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زير نظر: 
دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی 
3 ثرماه ۱۳۳۹۰ 


موْسسةً لغت‌نامةٌ دهخدا 
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شابک ۹۶۴۰۳-۹۶۰۸۷ (جلد )٩‏ 
شابک ۹۶۴-۰۳-۹۶۱۷-۶ (دور؛ کامل) 


لغت‌نامة دهخدا 
جلد تهم (زراد - شمس) 
تألیف: علیاکبر دهخدا 


ناشر: موس انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 
چاپ,دوم از دور جدید: ۱۳۷۷ 


تیراژ: ۲۲۰۰۰ دوره 
حروف چینی و صفحه‌بندی: انتثارات روزنه صحافی: معین 
لیتوگرافی: بهنام.. طراحی گرافیک: علیرضا عابدینی 
چاپ: چاپ‌کستر خوش‌نویس: محمّد احصائی 


این چاپ از لغت‌نامة دهخدا با همکاری انتشارات روزنه به انجام رسیده است. 


نشانی موس لغت نامه دهخدا: 
تهران, تجريش, خیابان ولی عصر باغ فردوس» ایستگاه پسیان 


مسئولیّت تنظیم مطالب این مجلّد را آقایان نامبرده ذیل بر عهده داشته‌اند: 


آیت ال زادة شیرازی» دکتر مر تضی ریاحی دکتر محمدامین 
احمدی گیوی» دکتر خسن سخادی دکتر سیّدجعفر 
پروین گابادی. محمّد سمیعی, احمد 
دبیرسیاقی. دکتر سید محمّد قاسمی, دکتر رضا 
دیژشلی عبّاس 


هیئت مقابله: 


پروین گنایادی؛ محمّد 
ییرسیاقی, دکتر یدمحم 
شهیدی, دکتر سیّدجعفر 

معین, دکتر محمّد 

منزوی, دکتر علینقی 

موسوی پهبهانی, دکتر سیّدعلی 


بازنگری و ویرایش مطالب این مجلّد از حیث تطبیق معانی با شواهد و رعایت نظم تاریخی 
شاهدها و تنظیم الفبایی مدخل‌ها و ترکیب‌ها و امثال و اعمال آیین‌نامةٌ خاص ویراستاری به‌منظور 
تعبین ضبط و هویت یکسان در کتاب و امکان انتقال متن لغت‌نامه به بستة نر‌افزاری زیر نظر دکتر 
غلامرضا سب‌توده بر عهده ام‌بردگان ذیل بوده است: 


اسماعیلی. عصمت شادخواست. مهدی 
حستی؛ حمید صقر زاده بهروز 
مستوده, دکتر غلامرضا توابی. اعظم‌التادات 


سلطانی, اکرم 


نشانه‌های اختصاری 


اسم 

اسم خاص 

آسم صوت 

اسم فعل 

اسم مرکب 

اسم مصدر 

جلد 

جمع (پیش از لفت جمع) 
جم... (پیش از لفت مفرد) 
جمم‌الجیع 

جلجي 

چاپ 

حاشیه 

حاصل مصدر 

حبیب‌السیر چاپ طهران 
حاشية فرهنگ اسدی تخجوانی 
رضی‌الهاعنه 

رحمةاله علیه 

سطر 

سلاماله علیه (علیها) 


صفحه (پیش از عدد) 


صلی‌ةعلیه رآ رل 
صفحات 


ظاهیاً _ 


عربی 

علیه‌اسلام (علیهماالسلام. علیهم‌السلام) 
فرهنگ اسدی تخجوانی 

قبل از میلاد 

میلادی 

مصدر 

مصدر مرکپ 

نعت تفضیلی (اسم تفضیل. صفت تفضیلی) 
نعت فاعلی (اسم فاعل, صفت فاعلی) 
نسخه‌بدل 

نعت مفعرلی (اسم مفعول, صفت مفعولی) 
هجری شمسی 


زراد. 


ژرا۵. [ز](ع ) ریسمان که به وی گلو"شتر 
را بندند تا نشخوار بدهان نیارد. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). ||مخنقه. (اقرب الموارد). اوه و 
تازیانة چوین. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
زراد. [ز ز را] (ع ص) زره گر. (مسنتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (دهار) (از اقرب 
الموارد). زره گررکه زره را می‌سازد. (غسیاث 
اللغات) (آتدراج). زره‌ساز و زره گر (نناظم 
الاطباء). این انتساب اشتغال به اسلحه‌سازی 
را آفاده می‌نماید. (از انساب سمعانی). زره گر. 
درع‌پاف. (یادداشت بخط مرحوم دهخداا, 
آنکه زره سازد. زره‌ساز, زره گر.معرب است. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
گشته‌داود نبی, زراد لشکرگاه او 
باز صاحب جیش آن لشکر سلیمان آمده. 
خاقانی. 
چو خروان گذرم بر مصاف نطق و دوات 
از آن به خانة زراد خسروان مائد. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۵۸. 
صنعت زراد او کم دیده بود 
در عجب می‌ماند و وسواسش قزود. 
مولوی. 
رجوع به زرادخانه شود. 
زرادخانه. رز ران /ن) مس رکب) 
سلاح‌خانه. (غیاث اللغات) (آتدراج). محل 
اسلحه و ذخایر و مهمات نظامي, قورخانه. 
اسلحه‌خانه. جبه‌خانه. جیباخانه. (فرهنگ 
فارسی ممین). اسلحه‌خانه. (ناظم الاطباء). 
قورخانه ". (یادداشت یخعط مرحوم دهخدا, 
فرهنگتان ایران این کلمه را بجای قورخانه 
پذیرفته و آن مکانی برای نگاهداری ذخاثر و 
مهمات ارتش است: 
زرادخانه تو بود هشتصد کلات 
انبار خاله تو بود هشتصد حصار. منوچهری. 
شبیخون کرد و هم سپاه ار را بکشت و مال 
آوی و خزائن و ستوران بگرفت و زرادخانه. 
(تاریخ سیستان), اما شرط آن است که از 
زرادخانه پنجهزار اشتر بار سلاح... فرستاده 
آید. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۷۴). فوجی 
غلام قوی, مقدار هزاروپانصد بار باید و 
سواری هشتهزار از تفاریق گزیده‌تر و ده پیل 
و الت قلعه گشادن و اشتری پانصد زرادخانه. 
(تاریخ بیهقی ایضاً ص ۲۶۳). چون به 
چوکانی رسید دو سه روز مقام بود تا بنه و 
زرادخانه و پیلان و لشکر دررسیدند. (تاریخ 
بیهقی ایضا ص ۵۷۰). چندین چیز خواسته 
شد از آلت جنگ بیابان و اسب و شتر و 
زرادخانه و جامه. (ناریخ ببهقی ایضا ص 
۲ 
خواهم ز بخت یکدلش در عرش بینم منزلش 


زرادخانه بابلش مربط خراسان بینمش. 


خاقانی. 
داری کمال عقل پی زور و زر مشو 
زرادخانه یافته‌ای دوکدان مخواه. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص 4۳۷۶ 


خزانه فرسحاد وزرادشانه تا با سلطان به 
نواحصی کرچج مصاف داد. (راحه الصدور 
راون‌دی). و مرا کب راهوار و... بسیار و 
زرادخانه و آلات بیت‌الشراب. (جهانگدای 
جوینی). 
تیغ در زرادخانه اولیاست 
دیدن ایشان شما را کیمیاست. مولوی. 
زرادشت. [ر د] (اج) زراتشت است که 
زردشت آتش پسرست بساشد. (برهان) 
(آنندراج)... زردشت. (ناظم الاطباء): 
گردن از بار طنع لاغر و باریک شود 
این وشخست زرادشت سخندان در زند. 
ناصرخسرو. 
رجوع به مزدیستا, التفهیم بیرونی ص ۰۲۶۰ 
حکمت اشراق ص۱۲۸ ۱۵۷ ۱۹۷ ۳۰۱ 
عسیون الاخبار ج۵۱ و ۲۲, زراتشت و 
زردشت شود. 
زرادگاه. [رز را] (( مرکب) زرادگه. جائی 
که زره سازند. افرهنگ فارسی معین), 
|ازرادخانه. جایگاه ساز و برگ جسنگ. 
سلاح‌خانه. محل نگهداری وسائل و مهمات 
جک 
تا دیدم آن دوات پر از کلک تیغ فعل 
زرادگاءه رستم دستان شناسمش. ‏ خافانی. 
رجوع به زراد و زرادخانه شود. 
زرادگه. رز راگ؛]( مرکب) زرادگاه. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به ماد قبل 


شود. 

زراد‌هشت. زر ] ((ج) همان زردشت 
"است... (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
رجوع به زردشت شود. 

زرار. ار] (ع ص) تیزفهم. سبکروح. (ناظم 
الاطباء): ژّار؛ الاکی الضفف. (اقرب 
الموارد). رجوع به زرازر شود. 

ژراور. [] (اخ) به روایت طبری, او پدر بابک و 
بایک پدر اردشیر باپکان بود. رجوع به 
سبک‌شناسی بهار شود. 

زرارة. (ر)(ع 4 آنچه بیندازی در دیوار تا 
بچسید بدان. (محهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

زرارة. رز ر] (اج) ابن اعین. رجوع به 
ابوعلی در همین لخت‌نامه, خاندان نوبختی 
اقبال ص ۲۵۲ نامه دانشوران ج۶ ص۷۷ 
ضحی الاسلام ج ث ص۲۶۵, ۲۶۶ ارشاد 
ص ۱۴, ۳۲و ابن‌التديم شود. 

زرارة. زر ] ((خ) ابن اوفی الحرشی. از 
پنی‌حریش‌پن کعب. مکنی به ابی‌حاجب. وی 


زرازیر. ۱۳۲۸۰۹ 


در دوران خلافت ولیدین عبدالملک بال ٩۳‏ 
«.ق. بمرگ نا گهانی درگذشت. (از صفة 
الصفوة ج۳ ص ۵۲) رجوع به الیبان والتبین 
ج۲ ص۶۳ و السصاحف ص ٩۵و‏ حبیپ 
السیر چ خیام ج۲ ص ۱۶۳ شود. 
ژرارة. (ر ر] (اغ)اين رييعة الاذی, مکنی به 
ابی‌الصلال المتکی. وی در ۱۲۰سالگی 
درگذشت و از عثمان‌بن عفان حدیث شنیده. 
(از صفة الصفوه ج ۳ ص ۱۵۱). 
زرارة. زر ر] ((خ) اين عدس‌بن زید. جد 
جاهلی بود و پسرانش بطتی از بنی‌دارم از 
تمیم عدنانی‌اند و او حکیمی از قضات تمیم 
بود. (از اعلام زرکلی ج ۱ ص ۳۳۳). رجوع به 
لییان والبیین ج۲ ص۲۱۵ و ج۲ ص۲۳۶ و _ 
عقدالفرید شود. 
زرارة. رز ر) ((خ) ابن‌عمرو. صحابی است. 
(منتهی الارب). وی در ۱۵ محرم ۱۱ ه.ق.با 
عده‌ای اسلام آورد. رجوع به امتاع الاسماع 
شود. 
زرازة. ار ر] ((خ) ابسن قیس‌بن حارت 
صحابی است. (منتهی الارب). رجوع به 
عقدالفرید ج ۷ص ۱۵۱ شود. 
زراره. [ز را (خ) دهی از دهستان رام‌جرد 
است که در بخش اردکان شسهرستان شیراز 
واقع است و ۱۸۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ " 
ژراری. (ز) (ص تسبی) منسوب است به 
زرارة که نام جد است. (سمعانی). 
زواری.(] (از ع.() مأخوذ از ذراریسح 
تازی و بمضی آن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ذراریح شود. 
زرازیق. زر (ع اج رّق. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). جمع زرق؛ 
مرغی است شکاری, (آنتدراج), رجوع به 
زرق شود. 
زراریة. رز ری ی ] (اخ) گروهی از غلات ۱ 
شیعه‌اند. از یاران زرارةین اعسین. رجوع به 
ایوعلی, خاندان توبختی اقبال ص ۲۵۶ و بیان 
الادیان شود. 
زرازد. از ر] (ع ص) تیزخاطر سبکروح. 
(ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ج. زرا (از اقرب الموارد). 
زرازرة. از زر ](ع4 ج زرزا رجوع به 
همین کلمه شود. 
زرازیر. ۳ (ع 1ج زرزرر. (از قرب 
الموارد) (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
(مستتهی الارب): ضوکران مردم را هلاک 
می‌کند و سار راکه بتازی زرازیر " گویند زیان 


۰ - [ 
۲-ظ. صاحب ذخیرة خوارزمشاهی از این 
جمم اراد؛ مفرد کرده است. 


۰ زراسگ. 


ندارد. (ذخیرة خوارز: مساهی): 
زرژور شود. 

زراسکت. [زس ] () زراشنگ. یک نوع گرد 
طلامانندی که بر روی نوشتجات می‌پاشند. 
(ناظم الاطیاء). 

زراط. از ) (ع | را (دهار) (منتهی الارب) 
(آنستدراج) (ناظم الاطباء). لفتی است در 
صراط. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب المواردا. 

زراع. زز ] (ع مص) زمین را جهت زراعت 
یکی دادن در صورتی که تخم با مالک باشد. 
مزارعة. (ناظم الاطباء). 

زراع. لزز رآ (ع ص) کش‌اورز. (دهار). 
کاشتکار, (آنندراج) کشتکار و زمین‌دار. 
(ناظمر الاطباء). بسیار کشتکار؛ ستی نت 
زراعا اسوق السوانیا. (از اقرب الموارد), 


جوع به 


ا|تمام, سخن‌چین. (یادداشت بخط مرحوم. 


دهخدا). نمام که حقد را در دل دوستان کشت 
کند.چ. زراعون, زراعة.(ازاقرب المواردا. 
زراع. رز را] (ع 0 ج زراع. (تاظم‌الاطباء) 
(بادداشت بخط مرحوم ده خدا) (اقرب 
الموارد). رجوع به زارع شود. 
زراعت. از ع](ع اسص) زراعستة. 
کشتکاری و کشت و کشاورزی و فلاحت. 
(ناظم الاطباء) برزگری.! کاری.موا کره‌زرع. 
کشت. کشتکاری. حصرت. کضاورزی. 
قلاحت. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
کشاورزی و کشت و زرع. (فرهنگ فارسی 
معین). |()کشتزار. (ناظم الاطباء), کشتزار. 
مزرعه. در تداول, زراعت تسلفظ شود. 
زراعتکار. (ز /ع] اف مرکب) زارع. 
فلاح. کشاورز. (فرهنگ فارسی معین). 
زراعت کردن. از مزع ک د] اسص 
مرکب) کاشتن و کشت کردن. (ناظم الاطباء) 
از قات جامه آب معنی‌تر بسته شد 
سرزمین شعر را تا ما زراعت کرده‌ايم. 
محسن تأثیر (از آتدراچ). 
گرخدا را از برای رزق طاعت می‌کنی 
خانه می‌سازی و بر بامش زراعت می‌کنی. 
ناظم هروی (ایضاٌ. 
رجوع به زراعت و زراعة شود. 
زراعتی. از ع] (ص نسبی) مضوب یه 
زراعت: زمینهای زراعتی. در تداول راععتی 
تلفظ شود. بقاعد؛ عربی منسوب به زراعت 
«زراعی» آید. ولی در فارسی زراعتی به 
قیاس اباحتی و ملامتی جایز است. (فرهنگ 
فارسی معین). 
زراعون. ازٍ] (ع ج زراع. (آقرب الموارد). 
رجوع به زراع شود. " 
زراعون. رز را] (ع 4 ج رَرّاع (از اقرب 
المواردا. رجوع به زراع شود. 


زراعة. [ز غ) (ع مص) تخم ریختن برای 
کاشتن". (آتندراج». زرع. (اقمرب الموارد). 
کشاورزی. (دهار). و این لفت در اصل زرع 
است که فارسیان در آن تصرف کرده چنان 
استعمال کرده‌ند... (آنتندراج). 

ژراعة. [ز ع) (ع ‏ حرفه و شفل کشتکاری. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

زراعة. [رَز راع] (ع ل) موضع کشاورزی, 
مانند ملاحة برای موضع نمک. ج. زراعات. 
(از اقرب السوارد) 

زراعة. رز راع] (ع 0 ج زراع. (اقرب 
الوارد). رجوع به زراعون و زراع (معنی 
دوم) شود. 

زراغش. [ز غ) ( زين ریگتا ک‌و زسین 
سخت را گویند. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بمعنی زراغنگ است. (اوبهی). 


۱ ظاهراً مصحف زراغن است. (یادداشت بخط 


مرحوم دهخدا). رجوع به زراغن و زراغنگ 
شود. 
ژرافن. [زغٌ)() زسین سسخت بسود. 
زراغنگ نیز گویند. (لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۳۷۷). زمین ریگنا ک و سخت. 
(جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (اوبهی) (از 
ناظم الاطباء) (انسجسآرا) (آنستدراج). 
زراغسنگ به زیادتی گاف نیز گفته‌اند. 
(انجم آرا) (آتتدراج. زمین ریگنا ک را نیز 
گفته‌اند. (برهان). همان زراغنگ مرقوم. 
(غرفنانه مسبیری). زارغنگ. زاراغنگ. 
زراغنگ, زمین ریگنا ک و سخت. (ضرهنگ 
فارسی معین)* 

زمینی زراغن به سختی چو سنگ 

نه آرامگاه و ثه آب و گیاه. 

بهرامی (لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۷۷ 


||جستن گلو راگویند و به عربی فواق خوانشد. 
]. (برهان فواق راگویند (جهانگیری). فواق و 


صدائی که از گلو بواسطه تقلص حجاب 
حاجز برمی‌آید. اناظم الاطباء) ||بمعنی 

آررغ نیز آمده. (فرهنگ رشیدی). در 

فرهنگ؟ بمعنی آروغ هم آورد.. (انجمنآرا) 

(انندراج)؛ 
از فرط عطای تو زند آز 
پیوسته ز امتلا زراغن. 

بوسلیک (از جهانگیری). 

زراغنگک. از غ] () زین ریگنا ک‌بوده و 
زراغن نیز گویند. (لفت فرس اسدی چ اقبال 

ص ۲۶۳). زراغن است که زمین ریگنا ک‌و 

سخت باشد. (از برهان). زمين ریگنا ک‌باشد. 

(اربهی) (از شرفنامهٌ منیری) (آنتدراج) (ناظم 

الاطباء)؛ 
زمین زراغنگ و راه درازش 
همه ستگلاخ و همه شوره یکسر. 
عسجدی (از لغت فرس اسدی چ‌ اقبال 


زرافة. 
ص ۲۳۶). 
ز فیض ابر دستت آب حیوان 
برآمد از زمینهای زراغنگ. 
شمی فخری (از جهانگیری). 
زراف. را از ع ) جانوری است که آن را 
زرافه و شترگاوپلنگ خوانند چه گویند سر و 
گردن او مانند شتر. دست و پای او همچون 
دست و پای گاو و بدن او به پلنگ می‌ماند, 
(برهان). حیوانی که آن را اشترگاو پلنگ 
گویند... در نفایس الفنون مسطور است که او 
را دو شاخ باشد, مثل شاخ آهو سیاه‌رنگ و 
گوشو پای او به گوش و پای گاو ماند و دهان 
و سوراخ بینی او بدهان و بینی گاومیش ودم 


مشایه بدم شتر و پوست او منقش بود چون 
پوست پلنگ. و در سراج نوشته که دندانش " 


بدندان خر ماند و هر دو دست دراو هر دو 
پای کوتاه. بیشتر در ولایت نویه بهم می‌رسد. 
(غیات اللفات). زراقه که یکی از حیوانات 
پستاندار نشخوارکن است و دارای گردتی 
دراز و آن را شترگاو پلنگ و زرناپا نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). حیوانی است معروف... و آین 
لفت عربی است نه پارسی. زرافه نیز گویند. 


(انجمنآرا) (آندراج)؛ 
چه خوش گفت شا گردمشسوج‌باف 


چوععقا برآورد و پیل و زراف. 
سعدی (از انجمن آرا)(از فرهنگ رشیدی). 

رجوع به زرافة و زرافه شود. 

زراف. [زّز را] (ع !) زراقه. (ناظم الاطباء) 
|ا(ص) سریع. (اقرب الموارد). 

زرافاات. [ر) (ع 0 ج زرافة. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد. رجوع به 
زرافة شود. 

زرافات. رز را] (ع | چوبی که در سر آن 
رسن بندند و در طرف دیگر دلو و مانند آن 
بسته بدان آب پاشی تسج (متهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). منازفی " که آب بدانها , 


کشند کشت راو آنچه بدان ن ماند. از اقرب . 1 


الموارد). 

زرافة. [رف /رَزراف] (ع !) جماعت مردم 
یا ده کس از ایشان. ج, زرافات. (سنتهی 
الارپ) (آثدرا اج) (از اقرب الموارد) (از اظم 
الاطیاء). ده یا پیست تن از مردم. (از اقرب 
الموارد). 

زرافة. رت /رٌت](ع!) اشترگاوپلنگ. 
(دف‌ار). جانوری است که بفارسی آن را 
اشترگاوپلنگ گویند چه در آن شباهتی با 
استر و گاو و پلنگ هست... (از منتهی 


۱ -در آندراج زراعة ضبط شده است. 

۲-در جهانگیری فواق معنی شده است. 

۳- مرف دلری است خرد که بر سر چوبی 
دراز بندند و بدان آب کشند. (متهی الارب). 


زرافة. 


الارب). حیوانی است با پاهای:کوتاة و 
دستهای بلند. سر او مانند سر اشتر و شاخش 
ماتتد شاخ گاو و پوستش بمانند پوست پلنگ 
و گردن او مانند گردن اسب با این تفاوت که از 
گردن اسب بلندتر است... (از اقرب الموارد). 
زراف. زرافه. شسترگاوپلنگ. ج. ژرافی. 
ژرافی. (ناظم الاطباء). رجوع به زراف و 
زرافه شود. 
زرافة. از ۵](ع ص) بسسیار دروغگو. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
زرافه. رز ف / دز رات / ف] (از ع. با 
صاحب قاموس آثرا یه چهار وزن یاد کند از 
عربی زرافه... و از اين زیان وارد قرانسوی! و 
انگلسی ‏ و آلمسانی " ضده. نسوعی از 
پستانداران نشخوارکننده آفریقا با قدی پسیار 
بلند. (حاشیة برهان 3 صعین). پستانداری 
است از راستهٌ نشخوارکندگان که فقط شامل 
یک نوع است. این جانور بداشتن گردتی 
طویل و قوی و برافراشته مشخص است و 
بالای پیشانیش یک روج شاح پشم‌آلود 
وجود دارد. زمينة بدن حیوان, صورتی‌رن 
زميتة شکمش سفید است؛ ولی سراسر بدنش 
را لکه‌های کوچک و بزرگ تهوه‌ای پوشانده 
و دمش کوتاه و قوی است. بعلت گردن دراز و 
دستهای بلند قدش به ارتفاع متجاوز از ۶ متر 
میرسد و به این جهت استفاده از برگ درختان 
پس‌عنوان تسغذیه بسر وی آسان است. 
اشحرگاوپلنگ. شترگاویلنگ. در عربی این 
کلمه ره زره و ژر تلفظ می‌شود. 
(فرهنگ فارسی معین): و زرافه که او را 
اشترگاو پلنگ گویند. (التفهیم بیرونی) 
زرافه چهل گردن افراشته 
همه تن چو دیبای بنگاشته. 
اسدی ( گرشاسبنامد), 
غزغاودم. گوزن‌سرین.و غزال‌چشم 
پیل زرافه گردن‌و گور هیون‌بدن. 
لاممی (از لفت فرس اسدی چ اقسبال 
ص ۴۲۰ 
و بر راه سیراف جز چرم ‏ زراقه و اسبابی که 
پارسیان را بکار آید یاوردند و از این سیب 
خراپ شد. (فارستامه ابن‌البلخی). 
مرصع بسی تیغٍ گوهرنگار 
تمطهای زرافة ابدار. 
زبر گستوانهای گوهرنگار 
همان چرم زرافهٌ اپدار. 
شه از شرم آن ماهی چون نهنگ 
چو زرافه از رنگ می‌شد به رنگ, نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


رجوع به زراف و زرافة و صبح الاعشی ج ۲ 
ص ۳۸ شود. ۰ 

زرافه. (] (زغ) عم کیضرو بود که بدسور 
کیخرو قصد افراسیاب کرد و در جنگی که 


میان آنان روی داد فرود کشته شد. رجوع به 
فارسنامة ان‌البلخی چ تهرانی ص ۳۵و ۲۶و 
چ لسترانج ص ۲۴ و ۳۵ شود. 
زرافی. [زفا /زفیی](ع 0ج رراقة و 
رُراقّة. (ناظم الاطباء). 
زرافین. [زٌ] (ع () بمعنی زرفین است و آن 
حلقه‌ای باشد که بر چارچوب در خانه نصب 
کنندو زنجیر در را بر آن اندازند. (برهان) (از 
ناظم الاطباء) (آندراج). زنجیر باریک آهنین 
که‌بر در زئند و حلقه‌ای در آن فکنند تا باز 
نشود. (از شرفنامةٌ منیری). حلقه‌ای باشد که 
بر چارچوب در نصب کنند و زنجیر را بدان 
اندازند تا در گشوده نتشود و آن را زرفین و 
زورفین و زوفرین نیز گوبند. (جهانگیری). ج 
زرفین. (اقرب الموارد). و رجوع به زرفین 
شود. 
زراق: [َررا] (ع ص) خداع. فریبنده. (از 
تاج العروس) (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
خداع. (ذیل آقرب الموارد). یقال: فلان زراق؛ 
ای خداع. (اللسان از ذیل اقرب السواردا. 
صاحب نفاق و ریا. (غیاث اللفات) (اتندراج) 
(ناظم الاطیاء). عشوه گر, شیاد. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدااء 
ز سالاری به شادیها همه ساله رسد مردم 
به زاریها رسیدم من از آن دو چشم زراقش. 
منوچهری. 
نبینی بررگه شاهی مگر غدار بی‌با کی 
نیابی بر سر منبر مر زراق کانائی. 
ناصرخرو. 
زرق پیش‌آر چو زراق شود با تو 
سر پر باش و همی دار به مقدارش. 
فاصرخسرو. 
ذوشجون شد حدیث و دردادیم 
قصف‌چرخ ازرق و زراق. 
انوری (دیوان چ سعید نقیسی ص ۱۷۷). 
عالم زراق را سفبه مشوء چون شدی 
سیمکشی دو کون, بر کف زراق نه 
خاقانی. 
که خیره شد دلم از جور گید ازرق 
چو طبع محرور از فعل و داروی زراق. 


خاقانی. 
دم نوشین عیسوی داری 
زهر زراق منقتل چه خوری. خاقانی. 
مردمان ایین شهر بفایت گریز و مسحتال و 
زراق...اند. (سدبادنامه ص ۳۰۳). 
طبیب روزگار افسون‌فروش است 
چو زراقان از آن ده‌رنگ‌پوش است. 

نظامی. 
زرق در عشق تو کفر متکر است 
تیغ غمزه بر سر زرأق زن. عطار. 
ای بسا زراق گول بی‌وقوف 
از ره مردان ندیده جز که صوف. مولوی. 


زراتی. ۱۲۸۱۱ 
گفت آن سالوس زراق تهی 
دام گولان و کمند گمرهی. مولوی. 
زراقانه. [ژز را ن /ن) (ق مرکب) مأحوذ از 
تازی. بطور ریا و نفاق. (ناظم الاطباء). 
زراق‌خانه. [رَز را ن /۵] (!مرکب) بسنی 
خانه‌ای که باشندگان آن اهل نفاق و ریا باشند. 
(غیاث اللغات) (آتدراج). 
زراقطی. [ز قٍ] (ع ص) مکتار و غدار و 
شارلاتان و زاهدنما و شیاد. (از دزی ج۱ 
ص 0۵۸۲ 
زراقة. [رَز راق) (ع !) آب‌دزدک و آلتی که 
بدان مایعی را که در جوف وی داخل کرده‌اند 
به قوت دفع می‌کند. (ناظم الاطباه). آب‌انداز. 
(مهذب الاسماء)؛ متضحة. نضاحة. (تاچ 
العروس). آبدزدک و آن آلتی لست که بدان 
دواء زرق کنند در اهلیل بادبر و امثال آن. (از 
بحر الجواهر, یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
آنبوبه که پقدر تجویف آن عمودی در آن کنند 
کهپا کشیدن قسمتی از آن عمود در ائیوبه آب 
یرون جهد. سرنگ ۶ آب دزدک. از 
«زوریخ» ۲ یونانی. تلمبهة خرد قابل حمل. 
آلتی که بدان مایم یا داروشی را در تجاویف 
درونی جسم کنند. (از بادداشتهای بخط 
مرحوم دهخدا): و با آن باد که قضیب را 
برانگیزانیده باشد هر دو با یکدیگر یار شوتد و 
آب مردم در آن حالت بیرون اندازند همچون 
زراقه. (ذخیر؛ خوارزمشاهی از بادداشت 
ایض اگر قرحه کهن بود رحم بباید شست 
بسماءالعل به محقنة و زراقة. (ذخیرة 
خوارزمشاهی. ایضا: و هم به زراقة در 
مجرای بول چکانیدن... و علاج مثانه بیشتر به 
زراقة باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی, ایضا). و 
کی را که اندر مثانه ریشی یا سوزی بود به 
قضیب اندرچکاند به آلسی که آن را زراقة 
گویند. (ذخيرة خوارزمشاهی, ایضاٌ. | آلتی 
است که آن را از مس یا روی بدون انحتا 
می‌سازند برای زرق نفت مانند منضحه. ج» 
زراقات. (از اقرب الموارد). 
زواقی. زرَز را] (حامص) حسیله گسری. 
شیادی. شدعه گری: 
يا معجز انییا چه باشد 
زراقی و بازی دوالک. ایوالفرج رونی. 
نگویم نسبتی دارم به نزدیکان درگاهت 
که خود را بر تو می‌بندم به سالوسی و زراقی. 
سعدی. 


.6 - 2 .08 - 1 
8 - 3 
۴-نل: زرباف و چرم و رزافه. 

۵-نل: سیم کشی کن دوکرن... (دیران چ 
سجادی ص ۶۵۹). 
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۲ زراک. 


پایمال معاشرت کردم سستت 
هرچه سالوس بود و زراقی. 
تا چند ازین حیله و زراقی 
جز چرعه نمی‌دهد مرا ساقی. 
زرا کت. [ز] (() زرشک. وزراج. ات‌اظم 
الاطباء) 
زرا کن. [رک](تف مرکب) زرا کننده.که زر 
را در جائی انباشته کند. که زر جمع کند و در 
جائی انبار نماید* 
زرا کن‌که او خا ک‌بر زر کند 
خورد خاک‌و هم خاک‌بر سر کند. ‏ نظامی. 
زرامحله. از حَل ل /ل) ((خ) دی از 
دهتان سدن رستاق است که در بخش 
مرکزی شهرستان گرگان واقع است و ۱۶۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ايران ج ۳) 
ژراهیم. [ر)(ع ص) نسرنجیده و گرفته, 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). متقبض, (: 


(اقرب الموارد). 
زرامین. (ر] (اخ) دهی از دهستان پاین 
شهرستان نهاوند است که در سه‌هزارگزی 
جتوب رودخانة گاماسیاب واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ ۵ 
زوانیخ. [ز] (ع | ج زرتیخ:... ارباب این 
صنعت زوابیق را ارواح گفته‌اند و زرانیخ و 
کپاریت رانفوس. (دانجامة جهان) (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا) 
زراوح. از یا ۹8 زروح و زروحت. 
(منتهی الارب) (از آتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). پشتة خرد یا پشتة پهنا 
پست یا ریگ تودة کج. (آندراج), رجوع به 
مفردهای اين کلمه شود. 


زراوشان. (ز و / ) ()گلی است که آن 1 
را خیری می‌گویند و اقسام آن بسیار است: | 


(برهان) (آتدراج). گل خیری. (ناظم الاطباء). 
خیری. شب‌بو. (فرهنگ فارسی معین). 
زراوند. رز وَ) () نام دوائی است که آن دو 
نوع می‌باشد یکی را زراوند طویل می‌گویند 
یمتی دراز و آن را شجره رستم و قثاءالحیه 
میخوانند و آن نر باشد و از انگشت نر گنده‌تر. 
گرم است در سیم, خشک است در دویم. و 
دیگری را زراوند مدحرج خوانند یعنی مدور 
و آن ماده باشد و مسعروف است به شاهی. 
بهترین آن زرد زعقرانی باشد و آن گرم است 
در دویم و خشک است در سیم. (برهان), 
گیاهی است از طایفهةٌ بادرنجبویه و معطر و بر 
دو قسم: زراوند طویل و زراوند مدحرج که 
زراوند گرد باشد. (ناظم الاطباء). نام دواشی 
است و آن دو نوع می‌باشد یکی را طویل و 
دیگری را مدحرج یعنی مدور. (انجمن‌آرا) 
(انندراخ) (غیاث اللغات). و به اصفهانی آن را 


نخود الوندی گویند. (انجمن آرا) (آنندراج) 
گیاهی از رده دولیه‌ای‌های بی‌گلبرگ که تیره 
خاصی بنام تیر؛ زراوندها" را می‌سازد. این 
تیره جزو تیره‌های نزدیک به اسفناجیان است 
گلهایش ارغوانی با صورتی و برگهایش بی 
دندانه و ریز و ریشهاش کلفت و میوه‌اش 
کروی است. ارسطولوخیا. زهر زمین. 
(فرهنگ فارسی معین): طویل است یعنی 
دراز و مدحرج است یعنی گرد و نوع سیم 
همچون شاخ رز است و طویل را نر گویند و 
مدحرج را ماده گویند. (ذخیر: خوارزمشاهی 
از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). و بعضی 
طبیبان اندر این شراب سه درم سنگ زراوند 
گردافزایند. (ذخیره خوارزمشاهی). رجوع به 
ترجمة صیدنه و اختیارات بدیعی و لکلرک ج 
۲ ص ۲۰۳ و پحر الجواهر و الفاظ الادویه و 


-|- مُخزن الادویه و تحفة حکیم موّمن شود. 


زراوند. رو (اخ) موبد موبدان بهرام گور و 
نیز پسر نرسی, وزیر او* 
بود پیری بزرگ نرسی‌نام 
هم لقب با برادربهرام.. 
شاء از او یک زمان نبودی دور 
شاه را هم رفیق و هم دستور 
سه پسر داشت اوی و هر پسری 
بر خویش عالم هتری 
انکه مه بود از آن سه فرزندش 
تام کرده پدر زراوندش 
شه عیارش یکی بصد کرده 
موبد سوبدان خود کرده. 
(هفت‌پیکر چ وحید ص 0۲۱). 
صاحب آنجمن‌آرا و به پیروی او صاحب 
آنتدراج در ذیل زراوند آرد: در اسک‌ندرنامة 
نظامی گفته زراوند نام پهلوانی بوده و این 
مصرع از قول ارست: زراوند مازندرانی منم. 
ظاهرا تصحیفی شده و صحیح زریوند است. 
رجوع به زریوند و گنچيلة گتجوی چ وحید 
ص ۷٩‏ شود. 
زراوه. رز ] ((خ) نام بهلوانی است از 
پهلوانان ایران, (برهان) (اتندراج). نام یکی از 
پهلوانان ایران. (ناظم الاطباء) 
زراه. [ر] () مطلق دریا را گویند و به عربی 
بحر خوانند. (برهان). دریا. (فرهنگ رشیدی) 
(انجمی آرا) (آنندرا اج). دریا و بحر. (ناظم 
الاطباء). اوستائی «زرایه»" (دریا)» پهلوی 
«زره»,۴ پلوچی «زیرا۵4. (حاشیة برهان چ 
معین). رجوع به ماد بعد شود. 
زراه! کفوده. [ّ 1د] (اخ) دریای خزر 
باشد چه | کفوده‌نام آن درا است. همچو 
دریای عمان و دریای قازم و امثال آن. 
(برهان). دریای اسکون ‏ (ناظم الاطباع... 
چه اک‌فوده نام آن دریاست. (فرهنگ 
رشیدی)... لهذا دریای خزر راز راه | کفوده 


زراسب. 


گویند... زیرا که از بسیاری قعر آبش کبود 
بوده است و آپ کبود خواندند و مخفف کرده 
با را حذف و باء درم را بدل به فا ساخته, 
بعضی گویند | کفوده نام دیهی بوده بر لب آن 
دریاء چنانکه خزر و آمویه و آیکون. بهر 
صورت محقق است که | کفوده‌نام آن دریا 
شده. (ان_جمنآرا) (آنسندراج). اوستاتی. 
«زریبه» ۷ (دریا), پهلوی «زرم ۸ بلوچی 
«زیرا»... رجوع به دریا و ا کفوده‌شود. 
(حاشیة برهان چ معین). ٍ ۱ 
زرا همة. رز وع] (ع ص) داه آزاد. (مستهی 
الارب) (آتدراج). پرستاری که برده و یا 
زرخرید نباشد. |[زن نوجوان فربه. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباه). |استبر. 
درشت. (از اقرب الموارد). |عتیقه. یقال: امتذ 
زراهمه؛ غلیظة و عتیقه. (اقرب الموارد), 
زرایت. [ز ی](ع مص) زراية. رجوع به 
زراية شود. 
ژراین. رز ي] () جسمعی برساخته است 
زرینه را و در مجمل‌التوارییخ ابوالحسن 
گلستانه» این کلمه چند بار استعمال شده 
است. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
زرایة. از یَ] (ع مص) عبب کردن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (متهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||عتاب 
نمودن و خشم گرقتن بر کسی. (منتهی الارب) 
(آتدرج)(تاظم الاطباء) (ز اقرب المورد) 
زرااسب. [ر۱) ((ج) نام پسرطوس‌بن نوذر 
است و او داماد کیکاوس بود. (برهان) (از 
انجم نآرا) (ازآنندراج). نام پسر طوس. (ناظم 
الاطباء). نام پسر طوس‌بن وذرشاه که خواهر 
ریو نیز به حباله او بوده و به دست فرود ابن 
سیاوش کشته گشت. (شرفنامة منیری) (از 
جهانگیری). نام پسر طوس نوذر که بر دست 
فرود کشته شد. (فرهنگ رشیدی). پسر 


طوس. (فهرست ولف ص 0۴۶۷ ٍ 
هر آن کس که بود او ز تخم زراسپ " ۱ 
بیامد به ایوان آذرگشسب, فردوسیدٌ 


رجوع به یکتها ج ۱ص ۲۶۵, ج ۲ ص۱۹۸ و 
زرسپ و ماد بعد شود. 

زراسب. زر ]((خ) نام مبارزی از ایبران 
بود. (برهان). نام میارزی ایرانی که به رزم 
افراسیاپ به خیل کیخسرو بود. (شرفنامة 
منیری), 


۱ - در اقرب‌الصوارد «ژرامیم» ضبط شده 


اسمت. 


مو6مداطمهاهادای۸ - 2 


۰ - 4 - 3 
- 5 
۶-کذا و ظاهرا آبسکون. 
.8 - 8 - 7 
۵۰ - و 


زراسپ. 


زراسپ. زر ا] ((ج) از سسنرذازان و 
نجیب‌زادگان دوران نوشیروان. (از فرهتگ 
ولف ص ۲)۳۶۷. 
زراسپ. [ر آ] (() از کوههای سرحدی 
ماد و در مشرق کوههای تفقاز؛ ... این حدود 
آرمنتان در مقرب بود و در شمال سملکت 
مزبور تا کوههای بزرگ قفقاز بسط می‌یافت. 
این کوهها بطرف مشرق بطول حدود 
ستحکم ماد امعداد یافه بکوه زراسپ 
صی رسد ... (تاریخ ایران باستان ج ۲ص 
۶۴ 
زرافسر. زا س] (!مرکب) انسر زر. تاجی 
از طلا تاج زرین: 
چو رخشنده شد بر فلک ماه و 
چو زرافسری پر سر شاه و. فردوسی. 
زرافهان. [ر2/1رَ](ف مرکب) تارکنده 
زر. افشانندة زر. پخش‌کنده طلا و سکه زر 
چو بر گاء باشد زرافشان بود 
چو در جنگ باشد سرافشان بود. فردوسی. 
این همی گفت فرخی را دوش 
زر بداده‌ست شاه زرافشان. فرخی, 
روز کوشش سر پیکانش بود دیده شکاف 


روز بخشش کف او بدره بود زرافشان, 


فرخی. 
که‌داد سیم به ابرو که داد زر به باد 
که‌ابر سیمفشانست و باد زرافشان. فرخی. 
اگرسخاوت باید کفش به روز عطا 
چو بحر گوهرپاش است و ابر زراقشان. 
فرخی. 


تا آمد از دیار خراسان به ماورا 
النهر» نهر دولت او گشت چون بحار 
بر فرق اهل فضل زرافشان شود هوا 
هرگاه از آن بحار شود بر هوا بخار. 

سوزنی (یادداشت بخط مرتوم دهخدا). 
ایری و در و درم پاران تو 
رعد صیت تو. زرافشان پرق تو. 

سوزنی (ایضاّ. 

غنچه عقیق یمن کرد برون از دهن 
گشت زرافشان چمن. چون کف صدر کبار. 


خاقانی. 
لفظ گهربار او غیرت ابر بهار 
دست زرافشان او طعنه باد خزان. خاقانی. 
نتره به ار گوهرافشان 
طرفه طرفی دگر زرافشان. نظامی. 


- کلک زرافشان؛ قلم هترزا, قلمی که آثار 

پرارزش بمانند زر از آن تراود؛ 

به نوک کلک زرافشان و عدل و سیرت واحسان 

سمرقند چو جنت را به عدل شاه معمارم. 
سوزنی. 

||بمجاز, تابنده چون زر. درخشنده با انوار 

طلائی: 

جو تیغ گیرد بهرام دیس شورانگیز 


چو جام گیرد خورشیدوار زرافشان. فرخی. 

کیخروانه جام می خون سیاوش رنگ وی 

چون آتش کاووس کی کرده زرافشان صبح را 
خاقاتی. 

شب فراز کوه از اک شور جمع و ور ضمع 

ایر دراقشان و خورشید زرافشان دیده‌اند. 


خاقانی. 
شه اختران زآن زرافشان نماید 
که! کسیر زرهای آبان نماید. خاقانی. 


|| (نمف مرکب) که خجکهای زر بر او باشد. 
که خالها و نقطه‌های زرین دارد. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). زرافشانده. دارای 


ریزه‌های زر, (فرهنگ فارسی معین): 

جام زرافشان به خاقانی دهید 

خاطرش را درفشان یاد آورید. خافانی. 

ای مب بر ساقی بزم اتابک عرضه دار 

تا ازآن جام زرافشان جرعه‌ای بخشد بمن. 
حافظ. 

سرمت در قبای زرافشان چو بگذری 

یک بوسه نذر حافظ پشمیه‌پوش کن. 
حافظ. 


قبای زرافشان؛ قبای زریفت. رجوع به 
زربفت شود. ۱ 
- کاغذ زرانشان؛ که ذرات | کلیل بر آن 
افشانند. کاغذهای ترمه گاهی زرافشان است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

|[(حامص مرکب) نتار کردن زر (آنندراج) 
زرافشانی. شاباش. نثار کردن چجواهر. 
(فرهنگ فارسی معین)* 

سران عرب از زرافشان او 

سر آورده بر خط فرمان او. 

نظامی (از آندرا). 

زرافشانت همه ساله چنین باد 
زراقشان. زر 1] (اج) یکی از چهار ناحیه‌ای 
که ایالت سقدیان قدیم را تخکیل میدهد و 
عبارتند از فرغانه, سمرقند و بخارا و همین 
ناحیه رجوع په کتاب احوال و اشعار رودکی 
چ ۱ص ۱۱۳و ۱۳۲ شود. 
ژرافشان. زر ] ((غ) نام دیگر رود سغد 
است که قمت اعظم ایالت سمرقند را 
سیراب می‌کند و آن را در سمرقند کوهک نیز 
نامند. رجوع به احوال و اشعار رودکی ج۱ 
ص۱۳۲ و رجوع به احوال و اشعار رودکی 
ج۱ ص۱۳۲ پسستا ص ۴۱, پشستها ج۱ 
ص۲۲۷ و تاریخ ایران باستان ج ۲ ص ۱۷۱۹ 
شود. 
زرافشان فرمودن. رات د)(سص 
مرکب) زرافشان کردن؛ و به جمله ولایات 
آذین بستند و یک ماه اهل طبرستان از 
عشرت و تماشا... به هیچ چیز نپرداختند و 
زرافشان و شکرریزان از حد گسرگان تا به 


۱۳۸۰۳ 


ساری قدم به قدم می‌فرمودند چون مهد به 
ساری رسید... (تاریخ طیرستان). رجوع به 
زرافشان کردن شود. 

زرافشان کردن. راک 5] (مص مرکب) 
زرافشان فرمودن. نثار کردن زر میان صردم. 
پاشیدن سکه‌های زرین میان مردم. بخشیدن 


زراندود. 


زر بمردم شادی راء چتانکه در عروسی‌های 
بزرگان کند: از اول دهلیز و آستانه تابه 
مسوضع مئزل عروس بر مهد زرافشان 
می‌کر دند. (تاریخ طیرستان). 

زرافشا نکوس. [ر1] (! مرکب) کنایه از 
آفتاب. (آندراج). رجوع به زرافشان شود. 
زرافشانی. (ز] (حامص مرکب) تثار کردن 


زر. زر بخشیدن. زر پرا کندن؛ 


من خود از گنجهای پنهانی 

وقت حاجت کنم زراقشانی. نظامی. 
مرد قصاب از آن زرافشانتی 

صید من شد چو گاو قربانی. نظامی. 
چواز منزل زرافشانی بپرداخت 

ز جلاب و شکر تزلی دگر ساخت. نظامی. 
|کنایه از تاییدن به انوار طلائی. نورپاضی: 
شمع که هر شب به زراقشانتی است 

زیر قبا زاهد پنهانی است. نظامی, 


رجوع په زرافشان شود. 

زرافقانی کردن. (ر اک :] (مص 
مرکپ) زرافشان کردن؛ 

نخستش خواند باید با صد امید 

زرافشانی بر او کردن چو خورشید. نظامی, 

ژرالورد. از رد 1 (ع [مرکب) غنچة گل یا 
ثمر آن است يا چیزی است که بعد از ریختن 
برگ گل باقیماند. (متهی الارب): و گل سرخ 
را ثمره‌ای است به عربی زرالورد و... خوانند. 
(نرهة القلوب). 

زر امیری. ار رٍآ] اتسرکیب وصفی, ( 
مرکب.... و نقد ایشان (مردم یزد) زر امیری 
گویند که سه دیتار از آن دیناری سرخ ارزد. 
(فارسنامة این‌البلخی ص ۸۱۲۲. 

زرانداز. ( !| (|مرکب) نوعی از فرش. 
(ناظم الاطبام). 

زراندرزد. در (ص مرکب) بازر 
بسیار و هر چیز که پیشتر آن زر باشد. (ناظم 
الاطباء): و مسعودبیک انجا خیمه‌ای نسج 
زراندرزر برافراشت. (رشیدی). 

زراندود. زر (ن‌مف مرکب) زرنگار و 
اندودشده از زر. اناظم الاطباء). چیز به 
زراندوده که بر ظاهرش زر بود و بر باطش 
چیزی دیگر. (آنندراج). ملمع. (دهار). 
زرنگار. مذهب. مزخرف. ذهیب. (از 
یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا)؛ 

ماغ در آبگیر گشته روان 


1 - 0 


۴ زراندود کردن. 


راست چون کشتی است زراندود. ‏ رودکی, 

سیم زراندود گردد هرچه زو گیرد فرو] 

زر سیم‌اندود گردد هرچه زو اخگر شود. 

فرخی. 

ابوالقاسم رازی را دید بر اسبی قیمتی 

برنشته و ساختی گران افکنده زراندود. 

(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۲۶۵). و خلعت 

قاضی زرین و از آن دیگران زراندود. (تاریخ 

بهقی). 

که آراید چه می‌گویی تو هر شب 

بدین نورسته نرگسها و زراندود پیکانها. 
ناصرخرو. 

و بر تخت نشیتی از سیم زراندود. (فارسنامة 

ابن‌البلخی ص ۴۳/. 

مسهای زراندودند! ایشان تو مکن ترشی 

کزمس به چنین سرکه زنگار پدید آید. 


در چشم تو گر خوش بود این سقف زراندود 
در دید؛ سودازدگان دامن سنگی است. 
صاثب (از آتدراج), 
توانگر فاسق کلوخ زراندود است و درویش 
صالح شاهد خا کآلود.( گلستان), ||به مجاز, 
زردرنگ. به رنگ زر. زرگون. زردنام: 
همه به تنبل و بند ۲ است بازگشتن او 
شرنگ نو شآمیغ است و روی زراندود. 
رودکی. 
مگر فراق ترا پیشه زرگری بوده‌ست 
که‌کرد دو رخ من زردفام و زراندود. 
فرخی. 
وز تپانچه زدن این دو رخ زراتدودم 
آسمان‌گون شد و اشکم شده چون پرونیا. 
عروضی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
همیشه تا که نود باد دشت مهراً گین 
همیشه تا که شود مهر کوه زراندود. 


مستودنعد: .| 


چون نسیج سر تابوت زراندود رخید 
چون حلی بن تابوت دوتائید همه. خاقانی. 
در سپر ماه راند تیغ زراندود مهر 
بر کتف کوه دوخت دست سپیده غیار. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۱۸۲). 
یه مجاز. یمعنی زریفت. بزریافته: 
بیتی به افتاب که برتافت پامداد 
بر خاک ره نسیج زراندود پار کرد. خاقانی. 
براه انتظار جلوه‌ات افکنده‌ام بیدل 
چو شمع از چهر؛ زرین خود فرش زراندودی. 
میرزا یبدل (از اندراج). 
|ابه مجاز. قلب چون دینار زراندود و پشیز 
زراندود و جز اینهاء 
وگر گفتار بی‌کردار داری: 
چو زراندود دیناری به دیدار. 
ناصرخرو. 
به فکر و قول و زبان یک نهاد باش و مباش 


یه دل خلاف زبان چون پشیز زراندود. 


۱ ناصر خسرو. 
سخن‌سنجی امد ترازو بدست 
درست زراندود رامی‌شکست. نظامی, 


سیاه سیم زراندود چون به بوته برند 

خلاف آن بدر آید که خلق پندارند. سعدی. 
زراندود کردن. [ز ]دوک د] (مص 
عرکب) زر اندودن. تذهیب کردن. مذهب 
ساختن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
تذهيب. (دهار) (تاج المصادر ببهقی): مجازاً 
به رنگ زر ساختن چیزی راء زردرنگ 
ساختن: 

به لب خاک‌را عنبرآلود کرد 

زمین را به چهره زراندود کرد. نظامی, 
رجوع به زراندود و زر اندودن شود. ا[به 


مجاز, فلزی کمبها چون می یا جز آن را 
خاقانی. :1 


بصورت ذهب درآوردن فریب مردم را. آب 
طلا دادن فلزی تا آن را از زر بازنشناسند: 
جهودی مسی را زراندود کرد 
دکان غارتیدن بدان سود کرد. نظامی. 
زر اندودن. [زادو د] (مسص مرکب) 
زرنگار کردن و لمع کردن. نام الاطاء) 
زراندود کردن: 
نگهبان این مارپیکر درفقش 
زراندود بر پرنیان بنفش. 
من که مسم را به زراندوده‌اند 
می‌کنم آنها که نقرموده‌اند. نظامی. 
رجوع به زراندود. زراندود کردن و زراندوده 
شود. ||زراندوختن. (ناظم الاطباء). 
ژراندوده. رز آ درد /د] (نمف مرکب) 
زرنگار شده و اندوده شد؛ از زر. (ناظم 
الاطیاء). مذهب: 
شبستان گورش " دراندوده دید 
که‌زقتی سرایش زراندوده دید. 
۳ سعدی (پوستان). 
رجوع به زراندود و دیگر ترکیبهای آن شود. 
ا|به مجاز. حیله گران. مکار. نادرست: 
زراندودگان ‏ رایر آتش برند 
پدید آید آنگه که مس يا زرند. 


نظامی. 


سعدی (بوستان). 
زراندوزی. [ز1] احامس مرکب) زر 
اندوختن, گرد کردن زر. زر فراهم آوردن؛ 
چوگل گر خرده‌ای داری, خدا را صرف عشرت کن 
که‌قارون را غلطها داد سودای زراندوزی, 
حافظ (دیوان چ قروینی ص ۳۱۷). 
زر انگیختن. (ز آتَ] (مسص مرکب) 
عبارت از برتافتن زر یا کاشتن, چنانکه دانه 
را می‌کارند به اسید خوشه. (آنشدراج). زر 
پاشاندن. بخشیدن زر؛ 
فروماند مرد از زر انگیختن 
وز آن یک درم درصد آمیختن. 
نظامی (از آنندرا اج). 


زربار. 


زرایو» از /زز] () تقاب. برقع. (براهین 
العجم. یادداشت بخط مرحوم دهشدا). نقاب و 
روبند را گویند ۵ (برهان) (آنندراج). نقاب 
بود. (جهانگیری). روبنده و نقاب‌زن. (ناظم 
الاطیاء): 
نقاب شام برافکند نوعروس ختن * 
چو ترک من که ز توران برافکند زرایو. 
آذری (از براهین السجم» یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 

ژرب. (ز) (ع مص) شوغاه (شبگاه) ساختن. 
(تاج المصادر بیهقی). اغل ساختن برای 
گوسفدان.(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء) (از اقرب الموارد) ||روان گردیدن 
آب. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطبام) 
(از اقرب الموارد). ||داخل کردن چازپایان ر 
در آغل. (از اقرب الموارد), ۱ 

زرب. [ز /ز] (ع !) جای درآمدن. (متهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) مدخل. 
(اقرب الموارد). |[آغل گوسفندان. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). شبگاه گوسفند. (دهار). ج. زروب. 
(مستهی الارب) (آنندراج). |اکازء صماد. 
(ده‌ار) (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب المواردا. 

زرب. زز ۲ (ع | آبراهه. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||اجای گوسفندان. ج» زروب. (از اقرب 
الموارد), 

زرباب. [ز ] (عرب. !) زر. یا آب زر. معرب 
است. (مسنتهی الارب) (آنندراج). صواب 
زریاب است با یای مناة بعد از راءء طلا یا 
آب آن. معرب ژر یعنی ذهب و آب یمعنی 
ماء. (از اقرب الموارد). ماخوذ از فارسی. زر 
و آب زر و درخشندگی آن و زردی. (ناظم 
الاطیاء). 

زر بابل. [رّزر ب] (اخ) از رژسای آبای 
اسرائیل که در آورشلیم به بنا نمودن خانه خفا 
دست زد. رجوع به ایران باستان چ اصصٌ 
۷ - ۹۵۰ و عیون الانباء ص ۱۰۳ و 
فارسنامة ابن‌لبلخی چ گایلی ترانج ص 3۳ 
و زروبایل در همین لفت‌نامه شود. 

ژریار. | انف مرکب) که زر بارد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). زربخش. که 
زر از دستش بارد. که زر بخشد؛ 

نشانی از کف زربار او دهد به خزان 


۱ -بمعنی قلب هم ایهام دارد. 
۲-نل: رنگ است. 

۳-نل: وی راء 

-به معنی قبل هم ایهام دارد. 
۵-در برمان زرالو امده. 

۶-در جهانگیری: نوعروس چمن. 


زرباف. 


چو برگ ریز شود بر زمن شجر ز هواجنت- 
سوزنی (یادداشت ایضا)ء 
زرباف. [ز] (نمف مرکب. !مرکب) زربفت. 
(فرهنگ فارسی معین). زربافتد. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). زربفت و قماش زردوزی. 
(آنندراج). قسمی از پارچه که به تار 
زریافه‌اند و زردوزی. (ناظم الاطباء). رجوع 
به زربفت شود. 
زربافت. [َر] انم ف مرکب, |مرکب) 
زربفت. (فرهنگ فارسی معین). زريافته. به 
زر بافته: و از آمل گلیم سپید کومش و گلیم 
دیلمی زربافت و دستارچ زربافت گونا گون 
خیزد. (حدود العالم). رجوع به زربفت و ماد 
قبل شود. 
زریافته. رت /تٍ] (ن‌مف مرکب. [مرکب) 
زربفت. (فرهنگ فارسی صمعین). قسمی 
پارچه که در تار یا پود آن از الیاف زر بکار 
پرده باشند. به زر بافته؛ و جامه‌های دییاج زر 
بافته در او پوشانیدند. (تاریخ قم ص ۳۰۲ 
رجوع به زرباف, زربافت و زریفت شود. 
زریان. [ر)() پیر سالخورده را گویند. 
(برهان). پیر فرتوت. (انجمنآرا) (آتندراج). 
پیر سالخورده. (ناظم الاطیاء» مصحف 
«زرمان». (حاشیه برهان چ معین). رجوع به 
زر, زال و زرمان شود. 
زربان. (رَ] (لج) زرفنان. زرمان. نام 
حضرت ابراهيم (ع) است. (برهان) (ناظم 
الاطباء). شیغرالانباء ابراهیم خلیل 
علیاللام است. (انجمنآرا) (آنندراج). بر 
ثر وفق دادن نایجا و تخلیط افکار ایرانی با 
معتقدات و اساظیر سامی «زروان» ( که‌به 
زرمان و زربان تصحیف شده) با ایراهیم یکی 
پنداشته شده. رجوع به مزدیسنا صص ۱۱۳ - 
۴ شود. (حاشية برهان چ معین). 
زربخش. (رّبّ] (نف مرکب) زربخشنده. 
بخشنده زر. که زر عطا کند؛* 
دستش به ابر نیسان ماند گه عطا 
گرباشد ابر نیسان زربخش و درثار, 
سوزنی. 
زویدست. [رٌ ب د] (ص مرکب) مرادف 
زردار. (از آن ندراج). که زر بدست دارد. 
دارئدء زر. مالدارءٌ 
شده خار از آتش چوگل زربدست 
نه چون خار زردشت ! آتش‌پرست. 
نظلامی (از آنندراج), 
<- زربدست شدن؛ کنایه از منتفع گسردیدن. 
(آندراج). 
زربطانه. رز ب نْ) (ع ( زَبْطانّة. وسیله‌ای 
که برای شکار پرندگان بکار برند... در فرن 
شانزدهم نوعی از سلاح آتشین... نوعی 
تفنگ بلند... (از دزی ج۱ ص ۵۸۴). مجرای 
دراز سوراخ شده است که گلوله گلین و 


تیرهای ناوک را در آن با دمیدن پرت می‌کنند 
و هم ا کون به زربطانه معروف است و آن 
مرادف سیطانه باشد. (از تاج العروس). و 
حریری در درة الفوص می‌نویسد: چوب 
دراز میان‌خالی را که بدان گلولة گلین پرت 
کنند زربطانه گویند. در حالی که صواب 
سبطانه است؛ زیرا اين کلمه (سبطانه) مشتق از 
سبوطة به معنی طول و امتداد است [وساباط 
هم از همین ريشه است به علت امتداد آن 
میان دو خانه ]. رجوع به زبطانه و سبطانه 
شود. 
زربطانی. رز بٍ نیی] (ع صا 
زیرپا گذارند؛ قانون... منافق. (دزی 13 
ص ۵۸۴ 
زربطه. رب ط](ع مص) عقید؛ ثابت 
نداشتن. خالبا تفییر عقیده دادن. (از دزی ج ۱ 
صبن .۵۸۲ ذیل زربط). 
زویشت. [زرر /زَ بَ] (نسف مسرکب» [ 
مرکب) و گاهی با تشدید راء, مخفف زربافت. 
قماش زریاف. (از آنندراج). زرباف. زریافته. 
(ناظم الاطیاء)؛ زربافت, زربافته. زرباف. 
پارچه‌ای که در آن رشته‌های طلا بکار برده 


باشند. زرتار. زردوزی. (ف‌هنگ فارسی 
معین). نس به زربافته یا زردوزی. (شرفتامة 
مثیری)؛ 

ز دیبای زربفت کردش کفن 

خروشان بر آن شهریار انجمن. . فردوسی, 
ز یاقوت سرخ اقسری برسرش 

درفشان ز زربفت چینی برش. ‏ فردوسی, 
یکی دست زربفت شاهنشهی 

ابا یاره و طوق با فرهی. فردوسی. 


جامةّ عباسیان بر روی روز افکند شب 
برگرفت از پشت شب زربفت رومی طیلسان. 
۳ فرخی. 
باه خزان از آب کند تخته بلور 
دیباق زربفت درآرد ز پرنیان. 
طاووس میان باغ دمان و کشی‌کنان 
چنگش چو برگ سوسن و پایش چو برگ نی 
بالش بسان دامن دیبای زربقت 
دمش پر از هلال و جناحش پر از جدی. 
منوچهری. 
همیدون تموز و دیش چا کراست 
بهارش مثال خزان زرگر است 
یکی ززبفتش دهد خضروی 
یکی ثارها باندش هندوی. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
سراپردة چینی از ززبفت 
ز دیبا شراع نو و خیمه هفت. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
دوصد پیل آراسته همچنین 
به برگستوانهای زربفت چین. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 


فرخی. 


زربفت. ۱۲۸۱۵ 


منبر از سر تا پای در دیبای زربفت گرفته 

بودند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۹۲ این 

دیبای خسروانی که پیش گرفته‌اند به نامش 

زریفت گردانم. (تاریخ بهقی ایضاً ص ۳۹۳). 

روی صحرا را پوشد حلةٌ زربفت زرد 

چون به شب زین گوی تیره روی زی صحرا کند. 
تاصرخسرو 

دامن و جیب مکن جهد که زربفت کنی 

جهد آن کن که مگر پا ک‌کنی دامن و جیب. 
تاصرخسرو. 

زربفت جامه گردهدت رنگین 

باور مکن که پشم بوه شارش. ناصرخرو. 

هفت خشت زرین و هفت خشت سیمین و 

هفت پرد؛ زریفت مي‌آورند. (قصص الانبیاء 

ص ۱۶۵). و مفت‌هزار پرد؛ زریفت 

فروگذاشتند. (قصص الانبیاء ایضاٌ. و کلاهی 

زربفت به عوض تاج بر سر میداری. 

(فارستامة ابن‌الیلخی ص 4۴۳. 

شاء ریاحین به باغ خیمة زربفت زد 

شاخ که آن دید ساخت برگ تمام از تثار. 

خافانی (دیوان چ سجادی ص ۱۷۹ 


بر قامت گل قبای اطلس 


زربفت نهاده گرد دامان. خافانی. 

یافت زربفت خرانم علم کافوری 

من همان سندس نیسان په خراسان يایم. 
خاقانی. 

تصبهای زربقت و خزهای نرم 

که پوشندگان را کند مهد گرم. نظامی. 

بساطی شاهوار افکندهزریفت 

که‌گنجی برد هر بادی کز او رفت. نظامی. 

همه ترتیب کرد آیین زربفت 

فرودآورد خسرو راو خود رفت. نظامی. 


چندین هزار اطلس و زربفت قیمتی 
پوشیده در تنعم و آنگه دریده گیر. 
به تخت کت چو برآمد تهالی زریفت 
کلا‌وار قبا پیش او بست کمر. ۱ 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۵). 
سلطان رخت اطلس زربفت می‌نهم 
در جیب گویش از در شهوار م‌کنم. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۲۶), 
تگر که یالش زربفت و نطع زیلوچه 
ز کتم غیب که می‌آورد په صدر صدور. 
نظامی قاری (ایضا ص ۳۲). 
از فیض انباط گل و سبزه چشم خاک 
پوشیده‌ست خلعت زربفت بوتهدار, 
شنیع اثر (از آنندرا اج). 
گریرتوی از لطف تو بر من تابد 
زریفت شود لباس پشمينة من. 
شیدای کاشی (ایضأا. 
رجوع به زرباف زربافت. زربافته و تذکرة 


سعدی, 


۱-نل: زردشتی. 


۶ زربفت‌گوند. 


الملوک شود. ۳-۹ 
- امتال: 

زریفت بریده پنبه کردن؛ این مثل در محل 
ممتتع بودن کاری گویند. (آنتدراج): 

باشد هوس وصالش از من 

زربفت بریده پنبه کردن. 

طاهر وحید (از آتندراج). 

زربفت گون. ار ب] (ص مرکب) برنگ 
زربفت. مانند پارچه‌ای که بزر بافتد باشند. 
چون پارچه بافته از زرء 
چهل تای دبای زربفت‌گون 
کشیده زپرجد به زر اندرون. فردوسی. 
ژربق. از ت] (اخ) شهری در خراسان «؟» و 
رودخانه‌ای در تزدیک آن شهر که انرا نهر 
مرغاب نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
زریق. [] (ع |) جامه. (تاج العروس ج ۶ص 
۶۹ 
زربول. ۳ (ع لا ج» زرابیل. زربون. (دزی 
ج۱ص ۵۸۴), رجوع به زربون شود. 
زربون. از /](ع) باپوش. لغتی است 
مغربی. (از منتهی الارب) (از انندراج). نوعی 
از پاپوش و کفس. (ناظم الاطباها. چ. ژرایین» 
نوعی کفش... چنانکه در قطتطنیه به کف 
غلامان شهرت داشت... زیرا که خدمتگزاران 
اینگونه کفش کفش را به پای می‌کردند. در نزد 
عرب هم چنین بود و با کقش‌های دم‌پائی 
مشاپهت داشت که غلامان صی‌پوشیدند و در 
ست شمارة ۲ - ۲۵: 
«او را به عادت غلامان زربون پوشانید». و 
این کفش محقر و پوشند؛ آنرا به حقارت 
می‌نگریستند و نوعی ناسزا بوده که به کی 
بگویند زربون, چنانکه بیک میحی گفته شد. 
هزارویک شب شمار: ببرسل " هفتم ۲۷۸ و 
۳ «زریون چرا بدنالم می‌ایی». اما | کنون به 


هزارویک شب هم آمده 


کفش‌های‌بزرگ اطلاق می‌شود... همچنین به ‏ 


چکمة قرمزی که نوک پتجه آن برگشته باشد 
و پاشنه‌اش نعل آهسی زده باشند زینت را. 
همچنین گویند که آن کنش غلامان نبود. پلکه 
کفش شیخ‌های روستانشین بوده است. (از 
دزی ج۱ ص ۶۸۵). رجوع به همین کتاب 
شود. 
ززبون. (ز] (ع | زربن. حیوانی است. (از 
اقرپ الموارد). نوعی از ماهی آب شیرین کد 
شتآن بیار گرانبهاست. (ناظم الاطباء), 
ژریی. [ز /ز بسسیی ] (ع ل) ب‌الشچه و 
گستردنی و هرچه که گسترده و تکسیه بر آن 
کرده شود. ج» زرایسی. (سنتهی الارب) 
(انندراج) (از ناظم الاطپاء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به زرایی شود. 
زربی. [] ((ج) رجوع به ابویحیی زربی 
شود. 
ژربیاو. از بٍ] (() سیم گداخته و مذاب و 


نقره. (ناظم الاطیاء). 

زربیجار. [ر] ((خ) دهی از دهستان املش 
است که در بخش رودسر شهرستان لاهیجان 
ویر کتار شونة املش رودسیر واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ چغرافیایی 
ایران ج 4۲ 

زربیل. [ر] (اخ) دهی از دهستان گرمادوز 
است که در بخش کلیبر شهرستان اهر واقع 
است و ۱۰٩‏ تن کته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

زربین. [ز] ((ا ترو. در شیرکوه و در رامیان 
و چسالوس و مستجیل آنرا سور گویند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), سرو کوهی. 
(فرهنگ فسارسی مستین). رجنوع به 
جسنگل‌شناسی ساعی ج۲ ص ۱۱۷ ۱۲۷ 
۵۰ شود. 


| ژربیة. از /ز /زّبی ی ] (ع! بساط برگزیدة 


پهناور. (ترجمان جرجانی ترتیب عادلین 
علی), یساطی با تکیه گاه و بالش نشستن راء 
مند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا, فرش 
و تخت مزین. ||شادروان. ||چشمه. (ناظم 
الاطیاء). 
زربیة. [رّبی ی ] (ع!) افراد متلون, که چون 
بر امراء وارد شوند هر چیز که از خیر و شر 
بشنوند تصدیق کنند و بهمین جهت (از جهت 
تلون) آنها را زربية نامند و واحسد آن زرابی 
است. حدیث: ویل للزرپية. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به زرابی شود. 
زرپذ یره [ر پٍ)] (نف مرکب) در شاهد زیر از 
نظامی بمعنی دهنده و بخشنده زر آمده است: 
تگدستان زمن فراخ درم 
بیوگان سیر و پیوه‌زادان هم 
هرکه زر خواست, زرپذیر شدم 


.وآنکه افتاد دستگیر شدم. 


نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۳۳۹ 
ژزرپرست. زپ ]نف مرکب) 
دولت‌پرست و مال‌دوست. (ناظم الاطیا): 


پای کرم بر سر زر نه, نه دست 
تات نخوانند چوگل زرپرست. تظامی. 
روزی بینی بکام دشمن 
زرمانده و زرپرست مرده. 
سعدی. 


زرپزی. زب ] (حامص مرکب) گدازش 
زر. (ناظم الاطباء). 
زرپوش. ززٌ] اسف مسرکب) زرپوشيده. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ ... خود را به میان آن 
لشکر خونخوار انداخته, هر جوان زرپوش را 
که بنظر می‌آورد شمشیر در کار آدمی کرد. 
(س‌جمل التواریخ گلتانه ص ۲۷), 
||بدزربافه. (بهار عجم). زردوزی شده 
(جامه). (فرهنگ فارسی معین)؛ 
چه سود از اطلس و دیبای زرپوش 


زرتاری. 
یماه دی چو نتوان کرد بر دوش. 
امیرخسرو (از بهار عجم) 
- زرپوش اطلس؛ جامة زرکش که جنس آن 
اطلس باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
زرپیکو. ارب /پ کَ] (ص مرکب) که از 


زر ساخته شده باشدد 

بدستور بر نیز گوهر فشاند 

به کرسی زرپیکرش برنشاند. . . فردوسی. 
چو نان خورده شد آرزو را بخواند 

په کرسی زرپیکرش برنشاند. . . فردوسی. 
||په مجاز, به معنی جمم درخشان و تابنده 
مانند زره 

در پر طاوس که زرپیکر است 

سرزنش پای کجا درخور است. نظامی. 
-زرپ یکر درخش؛ زرپسسیکر دزفش. 
(آنندراج). آفتاب و ستارة مشتری. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ترکیب بعد شود. 


- زرپیکر درفش؛ ؛ آفتاب. (آندراج). 
ژورت. (زز ر] ( غلة معروف که به هندی 
چواری گویند ؟ و در عربی ذرة آمده و ظاهراً 
معرب کرده‌اند. آفرهنگ رشیدی). غله‌ای 
است معروف که آنر تمک آب زده بریان کنند 
و خورند و از آرد آ ن نان پزند و خورند. و آن 
را زرد نیز گویند... و ذرة... معرب آن است... 
(انجمنآرا) (آنندراج! رجوع یه گیاه‌شنامی 
گل‌گلاب, جغرافیای اقتصادی کهان ص ۹٩‏ 
و ذرت در همین لغت‌نامه شود. 
زرت. از ] (۵ زرشک. (فسرهنگ فارس 
معین) (یادداشت بخط مرحوم دهخدا ۲ 
امبرباریس. ژر ک.(مفاتيم, بادداشت ایضأ؛ 
زرت. [ر](ع مص) خفه کردن کسی راء (از 
ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
ژرتار. [ر] (ص مرکب) چیزی که از تارهای 
زر ساخته باشند چون طره زرتار که بر گوشة 
دستار زنند. (انندراج). دارای تارهای طلاء 
(فرهنگ فارسی معین): 
مباش در پی زینت که طرءٌ زرتار 
به فرق مرده‌دلان شمع بر مزار بود. _ 
صائب لاز آندراج). 
|[زریفت. (فرهتگ فارسی معین). |اکه تار 
زرین دارد. (یادداشت بخط مرحوم ده خدا). 
تارهایی برنگ زر چون گیسوی زرتار و اشعة 
زرتار آفتاب و جز اینها؛ 
بگشودگره ز زلف زرتار 
محبوبةٌ نیلگون عماری. 
ژر تاری. ر] (ص نسبی مرکب) زری و 


دهخداء 


اعع - 1 
۲-در تداول اهالی شراسان, نیز جواری با 
جوری گریند. 

۳- در یادداشت مرحوم دهخدا ضبط کلمه 
رت آمده است. 


زرتانلو. 

پارچه‌ای که تسج آن از زر باخد, (ناظم 
الاطباء) 
زرتانلو. [رّ) (لخ) دهی از دهتان اوغاز 
است که در بخش باجگیران شهرستان قوچان 
واقم است و ۲۳۸ تن سکته دارد. (از فرهتگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
زرتشت. زر ْ] () آفریدة اول. ||نف کل. 
نتی ناطته.|اعتل فلک عطارد.[اعقل 
فعال. |ارب‌النوع انسان. |اراست‌گوی. |[نور 
یزدان. (برهان) (آتندراج) (ناظم الاطیاء). کل 
اين معانی مجعول است. رجوع به زردشت 
شود. (حاشية برهان چ معین). 
زرتشت. ار تْ] (اخ) زردشت را... گویند 
کهپیشرو و پیشوای آتش‌پرستان است. 
(برهان) (آنندراج). بمعنی زردشت. 
(جهانگیری). یکی از نامهای شت زردشت. 
(ناظم الاطباء) اصل آن روش است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). زردشت. 
نام شخصی است از نسل منوچهر. شا گسرد 
افلادوس حکیم که شا گرد فیثاغورث پود" و 
در زمان گشتاسب دعوی نبوت کرد و مجوس 
او را پیشمبر دانند و زند را کتاب اسمانی 
گویند" و زعم فردوسی آن است که او از نسل 
ابراهیم (ع) است و نامش ابراهام و زردشت 
لقب او همچنانکه تام حضرت ابراهیم اپراهام 
و زرتشت لقب او, چنانکه می‌گوید: 
نهم پور زردشت پیشین بد او 
براهیم پیفمبر راستگو" 
و معنی ترکیبی آن زردشت یعنی آنکه زر 
پیش او زشت و مبغوض است آ. چنانکه در 
لفت دشت گذشت و اکثراهل اسلام او را 
کاذب و ساحر دانند و شیخ مقتول و فاضل 
شهرزوری و علامة شیرازی و جمعی از 
مستأخبرین, چسون علام دوانسی و 
میر صدرالدین و غیاث‌الدین منصور آو را نیی 
فاخل و حکیم کامل دانند و لثذ اعلم و 
زراتشت. زرداهشت» زردهشت. زرادشت و 
زراهشت نیز گویند و بعضی گفته‌اند او 
آذربایجانی بود. چون گشتاسب معجزه طلب 
کرد.به کورء مس تفته اندررفت. و در فقه 
امامیه از اهل بیت منقول است که مجوس را 
شبه کاب از آن شابت کنند که ایشان را 
رسولی بود زردشت‌نام» قوم فرس وی را 
تسصدیق تکردند و بکشتند و کتاب وی 
بسوختند و بعد از قتل پشسیمان شدند و هر 
کس هرچه از کتاب وی یادداشت نوشتند و 
خود نیز چیزی بدان دربستند و آن زند است 
که‌الحال در میان است. (فرهنگ رشیدی) (از 
غیاث اللغات). رجوع به تاریخ ایران باستان, 
يشتهاء مزدیناء یناء خرده‌اوستا و زردشت 
شود. 


زرتشت آذرپاد. زر تْ ذ] (ج) سویدان 


مسوبد در زمان ساسانیان و پسر آذرپاد 
مهرامپندان است که غالب تاریخ‌نویسان قدیم 
او را با زرتشت. موسی مزدیسنا اشتباه 
کرده‌اند. رجوع به خرده‌اوستا ص ۰۳۵ ۳۶ و 
۸ مزدی نا ص ۰۱۰۶۰۱۰۵ ۱۱۴ و فرهنگ 
فارسی معین و کلمة زردشت شود. 
زرتشت بهرام پژدو. ارت ب با (زخا 
شاعر زردتشی قرن هفتم هجری و نخستین 
گویند: زردشتی که از او آشار سهمی باقی 
مانده است. نوشته‌های او که در موضوع انیا 
بخش‌هایی از ادبیات مزدینا و مخصوصا 
داستان زردشت پیامبر است. بر همه اثار 
زردشتیان ايران و هند برتری دارد. او راست: 
زراتشت‌نامه, ارداوی رافنامه. داستان 
چنگرنگهاجه, داستان شاهزادة ایران زمین با 
عمرین خطاب. خمسة زردشت. رجوع به 
فرهنگ فارسی معین ج ۵ ذیل کلم زردشت, 
فرهنگ ایران باستان ص۲۵۹ و مزدینا 
ص۱۵۸, ۰۱۸۲ ۲۹۵ و ۴۶۸ شود. 
زرتشت‌سپنتمان. [ز ثْ س بَ] (اخ) 
زردشت. رجوع به زردشت و مزدیسنا شود. 
زرتشت‌سپیتمان. [ز تْ س] (اخ) 
زردشت. رجوع به زردشت و فرهنگ ایران 
باستان شود. 
زرتستی. از ثْ] (ص نسسبی) زردشستی, 
منسوب به زرتشت. کسی که دارای دیین 
زرتشت است. بسهدین. (فرهنگ فارسی 
معین). گیر. زردشتی بهدین. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). || آین زرشت. دین زردشت. 
بهدیتی. (فرهنگ فارسی معین). 
زرتکت. ارت ] (۱مرکب)* آب خق باشد و 
خق گل گاويشه راگویند یعنی آب گل 
گاويشه.(برهان) آب خسق. آب گل گاویشه. 
(فرهنگ فارسی معین). عصیر گل کافشه * 
(ناظم آلاطباء). | آب زعفران را نیز گفت‌نند. 
(بر ها آب زعفران. (فرهنگ فارسی معین). 
عصیر زعفران. (ناظم الاطباع). ا[زرشک. 
(فرهنگ فارسی معین). 
زر تلی. زر تٍ](ترکیب اضافی, [ مرکب) 
زر طلا را گویند. (برهان). زر تمام‌عیار. زر 
خالص. (آنندراج). زر پا ک‌است و طلا معرب 
آن است. (انجمن‌آرا). زر خالص. (ناظم 
الاطباء). صحیح زر طلی و زر طلا است. 
(حاشیة برهان چ معین)؛ 
نرگس فیروزه تخت تاجی بر سر نهاد 
قیه ز زر تلی پرده ز سیم مذاب. 
اثیرالدین اخسیکتی (جهانگیری). 
وجود مرد دانا مثال زرتلی است 
که‌هر کجا پروه قدر و قیمتش دانند. 
سعدی (از انجمن آرا) 
زرتوهست. [ر ] ((خ) زرت‌پوشتر. 


زرجنة. ۱۲۸۱۷ 


زرآتشت. زراتوشت. زراهوشت. زره‌هشت. 
زرتهشت. زره‌تشت. زره‌دشت. نام پیفامپر 
فارسیان. دو صورت اولی. مستمل خط 
پهلوی و صورت سیم اوستائی و صور دیگر 
در نظم و نثر فارسی امروزی آمده است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

زر تهشت. [ز تْ] (اخ) زردتشت. رجوع به 
زردشت و زرتوهشت شود. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا. 

زرتهشتی. از ثْ](ص نسبی) زردشتی. 
رجوع به زردشتی, مزدیسناه چهارمقالز 
نظامی و ماد؛ قبل شود. 

زرتهوشتر. رز ؟ ت] (اغ) زردشت. 
بصورتی که در اوستا آمده است. رجوع به 
زرتوهشت شود. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به ایران باستان ض ۰۳۲ ۰۳۲۰ 
و زردشت و زرتشت شود. 

زرتی. از ز] (ص نسبی) زرد روشن و 
ناخوش و غالبا رنگی است که به بدل چینی 
کنند:کاسة زرتی. مقابل کاسة آبی. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 

ژرج. [](ع [) شور و آواز اسان. (سنتهی 
الارب) (آن‌ندرا) (ناظم الاطباه) (اقرب 
المواردا. 

ژرج. (ر] (ع مص) آهن ین نیزه زدن کسی 
ر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 

زرج. ار رٍ] لا زرچ. رجوع به همین کلمه 
شود. 

زرج آباد. [رّ (اخ) دی از دهسستان 
گنجگاه‌است که در بخش سنجید شهرستان 
هروآباد واقع است و ۹۸۶ تن سکنه دارد. (از 
قرهنگ جغراقبایی ايران ج ۴]. 

زرجامی. [ز] () نسوعی از انگور باشد. 
(برهان) (جسهانگیری) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

زرجان. [] (() دهی از دهستان و بخش 
خفر شهرستان جهرم است. که ۲۲۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 

زرجرد. [ر ج] (اخ) این دیه بنام زرین 
هرمزین آذانین جرجین بنا گردیده است. 
(تاریخ قم ص ۸۶. 

زرحنة. ازج ن] (ع مص) گرفتن بعضی 


۱-براساسی نیست. 

۲ زند تفیر اوستا و اوستا کتاب زردشت 
است. 

۳-رجوع به مزدیسنا صس ۱۰۶ شود. 
۴-براساسی تست. رجوع به زردشت شود. 
۵-مساری زرد ک. مساوی زرده. (فرهنگ 
فارسی معین). ۲ 
۶- در ناظم الاطباء زرتگ با گاف فارسی آمده 


است. 


۸ زرحویق. 


شرکاء خانة مبتی را و بعضی بثیرکاء زمین را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تخارج. (اقرپ الموارد). ||خدعه کردن. (از 
اقرب الموارد). کرپزی کردن و فریب دادن 
کسی‌راو خدعه نمودن با وی. (ناظم الاطباء). 
||() گریزی و فریب. و نون در آن زائد است. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

زرجویق. زب ] (سعرب, !) مسعرب 
زرچوبه. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

زرحول. (ر] () یک نوع بازی مر کودکان 
را که با دو قطعه چوب بازی کنند و آن را 
چالیک و الک‌ودولک نیز گوید. (ناظم 
الاطباء). 

زرجون. از /ز ز] (ع ل) درخت رزیا 
شاخه‌های آن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ابن‌البیطار 


گوید:معنی آن رز (کرم) است و نیز گوید: | 
پمعنی هیزم رز است. (یادداشت بخط مرحوم : 


می. (متتهی الارب) 
(آتدراج). خمر معرب زرگون,. (از اقمرب 
الموارد). معرب زرگون. برنگ زر. و از آن 
جهت شراب صافی را نیز زرگون گوید. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
المعرب جوالیقی ص ۱۶۵ و ماد ببعد شود. 
|| آب یاران صاقی که بر سنگ گرد آمده باشد. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). |ارنگی است سرخ. (منتهی 
الارب) (آنندراج) از اقرب المواردا, هر چیز 
که‌رنگ آن سرخ و به رنگ زر باشد. (ناظم 
الاطیاء). 

زرحون. [ز] (معرب. !) زرگون. زرقون. 
سرنج. اسرنج. سلیقون. سندوقس. اسرب 
محروق. اسفیداج محروق. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), رنگی است که تماشان بکار 


برند. رجوع به سرنج شود. 


دهخدا). |[(معرب, () 


زرحه‌بستان. از ج بّ] ((ج) دی ۳ 


دهستان کوهپایه است که در بخش آبیک 
شهرستان قزوین واقع است و ۱۲۷۶ تن سکنه 
دارد و مزرعة زرجاب جزء این روستا است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۱. 

زرحین. [۳ ((خ) دهی از دهستان رود بار 
است که در بخش طرخوران شهرستان اراک 
واقع است و ۲۷۹ تن سککه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ۲). 

زرجین. [ز] (() نام محله‌ای به مرو. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). محلاٌ بزرگی است 
به مرو (از معجم البلدان), 

ژرجینی. [] اص نبی) منوب است به 
زرجین که محلة کبيرة معروفی است در مرو. 
(از انساب سمعانی). رجوع به ماده قبل شود. 
زرحیفی. [ر] (اخ) زرین‌ین ابی‌زرین 
السراج الرزجینی که از عکرمة مولی ابن 


عباس (رض) روایت کرد و عبداله این مبارک 
نیز از او روایت کرد. (از معجم البلدان), 
زرچ. [ژ را () کیک را گویند و آن پرنده‌ای 
است صحرائی و آن دو قسم می باشد. دری و 
غیردری. و دری بزرگتر از غیردری ميشود. 
(برهان) (آتدراج)» کیک. (ناظم الاطباء)(از 
جهانگیری). 

زرجویه. لب /ب](مرکصا بخ نبانی 
است ساق آن بقدر دو زیع و از بیخ آن 
شعبه‌ها روئیده و در هر شعبه برگهای شبیه به 
برگ مورد تازة کوچکی رسته و گل آن زرد و 
بسیخ آن را از زمین برآورده جوش داده. 
خشک نموده و به اطراف برند و بعد از چهار 
ماه رایحه آن نیکو می‌شود و آن را زردچوپه 
نیز می‌نامند. (انجمن‌آرا). زردچوبه باشد. 
(آتدراج). زردچوبد و عروق‌الصفر. (ناظم 


یا زرچوبه ۲ که یک چنس آن زرد و 


چنس معطر آن بنام جذوار؟ مشهور است. 

( گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۹۰). زردچوبه, 

بقلةالخطاطیف. هرد. (یادداشت بخط مرحوم 

دهخداء 

شمال زرفشان هر روز طاووسان پستان را 

نهد زرچوبه بر ملقار و مالد زعفران بر پر. 
عشمان مختاری (از انجمن‌ارا) 

ز تسعین خرخمخانه سازم خمر؛ مرهم 

بریزم اندر او سیماب و زرچوبه برون ارم. 


سوزنی. 
يا بیخ کوه کورگ زرد دارد 
زرچوپه راچه بیخ و چه رگ باشد. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۶۷. 


رجرع به زردچوبه شود. 

زرچول. [ر] (() زرجول. (ناظم الاطباء). 
رجوع به زرجول شود. 

| زرچه. [ز چ] () برنج زرچه. قسمی برنج از 
نوع خوب. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 


#زرج. [زَ] (ع عص) سر شکستن کسی راء 


(منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 

ژرح. زر رَ) (ع مص) درگشتن از جائی به 
جائی دیگر. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 

زرحیاه [ر ز] ((ج) (کسی که خداوند باعث 
وجود او شد). اول: کاهنی پود از نسل العازار, 
اول تواریخ ۶و ۵۱و کتاب عزرا ۳:۷. دوم: 
مردی که پسرانش از بابل با عزرا مراجعت 
نمودند. کتاب عزرا ۳:۸. (قاموس کتاب 
مقدس). 

زرخ. ۰ (](ع!) نوعی پرنده که نويتده کتاب 
الحیوان آن رابا طمهوج اشتباء ء کرده در 
صورتی که این پرنده از تهو *یزرگتر است, 
(از دزی ج ۱ص ۵۸۴ 

زرخو. از خ) (ن‌سف مرکب) ببزرخریده. 


زر خلاص. 
زرخرید. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
بنام شمسی باقی کنم مقالت خود 
چنانکه عقل پسندد بنظم و حکمت و پند 
کدامشمی بود, شم زرگر آنکه بود 
غلام زرخر او شمس آسمان بلند. 

سوزنی (یادداشت 

رجوع به مادة بعد شود. 
زرخر بد. [ر خَ] (نمف مرکب) غلام و 
کنيزک که خریده شده باشد. (انندراج). هر 


ت ایضا): 


چیز که شخص خریده باشد مانند غلام و داده, 
(ناظم الاطباء). درم‌خرید. درم‌خریده. 
مملوک. عبد. بنده. غلام زرخرید. بندهٌ 
زرخرید. کنیز زرخرید. (یادداشت بخط 


مرحوم دهخدا) 

زرخش. ار رّ] ((ج) از فرای بسخارء (از 
الانساب سمعانی). 

زر خشکت. از /رَدٌ رٍخ](ترکیب وصفی: 
[مرکب) طلای خالص بی غل و غش را 


گویند. (برهان) (آنندراج) (فرهنگ قارسی 
معین). زر خالص و بی بار. (ناظم الاطباء). زر 
خالص. (فرهنگ رشیدی) (غیاث اللغات). در 
سراج نوشته که خشک بمعنی تنها آمده یعنی 
زری که در آن غش نباشد. (غیاث اللغات). 
کایه‌از زر خالص. (انجمن آرا). زر خالص و 
مجرد. (شرفنامة منیری)؛ 
برون از طبقهای پر زر خشک 
به صندوق عنبر به خروار مشک. 
نظامی (اقیالنامه بتقل از شرفنامة منیری). 
از شتر بارهای پر زر خشک 
و از گرانمایه‌های گوهر و مشک. 
نظأمی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۶۱. 
زرخشي. زر ر] (ص نبی) موب است 
بسه زرخش که از قرای بخارا است. (از 
الانساب سمعانی). 
زر خفجه. ۲۳ رٍ رخ چ /چ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) زر گداخته: 
یکی چون حقه‌ای از زر خفچه‌ست . 
یکی چون بیضه‌ای بینی ز عنیر.. . دقیقیٍ 
چو زر خفچه همه پشت و برش آتش رنگ - 
چو خل بسته همه سیله دایره اشکال. فرخی. 
رجوع به خفچه شود. 
زر خلاص. زر /رَر ر خ] ات سرکیب 
وصفی, | مرکب) زری که از پوته برامده باشد. 


(آنندراج). بی‌بار. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). یعنی زر خالص که از بوته بیرون 
ارندش... (سرفنامهٌ منیری). زر خالص. 
(غیاث اللقات): 

:02 .6 - 2 ۰ - 1 
۰ 61۲ - 3 
۴- ظ. تحریفی از زرج فارسی است. و رجوع 
به زرچ شرد. 


زرخول. 
شاه فرمود تا به مجلش خاص 
بر محکها زنند زر خلاص. 

نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۲۲۹). 
رجوع به خلاص شود. 
زرخول. (ز] (() زرجول. (ناظم الاطباء)؛ 
رجوع به زرجول شود. 
زرخونی. [ز) (اخ) دهی از دهستان چلاو 
است که در بخش مرکزی شهرستان آمل واقع 
است و ۱۰۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 
زرخیز. [ز] (نف مرکب) زمینی که پرمنافع و 
سودانگیز و برومند باشد. (آنندراج). هر 
زمینی که سود بیار از آن بردارند. اراضی 
زرخیز. مسملکتی زرخیز. پرحاصل و 
پربرکت. که از آن ثروت و مال فراوان بدست 
آید. ||زمینهایی که دارای کان زر بوده. |اهر 
چیز که ثمر و حاصل آن زر باشد. ||توانگر و 
مالدار.(ناظم الاطیام. 
زرد. [ر] (ص) هر چیزی که برنگ طلا و 
لمو و یا زعفرانی رنگ و اصفر. (ناظم 


الاطیاء). ترجمة اصفر. (آنندراج). پارسی ‏ 


باستان زرتسه ‌, اوستا زرته ‌ ارمتی 
زرته گوین" (زردگون, گل زرد)... بهلوی 
زرت آ" کردی «زرده ۵ افغانی زیرگ بلوچی 
«زرده ۷ وخضی «زرد»* شغنی «زیرد» 5 
سریکلی«زیرد» "",گیلکی«زرد» ۲" ...(حاشية 
برهان چ معین). هر چیز که به رنگ زر (طلا), 
لیمو یا زعفران باشد. زعفرانی‌رنگ. اصفر... 
یکی از رنگهای سه گاناصلی نقاشی است که 
قابل‌تجزیه است. اين رنگ | گربا دو رنگ 
اصلی دیگر (قرمز و آبی) ترکیب شود رنگهای 
نارنجی و سبز بدست می‌آید. (فرهنگ فارسی 
معین): 
پیری مرا به زرگری افکند ای شگفت 
بی‌کاه و دود زردم و همواره, سرف سرف. 
کسائی (از لغت فرس اسدی چ دبیرسیاقی 
ص ۸۵). 
چون بچذ کبوتر منقار سخت کرد 
هموار کرد موی و شدش مویکان زرد. 
بوشکور. 
روی مرا هچر کرد زردتر از زر 
گردن‌من عشق کرد نرمتر از دخ. 
شا کری‌بخاری. 
گرچه زرد است همچو زر پشیز 
یا سپید است همچو سیم آرزیز. 
پدید آمد ۳" آنگاه باریک و زرد 
چو پشت کسی کو غم عشق خورد. 
فردوسی. 
همه جامه‌ها سرخ و زرد و بنفش 
شهنشاه با کاویانی درفش. 
چوبشنید گشتاسب شد پر ز درد 


فردوسی. 


ز مژگان ببارید خوتاب زرد. فردوسی. 


از لب جوی عدوی تو برآمد ز نخست 
زین قبل کاسته و زرد و نوان باشد نال, 
فرخی, 
تاسرخ بود چون رخ معشوقان نارنج 
تا زرد بود چون رخ مهجوران آبی. ‏ فرخی. 
یچ سرخ چو خون و بچة زرد چو کاه. 
منوچهری (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
آنچه زر نقد بود در کیسه‌های حریر سرخ و 
سبز و سیمهاء در کیسه‌های زرد دیداری. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۹). 
زیرا که ظاهر است مرا کاین ستارگان 
نز ذات خویش زرد و سپید و معصفرند. 
ناصرخسرو. 
- آب زرد؛ اشک خسونآلود. سرشکی 
دردالود و آميخته به خون. اشک تلخ. اشک 
خونابه گون.زردابه: 
همی گت با لب پر از باد سرد 


فروریشت از دیدگان آب زرد. ۰ فردوسی, 

ببارید از دیدگان آب زرد 

دلش گشت پُرتاب و جان پر ز درد. 
فردوسی. 

از این گفته شد پهلوان پر ز درد 

قروریخت از دیدگان اب زرد. فردوسی. 

فروریخت از دیدگان آب زرد 

ز درد سیاوش بسی یاد کرد. فردوسی. 


رجوع به زردابه شود. 
-روی و رخ و رخسار زرد؛ از علائم حسد و 
رنج: 
ز مریم همی بود شیرین بدرد 
همیشه ز رشکش دو رخساره زرد. 
فردوسی. 
- ||از علائم ترس و نگرانی: 
لب موبدان خشک و رخساره زرد 
زبان پر ز گفتار و دل پر ز درد 
کهگربودتی بأزگوئم راست 
شوداسر پیکبار و جان بی بهاست. فردوسی. 
- ||نشان شسرمساری و خسجلت و 


سرافگندنی؛ 

بگرد دروغ ایچ گونه مگرد 

چوگردی بود بخت راروی زرد. فردوسی,. 
- از علائم بیماری و ضعف و ناتوانی: 
تتش زشت و بینی کژ و روی زرد 

بداندیش و کوتاه و دل پرز درد. فردوسی. 


من از پیئوایی نیم روی‌زرد 
غم پیئوایان رخم زرد کرد. سعدی (پوستان). 


||مقابل پول سفید. پولی از زر. مسکوکی از 


زر. سکه‌ای از زر. پول طلاء یک پنجهزاری 
زرد. یک تومانی زرد. یک دوهزاری زرد. (از 
یادداشت‌های بخط مرحوم دهخداا؛ 

این پیر زال گول زند زن را 

از اين زباله درهم و دینارش... 


از زرد و سرخ مرد بنفریبد 


زردآلو. ۱۳۸۱۹ 


تاراست صرءة وی و قتطارش, 
ناصرخسرو (دیوان ص 4۲۰٩‏ 
زرد. (ر)(ع مص) زرده زرد خبه کردن. 
(تاج السصادر بیهقی) (سنتهی الارب) 
(انندراج). خفه کردن. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد), |[بافتن زره راو درهم افکندن 
حلقه‌ها را. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرپ الموارد). زره پیوستن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
ژرد. ار /12(ع مص) زرد اللقمة زرد و 
زردا؛ فروبردن آقمه راء (مستهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زرد. از رَ] (ع 4 زره بافته. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
ژرد. از رٍ | (ع ص) زود فروبرند؛ به حلق. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
ژر۵. [ر] (ٍخ) تام برادر شاه موبد در افسانة 
ویس و رامین. (یادداشت بخط عرحوم 
دهخدا)؛ 
بدیسان اسپ و ساز و جامة مرد 
چو نیلوفر کبود و نام او زرد 
رسول شاه و دستور و برادر 
هم او و هم نوندش کوه‌پیکر. 
(ویس و رامین چ مینوی ص 4۴۵. 
زرد. [ز] ((خ) دهی از دهستان سملقان است 
که در بخش میانة شهرستان بجنورد واقع 
است. و ۳۲۲ تسن سکنه دارد. (از قفرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
زردآباد. ۳۳ 2 دهی از دهستان سگوند 
است که در بخش زاغذ شهرستان خرم اباد 
واقع است, و ۳۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۶. 
ژردآلو. [ز) 1 مرکب) ۳ زردال. درخضتی 
است از تیر؛ گلسرخیان جزو دسته بادامی‌ها 
که دارای میوژ شفت می‌باشد. آنچه را که بنام 
هستة میوه این درخت می‌نامیم عبارت از 
درون بر و دانه می‌باشد. منشاً این گیاه را 
ارشتان میداند. ولی بعلور قطع اصل این 
درخت از اسیای غسربی و مسرکزی است. 
درخت زردآلو چسندان مسرتفع نمی‌شود و 
شاخه‌هایش در اطراف گسترده می‌شوند. 
برگش بیضوی یا نسبتا گرد و بیشتر قلبی 
کل و گلهایش سفید است. اروق. اروک. 


1 - 7 2 - ۰ 
3 - 0۰ 4 - 0۰ 

5 - 0: 6 ۰ ۰ 
7 - 0. 8 - 0. 
9 - 0 10 - ۰ 
11 - 0: 


۲ - یعی ماه پدید آمد. 
(فرانوی) ۸۲۱607 - 13 


۰ زردآلو. 
مشمش. (فرهنگ فارسی مین |انام 


میوه‌ای چون خشک شود شوبانی تامند. 
(آنندراج). میوة زردآلوین و قیصی و شفتالو, 
(ناظم الاطباء). میو درخت مذکور, تا حدی 
درشت و آبدار و زردرنگ یا زرد مایل به 


قرمز است. قمت ما کول ميوة این گیاه بحد 


کاقی دارای ذخیرة مواد قندی است و ضمنا 
بوی معطری نیز دارد. (فرهنگ فارسی معین). 
نام میوه‌ای چون آن را خشک کنند خضوبانی 
نامند. (غبات للفات). معمش. (دهار). تفاح 
ارمینی ۱ . مشمش. برقوق. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 
نرم کردستیم و زرد چو زردآلو 
قصد کردی که بخواهيم همی خوردن. 
ناصر خسرو (دیوان ص .)۳۰٩‏ 
تشتیده‌ای که دید یکی زیرک 
زردالوئی فتاده به کوی اندر 
چون یافتش مزه ترش و ناخوش 
وآن مغز تلخ پاز بدوی اندر. ناصرخسرو, 
بان خار زردآلو خلنده سبلت آوری 
که یارد بیش از لبهات شفتالو خرید ای جان. 
سوزنی (یاده‌اشت بخط مرحوم دهخدا), 
از همه چیزها فکدستند 
مهر بر توت و سیب و زردآلی, 
سوزنی (ایضاّ. 
اما زردآلو است آنجا که در همه جهان سانند 
آن تباشد به شیرینی و نیکویی و زردآلو کشته 
از آنجا بهمه جایی برند. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۱۲۴). و انواع فوا که زردآلوی سبزه چی 
و انبرود ملچی. (ترجمةٌ محاسن اصفهان ص 
۳۲( 
سیب و زردآلو و آلوچه و آلوبالو 
باز انجیر وزیری و خیار خوشخوار, 
بحاق اطعمه. 
رجوع به گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۲۶ شود. 


- زردآلو انک؛ گونه‌ای زردآلو که مسیوه‌اش ۲ 


نامرغوب و دارای هسته تلخ و ریزتر از انواع 
دیگر است. (فررهنگ فارسی معین). 

- زردآلو غسوله؛ زردآلو غسوره. زردآلوی 
نارس. اخکوک, (فرهنگ فارسی معین). 
زردآلوی پیش‌رس؛ گونهای از زردآلو که 
دارای میوهٌ ریزه و تامرغوب است و میوه‌اش 
زودتر می‌رسد. (فرهنگ فارسی معین). 

- زردآلوی شکرپاره؛ گونهای زردآلو که 
میوه‌اش بسیار شیرین, درشت و معطر و در 
خراسان فراوان است. (فرهنگ فارسی 
معین). 
زردآلو. [ر]([خ) دهی از دهستان ای‌تیوند 
است که در بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد 
واقع است و ۱۸۰تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
زرد آلو. [] (ج) دهی از دهستان میش 


خاص است که در بخش بدوه شهرستان ایلام 
واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران چ ۵ 
زرد آ لوین. [ز بْ) ([ مرکب) درختی است 
میوه‌دار از جنس آلو که میوة آن زرد و 
خوش‌بو گوارا و لذیذ است و این درخت رااز 
آسیا به فرنگ پرده‌اند. (ناظم الاطباء). درخت 
زردآلو, رجوع به زردآلو شود. 
زره آهنگت. رز ] (| مرکب) ریگستان. 
|[استوار. محکم. کابت. (ناظم الاطبام). 
زردااب. [] (1مرکب)؟ نام خلطی است که 
به عربی صفرا گویند. (برهان) (آتدراج). آب 
زردرنگ و خلط و صفرا؛ (ناظم الاطباء). (زه 
زرد + آب, آب زردرنگ). (حاثيذ برهان چ 
معین). مایعی لزج, کشدار, قلیایی, تلخ, مهوع 
و زردرنگ (علت وجه تسمیه) که بوسیلة 


.| سلولهای کبدی ترشح می‌شود و بوسیلة 


مجاری صنراری اطراف لیک‌های کبدی 
جمع‌آوری و وارد مجرای کبدی می‌شود و از 
انجا بوسیل مجرای تیک داخل کید 
صفرا" (زهره) می‌گردد و انباشته می‌شود. 
زرداب در کي صفرا و در مسجاورت هوا 
رنگ سبز بخود می‌گیرد. در حدود ۳ 
۰ گرم در روز صفرا ترشح می‌شود که در 
حدود ۲۵ گرم آن مواد جبامد و بقیة آن آب 
است, ولی زرداپ در کي صفرا تغلیظ شده 
مواد جامدش تا ۱۵۰ در هزار میرسد. صفرا. 
(فرهنگ فارسی معین). || آب زرد که از زخم 
جراحت برمی‌آید. (آنندراج), ریم و ماد 
زردرنگی که از زخم می‌پالاید. اناظم 
لاطبا 
کشف رود پرخون و زرداب گشت 
زمین جای آرامش و خواب گشت؟ 

فردوسی 


[ ویر پیشانی (شخص ملول) بو سرخ برآید 


ززردابی چرب از وی همی ترابد و رنگ آن 
سسیاه باشد و درد نکند. (ذخضیرهٌ 
خوارزمشاهی), 

چشم سیاهشان گه زرداب ریختن 

نرگس مثال در یرقان چون گذاشتی. 

خاقانی. 

| آبی که از پسیلها فرودآید. در تاج العروس چ 
۱ص ۲۸۷ آمده: زردبه, اهمله الجوهری و 
قال ابن درید: ای خنقه و زردمه کذلک و قیل 
دحرجه و قیل رماه فی زرداب و هو ما انحدر 
من السیول*. |آیی که از گل کاجیره بسوقت 
شتن آب براید. (برهان) (اتتدراج). |اکتایه 
از شراب زعفرانی‌رنگ هم هست. (برهان) 
(آنندراج). شراب زعفرانی‌رنگ. (ناظم 
الاطباء). 
زرداب. [ز] ((ج) دهی از دهستان دابو است 
که‌در بخش مرکزی شهرستان آمل واقع 


زردار. 

است, و ۴۱۵ تسن سکنته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

زرداب. [ز] ((خ) دهی از دهستان چمچال 
است که در بخش صحنهٌ شهرستان کرمانشاه 
واقع است. و ۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 

زرداب‌ریز. [ر] انف مرکب) کی که 
بدخویی, خشم. قهر و غضب کند. (فرهنگ 
فارسی معین) (از ناظم الاطباء) (از برهان) 
||بدخوی. ||خون‌ریز. |اغصدخور. ااکی 
که دل از قهر و غضب خالی کند. (ناظم 
الاطباع؛ رجوع به مادة بعد شود, 

زرداب زریزی. [رز] (حسامص مرکب) 
خون‌ریزی. (فرهنگ فارسی معین). کنایه از 
خون ریختن ؟ باشد. (برهان) (از انجمن آرا) 
(از آتندراج). ||بدخویی. تندخویی, (فرهنگ 
فارسی معین). کنایه از غصه کردن و بدخویی 
نمودن و دل خالی کردن از قهر و غضب هم 
هست. ابرهان). رجوع به سادة قبل شود. 
|کنایه از ریختن خوی باشد. (انجمن‌آرا) 
(آنندراج)» 

زرداب‌محله. زرم حل [] (() دهی از 
دهستان مرکزی بخش للگرود است که در 
شهرستان لاهیجان راقتع است. و ۱۱۸ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران ج 
. 

زردابه. رب /ب] ([مرکب) آبسی که از 
بعض جراحات چون زردزشم و جز آن 
تراود. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زرداپ. آب زرد 

اشکی که بباراند از دیده غریبی 

آن جز همه زردابه و جز خون جگر نست. 

؟ (از جهانگشای جوینی). 

رجوع به ترکیب آب زرد. در ذیل کلمة زرد 
شود. ||ازردچویه. سپرک. زریر. (مقدمة 
الادب زمخشری, یادداشت بخط مرحجم 
دهخدا) 
زردابی. [ز] (ص نسسبی) صنراوی 
(یادداشت 
صفرا 
زردایی‌مزاج؛ صفراوی‌مزاج, تندمزاج. 
رجوع به زرداب شود. 

زر۵ار. (ر] (نف مرکب) مالدار, (آنندراج). 


ت بخط مرحوم دهخدا). منسوب به 


(لایتی) 20۳60۱62 قناجل۴ - 1 
۰ - 2 
,۰ واباهاه۷۵ - 3 
۴-ن ل: کشف‌رود چون رود زرداب شد 
زمین جای آرامش و خواب شد. ۱ 
۵-اگر زرداب بدین صورت باشد» ظاهرا 
کلمة فارسی است. 
۶-صاحب برهان و انجمن‌آرا و آنندراج این 
معانی را در ذیل کلمة زرداب‌ریز آورده‌اند. 


زرداشت. 


توانگر. دواسمند. سالدار. پولدار. (ناظم . 


الاطباء), دارند؛ زر. که زر دارد. غنی, با 
ثروت و نعمت: 
از نغایت سخاوت زردار او تهی‌دست 
وز مایه قناعت درویش او نوانگر, 
شرف‌الدین شفروه. 
موسم نوروز, زر در دست زرداران خوش است 
ما که مستائیم ساغر دستگردان می‌کشیم, 
فاضل کاشی (از آنتدراج). 
زرداشت. [ر) (اخ) رجوع به زردشت و 
مزدیستا شود. 
زردان. [زر] (ع ل) کس, فرج. بدان جهت 
که فرومی‌برد ره را یا از جهت تنگی خود 
خبه می‌کند او راء (امنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) 
زردان. 1 (اخ) دهی از دهتان احمدی 
است که در بخش سعادت‌اباد شهرستان 
بندرعباس واقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۸). 
زردان. ارٌ] (اخ)! یکی از | کابر سجوس 
است و اهل او را زردانه " گویند و اعتقاد آنان 
آن است که سزدان اشخاص بسیار از 
روحانیات احداث نموده است و اهرمن از 
فکر او بهم رسید و زردان, نه هزار و نهصد و 
نود و نه سال ایستاده عبادت کرد. (برهان) 
(آنتدراج) یکی از علما وا کایر مجوس. (ناظم 
الاطباء) رجوع به زروان شود. 
زردانیه. [ز ی] (اخ) پیروان زردان. (ناظم 
الاطباء). رجوع به زردان شود. 
زردائل. ارآ ء] () در لهج طبری. مرغ 
انجیر خوارء 
کرگس آمد لاشخوار و؛ شونه قت بین» هدهد است 
زنجیلک دمسیجه و زردائل " انجیرخوار. 
(نصاب طبری). 
زرد برکت. رز ب] (!مرکب) برگ زرد. برگ 
خران‌زده؛ 
پرانديشه شد جان کسری ز مرگ 
شدش لعل رخسار» چون زرد برگ. 
فردوسی. 
رجوع به زرد شود. 
زرد‌برنج. زب رٍ] ( سرکب) شله‌زرد. 
(فرهنگ فارسی معین). ۱ 
زردبند لشکرکت. رز ب د ل ک ر] ((خ) 
دهی از دهستان لواسان کوچک است که در 
بخش افجهٌ شهرستان تهران و در ۵ هزارگزی 
باختر گلندوک و بر سر راه شوسة شمشک به 
تهران, کنار رودخانٌ جاجرود واقع است و 
اردوگاه تابتانی واحدهای لشکر یک در این 
محل واقع است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 0 
زردبة. رد بِ] (ع مص) خفه کردن کسی 
راء (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). در 


زرداب افکندن: زردبهٌ قیل رماه فی الزرداب 
و قیل دحرجه (التاج از ذیل اقرب المواردا. 
رجوع به زرداب شود. 

زردبة. ردب ع لا عمل خفه کردن. 
(ناظم الاطباء), قال ابوبکر و بقال: زردمه و 
زردبه؛ اذا عصر حلقه. قال: و کان ابوحاتم 
یقول: الزردمة بالفارسية «الامه»؛ ای اخ 
بنفسه و حکی عنه فی موضع الاخرانه. قال: 
اصله «زیردمه»؛ ای تحت النفس. (المعرب 
جوالیقی ص ۱۷۳). 

زردبید. [ر] ([ مرکب)؟ اين بید در کوههای 
فارس و کرمانشاهان هست. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). گوته‌ای بید که در نتاط 
خشک و استپی دیده ميشود. نمونه‌هایی در 
فارس بین شیراز و فیروزآباد دیده شده است. 
در کوههای تفرش نیز اقسام آن فراوان است. 
(فرهیگ: فارسی معین). 

زرد پاره. رز پا /رٍ] (!مرکب) پاره‌ای به 
رنگ زرد. قطعه‌ای از پارچه به رنگ زرد. 
|ادر ببیت زیر از خاقانی کنایه از وصلة 
زردرنگی بود که بهودان را مجبور می‌کردند 
بر لباس خود بدوزند تا با غیر بهودان متمایز 
باشند و اين رفتار خشونت‌آمیز و زشت در 
غالب کشورها به انحای مختلف معمول بود؛ 
گردون بهودیانه به کتف کبود خویش 

آن زردپاره بین که چه پیدا برانکند. 

خافانی (دیوان چ سجادی ص ۱۲۳). 

زرد پای. [ز] (| مس رکب) خسهانه. 
(ز‌خشری). و آن نوعی مرغابی است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 

زردپور. [ر] (!مرکب) اسب ابرش. (ناظم 
الاطباء), 

زرد پوست. [ز] (ص مرکب, | مرکب) 
یکی از نژادهای پنجگانه است و مردم چین. 
ژاین, هندوستان, چین و تست و مغول‌ها از 
اين رشته‌اند. نژاد اصفر. ج, زردپوستان. و 
رجوع به زرد و اصفر و نژاد زرد شود. 

زردپی. رب /پ] (|مرکب) نیج فیری 
و محکمی که عضله رآ با استخوان می‌پیوندد. 
رباط ۵ (فرهنگ فارسی معین). 

زرد تشت. (زتَ] (اخ) بسمعنی زردشت 
است. (جهانگیری). دجوع به ایران باستان ج‌ 
۳ ص ۲۴۵۰ و ۰۲۶٩۱‏ زرتشت و زردشت 
شود. 

زرد تیغ. [ژ] (! مرکب) در کلا ک این نام را 
به «پیکومن آ کارنا»" میدهند و در رضی‌خان 
تیغ شتر می‌گویند. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

ژزردج. [ر 5) امسعرب. [) معرب زرده. 
زردک. عصفر. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). |ارنگ زردی که از گیاه عصفر 
(قرطم) گیرند. ماءالعصفر. (فرهنگ فارسی 


زردجوبه. ۱۲۸۲۱ 


معین). سعرب زرداب: هو مایخرج من 
المعصفر المنقوع قیطرح و لایصبغ به. (بحر 
الجواهر. یادداشت ایضا). ||یاقوت. (الجماهر 
یرونی ص ۳۴: و الهرمانی (من الیاقوت ] 
یشبه بلون البهرمان, و هو الصیغ الخاص 
الح‌اصل عن المصفر, دون زردج. (نخب 
الذخاثر سنجاری ص ۲). رجوع به زرده و 
زردک شود. 
زردحت. از د) (اخ‌ایکی از نامهای شت 


زرتشت. (ناظم الاطباء). رجوع به زردشت و 
زرتشت شود. 
زردجرده. از چ /چ 7ج 3 /<] (ص 
مرکب) مایل به زردی و زردرنگ. (ناظم 
الاطباء). زرد گونه. صورتی که رنگ آن به 
زردی تمایل دارد. / 
زردچشم. ازج /ج] (! سرکب) نوعی 
است از مرغان شکاری و امناف آن چند 
است مثل: با باشه, جره, شاهین. شکنره و 
بسره. (غیاث اللغات). انواعی از صرغان 
شکاری که چشمان زرد دارند. باز یاری. 
دسته‌ای از مرغان شکاری. مقایل سیاه‌چشم. 
(از یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا), 
زردجغو. [ر ج]) ([ مرکب) زردچقو. نام 
مرغی است زردرنگ. (آنندراج). یک نوع 
مرغ زرد. (ناظم الاطباء). زردک. چکاوک 
زرد. صفاریه. (زس‌ختری» یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
زرد‌چوب. [ز] (| مرکب) زردچوبه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به زردچویه شود. 
ژرد‌چوبه. ارب /ب] ([ سس رکب) 
عروقالصفر.(ناظمالاطباء). عروقالصباغین. 
عروق‌الزعفران. عروق‌الصفر. عروق اصفر. (از 
یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا). زردچوپه, 
گیاء علفی و پایا از تیر؛ زنجبیلها, جزو 
راستة تک لپه‌ای‌ها. ایسن گیاه دارای ساقة 
زیرزمینی متورمی است که یک ساقه هوائی 
از آن خارج میشود در قاعد؛ ساقه برگهای 
بدون دمبرگ با غلاف مشخص ولی در 
قسمت فوقانی این برگها برگهای کامل که 
ساقَه گلدار از پین آنها ظاهر ميشزد. مشاهده 
می‌گردد. گلهایش مجتمع بصورت سنبله و 
محصور در دو گوشوارک مایل به زرد است. 
هرگل این گیاه شامل سه کاسبرگ زردرنگ و 
سه گلبرگ نامتساوی بهم‌پیوسته (شبیه بسوق) 


۱ -مصحف زروان. (حاشية برهان چ معین). 
۲-مصحف زررانبه. (حاشية برهان ایضا). 
۳- در نسخة ج کیا ص ۳۳ متن زرد اهمل و 
نسخهة بدل زردائل ضبط شده است. 
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۲ زردچود. 


می‌باشد. قسمت مورد اسفاد 


این گیاه بیزدم 
آن است که پس از خارج کردن از زمین 
ریشه‌های آن را جسدا ساخته وبا اب 
می‌شویند. سپس در آب جوش قرار داده در 
گرمای خورشید بمدت چند روز خشک 
می‌کنند. زردجوبه. زردچوب. زرده‌چوب. 
اصل الزعفران. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به زردچوبه و کارآموزی داروسازی 
ص ۱۸۰ شود. 

زردجول. [ر] ( فولاد و آهن سخت. 
(ناظم الاطباء) 

زرد چوه. [] (ص مرکب) مایل به زردی. 
(ناظم الاطباء), 

زرد‌چهو. از ج] (ص مرکب) زردچهره. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 

فرق بر او سینه‌سوز و دیده‌دوز و مغزریز 
زربار و مشکسای و زردچهر و سرخرنگ. 

منوچهری. 

رجوع به ماد بعد شود. 

زردچهره. از چ ز /ر] (ص مرکب) آتکه 
صورتش زردرنگ و پژمرده باشد. ||پژمرده. 
افسرده. (فرهنگ فارسی معین). |[سایل به 
زردی ||پسر و یا دختر صاف‌روي خوشنما و 
خوشگل. |ازن پیر ریشدار, (ناظم الاطباء) 

زردخار. [ر] (( سرکب) این گیاه را به 
یاد کرده‌اند. ابن بیظار آن را همان سم 
بری» می‌داند که به فارسی «اسپرک سفید» 
گوبندو نیز تربد زرد نامیده میشود و نام 
جلبهنگ و زردخار در کتب مختلف به 
گیاهان دیگر هم داده شده است. در بعضی 
کتب آن را مرادف با جوزالقی و برخی هم آن 
را مرادف با کنگر دانسته‌اند. (فرهنگ فارسی 
معین). 


زردخاز. (ژ] (( مرکب) زردآهنگ. (ناظم. [" : 
-ژردرخش. از ر] (!مرکب) نوعی اسب که 


الاطباء). رجوع به همین کلمه شود. 
زرد‌خاناه. [ر] (سرب. [مرکب) از «زرد» 
و فارسی «خاناء ۱ در حقیقت بمعنی أنباو 
زره زرادخانه است... ولی شنیده شده است 
که‌اين کلمه بمعنی زندانی است که نسبت به 
زندانهای معمولی مرتبةٌ بلتدی دارد و کسی را 
که‌در آن زندانی کنند, مدت زنداتش طولانی 
نخواهد بود چه بزودی کشته یا آزاد گردد. و 
زردخانه هم بهمین معتی است که بنوعی دیگر 
نوشته شده است. (از دزی ج ۱ ص ۵۸۵), 
زرد‌خانه. رن /ن] (!مرکب) جبه‌خانه. 
(ناظم الاطیاء) (دزی ج۱ ص۵۸۵ |[زندان 
مخصوص برای افرادی خاص. |انوعی 
خیمه. |[نوعی حریر ظریف که شنییه تافته 
است. (دزی ایضا). رجوع به زردخانا و 
زردخانی شود. ۲ 
زردخانی. [ر] امعرب. ص نسبی)" ظاهرا 


جامه‌ای بوده است یعنی پارچه؛ فاذا 
استقربهم السجلس نزع کل واحد متهم 
قلنسوته و وضعها بین یدیه و تبقی علی راسه 
قلوء اخری من الزردخانی و سواه. (رحلة 
ابن بطوطه چ مصر ص ۱۸۲ یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به ماد قبل شود. 
زردخایه. [ز ی /ي] ((مرکب) زردی تخم 
مرغ. (آنندراج). زرد؛ تخم مرغ. (ناظم 
الاطیاء). 

زرد خشو. لرَخْ) ((خ) دهی از دهستان 
آیددغش است که در بخش فلاورجان 
شهرستان اصفهان راقع است. و ۲۵۲ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۰ 

زرد خو. (]) ( مرکب) نام گیاهی است که 
بیشتر در باغات روید و گلی زرد و خوشبوی 


| دارد. (برهان) (از جهانگیری) (از فرهنگ 


رشیدی) (آتدراج). گیاهی بستانی که گلی 
زرد و خوشبو دارد. (ناظم الاطباء)؛ 
از ره چشم ستوری منگر اندر بوستان 
ای پرادر تا بدانی زردخو از شنبلید. 
تاصرخسرو (از فرهنگ رشیدی). 
زردرخ. زر ر] (ص مرکب) آنکه صورتش 
زردرنگ و پریده باشد. (فرهنگ فارسی 
معین). ||کنایه از شرمنده و منفعل باشد. 
(بسرهان) (انسجمن آرا) (از ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی سعین). خجل و متفبل 
(آتندراج): 
خوشطبعم از عطات ولی زردرخ ز شرم 
حلوا به خوان خواجه مزعفر نکوتر است. 
خاقانی. 
|اک‌ایه از ترسنده و تیرسنا ک هم هست. 
(برهان) (ناظم الاطباء). ترسان. هراسان. 
(آتدراج) (از فرهنگ فارسی معین). ]اک نایه 
از عاشق. (غیاث اللغات). 


رنگ سرخ و سفید در وی بهم آميخته. بعضی 
گوینداسبی است يا رنگ میان سیاه و بور. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به رخش و 
زرد شود. 
زردرنگت. [ز ر] (ص مرکب) زرد و مایل 
به زردی. (ناظم الاطباء). آنچه به رنگ زرد 
باشد. زردفام. (فرهنگ فارسی معین). 
| خجل شرمند. نام الاطام, رجوع به 
زرد و دیگر ترکیهای آن شود. 

زردرو. ازر] (ص مرکب» زردروی. زردرخ. 
(فرهنگ فارسی معین). زردگونه. که 
رخاری زرد رنگ دارد ببی علی: اهواز 
شهری است سخت خرم و اندر خوزستان 
شهری نیت از آن خرم‌تر با نعمت‌های بسیار 
و نهادی نیکوی و مردماتی ژردرو. (حدود 


العالم), || خزان‌زده در صفت باغ و درختان: 


زردرویی کشیدن. 


مرا رفیقی امروز گفت خانه بساز 
که‌باغ تیره شد و زردروی و پی‌دیدار. 

فرخی. 
||شرمند؛ ناتوان و یمارگوته. دل شکسته و 
غمگین. منفعل از خجلت یا ترس يا اندوه و 
خشم. زار و نزار از بیماری: 
سپه شد شکسته‌دل و زردروی 
برآمد ز آوردگه گتگوی, 


فردوسی. 
چو بشنید بهرام و شد زردروی 
نگه کرد خرادبرزین بدوی. فردوسی. 
زواره بیامد به نزدیک اوی 
ورا دید تیره‌دل و زردروی. فردوسی. 
ده تن از توه زردروی و بینوا خسبد همی 
تا به گلگون می تو روی خویش را گلگون کنی. 
ناصرخنسو 
سیدکار سیه‌دل, سپهر سبزنمای 
کبودسینه و سرخ‌اشک و زردرویم کرد. 
خاقانی. 
عصای کلیمند بسیارخوار 
به ظاهر چنین زردروی و نزار. 
سعدی (بوستان). 
نرفتم به محرومی از هیچ کوی 
چرا از در حق شوم زردروی, 
سعدی (بوستان). 


رجوع به زرد و دیگر ترکیهای آن شود. 
||کنایه از آفتاب. (فرهنگ فارسی مین). 
آفتاب. (ناظم الاطباء) 
زردرود. [ز] ((خ) دهی از دهستان دیلمان 
است که در بخش سباهکل شهرستان 
لاهیجان واقع است و ۱۳۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی‌ایران ج ۷). 
ززدرویی. [ر) (حسایص مسرکب) 
زردروثی. زردی صورت و بریدگی رنگ آن. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 

زردرویی زر از قرین بد است 

ورنه سرخ است تا قرین خود است. سنائی, 


شمع زرد است از نهیب سر منم هم ززد لیک ۰ 
زردروبی نز نهیب سر نشان آوردهام. ۰ جٍ 
خافانی. 

|| خجالت. اتسفعال. (آنندراج). خجالت. 
شرمندگی. (نساظم الاطباء). شرمندگی. 
خجالت. انفعال. (فرهنگ فارسی معین). 
شرماری. خجلت. (یادداشت بخط مرجوم 
دهخداا؛ 
شراب از پی سرخ‌رویی خورند 
وز او عاقبت زردرویی پرند. 

سعدی (بوستان), 
زردرو یی کشیدن. [زک /ک ذ] (مصس 


۱-ظ: خانه. 
۲-این کلمه را دزی در ج۱ ص ۵۸۵ آورده و 
معتی نکرده است. 


زردزخم. 
مرکب) خسجالت کشیدن. شن‌مندگی- 
شرماری: 
زردرویی می‌کشم زآن طبع نازک بی‌گناه 
ساقیا جامی بده تا چهره را گلگون کنم. 
حافظ. 
هرکه در مزرع دل تخم وفا سبز نکرد 
زردرویی کشد از حاصل خود وقت درو. 
حافظ. 
زردرویی بکشد هرکه حجابی دارد 
غنچه تا گل نتود رنگ نمی‌گرداند. 
ملا مفرد همدانی (از آتندراج) 
زردزخم. ار رَ] (1مرکب)" بیماریی است 
جلدی که دز پوست مبتلای بدان دانه‌های 
زردرنگ, ریز و آبدار پدید آید و پس از 
خشک شدن. پوستءپوسته می‌گردد و بدون 
گذاشتن هیچ اثری در روی پوست درمان 
مسی‌شود. مسیکرب این مسرض همان 
«استرپتوکوک» " است که بوسیلةً خراش یا 
جوش‌های موجود در پوست تولید زردزخم 
می‌کند. زردزخم بیشتر در روی صورت. 
بینی» بشت گوش و نواحی گردن ظاهر 
می‌گردد و غالبا در سین کودکی دیده 
می‌شود. ولی اشخاص بالغ هم بدان صبلا 
می‌شوند. (فرهنگ فارسی معین). 
زردزریر. (ر دٍ) (| مرکب) زریسر گیاهی 
است که بوی رنگ کنند. (یاددافت بخط 
مرحوم دهخدا). نوعی از رنگ زرد که از گیاه 
زریر بدست آید. رجوع به زرد و زریر شود. 
زردزمین. (رز) ([مکب) یک نوع گیاهی 
است که ريشة آن ما کول‌است و سیسارون نیز 
گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به سیسارون و 
لسان العجم شعوری ج ۲ ص ۳۷ شود. 
ژردسا. [ز] (| مرکب) بارچه‌ای از زر 
غیرس‌کوک. (ناظم الاطیاء). 
زردسته. [زدت /ت] (|مرکب) عصاو 
چوب‌دست. (ناظم الاطباء). 
زردسر. ار س] ([مرکب) آتش‌پرست و 
گبر. |ایک نوع مرغ کوچک سرزردی. (ناظم 
الاطباء), بهر دو معنی رجوع به لسان الصجم 
شعوری ج ۲ ص ۳۲ شود. 
زردشت. رز د] ((خ) بس‌معنی زره‌تشت 
است. (جهانگیری). شخصی که دین 
آتش‌پرستی را بهمرسانید و احوال او در لفت 
زراتشت بخوبی مذکور شد و بعضی گویند 
زردشت به زبان سریانی نام ابراهیم 
علیه‌السلام است و بعضی دیگر گویند که 
زردشت و برزین هر دو امامان ملت ابراهیم 
بودند. (برهان), زردشت, زرتشت و زرهشت 
اين سه لغت بر وزن انگشت باشد. زاردشت. 
زارهشت و زارتشت این سه لفت بر وزن 
خضارپشت است. زرادشت و زراتشت. 
زراهشت این سه نام بر وزن چرا کشت. 


زره‌دشت» زره‌تشت و زره‌هشت این سه بر 
وزن اره‌پشت آمده و زردهشت. زرنهشت, 
زاردهشت و زارتهشت در این چهار لفت 
بدال مهمله و تای فوقانی مسضوم است و از 
آن پس سا کن باشند و آن شین معجمه و تای 
فوقانی آخر است و این جمله نام پسر 
پورشسبین پیتراسب است که به دوازده 
واسطه نسبش به شاهنشاه ایران منوچهر 
ایرج‌ین فریدون منتهی شود و مادر او دغدویه 
هم از اولاد فریدون بوده, عقيدة فارسیان 
ایران آن است که او پیفمبر بزرگوار و حکیم 
ریاضت‌شهعار بوده و بر وی نام آسمانی نازل 
شده, چنانکه پیش از او بر پیغمبر عجم مهآباد 
که‌او را آذرهوشنگ نیز گویند و چی‌افرام و 
شای‌کلیو و یاسان و سایر انبیای عجم نزول 
نموده, همچنین بر کیومرث که او را گرشاه و 
گلثیاه‌نیز گویند کتاب آسمانی فرودآمده و 
فریدون, ملوچهر و کیخسرو که حکمای کامل 
و سلاطین عادل بوده‌اند نیز کتاب داشته‌اند و 
بعد از زردشت. ساسان نخست که پسر بهمن 
بود از سلطتت گذشت عبادت اختیار کرد و 
بمقامات اعلی رسیده و درجة پیغبری یافت 
و صاحب کاب گردید. آخرین این طایفه, 
ساسان پنجم است که بعد از وفات پرویز 
کتاب دساتیر را که جامع کتب آنها است, 
ترجمه نموده و از حقایق بمضی مطالب اختیار 
کرده‌و آن را نمیرای نام نهاده یعلی باقی و 
جاوید و نمیرنده و هنوز در میان هست و 
زردشت را وخشور سیمباری گوید به محی 
پیغمیر رمزگوی و کتاب زند و پازند مضصوب 
به ارست. و آذرپژوه نام موبدی از زند و پازند 
احکام شریعتی زردشت را انتخاب کرده و 
بیرون نوشته و آن احکام ملتی مشتمل بر صد 
پاب ات و مونوم به «صد در» و در صفت 
آن گفتهآزدة" 

زرادشت بنگر چه دین‌پرور است 

که‌در شهر علمش رد از صد در است. 
گویندوی از شهر اردییل و سبلان ظهور کرده 
و اصلش از شهری بوده در ميانة سراغه و 
زنکان که شیز نام داشته, به ری آمده و از ری 
رو به تختگاه شاهنشاه لهراسب و گشتاسب 
نهاده که آنرا ایران‌شهر می‌نامیده‌اند و نشابور 
و ترشیز و کشمر | کنون‌پجای او است. پادشاه 


" عهد بوی گرویده و دین او را قبول کرده و 


بعضی گفته‌اند قبل از ملاقات با گشتاسب‌شاه 
بخراسان رفته به بلخ در آتشکدة موسوم به 
نوبهار اعتکاف گزیده, گشتاسب او را دیده بعد 
از امتحان و اظهار معجزات بزرگ به او ایمان 
آورده آیین او را رواج داده اسفندیار پترویج 
و تعین آتشکده پرداخته تا ولایت ایتالیا 
آتشکده‌ها بر پای کرد؛ الا در سیستان و 


ارف ۱ 


زابلتان که رستم زال آیین زردشت را 


زردشت. 


نپسندید و اين نیز سبب عداوت گشتاسب و 
اسقندیار با او گردید. ارجاسب نیز قبول 
نشموده انکار سخت گزید و بعد از سی سال از 
حکوت گشتاسب. ارجاسب از ترکستان 
پدارالسلک بلخ تاخته لهراسب را بکشت و 
تور براتور به اتشخانه آمده زردشت را از پای 
درآورد. مدت عمرش هفتاد و هفت سال بوده 
که پجهزار و یت و سه سال بعد از همبوط 
آدم صفی علیهالسلام ظهور نموده است. کتاب 
زند محتوی بر پیست و یک نسک است» یعنی 
قسمت و بهره و هر نک را نامی معين است 
و چهارده نسک از این کتاب نزد مویدان دین 
زردشت باقی بوده که آن نیز در فته‌های 
ایران از مان رفته است و زند بر دو بخشی 
است آنکه احکامش مطابق کاب مه‌آباد 
است مه‌زند خوانند و آنچه مخالف بود که زند 
گویندو پازند شرح و ترجمةُ زند است و آنرا 
استا و ابتا و اوستا نیز گفته‌اند و بعضی 
گفته‌اندابستا متن است و زنند شسرح است و 
زردشت چون عناصر و کوا کب را تمجید 
مسی‌کرده و پسیوسته در فسروختن آتش و 
ساختن آتشکده‌ها ساعی بوده عوام او را 
آتش‌پرست گفته‌اند و آتش را قبل زردشت 
خوانده‌اند و شمرا در اسعار آورده‌اند. 
(انجم آرا) (آنندرا اج). اشوزردشت» پر 
پورشب از نژاد فریدون بود. آبتین که در 
شهر ری زائیده شده و در زمان پادشاهی 
لهراسپ در روز خورداد و فروردین ماه از 
بطن دغدونام تولد شد و در زمان شتاسب. 
در دین بهی به پیفمبری میعوث گشت و در آن 
هنگام چهل سال از عمر وی می‌گذشت و 
زردشت اسفنتمان گویند چه اسفتمان پشت 
نهم وی می‌باشد و نخست به شهر بلخ کته در 
آن هنگام پایتخت گشتاسب بوده» امده آن 
پادشاه با زنش کستایون و فرشوشتر و 
جاماسب رابه کیش خود دعوت نموده و آنان 
پذیره شدند و چون هفتادوهفت سال به دو ماه 
و پنج روز کم از عمر وی گذشت به روز 
خیرایزد دی ماه از زخمی که از لشکر 
ارجاسب پادشاه توران به وی وارد امده بود. 
این جهان فانی را بدورد گفت, اسوزردشت 
فرجودهای بیار آشکار می‌کرد که از همه 
بزرگتر آنش برزین بوده که همیشه بدون هیزم 
و چوپ سندل می‌سوخت و چون آن آتش را 
بر دست می‌نهادند... تأیر نانموده و نمیآزارد 
و کاب آسماتی اشوزردشت کتاب اوستا 
می‌باشد که زند شرح آن و پازند شرح زند 
است. بعضی گویند په نام زردشت دو نفر را 
می‌نامند: یکی اشوزردشت اسفتمان پور 


1 - ۰ 2 - ۰ 


۱۳۸۹۳۴ 


پوروشب از اهالی ری که در زمان 
گشتاسب مبعوث به پیغعبری گشت و دویمی 
از اهالی اردبیل که پس از زردشت اسفتمان 
بوده و کیش آتش‌پرستی از وی پدیده آمده و 
این زردشت دومی نشان برای پیروان خود 
قرار داد که مویهای بنا گوش را بگذارند بماند 
و بازمانده را بسترند. آنان را موی گوش 
گفتدی و اين کلمه را تازیان معرب کرده 
مجوس گفتند. (ناظم الاطباء؛ نام مومس 
آیین ایران باستان. در فارسی یصورتهای 
زردشت. زرتشت. زردهشت. زراتشت. 


زردشت. 


زارتشت. زره‌تشت. زاردهشت. زاردشت 
زراتهشت. زارهوشت. زرادشت. زراهشت. 
زره‌دشت. زره‌هشت آمده و معمول‌تر از همه 
زردشت و زرتشت است. این نام در گاتها 
بصورت «زرئوشتره» " یاد شده. در جزو دوم 
«اشترا» (بمعنی 
وجه انتقاق جزو اول سخن پسیار رفته. به 

احتمال قوی پمعنی زرد است "و جمعا بمنی 
دارندهٌ شتر زرد. نام خانوادگی او «سپیتمد»۳ 
است که در پهلوی سییتمان یا سپنتمان شده. 
در زادگاه او اختلاف است. برخی وی را از 
آذربایگان و برخی از ری و غالبا از شمال 
شرقی ایران دانند. در باب زمان او نیز 
سخنهای بیار گفته شده. سنت زرتشتیان 
زمان او رادر حدود ۶۰۰ ق, م.تعیین می‌کنند 
و غالب خاورشناسان همین تاریخ را با جزلی 
تفاوت پذیرفته‌اند و گروه دیگر زمان او را در 
هزارة دوم پیش از میلاد قرار داده‌اند. پدر 
زردشت «پورشب» و مادر او «دغدو» نام 
دائشت و او معاصر کسی گشستاسب بود و 
گشتاسب دین آو پذیرفت. وی طیق روایت 
در چهله دوم ارجاسب تورانی به بلخ بدست 
یک تن تورانی بنام «براتروک رش» "۰ «برات 


۵ ۳ 
- رش» ۲ (تسسور بسراتورا, در من 


هفتادهفت سالگی کشته شد... (حاشية برهان 
3 معین): 
یکی زردشت‌وارم آرزویت 
که پیشت زند را برخوانم از بر. دقیقی. 
برخیز و برافروز هلا قبل زردشت 
بنشین و برافکن شکم قاقم بر پشت. . _ 
عسجدی (از انجمن ارا). 
دل پر ز فضول و زند بر لب 
زردشت چنین توشته در زند. 
ناصرخسرو (ایضا, 
ای روی تو رخشنده‌تر از قبلة زردشت 
بی روی تو چون زلف تو گوژ است مرا پشت. 
ایرمعزی (ابضاّ. 
رطل دریاصفت آرید که جام زردشت 
گوش‌ماهی است براو آتش دل ننشانم. 
خاقانی. 
گرسحر من بر آتش زردشت بگذرد 


شتر) اختلافی نیست: ولی در 


چون اب خواند اتش زردشت زند او. 


خاقانی. 
وگر قیصر سگالد راز زردشت 
کنمزنده رسوم زند و استا خاقانی. 
آن آتشی که قبلة زردشت و عید ارست 


می‌دیدمش ز دور و نرفتم فراترش. خاقانی. 
بیاساقی آن انش تابنا ک 
که زردشت می‌جویدش زیر خا ک. 

حافظ (دیوان چ علامه قزوینی ص ۳۵۷). 
زردشت گر آتش را بستاید در زند 
زآن است که با می به فروغ است همانند. 

؟(از انجمن آرا)/ 

رجوع به سبک‌شناسی بهار و تاریخ ایران 
ترجمهٌ فخر داعی و فهرست کتابخانة مسجد 
سپهسالار ج۲ ص٩۲۵,‏ کلام شبلی ص ۱۱۴, 
حافظ قزوینی ص ۳۵۷ و احوال و اشعار 


. زودکی.. تاریخ علوم عقلی ص ۰۲۵ مزدیناء 


ایران در زمان ساسانیان زردشت و زردشت 
بزرگ شود. 

زرذشت. رز 5] ((ج) دصی از دهستان 
فتح‌آباد است که در بخش بافت شهرستان 
سیرجان واقع است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی‌ایران چ‌۸). 

زردشت. (ز د] ((ج) پسسر آذرباد 
مهرسپندان موبد بزرگ اوایل عهد ساسانی که 
طبق روایت نسب وی به نه واسطه به زرتشت 
پیامبر می‌رسد. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به آذرپاد شود. 

زردشت بزرکت. از د تب ب ز] (ج) 
زروان بزرگ. زرهون. اين سه نام از نامهای 
حضرت ابراهیم... باند و اين اسامی پهلوی 
است. (جهانگیری). به زبان پهلوی نام 
حضرت ابراهیم علی‌السلام و بعضی گویند به 
زبان سریانی". (برهان). در فرهنگ و برهان 
آمده » زر‌دشت یمعتی آفریدة اول. نفی کل 
نس ناطقه., عقل فلک عطارد. نور مسجرد. 
عقل فعال, رب‌انوع انسان, راستگوثی و نور 
یزدان آمده و گفته‌اند این هر سه نیز نام 
حضرت ابراهیم علهالسلام است. چنانکه در 
آن سه نام گذشت و در محاضرات از تفسیر 
شعلبی گسوید انبیاء هشت‌هزار بود‌اند 
چهارهزار از بنی‌اسرانیل و همه از نسل 
خلیل‌اارحمن علیه‌السلام و هشت تن از آنها 
از اولاد آدم علیهال لام بوده‌اند و آن شیث, و 
ادریس, نوم هود. صالم. لوط, یبونس و 
اسحاق و بعضی ده تن دانسته‌اند و بعضی 
پیغمبران را صدهزار گفه‌اند و یکصد و پیت 
و چهار هزار پیغمیر. معلوم است که در هر 
وقتی در هر آثینی بوده‌اند چه بیش از 
بیست‌وپنج تن از پیفمبران زیاده در قرآن 
مجید نیامده است و گفته است جوالیقی که 
اسماء اننياء همه عجمی است الا چهار کس 


زردشتی. 

آدم. ۵ شیث. صالح» محمدصل یال علدواله 
وسلم و و زردشت شت انی بزعم فردوسی به‌نه 
پشت بزردشت بزرگ میرسد که گفته؛ 

تهم پشت زردشت پیشین بدوی 

براهیم پیغمبر راست‌گوی. 

و نام او نیز براهام بوده, چنانکه مرقوم خواهد 
شد و بعضی گفته‌اند که مقصود فردوسی از 
زردشت پیشین مه‌آباد است که نسب زردشت 
ثانی به نه واسطه به او میرسیده است. وال 
اعلم. در هر حال نام اصلی زرتشت سپنتمان 
بوده و نام مادرش دغدویه نوشته و پارسیان 
گوینددودوی است که بمعنی بی‌بی و جده که 
آن را به پارسی مادر بزرگ گویند یی مادر 
مادر. (انجمن آرا) (آتتدراج). بمناسبت تعدد 
نام زرتشت در ایسران باستان زردشنت و 
خشور ایران باستان را «زرتشت بزرگ» 
نامیده‌اند؛ از جمل کان دیگر که این نام ر 
دآشتند زرتخت پسر آذربادمهرسپندان است 
که در عصر ساسانی موبدان موید بود. آما 
تطبیق زرتشت با ابراهیم بر اثر تخلیطی است 
که در روایات ایجاد شده. (حاشية برهان 3 
معین). رجوع به مزدینا ص ۱۰۱۹۰ ۰۱۱۳ 
۴ و زرتشت و زردشت شود. 
زردشت. [ز د) (لخ) بهرام پودو (زردشت 
پسر بهرام پسر پژدوا. رجوع به زرتشت 
بهرام‌پژدو شود. 
زردشتی, [رَد) (ص نسبی) (از: زردشت + 
ی نسبت) مسوب به زردشت. پیرو زردشت. 
دارای آیین زردشت. (حاشيةً برهان چ معین): 
پیرو دیین زردشت. بهدین. مجوس. گپر, 
زرتشتی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا, 
صاحب نفایس الفنون در ذیل «زردشتیه» 
ارد: قومی از مجوس اصحاب زردشت‌بن 
نوذر است که در زمان گشتاسب ظاهر شد و 
مردمان را از دين صابان " بازداشت وبه 
مجوسیت دعوت کرد. گشتاسب پدو پگروید وٍ 
به زند خواندن مشفول شد و اباحت اظهامٌ 
کرد.زعم ایشان آن است که زردشت عم 
بود. - انتهی. (حاشیه برهان چ معین)؛ 

بل هندویست پرهمن آتش گرفته سر 

چون آب عیدنامةٌ زردشتی از برش 

خافانی. 


۰ - آ 


۲ -رجوع به زرد شود. 
۰ - 8181701۷ - 4 ۰ - 3 
5۰ - 8:۵۱ - 3 
۶-.. آتش را قسبلة زردشت وان ده‌اند. 

(انجمآرا). رجوع به قبلا زردشت شود. 
۷-چنانکه در قبل گفته شد بی‌شک زرتشت 
(اوستا: زرئوشتره) ایرانی است. (حاشیة برهان 
چ معین). 

۸-صاییان. 


ژردشتیه. 


آن موذن زردشتی گر سیر شد از قاعیت نت 


وز حی علی کردن بیزار نمود آنک. 
خاقاتی (ج سجادی ص ۴۹۸). 
چند پی کار آب بر ره زردشتیان 
عقل که کسری‌فش است ‏ وقف ستم داشتن. 
خافانی. 
||... دیتی که زردشت موجد آن است. در این 
آیین اهورا مزدا خدای بزرگ است. هفت 
ابت‌اسندان و گروه بسیار از ایزدان 
(فرشتگان) مجری اراد؛ اوبند. اهریمن روان 
خبیث است و کماریکان و گروهی از دیوان 
یار اهریمنند. سه رکن مهم دیین زردشت: 
منش نیک, کردار نیک و گفتار نیک است. 
اعتقاد به جهان دیگر, صراط, میزان, داوری و 
بهشت و دوزخ در این آیین آشکار است. 
پیردزی از آن راستی است و انسان باید در 
راه این پیروزی بکوشد. (فرهنگ فارسی 
معین)* 
به باغ تازه کن آیین دین زردشتی 
کنون که لاله برافررخت آتش نمرود. ۱ 
حافظ (از حاشیه برهان ایضا). 
رجوع به ایرانشاه از انتثارات انجمن 
زرتشتیان بمبلی ۱۹۲۵ پورداود. و مزدیتان 
صص ۱۲ - ۱۸ تاريخچة زردشتیان ایبران 
ایرج افشار, اطلاعات ماهانه سال سوم 
(۱۳۲۹) شماره ۸ ص ۱٩‏ به بعد. ایران در 
زمان ساسانیان, احوال و اشعار رودکی. 
غزالی‌نامه, تاریخ ادبیات ادوارد برون ترجمة 
علی اصفر حکمت. خاندان نوبختی اقبال. 
لباب الالباب و زرتشتی و زردهشتی شود. 
زرد‌شتیه. [ز دی /ي] (ص نسبی) 
زردشتی. رجوع به زردشتی شود. 
زره شدان. از ش د] (امسسص مسرکب) 
اصفرار. صفرة. صفرت. زرد گردیدن. به رنگ 
زرد درآمدن. در گیاهان بعلت خزان و در 
میوه‌ها بعلت رسیدگی و در روی انان بعلت 
خشم و پیماری و ضعف و رنجوری و جسز 
اینها: 
زرد و درازتر شده از غا و شوی خام «؟» 
نه سبز چون خیار و نه شیرین چو خربزه. 
لیبی (از لغت فرس). 
چون چشم افشین بر من افتاده سخت از جای 
بشد و از خشم زرد و سرخ شد و رگها از 
گردنش‌برخاست. (تاریخ بهقی چ فیاض ص 
۷۴ 
شاد بودی به بانگ زیر, کنون 
زار و نالان شدی و زرد چو زیر. 
ناصرخرو. 
بس کن آن قصة ریاب کنون 
زرد و نالان شدی چو رود و ریاب. 
ناصرخسرو. 
تازه بهارا؛ ورقت زرد شد. سعمدی ( گلستان). 


غله چون زرد شد امید مدار 


که‌دگر باره سبز و تر گردد. 


< زرد شدن آفتاب؛ زرد شدن خور و هرچه 


سمعدی, 


مسرادف آن است بمعتی قرب زوال. (از 

آتدراج). زرد شدن خورشید, غروب آن: 

چو خورشید شد زرد لشکر براند 

کسیرا که نابردنی بد یماند 

چو شب نیمه بگذشت و تاریک شد 

جهاندار با کرد نزدیک شد. 

فکندند از ایشان بسی رزماز 

چو خورشید شد زرد گشتد باز, 
اسدی ( گرشاسب‌امه). 

ایوذر غقاری گوید که روزی بخدمت محمد 


فردوسی. 


(ص) بسودم دروقت زرد شدن آفتاپ.. 
(قصص الانبیا ص ۱۴). 
چو خور زرد شد بس نماند ز روز. 
وه سعدی (از آنتدراج). 
گل‌سرخ رویم تگر زرناپ 
فرورقت چون زرد شد آفتاب. 
سعدی (بوستان). 
رجوع به آفتاب زرد شود. 
- زرد شدن رخ؛ زرد شدن روی. کنایه از 
زرد گونه شدن بعلتی خواه رنجوری و بیم 
باشد و خواء خشم و یا انفعال و شرمندگی: 
چراگوید آن حرف در خفیه مرد 
که‌گر فاش گردد شود روی زرد. 
سعدی (بوستان), 
چون بقین گشتش رخ او زرد شد 
وز مسلمانی دل او سرد شد. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۳۳۶). 
زردفام. [رَ] (اص مرکب) زردرنگ. (ناظم 
الاطباء): 
چو خورشید خنجر کشید از نیام 
پدید.آمد آن مطرف زردفام. 


فردوسی. 
ززدی در آفتاب بقای حسود شاه 
از سیر تیره سر قلم زردفام تست. ‏ سوزتی: 
زردفام گشتن؛ به رنگ زرد درآمدن. 
زردرخ گشتن بر اثر بیماری و ناتوانی و ترس 
و خجلت و جزایها؛ 


بدو گفت مادر که ای جان مام 
چه بودت که گشتی چنین زردفام. فردوسی. 
- ||در خورشید؛ بمعنی غروب آن است 
همی بود تا گشت خور زردفام 
ز مهر سپهید برآمد به با 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
رجوع به زرد شدن و زرد و دیگر ترکیبهای 
آن شود. 
زردفهره. رز ت ر] ((ج) دهی از دهستان 
موگوئی است که در بخش آخورة شهرستان 
فریدون وأقع است و ۱۸۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱۰ 
زردق. زر د] () دواشی که زرق کنند در 


زردک. ۱۳۸۲۵ 


احلیل و دیر و غیر آن. با آلتی مخصوص آن و 
آن آلت را زراقه گویند؛ 

(از بحر الجواهر, یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

|ازرد ک.عصارة گل گاویشه آ. (از دزی ج ۱ 
ص ۵۸۵). رجوع به زردک شود. |[رخته‌ای 
کهامتداد یابد. | صفی از مردم ایستاده. (از 
تاج العروس). |اصفی از نخل. معرب زرده. 
(از تاج العروس ح ۶ ص ۳۶۹), رجوع به زرده 
شود. 
زردقة. [ردقَ) (ع ) دانشی که دریارء گیاه 
و حیوان بجز انان تحقیق می‌کند. رجوع به 
تذکره ضریر انطا کی جزو ۲ ص ۱۲۳ شود. 
زردکت. زر د] ([ مصفر) معروف است و آن 
راگزر نیز گویند و معرب آن جزر است. 
(برهان). گزر. (فرهنگ رشیدی) (انجمنآرا) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء), جزر. (ناظم 
الاطباء). گزر. جزر. اسطافیلن. استافولینس. 
اصطفلین. اصطفلیته. زردوبه. حویج ؟ 
صباحيه. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
فریزندی» برنی و نطنزی «زردک» ۴ (حویج), 
(حاشیة برهان چ معین), 

- زردک بیابانی؛ جزر اقلیطی. جر پری. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخداا). رجوع به 
زردک صحرائی شود. 

-زردک دشتی؛ زردک ریگی. شقاقل. (ناظم 
الاطباء). 

- زردک ریگی؛ آن بیخی است پرگره. 
شفاقل. اشقاقل. شقیقل. (از منتهی الارب). نام 
داروئی است که آن را شقاقل گویند. (برهان) 
(آنندراج). و رجوع به شقاقل شود. 

- زردک صحرائی؛ گزردشتی. جررالبری. 
حصویج دشتی* اسطافولنس آغریوس. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجنوع به 
جزر و گزر شود. 

- زردک وحشی؛ حویج صحرائی, (فرهنگ . 
قارسی معین). , 
هلوی «زردک» *(زرد؛ تخرمرخ؛(حاشبة 
برهان چ سعین). و رجوع به زرده شود. 
|| خودرنگ را هم گفته‌اند یعنی جامة مله. 
(برهان). در تحفه به معنی جامةٌ خودرنگ که 
درویضان پوشند. (فرهنگ رشیدی) (از 
انجمنآرا) (از آنندراج). پبة زرد شودرنگ 
که مله نیز گویند. (ناظم الاطباء): 


۱-نل: وش است. 
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(فرانوی). 
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۱۸۶ ۱ زردک. 


بگو به صوفی صاحب‌سماع ژردک‌پیش 
که‌نو, کیت نخواهد خرید کهنه مدر. 
نظام قاری (دیوان البسه). 

چو بادبیزن و مسوا ک داشت حکم علم 
بشد سجاد؛ زردک بمر شدی اشهر. 

نظام قاری (ایضا. 
محترم کرباس زردک بهر روی صوف شد 
ورنه در بازار رخت او را کجا پودی رواج. ۲ 

نظام قاری (ایضا), 
|امصفر زرد هم هست و آن رنگی باشد 
معروف. (برهان). مصفر زرد و زردرنگ و 
زردفام. (ناظم الاطباء). || آب زعفران را نیز 
گویند.(برهان) (ناظم الاطباء). بمعنی زرتک ! 
هم آمده است که آب گل کاویشه باشد, یعنی 
زردآب گل کاچیره. (برهان) (ناظم الاطباء), 
در برهان بععی گل کاویشه؟ نیز آمده که آن 


را زرتک نیز گویند. (انسجمن آرا) (آتتدراج). ۱ 


بحیرالعصفر یا ماءالعصفر. عصفر, زردج. 
زرده. (از یادداشهای بخط مرحوم دهخدا), 
|اجانوری هم هست که گوشت او بغایت فربه 
و لذیذ و اطیف می‌باشد. (برهان) (ناظم 
الاطباء): صفرد؛ و آن مرغی است. زردچفو؛ 
چکاوک زرد. صفاریه. (زمخشری, یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). ||نره. اناظم الاطباعا. 
بمجاز, قضیب. (آندراج): 
تاکس و کاس تو بر طبق عرض نهم 
قلیه زردک دهمت جای گزر بورانی, 
محسن تأثیر (از آتدراج)/ 
زردکك. [] ((ج) نام صحرائی در مرو: چون 
به ریگ رباط سیرشتر رسیدم. کاروانی مرا 
پیش آمد و گفتند این ریگ مروقوی است و 
راء بسیار غلط می‌شود. سعی در آن کن که در 
رفتن میل بطرف دست راست نمائی که بطرف 


دستٍ چپ بیابان زردک است و پایانی ندارد 


و بیم هلا ک است... قاصد به طرف بیابان - 


زردک روان شدم. پاره‌ای راه رفتم» بخود 
آمدم. (انیس‌الطالبین بخاری ص ۲۱۶). 
زردکام. [] (اج) دهی از دهتان شفت 
است که در بخش مرکزی شهرستان فومن 
واقع است. و ۱۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
زرد کردن. [(ز ک د] (مص مرکب) تصفیر. 
به رنگ زرد درآوردن چیزی را. و زرد کردن 
رخسار و روی کنایه از نزار و رنجور ساختن 
چهره را بعلت اندوه یا عشق: 

ز بهر نیا دل پر از درد کن 

بر آشوب و رخارگان زردکن. 


فردوسی. 
من از بی‌نوائی نیم روی زرد 
عم بی‌نوایان رخم زرد کرد.. سعدی, 


گویندروی سرخ تو سعدی که زرد کرد 
ا کسیر عشق در مم آویخت زر شدم. 
سعدی. 


رجوع به زرد و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زر دکف. [زکَ] (ص مسرکب) کنایه از 
خورشید است. (برهان) (آنندراج). آفتاب. 
خورشید. (ناظم الاطباء), زر رومی. زر سرخ 
سپهر. زرگر چرخ. زرین ترنج. زرین کاسه. 
زرین کلاه. کنایه از افتاب باشد. (انجمیارا) 
(از فرهنگ رشیدی). زرین همای. زر سرخ. 
زرد فواره: زرین صدف؛ یعنی آفتاب. 
(فرهنگ رشیدی): 
گوئی خم صرعدار شد چرخ 
کان‌زردکف از دهان برانداخت. ‏ خاقانی. 
زر دکوه. [َرَ] ((ج) دهی از دهستان باشتن 
است که در بخش داورزن شهرستان سبزوار 
واقع است و ۳۵۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
زردکوه. ۳ (اخ) زرده کوه. رجوع به 


ر .همین کلمه شود. 
| زرد کوهی. [َ] (اخ) طايفة از طوایف 


بلوچستان مرکزی یا ناحية بمپور. (اژ 

جغرافیای سیاسی کهان ص ٩٩‏ 

زردکی بالا. رز د] (اخ) دهی از دهستان 

انگالی است که در بخش برازجان شهرستان 

بوشهر واقع است و ۱۲۴ تن سکنه دارد. و 

زردکی پاین ده کوچکی در همین بخش و 

شهرستان است که ۳۷ تن سکنه دارد. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران چ 0۷, 

زرد گشتن. [ز گ تَّ] (مص مرکب) زرد 

شدن. افسرده و رنگ‌پریده گشتن, زردگونه 

شدن از درد و غم و جز آن 

آبی مگر چو من ز غم عشق زرد گشت 

وز شاخ همچو چوک بباویخت خویشتن, 
بهرامی (یادداشت بخطظ مرحوم دهخدا), 

همه زرد گشتند و پرچین به روی 


کسی‌چنگ دیوان نکرد آرزوی. فردوسی. 
لعل پبازکی رخ من بود زرد گشت 


آشکنم ز درد اوست چو لعل پيازکی. 

للژیی (از لغت فرس اسدی). 
شهرشهر و خانه‌خانه قصه کرد 
نی رگش جنید و نی رخ گشت زرد. 

مولوی. 

- زرد برگشتن روز؛ زرد گشتن روز. نزدیک 
غروب فرارسیدن: 
بر این گونه تا روز برگشت زرد 
برآورد شب چادر لاجورد. فردوسی. 
- زرد گشتن افتاب؛ زرد شدن افتاب و 
خورشید. غروب آن: 
همی بو د تا زرد گشت آفتاب 
نشست از بر بارة زودیاپ. فردوسی. 
- زرد گشتن خورشید؛ زرد گشتن آفتاب: 
بدین گونه تا گشت خورشید زرد 
هوا پر زگرد و زمین پر زمرد. ‏ . فردوسی. 
رجوع به زرد شدن و زرد و دیگر ترکیهای 


زردگوشی. 

آن شود. 
زره گل. [زگ] (مسرکب) گل زرد. 
(فرهنگ فارسی معین). نوعی از گل سرخ به 
رنگ زرد. رز زرد 

به زرینه جام اندرون لعل گل 
فروزنده چون لاله پر زرد گل. 
زرد گلان شمع بر افروختند. 
سرخ گلان یاقوت اندوختند. 
هر زردگلی به کف چراغی دارد 
هر آهوکی چرابه راغی دارد. . . منوچهری. 
زرد گل بیتی نهاده روی را بر نسترن 

نسترن بینی گرفته زرد گل را در کنار. 

منوچهری. 

زرد گوش. [ر)اص مرکب) کنایه از سردم 
منافق و مذبذیین باشد. (برهان) (آنتدزانج) 
کنایه از منافق باشد. (انجمن‌آرا) (از فرهنگ 
رشیدی). منافق, مذبذب. بدخواه. کیندور, 
معملق. (ناظم الاطباء). ستافق مذبذب. 
(فرهنگ فارسی معین) (از غیات اللغات). در 
بهار عجم. زردگوش و زردگوشه؛ کاهل و 
بیکاره که کاری از او پریاید و زیرچاق همه 


عنصری. 


منوچهری. 


بساشد. (آنندراج). بی‌غیرت بی‌تعصب. 

زرده گوش.(یادهاشت بخط مرحوم دهخدا 

زردگوشان هری را کردی از گفتار نفز 

چون سیه‌چشمان جنت‌گوش و گردن پر درر. 
سنائی. 

جوقی از این زردگوش گاه غضب سرخ‌چشم,. 

هر یک طائی و دیو رهپر طفیان او 


خاقانی. 
زردگوشان به گوشه‌ها مردند 

سربه آب سیه فروبردند. نظامی. 
هرچند ز چشم زردگوشان 

سرخ است رخم ز خون جوشان. نظامی. 
کون‌فراخی تنگ‌چشمی دل‌سیاه 


زردگوشی دین فروشی عشوه‌خیز. 
پوربهای جامی (از آتدراج ۳ 
او تیز کنایه از ترسان و هراسان, (آنتتراج): 
کسی که پنبه بگوش است چون کل پنبه 
ز خا ک‌روز جزا زردگوش برخیزد. ۲ 
محمد سعید اشرف (ایضا). 
ولیکن در اين پیت نادم و پشیمان نیز درست 
میشود. فتأمل. (آتدراج). 
زردگوشی. [ز](حصامص مرکب) 
بی‌غیرتی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
عمل زردگوش:ُ 
همی خواهد که سازد بوالهوس از سرخ رویانت 
سیه‌رو باد هر کو کرد آخر زردگوشی راء 
ظهوری (از آنندراج). 
رجوع به زردگوش شود. 


و 
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زردگون. 


زردگون. [ر] (ص مرکب):زرهرنگه 
زردفام. (فرهنگ فارسی معین): 
همیدون نداد ایچ کس پاسخش 
به بد خیزد و زردگون شد رخش. 
دقیقی ( گنج بازیافته ص ۴۵). 
زردگبي. از د] ((خ) دهی از دهستان نازیل 
است که در بخش خاش شهرستان زاهدان 
واقع است و ۷۵۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 
زردلان. (ز 5] (اخ) یکی از دهستان‌های 
بخش حومهٌ شهرستان کرمانشاه است که در 
جئنوب خاوری این شهرستان. بین 
دهستانهای ماهیدشت و عشمانوند و رودخانة 
صمیره واقع است و از ۱۶ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و در حدود ۲۲۵۰ تن 
سکته دارد. قرای مهم آن پسیازآباد و 
گردکان‌دار و آبطاف و بان‌ریوند است. (از 
فرهنگ جفرافیابی ایران ج 4۵. 
زرد لو. [ر] (اخادهی از دمتان کلخوران 
است که در بخش مرکزی شهرستان اردبیل 
واقع است و ۵۳۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
زردم. رز ] () طعامی که به جلدی و 
چابکی برای سفر تهیه کنند. (ناظم الاطباء). 
زردمرغ. زر مْ] ((مرکب) مرغی است زرد 
که‌به عربی صفاریه خوانند. کذا فی السامی. 
(فرهنگ رشیدی). 
زردمرشک. از مُغْ] ([ مرکب) برف ریم.! 
قمی سبزی کوهی خوردنی. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), نوعی ألاله که در 
قسمتهای مرتفع نقاط کوهستانی می‌روید. 
برف‌ریم. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
گیاء‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۳۴ و آلاله‌ها شود. 
ژردمی. [زٌ ۶) (() نای گلو و حلقوم. (ناظم 
الاطباء. |[یک نوع مرغی است. (از ناظم 
الاطیاء). 
ژردهة. رز دَعْ)(ع مص) خبه کردن کی را 
یا فشردن گلوی وی را. (منتهی الارب) (از 
آندراج) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
||به گلو فروبردن چیزی راء (مستهی الارب) 
(از آندراج) (از ناظم الاطیاء). بلمیدن طعام 
را. (از اقرب الصوارد). رجوع به زردبة و 
المعرب جوالیقی شود. 
زردمه. دعْ] (عل)سر حلقوم و تندی آن یا 
جای فسروبردن از گلو. (منهی الارب) 
(آنسندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
زردمه. زد م] (() زردم. طعامی که برای 
سفر به جلدی و چایکی تهیه کند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به زردم شود. 
زردهی. زَرمٌ] (|مرکب) کنایه از آفتاب 


است. (اتندراج) رجوع به زر سرخ سپهر 


شود. 
ژردنیو. از دمٌ] (ص مرکب) در تداول 
رنگی زرد و تیره چون رنگ بهی پخته و امتال 
آن و تنها در آدمی مستعمل است. کی که 
روی زرد بدرنگ از بیماری دارد. با رنگی 
زرد و بدرنگ چون بیماران. (از یادداشتهای 
بخط مرحوم دهخدا). زردچهره (مخصوصاً 
کودک), (فرهنگ فارسی معین). |[زردرنگ. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به زرد شود. 
ززد9. [ر] (ص مصفر, | مصفر) مصفر ززد. 
قال گداز طلا. (ناظم الاطباء). 
زردو. (ر) ((خ) دهی از دهستان زیدآباد 
است که در بخش مرکزی شهرستان سبرجان 
واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج 4۸. 
زردوان. از ] (اخ) دهی از دهستان رودبار 
آننت که در بخش حومةٌ شهرستان داسفان 
واقع است و ۹۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۲ 
زردوشی. [رّ) (2۱) طایفه‌ای از ایلات کرد 
ایران. رجوع به جفرافیایی سیاسی کیهان ص 
٩‏ شود. 
زرث و ذلیل. رز دذ) (تسرکیب عطتی, ! 
مرکب) شاید در اصل زرد و زریر. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). زردگونه. ناتوان. لاغر و 
نحیف. رنگ‌پریده* 
که‌طمع لاغر کند زره و ذلیل 
نی ز درد و علت آمد او علیل, مولوی. 
زردوز. ار] (نف مرکب) زردوزنده. آنکه با 
تارهای زر و گلابتون پارچه و جامه را نقشس 
دوزد. چکن‌دوز. (فرهنگ فارسی صمین). 
چکن‌دوز. و کی که با تارهای زر و گلابتون 
پارچه و جامه را منقش می‌دوزد. (ناظم 
الاطباء). مخفی نماند که امال ایين ترکیب 
رای دو منجنی مستعمل میشود, مثلاً ار 
بگوئی مرد زردوز. بمعنی دوزندة زر باشد... 
(از آتدرا اج 
حدیت مدعیان و خیال همکاران 
همان حکایت زردوز و بوریاباف است. 
حافظ. 
مه زردوز, دل از تیر نظر می‌دوزد 
چاک‌دل را به سر سوزن زر می‌دوزد. 
سیفی (از آنندراج 
رجوع ببه زرکش شود. ||(ن‌سف رکب 
زردوخته. پارچهٌ زردوزی‌شده. (فرهنگ 
قارسی معین). پارچة منقش‌شده از تمارهای 
زر و گلابتون. (ناظم الاطیاء). اگر بگوئی 
پارچهٌ زردوز د يا کفش زردوز بمعلی دوخته 
به زر باشد... (آنندراج)* 
تهمتن به زاری به پیش پدر 
ز تابوت زردوز برکرد سر. فردوسی, 
بود از بس که لبریز صفا آن ساق سیمینش 


۱/۸۳۷ 


زرده. 


شود زردوز هنگام سواری دامن زینش. 
میرزا معز فطرت (از آنتدراج). 
جامٌ زردوز به قیمت گران 
دوخته چشم همه قیمت‌گران. 
اسرخسرو (ایضاا: 
گلهایی که بر آن بالش زردوز افتاد 
همجنانست که پر تخْه دیا دیتار. 
نظام قاری (دیوان ابسه ص۱۴). 
رجوع به زرکش شود. 
زرد و زلال. زر دز] (اترکیب عطفی, ! 
مرکب) در تداول عامه, اصفر فاقع. زردی 
زرد. آبکی. (از یادداشتهای بخط مرحوم 
دهخدا). 
زردوزی. [زْ] (حامص مرکب) عمل 
زردوز. (فرهنگ فارسی معین). چکن‌دوزی" 
و شغل دوختن جامه را با تارهای زر و 
گلابتون.(ناظم الاطباء): 
به قدر شغل خود باید زدن لاف 
که‌زردوزی نداند بوریایاف, نظامی. 
||(! مرکب) محلی که در آن پارچة زری 
دوزند. (فرهنگ فارسی معین). 
زردوست. [ر](ص مرکب) کتایه از 
بخیل. (آنندراج). مسک. بخیل. پول‌دوست. 
رذل. اناظم الاطباء). بخیل و مسک. 
(شرفنامة مییری)؛ 
زردوست از دست جهان در پای پیل افتاده دان 
ما زیر پای دوستان. زر پیل «3» بالا ريخته. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۷۷). 
زرده. [ز د؛] (نف مرکب) زرده نده. 
بخشایندء پول و زر, (ناظم الاطیاء) رجوع یه 
زر شود. 
زرده. زد /<](|مرکب) زردک. زرتک. 
(فرهنگ فارسی معین). اسبی را گویند که 
زردرنگ باشد. (برهان). اسبی را گویند که 
رنگ آن زرد بساشد. (جسهانگیری). اسب 
زردرنگ. (فرهنگ رشیدی) (انجم نآرا) . 
(آنندرایج) (غیات اللغات) (از تاظم الاطباء). 
اسبی که زردرنگ باشد. (فرهنگ فارسین 
معمین). سمند. قسمی اسب زردرنگ. 
(یادداشت. بخط مرحوم دهخدا): و اسب 
زرده آن جتس که بفایت زرد بود. نیک باشد 
و پروی درم درم سیاه وبش و ناصیه و دم و 
خایه و کون و میان ران و چشم و لب او سیاه 
بود. (قابوسنامه, از حاشیة برهان چ معین). 
مبادا که خورشید نصرت برأید 


جز از سایةٌ زرده تیزگامت. انوری. 
زرد؛ شام و نقره خنگ سحر 
چرخ را زیر ران نبایستی. . مجیر بیلقانی. 
از پشت سیاه زين فروکرد 

خاقانی. 


پر زرد گامران برافکند. 


۰ و نانام؟ 82۲ .- 1 


۸ زرده. 


شمع که در عنان شب زرده‌وشنو ستاه نود 
از لگد براق جم مُرد بقای صبحدم. خاقانی. 


نی به شکرخنده برون آمده , 


زردة گل نعل به خون آمده. نظامی. 
سوی عجم رآن منشین در عرب 
زرد روز آاینک و شبدیز شب. نظامی. 
خلک از بهر نشست هر روز 
کرده‌یر زرد خور" طوق و ستام. 
اثیر اومانی. 

انامل تو چو گردد سوار زردة کلک _ 

کمال(از آتدراج. 


ترک من سرمکش ز پردة خویش 
درکش آخر عنان زرد خویش. 
امیرخسرو (لیضا 
|ازردی مسیان تسخم مرغان را نسامند. 
(جهانگیری). قسمت زردرنگ درون تخم 
مرغ را گویند. (حاثیة برهان چ معین). مادة 
زرد تخم مرغ (ناظم الاطباء). زردی تخم 
مسر], (فرهنگ رشضیدی) (ان_جمنآرا) 
(آنندراج). مقابل سپیده. قسمت درونی 
زردرنگ تخم طیور. مُحء صفرتالبیض ۳ (از 
یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا)؛ 
خورش زردهٌ خایه دادش نخست 
بدان داشعش چندگه تندرست. 
فردوسی (یادداشت ایضا. 
دو خابه کرد و بلغده شد و هم اندروقت 
شکت و ریخت هم آنجا سپیده و زرده. ۲ 
سوزنی (یادداشت ایضا). 
مصون از آفات دهر بوقلمون چون زردهٌ خایه 
در سپیده. (ترجمة محاسن اصفهان ص ۵۴۲ 
- زرد؛ تخم‌مرغ؛ زرده خاید. مح. (از دهار). 
- زردءً خایه؛ ماد زردرنگ درون تخم 
پرندگان. زرد تخم مرغ. ۱ 
[خلطی باشد از اخلاط اربعه که آن رابه 


تازی صفرا خوانند. (جهانگیری). صفرا. ۰۰ 


زرداب. (فرهنگ فارسی صعین). صفرا. 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن‌آرا) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |[مزاج صفراوای. |[یبرقان. 
(ناظم الاطباء). یماری زرده. زردی. برقان. 
(از یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا). [زنگ. 
زردی و بیماریی که به گنت افتد. (یادداشت 
ایض ||زردرنگ و مایل به زردی. (ناظم 
الاطباء) 

- زرد؛ کامران؛ کنایه از آفتاب باشد. (برهان) 
(از آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). آفتاب. 
(انجمن آرا) (ناظم الاطیاء) 

- ||کنایه از روز هم هت که عسربان یسوم 
گویند. (برهان) (از فرهنگ فارسی معین). 
روز. (ناظم الاطباء) (آندراج) (انجمی آرا), 

| آب اول که از گل کاجیره گیرند قبل از شاه 
آب. (نرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) 
(آتتدراج). |ازردک و گزر. |ابرنج سزین‌شده 


با شهد و زعفران. (ناظم الاطباء). 
- زرده پلو؛ زعفران پلو. (یادداشت بسخط 
مرحوم دهخدا). 
||همان جامةٌ خودرنگ است که در زردک 
اشارت رفت. (انجمنآرا) (آتدراج) (اصفی 
از نخل. زردق. (تاج العروس, یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), رجبوع به زردق و تاج 
العروس ج ۶ص ۳۶۹سطر آخر شود. 
زرده. [ز د /<] (اخ) کوهی است به شیراز. 
(متهی الارب). کوهی است که کان طلا در آن 
است و بعضی گویند کان نقره نیز در آن کوه 
هست. (برهان). نام کوهی است که معدن زر و 
نقره است و نزدیکی شهر شیراز تیه‌ای است 
که آن را معدن زردانند و قله زرده خوانند... 


(انجمیآرا) (آنندرا اجا. 
ژرده. زر د] ((خ) دهی از دهستان طارم 


۱ .بالاست که در بخش شیروان شهرستان 
زنجان واقع است و ۱۲۷ تن سکنه دارد. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۲. 

زرده. [ز د] (اخ) دهی از دهستان ایجابپ 
است که در بخش کرند شهرستان شاه‌اباد 
واقع است و ۵۰۰ تن سکله دارد. 

زرده. زر د] ((خ) دهی از دهتان جلگه 
افشار دوم است کسه در بسخش اسداباد 
شهرستان همدان واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵ 
زرده. [رّ دا ((ج) دی از دمستان 
کوهدشت‌است که در بخش طرهان شهرستان 


خرم‌آباد و بر ۲هزارگزی جنوب راه خرم‌آباد : 


به کوهدشت واقع است, و ۱۸۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۶). 

زرده‌چاو. رز د] (| سرکب) زردجسوب. 
زردچوبه. (ناظم الاطیاء). رجوع به زردچوبه 

شود. ۳ 

زرده جوب. [ز د] ([مرکب) چوبی که با 
آن زنگ زرد می‌کنند. |انوعی از سریش. 
||قطعة بزرگی از چوپ درخت عشر. (ناظم 
الاطباء). 

زرده‌خانه. [ز د ن] (اخ) دهی از دهستان 
دیکله است که در پخش هوراند شهرستان اهر 
واقم است و ۳۹۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳) 

زرده‌زخم. زر 3 /د ز] (۱مرکب) قوباء. 
ادرفن. ساری يباره. زرده. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به زردزخم شود. 

زرده‌سواو. [ر رس ] (ج) دهی از دهستان 
کوهدشت‌است که در بخش طرهان شهرستان 
خرمآباد واقع است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

زرده‌سوار. رز دس ) ((خ) دهی از دهستان 
کاکاوند که در بخش دلفان شهرستان خرمآباد 
واقع است و ۲۳۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 


زردهشتی. 
جغرافیایی ایران ج 4۶. 
زردهشت. زر 2/۸/ه] ((خ) پ یغبیر 
آتش‌پرستان بود. (لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۵۲). نام مردی است که کیش مفان رابه 
او اعتقاد نبوت است و در مان گشتاسب 
بسسوده. (جهانگیری). همان زرتشت 
آتش‌پرست باشد. (برهان) (آنندراج), یکی از 
نامهای شت زردشت. (ناظم الاطباء): 
بگیرید یکر ره زردهشت 


به سوی بت چین برآرید پشت. دقیقی. 
پرستشکده گشت از ایشان بهشت 

یست آندر او دیو را زردهشت. دقیقی. 
تا میل کرد با ما از مذهب نفوشا 


آن زردهشت کو بود استاد پیش داراء 
دقیقی (از لفت فرس اسدی چ اقبال من ۶ا : 
ز خونشان بمرد آتش زردهشت 


ندانم چرا هیربد را بکشت. فردوسی. 
خجسته‌پی و نام او زردهشت 
که‌اهریمن بدکنش رابکشت. ‏ . فردوسی. 


شاه ایران کی پذیرفتیش دین زردهشت 
گرنه‌از باجت * نشان دادی نه از تیفت خبر. 
؟ (لفت قرس اسدی چ اقبال ص ۵۲). 
به بلخ امد و آتش زردهشت 
به طوفان شمشیر چون آب گشت. نظامی. 
اگرشاه باشیم وگر زردهشت 
نهالی ز خا کست و بالین ز خشت. 
شهاب‌الدین کرمانی (از شرفتامة مثیری). 
رجسوع به زردشت. زرتشت و زردهشتی 
شود. 
زرد‌هشت. زر 2/2 ها ((خ) نسام مسوید 
موبدان در زمان هرمزین انوشیروان که او را 
هرمز مسموم ساخت. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 
دل موبد موبدان تنگ شد 
رخانش ز اندیشه پی‌رنگ شد 
که موبد بدو پا ک‌بودش سرشت ۳ 
بخردی ور نام بد زردهشت. فردوسي: ؛ 
رجوع به زردشت شود. ۳ 
زردهشتی. [ر 4 /2/] (ص نسبی) 
زردشستی. زرتشتی. صنسوب به زردشت 
پیامیر ایرانیان باستان؛ 
لب بیجاده گونو ال چنگ 
می چون زنگ و دین زردهشتی. دقیقی. 
رجوع به زرتستی. زردشتی, مزدیسنا 
صص -٩۴‏ ٩۳۱و‏ ۴۵۵, احوال اشعار 
رودکی ص ۱۲۷۲ و ۱۲۷۷ و زردشت شود. 


۱- تشبیه آفتاب به اسب زردرنگ. 
۲- تشبیه آفتاب به اسب زردرنگ. 
:0 ۵باول - 3 
۰ - 4 
۵-ناجت. تصحیح قیاسی مرحوم دهخدا. 


رده کمر. 


زرده کمر. [ز رک ] ((خ) دهی از دهستای- . 


نجف‌آباد است که در شهرستان بیجار واقع 
است. و ۲۰۵ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۵). 
زرده کوه. از د /د] ((خ) کوهی است در 
ارستان و سکن لران و آب کرنگ که 
رودخانه‌ای است مشهور از طرف آن کوه آید 
و بلواحی صفاهان گذرد. (برهان) (انجمن‌آرا) 
(آتدراع). زردکوه بختیاری یا کوه‌رنگ, 
دنباله کوه هفت‌تنان است و رود بازفت که از 
شعب کارون است, از کوه‌رنگ سرچشمه 
می‌گیرد. (از جفرافیای طبیعی کبهان ص ۵۳). 
کوه‌زرده. رجوع به نسزهة القلوب ج ۳ ص 
۵ ۲۱۶ شود. 
زرده‌ملکت. ار دم ل] (اخ) دی از 
دهستان کله‌بوز است که در بخش مرکزی 
شهرستان میانه راقم است و ۱۱۱ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۴). 
زرده‌ملیحه. (ز دج /ج] (! مرکب) نام 
آهنگی است به مازندران, (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). |[در گیلان به وعی گنجشک 
غیر بومی و مهاجر اطلاق شود. مرکب از 
«زرده» ماوی زرد و «ملیجه» بمعی 
زردهی. ار د] (حاص مرکب) زر دادن. 
عمل زرده. زربخشی؛ 
خورشید را سخی چو تو دانند مردمان 
خورشید با تو کرد نیارد برابری 
تو زردهی به زایر و خورشيد زر کند 
چون نام زردهی نبود نام زرگری. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۳۸۲ 
زردی. [ر] (حامص) صفرت و رنگ زرد. 
(ناظم الاطباء). زرد بودن. رنگ زرد داشتن, 
اصفر. (فرهنگ فارسی معین). صفرت. صفت 
زرد. چگونگی زرد. (از یادداشتهای بخط 
مرحوم دهخدام؛ٌ 
زرد است و سیبد است و سپیدیش فزون است 
زردیش برونست و سپیدیش درون است. 
منوچهری. 
بر حسرت شاخ گل در باغ گوا شد 
بیچارگی و زردی و گوژی و وانیش. 
1 ناصرخسرو. 
آختاب از جمال او خجل است 
زردی رخ گوای درد دل است. ستائی. 
زردی زره شادی دلهاست. من دلشاد از انک 
سکذرخ را زر شادی‌رسان آوردهام. 


خاقانی. 
چیست از سرد و گرم خوان فلک 
جز دو نان این سپید و آن زردی. خاقانی. 
چشمه مهتاب تو سردی گرفت. 
ال سیراب تو زردی گرقت. نظامی. 


این عشق تو در من آفریدستند 


هرگز نرود ز زعفران زردی. سعدی. 
زردی روی؛ روی زردی. آقسردگی روی. 
رنگ پریدگی رخسار از شرم یا ضعف و 
درماندگی و جز آن: 

دیدی که چگو نه حاصل آمد 

از دعوی عشق روی زردی. 

نصیحت می‌کنندم سرخ‌رویان 
کهبرگرد از غمش بی روی زردی. سعدی. 
زردی زرد؛ زردی بسیار زرد. (بادداشت 


سعدی, 


بخط مرحوم دهخدا). بسیار زرد و به غایت 
زرد. (ناظم الاطباء. 
|(! مرکب) برقان. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). بیماربی که آنرا یرقان! نیز 
نامند, پیماری زرده. و پا آورده صرف شود: 
زردی آورده است. (از یبادداشتهای بخط 
مرحوم دهخدا. | آفتی که در کشت افتد. 
زنگ::(از یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا), 
|ازردهٌ تخم مر ||دوده و دایر؛ دور آفتاب. 
(ناظم الاطبام). 

زردین. ۳ ((ج) دهی از دهتان اوچ‌تچه 
است که در بخش ترکمان شهرستان میانه 
واقع است و ۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرآفیایی ایران ج 4۴. 

زرذین. [َز] (اخ) دهی از دهتان پشتکوه 
که در بخش یر شهرستان یزد واقع است و 
۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ ۰ 

ژرز. از ر) (ع سص) ستم کردن. افزونی 
جتن بر کسی. والفعل من سمع. یسقال: زرر 
فلان؛ اذا تعدی علی خصمه. (منتهی الارب). 
ستم کردن و افزونی جستن بر کسی و تعدی 
نمودن بر کسی. (ناظم الاطباء). ||عاقل شدن 
بعد گولی. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء), 
رجوع به ژرشود. 

زررشته. [ز ز تَ /تٍ] (| مرکب) گلابتون و 
تار زر. (اظم الاطباء). رشته زر. رشته‌ای که 
به زر یا به رنگ زر ساخته باشند چنانکه در 
زردوزی بکار پرند؛ 

تلم از اشک به زر رشتهُ خونین ماند 

هیچ زر رشته از اين تافته‌تر کس دانی, 

خاقانی. 

آن چنگ ازرق‌سار بین زر رشته در منقار بين 

در قید گیسووار بين پایش گرفتار آمده. 

خاقانی. 

رجوع به زر, زردوز. زردوزی و لسان العجم 
شعوری ج ۲ ص ۴۰ شود. 

زررشته گر [ر رت /ت گ](ص مرکب) 
گلابتون‌ساز و زرکش. 

زرروب. [ر] (نف مرکب) زرروبنده. کسی 
که خرده‌ها و ریزه‌های زرجمع کند. (فرهنگ 
فارسی معین). 

زرروبکت. [ز بَ] ([ مرکب) رجوع به ساده 


زر زدن. ۱۲۸۲۹ 
قبل شود. 
زررو بان. [رَ) ((خ) ( کوه...)کوه زرروینده. 
ظاهرا کوهی در غزنین که در زسان مسحمود 
غزنوی کان زری " در آن یافتند: 
بده چندانکه در ده سال از آن کتور خراج اید 
پیک هفته برآید مر ترا از کوه زررویان. 
۱ فرخی. 
به گجت اندر نقصان کجا پدید آید 
که‌باشد او را هم‌ایه کوه زررویان. فرخی. 
رجوع به الجماهر بیرونی ص ۲٩‏ سطر ۸ 
«زروبان» و زر (معنی اول) در همین لغت‌نامه 
شود, 
زوژا. رر) ((ج) از ایلات ارومیه. رجوع به 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۱۱۰ و مادهُ بعد 
شود. 
زرزائیه. [رئی ی ] ((2) نام طایفه‌ای از کرد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
مادهٌ قبل و کرد رشید یاسمی ص ۱۱۳ شود. 
زرزار. [زْ] (ع ص) تیزخاطر. سبک‌روح. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارداء چ» ژُرا از رازر. (اقرب الموارد). 
زرزار. [ذٍ](ع ل)سرهنگ دوم که ده‌هزار مرد 
جنگی در زیر حکم او باشند. 3 راز 
(منتهی الارب). سرداری که ده‌هزار مرد 
چنگی در زیر فرمان او باشد. (ناظم الاطیاء). 
زرزارونج. [ر] (ع !) عنبالسعلب. (دزی 
ج۱ص 4۵۸۵ 
زرزال. ۳ (ع !) زرزول. زرزور. نوعی از 
گنجشک مهاجر." (از دزی ج۱ ص ۵۸۵). 
رجوع به زرزور شود. 
زر زدن. از ز د] امص مرکب) کنایه از 
صرف کردن زر. (آنندراج) (بهار عجم)؛ 
زین اساسی نهی فراخ نه تنگ 
زرزنی در عمارت گل سنگ. 
امیرخسرو (از آندراج). 
|[در در بیت زير ظاهرا بسنی زردرنگ شدن. 
به زردی زدن آمده است: ۱ 
روی و چشمی دارم اندر مهر او 
کاین‌گهر می‌ریزد آن زر می‌زند. 
چشم و رویم میدهد از حلق گوشش خبر 
این یکی در می‌چکاند و آن دگر زر می‌زند. 
جمال‌الدین سلمان (از آنندراج). 


رجوع به زر شود. 


نمدی. 


(فرانسری) ۱61۵۲6 - 1 
۲ -علاوه بر شواهدی از فرخی: ابیات زیر از 
فردوسی هم دلیل بر این امر است؛ُ 
ایوالقاسم آن شاه پیروزیخت 
نهاد از بر تاج خورشید تخت 
ز خاور پیاراست تا باختر 
پدید امد از فر او کان زر. 
باجه8255۵۲ ,۲۵۵۳۵ ول ۱۸۵/۱ - 3 
.(فرانسوی) 66اها]ا5۵ 


۱۳۸۹۳۰ 


زرزد. ازر] (ع نوعی از بنرخان: (متهی 
الارب) (آنتدراج». یک نوع مرغی و سار. 
(ناظم الاطباء). نوعی از گنجشک. ج, رازٍر: 
ررازیر, (از اقرب الموارد). زرزور. (فسرهنگ 
فارسی معین). زرازر. زرزور. بارکی۱ 
دجاج بری. (از دزی ج ۱ص ۵۸۵). 

زرژر. [ز ز](صوت) آواز گرية نامطبوع در 
طفل و جز آن. آواز گریة اطفال ناشکیبا, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

زرزد. [رز] (!خ) دی از دهسستان 
سجاس‌رود است که در بخش قیدار شهرستان 
زنجان واقم است و ۲۵۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲ 

زرزد. رز ز] (اج) آبن صهیب. محدث است. 
(منتهی الارب) (انندراج). 

ژرژرة. زر ز)(ع مص) ثابت گردیدن در 


زرزر. 


"جای. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم - 


الاطباء). بانگ کردن زرزور. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به زرزور شود. ||دوام 
کردن‌کسی پر خوردن زرزور. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

زرزق. 1)(ع مص) آلودن. رجوع به زرنق 
شود. (از دزی ج ۱ص ۵۸۵). 

ژرزل. رز ر](ع!) بجای زلزل» لرزش زمین. 
(از دزی ج ۱ص ۵۸۶. 

زرزل. رز ۳ (ع اج زرازل. زرزور. بمعنی 
باسترا ک". (از دزی ج ۱ص 4۵۸۶. 

زرزع. [ز ز] (اخ) از قرای معروف بلخ است 
در شش‌فرسخی شهر و فعلامخروبه است. از 
الانساب سمعانی). 

ژرژمی. زر ز] (ص تسبی) سوب است یه 
زرزم.... (سمعاتی). رجوع به ماده قبل شود. 

زرزمیة. [) (ع !) زیرزمین. انبا *. (از دزی 
ج +ص ۵۸۶). 


زرزور. [ژ](ع4 هودج تنگ. (منتهی ‏ 


الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء» ||مرغی است. چ, زرازیر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). مرغی است 
از نوع عصفور. (از اقرب الصوارد). بمعنی 
معمولي آن سارک" هتگامی که مسئله از 
مرغی باشد که تکرار چند کلمه‌ای را فرا گرفته 
باشند... ولی معنی باسترک" را نیز مي‌دهد. (از 
دزی ج۱ ص ۵۸۵). س‌ار. (زمخشری, 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا) (بحر الجواهر) 
سودانية. چ. زرازیر. (بادداشت ایضا؛ 
سودائیات. و آن سار ملخ‌خواره است. (نخبة 
الاهر .ص ۰.۱۱۷ ب‌ادداشت ایضا). زرزر 
پرنده‌ای است بزرگتر از گنجشک و نوعی از 
آن سیاه و نوعی دیگر سیاء با خالهای سپید. 
ساری. ج, زرازیر. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
در قفی مانده‌ام ز مدحت او 

طبم من با نوای زرزور است. 


مسعو دستد. 
رجوع به تحفا حکیم ممن و ترجمةً ضریر 
انطا کی‌شود. || و گویند: هو زرزور مال؛ یتی 
ار داتا و ماهر است به مصالح شتران. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباه) (از اقرب 
الموارد). 

زرزوره. زر /رر /ر]() جانوری است 
از جتس عنکیوت و آن را مگس‌گیرک 
خوانند. (برهان) (فرهنگ فارسی معین). 
گویندجانوری است از جنس عنکبوت که 
مگس گیرد. (انجمن آرا) (آنتدراج). نوعي از 
عنکیوت. (ناظم الاطباء. 

زرزوری. از ریی] (ع ص نسبی) به رنگ 
سیز. (منتهی الارپ). |لکددار و نقطه‌دار مائند 
سار. (ناظم الاطباء). چیزی که به رنگ 
زرزور (رنگ سار) باشد. (از اقرب الموارد). 

ززژوری. [ز دیی ] (ع ) نوعی از استر. 
(ناظم الاطباء). 


ژرژول-۱۱(ع بجای زرزور. سارک (از 
دزی.چ ۱ص ۵۸۶). 
زرزومیة. ۳1 (ع ل) سس وسمارک. 
مارمولک... زرمومية. (از دزی ج ۱ص 
۸۶ 
زرساء [ر] ([ مرکب. ص مرکب) زرمانند. 
|ابسوته. ||زر گداخته. |اريزة زر. اناظم 
الاطباء بهمُ معانی رجوع به لسان الصجم 
شعوری ج ۲ ص ۲۸ شود. 
ززساز. [ز] (نف مرکب) ترجمة صیاغ... 
است. (آتدراج) (بهارعجم). زرگر. (ناظم 
الاطباء): 
از آن زر می‌برد استاد زرساز 
که‌با کفشیر پیوندد بهم باز. 
امیر خسرو (از آندراج). 
/,زرسان. [رَ] (1 مرکب. ص مرکب) زرمانند. 
ااریزه و پارة زر. |[گلابتون و رشتهٌ زر و تار 
زر. (ناظم الاطیاء). 
زرسپ. زر ر) (اخ) پسر منوچهرشاه. (از 
فهرست ولف). نام پسر منوچهر و برادر نوذر. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخداة 
منوچهر را بد دو پور گزین 


دلیر و خردمند و بافرودین. 

یکی نام نوذر دگر چون زرسپ 

به میدان پمانند آذرگشسپ. 

فردوسی (شاهنامة چ بروخیم چ ۱ ص ۱۴۱ 
زرسپ. [زز] ((خ) زراسپ نام پسر طوس. 
(ناظم الاطباء). پسر طوس, از سرداران بزرگ 
ایران در عهد کیانیان. (فرهنگ فارسی معین). 
پر طوس. (فهرست ولف ص 4۴۶۹ 

چنین گفت پس پهلوان با زرسپ 

که‌بقروز دل را چو آذرگشسپ. 

فردوسی (شاهنامة چ بروخیم ۳ص ۸۱۰ 
فرود دلاور برانگیخت اسب 


زرشک. 


یکی تير زد بر میان زرسپ. 
فردوسی (شاهنامة ایضاٌ ص ۸۱۱). 
رجوع به زراسپ شود. 
زرستون. رز رٍ] ((خ) دختر ارجاسب که 
زیباترین دختر خیونی بود و ارجاسب در 
جنگ با ویشتاسب وعده میدهد که هر کس 
زریر را بکشد دخترش را به او خواهد داد. 
ویدرفش این وظیفه را بعهده گرفت و زریر را 
بکشت. رجوع به مسزدیستا و تأشیر آن در 
ادبیات پارسی ص ۳۶۲ شود. 
زرسود. [ر) (! مرکب) زردچوبه. |ام گلی 
معطر و خوشبوی. (ناظم الاطباع). 
زرش. [) (!خ) (طلا) لفظی است فارسی. 
کتاب استر ۱۰:۵.و او زوجه هامان بود که او 
را بر ارتکاب شرارت مشورت همی داد 
(قاموس کتاب مقدس). 
زرشکت. [زٍ رٍ ] (ٍ) بار درختی است معروف 
که‌در طمام‌ها و آشها کنند و خورند ویه عربی 
انبرباریی خوانند و بعضی گویند باریس 
درخت زرشک و حب‌الانبرباریس زرشک 
باشد. (یرهان). بار درختی است سرخ و ترش 
که‌در طعام و آشها کند و خورند و به یونانی 
انبریاریس گویند. (انجمنآرا) (آنندراج). ثمر 
درخت کوچکی خاردار که سرخ و ترش مزه 
است. (ناظم الاطباء). انبرباریس بود. (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۳۰۶), میوهای است. 
خوش ترش که از آن اش سازند. (شرفامة 
منیری). میوه‌ای است خرد. سرخ و ترش. 
امرباریس. اثبرباریس. برباریس. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). میوة آن (میوه درخت 
زرشک) کسوچک و قرمزرنگ و بیضوی» 
بطول ۷ تا ۸و بعرض ۲میلیمتر می‌باشد. 
(فرهنگ فارسی معین): 
رخ ز دیده بکاشته ۲ بسرشک 
وآن سرشکش به رنگ تازه زرشک. 
عنصری (از لغت فرس اسدي چ اقتبالز 
ص ۳۰۶) / 
مغز سران کدوی خشک اشک یلان زرشک تر ‏ * 
زین دو به تیغ چون نمک پخته ابای معرکه. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۶۳). 
خواهی زرشک آش زرشک آوری به رشک 
مشت قلیه بر سر صحن برنج ریز, 
بسحاق اطعمه. 
||درخت این میوه. از اين یاه سه قسم در 
ایران مسوجود است و هر سه را زرشک 
خوانند مه یکی در کوهستانهای خشک و دو 


1 - 8۰ 2 - ۰ 
3 - ۰. 4 - ۰ 
5 - ۰ 6 - ۰ 


۷-نل: نگاشته. 
۰ ۷۱۳۵۱۵۰ - عمزموا:ع8۵7 و 


زرشک. 
گونه‌دیگر در جنگلهای خزر (از یادداشتهای- 


بخط مرحوم دهخدا). گیاهی است از رده 
دوله‌ای‌های جدا گلبرگ که تیرة زرشکیان را 
بوجود می‌آورد تیرة زرشکیان از تیره‌های 
نزدیک به ترة آلالگان است. زرشک معمولی 
درختچه‌ای است به ارتناع ۲تا ۲گزکه 
معمولا در حاشية جتگلهای غالب تقاط اروپا 
و ایران می‌روید. برگهایش دندانه‌دار و 
گلهایش زردرنگ مجتمع. بصورت خوشه و 
آوی_خته است... ریشه و برگ و میوة آن 
بمصارف داروینی مسی‌رید. برباریس. 
انیرباریس. (فرهنگ فارسی معین), رجوع به 
ترجمة صیدنه و ترجمة ضریر انا کی و تحفة 
حکسيم م‌ومن و دزی ج۱ص ۵۸۶و 
گیه‌شناسی گ‌گلاب و جنگل‌شناسی ساعی 
شود. |اگلی بود در هندوستان. سخت 
خوئبوی. (لغت فرس اسدی چ اقبال) (از 
اربهی). نام گلی هم هست خوشبوی از گلهای 
هندوستان. (برهان), در هند نام گلی است. 
(انجمن آرا) (آتدراج). گلی است خوشبوی و 
در بعضی از فرهنگها مسطور است که از 
گلهای هندوستان است. (جهانگیری)؛ 
هم از خیری و گاو چشم و زرشک 
بشسته رخ هر یک آب از سرشک! 
(لفت فرس ابسدی چ اقبال ص ۳۰۶). 
زرشکت. [ز ر ] ((خ) دهی از دهستان حومً 
بخش مرکزی شهرستان قزوین است که ۴۰۸ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ۸ 
۱ زرشکت خان. ۳ (ج) دهی از دهتان 
کلیائی است که در بخش اسداباد شهرستان 
همدان واتع است و ۴۱۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
زرشکوفه. ارس /ش تَ /ف ] (!مرکب) 
به اضافت مشبه الي المشبه بد. کنایه از ذات 
شکوفه. (آندراج). 
زرشکی. از ٍ] (ص نسبی) برنگ زرشک. 
سرخ تیره. (یاددااشت بخط مرحوم دهخدا), 
زرشکه. [ز رگا ((خ) دصی از دهستان 
قلعه‌حاتم است که در شهرستان بروجرد واقع 
است و ۱۶۰ تن سکته دارد. (اژ فرهنگ 
جفرافیابیاران ج ۶ 
زرشلو. زر رٍ ] (اخ) دهی از دهستان کله‌بوز 
است که در بخش مرکزی شهرستان میانه 
واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
زرشناس. ار ب ] (نف مرکب) زرگر. 
صراف. ماهر زر. (آنندراج). صراف. نقاد. 
زرگر. طلا کار. (ناظم الاطباء), شناسندة زر, 
که زرشناسد و عیار و غش آن را تمیز دهد. 
رجوع به زر شود. 
زرط. (ز)(ع مص) لقمه فروبردن. (منتهی 


الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ژرطقه. [](ع!) عبارت است از تریبت اسب 
و لوازم تعلیم آن: و البیطرة هی الشظر ی 
احوال الخیل من جهت الصحة و السرض و 
الزرطقه هی عبارة ععن عريية الخیل فی 
تعلیمها و لوازمها. ( کامل‌الصناعتین المعروف 
بالاصری, یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
زرع. [ز](ع سص) کشت کردن. (تاج 
المصادر بهقی) (دهار) (ترجمان جرجانی. 
ترتیب عادل‌بن علی). کاشتن تخم را. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ازاقرب السوارد. کاشتن 
کشاورز زمین را (ز ناظم الاطبام), ک‌اشتن. 
(غعیات اللسغات). کشاورزی. برزگری. 
برزیگری. احتراث. ما کره.! کاری. ک‌اشتن. 
کشتن. تخم افکندن. تخم پاشیدن. زراعت. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). ||برویانیدن. 
(تاج:السصادر بسهقی) (دهار) (ترجمان 
جرجانی. ترتیب عادلین علی) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطياء) (ازاقرب السوارد). 
روئیدن و رویانیدن. (غیاث اللغات): زرعه 
الّه؛ رویانید او را خدای. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||یقال للصبی: زرعه ال ای جبره. 
(مستتهی الارب)؛ ای اصلح حاله. (ناظم 
الاطباء)؛ ای جبره و انبته. (اقرب السواردا. 
|[رسیدن مال بکسی بعد حاجت و فقر: زرع 
له بعد شقاوة. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) ||() کشت. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (از غیاث اللغات). به تازی کشت را 
گویند.(لفت فرس اسدی چ اقبال ص7۲۸): 
ذرع و زرع از بهار شد چو بهشت 
زرع کشت است و ذرع گوشة کشت. 
رودکی (از لفت فرس ایضا ص ۲۲۸]. 
هرکه_خدمتِ و تصیحت کسی را کند که قدر 
آن تداند همچنان آن کس است که به آمید 
زرع؟ در شورستان تخم پرا کند.( کلیله و 
دمنه)؛ بر وثوق و استظهار آنکه ناصرلدین با 
کترت حشم و شلبة لشکر به وادی 
غیرذی‌زرع نتواند گذشت. (ترجمة تاریخ 
یمیتی چا تهران ص ۱۵۰). 
زرع را چون رسید وقت درو 
نخرامد چنانکه سبزه نو. ‏ سعدی ( گلستان). 
ورت مال و جاه است و زرع و تجارت 
چودل با خدایست خلوت‌نشینی, 
سعدی ( گلستان). 
سخاوت زمین است و سرمایه ذیع 
بده کاصل خالی نماند ز فرع 
سعدی (بوستان). 
زرش دیدم و زیع و شا گردو رخت. 
سعدی (بوستان), 
|[فرزند. ج. زروع. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیپاء) (انندراج) (از اقرب الصوارد). 


۱۳۸۹۳ 


|| خوشه و تض مه (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاه) (از اقرب الموارد). خوشه و به این 
معتی بضم هم آمده است. (آندراج). 
زرع. از ) ((خ) از اعمال حوران. (نخبة 
الاهر دمشتی ص ۲۰۰). رجوع به زرعه شود. 
زرعگاه. [ز) (! مرکب) زرعگه. کشتزار. 
محل کشت. جایی که در آن کشت کتد. 
روستاء 

یکی از مقیمان آن زرعگاه 

چنین گفت بعد از زمین بوس شاه. 
زرعگه. (زگ:] ((مرکب) زرعگاه: 
در آن زرعگه کشتزاری شگرف 
نوازش گرفته ز باران و برف, 

رجوع به زرع و ماد؛ قبل شود. 
ززعونی. [](ع نسام مسعجونی است. 
(سنتهی الارب). یک نوح سعجونی. (ناظم 
الاطباء). مرکبی از فلفل, دارفلفل, زنجبیل, 
قرفه, دارچینی, قرنفل و خولجان از هر یک 
جزئی و از تودریان بهمنان بوزیدان و لسان 
العصافیر و قسط شیرین و سعد و ستیل از هر 
یک سه جزء کوفته و بيخته به عسل بی‌موم 
برشند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 


زرعة. 


نظامی, 


نظامی. 


سخن حجت بشنو که ترا قوتش 
به بکار اید از داروی زرعونی. ٍ 
ناصرخسرو (یادداشت ایضا؛ 
رجوع به زرغونی شود. 
زرعة. 2 (ع () واحد زرع یی یک 
خوشه. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
زرصة. [زغ] (ع ل) تخم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) (از اقرب الموارد). یقال: 
اعطتی زرعة ازرع بها ارضی. (اقرب الموارد), 
زرعة. (ز /ز /زع /رَرع](ع لا جای کشت 
و زراعت. یقال: ما فی الارض زرعة؛ نیست 
در این زمین جائی که کشت شود. (باظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). 
زرعه. [زع ] (غ) ابن شریک از قطةً حضرت 
امام حسین (ع) بود که بدست مختار کشته 
شد. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۵۶: 
و ۱۲۳و مجمل التواریخ و لقصص ص۲۹۸ 
شود. 
زرعة. رز غ] (اخ) ابن مالک از خوارج 
تهروان است. رجوع به حبیب السیر چ خیام 
ج۱ص ۵۷۱ شود. 
ژرعة. [ژغ] (اغ) این مسلم‌پن جسرهد 
اسلمی, از روات حسدیث است. (م‌نتهی 
الارب). 
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۱ -ل: هر یک ابر از سرشک. 

۲-بمعی حاصل کشت هم ایهام دارد. 

۳-زرع. زرع. 


۱۳۸۹۳۲ 


زرعه.1] ((ج) نام قریه‌ای از بایدحوران 
نزدیک قریةٌ صنمین چون از دمشق به حجاز 
روند. (ابن بطوطه, یادداشت بخط مرحجوم 
دهخدا). 

زرغب. (رغ) (ع !) کیمخت. (سهذب 
الاسماء) (تغلیسی) (منتهی الارب), بمعنی 
کیمخت که نوعی از چرم است. (نمیاث 
اللغات) (آندراج) کیمخت و پوست ساغری 
اسب و خر. (ناظم الاطباء), پوست خر یا گاو. 
(از اقرب الموارد). 

زرغمیل. [ر] (ع () مسزاریا. (از دزی ج۱ 
ص ۵۸۶. 

زرغنج. رغْ)(گیامی است بغایت بدبوی 
و از چین آورند و آنرا حلبه چینی گویند. 


برگش به برگ سداب ماند و طبیعتش سرد 


زرعه. 


است و خاصیت وی آن است که دفع خشکی ۱ 
بوی مشک کند. (برهان) (از جهانگیری) (از 


فرهنگ رشیدی) (از انجمنآرا) (از آتدرا اج). 
گیاهی بفایت بدبوی و از چین آورند. (ناظم 
الاطیاء). زرگنج. (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ 
فارسی معین)2 
ای تو تبتی مشک و حسودت زرغنج 
با بور تو رخش پوردستان خرمنج 
پادا رخ حاسدت ترنجیده ز درد 
سربر طبقی نهاده پیشت چو ترنج. سوزنی. 
رجوع به زرگنج شود. 
زرغون. [ز] () زرگون. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به زرغونی و زرگون شود. 
زرغون. ۳ (لج) موضتعی بماوراءلنهر. 
ظاهرا قریه‌ای از اعمال نخشب. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا)؛ 
دی جانب زرغون به یکی راه گذر بر 
اقتاد دو چشمم به یکی طرقه پسر بر. 


سوزنی (یادداشت ت ایضا. 


زرغونی. [ز] (ص نسبی, [مرکب) زرگونی.. 


در پزشکی قدیم دارو و معجوتی است مرکب 
کهدر قوام قند ادویه را باریک کرده 
می‌آویزند. و آن پشت و گرده را قوت دهد و 
منی را بیفزاید. (فرهنگ فارسی معین) (غیاث 
للفات) (از آنتدراج). و این سخفف زرگونی 
است چه آن رنگ و رو راامثل زره سرخ و 
روشن می‌نماید. (غیاث اللغات) (آنتدراج) (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به زرعونی و 
زرگون شود. 
ززفد. [ر] (ع سص) سرجهیدن. |ابیش 
درآمدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||زیاده کردن در 
سخن. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). زیاده کردن در سخن و درو گفتن. 
(از اقرب الموارد). |[پشتاب و تیز رفتن ناقه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از 
آقرب الموارد). || تازه شدن پس از به شدن. 


(از اقرب الموارد). (ناظم الاطباء). رجوع به 
مادهٌ بعد شود. 

زرف (ز ز] (ع مص) با سر شدن جراحت. 
(تاج المصادر ببهقی). تازه شدن زخم بعد به 
شضدن. (مستتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به ماده قبل 


شود. 
زرفام. [زٌ] (ص مرکب) طلائی. طلائی‌رنگ. 
زرگون. به رنگ زرد: 
چو رنگین درخ شاه زرفام گشت 
جهان تیره در پیش بهرام گشت. فردوسی, 
گفت‌که خاقانیا روی تو زرفام نیست 
گفتم معذور دار زر تماید به شب. خافانی, 
خضر ز توقع توسازد تریاق روح 


چون ز کفت برگشاد افعی زرفام فم. 
خافانی. 
|.مشوغره بر آن خرگوش زرفام 
کهیر خنجر نگارد مرد رام نظامی. 


رجوع به زر شود. 
زرفان. [ز] () بر فرتوت کهن‌سال بود. 
(برهان) (آتدراج) (ناظم الاطباء. مصحف 
زرمان. (حاشية برهان چ معین). 
زرفان. [ر] ((خ) نام ابراهیم. (از برهان) (از 
آندراج) نام ابراهیم خلیل. (ناظم الاطباء). 
براساسی نیست و رجوع به زربان و زروان 
شود. 
زرفسانیدن. [ر رز 5] (اسص) جنبانیدن.! 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
زرفسانید بر پیلان جرسهای مدارا را 
برآرید آن فریدون‌فر درفش چرخ بالا را. 
عنصری (یادداشت ایضا. 
زرفشان. رف /فِ ] (نف مرکب) افشاننده 
زر. (ن_اظم الاطباء). طلا نخارکند؛ زر و 


چواهي. بخشنده زر؛ 
ندیده‌ست هرگز چنو هیچ زاثر 
*عطابخش ازادء زرفشانی. 


فرخی. 
از کف زرفشان او خجلند 

چشم آفتاب و چم سحاب. 

بر فرق اهل فضل زرقشان شود هوا 
هرگاه از آن بحار شود بر هوا بخار. 
عزمش همی شکنجه کند کمب کوه را 
تا گنج زرفشان دهد اندرخور سخاش. 
خاقانی. 


سوزنی. 


سوزنی. 


هنگام آنکه خلعه دهد باغ را پهار 

آن گنج زرفشان خزان اختیار کرد. خاقانی. 
||به مجاز. تابان: 

گزارندة عقد گوهرکشان 

خبر داد از آن گوهر زرقشان. امی. 
|| اسف مسرکب) زرافتسان, زرفشانده. 
(قرهنگ فارسی معین). چسیزی زرپاشيده. 
جیزی دارای ریزه‌های زر, چون: قبای 
زرفشان, جام زرفشان و جز اینها که زرین یا 


زرفین. 
زرگون شده باشد: 


چون روز رسد دو روزن چشم 


زآن خوانچة زرفشان برافروز. ‏ خاقانی. 
نازنینانی که دیر [ گه‌شدند 
زود جام زرفشان درخواستد, خاقانی. 
امروز به که عمود زد صبح 
پس خنجر زرفشان برآورد. خاقانی. 


|| (حامص مرکب) زرفشانی. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به زرفشان کردن و زرفشانی 
شود. ||(! مرکب) نام روز نهم باشد از نامهای 
فلکی. (بهان) (جهانگیری) (انجمن آرا) 
(آندراج) (فرهنگ قارسی معین). نام روز 
هم از هر ماه شمسی.(ناظم الاطیاء) 
زرفشانان. رت /ف ] (ق مرکب) در حاله 
زر افشاندن: 

زرفشانان به زرد گید شد 

تاایکی خوشدلیش در صد شد. نظامی, 
زر فشاندن. زر ت /ف د] (مص مرکب) 
نثار کردن زر. بخشیدن زر؛ 

دوستان در هوای صحبت دوست 

زر فشانند و ما سر افشانیم. سعدی. 
زرقشان کردن. رز ت /ف ک 5] (مصس 
مرکب) زرفش‌انی. زر ب‌خشیدن. عمل 
زرفشان: 

کنم‌بر درم ریز خود زرفشان 

کم سرکشی لیک باسرکشان. ‏ نظامی, 
زرفشانی. [رف /ف] (حامص مرکب) 
زرافشانی. عمل زرفشان. (از فرهنگ فارسی " 
معین). رجوع به زرافشانی و زرفشانی کردن 
شود. 
زرفکند. ارت ک ] () دزی در یل 
قوامیس عرب, اين کلمه را مقام " یعتی شیوه 
و اسلوب موسیقی معنی کرده است. رجوع به 
دزی ج ۱ص ۷ نشود. 
ژرفنة. ارت 15(ع سص) همچو زنجیر 
ساختن: زرفن صدغه؛ همچو زنجیر ساخت , 
زلف را. مسولده و مأخود است آز زرفین.:: 
(منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطبا 
(از اقرب الموارد). فعلی است که عرب از 
زورفین و زولفین فارسی, بمعتی رزهٌ 
چفت‌کرده است. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به زرفین و زورفین شود. 
زرفین. [ز] (عرب. [) حلقه‌ای باشد که بر 
چهارچوب در نصب کند و زنجیر در را بر آن 


اندازند. لیرهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (از 


۱ -در لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۰۴ کلم 
#زرفس» زریب 9؟» و جنبانیدان معلی کرده و 
بیت عنصری را شاهد آورده است. 

۲-بمعنی قیمتی و ارزنده و پرثمر هم ایهام 
دارد. 


(فرانوی) 9داوادد!۱ ع۵ ۸۸۵۵2 - 3 


زرفین. 

ناظم الاطباء). و به محتی زره و پرة قنفل تم 
آمده است و عربان زرفین را بکسر اول 
گویند"... (برهان). حلقهُ در و ژنجیر. (غیاث 
اللغات). و آن را زورفین و زولفین نیز گفته‌اند. 
(انجمنآرا) (آنندراج). و بعضی آن زنجیر را 
زولفین گفته‌اند و بمتلة زلف در دانته‌اند. 
(آنندراج) (اتجم نآرا). بمعنی زرافین است و 
آن را زلفین نیز خوانند. (جهانگیری): 

به آب گرم درمانده‌ست پایم 


چو در زرفین در انگشت ازهر. 
دقیقی (از احوال و اشعار رودکی ج۳ 
ص ۱۲۸۲ 
هر کجا امن" او کشد باره 
نکشد بار قفلها زرفین. اتوری, 
وان کجا باره‌ای کشد از امن 
قفل بیزار گردد از زرفین. آنوری. 
جود او که زوارشتاس 
کعبه‌ای کش در بی‌زرفین است. 

بولفرج رونی. 
خالیم چون قفل و یک چشمم چو زرفین لاجرم 
مجلس ارباپ همت را چو حلقه بر درم. 

خاقانی. 


| فرهنگستان ایران این کلمه را بجای حلقه 
در بدن جانوران " پذیرفته است. محمد معین 
آرد؛ حلق بدن جانورانی ماند کرمهای 
حلقوی. در اين نوع حیوانات هر یک از 
حلقه‌ها دارای ساختمان نبا کاملی برای 
جذب و دفع و متابولیم مواد غذایی موجود 
است و به تعداد حلقه‌ها این ساختمان تکرار 
می‌شود و هر یک از حلقه‌ها طوری است که 
هم اعمال حیاتی را بتنهائی می‌تواند اننجام 
دهد. به همین جبهت اگر کرم حلقوی را 
بقطعاتی تقسیم کنیم هر قطعه مانتد جانوری 
کامل می‌تواند بزندگی ادامه دهد. حلقه. 
(فرهنگ فارسی ج ۲ ص ۱۷۳۵). رجوع به 
واژه‌های نو فرهنگتان ایران شود. 
زرفین. از /ز ] ("معرب. () زنجیر در. (منتهی 
الارب). حلقة در... (از آقرب الموارد» رجوع 
به نشوءاللفة ص ٩۳‏ و المعرب جوالیقی ص 
۶ شود. |]... با عام است. (منتهی الارب). 
هر حلقه را گفته‌اند. ج» زرافین. (از اقرب 
الموارد). حلقه: کانت درع رسول اه صلی ال 
تعالی علیه و سلم ذات زرافین, اذا ارسلت 
مست الارض و هو صعرپ عن فارسی... 
[یادداشت بخط مرحوم دهخدا). و قد زرقن 
صدغیه, جعلها کالزرفین. (تاج السروس» 
ایضا). رجوع به زرفنة و ماد قبل شود. 
زرفینکک. [ژن] (مس‌صنر) (صطلاح 
گیاه‌شناسی) عضو زایضی ماده در گیاهان 
تهان‌زاد. آوندی که در خزه‌ها در انتهای برخی 
از ساقه‌ها قرار دارد و در سرخی‌ها بر روی 
پروتال؟ مستقر است. (فرهنگ فارسی 


معین). فرهنگستان ایران اين کلمه را معادل 
آرکگون ۵ پذیرفته است. رجوع به واژه‌های 
نو فرهنگستان ایران شود. 
زرفینوار. [ز] (ص مرکب) مائند زرفین. 
رجوع به زرفین و زافین شود. ایک چشم, 
همچون زرفین. (فرهنگ فارسی معین): 
زین قفل شرف و غیرت و خشم 
زرفین‌وار است خصم یک چشم. 

(تحفة العرافین از فرهنگ قارسی معین). 
رجوع به زرفین شود. 
ژرفینیی. [َر] اص نسبی) حلقوی (اصطلاح 
جانورشناسی). (فرهنگتان ایران). کرمهای 
حلقوی * (فرهنگ فارسی معین). رجوع ببه 
زرفین شود. 
زرق. [ر)() ریاء نفاق. دروغ. (آنندراج). 
دروغ. مکر. ریا. نفاق. (غیاث اللغات). ریا, 
نفاق:(غر فنامة منیری). ریا. تفاق, دورنگی. 
غدر. مکر... پرهیزگاری از روی ریا و دروغ 
(ناظم الاطباء). دورنگی. دوروشی. نفاق. 
ترویر, ریا کاری.(فرهنگ فارسی معین), ریو. 
ترفند. ریو و رنگ. فن. بند. حیله. مکر. شید. 
سالوس. ریا. فریب. حیلت. (از یادداشتهای 
بخط مرحوم دهخدا)* 
بجز زرق چیزی ندارد به مشت 
بس است این که گوید منم زردهشت. 


دقیقی ( گنج‌بازيافته ص ۲۶). 
بسی گشتهام در فراز و نیب 
نیم مرد گفتار زرق و فریب. فردوسی. 
چو زنده بوم پس مرأچون بری 
به زرق و به بند و به افسونگری, ‏ فردوسی, 
که‌شاه جهانبان به غرق اندر است 
پرهنه به دریای زرق اندر است. فردوسی. 
کس‌نیابد بهيچ روی و نیافت 
یکامی به زرق و حیله و فن. فرخی. 
از تو,دل توبربودم به زرق 
وز تو تن تویربودم به فن. قرخی. 
وزارت به اصل و کفایت گرفت 
وزیران دیگر به زرق و به فن. قرخی. 


دور از فجور و فسق و بری از زیان و زور 
شته رسوم زرق و نبشته دو نیم وی. 

منوچهری (دیوان چ دییرسیاقی ص ۱۱۳). 
چون به مکاشفت و دشمی اشکارا کاری 
بسیار زود به زرق و افتعال دست زده‌اند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۳۱). قرار دادند 
که‌قاضی بوتصر را فرستاده آید با این دانشمند 
بخاری تا برود و سخن اعیان ترکمانان بشتود 
و اگرزرقی نبود... (تاریخ بیهقی ایمضا ص 
٩‏ هر کجا مستصوفی را دیدی, یبا 
سوهان‌سبلتی راء دام زرق نهاده یا پلاسی 
پوشیده دل سیاه‌تر از پلاس بخندیدی و 
بونصر راگفتی... (تاریخ بسهقی ایضاًص 
۲ 


زرق. ۱۲۸۳۳ 


زرق دنا راگر من بخریدم تو مخر 
ور کسی بر سخن دیو بشیبدتو مشیب. 
اصرخسرو (دیوان ص 4۴۲ 
بی توتیاست چشم تو و بر دروغ و زرق 
از مرد چشم درد ترا طمع توتیاست. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۸۲ 
فعل همه جور گشت و مکرو جفا 
قول همه زرق و وعده افسون شد. 
ناصرخسرو. 
هرچه به زرق... ساخته شود... دست تدارکگ 
از آن قاصر... باشد. ( کلیله‌و دمته). | گربه ذات 
خویش مقاومت نواند کرد... به زرق و شعوذه 
دست بکار کد. ( کلیله و دمنه). باطل و زرق 
هرگز کم نياید. ( کلیله و دمنه). 
عشوه و زرق بسوی دل بی تلییسش 
ره ید چو سوی جنت اعلی ابلیس, 
سوزنی, 
در ره آزادگی‌ست قول وی و فعل وی 
پا ک‌ز تزویر و زرق, دور ز تلییس و بند. 


سوزنی.- 
دلم در بحر سودای تو حرق است 
نکو پشنو که این معنی نه زرق است. 

خاقانی. 
خصم نگردد به زرق هم سخن من از آنک 
همه بلیل نشد پوالمجب از گدنا. ‏ خاقانی. 
دانم علو دین نه بدان تا بچنگ زرق 
کاماز شکار جیفة دنا برآورم. خاقانی. 


صراحی می‌کشم پنهان و مردم دفتر انگارند 
عجب گر آتش این زرق در دفتر نمی‌گیرد. 
۰ حافظ. 
نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ 
طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد. 
حافظ. 
حافظ به حق قرآن کز شید و زرق بازآی 
باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد. 
حافظ. 
- زرق و برق؛ جلوة ظاهری. جلا و شفافی. 
- کر و فر. طمطراق, شوکت. حضمت. 
عظمت. بزرگواری. سلطتت. (ناظم الاطباء), 
زرق. [ز] (از ع, مص) ادخال مایعی به 
اعانت آبدزدک در جوفی. (ناظم الاطیاء). 
وارد کردن دوای مایع بوسیلة سرنگ. تزریق. 
(فرهنگ فارسی معین). فرهنگستان ایران 
«سوزن زدن» را بجای ایین کلمه برگزیده 


۱ -به ضم اول و بکر اول هر دو آمده است و 
رجوع به مادة بعد شرد. 


۳-زل: پاس. 
۰ - 4 2۰ - 3 
- 5 
۰ - 6 


۱۳۸۹۳۴ 


است. رجوع به واژه‌های نو فرهنگستان ایران 


زرق. 
شود. 
زرق. [ر] (ع مص) نیزه انداختن. اتاج 
المصادر بیهقی). مزراق زدن او راء (سمنتهی 
الارب) (آنندراج) به مزراق زدن صیاد پرنده 
را. (از اقرب الموارد): ززقه بالمزرای زرقاً از 
باب نصر)؛ به نیز؛ کوتاه زد او راء زرق فلاناً 
بالرمح؛ نیزه زد فلان را. (ناظم الاطیاء), 
رجوع به دزی ج ۱ ص ۵۸۷ شود. اایعل ۳ 
سپس افکندن شتر, (متهی الارب) (آنتدراج) 
زرقت الاقة الرحل؛ سپ آفکندن ماده‌شتر 
رحل راء (از آقرب الموارد) (ناظم الاطبام). 
|[ریدن مرغ, (تاج المصادر بیهقی), سرگین 
افک‌ندن مر]. (زوزنی) (سنتهی الارب) 
(آنتدرا اج) (از غیاث اللغات) زرق الطاثر (از 
باب نصر و ضرب)؛ پیخال انداختن مر]. 


(ن‌اظم الاطباء). |ازرقت عیه نحوی؛ 


برگردیدن چشم او بجانب من و ظاهر شدن 
سپیدی ان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
زرق. ار ر) (ع سص) گربه‌چشم شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد, 
|[کور شدن. (از اقرب الموارد), ناپینا گردیدن 
چشم. (ناظم الاطباء). ||کبودرنگ شدن. (از 
قرب الموارد) (ناظم الاطباء) ||صاف گردیدن 
آپ. (ناظم الاطیاع). صاف شدن آب و جز آن. 
(غیاث اللعات). 
ژرق. از رَ] (ع اسص) نابینایی. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |ارنگی از 
رنگهای هفتگانه چون رنگ آسمان. (از اقرب 
الموارد). کبودی. (ناظم الاطباء). |اسپیدی 
دست و پی ستور [. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء) (ز قرب السوارد). |[درازی 
موی گردا گر دسم. 


, (منتهی الارب) (آنندراج) 


(ناظم الاطباء). ||سپیدی بعض استخوان که ) 


تسمام آن را نگرفته باشد. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصواردا. 
|اریگ تودهٌ درشت. (ناظم الاطباء) رجوع به 
زُرق شود. ||نزد سیمیه تفرس در حال دعوت 
شده است که وی شایستگی دعوت را دارد یا 
نه. (از اقرب الموارد) (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به سبعیه شود. 
زرق. [ز](ع 4 پبسیکانها و سنانهای نیزه. 
(متهي الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ستانهای نیزه. (غیات اللغات). |اریگ توده‌ها 
است به دهتاء. واحد آن ازرق است یا زرقاه. 
(متتهی الارب) (آندراج). ریگ توده‌ها. 
(غیاث اللغات). رجوع به ازرق و نصل ازرق 
شود. 
زرق- ار ر)(ع!)مرغی است شکاری و آن 
باز سپید است یا جره یا بباشه. 3 زراریقی 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 


از بدخواه در آسیا شد نهان. 


مرغی است شکاری معرب جره. (غیاث 
اللغات). مرغی است صیاد؛ ببین بازی و 
شاهین. (از اقرب الموارد). باز سپید. (دهار). 
رجوع به صبح الاعشی ج ۲ص ۵۷ شود. 
|اسپیدی در پیشانی اسب. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زرق. [ز] (اخ) شهرکی است [به خراسان ) 
از عمل مرو و کشت و برز آن بر آب رود مرو 
است. (حدود لعالم). اسم بلده‌ای به مرو که 
یزدجرد. آخرین ملوک ساسانی پدانجا کشته 
شد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
سواران بجستن نهادند روی 
مه زرق از او شد پر از گفتگوی. فردوسی. 
همی تاخت جوشان چو از ابر. برق 
یکی اسیا دید بر اب زرق 
فرودآمد از اسب شاه جهان ۲ 
فردوسی. 
زرق. 1 زَرَ] (لخ) دهی از دهستان پیشخور 
است که در بخش رژن شهرستان همدان واقع 
است و ۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافمایی ایران ج 4۵. 
زرق آباد. [ر) ((ج) دی از دهستان 
میأن‌اباد است که در بخش اسفراین شهرستان 
بجنورد دع لت د ۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
زرقاء ء [ژ] (ع ص, لا چم مونك 
ازرق است. (متهی الارب). مونث آزرق یعنی 
کبودچشم. ج. زُرق. (ناطم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). هر زنی که چشم او به سبزی و 
کبودی باشد. (غیاث اللغات) (آنندراج) 
|امی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). می و 
شراب (ناظم الاطباء). لب آسمان, یقال: ما 
تحت الزرقاء خیر منه. (از اقرب الموارد). 


بزرقاء.» ار /] (اخ) موضعی است به شام. 
, (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). شهری در 


"سوریه به مسافت ۲۰۳ هزارگزی دمشق قرار 
دارد و مسرکز راه آهن است. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به معجم البلدان شود. 
زرقاء ۰ [ر] ((خ) زنی بود از قبلة جدیس که 
در سه روزه راه می‌دید. (منتهی الارب). نام 
زنی خاص از عرب که به تیزی بصر 
ضرب‌المثل است. گویند که زرقاء از یک 
روزه راه سوار را می‌دید. (غسیاث اللفات) 
(آنتدرا اج). حذام الجديسية. (قرپ المواردا. 
زنی عرب از قبیلٌ جدیس در عهد جاهلیت. 
وی مشهور به زرقاءاليمامة و بسیار تیزین 
بود, چنانکه در عرب متلی است: ابصر من 
زرقاء. (فرهنگ فارسی معین). زرقاءالیمامة: 
زنی که از سه روزه راه سیدید... (منتهی 
الارپ): 

ای خداوندی که گر روی تو اعمی بنگرد 

از فروغ روی تو بیناتر از زرقا شود. قطران. 


ژرقان. 
عم او تیزرو بان قضاء 
حزم او دوربین‌تر از زرقاء. ستائی. 
چشم زرقاء را کنیده کل غیب 
هم پلور غیب بینا دیده‌ام. خاقانی. 


رجوع به تاریخ جهانگدای ج ۱ص ۷۸ و 
حبیب السیر و عقدالشرید ج ۲ص ۰ ۱۱ 
شود. 
زرقاء 1۰ ((ج) دختر عدی یکی از دلیران 
عرب. وی در واقع صفین با گروهی از زنان 
عرب حضور داشت و آنان صفوف مردان را 
مسرتب می‌کردند و ايشان را ضد معاویه 
برمی‌انگیختند. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به عقد الفرید ج ۱ص ۲۲۹ و ۳۲۰ 
شود. 

زرقالة. (ر [) (ع 4 صف‌حةالزرقالیه. نوعی: 
از صفحة قلزی که بر آن صور فلکی و دواثر 
اصلی جونشان داده میشود... (از دزی ج ۱ 
ص .)۵۸٩‏ رجوع به همین کتاب و ابن زرقیال 
در همین لفت‌نامه شود. 
زرقالی. ارَ] (خ) ابراهیم ابن یحبی النقاش» 
مکنی به ابوالسحق معروف به ابن زرقالی یا 


زرقیال. رجوع به این زرقیال و دزی ج ۱ص 


٩‏ سود. 
زرقان. [] ((2) یکی از بخش‌های 
چهارگانة شهرستان شیراز است که در شمال 


خاوری این شهرستان قرار دارد. شمال آن به 
شهرستان آباده» جنوب آن پپخش سروستان. 
باختر آن به بخش اردکان, خاور آن به بخش 
نی‌ریز و شهرستان فسا محدود است. ایین 
بخش از هشت دهسستان بنامهای: حومةً 
مرودشت. کربال, خضرک, کمن مشهد 
مرغاب, سرپتیران و توابع ارسنجان تشکیل 
یافته و مرکز آن زرقان و مجموع قرای آن 
۳ات و جمعاً . ۰ تن سکنه دارد و 
شوبهة شیراز به اصفهان از وسط آن می‌گذرد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۷), رجوع + ۳ 
مادهُ بعد شود. : 
زرقان. ۳ (اخ) شهرکی است خرم و آبادان 2 
و با نعست بسیار به ناحیت پارس. (حدود 
العالم» مرکز بخش زرقان شهرستان شیراز 
است که در ۳۵ هزارگزی شمال خاوری 
شیراز به اصفهان واقع 
است و ۶۰۰۰ تن سکنه و در حدود ۶۷باپب 
دک ان و دو دبستان دارد. (از فرهنگ 
جغرانیایی ایسران ج 4۷ این ناحیه محل 
آخرین پیروزی قطعی نادرشاه بر اشرف 
آفغان است. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
مادهُ قبل و فارسنامة ناصری شود. 


شیراز و بر کدار شوسة ۵ 


۱ -اين معنی و معانیبعد را ناظم الاطباء ذیبل 
زرّق یا زرق آورده است. 


۲ -یزدگرد. 


زرقان. 
زرقان. [ر) (() ده مرکزی دهستان فتراء 
است که در بخش رزن شهرستان همدان واقع 
است و ۸۸۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۵ 
زرقان. 1 ((ج) دهی از دهتان رودقات 
است که در بخش مرکزی شهرستان رودقات 
است و ۱۶۷۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴) 
زرقان. [ر] ((ج) دهستان حومة بخش 
زرقان شهرستان شیراز است. آين دهستان از 
نه آبادی تشکیل یاه و در حدود ۸۷۰۰ تن 
سکنه دارد و قرای مهم آن عبارتند از: پوئی» 
مرگلو, دودج‌زرقان. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۷ 
زرقان. [ز] ((خ) دهی از دهتان برا کوه 
است که در بخش جفتای شهرستان سبزوار 
واقع است و ۸۹۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج .)٩‏ 
زرقانیی. رز] ((ج) عبدالباقی ابن یوسف اين 
احمد الزرقانی (۱۰۲۰ - ۱۰۹۹ ه.ی.), فقیه 
مالکی است. او راست: شرح مختصر سیدی 
خلیل و شرح العزیة. (از اعلام زرکلی جح 
ص 4)۴۷۴. رجوع به معجم المطبوعات شود. 
زرقانی. [ز] (اخآس‌حمدین عبدالباقی‌ین 
یوسف‌بن احمدین علوان ازرفانی السصری 
الازهری المالکی (۱۰۵۵ - ۱۱۳۲ ه.ق.). 
خاتمه محدلین به مسصر است. او راست: 
تلخیص المقاصد الحستة. شرح البيقونية. 
شرح المواهب اللدنية. شرح موطاً الامام 
مالک وصول الامانی. (از اعلام زرکلی چ۳ 
ص .)٩۱۲‏ رجوع به معجم المطبوعات شود. 
زرقانی. [ژ] (اغ... مسعتزلی. شا گرد 
ابراهيم‌پن سیار نظام, از مشاهیر معتزله و از 
طبقة ابوجعفر اسکافی, جاحظ و جعفرین 
مبشر است. کتاب و مقالات او از مشهورترین 
کتب ملل و نحل بوده و غالب موّلفین بعد از 
اوء مثل اشعری» مقدسی, ابومتصور بفدادی و 
این حزم شهرستانی و ابن‌الحدید از آن پسیار 
تقل کرده‌اند.ابوالقاسم عبداثین احمد کعبی 
بلخی, متکلم معتزلی معروف. کتاب مقالات 
زرق‌انی را شرح کرده بود... (از خاندان 
نوبختی چ اقبال ص 4۱۳۷ 
رجوع به همین کتاب ص ۸۶و ۱۳۸ شود. 
زرق پوش. [رْ] (ف مرکب) کی که لبای 
کبود می‌پوشد مانند صوفیان. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به زرق شود. 
زرق پیشه. از ش /ش] (ص مس رکب) 
ریا کار. حیله گر.مکار؛ 
خاقانی را دلی است آلودة خشم 
زین ردق" زرقیِش ازرق چشم. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۲۵ ۷). 
رجوع به زرق شود. 


زرقری. رز ق] (اخ) دی از دهستان 
رشتخوار است که در بخش رشخوار 
شهرستان تربت‌حیدریه واقع است و ۲۹۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 


۳۹ 
زرق‌ساز. [رَ] (نف مرکب) که حیله سازد. 
فرینده و مکرساز: 

دست پدار ای چو قلک زرق‌ساز 

ز آستی کوته و دست دراز نظامی. 
مشو جفت این جادوی زرقساز 
که‌پنهان‌کشت اشکارانواز, نظامی. 


رجوع به زرق شود. 
زرق‌سازی. [ر) (حاص مرکب) عمل 


زرق‌ساز. حیله گری.ریا کاری؛ 

جهان عشق است و دیگر زرق‌سازی 

همه بازی است الا عشقبازی. نظامی. 
رجوغ به مادة تبل, زرق و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 


زرق سحاده. رز تج جاد/د] (ص 
مرکب) که عبادت از روی ریا و مکر کند. که 
به ریا و دروغ سجاده اندازد و نماز گزارد. 
ریا کار.زرق‌ساز؛ 
که‌ای زرق‌سجاد؛ دلق‌پوش 
سیه کاردئیاخر و دین‌فروش. 

سعدی (بوستان), 
رجوع به زرق و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زرقطونا. زر قَ) (ع | مرکب) در اسپانیایی 
«بزرقطونا» راگویند. (از دزی ج ۱ص .4۵۸٩‏ 
اسپفول و اسپرزه۲. رجوع به بزرقطونا شود. 
|[زردچوبه. (ناظم الاطبای). 

زرق‌فروش. [ 3] (نف مرکب) منافق. 
ریا کار, (آتدراج). ریا کار مکار. سالوس. 
(ناظم الاطباه: 

ی افت بدبخت بدین زرق‌فروشان 
جز کز خری و جهل, چنین فتله چرائید. 
ناصرخسرو. 
نیست همتای تو در ظل سپهر ازرق 
این نه زرق است و بدین گفته نیم زرق‌فروش. 
سوزنی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
رجوع به زرق و دیگر ترکیهای آن شود. 

زرق‌فروشی. (ر ث) (حامص مرکب) 
عمل زرق‌فروش. ریا کاری. حیله گری: 
سیرم از زرق‌فروشی و نفاق 


عاشقی محرم اسرار کجاست. عطار. 
رجوع به مادة قیل, زرق و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 


زرقفة. [ز ق تَ] (ع مص) زرقف. زرقفت. 
شتافتن. (از منتهی الارب) (از تاظم الاطباء) 
(از آتندراج) (از اقرب الموارد). 

زرقلة. [ز ق [](ع مص) دادن حق کی را: 
زقل بحقی زرقلة؛ داد حق مرا. |[واخیدن 
موی را: زرقل الشعر؛ واخید موی را (منتهی 


زرقه. ۱۳۲۸۳۵ 


الارب) (ناظم الاطیاء) (ازاقرب الموارد). 
زرقم. از ق ](ع ص) کبودچنم. (دهار). 
سخت کبودچشم و در مذکر و منك یکسان 
است. (از منتهی الارب) (از آندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زرق‌فهای. رز نْ] (لف مرکب) در بت زیز 
از نظامی بمعنی به ظاهر حیله گر, نشان‌دهندة 
مکر و فریب. دارای ظاهری فرینده آمده؛ 
گفت‌کای ره‌نشین زرق‌نمای 
چه کی و چه جای تت اینجای. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۲۴۱). 
زرقوری. 8 (معرب, ل) به لفت رومی 
دوایی باشد که آن را پای کلاغ گویند و به 
عربی رجل‌الفراب خوانند و آن از جنملة _ 
حشایش است. درد شکم و اسهال را نافع بود. 
(برهان) (انسندراج). رجل‌الضراب است. 
(ترجمة صیدنه) (از دزی چ ۱ص ۳۵۸۹ 
(لک‌لرک ج ۲ ص ۲۰۸)... بای کلاغ, 
(لکلرک‌ایضا). نبات آطریلال است؟. (تحفهً 
حکیم مومن). رجوع به مترادفات کلمه شود. 
زرقون. [ز] (سربانی, زا به لفت سریانی 
سرنج را گویند و آن رنگی است معروف که 
نقاشان و جدول‌کشان بکار برند و آن را به 
رومی سیلیقون خوانند. (برهان) (آنندراج). 
سیری کوم. محملاً در فارسی «آزرگون» 
[آذرگون ] رنگ آتش یا صحیح‌تر «زرگون» 
رنگ طلا, سفیداب سرخگ سرنج* ...(دزی 
ج۱ ص٩۵۸‏ اسم مفربی اسرتج است. (تحفةً 
حکيم مومن). زرجون. زرگون. سرنج. 
اسرنج. سندوقس. سلیقون. آسرپ محروق. 
سرپ سوخته. اسفیداچ محروق. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به ترجمةٌ ضریر 
انطا کی و لکلرک ج۲ ص۲۰۸ شود. 
زرقون. (ر] ((خ) زرگون. یکی از دو تن 
علمای موسیقی است که موسیقی ایران رابه 
اندلس بردند و عالم دیگر علون بود و این دو 
در ایام حکم ابن هشام بودند. (نفخ الطیب ج ۲ 
ص ۷۵۳ یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
زرقة. زر قَ] (ع [) مهره‌ای است اقسون که 
زنان شوهر را بدان بند کنند. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زرقه. از نَ] (ع (امص) گریه چشمی. (منتهی 
الارب) (انندراج) کبودی. (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی). رنگ کبود. (از اقرب 


۱-نل: ازرگ. 
۲ - در ناظم الاطباء این کلمه به کسر زاء و قاف 
آمده است. 
00۷8۰ - 3 
۴-در نسخة چاپی: زرقودی. 
۰ 068۲159 - 5 
۰ - 6 


۶ زرقی. 


الموارد). کبودی, کبودرنگ:گزبةتتشمی, 
|() تخم یک نوع گیاهی. (ناظمالاطباء 
ژرقی. [ر] اص نسبی) منسوب است به 
زرق که قریه‌ای است در شش‌فرسخی مرو. 
(از انساب سمعانی). رجوع به زرق شود. 
زرقی. [زرَ] (ص نسبی) موب است به 
بنی‌زریق که بطنی است از انصار. (از انساب 
سمعانی) (ازمنتهی الارب) از ناظم الاطباء). 
زرقی. ۳ ((خ) دهی از دهستان سلطان‌آباد 
است که در بخش حومه شهرستان سیزوار 
واقع است و ۵۱۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
زرکت. از رٍ] () زرشک را گویند و به عربی 
انبرباریس خوانند. (برهان) (انندراج) 
(جهانگیری) (از سفاتیح). زرشک. درخت 
زرشک. (ناظم الاطباء). 


زرکت. [َرَر ] (امصفر) زرورق را گویند و آن .. ۱ 


چیزی است که زنان بر روی پاشند و داخضل 
هر هفت باشد که آن سرمه, وسمه. نگاره 
غازه. خال» سفید آب و زرک است و بعضی 
بجای خال غالیه گفه‌اند که خوشیوی باشد. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). ریزه‌های ورق 
طلا. (غیاث اللفات). غبار زر یا زرین که بر 
موی افشاندندی زینت را. تنکه‌ها و پولکها از 
زر که زنان زینت را به پیشانی یا روی خود 
می‌چبانیدند. پولک زرد طلائی که بر روی 
چضاندندی زنان زینت را. 
امثال: 
یکی می‌مرد ز درد بی‌توائی 
یکی می‌گفت خانم زرک میخواهی, 

(از یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا) 
زرکت. از ر] (لا نوعی خرما در حاجی‌آباد. 
(بادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
زرکت. (ز ر) () آزخ. نولول. زلق. زگیل. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زرکت. ار ز)(ع مسص) بدخلق گردیدن. 
(متهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||در فشار و مضیقه قرار دادن. 
(از دزی ج۱ ص .)۵۸٩‏ |جستجو کسردن 
مطالبی اغوا کننده تا کسی را پریشان سازند. 
(از دزی ایضا. 
زرکت. (ز ر | ((خ) از ایلات متفرقة فارس. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص .)٩۰‏ 
زرکار. [َر](! مرکب) چیزی که بر آن کار زر 
باشد. (آنندراج), زرنگار, مطلا. مذهب. (ناظم 
الاطباء), رجوع به ماد بعد شود. 
زرکاری. [ز] (ص نسسبی) تسذهیبی. 


طلا کاری. زرنگارشده: 

کارگاهی به زیب و زرکاری 

رنگ ناری و نقش سمتاری. نظامی, 
حجله و بزمه‌ای به زرکاری 

حجله عودی و بزمه گللاری. نظامی, 


رجوع به زرک‌ار, زر و دیگر ترکیهای آن 
شود. 

زرکام. [] ((ج) دهی از دهستان مرکزی 
بخش صومعه‌سرای شهرستان فومن که ۲۶۶ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۲. 

ژرکان. [ر] (اغ) نام قسصیه‌ای است در 
شش‌فرسخی شهر شیراز که یکهزار خانةآباد 
و معمور دارد. وقتی کان زر داشته و زرقان 
معرب آن است و مرقد سیدنیمی شاعر در 
آنجاست که مرید شاه فضل نعمی بوده و شهید 
شده رحمةاثه. (انجمنآرا) (انندراج). 
قصبه‌ای است در زير قلعة ایگ (دارالملک 
شبانکاره). هوایش به اعحدال نزدیک بود. اما 
آبش نا گوارندهاست و در او غله, پنبه, میوه و 
خرما بسیارنیکو باشد. (زهة لقلوب چ ۲ص 
۸ رجوع به زرقان و فارسنامةٌ داصری 
شود. 

زرکتان. ار کُ] (خ) دهی از دهتان پیران 
است که در بخش حومة شهرستان مهاباد واقع 
است و ۱۷۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 

زرکتان. زر کَ] (اخ) دی از دهستان 
گورگ سردشت است که در بخش سردشت 
شهرستان مهاباد واقع است و ۱۵۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

زرکران. زک ] ((ج) قریه‌ای است 
یک‌فسرسنگی بیشتر جنوبی شهر داراب. 
(فارستامة ناصری). 

زرکوان. [ز ک ] (اخ) قریه‌ای است از قرای 
سمرقند. (از الانساب سمعائی). 

زرکرانی. رک (ص نسبی) مضوب است 
به زرکران, از قرای سمرقند. رجوع به 


:الا ناب سمعانی شود. 
5۹ .زر کردن. [ز کَ د] (امسص مرکب) زر 


ساختن. طلا کاری کردن. به مسجاز. زرگون 
ساختن: 
زرگر رخار من شد عشق یار سیمبر 
این چنین زر کردن اری از چنان زر گر سزد. 
سوزلی. 

|[به مجاز, مس یا فلزی کم‌بها را به طلا تبدیل 
کردن؛ُ 

چه زرها به خا ک‌سیه درکند 

که‌باشد که روزی مسی زر کنند. سعدی, 
زرکش. [ر ک /ک ] (نف مرکب) کی که 
تارهای طلا و نقره کشد برای گلابتون و غیره. 
(آنندراج). کسی که گلابتون می‌سازد و 
تارهای زر می‌کند. (ن_اظم الاطباء). 
زرکشنده. آنکه تارهای زر به پارچه کشد. 
کی که گلاتون سازد. افرهنگ فارسی 
معین)؛ 

شود تار زرکش گل آتشی 


زرکشید. 


چواز رنگ زردم کند زرکشی. 
طاهر وحید (از آتدرا). 
رجوع به تذکرة السلوک چ ۲ ص ۲۱ و ۲۲ 
شود. ||(نمف مرکب) جامه‌ای که تارهای 
نقره در آن بافته باشند. (آنندراج). نوعی از 
پارچه زري که آن را تاش نیز می‌گویند. (ناظم 
الاطباء). زرکشیده. پارچه‌ای که تارهای زر 
در آن کشیده باشند. (فرهنگ فارسی معین): 
تو آفتاب دامن زرکشکشان به ناز 
من غرق نیل و چشم چو نیلوفر آیست. 
خافانی. 
از زرکش و محزج و اطلس وثاق من 
چون خيمة خزان و شراع بهار کرد. خاقانی. 
کردافتاب و صبح کلاه و لباچه‌ام 
این زرکش مفرق و آن زرنگار کرد. . " 7 
خاقانی. 
کلاه‌از زرکش خورشید سازم 
قبا از ازرق گردون فرستم. 
آنکه سرش زرکش سلطان کشید 
بازپسین لقمه ز آهن چشید. 
نظامی (سخزن الاسرار چ وحید ص ۴۳). 
زهد نظامی که طرازی خوش است 
زیرنشین علم زرکش است. . _ 
نظامی (مخزن الاسرار ایضاً ص ۱۶۱). 
هر کسی می‌خرید و تیغ فروخت 
درع آهن درید و زرکش دوخت. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۱۰۶. 


خاقانی. 


قباهای خاص از پی هر کسی 

قبابادلیهای زرکش بسی, نظامی. 

امید در کمر زرکشت چگونه بندم 

دقیقه‌ای است نگارا در آن میان که تو داری. 
حافظ. 

طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع 


که‌سوزهاست نهانی درون پیرهنم. حانظ. 
زرکش. [ز کَ] (اخ) دهی از دهستان میان 
ولایت است که در بخش حومةً شهرتان . 
مشهد واقع است و ۲۰۰ تن سکنه ذارد. از : 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ > 
زرکشة. (ز ک ش] (ع () گهوار؛ طلا کوب. 
(ناظم الاطباء). 
ززکشی. رک ] (اخ) محمدین عبداقدین 
بهادر زرکشی فقیه شافعی. وی در اصل ترک 
بود ولی در مصر متولد شد و وفات یافت 
(۷۴۵ - ۷۹۴ه.ق.). تصانیف فراواني در 
فنون دارد, از آن جمله است: الاییاج فی 
توضیح المنهاج. مجموعة. المنثور. (از اعلام 
زرکلی ج۲ ص .)٩۳۲‏ رجوع به معجم 
المطوعات شود. 
زرکشيد. رک /ک] (نمسف مسرکب) 
زرکشيده. پارچه‌ای که تارهای زر در آن 
کشیده‌باشند؛ 

بس که گران بد سلب زرکشید 


زر کشیدن. 
حاجب از آن بار چو ایرو خمید. .. :م بب..- 
امیرخرو (از آنندراج). 
|| (نف مرکب) زرکش. (آندراج). رجوع به 
زرکش و زرکشیده شود. 
ز رکشیدن. [زک /ک د] اسص مرکب) 
گردآوردن زر. (آنتدرا اج)؛ 
شنید از دبیران دینارسنج 
که‌زر زر کشد در جهان گنج گنج. ِ 
نظامی (از آتندراج). 
رجوع به دینارسنج شود. 
زرکشیده. زک /ک د /د] (نمف مرکب) 
زرکش. (آندراج). پارچه‌ای که تارهای زر 
در آن یکار یرده باشند. زرکش. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به زرکش (معنی دوم) و 
زرکشید شود. 
ژ رکشیده. زر ک /ک د/] (تسرکیب 
وصفی, ! مرکب) زر مفتول. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ و مجلسی بیاراستند از در و 
جواهر فرشهاء از زر کشیده بافه. (تاریخ 
بخاراء یادداشت ایض 
زرککت. [رَکَ] ((خ) دهی از دهستان نسریا 
لارخ است که در بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه واقم است و ۲۴۷ تن سکننه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ابران ج 4٩‏ 
زرکک. (زکَ] ((خ) دهسی از دهستان 
مرکزی بخش فریمان است که در شهرستان 
مشهد واقم است و ۳۶۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
زرکن. [رک) () در طالش به درختچه 
هیشک نام دهد و از آن رنگ زرد برای 
پشم کنند. رجوع به همیشک شود. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا) 
ژرکند. [َز ک] (زسف مرکب) زراً کنده. 
بهزرآميخته. مطلاشده. زرکوب‌شده: 
دین‌فروشی کی که تأ سازی 
بارگی نقره‌خنگ و زین زرکند. ستائی. 
ز خاک‌شمی فلک زرکد که تاگردد 
ستام و گام و رکاب براق او زرکند. ‏ سوزنی. 
فردا که نهد سوار افاق 
بر ابلق چرخ زین زرکند. 
رجوع به زرگند شود. 
ژرکو. [ر) (اغ) از یسلات اطراف تهران. 
رجوع به جفرافیای سیاسی کیهان شود. 
زرکولب. [] (لف مرکب) کسی که ورق 
طلا و نقره سازد. (آنندراج). زرکوبنده. آتکه 
شفلش طلا کوپی است. (فرهنگ فارسی 
معین). زرسای و سازند؛ زر جهت تذهیب و 
نقاشی. طلا کوب.(ناظم الاطیاء). رجوع به 
تذکرة الملوک چ ۲ ص ۲۲ و ۷۱شود. ||(ن‌مت 
صرکب) زرکوییده. چیزی که روی آن را 
طلا کاری کرده باشند. (فرهنگ فارسی 
معین). 


خاقانی. 


- جلد زرکوب؛ (اصطلاح صحافی) جلد 
کتابی که درروی آن نام کتاب, مولف و غیره 
را با آب طلایا کلیل زرد نوفحه باشند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
زرکوب. [ر](غ) لقب عزلدین مودود. جد 
سوم صاحب شیرازنامه است. ولی بعدها تمام 
اولاد و اعقاب عزالدین مودود مشهور بهمین 
لقب شده بودند. (از شدالازار چ قزوینی ص 
۴ رجوع به همین کتاب, از سعدی تا جامی 
ادوارد پبسسرون چ حک مت ص ۳۲۸۵ و 
سبک‌شناسی بهار ج ۱ ص ۱۷۰ شود. 
زرکوب. (ز)(اخ) آفق‌ازمان زرکش 
نجم‌الدین زرکوب... (انندراج), نجم‌الدیین 
زرکوب معاصر ایقاخان بود. اشمار نیک دارد. 
(تاریخ گزیده ج ۱ص ۸۲۵). زرک وب 
تبریزی... اسم شریفش شیخ نجم‌الاین و از 
اکایعسارفین؛ بعضی از اشعارش را در 
آتشکده بنام شیخ نجم‌الاین رازی ثبت 
کرد‌اند... (ریاض العارفین ص ۸۱ از 
اوست: 
دشمن ما را سعادت یار باد 
روز و شب با عز و نازش کار باد 
هرکه کافر خواند ما راگو بخوان 
او میان مومنان دیندار باد 
هرکه خاری می‌نهد در راه ما 
خار ما در راه او گلزار باد 
هرکه چاهی می‌کند در راه ما 
چاه ما دز راه او هموار باد 
هرکه ملک و مال ما را حاسد است 
ملک و مالش در جهان بسیار باد 
هرکه رامتی زرکوب آرزوست 
گوکه ما عستیم او هشیار باد. 
(از رباض العارفین). 
زرکوبی. [زٍ] (حامص مرکب) عمل و شفل 
زرکوب. طلا کازی. (قرهنگ فارسی معین): 
رخ زرقم کند در اکباری 
گهی‌زرکوبی و که تقره کاری. نظامی. 
|[اص نسبی) زرکوبی‌شده. هر چیزی که روی 
آن طلا کوبی شده باشد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
زرکوفت. [[] (نمف مرکب) ملمع. اناظم 
الاطیاء). زرکوبی‌شده. چیزی که روی آن را 
تذهیب کرده باشند زینت را 
شدم عذرگویان بر شخص عاج 
یه کرسی زرکوفت بر تخت ساج, 
سعدی (بوستان). 
ززکوه. ۳ ((ج) نام کوهی است در صیان 
دریای عمان. چون کشتی بدانجا رسد ا کثر و 
الب آن است که بشکند و حرق شود. 
(برهان) (از جهانگیری) (آنندراج). کوهی در 
میان دریای عمان که برای کشتی‌ها خطرنا ک 
است. (ناظم الاطباء), 


زرگر. ۱۲۸۳۷ 


ژزرگار. [ر] (ص مرکب) زرگر. ان‌اظم 
الاطباء). رجوع به زرگر شود. 
ژرگان. [ر] ((ج) قمتی از قبیلة بباوی از 
قبایل خوزستان. رجوع به جفرافیای سیاسی 
کیهان شود. 
زرگان. [ر] ((ج) نساحیه‌ای است بسه 
پنج‌فرسنگی شیراز که از آنجا تا بند امیر سه 
فسرسنگ را است. (نزهة القلوب چ۳ 
ص۱۸۸ 
زرگاه. [) (اخ) دهی از دهستان پنکجه 
است که در بخش مرکزی شهرستان سراب 
واقع است و ۱۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافییی یزان چ ۴ 
ژرگدازی. (ز گ] (حامص مرکب) عمل 
زرگداز. گداختن زر. قرار دادن طلا در کوره؛ 
چوروز از جهان کارسازی گرفت 
دمید آتش و زرگدازی گرفت. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
زرگو. زگ ] اص مرکب) بمعنی زرساز. 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). (از: «زر» 
+« گر»»پسوند صلعت و شغل), کی که بازر 
کار کند. آن که آلت زریین سازد. (حاشية 
برهان چ معین). صیاغ. صواغ. صائن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). و بمعنی عم 
آنکه ادوات از زر و سیم و جواهر سازد. 
(حاشیة برهان چ مین): 
زرگر فرونشاند کرف سیه به سیم 
من باز برفشانم سیم زده به کرف. 
کسائی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
شد آمدش بینم سوی زرگران 
همیشه ستوهند از آو دیگران 
بخواند! آنگهی زرگر دند را 
ز همایگانان " تتی چند را: 
ابوشکور (یاددادت ایضاّ 
آنرا ریگ هبیر خوانند و رنگ او سرخ است و 
زرگران از وی بکار دارند. (حدود العالم» 
یادداشت ایضا). ۱ 
زرگری باید کز مایٌ ما کار کند 
مایه ما را و هر آن سود که پاشد یه دو لیم. 
فرخی. 
وآنگاه یکی زرگرک زیرک و جادو 
باژیر بهم باز نهاده لب هر دو. . منوچهری. 
همیدون تموز و دیش چا کراست 
بهارش مثال خزان زرگر است. 
اسدی ( گرشاسبامه). 
بهمن کنون زرگر شود 
برگ رزان چون زر شود. 
گاورسه چو کردمی ندانی 
بایدت سپرد زر بد زرگر. ناصرخسرو. 


وآن کو نکند طاعت علمش نبود علم 


ناصر خسرو. 


۱-نل: بخران. ۲-نل: ز همایگانت. 


۸ زرگر. 


زرگر نبود مرد چو بر زر نکندیان.-ت 
اصر خسرو. 
| کنون‌می‌خواهم خدای موسی بشما بنمایم. 


گفتد؛ روا باند. سامری زرگر بود. قالبی 
درست کرد. اقصص الانبیا» ص ۱۱۳). دل 
کان‌است و خرد گوهر و قلم زرگر. (نصيحة 
الملوک غزالی). 
چشمم چون ابر و دامنم چو شمرشد 
رویم چون زر و دل چو بو زرگر. ۱ 
معودسعد. 
زرگر رخار من شد عشق 
آين چنین زر کردن آری از چنان زرگر سزد. 
سوزنی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زمانه زو طلبد امر و نهی, نز دگران 
کسی طلب نکند کار زرگر از جولاه, 
فلکی شیروانی. 


یار سیمبر 


زرگر ساحرصفت را بهر صنع 


سیم چینی و زر آبائی فرست. 

وای بر زرگری که وقت شمار 

زرش از نقره کم بود بعیار. نظامی 
دادن زرگر همه جان دادن است 

ناستدن بهتر از آن دادن است. نظامی. 
یکی کوره‌ای ساخت چون زرگران 

ز هر داروئی کرد چیزی در آن. تظامی 
آن یکی آمد به پیش زرگری 

که‌ترازو ده که پرستجم زری, مولوی. 


- زرگر چرخ؛ کنایه از آقتاب است. (برهان) 
(آندراج) (فرهنگ قارسی معین). |اکتاب 
تحمیا ۸:۳ و ۳۲و کتاب اشمیا ۱۹:۴۰ و ۷:۴۱ 
و ۶:۴۶و اصلاً متصود از قال گرو مصفی‌کننده 
است. مقابل کتاب ملا کی ۳, ۲ و ۳:و طرز و 
طریقه تصفیه و قال گذاردن هم در امثال ۳۷ 
و ۲۱:۲۷ مذکور است. نوشته‌های مقدسه 


غالبا از عمل زرگری مصریان ذ کر نسوده و . 
نقشة نوامون و بنی‌حسن, طرز و طور کار: 
حاصل و نتیجة نیکوی اعمال ایشان را 


می‌نماید. (قاموس کتاب مقدس). 
ژرگر. ارگ ] ((ج) خلیل... در رشت صرافی 
می‌کرد و بخدست جمشیدخان تردد داشت 
حسب‌الامر جمشیدنامه را نوشت ولی 
شهرت نیافت. اين ابیات از آن کتاب است: 
ز بسیاری نیزه‌داران چنگ 

هوابر سنین و سنان گشت تنگ 

نمایان ز قربان کمان در جدال 

چو از لک ابر نیمی هلال... 

(تذکر؛ مجمع الخواص ترجمةٌ خیامپور ص ۱۳۶). 
زرگر. و (اج) دهی از دهتان پشت 
بسطام است که در بخش قلعه‌نو شهرستان 
شاهرود واقع است و ۱۲۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

ژرگر. [زگ] ((خ) دهی از دهستان بشاریات 
است که در بخش آبیک شهرستان قزوین 


واقع است و ۲۰۰ تن سکته دارد. (اژ فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
زرگو. [زگ] (اج) دهی از دهستان حومةً 
بخش مرکزی شهرستان اهر است که ۲۳۸ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اینران 
ج؟ 
زرگر. (رگ] ((خ) دهی از دهستان مقان 
است که در بخش گرمی شهرستان اردبیل 
واقع است و ۲۰۷ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۴). 
زرگرآباد. [ر گ] (اخ) دهی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان دامغان است 
که ۵۱۰ تن سکهه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳), 
ززگران. رز ک] ((ج) دهسی از دهستان 
انگوران است که در بخش ماه‌نتان شهرستان 


۳۹ زنجان واقع است و ۲۰۲ تن سکنه دارد. (از 
خاقانی. 


فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۲). 

زرگران. رْگ] (اج) دهمی از دهستان 
دربقاضی است که در بخش حومة شهرستان 
تیشابور واقع است و ۱۱۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۶). 

زرگران. ررگ] ((ج) دهی از دهستان 
کاکاونداست که در بش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۲۰۰ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

زرگران. (زگ] (اخ) دهی از دهستان 
رامجرد است که در بخش اردکان شهرستان 
شیراز واقع است و ۲۷۳ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
زرگران بالا. ارگ ن] (!2) دمسی از 
دهستان کاغه است که در بخش درود 
شهرستان بروجرد وأقع است و ۵۱۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶. 
زرگران پایین. (رگ ن] (اخ) دهی از 
دهستان کاغه است که در بخش دورود 
شهرستان بروجرد واقع است و ۰ تن سککته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶). 
زرگر اصفهانی. (رگ ر ات] ((ج) هیخ 


نجیب‌الدین رضاء از اماجد مجذوبین و اکابر 


محبوبین بوده و پس از جذیه به سلوک رجوع 
کرده ارادت به شیخ محمدعلی موذن 
خراسانی از مشایخ سلسلة علیه ذهبیه داشحه 
و خود هم از مشایخ آن سلسله است... مشنوی 
سبع المثانی و خلاصة الحقایق و دیوان 
غزلیانش بنظر رسید. در بعضی مقاطع 


جوهریرضا و تجیب‌الاین تخلص نموده. . 


اگرچه اصلاً تبریزی است اما در اصفهان 
بوده... 

شمع و چراغ همه روشن ازوست 

بوی خوش هرگل و گلشن ازوست. 

در همه جا حاضر و غایپ چو نور 


زرگری. 

در همه جا مدا تور حضور... 

هرچه نموده‌ست بقدر عیان 

میدهد از وحدت ذاتش نشان 

بود و وجود همه اثیاء دم است 

کلی آن دم نفس خاتم است. 

(ریاض العارفین ص ۸۲ 

رجوع به مجمع الفصحا ج ۲ص ۱۵۱ شود. 
زرگوباشی. [ز گ] ([ مسرکب) ریس 
زرگران (صفویه, قاجاریه) بقول شاردن 
زرگرباشی بر همه اموری که در زرگرخانه 
جریان داشت نظارت و بهای جواهر را تعیین 
می‌کرد. (فرهنگ فارسی ممین). رجوع به 
سازمان صفوی صص ۱۱۱-۱۱۰ شود. 
زرگرخانه. [زگ ن /ن] (!مرکب) جایی که 
در آن زرگری کند. (فرهنگ فارسی منعین): 
||یکی از ادارات دولتی که وظیفة آن زرگزی 
جواهر سلطنتی بود (صفویه, قاجاریه) 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مجمل 
التواریخ گلستانه ص ۲۸ و تذکرة الملوک چ ۲ 
ص ۷۱ شود. 

زرکرقاطرقلعه سی. از گ ط قع) ((غ) 
دهی از دهستان ارشق است که در ببخش 
مرکزی خیاو واقع است و ۵۷۲ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

زرگ رکلی بالا. [زگ کّ] ((خ) دی از 
دهستان ارشق بخش مرکزی خیاو است که 
در سه‌هزارگزی شوسة گرمی اردبیل واقع 
ات و ۱۵۰ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافمایی ايران چ 4۴. 

ژ رگ لو. (زگ] ((ج) از ایلات سا کن‌اطراف 
مشکین‌شهر. رجوع به جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۱۰۸ شود. 

زرگری. [ر گ] (حامص مرکب) شغل و 
عمل زرگر. صیاغت. (فرهنگ فارسی معین). 
شغل و حرفهٌ زرگر. (ناظم الاطباء). صو], 
صیاغت. کار زرگر. سمل زرگر. از 
یادداشتهای بخط مرحوم دهضدالء -... .ما 
پیری مرابه زرگری افکند ای شگفت . . 2 
بی کاه و دود زردم و همواره سرف سرف. 

کنائی, 
تو زردهی به زاثر و خورشید زر کند: 
چون نام زردهی نبود نام زرگری, 
مگر فراق ترا پیشه زرگری بوده‌ست 
که‌کرد دو رخ من زردفام و زراندود. 

فرخی. 
به روزگار خزان زرگری کندشب و روز 
به روزگار بهاران کدت رنگرزی. 

۱ منوچهری. 
به رغم شمس فلک زرگری چنان آمرخت 
که‌هرچه شمس فلک جع کرد را کند 
ت بخط مرحوم دهخدا), 
ت بخط 


فرخی. 


سوزنی (یادداشت 
||( مرکب) دکان زرگر. (یادداشت 


زر گل. 
مرحوم دهخدا), 


جنگ زرگری؛ در تداول, جنگ ظامری 
نزاع صوری برای فریفتن دیگران. (فرهنگ 
فارسی معین). جنگی ساختگی و دروغین 
میان دو تن فریفتن سومی را, جنگ 
خرفروشان. جنگ دروغین برای امفال 
دیگری. (از یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا), 
زبان زرگری؛ زبانی است غیرمعمول که دو 
کس‌با هم قرار دهند تا چون با یکدیگر سخن 
گویند. دیگران نفهمند. در این زبان, عادت بر 
آن است که حرفی مخصوص را در همه 
کلمات تبدیل بحرف دیگر (سخصوصا ز) 
کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
زر گلی. ار رگ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
زردیی که در میان گل سوری میباشد و آن را 
خرد؛ گل و بستازی ززالورد خوانند. 
(انتدراج): 
سرخ‌رویی ز رواج گل بی غش داریم 
چون زر گل اثر سکه ندارد زر ماء 
تأثیر (از آنتدراج). 
تکردی از زر گل بی نیاز پلبل را 
کدام مرغ دگر دل در این چمن بندد. 
صائب (از آتدراچ). 
ززگن. [زگ ] () رجوع به همیشک شود. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زرگنج. [ز گ] (() بمعنی زرغنج است و آن 
گیاهی باشد بدبوی که دفع خشکی بوی 
مشک می‌کد. (برهان) (آنندراج). گیاهی 
بسیار بدبو که از چین می‌آورند. (ناظم 
الاطباء) زرغنج. (جهانگیری). گیاهی است 
بدبو که از چین آورند. برگش به برگ سداب 
ماند و بقول قدما طبعش سرد و تر است و 
خاصیت وی آن است که دفع خشکی بوی 
مشک کند. حلیةٌ چینی. (فرهنگ فارسی 
معین). | کاسة سفالین بزرگ را نیز می‌گویند. 
(برهان) (جهانگیری). یک نوع ظرف سفالین 
بزرگ. (ناظم الاطیاء). 
ززگند. ار گ] (زسف مسرکب) مسخقف 
زرا گند. یی زرین و مطلاء (فرهنگ 
رشیدی)؛ 
رکاب شمس تبریزی گرفتم 
که‌زین شم زرگند عظیم است. 
مولوی (از فرهنگ رشیدی). 
دجوع به زرکند شود. 
زرگنده. رگ د] ((خ) قصب‌ای است از 
بخش شمیران شهرستان تهران که در 
سه‌هزارگزی جنوب تجریش و بر سر راه 
تهران تجریش و متصل بقلهک واقع است و 
۴۰۰۰ تن سکن دارد. مقر تبستانی 
سفارت روسیه شوروی در اين قصیه واقم 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱). 


ززگون. از] اص مرکب. [ مرکب) به رنگ 


در حدود 


زر. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین) 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). ذهبی‌اللون. 
زریون. (یادداشت ایضاٌ. زردفام. طلایی. 
زریون. (فرهنگ فارسی معین): 
نماز شام پدید امد اخاب از دور 
چو زرگون سپری گشته گرد او پرگار. فرخی. 
برگهای رز چون پای خشین ساران 
زرگون ایدون همچون رخ بیماران. 
منوچهری. 
|ازرجون. زرقون. سرنج. اسرنج. صلیقون. 
سندوقس. اسرب محروق. (یادداشت بخط 
مسرحوم ده‌خدا). |اسفیداج محروق. 
(یادداشت, ایض ||درخت انگور. زرجون. 
مو. || آب باران جمع شده بر روی صخره‌ها و 
قطعه ستگهای عظیم کوهها که بر اثر حل مواد 
معدنی موجود در سنگها برنگ نارنجی یا زرد 
درمی‌آید: ||شراب. باده. (فرهنگ فارسی 
معین). ||((خ) گویانام شهری یا تاحیتی باشد. 
(یادداشت پخط مرحوم دهخدا)؛ 
پای او افراشتند آنجا" چنانک 
تو به زرگون " رازها افراشتی. 
لبیبی (یادداشت ت ایضا. 
رجوع به زرغون و حاشيه گنج بازیافته 
ص ۲۳ شود. 
ژوگیا. زرَ] (! مرکب) گیاهی است چون زر. 
در هتدوستان روید. (لفت فرس اسدی چ 
اقبال ص .۱٩‏ نام رستنیی که برنگ زرد 
باشد. (آتندراج). گیاهی هندی و طلایی‌رنگ. 
(ناظم الاطباء). زرگیاه. قارچهای ذره‌بینی به 
رنگ زرد که بر سنگ و آجر و پوست درخت 
و دیگر چیزها روید. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخداا: 
ز کافور و ز عود بد هر درخت 
همه زر گیا ریته بر سنگ سخت. 
اسدی (لفت فرس چ اقبال ص .۸۱٩‏ 
زرم. [] [[) اک چشم. ||ریزش اشک. 
(ناظم الاطبی). 
زرم ۰ رد1 ۵ مص) درم الکلب و السنور 
زرم (از باب سمم)؛ خشک شدن پیشال آن بر 
کون آن. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اترب الموارد). ||منقطع شدن بول و اک 
و چز آن. (تاج المسصادر بیهقی) (زوزنی). 
منقطع گردیدن کمیز و کلام و اشک و جز اینها. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). | بخیل شدن. (ناظم الاطباء). 
ژزم. [زَ] (ع مص) فطع کردن کمیز کسی را: 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||زادن او را 
مادر او. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد): زرست به امه؛ زاد او را 
مادر او.(ناظم الاطباء). ||قطع کردن اشک و 
سخن و جسز آن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطاء). رجوع به ماد قبل شود. 


۱۳۸۳۹ 


زرم. [ز)] (ع!) ترس و پرهیز. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء). حذر. (از افرب 
الموارد). 

ژرم. از ](ع ص) مرد خوار کم‌بار کم‌گروه. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). مرد 
ذلیل و کم‌گروه. (از اقرب الموارد). || آنکه بر 
یکجا قرار نگیرد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(نساظم الاطباء) (از اقسرب الموارد). 
|| تتک‌خوی. (منتهی الارب) (آتندراج). 
||مضیق. (اقرب الموارد). تتگدست. ت. (ناظم 
الاطیاء). |ابخیل. (منتهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد). 

ژرم. 1](ع مص) دزی در ذیل قوامیس 
عرپ این کلمه را بمعنی بدهان گذاشتن آ, 


زرمانی. 


قرار دادن در دهان آورده است. رجوع بد 
همین کتاب ج ۱ ص ۵۸٩‏ شود. 
زرم. [ز] ([ج) رودی که در دجله می‌ريزد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
زرع. از] () پر فرتوت را گویند. (یر‌هان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ رشیدی). و 
در موید زربان (به ای موحده) گفته. (فرهنگ 
رشیدی). پير بود. (اوبهی). پهلوی «زرمان» ۵ 
(بیری). (حاشية برهان چ معین): 
انگست چو زرمان تهی از عشق گران است. 
مسعود (از فرهنگ رشیدی). 
زرمان. [ر] ((خ) نام ابراهیم علیهالسلام. 
(برهان) (آندراج). یکی از نامهای حضرت 
ابراهیم خلیل. (ناظم الاطباء). رجوع به 
زروان شود. 
ژرمان. [ر) (لخ) از قرای سمرفند است که تا 
سمرقند هفت فرسخ فاصله دارد. (از سعجم 
البلدان). نام قریه‌ای به سمرقند. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا) 
زرمانقة. رن ق] (معرب, () جبه‌ای است از 
صوف. بی آستین. معرب الستربانه؛ یعنی 
کالای شتربان. و بعضی گفته‌اند که آن عبری 
است. و فی الحدیت: آن موسی اتی فرعون و 
علیه زرمانقة. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
المعرپ جوالیقی ص۱۷۱ و صحاح جوهری 
شود, 
ژرمانی. (] اص نبی) مضوب است به 
زرمان که از قرای سمرقند می‌باشد... (از 
انساپ سمعائی). رجوع به زرمان و ماده بعد 


شود. 


۷:۳۰ - 1 
۲ -در گنج بازیاته: اینجا. 
۳ - در گنج بازیافته: تو برارکون (قراردادن ساز 
بادی در دهان). 
1۰ - 4 
۲۰ - 5 


۱۳۸۹۴۰ 


زرمانی. [ر] (() محمدین پتوسی الّرمانی» 
مکنی به ابویکر که از محمدالمسیح الکیشی 
روایت دارد و محمدبن محمد اببن حمویه 
الکرجی الصفدی از او روایت کرده است. (از 
معجم البلدان). رجوع به مادء قبل و زرمان 


شود. 
زر ماهی. (رَ ر] (ترکیب اضافی. | مرکب) 
کنایه از نلس ماهی. (انندراج)؛ 
شد از آتش زر ماهی, زر سرخ 
گهرافروخت همچون اخگر سیخ _ 
محمدقلی سلیم (از آتدراج). 
چو غواص را دل بود بر گهر ۲ 
نياید زر ماهیش در نظر. . ملاطغرا (ایضا)» 
زرمایه. (ریَ) (ع[) در مصرء کفش زنان. (از 
دزی ج ۱ص ۵۸٩‏ رجوع به زرموج شود. 
زرمبات. زر ر) () زرنباد. (فرهنگ فارسی 


معین). رجوع به زرنباد شود. 


زرمانی. 


زرمدی. رز م] (صوت) در تداول عامه ۱ 


کلمه‌ای است دال بر استهزاء و تمسخر. (از 
فرهنگ فارسی معین). از ادوات استهزاء و 
تصخر.! ( کلمات عوامانة کتاب یکی بود 
یکی نبود جمال‌زاده). 

-زرمدی قرمه‌سبزی؛ لفظی توهین آمیز است 
برای رد کردن کسی که به قهر می‌رود یا تهدید 
به رفتن می‌کند, نظیر: چس اومدی. اما قدری 
مودبانه‌تر. (فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده 
ص۱۸۱ 
زرموج. (ز] (ع [) پابوش. (منتهی الارب) 
(آتسندراج) (ناظم الاطباء). شاید سعرب 
سرموزءٌ فارسی است. (از یادداشتهای بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به ماد بعد و سرموزه 
شود. 


زرموزه. ار ز] (ع ) سرموزة. (دزی چ ۱ 


ص ۵۸٩‏ رجوع به مادة قبل و سرموج و : 


سرموچه و سرموز و سرموزه شود. 


زرموط. زرَ] (ع !) ج, ررایط .کرم زمین, 


(از دزی ج ۱ص :)0۵۸٩‏ 

زرمومیه. [زیَ] (ع |) مارمورک. ۲ رتیل.۳ 
(از دزی ج۱ ص ۵۸٩۹‏ 

زرمهچه. [ز ء ج /ج] (!مرکب) چیزی که 
به شکل ماه نو از زر و نقره بالای سپر و امثال 
آن نصب نمایند. (اتندراج), ماه و یا هلالی که 
از زر سازند و در نوک نیزه ویاسر بیرق نصب 
کنند. (ناظم الاطبام). 

زرمهر. زر 1 (() دهی از دهستان ارغنه 
است که در ببمخش فیض‌آباد محولات 
شهرستان تربت حیدریه واقع است و ۵۸۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
4 

زرمهر. زر ] (خ) نام سوخرای (سوفرای). 
وی از تخمه کارن (قارن) و مسقط الراس 
بلوک اردشیر خوره در پارس بود. زرمهر 


حکمران ایالت سکستان (سیستان) بود و لقب 
. (فرهنگ فارسی 
معین). وی از مقتدرترین نجبای ایبران در 
اواخر قرن پنجم میلادی است؛ 

جوانی بی‌آزار و زرمهرنام 

کهاز نام او بد پدر شادکام. 


هزایت اهزاررفت) داشت. 


فردوسی. 
رجوع به ایران در زمان ساسانیان, مجمل 
التواریخ و القصص ص ۷۳ حبیب السیر چ 
خیام ج۱ ص ۲۴۰ و سیک‌شناسی بهار ج۱ 
ص ۵۲ شود. 

ژوفاء زَرَ] () سرناء بوق, (فرهنگ فارسی 
معین). صرنای . (دزی ج ۱ ص 4۵۸۹ رجوع 
به سرنا و صرنا شود. 
زرنان. [ر] ((ج) دمی از بخش کن شهرستان 
تهران است که در شمال غربی تهران واقع 
است و ۴۷۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج . 
ژرنان. [] ((خ) دهی از دهستان سیلاخور 
است که در بخش الیگودرز شهرستان 
بروچرد راقع است و ۱۵۲۹ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج۶). 
ززفان. [رَ] (اخ) دهی از دهستان حومةً 
بخش مرکزری شهرستان زنجان است که ۶۶۸ 
تن سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج ۲ 
ژرنمب. زر ن] (ع !) دوایی است خوشیوی, 
مقوی و مفرح دل باشد و آنرا به فارسی سرو 
ترکستانی و به عربی رجل‌الجراد گویند چه 
شباهتی یه پای ملخ دارد. (برهان). گیاهی 
خوشبوی و رجل‌الجراد. (ناظم الاطباء). 
گیاهی است خوشبوی شبیه ترنج و آن را 
رجل‌الجراد هم گویند چه شباهتی به پای ملخ 
| دارد.و به فارسی سرو ترکستانی, ملطف و به 
غایت مفرح و با قوت قابضه و مقوی معده و 
| جگر و جهت اسهال و تقویت هضم و رفع 
سردی مثانه و دفع سموم ناقع, (آنتدراج) (از 
منتهی الارب). نام دوائی که برگ درختی 
باشد. (غیات اللغات). سرخدار۵. (حاشيهةً 
برهان چ معین). سرو ترکستانی. رجل‌الجراد. 
سرخدار. داروئنی است و در ذخيرة 
خوارزمشاهی مکرر آمده است. گیاهی است 
خوشیو . (از یادداشتهای بخط مرحوم 
ده خدا) سرخدار سرو ترکتانی. 
رجل‌الجراد. (فرهنگ فارسی معین). برگ 
نباتی است از برگ صعتر عریض‌تر و مایل به 
زردی و خوشبوی شبیه ببوی ترنج و گلشس 
زرد و باتش کمتر از زرعی و ساقش تا چهار 
سال باقی میماند و متبتش جبال فارس و او را 
سرو ترکتانی نامد... (تحفة حکیم سومن). 
دزی در ذیل قوامیس عرب آرد: ... رجل 
الفراب و رجل الجراد و اربانه هم گویند... و 


زرنباد. 


آن نوعی از سرو ترکتاني ۲ است... از گياهی 
سخن می‌گوید که آنرا «زرنب ملخی»" نامند 
و دارای رایحة مطبوع با ریشه‌های بلد و 
سفید و برگهایش تقرییاً .شبیه گشنیزا است... 
که‌در مقابل درد شانه آنرا پکار برند. (از دزی 
ج ۱ص :0۵۸٩‏ 

المس مس ارتب 

و الریح. ریح زرنب 

فانما انت و فوک الاشنب 


کانماذر علیه زرنب... 
؟ (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
رجوع به تحفا حکیم مومن» اختیارات 


بدیعی, فهرست مخزن الادویه, ترجمةٌ ضریر 
انطا کی ص ۱۸۱ گیاه‌شناسی ثابتی, لکلرک 
ج۲ ص ۲۰۲ دزی ج۱ ص ۵۸٩‏ و زرتاد: 
شود. ||نوعی از خوشیوی. (آنندراج). نوعی 
از بوی خوش. (ناظم الاطیاء). نوعی از طیب. 
نوعی از عطر. نوعی است از خوشبوی. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). |[زعفران, 
|| پشکل جانور دشتی. |افرج زن با فرج 
بزرگ یا ظاهر فرج یا گوشت پاره پس تندی 
فسرج. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). 
زرنبا. رزْرُمْ) () زرنباد. زرنياهه, (ناظم 
الاطباع), رجوع به زرنباد شود. 
زرنبات. از رم ] () زرنباد. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به ماد بعد شود. ||نوعی از 
ماهی صدف‌دار. (از دزی ج۱ ص ۵۸٩‏ 
زرنباد. ار رْمْ] () داروئی است ماند پای 
ملخ و به عربی رجل‌الجراد خوانند و اهل مکه 
آترا عرق‌الکافور و عروق‌الکافور گویند و آن 
بیخی است که از آن بوی کافور می‌آید. گرم و 
خشک است در دویم. گویند ا گر تازه و تر آنرا 
یکوبند و بر کف پای بمالند هر علتی که در سر 
باشد. زایل گرداند. و اگردر خانه بخور کنند 
مور و مورچه را بگریزاند. (برهان). بیخ نباتی. 
است مقوی دل و محلل ریاح و سفن بدن:: 
(منتهی الارب) (آنندراج). بیخ گیاهی معطر 
خونبوی که کسژور «3» و بتازی 
عسروق‌الک‌افور گویند. (ناظم الاطباء). 
۲ (حایة 
برهان چ معین). زرنبات. زرمباد. زرنبه. 


«زدواریا زرومبت» ۲۲. «زدواره 
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زرنبلج. 
گیاهی است ". از تبر؛ زتجبیلی‌ها کیه.دا 
ساقة زیرزمینی باریک و دراز است. میوه‌اش 
کپولی و دارای دائ‌های معطر است. ایین 
گیاه‌مانند دیگر گیاهان تیر؛ زنجبیل در منطقهٌ 
هند و مالزی می‌روید و در تداوی بعنوان 
مقوی و بادشکن و در تهیة برخضی لیکورها 
مصرف می‌شود. عرق‌الکافور. در برخی کتب 
«تاج الملوک زرد رومی» را که بتام «انحل 
سوداء» نیز نامیده ميشود. مرادف زرنباد 
گرفته‌اند. (فرهنگ فارسی معین). داروشی 
است که بتازیش رجل‌الجراد خوانند به 
هتدیش کچور نامند. (شرفنامة منیری). نام 
دوائی است مانند پای ملخ و در دواها بکار 
برند. (انجمنآرا). رجوع بد تحفاٌ حکیم مومن 
و ترجمةٌ ضریر انطا کی, اختیارات بدیعی و 


فهرست مخزن الادویه و الفاظ الادویه شود. 
- زرناد چینی؛ جدوار ختانی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به جدوار شود. 
زرنیلج. رم بٌ)] () ریواس را گویند و آن 
میوه‌ای است خودرو و مشهور, بهترین آن 
نیشابوری باشد. سرد و خشک است در دویم. 
(برهان) (آتتدراج). ریواس و ریباس. (ناظم 
الاطیاء) (از دزی ج ۱ص .)۵٩۹۰‏ مسصحف 
زرنیلج. (حاشیة برهان چ معین). رجسوع به 
زرنیله شود. |[زرشک. (ناظم الاطباء). 
زرنبوری. [] ( بقلٌ یمانیه اربوز ", (از 
دزی چ اص ۹ 
زرنبه. [ر رب /ب] () زرنبار. زرنباد. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به زرتیاد شود. 
زرنت. [(ز ر] (ص) پیر و فرتوت و شکسته. 
در فرهنگ ايران باستان آرد: واژه‌هایی از این 
بنیاد (زال, زر) در اوستا بسیار است چسون 
زئورون "و زتیزین آ که در هر دو صفت است 
بسمعنی فرتوت و شکسته. زرنت در 
(فرهنگ ايران باستان صص ۳۱۲ - ۳۱۳). 
رجوع به زال و زر شود. 
ژرفج. [ز ر ] () نوعی از صمغ درخت باشد. 
(برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). صمغ 
باشد. (جهانگیری)؛ 
بکوه دگر بودگاه فراخ 
فرازش که سخت و بن دیولاخ. 
ز بالا دو چنبر ازین سنگ سخت 
برون تاختی چون زرنج از درخت. 
اسدی (از جهانگیری). 
زرنج. از ر) ((خ) معرب زرنگ. (فرهنگ 
قارسی معین). زرنگ. (فرهنگ رشیدی). 
زرنگ, قسصبه سیتان. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به زرنگ و معجم 
الیلدان شود. 
زرنجان. [زر ) ((خ) دهی از دهستان جلگة 
شهرستان گلپایگان است که ۳۹۵ تن سکنه 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
زرنجو. از ر ج] ((خ) از قرای بخارا است. 
رجوع به الانساب سمعاتی و مادهٌ بعد شود. 
ژرنجری. [ز رز ج) (ص نسبی) منسوب به 
زرنجر که از قرای بخارا است. (از الانساب 
سمعانی) (از معجم البلدان), رجوع به سادة 

قبل شود. 
زرفحی. [ز ر] (ص نسبی) منسوب است به 
زرنح که ناحیای است در سیستان. (از 
الانساب سععاتی). رجوع به زرنج و زرنگ 
شود. 
زرنجین. از ر) (() دهسی از دهسستان 
کاغذکنان است که در بخش کاغذکان 
شهرستان هروآباد و در پنجهزارگزی شوبة 
هروآیاد به میانه واقع است و ۱۳۴ تن سککته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
زرنب. 1 ر] () دوزخ و جهنم. ||نام درختی 
صلب و بی‌بار. (ناطم لاطبا 
زرند. از ] ((خ) ناحیه‌ای است از جیرفت. 
سبب این است که در آنجا خرده‌های زر در 
زمین آن بینند. (انجمنآرا) (آتدراج). بلوکی 
در کرمان. (ناظم الاطباء). یکی از بخش‌های 
پنجگانة شهرستان کرمان است که از شمال به 
بسخش راور, از خاور به بخش مرکزی 
شهرستان کرمان, از جنوب به شهرستان 
رفنجان و از باختر به شهرستان یزد محدود 
است. در ضمال خضاوری آن یک رشته 
ارتفاعات بنام کوه شرقی و در جنوب باختری 
بنام کوه غربی قرار دارد که اولی بين زرند و 
رأور و دومی بین زرند و رفنجان واقع 
گردیده‌اند. رودخانهٌ خشکی در طول در 
زرند وجود دارد که در هنگام بارندگی آب 
شور در آن جاری و به رودخانة شور بافق 
ملحتي میگردد. اين بخش از هشت دستان و 
۲ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل ده و 
سکُته ان در حدود ۰ تن می‌باشد. قرای 
مهم آن: یزدان‌آباد خانوک. طغرالجرد. 
سبلوئیه. بادیز. شبجره, حصن و سی‌ریز 
است. دهستان حومة زرند از ۷۱ آبادی 
تشکیل شده که جمعیت آن ۱۴۳۱۷ تن أاست 
و قرای مهم آن یزدان‌آباد و احمدآباد است. و 
مرکز بخش قصبة زرند است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ رجوع به سادة بعد 
شود. 
زرنه. [ررَ] ((ج) قصبه مرکزی بخش زرتد 
شهرستان کرمان است که در میان جلگه و بر 
سر راه قرعی کربان و راور و شمال باختری 
کرمان واقع است و ۴۵۰۰ تن سکنه دارد. در 
این قصبه دبستان, ادارات آموزضش و پرورشء 
بهداری, دارائی, دادگاه. پست و تلگراف» 
ثبت, ژاندارمری و تعدادی دکان وجود دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). رجوع به 


زرنده. ۱۲۸۴۱ 
ماد قبل شود. 
ژرفه. [رَر] (خ) دی از دهسستان 
سجاس‌رود است که در بخش قیدار شهرستان 
زنجان واقع است و ۱۰۸۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۲. 
ژرند. (ژر) ((ج) دهی از دهمستان طارم 
پایین است که در بخش سیردان شهرستان 
زنجان واقع است و ۳۳۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۲. 
زرنه. [َر ] (اخ).. در تواحی تهران بلوکی 
است آباد و معمور که چهل پاره قریه معمور 
دارد و شکارگاه مسعروف سلاطین است. 
(انجمنآرا) (آنندراج» بلوکی است در ری 
مایین ساوه و ری. (ناظم الاطباء). بیخشی 
است از شهرستان ساره که خاک آن 
حاصلخیز است و گندم و خربر؛ آن معروف 
است و مرکز این بخش هم زرند است. (از 
فرهنگ فارسی معین ج ۵). دهستان, ببخش 
زرند شهرستان ساوه در استان مرکزی است 
که‌دارای ٩۳‏ ابادی است و در بهمن ماه 
۳ و« .ش.به بخش تبدیل شد و در 
اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ ه.ش.«قطعه چهار 
زرند» مشتمل بر دهات اخترآباد. ولی‌آباد, 
زرین‌آباد. شیرین‌آباد. چهارباغ و بوقین از 
بخش زرند منتزع و ضمیمة ببخش شهریار 
شهرستان کرج شد. مرکزش ماأمونیه است. (از 
دايرة المعارف فارسی چ (). 
زرند کهنه. ار ر دٍ ک ن] (اخ) دی از 
دهصستان حومه بخش زرند است که در 
شهرستان ساوه و در دوهزارگزی جنوب 
باختری مرکز بخش واقع است و ۹۸۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج . 
زرندوئیه. [ز ز نی ی] (لج) دهیی از 
دهستان هومهة ببخش زرند است که در 
شهرستان کرمان و در یکهزارگزی جنوب راه . 
فرعی زرند به رآور واقع است و ۱٩۰‏ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج 
۸ 
ژرنده. زر د) ((خ) دهی از دهستان ریوند 
است که در بخش حومهٌ شهرستان نیشایور و 
سه‌هزارگزی باختر نیشابور واقع است و ۱۷۹ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩).‏ 
ژرنده. [ر ز د] ((خ) دهی از دهستان 
ماروسک است که در بخش سرولایت 
شهرستان نیشابور واقع است و ۱۵۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
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۲ زرندی. 


ژرندی. [ز ز] (ص نسبی) مشپوپداست به 
زرند که شهرکی است در نواحی اصفهان. (از 
الاناب سمعانی). 

زرندی. [ر ] (ص نسبی, ل) قمی خریزه 
با پوست سبزء که پوست آن بنازکی پوست 
پیاز است. (از یادداشتهای بخط مرحوم 
دهخدا). 

زرندی. زر (اخ) دهی از دهستان 
مرحمت‌آباد است که در بخش میاندو اب 
شهرستان مراغه واقع است و ۲۰۰ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسرآن چ 
۴ 

زرندین. ازر] ((خ) دهسی از دهستان 
میان‌دورود است که در بخش مرکزی 
شهرستان ساری و هفت‌هزارگزی جنوب 
خاوری نکا وائع است و ۴۵۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳ 


زرن‌رود. ار ر]((2) زایند‌رود. (یاددافت " 


بخط مرحوم دهخدا): سپاهان, شهری عظیم 
است... و او را رودیست که آنرا ژرن‌رود 
خواند که اندر کشت و برز او بکار شود. 
(حدود الصالم چ ستوده ص ۱۴۰). روی 
الحسین‌پن خوانار... تداو و ابماء زرن‌رود 
فان فیه شفاء کل داء... (محاسن اصفهان 3 
سیدجلال‌الاین تهرانی ص ۵), رجوع به 
همین کتاب ص . ۰۱۰ ۱۶و ۵۵و ۵۶و 
زاینده‌رود شود. 
زرنشان. (ز نٍ) اسف مرکب) نوعی از 
صنعت کوفت. مثل ته‌نشان که بر قبضه و ساز 
شمشیر از طلا کنند و صانع آن را زرنشان‌گر 
خوانند. (آنندراج). شمشیر فولادی که با زر 
آن را منقش کرده باشند و زرنگار و مذهب. 
(ناظم الاطباء): 
شمثیر زرنشان تو چون تیغ آفتاب 
اسباب قتل نیست اساس تجمل است. 
زکی ندیم (از آتدراج). 
در کف سپرش نه زرنشان است 
خورشید سپر خود اسمان است. 
محن تأترایضاه 
|[در بیت زیر ظاهرا بمنی زرین, چون زر و 
زرد امده است: 
بروز بزم ز کف تو زر چنان بارد 
که‌از شجر ورق زرنشان ز باد خزان. 
سوزنی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زرنشان‌سازی. زر نِ] (حامص مرکب) 
کوفتگری که تارهای زر و نقره رابر قبضة 
شمشیر و غیره می‌کوبند. (غیاث اللغات). 
رجوع به ماد قبل و ماده بعد شود. 
زرنشا نگر. رن گ] اص سرکب) صانع 
زرنشان. (از انتدراج). انکه شمشیر و جز آن 
رابا زر منقش سازد؛ 


به جانم مگو زرنشان گرچه کرد 


مرا زرنشان کرد از رنگ زرد. 
۱ طاهر وحید (از آتتدراج). 
رجوع به زرنشان شود. 
زرنف.[] (ع مص) دزی در ذیل قوامیی 
عرب این کلمه را بمعنی زشت کردن و 
روسپی‌گری و رها کردن به بی‌عفتی آورده 
است. رجوع به دزی چ ۱ص ۵٩۰‏ شود. 
زرنق. [)(ع مص) نوشیدن بدانان که 
ظرف محتوی مایع را بالا گیرند و از آن در 
دهان ریزند. و زرزق نیز گویند. (از دزی ج ۱ 
ص .)۵٩۰‏ 
زرنق. ار ن) ((خ) دهی از دهستان کیوان 
است که در بخش خداآفرین شهرستان تبریز 
واقع است و ۱۷۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۴. 
زرنق. (زن] (() دهسی از دهستان 


الآن‌برآغوش است که در بخش الان‌برآغوش 
| شهرستان سراب واقم است و ۲۷۴۰ تن سکنه 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
زرنق. از ن) (اخ) دهی از دهستان مهرانرود 
است که در بخش بستان‌باد شهرستان تبریز 
واقع است و ۷۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج 4۴. 
زرفقة. رن ق] (ع مص) پوشانیدن کسی را 
جامه و پنهان کردن. (منتهی الارب). جامه 
پوشانیدن کسی را. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از شرح قاموس فارسی). || خریدن 
چیزی است به ا کش قیمت بوعده سپی 
فروختن آن بکمتر قیمت بر دست بایع یا سر 
دست دیگری, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
خریدن چیزی است به نسیه... (شرح قاموس 
فارسی). |[آب کشیدن بر ژرنوق, (سنتهی 
الارب) (نباظم الاطباء). آبیاری کردن با 
زرنوق. (از.آقرب الموارد) کشیدن آبست با 


| زرئوق. (شرح قاموس فارسی). |ابنا کردن 


نی را بر سر چاه. استهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بر پای کردن زرنوق است بر چاه. 
(شرح قاموس فارسی) (از اقرب الموارد). 
زرنقة. رن ق)(ع بمعنی وام و دین است. 
گویاکه معرب زرنه است؛ یعنی زر نیست او 
راء (شرح قاموس فارسی ص ۷۵۲ دیین. 
معرب زرنه؛ یعنی طلا با من نیست. (از متهی 
الارب). دین. معرب زرنه؛ ای لیس معی 
الذهب؛ یی پول ندارم؛ و کانت عائشة رضی 
له عنها تأخذ الزرنقة کأنه سعرب زرنه؛ ای 
الذهب لیس. (از محمدین اسحاق‌ین خزيمة از 
تاج العروس, یادداشت بخط مرحوم دهخدا. 
|[زیادتی بسیار. (ضرح قاموس فارسی). 
افزونی. (متهی الارب). بیشی و افزونی. 
(ناظم الاطباء. ||حسن تام. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نیکورو بودن. (شرح قاموس 
فارسی). ||ییع سلم. (استهی الارب) (ناظم 


زرنگ. 
الاطیاء). 
زرنکت. [ز ز) () بزرگی و حصمت و 
بزرگواری و عظمت و جاه و جلال. (ناظم 
الاطباء). 
ژرنکت. [ز نْ] (ع) دزی در ذیل قوامیس 
عرب این کلمه را «مقام صوت و سوسیقی»۱ 
معنی کرده است. رجوع به دزی ج۱ ص ۵٩۰‏ 


شود. 
ژرنکش. زر کُ] (زخ) دهی از دهستان 
کندوان است که در ببخش تبرک شهرستان 
میانه و بر شش‌هزارگزی شمال بخش واقع 
است و ۵۵۴ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۴). 
زرنگت. [ز ر] () نام درختی است کوهی و 
آن بسیار محکم و سخت می‌باشد. وا آن- 
تبرء نزه» حنای زین و امتال آن سازند. گویند 
اتش آن قریب به چهل شبانه‌روز «1» بماند. 
(پرهان) (از انجمیآرا) (از آتندرا اج). درختی 
است کوهی که | گر آتش آن ضبط کنند. مدتی 
بماند و تیر و زین و گوی از چوپ آن سازند. 
(فرهنگ رشیدی) (از جهانگیری). نام درختی 
بسزرگ ویسیار محکم وسخت. اناظم 
الاطباء). درختی است بغایت سخت که در 
کوه‌باشد و هیچ ثمر ندارد و هیزم را شاید و 
چون آتش او در خاک پوشند مدت ده پانزده 
روز بماند. (اوبهی). درختی است کوهی که 
بار نیاورد و هیزم سازند و اگرآتش آن در 
خاک پپوشند ده روز بماند پلکه بیشتر. (لغت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۲۶۲): 
چنان بگیرم گر دوست بار من ندهد 
که خاره خون شود اندر شخ و زرنگ زگال. ٍ 
منجیک (از لغت فرس اسدی ایضا). 
آفرین زآن مرکب شبدیزرنگ رخش‌رو 
آنکه روز جنگ بر پشتش نهد زین زرنگ. 
منوچهری. 
وانگهی فرزند گازر ‏ گازری سازد ز تو" . 
سر [فرو ] کوید آ ترا در زیر کوبین زرنگ. 


حکیم غمنا ک(فرهنگ اسدی, یادداشت ب 
مرحوم دهخدا), 
به چوگان چو برداشت گوی زرنگ 
ز بیمش بگردد رخ مه ز رنگ. 

اسدی (از فرهنگ رشیدی). 
نوش خواهی همی ز شاخ کبست 
عود جوئی همی ز بیخ زرنگ. ‏ مسعودسعد. 


هميشه تا رود بر سپهر چشمة آب 

همیشه تا نبود چون ستاره چوب زرنگ. ِ 
ازرقی (یادداشت ایضا). 

ای کردگار دوزخ تفسید؛ ترا 


-(فرانسوی) عناهنود ول ۱۷۸۵۵۵ ۰ 1 
۲ -نل: وآنگهی فرزندگانت گازری... 
۳-کلذا, ۴-نل: شوید و کربد. 


رخ عدوت چو نارنگ زرد و آژده باد 


به سوزنی که نه آتش گدازد و نه زرنگ. 
ظهیر فاریابی (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
|ازرشک را نیز گویند که انبرباریس باشد. 
(برهان) زرشک, (انسجمن آرا) (فرهنگ 
رشیدی) (آنندراج). زرشک. امبرباریس. 
(ناظم الاطباء). زرشک را گویند و آن را زراج 
و زرک نیز نامند و به تازی اثیرباریس خوانند. 
(جهانگیری): 
تا در خیال خانة صدرنگ آرزو 
خرمای تر تدارد کس از زرنگ چشم. 
سیف اسفرنگ (از جهانگیری). 
||خردل. (از پس‌هان) (از فرهنگ رشیدی) 
(جهانگیری) (اتجمن‌آر) (آنندراج). تخم 
خردل. (ناظم الاطباء). ||زردچوبه. (برهان) 
(جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (اسجمنآرا) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). در فرهنگ بمعنی 
زردچوبه و بمعنی زرشک و در ادات بععنی 
خردل گفته و این هر سه معنی محتاج شاهد 
است. لیکن مژید معنی زردچوبه, عمید 
لومکسی در بحث بنگ و شراب گوید... 
(فرهنگ رشیدی)؛ 
زير برگ اندر, آب پنداری 
همچو در زیر روی زرد, زرنگ. ‏ . فرخی. 
از خون کشته روی شجاعت شود زرنگ. 
رضی‌الدین نیشابوری (از جهانگیری). 
در وصف لعل و سبز به مدحت عمید کرد 
رخسار حاسد تو همه زرد چون زرنگ. 
عمید لومکی (از فرهنگ رشیدی), 
||سر کوه. و قل کوه را هم گفته‌اند. (برهان), 
سر کوه. (جهانگیری) قلة کوه. (ناظم 
الاطباء). ||گله و ایلخی اسبان. (برهان). گلة 
اسبان. (جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). له و 
رمة اسبان. (انجمنآرا) (آنتدراج): 
همی تا به کابل " بیامد زرنگ 
فسیله همی تاخت از رنگ رنگ. 
فردوسی (از فرهنگ رشیدی و انجمآرا), 
زمین از تک و پوی‌گام زرنگ 
چو ماهی فروشد به کام نهنگ. 
اسدی (از جهانگیری), 
|(اص) بسنی نو هم هست که نقیض کهنه 
باشد. (برهان). نو. (انجمن آرا) (انتدراج) نو. 
ضد کهنه. (ناظم الاطباء). چیزی نو. (فرهنگ 
رشیدی): 
عید شد دیگر که آن دلدار شنگ 
بهر کشتن جامه‌ها پوشد زرنگ. 
ابوالموید (از انجمن آرا). 
|() زردآب گل کساويشه را نیز گویند. 
(برهان)؛ مصحف زرتک. (حاشية برهان چ 


معین). عصیر گل کافشه. (ناظم الاطباء) 
زردآب گل کاژیره. (جهانگیری). |اگل زردی 
که‌در رنگرزی استعمال می‌کنند. |ادوزخ. 
جهنم. (ناظم الاطباء). ||یخ بود که در زمستان 
از ناودان آويخته بود. (لغت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۳۰۷ (از اوبهی). ||(ص) چست. 
چابک. جلدکار. تيزنیم. زیرک. (ناظم 
الاطباء). چالا ک‌در کار. کاردان. چایک. 
زیرگ آ. جلد. کاربر. باهوش, چست. 
(یادداشت بخط مرحم دهخداا. |امحیل. 
گربز.(یادداشت ابضا). 
زرنگگ. از /رر] () رمه و ابلخی اسبان. 
(نساظم الاطسباء) (از بسرهان) (از فرهنگ 
رشیدی). رجوع به مادهٌ قبل (معتی ششم) 
شود. 
زرنگت. رز ز] (اخ) نام شهری است که 
حاکم‌نشین سیبتان بوده. (پرهان) (از ناظم 
الاطباء) (از جهانگیری). شهری است از 
سیستان بنا کرد؛‌گرشاسب. (فرهنگ رشیدی) 
(از انجمن آرا) (از آنتدراج): ... و آنرا زره نیز 
گویندبه تقدیم زاء بر راء بوزن گره و بحیره 
سیستان را بام شهر زره و آب زره خوانده... 
(انجمن‌ارا) (انندراج). در قدیم «زرنکه» 
(درنوینه)۵ بعدها «سکستتنه» *سجستان: 
سیستان شده و آن شامل حوضه سفلای رود 
هلمند. شاید تا زمین داور می‌شد... معرب آن 
زرنج است و بجای آن زاهدان کنونی است و 
خرابه‌های زرنگ هنوز در آنجا دیده می‌شود. 
حا کم بصره سرداری بنام عبدالرحمن‌ین سمرة 
را مأمور حمله به سیستان کرد و اوزرنج را در 
حصار گرفت و تسخبر کرد. (حاشیة برهان چ 
معین). رجوع به دایرة المعارف اسلام شود. 
نام قدیم آن (سیتان) زرنگ بود پس از 
مهاجرت سکهها... در زمان فرهاد دوم 
اشکت‌انی (۱۳۶ - ۱۲۸ ق.م.) و اردوان دوم 
(۱۷۷ ۱۲۴ ق,م.) به طرف جنوب گروهی 
از آنان در زرنگ متقر شدند. از ابن زمان 
زرنگ بنام آنان سکستان خوانده شد. (از 
فرهنگ فارسی معین ج ۵). قصبة سیستان 
است شهری با حصار است و پیرامن او خندق 
است که آبنی هم از وی برآید و اندر خانه‌های 
وی آب روانست و شهر او را پنج در است از 
آهن و ربض او باره دارد و او را سیزده در 
است و گرمسیر است. (حدود العالم): 

آنکه برکند به یک حمله در قلع تاغ۲ 

وآنکد پگشاد بیک تیر در ارگ زرنگ. فرخی. 
هزار باره گرفته‌ست په ز ار ارگ 

هزار شهر گشاده‌ست به ز شهر زرنگ, فرخی. 
دو بهره ابر پشت پیلان جنگ 

فرستاد تا سوی شهر زرنگ. 

اسدی (از فرهنگ رشیدی و انجمنآراا, 

رجوع به ایران باستان ج ۲ ص ۱۴۵۲. ۰۱۵۷۱ 


زرنگار. ۱۲۸۴۳ 


۶ ۰۱۶۰۹ ۰۱۶۱۰ ۱۶۵۶ و ج۳ 
ص ۰۲۰۰۸ ۰۲۰۸۳ ۰۱۹۹۳ ۰۲۱۹۰ ۲۱۸۹ 
۷ ۲۴ 7۲۳( ۰۲۲۳۲۱ ۰۲۲۵۸ 
۶۱ ۲۲۶۳ مسزدینا ص ۲۱۲ و ۰۴۲۷ 
یسناص ۶۱, تاریخ سیستان و ایران در زمان 
ساسائیان شود. 
ژرنگار. [ز ن ] (نمف مرکب) منقش شده با 
زر. مذهب. (ناظم الاطباء). جامه و عمارتی 
که‌نقش‌های زر در آن پکار کرده باشند. 
(آندراج). مذهب. منقش بزر. ملقش به ذهب. 
منقوش به زر. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). زرنگارده. زرتگاشته. منقش به زر. 
زرکاری‌شده. مزین به پیکرها و نقش‌های 
طلایی. به زر اراسته اعم از جامه. تخت, 
افسرء خانه و ایوان و جز این‌هاء 
جوان را بر آن جامة زرنگار 
بخواباند و امد بر شهریار, 


فردوسی, 

سرشاه با افر زرنگار 
سر ماه با گوهر شاهوار, فردوسی. 
سوی خانة زرنگار آمدند 
بدان مجلس شاهوار آمدند. فردوسی. 
همی رفت گودرز با شهریار 
چو آمد پدان گلشن زرنگار. فردوسی. 
بهر گام بی‌تن سری ترک دار 
پد افکده چون مجمر زرنگار. 

اسدی ( گرشاسینامه). 
بسازید در گلشن زرنگار 
یکی بزم خرمتر از نوبهار. 

اسدی ( گرشاسب‌امه). 
صانم قادر دگر ز بی‌غرضی 
گبدگردان زرنگار کند. ناصرخسرو. 
هزار آمیر بر دست راست و هزار ابر بر دست 
چپ وباهر یک علمی زرنگار و 


مرواریددوز. (تصص الاننیاء ص ۸۵). 

نایب است از پهلوان شرق و همچون پهلوان 

دل ز مهر زر بریده همچو مهر زرنگار, 
سوزنی.. 

تا نگارستان نخوانی طارم ایام را 

کز برون سو زرنگار است از درون سو خاکدان. 
خاقانی. 


۱-وفودها الاس و الحجارة. (قرآن ۲۴/۲). 
۲ -بمعتی مطلق هیمه هم ایهام دارد. 
۳-نل: چنین تا ز کابل. 
۴-گمان می‌کنم اصل اپن کلمه «زیرک» است 
وبه ترکی رفته و زر ک» شده و سپس از ترکی به 
فارسی بازگشته و به آن. صورت جدیدی از 
فارسی داده و زرنگ گفه‌اند. (بادداشت بخط 
مرحوم دهشدا) 

5 - 2272۳0۷۵ )02۲۵0912۲76( 
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۷-نل: در گبد طاق. 


۱۱۸۷۴۴ ۱ زرنگار کردن. 


خاقنی. 
برقع زرتگار بندد صبح 
نقش رخسار یار بندد صبح, خاقانی. 
آهن من که زرنگار آمد 
در سخن پین که نقره کار آمد. نظامی, 

شمتیرهای زرنگارش 

بگرد اندر شده زرین حصارش. ‏ ظامی, 
نام نیکو گر ماند ز آدمی 
یه کز او ماند سرای زرنگار. سعدی 
پردة زرنگار در بر داشت 
نا گه‌از روی پی‌صفا برداشت. سعدی. 


حضور هر دو جهان فرش آستان کسی است 
که‌زرنگار سرایش ز روی هم چو زر است. 

صائب (از آندراج). 
به این الفت که با آرایش صورت تتم دارد 


گلم‌گر ‏ خشت گردد در حصار زرنگار آیم 


ملا قاسم سا 
زرنگا رکردن. زر نک 5] (مص مرکب) 
به زر منقش کردن: 
زر و نعمت آید کسی رابکار 
که دیوار عقبی کند زرنگار. 

سعدی (بوستان). 
به عاقبت خبر آمد که مرد ظالم مرد 
به سیم سوختگان زرنگار کرد سرای. 

سعدی, 

رجوع به زرنگار شود. 


زرنگی. ار ر] (حامص) چابکی. چالا کی 
در کار. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
||زیرکی. کاردائی. (یادداشت ایضا). |[حیله. 
گریزی.(یادداشت ایض رجوع به زرنگ 


شود. 


زرتوج. رر] ((خ) شهری است ورای اوزجند 


و آن را زرنوق هم نامند. (متهی الارب)... 


رجوع به ماد بعد شود. 
زرنوحی. رز (ص نصبی) منسوب به 
زرنوج. رجوع به ماد قبل و مادة بعد شود. 
زرنوحی. (ز] (2۱) بسرهان‌الدین... از 
دانشمندان رن ششم هجری است. او راست 
تعلیم التعلم اتعلم طریق السلم. رجضوع به 
معجم المطبوعات شود. 
زرنوخ. [ز) (اخ) دهی از دهستان پایین 
ولایت است که در بخش حومة شهرستان 
تربت‌حیدریه و در ۲۴ هزارگزی جتوب 
باختری تربت‌حیدریه واقع است و ۲۴۸ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
4 
زرنوش. ۳0 (خ) شهری که دارا آن را بنا 
کرده. (از ولف). ظاهراً این شهر به اهواز بوده 


است؛ 


یکی شارسان کرد" زرنوش‌نام 


۱ الارب), حمدالّه مستوفی آرد: 


به اهواز گنتد از او شادکام 

کسی‌را که درویش بد داد داد 

به خواهندگان گنج آپاد داد. فردوسی. 
ژرفوق. (ز /ر](ع !نهر کوچک. استتهی 
الارب) (انندراج) (اظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). جوی. (ناظم الاطبای), 
زرئوق. [ژ] ((ج) نام شهری است. (سنتهی 
الارب) (انندراج). زرنوج. (سنتهی لارب) 
(آتدراج). از بلاد مشهور ماوراءلشهر بودآء 
رجوعبهنزهة لقلوب ج ۳ س ۲۶۱ و ۲۶۲ 
جهانگشای جوینی ج ۱ص ۷۶ و ۷۷ حبیب 
السیر چ شیام ج ۲ ص ۴۴۲ سبک‌شناسی 
بهار ج ۳ ص ۶۰ ۶۵, ۶۶و تاریخ مقول اقبال 
ص ۲۷ و ۲۸ شود. 
ژرنوق. (ر)(خ) دبرلزرنوق. بر کوهی است 
که مثرف پر دجله است به حزیره. (امنتهی 
...و دیگر بلاد 
یمانه فلج که مقام قیس عمران بوده و زرنوق 
و قرقری و... (نزهة القلوب ج ۲ص ۲۶۳), 
زرنوقان. / 7 (ع) در دیسوارچد دو 
طرف چاه که نعامه بر وی نهند و آن چوبی 
باشد که بکره را آویزند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زرنوکت. [َر) (ع |) دسته آسیا. (منتهی 
الارب) (انندراج) (از آقرب الموارد). دستهٌ 
دست‌آس. (ناظم الاطبام). 
زرنوشه. [ر شآ (خ) دهی از دهستان 
راهان بالا است که در بخش فرمهین 
شهرستان اراک واقع است و ۲۵۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6۲ 
ژرنه. [ز نْ /جٍ] () زرنیخ. (ناظم الاطباء) 
(حاشیة برهان چ صعین). رجوع به زرنیخ 


شود. 


زرنه. [ر ن ] (اخ) دهي از دهتان ایوان است 


که‌در بخش گیلان شهرستان شا‌آباد واقم 


| -است و ۱۲۵۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج ۵). 
ژرنه. نٍ] )دم از دهستان مرکزی 
بخش مانه است که در شهرستان بجنورد وأقع 
است و ۱۰۳ تن سکننه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ژرنه. [َر نٍ ] (خ) دهی از دهستان گرجی 
است که در بخش داران شهرستان فریدن و 
کنار شوسة ازنا به اصفهان واقع است و ۱۴۰۶ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
ج ۰. 
ژرنی. [زٌ] (() مسخفف زرنسیخ است و آن 
جوهری باشد کانی و آن پر دو وع است احمر 
و اصفر. احمر را اهل صنعت کیمیا بکار برند و 
اصفر را استادان نقاش. (برهان) (آنندراج. 
مخفف زرنیخ. (فرهنگ رشیدی). زرنيخ. 
(فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطیاه. رجوع 


زرنیخ. 

به زرئیخ شود. 
زرنی. از (!خ) دهعی از دهستان طارم 
بالاست که در بخش سیردان شهرستان زنجان 
واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
زرنیخ. [رَ /ز] () نام دوایی که به هندی 
هرتال گویند. (غیاث اللغات) (آنندراج). و آن 
پنج قسم است: زرد, سرخ سپید. سبزه سیاه و 
اقسام آن از سسمومات است. (انندراج), 
زرنیق. هرتال و جسم معدئی مرکب از گوگرد 
و ارسیک. (ناظم الاطیاع), سنگی است به 
فارسی و بهندی آن را هرتال گویند و آن پنج 
قسم است: زرد, سرخ, سپید, سبزء سیاه و 
اقسام آن از سمومات است. (متهی الارب). 
سنگی که به رنگهای مختلف است و چون با 
آهک آميزند جهت ستردن موی بکار اید و 
این معرب زرنهة فارسی است. (از اقرب 
الموارد).... هوپشمان احتمال داده ه مرش 
«زر» " (طلا) باشد. ارمنی «زریک» ۴ 
(زرنیخ» بهلوی «زریک» " از «زرنیک» ۶ 
اوستا زرنیه آبجای «زرنیه»* (طلائی زرین) 
بعضی آترا مأخوذ از ارسنیکون؟ یونانی 
دانسته‌اند... در فارسی زرنی, زرنه, زرئیق هم 
امده, ماده‌ای است سخت دارای حرارت 
معول, رنگش ابرش براق... (حاشية برهان 
چ معین). زرنیق مساوی زرنی. پهلوی 
«زریک» همریْة زریاء یونانی ارسنیکون... 
جسمی ات معدنی و آن عبارت است از 
رکب کواره سیک کار اصطلاج 

شیمی آنرا سولقور ارستی ‏ گویند و پر دو 
فرهنگ فارسی مین)! ارسانیتر س. ۳ 
مرگ موش. شک. ها کول. حرفقان. تراب 
هالک. این کلمه با ارستیکوس یونانی از یک 
اصل است و شاید یبونانی آن نیز از زرنیخ 
فارسی مأخوذ است. یادداشت بخط مرحوم. 
دهخدا): و اندر کوههای وی( 
که‌از کوه خیزد, چون: نا ک, زرنیغ, گوگرد و 
نوشادر. (حدود العالم), 
فرمانبر ۱۲ آهککن ۱۲ و زرنیخ و براندای 


... داروهاست:: 


1۴ 


۱-دارا 
۲ -چنگیزخان بدان نام قتلغ بالیغ داد. 
(یادداشت بخط مرحرم دهخدا), 

4 - ۰ 

6 - 

8 - ۰ 


۰ - 3 
- 5 
۰ - 7 
3۰ - 9 
ات ۱۱:۳۱ 
۱-کرههای مارراءالنهر, 
۲ -نل: فرمان کن و..- 
۳-نل: فرمان کن تا آمک و زرنیخ. 
۴ - دل: بسایند. 


زرنیخ احمر 
بر روی و برون آر همه رویت از آورت. ۱ 
لیبی (یادداشت بخَط مرحوم دهخدا. 
تا وقت خزان زرد بود باغ چو زرنیخ 
تاوقت صبا سبز بود باغ چو زنگار. ‏ فرخی, 


تا باد خزان زرد کند باغ چو زریخ 
چونانکه صبا سبز کند دشت چو زنگار. 
۱ فرخی. 
به دمهای سنجاب نقاش آبان 
به زرنیخ تصوير بستأن نماید. خافانی, 
زرنیخ زرد و نیل کبود ترا پپرد 
گوگردسرخ و مشک سیاه من آب و جاه 
خافانی. 
لب وکام وحش از دل و روی خصمان 
همه رنگ زرئیخ و قطران نماید. . خاقانی, 
نبینی خرگهی بر روی بسته 
نه دندان! یک دو زرلیخ شکسته. نظامی, 
زر که پر او سکة مقصود یست 
آن زر و زرنیخ به نسبت یکیست. نظامی: 
رخم روزی که بفروزد جهان را 
به زرنیخی فروشد آرغوان را. نظامی. 
ز سر کدام کچل ريخت شوره و ز کون ریخ 
که‌باشدت ز پی نوره آهک و زریخ, 
شریف تبریزی. 


رجوع په تذکرة داود ضرير انطا کی, الجماهر 
بسیروتی ص۱۰۳ تسحفا حکیم صومن, 
اختبارات بدیمی, الفاظ الادویه. ترجمة 
صیدنه و ترکییهای این کلمه شود. 
زرنیج احمر. [ز /ز خ أم](تس رکیب 
وصفی, |مرکب) زرنیخ سرخ که معمول کیمیا 
گران است. (ناظم الاطباء). رجوع به زرنیخ 
قرمز شود. 
زرنیخ اصفر. رز /ز خآ ت] (سرکیب 
وصفی, | سرکب) معمول نقاشان. (ناظم 
الاطیاء). . رجوع به زرنیخ زرد شود. 
زرنیخ زرد. [َر 2 ز] (ترکیب وصفی, ,1 
مرکب) " عبارت است آز ترکیب سه ظرفیتی > 
ارسیک با گوگرد ", رنگ آن زرد است و در 
نقاشی برای تهیه رنگ زرد و سبز (مخلوط با 
آبی پروس) بکار می‌رود و همچنین در تهیةٌ 
واجبی (نوره) از آن استفاده کنند. سنگ زرد. 
افرهنگٍ فارسی معین: 

رآ وردنش یل با لاجورد. 

نظامی, 

رجوع به زرنیخ و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زرنیخ سفید. [ز /ز خ سش /س] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) (اصطلاح | کسیریان) سم‌الفار 
است و آن را تراب‌اله‌الک و به پارسی 
مرگ‌موش گویند. (آنندراج) (انجمنآرا, 
رجوع به زرنخ و دیگر ترکییهای آن شود. 
زرنیخ قرمز. [ز #زٍخ تٍ۶] (تسسرکیب 
وصفی. ۰ (مرکب)؟ عبارت است از ترکیب دو 


| - بمعنی ریواس 


ظرفیتی ارسیک و گوگرد* رنگ آن قرمز 
است و در نسقاشی مصرف دارد. افرهنگ 
فارسی معین). رجوع به زرنیخ و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
زرنیق. از /ز) (() زرنیخ است. (شرفنامة 
منیری) (از برهان) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). . رجوع په 
زرئیخ و دیگر ترکیهای آن شود. 
ژرنیلج. [ر [] (سمرب. ل) ریباس است. 
(اختیارات بدیمی) (تحفة حکیم مژمن). 
معرب زرنیله. (فرهنگ فارسی معین). مأخوذ 
از زرئیلة فارسی و بمعنی آن, (ناظم الاطباء) 
رجوع به زرنیله شود. 
زرنیله. ار[ /ل] () ریواس را گویند و آن 
رستنیی باشد معروف که خورند و معرب آن 
زرنیلج است. (برهان) (آنندراج). در تحفه 
آمده که معروف است و آثرا 
ریواج و ریباس نیز گویند. (انجمن آرا), 
ریواس. ریباس. (تاظم الاطباء). ریواس 
(فرهنگ فارسی معین), رجوع به زرنیلج 
شود. 
ژرق. [زّ] () بر وزن و معضی زلو باشد چه در 
فارسی رای بی‌نقطه به لام تبدیل می‌یابد و آن 
جانوری است که چون بر اعضا بچسبانند. 
خون از آنجا بمکد. (برهان), جانوری است 
که چون آن را بر عضوی بچسبانند خون را 
یمکد و آنرا زلو, شلوک و دیوچه خوانند. 
(جهانگیری). زلو است که خون خورد و آنرا 
دیوچه و ضلوک نیز گفته‌اند. (انجمآرا) 
(آتدراج). نام جاتوری است که ون زائد 
[بدن ] را بدان بکشند و آنرا زلو و دیوچه 
گوید هندیش جوک خوانند. (شرفنامة 
منیری). زنو, علق. (ناظم الاطباء, علق, 
دیوچه. (یادداخت ت بخط مرحوم دهخدا) . علق. 
(تاچ المصادر پیهقی, یادداث اشت ایضا : اندر یاد 
کردن زرو که به تازی العلق گویند به عضو 
چگونه گذارند. (ذخیرة خوارزمشاهی. 
یادداشت ایضاّ, از آنجا زرو را علق گویند که 
آویز شده باشد. (ابوالفتوح ج ۴ ص ۵۳۰ سطر 


توتیا در چشم کشند روشنایی چشم را زیاده 
کند.(برهان) (از جهانگیری). یک نوع گردی 
که‌در چشم کشند. (ناظم الاطباء), صاحب 
جهانگیری گفته دارویبی است برای چشم 
مانند سرمه و توتیا و بیت سلمان را شاهد 
آورده... در برهان نیز چسین گفته ویکن 
پخاطر می‌رسد که زرور بوده باشد ور اساقط 
شده و در اصل عربی باشد بمضی زر 
دانسته‌اند "و آنرا در نبت ماتد واو «پسرو». 
«دخترو» «ریشو» و «شاشو» شمرده‌اند. 
(انجمن آرا) (آتدراج), در بیت ذیل رودکی 
این صورت «زرو» آمده است و شاید همین 


۱۳۸۹۴۹۵ 


معنی برهان یا مطلق سرمه از آن اراده شده و 
ممکن است بمعنی میل باشد. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 
همچنان سرمه که دخت خوبروی 
هم بان گرد بردارد ز روی 
گرچه هر روز اندکی برداردش 
با فدم روزی پایان آردش. ۲ 
( کلیله و دمن رودکی ۷, یادداشت ایضا). 
زهی تقود کلام تو را عیار گهر 
خهی غبار سمند ترا خواص زرو. 
سلمان ساوجی (از جهانگیری). 
بمعنی اول رجوع به زالو شود. 
زروار. [] (ص مرکب) مانند زر. زردرنگ. 
طلایی. (فرهنگ فارسی معین). (از: زر ذهب 
+وار, پسوند مشابهت و لیافت) مساوی 
زرمانند. مانند ذهب, همچون طلاء رجوع یه 


زروان. 


زر شود. 
زروار. [] ((خ) دهی از دهستان طال است 
که در بخش بانة شهرستان سقز وأقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافبایی 
ایران چ ۵ا. 
زرواس. از (() بمعنی سخاوت باشد که 
بذل بی‌سژال است. یعنی چیزی بکسی دادن 
بی‌آنکه او بطلبد یا بخواهد. (برهان) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء), 
زروان. [ر /] () در اوستا زروان" بمعنی 
زمان است و بارها با مد (راپیشوینه)٩‏ 
(نیمروز) آمده برای نعیین هنگام ظهر و مکرر 
با کلمات «درگه» " (دیردرنگ) و «دراجه»۱۱ 
(دراز) آمده بمعنی دیرزمانی و زمان دراز و 
بلند. (حاشیة برهان چ معین). دهر. روزگار. 
(یادداشت 
زروان. [ر] ((خ) زربان. زربان بزرگ. یکی 
از نامهای حضرت ابراهیم خلیل (ع). (ناظم 
الاطباء). رجوع به ماد پعد و زربان بزرگ 


بخط مرحوم دهخدا) 


شود. 

زروان. از /] (اخ) چند یار زروان ِ 
ردیف دیگر ایزدا ن نام پرده شده و از آن فرسط 
زمانة پی‌کرانه اراده شده. اغلب زروان با 


۱-نل: برروت براندای برون آر همه رت. 
.۰ - 2 
,03056۳109 و۲باانافان5620 - 3 
۰ 1 و7نااناوا17 
۷۰ - 4 
,2058010۷ 2 ۲۵باانعت8 - 5 
۰ ۷ ۱۵ ب۲اناعماه۲م 
۶- ی عهنی «زروه را در بسیت سمان زر 
دانسته‌اند. 
۷-کالکحل الذی لایوخذ مه الاغبار المیل ثم 
هر مع ذلک... سریع فنائه. ( کلبلة آبن مقفع), 
۰ - 9 0 - 8 
۰ - 11 ۰ - 10 


۱۳۸۹۴۸ زره. 


افغانی (زیر»), بلوچی «ذیرید» آ, استی _ 


«زغر» ۲ (زره)... (حاشية برهان چ معین): و 
از ن_احیت (غور) برده و زره و جوشن و 
سلاحهای تیکو افتد. (حدود العالم). 


هزار و چهل مرد شمشیر داشت 
که‌دیبا ز بالاء زره زیر داشت. فردوسی. 
من اینک میان را به رومی زره 
ببندم که نگشایم از تن گره. فردوسی, 
به فرکشی نرم کرد آهنا , 
چو خود و زره کرد و چون جوشنا . 
فردوسی. 

زره زیر بد جوشن آندر میان۵ 
به بالا پوشیده بیربیان. فردوسنی. 
ماهی در آبگیر دارد جز عين زره 
آهو در مرغزار دارد سیمین شکم. 

منوچهری. 


سه‌هزار مرد نشمته بودند با خود و جوشن و 
زره. (تاریخ سیستان). شهر آذین بتند از در 
سرای ارتاشی تا... و همه بخود و مففر و زره و 
جوشن و دیبا بیاراستند. (تاریخ سیستان). 
پسیار نثار و هدیه آورده بود از سپر و زره. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۱۱۰). قومی که از 
اهل و خویش او بودند با وی (عبداله زبیر) 
ثبات خوامتند کرد در جوشن و زره. (تاریخ 
بیهقی ایضا ص ۱۸۷). مادرش (مادر عبدائه 
زسر) زره بروی راست می‌کرد. (تاریخ بیهقی 
ایضا) 

کمان آزفندا ک‌شد ژاله تیر 


گل غنچه پیکان زره آبگیر. اسدی. 
خواهی که تیر دهر تيابد ترا 
جوشن ز علم جوی ز طاعت زره. 
تأصر خسرو. 
بینی که بدرید صد من زره را 
بدآن,کوتهی یک درم ستگ پیکان. ۱ 
ناصوخترو, 
لابد مظفر آید آن کس که‌گاه جنگ .7 
از غمزگان و زافش تیر و زره بود. 
معودسعد. 
درستان را من زره پنداشتم "بودتد هم 
لیک بهر دشمنان جاهل بی‌دین من. 
سیدحسن غزئوی. 
نقطه کاری کناره کن که زره را 
ساز جز از نقطه کنار نیابی. خاقانی. 
نقطٌ حلقة زره دیدی 
که نشسته‌ست بر کران خلوت. خاقانی. 
باد آمد ویگت هوارا زره ابر 
بوی زره غالیه‌فامت نرسانید. خاقانی. 
از پی کین توختن از خصم تو 
آب زره دارد و آتل سنان, : خاقانی. 


خود از برای سرء زره از بهر بر بود 
تو جنگجوی عادت دیگر نهاده‌ای. 


در بر گرفته‌ای دل چون خود آهنی 


وآن زلف چون زره را پر سر نهاده‌ای, 

ظهیر فارابی (از انجمن‌آرا) (آنتدراج). 
و می‌گفت نیزه اگرچه مارپیکر است چون به 
سیم حلقة زره مبیرسد. مبرتعش می‌شود: 
(ترجمة تاریخ یمینی چ۱ تهران ص ۰۱۹۳ 
شبیخون کرد و آمد سوی بهرام 


زره را جامه کرد و خود را جام. نظامی. 
قصد کمین کرده کمندافکنی 
سیم زره ساخته رویین تنی. نظامی. 
زره چون درنمی‌پوشیم از زلف 
میان تیربارانم میفکن. عطار, 
رها نمی‌کند این نظم چون زره درهم 

خصم تیغ تعنت برآورد ز نیام. ‏ سعدی. 


خشم و قهر و غضبت جوشن و جبدست و زره 
شهوتت جامة خوابست و لباست شب تار. 
نظام قاری. 
از پی حرپ عدوی تو زره بافد اپر 
آسمان جبه و انجم همه پر وی مسمار. 
نظام قاری. 
یکی زره به بر از تسملو درانکنده 
یک از قوارءٌ جیبش به پیش روی سپر. 
نظام قاری. 
- زره آب؛ موجهای خفیف آن. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 
- زره دامن؛ دامن زره. (از فهرست ولف): 
پاده شد آن مرد پرخاشخر 


زره دامنش را بزد پر کمر. فردوسی, 
زره دامنش را بزد بر کمر 
پیاده برامد بر آن کوه بر. فردوسی, 
زاسب اندرآمد گو شیر نر 
زره دآمنش را بزد بر کمر, فردوسی, 
-زره داوودی؛ زره موب به داود, زره 
عالی. زرهی محکم که تسیر و شمشیر در آن 
| کارگرنباشد: 
خاسته از مرغزار غلفل تیم وعدی 
درشده آب کبود در زره داوودی. 
منوچهری. 


... با غواشی از دیباهای رومی و عامة لشکر 
همه زره‌های داوودی درپوشیدند و خودهای 
فرنگی پر سر نهادند. (ترجمة تاریخ یمیلی چ۱ 
تهران ص ۳۳۳). 

کشیدند در دوش مردان کار 

زره‌های داوودی زرنگار, 

ملا عیدالّه هاتفی (از آتدراج). 

- زره‌موی؛ جعد آن. شکن آن. (یادداشت 
ایضا. رجوع به تاریخ تمدن اسلام 
جرجی‌زیدان ج ۱ص ۱۴۰ شود. 
زره. لرَز زر (ع 4 گزیدگی. ||جراحت 
شمشیر. (از اقرب الموارد). 
زره. (ز رٍ ]((خ) نام ولایتی است از سیستان. 
(برهان) (از ناظطم الاطباء) ولایتی است که 
تعلق به سیستان دارد. (جهانگیری). شهر و 


زرهانتن. 

قصبه سیستان است که آن را گ رشاسب 
ساخته, چون سیب حفظ تن و جان متوطین 
آن شهر می‌گردیده به زره تشبیه کرده‌اند و 
زرنگ نیز گفته‌اند... و بحیره در سصت عقربی 
زرنگ است... و از جتوبی آن دریاچه که آن 
را آب زره گویند گذرد و مصب رودخانة 
صیرمند بحیره زره است و آن رودی است 
مشهور. فردوسی در باب فرار افراسیاب از 
کیخسرو په جانب سیستان گفته.. (انجمنآرا) 
(آنندراج): 

بیامد دمان تا یه آب زره 


میان سوده از بلد و رنج و گره. 

فردوسی (از انجمن آرا) (آتندراج). 
به کفتی ز آب زره درگذشت 
همه رنج ما سر به سر باد گشت, 

فردوسی (ایضتا) 

ز مکران شد آراسته تا زره 
میاتها ندیدند بند و گره. فردوسی, 
کشیدیم لشکر به ماچین و چین 
وز آن روی رانم به مکران زمین 
وز آن پس به آب زره بگذرم ۲ 
اگرپا ک‌یزدان بود یاورم. فردوسی. 


رجوع به تاریخ جهانگشای جوینی ج۲ 
ص٩۵‏ مزدیسنا ص‌۴۲۵. مجمل التواریخ و 
افصص ص٩۴‏ تاریخ سیتان و نزهة 
القلوب شود. 

زره. آز رٍ] (اخ) نام یکسی از خسویشان 
افراسیاب است و او سعی تمام در کشتن 
سیاوش کرد. (برهان) (از جهانگیری) (از نام 
الاطباء). نام مردی از خویشان افراسیاب که 
در قتل سیاوش شریک بوده و او راگردی زره 
می‌نامیدند... (انجمنارا) (انندراج): 

به چاهی که فرموده بد طشت خون 

که‌گردی زره برد و کردش نگون. 


فردوسی (از انجمنآرا) (آتندراج)ء 
چو از دور طوس سپهبد ی 
بفرید و تیغ از میان برکشید ۰ 
به پور زره گفت نام تو چیست ۰ 3 
زترکان جنگی ترایار کیست؟ ‏ فردوسی. 
ژرهانتن. از ت) (هزوارش, مص) به لفت 
زند و پازند بمعنی زاییدن باشد. (برهان) 
(آن تدراج) (از ن_اظم الاطباء). هزوارش 
«زره ونی‌تن» ۸ و «زرهون‌تن» 3 پهلوی 


- 2 - 1 
- 3 
۴-دلیلی بر آنکه زره غیر جوشن است. 
۵-دلیلی بر آنکه زره غیر جوشن است. 
۶- ترجمة: و اخوان حسبتهم دروعا. (ابداع 
البدایم ص ۴۰. 
۷-کیخسرو خطاب به کاووس. 

() ۲5۵۲ (3) ع - ۵ 

9 - ۰ 


زره‌یاش. 


«زاتن» و بنایراین اصل «زرهون‌تن» اس 


احائیة برهان چ معین). 
زره‌باش. ۲ را 2 دی از دهمستان 
ابهررود است که در بخش ابهر شهرستان 
زنجان و ۲۶هزارگزی باختر ابهر واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ چغرافیایی 
ايران چ ۰۲ ٍ 
زره‌باف. رز /ز ذا (تف مرکب) آتکه 
زره می‌سازد. (ناظم الاطباء). سازند؛ زره. 
زره گر 
زره‌باف گردون دوصد ماه و سال 
نگردید تا حلقه‌ساز هلال 
ام هدر لیم شام 
نشد این زره بر کف او تمام. 
ملا طغرا (از آندراج). 
رجوع به زره و زره گرشود. 
زره پوش. از رذ /ز رذ] انف مرکب) 
زره‌پوشنده. کسی که زره پوشد. (از فرهنگ 
فارسی معین). پوشند؛ زره. پوشندة پوشا کی 
بافته از فلز صیانت تن را از تیر و شسمشیر و 
جز ایها: 
گر حور زره‌پوش بود ماه کمانش 
گرسرو غزل‌گوی بود کیک قدح‌خوار. 
رودکی. 
|[(نمف مرکب) زره‌پوشيده. (فرهنگ فارسی 
معین). کسی که زره و دیگر پوشاکهای 
سپاهی را پوشیده باشد. (تاظم الاطبام): 
بدو گفت شاهاء به باغ اندرست 
زره‌پوش مردی, کمانی به دست. فردوسی,. 
چو دیلمان زره‌پوش شاء مزگانش 
به تیز زوین بر پیل ساخته خنگال. 
عسجدی, 
طفرل به شهر رسید... با سواری سه‌هزار 
بیشتر زره‌پوش. و وی کمانی به زه کرده 
داشت. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۵۶۵ یک 


علامت سیاه از بالا بگسست با سواری 
دوهزار زره‌پوش: گفتد که داوود بود. (تاریخ 
بهقی ایضا ص ۰4۵۸۷ 
زره‌پوش گشتند مردان بستان 
مگر باغ با زاغ پیکار دارد. ناصرخسرو. 
به زره‌پوش قد تیروشت 
به کمانکش مره تیغ‌زنت خاقانی. 
زره‌پوشان دریای شکن‌گیر 
به فرق دشمتش پوینده چون‌تیر. نظامی. 
زره‌برهای از زهر آب داده 
زره‌پوشان کین را خواب داده. نظامی. 
زره‌پوشی از ساقه قلب شاه 
درآمد چو شیری به آوردگاه. نظامی. 
زره‌پوش را چون تبرزین زدی 
گذرکردی از مرد و بر زین زدی. 

سعدی (بوستان). 


زره‌پوش خبد جنگ‌اوژنان ۲ 


که‌بستر پود خوابگاه زتان, 
سعدی (بوستان). 
ایمنی از خلق برد آن مز؛ جنگجوی 
باشد از ار در هراس زلف زره‌پوش تو. 
ابوطالب کلیم (از آنندراج). 
||مجازا مواج. دارای موج؛ 
آب از نسیم باد زره‌پوش گشته‌ست 
مفتون زلف یار زره‌موی خوشتر است. 
سعدی, 
لعف مرکب, [مرکب) آنچه که با زره مجهز 
است و گلوله‌های معمولی بدان کار نکند ", 
کشتی زره‌پوش. (فرهنگ فارسی معین), 
نسوعی کشتی که زرهی آهنین دارد ۴ 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). زره‌دار, 
رجوع به زره‌دار شود. || تانک. افرهنگ 
فارسی معین). رجوع به زره و دیگر ترکیبهای 
آن شود.. . . 
زره نیچ. زر :]" (هزوارش, [) به لفت زند 
و پازند بمعنی زمستان باشد که در مقابل 
تایتان است. (بر‌هان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). هزوارش «زرپن» ۶ «زرپون» ۷ 
پهلوی «زیمستان» *زمستان... بنابراین 
زره‌پیج مصحف «زرپین» است. (حاشية 
برهان چ معین). 
زره تشت. زر ثْ] (اخ) زردشت را گویند 
که پیشوای آتش‌پرستان باشد. (برهان). یکی 
از نامهای زردشت. (از ناظم الاطباء), نام 
زراتشت است. (جهانگیری). بضرورت در 
شعر با «راء» مشدد آید؛ 
یکی تازه کن فص زره‌تشت 
بنظم دری و بخط درشت, 
زراتشت‌بهرام (از جهانگیری). 
رجوع به زرتشت و زردشت شود. 
زره‌حامه. (ز از رهم /]((مرکب) زرهی 
که‌بالای لبّاس‌های دیگر پوشند. (ناظم 
الاظبام)  -‏ 
زره خود. ار رٍ /ز ر و] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) غقارة. مغفر. (متتهی الارب). آنچه زیر 
کلاه پوشند. (آنندراج). غفارة. عمامة که زیر 
قلنوة پوشند. (منتهی الارب). استر مففر و 
کلاه‌خود. (ناظم الاطباء). قسمی از آهن بافته 
که پیرامن خود آویخته است حفظ قفا و 


[ بنا گوشو روی را از تيغ و تیر و جز آنها. (از 


یادداشت بخط مرحوم دهخدا)ء 

رخ روشن را زیر زره خود پوش 

که‌رخ روشن تو زیر زره گیرد زنگ. فرخی. 
زره خود به رخ بر چه نهی خیره که هست 
رخ رنگین تو زیر زره غالی‌رنگ. . فرخی. 
رجوع به زره و زره کلاه شود. 

زرهداو. [ز ر #ز ر؛] انف مسرکب) 
زره‌دارن‌ده. دارای زره. افرهنگ فارسی 
معین). زره‌پوش. (فرهنگ فارسی ایضا) 


۱۳۸۴۹  .مسرز‎ 


(ناظم الاطباء): رجل دارع؛ مرد زره‌دار. 
(منتهی الارب). زره‌پوشيده. (ناظم الاطباء)؛ 


پس پشست ایشان ز رومی سران 


زره‌دار و مردان جنگآوران. فردوسی. 
گزین‌کرد از ایراییان سه‌هزار 
زره‌دار و برگتواتور سوار. فردوسی. 
شمردند بر میمنه سه‌هزار 
زره‌دار وکارآزبوده سوار, فردوسی. 
بدرگاه ارچاسب امد دلیر 
زره‌دار و غران به کردار شیر. فردوسی. 
زره‌دار بد کز تن خویش پوست 
همی کند و پنداشتی درع اوست. 

اسدی ( گرشاسببنامه). 


|اکشتی زره‌دار. (فرهنگ فارسی معین). از 
انواع کشتی‌های جنگی" است که بدنة آن از 
صفحات پبولاد بوشیده شده است تا 
گلوله‌های دشمن در آن اثری نکند. 
زژه‌در. [ ] (لخ) (قره‌قاج) دهی از دهستان 
تاررود است که در بخش مرکزی شهرستان 
دماوند. در ۲۱ هزارگزی جنوب باختری 
دماوند واقع است و ۵۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۱ 
زره‌د۵شت. [ر ره ذ] ((غ) بمعنی زره‌تشت 
است که زردشت باشد. (برهان). بمعنی 
زردشت است. (جهانگیری). یکی از نامهای 
زردشت. (از ناظم الاطباء). زردشت و رجوع 
به زرتوهشت شود. (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), رجوع به زرتشت و زردشت شود. 
زرهدو. رز رٍ /ز رهُ] (تف مرکب) دوزند؛ 
زره. فرورونده در زره. کارگر در زره ||( 
مسرکب) نسوعی است از پیکان. (فرهنگ 
رشیدی). نوعی از پسیکان است. (انجمن آرا) 
(آندراج). 
زره‌ساژ. زر /ز رة) (نف مرکب) زریاف 
و سازنده زره. (ناظم الاطباء): 
اگراز زره‌ساز برسی سخن 
برو چشم بر چشم دل راز من. ۲ 
طاهر وحید (از آنندراج). 
رجوع به زره گروزره باف شود. 
زره‌سان. زر /ز رٍ؛] (اص مرکب) مانند 
زره. بهم بافته چون زره. زلف پرحلقه: 
سلسلة ابر گشت زلف زره‌سان او 
قرصهٌّ خورشید شد گوی گریبان او. خاقانی. 
رجوع به زره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زره‌سم. [ز /ز رذش] (ص مرکب) هر 


۰ - 1 
۲-نل: خفتند جنگ‌آوران. 
و6 - 4 ,ان - 3 
۵-ناظم الاطباء زره ضبط داده است. 
۰ - 7 ۰ - 6 
,6 - 9 ۰ - 8 


۰ زره‌شوران. 


آنچه سوراخ می‌کند زره را (یاظم الاطباء) 
(آنندراج)؛ ۲ 
سوگند میخورم بسنان زره سمت 
کزتاب حمله گوئی تلين محور است. 

اثیر اخسیکتی (از انتدراج). 
-سسنان زره‌سم؛ سنانی که زره را 
سوراخ‌سوراخ کند. (آنندراج). 
زره‌شوران. از رٍ؛] ((ج) دهی از دهستان 
احمداباد است که در بخش تکاب شهرستان 
مراغه واقع است و ۷۵۶ تن سک دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۳. در آنجا معدن 
زرنیخ است. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا. 
زره کان. 11 (اج) دی از دسستان 
سیاهوست که در بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
زره کلاه. [ر /ز رٍ وک ] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) مففری که از کناره‌های آن پارچذ ۲ 


زره‌مانندی آویزان است تا در هنگام نبرد, 
گردن‌را محافظت نماید. (ناظم الاطباء). 
رجوع به زره خود و زره شود. 
زره گدذاو. [ز /ز را گ] (نف مرکب) 
گذرنده از زره. کارگر در زره. فرورونده در 
زره 

محمود سومنات‌گثای صنم‌شکن 

از غرو سی‌گزی به سنان زره گذار, 

سوزنی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

زره گو. (ز /ز رذگ )(ص مرکب) زره‌ساز 
و کسی که زره می‌سازد. (تاظم الاطباء. 
معروف. (آنندراج). زراد. دراع, سراد. 
زره‌باف. آن که زره سازد. ناج. (یادداشت 


بخط مرحوم دهخدا) 
باد زره گرشدست آب سلل‌زره 
ایر شده خیمه‌دوز باغ مسلسل‌خیم, ۲ 
متوچهری (یادداشت ایضا). 
از زره گر.زره طلب نه جوال. ٍ 
ستائی (ایضا). 
ای زلف یار من زرهی یا زره گری 
یا پیش تیر غمزه دلبر زره دری. ۲ 
ادیپ صابر (ایضا), 
در ملک دشمن از تف قهر تو آب تیغ 
ز انگشتهای دست زره گرفروچکد. ۱ 
طالب آملی (آتندراچ). 


رجوع به زره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زره گوان. زر /ز رگ ] ((خ) نام ولایعی 
است: زره گران و تبرسران نام دو ولایت است 
در طرف دربند شسیروان. (انسجمن آرا) 
(اندراج)؛ 
با کوبه بقاش باج خواهد 
خزران و ری و زره گران راء خاقانی. 
زره گری. [رٌ /ز ر: گ] (حامص مرکب) 
عمل زره گر. زره سساختن. زره‌بسافی. 


زره‌سازی؛ خدای‌تعالی آهن را فرمانیر 
داروی (داود) کرد تا در دست وی همچون 
خمیر و همچون موم شد و جبرئیل را بفرمود 
تا وی زره گری بیاموخت. (ترجمةٌ طبری» 
بلعمی), 
در کار من فتاده زره وار صد گره 
تا پیشه کرد زلف سیاهت زره گری. 
رشید وطواط. 
ساخت فروکند ز اسب, آینه بندد آسمان 
صبح قپا زره زند. ابر کند زره گری. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۲۶). 
رجوع به زره و زره گرشود. 
زره گشادن. (ر /ز رگ د] (مص مرکب) 
کنایهاز زره سفتن. (آتندراج)* 
زرهی کان قدر نه بگشاید 
هدف تیر انتقام تویاد. ‏ انوری (از آنندراج). 
زره‌مرگت. از ر مٌ] ((ج) دهی از دهستان 
باسک است که در بخش سردشت شهرستان 
مهاباد واقع است و ۱۳۷ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
زره‌موی. از /ز ره] (ص مرکب) زره‌مو. 
کسی که بر روی خویشتن موی خود را بسان 
زره سازد و بدان روی را بپوشاند. (ناظم 
الاطباء). |اکی که موی مجعد داشته باشد یا 
مجعد سازد... (آنندراج). کسی که موی 
حلقه‌حلقه و زیا دارد؛ 
شد سپر از دست عقل تاز کمین عتاب 
تیغ جفا برکشید ترک زره‌موی من. سعدی, 
آب از نسیم باد زره‌پوش گشته‌ست 
مفتون زلف یار زره‌موی خوشتر است. 
سعدی. 
منش با خرقةٌ پشمین کجا اندر کمد آرم 
زره‌موئی که مزگانش ره خنجرگزاران زد. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۸۱۰۳. 
, رجوع به زره شود. 


" |بزره‌ود. [ر /ز را و] اص مسسسرکب) 


زره‌پوشيده. زره‌دار. (ناظم الاطیاء). دارع. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). زره‌دار؛ 


که‌دیده‌ست مشک ملسل زر‌سا 
که‌دیده‌ست ماه منور زره‌ور. ۱ 

بیبی (یادداشت ایضاً 
گفت آن زره‌وران ز بر هریکی! کنید 
گفتمبتان مملکت آرای رزمخواه. .. فرخی. 
تیغ‌ها صیقل خورشید سپر کش گردند 
تیرها دامن گردون زره‌ور گیرند. 

سیدحسن غزئوی, 


ای زلف یار من زرهی یازره گری 
و ی ۲ 
یا پیش تیر غمز؛ دلبر" زره‌وری. 
ادیب صابر (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
اندرین هفته بتخت آمدی از جامه خواب 


به دگر هفته زره‌ور شوی و جوشن‌پوش. 


سوزنی. 


زریاب. 


زره‌ور سبک چون کبوتر ولیکن 
بر او بر زره همچو دام کبوتر. ۱ 

؟ از تاج الما ثرا 
از بس زره‌وران که بضا ک آوری ذذیت_ 

؟ از تاج الم ثرا 
وگروهی چون آب از باد. زرء‌ور. (اتاج 
الما ثر). 
زرهون. (ز] ((خ) به زبان پهلوی نام 
ابراهیم علیه‌اللام است و زرهوان با واو بر 
وزن ترخوان هم بنظر آمده است و شاید که 
درست نباشد چه این واو باید که معدوله باشد 
و واو معدوله, البته بعد از خای نقطه‌دار مفتوح 
می‌باشد. و لنّه اعلم. (برهان) (انندراج). یکی 
از نامهای حضرت ابراهیم خلیل (ع). (ناظم 
الاطباء). قرائتی از کلم پهلوی زروان آ است. 
و رجوع به زروان شود. (از حائیة برهان چُ 
معین). رجوع به مزدیستا ص ۱۱۳ شود. 
ری [ر] اص نسبی) منسوب به زر. (ناظم 
الاطیاء) (فرهنگ فارسی معین) (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), ساخته از زر. زریسن. 
طلائی. (فرهنگ فارسی معین). ||پارچة 
زریفت. (ناظم الاطباء). پارچه که پودهای آن 
طلاست. زربفت. (فرهنگ فارسی معین). 


نوعی جامه از زر بافته. جامه‌ای که تار از زر 
دارد. زربفت. قسمی پارچه که تمام یا گلها و 
خطوط آن از تار و پود سیمین یا زرین باشد. 
(از یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا) 

زری. ارَزْیْ) (ع مص) عیب کردن و عتاب 
نمودن و خشم گرفتن بر کسی. (متهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الصوارد). زراية. (ناظم 
الاطباء). رجوع به همین کلمه شود. 

زری» (ژریی ] (ع ص) سقاء زری؛ خیک 
میانه. (منتهی الارپ) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 

ژری. [ز ] ((خ) دهی از دهتان قطور است 
که در بخش حوههً شهرستان خوی در 
۴ هزارگزی جنوب باختری خوی وأقتم 
است و ۳۷۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگیه 
جفرافیایی ایران ج ۴). 1 

زریاب. زَر] (ع ا) زرباب. آب زر. رجوع به 
زرباب در همین لغت‌نامه شود. 

ژریاب. زر ) (اخ) لقب علی‌بن ناقع مسولای 
مهدی و معلم ابراهيم موصلی که در ۱۳۶ 
ه.ق.به اندلس نزه علی عبدالرجمن اوسط 
رفت و علی عبدالرحمن به تن خویش سواره 
به استقبال او شد. (تاج العروس, از اببن 
خلدون. یادداشت بخط سرحوم دهخدا) 
موسیقی‌دانی است ایرانی و وی به اندلس 


می‌زیت و نزد اهل اندلس منزلت اسحاقبن 
۱-پیل‌ها. ۲-نل: جانان. 
۰ - 38 


زریان. 


ابراهیم موصلی را به عسراق دارد در صنعت.. 


غاء و معرفت وی بدین علم. واورا آصوآت 
مدونه‌ای است که در آن کتابها نوشته‌اند و به 
زریاب مثلها زنند. چنانکه احمدین عبدربه در 
مدح خواننده‌ای گوید: 
لو کان زریاب حیاثم اسمعه 
لذاپ من حسد او مات فی کمد. 
اغانی أو را ابوالهن اسلم‌ین احمدین سعید 
ان قاضی الجماعة اسلمین عبدالعزیز کتابی 
کرده است. (از یادداشتهای بخط مرصوم 
دهخدا). رجوع به اعلام زرکلی, عقد الفرید ج 
۷ص ۰۳۶ ۸۰وج ۸ص ۱۳۵ ترجمة مقدمذً 
ابن خلدون, اطلاعات ماهانة بهمن ماه ۱۳۲۹ 
شمارة ۱۱. مجله ایرانشهر سال سوم شماره ۳ 
ص ۱۶۶ و شمارء ۶ص ۳۳۶ و شماره ۸ص 
۵ و دزی ج ۱ص ۵٩۰‏ شود. 
زربان. [ز] (ع مص) زری. زراية. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به زراية و 
زری شود. 
زریب. [ز] ((خ) بوم الزریب... از روزهای 
عسربان است. (مستهی الارب) (از ناظم 
الاطباء), من ایام حروب السرب . (اقمرب 
الموارد). 
زریمب. [ز]((خ) این بریسیا. وصی عی‌بن 
مریم علیهماالتلام. رجوع به حبیب السیر چ 
خیام ج ۴ص ۶۸۲شود. _ 
ژزی‌باف. [ز] نف مرکب) آنکه پارچه‌های 
زربفت می‌سازد. (ناظم الاطباء). رجوع به 
زری و مادهُ بعد شود. 
زری‌بافی. [ر] (حامص مرکب) عمل بافتن 
زری. زربفت‌بافی. (فرهنگ فارسی معین). 
زريبة. زب ] (ع !) آغل گوسپندان, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|اکازء صیادان. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||جای 
باش دده. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). چ, زراب. (اقرب 
الموارد). 
زریتونتن. از ن تَ] (هزوارش, مص) به 
لغت زند و پازند بمنی کاشتن باشد و 
زریتونمی, بمی میکارم و زریتونیده یعنی 
بکارید و زراعت کنید. (برهان) (آتدراج). به 
لغت زند. کاشتن و زراعت کردن. (ناظم 
الاطباء). هزوارش «زریتوئیتن» ", پهلوی 
« کیتتن (حائية برهان چ معین). 
زریدوز. [ر] ادف سرکب) کسی که 
زربفت دوزد. سازند؛ زری. زربفت دوز. 
رجوع به زری و زربفت شود. 
ژری دوزی. ا] (حامص مرکب) عمل 
دوختن زری. زربفت‌دوزی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
ژریر» از /ز] () گیاهی باشد زرد که جامه 


بدان رنگ کنند و آنرا اسپرک نیز گویند. 
(برهان) (از اظم الاطباء). بعضی دیگر گویند 
گلی است و آن در کوهستان حورجان بیار 
است. (برهان) (از جهانگیری). گياهی است 
زرد. (لفت فرس اسدی ج اقبال ص ۱۳۰). 
اسپرک باشد... افرهنگ رشیدی). بمعتی 
اسپرک که زرد بدان رنگ کنند... (انجمن آرا) 
(آتدراج). به فارسی اسپرک نامند و به یونانی 
ارجیقن و صباغان از او چیزها زرد کنند. 
ساقش بقدر شیری و گلش زرد و شبیه به گل 
عصفر بری و مستدیر و با اندک خارهای 
نرمی و برگش زرد مایل به سفیدی و کوچک 
و بیخش زیاده بر شبری و طعم گیاه او شبیه به 
کنگراست... (تحفة حکسیم سومن): گیاهی 
است دارای ساقة کوتاه و گلهای زردرنگ و 
برگهای زرد مایل به سفیدی و بدان جامه 
رنگ کنند... یعضی آن را اسپرک دانسته‌اند. 
(قنرهنگ فنارسی معین). نام گياهي. (از 
فهرست ولف). گیاهی است که گل زرد دارد. 
(فرهنگ اوبهی): 
بتفشه‌زار پوشید روزگار به برف 
درونه گشت چنار و آزریر شد دنگرف۵. 
کسائی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا 
یکی گرز زد بر سر سام شیر 
که‌شد سام راروی همچون زریر. . فردوسی, 
بیک سو پر از منجنیق و ز تیر 
رخ سرکشان بود همچون زریر. 
چنین پاسخ آوره برزین به شاه 
که‌| کنون یکی مرغ دیدم سیاه 
آبا رنگ زرین تتش همچو قیر 
همه چنگ و منقار او چون زریر. . فردوسی. 


فردوسی. 


همواره سبز باد سر او و سر خ‌روی 
روی مخالفان بداندیش چون زریر. ‏ فرخی. 
دل و دامن تنور کرد و غدیر 


سرو ولاله *کناغ کرد و زریر. عنصری. 
برخ ذلبر از درد شد چون زریر 

مزه ایر کرد و کنار آبگیر. اسدی 
بدیدند در سنگ نادیده.تیر 

یلان را همه روی شد چون زریر.. اسدی, 
گمانشان چنان بد که شد گرد گیر 

سرشک همه خون و شد رخ زریر. اسدی, 
سروی بدی بقد و برخ لاله 

ا کنون‌برخ زریر و بقد نونی. . ناصرخسرو. 
گلی‌تازه بودستی آری ولیک 

شدستی کنون پژمریده زریر. . تأصرخسرو. 
با قامت چون کمان دزتایند 

با چهرةٌ چون زریر زردند. معو دس 
رویم از گریه همچو روی زریر 

دلم از نور چون دل مجمر. معودمعد. 


چون جهان حیز را امیر کند 
زال زر چهره چون زریر کند. سنائی. 
تیر مه زیلت بگردانید بستان را و داد 


زریر. ۱۳۸۵۱ 


آن حریر فستقی رارنگ دینار و زریر. 
۲ ۱ سوزنی. 
در آسمان یلی گر بنگر ی بختم 
گرددپدید رنگ زریر اندر آسمان. سوزنی. 
کنون‌دو چشم مرا لاله و زریر یکی است 
چراکه عارض چون لاله شد زریر مرا. 
سوزنی. 

اشک حدثان هیبت او رنگ بقم کرد 
هرچند برخ زردتر از برگ زریر است. 

آنوری (از جهانگیری). 
رفته لرزان همچو خورشید و فروزان آمده 
شب زریری " برده و روز ارغوان آورد‌ام. 


خاقانی. 
اطلس روی تو عکس بر فلک آنداخت _. 
چهر: خورشید چون زریر برآورد. عطار. 
موی همچون پنبه روئی چون زریر ۱ 
آمده با دو یتیم و دو اسیر, عطار. 
جوان دیدم از گردش چرخ پیر 
خدنگش کمان ارغوانشی زریر. ‏ . سعدی. 


رجوع به تحفا حکیم ممن شود. ||و گویند 
زردچوبه بوده. (لغت فرس اسدی چ ابال). و 
بعضی گویند برگ زرد چوبه است. (برهان) (از 
فرهنگ فارسی معین). زردچوبه. زرچوبه. 
قسمی از زرچوبه که از آن رنگ گیرند.٩‏ 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
گوئی‌که شنبلید همه شب زریر کوفت 
تا برنشست گرد برویش بر از زریر. 
متوچهری. 

زر مفشوش کم‌بهاست برنج 
زعفران مزور است زریر. ناصرخسرو. 
زرد زریر؟*؛ سخت زرد. زردی زرد. زردی 
به رنگ زرچویه. (از یاد داشتهای تخط 
مرحوم دهخدا)ء 
نه هرآن چیز که او زرد بود زر باشد 
نشود زر | گرچند بود زرد زریر, 

تاصرخسرو. 
||نام خلطی است که آنرا زردآب و زرده ثیز 
گویندو به تازی صفرا گویند. (جهانگیری) (از 
بسرهان). زرداب و صفرا بنمناسبت زردی 
رنگ... (انجمنآرا) (آتدراج). صفرا. (ناظم 
الاطباء) ماد صفرا. (فرهنگ رشیدی). یکی 
از خلطهای بدن. صفراء زرداب. (فرهنگ 


۱-در مجمع الامتال دیدء نشد. 

۰ - 3 ۳0۰ .۰ 2 
۴-نل: چنار گشت دوتاه و 
۵-بمعنی مطلق زرد هم ایهام دارد. 
۶-نل: سرو بالا. 
۷-بمعتی زریری» مانند زریر و زرد هم ابهام 
دارد. رجوع به زریری شود. 

,۰ ۵۱۳9 ]نا - 8 

٩-عوام‏ زرد ذلیل گریند. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 


۲ زریر. 


فارسی معین). |[برقان را نیز گویند و آن علتی 
است معروف. (برهان). یرقان, (آننجمن آرا) 
(آتدراج) (فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). 
ززیر. (ر] (ع مص) براقروخته و سرخ شدن 
چشم. (منتهی الارب) (آنندراج). توقد و تلور 
چشم. (از اقرب الموارد). برافروخته و سرخ 
گردیدن چشم. (ناظم الاطباء). |((ص) 
تیزخاطر سبک‌روح. ||(() گیاهی است که به 
وی رنگ کنند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از آقرب الموارد). و واحد آن 
زريرة. (از اقرب الموارد), رجوع به زریسر 
شود. 
زریر. لرَ] ((خ) نام برادر گشتاسب است. 
(برهان) (از جهانگری) (از فرهنگ رشیدی! 
(از انجمن آرا) (از آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
شرفامة متیری). در اوسعا «زثیری» 


«(ویری» جرزو اول بمعتی زرین و زردرنگ و 


جزو دوم از ريشذ «وره»" پهلو «ور» " فارسی 
بر (سینه) است جمعاً پتی زرین بر و زرین 
جوشن. زربر پسر کی لهراسب و برادر گی 
گشتاسب سپهبد ایران بوده است. (حاشیة 
برهان 3 معین). پسر لهراسب و برادر 
گشحاسب و سیهبد ایران و پیرو زردشت. وی 
در جنگهای دینی ایرانیان با تورائیان بدست 
بیدرفش (ویدرفش) جادو کشته شد 
(داستان). (فرهنگ فارسی معین ج 4۵. نام 
پرادر ؟شتاسب‌شاه. (از فهرست ولف): 


یکی نام گشتاسب دیگر زریر 
که‌زیر آوریدی سر نره شیر. فردوسی, 
بگفت و پراندیشه می‌بود دیر 
بفرمود تا پیش او شد زریر. 

فردوسی (از جهانگیری). 
رجوع به يشتهاء مزدیسناه فرهنگ ایران 


پاستان, خرده اوستا و حبیب السیر شود. 


و به عربی بقلة المبارکه و بقلة الحمقا خوانند. 
(برهان) (آتدراج). بقلُ میارکه. (تحفةٌ حکیم 
مومن) مأخوذ از سریانی, خرفه. (ناظم 
الاطباء). و رجوع ببه کلرک ج ۲ ص ۲۰۷ 
شود. 

زریران. [رَ) (اخ) دمی است به بغداد. 
(منتهی الارب). قریه‌ای میان حله و بفداد در 
غربی ایوان کسری که فرات مفرب و دجله 
مشرق آن را آبیاری کند. رجوع به یادگار 
زریران؟ شود. (از یادداشتهای بخط مرحوم 
دهخدا) رجوع به مزدیسنا شود. 

ژریرگیاه. [ز] ([م‌کب) دوائی باشد که آنرا 
| کلیل‌الملک گویند و آن را اسپرک نیز گویند و 
رنگ آن سپز سایل به زردی باشد... 
(غیات‌للغات). رجوع به زریر شود. 
زریره. از دی ر /ر] (مسعرب, لا معرب 


]7 ||عذق, کشت ده 
ژریرا. [ر] () به لغت سریانی خرقه را گویند " 


زریر. واحد زریر. یک دانه زریر. (فرهنگ 
فارسی معین). په پارسی اسپرک را زریسره 
گویندو آن شک وف نباتیست که ملبت او 
کوههای جرجان باشد و ابوبکربن علی عنمان 
که‌مترجم این کتاب است, گوید: نات اسپرک 
اختصاصی بکوههای جرجان ندارد» بلکه 
منبت او در مواضع دیگر بسیار بوده و در 
جمله بلاد فرغانه بیابند. (ترجمهة صیدنه). 
رجوع به زریر شود. 
زریره. زر ] () گیاهی از طایفهٌ بادرنجیویه 
که‌افنتین نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
زریری. [رَ] (اص نسبی) منسوب به زریر. 
مانند زریر زرد 

سپهید به ملاح گفت این بخوان 

چو برخواند گشتش زریری رخان. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 


۱ همی بود تاگشت خور زردفام 


ز مهر سیهید برآمد به بام... 
شد از بام لاله زریری شده 
دونوش از دم سرد خیری شده... 
چو دایه رخ ماه بی رنگ دید 
پرسید کت توچه انده رسید. 
( گرشاسینامة اسدی چ یغمائی ص ۲۲۱). 
رجوع به زریر شود. 
ژریز. (ر) (ع ص) سبک و پا کیزه. عاقل, 
استواررای. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب آلمواردا. زیرک. هوشمند. 
(ناظم الاطیام). 
زریع. (زژ ری] (ع ) آنچه شود بروید از 
دانه افتاده وقت درو در زمین ناهموار و 
تاآراست. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
زریج. (رَ] (ع ص, !) آماده و لابق برای 
کاشتن و ز راعت کردن. (ناظم الاطباء) 
شتی که از باران ن آب خورد و 
« کل نعم یه تغبیه است به آن. (از آقرب 
الموارد). 
زر بعة. [زع) (ع لا آنچه کشته باشند آن ر. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از آقرب الموارد). 
دانهٌ کاشته شده و هرچه کنته باشند. (ناظم 
الاطباء). 
زریفی. (ر] (ع مص) آهسته و نرم رفتن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
زرف. (ناظم الاطباه).|نزدیک شدن به کسی. 
(از اقرپ الموارد). رجوع به زرف شود. 
زریق. [رر]) (ع) مسرغی است. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
مرغی است سفید. و آبی و بری میباشد و 
گوشت‌او بدطعم و پر لیف و عصب می‌باشد و 


بطی‌الهضم... (از تحفا حکیم مومن). رجوع به 
همین کتاب شود. 
زریق. 1 ](!2) نام روستا و آبی است به 


زریقاء. 

خراسان. مدا متوفی آرد: آب زریق به 
خراسان آنرا مرغاب نیز خوانند و اصلش 
مرواب است. بعضی گفته‌اند که منبع این آب 
را مرغا خوانند و بدان سبب که دردیه زرسق 
مقاسمه کتند آن را آب زریق خوانند. از 
کوههای مرغاب و بادغیس برمیخیزد و بر 
مرورود و بعضی بلاد خراسان گذشته به مرو 
می‌رسد و مدار ولایت مرو پر آن آب است و 
یزدجردین شهریار بر آمیانی که پر آن آب 
است. کشته شده و در اين معنی نافع‌بن اسود 
تمیمی گفته است؛ 

و نحن فتلا یزدجرد ببعجة 

من الرعب اذ ولی الفرار و غارا 

قتلا هم فی حربة طحنت هم 

غداة الزریق اذا زاد خواراث. ۱ 
طول این رود سی فرسنگ باشد. انرهد 
القلوب ج ۳ ص 1۱۶). 
زریق. [زْر] ((ج) شیخ است مر عمادین 
عباد راء (منتهی الارب). 
زریق. از ر) !خ) نام پسر ابان, خیابری» 
محمدکوفی» ورد و پسر عبدائُّ سخرمی. (از 
منتهی الارب). 
زریق. زر ]((2) نام پدر عمار و پدر عبداله 
و هر دو مجمد موصلی, بلدی؛ خسن 
اسحاق, یحی و علی. (از منتهی الارب). 
زریق. (رَر )([خ) نام جد یوسف‌بن میارک و 
جربن مسحمد و اجمدین حسن و حسن‌بن 
عبدالرحمن و محمدین احمد و عبدالملک‌ین 
حسن‌بن محمد و... (از منتهی الارپ). 
ژزیق. [] ((خ) این حیان, مکسنی بسه 
ابوالصقدام. تسابعی و محدث است. (از یاد 
داختهای مرحوم دهخدا), 
زریق. از ر /2]((خ) آبن عوف ابن شعلبد. 
جد جاهلی از طی و از قحطان و اولاد او 
بمصر و شام سا کن بودند. (از اعلام زرکلی ج 

۱ص 4۳۲۳ نام مردی از بنی‌طی. (منتهی 
الارپ). زریقبن عوفبن ثعلبة یا ابن خملبهد 
بطنی است از عبة. از صبح الاعضی ج ار 
ص ۳۲۲). رجوع به علبة شود. 
زریق. » 1 ((خ) پستو.. . جماعتی ات از 
انصار و نسوب به آثرا ررّقی گویند. (از 
متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
زریقاء . ار ](ع لا رید از شبر و زیت 
ساخته. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
آلموارد). تریدی که از شیر و روغن زیتون 


1 - 2۵1۲ ۰ 2 - ۰ 
3 - ۰ 

۴ - بادگار زریران کتابی است به پهلری. 

(یادداشت بخط مرحرم دهخدا), 

۵-کذا و در تاریخ طبری از افع‌بن اسود این 

ابیات دیده نشده است. 


ژریقان. . . 
ترتیب دهند. (ناظم الاطباء). || جانووری انمت 
کوچک مانند گربه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زریقان. [ز] (ص) طمعکار. حریص. (تاظم 
الاطباء). 
زریقی. زر ](ص نسبی) منسوب است به 
زریق که نساب اجدادی است. (از الانساب 
سمعانی). رجوع به زریق و مادهُ بعد شود. 
زریقی. رز ۳ (ج) شاعری بوده است. 
(منتهی الارب). نام شاعری. (ناظم الاطاء). و 
منتسب‌الیه (زریق) شاعر امی معروف بوده. 
از الان اب سمعانی). 
ژریکت. [ز] () بمعنی زرشک باشد و به 
عربی انبرباریس خوانند. (برهان) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). رجوع به زرشک شود. 
زریکت. [ز] (| طلائی مساوی دریک, 
رجوع به ایران باستان ج ۲ص ۱۴۹۴و 
۵ شود. 
ژزین. رز ری ] (اص نسبی) زرینه. منسوب 
به زر. آنچه از زر ساخته شده, باشد. زری, 
طلائی. (فرهنگ فارسی معین). ذهبی, 
طلائی. مسوب به زر. (ناظم الاطباء). از زر. 
از ذهب. بزر گرفته. زراندود. از ژر کرده. 
زرینه. موب به زر. مطلی به زر, ذهبی, به 
زر آب داده. (از یادداشتهای بخط مرحوم 
دهخدا). اوستائی «رَیری». (يشتها ج ۱ص 
۲ 
بهشت‌آیین سرایی را یپرداخت 
ز هرگونه در او تمالها ساخت 
ز عود و چندن او را استانه 
درش سیمین و زرین پالکانه. 
رودکی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
چون گل سرخ از میان پیلغوش 
یا چو زرین گوشوار از خوب گوش. 


رودکی (ایضاّ. 
کمان گروهة زرین شده محاقی ماه 
ستاره جمله چو غالوکهای سیم‌اندود. 
خروانی, 
ز سیمین قفی من چو زرین کناغ 
ز تابان مهی من چو سوزان چراغ. 


منجیک (از لفت فرس چ اقبال ص ۲۳۲). 
شد آن تاجور شاه و چندان سپاه 


همان تخت زرین و زرین کلاه. فردوسی. 
همه طشت زرین و سیمین بدی 

چو زرین بدی‌گوه رآ گین‌بدی. ‏ فردوسی. 
ز دیبای زربفت و تاج و کمر 

همان تخت زرین و زرین سپر. . فردوسی. 
تابه در خائة تو پر گه نوبت 

سیمین شندف زنند و زرین مزمار. فرخی. 


سوزن زرین شده‌ست و سوژن سیمین 
لاله رخانا ترا میان و مرا تن. 
گرفتم که جایی رسیدی به مال 


فرخی. 


که‌زرین کنی سندل و چاچله, عنصری 
خانهای زرین و جواهر و عنبرین‌ها و 
کافورین‌ها و مشک و عود بسیار در انجا 
نهادند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۶۶). 
بوقهای زرین که در میانة باغ بداشته بودند. 
بدمیدند. (تاریخ بیهقی ایضا ص 4۳۷۸ 
مشربهای زدین وسیمین آوردند. (تاریخ 
بهقی ایضاً ص .)۲٩۳‏ زمین آن تختهای نیکو 
سیمین درهم بافته وساخته ویر آن سیٍ 
درخت زرین مرکب کرده. (تاریخ بهقی ایضا 
ص 4۴۰۳ 
هر آن زر که از باژ در کشورش 
رسیدی ز هر نامداری پرش 
از او خشت زرین همی ساختی 
یکی چشمه بد دروي انداختی, 

اسدی ( گرشاسبنامه چ یغمائی ص ۹۸). 
ره ز آتش نه سیم و نه مس, جر 
پرهی ز آتش دوزخ چو شدی زرین. 


ناصرخرو. 
بر تخت علم و حکمت بنشانش 
وز پند گوشوار کنش زرین. 
ناصر خسرو (دیوان ص ۲۲۳). 


چون دانست که او را بخواهند گرفت» زهر در 
ختبر؛ زرین کرد و مهر برنهاد. (فارسنامةً 
ابن‌البلخی ص ۱۰۸). و از بزرگی که زر 
داشته‌اند. ملوک عجم دو چیز زرین کسی را 
ندادندی: یکی جام و دیگر رکاب. (توروزنامة 
مسوب به خیام), چنانکه بتی زرین که به یک 
میخ ترکیب پذیرفته باشد. ( کلیله و دمنه). او 
در خشم شد. گفت: بر زبان من خطا کجا رود 
که تخت زرین به خانةٌ من است. ( کلیله و 
دمندا. 
چند بر گوسالاٌ زرین شوی صورت‌پرست 
چند پر یرغال برزهر باشی میهمان. خاقانی. 
بخوان سلوتم یتشاند و خوان حاجب نبود انجا 
که اشکّم چون تمک بود و دو رخ زرین نعکداتش. 
خاقانی. 
قضا به بوالعجبی تاکیت نماید لمب 
به هفت مهرهٌ زرین و حقه میتا, خافانی. 
صبرم به عیار او هیچ است و دو جو کمتر 
من هم جو زرینم از مار نیندیشم. خاقانی. 
شراعی ازدیبای رومی بدو قائمة ژریین و دو 
قائمةٌ سیمین در سر آن کشیده. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ تهران ص ۳۰۴), 
چو برزد بامدادان خازن چین 
بدرج گوهرین بر قفل زرین. 
به تیغ آهنین عالم گرفتی 
به زرین جام جای جم گرفتی. 
شمشیرهای زرنگارش 
بگرد اندرشده زرین حصارش. نظامی. 
| آنچه مانند زر باشد. په رنگ زر. (فیرهنگ 
فارسی معین). سخت زرد. به رنگ زر. (از 


نظامی. 


نظامی, 


زرین‌آباد. ۱۲۸۵۳ 


یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا؛ 
خود غم دندان بکی توانم گفتن 
زرین گشتم برون سیمین دتدان. 
رودکی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا. 
از آن کوزا بری باز کردار 
کلفتش بسدین و تش زرین. 
رودکی (احوال و اشعار ج ۲ص ۱۰۶۷. 
ای رخ تو آفتاب و غمزء تویب؟ 
کردفراقت مرا چو زرین اییب. 
منجیک (از لفت فرس چ اقبال ص .4۲٩‏ 
ز عشق آن بت سیمین‌میان زرکمرم 
چو سرو بودم زرین شدم چو زرین نال, 
زینبی (صحاح الفرس ص 41۱۱. 
خون آنبسته همی ریزم بر زرین رخ 
زانکه خونابه نماندستم در چشم بیز , 
شا کری‌بخاری (لفت فرس اقبال ص ۴۴۱). 
بیار ساقی زرین یذ و سیمین کاس 
به باده حرمت و قدر بهار نو بشتاس. 
منوچهری. 
گرفت آب کاشه ز سرمای سخت 
چو زرین ورق گشت برگ درخت. ‏ عمعق. 
ای سیمین سرو از فراقت 
چون زرین نال زار و زردم. 


سوزنی. 
برقع زرین صبح چرخ برانداخت و کرد 
پیش عروس سپهر زر کوا کب‌نثار. خاقانی. 


زرین رخم ز عشقت بی آب و سنگ مانده 
بر سنگ تو ندانم آب عیار من چه؟ خاقانی. 
از عکس می مجلس چنان چرن باغ زرین در خزان 
باغ از دم رامشگران مرغان گویا داشته. 
خاقانی. 
افتاده چون اشک مش تور غیب بر داش 
زآن تور سیمین گردتش زرین گریبان دیدهام. 
خاقانی. 
کاین مه زرین که درین خرگه است 
غول ره عشق خلیل‌الّه است.: نظامی, 
ژرین. از] ( ترید و نان آغشته کرده د در 
اشکنه. (ناظم الاطباء). 
زرین. رز ری] (ع ) مسرغی است سیید. 
(مهی الارب) (از تاظم الاطباع). 
زرین آباك. رز ری] (اخ) دهی از دهستان 
بزینه‌رود است که در بخش قیدار شهرستان 
زنجان و ۴۷ هزارگزی جنوب قیدار بر سر راه 
عمومی واقع است و ۲۱۹۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۲). 
زرین آباد. ارّزری] ((خ) دهی از دهستان 


۱-بمعنی پاک و بی‌غش و منزه هم ایهام دارد. 
۲- تیر بود بزبان سمرقندی. 

۳-بمعتی قبل هم ایهام دارد. 

۴ - خحلال باشد. 

۵-نل: زآنکه خحواب نماند‌ست بدین 


۴ زرینآباد. 


ایچرود است که در بخش مرکززي شبهرستان 
زنجان واقم است و ۴۹۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 
زرین آباد. (رژ ری] (!خ) یکی از 
بخشهای ده گانة شهرستان ایلام است که در 
جنوب کبیرکوه واقع است و از ۲۵ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل یافته و در حدود 
۵۰۰ تن سکنه دارد. مرکز بخش پهله و 
قرای مهم آن میمه. گولاب. بهرام‌آباد و مشهد 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
زوین آبا۵. [رْزری] ((خ) دمی از دهستان 
مسیان‌دورود است که در بخش مرکزی 
شهرستان ساری و دوازده‌هزارگزی جنوب 
خاوری ساری واقع است و ٩۶۰‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۳. 
زرین آبا۵. [ززری] ((خ) دمی از دهستان 
دات‌کوه است که در بخش حومة شهرستان 
دامقان و نوزده‌هزارگزی خاور دامغان واقع 
است و ۷۲۰ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
زرین آباد. رز ری] (اخ) دهی از دهستان 
چهاراویماق است که در بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴. 
زرین آباد. ارّذری] (اج) دهی از دهمستان 
خسروایاد شهرستان بیجار است که در 
ده‌هزارگزی باختر خسروآباد واقع لست و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافيايی 
ایران ج ۵. 
زرین آبا۵. رز ری] (() دهی ازدهستان 
اسفند آباد است که در بخش قروء شهرستان 
ستندج و هیجده‌هزارگزی شمال خاور قروه 
واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران چ ۵. 


زرین آباد. [زرری] (اغ) دهی از دهستان.. 


دالوند است که در بخش زاغة شهرستان 
خرم‌آباد و نه‌هزارگزی شال خاوری زاغه 
واقع است و ۳۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
زرین‌باغ. [رَز ری ] ((خ) دهی از دهستان 
خرل شهرستان نهاوند است که درسی 
هزارگزی شمال باختری شهر نهاوند واقع 
است و ۲۲۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافییی ایران چ 4۵. 
ژرین‌بال. زر ری] (ص مرکب) که بال 
زرین دارد. دارند؛ پال طلائی. 

مرغ زرین‌بال فلک؛ خورشید. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), رجوع به ژرین‌پر شود. 
زرین بهره. [زز ری بر /رٍ](ص مرکب) 
در بیت زیر از نظامی بمعتی برخوردار. 
سودمند. بهره‌ور. کامران, خلاف چوبین‌بهره 


آمده است: 


تو زرینبهره باش " از تخت زرین 
که‌چوین‌بهره شد بهرام چوبین. نظامی. 
زرین پو. [رز ری ب)] (ص مسرکب) 
زرین بال.رجوع به زرین‌بال شود. 
تذرو زرین‌پر؛ کنایه از خورشید: 
از پی آن تذرو زرین‌پر 
آهنین آشیان کنید امروز. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۸۳). 
سیمرغ زرین‌پر؛ کنایه از خورشید؛ 
عید همایونقر نگر سیعرغ زرین‌پر نگر 
ابروی زال زر نگر بالای" کهار آمده. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص 4)۲۸۸. 
رجوع به دیگر ترکیبهای زرین شود. 
زرین ترنج. [زز ری ث ز] (امرکب) 
ترنجی که از طلا ساخته باشند. (از فرهنگ 
فارسی معین). ||کتایه از خورشید عالم‌افروز 


, است. (بسرهان) (آنندراج). آفتاب. (ناظم 
[ الاطباء). کنایه از آفتاب, خورشید. (فرهنگ 


فارسی معین) 

چون سیب نخلبند بریزد بسوگ او 

زرین ترنج فلکة این نیلگون خیام. خاقانی. 
رجوع به زرین و دیگر ترکیبهای آن شود. 
ژرین تره. [رَژ ری ت ر /ر] (!مرکب) 
تره‌ای از زر. تر؛ٌ ساخته از طلاء 

پرویز بهر خوانی زرین تره گستردی 

کردیز باط زر. زرین تره را بستان 

پرویز کنون گم شد. زآن گم‌شده کمتر گو 
زرین تره کو برخوان "رو کم‌ترکوا برخوان. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۶۴). 

زرین جوب. [زز ری ] (اج) دی از 
دهستان بیلوار است که در بخش کامیاران 
شهرستان سندج و یکهزارگزی جنوب خاور 
کامیاران واقع است و ۱۸۷ تن سکنه دارد. (از 


فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۵ا. 
: ژرین جوب. [رَز ری) (() دص‌سی از 
| -دهنتان خسروآباد شهرستان بیجار است که 


در بیبت‌هزارگزی شمال باختری خسروآپاد 
واقم است و ۱۵۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج ۵ 
زرین‌جوب. [رژ ری]) (ج) دی از 
دهتان ذهاب است که در بخش سرپل‌ذهاب 
شهرستان قصر شیرین واقع است و ۱۰۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۵ 
زرین چتائی. رز ری ج) (اخ) شاخه‌ای 
از تیرة عبدلوند هیهاوند از طایفة چهارلنگ 
بختیاری. رجوع به جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۷۶ شود. 
زرین چراغ. ارْز ری ج /ج] ([ مرکب) 
چراغی از طلا. چراغی از زر. چراغی که از 
طلا ساخته باشند, ||کنایه از شعاع خورشید: 


دگر روز چون خور برآمد ز راغ 


زرین‌درخت. 


نهاد از بر چرخ زرین چراغ. فردوسی. 
همه کوه گلئن همه دشت باغ 

جهان چشم روشن به زرین چراغ. نظامی. 
رجوع به زرین و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زین چقا. [رَز ری ج] (اخ) دهی از بخش 
روانسر شهرستان سنندج است که در 
یازده‌هزارگزی جنوب روانسر واقم است و 
۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۵, 
زرین چقا. [رَز ری چ) (اخ) دی از 
دهستان ریمله است که در بخش حومة 
شهرستان خرم‌آباد است و ۲۲ هزارگزی 
شمال باختری خرم‌آباد واقم است و ۱۵۰ تن 
سکته دارد. (اژ فرهنگ جنغرافیایی ایران ج 
و۲ تثِ 
زرین چنگت. ارَز ری ج] (| مسرکب) 
معروف. (آنندراج). چنگی ساخته از زر؛ 
هوس را عشق می‌سازد دل سوزان من صائب 

خس وخاشاک را این شعله زرین چنگ می‌سازد. 

صاثب (از آنندراج). 

زرین درخت. رز ری /ددٍز) ([مرکب) 
گویند درخت اترج است و بعضی گویند 
درختی است که آن در ولایت کازرون بسیار 
است و برگ آن به برگ زیتون می‌ماند وگل 
آن مانند قرص ائینه زرین است یعنی افتاب. 
(برهان) (آن ندراج). درخت اترج بمعنی 
ترنج... (غیاث اللفات). درخت ارنج. (ناظم 
الاطباء). در یماری نساء (عرق‌الساء) نافع 
است و آب برگ آن با می‌پخته مدر بول و 
طمث باشد و خون بته در مثانه را یرون کند 
و در گزیدگی هوام سود دارد. (از ادوية مفردة 
قانون ابوعلی سیناء یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). گوید او را در خراسان گل عاشقان 
نامند و نبات او از یک شبر زیاده و برگش 
عریض و گلش زرد و شاخهای او بزرگ و 
دراز چون نزد او نا سرود نمایند. گلش . 
می‌ریزد... و بعضی گویند اسم آزاد درخت 
است. (تسحفة حکیم مومن). رجوع به2 
اختیارات بدیعی, ترجمهٌ صیدنه و الفاظ 
لادریه شود. ||در شواهد زیر ظاهرا بمعنی 
مطلق درخت زرین. درختی ساخته از طلا 
جهت زینت کاخ پادشاهان و امراء آمده 
است: 


بدست آری چنان شاهانه تختی 


۱-نل: شو. ۲-نل: برفرق. 
۳-زرین تره» بر خوان پرویز چنان برد که همه 
روزه زرگران تره‌ای از طلا برای وی ساخته, 
خوان‌الار در ظرفی کرده به وان می‌نهاد و 
پس از صرف غذابهر کس که بر صوان» ببا وی 
نان خررده بردند آنها را بذل می‌کرد. (حاشية 
همین صفحه از دیران خاقانی). 


زرین درفش. 


که‌باشد راست چون زرین درختی. 


سر تاجداران پرآمد به تخت 

چو سیمرغ پر شاخ زرین درخت. 
غلامان زرین کمر گرد تخت 

چو سیمین ستون گرد زرین درخت. 
رجوع به زرین و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زرین درفش. [رَّ ری د/<ر] (!مرکب) 
درفشی ساخته از زر. علّمی از طلاء 
ستاده ملک زیر زرین درفش 

ز سیفور بر تن قبای بنفش. 

زبس پرنانهای زرین درفنش 
هواگشته گلگون و صحرا بنفش. 
||کنایه از شعاع آفتاب: 

همی چاره جت آن شب دیر باز 
چو خورشید بدمود چینی طراز 
برافروخت از کوه زرین درفش 
نگونسار شد پرنیانی بنفش. فردوسی. 
زرین‌دره. (رّز ری نز ر] (ع) دی از 
دهستان خرقان غربی است که در بخش آوچ 
شهرستان قزوین واقع است و ۲۲۶ تن سکنه 


نظامی. 


نظامی. 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
زرین۵ه. [رز ری دف] (اخ) دی از 
دهتان چهاراویماق است که در ببخش 
قره‌آغاج شهرستان مراغه واقع است و ۱۲۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ؟. 
زرین‌رسن. [زز ری رز س] (مرکبا 
رستی بافته از زر. رسن طلائی. |[زرین رسن 
و یوسف زرین رسن کنایه از خورشید و شعاع 
آن؛ 
از چاه دی رسته به فن این یوسف زرین‌رسن 
وز ابر مصری پیرهن اشک زلیخا ریخته 
آن بوسف گردون‌نشین عیسی پاکش هم قرین 
در دلو رفته پیش از اين آتش به صحراریخته 
زرین رسنها بافته در دلو از آن بشتافته 
ره‌سوی دریا یافته تلخاب دریا ریختد. 
خاقانی (دیوان ج عبدالرسولی ص ۳۹۰). 
صبح که شد یوسف زرین رسن 
چاه کنان در زنخ یاسمن. نظامی, 
رجوع به زرین و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زرین‌رود. [رز ری] ((ج) نام دیگر 
زاینده‌رود است. زرینهرود. رجوع به نزهة 
القسلوب ج ۲ص ۰۲۱۶ ترجمةٌ سحاسن 
اصفهان ص ۱۰ و ۱۲, ژرینه‌رود و زاینده‌رود 
شود. 
زین سپر. [رّز ری س چ] (|مرکب) سپر 
زرین. سپری ساخته از زر. سپر طلائی* 
ز بس خود زرین و زرین سیر 
بگردن برآورده رخشان تبر. 
فردوسی. 
|اکنایه از خورشید: 


ای پسر بنگر به چشم سر در این زرین سپر 


کوز جابلقا سحرگه قصد جابلا کند. 
تاصرخسرو. 
رجوع به زرین و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
زرین‌ستون. (زژری ش] (مرکب) 
ستوني ساخته از زر. ستون طلائی؛ 
نگهیان آن تخت زرین‌ستون 
زکان سخن ریخت گوهر برون.  .‏ نظامی. 
||عبارت از غلامان زرین کمر... (آنندراج), 
رجوع به زرین و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زرین‌سخن. ارز ری ش خ / 2) ( 
مرکب) سخن زرین. سختی گرانبها و پرارج. 
- زرین‌سخن سوار؛ قلم. (یادداخت بخط 
مرحوم دهخداا؛ 
زرین‌سخن سوأرصفت کرد عنصری 
کلک هنروری را چون شد سخن گزار 
در طح آن امیر سخن گر کنون بدی 
جز کلک تو نبودی» زرین‌سخن سور , 
۱ سوزنی (یادداشت ایضاّ. 
زرین‌شاخ. ار ری] ([ مرکب) خامه. قلم. 
(ناظم الاطیام. 
زرین صدف. [رَز ری ض د] (!مرکب) 
چیزی به شکل صدف که از طلا ساخته باشند. 
(فرهنگ فارسی معین). ||کنایه از آفتاب 
جهاتاب. (برهان) (آنتدراج). آفتاب. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی سعین). کنایه از 
آفتاب و او را زرین کاسه و زرین کلاه نیز 
گویند.(انجمآرا): 
تاج گهر آسمان برانداخت 
زرین صدف از نهان برانداخت. خافانی. 
باز از تف زرین صدف شد آب دریا ريخته 
ابر تهنگ آسا ز کف لوّلوی لالا ربخته. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۲۷۹). 
مهر است يا زرین صدف خرچنگ را یار آمده 
خرچنگ ناپروا ز تف پروانة نار آمده. 
۱ خاقانی (دیوان ایضاٌ ص ۸۳۹۰ 
رجوغ به زرین و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زرین‌عذار. [رَزٌ ری ع] (ص مسرکب) 
زردروی و رنگ‌پریده. (ناظم الاطباء): 
آمد دواسبه عید و خزان شد علم برش 
زرین عذار شد چمن از گرد لشکرش. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۲۲). 
زرین‌علم. رز دیع ل]( مس رکب 
جامه‌ای که علم زرین داشته باشد. (انندراج) 
جام زر و جامة زرین‌علم 
با تحف و اسپ و خزائن بهم.  .‏ _ 
امیرخسرو (از آندراج). 
زرین غطا. ۲ ری غ] ([ مرکب) پرده و 
پوشش زرین. پوشش زربقت. 
خسرو زرین‌غطا؛ کنایه از خورشید است؛ 
خادم این جمع دان و آب ده دستشان 
قبهٌ ازرق شعار خسرو زرین غطا. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۶). 


۱۳۸۵۵ 


زرین فام. ار ری ] اص مرکب) برنگ زر. 
طلائی. (فرهنگ فارسی معین). 
زرین‌قبا. رز ری ق ] (لج) دهی از دهتان 
برواتان است که در بخش ترکمان شهرستان 
میانه و ۲۲ هزارگزی شمال باختری ترکمان 
واقع است و ٩۳۵‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
زرین قدح. [رّز ری ق 5] (|مسسرکب) 
نرگس سپید و زرد. (ناظم الاطباء). 
زرین‌قواره. ارّز ری ق /ق ر /ر] ( 
مرکب) پارُ زرین. رجوع به قواره شود. 
|اکایه از قرص خورشید؛ 
چرخ جادوپیشه چون زرین‌قواره کرد گم 
دامن کحلیش را چینی مقور ‏ ساختند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۲ 
ژری نکاسه. [ْز ری س /س] (! مرکب) 
کاسه‌ای که از طلا ساخته باشند. (فرهنگ 
قارسی معین). |[پسعنی زرین‌صدف است که 
کایه از آفتاب جهانتاب باشد. (پرهان) 
(آنندراج). آفتاب. (ناظم الاطباء). کنایه از 
آتاب. خورشید. (فرهنگ فارسی معین): 
در سلوک کميةٌ جان چرخ زرین‌کاسه را 
از پی دریوزه جای کاسه گردان دیده‌اند. 
خاقائی. 
زری نکتاب. زر ری کب ] ((خ) تسخلص 
شاعری باستانی است و در لفتنامه اسدی از او 


زر ین‌کلاه. 


دو بیت ذیل شاهد آمده است: 
ای قحبه چه یازی بدف ز دوک" 
مسرای چنین چون فراستوک 
خواهی بشمارش ده و خواهی بگزافه 
خواهیش بشاهین زن و خواهي بکرستون. 

(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 

ظاهرا از شعرای دور سامانی است و رجوع 

به احوال و اشعار رودکی ج ۱ص ۴۵۸ شود. 

زری نکلا. رز ری کَ) (اخ) دمی از 
دهستان کچ‌رستاق است که در بخش مرکزی 

شهرستان نوشهر و پنج‌هزارگزی جنوب 

باختری المده واقع است و ۱۰۰ تن سکله 

دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳ 

زری نکلا. رز ری ک] ((ج) دی از 
دستان گیل‌خواران است که در بخش 

مرکزی شهرستان قائمشهر و ده‌هزارگزی 

شمال خاوری جویبار وأقع است و ۵۰۰ تن 

سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 

۲ 

زرینکلاه. ررْز ری کُ) اص مسرکب, | 
مرکب) آنکه کلاء زرین داشته باشد. با کلاه 


۱ -به قطران مالیده. 
۲ -در لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۷۴ فقط 
بیت اول و بدین صورت «ای قحبه بنازی بدف و 
درکا... آمده است. 


۱۳۸۹۵۶ 


زرین. با کلاه طلائی. (آتدراج) با کلاهتزرین. 
باکلاه طلانی. دارند؛ کلاهی از زر. 
|| یشخدمت حضور پادشاه. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). نوعي از غلامان و 
چاکران. (یادداشت پخط مرحوم دهخدا), 
مسقامی بسلند در صیان سپاهیان و دربار 
پادشاهان قدیم ایران: 


زرین کلید. 


سپاه انجمن شد بدرگاه شاء 
ردان و بزرگان زرین‌کلاه. فردوسی. 
بزرگان و خویشان کاووس‌شاه 
دلیران وگردان زرین‌کلاه. 
خروشی برآمد ز پیش سپاه 
که‌ای نامداران زرین‌کلاه. فردوسی. 
اندر اين کعیه که از ایوان کسری برتر است 
آنچنان بادا که هم در دولت جاوید شاه 


اختران را خدمتی پیتند و مه را پیش رو 


فردوسی. 


چرخ را سیمین کمر خورشید را زرین‌کلاه. 
سیدحن غزنوی. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

ا|دارای کلاهی که در آن رشته‌های زر پکار 
برده باشند: ساقیان زرین‌کلاه. (فرهنگ 
فارسی معین). خاتونی که عصابهٌ زرین بر سر 
نهد. (ناظم الاطباء). |[کنایه از خورشید. (از 
برهان). به سجاز. بر افتاب اطلاق کنند. 
(آتدراج). آفتاب. (ناظم الاطباء) (افرهنگ 
فارسی معین). 
زرین کلید. رز ری کی ] ((مرکب) کلیدی 
از زر. کلیدی آراسته به زر. کلیدی زرنگار و 


زرنشان؛ 
بینی کزین قفل زرین‌کلید 
به تاریکی آرند جوهر پدید. نظامی. 
ز فرمان او سر نباید کشید 
کجارای او هست زرین‌کلید ۱ 
نظامی (از آنندراج)ء 


زوین کمر. [رَز ری ک ۶] (1سرکب) کمر ٍ 


زرین. کمربند زرین. کمربندی ساخته از طلاه 


پدو داد پرمایه زرین‌کمر 

بهر مهره‌ای درنشانده» گهر. فردوسی. 
همه تغرق در آهن و سیم و زر 

ته یأقوت پیدا نه زرین کمر. فردوسی. 


|آزرین‌کمر. مقامی. نظیر: زرین‌کلاه در میاه 
سپاهیان و دربار پادشاهان قدیم ایران* 


نشست از بر تخت با تاج زر 


برفتند گردان زرین‌کمر. فردوسی, 
خروشی برآمد هم آنگه ز در 

که‌ای پهلوانان زرین‌کمر. فردوسی. 
به سام تریمان ستاره شمر 

چنین گفت کای گرد زرین‌کمر. . فردوسی. 


و قیماس و حاچبان و گروهی از زرین‌کمران 
و بوسعید جیمرتی را امیر بوالفضل بردار کرد 
بر قصر یعقوبی- (تاریخ سیستان). و بر اثر وی 
سرهتگان محمودی سه زریین‌کمر و هفت 


| غلامان زرین‌کمر گرد تخت 


سیمین‌کمر پا سازهای تمام. (تاریخ بهتی چ 
ادیب ص ۲۸۲). 

ز خرخیز و از چاج و از کاشقر 

بسی پهلوان خواند زرین‌کمر. نظامی. 
|اکنیزکان و غلامان مخصوص پادشاهان و 
امیران که دارای کمر زرین باشند: 
صد از جعدمویان زرین‌کمر 

صد اسب گرانمایه با ساز زر. 


فردوسی. 
هم از گوهر و تاج و هم تخت زر 
هم از خوبرویان زرین‌کس, فردوسی. 
نیا طوس را داد چندین گهر 
چه اسب و پرستار زرین‌کمر. . فردوسی, 
ده اسب آوریدش به زرین گام 
پریروی زرین‌کمر ده غلام, فردوسی, 


پادشاهی که به رومش در صاحب‌خبران 
پیش او صف سماطین زده زرین‌کمران. 
منوچهری. 


چو سیمین ستون گرد زرین‌درخت. نظامی. 
رجوع به زرین و دیگر ترکیبهای آن شود. 
ری نگاو [رز ری] ([ مرکب) صراحی و 
ظرفی از طلا که به صورت گاو سازند. 
(فرهنگ فارسی معین). صراحی از طلا که به 
صورت گاو سازند. (ناظم الاطباء): 
ساقی است آهوی سیمین و از آن زرین‌گاو 
خون خرگوش کند آبخور مارانم. خاقانی. 
رجوع به ماد بعد شود. 
ززی نگاو سامری. رز ری و م] (ترکیب 
اضاقی. [ مرکب) کنایه از صراحسی و ظرفی 
باشد از طلا که به صورت گاو ساخته باشند. 
(برهان) (از آنسندراج) (از انسجمنآرا) (از 
فرهنگ رشیدی). رجوع به مادة قبل» زرین و 
دیگر ترکیهای آن شود. 


,زرینگل. ارّز ری گ] ((خ) دعس از 
| دهستان خدابنده‌لو است که در بخش قیدار 


" شهرستان زنجان و هیجده‌هزارگزی جنوب 
خاوری قیدار واقع است و ۵۱۶ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرآفيايی ایران ج ۲). 
زری نگل. رز ریگ ] (اغ) دهسسی از 
دهتان فندرسک است کد در بخش رامیان 
شهرستان گرگان واقع است و ۲۰۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
زری نگیاه. (رَز ری] (! مرکب) نام گیاهی 
که‌بکار | کسیر می‌آید... (آنندراج): 
فیض بردم مهر دشمن در دلم تا کرده راه 
مزرعم از اختلاط برق شد زرین‌گیاهآ. 
محمدسعید اشرف (از انتدراج). 
زرین‌گیس. رز ری] (اغ) نسام دختر 
شمس‌المعالی و او از ابوعلی سینا در تصحیح 
طول چرجان درخواست و وی آن طول در 
رساله‌ای به نام بانوی مزبور بنوشت و 
ابوریحان در کتاب تحدید نهایات اما کن‌از آن 


زرینه. 


نام برد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
زرین‌ثرگسه. [رز ری نگ س / س] (ز 
مرکب) کنایه از سیاره‌های آسمان باشد. 
(برهان). ستاره‌ها. (فرهنگ فارسی معین). 
ستاره. (ناظم الاطباء). کنایه از ستاره است. 
(انج آرا) (آتدراج): 

در کام صبح از ناف شب مشک است عمدا ريخته 
زرین هزاران نرگسه از سقف مینا ريخته, 

خاقانی (از انجمن‌آرا) (از انندراج). 

زرین فعل. ار ری ذ) (ص مسرکب) که 
تعلش از زر ساخته باشده 


چه عجب کًفتاب زرین‌نعل 

کوه‌را سنگ داد و کان رالعل. نظامی, 
زرین‌نگار. [رَز ری ن ] (ص مرکب) آراسته 
به زر؛؟ : 
زیس توبتی‌های زرین‌نگار 

نمی‌برد ره یر در شهریار. نظلامی. 


زرینوری. [ژ] (0 بعلاب‌انية. بربوز؟. 
(یادداشت بسخط مسرجوم دهف‌خدا) 
|ارجل‌الفراب؟. (یادداشت ایضأ؛ 

ژرینه. [رَژ ری ن /ن] (ص نسبی) زرین. 
(فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء) ذهبی 
و طلائی و مذهب. (ناظم الاطباء). ساخته از 
زر. ساخته از طلا. اشیاء و ابزار طلائی, زیور 
زرین. پيرایة ساخته از زر: ایدون گویند که 
چون قتبه بیکند را بگشاد چندان زرینه و 
سیمینه از آن زنان یافت که اندازه نبود. 
(ترجمة طبری پلعمی). 

ز دستش بیفتاد زره گرز 

تو گفتی برفتش همه فرّ و برز. 
زسیمین و زرینه اشتر هزار 
بفرمود تا برنهادند بار, 

ز چیزی که باشد طرایف به چین 
ز زریته و تیغ و اسب و نگین. 

ز زرینه و گوهر شاهوار 

ز یاقوت و از جامة زرنگار. 

به زرینه جام اندرون, لعل مل 1 
فروزنده چون لاله بر زرد گل. عضری:ت 
بی‌اندازه مال از زرینه و سیمیند. (تاریخ بیهقی 

چ‌ ادیپ ص ۱۵۲). 


دقیقی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسي.. 


چو شه شد در آن قصر زره خشت 
گمان برد کآمد به قصر بهشت. 
بدو بخشید آن زرینه خوان را 


نظامی. 


۱-در این بیت خواجه نظامی مراد نه آن کلید 
است که از طلا ساشته باشند چه کلید را از زر 
بودن عیب است. بلکه مراد آن است که کلید گنج 
زر بدست افتد و کنایه از اراسته است. 
(آندراج). 
۲ -شاهد آنندراج با معنی زرین‌گیاه سازگار 
نیست. 
.(قرانوی) ۵۱6ات ها - 3 
ام واه - 4 


زرینه. 


تلور و هرچه آلت بودی آن را, 

ز خاموشی در آن زرینه پرگار 
شده نقش غلامان نقش دیوار. 
||مانند زر. برنگ زر. زرد طلائی: 
چو خورشید بنمود زرینه چهر 
جهان را بنست از سیاهی به مهر. فردوسی. 
زرینه. رز ری نٍ] ((خ) دهی از دهستان 
چاردولی است که در بخش قرو؛ شهرستان 
ستندج و ۲۶ هزارگزی جنوب خاوری قروه 
واقع است و ۳۴۳ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغفرافیایی ایران ج ۵). 
ژرینه. (زز ری نٍ) ((خ) دهی از دهستان 
قراتوره است که در بخش دیواندرة شهرستان 
سندج و ۲۴ هزارگزی شمال خاوری 
دیواندره واقع است و ۲۷۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جنرافیائی یران ج ۵ 
ژرینه. [رز ری ن ] (لخ) دهی از دهستان 
اوباتوست که در بخش دیواندره شهرستان 
سنندج و بیست و سه هزارگزی شمال 
پاختری دیواندره واقع است و ۲۱۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵. 
زرینه‌رود. (ژّز ری د / ب) (خ) آن را 
سابقا «جفتوچای» می‌نامیدند و قریب 
۰ مهار گَز طول دارد و از کوههای 
چهل‌چشمه و کردستان سرچشمه می‌گیرد و 
پس از گذشتن از جلگه میاندو آب در جنوب 
دریاچة ارومیه وارد آن دریاچه می‌شود و آب 
آن بر خلاف هم رودهائی که وارد دریاچه 
مذکور میشود. شیرین است. (از فرهنگ 
فارسی معین ج ۵ نام رودی است که از پیش 
شهر مراغه در آذربایجان می‌گذرد و آنرا 
تسرکان‌جفتو گویند و رودی نافع است. 
(انجمن‌ارا) (انندراج). رودی به آذربایجان 
غربی که پلوک ترجان و آغتاجی و مهاباد و 
قرای میاندوآب و قمی از آذربایجان 
شرقی را آب دهد. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), پائیز درآمد بر عزم قشلاق زرینه‌رود 
که مغولان آن را جفاتوتفاتو گویند به مراغه 
رفت. (رشیدی). 
زرینه‌رود. [زژز ری ن / ب] ((خ) هسمان 
زرین‌رود است؛ و به در اصفهان بر کنار 
زرینه‌رود همه را پباویخت. (مجمل التواریخ 
و القصص ص ۴۱۱). رجوع به همین کتاب 
ص ۰۴۸۲ ۸۵۱۱ ۵۲۵و زریسسن‌رود و 
زاینده‌رود شود. 
زرینه کفش. ار ری نٌ /ن ک] (!مرکب) 
نوعی از کفش زرنگار. (ناظم الاطباء): 


زبس گونه گونه‌سنان و درفش 

سپرهای زرین و زرینه کنش. فردوسی. 
بیاور سپاه و درفش مرا 

همان تخت و زرینه کفش‌مرا.. ‏ فردوسی 


بزربافته جامه‌های بنقش 


به پای اندرون کرده زرینه کفش. فردوسی 
||(ص مرکب) کی که کش زرین در پای 
کند. از عناوین و درجات عالی سپاهیان و 
درپاریان قدیم, نظیر: زرین‌کلاه و زرین‌کمر و 
جز اینها؛ 
دگر پهلوان طوس زرینه کفش 
کهاو بود با کاویاتی درفش. 
مپهدار و سالار زرینه کفش 
تو باشی بر کاویانی درفش. 
بیاراست پا کاویانی درفنش 
همه پهلوانان زرینه کفش. 
همه نامداران زرینه کفش 
پرفتد با کاویانی درفش. فردوسی. 

زرین‌هما. ررز ری ه] (| مرکب) آفتاب. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). زرین‌همای: 
زرین‌همای چتر سفید است بال تو 

ی" ببال چون حواصل گرگین چه مانده‌ای. 

خاقانی (از آندرا). 

رجوع به زرین و دیگر ترکیبهای آن شود. 

زریو. [زَ] (() بمعنی وقار باشد و آن 
نگاهداشت 
قوت شهوانی ظاهر گردد. (برهان) (آندراج). 
وقار. سنگینی, تقوا. پرهیزگاری. و نگاهداری 
نفس از حرکات قبیحه و شهوانی. (ناظم 
الاطسباع), ظاهراً از بسرساخته‌های فرقةً 
آذرکیوان است. (حاشية برهان چ معین). 
رجوع به زریوه شود. 

زریون. [ژ)(ص مرکب. [سرکب) سبز و 
خرم را گویند. (برهان) (از جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی) (از انجمنآرا) (از آنندراج) 
از ناظم الاطیاء): 


همیشه بار خدایا سر تو زریون باد 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


نف است از حرکات قیحه که از 


که‌هست جان همه مردمان بتو زریون. 
۱ قطران (از جهانگیری). 
"آن ,درختی.کش تو باری, باد زریون جاودان 
کوپٌدولت بان دانش را همی زریون کند. 
قطران (ایضاّ. 
|اگل شقایق. (از برهان) (ناظم الاطباء). گل 
شقایق باشد و آنرا آذریون نیز خوانند. 
(جهانگیری). و بمعنی شقایق نیز در 
چهانگیری آورده است و آن را مسخفف 
آذریون دانسته و نوشته که ناصرخرو گفته: 
« گشت طبایم... » اما اين بیت چندان دلالعی 
بر معنی شقایق و لاله ندارد. بلکه به زردی 
دلیل است. (از انجمنآرا) (از آتدراج): 
گشت طبایع پدید از آن و از این شد 
روی زحل سرخ و روی زهره چو زریون. 
ناصرخرو (از جهانگیری). 
||بمعتی زردرنگ هم آمده است چه «یون» 
بمعنی رنگ و لون باشد و زر مخفف زرد. 
(برعان), به معنی زرد باشد و در اصل زرگون 
بوده. (فرهنگ رشیدی). زرگون. (انجسآرا) 


ززم. ۱۳۸۳۵۷ 


(آنتدراج). زردرنگ. (ناظم الاطباء), زرگون. 
به رنگ زر. طلائی. زردفام. (فرهنگ فارسی 
معین). پهلوی «زرغونیه»" رنگ زرین, 
زردی, سبزی, سبز) و آن اسم مصدر است از 
«زرغون» ۲ از اوستا «زشیری گونه»۳ (به 
رنگ زر). عنوان هوم؟ و نیز سیزی زرد که به 
سبزی زند ( گیاهان)... فارسی جدید زریون.. 
اففانی «زرغون» * (سبز تازه..), (حاشية 
برهان 3 معین)* 
مرارنگ طیرخون دهر جافی 
بت از روی بیرم باب زریون. 
ناصرخسرو (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
مشرق به نور صبح سحرگاهان 
رخشان پسان طارم زریون است. 
ناصرخسرولایضا: 
زریوند. [ز ری ر) (اخ) تام سبارزی است 
مازندرانی. (برهان) (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ رشیدی) (شرفنامةٌ میری) 
(آنندراج), مبارزی بسوده از مسبارزان. 
(جهانگیری): 
زریوند مازندرانی منم 
که‌بازی بود جنگ اهریمنم. 
نظامی (از جهانگیری). 
سوی میمنه در صف رومیان 
زریوند گیلی کمر بر میان. 
امیرخرو (ایضا. 
زریوه. [ز ری و /و] () بمعنی ناچیز گشتن 
از خود باشد و آن رابه عربی فنا فی‌اله 
خوانند. (برهان). ببی‌خودی و بی‌خبری از 
خود. آشسفتگی. پریشانی. (ناظم الاطباء)؛ 
رجوع به زریو شود. (حاشیة برهان چ معین). 
زری یراقی. ار ی] اص نسبی, | مرکب) 
در تداول عامه, یپود کهنه‌خر دوره گرد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زز. [رَزذ] (ع مسص) سیلی زدن. (مننتهی 
الارب): ززه زرا از باپ نصر؛ سیلی زد او زا و . 
بر پشت گردن وی زد. (ناظم‌الاطباء). ۰ رجیع 
به دزی ج ۱ص ۰ و ۵٩۱‏ شود. 
ززرونه تریاء [ز نٌ ت ] (هزوارش, () به لفت 
زند و پازند مرغ خانگی را گویند. (برهان) (از 
ناظم الاطباء). هزوارش مرخ و ما کیا... است 
که «تنکوریاء تنگوریاریا» * خوانده‌اند. 
(حاشیذبرهان 3 معین). 
ززم. [ر] (ٍخ) دهی از دهستان بروبرود 
است که در بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد و هشت‌هزارگزی خاور ایگودرز 
واقع است و ۷۱۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
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جنرافییی بانج 7 . 
ززیم. ات آ پاپ از سال ۴۱۷ - -۴۱۸م. 
او پلاژیانییم ۳ محکوم کرد. عید ۲۶ 
دسامیر به ار موب است. (از لاروس). 
ژژه. (ز 3]() بر وزن و معنی رجه است و 
آن ریسمانی باشد که در خانه‌ها بندند و للگی 
و قطیقه و رخت و رخوت بر آن اندازند. 
(برهان). مصحف رژه ساوی رزه يا رجه, 
(حاشیة برهان چ معین), 
زژه. [ر ژ]() آستر لباس, (ناظم الاطباء). 
زست. [ز] (ص) تندروش ( کذا)بود. (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۵۱). تندوزوش. 
(حاشیة فرهنگ اسدی تخچوانی, بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). سخت. شدید. تند. تیز. 
غضینا ک.گستاخ. تندخوی. خشمنا ک.و 
درشت. (ناظم الاطباء): 

بدانک کینت گرده درست ( کذا) 

بدیدار زشت و بکردار زست. 


آبوشکور (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص 


۵۱ 

||ترش. حاد. |[شفاف و هواپرست. (ناظم 
الاطباع). 
زستن. (ز تَّ ] (مص) مخفف زیستن و بر این 


"... (جهانگیری). مخفف 
زیستن. (آندراج) زیستن و زندگانی کردن. 
(ن‌اظم الاطباء). زیس تن و زنده بودن. 
(یادداشت 
اگراز من تو بد نداری باز 
نکتی بی نیاز روز نیاز 
نه مرا جای زیر سای تو 
نه ز آتش دهی بحشر جواز 
زستن و مردنت یکی است مرا 
غلبکن در چه باز با چه فراز. 
اپوشکور (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
نشنیدی آن مثل, که زند عامه 
مرده ثبه از یکام عدو زستد. 
ناصرخسرو (از فرهنگ رشیدی). 
زش. [ر] (حرف) هزوارش «زیش» ۴ 
«زیش» ۲ پهلوی «ایش»"به معنی چه از او. 
به آو, (حاشية یرهان چ صعین). بمعنی چه 
باشد, چنانکه زش بگویم یعنی چه بگویم و 
زش آن و زش اين, یمنی چه آن و چه ایین. 
(برهان). چه. (صحاح الفرس) (فرهنگ 
رشیدی) الغت فرس اسدی ج اقبال ص ۲۲۱) 
(فسرهنگ رشضیدی) (از ان_جم نآرا) (از 
آنتدراج). چه. و زش بگویم یعنی چه بگویم. 
(از ناظم الاطبام): 
زش از او پاسخ دهم اندر نهان 
زش پپنداری" میان مردمان, 
رودکی (لفت فرس‌اسدی ج ابال ص۲۲۱). 
زش. 1۳ ] () نم. ژاله. شبنم. (ناظم الاطباع), 
ژشار. [ز] () قید و نگه‌ای جهت گرفتن 


قیاس زست و زسته 


ت بخط مرحوم دهخدا)؛ 


ار, چواهریمن آن زشت بدکیش را 
" وز آن زشت بدکامُ شوم‌پی 


آب میوه‌ها. (ناظم الاطباء). 

زشت. از ] (ص)ضد زیبا که زبون و بد 

باشد. (برهان). ضد زیبا. (از انجمنآرا) (از 

آتندراج). بدشکل, بدگل. ضد زیبا و درشت, 

بد. زبون. ناهموار. (از ناظم الاطباء), آنچه 

دیدنش خوش نیاید مردم را. (فرهنگ فارسی 

معین) (شر فنامهٌ منیری). بدنما. بدگل. بدمنظر, 

مقابل زیبا. افرهتگ فارسی معین). پهلوی 

«زشت» ۳ اوسعا «زنشض ۱۱ (سخوف: 

تفرآور)... (حاشيةً برهان ج مم): 

عالم بهشت گنته عنبرسرشت گشنه 

کاشانه زشت گشته صحرا چو روی حوراء. 
کائی. 

سیامک بدست چنان زشت دیو 

به قشت و ماند انجمن بی خدیو. فردوسی. 

ز ری بازخوان آن بداندیش را 

فردوسی, 


که‌آمد ز درگاه خسرو به ری 

شد آن شهر آباد یکسر خراب 
بسر بر همی تافتی آفتاب. 

تتش زشت و بینی کر و روی زرد 
بداندیش و کوتاه و دل پر ز درد. فردوسی. 
گویندکه معشوق تو زشت است و سیاه 
گرزشت وسیاه است مرانیت گناه 


فردوسی. 


من عاشقم و دلم بدو گشته تاه 
عاشق نبود ز عیب معشوق آگاه.. فرخی. 
حریگاهش چو زنگیانی زشت 
که‌بیزند خرد: انگشت. عتصری. 


یکی جان و دل لاغر, دوم مفز و سر تاری 

سه دیگر حورت زشت و چهارم دید اعمی. 
منوچهری. 

ای بسوی خویش کرده صورت من زشت 

من نه چنانم که می‌برند گمانم. ‏ ناصرخسرو. 


:| , گرچه بسار بود زشت همان زشت است 


ژشت هرگز نشود خوب به بسیاری. 
ناصرخسرو. 
چند در این بادیة خوب و زشت 


تشنه بتازی به امید سراب. . ناصرخسرو. 
کآنکه‌اين زشت را خداوند است 

بهر زشتیش در ره افکندست. سنائی. 
زشت زنگی بود نه آئنه. ستائی. 
زشت با کور به فراسازد. ستائی. 


ور نا کسی فروخت مرا هم روا بود 
کاعمی و زشت را نود درخور آیند. 


خاقانی. 
چرانقشبندت در ایوان شاه 
دژم روی کرده‌ست و زشت و تباه. 
سعدی (بوستان). 
ترا با من ار زشت‌رویم چه کار 
نه آخر منم زشت و زیبا نگار. 
سعدی (پوستان). 


زشت. 


- زشت و زیا؛ بدگل و خوشگل. (فرهنگ 

فارسی معین). 

- ||(اصطلاح فن بدیع) شعری که یک مصراع 

آن شامل مدح و مصراع دیگرش شامل ذم 

باشد. (فرهنگ فارسی معین). 

- |[بد و خوب؛ خوش و ناخوش, از قبیل 

تقایل: 

تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت 
سعدی ( گلستان). 

|اشنیم. قبیح. (ناظم الاطباء) بد. ناپسند. 

قیبح. (از فرهنگ فارسی معین). [اوستا ]... 

۲ (مکسروه, متفورا: افغانی 

«زیخت» ۲( سریکلی «ذیت» ۲۲ (فاسد و 

خراپ. بد و زشت). (حاشية برهان.چ معین). 

نامطبوع. نکوهیده. بد. قبیح. مقابل ننقز: 7 

(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 

گواژه که هستش سرانجام جنگ 

یکی خوی زشت است از او دار ننگ. 


«زوایژدشته» 


ابوشکور. 
بجای خشتچه گر حصت نافه پردوزی 
هم ایچ کم نشود گد زشت آن بفلت. 

عماره. 

بدیشان نمود آن سخنهای زشت 
که‌نزدیک او شاه توران نوشت. دقیقی. 
مر او را به گفتن کزین راه زشت 
بگرد و بترس از خدای بهشت. دقیقی, 
جهاندار دانند خوپ و زشت 
مراگر سپردی سرآسر بهشت.. 
تبودی مرا دل بدین خرمی 
که‌روی تو دیدم به توران زمی. ‏ فردوسی. 
بدین گیتی اندریود نام زشت 
بدان گیتی اندرنیابد بهشت. فردوسی. 
اگرزو شناسی همه خوب و زشت 
بیابی به پاداش خرم بهشت. فردوسی. 
نبود اندر و نیز یک چیز زشت 
توگفتی مگر حور بوداز بهشت. . فردوسی _ 


اير پیش کف او همچو بر یم, شمر است 
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۳-اینن معنی در انجمن آرا ذیل زسته و در 
آنندراج ذیل زسة آمده و شعر ناصرخسرو را 
شاهد آورده‌اند و ظاهراً تصحیفی رری داده 
است. رجوع به هر دو کاب شود. 
۴-نل: نشنردی. ۵-نل: مردن. 
7۰ 7 .که22۷ - 6 
۰ - 8 
٩-ظ:‏ بپداتی. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). در صحاح الفرس و فرهنگ رشیدی به 
بیداری امده است. 


۰ - 11 جوع - 10 
2۳08 ۰ 12 
- 14 0 - 13 


ز استتا: 


زشت باشد که بگویی به شمر ماند.یم, سس 
فرخی. 
تو خوارکار ترکی من بردبار عاشق 
زشت است خوارکاری خوب است بردیاری. 
منو چهری. 
هنر را پازدانستم ز آهو 
همیدون نغز را از زشت, نیکو. 
(ویس و رأمین). 
که‌زشت از خوب و نیک از بد بدانی 
بدل کاری سگالی کش تونی. 
۱ (ویس و رأمین). 
و دیگر وجه آن است که تمیز تواند کرد حق را 
از باطل و نیکو را از زشت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص 4۵). عامةٌ مردم وی را لعنت کردند. 
بدین حرکتی ناشیرین که کرد و از آن زشتها 
که‌بر زبان راند.(تاریخ بیهقی ایضاً ص ۱۸۳), 
بدانید که کردار زشت و یکوی شما را پیند و 
آنچه در دل دارید, می‌داند. (تاریخ بیهقی ایضاً 
ص ۳۳۹). | کنون چون خریده آمد و زر داده 
شد. زشت باشد از بیع بازگشت. (تاریخ یهقی 
ایضاص ۶۲۲ 
که‌نادان بدانجای خوار است و زشت 
شه آنجای درویش نیکوسرشت. 
اسدی( گرشاسبامد). 
کجا خانه‌ای بد بخوبی بهشت 
از آتش دمان دوزخی گشت زشت. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
به نزدیک مردان به طمع بهشت 
شده هر یکی از پی کار زشت. 
اسدی( گرشاسب‌امه). 
جفا و جور و حسد را به طبع در دل خویش 
نفور و زشت و بد و سرد و خام باید کرد. 
۱ تاصرخسرو. 
زشت بوّد بودن آزاده مرد 
بندة طوغان عیال ینال, ناصرخرو. 
مادر دیوان یکی فريشته دیو است 
خعل بدش کرد زشت و فاسق و ملعون. 
تاصرخرو. 
تو همانا که نه هشیار سری, ورنه 
چون که فعل بد را زهت نینگاری. 
ناصرخسرو. 
زشت زشت است در ولایت شاه 
گرگ‌بر گاه و یوسف اندر چاه ستائی. 
تا سلیمان‌وار پاشد حیدر اندر صدر ملک 
زشت باشد دیو را پر تارک افر داشتن. 
سنائی. 
زشت باشد خویشتن بستن بر آدم وآنگهی 
نقش آدم را غلاف نفس شیطان داشتن. 
سنانی. 
بد او نیک من بود چه عجب 
زشت من نیز خوب او باشد. خاقانی. 
هر کجا جبریل سازد مائده 


زشت باشد میهمان دیو لمین. خاقانی. 

تا دل غم او دارد نتوان نم جان خوردن 

با انده او زشت است اندوه جهان خوردن. 
خاقانی. 

من که خاقانیم ز هر دو جهان 


بی‌نیازم چه خوب هر دو چه زشت. خاقانی. . 


به تمنای گوشت مردن به 
که تقاضای زشت قصابان. سعدی ( گلستان). 
ز حادثات زمانه همین پسند آمد 
که‌زشت و خوب و بد و نیک در گذر دیدم. 
این یمین. 
زشت. [ز ] () دو‌دن. (از برهان). دو. 
تیزروی, (ناظم الاطیاء) رجوع به صاده بعد 
شود. 
زشت. [زّ] () بمعتی دیدن باشد و عربی 
رژیت خوانند. (برهان). در تحفه به فتح زا 
بمعبی دیدن و در فرهنگ بجای دیدن دویدن 
آوزده. (فرهنگ رضیدی) (از انجمنآرا) 
(آتدراج): در برهان زنشت بر وزن بهشت 
بمعنی دیدن آورده... (انجمن‌آرا) (انندراج). 
رجوع به ماد قبل و زنشت شود. 
زشت. [ز ] (اخ) ده از دهستان کولیوند 
است که در بخش سللهٌ شهرستان خرم‌اباد و 
پانزده‌هزارگزی باختر راه شوسة خرم‌آباد به 
کرمانشاه واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
زشت آمدن. از :] (مسص مرکب) 
بدجلوه کردن. قبیح بودن. مکروه و نازیبا 
عرضه شدن: 
چو علت هت خدمت کن چو دانایان که زشت آید 
گرفته چینیان احرام و مکی خفته در بطحا, 
سنائی (دیوان چ مصفا ص 4۲۸. 
چو تن جان را مزین کن به علم دین که زشت آید 
درون‌سو تاه عریان و برون‌سو کوشک در دیا. 
۲ سای (ایضاص ۳۰. 
کُمترتراته قلم او عطارد است 
زشت آید ار عطارد کیهان شناسمش: 
خاقانی. 
به ترک نفس گوی ار خاصهٌ عشقی که زشت آید 
رفیق بولهب بودن طریق مصطفی رفتن. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۴۷). 
در آن لحظه رویش پپوشید و سر 
مبادا که زشت آیدش در نظر. 


به صورت هرکه زشت آمد سرشتش 


سعدی. 
بد است از روی زشتش خوی زشتش, جامی, 
رجوع به زشت و دیگر ترکیبهای آن شود. 

ژشتار. [ز ] (ص مرکب) گستاخ. بدگوی. 
(ن_اظم الاطسباء). کلام فحش. زشتگو. 
(انتدراج. 

زست خو. [ز] (ص مرکب) زشت‌خوی. 
بدخو. کج‌خلق. (از ناظم الاطباء؛ که خوی و 
خلق ناپسند داشته باشد: بداخلاق؛ 


زشت‌روی. ۱۲۸۵۹ 
فرستاد پاسخ که ین فتگوی 
نزید جز از مردم زشتخوی. فردوسی. 
ببردند پیروز را پیش اوی 
بدو گفت کای بدتن زشت‌خوی. . فردوسی. 


پرخدویی زشت‌خویی خیره‌روئی خربطی. 
سوزنی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
شمس الم عالی با خصائص مناقب و نفاذ 
بعصیرت او در مصابر عواقب زشتخوی و 
سائس بود. (ترجمة تاریخ یمینی ج ۱ تهران 
ص ۳۶۹). 
یکی را زشت خویی داد دشنام 
تحمل کرد و گفت ای خوب‌فرجام. 
سعدی ( گلستان). 
ببرد از پریچهر# زشت‌خوی 
زن دیوسیمای خوش‌طبع‌گوی. ۱ 
سعدی (بوستان). 
رجوع به زشت و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زشت خواندن. ز خوا / خاد] امص 
مرکب) تقبیح. تقبیح کردن. تشنیم. (از 
یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا). 
زشت خویی. [ز] (حانص مرکب) 
بدخوبی کجخاقی. اظمالاطیا. عمل 
زشت‌خضوی: مسعاسرة؛ زشت‌خویی کسردن. 
(منتهی الارب). 
تو از زشت‌خویی نگفتی ورا, 
بر آتش زدی جان و دیده مراء فردوسی. 
که‌سگ با همه زشت‌خویی ‏ چو مرد 
مر او را په دوزخ نخواهند برد. 
سعدی (بوستان), 
اگر" زشت‌خویی بود در سرشت 
نبیند ز طاووس جز پای زشت. 
سعدی (بوستان). 
تندی و بدی و زشت‌خویی 
چندانکه همی کنی نکویی. 
رجوع به زشت‌خو و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زشت روی. [ز] اص مرکب) زشت‌رو. . 
بدروی. بدشکل. (از ناظم الاطباء). آنکه 
دارای چهر؛ زشت باشد. زشت‌صورت. (از 
فرهنگ فارسی معین). قمهّد. دمامّه. طنفس. 
َوّه. دمیم. [ کازک. (منتهی الارب): 


سعدی. 


بدو گفت سبندخت کای زشت‌روی 

سخن بشئو و پاسخش رابگوی. ‏ فردزسی. 
زانکه با زشت‌روی دیبه و خز 
گرچه خویست خوب نماید. . ناصرخسرو. 
برآشفته شد صاء از آن زشت‌روی 

چو تیغ از تتش سر برآورد موی. نظامی, 
فقیهی دختری داشت به غایت زشت‌روی. 


۱ -نل: زشت‌نامی. در این صورت شاهد 
زشت‌خوئی نخواهد بود. رجوع به زشت‌نامی 
شود. 


۲۳-نل: کراء 


‌ 


۰ زشتروبی. 
(گلتان). ۲ 
نه از جور مردم رهد زشت‌روی 
ته شاهد ز نامردم زشتگوی. 


سعدی (بوستان). 


دختری زشت‌روی و بدخو داشت 


کز همه چیز جامه نیکو داشت. سعدی, 
گرتو را حق آفریده زشت‌رو 
تو مشو هم زشت‌رو هم زشت‌خو. مولوی. 


رجوع به ماد بعد. زشت و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 

زشترویی. از] (حصسامص مسرکبا 
زشت‌روشی. بدشکلی و بدرویی. (ناظم 
الاطباء)؛ قباحت منظر. بدگلی. مقابل 
خوشگلی و وجاهت. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

تو گویی تا قیامت زشت‌رویی 

بر او ختم است و بر یوسف نکویی. 


سعدی ( گلستان). | 


رجوع به ماد؛ُ قبل, زشت و دیگر ترکیبهای 
آن شود. 
زشت سیرت. [ز ر] (ص مرکب) بدعمل. 
زشت‌کردار. (ناظم الاطباء). رجوع به ماده 
بعد شود. 
زشت سبرتی. از ر] (حانص مرکب) 
گستاخی. بی‌ادبی. زشت‌کرداری. (ناظم 
الاطپاء). رجوع به ماد: قبل قبل, زشت و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
زشت صورت. از ر] (اص سسرکب) 
زشت‌رو. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
زشت روی شود. 
زشت کار. [ز] (! مرکب) کار زشت. فعل 
بد. عمل مکروه و ناپسند؛ 

ببییم پاداش این زشت کار 


بپیچی به فرجام از این روزگار. فردوسی, 
مگر بند, کز بند عاری بود 
شکستی بود زشت کاری بود. فردوسی. 


نتگرم از این به سوی حرمت کس 
کآیداز این زشت کار عار مرا. ناصرخسرو. 
|ا(ص مرکب) زشت کار. بدکار. بدعمل, 
ک که دست یکار بد زند. زشت‌کردار؛ 
زدن چوب سخت از یکی دوستدار 
به از بوسةٌ دشمن زشت‌کار, 

اسدی ( گرشاسبنامه چ یفمائی ص .)4٩‏ 
هر آنکو به نیکی نهان و آشکار 
دهد پند و او خود بود زشت‌کار 
چو شمعی بود کو کم و بیش را 
دهد نور و سوزد تن خویش را 
جهان دلفریب ناوفادار 
سپهر زشت‌کار خوب‌مظر. 
بدگمان باشد همیشه زشت‌کار 


آسدی, 
اصرخسرو. 


نام خود خواند اندر حق یار. مولوی. 
رجوع به ماد؛ُ بعد, زشت و دیگر ترکیبهای آن 


شود. 
زش تکاری. |ز) (حامس مرکب) فحتاء. 
(مهذب الاسماء) (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). |[بدعملی. فعل زشت‌کار؛ 
جهان رآ گوهر آمد زدت‌کاری 
چرا زو مهربانی گوش داری 
بنزدش هیچکس رای نست آزرم 
که‌بیقدر است و بی‌مهر است و بی‌شرم. 
(ویس و رامین, یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
رجوع به زشت و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زشت کوداو. [زک /کب] (امرکب) کردار 
زشت. کار زشت. رخت‌کار: 
ز.یزدان شناس انکه آمدت پیش 
براندیش از آن زشت کردار خویش. 
فردوسی. 
||(ص مرکب) زشت‌کردار. بدکردار, بدعمل: 


.. که‌ای زشت‌کردار زیبا سخن 


نخست آنچه گولی بمردم بکن. 

سعدی (پوستان). 
رجوع به زشت و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زش تکرداری. (ز ک /ک] (حصسامص 
مرکب) عمل زشت‌کردار, بدکرداری؛ 
ز خوبان هرکه را بیش آزمائی 
از او جز زشت‌کرداری نیاید. 
رجوع به زشت‌کردار. زشت 
آن شود. 
زشت کردن. [ز ک ] (مسص مرکب) 
خراب و تباه کردن. بد و نازیبا کردن. فاسد و 
قییح کردن؛ 


وآنکه او خود کرده باشد باز چون ویرآن کند 


خافانی. 
شت و دیگر ترکیبهای 


خوب کرده زشت کردن کار معنی‌دار نست. 
تاصرخرو. 

گرمی‌و سردی ترا هر دو مثال است از ستم 

زآن همي هر یک جهان را زشت و نازیاکند. 
ناصرخسرو. 


۱ ااصطلام کشتی‌گیران) مغلوب و زیون 


کردن حریف, در. 
(آتتدراج): 
یوسفی را که به نسبت تو بهشتش کردی 
با تو گردست فروکوفت تو زشحش کردی. 
میرنجات (آنندراج) 
زش تکیش. [ز] (ص مرکب) بسداآیین. 
بددین. پرو شیطان. کیش اهریمنی: 
وگر تیره‌جانی بود زشت کیش 
همان روز چون خواند ایزدش پیش 
سیه‌روی خیزد ز شرم گناه 
سوی چینود پل نباشذش رآه. 
اسدی ( گرشاسبنامه چ یفمانی ص ۱۳۷). 
سیهدار گفت ای بد زشت‌کیش 
خوی بد چلین آورد کار پیش ر 
اسدی ( گرشاسب‌نامه‌ایضا ص 4۴۵. 
مگرکآن فروسایة زشت‌کیش 


شتی و بی‌انداسی کسردن. 


5 زشت‌نام. 


بکارش نیاید خرپشت ریش. 
سعدی (بوستان). 
غازیان غیب چون اژ حلم خویش 
حمله ناوردند بر تو زشت‌کیش. 
مولوی (یادداشت ت بخط مرحوم دهخدا). 
رجوع به زشت و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زش تگفتار. از گ) (ص مرکب) بدزبان. 
بّذی. بذی‌اللان. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخداا. رجوع به زشت‌گوی و مادهٌ بعد شود. 
زشت گفتن. زگ تَ] (سص مرکب) 
تشنیم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
اعراب. (منتهی الارب). بدزبانی کردن. ناسرا 
گفتن.بدگوئی کردن: 
هر آنجا که آراز ار آمدی 
از او زشت گفتی و طعنه زدی. دقیقی: - 
و خطیبان را گفت. وی را زشت گفتند. (تاریخ 
بهفی چ ادیپ ص ۲۷). 
چون به مشکل‌های تأویلی بگیرم راهشان 
جز به سوی زشت گفتن ره ندانند ای رسول, 
ناصرخرو. 
رجوع به زشت و دیگرترکیهای آن شود. 
زشت‌گوی. [ز ] (لف مرکب) فحش‌گوی. 
(آندراج). گستاخ در تکلم. (ناظ الاطبام), 
فحاش. مسفحش. بدزبان. پلیدزیان. (از 


یادداشت‌های بخط مرحوم دهخدا). بدگوی. 
زشت‌گفتار؛ 
گراو از پی دین شود زشت‌گوی 
تو از بی‌خرد هوشمندی مجوی. فردوسی. 
ته از جور مردم رهد زشت‌روی 
نه شاهد ز نامردم زشت‌گوی. 

سعدی (پوستان), 


رجوع به زشت و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زشت منظر. [ز م ظ] (ص مسسسرکب) 
زشت‌روی. (آن ندراج): مک‌نور؛ سطیر و 
زشت‌منظر و... (متهی الار پ). 

زشتن. رت ] (مص) برهنه کردن. عریان. , 
نمودن. پوست برکندن. مقشر نمودن. اناظم ۳ 
الاطباء). 3 
زشت‌فام. (ز ] (ص مرکب) بدنام. مشهور بة 
بدی و زشتی. بدآوازه. معروف به بدی* 

چنین داد پاسخ که شیری بدام 


نیازرد جز مردم زشت‌نام. فردوسی. 
به استاد گفت آنچه داری پیام 
از آن بی‌متش کودک زشت: فردوسی. 
زنان در افرینش ناتمامند 
آزیرا خویش‌کام و زشت‌نامند. 

(ویس و رامین). 


رعایا و غربا از این شهر بگریزند و زشست‌نام 
شویم در همه جهان. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۴۲۸). فرمود تا همة بنی‌هاشم به وی نامه 
نوشتند که خود را زشت‌نام همی کنی بدین 
کردارها.(مجمل لتواریخ و القتعص). 


۵ 


زشت‌نامی. 


پپرسیدش که عیب من کدام است ۳ 
کزان عیب این نکوئی زشت‌نام است. 


با مردم زشت نام همراه مباش 

کز صحبت دیگران سیاهی خیزد. سعدی. 
دو کس چه کنند از پی خاص و عام 

یکی خوب‌سیرت یکی زشت‌نام. سعدی 


رجوع به مادهُ بعد شود. 

زشت نامی. [ز ] (حامص مرکب) به بدی و 
زشتی مشهور شدن. (از ناظم الاطماء). 
بدنامی, شهرت یافتن به بدی و زشتی؛ 
اگرکردمی پر تو این بد نهان 


مرا زشت‌نامی بدی در جهان. فردوسی. 
بر مهتران زشت نامی بود 
سپهید به مردم گرامی بود. فردوسی. 


در راه مرا که عبدوسم؛ گفت: تا بتوانی خداوند 
رایر آن دار که خون حستک ریخته نیاید که 
زشت‌نامی تولد گردد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۷۹). و پس از رفتن وی براتها روان شد 
و گفتگوی بخاست... و چندان زشت‌نامی 
افتاد که دشوار شرح توان کرد. (تاریخ بیهقی 
ایضا ص ۲۶۰). بدین حدیث که احمد کرد از 
وی خشنود گشت و بدین سبب زشت‌نامی 
هزیمت کردن, از وی بیفتاد. (تاریخ بیهقی 
ایضا ص ۴۳۷). 
که‌سگ با همه زشت‌نامی چو مردا 
مر او رابه دوزخ نخواهند برد. 

سعدی (بوستان). 
نپندارم اين زشت‌نامی تکوست 
به خشنودی دشمنآزار دوست. 

سعدی (بوستان). 
رجوع به زشت‌نام, زشت و دیگر ترکیبهای 
آن شود. 
زشتی. از ] (حامص) بدگلی. بدمنظری, 
مقابل زیائی و جمال. (از فرهنگ فارسی 
معین). بدشکلی و بدگلی. ضد زیبائی؛ 


شخصی نه چنان کریه‌منظر 
کززشتی او خبر.توان داد. 

سعدی ( گلتان). 
تو کاین روی دأری بسان قمر 
چرا در جهانی به زشتی سمر, 

سعدی (بوستان). 
| گرپارسا باشد و خوش‌سخن 
نگه در نکویی و زئتی مکن. 

سعدی (بوستان). 


|ابدرفاری. رفتار بد. سوء معامله. (از 

یادداشت های بخط مرحوم دهخدا)؛ 

صنما گرد سرم چند همی گردانی 

زشتی از روی نکو زشت بودگرداتی. . , 
منوچهری (یادداشت ایضا). 

|ابدی, ناپسندی. قبح. (فرهنگ فارسی 

معین). بدی. مقابل خوبی و نیکویی. بدکاری. 


(از یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا): 


دقیقی چار خصلت برگزیده‌ست 

به گیتی در ز خوییها و زشتی 

لب بیجاده‌رنگ و نا چنگ 

می چون زنگ و دین زردهشتی. ِ 
دقیقی (یاددائت ایضا). 

ز شاه و ز درویش هر کو بمرد 

ایا خویش نیکی و زشتی ببرد. ‏ . فردوسی, 

که خوبی و زشتی ز ما یادگار 

بماند. تو جز تخم نیکی مکار, فردوسی, 

همی گویدت رستم نامدار 

کهگر بخردی تخم زشتی مکار. . فردوسی. 


خواجه بزرگ گفت بباید رفت و از من در این 
باب پیفامی سخت گفت... تا فردا روز که این 
زشتی بیفتد و باشد که پشیمان شود. من از 
گردن خود بیرون کرده باشم و نتواند گفت که 
کیی‌نبود که زشتی این بگفتی. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۲۵۹). تک‌سواران ما نیک بدرد 
آنده و بدان زشتی هزیمت شده. (تاریخ بیهقی 
ایضاص 4۳۵۶ 
هرکه او فضل ترا و آل ترا منکر شود 
خوبی و معروف او را زشتی و منکر کنی. 
ناصر خسرو. 
و هرایله آنکس که زشتی کار بشناسد اگر 
خویشتن در آن افکند. نشانة تير ملامت شود. 
( کلیله و دمنه). 
بزرگش نخوانند اهل خرد 
که‌نام بزرگان به زشتی برد. 
سعدی ( گلستان). 
زشتی و نکوئی؛ بدی و نیکی. غم و شادی. 
رنج و راحت. فقر و غاء (ناظم الاطباء). 
زشت یاث. زٍ] (| مرکب) غیبت بود به بدی. 
(لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۱۰۷ بد اد 
کردن است که غیبت و بدگویی و خبث کسی 
کردن‌باشد, (برهان). بمعتی یاد کردن به بدی و 
زشتق که به تازی غیبت گویند. (از انجمن آرا) 
(آنتدراج) (از شرفنامةٌ منیری) (از فرهنگ 
رشیدی). غیت کردن. (صحاح الفرس) 
(اوبهی). غیبت و بدگویی از کسی و نمامی. 
(ناظم الاطباء). و به عرف خبث گوبند. 
(فرهنگ رشیدی). گفتار بد دربار؛ کسی. 
غیبت. (فرهنگ فارسی معین)* 
بتو بازگردد غم عاشقی 
نگارا مکن بیس از این زشت‌یاد. 
رودکی (از لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۱۰۷). و رجوع به مادهُ بعد شود. 
زشت ياد کردن. (ز ک د] (مص مرکب) 
پشت سر کسی بد گفتن. غیبت کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به ماد؛ قبل 
شود. 
زشتی ۵اشتن. از تَ] (مص مرکب) ننگ 


و عار داشتن. عیب داشتن: جواب داد که بنده 


۱۲۸۶۱  .ینطز‎ 


را فرمان بود به رفتن به فرمان عالی برفت و 
زشتی دارد بازگشتن. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۸۰). رجوع به زشت. زشتی و دب 
ترکیهای اين دو کلمه شود. 
زشتی کردن. [زک ] (مص مرکب) جور 
کردن. ستم کردن. بدی کردن. بدرفتاری 
کردن, سوء معامله: قتیبه با ال‌مهلب بسیار 
زشتی‌ها کرده ود و ایشان را مطالیت کرده و 
مالهای بسیار گرفته. (ترجمةٌ طبری بلعمی). 
مکن آی روی‌تکو, زشتی با عاشق خویش 
کزنکورویان زشتی نبود فرزاما. دقیقی. 
تو هرچند زشتی کتی بیش بر ما 
شود بیشتر با تو مان مهربانی. . منوچهری. 
رجوع به زشت, زشتی و دیگر ترکیبهای این 
کلمه‌شود. 
زشکت. رژ] ((خ) دهی از دهستان شاندیز 
است که در بخش طرقبه شهرستان مشسهد و 
۴ هزارگزی شمال باختری طرقبه واقع است 
و ۱۱۸۵ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
زط. [رطط ] (ع مص) بانگ کردن مگس. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). 
زظ. [زطط ] (اخ) گروهی از هند. هرب 
جت. (مستتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(آنسدراج). مأخوذ از هندی, گروهی در 
هندوستان که جت گویند. (ناظم الاطباه) از 
چّت فارسی, به عقیدة حمره [اصفهانی ] از 
اعقاب کولیها و چنگیانه می‌باشند. که بهرام 
گور دوازده‌هزار تن از اين نوازندگان را از هند 
به ایران آورده بود. و هنوز در دمشق این نام 
رابرای خود حفظ کرده‌اند. (از دزی ج ۱ص 
۱ طبته‌ای از طبقات مردم هند و آنان 
حفاظ طرق باشند و از جنس سند هتد. (از 
مناتیح العلوم خوارزمی, یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): حفاظ راهها در هد و آنان . 
جنسی از سند باشند که موسوم به جتان‌انند. 
(یادداشت ایسضا لوری. لوکی. غربتی. 
غربال‌بند. کولی. قرشمال. غره‌چی. چینگاند. 
حمزءٌ اصفهانی «زط» را ظاهرا بجای لولی و 
لوری بکار می‌برد. (از یادداشت‌های بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به ضحی الاسلام, 
لبیان و این ج۱ص ۲۷. عقد الفرید چ۸ 
ص۱۳۶ و این اثیر ج۶ صص ۱۸۱ - ۱۸۲ 
شود. 
زطم. (ز) (ع مص) افشردن با پا. (از دزی 
ج۱ص 4۵٩۱‏ 
زطنی. زر طْنْ نی ] (ا) عبدالبن فرج 


۱ -نل: زشت‌خوئی. در ایین صورت شاهد 
زشت‌نامی نخواهد بود. رجوع به زشت‌خوئی 


شود. 


۲ زطی. 


ملکی, محدث است. (از متهی رالارید.. 
زطی. [طط] (ص نسسبی) یکی از رطّ 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). منسوب په 
گروه‌و یک نفر از آن طایفه. (ناظم الاطباه): 
فلان زطی؛ یعنی پست و لیم است. (از اقرب 
الموارد). . 

ژطیة. [رط طی ی ) (ع () چلپا یا چیزی بر 
شکل چلپا منسوب به زطٌ. اسنتهی الارب) 
(آتندراج). چلیپا و قطعة مثلشی از طلا و یا نقره 
که‌گروه زط بر کمربند خود نصب می‌کنند. 
(ناظم الاطبام), 

- تیاب الزطیة؛ منضوب به طالفه زط. (از 
آقرب الموارد): 
ژعالب. (ز] ((خ) موضعی است به مدینه. 
(منتهی الارب). 
زعابل. [ر پ ] (ع ) ج زعسیل. (ناظم 


الاطباء). رجوع به زعیل شود. (دزی ۱ج ص ‏ 


۱ 
زعابه. [] ((ج) نام قریه‌ای به بمامه. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) (از معجم 
لبلدان). (از منتهي الارب). 
زار. (زٌ] (ع لح زاعر. (ناظم الاطباء). 
زعارت. از ر) (ع (مص) بدخویی. سوه 
خلق. تندمزاجی. زعارة؛ اين بوسهل مردی 
امام‌زاده و محتشم و فاضل و ادیپ بود. اما 
شرارت و زعارت در طبع وی مژکد شده. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص‌۱۷۵). در این 
منصور شرارتی و زعارتي بود به جوانی روز 
گذشته‌شد. (تاریخ بیهقی ایضاً ص ۲۷۴). و از 
بدخویی و زعارت او دانت که نپذیرد و 
سخن گوید و امیر بر وی دل گرانتر کند. 
(تاریخ بسهقی ایضاً ص۶۰۸ و رجوع به 
زعارة شود. 
زعارة. [زعازز /زر](ع آمص) بدخویی و 
تدی مزاج. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) از آقرب المواردا. رجوع ید 
زعارت شود. 
زعازع. [زز] (ع ص) رح زعازع؛ باد 
سخت جنبانندة اشیاء. (سنتهی الارب) 
(آنسندراج) (از ناظم الاطسباء) (از اقرب 
المواردا. 
ژعازع. [ر زٍ ] (ع ل) حوادث زمانه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), شدائد دهر. 
از زعزعة است. (از اقرب الصوارد). زلازل 
دهر. شدائد دهر. سختی‌های روزگار. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
ژعازع. از ز] ((خ) شهری است نزدیک 
عدن. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). شهری به یمن نزدیک عدن. (از 
معجم البلدان), 
زعاف. زز] (ع ص) سم زعاف؛ زهر کشنده. 
(منتهی الارب) (انندراج). زهر زود کشنده, 


(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد): و موت 
زعاف: ای سریع. (ناظم الاطباء). 

۰ ]| زعافر. [7 فی] (ع () ج زعسفران. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به زعفران شود. 

زعافق. زرف (ع 0 ج زعسفوق. (ن_اظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به زعفوق 
شود. 

زعافة. (ت) (ع ل) جارو از شاخ و پر مر]. 
(دزی ج ۲ ص .)۵٩۲‏ رجوع به زعف شود. 

زعاق. [ز](ع ص.4 آب تلخ ستبر که 
خوردن نتوانند. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). (از اقرب الموارد ). رجوع به 

زعاقه شود. ||رمیدگی و یقال: وعل زعاق؛ 
یعی بزکوهی رمنده. (مستهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


| زعاق. (ر ع ع](ع ص) اسب صستاب 
بسیاررو. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زعاقة. [ر قَ ] (ع مص) شور و تلخ و سطبر 
گردیدن آب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
زعاقیق. (ز] (ع!) ج زعتوقة. (ناظم الاطباء) 
زقاقع قلب اين کلمه است. (منتهی الارب). 
رجوع به زعقوقة شود. 
زعا ککت. [زک ] (ع !) ج زعکوک. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
زعا کیک متل آن. (از آنندراج). رجوع به 
ژعکوک شود. 
زعامت. زر مْ] (ع امص) برابر با زعامة 
عربی* , پیشوایسی. ریاست. سروری. (اژ 
فرهنگ فارسی معین). مهتری. مهتر شدن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): پس از این 
هر روز وجیه‌تر بود تا اين که درجة زعامت 
حجاب ییافت. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص 


5 ۶ که چنین مردی به زعحامت پیلبانان 


دریغ باشد. (تاریخ بهقی ایضأٌ.. را زعامت 
طالقان و مرو فرمود و وی پر خویش را 
آنجا فرستاد و به نیابت و بامامی گشت در 
همه سفرهاء (تاریخ هقی ایضا ص ۴۹۹). و 


چون وزارت بدو رسید تاش را از زعامت و 
قیادت لشکر معزول کرد و بتولیت و تقریر آن 
منصب بر ابوالحسن سیمجور مثال داد. 
(ترجمهة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۸۰. و 
زعامت و امارت خراسان هم پر سبیل ارث و 
هم بر طریق استحقاق او را سلم شد (ترجمة 
تاریخ یمینی ایض ص ۱۰۸). تا من ولایت 
بلخ از برای تو ستخلص گردانم یا زعامت و 
امارت جیوش خراسان بر تو مقر دارم. 
(ترجمة تاریخ یمینی ایضا ص ۱۸۹). رجوع 
به زعامة شود. 

زعامة. [زم)(ع سص) پذرفتار شدن. 


زعب. 


(ترجمان جرجانی. ترتیب عادل‌بن علی). 
ضامن و پذرفتار گردیدن. (منتهی الارب) (از 
آندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مهتری کردن. (دهار). مهتر شدن, |اگمان 
بردن: زعمتی کذا؛ گمان پردی و دانستی مرا 
چنین یا تهست کردی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). || خوش شدن گرفتن شیر. زعم 
للبن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |ازعم فلان کذا؛ یعنی فلان چنین 
گفته و این را در سخنی گویند که حجت ندارند 
و محض بر زبان غیر تقل کنند. و منه الحدیث: 
بش مطية الرجل زعموا؛ یعنی بد است که 
وسیلا غرض خود را «زعموا کذا» گرداند و 
بت کذب بسوی برادر خود کند مر آن که 
کذبش متیقّن و اراد؛ُ تحذیر مردمان باشند: - 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||(4مسص) 
پذرفتاری, (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |اسیادت. (مجمل‌اللغة. یبادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). ریاست. (مجمل اللغة 
ایض (از اقرب السوارد) بزرگی و مهتری. 
(متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) 
||شرف. (از اقرب الموارد). ||() سلاح. زره. 
بهر؛ مهتر از غنیمت. |[گزین مال. || کثر آن 
از مال میرات و ماند آن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
تقول هذا و زعمتک و لازعامتک؛ ای لااتوهم 
زعاتک تذهب الی رد قوله. (منتهی الارب) 
(از تاظم الاطباء). 
زعامة. رز عٌ / رم عا ع] (ع | گاو. (منتهی 
الارب) (آتدراج). گاو ماده. (ناظم الاطباء) 
(از اقرپ الموارد). 
زعامة. رز م](ع !) املا ک خالصه که جهت 
مسصارف عسکری داده ميشود. (ناظم 
الاطاء). 
زعانج. 1) (خ) شعبه‌ای از قبیلا حنیکه 
منشمب از بنی‌اشعر. (تاریخ قم ص ۲۸۳). . 
زعانف. ۰ [ن] (ع 0ج زعسنفة. (مننتهي: : 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب ۶ 
الموارد). رجوع به زعنفة شود. |[پرهای 
ماهی. ||هر جماعت که از یک اصل نباشند. 
| آنچه از اساقل پیراهمن که جنبان باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
زعب. [ر](ع سص) پر کردن آوند را. 
||بریدن و پاره کردن آوند را. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
||پر گردیدن رودبار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||برداشتن مشک 
پسر را. (متتهی الارب) (نساظم الاطا 
(آنندراج) (از اقربالموارد). |زگایدن زن را 
پس پر ساختن آن را از منی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباه).|[گرانبار رفتن بعیر. 


اادفع نمودن بار را و دور کردن. أن را ۱ 
منتهی الارب) (از آندراج) (از اقرب و 
(از تاطم الاطیاء). | یا برداشتن بار را و راست 
ایستادن. (از منتهی الارب) (از انندراج) (از 
ناظم الاطباء) ||راندن چیزی را. ||تقسیم 
نمودن چیزی را در خود. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
زعب. [ز] (ع مسص) دفع کردن مر او را 
[( کسی را)] قطعه‌ای از مال. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). دفع کردن و پاره‌ای از 
چیزی فرا کسی دادن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی): زعب له من المال زعبة و یضم؛ داد و 
برید برای او پاره‌ای از مال. (منتهي الارب). 
زعب. [ز] (ع |) پول اندک. (ناظم الاطباء). 
پاره‌ای از مال. (از اقرب العوارد). 
زعمب. از] (ع 0 ج زعبوب. (ناظم الاطباء) 
از اقرب الموارد). رجوع به زعبوب شود. 
زعبان. [ز] (اخ) نام جد محمدین نعمقین 


محمودین زعبان که شاعری است متأخر. 
(منتهی الارب). 
عیج. از ب /ز ب](ع ص, ) ابر سپید. 
|[ابر تنک سبک. ||نیکو از هسر چیزی. 
|ازیتون. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). میوه درخت 
زیتون وحشی. (از دزی ج۱ ص ۵٩۱‏ 
زعبر. [](ع مص) زعبل. رجوع به زعبل 
شود. (دزی ج ۱ص .4۵٩۱‏ ||فریفتن. گول 
زدن. (از دزی ایضا)؛ رجوع به ماده بعد و 
زعبل شود. 
زعيرة. رب ر](ع مص) فریب. اغفال. (از 
دزی ج۱ ص .۵٩۱‏ رجوع به ماده قبل و 
زعبل شود. 
ژعبری. از ب ریی ] (ع [) نوعی از تیر 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد)؛ 
زعیط. [](ع مص) مورد بحث و مذا کره‌واقع 
شسدن!. دست و پازدن. (از دزی ج ۱ص 
۵-۱ 
زعبقة. رز ب قَ] (ع مص) پریشان و متقرق 
ساختن چیزی را. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
زعیل. [](ع مص) راء رفتن با غرور و 
جاه‌طلبی. (از دزی ج۱ ص .)۵٩۱‏ اازعبر و 
غالبا زعبل. تاب خوردن. . تلوتلو خوردن در 
راه رفتن. . (از دزی ایضاً. . رجوع به زعبر شود. 
زعبل. [ر بِ] (ع ص, |) هیر آنکه هرچه 
خورد نگوارد او را و تکم کلان می‌شود و 
گردن‌باریک. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد), رجوع به 
زعبلة شود. |امار بزرگ. (منتهی الارب) 
(انسندراج) (ناظم الاطباء). افعی. (اقرب 
الموارد) || آفتاب‌پرست. |امادر یا زن گول. 


|[درخت پنبه. (منهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
< تک له‌الزعبل؛ ای امه‌الحمقاء. (ناظم 
الاطباء), 
زعمل. رب ](() محدئی است که ابوقدامة 
حارث‌بن عبید از وی روایت می‌کند. (متهی 
الارب) 
زعیل. زر بِ] (اخ) اين ولید شامی و فاطمه 
بت زعیل روایت حدیث دارند. (منتهی 
الارپ). 
زعبل. [ز بِ) ((ج) موضعی نزدیک مدینه. 
(از معجم البلدان). 
زعبلة. زب 0)(ع مص) عطای نیکو و 
خوب دادن کی راء (از مخهی الارب) 
(آنسندراج) (از ن_اظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||قربه شدن بدن و باریک گردیدن 
گردن‌کسی. (از اقرب الموارد). رجوع به مادهٌ 
بعدشود. 
زعبلة. زر بِ ل] (ع ص) آنکه بدن وی فریه 
و گردن او باریک شود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). رجوع به ماد قبل و 
زعبل شود. 
زعیوب. [ژ] (ع ص) نا کس کوتامبالا. ج, 
رعب. (متتهی الارب) (ن_اظم الاطباء) 
(آنتدراج) از اقرب الموارد). ِ 
زعبوب. [ز] (ع |) پستنک. غبیرا درخت 
پنک ". (از دزی ج۱ ص 4۵٩۱‏ ][سا کنان 
دمشق این نام را به میوه زعرور دهند. ||نوعی 
زعرور با میوءٌ خرد. (دزی ایضا). 
زعبوط. [ز) (ع |) نام باسی از پشم و کرک 
که‌گریبان آن تا کمر باز است و آستین‌های 
گشادی دارد که مردم عادی مصر. خاصه در 
زمستان آن را بر تن کنند. (از دزی ج۱ 
ص‌ ۱ 
ژهبوّلة. [ز.(] (ع () کة پول. نوعی از 
جای پول چرمی که به کم بندند.(از دزی ج۱ 
ص .)۵٩۱‏ همیان. رجوع به همیان شود. 
زعبولية. زز لی ی) (ع ا کیسة چرمی 
منقش, دارای مخزن‌های کوچک و فراوان 
بشکل جای قطار فشنگ که بعکل حمایل 
بخود آویزند. (از دزی ج ۱ص .)۵٩۱‏ 
زعبة. (ز /زبَ](ع سص دادن و بریدن 
برای کي پاره‌ای از مال. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب السوارد), زعب, (ناظم 
الاطیاء). رجوع به زعب شود. 
ژعبة. ارب ]*(ع () پاه‌ای از مال. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقعرب 
الموارد), 
زهقر» رز ت] (ع ل) صعتر. آویشن. بودنا 
ص‌حرائی. وزیا ص .)۵٩۱‏ سعتر. 
صعتر. اویشن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), 


زعر. ۱۲۸۶۳ 


زعج. [ز] (ع مص) بی‌آرام کردن و از جای 
برکندن آن را. |[راندن و بانگ برزدن. (از 
منعهی الارب) (آتندراج)(از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |ابرآوردن چیزی را از دست 
کی: زعجه من ییده؛ برآورد چیزی را از 
دست او. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ژعج. [](ع مص) قرار دادن. فشردن چیزی 
در جایی دیگر. ||فروکردن میخی. ||با شتاب 
رفتن يا با شتاب فرار کردن. (از دزی ج۱ 
ص ۵٩۱‏ رجوع به دزی شود. 
زعج. از ع) (ع امص) بی‌آراسی, (منتهی 
الارب) (آنندراج), قلق. (اقرب الصواردا, 
بی‌آرامی. اضطراب. آشفتگی. (ناظم الاطباء). 
زعحلة. (ز ج [) (ع اسص) بسدخلقی و 
تنگ‌خوئی. (متتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). زعلجه. (اقرب 
المواردا. 
زعحة. [ر ج) (ع [) آواز. نعره. فریاد. (ناظم 
الاطباء). 
ژر. [َز /ع](ع مص) کم شدن و پرا کنده. 
گردیدن موی. (از متهی الارب) (آنندراج) 
(ن‌اظم الاطسباء) (از اقرب المسوارد): و 
زعرالریش کذلک؛ ای قل و تفرق. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |اتنک‌موی شدن 
کسی. (متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (زوزتی) (تاج المصادر بهقی). 
زعر. ۳ (ع مص) گائیدن. (منتهی الارب) 
(آندراج): : زعر السراة زعر (از باب فتح): 
گاید آن زن راء (ناظم الاطباء). 
زعر. از (ع ص)ج آزعر. تتک‌موی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به ازعسر 
شود. 
ژگو. از /ع](ع صء!) تک‌موی. ||موی 
تنک و پریشان, ااجای کم‌نبات. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[برهند. عسریان. (ناظم الاطباء) 
|امرد بدخوی,. (ناظم الاطباء)؛ دارا زعز بود 
ظالم, و وزیر او پدسیرت و بدرای. (فارستامة 
ابن‌البلخی ص ۵۷). معیوب و بداندیش و 
پداندرون و خونخوار بود و زعر و پدخویگ 
(فارسنامه ایضاً ص ۷۴ و با جلدی زعری 
عظیم تا بقایتی که با ک‌ندارند که بر عامل بیک 
من کاه و یک بیضه رضم کنند. (چهارمقال 
نظامی, یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
زعر. [ر) (خ) مسوضی است به حجاز. 


(فرانسری) 060212 86 - 1 
۲ -نادر است. (اقرب الموارد). 


۰ - 4 ۰ - 3 
۵-اقرب السوارد رعبة یا رُعبة فیط داده 
است. 
۶-دارا 


(متهی الارب) (آنندراج) (از معجم السلدان): 
شهرکی است از دیار قوم لوط به شام و اندر 
وی آبادانی اندک مانده است. (حدود لعالم). 
زمراء - (رَ] (ع ص, () نسوعی از شفتالو, 
(ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد).||امرأة انزعراء: زن کم‌موی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) ||ازعر؛ جای کم‌گیاه. 
هی زعراه. ج. ژعر. (از اقرب المواردا. 
زعراء 1۰] (ع ص) موتث آنرع است نه 
نزعا. (متهی الارب). تأنیث انزع بر شیر 
قیاس. زن که موی دو جانب پیشانی او بشده 
باشد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زعرف. ر) (عل دریبای پسسیا رآب. 
زغرف. (متهی الارب): 

زعرور. [ر /](ع به لفت اهل مفرب 
میوه‌ای است صحرایی شبیه به سیب, لیکن از 
سیب بسسیار کسوچکتر است و آن را در 


خراسان علف شیران و علف خرس گویند و یه : 


عربی تفاح‌البری و درخت آن را شجرة - 
آلدب خواند. (برهان). میوه‌ای است که به 
فارسی آن را الج گویند. (منتهی الارب) 
(آندراج). نام میوه‌ای است و بعضی گویند 
نوعی از کنار است. (از رشیدی) (غیاث 
للغات). بار درختی کوهی که به فارسی 
زالزالک گویند. (ناظم الاطباء) گوجة وحشی. 
زانزااک. (فرهنگ فارسی سعین). درختی 
است معروف... ج» زعایر. (از اقرب الموارد) 
فارسی معرب است. (از المعرب جوالیقی ص 
۳ اندر خراسان آلچه گویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی. یادداشت بخط مرجوم 
دهخدا), دلانه: کوژ. ردف. نمتک. گیل سرخ. 
آلج. ازدف. آلولج. آژدف. مثلث‌العجم. نلک. 
لوچذ کوهی, شجرتالدب. تفاحالبری. علف 
خرس ازگیل. ذواللاية حبات". ذوالشلالئة 
نویات. اقسیاقنش ". جیریول. آنج. علف 
شیران ". اونیا. طریقوقون, مسبیلس. طریققن. 
(از یادداشت‌های بخط مرحوم دهخدا) 
درخت زعرور در کوه می‌باشد و چون بچة 
آن بیاغ بنشانند و به آلویدان پیوند کند. نیکو 
آید. و زعرور هم سرخ بود و هم سیاه. (از 
فلاحت‌نامه, یادداشت ایضا). درختی است 
خارنا ک و میوه‌دار چون آلبالوئی خرد بامزه 
خوش‌ترش و در میان, چند هسته دارد و 
برگهای سفید دارد. (از لاروس, بادداشت 
ایض آبی و امرود و آلچه که به تازی زعرور 
و یند طبع را خشک کند. (ذخیرء 
خوارزمشاهی, یاددائنت ایضا. و در زعرور» 
قوتی است که مجاری بول را پاک کند و 
سنگ را بربزاند. (ذخیرةٌ خوارزمشاهی, 
ایضاٌ. و بیش عظیم (کام‌فیروز) همه درختان 
بلوط و زعرور و بید. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۲۱۱). و ه‌مچنین درخت سنجد و 


زعرور, چه درخت مشمر و میوه‌دار درخت 
امروذ و زردآلو است. (تاریخ قسم ص ۱۱۰. 
رجوع به ترجمٌ صیدنه. تحفاٌ حکیم موّمن. 
ضریر انطا کی.دزی چ ۱ص ۲ لکلرک ج 
۲ ص ۲۱۱ الفاظ الادویه اختیارات بدیمی, 
زعرور بستانی و زعرور جبلی شود. 
زعرود. [](ع ص) تسندخوی. بسدخلق. 
(متتهی الارب) (آنندراج) (شاظم الاطباء, 
یقال: رجل زعرور؛ یعنی بدخلق و کم خیر 
مانند زعرور. ؟ (از آقرب الموارد) 
زعرورالاودية. رز رل آی] (ع |مرکب) 
زالزالک وحشی. ابن‌البیطار در ذیل کلمة 
جوذر آررده و لکلرک آن را به «آزرولید» ۵ 
ترجمه می‌کند. ولی من گمان نمیکنم درست 
باشد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زعرور بستانی. [ز ٍ ب] (ترکیب وصفی, | 


مرکب) مثلث عجم:خوانند و به شیرازی گیل 
سرخ گویند. رجوع به اختیارات بدیمی, مادة 


بعد و زعرور شود. 
زعرور جبلی. زر ج بَ] اتسسرکیب 
وصفی, [مرکب) تفاح بری است و الج نیز 
خواند و ارونا و ذوئلاث حبات نیز خواند. 
رجوع به اختیارات بدیمی, ماد قبل و زعرور 
شود. 
ژعرق. از ر] (ع ص) مزنث زعر, ییعتی زن 
کم‌موی. (ناظم الاطباء). رجوع به زعر و 
زعراء شود. 
زعرة. ازع ر] (ع !) مرغی است تسرسان و 
بیمنا ک.(منهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
زعزاع. زر (ع ص) سب خت جسبباننده. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), زعزع: ریح 
زعزاع؛ باد سخت جنبانده اضیاء. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب الصوارد). 


۱ يرشتان که در آن جنیش بسیار باشد و باد 
۰ "سخت نجنبانندة اشیاء. (آنندراج). رَعزُعان و 


عازع مقله. (سنتهی الارب) (آنندراج), 
رجوع به زعزع و زعازع شود. 

زعزاعة. از غ] (ع ص, ) لشکر بسیاراسب. 
(منتهی الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

زعزان. (ر) (ع ص) مانند زعزاع و زعزع. 
(از منتهی الارب): ریح زعزان؛ باد سخت 
جنباند؛ چیزها. (ناظم الاطباء؛ ماد رییح 
زعزع. (از اقرب الموارد). رجوع به ماد قبل 
شود. 

زعزع. (ززَ) (ع ص) سسیر زعصزع؛ 
سیرشتاب که اندر ان چپبش بیار باشد. و 
ریح زعزع؛ باد سخت جنباننده. (یادداشت» 
بخط مرحوم دهخدا). ریح زعزاع. (منتهی 
الارب) 

زعزعة. زز زغ](ع مص) جبانیدن. (تاج 


زعفران. 

المصادر پیهقی) (یادداشت بخط مرجصوم 
دهخدا). جنبانیدن و سخت جنبانیدن باد 
درخت و جز آن را. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||() هر 
چنبش سخت و شدیدی. (ناظم الاطباء) 
زعزف. [َر ر] (ع ص) بحر زعزف؛ دریبای 
بسیارآب. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء). 
زعط. [[] (ع مص) خبه کردن. (منتهی 
الارپ) (انتدراج) خفه کردن کسی را (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). |[بانگ کردن خر. 
(متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) 

زعف. [ز](ع مص) بر جای بکشتن. (تاج 
المصادر بیهقی). بر جای کشتن_کسی را 


(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از ‏ 


آقرب الموارد). ||جارو زدن. پا ک‌کردن با 
جبارو, (از دزی ج ۱ص ,)۵٩۲‏ رجوع به 
زعافة شود. 
زعفران. [ر ت) (ع )گیاهی است پایا و 
بصلی از تیرُ زنبقهاء دارای ساقة زیرزمینی که 
از دو پیاز خارج می‌شوند. پیازهای آن سخت 
و مدور و گوشتدار و پوشیده از غشاءهای 
نازک و قهوه‌ای‌رنگ است. از وسط پیاز که 
در واقم قاعدة ساق زیر زمینی است. ساقهةً 
زیرزمینی قائمی خارج می‌گردد و از ساقة 
زیرزمیتی تعدادی برگهای باریک و دراز با 
رنگ سبز یرون می‌آید. از وسط برگهای 
مذکور ساقة مولد گل ظاهر می‌شود که در نت 
یه یک یا دو و گاهی سه غنچة مولد گل منتهی 
می‌گردد. گلهای آن منظم و شامل لوله‌ای 
دراز منتهی به سه گلبرگ و سه کاسبرگ به 
رنگ گلبرگ می‌باشد. گلبرگها بتفش یا گلی یا 
ارغوانی است. قسمت مورد استفاد؛ این گیاه 
ناحي انتهایی خامه و کلالة آن است که بنام 
زعفران خرید و فروش می‌شود. بوی زعفران 


قوی و معطرء و ش تلخ و کمی تند است. 


جساد. جادی. صفران. (فرهنگ فبارسی ۱ 


معین). به هندی کیسراست مفرح و مقوی 
حواس, مصلح عفونت خلط بلغمی, مدر بول: 
محرک پاه» مقوی جوهر روح حیوانی. جگره 
احشاء الات تنفی, مورث تشاط و ضحک و 
مادامی که در خانه‌ای باشد چلپاسه در آن 
خانه درنياید. (سنتهی الارب) (آندراچ), ۳ 
طلا از تشبیهات اوست. گویند زعفقران در 


.(فرانسوی) ۱6۵۲ - 1 
:(لکلرک) .00۷2220۱02 - 2 
۵۲۰ ,۸2۵۲0۱6 - 3 
۴-رجوع به ماد قبل شود. 
۲۰ - 5 
5لا5اد5 0۵۲۵15 (فراننری) 9220 - 6 
«لاتینی). 


وه 


زعفران. 


خانه‌ای که باشد سام ابرص که نوعی از 


چلپابه است در آن خانه نرود. گرم است در 
دویم و خشک است در اول. (یرهان). عربی 
صحیح است. (ازالسعرب جوالیقی ص ۱۷۳. 
گیاء زعفران» گیاهی است پیازدار و دارای 
گلهای بنفش روشن و در مناطق معتدل کاشته 
شود. پایین ساقة آن برجستگی می‌یابد این 
برجتگی همان پیاز زعفران می‌باشد و کلال 
سرشاخة آن ارنجی‌رنگ مایل به سرخی و 
معطر است و همین رشته‌هاست که بنام 
زعفران بمصرف می‌رسد. (حاشیة برهان چ 
معین). مأخوذ از تازی» گیاه بصلي از طايفةً 
زنبق و دارای گلهای زرد, معطر و گل نخ‌های 
میانة گل آن گیاه را نیز گویند. (ناظم الاطباه). 
جادی. ایقهان جاد. کُرکم. جادی, جاذی. 
ایدع. مردغوش. (از یادداشتهای بخط مرحوم 
دهخدا). رستنیی است رنگی در قاینات و 
کرمان بعمل می‌آید. زعفران قاینات درجة 
اول و زعفران کرمان در درجه دوم واقع است. 
این گیاه مصرف طبی و غیرطبی دارد. 

طرز کاشتن زعفران - در خرداد ماه پیاز 
زعقران را از زمین بیرون می‌آورند و تا 
شهریور ماه در محلی که افتاب نداشته باشد, 
نگاه می‌دارند. در اول شهریور پیازها را در 
زمینی که ۲۵ سانتیمتر عمق شیار داشته باشد, 
به فاصله‌های ده سانتیمتر سی‌نشانند (از اول 
شهریور تا نیمه آبان موقع زعفران است). در 
آذر ماه به زمین کود می‌دهند و شسروع به 
آبیاری می‌نمایند و تا اول فروردین سال دوم 
سه مرتبه آبیاری کفایت می‌کند. از اول 
فروردین سال دوم تا اول مهر ماه برای زمین 
مزروع آب و کودی لازم نیست و فقط باید در 
مهر سال دوم مقداری کود و بعد اپ بدان 
دهند. پس از آبیاری زمین را مجددا بقسمی 
شیار دهند که زیانی به پیازهای کاشته شده 
وارد نگردد. در پیستم مهر ماه سال دوم مقدار 
قلیلی گل میدهد و آبیاری در.اين سال تا اول 
فروردین هر دوازده روز یک مرتبه و در 
تالهای بعد طرز شیار و کود و آبیاری تا ده 
تسال مانند سال دوم است. در بعضی از 
زمین‌ها تا ۱۵سال هم عمل می‌کنند. برداشت 
محصول زعفران از سال چهارم تا سال دهم 
است و از آن به بعد محصول آن روی به 
نقصان می‌نهد. در سال پانزدهم پیاز را از 
زمین خارج کرده و به ترتیب لخضت در زمین 
دیگر انتقال می‌دهند. برداشت مسحصول - 
چیدن گل زعفران باید قبل از طلوع آقتاب 
تمام شود و در هر سال قریب بیت روز از 
پانزدهم مهر تا پنجم آبان همه روزه چیدن گلّ 
زعفران در سحرگاهان شروع و پیش از 
برآمدن خورشید ختم می‌شود: 

خم و خنبه پر ز انده ۲ دل تهی 


زعفران و نرگس و بید و بهی. رودکی, 

زمین سربسر کشته و خسته شد 

و یا لاله و زعفران رسته شد. فردوسی. 

دوصد مرد برنا ز فرمانیران 

ابا دستة نرگس و زعفران 

همی پیش بودند تا باد و بوی 

چو آید ز هر سو رساند بدوی. 

دگر سلة زعفران پد هزار 

ز دیبا و از جامهُ بی‌شمار, 

تن پرنگار از کران تا کران 

چو داغ گل سرخ بر زعفران. 

گفت‌هرگز تو زعفران دیدی 

یا جز از نام هیچ نشنیدی, 

از زخمهای پنجه و از بادهای سرد 

بر چون بنفشه دارد و چهره چو زعفران. 
رشید وطواط. 

تا برربمناط مرکز خا کیز روی طبع 

زردی ز زعفران نشود سبزی از سداب. 

انوری, 


فرخی. 


زعفران گرچه بیخ در آیست 

آرزومند رال سحر است. 

زعفران در شب شود رنگین و باز 

شب به رنگ زعفران پوشیده‌اند. خاقانی. 

گرکی را زعفران شادی فزاید گو فزای 

چون تو با غم خو گرفتی زعفران کس مخور. 
خاقانی. 


خاقانی, 


بر امید زعفران کو قوت دل بردهد 
معصفر خوردن به سکبا برنتابد بیش از اين. 
خاقانی. 
گل‌دو روی به یک روی با تو دعوی کرد 
دگر رخش ز خجالت به زعفران ماند. سعدای. 
... معروف است. بستیار چاها بود. آما 
بهترینش کهانیست و بادغیسی و از آن 
هرچه.پا سرخجی زند بهتر بود. (نزهة القلوب). 
این تیخص قبدر و قیمت آن نداند چون 
زعقران به ننزدیک درازگوش. (تاریخ 
جهانگتا) 
- زعفران ایض؛ زعفران سفید. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به زعفران سفید شود. 
زصفران باغی؛ زعفران زرد. افرهنگ 
فارسی معین). رجوع به زعفران زرد شود. 
- زعفران چمنی؛ زعفران بر دو ونه باشد: 
زعفران چمنی و زعفران یر چمنی. زعسفران 
چمنی بهتر باشد. (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا) 
- زعفران زرد آ؛ گونه‌ای زعفران دارای 
گل‌های زرد و کلالة زردرنگ و آن به عتوان 
گل زیتتی کاشته می‌شود. زعفران اصفر. 
زعفران طلائی. زعفران باغی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- زعفران سفید؛ گونه‌ای زعفران گل ؟ که 
دارای گلهای زینتی است. زعفران ابیض, 


زعفران‌آلوده. ۱۲۸۶۵ 


زعفران رومی. (فرهنگ فارسی معین). 

- زعفران طلایی؛ زعفران زرد. (فرهنگ 
فارسی معین). 

زعفران گل؛ گونه‌ای زعفران که جزو گلهای 
زینتی زیاست و گلهای رقمهای متعددش 
سفید. قرمز» زرد. خا کستری و زرد متمایل به 
سبز می‌باشد. (فرهنگ فارسی معین) رجوع 
به گیاء‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۸۵, تحفا حکیم 
مسومن, اختیارات بسدیمی, کارآموزی 
داروس‌ازی ص ۱۹۵ تسرجمه صیدنه و 
جغرافیای اتتصادی مسعود کیهان ۱٩‏ شود. 
|اصاحب ذخیر: خوارزمشاهی آن را از 
عطرها شمرده است. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). در ابیات زیر از فردوسی نیز در 
شمار عطرها آمده است؛ 

همه یال اسب از کران تاکران 
براندوده مشک و می و زعفران. 
بفرمود تا آتش افروختند 

همه عنیر و زعفران سوختند. 
نشته بهر جای رامشگران 
گلاب و می و مشک با زعفران. . فردوسی. 
|[زردی زرد. بسه رنگ زعسفقران شبیه به 
زعفران؛ 

چو سرو دلارای گردد به خم 

خروشان شود نرگان دژم 

همان چهره ارغوان. زعفران 

سبک مردم شاد گردد گران. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
از زعفران چهره مگر نشره‌ای کنم 
کآبستنی به بخت سترون درآورم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۳۰). 
اازنگ آهن. (متهی الارب) (آتدراج) (ناطم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). چ زعافر. 
(آنندراج) ان اظم الاطباء). رجوع به 
زعفرن‌الحدید شود. 
زعفران. لز ف] ((خ) دهی از دهستان 
دی‌جسویجین است که در بخش مرگزی 
شهرستان اردبیل واقع است و ۳۶۰ تن نکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
زعفران. [ر فَ] ((ج) دصی از دهستان 
منصوری است که در بخش مرکزی شهرستان 
شاه‌اباد واتع است و ۴۹۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵- 
زعفران] لوده. [َر ف 5 /د] (نسف 
مرکب) وضر. (متتهی الارب). طلائی‌رنگ. 
زردرنگ. آغشته به زعفران. زعفرانی؛ 
پدید آمد هلال از جانب کوه 


۱-رجوع بهالمعرب جوالیقی ص ۲٩۱‏ شود. 
۲ -نل. از انده. 
(لائیتی) وداه)ناد 5ام:0۵0 - 3 
(لائیتی) دا۵همعه‌هادها 00۲5 - 4 


۶ ۱ زعفران‌الحدید. 


بان زعفران‌آلوده محجن, -:ٍ 
منوچهری (دیوان چ ۲ دیرسیاقی ‏ ص ۶۴). 


زعفران! لحد بد. ( ف سل ج](ع! 


مرکب) زنگ آهن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقفرب الصوارد). زنگار آهن. 
زنجار آهن. زنگ آهن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به زعفران, مفردات 
ابن‌الیطار, اختیارات بدیعی, تحفةً حکیيم 
مومن و الجماهر بیرونی ص ۲۵۱ و ۳۲۵ و 
ترجمة ضریر انطا کی ص ۱۸۴ شود. 
زعفران‌بار. رز ت] (نف مرکب) شادی‌آور. 
مطبوع. خوشبوی؛ 
آبش ز لطافت انگبین‌وار 
بادنی ز نشاط زعفران‌بار. 
(از ترجمةٌ محاسن اصفهان ص ۰ ۱). 
زعفران رنگت. [ز ت ز](ص مرکب) 
برنگ زعفران. زعفراتی, زردرنگ 
زعفران‌رنگ نماید سر سکیاش ولیک 
گونةخرمگس است آنکه ز سکبا بیند. 
خافانی (دیوان چ نسجادی ص .)4٩‏ 
زعفران ریز. ار ف] (لف مرکب) کنایه از 
بسیار زرد رنگ که گوئیا به سبب وفور رنگ 
زرد از وی ريخته می‌گردد و می‌تواند کد 
بمعتی اثر زعفران پخشنده باشد. (اتدراج)؛ 
از آن میوة ! زعفران‌ریز شد 
که‌چون زعفران شادی‌انگیز شد. 
نظامی (از آنندراج). 
زعفران‌زار. ( ۵] ۱ مسرکب از الم 
ارغوان‌زار. انس . زمینی پر از زعفران. 
زمینی که در آن زعفران کشته باشند. 
زعفرا نکلا. [ز ت کَ ] (اخ) دی از 
دهستان مشهد گنج‌افروز است که در بخش 
مرکزی شهرستان بابل و دوازده‌هزارگزی 
جنوب بابل واقع است و ۲۷۰ تن مکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳. 


زعفرا نگونه. رت ن /ن] (ص مرکب) ۱ 


بماتد زعفران زرد. به رنگ زعفران. |ابه 
صفت و خاصیت زعفران از جهت 
نشاط‌انگیزی: 
تمودند کین زعفران‌گونه خا ک 
کندمرد رابی سبب خنده‌نا ک. نظامی. 
زعفرانی. رز ] (ص نسبی) ملسوب به 
زعفران. افرهنگ فارسی معیی) (ناظم 
الاطباء). موب به زعفران. فروشندهٌ 
زعفران. دکان زعفران‌فروش. (یادداشت بد 
خط مرحوم دهخدا), منسوب به زعفران که 
زعفران‌فروش را افاده می‌کند. (از انساب 
سمعانی). |به رنگ زعفران. زعفری. 
(فرهنگ قارسي معین). رنگ زرد شبیه به 
رنگ زعفران. (ناظم الاطباء) رنگ شده به 
زعفران. به رنگ زعفران. زصفری. مزعفر. 
(یادداخت بخط مرحوم دهخدا)؛ 


ز دو چیز گیرند مر مملکت را 
یکی پرنیانی یک زعفرانی ,۲ دقیقی, 
می زعفرانی که چون خوردیش 
رود سوی دل راست چون زعفران. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ج ۲ ص ۶۸). 
جوان را عذار ارغوانی در تحمل مشاق فراق 
زعفرانی شد. (سندبادتامه ص ۱۸۸). 
||منسوب است به زعفرائیه که قریه‌ای است 
از قرای بغداد که در قمت کلواذا واقع شده 
است. (از انساب سمعانی) رجوع به زعفرانیه 
شود. 

زعفرانی. َ ف] (اخ) رجوع به عمرین 
جعفربن محمد زعفرانی شود. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) 

زعقرانی. رف ] ( اخ) دهی از دهستان دیر 
است که در بخش خورموج شهرستان بوشهر 
واقم است و ۱۴۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۷. 
زهعفرانیی. (ر تَ)] ((خ) حسن‌بن محمدبن 
الصباح, مکنی به ابوعبدائّه فقیه از اصحاب 
شانعی و او مانند ربیم‌ین سلیمان مرادی 
مسبوط را از ضافعی روایت کند. (از 
این‌لندیم) وفات او بسال ۲۶۰ ه.ق.بوده 
است. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع 
یه اعلام زرکلی ج ۱ ص ۲۳۸ و تاریخ گزیده 
شود. 
زعفرانی خنده. رت ح 5 /<] ((مرکب) 
خند؛ بسیار. مأخذش گل کردن. خندة 
بی‌اختبار است از تماشای زعفران‌زار. 
(آنندراج)* 

نی همین صبح خنک پف بر چراغم مي‌کند 
زعفرانی‌خندة خورشید داغم می‌کند. 

سالک یزدی (از اتدراج). 


_زعفوانية. رز ت نی یَ] لاخ) نام فرقه‌ای 


است که به حادت بودن کلامالّه قائل می‌باشند 


" و گویند کلام حق غیر از خود ارست. بتابراین 


باید مخلوق باشد معهذا گاهی به مخلوق بودن 
قرآن هم قائل نمی‌شوند. (از انساب سمعانی). 
گویند کلام خدای‌تعالی غیر اوست و هر چیز 
کهغیر او باشد مخلوق است و کی که بگوید 
کلام خدا غیر مخلوق است. کافر است. (از 
تعریفات). رجوع به کشاف اصطلاحات 
الفئون شود. 
زعفرانیه. [ر ف نی یٌ] ((خ) دصی از 
دهستان رباط سرپوشیده است که در بخش 
حوم شهرستان سبزوار و پنجاه‌هزارگزی 
خاور سبزوار واقع است و ۵9۵ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ .)٩‏ 
زعفرانیه. ارف نی ی ] ((خ) دهی است به 
همدان و از آن ده است قاسم‌بن عبدالرهمن 
شیخ‌دار قطنی. (منتهی الارب). 
زعفرانیه. [ز ف نی ی ] ([خ) دهی است به 


زعق. 
بقداد از آن ده است حسن‌ین محمد صباح... 
(منتهی الارب). رجوع به زعفرانی شود. 
زعفر حنی. [ز فجن نی ] ((خ) در تداول 
عامه. پادشاه ملمان جلی. که گویند به روز 
عاشورا بمدد حسینین علی (ع) با لشکر 
خویش بیامد و حضرت علیه‌السلام به او 
اجازه حرب نداد و فرمود از انصاف و مردی 
دور است. چه شما آنان را پینید و ايشان شما 
را نیند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زعقرة. [ر ت ر](ع مص) به زعفران رنگ 
کردن. (زوزنی). رنگ دادن به زعفران. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). رنگ زعفرانی دادن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), رنگ کردن 
با زعقران. |[زرد شدن چون زعفران. این 
روی پوشیدن لاس زعفرانی‌رنگ. (از دزی 
ایض ۵۹۲. |زعفران زدن طعام راء (از اقرب 
الموارد). به همة معانی رجوع به زعفران شود. 
زعفری. رت ) (ص نسبی) زعفرانی باشد 
که آن به رنگ زرد است. (برهان). موب به 
زعفران, (آنسندراج), به رنگ زعفران. 
زعفرانی. (فرهنگ فارسی معین). زرد 
زعفرانی‌رنگ. (ناظم الاطباء): 
می زعفری خور ز دست بتی 
که‌گویی قضیبی است از خیزران. 
منوچهری (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
دجوع به زعفرانی, زعفران و دیگر ترکیبهای 
زعفران شود. 
زعقوری. [ز] () نوعی جامه. نوعی پارچذ 
ابریشمی: ...و از وی (استرآباد) جامه‌های 
بسیار خیزد از ابریشم» چون مبرم و زعفوری 
گوناگون.(حدود العالم 3 دانشگاه ص ۱۴۴). 
زعفوق. (ز] (ع ص) بسدخوی. تندمزلج. 
(مستتهی الارب) (انسندراج). بسدخوی. ج» 
"رعافق. (از آقرب الموارد ). مرد بدخوی. ج» 
زعافیق و در شعر زعافق یز گف‌اند (ناظم. 
الاطباء). ۲ 
زعق. از] (ع مص) ترسانیدن. (تاج المصابر 
بهقی) (از زوزنی) (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). (از اقرب السوارد). ||بانگ 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). بانگ و فریاد 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقسرب الصوارد. نعره زدن. 
(زوزنی) رجوع به دزی ج۱ ص ۵٩۳‏ شود. 
ااراندن دواپ راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||شور بگردانیدن 
طعام. (تاج المصادر بیهقی). بسیار نمک کردن 
دیگ. رانگیشتن باد خاک را |گزیدن 
کژدم‌کسی را (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 


۱-درچ وحید: زر آن میو؛ زعفران ریز شد. 
۲ -کنایه از طلا است به اعبار رنگ آن. 


زعق. 


الاطباء) (از اقرب الموارد). اه 


زعق. [رع](ع مص) ترسیدن به شب در 
حالت نشاط. (از منتهی الارب) (آنندراج). و 
ترسیده شضدن. (انندراج) ترسیدن به شب, 
(ناظم الاطیاء): و زعق فلان؛ در حالت نشاط 
بود و فزع می‌کرد. (ناظم الاطیاءا. |و کذلک 
رُع مجهولا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد)." ||دور گردیدن و نفرت 
کردن:زعق زید؛ دور گردید زید و نفرت کرد. 
(ناظم الاطبام). 
ژهق. [ز ع] (ع ص) ترسنده بسه شب در 
حالت نشاط. نعت است از رُعَق مصدر. 
(منتهی الارب) (آتدراج). ترسنده به شب. (از 
آقرب السوارد). ترسیده و مسخوف. (ناظم 
الاطباء). ||اشادماتی که در عین شادی 
می‌ترسد. (از اقرب الصوارد). ||شادمان و 
خرم. (ناظم الاطباعار ||(مص) شور و تلخ و 
سطبر گردیدن آپ. (انتدراج), 
زعقوقه. [ ق] (ع!) چوزة کبک. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد؛. ج, زعاقیق. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). 
زعقه. از ق] (ع ) بانگ. قریاد. (یادداشت 
بخط مرحوم ده خدا). صيحه. (از اقرب 
الموارد). 
زعکوکت. از](ع ص) شستر فسربه. 
|اکوتاءبالا و نااکس. ج, زعا کک, زعا کیک 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب السوارد) 
(از ناظم الاطباء), 
زعکة. رز ک] (ع ا) درنگ. توقف. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء) (از اقرپ الموارد). 
یقال: لهم زعکة فی المکان؛ ای لبلة. (از اقرب 
الموارد) (از تاظم الاطباء). |[در آفریقا بمعنی 
عقب. کون. دم. (از دزی ج ۱ص .)۵٩۳‏ 
زعل. [ز]](ع مص) نشاط کردن. (زوزنی). 
نشناطی شدن. (تاج المصادر بیهقی). شادمان 
شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
السوارد). شادمان و خسرم گردیدن. (ناظم 
الاطباء). |ابرجستن و توستی کردن اسب بر 
غسیر سوار خود. (از منتهي الارب). (از 
آتندراج) (از ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
زعل. [رع](ع ص) س‌خت گسرسته و 
درپیچان از گرسنگی. ||شادان. (سنتهی 
الارب) (آتسندراج) (ناظم الاطباء) (اقمرب 
الموارد). 
زعل. از غ] (ع شوق. تساط. (ناظم 
الاطباء؛ |اکسالت و اندوه. تاگواری و عدم 
رضایت. اضطراب. ختگی و درماندگی. (از 
دزی ج ۱ص 4۵٩۳‏ 
زملان. [َر] (ع ص) [زعسیل. شادمان. (از 
آقرب الموارد). رجوع به ازعیل شود. 
زعلحة. [ز ‏ ج] (ع اسص) بسدخلقی و 


تندخویی. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بدی خلق مانند زعجلة به تقدیم جیم 
و گفتهاند صواب زغلجة, به غين معجمه است. 
(از اقرب الموارد). 
زعلوق. ر) (ع ص) شادمان. (ستتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). شادمان. 
خرم. (ناظم الاطباء). ||() گیاهی است یا 
صواب به ذال است در هر دو آ. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). 
زعلول. زز] (ع ص) سبک. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). مرد سبک. (ناظم الاطیاء), شادمان 
خفیف. و در اللسان: و فی المصنف زغلول 
افین المعجمة لاغر. (ز اقرب الموارد). و 
رجوع به زغلول شود. 
زعله. رل ](ع ص.!) آنکه در یک سال بچه 
دهبد:و در ستال دوم نه. (منتهی الارب) 
(انندراج) که در یک سال بچه دهد و در سال 
دوم ندهد. (ناظم الاطباء) (آتندراج). صاده‌ای 
که‌در یک سال بچه دهد و در سال دوم ندهد. 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). و در تکملة 
بالشم.رعل. از اقرب المورد؛. ||شترمرغ 
ماده. لمتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). لغتی است در صعلة. (از 
آقرب الموارد ). 
زهم. از] (ع مص) زعامة. (ناظم الاطباء). به 
عهده گرفتن. قبول کردن, کفالت کردن. 
پایندانی کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
طامن و پذیرفتار گردیدن. (متهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد ). ||مهتر شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ااگمان بردن و 
دانستن چنین و تهمت کردن. (منتهی الارب). 
گمان کردن یا تهمست کردن. (انندراج). 
| خوش شدنگرفتن شیر. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج). |گفتن بر همانا. (تاج السصادر 
بهقی). (مجمل اللفة. یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), دعوی کردن. (زوزنی). |زگفش 
سختی که حجت ندارد و محض بر زبان غیر 
تقل کنند: و «زعم فلان کذا»؛ یعنی او چنین 
گفته.و این را در سختی گویند که حجت 
ندارند و محض بر زبان غیر نقل کنند. (منتهی 
الارب) (آتدراج). و منه الحدیت: بتی مطیة 
لرجل زعموا؛یینی بد است که وسیلاةٌ غرض 
خود را «زعموا کذا»‌گرداند و تسبت کذب 
بسوی پرادر خود کند مگر آنکه کذیش متیقن 
و اراد تحذیر مردمان باشد. (منتهی الار پ). 
زعم. زعم. زعم. گفتن قولی حق و همچنین 
باطل و کذب (از اضداد) است و | کثردر جائی 
گوبدکه در آن شک دارند یا به کذب آن 
معتقدند و برای این گویند «زعموا مطیة 
الکذب» و عادت عرب این است که هرگاه 
کسی سختی بگوید و در نزد آنان دروغگو 


زعمی. ۱۲۸۶۷ 


باشد, گویند: زعم فلان. و در قبرآن در هر 
مورد برای مذمت گوینده بکار رته است. (از 
آقرپ الموارد). رجوع به زعامة شود. 
زعم. [ز]](ع سص) طمع کردن. (تاج 
السصادر بیهقی) (از اقرب الموارد)؛ امید 
داشتن و حرص نمودن. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباه). 
زمم. [ز] (ع اسص) پسذرفتاری. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). پذیرفتاری. 
پایندانی. کفالت. (فرهنگ فارسی معین). 
||مهتری. (محهی الارب) (آنندرا) (ناظم 
الاطباء). مهتری. سروری. (فرهنگ فارسی 
زعم. [ز ز /ز] (ع !) گفتار حق یا باطل و 
دروغ (ضد) و بیشتر در آنچه در او شک و. 
شبهه است گفته شود. (از صنتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). به فتح و ضم انصح است بمعنی 
گمان و ظن. (غیاث). گفتار حق باشد یا باطل 
و دروغ, لیکن به فتح و ضمٌ حرف اوّل افصح 
است بمعنی گمان و ظن. (آنندراج). عبارت 
است از گفتار بسدون دلیل. (از تعریفات 
جرجانی) (از کشاف اصطلاحات الفنون): و 
زعم امیرالمومنین آن است که عنایت 
خدای‌تعالی در هر دو صورت نعمت و نقمت 
بر او بسیار است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۰۹ 
زعم من است کآسمان سجدء سگدلان کند 
زآن چو دم سگان بود پشت دوتای آسمان. 
خاقانی. 
زعم. [رع] (ع ص) تواء عم بربنی یار 
چرب زود جاری‌شونده بر آتش. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زعماء. (رعا(علاج زعیم. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج) (دهار) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). سران. رژسا. مهتران. پذرفتاران. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ از حضرت 
ملک مثالی به تاش فرستاد و خطابی که 
زعمای لشکر و سبهداران ملک را بودی 
باطل گردانید. (ترجمة تاریخ یمینی چ۱ 
تهران ص ۸۰). رجوع به زعم و زعیم شود. 
ژعهوم. ز] (ع ص) درس‌انده به سخن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
لموارد). ج, زعاميم.(اقرب الموارد). 
زعمی. [زُ می‌ی ] (ع ص) کذاب و صادق. 
ضد است. (اقرب الموارد). کاذب و صادق ۳ 
(متهی الارب) (ناظم الاطیاء), 


۱- در اقرب الموارد به صورت دو مسی آمده 
است: نشاط کردن. در شب ترسیدن. 

۲ -در هر دو معنی. 

۲-در متهی الارب چ تهران این کلمه زعمی 
ضبط شده است. 


۸ زعن. 


زعن. [ر1(ع مص) میل کردن بسوی چیزی: 
زعن اله؛ میل کرد به سوی آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

زعنفة. [زن ت)(ع مسص) زینت دادن 
عروس و آراسته کردن. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

زعنفة. [ز /ز ن /نٍ ](ع ص, [) کوتامبالا 
از مرد و زن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اکوتاه دست و 
ساقها. (امستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||پرة شنای ماهی (. ج. زعانف. (از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا) (از المنجد). 
||باره‌ای از هر چیزی. ||کنار؛ پایین ادیم که 
بر شکل اطراف باشد. (منهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[نا کس و فرومایه. (منتهی الارب) 


(آندراج) (ناظم الاطباء).||پاره‌ای از قبیله .: 


که جدا شده باشد یا قبیلاٌ اندک که با غیر 
منضم بود. |اپارةٌ جامه یا پایین جامه دریده. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |ابلایه. ج. زعانف. (منتهی 
الارب). بلایه. آفت. (ناظم الاطیاء) بلاء 
(انندراج), داهية. ج, زعانف. (اقرب الموارد). 
زعو. ازْعْر) (ع مص) عدل نمودن. داوری 
کردن. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آتدراج) (از اقرپ الموارد). 
زهور. [ز وَ] ((خ) پدر بطنی است. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء)- 
زعوری. ار رْ) (ص نسبی) از انتسابات 
اجدادی است. (سمعانی). 
زعوف. رز] (ع | مهالک و جایهای هلاک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 


زعوفة. [ر ف ] (ع () سنگی که در تک چاه 1 
گذارندوقت کندن تابر آن نسته گل و لای او , 


رایاک‌سازند. امتهی الارب) (از نتاظم 
الاطباء؛ سنگ که در تک چاه تهند تاگاه پاک 
کردن‌آن ازگل و لای برآن نشینند. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 
زعوقت. [زقَ] (ع !) زعوقة. طعمی مرکب 
از تلخی و شوری. (از قانون ابوعلی سینا, 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا): انجا که 
حفره‌ای است که آنرا هفته‌دوش می‌گویند و 
آبهای اين کاریزها یدان سختلط صی‌شوند و 
بدان سیپ شور شده‌اند و زعوقت آبهای این 
کاریزها بدان مختلط می‌شوند. (تاریخ قم ص 
۳ رجوع به زعاق شود. 
زعوم. [ر) (ع ص, !) درس‌انده به سخن. 
رجوع به زعموم شود. |[زن کم‌پیه و بسیارپیه 
(از اضداد است). ||شتر ماده و جز آن که در 
آن شک کنند که پیه دارد يا نه, پس بدست 


امتحان کر ده شود. (متهی الارب) (آنندراج) 


(از ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
ژعیب. [ز] (ع مسص) بانگ کردن زاغ. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ||() بانگ زنبور عمسل. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقمرب 
الموارد). 
زعیر. ۳ () در سجمع الفرس سروری 
بمعنی تخم کتان نوشته‌اند و آن دانه‌ای باشد 
که‌روغن از آن گمیرند و به این سعنی در 
فرهنگ جهانگیری" با ین نقط‌دار آمده 
است. (برهان). تخم کتان که از او روغن چراغ 
گیرند.(انجمن آرا)(آتدراجا: 

هر دل که ز رشک در زحیر است 

در زیر جواز چون زعیر " است. 

راجی (از آندراچ). 

رجوع به زغیر شود. 


اازعیق: [ر] (ع ص, ل) تسرسان پسرخوف, 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع) (از 
آقرب الموارد). 

زعيم. [ز) (ع ص) ضامن و پذرفتار. (منتهی 
الارب) (آنندراج). کفیل, ضامن و بمعنی 
وکیل. (غسیاث اللغات). ضامن. کفیل. 
پذیرفتار. (ناظم الاطباء). ضامن. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). کفیل, و فی الحدیت. 
لزعيم غارم. (اقرب الموارد): قالوا نفقد صواعٌ 
الملک و لمن جاء به حمل بعیر وأناپه زعیم, 
(قرآن ۷۲/۱۲). سلهم ایهم بذلک زعیم. 
(قرآن ۴۰/۶۸ ||مهتر و رئیس قوم یا آنکه از 
طرف ایشان سخن گوید. ج. زعماء. (منتهی 
الارب) (انندراج). رئیس, مهتر. (غیاث 
اللغات). پیشوا و رئیس قوم و آنکه از جانب 
ایشان سخن گوید. (از کشاف الصطلاحات 
الشنون). رئیس. پیشواء (نفائس الفنون). 
سررئیس. سید قوم. مهتر. (بادداشت بخط 


۱ مرحوم دهخداء 


راهداران و زعیمان ز نا تا به رجال 

بر ره از راه‌بران تو بخواهند جواز. فرخی. 
بر اثر وی خواجه علی میکائل و قضاة و فتها 
و علما و زعیم و اعیان بلخ (تاریخ بسهقی چ 
ادیپ ص ۲۹۲). نشست در سجلس عالی 
بحضور اولیای دولت... و زعیمان و بزرگان. 
(تاریخ بیهقی ایضاً ص‌۳۱۱). بازعیم گفت. 
باید که مجمزان بر اثر یکدیگر می‌آیند و دییر 
احوال وی می‌نوید که پیمار چه کرد و چه 
خورد. (تاریخ یهتی ایضا ص ۳ زعیم 
مجمزان گفت خداوند را سالهای بسیار بقا 
با...(تاریخ بیهقی ایض ص ۴۸۴). 

زان مقام اندیش, کانجا همسرند 

با رعیت هم امیر و هم زعيم. ‏ ناصرخرو. 
کف جواد تو گویی که خلق عالم راست 

وکیل و معتمد روزی و کفیل و زعیم. 


سوزنی, 


بر عزم جانب سرخس اتقاق کردند تا به زعیم 
آن بقعه که به پسر فقیه معروف بود مستظهر 
شود. (ترجمه تاریخ یمینی چ۱ تهران ص 
۵ ابوالحسن منیعی که زعیم مرو بود با 
خویشتن بردند. (ترجمه تاريخ یمینی اییضاً 
ص ٩۲۴۲‏ هیچ پادشاه بیگانه بر آن بقعه 
دست نیافته است مگر گشتاسب که زعیم 
ملوک و سر پادشاهان بود. (ترجمه تاریخ 
یمینی ایضا ص 4۴۰۸. 

- زعیم‌الجیش؛ بزرگ و پیشوای سپاه؛ 

دی زعیم‌الجیش بودی ای لعين 

واين زمان ناچیز و نامرد و مهین. مولوی. 
- زعیم‌الحجاب؛ از القاب دربار سلاطین, 
بزرگ سراپرده‌داران, سر پرده‌داران. رجوع به 
همین کلمه شود. ِِ 
زعیم‌التوم؛ وکیل و کی که از جانب آنها 
سخن گوید. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||بیشتر در بلوچستان, زارع و کشاورز. 
(فرهنگ فارسی معین). ||(اصطلاح تصوف) 
در علم فتوت زعیم آن بود که قوم اقتداء برأی 
او کند و بر او لازم است که پیوسته فتیان را به 
مواعظ و نصایح و ذ کرفضائل فتوت و شرایط 
آن تعهد کند. (نفائس الفنون). ||(اصطلاح 
نجوم) خدارند خط را گویند یعنی صاحب 
خانه و مثللة و حد وجه و شرف... (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
زعیمالحجاب. (ر مل حْجْ جا) ((خ) لقب 
ایل ارسلان که از طرفداران مسعود شزئوی 
بود و هنگام رسیدن مسعود به نیشابور بندگی 
وی را پذیرفت. رجوع به تاریخ بیهقی مصحح 
ادیب ص ۷۵ شود. 
زعیمالدوله. رز ند د() ((خ) بركة ابن 
حسام الدولة مقلد" کنذ او ابوکامل... از 
سلاطین بنی عقیل بموصل سنه ۴۳۲. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

رجوع به اعلام زرکلی ج ۱ ض ۱۳۳ شود :: 
زعیمالدوله. از ند دل] ((خ) مسیرزا 
محمد مهدی‌خان‌ین محمدجعفر تبریزی میم 
قاهره و صاحب مجله فارسی «حکمت» در 
همان سهر و موژلف تساریخ «مفتاح 
یاب‌الابواب» در تاریخ باب و بابیه و بهائیه و 
ازله به عربی... اما جریدء حکست... که در 
مصر ماهی دو مرتبه طبع می‌شد در سندة 

۰ «.ق,تأسیس شده بود و شمارهٌ ۱۲ از 
سال نوزدهم آن مورخة غرة جمادی‌الاخر 


.(فرانسری) ۱۵96019 ۰ ۱ 
۲-در سروری هم زغیر آمده. 
۳-نل: زغیر: 
۴- در اعلام زرکلی و معجم الاناب نام وی 
چین آمده: زعیم‌الدولة: برکة ابن‌المقلد 
العقیلی . 


زعیم‌الد ین. 

۹ ه.ق.الان در روی یز منجیاضو- 
است و نمی‌دانم آیا تا سنة وفات او که در 
چهارم محرم ستذ ۳ ده .ق.وقوع یافته 
نشر آن امتداد داشته است یبا نه, (وفیات 
معاصرین محمد قزوینی). رجوع به مجلةً 
یادگار سال پنجم 
زعیم) لد ین. زد دی ] ((خ) بحی‌ین 
عبدالین مسحمدین السمر. ابوالفضل 
زعیم‌الدین. فاضل و از وجوه اعیان دولت 
عباسیان بود. وی به سال ۵۷۰ ه. ق.در پغداد 
درگ‌ذشت. رجوع به اعلام زرکلی ج۳ 
ص ۱۱۵۱ شود. 
زعیمالووسا. از مر ر 2] ((ج) ابوالقاسم‌بن 
علی‌ین جهیر وزیر مستظهر خلیفة عباسی, 
رجوع به اپولقاسم واببن جهیر و تجارب 
اللف شود. 
زغ. از ] () زاغ. کلاغ. (ناظم الاطباء). 
زغ. [زغغ] (ع |) گند بغل سیاهان یا عام 
است. (منتهی الارب) (انتدراج). گند بغل و 
گندیفل سیاهان. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
زغابة. از بّ] (ع 4 ریزه‌ترین موی ريزهٌ 
زرد. (مستهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). ||اندک. یقال: 
مااصبت منه زغابة؛ یعنی نرسیدم از وی 
چیزی را. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
زغابة. رز ب] (اج) موضی است نزدیک 
مدینه, غربی مشهد سیدناحمزه رضی ال عنه 
و یفتح. (منتهی الارب). بدون الف و لام نام 
مسوضعی در نزدیکی مدینةً طیبه. (ناظم 
الاطباء). 
زغایی. [ژٌبا] (ع ) زغابة. (سنتهی الارب). 
ریزه‌ترین موهای ریزهٌ زرد. (ناظم الاطیاءع). 
اصفر الرعب. (اقرب الموارد). رجوع به زغابة 
شود. 
زفاد. زر غا] (ع ص) نهر زغاد؛ جوی 
بسیارآب. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

زغادب. [ر د] (ع ص, ل) کفک بسیار. ||مرد 
ستبرروی و زشت‌منظر و گنده‌لب. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(آتدراج). 

زنغار. [ر]() زمین نناک و بود. (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۱۵۱). بمعنی زمین 
نناک باشد. (برهان). زمین نمنا ک و تر. 
(تاظم الاطباء). زمين نمنا ک.قیاس شودبا 
زغاره و زغاله. (از فرهنگ فارسی معین)؛ 
تو شان زیر زمين فرسوده کردی 

زمین داده مر ایشان را زغارا, 


ار ۱و ۲شود. 


؟ (از لغت فرس اسدی ص ۱۵۱). 
اازسین شور. (ناظم الاطباه) |انوعی از 


خوردنی و طعام را نیز گویند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). |[نان ارزن. نان برنج. ||عنب‌اللعطب. 
تاجریزی. (از ناظم الاطباء). ||بمعنی سختی 
و رنج و محنت هم همست. (برهان) (از ناظم 
الاطباء), ژغار, ژخار. سختی. رنج. مسحنت. 
(از فرهنگ فارسی مین ||هر چیز که زنگ 
بهم رسانیده باشد همچو آینه و شمثیر و 
غیره. (برهان) (از فرهنگ فارسی معین) (از 
ناظم الاطیاء)... زنگ برآورده بود. (لفت 
فرس اسدی ج اقبال ص ۱۵۱). |ازغال 
افروخته. ||اضطراب و بی‌آراسی. (ناظم 
الاطباء). ||بستی فریاد و فغان هم آمده است. 
(برهان). نعره و فریاد و قیل با زای فارسی 
(ژغار)... (شرفنامة منیری). بانگ و نعره 
هولنا ک که نا گه‌برآید چه از بیم و چه از 
غضب... آنرا به زای فارسی نیز گفته‌اند... 
(انچیمن‌آرا) (آنندراج). فریاد. ففان. داد و 
فریاد جهت استمداد. (ناظم الاطباء). ژغار. 
زغاره. ژغاله. فریاد. فغان. (فرهنگ فارسی 
معین). بانگ سخت که از کسی برآید از بسیم. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی, یادداکت بخط 


مرحوم دهخداا؛ 

بیکی زخم تپانچه که بدان روی کرت 

بزدم جنگ چه سازی چه کنی بانگ و زغار. , 
ابوالمثل (یادداشت ایضا). 

سپهدار توران ز بانگ زغار 


بترسید چون سخت شد کارزار. 
فردوسی (از انجم نآرا)؛ 
چنان به عدل تو معمور و ایمن است جهان 
که برنیاید هرگزز یج سینه زغار. 
شمس فخری (انجم‌آرا), 
رجوع به ژغار شود. 
زغار. (1 (ع!) خراطین. (ستهی الارب). 
کرم زمین. خراطین. (ناظم الاطیاء) (از 
فرهنگ فارسی فعین)- 
زغارچة. زج /ج] (! مصفر) گیاهی است 
بهاری و با سرکه خورند بغایت لذیذ است و 
آنرا به عربی رجل‌الفراب خوانند چه شباهتی 
به پای کلاغ دارد و بیخ آن قولج رانافع 
است. (بسرهان) (آن ندراج). آطریلال و 
رجل‌الفراب که مردم تهران قازیاغی گویند و 
یکی از سبزیهای صحرانی می‌باشد و از آن 
پلاواش و یورانی ترتیب دهند. (ناظم 
الاطباء). قازیاغی, آطریلال. اطریلال. 
رجل‌الفراب. افرهنگ فارسی معین). در 
تداول قزاقی. رجوع به اطریلال شود. 
زغازکوم. [ز کي ] (| مرکب) کرمی است که 
آن را خراطین و امعاءالارض گویند و آن کرم 
سرخی است که در میان گل نرم متکون 
می‌شود با پیه مرغابی درد گوش را نافع است. 
(برهان) (انندراج). (از: زغار» زمین نمنا ک + 
کرم) (حاشيٌ برهان چ معین). کرم زمین و 


زغازه. ۱۲۸۶۹ 
خراطین. (تاظم الاطباء). زغارکرمه. (فرهنگ 


فارسی معین), رجوع به ماده بعد شود. 
زغا رکرمه. [ر کم /۴] ((مرکب) زغارکرم. 
کرم خا کی, خراطین. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به زغار کرم شود. 
زغارو. [ر رز /رو] () خانة فسواحش و 
قحبه‌خانه را گویند. (برهان). جنده‌خانه. 
قحبه‌خانه. خانژ فواحش. (ناظم الاطباء). 
ژغارو خانه‌ای که در آن زنان بدکاره یکار 
پردازند. فاحشه‌خانه. (فرهنگ فارسی معین). 
قحبه‌خانه بود. الغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۴۲۰): 
از قحبه و ده خانٌ احمد طی 
ماند بزغار و در کندهُ ری. ۱ 
منجیک (از لفت فرس ایضا). 
زغاره. (رر / را (() نان گاورسین بود. (لفت 
فرس اسدی چ آقبال ص ۴۳۶) (شرقنامة 
منیری). نان گاورزس و ارزن باشد. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). نانی که از ارزن 
پزند. (فرهنگ فارسی معین). با زای نقطه‌دار 
هم هست که بر وزن ملازه (زغازه) باشد. 
(برهان) (آنندراج): 
رفیقان من با زر و ناز و نممت 
منم آرزومند یک تا زغاره, 
ابوشکور (لفت فرس اسدی ج اقبال ص 
۳۷ 
بزن دست بر شک من تکک تک 
چنان چون زغاره پزد مهربانو. ۲ 
؟ (از لفت قرس ایضا). 
|ایمعتی گاورس و ارزن هم آمده است. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ژغاره. 
زغاله. ارزن. گاورس. (فرهنگ فارسی 
معین). ||گلگونه و غازة زنان را نیز گویند. 
(یرهان) سرخیی که زنان بر روی مالد. غازه. 
گلگونه.(فرهنگ فارسی معین). 
زغاره. [ز ر ] () انگنت و زغال افروختد. 
(ناظم الاطباء). ۱ 
زغاریت. [ز] (ع () فریادی که زنان تازی 
در وقت خوشحالی و شعف مینمایند. هلهله. 
(ناظم الاطیاء). 
زغاریدن. زر 5] (مص) بانگ برزدن و 
فریاد کردن. (ناظم الاطباء). به آواز بلند ناله و 
فریاد کردن. (آندراج). 
زغاریة. ری ی] (ع! نوعی از سگ. (از 
هبح الاعشی ج ۲ص 4۴۳ 
زغازه. [(زز ۳0 () نان ! گاورس. ابوشکور 
بلخی گفتهآ... (انجمن آرا) (آنتدراج). نان 
ارزن و گاورس. (ناظم الاطباء) اابه معنی 


۱-در متن: تام گاورس, 
۲ -شعر ابوشکور که شاهد معلی اول زغاره 
آمده, نقل شده است. 


۱۳۸۹۷۰ 


گلگونه نیز در برهان آورذةج(اتتج‌آرا) 
(آنتدراج). رجوع به زغاره شود. 
زغاس. [ز) (() بی‌آرامی و اضطراب که 
پواسطه عشق و محبت عارض می‌شود. (ناظم 
الاطباء) (از افستنگاس): 
زغاکت. [ز)() شاخ درخت انگور را گویند. 
(برهان) (انجمن‌آرا) (آتدراج). شاخ درخت 
مو. (ناظم الاطباء). قیاس شود: ازغ. اژ]. 
آزغ. آژغ. زخاره. شاخذ درخت انگور. 
شاخة مو. (فرهنگ فارسی معین). 
زغال. (رٌ] (() انگشت که فحم نیز گویند. 
(لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۳۴). انگشت 
و چوب سوه که پیش از آنکه کاملاً بسوزد 
آن را خاموش کرده باشند. (ناظم الاطباء)؛ 
زگال. (برهان). زگال. ژگال. شگال. شگار. 


زغاس. 


چوب و دیگر اندامهای گیاهی و نیز انساج ۱ 
حیوانی نیم‌سوخته که قسمت اعظم ترکیيات.د. 


آنها تبدیل به کرین شده باشد. فحم. انگشت: 
توضیح آنکه این کلمه رایه غلط ذغال 
نویند. (فرهنگ فارسی معین). 
- زغال استخوان؛ زغال حیوانی. (افرهنگ 
فارسی معین). رجوع به همین ترکیب شود. 
- زغال چوب؛ زغال نباتی. این زغال را از 
چوبهایی که در ترکیب آنها صمغ یا رزین به 
حداقل باشد (ماند چوب درخت تبریزی و 
شاه بلوط) تهیه می‌کنند. (فرهنگ فارسی 
مین). 
- زغال حیوانی "؛ زغالی که نتیج سوختن 
انساج و اندامهای حیوانی (مانند استخوان و 
غضروف و غیره) حاصل شود. این زغال را 
در تصفیه مواد رنگین بکار برند. افرهنگ 
" فارسی معین). 
- زغال خالص؛ زغال قند و آن از تکلیی 


قند بدست می‌آید. (فرهنگ فارسی معین). . 


سوزاندن تربانتین. قطران» نفت و لاستیک در 
هوای کسم بدست می‌اید دود؛ پست برای 
نقاشی به رنگ سیاه و دوده‌های مرغوب 
(مانند دودة استیلن) برای وا کس و مرکب 
چاپ مصرف می‌شود. (قرهنگ فارسی 
- زغال سنگ. رجوع به همین کلمه شود. 
زغال‌سوز؛ آنکه در جنگل زغال تهیه 
می‌کند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

- زضال‌سوزی؛ عمل زغال‌سوز. 
آنگشت‌گری. (یادداشت ایضا). 

- زغال طراحی؛ زغال مسخصوصی است 
رای طراحی. نقاش پیش از آنکمه تابلو را 
رنگ‌آمیزی کند با زشال. طرح مختصری 
سی‌ریزد و سپس شروع به رنگ‌آمیزی 
می‌کند, ولی نقاش ماهر با همان رنگ مخلوط 
شده متصود خود را سجسم می‌سازد. (از 


فرهنگ فارسی معن). 

|ایک نوع میوة ترش مزه که به زغال‌اخته 
معروف است. (ناظم الاطباء. رجوع به همین 
کلمه شود. 
زغالاخته. (زأت /ت](امرکب) 
میوه‌ای است ترش, از زرشک تازه بالیده‌تر و 
رنگش سیاه. در شکنبة گوسپند طبخ می‌کند 
و میخورند و خیلی لیذ می‌باشد و خسته 
ندارد «؟» (آنتدراج). گیاهی است آ از تیر؛ 
زغال‌اخته‌ها" که جزو تیره‌های نزدیک به 
زیستونیان است و آن درختچه‌ای است که 
میوه‌اش بیضوی‌شکل و گوشتدار و قرمزرنگ 
و از زیتون اندکی کوچکتر است. طعمش 
ترش می‌باشد و میوة رسید؛ این گیاه بمصرف 
تهیذ کمپوت و مربا می‌رسد و بصورت خشک 
شده هم‌مانند البالوی خشک مصرف می‌شود. 
اخته‌زغال. حب‌اللوم. (فرهنگ فارسی معین) 
رجوع به ماده بعد و گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص 
۱ شود. 
زغال اخته‌ها. رات /](امرکب) 
تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای پیوسته گلبرگ که 
دارای ساقه‌های چوبی و برگهای منفرد و 
دائمی هتد. تخمدان این گیاهان یک یا چند 
خانه و میوة آنها قرمز» کوچک و دارای 
میان‌بر خورا کی است. (فرهنگ فارسی 
معین). 
زغالدان. [ر] (| مرکب) جایی که زغال در 
آن نگاهدارند. (بادداشت بخط مرجوم 
دهخدا). |زظرفی که در آن زغال سنگ 
بخاری نهند. (یادداشت ایض 
زغال سنگت. [ژس ] (| مرکب) " زغالی که 
نتیجه تفحیم انماج و اعضای گیاهان بسیار 
قدیم در قشر طبقات زمین است. اين زغال 


.| چون.تحت فشار طبقات ارضی قرار گرفته 
زغال دوده؛ زغالی است بی شکل که از ۴ 


سختی زیادتری نسبت به اواع دیگر زغالها 
یافته و خود دارای اقسام متعدد است. زغنال 
سنگ در ایجاد حرارت منازل و تولید انرژی 
و سوخت کارشائه‌ها آهمیت بسیار دارد حجر 
قبز موسی. (فرهنگ فارسی معین). زغال 
سنگ را شبرنگ نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
رجوع به جفرافیای اقتصادی مسعود کیهان 
ص ۱۳۹ ۴۰. ۲۲۷, ۲۳۷ شود. 

زغالی. [زْ) اص نسبی) انگشت‌فروش. 
انگعت‌گر. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
زغالیی. [ز] (() دهی از دهستان کوهک 
شهرستان جهرم است که ۴۲۳ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

زغالیل. [ز] (ع !) ج زغلول. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). یقال: له زغالیل کثیرة؛ 
ای اطفال کثیرت... (اقرب الموارد). رجوع به 
زغلول در همین لعت‌نامه شود. 

زغاو. [َرّ) (ص.!) زن ف‌احشه و قحه را 


زغب. 

گویند. (برهان) (آنندراج). زن قحبه. جنده 
(ناظم الاطباء). ||قحبه‌خانه را نیز گفه‌اند 
ژغاو. رجوع به زغارو شود. 
زغاوة. از و] (ع!) صسنفی از سسياهان, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
زغب. ( غ](ع مسص) موی ریزهٌ زره 
برآوردن چوزه. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
موی ریزه زرد برآوردن کودک و چوجه. (از 
اقرپ الموارد). زغب الصبی زغبا (از باب 
سمع)؛ روئید زغب آن کودک. و کذلک الشیخ 
و زغب الفرخ؛ زغب برآوردن آن چوزه 
(ناظم الاطباء). ||(() موی ريزة زرد چوزه و 
جز آن. (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). پرز و موی ریز؛ُ زرد چوزه و جز 
آن, (ناظم الاطباء). موی مرغبچگان را گویند 
کهاز خایه براید. بر تن آیشان باشد. (ذخیر! 
خوارزمشاهی, یادداشت بخط مرحوه 
دهخدا). || آنچه اول تمایان شود از موی و پر 
| آنچه باقی بماند از موی پر سر پیر بعد آفتادن 
و تنک گردیدن موی سر او. (منتهی الارپ 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد؛ و 
به قولی موی ریزه‌های کوچک بر پر جوجه 
(از اقرب الموارد). ||اول و آغاز چیزی: اخذه 
بزغه: یعنی گرفت اول و آغاز آن را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) از اقرب الموارد 
زغب. [زغ] (ع ص, [) کوه " سپید سیاهی 
آسيخته. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظ 
الاطباء) آنچه آمیخته باشد سفیدی او به 
سیاعی از کوهها... (ضرح قاموس ص ۶۲ 
درخت يا شاخ درخت مو که سپیدی آن به 
سیاهی آمیخته باشد. (از اقرب الموارد). 
||کستر خاکستری‌رنگ. (منتهی الارب؛ 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء), 
زغم. ازٌ] (ع ص, ) چوزه‌های زردموی. 


۱-در ذیل زغاره آمده نه زغازه. ث- 
0 
۷۱۰ ۱2۲000۱۲ب, / 
«(لائینی) دالام‌وع۳ عناها0 - ۱ 
(فرانوی) ۵۵/6۵/97 
(فرانسوی) 00:020655 - ز 
ع ممحتقطا0 راهیفم مصحا)طن - د 
(فرانسوی) 8776 
۷- تاج العروس آرد: ... ما ختلط بیاضه بسواده 
من الحبال کالا زغب و الزغیاء. و معجم متز 
اللفة آرد: الزغب من الحبال ما اعتلط بیاضا 
بسواده. و اقرب الموارد آرد... الحْبّل احتلط 
بیاضه بسواده. و چنین پیداست که صاحب شر< 
قاموس و بالبع منتهی الارب و دیگر ناقلاز 
«حبال» را که ظاهرآج خیل (شجر - العنب او 
قضبانه) است تصحیف‌خوانی کرده و کود 
ترجمه نموده‌اند. رجوع یه معجم متن اللغة ج ! 
ص ۱۸ و تاج العروس ج ۷ص ۲۷۱ ذیل حبل 
شود. 


رعب. 


(منتهی الارب). جوجه‌های سنگخوازن (قیطل- 


را غب نامند. (از اقرب الموارد). ج ازغب و 
زغیاء. (اقرب الموارد). رجوع یه زب شود 
زغپ. [زغ] (ع ص) صبی زغب: کودک 
زغب برآورده و کذلک صبی زغب الشعر. 
(ناظم الاطباء). صفت از رب است به معنی 

دارای زغب. و رجوع به زغب شود. 
زغیب. زَزبْ] (ع ص) کوتاءبالای بخیل, 
(منتهی الارب) (از آقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطیاء). 

زغیج. [ز ب] (ع | بار زیتون دشتی و آن 
مانند کنار خرد است سبز می‌شود. سپس آن 
سپید می‌گردد بعد از آن سیاه پس شیرین گردد 
با اندک تلخی و آن را رب می‌باشد و در 
نانخورش بکار برند. (ستهی الارب) 
(آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
عتم. زیتون جبلی. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

زشید. رز بٍ] (ع !) سکه. (منتهی الارب) 
(آتندراج): زید. (آقرب السوارد), مسکه و 
روغن تازه و کف. (ناظم الاطباء). 

زغبر. رب )(ع!) همگی از هر چیز. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 

زغیر. [ر /زٍ ب ] (ع ل) نوعی از درخت سرو 
باریک‌برگ. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
اقرب الموارد). مرو سفید راگویند و آن 
رستتی باشد دوایی ۲ که | کثر امراض بلغمی را 
نافع است. (برهان). یک نوع گیاهی که مرو 
سید نیز گویند. (ناظم الاطباء). فراسیون. 
(فرهنگ فارسی معین). نوعی از درخت مرو 
باریک‌برگ. (ناظم الاطباء). 

زغیو. رب /زبْ]" (ع ل) زغبرالشوب 
بالقتح و زغبره بالضم. پسرز؛ُ جامه. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطیاء) (از 
اقرب المواردا. 

ژغبرة. [ز بَ.ر) (ع مص) پرزه برآوردن 
جامه. (آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): زغبرالئوب زغبرة؛ پرزه برآورد آن 
جامه. (ناظم الاطبام. 

زغبور. [زٌ] (ع ) نوعی از دده. (مستهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

ژغبة. [ز بَ) (ع | جسانوری است مانند 
موش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا. 

زقبه. ارب ] ((خ) قریه‌ای به شام. (از معجم 
البلدان). 

زغد. [ر] (ع مص) سخت بانگ کردن شتر 

(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم از طباء 10 ۳ 
آقرب الموارد). ||فشردن خیک را تانکه 
بسرون آبد. ||فشردن گسلوی کسی را 
|ابرآغالانیدن کسی را به سخن. (متهی 


الارب) (آتندراج) (تناظم الاطباء) (از اقرب 
آلموارد؛. ||(!) زیست. ||بانگ شتر. (منتهی 
الارب) (آتدراج). بانگ شتر و هدیر شدید. 
(ناظم الاطیاء). 
زقدب. [ر 5] (ع) بانگ سخت. ||کنک 
بیار. ||پیه گداخته و چربش, (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
زغدبة. [ز دب ] (ع مص) خشم گرفن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). [استهیدن در سوال. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
زغده. [ز د] () نام مرغی. (ناظم الاطباء). 
زغو. رز غ] (ل) رنج. آزار. محنت. |[زمین 
نرم. |((ص) هر چیز رنگینی. (ناظم الاطباء) 
/|(!) نوعی از طعام. (ناظم الاطباء). طعام 
خوردنی را نیز گفته‌ان. (برهان) (آنلدراج) 
زو .1 (ع مص) به ستم گرفتن کسی را. 
|/بسیار آب و فراخ گردیدن دجله. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقمرب 
الموارد). [[قزون گشتن چیزی با فراوانی, 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||() زغضر 
کل شی؛ بیاری آن چیز و افراط آن است. 
(مسنتهی الارب) (از آنندراج) (از اقسرب 
الموارد). کثرت. بسیاری. فراوانی. زیادتی. 
افراط. افزونی. (ناظم الاطیاء), 
زغو. [زغ] (خ) پبسدر قبیله‌ای است که 
ترکش‌های زرین از چرم سرخ دارند. (منتهی 
الارب) (آت‌ندراج) (اقسرب السوارد) نام 
طایفه‌ای. (ناظم الاطباء). 
زو. رَرغ] (اخ) نام دختر لوط (ع). (برهان) 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
رجوع به ماد بعد و نزهة القلوب ج ۳ص 
۰ وممجم البلدان شود. 
زغوء رزغ] (اخ) دهی است به شام زیرا دختر 
لوط در آنجامکن اختیار کرد و در آن 
چشمه‌ای است که فرورفتن آب آن علامت 
برآسدن دجال است. (منتهی الارپ). نام 
چشمه‌ای هم هست منضوب به او" گویند 
چون خشم شود علامت قیامت است و دجال 
ظهور کندآ. (برهان) (آنندراج». قریه‌ای به 
مشارف شام وا 
قریه آمده و آنرا به نام خود خواند. در 
حدیث... مذکور است که حیوائی در جز اثر 
البحر وجود دارد که اخبار جستجو کند و به 
دجال رساند و چشمة زغر در آخرالزمان 


اسم دختر لوط است که بدین 


فرورود و آن علامت قيامت است. رجوع به 
معجم البلدان شود. شهری است از عود شام و 
نزدیک او دریائی است که آن را دریای سرده 
خوانند زیرا که هیچ جانور در او نباشد. 
(نقایس الفنون). رجوع به تزهة القلوب ج ۳ 
ص ۲۷۱و ۲۹۰ شود. 


زغرده. ۱۲۸۷۱ 


زگراش. [رٌ] () ریزه‌های پوست باشد که 
پوستین‌دوزان بدور انسدازند. (برهان) 
(انجمنآرا) (از آتدراج). و آن را زغریماش 
نیز نوشته‌اند. (انجمن‌ارا) (آنندراج). خرده 
ریزهای پوست که پوستین‌دوزان بدور 
اندازند. (فرهنگ فارسی معین) (از ناظم 
الاطباء). || تسمه‌های پریده شد؛ از پوست. 
(ناظم الاطباء). رجوع به زغریماش شود. 
زغرب. از ز) (ع ص, [) آب پسسیار. ببول 
بسیار. |(بحر زغعرب؛ دریای بسیا رآب و 
همچنین بثر زغرب؛ یعنی چاه بسیارآب. 
رجوع به زغربه و زغربی شود. |ارجل 
زشرب المعروف؛ مرد پسیاراحسان و 
بسیارعطا. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 

زغربة. زر ب] (ع!)*خنده. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |((ص) بثر زغربقه 
چاء بسیارآب. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
زغرب شود. 

زغویة. [ر رب ] (ع مص) خندیدن. (از اقرب 
المواردا. 

زغربی. زر بیی ] (ع ص) بسحرٌ زضربی؛ 
دری‌ای بسیاراب. (از منتهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظم الاطیاء) (از قرب الموارد). 
رجوع به زغرب. زغربة و زغربية شود. 
زغربیة. [ز رز بی ی ](ع ص) بثر زغربيةه 
مانند بر زغرب؛ یعنی چاه بسیا رآب. (از 
آقرب الموارد). رجوع به زغرب شود. 
زفرت. از ر) (ع () زغنروته. (دزی ج۱ 
ص ۵۹۴). رجوع به زغروته شود. 

زغرتة. زر تَ] (ع مص) هلهله کردن. 
(ناظم الاطباء) فریاد شادی برآوردن... فریاد 
شادی برآوردن با زدن دست بر لبان. (از دزی 
چ۱ ص .۵٩۴‏ رجوع به ماد بعد و زغروتة 
شود. 

زغرده. زر د] (ع مص, ل) بانگ شتر که در" 
جوف خود بگرداند. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج): زغردالبعیر؛ هدر مردداً هدیره فی 
حلقه. و مته زغردة اللاء فی الفرح. (اقرب 


(لکلرک ج۲ ص ۲۱۲) ۰ - 1 
۲- در اقرب الموارد ز غبراشرب و زِغْیْره 
ضبط داده و پرز جامه (زیره) معنی کزده است. 
۳-منسوب به دختر لوط 
۴ -در برهان و آندراج این ماده و ماد؛ قبل بر 
وزن قمر ضبط شده رلی در معجم البلدان هر در 
ما ده زر است. 
۵-محملاً همان صرغر است که در قامرس 
کاب مقدس ص ۵۷۰و همچتین در ص ۷۷۱در 
ذیل کلمة لوط آمده است. 
۶-در اقرب الموارد آمده است: زغسرب 
الرجل؛ ضحک. رجوع به همین مصدر شود. 


۲ زغرغاش. 


الموارد). رجوع به ماد قبل و زود شود. 
زفرغاش. زر غْ] () زغراش. (نساظم 
الاطباء). رجوع به زغراش شود. 
زغرف. 1[ رَ] (ع ص) بحر زغرف؛ دریای 
بسیارآب. زغزف متل آن. (منهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از آقرب الصوارد). زعزف. 
(اقرب الموارد). و رجوع به زعرف. زغرب و 
زغزف شود. 
زغروتة. [َز تَ] (ع لا فریاد شادی که زنان 
در جشن ختنه‌سوران پسر بچگان یا جشن 
عروسی دختران و جز ايلها سر دهند. آنها 
لرزشی در صدای خود ایجاد نمایند و سیلاب 
«لی» را مدتی طولانی که تفس یاری دهد 
لاینقطع تکرار کنند و سپس توقف کوتاهی 
کرده‌بار دیگر آن صدارا سر دهند... (از دزی 
ج۱ص .)۵٩۴‏ رجوع به زغزتة شود. 


زقره. [ز غر /ر] (4 آن قسطعه از پوست. 


بطانه که مانند حاشیه بر کناره‌های رویة لباس 
پرمی‌گردانند. (ناظم الاطیاء). قسمت مشهود 
از خز و سنجاب و دیگر پوستهای آستر خرقه 
و چبه و لباده در اطراف جامه. آنچه از بیرون 
دیده شود حاشية از خز و سنجاب که بطانه 
باشد. در جبه و... آنچه چون سجافی از 
اطراف گریبان و در بر شکاف جلو ظاهر باشد 
از موئیه‌ها. (از یادداشتهای بخط مرحوم 
دهخدا). ۱ 
زغری. از /ز دی ی ] (ع !) زغری الوادی: 
شمر و فایده آن, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |انوعی از خرما. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء)(از اقرب المواردا. 
زغریماش. [ز] () زغسراش. (نساظم 
الاطباء). خرده‌ریزه‌های پوستین که بدور 
اندازند؛ 

چو پوست قاقم و سنجاب خسروان پوشند 
چوقیمت آرد آن جایگاه» زغریماش, ‏ : 


؟ (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). ‏ 


زغزغ. لداع ص) مردم سیک و چست. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |اتهمت کرده در حسب و 
نسب. (از اقرب الموارد). 
زغزغ. زر ] ([) احساس تاملایم در زخم و 
جراحت و جای سوختگی. (ناظم الاطیاع). 

زغزغ. از] (ع )4 مسرغی است. (صنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). |((ص) کوتا‌بالای خرد و حقیر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
مردم کوتاءبالا. (ناظم الاطباء). ||دلو کوچک. 
(مستهی الارب) (آنندراج). دول کوچک. 
(تاظم الاطباء). ||کودک. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد ). 

زغزفة. [ززغ] (ع مص) سستی سخن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 


زغزخ کلامه؛ قلٌ ضعیفاً و لمریخلص معناه. 
یقال: لاتزغزغ الکلام و بین الصسق. (اقرب 
الموارد). ||پنهان کردن چیزی. ||ارادهٌ گشادن 
سرمشک کردن. (از منتهی الارب) (آندراج) 
(از ناظم الاطباء). (از اقرب الصوارد), 
||افوس کسردن. (از منتهی الارب) (از 
انندراج). فوس. سخریه. (ناظم الاطباء). 
فسوس کردن به کسی. (از اقرب الموارد). 
زغزغیة. [رر غی ی ] (ع!) نوعی از طعام که 
از رد و روغن ترتیب دهند. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) عصدة. (اقرب 
الموارد). 
زغزئية. از غی ی ] (ع!) لغعی است مر 
بعض عجم را. یقال: کلمته بالزغزخية. (متهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). یک نوع 
طایفة وحشی و محاورةٌ وحشیانه. (ناظم 


الاطباء). 


زغزف. (ز ر] (ع ص) زغسرف. (مسنتهی 
الارب): بحر زغزف؛ دریای بسیاراب. (ناظم 
الاطباء). 

زغف. [ز] (ع مص) ریختن باران ابری که 
پوشانیده بود اسمان را. (ناظم الاطباء). ||نیزه 
زدن. (مستتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). ||بسیار آب 
گردیدن چاه. اناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||افزونی سخن به دروغ. (منتهی 
الارب) (آتدراج). افزون کردن به دروغ در 
حدیت و کلام. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). یقال: زغف لا فلان کشرا و زضف 
کلام کتیراء اذا کان کثیر الکلام. (اقرب 
الموارد). به همه معاتی رجوع به ماده بعد 
شود, 

زغف. [] (ع !) ابر آب ریخته که پوشانند؛ 
آسمان است. ||بسیاری آب چاه. ||زره فراخ. 
(منتهنی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب السوارد؛. ||افزونی سخن به دروغ, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع). 
رجوع به ماده قبل شود. 

زغف. زر 2 (عل) ج زغفة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به زغقة شود. 
زغفی. (زغ] (ع[) ریز؛ هیزم. |اسرشاخهای 
درخت که نرم و سست باشد. ||سر گیاه رمت 
و عرفج. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

زغفل. [زّ ت] (ع !) درختی است. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). رجوع به ماد بعد شود. 

زففلة. [ر ت [] (ع مسص) دروغ گفتن. 
|| آتش افروختن از درخت زغقل. (منتهی 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 

زغفة. رز ف /رَغّت](عل) زره نرم قراخ 


ل. 


استوار یا زره نیکو و تنگ حلقه‌ها. ج, غف « 
رف ازاف. زغوف. (منتهی الارب. 
(آنسندراج) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 

زغککت. رز گ ] () واق. زروغ. زشنگ 
(ناظم الاطباء). جستن گلو باشد و آن راب 
عربی فواق گوبند. (برهان) (آنندراج), 

زغل. (ر](ع مص) ریختن چیزی به یکبار 
|[از دهن انداختن, (منتهی الارب) (آنتدراج: 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). | شیر مادر 
مکیدن. (سنتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظ 
الاطیاء). ||کمیز انداختن شتر ماده دفعه‌دفعه 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به زغلة شود. 

زغل. ۱)(ع مسص) قلب سازی کردن7 
مصنوعی ساختن دراهم و فساد انداختن و 
معامله نامشروع با پول قلب کردن, (از دزی 
ج ۱ص .)۵٩۴‏ 

زغل. [ر] (ع () تقلب و اغفال در قمار و جز 
آن. ااسنگ بزرگ و گرد دستگاه عصاری کا 
بر گرد محور خود گردد و برای فشردن انگور 
و زیتون و جز آن بکار رود. (از دزی ج۱ 
ص 0۵۹۳ 

زغل. (ر غ](ع ص) دلاور. شض‌جاع. 
باشهامت. (دزی ج ۱ص .۵٩۴‏ 

زغللاش. [ز)(ع ) دزی در ذیل قوامیسر 
عرب این کلمه را معادل «تهتار» ۱ فرانسا 
دانته که بمعتی شکل و حالت اول اقساه 
قورباغه, غوک. وزغ و سمندر است (شکل 
بچه قورباغه قبل از دگردیسی), و همچنیز 
بمعتی درخت چتری شکل و اسم عامیانا 
بعضی از ماهیها و غیره است. رجوع به دزی 
چ۱ ص۵۹۵ شود. 

زغلجه. رز[ ج)(ع اسص) بدخلقی « 
تندخویی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظ 


الاطباء) (از اقرب الموارد). ِ 
زغلط. [ز [] (ع ل زغرت. زروتة, هر 
ج۱ص .۵٩۵‏ 3 
زغلل. 1](ع مص) خیره کردن نظر. (از دزی 
3 ص ۵۹۵ 

زغللت. [] (ع [) گیاه زرد. (از دزی ج ۱صر 
۵۵ 


زغلم. زر /203](ع !) گمان و وهم 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (ز 
آقرب الموارد). |[کینه و دشمن‌دلی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج), کیته و دشمنی. (ناظ 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

زغلنته. رز لت /ب](ع [) آلال وحشی 
(فرهنگ فارسی معین). 

زغلول. (ز](ع ص, |) مرد سبک. ||[کودک 


- 0. 


. 


(متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطتیاب نز 


قرب الموارد), بقال کف زخلولک: اذاسالوهٌ 
عن صفیره. ج. زغالیل. (اقعرب المواردا. 
رجوع به زغالیل شود. 

زغلول. ار] (اج) احمد فتحی پاشا این 
الشیخ ابراهیم زغلول. از نوابغ مبصر است در 
قضاء. وی به سال ۱۲۷۹« .ق.در ابیان یکی 
ز قرای مصر متولد شد. پدر و مادرش نخست 
او را فتح‌له صبری نام نهادند. پس از آن در 
مدرسه تامش به احمد فتحی تغیر کرد. وی 
بتدا در مدارس مصر تحصیل کرد و سپس در 
فرانسه به تحصیل علم حقوق پرداخت. آنگاه 
به قاهره بازگشت و تا پایان عمر در مشاغل 
مختلف خدمت کرد و در سال ۱۳۳۲ 
ه.ق,/۱۹۱۴. در قاهره درگ‌ذشت. او 
راست: المحامات فی الحقوق. شرح قانون 
مدنی. رسالة فی الشزویر. التربيةالسامة. و 
همچنین ترجمه‌های زير از فرانسه به عربی: 
اصول‌الشرائم لینتام. خواطر و سوانح فی 
الاسلام. روح‌الاجتماع. سرتظور الامم. (از 
اعلام زرکلی ج۱ ص .)۵٩‏ و رجوع به سعجم 
المطبوعات شود. 

زغلول پاشا. ر] ((خ) سعد زغلول. رجل 
سیاسی, معروف مصری و رئیس حزب 
وطن‌پرستان آن مملکت در بسیست‌وپنجم 
صفر سثذ ۱۴۰۶ ه.ق,/۲۳ اوت ۱۹۲۷م. 
وقات یافت و گویا سن او متجاوز از هفتاد 
بوده است. (وفیات معاصرین محمد قزوینی؛ 
مجلة یادگار سال پنجم شمار ۱ - ۲), 
زغلة. از ) (ع !) ذفعه از کمیز و جز آن. 
منتهی الارب) (انتدراج) (از اقرب الموارد), 
مقداری از کمیز و جز آن که یک دفعه ریخته 
می‌شود. (ناظم الاطباء), || آنچه از دمن 
ندازی از شراب و مانند ان. (صنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از آقرب السواردا. 
ااکون. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||اندیک چیزی. یقال: ازغل لی زغلة 
من سقائک؛ ای صب لی شیثا. (منتهی الارب) 
(ن_اظم الاطباء) (از آنندراج) (از اقمرب 
لموارد). 

زغم. (رغْ] (!) زور. تعدی. زیادتی. (برهان) 
(آنندراج) زور. قوت. تعدی. زیادتی. 
زبردستی. (ناظم الاطیاء). در کتاب احوال و 
اشعار رودکی, ذیل اشعار پرا کند؛/بوشکور که 
در فرهنگها آمده ارد؛ 

در کلمة زغم بمعنی زور و تعدی: 

زغم به حال حریفان مستمند مکن 

چنانکه گر نشوری غم» زغم نباشد سود. 
آیوشکور (احوال و اشعار رودکی ج ۳ 
۹+ 


ولی دزی این کلمه را در ذیل قوامیس عرب 
زغم ضبط کرده و آرد در ترجمهٌ کتاب مقدس 


معادل خشم! عبری است. (دزی ج ۱ ص 
۵۵ 
زغمل. از مْ] (ع ل) کینه. دشمن‌دلی. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به زغلمة شود. 
زفموم. [ز] (ع ص) درمانده در سخن. (از 
ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد) (از معجم متن 
اللغة) (از تاج العروس ج ۸ص 4۳۲۵ در 
منتهی الارب چ تهران ذیل «ز غ ع» زغمون 
بالضم و به همین سعنی آسده و ظاهرا باید 
تصحیف شده باشد. رجوع به زغوم شود. 
زفن. (زغ] () بند. خاد. غلیواج. زاغ 
شت‌اربای. مر غ گوشت‌ربای, (از لفت قرس 
چ اقبال ص ۳۶۱. گسوشت‌ربا و غلیواج 
باشد... (از برهان). بمعنی غلیواج است... پنه 
عربی غداف گویند. (انجمنآرا) (آنندراج). 
غلیواج و گنجشک سیاه. (ناظم الاطباء)ء 
بعضی گفته‌اند که زغن گلچشک سیاه است. 
(برهان). پرنده‌ای است؟ از راسته شکاریان 
روزانه از دسته بازها که در حدود هفت گونه 
از آن شناخته شده و همه متعلق به نواحی گرم 
و معتدل آسیاء اروپا و آفریقا هستند. زغن 
جزو بازهای متوسطالقامه است و بسیار 
متهور, چایک, تندحمله, قوی و خونخوار 
است. دم وی دو صاخ است. او همم 
پستانداران کوچک سخصوصاً جوندگان را 
شکار می‌کند. موش‌گیر.: غلیواج. پرآذران. 
کورکور. (فرهنگ فارسی معین). جانوری 
معروف که آنرا چوزهلوا. جوزه‌لوا. جنگلاهی. 
خاد. غلیواژ. غلیواز و گوشت‌ربای نیز گویند. 
(شرفنامةٌ متیری). غنلیواج. بند. غلیواژ. 
شت‌ربا.گوشت لوا. حداأة. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخد: 
جسله صید این جهانيم ای پسر 
ما چو صعوه مرگ بر سان زغن. 
رودکی (از لفت فرس ص ۱۳۶۱. 
در زغن هرگز نباشد فر اسب راهوار 


گرچه باشد چون صهیل اسب آواز زغن. 
منوچهری. 

هرکه را راهبر زغن بأشد . 
متزل او بمرزغن باشد. عنصری. 
زآن گل و بلبل که در آ ن با دید 
نالهٌ مشتی زغن و زاغ دید. نظامی, 
مردة مردار نه آی چون زغن 
زاغ شو و پای به خون در مزن. نظامی 
گه‌عشق دلم دهد که برخیز 
زین زاغ و زغن چو کیک بگریز. ‏ نظامی, 
چنین گفت پیش زغن کرکسی 
که‌نبود ز من دوربین‌تر کسی. 

سعدی (بوستان). 


دانی که چه‌ها می‌رود از دست رقیبت 


زغند. ۱۲۸۷۳ 


حیف است که طوطی و زغن همقفانند. 
سعمدی. 
زغن آباد. [َرغ] ((خ) دهی از دهستان 
اوزوم‌دل است که در بخش ورزقان شهرستان 
اهر و یازده‌هزارگزی جنوب ورزقان واقع 
است و ۴۵۵ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 
زغنار. [ز) (!) روناس راگویند و آن گیاهی 
باشد که چیزها را بدان رنگ کند. (برهان) 
(آتدراج). روناس. (فرهنگ فارسی معین) 
(ناظم الاطباء ) رجوع به روناس شود. 
زغنبوت. از نْ] (() ن‌فرین‌گونه‌ای است 
مانئد زهرمار, کوفت و یره که در جواب 
کسی‌که کسی را خوائد گویند: علی! زغنبوت. 
و نیز در جواب آنکه گوید: چه خورم؟ یا چه 
خوری؟ شام چه داریم؟ زغبیوت. شاید نوعی 
زهر یا نوعی بیماری کشنده باشد. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 
ژغنبود. [ز نْ] () زتبوت. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). رجوع به همین کلمه 
شود. 
زغنبوط. [ز نّ] (() زغتبوت. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به زغنبوت شود. 
زغنف. رز غ] ()" از جای برجستن باشد بر 
مثال اهو. (برهان) (از ان_جمن‌ارا) (از 
آتدراج). برجستگی از جای مانند آهو. 
انم الاطباء). خیز. جست. جستن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ 
کردرو به یوزواری یک زغند 
خویشتن را زآن میان بیرون فکند. ۱ 
رودکی (یادداشت ایضا), 
|ایمعنی آراز و صدای بلند هم آمده است. 
(برهان) (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی 
معین). بمنی بانگ بلند که درندگان کنند. 
(انجمنآرا) (آتدراج)؛ 
یکی از جای برجستم چنان شیر بیایانی 
زغندی برزدم چون شیر بر روباه درغانی. 
ابوالعباس (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
| آواز سیاه گوشو یوز را نیز گفته‌اند. (برهان) 
(از فرهنگ فارسی معین) (از ناظم الاطباء). 
بخصوص بانگ یسوز را گویند. (انجمن‌آرا) 
(آنندراج). | خود یوز را زغند گفته‌اند. 
چنانکه فردوسی «؟» گفته؛ 
بفرید بر وی چو شیر و زغند.  _‏ ر 
(انجمآرا) (آنندراج؟ 


(فرانوی) 00۱676 - 1 

.(لاتینی) ۸/45 (فرانری) ۷/20 - 2 

۳-اين همان کلمه است که در شعر فرالاوی 

بصورت فغند آمده است و یکی از این دو 

تصحیف دیگری است. رجوع به فغند شود. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


۱۳۸۹۷۴ 


زغند زدن. [ر غزد] (مض مرکت) فریاد 
کردن را گویند. (برهان). فریاد زدن. (ناظم 
الاطباء) رجوع به ماد قبل شود. 
زغنز. رز ن) (ع 0 گردن‌بند. ج» ژغایز, (دزی 
۱ص 4۵٩۵‏ 
زغنگت. [زغ) () برجستن گلو باشد که به 
عربی ضواق گویند. (برهان) (آنندراج) (از 
فرهنگ فارسی معین). فواق. زروغ. (ناظم 
الاطباء). فواق. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص 
٩‏ زغنگ: 

مرارفیقی پرسید کین غریو ز چیست 

جواب دادم کز غرو ( نیست هیچ زغنگ. 

شا کری‌بخاری (از لفت فرس ایضا. 

||بمتی لمحه هم آمده است که بقدر یک 


زغند زدن. 


چشم زدن باشد. (برهان) (آنتدراج). یک 
لمحه. یک چشم زدن. طرفةالمین. افرهنگ 
فارسی معین). لحظه و لصحه و آن سدت از 


الاطیاء). 
زغنگانیدن. (ر غ ] 4سص) زغنگیدن 
کنانیدن. (ناظم الاطباء). 
زغنگیدن. (ر غ 5) (*مسص) فواق زدن. 
زروغ کردن. | آه کشیدن. ناله و:زاری کردن. 
(ناظم الاطباء).آه کردن, (آتندراج). 
زغوء [ژغز) (ع سص) گریستن کودک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). | تقسیم کردن 
به عدالت ". (ناظم الاطباء), 
زغوته. رز ت / ]۲ () گروهة ریسمان 
خام که بر دوک پیچید پیچیده شود, و بجای فوقاتی» 
نون هم به نظر آمده است (زونه). (برهان) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
فارسی معین). ||مخفف زاغوته هم هست که 
ماسوره باشد. (ناظم الاطباء). زاغوته. 
ماسوره. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی 
ممین). ۱ 


زغوف. [ز] (ع لا ج زغنة. (ستهی الارب): 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به زغفة 
شود. 

زغول. [)(ع ص) شتر و گوسپند حریص 
شیر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). شتر 
یا گوسیند حریص بر مکیدن شیر. (ناظم 
الاطباء). 

ژقوم. (زَ] (ع ص) فرومانده در سخن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) رجوع به 
زغموم شود. 

زغوفه. (رَنْ /ن] (() زغوته, (بسرهان). 
ریسمان که بر دوک ریسند و آثرا... ماسوره 
نیز گویند. (شرفنامة منیری). رجوع به زغوته 
شود. ۱ 

زغیی. از غا] (ع () بوی سیاهان. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء). 

ژغیثاء . (رغ] ((خ) لقب عمروین عشمان 


چهنی محدث که از عطیةبن لقیه روایت کند و 
ابوالفرج بغدادی به غلط آن را با «ر» ضبط 
کرده‌است. (متهی الارب). 
زغیف. [ز] (ع ص, !) مسکه بیرون گرفته از 
خیک. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). 
زغیده. زد /د] (ص) بسمعتی افشرده و 
فشارده باشد. (برهان) (انجمآرا) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
زغیر. (ز] (() زعیر. تخم کتان را گویند. (از 
برهان) (از آنندراج). بزرک و تخم کتان. 
(ناظم الاطباء). تخم کتان. (از جهانگیری) (از 
شرفنامهٌ منیری) (غیاث اللفات). تخم کتان که 
از آن روفن جراعکسرند و صاحب تصاب 
بمعنی کتان گفته... (فرهنگ رسیدی). مرو 
است و اسم فارسی تخم کتان. (تحف حکیم 


۳ .: مومن): 
زمان که بقدر یک چشم بهم زدن باشد. (ناظم.: 


هر دل که ز رشک در زحیر ات 
در زیر جواز چون زغیر است. 
سراجالدین راجی (از فرهنگ رشیدی). 

رجوع به زعیر شود. 
زمیم. [ژغ](ع[) مسرغی است. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
زفینی. زْغ] (اخ) محمدبن عبدالعزیز فقیه, 
مولف احکاءلقضا: است. (متهی الارب). 
ژفه. [رذف] (ع مص) فرستادن عروس را 
په سوی شوی: زف العروس الی زوجها زفا 
بالفتح و زنافا بالکر. ||درخشیدن برق. 
|ابشتافتن شتر مرغ و جز آن یا تیز رفتن با 
دویدن زف الظلیم و غیره. .زفا و زفیفً و زفوفاه 
منه بقال: زف القوم؛ ای اسرعوا فاقبلوا الیه 
یسزفون. هرن ۷ ای یسرعون. 
|[شروع کردن در دویدن. نیک وزیدن باد. 


]|خود رابر زمین افگندن طاثر یا گستردن هر 


دو بازز را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


7 الاطیاء) (از اقرب الموارد). 


زف. [زفف ) (ع () پرهای ریزه از شتر مرغ 
یسااز هر مسرغ که باشد. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ژفاف. [ز] (ع مص) عروس به خانةٌ شوهر 
فرستادن. اتاج المصادر بیهقی) (دهار), 
فرستادن عروس به خانةٌ شوهر و عروس و 
داماد را همبستر کردن. (غیاث اللغات) 
(آن‌ندراج). زف. (ستتهی الارب) اناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). عررس را بخانة 
شوهر فرستادن. (فرهنگ فارسی معین): 

زآن بیش کاین عروس برهنه شود علم 

کوس از پی زفاف شد آنک نواگرش. 

خاقانی. 

دوه را در زفاف خسروانه 

فراوان شر طها شد در میانه. نظامی. 
به اوزکند مقیم شد از مهم زفاف بپرداخت و 


زفت. 


مقصود بحصول پیوست. (ترجمة تاریخ یمیتی 
چ! تهران ص ۲۷۷). زفاف آن کیریمه تمام 
شد. (ترجمه تاریخ یمینی ایضا ص ۲۹۵). 
||([) شب عروسی و بیوکانی. (ناظم الاطباء), 
||(مص) درخشیدن برق. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به زف شود. 
ژقاکت. زز] (() ابر بارنده راگویند. (بیرهان) 
(از انجمن آرا) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء), 
ژفان. زر /] (() زبان را گویند و ببه عربی 
لسان خوانند. (برهان). زبان. (از جهانگیری) 
(از فسرهنگ رشضیدی) (از.ان_جمن آرا) (از 
آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). عضو عضلانی و 
متحرک که در حفره دهان جای دارد و بدان 
سخن گویند؛ جرء دوم اندر پیماریهای زفان: 
(ذخيرءة خوارزمشاهی). اندرشاخس اعوال 
زفان و پیماریهای آن پر طریق کلی. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). خواجه بعد از پانصد سال 
زفان ؟ به نفرین و لعنت را فضیان دراز بکرده 
است. ( کتاب النقض ص ۳۹۳). ||لفت. سخن. 
گفتار: و زفان ایشان دیگر خرخیزیان ندانند. 
(حدود العالم). بهمة صعاتی رجوع به زبان 
شود. 
زفافه. از /زَنٌ /ن] () زبانه. (بسرهان) 
(انجمی آرا) (آنندراج) (جهانگیری). زبانه. 
زوانه. زبانة آتش چوب و مانند آنهاء (فرهنگ 
فارسی معین). شمله و زبانة آتش. اناظم 
الاطباء) (از برهان). || آلتی که در میان شاهین 
ترازو است. (فرهنگ فارسی معین). زبانة 
شاهین ترازو و جز آن, (تاظم الاطیاء). و آن 
چیزی است که در میان شاهین ترازو 
می‌باشد. (برهان). رجوع به زبانه شود. 
زفافی. [زٍف فا نی‌ی ] (ع ص, () شتر مرخ تر 
بسیار زف. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
زفت. از () نوعی از قير* باشد و آن چیزی 
است سیاه و چسبنده که از درخت صنئوبر 


سه نوع است یکی زفت رومی و آن براق 3 
صاف و املس می‌باشد و از روم صی‌آورند و 
بعضی گویند همین زفت است نهاتش به 


۱-در احوال و اشعار رودکی ج ۲ص ۱۱۷۸ 
«غرم» آمده و مرحوم دهخدا در لغت فرس 
«غروه را با علامت سزال «غرم» گمان کرده 
است. 
۲-در اقرب الموارد این کلمه نیامده و معنی 
دوم که ناظم الاطیاء آورده در آقرب الموارد در 
ذیل زعا یزعو زعواً (راوی) عدل و قسط, آمده 
است. 
۳- در برهان بفتح اول و ثانی به وار رسیده و 
فوقائی مفتوح ضبط داده است. 
۴-بمعنی بعد هم ایهام دارد. 

(لکلرک ج ۲ص ۲۱۲) ۳۵6 - 5 


زفت. 


رومی شهرت دارد. و دیگری زفت. تتررو اج 


آبکی و روان می‌باشد و آن را در سرهم‌ها 
یکار برند و آن از قبیل قیر است و از انواع 
صنوبر گیرند. نوع سیم, زفت خشک است و 
آن را پیشتر از تنب و ارز گیرند که بو کیر و 
صنویر نر باشد. صنویر نر بجهت آن گویند که 
باری ندارد و مطلق آن گرم و خشک است. 
(برهان). بعضی آن را از یونانی «اسفالتوس»۱ 
(قیر) مأخوذ دانسته‌اند. (حاشية برهان چ 
معین). صمغ حاصل از گیاهان مختلف که بر 
روی پارچه می‌مالد و پمنظور تداوی جلدی 
بر موضع مورد نظر می‌چسبانند. افرهنگ 
فارسی معین). سقزی سیاه و چسبنده که بر 
سر کچلان اندازند و بر خنور و کشتی مالند تا 
آب از آنها نزهد. انساظم الاطباء). 
هیدروکربورهای جامد معدتی که به نام 
قیرهای معدنی استخراج می‌شوند . و در 
تداوی جهت مالیدن روی پوست در موضع 
ضرب‌دیده بنام موميائی مصرف می‌کردند. 
(فرهنگ فارسی ممین). قير یبا قطران و یا 
نوعی اژ قیر. (ناظم الاطباء). صمفی سیاه 
چسبنده " که از درخت صنوبر حاصل شود. 
اما صاحب تحقه؟ به کر راء آورده و بمعتی 
قیر گفته . و بعضی گویند قیر نیست اما به قیر 
شبیه است... (ان_جمن‌ارا) (ان_ندراج) (از 
فرهنگ رشیدی), رجوع به ترجسمة ضریر 
انطا کی و ترجمه صیدنه شود. 

زفت ابیض: زفت که از درخت صنوبر 
گیر ند.(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
زفت‌السفن ؟؛ بعضی گویند او زفتی باشد که 
از دیواره‌های کشتی تراشند. صانند راتینج ۲ 
مخلوط به موم است. بعضی گفته‌اند که 
زفت‌السفن همان ابوقیماه باشد و بعضی 
صم‌التوب را زفت‌السفن نام داده‌اند. زوبضاء 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

زفت بحری؛ شبیه به قطران سیاه و سیال و 
از زمین مثل نفت حاصل شود و صنف سیال 
قیر است و کشتی رابه آن استحکام می‌دهند و 
داخل مراهم می‌کنند و بهترین او, صاف و نرم 
است... (از تفه حکیم مومن). 

- زفت بری؛ زفت جبلی و آن از درخت 
قضم قریش ترابد. (یادداشت بخط صرحوم 
دهخدا). رجوع به تحفاً حکیم مومن و زفت 
جبلی شود. 

زفت جبلی؛ زفت ایس است. (تحفةً 
حکیم مومن). 

-زفت رطب؛ صمغ خمیری شکل حاصل از 
گیاهان سختلف. (فرهنگ فارسی معین). 
رطوبت سائله از درخت صنوبر بی‌یار که قسم 
نر است و رطوبت باردار آن که غیر درخت 
چلفوزه است و ممی به تتوپ است, حاصل 
می‌شود و منجمد او راتیانج است و آنچه از 


درخت شربین که از اصناف سرو است و 
ثمرش ماند سرو از آن کوچکتر است بهم 
رید قطران نامند... (از تحفة حکیم مومن). 
رجوع به تحف حکیم مومن شود. 

- ||قیرهای معدتی که به حالت خمیری 
استخراج می‌شوند. (فرهنگ فارسی معین). 
دجوع به اختیارات بدیمی و القاظ الادویه 
شود. 

- زفت رومی؛ مومیایی. (فرهنگ فارسی 
معین). زفت رومی شامل زفت یابس و زفت 
بحری است و از مطلق او | کثر زفت بحری 
مراد است. (تحفة حکیم مومن). رجوع به 
اختیارات بدیمی, الفاظ الادویه و زفت بحری 
شود. 

زفت یابس؛ مومیایی. (فرهنگ فارسی 
معین). زفت بایس, زفت رطب... است که 
بخودی خود خشک شود یا به طبخ خشک 
کنند... و تجفیف او زیاده از رطب... (از تَحفهٌ 
حکیم مومن). رجوع به اختیارات بدیمی, 
الفاظ الادویه و تحفه حکیم مومن شود. 
زفت. [ز](ص) درشت و فربه باشد. (برهان) 
(از فرهنگ فارسی معین) (از ناظم الاطباء). 
فربه. قوی‌جشه. (اتجم‌آرا) (آتدراج) فربه, 
([فرهنگ رشیدی). ضعثم و فربه بود. (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۴۴). درشت. فربه. 
(از غیات اللغات). تناور, فربه. (ترفنامة 
منیری)* 
چون درآمد کدیور مرد زفت 
بیل هشت و داسگاله برگرفت. 
منظرت به ز مخبر است پدید 
کهیه تن زفتی و به دل زفتی. 
علی قرط اندکاتی (از لغت فرس اسدی چ 
اقبال ص 4۴۴ 
فقید عامی و.عامی فقید. طرفه بود 
چر درد صافی وازفت و نحیف و زفت "و کریم. 


رودکی. 


شوزنی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
شیر عکس خویش دید از آب تفت 
شکل شیری, در برش خرگوش زفت. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص۲۸). 
باز چون شب می‌شود آن گاو زفت 
می‌شود لاغر که آوه رزق رفت. مولوی. 
ازگد.. سطیر. (جهانگیری) (برهان) (از ناظم 
الاطباء). ستبر. (فرهنگ فارسی معین) (از 
شرفنامةٌ منیری) (از غیاث اللغات): 
این همه زاری عاشق بنمود و تهفت 
وآنچ معشوقة او رادل و دیده نشکفت 
ساعتی با او ننست و ناسود و نخفت 
نشدش کالید از زاری و زفرقت زفت ۱۱ 
اینچنین سنگدلی, بی‌حق و بی‌حرمت جفت 
شاه مسعود مبیناد بیفتاده براه. 
منوچهری (حاشية برهان چ معین). 
چنان خار در گل ندیدم که رفت 


۱۳۸۹۷۵ 


زفت. 


که‌پیکان آو در سپرهای زفت. 

بوستان (از شرفنام منیری). 
زان عمامه زفت نابایست او 
ماند یک گز کهنه اندر دست اوء 
اابزرگ. والامقام: 
روز عاشورا همه اهل حلب 
باب انطا کید اندر تا بشب... 
تا به شب نوحه کنند اندر یک 
شیعه عاشورابرای کربلا. 
یک غریبی شاعری از ره رسید 
روز عاشورا و آن افغان شنید... 


مولوی. 


پرس‌پرسان می‌شد اندر افتقاد 
چیست این غم بر که اين ماتم فتاد؟ 
این رئیسی زفت باشد که بمرد 
این چنین مجمع نباشد کار خرد. 

مولوی (ملنوی چ خاور ص ۳۶۲). 
||اسقت و هتگفت را نیز گفته‌اند. (برهان) (از 
ناظم الاطباء). سفت. (فرهنگ فارسی معین), 
محکم. (انجمن‌آرا) (غیاث اللفات) (آنندراج) 
(فرهنگ رشیدی). مسکم. استوار. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): 
گفت‌ابلیس لعین دادار را 
دام زفتی خواهم اين اشکار را. 
از هلیله قبض شد. اطلاق زفت 


مولوی. 


آب آتش را مدد شد همچو نفت. مولوی. 
مرد کم‌گوینده را مفزیت زفت 
قشر گفتن چون فزون شد مفز رفت. 
قفل زفت است و گشاینده خدا 
دست در تسلیم زن و اندر رضا. مولوی. 


|اسخت. (غیاث اللغات). سخت. صعب. 


مولوی. 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا: 
خران بد شده ز ابرو از باد زفت 


سر کوهسار و زمین زریفت. 


اسدی (از یادداشت ایضا). 
رأه بی یار زفت باشد زفت 
جزبه آب. آب کی تواند رفت. ستائی. 
هر دو از گورش روان گشتند تفت ۱ 
تا بمصر از پهر آن پیکار زفت. مولوی. 
۰ - 2 ۰اه - 1 


۳-در ذیل رَفِتُ. 

۴-در فرهنگ رشیدی صاحب قاموس. 

۵-زفت بالکر» فیر که در خنور و کشتی 

ماد تا آب نزهد از وی. (از متهی الارب). 
۵۰ - 7 ۰ - 6 

8 - ۸۵ 

٩-رجرع‏ به ژفت شود. 

۰-رجوع به ژفت شود. 

۱ بمعنی قبل هم ایهام دارد, ولی نکته این 

است که با همه تطابقی که با این معنی و معتی 

قبل دارد, ژفت به ضم است نه به فتح و آقای 

دکر معین در آوردن این شاهد ذیل معنی فرق 

ترضیحی نداده است. 


۱۳۸۹۷۶ 


اابسر سالامال. (برهان)(نیاظالاطباء) 

(فرهنگ فارسی ممین) (جهانگیری) (از 

غیات اللفات)؛ 

بر چرخ ماه رفتم از چاه زفت و ژرف 

هرگز کسی ندیده عجب‌تر ز کار من, 
ناصرخسرو. 

در کمین است خرد می‌نگرد از چپ و راست 

قدح زفت بدان پیرک طرار دهید. 


مولوی (جهانگیری). 


زفت. 


||بیار. فراوان؛ 

احمد و بوجهل در بتخانه رفت 

زین شدن تا آن شدن فرقی است زفت. 
مولوی. 

||انبوه. سترک: 

مرغ بابیلی دو سه سنگ افکند 

لشکر زفت حبش را بشکند. 


مولوی (یاد داشت بخط مرحوم دهخدا), ‏ |.: 
||غلیظ و سطبر, صفت دود و گرد و خاک 


مقابل تتک و رقیق. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 

طلایه چو گرد سپه دید زفت 

پیچید سوی فرامرز تفت. فردوسی. 
|اطعم تیز و مز؛ تیز را نیز گوبند که زبان را 
بگزد. (بررهان) (از ناظم الاطباء) تیز طعم. تند 
مزه که زیان را بگزد. (فرهنگ فارسی معین). 
طعم تیز که زبان را بگزد. (غیاث اللغات). 
زفت. [ر] اص) بسخیل بسود. (لفت فرس 
اسدی ج اقبال ص ۳۹ و ۴۴) (از شرفنامة 
منیری) (از فرهنگ رشمیدی) (از انجمنآرا) 
(از آتندراج). بخیل. مسک. شیم. (بی‌هان) 
(فرهنگ فارسی معین) (از ناظم الاطباء) (از 
جهانگیری): 

سخن شیرین از زفت چه آرد بر 

بز به پچ‌پج بره هرگز نشود فربه. 
زفت شود رادمرد و سست دلاور 
گربچشد زوی و روی زرد گلستان, 


رودکی, 


رودکی. 


به رادیش راد ماند به زفت 

شا کربخاری. 
ابوسفیان را گفتد تو نیز فدا فرست پسرت را 
ابوسفیان مردی بخیل زفت بود جواب داد و 
گفت یک پسر کشته شد نتوانم دیگر 
بازخریدن تا از مسن؛ هم پسر شود و هم 
خواسته. (ترجمة طبری بلعمی) 

در شگفتم از آن دو کزدم تزا 


که‌چرا لاله‌اش به جفت گرفت 


به مردیش مرد ماند به زن. 


بادو کزدم نکرد زفتی هیچ 

با دل من چراش بیتم زفت . خروی. 
چو خسرو نیاطوس را دید گفت 

که‌نیکی نجوید دل مرد زفت. فردوسی. 
توانگر که تا شد دلش تنگ و زفت 

به زیر زمین بهتر او را نهفت. فردوسی. 


نباید که باشد جهاندار زفت 

دل زفت با خاک تیره‌ست جفت. فردوسی. 
میر یوسف که با دل و کف او 
تنگ و زفت است نام بحر و غمام. 
این جهان با دل تو تلگتر است 


از دل زفت و چشمهة سوزن. 


فرخی. 


فرخی. 
صعب چون بیم و تلخ چون غم جفت 
تیره چون گور و تتگ چون دل زفت. 
عنصری. 
در ئیمان به طبع ممتازی 
در خسیان به فعل بی‌جفتی 
منظرت به ز مخبر است پدید 
کهبه تن زفتی "و به دل زفتی. 
علی قرط اندکانی. 
کجانه زفت خواهد بود و نه راد 
همان بهتر که باشی راد و دلشاد. 
(ویس و رأمین). 
منم درویش, با درد و بلا چفت 
توتی قارون بی‌بخشایش و زفت. 


(ویس و رامین). 
ستمکارا و زفتا" روزگارا 
که‌نتوانست با هم دید ما راء 
(رین و رأمین). 
زنان هرچند زفت " و تاتوانند 
دلارای دلیران چهانند. [ویس و رأمین), 
بدی روز چون کف بخشنده باز 
به شب چون کف زفت بودی فراز. اسدی. 
به رادی دل زفت را تاب نیست 
دل زفت سنگیست کش آب نیست. اسدی. 
به رادی کشد *زقت و ید مرد را 
کندسرخ چون لاله. رخ زرد را. اسدی, 
رهی سخت چون چینور تن گداز 
تهی چون کف زفت روز نیاز اسدی. 
قعط‌سالی یکی به کسری گفت 
کابر بر خلق شد به باران زفت 
|" گفت‌کانبار خانه بگشادیم 
ابر اگرزفت گشت. ما رادیم. سنائی. 
ای دست شاه, بی کرم بی‌کران تو 
ابر است زفت و بحر بخیل است و کان گدای. 
سوزنی. 
راد با شعر تواند بود در یک پیرهن 
زفت نگذارد به پیراهن که تا گوید سلام. 
سوزنی. 


فقیه عامی و عامی فقیه. طرفه بود 

چو درد صافی وه زفت "و نحیف رزفت وکریم. 
سوزنی (یادداست به خط مرحوم دهخدا). 

صفی‌الدین موأفق را چو بنی 

بگویش انوری خدمت همی گفت 

همی گفت ای به روز کودکی راد 

همی گفت ای بگاء" خواجگی زفت. انوری. 

|اگرفته». ترشروی, ستیزه‌خوی و 

خشونت‌کننده باشد. (برهان) (از ناظم 


الاطباء). گرفته. (فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا) (آنندراج). گرفته‌روی. (شرفنامة 
منیری). ترشروی, گرفته. (فرهنگ فارسی 


مین): 
چوبا مردم زفت زفتی کنیم 
همه با خردمند جفتی کنیم 
فردوسی. 
بد. مقابل خوب: 
نوی ندة نامه راداد وگفت 
که‌پنهان بگوی آنچه خوبست و زفت. 
فردوسی. 
||سخت خشن و گستاخانه؛ بوالحسن چنان 
که جوابهای زفت او بودی, گفت: ای مسعدی 
مرا به خویشتن بگذار که سلطان سرا هم از 


پدریان می‌داند. (ماریخ بیهقی ج ادیب صّ 
۷ قاید مر او را جوابی چند زفت‌تر بازداد. 
(تاریخ بهقی ایضاً ص ۳۲۷). بونعیم را گفت: 
به غلام‌بارگی پیش ما آمده‌ای. جواب زفت 
بازداد و سخت گستاخ بود که خداوند از من 
چیزها کی دیده بود. (تاریخ بیهقی ایضا ص 
۷ |اطعم و لذت زمخت را نیز گویند. 
مانند: مازو, هلیله و امثال آن و به عربی عفص 
خوانند. (برهان). طعم زمخت ماد طعم مازو 
و هلیله. عفص. (فرهنگ فارسی معین). 
چیزی زمخت که در خسوردن گلو و کام را 
بگیرد و درهم کشد چون مازو و هلیله و به 
عربی عفص خوانند. (فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا) (آتندراج. عفص و هر چیز که 
دهن راجمم کند و درهم کشد. (ناظم الاطباء). 
زفت. [ر] (ع مسص) ریختن سخن را در 
گوش‌کسی. ||پر کردن. اابه خشم آوردن. 
||راندن. دور کردن. |/بازداشتن. ||تکلیف 
کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[دشوار نمودن. ||مانده 
گردانیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). [در 
تعب انداختن. (ناظم الاطباء) (از اقتری, 
الموارد). ۱ ّ 
زفت.[1](ع ) پری. | خشم. (متهی؟ 
الارب) (تاظم الاطباء). 
ژفتا. [ز] ((ج) شهری است به نزدیکی 
فطاط مصر. رجوع به معجم البلدان شود. 
زفت‌خوی. [ز] (ص مرکب) فظ. (تاج 
المصادر بیهقی). درشت‌خوی. (یادداشت 


۱-به شگفتم از آن دو کزدم تیز 

که جان لاله‌اش به جقت گرفت. 

(تصحیح قیاسی مرحوم دهخدا) 

۲ -یمعنی بعد هم ایهام دارد. 

۳-رجوع به زفت شود. 

۴-بمعتی بعد هم ایهام دارد. 

۵-بمعنی بعد هم آیهام دارد. 

۶-باده. ۷-رجوع به ژفت شود. 
۸-نل: ای پروز. 


زفت‌خویی. 


بخط مرحوم دهخدا. رجوع به زفت. و مادف. 


بعد شود. 
زفت خويی. [ز) (حسامص مسرکب) 
فظاظت. درشتی, (یادداشت بخط مرجوم 
دهخدا). 
زفت و زکور. از ز] (درکیب عطفی, 
ص‌ مرکب) دون. سفله. بخیل. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 
چرخ فلک هرگز پیدا نکرد 
چون تو یکی سفله و زفت و زکور. 
خواجه ابوالقاسم از نتگ تو 
برنکند سر به قيامت ز گور. 
رودکی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
تو گرسته‌ای و من نیم, زفت و زکور 
چندانکه خوهی بخور نه تلخ است و نه شور. ٍ 
سوزنی (یادداشت ایضا), 
رجوع به زکور و ژکور شود. 
زفقی. [) (حامص) مسقابل رادی و 
جوانمردی. بخل. بخول. مقابل کرم. اسا ک. 
ممسکی. ثامت. (بادداشت بخط مرجوم 
دهخدا). حرص. طمع, (ناظم الاطبا): 
با دو کزدم نکرد زفتی هیچ 
با دل من چراش بینم زفت. 
جهان تنگ دیدیم بر تنگ‌خوی 
مرا آز و زفتی نکرد آرزوی. 
به پیران چنین گفت کای پهلوان 
توبگشای بند از سلیح گران 
ابا نج و دینار جفتی مکن 
ز بهر سلیح ایچ زفتی مکن. 
گراو بازگردد تو زفتی مکن 
هنر جوی و با آز جفتی مکن. 
ای په زفتی علم به گرد جهان 
برنگردم ز تومگر بمری. 
لبیبی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
کشیده خنجر جودش ز روی زفتی پوست 
زدوده بخشش دش ز روی رادی زنگ. 


خسروی. 


فردوسی. 


فردوسی: 


فردوسی, 


فرخی. 
هر کجا او بود نیارد گشت 
زفتی !و نیستی به صد فرسنگ. . فرخی. 
سخنها هرچه گفتی راست گفتی 
نکردی با من اندر مهر زفتی. 
(ویس و رامین). 
یکی خیره‌رائی دوم پددلی 
سوم زفتی و چارمین کاهلی. 
اسدی ( گرشابامه) 
گرجود ورزد او به هجای تو 
من در هجای تو نکنم زفتی. سوزنی. 
آباد و خرم است به تو عالم هنر 
وز جود تست عالم زفتی خراب و تل. 
سوزنی, 
کف و در فرمایمت چون تیغ احسان برکشی 


سین بدره کفی و زهر؛ٌ زفتی دری. . سوزنی: 


ماهر با زفتی و رادی چکار 
در پی خورشید پوید سایه‌وار, 

مولوی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
زفتی ندیده چشم کس از من به وقت جود 
لاء ناشنوده گوش کس از من گه سوال. 
||نا کسی. (ناظم الاطباء). ||اسختی. قساوت. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), خشونت. 
زمختی: 
سخن گفت از دوزخ و از بهشت 
بدست اندرون تخم زفتی بکشت. 

دقیقی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
اگربرتری باید و مهتری 
نیابی به زفتی و گندآوری, فردوسی. 
همه رای تو برتری جستن است 
نهان تو چون رنگ اهریین است 
به گیتی همه نخم زفتی مکار 
پترس از گزند وید روزگار. 
چو قیصر که فرمان یزدان بهشت 
به ایران بجز تخم زفتی نکشت. 
کی‌کو ندارد همی تخم و گاو 
تو با او به تندی و زفتی مکاو, 
ای امیری که در زمانة تو 
نیت شد نام زفتی و بیداد. فرخی. 
زفتي. [] (حامص) درشتی. ستبری. (ناطم 
الاطباء). غلظ. غلظت. کلفتی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا)؛ 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


یارم از زفتی سه چندان بد که من 
هم بد لطف و هم به خوبی هم به تن. ‏ مولوی, 
||هنگفتی. |[تندی. (ناظ الاطباء). 
زفتی. از ] اص نسبی) تاریک و سیاه مانند 
زفت. (ناظم الاطبام). 
زفد. [) (ع مسص پر کردن آوند را 
||افزودن جو را برای اسب. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
ژفو. رف /)() دهان را گویند که به عربی 
فم خوانند. (برهان). دهان... و آن را زفو نیز 
گفتاند...(انجمن آرا) (آنندراج). دهان, 
(جهانگیری). دهان. فم. (ناظم الاطیاء) (از 
فرهنگ فارسی معین). اوستا «زفر»" ( گلوا, 
پهلوی زفر. هوبشمان زفر و «زفن» " فارسی 
را با سانسکریت «جبه» ‏ ( گرفتن, با پوزه 
گرفتن) و «جمبهه» " (دندان, استان, گلو) 
متعلق می‌داند. (حاشیذ برهان چ معین)* 
زبانش * بسان درختی سیاه 
زفر باز کرده فکنده براه. 

فردوسی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
به سوی زفر کردم آن تیر رام 
بدان تا بدوزم زبانش " به کام... 


سه دیگر زدم بر میان زفرش ۸ 
برآمد همی جوش خون از جگرش. ر 
فردوسی (یادداشت ایضا). 


زفر. ۱۲۸۷۷ 


تیر تو جگر دوزد. سهم تو زفر بندد 
بس خانه کزآن ی کس زین زير و زبر داری. 
۱ فرخی. 
خدای خواننده آن سنگ را همی شمنان 
چه یهده سخن است این که خاکشان به زفر. 
فرخی. 
مرغزاری که تهی بودی یک چند ز شیر 
شیر بیگانه در او کرد همی خواست گذر 
شیر بازآمد و شیران همه روباه شدند 
همه را هت او خشک فروبست زفر. 
قرخی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
عصای موسی تیغ ملک برابرشان 
چو آژدها شده و باز کرده, پهن زفر, ِ 
عنصری (یادداشت ایضأّ؛ 
چو عاشق کرده خونین هر دو دیده 
زفر بگشاده چون نار کفیده. 
(ویس و رامین). 
زدش پهلوان نیزه‌ای بر زفر 
ستانش از قفا برد ده رش بدر. اسدی. 
ااکنج دهان را هم گفته‌انند. (برهان). کنج 
دهان. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
||استخوانی را نیز گویند که دندان از آن روید 
وبرآید. (برهان). فک. (فرهنگ فارسی 
معین). استخوانی که دندان از آن روید. 
(فرهنگ رشیدی). استخوانهای دو قک که 
دندان از آنها روید. (ناظم الاطباء). 
زفر زبرین؛ فک اعلی. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) (فرهنگ فارسی معین) (از 
حاشية پرهان چ معین). رجوع به ترکیب بعد 


شود. 
- زفر زیرین؛ فک اسفل. (ادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) (فرهنگ فارسی معین): هر 
حیوانی به وقت خاییدن زفر زیرین جنباند و 
یکی مخالف بود. چنانکه تصاح زفر زبرین 
جنباند و زیرین نجباند. (دانشنامه ص ۴۳ از 
حاشیة برهان چ معین). رجوع به ترکیب قبل 


شود. 

||چرک. نجاست. (ناظم الاطباء). 
زفر. ار ] (ع مص) دراز کشیدن دم را. (منتهی 
الارب) (انندراج). دراز کشیدن نفس را 
(ناظم الاطباء). |[برداشتن چیزی راء (منتهی 
الارب) (آندراج). حمل کردن چیزی را. (از 
آقرب السوارد). |اکشیدن آب. || آب‌پاشی 


نسمودن و آب دادن. |اشسنیده شدن آواز. 


۱-بمعنی سوم هم ایهام دارد. 


۳۰ - 3 .0 - 2 
8۰ - 5 ۰اصوز - 4 
۶-زبان اژدها: ۷-زبان ازدها 


۸-در جهانگیری زفرش خوانده و قافیة آن 
گلرش کرده و لفظ زفر نیست. بلکه زفر است. 
(فرهنگ رشیدی). انجمن‌آرا و آندراج هم زفو 
خرانده‌اند. 


۸ زفر. 

اف روخته شدن آتش.(نتهو الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (ز آقرب السوارد). 
||بردائتن مشک پرآب را. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء. ]ابیرون کردن نفی 
را پس از کشیدن آن. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به زفیر شود. ||بازداشتن و 
واداشتن. (برهان). 

زفر. [ز] (ع [) بار پشت و بار. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|| و فی البارع الحمل, محرکا؛ بمعنی بره گفته. 
(منتهی الارب). حمل و بره. (ناظم الاطباء). 
|| خیک. (منهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||سامان سسافر. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
مایحتاج و مایعرف سافر را گویند. همچو 
مشک آب و رخت مسافر را گویند. همچو 


مشک آب و رخت‌خواب و پار واسباپ و _ 


مانند آن. (برهان). جهاز مسافر. (از اقرب 
المسوارد). |اگروه مردم. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). جماعت. ج. ازفار. 
(اقرب الموارد). 
زفو. از فت) (ع !) مستون درخت. (مستهی 
الارب). ستون درخت و چوبی که در کتار 
درخت جهت نگاهداری آن نصب کنند. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) 
ژفو. از فَ] (ع ‏ شیر بيشه. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء), اسد. (اقعرب 
الموارد). |امرد دلاور. (امنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). شجاع. (آقرب 
الموارد). |ادریا. |[جوی بسیارآب. ||دهی 
بسیار. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). |اجواد. |سید. 
(اقرب الموارد). بزرگتر و مهتر. (برهان) 
||باربردارنده یا توانا بر برداشتن مشکها. 


|اشتر فربه. (منتهی الارب) (آتتدراج) اج) اناظم. 
الاطباء) (از اقرب الموارد), ۳ (سنتهی 


الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |اکتبه. 
(اقرب الموارد). 

زفر. ارٌ] (ع | ج ازفر, (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). رجوع به ازفر شود. 

زفر. ار ف] (!خ) نعمان‌ین ثایت‌بن المرزبان 
الکوفی الفارسی. یکی از شا گردان ابو حنیفه 
است. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), ...و 
نیز نام جماعتی است. که یکی از آنها از 
اصسحاب اب وحتیفه است. (منتهی الارب) 


(آنندراج): 

بوحنیفه گرچه بود اندر شریعت مقتدا 

کس‌نشست از آب منسوخی سخنهای زفر. 
سنائی. 

زفو. ار ] ((غ) ابین اوس تسایمی است. 

(منتهی الارب) (آتندراج), 


زفرات. از ف /۱]1 (ع لا ج زفرة. (منتهی 


الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به زفرة 
شود. 
زفرافیدن. [ر د] (مص) بسیار خوردن. 
|| عطسه زدن. (تاظم الاطباء), رجوح به لان 
العجم شعوری ج ۲ ص۲۸ و زفرفیدن شود. 
زفربن الحارث. ارت رٍ نل ر] (یخ) از 
سرداران لشکر حضرت امیرالممین علی(ع) 
در جنگ صفین, رجوع به حبیب السیر چ 
خیام ج۱ ص۵۳۵ شود. 
زفرین الحارث. رز ت ر تنل را ((خ) از 
حکام عرب و از هواداران عبدال‌بن زبیر بود 
و با مروانیان مسخالفت می‌نمود. ولی در 
لشکرکشی عبدالملک به جانب عراق به سال 
۷ .با وساطت برادرش محمدین مروان 
میان زفروعبدالملک مصالحه اتتاق افتاد. 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج اص ۱۳۴و 


[.. ۱۴۷ شود. 


زفرین الهذیل. رت رن ل نا 
رجوع به ابولهذیل زفرین الهذیل ابن قیس و 
اعلام زرکلی ج ۱ ص ۳۳۴ شود. 
زفرفیدن. [َزْ ت د]) (مص) اندک خوردن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ان العجم شعوری 
3 ۲ص ۲۳۷و زفرافیدن شود. 

زفرقند. [ز ف ق] ((ج) دی از دهمتان 
برزاوند است که در شهرستان اردستان رافع 
است و ۱۷۷۵ تن سکنته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ت 

زفرون. ۱] ((خ) (بری خوش) و آن شهری 
است که در مرز بوم شمالی املا ک اسرائیل 
می‌باشد سفر اعداد ٩:۳۴‏ و دور نست که 
همان زعفرانه باشد که در راه میانة حعمص و 
حمات واقع است. (از قاموس کتاب مقدس). 
ژفرة. [َرر /زر] (ع مسص) دم برآوردن. 


|بانگ کردن. (متهی الارب) (آنندراج. | 


دم سرد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


7 الاطباء) ||متنفس. صاحب‌دم." (متهی 


الارب) (آنندرا اج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

زفرة. زر ر](ع ) میانة چیز و میان اسپ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباعا (آنندراج). 
ميانةٌ هر چیز, "(از اقرب المواردا. 

زفرة. ار ](ع لا دخول نفی. ج. زفرات. و 
گاه‌در شعر زقرات به سکون فاء گویند. (ناظم 
الاطباء). رجوع په زفرات شود. 

زفره. از ر] ((خ) دهی از بخش کوهپاية 
شهرستان اصفهان است که ۲۸۳۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۱۰). 

ژفره. از ر] ((خ) دهی از دهستان اشترجان 
بخش فلاورجان است کد در شهرستان 
اصفهان واقع است و ۱۲۸۸ تن سکنه دارد. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۱۰. 

زفرین. 1 () آن آهن که بر درها زنند و 


زفف. 
حلقه در آن افکند و قفل کنند. (لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۳۶۳ بر وزن و صعتی 
زرفین است و آن حلقه‌ای باشد که بر 
چهارچوب در نصب کنند. (برهان) (آتدراج). 
زوفرین. زوفلین. زولفین. زلفین. زورفین. 
زرفین. رزه که چفت بدان اندازند. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): 
مثل من بود بدین اندر 
مثل زفرین آهنین و در. 
عتنصری (از لغت فسرس اسدی چ اقبال 
ص ۳۶۴. 
مردمان پرخاستند اندر قصر یعقوبی و انگشت 
به زفرین اندرکرده بود... دیگر روز هم آنجا 
پشست باز لکشت سخت کرده مود پم 
زفرین. (تاریخ سیستان) ِ_- 
زفزاف. [] (ع ص !) زفزافت. زفزف. 
(متهی الارب) (آتندراج). باد تند پیوسته. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب 
(اقسرب السوارد). ||ژسترمرغ. (از اقرب 
الموارد). رجوع به زفزف شود. 
زفزافة زر ف] (ع ص, ل) زفزاف. زفزف. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الصوارد). 
رجوع به زفزف شود. 
زفزف. ار رَ) (ع ص ل) باد تند پیوسته. 
زفزاف و زفزافة مثله. [[سبک از هر چیزی. 
شترمرغ. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به زفزاف و زفزافة شود. 
زفزفة. زر رز ت] (ع مص) افکندن مرغ خود 
رایر زمین یا گستردن هر دو بازو را, (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). ||چتبانیدن باد کاه خشک را. 
(زوزنی)ء جنبانیدن باد گیاه را. ||بانگ کردن 
باد در گیاه و درخت. (مستتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). 
||سخت وزیدن باد. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||() آواز جنبش لشکس.. 
(منتهی الارب) (آندرا اج) (ناظم الاطباء) (ازم 
اقرب الموارد). 
زفط. رَ] (ع (مص) دزی در ذیل قوامیس 
عرپ این کلمه را معادل نخوت و لاف‌زنی 
گرفه‌است. رجوع به دزی ج اص ۵۹۵ 
شود. 
زفف. از ف] (ع مسص) بسیارزف شدن 
شعرمرغ. (منتهی الارب) (آنتدراج). دارای 


۱-صاحب اقرب الموارد سکون فارا 
ضرورت شعری میداند. رجوع به همین کتاب 
شود. 

۲-در اقرب الموارد این معنی ذیل زَفرَة آمده 
است. 

۳- در اقرب الموارد این معنی در ذیل زْفرّة با 
زُفرَة آمده است. 


زفقلة. 


پرهای ریزه شدن شترمرغ, (ناظم الاطیاعای-. 


زفقلة. رز ق [] (ع امص) شتاب. شعافتن. 
(مستهی الارب). دستاب. سرعت. (ناظم 
الاطباء). شتافتن. (از اقرب الموارد). 

زفکنه. [ز /ز کي ن /ب] (() تمی‌پاء اردنگ, 
زهکونی. ام کیسان. و با زدن مستعمل است. 
(از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

زفلج. زر [) (() آغاز کار. (ناظم الاطباء) 
(لسان العجم شعوری ج ۲ ص ۳۰). رجوع به 
فلخ شود. 

زفلخ.( /ز ث ] () رجوع به فلخ شود. 

زفن. [ر](ع سص) بای کوفتن. اتاج 
المصادر ببهقی) (زوزنی). پای کوفتن و رقص 

نمودن, (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). /[به بازی داشتن 
کودک‌را و رقصانیدن آن. |ارقص و بازی 
کردن به سلاح. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

زفن. [ز ](ع[) سایهبوش که بر بامها سازند تا 
از حرارت ابخره و نمی آن نگه دارد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقسرب الموارد). 
سایه‌پوشی که بر بامها سازند تامانم از 
حرارت ابخره و رطوبت دریا گردد. (ناظم 
الاطباء). ||بوریامانتدی که از شاخ‌های 
بی‌برگ خرما بافته باشند. (ستحهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

زفنی. از ] ( سنگی باشد سیاه رنگ و آن 

دافع قروح و جذام است. (برهان) (آنتدراج). 
ستگی سیاه‌رنگ و دوائی. (ناظم الاطباعا. 

ژفو. رزٌ) (() زبان را گویند و به عربی لسان 
خوان‌ند. (برهان) (از ناظم الاطباء) (از 

جهانگیری): 
سه دیگر زدم بر میان زفوش 
برآمد سبک جوش خون از گلوش. 

فردوسی (از جهانگیری). 
اابهمان مسعنی زفسر باشد. (انجمنآرا) 

(آنندراج). رجوع به زفر شود. 

زفوف. [ژ] (ع مص) شتافتن شترمرغ و جز 
آن. تیز رفتن يا دویدن یبا شروع کردن در 
دویدن. |انیک وزیدن باد. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). رجوع به زف 
شود. 

زقوف. [] (ع | شترمرخ. (سنتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

زفون. [] (ع ص) شترماد؛ بیار راننده و 
دفم‌کننده یا شترماد: گان. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

زفونما. [] () نام درختی است خاردار و آن 

نوعی از زقوم است. (برهان) (آنندراج) 
درخت زقوم و اکثر به قاف گفه‌اند. (فرهنگ 
رشیدی)؛ 
دایه بود نگهپان جایی که ثیرخواره 


آپ شکر شمارد شیر زفونیا ره 
خسرو (از فرهنگ رشیدی). 
زفة. [رّت فَ) (ع مص) یکبار افکندن مسرغ 
خود را بر زمین. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). | صاحب اقرب الموارد آرد: رَفة. 
دفعة: جلتدٌ رف او رَفین؛ ؛ ای مرة او مرتین. 
زقة. ارف ت] (غ لا گروه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). زمره. (اقرب الصوارد). مه 
الحدیث: فی تزویج فاطمة علهاالسلام انه 
صنع طعاماً و قاللبلال ادخل الناس علی زفة 
زفة؛ ای طائنة پعد طائفد. (از سنحهی‌الارپ) 
(ناظم الاطیاء). 
زفی. [رفی] (ع مص) راندن باد ابر را و 
سبک و پرا کنده‌گردانیدن. |[بانگ کردن 
کمان. (مستهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). ||برداشتن سراب 
چیزی,را در هوا. (سنتهی الارب) (انتدراج) 
(نانظم الاطیاء). برداشتن سراب آل" راء(از 
اقرب الموارد). |/برداشتن شترمرغ بال را و 
ترسانیدن کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
ژفیان. رت )(ع مص) زفی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (اقرب السوارد). 
رجوع به ماد قبل شود. 
زفیان. [رَ ت)(ع ص) زن کوتاءبالا. |(کمان 
زودانداز. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[شترماد؛ شتاب‌رو. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطبام. 
ژفیان. زر ت ] (ا) عطاء آبن اسید السعدی, 
مکنی به ابومرقیال " یکی از رجاز؛ُ عرب. 
رجوع به معجم السطبرعات و السعرب 
جو الیقی شود. 
زفیده. [ز /ز 3 /<](ص) بمعنی ترشده و 
خیسیده. (انجمن آرا) (آنندراج): 
از آن دم که دیده رخت را ندیده 
شده جتمله گیتی ز اشکم زفیده. 
روحی (از انجمنآرا) (آنندراج)؛ 
زفیر. [ز](ع مص)" زفیر. دراز کشیدن دم ر: 
(از منتهی الارب) (انتدراج 4 داخل کردن 
نس است و شهیق خارج هن 7 ن. (از آقرب 
الموارد). رجوع به زفر شود. . |[فرودتن آواز 
به گلو از سختی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
||نالیدن. (تاج الم صادر بیهقی) (ترجمان 
جرجانی, ترتیب عادل‌بن علی) (دهار). ||() 
تاله. (زب‌خشری, یادداشت بخط مرجوم 
ده‌خدا). ااسختی. بلاء (متهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(غیات اللفات). |/اول بانگ کردن خر. (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان جرجانی. ترتیب 
عادل‌بن علی). اول آواز خر و آخر آنرا شهیق 
گسویند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد) (از غیاث اللغات): 


زق. ۱۲۸۷۹ 
در زیر بار جرم و زلل مانده چون خران 
از هر سویی شهیق برآورده و زفیر. ‏ سوزنی. 
حیف باشد صفیر بلبل را 
که زفیر خر ازدجام کند. 
زفیر. رز ] (ج* در میتولژی یوتان نام باد 
مفرب است که مدا معادل باد ملایم و مطبوع 
بکار رفته است. (از لاروس). در اساطیر 
یونان مظهر باد سفرب و پدر کس‌اتوس و 
بالیوس. اسبهای جاودانی اخیلس که اولی 
سخن گفتن میدانت و مرگ اخیلس را از 
پیش خبر داده بود. زفوروس. (دايرة المعارف 
فارسی. 
زفیرف. [ر ر) () په زبان اثدلس عتاب را 


گویندو آن میوه‌ای باشد شبیه به سنجد و 


سعدی. 


بیشتر در دواها بکار برند. (یرهان) (آتدراج). ۰ 
اسم مغریی عناب است. (تحفة حکیم مومن). 
پاید دانست که گولیس به سند کتزاللفة 
محمدین عبدالخالق و به سند ابن بیطار این 
لفت را به هر دو راء آورده و پرا" در کتابی 
یافت تشد... در لکلرک ج ۲ص ۲۱۳ زفیزف, 
ژوژوب " فرانه. (حاشیة برهان چ معین). 
زفیرن. از ر) (()* پاپ مسیحیان از سال 
۹ - ۲۱۷ م. و عید شانزدهم ژوئیه مربوط 
په او است. (از لاروس). 
زفیزف. ار ر] () درخت عسناب. ان اظم 
الاطاء). عتاب؟ (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدل). 
زفیف. [] (ع مص) شتافتن. (تاج المصادر 
بهقی) (دهار) (ترجمان جرجانی, ترتیب 
عادل‌بن علی). زف. رجوع به رف و نشوء 
اللفغة ص ۱٩‏ شود. |((ص) شترمرغ نر 
بسیارزف. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[سریم. (اقرب الموارد). رجوع به 
همین کتاب شود. 
زق. ارّقق] (ع مص) سرگین انداختن مرغ و 
جز آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از قرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). || چیه دادن مرعة 


۱-الال الذی یکرن ضحی کالماء بين السماء و 
الارض برفع الشخوص و یزهاها و السراب. هو 
الذی یکون نصف‌النهار کانه ماء جار. (اقرب 
الموارد). 
۲ -در لغت‌نامه: اعطیهین». 
۳- در لفت‌نامه «ابوالمرقال» آمده. و رجوع به 
همین کلمه شرد. 
۴- فرهنگستان ایران «بازدم» را بجای این 
کلمه پذیرفته است. 

۰ ,260۳۷۲ - 5 
۶-کذا. 
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-مرحوم دهخدا این کلمه را زفیرّف ضبط 


داده است. 


۰ زق. 


بچه را به منقار. (تاج الم صادرجهقی) (از 
زوزنی) (از دهار). خورش دادن چوزه رأء 
مرغ به دهان. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). رجوع به 
زفه شود. 
زق. ازقق) (ع4 خیک سی و جز آن. 
(دهار), خیک یا پوستی است برای شراب و 
جز آن که موی آن را بریده باشند نه برکندیده. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
سقاء. (اقرب الموارد). سقاء. مشک. خیک. 
(یادداتست بخط مرحوم دهخدا). مشک که در 
آن آب پر کنند. (غیاث اللغات) ج» ازقان. 
زقاق, زقان. امستهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
ژق. ازٌق ق](ع ‏ سی. ج رفْق. (سنتهی 
لارب) (آندراج) اناظم الاطباء (ا ارب 
الموارد). ااچز زق. (اقرب الموارد), 
زقا »() (ع [ درختی است که برگ کوچک 
دارد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
زقاء ۰ [ر] (ع مص) (از: ز ق و) بانگ کردن 
بوم نر. (مستهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(آتدراج) (از تاظم الاطباء). |[بانگ کردن 
خروس و پرنده. (از اقرب المواردا. 
زقاء . [ر) (ع ) (از: ز ق ی) بانگ و فریاد یا 
بانگ بوم. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) رجوع به ماد قیل شود. 
زقازیق. (ر] ((خ) شهری است در شرق 
مصب رود تیل که بواسط راه آهن به 
پورت‌سعید و قاهره ارتباط دارد و ۸۲۹۱۲ 
تن سکنه دارد و مرکز تجارت پنبه است. (از 
فرهنگ فارسی معین ج ۵, ویرانه‌های 
معروف به تل‌بسطه در نزدیک این شهر قرار 
دارد که بقایای شهر باستانی بوباستیس است 
که مرکز پرستش الهه‌ای بنام باست (سط) 


بوده. رجوع به دایرةالمعارف فارس ‏ 


ص ۱۱۷۵ شود. 
زقاطة. رز ط ] (ع [) حب‌الزلم است و لشتی 
است بربری. (منتهی الارب) دانه‌ای است که 
آن را حب‌الزلم نیز گویند. (ناظم الاطیاء). اسم 
بربری حب الزلم است. (تحفةٌ حکیم مومن). 
زقاع. از] (ع مص) سخت تیز دادن خر. 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباء) |[بانگ کردن 
خروس. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||(() گوز خر. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (تاظم الاطباء). 
زقاق. [ز)(ع ص) آنکه بر مائده آب خورد و 
در دهن او طعام باشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آندراج) (از اقرب الموارد) . 
زقاق 1۳ ] (ع ل) کوچه و گاهی مونث آید. ۰ج 
ژقان. آزقه. (متهی الارب) (آتدراج). کوچه 
وبرزن و سیر تتگ و کوچه ریت (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). میدان. بازار. راه. 


صراط. سبیل. خیابان میان خرمابنان... (ناظم 
الاطباء). |[به مجاز, دریای میان طنجه و 
جزیرة خضرا در بلاد سغرب. (از اقرب 
الموارد). رجوع به زقاق (اخ) شود. 
زقاق. (ز ](ع 0ج زق, (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) رجوع به زق شود. 
ژقاق. رن قسا](ع ص) خسیک‌فروش. 
(دهار). مسسوب است به زق که عمل 
خیک‌فروش و خیک‌دوز را افاده می‌کند. 
(الاناب معانی). خیک‌ساز. خیک‌فروش. 
(ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). 
زقاق. [ز] (ع4 ج زق. زقاق. (متهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). رجوع به زق و زقاق شود. 
زقاق. ۳ ((خ) راه دریا میان طنجه و جزیرة 
خضرا یه مفرب. (سنتهی الارپ) (انندراج). 
دریای زقاق. خلیج زقاق. بحرالزقاق: و هذا 


]. الخليج.(الفاصل بن سبته و الاندلس) تسمیه 


اهل المقرب و اهل الاندلس الزقاق. (سروج 
الذهپ, یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به معجم البلدان و الحلل السندسیه ج ۲ 
ص ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ السفهيم بیرونی چ 
همائی ص۱۶۹. ۱۹٩‏ و نزهة القلوب ج ۳ 
ص ۰۲۳۶ ۲۷۷ شود. 
زقاق. [ر] ((ج) علی‌بن قاسم التجیبی, مکنی 
به ابوالحسن و مشهور به زقاق. او راست 
لامية الزقان و آن منظومه‌ای است در فقه 
مالک. رجوع به معجم المطبوعات شود. 
زقاقی. از قیی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
زقاق که کوچه و برزن باشد. یی مردم 
کوچه گردو بی سر و پا (ناظم الاطباء). 
زقاقیع. [ژ](ع !) چوز؛ کبک. قلب زعاقیق 
است. و واحد ان زقوع است یا نیامده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 


چوزه‌های کیک و فره (ناظم الاطباء). 
زقال: (ز] () زغالاخته.۲ (یادداشت به خط 
1 مرحوم دهخدا). این درختچه در جنگلهای 


ارسباران بحال وحشی موجود است. آن را 
در ارسباران زقال و در تهران زقال‌اخته 
می‌خوان ند. (جنگل‌شناسی ساعی ج ۲ 
ص۲۶۰). اسم فارسی قرانیا است و آن شمر 
درخت است بقدر زیتون و یاقوتی‌رنگ بعد از 
خشکی سیاه می‌باشد... (تحفة حکیم مومن). 
رجوع به زغال‌اخته و تحفة حکیم مومن شود. 
زقان. (رٌق قا](ع ل4 ج زق و ژقاق. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به این دو کلمه شود. 
زقب. [[] (ع مص) (لازم و متعدی) داخل 
کردن کلا کموش‌را در سوراخ وی و درآمدن 
او در آن. (سنتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زقب. (ر َ) (ع !4 راه تنگ. (متهی الارب) 
(از آتدراج) (از آقرب السوارد). |[نزدیکی. 


زفزتة 
یقال: رمیته من زقب؛ ای من قرب. (صنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقعرب 
المواردا. 
زقب. از ق] (ع |) راه تنگ. زَمّب. رجوع به 
ماد قبل و بعد شود. 
زقب4. [ز ق بَ] (ع) واحد زقب یعنی یک راه 
تنگ. (ناظم الاطباء). یکی زقب یا واحد و 
جمع در وی یکسان است. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). رجوع به زب و رب شود. 
زقج. [) (ع ) آراز بوزینه. (*متهی الارب) 
(آنتندراج) (ناظم الاطیاء) از اقرب الموارد). 
زقر. [ر] (ع ) چسرغ. (مستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). مرخ شکاری. لفتی 
است در سقر. (از ذیل آقرب الموارد). 
زقر. [ر ق)] (ع 1 دوزخ. لغتی است در سقر:ٍ 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از ذیل اقرب الموارد) 
زقزاق. ازٍ] (ع مص) برهانیدن مادر, کودک 
را. امستتهی الارب) (ازاقضرب المسوارد) 
(آتندراج)؛ . زقزق و زقرقً و زقراقا .رجوع به 
زفزقة شود. (از ناظم الاطیاء) 
زقزاق. [ر](ع 4 نوعی از مورچه. (از اقرب 
الموارد). رجوع به زقزق شود. 
زقزاقة. از قَ] (ع ص) زن سسبک‌رفتار. 
ماده‌شتر سیک رفتار. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). سبک رفتار. (از 
آقرب الموارد). 
زقزق. از ز] (ع 4 نوعی از مورچه. (متهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). 
رجوع به زقراق شود. 
زقزق. از زژ] () زغزغ و احساس ناملایم 
در زخم و جای سوختگی. (ناظم الاطباء). با 
کردن و افتادن صرف شود: از یس آپ سرد 
بود که دستهام به زقزق افتاد. (یادداشت به 
خط مرخوم دهخدا), 
ژقژق. از ز](!صسسوت) آواز زاري 
بریده‌بریده کودک. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). ك 
زقزقة. (ررق | (ع مص) سرگین افکندن: 
مرغ. ||خورش دادن مرغ چوزه را بدهان. 
(متتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطبام). | برجهانیدن کودک. (زوزنی) 
(مجمل اللغة, یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
برجهانیدن سادر کودک راء (سنتهی الارب) 
(آتدراج). رقصانیدن مادر طفل خود راء 
(ناظم الاطباء). رقصانیدن طفل راء (از اقرب 
الموارد). ||(() خندة نرم و سبکی. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). خندة نرم و سبک. (ناظم 


۱ -اقرب الموارد این کلمه رارقا ضبط داده 
است. 


تواناقو ونام۲م0 - 2 


زفزقیدن. 


الاطیاء). ||بانگ مرغان وقت صبح:(نتنتهی: 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء. |الفعی 
است مر کلب را (منتهی الارب). لفتی است 
مر قبیل کلب را. (ناظم الاطباء). بقال: زقرقة 
کلب؛کانها فی سرعة کلامهم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیام). 

زقزقیدن. از ز د] (مص) لگان رفتن. 
(آندراج, 

زقع. [َز] (ع مص) بانگ کردن خروس. 
||تيز دادن خر. (متهی الارب) (انندراج). و 
بهر دو معتی رجوع به زقاع شود. 

زقف. [ر] (ع مص) فروخوردن چیزی راء 
(منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 

زقفة. از ت] (ع) لقمه و تواله. |اهرچه به 
دست‌گیری آن را. (از مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به ذیل اقرب 
الموارد شود. 

زققة. [ر ق ق) (ع | فاخته‌ها. (سنتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ااج رُقَ» بمنی خمر (از اقرب 
الموارد), و رجوع به زق شود. 

زقل. ۳ (ع ا) دزدان. (مسنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

زقلاب. آز] ((خ) نام پر «حَکتمة» که 
هازل و مسخره ولیدین عبدالملک بود. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 

زقم. زرا (ع مص) ضوردن و فروبردن به 
گلو, (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |اطعام زقوم خوردن 
(والفعل من نصر). (ناظم الاطباء). رجوع به 
تزغیم شود. 

زقمة. رز م) (ع!) طاعون. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب السواردا, 
||مرة. (اقرب الموارد). 

ژقن. [ر] (ع مص) برداشتن بار راء (سنتهی 
الارب).(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 

زقنبو۵. زر ن] () نفرین‌گونه‌ای است چون 
قزل‌قورت و زهرمار و مانتد آن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 

زقو. رز (ع مص) بانگ کردن کوف. (تاج 
المصادر بهقی). بانگ کردن بوم نر. (آنندراج) 
ژقاء. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
زقاء شود. 

زقوع. [زَنْ تو] (ع ) واحد زقاقیم است‌ یا 
نيامده. (منتهی الارب). رجوع به زقاقیع شود. 

زقوقا. [رَ ق] (اخ) ناحیه‌ای میان فارس و 
کرمان. (از معجم البلدان). رجوع به ماد بعد 
شود. 

زقوقی. ار قا] ((خ) موضعی است میان 
فارس و کرمان. (منتهی الارب) رجوع به ماده 


قبل شود. . 
ژقوم. رن قو](ع مسکه یا خرما به لشت 
افريقية و هر طعامی که در وی مسکه و خرما 
باشد. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). نام طعامی است عرب راکه در 
آن خرما و سکه بهم آمیخته باشند... (غیاث 
اللغات) (آندراج). ||درختی است در دوزخ. 
(ترجمان القران) (دهار) (ضرفنامة ستیری). 
درختی است در دوزخ که خورا ک دوزخیان 
است. (غیاث اللفات) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). گویند درختی است در جهنم دارای 
میوه بسیار تلخ که دوزشیان از آن خورند. 
(فرهنگ فارسی معین) (از اقرب المواردا؛ اذا 
لک خیر نرلا ام شجرة الزقوم. (قرآن ۶۲/۳۷). 
آن شس‌جرة الزقسوم, (قرآن کریم ووزاری۲ 
لا کلون‌من شجر من زقوم. (قرآن ۵۲/۵۶, 
رستهز دلشان خلاف ال‌محمد 

همچو درخت زقوم رسته ز پولاد. 

ناصرخسرو. 

کاس حمیم بر لب و زقوم بر اثر 

یک روی تف نار و دگر روی زمهریر. 


سوزنی: 
پی مفاخرت ابلیس گفت با فرعون .. - 
به حکم باری دادش بسی زقوم و حمیم. 

سوزنی. 
بجای میوه همی می‌خورم زقوم و حمیم. 
بجای تره و گل مار باشد و خارم. ‏ سوزنی, 


|اگیاهی است به بادیه. شکوفة آن بر اطراف 
شاخهای او بر شکل یاسمین. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). درختی است در بادیه که 
سقمونیا صمغ اوست. (شرفنامة منیری). 
درختی است در بادیه و گل آن مانندگل 
یاسمین است. (از اقرب الصوارد). ||درختی 
استابه اریدجا از زمین غور که ثمر آن 
ستیامینگ شیه به هلیلةً شیرین با اندک 
عفوصت و در جوف آن دانه‌ای مثل کنجد, 
روغن آن بسیارمنقعت و عجیب فعال در 
تحلیل ریاح بارده و امزاض پلقم و... پنوامیه 
او را در اریحا کاشتند و بعد مرور ایام زمین 
اریحا او را از طبیعت او برگردانیده» دیگرگون 
ساخت. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
درختی است در اریحای غور, میو؛ آن ماتند 
تمر است با طعمی شیرین و تند مزه. (از آقرب 
السوارد). 

زقوم حجازی؛ ... حجازی او بقدر قأمتی و 
برگش از برگ انار عریض‌تر و با تشریف و 
گلش در اطراف شاخهای او بههيكت یاسمین 
و زرد و ثمررش سیاه‌رنگ و شبیه به هلیله. در 
جوف آن دانه‌ای مثل کنجد و این وع راپرگ 
و بار تاة او جهت جراحات تازه نافع و 
قوی‌القبض و رادع است. (تحفة حکیم مومن). 
-زقوم شامی؛ درخت نوع شامی بزرگتر از 


زقه. ۱۲۸۸۱۲ 


حجازی و خاردار و گلش زرد و ثمرش از 
هلیله بزرگتر و رسیدء او شیرین بی مزه و یا 
عفوصت و مفیء است... (از تحفةٌ حکیم 
مومن). رجوع به منتهی الارب, ترجمة ضریر 
انطا کی و تحفة حکیم ممن شود. |اسنجد. 
(فرهنگ فارسی معین). ||درختی است تلخ 
زهردارکه + شیر از آن برمی‌آید. .. و در فارسی 
پرا برای این معنی به تخفیف قاف نیز آمده. (از 
غیاث اللغات) (از آنندرا اج): 
آب حوضش یه طعم چون زقوم 
برگ شاخش به شکل چون نشتر 
مسعودسعد. 
در بادیه ز شمه قدسی عجب مدار 
گربردند زبیخ زوم آب کوثرش. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۱۶). 
از نشاط کعبه در شیر زقوم احرامیان 
شیرة بستان قرین شیر پستان دیده‌اند. 
:خاقانی. 
همه فیلوفان یونان دروم 
ندانند کرد انگبین از زقوم. سعدی (بوستان). 
درخت زقوم ار به جان پروری 
مبندار هرگز کز او بر خوری. 
سعدی (پوستان). 
||هر چیز تلخ و سمی, (فرهنگ فارسی 
معین). ||در تداول مردم: مثل زقوم, سخت و 
عظیم ترش. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
قة. (رْقَ ق] (ع | مسرفی است کسوچک. 
(متهی الارب) (آنندرا اج) (غیاث اللغات) 
(ناظم الاطباء), مرغی است کوچک, از 
مرغهای آبی. (از اقرب الموارد). 
زقه. رن ق /ی] (از ع. 0" آب و دانه که 
طائر از گلو برآورد و در دهن بچه اندازد. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). خورشی که مرغ به 
چوزءٌ خود یه دهان می‌دهد. (ناظم الاطیاه). و 
دجوع به زَق شود. 
- زقه دادن؛ غذا دادن مرخ ب بچه خود را 
بدهان. خورش دادن مرغ جوجه را یدهان؛ُ 
از شکوه و عدل و امن او تذرو و کیک را 
بازجره زقه داد و چرغ زیر پر گرقت. 
معودسعد. 
یک روز در زیر درختی نشته بود مرغی را 
دید که بچه را زقه می‌داد. او را آرزوی فرزند 
برخاست. (ابولفتوح رازی). 
از پی زقه دادن اژ لب او 


۱-در فارسی به تخفیف «ق) هم آمده است. 
۲-در تحفه این معتی و معنی فبل در ذیل 
زقرم حجازی و شامی آمده است. رجوع به 
ترکیهای همین کلمه شود. 

۳- این کلمه بدین صورت و در ذیل کلمات 
عربی در غیاث اللغات و آنندراج آمده, ولی 
ناظم الاطباء ره خبط داده و فازسی دانته 


است. 


۲ زفی. 

وزپی زادگان مرکب او.. ‏ نت 
عقل کل بوده در دبستانش 

تفس کل گاهواره‌جنبانش, سنائی. 
||دوایی که به شیر مادر انداخته در دهن طفل 
اندازند. (غیاث اللغات). دارویی است که 
چون بچه زاید از خرما و جز آن ترکیب داده 
در حلق او ریزند... (آتدراج). دارویی است 
که‌به وقت زادن بچه را دهند. (غیات اللفات). 
دارویی مرکب که چون بچه زائیده شود دایه 
آن دارو را در حلق آن بچه میریزد. اناظم 


الاطباء): 
دای من عقل و زقه شرع و مهد انصاف بود 
آخشیجان آمهات و علویان آبای من 
خاقانی. 
به مهر مام و دو پستان و زقة خرما 
به جان باب و دبستان و تحت اداب, 
۱ خاقانی.:-]: 
پاز اب دست و خاک‌پای او 
زقة طفلان دانایی فرست. خاقانی. 


روزها کم خور چو شبها نوعروسان در زفاف 
زقه‌هاشان از درای مطرب الحان دیده‌اند. 
خاتانی. 
مکن به زقة تعلیم آشنا لب طبع 
پس است طبع ترا شیر دای لام 
کلیم (از انتدراج). 
زقی. [رَقَیْ] (ع مص) بانگ کردن کوف. 
(تاج المصادر بیهقی). ||بانگ کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقمرب 
الموارد)؛ 
ژقی. ازٍق قیی] (ع ص نسبی) موب به 
زق. شوب به خیک. 
- استقای زقی؛ بیماری باشد که شکم 
پیاماسد و ناف بیرون جهد و چون بیمار 
حرکت کند آواز غلفل آب شنیده شود. و ایی 
جز استقای طبلی باشد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
زقیدن. از 5)مسص) زقزق کسردن, با 
آرازهای کوتاه و پاپی. بیتابی نمودن بچد 
شیرخوار. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا.: 
زقبلة. [ز [] (ع !) کوچد تسنگ. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). 
زقبة. [رّق یَ] (ع 4 (از: «زقی») بانگ و 
فسریاد. (مسنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) 
زقیة. (ژی ی] (ع لا (از: «زقی») تسود 
دراهم. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). توده 
دراهم و جز آن. (از اقرب الموارد). 
زقية. [زن فی ی /رْق قی ی ] (ع 4 (از: 
«زقق») موی بریده ملسوب است به سوی 
زقّ که بوست برید‌موی باشد. یقال: حلق 
راسه زقية؛ آی کانه جلد مزقق. (منتهی 


الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
زکت. رَ] (() مخفف زا ک‌است و آن جوهری 
باشد شبیه به نمک. (برهان). مخفف زا ک‌یعنی 
زاج. (انجمنآرا) (آنندراج). زا ک. زاج. (ناظم 
الاطباء)؛ زگ. زا گ. زاج. (فرهنگ فارسی 
ععین). رجوع به زاج شود. |ارنگ سیاه. 
(ناظم الاطیام). 
ژکت. [ژ] ([) خود به خود حرف زدن باشد در 
زير لب. (برهان). خود به خود حرف زدن 
است. (انجمن آرا) (آنتدراج). و امر به این 
معئی هم هست که بزک و عوام گویند بلند 
بضم لام. (برهان). لند و تکلم با خود زیرلب. 
(ناظم الاطباء؛ سختی که از روی خشم در 
زیر لب گویند. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به ژک و زکیدن شود. 
زکت. [ژ] اهزوارش, ضمیر) به لفت زند و 
پازند بمعنی آن باشد که کلمة اشاره باشد. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). هزوارش «ذا ک» 
پهلوی «آن» ۲ (آن)" قیاس شود با ذاک‌و 
ذلک عربی. (از حاشة برهان چ معین). 
زکت. [ز کک) (ع ص) لاغر, نزار. (منتهی 
الارب) (آتدراج). مهزول. لاغر. نزار. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مادة بعد شود. 
ژکک. از کک] (ع مص) تنگاتنگ رفتن یا 
جهت ستی و ناتوانی کوتاه گام رفتن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). آدریدن. |استاب رفتن 
دجاجة. ||پر کردن مشک را. |اریسخ زدن. 
(ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد). 
زکك. رز کک] (ع !) چوزة فاخته. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). جوجه فاخته. (از اقرب 
الموارد), 
زکا. [ز) (ع 4 (از «زکو») جفت از عدد. 


+ قال: بخاأاو زکا؛ یعنی طاق یا جفت (منتهی 
۱ الارب) (ناظم الاطیاء)(از اقرب الموارد. 


زکاء. [ز)(ع مص) (از «ز ک‌و») افزون شدن. 
(ترجمان القرآن). گوالیدن و افزون شدن. 
(متتهی الارب) انساظم الاطباء) (از 
اقرب‌الموارد). بالیدن کودک. (تاج المصادر 
ببهقی). بایدن و افزون شدن, (آنندراج). 
|الایق شدن. (ترجمان القرآن). نیکو و لابق 
آمدن. مته: هذا الامر لایژکو بقلان؛ ای لایلیق 
به.(منتهی الارب) (تاظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد), اابه ن از زیستن در خصب, 
(تاج‌المصادر بیهقی) (از دهار). خوش‌عیش 
گردیدن. (متهی الارب) (از اقرب الموارد), 
فراخ‌حال و خوش‌عیش گردیدن. (ناظم 
الاطباء). |ابصلاح آمدن. (ترجمان القرآن) (از 
اقرب الموارد) (تاج المصادر بهقی). 

زکاء.(] (ع مص) (از «زک‌ی») گوالیدن و 
افزون شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
| تشسته گسردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 


زکات. 


الاطباه) (از اقرب الموارد). 

زکاء. (ز) (ع مص) (از «زک»») 3 .مرد 
بسیارسیم و توانگر و زودنقد. (منتهی الارب) 
(از آتدراج) (از ناظم الاطباء). 

زکااب. [ر] ([مرکب) مداد و حبر باشد. (لفت 
فرس اسدی 3 اقبال ص ۲۴) (از اربهی). 
سیاهی باشد که در دوات کنند و آن رابه تازی 
مرکب خوانند. (فرهنگ جهانگیری). سیاهی 
که‌یدان نویسند. (فرهنگ رشیدی). مرکب و 
سیاهی باشد که در دوات کنند و به عربی حبر 
و مداد گویند. (یرهان). سیاهی دوات و مرکب 
و مداد. (ناظم الاطیاء). رشیدی گفته سیاهی 
که‌بدان نویسند... مولف گوید سیاهی که بدان 
نویسند مبهم است می‌تواند شد کة زکاب, آب 
زا ک‌باشد که سیاه کنده است یا مخفف اب 
زکال چه زکال بمعنی زغال است و حیر را 
شاید به زکاب تضبیه کرده... (انجمنآرا) 
(آتدراج). زگاب. زا ک آب. مرکب سیاه که با 
آن چیز نویستد. محلول زا گ (زاج) (فرهنگ 
فارسی معین): 

جز تلخ و تیره آب ندیدم بدان زمین 

حقا که هیچ بازندانستم از زکاپ. 

بهرامی (از افت فرس انسدی چ اقبال ص 1۳). 
| آب دهن. تف. لعاب. (ناظم الاطباء), در 
حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی اين کلمه خیو 
و آب دهن معنی شده و شعر بهرامی شاهد 
آمده است و خیو نه تلخ است و نه تیره و 
ظاهرا حبر را به تصحیف خوانده معنی خدو 
پدو داده‌اند. (از یادداشتهای بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به مادهُ بعد شود. 
ژکالب. رز ] (() صبر سقوطری و چادرواء 
(ناظم الاطیاء). در حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی نوشته: زکاب؛ صبر. ولی صاحب 
برهان می‌نوید: زکاب به فتح زاء, مرکب و 
سیاهی... و بگمان من | گرمصحف حیر ناد 


زگاب به ضم زاء و گاف فارسی تخفیقیا 
زگ الاب باشد. (از یادداشتهای" مرجوغ 
دهخدا). رجوع به ماد؛ قل شود. 
زکابر. َبَ] (اخ) دهسی از بلوک فاراب 
دهستان عمارلو است که در بخش رودبار 
شهرستان رشت واقع است و ۲۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 
ژکات. [ز] (ع ) زکوة. خلاصٌ چیزی. 
برگزيدء چیزی. (فرهنگ فارسی معین). 
|(اصطلاح فقه) آنچه به حکم شرع درویش و 
مستحق را دهند و اين کار بر مسلمانان فرض 
است و زکات پر میوه‌هایی که برای خوردن 
عمل آورده باشند و بر میوه‌های دیگر (نظیر: 
انگور و خرما), شترء گاو» بز, گوسنند و 
حیوانات اهلی و زر و سیم و مال‌التجاره تعلق 


۱ - 2-۳ 


زکاره. 


می‌گیرد. و زکات هر یک از اینها رانصابی 
است. مال زکات پحکم ای ۶۰از سور ٩‏ 
(توبه) قرآن مخصوص طبقات معینی از مردم 
است. (بر خلاف فیء و غنمیت. زکات شامل 
خاندان رسول نمیشودا. ج, و گوات. توضیح 
اینکه رسم‌الخط صحیح آن در عربی زکاة و 
در رسم‌الخط قرآنی زکوة است. ولی به شیوٌ 
نویسندگان ایرانی زکات صحیح است. قیاس 
شود با حیات, مشکات. (فرهنگ فارسی 
معین): 
لاجرم دادند بی بیم آشکار 
در بهای طبل و دف مال زکات. 
تاصرخسرو. 
آشکارا دهی از اندک و بی مایه زکات 
رشوت حا کم جز در شب و پنهان ندهی. 
ناصرخسرو, 
زکات مال, جز قلب و سرب ندهی بدرویشان 
تثار میرء عدلیهای چون زهره بری رخشان. 


ناصرخسرو. 
نالد همی به زاری و گرید همی بدرد 
هر کس که یافتی صدقات زکات تو. 

مسعو دسعل, 

زندگانی چو مال میراث است 
که‌نبینی بقاش جز به زکات. خاقانی. 
گرزکاتی به محرّم بدهی 
چون خسیسان به صفر بازمگیر. ‏ خاقانی. 


جرعه‌ای کآن به زمین داده زکات سر جام 
زو حنوط زمی پی سپر آمیخته‌اند. خاقانی. 
زکات لعل لبت را بسی طلبکارند 

میان این همه خواهندگان بمن چه رسد 


سعدی: 
آخر به زکات تندرستی 

فریاد دل شکستگان رس. سعدی. 
آخر نگهی بسوی ماکن 

کاین دولت حسن را زکات است. سعدی, 
من | گرکامروا گنتم و خوشدل چه عجب 
مستحق بودم و ایها به زکاتم دادند. . حافظ. 
تصاب حس در حد کمال است 

زکاتم ده که مسکین و فقیرم. حافظ 
رجوع به زکوة شود. 


ژکازه. رز /ر](ص) مردم خسیره و 
ستیزه کارو لجوج را گویند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء), مرد خیرة ستیزه‌جو. (از انجمنآرا) 
(از آتندراج). ستبهنده و قیل به آزای فارسی. 
(شرقنامة منیری). ژکاره. خیره‌سر ستیزه کار. 
لجوج. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
ژکاره شود. 

زکازکت. [ز ز)(ع ص) منرد حتیر و 
زشت‌رو. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

زکاسه. (ژس /سٍ)] (() خارپشتی را گویند 
که‌خارهای خود را چون تیر اندازد و به عربی 


آبومدلج خواند. (برهان) (آنندراج): زکاشه. 
خارپشت تیرانداز و ابومدلج. (ناظم الاطبای). 
و به شین معجمه و زای فارسی هم آمده است. 
(آن ندراج). جانوری است خزنده که در 
پشتش مانند دوک خارهای سرتیزند. چون 
کی قصدش کند خود را بیفشاند. خارها 
چون تیر جهند و در اندام قاصد نشیند و آنرا 
تشی, جبروز, جبروژ, چزک, چزک. جسیزو. 
چیزو, چکاسه چکاشه. خارپشت و روباه 
ترکی... نیز گویند به تازیش قتفذ خوانند... 
(شرقنامهٌ منیری). محرف ریکاسه است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). مصحف. 
رکاسه (مخثف ریکاسه. ریکاشه). (حاشیهً 
برهان چ معین). رجوع به ریکاسه شود. 
زکاشه. [ر ش / شش ] () بمعنی زکاسه است 
که خارپشت تیرانداز باشد و به ازای فارسی 
هم دزست است. (برهان). دجوع به ماده قبل, 
ریکاسه و ریکاشه شود. 
ژکام. [َژ] (ع !4" بیماری سر و دساغ که 
بواسط ورم تجاویف بینی عارض شود و به 
فارسی باد در تام و هنگ نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). عارضة التهاب مخاط بینی است که 
غالبا پا آب ریزش و گرفتگی بینی همراه 
است. نزلةٌ بینی. گرفتگی بینی. نزلة غشاء بینی 
و آن بر چند قسم است: 
۱ - زکام حاد آ, در دتبالة سرماخوردگی پدید 


آید و علت آن هم ویروس فیلتران آنفل و آنزا 


است. 

۲ - زکام علامتی ", خبردهنده یک ناخوشی 
دیگر است. مانند زکامی که در ابتدای مرض 
سرخک عارض شود و یا دیفتری که غاباً با 
زکام و گلودرد شروع مشود. یا زکامهایی که 
در نتيجةٌ سیفیلیس, با سوزا ک‌در نوزادان 
مشاهده میگردد. 

۳ - زکام دارویی آ. بر اثر جذب دارویی در 
.مخاط بینی تحریک و عارضه زکام را اسجاد 
میکند. لا جذب پدور دو پتاسیم موجب 
تظاهرات عوارض زکام در مخاط بینی 
میشود. 

۴ -زکام بر اثر حساسیت ۵ علت آن تحریک 
مخاط بینی بر اثر مواد مختلفی است که بدن 
نسبت به آن حساس است, مثلا برخی نسبت 
به گرد گلها حساسیت دارند و در موقع بهار 
بعلت باز شدن گرده گلها دچار زکام میشوند 
برخی دیگر نسیت به ترشی‌ها و پیاز یا مواد 
دیگر حساسیت دارند. (فرهنگ فارسی 
معین). زکام و نزله هر دو بشترکند... لکن 
بعضی طیبان آن را که به جانب بیتی فروداید 
و منفد را بگیرد و حس بوی را بازدارد. زکام 
گویندو آن را که به حلق و سینه فرودآید. نزله 
گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). ضنکه. 
ضناک. ضوده. ضواد. طشاأة. غمام. ملاةء 


زکان. ۱۲۸۸۳ 


لبطة. (منتهی الارب). سرکوفتگی. (دهار). 
چایمان. سرماخوردگی. چایيدگی. نطاع. 
سرما خوردن. با شدن و کردن صرف شود. 
(یادداشت پخط مرحوم دهخدا؛ 
جز رنج کی هگرز ببینی تو از خسیس 
جز رنجه کی بدید هگرز از زکام کام. 

ناصر خسرو (دیوان ص ۲۶۱). 


مامیز با خسیس که رنجه کند ترا 
پوشیده نرم‌نرم چو مر کام را زکام. 

تاصرخسرو (ایضا), 
چه روی پا کلاه در عنبر 
چه روی با زکام در گلزار. سنائی, 
هر کجا این بهار و دی باشد 
بوی‌گل بی زکام کی باشد. سنانی. 
بادة لطف تو است انکه نیارد خمار 
بوی‌گل خلق تست آنچه نیارد زکام. 

سوزنی, 

مرد کامی و عشق می‌ورزی 
در زکامی و مشک می‌بویی. خافانی. 


مغز گردون را زکام است از دم مشکین شمال 
کابهاش از مغز بر شاخ جوان افشانده‌اند. 

خاقانی. 
مغز هوا ز فضلةٌ دی در زکام بود 
ابرش طلی بوجه مداوا برانکند. 
از صداع و ماشرا و از خناق 


خاقانی. 


وز زکام و از جذام و از فواق, 
مولوی (مثتوی). 
زکام آلود؛ زکام‌زده. سرماخورده* 
شاید از مفز *زکامآلود راعذری نهند 
کوتسیم مشکسا را برنتابد بیش از این. ‏ 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۳۹). 
زکام‌زده؛ زکام‌آلود. مزکوم. نطاعی, 
سرماخورده. چایده. چایمان‌کرده. مضود. 
مضوک. مملو, زکام‌کرده. (از یادداشتهای 
بخط مرحوم دهخدا). رجوع به ترجمةٌ ضریر 
انطا کی و کشاف اصطلاحات‌الفنون شود. 
ژکان. [ر /ر] (نف) شخصی راگویند که از 
خود رمیده باشد و خود بخود سخن گوید. 
(برهان) (از تاظم الاطباء), خود به خود حرف 
زننده, (انجمن آرا) (آنتدراج). آنکه از خنود 
رمیده بود. و قبل به ازای فارسی. (شرفنامهً 
منیری). ژکان. ژگان. در حال زکیدن. زکنده. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), رجوع به 
زکیدن و زکان شود. 
ژکان. [ز) (اخ) از قرای سمرقند. رجسوع به 


۰ ,007۷2۵ - 1 
.او .0 - 2 
3۲۵۱۵۳۵ .۵ 2 3 
لاهاطع2ع] ۳۵۵ 6 - 4 
۰و اواو۲وااه ۵ - 5 

۶-نل: از مفزم. 


۱۳۸۹۸۴ 


نزهةالقلوب ج ۳و الانساب جمعانیپو زکانی 
شود. 
زکافة. رز ن] (ع ابص) اسم مصدر ازکان 
است بمعنی بگمان گفتن چسیزی راء و راست 
برآمدن آن. زکانیه هم مثل آن است. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
بگمان گفتن چیزی را و راست آمدن آن. 
(آتدراج). 
ژکانی. (رَ] (ص نبی) منسوب است به 
زکان که از قمرای سمرقند است. (الانساب 
سمعانی). رجوع به زکان شود. 
زکانیة. [ز نی ی ) (ع) زکاند. رجوع به همین 
کلمه‌شود. 
زکاوت. رز /ز زَ] (از ع اسص) دیائت. 
راستی. پارسائی. پا کی. عصمت. خضلوص. 
صفا. حقیقت. |اکیاست. ادراک. عقل. 


زکانة. 


فراست. ||عجله در کار و خدمت. (ناظم. 


الاطباء). این کلمه در کتابهای معتبر لفت دیده 
نشده است. 
زکاق. [ر)(ع!) رجوع په زکات و زكوة شود. 
ژکا. (:)(ع مص)" زدن. دادن و یا زودتر 
دادن: زکاه الفا؛ داد او را هزار يا زودتر داد نقد 
او را. ]ناه گرفتن به سوی کسی و تکیه کردن 
بر آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اگائیدن جاریه راء (از منتهی 
الارب) از ناظم الاطباء). | انداختن ناقه, بچه 
را در پای خود. (مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). انداختن ماده‌شتره بچة خود را در 
زیر پای خود. (ناظم الاطیاء), 
زکا. [ژک<] (ع ص) مرد بسیارسیم و توانگر 
و زودنقد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از آقرب‌الموارد). رجوع به ژ کاء 
شود. 
زکب.[َ] (ع مص) انداختن زن بچه را به 


یک دفعه. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم. 
الاطباء) (از اقرب الصواردا. |انکاح کردن. " 


(منتهی الارب) (آنتدراج). |زگائیدن زن خسود 
راء (نساظم الاطباء). ]سر نمودن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء).||() پری. (منتهی الارب) (آتندراج) 
(ناظم الاطباء). 
ژکبة. از ب] (ع () نطفه. ||فرزند. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطیاء). |افی المقل 
هو الم زکبة؛ ای الم شیء لقطهٌ شیء. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد), او حقیرترین 
چیزی است. (ناظم الاطباء), 
ژکت.[ز] (ع مص) پر کردن یا پر کردن 
مشک. (سنتهی الارب) (اننندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ا|زیپا شدن. 
|[زبرک شدن !. (اتندراج). 
زکر. [](ع مص) پر کردن چیزی را. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 


الموارد). 
زکر. [ژک] (ع ل ج زکرة. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). رجوع به زکرة شود. 
زکرویه. [ر کر و] ((خ) آين قهرویه قرمطی 
که‌بال ۲۷۴ ه.ق.به عهد المکتفی بالله 
خروج کرد و مذهب زندقه آشکار کرد و بر 
کوفه و دیاریکر و بعضی از شام مستولی شد و 
به حسجاز رفت و در روز عرفه در حرم 
حاجیان را بکشت و خواستة حجاج ببرد و 
[خواست] راه کعبه معظم بسته گرداند, 
چنانکه دیگر کس به کعبه نرود. مکتفی 
لشکرها بفرستاد و در ترتیب لشکر مالها بذل 
کردو ایشان رابه کرات محاربات عظیم رفت 
تا سرانجام او را به دوزخ رسانیدند. قوافل 
حجاز همچنان از بیم او نمی‌بارستند امدن. 


مکتفی سر او در ولایت بگردانید تا خبر قتل 


]. .او شایع شد و حجاج بدان دلگرمی می‌گرفتند 


و عزیمت. (از تاریخ گزیده ص ۳۳۸). رجوع 
به غزالی‌نامه. مجمل‌التواریخ. تجارب‌الاسم. 
کامل ابن اثیر و فرهنگ فارسی معین ج ۵ 
شود. 
ژکوة. [زر] (ع!) خیک شراب و سرکه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). چ, ز کر. رجوع به همین کلمه 
شود. 
ژکری. از دیی / زک دیی] (ع ص) 
سخت سرخ. (ناظم الاطباء). رجوع به اقرب 
الموارد ذیل زکریاء شود. 
زکری. 1] ((خ) (قابلالذکر) یکی از اسرای 
دلیر افرائیمی که در جنگ آحاز سردار پقح 
پادشاه اسرائیل بود و محتمل است که همان 
شخصی ب‌اشد که در کتاب اشمیا ۷: ۶ 
بن‌تب‌ئیل خوانده شده که رصین و پقح در 


ل خیال آن بودند که وی را بر بهودا شهریاری 


دهند. یازده نفر به اين اسم در کتاب مقدس 


" وازد گشته. (از قاموس کتاب مقدس). 


زکری. از ک ری /زکَ] ((خ) زکریا. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء), رجوع به 
المعرب جوالیقی ص ۱۷۱ و مادهٌ بعد شود. 

ژکویا. [ز ک ری یا] (خ)" زکری. زکریاء ۴ 
نام پیفامبریه علیهال_لام. (منتهی الارب). نام 
نبی علیه‌اللام. (غیاث اللغات) (انندراج) 
گویندکه زکریا علیه‌السلام به اغوای شیطان به 
درخت پناه برده و غیرت الهی او را در زیر اره 
کشید. (آنندراج). نام پیغبری از بنی‌اسرائیل. 
(ناظم الاطباء). خواندمیر ارد: زکریاین 
ازان‌بن مسلم‌بن صدرق که نیش به 
سلیمان‌ین داود سی‌پیوست در آن زمان. 
پیغمیر مقتدا و صاحب قربان بنی‌اسرائیل بود 
و پیوسته در مسجد اقصی به عبادت باری 
سبحانه و تعالی قیام می‌نمود و آن جناب را 
پسر عمی بود موسوم به عمرآن‌بن مانان. این 


عمران پدر مریم است و او را دخشتری دیگسر 
بود از مریم بزرگتر, اشیاعنام که در فراش 
زکریا (ع)می‌خنود و متکوحً عمران را حنة 
بنت قافوذ می‌گفتند و اين حنه در کیر سنن... 
حامله شده به اتفاق عمران نذر کرد که چون 
آن فرزند متولد گردد, سحرر باشد و معنی 
محرر آن است که به شغل دنا اشتقال نماید... 
چون اناث را بواسطهٌ عذری که دارند قابلیت 
تحریر نیست عمران و حنه متفکر و متحیر 
شدند, پس رحی الهی جهت قبول آن دختر و 
جواز محرر بودن او به زکریا نازل شد و 
عمران دختر خود را مریم نام نهاد... احبار 
رضا داده, زکریا مریم را پخانةٌ خود برد و 
همت عالی به تربیت او مصروف داشته. چون 
مریم قابلیت خدمت مسجد پیدا کرد, جهت.او 
غرفه‌ای در آن مسجد تعمیر نموده و او را 
بدانجا آورد و هرگاه زکریا از مسجد اقصی 
بسیرون مسیرفت در غرفة مریم را قفل 
می‌فرمود و در بعضی اوقات که نزد مریم 
می‌آمد در زمستان ثمار صیفی و در تابستان 
میوه‌های شتوی نزد او مشاهده می‌نمود... 
آنگاه زوجء زک ریا اسیاع در 
نودوهشت‌سالگی... به بحبی حامله شد... بعد 
از حمل اشیاع یحسی, مدت ۳ روز زکریا بز 
تکلم قادر نگشت... روایت ا کثر و اشهر در 
این باب, آن است که چون مریم عذرابه 
عیسی حامله گشت و غير از زکریا کسی با او 
ملاقات نمی‌نمود. بهود... جناب نبوی رابه 
زنا متهم داشته, قاصد قتل او شدند و زگریا 
اين معنی را فهم کرده به طریق فرار از میان آن 
اشرار بیرون رفت و در اثتای راه از درختی 
آوازی شنید که یا نله به جانب من بیا و 
زکریا نزدیک آن درخت رفت و درخت شق 
شد, زکریا را در جوف خود جای داد و باز 
اجزایش بهم متصل گشت. شیطان گوشة جامذ 
او را بگرفت تا از درخت بیرون ماند و جممی, 
که‌از عقب زکریا متوجه بودند تضیطان را 
بصورت انسان دیده. پرسیدند که پیری به این 
صفات در اين راه بنظر تو درآمد؟ ابلیتی 
جواب داد که من شخصی ساحرتر از آن پیر 
ندیدم, زیرا که به سحر این شجره را شکافت و 


۱ - در ناظم الاطباء این کلمه بصورت زکء 
آمده است. 
۲ -اين معنی و معنی قبل در کتایهای معتبر 
لغت دیده نثله است. 

.(فرانوی) 220۳02715 - 3 
۴-ماحب متهی الارب دربار: ضبط کلمه 
آرد: ز کُریّاه مقصور ودر آن لغات است:ز کُریاء 
ممدود ژ کری و ژ کری به تخفیف یاء. 
۵- در تاریخ گزیده صاحب ترجمه زکریاین 
برخیابن البعار آمده. رجوع به تاریخ گزیده ج ۱ 
ص ۶۰و زکریا پسر برخیا شود. 


زکریا. 


در جوف آن پنهان شده و اینک کوش چامنلو.. 


بیرون مانده و قوم به تعلیم آن لمین, زکریا(ع) 
را با درخت به اره دو پاره کردند. اما اعتقاد 
رهب‌بن منبه آن است که شعیا (ع) بر این 
موجب کفته گشته و زکریا به مرگ طبیمی 
درگذعته... (حیب‌السیر چ خیام ج ۱ 
صص 0۱۳۹-۱۲۷ فتقبلها ربهابقبول حسن 
و أبتها نات حستاً و کقلها زکریا کلّما دخنل 
علها زکریاالمحراب وجد عندها رزقا. قال: 
یا مریم انی لک هذا قالت هو من ععدالّه ان له 
یرزق من یشاء بغیر حساب. هنا لک دعا 
زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذرية 
طيبة انک سمع الدعاء. فتادتهالملائكة و هو 

قائم بصلی فی المحراب. (قرآن ۳۷/۳). 

بجای بد زکریا که کشته شد یحیی 

گزیده‌ای که به پا کی‌بد از جهان اخمر. 
اصرخرو. 
چستین گویند که چهارساله بود تورات 
بیاموخت و چون هفت‌ساله شدیاد گرفته بود. 

(قصص الانبیاء) 
حنه او را پیش گرفت و کوز: آبی و جاروبی 
بوی داد و در بیت‌السقدس آورد. زکریا دز 
محراب نشسته بود. (قصص الانبیاء). 
چه عقل را بدست اماتی گرو کنم 
چه اره بر سر زکریا برآورم. خاقانی, 
دم خنجر ز مزگاتش لب اره از آن خنجر 
به بسملگاه یحبی بوسه بر فرق زکریا! زد. 

حکیم زلالی (از انتدراج), 

از تیغ رخنه رخنه که بر تارک من است 

آففان ز ارة زکریا برآورم. 
ملا شانی‌تکلو (ایضا). 
ز بعد او ", زکریا بماند هفتصد سال 

بریده گشت بدو نیمه در میان شجر. 1 
رجوع به مجمل التواریخ و القعص ص ۰۲۱۵ 

داثرة المعارف فارسی و مادهُ بعد شود. 
زکریاء رز ک ری با ] (خ) در قاموس کتاب 
مقدس " آرد: انجیل لوقا۱: ۵ کاهنی از رق 
ابیا و او پدر یحیی تعمیددهنده بود که حکایت 
او و زوجه‌اش با کمال وضوح مذکور است و 
ایشان شر دو پرهیزکار ۳ نیکوکردار و در 
جمیع اوامر الهی ساعی بوده» در پی آن جد و 
جهد می‌نمود که روح‌القدس را داشته باشند. 
(انجیل لوقا ۱: ۶) و طريقة تولد یحیی بطور 
عجیب و اسلوب غریبی برای زکریا توضیح 
گشت و بجای خارق عادت بود که وی آن را 
تصدیق نتوانست نمود, لهذا محض تصدیق 
این مدعا در نفس خود طالب آیت و تشانی 
بود.بدین لحاظ گکگ شده تا روز هشتم بعد از 
تولد طفل سا کت و صامت بود و چون اهمل: 
خانه از او سوال نمودند که طفل را به چه اسم 
بنامیم. او یفرمود؛ فرشته طفل را یحبی نامید و 
بدین وسیله مهر سکوت از زبانش برداشته به 


شکر حضرت سبحانی مشغول گردید... 
(قاموس کتاب مقدس). روحانی یهودی, 
کاهن هیکل اورشليم شوهر قدسیه الیزابت 
«الیصابات» ۲ و پدر یوحناه‌عمد است. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به ماده قبل و 
دائرة المعارف فارسی شود. 

زکویاء از ک ری‌یا] ((خ) یکی از آخرین 
انبیای عهد قدیم (قرن ششم قبل از میلاد). وی 
در عهد ترمیم هیکل اورشليم که به امر نبوکد 
نصر ملهدم شده بود می‌زیست «نبوت زکریا» 
از اوست و وی به تجدید روحانیت اسرانیل 
در عهد مسیح بشارت داده. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به قاموس کتاب مقدس ذیبل 
زکریای نبی و تورات کتاب زکریا" و داثرة 
المعارف فارسی شود. 

زکریا. [زکَ ری یا ] (اخ)( کسی‌که خداوند او 
را ذ کرمی‌فرماید)... پسر و جانشین یربعام 
دومین پادشاه اسرائیل است. دوم پادشاهان 
۴ که شش ماه ساطت نموده از آن پس 
بدست خلوم گرفتار آسده مقتول گردید... 
(قاموس کتاب مقدس) رجوع به داثرة 
المعارف فارسی شود. 

زکویا- [رّک ری‌یا] (اخ) پر بهویاداع است 
ور قول صحیح و معتتابه آن است که نوة 
بهویاداع بوده در ایام احز یا ویواش به 
منصب کهانت رسید... (قاموس کتاب 
مقدس). رجوع به همین کتاب و داثرة 
المعارف فارسی شود. 

زکریا. [ز کت ری یا ] ((خ) مردی که در ایام 
عزیا دراراضی بهودا می‌زیست و از او شفل و 
خبری نداریم» لکن همین قدر ميدانیم که در 
رژیاهای خدائی بصیر بود (دوم توارییخ 
۶ دور نست که مراد از ذ کراین کلام آن 
باشد که او شخصی بسیار متقی بود و یا اینکه 
نبوت مسخصوصی می‌داشت... و او پدر 
ابی‌ياابية ماتر احاز و جده حزقیا بود. (دوم 
پادشاهان ۸ و دوم تواریخ ۹ (از 
قاموس کتاب مقدس). 

ژکریاء [ر ک ری یا] (اغ) پسر برخیا که 
اشعیای نبی او را فی‌مابین خود و نیه شاهد 
گرفت و نبه حامله شده, پسری برای آن 
حضرت آورد. چنانکه در کتاب اشعیا ۲:۸ 
مذکور است قول صحیح آن است که او را 
بنی‌آضاف می‌دانند. (دوم تواریخ ۹ از 
قاموس کتاب مقدس). رجوع به زکریا پیفمیر 
بنی‌اسرائیل (ماد؛ اول شود). 

زکریا. 1[ ری یا ] (اخ) بسطریرک 
بین‌المقدس در زمانی که ایراننیان آنجا را 
تسخیر و صلیب مقدس را تصرف کردند. وی 
تا زمان قتل کری در اسارت بماند (۶۱۴ - 
۲ و با صلیب به بیت‌المقدس بازگشت 
و در سال ۶۳۱م. درگذشت. (فرهنگ فارسی 


زکریا. ۱۲۸۸۵ 


ممین ج ۵ ۱ 
زکریاء زر ک ری یا] (اخ) ابن ابی‌العباس 
احمدین محمد اللحیانی. رجوع به ابویحیی... 


شود 

زکریاء (ز ک ری با] (لخ) ابسن احمدبن 
محمدبن یحی‌بن عبدالواحدبن عمر اللحیانی 
لهیتانی صاحب تونس. سیوطی در صفدی 
ارد که وی فقیه. فاضل و در عربیت و 
غوامض معانی ادب یارع بود و در سرودن 
شعر سحر می‌نمود. مدتی وزارت عم خود 
المستنصر را داشت و سپس در سال ۶۸۰ 
ه.ق.پادشاهی یافت آنگاه خلم شد و در سال 
۸ حج کرد و با تقی‌ین تیمیه ملاقات کرد و 
به تونس بازگشت و چون صاحب تونس مرده 
بود او را پادشاهی دادند و لقب القائم بامراله. 
یافت و چون یکی از خویشاوندان وی با او به 
مخالفت برخاست., پادشاهی را ترک گفت و 
به اسکندریه رفت و بدانجا بود تا در محرم 
۷ «.ق. درگذشت. ولادت او سال ۶۴۰و 
آندی بوده است. (از روضات الجنات چ 
گلبهار ص ۲۹۹ 

ژکویاء رک ری یا] (اخ) ابن الخضطاب‌ین 
اسماعیلین عبدالرحمن‌بن حزم ابکلی 
محدث و ال تطيلة است که در مسال ۲۹۳ 
ه.ق,به مشرق به سفر حج رفت و در مکه 
کتاب النسب زبیرین بکار را از جرجانی 
استماع کرد. رجوع به الحلل السندسیه ج ۲ 
ص ۱۷۰ شود. 

زکویا. از کت ری یا ] (اخ) ابن داودین بکر 
نیشابوری» مکنی به ابویحیی و مشهور به 
خفاف است که حافظ حدیث و مقسر بود. او 
راست: التفسیر الکبیر. (از اعلام زرکلی ج ۱ 
ص ۳۳۴ 

زکویا: (ز ک ری یا ] (اخ) ابن طیفوریهدر 
بقداد متولد شد و در آن شهر نشو و نما يافت. 
تحصیل صاعات طب را در نزد پدر تمود, 


۱-ضبط کلمه در شعر فارسی به ضرورت. 
کُریا آمده است. 
۲-سلیمان. 
۳- در این کتاب: شرح حال پنج تن از بزرگان 
قوم یهود آمده که با توجه به اختلاف تراجم 
اسلامی و ایرانی با تراجم یهودیان و مسیحیان؛ 
صاحب ترجمه وجه و تشابه ببشتری با زکریاه 
پیغمبر بنی‌اسرائیل (ماد؛ قبل) دارد. رجوع به 
زکریا پسر پربعام و زکریا پسر بهویاداع و زکریا 
(مردی که در ایام عزیا در اراضی بهودا 
می‌زیست) و زکریا پسر برخیا شود. 

۱6۵/۰ع - اطع5 - 4 
۵ -سی‌ونهمین از چهلمین کناب عهد عتبق و 
مشتمل بر چهارده باب و آغاز آن: «در ماه هشتم 
از سال دوم داریرش, کلام خداوند بر زکریاین 
برکیابن عدوی نبی نازل شده, گفت...» است. 


۱۸۸۶ زکریا. 


آ گرچه در جزء علمی طب مقامی ببطند پیدا 
نمود. در مقام عمل بر ا کثرهمگنان خود فائق 
و بگاه معالجت مرتبةٌ تقدم و برتری داشت و 
زمان شهرت و ترقی وی مقارن با زمان 
المتصم باه عباسی است و در نزد افشین که 
از امرای معتصم بود. قدر و قربی فراوان 
داشت و در جنگ آفشین با بابک خرم‌دین 
رئیس اطبای لشکر افشین گردید. رجوع به 
نام دانشوران ج ۲ ص ۴۰۲. تاریخ السکماء 
این ققطی و عیون الانباء شود. 

ژکویاء [ز ک ری یا ] (اخ) ابن عبدله‌بن بزید. 
رجوع به ابویحیی شود. 

زکویاء [ز ک ری یا] (اخ) ابن عینسی شعبی 
محدث است. (منتهی الارب). 

زکریاء [ز ک ری با ] (اخ) اين منظور القرظی 


مدیلی, رجوع به ابویحیی شود. 


زکریا رک ری با لین نانع سوقیر 


الارسوفی. جع به ابویحیی شود. 
ژکویاء رک ری با (ا اغ) ابن نداف که 
اب وحديدة ناهض‌بن عریب و ابوعبداله 
محمدین اسماعیلین امجد از وی روایت 
کرده‌اند. رجوع به الصلل ال‌ندسية. ج۲ 
ص ۱۶۰و ۱۸۱ شود. 
زکریا. زر ک ری یا] (اخ) ابن یحیی‌بن خلاد 
. الساجی الیصری, مکنی به اویعلی است که 
در بغداد اقامت داشت و از عبدالّبن داود 
الخریبی و اصمعی حدیث کرد و محمدین 
خلفین مرزیان و قاضی ابوعبدائّه المحاملی 
از وی روایت دارند. (از لاب الانساب ج ۱ 
ص ۵۲۰). آو راست: کتاب فضائل السصرة, 
رجوع به معجم البلدان چ ۳۲ص ۲۷۰ شود. 
زکویاء (ز ک ری یا] (اخ) ابن یحی‌بن صالح 
البلخی اللولژی. از حفاظ حدیث بود و در 


سال, ۲۳۰ ه.ق.در بلخ درگذشت. او راست؛ . 


کتاب‌الایمان. (از اعلام زرکلی ج۱ ص ۳۳۵): ۱ 


ژکویا. [ز ک ری یا]((خ) این یحی‌بن صبیح. " 


رجوع به اپومحمد شود. 

زکریاء زر ک ری یبا ] (لخ) ابسن یحبی‌ین 
عبدالملک. رجوع بهابویحبی ناقد شود. 
زکریاء (ر ک ری یا] (اخ) ابن بحیی‌بن نافع 
الازدی. عبدالّبن حفص الطاحی از وی 
روایت کند. رجوع به عیون الاخبار چ ۲ص 
۶۴ شود. 

زکریا. [ز ک ری یا] (اخ) ابن یحیی الضمی 
البصری الاجی (۲۳۰ - ۳۰۷ ه.ق.),مکنی 
به ابویحیی الضبی. از محدئان و حفاظ بود. آو 
راست: علل الحدیت. رجوع به اعلام زرکلی 
ج ۱ص ۳۳۵ شود. 

ژکویا. زک ری یا] ((خ) قروینی عمادالاین 
محمود (... ۶۸۲ ه.ق.).وی در ادپ و شعر 
صاحب‌قریحه بود و به جغرافی آشنائی و 
علاقة تام داشت. از تألیفات اوست: عجایب 


المخلوقات و غرایب الموجودات, آثارانلاد 
و اخبارالعباد. (فرهنگ فارسی مین ج4۵. 
صاحب اعلام زرکلی آرد: زکریابن محمدین 
محمود (۶۰۵- ۶۸۲ .ق.).از سلالة آثی‌بن 
مسالک الانصاری السجاری. صورخ و 
جفرافی‌دان و از قضات بود. در (قزوین بین 
رشت و تهران) متولد شد و به شام و عراق 
رفت و امر قضاء واسط و حبلة را در دوران 
مستعصم عباسی بمهده گرفت و کتابهای 
فرآوانی تصنیف کرد, از انجمله... رجوع به 
خسییب السسیر چ خسیام ج ۴ ص ۲۰ 
لبابالالباب چ سعید نفیسی ص ۶۴۳و ۷۸۳ 
فرهنگ ايران باستان ص ۲۹۷ از سعدی تا 
جامی ادوارد براون ترجمة علی‌اصفغر 
حکمت. چهارمقالة نظامی, تاریخ منول اقبال 
و احوال و اشعار رودکی ص ۸۶٩‏ و ۰۱۰۴۱ 
شدالازار ص ٩۶و‏ ۳۱۱و روضات الجنات 
ص ۲۰۰ شود. 
زکویاء از ک ری یا] ((خ) مراغی, مکنی به 
ابویحیی. او راست: العدد المعدودة. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). شیخ امام آبی‌بحیی 
زکریا المراغی از علمای صتف‌الثانی از قسرن 
ششم هجری. رجوع به کشف الظنون ج ۲ ص 
۰ شود. 
زکریا. رک با] (اخ) مولتانی بهاء‌الدین و 
مشپور به بهاءالحق, پیشوای طریقة 
سهروردی که نزدیک مولتان بال ۵۶۵ه.ق. 
متولد شد. وی در بغداد به حلقه ارادت شیخ 
شهاب‌الدین سهروردی درامد و بعدها خلیفة 
او گردید. زکریا در مولتان اقامت گزید و 
فخرالدین عراقی از مشاهیر شعرای ایبران در 
هقد‌سالگی به مولان رفت و قریب 
بیست‌ودو سال در خدمت شیخ زکربا بود و از 
او خرقه ارشاد گرفت و جانشین شیخ گردید. 
رجوع به فرهنگ فارسی معین ج ۵ تاریخ 
تغولاقبال ص ۵۳۸و حییب سیر شود. 
ژکویاء. [ز ک ری یا] (اخ) زکریا. رجوع به 
همین کلمه شود. 
زکریاالانصاری. زر ک ری یل آرییا 
(اخ) این محمدین زکریا الانصاری السنیکی 
المصری, مکنی به ابویحیی (۸۲۳ - ٩۲۶‏ 
ه.ق.).شیخ‌الاسلام و قاضی مفسر و از حفاظ 
حدیث بود. در سنیکه (تاحیه‌ای به شرق مصر) 
متولد شد و به عسرت زندگی می‌کرد و گاهی 
بر اثر شدت گرسنگی پوست خربزه را 
شبانگاه جمع میکرد و پس از فستن, آنها را 
می‌خورد؛ ولی چون مقام فضل او آشکار شد 
برای او هدایائی میرسید و کتابهای نفیسی گرد 
می‌آورد و خوانندگان را به مال و دانش 
بهره‌سند می‌ساخت و در زمان سلطان قایتبای 
چرکسی به اصبرار ضراوان منصب 
قاضی‌القضاتی را پذیرفت و چون در بعضی از 


زکش. 

اعمال سلطان عدول از حق را مشاهده کرد. 
نظر خود را بوی نوشت و او را از ظلم بر حذر 
داشت و سلطان او را از این تغل معزول 
ساخت و تا اخر عمر به امور علمی پرداخت. 
او راست: ضتح‌لرحسمن در تفیر» صرح 
بخاری, فتح‌الجلیل, تعلیقی بر تفسیر 
بیضاوی, شرح ای‌اغوجی در منطق, شرح 
الفیذ عراقی, شرح شذور الذهب در نحو و جز 
اینهاء رجوع به اعلام زرکلی ج ۱ص ۲۳۴ 
شود. 

زکریافی. زک ری با](ع 4) صورت کلمة 
زکریاء (ممدود) در حال اضافه به یای متکلم. 
(از منتهی الارب). 

ژکریائی. زر ک ری‌یبا] ((خ) دهی از 
دهستان شبانکاره است که در بخش برازجان 
شهرستان بوشهر واقم است و ۲۵۰ تن سکبه 
دارد. (از فرهتگ جفرافیایی ایران ج ۷. 
رجوع به قارسنامة ناصری شود. 

زکریاباد. زک ری با ](اخ) از دیههای قم و 
از طسو جوزه و جرکان. رجوع به تاریخ قم 
ص ۱۱۹و ۱۳۸ شود. 

زکریاوان. [ز ک ری بان ] (ع [) تسنیا 
زکریاء (سمدود) در حالت رفم؛ یعنی دو 
زکریا. (از ناظم الاطباء) (از متهی الارب). 

زکریاوای. از ک ری‌یای] (ع !4 تخیة 
کلم زکریا (معدود) در حال اضافه به باء 
متکلم. (از متهی الارب). 

زکریاون. از ک ری یا ئو ن] (ع () جمع 
زکریا در حالت رفع. (از متتهی الارب). 

زکریاوی. اک ری‌ یبا ویی ] (ع ص 
نسبی) سنسوب به زکریا. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتندراج). رجوع به زکریائی 
شود. 

زکریاوین. [رک ری یان) (ع 0 ج زکریاء 
(معدود) در دو حالت نصب و جر. (از منتهی 
الارب). 5 

زکریه. (ز ری ی /رک ری ی ](ع ص) یز 
ماد سخت سرخ. (منتهی الارب). منونش 
زکری. یقال؛ عنز زکریة: بز مادة سخت سرخ, 
(ناظم الاطباء). 

زکزا که. رک ] (ع ص) زن بسزرگ‌سرین. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباه) (از قرب 
الموارد]. 

زک زکة. از ز کَ] (ع مص) تتگاننگ رفتن, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

زکش. [ر ک] (ص ل) لذت و طعم و زمخت 
را گویند و به عربی عفص خوانند. (برهان) 
(آتدراج). زمخت و عفص و هر چیز که ده 
را جمع کند. (تاظم الاطباء). زمخت. (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی)* 

اوست بزغاله‌ای که چون سگ ده 


ژکک. 


گرم در من فتاد سرد و زکش. رسد 
پوربهای جامی (از فرهنگ جهانگیری و 
رشیدی). 

زککت. از ک ] (ع مص) زک. زکا و زککاء 
تنگاتنگ رفت یا جهت سستی و ناتوانی 
کوتاه گام‌رفت, (منتهی الارب). رجوع به زک 
شود. 

ژکلکت. [ز ل] (اخ) دهی از دهستان حومةً 
بخش مرکزی شهرستان اهر است که ۵۳۸ تن 
سکنه دارد. (از فرهتگ جفرافیایی ایران چ 
4۴ 

زکم. [ر](ع مص) بیمار زکام گردانیدن کسی 
ا. ار کردن مشک را. |انداختن نطفه را 
|[ زکم‌زده گردیدن (مجهولکّ.(منتهی الارب) 
(آتسندراج) (از تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

زکمة. رز ] (ع ) زجمة. (منتهی الارب) 
(فاظم الاطباء). رجوع به زجمة شود. |ازکام 
که‌پیماری سر و دماغ است. (منتهی الارب). 
زکام. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
رجوع به زکام شود. 

زکمة. زر م) (ع ص) مبرد گران‌جان 
درشت‌خوی. ||([) پسین فرزند مادر و پدر. 
(از منتهی الارب) (آنندراج) اناظم الاطباء) 
(اقرب‌المواردا. 

ژکن. زک ] (ع مص) بدانستن. (زوزنی) (از 
متهی الارب) (از آنتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||دریافتن. اتفرس 
چیزی. ااگمان یردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباه) (ازاقرب الموارد). 

زکن. زک ] (ع ص [) نیک نگهبان. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 

زکن. از کَ] (ع () گمان قوی است یا طرفی 
از گمان. (منتهی الارب) (آتندراج), گمان و 
وهم. (ناظم الاطباء). گمان بمزلة یقین است 
نزد بعضی یا طرفی از گمان است. (از اقرب 
الموارد). 

ژکن. از ک] (ع ص) قیافهدان و صاحب 
فراست. (ناظم الاطیاء). 

زکنج. از کَ] () کاس سفالین بزرگ باشد. 


(برهان). کاسه سفالین بزرگ. (فرهنگ. 


رشیدی). کاسة سفالین است. (انجمن‌آرا). آیا 
«ز» در زکنج جزو کلمه است!؟ آیا بر طبق 
مل ( کوزه‌گراز کوز؛ شکسته آب میخورد) 
کلمه بمعتی کوز؛ شکسته نیست؟ (یادداشت 
بخط مرحوم دهخداء 
پیراهنت دریده و استاد درزیی 
چون کوزه گرز کنج همی آبخور کنی. 

رشید اعور (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به ماد؛ بعد شود. ||طبق و خوانچة 
بزرگ. (ناظم الاطباء). 


زکنه. رک ] (زا زکنج. (فرهنگ رشیدی). 
بمعنی زکنج است که کاسة سفالین بزرگ 
باشد. (برهان). بمعی کاس سفالین است. 
(انجمیآرا: 
مدح ترا به هزل نبردم برای آنک 
نوشیدن رحیق نیاید خوش از زکند. 
سوزتی (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به زکنج شود. 
زکو. [زکوو] (ع مص) زکا و زکاء و زکوا 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب‌الموارد). 
بالیدن کودک. (ناچ المصادر بهقی). گوالیدن. 
||افزون شدن. |انیکو و لایق آمدن. 
|| خوش‌عیش گردیدن. (آنتدراج). رجوع به 
همه معانی زکاء شود. 
ژکور. [ز] (ص, !) سفله و بخیل و گرفه 
باشد. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
همان ژکور است. (از شرفنامة ملیری). زفت 
بود و بخیل و دون. (لغتنامةٌ اسدی» یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا)؛ 
چرخ فلک هرگز پیدا نکرد 
چون تو یکی سفله و زفت و زکور 
خواجه ابوالقاسم از ننگ تو 
برنکند سر به قيامت ز گور. ۱ 
رودکی (بادداشت ایضا). 
اگرزر نگیرم نه زاهد, خیم 
وگر می ننوشم, نه تائب زکورم. 
تو گرسنه‌ای و من نیم زفت و زکور 
چندانکه خوهی بخور نه تلخ است و نه شور. ۱ 
سوزنی (یادداشت ایضا). 
|[دزد و راهزن و قطاع‌لطریق را نیز گویند. 
(برهان) (آنندراج) (تاظم الاطبام» رجوع به 
ژکور شود. . 
زک و زار زدن. از ک ذ] (مص مرکب) 
شکایت و ناله کردن. ژکیدن. شکایت کردن از 
فقر و جز آن, (از یادداشتهای بخط مصرحوم 
دهخدا)-رجوع به زکیدن شود. 
زکوة. زر کات ] (ع ) خلاصا چیزی و 
پاره‌ای از مال که جهت تطهیر و پا کیزگی‌و تما 
و برکت از مال خارج کنند. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). در رسم الخط. الف این لفظ را 
بصورت واو و تا راگرد نوشتن واجب است. 
چهلم حصه از مال خود را که بعد از سالی در 
راه خدا دهند و اقل درجه آن مال دوصد درهم 
است... (آتندراج) (غیاث اللغات). ج, زکوات. 
و در محاورات اطلاق آن عام است خواه مال 
باشد و خواه غیر آن و شعرا به طریق استعاره 
بر غیر مال نیز اطلاق کنند و با لفظ گرفتن و 
دادن و بدر کردن مستعمل است. (آنندراج). 
فنیازی. (ناظم الادلیاء). انچه در راه خدا داده 
شود برای تركية مال, چنانکه در شرع مقرر 
است. (از یادداشت بخط مرجوم دهخدا). 


ستائی. 


آنچه فريضه است دادن آن از مال. (ترجمان 


زکوة ۱۳۸۸۷ 
لقرآن). اسم مصدر تزکیه و در لفت بمعنی تمو 
و افزایشی است که بیرکت خداوند متعال در 
اشیاء حاصل آید. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). (اصطلاح شرعی) مقدار معیتی است 
از مال که مسلمان آزاد مکلف از اموال معین 
خود پس از حصول نصاب و گذشتن یک سال 
خارج ساخته و تنها برای امتثال امر خدا به 
فقیر مسلمان غیر هاشمی میدهد بدون انتظار 
داشتن هیچ گونه سودی. آنچه گفته شد. زکوة 
مال است ولیکن زكوة رااقمی دیگرست بنام 
زکوة سر که آترا فطره خوانند. و هر یک را دو 
نوح واجب و مستحب که بر روی هم چهار 
قسم بود. در زکوة مال شش چیز را باید 
دانستن: 

۱ -دانستن وجوب زکوه. 

۲ -دانستن اين که بر که واجب است. 
۳-دانستن آن چیز که زکوة در آن واجب 
است. 

۴ - دانستن مقداری که زکوة در آن واجب 
آید. 

۵ -دانتن وقت و جوب آن. 

۶-دانستن مستحق زکوة و آنکه چه مقداری 
به وی می‌توان داد. 

و در زکوة سر نیز شش چیز لازم است: 

۱ -دانستن وجوب آن. 

۲ - آنکه بر چه کی واجب است. 

۳- آنکه چه چیز روا بود په ژکوة سر دادن. 
۴ -دانسن آنکه چه مقدار واچب است. 
۵-وقت وجوب آن. 

۶ -دانستن مستحق آن و مقداری که می‌توان 
بدو داد. 

اما آنکه زکوة بر وی واجب است. همه افراد 
مکلف که بالغ و آزاد بود چه مرد و چه زن» 
زکوة بر وی واجب اسنت. بنابراین اسلاغ شر ط 
وجوب نیست., چنانکه ابوحنیقه آنرا معتبر 
دانته. بلی زكوة از کسی که بر ظاهر اسبلام 
نباشد پذیرفته یست, هرچند بر ذمت او ثابت 
است. بعپارت دیگر اسلام شرط اداء است نه 
شرط وجوب و اما انچه زکوة در او واجب 
آید نه چیزست: زر و سیم آنگاه که مسکوک 
باشد. جو. گندم» خرما؛ مویز, اشترء گاو و 
گوسفند. و در غیر اين نه چیز زکوة واجب 
نیست. بلی در پاره‌ای از نباتات که کیل و 
وزن در آنها باشد. همچون برنج, ماش, ذرت» 
پاقلی, کنجد و غیره زکوة در آنها مستحب 
است. و آما تصاب زکوة مال, یعنی آن مقدار از 
مال که زكوة در آن واجب آید. حداقل نصاب 
در زر بیست مثقال و کمترین نصاب سیم 


۱-با ترجه به بتی از سوزنی (شاهد ماد بعد)» 
این احمال ضعیف است که «ز» در این کلمه 
جزر اصلی نباشد. 


۸۸ زکة. 
دویست درم؛ که در کمتر از این مقیبار زکوة 


نیست. ولی تصابهای بمقدار بیشتر دارند. و 
نصاب زکوة جو, گندم. خرما و مویز به یک 
حد است و آن بنج وسق است که هر وسقی 
شصت صاع و هر صاعی نه رطل و مقدار کل 
دو هزار و هفتصد رطل که چون به اين مقدار 
رسد یک دهم را یزکوة دهد؛ مگر آنکه 
محصول با اب چاه مشروب شده باشد که 
تصف یک دهم زکوة أ 


مقدار تصاب بیشتر 


ن باشد. و هرچه از 
باشد باید زکوة آنرا بمقدار 
یک دهم یا نصف دهم پنحو مذکور داد. و اما 
نصاب اشتر پنج رأس باشد که زوة آن یک 
گوسفنداست و نصاب بعدی بیست رأس اشتر 
رسد که چهار رس گوسفند زکوة آن باشد و 
نصاب بعدی بیست و پنج رأس اشتر است که 


پنج گوسفند باید زکوة داد و نصایهای دیگر هم 


دارد که در کتب فقهی مذکور است. و کمترین _ 


نصاب زکوة گاو, سی رأس است که زکوة آن 
یک گوساله است. کمترین نصاب گوسفند. 
چهل گوسفند است که یک گوسفند زکوة آن 
است. مقدار زکوة اسب آن است که هر رأس 
اسپ تازی در سالی دو دینار و در غیر تازی 
هر سالی یک دیتار است. (برای تفصیل 
تصابهای متعدد و اصول و مقدار زکوة آن 
بکتب فقهی باید رجوع کرد). اما وقت زکوة 
زر و سیم آن است که یک سال در ملک 
صاحب آن باشد و سلاک آن است که ماه 
دوازدهم نو شود که با نو شدن آن زكوة واجب 
گردد.و زکوة جوء گندم, خرما و مویز وقت 
برداشتن محصول است. و زكوة اشترء گاو و 
گوسفند آنوقت واجب است. که یک سال بر 
آنها بگذرد از آن تاریخ که بملک مالک در 
آمده است. و اما متسین زکوة هشت 
کس‌اند که عبارتند از: فقراء, مسا کین. 


عاملین. مولفة.فی‌الرقاب. غارمین. فی سبیل: | 


ال ايي سبیل. که در اين آیه ذ کر شده: انما 
الصدقات للفقراء و المسا کین و العاملین علیها 
و الملقة قلوبهم و فی الرقاب و الفارمین و قی 
سبیلانّه و این‌السپیل (قرآن ۶۰/۹). مراد از 
فتیر آن بود که اندکی عيش دارد و مسکین. 
آنکه وی را هیچ عیش نبود و عاملین, آن 
کسانند که صدقات جمع کنند و مولفة. قومی 
باشند که برای استمالت بدانها زکوة دهند و 
فی‌الرقاب. بردگانی باشند که خویشتن را باز 
خریده باشند و غارمین» کسانی هستند که دین 
بر آنها جمع شده و در فساد و معصیحی تیفتاده 
باشند. و مراد از فی سییل‌اله. جهادست و 
ابن‌البیل. آن کس باشد که از اهمل و خانه 
خود منقطم شده و در آن حال محتاج باشد. و 
اما نحوه تقیم زکوة چنان است که در زمان 
حضور امام با حضور آن کس که امام او را 
نصب کرده باشد, مال زکوة را بدو دهند تا ان 


چنان مصلحت بیند در میان مستحقان تفرقه 
کندو چون امام حاضر نباشد, مال زکوة به 
پنج طاینه که فقراء. ما کین, فسی الرقاب, 
غارمین و ابن‌البیل باشند داده ميشود. و آن 
سه طائفة دیگر در زمان غبت تحقق ندارد. 
ما زکوة سریافطر, واجب است بر هر کس که 
آزاد و بلغ و مالک باشد آن مقدار از مال که 
زکوة در آن واجب اید و با وجود اين شرایط 
لازم آید او را که از بهر خویش و از بهر آنکه 
عیال وی بود, فطره دهد و همچنین واجب 
است بر وی» زکوة فطر مهماتی را که روزه را 
نزد وی افطار کرده است و اما انچه باید به 
فطره داده شود از همه بهتر خرما و پس از آن 
مویز» جوء گندم» شیر و برنج نز روا باشد و 
قاعده ان است که هر کسی آن پدهد که قوت 
غالب وی باشد که باید بمقدار یک صاع برای 


هر سر زکوة فطر بدهد و يا آنکه قیمت آنرا با 


پول به فطره بدهد و هر صاعی نه رطل عراقی 
و یاشش رطل مدنی باشد و آن چهار مد باشد 
و هر مدی دویست و نود و دو درهم و نیم بود 
و هر درمی! شش دوانیق و هر دانق هشت 
حبه بود, از حبه‌ها که میائه بود از جو... اما 
وقت وجوب فطره روز عید فطر باشد پیش از 
نماز عید و در زمان آمام بنزد امام بسرند و در 
زمان غیبت پنزد فقهاء شیعه برند تا مسیان 
مستحقان تفرقه کنند. و نیز روا باشد که هر 
کس فطره به مستحقان بدهد و مستحق فطره 
همان کساتی هستند که سستحق زکوة مال 
هستند. و روا نبود که فطره را از شهری بشهر 
دیگر ببرند. (از ترجمة التهایه شیخ طوسی جچ 
۱ص ۱۱۷ ببعد): و جعلناهم ائمة بهدون 
بامرنا و اوحیناالبهم فعل الخیرات و اقام 
الصلوة و ایتاءاازکوة و کانوا لا عابدین, (قرآن 


| ۷۳/۲۱ رجال لاتلهیهم تجارة و لاببع ععن 
ذ کر اف و اقام الصلوة و ایتاء لزكوة یخافون 


یوّماً تقلبه فیه القلوب و الابصار. (قرآن 
۴ و در معنی مال زكوة که پدرش... هر 
سالی دادی چیزی نفرمود. (تاریخ ببهقی چ 
ادیپ ص ۲۷۳). خدای‌تعالی زکوة دهندگان 
را از مقربان خواند. (منتخب قابوسنامه ص 
۲۲ 
توانگران را وقف است و نذر و مهمانی 
زکوة و قطره و اعتاق و هدی و قربانی. 
سعدی ( گلستان): 
زکوة مال بدر کن که فضلةٌ رز را 
چو باغجان بیرد بیشتر دهد انگور. 
سعدی ( گلستان). 
رجوع به زکات شود. 
زكة. [زک ک] (ع[) سلا. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
زکة. [ژ ک‌ک ] (ع ) خشم و اندوه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 


زکی. 

زکی. [رّ کا] (ع !) جفت از هر عدد. مقابل 
طاق. (از متهی الارب) (ناظم الاطیاع), 
رجوع به زکا شود. 
ژکي. از کیی) (ع صا پا کیزه.(ترجسمان 
القران) (منتهی الارب). پا ک‌از فساد. (غیاث) 
(آتدراج). طاهر. طیب. پا ک.(یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 

بویا چون مشک زکی بینمش 
گاه جوانمردی و گاه وقار. 
معجزه همچون گواء آمد زکی 
بهر صدق مدعی در بیشکی, 

مولوی (مشوی)؛ 

اافیل از زکاء بمعنی فاعل و در سورة مریم آ: 
قال انما نا رسول ریک لاهب لک غلاماً زکیا. 
بیضاوی گوید: یعنی طاهر از گٌاهان و نامی بن 
خیر. (از اقرب الموارد). ||زائد الخیر و الفضل 
بین الزکاء. (ذیل اقرب الصوارد). |انیکو و 
خو ش‌عیش. ج ازکیا. (مسنتهی الارب) 
(آتدراج)(ناظ الاطبام). 
ژکیی. زر (از ع. ص) مالدار. متمول. (ناظم 
الاطیاء). | آنکه قمتی از مال خود را به فقرا 
دهد. ||پا کدامن. تولک. ||باهوش. ||چابک. 
||توانا. ||نموکنده مانند کودک. (ناظم 
الاطباء). 
ژکیی. [ز /ز کیی ] (صوت) در تداول کلم 
بخط 


منوچهری. 


تعجب است. ای عجب! (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
ژکیی. از کیی ] (اخ) از جمله الفاب اصام 
حسن‌بن علی المرتضی (ع) است. رجوع به 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۲۱ شود. 
زکیی. از کیی ] ((خ) از جمله القاب اسام 
حسین‌بن علی‌المرتضی (ع) است. رجوع به 
حبیب السیر چ خیام ج۲ ص ۳۳ شود. 
زکیی. [ز کیی ] (اخ) از جملة القاب اسام 
چهارم علی‌ین حسین‌بن علی المرتضی(ع) 
است. رجوع یه حبیب لسرج خبااع! 
ص ۶۲ شود. 3 
ژکی. [ر کسیی ] (خ) لقب اضام جخس و 
عکری است. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به حبیپ السیر چ خیام چ۲ 
ص۹۸ و ۹٩‏ شود. 
زکیی. از کیی] ا(خ) (یارسا) انجیل لوقا 
۹ مردی از اغنیای بهود است که در اریحا 
سکونت داشته, ریس عخاران آن حدود بود. 
رجوع به قاموس کتاب مقدس شود. 
ژکیی. [رکی ] ((ج) رجوع به زکی همدائی در 
همین لغت‌نامه شود. 
ژکیی. [] (() نام شهری از بلاد عمان, ابن 
بطوطه. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 


۱-کذا و ظ: هر درهمی... 
۲-قرآن 1۹/۱۹ 


زکی‌آباد. 


زکیی آباد. [ر] ((غ) دی از دجسییعان 
افشاریة سلاوجبلاغ است که در بخش کرج 
شهرستان تهران واقع است و ۷۶۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
زکما. (رَ] (هزوارش, !) به لغت زند و پازند 
کاردرا گویند و به عربی سکین خواننند. 
(یرهان) (از انجمن آرا ) (از آتدراج) (از ناظم 
الاطباء). هزوارش «سگینا»۱ و «سکینا» آ. 
پهلوی « کارت»" کارد... در انجا سکینا» 
(زکینا) به «زکیا» تصحیف شده. (حصاشیةً 
برهان چ معین). 
زکیالدین. (زکی یذ دی] ((خ) صفوة 
لزهاد و قدوة العباد شیخ الاسلام زکی‌الدین‌ین 
احمد اللوهوری معاصر محمد عوفی که در 
لباب‌الالباب چند جای از او نام می‌برد و از 
وی نقل قول می‌کند. رجوع به همین کتاب 
شود. 
زکی‌الدین. (ز کی ید دی) ((ج) 
عبدالعظم‌بن ابی‌الاصبع. مکنی به اسومحمد. 
رجوع به ابن ابی‌الاصبع و عیدالعظیم... شود. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
زکی) لنحفی. [ر کی ین نْ ج فیی] (لخ) 
عنایت‌الدین شرف‌الدین علی القهبائی 
الاصتهانی. مسلقب به زکی‌السجنی "از 
دانشمندان علم رجال است. او راست: مجمع 
الرجال و تألیغات دیگر. رجوع به روضات 
الجنات ص ۴۱۷ شود. 
زكيبة. رب ](ع() ظرفی است مانند جوال. 
لفت مصری است. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از آقرب الموارد). ظرفی سعمول مصریها 
مانند جوال. (ناظم الاطباء). ج» ز کائب. 
(اقرب الموارد)؛ 
زکی خان زند. رن رَ] (اخ) از سرداران 
مشهور زندیه و پسر بوداق‌خان و پسر عم 
کریمخان و همچنین برادر سادری وی و در 
دوران حکومت کریمضان اغلب ملازم او بود 
و زمانی هم در بنادر جنوب مازندران 
حکومت راند. مردی متهور و جسور بود و 
پس از فوت کریمخان. عده‌ای از روسا و 
ضاندان زندیه را بکشت تا پسر کهتر 
کریمخان, محمدعلی‌خان را که داماد وی بود 
به ساطت رساند, ولی عاقبت راضی شد که به 
سلطت اب والفتح‌خان تشن دردهد و 
محمدعلی‌خان را نیز با وی شریک گرداند با 
اين همه خود به وکالت و نیابت آنان زمام 
امور را بدست گرفت و صادق‌خان برادر 
کریمخان را که از بصره عازم شیراز شده بود, 
دفع کرد و ابوالفتح خان را بعلت تمایل به 
صادقخان از کار بر کنار ساخت و نام 
سلطتت پر محمدعلی‌خان نهاد و بر اثر ظلم و 
تعدی وحشیانه‌اش در سمال ۱۱۹۳ ه.ق.در 
ایزدخواست بدست عده‌ای از یارانش کشته 


شد. رجوع به فرهنگ فارسی معین ج۵. دايرة 
المعارف فارسی و مجمل التواریخ گلتانه 
شود. 
زکید. [ز) (ص) فرسوده. مانده. خسته. 
آزرده. رنجیده. (ناظم الاطباء). ظاهرا زکیده. 
رجوع به زکیدن شود. 
زکیدن. زر /(5] (مص) خود بخود از قهر 
و خشم سخن کردن. (از برهان) (از آتتدراج) 
(از غیاث اللغات). لندیدن و با خود از روی 
خشم و قهر در زیر لب سخن گفتن. (ناظم 
الاطباء). ژکیدن. زک و زار زدن. شکایت 
کردن.(یادداشت بخط مزحوم دهخدا). رجوع 
به ژکیدن شود. 
زکی شیرازی. [ز کي ) ((خ) شیخ 
عبدائین ایی تراب‌ین بهرام‌ین زکی‌ین عبداث 
بی‌خبر است. وی از فحول فضلا و عدول 
حکیای عهد خود بود. قاضی ناصرالدین 
بیضاوی و قطب‌الدین علامه و ابوالشجاش 
ظهیرلدین عبدالرحمن برغش, تحصیل 
فضایل در خدمت آن جناپ نموده‌اند و در 
رسالة الابرار فی‌الاخیار آمده که او معلم و 
استاد جمیم فضلا و تمام علمای آن زمان بوده 
و قاضی بیضاوی از کرامت او نقل کرده... وی 
در سنه ۶۷۷ ه.ق. درگذشت. این رباعی بنام 
اوست: 
در عالم بی‌وفاء دویدیم بسی 
بیچاره‌تر از خویش ندیدیم کسی 
تازانةٌ روزگار خوردیم پدهر 
از دست دل خویش نه از دست خسی. 
(از ریاض العارفین ص ۱۹۵). 
رجوع به مجمع الفصحا ح ۱ ص ۲۴۱ شود. 
زکیکت. [] (ع مص) زک و زک و زکیکا, 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). تنگاتنگ 
رفتن یا جهت سستی و ناتوانی. || شتاب رفتن 
دجاجة و دراجت. |اپر کردن مشک را, 
(آنندزاج). رجوزع به زک شود. ||(ع ل) رفتار 
تنگاتنگ. (متهی الارب) (تاظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
زکی همدانی. از کی ي هع] ((خ) 
جوانی نامراد و از نعلچی‌گری مدارا 
می‌گذرانیده... و | کثردر اردوی شاه طهماسب 
صفوی در نزد امراء بوده. از اوست: 
به سوی مصر نیامد تیمی از کنعان 
که‌دامنی نزند آتش زلیخا را.. 
(از آتشکده؛ آذر) 
صاحب مجمع الغواص آرد: ...به نعلگری 
اشتفال دارد و با کب خود امرار معاش 
می‌کند. باید صاحب همت باشد که به چتین 
شغفل کم سود پر زحمتی راضی شد و به ننگ 
قطعه و قصیده گذراندن تن در نمیدهد. طبع 
شعرش خوب است و اين ابیات از اوست: 
گردل از عرض نیازم بمرادی نرسد 


زگاد. ۱۲۸۸۹ 


اینقدر شد که ترا بر سر تاز آوردم... 
لب تو کرده چنان عام رسم احیا را 
که‌میدهد به اجل منصب میحا را... 
رجوع به مجمع الخواص چ خیامپور ص ۲۰۹ 
و اتشکده اذر شود. 
ژکية. (ز کی ی](ع ص) تأنیث کی 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) فانطلقا حتی 
اذالقیا غلاما فقتله قال اقتلت نفأً زكية بغیر 
نفس... (قرآن ۷۴/۱۸). |/ارض زکیة؛ زمین 
برومند. (یادداشت بسخط مرحوم دهخدا) 
زمین برومند و پا ک.(از اقرب الموارد). 
رجوع به زکی شود. 
ژکیة. [زکی ی ] ((ج) دهی است میان بصره 
و واسط. (منتهی الارب). رجوع به معجم 
البلدان و نزهة القلوب ج۳ شود. ۱ 
ژکالب. [ر]) (| سرکب) حبر و مدا باشد. 
(لفتامة اسدی, یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), رجوع به زکاب شود. 
زگال. ازْ] (() بمنی زغال است که انگشت 
و اخگر کشته باشد و به عربی فحم خوانند. 
(برهان) (از انجمن‌آرا) (از آنندراج). انگکت 
باشد. (اوبهی). زغال. انگشت. (ناظم الاطباء). 
اخگر کشته که سیاه شده صی‌ماند. (غیاث). 
زغال. انگشت. (فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ 
جهانگیری). زغال. زگال. شگال. شگار. 
اورامانی, «زخال» ۵ طبری «ذینگال» .. در 
لهج بهودیان ایران «زوگل» ۲, «زوول». 
کاشانی «زوگل» 5 گیلکی «زوغال» ۳ 
(حاشیه برهان چ معین): 
چنان بگریم گر دوست داد" " من ندهد 
که خاره خون شود اندر شخ و زرنگ زگال. 
منجیک (یادداشت بخط مرحوم دهخداا. 
دلی کز طبش هیبت او تافته گردد 
اگراز آهن و رویست چه آن دل چه زگالی. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۳۹۷. 
ولیکن تو خر کوری از چشم راست 
ازینی چنین شوم و نحس و زگال. 
ناصرخسرو. 
پرصقالت بود روی از گشت چرخ 
گشت‌روی پرصقالت چون زگال. 
ناصرخسرو. 
همیشه تا نشود لمل عود و مرجان سنگ 
همیشه تا نشود عود سنگ و سنگ زگال. 
ازرقی (از فرهنگ جهانگیری). 
8 - 2 (2) 5 - 1 
۲۰ - 3 
۴-چون محل تولد و تحصیل او و بستگانش 


در تجف بوده است. 


ا2وطا - 6 2 - 5 
ا0ساد - 8 01 - 7 
- 10 .امونا2 - 9 


۱ -نل: باز من. بار من. 


۰ زگالاب. 


باد ار برافروزد مرا شاید که من دور از شما 

همچون زگال اندر" بل یکیار دیکر سوخته. 

سرو سعادت از تف خذلان زگال گشت 

و اکتون‌بر آن زگال جگرها کباب شد. 
خافانی. 

احمد مرسل که کرد از طیشس و زخم تیغ 

تخت سلاطین زگال, گرد؛ شیران کباب. 
خاقانی. 

باد از پی کیاب جگرهای روشتان 

کیوان زگال آتش خور کز تو بازماند. 
خاقانی. 

به اشک چون نمک من که بر سه پایة غم 

تنم زگال و دلم آتش است و سینه کباب. 


خاقانی. 
زگال از دود خصمش عود گردد 
که‌مریخ از ذنب مسعود گردد. نظامی. 
شوشهای زگال مشکین رنگ 
گردآتش چوگرد آینه زنگ. نظامی, 
بقرمود کآن آتش دیر سال 
بکشتند و کردند یکسر زگال. نظامی. 


ای ز بحر کرمت چشمة خورشید سراب 
وی ز تاب غضبت آتش مریخ زگال. 
سلمان ساوجی. 
رجوع به زغال شود. 
ژگالالی. [ژ] (| مرکب) مرکب و سیاهی 
باشد که در دوات کنند و به عربی حبر و مداد 
خوانند. (برهان). سیاهی باشد که بدان کتابت 
کنندو آن را زکاب نیز گویند و به تازی حبر و 
مداد نامند. (فرهنگ جهانگیری). مرکب و 
سیاهی باشد که در دوات کنند و آن را زگاله 
نیز گویند. (از انجمن آرا) (از آنندراج). مداد. 
زکاب. مرکب. سیاهی. دوات تحریر. (ناظم 


الاطباء). مرکب. دوده مرکب. دوده. نقس, 


سياهی. مداد. حبر. (یادداشت بخط مرجوم.. 


دهخدا). (از: زگال + آب). (حاشية برهان چ 
معین): 
آن زگالاب و سپندی آ که عرض دفع نکرد 
هم یدان پیره‌زن مخرقه خر پاز دهید. 
خاقانی (از فرهنگ جهانگیری). 
هان رفیقان نشره آبی یا زگالابی باز 
کزدل و چهره زگال و زعفران آورده‌ام. 
خاقانی (از فرهنگ جهانگیری). 
زگ‌درو. [ز د] ([خ) دهسی از دهستان 
شهرویران است که در بخش حومة شهرستان 
مهاباد واتع است و ۲۶۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
زگلوجه. از ع] (خ) دهی از دهستان 
عسباسی است که در بسخش بستان‌آباد 
شهرستان تبریز واقع است و ۶۰۴ تن سکسنه 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران چ ؟). 
زگیل. [ر /ز] () آزخ و تولول. ان_اظم 


الاطباء). در لاتيني آنرا «ورروکا» " که در 
فراتنه «وررو ۴ را از آن گرفته‌اند. ده 
گوشتی است که بیشتر بر پوست صورت و 
دست براید و این غده‌ها را با داروهای 
سوزانده از قییل اسید ازتیک (یمقدار کم) و 
جز آن برطرف کند. (از لاروس). نژلول. 
ازخ. گندمد. توته. ژخ. آژخ, پالو. بالو. مَّک. 
زلق. زرک. برآمدگی‌های خرد و سخت و 
سفید که پر ظاهر بشره برآید و از حس خالی 
باندد ۵ چون ماشی و درازتر و گاه بزرگ‌تر از 
ماش باشد و مدتی دراز بماند. (از یادداشتهای: 
بخط مرحرم دهخدا), مرحوم دهخدا در 
یادداشت دیگری آرند: در چند سال پیش 
دوست جوان من ناتل خانلری در نظام وظیفه 
صاحب متصب بود و بر عدهٌ قریب هشتاد و 
چند نفر سرکردگی داشت. وقتی زگیلی بر 
دست یکی از افراد می‌بیند و مبیرسد در پیش 


"| شما این را چه گویند؟ چند نفر که در آنجا 


بود‌اند هر یک تامی دیگر می‌گویند. آقای 
سرکرده از مجموع افراد جداجدا میپرسد و 
نتیجه اين است: زگیل (در ساوه)ء سین‌گیل 
(در جوین, بام صفی‌آپاد از توابع سبزوارا, 
سگیل (تیزجان از توابع گلپایگان), شلک (43, 
بل نک (م‌فيسه و کلاتة میرعلی در 
سبزوار)» بلوک (؟» توتولک. توتوله. 
(خوان ار). تی‌تی‌لی ( گلپایگان), دزول (باد. 
نام قریه‌ای به کاشان) گوچه (فین, به کاشان)» 
گوجیله. گوگیله (؟4 بريغ؛ باریغ. بلیغ 
( گلپایگان), بالیک. بلیک (بهرود» از توابع 
سبزوار), بلور. بال, بلیجه (بید, رامشین از 
اعمال سبزوار)» پلیک (خراسب. از توابع 
سیزوار), بهلور (مزینان), بالار (داورزن» بین 
سبزوار و یشابور)» بالور (مزینان) بُلی. پلی. 
(هاشمساء از توابع سبزوار)ء وری (وانشان در 
گلپایگان) ویک (تویسرکان) - القهی. 
ژل: [ز] () گوسفند یسی‌دنبه و آن تسوعی از 
گوسفنداست که در ایران نبود و به تازگی 
معدودی آورده‌اتد و گوسفندان سواحل 
مازندران از جنس زل است. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): و دویست و هشتاد هزار 
گوسفند از.. و زل خاص او در دست 
چوپانان. (تاریخ طبرستان). 
زل. [زلل] (!) آفتاب زل؛ آفتابی سخت گرم 
و بی‌ابر: در زل آفتاب؛ زل گرما و در تیزی 
حرارت آن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
زل. [زّلل] (ع مص) بلغزیدن قوم. (تاج 
السصادر بهقی). لفزیدن. (اترجمان القرآن) 
(دهار), لنزیدن در گل. |الغزیدن در سخن و 
خطا کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). |اسپری شدن 
عمر, (متتهی الارپ) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). 


زلاقة. 

زل» اژلل] (ع ص) لغزان. یقال: مقام زل؛ 
جای لغزان و کذا زحلوفة زل؛ جای لغشزیدن 
لفسزان. امنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ژل. از) ((ج)" شهری در بلژیک (فلاندر 
شرقی) و بر کنار اسکو واقع است و ۱۴۵۰۰ 
تن سکنه دارد. (از لاروس). 

ژلاء زر لا] (ع ص) (از: «ز ل ل») زن 
سبک‌سرین. (منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||کمانی که تیر از 
آن زود بسلفزد و بسرآید. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطیاء), 

زلا. [ز] ((خ) رجوع به زولا امیل..) شود. 
لابیة. [زبی ی ](ع!) نوعی از حلوا (منتهی 
الارپ) (انندراج). حلوای معروف. (از اقزب:ٍ 
الموارد). زلوبیا. که نوعی از حلوا باشد. (ناظم, 
الاطباء) زلییا. زلوییاء زلوبیه. قسمی شیریتی 
که‌از شکر و جغرات کتند حلزونی شکل, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). از لفات 
مولده است. رجوع به السعرب جوالیقی 
ص۱۷۵ و زولییا شود. 
زلات. ررّل لا] (ع ل) ج زلد. (ناظم الاطباء). 
بمعنی لغزش‌ها مراد از آن خطاها. (غیاث 
اللغات) (آنندراج): زلات او به نظر عفو و 
اغماض ملاحظه می‌افتاد. (ترجمه تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص ۳۳۱). رسولان به 
شفاعت تجاوز از زلات اخلاطیان چند نوبت 
بفرستادند. (جهانگهای جوینی). 
زلاج. [ز] (ع !) کلیدان* که بی کلید گشاده 
شود. (متتهی الارب) (اژ آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد): 
ژلازل. [زّ ز] (ع !) بلاها. سختی‌ها. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). |اچ 
زازله. (غیاث اللسفات) (آنندراج) (ناظم 


الاطیاء)؛ 

بلرزند از نهیب او نهنگان 

بلرزد کوه سنگین از زلازل. . . منوچهری. 
از شکل بروج و از منازل 5 
افتاده سپهر در زلازل. نظامی. 


ژلاقة. [رَ )(ع 4 جای لفزان. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || حروف زلاقه عبارت است از: ب. 
رف له ‌ ن. (المزهر ص ۱۶۰ یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا. 

زلا48. [ر ق] (اخ) زمینی است به قرطیه, 
(منتهی الارب) (آتدراج). و رجوع به معجم 


۱-نل: زگالم در. ۲-نل: سپیدی. 
۰ - 4 ۰ - 3 
۵-سطح غده‌ها از حس خالی است. 
.و5 - 7 .6 - 6 


۸-مقلاق. رجوع به همین کلمه و کلیدان شود. 


ژلال. 


لبلدان شود. ||نهری است به واسط.(منتهي- 
الارب) (آندراج). 
ژلال» [ژ] ( کرمی راگویند که در میان 
برف بهم رسد و آن پرده‌ای است پر از آپ 
صاف و آن آب را زلال خوانند و آن کرم را 
اندک حیاتی و حرکت مذبوحی هست و زلال 
بمعنی صاف عربی است. (پرهان). کرمی که 
در میان برف به هم رسد و در مسیان آن آب 
صاف باشد و ان را رخنه کند و از آن خورند. 
(ان‌جمنآرا) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
کرمی باشد که در میان پرف به هم رسد برابر 
انگشت و آن پرده‌ای است پر از آب صاف و 
آن کرم را ادک حیاتی و حرکتی باشد. چون 
در عرب آب شیرین کمتر به هم رسده مسردم 
عرب «؟» کرمهای مذکور را فشرده ابی که از 
آنها برآید می‌نوشند. چرا که بفایت سرد و 
شیرین باشد. (غیاث اللغات). رجوع به ماد 
بعد شود. 
ژلال. [ر] (ع!) حیوان خرداندام سفیدی 
است که هرگاه بمیرد آن را در آب گذارند و 
آپ را سردکند. (از ذیل آقرب الموارد)؛ فهیتوا 
الی الزلال لارکب غداً فمر فی دجلة. (تاریخ 
طبری ص ۱۳۲۳ ج ۳). 
زلال. [ز)(ع ص) ماء زلال؛ آب شیرین و 
خوشگوار. (ستتهی الارپ). آب شیرین 
خوشگوار زود فروشونده یه حلق. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). آب آسان گوار و 
شیرین و خوش. (دهار). آب شیرین. (غیاث 
اللغات) (آنتدراج). آب سرد. گوارا. خنوش. 
صافی. خوشگوار. آب شیرین. آبی که آسان 
به گلو فرورود. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا) 

تا خزان تاختن آورد سوی باد شمال 

همچو سرمازده با زلزله گشت آب زلال. 


۱ فرخی. 
| گرچه آب زلال است زندگانی خلق 
بسی چو ماند چون زهر گردد آب زلال. 
قطران. 
گرپرسد دانا که چرا خا ک‌شود سنگ 
چون خا ک‌به ناچار برد آب زلالش. 
ناصرخسرو, 
همش گرم و هم سرد خوانی ولیک 
مدانش نه اتش نه آب زلال. ناصر خسرو. 
آهیخت تیغ هندی چون چشمة مصفی 
تا بحر گشت سیراب از چشمة زلالش. 
خافانی. 
آب ارچه همه زلال خیزد 
از خوردن پرملال خیزد. نظامی. 
دوش غمش خون من بریخت و مراگفت 
خون توام شم زلال نماید. عطار. 
تشنه را دل نخواهد آب زلال 
نیم خورد دهان گدیده. سمدی(گلسان): 


یت تشنگی که بردم 


در حلق نمی‌رود زلالم. سعدی. 
رطب شیرین و دست از نخل کوتاه 

زلال اندر میان و تشنه محروم. سعدی. 
مرخ کو ناخورده‌ست آب زلال 

اندر آب شور دارد پر و بال. مولوی. 
گربدادی تشه را بحری زلال 

در کرم شرمنده بودی زآن نوال. مولوی. 


مرغی که خبر ندارد از آب زلال 
منقار در آب شور دارد همه سال. 
(از قرءة السیون, یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
-آب زلال؛ رجوع به آب زلال و شواهد 
زلال شود. 
- زلال بقء زلال زندگی. آب بقء(آندراج): 
هرگز خضر به تشه زلال بقا نداد 
سب بر میدواری اين کیمیا متاپ. 
4 نظیری (از آتدراج 
زلال خضر؛ آب زندگانی. (اظم دا 
-زلال زندگی؛ زلال بسقا. آب بقا. (از 
آتدراج): 
نشاط بادة گلرنگ راگر خضر دریاپد 
زلال زندگی را زیر پای تا ک‌می‌ریزد. 
صائب (از انندراج). 
|الکلرک زلال را در اين جمله ابن‌البیطار: «و 
اذا فرک [الحماض ] خرح منه حب اسود 
زلال». صاف و صیقلی ۱ ترجمه کرده است. 
(از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
ژلال. از /](ع ص) هر مایم صاف بی‌درد 
و روشین و صاف از هر مایعی... (ناظم 
الاطباء)؛ 
در در صدف | گرز لطافت کند سخن 
برگ گل است جلوه کنان در می زلال. 
بابافغانی (از آنندراج), 
نیست ت بزم زمانه عیش و صفا 
هیعة گردون می زلال‌آلود. 
حضرت شیخ (از آندراج). 
|[در زرد و زلال, صفرای فاقم. اصفر فاقع. 
زردی سخت زرد. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). ب‌آمیغ. روشن. پا ک. 
زلالل. را ل] (ع ص) ماء زلالل؛ آب 
شیرین خوشگوار زود فروشونده به حلق. 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباء). 

ژ لا ل4. [رّل لال] ((خ) عقبه‌ای است به تهامة. 
(منتهی الار ب). رجوع به معجم البلدان شود. 
ژلالی. رز لیی) (ع 0ج زلِیة!. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 

الموارد). رجوع به زلية شود. 

زلالیی. [رٌ]لاخ) از شا گردان‌اهلی است. در 
اوایل حال به هندوستان رفته در | کثر بلاد به 
عشرت گذرانیده, آخرالامر در کجرات وفات 
یافته. از اوست: 


زلان. ۱۲۸۹۱ 
بی‌رخش غم نیست گر از سینه جان بیرون رود 
عشق با جانست می‌ترسم که آن بیرون رود. 

3 
ای ساربان جانان محمل مران به‌سرعت 
تا یازماندگان را خار از قدم برآید. 
(آتشکد؛ آذر چ علمی ص 4۲۷۵ 

زلالی. (ز]((خ) شاعری روشن‌ضمیر بوده. 
گویندبه قصیده از سایر فنون شعر مایل بوده و 
در هرات وفات یافت. این دو شعر از اوست: 
نخواهی کرد یاد " از خارخار سینة چا کم 
مگر روزی که گیرد دامنت خار سر خا کم. 

ك 
چسمی که بود لایق دیدار ندارم 
دارم گله از چشم خود از یار ندارم. 
(اتشکدة آذر چ علمی ص ۱۵۳), 
رجوع به مجالس انفائس چ حکمت ص ۱۳۶ 
شود. 

ژلالیی. از] ((خ) خوانساری, شاعر ایراسی 
که در سال ۱۰۲۴ یا ۱۰۳۱ ه.ق, درگذشت. 
وی مشوی‌گوی و قصیده‌سرای آغاز قرن 
یازدهم هجری و معاصر شاه عباس اول است. 
مجموعهة مثنویهای او به نام «سیعهُ سیاره» 
شامل هفت مشنوی: آذر و سمندر» شملةً 
دیدار, محمود و ایاز, میخانه, ذره و خورشید, 
سلیمان‌نامه. حنن گلوسوز است. و سنظومةً 


محمود و ایاز چند بار به طبع رسیده است. ۰ 


(فسرهنگ فارسی مین ج۵). رجوع به 
آنشکدةآذرج علمی ص۲۱۳ شود. 
زلالی هروی. رز ي ۸ / ج ز] ((ح) 


(مولانا...) از هری است و چون سرچشمة 


شسعراء چون آب زلال صاف است, زلالی: 
تخلص نموده و پدر او مسردی درویش و" 


بیخویش و نیکوکیش بود. مولانا نیز نظر به او 
می‌تمود و این مطلع از اوست: 

لیلی عذاری می‌رسد دامان‌کشان در خون من 
دیگر ندانم چون شود حال دل مجنون من. 

(از مجالس النفاشس چ حکمت ص ۲۴۳). 

ژلان. (ز] ((غ) دهی از دهستان ايوان است 
که در بخش گیلان شهرستان شاه‌آباد واقتع 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
ژلان.1ر) ((غ) دمی است از دهسستان 
ماهیدشت بالا که در بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵ 
زلان. [ر] ((ج) دهی از دهستان قبادی است 


است و 


.نا - 1 


۲ - در اقرب الموارد: با ضم ژلیّه ضبط داده 
شده است. رجوع به همین کلمه شود. 


مس 


۳-در مجالس الفائس: نخراهی کرد باور 


خارخار... 


۱۳۸۹۹۲ 


که‌در بخش ثلاث شهرستان ,کرمانشاه راقع 
است و ۱۸۰ ی سک و از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۵. 
زلاند. [زٍ] (ع)" ولایتی است که در جنوب 
غربی هلند و بر کنار دریای شمال واقع است 
و از چند جزیره که در مصب رودهای اسکو 
و موز" قرار دارند. تشکیل یافته است و 
۰ تسین سکته دارد. مسرکز آن 
میدل‌بورگآ است. (ازلاروس). 
زلاند جدید. زز دج ] ((ج)* کش‌وری 
است که از دو جزیرة بزرگ و نزدیک بهم 
تشکیل یافته که در اقیانوسیه و سر 
۰۰ گری جنوب شرقی استرلیا وأقع 
است. پایتخت آن ولینگتن *و شهرهای عمده 
آن اوک لاند ۲ و کریس‌چورچ* است. این 
سرزمین از سال ۱۸۴۰ع. مستعمره انگلیس 
گردیدو از سال ۱۹۰۷ در شمار دمینیونهای 


ژلاند. 


مستقل درآمد. مساحت این کشور ۲۶۷۸۴۷ 


کیلومترمربع است و ۲۰۳۷۶۰۰ تن سکته 
دارد. دو جزیره که یکی شمالی و دیگری 
جنوبی است. بوسیلة تنگه کوک" از یکدیگر 
جدا میشوند. اساس اقتصاد این کشور 
کشاورزی و دامداری است و محصولات این 
کشورلب نیات و گوشت است. بسیختر 
کارخانه‌های اين کشور, در زمینة تولید مواد 
غذائی فعالیت دارند. اوکلاند در شمال غربی و 
ولسنگتن در جسنوب جسزیرة شمالی و 
کریس‌چورچ در مشرق جزیر؛ جنوبی واقع 
است. (از لاروس). 

زلا یفالملوکت. (زي تلم ](ع(مرکب) 
نوعی از ابرون است که حی‌العالم باشد و به 
فارسی زلف عروسان نامند. (تحفة حکيیم 
مسومن), رجوع به زلف عروسان و تاج 
خروس ۲ و بستان‌افروز شود. 


ژلپ. [ز [) (ع مص) چسپیدن بچه به مادر . 
خود و جدا نگردیدن از وی. (متهی الارب) ‏ 


(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زلبنا. از لٍ] (ع ص) (از: «ز لب ن غ)۱۱ 
مرد پریشان‌گوی. (منتهی الارب) (آنندراج), 
رجوع به زلنباع شود. 
زلبة. ارب ] (ع ل تبر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |القمه. (اقرب الموارد). ||لبلاب 
سپید. (ناظم الاطباء). 
ژلت. [زْلْ 3](ع ۲۲ لغزش و لفزیدن... که 
عبارت است از کار ناپسندیده و اين لفظ را به 
طریق ادب استعمال کند. چانکه زلت 
انبیاء(ع). (از غیات اللغات). پالفز و لفزش 
پای. (ناظم الاطباء). عشرت. هفوت. ذنب. 
خطیته. خطا. گناه. لغزش. لفزش پای. لغزش 
زبان در سخن. (از یادداشت‌های بخط مرحوم 
دهخدا): 


ی راو رد ۳ 
شفیم باش بر شه مرا بدین "" زلت 


چو مصطنی بر دادار بر روشنان را 

دقیقی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
از آب گنگ چه گویم که چند فرسنگ است 
به سومنات بدانجایگاه زلت و شر. 
نه وقت زلت بر من به دل گرفتی خشم 
ته وقت خشم ز من بازداشتی احسان. 


فرحی 
نیست از شاهان گیتی اندر این گیتی چواو 


وقت خدمت حق‌شناس و وفت زلت بردیار. 


فرخی. 


فرخی. 
اگرزلت نبودی کهتران را 
عفو کردن نبودی مهتران راء 
(ویی و رامین). 
مر گفت: چه سخت است که شما سمی‌گویید 
اگربه خر عمر چنین یک جفا واجب داشت و 
اندر این او را غرضی بود. بدان هزار مصلحت 
,ید نگریست که از آن ما نگهداشت و بیار 
زلت به افراط درگذاشته است. (تاریخ بسهقی 
چ ادیب ص ۲۶). و با هر یکی از این دو تن 
(دارا, فور) او را (اسکندر را) زلتی بوده دانند 
سخت زشت و بزرگ زلت او با دارا آن بود... 
و اما زلت با فور آن بود که چون جسنگ.. 
(تاریخ بیهقی چ غنی ص .)٩۷‏ گفت یارب این 
که باشد. ندا امد که اين از فرزندان تست... و 
نام آو داود است او را زلصی ظاهر شود. 
(تصص الانبیاء ص ۲۷). 
وآنکه همی‌گوید من زاهدم 
جهل خود"" او را بترین زلت است. 
ناص ز خسرو. 
از بس خطا و زلت ناخوبها که کردی 
در چنگل عقابی در کام اژدهانی. 
ناصرخسرو, 
بی زلت و بی‌گناه محیوسم 
بیعلت و بی سب گرفتارم. مسمودستد, 
" هیچکس از سهو و زلت معصوم نتواند بود. 
۰۱( کلیله و دمته), شیر در ایثار او افراط کرده و به 
زلت سست‌رائی منسوب گشته. ( کلیله و 
دمنه). به امیر ناصرالدین همچنان نامه فرستاد 
و در عذر کوفت و در اظهار برائت ساحت 
خویش از زلت اين حرکت و... اطناب تمام 
کرد.(ترجمة تاریخ یمیی چ ۱تهران 
ص ۱۳۶). پس به علتی و سیب زلتی او را 
بگرفتند. (ترجمه تاریخ یمینی ایضاً 
ص ۳۸۶). نخواست که صنیعه‌ای که در باپ او 
فرموده بود. به یک زلت باطل کند. (ترجمة 
تساریخ یمینی ایضاً ص ۳۸۶). رای 
زلت‌بخشای سعادت‌بخش بر ایشان ترحم 
فرمود. (جهانگشای جوینی). 
گفت‌شه آن دو چه‌اند این زلت است _ 
گفت آن یک خشم و دیگر شهوت است. 
مولوی. 
گردش‌چرخ این رسن را علت است 


ژ لج. 
چرخ گردان را ندیدن زلت است. 


پی بدان رنجت نتیجه زلتی است 


مولوی, 


آفت این ضربتت در شهوتی است. . مولوی. 
عاقبت دیدند هر گون امتی 
لاجرم گشتند اسیر زاتی. مولوی. 


فی‌الجمله بتشتم واز هر دری سخن 
درپیوستم تا حدیث زلت یاران در میان آمد. 
(گلستان), 
به پا کان‌کز آلایشم دور دار 
وگر زتی رفت معذور دار. سعدی (بوستان). 
هفتاد زلت از نظر خلق در حجاب 
بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنيم. سعدی. 
رجوع به ژلة شود. 
زلت. [ز لٍ] ((ج) دهی از دهستان کیا کلا 
است که در بخش مرکزی شهرستان شاهی 
واقع است و ۳۳۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
ژلچ. (زْ) (ع مص) زلیج. سبک رفت. |بند 
کردن در را به مزلاج, يا عام است. (ستتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب السوارد) 
(انتدراج) 
زلج. 1 ر7ًِ۳ (ع مص) زلج المکان زلجاً 
وزلجاً (از پاپ سمع)؛ لضزان شد آن جای. 
(ناظم الاطبام). 
زلج. رز /](ع ص) جای لفزان. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). زلیج (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
زلج. زر ل] (ع !) سنگهای هموار. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(آتدراج). |[السراح من الحیوان... (ذیل اقرب 
الموارد). 
زلحان. (ر 3 (ع مص) پیش درآمدن و 
پیشی. (منتهی الارب) (اتندراج). تقدم. (اقرب 
الموارد). پیشی گرفتن. (از ناظم الاطباء). 
زلحب. [ر ج](ع ص) لغزنده. (مسنتهی 
الارب) (از ناظم الاطبء) (آن‌دراج): او هبو 
بالحاءالمهملة. (ناظم الاطباء). رجضوع به 
زلحب شود. 3 
زلحی. [ز 3] ع ص) شتر مادة شتاب‌رو. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطبام) (از قرب 
المواردا. 
زلج. [ز] (ع مص) چشیدن. (متهی الارب) 


1 + ۰ 2 - 6562 

3 - ۰ 4 - ۱۷/۱0۵۵۱0۲۰ 
5 - ۱۵۷۷۵۱۱6 - 

6 - ۰ 7 ۰ ۸ ۰ 

امطماواردان - ۵ 

9 - 10 - ۲۰ 


۱-در آنندراج چ هند وزلباع» آمده است. 
۲-رسم‌الخط عربی: زلة. رجوع به همین کلمه 
شود. 


۳ -نل: بر این. ۴ -نل: مر او را 


ز لج. 

(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (آنیرلج), 
اا(ص) باطل و هیچکاره. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). باطل. (اقرب 
الموارد). 
زلح. (ژ](ع !) کاسه‌های ببزرگ فراخ. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
زلحب. از ح] (ع ص) زال. (اقسرب 
الموارد). رجوع به زال و زلجب شود. 
زلحفة. رح ت) (ع مص) یکو گردانیدن 
و دور کردن. (از متهی الارب) (انتدراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زلحلج. [ز [ ] (ع ص, !) مرد سبک‌اندام. 
(متهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||رودبار نزدیک‌تک. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). رودبار 
غیر عمیق. (از اقرب المواردا. 
زلحلحة. [ز ل [ ج](ع ص,ل) نان تنک. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||کابة فراخ و نزدیک‌تک. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). کاسذ فراخ. 
(از اقرب الموارد). 
ژلحم. از حٌ) (ع | به لفت مرا کش لباده و 
کلاه.(ناظم الاطباء). 
زلخ. (ز 3)(ع مص) فربه گردیدن. (منتهی 
الارب) (آن ندراج) (ناظم الاطباء). فربه 
گردیدن‌شتر. (از اقرب الموارد). 
زلخ. (ر] (ع مص) خسته کردن کی را به 
نیزه. (منتهی الارب) (آنتدرایج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

زلخ. [ر] (ع ص, !) جای لغزیدن پای جهت 
تری و ملاست. ||یک پرتاب تیر مسافت. 
(منتهی الارب) (آنندراچ) (از ناظم الاطباع) 
(از اقرب الموارد). 
زلخ. [ز لٍ /1 [](ع ص, !) جبای لفزیدن 
پای. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). ژلخ. (اقرب 
المواره). 
زلخان. از /[](ع مص) پیشی گرفتن در 
رفتار. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباع), 
زلخان. (ز / 11 (ع ا4مسص) پیشی در 
رفتار, امستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). 
زلخه. رل [ خ](ع[) جای لفزیدن از بالایه 
نثیب که کودکان بر وی بلفزند. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقصرب الموارد). 
||یماریی است که در پشت عارض شود و 
بدان پشت درشت و سطبر گردد تا انکه 
حرکت را تتواند. (ستهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ژلدبة. ردب ] (ع مص) فروبردن لقصعه را. 
(منتهی الارب).(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد). 


زلز. [ر)(ع مص) بی‌آرام گردیدن. (متهی 
الارب) (آتندراج) (تاظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 

زلز. رز[ /ر لا (ع !4 رخت‌خانه. (سنتهی 
الارپ) (انندراج) (ناظم الاطباء). اناث. 
(قرب السوارد). |اراهی که از آن درآئی. 
(متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 

ژلزاء» [ر] (ع |) کسسار. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). یقال: جمعوا 
زازائهم؛ یعنی جمع کردند کار خود را. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). 

زلزال. رز /ز /)(ع مص) نیک جنبانیدن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). جنبانیدن. 
(دهار) (ترجسمان القرآن). لرزانییدن و 
جنبانیدن. (غیاث اللغات) (آتدراج). رجوع 
به زازلة شود. 
زلزال. [ر /](ع امص, () جنبش, اسم 
است تزلزل را. (متهی الارب) (تاظم الاطیاء). 
جنیش سخت. حرکت شدید. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). اسم است از «زلزل الارض». 
(از اقرب الموارد): اذا زلزلت الارض ززالها. 
(قرآن 0/۹٩‏ 

تو دامغ روم و از حسامت 

زلزال به دامغان بینم. خاقانی. 
-- زلزال افک ندن؛ لرزه افک‌ندن. لرزاندن. 
سخت جنباندن. حرکت شدید دادن 
حسام او به جهان اندر افکند فریاد 
نهیب او به زمین اندر افکند زلزال. 
پگاه حمله به چرخ اندر افکند آشوب 
بوقت پویه به خا ک‌اندر افککد زلزال, 

امیر معزی (از آنندراج). 

گرزاو در قلعة لبرز زلزال افکد 

چتر او در قبة اقلا ک‌نقصان آورد. خاقانی. 
+ زلزال فنء لرزة نیستی: 

زأزال فتا گر بدرد سقف جهان را 

تو سد همه رخنة زلرال فنائی, خاقانی. 
زلزال. از] (اخ)سور: نود و نهمین از قرآن 
کریم. مکیه یا صدنیه و آن هشت ایت است 


فرخی. 


پس از بینه و پیش از عادیات. 
زلزال. از) (اخ) سنةالزلزال؛ نام سال پنجم 
هجرت به زمان رسول (ص). (یاددافت بخط 
مرحوم دهخدا), 
زل زدن. (ز ز د] (مص مرکب) در تداول. 
با چشمی ثابت و بی‌حرکت به چیزی دیدن. 
پرپر نگاه کردن. ژّل کردن چشم. ژلژل به 
چشم کسی دیدن. (از یادداشتهای بخط 
مرحوم دهخدا). 
زلزل. ات (ع |) متاع. رخت. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). اثاث. متاع. 
(اقرب الموارد) 
زلزل. ازْزٌ] (ع ص,. !) طبل‌نواز دنا و ماهر 


زلزنلد. ۱۲۸۹۳ 


در آن. (منتهی الارب) (آن ندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||غلام زلژل و 
قلقل؛ ختیف. (اقرپ الموارد). 
زلزل. ار ز) ((ج) سغلی‌ای بسوده که در 
عودنوازی بدان مثل زنند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ن_اظم الاطیاء) (از اقرب 
لوارد). یقل: اطرب من عود زازل. (قرب 
الموارد). منصوربن جعفر موسیقی‌دان و 
عودنواز معروف میعاصر هارون و مأمون 
است. وی از ابراهیم موصلی (متوفی به.سال 
۸ ه.ق.) تسعليم گرفت. او در جایگاه 
انگشتان در عود و شاهرود تصرفاتی کرد و 
اسحاقین ابراهيم موصلی نزد او موسیقی 
آموخت. هارون بر او غضب کرد و قریب ده 
سال وی را از خود دور داشت. شهرت او در 
تاریخ موسیقی به پرده‌ای است که به.پرده‌های 
عود افزوده و در ساختن این ساز ابتکاراتی 
بعمل آورده است. برخی او را از مردم کوفه 
دانسته و برخی دیگر او را از مردم ری دانند؛ 
یکی چون معبد مطرب. دوم چون زازل رازی 

سیم چون ستی زرین چهارم چون علی مکی. 

منوچهری. 

صلصل به لحن زلزل وقت سپیدهدم 

اشعار بونواس همی خواند و جریر. 

منوچهری. 

رجوع به ترکیب برکة زازل, فرهنگ فارسی 
معین, دايرة المعارف قارسی, المنجد و معجم 
البلدان شود. 

-برکة زلزل؛ در بغداد. بين کرخ و سراة و باب 
المحول و سويقة اپی‌الورد. آن قریه‌ای بوده که 
زازل در آن برکه‌ای حفر کرد و آب آن را وقف 
مسلمین نمود. (از معجم البلدان). به سوی او 
منسوب است حوض زلزل که در بغداد است. 
(منتهی الارب) (آتدراج). رجوع به.معجم 
الب‌لدان. کتاب الساج. تعلیقات دیوان 
منوچهری چ دبیرسیاقی, عقد الفرید ج ۷. 
ص۳۳ و ۰۳٩‏ فهرست اعلام الشعر و الکعراء 
ابن قتیبه و اغانی ابوالفرج اصفهانی شود. 
زلزل نگاه کردن. [ژ زج ک 5] (مص 
مرکب) خیرءخیره دیدن کسی را خیرخیر 
نگاه کردن. بربر نگاه کردن. (از یادداشتهای 
بخط مرحوم دهخدا), رجوع به زل زدن شود. 
زلزلة. (ر1] (ع مص) نیک جنباندن. 
(محهی الارب) (آنندراج): زلزل ال الارض 
ژلزلة زلزالاء زلزالا و ژلزالا؛ جنبانید خدا 
زمین راء (ناظم الاطباء) (از اقمرب الموارد). 
لرزیدن زمین. (آنندراج). لرزانیدن زمین. 
(فرهنگ فارسی معین). جنبانیدن. (تاج 
المصادر یهقی) (ترجمان لقرآن) (دهار). 
|| ترسانیدن. (فرهنگ فارسی معین) (از اقرب 
آلمسوارد). بی آرام ساختن کسی را. ||(() 
زمین‌لرزه. زلزله. (ناظم الاطباء). رجوع به 


۴ زلزله. 
زلزله شود. ۰ ث"_- 

زلزله. ررَز /ززل /ل] ازع رجفه.لرز. 
لرزه. لرزش. جنبش سخت و حرکت شدید. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخداا). جنبش زمین 
و زمین‌ارزه که بومهن و بومهین نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). بومهن. بومهین. (صحاح 
الفرس, بادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
لفزش, ارتعاش, جنبش و حرکات نا گهانی 
پوستة جامد کره زمين که در صورت شدت 
ساختمانها و شهرها را خراپ و جمع کثیری 
را هلا ک‌می‌کند. زلزله‌ها معمولاً بسیب لفزش 
توده‌های سنگ. فمالیت‌های آتشفشانی و 
بالاخره ریبزش سقف غارهای بزرگ 
زیرزمینی حادث میشود. نقطهٌ زیرزمینی 
منشأً زازله را کانون و نقطةٌ سطح زمین راکه 
مستقیماً بالای کانون زلزله واقع است. مرکز 
زلزله نامند. امتداد زازله ممکن است طولی یا 


عرضی يا دورانی موجی باشد که نوع اخیر ‏ 


موجب حرکات و ویرانی شدیدتر میشود و 
اگردر کف دریاها این وضم بوجود آید. 
موجب بوجود آمدن امواج شدید و خطرنا ک 
میگردد که گاهی سرعت این اواج از ۸۰۰ 
کیلومتر در ساعت متجاوز می‌شود و ارتفاع 
آنها تا ۰ متر هم می‌رسد. آگرچه نمی‌توان 
گفت نقطه‌ای از سطح زمین از زلزله مصون 
می‌باشد, ولی مناطقی در زمین یافت شده 
است که وقوع زلزله در آن منطقه‌ها فراوان 
است و ایسن مناطق را کمربندهای زازله 
نامیده‌اند و مهمترین آنها عبارتست از: 

۱ -کمربند اقیائوس کبیر که شامل جبال آند. 
رشتة ناحلی امریکای شمالی و امریکای 
مرکزی, جزایرآللوسین. جزایر ژاپن. جزایبر 
فیلیین. جزایر ند شرقی و زلاند جسدید 
می‌باشد. 


۲ -کمربند مدیترانه‌ای است که منطقهُ وسیعی . : 


از جبال مرتفع آسیای جنوبی و ناحيه دریای 
مدیرانه تا جبل‌الطارق را شامل می‌گردد. 
کمربندهای دیگری نیز وجود دارد که یا در 
خطوط آتسفشانهای زنده و یا در امتداد ره 
کوههای جوان قرار دارند. باید دانست که 
کشور ماایران در متطقهٌ زلزله ( ک‌مربند 
مسدیترانهای) قرار دارد و بر اثر زازله» 
خرابی‌های فراوانی از قدیم‌الایام در اینن 
کشور بوجود آمده است. (از فرهنگ فارسی 
معین و دايرة المعارف فارسی). در قاموس 
کتاب مقدس آرد:.اول پادشاهان ۱۱:۱٩‏ 
گویندکه قورح و رفقایش به زلزلٌ عظیمی 
گرفتار گردیدند و زازله‌ای که در کستاب 
قاموس ۱:۱ و کتاب زکریا ۱۴: ۵ وارد است 
یوسیفوس مورخ نیز متعرض آن گشته است و 
نیز مذکور میدارد که ززلهُ مرقوم بحدی شدید 
بود که کوهی را در حوالی آررشليم منشق 


ساخته... و یکی از علامات مسخوف و 
ترستا کی که در وقت صلیب نمودن مسیح به 
ظهور رسید زلزله است. چنانکه در انجیل 
مستی ۲۷: ۵۱و ۴۵ مس‌طور است... و 
زلزله‌هائی که در نیوت مرقوم افتاده, اشاره به 
کثرت فته و فساد در ولایات و ممالک 
می‌باشد - انتهی: 

برآید یکی باد با زلزله 

زگیتی برآرد خروض و خله. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۱ص ۱۰ 
تا خزان تاختن اورد سوی باد شمال 

همچو سرمازده با زلزله گشت آب زلال. 


۱ ۱ فرخی. 
ز یه سیه دید زازلة اه من 
سقف فلک را به صبح کرد خراب و ییاپ. 

خاقانی. 
چار دیوار چون به زلزله ریخت 

چه غم فوت استانه خورم. خاقانی. 
دردا که تاسواد خراسان خراب گشت 
دلها خراب زلزلة درد کرده‌اند.: خافانی. 


- زلزله افتادن؛ زلزله فتادن. زلرله درافتادن. 

لرزان و جنبان شدن. جنیش و لرزه افتادن در 
. چیزی: 

زلزله در زمین فتاد و خروش 

از تکاپوی آن که رهبر. 

ز بانگ بوق و هول کوس هزمان 

در افتد زازله در هفت کشور. 

وز نهیب موذن و بانگ نماز 

اندر او اد به تتشان زلزله. 

زلزلة نم فتاد در دل ویران 

سوی مژه گنج شاهوار برافکند. خاقانی. 

- زلزله داشتن؛ لرزان بودن. با طبش بودن: 

هر خشت ز سر منزل امید به جایی است 


فرخی. 


ناصرخسرو. 


از یس که زمین دل ما زلزله دارد. 
-.".._. طبمی‌سیستانی (از آنندراج). 
وله صور؛ کنایه از برانگیختگی دنیا و 
پیدایش روز قیامت است که با دمیده شدن 
صور اسرافیل مردگان از خا ک‌برآیند و آماده 


قیامت گردند؛ 

جهدی بکن چو زلزلٌ صور در رسد 

شاه دل تو کرده بود کاخ را رها. خاقانی. 
- زلزله گرفتن؛ گرفتار آشوب و ویرانی 
شدن: 


آنکه را خیمه به صحرای قتاعت زده‌اند 
گرجهان زلزله گیرد غم ویرانی نیست. 
سعدی. 
زلزله‌سنج. رز زر / ز ز ۵ س] ( 
مرکب)! آلتی است بسیار حساس که برای 


ثبت زمان, دوام و مسیر لرزش‌های زمین : 


تعبیه شده است. (از لاروس کوچک». آلشی 


است که بدان از وقوع زازله. شدت. وسعت 


مطقه و جهت آن اطلاع می‌یابند . (فرهنگ 


عصری. 


زلعوم. 
فارسی ممین). 
زلزول. (ز](ع ص) سبک ظریف. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). مرد سبک ظریف. 
(ناظم الاطباء). ||((مص, !) سبکی. ||جنگ و 
بدی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): ترکهم فی زلزول و علعول؛ ای فی 
قتال. (اقرب الموارد). 
ژازة. رز ر]۳(ع ص) زن سبک که به 
خانه‌های همایگان آمد و شد کند. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
زلط. [ر] (ع ) رفتار و ضتاب. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||(مص) به 
شاب رفستن. (ناظم الاطباء)(از اقرب 
الموارد). ||بلعیدن. |ابرهنه کردن کی خود 
را از هم لباسی که در بر دارد. عریان کردن: 
خود. کاملاً لخت شدن. || ((مص) مسکنت و 
فقر. |اظرافت و پسندیدگی. (از دزی ج۱ 
ص ۵۹۹ا. 
زلظوم. ۱1(ع 4 پوز؛ گراز. (از دزی ج۱ 
ص ۵۹۹). 
ژلع. (ز)(ع مص) ربودن چیزی را به فریب. 
|اسوختن پای کسی را به آتش, (سنتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباه) (از 
اقرب الموارد). || خارج کردن آب از چاه. (از 
آقرب الموارد). ||شکافته شدن قدم و پشت 


دست. (از تاج المصادر بیهقی). شکافته شدن 
ظاهر و باطن قدم و شکافته شدن ظاهر 
دست... (از اقرب الموارد). کفته گردیدن پای 
کسی". (منتهی الارب) (آنندراج). کفته 
گردیدن قدم و کف پای کسی. (تاظم الاطیاء). 
|| تباه شدن جراحت. (تاج المصادر بهقی) (از 
اقرب الموارد), تباه شدن زخم و فاسد گردیدن 
آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
زلم. از ل)(ع امص) کفتگی پای و ظاهر 
پنجه یا شکافتگی پوست. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (تاظم الاطباء). |[کنتگی باطن قدم. 
(ناظم الاطباء) رجوع به مادة قبل شود. ۱ 
زلع. (](ع سص) بساعیدن. (از دزی ج 2۱ 
ص ۵۹۹). رجوع به همین کتاب شود. 
زلعطان. (رع](ع خرچنگ. خرچهنگ 
دریاء (از دزی ج ۱ص .)۵۹٩‏ 
زلعم. ( ](ع مص) گرفتن کسی رابه گلو. 
|/بلعیدن. (از دزی ج ۱ ص .)۵۹٩‏ 
زلعوم. [ر) (ع 4 گلو. (تشکیل یافته از زلع 
مانند بلعوم که از بلم درست شده است). (از 


۰ - 1 
.6 - 2 
۳- در اقرب الموارد رل ضبط داده شده 
است. 
۴-اين معنی و معنی بعد در متهی الارب زلَم 
ضبط داده شله است. 


زلعة. 


دزي ج۱ ص .)۵٩٩‏ رجوع به زلع و مادهُ قیل 


شود. 
زلعة. [ز ل ع] (ع ل) زخم تباه و فاسد شده. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (ازاقمرب 
الموارد). 
ژلف. [ر] () موی سر. گیو. (فرهنگ 
فارسی معین). فارسیان زلف بالضم. بمنی 
موی چند که بر صدغ و گرد گوش روید و 
مخصوص محوبان است استعمال کنند و این 
مجاز است از جهت سیاهی. (آنندراج). در 
اصل به ضم اول و فتح لام لفط عسربی است. 
جمع زلفة بالضم که بمعتی پار شب است و 
فارسیان عربی‌دان به تصرفات خود به سکون 
لام خوانند و مجازاً بمناسبت سیاهی اطلاق 
مشبه به مشیبهبه کرده موی مخصوص قسریب 
گوش را زلف گفتد و صاحب کف نیز نوشته 
که زلف جمم زلقة است و زلف پار؛ شب را 
گویند و پهمین مناسبت در فارسی موی 
مخصوص قریب گوش را زلف گویند. چرا که 
هر دو سیاه می‌باشند... و در سراج نوشته که 
ظاهرا لفظ زلف مخفف زلفین باشد که به ضم 
اول و کسر فاء بمعنی زنجیر است, پس بجهت 
تشبیه بر موی صدغ اطلاق کنند... (غیاث). 
گی وب وته و آنچه از موی سر که بر بنا گوش 
و جلو گوش آورده و بطرز مخصوص تعبیه 
کنند. طره. کا کل.جعد. دستة موی, (ناظم 
الاطیاء). آنچه از موی بر روی بساشد کوتاه. 
موی دو قمت بوده و هر قسمتی را یک زلف 
میخوانده‌اند. هر یک از دو دسته موی که بر دو 
طرف روی افتد. موی سر که تا محاذات آخر 
گوش بریده باشد. (از یادداشت‌های مرحوم 
دهخدا). 
آتش‌پرست. آشفته. آشفته‌روزگار. آشنارو. 
افتاده از با. افتاده ابر. بادپیما. برج. برقع. 
بسمل‌ال. بفلطاق بالابكد. بنا گوش. زیب‌بند, 
بفشه. بیقرار. بی‌پایان. بهم برآمده. بهم 
برشده. پرپيچ. پرتاب. پرخم. پردل. 
پرشکست. پرشکن. پرشکن. برتن. پرکار. 
پر پرستو. پر طاوس. پر غراب. پرچین. پرده. 
پبریشان. پریشان‌سر. پریشان‌حال. 
پریشان‌رقم. پریزداد. پست. پیچاپيچ. پیچان. 
پیش پا افتاده. تابدار. تارتار. تازیانه 
تسافته‌سر. تسرازو. تسلسل. شعبان‌جادو. 
جادوفريب. جان‌آویز. جان‌فزای. جراره. 
جهان آشوب, جیم. چسرب. چشم. چایپا, 
چنبر. چبردار. چنبری, چنگ. چنگل باز. 
چنگ شهباز. چوگان. چین. حساشیه. حسباله, 
حیل‌المتین. حیس. حرم. حسریم. ختن‌زای. 
خضر. خم. بخم. در خم. خمیده. خفبه, 
خورشید پرست. خورشیدپناه. خوشه. خوشة 
عنب. دال. دام. دام تمنا. دام تماشا. دخان. 


دود. دوداسا. دوده. درازدست. دراز. درهم. 


دزد. دزم. دلاویز. دلارای. دلیر. دلبند. دلدار. 
دلربای. دلستان. دل‌شکته. دل‌شکن. دلکش. 
دوتا. دوتاه. دوراه. دیو. دیوار شکسته. راه پر 
پیج و خم. راه پيچ‌پيج. راه سارپیج. رامراه. 
خواپیده. رایت خوابیده. رساء رس‌باز, 
رسن‌تاب. رشتٌ گلدسته. رنجور, راهزن. زاغ, 
زره. زره‌پوش. زره‌ور. زمرد کهن. زمین‌سای 
زنار. زنجیر. زنگی. زنگیار. زنگستان, 
ژولیده. سایه. سایبان. سبحه. سبکدست. 
سیک‌تعان. سپهر. سبرفراز. سرفکنده. 
سرشکن. سرکج. سرکش. سرگردان. 
سرگشته. سرانداز. سرمه. سر بباد داده. 
نلله. سل له‌مشک. نلله‌ساز, سمن‌بوی. 
سمن‌پوش. سمن‌بای, ستیل. ستبلستان. 
سنبله‌ستر. سواد. سودای سیاه. سیاه‌پوش. 
سیادل, سیدرنگ. سیه‌روز. سیه‌بهار, 
سیه‌ست. سیه کار.سیام. شاداب. شام. شام 
غنریان. شب. شب دیجور. شب قدر. شب 
یلدا, شبرنگ. شب‌پوش. شبستان. شب‌نمای, 
شبکد. شبه. شاخ, شکه. شت. شیرازهٌ 
جعمعیت. شیراز؛ دیوان قیامت. شیرگیر. 
شکارانداز. شمشاد. شکسته. شکسه‌نواز. 
شکن بر شکن. شکن در شکدن. شکنن‌پرور. 
شکن‌ریز. شکن‌فروش. شکنجه. شوخ 
شوریده. شیطان. صلیب. صولجان. صبدیند. 
طاووس. طبطاب. طرار. طقرای. طتاب, 
طوق. طومار. ظل. ظلام. طلمت. عالمگیر. 
عطرپاش. عقرب. علم. عبیرافشان. عود عنبر, 
عتبرخام. عنبرفام. عتبرین. عسنبرین‌فام. 
عبراقشان. عنبرطرار. عبربوی. عنبریز. 
عبرآً گین. عنبرسای. عنبرشکن. عنبریار, 
عنیرپوش. عنبرنسیم. عمردراز. عیار. عین. 
غالیه. غاله‌بوی. غالیه‌رنگ. غالیه‌فام. 
غالیه گون.غراب. غمخوار. فتنه. فتنه گر. 
فرخال. قفادزاز, قفل. قفل وسواس. قلاب. 
قلابی. قیرپوش. قیر کحلی‌تشان. کافر. 
ک‌افرکیش. ک‌افرنهاد. کافر زنارفروش. 
کفرباف. کج. کژدم. ک‌مند تابدار. کوچه. 
کوچدباغ کوچه‌راه. کوچه‌بند. کیسه‌خواه. گره 
بر گرد گره گشا گرهگیر. گلبوش. گنهکار. 
لاله. لام. لخت. لشکر شکسته. مار. مار سياه. 
مار پیچان. مارهفت سر ماچین. مجعد. 
مرغول. مرزنگوش, ملسل. مسوده. مشک. 
مشکین. مشک‌آگین. مشکا. مشک‌آسا 
مشک‌باز. مشک‌بیز. مشکبوی. مشکپاش. 
مشک‌ریسز. مشک‌قشسان. مشکسفام. 
مشک‌رنگ. مشکین‌رسن. مشکین‌طناب. 
مشکین طراز. مشول. مصرع. معتبر. سغلاق. 


مفتول. مفتون. میگون. موج. افه. نافه گشا. 


نسخه خواب پریشان. نسخة عمر دراز. نعل. 
نقاب. نقش چین. نگونسار. نورس. نیم‌تاب. 
هاروت. هرجائی. هزارجان. هزارچیز. هند. 


زلف. ۱۳۸۹۵ 


هندو. هندرستان. هندوی آتش‌پرست. 
هوادار, از صفات و تشبهات اوست. (از بهار 
عجم و آنتدراج). کلاله. (لفتامة اسدی) 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). معروف 
است. (شرفتامف منیری): 
سرو سیمین ترا در مشک تر 
زلف فرخالت ز سر تا پاگرفت. 
فیروز مشرقی. 
بی قیمت است شکر از آن دو لبان اوی 
کاسدشد از دو زلفش بازار شاه بوی. 
رودکی. 
فری زآن زلف مشکینش چو زنجیر 
ختاده صدهزاران گلچ بر کلچ. 
شا کری‌بخاری. 
به زلف تنگ, بیندد بر آفوی تنگی 
به دیده, دیده پدوزد ز جادوی محتال, 
فغان من همه زآن زلف بی‌تکلف اوست 
فکنده طبع بر او بر هزار گونه عقد. 
دهانش به تنگی دل ستمند 
سر زلف چون حلقه پای بند. 
یکی دختری داشت خاقان چو ماه 
کجاماه دارد دو زلف سیاه. 
سپرهای رومی و چینی زره 
چو زلف بتان سر بسر بر گره. 
رخ روشتش آتش آبدار 
سر زلف او عنیر تابدار, 
از لپ تو مر مرا هزار امید است 
وز سر زلفت مرا هزار زلیفن. فرخی. 
گفتم که مشک ناب است آن جعد زلف تو 
گفتاببوی و رنگ عزیز است مشک تاب. 
عصری, 
آن زلف سرافکنده بر آن عارض خرم 
از بهر چه چیز است بدان بوی و بدان خم. 
عنصری. 
گرا عیب سر زلف بت از کاستن است. 


فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


چه جای به غم نشستن و خاستن است 

وقت طرب و نشاط و می خواستن است 
کآراستن سرو ز پیراستن است. عتصری. 
دل جراحت کرد آن زلفین و چون زلفینش را 

بر جراحت برنهی راحت پدید ارد خدای 
زآنکه زلفش کزدم است و هرکه را کزدم گزید 
مرهم آن زخم راکودم نهد کزدم‌فسای. 


منو چهری. 
به دلها اندر آویزد دو زافش 
چو دوژه اندر آویزد به دامن. خفاف. 


ای چو چکک به سال و به الا بلند زه 
ای با دو زلف تافته چون دو کمند زه. 
؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوائی). 


۱-نل:کی 


۶ زلف. 


تا بود قد یکوان چو الف 

تا بود زلف نیکوان چون چیم 

ایوحتیفه اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص۲۸۸ 

مبر از من خرد, آن بس تبود کز پی آن 

بسته و خته زلف تو یود مرد حکیم. 
ابوحنيفة اسکافی (ایضاً ص ۳۸۹). 

زلف تو کیت که او بیم کند چشم ترا 

یاکئی تو که کلی بیم کسی را تعلیم. , 

ابوحنیقةٌ اسکافی (ایضا). 
کشیده زلف گرهگیر در میانه دو لب 
چو خوش عنب اندر میانة عناب. 


امیرمعزی (آتندراج). 
آبری است تیره زلفش, سبز است توخطش 
خرم رخش چو تازه بهاری است غمگار. 

امر معزی (ایضاً). 
سری که از تو بپیچد بریده باد چو زلف 
دلی که از تو بگردد سیاه باد چو خال. 


انوری, 
صبح گوئی زلف شب را عاشق است 
کز دم عاشق نشان بنمود صبح. خافانی. 


خال سیاء او حجرالاسود است از آنک 

ماند به خال و زلف بخم, حلقة درش. 
خاقانی. 

ای باد مرا حدیث آن مه کن 

وی باد مرا ز زلفش آ گه‌کن. خاقانی. 

جایی که زلف جانان دعوی کند به کفر 

گمره‌بود که در ره ایمان قدم زند. خافانی. 

لیلی به کرشمه زلف بر دوش 

مجنون په وفاش حلقه در گوش. 

زلف بنفشه رسن گردنش 

دیدة ترگس درم دامنش. 

تا که در زلف تست جای دلم 

در میان دل حزین منی 

تا بدانی که از لطافت و حسن 


نظامی. 


نظامی. 


هم تو دربند زلفت خویشنی. 
سپاهانی (از شرفنامةٌ منیری). 
آنگه که جعد زلف پریشان برافکند 
صد دل به زیر طرةٌ طرار بنگرید. 
لبان لمل چون خون کبوتر 
سران زلف چون پر پرستو, ۱ 
شیخ شیراز از آنندراج). 
چون سر و زلف دیلمان دست گشاده کرده‌ای 
در عمل خراب دل زنگی خال خویش راء 
سیف اسفرنگ. 
ای کزدم زلف تو زده بر دل من نیش 
وز ضربت آن نیش دل نازک من ریش. 
(از آنتدراج). 
بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد 
زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود. 
حافظ. 


سعدی, 


بکشا بند قبا ای مه خورشیدلقا 


تا چو زلفت سر سودازده در پا نکنم. حافظ, 


گربهر سوی سری بر تن حافظ باشد 


همجو زلفت همه را در قَدمت اندازم. حافظ, 


سر زلف تو نباشد سر زلف دگری 


از برای دل ما قحط پریشانی نیست. صائب. 


چشم بد دور از آن زلف دلاویز که هست 
از دو سو مصحف رخبار ترا بسملله, 


صائب (از آتدراج). 


اگرچه زلف دلاویز یار پرشکن است 
نظر به سبز؛ خطش زمرد کهن است. 


مخلص کاشی (ایضا). 


نوشت بر ورق چهره لام زلف بمشک 
قضاو بر همه اين لفظ مشکل افتاده‌ست. 


واله هروی (ایضا). 


شاخ شکسته گل ندهد لیک زلف یار 
هر جا شکست خورد گل آفتاب داد. 


۱ شادمان (ایضا 
۰ " گفتن دغا به زلف توت تحصیل حاصل است 


با خضر کی نگفت که عمرت دراز باد. 


مرالهی (ایضا). 


صد کلیدش بود قفل زلفت از دل وانشد 
یست دستی در گشایش یکسر مو شانه‌ای, 


میریحبی شیرازی (ایضأّ. 


حاصل عمر ما سیه‌بختان 
خوشه زلف و دانة خال است. 


رضی دانش (ایضا). 


آن زلف که جمع آمده یک چتگل باز است 
گرباز کی نسخه یک عمر دراز است. 


طالب آملی (ایضا. 


عمری به کوچه گردی‌زلفش بسر رسید 
این راء مارپیچ به پایان نمی‌رسد. 


غنی (ایضا). 


بقا را نشان سمادت طراز 
مطرز به طفرای زلف [یاز 
:یک چثبر اسمان و در او افتاپ یک 


زلفت هزار چنبر و هر چنبر آفتاب. 


فیاضی (ایضا؛ 
کس چه سان جان برد ز پیچ و خمش 
مار زلف تو هفت سر دارد. قبول (ایضا). 


دلا تا کی در آن زلف پریشان 


نشینی زیر دیوار شکسته. باقر کاشی (ایضا). 


چه زلفی هندوی ز ایمان رمید» 
سیاهی پای بر مصحف کشیده 
چه زلفی دود آمی تار و ماری 
به کنج حسن ماری بی‌قراری 
چه زلفی کو برنگ دود آید 
کزاو بوی کیاب دل برآید 
برشته سوخته چون آه دلسوز 
چو خط دفتر سنبل نوآموز 

بهر عمری درازی وام داده 

به صیادان گیتی دام داده 


به خود پیچیده عمر پیج بر پیچ 


ظهوری (ایضا). 


زلف. 


بلندی کم نگردیده از او هیچ 
برقص ماتم عاشق سیه‌پوش 
شکنج پای‌کویش تا سر دوش, ۱ 
حکیم زلالی (ایضاّ. 
نیست بر روی تو آن زلف پر طاووس است 
یا ز بهر من دیوانه پریرو شده‌ای. ۱ 
اصفی (ایضا) 
ز دست ما کجا بگریزد آن زلف 
که‌طاووسیست چندین رشته پر پا. 
کمال خجند (ایضأ). 
خط ز چین زلف او پیفام دل آورده‌ست 
طوطی از هندوستان آورد مکتوپ مرا ر 
ابوتراب فتوت (ایضا). 
ای زلف و رخت سپهر و اختر 
وی روی لبت بهشت و کوثر. ‌ 
عمادی (ایضا)." 
ای زاغ زلفت آشیان در گلشن جان ساخته 
طوطی خطت را ز لب نقل از نمکدان ساخته. 
نجیب‌الدین جربادقانی (ایضاً). 
- زلف از عارض کشیدن؛ زلف به انگشت 
کشیدن.(آنندراج) روی را از زیر موی بیرون 
آوردن. روی را نمایاندن: 
سخن ز صورت چین می‌گذشت در مجلس 
کشید زلف ز عارض که نقش چین این است. 
بابافغانی (از آنندراج). 
-زلف‌بچه؛ قمتی از موی سر که زنان چون 
حلقه بر صدع می‌نهادند. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
زلف بخاری؛ موب به زیبارویان بخارا؛ 
شادی ز بتان خیزد و در پیش بتان دار 


با جمد سمرقدی و با زلف بخاری. فرخی. 
بر دو بنا گوش‌خود ز شاخه جداکرد 

یک ز دگر حلقه‌های زلف بخاری. فرخی, 
< زلف بخون کسی شکستن؛ زلف بخون 
کس ی کشیدن. به خیال قتل کردن وی. (از 
آنندراچ): 


گفتمش زلف بخون که شکستی گفتا ‏ 

حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس. بر 
خواجة شیراز (از آندراج).- 

زلف بخون کسی کشیدن؛ به خیال قحل 

کردن‌وی. (آنندراج)ء رجوع به ترکیب قبل 

شود. 

-رلف بر رخ شکستن؛ زلف بر شکستنءُ 

دست حسنش باز بر رخ زلف پیچانی شکت 

سنبلستانی در آغوش گلستانی شکست. 

طالب آملی (از آتدراج). 

رجوع به ماد بعد شود. 

زلف بر رخ کشیدن؛ زلف شکستن. کنایه از 

زلف خم کردن و حلقه شدن. (اتندراج) 

زلف برشکستن؛ کنایه از تاب دادن و 

افشاندن و خم کردن موی 

چو برشکست صبا زلف عنیرافانش 


بهر شکته که پیوست. زنده شد جانش. . 
خاقانی از آَنتذراخ) 
رجوع به زلف شکستن شود. 
زلف پر قفا شکستن و زلف بر کمر بستن؛ 
معروف. (آنندراج). زلف برشکستن: 
زره زلف بر قفا" شکنی 
آه بر جان آشتا شکنی. 
خاقانی (از آنتدرا اج). 
رجوع به زلف برشکستن شود. 
- زلف بستن؛ کنایه از نمودن مسعشوق است 
خود را به عاشق و دل او را یک‌ند خود 


راج)- 


آوردن. (برهان) (از آنندراج) (از انجمن آرا) 
(از ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). 
- زلف پریشان؛ گیسوی پریشان و آشفته. 
(ناظم الاطباء). 
- زلف تابدار؛ گیسوی پیچیده و مجعد. (ناظم 
الاطیاء), 
- زلف چسنگ؛ بسجای گیوی چنگ. 
(آنتدراج). تارهای چسنگ که سازی است 
کهن؛ 
ما به ناخن تار و پود جسم از هم کنده‌ایم 
خواء تار شبحه گردان خواء زلف چنگ ساز. 
نظیری (از آتندراج). 
شود که دامن خالیت هم بدست افتد 
به زاف چنگ بزن چنگ اعتصام و مترس. 
نظیری (ایضاّ. 
- زلف چین بساختن؛ کنایه از آرایش دادن 
زلف را و چین‌دار کردن آنرء (آتدراج): 
به عزم صید. چین سازد چو زلف صیدبندش را 
رم آهو به استقبال می‌آید کمدش راء 
صائب (از انندراج)ء 
- زلف خطا؛ بمتی خطا. گناه و تقصیر باشد. 
(برهان). به اضافت تشبهی همان خطا و گاه 
و تقصیر باشد. (آنندراج). یعنی گناه. (شررفنامة 
منیری). خطاء گناه. (فرهنگ فارسی معین). 
گناه. جرم. تقصیر. (ناظم الاطباء). اضافة 
تشبیهی به اعتبار سیاهی زلف و گناه و کفر. 
- زلف‌دار؛ از عالم خالدار. (آنندراج» کله‌ای 
که دارای زلف باشد. (ناظم الاطیاء) دارندة 
زلف 
چو رضاره‌اش زود شد زلف‌دار 
نباشد چرا خال او از شرار. 
ملا طفرا (از آتدراج). 
- زلف دراز؛ گیسوی دراژ. (ناظم الاطیاء). 
۳ ژلف در پس گسوش نهادن؛ مسعروف. 
(آتدراج): 
بر سر دوش فکنده ز کشی جعد بخم 
در پس گوش نهاده بخوشی زلف دوتا. 
عبدالواسع جبلی (از انندراج), 
زلف زمین؛ کنایه از شب است که به عربی 
لیل خوانند. (برهان). شب. لیل. (فرهنگ 
فارسی ممین). کنایه از شب. (انجمن آرا) 


(آنندراج). شب. (شرفنامة متیری) (ناظم 
الاطباء): 

- ||کنایه از خا کی‌هم هست که جوهر آدمی 
از آن است. (بسرهان) (از انسجمن‌آرا) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء). کنایه از آن ذرة 
خاک است که در ذات هر ادمی مرکب است. 
(شرفنامه مثیری). 

- |بلیة ارضی را نیز گویند. (برهان) 
(آن ندراج) (از شسرفنامة منیری) (از ناظم 
الاطباء). بل ارضی و بلای زمینی. (فرهنگ 
فارسی معین). ۱ 

< زلف.ا؛ در صفات عارض. (انندراج). 
رخار فرسوده‌شد؛ از زلف. (ناظم الاطباء). 
- زلف ساختن؛ کنایه از ارایش دادن زلف راء 
(آنتدراج): 

زلف می‌ساختی و موی به مویش می‌گفت 
حیف و صد حیف که شايستة زنار شدم. 

۱ باقر کاشی (از آنندراج). 
زلف شکستن؛ زلف شوراندن. (انندراج). 
رجوع به ترکیب بعد و زلف بر شکستن شود. 
< زلف شوراندن؛ کنایه از زاف خم کردن. 
(آندراچاژ ‏ ر 
بشوران زلف و آشوبی بمفز نوبهار آفکن 
بکش بند نقاب و آتشی در لالهزار افکن. 

طالب آملی (از آنندرا اج 
- زلف صبا؛ استعار؛ مقرری است در کلام 
فصحا بسیار واقع شده. (انندراج). کنایه از باد 
صبا است به جهت مشابهت در لطافت زلف 
خوبان و ملازم بودن با گل و ارغوان؛ 
گلشن ز اشک‌ریزی ما در فتان فتاد 
زلف صبا به خون گل و ارغوان فتاه 
؟(از آتدراج). 
زلف عروس؛ نام گلی است شبیه به زلف 
مجعد که در کشمیر گل کند. (آنندراج): 
دل ازرلف عرزوسش در کمند است 
ز جوش لاله‌اش آتش بلند است. 
داراب بیگ جویا (از آندراج). 
رجوع به زلف عروسان شود. 
- زلف عروسان؛ تاج خروس. (یبادداشت 
بخط مرحوم دهخدا) (فرهنگ فارسی معین). 
زلف عقار؛ پرهای عقار و آن طاثری است 
که‌پرهایش پیچ در پیج و شکن برشکن باشد, 
مانند زلف و از آن جیقه سازند و اسکندر بیک 
منشی در عالم آرای عباسی آورده: از جمله 
هدایای مرغوب یک زنجیر جیق زلف عقار 
که زید؛ چندین هزار زلف بود مرصع به لمل 
تمین. (آنندراج): 


تا دلیران به داربایی خصم 

کاکل‌سر کنند زلف عقار 

باد در پیش پیش خیل ظفر  .‏ 
نیزه مرد انکند سردار. سلیم (از انندراج) 


به آب جلوة کیک و به تاب حسن تذرو 


زلف. ۱۳۸۹۷ 


به چتر کا کل طاووس و دام زلف عقار. 
سلیم (ایضا). 
زلف عتبرین؛ گیسوی معطر و به رنگ 
عنبر. (ناظم الاطباء). 
زلنک؛" زلف کوتاه. ج, زلفکان. (یادداشت 
بخط مرحوم دهشدا)؟ 
از گیسوی او نسیم مشک آید 
وز زافک او تسیم نسترون. 
رودکی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
ای از آن چون چراغ پیشانی 
ای از آن زلنک شکست و مکست. 
رودکی (ایضأ), 
دست درهم زده چون یاران در یاران 
پیچ در پیچ چنان زلفک عیاران. ۱ 
منوچهری (در صفت تا ک.ایضاأ). 
دو زلفکانت بگیرم دل پر از شم خویش 
چومرغ بسمل کرده از او درآویزم. ۱ 
۲ خفاف (ایضا). 
شیز و شبه ندیدم, مشک سیاه و قیر 
مانند روزگار من و زلفکان تو. 
منطقی (ایضا). 
داری مرا بدانکه فرازآیم 
زیر دو زلفکانت به نخجیرم. سروری (ایضا. 
روا نبود به زندان و بند. بسته تنم 
گرنه زلفک مشکین او بدی جَلویز. ۱ 
طاهر (ایضا): 
دزم و ترسان کی بودی آن چشمک تو 
گرنکر دیش بدان زلفک چون زنگی بیم. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۳۸۹). 
زنهار ظن بر که چنین مسکین 
اندر فراق زلفک مشکینم. تاصرخسرو. 
پراز حلقه شد زافک مشک بیدش 
پر از در شهوار شد گوشوارش. ناصرضرو. 
صفت چند گویی ز شمشاد و لاله 
رخ چون مه و زلقک عنبری راء 
ناصرخنرو: 
دل شکتة تاریک از او بدان جویم 
که‌می نب کند از زلفک سیاه دوتاش. 
سنائی. 
اي زلفک تو دزد دل و من عسس او 
آن دزد به چنگ آرد یک شب عسس آخر. 


سوزنی. 
ای در کمند زلفک تو حلقهٌ فریب 
وی در کمان ابروی تو اوک حیل. سوزنی. 
بر چده زلفک فراهم او 
کردصبر از دلم پرا کنده. سوزنی. 


- زلف کشیدن؛ دست در زاف معشوق زدن. 


۱-نل:قا. 
۲ -(از: زلف +ک» پ‌وند تصغیر تحبیب و 


رحمت). 


۸ زلف. 
آو را پسوی خود کشیدن: 
تا یود در تو سا کتی‌بر جای 
زلف کش گاز گیر و بوسه ربای, نظامی, 
زلف‌گاه؛ جای رویدن زلف و آنرا به تازی 
صدع گویند. (آنندراج). آنجای که زلف 
می‌روید از آن. (ناطم الاطباء). 
زلف گسستن؛ از هم جدا شدن. (آتندراج)د 
زلف دلبند تو یارب بگسلاد 
زآنکه صد دل زیر هر خم بگسلد. 

حن دهلوی (از آتدراج). 
- زلف گلخن؛ کنایه از له آتش: 
بدستی زلف گلخن تاب دادها 
بدستی شعله را سرخاب داده. 

حکیم زلالی (از آندراج). 
- زلف و چتر؛ آرایشی که زنان تازه‌عروس 
از گی وهای خود" بر پیشانی و شقیقه‌های 
خود نماید. (ناظم الاطباء). پیراستن موهای 
پیشین سر به شکل نیم‌داثره بر روی بیش از 
تیمی از پیشانی. چتر زلف. 
-زلف و خال؛ گیو و خال. (فرهنگ فارسی 
معین). معروف است. (برهان) (انجمن آرا) 
(آتدراج). 


- ||کنایه از آرایش و زینتی است از طلا و 
لاجورد که بر روی عروس در شب زفاف 
کنند. (برهان) (از انجمنآرا) (از آنتندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). 
||(اصطلاح صوفیه) نزد صوفیه عییت و 
هویت را گویند که کسی را بدان راه نیست و 
گاء‌بر شیطان اطلاق شود و گاهی بمعنی قرب 
آید. و در کشف اللغات می‌گوید: زلف عبارت 
از طلمت کفر است یا اشکال شریمت و 
مشکلات طریقت و معضلات حقیقت است و 
قیل از قیهٌ عرش تا تحت ثری, هر کثرتی که 
در وجود است و هر حجایی که مقصور گردد. 


آن را زلف گویند. (از کشاف اصطلاحات _ 


لفشون ج ۲ صص ۱۵۵۷ - 0۵۵۸). 
زلف. [ز) (ع مص) پیش شدن ‏ (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). رف. ژلیف. 
تقدم و تقرب. (آقرب الموارد). ||() نزدیکی و 
سرلت. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). منزلت: هو ذو زلف؛ ای مرلة. 
(اقرب الموارد). 
زلف. [ز [] (ع !) نزدیکی و مرتبه و پایگاه. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
قربت. یقال: له زلف منه؛ ای قربة و احمتمل 
فلان‌الکلف حتی نال زلف. ((قرب الصوارد). 
ااچ لد رجوع به زلفة شود. |احوض 
پرآب. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
ژلف. رز 1) (ع 4ج ژلشة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (ترجمان 
لقرآن). و فی القسرآن: واقم الصلوة طرفی 


اتهار و زلفاً من اللیل *... و گفته‌اند زلف زمان 
یا ساعاتی است که شب و روز با هم تلاقی 
کندو آن آخر روز متصل به شب و اول شب 
است متصل به آخر روز و چنین است آخضر 
شب. (از اقرب الموارد). ساعات شب گرفته از 
روز و ساعات روز گرفته از شب. (از منتهی 
الارب). رجوع به زلفة و ماده بعد شود. 
ژلف. رل ] (ع !4 اول شب. (ناظم الاطباء). و 
قری» زامن الیل اما مفرده کحم و اما جمع 
زقة کبسر و بسرة بضم سینها او فا من اللبل 
بضمه جمع رف کدرء و... (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). رجوع به زلفة و ماد قبل شود. 
ژلف. زز](ع !) مسرغزار. (متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). روضه (اقرب المواردا. 
زلف آباك. (ژ] (اع) دمی از دهستان بهنام 
وسط است که در ببخش ورامین شهرستان 
تهران واقع است و ۱۳۶ تن سکنه دارد. (از 


فرهنگ جغراقیایی ایران چ (4. 


زلفاباد. زژ]) ((خ) حسمدالّه مسستوفی آرد: 
زلفاباد و .. عظیم قرای آنجا (فراهان) است. 
(نزهة القلوب چ لیسترانج ج ۳ ص ۶۹. 

زلفات. رز /ر /ر](علاج زلف (نتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). ج 
زلفة. پاره‌ای از شب يا از اول شب. (انندراج) 
رجوع به زلفة شود. 

زلفت. [زت] (ع اعص) درجه و منزلت و 
نزدیکی... و در فارسی گاهی مجازاً بمعنی 
دوستی اید. (غیاث اللفات) (اتتندراج). 
مأخوذ از تازی زلفة. نزدیکی و منزلت: این 
است تواریخ و کتب که هر یکی از آن صراط 
الفت و باط زلفت و حظایر اس و محک 
خواطر... و غایات آیات مقامات و عناصر 
آداپ و اواصر انساب و اسباب است. (تاریخ 
بیهق ص ۲۰). و اسباب زلقت و قربت 


بحضرّت کبریاء جل جلاله و تعالی... متا کد 
|ببشود. (ترجمة تاریخ یمیی چ ۱ تهران 


ص ۳۲۰). رجوع به زلفة شود. . 
زلفنجانه. ارف نْ /ن ] ([مرکب) شمشیر و 
خنجر و کاردی که از نقره ساخته شده باشد و 
یا قبضه و دستذ آن از نقره بود. |[((خ) نام 
پادشاهی در قدیم. (ناظم الاطبام). 
زلفة. ات ](ع |) کاسه و پنگان. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (تاظم الاطباء) (از اقضرب 
السوارد). |اکرانه چیزی. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). |انزدیکی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): فلما راوه زلفة سیشت وجوه الذیین 
کفرواو قیل هذالی کنتم به تدعون. (قرآن 
۷ معی ایه؛ پس چون ببینند آن 
نردیک, بد شود چهره‌های آنانکه کافر شدند و 
گفته شود: این است آنچه بودید آن را 
میخواستید (اين است آنچه را که میخواستید), 


زلفی. 

و بنابراین زلفة در این آیه بمعنی نزدیک است. 
|امنزلت. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). ||پاره‌ای از شب 
یا از اول شب. (ترجمان القرآن). پاره‌ای از 
شب یا از اول شب. (دهار). ج. ژلف. ژلفات. 
ژلغات. ژلفات. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
زلف شود. 
زلفة. زر ف) (ع 4 حوض پرآب. ج. ژلف. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرپ الموارد). ||جای گرد آمدن آپ باران 
پرآب. (منتهی الارب) (آنندراج). جای گرد 
آمدن آب باران که پر باشد. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |اکاسة بزرگ و پنگان سبز. 
|| صدفة. (متهی الارب) (آندراج) (از ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). |[کاسة تزدیک‌تک, " 
|[کرانة کوه. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم" 
الاطباء). ||سنگ هموار و تابان. ||زمین 
درشت. ||زمین روفته. ||جای برایر و هموار 
از کوه نرم. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ا[زن یا روی آن 
||مرغزار. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) روضه. (معجم متن اللقة). 
زلفه. رز ] () کوچه تنگ و تاریک را 
گویند. (بر‌هان) (آتندراج». وچ تنگ و 
تاریک ودجاي تنگ و تاریک. (ناظم 
الاطیاء). 
زلقه. [] ((خ) یکی از دو کنیزکی است که لیان 
خال یعقوب پس از دادن دختر خود لیاء به 
یعقوب به خانة یمقوب فرستاد و از این کنيزک 
دو پسر از دوازده سبط یعقوب که کادواشیر و 
به روایتی جادواشر باشند به وجود آمد. 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۱ص ۵٩‏ 
شود. 
زلفی. (رفا] (ع !) سونث زلف (پاره‌ای از 
شب.. و زاضی من اللیل کحبلی و الالف 
للتانیث. (منتهی الارب). ||((مص) نزدیکی. :ٍ 
(ترجمان القرآن) (دهار). نزدیکی و منزلت 
مته قوله تعالی: و لا اولادکم بالتی تقریکم 
عندنا زلفی * و هی اس‌المصدر؛ ای تقریکم 
عندنا ازدلافً. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد): فغفرثا له 
ذلک و زن له عندنا لزلفی و حسن مآب. (قرآن 


۱ -در این بیتء استعاره نیست» بلکه تشبیه 
است از جهت ابهام لفظ تاب که مشترک است 
در مسعنی پیج و خم و حرارت رگرمی. 
(آندراج) 

۲ -ظ: از موهای پیشین سر. 


۳-از نصر. ۴-قرآن ۱۱۴/۱۱ 

۵- در آقرب الموارد و معجم من اللغة: المرأة 
و وجهها. 

۶-قرآن ۳۷/۳۴ 


۳/۳۸ ده 
زلفیدن. زر 3] (مص) لفزیدن. خیزیدن. 
غلطیدن. روی بخ افتادن. (ناظم الاطباء) (از 
اشسینگاس). 
زلفین. (ز) (() زرفین است و آن حلقه‌ای 
باشد که بر صندوق و چهارچوب در خانه 
نصب کنند. (برهان) (آنندراج). به همان معلی 
زورفین است. (از انجمن‌ارا). زنجیر. (غیاث 
اللعات). زرفین و زنجیر چهارچوبه در و 
صندوق و جز آن. (ناظم الاطباء. زرفین. 
زفرین. زولفین. زوضرین. اوستا «زقرن» (. 
حلقه‌ای باشد که بر چهارچوب در و صندوق 
نصب کنند و چفت یا زنجیر را بدان اندازند. 
(فرهنگ فارسی معین). در خراسان حلقه در 
را «زلفین» و «زلفی» و زنجیرءٌ آن را زنجیر 
گویند.در کابلی «زولفی» ۲. پخعو «زلپی». 
شهمیرزادی «زلفین». (حاشیة برهان 3 
معین) ۳. رزه که در چفت در آید. دلیل اینکه 
زلف: زرفن 
صَدَغة؛ همچو زنجیر ساخت زلف راء مولدة 
مأخوذة من الزرفین. (متهی الارب). گیسو و 
زلف مسعشوق را بدان تضبیه ک‌نند. (از 
یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا): 
چفت و زلفین بدر» آن انگله گوی بود 
بخیه‌ها جمله در آن باپ مثال مسمار. 
نظام قاری (دیوان الیسه. یادداشت ایضاّ. 
|ازلفین به صیغهٌ تخیه... از تصرفات 
فارسی‌زبانان است و متعرب‌اند. (آنندراج). 
زلفین که در اشعار شعرا می‌آید و گمان تیه 
زلف می‌برند از زلفین بمعنی رزء در و ققل 
است که بمعنی مجازی گرفته‌اند. چنانکه 
عرب نیز از صورت دیگر آن یعنی زرفین 
همین معنی را آورده است. زرفن صده...؟ 
موی مرغول و عرب از آن فعل و نعت ساخته 


این لکه زورفین است نه تلتية 


است به استعاره موی معشوق. حلقة زلف و" 


گاه‌مطلق گیسو و زلف از آن اراده کنند. تیه 
زلف نیست وگرنه تشینه را تصفیر کردن و 
سپس جمم بستن نه با اصول زبان فارسی» 
بلکه با هیچ زبانی دیگر نمی‌سازد * (از 
یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا). زلف 
معشوق پمناسبت تشبیه بمعتی اول. بعضی 
اين کلمه را «ژلین» به صيغة تیه خوانسند. 
ولی باید دانست که اولاً زلف در عربی قدیم» 
نیامده و معرست و ایا استعمال «دوزلفین» 
و «زلفیکان» از طرف گویندگان رفع شبهه 
مکند... معهذا گاهی به صیفةٌ تشتیه هم بر 
خلاف اصل استعمال شده. (فرهنگ فارسی 


معین)؛ 

ای غالیه زلفین ماه‌پیکر 

عیار و سیه‌چشم و نفزدلیر. خضروی. 
شبتان گلستان ز دیدار او 

دو زلفین مشکین و گلار او. فردوسی. 


نسیم دو زلفین او بگذرد 


برآمیخته با نسیم صبا, غضایری. 


گاه‌در چاه زنخدان نگار ختن است 

گاه‌در حلقة زلفین نگار چگل است. فرخی. 
ای وعد؛ تو چون سر زلفین تو, نه راست 

آن وعده‌های خوش که همی کرده‌ای کجاست. 

۱ فرخی. 
همچون رطب اندام و چو روغنش سراپای 
همچون شبه زلفین و چو پیلتهاش آلست. 

عسجدی, 
همه کهسار پرزلفین معشوقان و پردیده 
همه زلفین ز سبلها همه دیده ز عبهرها. 
منوچهری. 
بدست راست شراب و بدست چپ زلفین ۰ 
همی خوریم و همی پوسه میدهیم به دنگ. 
ملوچهری. 
دل‌جراخت کرد آن زلفین چون زلفینش را 
بر جراحت برئهی راحت پدید آرد خدای. 
منوچهری. 
دومارافای عیینش دو مارستند زافیش ۷ 
که هم مارست و مارافای و هم زهر است و تریاتش. 
منو چهری. 
آن زنگی زلفین بدان رنگین رخسار 
چون سار سیاه است و گل اندر دهن سار. 
مجلدی, 
فریش* آن فریبنده زلفین دلکش 
فریش" آن فرو زنده رخسار دلبر. 
؟ (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
آقرین باد بر آن عارض پا کیزه چو سیم 
وآن دو زلفین سیاه تو بدان شکل دو چیم. 
ابوحنيفة اسکافی. 
سر زلقتش انگوری به بار است 


زنخ سیب است و پتانش دو نار است. 


شمی (یوسف و زلیخا). 
شیی مشکرنگ و دراز و مجاور 
چو زلفین و میعاد هجران دلبر. ناصرخسرو, 
بیا تایینی شکفته عروسی 
که‌زلفین و عارض به خروار دارد. 

تاصرخرو. 

گل‌سرخ چون روی خوبان یه خجلت 
بنفشه چو زلفین جانان معطر. ‏ ناصرخسرو. 
فری آن قد و زلفنش که گونی 
فروهشته‌ست از شمشاد شمشاد ". زییی. 


آندر شب و روز سر زلفین و رخ تو 

عمری بسر آوردم بر بوک و مگر بر سنائی. 
ترسید که سپاه صبر او با لشکر زلفین آیباز 
برنیاید کارد برکشيد و بدست ایاز داد که برگیر 
ر زلفین خویش را پبر... ایاز زلف دو تو کرد 
و... فرمان یجای آورد و هیر دو سر زلل !۱ 
خویش را پیش محمود نهاد. (چهارمقالةً 
نظامی چ معین چ ۳ ص ۵۶). 

دیدم به زیر حلقه زلفین آن نگار 


زلفین. ۱۲۸۹۹ 


در بند عاشقی چو دلم صدهزار دل. 
سوزنی. 
مشاطه‌ست کلک تو کز مشک و غالیه 
زلفین لبل شانه زند بر رخ نهار. .. سوزنی. 
بندة زافین تو شد غالیه 
خاک کف پای تو کاقور باد. آتوری, 
ای لب و زلفین تو مهره و افعی بهم 
آفعی تو دام دیو, مهر؛ٌ تو مهر جم. خافانی. 
نوک کلک شاه را؛ حورا به گیسو بسترد 
غالیه زلفین حورا برنتابد بیش از اين. 
خافانی. 
تا باد دو زلفین ترا زیر و زبر کرد 
از آتش غیرت دل من زیر و زبر شد. 
خاقانی. 
زلفین مسلسلش گرهگیر 
پیچیده چو حلقه‌های زنجیر. نظامی. 
زلفین بتفشه از درازی 
در پای فتاده وقت بازی. نظامی, 


گراو لختی از زر بر آرد یه دوش 
دو لختی است زلفین ۱۲ من گرد گوش. 


نظامی, 
زلفین ترا خمیده کی خواهم دید 
لمل لب تو مکیده کی خواهم دید. سعدی. 
به خواب دوش چنان دیدمی که زلفینش 
گرفته بودم و دستم هنوز غالیه‌بوست. 
سعدی, 
زلنین ۱۳ دل‌آويزت با اپن یمین گفتد 
آن را که پراندازند با ماش دراندازند. 
ابن یمین. 
زلفین "" سیاه تو به دلداری عشاق 
دادند قراری و بیردند قرارم. 
حافظ (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
اناد - 2 222 - ۱ 


۳-رجوع به حاثیة برهان چ معین و مجلاً 
تمدن دور دوم شمارة ۱مقالة زلف و زلفین 
۴-رجوع به معنی اول شود. 

۵-مزرفن‌الصدغ 

۶-رجوع به زلفینک در همین لغت‌نامه شود. ِ 
۷- در اين شاهد زلفین بصورت تثیه و ظاهرا 
بر خلاف اصل آمده است. 

۸-نل: فری. 

٩-ظ.‏ مرزنگوش. رجوع به بهار عجم و 
فرهنگ فارسی معین شود. 

۰ -ظ. مرزنگوش. رجوع به بهار عجم و 
فرهنگ فارسی معین شود. 

۱ -ظ. دو سر زلف, زلفین رابه صورت تشیه 
نزدیک می‌کند, 

۲-نمایی از تثنیه اصاس می‌شود. 

۳ -فعل « گفتند» زلفین را در این بیت به 
صررت تلبه نشان میدهد. 

۴-در این بیت بی‌شک تثية زلف باشد. 
(یادداشت بخط مرحرم دهخدا), 


۰ زلفینک. 


گردست رسد در سر زلفین توزبازمس- 
چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. 
حافظ (دیوان چ غنی ص۲۲۹). 
رجوع به زرفین» زفرین» زلفین» زوفرین و 
زلفینک شود. 
زلفینکت. رز نْ) (اس‌صنفر) زرفیک. 
زورفینک. زولینک. زورفین خرد. که از 
طریق مشابهت حلقه بودن به زلف اطلاق 
می‌شود. موی صدغ حلقه کرده. (از 
یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا), (از: زافین 
+ک, پسوند تصفیر و تحبیب). ج, زافینکان؛ 
زلفیک او بر نهاده دارد 
پر گردن هاروت زاو لاند. 
خسروی (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص 
۳۸ 
بینی آن زلفین او" چون چنبر بالان بخم 
گربلخج اندر زنی ایدون بود چون آبنوس. _ 
طیان (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۶۱). 
ای با شورا کزان زلفیتکان انگیختی 
گرنترسیدی تواز منصور " عادل کد خدای. 
منوچهری. 
رجوع به زلفین شود. 
ژلق. از ] () سیخ کارد. یفوّل. شمشیر یا 
سیخ‌گوله که درون پاره‌ای عصاها جای دهند. 
(از یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا). اسلحه 
طوایف «مازد» از قدیم عبارت بوده از سپر و 
نیزه کوچکی که زلق باشد. (التدوین). 
عصای زلق‌دار ۳ (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
زلق. [] () فارسی است. آژخ. زرک. 
ولول. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زلق. ار [) (ع مص) لغزیدن. (منتهی الارب) 
(غیات اللفات) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب للموارد). ||دلتنگ شدن از جایی, پین 


کار گزیدن از آن. (متهی الارب) (آنندراج) 


(ناظم الاطباء) از اقرب الصوارد).|[/بدست 
نزال کردن نیز آمده و بعضی مجازا برای 
خو شآمد نوشته‌اند بمناسبت بمعلی لغزیدن. 
(غیاث اللغات) (آنتدراج). انزال منی با دست. 
استمناء. جلق. (فرهنگ ذارسی معین) 
زلق. (ر] (ع مص) دور گردانیدن کسی را از 
جای و یکسو کردن. ||لفزانیدن کی راء 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |[موی ستردن. (تاج المصادر 
بهقی) (دهار). ستردن موی کسی راء (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد), 

زلق. ۳ (ع !) جای لغزان, (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): 
در تردد از تو افادند خلق 

در هزیمت کشته شد مردم ز زلق؟. 
رجوع به ژلق وق شود. 


مولوی. 


زلق. [ز 3] (ع ص, () جای لفشزان. (ستتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). جای لفزتا ک.(دهار). زمینی که پا پر 
آن لغزان شود. (ترجمان لقرآن). زمین هموار 
بی‌گیه. (غیاث اللفات), و قولهتعالی: فتصیح 
صمیداً زلقاً ۵ ای ارضاًعَاء لیس بها خی.. 
(منتهی الارب) (آنندراج)(ناظم الاطیام, 
آوش اغزانید سخت اندر زلق 

لیک پشت و دستگیرش بود حق. ‏ مولوی. 
- زلق‌الامعاء؛ بیماربی است مر معده یا 
روده‌ها را؛ (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ملاست معده. درنگ نکردن طعام 
در امعاء و آن نقصان یا بطلان هضم معدی 
باشد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). در 
اسهال سعوی که آن را زلق‌الامعاء گویند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). رجوع به کتاب ثالث 


.: قانون بوعلی سینا ص ۱۷۲ ترکیب بعد و 


دزی ج۱ ص ۶۰۰ شود. 
زلق‌الکلیه؛ ذیابیطس است. (متهی الارب) 
(آنندراج). دی ابیطوس. (ناظم الاطیاء). 
صاحب ذخیره خوارزمشاهی گوید: بیماری 
دولاب یعنی دیابطی را زلق الامعاء الک لية 
نیز گویند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
|اسرین ستور. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
زلق. زر ل] (ع ص, [) لغزان. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رجوع به لق و رن شود. |[مردی که پیش از 
مجامعت انزال کند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). اامرد زودخشم. (صنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
زلقوم. [ز)(ع !) خشکای گلو. (ستهی 


الارپ) (آتدراج). حلقوم و خشکتای گلو. 


(ن‌اظم الاطباء). حلقوم. (از ذیل اقرب 


7 الموارد). |[زنخ و چانه. (ناظم الاطباء بینی و 


پوزة سگ و جانوران درنده. ان اعرای گوید: 
زلقوم‌لفیل؛ خرطوم آن. (از ذیل اقرب 
الموارد). 

زلقة. از ق) (ع () سنگ تابان,(از تاج 
العروس) (منتتهی الارب) (انتدراج) اناظم 
الاطیاء) (از آقرب الصوارد). |ازن ". (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباعا. 

زلقة. رز ق) (ع ) زلاقة. جای لغزان. (ناظم 
الاطباء) 

زلقه. (ز ی /ق] (از ع. ( لفزش و سقوط و 
افتادگی: زلقٌ قدم؛ لغزش پا. (ناظم الاطباء). 
زلقی. [ز 3](ص نسبی) منسوب به رل 
امهال زلقی. (یادداخت بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به زلق شود.: 

زلقی. رل ل] (!ج) شسعبه‌ای از یل 
چهارنگ پب‌ختیاری است. رجسوع به 


زلل. 

جفرافیای سیاسی کیهان ص ۷۶ شود. 
زلکت. [ز [] () اخگر. زغسال افروخته. 
آتش‌پاره. (از تاظم الاطباء). رجوع به لسان 
العجم شعوری ج ۲ ص ۴ شود. 
زلکت ۰( [] (() پمعتی زلو باشد. (آنندراج). 
زلو. علق. (ناظم الاطباء). رجوع به لسان 
العجم شعوری ج ۲ ص۳۵ شود. 
ژلل» (ر [] (ع مص) بافزیدن. (زوزنی). 
بلغزیدن و سهو افتادن. (ناج المصادر بیهقی). 
لغزیدن قدم. (دهار). لفزیدن در گل یا در 
سخن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). |اسبک سرین گردیدن. 
(متهیِ الارب) (ناظم الاطباء. رل لو زلا 
و زلولا و زلیلا و زیلاء و زلیلی. رجوع به زل 
شود. 
ژلل. [ز 3] (ع اص, () لفزش. اسم است 
زلیل را. زلیلی مثله. (منتهی الارب) (اتندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از غیات): 
چون آدمی شدی چو فرشته نیامدی 
تن پا ک‌گشته از علل و نامه از زلل. 

سوزنی. 
در زیر بار جرم و زلل مانده چون خران 
از هر سوئی شهیق برآورده و زفیر. . سوزنی. 
حواشی ممالک از سوابق خلل و طوارق زیغ 
و زلل پا ک‌کرد. (ترجمة تاریخ یمیتی چ ۱ 
تهران ص ۳۶۵). پدرش جواب چو اب میداد 


که‌خیر و شر زمان رااندازة معین است و نظام 
و قوام کارها و خلل و زلل امور را مسقدری 
مبین. (جهانگدای جوینی), 

| گریاری اندک زلل داندم 

به نابخردی شهره گر داندم. سعدی (بوستان). 
نه تو باز آمدی که یاز آرد 

حسن توفیقت از خطا و زلل. سعدی, 
.., وائثق دارد که بر انچه محمل خطا و خلل و 
موقع سهو و زلل باشد. (رضیدی). |اگناه. 
فقلت استففر الرحمن من زللی. |اجای لغان, 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) از 
اقرپ الموارد). مذکر و منت در آ ن ماود 
است. (از اقسرب الموارد). جای لفزض. 
(غیاث). و کذلک مقامة زلل و زحلوقة زلل. 


۱- در لغت فرس اسدی ج پاول هرن ص ۲۰ 
«زلفیگان» آمده است. 
۲ -نل: زیر متصور... 

(فرانوی) 6۳4۵ ۵ 02709 - 3 
۴-بمعنی لغزش هم ایهام دارد. 
۵-قرآن ۴۰/۱۸ 
۶-در تساج الصروس ج۶ص ۳۷۲و اقسرب 
الموارد. «مرآة» آینه معلی شده و در تاج 
العروس ایض مرادف «زلفة» بهمین معی آمده 
است و ظاهرا صساحب مستهی الارب و 
نقل‌کندگان از آن, تصحیف‌خوانی کرده‌اند. 
رجوع به زلفة در همین لفت‌نامه شود: 


۳ لم. 
نظمالاطباء.[انتصان و کسجي در تراو 
(غیاث). کمی یقال: فی میزانه زلل؛ ای نقصان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد). |(اصطلاح فن عروض) 
اجتماع هتم و خرم است و چون از مفاع اهتم 
میم بخرم بیفتد فاع بماند و رکنی که در او زلل 
راقع است آن را از گویند و زلل در لفت 
بی‌گوشتی ران و نصف پایان زنان است, کذا 
فی عروض سیفی. ( کشاف اصطلاحات الفنون 
ج۱ص ۰۶۱۷ . 
ژلم. [ز] (ع مص) خطا کردن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). ||پر کردن آوند 
ر حوض را. |اکم کردن بخشش را. |/بریدن 
بینی کسی را (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||تنگاتنگ رفتن 
و نردیک بهم گذاشتن گامها را. |[ خوب و 
راست تراشیدن تهر را. (ناظم الاطباء). 

زلم.(] (ع ص, !) مانا و مشایه در حق و قد 
و جز آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) 

زلم. [ز )(ع |) صسستم. بت. (دزی ج۱ 
ص 6۰۰). 

ژلچ. [رل] (ع!) جانوری است مانند گربه. ج, 
ازلام. (منتهی الارب) (آنندراج)؛ جانوری 
مانند گربه اهلی و خردتر از آن. (ناظم 
الاطباء). ||سم‌شکافته یا آنچه از پس ظلف 
است. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). جانور سم شکافته و يا آنچه پس از 
زلف است. (ناظم الاطباء). ||تیر بی‌پر. (منتهی 
الارب) (آنندراج). تیر تام ناتراشید؛ پر و 
پیکان ننهاده. اناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد).|تیر قمار. ج. ازلام. (منتهی الارب) 
(آنندراج)(از ناظم الاطباه) (از اقرب الموارد) 
(دهار) (ترجمان القرآن): انما الخمر و المیسر 
و الاتصاب و الازلام رجس من عمل‌الشیطان. 
(قرآن .)٩۰/۵‏ ||توائم گاو دشتی یا عام است. 
(متهی الارب) (آنندراج). |انباتی است که 
تخم و شکوفه ندارد و در رگهای بیخ آن که 
در زمین است دانه‌ای است پهنا شیرین پاهی. 
یک نوع گیاهی بدون شکوفه و تخم. 
(ناظم الاطیاء). رجوع به ماد بعد و حب‌الزلم 
شود. 

ژلم. [ز] (ع !) سم شکافته یا آنچه از پی 
ظلف است. ||جانوری است مانند گربه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). واحد الویار. ج. از 
لام (اقرب الموارد). ||تیر قمار. (منتهی 
الارب) (آتتدراج). |[نباتی است که گل و دانه 
ندارد و در رگهای بیخ آن که در زیر زمین 
است. دانه‌ای است یهن و چرب و در نزد عامة 
بسه حب‌السزیز مسعروف است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به ماد قبل شود. 

زلماء. [ز] (ع ص. !) شتر مادة کناره گوش 


بریده. (منتهی الارب) (اتتدراج), ساده‌شتر 
کنار؛ گوش بریده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||تیر یک‌تراشيده و درست. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). ا[بز ساده 
کوهی. || چرغ ماده. (امتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد), 

زلمان. (ز ] (ع مص) زلم و زلماً و زلمانا 
رجوع به زلم شود. (ناظم الاطباع). 
زل‌زیمبو. زر لْ ب] () لوازم غیرمفید و 
پیهوده و کم‌فایده و خوارمایه و اندک‌بها که در 
هر خانةٌ قدیمی یافت میشود. (فرهنگ 
عامیانة جمال‌زاده). زلم‌زینبو. دنگ و فنگ. 
آلنگ‌دولنگ. پیرای‌ها و فضولی بی‌تناسب و 
ناموزون. زینت‌های بسیار و بی‌جای زاید. 
زوائد افزود؛ُ بی‌فایده بر چسیزی. زینت‌های 
نامطبوع. (از یادداشتهای بخط مرحوم 
دهضیا): ||ثغمه.و ساز و آواز. (فرهنگ رازی 
ص4۷۹ 
زلم‌زینیو. رل زیسم ب] (() زلم زیسمیو, 
رجوع به ماده قبل شود. 
زلمة. رز 0/0 /م /](ع ص. ل) 
راست و درست و صحیح و محقق و مانا و 
مشابه. (ناظم الاطیاء). هت و شباهت. (از 
آقرب الموارد). یقال: هو المبد زلمة؛ ای حقا او 
قده قد البد او حذوه حذو العبد او یشبهه کانه 
هو. و کذا هو العبد. زلمة و زلمة و زلمة. و نیز 
در امة نیز می‌گویند: «هی الامة زلمسة» و 
غیرها. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از 
منتهی الارب). 
ژلمة. (ز ل ع](ع !) نشان و دروش گوش بز 
و هما زلمتان. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||واحد زلم؛ 
یعنی یک گیاه زلم. (ناظم الاطباء). 
ژلمة, رز لعْ] (ع !) شخص. وقتی که گویند 
«یا-زلست» هنگانی است که گویند شخص 
ناشناستی را مخاطب قرار دهد و یا آنکه برای 
گوینده تفاوت نکند که مخاطب او کیست. چ» 
ازلام. (از دزی ج۱ ص ۶۰). || شسهرنشینان 
سوریه این کلمه را به پیاده اطلاق کسنند, ولی 
هنگامی که در مورد نظامیان بکار برند 
مرادشان پیاده‌نظام است. چ, ژلم. (از دزی 
ج۱ص ۶۰۰). رجوع به دزی شود. 
ژلنباع. از لم] (ع ص) " مرد بریشان‌گوی. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از تاج 
العروس ج ۵ ص ۳۶۹). 
زلنبور. رم بو] ((خ) یکی از اولاد پنجگانة 
ابلیس است که بدانها تقسیر کرده‌اند قوله 
تعالي را «فسخذوته و ذریته أولیاء» (قرآن 
۵۸ و کارش آن است که میان شوی و 
زن فاد انداخته, تفریق کند و عیوب زن را 
برای شوی ظاهر تماید و مطلع گرداند. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (از ناظم الاطباعا), 


زلو. ۱۲۹۰۱ 


زلنفج. [زلْ ق] (ع 4 بهش. شوبر. حرکة. 
برینیآ. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا 
گیاهی از نوع بلوط که بهش و برینس نیز 
نامند. (از دزی ج۱ص ۰ ۶۰ 

زلنفج. رل ت](ع ص) سرد بسدخوی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
محصّف زلنتح. (از اقرب الموارد). رجوع به 
ماده بعد شود. 

زلنقح. از قْ] (ع ص) بدخلق و زلنفح با 
فاء تصحیف آن است. (از اقرب السوارد). 
رجوع به ماده قبل شود. 

زلنقطه. از ل ی ط] (ع ص) زن کوتاءالا. 
|(!) ره مرد. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء. ۰ 

زلنک زلنگت. [ز [رل /ز (ز ل /ز لٍ ز 
لٍ] (۱ صوت) حکایت صوت زنگ و زنگوله, 
آواز زنگ. صلصلة. بانگ درا. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), رجوع به مادة بعد شود. 

زلنگ و زولونگ. از گ] (صوت) 
صدای زنگ. (فرهنگ رازی ص4)۷۹. اسم 
صوت است و نواختن آهنگ موسیقی و 
شروع بزن و بکوب یا صدای زنگ چارپایان 
و درای اشتران را می‌رساند. (فرهنگ عاميانة 
جمالزاده) رجوع به ماد قبل شود. 

ژلو. [ر)() نام کرمی است دراز که در آب 
پیدا شود و چون او را به عضوی بچبانند 
خون را بمکد و آن را شلوک و دیوچه نامند. 
(فرهنگ جهانگیری). کرمی باشد سیاه رنگ 
چون بر اعضای آدمی بچسبانند خون را از 
آنجا بمکد. (برهان). کرمی است که خون 
خسورد و در هند, آنرا جونک خوانند. 
(آندراج) (از انجمن آر). زالو و علق و دیوجه 
و زلگ و یک نوع کرمی است آیسی و خون 
حیوانات را می‌مکد و آن را در طب برای 
کشیدن خون بیماران بکار می‌برند. (ناظم 
الاطباء). زلو. زولو. جلو. شلوک. شلکا. 
جسانوری است " از شاخ کرمها و از رده 
کرمهای حلقوی و دستة تیرودینه‌ها ‏ که لول 
گوارشی آن در طول بدن حیوان به ۱۱قمت 
مشخص تقسیم می‌شود و در قسمت سر و 
انتهای بدن دارای بادکشهایی است که بدان 
وسیله بر بدن حیوائات یا اشیاء صی‌چسبد. 
حیوانی است آبزی و در آب رودهاء جویهاه 
برکه‌ها زندگی میکند و دارای گونه‌های 
مختلف است. زالو در قصمت بادکش دهانی, 


۱ -در متهی الارب این معنی در ذیل «رینغ» 

و بصورت زلبتاغ آمده است. رجوع به همین 
کلمه شرد. 
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۵-در قمت‌هانی که آب را کد است. 


۲ زلویر. 


دارای سه ردیف آرواره بشکل:ایگرگت! است 
که‌بوسیلة آنها پوست بدن حیوانات راسوراخ 
کرده خون آنها را می‌مکد. (از فرهنگ فارسی 
معین). زالو. جلو. زرو. مکل. علق. دیوچه. 
دشتی. دیوک. خرسته. درن. شلک. شسلوک. 
قلفج. زروک. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). زولو (در تداول اهالی خراسان), و 
بهذا الموضع (به سیلان) رأینا العلق الطیار و 
یس سمونه الزلو (بب‌ضم الزای و اللام) و 
یکون بالاشجار و الحشانش السی تقرب 
مسن الماء فاذا قرب الانسان منه و ثب 
علی...(اب بطوطه. یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
ای خون گلوت از زلو داده خبر 
خون آید هر دم از گلوی تو پدر 
گرغرغره سازی آب خردل به نمک 
چیزی نبود تو رااز آن نافع‌تر. 
یوسفی طبیبی (از فرهنگ جهانگیری). 
زاهد تو بخون خلق رو آوردی 
سگ از تونکو 
تلبیس نموده مال مردم بردی 
شیطان دورو 
هرچند که ما نیز نخوردیم حلال 
اما تو بگو 
ما خون خود و تو خون مردم خوردی 
مانند زلو. 
مبارکاله واضح (از آندراج), 
ژلوبر. رب ] ((خ) رودی در مرند. رجوع به 
زهة القلوب چ گای لیسترانج ص۸۸ و 
چفراقیای غرب ایران ص ۳۹ شود. 
زلوبیاء رز /] () ن_وعی از حسلوا که از 
نشاسته و کف دریا و روغن کنجد می‌سازند. 
(ناظم.لاطباه). زلایه.زلییا.زلی‌با. بکتاش, 
(یادداشت بخط مرحوم ده‌خدا). رجوع بعه 
ژوللیا و زلییا شود. 
زلوج. [ز) (ع ص) تیر لغزنده از کمان. 
|اسریع و شتاب. ||قمدم زلوج؛ کاس زود 
لغران از دست. ||عقبة زلیح؛ راه وه دور و 
دراز. (مستهی الارب) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به ماده بعد 
شود. 
زلوخ. [رَ] (ع ص) بتر زلوخ؛ چاه که بر آن 
هر که رود پایش بلفزد. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). ||ناقة زلوخ؛ 
ماده‌شتر تندرو. (از آقرب الموارد). رجوع به 
زلوج شود. 
زلورن. رز ر] ((ج)۲ اتحاد و اشتراک 
گمرکی حکومتهای آلمان که در سال ۱۸۳۴ م. 
پایه گذاری‌شد و این مقدمهٌ وحدت آلمان 
گردید.(از لاروس). 
ژل و زنده. از زد /د] (ترکیب عولفی, | 
مرکب) در هشتادسالگی زل و زنده است. 


(یادداشت پخط مرحوم دهخدا), در تداول, 
مرخوش و توانا و عاری از ناتوانی و 
شکستگی. سرزنده, 

زلوغ. زر مس برآسن آفتاب.|/بلند 
گردیدن آتش. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

زلوف. (ر)(ع ص) عسقبة زلوف؛ راه کوه 
دور و دراز. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
رجوع به زلوج شود. 

زلوف. [رّدل)] (ع [) سر گوسفند. (از دزی 
ج۱ص0۵. 

زلوق. [ز] (ع ص, !) شتر ماده تیزرفتارء 
رجوع به زلوخ شود. ||اعقبهٌ دور و دراز. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). رجوع به زلوج شود. 

زلوکت. رز /] () بمعنی زلو باشد که کرم 


|. .سیّاه معروف است. (برهان). بمعنی زلو است. 


(فرهنگ جهانگیری). زلو, کرمی است که از 
پدن آدمی خون می‌مکد و زالو و زرو نیز 
می‌گویند. (فرهنگ رشیدی). کرمی باشد در 
تالایها که خون می‌مکد بهندی آن را جونک 
گویند...(غیاث اللفات) (آنندراج). رجوع ببه 
زلو شود. 

ژلول. [ز] (ع مص) شتاب رفتن. دویددن. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). |(از جایی 
به جایی شدن. (منتهی الارب). کم شدن درم 
در وزن یا ريخته و ناقص گردیدن. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), کم آمدن سیم در 
سختن. (تاج المصادر بیهقی). رجوع به زل 
شود. 

ژلول. [ز](ع ص, () آب خسوش شبرین. 
(منتهی الارب) (انتدراج). زلیل. اب زلال. (از 
آقرب السوارد). آب خوشگوار و صاف و 


ار شیرین. (ناظم الاطباء), 
.| زلول. [ر) ((غ) شهری است به سغرب. 
۱ (سنتهی الارب) (آنندراج), شهری است در 


شرق ازیلی به مفرب. (از معجم البلدان). 
زله. رل ل) (ع !) لفزش پای در گل و لغزش 
در سخن. اسم است زلیل را. (منتهی الارب). 
لفزش پای در گل. سقط و خطا و لفزش در 
سخن. ج. زلات. (ناظم الاطباء) (از افرب 
الموارد). |زگناه و خطای بی‌اراده آ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گاه. (دهار). خطا و 
خطیة. (فرهنگ فارسی معین). |اوقوع 
مکلف است در امر نامشروع ضمن انجام امر 
مشروع و گفتهاند زلت فعلی است از صقایر که 
بدون اراده از ادمی صادر می‌شود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون 13 ص۶۱۸ رجوع به 
همین کتاب شود. |[زن مرد. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). عروس. (اقرب السوارد). 
|امهمانی عروسی. ||آنچه از مائدة دوست یا 
خویشاوند بردارند. اغت عراقیان یا عامیان 


ژله. 

است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (ازاقرب 
الموارد). رجوع به وه شود. 

زله. [رل3 7 0](ع) نیکویی و هتر و 
کار (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

زل. رل ۳ (ع 4 تاسه. تنگی نفس ودمد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
ژلة. ززل ل] (ع !) سنگریزه یا سنگریزه‌های 
تابان. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
|انوع و هیأت لفزش, (ناظم الاطباء). 
زله. رز :) (ع مص) زله زلهاً (بالتحریک): 
طمع کر دن. (از ذیل اقرب الموارد). 
زله. [زل؛] (ع 4 شکوفه و ریحان, |احسن و 
خویی شکوفه و ریحان. ||سنگی که ب-آن- 
آبکش ایستاده شود. |/سرگشتگی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 
ژله. [ر [:](ع !) غم و اندوه که به ذات کسی 
بسرسد. (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). 
زله. رل [ /ل /زل [ / ل] () پسرنده‌ای 
است به گرمای صعب بانگ بردارد. بانگی تبز 
و او چند ناخنی باشد. و چزد نیز خوانندش. 
(لفت فرس اسدی چ اقبال ص۳۹۴), جانوری 
باشد شبیه به ملخ که پیوسته در سیان 
غله‌زارها و هوای گرم فریاد طولانی کند و 
آنرا جزد هم خوانند و بمضی گویند جانوری 
است سیاهرنگ و پر او در زیر کاس پشت او 
می‌باشد و آن نوعی از جعل باشد و بعضی 
دیگر گویند جانوری است پردار که بیشتر در 
حمامها و چاهای نناک بهم می‌رسد و شبها 
فریاد تند و تیز و طولانی سی‌کند و او را 
چسرخ‌ریسه تسیز می‌گویند. (از برهان) (از 
انندراج). جانوری است مانند ملخ که به خانه 
و صحرا در هوای گرم فریاد می‌کند. (فرهنگ , 
جهانگیری). همان زانة مرقوم که درگرما وا 
کند. (فرهنگ رشیدی). کرمی است پرداز که! 
در موسم گرما شبها آواز کند به هندی جهینگر - 
گویند. (غیاث). حشره‌ای است شبیه مسلخ و 
سبزرنگ که در غله‌زارها و هوای گرم بانگ 
کد. جزد. چزد. (فرهنگ فارسی معین). 
خزنده‌ای است خرد بیشتر به گرمابه بود و 
یعضی پر نیز دارند به شب شور کنند. (از 
شرفنامة منیری). یک نوع جانور کی مانند 
ملخ و باآواز که دارای آواز طولانی می‌باشد. 
(نساظم الاطباء). سانسکریت جهیلکا, 


1 - ۷۰ 2 - ۰ 

۳ -اين معنی و سه معتی بعد را منتهی الارب 

ری شیط اک موه شم ال تب هست 
ژله رجوع به همین کتاب شود. 


جهیلی !. سوسک. زتجیره. (حاشية پر هانرچ 
معین): 
بانگ زله کرد خواهد کر گوش 

و ایچ ناساید به گرما از خروش. 

رودکی (از لغت قسرس اسدی 3 اقبال 
ص ۱۴۹۴ 
زله. رل [ /] (از ع. ۲0 آنچه از طمام بهر 
کسی نگاهدارند. (غیاث اللفات). طعام و 
خوردنی که شخص مبهمان از مجلس 
ضیافت با خود برد. (ناظم الاطباء) انچه 
برگیرند با خود از مائد؛ دوستی یبا خویش 
خود را یا دیگری راء (یادداشت بخط مرحوم 
ده خدا. زلة. ولی مه مهمانی و عروسی. 
(فرهنگ فارسی معین): شیخ ما گفت اصل 
زله از اینجاست که مصطفی. ما را از انجا زله 
آورد از نردیک دوست اکنون زله از خانة 
دوستان باید کرد نه از خانة بیگانگان. 
(اسرارالتوحید). و چون دعوتی بودی, کاسة 
خوردنی و قلیه و شیرینی از بهر زلٌ مسن از 
مطبخ روان بودی. (اسرار الترحید) 

رای اقضی‌القضاة | گر خواهد 

زله پیش از نکاح بفرستد. خاقانی. 
عیسیم از یت معمور آمده وز خوان خلد 
خورده خوان "و زله اخوان را ز خوان آوردهام. 

خاقانی. 

از خوان دل چو برگ سدابی بیافتی 

بفرست زله‌ای سوی اخوان صبحگاه. 

خاقانی. 

تلطفی فرمای که از مائدة کرام بی‌زلة؟ اشباع 
بر ثتوان خاست. (سندبادنامه ص۱۴۸). 


از سر خوانی که رطب خورده‌ای 
از پی ما زله چه آورده‌ای. نظامی, 
غم هر کس, کسی را درنگیرد 
ه‌مهمان زلف غم برنگیرد 

امیرخسرو دهلوی. 
- زله کردن؛ فرستادن طمام و خوردنی از 
مجلس ضیافت برای کسی: 
دگر از پی دوستان زله کرد 
که حلوا به تنها نشایست خورد. نظامی. 


|ادر عربی. طعامی باشد که مردم فرومایه از 
جایی بردارند و برند. (برهان) (آنندراج). 
پس‌خورده و طعامی که مردم فرومایه از 
جایی بردارند. (میات). و به اين معتی با لفظ 
گذاشتن و داشتن و بستن و ربودن مستعمل 
است. (از انندراج). طعامی که مردم فرومایه 
از جایی بردارند و با خود برند. (فرهنگ 
فارسی مین). 

- زله برداشتن؛ ریز طعام برداشتن. پس 
ماندة طعامی را جمع کردن و بردن: 

مائده از اسمان شد عائده 

چونکه گفت انزل علینا مائده 

باز گستاخان ادب بگذاشتند 


چون گدایان زله‌ها برداشتند 
کردعیسی لابه ایشان راکه این 
دائم است و کم نگردد از زمین 
بدگمانی کردن و حرص‌آوری 
کفرباشد نزد خوآن مهتری. 
مولوی (متنوی چ خاور ص ۴). 
زله بستن؛ عمل زله برگرفتن از خوان: 
ز خواب سردر منزل تواند زله‌ها بستن 
سبکیری که جای توشه دامن بر کمر بندد. 
صائب (از آنندرا اج). 
زله‌بند؛ کی که طعام پس‌ماند: یک وقت 
رابه وقت دیگر نگاهدارد. (غیاث) .(از 
آندراج)؛ 
که‌زله‌بند نباشند مردم اوباش ۵. 
؟ (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
- زله‌ خوار؛ زله خور. ریزه‌خوار. آنکه 
پس‌ماند؛ طعامی را از خوان برگیرد؛ 
/ ِ ار تیغ و مور خوان اوست 


وحش و طیر و انس و جان در شرق و غرب. 
خاقانی. 
ما زل‌خوار مائد؛ میر حاجییم 
نعمان روزگار طفیلی خوان ماست. خاقانی. 
ما را دلی است زله‌خور خوان صبحگاه 
جانی است خاک جرعه مستان صبحگاه, 
خاقانی. 
-زله‌ربای؛ زله کش.رباینده ریزه‌های خوان. 
برگیرند؛ پس‌ماند؛ طعامی از خوان؛ 
انس و پریش چون ملک. زلهربای مائده 
دام و ددش چو مورچه هدیه فزای مملکت. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۶۲). 
رجوع به ترکیب زله کش‌شود. 
- زله کش؛ برگیرند؛ پس‌ماندة طعامی از 
خوان. زله‌ربای. ربایند؛ ریزه‌های خوان؛ 
با خویشتن آورده بهر مائده‌ای بر 
کاسه‌شکنان له کشان لقمه‌ربایان. ‏ سوزنی. 
رجوع په ترکیب زلهربای شود. 
زله. از ل /لٍ] (!) در تداول, بمعنی ستوه و 
عجز می‌اید. 
- زله آمدن؛ به ستوء آمدن. عاجر شدن. به 
تگ آمدن. زله شدن. بجان آمدن. 
-زله آوردن؛ عاجز کردن. به تنگ آوردن. به 
ستوه آوردن. 
زله شدن؛ زله آمدن. عاجز خدن. در تتگنا 
قرار گرفتن. به تنگ آمدن. ستوه شدن. 
- زله کردن؛ عاجز کردن. زله آوردن. ناچار 
کردن. به ستوه آوردن. به تتگ آوردن. ستوه 
کردن. 
زلهب. رز ه] (ع ص) مرد سبک‌ریش و 
سبک‌گوشت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) ( از اقرب الموارد) _ 
زلیب. ز] () زلباء 
آردی روغن و حلوای برنجی و زیب 


۱۲۹۰۳  .اخیلز‎ 


مرد کاری, چو به چنگال زنی اول بار. 
بحاق اطعمه (از نظام قاری). 

رجوع به ماد بعد شود. 

ژلیباء [ر) (() نوعی از شیرینی که به هندی 
جسلیبی گویند. (آنتدراج). زلوبیا. (ناظم 
الاطباء). زلابیه. بکتاش. زلوبیا. زلیبیا, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
مادهٌ بعد شود. 

ژلیبیاء زز /] ([) حلوایی است مشهور و 
عربان زلابیه گویند. (برهان). شیرینی معروف 
و آن را زلابی و زلیبا و زلابیه نیز گویند. 
(انجمن آرا) (آتدراج). نوعی از شیرینی که به 
هندی جلیبی گویند. (غیاث): زلیبیه؛ شیرینی 
معروف و زلابی و زلیبه و زلبا و زلابیه نیز 
گویند. (فرهنگ رشیدی). زلوبیا. زلابید. 
زلی‌با. بکتاش. زلابی. قسمی شیرینی و حلوا, 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
از بی دیوی دوان چو کودک لیکن 
رود و می است و زلییا و لکانه. 
ناصرخرو. 
نان کشکین "1 گربيابم "هیچ ۸ 
راست گویی زلییا باشد. ... معودسند. 


رجوع به زلبا و زلاپیه شود. 
زلیج. [ز)(ع سص) زلج. سبک رفتن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
ژلیج. [ ] (ع!) نوعی آجر کاشی که رنگ و 
نقشس نامطبوع دارد, در الجزایر و جمز آن: و 
حیطانها بالقاشاتی و هو شبه الزلیج عندنا. (ابن 
بطوطه. یاددااست بخط مرحوم دهخدا). 
زلیحه. [ز ج](ع ص) شتر مادة سریع 
تیزرفتار. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباه) (از اقرب الموارد). 
زلیخاء [ز /ز [] (اخ) صاحبة یوسف (ع). 
(متهی الارب). نام عاشقه و منکوحةٌ عنهتر 
یوسف (ع), (شرفنامة منیری). زن پاتیفار 
عزیز مصر و صاحبه یوسف پیغمبر. (ناظم 
الاطباء). زلیخا به ضم اول و فتح لام تصفیر 
زلخا که صیفٌ صفت.مشبه باشد موّنث ازلخ» 
مأخوذ از زلخ که بلفتح بمعتی جای لغزیدن پا 
است... چون زن معلومه بحسن و جمال محل 
لفزیدن پای عقل بینندگان بود» لهذا بدین اسم 
موسومه شد. یا آنکه یکمال لطافت و صفا 
بدنش به غایت صافی و املس بود. از این 


از - ال - 1 
۲ - ماخوذ از رلة عربی است. رجوع به همین 
کلمه شود. 
۳-نل: عورده قرت و.. 
۴-بمعی بعد هم ایهام دارد. 
۵- مرحوم دهخدا در همین بادداشت اضافه 
کرده‌اند که «فراموش کرده‌ام شعر از کیست». 
۶-نل: کشکی. ۷-نل:ا گر بیابی. 


۸-نل: نیز. 


۴ زلیطة. 
باعت به محل لغزیدن مناسبتيي دیده زلسخا 


نامش کردند و این تصفیر به جهت ترحسم و 
محبت است یا یرای تعظیم و بمضی محتقان 
نوشته‌اند که مولد زلیخا ملک مغرب است. 
سم اصلی او به زبان سریانی راعیل پود. اسم 
زلیخا که شهرت دارد وضع کرده عرب است و 
آنچه لفظ زلیضا در مردم به فتح اول و کسر لام 
شهرت دارد غلط است زیرا هیچ وزنی از 
اوزان علم تصریف موید صحتش نمیشود و 
بعضی گوید که زلیخا به فتح اول و کسر لام 
هم درست باشد و نظیر اين لفظ «مریئا» است 
بمعنی نوعی از خرما و بعضی گویند که سم 
عجمی است... (غیاث) (انندراج). نام زن 
عزیز مصر باشد. (یرهان). طبق روایات نام 
زن عزیز مصر که فریفتة جمال یوسف باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). زن پوتیفار, پوطیفار» 


فطفیر و معشوقة یوسف‌ین یعقوب. .و این کلمه 
مصحف و مقلوب «آزنت» ( باشد. عرب در . 


اول آن را یا الف و لام تزیینی گمان برده و 
«الز نت گفته و سپس بی الف «زنیخا» خوانده 
است و یا در اول «النخا» می‌نوشته. سپس 
الف لام را ال تعریف شمرده و در حذف آن 
«زنیخا» و «زلیشا» کرده‌اند. رجوع به تورات 
انگیسی و تسورات فرانسوی شود. (از 
یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا). زن عزیز که 
عاقبت یوسف را به شوی پذیرفت. (یاداشت 


ایضا): 
یوسف به صبر خویش پیمبر شد 
رسوا شتاب کرد زلیخا راء تاصرخسرو. 
از خلق یوسفیش به پیرانه سر جهان 
پیرایهٌ جمال زلیضا برافکند. خاقانی. 
هست اسیه به زهد و زلیخا به ملک از انک 
تسلیم مصر و قاهره بر قهرمان اوست. 

۲ خاقانی. 
از چاه دی رسته به فن این یوسف زرین‌رسن 
وز ابر مصری پیرهن اشک زلیخا ريخته, 

خاقانی. 

برآمد یوسفی نارنج در دست 
ترنج مه زلیخاوار بشکست. نظامی. 
روزی از اين مصر زلیخاپتاه 
یوسفئی کرد و برون شدز چاه. . . نظامی, 
چو یوسف زین ترنج ار سر نتابی 
چو نارنج از زلیخا زخم یابی. نظامی. 
زلیخا چو گشت از می عشق مست 


په دامان یوسف درآویخت دست. 

سعدی (پوستان). 
هر کجا سروقدی چهره چو یوسف بنمود 
عاشقی سوخته خرمن چو زلیخا برخاست. 


سعدی: 
دامن پیرهن یوسف گل را بدرید 
باد گویی که بر او عشق زلیضا آورد. 

سلمان (از شرقتامةٌ منیری). 


من از آن حسن روزاتزون که یوسف داشت دانستم 
که عشق از پرد؛ عصمت برون آرد زلیخا را 
حافظ. 
رجوع به لياب الالباب. تاریخ جهانگشای 
جوینی, مجمل التواريخ و لقصص, از سعدی 
تا جامی. فهرست کتابخانة مدرسه عالی 
سپهسالار: ترجمة محاسن اصفهان, تاریخ 
عصر حافظ, مجالس النفائس, سبک‌شناسی 
بهار تاریخ گزیده, مزدیسنا و حبیب السیر 
شود. ||در تداول, جگر زلیضا را به سرخضی 
سرخ و نامطبوع مثل زنند: مئل جگر زلی‌خا؛ 
سرخی نامطبوع. (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
زلیطة. زر ط ](ع ۲4 لقمة لغزنده از عصیدة و 
ماتند آن, لفت مولده است. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 


| زلیف. (رَ] (ع ص) پیش درآبنده از جایی به 


جسایی. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ژلیشف. (ز) (() ترس و وهم. (برهان). ترس و 
بیم. (فرهنگ جهانگیری). ترس. بیم. هول. 
هراس. (ناظم الاطباء). زلیفن. (فشرهنگ 
فارسی معین). بمعنی بیم و تهدید و انتقام و آن 
را زلیفن به اضاف نون در آخر نیز گفته‌اند, 
چنانکه پاداش. پاداشن, گذارش, گذارشن, 
ریسم ریمن؛ رنج و رنجن... (انجمن آرا) 
(انندراج). رجوع به ماد بعد شود. 
زلیفن. از /ر ف] () تسهدید بسود یعلی 
سرسانیدن. (لفت فرس اسدی چ‌ اقبال 
ص ۳۶۰). تهدید کردن. ترسانیدن. (برهان) 
(آتدراج). تهدید و تخویف و سبب ترسیدن 
شدن. (ناظم الاطبام). ترسانیدن. (شرفنامة 
متیری). تهدید. یم کردن. (اوبهی). تهدید. 
(فر هنگ رشیدی). 

- زلیفن بستن؛ کینه کشیدن. انتقام گرفتن, 


|" (فزهنگ فارسی معین). 
زلیفن کردن؛ تهدید کردن. تحذیر کردن؛ 
سیاست کردنش بهتر سیاست 
زلیفن کردنش بهتر زلفین. منوچهری. 
کرد‌ست ایزد زیت بهقران در 
عذر بیفتاد از آنکه کرد زلفین. ناصرخرو. 


|[ترسیدن. بیم کردن. (بهان) (آنندراج). 
ترس و بیم. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء). ترسیدن. (اوبهی) 

از لب تو مر مرا هزار امید است 

وز سر زلفت مرا هزار زلیفن ۳, 

فرخی از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۳۶۰). 

|اکینه و انتقام. (برهان) (فرهنگ فارسی 
معین) (ناظم الاطباء) (آنندراج)؛ انتقام. 
(فرهنگ رشیدی). ||چرخی را نیز گویند که 


بدان پنبه‌دانه را از پنبه جدا کنند. (برهان) 


زلیلی. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج): 
سلیمان در خضب شدگویی از با 
که‌بستش دست و پا اندر زلیفن. 
داود شیرازی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زليفة. رز ل فت)] ((خ) بطنی است به ممن. 
(منتهی الارب) (آتندراج). 
زلیفی. زٌ] ل) ترس. خوف. بیم. هراس, 
(ناظم الاطباء). رجوع به زلیف و زلفین شود. 
ژلیق. [ز) (ع ص, ل) بسچة ناتمام‌افکنده. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
سقط شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زلیق. رل | (عل شفترنگ و آن نوعی از 
شفتالو است, تابان بی‌پشم. (سنتهی الارب) 
(آنسندراج) (از ساظم الاطباء) (از اقرب 
الصوارد). به فارسی شلیل گویند. (ناظم: 
الاطباء). شفترنگ. شبه‌رنگ. شلیل. شلیر.. 
تالانه. فرسک. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
زلیل. زٌ) () آداز صدای گاو را گویند. 
(برهان). آواز گلو. (فرهنگ جهانگیری). آواز 
و صدایی که از گلو برآید. (انجمنآرا) 
(آتدراج). آواز و صدای گلو. فواق. آروغ. 
(تاظم الاطباء). 
زلیل. (ر](ع مسص) بلفزیدن قدم. (تاج 
المصادر بیهقی). بلغزیدن. (زوزنی). لمزیدن. 
(ترجمان القرآن). لفزیدن در گل یا در سخن و 
خطا کردن. (منتهی الارب). زل زلا و زلیلا. 
رجوع به زل شود. (ناظم الاطباء). | شستاب 
رفتن و دویدن. ||از جایی به جایی شدن. 
(متتهی الارب). رجوع به زل در همین 
لغت‌نامه شود. 
ژلیل. (ز] (ع ) پس‌الوده. (متتهی الارب) 
(آن ندراج) (ن_اظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). ||(ص) آب شیرین خوشگوار. 
(منتهی الارب) (آنندراج). آب صاف سرد و 
گوار و عذّب و زودگذرنده از حلق. 
الاطباء) بٍ 
ژلیلاء. ال لی) (ع مص) رجوع به زل و 
مادهٌ بعد شود. 
زلیلی. ازلْ لی ل۷](ع مص) از مصدر زل, 
لفزیدن پای در گل یا در سخن و خطا کردن. 
(منتهی الارب). زل و زلا و زلیلاء و زلیلی. 
رجوع به زل شود. (ناظم الاطباء). در زلل 
گذشت. (آنتدراج). رجوع به زل» زلل و مادة 
قبل شود. 


۰ در 
۲-در اقرب الموارد. ژد فیط داده است. 
۳- در انجمن‌آرا ذیل زلیف آرد: و مجدالاین 
علی قوسی ترسانیدن آورده. اما در اين بیت در 
برابر امید, بیم مناسبت‌تر است. چنانکه حکیم 
فرخی گفته... 


زلیلی. 


زليلی. ازل لی ۷] (ع!) زلل. (متتسیتهن 
الارب). رجوع به زلل در همین لفت‌نامه 
شود. 
ژلیم. [](ع ص) تیر نیک‌تراش. (منتهی 
الارب) (آنندراج). تیر نیک‌تراشیده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 
ژلیوا. (] ((خ) دهی از دهستان خاوه است 
که در بخش دلفان شهرستان خرماباد واقع 
است و ۲۴۰ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج 4۶. 
زلیة. از لی ی](۲ ) زیت لو. (دهار). 
گتردنی. معرب زیلو. ج. زلالی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) رجوع به 
زیلو شود. 
زم. [ر] ()بمسنی سرما باشد که در مقایل 
گرماست و لهذا ایام سرما را زمستان گویند. 
(برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ 
رشیدی). سرما. ضد گرما. (ناظم الاطباء). 
سرما و سردی. (از فرهنگ فارسی معین). 
سرده لهذا فصل سرما را زمستان گویند. 
چنانکه فصل گرما را بواسطة تاب که بمعنی 
تابش و گرمی است تابستان خوانده‌اند. 
(انجمن آر) (آنتدراج). پهلوی زُم. (زستان). 
فارسی رم (سرما) از اوستا «زیم» ‏ «زم»۲ 
هندی باستانی «هیمه» " (زمستان), ارسنی 
«زمرن» ۷" استی «زوما گ»۵ و «زیما گ»؟ 
(زمستان). (از حاهیة برهان چ معین): 
عاشق رنجور بودی بی درم 
آن شخوده رخ شخاییده ز زم. 
بنت‌الکعب (از فرهنگ جهانگیری). 
گذرهای جیحون پر از باد زم ِ 
فردوسی (از اتدراج و انجمن‌ارا). 
رجوع به زمستان و زمهریر شود. ||باد سخت 
و تندرانیز گفته‌اند. (برهان) (از فرهنگ 
جسهانگیری) (از فرهنگ رشضیدی) (از 
انجم نآرا) (از آنندراج) (ناظم الاطبام... 
«زم» در زبانهای ایران باستان مشتقات بسیار 
دارد و در شاهنامه جدا گانه بدون «ستان» 
بمعنی باد سخت زمستاتی بکار رفته است. 
(فرهنگ ایران باستان ص .)٩۰‏ باد سرد. 
(فرهنگ فارسی معین). اایستی آهسته هم 
هست و زمزم یعنی آهسته‌آهته. (برهان) 
آهستگی و نرمی. (ناظم الاطباء). |طقلی که 
در هنگام حرف زدن آب از دهنش برون آید. 
(برهان) (ناظم الاطباء). |[شخصی که بوقت 
خندیدن و حرف زدن گوشت لب او بیرون آید 
و گوشت‌های دهان او تمام پیدا و نمایان شود. 
(برهان). کی که در میگام تکلم گوشت 
دهان او تمام پیدا و نمایان بود. (از ناظم 
الاطباء). |گوشت درون و بیرون دهان باشد. 
(لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۴۳): 


آرزومند آن شده تو بگور 


که‌رسد نانت پاره‌ای بر زم. ۱ 
رودکی (از لفت فرس ایضأا. 
مادرشان سر سپید و جمله شده پیر 
ویشان پستان او گرفته به زم چیر ۸ 
منوچهری. 
رجوع به رم شود. |افتیله راگویند مطلقاً خواه 
فخیلژً چراغ و خواء فتیلة داغ باشد و خواه 
فتبلة تفنگ و زخم. (برهان). فتیله. |ازشم. 
جراحت. ||مشعل. |کبرتی که جهت گیرابی 
آتش استعمال می‌کنند. گونه و فک. ||خیمه. 
||شیاف. (ناظم الاطباء). 
زم. [زمع] (ع مص) بستن. ||برداشتن و بلند 
کردن شتر سر خود را از درد بینی. ||بلند 
کردن‌مرد سر خود را. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||بند برداشتن سر. (برهان) (از فرهنگ 
چبهانگیری). |[تکبر کردن و گردنکشی 
نمودن. امنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). تکبر کردن. (تاج المصادر بهقی) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از برهان). ||پر کردن 
مشک. (متتهی الارب) (آن ندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[مهار در بینی 
شتر کردن. (زوزنی) (از تاج المصادر بیهقی) 
(از مستتهی الارب) (از ان ندراج) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الصوارد) (از برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری). ||زمام ساختن نعل راء 
||پیش شدن در رفتن و سخن گفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از اقرب 
الموارد). فراپیش شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
|اسر برداشته بردن گرگ بزغاله راء (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||مرمت کردن دیوار. ||تنگ کردن 
لباس. |اجمع کردن لبان. || تحمل کردن. تاب 
آوردن. (ازدزی ج۱ ص 4۶۰۰ رجسوع به 
همین کتاب شود. ||((مص) سکوت. الحدیث: 
لیس فی امتی رهبانية و لاسباحة و لازم. 
(ناظم الاطبام). 
زم. (ر /مع] (خ) نام رودخانه‌ای است و 
بعضی گویند نام شهری است که اين رودخانه 
از پسهلوی آن مسی‌گذرد و بدان شنهر 
موسومست. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری) 
(از انجمن آر) (از آتدراج), نام رودی است 
در مرو. (غیاث). نام شهری است و رودی که 
بر کسنار آن شهر می‌گذرد. (از فرهنگ 
رشیدی). نام رودخانه و شهری در مرو. (ناظم 
الاطیاء), ناحية زم* در جوارکش و تسف 
(ماوراء‌النهر) است. (مییورسکی از حاشیژ 
پرهان چ معین). شهرکی است بر راه جیحون 
از ترمذ و آمل. (از معجم البلدان). شهری 
بود"" در ماوراءاللهر, جوار کش و نف بر 
سر راه جیحون از ترمذ و امل. (فرهنگ 
فارسی معین ج۵): 


زم. ۱۳۹۰۵ 


بخارا و خوارزم و آموی وزم 


بسی یاد داریم با درد و غم. فردوسی. 
ز بلخ و ز شکتان و آموی و زم 
سلیح و سپه خواست و گنج و درم, 
فردوسی, 
بگویش که کیخسرو آمد به زم 
که‌بادی نجست از بر او دژم. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۳ ص۷۴۴ 
گزین کرد از نامداران زم 
یگفت آنچه پیش آمد از بیش و کم. 
فردوسی, 
ز خون دشت گفتی که رود زم است 
نه رزم گو پیلعن رستم است. فردوسی, 
وز خون حلقشان همه بر گوشة حصار 
رودی روان شده به بزرگی چو رود زم. 
فرخی. 
بخشش ابر نگویند بر بخشش او 
سخن از جوی نرانند بر وادی زم.. فرخی. 
چو پیش ویس شد. او را دژم دید 
ز گریه در کارش آب زم دید. 
(ویس و رامین)ء 
بجستی به یک جستن از رود زم 
بگشتی به ناورد بر یک درم. 
اسدي ( گرشاسب‌امد). 


یکتگین و دبیری آخر سالار را مثال داد تا به 
کالف و زم پباشند... و محمد اعراپی می‌آمد تا 
به آموی بایستد پا لشکر کرد و عرب. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۶۰). 
ترا فردا ندارد سود آب روی دنیایی 
اگربر رویت ای نادان برانی آپ رود زم. 
ناصر خسرو. 
شاهی که گشاد از سر شمشیر جهانگیر 
خوارزم و خراسان و حد کابل "و زم را 
سنائی, 
گربه زمین افتدی هندس رای تو 
قوس قزح ساز دی طاق پل دودنم. ‏ . 
خاقانی. 
قالب او (منتصر اسماعیل‌ین نوح) به دیبه» 
یمرغ از ناحیت رودبار زم در خا ک‌کردند. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی چ قویم‌الدوله ص ۱۴۸). 
منبع این جیحون از بلاد... باشد از کوههای 
تبت و بر حدود بدخشان بگذرد... و از سوی 


1 - 0 2 - ۰ 
3 - ۵۰ 4 - ۰ 
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۷-یعنی باد سرد. (انجمن آرا) (آنندراج). ولی 
جهانگیری آنرا یمی شاهد معنی دوم یعنی باد 
سخت آورده است. 
۸-در نسخه چ دبیرسیاقی ص 1۶۴... گرفته به 
زنجیر. 

۰ - 10 
۱.--نل: ساغر. 


9 - 


۱۳۹۰۶ زم 


قبادیان همچنین آیها بدو پیونادوتبحتود بلخ 
بگذره و به ترمد آید. آنگاه به کالف آنگاه به 
زم انگاه به آمو تابه خوارزم رسد.. 
(جهان‌نامه نسخة پاریس از حاشية ماریخ 
جهانگشای چ قزوینی چ ۲ ص۱۰۸ دجوع 
به مقاتیح العلوم خوارزمی و احوال و اشعار 
رودکی ص ۰۲۵۸ ۲۶۰ ۲۶۱ شود. 
زم. ۳ (لخ) نام چشمه‌ای است و بعضی 
چشمة زمزم را گویند. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری). نام چاهی در مسجدالحرام که به 
چاء زمزم معروف است. (ناظم الاطباء). 
رجوع به زمزم شود. 
زم. [ر) ((خ) فرشته‌ای است در دین زردشت. 
(فرهنگ فارسی معین). 
ژماء [ر /] (حرف اضافه +ضمیر) مخفف 
از ماء (آتندراج) (تاظم الاطباء). رجوع به «از» 
و «ما» شود. 
زماته. رز تَ] (ع مص) آهسته و صاحب 
وقار گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زماج. زرٌ] (ع) زساح. زمج, (السعرب 
جوالیقی). رجوع به زماح و زمج شود. 
زماحر. [ز ج] (ع ‏ ج ژمسجر. (مسنتهی 
الارب) (آتندراج). ج زمجر و زمجرة. (ناظم 
الاطباء). زماجیر. (منتهی الارب) (آنتدراج), 
رجوع به همین کلمه‌ها شود. 
زماجیر. [ز] (ع! ج زمجر. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از آنندراج). رجوع به 
زمجر و مادة قبل شود. 
زهاح. رم ما](ع )مرغی است که کودک را 
از مهد برمیگیرد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). زماج. 
زمج. (لمعرب جوالیقی) رجوع به زج شود. 
زماخر. رز خ](ع ص) زماخری. (اقزت 
الموارد). رجوع به ماد بعد شود. ۱ 
زماخری.(ز خ دعیا (عصا 
میان‌کاوا ک. (منتهی آلارب) (ناظم الاطباء). 
اجوف. (از اقرب السوارد) اناظم الاطباء). 
زماخر. (از اقرب الموارد). رجوع به ماد قبل 
شود. 
زمار. از | (ع مص) بانگ کردن شترمرغ. 
(تاج المسصادر بیهقی) (مستهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
| () بانگ شترمرخ. (متهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زهار. رز سا] (ع ص) نسای‌نواز. (منتهی 
الارب) (تساظم الاطسباء). ن‌ای‌زن. (از 
یادداشتهای بخط مرحوم دهسخدا) (از اقرب 
الموارد). زمارة. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به زمارة شود. 
زماروغ. رز /ر](() رستبی باشد که از 
زمینهای نمنا ک‌و متعفن و دیوارهای حمام و 


زیرهای خم آب و امثال آن روید به اندام چتر 
و عوام آنراکلاه قاضی و چتر مار گویند. 
(یرهان). به وزن و معنی سماروغ. (فیرهنگ 
رشیدی) (از شرفتام منیری). سماروغ و 
قارچ. (تاظم الاطباء). رستنیی باشد که از 
زمینهای عفن و تدخم و امثال آن بروید و آن 
را سماروغ نیز گویند و شکل آن شبیه چتر 
بود. (از فرهنگ جهانگیری). رستنیی باشد که 
از زیتهای نمنا ک و زیرخم بروید و ترکیب 
چتر کوچک [دهد ] بعضی آن را چتر سار 
گویندو عوام آن راکلاه قاضی گویند و 
سماروغ نیز به همین معنی است و تبدیل زاء و 
سین است. (انجمنآرا) (آتدراج). || ابو حنص 
سفدی که از متقدمین صاحبان فرهنگ است 
بمعنی خاک‌شور آورده و اين یت عصری را 
موید کرده: 


کجامن چشم دارم از سخایت 


گل‌و لاله تروید از سماروغ. 
(انجمن آرا) (آنتدراج). 

رجوع به سماروغ شود. 

ژمارة. زز ر) (ع () نسای‌نوازی. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). حرف مار 
(از آقرب الموارد). 

زمارة. ارم مار ] (ع !) نای. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). نثی که بدان نای 
نوازند. (از اقرب الموارد) ]|چوب که بر گردن 
سگ بندند تا از سوراخ در نتواند شدن به 
انگور خوردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ساجور. (از اقرب الموارد). و 
من: اتی الحجاج بسعیدین المسیب و فی عنقه 
زمارة. قرب الموارد). |((ص»!) زن زانیه یا 
زن زانیة خوبروی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطبام 

یز کشت الزمارة؛ جا کشی و زن زنا کار را به 


18 این طرف و آن طرف برای سود و فایده بردن. 


(ن‌اظم الاطباء). حدیت: نهی عن کب 
الز مارة. 
|| عمود آهن میان دو حلقه گردن بند آهنی. 
(منتهی الارب) (آندراج) (تاظم الاطباء). 
زمارة)لراعی. دم ما ز تزرا](ع (مرکب) 
آذان‌النز است. (تحفة حکیم مومن). گیاهی 
است که بدان مداوا کنند. (از اقرپ السوارد): 
قیل انه یحل التهبج و جرب جالنوس آن 
سلاقه مفتت للحصا: الکلته و قال قوم ینفع 
من قروح الامعاء و المقص و آلام الرحم و یدر 
هما و یلفع من الفتوق و ینفع فسی سم ارنب 
البحری و الافیون, ( کاب ادویةٌ مفرده قائون 
بوعلی‌سینا, یادداشت بخط مرحوم دهخداا/ 
زمازم. رز ز] (ع 4 3 زمزمة. (ب‌ادداشت 
بخط مرحوم دهخدا) (آقرب الموارد). رجوع 
به زمزمة شود. 


زمازم. رز ] (ع ص) ماء زمازم؛ آب بسیاز. 


زمام. 

(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) 
(اقرب الموارد). |اماء رُمزم و مزام. و زمازم؛ 
ای بین الملح و العذب. (ذیل قرب الموارد). 
زمازم. رز ز] ((خ) چاهی است تردیک خانة 
کمبه, شرفها ال تعالی. (منتهی الارب) (از 
آنندراج). بمعتی زمزم. (آندراج), نام چاهی 
است در نزدیکی خانهٌ کعبه که زمزم نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). رجوع به زمزم شود. 

زمازیر. (ر] (ع ص) لحمة زمازیر؛ گوشت او 
منقبض و ترنجیده است. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). 

زماع. [ز] (ع !) شتایزدگی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). |((ص) سریم و عجول. (اقرب 
الموارد). رجوع به زسوع شود. ||((مص) 
درستی و ثبات عزم و استواری رای, (متهی : 
الارب) (آندراج) (از اقرب المواردا؛ رجوع 
به زمیع شود 

ژماع. رز /ز](ع ص) مرد رسا و درگذرنده 
در آمور. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). ||مرد ثابت عزم بر کاری. (منتهی 
الارب) (آتدراج) 

زماع. [ذٍ] (ع !) جح رَمَعَة. (متهی الارب). 
ج زمعة. (اقرب الموارد). ج زمع و جج زمعة. 
(ناظم الاطباء). رجوع به زمع و زمعة شود. 
زماعة. [زغ ماع ] (ع ‏ کون. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). رساعة. (اقرب 
الموارد)؛ 
زمال. [ز /ز](ع مص) لگان بر یک پهلو 
دویدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظطم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). 

زمال. [ز)(ع مص)۲ تگان راء رفتن از 
نشاط. (منتهی الارب). از نقاط لنگان‌نگان 
راه رفتن. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زمال. (ز) (ع امص) لنگی شتر. ||( لفاقة 
توشه‌دان. ج. زْشل. َزیلَة. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد).-: ز 
زمال. ژغ ما|(ع ص) رل ضعیف بددل : 
ترسنده. (منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظ؟ 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

زمالق. (زل) (ع ص) رت لع. (مستهی 
الارپ). کسی که پیش از دخول انزال کند. 
(ناظم الاطباء), رجوع به زملق شود. 

زمالة. رم ما ل] (ع ص) زٌال. رجوع به 
همین کلمه شود. 

زمام. از ] (ع [) مهار و رشته که در جوف ۳ 
بینی شتر بندند و بر وی مهار بندند. ج, ازمة. 


۱-اين معنی درست به نظر نمی‌آید و بظاهر 
معنی بیت اپن است که گل و لاله از سماروغ 
(قارج) نمی‌روید. 

۲-در اقرب الموارد ژمال ضبط شده است. 
۳-نل: چوب بینی شتر. 


زمام. 

(مستتهی الارب) (نساظم الاطربایه (از 
اقرب‌الموارد) (از فرهنگ فارسی معین). مهار 
وعان شتر و اسب. ج. ازمة. (فرهنگ فارسی 
معین). مهار شتر باشد. گویند عربی است. 
(برهان). مهار شتر و رسن که در چوب بینی 
شتر بنند و یه قتع خطاست. (غیاث). مهار 

شتر خصوصا و عنان اسب عموما.(تندراج). 
ناظم الاطباء در ذییل زسام آرد: مأخودذ از 
تازی عنان و لگام و بهار - انتهی. مهار که 
ماهار نیز گویندش. (شرفنامه منیری). مهار. 
(دهار)؛ 
زمام او طریق او و راهبر 
ستام او و دست او عصای او. 
پر آرردم زمامش تا با گوش 
فروهشتم هویدش تا به کاهل. منوچهری. 
دست از جهان سفله به فرمان کردگار 
کوتاهکن, دراز چه اقگنده‌ای زمام. 

ناصرخسرو. 

بیست و چهارش زمام ناقه ولیکن 
ناله نه از ناقه, از زمام بر آمد. 
ز صد هزاران بختی یکی نجیب آید 
کهکف احمد جای زمام او زید. خاقانی. 
شبرو که دید ساخته نور مبین چراغ . 
بختی که دید یافته حبل‌المتین زمام. خاقانی. 
خاقانیا زمانه زمام امل گرفت 


منوچهری. 


خاقانی. 


گر خود عنان عمر بگیرد امان مخواه. 
۲ خاقانی. 
شتربانی آمد به هول و ستیز 
زمام شتر بر سر زد که خیز. 
سعدی (بوستان). 


من اختیار خود را تسلیم عشق کردم 
همچون زمام اشتر در دست ساربانان. 
سعدی, 
بپهر رابه کمند اطاعت تو سری است 
چو باره را به لجام و چو ناقه را به زمام. 
طالب آملی (اژ آتدراج). 
زمام اختبار؛ ضبط و ربط و جلوگیری [ 
تفس (ناظم لاطباء: یکی بر سرراهی مست 
خفته بود و زمام اختیارش آز دست رفته. 
(گلستان). 
زمام اختیار از دست کسی یاگروهی 
گرفتن؛او یا آنان را تسلیم اراد خود ساختن, 
سلب اختيار از آنان نمودن. او یا آنان را مطیع 
ساختن: انصار دین زمام اختبار از دست 
ایشان بستدند و مداخل حصار را فرا گرفتند. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۸۶). 
زمام‌النمل؛ انچه دوال بر وی بندند. (منتهی 
الارب). دوالی که بر نمل بندند.(ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
- زمام به دست زمانه دادن؛ خود را تسلیم 
حوادث روزگار کردن. خود را بدست 
سرنوشت سیردن و از هر کوشتی بازماندن: 


برادران و رفیقان تو همه به نوا 
توبی‌نوا و به دست زمانه داده زمام. فرخی. 
-زمام جهانداری؛ اختیار و قدرت پادشاهی 
و ساطت: وعتان کامکاری و زمام 
جهانداری به عدل و رحمت ملکانه... سپرده. 
( کلیله و دمنه)... و عنان کامرانی و زمام 
جهانداری به ایالت و سیاست او تفویض 
کرده.( کلیله و دمنه). 
- زمام دادن؛ با لفظ دادن و نهادن و سپردن 
کنایه از اختیار و اقتدار خود گذاشتن در 
کی. (آنندراج). اختیار دادن. حکمروای 
دادن. قدرت دادن. رجوع به زمام نهادن و 
زمام سپردن شود. 
- زمام سپردن؛ زمام دادن. زمام نهادن, 
(آتدراج), اختبار دادن 
زمانه ناقً صالح نکشته بود که چرخ 
بدیییت چون تو کسی خوأستش سپرد زمام. 

۲ ظهیر (از شرفناما منیری), 
مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است 
زآن رو سپرده‌اند به مستان زمام ما. 


حافظ (از آتدراج). 


زمام ستاندن؛ سلب اختیار کردن؛ 
ملامتم نکند هیچ کی درین سودا 
که عشق می‌بستاند زدست عقل زمام. 
سعدی, 
- زمام کشتی؛ خطام کشتی. مهار کشتی, 
طاب یا زنجیری که بدان کشتی را بر ساحل 
یا جایی مهار کنند تا حرکت امواج موجب 
تفییر مکان کشتی نگردد و این غیر از لنگر 
است؛ تا برسیدند به ستونی از عمارت یونان 
در آپ ایستاده ملاح گفت: کشتی را خللی 
هست یکی از شما... باید که بر این ستون رود 
و زمام کشتی بگیرد. .. ملاح زمام از کفش در 
گسلاند و کشتی بان و یچاره متحیر ماد 
(گلستان) : 
-وتمام کشیدن با کسی؛ همعتانی کردن با 
وی 
گرشرمت است از آنکه پی نا کی‌روی 
پرهیز کن ز نا کس‌و با ار مکش زمام. 
فاص رخسرو. 
- زمام کشیدن هنری؛ هدایت فنی را بعهده 
گرفتن. مصدر کاری شدن. ادارة امری را 
بدست گرفتن؛ 
هرکه زمام هتری می‌کشد 
در ره خدمت کمری می‌کشد. نظامی. 
- زمام گرفتن؛ کنایه از یک و شدن و اجتناب 
گرفتن از لذات و شهوات نفسانی. (انندراج): 
چهل روز خود را گرفتم زمام 
کادیم از چهل روز گردد تمام. 
نظامی (از آنندراج). 
- زمام مراد به کسی دادن؛ اشتیار گام و 
کامرانی و کامروایی به وی بخشیدن؛ُ 


۱۳۹-۲ 


خلک به مردم نادان دهد زمام مراد 
تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بی. 
حافظ. 
- زمام ناحیه‌ای به دست کسی دادن؛ او را 
اختیاردار امور آن نواحی کردن. فرماتروایی 
آن تاحیه را بدست او سپردن: بعضی ممالک 
را که از کفار ستده پود و شعار اسلام در آن 
ظاهر کرده بدو سپرد و زمام اختیار آن نواحی 
بدست امانت او داده. (ترجمة تاریخ یمنی چ 
۱تهران ص ۳۰۱]. 
۳ زمام نهادن؛ زمام دادن. زمام سپردن, 
(انتدراج), اختیار دادن. اتدار کردن؛ 
کرداز وجود قافله سوی عدم روان 
آنگه زمام جمله بدست قضا نهاد. 
ناصرخسرو (از آتدراج): ۱ 
به گاهی که مولود گشتی زمام 
نهاده زمانه بدستت زمام. (شرفنامة منیری), 
هو زمام‌الامر؛ یعنی وی مللا ک و ستون أمر 
است. (از آقرب المواردا. القی فی یده زمام 
امره؛ وی را صاحب رای در آن قرارداد تا 
آنچه بخواهد فرمان دهد. (از اقرپ الموارد), 
- هو زمام قومه؛ ب 
آنان است. (از اقرب الموارد). 
ااظاهراً زمام همان دیوان است. (یبادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). در شواهد زیر نوعی از 
دیوان و سمت یا ریاستی بوده است: قال کان 
ملک‌الفرس آذا امر بامر وقعه صاحب التوقیع 
بین یدیه و له خادم پیت ذ کره‌عنده فی تذکرة 
تجمع لکل شهر فیختم علها الملک خاتمه و 
تخزن ثم بقذ التقیع ی صاحب‌الزمام و له 
الختم فینفذه الی صاحب‌العمل فیکتب به کتاباً 
من الملک و ینسخ قی الاصل شم بتقذ الی 
صاحب الزمام نیعرضه علی الملک... (توح 
البلدان بلاذری, از امثال و حکسم.ج۲ ص 
۴.). و وزیر دیوان مشرق و زمام البر و 
زمام المفرب را به این بازیار گذاشت. رجوع . 
به احمدین نصرین الصین البازیار در هنین 
لفت‌نامه و دزی شود. |[صاحب تاج العروس 
در ذیل برنامج آرد: اصلها فارسیه... و معناها: 
زمام یرسم فیه متاع التجار و سلعهم. (از تاج 
العروس. یادداشت بسخط مسرحوم دهخدا) 
||نزد اهل جفر, سطر تکسیر را گویند و زمام 
باب آن سطر باشد که باب از وی تکسیر 
کنند...و چون اسمی یا کلمه‌ای را یکی از 
اقسام بسط حبروف گیرند لازم است که 
حروف مکرر را ساقط کنند و حروفی را که 
خالص باشد یعنی غیرمکرر بر توالی یکدیگر 
ثبت نموده یک سطر سازند و آن سطر را در 
اصطلاح جفریان زمام گویند. (کشاف 
اصطلاحات الفتون ج ۱ ص ۶۱۹). 
زمام. زرم ما] (ع ص. () هر علف بلندی. 
(ناظم الاطباء). گیاه بلكد. (از اقرب الموارد). 


زمام. 


یعنی او مقدم و صاحب امور 


۸ زمامخ. 

دجوع به مان شود. وم 
زمامخ. ( ۶ (عاج زامخ. (ناظم الاطباع). 
زمامدار. از ] (نف سرکب) زمام‌دارنده. 
پیشوای قوم. ||سیاستمدار. (فرهنگ فارسی 
معین). 

زمامداری. [ز](حامص مرکب) پیشوابی 
قوم. ||سیاستمداری. (فرهنگ فارسی معین). 
ژمان. (ر]() بمعنی فوت و موت و مرگ 
باشد. (برهان). بمعنی مرگ باشد. (فرهنگ 
جهانگیری) (از غیات) (از انجمن‌آرا) (از 
آنندراج). موت. مرگ. اجل, (ناظم الاطباء). 
زمانه؛ 

ترا خود زمان هم به دست من است 

به پیش روان من این روشن است. فردوسی, 
ز توران بسیجیده آمد دمان 
به زوبین گودرز بودش زمان. فردوسی. 
زمان چون ترا از جهان کرد دور 

پس از تو جهان را چه ماتم چه سور. 


فردوسی. 

زمان کینه‌ورش هم بزخم کین اوست 
بزخم مار بود هم زمان ! مارافسای, 

عنصری (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
-زمان آمدن؛ فرا رسیدن مرگ 
همانا که او را زمان امده‌ست 
که‌ایدر بجنگم دمان آمده‌ست. فردوسی. 
زمین بستر و پوشش از آسمان 
به ره دیده‌بان تا کی اید زمان. فردوسی. 
پیامد سروش خجسته‌دمان 
مزن گفت, کو را نیامد زمان. فردوسی, 


منجمان گفتند ترا زمان به چشمة سبز آید به 
طوس خراسان. (مجمل التواریخ و القصص), 
- زمان رسیدن؛ زمان آمدن. رسیدن اجسل. 


مرگ فرا رسیدن؛ 


زمان من اینک رسد بی‌گمان 4 


رها کن به خواپ خوشم یک زمان.. نظامی. 
رجوع به زمانه شود. 

| در عتربی, مقدار حرکت فلک اعظم. 
(برهان). گفته‌اند زمان عربی است و ازمنه 
جمع آن می‌آید بلی دمان پارسی است.. 
چنانکه در فرهنگ دساتیر گفته دمان بر وژن 
و معنی:زمان است و مقداری است از حرکت 
فلک نهم. مژلف گوید: زمان از لغات مشترک 
است مسیان عسرب و عسجم. (انجمنآرا) 
(اتندراج). نزد حکما سقدار حبرکت فلک 
اطلس است. (از تعریفات جرجانی). زمان 
ترازویی بود که جنبش (حرکت) را بدان 
سنجند. وگرنه زمان بودی تمیز سبکی حرکت 
از گرانی حرکت یعنی زودی آن از دیریش 
میسر نشدی, (باباافضل, از بادداشت بخط 
مرحوم ده خدا), پنابه تعریف قدما مقدار 
حرکت فلک یعنی جمیع دهر و بعض آن. ج. 
ازمنه. (یادداشت بخط مرحوم دهخداا. کم 


متصل غیر قارالأات یک توع بود و آن زمان 
است. (اساس‌الاقتباس, یادداشت اییضا): 
خواجه تصیرالدین طوسی در ذیل «مقوله 
محی» آرد:... زمان نوعی بود از کم متصل و آن 
مقدار حرکست و متی نیت متزمن است با 
زمان... (اساس الاقتباس چ مدرس رضوی 
ص ۵۱), نزد متکلمان اسری است متجدد و 
معلوم که اندازه گرفته می‌شود بوسیلةُ آن امر, 
متجدد موهومی. چنانکه گفته شود مثلاً موقع 
طلوع افتاب در منزل تو را خواهسم دید که 
طلوح آفتاب معلوم و آمدن او موهوم است و 
از اقتران آن با آن اسر معلوم. رفع ابهام 
می‌گردد. (فرهنگ فلسفی تأیف سجادی) (از 
تعریفات جرجانی). در میان حکما در تعریف 
ماهیت و حقیقت زمان اختلاف است, جمهور 
حکما عقيدة ارسطو را پذیرفته‌اند که گوید 


زمان مقدار حرکت فلک و افلا ک است. 
| نظریات مختلف در مورد زمان بقرار زیر 
است: 

الف - یعضی گفته‌اند: زمان امری است موهوم 
یعنی موجود به وجود وهمی است. 

ب - بعضی دیگر از فلاسفه بطور مطلق متکر 
وجود زمان شده‌اند. 

ج - عدة دیگر گویند زمان عبارت از فملک 
الافلا ک‌است. 

د -عدهٌ دیگر گویند: زمان عبارت از حرکت 


است. 
« -بعضی گفته‌اند: زمان عبارت از آنات 
متتالیه اسست. 
و -مشاهیر فلاسقه گویند: زمان مقدار 
حرکت بوده و موجودی است غیر قارالوجود 
و متقوم بحرکت و حرکت حامل آن است. 
ز - بعضی گفته‌اند زمان امری است مادی و 
موجود در ماده, بواسطه حرکت و از لحاظ 
۰ "وجودی ضعیف‌تر از حرکت است. 
" کانی که گفته‌اند زمان عبارت اژ انات 
مالیه است. چون «آن» ظرف و واسطه است 
و ظرف امری است عدمی, نتيجه این میشود 
که زمان امری است شیر مسوجود بالذات. 
بعضی از متکلمان قائل بنوعی دیگر از زمان 
شده و برای تصویر آن گفته‌اند که میان 
موجودات عالم و حق‌تعالی فاصله هست به 
حکم آنکه « کاناله و لمیکن معه شیء» و این 
فاصله میان ذات حق و موجودات دیگر زمان 
متوهم است و اين امر غیر از زمانی است که 
مقدار حرکت است و آن زمان متوهم را که 
فاصله‌ای از میان ذات خدا و موجودات عالم 
است وعاء عالم قرار داده و جهان را حادث به 


حدوث زمأنی متوهم پنداشته‌اند. 
ح - میرداماد می‌گوید: نسبت متفیر به متفیر 
زمان است که وعاء متجددات و سیالات است 


و معلول دهر است و دهر به نوی خود معلول 


زمان. 
سرمد است. 
ط - ابوالیرکات می‌گوید: زمان مقدار وجود 
است و بلکه نفس وجود است. 
ی - صدرا می‌گوید: زمان مقدار حبرکت 
سیلانی در جواهر است و ببه عبارت دیگر 
مقدار طبیعت متجدده سیالة است. 
ک - بعضی گفته‌اند: زمان ذات واجب‌الوجود 
است. چنانکه بیان شده | کتر حکماء زمان را 
مسقداز حرکت فلک‌الافلا ک سیدانند و 
متکلمان مقدار موهوم دانسته‌اند. ارسطو 


زمان را مقیاس حرکت میداند و گوید: | گسرر 


حرکتی نمی‌بود ژمانی نبود. و نیز گوید: عتل 
مقیاس زمان است و اگرانسانی نبود که 
احساس زمان کند. زمانی نبود. عده‌ای از 


فلاسفة اروپا گویند که زمان و مکان, دو امری: ‏ 


هستند که در ذهن از وجدان هیچ حادثه 
منفک نمی‌شوند و جزء ذهن انسان‌اند و از 
خود وجودی ندارند. چنانکه همدٌ چیزها در 
زمان و مکان دیده می‌شوند و اما زمان و 
مکان خودشان دیده نمی‌شوند و ذهن آنها را 
از خود میسازد و ضميمة تأثیرات خارجي 
می‌کند. برکسون گوید: به زمان به دو قسم 
می‌توان نظر کرد یکی تطییق آن با مقدار و 
یکی دیگر به ادرا ک آن در نفس. اول کمیت 
است و دومی کیفیت به این معنی که هر گاه 
زمان را مثلاً در مدت یک شبانه روز در نظر 
گیریم چه مکنيم جز آنکه به ذهن مي‌آوریم 
که خورشید از مشرق دمیده و فضای اسمان 
را پیموده و در مفرب فرورفته است و دوباره 
از مشرق سر درآورده است و اگر درست 
دقت شود. اين نیست مگر مقارنة خورشید با 
نقاط مختلف فضا یعنی تصور بعدی معین. و 
از این نظر است که زمان یک شبانه روز را 
کمیت می‌دانيم. لکن چشم خود را بببندیم و 
ذهن را از جمیع امور مادی خالی کنیم و 
بدرون نفس رجوع نمائم و آنچه در حبال 
ادرا ک‌مي‌کنيم» حقیقت زمان است و آن 


خوداً گاهی است که کیفیت است و استمرار:.2 


میحض است. علامة حلی می‌گوید: زمان 
مقدار حرکت است و چنانکه اشاره شد صدرا 
گوید:زمان میزان و مقیاس متحرکات است از 
جهت آنکه متحرکات‌اند و کاتی که گفته‌اند 
زمان مقدار وجود و بلکه خود وجود است 
سخت در اشتباه‌اند. حاجی سبزواری گوید: 
زمان مقدار حرکت قطعی است ولکن مشهور 
این است که مقدار تجدد وضعی فلکی است و 
تحقیق این است که مقدار تجدد در طبیعت 
فلکی است بنابر حرکت جوهری. (فرهنگ 
لغات و اصطلاحات فلفی تالیف سجادی 
صص۱۳۹ - 0۱۵۲ 


۱-نل: زبان. 


۳ 


زمان. 
زمانی کز فلک زاید زمان نابوده چون باشل- 
زمان بی جود او موجود و ناموجود بی‌مبدا, 

ناصرخسرو (دیوان ص ۲۷). 
آن بی تن و جان چیست کو روانست 
که‌شنید روانی که بی روانست... 
چون خط دراز است بی فراخا 
خطی که درازاش بی کران است 
هموار بر آن خط هفت نقطه 
گردان‌پس یکدیگر روان است 
با هر کس ازو بهره‌ای است بی شک 
گرکودک و یا پیر یا جوان است... 
ننگفت کزو من زمن شدستم 
زیر که مر ار رلقب زمان است. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۷۱). 
نتگری کاین چهار زن هموار 
هم از هنت سوی چون زاید 
هرکی جز خداي در عالم 
گربجای زمان بود شاید. 

ناصر خسرو (دیوان ص۱۳۸). 
پرنده زمان همی خوردمان 
انگور شدیم و دهر زنبور. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۱۹۶). 

رجوع به اساس الاقستباس, کشاف 
اصطلاحات الفتون, نسبیت. بعد چهارم و 
دايرة المعارف قارسی شود. |[وقت اندک بود 
یا بسیار, چ» ازمنه. (محهی الارب) (آندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از آقرب السوارد), چ, 
آزمان, ازمن. (ناظم الاطباء). به این سعنی 
مشترک پارسی و تازی است. پهلوی 
«زمان» ۱ (وقت)؛ ارمنی دخیل «زژمنک» ۲ از 
ایران باستان «جمانه» ۲ کلمة آرامی «جمن»۴ 
«زیمنه ۵ سریانی «زبتا» ۶ «زمتا ۲ عبری 
«زمان» ۸ آرامی دخیل, عربی رّمان نیز در 
پهلوی «زمان» ... (حاشیة برهان چ معین). 
وقت. هنگام. مسدت. (ناظم الاطباء) وقت. 
(غیاث). مشترک فارسی و عربی... وقت. 
هنگام. (فرهنگ فارسی معین). گه. دقیقه. گاه. 
وقت. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
چون برون کرد زو هماره «؟» و هنگ "۱ 


در زمان در کئید محکم تنگ. 

شهید (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
من سخن گویم تو کانائی کنی 
هر زمانی دست بر دستت زنی.  .‏ رودکی. 


پس به تیری دید نزدیک درخت 
هر زمان بانگی بچستی تند و سخت. 

رودکی. 
تشنه چون بود سنگدل دلبند 
خواست آب آن زمان بخنداخند. 
زمانی دست کرده جفت رخار 
زمانی جفت زانو کرده وارن. 
سپاس از جهاننآفرین کردگار 
که چندان زمان بودم از روزگار. 


یکی موبدی داستان زد به ری 
که‌هر کس که دانا بود نیک پی 
| گرپادشاهی کند یک زمان 
روانش برد سوی اسمان 

به از بنده بودن به سالی دراز 


به گنج جهاندار بردن نیاز. فردوسی. 
خرد تیره وه مرد روشن‌روان 

نباشد همی شادمان یک زمان. فردوسی. 
به گنجور گفت آن زمان شهریار 

که‌رو خلعت و تاج شاهانه آر. ‏ فردوسی. 
گویی‌تو از قیاس که گر برکشد کسی 


یک کوزه آب از او به زمان "" تیره گون شود. 
با سعاع چنگ باش از چاشتگه تا آن زمانک ۱۲ 


بر فلک پروین پدید آید چو سیمین شفترنگ. 


عسجدی, 
چو دانشگر این قولها بشنود 
پس آنگه زمانی فرو آرمد. طیان. 
آنگاه یکی ساتکنی پاده برآرد 
دهقان و زمانی به کف دست بدارد. 
منوچهری. 


چند پایه که برفتی [امیر محمود ] زمانی نیک 
پنشتی و بیاسودی. (تاریخ بیهقی). چسون 
خواجه از من بشنود. سر اندر پیش افکند و 
زمانی انديشيد. (تاریخ بیهقی). چون غلامان 
دیدند یک زمانی حدیث کردند تا مقدمان... 


(تاریخ بهقی). 
زمانی بدین داس گندم‌درو 
بکن پا ک پالیزم از خار و خو, اسدی, 
جویم که رصدگه زمین را 
تنها روی آن زمان پپینم. خاقانی. 
بگرد چشمه جولان زد زمانی 
ده اندر ده ندید از کس نشانی. تظامی, 
خواجگان در زمان ۱۴ معزولی 
باز چون بر سر عمل آیند 
همه چون شمر و چون یزید شوند. 

شیح نجم‌لدین رازی. 
این زمان پنج‌بنج می‌گیرد عبید زا کانی. 
||(اصطلاح دستوری) وقوع فعل در هنگامی 
و آن شامل ماضی, حال و مستقبل است. 
(فرهنگ فارسی معین), 
- زمان استقبال؛ هنگام آینده. (از ناظم 
الاطباء). 


- زمان پیشین؛ هنگام گذشته و هنگامی 
پیش از این هنگام. (ناظم الاطباء). 

- زمان حال؛ الان و همین هستگام. (ناظم 
الاطباء). 

-زمان ماضی؛ هنگام گذشته و مدتی پیش از 
این هنگام. (ناظم الاطباء). 

- زمان مرکب؛ آن است که به معاونت فعل 
دیگر. (فعل مینی) صرف شود: رفته است. 


۱۳۹۰۹ 


رفته بودم» خواهم رفت. (فرهنگ فارسی 
معین). 

- زمان مفرد؛ آن است که بی معاونت فعل 
دیگر صرف شود؛ رفتم. صی‌روم: صی‌رفتم. 
(فرهنگ فارسی معین), 

|اساعت. (غیاث). ساعت. قسمت. بهره. 
پاس. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 

چنین داد پاسخ بدو ترجمان 

که‌از روز چون بگذرد نه زمان 


سخنگوی گردد یکی زین درخت 


که آواز او بشنود یکبخت. فردوسی. 
به پایین که شاه خفته به ناز 
شده یک زمان از شب دیرباز. فردوسی, 


چو بگذشت از تیره شب یک زمان 

خروش کلنگ آمد از آسمان. .. فردزسی, 
بادتان صد سال عمر و روز هر یک صد زمان 

هر زمانش در روش چون روز محشر صدهزار. 

۰ سنائی. 
زمان به زمان؛ زمان تا زمان. ساعت به 
ساعت. بطور توالی. پشت سر هم 
کاروان یس بزرگ خواهد گت 
وین پدید ایدش زمان به زمان. 
رجوع به ترکیبهای بعدی شود. 
زمان تا زمان؛ ساعت به ساعت* 
برفت آهرمن را به افسون بیست 
چوبر تیزرو بارگی برنشست 
زمان تا زمان زینش برساختی 
همی گرد گیتیش برتاختی. 
هر آنگه که بی شاه یابند بوم 
زمان تا زمان لشکر آید ز روم. 

ز بر گشتن دئمن آیمن مشو 

زمان تا زمان آ گهی خواه نو, 

زمان تا زمان گردشان پردمد 

به کنعان یکی کاروان برچمد. 
شمسی (یوسف زلیخا). 


فرخی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


نزل فرستنده زمان تا زمان 
دل بدل و تن بتن و جان بجان, 
په جوبیار از آن است سرفرازی سرو 


نظامی: 


که‌فیض ابر زمان تا زمانش آب دهد. 
رفیع لبانی. 
- زمان‌زمان؛ لحظه په لحظه و ساعت بد 


1 - 80: 2 - 
3 4 - ۰ 

5 - 8, 6 - 8۰ 

7 - ۰ 8 - ۰ 

9 - ۰ 


۰ -کذا؛ ر مرحوم ده خدا همچنان آن را با 
علامت استفهام یادداشت کرده است. 
۱-رجوع به ترکیب «به زمان» ذیل معنی لحظه 
شود. 

۲ -مخفف زمان که تا آن زمان که 
۳-بمعنی عهد و دوران هم ایهام دارد. 


۱۳۹۰ 


ساعت. (آنندرا اج). ساعت,یه‌ساعت ۳ 
هنگامی پس از هتگام. (ناظم الاطباء)؛ از 
ایشان زمان‌زمان فسادی خواهد رفت. 


زمان. 


(تاریخ بهتی چادیب ص۳۰۴ 
زمان‌زمان اثر نور او زیاد شود. (انندراج) 
||لحظه. آن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
زمانه زمانی است چون بتگری 
ندارد کسی الت داوری, 


فردوسی. 
تو گفتی ز جنگش سرشت آسمان 
ناساید از تاختن یک زمان, فردوسی. 
ابی تو مبادا جهان یک زمان 
نه اورنگ شاهی و تاج کیان. فردوسی. 
همی هر زمان اسب برگاشتی 
وز ابر سیه نعره بگذاشتی. فردوسی. 
آن ملک رسم و ملک طبع و ملک خوکه بدو 


هر زمان زنده شود نام ملک وشروان. 


فرخی (دیوان ج دییرسیاقی ص ۲۰۵). 


چو نزدش بوی بسته کن چشم و گوش 
بر او جز به ترمی زمانی مکوش. 
بر هیچم هر زمان" ببازاری 
آزار ترا بهنه بایستی, 
دل چنان با غم او انس گرفت 
که ز غم نیم زمان نشکیبد. 
خاقانی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
کی‌باشد آن زمان" که پرجان برآورم 
سیمرغوار زین قفس خاک‌برپرم. خاقانی. 
الاگر طلیکار هل دلي 
ز خدمت مکن یک زمان غافلی. 
سعدی (بوستان). 
هر زمان که دریابی نان گرم و بورانی 
وقت را غنیمت دان انقدر که بتوانی. 
بسحاق اطعمه. 
- اندر زمان؛ در حال. بی‌درنگ. فوراٌ علی 
الفور. فی الحال. (از یادداشتهای بخط مرحوم 


اسدی. 


خاقانی. 


شود. 
به زمان؛ در زمان, اندر زصان. رجوع به 
همین ترکیب شود. 
- در زمان؛ اندر زمان. رجوع به ترکیب قبل 
و «در» بمعتی فور و استعجال شود. 
یک زمان؛ یک لحظه. 
|[روزگار. (منتهی الارب) (آتدراج) (دهارا: 
زمانه و روزگار. (غیاث). زمانه. روزگار. 
چهان. (ناظم الاطباء). زمانه. روزگار. دهر. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخداء 
فرستاد پس موبدان را بخواند 
بر تخت کاهی به زانو نشاند 
به پرسش گرفت اختر دخترش 
که تا چون بود در زمان آخترش. 

فردوسی (یادداشت ایضأ. 
بدانگونه بد گردش آسمان 


بسنده نباشد کسی با زمان, فردوسی. 


بمردی نباید شدن در گمان 
کهیر ما دراز است دست زمان. 

فردوسی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
همان شد سوی این بلند اسمان 
کهآ گه‌نبود او ز گشت زمان. 
زمین هست آماجگاء زمان 


فردوسی. 
نشانه تن ما و چرخش کمان. اسدی. 
جهانا چون دگر شد حال وسانت 
دگر گشتی چو دیگر شد زمانت 
زمانت یست چیژی جز که حالت 
چرا حالت شده‌ست از دشمنانت. 

تامرخسرو (دیوان ص ۸۴), 
زنهار که با زمان نکوشی 
کاین بدخو, دشمنی است منصور... 
اندوده رخش زمان به زر آب 


آلوده سرش به گرد کافور. ناصرخسرو. 


| .قد توگر چند چو تیر است راست 


زود کد گشت زمان منحناش. ناصرخرو, 


تو شاد باد و خرم ز عمر و ملک که هست 

زمین ز ملک تو خرم زمان به عدل تو شاد. 
مس‌عودستد. 

در شبستان چون زماتی خوش بوید 

آن شبیخون زمان یاد آورید. خاقانی. 

از خرمگس زمانه فریاد 

کز مروحة زمان نجنید. خاقانی. 


|اعصر. (از آقرب الموارد). عهد. (غیاث). 

دور. عهد. (از فرهنگ فارسی معین). عهد. 

عصر. (ناظم الاطباء). عصر. عهد. دوره. 

(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 

آن قوم کافتخار زمانند و اصل دین 

اصحاب عز و ایمنی و ملک پی‌زوال. 
ناصرخسرو. 

بودگیری در زمان بایزید 


۲ گفت‌او را یک مسلمان سعید. 
دهخدا). رجوع به اندر زمان و ترکیب بعد. 
7 هرکس به زمان خویش بودند 


مولوی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
من سعدی آخرالزمانم. سعدی. 
- آخرزمان؛ آخرالزمان. قمت واپسین از 
دوران که به قیامت پیوندد. رجوع به 
آخرالزمان شود. 
-امام زمان؛ ولی عصر. رجوع به مهدی (خ) 
شود. 
- پادشاه زمان؛ پادشاه عصر. (ناظم الاطباء) 
|افرصت. (غسیات) (ناظم‌الاطباء). مهلت. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
هر آنچه خواهند از من همان زمان گویم 
زمان نخواهم وز هر دری سخن نچنم. 
سوزنی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
<- زمان خواستن؛ مهلت خواستن. استمهال. 
تقاضای فرصت و مهلت کردن. مهلت 
طلبیدن؛ 
زمان خواهم از نامور پهلوان 


ژمان. 
بدان تا فرستم هیونی دمان. فردرسی. 
زمان خواهم از کردگار زمان 
که‌چندان بماند دلم شادمان. 
بدو گفت خسرو که چندان زمان 
چرا خواهی از من تو ای بدگمان 
نباید که داری تو زین دست باز 


فردوسی. 


به زر و به سیمت نیاید نیاز. فردوسی. 
ز دانای هندی زمان خواستیم 

به دانش روان را پیاراستيم. فردوسی. 
زمان دادن؛ کنایه از مهلت دادن و فرصت و 
نوبت دادن است. (آنندراج). مهلت دادن. 
فرصت دادن. امهال. تمهیل؛ و سه روز زمان 
دادم | گراز پس سه روز از اين مخالفان کسی 
را در این پادشاهی بگیرم لبته بکشم. (ترجمة 
طبری بلعمی). هارون آن شب که بسمزد: 
خواست که خیشوع را بکشد, گفت: یا 
امیرالمژمنین مرا زصان دها گر فردا بهتر و 
خوشتر نشوی مرا بکش ر آنچه خواهی بکن. 
(ترجمة طبری بلعمی). عبدالّ‌ین عبداله گفت: 
چه کنید از دور نشسه‌اید و او (ملک سند) را 
زمان همی دهید تا هم جهان را بر خویشتن 
گردآورد. (ترجمهٌ طبری بلعمی). 


هندوان راسر بر ناچیز کرد 


رومیان را داد یک چندی زمان. فرخی. 
مده زمانشان زین بیش و روزگار عبر 
که‌اژدها شود از روزگار یابد مار, 

مسعود رازی. 


گفتم خلیفه فرموده است که ترا پیش او بریم 
گفت:انا له و انا ليه راجعون ".۱ کنون مرا 
زمان دهید تا باز خانه شوم و کودکان خویش 
را ببسینم و وصیتی بکنم. (تاریخ بخارا 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
از زمانه برس خافانی 
که‌زمانه زمان نخواهد داد. 
یکفر تاکه یک نقس بزنم 
روزگارم زمان نخواهد داد. 


خاقانی. 


خاقانی. 
تقدیر او را زمان نداد. (ترجمة تاریخ یمیتی چ 
۱تهران ص ۳۳۱). ۱ 
گراز جانور نیز یابی گزند 
زمانش مده یا بکش یا ببند. نظامی. 
به قصابی بگذشت. گوشت فربه داشت. گفت: 
از این گوشت بستان, گفت: سیم ندارم. گفت: 
ترا زمان دهم. گنت: من خویشتن را زمان 
دهم. نکوتر از آنکه تو مرا زمان دهی. (تذکرة 
الاولیای عطار), 

ای فلک در فحة آخر زمان 
تیز می‌گردی بده آخره زمان. 
در ریختن خون دل اهل زمانه 


۰ 


مولوی. 


۱-بمعتی وقت هم ایهام دارد. 
۲-به معلی وقت هم ایهام دارد. 
۳-قرآن 1۵۶/۲ 


چشم تو زمان می‌ندهد دور زمان را یت 
سیدحن اشرفی (اژ 
- زمان یافتن؛ فرصت بافتن. مهلت یافتن:ٌ 
از کف ایام امان کس نیافت 
از روش دهر زمان کس نیافت. خاقانی, 
|| آسمان. (ناظم الاطباء). و هر گاه که افظ 
زمان به مقابلة زمن واقع شود بمعنی آسمان 
باشد. (آنندرا اج): 


انتدراج) 


منم شهریار زمان و زمین 
بود بندة من زمان و زمین. فردوسی. 
بر آن آفرین کافرین آفرید 
مکان و زمان و زمین آفرید. فردوسی. 


فریدون بیداردل زنده شد 
زمین و زمان ‏ پیش او بنده شد. فردوسی. 
ای شاه توبی شاه جهان گذران را 
ایزد بتو داده‌ست زمین را و زمان را 
منوچهری. 

-زمان و زمین را بهم دوختن؛ زمان و زمین 
رابهم پیوستن. منتهای جهد و تلاش کردن. 
- آمتال: 
گرزمین و زمان بهم دوزی 
ندهدت زیاده از روزی. 

(از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
|[عالم.(ناظم الاطبایا: 
به رای و به گفتار نیکی گمان 
نبینی به مانند او در زمان. فردوسی. 
|اعمر. زندگانی. (ناظم الاطباء). عمر. حیات. 
زندگی, (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 


بدو گفت هوم, ای بد بدگمان 
همانا فراوان نماندت زمان. فردوسی. 
ا گر مانده باشد مر او رازمان 
بماند به گیتی تو با او بمان. فردوسی. 
ز گیتی مرا بهره این بد که بود 
زمان چون بکاهد نشاید فزود.. فردوسی. 


-زمان پر کسی سر آمدن؛ پایان رسیدن عمر 
او. فرارسیدن مرگ او 


یکی داستان زد هژبر دمان 

که چون بر گوزنی سر آید زمان. ‏ فردوسی. 
زمان را بر کسی سر آوردن؛ پایان دادن 
عمر آو, کشتن اود 

بر آنگونه بردند گردان گمان 


کدخرو سر آرد بر ایشان زمان. فردوسی. 
می‌ترسی کآن زمان درآید 

کارندبه سر زمان ما در خاقانی. 
زمان کسی بر آمدن؛ عمر او پایان یافتن. 
فرارسیدن مرگ: 

کسی‌راکه اد زمانش بسر 

ز مردی به گفتار جوید هلر. فردوسی. 
- زمان کسی را سر آمدن؛ عمر او بپایان 
رسیدن؛ 

پدر تام ساسانش کرد آن زمان 


مراو رابه زودی سر آمد زمان. .. فردوسی. 


- زمان یافتن؛ عمر یافتن. نمردن. فرصت 
زندگی بدست آوردن؛ 

گرزمان یابم از احداث زمان شک نکنم 
کزمعالیش گذربان به خراسان یایم. خاقانی. 
||درنگ. توقف. مکت. سکون. (یادداشت 


بخط مرحوم دهخدا). 

-زمان جستن؛ توقف کردن. درنگ کردن؛ 
برفتیم بر سان باد دمان 

نجتیم بر جنگ ایشان زمان. فردوسی. 
برفتند با خنده و شادمان 

بره برنجستند جایی زمان. فردوسی. 
چو برخیزد آواز کوس از دو روی 

نجوید زمان مرد پرخاشجوی. . فردوسی. 


- زمان ساختن؛ توقف کردن. مکث کردن: 
من اینک پس اندر چو پاد دمان 
بيایم» نسازم درنگ و زمان. فردوسی. 
-زیان کردن؛ درنگ کردن. آرام گرفتن. 
انتظار بردن. صبر کردن. توقف کردن؛ باز 
عیدالرحمن گفت: سه روز زمان باید کرد تا 
لیکو نگاه کنیم. (تاریخ سیستان). 
اگرزمانی کنی آنجا بخدمت آمد نیست 
ز تو اشارت و از بنده بردن فرسان. 
سوزنی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
بی‌زمان؛ بی‌درنگ: 
بجایی توان مرد کاید زمان 
بیاید زمان بی‌زمان. یک زمان. فردوسی. 
|(بخت و نصيب. ||سرنوشت. قضا و قدر, 
(ناظم الاطباء). ||حا کم. (تعریفات جرجانی 
در ذیل اصطلاحات صوفیه ص ۱۸۱). 
زمان. [زمغ سا] (ع ص,!) صاحب منتهی 
الارب در ذیل «ز م م» آرد: زمان کرمان گیاه 
بالیده و بلند. ولی ظاهراً زمام است که تحریف 
شده است. رجوع به رام شود. 
زمان. زرم ما]((خ) نام جد الفند زمانی و نام 
آلفند سهل‌پن شیبانین ربیعتین زسان‌بن 
مالکاین صعب‌ین علی‌ین بکرین وائل یا 
زمان‌ین تیملّبن سهل است و از ایشان است: 
عبدالّه زمانی‌بن سعید تابعی است و اسماعیل 
زمانی‌بن عباد و محمدزمانیبن یحیی‌بن 
فیاض از محدثانند. (از متتهی الارب). ان 
مالکبن صسعب. جدی است جاهلی از 
بنی‌بکرین وائل و فندالزمانی از اولاد اوست. 
(از اعلام زرکلی). 
زمان. از ما] ((خ) اين کعب‌بن آود. جدی 
است جاهلی. (از اعلام زرکلی). 
زمان آباد. ۳ (خ) دهی از دهتان غار 
است که در بخش ری شهرستان تهران واقع 
است و ۴۲۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
زمان آیاد. [ر] ((خ) دصی از دهستان 
ماهیدشت بالا است که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاه واقم است و ۲۳۰ تن 


زمان حقیقی. ۰ ۱۲۹۱۱ 
سکه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج۵ا, 
زمان آباد. ۳ (اخ) دی از دهستان 
تحت‌جلگه است که در بخش وفدیشهً 
شهرستان نیشابور واقم است و ۲۲۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

زمان آباد. [۳ 2 دهی از دهستان حومً 
بخش مسجدسلیمان شهرستان اهواز است که 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶اء 

زمان آباد. [َ] ((ج) دمی از دهستان 
برج| کرم است که در بخش فهرج شهرستان بم 
واقع است و ۲۰۶ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافییی ایران چ۸۸. 
زمان آباد. ۳ (اج) دصی از دفستان 
برخوار است که در بخش حومة شهرستان 
اصفهان واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۱۰ 

زمان آباد. [ز] ((خ) دصی از دهستان 
ایدغمش است که در بخش فلاورجان 
شهرستان اصفهان راقع است و ۴۲۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰ 

زمانآباد. [ر) ((ج) دهی از بخش حومة 
شهرستان ثایین است که ۱٩۳‏ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۱۰). 

زمان آباد. 1 ((ج) دی از دهستان 
آجرلو است که در بخش مرکزی شهرستان 
مراغه واقع است و ۴ تن سکننه دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران چ 4۴. 

زمان آباد امام قلیخان. رداق ] ((ج) 
دهی از دهستان ترک شهرستان ملایر است که 
۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵. 

زمان آباد محمد آباد. زر د َو ] 
((ج) دهی از دهستان آورزمان شهرستان 
صلایر است که ۳۵۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج4۵. ۱ 

زمانئف. [ز ن ءذن) (ع ق مسرکب) حینظذ. 
آنگاه. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). در آن 
زمان. زمانی که. آن وقت. (ناظم الاطباء): و 
زعموا ان ما فی اییدی الشاس منه (ای مسن 
الزبرجد) هو بقسایا ما اخده القوم زماتذ من 
هنا ک. (الجماهر بیرونی» یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا. 

زمانت. از نْ] (ع امص) زمانة. رجوع به 
زمانة شود. 

زمان حقیقی. از (ترکیب وصفی,[ 
مرکب) و آن زمانی که دو طرف آن مطابق 
حال حدوث و فا متزمن باشد, مانند بودن 


۱-زمین و زمان؛ آسمان و گیتی و زمین و 
عالم. (ناظم الاطباء) . رجوع به زمین شرد. 


۲ زمان‌خانلو. 
مردم در مدت عمر خود. و ین 
آن زمانی بود بزرگتر از آن, مانند بودن مردم 
در هزار؛ فلان یا در دور فلان و آن را زمان 


بی-.بود و 


عام خوانند و چیزهای بیار را در یک زمان 
اشترا ک تواند بود بخلاف مکان و بودن در 
ظرف زمان مانند کون و فاد باشد در آن 
معین... (اساس الاقتباس چ مدرس رضوی 
ص ۵۱). رجوع به زمان و مقول متی در همین 
کتاب شود. 
زمان خانلو. [ر) (() تیره‌ای از ایل نفرء از 
ایلات خمهء فمارس است. رجوع به 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۷ شود. 
زمان‌سیو. از ش] (ص مرکب) کنایه از 
سریع‌السیر است. (انندراج). مسافر شتاب‌زده 
و تندرو. (ناظم الاطبام)؟ 

سبکسارند چرخ و انجم از عزم زمان‌سیرش 


گرانبارند گاو و ماهی از حلم زمین‌سنگش. 


ثیرالدین اخسیکتی (از آنندراج) " 


رجوع به زمان و زمانة گردش شود. 
زمانساه. [ر] (اخ) سیمین, از خاندان درانی 
افغانستان از ۱۲۰۷ - ۱۲۱۶ م. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). رجوع به طبقات 
سلاطین اسلام شود. 
زمان صوفی. [ز] ((خ) دهی از دهستان 
سملقان است که در بخش مان شهرستان 
بجنورد وأقع است و ۱۵۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیابی آیران ج 4٩‏ 
ژمانکت. زر نْ) (| مصفر) (از: زمان +ک. 
پوند تصفیر) زمانی آندک. زسانکی. زمان 
کمی‌و اندک‌وتی. (ناظم الاطباء) رجوع به 
زمان شود. 
زمانة. [ز ن](ع مص) بر جای ماندن. (منتهی 
الارب). زمن. (ناظم الاطباء). ||([مص) حب. 
(متهی الارب) (آنندراج) (اقرب الصوارد). 


حب. دوستی. (ناظم الاطباء). |ابر جای.. 
ماندگی. (منتهی الارب) (آنندراج) ناظم ‏ 


الاطبا:). ||تعطیل قوا. (از قرب الموارد): 
علاج الاقعاد و الزمانه. رجوع به کتاب الث 
قانون ابوعلی چ تهران ص ۲۲۱ یازده سطر به 
آخر مانده شود. ||(() آفتی در حیوانات. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
آفت. (از اقرب الموارد). 
زمانه. زر /ن ] () روزگار, دهر. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا) (فرهنگ فارسی معین). 
روزگار. (ناظم الاطباء). روزگار و سبکسیر و 
دون از صفات اوست. (انندراج). پورداود در 
ذیسل «زروان. زمانه» ارد: ...چنانکه در 
فسروردین پشت فقرات ۵۲ و ۵۵ و زامیاد 
یشت فقرهٌ ۲۶ و یستا ۶۲ فقر؛ ۳... و چندین 
بار زروان در ردیف ایزدان دیگر شمرده شده 
و از آن فرشتة زمانة بی‌کرانه اراده گردیده 
است... و در رسالة فارسی علمای اسلام 


«زمان درنگ خدای» شده است از ایین دو 
صفت بخوبی پیداست که از برای زمانه آغاز 
و انجامی شمرده نشده و آن را هميشه پایدار 
يا به عبارت دیگر جاودانسی و فناناپذیر 
دانسته‌اند. رجوع به خرده اوستا ص :٩۱‏ ۲٩و‏ 
زروان در همین لغت‌نامه شود 
ای کار تو ز کار زمانه نمونه‌تر 
او باشگونه و تو ازو باشگونه‌تر, 

شهید بلخی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زمانه از اين هر دوان بگذرد 
تو بگوال چیزی کزو نگذرد. 

شهید بلخی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زمانه اسب و تو رائض به رای خویشت تاز 
زمانه گوی و تو چوگان به رای خویشت باز. 

رودکی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 

آه از این جور بد زمانة شوم 


.همه شادی او غمان آمیغ. 


رودکی (یادداشت ایضا). 
زمانه پندی آزاده‌وار داد مرا 
زمانه را چو نکو بنگری همه پند است. 
رودکی (یادداشت ایضا). 
نباشد زین زمانة بد! شگفتی 
ا گرپر ما پیاید آذرخنا. 
رودکی (یادداشت ایضا). 


بفر و هپت شمشیر تو قرار گرفت 
زمانه‌ای که پرآشوب بود پالاپال. دقیقی, 
چگونه یابند اعدای او قرار کنون 
زمانه چون شتری شد هیون و ایشان خار. 
دقیقی. 
خمار دار همه ساله با کیار بود 
بساسراکه جداکرد در زمانه خمار. 
دقیقی. 
آس شدم زیر آسیای زمانه 
ییسته خواهم شدن همی یکرانه. کسانی. 
مردم اندرخور زمانه شده‌ست 
*تردچون شاخ گشته شاخ چو نرد. کائی. 
از این زمانة جافی و گردش شب و روز 
شگرف گشت صبور و صبور گشت شگرف. 
کائی. 
نفرین کنم ز درد. فعال زمانه را 
کوداد کیر و مرتبت این گو فشانه را. 
شا کربخاری. 
شا کرنعمت نبودم یافتی 
تا زمانه زد مرا نا گاه‌کوست. 


بوشعیب (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
ز کار زمانه چو آ گه‌شدند 


ز فرمان بگشتند و بی‌ره شدند. . فردوسی, 
زمانه فرودآرد او راز تخت 

بتابد به یکباره زو روی بخت. فردوسی. 
زید دست ضحا ک‌تازی بیست 

بمردی ز چنگ زمانه تجست. . فردوسی. 


مرا دخل و خورد ار برابر بدی 


زمانه. 


زماته مرا چون برادر بدی. 
فردوسی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
نه هرچه نظم شود مدح شاه را شاید 
نه برنهاد زمانه بهر سری افسر. 
ای بارخدای همه احرار زمائه 
کزدل بزداید لطفت بار زمانه. 
منوچهری (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زمانه حامل هجر است و لابد 
نهد یک روز بار خویش حامل. ‏ منوچهری, 
دینار دهد نام نکو بازس‌اند 
داند که علی حال زمانه گذرانست. 
منوچهری. 
عادت زمانه همين است که هیچ چیز بر یک 
قاعده بنماند. (تاریخ بیهقی), که در ضمیر 
زمائه تقدیرها بوده است و پر آن خدای عز و- 
جل واقف اشت. (تاریخ بیهقی چادیب 
ص ۳۷۴). 
تا چه یازی کند نخست حریف 
تا چه دارد زماند زیر گلیم. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص۳۸۸. 
چند بنالی که بد شده‌ست زمانه 
عیب و بدت بر زمانه چون فکنی چون. 


عنصری. 


ناصرخسرو. 
چون دید زمانه که غره گشتم 
بشکست بدست جفا نهالم. ناصرخرو. 
ای بی‌وفا زمانه تو مر ما را 
هرچند بی‌وقائی دربایی. ناصرخسرو. 


چند بگشت این زمائه بر سر من 
گردجهان کرده خنگ‌سار مرا. ناصرخسرو. 
این چنین رنج کز زمانه مراست 
هیچ دانی که در زمانه کراست. معو دسعد. 


تا ترا بندگی زمانه کند 
خدمتت چرخ بی بهانه کند. مسعودسعد. 
این عقل در یتین زمانه گمان نداشت 
کزعقل راز خويش زمانه نهان نداشت. . . 
مسعودسعد. 7 
باراست با زمانه بهر کرده آدمی 39 
بدها بدو زمانه نه تتها کند همی. 
مسعودسعد. 
هر شبی کآن زمانه بر تو شمرد 
روزی از زندگانی تو ببرد. سنائی, 
زمائه بزرگی ازو یافت آری 
صدف را بزرگی فزاید ز گوهر. . ادیب صابر, 


مي‌بیتم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد. 
( کلیله و دمنه). و زمانةٌ عز و شرف آن را انقیاد 
آورده است. ( کلیله و دمند), 

نیست بی غم در این زمانه نشاط 

نیست بی شب در این جهان یک روز. 


عبدالواسع جبلی. 


۱- تال پبس. 


زماه. 


زمانه مادر اقبال گشت و زاد ترا دم ببریس» 


نظیر تو نتواند که شد عجوز و عقیم. سوزنی. 
هی تو زمانه وءا گرنه بچه معلی 
بر اهل زمان از تو مضار است و متافع. 


وطواط. 
غبا و حسرتا که رساند بمن همی 
یک سود را زمانه به خروارها زیان 
چندین هزار آفت و یک ذره منفعت 
چندین هزار گردن و یکپاره گرد ران. 
وطواط. 
از سخن‌های عذب شکر طعم 
در دهان زمانه نوش منم. آنوری, 
نیست اندر زمانه محمودی 
ورنه هر گوشه‌ای و عنصری بیست. 
انوری (دیوان چ سعید نقیسی ص ۳۶۰ 
تا پشت وفا زمانه یشکست 
کی‌راستی از زمان ندیدست. خاقانی. 
ارجو که مرا بدولت او 
دشوار زمانه گردد اسان. خاقانی. 
از زمانه بترس خاقانی 
که‌زمانه زمان نخواهد داد. خافانی. 
زمانه نغز گفتاری ندارد 
وگر دارد چو تو باری ندارد. نظامی. 
باغ زمانه که بهارش توبی 
خانة غم دان که نگارش تویی. نظامی. 
که‌تا گیتی است گیتی بنده بادت 
زمانه, سال و مه فرخنده بادت. نظامی, 
عجب مدار که رسمی است در زمانه قدیم 
که‌سایلان تواند سایلان را دید. 
اثیر اومانی. 
غم زمانه خورم یا فراق یار کشم 
به طاقتی که ندارم کدام بار کشم. سعدی. 


بدخواه ترا زمانه بدخواه بس است 
او راز زمانه عمر کوتاه بس است 
گرچاه کند که من در آن چاه تم 
آن چاه کننده را همان چاه بس است. 

۱ ؟ ( کاب قرةالعین). 
زمانهپناه» پناه مردم از آسیب‌های روزگار: 
همت شیر مردی هم آورنگ و پند 
زمانه‌پتاهی زمانه گزند. فردوسی. 
- زمانه خورده؛ کهن‌سال. پیر. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا)؛ 
زمانه‌خورده زمین راء به طبع در یکسال 
جوان و پر کند دور افتاب دوبار. 

مسعودسعد (یاددافت ایضاا). 
- زمانه‌داری؛ زمانه‌سازی. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به زمانه‌سازی شود. 
- زمانه‌ساز؛ کسی که موافق و سازگار با 
روزگار باشد. (ناظم الاطباء) آنکه بمقتضای 
رسم و عادت زمانیان معاش کند. (انتدراج). 
ابن‌الوقت. چاپلوس برای جلب قلوب و مال. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 


زمانه‌ساز شو تا دیر مانی 
زمانه‌ساز مردم دی مانند. 
؟ (از صحاح القرس یادداشت ایضأّ. 
تسلیم می‌کند به ستم ظلم را دلیر 
جرم زمانه‌ساز فزون از زمانه‌ست. ِ 
صائب (از انندراج). 
رجوع به زمانه‌سازی شود. 
- ||منافق و متقلب. (ناظم الاطباء). 
- زمانه‌سازی؛ نقاق. ربا. دورنگی. (ناظم 
الاطباء). ابن‌الوقتی. گربزی. زیرکی. رفتار با 
مردم به تملق و تبصبص و چاپلوسی, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
- ||احتیاج و ضرورت. (ناظم الاطبام). 
- ]|درماندگی. (ناظم الاطباء) 
زم سانه‌سیر؛ زم ان‌سیر. (آنندراج). 
سریمالسیر ؛ 
زمانه‌ینیری کامروزش ار برانگیزی 
بعالمیت رساند که اندرو فرداست. 
انوری (از آتدراج). 
- زمانه گزندکه به زمانه گزند رساند و آن را 
ناتوان سازدءٌ 
همت شیری‌مردی هم اورنگ و پند 
زمانه‌پناهی زمانه گزند. 
ااروز؛ 
دگر روز چون تاج بنمود مهر 
زمانه درآمد ز خم سپهر. فردوسی. 
|اعصر. دور. (ناظم الاطیاء). عهد. عصر. 
عصر حاضر. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 
که‌شاه زمانه مرا یاد باد 
همیشه تن و جانش آاد باد. 
ایا کريم زمانه علیک عینلله 
تویی که چشمة خورشید را بنو رضوی. 
منوچهری (دیوان ص ۱۲۶). 
اوستاد اوستادان زمانه عنصری 


فردوسی, 


فردوسی. 


عنصرش بی‌عیب و دل بی غش و دینش بی‌فتن. 
5 منوچهری. 
بونصر نامه سلطان چنانکه او دانستی نبشت 
که‌استاد زمانه بود. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۳۷۴). در خرد و فضل آن بود که بموده از 


تهذیهای محمودی چنانکه باید یگانه زمانه 
شد. (تاریخ بهفی). 

يگانة زمانه شدستی ولیکن 

نشد هیچکس را زمانه یگانه. اصرخرو. 


شاه زمانه‌ای و زمانه بتوست شاد 
پی‌یاری از ملوک که یزدانت یار باد. 


مسفودسعد. 
این جور مکن که از تو پسندد 

سلطان زمانه خرو والاء مسمودسعد. 
عمر عادل زمانه تویی 

شاید ار نیست باب تو خطاب. سوزنی 
فضلای زمانه را یک‌یک 

چرخ زیر رکاب من رانده‌ست. خاقانی. 


۱۳۹۳ 


چون رد زمانه آب کرم هیچ جا نماند 
جای تیمم است به خا ک‌در سخاش. 


زمانه. 


خاقانی. 
در زمانه, باه خویش الا 
در شاه جهان نمی‌يابم. خاقانی. 
یا وفا خود نبود در عالم 
یا کسی اندرین زمائه نکرد. سعدی. 


در اين زمانه. رفیقی که خالی از خلل است 
صراحی می تاب و سفی غزل است. حافظ. 
||دنی. عالم.(ناظم الاطباء). دنیا. جهان. گیتی. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 
سه روز و شب زین نشان جنگ بود 
زمانه بر آن چنکشان تنگ بود. 

فردوسی (یادداشت ایضأ) 
مرا آرزو در زمائه یکیست 
که‌آن آرزو بر تو دشوار نیست. 
که‌اندر زمانه مرا کودکیست 
که آزار او بر دلم خوار نیست. 
که‌ای شاء پیروز با فرٌ و داد 


فزدوسی. 
فردوسی. 


زمانه بفرمان تو شاد باد. 
شکتی کز آن گونه دیده ندید 
نه گوش زمانه بدانسان شنید. 
نوشته یافتم اندر سمرها 
ز گفت راویان اندر خبرها 
که‌بود اندر زمانه شهریاری 
به شاهی کامکاری بختیاری. 

شمی (یوسف و زلیخا), 
باد بقای تو در زمانه به شادی 
اعدا غمگین و, شادمان به تو احباب. 

صوزنی,. 


فردوسی. 


فردوسی. 


در زماته کار کار عثق تست 

خاقانی. 
زمانه حیدر اسلام خواندش پس از این 
کهذرالفقار ظفر در نیام او زیبد. خاقانی. 
خاقانی از زمانه چون دست شت بر وی 


از سر این کار نتوان درگذشت. 


سلچر چه حکم راند خاقان چه کار دارد. . 
خاقانی." 
ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه 
ما کجاييم در این بحر تفکر تو کجایی. 
سعدی, 
<- زمانه‌دیده؛ دنيادیده. مجرب* 
کار آن پادشا گزیده بود 
که حکیم و زمانه‌دیده بود. ستائی. 


|اگردش اقلا ک(ناظم الاطباء). |ااجل. مرگ. 
هوش. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا* 
نگر تا تترسید از مرگ و چیز 
که‌کس بی زمانه نمرده‌ست نیز. 

فردوسی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
که‌او را زمانه نیامد فراز ۱ 
چه پیچی تو او را به سختی دراز. 

فردوسی (یادداشت ایضا). 


نوشته مگر بر سرم دیگر است 


۴ زمانه گردش. 


زمانه " بدست جهان‌داور ایس 

فردوسی (یادداشت ایضأ: 
زمانه به مردن به کشتن یکیست 
وفا با سپهر روان اندکیست. 

فردوسی (یادداشت ایضا). 
و چاماسب حکیم گفته بود که او را [اسفندیار 
را] زمانه بر دست رستم باشد. (سجمل 
التواريخ و القصص, یادداشت ایضأ؛ 
زمانه فرازآمدن؛ رسیدن اچل. مردن؛ 
رخت برگیر از این سرای کهن 
پیش از آن کایدت زمانه فراز. سنائی. 
- زمانه فرازرسیدن کسی را؛ مردن او 
(یاددافت بخط مرحوم دهخدا)؛ گفت: یا 
امیرالممنین وصیت کن که تا سه روز دیگر 
آخر عمرت باشد و زمانه فرازرسید. (مجمل 
لتواريخ. یادداشت ایض 
||عمر. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 
مرا پیش از این زندگانی نبود 
زمانه نه کاهد نه خواهد فزود. 

فردوسی (یادداشت ایضا): 
-زمانه اسپری شدن؛ زمانه سپری شدن. عمر 
اسپری شدن. عمر گذشتن. عمر پایان یافتن؛ 
مرا گر زمانه شده‌ست اسپری 
زمانم ز بخشش فزون نشمری. . فردوسی. 
زمائة حال؛ وقت حاضر و همین حالا. 
(ناظم الاطباء). 
زمانه سر آمدن؛ عمر پایان یبافتن. سرگ 
فرارسیدن؛ 
خم آورد پشت دلیر جوان 
زمانه سر امد نبودش توان. 
کهبر من زمائه کی آید به سر 
کرا باشد این تاج و تخت و کمر. فردوسی. 
|اوقت. هتگام. (ناظم الاطباء)؛ 


فردوسی. 


تا دل به وصال تو رسد روزی ۴ 
در عهده آن زمانه بایستی. خاقانی.. 
|ابخت. طالع. (ناظم الاطباء)؛ سرنوشت: ‏ " 
زمانه بشته دگرگونه داشت 

چنان کو گذارد باید گذاشت. فردوسی. 
بهمدٌ معانی رجوع به زسان و ترکیبهای آن 
شود. 


زمانه گردش. [ز ن / نگ دا (ص مرکب) 
ژمان‌سیر. سری‌السیر: 

زمانه گردش و اندیشه‌رفتار 

چو شب کارا گه‌و چون صبح بیدار, نظامی. 
رجوع به زمانه» زمان و زمان‌سیر شود. 
زمانه‌موافق. [ر ن / نم ف ] (ص مرکب) 
خوش‌وقت و خوش بخت. (ناظم الاطبام). 
زمانی. [ر] اص نسبی) منسوب به زمان. 
آنچه به زمان موب ميشود. در شاهد زیر 
منسوب به زمان بمعتی وقت است؛ 

دیدن آن پرده مکانی نبود 


رفتن آن راه زمانی نبود. نظامی, 


-ساعت زمانی. رجوع به ساعت زمانی و 
زمان شود. 
زمایی. از سا] (اخ) محمدین بحبی‌ین 
فیاض و اسماعیل‌ین عباد از محدثانند و 
عسبداله‌بین سعید تابمی است. (از منتهی 
الارب) 
زمانی. (ر) ((خ) دهی از دهستان مسرکزی 
بخش قاين است که در شهرستان بیرجند وأقع 
است و ۳٩۱‏ تسن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
زمانیان. [ز] (| مرکب) بمعی عالمیان. 
(آندرا). (از: «زمانی». منسوب به زمان. 
عالم + «ان», علامت جمع). رجوع به زمانی 
و زمان شود. 
زماورد. [ر ر] (معرب. ‏ نواله. (دهار) 
(مهذب الاسماء). طعامی که از تخم‌مرغ و 
شت تسرتیب دهند. (متتهی الارب)۲ 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) ۳ 
معرب است و فیروزابادی آن را در ذیل 
«ورد» آورده است. (از اقرب الموارد): 
بزماورد. نواله. لقع قاضی. لقمدٌ خلیفه. نرگس 
خوان. نرگه خوان. نرجس السانده. مُْیَمر. 
مها (یادداست بخط مرحوم دهخدا). نوعی 
از طعام که از گوشت و تخم مرغ ترتیب دهند. 
معرب است و عامه آن را بزمارود گویند. 
(منتهی الارب)". رجوع به المعرب جوالیقی 
ص ۱۷۳ و بزماورد شود.  .‏ 
زماهن. زر دا () آهن سخت. |[زحمت 
بهوده. |[کار پست و سختی که برای کسی 
سودی ندهد. (ناظم الاطباء). بهمة معانی 
رجوع به لسان العسجم شعوری ج۲ ص ۲۷ 
شود. 
زماین. [زی] (لخ) دهسی از دهفستان 
انگوران است که در بخش ماه‌نشان شهرستان 
زنجان واقع است و ۱۶۲ تن سکنه دارد. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
زم)لبازنجان. ازغ سل ز /ز] ((غ) رم 
بیزتجان. رم بازنجان. جایی در حوالی بیضای 
فارس که محمدین واصل از یعقوب لیث 
شکست سختی دید. مرحوم بهار در حاشیة 
ص۲۳۷ تاریخ سیستان ارد: «... زم و یا «رم 
بازنجان» در غالب کتب مسالک و ممالک 
ذکر شده و اصطیغری و یاقوت آنرا رم ضبط 
کرده‌اند و ابن خردادبه, به ضم زاء مسعجمه و 
تشدید میم آورده... کذا ابن فقیه... و بگمان 
حقیر ضبط ابن خردادبه صحیح است...». و 
رجوع به همین کتاب شود. 
ژمب. )۹ () نوعی از بازیها و قمارهای 
قدیم ایرانی است. (یادداشت بخط مرخوم 
دهخدا). از بازیهای مجلسی دوران ساسانیان 
است. رجوع به ایران در زمان ساسانیان 
کریستن‌سن ترجمهٌ رضید یاسمی ص ۵۱۰ 


رمج. 


شود. 
زمپود. زر () زنبور. (ناظم الاطیاء). 
زمت. [زُمْعْ] (ع ل) مرغی است که رنگ ب 
رنگ می‌گردد. (منتهی الارب) (آنندراج 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). مرحو 
دهخدا در یادداشتی آن را معادل «شوکا» 
فرانسوی دانسته و در یادداشتی دیگر آرد 
مرغی چون کلاغی کوچک با قدی نازک‌تر , 
کشیده‌تربا منقار و چنگل سرخ. 
زمقرا. زرم ] (() به لغت زند و پازند بمعنی 
تمسخر و ریشخند باشد. (برهان) (آنندراج 
(ناظم الاطباء). 
ژمج. از] () مطلق صمغ را گویند خوا! 
صمغ عربی باشد و خواه غیر عربی. (برهان) 
صمغ. (ناظم الاطباء). ||مطلق زاج را نیز 
گویند.اعم از زاج سفید. سرخ, سیاه, و زرد « 
سبز و بعضی گویند این لفت به فتح اول و ثاتو 
است و معرب زمه است و زمه زاج سفید باشد 
نه مطلی زاج. (برهان). زاج. (ناظم الاطباء) 
در برهان گوید معنی زاج است. (انجمنآرا 
(آتدراج). رجوع به زاجء زمج و زمف شود. 
- زمج بلور؛ زاج سفید. (تاظم الاطباع) زاح 
سفید را زمج بلور گویند. (انجمن‌آرا 
(آنندراج). 
زمج. [ز] (ع بص) بر کردن مشک. (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب) (آنندراج 
(نساظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
||برافژولیدن قوم رابر یکدیگر. |اناگاه, 
بی‌دستوری برآمدن قوم. (منتهی الارب 
(آندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
زمج. از مْ] (ع مص) خشم گرفتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (سنتهی الارب) (آتندراج 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||(() خشم 
(ناظم الاطیاء). 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرير 
الموارد). 
زمچ. ارم ع] (ع) مرغی است به فارنج 
دوبرادران گویند, لانه اذا عجز عن صیده اعان 
اخوه.۲ (منتهی الارب) (آنندراج). مرغو 
گوشتخوار و درنده که دوبرادران و زمنج 
گویند. (تاظم الاطباء). نوعی پرنده که بداز 
شکار کنند کوچکتر از عقاب. چ. زمامج. (۸ 
اقرب الم وارد). مسرغی است که آن ‏ 


۱-بمعنی بعد هم ایهام دارد. 

۲-در ذیل فز م رده 

۳-در ذیل از م وردا. 

۴-در ذیل «ورده. 
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۷-زیرا چون از شکار درماند برادرش او ر 

پاری کند, 


دوبرادران می‌گویند و بعضی گوینف مرغی. 


است شکاری و خوش منظر از جنس سیاه 
چشم یعنی از جنس چرغ و شاهین. (برهان), 
کبوترگیر. (دهار). به فارسی چرغ و به ترکی 
او تلکو نامند و از جملة سباع طیور است... 
(تحفة حکیم مومن). زمچ. زمنج» فوکون . 
(حاشیٌ برهان چ معین). رجوع به تحفٌ حکیم 
ممن, لک‌لرک ج۲ ص ۲۱۶, اختیارات 
بدیمی, صبح الاعشی ج۲ ص ۵۳ و المعرب 
جوالیقی ص ۱۷۱۰۱۷۰ شود. 

- زمح‌الماء؛ نوعی از مرغان آبی, نورس. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), مرغی است 
که‌در مصر آن را نورس گویند و آن سپید 
است و به اندازة کبوتر و یا بزرگتر از آن و به 
هوا پرد و سپس خود را به آب زند و ماهی را 
شکار کند و جز ماهی چیزی نخورد. (از 
آقرب الموارد)- 
زمج. رز /ز م1 ((خ) مس وضعی است در 
خراسان و احمد زمجی به آن موضع منسوب 
است. (انسجمن آرا) (انسندرلج؛ یکی از 
دهستانهای بخش ششتمد شهرستان سبزوار 
و مرکز آن ششتمد است. این دهستان از خاور 
به دهستان شامکان و از باختر به دهستان 
فروغن و همائی و از شمال به کال‌شور و 


بخش حومهٌ سبزوار و از جنوب به دهستان 
خواشید سحدود است. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و از ۱۶ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل یافته و ۶۷۷۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج٩).‏ 
ژزمحو. [زج] (ع!) تیر باریک از نی. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[کلک دراز. ج» رماجر, رّماجیر. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطیاء). 
زمجو. از ۶] (ع !) آواز. (امستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد). ج, 
زماجر. (ناظم الاطباء). رجوع به زمجرة شود. 
زمجرة. (ز جر ](ع مص) غربدن‌شیر. |() 
نی که می‌نوازند. (متهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). ج. ژماجر. 
ژماجیر. (اقرب الموارد). ||زن زانیه. (سنتهی 
الارب) (آنندرا) (ناظم الاطباء). || آواز. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) || آواز نی. ||بانگ و فریاد 
بیار. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). |/ساجور و چوپ که بر گردن سگ 
بندند ؟. ||عمود آهن میان دو حلقة گردنند 
آهنی. چ, زماجر, زماجیر. (ناظم الاطباء). 
زمجة. از مج ج ] (ع 0 زمجةالظلیم؛ نوک 
شسترمرخ. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد). 
زمجی. (زمج جا /رعْج جا] (ع ل) دم غزه 
مرغ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بیخ دم 


پرنده. (از آقرب الموارد). رجوع به معنی بعد 

شود. 

زمحی. از مج جی] (ع !) در شرح نصاب 
بمعتی دنبه و در شرح دیگر بمعنی بیخ طائر 
نوشته و در منتخب محل روئیدن دم مسرغ. 
(غیات اللغات) (آنندراج. رجوع بماده قبل و 
مد شود. 

زمحی. 8 () جای برآمدن دم پرندگان. 
(ناظم الاطباء). رجوع به مادءٌ قبل شود. 

زمحیل. از (ع ‌ پلنگ. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 

زمچ. [ر) () بمعنی زاج است مطلقاء چه 
زاج سفید را زمج بلور می‌گویند. (برهان) 


(آنندراج), زاج. (ناظم الاطباه) زاغ. زا ک. 


زمه. زاج. شب. نک, (یادداشت بخط مرجوم 
دهخدا). زمج. (شرفنامة ملیری). 

- زمج بلور؛ زاج سفید را گویند و به عربی 
«شب یمانی» خوانند به تشدید بای ابجد. 
(برهان). زاج سفید. (ناظم الاطیاء). رجوع به 
زمج بلور شود. 

|ارنگ سیاه صیاغی. (ناظم الاطباء). 

ژمچ. [زا (اغ) نام مسوضعی است در 
خراسان. (از برهان) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء). رجوع به زمج شود. 

زمچ. [ز] () سرغی باشد سرخ‌رنگ و 
بزرگ شبیه به عقاب و بعضی گویند شکره 
است و آن پرنده‌ای باشد شکاری کوچکتر از 
باشه, (بزهان). شکره و باز تکاری. (ناظم 
الاطباء). رجوع به زمج شود. 

زمچکت. (ز ج] () پبرنده‌ای است 
غیرمعلوم. (برهان) (آن_ندراج؛ زسنج. 
(فرهنگ رشیدی). پرندهٌ کوچک. (ناظم 
الاطباء). ره . (مهذب الاسماء, یاددافت 
بخط مرحوم‌دهخداا, «رجوع به زمنج شود. 
زمچیکور. [ر] () این لفت را سروری در 
فرهنگ خود از موّید الفضلا بر وزن کردی 
دور آورده است بمعی زمچ بلور که زاج 
سفید بانند و چنین ظاهر میشود که زمچ بلور 
را متصل (زم چیلو 


تصحیف‌خوانی کرده‌اند. (بر‌هان) (آنندراج) 


ر) نوشته بودند و باران 


(از انجمنآرا)/ رجوع به زمچ و زمج شود. 
زمح. [زْمْ] (ع ص) نا کس. فرومایه. لیم. 
|اسست. کوتا‌بالا و زشت‌روی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||سیاه‌قام بدخلقت. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء. سیاه قبیح و شریر. 
(از اقرب الموارد) 
زمجن. از ء] (ع ص) مرد بدخلق بخیل. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
ژمحنة. از ن] (ع ص) زمسحن. (مستهی 
الارب) (آتندراج) (تاظم الاطباء) (از ارب 


زمختی. ‏ ۲۹۱۵ 
الموارد). رجوع به زمحن شود. . 
زمخ. (1](ع مص) فخر و تکیر کردن: 
(زوزنی). تکبر کردن. گردنکشی نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع) (از 
آقرب الموارد). 
زمخ. [ز ](ع ص) عقبة زمخ؛ عقبة سخته 
و دور دراز. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
از اقرب الموارد. 
زمخ. ) (ع اج زا. ناطم لاطبا 
(از آقرب الموارد). رجوع به زامخ شود. 
زمخت. ارم /ز)(!, ص) آنچه زبان را 
گیرد. (رشیدی). طعمی را گویند مانند هلیله و 
مازو و امثال آن و به عربی عفص خواتند. 
(برهان) (نجمن آرا)(از آدراج). آنچه زان 
را گزد و گوارا نبود. (انجمن‌آرا) (آنندراج). 
عفص و گس و هر چیز که دهان را جمع کند و 
مقیض نماید مانند پوست انار و مازو. (ناظم 
الاطباء). ||نیشکر. (برهان) (ناظم الاطباء). 
|گرهی را نیز گفتهاند که بغایت سخت بشته 
باشند. (برهان). گره بحه. (شرفنامة منیری). 
عقد و گرهی که به غایت سخت باشد. (ناظم 
الاطباء). |اکنایه از مردم گرفته و مقبوض و 
بخیل ودرشت و نالایق. (برهان). چیزی 
سخت و درشت. (شرفنامةً منیری). مردم 
بخیل و ممسک و نا کس و ناتراشیده را نیز 
گفته‌اند...و زمخک به کاف تبدیل آن است و 
بعضی از معانی زفت با زمخت موافقت دارد... 
(انجم آرا) (آنندراج). خشن. ناتراشيده. 
یسی‌تربیت. بسی‌ادب ناهموار, مجازا 
بی‌عطوفت. بداندام. نا کس. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 
تیزی و گرم و گنده و بدبوی همچو سیر 
خشک وزمخت آو سرد و ترشروی چون سماق. 
پوربهای جامی (از انجمن آرا و آندزاج). 
زمخت و کلفت گفتن؛ گفتن سخنان سخت 
و ناتراشیده. دشنام دادن.(یبادداشت ت بخط 
مرحوم دهخدا) 
زمختی. رم /م] (حامص) عفوضت. 
درختی. سختی. گرفتگی. (ناظم الاطیاء). 
گسی. عفوصت. خشونت. ناتراشیدگی. 


(فرانسوی) ۳۵۵۵00 - 1 
۲ -اين معنی و معنی بعد را ناظم الاطباء بدان 
جهت آورد» که صاحب اقرب الموارد زمجرة را 
زمَارة که معنی اول آن نی که می‌نوازند معنی 
کرده و ظاهراً این در معنی که معانی دوم و سوم 
زمارة می‌باشند نمی توانند معنی زمجرة باشند. 
۳-متتهی الارب رشمه را کرکس ترجه 
می‌کند. 
۴-نل: زمخک» زمخگ و در جهانگیزی 
شاهد معنی اول و در رشیدی شاهد همین نی 
و در ذیل زمخگ آمده است. رجوع به زمخک 


شود. 


۶ زمخر. 


(یادداشت بخط مرحوم ده‌خیا)..رچبوع به 
زمخت شود. 
زمخر. ار غ](ع) نای. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). مزمار بزرگ سیاه. 
|((ص. تر از نی. ناب (از اقرپ الموارد). 
|]ادرخت انبوه و درهم‌پیچیده. (منتهی الارب) 
(آنبراج) (ناظم الاطباء). درخت بسیار 
درهمیچید. از ثرب المواد. |((ص) فراخ 
و درون‌کاوا ک‌نازک و تازه. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). هر استخوان سیان 
تهی و بدون مغز. (از ذیل اقرپ الموارد). 
(اص: لا کلک دراز و باریک. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (تاظم الاطباء). 
ژمخرة. از خ زاع مصی) سخت شدن 
آواز. ||در خشم آمدن پلنگ و بانگ یسرزدن 
او. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 


(از اقرب السوارد). ||شکوفه آوردن گیام 


عشب. (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |((ص. ) زن زانیه. (ستتهی الارب) 
(آتدراج). زن زنا کار.(ناظم الاطباء) (از ذیل 
اقرب الموارد). ||() زمخرةالشیاب؛ امتلاء و 
کتهال آن. (از اقرب الموارد). |و در اللسان, 
زمخرة؛ هر است‌خوان اجوف بی‌مغز و چنین 
است زمخری. (از ذیل آقرب الموارد) رجوع 
به زمخر و زمخری شود. 

ژمخری. از خ دیی ] (ع ص) باریک و 
دراز میان‌کاوا کاز هر چیزی, (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). دراز از گیاه. 
میاأن‌تهی چون نی. (از اثرب الموارد). رجوع 
به زمخرة و زمخر شود. 

<- زمخری‌الواعد؛ ظلیم زمخری‌السواعد؛ 
شسترمرغ باریک‌ساق. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). 
زمخشو. [ز مش ] (اخ) دیهی است بتواحی 
خوارزم و از آن دیه است جارلثّه ابوالضاسم 


محمودین عمر. (متتهی الارب). قرید 1 


قلعه‌ای است به خوارزم... (انجمن‌آرا) 
قصیه‌ای است از مضافات خوارزم... (غیاث 
اللغات). قریه و قلعه‌ای است به خوارزم و اژ 
آنجا برخاسته فاضل مشهور جارالئّه علامه 
زمخشری صاحب کشاف و نحو زسخشری. 
(آندراج). قریه‌ای است در خوارزم. (فرهنگ 
فارسی معین). شهری در خوارزم (ناظم 
الاطباء). نام قریه‌ای به چهارمیلی خوارزم. 
(اين بطوطه, یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
نام دهی ه نواحی خوارزم و از آن ده است 
علامد ابوالقاسم محمودین عمر ژم‌خشری. 
رجوع به معجم البلدان, حییپ‌السیر. 
روضات‌الجنات ص ۷۵۰ غزالی‌نامه ص 
۸ فه‌مافیه ص ۳۰۷ وفیات الاعیان 3 
"ص ۲۰۰ و زمخشری (اخ) شود. 

زمخضری. رم ش ] (اص نسبی) منسوب به 


زمخشری که قریه‌ای بوده است از قرای 
خوارزم. (از الانساب سمعانی). مصوب به 
زمخشر... (فرهنگ قارسی معین) (از ناظم 
الاطباء) . رجوع به ماد قبل و بعد شود. 
زمخشری. ارم ش ] (اخ) مسس‌حودین 
محمدین احمد" ملقب به جارائه و مکی به 
ابوالقاسم. مولد او به زم‌خشر. قریه‌ای به 
خوارزم به سال ۳۶۷ « .ق.بود. او فنون ادب 
را از ابونصر اصفهانی و ابومنصور خارثی و 
علی‌بن مظفر نبشابوری و جز آنان فرا گرفت‌و 
یک پای وی در اثر خراج یا سرمازدگی بریده 
شده بود و به اعانت چوبی رفتن می‌توانست. 
چند کرت به بغداد سفر کرد و چندی مجاورت 
کبه گزید و از آن روی او را لقب جارائ 
داده‌اند. وفات وی به چرجانه عاصمه 
خوارزم بسال ۵۳۸ ه.ق, بود. او راست: 


|ز.تفشیر کشاف که در نوع خود بی‌نظیر است و 


اساس البلاغة و ربیع الابرار. او در اول به 
پیروی ابونصر اصفهانی طریقة اعتزال گزید و 
به آخر عمر به مذهب تشیم گرائید. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). از کبرای ائمة علم دین. 
تفسیر. لفت, نحوء آدب, حدیث, بیان و ازاکا 
برحنفیه " است. در علوم آثاری دارد که در 
عصر وی منحصر بفرد بودند... او راست:... 
اطواق الذهب فی المواعظ و الخطب, اعجب 
العجب شرح لامية العمرب. الانموذج (در 
نحو), الجبال و الامكنة و المیاه. لفائق فی 
غریب الحدیث. الکشاف عن حقائق التنزیل. 
الکلام اتوابغ المفصل, مقامات. مقدمة الادب, 
نوابغ الکلم. (از سعجم السطبوعات). دیگر 
کبی که از وی برشمرده‌اند از این قرارند: 
مقدمه (معجم عربی و فارسی)؛ مستقصی (در 
امتال) روح المسائل, الرائض فی الفرائضء. 


| دیوان اتمثل, رسالة الاصحة. امالی. اسای 


لبلاغة, جواهر اللقة. لزاجر لاصفار عن 


[ معارضة الکبار و جز اینها. (از اعلام زرکلی و 


کثف الظنون): مقدمة نحو زم‌خشری در 
,.( گلستان). رجوع به اعلام 
زرکلی ج ۳ ص ۱۰۱۷. سفرنام ابن بطوطه, 
وفیات الاخیان. خاندان نوبختی اقبال. تاریخ 
گزیده, کلام شبلی, عیون الاخبار. روضات 
الجنات, لباپ الالیاپ. حبیب السیر, تمه 
صوان الحکمة. شدالازار السیان و الشبیین. 
تاریخ گزیده, غزالینامه, تاریخ الخلفا, ضحی 
الاسلام. فیه‌مافیه, این خلکان ج۲ ص۱۹۷ 
عیون الانباء, کش_ف الظطنون, 
معجم‌السطبوعات. سبک‌شناسی. فرهنگ 
ایران باستان, تاریخ سیستان, تاریخ ادبیات 
اسران, فهرست کتابخانة مدرسة عالی 
سپهسالار و فرهنگ فارسی معین ج ۵ شود. 
زمخکت. رم / ما (ص, زا طعم صفص 
(برهان) (از جهانگیری). طعمی باشد که آنرا 


دست داشت. 


زمر 

زمخت نیز گویند. پوربهای جامی راست...۲ 
(جهانگیری). |اگره سخت. ||مرد بخیل و 
نا کس‌باشد. (برهان) (از جهانگیری). زمخت. 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). بخیل و سمسک و 
نا کس و همان زمخت و بمعنی اخیر پورها 
گوید.." لیکن در این ببت زمخت نیز توان 
گفت‌و خواند. (رشیدی). و احیاناً به سبب 
گسرفتگی مردم بسخیل را نیز گویند. 
(جهانگیری). زمخگ. رجوع به زسخت شود. 
زمخگت. [زْ/] (ص !) زم‌خک. 
زمخت. رجوع به ماد؛ قبل و زمخت شود. 
زمخیر. آز] (ع ص, [) چیزی اندک. مسنه: 
مارزه زمخیرا؛ ای مانقصته شینا. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 
ژمو. [ز] (ع مص) نای زدن. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی) (دهار) (از منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
نی نواختن. (غیاث): راه تظاهر به خمر و زمر 
و محظورات شرع بربست. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۴۳۹). 

عاشق میدان و اسب و پای نه 


عاشق زمر و لب و سرنای نه. مولوی. 
چنان از خمر و زمر و نای و تاقوس 
نمی‌ترسم که از زهد ریایی. سعدی. 


رجوع به دزی شود. ||پُر کردن مشک راء 
||خاش و آشکار کردن حدیت. ||برآغالانیدن 
کسی را. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
ژمو. [ز ء] (ع مص) تنک‌موی شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). کم‌موی شدن. (منتهی‌الارب) 
(تاظم الاطباء) (آتدراج) (از اقرب الصوارد). 
اندک‌مو شدن, (غیاث). |[کم‌مروت گردیدن. 
(متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). اندک‌مروت شدن. (غیات). 
زمر. [زم) (ع ص) کسسم‌موی و کم‌پشم. 
|اکممروت. |آمرد نیکوروی. (منتهی الارب), 
(انندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب المسوارد 
|[نی‌نواز و این قلیل است و اکبثر زار و 
آقرب الموارد). |احسن. یقال: «غناء مر»+. 
ای حَمّن. (علب) (اقرب الموارد). 
زمر از عْ) (ع 4 ج زمرة. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد) 
(ترجمان القرآن) (دهار). گروههای متفرق از 
مردم. (غیات):.. 


. زمر حتی اذا جاءوها فتحت 


۱-در معجم المطیرعات: محمدین عمر, 
۲-در اعلام زرکلی او را سعتزلی‌مذهب و 
مخالف شدید تصوف معرفی می‌کند. 
۳-رجوع به شاهد معنی چهارم زمخت و ذیل 
آن شود. 

۴-رجوع به شاهد معنی چهارم زمخت و ذیل 
آن شود. 


زمر. 


ابوابها... (قرآن ۰۷۱/۳۹ رجوع به زمررة شودم.. 


زمر. ماع ص) سخت. درشت. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


الموارد). 
ژمر. از /2 ۳ (ع !4 صوت. ج» زمور. (اقرب 
الموارد). 


زمو. از ع) (اخ) نام سور؛ قرآن, (غیاث). 
سور سی و نهم از قرآن, مکیه و آن هفتاد و 
پنج ایت است. پس از «ص» و پیش از 
«مومن» و اول آن تنزیل الکتاب من ال العزیز 
الحکيم. 

زمران. ار م] (ع مص) رمدن آهو. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

زمران. 1 ) (لخ) او اول زاد؛ قطوره بوده 
(سفر پیدایش ۲۵: ۲). بعضی بر آنند که 
زمریان که در اواسط بلاد عرپ سکنی دارند 
از اولاد او سی‌باشند. (از قاموس کستاب 
مقدس). 

زمرد. [ر مر ر] (معرب. )۱ مسعرب 
سمارا گدروس۲ یونانی. محمدمعین آرد: 
یکی از سنگهای قیمتی به رنگ سبز و آن 
هرچه بزرگتر باشد گرانبهاتر است. قدما 
می‌پنداشتند که نظر بر زمرد چشم آفعی را کور 
کد. (فرهنگ فارسی معین). از سنگهای 
قیمتی و با رنگی سبز و زا است این سنگ 
که از سیلیکات آلومینیوم ۲ و ببریلیوم؟ 
می‌باشد در سنگهای پگمائیت * یافت ميشود. 
(از لاروس). جوهری است معروف "و آن 
انسواع است. ذبابی و ریحانی و فستقی و 
صابونی. انگشتری او منم صرع شخصی که 
مصروع نباشد موثر و گویند که چون افعی را 
نظر بر وی افتد کور شود. (متهی الارب). 
گوهری‌قیمتی و گرانبها که رنگ سبز خوشی 
دارد و به فارسی دوال و یا دوبال گویند. (ناظم 
الاطباء). زمرد را زبرجد خوانند, در معدن زر 
می‌باشد و بهترینش سبز شفاف است... در 
قیمت فروتر از لمل است. (از نزهة القلوب). 
جوهری است سبز رنگ و به فتح رای مهمله 
مد نیز آمده. (غیات). جوهری۷ سب 
معروف که به دیدن آن مار کور شود. 
(آتدراج). بیرونی گوید: زمرد و زبرجد دو 
اسم مترادف باشند یک معی راء و زبرجد عام 
است یعنی نوع جید و ردی هر دو را شامل 
است لکن زمرد تنها اطلاق بر نوع جید شود. 
و انرا بر حسب رتبهة جودت و ردائت نامهای 
ذبل دهند؛ ظلمانی. پس ریحانی» پس سلقی و 
پس از سلقی انواع ردیه است با دال و ذال 
معجمه و فتح راء و ضم آن تشدید راء و 
تخقیف آن با همه این صور صحیح است. 
رجوع به الجماهر في الجواهر بیرونی چ 
حیدرایاد دکن ص ۱۶۰ شود. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). از کان طلا و غیر او نیز 


بهمرسد و اقسام می‌باشد یکی ذبابی است 
یعنی در رنگ شبه به ذیاب سبزء نه آنکه یر 
حامل او مگس نشیند و آن به نغایت صاف و 
آبدار مي‌باشد و آبش متموج و رقصان و یکی 
را ریحانی تامند که در رنگ شبیه به ریحان 
است و مشهور به زمرد نو است و یکی را 
فستقی گویند که در سبزی به سیاهی زند و 
زمرد کهنه نامند و یکی را صابونی گویند و آن 
سبزیست که به سفیدی زند و بمضی این قسم 
را از جنس زبرجد دانسته‌اند... نگاه کردن او 
رافع کلال بسر و انگشتری او جبهت صنع 
حدوث صرع در شخصی که مصروع نباشد 
مثر و چون خاتم طلا باشد. جهت رفع 
طاعون و تعلیق او نبطل سحر است و چون 
یک متقال او را انگتتری ممزوج از طلا و 
نقره که دو مثقال باشد نصب نمایند. در طالع 
میزان.و: آفتاب در برج هوائی باشد جهت 
قبول دلها و هبت در نظرها و قضای حاجت 
مجرب دانسته‌اند و گویند حامل او تنگی 
روزی تمی‌کشد و گویند چون افعی را نظر بر 
او افتد کور شود. (از تحفة حکیم مومن)... 
یکی از منگهای گرانبهاست که رنگش قرمز* 
می‌باشد و چون آفتاب بدان تابد چون شعلة 
آتش بنظر آید. لکن محققاًمعلوم که زمردی 
که در کاب مقدس وارد است همین زمرد 
معروف حاله باشد؛ اما ترجمه هفتاد و 
یوسیفس و ولگیت در عوض لفظ زمرد 
بهرمان " ترجمه نموده‌اند. سفر خروج ۰1۸ ۱۷ 
و ۱۰۰۳٩‏ (از قاموس کتاب سقدس؛ 
شنیده‌ام به حکایت که دیدء افعی 
برون شود چو زمرد, در او برند فراز 
من این ندیدم و دیدم که خواجه دست بداشت 
برابر دل من بترکیده دیده آز. منجیک. 
ای سرخ گل توبد و زر و زمردی 
ای لال شکفته عقیق و خماهنی. . خسروی. 
بیاور آنکه گواهی دهد ز جام که من 
چهار گوهرم اندر چهار جای مدام 
ز مرد اندر تا کم عقیق آندر غزب 
سهیلم اندر خم افتابم اندر جام, 

ابوالعلاء ششتری. 
زمرد بر آو چهارصد پاره بود 
به سبزی چو قوس قزح نابسود. ‏ فردوسی. 
تا مورد سبز باشد چون زمرد " 
تا لاله سرخ باشد چون مرجان. فرخی. 
کوه‌غزنین ز پی خسرو زر زاد همی 
زاید امروز همی زمرد و یافوت بهم. فرخی. 
هیتش الماس سخت را بکفاند 
چون بکفاند دو چشم مار زمرد. ‏ منوچهری, 
بر گرد رخش بر نقطی چند ز بسد 
واندر دم او سبز جلیلی ژزمردا. 

منوچهری. 

برگهای درختان پیروزه بود یا زمرد. (تاریخ 


زمرد. ۱۳۲۹۱۷ 


بیهقی چ ادیب ص ۴۰۳). 

کنون تیر گلین عقیق و زمرد 

ازین کینه بر پر و سوفار دارد. ‏ ناصرخرو. 
زمرد دیده اقعی چگونه می‌پالاید 

عقیق و لعل رمانی چرا اصل از حجر دارد. 

۱ ناصرخسرو. 
صحن آن مرصع به زمرد و مینا. ( کلیله و 
دمته). 
داتی از بهر تو با چشم بد گردون.چه رفت 
انچه آن با چشم افعی از زمرد می‌رود. 


انوری. 
برگش زمرد است و گلش لعل آبدار 
گلزار تخت شد که بر آب بقا شود. خاقانی. 
وگر فعل ارقم کند من که چرخم , 
زمرد جز از بهر ارقم ندارم. خاقانی. 


تا زهره عدو چو زمرد برون جهد 

در دست تو به معرکه رمحی چو مار باد. 
ظهیر فاریابی (از شرفنامٌ منیری). 

اری خوشدلی عتقای مفرب و کبریت احمر و 

زمرد اصفر است. (سندبادنامه ص ۵۲). 

وزین پس بر عقیق الماس می‌داشت 


زمرد رابه افعی پاس می‌داشت. نظامی. 
زمرد راسوی کان آورد باز 

ریاحین را به بستان آورد باز. نظامی, 
هوا بر سبزه گوهرها گسته 

زمرد را به مروارید پسته. نظامی 
هر که در آو دید دماغش فرد 

دیده چو أفعی به زمرد سپرد. نظامی 
فمی زفت که پر زمرد ۲" همی غلطد چرا 


خیره بر وی همچو زلف تو همی آفون کنم. 
کمال‌الدین اسماعیل (از آنندراج). 
آن زمرد باشد این افعی پیر 


بی‌زمرد کی شود اقعی ضریر. مولوی. 
تخت زمرد "۲ زده‌ست گل به چمن .<< 
راح چون لعل آتشین درپاپ. حافظ. 


- زمردانگیز؛ درخشان چون زمرد. سبز 
۰ .2 .6۲6123006 - 1 
ناج ۵0 ماما - 3 
۰ - 5 ۰ .۰ 4 
۶-متهی الارب چنین ضبط داده: به ضمتین و 
تشدیدالراء و قدتفتح المیم. 
۷- آنندراج چنین ضیط داده: بضمین و فعم 
رای مشدد و بکون دوم و تخفیف سوم و دال 
تن 
۸ -زمرد در آغاز می‌حواست باقوت شود و 
رنگ آن سرخ بود ولی به علت شدت تکائف 
سرخی بر روی هم سیاهی بر آن عارض گردید 
و سرخی و سیاهی بهم درآمیخت و رنگ آن سیز 
گردید. (از صبح الاعشی ج ۲ ص ۱۰۳ 
٩-بهرمان؛‏ سنگ نفیسی است که قرمزرنگ 
می‌باشد. (قاموس کتاب مقدس). 


۰ سرد ۱-رمرّد. 
۲ -زمرد. ۳ -زنرد. 


۸ زمرد. 


رخشنده و پر تلألو که رنگ زعرد.راعر خاطر 
برانگیزا اند و بیدار کند* 

سیر آبی سبزه‌های نوخیز 

از لزلزی تر زمردانگیز. نظامی. 
زمردرنگ؛ برنگ زمرد. سبز رخشنده سبز 
خوشرنگ: 

کوهی‌از گرد او زمرردرنگ 
بیش کوه سرو و شاخ خدنگ. نظامی. 
زمردسوده: چرس, بنگ. 

رجوع به زمردگیاه شود. 

- زمردفام؛ زمردرنگ. زمردگون. 

زمردگر؛ از عالم لعل‌گر. (آتندراج). سازندة 


زمرد؛ 
شد از لاله در بوتة اهتزاز 
زمردگر خا ک‌یاقوت‌ساز. 

ملا طغرا (از آنندرا اج). 
زمردگون؛ زمردرنگ. زمردفام؛ 
کشیده‌بر سر هر کوهساری 
زمردگون بساطی مرغزاری. نظامی, 
- زمردگیاه» بسنگ. (فرهنگ رشیدی). 
زسردگیا. بسنگ که ترجمة قلب است 


(آتدراج). کب هندی و شاهدانه. (ناظم 
الاطباء). شاهدانه. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
سرمةٌ بیننده چو نرگس نماش 
سوسن افعی چو زمردگیاش. 
می لعل زآن می خورم تا نازد 
بخار زمردگیا روی زردم. 
نزاری (از فرهنگ رشیدی). 

- زمردهتال؛ زمردرنگ. زمردگون: 
هرچه کنون هست زمردمتال 
بزناند خردازکهر باش. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۲۲۵). 
زمردنشان؛ مرصع به زمرد. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). زمردنگار. رجوع به همین 
ترکیب شود. 
- زمردنگار؛ مرصع شده با زمرد. (ناظم 
الاطباء): 
یکی تاج زرین زمردنگار 
برآسوده از لولوی شاهوار. نظامی, 
- زمردوار؛ زمردگون. زمردرنگ. مانند 


زمرد. 


نظامی. 


چون بر این سبزء زمردوار 

باغ انجم فشاند برگ بهار. نظامی. 
زمردی؛ زمردین. چیزی که به رنگ زمرد 
باشد. (ناظم الاطباء). منسوب به زمرد. 
زمردین. ساخته از زمرد: انگشتر زمردی, 
(فرهنگ فارسی معین). به رنگ زمرد. 
زمردین: ضال زمردی. ترمة زمردی. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 

- |[توعی از الساس است که رنگ آن با 
سبزی زند.(نزهة لقلوب), 

زمرّدین با زردین؛ زمردی. موب به 


زمرد. ساخته از زمرد. (فرهنگ فارسی 
معین). زمردی. (ناظم الاطباء)؛ 
یکی چون زمردین بیرم دوم چون بسدین مجمر 
سیم چون مرمرین آفسر چهارم عنبرین مدری. 
منوچهری. 
گل‌گرفه جام یأقوتین بدست زمردین 
پیش شاهنشه پوی دوستکانی آمده‌ست. 
سنائی. 
چون تقاب خا ک‌از چهره بگشاد (دانه) و روی 
زمین را زیور زمردین بست, معلوم گردد که 
چیست. / کلیله و دمنه). 
زمین و سبزه و نم چون زمردین وحیست 
نثار کرده بر آن روی لوح در و درم. 
سوزنی (دیوان چ شاه‌حینی ص ۱۸۷). 


افعی زمردین پیچید 
مهره به سر زبان برانداخت. خافانی. 
.. کامروزنگین خاتم ماست 

این خاتم زمردین که بالاست. 

خاقانی (از آنندراج). 
و طبیعت عالم از اب حوضها جوشن زمردین 
ساختن گیرد. (سندبادنامه ص ۱۶۴). 
سروین چون زمردین کاخی 
قمربی بر سریر هر شاخی. نظامی. 
فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین 
بگستراند. ( گلستان), 
صحن صحرات بسدین گلشن 


مرغزار تو زمردین طارم. 

حسین آوی (ترجمه محاسن اصفهان 
ص ۱۳۱). 

رجوع به زمرد. زبرجد تحفا حکیم مژمن. 
اختیارات بسدیعی, دزی ج۱ ص ۶۰۳ 
تعریفات جرجانی. صبح الاعشی ج ۲ 
ص ۰۱۰۳ ۱۰۶, الجماهر بیرونی ص ۸۱, ۹۷ و 


۱۶۰ نسزهة القس‌لوب چ ۲ ص ۲۰۴ و 


کان‌شناسی در ایران قدیم تألف زاوش شود. 


ژقود. 1] (ا) نام مادراشاصر لدیناه احمد 


که‌زنی ترک و ام ولد بوده. رجوع به تاریخ 
الخلفاء ص ۲۹۷ شود. 
زمرف. زمر ر] اسعرب. لا زسرد. اناظم 
الاطباء). بضَمات و ذال ثخذ در آخر. معرب 
زمرد... (آندراج). رجوع به زمرد و المعرب 
جوالیقی ص ۱۷۵ شود. 
زمرونقن. [ز نٍ تَ] (مص) به لغت زند و 
پازند بمعنی سراییدن و خوانندگی کردن باشد 
و زمرونمی یعتی بسرایم و خوانندگی نیم و 
زمرونید! یعنی بسرانید و خوانندگی کنید. (از 
برهان) (انجمنآرا) (از آنندراج). به لفت زند 
سراییدن و تقنی کردن و خوانندگی نمودن. 
(ناظم الاطباء). هزوارش «زسلونی‌تن» ۲ 
«زمسرروتی‌تن» ۲ پسهلوی «سسروتن» آ 
(سرودن). (حاشیة برهان چ معین). 
زهرة. از مر ](ع ص) مونث زیر. کم‌موی و 


زمری. 


کم‌پشم. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
زمرة. زر (ع!) قوج و گروه یا گروه متفرق 
از مردم. ج. رُمر. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا. گروه. 
(ترجمان القرآن). گروه مردمان. (دهار), گروه 
مردم, (غیاث). رجوع به ماد بعد شود. 
زموه. زر /ر] (از ع. ل) گسروه. جماعت. 
دسته. (از فرهنگ قارسی معین). مأخوذ از 
تازی گروه. جمعیت. (ناظم الاطباء): هرکه 
همت او برای طعمه است در زمر بهائم 
معدود گردد. ( کلیله و دمته): 
تا یافتم سعادت و تشریف از نجم 
معودم و مشرف در زمرة کرام. 
عالم است از صف عباداه ٍِ_-- 
جاهل از زمرة هم لکفره است. 
گرچه ز ملوک عهد بودی 
در زمره اصفیات جویم. 
بعد از مدتی همه آزاد و مطلق گردانید و در 
زمر؛ مستخدمان دولت به دربار هند فرستاد. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۴۰۶). با 
یکدیگر می‌گفتند اين طایفه از جنس انس و 
زمره بشرند. (ترجمه تاریخ یمینی ایضاً 
ص ۴۱۱). بسپب مناسبت شباب در زمره 
اتراب و اصحاب او منتظم گشت. (ترجمة 
تاریخ یمیلی ایضاً ص‌۴۲۵). همچنین در 
زمر؛ توانگران شا کرند و کفور. ( گلستان). و 
در زمر؛ صاحبدلان متجلی نشود. ( گلستان). 
خردمندی را که در زمره اوباش سخن 
صورت نبدد. شگفت نیست. ( گلستان), 
|/سپاه. لشکر.(ناظم الاطبام). 
-زمره‌ای از آن؛ بضی از آن. (ن_اظم 
الاطباء). 
- زمره به زمره: طایفه به طایفه. (ناظم 
الاطاءا. 
زمری. [) (اخ) اسب رتب‌یافته! رئبیس, 
شسمعونیان است. (سفر اعداذ ۰۲۵ 0۳ 
||شخصی از نسل یهودا. (اول تواریخ ایام. # 
۶ ||شخصی که سردار ایلهین بعشا یوده- 
پس از آن بر اسرائیل ساطنت یافت. (اول 
پادشاهان ۲۰-۹:۱۶). (از قاموس کستاب 
مقدس). ۱ 
زمری. [) ((خ) ابن شلوم*بقول حبیب السیر 
تبیر؟ شمعون و یکی از نقبای اسباط بود و 


۱-در برهان: زمرونیه (ظ: زمرونید) و در 
انجمن‌آرا و آنندراج: زامرونید. 

2 - ۲۰ 

3 - 22۳۳) ۰ 

4 - ۰ 

۵-در قامرس کتاب مقدس: «زمری‌ین سالوی 


شمعونی۷. 


زمزرة. 

چون زانیه را بخائه برد بلی طاعون در مییان 
سپاه پوشع شیوع يافت و فتحاص ابن... ابن 
هرون که در سلک عظماء اسرائیلیان انتظام 
داشت... سر زمری و آن را بر سر لیزه کرده... 
(حبیب السیر چ خیام ج۱ ص ۱۰۵). رجوع به 
قاموس کتاب مقدس ۶۷۸ ذیل فینخاس و 
مجمل التواریخ و القصص ص ۲۰۵ شود. 
زمزرة. رز ] (ع مص) جنبانیدن آوند را 
بعد پر شدن تا نیک پر شود. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ز ناظم الاطباء). 
زمزریق. (] () ارغوان. (یاددافت 
مرحوم دهخدا). رجوع به آرغوان شود. 
ژمزم. [ر ر] () بمعنی آهسته‌آهسته است 
چه زم را آهسته گویند. (برهان). آهسته 
آهسته و باملایمت و مشفقانه. نام الاطباء). 
در فرهنگهای پارسی رابمعنی 
گرفته و زمزم را لفتاً بمععی آهسته آهته . 
دانسته‌اند. زم در اوستا و پهلوی بععی 
زمستان آمده... به کتب خاورشناسان راجع به 
واژه‌های اوستائی, پهلوی, | کدی, سومری و 
آرامی رجوع شد زم بمعنی سذکور (آهسته) 
نیامده... (از مزدیسنا چ‌ ۱ص ۲۵۴ متن و 
حساشیه). رجوع به همین کتاب شود. 
||خوانندگی و ترنمی که به آهستگی کنند و 
زمزمه عبارت از آن است. (برهان). زمزمه. 
(فرهنگ فارسی معین). دزی در ذیل قوامیی 
عرب این کلمه را زمزمه کردن آدعیه و 
قسمت‌هایی از قرآن" معنی کرده که معني 
اخیر ناصواب است. و رجوع به دزی ج۱ 
ص۶۰۳ شود. ||کلماتی باشد که مقان یعنی 
آتش‌پرستان در محل ستایش باریتمالی و 
پرستش آتش و هنگام بدن شستن و چیزی 
خوردن بر زبان رانند. (برهان). دعایی که 
زرتشتیان آهسته و زیر لب خوانند (بهنگام 
خوردن و غیره). (فرهنگ قارسی معین). و 
آن مترداف باژ است ". در کتاب التاج منسوب 
به جاحظ آمده پادشاهان ساسانی هنگامی که 
طعام ایشان حاضر می‌شد بر آن زمزمه 
می‌کردند و کسی به حرفی سخن نمی‌گفت تا 
بلند شود و اگربسخن گفتن ناچار می‌شد 
بجای آن به اشاره غرض و مقصود خود را 
می‌فهماند... (حائیذ برهان چ معین). کلماتی 
که مقان در حین آتش‌پرستی و پرستیدن آن 
آهسته بزبان رانند. (فرهنگ رشیدی). کلماتی 
باشد مقان را در ستایش ایزد تعالی و هنگام 
برش آتش و شستن بدن و خوردن غذا 
آهسته بر زبان رانند.(انجمنآرا) (آنندراج). و 
کلماتی چند که مغان در سحل ستایش 
باریتعالی و هنگام شستن بدن و خوردن 
چیزی بر زبان آرند. (ناظم الاطیاء)... 
ابوریحان بیرونی زمزم را چنین تفسیر کرده 


بخط 


آهته 


است: «و سروش اول من امر بالزمزمة و هو 
الایماء پلغنة لا بکلام مفهوم و ذلک انهم اذا 
صلوا و سیحوا له و قدسوه, تناولواالطعام فی 
وسط لک فلايمکنهم الکلام وسط الصلوة 
فبهمهون و یشیرون و لایتکلمون و هذا علی 
ما اخبرنی به آدرخورالمهندس» ؟؛ یعنی 
سروش نختین کسی بود که به زمزمه آمر 
کردو آن عبارتست از اشاره‌ای که لب‌بسته ادا 
شود نه با گفتار مفهوم و اين امر از آن رو است 
که چون ایشان (زردشتیان) نماز گزارند و 
تبیج خدا کنند و او راستایش نمایند در اين 
میان طعام تناول کنند. نا گزیرایشان را میسر 
نگردد که در میان نماز سخن گوینده پس 
همهمه کنند و اشاره نمایند و سخن نرانند. لین 
روایت را من از آذرخورای مهندس شنیده‌ام. 
مولف بیان الادیان نویسد: «مفان بوقت طعام 
خوردن واجب دانند». باید یاداوری کرد که 
زمزمه کردن پیش از غذا معمول بوده نه در 
وسط طعام (چنانکه ابوریحان و موّلف بیان 
الادیان نوشته‌اند), چنانکه میدانیم از زمان 
بسیار قدیم ایرائیان را عادت بر این بود که در 
وقت غذاسا کت‌باشند و سخن نگویند. این را 
تا چند سال پیش از این زرتشتیان رعایت 
می‌کردند. دعاهایی که بزبان پازند یا بزبان 
پارسی در آغاز و انجام بیاری از قطعات به 
اواز سعمولی خوانده ميشود. ولی ادعیة 
کوچک پازند یا پارسی که در میان بندهای 
اوستائی می‌آید باید آنها را باژ گرفت و يا به 
عبارت دیگر زمزمه کرد. (مزدیستا چ ۱ 
ص ۳۵۶: 

نوان اندرآمد" به آتشکده 
نهادند گاهی به زر آزده 

نهاده بدو نامه ژند و است 

به آواز برخوآند موید درست... 
بزرگان بر او گزهر افشاندند 
بزمزم هفی.آفرین خواندند. 

پس ایزدگضب آنچه اندرز بود 
به زمزم همی گفت و موبد شنود. 
جهاندار بگرفت باژ مهان 

به زمزم همی رای زد در میان, 
فرودآمد از اسپ و برسم بدست 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


به زمزم همی گفت و لب را ییست. 
چو کشکین بخوردند می خواستند 
زبانها به زمزم بیاراستند. 

شهنشاه چون زمزم آراستی 

دگر پرسم موبدان خواستی. 

یکی ژند و است آر بایرسست 

به زمزم یکی پاسخی پرسمت... 

به زمزم بدو گفت برگوی راست 
که‌تا موبدان موبد | کنون کجاست. فردوسی, 
تا موبد... و دین‌داران و زهاد خلوت سازد و 
به طاعت و زمزم نشیند. (نام تسر, تاریخ 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


زمزم. ۱۲۹۱۹ 
طبرستان), 
زمزم. [ز ز] ((ج) نام کتابی است از 
مصفات زردشت. (برهان). کتایی است از 
تصانیف زردشت. (فرهنگ رشیدی). نام 
کتابی است از مصنفات زردشت پیغمبر عجم 
و آن را «است» نیز گویند. مصراع: «به زمزم 
همی گفت لب را ببست», فقیر مولف گوید در 
این معنی تأمل است چه با معنی سوم یکی 
می‌نماید که آهسته به زمزم حرفی زد یا دعائی 
خواند و خاموش شد... (از انجمن آرا) (از 
آنتدراج). فصل چهاردهم از کتاب مقدس 
زند. (ناظم الاطباءع)؛ مسعودی در مروج 
الذهب چ قساهره ص۱۸ گسوید: «و هو 
(زردشت) نبی‌المجوس الذی اتاهم بالکتاب 
المعروف بالزمزمه عند عوام الشاس و اسمه 
عندالمجوس بستاء (- اوستا) ظاهراً نظر یه 
اينکه اوستا را به‌معنی زمزمه می‌خواندند. این : 
نام بدان اطلاق شد. (حاشیه برهان 3 معین). 
بدیهی است که این قول (قول مسعودی) 
اشتباء است چه هیچیک از بیست‌ویک نسک 
اوستای عهد ساسانی چنین نامی نداشته و 
امروز نیز همیچکدام از قطعات اوستا و 
هیچیک از دعاهای مزدیسنان بزبان پازنده 
چنین نامی ندارد. همین اشتباه موجب شده 
است که فرهنگ‌نویسان ایرانی زمزم رانام 
کتابی از مصنفات زرتعت 
۱ص ۲۵۵). 
زمزم. [ز ر] (ع ص, () شستر گسردن‌دراز. 
(ناظم الاطباء). نام ناقه‌ای, (سنتهی الارب) 
(آندراج). /|ماء زمزم؛ آب بسیار * (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطبام). 
زمزم. از ز] (ع) جماعت شعران 
شش‌ساله. (منتهی الارب) (اتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب السوارد. رجوع به 
زمزمه شود. 
زمزم. رم ز] ازج چاه زمزم. اناظم 
الاطباء). رجوع هم رم (() شود. 
زمزم. [ز ژ) )۲ مسوضعی است پسه 
خوزستان از واحی جندیشاپور و لفظی است 


بدانند. (مزدینا چ 
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۰ ال 82995و2م 

۳-نباید باژ بمعنی مزبور را با باژ بمعنی باج و 
خراج اشتباه کرد. رجوع به مزدیسنا چ ۱ص ۲۵۳ 
شود. 
۴-آثارابانه ص ۲۱۹ و خرده‌ارستا ص ۸۴. 
۵-انوشیروان. 
۶-در ذیل آقرب الموارد آمده: ماء مزم و 
زمزام و ژمازم؛ ای بین الملح و العذب. (التاج). 
۷-در معجم البلدان این کلمه زرم فبط شده 


است. 


۰ زمزم. 


عجمی. (از معجم ابلدان). بر وزن دژهم نام 
موضعی به خوزستان. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), 
زمزم. زر ز] ((خ)" چساهی است نزدیک 
خالة که تسرفها اله. (مستهی الارب) 
(آنسندرا اج) (ناظم الاطباء) (از غیاث) (از 
شرفامة مسنیری) (از اقرب الموارد) (از 
برهان). و بمعنی آب آن چاه نیز آمده. 
(آتدراج). نام چشمه یا چاهی است نزدیک 
کمبه که با سودن پای اسماعیل پسر ابراهیم 
صلوات اه علیهماً بر زمین بکشاد. (یادداشت 


بخط مرحوم دهخدا): 

از برکت تو" دولت تو گشت پدیدار 

از پای سماعیل پدید آمد زمزم. فرخی. 
بان چاه زمزم است چشم من 

کهکعبةٌ و حوش شد سرای او. . منوچهری. 


یکی چون چشمة زمزم» دوم چون زهرة آزهر 
سیم چون چنگ بوالحارث چهارم دست بویحی. 
نو چهری. 
اگر فضل رسول از رکن و زمزم جمله برخیزد 
یکی سنگی بود رکن و یکی شوراب چه زمزم. 
اصر خسرو. 
وزبیم تشنگی قیامت همیشه تو 
در آرزوی قطرگکی آب زمزمی. 
ناصرخسرو. 
زمزم اگرز ابها چه پا کتراست 
پا کتراز زمزم است ازار مرا.  .‏ ناصرخسرو. 
این ناخوش و خوار و همچو خونست 
وآن خوش و عزیز همچو زمزم. 
ناصرخرو. 
به زمزم و عرفات و حطیم و رکن و مقام 
به عمره و حجر و مروه و صفا و منی, 
آدیب صابر. 
آب وی آب زمزم و کوثر 
خاک‌وی جمله عبر و کافور. 


(از کلیله و دمند) 


او که علوم و کف و کلک مجلسش 
بودند زمزم و حجرالاسود و مقام. 
کمبُما طرف خم. زمزم ما درد خام 
مصحف ما خط جام؛ سيحه ما نام صبح, 
خاقانی. 


خاقاني. 


چند یاد کعبه و زمزم کنی خاقانیا 

باده ده کز کمبه آزاد و ز زمزم فارغیم. 
خاقانی. 

ای جنت انس را تو کوش 

وی کعبه قدس را تو زمزم. خاقانی. 

هر آن کس کو از اين یک جرعه وشید 

مر او راکعبه و زمزم باشد, عطار. 

آب انگور تکو خور, که مباح است و حلال 

آب زمزم نخوری بد. که حرامت باشد. 
این‌یمین. 

چنان با نیک و بد سر کن که بعد از مردنت عرقی 


ملمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. ‏ عرفی. 
طوف و سعی حرم عشق ناورده بجای 
تدتة زمزم آن چاه زنخدان گشتم. 

نظیری (از آندرا اج 
- امتال: 
به چاه زمزم شاشیدن؛ برای کب شهرت 
عملی بیج مرتکب شدن. (بادداشت ببخط 
مرحوم دهخدا) 
- زمزم آتش‌فشان؛ کایه از آفتاب عالمتاب. 
(برهان) (آنندراج) (از انجمن‌آرا) (شرفتامة 
منیری) (ناظم الاطباء) (از فرهنگ رشیدی). 
زمزم رسن‌ور. (فرهنگ رشیدی). 
- زمزم‌افشان؛ اشک‌ریزان. گریه کنان: 
مصطفی کمبه‌ست و مهر کتف او سنگ سیاه 
هر کس از بحر کف او زمزم‌افشان آمده. خاقانی. 
تا خیال کعبه نقش دید؛ جان دیده‌اند 


..|«-دیده را از شوق کعبه زمزم‌افشان دیده‌اند. 


خاقانی. 
رجوع به ترکیب بعد شود. 
- زمزم افشاندن؛ یعنی گریه کردن. (فرهنگ 
رئیدی). بانگ زدن و گریه کردن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ترکیپ قبل و ترکیب 
زمزم‌فشان شود. 
زمزم‌رسن؛ آفتاب. (ناظم الاطباء» رجوع 
به ترکیب بعد شود. 
- زمزم‌فشان؛ زمزم‌افشان. اشک‌ریزان؛ 
نظاره در تو چشم ملایک, که چشم تو 
دیده جمال کعبه و زمزم‌فشان شده. خاقانی. 
رجوع به ترکیبهای زمزم‌انشان و زمزم 
افشاندن. معجم‌البلدان, حبیب‌السیر چ خیام 
۱ ص۰۲۸۸ ۲۹۶ عقد الفرید و عیون 
الاخبار, نزهة القلوب ج۳ تاریخ اسلام 
ص ۳۰ ۴۵ مزدیسنا, الموشح وامتاع تاریخ 


ا. گزیدهه مجمل التواريخ و التصص و دزی ج۱ 


ص ۶۰۲ شود. 
"زمومة. .زر ز] (ع مص) شنيده شدن آواز 
چیزی از دور. (از آقرب الصوارد). ||بانگ 
کردن رعد. (ناج السصادر بیهقی) (دهار) 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), بانگ کردن 
رعد پی در پی. ||بانگ کردن خیل. (از اقرب 
الموارد). ||شنیده شدن صدای ملایم شعلةً 
آتش, (از اقرب الموارد). ||دندیدن گیرکان بر 
نان خوردن. (مهذب الاسماء, یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) |[ترنم سفنی. (از اقرب 
الموارد). ترنم کردن. تغتی کردن. (فرهنگ 
فارسی معین), ||جمع کردن و برگرداندن 
اطراف گسترد؛ چیزی. ||حفظ کردن چیزی. 
(از ذیل اقرب الموارد). 
زمزمة. رَد م](ع آواز که از دور آید و در 
آن بانگ باشد, مانند بانگ مگس و بانگ رعد 
یا بانگ رعد که پی‌درپی باشد. (سنتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 


زمزمه. 
فرهنگ فارسی معین). بانگ رعد و صدای 
آتش در هنگام اشتعال. (از اقرب الموارد). 
| آواز شیربيشه. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||هر آواز 
خفی که شنیده نشود. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). آراز خفی که 
فهمیده نشود. ج. زمازم. (فرهنگ فارسی 
معین). ]کلام مجوس وقت طام خوردن که 
زبان و لب بدان تگشایند. بلکه به آوازی که از 
خیشوم و حلق برآید بعض آن از بعض به 
مطلب برسد. (متتهی الارب) (آنندراج) (از 
تاظم الاطباء). رجوع به زمزمه شود. 
زمزمة. [زز م](ع4 گروه مردم و شتر با 
پنجاه شتر. ||پاره‌ای از دیوان با ددان. 
|اجماعت شتران که در آن شتر ریزه نباشد.: 
(متتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرپ الموارد). ج. زمازم. (از اقرب الموارد). 
زمزمه. زر ع)(ع! بمعتی زمزم است که به 
آهستگی چیزی خواندن. (برهان. ترنمی 
باشد که به آهستگی کنند. (فرهنگ 
جهانگیری). خوانندگی و ترنم به آهستگی. 
(ناظم الاطباء). بمعنی نغمه و سرود مجاز 
است و بلفظ پست کردن و آسودن وسرکردن 
و زدن و گشادن مستعمل. (آتدراج). نسفمه و 
ترنم باشد که به آهمتگی سرایند. (غیاث). 
تغمه, سرود, (فرهنگ فارسی معین) 

یکایک بگفتد با ار همه 
نماندند پوشیده یک زمزمه ۳: فردوسی. 
بشنو و بوکن اگرگوشی و مفزیت هست 
زمزمةً لو کشف لخللخة من عرف. 

خاقائی (دیوان چ عبدارسولی .۸۷۹٩‏ 

و به حس سمع از اصوات و زمزم حیوانات يا 
خبر میشود. (ترجمهٌ تاریخ یمیتی چ ۱ تهران 
ص ۷). سطح او سمک سما ک می‌بسود و 
دیده‌بان او زمزمه ملک می‌شنود. (ترجمة 
تاریخ یمبنی ایضاً ص ۵۵). 
زآن زمزمه‌ای شنید گوشم 
کآورد چو زمزمی بچوشم. 
هر فاخته بر سر چداری 

در زمزمة حدیت یاری. 


خفتگان را خبر از زمزمة مرغ سحر 

حیوان را خبر از عالم اسانی یست. سعدی. 
پند حکیم پیش آزین در من اثر تمی‌کند 
کیست‌که برزند یکی زمزمة قلندری. 


سعدی. 


۰ - 1 
۲ -نل: او 
۳-اینن بت در شاهنامة ج بروخیم ج٩‏ 
ص ۲۹۱۵ در ذیل شمارة ۵آمده است. 
۴ -نل: بسرکد. رجوع به دیوان سعدی چ 
مظاهر مصفا ص ۵۸۸شود. 


زمزمه. 
مطرب مجلس باز زمزمة ود تست 


خادم ایوان بسوز مجمرء عود. سعدی. 
گفتهکه رمریش نباشد ز بن 
لحن بود زمزمة بی‌سخن. امیرخسرو. 
فکند زمرمة عشق در حجاز و عراق 
نوای بانگ غزلهای حافظ شیراز. حافظ. 
شاها قلک از بزم تو در رقص و سماع است 
دست طرب از داس این زمزمه مگسل. 
حافظ. 
دی بر سر خوان کرم خواجه تشتم 
این زمزمه افسانة زاغ است و جگربند. 
صبای کاشاتی. 
امشب که مگر زمزمه بگشاد لبم 
اطفال ترانه مان زاد لبم. 
طالب آملی (از آندراج). 
ماه چون با تو دم از خوبی رخسار زئد 
مگر این زمزمه در پرده پندار زند. 
میرصیدی طهرانی (یضاّ. 
فریاد شد ز خانة همایه‌ها بلند 
مطرب ز بس که زمزمه را پست می‌کند. 
محمدقلی سلیم (ایضاّ. 
- زمزمه آوردن؛ زمزمه کردن: 
بگوی مطرب یاران بیار زمزمه‌ای 
بنال بلبل مستان که بس خوشآوازی. 
طایقه سماع را مدعیند و متقی 


زمزمه‌ای بیار خوش تا بدوند ناخوشان. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۶۰۰), 
- زمزمه‌پرداز؛ زمزمه‌پیرای. زمزمه‌سنج. 


سرودگوی (ناظم الاطام) 
- زمزمه‌سنج؛ زمزمه‌نا ک.از عالم سخن‌سنج 
و طربنا ک.(انندراج)؛ 
دور از تو بس که زمزمه‌سنج مصیبتم 
از موج گریه شد گل بحری مبار ماء 

شفیع اثر (از اندراج). 
زیزمه کردن؛ آهسته و زیر لب چیزی 
گفتن‌یا سرودی را خواندن: 
مجلس گلزار دشت منبری از شاخ سرو 
پلبل کان دید, کرد زمزمة بیکران. خاقائی. 


با طایفة جوانان صاحبدل همدم و همقدم 
بودم. وقتها زمزمه کردندی و بیتی چند 
محققانه گفندی. ( گلتان). 

توحیدگوی او نه بنی‌آدمند و بس 

هر پلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد. سعدی. 
- زمزمه گویان؛در حال زمزمه. سرودگویان. 
در حال ترنم و خوانندگی به آهستگی. 

- |فاختة کوکوکنان. (از ناظم الاطباء). 

- ||سرودگوینده. سراینده. مفنی. مبطرب. 
آوازه‌خوان آ. (ناظم الاطباء). 

زمزمه‌نا ک؛انکه زمزمه می‌کند و سرود 
می‌گوید. (ناظم الاطباء). رجوع به زمزم و 
معتی بعد شود. 

|[کلماتی که مغان در محل ستایش و مناجات 


یه باری تعالی و پرستش آتش و چیزی 
خوردن بر زبان راتد. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از ن‌اظم الاطباء). زمزمة. 
(اتدراج). دعای زردشتیان که اهسته خوانشد 
(بهنگام طعام خوردن و غیره) و لب بدان 
نگش‌ابند. بلکه آوازی از خیشوم وحسلق 
برآرند. (فرهنگ فارسی معین). زمزم بحعنی 
آهته‌اهته است و در خیابان نوشته که 


زمزمه در اصل زمزم است و آن مرکب از دو. 


زم است که بمتی آهسته باشد و چون مفان 
دعاهای مذهب خود اهته اهته خوانند 
بدین معنی مجازاً مستعمل گردید. (غیاث): 
در حنجره شد چو مطربان بلبل 
در زمزمه شد چو موبدان قمری. منوچهری. 
رجوع به زم, زمزم و خرده‌اوستا ص ۸۴ و ٩۲‏ 
شود. 
زمزمه. [رَزم] (اخ) نسام کستابی است از 
مصنفات زردشت. (برهان). نام فصلی از 
کتاب زند. (ناظم الاطباء). نام کتابی است از 
مصنفات زردشت که آن را سیاء " نیز خواتد. 
(فرهنگ جهانگیری). رجوع به زمزم و 
خرده‌اوستا ص ۸۸۲ ۸۴ شود. 
زمزمی. [ز ر) (ص نبی) آوندی که پر از 
آب زمزم باشد. (تاظم الاطباء). 
زمزمی. از ] (ص نسبی) منسوب است به 
زمزم که چاه معروفی است در مسجدالحرام. 
(از انساب سععانی). رجوع به زمزم شود. 
زمزمیان. [1] ((خ) زوزیان. طایفه‌ای که از 
کنعانیان قدیمی‌تر و قومی بلندقامت و با 
هیبت بودند که در اراضی شرقی اردن و 
بحیرةالموت سکونت داشتند. (از قاموس 
کتاب مقدس). 
زمزمیدن. [ر ز 5] (مص) بیار خوردن. 
(آن‌ندراج) پر خوردن. (ناظم الاطباء)؛ 
اعطّه کردن به آهتگی و آرامی. (ناظم 
الاطیّاء) 
زمزوم. [ْ] (ع ص,. !۴ زمزوم‌الابل؛ شتران 
برگزیده یا صد مهار از آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرپ الموارد). شتران برگزیده. 
یاصد شتر برگزیده. (ناظم الاطباء). 
ااذ مزومالقوم؛ پدترین آنها. (استهی الارب) 
(آنتدراج). بدترین آن طایفه. (ناظم الاطباء), 
شر آنها و گفته‌اند سر آنهاء با سین مهمله ینی 
خلاصه و خیار (برگزیده) آنها. (از اقرب 
الموارد). 
زمزیران. [ر] ((ج) دهی از دهستان گورگ 
سردشت است که در بسخش سردشت 
شهرستان مهاباد واقم است و ۲۱۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
ژمزیم. از ] (ع!) جماعت شتران شش ساله. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
جماعت شتران که در آن شتران کوچک 


۱۳۹۳ 


نباشد. ج. زمازم. (از اقرب الموارد). 

زمستان. [ز /ز م](مرکب) مرکب است از 
لفط «زم» که بمعی سردی است و لفظ 
«ستان» که برای کثرت و نیز بسرای ظرفیت 
باشد. (غیاش) (آنندراج). فصل چهارم از 
چهار فصل سال, ضد تابتان و موسم سرماء 
(ناظم الاطیاء). شتا. ابوالعجل. و آن سه ماه 
است: جدی دلو, حوت. (یادداشت بخط 


زمستان. 


مرحوم دهخدا). (از: «زم», سرما + «ستان». 
پسوند زمان) پهلوی «زمیستان» ۵ در اوراق 
مانوی «زمگ» " (سرما, زمستان)» پبارسی 
میانه «دمیستن» ۲ گیلکی «زمستان» * 
فریزندی «زمسون» 5 یبرنی «زمسون» 
نطتری «زمتان» سمنانی «زمستون» ۲( 
سنگسری «زمستون» آ سرخه‌یی و : 
لاسگردی «زمستان» ۲( شهمیرزادی 
«زمستون» ۵ استی «زیمگ» ۴ تهرانی 
«زستون» ۲» فصل چهارم سال, پس از پایز 
و پیش از بهار. فصل سرما. (حاشیة برهان چ 
معین): 
شب زمتان بود و کپی سرد یافت 
کرمک"" شب‌تاب نا گاهی‌بتافت. ‏ رودکی. 
زمستان که بودی گه باد و نم 
بر آن تخت بر کس نبودی دژم. ۱ فردوسی. 
چنانکه این زمستان و فصل بهار آنجا باشد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص۲۶۸). 
چون به زمستان به افتاب بخضبی 
پس چه تو ای بی‌خرد چه آن خر بیکار. 
اصرخسرو. 
هرگاه که آفتاب به آول جدی رسد تا به اول 
حمل زمستان باشد. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 
در زمتان نمک گاید و ابر 
نمک بسته پی مر افشانده‌ست. 
از درونخاته کلم قوت چو نحل 
چون جهان راست زمستان چه کنم. خاقانی. 


خاقانی. 


۱-صاحب انجمنآرا آرد: و اين زمزمه کردن 
را به لغت زند و پازند بزیهانیدن گویند: بزبهانید 
یعنی زمزمه کنبد و بزبهانمی یعلی زمزمه کنم بر 
طعام. 

۲ -بدین معنی ظاهراجمع زمزمه گوی است. 
۳-بتآ .رجوع به خرده‌اوستا ص ۸۳ شود. 
۴-در آنسدراج به فتح اول ضبط داده شده 


است. 
2۳0۰ - 5 
۷5۰ - 7 
5۰ - 9 


6 - ۰ 
8 - 7۰ 


5۰ - 10 
:2۳850 - 11 
851۰ - 12 
و266 - 13 
۲۰ - 14 
0۰ - 16 


26۳ - 16 
0۰اع26۳8 - 17 


۸ -نل: کرمکی. 


۱۳۹۳۳ 


رجوع به زم. مزدیسنا ص۲۵۴ و فوهنگ 
ایران باستان ص ۷۲ و ٩۰‏ شود. 
زمتانخانه؛ خانة زستانی. خانه‌ای که 
مخصوص زمتان ساخته باشند. تا بخانهه 
امیر را در اين زمستانخانه. خالی با منصور 
یافتم و اغاجی بر در خانه. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص۶۷۸). 
- زمتانگاه؛ محل اقامت زستانی. قشلاق. 
(فرهنگ فارسی معین). گرمسیر. زمستانگه: 
په حوالی... که زمتانگاه آنجا بود. (جامع 
التواریخ رشیدی). 
- ||فصل بهار, (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به ترکیب بعد شود. 
- زمستانگه؛ زمانگاه 
چو هلا کوبه مراغه به زمستانگه شد 
برد تقدیر ازل توبت عمرش آخر. 

(از جامع التواریخ رشیدی). 
- زمستانی؛ منسوب به زمتان و سربا و 
موسم سرما. (ناظم الاطباء). شتوی: 
خانه پر گندم و یک جو نفرستاده به گور 
غم مرگت چو غم برگ زمستانی نیست. 


زمستانه. 


سعدی, 
زمستانه. از (اخ) دهمی از دهستان 
موگویی است که در بخش آخورة شهرستان 
فریدن واقع است و ۸۷۹٩‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج 4۱۰. 

زمع. زر 2] (ع مص) زاند شدن انگشت از 
مستتاد. (مستتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). ||سرگشته و بی‌خود شدن از ترس. 
سرگشته 
شدن و ترسیدن. (شرح قاموس). سرگشته و 
آشفته شدن از ترس و دهشت داشتن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). لرزیدن از بیم. 
(زوزنی). لرزه در اندام افعادن. |[ترسیدن و 


عام است. (متهی الارب) (آنندراج). 


بیم داشتن, (ناظم الاطباء). |((صء ل) مردم . 


فرومایه. ||موی دراز بر تندی پاشنة اسب, 
(متتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد». |اتوجب ست. (منتهی 
الارب) (آن_ندراج) (نساظم الاطیاء). سیل 
ضعیف. (از اقرب الموارد). سیل خرد. (شرح 
قاموس). ||لرزه مانندی که بمردم عارض 
شود. |زگره‌های جای برآمدن خوش انگور. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||مرد رسا در امور و قابت 
عزم بر کاری. |[ترس. بیم. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||((مص) افزونی در 
انگشتان. (از آقرب الموارد). رجوع به معنی 
اول شود. 
زمع. [زم](ع ص) آنکه در وقت خشم کمیز 
یا ادک آیدش. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد) 
زمع. از ] (ع 4 ج زََعَة. (متهی الارب) (از 


اقرب الموارد). رجوع به زمعة شود. 

زمع. [رغع] (ع ص. () زنبور بی‌نیش. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||آنکه در حاجت خود چست 
نباشد. (متهی الارب) (آنندراج). کی است 
که سبک نمی‌شود از برای نیاز و حاجت. 
(شرح قاموس) (از اقرب الموارد), کسی که در 
حاجت خود ست نباشد. نام الاطباء)ر 

زمع. ۰( (ع ص) ازمع! و زمعاء. (ناظم 
الاطباء). 

زمعاء. [ر)](ع ص) مونث ازمع. زنی که 
انگشت زائد داشته باشد. ج» سم. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به مادة قبل شود. 

زمعاع. رزم] (ع 4 ج زمم. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
رجوع به زمیع شود. 

زمعات: زر )(ع 4 ج زمتعة آ. ان اظم 


الاطباها. ]در ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 


در ذیل «زمعات بلاد» ارد: یی زواند و 
فضول بلاد بود به این معنی که خود تبعها ( کذا) 
جایی نبود. بلکه مانند زمعة که زانده پشت 
سم گوسفند است تابع و متعلق بلدی و جای 
پی بر جای دیگر بوده است: و بوقت نهضت 
فرموده بود تا از بهر مسجد جامع به غزنه 
عرصه‌ای اختیار کنند, چه جامع قدیم بر وفق 
روزگار سابق و قدر خفت مردم بنیاد کرده 
بودند به وقتی که غرنه از زمعات بلاد بود و از 
بلاد معمور و دیار مشهور دوردست افتاده. 
(ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۲۰). 
دزی در ذیل قوامیس عرب «زمعة» و 
«زمعات الاریاح» را گردبادها آ صعني کرده 
است. رجوع به دزی ج ۱ص ۶۰۳ شود. 
زمعان. [زم] (ع مص) سبک و شتاب رفتن. 
(ناظم الاطباء) (ز اقرب السوارد), سبکی و 
شتایی. آمنتهی الارب) (آنندراج). سبکی و 


۱ شتابیدن. (از شج قاموس). ]|دیر رفتن. ۰(تاج 


المصادر بیهقی). اهسته و دیر رفتن (از اضداد 
است). (منتهی الارپ) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء)(از اقرب الموارد), رفتن به آهستگی. 
(شرح قاموس)ٍ ||ثابت بودن بر کاری. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), فعل 
از «فتح) (ناظم الاطباء). 
زمعة. رز غ)(ع ) پارهای از گیاه. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقمرب 
الموارد). 

زمعة. رم ع] (ع ل) تندی پس سم ستور یا 
ناخن مانندی است در بند دست گوسپند و آن 
در هر پای دو تاست گویا مخلوق از پارة 
شاخ. |(موی فروهشته در پس پای گوسپند و 
آهو یا خرگوش و جز آن. رمع .جج زماع. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) 
از ناظم الاطباء). چ. زمعات. (ناظم الاطبای. 


ژمکدة. 

رجوع به زسعات شود. ||پشته. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). تلعة. (از 
آقرب السوارد). || آب‌راهه. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم‌الاطباء). |ازمین نشیب. او 
هو دون الم و شم دون العة. او تلعة 

صفيرة لیس لها سیل " قریب. ||زمین پست که 
آب در وی گرد آید . ج. ازماع. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 

| آب‌راهة کوچک و تنگ. ج. زمع. ||واحد 
زَمع؛ یعنی یک گره جای برآمدن خوشهة 
انگور. (ناظم‌الاطیاء) (منتهی الارب). رجوع 
به زمع شود. 
زمعة. 21 14 مُع] (خ) پدر سوده 
امالممنین و پدر برادرش عبدلنّه که صحابی 
است رضی‌اله عنه و عنهاء (متهی الارب). ‏ 
(آنندراج). 
زمعة. (زمٌ غ] (اخ) این الاسودین المطلب‌بن 
اسد. رجوع به ازوادالرکپ و امتاع ج ۱ شود. 
زمعی. از عی‌ی] (ع ص) مردم فرومایه و 
زودخشم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
سریم‌الغضب. (آقرب الموارد). ||مرد زیرک و 
رساء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || خسیس. (از اقرب الموارد)ء 
زمق. [ز)(ع مص) برکندن ريش کسی را. 
ااگشادن کلیدان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زمقه. رم ] (ع ص, ) چیز اندک و حسقیر. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) ندرا سا 
اغنی عنی زمقة: ای شیتاً. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زمکت. [ز] (ع مص) برانگیختن کسی را 

کی تا سخت خشمگین شود بر وی. |[پر 
کردن مشک را. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (ز اقرب الموارد). 
زمکت. ارم (ع [) خشم. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) راز اقرب المواردا, 
زمک. [ز ۶] (ع لا بن دم جانوز پرندم ‏ 
(منتهی الارب) (آنندراج). دم غزة صرغ و دم 
مرغ و بن دم آن. (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). 
مک رم ک] (ع ص) مسرد اصتاب‌زدة 
خشمنا ک.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) مرد 
سریمالفضب. (از اقرب الصوارد). |اگول 
پست‌بالا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 


۱-در اقرب الموارد و متهی الارب آزابع 

جمم ازع آمده است. رجوع به همین کلمه 

شود. 

۲- در اقرب الموارد و منتهی الارب رمع جمع 

زمعة آمده است. رجوع به همین کلمه شود. 
۰ - 3 

۴-در اقرب المرارد: امسیل قریب». 


آقرب الموارد): 
زمکی. ایک کا) )دمن جاور پنده 
یا تمامی دم آن یا بن دم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). در شرح نصاب 
بمعنی دم مرغ و در شرحی بمعنی بیخ دم طأثر 
نوشته و در منتخب محل روئیدن دم مرغ. 
(آتدراج), زیجّی. رجوع به همین کلمه و 
زیک شود. 
زمگان. [َر /]() مسوی زهار راگویند. 
(برهان) (آنندراج) (از اوبهی) (از ناظم 
الاطباء). رمگان. (فرهنگ رشیدی), مصحف 
رمگان. (حائی برهان چ معین). رجوع به 
رمگان شود. 
ژزمل. [ر)](ع مص) ردیف خنود ساختن 
کی را یا عدیل گردانیدن. |اللگان راه رفتن 
از نشاط. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[در پی کسی 
رفت. ۲ (از ناظم الاطباء). 
زمل. (ز)(ع) ردیف. اابار پشت. |[نیم 
جوال از هر چیزی. (منتهی الارب) مرج 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زمل. رمع /](ع ص) ضعیف ترسنده و 
بسددل. (مستهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||([) بار درخت. 
(متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
زمل. ارم (ع اج زمال. (ستهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به زمال شود. 
زمالان. [ع] (ع مص) زمل. لنگان راه رفتن 
از نشاط. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به زمل شود. 
زملج. رز ۱ (0 پروانة کوچک. از ناظم 
الاطباء), رجوع به لسان العجم شعوری ج۲ 
ص ۴۷ شود. 
زملق. رز ءلٍ /زع ل)(ع ص) آنکه پیش 
از مجامعت انزال افتدش. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). رسالق. (سنتهی 
الارب). رجوع به تاج السروس ج۶ ص ۳۸۳ 
شود. 
زملقیی. از مْ] (ص نسبی) منسوب است به 
ملق که قره‌ای است در نزدیکی سنج که 
فعلا خراب شده است. (از انساپ سمعانی) (از 
لباب الانساب). 
زملقی. [زٍ 5 (ص نسسپی) موب است 
زملق که قریه‌ای است یه بسخارا. (از انساب 
سمعانی) (از لباب الانساب). 
زملکان. رل /ز لٍ] (() دهی است به 
دمشق. (منتهی الارب) (از انساب سمعانی) 
(از لباب الانساب). و از آن ده است شیخ 
الشیوخ ابوالمعالی. (منتهی الارب). |اقریه‌ای 
است در بلخ. (از انساب سععانی) (از لباب 
الان‌اب). صحرائی است یعید اطراف به بلخ. 
(منتهی الارب). نام صحرائی به اطراف بلخ. 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا], 
زملکانی. زر[ نیی] (اخ) جماهرین 
محمدین اجمدین حمزه... آلامشقی که از 
هشام‌بن همار و غیره روایت دارد و ابویکر 
المقری از وی روایت کند. (از معجم الانساب 
ج۱ص 4۵۰۷ 
زملوق. [ژ](ع!ا , آن غلاف تسخمهای 
تره‌هاست در او می‌باشد تخم آن تره. چ» 
زمالیق. (شرح قاموس ص۷۵۳ غلافی که 
تخم گیاه در آن است: تصویط؛ زملوق از شاخ 
گندنا برآوردن. (یادداشت بخط مرجوم 
دهخدا). رجوع به تسویط. سیاط و منتهی 
الارپ شود. 
زملة. زز 3) (ع [) خرمابنان دراز و درهم 
پیچیده و خرمابنان ریز انبوه و نهال خرما 
آنقدر که دست بدان نرسد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظمالاطباء) (ازاقرب الموارد. 
زملة. [ز] (ع ‏ گروه مردم و همراهمان. 
(متهی الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرپ الموارد), 
زملة. رز )](ع ص,!) بسیار. یقال: ترک 
زملة: یعنی گذاشت بسیار را. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). ||(() اهل خانه و 
عیال. (ناظم الاطباء). عیال. بقال: ترک زملة. 
(اقرب الموارد). 
زمله. رز ل) (خ)به شام عم فاسطین 
است... (حدود العالم. یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به رمله. معجم البلدان و حدود 
العالم چ دانشگاه ص ۱۷۳ شود. 
زمم. [ز ] (ع ص. !) مقایل. سقال: وجهی 
زمم بیته؛ ای تجاهه؛ روی من مواجه خانهةً 


قریب: داری من داره زم. او داری 
زمم داره؛ خانهٌ من نزدیک خانه اوست . (ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از آتدراج) |اامر هم زمم؛ ای قصد متوسط 
معتدلخ اوتبین ظاهر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ام القوم زمم؛ ای متقارب کمایقال 
امرهم امم. (اقرب الموارد). |ااستوار. (غیات) 
(آتدراج). 

زمم. ارم م] (ع4 ج زام, (نساظم الاطباء), 
رجوع به زام شود. ‏ 

زمم. رز ۶] ((ح) جاهی است نزد کمیه... 
(منتهی الارب). چاه زمزم. (ناظم الاطباء). 
رجوع به زمزم شود. 

زمن. ازء)(ع مص) بر جای ماندن. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). ||اوکار 
شدن. (زوزنیا. 

زمن. [رمٌ] () زمین. (ناظم الاطباء). 
ژمن. از ء] (ع 4 روزگار. (دهار) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج), زمانه. 
روزگار. (غیاث). به فمارس دون از صفات 


اوست. (آندراج): 


آوست. 


زمن. ۱۲۹۲۳ 


تا خوی او چنین بود او رابه روز و شب 


ایزد نگاهدار بود ز آفت زمن. فرخی. 

دوش تامد چشمم از قکرت فراز 

تا چه می‌خواهد زمن " جافی ز من. 
ناصرخرو. 


مقتدای حکمت و صدر زمن "کز بعد او 
گرزمین را چشم بودی بر زمن بگریستی, 


خاقانی- 


چون کرد طلب قبلة ارباب زمن ؟ 
آن اژدر افعی دهن رویین تن 
گل را چو نشانه کرد بر شاخ چمن 
رنگ از رخ گل پرید زنگ از دل من 
کلیم (از اندراج), 
|اعصر, عهد. دور. دوره. دوران؛ 
گرمایه فضلست پس کار نیست 
فرزند فضلست آن چراغ زمن ۵ 
چو دید اندر او شهریار زمن 
برافتاد از بیم بروی جشن. 
؟ (از حاشيةُ فرهنگ اسدی تخجوانی). 
چورای خسرو محمود سیف دولت و دین 
که پادشاه زمینست و شهریار زمن ۶ 
مسعودسعد (دیوان چ‌ یاسمی ص ۳۸۸). 
نصير دین شرف دولت. احمدین علی 


سر معالی عین‌الکفاة صدر زمن, سوزنی. 
موسیا در پیش فرعون زمن 
نرم باید گفت قولا لا مولوی. 
دور جوانی بشد از دست من 
آه و دریغ آن زمن دلفروز. 

سعدی ( گلستان). 
|[چون با زمین آید ظاهراً کنایه از آسمان 


باشد؛ 

چشم بنش کف بخشش رگ غیرت رخ حسن 

شاه برهان که سرافراز زمين و زمن است. 
ظهوری (از آنندراج). 

||بمعنی آفت. (غیاث). رجوع به زماته شود. 


||مختف از من. (ناظم الاطباء). رجوع به «ز» _ 


و «من» شود. |[وقت؛ قلیل باشد یبا کثیر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
وقت. (غیات). مسخفف زمانه. (از اقرب 
الموارد). چ. ازسان. ازسن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 

زمن. (رَ 1۳ (ع ص) بسسرجای‌مانده. چ» 
زسنون. (منتهی الارب) (آنتدرا اج) (ناظم 


۱-در متهی الارب آرد: ژمَلَهٌ در پی او رفت. و 
در اقرب الموارد آرد: زَملّْ... زمولا تبعة 

۲ -مخفف «ازمن» رجوع به «ز» شرد. 
۲-رجوع به معنی بعد شود. 

۴-یمعتی بعد هم ایهام دارد. 

۵-بمعتی عالم هم ایهام دارد. رجوع به زمال 
شود. 

۶-بمعتی عالم هم 
شود. 


ایهام دارد. رجوع به زمان 


۴ زمنج. 


الاطباء) بر جای مانده و مبتله شده یه آفت 
زمانه. (غیاث). افکار. (مهاب آلاسماء), 
افکار. زمین‌گیر. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخداا* 
چون بدست زمن ! زمن باشی 
تو نباشی مین مین باشی. 
ستائی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
با جوش ضمیر و جیش نطقشس 
مه شد زمن و عطار د ایکم. 
خاقانی (یادداشت ایضا). 
ساری گفتا که سرو هست زمن پای لنگ 
لاله از او به که کرد دشت بدشت انقلاب. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص 4)۴۳. 
فلک دایهٌ سالخورده‌ست و در بر 
زمین را چو طفل زمن. زان نماید. ‏ 
خاقانی (ایضاً ص ۸۲۷). 
شیفته شد عقل و تبه گشت رای 
آبله شد دست و زمن گشت پای, 
نقل است که جوانی مادری بیمار داشت و 
زمن شده. روزی گفت: ای فرزند! اگر 
خشنودی من میخواهی... (تذکرة الاولیاء 
عطار). 
سرش بازپیچید و رگ راست شد 
وگر وی نبودی زمن خواست شد. 
سعدی (بوستان). 
||بیمار که بیماری آن از مدت دراز باشد. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ فارسی معین). ||() انبار و توده 
سرگین. (ناظم الاطباء). 
زمنج. از م] () مرغی باشد از جنس عقاب 
و رنگش بسرخی مایل بود و بعضی گویند 
مرغی است سیاه و از غلیواج بزرگتر و آن را 
دوبرادران خواند. و ببضی گویند جانوریست 
شکاری بقایت پا کیزه منظر از جنس چرغ و 


آنچه رنگش به سرخی زند بهتر است و آنچه. . 


در صحرا تولک و کریز کرده باشده یعنی 
پرهای خود را ريخته باشد به کاری نیاید و 
آنر یه عربی زمج خوانند. و بعضی دیگر 
گفته‌اند که همای است و آن را امتخوان رند 
می‌گویند. (برهان) (آنندراج) (از فرهنگ 
رشیدی). پرندء گوشتخوار که دوبرادران و به 
تزی یج گند. نام الاطباء. رجسوع به 
زمج شود. 
زمند. [رَمْ] (اج) دهی از دهستان براه کوه 
است که در بخش جفتای شهرستان سبزوار 
واقع است و ۶۸۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
زمندو. [] ((ج) حمدائه مستوفی در ذییل 
کیفیت اما کن ملک روم آرد:... زمندو شهری 
وسط است حقوق دیوانیش چهارده هزار و 
ششصد دینار است. (نزهة القلوب ج۳ 
ص 44٩‏ 


نظامی, ۰ 


زمتون. از 5 (ع ص) 3 زین 
برجای‌مانده. (آندراج). » رجوع به زمن شود. 
زمنة. از ن] (ع مسص) برجای ماندن. 
(اتسندراج) (منتهی الارب). زمن. (ناظم 
الاطباء) رجوع به رم شود. 

زمنة. ازع نْ] (ع ) روزگار. زمان. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). رجوع به زمان و زمن 
شود. 

زمنی. [ر تا] (ع ص.» ج زمین. (از آقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (از اندراج), و رجوع 
به زمین (بر جای مانده) شود. 

زمو. از /) () ایسن لفت از اضداد است 
بمعنی گل تر و خشک هر دو آمده است که به 
عربی طین گویند. (برهان) (از ناظم الاطیاء) 
(از شرفنامةٌ منیری) (از فرهنگ جهانگیری). 
در موید بمعنی گل تر و خشک آمده و در 
فرهنگ په این معلی به فتح زا آورده و گفته که 


[ این لغت از اضداد است. (فرهنگ رشیدی) 


(انجمن آرا) (آنندراج). 
زمو. [ر]) () سقف خانه باشد که آنرا از چوب 
و علف و گل پوشیده باشد و آن رابه عربی 
غمی خواند. (برهان) (از فرهنگ رشیدی) 
(از انجمن آرا) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
||خا کی که در روی سقف خانه مسی‌ريزند. 
(ناظم الاطباء). 
ژموخ. [ر](ع ص) عقبة زموخ؛ عقبه دور و 
دراز و سخت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). رجوع به زمخ شود. 
زمودن. رز 5] (مص) نقش و نگار کردن. 
(برهان) (از انجمنآرا) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (فرهنگ رشیدی). نگار کردن. 
(شرفنامة مبیری). نقش کردن. (فرهنگ 
جهانگیری). |[زردوزی کردن. (ناظم 
الاطباء). 


| (مو۵ق. رد /:] (ن‌مف) نقس ونگار کرد». 
"طببترهان) (اجمن آرا) (آن ندراج) (از 


ناظم‌الاطباء). |ازردوزی‌شده. (ناظم الا طباع). 
زمور. [ر] (ع ص, !) کودک نسیکوروی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم‌الاطباء) (از 
آقرب‌الموارد). 

زمور. [زٌ] () اسم فارسی زفت یابس است. 
(تحقه حکیم مومن), در مسخزن گفته اسم 
پارسی زفت یابس است و دردلک مفول را 
زمورلا ک نامند و مستعمل زرگران است. 
(انجمنآرا) (آنندراج), 

زمورة. رز ر] ((خ)" از شسهرهای کین 
ابپانیاست که بر کار رود «دورو» آ واقع 
است و ۲۹۳۰۰ تن سکنه دارد و کلیسای 
بزرگی از قرن دوازدة میلادی در آن باقی 
مانده است. (از لاروس). رجوع به الصلل 
السندسية ج۱ص۴۱. ۰۳۱۱ ۳۲۰و ۳۲۴و 
ج۲ ص ۵۵ ۵۷ شود. 


زمه. 

زموع. [َز] (ع ص,|) مرد شتابزده. 
||خرگوش که نزدیک گام گذاشته بود. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم‌الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). |ازن شادمان و شتاب. (صنتهی 
الازب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||خرگوش 
شادمان و شتاب. (از اقرب الموارد)- 

زموم. [ز] (ع مص) پر گردیدن و پر کردن 
مشک را (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به زم شود. 

زموم. [ر] (ع!) سیماب. جیوه. (ناظم: 
الاطباء). زیبق. (تحفه حکیم موّمن). رجوع بد 
سیماب. جیوه و زیبق شود. 

زموم. زر](ع اج زم: زموم الا کراد محالهم. 
(مناتیح العلوم خوارزمی, یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به دزی ج۱ ص ۶۰۱ 
ذیل زم شود. 

زمون. ۰ []()مسسور. (آنسرج) 
(ناظم‌الاطباء) 

زموفی. [زّ] (() خانه که در زسین سازند 
جهت سکونت در موسم زمستان. (آنتدراج), 
غار و مرداب و زیرزمین. (ناظم الاطباء). 
رجوع به لسان السجم شموری ج ۲ ص ۴۱ 
شود. 

زمه. [رء /۶]() زاج سفید راگوبند و معرب 
آن زمج است و بعضی گویند سنگی است 
هبیه به زاج. (برهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء). کی است سفید که بد‌هندی 
بهتکردی گویند. (فرهنگ رشیدی). زاج, زاغ. 
زا ک.شب. زمج. تک. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدل). 

ژمه. [ز ] (ع نص) سخت شدن گرماء 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[سخت شدن گرما بر آن مرد. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||((مص) شدت گرما. (منتهی 
الارب) (آنندراج). شدت و سختی گرم , 
(ناظم الاطباء). 1 

زمه. ۰ [4] (ع مسص) اذیت دادن کسی را 
گرمی آفتاب. کل ذلک لفة فی الدال و الذال. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). رجوع به مادة قبل و نشوء 
اللفة ص ۱۸ شود. 

ژمه. ( ((ج) دهی از دهستان حومةً 
بخش آشنویه است که در شهرستان ارومیه 
واقع است و ۱۳۱تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۴). 

زمه. زر م] (اخ) دهی از دهستان پایین‌رخ 
است کسه در بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع است و ۵۷۱ تن سکته 


۱ -روزگار. 


2 - ۰ 3 - ۰ 


زمهرة. 


دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج2),- سب 


زمهرة. ار درا (ع مص) سرخ شدن چشم 
از غعضب. (ستتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

زمهریر. [ر ] (ع ۱ سختی سرماء (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(آنندراج). سرمای بیار سخت و شدت 
سرماء (فرهنگ فارسی معین). سرمای سخت. 
(غیات) (شرفنامة منیری) (دهار) (ترجمان 
القرآن) (السامی فی الاسامی). سرمای سخت. 
برودت عظیم. باد سرد. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): متکنین فیها علی الارآیکي 


لابرون فیها شم و لا زمهریرآ, (قرآن 
۶ 
بدان رستخیز و دم زمهریر 
خروش یلان بود و باران تیر... فردوسی, 
تو باشی به بیچارگی دستگیر 
توانا ابر آتش و زمهریر. فردوسی, 
بدو گفت طوس ای جهاندیده پیر 
هواگشت پاک از دم زمهریر. فردوسی, 
جز بوی خلق او ننشاند سموم تیر 
جز تف خشم او نبرد زمهریر دی. 

منوچهری. 
خورشید چون بمعدل " عدل آید 
با فضل زمهریر معادا شد. تاصرخرو. 


ور آمروز آو هست صرصر چه کوهم 
وگر او سموم است من زمهریرم. 
تاصرخرو. 
روی زی صدرت نهادم پا دل آمیدوار 
پشت کرده چون کمان از بیم تیر زمهریر. 
سائی. 
آب زلال گت بسختی چو آینه 
باد شمال گشت ز سردی چو زمهریر. 
سوزنی. 
از کمان چرخ بر جان بداندیشان تو 
تیرپاران بلا بادا چو دردی زمهریر. سوزنی. 
حاسدانت راز باد حسرت و بار ندم 
دم بان زمهریر و دل بکردار سعیر. سوزنی, 


نانشان چو برف لیک سخنشان چو زمهریر | 
من راد خلیفه نباشم گدای نان. خاقانی. 1 
آسیب زمهریر دریغ و سموم داع 
بر گلبنان دست نشان چون گذاشتی. 

خافانی. 
باد سودات بگذرد بر دل 
زمهریر از روان برانگیزد. خاقانی. 
ز طلق اندودگی کآمد حریرش 
هم آتش دایه شد هم زمهریرش. نظظامی, 
شیر در جوش چون پثیر شده 
خون در ادام زمهریر شده. نظامی, 
چوبر گل شبیخون کند زمهریر 
بطفلی شود شاخ گلبرگ پیر. نظامی. 
دست دیگر باختن فرمود میر 


او چنان لرزان که عور از زمهریر. مولوی. 

ذکر آن اریاج سرد و زمهریر 

اندر آن ایام و ازمان عسیر. مولوی. 

اين لباسی که ز سرما شد مجیر 

حق دهد او را مزاخ زمهریر. مولوی. 

بی توگر در چنتم ناخوش شراب سلسییل 

با تو گو در دوزخم خرم هوای زمهریر. 

سعدی, 

اانام روزهایی است پیش از ایام‌السچوز. 

(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

برگ بنفشه چون بن ناخن شده کبود 

در دست شیرخواره به سرمای زمهریر ", 
متوچهری. 


|| جایی بسیار سرد نزدیگ به انتهای کر؛ هوا 
و اين لفظ مرکب است از زم و هریر بمعنی 
سرمای سخت‌کننده. چه زم بمعنی سرمای 
سخیت؛وا هریر بمعنی کننده باشد که فاعل 
است. (برهان) (انجمنآرا), جای بسیار سرد. 
(فرهنگ فارسی معین). جای بسیار سرد که 
نزدیگ به اتتهای کر؛ هوا می‌باشد. (ناظم 
الاطباء. سرمایی است که بدان کافران را 
عذاب خواهند کرد" و مقام آن در وسط کرة 
هواست و کر؛ٌ هوا تحت کره ناراست و فوق 
کرةارض... (از غیات) (از آنندراج). |اماه. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
گویند آن قمر است در لفت طی و مته 
و لیلة ظلامها قد اعتکر 
قطمتها و لا زمهریر ماظهر. 
؟ (از اقرب الموارد). 
زمهریر. رز د] (اج) دهی از حومة بخش 
زوز شهرستان مرند است که ۷۷۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۴). 
زهیی. [ر] (() مخفف زمین است که به عربی 
ارض, خوانند, (برهان) (از فرهنگ رشیدی) 
(از انجمنآرا) (از آتدراج). مأخوذ از زم۵ که 
بمعنی سردی است و جوهر ارض سرد است. 
(آتتدراج). زمین. (ناظم الاطباء). سختصر 
زمین. (شرفنامة منیری), پست و باند از 
صفات اوست و حریر, گوی, نیام از تشبیهات. 
(آتدراج). تنها برای ضرورت شعری نمی‌آید. 
بلکه در نثر یعنی غیر ضرورت هم متداول 
بوده است: سپاس مر ایزد را که افریدگار زمی 
و آسمانست و آفریدگار هرچه اندر این دو 
میان است. (هداية العتعلمین ربیع‌بن امد 
اخوینی در نیمه دوم ما چهارم. یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): 
از زمی برجستمی تا چاشدان 
خوردمی هر چ اندر او بودی زنان. ۲ 
رودکی (یادداشت ایضا]. 
چه دینار و چه سنگ زیر زمی 
هر آنگه کزو نایدت خرمی. 
ستاره ندیدم نه دیدم زمی 


ابوشکور. 


زمی. ۱۲۹۲۵ 


بدان زاستر ماندم از خرمی. 
ابوشکور (از صحاح الفرس)؛ 
پرفتند با شادی و خرمی 


چو باغ ارم گشت روی زمی. فردوسی, 
بدشتی رسیدند کاندر زمی 
ندیدند جایی پی آدمی. فردوسی. 
ابا خلعت و خوبی و خرمی 
تو گفتی همی برنوردد زمی. فردوسی. 
جهان آفریدی بدین خرمی 
کداز آسمان نیست پیدا زمی. فردوسی. 


تا این سمای روی گشاده نه چون زمی است 
تا این زمین باز گشاده نه چون سماست. 

۱ فرخی. 
کرم کز توت بریشم کند, آن نیست عجب 
چه عجب از زمی ار در دهد و گوهر برء 

فرخی. 
کردم تهی دو دیده بر او من چنانک رسم 
تا شد ز اشکم آن زمی خشک چون لژن. 
عسجدی (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۹۱). 
الا تا زمی از کوه پدید است و ره از چه 
به کوه اندر زر است و بره بر شخ و راود. 
عسجدی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
آمد بهار خرم و آورد خرمی 
وز فر نوبهار شد آراسته زمی. منوچهری. 
خاصه هنگام بهاران که جهان خوش گنته‌ست 
آسمان ابلق و روی می بش گشته‌ست. 
منوچهری. 
شراب و خواب و رباب و کباب و تره و نان 
هزار کاخ فزون کرد با زمی هموار, 
ابرحنيقة اسکافی (از تاریخ بیقی چ ادیب می6۳۷۷. 
به فرمان من بود روی زمی 


دد و دام و دیو و پری و ادمی. اسدی: 
زبس خون خته زمی لاله‌زار 
وژ آن خستگان خاسته لاله, زار. اسدی, 
بزرگی که مانند او بر زمی 
یخوبی و دانش نبد آادمی. اسدی. 
در زمی اندر نگر که چرخ همی 
با شب یا زنده کارزار کند. 

ناصرخسرو. 


ای خوانده بسی علم و جهان گشته سراسر 


۱ -معرب. (فرهنگ فارسی معین). مأحوذ از 
فارسی. (ناظم الاطباع). 

۲ -نل: بمعدن. 

۳-بمعی بعد هم ایهام دارد. 

۴ -عوام گمان برند که گناهکاران از سادات 
(اولاد رسول) را بجایی که بسیار سرد است و 
امش زمهرین برند. ژیادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

0-مشتبه نشود به کلم زم که در پهلری و 
فارسی بمعتی سرما و زمتان است و در اوستا 
زیم آمده. (حاثیة يشتها ج ۲ ص ۳۰۳ذیل زمین 
وزم) 


۶ زمی. 


تو بر زمی و از برت این چرخ:هدوریت 
ناصرخسرو. 

بر آسمانت خواند خداوند آسمان 

بر آسمان چگونه توانی شد از زمی. 
تاصرخسرو. 

صدر ژمین تواضع و خورشید طلعتی 

وز طلعت تو تافته خورشيد بر زمی, 


سوزنی. 
از زمین سای حلم وی | گربردارند 
تا قیامت زمی از زلزله تسکین نکند. 
سوزنی, 
خورشید از زمین به سه گردون فروتر است 
او از زمی است تا به زحل برتر از زحل. 
سوزنی. 
از حزم تست یافته جرم زمی درنگ 
وز عزم تست يافته دور فلک عجل. سوزنی. 
روی زمی از رفعت چون پشت فلک کردی 
چون قطب فروبردی مسمار جهانداری, 
خاقانی. 
زمی از خیمه پر اقلا ک‌و ز بس فلکهة زر 
بر سرهر قلکی کوکب رخشا بیند. خاقانی. 
بر هر زمی ملکت کو تخم بقا کارد 
گاوفلک ار خواهد در کار کشد عدلش. 
خاقانی. 
کفی‌گل در همه روی زمی نیست 
که‌بر وی خون چندین آدمی نیست. نظامی. 
از تومجرد زمی و آسمان 


تویکنار و غم تو در میان. نظامی. 
از زمی این پشتة گل بر ترا 
قالب یک خشت زمین گو مباش. نظامی. 
تخم وفا در زمی عدل کشت 
وقفی آن مزرعه بر ما نوشت. نظامی, 


زمین را از آسمان نثار است و آسمان را از 
زمی. (گلستان). 
مگر ملائکه بر آسمان وگرنه بشر 
به حن صورت او در زمی نخواهد بود. 
سعدی ( گلستان): 
در معرفت دیدة آدمی است 
که‌بگشاده بر اسمان و زمی است. 
سعدی (بوستان). 
||در بیت زیر از فردوسی ظاهراً بمعنی 
کشتزار. زمین مزروع. زمین آباد و بمجاز 
بمعنی ملک امده؛ 
ز چیزی مرا نیست شاها کمی 
درم هست و دینار و باغ و زمی. فردوسی, 
|اکشور. (از فهرست ولف). سرزمین. ناحیه 
وسیعی از زمین. به اين معنی غالباً یبا مزید 
مقدم توران, ایران و جز اینها آید؛ 
ور از شاه توران بترسی همی 
نخواهی که آبی به ایران زمی. 


فردوسی, 
نبودی مرا دل بدین خرمی 
که‌روی تو دیدم به توران زمي. . فردوسی. 


رجوع به زم. زمین و یشتها ج ۲ ص ۳۰۳ 
شود. 
زمی. [زمْ می] اص نسبی) منسوب است به 
زم که بلدی است در ساحل جیحون. (انساب 
سمعانی). 
زمیاد. [زم /] () نام روز بیست و هشتم 
است از هرماه شمی, گویند در این روز تخم 
افکندن و درخت نشاندن و عمارت کردن 
بسیار خوب است. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از انجمن آرا) (از آنندراج) (از 
غیات). ||نام فرشته‌ای است که به محافظت 
حوران بهشتی و تدبیر مصالح این روز (روز 
پیست و هشتم از هر ماه) مامور است. (از 
برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج). سروشی 
است که په محافظت حوران بهشتی مامور 
است و تدبیر امور مصالح روز معاد بدو متعلق 


|.اشت. (فرهنگ جهانگیری). پورداود آرد: 


یشت نوزدهم ۱ معمولاً زامیاد نامیده میشود. 
اما نظر به مندرجاتش باید آن را کیان‌یشت 
نامید. چنانکه در یک نسخ قدیم... زامیاد 
یعنی زم یزد یا به عبارت دیگر فرشتة زمین... 
(يشتها ج ۲ ص ۳۰۳). رجوع به زامیاد شود. 
ژمیت. [زمٌ می] (ع ص) صاحب وقار و 
آهسته و بردبار. امنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب انموارد). آرامیده. 
(دهار). 
ژمیت. [َزِمُ می ] (ع ص) بفایت آرامیده. 
(دهار), نک آهسته و باوقار. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زمیج. [] (خ) بهمتیار در شرح و توضیح 
بمض کلمات و عبارات تاریخ بهق آرد: نام 
یکی از بخش‌های چنوبی سبزوار است و در 
اين بخش دیهی است معروف به دیه ژمین. 


لیکن اهل قلم دیه زمیج می‌نویسند. مولف 
تاریخ بیهق اين کلمه را بمعنی زمین بر دهنده 


" نوشّته و این معنی در فرهنگهای فارسی که در 
دست است. يافته نشد. رجوع به تاریخ بهق 
چ دانش ص ۰۳۶ ۹ و ۱۵۵ زمج در 
همین لفت‌نامه و زمیخ شود. 

زمیخ. ار م] ((خ) روستایی به بیهق. (از 
منتهی الارپ). رجوع به مادة قبل شود. 

زمیداز. [ز] انف مرکب) زمین‌دار که 
مرزبان باشد. (آنندراج). زمین‌دار. (ناظم 
الاطباء) 

زمیدان. 1 1 (خ) دهی از دهستان حومةً 
بخش مرکزی شهرستان لاهیجان است که 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۲ 

زمیدن. [ز 5) (مص)" خاییدن و جاویدن. 
(برهان) (انجمن آرا) (اتندراج) (ناظم الاطباء), 
|| غسریدن. |افنریاد و فسفان کسردن. 
(ناظم‌الاطباع). 


زمیل. 


ژهیر. [ز] (ع مص) م صدر زمر. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). (از اقرب الموارد). 
رجوعغ به زمر شود. 
زمیر. [ز] (ع ص, () کوتا‌بالا. ااکودک 
خوبروی, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
زمیو. [ز] (ع ص) غداء زمیر؛ سرود نیکو, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
ژمیر. [زم می ] (ع [) نوعی از ماهی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). 
زمیو. رم ] ((غ) بنوزمیر. نام بطتی از تازیان. 
(از ناظم الاطباء). 
زمیره. [ ] ((خ) نام مردی که به قول ابن الندیم 
بنقل از اسحاق راهب, کتابخانة اسکندریه زا 
به امر «بطولوماوس فیلادلفوس» " گرد کرد و 
پس از جمع آوردن پجاء و چهار هزار و صد 
و بیست نسخه گفت: هنوز در دنیا بسی کتاب 
در فارس و جرجان و موصل و هند و سند و 
ارمان و روم هست. رجوع به بطولوماوس 
فیلادلفوس و حاشیه آن شود. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
ژمیع. [ز] (ع ص, () شتاب‌زده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سریع. 
(اقرب الموارد). |[مرد دلیر که چون عزیمت 
کاری‌کند برنگردد از آن. |انیکو و استواررای 
بیار اقدام‌کننده بر امور. ج, زمعاء. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از اقرب 
الموارد). 
ژمیق. [َز](ع ص) بسرکنده ضده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ماد بعد شود. 
زمیقه. [ز ق ] (ع ص) لحسية زمیقة: ریش 
برکنده. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). منت زمیق. (ناظم الاطباء). 
زمیل. ۳ (ع ص, [) سپس سوار نشیننده. 
|| ه سفر و یار در سفر. (منتهی الاب , 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ردیف: انت فارس نٍ 
العلم و انا زمیلک. (از اقرب الموارد)ء ی 
ژمیل. َزمٌ] (ع ص) ضیف بددل ترسنده. 
(متهی الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباء) 


۱ - نوزدهمین از بیست و یک يشت (ینتها) از 
اوستاء زامیادیخت. 

۲ - در فرهنگ جهانگیری این کلمه جاویدن 
معتی شده و به بیت زیر از ناصرخسرو استناد 
جسته: 

خحازن علم قران فرزند شیر ایزد است 

ناصبی گر خر نباشد زوش چون باید زمد. 

ولی در متن دیوان چاپی ص ۹۵ «رمیده است و 
به این معنی هم در حاشیه اشاره شده است. 
۲-در تاریخ الحکماء این قفطی چ یک 
ص ۳۵۵: تبطلوهاژس فیلاذلفوس». رجوع به 
همین کاب شرد. 


(از قرب الموارد). ۱ 
زمیل. زا (ع ص) ضیف پددل رسد 
(متهی الارب) (از آندراج) (ناظم الاطباع). 
زمیل. از عّلل] (ع ص) زمسیل. ضعیف 
پددل ترسنده. (منتهی الارب). رجوع به مادة 
قبل و زمیلة شود. 
زمیل. [زْمٌ] (اخ) اين عباس. از مولای خود 
که عروتبن زبیر است روایت دارد. (منتهی 
الارب). 
زمیلة. رز [ 7( [)(ع ص) ضعیف 
ترسنده و بددل. (منتهی الارب). ضعیف و 
ناتوان و ترسنده. (از ناظم الاطیاء). رجوع به 
زمیل شود. 
زمیلی. رز ) ((خ) بطنی است از قبلهً 
تجیب. از آن بطن است مسلمة زمیلی‌ین 
فخرمة تجیبی محدث. (منتهی الارب). رجوع 
به الانساب سمعانی شود. 
زمین. [ر] (() ترجمة ارض, در زمی گذشت. 
(آتتدراج). بمعنی معروف است و این مسرکب 
است به لفظ «زم» که بمعنی سردی است و «یا 
نون» نبت. چنانکه در سیمین و زرین. چون 
جوهر ارض سرد است, لهذا به این اسم ممی 
گردید.گاهی نون حذف کرده زمی هم گویند. 
(غیاث), ارض و تراب و خاک‌و سطح کر 
خاکی. (ناظم الاطباء). خاک.(فرهنگ 
فارسی معین). مخفف آن زمی, پهلوی 
«زمیک» 1 آوستا «زم) .. و زمین از همین 
زم است با پسوند «ین» و زمیک پهلوی نیز از 
همان ريشه است با پسوند «یک», هندی 
باستان «جسمه» ۲ (روی زمسین): افغانی 
*«جمکه ؟ (زمین)» استی «ز»٩‏ و «زنخه» گ 
سریکلی «زمس» ۷ شفنی «زمج» ۵ بلوچی 
«زمیک» ٩‏ (مزارع بذرها) گیلکی, فریزندی» 
یرنی و نسطتزی... سمنانی. سنگسری... 
لاسگردی و شهمیرزادی «زمین» ۱۲, 
سرخبه‌یی «زم۱۱ خاک ارض, تراب. (از 
حاشية برهان چ معین). زمی ارض. شبراء 
خا ک.(یادداشت بخط مرحوم دهخداا؛ 
آشکوخد بر زمین هموار بر 
همچنان چون بر زمین دشخوار بر. رودکی, 


تر است زمین ز دیدگان من 


چون پی بنهم همی فرولفزم. آغاجی. 
که‌از مرز هیال تا مرز چین 

نباید که کس پی نهد بر زمین. . فردوسی. 
اگربر سر مرد زد در نبرد 

سرو قامتش بازمین پخج کرد. فردوسی 
فرود آمد از تخت و کرد افرین 

تهمتن ببوسید روی زمین. فردوسی 
نهادند همواره سر بر زمین 

بر و بر همی خواندند آفرین. فردوسی. 
زمیتی زراغن بسختی چو سنگ 

نه آرامگاه و نه آب و گیاه. بهرامی 


به همه شهر بود از آن آذین 

در بریشم چو کرم پیله زمین. عنصری, 

گرچه به هوا بر شد چون مرخ همیدون 

ورچه به زمین ور شد چون مردم مانی. 
منوچهری. 

وی زمین بوسه داد و گفت صلاح بندگان آن 

باشد که خداوند بیند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص ۳۶۱). چون بوالمظفر را دید پیاده شد و 

زمین بوسه داد. (تاریخ بیهقی ایضا ص ۳۶۵). 

دوسه جای ژمین بوسه داد. (تاریخ بیهقی 

ایضاً ص ۳۸۰ 

تن زمیتی است میارایش و بفکن به زمین 

جان سماوی است بیاموزش و بربر به سماش. 


اصرخسرو. 
من پیش تو بر زمین تهم سر 
کای‌پای بر اسمان نهاده. خاقانی. 
بوده زین خانقهش, بام آسمان 
بیروث از اين سراچه که هست آسماتش نام. 
خاقانی. 
چو دیدندش زمين را بوسه دادند 
زمین گشتند و در پایش فتادند. . . نظامی, 
زد زمین بوس و گشت تاءمپرست 
چون زمین بوسه داد باز نشست. ظامی, 
بدانست روزی پسر در کمین 
که‌ممسک کجا کرد زر در زمین. 
سعدی (بوستان). 
چه خوش گفت بهرام صحرانشین 
چو یکران توسن زدش بر زمین. 
سعدی (پوستان). 
به زمين برد فرو خجلت محتاجانم 
بی زری کرد بمی آنچه ه قارون زر کرد. 
صائب. 
- از زمین پرداشتن؛ دفن کسردن مرده را. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


بهنزمین گرم خوردن؛ در تداول گویند 

«بزمیرح گرق بخوری» نفرین است. (یادداشت 

بخط مرحوم دهخدا) 

پشت کسی به زمین آمدن؛ شکست 

خوردن او, 

- پشت کسی رابه زمین آوردن؛ شکست 

دادن او و تسلیم کردن آو. 
-روی کسی رابه زمین 

را پذیرفتن. اجابت مسئلت 


انداختن: : خواهش او 
ت وی نکردن. 
- زمین از دور بوسیدن؛ کنایه از نهایت ادب. 
(آنندراج). 
زمین از زیر پای کشیدن؛ کنایه از آن است 
که‌دیوانگان رابه بازی‌بازی بترسانند. 
(برهان). دیوانگان را به بازی‌بازی ترساندن. 
(فرهنگ قارسی معین). به بازی ترسانیدن 
دیوانگان را. (آنندراج). دیوانگان را 
ترسانیدن. (فرهنگ رشیدی): 
کشنداطفال در کویت زمین از زیر پای من 


زمین. ۱۲۹۲۷ 


بلغزیدن ندارد هیچکس امروز پای من. 
ظهوری (از فرهنگ رشیدی). 
طلبکار تو دارد اضطرابی در جهانگردی 
که‌پنداری زمین را می‌کشند از زیر پای او. 
صائب (از آتدراج). 
- زمین‌اندا؛ کاهگل‌سازنده. کاهگل‌مال؛ 
روی خاک آلوده من چون‌کاه بر دیوار حیس 
از رخم کهگل کند اک زمین‌اندای من 
خاقانی. 
زمین به دندان گرفتن؛ اظهار عجز و 
فروتنی. (آتدراج). اظهار عجز و فروتتی 
کردن.(فرهنگ فارسی معین). اظهار ضعف و 
عجز و ناتوانی و فروتی کردن. (ناظم 
الاطباء)؛ 
فراوان پیل و گوهر نیز چندان 
که صد اشتر زمین گیرد به دندان. 
امیرخرو (از آندراج). 
زین بسر کشیدن؛ در آتدراج و بهار عجم 
اين کلمه بدون معنی رها شده و بیتی از فرخی 
شاهد ان امده که کنایه از نپایت تواضع و 
فروتنی کردن است؛ 
بساط دولت او را بر وی رویدماه 
زمین همت او را بسر کشد کیوان. 
فرخی (از آنندراج و بهار عجم). 
زمین‌بوس. رجوع به همین کلمه شود. 
زمین پیت مقدس؛ ارض مقدست. (ترجمان 
القرآن). 
زمین بی‌گیاه؛ جُزز. فل. آجرد. چرده. عراد. 
ارض بهصاء. َمق. ارض معطام. شبرور. 
(منتهی الارب). زمین بی‌بات. جرّد. امزد 
رجوع به همین مترادفات شود. 
زمین پست؛ ؛ زمین گود .غار. غانط. طأطا 
غور. تلمه. طعطع, مأوت, زهق. رجوع به 
مترادفات این کلمه شود. 
- زمن‌تاب؛ آنچه زمین گرم کند. چون: 
ریگ زمین‌تاب. (آنندراج). تسابنده و 
گم‌کننده. (ناظم الاطباء): 
چنان ریگ گرمش زمین‌تاب بود 
که‌نمل تکاور در او آب بود. 
هاتفی (از آنندراج)؛ 
< زمین خراشیدن؛ حالتی است که در وقت 
خجالت رو میدهد. (آندراج)؛ 
مه نو, به ناخن زمین می‌خراشد 


ز شرم دو ابروی همچون هلالش. 
صائب (از آتدراج). 
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۱۸ زمین. 
- زمین را سایه شدن؛ توأضیم وفتروتتی 
کردن.(ناظم الاطباء, رجوع به ترکیب «زمین 
سایه شدن» شود. 

<- زمین زنده داشتن؛ در شاهد زیر ظاهراً 
کنایه از آباد کردن زمین است* 
زمین زنده دار آسمان زنده کن 
جهان گیر دشمن پرا کده‌کن. 


زمین‌سا؛ ساینده بر زمین. 


نظامی. 


- ||در صفت جبین و سر کنایه از متواطع و 

افتاده است: 

نوای باری لحن تکیسا 

جبین زهره را کرده زمین‌سا. 

رجوع به مادهُ بعد شود. 

زمین‌سای؛ چیزی که تا بزمین برسد از 

جهت بلندی چون زلف زسین‌سای. (بهار 

عجم) (آنندراچ): 

ز مژگان قدسیان را رخنه‌ها افکند در ایمان 

ز دل روی زمین شد یاک از زلف زمین‌سایش. 
صائب (از بهار عجم و آتدراج). 

- زمین‌سایه شدن؛ یعنی تواضع و فروتنی. 

(فرهنگ رشیدی): 

خرامان رفت با جان پرامید 


نظامی. 


زمین‌سایه شده در پیش خورشید. 

خسرو (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به ترکیب بعد شود. 
- زمین‌سایه شده؛ کنایه از متواضع و فروتن 
شده!. (بهار عجم) (آنندراج. رجوع به 
ترکیب قبل شود. 
< زمین‌سنب: که زمین راسوراخ کند. سنبندة 
زمین. رجوع به ترکیب بعد شود. 
- زمین‌سنبه؛ آبدزدک. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
- ||سوراخ‌کتدة زمن. (ناظم الاطباء): 
صهیل زمین‌سنبة تازیان 
به ماهی رسانده زمين را زیان. 
- زمین سوخته؛ کنایه از زمینی که در او 
رستنی نروید. (آنتدراج). 
-زمین سیلاب‌گیر؛ کنایه از زمین پست که 
آب در آن جمع شود. (آنندراج). 
زمین شکافتن؛ بمعنی زمین دریدن. 
(انندرا اج). 
زمین شور؛ مقابل زمین نیکو, (آنندراج). 
زمین شورهنا ک. سبخة. زمینی که نمک آن 
فراوان باشد و غالب رستنی‌ها در آن نرویده 
زمین شور" ستبل برنیارد 
در او تخم عمل ضایع مگردان. 
رجوع به ترکیب بعد شود. 


سعدی, 


-زمین شوره؛ زمین شور. زمیتی پر از نمک 
و شوره. شوره‌زار. نمکزار* 
هر آنچه نستاید زمین شوره کسی 
که پر شکوفه و گل باغ پیند و بستان. 
فرخی. 


نظامی.. 


بی‌هیچ خیر و فضل همه سر پر از فضول 
همچون زمین شور؛ بی‌کشت و بی‌نمی. 
فرخی. 
این زمین پا ک و آن شوره است و بد 
این فرشته پا ک‌و آن دیو است و دد. 
مولوی, 
- زمین‌فرسای؛ زمین‌سای. زمین‌ساینده. که 
چهره و جبین بر خا ک‌ساید اظهار بندگی را 
آسمان در بوس و سجده بر درش 
از لب و چهره زمین‌فرسای باد.. خاقانی. 
< زمین کسی بودن؛ کنایه از افتادگی ۳ 
خضوع در مقال اوست* 
بدین آسمانی زمین توام 
ز چینم ولی دردچین توام, 
رجوع به گنجينة گنجوی ص ۸ شود. 
زمین‌کند؛ صاحب منتهی الارب در ذیل 


نظامی. 


۱ |:.قریص آرد: خانة زمین‌کند و گو فراخ‌درون 


تنگ‌دهانه که مردم سرمازده در وی گرم شود 

و سرما دفع کند - انتهی, کنده در زمین. 

زمین‌گیر, رجوع به همین کلمه شود. 

زمین‌لرزش؛ زمی‌لرزه. (آنندراج): 

شد غم آپادم خراب از دل طییدن عاقبت 

زین زمین‌لرزش, شکست افتاد بر طاق دلم. 
سعید اشرف (از انتدراج). 

رجوع به ترکیب بعد شود. 

زمین‌رزه؛ زلزله. (فرهنگ فارسی معین) 

از ناظم الاطاء). زمین‌لرزش. ره زمین که 

ترجمة آن زلزال است. (آنندراج): 


زمین‌لرزه افتاد در مصر از آن 


که‌دیده‌ست هرگز چنین داستان. 
شمسی (یوسف و ژلیخا), 

زمین‌لرز؛ مقرعه در دما 

زده آتشین مقرعه چون چراغ. نظامی. 
چو آرد زمین‌لرزه نا گهنبرد 

برآرد په آسانی از کوه گرد. نظامی 
7 زغریدن‌کوس خالی دماغ 

زمین‌لرزه افتاد در کوه و راغ, نظامی. 


رجوع به زمین ([خ) و زلزله شود. 

- زمین ماندن کاری یا چیزی یا کی؛ به 
مشکلی سخت روبرو شدن. با بی‌علاقگی و 
عدم توجه مردم مواجه شدن, چنانکه گویند: 
دخترهای من به زمین نمانده است که بمثل 
این اشخاص بدهم. یاء نه مالیات دولت به 
زمین می‌ماند نه باران خدا به اسمان. یا مردهٌ 
فلان کس زمین مانده است. (از یادداشتهای 
بخط مرحوم دهخدا), رجوع به ترکیپ داز 
زمین برداشتن» شود. ۱ 
زمین مرده؛ کنایه از زمینی است که در آن 
رستنیی نروید. (یرهان) (انجم نآرا) (فرهنگ 
رشیدی) (آتدراج). زمین خشک که قابل 
زراعت نباشد و در آن رستتبی نروید. (ناظم 
الاطباء). 


ژ مین. 
(از غیاث). خاک‌مرده. (آندراج): 
هیچ طاعت همچو احیای زین مرده یت 
یاوه را در گوشة محراب می‌باید کشید. 
صائب (از آتدراج). 
چون زمین مرده‌ای کز ابر گردد تازه‌رو 
از عرق روی تو احیا می‌کند آبیند را. 
صائب (ایضا). 
زمین‌نشین؛ کنایه از سا کن.بی‌حرکت: 
گرددفلک ز حیرت حالش زمین‌نشین 
گرددزمین ز سرعت رقصش فلک خرام. 
خاقانی. 
زمن‌نشینی؛ خا ک‌نشيتی.(آنندراج): 
بوی فلک از کمال نشنید 
هرچند به قطب خویش پیچید 
دارد ز برای قطب‌بینی 
آمروز سر زمین‌نشینی. 
واله هروی (از آتدراج). 
- زمین نیکو؛ خا ک خوب. (ناظ‌الاطباء). 
زمین‌وار؛ مانند زمین؛ 
از این نه گاو پشت آدمیخوار 
بله بر پشت گاو افکن زمین‌وار. نظامی. 
< |اک‌نایه از ن_اچیز و پست و حنقیر و 


بی‌منزلت+ 

زمین‌وارم رها کردی به پستی 

تو رفتی چون فلک بالا نشستی. نظامی. 
یک امشب بر در خویشم بده بار 

که‌تا خا ک‌درت بوسم زمین‌وار. ‏ نظامی, 


رجوع به ترکیب بعد شود. 
- زمین و زمیتی؛ کایه از پست و فروتن و 
خاضم. ( گنجینة گجوی ص ۲۸۲). رجوع به 
زمینی شود. 
-امتال: 
زمین ترکید پیدا شد سرخر. (آنندراج). این 
مثل را بدانگه ارند که ثقیلی یامکروه 
نامقیولی بر کسی یا جمعی وارد شود, و برای 
ایراز کراهت گویند. 5 
زمین راهر باری که بگذاری بردارد:: 
(آتندراج). تظیر: همرچه بکاری تو همان 
پدروی. 1 
ژمین سخت و آسمان دور. (آتدراج): 
مکن ز طول امل ریشه‌وار نشو و نما 
فرده باش زمین سخت و آسمان دور است. 
سراج المحققین (از آتدراج). 
زمین که سخت شد گاو از چشم گاو دیگر 
بیند؛ این مثل را در آذربایجان بکار برند و در 
مواردی گویند که جمعی چون به مشکلی 
گرفتار شوند و در تلاش رفع آن مسوفق 
نگردنده هر کس گمان برد که آن دیگر 


۱-بهار عجم ر آنندراج بیت قبل از امیرخسرو 
را شاهد این معتی آورده‌اند. 
۲-نل: زمین شوره. 


زمین. 

کوششی تمی‌کند که اين مشکل رفع: نسیخود 
در حالی که حقیقت این است که مشکل آنها 
بزرگ و بیش از حد توانائی آنانست نه سستی 
نزدیکان. 
||ملک. زمینهای مزروعی. (فرهنگ فارسی 
معین). مزرعه, ملک مزروع. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخداا؛ 
بفنوده‌ست جهان بر درم و آب و زمین 
دل تو بر خرد و دانش و خوبی بغنود. . ر 

رودکی (یادداشت ایضأ). 
مجلس و مرکب و شمشیر چه داند همی آنک 
سرو کارش همه با گاو و زمین است و گراز. ۲ 

عماره (یادداشت ایضا). 
مر او را بسی آب داد و زمین 
درم داد و دینار و کرد آفرین, فردوسی. 
تا هر چیزی که ملک من است... یا ملک من 
شود در بازماندة عمرم از زر یا رزق... یبا 
زمین. از ملک من بیرون است. (تاریخ بیهقی 
ادیپ ص ۳۱۸). 
جهان زمین و سخن تخم و جانت دهقانست 
به کشت باید مشغول بود دهقان را. 

ناصرخرو. 
چنین یاسمین وگل اندر دو عالم 
کجااست جز در زمین محمد. 
ناصرخسرو. 

- زمین آبادان؛ ریف. (دهار). زمین آباد و پر 
سبزه و آیگاه. 
زمین آچار؛ ژمین شکسته و ناهموار. 
(آتدراج). 
< زمین افتاده؛ ملکی که از مدتی بایر شده 
باشد. (ناظم الاطبام. 
-زمین تابستانی؛ ملکی که در موسم 
تابتان ثمر و حاصل دهد. (ناظم الاطباء). 
-زمین توفیر؛ ملکی که اجاره دهند و بر 
اجارة سابق وی بیفزایند. (ناظمالاطیام). 
زمین جلی؛ به اصطلاح هندی ملکی کد 
فقط در مسوسم باران زراعت مي‌شود. 
(ناظیالاطیام). 
- زمین چاهی؛ ملکی که از آب چاه مشروب 
می‌گردد.(ناظمالاطیای). 
زمین خسته؛ زمین شیار کرده را گویند که 
در زیر دست و پای مردم و چاروا نرم شده 
باشد. (برهان). کایه از زمینی که در زیر دست 
و پای چاروا نرم شده باشد. (فرهنگ فارسی 
معین). کنایه از زمینی است که شیار کرده 
باشند یا به سب آمد و شد مردم بغایت نرم 
شده باشد. چنانکه به اندک حرکتی غبار 
برخیزد. (انجمن آرا) (آنندراج) (از فرهنگ 
رشیدی). زمین شیار کرده که در زیر دست و 
پای مردمان و چارپایان نرم شده باشد. (ناظم 
الاطیاء) 


نی از غیار خته بیرون شدی به زور 


نی از زمین خسته برانگیختی غبار. 

انوری (از آنندراج). 
- زمین زمستانی؛ ملکی که فقط در سوسم 
زمستان ثمر و حاصل دهد. (ناظ‌الاطیاع). 
||ملک. کشور. ولایت. اقلیم. مملکت. (ناظم 
الاطباء). ملک. مملکت. سرزمین. کشور. (از 
یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا؛ 
چوکار جهان مر مراگشت راست 
فزون شد زمین, زندگانی بکاست (. 

فردوسی. 

نبشتند منشور پر پرنیان 
برسم بزرگان و فر کیان 
زمین کهستان ورا داد شاه 
که‌بود او سزاوار تخت و کلاه. 
شدند؟ آن زمین. شاه راچا کران 
چو پیوسته شد نامه مهتران. فردوسی. 
حینک بو صادق را گفت که این پادشاه روی 
به‌کاری بزرگ دارد و به زمین بیگانه می‌رود. 


فردوسی. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۰۷). به خواب 
دیدم که من به زمین شور بودمی و بسیار 
طاوس و خروس بودی. (تاریخ بیهقی). 
بیوراسپ از گوشه‌ای درآمد, او را بتاخت و او 
به زمین هندوستان گریخت. (نوروزنامه). و به 
زمین عراق دوازده قلم است هر یکی را قد و 
اندام و تراشی دیگر, (نوروزنامه). کاروانی در 
زمین یونان بزدند و نعمت بی‌قیاس ببردند. 
( گلستان). 
- ایران زین: کشور ایران. مملکت ایران. 
رجوع به ایران شود. 
- ایسو زمین؛ ولایت ایو (یکی از هفت 
ولایت روس قدیم). رجوع به ایسو شود. 
< بت زمین؛ کشور تبت. رجوع به تبت 
شود. 
توران زمین؛ کشور توران. سرزمین توران. 
رجوع به توران شود. 
- خآور زمین؛ شرق. مملکت خاور. 
- زمین‌بخش؛ که دولت و ملکت بخشدء 
زمان, زمان خردگستر زمین‌بخش است 
محال باشد گفتن زمان زمان من است. 

اثیرالدین اخسیکتی. 
<زمین حسن‌خیز؛ زمیتی که در آن 
صاحب‌جمالان بسیار بهم رسند. (آنندراج): 
مگر کندی که شوق باده تیز است 
زمین از لاله و گل حسن‌خیز است. _ 

دانش (از آندراج). 

- زمین عرب؛ سرزمینی که عرب در آن 
سکونت دارد. عربستان. حجاز. رجوع به 
سفرنامهٌ ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص ٩۰‏ و 
۳۲ شود. 
<- سرزمین؛ مملکت. بلد. بلدة. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 
یونان زمین؛ کشور بونان. مملکت یونان. 


زمین. ۱۲۹۲۹ 
سرزمین یونان. رجوع به یونان شود. 

[ادر شاهد زیر بمعنی مسافت آمده است: 
گفت از این جایگاه تا به شهر سراندیب چهار 
فرسنگ زمین است. (اسکندرنامة قدیم نسخةً 
سعید نفیسی). |[تک حوض. آیگیر. تالاب. 
|ازمینة تصویر. (ناظم‌الاطباء). رجوع به 
زمینه شود. ||در شبه‌ترکیبهای زیر که صاحب 
آتدراج و بهار عجم و شرفنامةٌ منیری آنها را 
در شمار کنایه اورده‌اند کنایه نیستند» بلکه 
تشبیه زمین به ملک و باغ و صیدان و امثال 
اینهاست و معنی کنايه لغوی در آنها وجود 
ندارد و اين گوته تعبیرها از نوع لفت‌سازیهای 


هندیان است. 
زمین سخن؛ سندش در زمن نظم بب‌اید. 
(بهار عجم) (آنتدراج): 
ز طرف گلشن فردوس به زمین,سخن 
نهال خامه‌ام از تخل یاسمین بهتر. 

مفید پلخی (از بهار عجم و آندراج). 
چگونه دل نکشد باغ دلنشین سخن 
که آب معنی تر میخورد زمین سخن. ‏ ر 

تأثر (ایضا). 

- امثال: 


زمین سخن قراخ‌تر است؛ یعنی در گفتن 
نیاید... (شرفنامة منیری)؛ 
ذ کر تشریف شاه نتوان کرد 
کآن زمین سخن فراخ‌تر است. 
آنوری (از شرفنام منیری). 
-زمین شعر؛ بحر و ردیف و قافیه و غیره که 
در آن شعر گسفته شود. (بهار عجم) (از 
آتدراج): 
بلاست اخذ معانی ز فکر همطرحان 
زمین شعر کجا حق شفعه داشته‌ست. 
سراج‌المحقفین (از پهار عجم آنندراج. 
فکری که دم ز قبل آن چهره می‌زند 
بهتر زمین شعر, ز ارض تهامه‌اش. 
محسن تأثیر (ایضا, 
زمین غزل؛ سندش در زمین نظم بیاید. 
(بهار عجم) (آنتدراج): 
از تو قبیله‌ای به نکوئی مثل شود 
چون پیش مصرعی که زمین غزل شود. 
تأثیر (از بهار عجم) (آنندراج). 
زمین مقال؛ از عالم زمین سخن. (آنندراج). 
کمال را چون پایةٌ طییعت از آسمان بندی 
خیال گذشت در عالم زمين یابی مقال (ا) به 
خلاق المعانی مخاطب گشت. (آشوبنامُ طفرا 
از آنندراج). رجوع به زمین نظم شود. 
زمین نظم؛ (اصطلاح شعرا) کنایه از بحر. 
(بهار عجم). شعر. (آنندراج): قلم صوفی 


۱-گفتار اردشیر به شاپور هنگام مرگ. 
۲-مردم در اینجا حذف شده و معنی مصراع 
این است که: مردم آن کشور چا کران شاه شدند. 


۱۰ زمین. 
مشرب که در صومعة دوات چّ, ازیتتین بسر 
آورده از خاک‌پا ک‌زمین نظم دانه‌های تسبیح 
ساخته. (مناظرة تیغ و قلم ملا منیر از بهار 
عجم و آنتدراج)؛ لیکن به گمان بحض محتقین 
زمین نظم, لفظ آمده نیست, همان زمین شور 
است و منشأً اين انکار غیر از عدم علم بر 
اخوات آن چه توان گفت؛ زبرا که زمین سخن 
و زمین غزل مستعمل است... (بهار عجم) 
(آنندراج). رجوع به زمین سخن و زمین غزل 
شود. 

زمین. [ز] (ع ص) برجای‌مانده. (سنتهی 
الارپ) (انندراج) (ناظم‌الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ج, منی. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). کسی که پای او شل شود و از جای 
خود حرکت نتواند کرد او را رن نز گویند.:. 
ماخوذ از زمانت. (غیاث). 

زمین. از ء) (ع لا اندک وقت و گاهی به 
تراخی اراده کنشد. (منتهی الارب) (انندراج). 
مصفر زمان, اندک وقت و وقت کمی: لقیته 
ذات‌الزمین؛ یعتی دیدار کردم او را در یک 
زمانی پیش از اين. (ناظم الاطباء) (از اقسرب 
الموارد). 

زمین. رَ] (خ) سیاره‌ای که ما در آن منزل 
داریم و از آن نشو و تما می‌کنيم... در مدت 
۳ ساعت یکدفعه بر دور خود می‌گردد و در 
مدت ۳۶۵ روز و شش ساعت و چند دقیقه بر 
دور شم گردش می‌کند و بی‌تهایت 
کوچکتر است از شمس. و تقسیم می‌کنند 
سطح زمین را بواسطة خطوط اعتباری از یک 
قطب به قطب دیگر بدو جهت و این خنطوط 
موهوم را که دواثر نصف‌النهار و درجات طول 
گویند ۱۸۰ درجه در مشرق نصف‌الهار 
پاریس و ۱۸۰ درجه در مفرب نصف‌النهار 
فرض شدهاند و علاوه بر آنها خطوط متوازی 
دیگری فرض کرده‌اند که آنها را درجات 
عرض می‌نامند و از خط استوا تا بقطب شمال 
۰ درجه و از آنجا تا به قطب جنوب نیز ۹۰ 
درجه فرض شده است. (تاظم الاطباء). یکی 
از کرات" منظومدٌ شمسی که مدار گردش آن 
بدور خورشید پس از عطارد و زهره می‌باشد. 
زمین محل زندگی انانها و حیوانات دیگر و 
گیاهان مختلف می‌باشد. در هر ۲۴ ساعت 
یکبار په دور خود و در هر سال (۳۶۵روز) 
یکبار بدور خورشید می‌چرخد. اولی را 
حرکت وضعی و دومی را حرکت انتقالی 
گویند. تشکیلات کره زمین از خارج بداخل 
عبارتست از: ۱ -کرة هوا یا آتمسفر و یا جو 
که خارجی‌ترین قسصت ساختمان زمین است 
و از گازهای مختلف که قسمت عمده آن 
ازت, | کسیژن و بخار آب است, تشکیل شده 
است. ۲ - کر آب که بر روی پوس جامد 
قرار گرفته و در برخی نقاط پوسته جامد از 


سطح آب خارج و تشکیل خشکنها را داده 
است. ۲ - پوسته جامد که محل نشو و نما و 
زندگی گیاهان گونا گون و جانوران مختلف و 
آدمیان باشد. ۴ - قسمت مذاب زمین که در 
اعماق بالغ پر ۶۰ کیلومتری بوستة جامد 
زمین قرار دارد. مذاب بودن این طبقه بعلت 
حرارت زیاد آن است. ۵ - هسته مرکزی که 
جامد است... ارض. کر ارض. کر.زمین. 

پیدایش زمین مطابق فرضية لاپلاس: 
منظوم شمسی که زمین یکی از سیارات آن 
می‌باشد. ابتدا بصورت تودة ابر مائند متحرکی 
بود که به دور خود حرکت داشته و قسمت 
اعظم خن خورشید را تشکیل داده. بقیه, 
سیارات ابو جود آورده است. مطابق این 
عقیده توده ابرمانندی که زمین را تشکیل داده 
است بر اثر دوری از کانون حرارت و نقصان 


ر. تدریجی,گرمای آن سرد و سخت گردیده و 


اولین قشر پستی و بلندی‌های زمین را 
تشکیل داده. ضمناً بخار آپ موجود در 
آتمفر اولی بر اثر نقصان تدریجی حرارت؛ 
بمایع تبدیل گدته و در پستی‌های زمین جمع 
گردیده و اقیانوس‌های نختین را بوجود 
آورده است. (از فرهنگ فسارسی معین). 
سیمین سیارة مظومةٌ شمسی. بعد آن از 
خورشید ۱۴۹/۵ میلیون کیلومتر و مسدت 
مدار آن به گرد خورشید ۲۶۵ روز و ریع؟ و 
مدت دور؛ محوری آن ۲۴ ساعت "و آن را 
یک قمر است. و میان ناهید (زهره) و بهرام 
(مریخ) قراردارد. (بادداشت بسخط مرحوم 
دهخدا). یکی از سیاره‌های منظومة شمسی که 
از لحاظ بزرگی پنجمین و از حیث فاصله‌اش 
به خورشید سومین سیار؛ُ این منظومه است و 
یگانه سیاره‌ای است که از وجود حیات در آن 


..اطلاع,قطعی حاصل است. دو سیارهُ نزدیکتر 


|, از زمبین بسه خضورشد در دود 


۰ ک یلومتر است. زمسین را 
پوششی از گاز احاطه کرده است که قسمت 
عمد؛ آن | کسیژن و ازت می‌باشد و او را یک 
قمر است. وسعت آ خشکی‌های آن در حدود 
۰ کیلومتر صربع و وسعت 


۰ 


مربع می‌باشد. ۱ 

ابعاد و شکل زمین: زمین تقریبا کروی است 
و در بسیاری از مسائل مي‌توان آن را کره‌ای 
پنداشت که محیط دایرٌ عظیمة آن ۴۰/۰۰۰ 
کیلومتر است. شعاع چنین کره‌ای ۶۳۶۶ 
کیلومتر می‌باشد. ولی در حقيقت زمین کر 
کاملی نیت بلکه در دو قطب فرورفتگی و 
در استوا برآمدگی دارد. جرم زمین تتریاً 
۶تن و جرم مخصوص متوسط آن۵ 
۲ است. 


حرکات زمین: معروف‌ترین حرکات زمین 


زمين 


عبارتد از حرکت وضعی و حرکت انتقالی 
آن. حرکت وضعی زمن که بوسیلاٌ «فوکو» 
ثابت شد, حرکتی است از مفرب به مشرق بر 
گردخط موهومی موسوم به محور زمین.که از 
مرکز زمین بر استوای آن عمود است. نقاط 
تقاطع محور زمین رابا سطح آن دو قطب 
زمین قطبین جفرافیایی میخوانند: زمان یک 
دوران کامل زمین در طول مسحورش شبانه 
روز می‌باشد. این حبرکت سیب طلوع و 
غروب ظاهری خورشید و ماه و ستارگان و 
توالی روشنی و تاریکی است. علاوه پر 
حرکت وضعی, زمین سالی یکبار به دور 
خوردید حرکت انتقالی می‌کند. مدار این 
حرکت بیضی است که خورشید در یکی از 
کانونهای آن قرار دارد. سرعت این حرکت در 
حدود ۲۵ کیلومتر در ثانه است. خروج از 
مرکز مدار ژمین در حدود ۱/۶۰ است به 
سیب این خروج از مرکز. فاصلة متوسط 
زمین تا خورشيد در طی سال از مسقدار 
متوسط خود یعنی ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ در حدود 


اختلاف آن اندازه نیست که در اقلیم موثر 
أفد» چنانکه در نیمکرة شمالی, در زمستان 
زمین به خورشيد نزدیک‌تر است تا در 
تابستان, محور زمین نسبت به صفحة مدار آن ., 
زاویه‌ای برابر ۶۶ درجه و ۲۳ دقیقه و 2۱ 
ثانیه دارد و اين میل محور توأم با حرکت*! 
انتقالی زمین, سبب درازتر بودن روزها در : 
تابستان نسبت به زمتان می‌باشد و علت 
اوليةپیدایش فصول نیز هست. حرکات زمین 
منحصر به حرکات وضی و انتقالی نپست. 
زیرا در ضمن گردش سالانة زمین بدور 
خورشید. خود با سرعتی در حدود ۲ کیلومتر 


(انگلیی) 6۵۳0 (فرانوی) ۲9066 - 1 
۲۶۵-۲ روز و شش ساعت و نه دقیقه و پنج 
انیه. (لاروس). 

۲۳-۳ ساعت و ۵۶دقیفه و ۴ ثانیه. (لاروس). 
۴-وسعت زمین ۵۱۰۱۰۱۰۰۰ کیلومتر مربع 
است. (لاروس). 

۵- ۵/۵۲ (لاروس). 


زمین آسا. 
در ثانیه نبت به لوابت حرکت می‌کند وج 
این حرکت زمین را با خود می‌برد. پس مسیر 
واقعی حرکت زمین نسبت به ثوابت یک 
منحنی پیچ است. در آغاز هر سال نوم زمین 
نبت به خورشید به همان وضع اغاز سال 
گذشهه در می‌آید. ولی در واقع در حدود 
,۶۴۴,۰۰ کیلومتر بسر این پلکان 
مارپیچی بالا رفته است. بالاخره مسور زمین 
خود حرکاتی دارد که از آنها یکی حرکت 
تقدیمی و دیگری رقص محور است. 
ساختمان زمین: جرم سخصوص متوسط 
سنگهای سطحی زمین در حدود ۲/۶۷ است. 
اما از شکل و انداز؛ جرم زمین معلوم میشود 
که جرم مخصوص متوسط آن بر رویهم ۵/۵ 
می‌باشد؛ بتابراین چگالی هستة زمین بمراتب 
بیشتر از چکالی سطح آن است. از مسطالعة 
امواج زلزله چنین برمی‌آید که زمین از یک 
رشته قشرهایی که مانند پوستهای پیاز رویهم 
قرار گرفته‌اند» تشکیل یافته است. نظر 
محققان دربارة ضخامت این قشرها متفاوت 
می‌باشد. وجود سه لايه متمایز در نزدیک 
سطح زمين تقریباً مسلم است. رفتار اسواج 
زلزله حا کی‌از این است که در اعماق (نبت 
به سطح زمین) دوازده کیلومتری, سی و هفت 
کیلومتری و شصت کیلومتری در ساختمان 
زمين انفصال روی میدهد. یعنی خواص 
فیزیکی لایه‌ها بطور فاحش تخیر می‌کند. در 
عمق ۲۹۰۰ کیلومتری سطح انفصال دیگری 
قراردارد که در انجا لایه‌ها فاحش‌تر است. 
بیشتر لرزه‌شناسان معتقدند که در اين امسواج 
زلزله به هستة مرکزی زمین برخورد می‌کنند 
که‌احتمالا مرکب از آهن و نیکل بحالت مایم 
است خلاصه اطلاعات از داخل زمن اجمالا 
بدین شرح است: هسته مرکزی به شعاع 
۷۰ کیلومتر. لایة برزخی از سیلیکاتهای 
آغشته به آهن به ضخامت ۰ کیلومش 
لایه‌ای از سیلیسیوم و منیزیوم موسوم به 
سیما, پضخامت در حدود ۱۱۴۰ کیلومتره 
سنگهای فوق‌العاده بازی مشتمل بر لایهای به 
ضخامت ۲۳ کیلومتر. لایذ بازلتی که محمل 
مستقیم قشر جامد زمن و بطور عمده مرکب 
از گرانیت و سنگهای گرانیتی است به 
ضخامت ۱۲ کیلومتر و ای خارجی یا قشر 
جامد زمین که آن را سنگ کره نیز صی‌نامند. 
آقیانوس‌ها آب کره را تشکیل میدهند. لاییژ 
گازی موسوم به جو زمین که بر کر؛ زمین 
محیط می‌باشد از عناصر شیمیائی ۹۶ عنصر 
در زمین یافت میشود. ولی مواد معدنی 
موجود حاصل از ترکیبهای آنها به ۱۰۰۰ 
می‌رسد داخلی‌ترین ق مت میانی از ستگهای 
تهنشینی. لابه‌های خارجی با سطحی 
عبارتند از رس و شن و برنزهای گرانیت و 


بازالت که در رشته کوهها و نواحی کوهزلیی 
بسیبب روراندگی و فراراندگی لایدهای 
تحتانی پدید می‌آیند. از قشر زمین در حدود 
۳ جامد و در حدود 7/۷مایع است. از 
ماهیت داخلة زمین چندان اطلاعی در دست 
نیست و اين مختصر ناشی از مطالعه رفتار 
امواج زلزله و قشر جاسد زمین است. عموماً 
دما پا عمق زیاد می‌شود (احتمالاً از قرار ۲۰ 
درجء سانتی‌گراد در کیلومتر). دمای 
گدازهای آتش‌فشانی که از آتشفشانهای زنده 
به خارج پرتاب می‌شود, در حدود ۱۱۰۰ 
درجه سانتی‌گراد است. بعضی از محققین 
چنین می‌پندارند که از عمق ۵۰ کیلومتری 
میزان ازدیاد دما بمقدار معتتابهی تنزل می‌کند 
و محتملاً دمای هستة مرکزی زمین بیش از 
۰ با ۰ درجه سانی‌گراد نخواهد 
بود,هز چه یشتر بطرف مرکز زمین نزدیک 
شویم. فشار افزایش پیدا می‌کند و فشار در 
عمق دو هزار کیلومتری را برابر یک میلیون 
آتمقر تخمین زد‌اند و فشار سرکز مین 
ممکن است ۳/۵ برایر ان مقدار باشد. 

سن و منشا زمین: سن زمین را تاریخ‌گذاری 
بوسیله رادیو | کتویته بدست می‌آوردند و اين 
مطمن‌ترین وسیلةٌ تخمین صحیح است. 
قدیمترین سنگهای زمینی بر این اساس در 
حدود ۲۸۰۰,۰۰۰۸۰۰۰ سال سن دارند و 
سین سنگهای شهابی را در حسدود 
موی ی ۰ سال تخمین زده‌اند و چنین 
پیداست که سن زمین به سن سنگهای شهابی 
نزدیک‌تر می‌باشد. منشا و نحوه پیدایش 
زمین هنوز بطور قطعی روشن نشده است. 
«فرضيه سیارگان». منظومهُ شمسی را ناشی 
از آن ميداند که به سبب عبور ستاره‌ای از 
نزدیکی خورشید مقداری از جرم خورشید بر 
از چا به آن نتاره کنده شده و سیارگان 
منظومَةٌ شمی از آن پدید آمده‌اند. نظریة 
دیگری هت که زمین قمتی از ستاره‌ای 
است که منفجر شده است. (از داثرة المعارف 


فارسی): 

که‌هر بامدادی چو زرین سپر 
ز مشرق برآرد فروزنده سر 
زمین پوشد از نور پیراهتا 


شود تیره گیتی بدو روشناء فردوسی. 
بر آن آفرین کافرین آفرید 
مکان و زمان و ژمین آفرید. فردوسی. 
درود جهان آفرین بر تو باد 
همان آفرین زمین بر تو باد. فردوسی. 


چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ 


زمین شد بکردار روشن چراغ. فردوسی, 
ز فرّش جهان شد چو باغ بهار 
هوایر ز ابر و زمین پرنگار. فردوسی. 


اسب تاختن گرفتم, چنانکه ندانستم که بر 


زمین‌بوس. ۱۲۹۳۱ 


زمینم یا در آسمان. (تاریخ بیهقی). 

زمین همچو گوی و چو گوی آسمان 

فراوان مر او را دلیل و گواست. ناصرخسرو. 
من آنم که چون آتشی زير دارم 


ز ننگ زمین در هوامی‌گریزم. . خافانی, 
ناله گر سوی فلک رفت رواست 

سایه باری به زمین بایستی. خاقانی. 
عیسی دوم آمده به زمين 

باز بر اسمان چارم شد. خاقانی. 
تو زیر زمین شدی چو خورشید 

تاکی ز بر سمات جویم. خاقانی 
همان گوی را مرد هیشت‌شناس 

به شکل زمین می‌نهد در قیاس. ‏ نظامی, 


7 زمین به آسمان دوختن؛ زمین و زمان را 
بهم دوختن. کنایه از منتهای جهد و کوشش: 


[ کردن.(از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 


رجوع به زمین و زمان بهم دوختن و ترکیب 
بعدی شود. 
زمین رایه آسمان دوختن؛ کنایه از زیاده از 
مقدور دست و پا زدن و کوشیدن. (آتدراج). 
گرزمین رابه آسمان دوزی 
ندهندت زیاده از روزی. 
شیخ شیراز (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب بعد شود. 
-زمین و زمان یا زمین و آسمان بهم دوختن؛ 
منتهای جهد و کوشش خود کردن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). رجوع به ترکیب قبل 
شود. 
زمین آسا. [] (ص مرکب) همانند زمین 
در سنگیتی و وقار و سکون. رجوع به سادة 
بعد شود. 
زمیناد. [ز] () زامیاد که نام روز بیست و 
هشتم از هر ماه بود. (ناظم الاطباء). رجوع به 
زامیاد و زمیاد شود. 
زمیناسا. زر | (ص مرکب) زمین‌آسا. 
وقار. تمکین. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). زمین‌مانند ؛ ۱ 
عزم و حزمش به جلبش و به سکون 
آسمان و زمین‌اسا باشد. 
ابوالفرج رونی (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
رجوع به آساء اسا و مادة قبل شود. 
زمین‌بوس. ([] (حسامص مرکب) 
زمین‌بوسی. بوسیدن زمین و آن رسم ورود به 
درگاه شاهان و بزرگان بود. (فرهنگ فارسی 
معین). سجده. سجود. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), بوسیدن زمین و آن نوعی از آداب 
است. (آندرا اجاء 
پرژویه شرط خدمت و زمین‌بوس بجای 
آورد. ( کلیله و دمنه). 


۱-مراد عورشید است. 


از بهر زمین‌بوس تحیت ملکانتراست . 
ایوان تو محراپ وجوه است و جپاه است. 

سوزنی. 
باد از حام شاه چو کلک تو سرزده 


آن را که سر نه بهر زمین‌بوس گام توست. 


سوزنی. 
تا هیچ سرفراز نیابد به جان خلاص 
گرپیش تو نشد به زمین‌بوس سرگرای. 
سوزنی, 
ای پارگاه صاحب عالی خود این منم 


کز قربت تو لاف زمین‌بوس می‌زنم. انوری. 
خورشید کرد میل زمین‌بوس او از آنک 
سایه هزار میل بر از آسمان گذشت. خاقانی. 


همه مرد و ژن در زمین‌بوس شاه 


به حاجت نمودن گرفتند راه. نظامی, 
یکی از مقیمان آن زرعگاه 
چنین گفت بعد از زمین‌بوس شاه.. نظامی.. 
کرد شخص دوم دعای دراژ 
در زمین‌بوس شاه بند‌نواز, نظامی. 


ملک در سجدة آدم زمین‌بوس تو نیت کرد 
که در حسن تو لطفی دید بیش از حد انسانی. 
حافظ. 
ای صبا عرض زمین‌بوس مرا خواهی کرد 
گرترا بر گذر خلوت جانان راء است. 
حادق (از آتدراج). 
دررسیدند و پیش شاه شدند 
در زمین‌بوس بارگاه شدند. 
امیرخرو (از انندراج). 
-زمین‌بوس کردن؛ زمین‌بوسی کردن. سجده 
کردن.افتادگی کردن؛ 
زمین‌بوس کرد و تا گسترید 
بدانسان که او را سزاوار دید. فردوسی. 
گودرززمین‌بوس کرد و گفت: فرزندان من که 
که شدند همه فدای شاه‌اند. (فارسنامةً 


ابن‌البلخی). و برادران میدالدوله ابومتصوز:: 


بویه و... پیش عضدالدوله زمین‌بوس کردند. 

(مجمل التواریخ و التصص). 

پیشت کند آسمان زمین‌بوس 

ای درگهت آسمان دولت. 

درون رفت و بوسید شه را زمین 

زمین‌بوس چون کرد خواند آفرین. نظامی. 

چو پر خود رنج ره کوتاه کردم 

زمین‌بوس باط شاه کردم. 

در حلة ما ز را افنوس 

گدرقص کند گهی زمین‌بوس. 

گر آزاده‌ای بر زمین خسب و بی 

مکن بهر قالی زمین‌بوس کس. 
سعدی (دیوان چ مظاهر مصفا ص٩۹‏ ۲۷). 


خاقانی. 


نظامی. 


نظامی. 


رجوع به زمین‌بوسی شود. ||(نف مرکب) 
آتکه زمین ادپ بوسد. (از فمرهنگ فارسی 
معین), کسی که کرنش می‌کند و زمین را 
می‌بوسد و بخا ک می‌افتد. (ناظم الاطباء) 


1 بر آن مهتری آفرین برفزود. 


آنکر زمین را ببوسد. (آنندراج). بوسندة 
خاک.سجده کننده, آنکه شا ک را بوسد و 
شرط ادپ بجای آرد: 
پیش کفبه گشته چون باران زمین‌بوس از نیاز 
و اسمان را در طوافش هفت دوران دیده‌اند. 

۱ خافانی. 
ای آسمانت کرده زمین‌پوس " و تا ابد 
هم آسمان ز خاک‌درت توتياکند. خاقانی. 


وگر کرد ماهی ز یونس شکار 
زمین‌بوس او کرد ماهی و مار. نظامی. 
در او درگهی دید در آسمان 
زمین‌بوس او هم زمین و زمان, 
نظامی (از آندراج). 
شهی کارزومند معراج اوست 
زمین‌بوس او درةالتاج اوست آ. ۱ 
تظامی (ایضأّ. 
۴ :خدایت نا گفت و تبجیل کرد 
زمین‌بوس "قدر تو جبریل کرد.  .‏ سعدی. 


زمین‌پوسی. (ر] (حسامص مسرکب) 
خاک‌بوسی.بوسیدن زمین. سجده: 

من و بهتر ز من هزار کنیز 

از زمین‌بوسی تو گشته عزیز. نظامی, 
- زمین‌بوسی کردن؛ خا کبوسی‌کردن. سجده 

کردن: پرنشست پیش بازآمد و از اسب به زیر 
افتاد و زمین‌پوسی کرد. بعد از آن رکاب 
ببوسید. پدر او را در کنار گرفت. (تاریخ 
طبرستان). 

زمین‌بوسی کن از راه غلامی 
چنان گو کاین چنین گوید نظامی, 
رجوع به زمین‌بوس شود. 
زمین بوسیدن. از د] اس مرکب) 
نوعی از تعظیم بود. (انندراج). بوسیدن خاک 
برای تعظیم. (فرهنگ فارسی معین): 


: زمین,را پوسد و پوزش نمود 


تظامی. 


۱ فردوسی, 
| اگرزمین توبوسد که خاک پای توام 
مباش غره که بازیت میدهد عیار, 
می‌کند شبنم گرانی بر عذار نازکت 
ابر می‌یوسد زمین از دور گلزار ترا. ۱ 

صانب (از آنندراج). 

زمین پیماء زپ /پ] (نف مرکب) ساح. 
||سیاح. جهانگرد. (انجمن آرا)» رجوع به ماده 

بعد شود. 

زمین پیمای. از پٍ /پ] ان ف مرکب) 
مساح. (برهان) (فرهنگ رشیدی) (دهار) 

(مهذب الاسماء) (ملخص اللغات) (ربنجی) 

(ن_اظم الاطباء). کنایه از مساح باشد. 

(انجمن آرا) (آنتدراج): عمران گفت: اصلحک 

اه تو بدو مساح و زمین‌پیمای بر.من حکم 

می‌کنی... ولیکن دو گواه بیارم که ایشان هر دو 

از زمین‌پیمای تو عالعتر و پرخبرتر باشند. 


سعدی, 


(تاریخ قم ص ۱۰۶). و رسم و عادت ماح و 


زمین خوردن. 
زمین‌پیمای و اوضاع و اعمال ایشان. (تاریخ 
قم ص ۱۰۷). پس من در ايین موضع آن را 
ایراد کردم و بنوشتم تا اصلی و دستور بود 
ماح و زمین‌پیمای راء (تاریخ قم ص ۱۰۷). 
|اسیاح و عالمگیر و جهان‌یمای و مافر را 
گویند. (برهان). سیاح. (فرهنگ رشیدی) 
(شرفنامة منیری). کنایه از مسافر و سیاح. 
(انجمن ارا) (انتدراج) (ناظم الاطیاء): 
آتشین آب از جوی خونین برانم تا به کعب 
کآسیاسنگی است بر پای زمین‌پیمای من. 
خاقانی, 
زمین تواضع. رز تْ خن ] (ص مرکب) در 
دو شساهد زیر از سوزنی ظاهرا کایه از 
تواضعی سنگین و پروقار است: 
زمین تواضم, صدریست آسمان همت ۰:۰ 
چو این به حلم و وقار و چو آن به جاه و خطرء 
سوزنی. 
صدر زمین تواضع و خورشید طلعتی 
وز طلعت تو تافته خورشيد بر زمی. 
سوزنی. 
زمین جسته. ار ج ت /ت] (ص مرکب)؟ 
بمعی زمین‌پیمای است که مساح و مسافر 
باشد. (برهان, کنایه از مسافر و سیام. 
(انجمن آرا), مساح. سیاح. مسافر. (ناظم 
الاطباء). رجوع به زمین‌پیمای شود. 
زمین حسین. از حٌ ش] (اخ) دیه مرکزی 
دهستان بهراسمان است که در بخش 
ساردوئیة شهرستان جیرفت واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 
زمین حلم. زر ح] (ص مرکب) در بیت زیر 
ظاهرا کنایه از کسی که بسیار بردبار باشدهة 
ردی دانش آرای یزدان‌پرست 
زمین‌حلم و دریادل و رادست. 
زمین خسته. [ز خ تَّ /تٍ] (نمف مرکب) 
بلا اضافت, کسی که زمین او را خچته و افگار. 
کرده‌باشد. (آنندراج4 رجوع به خسته شودبت 
زمین خوردن. از خوز / خر د) (مصنٌ 
مرکب) به زمین افتادن. سقوط. بر زمین 
افتادن نه به اراده. (یادداشت بخط مرجوم 
دهخدا), |]تنزل فاحش کردن بها و قیمت 


اسدی, 


۱-بمعنی قبل هم ایهام دارد. 

۲- ضسمیر «او» در مصرع اول راجع بطرف 
سخن است که ... و در مصرع دوم؛ اول راجیع 
بطرف ممدوح و دوم راجع بطرف سخن یحتی 
شاه نصرت‌الدین که آرزومند معراج سخن 
است زمین‌بوس آن شاه درتاتاج آن سخن 
است. (آندراج). 

۳-ضیط این کلمه در برهان و انجمن‌اراو 
آندراج نیامده و این ضبط از ناظم الاطباء است. 
۴-ضیط این کلمه در برهان و انجمن‌آرا و 
آنندراج نيامده و این ضبط از ناظم الاطباء است. 


چیزی نا گهان.سخت تنزل کردن بهای چیزی 
سخت بی‌مشتری شدن چیزی که پیش 
پرمشتری بود. (یادداشت بخط مرحوم 


دهخدا). 

زمین خیز. ([] ( سرکب, نف مرکب) 
حاصل و محصول زمین. (ناظم الاطباعا, 
محصول: 

زمین خیز هرا کشور از دهر چیست 


به هر کشور از پیشه‌ها بهر چیست؟ نظامی, 
زمین خبز آنبوم را یک دو مرد 

بدست آرد و سیر دارد بخورد. نظامی. 
گیاهیست آنجا زمین‌خیزشان 

چو پلیل بود دا تیزشان. نظامی. 


|اکنایه از چسیز عسجیب و غریب. (از 
آنندراج): 
سخن می‌شد از کار کارا گهان 
که زیرک‌تران کیستند در جهان 
زمین‌خیز هر کشور از دهر کیست 
به هر کشور از پیشه‌ها بهر چیست؟ 
نظامی (از آتدرا اج). 
زمین‌خیز چین چیزهای عجیب 
که‌دل را دهد قوت و چان را نصیب. 
امیررخسرو (ایضا). 
زمینداو. [ز] (نف مرکب) مرزبان. (دهار) 
(آنندراج). || خداوند ده و ریش‌سفید ده. 
(ناظم الاطباء). دارند؛ زمین و صاحب ملک و 
مزرعه. اابه اصطلام هتدی» مأموری که 
مالیات اراضی سپرد؛ٌ بخود را جمع می‌کند و 
صد یک حیق‌العمل بر میدارد. (ناظم الاطباء). 
واسطةً میان مالک و زارع در هندوستان و آن 
مانند مستاجری باشد با اختیاراتی بسیار 
ظالمانه. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). ||در 
هند, رباخوارانی که به زارعین قرض دهند و 
شرائط آن بقدری صیب است که الی لاد 
مدیون و اولاد او در قید این دیین باشند. 
(یاددافت ت ایضا). 
زمین‌داری. ([](حاص مرکب, | 
مسرکب) شنغل زمین‌دار. عمل زمین‌دار. 
||قلمرو و اراضی سپرده به زمین‌دار. (ناظم 
الاطباء)..رجوع به زمین‌دار شود. 
زمین‌داور. [رَ و ] (ا) تاحیة تاریخی میان 
سجستان و غور. این ناحیه عبارت بوده است 
از در؛ وسسيعی که رود هیرمند از جبال 
هدوکش تا بست در آن جاری است. بنابر 
ماخذ اسلامی, احیةٌ حاصلخیز و پرجمعیت 
بوده است و چهار شهر عمده به اسامی درتل ۴ 
0 تل, درخ شآ بعین ۵ و شروان "یا سروان و 
آبادیهای بزرگ داشته است. هیچیک از 
شهرهای مذکور امروز باقی نیست. شهر درتل: 
به فاصل سه منزلی بر ساحل هیرمند واقع 
بوده و کوه زون که در آنجا مسلمانان دستهای 
بت معروف به زون را قطع کردند. نزدیک آن 


بوده. از شهری په نام خاش یا خواش نیز در 
زمین‌داور تام رده شده که محل آن نیز 
نامعلوم است و بعضی آن را از توابع کایل 
شمرده‌اند. (از داثره المعارف فارسی). ناحیتی 
است [از حدود خراسان ) آبادان و بر سر 
حدیست میان غور و بست و او را در شهر 
است «تک» و «درغش» و این هر دو لغرند بر 
روی غور و اندر غش زعفران روید بسیار و 
پیوسته است به ناحیت «درمشان» بست. 
(حدودالسالم. اندر شهر و سذ احدی و 
اربعمائه که امیر محمود رضی ال عنه به غزو 
غسور رفت بر راه زمین‌داور از بست و دو 
فرزند خویش را... و برادرش یسوسف... را 
فرمود تا به زمین‌داور مقام کردند... و ايشان را 
آنجا بدان سیب ماند که زمین‌داور را مبارک 
داشتی که نضت ولایت که امیر عادل 
سبکتگین.. وی را داد آن ناحیت بود. (تاریخ 
ببهقی چ فیاض ص ۱۱۱). در ستة خمس و 
اریعمائه امر محمود از بست تاختن آورد بر 
جانب خوابین که ناحیتی است از غور پيوستة 
یت و زسین‌دارر. (تاريخ بیهقی ایضاً 
ص ۱۱۴). و امیر محمود رضی ال عنه پدو سه 
دفعت هم از آن راء زمین‌داور بر اطراف غور 
زدوبه مضایق آن درنيامد. (تاریخ بهقی ایضا 
ص ۱۲۰). رجوع به حبیب السیر, تاریخ 
سیستان, التفهيم بیرونی ص۱۹۹ احوال و 
اشعار رودکی ص۱۱۱۸ و يشتها ۲ ص۲۹۸ 
شود. 

ژمین در از 5] انف مسرکب) شک‌افنده 
زمین: 

یکی جانور بد رونده ز جای 

به سیله زمین‌در به تن سنگای, 
رجوع به مادهُ بعد شود. 

زمین دریدن. از دد] اسص مرکب) 
شکافتن زمین؟.- 

سرایت‌ی‌کند در بی‌گناهان خشم جباران 


اسدی, 


زمین را می‌درد شری که خشم آلود می‌گردد. 
صائب (از انشدرا اج). 
دجلهٌ گریه زمین میدرد و می‌گذرد 
گردراهست اگرتیل وگر جیحونست. 
ظهوری (ایضا). 
زمین9۵ز. [ز) (|مرکب) نوعی از خیمه, 
(غیاث) (آتدراج). نوعی از چادر و خیمه. 
(ناظم الاطباء) ||(نمف مرکب) کنایه از 
محکم و استوار. (آنتدراج): 
مته منت طوق بر گردنم 
بر آن در زمین‌دوز کن دامنم. 
ظهوری لاز آتدراج). 
زمیند بوار. (ر] (( مرکب) نام ورزشی 
است که استاده شده دستها بر دیوار بند کرده 
زور پر دیوار زده به شئو رونده یعنی «دند» 


می‌کنند... (غیاث) (آتدراج), در بهار عجم 


زمین‌سنگ. ۱۳۹۳۳ 


نوشته که ورزشی است که دستها بر زمین 
گذاشته هر در پا را به دیوار زنند و در 
هتدوستان اين قسم ورزش را پادیوار گویند. 
(انتدراج)* 

دیدن روی تواش ای مه و اچار است 
ورزش مهر بکوی تو زمین‌دیوار است. 

میرنجات (از آنندراج), 

زمین‌زند. از ر] (نف مرکب) تراسنده و 
خراشند؛ زمین: 

از هیبت مژگان دو بادام تو بی جنگ 
چنگال هژبران زمین‌رند شکسته. 
رجوع به رندیدن شود. 
زمین ریز. [زَ] (نمف مرکب)" ارتفاع و 
محصول زمین. (ناظم الاطباء). 
زمین زا۵. (] اسف مرکب) زمین‌زاده. 
تولید شده از زمین. ||تولید يافتة ملک. نتیجة 
کشور؛ 

مرا مال و نعمت زمین‌زاد تست 
هم از داد تو هم از داد تست. 
رجوع به ماد بعد شود. 
زمین‌زاده. رز 5 /:] ((خ) آن حسضرت 
صلی ال علیه و آله. (ناظم الاطباء). محمد 
مصطفی (ص) (آتندراج). || (نمف مرکب, | 
مرکب) جملا مسوجودات. (آنندراج), 
|[ آدمی‌زاده. بشر. (ناظم الاطباء). || خا کار. 
(ناظم الاطباء). |[رحید دستگردی «خاک 
زمین‌زاده» را در این بیت نظامی: 

بازده این وام فلک‌داده را 

طرح کن آين خا ک زمین‌زاده را. 

جم معنی کرد است. رجوع به مسخزن 
الاسرار نظامی چ وحید ص۱۶۸ شود. 
زمین زدن. از ز د] (مص مرکب) بزمین 
زدن, به سختی بزمین کوفتن چسیزی را, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). بر زمین 


سوزنی. 


نظامی. 


انداختن شیء یا شخصی را. (فرهنگ فارسی 
معین). |[بزمین افکندن خصم خود را در 
کشتی, شکست دادن حریف را در نبرد. (از. 
یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا). مغلوب 
کردن. (فرهنگ فارسی معین). ||تتزل در 
بهای چیزی پدید آوردن. سبب تنزل قیمت 
چیزی شدن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
زمین‌سنکت. [ر ش ] ((خ) دهی از دهستان 
شمیل است که در بخش مرکزی شهرستان 
بندرعیاس است و ۲۳۸ تن سکه دارد. (از 


۱ -آنندراج اين بیت را شاهد معنی دوم آورده 
است. 
۲-ظ.کنابه از شخص خارق‌العاده یا چیز 
عجیب و غریب. و به‌هر حال این معتی در مررد 
تأمل است. 
5۰ - 4 
۰ - 6 
۷-با توجه بمعنی» نعت مفعولی است. 


3 - 1 
5 - ۰ 


۴ زمین‌شاهی. 


فرهنگ چغرافیایی ایران ج زب بد- 
زمین‌شاهي. [ر] ((2) دمی از دهستان 
کوهسارات است که در بخش مینودشت 
شهرستان گرگان وأقع است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج 4۳. 

زمین شناس. [َز شٍ ] (تف مرکب)! زمین 
شناسنده. عالم به احوال قسمتهای مختلف 
کر؛زمین. شخصی که در منورد ساختمان 
بخش‌های زمین تسحقیقاتی دارد. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به ماد؛ٌ بعد شود. 

زمین شناسی. رز ش ] (حامص مرکب)۲ 
علم به احوال کر؛ زمین و قسمتهای مسختلف 
آن و شناختن معدنیات و عناصری که کره را 
بوجود آورده‌اند. معرفة الارض. (فرهنگ 
فارسی معین). این کلمه بجای معرفة الارض 
در فرهنگستان ایران پذیرفته شده است. 


رجوع به واژه‌های نوین فرهنگستان ایسران و 


دايرة المعارف فارسی شود. 

زمین کارانه. [ز نْ /ج](ص مرکب) آنکه 
معذرت و پوزش می‌خواهد. (ناظم الاطباء). 

زمی نکرداز. [زک ] (ص مرکب) سا کن. 
آرام. بی‌حرکت: 

جرعه‌ای گر به آسمان بخشی 

شود از خفتگی زمین‌کردار. خاقانی. 
زمینکن. (ز ک] (نف مرکب) که زمین را 
شکافد و سوراخ کند چون سیل و جز آن؛ 

ز صحرا سیلها برخاست هر سو 

درازآهنگ و پیچان و زمن‌کن. ‏ منوچهری. 
|ادر بیت زیر کسی که زمین را بکند, مانند: 
کوه‌کن: 

زمین‌کن کوه خود را گرم کرده 

سوی ارمن زمین را نرم کرده. تظامی. 
||(! مرکب) نوعی ماهی در دریای فارس. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 

زمی نکنده. (ژک ‏ /د] ((مسرکب) یک 


نوع ريش ما کول. (ناظم الاطباءا. |[(نسف" | 


مرکب) کنده شده از زمین. 

زمی نکوب. [زْ] (نف مرکب) (از: «زمین» 
+ « کوب», کوبنده). (حاشية برهان چ معین). 
زمین‌کوبنده. (فرهنگ فارسی معین). کوبنده 
زمین. |[کنایه از اسب و شتر و امنال اینها 
بساشد. (پبرهان) (از فرهنگ رشیدی) (از 
انجمنآرا) (از آنندرا اج) (از ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین): 

یکی دشت‌پیمای برنده راغ 

به دیدار و رفتار زاغ و نه زاغ 
که‌اندام و مه‌تازش و چرخ‌گرد 
زمین‌کوب و دریابر و ره‌نورد. 

ژمی نکینه. [ر نْ /ن] (ص مرکب) شخصی 
که سخت کینه باشد وکین او بکمال خست و 
پست‌فطرتی باشد. (غیات) (آنندراج). 

زمین گذاشتن: زگ تَ] (مص مرکب) 


اسدی. 


بر زین نهادن. (بادداشت بمخط صرجوم 
دهخدا). ||استفا کردن. ترک کردن. 
(یادداشت ایضا. 

زمی نگرد. [ر گ] (تف مرکب) گردنده در 
زمین. در بیت زیر کنایه از عالمگیر و مشهور 


است+ 

صیت او چون خضر و بختش چون مسیح 
این زمین‌گرد آن فلک‌پیمای باد. خاقانی. 
زمین گیر. [ر] اف مرکب) زسین‌گیرنده. 
آنکه به سپ مرض یا پیری نتواند از جای 
خود برخيزد. (فرهنگ فارسی معین). کنایه از 
چیزی که از جای خود نتواند جنبد... 
(آندراج). مبتلا به فالج و بر جای مانده. 
(ن_اظم الاطسباء), اقکار. زسن. حارض. 
احریض. محرض. حرض. معقد. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا: 


, چون داغ لاله است زمین‌گیر آه ما 


از دل به لب نمیرسد افغان سوخته. 
صانب (از آندراج). 
عجب دارم از اين بخت زمین‌گیر 
که‌چون آهم قرین سرفرازیست. ۱ 
طالب آملی (ایضا. 
زمین‌گیر شدن؛ بر جای مانده و ناتوان شدن 
از پیری یا جز آن. مبتلا بمرض فالج شدن. از 
حرکت بازمانده شدن؛ 
زآن آمده در عشق مرا پای بدرد 
تادر سر کوی تو زمین‌گیر شدم. . خاقانی. 
دوح را جم گران مانع شبگیر شده‌ست 
جای رحم است به سیلی که زمین‌گیر شده‌است. 
صائب (اتندراج), 
زمین گیری. ارّ] (حامص مرکب) اقعاد. 
زمانت. (بادداشت بخط مولف). حالت 
زمین‌گیر, رجوع به ماد قبل شود. 


۱ زمینو. [ژ] ((ج) دهی آز دهستان رودخانةً 


بخش میناب است که در شسهرستان 
بتدرعیاس واقع است و ۲۰۰ تن سکله دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
ژمینه. از /ن] (() سطح هر چیز. (فرهنگ 
فارسی معین). ||متن چیزی از قبیل پردة 
نقاشی و غیره. (فرهنگ فارسی معین). سطح 
چیزی غیر از اشکال و صور آن. بوم. متن. 
مقابل گل. مقابل گل و بته. مقابل حاشیه: قالی 
زمینه سرمه‌ای. شال زمینه لا کی. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): یکطرف زمينة آن 
(مجسمه) از دانه‌های برجسته شبیه تخم کرم 
ابریشم بود. (سایه‌روشن صادق هدایت ص 
۸ ا|اطرح. نقشه. (فرهنگ فارسی معین). 
طرح. پیکره. گرده. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخداا. ||پشتوانه. مایه اعتبار. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). || موضوع. (یادداشت 
ایضا): در این زمینه گتابها نوشته‌اند. 


(یادداشت ایضا. رجوع به ترکیب‌های این 


کلمه شود. 

< زمینه‌دار؛ در تداول, صاحب اعتبار. دارندةٌ 
پایه و اساسی استوار: وکالت فلان در کرمان 
ژمینه‌دار بود. 

- زمینه داشتن؛ در تداول, مورد قبول بودن 
کسی یا چیزی, چنانکه گویند: فلان در فلان 
سازمان زمینه‌ای دارد یا تجارت آهن در 
تهران زمیته خوب دارد. 

- زمینه ساختن؛ فراهم کردن مسقدمات و 
آماده ساختن. رجوع به توکیب بعد شود. 
زمینسازی؛ مقدمه‌چینی. اماده ساختن 
استعداد. اعداد زمینه. تهیة مسقدمات برای 
منظوری, 
زمین‌هیکل. (ز 2 /«کَ] (ص مسرکب) 
درشت و بزرگ: زمین‌هیکلی» ابررفتاری: 
رعدآوازی» بسرق‌رفتاری ؟, (سندبادنامه 
ص 4۲۵۱. 
زمینی. [ز] (ص نسبی) منسوب به زمین, 
(آنندرا) (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء): 

زمتی به اصل آسمانی به فرع 

نظامی (از انتدراج). 

|اخا کی. ترابی. ارضی. (ناظم الاطبام). 


" ارضی. (از فرهنگ فارسی معین) (یادداشت 


بخط مرحوم دهخدا). ||مقایل هوائی. مقابل 
درختی: سیب زمینی. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). ||مقابل آسمانی, (فرهنگ قارسی 
معین) (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), که 
نوعی حقارت و پتی در آن ملحوظ است؛ 
تن زمینی است میارایش و بفکن به زمین 
جان سماوی است بیاموزش و بربر به سماش. 
ناصرخسرو. 
|ادر شاهد زیر بمعنی زمین‌گیر آمده: جمعی 
که‌به سیب علت و مرض از جای بر نتوانند 
شاست و آن چنان کس را زمیی گویند. 
(تاریخ قم ص ۱۷۹). رجوع به زمین‌گیر شود 
زمینی. [ر] ((ع) دهی از بخش قشم اس 
که‌در شهرستان بندرعباس واقع است و ۴ ابا 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج٩۸.‏ 
زن. [رَ] (() نقیض مرد باشد. (برهان). مطلق 
فردی از افراد اناث خواه منکوحه باشد و 
خواه غیر منکوحه. (آنتدراج). مادیه انسان. 
بشر ماده. امرأة. مقابل مرد. مقابل رجل. 
(فرهنگ فارسی معین). انسان و ماده‌ای از 
نوع بشر و مرأة و نساء و خاتون وبانو. ج» 
زنان. (ناظم الاطباء). مادیته از آدمی. با ژبنای 
یونانی از یک اصل است. پهلوی «زن ۴ (زن. 
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زد. 
زوجه): اوستا «جنی»۱ و «جنی» آ...» هندی_ 
یاستان «جنی» آو «جسی» ۲ (زن» زوجها 
ارمتی « کین»۵ (زن, بانو), کردی «زین» ۶ 
(زن).... افغانی «جینه‌ای» ۲ و «جونه‌ای» ۵ 
بلوچی «جسن» و «غین» ۰ سریکلی 
«غین»۱۱ و «ژین» ۱۲ منجی «زیسگا ۱۳ و 
اورامانی «ژن» ۰۱۲ (حاشیة برهان چ معین): 
زن پاراو. چون بیابد بوق 
سر ز شادی کشد سوی عیوق. .. منچیک. 
ز بوی زنان موی گرد سید 
سپیدی کند زين جهان ناامید. . فردوسی, 
زن ارچه زیرک و هشیار باشد 
زیون مرد خوش‌گفتار باشد. 
(ویس و رأمین). 
زن ارچه خسرو است ار شهریاری 
ویا چون زاهدان پرهیزکاری 
بر آن گفتار شیرین رام گردد 
نیندیشد کز آن بدنام گردد. (ویس و رأمین). 
بلای زن در آن باشد که گوبی 
تو چون خور روشنی چون مه نکوئی. 
(ویس و رامین). 
که‌زن را دو دل باشد و ده زبان 
وفا را عوض هم جفا از زنان. 
که‌پا زن در راز هرگز مزن. 
هترها ز زن مرد را ببشتر 
ز زن مرد بد در جهان هیشتر. 
اسدی (از امثال و حکم ص .)٩۰۶‏ 
یوسف مصری ده سال ز زن زندان بود 
پس ز توکی خطری دارند این بی‌خطران 
آنکه با بوسف صدیق چنین خواهد کرد 
هیچ دانی چه کند صحبت او با دگران 
حجرء عقل ز سودای زنان خالی کن 
تا به جان پند تو گیرند همه پرعبران 
یند یک ماده مشو تا بتوانی چو خروس 
تابوی تاجور و پیشرو تاجوران. سنائی. 
خادماند و زان دولتیار 
چون مرا آن تشد آسان چه کم 
دولت از خادم و زن چون طلیم 
کاملم میل به تقصان چه کنم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۵۲). 
گفت پیغمبر که زن بر عاقلان 
غالب اید سخت و بر صاحبدلان 
باز بر زن جاهلان الب شوند 
زآنکه یشان تند وبس خیره‌سرند. ‏ مولوی. 
لیک آخر زتی و هیچ زنی 
نتوان داشت محرم سخنی 
زن که در عقل با کمال‌بود 
راز پوشیدنش محال بود. 


اندی. 
ندی. 


آمیرخسرو. 
از زنان جهان خوش‌اینده 
دوست‌دارنده‌ست و زایده. 


بیوه زن. رجوع به پیوه شود. 


پیرزن؛ زن پیر و فرتوت. 

جادو زن؛ ژن جادو. رجوع بجادر شود. 

- جوان زن؛ زن جوان. رجوع به جوان شود. 
- چهار زن؛ کنایه از چهار عنصر. رجوع به 
همین ترکیپ شود. 

- زنانگی؛ کارهای مخصوص به زنان. (ناظم 
الاطباء). 

زنانه؛ جای مخصوص به زنان که سرد در 
آن نباشد. (ناظم الاطیاء)؛ حمام زانه. 

- ||هر چیز مسوب یه زن و موافق کارهای 
زنان و مانند زنان. (ناظم الاطباء): 

کشان دامن اندر ره و کوی و برزن 

زنان دست بر شعرهای زنانه. ناصرخسرو. 
زن افکندن؛ افکندن زن. مقابل برداشتن و 
گرامی داشتن زن, آزار رسانیدن به زن. 

- ||در بیت زیر ظاهراً کنایه از تعدی کردن 
به شخص ضیف و مسکین آمده است؛ 


زن اقکندن نباشد مرد رائی 

خودافکن باش | گرمردی نمائی. نظامی. 
- زن باردار؛ زن حامله و آبستن. (ناظم 
الاطباء). 

زن‌بارگی؛ زن‌بازی. زن‌دوستی. (فرهنگ 
فارسی معین). 


- زن‌باره؛ زن‌دوست را گسویند چستانکه 
غلامباره پسردوست راء چه باره بمعنی 
دوست هم آمده است. (برهان) (آنندراج). 
زن‌دوست. (انجمنآرا). مردی که زن بسیار 
دوست دارد. زن‌باز. (فرهنگ فارسی معین) 
زن‌دوست و روسبی‌باره. (ناظم الاطباء). آنکه 
زنان غیررمشروع دوست گیرد؛ 
شبستان مر او را فزون از صد است 
شهنشاه زن‌باره باشد بد است. 
فردوسی (از آتدراج). 

در بلخ ایمنشد ز هر شری 
میخوار و دزد و لوطی و زن‌باره. . 

ناصر‌خبرو (یادداشت بخط مرحوم دهخدا 
زنبر؛ زن‌برنده. آنکه برای دیگران زنان برد. 
دیوث. پاانداز. (فرهنگ فارسی معین). کنایه 
از دیوث و مردی باشد که در محافل و 
مجالس قابل دفع کردن باشند. (برهان), دیوث 
و جا کش.کسی که در محافل و مجالس لابق 
دفع کردن باشد. (ناظم الاطباء), 
- ||خاهدیاز را نیز گویند. (برهان). 
زن‌بمزد؛ قرمساق. کس‌کش. قواد. (ناظم 
الاطباء). آنکه زن خود یبا دیگری را برای 
کسان برد و مزد ستاند. دیوث. قرمساق. قواد. 
(فرهنگ فارسی ممین). قرماق و کس‌کش 
را گویند و بعربی قواد خوانند. (برهان) 
(آندراج). قلتبان. قواد. (شرفنامة صنبری). 
قرمساق را گویند که زنان را به مردان رساند. 
(غیاث). دیوث. مرد بی‌حمیت. مرد پی‌غیرت. 
دشنامی قبیح. (یادداشت بخط مرحوم 


زن. ۱۲۹۳۵ 


دهخدا). زن‌جلب. (مجموعءه مترادفات): 
کآنچه آن زن‌بمرد می‌خواهد 
چبرئیل آن بمن نیاورده‌ست. 
آنوری (از شرفتامةٌ منیری). 
بوبکر اعجمی پری ماند یادگار 
دیوانه, زن‌بمزدی معتوه و پادسار. 
سوزئی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
بانگ می‌زد های دزد و های دزد 
خانه‌ام را پا ک‌رفت این زن‌بمزد. 
نعمت‌خان عالی (ازآتدراج). 
< زن‌یمزدی؛ دیوئی. قرماقی. قوادی. 
(فرهنگ فارسی معین): 
ز زن‌بمزدی منکر شود ملیحک و هست..- 
سوزنی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
- زپاره؛ زانی. زنا کار. جهمرز. (ناظم 
الاطباء) 
< زن‌پیرایه؛ مشاطه. (ناظم الاطباء). 
زن دغل؛ زن زنا کار و روسپی. (ناطم 
الاطباء). 
< زن دودافکن؛ زن ساحره. (از برهان) (از 
فرهنگ رشیدی) (از آنندراج) (از انجمنآرا). 
زن سحرکننده و افسونگر و جادوگر, (ناظم 
الاطباء) 
- ||کناید از شب تاریک. (از ناظم الاطباء) 
(از برهان) (از انجمنآرا) (از آنندراج) (از 
فرهنگ رشیدی). 
- زن‌دوست؛ کی که زنان را دوست دارد. 
(ناظم الاطباء), 
- |اروسپی‌باره. زنا کار.(ناظم الاطباء). 
- زن‌دوستی؛ مسیل و عشق به زن و 
شهوت‌پرستی. (ناظم الاطباء). 
- زن‌سیرت؛ مفعول. کسی که کون داده باشد. 
3 زن‌سیرتان. (از ناظم الاطباء). 
زن‌شوی؛ ژن مدخوله و محصنه. ضد با کره. 
(ناظم الاطبام). 
- ||مرد زن‌دیده و زن‌دار . (ناظم الاطیام). 
- زن‌فعل؛ زن‌کردار. مفعول. (ناظم الاطیاء): . 
- |ازن مکار (ناظم الاطیاء). 
- زن‌فعل سبزچادر؛ دنیا. روزگار. (ناظم 
الاطباء). 
- ||ماتم‌زده. (ناظم الاطباء) 
- زنک: مسصفر زن, زن کوچک. (ناظم 
الاطباء)؛ 
آن زنک می‌خواست تا با مول خویش 
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۱۳۹۳۶ 


زن. 


برزند در پیش شوی گول خوپشي.. 
- |ازن حقیر و فرومایه. (آتندراج), 

- || اشمة شسی, (ناظم الاطیاء). 

زنکاری؛ زنا کاری.(ناظم الاطباء). 

- زنکاری با خویشتن؛ زنا کاری با خویشان 
نزدیک. (ناظم الاطباع). 

-زن کوچة باستان؛ کنایه از دنیا و عالم 
سفلی باشد. (برهان) (آنندراج). عالم. جهان. 
(ناظم الاطباع). 

زنکه؛ مصفر زن. زن کوچک. (ناظم 
الاطباء) زنک. 

- |ازن پست و فرومایه. (ناظم الاطباء) 
بمعنی زن. (آتدراج). 

- |ازن بدبخت. (ناظم الاطباء), 

زن‌مرد؛ زنی چون مرد به خلق و خوی و 
معرب این کلمه زئمردة است. رجوع به محیط 
المحیط ص ۰٩۸و‏ زن‌مرده شود. 


- زن مردائه؛ زن که متصف به صفات مرد: 


یاشد و زن جنگجو. (تاظم الاطیاع). 
- زن‌مُرده؛ زن مردصفت و جنگجوی. (ناظم 
الاطباء). زنی بلندبالا و لاغر و شبیه به مردان 
در خوی و طرز. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 
منبت برنمردة کالمصا 
الص و اخجبت من کندش. 

ابوعبيدة (یادداشت ایضا). 
رجوع به المعرب جوالیقی ص۱۶۸ و محیط 
المحیط ص ۸٩۰‏ شود. 
زنه؛ پمعنی زن أست. (آنندراج). ۱ 
زنی؛ حالت نسوائیت و چگونگی آن. 
(ناظم الاطباء): 
نه در ادا بودی آب منی 
| گرمردی از سر بدر کن زنی. 


سعدی (بوستان). ۱ 


۳ ازدواج. 


په زنی آوردن؛ ازدواج کردن. تکام بستن. ۳ 


(ناطم الاطباء). زوجیت. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 

-یه زنی خواستن؛ خواستگاری کردن. 

-به زنی کردن دختر یا زنی را؛ او را به 
زوجیت گرفتن. ازدواج کردن با آن زن یا 
دختر. (یادداشت ایضا). 

- شاهزن؛ ملکه . (قهرست ولف). 

- شیرزن؛ زنی چون شیر توأنا و پی‌با ک. 
مرد و زن؛ مذکر و موتث. (ناظم الاطباء) 
-ناپا ک زن؛ زنی بدکار و ناخویشتن‌دار. 
نیک‌زن؛ زنی نیک و پارسا. 

||نامرد. جبون, ترسان. بیدل. کم جرأآت. (ناظم 
الاطباء). 

زن بودن؛ کنایه از حقیر و کم‌ماید و 
بی‌آرزش بودن؛* 

آنکه نه گوید نه کد زن بود 


نیم زن است آنکه بگفت و نکرد. مولوی. 
|اجفت مرد. همسر مرد. زوجه. مقایل شوهر. 
مقابل زوج. (فرهنگ فارسي معین). به این 
معنی به اضافت مستعمل میشود. چنانکه 
گویند:زن فلائی, (آتدراج). زوجه و عیال 
شخص. (ناظم الاطباء). زوج. زوجه. حلیله. 
منکوحه. همسر. صاحبه. معقوده. چفت مرد. 
عر س, (یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 

شوی بگشاد آن فلرزش خا ک دید 

کردزن را بانگ و گفتش ای پلید. ‏ رودکی. 
پس زن اسماعیل گفت:ا گر فرودنمیآیی 
همچنین سر فرودآور تا گرد و خاک از سر و 
رویت پاک‌کنم و بشورم. (ترجمة تفسیر 
طبری), 

پای تو از میانه رفت و زنت 


ماند کالم که نیز نکند شوی. منجیک. 


|. روستایی زمین چو کرد شیار 


گشت عاجز که بود بس ناهار 
برد حالی زنش ز خانه پدوش 
گرد؛‌چند و کاسة دوسیار, 

دقیقی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
نباشد میل فرزانه به فرزند و به زن هرگز 
پپرد نسل این هر دو نبرد نسل فرزانه. 

کسانی. 

معذور است ار با و نازد زنت ای غر 
زآن گده‌دهان تو و زآن بینی فرغند. 


عماره. 
بدو گفت گردوی انوشه بدی 

چو ناهید در برج خوشه بدی 

به خواهر فرستم زن خویش رأ... 

کنم دور از اين در بداندیش را. . فردوسی. 
ز بهر زن و زاده و دوده را 

بپیچد روان مرد فرسوده راء فردوسی. 
زن خوب‌رخ رامش‌افزای و یس 

که زن‌باشد از درد فریادرس. .. فردوسی. 


او زنی داشت سخت پکار آمده و پارسا. 

(تاریخ بیهقی). 

مر مرا پرس از این زن که مرا با او 

شصت يا بیش گذشته‌ست دی و بهمن. 
ناصرخسرو. 

یکی رازن صاحب‌جمال درگذشت و مادر 

زن فرتوت به علت کابین در خانه بماند. 


( گلستان). 

زن خوب فرمانبر پارسا 

کندمرد درویش را پادشا. سعدی. 
زن بد در سرای مرد نکو 

هم درین عالم است دوزخ او. سعدی. 


-برادرزن؛ برادر زوجه. 

پدرزن؛ پدر زوجد. 

-پسرزن؛ پسر زوجه مرد از شوهر دیگری. 
- خواهرزن؛ خواهر زوجه. 

- دخترزن؛ دختر وج صرد از شوهری 


دیگر. 

- زنان خوانده؛ زنهایی که می‌برند عروس را 
نزد شوهرش. (ناظم الاطباع). 

- زنهایی که دعوت شده‌اند در مجلس 
عروسی. (ناظم الاطیام). 

<- زن‌بابا؛ نامادری. (یادداشت بخط مرجوم 
دهخدا). 

- زن بردن؛ در تداول, زن گرفتن. زن کردن. 
رجوع به ترکیب زن کردن شود. 

زن‌پ در؛ مادندر. ن‌امادری. زن‌باباء 
(یاددانفت بخط مرحوم دهسخدا). مادراندر, 
(ناظم الاطبای). 

زن‌پسر؛ عروس و زوج؛ پسر شخص, 
(ناظم الاطبام), 

زن‌جلب؛ دشنامی است مردان را. انکه زن 
تباهکار دارد. دیوث. (یادداشت بخط مرحو 
دهخدا). قواد و دیوث و کسی که زن خودرا به 
حریف برد (ناظم الاطیا. 

- زن‌جلبی؛ قوادی. دیونی. (ناظم الاطباء) 
< زن‌جلبی کردن؛ قوادی کردن. (ناظم 
الاطباء). 

-زن خواستن؛ خواستگاری کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). زن بردن. زن کردن. عسروسی 
کردن. نکاح کردن. ازدواج کردن. کسی را به 
زنی اختیار کردن. (ناظم الاطباء: و چرا عبا 
می‌پوشی و برد نمی‌پوشی یا چراکنيزک 
میخواهی و زن نمی‌خواهی. ( کتاب الاقض 
ص ۳۴۰). 

زن‌خواسته؛ مرد کدخدا. (ناظم الاطیام). 
- زن دادن؛ ایهال. (زوزنی). املا ک. تزویج. 
(منتهی الار ب). 

زن‌قحبه؛ کسی که دارای زن رسوا و بدئاء 
باشد. (ن_اظم الاطباء)؛ دشسنامی است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

زن کردن؛ زن بردن. کسی را به زنی اختیار 
کردن. (از ناظم الاطباء). زن گرفتن. عروسی 
کردن‌با زنی؛ 2 
تو دانی که نبود مگر ز ابلهی ۹ 
هر آنکو کند زن, به دست تهی. ۰ فردوسی, 
زن‌مرد؛ نکاح. ازدواج. (ناظم الاطباع). 

- زن‌مُرده؛ مردی که زنش درگذشته باشد. 
<- زن‌مُرید؛ مردی که مطیع زن باشد و بقول 
وی رفتار کند.(ناظم الاطباء). مسخر و مطیم 
زن. (آنندرا اج), 

-مادرزن؛ مادر زوجه. 

- امنال: 

زن نداری غم نداری, 

زن نمک زندگیست؛ کام مرد از این جهت 
شور است 


خداوندا زن زشت را تو بردار 


۰ - ۵۵۰ 


زن. 
خودم دانم خر لگ و طلبکار. 


(یادداشت بخط مرحوم ار 


ژن. [ز] (نف مرخم) زننده و هميشه بطور 
ترکیب استعمال میشود... (ناظم الاطباع). 
زننده چون برهم‌زن و چیزی که رش بر آن 
راقع شود... (انندراج), مخفف زننده در 
سینه‌زن, بادزن, دورزن؛ جام‌زن, گام‌زن, 
چنگ‌زن, تسارزن. تبیره‌زن. خشت‌زن, 
لاف‌زن, راهزن, نای‌زن. سازژن, دروغزن. 
تن‌زن, گام‌زن. (از يادداشت‌هاي پخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به زدن و زتان شود. ||(مزید 
موخر امکنه) در: ارزن, بسرژن» زوزن» 
خورزن, دبزن» فرزن, فریزن» تل‌موزن؛ 
هلوزن, شوزن» بوزن, زندرزن. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 
زن. [َزُ] () گیاهی است که آن را دو سر 
گویند و در میان زراعت گندم و جو روید. 
(برهان). قسمی غله که دوسر نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ماد بعد شود. 
زن. آزن‌ن] (ع () ماش یا گندم دیوانه, 
۰ (منتهی‌الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء, 
ماش و گفته‌اند دوسر. (از اقرب الموارد). دنه 
دور (از دزی ج۱ ص ۶۰۴). رجوع به 
دوسر ماده قبل و دزی شود. 
زن. آزنن) (ع مسص) خشک ضدن پبی, 
|اگمان کردن کسی را به خیر یا شر و تهست 
نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زن‌آقل. (ز ق] ((ج) دهی از دهتان 
چناران بخش حومة شهرستان مشهد است که 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ 4 
زفاء [](نف) زننده. (ناظم الاطبام 
ژفا. [ز ] (ع امص) به لت حجاز مجامعت با 
زن بطور حرامی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ماده بعد شود. 
ژا. [ز] (ع ابص) جمع شدن با زن بطور 
حرامی و روسیی‌بارگی که چهترز نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). برابر با زناء عربی. رجوع به 
زناء شود. (از فرهنگ فارسی معین)* 
چو بیدادگر شد جهاندار شاه 
به گردون تابد پایست ماه 
زنا و ریا آشکارا شود 
دل ترم چون سنگ خارا شود. 
فردوسی, 
گراحمد مرسل پدر امت خویش است 
جز شیعت و فرزند وی اولاد زنااند. 
تاصرخسرو. 
زنا و مسخره جور و محال و غیبت و دزدی 
دروغ و مکر و عشوه کبر و طراری و غمازی. 
ناصرخسرو. 
زنا بود که سخن را به اهل جهل دهی 


زنا مکن که نه خوبست زی خدای,زنی. 
اصرخسرو. 
- اولاد زنا؛ ولدالزنا. حرام‌زاده. زادغر و 
پندره. خشوک. (ناظم الاطباع) رجوع به 
زناء شود. 
- زنازاده؛ ولدالزنا. خشوک. ابن‌لیفی. 
بخط 
مرحوم دهضدا), نفل. نغیل. (از متهی‌الارب). 
فرزند زنا و حرام‌زاده. (ناظم الاطباع). 
است. (آنندراج). 
روسیی‌باره. زانی. (ناظم الاطباء). زانسی 
فاجر. تبهکار. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). افظی است که هم بر مرد و هم بر 
زن... اطسلاق شود. شریعت موسی, قوم 
اسرائیل را منم می‌کند که دختران خود را به 
زنا وادارند و اگردختر کاهنی زنا کند باید 


سوخته شود و زن زانیه بر حسب شریعت 


ابن‌المسافحه. حرام‌زاده. (بادداشت 


زنا کار؛ ترجمة زانی 


تجبن بوده چنانکه اسم وی را به اسم سگ 
قرین ساخته می‌فرماید: «اجرت فاحشه و 
قیمت سگ را به خانةٌ خدا میاور». (قاموس 
کتاب مقدس). 
- زنا کاری؛ روسیی‌بارگی وزناو جماع 
غیرمشروع و جهمرز. (ناظم الاطباء). 
زنا کردن؛ سفاح, بعا. عنت. مافحه. 
تسافح. اسواء. عهر. عهارة. عهور. عهورة. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), جماع 
نامشروع: 
ور زنا می‌کرد چون کس نست از روی قیأس 
هر دو را کشتن چو یکدیگر چرا آمد جزا 
ناصرخسرو. 
زنا گر؛زنا کنده.زانی؛ 
عیار پیشه جوانی زنا گری‌دزدی 
همی کشیدش هر روز رشته در سوفارء 
سوزني (یادداشت ت بخط مرحوم دهخدا), 
سزنأی محصنه: زنایا زن شوهردار. (فرهنگ 
فارسّ ستین). 
ژناء. [ز] (ع اسص) به لغت نجد زناو 
مجامعت با زن به حرامی. (ناظم الاطباء) 
رجوع به زناء (مص) شود. 
ژفاء- [رَ) (ع ص) کوتاه گرداندام. | آنکه او را 
کمیز به شتاب گرفته باشد. یقال: رجل زناء؛ 
یعی مرد تنگ آمده به قضای حاجت. فی 
الحدیت: تهی آن یصلی الرجل و هو زناء. 
(منتهی الارب) (از آندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از ارب المسوارد). |اسایةٌ تنک, 
(متهی‌الارب) (آنندراج). سای کوتاه. (ازناظم 
الاطباء). 
ژناء. رن نا] (ع ص) زنا کار کتیرالزناء. 
(ناظم الاطباء), رجوع به ماد؛ بعد شود. 
ژثاء. آزا(ع مسصا پلدکاری کردن. 
(ترجمان القرآن). پلیدکاری. (دهارا, 


بی‌سامانی و پلیدکاری. (مجمل الغة). با زن 


۱۳۹۳ 


حرام جمع آمدن. (سنتهی‌الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. جفت 
گردیدن مرد و زن بطور نامشروع. مواقعةٌ 
نامشروع مرد و زن مشروط بر اینکه وطی به 
شبهه باخد و عمداً عمل صورت گرفته باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). اابه زنا تسیت کردن 
کسی را (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء)؛ 
زناء6. ان نا ء] (ع ص, !) حمدونه مساده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
قردة. || کتیرالزناء. (از اقرب الموارد). 
زثائئی. [ر یی ] (ص نسبی) زنا کار. (ناظم 
الاطیاء). 
زثائیم. [زنا زا ((خ)! «زئوئیمو» آ. شهری 
است در چکسلوا کی(مراری) که ۲۶۰۰۰ تن 
سکنه و کارخانه‌های تهیُ مواد غذانی و قند و 
آیجو دارد. و مارمون " در سال ۹ عم در 
این شهر اتضریشی‌ها را شکست داد. (از 
لاروس). 
زفااب. [ژْ] (اخ) لقب زیشب دختر امسلمة. 
(متهی الارب). 
ژناب. [ز] ((خ) دهی از دهستان گنجگاه 
است که در بخش سنجید شهرستان هروآباد 
واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج4۴. 
زناییر. آز](ع 1ج زنبور. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطیاء) (آتندرا اج) (دهار). رجوع به 
زنبور شود. 
زنابیل. [زَ] (ع4ج زنبیل. (آتدراج) (ناظم 
الاطیاء). رجوع به زنبیل شود. 
ژناته. از تَ) (خ) قیله‌ای است به مغرب و 
از ان قسبیله است زن‌اتی منجم. (منتهی 
الارب).؟ یکی از قبایل بربر. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). قبیلهٌ بزرگی در مغرب بوده 
است. رجوع به المسالک و الممالک. (صورة 
الارض). اين حوقل ص ۱۰۶. کامل این اثبر 
ج٩‏ ص ۱۴۱ ۰۱۴۷ ۱۵۷ و صبح الاعشی ج ۲ 
ص ۲۶۲ نود. 
زنایی. [ز ] (اخ) سیخ مسحمد. او راست: 
کتاب الفصل فی اصول الرمل تنجیم. (ز معجم 
المطبوعات). 
زناج. [زن نا] () چرب‌رود؛ گوسفند را 
گویندکه دتبه و برنج را با هم کوفته در سیان 
آن پر کرده با روغن بریان کرده باشند و به 
عربی عصیب خوانند و با جیم فارسی هم 
آمده است. (برهان) (ناظم الاطباء) (از 
شرفنامة منیری) (از فرهنگ جهانگیری). 
روده‌ای که بر آن چربی نباشد و اندرون آن به 
گوشت و آرد و دنبه پر کند و به زعفران زرد 


1 - ۰ 
3 - ۵۱, 


2 - 2۳0۳01 01۳01۰ 
4 - ۰ 


۸ زناج. 


کرده‌در روغن بریان کید وریسخورند. 
(آنندراج) (انجمن‌آرا) (از فرهنگ رفیدی): 
خیال قامت زناج می‌بزم دائم 
تو دست کوته ما بين و آستین دراز ‏ 
احمد اطعمه (از آنتدراج). 
کافراز جوشش زناج ببیند در جوش 
جای آن است که در دم بگٌشاید زنار. 
پسحاق اطعمد. 
چون قلیه برنج هست زناج هل 
در عمر خوش آویز نه در عمر دراز. 
بسحاق اطعمد. 
زفاج. از ](ع!) پساداش. (مسنتهی‌الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء), 
ژناچ. رن نا] () همان زناج صذکور است. 
(شرفتامة منیری). رجوع به زناج شود. 
ژناد. [ز] (ع اج زند. (منتهی‌الارب) (اقرب 
الموارد) (آتدراج) (ناظم الاطباء): و اجستباه 


من بین الامة التی یذکو زنادها. (تاریخ بهقی 


چ‌ ادیپ ص ۲۹۹). و زناد مراد و مرتاد او 
غیرواری گردد. (جهانگشای جوینی). رجوع 
به زند شود. 
زنادقه. (ز و ق] (ع 4 ج زنسدیق. 
(مستتهی‌الارب) (دهار). زنادیق. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج). رجوع به 
ضحی الاسلام و البیان و السبین» الوزراء, 
الکتاب. الجماهر بیرونی» عقد الفرید ج ۷ 
تاریخ سیتان, تاریخ ادبیات ادواردبرون 
ج۳, سبک‌شناسی ج۲, خاندان نوبختی اقبال 
و زندیق در همین لغت‌نامه شود. 
ژثار. [َرنْ نا] (معرب. ۷ هر رشته را گویند 
عموماً. (بسرهان) (فرهنگ جهانگیری). 
ریسمانی است به ستبری انگشت از ایریشم 
که‌آن را بر کمر بندند و این غیر از کستیح 
است. (از تعریفات جرجانی) (از کشاف 


اصطلاحات الفنون). مأخوذ از تازی هر . 


رشته‌ای عموما ||هر حلقه و رشته‌ای که بر 
میان قدح و ساغر بندند. (ناظم الاطباء). 

- زنار ساغر؛ کنایه از موج پیالهٌ شراب است. 
(برهان) (آنندراج) (از فرهنگ رشیدی) 
(انجمن‌آرا) (از فرهنگ فارسی ممین) (از 
ناظم الاطباء). آن خطی که از شراب سرتاسر 
پیاله رود. (شرفنامة مشیری). 

- || خطی را نیز گویند منحنی که از شراب در 
پیاله معلوم می‌شود تا پر شدن پیالد. (برهان) 
(آندراج» خطی از شراب در پیاله که سعلوم 
می‌کند پر شدن پیاله راء(ناظم الاطباء). 

- |احلقه‌ای که از شراب در پیاله باقی 
می‌ماند. (ناظم الاطباء). 

- زنار سلیمانی؛ خطی باریک که در میان 
مهرهای سلیمانی می‌باشد. (آنندراج). 

زتار قدح؛ خط قدح. (غیاث) (اتدراج). 
- ||موج شراب در قدح. (ناظم الاطباء). 


- زنار میاه خطی که از میای نیم‌پر بهم 
رسد. (انتدراج) (از بهار عجم). 
|[ آنچه ترسایان بر میان بندند. (منتهی‌الارب! 
(آنندراج). رشته‌مانندی که ترسایان بر میان 
بسندند ". (ناظم‌الاطباء). نان ترسایان. 
(زمخشری, یادداشت بخط مرحوم ده خدا) 
رشته‌ای که ترسایان... بر میان بندند. (ناظم 
الاطباء), علامت خاصی است که عیسویان 
راست... (فرهنگ مصطلحات عرفا). خیوط 
غلاظ که ترسایان بر میان, بالای همه جامه‌ها 
بستندی تسمیز از مسلمانان را. ج. زناثیر, 
رجوع به معالم القربة ص ۱۳ شود. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). از یونانی «زوناری» ۲ 
از یونانی قدیم «زوناریون» ۷ مصفر «زونه ۵ 
بمسی کمربند و منطقه, زنار کمربندی بود که 
ذمیان نصرانی در مشرق زمین به امسر 
. مسلمانان مجبور بوده‌اند داشته باشند تا بدین 
وسیله از ملمانان ممتاز گردند. چنانکه 
بهودیان مجیور بوده‌اند عسلی (وصل عسلی 
رنگ) بر روی لباس خود بدوزند. (حاشية 


برهان چ معین)؛ 
وز ایشان بسی نیز ترسا شدند 
به زنار پیش سکوبا شدند. فردوسی. 
به زثار و شماس و روح‌القدس 
کزاین پس مراخاک‌در اندلس. ‏ فردوسی. 
چو زنار فیس شد سوخته 
چلیپای مطران برافروخته 
کنون‌روم و قنوج مارا یکیست 
چو آراز کیش مسیح اندکیست. . فردوسی. 
نواری پسه بر گرد میان بسته‌ست و می‌لاقد 
که‌از انطا کیه قیصر فرستادمست زنارم. 
سوزنی. 
بس ریشگاوی ای خر زنار منطقه 
ای قلیه و کباب تو خوک مخنقه 
سالاریار مطران مه‌مرد جائلیق 
- قستیی باربرنه و ابلیس بدرقد. 
سوزنی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
ماخولیا گرفته و مصروع و گنده‌مفز 
زرداب خورده چون عسلی پیس چون زتار ۶ 
سوزنی (یادداشت ایضا/ 
مبین په کبک که او فاسقی است در خرقه 
نگر به مور که او مومی است با زنار. 
عید مسیح رویش و عودالصلیب زلف 
رومی سلب حمایل و زنار در پرش. 
خاقانی. 
گرمدح بانوان ز پی سیم و زر کنند 
زنار کفر خوکخوران طیلسان اوست. 
خاقانی. 


ساقی صنم‌پیکر شده باده صلیب‌آور شده 
قتدیل ازو ساغر شده تسبیح زنار آمده. 
خاقانی. 


زنار. 


به ناقوس و به زنار و به قلدیل 
به یوحنا و شماس و بحیرا. 
زاهد و راهب سوی من تاختند 
خرقه و زنار در انداختد. 
تا کی از صومعه خمار کجاست 
خرقه بفکندم زنار کجاست. عطار. 
زناراویز؛ ترسا. مسیحی. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
ای خ شکسته بر سر چاه کمیز 
با سوزن سوفار درشت سرتیز 
مستیز که با او نه برآئی "به ستبز 
نی تو نه چو تو هزار زنارآویز. ۱ 
سوزنی (یادداشت ایضا). 
|اکتی و کشتی. (صحاح الفرس, یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). آنچه مجوس بر منیا 
بندند. [منتهی‌الارب) (آثدراج)... رشته‌ای را 
که آتش‌پرستان با خود دارند خصوصاً 
(نرهنگ جهانگیری) (از بسرهان), 
رشته‌مانندی که... مجوسان... بر میان بندند. 
(ناظم الاطباء). در کتابهای فارسی گاه زنار به 
کستی ( کشتی) زرتشتیان اطلاق شده است. 
(حساشیة بسرهان چ سعین). کمربندی که 
زردشتیان بک‌مر بندند... (فرهنگ فارسی 
معین). رشتدای که... آتش‌پرستان بر صیان 
بندند و موسخ و کستی نیز گویند. (ناظم 
الاطباء): 
بگویش که گفت او به خورشید و ماه 
به زنار زردشت و فر و کلاه, 
یکی نیک مرد اندر آن روزگار 
ز تخم فریدون آموزگار 
پرستنده با فر و برز کیان 
به زتارکی شاه بسته میان, 
کمدی که پر جای زنار داشت 
که آن در پناه جهاندار داشت. 
دو دستش به زنار بستم چوسنگ 
بدانسان که خونریز گشتش دو چنگن. 
فردوسی.ا 
اربعین‌شان راز خمسین نصاری دان مدد .2۰ 
طیكان‌شان راز زنار مجوسی ده تشان. 
خاقانی. 
گرپرده در اندازی در دیر مضان آیی 
از حبل متین پینی زنار که من دارم. خاقانی, 
بمفان ای تأ مرا بینی 


که‌ز حبل‌المتین کنم زثار. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


خاقانی. 


۱ -در عربی و فارسی یکان است و اصل آن 
ظاهراً از پونانی است. 
۲-بهمه معانی در عربی. ج؛ زنانیر. 


۰ - 4 ,1 - 3 
8۰ - 5 
۶-اینجا به تخفیف آمده ضرورت شعر را 
ژنار ۳ 
۷-نل: پر اید. 


زنار بستن. 


و معتصم در این سال خادمی را از کنان.درگاد- 


ار پیش اصفهبد قارن‌بن شهریار ملک‌الجبال 
فرستاد به تهنیت آنکه اسلام قبول کرده بود و 
زنار او فرمود گسست. (تاریخ طبرستان). 
چه زنار مغ در میانت چه دلق 
که درپوشی از بهر پندار خلق. 

سعدی (پوستان). 
زنار خونی بر میان بستن؛ میان را به زنار 
خونین پستن. در شواهد زير ظاهراً کنایه از 
کمر قتل بستن. آماد؛ انتقام و خونخواهی 
شدن امده است* 


همی کوه از خون گودرزیان 


به زنار خونی بنده میان. فردوسی. 
فرنگیس بشنید! رخ را بخت 

میان را به زنار خوئین پبست. فردوسی. 
به زنار خونین بیته میان 

خروشنده مانند شیر ژیان. فردوسی. 
میان رابه زتار خونین بیست؟ 

فکند آتش اندر سرای نشست. . فردوسی, 


||رشته‌ای که بت‌پرستان با خود دارند. (از 
پرهان). رشته‌مانندی که بت‌پرستان بر میان 
بندند. (ناظم الاطباء). آنچه... و وثئی بر میان 
بندند. (متتهی‌الارب) (آنندراج). میان‌بند 
کافران. (زمخشری, یادداشت بخط مسرحوم 
دهخدا). رشته‌ای که... بت‌پرستان و برهمنان 
بر میان بندند. (از تاظم الاطباء): 

زنار | گرچه قیمتی باشد 


خیره کمری مده به زتاری, ناصرخسرو. 

اگرتوئی بخرد ناصبی مسلمانی 

ترا که گفت که ماشیمت اهل زناریم. 
ناصرخسرو. 

دست بدان حقة دینار کرد 

زلف بتان حلقة زنار کرد. نظامی, 


زلف تو زنار خواهم کرد از آنک 


هر شکن از زلف تو بتخانه‌ای است. عطار. 
کی‌رسد از دین سر موی به تو 

زیر هر موئیت زناری دگر. عطار. 
زاهد چو کرامات بت عارض او دید 

از خانه سیان بسته به زتار برآمد. ‏ سعدی. 


زنار بود آنچه همه عمر داشتم 
الا کمر که پیش تو بستم به چا کری. سعدی. 
هر کسی را میل با چیزی و خاطر با کیت 
موّمن و سجاد خود. کافر و زنار خویش, 
اوحدی. 
نخواهد کرد ترک بت‌پرستی‌ها دل زارم 
که چون سنگ سلیمانیست مادرزاه زنارم ", 
نعمت‌خان عالی (از آنندراج). 
هجوم زیردستان قد رعنا را ند کافر 
ز طوق قمریان زنار سرو بوستان دارد . 
صائب (از اتدراج) 
- زنار از زیر خرقه گشادن؛ کنایه از انشای 
راز کردن و رسوا نمودن کسی راء (آتدراج): 


بحافظ این خرقه که داری تو ببیلی روزی 
که‌چه زتار ز زیرش به جفا بگشایند. 

حافظ (از آندراج). 
- زنار از کمر گشادن؛ زنار از میان گشادن. 
مقابل زنار پستن و پوشیدن, (آنندراج). باز 
کردن‌زتار از کمر. مقابل زنار بستن. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
از کمر زنار در بتخانه می‌باید گشود 

صائب (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب بعد شود. 
- زنار از میان گشادن؛ زنار از کمر گشادن. 
(از آنتدراج) (از فرهنگ فارسی مین): 
ته دین بجای و نه ایمان, به‌سوی خویتم خوان 
مگرز شرم تو بگشایم از میان زنار. 

عرفی (از آنتدراج). 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
زنار بریدن؛ معروف. (آندراج). زنار پاره 
کردن,بریدن و پاره کردن زنار؛ 
قیصر بر درگه تو سوزد ناقوس 
هر قل در خدمت تو برد زنار, 
تسبیح بت تو شد ظهوری 


فرخی. 


زنار بریدنی ضرور است. 

ظهوری (از آتدراج). 
زنار گستن؛ معروف. (آندراج): 
دوثی نبود میان کفر و دين در عالم وحدت 


دل تسبیح از بگستن زنار مي‌ریزد 

صائب (از اندراج). 
رجوع به ترکیب بعد شود. 
- زنار گسلاندن؛ زنار بریدن. زنار گشادن: 
برهمنی که به زنار بود نازش آو 
ز بیم تیغ تو می‌بگسلد ز تن زثار. 

مستودنعد, 

- زنار گشادن؛ زنار گلاندن. زنار بریدن: 
آلهی بر نظامی کار بگشای 
زنقش کافرشن زنار بگشای, نظامی. 


آن که باشد که نبندد کمر طاعت او 

جای آنست که کافر بگشاید زنار. ‏ سعدی, 
||(اصطلاح تصوف) بمعتی یک‌رنگی و 
یک‌جهتی سالک باشد در راه دين و متابعت 
راه يقین و در کشف اللفات می‌گوید: زتار در 
اصطلاح سالکان عبارت از عقد خدمت و بند 
طاعت محبوب حقیقی است در هر مرتبه که 
باشد عبادت راست و درست باید کرد. (از 
کشاف اصطلاحات القنون). رجوع به زنار 
بستن شود. |[و نیز کنایت از زلف معشوق 
است. ( کش اف اصطلاحات الفنون) (ناظم 
الاطباء). |[رشتة متصل به صلیب که 
مسیحیان بگردن شود آویزند. (فرهنگ 
فارسی معین). نوار مانتدی از کان یا ابریشم 
که کشیشان از دور گردن خود گذرانیده و دو 
سر آنرا از طرف جلو آویزان می‌کند. (ناظم 
الاطباء). 


زنار بستن. ‏ ۱۲۹۳۹ 


زتار پستن. [زن ناب تَ] (سص مرکب) 
بستن زنار بر کمر. (از فرهنگ فارسی معین). 
معروف. (آتدراج). زار پوشیدن: 
وانکه زنار برنمی‌بندد 
همچو من روز و شب به تیمارند. 

ناصرخسرو. 
... بوذاسپ در ایام [طهمورث ] بیرون آمد و 
دین صابیان آورد و این دین پذیرفت و زنار 
بست و آفتاب را پرستید. (نوروزنامه). 


روم ناقوس بوسم زین تحکم 
شوم زنار بندم زین تعدی. خافانی. 
او خلع طاعت کرده است و همان زنار 


زراتشتی بر میان بسته وبا مسلمانان جور وو 
است‌خفاف می‌کند. (تاریخ طبرستان). 
مرا حیرت بر آن آورد صد بار 


که‌بدم در چنین بتخانه زنار, نظامی, 
وز جهود و از جهودان رسته‌ایم 
تا به زنار این میان را بسته‌ايم. مولوی, 
گشاای مسلمان به شکرانه دست 
که‌زنار مغ بر میانت نسست. 

سعدی (بوستان). 
گرمرید صورتی در صومعه زتار بند 
ور مرائی نیستی در میکده فرزانه باش. 

سعدی, 


زنار ا گریندی سعدی هزار بار 
به زآنکه خرقه بر سر زنار می‌کنم. ‏ سعدی. 
ظهوری دگر راهزن زلف کیست 
که‌زنار می‌بندند ایمان ما. 

ظهوری (از آتدراچ). 
زنار بستن زنبور؛ کنایه از لانه و آمیانه 
بستن زنیور. (آنندراج). کنایه از آشیانه 
ساختن زنبور عل. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
این حلاوت که تو داری نه عجب کز دستت 
عسلی پوشد و زنار یندد زنبور. سعدی. 
| آویختن زنار از گردن. (فرهنگ فارسی 
معین). ||در اصطلاح زنار بستن؛ عقد خدمت . 
یعتی در زیان اهل اشارت به بستن بند خدست 
و طاعت محبوب حتقیقی است در هر 
مرتبت ‏ شاعر گوید: 
بیزار شدم ز نقش اغیار 
زتار به عشق یار بستم 
بی باده بباد می‌رود عمر 
ناقوس بزن که می پرستم. 
چنانکه در وضع اول که زنار موضوع گشته 


۱-کشته شدن سیاوش را. 

۲-فریدون پس از مرگ آیرچ. 

۳- انندراج این بیت را شاهد زنار سلیمانی 
آورده است. 

۴ -آنندراج این بیت را در ذیل زنار داشتن و 
بدون معی کلمه اورده است. 

۵-نل: درد. 

۶-شرح گلشن راز ص۶۳۹ 


۱۳۹۴۰ 


نشان خدمت و طاعت بوده ایتسو ژنار 
مذموم تعلق و دلیستگی به دثیا است و زنار 
محمود کمر خدمت و طاعت بتن است... 
دوشم به خرابات ز ایمان درست 


زناربند. . 


زنار مغائه بر میان بستم چست 
شا گردخرابات ز بدنامی من 
رختم بدر انداخت خرابات بشست. 
؟ (از فرهنگ مصطلحات عرفا), 
زنار بند" باده چو مینای نیمه شو 
یعنی ز دل برسم ره می‌فروش باش آ, 
سیادت (از انتدراج). 
رجوع به زنار و ماد بعد شود. 
زناربنه. [زْنْ ناب ] (نف مرکب) زنار بندنده. 
آنکه زنار بندد. (از فرهنگ فارسی معین). 
بت‌پسرست. (نساظم الاطسباء؛ بسرهمن و 
برهمن‌زاده... (آتندراج)؛ 
برهمن‌زاده زناربندی برده ایمانم 
که سودا می‌کنم با کفر زافش دین و ایمان را 
۱ حضر ت شیخ از آنندراج) 
تابرون امد به سیر ماه آن مشکین کمند 
بر فلک ماه تمام از هاله شد زناربند. 
صائب (ایضا). 
زنار پوشیدن. ازنْ نا د] (مص مرکب) 
زنار بستن* 
خرقة پشمینه نفروشیم و بفروشیم زهد 
در سر کوی تو درپوشیم زنار دگر. ۱ 
خواج شیراز (از انندراج), 
لیکن در بعضی از نسخ بجای درپوشیم لفشظ 
بربندیم نیز وأقع شده... (از انندراج). رجوع به 
زنار بستن شود. 
زنارتابیی» [ژن نا] (| مرکب) محل بافتن 
زتار؛ 
تنت در رگ و ريشه کفری نهاد 
که‌دکان زنارتابی گشاد. 
ظهوری (از آتدراج). 
|[(حامص مرکب) عمل زنارتاب. عمل 
زنارباف. 
زناردار. رن نا] (نف مرکب) بمعنی زناربند. 
(از آتدراج). زناردارنده. زناربند. (فرهنگ 
فارسی معین). کی که زنار بسته باشد. 
برهمن. (ناظم الاطباء): 
کشته چون من کته زناردار 
جان عیسی در صلیب موی تو. 
خط و لب ساقیان, عیسی زناردار 
بر خط زنار آ"جام, جم کمر انداخته. خاقانی. 
بت‌پسرستان را عیب مکن و زنارداران را 
تکوهش منما. (مجالس سعدی). 
عزیزان پوشيده از چشم خلق 
نه زنارداران پوشیده‌دلق. بعدی (بوستان). 
ژفارة. رن نا ز] (ع ) زنار. (سنتهی‌الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زثارة. [زْن نا ر) (() بطنی است از لوائة 


خاقانی. 


(قبیله‌ای از بربر) رجوع به صبح الاعشی ج۱ 
صص ۳۶۵ - ۳۶۶ شود. 

ژناری». [)() زیاری, گویا یکی از اجزاء 
ساز اسب است یا زینتی است اسب را 
خواهد ز من زناری و از حلقة لجام 

تا گوْة زناری زنار پالهنگ؟ 

سوزنی (یادداشت پخط مرحوم دهخدا), 

زناسوج. 11 (ج) دهی از دهستان رودبار 
است که در بخش معلم‌کلایة شهرستان قزوین 
واقع است و ۲۲۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱ 
زناشوئی. [ر] (حامص مرکب) سباشرت. 
انمقاد نکام. محبت و آمیزش و وصال. 
(شرفنامة منیری) (انندراج). ازدواج. نکام. 
(ن‌اظم‌الاطباء). همسر گرفتن. ازدواج. 
(فرهنگ فارسی معین ). ازدواج. نکاح. علقه 


۱ .رو رابطة زوجیت. مزاوجت. تزویج. زواج. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). زناشوهری: 


اين زال شوی کش چو تو بس دیده‌ست 
از وی بشوی دست زناشوئی. 


ناصرخرو (یادداشت ایض 
بلی در زناشوئی سنگ و آهن ۴ 
به جز تار بنت‌الزنائی نیابی. خاقانی. 
صبوحی زناشوئی جام و می را 
صراحی خطیبی خوش‌الحان نماید. خاقانی. 
تثار اشک من هر شب شکرریزیست پتهانی 
که‌همت را زناشوئی است با زانو و پیشانی. 
خاقانی. 
عروسانی زناشوئی ندیده 
بکاوین از جهان خود را خریده. نظامی. 
فرستاد از سرای خویش خواندش 
به آیین زناشوئی نشاندش. نظامی 
تو خود دانی که وقت سرفرازی 
زناشوئي بهست از عشقبازی. نظامی. 
.| کردبر سنت زناشوئی 
[ آفرچه باید ز شرط نیکوتی. نظامی 
رجوع به زناشوهری شود. 
- در زناشوئی شدن؛ نکاج و ازدواج کردن. 
- ||کایه از بهم برخوردن و اتصال یافتن. 
ملازم یکدیگر شدن* 
در زناشوئی شده سنگ و قدمشان لاجرم 
سنگ را از خون بکری رنگ مرجان دیده‌اند. 
خاقانی. 
- زناشوئی دادن؛ به عقد و ازدواج رساندن 
زن و مردرا. 
- ||کنایه از نزدیکی و پیوستگی دادن دو 
چیز را 
خون بکری کجاست گر دادی 
گریه‌و دیده را زناشوئی. خاقانی. 
< زناضوئی کردن؛ نکاح کردن. عروسی 
نمودن. (ناظم الاطباء): 


آو رومی و با هندو چون کرد زناشوئی 


زناف. 
رومی سزد از هندو دیدار همی پوشد. 
خاقانی. 

- عقد زناشوئی بستن؛ عقد ازدواج بستن. 
عقد نکاح بستن. (تاظمالاطيام). 
زناشوهری. از ش ه] (حامص مرکب) 
ازدوام. نک‌اح. عصروسی, (ناظمالاطیاه, 
زناشوئی* حوا را از آدم هر وقتی که فرزندی 
آمدی دو دو به یک شکم آمدي. از آن یکی نر 
یکی ماده. پس آدم و حوا مر این دختر راکه 
با اين پسر به یک شکم بودی به زنی به 
یکدیگر دادندی و بدان روزگار این نوع 
زناشوهری جائز بودی. (ترجمة طبری 
بلعمی). 

این دو نوا نز پی رامشگری است 
خطیه‌ای از بهر زناشوهری است. 
چو پيرایة گوهری دادشان 

قرار زناشوهری دادشان, نظامی, 
زناشوهری کردن؛ زناشویی کردن. ازدواج 
کردنة 

| کنون که پاد و باغ زناشوهری کنند 

از نطفه‌های باد شود باغ باردار. خاقانی. 
ژفاط. زز] (ع مص) انبوهی کردن. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم‌الاطباء). ||((سص) 
ان‌بوهی. (مستهی الارب) (آنسندراج) 
(ناظمالاطباء) (ازاقرب الموارد), 
زناطرة. [ز ط ر] (ع !) رفقای شماتت‌کننده 
و فتنه‌انگیز. (ناظم‌الاطباء): در آن میانه 
حادثه زناطره جمریان و رنود و اوباش دست 
تطاول و استیلا دراز کردند. (رشیدی). 
زفاف. [] (! مرکب) شاید از «زن» بمعتی 
زتده و «آف» بمعنی آب باشد. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). و زمینهای ترابنده که به 
زبان خوارزم زناف گویند و بخار پالیزه‌های 
تره چون کرنب و سیر و باقلی و سانند آن. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی, یادداشت ایضاً). و هوا 


نظامی.: 


نیک صافی باشد که هیچ چیز غریب با ویر : 
آمیخته باند چون بخارها و دریاها و ابدانها 

و خندق‌ها و بیشه‌ها و زمینهای ترابننده کنه .۶ 
بزبان خوارزم زن‌اف گویند. (ذخیرةٌ 
خوارزمشاهی سطر ششم از باب سیم از گفتار 
نخستین از کتاب سوم از ببخش نخستین 
آندرشناختن هوای نیک و هوای معتدل, 
یادداشت ایضا). 


۱-ظ. به صیفه امر زنار ببند. 

۲ -بهار عجم و آنندراج این بیت را شاهد 
معنی زنار میا آورده‌اند. رجرع به همین ترکیب 
در معنی دوم زنار شود. 

۳ - رجوع به ترکیب‌های زار و ساغر و زنار 
قدح در ذیل محی دوم شود. ۱ 

۴- این شاهد و دو شاهد بعد آن از خاقانی» 
بمعی مطلق نزدیکی آمده و بصورت کنایه 


است. 


زناق. 
زناق. از ] (ع !4 گلوبند زنان از زیورر (منتهی- 
الارب) (آتدراج) (ناظم‌الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ج, ژنق. (آقرب الموارد). || حلقه‌ای 
است که در زیر حنک ستور کرده برشته در 
سرش بندند تا سرکشی نکند. (ستهی‌الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
لاتودنک بالزناق الی موقف الوشاق. (اقرب 
الموارد). 
ژناق. رٌ](ع) آنجه در زیر حنک باشد از 
رسن و دوال و جز آن. |ارسن پاره که بدان 
پای‌های ستور بسندند. (منتهی الارپ) 
(آنندراج) (تاظم‌الاطباء). 
زنام. [ژ] (ع !| سختی. بلا. (ستهی‌الارب) 
(آتدراج)(ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد. 
ژنام. رز ] ((ج) نی‌نواز هارون‌الرشید که در 
این فن بسیار ماهر و حاذق بود. 
(متهی‌الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). رجوع به الفخری ص۱۷۴ و 
بعد آن شود. (یاددائست بخط مرحوم دهخدا), 
زنان. 1 (نف) (از: «زن», زننده + «آن» 
علامت جمع): فردا خانهٌ فلان به سیهه‌زنان» 
ناهار میدهند. امروز تیغ‌زنان محلهٌ فلان در 
فلان بقعه جمع می‌شوند. ||(از؛ «زن», زننده + 
«آن», (پسوند بیان حالت). در حال زدن در 
حال نواختن و اغلب بصورت قید مرکب آید: 
نشسی کنون در دژی چون زنان 
پر از خون دل و دست بر سر زنان. 


فردوسی. 

برآمد خروش و بیامد سپاه 
تبیره‌زنان برگرفتد راه. فردوسی. 
معشوقه خراباتی و مطرب باید 
تا نیم‌شبان زنان و کوبان اید. عنصری. 
برجهید از جای و انگشتک‌زنان 
که غزلگویان و گه نوحه کنان. مولوی, 
به فریاد از ایشان برآمد خروش 
طیانچه‌زنان بر سر و روی و دوش. 

سعدی (پوستان). 
تو خنده‌زنان چو نم و خلقی 
پروانه‌صفت در احتراقت. سعدی, 


مرغان چمن نعره‌زنان دیدم و گریان 
زین غنچه که از طرف چمن‌زار برآمد. 
سعدی. 

شمع‌وش پیش رخ شاهد یار 

دمبدم شعله‌زنان می‌سوزم. سعدی. 
رجوع به ترکیبهای انگشتک‌زنان, تبیر‌زتان, 
خنده‌زنان» دست بر سر زنان, شعله‌زنان, 
طپانچه‌زنان. طعه‌زنان. عنان‌زنان, 
فریادزنان, لبخنده‌زنان, نعره‌زنان. نفس‌زنان 
و جزایها شود. 
زنان. [ز) (ع ص) ظل زنان؛ ساید کوتاه. 
(مستهی الارب) (ناظم‌الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 


ژفافي. [رَ] (ع4) آب بینی‌مانندی که از بینی 
شتر آید. (منتهی‌الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد), 
زنانی. [رّ نیی ] (ع ص) رجل زنانی؛ مرد 
کافی و پسند ذات خود راء (مستهی‌الارب). 
مسردکافی که خود را پسند نماید. 
(ناظم‌الاطیاء) (از اقرب الموارد) 
زنانیدن. [زد] (مص) دوباره حیات دادن و 
زندگانی تازه بخشیدن. (ناظم‌الاطباء). 
زثانیر»(ر)(ع!) سنگریزه‌ها. || مس ‌ریزه‌ها. 
(متتهی‌الارب) (آنندراج) (ناظم‌الاطباء) (از 
قرب الصوارد). اج زنار. (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||(خ) نام 
زمسینی و چاهی و ریگستانی است. 
(متهی‌الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
زناوی. [ز وی‌ی] (ع ص نسبی) منسوب به 
زناء.(یتهی الارب) (آنتدراج) (ناظمالاطباء). 
زئوی. (منتهی الارب) (انتدراج). رجوع به 
زنا و زئوی شود. 
زناة. [] (ع ص.1) ج زانی, (تاظم‌الاطباء). 
زنایانیدن. [ز د] (مص) شخولیدن و صفیر 
زدن. || صفیر زدن اسب را. |[زنونیدن کنانیدن 
سگ و گرگ را. (ناظم الاطباء) به همه معانی 
رجوع به لسان العجم شعوری ج۲ ص ۴۵ 


شود. 
زن۶. [رَنْء] (ع مص) پناه گرفتن بکسی, 
|ابرآمدن بر کوه. |اکم شدن و درهم گشتن 
سایه. ||قریب شدن. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از قرب الصوارد): زنشت 
الخمین؛ تزدیک به پنجاه رسیدم. (ناظم 
الاطباء) (از مستهی الارب). ||شسادمان 
گردیدن. ||بشتافتن. |[دوسیدن به زمین. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم‌الاطباء) (از 
اقرب الموارد). || خبه کردن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء).|به شتاب گرفتن 
بول و غتائط. یقال: زنا بوله؛ ای احتقن. 
(منتهی‌الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب المواردا. لازم و مستعدی. (اقرب 
الموارد). 
ژلب. [رَنّْ] (ع مص) فربه شددن. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 
زثماء [َزَمْ] () نباتی است که در بلاد ری به 
تاستان می‌کارند و در اول زمستان می‌روید 
بیار گرم و تند و مصدع و موجب حرارت 
بدن است به مرتبه‌ای که خورند؛ آن از هوای 
سرد متألم تخواهد شد. (انجمنآرا) (آتندراج). 
رجوع به تحفةٌ حکیم ممن شود. 
زنبار. ززم] (ع 4 کبت انگبین. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). ||درختی است بزرگ. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). درختی 


زنبر. ۱۲۹۴۱ 


چون چنار. (از اقرب الموارد). ||انجیر 
حلوانی. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 
زنباع. [زغ] ((غ) از اعسلام است. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء» رجوع به عقد الفرید 
ج ۶ص ۶شود. 
زثباعة. (زمْ ع)(ع !)توک موزه و نوک 
کفش.(منتهی الارب) (ناظمالاطباء) 
زفباق. [رَمْ] (ع! یک نوع تره‌ای که طعم تند 
دارد و زبان را می‌گزد و درد سر می‌آورد. (از 
منتهی الارب) (تاظم الاطبام). 
زتباقی. [] () توعی سیزی. (از دزی ج۱ 
ص ۶۰۵). گیاهی است که به ری روید. 
رجوع به مفردات اپن‌البیطار شود. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). رجوع به مادء قبل شود. 
ژفبر. رب ]() آلتی چوبین به شکل مکمب 
مستطیل که سطح فوقانی آن باز است و در آن 
خاک, خشت و مانند آن کنند و از جایی به 
جایی برند. زنبه. (فرهنگ فارسی معین). 
چهارچوب باشد. ماتند: تسردیان دو پایه که 
میان آن را به ریمان یا نوار چرم بباقند و از 
خاک و خشت و اسثال آن پر کنند و دو کس 
برداشته از جایی بجایی برند و به حربی منقل 
خوانند. (برهان). زنبل. زنبّه. (حاشیة برهان چ 
معین). زنبل. گلیمی یا تخته‌ای که بر دو زیر 
آن چوب تعیه نموده, خا ک کشند و آن را 
خاککش نیز گویند. (آنندراج). مربعی که با 
دو بازو بود و خا ک و سرگین و امثال آن را دو 
کس.یکی از پیش و یکی در پس گرفته کشند 
و نیز خشت‌زنان گل تر بدان نقل کنند. 
(شرفنامة متیری). افزاری چارچوب مانند که 
در آن خاک و خشت و جز آن ریخته و دو 
کس‌برداشته از جایی به جایی برند و به تاری 
منقل گویند. (از ناظم‌الاطباء). زنبل. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
ز کشتمندان زآن روستای بلخ هنوز 
همی کشند سر و پای کشته بر زنبر, 
عنصری. 
همی ریزد میان باغ لولوها به زنبرها 
همی سوزد میان راغ عنیرها بمجمرهاء 
منوچهری. 
زده یاقوت رمانی به صحراها به خرمنها 
فشانده مشک خرخیزی به بستانها به زنبرهاء 
منوچهری. 
حضرت خواجه ما قدس ال روحه در قصر 
عارفان به اثارت ایشان زنبر ميکشیدند. 
(انی‌الطالیین). من جمیع میرزهای مدارس 
شهر بخارا را پا ک‌کرده بودم و به زنبر 
کشیده... سهل‌کاری کرده‌ای که به زنبر 
کشیده‌ای. (انیس‌الطالیین ص ۲۷). و تشها و 
زنبر‌ها پیش ایشان بود. (انیس‌الطالبین 
ص ۲۷). 


فعلهُ کین به توبره و زنبرء 

فخری (از آتدراج). 
|[انگشت‌دان که به تازیش منقل خوانند و 
پسدین دو معی ۱ زنبل مترادف آن است. 
رانز گفته‌اند که 
بر دوسر آن دو چوپ تعییه کرده باشند و بدان 
آب کشند. (برهان) (از فرهنگ فارسی معین) 
(ناظم‌الاطباء). |ازرشک را نیز گویند و آن 
چیزی باشد ترش مزه که در آش و طعام کنند 


و خورند و به عربی انبرباریس خوانند. 
(برهان). زرشک و انبرباریس. (ناظم‌الاطباء). 
در فرهنگ بمعنی زرشک و انبرباریس 
آورده. (آنتدراج). [نام یکی از آلات جنگ 
است. (برهان) (از شرفنامة منیری). و گویند 
یکی از آلات جنگ است. (آنندراج). یکی از 
ادوات جنگ. (از ناظم الاطباء): 
توان بردن هنوز از جای جنگت ؟ 
دریده زهر؛ سگزی به زثیر. 
ازرقی (دیوان چ سعید نفیسی ص ۲۰). 
|| محفه و پالکی. (ناظم الاطبام). 
زفیو. زغ ب /زْم ب ] () نوعی از پارچذ نرم 
که‌دارای پرزهای دراز باشد. (ناظم الاطیاء). 
ژنبر. ارم بْ] () آن باشد که کسی دهان خود 
را پر باد کند و دیگری بنوعی دست بر آن زند 
که آن باد با صدا از دهان بجهد. (برهان) (از 
فرهنگ فارسی معین) (از ناظم‌الاطباء), 
رجوع به زنبغل شود. 
ژفیو. زب ) (ع) شیر بيشه. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء), اسد. (اقرب 
الموارد). |[(ص) مرد حاضرجواب. (منتهی 
الارب) (آنتدرا اج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
مادهٌ بعد شود. 


زنبو. ارب ](ع ص) کودک حاضرجواب. 


(منهی الارب) (آنندراج) (ناظم‌الاطباء): 
خفیف ظریف سریم الجواب. (از قرب 


الموارد). رجوع به ماد قبل شود. .خردو 
ریسزه. (مسنتهی‌الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). صفیر. (اقرب الموارد). 

ژثبر» [1](ع مص) دزی اين کلمه را خشمگین 
شدن " می کرده است. رجوع به ج۱ص 
۵ ۶شود. 

ژنیر. 1](() دهی از دهستان کوهپایة بخش 
نوبران شهرستان ساوء است و ۲۵۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۱). 
زنبراق.1)(ع (ا فنر. کلون * زنبرک. 
(دزی ج ۱ص ۶۰۵). 

زنبرکت. رم بْ ر) (ع ا قذاف و 
کمان‌گروهه. (ناظم الاطباء). 

زنبوکت. زرم ب ر)(ع) فشر. قطعه فلزی که 
در مقابل فشار عکس‌العمل نشان دهد. 
|[پاشنة تفنگ, قطعه فتر سلاح آتشین برای 


تیراندازی. زنبراق. (از دزی ج۱ ص ۶۰۵). 
رجوع به ماد قبل و زنبراق شود. ||فلان 
زنبرک‌القوم؛ کسی که افکار گروهی را چنانکه 
شود خواهد هدایت کند. (از دزی ج۱ 
ص ۶۰۵) (محیط المحیط). 
زنبری. از ب دعی] (] ص) گسران از 
مردم. (منتهی الارب) (آنندراج). گران و 
جسیم از مردم. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||( نوعی از کشتی بزرگ. (سنتهی 
الارب) (از اقرب‌الموارد) (از آنندراج) (از 
نساظم الاطباء) (از بسرهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) * رجوع به زنبرية شود. 
ژثبریة. [رَم ب ری ی ] (ع !) زنبری. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم‌الاطباء) (اقرب 
الموارد). گویند: زنيرية نوعی از کشتهای 
بزرگ و ضخم است. رجوع به زنیری شود. 


5 ژثبط.1] (ع مص) دزی در ذیل قوامیس 


عرب این کلمه را شکوفه کردن و جتوش 
زدن ۲ آورده است. رجوع به دزی ج۱ ص 
۶۰۵ شود. 

ژنبع. [](ع ص, !)این کلمه را هنگامی یکار 
برند که خواهند پر و لبریز بودن آقتابه رانشان 
دهند. (ازدزی ع۱ ص۶۰۵ 

زفبغ. ارم ب] (() زبر. آلت کشیدن گل و 
چیزهای دیگر. (بادداشت بخط صرحوم 
دهخدا). رجوع به زنبر, زنبل و زنبه شود. 
زنبغل. زنب رب غ /رَْب ]] () آن 
است که شخصی دهان خود را پر باد کند و 
دیگری چنان دستی بر آن زند که آن باد با 
صدا از دهان او جهد. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جبهانگیری). و آن را 
زابغر و زابکر و زیغر و زبگر نیز گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). همان زبفر که الحال 


۳ زنل گویند انجمنآرا)(آندراج): 
۱ زبغعل *رابد ز سیلی میخورد* 


" کارنیکو کردن از پر کردن است. 
محتشم (از فرهنگ رشیدی). 

زنبغول. ارم / رم ب] (4 زبغل. (آندراج) 
(ناظم الاطباء). رجوع به مادءٌ قبل شود. 
ژفیق. ارم ب](ع!) روغن یاسمین که به 
هندی چتبیلی است در دوم گرم و در اول 
خشک. ماطف و ملین و مقوی اعضا و طلای 
آن جهت رفع قشعریره و سردی دماغ و 
اعضای مقاصل نافع. (از منتهی الارب) 
(آنندراج). روغن یاسمین. (ناظم‌الاطباء) (از 
آقرب الموارد): 

ز مار مهره برآری ز ابر مروارید 

زگاو عنبر سار از یاسمن زنبق. انوری. 
ااگل سوسن آزاد. (مستهی‌الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء), گیاهی که گل آن 
خوشبوی است و طول گیاه آن به اندازة یک 
چوبدستی است... واحد آن زنبقة. (از اقرب 


زنبق. 

الموارد) "". گلی است سپید که اندرون گل وی 
سه خاسک زرد باشد و قد آن شاخ که گل 
دارد یک گز باشد و زیاده نیز باشد و کوتاه‌تر 
نیز باشد و به هر شاخ چهار و پنج و شش و تا 
ده‌گل زیادت نیز بود. بوی عظیم خوش دارد و 
برگ که بر این شاخ بود ماد برگ مورد و از 
وی درازتر بود. (اختیارات بدیمی). گلی است 
که در ان‌درون وی دو سه شاخک زرد 
می‌باشد. (بحر الجواهر). سوسن سپید. 
(ریاض الادویه). از رياحین مسعروف است و 
به فارسی سوسن آزاد نامند. ولی شیر این 
سوسن ابیض و غیر یاسمین است و در سوسن 
مسذکور می‌شود. اشتباه عظیمی در آن 
کرده‌اند... (تحفةً حکیم مومن). دزی در ذیل 
قوامیس عرب ارد: ... در دمشق اين نام بلق 
سوسن وحشی ۲ اطلاق می‌شد. ولی این 
معنی نارسا است, زیرا در حقیقت این یاسمن 
سفید است. (از دزی ج۱ صّ ۵-... گیاهی 
است "۱ پایا از راستة تک لبه‌ای‌ها, جزو 
گررهی‌که جام و کاس رنگین دارند و 
سردسته تهر۶ زنبقیها می‌باشد. این گیاه دارای 
ساقة زیر زینی تشاسته‌دار و گلهای رنگین 
مستطر است. ساقه‌اش ساده و بسیار کم 
منشعب می‌شود. برگهایش بدون دسبرگ و 
شبیه شمشیر و ماند غلافی ساقه را در بر 
گرفته‌ند.گلهای زنبق برنگ آبی یا بنفش‌اند و 
برخی گونه‌ها هم دارای گلهای زرد می‌باشند. 
(فرهنگ فارسی ممین). این کلمه در 
فلاحتامه‌ای که به زمان غازان‌خان نوشته 
شده آمده است. در ذیل شرح یاسمین گوید: 
پیش از این که در اي ملک (آذربایجان) گل 
زنبق نبود. گل زرد و سفید و گل یاسمین سفید 
را در روغن می‌پروردند و بعوض گل زنبق 
استعمال می‌کردند و گل زتبق در مصر بوده بعد 
از آن به شام آوردند تا به اين ولایتها مشهور 
شد - انتهی, لیکن نمیدانم ایا مراد صاح . 
فلاحتامه همین زئیق آمروزین یعنی ایریس 


بو 


۱-مراد این معی و معتی قبل است. 
۲-نل: جنگ جایت. 
(فراننری) 1200891 82 - 3 
(فرانسوی) ۳۵550۲ - 4 
(فرانری) !لاوما - 5 
۶- در غالب فرهنگ‌های فارسی به تخفیف 
(بر وزن للگری) آمده است. 
(فرانری) 80۷۲905067 - 7 
۸-زنبلغ. (انجم آرا) (آنندراج). 
4-ظ: میخوری. (فرهنگ جهانگیری). 
۰-مرحوم ده خدا در حاثیة این من 
نوشته‌اند: سوسن است نوعی از آن آسمانگونی 
و نوع دیگر سفید است. 
۰ دنا - 11 
6۰ و18 ۱۲5 - 12 


زربی. 
ژرمانیکا! است یبا چیز دیگر. چیه زیبی: 
آمروزین هرچند عطر کمی دارد مشکل است 
از آن در قدیم عطرهای قوی گرفته باشند آ. 
(یادداشت پخط مرحوم دهخدا). گل او (گل 
زنسبق) خسوشبوی‌ترین لها است. (نزهة 
القلوب). رجوع به تحفة حکیم مومن, ترجمةً 
داود ضریر انطا کی و اختیارات بدیمی شود. 
زنبق اصفر؛ گویند یاسمین زرد است. 
- زنبق رشتی؛ سون . (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به سوسن شود. 
زنبق زرد؛ گونة زنیق ‏ که دارای گلهای 
درشت و زرد رنگ و بی‌بو است. سیاف. 
بربیت. (فرهنگ فارسی معین). 
زئبق سفید؛ زنیق. (فرهنگ فارسی معین). 
رازقی (؟) است. گرم بود در اول و معتدل بود 
در تری و خشکی. (اختیارات بدیعی نسخة 
خطی کتابخانة سازمان). 
زنبق یمقوبی؛ نرگس یمقوبی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
تیرة زنبق؛ گیاهانی * علفی و پایا از راستة 
تک لپه‌ای‌ها جزو گروه جام و کاسه رنگین که 
همگی داری تکمه یا پیاز و یا ساقك زیرزمینی 
هستند و برگهایشان بدون دمیرگ و تعداد 
برگها ر گلیرگها ۳و پرچمها نیز ۳ عددند که در 
مقابل کاسبرگها قرار گرفته‌اند و تخمدان آنها 
نیز سه قمتی است. زنبقیها. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص 
٩‏ شود. 
اان‌ای. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مزمار, (از اقرب الموارد), 
-ام‌زنیق؛ خمر. (از اقرب المواردا. سی. 
شراب. (تاظم الاطباع). 
|| محققین نوشته‌اند که زئیق معرب چنبه است 
و چنبه گلی است تیزبوی و بادامی 
رنگ مصرع ملا طفرا مژید همین است: 
رخ زنق طلسم رنگ کاهی است. ِ 
(غیات) (انندراج) 
ژبق. رم بِ) ((ا چیزی چون طبقی یا کاسة 
خرد از بلور یا آبگیته یا فلزی زیر شمع و 
بالای پایه شاخه‌های جار و چهلچراغ و 
شمعدان, و این همانست که قدما لگن 
می‌گفتند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
|[در تدارل, زنبر که بدان گل و خشت کشند. 
(یادداشت ایضا). رجوع به زنبره زتبل و زنبه 
شود. 
ژنیق. ارب ] (اخ) ناحیه‌ای است به بصره 
بر جانب فرات و دجله در نصر. (از معجم 
البلدان). 
ژنبقی. رب ] (ص نسبی) منضسوب است 
به زنبق و گمان می‌کنم اشتفال بروغن بنفشه و 
فروش عطریات را می‌رساند. (از انساب 


سععانی). رجوع به زئیی شود. 

ژفیل. ارم بَ] (() بمعنی زتبر است که بدان 
خاک‌و خشت کند. (برهان) زنبر. (آتدراج) 
(شرفنامةٌ منیری) (فرهنگ جهانگیری). زنبر, 
چارچوبه خشت و خا ککشی.(ناظمالاطبام). 
زثبر. زنبه. (فرهنگ فارسی معین): 

در اعتبار پیشة برزیگری همی 

پایدشکنج و پنجة دست تو زنبل است. 

خاقانی (از آندراج). 

چون مان آن گلیم یا تخته * قدری فرورفته 
باید تا خاک و سنگ که در آن ریزند و آن را 
زتبل خوانند. پس چیزی است که بواسعلكً 
حمل و نقل شکم کرده است. (انجمنآرا) 
(انندراج). 

زنبل کردن؛ سقفی که گرانبار باشد و شکم 
کرده‌باشد. گویند: زنبل کرده. (انجمن آرا) 
(آنندراج). 

|[بمعنی زرشک هم بنظر آمده است. (برهان) 
(از شرفتامةٌ منیری). زرشک. (ناظم‌الاطباء), 
رجوع به زرشک و انبرباریس شود. 
زنبلان. [ بَّ] ((خ) دصی از دهمتان 
کیوان است که در بخش خداأفرین شهرستان 
تبریز واقع است و ۲۹۶ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ؟4. 
ژنبلکت. [] (ع ) زن‌برک. (دزی ج۱ص 
۵ رجوع به زنیرک شود. 
زنبوج. [َزمْ] (ع [) نوعی زیتون وحشی. (از 
دزی ج ۱ ص۶۰۵). ||نوعی از نیزة دوشاخ ". 
(از دزی ایضا). رجوع به همین کتاب شود. 
زنبور. [زمْ] (از ع. لا کبت و زیبود و جانور 
کوچکی پرنده و دارای دو بال که موسه و کلیز 
نیز گویند. و زنبور عسل را کنبت انگبین و 
برمور و برمر نیز گویند و در ممالک ما زنبور 
پر دو قسمتِ است یکی کوچک و زرد شبیه به 
کبت انگیین و دیگری بزرگتر و سرخ و همةً 
اقا آن دارای زهر. و تابر آن نباید در پی 
ازار آنها برآمد. زیرا که به ناچار جهت دفاع 
خواهند گزید. و چون کسی را گزیدند ابتدا باید 
نیش آنرا که غالبا در محل گزیدگی می‌ماند 
برآورد و سپس آن محل را یا آب خالص و یا 
نمک و بهتر از آن با عرق شراب شستشو نمود 
و بعد با آمسونیا ک‌مایع نطول" کرد. 
(ناظم‌الاطباء). از ژنبور عربی» حشره‌ای 
است " از راستة نازک‌بالان که دارای چهار 
بال نازک است. تفیر شکل این حشره کامل 
است. زنسبوران معمولاً بطور اجتماع با 
تشکیلات منظم می‌زیند و در سوراخها و 
شکافهای دیوارها يا زمین لانه‌هائی بثرای 
خود تهیه می‌کنند که فاقد ذخیرء غذایی است. 
زنبور دارای سوزن زهرآلودی است موسوم 
به نیش که به کیسةُ زهر مرتبط است و حشره 
برای دفاع یا بی حس کردن شکار واحیاناً 


زنبور. ۱۲۹۴۳ 


کشتن آن از نیش خود استفاده می‌کند. در 
تداول عوام. زنبور به دو نوع از این حشره 
اطلاق شود: زنبورهای زردرنگ که 
کسوچکترند و زنبورهای سرخ‌رنگ که 
درشت‌تر می‌باشند. از لحاظ زندگی و طرز 
تغذیه هر دو نوع یک‌انند. ولی از کلم زنبور 


بیشتر مراد زنبور زردرنگ است. زتبور زرد. 
زنبور تخمی, (فرهنگ فارسی معین): 


زنبور 


زنبور (به ترتیب از چپ براست): نر. ماد 


عقیم. 

هوا پر ز زنبور شد تیزیر 

خدنگین تن و آهنین نیشتر. اسدی. 

تا پدید آید اشتر و خر وگاو 

مار و ماهی و کژدم و زنبور. . ناصرخسرو. 

شاخ زنبور بر انگور تو افکندستی 

چون نیت کردی کانگور بدهقان ندهی. 
ناصرخرو. 

پرنده زمان همی خوردمان 

انگور شدیم و دهر زنبور. ناصرخسرو. 

با ناوک تدبیرش وبا نیز؛ غمزش 

چون خانه زنبور شود سد سکندر. . معزی. 


هرکه چون زنبور خدمت را میان پیشت نبست 


یر چرخ آو را جگرخون خان زنبور کرد. 


عبدالواسع جبلی. 
همچو زنبور دکان قصاب 
در سر کار دهن چان چه کنم. خاقانی. . 
شور و غوغا شعار زنبور است 
شور و غوغا که اختیار کند. 
خافانی. 


عارفان خامش و سر بر سر زانو چو ملخ 


1 - ۱۲15 ۰ 

۲ -ممکن است مراد زثبق رشتی (سوسن) 

باشد چه این گل به غایت حوشبری است و 
اصل آن از اروپا. رجوع به سوسن شود. 


۰ ۱۲۱۶ - 4 ۰[ 5] ونا - 9 
.6 - 5 
۶-ميان گلیم با نخته زنیر. رجوع به زنبر شود. 
:0 - 7 
۸-رجرع به معنی دوم و ترکیب ازنبور عسل» 
شود. 
٩-اندک‏ اندک چکانیدن. 
:۵ - 10 


۱۳۹۴۴ 


نه چو زنبور کز او سوزش و غوغا شنوند. 


زنبور. 


خاقانی. 
ای چو زنبور کلیه قصاب 
که‌سر اندر سر دهن کردی. خاقانی. 
شمع که او خواجگی نور یافت 
از کمر خدمت زنبور یافت. نظامی. 
من آن مورم که در پایم بمالند 
نه زنبورم که از نیشم بتالند 
چگونه شکر این نعمت گزارم 
که‌زور مردم‌آزاری ندارم. سعدی, 
گفتن از زنبور بی حاصل بود 
با کسی ! در عمر خود ناخورده تیش. 

سعدی, 
همچو زنبور دربدر پویان 


هر کجا طعمه‌ای پود مگسی است. . سعدی. 
- پرد؛ُ زنبور؛ نام یکی از پرده‌های موسیقی. 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), پرده‌ای است ۱ 


از موسیقی قدیم. (فرهنگ فارسی معین). 
چوب به لانة زبور کردن؛ نادانته با 
دانسته خود را در بلیة سخت دچار کردن. 
خود راگرفتار مشکلی سخت کردن. 
- زنبور خرمایی؛ زنبور سرخ. (فرهنگ 
فارسی معين ). رجوع به زنبور سرخ شود. 
زنبور خون‌آلوده+ ظاهرا زنبور سرخ 
است: 
برآرم زین دل چون خان زنبور 
چو زنیوران خون‌آلوده غوغا. 
خاقانی. 
زنبور درشت: ظاهرا زبور سرخ 
زنبور درشت بی‌مروت راگوی 
یاری چو عسل نمیدهی نیش مزن, 
سعدی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به زنبور صرخ شود. 
- زنور زرد؛ زنبور. (قرهنگ فارسی معین). 
زنبور معمولی. 
7 زنبور زدن؛ تیش زدن زنبور. 
- زنسپور سسرخ ا؛ گونهای زنبور که از 
زنبورهای زرد درشت‌تر است و طول اندامش 
تا ۲ سانتیمتر میرسد و بیشتر در حفره‌های 
پوسيدة تن درختان و شکاف دیوارها لانه 
دارد. نش وی از زنبورهای زرد دردنا کتر 
است. زنبور گاوی. زنبور خرمائی. (فرهنگ 
فارسی معین). اين مگس قوی (زنبور سرخ) 
اسباب خارج شدن کتمانیان از حضور 
بنی‌اسرائیل گردید... (قاموس کتاب مقدس). 
زنبور درهت سرخ رنگ که تنته نیز گویند. 
(ناظم‌الاطباء) . زنبور کافر. (یادداشت بسخط 
مرحوم دهخدا)ء 
چشم ساقی دیده چون زنیور سرخ از جوش خواب 
عشقشان غوغای زنبور از روان انگيخته. 
خافانی. 
نام من چون سرخ زنبوران چرا کافر تهی 


نقس من چون شاه زنبوران مسلمان آمده. 

خاقانی. 
نوع سرخ او را (زنبور را) سمیت الب‌تر و 
طلای آو جهت پرص و اورام بارده با عسل و 
نمک نافع و گزیدن او صاحبان امراض مزمة 
عصباتی را مثل فالج و امثال آن به غایت نافع 
و از مجریات دانته‌اند.(تحفة حکیم مومن), 
رجوع به زنبور کافر شود. 


زنبور سرخ 


- ||کنایه از اخگر آتش. (برهان) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از انجمنآرا) (از فرهنگ 
رشیدی). 

زنبور سیاه؛ بوز. (فرهنگ فارسی معین). 
نوعی زنبور: ضماد مطبوع نوع سیاه او 
(زنبور) در روغ زیتون جهت برص و بهق 
و... مور و گویند آشامیدن خشک ساییده او 
به قدر یک درهم موجب فربهی است. (تحفهً 
حکیم مومن)- 

زنبور شهد؛ نحل. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به زنبور عسل شود. 

- زنبورصفت؛ بر صفت زنبور. که شیوءٌ 
زنبور دارد. مردم‌آزار. نیش‌زن: 

اختران بینم زنبورصفت کافر سرخ 


خاه زور ملمان به خراسان یابم. خاقانی. 
-زنبور طلایی: سوسک طلایی. (فرهنگ 


قارسی معین) ۱ 
زنبور کافرءآ نوعی از زنبور. (انندراج) 
(ناظم الاطباء). زنبور سرخ. (یادداشت بمخط 


مرحوم دهخدامء 

شنیدی که زنبور کافر بمیرد 

هر آنگه که نیشی بمردم فروزد؟ ‏ خاقانی. 

زنبور کافر از پی غوغا بکین تست 

بر عنکبوت یکتنه تهمت چه می‌بری, 
خاقانی. 


به اول نفس چون زنبور کافر داشتم لیکن 

به اخر یافتم چون شاه زنبوران مسلمانش. 
خاقانی. 

رجوع به ترکیب زنبورصفت و زنیور سرخ 

شود. 

- زور گاوی؛ زنبور سرخ. (فرهنگ فارسی 

معین ), رجوع به ترکیب زنبور سرخ شود. 

-زنبور گیلی؛ نوعی زنبور منسوب به گیلان؛ 


زنبور. 
چو زبور گیلی کشیدند نیشن 
به زتبوره زنبور کردند ریش. 
زنبور منقش؛ وعی زنبور؛ 
نی کم از مور است زنیور منقش در هنر 
نی کم از زاغ است طاووس بهشتی ز امتحان. 

خاقانی. 
زنبور نیش؛ در شاهد زیر ظاهراًتیری با 
پیکان ثاقب و باریک چون نیش زنبور؛ 


نظامی. 


به زنبورة تیر زنبور نیش 

شده آهن و سنگ راروی ریش. نظامی. 
زنبوروار؛ ماد زنبور از جهت سر و صدا و 
شور و غوغاء 

زنبورخانة طمع آلوده شد مشور 


زنبوروار پیش مکن زین و آن فغان. 


 :یناقاخ‎ 


|امگس شهد و آن را منج گویند. (شرفنامة 
میری). بر دو قسم است (زنبور» مگس 
عل) دشتی و اهلی, اما دشتی شالباً در 
صخره‌ها و درخت‌ها مأوا گزیند و اگرکسی 
وی را خشمتا ک‌سازد بر وی هجوم آورد. و 
زنبور عل در نواحی بلاد سقدسه بسیار 
است. (قاموس کتاب مقدس). در بهار عجم 
نوشته که زنبور بالفتع مگس شهد و به ضمتین 
معرپ آن. (آندراج). کیت انگبین. زنبوری 
که‌عسل دهد. زبور عسل, منج انگبین. نحله, 
نحل: هوشنگ ... انگبین از زنبور و ابریشم از 
پیله بیرون آورد. (نوروزنامة موب به 
خیام)؛ 
کین و مهر تو به زنبور همی ماند راست 
که بر اعدای تو نیش است و بر احباب تو نوش. 
سوزنی. 
عافیت زآن عالم است اینجا مجوی از بهر آنک 
نوش زتبور از دم ارقم نخواهی یافتن. 
خاقانی. 
بدان هوس که دهن خوشش کنی ز مایت حرص 


نشسته‌ای مترصد که قی کند زنبور. ظهیر, ۰ 
هرکه باشد قوت نور جلال 


چون نزاید از لبش سحر حلال 
هرکه چون زتبور وحْیستش َل 
چون نباشد خانة او پر عسل. 
مولوی (مثنوی دفتر ششم ص 4۴۳۹ 
آنچه حق آموخت مر زنبور را 
آن نباشد شیر را و گور را 
خانه‌ها سازد پر از حلوای تر 


حق بر او آن علم را بگشود در. 


مولوی. 


۱-نل: یکی. 

۰ - 2 
۳- نفیسی در فرهنگ فرانسه -فارسی کلم 
۷ را زنبوز درشت» زنبور کافر و.. 
معلی کرده است. رجوع به ترکیب زنبور عسل» 
جنس نر آن شود. 


زنبور. 

- زنبور انگین؛ تحل. زنبور عسل: رجوج به 
ترکیب بعد شود. 

زنبور عسل "؛ حشره‌ای است از راستة 
تازک‌بالان که دارای توادهای سختلف است 
که‌از روی رنگشان تمیز داده ميشوند. زنبور 
عل ممکست سیاه. قهوه‌ای. زرد و طلایی 
و دو رنگ باشد. بعضی نژادهای آن خونسرد 
و ملایم و برخی بسیار عصبانی و موذیند. 
حشره‌ای است اجتماعی در بعض ایکنه به 
تعداد ۳۰ تا ۴۰ هزار در یکجا و به کمک هم 
زندگی می‌کند. در هر اجتماع زنبور عصل 
یک ماده موسوم به ملکه یا «شاهنگ» وجود 
دارد که درازی بدنش در حدود ۲ سانتیمتر و 
مخروطی شکل است و بالهایش به انتهای بدن 


تمیرسد. 


زنبور. [رغ](ع 0 کیت انگین. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم‌الاطباء). مگسی با 
نیش دردنا ک.(از آقرب الموارد). رجوع به 
ژنبور متی دوم و ترکیب زبور عل شود. 
|امرد سیک و چست ظریف حاضرجواب. 
|| خرکرة توانا بر بار بردن. ||موش بسزرگ. 
|اکودک حاضر جواب. (متتهی‌الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||درختی است مانند درخت چار و انجیر 
حلوانی. (متتهی‌الارب) (آنندراج) 
(ناظم‌الاطباء) تین حلوانی. انجیر حلوانی و 
این از درختهای صحرائی است و آن نوعی 
انجیر باشد. (یادداست بخط مرحوم ده خدا) 
درختی است بزرگ به طول چنار و عرضی 
ندارد. (؟) برگ آن از لحاظ شکل و بوی مانند 


زبور عسل 


(یتر تیب از چپ به راست): 


۱-نر؟. ۲ -عقیم يا کارگر ۲ ۲-ملکه یا مادر ۴ 


ملکه, قریب ۴ یا ۵سال عمر می‌کند. بقیذ ماده 
زنورهای یک مستعمره, ماده‌های عقیم و 
موسوم به «عمله» می‌باشند و طول بدنشان 
بین ۱۱۲ ۱۴ میلمتر و انتهای بدنشان بیضی 
است. در هر اجتماع زنبور عسل بین ۵۰۰ تا 
۰ زنبور نر وجود دارد. بالهای زنبورهای 
نر از انتهای بدن هم می‌گذرد و قدشان بین ۱۵ 
تا ۱۷میلیمتر است و عمرشان تا ۴ ماه 
است. عمر زنبورهای کارگر تایستانی بين ۶تا 
۸ هفته و عمر کارگرهای زمتانی بین ۶ تا ۸ 
ماه است. ملکه و نرها کار نمی‌کنند و صتی 
بدون کمک کارگران تغذیه هم نمی‌توانند 
یکنند. از فواید زنبور عسل تهیة عسل و موم 
است. زنبور انگبین. منگ انگبین. نحل. 
(فرهنگ فارسی معین): 
از خانة مار اید زنبور عسل بیرون 
گریک رقم همت یر مار کشد عدلش. 
خاقانی. 
رجوع به ژنیور شود. 
- امتال: 
علم بی‌عمل زنبور بی‌عسل است. سعدی. 
رجوع به جغرافیای اقتصادی کیهان ص ۲۱۷ 
و جانورشناسی عمومی ج۱ ص ۲۷ شود. 


برگ گردو است وگل آن مانند گل عشر سفید 
سیر. و بار آن مانند زیتون است چون برسد 
سیاهی آن بیشتر شود و بسیار شیرین گردد و 
آن را چون خرما خورند. هستة آن چون 
سنجد است و آن دهان را چون شاء‌توت 
رنگین کند و این درخت را بسیار غرس کنند. 
جء زنتابیز. یکی آن زنبورة است. (از ذیبل 
اقرب الموارد). 
زنبوو. [ر) (اج) (اسیر...) یکی از اسرای 
ترک و معاصر الجایتو. رجوع به تاریخ گزیده 
ص ۶۰۴ شود. 
زنبور. [زَمْ] (اخ) تیره‌ای از ایهاوند هفت 
لنگ. رجوع به جفرافیای سیاسی کیهان ص 
۳ ۷شود. 
زنبورچی. ار )(از ترکی, امرکب) نوعی 
از تفنگ. (تاظم الاطباء), 
زنبورخانه. (زمْن /ن] (۱مرکب) خانة 
مگس شهد و آن را شان و شاند و لانه نیز 
گویند.(شرفنامة منیری). شان عسل که در آن 
شهد می‌باشد و آن را در فارسی لانه گویند و 
او چون سوراشهای بسیار دارد و به این 
اعتبار... (آتندراج). لانة زنبور. شان. (فرهنگ 
فارسی معین). خانه کبت انگبین و کندوی 


زنبورخانه. ۱۲۹۴۵ 
عسل. (ناظم الاطبا): 
کندبه تیر چو زنبورخانه سندان را 
ا گر نهند بر آماجگاه او سندان. فرخی. 
هرکجا زبورخانهة عاشقی است 
جای چون شه در میان خواهم گزید. 
خافانی. 
هر دو زنبورخانة شهوات 
کرده‌غارت چو حیدر کرار. خاقانی. 
زنبورخانة طمع آلوده شد مشور 
زئبوروار بیش مکن زین و آن ففان. 
خاقانی. 
ز زنبور پیکان خارا گذر 
مشبک چو زنبورخانه سپر. ۱ 
عبداله هاتفی (از انندراج), 
راضی به رزق بی شر و شوری قتاعتم 
زنبورخانه در نظرم نان اغنیاست. ۱ 
فصاحت‌خان رایضی (ایضأ). 


|ار چون سوراخهای بسیار دارد به اين اعتبار 
سوراخهایی که در شیرمال و پنیر میباشد آن 
رانیز گویند. (آتدراج). تن صاجیان سلوک 
که باطتشان مملو از فیض الهی ميباشد. 
||مردم منتقم و اتقام‌کننده. (ناظم الاطباء) 
|مقام پر از فتنه و فساد. صاحب آنندراج 
ارد: و از اينکه از دست زدن در ان زنبوران به 
شور می‌آیند و میگزند اطلاق آن بر مقام پر 


از فتته و فساد نیز می‌کنند. 

- زنبورخانة اجل بودن؛ در شاهد زیر ظاهراً 
کنایه از مرگبار بودن است:ٌ 

یلان و شیر دلاند لشکر توء و تو 

بنفس خویش چو لشکرکشی و شیردلی 
سپاه و خیل تو زنبورخاة اجلند 

بدانگهی که تو با خصیم خویش در جدلی. ۰ 


سوزنی (دیوان چ شاه‌صیتی ص ۲۹۵). 
- زنسبورخانه انگسیختن؛ زنسیورشانه 
برآشوفتن. زنبورشانه ضورانیدن. کنایه از 
برانگیختن فته و آشوب و نوغاست. چنانکه 
چوب در لانة زنبوریگردن:ٌ 
هم کمر بستی و هم آشوفتی زنبورواز 
تامرا زنبورخانه از روان انگیختی. خاقانی. 
< زنبورضانه برآشوفتن؛ زنبورخانه 
انگیختن : 
چو زنبورخانه برآشوفتی 
گریزاز محلت "که گرم اوفتی, 
رجوع به ترکیب قبل و بعد شود. 
زن بورخانه شورانیدن؛ زنبورخانه 


سعدی, 


,(فرانسوی) ۸۵۵9 - 1 
(فرانوی) ط۵0اناهه سند) نم ۱۸۵8 - 2 
(فرانسوی) ۵ باه ولاب۱۵! - 3 
(فرانری) ۳۵۲۵ ده ۳۵۳۵ - 4 
۵-زنبورخانه, 
۶-نل: حذر کن که ترسم. 


۶ زنبورک. 
برآشوفتن؛ 

که‌لشکر خراسان زنبورخانه خوزنید‌اند و 
خود رفته. (تاریخ سلاجقة کرمان یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 
زنبورکت. رم ر] (! مصفر) تصغیر زنیور 
است. (برهان). مصفر زنبور. (ناظم الاطباء). 
زنبور کوچک. (فرهنگ فارسی معین). زنبور 
خرد. (یادداشت بخط مرحوم ده‌خداا. ||در 
ترکی. بندوق کلان که بر شتر نهاده برند. 
(غیاث). توپ کوچک را گوینذ. (برهان). 
زنیوره. توپ کوچک و تفنگ بزرگ بمانند 
تفنگ و باروت و گلوله پرکرده آتش زنند و 
آن معروف است. (آنندراج). نوعی از توپ 
کوچک که آن ابر شتر حمل میکند. اظم 
الاطباء). اصطلاح نظامیان قدیم» نوعی توپ 
کوچک که آنرا بر شتر صی‌بستند. در دوران 
صفویه و قاجاریه. (از فرهنگ فارسی معین). 


نوعی تفنگ کوتاه یا توپ کوچکی که در 


ایران جهاز شتر استوار سی‌کردند و 
زنبورک‌چی.در عقب آن نشستی و هم بر شتر 
آنرا آتش میدادند. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). آنگاه که سلاحهای آته تشین کشف 
گردید؛این نام (زنبورک: کمان)۱ب به نوعی 
توپ کوچکیقایل حمل اطلاق گردید و آن را 
بر پشت شتر قرار می‌دادند و بکار می‌بردند. 
(از دزی ج۱ص ۶۰۵؛ 
بر سپاه مخالفت هر روز 
می‌زند دست فجله زنبورک. 

علی خراسانی (از آنندراج). 
- زنبورک‌چی؛ آنکه زنبورک انداختی. 
سربازی که زنبورک را آتش 
بخط مرحوم دهخدا. ر 


میداد. (یادداشت 


- زنبورک‌چی‌باشی؛ رئیس صنف زنبورک 
چیان فرمانده دستد زنبورک چیا 
ایضا) : 

- زنبورکخانه؛ محلی که زنبورک‌ها را در آن 
نگاهداری می‌کردند. (فرهنگ. فارسی معین). 
ادارة زنبورکدو زنبورکچیان.. (یادداشت بخط 


مرحوم دهخدا)؛ تیمورشاه با سردارلن: 


قزلباشیه دهنه دربند راگرفته توپخانه را 
بطرف دست راست و زتبورک خائه در طرف 
چپ‌نگ اهداشته... (ابوالحسن گلستانه. 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

- گود زنبورکخانه؛ محله‌ای به تهران. 
(یادداشت ایضا). از محله‌های سابق جنوب 
شهر تهران. ۱ 

||نوعی از اسلحه باشد سر آن به غایت تیز. 
(برهان). ثوعی از پیکان سرتیز را گویند. 
(آتدراج). کمانی آهنین و نوک‌تز. (فرهنگ 
فارسی معین). کمان فولادی؟. ., در نزد 
تاریخ‌نویسان, بطریق‌های اسکندرپ زنبورک 
تیری به کلقتی انگشت بزرگ و بطول یک 


ان. (یادداشمعم 
...| ژنبوزه. رم /ر] (نوعی از ساز باشد که 


ارش و دارای چهار رویه و اتهای آن آهنین 
بود و برای اینکه بطور مظن جهد بر آن 
پرهایی استوار می‌کردند و این تیر بسیار 
اقب بود و گاه که دو نقر که پشت سر یکدیگر 
قرار داشته به یک تیر از اين. آن دو نفر دوخته 
می‌شدند. این تیر حنتی از جوشن نظامیان 
عبور می‌کرد و به زمین می‌افتاد و گاهی هم در 
ستگهای دیوار فرومی‌رفت... (از دزی ج۱ 
ص 0۶۰۵ 
ز تیراندازی زنبورک از دور 
مشبک سیه‌ها چون خان زنبور. 

امیرخسرو (از آنندرا اج). 
|زگویند سازی است معروف. (آنندراج). 
زنوره. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
زنوره شود. ||(اصطلاح بنایان) کیوترخان 
حمام. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


زنبو رکاتب. زرم /رم رت ا(لخ) ين فرج 


کاتب.بعربی شعر گفته و دیوان او پنجاه ورقه 
است. (ابن نشیم یادداشت بخط مرجوم 
دهخدا). از معاصران ابونواس و بقول بعضی, 
آل‌نوبخت بمناسبت قطعه‌ای که زتبور کاتب 
در هجو علی‌بن ابی‌طالب و پیروان آن 
حضرت به اسم 
کرده‌بود» ابونواس را مسموم ساختند. رجوع 
به خاندان نویختی اقبال ص ۲۲ شود. 
زنبورک و پاسگان. ارم ز کْ] (خ) 
دهی از دهستان قنوات است که در ببخش 
مرکزی شهرستان قم واقع است و ۱۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج. 
زئبورة- [رُْر] (ع 4 کیت انگیین. (منتهی 
الارب) (آنندراج), واحد زنبور یعنی یک 
کبت انگبین. (ناظم الاطباء) رجوع به همین 
کلمه‌شود. 


ابونواس ساخته و روایت 


|.ببیشتر اهل هند نوازند و آن چویی بود که بردو 


سر آن دو کدو نصب کرد » باشند و دو تاریر آن 
بسته, نوازند و آن را کنگری نیز گویند. 
(برهان) (ناظم‌الاطباع), سازی است که 
مخصوص اهل هند باشد و آنراکتکر و کنگره 
و کنگری نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری). 
سازی معروف که در هند آن را کنگری گویند. 
(فسرهنگ رهسیدی) (از ان‌جمن آرا) (از 
آنندراج). سازی است که صدای آن شبیه 
صدای زبور است و آن چوبی بود که بر دو 
سر آن دو کدو تصب می‌کردند و دو تار بر آن 
بسته می‌نواختند (بیشتر در هنداء کنگری, 
(فرهنگ فارسی معین): 
دف و چنگ و ریاب و زتبوره 
غچک و نای و بربط و طنبور. 

نزاری (از فرهنگ جهانگیری). 
||نوعی از پیکان تیر و اسلحهٌ جنگ باشد,. 


زتبوری. 
(برهان). پیکان تیر. (از فرهنگ جهانگیری) 
(از ناظم‌الاطباء) (از فرهنگ رشیندی). جنی 
از اسلحة سرتیز. (آنندراج) (شرفنامة منیری). 
کمانی آهنین و نوک‌تیز. زنیورک. (فرهنگ 
فارسی معین). نوعی از پیکان تیر. (غیات): 
ز زبورة تیر زنبور نیش 
شده آهن و سنگ راروی ریش 
(اقبالامه از شرفامة منیری). 
چو زنبور گیلی کشیدند نیش 
به زنبوره زنبور کردند ریش, 
مرازیت و زنبوره در کیش هست 
چو زنیور هم نوش و هم نیش هست. 
نظامی. 
||توپ کوچک را نیز گفته‌اند. (برهان). توپ 
کوچک باشد و آن را زنبورک نیز خوانظد. 
(فرهنگ جهانگیری). توپ کوچک. (غیاث) 
(ناظم الاطباء). نوعی توپ کوچک. زنبورک. 
(فرهنگ فارسی معین). || جنسی از اسلحه 
بود. (فرهنگ جهانگیری). سلاح جنگ. 
(ناطم الاطباء). |[بمعنی گروه پسیار و مردم 
انبوه هم بنظر آمده است. (برهان) (از فرهنگ 
فارسی معین) (از ناظم الاطباء). |[زنبور 
بزرگ را گویند. (فرهنگ جهانگیری). توعی 
زنیور سیاء بزرگ . (فرهنگ فارسی معین) (از 
ناظم‌الاطیاء) ||یمعنی مورچه. (غیاث). 
رجوع به زنبورک شود. 
ژنبوری. ارمْ] (ص نسبی) مسوب به 
زنبور. (فرهنگ فارسی معین): 
گرفتندگردان ایران و چین 
کمانهای زنیوری و چرخ کین. 
( گرشاسب‌نامه چ یفمایی ص 0۴۱۱ 
|اخانة مشبک. (حیاث) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین) (آتندراج)ء این مأخوذ 
است از شان عسل از این جهت پرد؛ مشبک 
و... را پرد؛ زنبوری گویند. (آتدراج): 
ابر تر از سونش گوهر شود غربال‌بیز 
از ترشح پرتیان آب زتبوری شود. " 
محسن تأثیر (از آتدراخ 
یافت زنبوری "؛ (اصطلاح گیاه‌شناسی) 
گل‌گلاب آرد: در اين بافت شکل یاخته‌ها 
چندان با یکدیگر اختلاف ندارد, اگرهته‌ها 
و پرتوپلاسم تازه ساخته شده باشد بافت 
نوساز را تشکیل میدهند که در انتهای ريشه و 
ساقه فراران است و کم‌کم اين بافت نوساز 
تقیم شده یاخته‌های پهلو به پهلو و بهم 
فشرده میسازد که برش آنها بشکل شش 
گوشه‌های‌منظم یا نامنظم و شبه به لانة زنبور 
است و آن را زنبوری گویند. ( گیاه‌شناسی چ۳ 
ص ۳۹). 


نظامی. 


۱ -رجوع به معنی بعد شود. 


2 - ۸۰ 3 - ۰ 


زنبورية. 

پردةٌ نبوری؛ قسمی پردة سوراخ سورخ 
که‌از پشت بیرون را توان دید. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). پرد؛ مشبک. (ناظم‌الاطباء)؛ 
پردة زنبور گل سوری است 

وان تو این پرد؛ زنبوری است. نظامی. 
چراغ زنیوری؛ چراغ توری. رجموع به 
چراغ زنبوری شود. 

|اقسی تفل پیچ. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
ژنبوریة. رز ری ی](ع ص نسسبی) 
منسوب به زنبور. رجوع به زنبور شود. 

- مسللة زنبورية؛ مورد اختلافی است که 
میان سیبویه و کسایی در محضر یحیی‌بن 
خالد پرمکی روی داد. سیبویه که در اصل از 
مردم فارس بود. در بصره پرورش یافت, از 
خلیل دانش فرا گرفت و سرآمد استادان 
روزگار خویش گشت. الکتاب وی همان 
تألف گرانقدری است که آن را همه بزرگان 
ادب عرب همچون: مبرد و مازئی و دیگران 
ستوده‌اند. هنگامی که سبویه از بصره به بفداد 
رفت. کسایی معلم امین فرزند هارون خلیفه 
بود و در انجمنی که همه عالمان بودند, به 
سبویه گفت: قد کت اظن ان العقرب اشد 
لسعة من الزنیور " فاذا هو ایاهاء سبویه گفت: 
مثل چنین نیست بلکه صحیح فاذا هو هی 
است و در این باره دیرزمانی به بحث و جدل 
پرداختد و سرانجام بر اين امر توافق کردند تا 
از عسرب خالصی که زبان وی با زبان 
شهرنشینان درآميخته تشده باشد, باز پرسند. 
امین که عنایت شدیدی به کایی داشت: 
چنین عربی را احضار کرد. اما وی به سیبویه 
حق نداد. می‌گویند.به عرب رشوه دادند یا او 
را از مهابت فرزند خلیفه برحذر داشتند تا در 
انجمن نظر کایی را تصدیق کرد و خود او 
موضوع را تلفظ نکرد و هرچه سیبویه گفت 
فرمان دهید مثل را خود بازگوید چون بر زبان 
عرپ بادیه‌نئین غلط جاری نمی‌شود. 
اعتنایی تکردند و سیبویه دل‌آزرده به فارس 
شتافت و در یکی از روستاهای انجا جان 
سپرد. ابن حازم انصاری عربی این مثل و 
شرح واقعه را در منظومه‌ای سروده ات که 
مطلع آن این است: 

و العرب قد تحذف الاخبار بع اذا 

اذا عخت فجأة ام الذی دهما... 

رجوع به مفتی اللبیب. متدمة فقه اللغه ثعالیی 
چ یروت (شرح حال سییویه) و تاریخ تمدن 
جرجی زیدان ۷۹:۳ شود. 
زتبوط. [رَمْ] (ع ل) زنبور سرخ. زنبور. چ» 
زنابیط. رجوع به زنیور شود. |[نوعی از بل 
کلم ایتالیا؛ یا جوانه‌های کوچک کلم. (از دزی 
ج۱ص ۶۰۵. 

زنبوع. [3/ (ع () بار درخت پیوندی اژ 


ثارنج و ترنج ولیمون که با یکدیگر پیوند 
کنند. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء)؛ اسم 
فارسی " استنبوب است. (تحفٌ حکیم مومن). 
رجوع به دزی ج۱ ص۶۰۵ و استتبوب در 
همین لغت‌نامه شود. 
زنیوکت. [رمْ] ((ا زبورک. (ناظم الاطباء). 
زثبه. [رَغ ب /ب] () گلی است سفید که 
برگ گلهای آن دراز و خوشبوی میشود و 
معرب آن زثبق است. (ب‌هان) (از فرهنگ 
جهانگیری). گلی است معروف که معرب آن 
زنبق است. (انجمن آرا) (آتدراج) (از فرهنگ 
رشیدی). زنبق. رجوع به زنبق شود. ||جیوه. 
سیماب ". |[موی زهار. (ناظم‌الاطباء). 
زنبه. ازع بِ /پ] () زنبل. زنیر. (فرهنگ 
فارسی معین). زنبر. رجوع به زتبر شوّد. 
زنه کش؛ در بنایی آنکه اجر یا چارکه و 
سنگ و زنبه حمل کند. (یادداشت بخط 
مرخوم دمخدا). 

<- زنبه کشیدن؛ عمل زنبه کش. (یادداشت 
ایضا) 
|امجازاً شکم. (یادداشت بخط مرجوم 
دهخدا). 
زفبیر. رزَ] () ظرفی باشد که آنرا از حصیر 
بافند و دو دسته بر آن نصب کنند و گوشت و 
برنج و امثال آن در آن گذارند و از جایی به 
جایی برند. (برهان) (آنندراج. زنبیل. 
(فرهنگ جهانگیری) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). محفّد. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به زنبیل شود. 
زنبیر. [ز] (ع !) درختی است مانند چنار. 
|[انجیر حلوانی. (منتهی‌الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ژقبیل. [رَ] (() بمنی زنیر است که چیزها 
در آن نهند و از جایی به جایی برند. (برهان). 
سید ماتندی که از حصیر یا برگهای خرما بافند 
و بو آن دسته‌ای نصب کنند و چیزهای 
خوردنی مانند گوشت و پنیر و جز آن در وی 
گذاشته حمل و نقل کننند. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). ظرفی است که از 
حصیر و چویهای نازک بافند و بر آن دسته 
نهند و از جایی به جسایی برند. (اتنجمی‌ارا) 
(آتندراج). چرمی است که گدایان در آن 
چیزهای دریوزه نگاهدارند. (غیات): 

چو نیاموختی چه دانی گفت 

چیز" برتاید از تهی زنییل. ناصرخسرو. 
و زتبیلی عظیم از چرم فرمود کسردن و برازه 
مهندس با کارکتی چند در انجا نشست... تا 
چون سوراخ شود آن زنبیل را زود بر کشند و 
آب نیرو کرد و زنبیل با حکیم و با آن جماعت 
درکشید. (فارسنامة این بلخی ص ۱۳۸ 
نفرستند ز آسمان زنییل. سنایی. 
زهد که در زرکش سلطان بود 


زنییل. ۱۳۲۹۴۷ 
قصة زنبیل و سلیمان بود. نظامی. 
بدرش دیگران زنبیل سایند 
بدندان کسان زنجیر خایند. نظامی. 
در عریش او را یکی زایر بیافت 
کوبهر دو دست بر زنبیل بافت. 
مولوی (از انجمنآرا و آتدراج)ء 
شکم تا سر آ کنده‌از لقمه تگ 
چو زنیل دریوزه هفتاد رنگ. 
سعدی (بوستان). 


- زئبیل‌باف؛ آنکه تنبیل بافد. (آنندراج). 

زنییل‌باده. آنکه زنبیل بافد. (فرهنگ 

قارسی معین). کسی که زنبیل می‌بافد. (ناظم 

الاطباء). 

- زنسبیل‌بافی؛ عمل و شغل زنبیل‌باف. 

- ||محل بافتن زنبیل. 

- زنبیل در آب افکندن؛ ترک-کار و بار 

کردن.(ناظم الاطباء). 

- زنبیل‌ساز؛ سازندهُ زئبیل و کسی که زتبیل 

می‌سازد. (ناظم الاطباء). زتبیل‌باف, ۰ 

زنبیل سلیمانی؛ همان انبانچة سلیمان. 

(آنتدراج)؛ 

منعمی خواهی ظهوری فقر دستاویز کن 

چیست ز اسباب سلیمانی که در زتفیل‌نیست. ‏ 
ظهوری (از آنتدراج). 


۱ ][دبه و زنبیل در اصطلاحات دییر وقبل را 


گویند.(انجم نآرا) (آنندراج): 
عییم این بیش نه که کم پوده‌ست 
دخلم از خرج دبه و زنبیل. ‏ ر 

آنوری (اتجم نآر (آنندراج). 
زنبیل. رم /] (ع !) که و انبان و جز 
آن. (منتهی الارب). زییل. (دهار). زبیل.انبان. 
خنور. |اکدوی خشک میان‌تهی که ژننان در 
ویپننبه و جز آن نهد 3 ژفتاییل, 
(ناظمالاطیام). 
زنییل. [زم /ر) ((2) نامی.از نامهای ایرانی 
و از جمله جد احمدبن الحسین‌ین احمدزتبیل 
نهاوندی راوی تارینخبخاری کساز ابوالقاسم 
اثمقر و او از بخاری روایت کند. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا) (از منتهی الارب). 
زنبیل. (] (اخ) رجوع به زتپیل شود. 
زنبیل. [َرَمْ] (() دهی از دهستان تورجان 
است که در بخش بوکان شهرستان مهاباد وأقع 
است و ۱۲۷ تسن سککنه دارد. (از فرهنگ 


۱-ل: اظن الزنبور اشد لعة من اللحله. 
۲-ظ: عربی. 

۳-ظ: زیبق تن صحیف‌خوانی و معلی شده 
است. ۱ 
۴-نل: خیر. 

۵-اين معانی در متهی‌الارب ذیل زبیل آمده 
است و رجوع به همین کلمه شود. 


۸ زنبیل آباد. 


جفرافیایی ایران ج؟1. . . . 
زتبیل آباد. [] (اخ) از طوج تاحیة رود 
آبان. (تاریخ قم ص ۱۱۳). 
زنبیله. ارم 3 /(] () تبنگوی خیاطی. 
|| جامه‌دان. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
ژنپاره. ارم رز /ر] (ص مسرکب) زانی 
زنا کار. جهعرز. (ناظم الاطباء) رجوع به 
اشینگاس شود. 
ژنیان. ارَْ] () گاء ایسون و تخم انیسون, 
(ناظم الاطباء), ر جوع به افتینگاس شود. 
ژنقاء [ز] ((ج)۱ ستتاا. شهری است در 
یوگلاوی که بر کنار «تیسزا»۳ واقع است و 
۰ تن سکته دارد و در سال ۱۶۹۷ ۲ 
شاهزاده اوژن " در اینجا بر ترکها غلبه یافت. 
(از لاروس). 
زنتبیل. [] ((خ) مرحوم بهار آرد: این اسم د 
غالب کب تاریخ خاصه نسخ چاپی «رتبیل» 
بضم راء و تاء سا کنهو با و یا ضبط شده است 
و آن لقب پادشاهان کایل و سجستان و رخج 
پوده است. لیکن در این نسخهثگاهی «زبیل» 
و گاه «زنبیل» و چند جای هم «زنبیل» با تمام 
تقاط نوشته شده و حتی یکجا هم «رتبیل» 
مطابق ضبط معروف نوشته نشده است و چون 
ین نسخه رفظ از ک‌نقطه بودن که تنها 
عیب آن است. از سایر حیثیات در صحت 
اسامی و سین کم‌نظیر است. با این وصف. 
همه جا این اسم را یا بی نقطه و یا «زنبیل» با 
زاء هوز. رلي همه جا مطلقاً با «زاء» ضبط 
کرده‌است. اسباب این شد که نگارنده را در 
ضبط معروف این اسم تردیدی حاصل شود و 
از قضا نسخة خطی و معتبر و کم‌غلط قدیمی 
از ترجمة طبری بدستم افتاد که هرچند اوراق 
آخر آن افتاده, لیکن از حسیث رسم‌الخط و 


کاغذ و املاء معلوم میدارد که در اواخر یار 


اوایل قرن ششم 
حقیر صحیح‌ترین ترجمه‌های طبری است که 
تا آمروز دیده‌ام و در آن نسخه دیده شد همه 
جا این اسم «زئتبیل» *به ازاء هوز و ون و تاء 
مثناة بعد از ان و باء و یاء ضبط آمده و در یکت 
مورد همین اسم را «زنده‌پیل» نوشته است, از 
دیدن این املاء اخیر برای نگارنده تسردیدی 
باقی نماند که اصل اين کلمه «زنتبیل» بوده و 
زنتبیل همان زنده‌پیل است که در ادبیات 
فارسی هم مکرر در تعریف پهلوانان استعمال 
شده, چنانکه فردوسی گوید: 

بتن زنده‌پیل و بجان جبرئیل... 

بمعنی فیل ژیان و بزرگ. توضیح اینکه در 
فارسی تاء قرشت و دال با هم مکرر تبدیل 
می‌شوند... (حاثية تاریخ سیستان چ بهار 
ص .)٩۲ ٩۱‏ رجوع به مجمل التسواریخ و 
التصص ص ۲۷۹ و ۳۰۴ تاریخ سیمتان و 


مادهٌ بعد شود. 


شم هجری وشته شده و به عقیدهٌ 


ژنقپیل. [) ((خ) زتبیل. لقب ملوک کابل "از 
دوران خلافت عمر*به بعد؛ عبیدةین بکر به 
سیستان آمد. هم بدین سال به حرب زنتپیل 
شد ملک کابل. و پیش از آن مسلمانان صلح 
کرده‌بودند بر جزیتی که هر سال بدهند و 
زنیل گاه بودی که آن به خوارج بدادی و گاه 
یودی که باز گرفتی, (ترجمة طبری بلعمی). 
بدان وقت که عبدالرحمن‌ین محمد اشسعث 
ازهری به نزدیک زتتپیل شد مردی با او بود 
نامش علقمقین عمرو... (ترجمة طبری 
بلعمی). حجاج کس فرستاد به عبیدةبن بکر و 
او را فرمود که به حرب زنتپیل شود و باز 
نگردد تا آن زمین‌های ایشان بستاند. (ترجمة 
طبری بلعمی). رجوع به زنتبیل شود. 
ژفقوة. از تَ ز] (ع امص) تنگی, عسرت. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرپ الموارد), 


تنیور. ریسم ] ((خ) نام قسلعه‌ای در 


هندوستان. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
زفقو. [] () عشیره". (تاریخ ایران باستان 
۳ ص ۲۶۴۷). طایفه. (ایسران در زمان 
ساسانیان چ امیر مکری ص .)۲٩‏ 
زنتو. رز ](ع |) زنتور. سنتور. (ناظم الاطباء). 
ژنج. [رَ] ((مص. |) گریه و نوحه کردن است. 
(برهان). نوحه کردن. (فرهنگ جهانگیری), 
گسریه و نسوحه, (انجمن‌آرا) (آنسندراج) 
(ناظم‌الاطباء). زنجه. گریه. ناله. (فرهنگ 
فارسی معین). |[سخر و لاغ را نیز گویند که 
مس‌خرگی باشد. (بسرهان) (از فشرهنگ 
جهانگیری) (از انجمی‌آرا) (آندراج) (از تاطم 
الاطباء). |اگرهی که از تنة درخت بر می‌آید. 
(برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ 
رشیدی) (از ناظم الاطباء): 
زبالا دو چیز از دل سنگ سخت 
رون تاخته همچو زنج "۱ از درخت. 
اسدی (از فرهنگ رشیدی). 
بیتی دو سه ثنای تو خواهم بنظم کرد 
وآنگه فروروم به ره رنج و مسخره, 
از مدح تو تماخره و زنج در کرم 
هرچند دوری از ره رنج تماخره. 
سوزنی (از فرهنگ جهانگیری). 
|ارنج راگویند... "" (فرهنگ جهانگیری). 
زنج. [ر] () مطلق صمغ را نز گفه‌اند خواه 
صمغ عربی باشد خواه نغیر عسربی. (سرهان), 
انگم. صمغ درخت. (فرهنگ فارسی معین), 
صمن. (ناظم الاطباء» صمغ درخت؟. 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا/۳! (آنندراج) 
(از فرهنگ جهانگیری). رجوع به زمج شود. 
||چانه و زنخ راگویند و به عربی ذقن خوانند. 
(برهان) (از ناظم‌الاطباء) (از انجمنآرا) (از 
آنندراج), مصحف زنخ. (حاشية برهان چ 


معین). 


زنج. 

زفج. [ز ] (() زاج سفید باشد و به عربی شب 
یمانی خوانند به تشدید بای ابجد. (برهان) (از 
انجمنآرا) (از آتدراج) (از فرهنگ فارسی 
معین). زاج سفید. (ناظم الاطباء) در ترجم 
صیدته... زا گ‌سیید... (فرهنگ رشیدی). 
اجب |اصن. سنج که یکی از آلات 
موسیقی باشد. (ناظم الاطباء). دزی در ذیل 
قوایس عرب آرد: زنج» صنج... سنج یا 
چنانة !۱ خردی از مس ببه قطر شش 
سانتی‌متر که کوران برای هماهتگی آوازشان 
آن را وازند... (از دزی ج۱ ص ۴۰۵. رجوع 
به سنج» صنج, زنگ و ایران در زسان 
ساسانیان چ ۲ ص ۵ شود. 
زنج. [ز نْ) (ع مص) سخت تشنه گردیدن. 
(ناظم الاطباء) فراهم آمدن اسعاء کستی ازب 
تشنگی چنانکه از خور و نوش زائد باز ماند. 
(از اقترب الموارد). ||تشنه گردیدن شتر دفعه 
به دضعه و تننگ شدن شکم آن, (از اقرب 
الموارد). رجوع به ماد بعد شود. 
زفج. ز ن] (ع امص) شدت تشنگی یا آن 
درهم شدن روده‌هاست از تشد و در این 
وقت صاحب آن از خور و نوش زائد بازماند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به مادة قبل شود. 
زفج. رز /ز)(ع ‏ زنگ که گروهی است از 
سیاهان. زنجی یکی. 3 زنوج. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از آتندراج) (از 


ناظم الاطباء). زنگی . (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) 
و عجاجة ترک الحدید سوادها 

۰ - 2 1 - 1 
۰ ۳۲۱۵۵ - 4 - 3 
۵- تاریخ سیستان. 


۶- در فیش‌های لغت‌نامه استنساخ شده از 


ترجمة طبری بلعمی «زنتیل» است. دحا / 


زنپیل شود. 
۷ -سند وسجتان ورنعج هم آمده است. 
۸-رجوع به مجمل اتواریخ و القفصص ص ‏ 
۹ شود. 
٩-ظ.‏ اوستانی است. رجوع به ناریخ ایران 
باستان ج ۳ص ۲۶۴۷ شود. 
۰-بمعنی صمغ درخت هم ایهام دارد چنانکه 
انجمن‌آرااین بیت راشاهد آن معنی آورده 
است. .رجوع به ژنج شود. 
۱-ظ. تصحیف است نه معلی آن, 
۳ -در فرهنگ رشیدی این کلمه بالفتح ژنج 
امده است. 
۳ -انجمن‌آرا شاهد معنی ماقبل آخر ماد؛ قبل 
را شاهد اين معنی آورده است. رجوع به مادة 
قبل شود. 

۵ ۰ 4 
۵ -رجوع به عفد الفرید ج ۴ص ۷۷و ج۷ص 
۰ ۲۶۳و عبرن الاخبار ص ۶۳ر ۶۷شود. 


زنج. 


زنجاً تبسم او قذالا شاثیا. 


| طبل. دهل. (ناظم الاطباء). 
زنچ. [ژ] ((خ) دهسی است بسه تشابور. 
(منتهی‌الارب). قریه‌ای به نشابور. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا) 
ژنج. [ر) (اغ) زنگ. زنگسبار, مسملکت 
زنگیان. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج۱ ص ۲۲ 
تاریخ الحکماء ابن قفطی ص۳۴۸ و احوال و 
اشعار رودکی ص ۲٩۹۳‏ شود. 
ژتجاب. [ز /5]() ب‌عنی سنجاب که 
جانوری است و از پوست آن پوستین کنند و 
همان پوست راهم سنجاب گویند. (آتدراج). 
سنجاب. (ناظم‌الاطیاء), رجوع به سنجاب 
شود. 
زنحاب. [] (ص مرکب) (اصطلاح بنایان) 
اشباع‌شدة به آب. اجری زنجاب: زنجاب 
شدن اجر؛ اب بیار خوردن اجر. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 
ژنجاب. رز /ز] (! مرکب) نج درخت که 
هنوز سفت و منجمد نشده. رجوع به زنج 
شود. |اترشحات کم و بیش چسببا ک و 
آب‌شکل خارج‌شده از زخمهای جلدی 
ملتهب . (فرهنگ فارسی معین). 
زنجابی. [َر] (ص نسبی) ستجابی و برنگ 
سنجاب. (ناظم الاطباء). رجوع به سنجاب و 
سنجابی شود. 
ژفحاو. از /] (معرب. ل) زنگاره معرب 
است. (منتهی الارب), معرب زنگار است و 
آن دو نوع می‌باشد معدنی و عملی و بهترین 
آن معدنی است از کان مس آورند. (برهان), 
پالفتح " زنگار معرب است چرا که فعلان به 
فتح اول مختص به رباعی مضاعف است در 
غیر آن جسائز نیست. چنانکه خلخال و 
سلسال. (آنندراج), مأخوذ از فارسی زنگ و 
زنگار: و زنگارالسدید؛ زنگ آهن. (ناظم 
الاطباء). معرب زنگار. افرهنگ فارسی 
معین). بفارسی زنگار گویند و معدنی او از 
کان مس بهم می‌رسد و دهنة مسی عبارت از 
ارست و مصنوع او را اقسام است یکی را 
زنجار مجرود " نامند و آن زنگ مس است که 
سرپوش من را بر ظرف سرکه کهنه به نهجی 
منطبق سازند که مانع از صعود بخار سرکه 
گرددو بعد از هر ده روز از آن سرپوش زنگ 
را بتراشند و جمع کنند و یکی را زنجار دودی 
تامند و او را صفایح مس که هر روز سرکه بر 
آن پاشیده در سرداپ بگذارند تا زنگ گرفته 
هر پنج مثقال زنگ او راباس رکه کهنه در 
همان مس بایند تا غلیظ گردد و شب یمانی 
و ملح اندرانی و بورة سرخ از هر یک چهار 
مثقال اضافه نموده در افتاب خشک کرده به 


متتبی از اقرب الموارت] 


هیئت فتیله بسازند... و بهترین او معدنی و 
دودی است... (تحفة حکیم مومن), زجوع به 
تحفا حکیم موم, ترجمةً صیدنه, کتاب 
الفردات قانون ابوعلی سین الجماهر پیرونی 
و اختیارات بدیمی شود, ‏ 
ژنحار. [ز ] ((خ) مهری است. (ستهی 
الارب) (آنندراج). 
زنحاره. [رَر /ر]ا(ص مرکب) زنپاره. 
زانی.زنا کار.(ناظم الاطیام). 
ژنجاری. [ر] (ص نسبی) منسوب به 
زنجار. زنگاری. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): و باشد که صفرای کراتی یا حون 
دیگر از صفراء بوزد و به طبع ورنگ زنگار 
شود و طببان آن را زنجاری گویند و بدترین 
نسوعهای صفرا این ب‌اشد. (ذخیرء 
خوارزمشاهی) (یادداشت بخط مرحوم 
دهخداا: 
زنخان. [ز) ((ج) شهرستان زنجان یکی از 
شهرستانهای استان یکم " کشور است و از 
شمال به خطالرأس سلسلة جبال اصلی الرز 
بين طارم و گیلان و از خاور به شهرستان 
قزوین و از باختر به شهرستان میانه و از 
جنوب به شهرستان همدان محدود میباشد. 
این شهرستان بطور کلی کوهستانی و هوای 
آن در بخش‌های زنجان, ابهر و قیدار سرد و 
در دهانهای قسلاقات افشار, انگوران, 
ماانشان و طارم معتدل است. پنج رشته 
کوهستان در اين شهرستان وجود دارد که 
چهار رشته از پاختر به خاور و یک رشته از 
جنوب خاوری به شمال باختری و خطالرأس 
آنها حد طبیعی شهرستان و بخش‌ها محسوب 
می‌گردد: 

۱-رشتذ شمالی یا سلسلة الیرز مرتفع‌ترین 
قلل آن « کلاس»به ارتقاع ۴ متر و 
«با کلور»به ارتقاع ۲۹۶۶ متر است. 

۲ 2 رشح دوم مسوازی با رشته اول و 
مرتفع‌ترین قلل در آن «دگاه» است به ارتقاع 
۹ متر.و «جله‌خان» به ارتفاع ۷۷۵ متر 
است. 

۳- رشتهٌ سوم که در جنوب شهر زنجان و 
بهر و موازی رشن دوم می‌باشد. مر تفع‌ترین 
قلل آن «جهان‌داغ» به ارتفاع ۴ و « کوه 
رستم» به ارتفاع ۲۷۰۰ متر است. 

۴ - رشتة چهارم تقریباً موازی با رش سوم 
سین دهتانهای ایجرود سجاس‌رود و 
قشلاقات و سهرورد واقع است و بکوه قیدار 
معروف است. بلندترین قل آن در باختر قصبهً 
قیدار به ارتفاع ۵ متر است. 

۵ -رشته پنجم در قسمت باختری شهرستان 
و موازی با رودخانة قزل‌اوزن و جهت آن از 
جنوب خاوری به شمال باختری است و حد 
طیعی بخش ماه‌نشان با بخش تکاب مباشد 


۱۳۹۳۹ 


و مرتفع‌ترین قلل آن «خورجهان» به ارتفاع 
۸ متر است و «سپهالار» به ارتفاع 
۲ متر و «علم‌کندی» به ارتفاع ۲۹۰۵ متر 
است. ایسن رشته بین زنجان و میانه به 
قافلانکوه و به رش دوم متصل می‌گردد. 

رودخانه‌های مهم اين شهرستان. قزل‌اوزن 
است. که از کردستان و همدان سرچشمه 


زنجان. 


گرفته‌در حدود جنوب باختری این شهرستان 
وارد شده و از میان.ب‌خش ماه‌نشان و 
قافلانکوه گذشته و پس از اتصال با شعبات 
دیگر که از کوههای آذربایجان سرچشمة 
گرفته در میانه بطرف خاور مثحرف شده. از 
میان بخش طارم عبور کرده در نزدیکی‌های 
پل منجیل با رودخانهٌ شاهرود که سرچشمة 
آن از کوههای طالقان و السوت است یکی 
میگردد و بطرف گنیلان سرازیر ده نام 
سفیدرود وارد دری‌ای خرر مسی‌شود, 
زتجان‌رود که از حدود سلطانیه سرچشمه 
گرفته و از جنوب زنجان عبور کرده در حدود 
آبادی رجین به قزل‌ارزن متصل سی‌گردد. 
ایجرود که سرچشمة آن دره‌های جنوبی 
رشته سوم ارتفاعات یاد شده است. در حدود 
ینگی کند جاممالسرا ببه قزلاوزن متصل 
میشود. سجاس‌رود که سَزچخشمه آن 
ارتفاعات جنوب سطانیه و دره‌های کوه 
قیدار است به ایجرود متصل میشود. خررود 
که سرچشمة آن دره‌های خاوری کوه قیدار و 
ارتقاعات خداینده‌لو است. در حدود آب‌گرم 
بارودخانةً اوج یکی شده در شسهرستان 
زوین جریان دارد و انتهای آن به رودخانة 
شور معروف است. به زرینه‌رود که سرچشمة 
آن دره‌های باختریکوه خرقان است به 
قزل‌آوزن منتهی میشود. 

ابهنزود که سرچشمة آن حدود گر دنة تنلظانیه 
و ازتقاعات شفال و تجتوب بخش ابهر است به 
خررود متصل میشود. این شهرستان از پنج 
بخش بنام: بخش نتومه: بخش ابهرزود. 
بخش قیدار, بخش ناه‌نشان. بخغن سیردان ۵ 
و ۱۰۲۴ ابادی تشکیل يافته و مرکز آن شهز 
زنجان است. جمعیت آن به اضافه سکن شهر 
زتجان ۲۴۵ هزار تن است. محصول:ایین 
شهرستان غلات دیمی و آبی و میوه‌های 


580098 - 1 
۲- در متهی‌الارب به فتح, ولی در اقرب 
الموارد و ناظم الاطباء به کسر زاء ضبط شده 
است. 
۳-نل: مجرور. 
۳ -فعلاٌ از فر مانداریهای کل کشرر است. 
۵-در داثرة المعارف فارسی و فرهنگ فارسی 
معین بخش‌های پنجگانه به شرح زیر است: 
بخش حومة ت بخش ابهر- بخش طارم علیا - 
بخش خداینده - بخش ماه‌نشان: 


۱۳۹۵۰ 


سردسیری و فرآورده‌های دامی است. 
را‌آهن مرکز به آذربایجان آژ رسط این 
شهرستان عبور می‌کند و راه شوسة تبریز در 
موازات راه‌آهن, از راههای اصلی این 
شهرستان است. (از فرهنگ چغرافیایی ایران 
ج۲), رجوع به ماد بعد شود. 
زنجان. [ز] (اخ) شسهری است به 
آذربایجان. (منتهی الارب) (انندراج). شهر 
حا کم‌نشین ولایت خسه که ميانة قزوین و 
میانج واقع شده است. (ناظملاطباه). شام 
شهری میان قزوین و تبریز و آترا خسه نیز 
گویند.و لقب آن دارال‌عاده بود و قلمتراش و 
مسلیله کاری آن بیخوبی مشهور است. (از 
یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا). شهر زنجان 
در ۳۱۴ هزارگزی باختر تهران و ۳۰۲ 
هزارگزی جنوب خاوری تبریز و بر سیر راه 
شوسه و خط آهن تهران آذربایجان واقع است 


زنجان. 


و طول جفرافیایی آن ۴۸ درجه و ۲۹ دقیقه و: 


عرض آن ۶ درجه و ۴۰ دقیقه است و از 
سطع دریا ۰ ۰ متر ارتفا دارد. هوای آن 
سرد و زمستان آن طولانی و تابتانش معتدل 
است. اين شهر در حدود ۲۸۰۰۰ تن سکته 
دارد و یکی از شهرهای قدیمی کشور است. 
این ش هن دارای کارخانة کبریت‌سازی 
می‌باشد و صنعت چاتوسازی آن مشهور 
است. از بناهای تاریضی 
مسجد حاجی میرزاابوالقاسم. مسجد جامع» 
کاروانسرا سنگی, مسجد ملا و امامزاده 
ابراهيم. پل‌های حاجی میربهاءالاین و 
اسعدالدوله کهنه کرپی را میتوان نام برد. 
چنانکه پیش از این اشاره رفت این شهر یکی 
از شهرهای قدیم ایران است و گویند 
بطلیموس از آن نام برده و بعقیده حمداله 
مستوفی اردشیر بابکان آن را بنا نهاده و 


اين شهر: مسجدشاه» 


مسلمانان در سال ۲۴ ه.ق. آنرا گشودند. این _ 


شهر در کب جغرافیانویسان گاه ناحیه‌ای از 
دیلم و گاه جزء جبال وگاه جزء آذریایجان و 
گاهی‌هم جزء ری بشمار میرفت و در قرن 
چهارم هجری منطقهٌ فعالیت دیلمیان و آل 
مسافر بود. در دوران مفول اين شهر ویران 
گردید.الجایتو, سلطانه را در نزدیکی زنجان 
بنا نهاد و پایتخت خود ساخت. در دوران بعد 
از صفویه دما متگهای ایران و حکومت 
عشمانی تا زتجان کشیده شد و در سال ۱۲۶۶ 
ه.ق.بابیه با قوای دولتی در اين شهر مقاوست 
مسلحانه کردند. رجوع به فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۲. داثرة المعارف فارسی و فرهنگ 
فارسی معین شود. 
زنجان. [ز] (اج) بخش حومة شهرستان 
زنجان است که از چهار دهستان پثام حومه. 
ایجرود, زنجانرود. سلطانیه و ,۳۰۲ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل یافته و ناحیهای 


کوهستانی سسردسیر است و در حدود 
۰ تن سکنه دارد و راه‌آهن آذربایجان 
تهران و همچنین راه شوسة تهران به تبریز از 
اين بخش می‌گذرد و دهستان حومة شهر 
۰ تن سکنه 
است و قرای مهم آن: دیز ج آیاد. تهم. سهرین» 
بسنگجه حاجی‌ارش. آژدهاتو, چورزق, 
نیماور, آزاد, ذا کر.زرنان و آمین‌اباد است. (از 
فرهنگ جغرافیایی آیران ج ۲). 

زنحانبر. رز جامغْ بٍ) ([خ) دهی از دهستان 
قهرود است که در بخش قمصر کاشان واقع 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۳). 

ژنجانرود. [ز] ((خ) یکی از دهستانهای 
چهارگانة بخش حومذ شهرستان زننجان! 
است. اين دهستان در جهت باختری شهر 
زنجان و در طول در زنجانرود واقع است و 


زتجان دارای ٩۰‏ آبادی و 


است و 


| از سه یلوک بتام زنجانرود با ۵۷ آبادی 


چای‌پاره با ۱۷ آبادی و قره‌پشلو با ۲۲ آبادی 
تشکیل یافته است و در حدود ۲۱۰۰۰ تن 
سکنه دارد و قرای مهم: آن قره‌بوطه, حصار, 
آرمغان‌خانه. مشکین, بهرام‌بیگ, مشمپا, 
رجین, آقچه‌قلعه. آقبلاغ, کردبر شکربلاغی 
می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 
زنحانه. 1 ن] (اخ) دی از دهسستان 
ارسکنار است که در بخش پلاست شهرستان 
ما کو راقع است و ۲۴۲ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 

ژنجانی. ازْ] (ص نسسبی) مسنسوب به 
زنجان. رجوع به زنجان و ماد بعد شود. 
زنجانی. رز ((خ) سید الوهاب‌پن 
براهیم‌پن عبدالوهاب الخزرجی الزنجانی از 
علمای عریبة. او راست: ۱ - تصریف العزی 


در صرف. ۲ - الهادی, در نحو. ۳ - معیار 


" النظار فی علوم الاشعار. وی در سال ۶۵۵ 
| هیق: درگ‌تشت. (از اصلام زرکلی ج۲ 


ص ۶۰۸ رجوع به معچم المطیوعات شود. 
زنجب: از جْ] (ع)) کمربند. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد), 
رجوع به زنجبان شود. 

زنحبار. [رَ] (معرب. !) زنگیار, رجوع به 
همین کلمه شود. 

زنحبان. زج /َج] (ع! کمرند. (متهی 
الارب) (آتندراج) (تاظم الاطباء) (از ارب 
الموارد). رجوع به زنجب شود. 

زفحبة. رح ب ] (ع!) بالشچه‌ای که زنان بر 
سرین بندند تا کلان نماید. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء), 

زنحبیل. ۳ (ع () می, (منتهی الارب) 
(آنندراج), می. شراب. (ناظم الاطباع). خمر. 
(اقررب الموارد). |ابیخ نباتی است که بفارسی 
آنوجه و به هندی سونهه نامند برگ آن شییه 


۰۰ 


به برگ نی... (متهی الارب) (آنندراج). نام 
دوایی معروف و به این معنی معرب زنکویر 
است. (غیاث). بیخ نباتی است که در زمین 
غده‌هایی تند و گزنده از آن بوجود می‌آید و از 
این بیخ نباتی چون نی و بسردی برآید و آن 
معرب شنگیل فارسی است. (از اقرب 
الموارد). بیخ گیاهی است که برگ آن مانند 
برگ نی و بردی و آن را در بوزارها و توابل 
داخل کنند و در طب تنیز بکار برند. و به 
فارسی شنکلیل و شنگبیز نامند. (ناظم 
الاطباء). بیخی است معروف و گیاه او شبیه به 
گیاه دقاقل و از آن بسیار کوچکتر و بی‌گل و 
بی‌ثمر و در مازندران نیز می‌باشد... (تحفة 
حکیم مومن). زنجقیل ". شنگلیل, شنگویز, 
ریشه‌ای باشد از گیاهی چون قصب و بردی.ه: 
راسن و آن ريشة تند و زبان‌گز است و عطری 
دارد و از ابزار دیکهاست و آن به بلاد زنج 
(زنگبار), زمین عمان. یمن و نیز به هندوستان 
باشد. (بادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زنجفیل. جنزیل. زنزییل. گیاهی است پایا از 
تیر؛ زنجیلها " از راستذ تک لپه‌ای‌ها که 
دارای ریزوم؟ غده‌ای ناهموا ار و ۳۲تا ۴ سا 

یک‌اله به ارتفاع ۳۰ سائیمتر تا یک مستر 
است. برگهایش متتاوب و دراز و نوک‌تیز و 
دارای یک رگ برگ اصلی مشسخص و 
رگیرگهای فرعی مایل است. پهنک برگ این 
گیاه به غلاف بزرگ و شکافداری سنتهی 
میشود که قسمت زیادی از ساقه را 
قرامی‌گیرد. گلهایش مجتمم بصورت سنبله و 
از فلس‌های نازک پوشیده شده‌اند. رنگ گلها 
مایل به زرد و دارای لکه‌های متمایل به 
قهوه‌ای است. قمت مورد استفاد؛ اين گیاه 
ریزوم آن است که پس از خشک کردن به 
بازار عرضه میشود. بوی زنجبیل قوی و معطر 
و مطبوع و طعمش حاد و سوزان است. 
شنکلیل. سندهی. ادرک. (فرهنگ فارسی 

میناد 5 
تابه رنگ و بوی چون سوسن نباشد لیب 
تسابه طعم وفعل چون زیتون نبا" 
زنجبیل, فرخی. 

رجوع به تحف حکیم مژمن, اختیارات 

بدیعی, ترجمة داود ضریر انطا کی المعرب 

جوالیقی, ترجمة صیدنه و ترکیبهای این کلمه 


شود. 


۱-نام رودي هم هت که از ارتسفاعات 

سلطانیه سرچشمه گرفته در حدود رجین به 

قزل‌اوزن متصل میشود و این دهستان برککار آن 
قرار دارد. 

(فرانسوی) 6۵1۳96۳0۲۵ - 2 

-(فرانوی) 217910672665 - 3 

(فرانوی) ۳۳2۳ - 4 


زنجبیل. 

- تیر زنجبیل؛ گیاهان این تیرتزههتز 
مناطق گرم روئیده و ساقه‌های هوایی آنها 
شاخة فرعی ندارد. گلهای آنها نیز نامنظم 
است. اتواع آن که بعضی از آنها خواص 
دارویی و خورا کی‌دارند از این قرارند: 
۱-زنجبیل که ساقه‌های زیرین آن بسیار تتد 
و از ادویه خورا کی است. ۲ -قسط که 
جنس تلخ و شیرین دارد و برضد کرم بکار 
رود. ۳ - زرچویه که یک جنس آن زرد" و 
جنس معطر آن بنام جذوار ؟ مشهور است. ۴ 
- هیل* که معمولا آن را هبل می‌گویند و 
دانه‌های آن از ادویٌ معطر است. این گیاهان 
همه مخصوص تواحی گرمند. فقط زرچوبه 
در ايران اخیرا کاشته شده و قابل پرورش 
است.( گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۹۰). 

- زنجییل‌الکلاب؛ تره‌ای است تند که برگش 
به برگ بید ماند و شاخهای سرخ دارد... و 
سگ ۳ مس ی‌کشد. (مسنتهی‌الارب) 
(ناظم‌الاطباع). گیاهی است بسیار تند و 
کشندهسگ و برگش مثل برگ بید و درازتر و 
به زردی مایل و کمآب و شاخهای او سرخ 
است... (تحفة حکسیم مومن). سگ کش, 
غلفل‌الماء. فرزخه. گیاهی است برگش چون 
بسرگ بید و ضاخهای آن سرخ و آن را 
فلفل‌الماء گویند چه بر سرچشمه‌ها و آبگیرها 
روید و طعمش تند و زبان‌گز است. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), (از اقرب الموارد). 
رجوع به ترجمةٌ صیدنه, ترجمه داود ضریر 
انطا کی و اختیارات بدیمی شود. 

سرنجبیل بستانی. رجوع به زنجبیل شامی 


شود. 

- زنجبیل بلدی؛ راسن. زنجبیل شامی ‏ 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). راسن است. 
(تحقةً حکیم مومن). رجوع به زنجبیل شامی 
شود. 

- زنجییل پرورده؛ مربای خشک آن است. 
زنجبیل مرباء (یادداشت بخط مرحوم دهخدا, 
مربای زنجییل. کنسرو زنجبیل. (فرهنگ 
فارستی معین). 

- زنجبیل شامی؛ زنجبیل‌الشام ۲ که زنجبیل 
بتانی هم نامیده ميشود. راسسن. 
زن_جیل‌البلدی. (از دزی ج ۱ ص۶۰۵), 
راسن. (متهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء) (اقرب 
الموارد). راسن باشد و آن نوعی از فیلگوش 
است و بعضی بیخ راسن را گفته‌اند. مربای آن 
جمیع المهای سرد را نافع است. (برهان) 
(آندراج). زنجبیل شامی و زنجبیل بلدی 
راسن است. (تحفة حکیم مومن).گیاهی است 
زیا و پایا از تير؛ مرکبان که ارتفاعش بین 
۷۵ متر میرسد و غالیاً در چمنزارها و 
نواحی مرطوب بحالت خودرو می‌روید. 
ریشه‌اش ضخیم و گوشتدار و ساقه‌اش راست 


و استوانه‌ای شکل با شاخه‌های متعدد است 
قطعات خشک شد؛ ریش آن و مربای وی در 
طب متعمل است. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به اختیارات بدیعی و ترجمة دارد 
ضریر انطا کی‌شود. 
زنجبیل عجم؛ زنجبیل‌الصجم. اشترغاز 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) (از اقرب 
الموارد). زنجبیل فارسی اشترغار است. 
(تحفة حکیم مومن) (از ناظم‌الاطباء) (از 
منتهی‌الار ب). 
-زن_جییل فارسی؛ زنجبیل فارس. 
زنجبیلالفارس. اشترغار. (سنتهی الارب) 
(تحفذ حکیم مومن). رجوع به ترکیب قبل 
شود. 
ژنجبیلکوگّه؛ زنجفیل کوکه.ننیبه اندازه 
و شکل نیم گلولة توپ که در خمیر آن شکر و 
زنجبیل کرده باشند. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخداا. 

زنجبیل. ار ج] (2۱) چشمه‌ای است در 
بهشت. (ترجمان القرآن) (مهذب الاسماء) 
(یادداشت بخط میرحوم ده خدا) (غیاث) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء): و یسقون قیها کأساً 
کان مزاجها زنجبیلا. (قرآن ۱۷/۷۶). 

زنجبیله. ۳۳۹ (ع لا گیاهی است و آن را 
فائل‌الرهبان نامند. لفت مصری است. امنتهی 
الارب) (آتدرا اج) (ناظم‌الاطباء) (از تحنةً 
حکیم مومن). 


زنجر. از ج] (ع ) سپیدی که بر ناخن 
نوجوانان پیدا گردد و فوف نیز گویند. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (منتهی الارب). این 
معنی را ذیل زتجیر و زنجيرة آورده‌اند. رجوع 
به همین کلمات شود. 

زنجو. [)(ع !) دزی در ذیل قوامیس عرب 
این کلمه را معادل زنجار (زنگار) و همچنین 
زن‌جیر آورده است. رجوع به دزی ج۱ 
ص۶۰۶ شود. 

زنجرف. (ز ج] (معرب. |) معرب شنگرف 
است. (از فرهنگ فارسی صعین). بمعنی 
شنگرف است و آن جوهری باشد کانی و 
عملی, بهترین آن کانی است و عملی را از 
ستیماب سازند و آن زهر قاتل است. (برهان) 


زنجره. ۱۲۹۵۱ 


(آنندراج). شنجرف. (ناظم الاطیاء). زنجفر. 
شنگرف, (یادداشت پخط مرحوم دهخدا, 
رجوع به شنگرف, تحفا حکیم مومن و 
ترجم صیدنه شود. 
زنجوو. (ر ج /زج /ج]() نام صمفی 
است که گاهی ورق طلا و نقره را بدان حل 
کتندو آن را عنزروت و انزروت هر دو 
خوانند. (برهان) (انتدراج) (از شرفنامة 
منیری) (از فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ 
جهانگیری). انزروت. (تحقة حکیم ممن) 
(ناظم الاطباء). |(بعضی گوید نام گیاهی 
است. (برهان) (آنندراج) (از شرفنامة منیری) 
(از فرهنگ جهانگیری) (از ناظم‌الاطباء). 
زنحروی. لرجَ] () هصنزروت. (مسهذب 
الاسماء) (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
رجوع به ماد قبل شود. 
زنجرت. (ر ج ۳ (ع مص) انگشتک زدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
یقال: زنجر فلان اذا قرع بین ظفر ابهامه و ظفر 
سیابته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
زنجره. ازج رز /ر] ( جساوری است 
کوچک شبیه به ملخ که شبها آواز طولانی کند 
و عربان صراراللیل خوانند؟ (بنتزهان) (از 
فرهنگ رشیدی) (از ناظم الاطباء). جانورکی 
است کوچک شبیه به ملخ که صدای طولانی 
شبها از آن براید. (اتجمن‌آرا) (انندراج). به 


لفك .اصفهانی صرصر زا نامند: (تحفة حکیم 
مومن). || حشره‌ای است" از راستة نیم‌بالان 
که‌سر بزرگ و چهار بال شفاف و نازک دارد و 
یر روی درختان بسر می‌برد و از شيرة آنها 
تغذیه می‌نماید. 

جنس نر این حیوان با اعضای مخصوص زیر 


1 - 7 

(فرانوی) 6۲۵۵۳2 - 2 

3 - 6 

(فرانری) ۸۲۵۳2۱:62 .6 - 4 

طمججم - 5 

۸09 - 7 ما۲۵ - 6 
۸-نل: اشترغار. اشفرخار. 

(فرانسوی) او - و 


۲ زنسستان. 


شکم و کشیدن پاهایش ؛ به آنهامدای: سوت 
مخصوصی تولید می‌کند . مادة این حشرات 
درون پوست درخت تصخم می‌گذارند. 
سیرسیرک. (فرهنگ فارسی معین). زییز, 
(المتجد). 

زنستان. زج /ج] (اخ) همان زنگستان 
است. (آتندراج). زنگبار. (ناظم‌الاطباء) 
رجوع به زنگیار شود. 

زنحع. رز ج) (خ قبیله‌ای از ذی‌الکلاع. 
(منتهی الارب) (آتدراج). 

زنحف. از ج] () نوار پشمی و یا پنبه‌ای و 
ابریشمی که بر کناره‌های لباس دوزند. کاره. 
حاشیه. (ناظم الاطباء). رجوع به سجاف 
شود. 

زنحفر. از از /رج /ج /ج] (سعرب. لا 
زتجرف است معرب شنگرف. (متهی الارب) 


(آن‌ندراج). مأخوذ از فارسی شنگرف. . 


شنجرف.(ناظم‌الاطباه). از اصجار عملی 
است. از زییق و زرنیخ و کیریت سازند. (تزهة 
القلوب). به فارسی شنگرف نامند. معدنی او 
از معدن جیوه و طلا و مس بهم ممی‌رسد و 
بعضی او را کیریت احمر دانته‌اند و مصنوع 
او از زیبق و کبریت است... و از جملهٌ سموم 
قتاله است و رادع اورام حاره و قابض‌تر از 
شادنج و قاطع نزفالام... (تحفا حکیم 
مومن)... آنچه مخلوق بود به یونانی مینیون 
گویندو آن حجرالزیق است و آنچه مصنوع 
بود به یونانی قیاباری گویند... (اختیارات 
بدیعی). رجوع به قیناباری آ» مینیون, ترجمة 
ابن‌لیطار ج۱ ص۲۲۴, اشتیارات بدیمی, 
تحفة حکیم مومن. شتجرف. شنگرف و 
نشوءاللفة ص ٩۴‏ شود.۰. 
زتحفره. بر 5۸ج ج /ج] ( 
هتگرفت(ناظم الاطیام). ۰ 


زنحفری. ۰ ۸ ز زج 1ج] (ض ‏ 


نسبی) به رنگ زنجقر. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). شنگرفی. رجوع‌به شنگرقی شود. 
زنحفور. رز ج] (ع() زنجفر. (دزی ج۱ص 
۵ رجوع به ژنجفر شود. 
زنحفیل. [ز ج] () مأخوذ از زنجییل تازی 
و بععنی آن. (نساظم‌الاطباء). زنجبیل, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
زتحبیل و کارآسوزی داروسازی ص۱۷۹ 
شود. 

زنجفیل پرورده: زنجبیل پرورده. رجوع به 
همین ترکیب ذیل زنجییل شود. 

- زتجفیل کوکه؛ تانی است چون نیمه بهی یا 
اناری درشت که شکر و زنجبیل دارد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 

- زنجفیلی؛ موب به زتجفیل. آنچه 
بزنجفیل آمیخته باشند چون نان.وحلوا و جز 
اینها. رجوع به زنجییل شود. 


- |]توعی نان کوچک مدور که از آرد و شيرة 
انگور و زنجفیل به هنگام نوروز در جسنوب 
زفجق. از ج) (تسرکی, لا شک. سیخو. 
سیخکی و با زدن صرف شود, چون؛ زنجق 
سک زدن. (از یادداشتهای بخط مرحوم 
دهخدا. 
ز زنح آباد. ار ح) ((خ) دهی از دهستان 
آلان‌براغوش است که در بخش شهرستان 
سراب راقع است و ۲۲۷ تن سکنه دارد. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
زنحلان. [ر ج) (ع !) در آفریقا خلجلان. 
کنجد" (دزی ج ۱ص ۶۰۶ رجوع به کنجد 
شود. 
زنجموره. از /زج /جّز /ر]() ظاهراً 


تصحیف و تحریف شده ضجه و مویه است. در 


زدن» 


...عرف ام به همان معنی اصلی یعی ناله 


فریاد. مویه. التماس, گریه و زاری نومیدانه و 
از روی تأثر به کار می‌رود. حسرف اول این 
واژه را به فتح و گاه به کر صی‌خوانند. 
(فرهنگ لغات عاميانة جمال‌زاده). 

زنجور. [ز] () زنجیر. ||گلوله‌ای که بر قلبه 
تصب کنند. ||مالة برزگران, (ناظم الاطباء). 
رجوع به زنجیر شود. 

زنجور. [ر] (ع [) نوعی از ساهی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم‌الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 

زنجوره. [ز /ز رز /ر) () زن‌جموره. 
(فرهنگ لفات عامیانةٌ جمال‌زاده. رجوع به 
زنجموره شود 

زنجه. [ز ج /ج] () درد اندرون شکم و 
زحیر باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). درد 
شکم. . زحیر. (فرهنگ فارسی معین). در 


فرهنگ بمعنی درد درون و زحیر آمده. 
[ (انجمی آرا) (آندراج): 


ای بس که کشد زحیر و زنجه 
آن کو بچدیاز و طفل‌گایت. 
ابن یمین (از انجم آرا). 
|[بمعتی گریه و نوحه و مویه هم آمده است. 
(برهان) " گریه» مویه. ناله. (ناظم‌الاطباء). 
نوحه و مویه. (فرهنگ فارسی معین). بمعنی 
توحه و اینکه صاحب فرهنگ زمنج بمعتی 
نوحه گفته سهو کرده چه زنج و زنجه بمعی 
نوحه است, چنانکه فخرالاین ابوالسعالی 
به مرگ دیگران تا چند زنجه 
که‌مرگ آرد ترا هم در شکنجه. 
(اتجمن‌آرا) (آتدراج). رجوع به زنج شود. 
ااتلل را نیز گویند. (یرهان), بیمعنی 
حلل که برادر دور است و اجمالاً معنی 
تسلسل آنکه عددی و بعدی وجود داشته 
بائد که غیرمتناهی بود و این مسحال است. 


زنجیر. 

(ان جمن‌آرا) (آنندراج). تلنل. (ناظم 
الاطباء). از برساخته‌های فرقة آذرکیوان 
است. رجسوع به فرهنگ دساتیر ص۲۴۹ 
شود. 
زنحی. از جیی] (ع ) واحد زنج. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). یک نفر زنگی. 
ژنسجی. زنگی. از اهالی زنگ. (از ناظم 
الاطباء). منسوب به زنگ, از اهل زنگ. یک 
تن از مردم زنج. از مردم زنج. از مردم زنگیار. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
زنگی شود. 
ژنجیو. از /)() معروف است* و به عربی 
سلسله گویند. (برهان) (از انجمن‌آرا) (از 
آنندراج). کوچه. مصرعه» سبزه, طره از 
تشبهات اوست. (انندراج), سلسله و رشن 
فلزی و مرکب از حلقه‌های درهم قرار گرفته, 
(از ناظم الاطباء). و آن رسنی است فلزیء 
مرکب از حلقه‌های مستصل بهم. پهلوی 
«زن‌چیر» ۶ در اوراق مانوی (به پارتی) 
«زنیچی‌هر» ۲ سلله. (حاشيه برهان چ 
معین), سلسله و آن طناب گونه‌ای است از 
آهن يا فلزی جز آن ن که از حلقه‌های درهم 
افکده کرده‌اند * . (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رشته‌ای است مرکب از حلقة فلزی 
متصل بهم. سلسله. (فرهنگ فارسی معین): 
جوان چون بدید آن نگاریده روی 
پکردار زنجیر مرغول موی, 

فری زآن زلف مشکیش چو زنجیر 
فتاده صدهزاران کلج بر کلج. شا کربخاری. 
کلاهی‌دگر بود مشکین زره 
چو زنجیر گشته گر بر گره. 
بزد بر کمربند کلباد بر 

بر آن بند زتجیر پولاد بر. 
یکی حلقه زرین بدی ت 
از آن چرخ کار اندر آویخته٩‏ 


رودکی, 


فردوسی 


فردوسی. 


فروهشته زو سرخ زنجیر ژر 
بهر مهره‌ای درنشانده گهر. 
بیاراسته طوق یوز از گهر 
پدو اندر افکنده زنجیر زر. 


۱-در گرمای ررز تابستان و به ندرت در شب. 
(فرانوی) 0۵۱۳۵76 .۵27 - 2 


3 - ۰ 

۴-آیااز ضجه عربی مأخوذ نیست؟ یا 
برعکس. ِ 
22۳ - 6 6۰ - 5 

7 - ۰ 


۸-صاحب اقرب الموارد ذیل زنجیر آرد: 
ملسله (فارسی) و با آن (زنجیر) فعل سازند و 
گویند: «زنجره و فتزنجره؛ یعنی بست او را یه 
زنجیر و مقید گردانند. رجوع به نقودالعریه 
ص ۱۳۰ شود. 

4-در ایوان مداین. 


زنجیر. 
صد سخن گوید پیوسته چو زنجیر بهم._ سس 
که برون ناید از آن صد. سخنی ست و سقیم. 
فرخی. 
رزبان تاختتی کرد به شهر از رز خویش 
در رز بست به زنجیر و به قفل از پس و پیش. 


۱ منوچهری. 
نه پرورد نشان باشد آژیر همی 
نه رهاشان کند از حلقه زنجیر همی. 
ملوچهری. 


و طرازی سخت باریک و زنجیر! بزرگ و 
کمری از هزار مثقال پیروزه‌ها در او نشانده. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۵۰). 
ترا خط قید علومست و خاطر 
چو زنجیر» مر مرکب لشکری را. 
ناصرخسرو. 
به چشم نهان بین. عیان جهان را 
که چشم عیان‌بین, نبیند نهان را 
جهانست به آهن نشایذش بستن 
به زنجیر حکمت ببند این جهان راء 
ناصرخسرو. 
به زئجیر عنصر ببستندمان 
چو دیوانگان چون به بند اندریم. 
اصرخرو. 
خاقانی از هوایت در حلقة ملامت 
زنجیرها گسته وز یکدیگر بریده. خاقانی. 
زنجیر همی برم تعویذ همی سوزم 
دیوانه چنین خواهد اين یار که من دارم. 
خافانی. 
رحم کن زین بیش زنجیرم مکش 
زآنک" بیزار است این مجنون ز تو. 
ای عجب در عهد ما ظالم کجاست 


عطار. 


کونه اندر حبس و در زنجیر ماست. 
مولوی. 
پای در زنجیر پیش دوستان 
به که با پیگانگان در بوستان. 
سعدی ( گلستان). 
پر سفره نشان آنکه ترا دشمن جان است 
زنجیر سگ هرزه‌مرس لقمه نان است. سعدی, 
صید بیابان عشق گر بخورد تیر او 
سر نتواند کشید پای ز زنجیر او. 
ورت زنجیر آهن بست تقدیر 
نباشد چاره شیران را ز زنجیر. 
امیرخرو دهلوی. 
طرة زنجیرم از ریحان بود شاداب‌تر 
می‌چکد آب حیات از ظلمت سودا مرا. 
صائب (از آنندراج) 
نارسایی در کمند پیچ و تاب عقل نیست 
مصرعة زنجیر ما سودائیان پیچیده‌ست. 


سعدی. 


صائب (از آندراج). 
مرو از راه برون بر اثر نکهت زلف 
که‌سر از کوچة زنجیر برون می‌ارد 

صائب (از ندرا 


سبز؛ زنجیر می‌روید زصحرای چنون 
سیر دارد گر تسیمی بی سلاصل بگذرد. ۱ 
اسیر (ایضا). 
زنجیر اقکندن؛ زنجیر انداختن. (آنشدراج), 
به بند کشیدن. در بند آوردن. مقید ساختن. در 
اسارت آوردن؛ 
کس‌رهایی از سر زلقش کجا دارد نصیر 
زلف او بر پای دل می‌افکند زنجیر راء 
نصیرای پدخشانی (از آنندرا اج). 
ت زن جیرالدراه م؛ زنجیل‌الدراهم. در 
نقودالعربیه اين کلمه در شمار سکه‌های جدید 
آمده که بعد از عصر عباسی متداول گردیده 
است: رجوع به نقودالعربیه و زنجیل شود. 
- زنجیر انداختن؛ زنجیر افکندن؛ 
لبت از خط زده پر پای مسیحا زنجیر 
زلفت انداخته بر گردن بیضا آ زنجیر. 
و ملا مفید بلخی (از آندراج). 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
<- زنجیرباف؛ در تداول خراسان, به سعنی 
زنجیرساز است و اين کلمه در بازی معروفی 
بدینسان شروع می‌شود: اوستا (با عمو) 
زنجیریاف... زنجیر سو بافتی... پشت کوه 
انداختی... 
- زنجیربان؛ نگهبان محبوسان و بندیان. 
(آنندراج). زندانبانی که مأمور زنجیر کردن 
متهمان و معکومان است. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
چومرغ دل به آن زلف آشیان کرد 
پریشانی مرا زنجیربان کرد. ۱ 
ملا زمان ناطق (از اتندراج), 
- زنجیر بریدن؛ از بند رها شدن. از بند بدر 
آمدن. از قید در آوردن. از قید و بند رهایی 
دادن 


بریدند زنچیر شیران من 


دلیرند بر خون دلیران من. 
ت۳۳ تظامی (از آتدراج). 
- زنجیر بستن؛ مقید ساختن. در بند آوردن: 
زنی دیگر به زنجیری ببسته 
به پیشش مرد بر زانو نشسته, 
(ویس و رامین). 
- ||گردا گردچیزی را فرا گرفتن: 
7 گهی‌برگرد شط بستند زنجیر 
ز مرغ و ماهی افکندند نخجیر. نظامی. 


پروین ز چه پنهان شد در لعل شکربارش 
زنجیر که بست از شب گرد مه رخسارش. 
بدرچاچی (از آندراج). 
- زنجیرپاره کردن؛ زنجیر بریدن: 
زخم ما چون ماه نو تا گوشة ابرو نمود 
تیغ چون دیوانگان زنجیر جوهر پاره کرد. 
صائب (از آتدراج). 
زنجیرجعد؛ آنکه زلفهای وی بشکل زنجیر 
-باشد. (ناظم‌الاطباء), زنجیرزلف. که زلفقش 


زنجیر. ۱۲۹۵۳ 


چون زنجیر, مرغول و مجعد و حلقه در حلقه 

باشد؛ 

هم بت زنجیزجعدی هم بت زنجیر زلف 

هم بت لالهجبینی هم بت لاله‌رخان. 

منوچهری. 

رجوع به زنجیرزلف شود. 

زنجیرخائی؛ خائیدن زتجیر. زنجیر بریدن. 

زنجیر خائیدن, نرم گردن زنجیر؛ 

چو قفل‌آزمائی به هرمس رسید 

به زنجیر خائی درامد کلید. 

رجوع به ترکیب بعد شود. 

-زنجیر خالیدن؛ جویدن و سودن و نرم 

کردن‌زنجیر. بریدن آن را 

گرچه از شمشیر او بالین بستر ساختست 

همچنان زنجیر می‌خاید ز جوهر خون من. 
صائب (از آتدراج). 

زنجیر خانه؛ زندانی که متهم و محکوم را در 

آن زنجیر کنند. (فرهنگ فارسی معین). 


نظامی, 


زنجیر خم؛ ظاهراً زنجیری که بر دسته و 
گردن خم‌ها می‌بستد استواری,را, و صاحب 
آندراج و بهار عجم بیت زیر را شاهد این 
ترکیب آورده بی‌آنکه در بار؛ آن بشرح و 
تفسیری پردازند: 
مغنی ز خمخانه مندل بساز ‏ از 
ز زنجیر خم‌ها جلاجل بساز, 
ملا طفرا (از آتندراج). 
زنجیر داد؛ زنجیری که بر در ملوک و 
سلاطین بستندی تا وقت و بی‌وقت دادخواه 


0 


آمده و حرکت دادی و ایشان آ گاه‌شده بداد او 
رسیدندی و در اصل واضع آن نوشیروان 
است. (آتدراج). زنجیری بود معلق بر در 
قصر سلطتی نوشیروان که هر ستم‌رسیده و 
مظلومی چون آن زتجیر را حهرکت می‌داد, 
می‌توانست برای درخواست عدالت بدون 


واسطه بر شهص شاهنشاه ورود کند. 


(ناظم‌الاطباء): 

ززلفش صد دل مظلوم در فریاد می‌بينم - 

ندانم رش ظلم.امیت یا زجیر دادست این. 
امیرخسرو (از آتدراج). 

رجوع به ترکیب زنجیر عدل شود. , 

< زنجیردار؛ کی که زنجیر دارد. ظباهرا از 

ملازمان دربار امرا و پادشاهان است: . 

تو ای شاه بتان گیسو بدستم ده مگر باشم 


۱-در تاریخ بیهقی چ غنی ص ۱۵۵ «زنجیره» و 
در این صورت شاهد این معتی نیست. رجوع به 
زنجیره شود. 

۲-نل: دانک. 

۴-جتاب سراج المحققین می‌فرماید که لفظ 
بیضا در این بیت بمعلی ید بیضا امعمال بافته و 
این خالعع از غرابت نیست. (آندراج). 
۴-کابهاز زلف است به اعتتبار سیاهی و 
مرغول بودن آن و مشابهت به زنجیر و شب. 


پیر دارایت. 
میرحسن دهلوی (از آندراج و بهار عجم). 
زنجیر داشتن؛ بمعنی در زنجیر داشتن. 
(آتندراج) (بهار عجم) 
لطف در قید نگاه دلتشین دارد مرا 
ناز او زنجیر از چین جبین دارد مرا ۱ 
رضی دانش (ایضا). 
- زنجیر در پای کسی داشتن؛ مقید داشتن او 
راو نسبت آن به مرخ نادر است. (آنتدراج): 
محال است اینکه معنی رم کند از شوخی لفظم 
| گرعتقاست دارم از نفی زنجیر در پایش. 
ناصر علی (از آنندرا اج). 
- ژنجیر زدن؛ در زنجیر کشیدن. در زنجیر 
داشتن: 
عاشق دیوانه را زنجیر می‌باید زدن 
یا چو طفلان سنگ بر این تیر می‌باید زدن. 
خان خالص (از انندراج): 


- ||در تداول مردم, عمل زنجیرزن. رجوع به 


همین ترکیب شود. 
- زنجیرزلف؛ زنجیرجعد. که زلقش چون 
زنجیر حلقه در حلقه باشد. مرغول‌موی: 
هم بت زنجیرجعدی هم بت زنجیر زلف 
هم بت لاله جبینی هم بت لاله‌رخان. 
سل ملوچهری. 
گردآورم سپاهی دیبای سپزپوش 
زنجیر زلف و سروقد و سل له‌عذار. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیافی ص ۳۱). 
چون بدین زنجیر شد بسته بدان چه در سزد. 
سوزنی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به زنجیر جعد شود. 
- زنجیر زلف؛ حلقه‌های زلف که چون زتجیر 
باشد. سلسله گیسو و زلف. موی مرغول؛ 
آهوی چهٌمت بدان زنجیر زلف 
جان شیران جهان آویختب. , .- 
زنجیرزن؛ دسته‌ای که در محرم زنجیر به 
پشت و دوش می‌زدند عسزاداری را. (از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا).. 


- |[زنجیر ساختن. (بهار عجم) (آنندراچ)» 


ترسیم آن. 
- زنجیرساز؛ آنکه زنجیرها را بسازد و آن 
عبارت از آهنگران است. (بهار عجم) 
(آن_دراج). کسی که زنجیر می‌سازد. 
(ناظم‌الاطیام): 
به زنجیرسازان پشارت دهید 
که‌ما نیز دیوانه خواهیم شد. 

سراج المحققین (از آتدراج و بهار عجم). 
- زنجیر سر؛ زنجیری که قلندران ولایات بر 
سر پیچند. (بهار عجم) (آندراج): 
ز زنجیر سر طاق شد طافتم 
که زنجیری حلقة حیرتم. ۳ 

طاهر وحید (از آندراچ و یهار عجم). 


- زنجیرسوز؛ سوزنده زنجیر. پاره کنندهةً 
زنجیر و بند؛ 
به زلف خود مشو مفرور و عالم را مزن برهم 
حذر از تال زنجیرسوز بی‌گناهان کن. 

صائب (از بهار عجم و آندراج). 
زنجیر شکستن؛ زنجیر بریدن. شکستن و 
پاره کردن زنجیر؛ 
من مسکین ز سودای تو صد زنجیر بشکستم 
ولی یک رشتة پیوند نتوائیم بگسستن. 
جمال‌الدین سلمان (از بهار عجم و آندراج). 
آوازه شد یلند ترا از جنون ما 
زنجیر چون شکست صدای چرس شود. ر 

محمد اسحاق شوکت (ایضا). 

نگذشت گر به سلسلة زلف او صبا 
دیوانه از کجا شد و زنجیر چون شکست. 


محمدقلی میلی (ایضا) 


وبراین تقدیر تقلیط این مصرع؛ 
" توبه گر زنجیر باشد اين هوا خواهد شکت 


از قلت تبع بود. (بهار عجم) (آنتدراج), 
زنجیر شوق در گردن بودن؛ کنایه از نهایت 
دلیستگی دائتن نسبت به کسی يا چیزی: 
نه خود رابر آتش بخود می‌زنم 
که‌زنجیر شوق است در گردنم. 

سعدی (بوستان). 
زنجیر صبر کسبی را گسستن؛ کتایه از 
بی‌ارام ساختن و در ناشکیبایی افکندن 
ارست 
زنجیر صبر ما راابگست بند زلفی 
بازار زهد ما را بشکست عشق خالی. 


خاقانی. " 


زنجیر عامان؛ حلقه و رسته مردم عوام. 
سلک مردم عامی. جمع مردم* 

شنیدستم که در زنجیر عامان 

یکی بوده‌ست از اين آشفته‌نامان. 

ک نظامی. 


" حزتجیر عدالت؛ زنجیر عدل. زنجیری که در 


اصل واضم آن انوشیروان است. (آنندراج) 
(بهار عجم). زنجیر دادء 
زنجیر عدالكت به عالم رقمی است 
فرمان بدر کردن هر جاستمی است 
آرایش روزگار امروز از دوست 
بر روی زمائه زلف پر پیچ و خمی است. 
کلیم (از آنندراج و بهار عجم), 
از شاه جهان, جهان ببرگ و ساز است 
کوس عدلش بسی بلندآواز است 
زنجیر عدالتش سراپا چشم است 
پوسته به راه دادخواهان باز است. 
کلیم(ایضا), 
پیچ و تاب عشق زنجیر عدالت میشود 
می‌رسد آخر به جایی بی‌قراریهای ما. ۲ 
صائب (ایضا). 


عجپ رسمی است در ملک بتان فطرت که شاهانش .> 


زنجیر. 
جدااز خود نمی‌سازند زنجیر عدالت راء 
میرزا معز فطرت (ایضا). 
رجوع به ترکیب بعد و ترکیب زنجیر داد شود. 
-زنجیر عدل؛ زنجیر عدالت. (أنندراج) (بهار 
عجم). زنجیر دادءٌ 
چون زنند اهل تظلم دست در زنجیر عدل 
انچنان دلها در آن زلف دراز آويخته. 
صائب (از بهار عجم). 
مطلب تمیز ظالم و مظلوم کردن است 
زنجیر عدل بهر تماشا نیسته‌اند . 
فتجاولد کاظم بیک اصفهانی (ایضا). 
- زنجیرک؛ زنجیر خرد. (آنتدراج). مصفر 
زنجیر یعنی زنجیر کوچک. (تاظم‌الاطباء), 
- ||نازک‌کاری که نویسندگان در تحریرات 
خود و حجاران در حجاری بکار می‌برند: - 
(ناظ‌الاطیاء؛ رجوع به زنجیره شود. 
- زنجیرکاری؛ ساختن بصورت زنجیره. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), رجوع به 
زنجیره شود. 
- زنجیر کردن؛ اسیر کردن. (آنندراج). بند 
کردن‌با زنجیر, (ناظم‌الاطباء), بستن با زنجیر, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
درد دل زآن بیشتر دارم که تدبیرش کنی 
دل از آن دیوانه‌تر دارم که زنجیرش کنی. 
جلال امیری (از آنندراج و بهار عجم). 
دل | گر دیوانه شد دارالشفای صبر همست 
می‌کنم یکهفته‌اش زنجیر و عاقل میشود. _ر 
ملا وحشی (ایضا). 
دل بسته به طرة گرهگیر 
صد شیر به موی کرده زنجیر. 
فیاض (از آندراج). 
< زنجیر کشیدن؛ زنجیر برداشتن. (بهار 
عجم) (آتتدراج). بردن و حمل کردن زنجیر : 
چون منی را طاقت چندین علائق از کجاست 
فیل نتواند کشیدن اینقدر زنجیر راء 
محمدقلی سلیم (از بهار عجم و آنتدراج).. ۲ 
به زور دست ز هم نفخ صور نگسلدش- ۰ 
ز دود حفظ توگر در هو کشد زنجیر. 
حین ثثائی (از بهار عجم و آتندراج). 
- زنجیرگاه کشتی:۲ ظاهراً محل توقف 
کنتی است. پندرگاه. محلی که کشتی را بر 


۱-بعد از این محمد جهانگیر پادشاه بعد از 
جلرس در اولین سال که به بستن زنجیر عدل 
حکم کرده برد. طول آن سی گز بوده مشتمل بر 
شصت زنگ و وزن آن چهار من هندوستان که 
سی و دو من عراق باشد. از طلای ناب بوده» 
یک سرش رایر کنگرة شاه برج قلعة آ گره استوار 
ساخته و سر دیگر را تا کار دریا برده بر ميل 
سنگی که نصب شلده برد محکم ساخته. (بهار 
عجم) (آنندراج). ۱ 

۲-اين ترکیب را بهار عجم و آنندراج معنی 
نکرد‌اند. 


رچیر. 


ساحل با زنجیر استوار پندند تایر اثر امواچ.و. 


حرکت آب از جای منحرف نگردد؛ 
چو شد کشتی ما ز زنجیرگاه 
کنون‌ما و زنجیر دهلیز شاه, 

امیرخسرو (از بهار عجم و آنندراج). 
- زنجیر گذاشتن بر چیزی؛ بند کردن آن. 
مقید ساختن آن. از حرکت بازداشتن ان؛ 
چون درآرد شوق گلگشت چمن از جا مرا 
می‌گذارد ضعف, زنجیر گران بر پا مرا 

میرزا رضی دانش (از بهار عجم و آندراج). 

زنسچیرگر؛ زنسجیرساز. (سهار عجم) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء): 
حسن زنجیرگری می‌کند از پیچش زلف 
عقل را مژده که شایستة زنجیر شدیم. 

واله هروی (از بهار عجم و آنندراج). 
زنجیر گستن؛ زنجیر گسیختن. زنجیر 
گسلیدن. پاره کردن آن. شکستن و پاره کردن 
زنجیر؛ 
زر که بیند قراضه چون مه نو 


حرص دیوائه بگلد زنجیر. خاقانی. 
باد تن شبفته درهم شکت 
شیفته زنجیر بخواهد گست. نظامی. 


به جوش آرد چنین گر وبهاران مفز عالم را 
بازنجیر کز زور جنون بگسته خواهد شد. 


صائب (از بهار عجم و آنندراج). 
علی عالی اعلی که در کف غضبشس 
شود گسیخته چون رش دوتاً زنجیر. 
علی خراسانی (ایضاّ. 
بر هم گسلم هر دم از زلف تو زنجیری 
زنجیر کجا دارد پای من دیوانه. 
. جمال‌الدین سلمان (ایضا), 


-زنجیرموی؛ از اسمای محبوب است. (بهار 
عجم) (آنندراج!. زنجیرجعد.(ناظمالاطباء؛ 
آنکه مویی بلند و مجعد دارد. زنجیرزلف: 
بت زتجیرموی از سیمگون دست 
به زنجیر زرش بر مهره می‌بست. 
شنیدم ده‌هزارش خوب‌رویند 
همه شکرلب و زنجیرمویند. 
بت زنجیرموی از گفتن او 
برآشفت ای خوشا آشفتن او. 
مگر زنجیرمویی گیردم دست 
وگرنه سر به سودایی برآرم. 
حافظ (یادداشت بخط مرحوم دهخدا, 

پیچ و تاب رئته جان را سلل می‌کنی 
قصّ زنجیرمویان از من مجنون مپرس. 

صائب (از بهار عجم) 
بازمی‌بینم گرفتار جنون دل را مگر 
آن پری‌رخسار؛ زنجیرسوی من رسید. 

آصفی (از بهار عجم), 
زنجیر نوشیروان؛ همان زنجیر داد که 
ساختة نوشیروان بود. (بهار عجم) (آنندراج). 
زنجیر عدل 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


دل بری ای زلف جانان و ستم بر جان کنی 

از چه معتی خویشتن زنجیر نوشروان کنی. 
امیرمعزی (از بهار عجم و آنتدراج). 

رجوع به ترکیب زنجیر عدل شود. 

-زنجیر نهأدن بر چیزی؛ مقید ساختن آن. در 

بند قراردادن آن* 

سرو دیوانه شده‌ست از هوس بالایش 

می‌رود آب که زنجیر نهد بر پایش, 


کمال خجند (از بهار عجم و آتدراج) . 


[سخفی نماند چنانکه طوق. حلقة آهنین را 
گویدکه بر گردن مجرمان نهند و بمعتی حلقة 
غیر آهنین مجاز است. چسون طوق گلوی 
فاخته و کبوتر و مانند آن. همچنین زنجیر 
حلقة چند آهنین که با هم پیوسته باشند و 
اطلاق آن بر مطلق ریسمان مجاز است. 
چنانکه در بوستان در باب دوم در حکایت؛ٌ 
«به ره‌بر یکی پیشم آمد جوان 

به تک در نس گوسفندی دوان 

بدو گفتم این ریسمان است و بند 

که می‌آید اندر پُت گوسفند 

سبک طوق و زنجیر ازو باز کرد 

چپ و راست پوییدن آغاز کر د». 

پس اعتراض بعضی بر این شعر...: 

غزالی را | گر تصویر کردی 

ز بیم رم به پا زنجیر کردی 

که‌غزال را زنجیر نمی‌کنند. شتر را می‌کتند از 
عدم تتبع و قلت تدییر باشد. (انندراج). 
ا[آهنی پاشد که به جهت زمین شیار کردن بر 
سر قلبه نصب کنند. (برهان) (انجمن‌ارا) 
(ناظم‌الاطباء). || تخته‌ای که زمین شیار کرده 
را بدان هموار سازند و بد این معنی بجای جیم 
خای نقطه‌دار هم آمده است. (ببر‌هان) (از 
ناظم‌الاطباء؛ تخت شیار که زمین غلة نو 
رسته رابه آن هموار کنند. (از فرهنگ 
رهمیدی) (از انسجمن‌آرا) (از آن‌ندراج). 
||(احطلاح حکماء) مله دور و تسلسل 
معروف است: (آتدراج) (انجمن‌آرا). |افیل را 
نیز به اعتباری زنجیر نویسند چنانکه شتر را 
نفر و اسب را سر, (برهان) (آتدراج). واحدی 
بر شمارش حیوانات خاصه حیوائات وحشی 
که‌در بند آرندء چون فیل و پلگ و جز اینهاء 
چنانکه گویند: دویست زنجیر فیل؛ یعنی 
دویست مربط فیل. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): خلقی با نام که در آن پل نر و ماده 
بود پنج زنجیر خوارزمشاه را. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص 4۲۳۳ ااگاوآهن. |اچین‌های در 
سطح آب ". (ناظم الاطباع). 
زنجیو. (ز ] (ع |) انگشتک. (متهی‌الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). در عربی صدا را 
گویند که از زدن انگشت ابهام بر انگشت 
سیابه برآید. (فرهنگ جهانگیری), در عربی 
صدا و آوازی باشد که از زدن انگشت ابهام بر 


۱۲۹۵۵  .هربجنز‎ 


انگشت سبابه و وسطی برآید. (برهان). 
|اسپیدی که بر ناخن نوجوانان ظاهر شود. 
زنجیره بالهاء مشله. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
زتحیرآباد. [رَ] (اخ) دی از دهستان 
مرحمت‌ایاد است که در بخش میاندواب 
شهرستان مراغه واقع است و ۲۵۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۴. 
زنحیرآباد. ۳ (اخ) دهسی از دهستان 
آتش‌بیگ است که در بخش سراسکندر 
شهرستان تبریز واقعم است که ٩‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
زنحیران. اَرَ] ((خ) همان قصبة خواجه 
است. (فارسنامة تاصری). دهی از دهستان 
خواجه است که در بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآیاد و شش هزارگزی خاور شوسة 
شیراز به فیروزآباد وأقع است و ۸۶۴تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
۷ 
ژفجیران. (ز] ((ج) دهی از دهستان فراهان 
پالا است که در بخش فرمهین شهرستان ارا ک 
راقع است و ۲۶۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
زنجیربلاغ. (ز ب] (غ) دهی از دهستان 
حومهة بخش مرکزی شهرستان اهسر است و 
۵ تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
زنجیرسرای. [ر س ] ((ج) شهری در 
ماوراءاللهر, رجوع به حبیب السیر شود. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
ژفحيرة. [ز ر] (ع |) زنجیر. (منتهی‌الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به زنجیر شود. 
زنجیره. زر /ر) (|مرکب) هر چیز مانا به 
زنجیر. (ناظم الاطباء). هر چیز شبیه‌بهبزنجیر, 
(فرهنگ فارسی معین): 
زآن زلف که از حلقه همه زنجیرست 
عمری است که برعن غم و سودا چیرستاء -. . 
مسحمدین تصیر (ینادداشت بتخط مرحوم 
دهخدا). 
|ازنجیر خرد. آتچه چون زنجیری بر کار 
ظرفی به زینت کنند. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). ||نوعی گره‌های پیاپی. (یبادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). | تسلسل. دور تسلسل, 
(یضا). |ادندنه‌ها که پیرامون مسکوک زرین 
یا سیمین کنند. تضاریس کار قران و لیره و 
امثال آن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
حاشیه‌ای که به شکل زنجیر در اطراف سکه و 
غیره آویزند. (فرهنگ فارسی معین). 
|حساشيه و کستار: گرد گرد تصوير. 
(ناظمالاطباء). || حاشية کاتبی و غبره که 


۱ -اين معنی مجازی است. 


بدوزند. (آنندراج) (از فرهنگ فارسی معین): 
جز مشق جنون بر دل آوار؛ من تست 
مسطر زدم از رشتة زنجیره ورق راء ِ 
محن تأثیر (از آنندراج). 
بی حاشیه رنگین نشود نسخه کاتب 
چون کاتبی ساده که زنجیره ندارد. 
محن تاثیر (از انئدراج). 
| نقطه‌های سپیدی که بر روی ناخن پدید 
مي‌آیند. (ناظم الاطباء). ]رش گلایتون که با 
ابریشم تا بند و گرد لاس دوزند. (از بهار 
عجم) (از آنتدراج) (فرهنگ فارسی معین). و 
جاهای دیگر نیز دوزند و در هندوستان کور 
به کاف تازی و رای مهمله و واو مسجهول 
خوانند و قور به قاف لهج بعضی است. (بهار 
عجم) (آتدراج): و طرازی سخت باریک و 
زنجیر؛! بزرگ و کمری از هزار مسقال... 
(تاریخ بیهقی چ غنی, یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
دیوانه‌ايم بر ماء باشد لباس زندان 
زنجیر گردن ماست. زنجیرة گریبان. 
میر محمدطاهر حستی از آندراج), 
|| حجابهای خرد و بهم پیوسته پیرامون جام 
شراب و جز آن. (از یادداشتهای بخط مرحوم 
دهخدا). دایره‌هایی که بر روی سطح آب 
محشکل می‌شوند. (تاظم الاطباء). 
- زنجیره بستن؛ پیدا آمدن حبابهای خرد در 
گرداگرد شراب در ساغر و جز آن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). |اسلله. رشته: زتجیرة 
کوههای زا گرس؛سلسلةٌ کوههای زا گرس. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
زنجیره. [ر رز / را (اخ) از طسوح فاساق. 
(تاریخ قم ص ۰۱۱۴ نت 
زنجیره. [ز ز /ر] ((۳) دهی از دهستان 
قره‌قویون ایست که در بخبی حومة شهرستال 


ما کوواقع است و ۱۲۱ تن سکته دارد. (از _ 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴. 
زنجیره. [ز رز /رٍ] (اغ).دهی از دهستان 
چرداول است. که در بخش شیروان شهرستان 
ایلام واقع است و ۵۰۰تن سکنه دارد و در دو 
محل نزدیک بهم به نام علیا و سفلی مشهورند 
که زننجيرءة علیا ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 
ژنحیره. [َ ۳12 (اخ) دهی از دهستان 
یامچی است که در بخش مرکزی شهرستان 
مرند واقع است و ۸۷۵ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
زنحیری. [ز] (ص نسبی) کنایه از دیوانه 
است. (برهان) (از فرهنگ رشضیدی) 
(انجمنآرا) (از شرفنامةٌ منیری) (از غیاث) (از 
ناظم‌الاطباء) (از آنندراج). ج» زنجریان, 
(برهان) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (شرفنامة 
منیری) (انجصآرا)؛ 


متواری راه دلنوازی 


زنجیری کوی پا کبازی, 

نظامی (از انجمن آراو آتدراج»؛ 
زنجیری دشت, شد خردمند 
از بندی خانه دور شد بند. نظامی. 
در به زنجیر کن ترا گفتم 
تا چو زنجیریان نیاشفتم. نظامی. 
برآشفت گردون چو زتجیریی 
به زنگی بدل گشت کشمیریی. نظامی. 


|| سوب به زنجیر. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا) (فرهنگ فارسی معین). || لایق زنجیر 
و قید. (فرهنگ فارسی معین). درخور زنجیر. 
(یادداشت بخط سرحوم دهخدا): دیوانهٌ 
زنجیری؛ دیوانه‌ای که او را جز به زنجیر کردن 
نگاه نتوان داشت. دیوانةٌ سخت دیوانه. (از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 


زنجیل. [ز ] (معرب, 4 معرب زتجیر 
"| فارسی است که عسربان از آن فعل هم 


ساخته‌اند: زنجله بزنجیل؛ قیده بساسله. 
رجوعح به نقودالعربیه ص ۰۳۷ ۰۹۵ ۰۱۷۴ و 
زنجیر شود. 

- زنجیل‌الدراهم. رجوع به زنجیرالدارهم و 
نقودالعربیه ص ۱۷۶ شود. 
زنجیل. [ز](ع ص) مرد ست‌ان دام و 
ضتف. زنجیل. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباه) (از اقرب آلموارد). 
زنحیل. [ز] (ع () نوعی زیتون بلند. (از 
دزی ج۱ ص ۶۰۶. | آبی که از زیتونهای بهم 
آنباشته بهم رسد. (دزی آیضا). 

زنحبلکت. [ز [) () دمیجه (سه لهج 
طبری). (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
ژنچکت. [ز چ] (| مرکب) قحبه. زن فاحشه. 
(آتدراج). زن فاحشه و روسپی. زن ناپارسا 
و ناپا ک. (تاظم الاطباء). رجوع به ماد؛ٌ بعد 


شود. ‏ ب 


۱ زنچه. [زچ 7ج ](| مس رکب) روس‌پی. 


(ناظمالاطباء) بمعنی زنچک است که زن 
فاحشه و قحبه باشد. (آنندراج). رجوع به 
مادءة قبل شود. 
ژنج. ز] (ع مص) ستودن. (منتهی‌الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|اراندن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). دفع کردن, (از اقرب الصوارد). 
||تنگی نمودن در صعامله و تنگ گرفتن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم‌الاطباء) (از 
آقرب السوارد). 
زفح. از نْ) (ع |) پاداش‌دهندگان بر خیر و 
شر. (منتهی الارپ) (انندراج) (ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد), 
زنحفة. [ز /ح ف] (ع !) از اساء دواهی 
است. (منتهی الارب) (انتدراج), 
زنخ. [ر نْ) () معروف است و آن را زنخدان 


هم گویند و به عربی ذقن خوانند. (برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از غیاث) ذقن. (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). چانه و ذقن و 
آن جزء از صورت که واقع در ژیر دهان 
مبی‌باشد. زن‌خدان و مسفا ک چانه. 
(ناظمالاطباء). فرود لب فرودین که آن را چاه 
زنخ و زنخدان نیز خوانند به تازیش ذقن 
گویند.(شرفنامة منیری). چانه. ذقن. (فرهنگ 
خارسی معین). ترجمة ذقن. دلاویز» سیمین و 
پلورین از صفات [اوست ] و به, سیب, سیب 
سیمین, گوی سیمین, گوی سفید. گوی بلور» 
آب معلق, چاه گرداب شمامة, تنج لسمو, 
گردبالش,روح جان از تشببهات اوست. (بهار 
عجم) (از آنندراج). هندی باستان «هنو؟ 
(زنج)ء اوستا «زنوه) ۲ ارسنی «چنوت» 5۷ 
(فنک, گونه, افغانی «زن) ۵ و «زنخ» ۴ 
بلوچی «زنوک» ۲ «زنیک» و «زناخ»۹ 
وخی «زنخ» "1 شقنی «زینگو»! ۲ و سریکلی 
«زنگان» ۱۲ (حاشیة برهان چ معین)* 
یاسمن لعل‌پوش, سوسن گوهرفروش 
بر زنخ پیلفوش رخنه زد و۳" بشکلید. 
کسائی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
ناخشت زنخدان ۱ ترا کرد شیار 
گوبی‌که همی زنخ بخاری به شخار.. ر 
عماره (یادداشت ایضا). 
تا دیو چه اقکند هوا بر زنخ سیب ۱۹ 
مهتاب به گلگونهبالودش رخسار. 
مجلدی (یادداشت ایضا). 
ورا دید با دیدگان پر ز خون 
به زیر زنخ دست کرده ستون. فردوسی. 
نرگس تازه میان مرغزار 
همچو در سیمین زنخ زرین چهی. منوچهری. 
ترسم کاندر غم فراق تو یک روز 
دست به زیر زنخ برآید هوشم. 
(از لام اسدی, بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
گرفته همه کین و بسته روی 
که و مه زنخ ساده کرده ز موی, 
اسدی (یادداشت ایضا). 
ستون دانش و دینی و از نهیب تو هست 
هميشه زیر زنخ دست دشمنانت ستون. 


قطران. 
۱-نل: زنجیر. رجوع به زنجیر شود. 
.۰ - 3 ۰ - 2 
۰ - 5 .الا۵08 - 4 
2۳ - 7 6 - 6 
2۳ - 9 2 - 8 
- 11 - 10 
۰ - 12 


۳ -نزل: نقطه زد و 
۴ -رجوع به زنخدان شود. 
۵ -رجوع به ترکیب سیب زنخ شود. 


صحبت کودکک ساده زنخ "را مالک 
نیز کرده‌ست ترا رخصت و داده‌ست جواز. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۲ ۲۰). 


چون گردنت افراخته وآن عاجز مسکین 

بنهاده ز اندوه زنخ بر سر زانوش, 
تاصرخسرو. 

نرین زنخ صنم چکنم | کنون 

کز عارضین چو خوش نسرینم. ناصر خسرو. 

زآن زئخ گرد چو نارنج خویش 

غیغب سیمین چو ترنجی بکش. ‏ نظامی. 

موکل کرده بر هر غمزه غنجی 

زنخ چون سیب و غفب چون ترنجی. 

تظامی, 


طوطی باغ از شکرش شرمسار 
چون سر طوطی زنخش طوقدار, 


در ارزوی روی تو دارم چو اینه 


نظامی. 


دایم ستون به زیر زنخ ز اتظار دست. 
سپاهانی (از شرفنامهُ منیری). 
شبانگه مگر دست بردش به سیپ 
که سیمین‌زنخ بود و خاطرفریپ. 
سعدی (بوستان). 
به است آن یا زنخ یا سیب سیمین 
لب است آن یا شکر یا جان شیرین. سعدی, 
به خلدم دعوت ای زاهد مفرمای 
که‌آن سیب زنخ زآن بوستان به. حافظ. 
دلم دارد به گرداب زنخ راه 
معلق می‌رود این قطره در چاه 
چواز سودای از عشق محمود 
زلیموی زنخ صفراش افزود. 
زلالی (از بهار عجم و آنتدرا اج). 
غمگین نشوی که رنگ حسنت گر شد 
کیفیت عارضت ز خط بهتر شد 
از تکهت خط, کمال حسنت افزود 
سیب زنخت شمامهٌ علبر شد. 
شفیم اثر (از بهار عجم). 
ز عارض و زنخش گر بسوختم چه عجب 
که رخت پبه پسوزد به افتاب و بلور. 
جربادقانی (از آندراج). 
سیب زنخش که هست روح انی 
بر دست گرفتم از سر نادانی 
دلدار بمن گفت به تهدید که هی 
جان بر کف دست می‌نهی نادانی. 
؟ (از بهار عجم). 
دست به زیر زنخ ستون کردن؛ متفکر بودن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- ||اندوهگین بودن. (فرهنگ فارسی معین). 
زنخ بر سر زانو نهادن؛ دست به زیسر زننخ 
ستون کردن. رجوع به همین ترکیب شود. 
- زنخ نرم؛ از صفات نیک اسب است و به 


تقریب بر اسب رام اطلاق می‌شود 
زنخ‌نرم و کنک افکن و دست‌کش 


سرین‌گرد و بینادل و گام‌خوش. . فردوسی. 


- زنخ‌نرم بودن؛ زنخ نرم داشتن. رجسوع به 
ترکیب بعد شود. 
زنخ ترم داشتن؛ مساعد و همراه یبا رام و 
مطیع بودن. (امثال و حکم دهخدا ج۲ 
ص 4۲۴): 
مرکب من بود زمان پیش از این 
کردنتانست ز من کس جداش... 
تا بمرادم زنخش ترم بود 
پا ک‌صواب است تو گفتی خطاش. 

ناصرخسرو (از امثال و حکم ایضأّ. 

رجوع به ترکیب قبل شود. 
زنخ یاسمین؛ سوراخی که در میان گل 
یاسمین باشد. (اتندراج) 


-ساده زنخ؛ ذقنی عاری از موی. 
-سیب زنخ؛ ذفقنی چون سیب زیبا و 
خوشرنگ و صاف. 

7 یمین زنخ؛ ذقتی چون سیم سپید. رجوع 
به سیمین شود. 
- گشاده‌زنخ: عنان‌رها کرده. رجوع به همین 
کلمه شود. 
نسرین زنخ؛ ذقنی مانند گل نسرین به رنگ 
و بوی. 


||بمعتی مطلق سخن آمده است عموما, 
(برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ 
رخیدی) (از ان_جمن آرا) (از آنندراج) (از 
فرهنگ فارسی معین). سخن. گفت و ششنید. 
مکالمه. گفتگو. (ناظم‌الاطباء). گفتار. سخن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخداا: 
فلک برابری همت تو اندیشد 
بر او خرد زنخ نفز دلستان آورد. 

کمال اسماعیل (از فرهنگ جهانگیری). 

گوی‌چه ماند به زنخدان یار 
این زنخ مردم بیهوده گوست. 

کمال‌خجند (از فرهنگ رشیدی). 
جنبانیدن؛ کنایه از اصرار کردن. چانه 
زدق. پرسخن گفتن: 
چون ز من مهتر آمد اجنبیی 
خیره | کنون زنغ چه جنبانم. . مسعودسمد. 
زنخ زدن؛ اضافه گویی و سخترانی و 
قصه‌خوانی باشد. (برهان). افسانه‌سرایی 
کردن. (فرهنگ فارسی معین), پر گفتن. چانه 
زدن. بسیارگوبی کردن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به همين ترکیب ذیل 
معنی پعد شود. 

||سخنان بی‌نقع و هرزه و لاطایل و بنهوده و 
خالی از معنی. لاف. گزاف باشد خصوصاء 
(برهان). سخنان خالی از معنی را گویند 
خصوصاً. (فرهنگ جهانگیری). سخن هرزه 
و بی‌نفع و لاطایل و ببهود؛ خالی از معنی و 
لاف و گزاف. (ناظم‌الاطباء) (از فرهنگ 
فارسی معین). سخن هرزه و بهوده و بی‌معنی 
خصوصاً. (انجمن‌آرا) (آنتدراج) (از فرهنگ 


زنخ. ۱۲۹۵۷ 


رشیدی). هرزه. (یادداشت بخط صرحوم 
دهخدا)؛ 
از رخشان کرده محاسن کنار 
اهل زنخ را به محاسن چه کار. 
امسر خسرو (از فرهنگ جهانگیری). 
- زنخ زدن؛ کنایه از سخنان بی‌معنی گفتن 
باشد. (فرهنگ جهانگیری). کنایه از سخنان 
بی‌نقع و بی‌معنی و هرژه و بسهوده و لاطائل 
گفتن. هرزه‌درایی کردن. لاف زدن. (برهان. 
کنایه از بیهوده گفتن باشد. (انجمن‌آرا) 
(آنندراج). بهوده گفتن. لاف زدن. (فرهنگ 
رضیدی) (از فرهنگ فارسی ممین). 
هرزه گویی‌کردن. (غیاث): 
آسمان بیخ کمال از خاک عالم بر کشید 
تو زنخ می‌زن که در من کنج تقصانی کجاست._ 
آنوری (از انجمن‌ارا) 
حاسدان را توگو زنخ می‌زن 
ختم شد نظم و نثر بر تو و من. 
آن شنیدی که ایلهی برخاست 
سرگذشتی ز حیزی اندرخواست 
که‌بگو سرگذشتی ای بهمان 
گفت‌رو رو زنخ مزن.هله هان. 
تقش وفا بر سر یخ می‌زنند 
بر مه و خورشید زنخ میزنند..۰-۰- 
هرکه درین پرده مخالف ئنّد 
بر دهنش رن که زنخ می‌زند. 
امیرخسرو (از انجمنآرا 
- زنخ‌زن؛ بیهوده گوی.هرزه‌درای؛ 
این پلهان که بی سببی دشمن منشد 


سنائی. 


سنائی. 


نظامي. 


سنایی: 
از نوک خامه دفتر دلشان سیه کنم 
کایشان زنخ‌زند همه خامه‌زن نیند. خاقانی. 
ججزنخی؛ در بیت زیر ظاهراً بمعلیی:مسخره 
آمده است: 
از شاعر و منجم خود ده زیادتند 
راوی و مطرب وعزنخی را حساب لیسنت.. 
فتوحی مروزی [یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
||بمعنی بی‌نفع و ببهوده نیز آمده. (فرهنگ 
رضیدی) بی‌نفع. (انجمن‌ارا) (انندراج). 
بیهوده. (غیاث). بی‌نفع. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا؛ 
چون زنخ بند تو بر بندند روز واپسین 
جز زنخ چه بود در آن دم مال و ملک کار و بار. 

عطار (از فرهنگ رشیدی). 

رجوع به معنی بعد شود. |[مجازء اعتراض. 
ایراد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)ء 


۱-رجوع به ترکیب ساده زنخ شود. 
۲ -رچنتوع بسه آداب الحسرب و الشسجاعة 
صص ۱۹۴ - ۲۱۶ شود. 


۸ زنخ. 


بر لاله ز عارض تو هر دم زنخ. 
پیش زنخت برگ سمن هم زنخ است 


ناخوش زئخی رو زنخ خوش می‌زن ! 
کاین خوبی تو چو کار عالم زنخ است ۳. 
کمال اسماعیل (از فرهنگ رشیدی). 
|ابی‌نفمی, (شرقنامة منیری). || طعنه. (غیات). 
زنخ بر خود زدن؛ کنایه از خجل شدن و 
شرمنده بودن. (بهار عجم) (انندراج) (از 
فرهنگ رشیدی): 
ترنج غبغبم راگر کنی یاد 
زتخ بر خود زند نارنج بغداد. نظامی. 
- زنخ بر خون زدن؛ کنایه از خجل شدن و 
شرمندگی باشد. (برهان). کنایه از خجل شدن 
باشد. (انجمن آرا) (آنندراج), خجل شدن. 
خجالت کشیدن. (ناظم الاطیاء). خجل بودن. 
شرمنده پودن. (فرهنگ فارسی معین). 
زنخ. از /ز نْ] (ع مص) برداشتن بزغاله سر 


خود را وقت شیر مکیدن از درماندن شیر به ‏ 


گلویا از خشکی حلق. ||متفیر و مزهبرگشته 
گردیدن روغمن. (صنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم‌الاطباء) (از اقرب الموارد). گندا شدن 
طعام. (تاج المصادر بیهقی). تند شدن و تند 
گردیدن طعم و بوی چیزی. |[(ص) رکیک. 
قبیح. کریه.|اکنسی که کثیف و زشت گوید و 
کد.(از دزی ج۱ص ۶۰۶), 

زنخ. [زنِ ] (ع ص) هن زنخ؛ روغن متفیر و 
مزه برگشته. (مستتهی‌الارب) (آنندراج) 
(ناظم‌الاطباء), 

زنخدان. از نْ] ((مرکب) مزیدعلیه زنخ. 
(بهار عجم) (انندراج). چانه. زنخ. ذقن. زیر 
چانه. (ناظم الاطباء). چانه. (فرهنگ فارسی 
معین). همان زنخ مذکور..(شرفنام منیری). 
در اين لفظ دان زائد است. (غیات), ذقن. زنخ, 
چانه. (یادهاشت بخط مرحوم دهخداء .. هه 
ناخنت زنخدان ترا کرد شیاز: . - 


گویی‌که همی زنخ بخاری به شخار. 
عماره (یادداشت ایضا). 


چو سیمین زنضدان ممشوق زهره 
چورخدنده رخسارگانش دو پیکر. فرخی:: 
باز در زلف بنفشه حرکات افکندند... 
دهن زر,خجسته به عبیر آ کندند 
در زنخدان سمن. سیمین چاهی کندند... 
منو چهری. 
مغزک بادام بودی پا زنخدان سپید 
تا سیه کردی زنخدان راء چو کنجاره شدی. 
آورمزدی. 
رخ نار با سیب شنگرف‌گون 
یدان زخم تیغ و بدین رنگ خون 
یکی چون دل مهربان کفته پوست 
یکی چون شخوده زنخدان دوست. 
گیسوی حور و گوی زنخدانش بین بهم 
دستار چه کجاوه و ماه مدورش. خافانی. 


اسدی, 


:هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست. 


زلف و زنخدان حور پرچم و طاسش رسد 

کوثرو مدهامتان آب و گیاهش سزد. 
خاقانی. 

من رفته ز گفت او فرو چاه 

آن چاه که داشت در زنخدان. 

نه شیرین تلخ شد زآن جای دلگیر 

نه سیب آن زنخدان گفتش انجیر. ظامی. 

گریبانم درید. زنخدانش گرفتم. ( گلستان) بر 

سیب زنخدانش چون په, گردی نشسته بود. 

(گلستان). 

بیمار فراق به نباشد 

تا نشکد آن به زنخدان. 

آخر ای ستگدل سیم زنخدان تا چند 


خاقانی. 


سعدی. 


توز ما فارغ و ما از تو پریشان تا چند. 
سعدی. 
ببین که سیب زتخدان تو چه می‌گوید 


حافظ. 
- چاه زنخدان؛ چالی زتخ, (ناظ‌الاطبام). 
فرورفتگی کوچکی که در ذقن بعضی از 
زیبارویان است. 
- زنخدان بر زانو ماندن؛ در حالت و شم و 
اندیشه باقی بودن؛ 
به یمگان من غریب و خوار و تها 
از اینم مانده بر زانو زنخدان. . ناصرخسرو. 
زنخدان به جیب فرو بردن؛ کنایه از تفکر 
کردن. مراقبه کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
کنایه از مراقبه کردن و چیزی را چشم داشتن. 
(آتدراج): 
زنخدان فروبرد چندی به جیب 
که‌بخشنده, روزی فرستد آز یپ 

شیخ شیراز (از آتدراج). 
زن‌خدان گشادن؛ کنایه از نمایش دادن 
حسن و جمال. (از فرهنگ فارسی معین). 
کنایه از حسن نمودن. (آنندراج): 


[ بدان-آیین که خوبان را بود دست 


زنخدان می‌گشاد و زلف می‌بست. ‏ نظامی. 
|اگویا با زنخ متفاوت است. زنخ چانه است؟ 
و زنخدان قک یا فک اسقل* بلعمی در 
ترجمهٌ خویش از تاریخ محمد جریر طبری به 
قصة شمشون * عابد گوید: خدای‌تمالی او را 
چندان قوت داده بود که خلق بر وی بیشی 
نتوانستی کردن... سلاح او از استخوان 
زنخدان شتر بود. پدان حرپ کردی و ایشان را 
هزیمت کردی و همی کشتی از ایشان بدان 
زنخدان شتر... (از یبادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): شمشون... هميشه مردم را به خدای 
خواندی و با ايشان حرب کردی» سلاحش 
زنخدان شت بود. (مجمل التواریخ و القصص). 
||بی‌نفعی. ( کشاف اصطلاحات الشنون). 
رجوع به زنخغ شود. ||(اصطلاح سالکان) 
عبارت از لطف محبوب است اما قهرأمیز که 


زنك. 
سالک را از چاه جاودانی به چاه ظلمانی 
مياندازد. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
زنخوة. [ز خ ر] (ع مسص) زنخر بمنخره 
زنخرة؛ دمیدن در سوراخ بیی کسی. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 


الموارد) 

زنخکت. زنْ] ( یک نوع خورا ک قابضی. 
(ناظم الاطباء). 

زفخة. از ن خ](ع ص) شترانی که شکمهای 
آنها از شدت تشنگی تنگ شده باشد. (منتهی 
الارب) (آنتدرا) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 


ژناد. [ر] (اص) بزرگ. عظیم. (از برهان) 
(غیات). بزرگ مرادف زنده. (از فرهنگ 


رشیدی). عظیم. بزرگ. (ناظم الاطباء) بزرگ ِ 


مانند زنده پیل... (از انجمن آرا) (از آنندراج). 
زنسده, ژنده, بزرگ. عظیم. کلان, قوی, 
نیرومند. (فرهنگ فارسی معین). بزرگ. (اژ 
فهرست ولف)؛ 

نهادم ترا نام دستان زند 

که‌با تو بدر کرد دستان و بند. 
دو بازو به زنجیرها کرده پند 

بهم بسته در پای پیلان زند. 

همه یشک و خرطوم پبلان زند۲ 
چو خشت دلیران و خم کمند. اسدی, 
< زند پیل؛ پیل عظیم. معرب است. (منتهی 
الارب). مأخودذ از فارسی, فیل بزرگ و 
عظی‌الجنه. (ناظم الاطباء). مأخوذ از فارسی 
ژنده پیل؛ فیل بزرگ. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به المعرب جوالیقی ص ۱۷۶. 
نشوءاللفة ص۱٩‏ و السیان و السبسن ج۱ 
ص ۱۲۱ شود. 

زند رزم؛ جنگ بزرگ. (ناظم الاطباء). 

- زند فیل؛ فیل بزرگ, (ناظم الاطیام), 

- زنده پیل؛ پیل بزرگ, (آتندراج). ژنده پیل. 


فردوسی. 


اسدی. 


فیل بزرگ که معرب آن زندبیل است. رجوع ر 


به ترکیپ قبل شود. 


ژفد. ز ) () به زبان فرس قدیم بمعنی جان 2 


باشد که روح حیوانی است و از این جهت 
است که ذی‌حیات را زنده خوانند. (برهان) 
(فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از 
انجمنآرا) (از آنندراج) (از ناظم الاطیاء). 


۱ -رجوع به زنخ زدن شود. 

۲ - در فرهنگ رشیدی این دوییت را شاهد 
معتی قبل آورده و افزاید: «از مصراع ارل معنی 
اعتراض و از دوم بیهرده ر زهره و از چهارم 


بی‌تفع ظاهر میشود. 
۳-نل: رساند 
عااطال۱۷/۵۳ - 5 ۵۳۵۳۲۰ - 4 
۰ - 6 


۷-اين همانت که در زند پیل آید. به فتح زاء 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 


ژند. 


رجوع به زنده شود. 5 5 
زنه. زز] () آهنیراگویند که برس 
از آن آتشس بجهد و به ترکی چخماق خوانند. 
(برهان). آهن چخماق را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری).... اسا در عربی نیز بمعنی 
آتش‌زنه آمده. (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) 


(آنتدراج)؛ چخماق و آتش‌زنه یعنی قطعه‌ای 
آهن که چون بر سنگ زنند از آن آتش 
برجهد. (ناظم الاطیاء). آهن که بر سنگ زتد 
و از آن آتش بجهد. چخماق. (فرهنگ فارسی 
معین): 
به زند ماند طبعم جهنده زو آتش 
عدوت سوخته بادا, بد آتش ! زندم. 
سوزنی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
گر آتش مدح دگران بایدش افروخت 
یا" سوختهتر باشد یا زند شکستد. 
سوزئی (ایضا. 
غچذ گل شد چنانک کز زند آتش جهد 
خرمن غم سوزد آن آتش جسته ز زند. 
سوزنی (ایضأ). 
|[ چوبی باشد که خرّادان بر بالای چوب دیگر 
گذارندو چوب زیرین را مانند بر ماه به عنف 
بگرداتند تا از آن هر دو چوب آتش بهم رسد 
و چوب بالا را زند و پایین را پازند خوانند. 
(برهان) (از فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) 
(از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). در عربی چوب بالایین را زند 
و چوب زیرین رازندة و هر دو را زندان 
گویند.(فرهنگ فارسی معین). رجوع به دزی 
ج۱ ص۶۰۶ شود. ||درخت مورد را نیز 
گفته‌ند.(برهان) (از ناظم الاطباء). بهمة معانی 
رجوع به ماد؛ُ بمد معنی سوم و چهارم و مورد 
شود. 
ژثد. [ز] (ع [) در عربی استخوان سر و 
دست آ راگویند که بجانب ساعد باشد. 
(برهان): به عربی استخوان ساعد را گویند. 
(غیات. بتازی استخوان سر و دستآ را 
گویدکه بجائب ساعد باشد و استخوانی را که 
به جانب کف است رییع خوانند. (فرهنگ 
جهانگیری). بند دست و هما زندان. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقترب 
الموارد). الکوع. الکرسوع. (از اقرب‌الموارد), 
بند ست. (فرهنگ فارسی مسعین) 
| استخوانهای ساعد. (فرهنگ فارسی معین). 
هر یک از دو استخوان ساعد که پهلوهای هر 
دو بهم نهاده است. استخوانی راکه آخر آن 
سوی انگشت ابهام است زند اعلی نامند و آن 
دیگری را که آخر وی سوی انگشت کالوج 
است زند اسفل گویند. (یادداشت بخط مرحم 
ده خدا). (اصطلاح تشریح) دو استخوان 
ساعد؛ بالایین را لزند الاعلی و زیرین را الزند 
الاسفل گویند. (ناظم الاطباء). است‌خوانهای 


ساعد, آنچه اصل است دو است پهلوها هر دو 
بهم باز نهاده و استوار کرده یکی را که آخر او 
سوی انگتت خرد است الزندالاسفل گویند 
یعنی ساعد فرودین و آنکه آخر او سوی 
انگشت ابهام است الزندالاعلی گویند یعنی 
ساعد برترین. (ذخیرة خوارزمشاهی. 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا: 
خصم چو برگ رزان زرد پا اوفتاد 
دست خود از خون خصم سرخ مکن تا به زند. 
عطار. 
رجوع به ترکیب زند اسفل و زند اعلی شود. 
- زند اسفل ۵؛ یکی از دو استخوان ساعد که 
بزرگتر از زند اعلی است. انتهای این استخوان 
از یکسو آرنج را تشکیل می‌دهد و از سوی 
دیگر که په مج دست متصل میشود و امداد 
آن به انگخت کوچک دست منتهی می‌گردد. 
(از لاروس). استخوانی است دراز که در 
دایغل زند اعلی مابین قرقرء استخوان بازو 
(در بالا) و استخوانهای مچ دست (در پایین) 
واقع شده است. این استخوان دارای یک تنه و 
دو انتها است. هاش کاملا مستقیم نیست و 
دارای انحنایی است که تقمرش متوجه جلو 
است. استخوان مزبور به اتفاق زند اعلی که در 
خارج آن قرار دارد. استخوان‌بندی ساعد را 
بوجود می‌آورند. (فرهنگ فارسی معین). 


۱-زند اسفل ۲ -زند اعلی 


رجوع به ترکیب بعد شود. 

زند اعلي ؟؛ استخوان دیگر ساعد که از زند 
اسفل کوچکتر است و امتداد انتهای آن به 
انگشت بزرگ با ابهام منتهی می‌گردد. (از 
لاروس). استخوانی است دراز که در خارج 
زند اسفل قرار دارد و به اتفاق آن در استخوان 
بندی ساعد شرکت می‌کند. انتهای تحتائی زند 
اعلی درشت‌تر از انتهای تحتانی زند اسفل 


است. اين استخوان نیز دارای یک تنه و دو 


زند. ۱۳۲۹۵۹ 


انتها است. سر استخوانهای مذکور دارای یک 
سر و یک گردن و یک تکمة دو سری است. 
انتهای تحتانی آن درشت و بشکل منشور 
شش سسطحی است. ذورأسین. کعبره. 
(فرهنگ فارسی معین), رجوع به ترکیب قبل 
و دزی ج۱ص ۶۰۶ شود. 
- طویل‌الزندین؛ آنکه است‌خوانهای هر دو 
زراع آن بلند و بزرگ باشد. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطبام). 
|[چوب یا آهن آتش‌زنه و اين بالایین است؛ 
اما چوپ یا سنگ زیرین را زندة بالتاء گویند 
و قیل: هما زندان اذا اجتمعا و لایقال زندتان. 
ج. زناد. ازند. ازناد. منه: تقول لمن اعانک 
ورت بک زنادی؛ یعنی روشن شد بتو و آتش 
گرفت زناد من و اين کنایه از نجح مرام است. 
|ادرختی است خاردار. (سنتهی الارب) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
به لغت شام غار را نامند. (از تفه حکیم 
مومن). رجوع به ماد؛ قبل شود. 
ژفد. رن ] (ع!) خرقه‌ای که در کس اقه نهند 
تا بر بچ غیرمهربان گردد. (صنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباه). 
ژند. [َرن] (ع مص) تشنه گردیدن. (ستهی 
الارب) (آنندراج) (ازناظم الاطبای). 
زند. [ژ] (ع مص) پر کردن چیزی راء (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). || آتش برآوردن از آتش‌زنه. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) (از اقرب 
الموارد). 
زند. رز) ((ع) نام کتابی است که ابراهیم ۲ 
زردشت دعوی می‌کرد که از اسمان پرای من 
نازل شده است. تفسیر پازند و اوستا بود. 
(صحاح افرس, یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا) ( برهان). بکتابی است که زردشت 
دعوی می‌کرد که از حق تعالی نازل شده. 
(فرهنگ جهانگیری) (غیاث). کتاب آسمانی _ 
که‌بر شتزردشیته نازل شده. (ناظم الاطباء). 
کتاب زردشت که به اعتقاد مجوس از اسمان 
ناززل شده و وجه تمه آن در لقت اب‌تا 
شت.(فرهنگ رشیدی). کتاب زردشت که 
به زعم پارسیان از آسمان نازل شده. 
(انجمن آرا) (اندراج). شرح یا تفسیر اوستا به 
زبان پهلوی و اوستا را زند گفتن توسعی است. 
(یادداخت بخط مرحوم دهخدا). زند در 


۱-نل:ز آتش, از آتش, 
۲ -نل: هم. 
۳-کذاو ظاهراسر دست. 
۴-کذا و ظاهرآ سر دست. 

62۵ 6 بعنانداب0 - 5 
۷-نام وردشت ابراهیم نیست. رجوع به 
زردشت ر زرتشت شود. 


۰ زند. 


پهلوی! (شرح. تفیر), در ازستا «زنیینی»۲ 

(شناساندن, معرفت). کلمه اخیر از مصدر 
«زن» ۳ اوستایی» «دن) ۴ پارسی باستان 
بمعی دانستن و شناختن که پیشوند ۵ در 
اوستایی بصورت «ازنتی» ؟ درآمده و در 
تفسیر پهلوی به زند گردانیده شده... باید 
دانست که در امه بسیار کهن تفسیری برای 
اوستا بزیان اوستایی نوشته بودند و نمونه‌ای 
از اين تسیر در خود اوستای کنونی باقیمانده 
و با متن مخلوط شده است. بعدها اين تفیر 
را از زبان اوستایی به زبان پهلوی ترجمه 
کردند طبق سنت. پس از تدوین اوستا در 
زمان ولغش (ظاهرا بلاش اول اشکانی ۵۱ - 
۸ تفسیر اوستا یی زند به زبان پهلوی 
شروع شد و تدوین این تفسیر تا اواخر 
ساسانی مخصوصاً تا زمان مزدک معاصر قباد 
(۳۵۱ - ۰ طول کشید (چه نام مزدک 


بامدادان در بند ۴٩‏ از فصل ۴ وئدیداد آمدم). " 


زند یا تفشیری که امروزه در دست داریم. 
تفیری است از عهد ساسانیان. روی هم 
رفته از تفسیر پهلوی اوستایی یی از زند 
۰ کلمه به ما رسیده. درباره مفهوم و 
استعمال کلمة زند از قدیم تا کنون نویسندگان 
شرق و غرب «چار اشتباه شده‌اند ۲ از جمله 
قول مزلف برهان است. (حاشية برهان چ 
معین)؛ 
جادویی‌ها کند شگفت و عجیب 
هست و استاش زنداستا" یست. 

خسروی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
یکی زردشت‌وارم ارزو خاست 


که پیشت زند را برخوانم از بر. دقیقی. 
فرستاد زندی به هر کشوری 
بهر نامداری و هر مهتری. فردوسی. 
مهان و کهان را همه خواند پیش 
همه زند و استا نهاده به پیش.. فردوسی, , 
همانست رستم که دانی همی ۱ 
هنرهاش چون زند خوانی.همی. . فردوسی. 
زندوافان بهی» زند ز بر برخوأنند 
پلبلان وقت سحر زير و ستا جنباننه.  .‏ بر 
منوچهری. 
ای خوانده کاب زند و پاژند 
زین خواندن زند تاکی و چند. ناصرخسرو. 
گردن‌از بار طمع لاغر و باریک شود 
این نوشتست زرادشت سخندان در زند. 
ناصرخسرو. 
چو آتدخانه گر پر نور شد باز 
کجاشد زندت و آن زندخوانت. 
ناصرخسرو. 


کوه نفشت که کتاب زند که زردشت آورد 
آنجا تهاده بود, هم بتزدیک اصطخر است. 
(فارستامة ابن‌البلخی ص۱۲۸). و اشتقاق 
زندقه از کتاب زند است که زردشت اورده 


بود. (فارسنامة ابن‌البلخی ص ۶۲. 

ور ز زردشت بی هوا شنوی 

زنده گرداندت چو قرآن زند. سنائی. 
صورت و حرف از قضا بگرداند 
حیذا زند و مرحبا پازند. 

برگل نو بلبلک" مطربی آغاز کرد 
خواند به الحان خوش نامه پازند و زند. 


انوری. 


سوزنی (یادداشت بخط مرحوم دهخداا. 
زند و اوستا در آستین به تماشا 
می‌شد و زآن بی‌خبر که من نگرانم. ‏ سوزنی. 
وگر قیصر سگالد راز زردشت 
کنم زنده رسوم زند و استا 
بگویم کآن چه زند است و چه آتش 
کزو پازند و زند امد مسماء 


خافانی (دیوان چ سجادی ص ۲۷). 
بر در شبهت مدار عقل که ناخوش بود 
پن سر زند مغان «بسم» رقم ساختن. 
خاقانی. 
بی‌حرمتی بود نه حکمتی که گاه درد 
زند مجوس خواند و مصحف برابرش 
خاقانی. 
زند گتاسبی بجر تو که خواند 
زنده‌دار کیان یجز تو نماند. نظامی. 
زند زردشت. نغمه‌ساز بر او 
مغ چو پروانه. خرقه‌باز بر او. نظامی. 
مهین برهمن را ستودم بلند 
که‌ای پیر تفسیر استا و زند. (بوستان). 
وگر زند مغ آتشی برزند 
ندانم چراغ که برمی‌کند. 
حافط (یادداشت بخط مر. حوم دهخدا), 


رجسوع به استال و حکم دهخدا ج۳ 
مص ۱۶۶۶ - ۱۶۶۷, خرده‌اوستا صص ۲۵ 
-۲۶,ویسناص ۳۶ و ایسران در زمان 
ساسانیان ص ,۸٩‏ فرهنگ ايران باستان ص ۷ 


۳ ۰ مردیستا و ترکیبهای این کلمه شود. 


- زندآور؛ بمعتی حلال است که نقیض حرام 
باشد. (برهان). یعنی آنچه در زند امد. کنایه از 
حلال است ضد حرام. (انجمنآرا) (آنتدراج). 
حلال را گویند و آن ضد حرام است. (فرهنگ 
جهانگیری). حلال. ضد حرام. مشروع. (ناظم 
الاطباء). 
- || آزادبخت. ت. (ناظم الاطباء). 

- ژندأستا؛ مخفف زند و اوستا است. (حاشیژ 
برهان چ معین). نام کتاب زردشت باشد که به 
اعتقاد او آسمانی است و آن را «زند وستا» هم 
خوانند. (برهان) (آنندراج). لقب کتاب 
آسمانی شست زردشت. (ناظم الا نام 
کتابی در احک‌ام دسن آتش‌پرستی از 
مصفات... زرتشت. (شرفامة منیری). 
رجوع به زند, اوستا و مزدیسا شود. 

- زنداوستاه در زندوستا بیاید. (آنندراج 4 
لقب کتاب شت‌زردشت, نخستین فصل از این 


زند. 
کتاب. (ناظم الاطباء). 
- زن دستاء زندستان کتاب زند. اناظم 
الاطیاء). رجوع به زند و اوستا شود. 
زند مجوس؛ تفسیر کتاب دینی زردشتیان* 
دير این نامه را چو زند مجوس 


جلوه زان داده‌ام به هفت عروس. نظامی. 
زند و است؛ زند و اوستاء 

چو راه فریدون شود نادرست 

تباید به گیتی همی زند و است. . فردوسی, 
جهاندار یک شب سر و تن بشست 

بشد دور با دفتر زند و است. فردوسی, 


رجوع به زند و اوستا شود. 

- ند و آمتا؛ زند و اوستا. (فرهنگ فارسی 

معین): ِ ۱ 

همی گوید از آسمان آمدم ع 

ز ند خدای جهان آمدم 

خداوند را دیدم اندر بهشت 

مر این زند و استا همه او نوشت. فردوسی. 

توئی خاقانیا طفلی که استاد تو دین بهتر 

چه جای زند و استا هست با زردشت و نیرانش. 
خاقانی. 

رجوع به ترکیب زند و اوستا شود. 

- ند و اوستا؛ «اوستا» کتاب دینی زردشت 

و «زند» تسیر و گزارش آن در زبان پهلوی. 

توضیح اینکه در ادییات فارسی این هر دو 

کلمه جمعاً بمعتی اوستا بکار رفشته است. 

(فرهنگ فارسی معین). رجوع به زند و دیگر 

ترکیبهای این کلمه شود. 

- زند و پازند؛ مراد کاب «زند» و «پازند» 

است. رجوع به زند و پازند شود. 

- ||وقتی صاحب برهان کلمه‌ای را از زند و 

پازند می‌گوید مرادش هزوارش» یعنی کلمات 

سریانی داضل شسده در پهلوی است. 

(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 

< ژّندَوست یبازندوستا؛ قب کتاب 

شت‌زردشت. (ن_اظم الاطباء), ۰ رجوع به , 


ترکیب بعد شود. 
- زندوّستا؛ ژندوستا. ۲۳ بر وزن و معنی له 2 
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۷- چنانکه صاحب ناج السروس آرد: الزند 
بالکر کتاب مانی مجوسی است و نسبت بدان 
زندی و زندیق باشد. (از تاج العروس ج۲ 
ص ۳۶۵ 

۸- مخفف اوستا. رجوع به استا و زنداستا 
شود. 

٩-ول:‏ زندواف. 

۰ - در برهان اين کلمه بر وزن زنداستا (رفت 
از جا) ضبط داده شده ولی در ناظم الاطباء 
رَندَوّستا و در فرهنگ فارسی معین ندوسا 
آمده است. 


زند. 
استا است که نام کتاب زردشت باشد و به زعم. 
ار کتاب آسمانی است و به او نازل شد. 
(برهان). بمعتی زنداستا است. (فرهنگ 
جهانگیری). زندوست. (ناظم الاطباء) و زند 
و استا بمنی کتاب زند است و بعضی ترجمةٌ 
زند گفته‌اند. (انجمآرا) (آنتدراج): 


کیکان بر کوه به تک خاستند 
بلیلکان زندوستا! خواستند. 
منوچهری (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
گر قبصر سگالد راز زردشت 
کنم زنده رسوم زندوستا. خاقانی. 


رجوع به زند و اوستاه مزدیسناه فرهنگ 
جهانگیری, انجمنآرا و آنتدراج شود. 

- ژندوندید؛ نک هشیم از کاب زردشت. 
(آتدراج) فصل هشتم از کتاب شت‌زردشت. 
(ناظم الاطباء). رجوع به زند شود. 

|ایمضی گویند نام صحف ابراهیم است و 
بعضی گویند زند و پازند دو نسک‌اند از 
صحف ابراهیم ۲ یعنی دو قسم از اقسام آن. 
(برهان). صحف حضرت ابراهیم خلیل. (ناظم 
الاطیاء). 
ژفه. (ز] (اج) دهی است به بخارا. از آن ده 
است احمدین محمدین عازم و از آن است 
توب زندپیچی آ. (متهی الارب) (آنندراج). 
دهی است در بخارا: (ناطم الاطباء). |[کوهی 
است به نجد. (منتهی الارب) (انندراج), 
زند. [] ((ج) دهی از دهستان گنجگاه است 
که‌در بخش سنچید شهرستان هرواباد واقع 
است و ۱۰۷ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
ژنف. [ر] ((خ) نام پهلوانی بوده تورانی که 
وزیر سهراب‌بن رستم بود و رستم او را به یک 
مشت فلت واو را زنده هم می‌گویند. 
(برهان) (از فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) 
(از آنتدراج) (از تاظم الاطباء). رجوع به زنده 
و زنده رزم شود. 
ژند. [ز] ((خ) نام طایفه‌ای از الوار که 
کریم‌خان و تی چند از آن طایفه حکومت 
ایران یافتند و مردمانی دلیر بوده‌اند و آخرین 
ایشان لط فعلیخان زند بوده. (انجمن‌آرا) 
(آنتدراج). نام طایفه‌ای از لرها که کریم‌خان و 
اخلاف وی از آن طایفه‌اند و قبل از قاجاریه 
در ایران مدتی سلطتت کردند. (ناظم الاطباع). 
رجوع به زندیه شود. 
زندآ باد. [رَ] ((خ) دهی از دهستان حوماً 
بخش مرکزی شهرستان اهر است که ۸4۷۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج4 
زندان. از ] (() ب ندیخانه, (آن نراج) 
(شرفنامة منیری). محیس. بندیخانه. قیدخانه. 
حبس. سجن, (ناظم الاطباء). جابی که 
متهمان و محکومان را در آن نگاهدارند. 


بندیخانه. محبس, قیدخانه. (فرهنگ فارسی 
معین). این کلمه در فرهتگتان ایران بجای 
محبس پذیرفته شده است. رجوع به واژه‌های 
و فرف‌گستان ایران شود. پهلوی «زیندان» ۵ 
ارمنی «زندن» 9 استی «زیندون) .. محبس: 
جایی که گناهکاران را در آنجا توقیف کند, 
بندی‌خانه. سجن. (حاشیة برهان چ معین). 
دوستاخ. دوستاق‌خانه. بند. حصیر. محبس. 
سجن. دوستاق. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 

ور ایدون که کژی بود رای تو 
همان بند و زندان بود جای تو, 
دگر آنکه گفتی ز زندان و بند 
که‌آمد ز ما بر کی بر گزند. 
چنین گفت کاین نوذر تاجدار 


فردوسی. 
فردوسی. 


به زندان و مردان من کشته خوار. فردوسی. 
به زنیان بکثتندشان بی‌گناه 
بدانگه که برگشته شد بخت شاه. فردوسی. 
یک روز سبک خیزد شاد و خوش و خندان 
پیش آید و بردارد مهر از در زندان. 
منوچهری. 
از باغ به زندان برم و دیر بیایم 
چون آمدمی تزد شما دیر نپایم. 
منوچهری. 
چون در نگرد باز به زندانی و زندان 
صد شمع و چراغ اوفتدش بر لب و دندان. 
منوچهری, 
روا نبود به زندان و بند بسته تنم 
اگرنه زلفک مشکین او پدی جلویز. 
طاهر (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
رامیر فرمود تا زندانهای غزنی و آن نواحی و 
قلاع عرض کنند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۷۳). کسری تنگدل شد, بفرمود زندان 
بوزرچمهر بگشدند. (تاریخ ببهقي ایضاً 
ص ۳۰ ندان و خواری و درویشی و مرگ 
بر ویتخوشتر. (تاریخ ببهقی ایضاً ص‌۴۰۸). 
زندان تو است این | گرت‌باغست 
پستان نشناسی همی از زندان. ناصرخسرو. 
گرچه زندان سلیمان تبی بوده‌ست 
نیست زندان بل باغیست مرا یمگان. 
ناصرخسرو. 
بل به زندان در شو خوش بنشین زیرا 
صحببت نادان صد ره بتر از زندان. 
ناصرخرو. 
ررسم چنان بود که هر روز حا کم زندان, 
ایشان را په صحرا بردی تا یک پشته هیزم 
بیاورندی. (قصص الالبیاء ص ۱۷۹]. 
قیری که بزد چرخ مرا پنهان زد 
زد چرخ مرالیک در زندان زد 
در زندان شیر شرز را بتوان زد. 
مسعودسمد (از امثال و حکم ج ۲ ص ۵۸۲). 
دیو دیوان تو با دیو به زندان نشود 


۱۳۹۶۱ 


گر فرشته بزند راه تو, شیطان تو اوست. 
سائی. 

یوسف مصری ده سال ز زن زندان دید 

پس ز تو کی خطری دارند اين بی‌خبران. 
سنانی. 

من از تو ابله ترم, تو از من احمق‌تری 

یکی بباید که مان هر دو په زندان برد. 


زندان. 


جمال الدین عبدالرزاق. 
پشت بر دیوار زندان روی بر بام فلک 
چون فلک شد پرشکوفه ترگس بینای من. 

خافانی. 

بهر منال عيش ز دوران منال پیش 
بهر مدار جم به زندان مدار جان. خاقانی. 
مگر باد را بند سازد سلیمان 
که‌باد مصیحا به زندان نماید. خافانی. 
یعقوب دلم ندیم احزان 
یوسف صفتم مقیم زندان. خافانی. 


روباء جسواب داد که پادشاهان را از بند و 
زندان چاره نبود و رعایا را از آقمه و طعمه 
گزیر نباشد. (سندبادنامه از حاشیة برهان چ‌ 
معین). 
مرد به زندان شرف آرد بدست 
یوسف از این روی به زندان نشست. 

نظامی (مخزن الاسرار ص ۱۰۷). 
دم خوش بایدت. از خویش برون آی چو گل 
کز بی یکدم خوش, پوست بر او زندان است. 


اثیر اومانی. 

خواند او را قاضی از زندان به پیش 
پس تفحص کرد از اعیان خویش. مولوی, 
گرز زندانم برانی توبه رد 
خود بمیرم من ز درویشی و کد. . . مولوی, 
شکم زندان باد است ای خردمند 
ندارد هیچ عاقل پاد را بند. 

: سعدی ( گلشتان), 
تکبز عزازیل را خواز کرد 
به زندان لعنت گرفتار کرد. سعدی. 
بیژن شیر خفته در ژنذان ۱ 
کرده‌گرگین بی‌هنر دنذان, " اوحدی, 


ترا تاج بر سر فروزنده باد 
به زندان درون دشمنت زنده باد. 

؟ (شرفنامة منیری). 
- زندان اسکندر. رجوع به زندان سکتدر 
شود. 


- زندان باد؛ جایی بود بر کوه اصطخر 


۱ -نل: زیروستا. و در این صورت شاهد 
معتی ما نیست» ولی اگر زندوستا درست باشد 
باید بر وزن زبروستا یعنی ژدویتا یا زدوشتا 


خوانده شود وزن شعر را 
۲-نل: زندواسا. ۳-بر اساسی تیست. 
۴ -رجوع به زندنیجی شود. 
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۲ زندان. 
فارس:... بر سر کوه دخمه‌های, عظیمکرده 


است و عسوام آن را زندان باد میخوانند. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۲۷). رجوع به 
ترهة القلوب ج ۲ ص ۱۲۱ شود. 

- زندانبان؛ کسی که زندانیان را سحافظظت 
می‌کرده باشد. (آنتدراج). مستحفظ زندان و 
محبوسین. (ناظم الاطباء). آنکه در محبس 
مأمور نگهیانی محوسان است. نگهبان 
زندان, (فرهنگ فارسی معین). سجان. حداد. 
دوستاقیان. بندیوان. ارس زندان. 
محیس‌بان. دوستاخ‌بان. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), این کلمه در فرهنگستان 
ایران بجای متحفظ محبس پیرفته شده 
است؛ و زندان درک اسفل و زندانبان سالک 
دوزخ. (سندبادنامه ص ۲۳۹). 

دل از دیدار زتدانیان سیکبار 

چو زلف زشت رو زنجیر پیکار. 


رجوع به ترکیپ بعد شود. 

- زندانبانی؛ شفل و منصب زندانبان. (ناظم 
الاطاء) 

- ||عمل زتدانبان, پاسبانی و نگهیانی زندان 
و زندانیان. رجوع به ترکیب بعد شود. 
زندانبانی؛کردن؛ محافظت کردن زندانیان و 
پاسبانی نمودن آنان راء (ناظم الاطباء, رجوع 
به ترکیب قبل و زندانبان شود. 

زندان برجیس؛ برج سبله که وبال خانة 
برجیس است. (ناظم الاطباء). 

-زندان خا کی؛کنایه از دنیا است: 

این فلکی جان مرا عصت سال 

داشت در این زندان خا کی‌تنم. ناصرخسرو. 
- زندان خاموشان؛ کتایه از گور باشد که به 
عربی قبر خونن. (رهان,گور. قبر. (ناظم 


الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). گور.: | 
(فرهنگ رشیدی). کنایه از گور باشد و آن ۳ 


مرغزن نسیز گویند و به تازی قبر گویند. 
(انجمنآرا)(از آنتدراج): 
یکی با چشم دل بنگر دراینآزندان خاموشان 
که‌انجا صدهزاران کس ندیمان ندم پینی اس 
ستائی (از انجص‌آرا), 
- زندانخانه؛ زندانسرا. بندیخانه. (آنندرا): 
و هر جای که وّلات فرودمی‌آمدند به قرب 
ایشان زندانخانه پیدا می‌کردند. (تاریخ قم 
ص۴۰ 
ز زندانخانة قید خودی | کنون رها گشتم 
آزین زنجیر غم هم بازرستم تا چه پیش آید. 
زکی ندیم (از آنتدراج). 
- زندانسراه زندانخانه. (انتدراج)؛ 
پیش ما پینی کریمانی که گاه مائده " 
ما کیان بر در کنند و گربه در زندانسرا, 
خافانی. 
میل در چشم امل کش تا نبیند در جهان 


کز جهان تاریک‌تر زندانسرایی برنخاست. 


خافانی. 

به زندانسرای کنیزان شاه 
همی بود چون سایه در زیر چاه. 

نظامی (از آندراچ). 
در آن زندانسرای تنگ می‌بود 
چو گوهر شهربند سنگ می‌بود. نظامی. 
حصار چرخ چون زندانسرائیست 
کمر در بسته گردش اژدهایست. ‏ نظامی, 
در این زندانسرای پیچ در پیچ 
برادر زاده‌ای دارد دگر هیچ. نظامی, 
- زندان سکندر؛ کنایه از طلمات است. 
(برهان) (فرهتگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء). 


- ||شهر یزد. چه مشهور است که وفات 
سکندر در آن شهر واقع شده چنانکه در لغت 


]..«خرم» بیان آن گذشت... و بعضی گویند زندان 
شقیم اثر (از آنندراج). | 


سکندر سردابه‌ای است در یزد که سک‌ندر را 
در آن گذاشته بودند و آن سردابه در یزد 
معروف است به زندان سکندر و بسیار تاریک 
و مسوحش است.. (فرهنگ رشیدی). قه 
خانه‌ای است در شهر یزد گویند که تابوت 
سکندر را در آن گذاشته‌اند. (از غیاث). بنابر 
آنچه در فرهنگها و در تاریخ جدید مسطور 
است. شهر یسزد است. (قزوینی). بکُفتة 
لفتانه‌ها شهر یزد. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). معروف است و وجه تسمية زندان آن 
است که منسوب است به زند. زیرا که حکسم 
شریعتی کتاب زردشت در باب جزای هر 
گناهی آن بود که به اندازه کمابیش آن کار 
گنهکار را حبس می‌کرده‌ند. و زندان یا غار یا 
چاه یا کوهار می‌بوده و در فرهنگ رشیدی 
گفته که زندان سکندر بمعنی شهر یزد است که 
وفاتِ اب‌کندر در آن شهر بوده و آن سردابه 
در ضنن لفت خرم. در اين باب افانه و راز 
بیان کرده که اين معنی و آن معنی هر دو خطا 
و سهو است. چه مرگ اسکندر در يزد نبوده 
است و در شهر زور کردستان و بابل وفنات 
یافته و جسد او را به اسکندریه که از ابنية 
اوست برده و مدفون کرده‌اند. چنانکه تظامی 
گفته که خا ک‌سکندر به اسک‌ندری است. 
سیب آنکه یزد را زندان سکندر گفته‌اند ایسن 
است که سکندر بعد از غلبه بر پادشاهان عجم 
و تصمیم فتح بلاد شرقی و مشاورت با دانایان 
عهد, شاهزادگان را به شهر یزد برده و بدست 
امیری از امرای خود سپرده که از آنجا بیرون 
نروند و در غیبت او مایهة فسادی نشوند و خود 
بجانب هند و پنجاب و دارالملک پور رفته آن 
بلاد را بگشاد و در مراجعت عزم یونان کرده 
براه درگذشت. چنانکه اشارت رفت شهر یزد 
بدین جهت زندان اسکندز لقب یافت چنانکه 
فارس را ملک سلیمان گویند. خواجه جافظ 


زندان. 


چون در زمان توقف خود" دلتنگ شده غزلی 
گفته‌است... (انجمنآرا) (آتدراج): 

دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت 

رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. حافظ. 
- زندان‌شکن؛ شکننده زندان. (از فهرست 
ولف). شکند؛ بند. محبوسی که از دست 
زندانیان بگریزد و خود را از قید برهاند: 

وز آن پر گناهان زندان‌شکن 

که‌گشتد با نوشزاد انج. فردوسی. 
- زندان کردن؛ حبس کردن. محبوس کردن. 
(ناظم الاطباء). بند کردن. به قید و بند 
انداختن. و غالبا با عبارت فعلی چون «به 
زندان کردن» و «در زندان کردن» آید. رجوع 
به «به» و «در» و دیگر ترکیهای این کلم 
- زندان کردن چیزی يا جایی را برای کسی؛ 
بندیخانه ساختن آن برای انکس. محبس و 
سجن قرار دادن آن برای آنکس: 

در کاخ فرخنده ایوان آوی 


بیتد و کردند زندان اوی. فردوسی. 
تاروز حشر آتش سوزنده را 
بر شیعت معاویه زندان کنم. ناصرخرو. 
بر دل و بر وهم کسان چرخ را ۱ 

زندان کرده‌ست جهان‌آفرین. ‏ ناصرخسرو. 


- زندان‌کن؛ در ند آورنده زندان‌افکننده. 
صفت کی که مردم را به حبس و بند اندازد؛ 
سریری که جز آسمائی بود 
به زندان‌کن زندگانی بود. نظامی. 
زندان مشتری؛ زندان برجیس که برج 
سبله باشد. (ناظم الاطیاء). 
- زندان نامسجون؛ ماهبی که یونس پینمبر 
را بلعید. (ناظم الاطیاء). 
- زندان نیرین؛ عقدة راس و ذنب. (ناظم 
الاطباء) 
- زندانی؛ منسوب است به زندان. کی که 
در محبس باشد. آنکه در زندان از آزادی 
محروم است. (از فرهنگ فارشن معین‌أن 
محبوس. گرفتار زندان. (ناظم الاطپابة: 
محبوس. بندی. مسجون. حبسی. دوستاقی.- 
دوستاخی. با کردن و شدن صرف شود. ج. 
زندانیان. (از یادداشتهای بخط مرجوم 
دهخدا). این کلمه در فرهنگستان ایران بجای 
محبوس پذیرفته شده و بجای اسیر بکار نرود. 
رجوع به واژه‌های فرهنگستان ایران ص۴۷ 
شود. 
ز زندائیان بندها برگرفت 
همه شهر ازو دست بر سر گرفت. . فردوسی. 
ز شهرت یکی بسته زندانیم 
به گوهر همائا که خود دانیم. 

فردوسی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


۱-در یزد. 


زندان. 
به زندانیان جامه دادی به نیز 
سراپای دینار و هر گونه چیز. 
چون در نگرد باز به زندانی و زندان 


صد شمع و چراغ اوفتدش بر لب و دندان. 


فردوسی, 


ملوچهری. 
روان هت زندانی مستمند 
میان کتافت " بمانده به پند. 
اسدی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
بگذر ای باد دل‌افروز خراسانی 
بر یکی مانده به یمگان دره زندانی. 
ناصرخسرو. 


بخت‌الصر گفت: در دل خود که میدانم چه 
باید کردن پیش زندانیان آمد. (قصص الانبیاء 
ص 0۷۹ 

اگر خراهی که چون پرسف بدست آری دو عالم را 


در این تاریکی زندان چو یوسف باش زندانی, 


سنائی. 
دل ز بستان خیال او به بویی خرم است 
مرغ زندانی تماشا برتتابد بیش از اين. 
۱ خاقانی. 
زندانی روز را شب آمد 
بیمار شبانه را تب آمد. نظامی. 
به انصافش رعیت شاد گشتند 
همه زندانیان آزاد گشتند. نظامی, 
باش در این خانة زندانیان 
روزن و در بسته چو بحرانیان. نظامی. 
چو اقلیم دثمن به جنگ و حصار 
گرفتی به زندانیانش سپار. سعدی (بوستان). 
نظر کن بر احوال زندانیان 
که ممکن بود بی‌گه در میان. 
سعدی (بوستان). 
رجوع به زندان و دیگر ترکیبهای این کلمه 
شود. 


زندان. ز] (ع [) تثنية زند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به زند شود. 

زندان. [ز] ل(ع) دهی از ببخش کن 
شهرستان تهران است که ۲۱۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفراقیایی ایران ج 4۱- 

زندان. [ز ] (اخ) دهی از دهستان حسن‌آباد 
است که در بخش حومة شهرستان ستندج 
واقع است و ۲۱۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 

زندان. [ز] (اخ) ناحیه‌ای به مصيصة. 
(یادداشت بخط مرحوم ده‌خدا) (منتهی 
الارب). رجوع به معجم البلدان شود. |انام 
دهی به مالین. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
(منتهی الارب) (از معجم البلدان). ||ثام دهی 
به مرو. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) (از 
معجم‌اللدان) (منتهی الارب), 

زندانچال. از) (خ) دی از بسخش 
مینودشت شهرستان گرگان است که ۳۳۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


۳ ۲ 
زندان هارون. (ز نٍ] ((ج) بنایی در 
سمست جنوب شرقی تهران در فاصل دوازده 
هزارگزی جاد؛ تهران به خراسان و قریب سه 
هزارگزی سمت چپ, یعنی در جانب شمال 
جادة مزبور در دامن کوههای مسگرآباد واقع 
گشته و مشرف به تنگة باصفایی است که 
درختان انار فراوان دارد. بطور تحقیق نام 
زندان در قدیم‌الایام بدین بنا اطلاق شده و 
آمروزه هم به همین نام خوانده میشود. گذشت 
زمان و حوادث دوران لطمهٌ زیادی به بنا وارد 
آورده» ولی تا اندازه‌ای مرمت گردیده است. 
آنچه معلوم است بنای مزبور همانطور که از 
اسم آن پر می‌آید. زندانی از دوران آل‌بویه 
بوده و صرفاً بمنظور زندانهای انفرادی ساخته 
شده است. به عقیده « گدار» بای مزبور از 
زمان.سلجوقی است و یکی از استحکامات 
نظامی آن عصر بشمار می‌آید. (فرهتنگ 

فارسی معین). 
زندبار. [ر] () هر جائور بی‌آزار باشد از 
جتس گوسفند و گاو و امثال آن. (ببرهان) 
(آندراج)(ناظم الاطبا) 
زندباف. (] (نف مرکب. | مرکب) بمعتی 
زندخوان است که تایعان زردشت باشند و آن 
جماعت را مجوس خوانند. (برهان). امام و 
پیشوای زردشتیان. (ناظم الاطباء). زندخوان. 
زندلاف. زنددان. خوانندگان و دانندگان کتاب 
زند بمعنی تابعان کاب زردشت پیغمبر 
عجم... و بملاحظة اینکه زند را مقریان 
خوشآواز می‌خوانده‌اند, بلیل را تیز 
زندخوان و زندلاف گویند... (انجس‌آرا) 
(آنندراج). مقری زندخوان. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), زندواف. (فرهنگ فارسی 
معین) آقای هینگ نوشته‌اند: «زندباف. 
زندخوان. زنبوان. زنددان. زندران. زندلاف. 
زندواف را بمعنی ززدشتی و بلبل گرفته‌اند». 
در صورتی که زنددان (دائندة زند) زندخوان 
(خوانند؛ زند) و غیره مرکباتی هستند که به 
سهولت وجه اطلاق آنها بزردشتیان دانسته 
میشود. ولی جای تعجب است که چگونه این 
کلمات را به بلیل اطلاق کرده‌اند. از آنجمله 
«زندواف» (زنده‌واف) محتملاً از جهت تهجی 
بهتر محفوظ مانده در لفت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۲۴۳ بیت عنصری بمعنی یلبل آمده 
یز بمعلی زردتشتی آ. سپس زندیاف شمس 
فخری (ص۶۸) را باید یاد کرد و بسیار اسان 
است که «زن‌دواف» را بوسیله لفت سخدی 
«زنت و ب» آکه تحت‌اللفظ بمعنی سرودگوی 
است تشریح کرد. در سقدی «زند» آ, اوستا 
«زنستی» ۵ بمعی سرود: سرودن است و 
«زنتوچه مرغ»* (سرودن مرغ) آمده «واف» 
از نتغدی «و ب»۲ است بمعتی گفتن, (حاشیة 


زندباف. ۱۲۹۶۳ 


برهان قاطع چ معین): 

زندباقان " بهی زئد ز بر برخوانند 

بلبلان وقت سحر زیر و ستا جنباند: 
منوچهری. 

زندباف ؟ از بهشت نامة زند 

در شب آورد و خواند حرقی چند. ‏ نظامی. 

رجوع به مزدبنا ص ۱۳۰ شود. 

اابلیل. (برهان) (غیات) (ناظم الاطبام). 

زن دواف. همزاردستان. (فرنگ اسدی 

نخجوانی) (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)/ 

جانوری عاشق گل و آن را زندخوان و هزار و 

هزاردستان نیز گویند. به مازیش بلبل و 

عندلیپ نامند و نیز مرغ چمن و مرغ سحر و 

مرغ شبخوان نامندش. (شرفنامة منیری):- 


هرگلی را به شاخ گلبن بر 


زندبافیست با هزار شغفب, فرخی. 
ز گلبام شبایه زندباف "۲ 
دریده صبا شعر گل تا به ناف. 

۱ نظامی. 
در آن میان که وداع گل و پتفشه کتی 


خبر ز نالهٌ زارم یه زندخوان برسان, 

کمال اسماعیل (از انجمن آرا و آنندراج), 
|افاخته. (برهان) (غیات) (ناظم الاطباء). 
نوعی مرغ خوش‌خوان که گویند فاخته است. 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 

پلبل شیرین‌زبان بر جوزین راوی شود 

زندباف زندخوان بر بیدین شاعر شود۳. 
منوچهری. 

بر بید عتدلیب زند باغ شهریار 

برسرو زندباف زند بخت اردشیر ۲". 
منوچهری. 

|فردوسی در صفت زنان خوشخوان مطریه 


گفتد 
فزاینده‌ثان خوبی از چهر و ناف 


۱ -شاید: طبایع یا عناصر. (بادداشت بسخط 
مرحوم دهخدا), ۱ 
۲-در لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۴۳ 
زن دواف «هزاردستان» معتی شده است نه 
زرنشتی. رجوع به زندواف شود. 
,0 - 4 ۰ - 3 
.22۳ - 5 
۳/9 ۲ 200۷ ۰ 6 
۰ - 7 
۸-نل: زندوافان رجوع به همین کلمه شود. 
٩-بمعنی‏ بعد هم آیهام دارد. 
۰ -کذاو این بیت در گنجینة گنجوی ص ۸۰ 
شاهد زندباف -بلبل و ناه آمده است. 
۱-از این بیت برمی‌آید که زندباف غیر 
عندلیب یعنی بلبل (معتی دوم) و همچنین 
عقری زند (معنی ارل) است. 
۲ -از این بیت برمی‌آید که زندباف غیر 
عندلیب یی بلبل (معنی دوم) و همچنین 
مقری زند (معنی اول) است. 


۴ زندبن الجون. 
1 


سراینده‌شان در گلو زندیاف یه 


(انجمنآرا) (آنندراج). 
||قمری. (غیاث). رجوع به زند و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 

زندین الحون. رز دل] ((ج) رجوع به 
ابودلامه در همین لشت‌نامه, اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۳۳۶ و عقد الفرید شود. 

زند بهمن پشت. از دب مق ] (اخ) یکی 
از کب پهلوی است که مأخذ آن بسیار قدیم 
است و قدمت آن را تا به عهد انوشیروان یا 
اندکی پس از او دانسته‌اند. نسخة خطی اينن 
کتاب که | کنون سوجود است تقریاً بسال 
۰ ه.ق.نمی‌رسد و مسلماً این تسخه از 
نسخه قدیمتری نوشته شده است. رجوع به 
بشتها چ۱ ص ۱۷ ۸٩‏ ۲۶ ۸۷ ۲۲۱, ۲۲۳, 
۹ ۵۲۳و ج ۲ ص ۲۰۳ و ۲۸۴ شود. 


زند پیچی. []([مرکب) جسامة فراخ.-/ 


ریمانی سفید گنده و هنگفت و سطبری باشد 
که پارچذ آن را بسیار سفت بافته باشند و 
پعضی گویند: زندپیچی پارچه‌ای باشد در 
نسهایت درشتی و سفتی. (بسر‌هان) (ناظم 
الاطباء). چامة سفت و سطیر و در فرهنگ به 
جای یاء. نون آورده بمعتی کرباس گنده و 
سفت. (فرهنگ رشیدی). شوب زندپیچی, 
منسوب است به زند (دهی به بخارا). (منتهی 
الارب). جامه یا دستاری بوده است که آن 
مردم که زند همی خوانده باشند. مانند علمای 
این زمان بسر می‌بستند. (مستهی الارب). 
عمامه‌وار که زندخوانان پر سر می‌پیچیده‌اند. 
مانند عمامهٌ علمای قرای این عهد که متداول 
شده... و این بیت (بیتی از خاقانی) دلالت کند 
که زندپیچی عمامه و کرباس سفید بوده زیر 
که زندیچی کهسار کنایه از برف خواهد 


بود... و سموع افتاده که در زمان طایفه زئد <: 


به نحوی شال بر سر می پیچیده‌اند که در میاله . 


عمامة علماه و شال و کلاه میرزایبان سلام, 
شقی ثالث بوده و آن را شال زندی گویند. 
(انجمن آرا) (از آنندراج). در برهان شلط و 
زن دنیجی صحیع امست. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). مصحف زندنیچی متسوب به 
زن‌دنيج. یاقوت در معجم البلدان گوید: 
زندنة... قرية بزرگی از قرای بخارا به 
ماوراءالشهر... و بدین قریه مشسوب است 
«ئیاب زندنجیه» به زیادت جیم و اين جامه‌ها 
مشهور است. (حاشية برهان چ معین)؛ و 
فرمود تا هر جامة زر را یک بالش زر بداده‌اند 
و هر دو کرباس و زندپیچی را بالشی نقره. 
(جهانگشای جوینی). و بضاعت بیش از حد 
یاب مذهب و کرباس و زندپیچی و آنچه 
لایق دانسته‌اند جمع کرده. (جهانگدای 
چون باد زندپیچی " کهار برکشد 


بر خا ک و خاره سندش خضرا" برافکند. 
خاقانی (از انجمن آرا) (آتندراج). 
رجوع به زندنجی, زندنه و زندتیجی شود. 
ژندخ-1)(ع ) زکام مغزی. نزله. گرفتگی 
بینی و تورم آن. (از دزی ج۱ ص ۶۰۶). 
زندخان. [َر د] (ج) قریه‌ای است در یک 
فرسخی رخس. (از انساب سمعانی). 
زند خانی. [رد] (ص نسبی) منسوب است 
به زندخان. (از اناب سمعانی). رجوع به 
ماد قبل شود. 
ژندخوان. (ر خرا / خا] (نف مرکب, | 
مرکب) خوانندة زند. زردشتی. (از فرهنگ 
فارسی معین). بمعنی زندباف است که تایعان 
زردشت باشد. (برهان). زندباف. زندلاف. 
زنددان. (انسجسآرا) (آن‌ندراج). تابعان 
زردشت را گویند و این جماعت را مجوس 
نیز خوأنند. (فرهنگ جهانگیری). قاری و 
خواتند کتاب زند و پیشوای زردشتیان. 
(ناظم الاطیاء): 
چو آتشخانه گر پر نور شد باز 
کجاشد زندت و آن زندخوانت. 
تاصرخسرو. 
در تو شاها محراب مدح‌خوان توگشت 
چنانکه باشد محراب زندخوان آتش, 
رشید وطواط (از فرهنگ جهانگیری). 
آتش ز من بنهفت دم. کز زندخوانم دید کم 
مصحف ز من بگریخت هم کز اهل ایمان نیستم. 
خاقانی. 
سخندانان دلت را مرده دانند 
| گرچه زندخوانان زنده خوانند. خاقانی, 
رجوع به زند و دیگر ترکیهای آن و مزدیسنا 
ص ۱۴۱ و ۱۸۳ شسود. |اسلبل. (برهان) 
(فرهنگ جهانگیری) (ناظم الاطباء): زندباف 
و زنددان و زندواف؛ یعنی بلبل به جهت 
مناسبت خوشخوانی اهل زند. (فرهنگ 
رشیدی). کنایه از بابل. (غیاث) (فرهنگ 
فارسی معین). جانوری سعروف که آنرا 
زندباف زندلاف زندواف, مرخ چمن, مرغ 
سحر, مرغ شبخوان, هزارآواز و هزاردستان 
نیز گویند. به تازیش بلبل و عندلیب و هزار 
خوانند. (شرفنامة منیری)؛ 
زندواف زندخوان چون عاشق هجرآزمای 
دوش بر گلین همی تا روز, نا زار کرد. 
فرخی. 
گرمفان را راز مرغان دیدمی 
دل به مرغ زندخوان آ در بستمی. ‏ خاقانی. 
پند آن پیر مغان یاد آورید 


بانگ مرغ زندخوان *یاد آورید. خاقانی. 
من به بانگ موذنان کز میکده 
بانگ مرغ زندخوان * آمد برون. 

خافانی. 


در آن میان که وداع گل بنفشه کنی 


زندرود. 


خبر ز نالة زارم به زندخوان پرسان. 
کمال ان ماعیل (از فرهنگ جهانگیری) 
||فاخته. (بر‌هان) (غیاث) (ناظم الاطباء: 
(آتدراج): 
بلبل شیرین‌زبان بر جوزین راری شود 
زندباف زندخوان بر بیدین شاعر شود. 
منوچهری 
|اهر جانور خوشآواز را هم گفته‌اند 
(برهان). هر نوع خوش ‌آواز. (ناظم الاطیاء). 
زند خواندن. (ز خوا /خاذ] (سص 
مرکب) قرائت کتاب زند. رجوع به زند شود 
|[ نشمه‌سرایی* 
هم رودزنان به زخمه رانددن 
هم فاختگان به زند خواندن. نظامی 
رجوع به زند و دیگر ترکیبهای آن شود. : "7 
زند خوانی. [ژ خوا /خا] (حامصر 
مرکب) زند خواندن. قرائت زندءٌ 


مجوسی ملت هندوستانی 
چو زردشت آمده در زندخوانی. نظامی 
نه موبد را زبان زندخوانی 
نه مرغان را نشاط پرفشانی. نظامی 


رجوع به زند و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زنددان. [ر] (نف مرکب) زندباف. اناظ 
الاطباء), دانند؛ زند. رجوع به زند و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
زندرامش. [ر م] ((ج) شهرکی است انبو, 
(به فرغانه در ماوراءالشهر), با کشت و برز 
پسیار. (حدود العالم. یادداشت بخط مرحوه 
دهخدا). 
زندران. (] ((مسرکب) بلل. اناظط 
الاطباء). 
زندرژن. از دَر] ((غ) موضعی است بر 
کتار شهر ثیشابور. (برهان) (آتدراج) (ناظ 
الاطبام). در معجم الیلدان و حدود العاله 
نیامده. (حاشيه برهان ج معین). 
ژند رود. [ر] (( مرکب) نام نغمه‌ای از یار 
ریاب. اناظم الاطیام). کپ« 
زندرود. زر د] ([خ) در زنمده‌رود بای 
(آتدراج). نام نهر اصبهان. (منتهی الارب) 
رودی به اصفهان گذرد. (بادداشت بخط 
مرجوم دهخدا). رجوع به زاینده‌رود. 
زنده‌رود و ترجمة محاسن اصفهان شود. 
زندرون. زر د5] (حرف اضافه + اسم) در 
ذخیرة خوارزمشاهی اين کلمه بسیار و شایا 


۱ -اين بیت از عنصری و شاهد معنی زندواف 
-هزاردستان در لغت فرس اسدی است. رجو. 
به زندواف شود. ۲ 
۲-در دیران چ سجادی ص ۱۳۶:زندنیجی. 
۳-در دیوان ایضا: سندس و خارا. 

۴-به‌معتی بعد هم ایهام دارد. 

۵-به‌معنی بعد هم آیهام دارد. 

۶-به‌معنی بعد هم یهام دارد. 


زندرونی. 


در غالب صفحات یک یا چند بار بجای از 


ان‌درون» و با داز درون» آمده است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): آن پوست 
تنک که زندرون خای مرخ باشد یا آنکه اندر 
اندرون پی" باشد به روی آن نهند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی, یادداشت ایضا). دلیل کند که 
ماده به زندرون تن میل صی‌کند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی, یاددانت ایضا). حرارت 
زندرون تن اندر اخلاط فزونی آویزد و آن را 
عفن کند و تب عسفونی شود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی, یادداتت ایضا). رجوع به 
ماده بعد شود. 
زندرونیی. از د] (ص نسبی) مخفف «از 
اندرونی». درونی: و بباید دانست که ا گر در 
اندامهای زندرونی چون جگر و سینه آماس 
صلب يا نرم باشد ماءالسل زیان دارد. 
(ذخضیره؛ خوارزمشاهی. یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). اسباب زکام و نزله دو نوع 
است: یکی زندرونی و یکی دیگر برونی و 
زن‌درونی هسم دو نسوع است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). بیشتر وقتها دو سبب از 
اسباب پیرونی و زندرونی جمع باشد تا زکام و 
نزله تولد کند. (ذخیرء خوارزمشاهی). رجوع 
به ماد قبل و مادهُ بعد شود. 
زندرونین. از د] (ص نسبی) مسخفف «از 
اندرونین». از اندرونی. داخلی: و هر اماس 
خونی, در اندامهای زندرونین افتد از تب 
خالی نباشد. (ذخیرهة خوارزمشاهی. 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). و اصل شریان 
از ران بسوی قدم فرودآمده است و نخست 
آندر ران به دو بخش شده است: یکی بسوی 
بیرون فرودآمده است و یکی بسوی زندرون 
و ژندروئین میل بسوی بیرون دارد. (ذخیرةٌ 
خوارزمشاهی یادداشت ایضاا. و پوست 
زندرونی که در سنگدان مرغ خانگی بودء اندر 
این باب سخت نسافع است. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی, یادداشت ایضا). 
زندش. [رَ دٍ] ((بص) تحیت. درود. سلام. 
(برهان) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). در برهان 
گفته بمعنی درود و سلام. در فرهنگ ندیده‌ام. 
(انجمن آرا), از بر ساخته‌های فرقة آذرکیوان 
است. رجوع مه فرهنگ دساتیر ص ۲۴۹ 
شود. 
ژنداق. [ر 5](ع ص) سرد سخت بخیل. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
زندقة. [ر د ق] (ع #سص) زندیقی, اسم 
است تسزندق راء (منتهی الارپ) (انندراج) 


(ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). یقال: عنده: 


زندقة. (اقرب الموارد). زندقه. بی‌دینی. 
بی‌مذهبی. انکار قیامت. زندیقی. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا)؛ و این مانی شا گرد 


فاردون بود و پس طریقت زندقه آورد. 
(فارسنامذ ابن‌لبلخی ص ۲۰). 
یک خر نخوانست که یکی کاروان خری 
گردآخرت پر از علف کفر و زندقه. 
سوزنی (یاداشت مولف). 
از روی مخرقه همه دعوی دین کند 
وز کوی زندقه بجز اهل فتن نند. خاقانی. 
رجوع به غزالی‌نامه ص۲۲۵ و حکمت اشراق 
ص ۲۶۵ شود. 
زندقیی. [ز د فیی ] (ع ص) زندق. مرد 
سخت بخیل, (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زندگان. زز د /و] () ج زنده چتانکه 
مردگان ج مرده. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به مادهٌ بعد و 
زنده شود. 
ژندگانی. [ز ذ /«] (حامص, () اسم مصدر 
از زنده (زیستن)» پهلوی «زندکیه» آ, گیلکی 
«زندگی» ۳. زنده بودن. حیات. (حاشیه برهان 
چ معین). معروف. (آنتدراج). حیات. (ناظم 
الاطباء). زنده بودن. زیتن. حیات. (فرهنگ 
فارسی معین). زیست. حیات. (یاددادت 
بخط مرحوم دهخدا)؛ و طعام ایشان ماهی 
باشد و بدان زندگانی گذرانند. (حدود السالم, 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
دریغ من که مرا مرگ و زندگانی تلخ 
که دل تبست و تباء است و تن تباه و تبست. 
آغاجی (از لغت فرس اسدی اقبال ص ۳۶). 
همی گفت کای شاه گردان بلخ 
همه زندگانی بکردیم تلخ. 
که‌هر کو به مرگ پدر گشت شاد 


ورا رامش زندگانی مباد. 


فردوسی, 


فردوسی. 
بر آشوبد ایران و توران بهم 

ز کینه ود زندگانی دژم. 

که‌ه رک که از دشمن ايزد است 
ورادر جهان زندگانی بد است. 
مرغان دعا کنند به گل بر سپیده‌دم 
بر جان و زندگانی بوالقاسم کثیر. منوچهری. 
بساز ا گر زندگانی باشد بازايم. (تاریخ 
سیستان). زن نیک عافیت زندگانی بود. (از 
قابوسنامه» و گفت آنچه بتر بود برفت و آنچه 


فردوسی, 


فردوسی. 


بهتر است با ماست, یعنی دین اسلام و صحت 
و زنندگالی و او راچهار پسر بسود. 
(تصص‌الانبیاه ص ۱۳۷). 

بیلطف تو کآپ زندگانی است 


از آتش غم امان مبینام. خاقانی. 
سریرافروز اقلیم معاثی 

ولایت‌گیر ملک زندگانی. نظامی. 
و گفت انن پر هنوز از باغ زندگانی بر 
نخورده است. ( گلستان), 

س زندگانی دادن؛ حیات بخشیدن. (ناظم 
الاطباء). 


زندگانی. ۱۲۹۶۵ 


- ||جان دادن. (آتدراج). مردن. (شرفنامة 
ملیری)* 
زندگی از باد می‌یابم که او در کوی دوست 
میشود بیمار و آنجا زندگانی میدهد. 
جمال‌الدین سلمان (از آنندراج). 
رجوع به همین ترکیپ ذیل معنی بعد شود. 
- زندگانی‌ده؛ حیات‌بخش. (ناظم الاطباء): 
که‌از هر سواد آن سیاهی بهست 
که‌آبی درو زندگانی دهست. نظامی. 
- زندگانی کردن؛ زیستن. حیات داشتن. 
(ناظم الاطباء), زیستن. (آنندراج): 
هرکه بی او زندگانی می‌کند 
گرنمیرد سرگرانی می‌کند. 
گفت تا فضلةٌ صیدش می‌خورم و از شر 
دشمنان در پناه صولتش زندگانی می‌کنم. 
( گلستان). به خلاف پیران که به عقل و ادب 
زندگانی کند نه بجهل و جوانی. ( گلستان). 
دارم از عشق قدت شکل صنوبر در درون 
زندگانی جان بدان شکل صنویر می‌کند. 
جمال‌الدین سلمان (از آنتدراج). 
رجوع به همین ترکیب ذیل معلی بعد شود. 
- زندگانی و مرگ؛ حیات و ممات. بود و 


سعدی. 


نبود. (فرهنگ فارسی معین)؛ 

نه زو بار باید که ماند نه برگ 

ز خا کش بود زندگانی و مرگ. ۱ فردوسی. 
- زندگانی یافعن؛ جان یافتن. (آتدراج). 

| عمر. (حاشية برهان چ معین) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین) (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 

زندگانی چه کوئه و چه دراز 

نه در آخر" بمرده باید باز, 


رودکی (یادداشت ایضاا: 
زندگانیت باه الف سته 
چشنم دشمنت برکناد کنه. ٍ 
منجیک (یادداشت ایضا). 
ولیکن رادمردان جهاندار ۱ 
چوگل باشند کوته زندگانی. دقیقی. 
نباشد مرا زندگانی دراز 
زکاخ و ز ایوان شوم بی‌نیاز, فردوسی, 
که‌او را بود زندگانی دراز 
نشیند بخوبی و ارام و ناز, فردوسی. 
همی خواهم از داور بی‌نیاز 
که‌باشد مرا زندگانی دراز. فردوسی. 
ستانی همی زندگانی آمردم 
از ایرا درازت پود زندگانی. منوچهری. 
به شادی دار دل را تا توانی 
که‌بفزاید ز شادی زندگانی. (ویس و رامین). 
۱-کذا, 
:91 - 3 ۳۰ - 2 
۴-نل:نه به آخر.. ‏ ۵-نل:برفت. 


۶-حیات (معنی اول). 


۶ زندگی.. 


احوال این قوم. زندگانی خدازنه:دزاز باده بر 
این جمله رفت. (تاریخ بیهقی چ دیب 
ص ۳۷۳). زندگانی خداوند دراز باد. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۶۹ ۳۴۶. ۳۷۴). 


زندگانی چو مال میراث است 
که نبینی بقاش جز به زکات. خاقانی. 
درخت‌افکن بود کم‌زندگانی 
به درویشی کشد نخجیربانی, نظامی, 
گربمرد عدو جای شادمانی نت 
که‌زندگانی ما نیز جاودانی نیست. 

سعدی ( گلستان). 


امشبم طالع میمون و بخت همایون بدین بقعه 
رهبری کرد تا بدست این توبه کردم که بقیت 
زنسدگانی گرد سماع و مسخالطت نگردم. 
(گلستان). 

یکی زندگاتی تلف کرده بود 

به جهل و ضلالت سر آورده بود. 


سعدی (بوستان): 


بحز اندر دهان و از لب او 

اوحدی. 
- زندگانی دادن؛ عمر دادن. (ناطم الاطباء): 
گرایزد مرا زندگاتی دهد 

وزین اختران کامرانی دهد. فردوسی. 
رجوع به همین ترکیب ذیل معنی قبل شود. 
- زندگانی کردن؛ عمر کردن. (ناظم الاطیاء) 
رجوع به همین ترکیب ذیل معنی قبل شود. 
||معاش. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
(حاشیه برهان چ معین) (ناظم الاطباء). قوت. 
خورا ک.(ناظم الاطباء), 

- بدزندگانی؛ بمعتی بدمعاش؛ 

آنچنان بدزندگانی ! مرده به, 


زندگانی دو بار نتوان یاقت. 


شیخ شیراز (آنندراج). 
||عیش. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 


تمیشن. (ناظم الاطباء): تک 


وز آن پس نبد زندگایشن خوش 
ز تیمار زد بر دل خویش تش. 

فردوسی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
مر زندگانی بدین " جایطلخ 
همه جای دیگر کنندم "ز فلخ. ۳ 

طیان (یادداشت ایضا). 

- زندگانی دویم؛ تیش در آخرت. (ناظم 
الاطیاء). 
- زندگانی کردن؛ تعیش. عیش؛ .یکی از 
متعبدان شام در بیشه‌ای زندگانی کردی و برگ 
درختان خوردی, ( گلستان). 
||سلطتت. پادشاهی: پرویز را بخواند و گفت: 
به زندگانی من اندر [ملک ] طمع همی کتی و 
به بهرام کس فرستی تا درم به تقش تو مي‌زند. 
(ترجمة طبری بلعمی) 
قباد امد و تاج بر سر نهاد 
به آرام بنشست بر تخت شاد 


از ایران بر او کرد بیعت سپاه 


درم داد یکساله از گنج شاه 
نبد زندگانیش جز هفت ماه 
تو خواهیش ناچیز خوان خواه شاه. 
فردوسی, 
به همه معاثی رجوع به زندگی شود. 
زندگیی. از د /د] (حامص, !) زندگانی. (از 
فرهنگ فارسی معین). حيوة. (ناظم الاطباء), 
حیات. محیا. حیوان. نقیض مرگ. زندگانی, 
مقابل مردگی. مقابل مرگ و ممات. و آن 
صفتی است مسقتضی حس و حرکت. (از 
یادداشتهای بخط مرحوم دهخداا 
خور و خواب و آرام جوید همی 
وز آن زندگی کام جوید همی. 
بدو گفت موبد که جاوید زی 
که خود جاودان زندگی راسزی. . فردوسی. 
گراز بخشش کردگار سپهر 
مرا زندگی ماند و تازه چهر 
بمانم بگیتی یکی داستان 
از این نام نامور باستان. 
مرگ جهلست و زندگی دانش 


مرده نادان و ژنده دانایان. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ناصرخسرو. 
زندگی و شادی اندر علم و دین است ای پسر 
خویشتن راگرنه مستی, مست و مجلون چون کنی, 
ناصرخسرو. 
معنی زندگی [در حیوان ] آن است که حیوان 
را ادرا ک موس مي‌باشد و به اختیار 
خسویش حسرکنها می‌کند. (ذخیرة 
خوارزیشاهی. یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
مردگی جهل و زندگی دین است 
هرچه گفتد مفز آن این استآ. 
سنائی (از آندراج). 
خافانیم که مرگم. از زندگیست خوشتر 
تا چون که نیست گردم داند که هست اویم. 
خاقانی. 
چون بمردم من ز خویش و هم ز خلق 
زندگی جان ز جانان یافتم. 
عطار (دیوان چ نفیی ص۱۷۸ 
هرکه در زندگی نانش نخورند در مردگی 
نامش نبرند. ( گلستان). 
زلپ دوختن, غنچه را زندگیست 
امیرخسرو. 
هرکه این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه 
وآنکه این عشرت نجوید زندگی بر وی حرام. 
حافظ (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
مرا راحت از زندگی دوش بود 
که آن ماهرویم هم‌آغوش بود. ۱ 
سعدی (بوستان, یادداشت ایضا). 
زندگی‌بخش؛ محبی. مقابل ممیت. مقایل 
میراننده. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
آنکه جان بخشد. حیات‌بخش. حیات‌انگنیز, 


زندلاف. 

بخشندة زندگی, (فرهنگ فارسی معین). 

- زندگی کردن؛ ادامه حیات. زیستن. بسم 
بردن حیات. و به مجاز رفتار؛ در حکمرانی 
چنان زندگی کن که وقتی نباشد جفا و 
خجالت تبری. (مجالس سعدی ص ۲۳). 

- زندگی نهانی؛ حیات خفی ۵ (فرهنگ 
فارسی معین). 

||هستی. (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح تصوف: 
قبول اقبال محبوب را گویند. و در لفظ حیوز 
بطور مستوفی در ایین معنی اقارت رفت 
است. ( کشاف اصطلاحات القنون). ||عمر 


(ب‌ادداشت بخط مرحوم دهخدا) (ناظ 
الاطیاء): 
سرت می‌کشی از ره بندگی 
سر آرم هم اکنون‌ترازندگی * فردوسی 
بهر من بدتر از اين روزی تیست 
زندگی آش دهن‌سوزی نیست. 

پژمان بختیاری 


|ازندگانی. مماش. (آتدراج). عیش. معاش 
معیشت. (یادداشت بخط مرحوم دف‌خدا) 
||اعشرت. (یادداشت ایضا. تعیش. (ناظ 
الاطباع), و بهماٌ سعانی رجوع به زندگانو 
وزنده شود. ||در تداول, اسباب. مال. اسباب 
خانه. کالای خانه. کاخال: فلان زندگی خوبو 
بهم زده است. (از یادداشت‌های بخط مرحوه 
دهخدا), 
ژند لاف [] (ص مرکب. [مرکب) ۲ بمعتو 
زتدخوان است. (فرهنگ جهانگیری). 
زندباف, (آتتدراج) (فرهنگ فارسی معین) 
همان زندیاف است. (شرفنامة منیری). بر 
وزن و معتی زندباف است که مجوس باشد 
(برهان). پیشوای زردشتیان. (ناظم الاطیاء).. 
بمعنی مجوس زندخوان نیز آمده است 
(غیاث). |(مرغان خوش‌آواز. (برهان).. 
دیگر مرغان خوش‌آواز. (غیاث». |ابلیل 
(برهان) (غیات) (ناظم الاطباء. اقبميري 
(غیاث). ||فاخته. (غیاث) (ناظم الاطباء] 
رجوع به زند و ترکیهای دیگر این ک لفق 
زندباف. ژندواف و مزدیسا ص ۱۴۱ شود. 


۱-ظ. بدزندگانی در این مصراع کسی است ک 
به جور و متم و بدی زندگی کند نه آنکه معاشر 
او بد باشد. 
۲ -ظ:بد این. (یادداشت بخط مرحو 
دهخدا). 
۳-ظ: کشیدم. (یادداشت ایضا). 
۴ - آنندراج این بیت را شاهد معنی معاشر 
آورده است. 

.(فرانسوی) ۱20۱6۳۱6 ۷۵ - ۱ 
۶-بمعی اول هم ایهام دارد. 
۷-گمان می‌کتم اپن کلمه. تصحیفی از زندباذ 
و زندواف باشد. (یادداشت بخط مرحو 
دهخدا). 


زندلیج. 


زند لیج. زر د] ((ج) دی از دهنیستات 


سردرود است که در بخش رزن شهرستان 
همدان وأقع است و ۴۶۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 
زندنحی. از د نْ] (ص نسبی) موب 
است به زندنه, قریه‌ای بزرگ از قرای بخارا 
(یادداشت بخط مرحوم دهخداا. رجوع به 
ماد؛ بعد و زندنیجی شود. 
زندنه. رد /جٍ] ((خ) نام جایی به بخارا و 
در نبت بدان زندنی و زندنیجی گویند و 
جامه‌های زندنیجی منسوب بدانجا است. (ابن 
سمعانی از تاج السروس, یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). ده بزرگی است از دیهای 
بخارا به ماوراءالتهر که فاصله‌اش با بخارا 
چهار فرسنگ و در سمت شمال شهر واقع 
است. (از معجم البلدان). نام دهی به بخارا و 
من گمان می کنم جامة زندنیچی منسوب به 
این ده است و اين نسبت مانند نسبت به انزلی 
است که انزلیچی گویند. (یادداکت بخط 
مرحوم دهخدا), دهی است به بخارا و از آن ده 
است ابوحامد احمدین موسی و محمدین 
سعید که محدثانند و محمدین محمد که مقری 
ماوراءاتهر است و محمدین اجمدین عازم. 
(متهی الارب). قریه‌ای بزرگ از قرای بخارا 
به ماوراء‌لشهر و موب بدان در عربی 
زندیجی است. (فرهنگ فارسی معین). 
کندزی بزرگ دارد و بازار بسیار و مسجد 
جامع هر آدینه آنجا نماز گذارند و بازار کنند و 
آنچه از وی خیزد آن را زندیجی گویند که 
کرباس‌باشد, یمنی از دیه زندنه, هم نیکو باشد 
و هم بسیار بود و از آن کرباس به پسیار 
دیهای بخارا بانند و آن را هم زندنیجی گویند؛ 
از بهر آنکه اول بدین دیه پدید امده است و از 
آن کرباس به هم ولایتها برند چون عراق و 
نارس و کرمان و هندوستان و غیر آن و همة 
بزرگان و پادشاهان از آن جامه سازند و به 
قیمت دیبا بخرند. (تاریخ بخارا ص ۱۷ و ۱۸). 
رجوع به همین کتاب زندپیچی» زندنی و 
زندئیجی شود. 
ژندفی. [ز 5] (ص نسبی) منسوب است به 
قریهٌ بخل که زندنهاش خوانند و از قرای نسف 
میباشد. (سمعانی). نیت است به زندنه, قریة 
کییره‌ای به بخارا, میان آن و بخارا چهار 
فرسنگ است در شمال شهر بخارا و گاه در 
نبت زندنیجی و هم زندنجی گویند و از 
آنجاست حمدان‌بن عازم زندنی بخاری 
محدث. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا, 
رجوع به مادهٌ بعد شود. 
زندنيحي. [ر5] (ص نسسبی) ظاهرً 
چنانکه زندنی و زندنجی موب است به 
زندنه, قریة کبیره‌ای به چهار فرسنگی شمال 
بخارا. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 


منسوب است به زندنه, نوعی جامه که در 
زندنه می‌بافتند. (فرهنگ فارسی معین): وب 
زندنیجی؛ پارچه‌ای که در زندنة بخارا 
می‌بافتند. (ناظم الاطباء). توب زندیجی 
موب است به زند. قریه‌ای به بخاراء (از 
آقرب الموارد). رجوع به زند. زندپیچی» 
زندنی و زندنجی شود. 
زندواف. [] (ص مرکب. | مرکب) بمعنی 
زنسدخوان است. (فرهنگ جهانگیری) 
زندخوان باشد که مجوس است. (برهان). مثل 
زندباف. (آنندراج). زندوان پسیشوای 
زردشتیان. (ن‌اظم الاطباء). زندخوان. 
زردشتی. (فرهنگ فارسی ممین). زندباف. 
زندلاف (؟) زندخوان. مقری زند. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). ||مرغان خوش‌الحان. 
(برهان). مرغ خوش‌آلحان. (ناظم الاطباعا. 
خوش‌الحان. /|سزودگوی. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به زند. زندباف» زندخوان, 
زندلاف و مزدینا ص ۱۴۰, ۱۴۱ شود. ||و 
نیز مرغی خوش‌خوان که معلوم نیست کدام 
مرخ است و چنانکه لفت‌ویسان گاهی بمعنی 
فاخته و گاهی بمعنی بلبل و گاه قمری 
آورده‌اند صحیح نمی‌نماید. چه در مسمط ذیل 
از منوچهری زندواف را از بلبل و قمری و 
صلصل که آن را فاخته ترجمه می‌کنند. جدا 
کرده‌است. (یادداشت بخط مرحوم دهخداا؛ 


زندوافان " بهی زند ز بر پرخوانند 


بلبلان وقت سحر زیر و ستا جنبانند 

قمریان راه گل و نوش لیا خوانند 

صلصلان باغ سیاووشان با سروستاه. , 
منوچهری (یاد‌اشت ایضا). 


|[بر وزن و معنی زندلاف است که بلبل باشد. 
(برهان). بلبل. (از ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی,هعین)رمرغ هزاردستان بود. (لفت 
فر ایدی چ اقبال ص 7۴۳): 
زندواف زتدخوان چون عاشق هجرآزمای 
دوش بر گلبن همی تا روز ناه زار کرد. 
فرخی. 
باغ پر خیمه‌های دیا گشت 
زندوافان درون شده به خیام, 
فزایندشان خوبی از چهر و لاف 
سرایندشان از گلو زندواف. 
عنصری (از افت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۴۳). 
به دستان چکاوک شکافه شکاف 
سرایان ز گل ساری و زندواف. 
گهی‌زندواف و چکاوک هم 
سراینده دستان همی زير و بم. 
بر گل نو زندواف مطربی آغاز کرد 


خواند بهالحان خوش نام پازند و زند. 


فرخی. 


آسدی, 


اسدی. 


سوزنی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 


زندوان. [ز] اص مرکب, [مرکب) بمعنی 
زندخوان است که عندلیب و فاخته باشد. 


زنده. ۱۳۲۹۶۷ 
(برهان). بمعتی زندخوان است. (آنندراج). 
محرف زندواف. (فرهنگ فارسی معین). 
هزاردستان. (اوبهی). |امجوس را نیز گفه‌اند. 
(برهان). رجوع به زند و دیگر ترکیبهای آیسن 
کلمه و مزدیسنا ص ۱۴۱ شود. 

زندوان. رز د] (رخ) دهی از ببخش حومة 
شهرستان نائین است که ۱۱۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۱۰), 

زندورد. [ز دو] ((ج) شهری است نزدیک 
واسط, حالا ویران و خراپ است. (منتهی 
الارپ). رجوع به معجم البلدان شود. 
|[ناحیه‌ای است در اواخر عراق. (متهی 
الارب). 

زند و زا. از ]اترکیب عطفی, (مرکب)ندر 
تداول زه و زا کردن, زائیدن. و با کردن صرف 
شود. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
زند و زا کردن؛ توالد و تناسل کردن, 
(یادداهت ایضا). 

زندوق. [رٌ] (ع) لشتی است در صندوق. 
(متهی الارب) (آتندراج) (از آقرب الموارد)؛ 
صندوق و تپنگو. (ناظم الاطباء). 

زفهق. رز د) (ع |) چوب یا سنگ زیرین 
آتش‌زنه. (منتهی الارب) (انتدراج) (از اقرب 
الموارد). رجوع به زند شود. 

زندة. [زد] ((خ) شهری است به روم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از معجم البلدان). ابو 
عبیدقبن جراح رضی ان عنه آن را بگشاد. (از 
معجم البلدان). 

ژففه. زد /د] (ل) آهن چخماق و آتش‌زنه 
را گویند. (یرهان) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
زند. (فرهنگ جهانگیری). |((ص) هولنا ک. 
مخوف. مهیب. ||بی‌کران. بی‌پایان. بی‌اندازه. 
(از ناظم الاطبام), 

زنده. [ز د /د](ص) زنس‌دگی. حنیات. 
(برهان) (ناظم الاطناء): || معروف است و آنرا 
به تازی حی خوانند. (فرهنگ جهانگیری). 
جاندار. (آنندراج» صاحب جان که آنرابه 
عربی حی گویند و مشتواز آن است زندگی و 
زندگانی. (انجس‌آرا), حی و کی که حیات 
داشته باشد. (ناظم الاطباء). آنکه حیات دارد 
و زندگی می‌کند. جاندار. حی. مقابل مرده. ج» 
زندگان. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) (از 
فرهنگ فارسی معین). مقابل میت. (فرهنگ 
فارسی ایضا): 
پس بیوبارید ایشان را همه 
نه شبان را هشت زنده نه رمه, 

زودکی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
آیین جهان چونین آ, تا گردون گردان شد 


۱ -زّل: زندبافان. رجوع به همین کلمه و معنی 
قبل شود. 


۲ -نل: چونان. 


۸ زنده. 

مرده نشود زنده ", زنده بصتوفان‌تشل 
رودکی (یادداشت ایضأ) 

تا زنده‌ام مرا ئیست از مدح تو دگر کار 

کشت و درودم اینست خرمن همین شد و کار. 
رودکی [یادداشت ایضا). 

ندارد از این هیچ نامرد با ک 

چه آن مرد ژنده چه در زیر خاک. 


فردوسی. 
بگفتند کای شاه ما بنده‌ليم 
بفرمان تو در چهان زنده‌ایم. فردوسی. 
وگرنه هم | کنون ببرم سرت 
نمانم کسی زنده از گوهرت. فردوسی. 
ببازارگان گفت تا زنده‌ای 
چنان دان که شا گردرابنده‌ای. فردوسی, 


چنین خواندم امروز در دفتری 
که‌زنده‌ست جمشید را دختری. 


منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی چ ۰.۲ 


ص ۱۴۳). 

شود زند؛ این جهان مرده زود 
بدان سر توان جاودان زنده بود. اسدی, 
مردم بی‌قدر را زنده مشمار. (قابوسنامه). 
مرگ جهل است و زندگی دانش 
مرده نادان و زنده دانایان. ناصرخسرو. 
جز که تو ژنده بمرده به جهان کس نفروخت 
مار و آفعی بخریدی بدل ماهی شیم. 


ناصرخسرو. 
بدین زنده بسی شد مرده زیر 
که‌دانا زنده و مرده‌ست نادان. ناصرخسرو. 
و زنده را از دانش و کردار نیک چاره نیست. 
( کلیله و دمته), 
دوش دیدار منوچهر ملک 
زنده در خواب آشکارا دیده‌ام. خاقانی. 


از آنم به ماتم که زند‌ست شخصم 


چومرّد از پسش هیج ماتم ندارم. ‏ خالائی. ب 
با چتین غم محال باشتد اک 
خویشتن را ز زندگان شمرم. خاقانی. 
جان نه و چون سایه بتو زنده‌ام 
با تو و ص ساله ره انز فیان. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳8۱). 
زآنکه زآن بستان جهانها زند‌ست_. 
زآن جواهر بحر دل | کنده‌ست. ‏ مولوی. 
با که گویم در همه ده زنده کو 
سوی آب زندگی پوینده کو. مولوی. 
دل زنده هرگز نگردد هلا ک 
تن زنده‌دل گر بمیرد چه با ک. 

سعدی (بوستان). 


بهار حیات مرا اوست باغ 
از او زندهام چون ز روغن چراغ. ‏ _ 

میرزا طاهر وحید (از انندراج). 
- آتش زنده؛ که خاموش نشده باشد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
- آهک زنده؛ اهکی که آب بران نرسیده 


باشد. مقابل آهک کشته. 
- زنده باد؛ جملةٌ دعائیه و دربار؛ بزرگان و 
نیکان بکار رود و معنی مجازی آن یعنی باقی 
و سرمدی و شاداب و فرخنده بباشد. مقایل 
مرده باد که نفرین است؛ 


که‌این تاج بر شاه فرخنده باد 

همیشه دل و پخت او زنده باد.. فردوسی. 
به شاهی نشست تو فرخنده باد 

همان جاودان نام تو زنده باد.. ‏ فردوسی. 


- زنده بگور؛ شخصی که زنده او را در قبر 
جاي دهند. (فرهنگ فارسی معین). بمجاز, 
زنده‌ای که از او کاری و حسرکتی برنیاید. 
(فرهنگ فارسی معین). کسی که از مواهب 
زندگی بهره‌مند نباشد. (فرهنگ فارسی ایضاا. 
وبا کردن و شدن صرف شود. 

زنده بودن؛ زندگی و حیات داشتن. امرار 
معاش کردن. گذران زندگی کردن؛ 

نیای تو زین خاندان زنده بود 


پدر پیش بهرام چون بنده بود. فردوسی. 
بدان رسید که پر ما به زنده بودن ما 
خدای‌وار همی منتی نهد هر خس. 

عسجدی. 
همه کبر و لافی بدست تهی 
به نان کان زنده‌ای سال و ماه معروفی. 


زنده بودن دل به چیزی یا به کسی؛ شاد 
بودن و آرامش خاطر داشتن از او 

سیأمک بدش نام و فرخنده بود 

کیومرث را دل بدو زنده بود. فردوسی. 
- زنده‌بیوه؛ زن که شوی او را ترک گفته يا به 
سفری دور شده است بی طلاق گفتن او. آنکه 
شویش زنده است و بی‌طلاقی او را ترک گفته 
است. (از یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا) 
زنده ساختن؛ زنده گردانیدن. حیات 
بخشیدن. (ناظم الاطیام). 

- ||شفا دادن. (ناظم‌الاطباء) 

- زنده‌ساز؛ زنده کن. انکه زنده می‌کند. (ناظم 
الاطباء) 

- زنده فروختن؛ در تداول زرگران. ظرفی 
زرین یا سیمین را فروختن به قیست قلز آن به 
اضافة قیمت ساخت و صنعت ان. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدل) 

- سیماب زنده؛ زییق‌الحی. (یادداشت بخط 
مرخوم دهخدا). رجوع به سیماب و زیبق 


شود. 
گچ زنده: مقابل گچ کُشته. رجوع به گچ 
شود. 

-گیاه زنده؛ که خشک شده باشد و قابل 
غرس و نشا باشد. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

- امتال: 

زنده بلا مرده بلا؛ در موردی گویند که شخص 
هم در زندگی و هم پس از مرگ رنجواذیت 


ژنده. 


مردمان را سیب است. (از بادداشت بخ 
عرنحوم دهخدا).. 

نکر و عظیم راگویند. آنکه به شخص عظظ 
بشد: زنده پیل؛ بمنی پبل عظیم, (لفت فرسر 
اسدی چ اقبال ۴۸۸)(از اوبهی). منکر و عظیر 
باشد از هر چیزی چون زنده پیل و زنده رود 
(صحاح الفرس). منکر. عظیم. ژنده 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). کلان. بزرگ 
(غیاث). بمنی بزرگ و عظیم هم هت 
همچو زنده پیل و زنده رود. (برهان). بزرگ 
عظیم. کلان. (ناظم‌الاطباء). بمعنی بزرگ از 
هر چیزی چون زنده پیل و زنده رود. آب 
صحیح بدین سعنی به فتح زاء ژنده است 
(فرهنگ رشیدی). بزرگ از هر چیزی چسور 
زنده پیل و زنده رود و بدین معضی به فقح نج 
گنته‌اندو الاول هو الصحیح. (آنندراج). 
-زنده پیل؛ فیل بزرگ, چه زند بمعنی بزرگ 
و عظیم باشد. (برهان) (آنندراج). فیل نر « 
فیل بزرگ. (ناظم الاطباء), فیل بزرگ جثه 
زند بمعتی بزرگ و عظیم است. (غیات). پیز 
عظیم. (لغت فرس اسدی). بزرگ و قوی 
(اوبهی). ژنده پیل. پیل منکر..به گمان من ب 
زاء سفتوحه باشد. رجوع به زند شود 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), پهلوی 
«زندک پیل» ". (حاشیة برهان چ معین): 
یکی زنده پیلی چو کوهی روان 

به زیر اندر آورده بد پهلوان. 

شهید (از لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۱۴۸۸ 


زلشکرگه پهلوان تا دو ميل 

کشیده‌دو رویه زده زنده پیل. فردوسی 
به تن زنده پیل و به جان جبرئیل 

به کف ابر بهمن به دل رود نیل. فردوسی 
بیاورد بر زنده پیل و چو کوه 

بیفکند در پیش خیمه چو خوار.. فرخی 
بادیه بر پشت زنده پیلان بگذار 

رایت بر کوه بوقبیس فروزن. 

صف زنده پیلان پیکجا گروه نع 
چوگرد گریوه کمرهای کوه. نظایی 
- ||مردم قوی را نیز به استعار» گویند 
(اوبهی): 


تن زنده‌پیل اندر آمد بخاک 

جهان گشت از اين درد ما را خبا ک. 
فردوسی 

رجوع به زند وزنده شود. 

زنده رود؛۳ رود منکر. رود عظیم 

(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). هر زو 

بزرگ. (ناظم الاطباء) بمعنی لقظی رود بزرگ 


۱-شاید: مرد او نشود زنده. 
2 
۲-زنده رود را مسخفف زابنده رود هب 


دانسه‌اند. 


زنده. 


است, زیرا زنده بمعنی کلان آمده. (از 2 
||متکبر. (بر‌هان). متکبر. مفرور. 
الاطباء). || هوكا ک. مهیب. (ناظم‌الاطباء). 
[فتبله و هر چیز مشابه آن که قابل درگرفتن 
آتش باشد. (ناظم‌الاطباء) . رجوع به مادة بعد 
شود. ||یمنی درویش و فقیر هم آمده است. 
(برهان) (آتدراج). مردم درویش و فقیر را 
خوانند. (فرهنگ جهانگیری). فقیر. درویش, 
محاج. (ناظمالاطبام). 

- زنده‌پوش "؛ آنکه پوشا ک درویشانه دارد. 
(ناظم الاطیای). 

||(اصطلاح تصوف) کسی که پرتو معرفت و 
عشق بر دل وی می‌تابد. (فرهنگ فارسی 
معین), صوفی صافی را نیز نامند. (آتندراج): 
دید روزی یکی پرا کند» ِ 

ژنده‌ای زیر جامهٌ ژنده. سنانی (از اتدراج). 
|| داناء (فرهنگ فارسی معین). 
زنده. [ز د / د] (اخ) نام پهلوانی بوده 
تورانی. وزیر سهرآب‌بن رستم که رستم زال او 
رابه یک مشت کشت و او را زنده‌رزم هم 
می‌گفته‌اند. (برهان) (ناظم الاطباء) (از 
شرفنامهة منیری). 
ژنده. [ز د /د] ((خ) لقب شیخ احمد جامی 
قدس سره السامی که او را زندهپیل 
می‌نامیدهاند. (انجمن آرا). رجوع به زنده پیل 
شود. 
زنده. [ز د /د]((خ) نام رودخانه‌ای است در 
صفاهان که به زنده‌رود اشتهار دارد. (پرهان), 
نام رودخانهةٌ اسپاهان است و آن را به زنده‌رود 
اشتهار نموده‌اند. (فرهنگ جهانگیری). رود 
سپاهان است. (انجمی آرا؛, یکی از نامهای 
زندرود اصفهان است. (ناظم الاطباء). 
زنده‌پیل. [ر /ز د /] (() لقب شیر 
اجمد جامی هم هت. (برهان) (ناظم 
الاطباء), لقب بزرگی که شیخ احمد نام داشت 
ساکن جام که قریه‌ای است. (غیاث) 
(آندراج). ژنده‌پیل احمد جام. رجوع به 
روضات الجنات چ دانشگاه ص ۰ ۳۱ 
سبک‌شناسی بهار ج ۲ ص ۲۵ ۲. نزهة القلوب 
ج۳ ص۱۵۴ تاریخ گزیده, مقامات ژنده‌پیل 
چ بنگاه ترجمه و احمدین ابی‌الحسن‌بن 
محمدبن جریر در همین لفت‌نامه شود. 
زنده‌جان. از د /د] ((خ) نام قریه‌ای است 
در راه هرات قریب به غوریان. (از انجمن آرا) 
(آنندراج). دهی از دهستان مرکزی بخش 
حومة شهرستان ک‌اشمر است که ۸۵۲ تن 
سکنه دارد. از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩)‏ 
زنده‌داز. از د /:] نف مرکب) 
حیات‌دهنده. نگهدار. نگهبان. حافظ. 
حارس: 

خداوند بی‌یار و, یار همه 


بخود زنده وء زنده‌دار همه نظامی. 
تو شدی زنده‌دار جان ملوک 

عز نصره خدایگان ملوک. نظامی. 
ای کمر بستة کلاه تو, بخت 

زنده‌دار چهان بتاج وبه تخت. نظامی. 


زمین زنده‌دار؛ آبادکندءٌ زمین. (آتدراج). 
- زنده‌دار خانواده یا دودمانی؛ آنکه بقای 
خانواده یا دودمان بوجود او وابسته است* 

زند گشتاسبی بجز تو که خواند 
زنده‌دار کیان به جز تو نماند. , 
| هوشیا. بیدار. (ناظم لیام 
< زنده‌داران شب؛ کسانی که شیها را بیدار 
می‌مانند و آ گاه‌و باخبرند. (تاظم‌الاطباء) 


- شب‌زندهدار؛ کنایه از شب بیدار. 


نظامی. 


(آندراج). آنکه همه شب بیدار و هموشیار 
باشد. (ناظم الاطیاء). 
زنده.داشتن. از د /دتَ] (مص مرکب) 
بررآز و پایدار داشتن, (اظمالاطبم) 

- زنده داشتن آتص؛ نگذاشتن که پمیرد یعنی 
خاموش شود. (بادداشت بخط مرحوم 


دهخدا)* 
دولت تو روغن است و ملک چراغ است 
زنده توان داشتن چراغ به روغن.. فرخی. 
شب وصلت بسی پر خنده دارم 
چراغ آشنایی زنده دارم. نظامی. 
زنده داشتن دل؛ شاد گردانیدن آن. زنده دل 
ساختن: ۲ 
به توفیق و طاعت دلش زنده‌دار. 

سعدی (بوستان), 


رجوع به زنده‌دل شود. 

||بیدار بودن. (ناظ الاطباء). 

زنده داشتن شب؛ بیدار ماندن در آن؛ 
روزها به عبادت گذاشتی و شبها به طاعت 
زنده داشیتی, (ستدبادنامه, یادداشت بخط 


مرجومٌ دهخدا) 

زنداهدل. از د /دٍد] (ص مرکب) ممقایل 
اقسرده‌دل و مرده‌دل. (آنندراج). شاد و 
مسرور. مقابل افرده‌دل و مرده‌دل. (فرهنگ 
فارسی معین): 

تلم را در قناعت زنده‌دل دار 


مزاجم را به طاعت معتدل دار. نظامی. 
من بدو زنده‌دل چو شب به چراغ 
او یمن شادمان چو سبزه باغ, نظامی. 
عاشقان زنده‌دل بنام تواند 
تشه چرعه‌ای ز جام تواند. عطار. 
زلف تو مرا بند دل و غارت جان کرد 
عشق تو مرا زنده‌دل هر دو جهان کرد. 
عطار. 

ذرات را بوجد در آورد آنتاب 
یک زنده‌دل تمام جهان را کفایت است. 

صائب (از آندراج), 


||پیری که دارای هوا و هوس جوانان باشد. 


زنده‌رزم. ۱۲۹۶۹ 
|| صالح. متقی. (ناظمالاطباء): 
دعای زنده‌دلانت ‏ رفیق باد و قرین 
خدای عالمیانت نصير باد و پناه. سعدی. 
که پیش اهل دل آب حیات در ظلمات 
دعای زنده‌دلانت " در شب تاری. ‏ سعدی. 
دعای زنده‌دلانت آ بلا بگرداند 
غم رعیت درویش بر دهد شادی, 
|اروشن‌روان. روشن‌فکر. (فرهنگ فارسی 
معین): 
تن زنده‌دل خفته در زیر گل 
به از عالم زنده و مرده‌دل 
دل زنده هرگز نگردد هلا ک 
تن زنده‌دل گر بمیرد چه با ک. 

سعدی (بوستان). 


سعدی. 


||عارف. عاشق. شیف عشق: 
ابنای روزگار به صحرا روند و باغ 
صحرا وباغ ژنده‌دلان کوی دلیر است. 
سعدای. 
به خا کپای تو سوگند و جان زنده‌دلان 
که‌من به پای تو در مردن آرزومندم. 
سعدی. 
جمال کعیه مکر عذر رهروان خواهد 
که‌جان زنده‌دلان سوخت در بیابانش.حافظ. 
زنده‌دلیی. از 5 /دد] (حامص مرکب) 
تشاط. ذ کنک. (یبادداشت بخط مرحوم 
دهسخدا). در بسیت زیر ظاهراً سمعنی 
روشن‌روانی و معرقت و عاشقی آمده است: 
جماعتی که نخوردند آب زنده‌دلی 
چو تخم سوخته ماندند جاودان در خا ک. 
صالب. 
زندهر. [رّ ه] ((خ) دهی از بخش سنجایی 
شهرستان کرمانشاه است که ۲۳۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافای ایران ج ۵). 
زنبورژم. از د / درا (لغ) نام پهلوانی 
است تورانی وزیر,سهراب‌پن رستم که رستم 
به یک مشت کار او را ساخت. (برهان) 
(آتتدراج) (از شرفنامة منیری) (ناظم الاطباع). 
نام پهلواتی است. تورانی. (فرهنگ رشیدی). 
نایم ,خال سهراب بوده که رستم او را کشته. (از 
انجمنآرا). او را زند نیز گته‌اند. (آنتدراج). و 
او را زنده نیز گویند. (شرفنامة منیری). زنده. 
(فرهنگ جهانگیری): 
بدان جایگه خشک شد زنده‌رزم 
سر آمد به او روز پیکار و بزم. 
فردوسی (از آندراج). 
چو سهراب را دید بر تخت بزم 
نشته بیکدست او زنده‌رزم. . 


فردوسی (از فرهنگ جهانگیری). 


۱ -مصحف یا لهجه‌ای در ژندء‌پرش. رجوع به 
ژنده شود. ‏ 
۲ -یمعنی بعد هم ایهام دارد. 


۱۳۹۷۰ 


زنده‌رود. ار /ز 5 /د] (اخ) رود.مشهور 
اصفهان است. (انجمنآر) (آنندرآج). نام رود 
اصفهان. (غیاث). زاینده‌رود؛ 

نیل کم از زنده‌رود و مصر کم از جی 


زنده‌رود. 


قاهره مقهور پادهای صفاهان. خاقانی. 
ز خیزان طرف تا لب زنده‌رود 

زمین زنده گشت از نوای سرود. نظامی. 
گرچه صد رود است از چشمم مدام 

زنده‌روو پاغ کاران یاد باد. حافظ. 
| گرچه زنده‌رود آب حیات است 

ولی شیراز ما از اصفهان به. حافظ. 
رجوع به يشتها ج ۲ ص۳۳۵ نزهة القلوب 
ج۳و تاریخ گزیده شود. 


ژندهزا. [ز د /د] (نف مرکب) بچهراء ج, 
زنده‌زایان. بچه‌زایان. پستانداران. افرهنگ 
فارسی معین). 

زنده شدن. از ذ / دش 3] (مص مرکب) 


زنده گردیدن. حیات یافتن. نشر. نشور. از نو 


حیات یافتن. زنده گشتن: 
حکمت آبیست کجا مرده بدو زنده شود 
حکما پر لب این آب مبارک شجرند. 
ناصرخسرو. 
بنگر نبات مرده که چون زنده شد به تخم 
آن کش نبود تخم چگونه فنا شده‌ست. 
اصر خسرو. 
این مرده لاله را که شود زنده 
یم سلسبیل و محشر هامون است. 


ناصرخسرو. 
سعدی اگرکشته شود در فراق 
زنده شود گر بسرش بگذری. معدی. 
آن عزیزان چو زنده می‌نشود 
کاج! اینان دگر بمیرندی. سعدی. 


جان بدهند.در زمان زنده شوند عاشقان 


گربکشی و در زمان» بر سر کشته بگذریب+- 


ار سعدی:. 
||در تداول, حق بازی پداکردن یک فرد. " 


حق دخول در بازی پس از آنکه از پیش مرده. 

یعنی باخته بود در الک دولک و یر آن. (از 

یادداشت بخط مرحوم دهخدا). عصت 

-زنده شدن آتش؛ کنایه از روشن شدن 

آتش.(اتدراج), 

- زنده شدن امید؛ روا شدن حاجت بعد از 

یأس. (آنندراج): 

آمید مرده زنده به دشنام مشود 

آه از دعای من که به مرگ اثر تشست. 
ظهوری (از آنتدراج). 

زنده شدن باد؛ کنایه از حرکت کردن و موج 

زدن باد. (انندراج)ء 

چو صبح سعادت برآید پگاه ۱ 

شوم زنده چون باد در صیحگاه. _ . . 

نظامی (از آنندرا اج). 
- زنده شدن چرا]؛ کنایه از روشن شدن 


چراغ (آندراج). 
-زنده شدن دل؛ شاد و خرم شدن آن؛ 
دل زنده میشود به امید وفای یار 
جان رتص می‌کند به سماع کلام دوست. 
اندی. 
زنده شدن نام؛ دوام یافتن نام. جاودان شدن 
نام 
گرآید یکی روشک را پسر 
شود بی‌گمان زنده نام پدر. فردوسی,. 
زنده کردن. از د 7دک 5] (مص مرکب) 
حیات بخشیدن. به زندگی بازگرداندن. جان 
بخشیدن. احیاء. (فرهنگ فارسی معین). 
احیاء. نشر. بمث. احسیاء کردن. (یبادداشت 
بخط مرحوم دهخداة 

تا تازه کرد یاد اوائل بدین خویش 

تا زنده کرد آ مذهب یونائیان بخود. 
دقیقی (یادداشت ایضا). 


چوکشته بود. زنده کردنش باز 


کسی‌کی تواند به عمر دراز. 
بسی رنج بردم در اين سال سی 
عجم زنده کردم " بدین پارسی. 
چو آن خاک‌ناچیز را بنده کرد 
زین کیومرث را زنده کرد. فردوسی. 
گرچه بکشی تو مرا صابر و خرسندم 
که‌مرا زنده کند زود خداوندم. . منوچهری. 
لشکری که دلهای ایشان بشده بود و مرده» به 
تین پادشاهانه همه را زنده ؟ و یکدل و 
یکدست کرد. (تساریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۸۵). 
و آنچ او ز دور مرده کند زنده 
بس زنده و طری بود و زییا, 
اگرمرده را زنده کردی مسیح 
چنان چون بر این قول ایزد گواست. 
ناصرخسرو. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ناصرخسرو. 


| آن مرده را که کرد چنین زنده 


- هردکس که اين نداند مبونت 
این کار از آنکه زنده کد ما را 
ایزد به حشر مایه و قانونست. 
گویداین آواء ز آواها جداست 


ناصر خسرو. 

زنده کردن کار آواز خداست. مولوی. 

9 دم عیسی ترا زنده کند 

همچو خویشت خوب و فرخنده کند. مولوی. 

تو مرده زنده کی گر به عهد باز آیی 

که‌عود یار گرامی به عود جان ماند. سعدی. 

زنده می‌کرد مرا دمبدم امید وصال 

ورنه دور از نظرت کشت هجران بودم. 
سعدی. 

به تیغ هجر بکشتی مرا و برگشتی 

بیا و زند؛ جاوید کن دگر بارم. 

- زنده کردن آتش و چراغ؛ کنایه از روشن 

کردن‌اینها. (اتتدراج), 

- زنده کردن خاک؛احیا کردن و سبب 


سعدی:ء 


زنده‌کن. 
روئیدن شدن. (ناظم الاطباء). رویانیدن سبزه. 
(آتدراج) (شرفتامة منیری): 
خاک را زنده کند تربیت باد هار 
سنگ باشد که دلش نرم نگردد به نسیم. 
سفدی. 
- |(یعث. (شرقنامة منیری). بمت مرده کردن. 
(انندراج) 
- زنده کردن دل: شادمان و خرم گردانیدن 
آن؛ 
به غنیمت شمرای دوست دم عیسی صبح 
تا دل مرده مگر زنده کند کاین دم از اوست. 
سعدی. 
|ااز تگدستی و فقر بیرون آوردن. سامان 
دادن بکار کی (فرهنگ فارسی معین):. 
بر آن نیز گنجی پرا کنده‌کرد ِ 
جهانی به داد و دهش زنده کرد . فردوسی. 
- زنده کردن ادرار؛ زنده کربن راتب. کایه از 
جاری کردن و رسانیدن وجه ادرار و راتپ. 
(آنندراج): 
زنده‌ست بو که زنده کردی 
ادرار چهانیان و راتب. انوری (از آندراج). 
- زنسده کردن جایی: (اصطلاح بنایان) 
آراستن صورت و تعمیر و ترسیم بنایی کهن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
- زنده کردن شیمه؛ کنایه از قوه به فعل 
آوردن آنرا, (آنندراج): 
مستان و به منت مده از داده مکن یاد 
تا زنده کنی شیمة اریاب همم را, 
درویش واله هروی (از آنندراج). 
ژنده کن. [ز ذ / دک ](نف مرکب) زنده گرء 
احیا کنند؛ سوتی. (انندراج). زنده کننده, 
احیا کننده. محیی. (فرهنگ فارسی معین): 
که‌زنده کن پا ک‌جان من اوست 
بر آنم که روشن‌روان من اوست. فردوسی. 
از مدحتش که زنده کن دوستان اوست 
تا نفخ صورء صور دوم در دهان ماست. ۱ 


9 

پدیدآور خلق عالم توبی ِ 

تو میرانی و زنده کن‌هم تویی. نظامتی. 
زمین زنده‌دار آسمان زنده کن 

جهانگیر دشمن پرا کنده کن. نظامی. 


زنده کن آتش: مشعمل سازندة آن, 
روشی‌کند؛ آتش: 


غازه کش چهرة گلهای باغ 


۱-کاش. 

۲-بمعنی رونق و رواج بخشیدن هم ایهام 
دارد. 

۳-از گمنامی بیرون آوردن و نام‌آور ساختن را 
نیز ایهام دارد. 

۴-بمعی شادمان و امیدزار کردن هم یهام 
دارد. 


۵-بمعنی قبل هم ایهام دارد. 


زنده‌گر. 


زنده کن آتش دلها پداغ. 
میرزا طاهر وحید (از انندراج) 

- زنده کن نام: نام‌آورکننده. از گمنامی 

بیرون‌آورنده. نگهدارنده و حافظ نام کسی یا 

خانواده‌ای: 

ملم ویژه, زنده کن‌نام اوی 


مبادا بجز نیک فرجام اوی. فردوسی. 


زنده کو. از ذ /دگ] (ص مرکب) زنده کن. 


(آتدراج). زنده کننده. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدااءٌ 
آن زنده یکی را و دو راکرد به معجز 
وین زنده گرجان همه خلق جهانست, ۱ 
متوچهری (یادداشت ایضا). 
به کف موسی کلیم کریم 
بدم عیسی که زنده گراست. 
انوری (از آنندراج). 
رجوع به زنده کن‌شود. 
زنده گردانیدن. [زٍ ۳ /دگ د)] (اسص 
مرکب) حیات بخشیدن. ||شفا دادن. (ناظم 
الاطباع). رجوع به زنده کردن شود. 
زنده گردیدن. از د/دگ د] اسص 
مرکب) زنده شدن. زنده گشتن. حیات یأفتن؛ 
وگر اين شب درازم بکشد در آرزویت 


نه عجب که زنده گردم به نسیم صبحگاهی. 
سعدی, 

جز حسرت آنکه زنده گردم 

تا پیش بمرمت دگر بار. سعدی 

بسوزاندم هرشبی آتشض 

سحر زنده گردم به بوی خوشش. ‏ . سعدی, 


- زنده گردیدن ملک؛ احهیای آن, سامان و 
رونق یافتن آن؛ اگرامیر بیند در این باب 
فرمانی دهد. چنانکه از دیانت و هست وی 
نزد تا... آن اوقاف زنده گردد و ارتفاع آن به 
طرق و سبل رسد. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۳۷ 
- زنده گردیدن نبات؛ سبز و باطراوت شدن 
آن؛ 
به نیم صبح باید که نبات زنده گردد 
که‌جماد و مردگان را خبر از صبا نباشد. 
سعدی. 
زنده گشتن. از د / وگ تَ] (مص مرکب) 
حیات یافتن. از نو حیات یافتن: 
بمردند از روزگار دراز 
بگفتار من زنده گشتند باز, فردوسی. 
عبدائه طاهر از پیش خلیفه بیرون آمد و این 
تشریف که خلیفه فرمود... بدان زنده گشت. 
(تاریخ بهقی). اما چون بر لفظ عالی سخن بر 
این جمله رفت. بنده قوی‌دل و زنده گشت ". 
(تاریخ بهقی). ۱ 
زنده به آب خدای خواهی گشتن 
زنده به جیحون تثی و مرده به سیحون. 
ناصرخسرو. 


7 چون تعلق یافت نان با بوابشر 
نان مرده زنده گشت و باخبر. مولوی, 
اگرمجنون لیلی زنده گشتی 
حدیث عشق ازین دفتر نوشتی. 
سعدی ( گلستان). 


<- زنده گشتن زمین؛ احیاء گردیدن آن. 
رویدن گیاه در آن؛ 

بینا و زنده گشت زمین ایرا 

پاد صباً فسون مسیحا شد. ناصرخرو. 
|اشفا حاصل کردن و به گشتن. (ناظم‌الاطباع). 
زنده گیاء [ز د /:](!مرکب) زنده گیاه. 
مردم‌گیاه. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 
چون زنده گیازنده؛ مرده‌ست به صورت 


با آنکه تتش مردة زندست چو اسفننج. 
سیف اسفرنگ (یادداشت ایضا). 
رجوع به مردم‌گیاه شود. 


زنده:ماندن. از د /دد] (سص مرکب) 


حیات داشتن. نمردن* 


اگرزنده ماند همی یزدگرد 

زهر سویدولشکر آیندگرد. ... فردوسی. 
تو گفتی سخن پاش و پاسخ شنو 

اگربشنوی زنده مانی برو. فردوسیء 


من پادشاهی چون محمود را مخالفت کردم و 
جواب دادم که کار من ن نست تامرد زنده 
بماند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۷۱), 
بدو گفت کای پشت بخت تو گوز 
کسی از شما زنده مانده‌ست نوز؟ 
مردم اگرزآب مرده زنده بماندی 
خلق نمردی هگرز بر لب جیحون. 
ناصرخسرو. 
مراهمی به ثنای تو زنده ماند تن 
که‌تا زید تن من بی‌ثنای تو مزیاد. 


مستودسعد, 


اسدی. 


که دانستم ارزنده آن برهمن 
بناند کند سعی در خون من, 

گِ سمدی (بوستان). 
من اهل دوزخم ار بی تو زنده خواهم ماند 
که‌در بهشت نیارد خدای غمگینم. سعدی, 
- زنده ماندن نام؛ باقی ماندن آن. جاویدان 
شدن نام. خوشنام بودن. نیکنام گردیدن؛ 
نام سیف‌الدوله بدان زنده مانده است. (تاریخ 
بهتی چ ادیپ ص .)۳٩۹۱‏ 
|[زنده گذاشتن, نکشتن: 
به هنگام من باژ گیرد ز زال 
چرا زنده مانم بدین برز و یال. 
| گرزنده‌اش مانی آن بی‌هنر 
نخواهد ترا زندگانی دگر. 


فردوسی. 


سعدی (بوستان). 
زنده‌نام. [ز د /د](ص مرکب) خوشنام. 
نیکنام. که نامش پایدار و جاویدان باشد. 
بللدآوازه؛ 


کردعتبی با کسائی همچنان کردار خوب 


" سمعانی). 


۱۳۹۷۳ 


ماند عتبی از کسائی تا قيامت زنده‌نام. 


زندیق. 


سوزنی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
جاودان ماند کریم از مدح شاعر زنده‌نام 
زین بود شاعرنوازی عادت و رسم کرام. _ر 
سوزنی (ایضا), 
باش معدوح بسی مادح که ممدوحان بسی 

زنده‌نامند از دفیقی و کسائی و شهید. 

سوزنی (ایضا). 
رجوع به ماد؛ بعد شود. 
زنده‌نامی. [ز د /:] (حامص مرکب) 
نیکنامی. خوشنامی. جاویدانی نام 
خوب‌کرداری ز بهر زنده‌نامی کرده‌اند 
زنده‌نامی بهتر است از زندگی لحم و عظام, 
سوزنی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
میوة من مدح و آب زندگانی آندر او 

زنده‌نامی حاصل آید چون بدو در بنگری. 
+ سوزنی. 
همیشه تا به جهان زنده‌نامی ابد است 
حکیم رابه ثا و کریم رابه عطاء . سوزنی, 
زنده‌واف. از د /د] ((مسرکبا مرغ 
هزاردستان بود. (اوبهی). بمعنی زندیاف که 
بلیل و مرغان خوش‌الحان باشتد. (آنندراج). 
بیل. (تاظمالاطباء. رجوع به زندیاف و 

زندواف شود. _ 
ژنفی. [ر] اص نسبی) مجوس. زندیق 
معرب آن, (فرهنگ رشیدی). نام طایفه‌ای 
است از زردشتی‌ها و کتابی دارند بنام زند و 
زندیک و زندیق یعتی قائل به این کتاب. و 
مائی معروف اولین زندیق بوده. (از انساب 
سمعانی). رجوع به زندیق شود. |امنشسوب 
است به زند که از قرای بخارا است. (از انساب 
ژثف‌یا. [ز د] ((ج) رجوع به زندیانی و زندینا 

شود 5 اه 

زنی‌یان. [ر) ((ج) زنسدیه. (از فرهنگ 

فارسی معین). رجوع به زندیه شود. 
زنديافی. رز د] (ص نسبی) مضوب است 
به زئدیا " که از قیای نسف است. (انساب 

سممانی). 
زند يشم. [؟] () آتش‌زن4 چسویین. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), رجوع.به زند 
بمعنی آتش‌زنه شود. 

ژندیق. [ز] (معرب. ص,!)؟ گروهی است 


۱-بمعی شادمان و امیدوار شدن هم ابهام 
دارد. 

۲ - بمعنی شادمان و امیدوار شدن هم اپهام 
دارد. ٍ 

۳-در معجم‌البلدان زندینا آمده رجوع به 
همین کلمه شود. 

۴-معرب از 220017 پهلری و از «22002 
اوستایی (بزه کار؟): (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به زندیک شود. 


۲ زندیقی. 


از مجوس که خدای را دو گویندی قائل یه نور 
و ظلمت‌اند. بعنی نور را مبداً خیرات و طلست 
را مدا شسرور دانسند. (مستهی الارب) 
(ناظم‌الاطباء) (از آنندراج) (از غیاث) (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). این کلمه از زند 
گرفته ضده و آن کتابی است به پهلوی از 
زردشت مسجوس. (از منتهی‌الارب). مگر 
صحیح این است که معرب زندی است. یعنی 
آنکه اعتقاد به زند, کتاب زرتشت دارد. که 
قائل یزدان و اهرمن بود و موافق قاعدهٌ 
تعریب قاف را در خر زیاده کرده‌اند. چون 
وزن فعلیل بالفتح در کلام عرب ندیده لهذا 
حرف اول را که زای سعجمه است کر 
داده‌اند... در خیایان نوشته که زندیق بالکسر 
معرب زندیک است و آن مرکب است از زند 
بالفتح که نام کتاب زرتشت است و یای نسبت 
و کاف تصفیر برای تحقیر و کسر اول بجهت. 


تعریب است. (غیات) (آتدراج). معرب زندی ‏ 


است یعنی آنکه اعتقاد به زند. کتاب زردشت 
دارد و قائل به یزدان و اهرمن بود. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||یا آنکه به آخرت و به 
ریوبیت رب ایمان ندارد. (منتهی‌الارب), آتکه 
ایمان حقتعالی و آخرت نداشته باشد. 
(غیاث) (از آنندراج) (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ملحد. بی‌دین. غیرصالح. دهری, 
(ناظم‌الاطباء). ملحد. دهری. بی‌دین. ج» 
زنادقه. افرهنگ فارسی معین). بمجاز بمعنی 
بیدین و از دین برگشته و سختلط المذهب 
اطلاق کرده ميشود. (غیاث) (از آنندراج), 
بعداً برای هر ملحدی استعمال گردیده است. 
(منتهی الارب). زتدیق فارسی معرب است و 
اصل آن زنده کردن؛ (زنده, حیات) و (کرده 
عمل) یعنی معتقدان به دوام دهر. و رجوع به 


المزهر سیوطی و المعرپ جوالیقی ص ۶۶ 


شود؛ پس قضای ایزدی چنان بود که در عهد .: 


او مزدک زندیق پدید آمد. (فارسنامة این 
بلخی ص ۸۴). 

ساعتی کافر کند صدیق را 
ساعتی زاهد کند زندیق را, مولوی. 
دنم بروی شوخت چگونهمعرایت " 
که‌گر ببیند زندیق در نماز آید. سعدی, 
شاهدی در میان کورانست 
مصحفی در سرای زندیقان. 
ااپیرو مانی. مانوی, (فرهنگ فارسی مین). 
از کلم صدیق آرامی است. نام طبقه‌ای از 
پیروان مانی و در اول زندیق و مانوی بیک 
معلی بوده است. درجه چهارم از درجات 
ِنجگانُ دینی مانویه. و درجة اول معلمین, 
سپس مشمسسین» سپس قبین, چهارم 
صدیقین و پنجم سماعین. اصل کلم زندیق. 
صدیق است. ج. زندیقین, زنادقه. در اول این 
کلمه اطلاق بر همان درجه از درجات 


سعدی. 


پنجگانهٌ مانویه و سپی اطلاق بر تمام ماتویه 
و بعد از آن معنی ملحد و بی‌دین گرفتد است. 
(از بادداشتهای بخط مرحوم دهسخدا): مانی 
زندیق به زمان شاپور بیرون آمد و زندقه 
آشکار کرد. (ترجمٌ بلعمی از تاریخ طیری, 
یادداشت ایضا). اين بهرامبن هرمز مردی بود 
بارای و کفایت و تدبیر, و مردمان به سلکی 
وی شاد شدند و مانی زندیق به ایام شاپور 
بیرون آمده بود و خلقی به زتدقد خواند و او را 
متابع شدند و سذهب وی گرفتند. (ترجمه 
بلعمی از تاریخ طبری). و مانی زندیق در 
روزگار او (اردشیر) پدید آمد و فتنه پدید 
آورد و سر همه زندیقان و اول ایشان او بود. 
(فارستامة ابن بلخی ص ۲۰ رجوع به 
زن‌دیک شود. ||آبا زنادقه (صدیقین) 
آفتاب‌پرست بوده‌اند چه عرب به ربا 


..(آفتاب‌پرست) کنیت ابوالزندیق میدهد. در 


آفتاب‌پرست بودن زندیقان (صدیقین) در 
کلم (ابوالزندیق) که عرب کنیت به حسربا 
(آفتاب‌پرست) داده‌اند. شاید تأْید و اشارتی 
باشد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). || آنکه 
ایمان ظاهر کند و به باطن کافر باشد. (غیاث) 
(آن_ندراج) (متتهی‌الارب) (از کشاف 
اصسطلاحات الفنون). ||در شرح مقاصمد 
می‌گوید که زندیق کافری است که با وجود 
اعتراف به نبوت محمد صلی الّه علیه و آله و 
سلم در عقاید او کفر باشد بالاتفاق. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||بعضی گفته‌اند که این 
معرب زن‌دین است, یعنی آنکه دین زنان دارد 
و دین او چون دین زنان بی‌اصل باشد. 
(غیاث) (انندراج). يا آن معرب زن‌دین است 
ب‌عنی بسدین زن است. (مستتهی الارب). 
|اگروهی از سبائیه از اصحاب عبداه‌بن سبا 


.. که‌معتقد به ربوبیت حضرت ایوالحسن علی‌بن 
, ابسی‌طالب شدند. ج. زنادقه. زن‌ادیق. 
(ناظم الاطباء) (از متهی الارب). |[کسی که به 


آنچه باید احترام گذاشت, احترام نمی‌گذارد. 
(از دزی ج۱ ص ۶۰۶). کسی که در دوستی و 
اعتقاد ست است. (از دزی ج۱ ص ۶۰۶ 
رجوع به زندیک شود. 

زند یقی. ۳ (حامص) الحاد. کفر. بیدیتی. 
(ناظم الاطباء). ||((ص نسیی) ملحد. کافر. 
بیدین: هر کس که آن را از فلک و کوا کب 
داند... معتزلی و زندیقی و دهری شود و جای 
وی در دوزخ بود. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص .)٩۳‏ رجوع به ماد؛ قیل شود. 

زنه یکت [ر] (ص,!) شخصی را گویند که به 
اوامر و نواهی کتاب زند و پازند عمل نماید و 
معرب آن زندیق است. (برهان) (ناظم‌الاطباء) 
(از فرهنگ جهانگیری) (انجسآرا) 
(آنندراج). ۳ عرب این قوم را مجوس نام 
نهاده‌اند... (انجس‌ارا) (از انندراج). در پهلوی 


زندیه. 


«زندیک» ۱ (مائوی)... این کلمه محتملاً بار 
اول در قرن سوم میلادی در کتیبهٌ « کارتیر»۲ 
موبدان موبد شاهان ساسانی هرمزد اول و 
بهرام اول و بهرام دوم در کعبة زرتشت, در 
نقش‌رستم نزدیک تخت‌جمشید آمده و 
صریحا بسمعنی «مانوی, فاسدالسقیده» 
استعمال شده... ظاهراً این لفت از «زنده» ۳ 
اوستای مشتق می‌باشد که دو بار (ینا ۶۱بند 
۳ وندیداد ۱۸ بند ۵۳ - ۵۵) در اوستا آمده. 
هرچند ريش آن معلوم نیست. اما در دو 
موضع مذکور در ردیف گناهکارانی, چون 
راهزن, دزد جادوگر, پیمان‌شکن و دروغزن 
آورده شده. بستایرایین «زند؟ بزهگر و 
فریقتاری است دشمن دین مزدیستا و زندیک 
مسوب به «زند»" است با ایک * علامتة: 
نسبت. مانی که به عقیده زردشتیان به 
جادویی و دروغ و فریب خود را پچفمبر 
خوانده و مدعی مزدیستا گردید. زندیکی 
(زنده) ۲ خوانده شد و بعدها نزد عصرب‌زبانان 
کلمة‌زندیق (معرب زندیک) به پیرو مانی و به 
کسی که مرتد و ملحد و دهری وبیدین و 
مخالف اسلام می‌پنداشتند» اطلاق گردید. 
(حاشیة برهان چ معین). رجوع به زندیق و 
دايرة المعارف اسلام شود. 
ژندیتا. [ر] ((ج) دهی است به نسف. 
(سنتهی‌الارب). قریه‌ای از قرای نف به 
ماوراءالهر. (از معجم البلدان). 
زندیه. [ز دی ي] ((خ) سسلله‌ای از 
پادشاهان ایران که از سال ۱۲۰۹-۱۱۶۴ 
ه.ق.در پیشتر ممالک ايران سلطنت نمودند. 
اولیین آنسها کریم‌خان وکیل و واپسین 
لط فعلی‌خان. (ناظمالاطباء). سلسله‌ای از 
پادشاهان که موسس آن کریم‌خان زند بود. 
سلسلة مزیور پس از قتل نادرشاه از ۱۱۶۲ - 
۹ س«.ق.در فارس و اففان سلطنت کرد و 
بدست آقامحمدخان منقرض شد, افراد این: 
سلسله از اين قرارند: ِ 
۱-کریمخان. جلوس ۱۱۶۳ه.ق. / 71۷۵۰ 
۲ -ابوالفتح. جلوس ۱۱۹۳ ه.ق. 

۳- علیمراد. جلوس ۱۱۹۳ ه.ق. 

۴ - محمدعلی. جلوس ۱۱۹۲ ه.ق. 
۵-صادق. جلوس ۱۱۹۳« .ق. 

۶ -علیمراد. جلوس ۸ ۱۱۹۶ ه.ق. 
۷-جعفر. جلوس ۱۱۹۸ ه.ق. 


۰ - 2 0 - 1 
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ژنرود. 
۸- طفعلی, جلوس ۱۲۰۳ ه.ق, 


وی به سال ۱۲۰۹ ه.ق. مقتول شد. دز دورَة 


کریم‌خان بیشتر شهرهایی که در قلمرو 
حکسومت او بود مور و آباد گردید و 
مخصوصاً شیراز پایتخت وی, بسیار باشکوه 
بود و بناهای زیبایی از قبیل ارگ کریمخان, 
بازار وکیل و مسجد وکیل در انجا ساخته شد. 
از شساعران ایسن دوره لطفعلی بیگ آذر, 
سیداحمد هاتف, سلیمان بیگدلی و صباحی 
نامپردارند. (فرهنگ فارسی معین)... سلملة 
زندیه منسوب به زند که نام طایفه‌ای از 
الوارفیلی است و اين طایفه در حسدود قلعة 
پری از توابع ملایر سکونت داشته و سقارن 
فذ افغان اين طایفه در محل سکونت خود 
قدرتی یافتند. در اوائل دورهٌ قدرت نادرشاه. 
باپاخان چاپشلو با تدبیر, بر رژسای این 
طایفه دست یافت و جمعی از آنها رااکشت و 
بقیه را به خراسان کوچ داده در حدود ابیورد و 
درگز سکونت داد. بعد از قتل نادر طایفة زند 
تحت سرپرستی کریمخان از هرج و مرج ایام 
بعد از قتل نادر استفاده کرد و به دعوی 
ساطت برخاست... (از داثرة السمارف 
فارسی). سلسلهُ زندیه مدتی یی از ۱۱۶۳- 
۳ دی ۱۸۷۹-۱۷۵۰ بر تمام 
ایران به استثنای خراسان حکومت می‌کردند 
راين قسمت اخیر را شاهرخ افشاری با اینکه 
کور و پیر بود. تحت امر خود داشت. پس از 
مرگ کریمخان قریب دوازده سال بین 
آقامحمدخان قاجار و شاهزادگان زندیه زد و 
خورد بود و این کشمکش‌ها بالاخره به فعع 
آقامحمدخان منتهی گردید. (طبقات سلاطین 
اسلام ص ۲۳۰). رجوع به داثرة السعارف 
فارسی, کتاب کرد و پیوستگی نژادی او ص ٩‏ 
و طبقات سلاطین اسلام ص ۲۳۲ و ۲۳۴ 
شود. 
زنرود. [ژن نْ] ((خ) زنده‌رود. نام رودی که 
پر اصفهان گذرد. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به ترجمة مسحاسن اصفهان 
ص ۱۲۷ ۱۲۹ و ۱۳۰ و زنده‌رود شود. 
زنزلخت. (ر رل] (ع! دزی در ال 
قوامیس عرب این کنلمه را آقاقیا و ازاد 
درخت معنی کرده. رجوع به همین کتاب ج۱ 
ص ۶۰۶ شود. 
زنزلة. رز ز 0) (ع !) زلزله. رزش زمین. (از 
دزی ج۱ ص ۶۰۶ 
زنسان. ز ] (ق مرکب) بمعنی زیسان که از 
اینسان باشد. (انندراج). مخفف از اینان. 


(ناظم‌الاطباء), 
زنش. ر نِ ] (امص) مصدر دوم زدن. زخم. 
ضربت. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 


آردوان و اسوباران فرازرسیدند و از چنان 
زنش آفّد نموده پرسید ایین زنش که کرد؟ 


( کارنامه اردشیر بابکان ترجمه صادق هدایت 
ص ٩‏ یادداشت ایضا), اين اسم مصدر | کنون 
شیر مستعمل است و فسقط در ترکیب 
«سرزنش» می‌آید. (یادداشت بخط مرجوم 
دهخدا. 

زنش. از ن] (اخ) دهی از دهستان عمارلو 
است که در بخش رودبار شهرستان رشت 
داقفع است و ۱۰۵ تن دارد. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج ۲). 

زنشت. [ز ن ] (مص) بمعنی دیدن باشد و به 
عربی ریت خوانند. (برهان) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء), 

زنط. [] (ع !) در مصر شب‌کلاه کشیشان (. 
ج. ژنوط. (از دزی ج ۱ص ۶۰۷ 

زنطاح. 11( قمی از حلزون بری است که 
در اشجار و بقول می‌باشد. رجوع به تحفه 
حکیم مومن شود. 

ژنطاو:[ژ] (ع ص) عالی. ج. زناطیر. ||دلیر. 
شجاع. (از دزی ج ۱ص ۶۰۷. 

زنطاریة. [ز ری ی ] (مسعرب, !) اسهال 
خونی. (از دزی ج ۱ص ۶۰۷). 

زنطر. [) (ع مص) بسیار شجاع و دلیر شدن. 
||بسیار مفرور بودن. بسیار گستاخ (تجبر 
شدید). (از دزی ج ۱ص 6۶۰۷ 

ژنطرة. ( ](ع !) هوی و هوس. (از دزی ج۱ 
ص ۶۰۷. 

زنطة. (ز ط ] (ع [) تسمه آ. تازيانة مجازات. 
شلاق. ج, زْط. (از دزی ج۱ ص ۶۰۷). 

زنطیط. از] (ع 4 شرم مرد. آلت رجولیت. 
(از دزی ج ۱ ص ۶۰۷), 

ژلف. از نْ) (ع مسص) خشمگین شدن. 
(ستتهی الارب) (ناظ‌الاطباء) (آنندراج). 
غضب کردن. (از اقرب الموارد). 

زنفارة. زر ](ع 4 یوزة خوک. (از دزی ج۱ 
ص ۷ج « 

زتفالحة. [ز ز ذدج] (مسعرب. لا زن فلجة. 
زنفليجة. زئبیل. معرب است. (منتهی الارب). 
جامه‌دان و صندوقی که در آن جامه‌ها گذارند. 
(ناظمالاطباء. زلّجَة. توشه‌دان و آن ظرفی 
است ادوات شباتان را فارسی سعرپ است. 
(از اقرب الموارد). مأخوذ از زنبیلة فارسی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به السعرب جوالیقی 
ص۱۷۰ شود. 

زنفت. [زن ] ((خ) دهی از دهستان صفی‌آباد 
است که در بخش صفی‌آباد شهرستان سبزوار 
واقع است و ۲۶۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ .4٩‏ 

زنفحة. [ز ت ج] (ع () سختی. بلاء (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم‌الاطباء). 

زنفل. رف ] (ع !) ام زنفل. سختی و بلاء 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد) 
(ناظمالاطباء). 


زنقة. 
زنفل)لعرفی. رز ت لل غ) (اغ) یکی از 
نتهای مکه است و غیرثقه. (سنتهی‌الار ب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء). 
زنقلة. زرف 1] (ع مص) گرانبار رفتن و 
شتابی کردن در رفتار. (منتهی‌الارب) (از 
آقرب الموارد) (تاظم الاطباء) (آنندراج). 
زنفلیجة. رز ف ج] (سعرب, () رجوع به 


رفذی زا 


زتفالجة شود. 
ژنفورة. [ر ر](ع |) خستریر. (از دزی ج۱ 
ص ۶۰۷ 


زنفیل. از ف] (ع ص) اهمال شده. بهم 
خورده. ج» ژنافل. (از دزی ج۱ ص ۶۰۷). 
زنفیلحه. زر ل ج] (سعرب. () رجوع به 
زنفالجة شود. 
زفق. [ر] (ع مص) تنگی کردن در نفقه بر 
عیال خود از زفتی یا درویشی. |زناق بستن 
در زیر حنک اسب ب. اابستن پای استر به 
پای‌بند. (منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظطم الاطیاء). اابجایی فرودبردن: 
راندن و فشردن در گوشه یا جایی که راه 
بازگشت نباشد. در پیای دیوار قرار دادن 
فشردن کسی يا چیزی را. دوباره دستگیر 
کردن, محاصره کردن, تحت فشار قرار دادن. 
بشدت دنبال کردن. تا آخرین پناهگاه تعقیب 
کردن...(از دزی ج ۱ص ۶۰۷ 
ژنق. رز نْ] (معرب. !) نوک پیکان تیز. ج, 
زنوق. ||جای زناق. معرب زنخ. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 
ژفق. از نْ) (ع !) عقول کامل و صائب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد), 
زنقاه. زر] (اخ) دهی از دهستان اسحاق‌آباد 
است که در بخش قدمگاه شهرستان نیشابور 
واقم است و ۱:۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
زنقله. رز ق 3] (ع مسص) گرانبار رفین. 
(منتهی الارب). گرانیار رفتن و شتابی کردن." 
(ناظي الاطباء). 
زنقة. [زن ق] (ع 0 کوچه باریک تنگ. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
کوچهباریک تنگ و خیابان تنگ مابین 
راسته‌های خرماینان. (ناظم الاطباء): قال 
المولوی سید عصمت اه فی شرح خلاصة 
الحساب, الزنقة الانهراف. و صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: و صاحب الصراح 
لم‌یذکره بمعنی الانحراف بل بمعنی کوچة 
باریک تنگ. واه اعلم, (بادداشت: بخط 
مرحوم دهخدا), ||(اصطلاح هندسه) ذوزنقه. 


(فرانوی) 0۵۱0186 - 1 
(فرانسوی) 00۱۲6۵18 - 2 


۲۳ زنقیر. 


شکل رباعی‌الاضلاعی. که دو ضلع آن 
غیرماوی و متوازی اهنت وان ۳۳ شکل 
شبه‌متحرف نیز گویند. (ناظم الاطباء) رجوع 
به ذوزنقه شود, 

ژفقیو. ز ) (ع () ترا ناخن و پاره‌ای از آن. 
|| پوست تک سفال خرما. |]مارزئته زنقیرا؛ 
ای شس‌یا. (متتهی الارب) (آن_ندراج) 
(ناظم‌الاطباء) (از اقرب الموارد), 
زنکباری. [ر]() صمغ درخت کساج و 
صویر که به فرانسه تربانتین نامند. 
(ناظ‌الاطیاء). 

ژنکج. [ ] ((خ) قریه‌ای است به خوارزم 
نزدیک قراداش و قم کنت و مذکمنک. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
ژن‌کش. از ک] (اارجوع به یشک 
شود. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)/ رجوع 


به زن‌کیش شود. 


ژنکل. [ ] ((خ) منجم هندی که از کتب او به: 


عربی نقل شده. (اين اندیم) (یادداهت بخط 
مرحوم دهخدا), رجوع به عیون الانیاء 3 
ص ۲۲ شود. 
زنکلاحو. [ ] () زردآلوی نرسیده و ترش 
است. (بادداشت بخط مرحوم دهخدا؟ 
بدیدارت چنائم آرزومند 

کهب_طامی به آش " زنکلاجوء 

(از جنگی خطی, یادداشت ایضاا: 

زنکیش. [] (!) رجسوع به همیشک و 
جنگل‌شناسی ساعی ج ۲ ص ۲۷۶ شود. 
زنگت. [ر] ( سبزی و زنگار و چرکی باشد 
که‌پر روی آیینه و شمشیر و امثال آن نشیند و 
معرب آن زنج است. (برهان) (از ناظم‌الاطباء) 
(از اربهی) (از فرهنگ رشیدی). چرکی بود که 
بر روی اهن و مس و امثال آن نشیند. 


(فرهنگ جهانگیری) (از انجمنآرل/(از 


غیات) (از آنندراج). ماد سیبزرنگ که در " 
مجاورت هواو رطوبت بر روی آهن و آیینه .»| 


غیره پدید آید و آن از ترکیب اکسیژن‌با 
جسمی دیگر حاصل شود زنگار. زنگ. 
ژنگار, معرب آن زنج. (از فرهنگ فارسی 
معین), زنگار است که بر تسیغ و یره افتد. 
(حاشية فرهنگ اسدی)؛ 
بدو روی نتمود هرگز بشنگ 
شد آن تیغ روشن پر از تیره زنگ. فردوسی. 
فرستاد از آن آهن تیره رنگ 
یکی آینه کرده روشن ز زنگ. 
آب گوبی که آيتة رومی است 
بر سرش برگ چون بر آینه زنگ. 
همی بنفشه دمد زیر لف آن سرهنگ 
همی به ین چینی اندر آید زنگ. ۱ 
شبی دراز, می سرخ من گرفته به چنگ 
میی بسان عقیق و گداخته چون زنگ *. 
متوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲۲۲). 


فردوسی. 


فرخی. 


قرخی. 


[ از ستینه زنگ کینه به سیم برآورم. 


همه آب آن چشمه روشن چو زنگ 
چو از آینه پا ک‌بزدوده آ زنگ. 
مصقله است این علم, زنگ ۵ جهل را 
چیز نزداید مگر کاین مصقله 
ناصر‌خسرو (دیوان چ دانشگاه ص ۲۸۱). 
چونست که عشق از دل و از تن خیزد 


اسدی. 


زو بر دل و تن هزار شیون خیزد 
آری بخورد زنگ همی آهن را 
هرچند که زنگ هم ز آهن خیزد. 

ابوالفرج رونی. 
زنگ ظلمت به صیقل خورشید " 
همچو آینه پا ک‌بزدایند.. مسعودستد. 
روشن است آینة فضلم چون زنگ ولیک 
آینة بختم تاریک همی دارد زنگ. ‏ سنائی. 
آیین کلک توشدن از زنگ سوی روم 
تا بستره ز آینة علم و عقل زنگ. ‏ سوزنی, 
چون آدینه نفاق نیارم که هر نفس 
خافانی. 
چون زنگ, آهن خایند و چون نهنگ بدریا 


فروشوند. (ترجمهٌ تاریخ یمینی چ ۱ تهران 


ص ۳۴۲ 
فتد زنگ بر تیغ آیینه‌رنگ 


من آیینهام کز من افتاد زنگ. نظامی. 
زنگ از دو سیه سفید بزدای 
هندوی ز چار طبم بگشای. نظامی. 
به جایی که آهن در آید به زنگ 
به زر دادن آهن برآور ز‌ سنگ. نظامی. 
آهنی را که موریانه بخورد 
نتوان برد از او به صیقل زنگ. 
سعدی ( گلستان), 

پدر مي‌کد ۲ آبگینه زسنگ 
کجاماند آینه در زیر سنگ. 

. سعدی (بوستان). 


توان پا ک‌کردن ز زنگ آینه 
ولیکن نباید ز سنگ آینه. سعدی (بوستان). 
دل از جواهر مهرت چو صيقلي دارد 
بود ز زنگ" حوادث هرآینه مصقول. حافظ. 
[[در شواهد زیر پیعنی تبیرگی و گرفتگی و 
بدی و زشتی و کدورت امده است: 
گرکند رن مراب عشق آن صنم 
بتواند زدود زین دل غمخواره زنگ غم. 
رودکی (از احسوال و اشعار رودکسی ج۳ 
ص ۱۰۶۳ 
ای زدوده سایه تو ز آینه فرهنگ زنگ 
بر خرد سرهنگ و فخر عالم از" فرهنگ و هنگ. 
کائی. 
از ابر بهاری ببارید نم 
زروی زمین زنگ بزدود و غم. ‏ فردوسی 
خدایگان جهان آنکه جود او بزدود 
ز روی مهتری و رادی و بزرگی زنگ. 
فرخی. 
کشیده خنجر جودش ز روی زفتی پوست 


زنگ. 
زدوده بخشش دستش ز روی راأدی زنگ. 
فرخی, 
زنگ همه مشرق به سیاست بزدودی 
زنگ همه مفرپ به سیاست بزدایی. 
منوچهری. 
مر آن شاه را ام گورنگ بود 
کزوتیغ فرهنگ بی زنگ بود. اسدی, 
نیرزد کام صد ساله به یک ننگ 
که‌زو بر جان بماند جاودان زنگ 
پس آن کامی که آن یکروزه باشد 
سزد گر جان از او باروزه باشد. 
(ویس و رامین). 
به طاعت شود پا ک‌زنگ گناءه 
از ایراگنه در دو طاعت دواست. 
ناصر خسرو: 
جان را چو زنگ جهل پدید آورد ۱ 
چون آینه ز خواندن فرقان کنم. 
ناصرخسرو. 
دانش آموز و بخت را منگر 
از دلت بخت کی زداید زنگ. 
ناصررخسرو. 
گفته بت نوش‌لب, با لب تو نوش نوش 
برده می همچو زنگ از دل تو زنگ غم. 
خافانی. 
زنگ دل "" از آبروی شستیم 
وز درد هواسبوی شستیم. خاقانی. 


زنگ۱۱ سین وی را در هجر و مباعدت خود 
بزدود. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۴۵۶). 

زنگ هوارا به کوا کب‌سترد 

جان صبا را به ریاحین سپرد. ۰ نظامی, 
- زنگ هوا؛ تاریکی. (ناظم الاطباء). 

|اکنایه از اندوه و غعصه. زنگ دل, (فرهنگ 


فارسی معین)؛ 

عاشقان را صبح و شام چه زنگ 

کم‌زن عشق باش وگو کم صبح. خاقانی 
دل زنگی که او ندارد زنگ ۲ 
به ز رومي که تیره باشد و تنگ. اوحذی( 


۱-من این کلمه را آب زنکلاجو دیده‌ام و 
بجای بسطام سمتان. (یادداشت بخط مرحوه 
دهخدا). 

(فرانوی) 00/06 - 
۳- زل: عقیق گداخته بی‌زنگ... توضیح آنک 
اگر من صحیح باشد, باید قبول کرد که زنگ ٍ 
رنگ (به اعتبار نسخه بدل دیگر) باید چیزی 
قابل گداختن باشد. 
۴-نل: بسترده. 
۵-بمعنی بعد هم ایهام دارد. 
۷-نل: بدر می‌کشند. 
٩-وّل:‏ فخر عالم و.. 
۰- بمعنی بعد هم ایهام دارد. 
۱-بمعتی یعد هم ایهام دارد. 


زنک. 


هرکه از بغل در دلش زنگ است" .بر 

همه دینارهای او سنگ است. مکجی: 
همان زنگی " که آنجا در دل اسلامیان بینی 
مغان را نیز بود اما صفای می زدود اینجاء 


عرفی. 
-زنگ از دل بردن؛ م و اندوه از دل زدودن؛ 
نوازان وازنده در چنگ. چنگ 
ز دل برده بگماز چون زنگ, زنگ. اسدی. 


|| پرتو آفتاب و ماه را هم گفته‌اند. (برهان) 
(غیاث). پسرتو نیرین را خسوانسند. (از 
جهانگیری). شعاع ماه و آفتاب. (فرهنگ 
رشیدی). شماع نیرین. (انجمنآرا) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). اشع خورشد و پرتو ماه. 
(ناظم الاطیاء» پرتو آفتاب و ماه. شعاع 
شمین. (از فرهنگ فارسی معین). روشنایی 
ماه. (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۶۷). 
ور ماه را خواند. (حاشی فرهنگ اسدی). 
اين کلمه که باده را بدان تشبیه کنند در نسخ 
دواوین شعرا گاهی زنگ و گاهی رنگ دیده 
میشود و لفوبین ما در معنی آن مضطرب 
می‌نمایند. آب صافی يا پرتو افتاب یا ماه و 
باز در کلم رنگ با رای مهمله یکی از معانی 
آن را خون مینویسند و اشعار شعرا با رنگ 
بمعنی خون گمان می‌برند و البته معنی کلمه 
معلوم تیست. ولی بهر معنی که باشد از آب 
صافی" یا پرتو آفتاب و صاه یا شون بر 
حسب غالب احتمالات کلمه با ای مسعجمه 
است نه رای مهمله. سوزنی که یکی از فحول 
لغت‌دانهای ماست رسمش بر ایين است که 
کلمه‌ای را که صاحب چندین معنی است همه 
را پی در پی و بی‌فاصله قافیه می‌آورد و از 
اين رو الب کلمات مشتبه ضبطش معلوم و 
مین میشود از جمله همین کلمه زنگ است با 
زای معجمه؛ 

آیینة خدایشناسی دل است و بس 

و آیبنة خدایشناسی گرفته زنگ 

ما یاد: چو زنگ بر آبینه ريخته 

و آییله زنگ برزده از با چو زنگ 
رومی‌رخان ما را در فسق و در فجور 

زنگی گرفته بازو به رومی سپرده زنگ. 

و نیز در قطعه ذیل بهمان و تیره نظم کرده 
است: 

پیدا دو رنگ او دو زپان کلک تو کند 

چون پر بیاض روم نگار سواد زنگ 

این ضمیر تو اندر مقایله 

بزداید از دو آينةٌ چرخ میغ و زنگ 

از پاد؛ چو زنگ بجام جهان‌نمای 

جان تازه کن که جان طلبد بادُ چو زنگ. 

... و از این روی جای شک تمی‌ماند که این 
صورت با زای معجمه صحیح است و با راء 
غلط است... (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 


دقیقی چار خصلت برگزیده‌ست 
به گیتی در ز خویها و زشتی 
لب بیجاده‌رنگ و نالا چنگ 
می چون زنگ و دین زردهشتی. 


دقیقی (ایضا). 


خوشه چون عقد درو برگ چو زر 
باده همچون عقیق و آب چو زنگ. 


عماره (از اثت فرس اسدی چ اقبال ص 1۶۷). 


توروز و گل و نیید چون زنگ 
ما شاد و به سبزه کرده آهنگ. 


عماره (از لقت فرس اسدی چ اقبال ص 1۴۷). 


چو خورشید ۵ برداشت از چرخ زنگ 
بدرید پیراهن مشک رنگ, 
باش تا خواجه در این باب چه گوید چه کند 
آب چون زنگ خورد یا می چون آب بقم. 


فرخی. 


چه فسون ساختند و باز چه رنگ 
آسمانبود و آب چو زنگ. 


روز و شب در بر تو دلیر باللده چو سرو 


سال و مه در کف تو باده تابنده چو زنگ. 
فرخی. 
بکاخش اندر بزم و بدستش اندر جام 
به جامش اندر گلگون میی بگونة زنگ. 
فرخی. 
گلنار چو مریخ و گل زرد چو ماه 
شمشاد چو زنگار و می لمل چو زنگ* 
موچهری. 
خوش بود بر هر سماعی می ولیکن مهرگان 
بر سماع چنگ خوشتر بادة روشن چو زنگ. 
منوچهری. 
همه آب آن چشمه روشن چو زنگ 
چواز آینه پا ک‌بسترده زنگ. اسدی, 
زگردون شتاب و ز هامون درنگ 
ز دریا بخار و ز خورشید زنگ. اسدی, 
در او چشمة آب روشن چو زنگ 
بتزدتی بتی مرد پیکر زسنگ. ‏ . اسدی. 


بخت آبیست گه خوش و گه شور 


گاه‌تیره و سیاه و گاه چو زنگ. ناصرخسرو. 


سخن چون زنگ روشن باید از هر عیب و آلایش 
که تا ناید سخن چون زنگ, زنگ از جانت نزداید. 


ناصرخرو. 


دهان لاله تو گویی همی که نوش کند 
به روی سبز؛ زنگارگون نید چو زنگ. 


ازرقی. 


روشن است اینة فضلم چون زنگ ولیک 


آینة بختم تاریک همی دارد زنگ. ‏ سنائی. 


بی یادة چو زنگ بدی مدتی مدید 
آمد بهانة قدح باد؛ چو زنگ. سوزنی. 
تا تیره شده‌ست آبم از سر 
اشکم به خلاف آن چو زنگ است. 
انوری (از فرهنگ رشیدی). 


گفت‌بت نوش‌لب با لب تو وش نوش 


فردوسی. 


فرخی, 


زنگ. ۱۳۹۷۵ 
برده می همچو زنگ از دل تو زنگ غم. 
خافانی. 
تو گواباش که چون کردم حج 
می چون زنگ نگیرم پس ازین. ‏ خاقانی. 


دادم خیال او یشب زآن یاد؛ رنگین‌لب 
جانم چو زنگی در طرب زآن باد؛ چون زنگ شد. 


اوحدی. 
بده ای ساقی آن شراب چو زنگ 
بزن ای مطرب حریفان چنگ. اوحدی, 
تا یر او زین دل زنگار خورد 
زنگ زدایم به شراب چو زنگ. اوحدی. 


| آب و شراب را هم گفته‌اند و حسین وفایی 
مي‌گوید که از اشعار چنین معلوم می‌شود که 
زنگ آب صاف باشد و شراب را یه آن تشییه 
کرده‌اند. (یرهان). آب. شراب. (غیاث). می و 
شراب و آب صاف. (ناظم الاطباء) آب و 
شراب (صاف. (از فرهنگ فارسی معین). 
||بمعنی خون آمده. (انجمن‌آرا) (آنندراج) 
(منتهی الارب): 
اندر شده‌ای به جام زنگاری 
مولای توام چنانکه از زنگاری 
گریک قدح شراب چون زنگ " آری 
زنگار پری ز دل به تن زنگ آری. ِ 
ظهیر فاریابی (ازانجس ارا). 
|ازنگله بزرگی را گویند که شاطران و قلندران 
بندند. (یرهان). زنگلة بزرگ. (جهانگیری). 
زنگی که شاطران و قلتدران بر سیان بندند. 
(فرهنگ رشیدی). زنگله. (انجمن‌آرا) 
(آتدراج). جرس و زنگلة بزرگی که شاطران 
و قلندران بندند و نوع چرس درای. (ناظم 
الاطباء). آلتی فلزی و مجوف که از درون آن 
میله‌ای آويخته و بواسیطة تماس آن با بجدار 
درونی آوازی برمی‌آید. در پهلوی زنگ ٩‏ 
(آلتی_موسیقی). (حاشیذ برهان چ منعین). 
جرسی... و بمعنی-ناقوس نیز آمده و به این هر 
دو معنی ترکی است یا مشبترک. (غیاث). 
زنگله. (لفت فرس,لسدی چ اقبال ص ۲۶۷). 
زنگله بود کوچک ما برزگران؟ ززنگ گویند: 
(چب‌ائية فرهنگ اسدی), جرس. دزای. 


جلجل. زنگ وله بزرگ. زنگله. زنگوله. 


۱ -بمعتی قبل هم ایهام دارد. 

۲-بمعی بعد هم ایهام دارد. 

۳-رجوع به معنی بعد شود. 

۴-رجوعبه معنی ششم شود. 

۵-رجوع به برداشتن شود. . . ر : 

۶-از جناس زنگار و زنگ ظاهرآمشبه به می 

زنگ با زای معجمه صحیح است نه «رنگه» با راء 

مهمله. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 

۷-بمعنی چهارم نیز ایهام دارد. 
9۰ - 8 

٩-بزرگ‏ آن را. (تصحیح قیاسی از مرحم 

دهخدا). 


۶ زنگ. 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) الا کوچک 
فلزی دارای آویز که به گردن" تچارپایان بندند 
تا بهنگام راه رفتن صدا کند. آلتی فلزی که 
بوسیلهٌ کوبیدن چکش مانندی بر آن صدا کند. 
(از فرهنگ فارسی معین) 

خروش آمد از کوه و آوای زنگ 


ندید ایچ لهّا ک‌جای درنگ. فردوسی. 
سواران و پیلان بدر بر پای 
خروشیدن زنگ با کرنای. فردوسی, 


دل شاه گشت از پریدنش تنگ 

همی تاخت از پس بر آوای زنگ. فردوسی. 

چه آواز نای و چه آواز چنگ 

خروشیدن بوق و آوای زنگ. 

چنان رمند ز آوای توسران سپاه 

که‌مرغ آبی ز آوای طبل و وحش از زنگ. 
فرخی. 


فردوسی. 


تالُ کوس ملکشان بپرا کندز هم 

همچو کیکان را باز ملک و نالة زنگ. 
فرخی. 

بلند همتش ار گرددی به صورت باز 

بپایش اندر ماه و ستاره بودی زنگ. فرخی. 

گرفته جهان نا کرنای 

خروشان شده زنگ و کوس و درای. اسدی. 

ز صندوق پیلان خروشنده نای 


غریوان شده زنگ و کوس و درای. اسدی. 
ز کوس و زنگ و درای و خروش 

ز شیپور و از نالٌ نای و جوش. اسدی. 
همان تیفزن زنگی سخت کوش 

برآورده چو زنگ زنگی فروش. نظامی, 
چونوبت‌زن شاه زد کوس جنگ 

جرس دار زنگی بجنباند زنگ. تظامی. 
دلت بسیار گم می‌گردد از راه 

در او زنگی بباید بستن از آه, نظامی. 


زنگ اخبار. رجوع به همین کلمه شود. 
زنگ الکتریکی (برقی)؛ زنگی که با برق 
کار می‌کند. (فرهنگ قارسی معین). 
زنگ دیواری؛ زنگی که بر دیوار نصب 
کنند.(فرهنگ قارسی سین 
زنگ رومیزی؛ زنگی" که روی میز گذاررند 
یا نصب کنند و آن برای فراخواندن خدمتگزار 
بکار ب (فرهنگ فارسی معین). 
شتر؛ زنگی که بر گردن ۵ 
دنک فارسی معین). 
- ||(اصطلاح موسیقی) گوشه‌ای است در 
به‌ گاه,(فرهنگ فارسی مین). 
زنگ فعری: (اصطلاح موسیقی) رجوع به 
معنی دوم ترکیب قبل شود. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
گوش بزنگ بودن؛ منتظر و مترصد بودن- 
گوش فراداشتن تا چه خبر آید. ایادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). مواجلب و مراقب امر 
بودن. (فرهنگ فارسی معین). 


شتر آویزند. 


]اهر یک از ساعتهای درس در یک روز: 
زنگ اول حساب داريم. (فرهنگ فارسی 
معین). 

زنگ تفریح؛ در مدارس هننگام تفریح. 
تنفس, (فرهنگ فارسی معین), 

||(اصطلاح موسیقی) دو پبالة کوچک کم‌عمق 
باشد از برنج که خنیا گران بهنگام خوانندگی و 
رقص آنها را به انگشت شست و وسطی کنند 
و در سر ضرها, آنها را بایاز ویسته کردن 
انگشتان بصدا در آورند. (فرهنگ فارسی 
معین). ||بمعنی تند و تیز و سوزنده هم آمده 
است. (برهان) (آنندراج) (فرهنگ فارسی 
معین). تیز و سوزنده. (فرهنگ رشیدی). تند و 
تیز. (غیاث). ند و تیز. سخت و گرم. تابدار و 
سوزنده. (اناظم الاطباء). |[چرکی که در 
گوشه‌های چشم بهم می‌رسد و به عربی رمص 
صی‌گویند. (برهان) (از جهانگیری). در 


۰ شرفنامه بمعنی چرک کنج چشم. (فرهنگ 


رشیدی). چرک گوشه چشم. (انجمن آرا) 
(آنندراج. رمس و چرکی که در گوشه‌های 
چشم بهم رسد. (ناظم الاطباء). چرکی که در 
گوشه‌های چشم پدید آید. رمص. (فرهنگ 
فارسی معین). |کف‌زن را نیز گفته‌اند که 
دستک‌زن باشد. (برهان). کف زدن و دستک 
زدن برای تحسین. (ناظم الاطباء). کف زدن. 
(فرهنگ رشیدی), رجوع به معنی بعد شود. 
اکب زدن بود. (وبهی, یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا؛ 
دادهست مرا شاه ستوری که دود لنگ 
اسبی دخس و پیر کجا زنگ زند زنگ. ۱ 
ابوشکور (یادداشت ایضا). 
رجوع به معلی قبل شود. | آفتی که بکشت 
رسد. پرقان. زرده, ارقان سیک. نوعی 
پیماری گدم و جو در مزرعه و آن زرد و باه 


7 شدن کشت باشد. (از یادداشتهای بخط 
مرحوم دهخدا یکی از آفات گندم است که 


در تیجهة 4 آن برگها زرد. سرخ یاخرمایی 
می‌گردد و محصول ضایع شود ژنگ. ژنگه. 
(فرهنگ فارسی معین), نام بیماریهایی که 
عده‌ای از قارچهای ذره‌بیتی انگل در گیاهان 
تولید می‌کنند. ها گهای‌زنگ برحسب جنس 
زنگ. خطوط یا لکه‌هایی به قهوه‌ای یا زرد یا 
سیاه بر روی گیاه اسجاد می‌کنند و بهمین 
مناسبت این بیماریها, را زنگ زرد یا قهوه‌ای 
يا زنگ سیاه می‌نامند. قارچهای ذره‌سینی 
عامل این بیماریها به راسته‌ای " تعلق دارند و 
مراحل مختلف زندگی خود را روی یک یا 
چند نبات میزبان می‌گذرانند. (از دایسرة 
المعارف فارسی). 

زنگت. (رَ] ((ج) ولایت زنگیان. (لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۲۶۷). ولایت زنگیار. 
(برهان) (فرهنگ رشیدی) (آنندراج) (انجس 


زنگ‌اباد. 


آرا), حبشه و زنگبار و تونس و دیگر ولایات 
آقریقا. (ناظم الاطباء). زنگیار. زنج, ولایت 
زنگیان. در تداول شعرا مقابل روم..ملکت 
زنگبار. مردم زنگیار. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). قوم زنگ که معروفند. (فرهنگ 
رشیدی): 

مادرش گشته سمر همچو صبوزه به جهان 

از طراز اندر تا شام و ختن تا در زنگ. 


فریع. 
تابه روم اندرون نیاید چین 
تا به چین اندرون نیاید زنگ. فرخی. 
سموم خشمش | گریرفتد به کشور روم 
نسیم لطفش ا گربگذرد به کشور زنگ. 
فرخی, 
گاه‌سوی روم شوء گاهی پسوی زنگ شو _ 
روی معشوق تو روم است و سیه زافش چر زنگ. 1 
منوچهری. 
همه شاهان را خا ک‌کف پای تو کند 
از بلاد حبش و بادیه و زنگ و هراه. 
منوچهری. 
۳ زنگ و سیاء‌پوستان... از فرزندان حامند. 
(مجمل التواریخ). 
نام تو در ازل نشانه نهاد 
خوشدلی در مزاج مردم زنگ. سنائی. 
ای کلک مشکبار تو از سیر و از صریر 
بر دوی دوم سلسله پیوند زلف زنگ 
آین کلک, تو شدن از زنگ سوی روم 


تا بسترد ز ین علم و عقل زنگ, 
سوزنی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
تاج زرین به سر دختر شاهنثه زنگ 
باز پوشیده به گیسوش سراپا بیند. خاقانی. 
یا تاج زر از سر شه زنگ 
تیغ قزل‌ارسلان برانداخت. خاقانی. 
چو شاهشاه صبح آمد بر اورنگ 
سپاه روم زد بر لشکر زنگ. 
دگر باره پرسید کز چین و زنگ 
ورتهای صورت چرا شد دو رنگ. 
کمین بر گذرگاه زنگ آورند 
تنی چند زنگی به چنگ آورند. 
صلیب زنگ راپر تارک روم 
بدندان ظفر خاییده چون موم. نظامی. 
زنگ آ باد. [رَ) (اخ) دی از دهستان 
اشتیان است که در بخش طرخوران 
شهرستان ارا ک‌واقم است و ۱۳۴ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲), 
زنک آباد. [ر] (اخ) دهسی از دهستان 
لاهیجان است که در بخش حومة شهرستان 
مهاباد واقعم است و ۱۶۸ تن سککنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۴ 
زنگ آباد. رز (اخ) دهی از دهستان حوم 


1 - (۰ 


زنگآباد. 


بخش مرکزی شهرستان اهر است که 15۸۷ 


تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج 

زنگ آباد. [] (اخ) دهی از دهستان چهار 
دولی است که در بخش قروه شهرستان 
ستندج واقع است و ۱۶۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

زنک آلوده. رز /:](نسف مرکب) 
زنگ‌زده. ریم‌گرفته: دشوره؛ زنگ‌آلوده 
گردیدنشمشیر, (متهی الارب). مقابل شفاف 
و پاک.کدر و آلوده به زنگار و ریم 

جان زنگ‌آلوده در صدرش به صیقل داده‌ام 
زان چنان ریم‌آهنی تیغ یمان آورده‌ام. 

خاقانی. 

و رجوع به زنگ و زنگار شود. 

زنگار. [ر] () مسزیدعلیه زنگ, و سبزه و 
سبزی ! از تشبهات اوست و با لفظ ریختن و 
افتادن بر چیزی کنایه از پیدا شدن زنگ و با 
لفظ زدن و کشیدن و گرفتن و برداشتن کنایه از 
پیدا کردن و با لفظ رفتن و افتادن از چیزی 
کنایه از دور شدن و با لفظ بردن و ربودن و 
شتن و ستردن از چیزی کنایه از دور کردن 
و بالفظ فروخوردن از عالم غم خوردن است. 
(آنندراج). زنگ فلزات و آیینه و جز آن, 
(ناظم الاطباء). زنجار. (منتهی الارب). اسم 
فارسی زنجار است. (تحفه حکیم مومن). 
زنجار معرب زنگار و آن زنگ خلزات و آینه 
و جز آن است. (از فرهنگ فارسی معمین). 
زنگ. زنجار. ژنگار. (یادداشت بخط مرحوم 


دهخدااءٌ 

هثر با خرد در دل مرد تند 

چو تیفی که گردد به زنگار کند. فردوسی, 

بهتش بدین گونه بر آب پاک 

وزو دور شد گرد و زنگار و خا ک. 
فردوسی. 

چنین گفت کاین کینه با شاخ و نرد 


زمانه نپوشد په زنگار و گرد. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۵ص ۱۳۲۰). 
پیاد کردش بتوان زدود از دل غم 
بمصقله بتوان برد زآینه زنگار. 
تو گفتی گرد زنگار است بر اس چینی 
تو گویی موی سنجاب است بر پیروزه گون دییا. 
فرخی, 
گردکردند سرین محکم کردند رقاب 
رویها یکره کردند به زنگار خضاب. 
منوچهری, 
جمله زنگار همه هند به شمشیر سترد 


فرخی. 


ملکت هند پدو سخت حقیر آمد و خرد. 
۱ منوچهری. 
نداشت سود از آن کاینة سعادت او 
گرفته‌بود ز گفتار حاسدان زنگار. 
ابوحنیفه (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۰), 


پا علم و عمل چون درم قلب بود زود 
رسوا شود و شوره برون آرد و زنگار. 

ناصر خسرو. 
و فرق میان او [خارصینی ] و جوهر زر آن 
است که زر از پس آمیختن نضج کامل یافته 
است و خارصینی آن نضج نيافته, از آن سبب 
به آتش بوزد و برطویت زنگار شود. (از 
کائات جو ابوحاتم اسفزاری). یک جزو 
مغنسیا بباید گرفت با یک جزو بسد و یک 
جزو زنگار آنگه هر سه را خرد بساید. 


(نوروزنامه): 

داد سرهنگ پوسه پر سر خاک 

رفت و زنگار کرد ز آینه پا ک. نظامی, 
رو تو زنگار از رخ او پاک‌کن 

بعد از آن, آن نور راادرا ک‌کن. مولوی. 


دل ین صورت غیب است ولیکن 

شرط ات که‌بر آینه زنگار نباشد. سعدی. 

نبود عجب ار ز پیم تیفت 

آهن برهد ز نگ زنگار. عمادی شهریاری. 

نبرد آینه از آینه هرگز زنگار 

چه دهی حیرت خود عرض به حیرأنی چند. 
صائب (از آنتدراج), 

حاصل پرواز دل صائب کدورت بود و بی 

جای طوطی بر سر آینه‌ام زنگار ریخت. 

صائب (ایضا). 

زنگار آهن؛ زنجار الحدید. زعفران 

الحدید". (یادداشت بخط سرحوم دهخدا/ 

ا کسید اهن که بر اثر مجاورت آهن با هوای 

مرطوب حاصل گردد. رجوع به زنگاهن 

شود. 

- زنگاربسته؛ زنگارخورد و زنگارخورده. 

تیغ و آینه و اشال آن که مورچانه؟ خورده 

باشد. (آتتدراج). زنگ‌زده و زنگ‌ خورده. 

(ناظم الاطیا ی 

ای سوزنتی چون سوزن زنگاربته‌ای 

بی‌آب و بی‌فروغ فرومایه و حقیر. ‏ سوزنی. 

- زنگارخورد؛ زنگارخورده. خورده شده از 

زنگ و زنگ‌زده. (از نساظم الاطسباء), 

زنگاربسته. (از آنندراج)؛ 


همه تن پر از خون و رخسار زرد 


از آن بند و زنجیر زنگارخورد. . فردوسی, 
هنوز آهنی یست زنگارخورد 
که رخشنده دشوار شایدش کرد. 
فردوسی. 

تا برگ همچو غيبة زنگارخورد * شد 
چون جوشن زدوده شد آب اندر آبدان. 

۲ فرخی. 
شد | گنده‌بر مرد خفتان ز گرد 
ز خوی درعها گشته زنگارخورد. . اسدی, 
تیغ جهانگیران زنگارخورد 


آینه صاحب خبران پر ز زنگ. معودسعد. 
از این مقرنس زنگارخورد دوداندود 


زنگار. 


مرا یکام بداندیش چند باید بود. 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 
‌ زنگار خوردن؛ زنگار گرفتن. زنگ زده 
شدن آینه و فلز و جز ايتها: 
پیاپی بیفشان از آیینه گرد 
کدصیقل نگیرد چو زنگار خورد. 


سعدی (بوستان). 


۱۳۹۷۳ 


- زنگارخورده؛ زنگارخورد. زنگاربستد. 
(از آنتدراج؛ زنگارخورد. (ناظم الاطباء), 
زنگ زده. (از فپرست ولف). تیره و تار. مقابل 
درخشان؛ 

چو پولاد زنگارخورده سپهر 

تو گفتی به قر اندر اندود چهر. فردوسی. 
مریخ | گربخون عدوی تو تشنه لیست 
زنگارخورده جوشن و خنجر گسسته باد. 


انوری. 
از نهیب کهربا گون‌کلک شرع آرای تو 
تیغ ظلم فته شد زنگارخورده در نیام. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
می زنگارخورده داری نفس 
از چنین کیمیات نیست گریز. خاقاتی. 


زنگارخورده چند کند ذوالفقار من 
کاخر به ذوالفقار توان کارزار کرد. خاقانی. 
سعدی حجاب نیست تو آیبنه پا ک‌دار 
زنگارخورده کی بنماید جمال دوست. 
سعدی. 
- زنگارزد؛ زنگارزده: 
شمشیر خصم از بخت بد بسته زبانی بود و خود. 
چون آینه زنگارزد چون شانه دندان بادهم. 
خاقانی. 
زتگار زدن؛ زنگار گرفتن. تیره شدن. زنگ 
زدن؛ 
پی ساز شد از حشمت تو بربط ناهید 
زنگار زد از هپت تو خنجر بهرام. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (از آنندراج). 
زنگار زدودن؛ پا ک‌کردن زنگ و تیرگی از . 
چیزی و جلا دادن آن. رجوع به همین ترکیب 
ذیل معنی بعد شود. 
- زنگار گرقتن؛ طبع. (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار). زنگ زدن. کدر شدن: 
از سهم تو زنگار گرفت آینة چرخ 
ک ینز مملکه زنگار زدایی. 
از نم اشک چو تیغ موه زنگار گرفت 
شب هجران توام این زانوهاء 
طالب آملی (از آنندراج). 


خاقانی. 


۱-رجوع به معنی چهارم شود. 


۲-انگورها. 


عاآ6 - 9 
۴-ظ: موریانه. 
۵- نل: زنگارخورده. رجوع به همین ترکیب 
شود. 


۸ زد 


رد. 
|ابمجاز بمعنی کدورت و تبرگی وگرفتگی 
آید: 
تو گفتی بر این سالها" برگذشت 
ز خونها دلم پر ز زنگار گشت. ‏ فردوسی. 


سخن را تا نداری صأف و بی‌رنگ 
ز دلها کی زداید زنگ و زنگار. ناصرخسرو. 
هوارو؟ به سیماب صیح خجسته 
فروشسته زنگار از اطراف خاور. 

ناص رخسرو. 
زانکه دارد نه بدل دين من از آن ترسم 
که‌یالاید زو دلت به زنگارش. ناصرخسرو. 
بلک زنگار معصیت و شهوت دنیا دل وی را 
تاریک گرداند. (کمیای سعادت). و گفت 
رسول صلی‌اله علیه و سلم این دلها را زنگار 
گیرد.( کیمیای سعادت). 
دارم زنگار دل دارم شنگرف اشک 
کیست که نقشی کند زين دو بر ايوان او. 


خاقانی. 
الحقد صدأالقلوب؛ کینه زنگار سینه است. 
(راحة الصدور راوندی). 
به لشکرگه آمد به تدییر جنگ 
ز دل برد زنگار وز تیغ زنگ. نظامی. 


آخر ای آبینه جوهر دیده‌ای بر خود گمار 
صورت حق چند پوشی در پس زنگار 
دل, سعدی, 
-از زنگار زدودن؛ پاک و منزه ساختن 
چیزی از هر گونه تیرگی و آلایش: 
بیخشید کرده گناه ورا 

ز زنگار پزدود ماه ورا. فردوسی. 
سپاس یاد آن خدای را که از ما بزدود زنگار 
بدعت به جلای هدایت. (نقض الفضایح 
ص .)٩‏ رجوع به همین ترکیب ذیل معتی قیل 


شود. 


- زنگارگیر؛ مستعد قبول زنگ: کدرشونده. 5 


که‌قبول تیرگی کند. کدوزت‌پذیر 
گرمرا آیبة خاطر شود زنگارگیر 
زنگ برخیزد چو از مدح تو سازم صیقلی, 
سوزنی. 
||ا کسید مس ". (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
قارسی معنار اانامی است که ببه انواع 
«استات مس» به سبب رنگ سیز آنها 
داده‌اند کر ۵ (فرهنگ فارسی معین)* 
تاباد خزان زرد کند باغ چو زرنیخ 
چونانکه صبا سبز کند دشت چو زنگار. 
فرخی. 
و آن قطرة باران که پرافند بر خوید 
چون قطرة سیمابست افتاده به زنگار. 
منوچهری. 
گلنارچو مریخ و گل زرد چو ماه 
شمشاد چو زنگار و می لعل چو زنگ. 
منوچهری. 
تا سرخ کند گردن تا سبز کند روی 


سرخی نه به شنگرفش و سبزی نه به زنگار, 


منوچهری. 
نه چو کافور شود کوه به بهمن‌ماه 
نشود دشت چو زنگار به فروردین. 
تاصرخسرو. 
سحاپ گویی یاقوت ریخت بر مینا 
نسیم گویی شنگرف بیخت بر زنگار. 
؟ (از کلیله و دمنه). 
آز در دل کنی شود آتش 
سرکه بر مس نهی دهد زنگار. خاقانی. 
مهای زراندودند ایشان توومکن اب 
کزمس به چنین سرکه زنگار پدید پد؛ 
۳ 
زنگار آمد مرائه زر ز مس ایرا 
سرکه رسیدم نه کیمیای صفاهان. خاقانی, 
هثر باید که صورت می‌توان کرد 
به ایوانها در اژ شنگرف و زنگار 
سعدی ( گلستان) 


5 زنگارفام؛ آننچه به رنگ زنگار باشد. 
زنگ‌ارگون. سبز رنگ. (فرهنگ فارسی 


معین)* 

ساقیا می ده که مرغ صبح با 

رخ نمود از بیضة زنگارفام. سعدی, 
با فریب رنگ این نیلی خم زنگارفام 

کاریر وفق مراد صبعةالّه می‌کنی. حافظ. 


زنگار معدنی؛ زاج سبز. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). توتیای سبز. (الفاظ 
الادویه). 

||آفتی غله را. زنگ گندم و جو: تأمل حالی 
فتد وقع اليرقان علی غلتی فافسدهاء بیعنی 
اندیشه کن در حال من به حقیقت زنگار در 
غلهٌ من آفتاد و آن را تباه گردانید. (تاریخ قم 
ص۱۶۳ رجوع به زنگ شود. 
زنگارد. ۰(] (خ) دهی از دهستان گوده است 


۱ کهدر بخش بستک شهرستان لار وأقع است و 


٩‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران 3 ۳ 

زنگارکت. زر ز] (اخ) دهسی از دهستان 
فراهان است که در بخش فرمهین شهرستان 
اراک واقع است و ۳۶۴ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 

زنگارگون. [ز] (ص مرکب) زنگ‌ارفام. 
آنچه به رنگ زنگار باشد. زنگاری: 

تا ک‌رز بینی شده دینارگون 

پرنیان سبز او زنگارگون. 

رودکی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 


تاسمو سر برآورید از دشت ۶ 


گشت زنگارگون همه لب کشت. 
رودکی (یادداشت ت ایضآ): 
|| تیره. سیاه. تارة 
هوا سر بسر گشته زنگارگون 
زمین شد پکردار دریای خون. . فردوسی. 


زنگاری. 


گاه‌روی از پرد؛ُ زنگارگون بیرون کند 


گاه‌زیر طارم زنگارگون اندر شود. . فرخی. 

برآمد یکی ابر زنگارگون 

فروریخت از دیده دریای خون. نظامی. 

زعکس آن خط زنگارگون " و آن لب لعل 

مراست دل چو دل پسته لعل و زنگاری. 1 
کمال اسماعیل. 

||سیز چون زنگ مس*. کبودة 

چو دیای زنگارگون شد سیاه 

طلایه پیامد ز هر دو سپاه. فردوسی. 

در او رسته گل صد هزاران فزون 

سپیدش گل و برگ زنگارگون. اسدی. 

ای‌گنبد زنگارگون 

ای پرجنون و پرفسون. ناصرخسرو: 

آب ز سبزه‌گرفت جوشن زنگارگون * 

سوسن کان دید ساخت نیزة جوشن‌گذار. 

خاقانی. 
در پس این پردة زنگارگون 
عاریتانند ز نحایت برون. نظامی, 


زنگاری. [ر] (ص نسبی) برنگ زنگار. 
(ناظم الاطباء). زنجاری. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) منصوب یه زنگار. (فرهنگ 


فارسی معین): 
خلقانش کرد جامة زنگاری 
این تند و تیز باد فرودیناء 
دقیقی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا)* 
عم آو بر دل من پردهٌ زنگاری پست 
کس چه داند که برین پرده گذر کس را نی 
خاقانی. 
که‌این زنگاری آیینه‌وش را 
چوشانه بازنشناسم سراز پا خاقانی. 


|اسبزرنگ. (ناظم الاطباء). به رنگ زنگار, 
سبزرنگ. زنگارفام. (فرهنگ فارسی معین). 
به رنگ زنگار و امروز سبز؛ تیر؛ مسایل به 
سیاهی را گویند. (یادداشت بخط مرحوم 


دهخداا؛ 


یکی چون چتر زنگاری دوم چون سبز عماری 

سیم چون قامت حوری چهارم نامة مانی 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۰۹). 

و آنگه آن کیسه به کاقور بینباری 

درکشی سرش " به ابریشم زنگاری, 

منوچهری (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 


۱ -نل: سالیان. ۲-نل: هوازد. 
۰ دل ولبورن - 3 
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۶-نل: ز دشت. 

۷-بمعنی بعد هم ایهام دارد. 

۸-رجوع به معنی چهارم زنگار شود. 

٩-اين‏ ببت در فیشی دیگر به یوسف عروضی 

نسبت داده شده است. 


۰-سر آبی -به (میوه). 


زنگان. 


در باغ و راغ مفرش زنگاری تیه 
پرنقش زعفران و طبرخونست. ناصرخسرو, 
کارو کردار تو ای گبد زنگاری 
نه همی بینم جز مکر و ستمکاری. 
ناصرخسرو. 
که‌کرد این گنید سیماب ارمد 
بدین دیبای زنگاری مستر, ناصرخرو. 
ز بهر تو شد مشک و کافور و عنبر 
سیه خاک‌در زیر زنگاری ایوان. 
۱ ناصرخسرو. 
دیوان من در این خم زنگاری فلک 
ا کسیر حکمت است که گوگرد احفرم. عطار. 
ز عکس خون دل حاسدان تو هر شام 
چو مغز پسته شود آسمان زتگاری. 
کمال اسماعیل. 
به گرد نقطهُ سرخت عذار سبز چنان 
که نیم دایره‌ای برکشند زتگاری. سعدی. 


زایروی زنگاری کمان گر پرده برداری عيان 
تا قوس باشد در جهان هرگز بیند مشتری, 
سعدی. 
گرچنین چهره گشاید خط زنگاری دوست 
من رخ زرد به خوتابه منقش دارم. حافظ. 
لطیفه‌ایت نهانی که عشق از او خیزد 
که‌نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست. 
حافظ. 
|اکولی. لولی. لوری. غربال‌بند. غربتی. 
غرشمال. رطّ. چنیگانه. (از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). ||(حامص) زنگ‌خوردگی* 
بر دل از عشق جز این نیت که نادر یابی 
آب بی تیرگی و آینه بی زنگاری. 
ظهیر فاریابی. 
زتگان. [ز) (اخ) نام دهریت مابین قزوین 
و تبریز و آن را اردشیر بابکان بنا کرده است و 
معرب آن زنجان است. (برهان) (از غیات). 
شهری است و مسعرب آن زنسجان است. 
(جبهانگیری). نام شهری است از ولایت 
آذربادگان و معرب آن زنجان است چون پنج 
بلوک بود آن را خسه گویند... و گویند از 
بتاهای اردشیر بابکان است. (انجمن آرا) 
(آنندراج» شهریست [از جبال] با نعمت 
بیار. (حدود العالم): 
ز زنگان بدان مرد روشن‌ضمیر 
دییری سرافراز بد تیزویر. 
حکیم زجاجی (از جهانگیری) (انجمن آراا, 
رجوع به زنجان و زنگانی شود. 
زنگافه. زر کان /ن] () نام پرده‌ای است از 
موسیقی. (برهان) (جهانگیری) (غیات). 
پرده‌ای است از موسیقی قدیم. (فرهنگ 
فارسی معین), نغمه‌ای از موسيقی. (ناظم 
الاطباء). |[نام رودی است و تام سازی است 
که‌زنگیان نوازند. (آتتدراج), رجوع به 
زنگائه‌ر ود شود. 


زنکانه. زان /ٍ] ((خ) نام رودخانه‌ای حم 
هت. (برهان) (غیاث). بمعی رودخانه که از 
پهلوی زنگان گذرد. (آنندراج): رجوع به 
زنگانه و زنجان و زنجان‌رود شود. 
زنگانه‌رو۵. [ز گان /ه] ([مرکب) نام 
سازیست که زنگیان در روز چنگ نوازند. 
(برهان) (از جهانگیری) (از ناظم الاطباء). و 
نام سازی است که زنگیان نوازند. (افرهنگ 
رشیدی). نام سازی که زنگیان نوازند. 
(غیاث). در زنگانه گذشت. (آنندراج): 

چو زنگی درآمد! به زنگانه‌رود 

ز شهرود رومی برآمد سرود. نظامی. 
زنگانه‌رود. (زگ‌ان ۳19 (اج) نام 
رودخانه‌ای است که از پبهلوی زنگان 
می‌گذرد. (برهان) (غعیاث». و زنگان 
شهریست. (غیاث). یکی از پنج رود ولایات 
خمیه که از کنار شهر زنگان می‌گذرد. 
(ناظم الاطباء). رجوع به زنجان و زنجان‌رود 
شود. 

زنگانه‌شورکك. ار گا ن /ن ر) (!خ) دهی 
از دهستان کسبایر است که در بخشس حسومة 
شهرستان بچنورد واقع است و ۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
ژنگانی. [رٌ] (ص نسبی) منسوب به زنگان. 
زنجانی: تا آن سخن بر تو وبال نگردد چنانکه 
بر آن علوی زنگانی شد. (متخب قابوسنامه 
ص ۵۲). 

زنگاهن. [زْ] (|مرکب) چیزی است که آن 
را به عربی زعفران الحدید مگویند و ساختن 
آن چنانست که پیاورند برادة آهن و با آب نم 
کنند و بر روی صفحة آهنی تنک سازند و 
بگذارند تا خشک شود بعد از آن یک‌وبند و 
ببیزند آنچه بماند باز نم کنند و خشک سازند 
و همچیین تا همه به رنگ زعفران گردد. 
طیعت تاه آن نرد باشد و چون کهنه گردد 
گرم و خشک شود و در قابضات پکاربرند. 
(برهان) (آنتدراج) (از فرهنگ فارسی معین). 
!کید آهن و زعفران الحدید. (ناظم الاطباء). 
در طب قدیم ستعمل بود. زعفران الحدید. 
(فرهنگ فارسی معین). صدأالحدید. زنجار 
آلحدید. زعفران الحدید. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع یه زنگار آهن شود. 
زنگ اخمار. [زگ |] (سرکیب اضافی, ( 
مرکب) زنگی که برای اطلاع اهل خانه بدر 
خانه‌ها نصب کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
وسیلة ساد؛ برقی برای خبر دادن با صدای 
زنگ و آن یک آهن‌ربای الكتريکي است که 
در مقایل جوشنی قرار گرفته باشد و انتهای آن 
جوشن به چکش کوچکی متصل است که در 
فاصلةٌ کمی از آن کاس زنگی قرار گرفته و 
چون دکمةٌ شستی را فشار دهند مدار بسته 
شده بر اثر عبور جریان برق میل نعلی شکل 


زنگیار. ۱۳۲۹۷۹ 


زنگ اخبار 


آهن‌ربا شده و تیف آهنی جوشن را بشدت 
جذب می‌نماید در تتیجه چکش به کاس زنگ 
خورده تولید صدا می‌کند ولی این اتصال 
جوشن به آهن‌ربای مفناطیسی موجب جدا 
شدن جوشن از نقطةٌ اتصال گردیده در نتیجه 
مدار بسته قطع می‌شود و خاصیت مفناطیسی 
آهن‌ربای الکتریکی از میان میرود و جوشن 
در نتیجه و با کشش قتری بجای خود باز 
می‌گردد و مجدداً مدار بسته شده و باز هم بر 
اثر سغناطیس شدن آهن‌ربای الکتریکی 
بطرف آهن‌ربا کشیده می‌شود و چکش بزنگ 
برخورد می‌کند و بدین*ترتیب تسا زمانی که 
دکمه را فشار دهند مدار بطور مرتب قبطع و 
وصل شده و زنگ بصدا درمی‌آید. رجوع به 
دايرة المعارف فارسی شود. 
ژنگبار. [ر] (| مسرکب) دوات سیاهی را 
گویند. (برهان). کنایه از دوات که مداد را در 
آن اندازند و هندبار نیز خواتدش. (آنندراج) 
(از اتجمن آرا). کنایه از دوات باشد. (فرهنگ 
رشیدی). سیاهی دوات و مرکب. (ناظم 
الاطیاء). ||در فرهنگ بمعنی صمفی است که 
از صنوبر گسیرند. (انجمی آرا) (آنندراج) 
(قرهنگ رشیدی). |اکات کبود. ||جرس. 
|اجوزگره. (ناطم الاطباء). ||دوره‌ای از ادوار 
ملایم موسیقی قدیم. (فرهنگ فارسی معین). 
زنگباو. [ر)((خ)" نام سملکتی است. (از 
برهان). از: «زنگ» + «بار» (پسوند مکان). 
ساحل شرقی افریقا. (حاشية برهان چ معین). 
ولایت زنگ. (فرهنگ رشیدی). مملکتن در 
افریقای شرقی در کنار اقیانوس هند و 
کوائلو او ملند دوشهر معروف آن مملکت‌اند 
و تجارت آنجا چوب آینوس و کندر است؟. 
(ناظم الاطباء). ناحیت زنگ. زنج. زنگ. 
(یادداشت بخط مرحوم ده خدا). مسملکتی 
مستقل که ساحت آن ۰ کیلومتر سربع 


۱ -نل: برآمد. 
۲ - در شرفامة چ وحید چین آمده: «رودی 
است در حدود زنگیاره. 

.۲ - 3 
۴-ونیز بطرر افسانه‌ای جزیره‌ای در 
هندوستان راگویند. (ناظم الاطباء). 


جسزیره‌ای است در اقیاتوس هند نزدیک 
تانگانیکا. از کشورهای تسحت‌الحمايةٌ 
بریتانیای کبیر بسود و اکتون از کشورهای 
مشترک‌المنافع به تمار مي‌آید. این جزیره و 
جزیر؛ پمباو جزایر ساحلی دیگر کشور 
زنگیار را بوجود آورده‌اند. پایتخت و شهر 
عمد؛ این کشور زنگبار است که ۴۵۰۰۰ تن 
سکه دارد و سکنة جزيرة زنگبار ۱۶۵۳۰۰ 
تن است. زنگبار یکی از بزرگترین صرا کز 
کشت میخک و قرنفل در جهان است و دیگر 
محصولات آن تارگیل, فلفل و پرنج و عاج 
می‌باشد. مجاورت زنگیار بر ساحل شرقی 
افریقا در تاریخ این کشور اثری فراوان باقی 
گذاشته است. این کشور از دوران کهن با ایران 
و هند و واحی اطراف خلیج فارس و بحر 


احمر ارتباط داشت و در اوایل دور اسلامی..: 


سواحل شرقی افریقا مخصوصاً زنگبار مورد 
توجه دول مختلف قرار گرفت. در سال ۱۵۵۳ 
م. پرتقالیها زنگیار را تصرف کرده و آنرا 
پایگاه تجاوزهای خود بطرف شرق قرار 
دادند. در سال ۱۶۹۸ پادخاه عمان بر 
پرتقالها غلبه کرد و زنگبار رابه تصرف 
خویش درآورد و زنگیار مرکز تجارت طلا و 
عاج و بردگان آفریقائی گردید. در حدود سال 
۵ زنگبار از عمان جدا شد و در سال 
۰ کثور فرانه و آلمان موافقت کردند 
که زنگیار تحت‌الحمایدٌ بریتانیای کبیر شود. 
در سال ۱۹۶۳ استقلال یافت و در ۱۶ دسامیر 
همان سال به عضویت سازمان ملل متحد 
درآمد. (از لاروس) (از فرهتگ فارسی معین) 
(از دايرة المعارف فارسی): 
گرز جود تو نسیمی بگذرد بر زنگبار 
ور ز خشم تو سمومی بروزد یر هندسان. 
فرخی (دیوان ص4۳۳۸., 
چه ده دهی که بد و نیک وقف بود بدو : 
به زنگبار و بهند و به سند و چالندر. 
عنصری (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
خسرو چین از افق آینة چین نمود 
زآینف چرخ رفت رنگ شه زنگبار. ‏ خاقانی, 


به یکجای هم روم و هم زنگیار 
فرومانده زنگی و رومی ز کار. 
نظامی. 
تو گفتی که در خطه زنگبار 
‌ یک گوشه نا گبرآید تتار, 
سعدی (بوستان). 


لشکر زنگیار شب جهت اعانت و اغائت به 
۰ پیوستن بدیشان بزودی مدد نمود. (تسرجمةً 
محاسن اصفهان ص۴. 

از اول زنگبار تا آخر روم 

پا دوست مبارکیم و با دشمن شوم 

یا سخت چو سنگ باش یا نرم چو موم 


یا زنگی زنگ باش یا رومی روم. 
انصاف (از امثال و حکم دهخدا ص ۲۰۳۱). 

رجوع به یاب الالباب و مجمل التواریخ و 
التصص و حبیب السیر و تاریخ سیستان و 
تاریخ ادبیات ادوارد براون و سفرنامة 
ناصرخسرو و زنگستان شود. 

زنگبار. [رَ] (اخ) دهی از دهستان سهندآباد 
است که در بخش بستان اباد شهرستان تبریز 
واقم است و ۳۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 

زنگبار. [ز] ((خ) (رود..) نام رودی به 
آذربایجان غربی که شهر ما کوو چای باسار و 
قسمتی از قره قویون را اب دهد. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). رجوع به جفرافیایی 
غرب ایران ص۳۸ شود. 

ژنگباری. [ر)(ص نسبی) معروف است که 
مردم زنگبار باشد. (برهان) (از آنندراج). از: 
«زنگبار» +«ی» (نبت). (حاشیةً برهان چ 
معین). منسوب به زنگبار. امل زنگبار. از 
مردم زنگیار. (فرهنگ فارسی معین). 
منسوب به زنگبار. (ناظم الاطباء). ا[صمفی 
را نیز گویند سیاه که از درخت صنویر گیرند. 
(برهان) (آندراج) (فرهنگ فارسی معین) 
صمغ صنویر باشد... (جهانگیری). صمغ 
درخت صوبر. (ناظم الاطبام). 

زنگ بستن. زر بِ تَ] (4سص مرکب) 
معروف است. (آتدراج). پوشيده شدن فلز یا 
آئینه از زنگ. تشکیل یافتن قشری بر سطح 
فلزات بسبب تأثیر هوا یا رطوبت. رجوع به 
زنگ زدن شود. ||در ولایت رسم است که 
چون شاطر یا پهلوان به کمال فن می‌رسد 
زنگ می‌بندد به خلاف هندوستان که تاطران 
اینجا در زنگ بستن حصول کمال شرط تدانتد 
ودراصل بایای ریش سفید شاطران است و به 


مجاز بمعنی امتیاز یافتن در کاری مستعمل. 


می‌گویند اگراین کار از دست تو برآمد زنگ 
میتوان بست و این از اهمل زبان بعحقیق 
پوستد. (آتدراج). 
زنگت بسقه. رز بِ تْ /ت] (نمف مرکب) 
تیغ و آئینه و امتال آن که صوریانه | خورده 
باشد. (آنندراج). پوشیده شد» از زنگ و زنگ 
زده. (از ناظم الاطباء): 
سل لبش ز سبزه خط دلنواز شد 
زین قفل زنگبسته در عيش باز شد. 
۱ صائب (از آتدراج). 

ژنگت پف یر. [رَ ‏ ] (نف مرکب) که مسعد 
زنگ زدن و زنگ بستن پاشد همچون آیینه و 
آهن و مس و جز اینها. چیزی که مستعد قبول 
کدورت‌و تبرگی و فساد و تباهی باشد؛ 
بهرام خون خصم تو ریزد به تیغ کین 
کان تیغ نیست زنگ‌پذیر اندر آسمان. 

سوزنی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 


زنگ داشتن. 


دم صبح از جگر آرند و نم ژاله ز چشم 

تا دل زنگ‌پذیر, آینه‌سیما بیند. خاقانی 

زنگ پرداز. رپ ] اسف مسرکب 

پرداخته از زنگ, زنگ‌پرداخته. جلاداده 

صیقل‌شده: 

دل پا ک‌را زنگ‌پرداز کن 

بر او راز روحانیان باز کن. نظامی 

ژنکت. [ر گ ] ((خ) دهسسی از دهستاز 

شهریاری است که در بخش چهاردانگ 

شهرستان ساری واقع است و ۳۸۰ تن سکت 

دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج 4۳. 

زنگک حیدری. از گ ح /ح د] اترکیس 

وصفی, | مرکب) زنگ گلابی که قلندران بب 

کمربندند. (آندراج): 

حیدر صفدر علی‌بن ابی‌طالب که هست . 

در میان قتبرش گردون چو زنگ حیدری. 
ملا سالک قزوینی (از آنندراج؛ 

زنگ خورد. رز خوز / شُ] (نمف 

مرکب) زنگ‌خورده. زنگ‌زده, زنگ‌بسته؛ 

تا نکنی زنگ‌خورد آينة دل که عشق 


هست به بازار غیب آینه گردان‌او. ‏ خاقانی 
دید آن‌گل سرخ زرد گذته 

و آن آینه زنگ‌خورد گشته. نظامی 
شد آيتة جان من زنگ‌خورد 

زدایم بدان زنگ از آیینه گرد. نظامی 


رجوع به زنگ خورده شود. 
زنگ خورده. رز خوّز / خر /د] (نمذ 
مرکب) زنگ‌خورد. زنگ‌زده. در غبار غم 
جز آن فرورفته, مکدرء 


دل زنگ‌خورده ز تلخی سخن 
ببرد ازو زنگ, باده کهن. فردوسی 
دلم به عشق تو در سختی و عنا خو کرد 


چنانکه آینة زنگ‌خورده اندر زنگ. فرخی 
چو پشت آینه پیش تو حلقه در گوشم 
ز من چو زین زنگ‌خورده روی متاب. 


خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۲) 
داری دو سه سیخ زنگ‌خورده : ۰ ۱ 3 
و آتهم به زکات جمع کرده. نظامتم 
سخن به لطف کرم با درشتخوی مگو . . ب" 
که‌زنگ خورده نگردد به نرم سوهان پا ک. 
سعدی 
رجوع به زنگ و زنگار شود. 


زنگدار. [ر] اسف مرکب) دارنده زنگ 
|اطین‌دار (صدا و آواز). (فرهنگ فارسر 
معین) 
زنگك داشتن. [ز تَ) (مص مرکب) داراو 
زنگ و تیرگی بودن؛ 
دلت گر ز پی‌طاعتی زنگ دارد 
هلا! باتش علم و طاعت گذارش. 

ناصرخسرو 


۱-در متن: «مورچانه». 


زنگدان. 


زنگدان. [ر] (( مرکب) زنگله و جلاجل زا--] در سطح جدید تجدید میشود. برای حفاظت 


گویند. (رهان) (آندراج). زنگله که زنان بر 
پای بندند. جلاجل. (فرهنگ فارسی معین). 
زنگله‌ای که زنان بر پای بندند. اناظم 
الاطاء). زنگله باشد. (جهانگیری). 
زنلک ۵ر. [ز د] ((ج) دی از دهستان 
جاپلق است که در بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد واقع است و ۲۸۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
زنب دندان. (زگ 5] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) حفر, قلح. ژردی دندان و تیاهی آن, و 
آن قشری است که بر روی عاج دندانها 
تشکیل می‌یابد و موجب فساد دندانها 
میگردد. 

ت_ زنگ دندان نشتن. يا زنگ دندان بودن؛ 
یعنی سخت ناشتا بودن: «بچه‌ها تا ظهر زنگ 
دندان نشستد»؛ یعنی هیچ نخوردند. (از 


یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا), 
زن گرفتن. [زگ رٍ ت) (مص مرکب) زن 
کردن .ازدواج. . تأمل. (یادداشت بخط مرحوم 


دهخدا), زنی را به عقد ازدواج درآوردن. 
زناشویی کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به زن و دیگر ترکیبهای آن شود. 
جنگلی که خار دارد. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
ژنگره. از گ /گ ز /ر] (امرکب) زنگله. 
(تاظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به زنگله شود. 
زنگكت زد [ز ز /ز /])(نسف مسرکب) 
زنگ‌زداینده. هر چیز که زنگ را بر طرف کند 
و جلا دهد. که زنگ از آهن و جز آن زداید؛ 
هم فراغ است کز آينة جان 
صیتل زنگ‌زدایست مرا 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۱۳), 
رجوع به زنگ و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زنگک زدن. [ز ز د] (مص مرکب) زنگار 
گرفتن فلز و آیینه و جز آتهاء اکسیده شدن. 
(فرهنگ فارسی معین). فراهم آمدن چرک و 
زنگ و زنگار در فلزات و جز آن. (ناظم 
الاطباء). زنگ برآوردن آهن و ماند آن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). تشکیل 
یافتن قشری موسوم به زنگ بر سطح فلزات 
بخصوصاً آهن به سیب تأثیر هوای جو. زنگ 
زدن اساسا یک عمل | کیداسیون! است که 
در آن فلز با ! کسیژن هوا ترکیب ميشود. برای 
اينکه زنگ زدن معتنابه باشد وجود رطوبت 
ضروری است و ظاهرا وجود گاز کربتیک تیز 
آهمیت دارد. وقتی که آهن در مجاورت هوای 
مرطوب قرار گیرد ماده‌ای به رنگ خرمایی 
مایل به قرمز به سرعت بر سطح آن تشکیل 


می‌گردد. این طبقه رفته رفته می‌ریزد و عمل 


فلز در مقابل زنگ زدن بعضی رنگها یا روغن 
بکار میرود و نیز میتوان سطح فلز را با پوشض 
محافظی از فلزی که در مقابل زنگ زدن 
مقاومت دارد پوشانید. (از دايرة السعارف 
فارسی): 
تیغ مردانگیت زنگ نرد 
گل آزادگیت خار نداشت. مسمودستد. 
|انواختن زنگ. به صدا درآوردن زنگ. 
(فرهنگ فارسی معین). آواز بس‌آوردن از 
جرس و درای, (ناظم الاطیاء). به آواز آوردن 
زنگ و درای و زنگله. زنگ را به آواز داشتن. 
(یادداشت ت پخط مرحوم دهخدا), ااکف زدن و 
دستک زدن در تحمین. (ناظم الاطیاء). |ابه 
آفت زنگ مبلا شدن کشت. زنگ پیدا کردن 
غلات به علت دوام باران و اپر. میتلا به زنگ 
شسدناحاصل از گنندم و جوو مانند آن. 
(یادداشت 
زنگ شود. 
زنگك زدودن. رز زٍ /5) (مص مرکب! 
برطرف کردن زنگ و کدورت. جبلا دادن. 
پاک‌و درخشان کردن: 
دانش آموز و بخت را منگر 
از دلت بخت کی زداید زنگ. نتاصرخسرو. 
سخن را تا نداری صاف و بی‌رنگ 
ز دلها کی زداید زنگ و زنگار. ناصرخسرو, 
دیار مشرق و مفرب مگیر " و جنگ مجوی 
دلی بدست کن و زنگ خاطری بزدای, 
سعدی, 
زنک زده. زر زد /) (نسف مرکب) 
زنگ‌گرفته. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زنگارگرفته. | کسیده ".با | کسیون ت رکیب شده. 
(فرهنگ فارسی معین) 
عمر پرمایه به خواب و خور بر باد مده 
سوزن زنگ‌زده خیره چه خری بهکلند 
۱ ناصرخسرو. 
در افتاب نبیلی که شد اسیر کسوف 
چو تیغ زنگ‌زده در میان خون آمد. 
خاقانی. 
اه آفت زنگ مبلا شده: کشتی زنگ‌زده. 
زرع مأروق. زرخ میروق. له زنگ‌زده. (از 
یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا), 
زنگستان. زگ ] ((خ) ناحی زنگ. زنگیار. 
مهمترین ناحیتی است اندر جنوب و بعضی از 
شرق وی به زابج پیوسته است و شمالش به 
دریای اعظم و بعضی از مفربش به حبشه, و 
جنویش کوه است و زمینشان معدن زر است 
و از برابر پارس و کرمان و سند نهاده است و 
مردمانی‌اند تمام صورت و بزرگ استخوان و 
جد موی و طبم ددگان و بهایم دارند و سخت 
سیاهاند و ایشان رابا حبشه و زابج عداوتست 
(حدود العالم چ دانشگاه صص ۱۹۵ - 20۹۶ 


بخط مرحوم دهسخدام, رجوع به 


زنگ‌گیر. ۱۲۹۸۱ 


نهانیهای اسکندر به ايران ن آری از یوتان 
خزينة شاه زنگتان به غزنین آری از کله. 
فرخی. 
و او با فرزندان به ولایت زنگستان افتاد. 
(مجمل التواریخ). بفرستاد تابدین همه 
زنگستان خراب کرد و پادشاه زنگستان را 
جمله بته به درگاه آورد. (مجمل التواریخ). 
و رجوع به زنگ و زنگبار و اتفهیم بیرونی 
ص۱۶۸ و ۱۶۹ شود. 
زنگکت. رز گ] () که در چشم کشند. صداأ, 
(مهذب الاسماه: یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): الصدأ+ زتگار آمن و زنگک که در 
چشم کشند. (ربنجنی, یادداشت ایضاّ, 
سیاهی که در چشم کشند. (ایضأّ» قسمی 
سساهی که کمی به سبزی زنند و زنان سدان 
ایروها سیاه کنند. ند. سرمه سنگ است. آنگاه که 
از وی ابروان و خط پشت لب بالا را رنگین 
کنند.نوعی سیاهی چون سرمه که زنان از آن 
موی ابرو سیاه کند یا خال بر رخسار نهند 
زینت را. (از یادداشتهای بخط مرحوم 
دهخدا). 
زنگك کو. زر گ کَ] (تسرکیب وصتی, [ 
مرکب) زنگی که آواز ندهد. (آنتدراج). رجوع 
به مادهُ بعد شود. 
زنگ ک رکردن. (زک ک د] (سسص 
مرکب) کنایه از خاموش ساختن و ملزم 
گردانیدن, گویند که زنگش را کر کردیم؛ یعنی 
سا کتش کردیم و یا گوشمالش دادیم و اين از 
اهل زبان به تحقیق پیوسته. و زنگش کر است. 
در حق کسی گویند که از مکنت و جاهی به 
ادبار و افتقار افتاده باشد. (آنندراج). 
زنکگان. [رگ] ((خ) دهصی از دهستان 
برادوست است کسه در بخش صومای 
شهرستان ارومید وأقم است و ۲۳۹ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4. 
زنگك گوفتن. [ز گ رٍ ت] (سص مرکب) 
زنگ‌زده شدن. زنگ پذیرفتن. به زنگ و 
تیرگی آلوده شدن. کدر شدن. تیره شدن: 
همه تن گرفته ز زتجیر زنگ 
ز دودش زتن زنگ کاید به جنگ. فردوسی. 
رخ روشن را زیر زره خود مپوش 
که‌رخ روشن تو زیر زره گیرد زنگ. فرخی, 
خاطرت زنگ نگیرد نه سرت خیره شود 
گربگیرد دل هشیار تو از گیتی پند. 
ناصرخسرو. 
زنتگرفته. (زگ رت /تَ] (دمسف 
مرکب) هر چیز زنگ‌زده. (ناظم الاطباء) 
زنگتگیو. [ز] (نف مرکب) فلز و جز آن که 
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۷۲۳ زنگل. 


زنگ پذیرد. (یادداشت بخط‌مرحوم ذهخدا, 
زنگل. [زگ] ۱ مسرکب) زنگ و دراو 
جلاجل و زنگوله. (برهان). زنگله. 
(جهانگیری), زنگله و زنگوله. زنگ شاطران. 
(فرهنگ رشیدی). زنگ. (شرفتام سنیری). 
زنگوله و زکوله. بمعنی زنگ, (از انجمن آرا؛ 
زنگر. زنگول. زنگوله. زنگ, درای. جلاجل. 
زنگله, (فرهنگ فارسی معین). چرس و درای 
و زنگ و جلاجل. (ناظم الاطباعا؛ 

کاسمان را به حکم هاروئیش ۱ 

ز اختران زنگل روان بستند. خاقانی. 
دیدکه در لشکرش قیصر هارون شده‌ست 
زان کله زهره ساخت زنگل هارون فلک. 

خاقانی. 

قاصد بخت اوست ماه و نجوم 

زنگل قاصد آ روا اوست, 


خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۴۱)--: 


زنگل نباش؛ این ترکیب در دو بیت زیر از 
خاقانی آمد» ولی مناسبت انصاب زنگل به 
نباش معلوم نشد. و در حاشية دیوان خاقانی 
چ هند ذیل شاهد اول چنین آمده: نباشان 
زنگوله می‌بستند تا مردم گمان کنند که دیو 
است در گورستان بکار مشفول است. و 
ظاهرا این تعریف بر اساسی نیست: 
به چارپارةٌ زنگی باد هرز دزد 
به بانگ زنگل تباش و کم کم تقاب. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۵۶). 
در فلک صوت جرس زنگل نباشان است 
که خروشیدنش از دخم دارا شنوند. 
خاقانی (دیوان ایضاً ص ۱۰۴). 
||مقامی است از دوازده مسقام مسوسیقی. 
(فرهنگ رشیدی) (انجم آرا). نوایی است از 
موسیقی. (از ناظم الاطباء). 
زتگللاب. (رگ) ([خ) دهسیی از بسخش 
مینودشت شهرستان گرگان است که ۱۷۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران" 
ج۳. 
زنگلان. گ] (ج) دصی از دهستان 
چایاره است که در بخض قره ضیاء‌الدین 
شهرستان خوی واقم است و ٩۱۶‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
زتگلانلو. [زگ] (اخ) دهی است از دهستان 
لطف‌آباد که در پبخش لطف‌آباد شهرستان 
دره گزواقع است و ۳۵۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج٩).‏ 
زنگله. رزگ 3 /ل] ((مسرکب) زنگل. 
زنگوله. (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) 
(آتدراج) مزید علیه زنگ که آواز میدهد. 
(آنندراج). درا و جلاجل و زنگ را گویند. 
(برهان). جلاجل که آن را زنگ نیز گویند. (از 
شرفنامٌ منیری). زنگ که بر پای کودکان و 
پیکان و باز و باشق و دیگر جانوران بندند. 


(صحام الفرس. یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). زنگ باشد که به پای کودکان و بر 
پای باشه و مانتد آن بسته دارند نیکویی را. 
(اوبهی). زنگوله. جلجل. زنگ خرد. درا. 
درای. زنگ. جسرس. جرس خرد. زنگ 
کوچک که بر پای کودکان و بازان بندند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). جلاجل و 
زنگهای کوچکی که زنان و شاطران بر پای 
خود می‌بندند. و زنگوله‌های کوچک و گردی 
که‌بر کنارهای کم و دایره آویزان می‌کنند. 
(ناظم الاطباء)؛ 
ای باز بهشتی سپیدپای 
وز سیم بهشتیت زنگله. 

خسروی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
هارون تو ماه وز ثریاش 


شش زنگله در ميان ببینم. خاقانی. 

چرخ هارون کمردارش و چون هارونان 

ز انجمش زنگله‌ها در کمر آویخته‌اند. 
خاقانی. 


طفل شب آهیخت چو در دایه دست 
زنگلة روز فرا پاش بست. نظامی. 
و رجوع به زنگ و زنگوله و زنگل شود. 
- زنگله بر کلاه دوختن؛ از اسباب مسخرگی 
است. (اتندراج)؛ 
هست بر همتم چرخ یکی مسخره 
زنگله‌ای دوخته بر کله آفتاب. 

۱ حکیم زلالی (از آندراج). 
- زنگله‌پا؛ آنکه زنگله در پای داشته باشد. 
(آنندراج) (از فرهنگ فارسی معین) (از ناظم 
الاطباء)؛ 
عجبی نیست که از شبتم کوچک دلیش 
گربیید شود زنگله‌پا در کشمیر. 

ملاطفرا (از آندراج). 

زنل روز؛ کنایه از آتاب عالمتاب است. 


(برفان) (از انجس آرا) (از شرفنامةٌ منیری) 


(از فسرهنگ رشیدی) (آنندراج). آفتاب. 
خورشید. (فرهنگ فارسی معین). زنل زر. 
آفتاب. (ناظم الاطیام). 
نگل زر؛ آفتاب. (ناظم الاطباء) 
|انسام مقامی است از موسیقی. (برهان). 
پرده‌ای از پسرده‌های موسیقی. (صحاح 
الفرس). نام مقامی است از موسیقی و سرود. 
(انسندراج) نام پسرده‌ای از دوازده پردة 
موسیقی. نام یکی از دو فرع مقامة راست 
باشد. (از یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا), 
نوایی از موسیقی, (ناظم الاطباء): 
در جمع سست‌رایان رو زنگله‌سرایان, 

مولوی (از فرهنگ رشیدی). 
|اطف. (ملخص اللغات حسن خطیب 
کرمانی). و آن در گاو و گوسپند و بز و آهو و 
امثال آنان باشد. کنشک. سمی که دو شق 
باشد چون سم آهو و جز آن. شعره. چسلوزه. 


زنگنه. 


(از یادداشت‌های بخط مرحوم دهخدا 
رجوع به ژنگله شود. 
زنگله‌دار. زنگ له‌داران؛ ذوات‌الظلف 
ذوات‌الاظلاف. کفشک‌داران. (یادداشت بخه 
مرحوم دهشدا). 
زنگله. از گ [ /4)() خوشة کوچکی 
گوینداز انگور که جزو خوشة بزرگی باشد 
باین معنی بجای لام رای بی‌نقطه (زنگره) ه 
آمده است. (برهان). هر یک از خوشه‌ها: 
کوچک انگور که مجموع آنها را خوة 
گویند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) یک 
جزء از خوشه بزرگ انگور, (ناظ الاطباع). 
زنگله. رگ [] (خ) نام مبارزی تورانی ؟ 
در جنگ دوازده‌رخ بر دست فروهل ایرانم 
کشته شد. (برهان) (از فرهنگ رشیدی) ( 
شرفتامة منیری) (از ناظم الاطباء): 
و دیگر فروهل ابا زنگله 
برون تاختند از میان گله. فردوسو 
رجوع به دوازده‌رخ شود. 
زنگله شادروان. [ز ؟] (اخ) نام پهلوا 
ایرانی, (از شرح اسکنندرنامه از انندراح 
(غیاث). رجوع به زنگة شاوران شود. _ 
ژنگلیچه. [زگ چ /ج1(|مصفر) مصا 
زنگل. زنگ خرد. جرس کوچک. (از فرهنگ 
فارسی معین) (از ناظم الاطباء). 
ژنگمار. [ر] ((خ) زنگمار. رود ماک 
رودیست که سرچشمه آن در بایزید ترک 
است و آن اراضی ما کو را مشروب می‌سازد 
در شمال غربی نخجوان به رود ارس متصر 
می‌شود. (فرهنگ فارسی معین). 
زنک ملکت. رز مْ] (اخ) دهی از دهستا 
حومة بخش مرکزی شهرستان اهر است ک 
۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیام 
ایران ج4۴. 
زنگن. زگ ] (ص نسبی) موی زنگن" 
مجمد؛ شعر رجل؛ موتی نه زنگن و نه شب 
(مهذب الاسماء. بادداشت بنخط مرجتع 
دهخدا). ٍ 
زنگنه. زگ ۳ (اخ) دی از دهت‌عا 
ماهیدشت بالا است که در بخش مرکز: 
شهرستان کرمانشاهان واقم است و 7۱۵۵ 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبرا 
۵ 
زنگنه. (زگ ن ](خ) دهسی از دهستا 
کمازان شهرستان ملایر است که ۱۶۸۰ ت 
کته دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایرا 


۱ -رجوع به هارون شود. 
۲ -رجوع به زنگله شود. 
۳-ظ؛ زنگن ژنگن (از: ژنگ» جین و شکن 
ن» پاوند). ژنگ‌دار. چین‌دار. رجوع به ژن 


شود. 


زنگنه. 
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زنگنه. رگ نا ((خ) دصی از دهستان 
کلیائی است که در بخش سنقر کلیائی 
شهرستان کرمانشاهان راقع است و ۱۹۰ تن 
سکله دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 

ژنگنه. ارگ ن ] ((خ) دهی از دهستان شش 
ده قره بلاغ است کسه در ببخش مرکزی 
شهرستان فا واقع است و ۳۵۸ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۸۷. 
زنگنه. رگ نِ] (اع) دهسی از دهستان 
شاپور است که در بخش مرکزی شهرستان 
کازرون واقع است و ۲۹۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۷. 

زنکنه. [زگ نٍ ] (اخ) دهسی از دهسستان 
ترا کمه است که در بخش کنگان شهرستان 
بوشهر واقع است و ۲۳۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸۷ ... زنگنة 
دشتتان» ناحیه مشرقی بوشهر است. در 

. زمان دولت سلاطین صفویه طاب ثراهم 
طایفة زنگنه از ایلات کرمانشاهان بفارس 
آمده در این تاحیه توطن نمودند. درازی آن از 
بوالفریس تا آبادی نزدیک به سه فرسخ و 
پهنای آن از نیم فرسخ نگذرد. محصول آن 
گندم و جو دیمی است و هندوانة دیمی نیز 
دارند. و از کاوچاه هندوانه, خیار و خیارچنبر 
بعمل بیاورند و شکار این تاحیه آهو است و 
قصبه آن قریهٌ سمل است نزدیک به صد و 
پنجاه! خانه دارد هفت فرسنگ از بوشهر و 
سی و هشت فرسنگ از شیراز دور افتاده 
است و این ناحیه مشتمل است بر چهار قریة 
آب‌اد. (از فٍارسنامة تساصری گفتار دوم 
ص ۲۰۸ 

زنگنه. (زگ نِ] (خ) نام طایفه‌ای. (ناظم 
الاطباء). طایقه‌ای از ایلات کرد ایبران و 
همچنین تیره‌هایی از طوایف کیومرسی ایبل 
به لگ بختیاری ونوئی و جانکی. رجوع 

جفرافیایی سیاسی کبهان ص ۶۰ ۷۶ ۸٩‏ 

و مجمل اتواریخ لاه شود 

زنگنة کوشکت. از گ ن ي ] (اغ) طایه‌ای 
از طوایف قشتقایی. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸۳). 

زنگنة ملک آباد. رز ک ن ي ٌ ل) (خ) 
طایفه‌ای از طوایف قشفقایی. (از جقرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۳). 

زنگوان. [رگ] (لج) یکی از دهستان‌های 
ششگانة بخش شیروان چرداول شهرستان 
ایلام است که از شش آبادی بزرگ و کوچک 


تشکیل شده و در حدود ۱۹۸۰ تن سکنه ‏ 


دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج4۵. 
زنگور. ا(رَ] ((ج) دهی از دهستان سوسن 
است که در بخش ایذة شهرستان اهواز واقع 


است و ۱۸۰ تن سکته دارد. (از فزهنگ 


جنرافیایی ایران ج ۶. 
زنگ و زنجیر. ار گ ز] (ترکیب عطفی, 
مرکب) زنگ و زنجیری که فقرای عُلات و 


بیقیدان در کمر بندند. (بهار عجم) (آنندراج)؛ 
بود مشکل من ز تدبیر من 

دل و تاله شد زنگ و زنجیر من. 

طاهر وحید (از بهار عجم). 
قلندرمشربم گردیده ملک فقر تسخیرم 
دهن‌خواتی کند بر پادشاهان زنگ و زنجیرم. 
؟ (از بهار عجم) (از آنتدراج) 

زتگوله. رز /ل] ((مرکب) بسنی زتگله 
است که جلاجل باشد. (از برهان). زنگله. 
زنگل. زنگهای کوچکی که زنان و شاطران بر 
پای خود بندند و یا به گردن چار پایان آويزند. 
زنگهای کوچک گردی که بر کناره‌های کم و 
دایره یزان کنند. جلاجل, (فرهنگ فارسی 
معین). بمعنی زنگله است. (آنندرا اج). جلاجل 
و زنگهای کوچک مدور. (ناظم الاطیاع), 
زنگله. زنگ خرد. جلجل. جرس خرد. درای. 
درای خرد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به زنگله شود. 

- زنگولة پای تابوت؛ کنایه است از فرزند 
خردسال مرد یا زن در پیری. (از بادداشتهای 
بخط مرحوم دهخدا) 

شیخ زنگوله‌پا؛ آخوند لالبالی در منهیات 
شرع. آخوندی ناپرهیزکار. (یادداشت ایضا). 
در افسانه است که شیخی ناپارسا بخاطر 
فریب عامه زنگوله پا می‌بست که بهنگام راه 
رفستن مورچه‌ها آوای زنگ را بشنوند و 
بگریزند و زیر پای او تباه نشوند ولی شیخ در 
باطن فاسدی بود بی‌همتا: 

- طلسم زنگوله؛ نام طلسمی به قلعة زتگوله 
در داستانهای اساطیری اییرانبی. محلی در 
افسانةها که در آنجا دیوی و طلسمی بوده 
است. نام جایی طلسم شده در افسانه‌ها. 
(یادداشت ایضا). 

- امتال: 

زنگوله را که به پای گربه (باگردن گربه) 
می‌بندد؟ موشها در شورایی عام رای دادند که 
برای احتراز از ضرر و زیان گربه لازم است 
که زنگوله‌ای به گردن وی آویزند تا که نزدیک 
آید موش بگریزد لیکن به این رای عملی 
ممکن نشد. چه کسي که بتواند زنگوله به 
گردن‌او آویزد یافت نشد. (از یبادداشت 
مرحوم دهخدا). 

|امقامی است از موسیقی. (برهان). نوایبی 
موسیقی. (ناظم الاطباء). یکی از دوازده مقام 
موسیقی. (یادداشت بخط مرحوم دهخداا, 
مقامی است از سوسیقی. قطعه‌ای است در 
راست پنجگاه که سه ضربی است. (فرهنگ 
فارسی معین). ||گنده کتف. رجوع به 


زنگه. ۱۲۹۸۳ 


ابوطیلون شود. (یبادداشت 
دهخداا. 
زنگوله. [ز ] ((خ) نام پهلوانی باشد 
تورانی. (برهان). نام مبارزی توراننی. (ناظم 
الاطباء): 

چو زنگولة گرد و گلباد را 

سپهرم که بد روز فریاد را فردوسی. 
رجوع به زنگله و فهرست ولف شود. 
زنگوله بستن. از لب تَ](مسص 
مرکب) بمعنی زنگ بستن. (آنندراج). حاصل 
کردن‌مرتبه بلند در فتی و بعضی گویند دعوی 
مرتبهٌ بلند کردن. در ولایت رسیم است که 
شاطر یا پهلوان چون به کمال فن رسد زنگوله 
می‌بندد. (غیات): 

از شعرهای طغراگر صد تراته سازی 

زنگوله بند شهرت سازد ترائه‌ها را. 

طغرا (از آنندراج)؛ 

ژنگوی. از) ((خ) یکی از نجبای ایران 
معاصر خرو پرویز, (از فهرست ولف) 

چو آذرگشسب وا گرشیر زیل 

چو زنگوی گستاخ با شیر و پیل. 
قردوسی (ش‌اهنامه چ بسروخيم ج٩‏ 
ص ۲۷۸۰). 
زنگوی. [رَ] (!ج) یکی از نجبای چین. (از 
فهرست ولف؟* 


بخط مرجوم 


به چین اندرون پود حسنوی نام 
دگر سرکشی بود زنگوی نام. فردوسی. 
زنگویه. رز ی ] ((خ) دهی از دهستان خنج 
است که در بخش مرکزی شهرستان لار راقع 
است و ۱۱۵ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفراقیایی ايران ج 0۷. 
زنگه. [زگ:] (ق مرکب) مخفف از آنگه. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
زنگه. زگ /گ] (( مصفر) مصغر زنگ 
بمعنی درای و اینجا [بیتی از شرفنامة نظامی ] 
از زنگ کوچک حلقه و گوشوارة گوش مراد . 
است. (حاشية وحید بر شرفنامةٌ نظامی 
ص 00۱۶: 
چوز آهن کنم حلقه در گوش سنگ 
به زنگه رود " گوش سالار زنگ . 

نظامی (شرفنامه ایض 
زنگه. [رگ] (ٍخ) نام ولایتی است. (برهان) 


۱- در جفرافیای غرب ایران ص ۱۲۴۲ سکن 
این ناحیه را ۳۰۰ خانوار تخمین زده‌اند. 
۲-نل: شود. 

۳-یعنی چون سالار زنگ بیند که نیر آهتین 
من گوش سنگ را سفته و حلقة آهن بگوش 
سنگ کرده غلام حلقه بگرش من شده و زنگ 
کوچک ر گوشوار بندگی مرا بگوش میکند. 
بمناسبت زنگ و زنگی از حلقه به زنگه تعبیر 
شده است. (یادداشت وحید بر حاشیة همین 


بیت). 


۴ زنگه. 
(فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء)رضوع به 


مادهٌ بعد شود. 
زنگه. (زگ ] (ا) نام پهلوانی بوده که پدر او 
را شاوران خوانند. (برهان). نام مبارزی است 
از ولایت زنگه که پدرش شاوران نام داشته, 
در شاهنامة فردوسی مذکور است. (انجمن 
آرا) (آتدراج). نام مبارزی است که پدرش 
شاوران نام داشت. (فرهنگ رشیدی). نام 
پهلوانی. (ناظم الاطباء). یکی از پهلوانان 
ایران. (از فهرست ولف): 
نوازادة" زنگه را بازجست 
طلب کرد و زنگار از آیینه شست. 

نظامی (شرفنامه چ وحید ص ۲۲۹). 
رجوع به ماد قبل و بعد شود. 
زنگة شاوران. زگ ي و ((ج) نم 
پسهلوانی است. (شرفنامةٌ منیری) (ناظم 


الاطباء). نام پهلوانی ایرانی. (غیاث) (از" 


گنجیة گنجوی). نام یکی از پهلوانان اسران 
است. (جهانگیری). ... زنده‌ین سابریفا. زنگه 
یا زنده پسر شاور (شاپور) پهلوان ایرانی 


معاصر کیکاوس و کیخرو. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
بدست دگر زنگة شاوران 
بدو اتجمن گشته گندآوران, 

فردوسی (از جهانگیری). 
چوگودرز با زنگة شاوران 
چورهام و گرگین جنگ‌آوران. فردوسی. 


به تخمه در از زنگة شاوران 

سری بود نامی ز نام‌آوران. نظامی. 

رجوع به زنگه و مجمل التواریخ ص ٩۱‏ شود. 

زنگی. [ر] (ص نسبی) منسوب به زنگ, 

منسوب به قبایل سیاه پوست سا کن افریقای 

شرقی. زنگباری. سیاه پوست. (از فرهنگ 

فارسی معین ج۲ و ۵. منسوب به زنگن 
مصری. حبشی و صردم سیاه رنگ و مردم 
بیابانی و وحشی و مردم ابله. چ» زنگیان. 

(ناظم الاطیاء). باشندة زنگ. (آتندراج). یکی 

از مردم زنگیار. منسوب به سملکت زنگ, 

زنجی. منسوب به زنگبار. اهل زنگیار و شعرا 

آن را مقایل رومی آرند؛ 

ز تا ک خوشه فروهشته و ز باد نوان 


چو زنگیانند بر بادپیچ بازیگر. 
ابوشکور (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا)۳. 
چو شب گشت چون روی زنگی سیاه 
ه خورشید پیدا نه تابنده ماه. فردوسی. 
بیاورد کهرم به ایران سپاه 
زمین گشت چون روی زنگی سیاه. 

فردوسی. 
تو گفتی زمین روی زنگی شده‌ست 
ستاره دل مرد چنگی شده‌ست. فردوسی. 
ز ناپا کزاده مدارید امید 
که‌زنگی به شستن نگردد سیید. ‏ فردوسی. 


هندوان را آتش رخشنده روید شاخ رمح 
زنگیان را شوش زرین برآید خیزران. 


فرخی. 


راست بر چرخ تیره "کاهکشان 
همچو گی وی زنگیان به نشان. 


عنصری (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 


حربگاهش " چو زنگیانی زشت 
که‌ببیزند خردهً انگشت ۵ 


عنصری (از یادداشت ایضا). 


یسان یکی زنگی حامله 


شکم کرده هتگام زادن گران. .. متوچهری. 
بکردار زن زنگی که هر شب 
بزاید کودک یلغاری آن زن. منوچهری. 
زمین او چو دوزخ و ز تف آن 
چو موی زنگیان شده گیای او. . منوچهری. 
شبی همچو زنگی سیه‌تر ز زاغ 
مه نو چو در دست زنگی چراغ, اسدی. 
دزم و ترسان کی بودی آن چشمک تو 
گرنکردیش بدان زلفک چون زنگی بیم. 

ابوحنیفه (از تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۸۹). 
تو چویکی زنگی ناخوب و پیر 
دخترکان تو همه خوش و شاب. 

تاصرخرو. 

هزیمت شد همانا خیل بلبل 
زییم زنگیان بی زیانت. ناصرخسرو. 
روزی بان پیرزن زنگی 
آردت روی پیش چوهرکاره. ناصرضرو. 
چون بدر خانةٌ زنگی شوی 


روی چو گلنارت چون قار کن. ناصرخرو. 


یافت آینه زنگیی در راه 


اندرو کرد روی خویش نگاه. سنائی. 


آن نه زو بود فته و کینه 


زشت زنگی بود نه آییند. ستائی. 


تیزه چون روی زنگیان از زنگ 


ساختش همچو چم ترکان تنگ. سنائی. 


چو زنگی که بستر ز جوشن کند 
چو هندو که ایینه روشن کند. 


فردوسی؟ (از کلیله و دمن 


شب چو جعد زنگیان کوته شده 
وز عذار آسمان برخاسته. 
زلفش بسان زنگیان درهم شده بر هر کران 
بر عارضش بازی‌کنان افتان و خیزان دیده‌ام. 


خاقانی. 


هندی او آدمیخور همچو زنگی در مصاف 
مصری او تیزمنطق چون عرابی در سخاء 


خاقانی. 


چون موی زنگیم سیه وکوته است روز 


از ترکتاز هندوی آشوب گسترش. ‏ خاقانی. 


مژه چون کاس چینی نم گرفته 

میان چون موی زنگی خم گرفته. نظامی. 
رومی و زنگیش چو صبح دو رنگ 

رزمهٌ روم داد و بزمه زنگ. تظامی. 


خافانی. 


زنگی. 
کشیده قامتی چون نخل سیمین 
دو زنگی بر سر نخلش رطب‌چین. نظامر 
گفت‌به زنگی پدر این خنده چیست 
بر سیهی چون تویباید گریست. ‏ نظامر 
به کوشش نروید گل از شاخ بید 


نه زنگی به گرمابه گردد سپید. 


سعدی (بوستان 
ملامت کن مرا چندانکه خواهي 
که‌نتوان شستن از زنگی سیاهی. 

سعدی ( گلستان 
دل زنگی که او ندارد زنگ 
به ز رومی که تیره باشد و تنگ. اوحده 
زنگی ارچه سیاه‌فام بود 
پیش مادر مهی تمام بود. آمیرخسر 
- زنگی بچه؛ فرزند زنگی. کودک سنیاف 


غالا به خال سیاه اطلاق می‌شود و منوچهز: 


دانة سیب رابه آن تشبیه کرده است؛ 


وندر شکمش خردک خردک دو سه گنبد 

زنگی بچه‌ای خفته به هر یک در چون قار. 
منوچهر و 

در گلشن بوستان رویش 

زنگی بچگان ز ماء زاده. سعدع 

-زنگی دایه؛ دای سیاه؛ 


ابر از هوایر گل چنان ماند به زنگی دایگان 
در کام رومی بچگان پستان نو پرداخته. 


خاقانه 
زنگی‌دل؛ سیاه‌دل؛ 
ز غوغای زنگی‌دلان عرب 
گریزان ندانی که چون آمدیم. خاقانر 


زنگی دوالک‌باز؛ سیاهی که دواله يا دوالةٌ 
(نوعی قمار) بازد. زنگی فریب‌دهنده 
رگ آن خون بر او دوال‌انداز 
راست چون زنگی دوالک‌باز. 

نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۲۳ 
رجوع به ذیل همین کتاب و گنجیند گنجو: 
ص ۲۶۸ شود. ِ مه 
ک_ زنگی‌زاده؛ کودک زنگی. سیاه: 
دخترکان سیاه زنگی‌زاده 
پس به وضیع "و شریف روی گشاده. 

منوچهر و 

رجوع به زنگی و دیگر ترکیبهای آن شود. 
-زنگی زلفین؛ سیاه زلفین. زلفین سیاه؛ 
آن زنگی زلفین بدان رنگین رخسار 


۱ - نوازادة زنگه مراد فریبرز است. رجوع ؛ 
ذیل شرفنامة نظامی چ وحید ص۲۲۹ شود. 
۲ -اين بیت به ابرالمغل هم تسبت داده شب 
است. 

۳-نل: تیره بر چرخ راه... 

۴-شاید: سرد آهش». 

۵-اين بیت و بیت قبل در دپوان عنصری 
قریب دیده نشد. 


۶-نل: یش وضیم. 


زنگی. 


چون سار سیاه است وگل اندر دهن سار. .. ۱ 


مجلدی (از یادداشت بخط مرحوم دهشدا). 
رجوع به زلفین شود. 
- زنگی‌ساره زنگی‌صفت. چجون زنگی, 
زنگی‌مانند به رنگ و خوی؛ 
و آن بيابانیان زنگی‌سار 
دیو مردم شدند و مردمخوار. نظامی. 
رجوع به زنگی و دیگر ترکیبهای آن شود. 
- زنگی‌سرشت؛ که خوی زنگیان دارد. 
خشن و تندخوی بدطینت و زشت‌نهاد؛ 
چگویی سیاهان زنگی‌سرشت 
که‌بودند چون دیو دژخیم زشت. نظامی. 
رجوع به زنگی و دیگر ترکیهای آن شود. 
- زنگی فریب؛ فریبندهةٌ زنگی. در شاهد زیر 
آهنگی که میل و شور زنگی را برانگیزاند. 
مطلوب زنگی. مورد علاقة زنگی: 
زدم زخمه‌ای چند زنگی فریب 
برون بردم از جان زنگی شکیب. ‏ نظامی, 
رجوع به زنگی و دیگر ترکیبهای آن شود. 
- زنگی‌فش؛ زنگی‌وش. مانند زنگی: 
سیاهان مفرب که زنگی‌فشند 
به صفرای آن زعفران دلخوشند. نظامی. 
رجوع به زنگی و دیگر ترکیبهای آن شود. 
- زنگی کش؛ کشند؛ زنگی. 
- ||از بین برندة تاریکی و سیاهی* 
س آن روم سالار تازی‌هشم 
که‌چون دشنةً صبح زنگی‌کشم. نظامی. 
رجسوع بسه زنگی‌کشی و زنگی و دیگر 
ترکیهای آن شود. 
- زن کشی؛ قتل عام سیاهان. عمل 
زنگی‌کش* 
برآراست بر جنگ زنگی بسیج 
به زنگی‌کشی نیزه را داد پیچ. 
در آن تاختن لشکر رومیان 
به زنگی‌کشی بمته هرسومیان. نظامی. 
رجوع به زنگی و دیگر ترکیبهای آن شود. 
- زنگی مست؛ سیاه‌پوستی که مست باده 
باشد. (فرهنگ فارسی معین). 


نظامی. 


- ||شخص شرور و تندخویی که به اين و آن 
دی کند. (فرهنگ فارسی معین). 

امتال: 

یا زنگی زنگ باش یا رومي روم؛ کار خود را 
یکسو کن! به کسی گویند که هم خدا را خواهد 
وهم خرما راء یعنی گاهی به یک امر پردازد و 
گاهی‌به امر دیگر. (قرهنگ فارسی معین). 
|ادارای زنگ. دارای چرس. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): دایرةٌ زنگی. مار زنگی. 
ژنگی. [ر](بع) دهی از دهستان صوفیان 
است که در بخش شبتر شهرستان تبریز واقغ 
است و ۲۴۳۵ تصن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴ 
زنگی. [] ((خ) تیره‌ای از طايفة اورگ از 


هفت انگ بختیاری, (از جغرافیای سیاسی 


کیهان ص ۷۴. 

زنگی. ۳ ((ج) (امرای...) رجوع به اتایکان 
الجزیره و شام شود. 

ژنگی. [رَ] ((خ) ابن ستقر. رجوع به اتابکان 
فارس شود. 


زنگی. از] (() امن مسودود. رجوع به 
اتابکان سنجار و حبیب السیر چ خیام ج۲ 
ص ۵۶۰ و تاریخ مفول اقبال شود. 

زنگی. [ر] (اخ) اتابک عمادالدین زنگی 
پر آق سنقر. رجوع به اتابکان الجسزیره و 
شام و عمادالدین و حبیب السیر چ خیام ج۲ 
ص ۳۲۱و ۵۵۱شود. 

زنگی آباد. [َ] (اخ) دصی از دهستان 
مرودشت است که در بخش زرقان شهرستان 
شیراز واقم است و ٩۳۰‏ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیاییاران ج ۷ 

زنگی آباد. [ر] ((ج) یکی از دهستانهای 
پخش مرکزی شهرستان کرمان است. ین 
دهستان از ۵۶ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و قراء مهم آن عبارتند از: اختیار آباده 
شاهرخ‌آیاد. علی‌ایاد کهنوج. مرکز دهستان 
قریةً زنگی‌آباد است و سکن دهستان در 
حدود ۱۲۸۱۳ تن مبباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

زنگي آباد. رز 2 مرکز دمتان 
زنگی‌آیاد بخش مرکزی شهرستان کرمان 
است که ۱۶۱۸ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸ا. 

زنگیان. 11 2 دهی از دهستان انگهران 
است که در بخش کهنوج شهرستان جیرفت 
واقع است و ۱۰۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج۸), 

زنگیان. [رَ) ((ح) دی از دهسستان 
سبزواران است که در بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت واقع است و ۱۹۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸ا. 

زنگیان. زر (خ) دهی از دهستان حومهً 
بخش مرکزی شهرستان گرگان است که ۴۶۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جح 

زنگیان. [رَ] (اج) دهی از دهستان ولوپی 
است که در بخش سوادکوه شهرستان شاهی 
واقع است و ۳۲۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 

زنگیانه. رگن /نٍ](ص نسبی) سقابل 
رومیانه. (یادداشت بخط مرحوم دهخداا, 
سیاه و مجعد در صفت زلف و سیأه در صفت 
خال: 

| گرچه موی بودش زنگیانه 

چنان چون بود چشمش جادوانه. 

(ویس و رامین), 


زنگیدن. ۱۲۹۸۵ 


خافانی است هندوی آن هندوانه زلف 
و آن زنگیانه خال میاه مدورش. خاقانی. 
رومیانه روی دارد زنگیانه زلف و خال 
و آن کمان ابروانش بین که باشد پر عتیب. 
سعدی: 
رجوع به زنگ و زنگی شود. ۱ 
زنگیچه. از ج 34 (اسصفر) ارنج در 
خراسان. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
اپتدای ساعد دست. مرفق. (فرهنگ فارسی 
زنگی حاحی عسکر. [ر غ گ] ((ج) 
دهی از دهستان زنجان‌رود است که در بخش 
مرکزی شهرستان زنجان واقع است و ۱۶۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چا ۱ 
ژنگی۵ار9. (] (! مرکب) دوایی است که 
آنرا به عربی عقریان خوانند و آن بیخ کبر 
رومی است و بعضی گویند حشيشة الطحال 
باشد و آن را حشيشة الدودية نیز گفته‌اند و به 
یونانی اسقولوقندریون " خوانند. (برهان). 
نیاتی است بی ساق و خوشه و ثم غالبا در 
سنگلاخها روید و برگ آن شییه است به برگ 
بسفایج و طرف اسفل یرگ آن سرخ رنگ 
است و صاحب مخزن و تحفه خواص آن را 
نوشته گرم و خشک دانند و زایل کننده سپرز 
است و اهل اندلس افریان خوانند و در سصر 
مشهور به کف الشبر است و در شیراز آن را 
زنگی‌دارو خوانند. (انجمی آرا) (آتتدراج). 
برگ حشيشة الطحال. (ناظم الاطباء). گیاهی 
است از رده سرخس‌ها جزو تبر؛ بس‌پایکها و 
آن نباتی است پایا و دارای ریزوم ۲ کوتاه و 
نامنظم و بسرگهایی به درازای ۲۰ تا ۴۰ 
سانتیمتر و به پهنای ۴ تا ۵ سانتیمتر با دمبرگ 
کوتاء و پوشيده از کرک. این گیاه در کنارة 
چشمه‌ها و دیوار؛ چاهها و اما کن سایه‌دار 
می‌روید و قمت مورد استفاده برگهای آن 
است که بوبی به نسبت مطبوع و طعمی ملایم 
دارد. ساقة زیرین آن ضخیم است و در تداوی 
به عنوان قابض و سدر پکار مي‌رود. 
بح یشهالطسسال. مش نه‌الدود. 
اسقولوفندریون. قرقازایاغی. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۱۷۰ و کارآموزی داروسازی ص۱۸۹ 
شود. 
زنگیدن. زر :] (مص جعلی) مصدری مولد 
از زنگ. مصدری ساخته از زنگ. آواز دادن 
زنگ. به آواز آوردن زنگ. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا. |[زنگ زدن. (یادداشت 


(اشخنگاس) .5۵۱00۵0000۳ + 1 
۰ گل‌گلاب) بالمهمدامع8 
۰ - 2 


زگیر [ر] (اج) دهی از دهستان اجارود 
است که در بخش گرمی شهرستان اردبیل 
واقع است و ۵۳۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۴). 
ژنگی‌رود. (ز] (اخ) نام رودخانه‌ای است 
معروف که از پهلوی شهر ایروان می‌گذرد ۳ 
ملبع آن درياچة کوکجه است که به رودخانة 
ارس متصل میشود و درباچه کوکجه در 
شمال مشرق شهر ایروان است و آبش شیرین 
است و از کنار آن دریاچه تخمیناً بیست و 
هفت میل است و زنگی‌رود را رود زنگی نیز 
می‌نامند. (انجمن ارا) (انندراج). 
ژنگیشاه. [) ((ج) دهسی از دهستان 
کنارشهر است که در بخش بردسکن 
شهرستان کاشمر واقم است و ۳۷۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 


زنگی‌شاه‌محله. ررم حل ]لا دهی از 


دهستان حومهة بخش شهرستان شهسوار است 
که ۳۶۰ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۲). 
زنگیشه. [رَ ش] (اج) دهی از دمتان 
دروقرامان بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه 
است که ۳۳۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج4۵. 
زنگی یکلا ۳ [ ((خ) دهی از دهستان دابو 
است که در بخش مرکزی شهرستان آمل وأقع 
است و ۴۷۵ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغفرافیایی ايران ج ۳ 
زنگی یکلا. [َزْ کَ] ((خ) دصی از دهستان 
هزاربی است که در بخش مرکزی شهرستان 
امل واقع است و ۲۴۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرفیابیابرن ج ۳) 


زنگ ی کوه. [ر] ((خ) دی از دهستان بر 
زن‌جان‌رود است که در بسخش مرکزیر 
شهرستان زنجان واقم است و ۲۸۶ تن سکنه * 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

زنگی‌مزاج. از 5 (ص مرکب) کنایه از 
شخصی باشد که همیته خوشحال است چه 
زنگیان را طرب و خوشحالی ذاتی می‌باشد. 
(برهان). کسی که پیوسته خرم و خوشحال 
باشد. (انجمن آرا)؛ کسی که پیوسته خرم و 
خوشحال باشد چه طرب و خوشحالی 
زنگیان جبلی است. (آنندراج). کسی که 
پیوسته خوشحال و بثشاش بباشد مانند 
یونانیان. (ناظم الاطباء). کسی که همواره شاد 
و خوشحال باشد. توضیح آنکه گویند طرب و 
شادی ذاتی زنگیان است. (از فرهنگ فارسی 
معین). 

زنگین. (ز) ((خ) دهسی از دهستان قزل 
گجیلو است که در بخش ماه نشان شهرستان 
ژنجان واقع است و ۳۸۵ تن سکته دارد. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
زنگیتوند. [ز ن و] (اخ) دهی از دهستان 
دروفرام ان است که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقم است و ۱۸۸ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
نج [ز نٍ ] (ع ص) شتر که پاره‌ای از گوض 
آن بریده معلق گذاشته باشند. . موّنث: : م۱ 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). یقال: ناقة زئمة؛ ماده شتری که 
پاره‌ای از گوش آن را بریده آویزان گذارند. 
(ناظم الاطباء). 
ژفم» [زَ ن] (ع () تندی پس سم گوسفند و 
مانند آن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناطم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 
ژنم. از نْ] (ع4 صنم. بت. ج. ازنام. (از دزی 
3 ۱ص۸ ۶ 
ژنهاء .[ز)(ع ص) مونث ازنسم. شستر 
زنمه‌دار. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به زنمة شود. 
زنمتان. از نْ](ع !) دو پسوستک دراز را 
گویندمانند سر پستان که از زیر گلوی گوسفند 
و یز آویخه می‌باشد. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), مأخوذ از تازی است. (ناظم 
الاطباء). عربی و تثية زنمة, دو گوشوار 
گوسفندو برهان در اشتباه است. فارسی 


نیست. رجوع به ماد زنم و زنمة شود. (از 


" یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا), 


زنمة. رز ن )(ع!) تسره‌ای است. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (از اقرب الموارد). توعی از 
تره, (ناظم الاطباء). |[دروش گوش گوسپند و 
شتر که پاره‌ای از گوش آن برید», معلق 
گذارندو یفعل ذلک پالکرام من الابل و غیرها. 
"(منتهی الارب) (از آنتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از.اقرب الموارد). 

- زنمتاالاذن؛ دو تندی متصل نرمةً خرک 
گوش.(منتهی الارب) (از آندراج) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطیام) ۲. 

- زنمتاالفوق؛ هر دو طرف سوفار تبر و 
سکن نوند. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). هر طرف سوفار تیر و باين 
معنی به سکون نون هم آمد». (آتدراج). 

-هو العبد زنمة؛ مانند هو العبد زلمة است, در 
لفات و معانی که گذشت. (متتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). رجوع به زلمة شود. 

|| زنمةالشجر: تندی که پیش از خوشه یا برگ 
پدید آید. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). 
زنمه. ازع 4 /نع /زُنْم](ع لاقدو 
قامت و اندام مرد. ||(ق) فی الحقيقة و براستی, 
|البته. (ناظم الاطباء). ||یقال: هو الجد زنمة؛ 
ای زلصمة. رجوع به زلمة شود. (از ناظم 


زو. 

الاطباع). 

ژفن. [رن) (ع ص) ماء زنن؛ آب کم و تنک 
و کذا میاه زنن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء 
(از اقرب الموارد). ||چاه که در وی آپ هست 
یا نه معلوم نباشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). چاهی که معلوم نباشد در وی آب 
هست و يا ئیست. (ناظم الاطباع). 

ژنن. از نْ] (اخ) رجوع به زنون شود. 

زننفد. از نّنْ) (ص) بسمعتی آراسته بود 
(جهانگیری) (برهان) (آنندراج) آراسته , 
پیراسته و زیبا. (ناظم الاطباء). ||(() آرایش 
(برهان) (آنندراج). آرایش و زینت. (ناظ 
الاطیاء). 

زنندگی. زر دن 3 /د) (حخامص) زنند 
بودن. ضتاربیت. ||زشتی, نفرت‌انگنیزی 
نامطبوعی: زنندگی این عمل خد ندارد 
(فر: هنگ فارسی معین). 

زننده. [ز نَن د /د] (نف) آنکه زند. ضارب 
ج. زنندگان. (فرهنگ فارسی معین). اسب 
فاعل زدن. (ناظم الاطباء). ضارب: 
که‌تا دخترش بچه را بفکند 


زنده همی تازیانه زند. فردوسی 
چو دژخیم را نامد از تیر بااک 
زننده شد از تیر خود خشمنا ک. نظامی 


اابد و زشت. نامطبوع. نفرت‌انگیز, تنفرآور 
(فرهنگ فارسی معین): بوی مخصوصی ک 
کمی زننده و مست‌کننده بود. (سایه روشر 
هدایت). قیاق زننده دارد. کلمات زننده‌او 
میان آنها رد و بدل شد. (از بادداشتهای 
مرحوم ده‌خدا), جین لبهایش که دال ب 
قساوت و بی‌رحمی بود زننده‌تر شد. (فرهنگ 
فارسی معین). 

<< سخن زننده؛ سخن درشت. ناسزا, دشنام 
(فرهنگ فارسی معین). 

/|نوازنده. نوازندة آلسی از آلات موسیقی 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), نوازنده ساز 
مطرب. (فرهنگ فارسی معین)؟ 


زننده دگرگون بیاراست رود 

برآورد نا گاه‌دیگر سرود. فردوسی 
زننده بدان سرو برداشت رود 

هم آن ساخته پهلوانی درود. فردوسی 
ابر زیر و یم شعر اعشی قیس 

زننده همی زد به مضرآبهاء منوچهری 


||متمایل (در الوان): جعد موی با سرخ 
زننده. (التفهیم). موی کشیده آندکی به سرخ 
زنده. (التفهیم). رجوع به زدن شود. 

زنو. []() ارضه و زلو. (ناظم الاطباء؛ 
جانوری است که آنرا به عربی ارضه خوانند 


۱-رجوع به زنمة شود. 
۲ -ناظم الاطباء این معنی را ذیل زنمتان آورد 


است. 


زو 


زلو را هم گویند. (برهان) (آندراج). ویوچه- 


(فرهنگ رشیدی). 
زنو. [ژ نوو) (ع مص) تنگ شدن. (متهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد) 
ژنو. از ن) (خ) کارلو. دریاسالار ونیزی 
(۱۳۳۸ - ۱۴۱۸ م.) است که با دو برادرش 
نیکولو" و آنتونیو" در دریای شمال پیش 
رفتند تا به « گروانكد»" رسیدند و آنرا کف 
کردند.(از لاروس). 
زلو. [ز ن] (اخ) رجوع به زنون شود. 
زنو. از نْ) (خ)۵ پسر پولهمو * پادشاه سابق 
پنت که در زمان اردوان سوم به پادشاهی 
ارشستان رسید و آرتا کیاس" نامیده شد. 
رجوع به تساریخ ایسران باستان چ۳ 
صص ۲۳۹۸-۲۳۹۵ شود. 
زنوع. [](ع مسص) زن». (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), رجوع به زنء شود. 
ژفوب. زنب ] (()* ملک سورید (پالمیر) و 
همسر اذینه " امیر عرب که بر سوریه و قسمت 
عمد؛ ایالات رومی اسیای قداسی تسلط 
داشت و از طرف قیصر روم به لقب امپراتوری 
نائل شده بود. زنوب یا زنوبی "۲ یا زنوییا یا 
بث زبینه, پس از تل شوی خود به اتفاق 
پسرش زمام حکومت را بدست گسرفت و در 
دوران حکومت کوتاهش پالمیر مرکز ضرق 
شد. و در سال ۲۷۳ م, در جنگ با رومیان 
شکست خورد و اسیر گردید. رجوع به ایران 
در زمان ساسانیان و يشتها ج ۱ ص ۴۱۲ و 
لاروس شود. 
ژن و بچه. [زن بجج /ج](تسرکیب: 
عطفی, [ مرکب) ژن و فرزند. اهمل و عیال, 
(فرهنگ فارسی ممین). اهل و عیال. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
- زن‌وبچه‌دار؛ دارنده زن و بچه. مردی که 
زن و اولاد دارد. صاحب ه مسر و فرزند. 
(فرهنگ فارسی معین). که تکقل اهل و عیال 
دارد. 
زنوبر. از نْ ب] (ع ) همه. (سنتهی الارب). 
همه و همگی. (ناظم الاطباء). یقال: اخذه 
بزنوبره؛ ای کله. (متهی الارب)؛ ای باجمعه. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
زنوبگلاگی. از نْ ب گ] (اع)۲۲ در 
اصل از بتی‌سام بود و کتابش "۱ را یه زبان 
سریانی نوشته ولی ارمنی‌ها او را از 
نویندگان ملی خود میدانند. او نخست در 
گلاگ (سوریه) می‌زیست سپس از آنجا 
مهاجرت کرده در قيصرية کاپادوکیه سکنی 
گزیددر اینجا با «سن گریگوار» مبلغ سیحی 
در ارمنستان آشنا شد و بااو به ارمنستان 
رفت. تصور می‌کند که زنوب تاریخ‌نویس 
شخص مذکور بوده که وقایع آن زمان را 


می‌نوشته. نوشته‌های او صعروف به تاریخ 
دارون "۲ است و در سال ۳۲۳ با ۳۲۴م. 
درگ‌ذشت. (از ایران باستان ج۱ ص .)٩۷‏ 
رجوع بهمین کتاب و ایران در زمان ساسانیان 
ص ٩۷‏ شود. 
زئوبی. از نْ) (اخ) رجوع به زنوب شود. 
ژنوبی. از نْ] ((خ)۱۲ هر رادامیست 
شاهرادء گرجستان که با حبله و نیرنگ بر 
مهرداد پادشاه ارشتان غلبه کرد و خود 
پادشاه ارمنستان گردید. پس از چندی ارامنه 
برضد او شوریدند رادامیست با زنش فرار 
کردو در حال فرار پرای اینکه زتش اسیر 
دشمنان نگردد زخمی مهلک بر زنوبی وارد 
ساخت و خود بگریخت ولی شبانی این زن را 
از مرگ نجات داد و بدربار تیرداد فرستاد و 
تیرداد او را ماد ملکه پذیرفت. (از تاریخ 
ایران باستان ج ۲ ص ۲۴۲۸). 
ژفوبیا. [ز نْ] ((خ) "٩‏ رجوع به زتوب شود. 
زنوبیدن. [ر د] (مسص) زنوئیدن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به زنوییدن شود. 
زفوج. ارٌ](ع 4 ج زنسم. (تاظم الاطباء) 
(آتدراج). زنگ که گروهی است از سیاهان. 
(آنندراج). |زگروهی از لشکریان سلطان 
مصر؛ ... گروهی را زنوج می‌گفتند, ایشمان 


همه به شمشیر جنگ کنند و بس. گفتند ایشان 
سی‌هزار مسردند. (سفرنامة ناصرخسرو 
ص ۰ 


زنوح. ۳ 8 ص) ماده‌شتر تیزرو و شتاب. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). 

زنوخ. ر](ع مص) زنخ زنخاً و زنوخا 
رجوع به زنخ شود. (ناظم الاطباع). زنخ. 
(منتهی الارب). پرداشتن بزغاله سر خود را 
وقت ثیر مکیدن از درماندن شیر به گلو یا 
خشکي حلق. (آتدراج). 

زنودن. [ز /5] (مص) زنوییدن. (لسان 
العجم شعوری ج ۲ ص ۴۵ و ۴۸). شخولیدن و 
مویه و ناله کردن. (ناظم الاطباء). || خفتن و 
خوابیدن و نغنودن. (ناظم الاطباء) رجوع به 
زنوییدن شود. 

زنودوتی. از نز ذ] (اغ) شسهری در بین 
التهرین که جبار آن شهر بنام آپولونیوس با 
کزاسوس جنگید و صد رومی را بکشت ولی 
در پایان شکست خورد و اين شهر بدست 
رومیان تاراج گردید و کراسوس مردم این 
شهر را چون بردگان فروخت. (از تاریخ ایران 
باستان ج ۳ ص 1۲۹۸). 

ژنور. [ر) () بن خوش خرما باشد. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از جهانگیری). 
||نام کرم سیاهرنگی هم هست که آن را زلو 
می‌گویند. خون از بدن می‌مکد. (برهان) 


(آتدراج) (از جهانگیری). زلو و علق. (ناظم 


۱۳۹/۸۹۷ 


الاطباء). رجوع به زلو و زالو و دیوچه شود. 
زنود. [ژ] (ع مص) پر کردن چیزی را. |[زنار 
بستن کسی راء (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطبام). 
ژنوری. [رّ] ((ج) دهی از دهستان کلاترزان 
است که در بخش رزاب شهرستان سندج 
واقع است و ۴۰۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج4۵. 
ژنوژ. [] ((خ) یکی از بعش‌های سه گانة 
شهرستان مرند است که در شمال شهرستان 


زنون. 


مزبور واقع است و از دو دهستان. حومه با 
۳ تن سککنه و هرزنداب با ۱۱۱۱۶ تن 
سکنه تشکیل یافته. راه آهن و شوس تبریز به 
جلفا از این بخش می‌گذرد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج۴). رجوع به ماد بعد. 
شود. 
ژفوز. ازٌ] (اخ) مرکز بخش و دهستان حوماً 
بخش زنوز است که ۳۵۹ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). رجوع به مادة 
قیل شود. 
زنوزق. از ز] ((خ) دهی از دهتان حومةً 
بخش زنوز است که در شهرستان مرند واقنع 
است و ٩۴۵‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
زن و شوهری. ارف /شسسو ه] 
(حامص مرکب) مواصلت. آرامش جفت با 
جفت. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا): ویرا 
[عباسه را] بتو دهم به زنی, بگواهی دو کس 
از موالیان ما بر آن شرط که شما یکدیگر جز 
اندر مجلس می‌نبینید و میانتان زو شوهری 
نباشد. (تاریخ بخاراء یادداشت ایضا). 
زنوغان. ۳ (اج) دهی از دهستان دیهوک 
است که در بخش طبس شهرستان فردونس 
واقع است و ۲۸۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
زنوکت. [ز] ((2) دهی از دهستان گل فریز 
است که در بخش خوسف شهرستان پیرجند" 
واقع است و ۱۵۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج٩),‏ 
زنون. از] (ع مسص) زَنٌ. استتهی الارب). 
رجوع به رَنْ شود. (از ناظم الاطباء), 
زنون. از ننْ] (اخ) فیلسوف یونانی و 
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۸ زنود. 


پایه گذار مکتب رواقی ! است..وی-در اواخر 
قرن چهارم ق .م.در سیتیوم؟ پدنیا آمد و در 
آتن نرد فیلسوقان کلبی بتحصیل پرداخت و 
افکار و تعالیم آنان در وی اثر بسزایی داشت. 
او فلسفه را به طبیعیات و متطق و اخلاق 
منقسم می‌دانست. منطق وی مبتنی بر ارغنون 
آرسطو بود اما می‌گفت که هر معرفتی بالمل 
په ادرا کات حواس باز می‌گردد و عقیده داشت 
که هر چه حقیقت دارد مادی است و قوه و 
ماده یا جان و تن حقیقت واحد و با یکدیگر 
مزج کلی دارند و وجود یکی در تمامی وجود 
دیگری ساری است. در اخلاق رواقیون 
فضیلت را متصود بالذات میدانستند و معتقد 
بودند که زندگی باید با طبیعت و قوانین آن 
سازگار باشد و عفیده داشتند که آزادی واقعی 
وقتی حاصل میشود که انسان شهوات و افکار 


ناحق را از خود دور سازد و در وارستگی و:. 


آزادگی اهتمام ورزد. وی در حدود ۲۶۴ 
ق .م.بسبب ابتلاء به بیماری درمان‌ناپذیری 
خودکشی کرد. رجوع به لاروس و دایرة 
المعارف قارسی و رواقی و رواقیون شود. 
زنون. [ز ننْ] ((ع)" البانی. از سردم الا؟. 
فیلسوف یونانی (۴۳۰-۴۹۰ ق .م..وی 
شا گردبرمانیدس یا پارمد ؟ بود و شیوهً 
استدلال او را یکمال رسانید * وی ابتدا یه کار 
تجارت اشتفال داشت و چون در سفری 
دریایی کشتی وی غرق شد از تجارت دست 
کشید و به تحصیل قلسفه پرداخت. او عالم را 
از دو عنصر مرکب می‌پنداشت یکی ذات خدا 
کهبه عقيدة وی در هر امری فاعل بوده دیگر 
ماده که آن را منفعل و مأًثر میدانست. زنون 
معتقد بود که انسان بایستی بر طبق طبیعت 
زندگانی کند یی همیثه پیرو حق و صواب 


باشد بنابراین آنچه راکه با حق و صواب ,| 
مطابق بود خوبی و آنچه را که با آن سخالفت . 
بود بدی میخواند. چنانکه مورخان قدیم ۱ 


نگاشته‌اند زنون در باب حکومت جمهوری و 
زندگانی طبیعی و وظایف و قائون و جز ایها 
کتب و مقالات فراوان داشت. وی برای اثبات 
این نظر که فقط وجود تغبیرناپذیر حقیقت 
دارد به ابطال نظر مخالف, یعنی حقیقت دائتن 
تکتر و تغییر پرداخت. احتجاج معروف وی 
پر ضد امکان حرکت این بود که ثابت کند که 
منهوم حرکت تناقضاتی در بر دارد. بقول 
ارسطو زنون نخستین کسی است که روش 
احتجاج (دیالکتیک) را پکار برده است. وی 
میگوید ا گر حرکت واقعیت داشته یاشد انتقال 
از یک نقطه است به نقطة دیگره پس هر گاه 
میان آن دو نقطه خطی فررض کنیم البته میتوان 
آن را نیمه کرد و همچنین در این تتصیف هر 
قدر پیش برویم باز آن قسمت را که باقی 
می‌ماند می‌توان نصف کرد و نهایت ندارد پس 


آن خط اجزای بی‌شمار دارد و چم متحرک 
از همه آن اجزا باید گذر کند و گذر کردن از 
اجزای بی‌شمار مدت نامتاهی لازم دارد. 
بنایراین جسم هیچگاه به نقطة مقصد 
نمی‌رسد. پس بر اساس عقل ثابت شد که 
حرکت باطل است. وی این استدلال را به این 
ترتیب نیز بان کرده است: اخیلوس (آشیل) 
که چابکترین مردم است هرگاه در دنبال 
سنگپشت که یکی از کندروترین جانوران 
است برود به قاعد؛ عقلی هسرگز نباید به او 
پرسد زیرا در مدتی که اخیلوس مقداری راه 
طی کرده سنگپشت نیز مسافتی پیسوده است 
و اخیلوس باید آنرا هم بپیماید. اما آنچه در 
ظاهر دیده میشود خلاف این است و چون این 
کیفیت بحکم عقل ضروری است پس ناچار 
پاید قبول کرد که انچه در ظاهر دیده میشود 
تحقیقت ندارد و حرکت پاطل است. زنون باز 
گویدکه هرگاه تیری از کمان پرتاب کنیم 
برحصب ظاهر روان میشود اما در واقع سا کن 
است زیرا در هر آن که آن را در نظر بگیریم 
قسمتی از فضا یا مکان را شاغل است و 
شاغل بودن مکان چز سکون چیزی نیست و 
در آن نمی‌توان تیر را غیر شاغل مکان فرض 
کرد پس هیچگاه نمی‌توان آن را در حرکت 
دانست. رجوع به فرهنگ فارسی معین و سیر 
حکمت در اروپا.و دايرة المعارف فارسی و 
اعلام تمدن قدیم فوستل دو کلانژ (ذیل زنو) و 
لاروس شود. 
زنون. از َنْ) (لخ) ۲ ایزوری. امپراتور روم 
شرقی (۴۹۱-۴۷۴ .), وی در اصل از مردم 
ایزور و داماد لون اول پود سپس با فرزند 
جوان او للون دوم در امپراتوری شرکت یافت 
و یزودی در حکومت متقل گردید و بعلت 
نفرت عامه و خدعه‌های ملکه مجبور به فرار 
شد و پس از دو سال جنگ در سال ۴۷۷ م. 
توانست بار دیگر حکومت را در دست گیرد. 
وی در اروپا با استروگها جنگید و بر رسای 
آنان فائق آمد... (از فرهنگ فارسی معین)... 
در دور؟ حکومت وی امتیازاتی یه گنریک 
در آفریقا و به اودوا کر در ایتالیا داده شد. 
تئودوریک کبیر را تشویق کرد که به ایتالیا 
حسمله‌ور شود (۴۸۸م.) و بدینوسیله 
امپراتوری شرقی را از جوم استروگوتها 
نجات داد. (از دايرةالمعارف فارسی). 
ژفوی. از نْ ویی ] (ع ص نسبی) نسبت از 
زنا, متصور است و زناوی از ممدود. (منتهی 
الارب) (اندراج) مسوب په زنا و زنا کار, 
(ناظم الاطباع). : 
ژئوی از نْ دی ] (ع ص نسبی) متسوب 
به زنة یعنی وزنی و سنجیدنی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به زنه شود. 
زنویدن. (ز ن 5] (مص) زنوئیدن. (ناظم 


ژنه. 
الاطباء). آواز کردن اسب و گرگ و سگ 
باشد. و نیز آه زدن و نالیدن. (آتدراج). رجوغ 
به زنوییدن شود. 
زئویه. [َر ی /ي] ((مص) مویه و نالف سگ 
را گویند و به تازی هریر خوانند. (برهان] 
(اتجمن آرا) (آنندراج. زنوییدن مصدر آن 
است. (انجمن ارا) (اتندراج). اسم مصدر از 
زنویدن. (حاشيهٌ برهان چ معین). هریر و تالا 
سگ و زوزه. (ناظم الاطباء) نالٌ سگ که به 
عربی هریر گویند. (فرهنگ رشیدی). نالا 
سگ راگویند که در هنگام گریه کند... و به 
تازی هریر خوانند. (جهانگیری). |امویه و 
ال متصل و پیوسته. (ناظم الاطباء), رجوع به 
زنوییدن شود. 
زنو بیدن. زر د] (مص) بمعتی زئویه ان 
که‌ناله و مویه و زوزه کردن سگ باشد. 
(برهان). ناله کردن سگ. (فرهنگ رشیدی). 
ناله کردن سگ. زوزه کشیدن سگ. (فرهنگ 
فارسی مسعین). زنویه. (آنندراج), زوزه 
کشیدن سگ. (ناظم الاطباء): هریر؛ زنوییدن 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). ||مویه و ناله 
کردن. ||ولوله کردن. ||شخولیدن. (ناظ 
الاطیاء) رجوع به زنویه شود. 
ژنه. از نَ] (ع مص) (از «وزن») نهادن دا 
خود بر آن. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
|اسختن. (تاج المصادر بیهقی). سنجش و 
سنجیدن. (یاد‌داشت بخط مرجوم دهخدا) 
سنجیدن و اندازه کردن. (از سنتهی الارب: 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||سنجیدن 
شعر را. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از 
منتهی الارب). رجوع به وزن شود. 
زنة. از نْ] (ع ص ل) (از «وزن») مقابل و 
ناحیة چیزی. یقال: هو زنه الجبل؛ ای حذاژه , 
ناحیته. ||برابر یقال: هو زنته؛ یعنی او برابر آز 
است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
ژنة- ازِنْ ] (ع ص, ) (از «زنن») حجنطة 
زنة؛ گندم ردی ناخوش‌مزه. (سنتهنی الاب 
گندم‌ردی و بدمزه. (ناظم الاطباء). حنطة زته 
خلاف عذی و عذی کشتی که فقط از بارار 
آپ خورد. (از اقرب الموارد), 
رف رن نْ /ْنْ نْ] (ع 4 (از «زنن») ابوزنة 
کپی. (منتهی الارب). کنيُ پوزینه. (از اقرپ 
الموارد). بوزینه و کپی نر. (ناظم الاطباء) 
زنه. رن /ن ) (پسوند) پساوندی که در آخر 
بعضی از اسماء آید و آنها را اسم آلت سازد 
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زنهار. 


چون آتش‌زنه, آسیازنه. بادزنه دوغزنه. 


شیرزنه. کاه‌زنه و جز ایتها. 

زنهار. زز)() آمان و مهلت باشد. (برهان). 
پناه و امان و مهلت. (غیاث). امان. 
(جهانگیری) (شرفنامهُ سنیری). زینهار. 
(فرهنگ رشیدی) (آنندراج) (فرهنگ فارسی 
مسعین). امان. (فرهنگ رشیدی) (ناظم 
الاطباء): 

درست است و ا کنون‌به زنهار اوست 


پرازار جان و پر از درد پوست. 


فردوسی, 
همه لشکر آید به زنهار ما 
آزین پس نجویند پیکار ما. فردوسی, 
پذیرفتش او را به زنهار خویش 
که‌هرگز نیاردش آزار پیش. فردوسی. 


همی کرد از آن بوم و پر خارسان 
ازو خواست زنهار دو شارسان. فردوسی 
هزتهارشد لشکر ما همه 
هرامان شد از بی‌شبانی رمد. فردوسی. 
ز چنگ روزه به زنهار عید خواهم رفت 
بر او نبا کم‌و گویم مرابه روزه بخر. . فرخی. 
و شهر آرام گرفت و کسانی که آمدنی بودند به 
خدمت و زنهار آمدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۰۵ ۷. 
دگر یکسر از زین فروریختند 
به زنهار از او خواهش انگيختند. 
به هر گوشه تاراج و پیکار خاست 
خروشیدن و بانگ و زنهار خاست. 
ز هفعم زمین گرد پکار خاست 
ز دیو و پری بانگ زنهار خاست. 
هر آن کز غم جان و بیم گناه 
" به زنهار این خانه گیرد پناه 
ز بدخواه ايمن شود وز ستم 
چواز چنگ یوز, آهو اندر حرم. 
یکی در آنکه جگر گردد از در حمیت 
یکی در آنکه زبان گردد از پی زنهار. 
ابوحنیفه (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۷۹). 
زانکه دین را دام دارد. بیشتر پرهیز کن 
زانکه سوی او چو آمد. صید را زنهار نیست. 


اسدی. 


اسدی. 


اسدی. 


اسدی, 


ناصرخرو. 
به زنهار خدایم من به یمگان 
نکوبنگر گرفتارم دار اصرخضرو. 


به زنهار یزدان درون جای یابی 
اگرجای جویی تو در زینهاری, ناصرخسرو. 
ای شاه پیش تو به زنهار آمدم... شاه جواب 
داد که زنهار است ترا به خون و مال. 
(اسکندرنامة ن‌خة سمید نفیسی). گفت بلی 
دیشب دو سوار از کافر ترکان به هزیست در 
اینجا آمدند و این جایگاه زنهار است و بامداد 
هر دو برفتد. (اسکندرنامه ایضأٌ). 
لیک من در طوق خدمت چون کبوتر بد دلم 
پیش شهیازی چنان زنهار چون باشد مرا. 
خافانی. 


نگر چگونه نگهداريم ز نحس وبال 
که‌در حریم جلالت همی به زنهارم. خاقانی, 
از دست غم هجر به زنهار وصالش 
صدبار فقان کردم و یکبار نپذرفت. خاقانی. 
گردون دوان در کار او چون سایه در زتهار او 
خورشید در دیدار او چون ذره دیدار آمده. 
خاقانی. 
با تیغ و کفن به زنهار باید رفتن و در کرم و 
رحمت او کوفتن. (ترجمة تاریخ یمینی). به 
زنهار بیرون آمد و خود را در سم مرکب 
سلطان انداخت. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 


تهران ص ۳۳۶). 

به حق آنکه در زنهار اویم 

که‌چون زنهار دادی راست گویم. نظامی, 

گذراز دست رقیبان نتوان کرد به کویت 

مگر آنوقت که در سای زنهار تو باشم. 
سعدی,. 


سور زنهار کسی بودن؛ در پناه و امان او قراز 
- زنهار آمدن, به زنهار امدن؛ به امان آمدن. 
تسلیم شدن. طلب پناهندگی کردن: به زنهار 
آمدند و به شعار ساطان مجاهرت کردند. 
(ترجمه تاریخ یمینی). 

که‌زنهار آمدن راکار فرمای 


جهان از دست شد تعجیل بنمای. نظامی. 
بنده‌وار آمدم به زنهارت 

که‌ندارم سلاح پیکارت. سعدی 
پیش دگری نمی‌توان رفت 

از تو په تو آمدم به زنهار. سعدی 


رجوع به ترکیب بعد شود. _ 

- زهارآامده, به زنهار امده؛ آمان‌یافته. 

(یادداست بخط مرحوم دهخدا): ویکن اگر 

دشمنی از تو زنهار خواهد اگرچه سخت 

دشمن بود و با تو بدکردار باشد او را زتهار ده 

و آن را غخیمتبزرگ شناس که گفته‌اند چه 

مرده وچه گريخته و چه به زنهار آمده 

(قابوسنامه). 

- زنهار خواستن. رجوع به همین کلمه شود. 

- زنهارخواه. رجوع به همین کلمه شود. 

-زنهار دادن. رجوع به همین کلمه شود. 

زنهاردار. رجوع به همین کلمه شود. 

- زنهارگیر. رجوع به همین کلمه شود. 

||(صوت) در شواهد زیر بمعنی الامان و پناه 

بر تو امده است* 

این خلق بکردند به یکره چو ستوران 

روی از خرد و طاعت حق یارب زنهار, 
اصرخسرو. 

گفت زنهار | گرچه بد کردم 


درید من مبین که خود کردم. نظامی. 
یارب زنهار که خود چند بود 
تا دل درویش در آن پند بود. نظامی. 


از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود 


زنهار. ۱۲۹۸۹ 


زنهار ازین بیابان وین راه بی‌نهایت. حافظ. 
|() کفالت و ضمانت. ||ملجاً و پناهگاه و 
ملاذ. || حمایت و حفاظت و مدافعه و 
دستگیری. (ناظم الاطیاء). ||عهد و پیمان را 
نیز گویند. (برهان) (از ناظم الاطباء) (از 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از غیاث) 
(از شرفنامة منیری) (از آنتدراج): 
چوبنم " که دلشان پر از داد هست 
به زنهارشان دست گیرم بدست. 
وگر تو شوی کشته بر دست من 
به زنهار یزدان کز آن انجمن 
نمانم که یکتن پیچد ز درد 
وگر بیند از تیره خاک نبرد. 
عهد و زنهار بسی بود میان من و تو 
عهد من مشکن و زنهار فراموش مکن. 

سلمان ساوجی (از نجهانگیری) 
- زنهار بجای آوردن؛ وفای عهد کردن. عهد 
و پیمان را بکار بستن: یزدگرد... مردی بزرگ 
و پا سیاست... ملکی در روم بمرد به عهد او 
اندر و پسری طفل داشت او را وصیت کرد به 
یزدجرد که پادشاهی بر وی نگاه دارد... و 
چون پسرش بزرگ شد زنهار بجای آورد... 
(مجمل التواریخ و لقصص). 
زنهارخوار. رجوع به همین کلمه شود. 
- زنهارخواری. رجوع به همین کلمه شود. 
-زتهار شکتن. رجوع به همین کلمه شود. 
||(صوت) البته. (جهانگیری). و برای تأً کید 
نیز آید. (فرهنگ رشیدی) (از غیاث). در مقام 
تا کید هم گفته میشود چنانکه زنهار شراب 
نخوری؛ یی الته نخواهی خورد. (برهان). 
برای تا کید نیز آمده. (اندراج). و یمعنی البته 
و تأً کیددر فعل و ترک فعل نیز آمده. 
(آنندراج). حذر و تا کید.(از شرفنامة منیری). 
الحذر. خدا را. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). کلمةً غیر موصول پمعتی خبر دار و 
دور باش و الحذر و آ گاباش و الیته و حکماً 
و قفی‌اواقع و نراستی و درستی. (ناظم 


قردوسی. 


فردوسی, 


الاطباء): 

جاف جاف است و شوخگین و سترگ 

زنده مگذار دول را زنهار. منجیک, 
بدو گفت زنهار بیدار باش 

بپه‌راز دشمن نگهدار یاش. . . فردوسی 


رخ تو باغ منست و تو باغجان متی 
مده به هیچکس از باغ من گلی زنهار. 

فرخی. 
خدایگان جهان را در این سخن غرض است 


۱ -بمعنی الحذر نیز ایهام دارد. رجوع به همین 
معنی شرد. 

۲ - خحطاب پادشاء یمن به فریدون که ا گر 
میخواهی دختران خود را به پسران تو دهم آنان 
رابه اینجا بفرست. 


۱۳۹۹۰ زنهارخوار. 
تو این سخن را زنهار تا نداری,خوایت.. 


فرخی. 
زنهار تا نگویی از من حدیت من 
تویر زبان خویش دگر باره زینهار 
زیراکه هت حشمت او یش از انکه تو 
با او سخن مواجهه گویی و آشکار. 
ملوچهری, 
ور زی تو جهان به طاعت آید 
زنهار بدان مباش مغرور. ناصرخسرو. 
جز غدر ناید زين جهان زنهار ناصح مشمرض 
تیره شمر روشنش را حنظل گمان بر شکرش. 
ناصرخرو. 
بیاموز آنچه نشناسی تو زنهار 
که‌بر کس نیست از آموختن عار. 
ناصرخسرو. 
دشمن چو نکوحال شوی گرد تو گردد 
زنهار مشو غره بدان چرب‌زبانیش, 


ناصرخسر و 


و تو در پای غفلت... با آفریدگار خویش 
برآمده‌ای و خویشتن رابه آتش دوزخ 
سپرده‌ای, زتهار زنهار هزار زنهار از آن روز 
بزرگ بترس. (قصص الانبیاء). و آدم گفت که 
گاوبه خدا می‌نالد. زنهار من سی‌ترسم. 
(قصص الانبیاء). دو چیز بزرگ میان شما 
گذاشتم یکی قرآن که کلام حق است و یکی 
خاندان نبوت من, زنهار مخالفت تکنید. 
(قصص الانبیاء). آنگه رسول فرمود که زنهار 
بر ایشان سبقت تکتید تا متفرق نشوید. 
(قصص الانبیاء), گفت زنهار با کس مگوی. 
(اسکندرنامه نسخة سمید نفسی). 
طیبتی شاعرانه کردم من 

تا بندی دل اندرین زنهار. 

زود خبر کن مرا نگارا زنهار 

تا به چه پیش آمد این فراق ستمگر. 


مسعودسعد, 


معودسعد.. 
زنهار تا آسیبی بدو [به گاو ] نزنی. ( کلیله و 1 


دمنه), زنهار تا چون ماهیخوار نکنی. ( کلیله و 

دمته). اما زنهار که ايشان را رافضی نخاید 

خواندن. ( کتاب انقض ص ۳٩۰‏ 

یک تن ز اولبای من از بهر خون من 

زنهار خصم‌وار مگیرید دامنش. ۰ سوزنی. 

جهان به نرگس تر گفت شوخ‌چشم کسی 

به خنده گنت ولیکن نه چون تویی زنهار. 

گاهی‌که کنی عهد و وفا با یاران 

زنهار وذای عهد خود واجب دان. 

عشق ار بکشد یک ره صدبار کند زنده 

هان تا دل از اين کشتن زنهار نیندیشد. 
خاقانی. 

شیر پستان شیر خوردستی 

حیض خرگوش پس مخور زنهار, 

زنهار تابه برج دگر کس بنگذری 


خاقانی. 


برجت سرای من به و صحرات کوی من. 


خاقانی. 
احرام‌شکن بسی است زنهار 
ز احرام شکستنم نگهدار. نظامی. 
سروسنگ است نام و نگ زتهار 
مرن بر آبگینه سنگ زنهار. نظامی, 
ندا برداشته دارنده بار 
که‌هر صف زیر خود بیند زنهار. . . نظامی, 
شب و روز ابلقی شد تند زنهار 
بدین ابلق عنان خویش مسپار, تظامی 
...پیت دینارم میدهند که به جایی دیگر ددم 
و قبول نمی‌کنم. امیر بخندید و گفت زتهار 


ستانی که به پنجاه دینار راضی میشوند. 
(گلتان). زنهار بدین طمع دگر باره گرد دلع 
نگر دی.( گلستان). 

دنا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی 


.| زنهار بد مکن که نکرده‌ست عاقلی. سعدی. 


که زنهار اگرمردی آهستهتر 
که‌چشم و بنا گوشو روی است و سر. 
سعدی. 
روزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها کند 
زنهار کاس سر ما پر شراب کن. 
ظاهریتان چو دم زنند از پاری 
زنهار که یار خویششان نلماری. 
ابوالحسن فراهانی. 
||(ْ) امانت. (برهان) اناظم الاطباء) 
(جهانگیری) (غیاث) (شرفنامة منیری)* 
بدو گفت کاین کودک شیرخوار 
ز من روزگاری به زنهار دار. 


حافظ. 


, فردوسی. 

برفت و بماند این سخن یادگار 
تو این یادگارش به زتهار دار فردوسی. 

زدان همی گفت" زنهار من 

به یزدان همی زهار من 
سپردم ترا ای جهاندار من, فردوسی. 


چتین گفت مر سام را شهریار 


که‌از من تو اين را" به زنهار دار. . فردوسی. 
من دل به تو دادم که به زنهار بداری 
زنهار مخور بر دل زنهاری زنهار. 
کلید در ترا دادم به زنهار 

یکی این یار زنهارم نگهدار, 


فرخی. 


(ویس و رامین). 
هر آتکس که زتهار خواهد تهاد۳ 
خدایا بدست تو بایدش داد 
که‌زنهار زان سان رسانی تو پاز 
که‌داری جهان را همه بی‌نیاز. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
به زنهار گیتی مده دل نه رازت 
که‌گیتی نه راز و نه زنهار دارد. ناصرخسرو. 
زینهارم نهاد امام زمان 
نزد ایشان که اهل زنهارند. ناصرخسرو. 
بردی دل خاقانی از انسان که تو دانی 
میدار به زنهارش از آنسان که تو داری. 
خاقانی. 


زنهارخوار. 
مده ای خواجه بی‌گرو زنهار 
ترک را جبه کرد را دستار. اوحدی. 
||دیانت. (یرهان) (ناظم الاطباء). عقیده و دین 
و مذهب. (ناظم الاطباء). ||احتیاط. |ایذاء و 
تصدیع. |ارنج و الم. ||استهزاء و مسخره و 
ريشخند. (ناظم الاطباء), |زترس و بیم. 
(برهان) (جهانگیری) (آنندراج). ترس و بیم و 
خوف و هراس. (ناظم الاطباء), بیم و خسوف. 
(غیات). |اشکوه و شکایت. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (غیاث). شکایت. (جهانگیری) 
(شرفنامة منیری) (آتدراج). 
- زنهار بردن؛ زینهار کردن. شک وه کردن. 
شکایت کردن: 
روزي از دوست برده‌ام زنهار 
چند از آن روز کردم استنفار و 
نکند دوست زینهار از دوست 
دل نهادم بر آنجه خاطر اوست. 
سعدی ( گلستان). 
|(اصوت) پرهیز و اجتناب. (برهان). احتراز و 
پرهیز و اجتناب. (ناظم الاطباء). پرهیز. 
(جهانگیری) (غیاث): 
بدانکه دشمنت اندر قضا سخن گوید 
دلت دهد که دل از دوست برکنی زنهار, 
سعدی. 
|احسرت و افوس. (برهان) (جهانگیری) 
(غیاث). دریغ و دریعا و افوس. (ناظم 
الاطباء): 
هر مبارز که بر او روی نهاد 
خورد بر جان گرامی زنهار. فرخی. 
زنهار از اين امید درازت که در دل است 
همهات از اين خیال محالت که در سر است. 
سعدی. 
یکباره به ترک ما بگفتی 
زنهار نکویی این نه تیکوست. سعدی, 
||() شتاب و تعجیل. (برهان) (ناظم الاطباء), 
شحاب. (جهانگیری) (آنتدراج). شتاب و جلد. 
(غیات). ||درنگی و تأخیر و مهلته و توق 
|اشک. (ناظم الاطباء). || موش و آگاهرج 
(ب‌هان) (غیاث) (آنتدراج) (جهانگیری).. 
دانش و آگاهی و اطلاع و بصیرت. (ناظم 
الاطباء). 
زنهارخوار. (ز خوا / خا] (نف مسرکب) 
عهدگسل و پیمان‌شکن را گویند. (برهان) 
(ناظم الاطیاء) (غیاث). کنایه از عهدشکن ... 
(انجمن آرا) (آنندراج). بیمان‌شکن. (فرهنگ 
رشیدی) (شرفنامهٌ منیری). زینهارخوار. 
(فرهنگ فارسی معین). غدار. ناقض عهد. 
بی‌وفا. پیمان‌شکن. عهدشکن. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا)؛ 


۱-مادر فریدون. ‏ ۲-زال را 
۳-رجوع به زنهار نهادن شود. 


زنهارخواری. 
از دل بهر نگار شکاری همی کند . .ی ._ید.. 
تا خوش بود بر آن دل زهارخوار آو. 
فرخی. 
ور بی‌بهانه رفتن خواهی همی 
بی‌مهر گشت خواهی و زنهارخوار. 
فرخی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
مباش از جملةٌ زنهارخواران 
که‌یزدان هت پا زنهارداران. 
(ویس و رامین). 


نبیند ز من لاجرم جز که خواری 
نه دنیا نه فرزند زنهارخوارش. ‏ ناصرخضرو. 


چو دادم کسی را به خود زینهار 

نگشتم بر آن گفته زنهارخوار. نظامی, 
به خیل هر که می‌آیم به زنهار 

نمی‌بینم بجز زتهارخواران. سعدی, 
با وی گفت ای مرد زنهارخوار. از بس که 
خون ناحق ریختی. (رشیدی). 


زنهارخواری. از خوا / خا] (حامصس 
مرکب) خیانت در امانت. ضد زنهارداری. 
عهد. غدر. بی‌وفایی. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 
کلید در ترا دادم به زنهار 
یکی این بار زتهارم نگهدار 
تو خود دانی که در زنهارداری 
نه بس فرخ بود زنهارخواری. 
(ویس و رأمین). 
خود این جست او ز من زنهارداری 
نگویی چون کنم زنهارخواری. 
(ویس و رامین), 
- شکرلب گفت از این زنهارخواری 
پشیمان شو مکن بی‌زینهاری. 
ولیکن بود صحبت زینهاری 
نکردند از وفا زنهارخواری. نظامی, 
زنهار خواستن. [ز خوا /خاتّ] (مص 
مرکب) امان طلبیدن. پناه خواستن. مهلت 
خواستن: 
گرایدونکه زتهار خواهی ز من 
سرت برگذارم از اين انجمن. 
بپبچید و برگشت بر دست راست 
غمی شد ز سهراب و زنهار خواست. 
فردوسی. 


نظامی. 


فردوسی. 


پیاده شو از شاه زنهار خواه 
به خاک‌افکن این گرز و رومی کلاه. 

ِ فردوسی, 
بباشیم تا دشمن از آب ونان 
شود تنگ و زنهار خواهد به جان. فردوسی, 
درشت بود و چنان رم شد که روز دگر 
به صد شفیم همی خواست از ملک زنهار. 

فرخی. 

به خویشاوندان کم از خویش محتاج بودن 
مصییعی عظیم دان که در آب مردن به که از 


غوک زنهار خواستن. (قابوسنامه). زنهار 
خواستند و به خویشتن قبول کردند. ( کتاب 
السقض ص۳۸۵). چپال رسول فرستاد و 
زنهار خواست. (ترجمةً تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۲۶). ناچار رسولان فرستادند و 
زنهار خواستند. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ابضاً 
ص ۲۰۷). صد هزار دیتار زر سرخ و انچه 
ضميمة آن باشد... برسبیل نثار مقدم سلطان 
قول کرد و زنهار خواست. (ترجمة تاریخ 


یمینی ایضاً ص 4۲۴۴ ... 
گنهکار را عذر نسیان بنه 
چو زنهار خواهند زنهار ده. 

سعدی (بوستان), 
یکی زان میان گفت و زنهار خواست 
مکش بندگان کین گنه از تو خاست. 

سعدی (پوستان). 
رجوع به زنهار و زینهار و ترکیبهای این دو 
کلبه شود. 


زنهارخواه. [ز خوا / خا] (نف مرکب) 
امان‌طلب و مهلت‌خواه. مستجیر. مستأمن. 
آیسن. ملتجی. پناهنده. زنهارخواهنده. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 

ز زابلتان گر ز ایران سپاه 
هر آنکس که آیند زنهارخواه 


بدار و به پوزش بیارای مهر 

نگه کن بدین کارگردان سپهر. ... فردوسی. 
شکته شدند آن سه شاه و سپاه 

همه یک بیک گفته زتهارخواه. . فردوسی. 
برفتند یک بهره زتهار خواه 

گریزان برفتند بهری به راه. فردوسی. 
سبک با تتی صد سران سپاه 

پر پهلوان رفت زنهارخواه. اسدی, 
بسی گشت در خا ک زنهارخواه 

بپخشيد خون و ببخشود شاه اسدی, 


زنهارخواهی. از خوا /خا] (حامص 


مرکب] عمل زنهارخواه. امان‌طلبی * 
قویدست را فتح شد رهنمون 
به زنهارخواهی درآمد زبون. نظامی. 
به اب اندر شدن غرقه چو ماهی 
از آن به کز وزغ زنهارخواهی. نظامی. 
وئیقت طلب کرد هر سروری 
به زنهارخواهی ز هر کشوری. نظامی. 
رجوع به زنهار و زینهار و ترکیبهای این دو 
کلمه شو: 4 

زنهار خوردن. (ز خوّز / خر د] امص 
مرکب) سلب حمایت از پناهندهٌ خود کردن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). پیمان‌شکنی, 
زنهارخواری. عهدشکنی: 
ز طبع تو همین آمد که کردی 
که‌پا زنهاریان ‏ زنهار خوردی. 

(ویس و رأمین). 

چون همی بر من زتهار خورد دنیا 


زنهار دادن. ‏ ۱۲۹۹۱ 
خویشتن چون دهی ای پور به زنهارش. 
ناصر خسرو. 

مخور زنهار بر کس, گر نخواهی 
که‌خواهی و نیابی هیچ زنهار. ناصرخسرو, 
کس‌به زنهاری خویش اندر زنهار خورد 
زینهاریست دلم نزد تو ای بت زنهار. 

سوزنی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
و روزگار غدار چنانکه عادت اوست نا وی 
زنهار خورد. (راحة الصدور راوندی). چون 
محمود سبکتکین با او غدر کرد و زنهار 
خورد. (راحة الصدور راوندی). 


که‌شه را بد پود زنهار خوردن 


بد آمد در جهان بدکار کردن. نظامی. 
مخور در خانة کس هیچ زتهار 
که‌با تون کند کان زاغبامار.  .‏ نظامی, 


دری دیگر نمیدانم که روی اژ تو بگردانم 
مخور زنهار بر جانم که دردم بی‌دوا ماند. 

سعدی. 
و زاری کردم که به قلعه و به خون خلق زنهار 
مخور اجابت ننمود. (رشیدی). || خلاف 
امانت‌داری. خیانت در امانت؛ 


من دل بتو دادم که به زنهار بداری 

زنهار مخور بر دل زنهاری زنهار. .. فرخي. 

رجوع به زنهار و زینهار و دیگر ترکیبهای اين 
ت شود. 


زنهار دادن. از 5] (مص مرکب) اسان 
دادن, (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). اجاره. 
(تاج الم صادر بیهقی) (زوزنی). ایمن 
گردانیدن؛ 


چو زنهار دادم نسازمت جنگ 

جهان نیست بر مرد هشیار تنگ. . فردوسی, 

ز اسپ اندر آورد و زنهار داد 

به انکار با خویشتن یار داد. فردوسی. 

به زنهار دادن ژزبان داد شاه 

کزان بد از ایشان نبیند گناه, فردوسی. 

گروهی‌را از آن شیران جنگی ۱ 

بکشت و مابقی را داد زتهار. فرخی: 

محمود ایشان را زنهار داد و یمن کرد. (تاریخ 

سستان), 

چو زنهار خواهند زنهار ده 

که‌زنهار دادن ز پیکار به. اسدی, 

هر آنکه از سر برنده خنجرش بجهد 

بهر کجا که رود ندهدش فلک زنهار. 
مسفودسعد. 

منصور او را باز طلبید و زنهار داد. (مجمل 

اتواریخ و القصص). 

به حق آنکه در زنهار اویم 

که‌چون زنهار دادی راست گویم. نظامی. 

پیخشود بر سختی کارشان 

به شمشیر خود داد زنهارخان. نظامی. 


۱-رجوع به زنهاری شرد. 


۲ زنهارداده. 
گنهکار را عذر تسیان بله . تسه 
چو زنهار خواهند زتهار ده (بوستان). 
مرا که قوت کاهی نه. کی دهد زنهار 
بلای عشق, که فرهاد کوهکن بکشد. 

سعدی. 
رجوع به زنهار و زینهار و ترکیبهای این دو 


کلمه شود. 
زنهارذا۵ه. از د /د] ان‌مف مرکب) 
امان‌داده و در امان.(ناظم الاطباء). 
زنهاردار. از ] (نف مرکب) اسان و مهلت 
دهنده را گویند. (سرهان) (انندراج) 
زینهاردار. (فرهنگ فارسی معین). ||مقابل 
زنهارخوار. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
بمضی از افاضل, بمعنی حافظ و نگهبان 
نوشته‌اند. (انندراج). امانت‌دار؛ 


"1 
دوان مادر" امد سوی مرغزار 


چنین گفت با مرد زنهاردار. 
مباش از جمله زتهارخواران 
که‌یزدان هست با زتهارداران. 
(ویس و رامین). 

زنهاردار نسباید که زنهارخوار باشد. 
(قابوسنامه). 
توبی کز جهان آختیار منی ۲ 
به خاصه که زنهاردار منی. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 


از این بیش بی وی مرا تاب نیست 

به روزم شکیب و به شب خواب نیت 
کنون‌گر بود رای زتهاردار 

فرستش ورا نزد من زینهار. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 

||دارای زنهار و امان و در آمان و در پناه و 
دارای مهلت. (ناظم الاطیاء), 
زنهاردازی. [ز ] (حامص مرکب) امانت. 


وفاء. ضد زنهارخواری. خلاف غدر. . 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). امانت‌داری: , 


عمل زنهاردار؛ 
کلیددر ترا دادم به زتهار 
یکی این بار زنهارم نگهدار 
تو خود دانی که در زنهارداری 
ه بس فرخ بود زنهارخواری. 
(ویس و رأمین), 
خود این جست او ز من زنهارداری 
نگوبی چون کنم زتهارخواری. 
(ویس و رامین). 
رجوع به زنهار و زیتهار و دیگر ترکیبهای این 
دو کلمه شود. 
زنهار داشتن. از تَ] (مص مرکب) امانت 
داشین: 
چنین گفت مر سام را شهریار 
که‌از من تو اين را به زنهار دار, 
برفت و بماند این سخن یادگار 
تو اين یادگارش به زنهار دار, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, -.]: 


به گستهم گفتش که زنهار دار 


ندیدم چو بیژن بدین روزگار, فردوسی. 
به زنهار گیتی مده دل نه رازت 

که‌گیتی نه راز و نه زنهار دارد. ناصرخسرو. 
رجوع به زنهار و زینهار و ترکیبهای این دو 
کلمه شود. 
ژنهارده. از دهٌ] (نف مرکب) امان‌دهنده. 
جارةژ ‏ 

چو پیروز گردی ز تن خون مریز 

چو شد دشمن بدکنش در گریژ 

چو خواهد ز دشمن کسی زینهار 

تو زنهارده پاش و کینه مدار, فردوسی. 
رجوع به زنهار و زنهار و ترکیبهای این دو 
کلمه شود. 


زتهار شکستن. از ش ک ث) اسص 
مرکب) عهد شکستن. پیمان‌شکنی کردن. 
زجوع به زینهار شکستن شود. 
زتهارطلب. از ط ] انسف مس رکب) 
زنهارخواه. رجوع به همین کلمه شود. 
زنهار طلبی. از ط [] (حامص مرکب) 
زتهارخواهی. و رجوع بهمین کلمه شود. 
زنهار طلییدن. [ز ط ( :] (مص مرکب) 
آمان خواستن. پناه طلبیدن : پدر به حکسم 
وقوف... و ممارست بر شدائد ایام و ارتیاض 
به تجارب روزگار به امان پناهید و زنهار 
طلبید. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۲۴۲). رجوع به زنسهار و زینهار و 
ترکییهای آين دو کلمه شود. 
زنها رکردن. از ک د] (مص مرکب) لابه 
کردن,خواهش کردن. امان خواستن,. استمداد 
کردن: 
راست که افتادی وز خواب و ز خور ماند 
آنگه زاری کنی و خواهش و زنهار. 
ناصر خسرو (دیوان ص ۱۶۵). 
علت پوشیده مدار از طبیب 
بر در او خواهش و زنهار کن. ‏ ناصرخسرو. 
لیش زتهار می‌کرد از لبم گفتم معاذاه 
تصاص خون هسی خواهم چه جای زبنهار است این. 
خاقانی. 
زنهار سمدی از دل ستگین کافرش 
کافر چه غم خورد که تو زنهار میکنی. 
سعدی. 
||پیمان کردن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخداا؛ پس آن طباخ آن زرو زهر بتد وبا 
وی عهد و زنهار یکرد [که آن زهر در طعام 
اسکندر کند ] . (اسکندرنامةً سید نفیسی: 
یادداشت ایضأ). 
زنهار گرفتن. [ز گر ت](سص مرکب) 
امان خواستن: 
چو چاره نبد شهری و لشکری 
گرفتند زنهار و خواهشگری. 


رجوع به ماد بعد شود. 


اسدی. 


زنهاری. 
زنهارگیو. [ز ] (نف مرکب) امانت‌دار. گیرنده 
آمانت. کفیل: 
سه سالش پدروار از آن گاو شیر 
همی داد" هشیار زنهارگیر. فردوسی. 
| که رای کسی امان می‌گیرد و یبا سهلت 
می‌گیرد. (ناظم الاطباء), 
زنهارنامه. از م /2](|مرکب) اسان‌نامه. و 
صاحب مسلخص اللغات ارد: السجل؛ 
زنهارنامه. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زنهار نهادن. از نٍ /نّْ د] (مص مرکب) به 
امانت سپردن. امانت دادن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 
هر آنکس که زنهار خواهد نهاد 
خدایا پدست تو بایدش داد. 
شمی (یوسف و زلیخاء یاداشت ایشا): 
رجوع به زنهار و زینهار و ترکیبهای این دو 
کلمه شود. 
ژنهاری. [ز ] اص نسبی) کسی را گویند که 
شرط و عهد کند و مهلت و امان طلبد. ج» 
زنسهاریان. (برهان) (آنتدراج). زینهاری. 
(فرهنگ فارسی معین). کسی که شرط و عهد 
میکند و امان و مهلت می‌طلبد. شخصی که در 
پناه و حمایت کسی درمی‌آید... در تحت 
حمایت و در آمان و پناه... (ناظم الاطیام). 
کی که امان طلبد و عهد و پیمان کند. 
(غیاث). امان‌خواه. (شرفنام منیری). 
امان‌طلب. امان‌خواه. امان داده شده. ملتجی. 
پناهنده. تسلیم‌شده. به امان آمده. (يادداشت 


بخط مرحوم دهخدا)؛ 
من دل پتو دادم که به زتهار بداری 
زنهار مخور بر دل زنهاری زنهار. .. فرخی. 
۳ طبع تو همین امد که کردی 
که‌با زنهاریان زنهار خوردی. 

(ویس و رامین). 
به زنهاریان رنج منمای هیچ 
به هر کار در داد و خوبی بسیچ. . اسدی, 
دگر سی هزار از گرفتاریان ۱ 
جزاز بندگاند و زنهاریان. اسدی 
من گشته هزیمتی به یمگان در 
بی هیچ گه شده به زنهاری. . ناصرخسرو. 
آزاد گردد آنگه ازین زندان 
این گوهر منور زنهاری. ناصرخسرو. 
کس‌به زنهاری خویش اندر زتهار نخورد. 

ازرقی. 


زنهاری است و از تو بهتر 


۱ -فرانک مادر فریدون که فرزند شود را به 
نگهبان مرغزار سپرده بود. 

۲ -خطاب یعقوب به خواهرش که یوسف را 
بذر مپرده بود. 

۳-نگهبان مرغزار که فرانک» فریدون را بدو 
سپرده بود. 


زنهار یافتن. 


یک داور مهربان ندیدست. :در جاقا 
دلم زنهاریست آنجا در آن کوش 

که‌بازآری دل زنهاری ای باد. خاقانی. 
پناهنده را سر نیارد به بند 

ز زتهاریان دور دارد گزند. نظامی. 
رسیدند زنهاریان خیل‌خیل 

که طوفان به دریا درآورد سیل. نظامی, 


|اکافری که به زنهار و پناه مسلمانان در بلاد 
اسلام مقام سازد. (غیاث). ذمی, اهل ذمه. 
زینهاری. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
باج‌گزار و اهل ذمه. (ناظم الاطاء): 

کسی‌کارمفانی دهد" طوق و تاج 

چو زنهاریان" چون فرستد خراج. نظامی. 

|امطیع و فرمانبردر. (ناظم الاطباه؛ رجوح به 
زنهار و زیتهار و ترکیبهای اين دو کلمه شود. 
زنهار یافتن. زز تَ)(مص مرکب) امان 
یافتن. پذیرفته شدن امان‌خواهی کسي. در 
پتاه و آمان شدن. رجوع به زنهار و زینهار و 
دیگر ترکیبهای این دو کلمه شود. 
زنهازیدن. از د] (مص جعلی) زنهار و 
امان دادن. (انندراج). امان دادن و کسی را در 
ناه و حمایت خود درآوردن. (ناظم الاطباء). 
|ااصلاح شدن, | آشتی کردن و عهد و پیمان 
صلح بستن. | پاربا و پا کداسن کردن. 
|| شتافتن و تعجیل کردن. ||شکایت کردن. 
|[بر جهد و کوشش ترغیب نمودن. |اعلم و 
ادب آموزانیدن. ||ترسانیدن و تهدید کردن. 
(ناظم الاطباء). رجوع په لان العجم شعوری 
ج۲ ص ۲۵ شود. 
زنهرة. [ر عْرَ] (ع مص) سخت تیز نگریستن 
بسوی کسی, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) 
زنی. [ز] (حامص) زن بودن. انوئیت. 
(فرهنگ فارسی معین). ||ازدواج. (ناظم 
الاطباء). ||منسوب به زن, (یبادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), حالت نسوائیت و چگونگی 
آن. (ناظم الاطباء): 

به صبرم کرد باید رهنمونی 

زنی شد با زنان کردن زبونی. نظامی. 
یه زنی آوردن؛ ازدواج کردن و عقد نکام 
بستن. (ناظم الاطبام). 

به زنی دادن؛ به همری دادن. به ازدواج 
واداشتن. (فرهنگ فارسی معین). 

- په زنی کردن؛ به ازدواج درآوردن. به عقد 
خود درآوردن. (فرهنگ فارسی معین). 

- به زنی گرفتن؛ ازدواج کردن. (قفرهنگ 
فارسی معین). 

زنی کردن؛ چون زنان رفتار کردن؛ 

بمردان بر زنی کردن حرام است 

زنی کردن زنی کردن کدام است. نظامی. 
زنی. [ز ] (از ع. (مص) زتاء. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (فرهنگ 


فارسی معین). زنا کردن, (تاج المصادر 
بیهقی). پلیدکاری کردن. (دهار) اترجمان 
القرآن). ممالة زنا. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخداد 
نشنود زو نفاق پند دروغ 
نخورد زو فساد حد زنی. 
ابوالفرج (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
وفاق او تن و جان را حلال گشت چو بیع 
نفاق او دل و دین را حرام شد چو زنی- ۱ 
ادیب صابر (ایضاأ). 
ژفی» [ز نیی] (ع ص) (از «زنو») وعاء 
زنی؛ خنور تتک. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). تک و کم‌وسعت ". (ناظم الاطباء). 
زنی. [رَ نی‌ی ] (ع ل) (از «زن.») خیک خرد. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
زتیان: [ز] () زنیان. نانخواه راگویند و آن 
تخمی است که بر روی خمیر نان پاشند. (از 
برهان) (از اتجمن آرا) (از آنندراج). نسانخواه. 
(از جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (ناظم 
الاطباء): 
آبله زیب روی خوبان است 
لذت نان تگر ز زئیان است. 
شهاب‌الدین (از جهانگیری). 
زفیت. [ز نی ی ) (لمص جعلی) در تداول 
عوام, صفت زن. زن بودن. (یادداشت بخط 
مرجصوم دهخدا). ||دانستن خانه‌داری. 
کدباتوگری. خانه‌داری: زن باید زئیت داشته 
باشد. این زن اگر زنیت داشت شوهرش 
میلیوثر بود. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
زنیر. [ز] (ص) عاقل و هوشیار و دانا و 
زیرک. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
زنیر. رن نْ)] (ع () زنار. (سنتهی الارپ) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). 
رجوع به زتار شود. 
زنیق. [رَ] (ع ص) کار محکم و استوار, 
(متهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): تدبیرانبق و رأی زیق. (اقرب 
الموارد): 
زفیم. [ز](ع ص) مردی به قومی چسپیده که 
نه از ایشان بود. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطسباء) (از اقرب المسوارد). 
|اپسرخوانده. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||نا کی و فرومایه و بدخوی 
که در نا کسی معروف باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
(از غیاث)؛ 
هم خدا داشت مر او را ز بد خلق نگاه 
گرچه بسیار جفا دید ز هر گونه زئیم. 
ابوحنیفه (از تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۲۹۰). 
| خصم جواب از طرف قوم. (منتهی الارب) 
(آتدراج). خصم جواب‌دهنده از طرف قوم. 


زی. ۱۲۹۹۳ 


(تاظم الاطباء). || حرام‌زاده. (ترجمان القسرآن) 
(دهار)؛ عتل بعد ذلک زنیم. (قرآن ۱۳/۶۸). 
ژفین. [ژ] (ع ص) آنکه او را کمیز به شتاب 
گرفته باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و 
منه الحدیت: لایصلین احدکم و هو زنین؛ ای 
حاقن. قیل و هو من یدفع الاخبئین معا 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). هر آنکس که 
بول و غایط ربا هم دفع کند. 
زین. [] ([خ) از مغتیان غرب, و رجوع به 
عقد الفرید ج ۷ صص ۴۱ - ۴۹ شود. 
زئيفة. از ن] (ع مص) تهمت کردن و گمان 
نیک یا ید به کس بردن آ. |[() خشک‌پی ۵ 
(غیاث) (آنندراج). 
زئینه. [ز نی نْ /ن](ص نسبی .لا زن. امرآ. 
(فرهنگ فارسی معین). از جنس زن؛ 
که‌از دستش نخواهد رست یک تن 
اگرمردینه باشد یا زنینه. 
اصرخرو. 
نیز همان شب زئینه‌ای خواب دید. (مسعارف 
بهاء ولد. از فرهنگ فارسی معین). 
زنینةالمکحلة. رز نز تنل مح3] (ع۱ 
مسرکب) کحل‌السودان. چشمک. بشمه. 
حبةالسوداء. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
زنیة. نی ](ع لا پین فرزند مرد. (منتهی 
الارب) (آنندراج). آضرین فرزند شخص. 


(ناظم الاطباء). 
زفیه. [زن ی ](ع | طریقة ارتکاب زنا. (ناظم 
الاطیام). 


ژفیة. [زن /رَنْ ی] (ع لا ابن‌زنية؛ پسر زناء 
خلاف ابن‌رشدة. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). هو ابن‌زنية؛ او فرزند زنا 
است. و کذلک هو ولد لزنية. خلاف قولهم 
لرشدة. و نیز می‌گویند: هو ابن‌زنية و هو ولد 
لزنية. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ژو. از / و ] (() دریا را گویند و به عربی بحر 
خوانند. (برهان). ژو. (حاشیة برهان چ معین). . 
دریاء بحر. (فرهنگ فارسی معین) اناظم 
الاطسباء). درب ا. (فرهنگ رشیدی) 
(جهانگیری) (از ان جمن آرا) (آن ندراج) 
(اوبهی): 

مرد ملاح تیز اندک‌رو ۶ 


۱-در شرفنامة منیری: کسی کر امانت دهد... 
۲-بمعنی قبل هم اپهام دارد چنانکه در 
شرفنامة میری شاهد معنی اول است. 

۳- ناظم الاطباء این کلمه را رن نا ] ضبط داده 
است. 

۴ -اين معنی در منتهی الارب ر اقرب المرارد 
ذیل «رَن» آمده است. رجوع به همین کلمه شود. 
۵-متهی الارب آرد: ژن عصبه زناً ر زنونا؛ 
شک شد بی آن. 

۶-پیر اندک‌گو. (تصحیح قیاسی مرحوم 
دهخدا از حاشية برهان چ معین ذیل «ژره). 


۴ زو. 


رائد بر باد کشتی اندر زو. . . ۰« ۰ 
عنصری (از یادداشت بخط » مرحوم وم دهخدا). 
ز9. ء (ق) مخفف زود است که تعجیل و شتاب 
باشد. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). زود. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) (فرهنگ 
فارسی معین). مخفف زود. (فرهنگ رقیدی) 
(جهانگیری). مخفف زود که جلد و شتاب 
است. (غیاث). شتاب و تیز و چالا ک‌و زود و 
جلد. نام الاطبا: 
هر گلی پژمرده گردد زو" نه دیر 
مرگ بقشارد همه در زیر غن. 
رودکی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا, 
گرزانکه بمرگ جهل میری 
زو میر که زندگی نگیری. 
احمد کرمانی (از یادداشت 
دهخدا). 


دست او بگرفت سه کرت بعهد 


ت بخط مرحوم 


کال اه زو بیا بنمای جهد. . مولوی (ایضاّ؛ " 


رونق کار خسان کاسد شود 
همچو میوه تازه, ژو فاسد شود. 

مولوی (ایضا 
رونق دنیا برآرد زو کساد 
زانک هست از عالم کون و فساد. 

مولوی (ایضا). 
رجوع به زوتر شود. ||جلدی و چالا کی. ||به 
تعجیل و زودی. (ناظمالاطبء) 

9 (حرف اضافه + ضمیر) از او. از وی. 
(فرهنگ فارسی مسعین). مسخفف از ار 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). از او. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا: 
مرغ دیدی که بچه زو ببرند 
چاوچاوان درست چونان است. 

رودکی (یادداشت 

آن ساعدی که خون بچکد زو ز نازکی 
گربرزنی بر او بر یک تار ریسمان. ۱ 

خسروی (یادداشت ایضا). 
جادو نباشد از تو به تتبل سوارتر 
عفریت کرده کار و تو زو کرده کارتر, ۱ 

دقیقی (یادداشت ایضا). 

که‌روشن شدی زو شب تیره چهر 


ت ایضا). 


چو ناهید رخشان بدی بر سپهر. . فردوسی. 
فروهشته زو سرخ زنجیر زر 
بهر مهره‌ای درنشانده گهر. فردوسی. 


چو شیرین بد اندر خبستان اوی 
که‌روشن بدی زو گلستان اوي. فردوسی 
دیدی تو زو مرنج و میندیش تأ توا 


زان مالها بیا کندو پرکند چونار.. ‏ فرخی. 
زو دوست‌ترم هیچکسی نیست وگر هست 
آنم که همی گویم پازند قران است. فرخی. 
کسی راکش تو بینی درد کولنچ 

بکافش پشت و زو سرگین برون لنج. 


طیان (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 


چون یکی جفبوت پستان‌بند آدی 
شیر دوشی زو بروزی یک سبوی. 
طیان (ایضا) 
نه ستم رفته بمن زو و نه تلبیسی 
که‌مرا رشته اند بافت ابلیسی. منوچهری. 
سپنجی سرای است دنیای دون 
بسی چون تو زو رفت غمگین برون. 
گرچه پی خیر است گیتی مر ترا 
زو شود حاصل به دنیا خیر ناپ. 
ناصرخسرو. 


اسدی, 


زو برگرفت جامه پشمیتی 
زو برگزید کاسة سوفارش. .. اصرخسرو. 
چرا خورشید ورانی که عالم زو شود روشن 
گهی مسکن کند خاور گهی در باختر دارد. 
اصرخسرو. 
زو ۰ [زوو](ع م مص! ژوی علیه روا (مجهولهّه 
ای قسضی و فد. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
ژو. [زدو] (ع !) دو حریف با هم. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). یقال: جاء فلان زوا؛ اذا جاء هو و 
صاحبه. (ناظم الاطباء) (اقعرب السواردا. 
| جفت. خلاف و قضا و در. |[نوعی از 
کشتی که از ساخت متوکل است. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). نوعی از کشتی بساخت متوکل و 
همچنین از معتصم, (از دزی ج۱ ص ۶۱۰). 
/ازوالمنیة؛ آنچه از مرگ پیدا و حادث شود. 
(ناظم الاطباء). 
ژو. [رَ] ((خ) نام پسر طهماسب است که در 
ایران بنج سال پادشاهی کرد. (پرهان). پسر 
طهماسب که در ایران پنج سال پادشاهی کرد. 
(فرهنگ رشیدی) (از آنندراج) (از انجمن 
آرا.... گویند که در عراق تهر آبی جاری کرده 


۱ و شهری و جایی ساخته که بنم وی آن نهر را 


تزو آب می‌گنتاند و گفته دو نهر بوده و عرب 
آنرا زوایین می‌خوانه‌اند همانا همانست که 
اکنون زهاپ می‌خوانند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). اوژ" یعنی باری‌کنده. یکی از 
پسادشاهان پیشدادی پر توماس۳ 
می‌باشد... در اوستا فقط یکبار در فقر؛ ۱۳۱ 
به اسم این پدر و پسر برمیخوریم ولی آنان در 
تاريخ و داستان ملی ما مشهورند و همانند که 
امروزه «زو» یا «زاب» و طهماسب می‌گوئيم. 
پدبختانه دوازدهمین نسک عهد ساسانیان که 
از این ناموران صحبت می‌داشت و ممکن بود 
که‌ما رااز روایات کب متاخر بی‌نیاز سازد از 
میان رفته است... از برای اينکه شرح حال این 
پادشاه پیشدادی روشن شود بی‌فایده نیست 
که‌عین مندرجات بلعمی راجع په زو که در 
بیاری از مواضع مطابق با حمزة اصهانی 
است در اینجا تقل شود: ... او را [منوچهر را] 


زو. 
پسری بود نام او طهماسب و منوچهر برو 
خشم گرفته بود... و منجمان گفته بودند که او 
را [طهماسب را] از این زن پسری باشد که 
پادشاه شود. پس او را پسری آمد و طهماسب 
بمرد و پسرش کودک بود که منوچهر بمرد و 
افراسیاپ بیامد و پادشاهی عجم بگرفت.. ۳ 
پسر طهماسب را نام زوار (زو) بود. پس 
مردمان با او بیمت کردند و با افراسیاب حرب 
کردو او را بشکست و او را از ایران زمین 
بیرون کرد... در روستای عراق رودی از 
دجله بکشید و آنرا زاب نام کرد... (از یشتها 
ج۲ صص ۴۶ - .)۴٩‏ در مزدیسنا ارد: 
گرشاسب‌دیگری در شاهنامه نام پرده شده و 
او پسر زو (زاب) و همین پادشاه پیشدادی 


بود و نه سال پادشاهی کرد. فردوسی گوید::. و - 


گرشاسب قهرمان کتاب گرشاسبنامه همان 
گرشاسب نخستین و جد رستم پور زال 
می‌باشد, نه گرشاسب دوم که به پادشاهی 
ایران رسید و از جهت رولیات صلی بسیار 
متاخر بوده است. (از مزدیسنا ص 4۴۱۵ 
ندیدند جز پور طهماسب زو 
که‌زور کیان داشت و فرهنگ گو. 
فردوسی (از تاریخ سیستان ص ۷). 
پسر یود زو را یکی خویشکام 
پدر کرده بودیش گرشاسب نام... 
چنین تابرآمد بر اين روزگار 
درخت پلا حنظل آورد بار 
پدان سال گرشاسب زو درگذشت 
زگیتی همان بد هویدا بگشت. 
فردوسی (از مزدیبتا ص 4۴۱۵ 
و معتی زاب آن است که زوآب یعنی که زو 
آوردست اما از بهر تخفیف را واو بیفکنده‌اند. 
(فارسنامة ابن البلخی ص۳۹). زآب زوبن 
طهماسب پارسیان او را زو می‌گویند و این 
درست‌تر است اما در بمضنی از تواریخ عرب 
زاب * نسپشته‌اند. (فارسنامة ابن, تیلخ / 
ص ۱۲): 
شکل هلال هر سر مه میدهد نشان 
از افر سیامک و ترک کلاه زو. 
حافظ (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
و زال زو را که ولد طهماسب‌بن منوچهر بود و 
او را زاب و زاغ نسیز گسویند به پادشاهی 
برداشته. (حییب السیر چ خیام ج ۱ ص ,)۱٩۰‏ 
رجوع به مزدیسنا و یشتها و تاریخ سیستان 


۱ -مرحرم دهخدا در اين یادداشت نوشته‌اند: 
«در بیت ذیل از رودکی ظاهراً مخفف زود 
است». 

۰ - 3 
۴-در پشتها چ اص ۹۴ پسر بد مر او را 
۵-رجوع به آثار لباقية ابوریحان بیرونی 
ص۱۰۴ شود. ۰ 


2 - ۰. 


۷۱ 


ژو. (اخ) نام ولایتی که آن را زوزن بر وژن 
سوزن گویند. (برهان). مسخفف زوزن نیز 
گفته‌اند. (فرهنگ رشیدی). مخفف زوزن که 
نام ولایتی است نیز آمده. (انجمن آرا) 
(آتدراج) 
زو [رُو] ((خ) دهی از دهستان سملقان است 
که در بخش مان شهرستان بجنورد واقع است 
و ۲٩۷‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
زوآب. (اخ) دصمی از دهستان بهمی 
سرصدی است که در بخش کهکیلویة 
شهرستان بهبهان واقع است و ۱۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۶). 
زوائد. رز ء] (ع | ج زاندة. افزونیها. (از 
آندراج): و بر چگر فزونی‌هاست از وی 
بیرون آمده بر سان انگشتان و بدین فزونها 
گردمعده اثدر آمده است. چنانکه چیزی را به 
انگشتان بگیرند و ین فزونیها رابه تازی 
زواتد گویند. (ذخضیر؛ خوارزمشاهی, 
یادداشت 
مبانی هزار محوطه بود از جهت مرابط فیلان. 
(ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۴۲۳). 
زاندة الکبد؛ هتية منها صفيرة الی جانبها 
منتحية عنها. ج, زوائد. (قرب الموارد). 
-زواند متصله؛ فزونیها کسه بر سر 
استخوانسهای مهره‌هاست. (از ذخیرة 
خوارزمشاهی. بادداشت بخط مرحوم 


بخط مرحوم دهخدا). از جمله زوائد 


دهخدا). 

- زوائد مفصلیه؛ فزونیهای استخوانهای پهلو 
که در استخوانهای سهره‌های پشت نشسته 
است. (از یادداشت ایضاً 

- زوائد من الاسنان؛ ما یلی الانياب و منه 
قول المتنبی فی عشیرة سیف‌الدولة: «و سائر 
املا ک‌البلاد الزوائد». (اقرب الموارد), 
||زيادة الایمان بالفیب و الب قین. (تعریفات 
جرجانی, در اصطلاحات صوفیه. | تدیهای 
پس پالان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||ذوالژوائد؛ شیر 
بیشه یعنی به اظفاره و انیابه و زثیره و صولحه. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء), 
زواندی. رز ء1(ص نبی) کی که یکی 
از اعضای بدن وی زائد بر خلقت باشد. 
کی که دارای سه خصیه بود. (ناظم 
الاطباءا. 
زوانل. ء] (ع[) ج زانلة. (اقرب الموارد). 
|اشکار, |ازنان. |استارگان. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|ادر علم احکام نجوم. بروجی که از پی برفج 
تالی اوتاد است. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 


زقاب. زژ1) (ع ٍمص) (از «زءب») تغیر و 


برگشتگی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
انقلاب. (ناظم الاطباء). یقال: الدهر ذوزژاب؛ 
ای انقلاب. و گفته‌اند که این کلمه مصحف 
زوات است. (از مستتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
زوابع. رب ] (ع !) ج زوبسعة .گردبادها: 
(یادداشت بخط مرحوم ده خدا) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). رجوع به ژوبعة 
شود. 
زوآبی. [ز] ( () رودهای کوچک منشعب 
در حوالی زاب. (از منتهی الارب). 
ژواییق. [رَ](ع4 ج زیبی: و هم از باب این 
صنمت زوابیق را ارواح گفته‌اند و زرانیخ و 
کباریت را نفوس. (دانشنامة جهان. یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 
زوات. ززَ] ((خ) دی است از دهستان 
قشاق کلارستاق که در بخش چالوس 
شهرستان نوشهر واقع است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳» و 
رجوع به مازندران رابینو شود. 
ژواج- [](ع (مص) اسم است از ترویج. (از 
اقرب الصوارد). نکاح و عروسی. (ناظم 
الاطباء). زناشویی. نکام, عروسی. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 
زواحر. ۰ج (ع ص. اج زاجر. (دهار) 
بازدارندگان و موانع. (غیاث) (آنندراج). 
ممانعات و منهیات و چیزهایی که نهی کرده 
شده و موانع.(ناظم الاطباء): ...ملک کرمان 
به تصرف گرفت و کار او نفاذ یافت و اوأمر و 
زواجر او به امضاء پیوست. (ترجمه تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص ۲۱۶). و به زواجر 
نصیحت از مسمالک فضیحت خلاص 
نمی‌جست. (جهانگشای جوینی). 
- زواجر شرعی؛ منهیات شرعی و هر چیزی 
که‌شریمت آنزانهی کرده باشد. و غیرمشروع. 


(ناظح الاظیاء) 


ژواجو. رز ج]((خ) دهسی از دهستان 
بسجاس‌رود است که در بخش دقیدار 
شهرستان زنجان واقع است و ۵۳۲ تن سکته 
درد. (ازفرهنگ جغرافباییایران ج ۲ 
ژواجل. از آج](ع ص) (از «زعجل») مرد 
ست‌انسدام و ضمیف. (مستهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
رجوع به زئجیل شود. 


زواحل. ازج آ (ع (از «زجل») 3 زاجل 


به معنی چوب‌بند سر مشک. (متتهی الارب) 
(آنسندراج) (از ن_اظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

زواح. [ز] (ع مص) رفتن. (مستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زواحف. آزح(ع ض: اج زاجسف. 
(منتهی الارب) [ناظم الاطباء) [از آنندراج). 


زوار. ۱۲۹۹۵ 


رجوع به زاحف شود. 
زوادربالا. (ر د] (خ) دهی از دهستان 

کاریزنوبالا جام است که در بخش تربت جام 
شهرستان مشهد واقع است و ۱۵۸ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
ژقار. از 1] (ع ل) بانگ و غرش شیر. (ناظم 
الاطباء). 
ژواز. [ر] (ع مص) زیارت کردن کسی را: 
(منتهی الارب) (آتتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد), 
زوار. [ز](ع!) هر چیز که صلاح چیزی 
باشد. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). زیار, به قلب واو 
و یا. (اقرب الموارد). |ارسن که میان پاردم و 
سینه‌بند شتر کشند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الصوارد). ج. آژورة. 
(از آقرب الصوارد). |البیشة ستور. زیار. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
زوار. ارو ا] (ع ص. گ زاشر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آقرب الموارد). 
زیارت‌کنندگان. (آنندراج). زیارت‌کنندگان و 
اين ج زاثر است. (غیاث). از اين کلمه اریاپ 
سوال اراده میشود رعایت ادب را. آنگاه که 
آواز؟ سخای خالد برمکی در ا کناف جهان 
پیچید مردم از همه جا روی بدو نهادند به امید 
احسان و انعام وی, و تا این وقت اینگونه 
خواهندگان را سائل گفتندی خالد گفت این 
پسندیده نباشد و ایشان را زوار نام نهاد و اين 
جیبات کوفی در این معنی گوید: 

حذا خالد فی مجده حذو برمک 

فمجد له مستطرف و اصیل 

و کان الواالحاجات یدعون قبله 

بلفظ علی الاعدام فیه دلیل 

فسماهم الزوار سترا عللهم 

ولکن من فعل الکریم جلیل. 

(از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). . 

رجوع به الوزراء و الکتاب ص ۱۱ شود - 
منزل زوار آو بوده‌ست گویی شهر بست 


خانه بد خواه او بوده‌ست گویی سیستان. 
فرخی. 

چنان شدم ز عطاهای او که خانة من 
تهی نباشد روزی ز سائل و زوار. . . فرخی. 
ای ملک‌زدايندة هر ملک‌زدایان 
ای چاره بیچاره و ای مفزع زوار. 

ملو چهری. 
چهرهٌ سیب سرخ گویی راست 


روی زوار خواجه منصور است. مسعودسعد. 

از بسکه خازن تو به زوار زر دهد 

باخد چو سنگ زر کف دض به زر نگار. 
سوزنی. 

خدایگان صدور زمانه شمس‌الدین 

عماد و بل اسلام و کعبة زوار. 


سعدی. 


۱۳۹۹۶ 


ژواز. رز وا] (ع ص) صيفةمبالقدبمعنی 
بسیار زیارت‌کنده. (غیاث) (از دهار). بسیار 
زیارت‌کننده. آنکه به زبارت بقاع مبرکه 
رود. (فرهنگ فارسی معین). کسی که جهت 
زیارت مشاهد متبرکه مسافرت کنند. (ناظم 
الاطباء). ||مسافر. (ناظم الاطباء). |صية 
نبت هم هست در این صورت بمنی کی 
که خدمت مزارات بزرگان یه او باشد 


زوار. 


خصوصاً خادم زیارت امه احدیعشر را 
گویندرضی األّه عنهم. (غیاث). 
زوار. [ر](ص, ) خسادم. در بعضی از 
فرهنگها تخصیص کرده‌اند به خادم بیماران و 
زندائیان. (جهانگیری). مطلق خادم را گویند 
عموماً و خادم پیماران و زندانیان خصوصاً 
(برهان). خادم. پرستار. مخصوصا آنکه 
خدمت بماران یا زندانیان کند. (افرهنگ 


فارسی معین). کسی بود که در بتدی یبا در 


زندانی بود و از پهر او کاری کند... (لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۱۳۰). خدمتکار و پرستار 
بیمار. (ناظم الاطباء). آنکه خدمت بندیان ککد 
و محبوسان را نگاه دارد. فردوسی گوید..." و 
در فرهنگ در این بیت بمعنی برادر رستم گفته 
که‌او را زواره نیز گویند و غلط کرده زیرا در 
آن سفر زواره همراه رستم نبود و فردوسی در 
آن داستان نام زواره مطقً برده بلکه مراد 
منیزه است که در بند خدمت می‌کرد. (از 
فرهنگ رشیدی). کسی که خدمت بندیان کند 
و ایشان را سرپرستی نماید چنانکه منیزه مر 
بیژن را کرده بود بعد از خلاصی بیژن که رستم 
و بژن و عنیژه بازمی‌گشتند. فردوسی گوید؟ 
., ودر فرهنگ زوار را زوار» برادر رستم 
دانته و خطا کرده زیراکه در آن داستان 
اصلاً اسم زواره مذکور نگردید و مقصود از 
اینن زواره منیژه است که در چند سال 


محبوسی بیژن خدمت او را می‌کرده است ود-. 
این شعر فردوسی که از زبان کیخمرو گفته 


بوقتی که در جام گیتی‌نما حال بیژن را دیده 
می‌گوید که دختری تامور در آن زندان زوار 
یعنی خدمتکار اوست ... ثابت میشود که 
منیژه است نه زواره. (انجمن آرا) (آنندراج). 
خدمتگر ویاری‌ده باشد. (لغت فرس اسدی چ 
دبیرسیاقی ص۸) (لفت فرس اسدی چ پاول 
هرن ص ۳۶). تیماربر. (از صحاح الفرس): 

سوی خانه رفتند از چاهسار 

به یک دست پیژن به دیگر زوار. 


فردوسی. 
که‌بیژن به توران به بند اندر است 
زوارش یکی نامور دختر است. . فردوسی. 
بهارش تویی غمگارش تو با 
بدین تتگ زندان زوارش تو باش, فردوسی, 


چو روزی برآمد نبودش زوار 
نه خورد و نه پوشش ته اندهگار. 


فردوسی. 


بندیان داشت بی زوار و پتاه 


برد با خویشتن به جمله براه. عتصری, 

اندرین زندان سنگین چون بماندم بی‌زوار 

از که جویم جز که از فضلت رهایی را سیب. 
ناصر خسرو. 

به زندان سلیمانم ز دیوان 

نمی‌بینم نه یاری نه زواری. ناصرخسرو. 

شادان شده‌ای که من به یمگان 

درمانده و خوار و بی‌زوارم. . ناصرخسرو. 


|اجیر؛ زندانی. غذای زندانی؛ 

درم رباید تیغ تو زانش در سر خصم 

کنی‌به زندان و ز مفز او دهیش زوار . 
اپوحنیفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۲۷۷). 

|ازنده و نی‌حیات را نیز گویند. (برهان) (از 
جهانگیری) (از تاظم الاطباء). بمضی زنده نیز 


. .گفته‌اند. (از فرهنگ رشیدی). ذی‌حیات. 


(جهانگیری). رجوع به معنی آخر شود. 
||اصدا و آواز تند و تیز باشد. (برهان) (از 
جهانگیری) (از ناظم الاطباء» بمعنی آواز نیز 
گفته‌انداما در عربی زوار بالضم و زثیر هر دو 
بمعنی آواز شیر آمده. (از فرهنگ رشیدی). 
آواز تیز. (جهانگیری). رجوع یه معنی بعد 
شود. |[زن پیر فرتوت سال‌خورده را هم 
گفته‌اند. (برهان) (از ناظم الاطیاء). زن پیر. 
(جهانگیری). بمحی زن پیر نیز گفته‌اند. 
(فرهنگ رشیدی). در نسخة لفت فرس 
اندی* می‌نویسد: «زوار زن بیژن بوده و 
مرادش از زن بیژن, منیژه دختر آفراسیاب 
است و همین کلمةٌ زن بیژن. بگمان من زن پیر 
خوانده شده و کلمات فرتوت و سالخورده را 
هم صاحب برهان و امثال او بر آن افزوده‌اند و 
زنده و تند و تیز هم تصحیفات کلم زن بیژن 


می‌باشد. و غلط است و زوار بمعنی خادم 


۳ ۳ :۶ 2 4 
است و دز این بیت فردوسی... "مراد از زوار 


"منیژه دختر افراسیاب. (از بادداشت بخظ 
مرحوم دهخدا). ||زندانبان ". (ناظم الاطباء). 

ژواز. از ] ([مرکب) زهوار. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به زهوار شود. 
- زواردررفته؛ ست از کار افتاده. (فرهنگ 
فارسی معین). کهنه و فرسوده و بی‌مصرف. 
- ||پیر و فرسوده که کار کردن نتواند. 
(فرهنگ فارسی معین). رنجور و ناتوان. 
رجوع به ژواریدن شود. 

زوار. [رَ) (اخ) زواره بسرادر رسیم زال, 
(برهان). نام پرادر رستم بوده او را زواره نیز 
گویند... (جهانگیری). رجوع به ماد؛ قبل 
ذیل معی اول و زواره شود. 

زوار. [ز] ((خ) یکی از دهستانهای 
شهرستان شهسوار است و از ۲ آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل گردیده و قراء مهم آن رود 
پشت و کتراو کت‌کله است و در حدود ۲۴۰۰ 


زرارم. 
تن سکنه دارد. (از فرهتگ جفرافیایی ایران 
ج۲ 
زوار. [ز) ((غ) دهی از دهسستان زوار 
شهرستان شهسوار است که ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳ 
ژوار. [ز] ((خ) دهی از دهستان اندوهجرد 
است که در بخش شهداد شهرستان کرمان 
واقع است و ۰ ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج‌۸). 
زوارذشت. از د] (خ) دمی از دهستان 
رودبار است که در بخش معلم‌کلاية شهرستان 
قزوین واقع است و ۳۹۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱). 
زوارده. از دهٌ] ((خ) دهی از بخش بندپی 
شهرستان بابل است که ۶۶۰ تن سکنه دارد.- 
رجوع به مازندران راینو شود. 
ژوارق. در ] (ع0 ج زورق. (ناظم الاطباء), 
رجوع به زورق شود. 
زوارق. از رَ] (اخ) دهی از دهستان بناجو 
است که در بخش بتاپ شهرستان مراغه واقع 
است و ۱۰۵۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴ 
زوارکت. از ر) (!خ) دهسی از دهستان 
الموت است که در بخش معلم‌کلايٌ شهرستان 
قزوین واقع است و ۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایرن ج 4۱. 
زوارت. ۳۳ (اج) دی از دهستان 
دشت‌سر است که در بخش مرکزی شهرستان 
آمل واقع است و ۱۷۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران چ ۳). 
زوازکش. رز راک / کب ] (نف مرکب) در 
تداول عامه. انکه در مزارهای متیرکه زایرین 
را راهنمایی کند یا بخاتة خود میبرد و با به 
آنان خانه و اثاث به کرا دهد. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
زوارم.(ر] ((ج) یکی از دهستانهاي 
هفتگانة بخش شیروان شهرستان قوچان: 


۱-رجوع به شاهد ارل همین معنی شود. 

۲ -رجوع به شاهد اول همین معلی شود. 
۳-رجوع به شاهد دوم در این معنی شود. 

۴- مرحوم دهخدا در دو یادداشت اين بیت را 
تقل کرده و در یکی با علامت سژال نوشه 
«قزت لایموت. غذای زندانی» و در دیگری 
نوشته: «ابوحنيفة اسکافی این کلمه را بمعنی 
غذای زندانی آورده است». 

۵-رجرع به لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص۱۵۷ شود. ۱ 

۶-رجوع به ناهد اول ذیل معنی نخت 
شود. 

۷-ظ, بر اساسی نیست. 

۸-ن|اهد ارل مسعنی زوار - پرستار را 
جهانگیری شاهد این معتی آورده است. 


زوارم. 
است. این دهستان از هشت آبادي تبکبیل 
يافته و در حدود ۴۶۰٩‏ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ .٩‏ 
زوارم. رز ۳ ((خ) مسرکز دهستان زوارم 
است که ۱۵۳۱ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4٩‏ و رجوع به ماد قبل 
شود. 
زوارة. ززر] (ع سص) ژوار. (منهی 
الارب) (ن‌اظم الاطباء) (اقرب الصوارد, 
زارت کسردن. (ناچج السصادر بیهقی) 
(آتندراج). |[زوار بستن بر شتر. (آنندراج), 
دجوع به زوار شود. 
زواره. [ز ر] (لخ) تسام پسرادر رستم. 
(جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (از برهان) 
(آن ندراج) (از اوبهی) (از انجمن آر) (از 
فهر.ست ولف؛. پسر زال و پرادر رستم است. 
(فرهنگ فارسی معین). برادر رستم و از 
پهلوانان کیخسرو و کیکاوس. در جنگها همه 
جاهمراه رستم و یار و کارگزار او بود. (دايرة 
المعارف فارسی): 
سوی میره نابردار شیر 
زواره که بود اژدهای دلیر. 
زواره پیاورد از آن سوسپاه 
یکی لشکر داغدل کینه خواه. 
فسسردوسی (ش‌اهنامه چ بسروخیم ج۶ 
ص ۱۶۹۲). 
زواره بیامد ز پشت سپاه 


فردوسی. 


دهاده برآمد ز آوردگاه. 
فردوسی (شاهنامه ایضاً ص ۱۶۹۳). 
ژواره. از رٍ] (لغ) نام قصبه‌ای است از 
عراق در توابع کاشان. (برهان). قصبه‌ای است 
از حوالی کاشان. (جهانگیری). نام موضعی 
است. (فرهنگ رضیدی). قریه‌ای از قراء 
ک‌اشان و اصفهان است. گویند در زواره 
کاریزی قدیم پوده که ان را اریز کیخسرو 
می‌نامیه‌اند.(انجمن آرا) (آنتدراج), زواره از 
اقلیم چهارم و بر سر مفاه, زواره برادر رستم 
دستان ساخت و سی پاره دیه توابع آن بود. 
حقوق دیواتیش هشت هزار دینار است. 
(نزهة التلوب چ لیسترانج چ۲ ص۶۸ ۶۹). 
جنوبش از ولایات ساره و قم و کاشان و 
زواره و ... گذشته به دریا رسد. (نرهة القلوب 
ایضاً ص ۱۴۱). 
زواره. زر ((خ) قصبه‌ای است از دهستان 
گرمسیر شهرستان اردستان که ۵۴۰۰ تن 
نکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۰ 
زواره‌بید. زر ۳ (ج) دصی از دهستان 
بهنام سوخته است که در بخش وراسین 
ثهرستان تهران واقم است و ۲۸۲ تن سکنه 
دارد. از فرهنگ جفرفیایی ایران ج ۸۱ 
زواره کوه. [ز را ((خ) دهی از دهمتان 


حومةٌ بخش مرکزی شهرستان شاه‌آباد است 
که ۲۳۵ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 
زواره‌ور. رز ر ر] ((2) دمی از دهستان 
بسهنام عسرب است که در بخش ورامین 
شهرستان تهران واقع است و ۱۰۰۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
ژواری. [ر] (حامص) بیمارداری, 
پرستاری بمار. شغل وار. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). خدمت. (از فهرست ولف): 
یکی دختری از نزاد کیان 

ز بهر زواریش ۱ بسته میان, 

فسردوسی (شاهنامه چ بسروخیم ج۴ 
ص 4۱۱۰۰ 

بدوگفت ایتک ترا خان و مان 

زواری بر این بسته تا جاودان. 

فردوسی (از یادداشت بخط مرحوم دهخداا, 

رجوع به زوار شود. 
زواربان» (زَ) (اخ) سواریان. دهی از 
دهستان راهجرد است که در بخش دستجرد 
خلجستان شهرستان قم واقع است و ۷۴۶ تن 
سککه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۶ 
ژواریحجان. ۳ (اخ) دهی از دهستتان 
والانجرد شهرستان بروجرد است که ۲۴۲ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


| جع 


زواریددن. اژ ذ] امس لاغر و فرتوت و 
تحیف گردیدن. (انتدراج), پیر و لاغر شدن. 
(ناظم الاطباء). 

ژواریق. (ر] (ع 4 ج زورق. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). رجوع به زورق شود. 

زوازنه. ۳ ۶](ع ص) دیگ بزرگ. (از 
اقرب السوارد). دیگ بزرگ که یک شتر 

. گوشت بزد. (منتهی الارب). 
زوازی. [رَ](ع 4 ج زيزاءة. (ناظ الاطبام؛ 
رجوع به زیازی و زیزاء و زیزاءة شود. 
زوازیه. (ز ی ](ع ص) (از «زوزی») کوتاء 
درشت و فربه و بزرگ. یقال: قذر زوازیة؛ ای 
ضخمة. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). و رجل او قوم زوازیة؛ ای قصار 
غلاظ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء. رجوع 
به زوازئة شود. 
زواس. (ز) (اخ) زاوس و ستار؛ زهره. 
(ناظم الاطباء). رجوع به لسان العجم شعوری 
13 ص ۳۳و مادة بعد شود. 
زواش. [۳ (اخ) ستاره‌ای است سیاره در 
آسمان ششم که قاضی افلا ک‌است و خانه به 
برج حوت و قوس دارد و منجمان سعد 
| کیرش خوانند و آنرا اورمزد و ارمزد و هرمزد 
نیز گویند و به تازیش برجیس و مشتری نامند 
و قیل با سین مهمله " لفت است. (انتدراج). 


زواک. ۱۲۹۹۷ 


زاوش و سستارة مشتری. (ناظم الاطباع). 
زاوش. مشتری. برجیس. (یادداشت ببخط 


مرحوم دهخدا)؛ 
حسودانت را داده بهرام نحس 
ترا پهره کرده سعادت زواش. 
آورمزدی (یادداشت ایضا؛ 


تلا ما دم ۳ 
ظاهرا زاوس و زاوش از زئوس " یونانی است 
وا را ار ۴ ۹ 
که‌به فرانسه ژوپتر " نامد. رجوع به ژویتر 


شود. 
زواغاو. [ز] () نام مرغی است. (جهانگیری) 
(اربهی). نام مسرغی است غیرمعلوم و در 
مویدالقفضلا می‌گوید نام مفی است یعنی 
آتش‌برستی, (برهان) (آنندراج. یک نوع 
مرغی کوچک. (ناظم الاطباء). رجوع یه مادهٌ 
بعد شود. 
زواغار. [ر] ((خ) نام سفی است. (شرفنامة 
منیری). نام یکی از پیشوایبان مفان. (ناظم 
الاطباء رجوع به ژواغار شود. |[روز جشن 
بزرگ آتش‌پرستان. (ناظم الاطباء), رجوع به 
ماد قبل شود. 
زقاف. [ز 11 (ع (اسص, ص) (از «زءف») 
شتافتگی, و موت زژاف؛ مرگ شتاب. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). اعجال. 
(اقرب الموارد). رجوع به مادهُ بعد شود. 
زواف. ()*(ع ص) موت زواف؛ مرگ 
زودکش و شتاب. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مانند زاف بالهمز او هذا اصله. 
(اقرب الموارد). 
زواقر. رف ] (ع ص, ) کنیزکان کسه در 
مشک آب کنند. ||زوافر مجد؛ اسباب و امور 
که‌بدان مجد قوت گیرد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) (از قرب السوارد). اج 
زافرة. (اقرب الموارد), رجوع به زافرة شود. " 
زواق. ار وا] (ع ص) مس‌صور و نقاش, 
(ناظم الاطیای. 
زواقی. [](ع ص, لا ج زاقتی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). فریاد و 
بانگ کنده و خروس. (آنندراج). 
امتال: 
هو اثقل من الزواقی؛ لانهم کانوا یسمرون فاذا 
صاحت الديكة تفرفوا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), رجوع به زاقی شود. 
زواقیل. [رّ] ۵ ل) دزدان. (متتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). |[زواقیل السمامة؛ 
برآمدگی موی از زیر عمامه. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زوا کت. [رّر وا] (ع ص) نیک جتبان و 


۱-زواری بیژن. 
۲ -رجوع به ماد قبل شود. 

۰اا - 4 ۰ - 3 
۵- ناظم الاطباء زژاف [ز آ ] ضبط داده است. 


۱۳۹۹4۸ 


مستحرک در رفتن. (منتهی الاریب)(ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زوال. [](ع مص) بگشتن. (تاج المصادر 
بهقی) (ترجمان القرآن), درگشتن و دور 
گشتن و دور شدن از جایی. (ستهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ازآقرب الموارد). گشتن از 
حالی و دور شدن از جایی. (از غیاث) (از 
آنندراج). گشتن آفتاب و جز آن. (مجمل 
اللغة) (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). بشدن, 
برفتن. جدا شدن. دور شدن. ذهاپ. استحاله. 
(یاددانست ایضأّ). بفارسی و با لفظ داشتن و 
دادن و خواستن مستعمل است. (آنندراچ): 
خورشید را ک وف و زوال است و مر ورا 


زوال. 


منشور بی کسوف و زوال است از ازل. 
سوزنی. 

فلک چو عود صلیبش بر اختران بندد 

که صرعدار بود اختران به وقت زوال. 
خاقانی. 


قسمت دید؛ شور است ازو ری تلخ 
هرکه هر روز چو خورشید زوالی دارد. 
صائب (از اندرا اج)ء 
||مایل گردیدن آفتاب از میانة آسمان. (متتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب الصوارد). 
ممایل شدن آفتاب از وسط اسمان بسوی 
مغرب. (فرهنگ فارسی معین): 
رهی که دیو در او گم شدی به وقت زوال 
چو مرد کم‌پین در تنگ بيشه گاه سحر. 
فرخی. 
کاندر آن روز که من مدح تو آغاز کم 
آفتاب از سر من سایه نگیرد به زوال. 
فرخی. 
گفتا گر وقت زوال من بیرون نيامدم شسا 
درآئید. چون روز به زوال رسید یعقوب بیرون 
نیامد. (قصص الانبیاء ص‌۸۵). چبرئیل بیامد 


روز آدینه بود بوقت زوال و گفت... (قصص .۱ 


الانییاء ص ۱۹۲ 
خورشید کز ترفع دنبال قطب دارد 
چون راستی نید کز سرکند زوالش. 
خافانی. 

به سبابه دندان پیشین بمال 
که‌نهی است در روزه بعد از زوال. 

(بوستان). 
اابالا برآمدن روز. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (آنندراج), 
چاشتگاه: 
مرا ز دیده یکرد آفتاب خواب زوال۱ 
کجابرآید خیل ستارگان خیال. . منجیک. 
||برخامتن و کوچ کردن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||منفارقت 
کردن.(از ناظم الاطباء). با هم جدایی نمودن. 
(منتهی الارب). ||جای گرفتن بمکانهای خود 
سپس آن برآمدن از آن جای. (منتهی الارب) 


(از اقرب الموارد). || ترسیدن و از جای رفتن 
از ترس و بیم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||دور کردن کی را از جای و برگردانیدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطیاما:  .‏ 
جز سخن من ز دل عاقلان 
مشکل و مبهم را تارد زوال". . ناصرخسرو. 
||ئیست شدن. از بين رفتن. بسرطرف شدن. 
(فرهنگ فارسی معین). نیستی. نابودی. فناء. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). نیست شدن. 
(غیات) (آنندراج): 
غره مشو به دولت و اقبال روزگار 
زیرا که با زوال همالست دوتش. 
ناصرخسرو. 
امروز کزو طالع مسعود شدستم 
از دهر چه اندیشم وز پیم زوالش. 
ناصرخسرو. 


]| ,.زندگی را زوال در پیش است 
زنده بی‌زوال یزدان است. 


ادیپ صابر. 
یکی از ثمرات یکویی آن است که از حیرت 
فا و زوال دنیا فارغ توان زیست. ( کلیله و 
دمنه). از زوال و فنا و انتقال... اسن صورت 
بندد. ( کلیله و دمنه). 

روز امد به پیشین برسید 

ترسم اوخ که زوالش برسد. 

ماه منی و ماه را چرخ فدای تو دهد 
گربه دیار دشمنان وقت زوال " تو رسد. 

۱ خاقانی. 
عشقش چو افتاب قیامت دلم بوخت 
عشقش قیامت است زوالش کجا رسد. 
خاقانی. 


خافانی. 


گررخ او ذرة جمال نماید 
طلعت خورشید را زوال نماید. عطار, 
همگنان را راضی کردم مگر حود را که 


راضی نمیشود الا به زوال نعمت. ( گلستان). 


شوربختان به ارزو خواهند 


[ تقبلان را زوال نعست و جاه. 


سعدی (از آتدرا). 
مغرور بود چون تو به حسن خود آفتاب 
دیدی که روزگار چه طورش زوال داد. 

آصفی (از آتدراج). 
||(مص) نقصان و نقص. (فرهنگ فارسی 
معین) (ناظم الاطباء: 
برسانیدم این سخن به کمال 
می‌بترسم که راه یافت زوال 
چون به نغایت رسد سخن به جهان ۱ 
زود اید در آن سخن نقصان. ستائی. 
هر کمالی رابود خوف ژوالی در عقب. 


وطواط. 
حسن تو خیال برنتابد 
عشق تو زوال برنتابد. خاقانی. 


|ناپایداری. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). 


زوال‌ناپذیر. 


-بی‌زوال؛ ثایت و برقرار و جاویدان و پایدار 
و بی عیب و نقص. (تاظم الاطباء), 

||خرابی. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). 

<- زوال دولت؛ نکسبت و دلت. (از ناظم 
الاطیاء), 

تلف و فنا. |[دفم. (ناظم الاطبام). 

- زوال شک؛ دفع شک و رقع شبهه. اناظم 
الاطیاء), 

||(() آفت و بلا. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). 
ژوال. (ز] (ع مص) استعمال ورزیدن در 
کاری و مروسیدن و رنج کشیدن در آن. 
(مستهی الارب). مزاولة. (ناظم الاطبام). 
|/ارادء کاری کردن. (منتهی الارب). رجوعبد 
مزاولة شود. 
ژوال. در را] (ع ص) نسیک مستحرک و 
جتتبان در رفستن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اقسمتی از راه و از مسافرت. (ناظم 
الاطباء) 
زوال. ر]() به لهج آذری, ذغال. انگشت. 
زگال. فحم. (یادداشت بخط مرحوم ده‌خدا). 
زغال. (ناظم الاطباء). ||اخکر و آتش‌پاره. 
(ناظم الاطیام). 
زوال آمدن. رم 5] مص مرکب) از بين 
رفتن: گفت ای پسیر شکر حسق بجا آوره 
ناسپاسی مکن تا زوال نياید. اقصص الابیاء 
ص ۱۵۷). فی‌الجمله دولت مجموع بر او زوال 
آمد. ( گلستان). ۱ 

که‌بر تخت و ملکش نیامد زوال. (بوستان). 
زوال پذیر. [ز پَ] (ف مرکب) تفیرپذیر 
و فناشونده. (آنندراج). فانی و نایایدار. (ناظم 
الاطباء). زوال‌پذيرنده. آنچه فنا شود. انچه 
دوام نکند. ناپایدار. مقابل زوال‌ناپذیر: جمال 
زوال‌پذیر است. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به مادهُ بعد و زوال شود. 


زوال پذ یرفتن. ارب رت] (مسص - 


مرکب) نیست شدن. از میان رفتن. (فرهنگ 
فارسی معین). فانی شدن. (ناظم.الاطبام). 
رجوع به ماد؛ٌ قبل و زوال و ماده بعد شود. 
زوال کردن. (رک د] امسص مرکب) 
کاستن و فرسودن. ||فانی کردن. (ناظم 
الاطباء). 
ژوالگاه. [ر] !| مرکب) ظهر. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخداا؛ به وقتی تنها در 
خوایگاه بود زوالگگاه. ؛مجمل السواریخ 
والتصص). ۱ 
زوال‌ناپذ یر. زر ب] نف مسرکب) 


۱-بمعی قبل هم ایهام دارد. 
۲ -بمعتی بعد هم ایهام دارد. 
۳-بمعلی اول هم ایهام دارد. 
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زوال‌ناپذیرنده. آنچه فا نشود. آنچه,دوام کند. 
پایدار. مسقابل زوال‌پذیر: روحم جهان 
زوال‌ناپذیر است. (فرهنگ فارسی معین). 
زواله. رل /ل] () کلولا آرد خی رکرده‌ای 
را گوید که به مقدار یک ته نان ساخته باشند. 
(برهان). گلولهٌ آرد را گویند که به مقدار نانی 
علیحده ساخته باشند. (جهانگیری). خمیری 
که‌از جهت نان و آش مدور کند... (فرهنگ 
رشیدی) (از انجمن آرا) (از آنندراج)» گلولة 
آرد را گویند که برای نان پختن تیار کرده 
باشند. (غیات). لول آرد خمرکرده که 
بمقدار یک قرص نان ساخته باشند. (فرهنگ 
فارسی معین) (ناظم الاطباء). کنده. لولة 
خمیر. چونه. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 
تا قافیت زواله دهد از خمیر طبع 
بندم پدست نظم فطیر اندر اسمان. 
مانند بورکت همه کاری شود ببرک 
همچون زواله گر بکشی گوشمالها (. 
بسحاق اطنمه (ص ۳۲). 
بادا ز آقتاب خمیرت زوال دور 
تاسالها کتی ز مه نو" زوالههاء 
بسحاق اطعمه (از آنندراج). 
||مهر: کمان گروهه را نیز گفته‌اند و آن 
گلوله‌ای باشد از گل بسقدار فندقی. (برهان). 
مهره کمان گروهه بود و نغالوک نیز گویند. 
(لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۵۰۳). مهرة 
کمان گروهه باشد. اصحاح الفرس) (از ناظم 
الاطیاء). گلوله‌ای از گل بمقدار فندقی. مهر؛ٌ 
کمان گروهه. (فرهنگ فارسی معین): 
زواله‌اش چو شدی از کمان گروهه برون 
ز حلق مرغ بساعت فروچکیدی خون ؟, 
کسائی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
| خمرپارههای ماليدةدراز را نیز گویند که 
بجهت بغرا مهیا کنند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). |[بعضی 
گویند طعامی است که به عربی فرزدقه 
خوانند. (برهان). 
زوالی. [ز) 2 دهی از دهستان حومهً 
بخش مرکزی شهرستان کازرون است که 
۴ تن سکته دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج‌۵). 
زوال یافتن. از تْ) (مص مرکب) زوال 
پذیرفتن. نقصان یافتن. از ميان رفتن+ 
روز دانش زوال یافت که بخت 


سوزنی, 


به من راست‌فکر کژنگر است. خاقانی. 
همه شب در اندیشه کاین گنج و مال 
در او تا زیم درنیاید زوال. (بوستان), 
زایل شود هر آنچه بکلی کمال یافت 
عمرم زوال یافت, کمالی نیافته. سعدی, 


رجوع به زوال و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زوام. ۳ [ (ع مص) (از «زعم») زأم. سریع 
مردن. || شدید خوردن. |]ترسانیدن کسی را. 


ی شدن شکم کسی از سردی تا آنکه لرزه 
گیرد او را (از اقرب الموارد). |سخنی گفتن 
که‌حق و باطل آن معلوم نباشد: زأم لی کلمة؛ 
طرحها لاأدری أ حق هی ام باطل... (از اقرب 
الموارد). و رجوع به زام شود. |[(ص) مرگ بد 
یا مرگ شتاب. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زوامی. رآ سا)" (ع !4 (از «زءم») قتال. 
(منتهی الارب) (اتدراج) (از اقرب الموارد). 
قتال و جنگ و نبرد. (ناظم الاطباء), 
زوان. [زّ] () بر وزن و معنی زبان است که 
به عریی لسان خوانند. (برهان). زوانه. (انجمن 
آرا) (آنندراج). زیان و لسان. (تاظم الاطباء). 
زبان. زفان. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
زوائه و زبان و زفان شود. ||نام دارویی است 
که با گوگرد بر بهق طلاکنن نع باشد و را 
شلمک:و شیلم یز گویند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). چچم. علمک *. (فرهنگ فارسی 
معین). شلنک. شیلم گ, دوسر, سعیم, گرگاس. 
تلخه. دنقد. جلیف. پشت. شالم. تلخ‌دانه. 
زیوان. رغیدا و حب و دانة زن باشد. (از 
یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا). اببوعلی 
سینا در کتاب ادویة مفرد؛ قانون زوان راگدم 
دیوانه میداند: ان الزوان اسم یوقعه الناس علی 
شیکین, احدهما حب شبیه بالحنطة یتخذ منه 
الناس الخبز و یقولون آن الزوان ن الکنیت (1) و 
وم آخرون یسمون به شیثاً مسکراً ردییتم 
فی الحبوب. ( کتاب ادوية مفرده چ تهران 
ص۱۸۸ یادداشت بخط مرحوم دهخدا). نزد 
اکثر شیلم است و مولف جامع بغدادی غیر آن 
دانته و گوید که آن دانه‌ای است مایل به 
سیاهی و اندک سبزی مثل ماش و کوچک و 
طولانی و مرش باریک و در غلافی منحنی 
مثل غلاف شمشیر و مسکر قوی بلاتفریح و 
قسی پهن نیز می‌بشد. وباسمیت و قوة 
جاذه و خمارش چهت بیرون آرردن پکان 
و امثال آن از بدن به غایت موثر و خوردن او 
موجب سبات شدید و مصلحش ربوب 
حامضه و طلای او با عمل جهت رویانیدن 
موی داءالتعلب و تحلیل اورام و کماد او جهت 
دردسر بارد مفید است. (از تحفه حکیم 
موّمن). منتهی الارب در «زون» این کلمه را 
7 ِ /] ضبط داده و دا تلخ که با گندم 
آمیزد معنی کرده و همچنین در «زءن» زژان 
رابصورت [زّ از 1 /ز]] آورده و دان‌ای که 
به گدم آميخته شود معنی کرده است و ناظم 
الاطباء زوان و زژان را مستقل از معنی قبل 
دانته و افزاید: دائة تلخ که در گندم‌زارها 
روید و با گندم آميزد - انتهی. زوان [رٌ ۳1 
هو الحب المر الذی یخالط البر و هی الدنقة. 
زوان رآ /ز ا /زآ] لغاتی در زوان. (تاچ 
العروس): غسق؛ نوعی از گندم ماند زوان و 


زواوی. ۱۳۹۹۹ 
تحو آن. (منتهی الارب). 
زوان. [ژ] () زبان و لان. ||خعله. (ناظم 


الاطباء) 

زوانپ. رن (ع ص,. ل) ج زانية. (از ارب 
الموارد). . و رجوع یه زوانی شود. 

زوان‌بره. [ز راغ بر /ر] (ام رکب 
لسان‌الحمل و بارتنگ. (ناظم الاطباء) نام 
گیاهی است که اطلاق شکم بازدارد و آنرا 
جرغول و جرغون و خرگوش و خرکول ثبز 
گویند.(آندراج) رجوع به لان‌الحمل شود. 
|اورق کاغذ. (ناظم الاطبام). 

زوانش. [زٌ ن ] ([) ستاره و کوکب. ||بخت 
خوش. (ناظم الاطیام). 

زوانه. از ن / نا ( زوان و زوانه هر دو 
بمعنی زبان است. زفان تبدیل آن است. 
(انجمن آرا) (آنندراج). رجوع به زوان شود. 

زوانه. رز نْ /ن ] بر وزن و معی زبانه 
است که زبانة اتش و زبانژ شاهین ترازو و 
امثال آن باشد. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

ژوانه. [ر /رْنْ /ج] (الیقه و پنبه ویا 
اپریشمی که در دوات تحریر می‌گذارند. (ناظم 
الاطباء), 

زوافی. [ر)(ع ص, () ج زانسید. (نساظم 
الاطیاء). در آقرب الموارد وان جمع زانية 

نی الرجل ... و زئاءٌ (یاء‌ی)؛ فجر 
فهو زان. ج» زناه و هی زانیة. ج. ژوان. (اترب 
الموارد). رجوع به روا شود. 

ژواووق. ارَ) (معرب. !) بمعنی زاووق باشد 
که جیوه است. به زبان ارباب عمل که 
کیمیا گراند. و عربان زیق خواند. (برهان) 
(آنتدراج). سیماپ و جیوه. (ناظم الاطباء؛ و 
زیبق (زئیق) معرب جیوه (ژیوه) است. رجوع 
به همین کلمات شود. 

ژواوة. [ز ر] (خ) شسهرست به سفرب. 
(منتهی الارپ). شهری از بسربر. (یادداشت 
بخط مرحوم ده‌خدا). قبیله‌ای از بربر. (از 
معجم البلدان). رجوع به زواوی شود. 

ژواوی. ار] ((غ) شسرفالاین عیسیین 
مسعودین منصور الژواوی الحمیری المالکی, 
(۶۶۴- ۷۴۲ ه.ق.).وی فقیه و از علماء 


آمده است: زد 


۱ -در فزهنگ رشیدی: گر بخوری گوشمال 
دوست. و در انجمن آرا و آنندراج: گوشمال 
آش. 

۲-نل: چو مه نو. 

۳-در لفت فرس اسدی چ اقبال: فروچکیدی 


۴-در اقرب السرارد [ر آمیی ] ضبط شده 
است. 
۵-در فرهنگ فارسی معین به کسر زا [ز] 
ضبط شله است. 
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۰ زواه. 


حدیث و از مردم ژواوة در مغرپنبود. او 
راست: | کمال الا کمال. در حدیث. و شرح 
جامع الامهات, در فقه مالکی. (از اعلام 
زرکلی ج۲ ص ۷۵۴). 

ژواه. [ز] () طعامی باشد که بجهت زندانیان 
مهیا سازند. (بر‌هان) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). طعامی پود که به زندانیان دهند. 
(لغت فرس اسدی چ اقبال ص۴۶۹). طعامی 
باشد که از بهر زندانیان سازند. (صحاح 
الفرس). طعامی که برای زندانیان پزند.. 
(فرهنگ رشیدی). در فرهنگ اسدی چ پاول 
هورن می‌نویسد: طعامی بود که برای زندانیان 
سازند. گویند اين طعام زواه فلان زندانست. 
عنصری گفت: 

بندیان داشت بی پناه و زواه 

برد با خویشتن به جمله براه. 

در اسدی خعطی به کتابت ۷۶۶ «.ق. 


می‌نویسد: ژواه (با ژ سه‌نقطة فارسی) طعامی ‏ 


بود که به زندانیان دهند, عنصری گوید... و در 
کتاب لفتی که ظاهراً همان فرهنگ اسدی 
است و در حاشية اسدی خطی به کتابت ۷۶۶ 
با خط و تاریخ متن, در کلم زوار می‌نویسد: 
زوار آن بود که در پندی یا در زندانی در بود او 
کاری‌همی کند. عنصری گوید: 

بتدیان داشت بی زوار رگناه 

برده با خویشتن په جمله براه. 

و ناچار از دو صورت بیت عنصری یکی 
صحیح و دیگری غلط است و چون برای 
زوار شواهد بسیاری از بزرگان شعرای قدیم 
چون فردوسی و ناصر‌خسرو همست و برای 
زواه جز این بیت که بصورت زرار هم ضیط 
شده خاهد دیگری نیست باید گفت صورت 
زوار صحبح و زواه غلط است و ا گر شاهد 
دیگری برای زواه یافت تشود بی‌شیهه این 


کلمه مخلوق همین شعر که به غلط خوانده ‏ 
| -(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


شده است می‌باشد. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا) رجوع به زوار شود. |اسهر: کمان 
گروهه‌را نیز گفته‌اند و آن گلوله‌ای باشد از گل 
بمقدار فندقی. (برهان) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). در نسخة وفائی بمعتی مهره؛ کمان 
گروهه گفته و در تحفه زواله نیز آورده. 
(فرهنگ رشیدی). ظاهراً مصحف زواله. 
(حاشیذ برهان چ معین). رجوع به زواله شود. 
زواهر. رز دا (ع ص.!) روشنها و بلدها. ج 
زاهره که بمعنی روشن و بلند است. (غیاث]ً 
(آتدراج). روشن‌ها. (فرهنگ فارسی معین): 
مناقب او در همه جهان چون تواقب درخشان 
بود و ماثر او چون زواهر بر صفحهٌ ایام ظاهر, 
(ترجمة تاریخ یمینی چ۱ تهران ض ۲۰۸). 
جواهر زواهر الفاظ... (روضتالع قول, از 
فرهنگ فارسی سعین). ||بمعنی شکوفه‌ها نیز 
نوشته‌اند. (غیات) (انتدراج). ماخوذ از تازی. 


گلهای رعنا و نیک‌منظر, (ناظم الاطباء). 
||زیتها و آرایشها و پیرایهها. (ناظم الاطباء): 
چنانچ دیگر جواهر و زواهر و نقره و طلا در 
خزیه می‌نهادند. (تاریخ قم ص ۶ 
ژوایاء از ](ع لا ج زاویه. کنج‌ها. گوشه‌ها: 
پیفوله‌ها. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
گوشه‌ها. ج زاویه. (غیات) (آنندراج) (از 
فرهنگ فارسی مین)؛ آنرا اصول و فروح و 
زوایا نهاده. ( کلیله و دمنه), رجوع به زاویه 
شود. 
زواید. [ر ي ](ع !۲ هر چیزی که زاید باشد 
و جزء اصلی چیزی نبود. (ناظم الاطباء). 
- زواید زندگانی؛ فضول معاش. (ناظم 
الاطیاء). 
زوا یلوس. [ز] ((خ) سرکرد؛ پانصد سوار 
یونانی تازه‌نفس که به قشون اسکندر مسلحق 


گزدید و چون دیگر سرکردگان به امکندر 
| پیوستند وی عازم تسخیر سیستان کنونی 


گردید. رجوع به تاریخ ایران باستان 13 
ص ۱۶۵۶ شود. 
زوء ۰[و+] (ع مص) برگردانیدن و متقلب 
ساختن. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد)؛ زاء الدهر به زو (از باب 
نصر)ء برگردانیدن آن را روزگار و منقلب 
ساخت. (ناظم الاطباء). ||(() زوءالمنیة؛ آنچه 
از مرگ پیدا و حادث شود. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (ازاقرب الموارد). 
زوئیدرژه. زد ز] ((غ)۲ خلیجی بود در 
کشور هلند که از سال ۱۹۳۱ م. به بعد سدی 
در جلوی آن بستند و آنرا از دریای شمال جدا 
کردندو اسروز بصورت دریاچه داخلی 
درآنده که آثرا وادنزه آ گوید. (فرهنگ 
فارسی معین ج ۵. 


ژوب. [ر](ع مص) بیرون آمدن از روی 


گریز. ]اروان گردیدن آب. (متهی الارب) 


ژویا. (هزوارش. ص, !) به لقت زند و بازند. 
دزد و راهزن و قطاعالطریق را گویند. (برهان) 
(آنندراج) (از ن_اظم الاطباه). هزوارش 
«زوبا». «زوبا» ؟ پهلوی «دژد»؟ (دزد)... 
قرائت غلط بجای « گوبا»؟ (حاشیة برهان چ 
معین). 

زوباران. (ر) (اخ) دمی از دهستان سزرج 
است که در بخش حوم شهرستان قوچان 
واقع است و ۳۱۶ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

زوباشی. (ترکی, |) رئیس و سردار و پیشواء 
(ناظم الاطباء). افسر و سردار را گویند. 
(آتدراج). 

زوباغ. رخ نام حیزیست که بنای مسخنثی 
نهاد. [لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۴۲) نام 
کسی است که حیزی و مختتی را او بنا نهاد و 


زوبع. 

ازو زاییده شد. (برهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). حیزی که بنای مختتی نهاد. (فرهنگ 
رشیدی): 
زوباغ وقف کرده بر آن مرزت ۷ 
کیر خر و متار؛ اسکدر ۸ 

طیان (از لغت فرس اسدی چ اقبال ایضا). 
ژوبا لا. ۳۱ (اخ) دهی از دهستان قلعة نو 
است که در بخش کلات شهرستان قوچان 
واقع است و ۵۷۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج٩).‏ 
ژویر. زز بِ ] (ع ) همه. کل و مجموع. (ناظم 
الاطباء): اخذه پزوبره؛ گرفت همه آن را. (از 
منتهی الارب) (از آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
صاحب اقرب الموارد ارد: اخذه بزتوبره» 
باون لا پالباء؛ ای اجمع. و در منتهی الاررت- 
ذیل «زبر» آرد: اخذه بزبوبره؛ گرفت آن را 
همه, و رجوع به زئوبر شود. | داهية. (آقرب 
المواردا: رجع بزوبره؛ یعنی به چیزی نرسید. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء), 
زماتی که خائب و بی‌تصیب بازگردد. (از 
آقرب الموارد), 
ژوبر. [زب /زو با (ع لا پرز جامه. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (از ناظم الاطباء). پرزهٌ 
جامه. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
بر فراز سلب زرین آبی بمئل 
بر آورده بفلتاق نوآئین زوبر. , 

ذوقی بسطامی (یادداشت ایضا). 

زوبرة. زب ر] (ع مص) پرزه برآوردن 
جامه. (متتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). 
ژوبضاء( ] (مسعرب. ۹ زفت‌السسقن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
زوبع. [ز ب ) (ع ص) مرد کوتاءبالا. (منتهی 
الارب) (انندراج). قصیر و حقیر. (اقرب 
الموارد). هذا ما فی الصسحاح و قال فی 
القاموس: «الروبع»؛ القصیر الحقیر بالراء ِ 
مهملة لا غیر و تصحف علی الجوهری. 
نی‌اللفة... (منتهی الارب). رجوع به روبع .وج 
منتهی الاارب شود. 
زوبع. [ز ب ] (اخ) زوبعة. (اقرب السوارداء 
شیطان. ابلیس. (فرهنگ فارسی سعین), 


رجوع به زوبعة شود. 


۱-رجوع به زوائد شرد. 
۷29 .2006۲266 - 2 


(املای فرانسوی). 
:8 - 3 
۵8 .قطناد - 4 
۰ - 6 2۰ - 5 
۷-نل: مرز گنده‌ات. مزّز؛ مقعد. رجوع به 
حاثية لفت فرس اسدی چ اقبال شود. 
۸-نل: اسکندریه را 
۰ - 9 


زوبعة. 


ژوبعة. از ب ع] (اخ) نام شیطانیباست‌سیسا 
رئسی از پریان و از اینجاست که گردباد ۳ 
زويعة و امزوبعة و ابوزويعة خوانند. زعموا 
فیه شیطان مارد. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)؛ 

وز حیلت و مکری زی خردمندان 

مر زویعه را دلیل و برهانی. ناصرخسرو. 
زیرا که چو تو زوبعه نهان است 

اندر رمه ابلیسشان شبان است. ناصرخسرو. 


امت جد خویش را فریاد 


از فریبنده زوبعة هماز. اصرخسرو. 
گاهیز بیم زوبعه خواندم فسون و دم 
گاهیز ترس وسوسه کردم همی دعاء 

معزی. 


از این مکساری غداری رابعه‌صورتی 
زوبسعه‌سیرتی. (سندبادنامه ص۱۳۸ ||(ع 
ص, [) دختر بالغ و رسیده و قابل نکام. (ناظم 
الاطیاء). ||( گردباد. ج. روابع. 
ژوبین. () ژوبین. ژویین. (حاقیة برهان چ 
معین). زوپین. ژوبین. یز کوچکی که سر آن 
دوشاخه بود و در جنگهای قدیم آن را بروی 
دشمن پرتاب می‌کردند. (فرهنگ فارسی 
معین). نیزه. (از فهرست ولف). حربهُ مردم 
گیلان است و آن نیز؛ کوچکی بود که سر آن 
دو شاخ باشد و در قدیم بدان جنگ 
می‌کرده‌اند ". (برهان), نیزه‌ای باشد کوتاه که 
آنرا شل نیز گویند. (جهانگیری). حربه‌ای 
است که در قدیم به آن جنگ می‌کردند. 
(فرهنگ رشیدی). سلاحی باشد که جنگیان 
دارند. (صحاح الفرس). جوبه‌ای است 
یزه‌ساند کوتاهتر از نیزه که آثرا بجانب اعدا 
بیندازند و سنان آن زره بشکافد و مخصوص 
اهل تبرستان خاصه دیالمه بوده... (انجمن 
آرا) (آنندراج). ژوسین. مزراق. سلاحی 
افکندنی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
نیز کوچکی دوشاخه و بیشتر معمول مردم 
گیلان." (ناظم الاطیاء): و سلاحشان [سلاح 
صقلابیان ] سپر و زوبین و نیژه است. (حدود 
العالم. و دیلمان حرب با سپر و زوبین کنند. 
(حدود العالم). 
سبهدار توران برآراست جنگ 
گرفتندکویال و زوبین بچنگ. 
به نیزه کرگدن را برکند شاخ 
به زوبین بشکند سیمرغ را پر. 
چو دیلمان زره‌بوش شاه موگانش ۴ 
به تیز زویین " بر پیل ساخته خنگال. 
عسجدی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 


فردوسی. 


فرخی. 


غلام ار ساد‌رو باشد وگر نوخط بود خوشتر 
خوش اندر خوش بود باز آنکه با زوین و جاچلدگ. 

(از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
گفتند پادشاه ما مسعودین محمود است و هر 
کس‌بی فرمان سلطان ما ایینجا ید زویین 


آبدده و شمشیر است. (تریخ بهقی ج ادیب 
ص۳۸). چنان شد که زوبین به مهد پیل ما 
رسید. (تاریخ بیهقی ایضاً ص ۴۶۴). 
از عهد و وفا زه و کمان ساز 
وز فکرت و هوش تیر و زوبین. 
تاصرخرو. 
حجت به شعر زهد و مناقب جز 
بر جان رافضی نزند زوبین. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۳۲۴ 
چو باد یافته از دست دیلمان زویین. 
مسعودسعد (از انجمن آرا) 
مهر به زوبین زرد دیلم درگاه تست 


ماه به لون سیاه هندوی پام توباد. خاقانی. 

خیل بنفشه رسید با کله دیلمی 

سوسن کان دید کرد آلت زوبین عیان, 
خاقانی. 

پخبت صیادپیشه‌ای است که صید 

نه بژوبین و خنجر اندازد. خاقانی. 


هرگه که فیلان در نبرد آمدندی لشکر اسلام به 
زخم زوبین حلقوم و خرطوم همه میدریدند. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 4۳۵۱. 
زوبینش بزخم نیم خورده 


شخص دو جهان دو نیم کرده. نظامی. 
فریاد که اين جهان با کین 

از من ستدش بزخم زوبین. نظامی. 
بدی دیلم کیاتی برگزیدی 

تبر بفروختی زوبین خریدی. نظامی. 
ز بهر خون بداندیش تو هوا و فلک 

ز برق زویین سازد ز ماه نو ناچیخ. 

؟ (از صحاح الفرس, یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 


نه در خشت و زوبین و گرز گران 
که‌این شیوه ختم است بر دیگران. 
به لقمه‌ای که تناول کنم ز دست کی 


سعدی. 


. رواست گر بزند بعد از آن به زوبینم. سعدی, 


- ژوبین‌افکن؛ که زوبین اندازد؛ 

مجمرگردان شمال مروحه‌زن شاخ بید 

لعبت‌باز اسمان زوبین‌افکن شهاب. خاقانی. 

رجوع به زوین و دیگر ترکیهای آن شود. 

زوبین‌زن؛ زوین‌زننده. که زوبین زند؛ 

مگو که دهر کجا خون خورد که یست دهانش 

ببین به پشه که زوبین‌زنست و نیست کیا, 
خاقانی. 

رجوع به زوبین و دیگر ترکیهای آن شود. 

زوبین‌فکن؛ زوبین‌انکن ؛ 

ناوک‌اندازی و زوبین‌فکن و سخت‌کمان 

پهنه‌بازی و کمندافکنی و چوگان‌باز. فرخی. 

- زویین‌ور؛ زوبس‌انکن. (بادداشت بخط 

مرحوم دهخدا), سوار نیزه‌دار ۴ در نظام ۲, (از 

فهرست ولف)؛ 

سپر برگرفتد زوین‌وران 


بکشتند پا خشتهای گرن. 


فردوسی. 


زوییر ۰ ۱۳۰۰۱ 
همه دشت زویین‌ور و نیزه‌دار 
به یکسو پیاده به یکسو سوار, فردوسی. 
سپه بود بر میمنه چل هزار 
سواران زوبین‌ور یزه‌دار, فردوسی. 
چنان بود ترش که زوبین‌وران 
شمردند هر تیر خشتی گران. اسدی. 


رجوع به زوبین و دیگر ترکیبهای آن شود. 
ژویین. (اج) نسام یر پسیران است* 
(جهانگیری): 
رسانید زوبین بر ما پیام 
یکایک همه هر چه بردی تو نام. 
فردوسی (از جهانگیری). 
ژوبیوه. [بی و /و ]() حلقه فلزی که بدستة 
گرزو یا تبرزین نصب کنند. (تاظم الاطباء). 
رجوع به لسان السجم شعوری ج۲ ص٩۴‏ 
شود. 
زوپائین. (ٍخ) دهی از دهستان قلعدنو است 
که‌در بخش کلات شهرستان مشهد واقع است 
و ٩۷۱‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ ۱ 
زوپشیمان. اپَ] اص مرکب) آنکه زود 
شرمنده شود. (آنندراج). رجوع به زو (زود) و 
پشیمان شود. 
زوبه. [پٍ /پ ] () به لقت زند و پازند قرض 
باشد که به عربی دیین خوانند. (برهان) 
(آنتدراج). به فت زند قرض و دین و وام. 
(ناظم الاطباء). 
ژوپیر. [ر] (خ٩‏ از بزرگان پارس و پسر 
مگابیز "۲ که از ايران مهاجرت کرده در یونان 
توطن یسافت و هرودت پعضی از وقایع ۳ 
موافق گفته‌های او نقل کرده است. ضمنا او با 
حیله‌ای که بکار بست در تسخیر بایل 
داریوش را باری داد. و ظاهراً در دوران 


۱- در ذیل کلمة زوپین و در فهرست ولف هم 
زوپین امده است. 
۲-در ذیل کلم زوپین. 
۳-نل: شاه ترکانش. 
۴-نل: به تیر و زوبین. 
۵-اين بیت را مرحوم دهخدا در یادداشتی به 
عنصری و در یادداشتی دیگر به عسجدی نبت 
داده است و در دیوان عنصری چ قریب دیده 

6 
۷-ذیل زوین‌ور. ولی با ترجه به شاهد دوم و 
سم از فردوسی مسعنی ولف ظاهرا دقیق 
نمی‌تراند باشد. 
۸-در برهان و ناظم الاطباء زویین را پسر 
کاوس دانسته و در فهرست ولف زوپین د 
زوبین به این معانی نيامده است. 

9 - ۰ 

۰ -در ص ۵۳۰ تاریخ ایران باستان ج ۱ نبیرة 
مگابیز ولی در ص ۵۲۱ هسمین کتاب نبیر 
بغابر خش و در ص ۵۵۰و ۸٩۳‏ پسر مگابیز آمده. 


۱۳۰۰۲ زویی‌رون. 


خشایارشا از طرف ایران والي بابلبود. 
رجوع به تاریخ ایران باستان ج ۱ص٩۵۲.‏ 
۴ ۵۵۰ ۵۵۱ ۸۵۵۲ ۰۸۵۵۴ ۷۰۱۰۶۹۹ 
۳شود. 
زوپی‌رون. 7 رُنْ] ((خ) ۱ یا زوپی‌ریون ن 
از بزرگان و فرماندهان سکاها که در جنگ با 
اسکندر یکی از سرداران او را با تمام قشونش 
معدوم ساخت. رجوع په تاریخ ایران باستان 
ج۱ ص۶۱۸ وج ۷ ص ۱۷۱۷ شود. 
زو پی‌ریون. [رْیْنْ] (() ۲ والی ترا کیه‌در 
دوران اسکندر بود که پس از نابودی وی و 
قشونش بر اثر رعد و برق و طوفان, ترا کیه‌از 
تصرف مقدونها خارج شد. رجوع به تاریخ 
ایران باستان ج۲ ص ۱۸۸۱ شود. 
ژو بین. () همان زوبین به بای مسوحده که 
ذشت. (آنندراج). رجوع بته زوبین شود. 
[امضوب به موسیتی.|[آهنگی. |[شعری. 
(ناظم الاطباء). 
ژوپین.((2) نام پمر کاوس. (برهان) (ناظم 
الاطباء. رجوع به زوبین شود. 
ژوت. (ز) در اوستا «زوتر» یا «زاوتر» ؟ اسمی 
است که به پیشوایان بزرگ مزدیسنا میدهند. 
خود زردشت نیز روت خوانده میشود. قدمت 
ان کلمه تا بزمان آریایی می‌رسد. از آن دو 
معنی پرمی‌آید: نخست مجرا کنده فدیه. دوم 
منادی پروردگاران. در تفیر پهلوی, زوت 
گردید. در قدیم زوتر بزرگترین پیشوای 
مذهبی بوده است که در سرهفت موبد دیگر 
مراسم مذهبی بجای می‌آورده‌اند و در وقت 
فقدان سایر موبدان او مجاز بوده که به تنهایی 
تشریفات آیینی بعمل آورد. امروز در هنگام 
اجرای مراسم دینی اسم زوت ببمویدی داده 
مشود که در روی کرسی سنگی چهارپایه 
نشسته یسناو ویسپرد می‌سراید و مراسم 
بجای می‌آورد. به موبد دیگری که در مقایل آو 
نشسته و نیز به اجرای چنین خدماتی موظف 
است راسپی نام میدهند... وظیفهٌ زوت 
چنانکه از اسسش برمی آید تهیه نمودن «ژور» 
(زواثر) یا آب مقدس می‌باشد ‏ امروز این 
اسم را به یکی از دو موبدانی که برای یزشنه 
کردن و مراسم هموم بجای آوردن گماشته 
میشوند میدهند... زرتشت خود را در گاتها 
یس۲۳۲ قطءهٌ ۶ زوت سی‌نامد... در 
سانکریت هوتر* گویند. (از یشتها ج۱ 
ص۱۰۳ و ۴۶۹). رجوع به همین کتاب ج۱ 
ص۱۳۹. ۱۵۵ و ج ۲ ص ۲۰۰ و خرده اوستا 
ص ۶٩‏ ۸۶و ۲۲۵ شود. 
ژوات. (حسرف اضافه +ضمر +ضمیر) 
مخفف از او ترا. (ناظم الاطباء). مخفف از 
اریت* 
نیاید پادشاهی زوت بهتر 


وراکن بندگی هم آوت بهتر. نظامی. 


الا 


ژوتو. (ق مرکب) مخفف زودتر. (آنندراج). 
زودتر و بتمجیل و بشتاب. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین): 
چو این نامه بخوانی هر چه زوتر 
بکن تدیر شهرآرای دختر. ‏ (ویس و رامین). 
بر مکش هر لحظه من تالم ز درد جان و تن 
یارب ز اطف خویشتن بازش به من زوتر رسان. 
جوهری (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
دامن او گیر زوتر بی‌گمان 
تارسی در دامن آخر زمان. 
متظر در غیب جان مرد و زن 
مول مولت چیست زوتر گام زن. ۲ 
مولوی (یادداشت ایضا). 
زن توقف کرد. مردش بانگ زد 


مولوی. 


کای عدو زوتر ترا این می‌سزد. ۱ 
مولوی (یادداشت ایضا). 
رجوع به زودتر شود. 
زوج. [ز] (ع مص) فاد انداختن میان قوم 
و برآغالانیدن ایشان را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (آنندراج). ||() 
شوی و زن. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). جفت خواه مذکر باشد خواه 
مژنث, مگر فقهای متأخرین در منث ها 
زیاده کرده‌اند و «زوجه» گویند | گرچه نزد اهل 
لفت نیست و آبن حاج نوشته که هر دو نر و 
ماده و مجموع را زوج گفتن خطاست زیرا که 
هر واحد از ثر و ماده زوج باید گفت و هر دو 
مجموع را زوجان و زوجین باید خواند. 
(غیاث) (آنندراج), یقال: هو زوجها و هی 
زوجته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) بعل, 
شوی. شوهر. هسر, جفت. همتا. زن. حلیل, 
(از یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا), شوهر. 
(دزی ج۱ ص ۶۱۰). ||جفت ". خلاف فرد. 
یقال: زیج او فرد؛ یعنی جفت یا طاق. و یقال: 
الائتین هما زوجان و هما زوج کما یقال هما 
"تیان و هما سواء و اشتریت زوجی حمام 
(خریدم یک جفت کبوتر یعنی یک نر و یک 
ماده) و عندی زوجا نعل (یعنی یک جفت 
پاپوش). (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). و منه فی سورة هود فی قراءة 
حفص: «قلنا احمل فیها من کل زوجین 
ائین». (قران 4۴۰/۱۱ (اقرب الموارد). هر 
واحدی که یکی دیگر از جنس خود با آن 
باشد. (جفت. مقابل طاق) از ابن انباری نقل 
است که عامه خطا میکنند و گمان می‌برند که 
«زوج» بمعنی «دو» است ولی عرب بر این 
عقیده نیست زیرا «زوج» را بصورت سفرد 
بکار نمی‌برد بلکه «زوجان» بصيقة تیه بکار 
می‌برد (برای دو فرد) و برای مفرد مذکر «فرد» 
و برای مفرد موّئث «فردة» پک‌ار می‌برد. (از 
آقرب الموارد). ||در اصطلاح حاب قدیم» 
بمعنی عددی که چون آنرا نصف کنند هر دو 


زوج. 

حصه مساوی باشد بغیر شکستن, لا چهار و 
شش و هشت. (از غیاث) (از آتسندراج). 
جفت بود. و این ان عدد است که به دو پاره 
مانند یکدیگر توان کردن ای به دو نیم. و اول 
جقها دو است و متوالی ۰۲ ۴ ۶ ۸ ۰ 
(التفهیم بیرونی ص ۳۴), در علم حساب اگر 
عدد منقسم شود به متساویین صحیحین انرا 
زوج خواند و اگر نشود فرد. (از نفائی 
الفنون). خلاف فرد باشد. محاسبان گفته‌اند 
عدد صحیح اگربه دو نیم صحیح منقسم 
گردید پس آن عدد زوج است والا فرد است 
مانند سه. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 

- زوج‌الزوج؛ آن است که بدو تیم شود و نیم 
او بدو نیم شود و همچنین هميشه تا به یکی 
رسد چون هشت. (اتفهیم بیرونی ص‌۳۵): 
عدد زوج اگربه تصیف منتهی به واحد شود 
همچو چهار آن را زوج‌الزوج خوانند. (از 
نفائس الفنون). اگر زوج قبول تتصیف کرد تا 
واحد. آن را زوجالژوج نامند مانند هشت که 
نصف آن چهار و نصف چهار دو و نصف دو 
یک است, (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
-زوج‌الزوج و الفرد؛ عدد زوج آگربه تتصیف 
منتهی با واحد شود | گرزیاده از یک بار قابل 
تتصیف باشد آنرا زوج‌الزوج و الفرد خوانند 
همچو دوازده. (از نفائس الفنون). آن است که 
به دو نیم بیش از یک بار شود و به یکی نرسد 
چون دوازده. (النفهیم بیرونی ص‌۳۵). عدد 
زوج! گردر تتصیف به یک پایان نیافت, آنگاه 
خالی از دو حالت نخواهد بود: یا اینکه بیش 
از یک نوبت قابل تقسیم به دو می‌باشد و بس» 
مانند دوازده که آن را زوجالزوج و الفرد 
نامند. یا آنکه فقط یک نوبت قابل تقسیم به دو 
می‌باشد و بس, مانند شش که آنرا زوج‌الفرد 
نامند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به ترکیب بعد شود. 


- زوج‌الفرد؛ آن است که یک بار به دو نیم . . 
شود و بس و به یکی نرسد چون ده. (الشفهیم : 
بیرونی ص ۲۵). عدد زوج اگر به تنصیف 1 


منتهی به واحد نشود, | گر قابل تتصیف نباشد 
الا یک بار آن را زوج‌الفرد خوانند همچو 
شش. (از نقائس الفنون). رجوع به ترکیب قبل 
شود. 

|ادستگاه دو حامل مساوی و موازی و 
مختلف‌الجهت که محملشان یکی نپاشد در 


1 + ۰ 

۲-درج! تساریخ ایسران بساستان ص۶۱۸ 

زویسی‌رون و در ج ۲ ص ۱۷۱۷ زوپی‌ریون 

0 آمده است. 

۰ - 4 ۰ - 3 
۵-رجوع به يشتها ج ۱ ص ۵۲شود. 

6 - ۰. 


۷-رجوع به دزی ج ۱ صص ۶۱۰- ۶۱۱شود. 


زوحات. 

مکانیک زوج یا جفت * نامیده میشود, گر 
حاملهای نمایش دو یرو وارد بر یک جسم 
دارای اين ثرایط باشند این دو نیرو یک زوج 
را تشکیل میدهند, صفحه دو نیرو را صفحة 
عمل زوج و فاصلا محملهای آنپا را بازری 
زوج نامند. یک زوج قو؛ٌ وارد بر یک جسم 
صلب, نمی‌تواند در حال تعادل باشد بلکه 
گرایش دارد که جسم را در حول محوری 
عمود بر صفحه عمل زوج بگرداند. عزم زوچ 
عبارتت از حاصل ضرب کمیت یکی از دو 
نیرو در بازوی زوج. . و برحسب اینکه گرایش 
زوج حرکت دادن جم در خلاف جهت 
عتریه‌هایساعت یا وق آن باشد عم آر 

مثبت یا منفی حاب کنند. در مکانیک ثابت 
مي‌شود که عم زوج با عزم آن مشخص 
میشود بدین معنی که | گربجای زوجی وارد بر 
یک جسم زوج دیگری در همان صفحه یا در 
صفحدٌ موازی با آن و با همان عزم بر جسم 
وارد کنیم تأثیر دو زوج بر جسم یکسان 
خواهد بود. بدین جهت است که در مسائل 
فنی اغلب زوج را بوسیلةٌ قوسی که جسهت 


گردش‌ناشی از زوج را نشان میدهد نمایش ‏ 


دهند بی‌آنکه زوج رارسم کنند... در مکانیک 
ثابت میشود که | گرزوجی بر یک جسم صلب 
و آزاد تأثر کند گرایش دارد که آنرا در حول 
مرکز تقلش دوران دهد و اگرجسمی دارای 
محور دوران ثابتی باشد تأثیر زوجی که در 
صفحدٌ عمود بر این محور پر جسم وارد شود 
از وضع زوج در این صفحه مستقل است. 
بحث منظم از خواص زوج را اول بار لوشی 
پوانسو" ریاضی‌دان فران‌وی بمیان آورد. (از 
داثرة السعارف فارسی). ||اهل رمل یک نقط 
شکل رمل را فرد خواند و دو نقطه را زوج و 
آن را لحیان نیز گویند. (از کشاف اصطلاحات 
الفشون). رجوع به همین کتاب شود. ||هر چیز 
که‌مر او را نظیری باشد مانند اصناف و الوان و 
یا مر او را نقیضی بود مانند تر و خشک و روز 
و شب و شیرین و تلخ. (ناظم الاطباء). 
|اصنف. ج. ازراج. قوله تعلی: فاخرجنا به 
ازواجاً من نبات شتی. (قرآن ۵۳/۲۰) (ناظم 
ایا 2 صنف از کل شیء و در قرآن: :و 
انبت من کل زوج بهیج. (قرآن 4۵/۲۲ 
(اقرب الموارد). ||پوششی که بر هودج 
انک‌نند. (سنتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |ارنگ از دیبا و 
مانند آن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). شکل و رنگ از دیا و مانتد آن. ج. 
ازواج. (از اقرب الموارد). ||قرین و یار, جچ‌. 
ازواج. (منتهی الارب) (آنندراج) (از تاظم 
الاطباء). |[نام دو استخوان سخت در هر یک 
از در طرف صدغ از استخوانهای سر که عضل 
فک اسفل از پی آن است. (یادداشت بخط 


مرحوم دهخدا: و بر هر جانبی بر جایگاه 
صدغ دو پاره استخوانست صلب که آن 
عصب را که از دماغ بیرون امده است و به 
عضلهٌ صدغ پیوسته پوشیده دارد و بوریب 
نهاده است یک سر با استخوان پیشانی 
پیوسته است و دیگر سر به بالای ایرو و این 
هس دو پساره را زوج گویند. (ذخیره 
خوارزمشاهی, یادداشت ت ایضا), 

-عظم زوج؛ عظم صدغین. (یادداشت ایضأ). 
||یوغ گاو. ||جفت. زمین. بنه. (فرهنگ 
فارسی معین). مقدار زمینی که در یک فصل 
بتوان با یک جفت گاو آترا کشت و زرع نمود. 
(از دزی ج۱ ص 4۶۱۱ 
زوحات. [ز] (ع 4ج رجه بمعنی زن. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). زنان. همسران. 
توضیح اينکه معمولاٌ به خطا رجات گویند. 
(فرهنگ فارسی معین). 

تعدد زوجات؛ چند تن بودن همسران یک 
مرد. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به تمدن 
جرجی زیدان ج ۵ ص ۷۸ شود. 
ژوحان. [ز] (ع !) در زوج گسذشت. 
(آتدراج). به صیفدٌ تثنیه, شسوی زن. و نر و 
ماده و جفت. و یقال لائتن هما زوجان..۳ 
(ناطم الاطباء), 
زوحة. رز ج] (ع 4 زن. (آنسندراج). زن. 
مقابل شوی. (ناظم الاطباء). زن. همسر مرد. 
چ‌. زوجات. (فرهنگ فارسی معین) (از اقرب 
الموارد). ربض. حليلة, حند. ثرغامة. حسوبه. 
منکوحة. حلال. همسر, جفت. همخوابه. زن. 
مقابل شوی و شوهر. ج. زوجات. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). ||جفت " (مقابل فرد). 
(از دزی ج ۱ص ۶۱۱. 
زوحة. [ز د ج] (ع اج زوج. (دهسسار) 
ندرا (ناظم الاطیا) 


زوحه. لر/ دج /جا ازع 4 زوجة. (از 


فرهنگ فارسی معین). زن. مقابل شوی, و زن 
شخص و زن شوهردار. (ناظم الاطباء). 
ژوجی. از /ژر] (ص نسبی) منسوب به 
وج و منکوم. (ناظم الاطباء). 
زوحی. از /زدا (ص نسبی) ژوجیه. 
منصوب به ازدواج و نکاح. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دزی ج۱ ص ۶۱۱ شود. 
زوج يا فرد. رز ژر ت] (!مرکب) یمنی 
جفت یا طاق و آن نام بازیی است. (انندراج), 
رجوع به جفت یا طاق شود. 
زوحین. ۳ (ع [) تیه زوج. زوج و 
زوجة. زن و شوهر. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا) (از فرهنگ فارسی معین). 
ژوج. از ] (ع مص) پرا کنده کردن شتران. 
|افراهم و گرد آوردن شتران. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
از لغات اضداد است, (منتهی الارب) (از اقرب 


زود. ۱۳۰۰۳ 
الموارد). اارفتن و دور شدن. (منتهی الارب) 
(آن ندراج) (از اقضرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). ||زایل گردیدن. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد), 
زوخ. (ع مص) سرگرم شدن. بازی کردن. 
|[به افراط دادن ۵ اغلب و به پنهان دادن. (از 
دزی ج۱ ص ۶۱۱). 
زوخ. . () گوشت‌پاره‌ای که بر تن مردم بروید 
و آن را به عربی شولول خوانند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) زخ. زخ. آزخ. 
آژخ. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
زگیل شود. 
ژوخانو. ((ج) دهی از دهستان مزرج است 
که در بخش حومة شهرستان قوچان واقع 
است و ۱۳۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ٩ا.‏ 
زوخانه. / ] ([مرکب) در منتهی الارب 
این کلمه در ترجمهة عریش آمده پدین سان: ... 
و زوخانه از چوب ویز ساخته... رجوع به 
عریش شود. (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
زود اَرْ: /*](ع (مص) ترس. فزع. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد) (تاج العروس) (ناظم 
الاطباء). ترسانیده شدن. (آنندراج)؛ 
یضحی اذ المیی ادرکا نکایتها 
خرقاء یستادها الطوفان والزود. 
لحیانی (از تاج المروس). 
بلی زود تفشغ فی العواصی 
سافطس مه لافحوی البطیط. 
ایوحزام علکی (از تاج المروس). 
و من سجعات الاساس: شعار اززهد استشعار 
الرد. (تاج العروس. 
زوه. (ژند /2] (ع مص) ترسانیدن. (تاچ 
الس‌صادر بیهقی) (زوزنی) (از اقسرب 
الموارد). 
زود. (ق) شتاب و جلد و با لفظ کردن و بودن 
متممل است... (آتدراج). جلد و سریع و 
شتاب و به سرعت و شاب و به تندی..و 
فی‌الفور و معجلاٌ (ناظم الاطباء). تند. سریع. 
به شتاپ: «زود به مقصد می‌رسد». (فرهنگ 
فارسی معین). به سرعت. به شتاب. سریع. 
تند. فرز. سبک. عاجل. عاجلا فورا. مقابل 
دیر. به عجله. معجل (از یادداشتهای بخط 
مرحوم دهخدا): 
توشة خویش زود از او بربای 


پیش کایدت مرگ پایاً کیش. . رودکی. 
3 ۲ ۶ ۳ 
نگویم من این خواب شاه از گزاف 

1 - 2 ۰ - 1 
۲-رجوع به زوج شود. 

4 - ۰, 5 - ۲۰ 


۶-نل: من ای خواب. 


۱۳۰۴ 


زبان زود نگشایم از بهر لاف. : 5 
بوشکور (یادداشت 

گفتامرا چه چاره که آرام هیچ نیست 
گفتم که زود خیز و همی گرد چام چام. 
منجیک (از لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۳۴۶). 
خیز و پیش آر از آن می خوشبوی 
زود بگشای خیک را استیم. 

خسروی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


زود. 


ت ایضا» 


بدادش پیام شه خویش زود 


شنید از تکاور پیام و درود. فردوسی. 
زن چاره گرزود بردش نماز 

چنین گفت کای شاه گردنفراز. ‏ فردوسی 
بشد زود موبد بگفت آين بشاه 

همی داشت خسرو مر او رانگاه. فردوسی, 
زود بردند و آزمودندش 

همه کاخالها نمودندش. عتصری. 


گرچه بکشی تو مرا؛ صابر و خرسندم 


که‌مرا زنده کند زود خداوندم. منوچهری. 
ندانستم من ای سیمین صنوبر 
که‌گردد روز چونین زود زایل. ‏ منوچهری. 


چون بینم ترا ز بیم حود 
خویشتن را کلیک سازم زود. مظفری. 
امیر ان کار را سخت زود گیرد. تاریخبیهقی 
3 آدیب ص ۱۱۷). طاهر به دیوان کم آمدی و 
اگر آمدی زود بازگشتی. (تاریخ بیهقی). 
دوست را زود! دشمن توان کرد اما دشمن را 
دوست گردایدن دشوار بود. (قابوسنامد). 
کسیکو زود راند زود ماند. تظامی. 
ما راز بخت خویش گمان اینقدر نبود 
هرچند دیر آمده‌ای زود کرده‌ای. 

ملانسبتی (از آندراج). 
-یزودی؛ فورأً, علی‌الفور, در حال. در وقت. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدامءٌ 
غمی گشت و لشکر همه بازخواند 
بزودی سلیح و درم برفشاند. فردوسی. 
منظریم جواب این نامه را که بزودی 
بازرسد ". (تاریخ سهقی). 
که‌را سیم و زر ماند و کج و مال 
پس از وی بزودی شود پایمال. 

سعدی (بوستان). 

- زود باش؛ عجله کن. بشستاب. (بادداشت 
بغط مرحوم دهخدا). عجله کن. شتاب کن. 


(فرهنگ فارسی معین)؛ 

بدان تا بیایمشان. زود باش 

بیاور تو کشتی و بدرود باش. . فردوسی. 
پس ابراهيم کارد بر گلوی اسماعیل نهاد 


هرچند قوت کرد نبرید. اسماعیل گفت ای پدر 
زود باش. (قصص الانییاء ص ۵۲). 

|ادر زمان کوتاه. (یبادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 


بدو گفت این نامه اندر نهان 


پبر زود نزدیک شاه جهان. فردوسی. 

چو پاسخ کند زود پیش من آر 

نگر تا ناشی بر شهریار. فردوسی. 

برآید بکام تو این کار زود 

پر این بیش و کمتر نباید فزود.. فردوسی. 

شهریاری که خلافت طلبد زود فتد 

از سمن‌زار به خارستان وز کاخ به کاز. 
فرخی. 


زود باشد که پشیمان شود از کرد خویش. 

؟ (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
||یش از وقت. قبل از موقع. مقابل دیر: زود 
آمد. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
ز زود خقتن و از دیر خاستن هرگز 
نه مرد یاید ملک و ته بر ملوک ظفر. 

عنصری. 

|[از ابتداء. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 


آری کودک مواجر آید کو را 
زود یاموزیش به مغز و مشخته. 


کائی (یادداشت ت ایضأ). 
اعلیاصباح و سحرگاه. (ناظم الاطباء), 
-صبح زود؛ وقت نماز و کمی پس از آ ان« سر 
آفتاب. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
۵9 [رَ)] (ع مص) آماده و مهیا کردن توشه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام) (از 
اقرب الموارد). 
زو۵آزار. (نف مرکب) که علی‌القور آزار و 
آسیب رساند؛ 
زودبیز و تند و زودآزار "باشد هرشهی 
خواجه باری زودبیز و تند و زودآزار نیست. 
فرخی. 
زود آشتی. (ص مرکب) آنکه زود به صلح 
گراید. (از آنندراج). که یه به دل نگیرد و 
بدی گذشته را به اندک زمانی از خاطر دور 
سازد؛ 


۲ در حق آنکش بر خود داشتی 
" دیرخصومت شو و زودآشتی 


امیرخسوو (از آتدراج). 
کودکان زودجنگ و زودآشتی باشند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
زود آشنا. (ش /شٍ] (ص مسرکب) آتکه 
زود آشنا شود. (آنندراج). مصاحب و همدمی 
که‌بزودی و گرمی با شخص اظهار مهربانی و 
محبت کند. (ناظم الاطباء)؛ 
از اولین نگاه دلم صید خویش کرد 
ای من قدای غمزة زودآشنای تو, 
باقر کاشی (از آنتدراج). 
زود (ق مسرکب) بمعنی نزدیک است. 
(آنندراج). به زودی و به تعجیل و به سرعت. 
و زود که؛ عنقریب و بزودی و به همین زودی 
و هرچه زودتر. (ناظم الاطباء). بسی زود. چه 
بسیار زود. (یادداشت بخط مرحوم دهخدامء 
نیک و بد این عالم پیش و پس کار او 


ژوداشک. 


زودا که تو دریابی زودا که تو ینگاری. ۲ 
منوچهری (یادداشت ایضا). 
شکل دندان و قد و زلف تو زودا که برو 
سین و ون و الف و یا همه تاوان ارند. 
منائی (دیوان چ سنگی ص ۳۳). 
چون منجم نظر افکند به پیشانی من 
گفت‌زودا که سرت در خم چوگان گردد. 
۱ سنجر کاشی (از آنندراج). 
آن جام که از رای منیر تو فلک ساخت 
زودا که کند غنچة گل شهرت جم راء 
عرفی (ایضا) 
رجوع به زود و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زودازو۵.اق مرکب) زودبزود. با فاصلة 
زمانی اندک. (فرهنگ فارسی معین): و این 
چنان باشد که بامداد از خواپ شب برخیزد» - 
چند مجلس بنشیند زودازود پس سا کن‌شود. 
(ذخیره خوارزمشاهی. یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). و موی ستردن زودازود و سر 
خاریدن و شانه کردن مسام را بگشاید و نزله 
را تحلیل کند. (ذخیر؛ خوارزمشاهیء 
یادداشت ایضا). و موی سر زودازود باز 
کردن. (ذخیرة خوارزمشاهی. بادداشت 
ایضاٌ. ||شتاب‌شتاب. (آنندرام» شتابان. 
بسرعت. (قرهنگ فارسی معین). به تعجیل و 
معجلاً و به سرعت و فورا و به زودی و سریعا 
(ناظم الاطبام): 
جهان مثل چو یکی منزلست بر ره خلق 
در او همی گذرد فوج‌فوج زودازود. 
ناصرخسرو. 
و بدین سیب مثانه را نگاه نتوان داشت تا 
جمله شودو به اختیار بیرون کند لکن 
اندک‌اندک بدو می‌رسد و زودازود دفع 
می‌کند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی, یبادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 
شه ز گرمی سیاستم فرمود 
در هلا کم‌بکوش زودازود. 
نظامی (هفتپیکر چ وحید ض۱۱۱) ۱ 
رفت پتهان به باغ زودازود 
خام بنهاد و پخته را بربود. 
امیرخسرو (از آنتدراج). 
زودان. (اخ) دهی از دهستان گرکن است 
که‌در بخش قلاورجان شهرستان اصفهان 
واقع است و ۲۱۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
زوداشکت. [۱](ص مرکب) آنکه به اندک 
اتدوه و آزاری اشکش بردود. (یادداشت بخط 


۱-بمعنی سهل و آسان نیز ایهام دارد. 

۲ -اين قید بکرات در تاریخ بیهقی و دیگر 
عتون آعده. رجوع به «بزودی» شود. 
۳-بمعنی زود آزرده‌حاطرشرنده و زود 
هم ایهام دارد. 


آسیب‌پذ برنده 


زوداشنا. 


مرحوم دهخدا) ۳ 
زوداشنا. ر] (! مرکب) نذر و نذورا 
گویندکه فارسیان به آتشخانه‌ها آورند. 
(یرهان) (از انجمن آرا) (از آتندرا اج). نذرهایی 
که‌فارسیان به آتشکده آورند. (ناظم الاطباء). 
جزء ارل کلمه را آقای پورداود «ژور» (اوستا 


«زئوثره» 0 دانند. بمعنی آب مقدس که در 
جشنهای زردشتیان بکار رود و شاید جزء 
دوم مصحف «اشننام» (دعایی که در مراسم 
«زور» خوانند) باشد. (از حاشیة برهان چ 
معین). 

زوداقکن. [اک] اف سرکب) که زود 
افکند. که به اندک زمانی از پای درآورد. که 
فی‌الفور مست سازد؛ 

کوآن می دیرسال زودافکن تو 

محراب دل من و حیات تن تو 

میخانه مقام من به و سکن تو 

خم بر سر من سبوی در گردن تو. ‏ خاقانی. 
زودافف)ز. (] (نیف مرکب, [مرکب) به 
عربی بدیهه گویند و تفسیر آن سخن بی‌آندیشه 
است. (برهان), مرادف بدیهه است یعنی آنچه 
ادرا ک آن موقوف به فکر و اندیشه نباشد. 
(انجس آرا) (آنندراج). سخن بی فکر و 
ان_دیشه و بدیهه. (ناظم الاطباء). از 
برساخته‌های فرقذ آذر کیوان است. رجوع به 
فرهنگ دساتیر شود. 
زودباور. (5] (ص مرکب) آنکه سخن 
دیگران را بی‌درنگ و بی‌آندیشه می‌پذیرد و 
باور می‌کند. ساده‌لوح. مقابل دیرباور. 
(فرهنگ فارسی معین). زوداعتقاد و سادهلوح 
و ساده‌دل. (ناظم الاطباء). 
ژودذباوری. [ر] (حامص مرکب) عمل و 
کیفیت زودباور. خوش‌گماتی, ساده‌لوحی, 
مقابل دیرباوری. (فرهنگ فارسی صعین). 
خوش‌باوری. سهل‌القبولی. 
زودبود. (ص مسرکب) کنایه از بیجا و 
بی‌جاب. (غیاث). بیهوده و بی‌جا و 
بی‌مناسبت. (ناظم الاطباء). کنایه از بی‌جا و 
بی‌حساب. و این را در مقامی گویند که 
شخص کاری بی‌تحاشی کند و بی‌پروائی 
نماید", (آتندراج) 
ژودبیز. (نف مرکب /ن‌مف مرکب) شتایزده 
و عجولءُ 

زودبیز و تند و زودآزار باشد هر شهی 

خواجه باری زودییز و تلد و زود آزار نیست. 
زود‌پز. (بَ] لف مرکب) زودپزنده. آنچه 
که زود بزد. مقابل دیرپز: این نخود زودپز 
است. (فرهنگ قارسی معین). 

دیگ زودپز؛ دیگی که خوراک‌را در زمانی 
کوتاه‌می‌پزد. (فرهنگ فارسی معین). 
ژوهتر. [تَ] (ص تفضیلی. ق مرکب) پیشتر 


از وقت مقرر. مقابل دیرتر. (فرهنگ فارسی 
معین): 
آتک که نباید بر ما زودتر آید 
تو دیرتر آیی به بر ما که بیایی. ‏ منوچهری. 
| تندتر. سریعتر. به‌شتاب‌تر. (فرهتگ فارسی 
معین). سریعتر و جلدتر و به تعجیل و به 
شتاب و به چابکی و چالا کی.(ناظم الاطباء). 
||بقدر امکان. (ناظم الاطباء). رجوع به زوتر 
شود. 
زودجنب. (جُنب] اسف سرکب) 
زودجسنبنده. تسندحرکت. سسری‌الح رکه, 
(فرهنگ فارسی معین) 
ژو۵‌جور. (( مسرکب) نام بازیی است. 
(انندراج). یک نوع بازی مر کودکان را. (ناظم 
الاطباء) 
ژو۵جوش. (نف مرکب) که زود به جوش 
آید. مقابل دیرجوش: این سماور بسیار 
زوذجوش است. دیگ آلومی‌تیوم زودجوش 
است. (از یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا) 
زودخشم. [خ] (ص مرکب) کم حوصله و 
کی که بزودی متفیر شده و خشمنا ک‌گردد. 
(ناظم الاطباء). آنکد زود به خشیم آید و 
افروخته گردد. (آتدراج). زودغرس. حداد. 
زلق. تتگدل. کم‌حوصله. زسعی. (یادداشت 


بخط مرحوم دهخداء 
شتاب آورد زشت نیکو به چشم 
نه نیکو بود پادشا زودخشم. 

ابوشکور. 
زود خشهی. [خ] (حسامص سرکب) 
7 تنگدلی, کم‌حوصلگه . (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), صفت زودخشم. رجوع به 
ماد قبل شود. 


ژود‌خشنود. (خ] (ص مسرکب) که به 
سرعت و در اندک زمانی راضی و خوشحال 
گرده ‏ 
تیزذخشمی زود خشنودی قناعت‌پیشه‌ای 
داروی هر دردمندی چار هر بیچاره‌ای. 
سوزنی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدلا, 
زودخوو. (خوز / خ] (نف مرکب) 
سریع‌الا کل. که سریع و یا شتاب خورد؛ 
مراد آن به که دیر اید فرا دست 
که‌هر کس زودخور شد زود شد مست. 
نظامی. 
ژود خیز. (نف مرکب) کنایه از فرمانبردار و 
خدم‌کار باشد. (برهان). خادم فرمانبردار 
چت و چالاک. (آتدراج) (از انجمن آرا)/ 
فرمانیردار و مسطیع. (فرهنگ رشیدی), 
چالا ک. (غیاث). فرمانبردار. خدمتکار. 
(فرهنگ فارسی معین). فرمانبردار و مطیم و 
خدمکار. (ناظم الاطباء). به شتاب 
حرکت‌کننده. زودخیزنده. چست: 


دیرخواب و زودخیز و تیزسیر و دوربین 


زودزو د. ۱۳۰۰۵ 
خوش‌عنان و کش ‌خرام و پا کزاد و نیکخوی. 
منو چهری. 
زودخیز است و خوش‌گریز حشر 
زودزای است و زودمیر شرر. ستانی. 
وشاقان موکب‌رو زودخیز 
به دیدار تازه به رفتار تیزء نظامی. 
بفرمود تا خازن زودخیز 
کندپیل بالابر او گنج ریز. نظامی. 
زوذرام.(ص مرکب) آنکه بزودی رام شود. 
(انندراج)* 
آن مرغ زودرام که آوردیش کمین 
دام فریب آب که و دنه که بود. 


وحشی از آتندراج). 
زودرس. [ر) (نف مرکب) زودرسنده. 
انچه که پیش از مسوقع مسقرر بدست آید, 
مخصوصا گل و میوه. (فرهنگ فارسی معین). 
آنکه زود برسد. (نتدراج): 
بندد آیین دگر چون دیرتر خندد بهار 
بوی گل از غنچه‌های زودرس نشنیده‌ام. 
میرزا جلال (از آنندراج), 
زودرنج. زر ] (نف مرکب) زودرنجنده. آنکه 
زود متأثر و رنجیده‌خاطر شود. نازک‌دل. 
حساس. (فرهنگ فارسی معین). آنکه زود 
رنچیده شود و آزرده گردد. (آتدراج). 
زوذرنجی. [ر] (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت زودرنج. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به ماد قبل شود. 
ژودر9. [ر / رو ] (تف مرکب) مرادف تیزرو. 
(آتدراج). زودرونده. تندرو, سریع‌الحرکه. 
(فرهنگ فارسی ممین). سریالح رکه و 
شتایان و بادیا. (ناطم الاطباء). سبک‌رو. 
تسندرو. تیزرو. (یبادداشت بخط مرحجوم 
دهخدا): ستاره اندر مستقیمی زودرو باشد. 
(التفهیم پیرونی): 
دل او وقت عطا دادن بحریست فراخ 
کدمه زودرو اندر طلب معبر اوست. فرخی. 
زودرو عزم آو فراز و نشیب : 
تیزبین حزم او سپید و سیاه. ابوالفرج رونی. 
زودرو و زودنشین شد غبار 
زآن به یکی جای ندارد قرار. نظامی. 
زودژن. [ز) (نف مرکب) چابک‌زننده و 
سریع و چالا ک‌در زدن. (ناظم الاطیاء). 
۰۵939 (ق مرکب) شتاب‌شتاب. و 
زودباش. (آتدراج). معجلاً و به تعجیل. (ناظم 
الاطباء): ... خوارزمشاه خضفته نیست و 


زودزود دست به وی دراز نتوان کرد. (تاریخ 


بهقی). 
از فسون او عدمها زودزود 

۰ - 1 
۲ -شواهد آنندراج بعلت عدم تطابق درج 
نگردید. 


۱۳۰۶ 


خوش معلق می‌زند سوی وجود. _رمولوی. 
زودسوز. (ف مرکب) مقابل دیرسوز در 
چوب و هیمه: چوب کاج زودسوز است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
زودسیر. (ص مرکب) کنایه از کی است 
که‌از صحبت ژود سیر شود و دلگیر گردد. 
(برهان). شخصی که زود از چیزی سیر شود. 
(فرهنگ رشیدی). کنایه از شخصی است که 
زود از صحبت دلگیر شود و در بیگانگی زند. 
(آتدراج) (از انجمن آرا)؛ کی که از صحبت 
و معاشرت زود سیر و دلگیر شود. (فرهنگ 
فارسی معین). کسی که از صحبت دوستان 
زود ملالا گین‌شده بر در بیگانگی زند. 
(غیاث)* 
جهان ما چو یکی زودسیر ۱ پیشه‌ور است 
چهار پیشه کند هر زمان به دیگر زی. 
منوچهری. 
من به تو ای زودسیر, تشه دیرینه‌ام 
دشته مکش همچو صبح تشته مکش چون سراب. 
خافانی. 
در غمت ای زودسیر. خون چگر می‌خورم 
تشنه بجز من که دید آبخورش آتشین. 
خاقانی. 


زودسوز. 


گرنه تو ای زودسیر, تشنة خون منی 
با من دیرینه‌دوست چند کنی دشمنی. 
خاقانی. 
که‌بشتاب ای نظامی زود دیر است 
فلک بدعهد و عالم زودسیر است. نظامی, 
کلیم. یک ره از آن شوخ زودسیر پپرس 
وقا چه کرد که در خاطر تو جا نگرفت. 
ابوطالب کلیم (از آنندراج). 
| آنکه په سرعت خشنود شود و بزودی پر و 
آ نده‌گردد.(ناظم الاطباء).|کنايه از بیفایده 
است. ||کنایه از بدمزاج باشد. (انجمن آرا) 
(آتدراج). 


ژودسیو. (س /س](ص سرکب) بادیا و 


مسافر شتابان و سریملحرکه.(ناظم الاطبء) 
زودسیر. حالت و کیفیت زودسیر. دلگیری از 
مصاحبت دوستان در اندک زمانی؛ 

بدین زودی از من چراسیر گشم 
نگارا بدین زودسیری چرایی. 


فرخی. 
به مهر اندر نسودی زودسیری 
مرا دادی به خودکامی دلیری, 

(ویس و رامین). 

عجب ناید ز خوبان زودسیری 
چنانک از سگ سگی وز شیر شیری. 

نظامی. 
فلک زان داد بر رفتن دلیریش 
که‌بود آ گهز شاه و زودسیریش. ‏ نظامی. 
کزکنیزان آفتاب‌جمال 
زودسیری چرا کند همه سال. نظامی. 


رجوع به زودسیر شود. 

ژودشعر. [ش ] اص مرکب) آنکه بالبداهه 
شعر گوید. (یادداشت بخط مرحوم ده‌خدا), 
رجوع به ماد بعد شود. 

ژودشعری. [ش] (حصامص مسرکب) 
بدیهه گویی.(یادداشت بخط مرحوم ده‌خدا) 
برفور شعر گفتن. بدبهه گوبی. پداهه‌سرایبی. 
(فرهنگ فارسی معین): و آن اقبال که رودکی 
از آل‌سامان دید به بدیهه گفتن و زودشعری, 
کس‌ن‌دیده است. (چسهارمتالً نسظامی 
عروضی). 

زودشکن. اش کَ] (نف مرکب) ترد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ خربق 
سیاه... زودشکسن باشد. (ذخضیره 
خوارزمشاهی, یادداشت ایضاّ. بورة ارسنی 


بهتر باشد... متخلخل و زودشکن و سپید و یا 


گلگون‌بود. (ایضاّ, 
[ ودعفو. [عّفر] (ص مسرکب) آنکه 


گناهکار را زود ب‌خشد. زودب‌خشاینده. 
زودغرس. (غ ز) (ص مرکب) زودخشم. 
تندخشم. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
گرنه‌بدبختمی مرا که فکند 

به یکی جاف‌جاف زودغرس 

ار مرا پیش شیر پسندد 

من نتاوم بر او ندسته مگس. 

رودکی (یادداشت ایضا). 

زودفهم. [ت] (نسف مسرکب) تسیزفهم. 
(آنتدراج). سری‌الانتقال و آنکه به سرعت 
چجیزی را درک نماید. (ناظم الاطباء). 
تیزهوش. تندفهم. زودیاب. سری‌الانتقال, 
(فرهنگ فارسی معین). 
زودفهمي. [ت] (حانص مسرکب) 
تیزهوشی. تندفهمی. سرعت انتقال. (فرهنگ 


| "فارسی بمین). سرعت انقال و چالا کی در 
1 بادراک.(تاظم الاطیام). 


زو دکار. (ص مرکب) سریع‌السمل. که زود 
اثر کند؛ هرگاه که دو دارو بهم آمیخته شود و 
یک دارو زودکارتر باشد و دیگری آهسته‌تر 
... ممکن باشد که اتفاق افتد که داروی زودکار 
از کار فارغ شود و دیگری هنوز در کار تیامده 
باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی, یادداشت بخط 
مرحوم دهشدا), 
زودکش. (ک] (نف مرکب) سم‌الساعة. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). زودکشنده. 
که‌در اندک زمانی مرگ آورد؛ 

در وی آهسته رو که تیزهش است 

دیرگیر است. لیک زودکش است. ‏ نظامی. 
زودکین. (ص مرکب) که زود عداوت و 
دشمی نماید؛ٌ 

فلک کو دیرمهر و زودکین است 

در اين محت‌سرا کار وی این است 


زودگوار. 


یکی را برکشد چون خور بر افلا ک 

یکی را افکند چون سایه یر خاک. ‏ جامی. 
ژودگذار. (گ] (لف مرکب) زودگذر. که 
زود گذرد: عجلی؛ کمان تیز زودگذار. (از 
منتهی الارب, یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

|ازوددرگذرنده, زودعفو:ٌ 

در خطا دیرگیر و زودگذار 

در عطا سخت‌مهر وست‌مهار. سنائی. 
زودگذر. اک ز] (نف مرکب) زودگذرنده. 
آنچه که زود گذرد. آنچه که به سرعت مهو 
شود: دنیای زودگذر. تبسم زودگذر. (فرهنگ 
فارسی معین). 
ژو ۵ گرك. اگ] (نف مرکب) به سرعت و 
چالا کی‌گردنده.(ناظم الاطباء), سریعالحرکه. 
تندگردنده. تیزگرد. که در اندک زمانی گردد و 


حالتی دیگر بخود گیرد؛ 

ای فلک زودگرد وای بر آن 

کوبه تو ای فتنه‌جوی مفتون شد. ۰ 
۱ اصرخسرو. 

دو پره چو پرگار مرکزنورد 

یکی دیرجنبش یکی زودگرد. نظامی, 


زو دگریه. (گز ی /ي] (ص مرکب) که 
اشکش در اسستین دارد. (ی‌ادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): هرَمُم؛ مرد زودگریه. (منتهی 
الارب). 
زودگزای. زگ ] (نف مرکب) زودگزاینده. 
که‌زود گزد و مسموم سازد: 

تا تو به رزمی چو زهر زودگزایی 

تا توبه برمی چو شهد نوش‌گواری. . فرخی. 
مواققان را هرت نبید نوش‌گوار 

مخالفان را خشم تو زهر زودگزای. فرخی. 
زود گسل. اگ س /س] (نسف مسرکب) 
زودگسلنده. که در اندک زمانی علاق خود را 
از کی یا چیزی برد* 

نه عیب تست که بیگانه‌وار می‌گذری 
کسی که زودگسل تیست دیرپیوند است. . 

 »یریظن‎ 

زودگشای. (گ] نف مرکب) آنچه زود 
بگذاید ماتند قفل و امثال آن. (آنتدراج). قفلی 
که بسهولت و آسانی گشاده گردد. (ناظم 
الاطباء) 

زو دگواز. زگ] (لف مرکب) سریم‌الهضم. 
خوشگوار. سبک. زودهضم. مقابل دیرگوار, 
سری‌الانهضام. (یادداشت بخط مرجوم 
دهخدا)؛ و او [پایها | زودگوارتر است... از 
قبل آن زودگوار است که او را حرکت بیش از 
دگر اندامها بود. (الابنیه عن حقایق الادوبه, 
یادداضت ایض از غذا هرچه کسي را خوش 
آید و آرزو کند زودگوارتر باشد. (ذخیره 
خوارزمشاهی, یادداشت ایضاٌ» و غذاهای 


۱ -بمعتی ماده بعد نیز ایهام دارد. 


زودگوارنده. 


لطیف زودگوار و تری‌فزای پاید داد..(ذَخصء 
خوارزمشاهی. یادداشت ایضا). شرابی که 
آفتاب‌پرورده باشد لطیفتر و زودگوارتر از 
همة شرابها یود. (نوروزنامه. یادداشت ایضا). 

زو دکوارنده. زگ ر 5 /:)(نف مرکب) 
سریع‌الانهضام. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): و گوشت مرغ زودگوارنده‌تر از 

شت چسهارپایان باشد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 

زو۵‌مست. (م) (ص مرکب) آنکه به زودی 
به اندک خوردن شراب مست شود. 
(آنندراج). کسی که از اثر مسکرات بسرعت 
مست می‌گردد. (ناظم الاطبام. 

زودملال. (] (ص مرکب) همان زودرنج 
که‌گذشت. (آنندراج). 

۵9 میر. (نف مرکب) کوته‌زندگانی. زودگذر. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). زودمیرنده. 
(آتدراج). زودمرنده. آنکه زود میرد. آنچه 
زود نابود شود. (فرهنگ فارسی مین)* 
مار قانع بسی زید, تو بحرص 
گرنتی مور زودمیر مباش. سنائی. 
زودخیز است و خوش‌گریز حشر 
زودزای است و زودمیر شرر. ستائی, 
چون شرر رقاص بر سطح شراب آتشی 
از طربنا کی‌و یبا کی حباب ژودمیر. 
اثیر اخسیکتی (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
شاخ امل بزن که چراغی است زودمیر 
بیخ هوس بکن که درختی است کم‌بقاء 

خافانی. 
ز کبر دشمن آتش‌نهاد او میخواست 
که زودمیر شود. زودمیر شد چو شرار. ۱ 
سلمان (یادداشت ایضا). 
آتش زودمیر را خا ک‌سیاه بر سر است 
آتش آب رز طلب عمرفزای زندگی, 


سلمان (ایضاّ؛ 
به شتر گفت خ رکه میرستی 
لیک غبتا که زودمیرستی 
گفت خارم بکام و بار بدوش 
مرگ من هرچه زود دیرستی, 


؟ (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 

زودنقد. [نْ] (ص مرکب) کنایه از توانگر 
بسیارمال و صاحب جمعیت باشد. (برهان) 
(آنتدراج) (از فرهنگ فارسی معین). که در 
ادای زر, مکث نکند. (آنندراج). توانگر و 
مالدار و دارای پول نقد. (ناظم الاطباء) 

ژو دنو پس. [ن ] (نف مرکب) سریم‌لتحریر. 
ان‌اظم الاطباء). زودنویسنده. تندنویس. 
|| خلاصه‌نویی. (تاظم الاطباء), 

ژوده. زد /د] () پارچذ نازکی که از آن 
پیرهن سازند. (دیوان البء نظام قاری)* 
زود؛ُ نرم که اقلیم صفاهان دارد 


تو مپندار که از معدن کتان دارد. نظام قاری. 
از پی پیرهن و داریه و زوده ز فارس 
تا بحدیت مرا میل سپاهان که مپرس. 
نظام قاری. 
قوی عجب بود از کندکان اسپاهان 
حریروار چنین نرم زود؛ دربر. نظام قاری, 
زود‌هشیار. زذش] اص مرکب) عاقل و 
زیرک و دانا. (اندراج). خردمند و چست و 
چالا ک‌و بابصیرت. (ناظم الاطباء) 
زود هضم. (+] (ص مرکب) زودگوار. ذیط. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
ژودی.(حامص) زود بودن. پیش از وقت 
مقرر بودن. (فرهنگ فارسی معین): گر تها 
بودی کجا رفتی بدین زودی. (سمک عیار, از 
فرهنگ فارسی معین). |[بمعتی زود که 
گذشت.(آندراج). سرعت و تعجیل و چستی 
و چالاکی وشتابی. (ناظم الاطبام؛ سرعت. 
مقایل دیری, عنقریب. تا نه دیر. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): و زودی رفتن ایشان 
کمتر شود (أتفهیم بیرونی). 
این عجب‌تر که تو وفتی حبشی بودی 
رومیی خاستی از گور بدین زودی. 
منوچهری. 
دل از دیری کار غمگین مدار 
تو نیکی طلب کن نه زودی کار. 
ترا که گفت که اندر حضر به این زودی 
ز وصل عزم بگردان ز دوست روی بتاب. 
میرمعزی (از انتدراج). 
مبرا حکمش از زودی و دیری 
منزه ذاتش از بالا و زیری. 
یزودی؟ سریعاً به شتاب. عنقریپ, 
زود یاب. [زود] (تف مرکب) زوديابنده. 
تندفهم. تیزهوش. سری‌الانتقال. (فرهنگ 
فارسی معین). تیزفهم. زوددريابنده. که زود 
درک‌شخن کند. سریع‌الانتقال, لوذعی. ذ کی. 
لقن المعنی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 


شبی خفته بد بابک زودیاب 


اندی. 


نظامی. 


چنان دید روشن روانش بخواب. فردوسی. 


همه دیده کردند یکسر پرآب 

از آن شاه پردانش و زودیاب. فردوسی. 
چو فرمان دهد خسرو زودیاب 

نگیرم بدین کار کردن شتاب. . فردوسی, 


گرچه در گیتی نیابی هیچ فضل 
مرد اژو فاضل شده‌ست و زودیاب, 
تاصرخسرو. 

بدیدهٌ خرد زودیاب دورنظر 

همی پبیند مفز آندر استخوان سخن. سوزنی. 
ژود بابی. [زود] (حامص مرکب) تیز فهمی. 
سرعت انتقال. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). تندفهمی. تیزهوشی. سرعت انتقال. 
(فرهنگ فارسی معین). 
ژوذ. (ق) بمنی همین.زود که بمعتی جلد و 


زور. ۱۳۰۵۷ 


شتاب باشد و اين موافق قاعده فارسی بعضی 
بلاد است که | گر قبل از دال حرف علت باشد. 
دال را ذال معجمه خوانند. (غیاث) (آنندراج). 
رجوع به زود و المعرب جوالیقی ص ۱۷۶ و 
حرف «د» لغتنامه شود. 
ژور. (ل) توانایی. قوه. قوت. نیرو. (فرهنگ 
فارسی معین) (ناظم الاطباء). قوت و توانایی 
و با لفظ زدن و آوردن و داشتن و رسیدن و 
دادن متعمل است. (آنندراج). قوت. قدرت. 
نیرو. هنگ. (یادداشت بخط مرحوم ده خدا), 
قوت. (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) ... در 
زیان کنوتی به ضم اول و در قدیم با واو 
مجهول, پهلوی «زور» ۲ (قوت)؛ از اوستا 
«زاور» ۲ (قوت)... ارستی «زشور» ۳ ... در 
فارسی «زاور» بهمین معنی آمده. قوت. نیرو. 
توانایی. (حاشیة پرهان 3 معین)... | کنون در 
فارسی زور ؟ تلنظ می‌کنيم و بمعلی قوت 
است و در اوستا زاور" آمده است. (یستا 
ص ۱۲۵: 
چون برون کرد زو پزور و هنگ 
در زمان درکشید محکم تنگ. 
شهید (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
زير لگد به جمله همی خستشان به زور 
چونانکه پوست بر تن ایشان همی درید. 
بشار مرغزی. 
سیأوش مرا همچو فرزند بود 
که‌پافر و با زور و اروند بود. ۲ 
فردوسی (یادداشت ایضا). 
بیفشرد شمشیر بر دست راست 
به زور جهاندار بر پای خاست. 
نبیند چئو کس به بالا و زور 
به یک تیر برهم بدوزد دوگور. . فردوسی, 
کره‌ای را که کسی نرم نکرده‌ست متاز 
به جوائی و به زور و هنر خویش مناز 
نه همه کار تو دای نه همه زور تراست 


فردوسی. 


لنج پر باد مکن بیش و کتف برمفراز. 
لییبی ۴(یادداشت انضا): 
ناید زور هزیر و پیل ز پشه 
ناید.بوی عبیر و گل زسماروغ.. عنصری, 
گرت زور باشد ز پیلان بسی 
بود هم به زور تو افزون کی, اسدی, 
به خاموش چیره‌زیانی دهد" 
به فرتوت ژور جوانی دهد. اندی. 
به زور و هنر پادشاهی و تخت 
نیاید کسی جز به فرخنده بخت. اسدی. 
.0 - 2 ۲۰ - 1 
۰ - 4 .2 - 3 
- 5 
۶-اين شعر به ولیدی هم نسبت داده شده 
است. 
۷-شراب. 


|۳۹ 


خوارزمشاهی. یادداشت بخط مرحوم 


دهخدا), دشمن ضعیف... اگراز قوت و زور 
درماند به حیلت و مکر فته انگیزد. ( کلیله و 
دمنهاء 

ز افراسیاب دهر خراپ است ملک دل 

دردا که زور رستم دستان نیافتم. خاقانی. 
زور جهان بیش ز بازوی ماست 

سنگ وی افزون ز ترازوی ماست. ‏ نظامی. 
چون بیفتد تیر آنجا می‌طلب 


زور پگذار و به زاری جو ذهب. مولوی. 
زورت ار پیش می‌رود با ما 
پا خداوند غیب‌دان نرود. (گلستان). 


زر نداری نتوان رفت یه زور از دریا 
زور ده‌مرده چه خواهی زر یکمرده بیار. 
سعدی. 
شراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش 
که‌تا یک دم ياسایم ز دیا و شر و شورش. 
حافظ. 
- امثال: 
زور برگاو و ناله بر گردون, نظیر: 
... که رنج باربر گاو است و آید ناله از گردون. 
سنائی (از امشال و حکم دهخدا ج ۲ ص۲۹٩).‏ 
زور به خر نمی‌رسد» زن به پالانش؛ مثلی 
است. (انتدراج) رجوع به زورش به خر 
نمی‌رسد... شود. 
زور به کشتن دهد زر به جهنم برد. 
امثال و حکم ایض 
زورت بیش است حرفت پیش است. رجوع 
بهالحکم لمن غلب شود.(امتال و حکم ایضاا. 
زور جای حساب را می‌گیرد. نظیر: زور که 
آمد حساب برخاست. زور حسق را پایمال 
می‌کند. رجوع به الحکم لمن غلب شود. 
امثال و حکم ایض 


زور حق را پایمال می‌کند. رجوع به الحکم 


لمن غلب شود (امشال و حکم ایض 

زوردار بی‌روز ! را هوّد؛ هرد در لهجة لران 

بمعنی خوژد باشد و مراد آنکه قوی ضعیف را 

در کار خویش کند. رجوع به الحکم لمن غلب 

شود. (امثال و حکم ایضا). 

زوردار پول نمی‌خواهد بی‌زور هم پول 

نمی‌خواهد. رجوع به الحکم لمن غلب شود. 

(امثال و حکم ایضا), 

زور ده‌مرده چه خواهی زر یکمرده بیار 

(زر نداری نتوان رفت به زور از دریا), 
سعدی. 

رجوع به ای زر تو خدانه‌ای... شود. (املال و 

حکم ایضاّ. 

زورش به خر تمی‌رسد پالانش را می‌زند. یا 

به پالان می چسبدء 


چون با یاران خشم کنی جان پدر 


بر من ریزی تو خشم یاران دگر 


دانی کّه منم زبونتر و عاجزتر 
پالان بزنی چو برنیایی با خر. فرخی. 
حرف قرآن را ضریران معدنند 
خر نبیند و به پالان بر زنند. 

مولوی (امقال و حکم ایضا؛ 
زور قبض و برات نمی‌خواهد. نظیر؛ زور 
جای حساپ را می‌گیرد. رجوع به الحکم لمن 


غلب شود. امثال و حکم ایضا): 

زور که آمد ساب برخاست (برميخیزد). 
رجوع به آلحکم لمن غلب شود. (امتال و حکم 
ص ۰ .)٩۲‏ 

- بزور؛ کرها. چبرا. قهراء قصرا. به صعوبت. 
به ستم. به چبر. به عنف. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) 

بزور گرفتن؛ به جبر و ظلم و غلبه گرفتن و 


زبردستی کردن در گرفتن. (ناظم الاطباء). 


پرزور؛ قوی و سخت و محکم و باقوت. 
(ناظم الاطباء), 

پیل‌زور؛ سخت قوی. که زور و توان پیل 
دارد. رجوع به پیل شود. 

- زور دست؛ نسیروی دست. نیرومندی. 
قدرت. قوت؛ 

وگر نیست این جنگ را زور دست 

دل من به خیره چه باید شکست. فردوسی. 
بر این برژ و بالا و این زور دست 
کنی‌آژدها رابه شمشیر پست. 
چو پیفمبران مر تو را معجز است 


فردوسی. 


زمین زور دست ترا عاجز است. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
- زور دل؛ شجاعت. قوت قلب: 
بیفکند از ایشان فراوان به گرز 
که‌پا زور دل بود و با فر و برز. 
کجاست آن همه دانش و زور دست 


فردوسی. 


کنجاست‌آن بزرگان خسروپرست. فردوسی. 
چنین داد پاسخ... دلیر 


که‌من زور دل دارم و چنگ شیر. فردوسی. 
- زوردیده؛ تعدی و ستم دیده؟ 

از آن زوردیده تن زورمند 

بفرمود تا بر گر فتند بند. نظامی. 
- زورزورکی؛ به تکلف و تصنم. پا دشواری 
و نبودن وسایل یا عدم لیاقت. گویند: فلان 
کس زورزورکی می‌خواهد شاعر شود. (از 
فرهنگ لغات عامیانة جمال‌زاده). 

- زور شدن به کسی؛ به زور فائق امدن بر 
کی.بر او بزور غلیه کردن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 

- ]اظلم شدن به آو. (یادداشت ایضأ)ء 

- زور شیدن؛ تحمل جبر و جوری کردن. 
(یادداشت ایضا). 

زورکی؛ زورزورکی. (فرهنگ فارسی 
معین) (فرهنگ عاميانة جمالزاده). به زور. با 


زور. 


فشار و جبر: زورکی وادارش کرد که خانه اش 

را خالی کند. (فرهنگ فارسی معین). شاعر 

زورکی. نویسند؛ زورکی. (فرهنگ عاميانة 

جمالزاده)؛ 

الا ای تویسنده زورکی 

نویسنده هم زورکی, آی زکی. ۱ 
شهریار (از فرهنگ عامیانه ایضا). 

زور گردی؛ نیروی پهلوانی. کوشش کامل. 

قوت تمام؛ 

به گردان چنین گفت کای سروران 

سواران ایران و جنگآوران... 

همی زور گردی به جای آورید 

جهان راز مردی به پای آورید. ‏ فردوسی. 

- زورورزی کردن؛ به کارهای زورخواه 

مشغول شدن: زورورزی مکن باز رعاف ‏ 

میشوی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), ۱ 

زور و ژر؛ توانایی و ثشروت و دارایی. 

(فرهنگ فارسی معین)* 

جان مده در عشق زور و زر که ندهد هیج طفل 

لعبت چشم از برای لعبتی از استخوان. 


خاقانی. 
برگرفت از لبش به زور و به زر 
همه کامی که می‌توان برداشت 
اوحدی را چو زور و زر کم بود 
دست زاری بر اسمان برداشت. اوحدی, 


سکندر را نمی‌بخشند آبی 
به زور و زر میسر نیست این کار. 

حافظ (از یادداشت بخط مرحوم دهخداا, 
فیض ازل به زور و زر ار آمدی بدست 
آب خضر نصیی اسکندر آمدی. 

حافظ (یادداشت ایضاا. 

شیرزور؛ دارند؛ نیروی شیر. پرتوان. 
قدرتمند. 
-گاوزور؛ بسیارزور, که زور گاو دارد. 
یرومند. 
||فشار. (فرهنگ فارسی معین). ||غلبه, ۱ 
||جهد و سعی و کوشش سخت. ||شقل و :: 
سنگینی. (ناظم الاطباه). |[جور و ستم وظلم, ىِ 
(فرهنگ فارسی معین). ستم و زبردستی و 
جور و جبر. (ناظم الاطباء). ستم. جور. جفاء 
ظلم. عدوان. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
ژور. زر رَ] (ق. بمعنی زبر است که بالا 
باشد, چه در فارسی بای ابجد و واو بهم تبدیل 
می‌یابند..(برهان) (آنتدراج). زير و بالا و زفر. 
(ناظم الاطباء), بالا. شوق. زبر. (فمرهنگ 
فارسی معین). مرادف زیر یعنی بالا. (فرهنگ 
رشیدی). زپر. سر. روی. (یادداشت بخط 
مرحوم ده‌خدا): الاشراف؛ بر زور چیزی 
شدن. (زوزنی. یادداشت ایضا). المعالاة؛ بر 
زور چیزی نهادن. (یادداشت. ایضأ)ه |افتح. 


۱-کذا و ظ: بی‌زور. 


زور. 


فتحه. زبر: اللصب؛ اعراب زور. (بادداشت.. 


بخط مرحوم دهخدا). | چانه,(ناظم الاطباء). 
ژوو. (ر /رُو] () در امستا عبارت است از 
نیاز مایع. مشل آب و شیر و غیره که در هنگام 
رسومات مذهبی بکار پرده شود و بخصوص 
آب آميخته به شیر که در وقت بشنه کردن 
استعمال گردد بمنرلً آب مقدس عیویان ۱ 
می‌باشد. (یشتها ج۱ ص ۵۲... این آب در 
اوستا موسوم است به «زاوثر» " که امروز زور 
گویند.(يشتها ج۱ ص ۴۱۷). در اوستائی: 
زائوثرّه. در آیین زردشتی آبی است که بدست 
یکی از موبدان پا ک و مقدس شده. خوردنی 
مایع و آبکی, مقابل میزد. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به يشتها ص ۴۱٩‏ و ۲۶۹ و 
یا ص؟۲۹ و ۱۲۵ شود. 
ژور. [ز۱(ع مص) زیارت کردن. (ترجمان 
القرآن) (تاج المصادر بسهقی) (دهار). ژوار. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). رجوع به ژُوار شود. 
ژوو. از 5](ع سص) به دنبالژ چشم 
نگریستن. (ناظم الاطباء). |[یک‌رویه 
نگریستن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباما 
||برآمدن یکی از دو تندی سيتة اسب و درون 
رفن تندی دیگر. (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). 
زوو. [ر](ع!) مبانة سینه یا بر سوی آن تا هر 
دو شانه. |اجای با هم شدن اطراف 
استخوانهای سینه. ||زیارت‌کنندگان» یستوی 
فیه المذکر و المونث. یقال: رجل زاثر و قوم 
زور و نوءة زور و قد جاء رجل زور ایشا؛ ای 
زائر. (متهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |زشاخ خرما که برگ 
نیاورده باشد. ||مسهتر. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). || خیال که در 
خواب آید. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از آقرب انموارد). |اعزیمت قوی. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) قوة 
العزيمة. (اقرب الموارد). ||سنگی که در چاه 
کندن برآید و چاه کن شکستن آن نتواند و 
همچنان ظاهر بگذارد آن راء (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
زور. (ع 1 دروغ. (ترجمان القرآن) (منتهی 
الارب) (انندراج) (غیاث) (ناظم الاطباء). 
کذب. (اقرب الموارد). ناراستی. فریب. 
نادرستی. ۰ درو . (یادداشت بخط مرجوم 
دهخدا). سخن دروغ. (دهار)... کلم دیگر 
فارسی زور "که بمعتی نادرست و دروغ است 
و در زبان عربی از فارسی به عاریت گرفته 
زور ؟ تلفظ می‌کند (شهادة زور؛ گواهی 
دروغ.. در فرس زور پمعنی نادرست و 
دروغ و زور کر یمعنی پیدادگر است ( تیه 
داریوش در بیستون). در اوستا نیز زور بهمین 


معنی است. زورو جَتّ ۲ یعنی به زور زده 
شده به ناحق کشته شده. زورو بت به زور 
برده شده, بناحق گرفته شضده. ناصرخسرو 
گفته...(یسنا ص 0۲۶ 
بزرگوار حسین علی که مادح او 
هر آنچه گوید در مدح او نباشد زور. 

فرخی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
دور از فجور و فسق و بری از ریا و زور 


شه رسوم زرق و نبشته دو نیم وی. 


منوچهری (یادداشت ایضأا. 
دل و جان رآ همی باید نت 
از محال و خ خطا و گفتن ژور. 
ناصرخسرو (از یسنا ص ۱۳۶). 
اين نا کس‌را من آزمودم 
فعلش همه مکر باشد و ژور. . ناصرخسرو. 


جزراز او سروری همه عجب است 

جز بر او خواجگی همه زور است. 
مستمودسعد (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

مرد باید که عیب خود پیند 
پر ره زور و غیبه تشیند 
توا گرعیب خود همی دانی 
تثی از عامه بل جهانبانی. 
ای قدرقدرتی که با عزمست 


ستالی. 


زور باژوی آسمان زور است. آنوری, 
و حق از باطل و زور از صدق جدا نکند. 
(سندبادنامه ص ۸۵). تا به زخارف تمویه و 
تلبیس و زور و غرور او قریفته شدند. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص .)٩۰‏ و پر 
سرشک سامانی بدو امه فرستاد و او را به 
مواعید زور و اقاویل غرور بفریفت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ایضاً ص ۲۳۳). و او به معاذیر 
زور و اقاویل غرور تسک جست. (ترجمً 
تاریخ یمینی ایضاً ص ۳۱۷), 

بودانا | خو در لب منصور نور 


بود: 1 از در لب فرعون زور. مولوی. 

شرح روضه گر درب و زور یست 

پس چرا چنمت *از آن مخمور "" یست. 
مولوی, 


و آنچه خلاف این نقل و حوالت کرده است 
تشیم و تعصب و زور و بهتان است. (نقص 
الفضائح ص ۲۹۷). در اين تمنی زور و اباطیل 
غرور به اعتماد شوکت رجال و شکست رماح 
و نصال جمعیتی ساختند. (جهانگشای 
جوینی). و بعضی سرقه و زور و فسق و فجور 
رااز مسردانگی و یگانگی میدانسته‌اند. 
(جهانگشای جوینی). 
به گور گیر ماند زاهد زور ۱! 
درون مردار و بیرون مشک و کافور. 

سعدی. 
|اکفر و شرک با خدای عز و جل. (منتهی 
الارپ) (آنندراج) (از تاظم الاطباء) (از اقرب 


۱۳۹ 


الموارد). ||عیدهای جهودان و ترسایان, 
(متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). اعیاد بهود و صاری. ذ کران. 
یادکرد. عید و عزای دینی یپود و نصاری. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). ||مجلی 
سرود. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مجلس غناء. (از اقرب الصوارد). 
| آنچه به خدایی گیرند آنرا مشرکان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) آنچه مشرکین آترابه 
خدایی گیرند. (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). ||زور و تواثایی و هذه وفاق بین لفة 
العرب و الفرس "۲. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). قوة. یقال: «سا له زور و لا 
صیور؛ ای لا قوة ل و لا مرجم السه» ۲ .(از 
اقرب الموارد؛. |یاطل از هر چیزی. لت 
طعام و خوبی آن, (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

زور از / زو ] (ع () عقل و رای. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و منه: ما له 
زور و لاحَیّور؛ ای رأی یرجم لید ۲۷, (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). |[مهتر و 
سید. (از منتهی الارب) (از انتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد)؛ 

ژور. (ع ص. 1ج ازور. (مستتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ج زورام. (ناظم الاطیاء), 
رجوع به مفردهای کلمه شود. 

زود. ار د](ع امص) میل و کزی۹. |اکزی 
اعلای سیته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
|ااز عیهای اسب است. رجوع به صبح 
الاعشی ج ۲ ص۲۵ شود. 

ژود. از و] (ع !) سید و سهتر. ان_اظم 
الاطباء) رجوع به ماه بعد شود. 

زود. [ز ورر )۷ (ع ص, [) مسهتر. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). سید. (اقرپ 


الموارد). |اسیر سخت. ||اسخت و شدید. 


زور. 


|اشتر آمادءٌ سفر. (منتهی الارب) (آنندراج اچ) 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ژود. رد ] (ع ص. ج زاشسر. (مسنتهی 


:5۰ باه - 1 
۰ - 3 ۰ - 2 
۰ - 5 - 4 
جوز 20 - 7 ۰ وا نا2 - 6 
۱ ۰ 2۲۵ - 8 
٩-نل:‏ جمت. ۰-نل: معمور. 


۱ -بمعتی صفت بکار رفته است. 

۲-رجوع به المعرب جوالیقی ص ۱۶۵ شود. 
۳ -رجوع به ماد بعد شود. 

۴-رجوع یه ماد قبل شود. 

۵ -در آقرب الموارد این معنی بصورت مصدر 
و چنین آمده: روز الشی یرو زور مال. 
۶-در متهی الارب به کر و تشدید راء ضبط 
داده و این ضبط از اقرب الموارد است. 


۱۳۰۹۰ 


الارپ) (ناظم الاطیاء) (اقرب.الموارها..رجوع 
به زاثر شود. 
ژور. رَ] (اخ) وادیی است نزدیک سوارقية. 
(منتهی الارب) (آندراج: 
- یوم‌الزور؛ روژی است مر بکر را بر تمیم 
لانهم اخذوا بمیرین فعقلوهما و قالوا هذان 
زورانا لن نفر حتی یفرا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). از ایام جنگهای عرب. 
(از آقرب الموارد). رجوع به یوم شود. 
ژود. ((ج) شهری از سند است از آنسوی 
رودمهران. جایی با نعمت بسیار و مثبر در 
انجا نیست و جهاز هندوستان بدانجا افتد و بر 
زور دو باره است محکم و جایی تر است و 
نمتا ک. (حدود العالم» یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). از پس قفند, پسرش آیند به پادشاهی 


زور. 


بلضت و ولایت سند به چهار قسمت کرد 


ملکی را به عسقلندوسه بنشاند و دیگری را به 
ولایت زور" و آنسچ معلق است بدان..: ۲ 


(مجمل التواريخ و اتصص چ بهار ص ۸۱۲۰. 
ژوز. ([خ) در فهرست ولف اين کلمه دوبار 
آمده اولی را سرزمین آ معنی کرده و ظاهراً 
شاهد زیر هم مورد استناد پوده است: 
جهاندار دارای دارا کجاست 

کزوداشت گیتی همه پشت راست 

همان خسرو و اشک و فریان و فور 

بزرگان سند و شه شهر زور ۳, 

فسردوسی (ش‌اهنامه چ بسروخیم 13 
ص 1٩۱۷‏ 

زور دوم را ولف شهر معتی کرده و سپس 
افزاید: خره اردشیر از اردشیر بایکان بنا شده 
در فارس و نسخه بدل این کلمه را «شهر گور» 
ثبت نموده است و ظاهراً یکی از دو شاهد 
زیر مورد استفادهٌ ولف بوده است؛ 


چو شد شاه با دانش و فر و زور 
همی خواندش مرزیان شهر زور گ 
فردوسی. 
چو آسوده برگشت مرد و ستور 
بیاورد لشکر سوی شهر زور فردوسی. 


ژود. (اخ) نام پسر ضحاک ظالم و شهری 
ساخته بنام خود که به شهر زور معروف است 
و در اين اوقات جزو کردستان است. وفات 
اسکندر رومی در آن شهر بوده, تمشش را به 
اسکندریه بردند. (از انجمن آرا) (از آتدراج). 
نام پادشاهی که شهر زور بنا کرد اوست. 
(منتهی الارب). نام شهری در کردستان. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مادء قبل شود. 

زور. (اخ) نهری است که در دجله ریزد. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
نهری است که به دجله ریزد دز نزدیکی 
میافارقین. (از معجم البلدان). 

زود. (ز) ((خ) جایگاهی است میان ارض 
بکرین وائل و ارض بنی‌تمیم و با طلح سه روز 


راه فاصله دارد. (از معجم ابلدان). 

زور [ر)] (اخ) کوهی است در دیار بنی‌سلیم 
در حجاز. (از معجم البلدان). 

ژور. (!2)"بتی در بلاد داور از دار سند که 
از زر مرصع به جواهر بوده است ". (از معجم 
البلدان). |[بتی بوده است عرب را. رجوع به 
بت و زون شود. 

ژورآباه. (اخ) دهی از دهستان سکمن‌آباد 
بخش حومة شهرستان خوي است و ۶۷۱ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۲. 

ژورآباد. (اخ) دهسی از ب‌خش کسنگی 
شهرستان زایل است که ۴۰۰ تن سکله دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸). ِ 
زورآباد. ([خ) دهی از دهستان صالحآباد 
است که در بخش جنت‌آیاد شهرستان مشهد 


واقع است و ۱۲۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
زورآباك. ((ج) دمی از دهستان نقاب است 
که در بخش جفتای شهرستان سبزوار واقع 
است و ۶۱۱ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج .4٩‏ 
ژورآزما. زژ /ز] (نف مرکب) زورآزسای. 
زورآزماینده. آتکه زور و نیروی خویش را به 
معرض آزمایش درآورد. کسی که با دیگری 
دست و پنجه نرم کند. پهلوان. (فبرهنگ 
فارسی معین). پهلوان را گویند. (آنندراج) 
پهلوان و کشتی‌گیر, (ناظم الاطباء): 


دو تن را پفرمود زورآزمای 


به کشتی که دارند با دیو پای, فردوسی. 
گشاده‌بری گرد زورآزمای 
نبرداشتی جوشن او ز جای. فردوسی, 
به زاری بر اسفندیار آمدئد 
همه دیده چون نوبهار آمدند 

۳ تر ایشان ببخشود زورآزمای 

"۷ وزان پس نیفکند کس راز پای. . فردوسی. 
به زابل نبد ایچ زورآزمای 
که آن چرخ کردی به زه سرگرای. اسدی, 
ز زورآزمایان گردتفراز 
بساکس شد و گشت نومید باز.. اسدی. 
چون زورآزما شده دست جنون تو 
خاقانیا تو فکر گریبان نمی‌کنی. خاقانی. 
درشت و تنومد و زورآزمای 
به تنها عدوبند و لشکرگشای. نظامی. 
یکی از صاحبدلان, زورآزمایی را دید بهم 
پرآمده. ( کلستان). 
به زندان فرستادش از بارگاه 
که‌زورآزمای است بازوی شاه. 

سعدی (بوستان). 


هرچه خواهی کن که ما را با توروی جنگ نت 
پنجه با زورآزما افکدن از فرهنگ نیست. 


سعدی. 


زورافرین. 
دجوع به زور و زورآزمایی شود. 
زور؟ ژها. زز) ((خ) دهی از دهستان یک‌مهه 
است که در بخش مسجد سلیمان شهرستان 
اهواز واقع است و ۳۶۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶ 
زورآزهایی. (ز /ز] (حامص مرکب) 
نشان دادن زور و نیرو. دست ورینجه نرم 
کردن. پهلوانی. (فر‌هنگ فارسی معین) 
زورورزی. (یادداشت بخط مرحوم دهخداا؛ 
چو زورآوری خودنمای کند 
بر افتاده ژورآزمایی کند. سعدی (پوستان). 
توپا این مردی و زورآزمایی 


همی ترسم که از زن کمتر آیی. سعدی, 
دو جاغیرت کند زورآزمایی 
چنان گیرد کزو نبود رهایی, وحشی, 


رجوع به زورآزما شود. 5 
زور آزمودن. [ز /ز 5] !مص مرکب) 
نیروی خویش را به معرض آزمایش 
درآوردن. سنجیدن نیرو و قدرت: مماحلد؛ 
زور آزمودن با هم تا ظاهر شود که کدام 
زورآزماتر است. (متهی الارب): 
وزان پس بر آن بر نهادند کار 
که‌زور آزمایند در کارزار. فردوسی. 
و هم بدان روزگار جوانی... خویشش را 
ریاضها کردی چون زور آزسودن و سنگ 
گران برداشتن و کشتی گرفتن. (تاریخ بیهقی 
ج فیاض ص ۱۲۵ 

تن که باشد تا بخون او کنی آلوده تیم 

زور با عقل آزمای و پنجه با جان درفکن. 

خاقانی. 

رها کن تا بیفتد ناتوانی 

کهبا سرپنجگان زور آزماید. 
رجوع به زور و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زورآفرین. (ت] انف مرکب) آفریندة 
نیرو. خدا. (از فهرست ولف)؛ 


سعدی, 


زیزدان زورآفرین زور خواست 


۱-مرحوم بهار در ذیل این کلمه عبارتی از" 
یاقوت ارد که ترجمة آن چنین است: «زور بتی 
است در بلاد داور بسرزمین #ستله از زر 
جواهرنشان» و سپس افزاید: «جز آن چیزی 
دیده تشد». 


0۰| - 2 
۳-با توجه به سند می‌توان گمان برد که ایین 
همانت که در ماد؛ قیل آمده است. رجوع به 
مادة قبل شود. 
۴ -رجوع به شاهنامةٌ فردوسی چ بروخیم ج۷ 
ص ۱۹۴۴ شود. 
۵-رجوع به شاهنامة فردوسی چ بروخیم ج ۷ 
ص ۱۹۴۴ شرد. 
۶-در المعرب جوالیقی ص ۱۶۶ «زوره و 
«زون» مطلق صنم (بت) معنی شده است. 
۷-رجوع به «زور» (شهری از سند) شود. 


زوراور. 


بزد دست و آن سنگ برداشت راست, 


فردوسی. 
سپه برگرفت و بنه برنهاد 
ز دادار زورآفرین کرد یاد. فردوسی, 
زورآور. [ر] اف مرکب) زورآورنده. 
زورمند. تیرومند. پهلوان. افرهنگ فارسی 
معین). قوی. نیرومند. زورسند. پرزور. ج» 
زوراوران. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
هر چیز پرزور و قوی. (آتدراج). زبردست و 
غالب. (ناظم الاطیاء)* 
یکی داستان زد بر این بر پلنگ 
چوبا شیر زورآورش خاست جنگ. 
فردوسی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
و در آن روزها زورآوران رابر هر آماجی 
گروهی بداشتند. (جهانگشای جوینی). ارکان 
دولت و اعیان حضرت و زورآوران اقالیم 
جمع آمدند ( گلستان). 
چو زورآوری خودنمایی مکن 
بر افتاده زورآزمایی مکن. سعدی (بوستان). 
یکی که گردن زورآوران به قهر پزن 
دوم که از در بیچارگان به لطف درآ. سعدی. 
ز بس باد؛ تقمه زورآور است 
خم ساز پر رخته چون مجمر است. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
زورآور شدن آب یا تب و ماد آن؛ حمله 
و کثرت و شدت آن. (یادداشت بخط مرصوم 
دهخدا). 
| آنکه با دیگری به زور و چیر رفتار کند. 
زور آوردن. [ر :] (مسص مرکب) زور 
دادن. فثار دادن. آفرهنگ فارسی معین). 
ترو کردن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا): و 
آب چنان زور آوردکه آن زنجیرها بگسست. 
(فارسنامة ابنالبلضی ص۸۳۸ 
چه زور آورد یج جهد مرد 
چو بازوی توفیق یاری نکرد. 
سعدی (بوستان). 
که‌زور آورد گر تویاری دهی؟ 
که‌گیرد چو تو رستگاری دهی؟ 
سعدی (پوستان), 
دست بالای عشق زور آورد؟ 
معرفت رانماند جای ستیز. سعدی. 
-زور بر خسا ک‌سیه آوردن؛ کنایه از 
کشاورزی کردن. زراعت کردن:ٌ 
جستن گوگرد احمر عمر ضایع کردن است 
زور بر خا ک‌سیه آور که یکسر کیمیاست. 
ابن یمین. 
|| تعدی کردن. ستم کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). مقابله کردن. سرکشی کردن. قشاز 
آوردن. هجوم آوردن: ارتفاع ولایأت نقصان 
پذیرفت و خزائه تهی ماند و دشمنان زور 
آوردند. ( گلستان). 


سرشته‌ست یزدان شفا در عسل 
نه چندانکه ژور آورد با اجل. 
سعدی (بوستان). 
خدایا به غفلت شکتیم عهد 
چه زور آورد با قضا دست جهد. 
سعدی (بوستان) 
رجوع به زور و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زورآور شدن. او ش 5] (مص مرکب) 
فشار آوردن آب» درد و جز آن: آب زورآور 
شد و در سد رخنه کرد يا سد را شکت. (از 
یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا) رجوع به 
زور و دیگر ترکییهای آن شود. 
ژورآوری» [ر) (حساس مرکب) 
زورندی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا, 
زورندی. نیرومندی. پهلوانی. (فرهنگ 
فارسی معین). قوت و طاقت و نیرو و 
زبردستی و غلبه. (ناظم الاطباء): استاد را به 
زورآوری بر من دست نبود. ( گلستان). 
يا همه زورآوری و مردی و شیری 


مرد ندانم که از کمند تو جسته‌ست. سعدی,. 

شکرانة زورآوری روز جوانی 

آن است که قدر پدر پیر بدانی. سعدی. 

نه هرکه دعوی زورآوری کند با ما 

به سر رود که سعادت به پهلوانی نیست. 
سعدی. 

چو با زورمندان فتد داوری 

گریزندگی‌به که زورآوری. آمیرخسرو. 


رجوع به زور و دیگر ترکیهای آن شود. 
زورآوری کردن. [زک دمص 
مرکب) نیرو کردن. مقابله کردن. مبارزه 
کردن.جنگ و ستیز کردن* 
جنگ و زورآوری مکن با مست. 
سعدی ( گلستان). 
یکی پنجة آهنین راست کرد 
که‌با یت زورآوری خواست کرد. 
ِا سعدی (بوستان). 
رجوع به زور و دیگر ترکیبهای آن شود. 
ژوراء . [ر](ع چاه سفا ک دورتک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |قدح. (منتهی الارب) (غیاث) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
ااکمان. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): رمیبالزورا. (اقرب الموارد 
| آوندی از نسقره. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (ازآقرب الموارد). ظرف نقره. 
(غیات) (آنندراج). 
زوراء ۰ (ز] (ع ص) مسونث اژور. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). یعنی آنکه یک جانب 
سیه وی برآمده و جانپ دیگر درآمده باشد. 
ج, زور. (ناظم الاطباء). مایل و کج. (از معجم 
البلدان), 
زوراء ۰ (ز] (خ) دجله ب‌فداد را گویند. 


زورانه. ۱۳۰۱۱ 


(برهان) (آتتدراج) (از سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از غیات) (از اقرب الموارد). 
||ابعضی گویند زوراء بغداد است و صربی 
است. (برهان) (انندراج) بقداد, لان ابوابها 
الداخلة جعلت مزورة عن الخارجة. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (از قرب الموارد). 
شهر بغداد. (غیاث). نام بقداد است از بهر آنکه 
در جسانب قسبلی. وضع آن زواری یعنی 
انحراقی است. (تجارب السلف, یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). شهر زوراء به بغداد در 
جانب شرقی و به علت کج بودن قبلة آن این 
نام را بدو داده‌اند. (از معجم البلدان). رجوع به 
نزهة القلوب ج۳ ص ۳۳ شود. ||موضعی 
است به مدینه نزدیک مسجد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (غیات). |انام 
بازاری است در مدینه. (منتهی الارب) 
(غیات) (آندراج). | خانه‌ای است عشمان‌بن 
عفان را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). ]نام 
چند زمین. (ناظم الاطباء) رجوع به سنتهی 
الارب و معچم البلدان شود. 
زورایذ. [ب] ((خ) نساحیه‌ای است بسه 
سرخس و مشتمل است بر چند دیه. (از معجم 
البلدان): و سرخس و زورابد ( کذا) و از جانب 
هرات تسا دود سجستان برسیدند. 
(جهانگشای جوینی). ||قریه‌ای در نواحی 
نیشابور, و سمعانی گوید گمان برم از نواحمی 
ترشیز ( کاشمر)باشد... (از معجم البلدان) 
زورابذی. [بَ] (ص نسبی) منسوب است 
به زورایذ که احیه‌ای است در سرخس. (از 
الانساپ سمعانی). رجوع به ماده قبل و بعد 
شود. 
زورابذدی. [بِ)] (اخ) سحمدین احمدین 
الحسسن‌ین زیاد الشميمی الزوراب دی 
اللیثابوری منسوب به قریة زورابذ که از 
محمدبن یحبی الهلی و دیگران استماع کرد 
و ابوعلی الحافظ و ابواحمد حا کم از وی 
روایت کردند و بسال ۳۱۶ ه.ق. درگذشت: 
(از معجم البلدان). رجوع به ماده قبل شود. 
زوران. [] ((خ) یکی از درب‌اریان 
انوشیروان که دشمن مهیود وزیر بود و به 
تدبیر جادویی مردی بهودی موجب برافتادن 
خاندان مهبود گشت. رجوع به مزدیستا 
ص ۲۶۲ و ۳۶۷ شود. 
زوران. ((خ) ذهی از دهستان ملکان است 
که در بخش سردشت شهرستان مهاباد واقع 
است و ۱۲۵ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
زورانه. (ز /رْ نٌ /ن] () بندی باشد آهنین 
که‌بر پای بندیان گذارند. (برهان), بندی باشد 


۱ -نل: حاضر شدند. 
۲ -بمعتی بعد نیز ایهام دارد. 


۱۳۰ 


از آهن کب بر یای مجرمان نهند و آنرابه فتح 
آورده‌اند ۱ . (انجمن آرا)؛ بندی باشد که در پای 
مسجرمان نسهند و آن از آهن صی‌باشد. 
(آنندراج). بخا و بندی آهنین که بر پای 
بندیان نهند. (ناظم الاطباء). رجوع به زولاننه 
شود. 

ژورانیدن. [3] (مص) مانده و خسته شدن 
و آزرده گشتن. (ناظم الاطباء). 

ژورباز. (نف مرکب) قوی و توانا. (آتدراج) 
تنومند و قسوی و قادر و زورآور. (ناظم 
الاطیاء). 

ژوربازی.(حساص مرکب) زورآوری. 
چه حاجت به این زوربازی ترا 


زورانیدن. 


خدا خود کند کارسازی ترا: ۱ نظامی. 
رجوع به زور و دیگر ترکیهای آن شود. 


زور بافتن. (ت] (سص مرکب) کنایه از | 


دروغ بربستن, (آندراج): 
آن شاه ز کری در شاپور گذشته 
تاکی سخن آراستن و بافتن زور. 
میرمعزی (از آتدراج). 

زور بردن. اب ذ] (مص مرکب) در تداول. 
صعب بودن. مشکل بودن: این کار زور می‌برد 
که‌مطابق میل او شود. (از یادداشتهای بخط 
مرحوم دهخدا). 
زور بستن. [ب تَ] (مص مرکب) تهمت 
زدن. دروغ بستن؛ 
بر موسی پیمبر و بر یوشع‌بن نون 
بهتان و زور بندی, ای طاغی غوی, 

سوزنی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
ژور بيچ. ([ مسرکب) بسیماریی 
دستگاه گوارش. پیچش در شکم. (فرهنگ 
فارسی معین). پیچش. دل‌پیچه. سغص. 
(یادداشت بسخط مسرحسوم دهخدا). 
||ذوستطاریا ۲ (یادداایت ت ایضاأ). 


است در 


زورتبان کردن. [ت ک د] (مص مرکپ) " 


در تداول, چیزی رابه زور در جایی فروبردن. 
||کنایه از آمر و مطلیی را به زور و فشار به 
کسی قبولاندن. (قرهنگ فارسی معین). 
رجوع به ماد بعد شود. 
زورچپان کردن. اج ک :] اسسص 
مرکب) در تداول چیزی را به کسی فروختن 
به اصرار و ابرام. به اصرار یا فشار چیزی را به 
کسی, عوض مالی دادن یا فروختن. دختری 
را په اصرار و ابرام به کسی دادن:... دختر 
زشت خود را به این جوان زورچپان کردند. 
(از یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا). رجوع 
به ماد قبل شود. 
ی ۰ /ن)] ([مرکب) جایی که در 
آن ورزشهای قدیمی کنند. باشگاه ورزشهای 
باستانی. (فرهنگ فارسی سعین). محل 
ورزشهای پهلوانی ایران. معروف به ورزش 


باستانی. زورخانه‌های قدیمی ایران بناهایی 
هتند مسقف که بوسیلهٌ پنجره‌ای که در سقف 
بنا تعبیه شده است روشن می‌شوند. گود در 
وسط کف بنا و کمی پایین‌تر از سطح آن قرار 
دارد. در اطراف غرفه‌هایی برای تماشاچیان, 
کندن لباس و گذاشتن وسائل ورزش ساخته 
شده است. در غرفة کنار مسدخل زورخانه. 
سکوئی بتام سردم ساخته شده است که 
جایگاه مرشد می‌باشد و در جلوی آن 
چوببت با وسیله‌ای مانند آن برای 
آویختن زنگ و اجاقی برای گرم کردن ضرب 
و تهیةٌ مطبوخ زنجیل و دارچین بعد از 
ورزش قرار دارد. اعضای زورخانه سلسله 
مراتبی دارند: نوچه؛ کسی است که در 
زورخانٌ مخصوص نزد پهلوان معینی تعلیم 
می‌گيرد. نوچه پس از پیشرفت کافی به مرتبا 


تسوخاسته می‌رسد. میاندار؛ داور و سربی 


زورخانه است و رهبر ورزشکاران در هنگام 
ورزش. مرشد یا کهنه‌سوار (ظاهراً اصطلاح 
اخیر اکنون متروک است, با ضرب گرفتن و 
خواندن اشعار مناسب حرکات ورزشی را 
تنظیم می‌کند. و نیز ادای احترام به واردین بر 
حسب مراتب آنهاء مثلاً با خوشآمد گفتن یا 
زدن دست به ضرب یا به زنگ سردم از 
وظایف اوست. لباس ورزش زورخانه لگ با 
تنبان یا تتکذ کوتاهی از چسرم (یا پارچة 
محکم) می‌باشد. روی تنکه را با نقشهای 
زیبایی قلابدوزی می‌کنند. در سوقع کشتی 
گرفتن دو حریف کمربند یکدیگر را می‌گیرند 
(اين طریقه در کشتی‌گیری غربی صعمول 
نیست). مرشد برای دفع چشمزخم اسفند در 
آتش میریزد و در بعضی جاها کشتی‌گیران 
تعویذهایی بهمین منظور بر بازوان دارند. 
برنامة هر جله زورخانه مشتمل بر حرکات 


.| ورزشی متعدد است از قییل سنگ گرفتن, شنا 
- رفتن؛ میل گرفتن و کباده کشیدن و سیس 


کشتی‌گیری. که پس از آن با تشریفاتی (دعا 
کردن‌میاندار به ابیاء و اولیاء و بزرگان, طلب 
فا پرای بیماران و غیره) جله خنم 
میشود... بنیاد زورخانه بر اساس فتوت و 
جوانمردی است و با تصوف شیمی مرتبط 
می‌باشد و اصطلاحات بسیار مفصل آن مانند 
مرشد. پیش‌کسوت. تاج. فقر و شیره و 
همچنین اداب و انضباط ان حا کی از همین 
معنی است. ورزشکار باید پا ک‌نظر باشد. بر 
آو فرض است که در موقع ورود به گود خاک 
گودرا برسم ادب و شادی بعنوان نماد قدم 
پوریای ولی؛ بوسه زند. در گود زورخانه 
خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات و 
صحبت و خنده ممنوع است. در ورزشهای 
انفرادی ورزشکار از مرشد «رخضصت» 
می‌طلبد و وی در جواب «فرصت» می‌گوید. 


زوردست. 


رسم بوده است که در موقع پوشیدن و بیرون 
آوردن تنکه بر آن پوسه زنند. بکار بردن 
فلونی که حریف را زبون کند و نیز خفیف 
کردن‌او در انظار در هنگام غلبه بر وی مجاز 
نیست. چند تن از اولیا هستند که از سرامدان 
کشتی‌گیری و به اصطلاح فرنگی «اولیاء 
حامی کشتی‌گیران» هستند و مشهورترین آنها 
پهلوان محمود معروف به «بورياي ولی» یا 
«پرياي ولی» است که ظاهراً از مردم خوارزم 
بوده است و گویا در ۷۲۲ ه.ق.در گذشته 
است و در باب او افانه‌ها آورده‌اند. (از دايرة 
المعارف فارسی). 
- زورخانه‌باز؛ ورزشکار. کسی که در 
زورخانه ورزش کند. قوی. نیرومند. 
زورخانه‌بازی؛ عمل زورخانه‌باز. رجع 
به ترکیب قبل شود. 
<- زورخ‌انه‌چی؛ مدیر زورخانه. مرشد. 
زورخانه‌دار. 
- زورخانه‌دار؛ کی که زورخانه دارد. کی 
که‌سرپرمتی زورخانه را بمهده دارد. 
- زورخانه‌داری؛ عمل زورخانه‌دار. رجوع 


به ترکیب قبل شود, 

- زورخانه کار؛ کسی که در زورخانه 
کارهای ورزشی کند. زورخانه‌باژ. 

زورخانه کاری؛ عمل ژورخانه کار. رجوع 
به ترکیب قیل شود. 
زور دادن. [ذ] (مص مرکب) زور آوردن. 
فشار دادن. یرو کردن. 


زوردار. انف سرکب) دارند؛ زور. قوی, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). مرادف 
زورآور (آندراج): 
شاها پگیر بر من | گرچه ز روی جهل 
درکرده‌ام پدست چنان زوردار, دست. 
حسین ثنانی (از آنندراج). 
رجوع به زور و دیگر ترکیهای آن شود. 
زور داشتن.(تَ] (مسص مرکب) دارایٍ 
زور و یرو بودن. | صاحب نفوذ در جامعه و 
دستگاههای اداری بودن. . (فرهنگ فارسیة 
معین). 
زوردان. ([خ) دهی از دهستان زمان است 
که‌در بخش قاين شهرستان بیرجند واقع است 
و ۱۱٩‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ .)٩‏ 
زوردست. [:)۲اص مسرکب) تسوی. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 


۱-در انجمن‌آرا و ناظم الاطباء به ضم زا آمده 
است. 
,(اسهال خرنی) (فرانری) 0۷9۵01۵۲ - 2 
.(یونانی) 0188۳18712 
۳ -اين کلمه را «رَرَرْدست» هم می‌تران خواند 
برایر با «زبردست». 


زوردگان. 


دیری به رزم اندرون زوردست 
همان پا کدینی و یزدان‌پرست. 
فردوسی (یادداشت ایض 
رهی گشتند او را زوردستان 
ز دل کردند بیرون مکر و دستان, 
(ویس و رأمین). 
زور دگان. ار ٍ د] (اخ) دمی از دهستان 
گندمان است که در بخش بروجن شهرستان 
شهرکرد واقع است و ۲۸۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۰0۱۰ 
زوردوم. ۲1( مرکب) قوت و غرورا. 
(شرفنامة منیری), 
زوردین. [ز ]() ماه اول بهار که آغاز 
سال ایرانیان است و فسروردین نیز گویند. 
(ناظم الاطباء) 
ژور ژدن. از )(مص مرکب) بکار بردن 
ژور و نیرو. فعالیت کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
زورژورکی. [زوز زو ر] (ق مسرکب) در 
تداول, به جهد. به فشار. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). به زور, به فشار و جبر: 
زورزورکی او را بخانه برد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
زورفین. () بس‌معتی زرفین است و آن 
حلقه‌ای باشد که بر چارچوب در و صندوق و 
امثال آن زنند و زنجیر بر آن اندازند و قفل 
کند. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
جهانگیری). زرفین. زلقین. (فرهنگ فارسی 


معین)؛ 
هر کی انگشت خود یک ره کند در زورفین. 
منوچهری. 

خوی نیکو را حصار خویش کن 

وز قناعت بر سرش زن زورفین. 
ناصرخسرو. 

گردر دانش بتو بر بسته گشت 

من بگشایم زدرون زورفین. ‏ ناصرخرو. 

رجوع به زرفین و زلفین شود. 


ژورق. ار ) (معرب» لا کشتی کوچک را 
گویند.(برهان) (انتدراج, کشتی خرد. (منتهی 
الارب)" (غیات)؛ سفینه و کشتی کوچک. 
(ناظمالاطباء). کشتی بسیار کوچک, کرجی. 
قایق. (فرهنگ فارسی مین). کرجی. قَفه. 
طراده. ناوچه. بلم. لُتکا. قایق. نراب. (از 
یادداشتهای یخط مرحوم دهخدا). اعجمی 
معرب است. (المعرب جوالیقی ص 100۷۳ 
چون زورق فرکنده فتاده به جزیره 
چون پوست سر و پای شتر بر در جزار. 

خسروی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


بفرمود تا کار برساختند 
دو زورق به آب اندر انداختد. . فردوسی. 
که‌کشتی و زورق هم اندر شتاب 

گذاریدیکر بر این روی آب. . فردوسی, 


سپه را بفرمود تا هر کسی 


بسازند کشتی و زورق بسی. فردوسی. 
هر کجا جنگ ساختی بر خون 
بتوان راند زورق و زبزب. فرخی. 


به امیر گفتد و زورقی روان کردند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۴۰). چون عهد بسته آمد 
من در زورقی په میانة جیحون آییم. (تاریخ 
یهقی ایضاً ص‌۶۹۸. 
که‌زورقش را یاد کم کرده بود 
ز دریا به کوه از پس آورده بود. 
ای غرقه شده به آب طوفان 
بنگر که به پیش تست زورق. 
از بحر تنای تو به شکر نعم تو 
ساحل نخوهم یافت به زورق نه به اشناه, 


سوزنی. 


اسدی. 


ناصر خسرو. 


مدح تو دریای ناپدیدکران است 

زودق دریای تاپدیدکرانم. سوزنی. 
زهرخندد بخت بد بر زورق آن خا کار 
کاتشین قاروره‌اش بر بادیان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
بس زورقا که بر سرگرداب این محیط 
سرزیر شد که تر نش این سبز بادیان. 

خاقانی. 
درکف همچو بحر او گردون 
گرمحیط است زورقش دانند. خاقانی. 


با طایفه‌ای از بزرگان په کشتی نشسته بودم 
زورقی در پی ما غرق شد. ( گلستان). 
پدار ای خردمند زورق بر آبٍ 
که‌بیچارگان را گذشت از سر آب, 
(بوستان). 

-زورق زریسسن؛ کنایه از خسورشید 
عسالماراست. (یسرهان) (انتدراج). افتاب. 
(ناظم الاطاء). کنایه از خورشید. (فرهنگ 
فارسی معین). خورشید. (فرهنگ رشیدی). 
- ||مآونو (شترفنامة منیری): 
ماه تو/چون زورق زرین نگشتی هر شبی 
گرنه‌این گردنده چرخ نیلگون دریاستی. 

ناصرخسرو. 
رجوع به ترکیب بعد شود. 
- زورق سیمین؛ کنایه از ماه یکشبه است که 


به عربی هلال خوانند. (برهان) (آتندراج). ماء. 
(فرهنگ رشضیدی) (شرفامة میری). ماه 
یکشبه. هلال. (فرهنگ فارسی معین) (از 
تاظم الاطباء). رجوع به ترکیب قبل شود. 


زورق. حرکت‌دهندء زورق: 


سحرگه که زورقکش آفتاب 

ز ساحل برافکد زورق در آب. ظامی, 
زورق‌نشین؛ که بر زورق نشبند سفر را 
مسافر زورق؛ 

چو دریایی ز گوهر کرده زینش 

نگشته وهم کس زورق‌نشینش. نظامی. 


زورک. ۱۳۰۱۳ 


|اکلاهی را نیز گویند به اندام کشتی که 
قلتدران بر سر گذارند و آن را کهکاهی هم 
می‌گویند. (برهان) (آنندراج). رجوع به 
زورقی شود. 

زورقان. ۱۱ (اج) دهی از دهستان گله‌زن 
است که در بخش خمین شهرستان محلات 
واقم است و ۲۳۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 

زورقنك.(] (اخ) از رستاق‌های فراهان. 
(تاریخ قم ص ۱۱۹). 

زورقی. [ز /ژو ر] (ص نسبی, !) چون 
زورق. (یادداشت بخط مرحوم دهخداا). وعی 
از کلاه قلدران باشد و آن شبیه است به 
کشتی. (برهان) (آتدراج) (از فرهنگ فارسی 
معین). نوعی از کلاه قلتدران شبیه بد کشتی. ‏ 
(ناظم آلاطباء). کلاهی کد مانند کلاه قللدران 
سازند و کهکاهی خوانند و درون او را 
پوستین گیرند و جوانان بر سر نهند. (فرهنگ 
رخیدی): 

دوش سرمست نگارین من آن طرفه پسر 

با یکی پیرهن و زورقی طرفه به سر. 

سنایی (از فرهنگ رشیدی) ۳. 

اانام قسمی اصطرلاب. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). ||استخوان پاشنه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). استخوانی است که 
پاشنه در زیر وی نهاده است. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): و استخوانی دیگر است آثرا 
زورقی گویند از صوی پس به اشتالنگ 
پیوسته است و پاشنه اندر زیر او نهاده و دو 
دندانه از پاشته بیرون آمده است و اندر این 
زورقی نشسته تا استوار باشد. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی, یادداشت ایضاّ» رجوع به 
چواهرالتشریح مبرزا علی ص۱۲۵ و ۱۵۵ 
شود. 

زورقية. رز ز قی ی] (ع |) ظاهراً شب‌کلاه, 
یا چیزی مانند آن بوده است. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ قال و عدل زورقية کانت 
علی رأسه بیدیه و استسبل للموت. (ععیون 
الانباء ج ۲ ص۱۹۵. یادداشت ایضا). رجوع 
به زورق شود. 

زورکت. ر]() مرغی است و عرب آنرا 
مر یا مر نامد. پرنده‌ای است سر خ‌رنگ به 
بزرگی گنجشک. (از یادداشتهای بخط مرحوم 
دهخدا). شُقّده؛ پرنده‌ای است سرخ‌رنگ به 
بزرگی گنجشک و به فارسی آنرا زورک 
گویند.(منتهی الارپ). 


۱ -شاید مصحف زور و دم است. رجوع به 
همین کلمه شود. 
۲-ذیل «زری». 
۳- آندراج این بیت را در ذیل زورق آورده و 
به زلالی نست داده است. رجوع به زورق شود. 


۱۳۰۵۴ ژورکار. 


زورکاز. (ص سرکب) زورآدد و قسوی. 
|امشکل, (آنتدراج) دشوار وتقسیر : [[ظلم و 
ستم کنان.(ناظم الاطباء) 

زو رکردن. اک د] (مص مرکب) فشار 
دادن. (فرهنگ فارسی معین). ||فکار آوردن. 


سخت گرفتن: 

دگر آزموده نباشد ستور 

نشاید به تندی بر او کرد زور. فردوسی. 
ااظلم کردن. ستم ورزیدن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

بخوردم یکی مشت زورآوران 

نکردم دگر زور بر لاغران. (پوستان). 
چه نیکو گفت در پای شتر مور 

که‌ای قربه مکن بر لاغران زور. سعدی. 
جور بر من می‌پسندد دلیری 

زور با من می‌کند زورآوری. سعدی. 


رجوع به زور و دیگر ترکیبهای آن شود. 


زورکی. [رَ] (ق مرکب) در تداول. به زور. : 


به جبر. با کوشش. به جهد. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). زورزورکی. بزور, با فشار و 
چبر: زورکی وادارش کرد که خانه‌اش را 
خالی کند. (فرهنگ فارسی معین), 
ژوزگر. اگ] اص مرکب) بهلوان و بهادر و 
دلیر و جنگجوی. (ناظم الاطباء). پهلوان. 
(انتدراج)؛ 
نبود میل جوانان سیمبر ما را 
به زور عاشق خود ساخت زورگر ما را. 
سیفی (از آنندراج). 
زو رگفتن. (گ تَ] (مص مرکب)" جور 
کردن. (یادداشت بسخط مرحوم دهخدا). 
|ابهتان. (تاج المصادر بیهقی, یادداشت ایضا 
رجوع به زور شود. 
ژو رگوی. (نف مسرکب)" مسفتری و 
درونمگوی. (آن تدراج). افسترا کننده و 
بهتان‌نهنده و دروغگوی, (ناظم الاطباء). 
ژوزمند. [) (ص مرکب) بمعنی صاحب 
قدرت و توانا باشد. چه مند پمعنی صاحب هم 
آمده است. (برهان). توانا و خداوند زور. 
(شرفنامةٌ منیری). هبرچه پرزور و فوی, 
(آن_ندراج). دارای زور و نسیرو. . زو رآور. 
چیره‌دست. (فرهنگ فارسی معین). صاحب 
قوت و قدرت و توانا و قوی و تنومد. (تاظم 
الاطیاء). قوی. پرزور. نیرومند؛ 
گوان پهلوانی بود زورمند 
به بازوی برز و به بالا ند. 
چنین گفت شیرو که ای زورمند 
به پیکار پیش دلیران مخند. 
تن‌آور یکی لشکر زورمند 
برهنه تن و سفت و بالا بلند. 
پس از بهر جنگش یل زورمند 
یکی چرخ فرمود پهن و بلند ؟, 
بسی کس که بد گشته بیمار و سست 


فردوسی. 


فردوسي. 


فردوسی. 


اسدی, 


از آن باز شد زورمند و درست. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
محکم نظام دولت و ثابت قوام داد 
زان زورمند بازوی خنجرگذار پاد. 
معودبعد. 


چو باشد وقت زور آن زورمندان 


کنداز شیر چنگ, از پیل دندان. نظامی, 

جهانداری آمد چنین زورمند 

در دوستی را بر او برمبند. نظامی. 

سگ کیت روباء نازورمند 

که‌شیر ژیان را رساند گزند. نظامی, 

دلوها وابت چرخ بلند 

دلو او در اصبعین زورمند. مولوی. 

گفت‌ای منصف چو ایشان غالبند 

یار آن پاشم که باشد زورمند. مولوی. 

ضعیفان را مکن بر دل گزندی 

که‌درمانی به جور زورمندی. (گلستان), 
" ملاح گفت کشتی را خللی هست یکی از شما 


که دلاورتر است و شاطر و زورمند یاید که 
بدین ستون رود. ( گلستان), 
بازورمندا که افتاد سخت 


بس افتاده را یاوری کرد بخت. (بوستان). 
ورت دل به یزدان بود زورمند 
تثی نیز محتاج رای بلند. ام ر خسرو. 


رجوع به زورمندی و زور و دیگر ترکیبهای 
اين کلمه شود. || صاحب نفوذ در جامعه و 
دستگاههای اداری. (فرهنگ فارسی معین). 

زوزمندی. [) (حامص مرکب) (از: 
زورمند +ی, پسوند مسصدری) قوت. 
نیرومندی. توانایی. اعمال زور ز فشار. 
(حاشية برهان چ سعین). دارای زور و نیرو 
پبودن. . ژورآوری. . چسیرهدستی: (فرهنگ 


فارسی معین). قوت و قدرت و توانایی و 
چرات. (ناظم الاطیاء)؛ 


4 یه پنجم گرت زورمندی بود 
"]تببه تن کوشش آری بلندی بود. ‏ . فردوسی, 
هم او خلق را مایةٌ زورندی 
هم او زنده را مایة زندگانی, فرخی. 
تو ده بنده را زورمندی و فر 
که‌از بنده بی تو نیاید هنر. اسدی. 
این بود حساب زورمندیت 
وین بود فسون دیوبندیت. نظامی. 
چویک پیل از ستبری و بلندی 
بمقدار دو پیلش زورسدی. 
نظامی, 
ژورندی مکن بر اهل زمین 
تا دعایی بر آسمان نرود. 
سعدی ( گلستان). 
مهاء زورمندی مکن بر کهان 
که‌بر یک نمط می‌نماند جهان. 
سعدی (بوستان). 
وگر زورمندی کند با ققیر 


زورة. 
هن پنج روزش بود دار و گیر. 
سعدی (بوستان). 
رجوع به زورمند و زور شود. 
ژورنا کث. (ص مرکب) خداوند زور. توانا. 
(شرفنامةٌ منیری). بازور. پرزور. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). زورآور و توانا و قوی. 
(ناظم الاطباء). زورمند. زوریین. هر چیز 
پرزور و وی. از بهار عجم)(از آندراج)ا: 
چنان کندش از بازری زورنا ک 
که‌پریودش از باد و دادش به خا ک. 
میرخسرو از بهار عجم) (از آتدراج). 
رجوع به زورمند و زورین شود. 
ژورنکت. [] (ص) زورنگ. در سه نس خه 
خطی مهذب الاسماء, در معنی کلمة جرّیف 


بمعی تند و تیز و زبان‌گز آمده است و در 


جای دیگر نیافتم. (یادداشت بخط مرحوم" 
دهخدا). 
ژورنيم. از ر] (() پارچه‌ای را گویند که به 


اندام خاصی از جانب پشت بر گریبان جامه 
دوزند. (سرهان) (فرهنگ فارسی معین), 
پارچه‌ای بود که بر گریبان جامه از جانب 
پشت دوزند به جهت خوشایندگی و آترا به 
ترکی الپاق خوانند. (جهانگیری) (از فرهنگ 
رشیدی) (از انجمن آرا) (از آتدراج). ||پینه و 
وصلهٌ جامه. |اتکد‌ای که ببرای فراخ کردن 
جامه در میان آن ندرج کنند. (ناظم الاطباء) 
ژور و ۵م. رز د] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
بمعنی زور و قوت و تکبر و غرور باشد و این 
لفت را در فرهنگ جسهانگیری زوردوم؟ 
تصحیح کرده‌اند که تقدیم دال باشد به واو.. 
(برهان) (آنندراج). قوت و توانایی و تکبر و 
غرور. (ناظم الاطیاء). 
ژوروین. از رَژ] (ص‌نسیبی) زورین. 
بمعنی زبرین باشد. (آنندراج). فوقانی و 
بالایی و زبرین. (ناظم الاطباء). |[بلند و رفیع 
و بسیار بلند. (ناظم الاطباء), رجوع به زور و 
زورین شود. 
زورة. رز ر](ع اسص) دوری ۵ (ستهي: 
الارب) (آنندرا اج)ء دوری و بعد. (اظ 
الاطباء). ایک 0 زیارت کردن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). یک بار. (از 
اقرب الموارد): ت الواحدة و امرأة زاثرة... 


۱-ترکیبی است از «زور» عربی بمعنی دروغ. 
۲-ترکیبی است از «فزور» عربی بمعنی دروغ: 
۳-نل: سهمین بلند. رجوع به گرشاسبامه چ 
یغمایی ص ۵۲شود. 

۴ -رجوع به زوردوم شرد. 

۵-در من اللفه «بعده آمذه و در اقرب الموارد 
«عبدء رلی در تاج السروس این دو معنی 
مشاهده نگردید. و یاقوت در معجم البلاان آرد: 
بلفظ واحدة الزيارة و معناه البعد و الموضع 
المخصوص بالازورار. 


زورة. 
(تاج العروس ج۳ ص ۲۳۸). |ا(ص) شتر .ملد 
که جهت شدت و صلابت و حدت بدنبالا 
چنم نگرد. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زورة. [زو /ررَ) ((خ) موضعی است نزدیک 
کوفه. (منتهی الارب). رجوع به معجم البلدان 
شود. 
ژوره. از /زو رز /رٍ] () بمعنی فقره است و 
فقره در عربی مهره‌های پشت را گویند و 
بطریق مجاز بر فقرات سختان نثر استعمال 
کنند. (برهان). فقره و مهر؛ٌ پشت و سخن بلیع 
و سوره. (ناظم الاطباء). کلمه‌ای است که در 
کتب پارسیان باستانی بمعنی باب و سوره 
آمده و بمعتی نیرو و قوت نیز مناسب است و 


در برهان گفته بر فقرات پشت و کلمات نشر 
استعمال نمایند و رساله‌ای در تزد من از کب 
پارسی حاضر است که فقره به فقره را زوره 
بمنزلة باب و فصل قرار داده و در حکمت 
است و زور باستانی نام دارد و مترجسم آن 
آذرپژوه نام دارد. (انجمن آرا) (آنندراج). از 
برساخته‌های فرقذ آذر کیوان و نیز نام تابی 
است از این فرقه «در شناختن آغاز و انجام و 
زمان و جهان و جهانیان و شناخت راه یک از 
بد و غیرها» گفتار آبراهيم زردشت پیغمبر 
ایران (!) ترجمه و توضیح آذرپژوه اسبهانی و 
این کاب در «آیین هوشنگ» به سال ۱۲۹۶ 
ه.ق.در تهران به چاپ سنگی رسیده است. 
(حاشیة برهان چ معین). 

- زوره زردشت؛ نامه‌ای است که شت 
زردشت برای پادشاه هند نوشته. (ناظم 
الاطباء). 
زوری. (حامص) توانایی و قدرت و طاقت 
و نیرو. (ناظم الاطباء), 
زوریخ. (اخ)! شهری در سویس و کرسی 
کانتون‌زوریخ است. این شهر بر کنار لیما " که 
در همین مکان از دریاچه زورینخ خارچ 
میشود واقع است و ۰ تن سکنه دارد. 
درین شهر یک دانشگاه و موز؛ مهمی تأسسی 
شده است. این شهر یکی از بزرگرین شهرها 
و از مر کز اصلی صنایع کشور سویس است. 
پیروزی «ماسنا» یر اطریشی‌ها و روس‌ها به 
سال ۱۷۹۹ م. در این شهر اتفاق افتاد و در 
سال ۱۸۵۹ عهدنامة صلح با اطریش در این 
شهر اسف ء گردید. .کانتن زوریسخ جمعاً 

۱۰۷۰ تن سکته دارد. (از لاروس]. 
زوریخ. (اج) دریاچه‌ای است در کشور 
سویس و در میان کانتن زوریسخ. شویز؟ و 
سرگال۵ قرار دارد و سطح آن ن معادل ۸۸ 

کیلومتر مربع است. (از لاروس). 
ژوریدن. [د] (+سص) نسفرت داشستن و 
کراهت داث اشتن. ||زبردستی کردن و زور کردن 
و ظلم نمودن. (اظم الاطباء), 


ژوریدن. [ز و 5] 4سص) باند کردن و 
افراختن. (ناظم الاطباء). 
ژوزیش. (اخ) زوریسخ. رجوع به ناظم 
الاطیاء و زوریخ شود. 
زوریلا. [] ((ع)* شاعر اسپانیولی (۱۸۱۷ 
- ۱۸۹۳م.) و مصف اشعار و درامهای 
رماتیک است و موضوع آثارش غالبا بر 
اساس افسانه‌ها و ستن عامةٌ مردم شکل 
مسی‌گرفت. دون ژوان تنوریو" را به سال 
۲ تصیف کرد. (از لاروس). 
زوزین. از وَ] (ص نسبی) زوروسن. 
(آنتدراج). زبرین. بالایی. (فرهنگ فارسی 
معین): زبرین و بالایین و فوقانی. اناظم 
الاطباء). رجوع به وین شود. 
ژورین. (ص نبی) زورمند. زورنا ک.هیر 
چیز پسرزور و قوی. (از بهار عجم) (از 
اننیراج)* 
باه زورین نتابد پنجة هوش مرا 
شکوه نگشاید ز هم لبهای خاموش مرا. 
امیر وقاری (از بهار عجم). 
ایمند اغنیا ز جور فلک 
بی کشا کش‌کمان زورین است. _ _ 
راضی (از آنندراج). 
رجوع به زور شود. 
زوز. () طعنه و ملامت و سرزنش. (ناظم 
الاطباء) (از اشینگاس). اازوزه. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). رجوع به زوزه شود. 
ژوژا. () در ترکی گریه و نوحه و شور و 
غوغا. (غیات) (آنندراج)» 
زوزاءة. زا ء](ع(مص) چالا کی‌و شتابی 
و زودی. (ناظم الاطباء). 
زوزان. از َ] (اخ) بلوک تیکویی است بين 
کوههای ارمنية و آذربایجان و دیاریکر و 
موصلي و مردم آنجا آرمنی و کردند. (از معجم 
املدان: 
زوزاة ۳ ع مص) (از «زوزی») اندک و 
حقیر شمردن کسی را. |[راندن و دفع نمودن. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به ماد بعد شود. 
زوزاة. ۳ (ع مسص) (از «زویو») پشت 
ستیخ کرده و گام نزدیک گذاشته رفتن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد)* |[راندن کسی را. 
(منتهی الارب). ر جوع به ماده قبل شود. 
ژوزک. از /روزَ]() تخم یک نوع لوبایی 
معروف به لوبیای خوک. نام علفی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به لان العجم شعوری ج۲ 
ورق ۳۴ شود. 
زو زکة. از زک ] (ع مص) جنبانیدن زن هر 
دو سرین و پهلو را در رفتار. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). |[(ص) زن شتاب پیشی و 
مبقت گرفته. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطیاء). 


زوزن. ۱۳۰۱۵ 


ژوزمع.[ ] (() (بقرل صاحب تاج السروس 
فارسی است). وَروَز. و آن تخت پهنی باشد که 
با آن خاک زمین مرتفع را به منخفض کشند. 
ماله. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) رجوع 
به تاج العروس ج ۴ ص ٩۰‏ شود. 
ژوژن. از ] 60" بمعنی درم باشد که بعربی 
درهم گویند و آن چهل و هشت حبه است. 
(برهان). درم را خوانند و آن را جوجن نیز 
گویند.ایسن مسعنی از کتاب زند است. 
(جهانگیری). وزنه‌ای که درم نیز گویند و 
عبارت از چهل و هشت حبه است. (ناظم 
الاطباء. جوجن. نام سک نقرة ساسانی است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
جوجن شود. 
ژوزن. [زو ر1 ۲ (لخ) شهر بزرگ و زیبایی 
است بسین هسرات و نیشابور. (از انساب 
سمعانی). ولایستی است, (برهان) (ناظم 
الاطباء). دهی است در ولایت خراسان. 
(جهانگیری). شهری است در خراسان مایین 
هرات و نیشابور. (فرهنگ رشیدی) (غیاث) 
(از متهی الارب). ولایتی است از خراسان و 
از آنجاست عمید اجل ابوسهل وزیر سلطان 
محمود... (انجمن آرا) (آتدراج). شهری بود 
در خراسان میان نیشابور و هرات و زوزنی 
منسوب بدانست و ا کنون مرکز دهستان جلگ 
زوزن است که در ۶۶ هزارگزی جنوب غربی 
بخش خواف شهرستان تربت حیدریه واقع 
است. جلگة گرسیر و سکن آن ۶۸۰ تن 
است. شغفل مردم کشاورزی و گله‌داری و 
قالیچه و کرباس بافی است. (از فرهنگ 
فارسی معین) (از فرهنگ جغرافایی ایبران 
ج٩)‏ شهرکی است [به خراسان] از حد 
نیشابور با کشت و برز و از وی کرباس خیزد. 
(حدود العالم). حمدائه مستوفی گوید: «سلامه 


وسنجان و زوزن از توایع خواف است و ملک 
زوزنی در انجا عمارت عالی ساخت از 
میوه‌هایش انگور و خربزه و انار و انجیر 
نیکوست, در آنجا ابریشم و روناس:بسیار 
باشد». زوزن بگفتة مقدسی در زمان او معمور 
بود و پشم‌بافانش شهرت داشتند. با قماین و 


باقنا - 2 ۰ - 1 
۷02۰ - 4 ۰ - 3 
او82171-۵ - 5 


6۰ ,۱۸۵۲۵۱ ۷ 2۵7۵ - 6 
:۵ 3نال 000 - 7 

۸- قرب الموارد اين معی راذیل ماد؛ قبل 
آورده است. 
٩-به‏ کر الث بر وزن «ممن». (برهان). 
۰- در متهی الارب به فتح هر دو زا [زز ] ودر 
برهان با ثانی مجهول و فتح ثالث بر وزن سوزن 
و در فهرست اعلام سرزمینهای خلافت شرقی 
0 امده است. 


۶ زرزد. 


سلام (سلومک) و فرجرد ارتتباط_داشت. از 
حیث موقمیت حائز اهمیت بود. یاقتوت زوزن 
رابه سیب کثرت داد و ستد و رونق تجارت 
بصر؛ کوچک نام تهاده و به آتشکده‌ای در 
آن‌جا اشاره نموده است. (سرزمین‌های 
خلافت شرقی ج بنگاه ترجمه و نشر کتاب 
ص ۴۸۳): و من به دیوان رسالت خالی 
بنشستم و نامه‌ها به تعجیل برفت تا مردم و 
اسباب بوسهل به مرو و زوزن و نشابور و غور 
و هرات و بادغیس و غزئین فروگیرند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۲۰). و ما را هفده روز به 
طبس نگاه داشت و ضيافتها کرد... و رکابدار 
ازآن خود با من بفرستاد تا زوزن که هفتاد و 
دو فرسنگ باشد. (سفرنامة تاصرخضسرو چ 
دبیرسیاقی ص ۱۲۶). و از قاين چون بجانب 
مشرق شمال روند به هیجده‌فرسنگی زوزن 


است. (سفرنامٌ ناصرخسرو ایضاً ص 4۱۲۷ 


فی‌الجمله بسبب تشویشی که در زوزن بود از 
جهت عبید نیشابوری و تمرد رئیس زوزن 
یک ماه به قاين بماندم. (سفرنامةٌ تاصرخسرو 
ایضاً ص 0۱۲۸ 

لقبشان در مصادر کرده مفعول 
دو استاد این ز تبریز آن ز زوزن. خافقانی. 
زوزن از توابع خواف است و ملک زوزنی در 
آنجا عمارت عالی ساخت.. (نزهة القلوب 
چ۲ ص۱۵۶). جلالالدین با وجود فتحی که 
کرده‌بود چون نتوانست در خراسان سپاهیان 
کافی گرد آورد بعد از قلیل مدتی اقامت در 
نیشابور به شهر زوزن (در ولایت قهتان و 
سه روز فاصله تا قاین) آمد و چون مردم با او 
موافقت نکردند و او را بشهر راه ندادند تاچار 
بحدود شهر بست و از آنجا به هرات رفت. 
(تاریخ مغول اقبال ص 4۵۰ رجوع به تاریخ 
گزیده‌و تاریخ جهانگشای ص۱۳۴ و ۱۳۵ و 


۵ تاريخ سیستان ص ۴۱۰ و غزالی‌نامه . 


ص ۲۴۵ و ماده بعد و زوزنی شود. 

زوژن. [زو ر) ((خ) یا ملک زوزن, ملقب به 
مویدالملک قوام‌الدین. از تابین سلطان 
علاءالاین محمد خوارزمشاه. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). نام پادشاهی بودهآ. 
(برهان) (جهانگیری) (از ناظم الاطباء): ملک 
زوزن را خواجه‌ای بود کریم‌لنفس 
نیک‌محضر که همگنان را در مواجهه حرمت 
کردی‌و در غیبت نکوئی گفتی, ( گلستان). 

زوزنی. () به لشت زند و پازند زانو را گویند 
و به عربی رکه خوانند. (برهان) (انندراج) 
(انجمن آرا) (از ناظم الاطباء). ظاهرا مصحف 
زونی است. (حاشیة برهان چ معین). 

زوزنی. [ز, )۲ (ص نسبی) متسوب به 
زوزن باشد. (برهان) (انندراج) (انجمن ارا) 
(انساب سمعانی) (ناظم الاطباء). متسوب به 
زوزن. از مسردم زوزن. (فرهنگ فارسی 


معین). رجوع به زوزن و مادة بعد شود. 
زوزنی. [زو ز] (اخ) رجوع به اپوسهل 
محمدین حسن زوزنی شود. 
زوزنی. [زو ز] (رج) رجوع به ابوعبداله 
حسین‌بن احمد در همین لفت‌نامه و معجم 
المسطوعات و فهرست کتابخانة مسجد 
سپهالار ج۲ ص۲۸۲ و ۲۸۵ شود. 
زوزفی. ازو ز) (() رجوع به ابوالفاسم 
شجاع‌الاین زوزنی در همین لفت‌نامة و 
تاریخ گزیده چ سمد نفسی صص ۵۲۸ - 
09 حبیب السیر چ خیام ج۲ ص ۶۵۲ 
شود. 
زوزنی. [زو ژ] (اخ) ابومحمد عبدالک‌افی. 
او راست: حماسة الظرفا. عوفی ارد: و شهید 
را مر تازیست... و در کتاب «حماسة 
الظر فا» که ابوومحمد عبدالکافی زوزنی تألیف 


کزده است این سه بیت از منشات او آورده 


است. (لساب الالباب چ سعید نفیسی 
ص۲۲۳ 
زوزنی. [زو زا (اخ) اجمدین مسحطدین 
ابراهیم» مکنی به ابوعمرو (وفات ۳۲۷ 
ه.ق.).وی فقیه بمذهب ابوحنیفه بود. او سالها 
در باب عذره سکونت داشت و سپس به 
زوزن رفت و هم بدانجا درگذشت. (فرهنگ 
فارسی معین). 
زوزوه. (ع!) دزی در ذیل قوامیس عرب این 
کلمه را گلجشک آ معنی کرده است. رجوع به 
دزی ج۱ ۶۱۴ شود. 
زوژه. از /ز] () نوحه را گویند. (برهان). 
آواز توحه گر. (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) 
(آنندراج). گریه و ناله و زاری. (ناظم الاطیاء). 
در ترکی بمعتی گریه و توحه و شور و مشقله 
یعنی غموغا. (غیاث». ناله و مویه, (فرهنگ 


قارسي معین). |انال سگ. (فرهنگ رشیدی) 
| (انجمن. آرا) (آتندراج) (ناظم الاطباء). نالهة 
| *سگ و شغال. (فرهنگ فارسی معین). آوای 


شغال و سگ و گرگ, چون بکشد آواز خود را 
گاه‌سرما و امتال آن. (از یادداشت‌های بخط 
مرحوم دهخدا, 

زوزه کشیدن. [ز /ز ک /ک د] امسص 
مرکب) آواز برآوردن سگ و شفال و امثال 
آن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). ثاله کردن 
سگ و شفال. (فرهنگ فارسی معین). 
| آوازی چون آواز شقال و سگ صدمه‌دیده و 
مانند آن برآوردن. (یادداشت بخط مرجوم 
دهخدا), ناله کردن (مطلقاً), مویدن. (فرهنگ 
فارسی معین). 

زوزی. از رز زا] (ع ص) رجل زوزی؛ مرد 
کوتاه‌قد. (ناظم الاطباء) ||مرد زیرکی‌نماینده 
لاف‌زن. (آنندراج) (ناظم الاطباء). متکایس. 
متحذلق. (محیط السحیط) (معجم متن اللفة) 
(اقرب الموارد). ||مرد بزرگ. (آنندراج)ء 


زوش. 
رجوع به زوتزی شود. 
زوزیان. ((ج) لیر پیدایش ۵:۱۴) اسمی 
است عمونی که عمونیان پرای آن طایفه که در 
شرقی بحیرةالموت و آردن سکونت داشتند و 
جبار بودند گذاردند. (از قاموس کتاب 
مقدس). 
زوزیة. اژوّی](ع ص) (از «زویو») دیگ 
بزرگ که یک شتر گوشت پزد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) رجوع به زوازية شود. 
ژوژ. () زخم و جراحت شمشیر یا زبان. 
(ناظم الاطیاء) (از اشتینگاس). |نفوذ. (ناظم 
الاطباء) 
زو. [زوش] (اخ)؟ یا ژوپی‌تر روسی‌هاء 
خدای بزرگ بود. (تاریخ ایران باستان ج۱ 
ص .)۲٩۷‏ رجوع به همین کتاب ص ۲۲۶ و- 
۶ و ۵۵۷ و ۵۵۸ و ۵۱۳و ٩۵۷و‏ چ۲ 
ص ۲۰۸۹ و ۲۱۰۳ و زنسوس و زواس و 
ژویتر شود. 
زوسیموس. از مش] ((خ)* نسویسندة 
تاریخ قیصران روم. رجوع یه ایران در زمان 
ساسانیان 1/3 ص ٩۴‏ شود. 
زوش. (ص) خش‌مگین و تصرش‌روی و 
تندخوی و کچ‌طبیعت و زودرنج باشد. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). بدخو. تند. (صحاح 
الفرس, یادداشت بخط مرحوم دهخدا). تند و 
سخت طبع. (لغت فرس اسدی, یادداشت 
ایضأ). تندخو. (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) 
(آن‌ندراج). تندخو. سخت‌طبع. بدطیع. 
خشمگین. (ذرهنگ فارسی معین)؛ 
بانگ کردمت ای بت سیمین 
زوش خواندم ترا که هستی زوش. 
رودکی (از لفت فرس اسدی). 
چنین گفت دانا که با خشم و جوش 
زیانم یکی بسته شیر است زوش. 
سبک پهلوان پیش آمد بهوش 
به نار اندرون رفت چون شیر زوش. 
۹ اسدی. 
یکی کودک نورسیده‌ست زوش * ... ..ج 
هتوزش نگشته‌ست گل مشکپوش. . _ 
اسدی (از انجمی آرا4 
چو پیل ست و نهنگ دمان و گرگ دلیر 
چو بر زوش و پلنگ حرون و شیر ژیان. 


عبدالواسع جبلی. 


اندی. 


۱ -مراد پادشاه ناحیت زوزن» قوام‌الاین؛ از 
امرای محمد خوارزمشاه است. ظاهراً ملک 
زوزن» به کسر کاف را ملک زوزن به سکون 
کاف خوانده‌اند. (حاشية برهان چ معین). رجوع 


به ماد قبل شود. 
۲-به فتح ثالث بر وزن سوزنی. (برهان). 
۰ - 4 :۵90 - 3 
.908 - 5 


۶-بمعتی بعد هم ایهام دارد. 


زوش. 
بختم آوخ که طفل گرینده‌ست :شنت 
کهبهر لحظه زوش می‌بشود. خاقانی, 
||ثیرومند و صاحب قوت را نیز گفه‌اند. 
(پرهان). نیرومند. (فرهنگ رشیدی). دلیسر و 
باثیرو. (انجس آرا) (آتدراج). صاحب قوت. 
تسیرومند. (فیرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء). 

زوش. [ر] (ع ص)بندة نا کس و للیم. و عامه 
به ضم زاء خوانند. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), بندة 
فرومایه و عبد للیم. (فرهنگ فارسی معین). 
زوش. [ر ز /] (اخ) بمعنی زاوض که نام 
ستار؛ مشتری باشد. (برهان) (انتدرا اج) (از 
ناظم الاطباه). ام یکی از سبعة سیاره است که 
آن را په تازی مشتری خوانتد و آن را زاوش 
نیز گویند. (جهانگیری). 
ژوشانیدن. [د] (مص) به غضب آوردن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
زوشیدن. [د] (مص) تراویدن آب یانمی 
از جایی, (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
چکیدن و تقطیر شدن و تراویدن. (ناظم 
الاطباء): 
تا مشک سیاه من سمن پوشیده‌ست 
خون جگرم بدیده بر جوشیدست 
شیری که به کودکی لبم نوشیده‌ست 
ا کنونز بنا گوشمبرزوشیده‌ست. 
عسجدی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 


|ادر مردم آویختن. (فرهنگ اسدی, یادداخت 
بخط مرحوم دهخدا). |ابه غضب آمدن. 
(یادداشت ایضاّ). اایه زحمت افتادن. (ناظم 
الاطباع). 
زوط. (ع مص) دزی در ذیل قوامیس عرب 
این کلمه را «بستن یک چشم و باز نگه داشتن 
دیگری را» معنی کرده است. رجوع به همین 
کتاپ ج ۱ ص ۶۱۳ شود. 
زوع. [ر](ع مص) ماهار شتر جنبانیدن تا 
یک برود. (تاج المصادر بیهقی). جنبانیدن 
بهار شتر تا تیز رود و زاع الفرس کذلک؛ 
جنبانیدن عنان اسپ را تا شتاب رود. ||مائل 
گردانیدن چیزی را. ||دادن کی را پاره‌ای از 
خربزه. |[کشیدن اشکنه و مانند آن را پدست. 
||دور شدن گوشت او از پی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) از اقرب الموارد). |(ع) نام 
زنسي. (مستتهی الارب) (آن ندراج) اناظم 
الاطباء). 
زوع ۰ (ع ل) تتنده. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). عنکبوت. (اقرب الموارد), 
رجوع به ماد بعد شود. 
زوع. ۳ (ع 4 تسننده. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (تاظم الاطباء). عنکبوت. (اقرب 
الم‌وارد). اج زوعست. (مستتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). 


رجوع به زوعة شود. 
زوع. (ع مص) با خشونت رفتار کردن. 


|احمل کردن طبل در حال نواختن 
||بدرفتاری کردن. ||از شکل انداختن. (دزی 
ج۱ص ۶۱۴. 


زوعة. (غ](ع!) پاره‌ای از گیاه خشک میان 
گیاءتر. |زگوشت برهم‌نشسته. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (تاظم الاطباء)(از اقرب السواردا. 
ا((ص) سبک و چست از مردم و جز آن. چ. 
زوع. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء, رجوع به زو شود. 
زوعة. [](ع [مص) شگفتی. ||پریشانی. 
| آویختگی لبان پیری در هنگام گفتار, 
|((ص) حقیر: تحقیرشده (زن یا مرد). (دزی 
ج۱ص ۶۱۲ 
زوغ. () نهر و رودخانه. (برهان) (آنتدراج) 
(نعاظم الاطباء؛ رود آب باشد. (اوبهی). 
|ازردآب بود. (لغت فرس اسدی ج اقبال 
ص ۲۶۰), صفراء. زرداب و مجازا. درد و الم. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 
دلی کو ! پر از زوغ هجران بود 
ورا وصل معشوقه درمان بود. , 
بوشکور (یادداشت ایض 
زوغ. ۳ (ع مص) خمیدن و از راه چمیدن 
ردخم دادن و مایل گردانیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). خمیدن و خم دادن 
(لازم و متعدی است). (از اقرب الموارد). 
|اکشیدن ناقه رابه مهار. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||ستم کردن و درگذشتن تن از حد در سخن . 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) 
زو غار. ((ح) نام یکی از پیشوایان بزرگ مقان 
و آتش‌پرستان. ||نام ولایتی. (ناظم الاطباء) 
(از اشتیتگایس). 
ژ ۰ [ر ) (ع سص) ستم کردن و 
تن از حد در سخن. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد)ء رجوع به نیع شود. 
زوغو. زر) ((ج) پسادشاء آلبانی (۱۸۹۵- 
۰۱ م.). وی در سال ۱٩۲۳‏ رئیی‌جمهور 
آلبانی شد و در سال ۱۹۲۸ بعنوان پادشاه 
تاجگذاری کرد. سلطنت او تاسال ۱۹۳۹ 
دوام یافت. در آن زمان ایتلیا به لیانی حمله 
برد و زوغو از سلطتت کناره گرفت و اواخر 
عمر را در پاریس یس برد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
ژوف. [ر)(ع مص) بال وا کردن کیوتر و 
دم‌کشان رفتن. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 
زوف. [] (ع ل) مقدار بسیار: بالزوف؛ به 
فراوانی, (از دزی ج ۱ ص ۶۱۴). 
ژوفا. (() دوایی است و آن دو نوع میباشد: 
خشک و تسر. خشک را زوفای یابی۲ 


درگذشتن 


ژوفا. ۱۳۰۱۷ 


می‌گویند و آن به برگ سنای مکی می‌ماند و 
بهترین وی آن است که از کوه بیت‌المقدس 
آورند و آن به زوفای مصری شهرت دارد, 
گرم و خشک است در سیم. و تر را زوفای 
رطب, و آن چرکی است که بر ژیر دنبة 
گوسفندارمن جمع میشود و نوع دیگر نیز در 
اختیارات گفته‌اند. طبیعت آن گرم است در 
سیم. استقاء را تافع باشد. (برهان). زوفی. 
(آنندراج)؛ گیاه دائمی از تیر؛ نعناعیان... 
دارای گلهای سفید. آبی. یا صورتی است. در 
سابق برای بوی خوش و مصارف دارویی 
کاشته میشد. فعلاً فقط برای زینت کافته 
ميشود. بعضی گیاه جنس ؟ را زوفا خوانده‌اند. 
جنس * موسوم به قطرم " است که چونگیربه 
آنرا دوست دارد آنرا علف گربه یا حشیشةالهر: ‏ 
نیز می‌نامند. (از دابرة السعارف فارسی). 
زوفاء. زوقی. زوفد. گیاهی است" پایا از تیرة 
تعناعیان که به حالت خودرو و در نواصی 
جنوپی اروپا و آسیای صفیر و روسیه و ایران 
می‌روید. ارتفاعش بین ۴۰ تا ۶۰ سانیمتر 
ریشه‌اش ضخیم و منشعب و ساقه‌هایش نسبةّ 
چوبی و برگهایش کوچک و متقابل و نوک‌تیز 
و کامل و بسیار معطر می‌باشد. گلهایش زیبا و 
معطر و به رنگهای آبی تیره, مایل به بنفش و 
سفید و گاهی گلی است. اسانس این گیاه 
مشابه اسانس تعناع است و مصرف طبی دارد. 
جسمی. حسل. ثفام. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به زوفی و کارآموزی داروسازی 
ص ۲۱۴ و گیاه‌شناسی گل‌گلاب چ ۳ ص ۲۷۸ 
و قاموس کتاب مقدس و ترکبهای اين کلمه 
شود. 
- زوفای بتانی؛ نوعی از دو نوع زوفاء 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
زوفا شود. 1 
زوفای تر. رجوع په زوفای رطب شود. 

- زوفای جبلی؛ +.نوعی از دو نوع زوفا, ۱ 
(یادداشت ت ایضا) 

-زوقای خشک. رجوع به زوفای یابی 
شود. 
- زوفای رطب؛ چرکی است که در دنبه و 


۱ -نل: که 
۲ -در متهی الارب و اقرب الموارد این معتی 
ذیل «زوغان» آمده. رجوع به زوغان شود. 
۳-در اين کلمه مژافان عرب اشتباه کرده‌اند. 
چه ۲۱۷55۵0۵ را با 065۷06 یکی دانسته و 
صفات یابس و رطب را برای تشخیص آنها 
اضافه کرده‌اند. رجوع به لکلرک ج۲ ص ۲۲۴ و 
۵ شود. (حاشية برهان چ معین). ۱ 
عااحاطونه ماومعل 4 
- 6 ۰ ۸ - 5 
(لائیتی) وال6166۱0 ۳۷۵50۲5 - 7 
(فرانوی) ۲۷۵۵۵۵ 


۸ زوفر. 
موی زیر شکم و کنج ران گویفندجمم و 


منعقد می‌گردد و به فارسی سنگل میش و به 
ترکی شقلداق نامند. (از تحفة حکیم مومن). 
رجوع به همین کتاب و اختیارات بدیعی و 
ترجمة صیدنه و دیگر کتب طبی و داروشی 
شود. 

- زوفای یابس؛گیاهی است مقروش بر روی 
زمین, برگش شبیه به برگ صعتر بستانی و 
مرزنجوش و با عطریت و شاخه‌های او پرگره 
و بر هرگرهی مایل به زردی و بی‌تخم و 
تلخ‌مزه. (از تحف حکیم مومن). رجوع به 
همین کتاب و اختیارات بدیعی و ترجمة 
صیدنه و تذکر؛ داود ضریر انطا کی‌شود. 
زوفرا. ) (() تخم دارویی است که آن را به 
شیرازی آهودوستک خوانند و یرگ آن مانند 
کرفس باشد. گزندگی عقرب را نافع است. 


(برهان) (آنندراج): قسمی از خرای پری ‏ 


است. (تحفٌ حکیم موّمن). خرا. دیستارویه آ, 
فانافس. اسقلپوس " و بعضی گویند خراه 
ژوفرا نباشد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدلا 
انیسون بری. (ناظم الاطباء). رجوع به ترجمة 
صیدنه و اختیارات بدیعی و خرا و دینارویه و 
لکلرک ج۲ ص ۲۲۵ شود. 
زوفرین. (() زرفین در خانه و صندوق را 
گویند. (برهان) (از اتجمن آرا) (از آنندراج). 
زوفلین. (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) 
(آنتدراج) (تاظم الاطباء) (قرهنگ فارسی 
معین). آهنی که به چهارچوبة در کوبند و قفل 
در آن گذارند و عوام زلنین و زرفین بکسر 
گویند. (فرهنگ رشیدی). زه. مقابل چفت. 
آهنی که بر درها زنند و حلقه یا چفت در به او 
درافکنند و قغل برزند. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 
مثل من بود بدین اندر 
مثل زوفرین و ازهر خر. ۱ 
عنصری (یادداشت ایضا). 
خوی نیکو را حصار خویش کن 
وز عنایت بر درش زن زوفرین. 
ناصرخسرو (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به مادهُ بعد شود. 
زوفلین. () بمعنی زورفین که زرفین در 
خانه و صندوق باشد. (بررهان). بمعنی ژوفرین 
است. (جهانگیری). زفرین. زوفرین. زولفین. 
زورفین. رزه که چفت بدان افتد. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): 
مردم دانا باشد دوستش یک روز یش 
هر کسی انگشت خود یک ره کند در زوفلین. 
منوچهری (از جهانگیری). 
ژوفی. [فا] (ع [) گیاهی است که در کوههای 
قدس خیزد و این را زوفای یابس گویند. 
طبیخ آن با سکنجبین مسهل خلط غلیظ و 


مضمفة آن که در سرکه پخته باشند جهت 


درد دتدان و بخور آن برای درد گوش نافع. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). ||چسرکی است در 
پشم و موی زیر شکم و کنج ران گوسپند که به 
آب سطرونیون چند بار بشویند و پشم را از 
آن جدا کرده بگیرند و ایين را زوفای رطب 
نامند, محلل اورام صلیه و سپرز و برودت 
احشاء و چگر و گرده و استسقا را ضرباً و 
ضماداً نافم. (منتهی الارب) (آنندراج). زوفا. 
(ناظم الاطباء). رجوع به زوفا شود. 
زوق. از ر](ع4 سیماب. (ستهی الارب) 
(انندراج), به لغت مردم مدینه سیماب و 
جیوه (ناظم الاطباء). 


موصل و هما زوقان. (منتهی الارب). 
ژوقلة. [ز ق 3](ع سسص) از «زقل») 
فروهشتن بر هر دو طرف عمامه راء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
| ژ وکك. [ر) (ع مص) به رفتار زاغ رفتن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطیام), 
|اجستبانیدن هر دو دوش در رفستن. 
| خرامیدن *. ||(() رفتار زاغ (منتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء) (از قرب الموارد). 
ژوکال.() زغال. سکار. اخگر. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا, 
زوکان. (ز ر] (ع مص) خرامیدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد), رجوع به زوک 
شود. 
ژوّل. (() بمعنی حصه و رسد وقسمت وبهره 
و عنصری گفته: «به چشم اندرم دید از زول 
ارست». ظن غالب اینست که زول تصحیف 
شده و «زون» بود... (انجمن آرا) (آتدراج), 
رجوع به زون شود. 
زول. از و)](ع مص) زال زوال و زقولا و 
زويلاً ورَولا و زولان؛ درگشستن و دور 
| گردیدن‌از جای. (منتهی الارب) (از آنندراج)" 
ژوال. (ناظم الاطیاء). |[مایل گردیدن آفتاب 
از ميانة آسمان. (آندراج). رجوع به ماد بعد 
و زوال شود. 
زول. ارَ) (ع مص) زاله رل *؛ دور کردن از 
جای و پرگردانیدن. (ناظم الاطباء). |[(ص, ) 
شگفت. ||چرغ. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) از اقرب الموارد). ||فرج مرد. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||مرد دلاور. (منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). |اکريم. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||اسب نیکورو. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). اسب نیکورفتار. (آنندرا). 
|اکالبد مردم. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||سختی. (متهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطیاء). بلاء (از 
اقرب الموارد). ||مرد سبک چالاک و ظریف 


زوق. (اج) دهی است بر دجله میان جزیره ود 


ژولا. 
و زیرک که شگفتی‌ها نماید به ظرافت. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). || خردمند, و المونث بالهاء. ج» 
ازوال. (منتهی الارب) (آنندراج) از ناظم 
الاطباء) 
ژول. از /ز ر] ((ع) "مس رکز ولایت 
اورایژسل " هلند است که بر کنار ایژسل* یا 
ایسل" واقع است و ۵۹۹۰۰ تن سکته دارد. 
(از لاروس). 
ژولاء (] (غ) ۲ امل (۱۸۴۰ ۱۹۰۲ 
رمان‌نویس و روزنامه‌نگار فرانسوی و 
بارزترین نمایندهُ مکتب «ناتورالیم» فرانسه 
بشمار می‌اید. او فرزند یک مهندس ایتالیایی 
بود و سالهای ۱۸۶۰ تا ۱۸۶۲ را در مستهای 
تنگدستی گذرانید. سپی در کتابفروشی : 
«هاشت» به بسته‌بندی کتاب مشنول شده و 
اوقات فراغت را صرف نویندگی می‌کرد. با 
انار قصه‌هایی برای نیون (۱۸۶۴) و 
اععراف کلود (۱۸۶۵) مورد توجه قرار گرفت. 
سپس دعای یک مرده (۱۸۶۶) و اسرار 
مارسی (۱۸۶۷) و ترزرا کن (۱۸۶۷) و مادلن 
فرا (۱۸۶۸) را منتشر کرد. از سال ۱۸۷۱ تا 
۳ حت عنوان عمومی «له روگون - 
ما کار» پیت رمان از جمله «نانا» را منتشر 
نمود. از آثار دیگرش مجموعه سوسیالیتی 
«اناجیل اربعه» است که از انها باروری» کار و 
حقیقت را به اتمام رسانید. زولا تحت تآشیر 
بالزا ک» ستندال, گ. فلوبر, و ا. آ. تن, قرار 
داشت و معتقد بود ابتکار واقعی هنری از این 
راهحاصل می‌شود که شخص ستتها را به یک 
سو نهد و بکلی تابع زندگی زمان خود باشد و 
نیز اعتقاد راسخ داشت که روش علمی بهترین 
روش نزدیک شدن به حقیقت است... برای 
ساختن تصویر دقیق زندگی عصر خود 
توصیف جزئیات را به سرحد کمال میرساند و 
در اين راه هیچ چیز هر قدر هم کثیف باشد.ار: ‏ 
را مستوقف نسمی‌کرد. زولا به اصلاحات : 
اجتماعی علاقة تام داشت. با کاتولیکها ۶ 
سخت ضدیت می‌کرد... بارزترین اقدام وی 
شرکت در قضية دریفوس بود و در ۱۳ ژانویة 
۸ با نشر مقالة «من متهم می‌کنم» بدفاع 
از دریفوس برخاست و خلافهایی را که در 


1 - ۸۳۵۱۱۷۲۳ ۰ 
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۳-در اقرب المرارد این معنی ذییل کلم 

«زاژرق» آمده است. ثاید صورتی از زثبق با 
زیبل» معرب ژیوه باشد. 


۴-و الفعل من نصر. 
۵-از باب ضرب. 
.8( .۰ 7 2۷۵۰ - 6 
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زولاب. 


محا کم دریفوس روی داده بود اشیاره کبتزد. 
اين مقاله عملاً دولت را مجبور به تجدید 
محا کم دریفوس کرد و در فوری ۱۸۹۸ ولا 
بعتوان تهمت زدن محکوم به حبس و جریمه 
شد ولی دیوان کشور در دوم آوریل همان 
سال آن رأی را نقض کرد و محا کم تازه‌ای 
مقرر شد ولی زولا در محا کمه شرکت نکرد... 
عاقیت در پاریس به سیب گٌاز بخاری در 
اطاقش خفه گردید... (از دايرة السعارف 
فارسی). 
ژولالب. ((خ) موضعی است به خراسان. 
(متهی الارب). نام جایی به خراسان. 
(صاغانی, یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به ماد؛ بعد شود. 
ژو لابیی.(ص نسبی) موب است به 
زولاب. رجوع به ماده قبل و بعد شود. 
زو لابی. ((ج) نام جاسوس ابومسلم بوده. 
(برهان) (آتدراج). رجوع به مادة قبل شود. 
زولاروك. زر رودی به آذربایجان غربی 
که خره‌های کهنه شهر و شاهپور را آب دهد. 
(یادداشت بخط مرحوم ده خدا). رودی در 
ناحيه سلماس آذربایجان غربی که به درياچة 
ارومیه می‌ريزد. (از دايرة المعارف قارسی). 
زولاطا. (ع ا) زآطه. زولطه. زولطو. زولوطة. 
ازلوط. زلط. ظلظ. ایزلوط. ایزولطه. قطعه‌ای 
از مس يا معدنی برابر با سی پاره و آن در 
ترکیه رواچ داشت و در ابتدای پیدایش هشتاد 
پاره بود آنگاه به سه‌چهارم قرش صحیح یا 
صاغ رسید و در سوریه و لبنان رایج بود.. 
رجوع به نقودالعربیه ص ۱۷۶ شود. 
ژولاق. ((خ) جد ابسومحمد حسین‌ین 
ابراهی‌بن حسین لیثی مصری. رجوع به ابن 
زولاق و حسن‌بن ابراهيم و ابن خلکان ج۱ و 
الانساب سمعانی و مادهٌ بعد شود. 
ژولاقی. (ص نسبی) منسوب است به 
زولاق که نام جد حسن‌بن علی‌بن زولاق 
مسصی است. (از باب الانساب ج ۱ 
ص ۵۱۳). رجوع به مادهٌ قبل شود. 
ژولان. از و](ع مسص) درگشتن و دور 
گردیدن از جای. ||مایل گردیدن آفتاب از 
میانة آسمان. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به زوال شود. 
ژو لانه. زر / زر نْ /ن] ()بمعی زاولانه 
است و آن آهنی باشد که بر پای گنه کاران نهند 
و بر پای ستوران نیز کتند و به ترکی «بخاوه 
گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). همان زاولائه 
که‌بر پای مجرمان نهند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). رجوع به زاولانه و زورائه شود. 
ژو لا ۵.((خ) قریه‌ای است در سه‌فرسخی 
مرو (از الانساب سمعاتی). 
زو لبیاء (() زلویبا. زلابیه. شیرینیی است که از 
آمیختن ماست کیه‌انداخته (آب‌گرفه) با 


نشاسته و ریختن اين آمیخته در روغن کنجد 
داغ بوسیلك قیفی مخصوص و پختن در روغن 
مذکور و سپس انداختن آن در شیر: شکر 
درست کند. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به زلویا شود. 
ژولز ۰0۵[ /:](!مرکب) صمفی است 
که آن رابه عربی کتیرا گویند. (برهان) 
(آندراچ). صمقی است که آن را کتیره گویند. 
و ظاهرٌ زول درختی است که از آن کتیره 
حاصل میشود و ژدهآ بمعنی صمغ است. 
(فرهنگ رشیدی). 
زو لسکت. [لٍ ] ((خ) دی از دهستان 
مومن‌اباد است که در بخش درمیان شهرستان 
بیرجند واقع است و ۲۵۴ تن سکنه دارد. (اژ 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج٩4.‏ 
زولع. [َزل] (ع ص) (از «زلع») رد 
کسوفته پاشه‌ها. (سنتهی الارب) (از اقرب 
لموارد), مرد کفتهپاشه. (ناظم الاطباء). 
ژولفین. (() بمعنی زورفین است که زرفین 
در صضندوق زر باشد. (برهان). زورفین. 
(آنتدراج)؛ زورفین. زرفین. (ناظم الاطباء): 
زرفین. رزه. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 
مردم دانا نباشد دوست او یک روز " پیش 
هرکی انگشت خود یک ره کند در زولفین . ۱ 
منوچهری (یادداشت ایضا). 
زو لنگت. [] () به لفت مازندرانی قسم اخیر 
قرصعنه * است. (تحفةٌ حکیم موّمن). رجوع 
به قرصعنه و قرصئل مسدس و واژ‌نامة 
طبری ص ۱۳۶ شود. 
ژولو. (اخ)* مردمان سیاهپوست افریقای 
جنوبی. (از لاروس). نام قبیله‌هایی است از 
« کفر» در افریقای جنوبی. (فرهنگ فارسی 
معین). مردمی «بانتو»‌زبان از دستة نگونی 
شمالی افریقای جنوبی که در ناتال. جنوب 
ترانتوال و کشور آزاد اوراتژ سکنی دارند و 
قسمت عمد؛ جممیت زولولد را تشکیل 
میدهند و عدٌ آنها را در میلیون تن تخمین 
کرده‌اند.قوم زولو در دور؛ سلطت شا کا(قرن 
نوزدهم) به منتهای قدرت رسید و وی با 
فتوحات بزرگ خود امپراطوری زولو را به 
رجود آورد. دولت زولو در ۱۸۳۹-۱۸۳۰ 
م. با بوثرها در جنگ بود و سرانجام در سال 
۰ مفلوب بریتانیا شد و اپراطوری زولو 
به ۱۳ مملکت منقسم شد و قریب ۲۰۰ قبلةً 
متقل زولو تشکیل یافت. زولوها تعدد 
زوجات را جایز می‌داند و عقد عروسی در 
تزد آنان با اهدای گاو به خانوادءٌ عروس معقد 
میشود. (از دايرةالسعارف فارسی). 
زولوتورن. رز ) ((ج)۲ایالتی در شرب 
سویس و بیشتر در کوههای ژورا واقع است. 
منطقه کشاورزی و پیشتر سکنه آلمانی‌زبانند. 
مرکز آن زولوتورن است که از ۱۲۱۸ م. از 


۱۳۰۹ 


شهرهای آزاد اپراتوری بود و در سال ۱۴۸۱ 
به ککفدراسیون سویس پیوست و بناهای 
زیبایی از قرون وسطی دارد. سکنة مرکز 
ای‌الت ۱۸۵۰۰ تسن است و سکن ایالت 
۰ تن می‌باشد. (از دايرة المسعارف 


زوم. 


فارسی) (از لاروس). 
زولولند. لو [] (2۱)" قسمت شمال شرقی 
ناتال" (افریقای جنوبی) که امروز بسخشی از 
آن برای سکوئت بومیان اختصاص یافته 
است. (از لاروس)... قمت عمدة آن 
سکتی‌گاه بومیان است. در سال ۸۱۸۸۷ 
بریتانیای کییر آن را به متصرفات خود ملخق 
کردو در سال ۱۸۹۷ جزء ناتال شد. سکنه آن 
پیشتر از قوم زولو هستد. (از دايرة المعارف 
فارسی). رجوع به زولو شود. 
ژولة. (1)(ع ص) مسونث زول. (منتهی 
الارب). زن سبک چالا ک ظریف و زیرک که 
شگفتی‌ها نماید به ظرافت. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ج. ژولات. (ناظم الاطیاء). 
|اسجيبة و منهه؛ شتوة زولة؛ شگفتی آور در 
سردی و شدت آن. (از اقرپ الموارد). 
ژوله. [ل / ل] () تازیانه و شلاق و قمچی. 
(ناظم الاطیاء). 
ژوله. رل /ل] (() در ه‌مدان ص‌ابونیه زا 
گویند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). فو. 
(قخیر/ خوارزمشاهی) (یادداشت ایضأ). به 
لفت جرجان فو است. (تحفةٌ حکیم مومن): 
زو لهی.- [[] اص نسبی) منسوب است ببه 
زولاه. (از الانساب سمعانی). رجوع به زولاه 
شود. 
ژولینگن. [زگ ] ((خ)" شهری در آلمان 
غسربی (رنانی دو نورد وستفالی) ۲۱ که 
۰ تن سکنه دارد و کارد و چافوسازی 
آن ممروف است. (از لاروس). رجوع به 
فرهنگ فارسی معین ج۵ و داييرة المعارف 
فارسی شود. ۱ 
زوم. رم ۱(ع مص) رجوع به زأم شود" 
زوم. [ز] (ع ‏ نوعی از طعام لذیذ مر ال 
یمن را که از شیر ترتیب دهند. (منتهی الارب) 


۱- در دايرة المعارف فارسی «زرلاچای» 
آمده. 
۲-در فرهنگ رشیدی: «زول‌ژده». 
۳-نل: نباشد درستش یک روز.. 
۴-نل: زوفلین. رجوع به همین کلمه شود. 
۵-در تنکابن ششاک گویند ر گریا مخفف 
شش‌شاخ باشد. (تحفة حکیم مومن). 
+عامابا20 - 6 
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۱۳۹۳۰ زوم. 

(ناظم الاطباء) از اقرب الموارد),ب یب 

زوم. مصار گتشه ازگاهان ااآبی 
که برای خیساندن, کش مش را در آن کنند. 
||مقدار آبی که هر بار روی خمیر یا لیاس زیر 
برای ستن ریزند. ||دضعه: غسلته زوماً او 

زومین؛ من اين لباس زیر را یک یا دو بار 


شستم. (از دزی ج ۱ص ۶۱۵. 

زوم. (اخ) دهی از دهستان اورامان است که 
در بخش رزاب شهرستان سنندج واقع است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۵). 

ز9م. ((خ) موضعی است به حجاز. (صنتهی 
الارب) (از معجم البلدان). 

زوم. (ا) ناحیه‌ای است به ارمسیه. (سنتهی 
الارب). از نواحی ارمنیه در اطراف موصل و 
جبن زومی بدان سنسوب است. (از صعجم 
البلدان). رجوع به ماد؛ بعد شود. 


زومان. ((خ) گروهی است از ا کراد. (منتهی ۱ 


الارب). طایفه‌ای از | کراد. (از اقرب الموارد). 
گروهی‌از کردها و یا ترکمانها. (ناظم 
الاطباء)... جین زومانی و قیل زومی مسوب 
به زومان است که طایفه‌ای از | کرادند. (از 
معجم البلدان). رجوع به مادءٌ قبل شود. 
زومبارت. زز؛] (ر) ورنر (۱۸۶۳ - 
۰۱ م.. اقتصاددان آلمانی و استاد دانشگاه 
بران (از .)۱٩۱۷‏ وی بر اثر مطالعة نظریةً 
روش تاریخی مارکس کتابهایی دربارة 
سرمایه‌داری نوشت و اصول سرمایه‌داری را 
مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. سپی به مکتب 
اقتصادی رمانتیسم آلمان گروید و اصول 
سوبالیسم ملی راکه همان راه و روش هیتلر 
بود پذیرفت. (از دايرةالمعارف فارسی). 
زومبالان. [رمْ) (لخ) دهی از دهستان نازلو 
است که در بخش حومهٌ شهرستان ارومیه 


واقم است و ۱۹۷ تن سکنه (مسیحی و-. 


کلدانی) دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴). 

زومج. (زع] (ع ص) سیاه‌فام زشت‌روی. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

ژومر. رم (ع ص) کسودک نسیکوروی. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

زومراقة. (ز راق) (اخ) شهری بر ساحل 
رود اورله. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به الحلل السندسیه ج ۱ ص ۳۳۰ شود. 

زومرفلد. رز مف) (ع)۲ آرتلد (۱۸۶۸- 
۱۹۵۱ م فیزیکدان و ریاضی‌دان المانی. 
وی تحتیقات مهمی در نظریة کوانتوم و نظریة 
آتمی بور کرده و در بسط نظريذ کوانتوم سهم 
عمده‌ای داشته. از آثارش کتاب ساختمان اتم 
و خطوط طیفی, نظریة ژیروسکوپها و دروس 


فیزیک نسظری است. (از دايرة السعارف 
فارسی). 

ژوملة. [ ۳۳ (ع مص) راندن شتر و راندن 
خرکه بر آن بار باشد. (متهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء). ||() خر با بارش. (ناظم الاطیاء). 


این‌زوملة؛ پسر راه. 
دان‌ای آن است. (منتهی الارب) (ن‌اظم 
الاطباء). 
ژون. (() حصه و بهره و قسمت. (برهان) 
(ناظم الاطیاء) (از فرهنگ فارسی معین) (از 
انجمن آرا) (از آن ندراج). بهره. (اصحاح 
الفرس). بهره و حصه. (فرهنگ رشیدی)؛ 


به چشم اندرم دید از زون اوست 

به جسم اندرم جلبش از خون اوسشت. 
عنصری (از فرهنگ رشیدی). 

زون. (ع اا بت و آنچه او را بخدایی گیرند 


| ..مشرکان. (سنتهی الارب) (آنندراج). یت و 


خدای مشرکین. (ناظم الاطباء). صنم و مته: 
«هو احسن من الزون و من ریاض الحزون». 
(اقرب الموارد). زور و زون بمعنی صنم, هر 
دو معربند. (از المعرب جوالیقی). رجوع به 
زور و السعرب جوالیقی ص ۱۶۶ شود. 
||جایی که در آن ها را فراهم آرند و آراسته 
و برپاکرده شوند در آنجای, (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). جایی که در آن 
بتها را فراهم آورند و آنها را آراسته وبرپا 
کنند. (ناظم الاطباء). |((ص) مرد پست‌بالا. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از آقرب الموارد). 
مرد پست‌بالا و قصیر. (ناظم الاطباء). و به این 
معنی به فتح هم آمده. (آنندراج), رجوع به 
ماده بعد شود. 

زون. [ز](ع ص) مرد پست‌بالا. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

ژون» زد ر] (ع ص) مرد کوتابالا. (متهی 

الثرب) (آندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 


"لموارد) 


ژون. ((خ) بتی که معبد معروفی برفراز کوه 
مشهور به «جبل‌الزون» در زمین داور داشته 
است. در سال ۲۳ .ق. عبدالرحمان‌پن سمره 
که‌به حکومت سیستان منصوب شده بود کوه 
زون را محاصره کرد و به معبد زون درآمد و 
یک دست بت را قطع کرد و یاقوت چشمانش 
را با خود برد تا ناتوانی زون را ثابت کند. 
احتمال داده‌اند که زون در اصل از خدایان 
هندی پوده است. نام زون گاء به صورت 
«زور» در اشعار عرب آمده است و محتمل 
است که اين خدای هندی معبدی هم در ابله 
از بنادرتجارت با هند) در عراق داشته است. 
(از دايرة المعارف فارسی). رجوع به زور 
شود. 

زوفاراس. [ژ] ((ع)" از نویسندگان بیزانس 
است که مطالبی در باب عهد ساسانیان آورده 


زونزی. 

و بعد از سال ۷ م. درگذشته است. رجوع 
به ایران در زمان ساسانیان شود. 
زونج. رو /ز و] () عصیب و روده و ماند 
آن بود که فراهم نوردند گرد یا دراز, (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۵۷). زونج و لکانه 
عصب بود. (حاشية لفت فرس اسدی, ایضا). 
روده‌های گوسفند باشد که با گوشت و پیه پر 
کرده‌قاق کند و در وقت حاجت پزند و 
خورتد... و به این معنی بجای نون یای حطی 
هم امده است (زویج), (برهان) (از ناظم 
الاطباء) (از جهانگیری). روده‌ها که با پیه در 

پیچند و بریان کنند و سبار نیژ گویند و 

بعضی بجای تون یای حطی گفتهاند و واو 
مکور خوانده‌اند. (فرهنگ رشیدی) از 
انجمن آرا) (از آتدراج): 

اگرمن زونجت تخوردم گهی 

توا کلون‌بیا و زونجم بخور. 

رودکی (از لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۵۷). 
همی ز آرزوی کیر خواجه راگه خوان 

بجز زونج ‏ نباشد خورش به خوانش بر 

معروفی (از حاشیه لفت فرس اسدی, ایضا). 


عصیب و گرده برون کن وزو زونج ورد 
جگر بیاژن و آ گنج را به سامان کن. 
کائی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
ترنجیده رویش بان ترنج 
دراز است و باریک قد چو زونج. 
طیان (از جهانگیری). 
به حالیست خصمش که نزدیک او 
چو لحم طبور است اکنون زونج. شمس فخری. 
رجوع به زویج شود. 
ژونج. ((خ) دهی از دهتان کلاترژان است 
که در بخش رزاب شهرستان سنندج وأقع 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران چ۵). 
ژونف. (() آسوندار. (فرهنگ فارسی معین). 
امی است که در اطراف رث شت به «انجیلی» . 
دهند. رجوع به جنگل‌شناسی ساعی ج 
ص ۱۸۲و انجیلی شود. 
زوتزکت. [ر رَّزْ] (ص) مردم گوژیشت و 
زبون و حقیرجثه را گویند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء), رجوع به زونگ و زونگل شود. 
ژونزکت. زر و ] (ع ص) کوتا‌بالا زشت‌رو 
خرامانرفتار. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). رجوع به زونک شود. 
زونزی. زو زا] (ع ص) مسرد کوتا‌بالاء 
(متهی الارب) (ناظم الاطیاء). |امرد 
زیرکی‌نماینده لاف‌زن. (منتهی الارب) (ناظم 


است و 


۲۰ 50۳52۲ - 1 
۸۵۰ ,50۲۳۳6۲۲۵۱0۵ - 2 
۰ - 3 
۴-نل: زویج. رجوع به همین کلمه شود. 


زونق. 


الاطباء) (از اقسرب الموارد), زجتوع یه 


«زوزی» شود. 
ژونق. ارر ن](اخ) دهسی از دهستان 
سجاس رود است که در بخش قیدار شهرستان 
زنجان واقع است و ۲۳۵ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
ژونکت. [َز ن] (ع ص) زن شتاب پید 
سبقت گرفته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
زونکت. رز رن نْ) (ع ص) (از «زنک») 
پست‌بالای منکبر زشت‌روی و آنکه خود را 
زائد از قدر خود شناسد و در اطوار خود چنان 
پنماید که خیر و نیکویی دارد و حال آتکه 
نداشته باشد. استهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). کوتاء‌بالا زشت‌روی خرامان‌رفتاره 
یامرد متکبر و لافزن". (منتهی الارب) 
(آنندراج). مرد کوتاه خرامان‌رفتار که رتبه و 
درجة خود را بلند می‌کند و همیشه در شگفت 
است و با آنکه خیر و نیکویی در وی نیست 
خود را نیکو می‌پندارد. (ناظم الاطباء). 
زونکل. رز وک ) (ع ص) صرد پت‌بالا. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
القصیر او تصحیف, (اقرب الموارد). 
ژونگت. رز ] (ص) بمعنی زونزک است که 
مردم گوژپشت و حقیر باشد. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). مرد گوژپشت زبون و حقیر بود. 
(جهانگیری). 
زویگل. روگ | (ص) ینعی زونگ است 
که مردم گوژپشت و حقیر باشد. (برهان) (از 
جهانگیری). زونزک. زونگ, (ناظم الاطباء). 
, زونگل. [روَگ] () زنگ و جرس کوچک 

و زنگوله: [انام نوایی از موسیقی. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 
زونگل. از /ز و] ()۲ بندسردوست و 
اصلاح‌طلب سویی (۱۴۸۲ - ۱۵۳۱ م). 
پیشنهادکند؛ تغییراتی در اصول مذهب بود. 
وی نظر داشت 
مذهبی بزبان آلمانی خوانده شود و مقام درج 
اول مسذهبی روم طرد گردد, او ممخالف 
روشهای تبدی بود و با اختلاط دولت و 
کلیس موافقت. نداشت و بالاخره در جنگ 
کایل" کشته شد. (از لاروس). 
زونة. (نْ] (ع () زینت و آرایش. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموا ار 


که کتاب مقدس در مراسم 


الارب) رد 0 . زن وتاب یقال: 
امراة زونة. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

زونی. () بمعنی زانو باشد مطلقاً خواه از 
آنسان و خواه حیوانات دیگر و عربان رکبه 
خوانند و بلغت زند و پازند نیز همین معنی 
دارد. (برهان) (از جهانگیری) (از انجص آرا) 


(از آتدراج) (از ناظم الاطباء). لهجه‌ای است 
بمعلی زانو چنانکه در سگری «زوند» ۳.. 
طبری «زنی»*. رجوع به زانو شود. (حساهية 
برهان چ معین). 

زووریکین. از /ز و] ((غ)" ولادی مر 
کوسما. فیزیکدان امریکایی که به سال ۱۸۸۹ 
م. در روسیه متولد شد و در آنجا و کشور 
فرانسه و بالاخره در ممالک متحدهء امریکا به 
تحصیل پرداخت و در سال ۱۹۲۴ به تابیت 
ممالک متحدة امریکا درآمد و تحقیقات 
مهمی در الکترونیک کرد و با همکاران خود 
ایکونوسکوپ و کینسکوپ را اختراع نمود. 
(از دايرة المعارف فارسی). 

زو وگام. از 4) (فنرانسوی» ص)" با 
آتوموفیل * از نباتاتی هد که انتقال دانة 
گرده‌در قمت عمد؛ آنها بوسپلا جاتوران و 
حشنزات انجام می‌شود. گلهای این نباتات 
غالبا مسطرند و حشرات به طلب طعمه یا محل 
مناسبی برای تخم‌گذاری وارد آنها شده و دانة 
گرده‌که به بدن و پاهایشان آلوده شده است به 
مادگی گلها انتقال مسی‌یابد. و رجوع به 
گیا‌شناسی ثابتی صص ۴۹۰ - ۱ شود 

زژول. اژنو) ا(ع مص! ازال زوالاً و ژژولاً د 
زوسلاً و زولاً و زولان؛ درگش تن و دور 
گردیدن‌از چای. (منتهی الارب). زوال. (ناظم 
الاطباء). رجوع به زوال شود. 

زوول. [رْ) (ع مص) زالت الشمی زوالاو 
زوولاً (بدون همزه) و زبالاً و زولان ؛ مایل 
گردیدن آفتاب از میانة آسمان. (از منتهی 
الارب). رجوع به زوال شود. 

زو۵. [] ((خ) از حدود «توسمت» است [از 
تبت ], دهیست خرد. (حدود العالم, یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 

زوهمند. 1 / 22] () درخت و کشت و 
زراعت بانید؛ پرزور باشد. (برهان). درخت و 
کشت بن‌الیده را گویند. (جسهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) (از آندراج) 
بجز در فرهنگ جهانگیری و رشیدی ندیده‌ام» 
ظنم اینست که «روهنده» بود یعنی روینده و 
مصحف کرده‌ند.(انجمن آرا) (آتدراج). 

زوهی. (ع [) نوعی ماهی پرگوشت در رود 
نیل که فاقد استخوان و فلس و دارای طعمی 
لذیذ و دم آن سرخ‌رنگ است. (از دزی ج۱ 
ص ۶۱۵). 

ژوهیدن. [د] (مص) چکیدن آب از سقف 
بواسطهٌ باران. (آنتدراج). چکیدن و تراویدن. 
(ناظم الاطباء). ||عرق کردن. (ناظم الاطباء) 

زوی. ار دیی )"(ع مص) دور کردن چیزی 
را. ||پوشیدن راز از کسی. ||فراهم آوردن 
چیزی را. (متحهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), ||گرفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||و فی 


زویر. ۱۳۰ 


الحدیث: ژیث ی الارض فاأریتٌ مشارقها و 
مفاربها؛ ای جُمعّت. || آژنگ درافکدن میان 
دو چشم: زوی ی الرجل بین عییه» ‏ یعنی آژنگ 
درافکند آن مرد در میان دو چشم خود. 
(منهی الارب) (ناظم الاطباء). |[برگردنیدن: 
زوی المال عن وارثه؛ ای صرفه. [منتهی 
الارب). زوی المال عن صاحبه؛ گرفت آن 
مال را از صاحجش. (ناظم الاطباه). زوی 
الرچل المیراث عن ورئته؛ عدل به عنهم. 
(اقرب الموارد). |ازوی السال و غیره؛ گرد 
آوردن و محیط شدن بر آن. ||زوی عنه حقه؛ 
بزداشتن او را از حقش. (از اقرب الموارد؛ 
||ژری علیه زرا (مجهول): ای قضی و قدر. 
(منتهی الارب). ][گوشه گرفتن: زوی الزاویة: 
گوشه‌گرفت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء- 
ژویج. [ر] (() ررده‌های پر از گوشت و 
بیدا گنده‌باشد. (یرهان) (آتدراج). روده‌هایی 
که‌با هم نوردند با پیه, (از اوبهی). زونج و 
روده گوسیند آ گده از گوشت و پید. (ناظم 
الاطباء) زویش. زیچک. نوعی از خورا ککه 
از قطعات لمات رو کار یا گوسپند آ کنده از پیه و 
تهیه کنند. (فرهنگ فارسی ممین). 
رجوع به زونج شود. 
ژویدن. [زّد] (مص) بلند شدن و مرتفع 
شدن. | آه کشیدن. (ن_اظم الاطباء) (از 
افتیگاس). 
ژو یدهولاند. ری ُ] ((ج۲ ۳ (ط‌اند 
جنوپی) ایالتی است بوسعت ۲۸۰۰ کیلومتر 
مربع و دارای ۲۶۶۸۱۵۸ تن سکنه که در 
غرب هلند و بر کنار دربای شمال واقع است و 
مرکز آن لاهه و شهرهای مهمش روتردام و 
لیدن است. زمینش پست و حاصلخیز است و 
پا سدها و خاکریزهای‌ساحلی از اپ دریا 
محافظت مي‌شود. (از دايرة المعارف فارسی). 
زویر. از ] (ع ) مهتر و پایگاه قوم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) سید قوم و 
زعیم آنان. (از اقرب الموارد). 
< یسوم‌الزوییر؛ روزی است مر عبرب را 
(متهی الارب) (آتدراج). از روزهای تازیان 
است. (ناظم الاطباء). روزی است از روزهای 
حروب عرب که مشهور است !. (از اقرب 


۱ -اين معنی در متهی الارب ذیل «زون‌ک» 
آمده است. 


2 - ۰ 3 - ۵۰ 

4 - ۳8, 5 - 

۰ - 7 اب2۵ - 6 

۵ ۰ 60۱۵۳۵۵ 

-٩‏ در اقرب الموارد [ژ ویی ] ضبط داده 
شده است. 


۰ «انام8 - 10 
۱ - پرم‌الزویرین» لشپان علی تمیم. وجدت 
بخط شریح. (مجمع الامثال میدانی). 


۲۳ زویران. 


الموارد): مه 
زوبران. ۳۳ ((خ) دی از دهستان 
سرشیو است که در بخش مریوان شهرستان 
سنندج واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
زو برجری. ۳۳ 2 دهی از دهستان 
باوی بلوک حمید است که در بخش مرکزی 
شهرستان اهواز واقع است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد. در اين آبادی بناها و اثار پاستانی دیده 
شده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶). 
زویرخرامزه. لزخ م ز) (اغ) دی از 
دهتان باوی بلوک حمید است که در بخش 
مرکزی شهرستان آهواز واقع است و ۰ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران 
ج ۶ 
ژویره. زر /ر ] () گردباد و طوفان و باد 


سخت. (ناظم الاطباء) (از اشتیتگاس) (از - 


لان العجم شعوری ج ۲ ص ۴۱). 
ژویعان. (ر) (ع ص, |) شیطانان و شریران. 
(غیاث) (اتدرلج 
ژویکو. [ّ /زک] (خ) شهری است در 
آلمان شرقی و پر کنار رود مولد "که 
۰ تن سکنه دارد و در این شهر صنعت 
نت و فلزات و نساجی و شیبانی رایج 
است. (از لاروس). 
زویل. ۳ لع مسص زال زوالاً و زژولاً و 
زویلاً و زولانا؛ درگشتن و دور گردیدن از 
جای. (منتهی الارب). زوال. (ناظم الاطباء). 
رجوع به زوال شود. ||(() جنیش. یقال: اخذه 
لزویل و العویل؛ ای الحركة و الیکاء بحیث 
لایسنقر علی مکان. (متهی الارب) اناظم 
الاطباء) (از انندراج). حرکت. (از اقرب 
الموارد). |]|جانب. (آقرب الصوارد). ||زال 
زویله؛ پرا کنده شد از بمیم و از جای رفت. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء), 
زویل. [ز) (!ج) شهری است. استهی 
الارب) (انتدراج). محله‌ای است به همدان. 
(از معجم البلدان). 
زویل» (2) ((ج) مسوضعی است نسزدیک 
حاجر. (منتهی الارب) (آنندراج). موضعی 
است از دیار عامرین صعصعه نزدیک حاجر» 
و از مسنازل حساج کوفه است. (از معجم 
البلدان). 
زویلة. زر 1] (خ) شهری است به بربر و 
شهری است نزدیک افریقیه. (منتهی الارب) 
(نساظم الاطباء). نام در شهر است یکی 
زویلهالسودان و دیگر زویلةالمهدید. (از 
معجم البلدان). و رجوع به زویلةال‌ودان و 
زويلةالمهدية خود. 
ژویلة. رز [) (() مسوضعی است. اانام 
مردی است. ||پاب‌الزويلة در قاهره است. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطیاء). محله و 


دروازه‌ای است در قاهره. (از معجم البلدان). 
درواز؛ بزرگی است در قاهره که بدر الجمالی 
سردار سپاهیان در دوران خلافت الستنضر 
فاطمی (۱۰۹۲م.) آنرا بنا کرد و در دو جانب 
دروازه دو مناره است که الملک المژید شیخ 
(سلطان مصر) آنها را بنا نهاد. (از السنجد). 
رجوع به صبح الاعشی ح ۱ ص ۳۷۱ شود. 

زو یلها لسودان. از ثن سو](لخ) 
شهری است مقابل اجدابیه. در دشتی میان 
سودان و افریقیه. (از معجم الیلدان). مرکز 
فران است در افریقیه که از اعمال لیبی 
می‌باشد و بر ملتقی راههای صحرایی قرار 
دارد. (از المنجد). شهری است عظیم [به 
ناحیت مقرب ] .بر کران بیاباق سودان نهاده 
است و اندر حوالی و ناحیت وی بربریانند 
بسیار, و این پربریان مردمانی‌اند اندر 


بیابانهای مغرب همچون عرب آندر بادیه 


خداوندان چهارپایند و با زر بسیار ولکن 
عرب به چهارپای توانگرترند و بربریان به زر 
تسوانگسرترند. (حدرد السالم چ دانشگاه 
ص۱۷۹). و رجوع به معجم البلدان شود. 
زو یلةا لمهد یه. رز ل ل ع دی ی ] ((خ) 
شهری است به افریقیه نزدیک مهدیه که میان 
آن و مهدیه یک تیررس فاصله است. (از 
معجم اللدان). رجوع به معجم البلدان و 
مهدیه و نزهة القلوب ج ۲ ص ۲۷۲ شود. 
زویم. [](ع ص, () فراهس مآمده از هر 
چیزی. (منهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
زوین. رز] ((خ) قریه‌ای است به گرگان. 
(معجم الپلدان). رجوع به مازندران رابینو 
بخش فارسی ص ۱۷۲ و بخش انگلسی 
ص۱۶۲ شود. 


9 ية: رزوی ی ] (اج) موضعی است به بلاد 
عیس. (منتهی الارب) (از معجم البلدان). 


زویه. رز وی ي ] (اخ) نام دو روستا است که 
در دهستان میان‌آب (پلوک شمیه) بخش 
مرکزی شهرستان اهواز واقعند. و به زوید بالا 
و زویه پایین معروفند. نخستین ۱۴۰ تن و آن 
دیگر ۰ تسن کته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۶. 

۵ ازهُ) () بسمعنی پساداش نسیکی است. 
(یرهان) (آنتدراج). پاداش و جزا و مکافات و 
مزد و جزای نیکی. (ناظم الاطباء. ||(صوت) 
کلمه‌ای باشد که در محل تحسین گویند 
همچون آفرین و بارک اأثّه. (برهان) (آتدراج) 
(از تاظم الاطباء). کلمه‌ای است که در محل 
تحسین گویند. (جهانگیری) (انجمن آرا/ 
کلم تحسین و آفرین. (غیاث) (از فرهنگ 
رشیدی. و لفظ زهی از این است. (غیات). 
ادات تصین. آفرین. احسنت. خوشاء نیکا: 
(فرهنگ فارسی معین). کلمةٌ تحسین است 


ژه. 
بمعنی احسشت. آفرین. مرحبا. مرحباً یک. 
بارک اله. زهی. ماشاءاله. مریزاد. وهموه. 
خه‌خه. به‌به. بخ‌یخ. چشم بد دور. تبارک ال 
بنامیزد. تعالی الّه. خه. فری: لوحش ال 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
زه دانا را گویند که داند گفت 
هیچ نادان را داننده نگوید زه. 
رودکی (یادداشت ایضا). 
زه ای کسائی ات گوی و چونین گوی 
به سفلگان بر فریه کن و فراوان کن. ۱ 
کائی (ایضا. 
بالا چون سرو نورسیده بهاری 
کوهی‌لرزان میان ساق و میان بر 
صبر نماندم چو آن بدیدم گفتم 
زه که بجز مسکه خود ندادت مادر. 
مسنجیک (از لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۴۵۴ 
ای جوجگک به‌سال و به بالا بلند. زه 
ای با دو زلف بافته چون دو کمند زه ۳ 
طاهر فضل (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
همی تاخت گرد اندرون گردیه 
به آوردگه, گفت خسرو که زه 
چو گفتی که ز زه بدره بودی چهار 
بدینگونه بد بخشش شهریار. 
چو زد تبر بر سبلا سنة شکبوس 
سپهر آن زمان دست او داد پوس 
قضاگفت گیر و قدر گفت ده 
فلک گفت احسن ملک گفت زه. فردوسی, 
اين همی گفت که احسنت و زه ای شاه زمین 
وان همی گفت که جاوید زی ای شاه زمان. 
فرخی. 
شادمان گشت و دو رخ چون در گل نوبقروخت ‏ 
زير لب گفت که احستت و زه ای بنده‌نواز. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص 4۲۰۳. 
سرکار به یکبار همی ساخته داری. 3 


فردوسی. 


فردوسی, 


احسنت و زه ای پیشرو زیرک هشیار.  .‏ 


پرویز ملک چون سخن خوب شنیدی 


آنرا که سخن گفتی گفتیش که هان زه. 
عنوچهری. 
که‌یسندی و گویی از دل که زه.. اسدی. 


خویشتن را به زه بهمان و احنت فلان 
گر همی حسرت * و افسوس نخواهی مقریپ. 
ناصرخرو. 

ای حجت زمین خراسان زه 
.ال - 2 ۷۵۵۵۰ - 1 

۳-رجوع به معنی پنجم همین کلمه شرد. 

۴-نل: شادمان گشت و دو رخارة چون گل 

بفروخت. 

۵-نل: خنده. 


۰ 


زه. 
مدح رسول و آل چین گتو. ناضر خسییو.. 
احستت و زه مگوی بدآموز را 
زیراکه پا ک‌نیت دل و دامنش. 
ناصرخسرو. 


هر کس پیش ایشان [پادشاهان ایسران ] 

چیزی بردی یا مطربی سرودی گفتی یا سختی 

نیکو گفتی در معانی که ایشان را خوش آمدی 

گفتندی زه یعنی احسنت! چنانکه زه بر زبان 

ایشان برفتی از خزینه هزار درم بدان کس 

دادندی. (نوروزنامه). 

فحلی است طلعت او کاندر مشیم دل 

چون جفت دیده گردد احسنت و زه کند زه 

شاهان درگه حق بوذر شناس و سلمان 

بیزار شو ز شاهی کو تخت سازد و گه, 
سنائی. 

ترا پبینم و گویم علیک عینلله 

بنام ایزد احسنت و زه نکو پسری. سوزنی, 

زه زه ای شاه جهانبخش که در نوبت تو 

عدل را چاشنی و سکه عدل عمر است. 

بندها را چنین گشای گره 

تا نیوشنده بر تو گوید زه. 


بگفت بارید کز بار به گنت 


زبان خروش صد بار زه‌گنت. نظامی. 
چنان پد رسم آن بدر متور 
که‌بر هر زه پدادی بدره‌ای زر. نظامی, 


در مجمعی که شعر تو باشد ز خاص و عام 
آوازه زه تو پر افلا ک می‌رود. 

کمالاسماعیل (از جهانگیری». 
وآموز راذ کرو تحسین و زه 
ز توبیخ و تهدید استادبه. سعدی (بوستان). 
چواز شست بگشاد خسرو گره 
ز هر گوشه برخاست آواز زه. سلمان. 
|(اص) بمعنی خوب و خوش هم هست. 
(برهان) (از آتندراج) (ناظم الاطباء) ", بمعنی 
خوش و خوب بود و این معتی هم نزدیک 
تخست است؟.(جهانگیری) (از انجمن آراا 
چنین گفت کاری همین است زه 
مهین را به مه داد و که را به کد. فردوسی. 
چون جوان بودی و سخت و زفت زه 
تو همی رفتی سوی صف بی زره 
چون شدتی پر و ضعیف و منحنی 
پرده‌های لاابالی می‌زنی. 

مولوی (از جهانگیری). 

||(() چلةً کمان. (ببرهان) (فرهنگ فارسی 
معین) (جهانگیری) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) 
(فرهنگ رشیدی) (غیاث). بمعنی زه کمان 
است. (انجمن آرا). وتر. چله. چله کمان. 


(یادداشت بخط مرحوم دهخداا 

ز چوبی کمان کرد وز روده زه ۰ 

ز هر سو برافکند بر زه گره. فردوسی. 
کمانهابه زه برنهاده سپاه 


پس شکر اندر همی راند شاه. فردوسی. 
چو خسرو چنان دید برگشت شاد 
دو زاغ کمان را به زه برنهاد. فردوسی. 


در میان پره در تاخت کمان کرده به زه 
جفت با حزت و پا دولت و با فتح و ظفر. 
فرخی. 
ز سر یبرد شاخ و ز تن بدرد پوست 
به صیدگاه ز بهر زه و کمان تورنگ. فرخی 
از دل و پشت مبارز برگشاید صد ترا ک 
کززه عالی کمان خسرو آید یک ترنگ. 
عسجدی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
آندر چله جهل کمانت شکند تیر 
واندر گلوی آز توالت فکند زه؟, 
منوچهری (از انجمن آرا). 
به پیکر چون کمان گشتم خمیده 
چوزه "بر تن کشیده خون دیده. 
۹ (ویس و رأمین). 
بفرمود تا ساخت مرد فسون 
کمانی ز پنجه من آهن فزون... 
ز زنجیر بر وی زهی ساختند 
ز گردش پی و توز پرداختند. 
اسدی (گرشاسبامه چ یغمایی ص ۲۱۱). 
بدو گفت گرد سپهیدنژاد 
مرا باب نامم کمانکش نهاد 
به دامادی شه گر آیم پند 
بخواهم کشید این کمان بلند 
چنانش کشم چون برآرم به زه 
که‌بپسندی و گویی از دل که زه. 
اسدی ( گر شاسینامه ایضاً ص ۲۷۷). 
و هر دوان برفتند و هرمز رابه زه کمان ۵ 
پکشتند. (فارسنامذ ابن‌البلخی ص ۱۰۰) 
چون خدنگ توز شست و زه تو گشت جدا 
نگزیند به‌جز از جبهة اعدات هدف. سوزنی. 
آنجا که در زه آرد دستش کمان بخشش 
ابر از تسد یرد زه از کمان رستم. 
انوری (اژ آنندراج). 
گرب زه مندی کمان بهرام را 
لرز تیر از استخوان برخاستی. ‏ خاقانی. 
تیر چون در زه نشاندی بر کمان چرخ‌وش 
گفتی‌او محور همی رائد ز خط استوا 
خافانی. 
خصم شاه ار کمان کند حلقشس 
به زه آن کمان دراویزد. خافانی. 
وصف [لشکر ] بدین وقت مقوس باید چون 
کمانی‌به زه. (راحة الصدور راوندی). 
قلک راتاکمان بی‌زه نگردد 


شکار کس در او فربه نگردد. نظامی. 
دو ابرو سر بهم پیوسته موزون 

به زه کرده کمان چون قوس گردون. نظامی. 
هرکه در عشقش چو تبر راست شد 

چون کمان زه در گلویش می‌کند. . عطار. 


آبروی تو رسته‌ای ز تیر است 


۱۳۳ 


عطار. 
(بوستان). 


ژه. 
پر زه که کند چنان کمانی؟ 
کمان کیانی به زه راست کرد. 
چون کمان رئیس شد بی‌زه 
نتوان خفت ایمن اندر ده. اوحدی. 
مزن در کمانهای ایرو گره 
کزین ان کمانی نیرزد به زه. . امیرخسرو. 
خصم بی‌جا به زبردستی خود می‌نازد 
زودتر پاره کند زه چو کمان پرزور است. 
صائب (از انندرا اج 
از صراط مستقیم عقل بیرون رفته‌اند 
زه نمی‌گیرد بخود زور کمان عاشقان. ۱ 
صایب (ایضأ). 
با قد خم‌گشته راه عشق رفتن مشکل است 
در جوائی به که اين زه در کمان بندد کسی. 
صائب (ایضاا: 
زه بیلی؛ وترالائف و هو حسجاب مابین 
الخرین. غضروفی که میان دو منخر است. 
(از یادداخت بخط مرحوم دهخدا), 
-زه را به گوش آوردن؛ در آخرین لحظاةً 
تیراندازی قرار گرفتن: 
چو دید اردبیلی نمدپارهپوش 
کمان‌در زه آورد و زه رابه گوش. 


سعدی (بوستان). 
ترا یاوری کرد فرح سروش 
وگرنه زه آورده بودم به گوش. 

سعدی (بوستان). 


|/ابریشم و رودة تاییده را نیز گویند. (برهان) 
(از آتدراج). رود؛ تابیده و تار ساز. (فرهنگ 
فارسی معین). اوستا «جیا» " (وتر کمان, 
رگ). هندی باستان «جید» ۲ کردی «زیه ۸ 
(زه کمان). اففانی «ژئی» 5 بلوچی «جیغ» ۳ 
پازند «جیک» ۲" (ریسمان. نخ). (حاشیة 
برهان چ معین). رود تافته که از آن غربال و 
دیگر چیزها بافند و به کمان تیراندازی و کمان 
حلاج و غیره کنند. بند. دوال. (از بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا* 

ای با دو زلف بافته چون دو کمن زه. 

طاهر فضل (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), 

بدان زه دو د. ستش بیستی چوسنگ 
تهادی به ۳ بر" پلهنگ. فردوسی. 
۱ -ناظم الاطباء اين معتی را ذیل زه [زٍة /] 
آورده است. 

۲ - مراد معتی دوم (معتی قبل) در این لغتنامه 
است. 

۳جیمعی بعد هم ایهام دارد. 

۴-بمعنی بعد هم ایهام دارد. 

۵-بمعی بعد هم آیهام دارد. 


۵ - 7 6 
- 9 - 8 
0 - 11 ۰و[ - 10 


۲ -نل: به گردن برش. 


۱۳۰۹ ۳۴ 


ژه. 


ساق چون پولاد بی همچون کمان رگ همچو زه 
سم چو الماس و دمش چون آهن و تن همچو منگ. 


منوچهری. 
هرگه که پیش رویت سر برکند 
چون عاقلان بچوب بندیش و زه, 
ناصرخرو (دیوان ص ۳۹۵). 
کسی‌برنارد سر از جیب دولت 
که‌در گردن از زه طنابی نبیند. خاقانی. 
از کان منم آزاددل که آز 
آزاد را چو کیسه گلو درکشد به زه. 
خاقانی. 
زه شلوار؛ بند ازار؛ 
فارغ ز بد و نیک گشادم زه شلوار 
وندر کفلش دست رهی چون کمر آمد. 
سوزنی, 


-زه یکایی؛ نوعی از زه و آن رشته‌ای است 
ابریشمین که با تارهای زر و سیم تابیده به گرد 


آستین یا گریبان دوزند. (فرهنگ فارسی" 


معین). 
||هر چیز کشیده‌شده از حدیده» مانند تارهای 
زر و سیم. (ناظم الاطباء). ||کنارة هر چیز 
همچو... و زه حوض و زه صفه و امثال آن. 
(برهان) (از جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) 
(از انجمن آرا) (از غیا) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء), کنارة چیزی. (فرهنگ فارسی 
معین). دیوارٌ دور چاه. (ناظم الاطباء). حلقً 
چاه. طوقٌ چاه.ابله: ابلت البش؛ ساختم 
باری چاه اباله را یعنی زه را. بثر مابوله؛ چاه 
زهیرآورده. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
- زه چشم؛ حاشیه و کنار؛ چشم. (فرهنگ 
فارسی معین): 

زه چشم حیا کسی که برید 

رگ جان بقاش اجل بیرد. خاقانی. 
زه ناخن؛ گوشت که پیرامون ناخن است. 
آطره. (یادداشت بخط مرحوم دهخداا. 


|کنارة گرییان. (از برهان) (از جهانگیری) (از " 


فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) (از غیات) 
(از آنتدراج). وزه پیراهن که رشته‌ای باشد از 
ابریشم که با مقیس و گلابتون تابیده در دور 
دامن و سرآستین و گریبان دوزند و گاهی 
ابریشمی یکرنگ بود و گاهی دورنگ و آنرا ه 
هندی دوری خوانند. (آننبراج). فارسی 
«زیه» ‏ ترکی «زیه» آ, عربی «زیق»: 
زیق‌التیص؛ زه پیراهن. (حسائیة برهان چ 
معین)... ريشه و طراز و حاشیه و توار و کناره 
و سجاف و دیگر آرایشهای زری و یا 
ابریشمی گریبان و گردا گرد جبامه... اناظم 
الاطاع). آنچه پیرامون چامه دوزند باریکتر 
از سجاف. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
ویا پراهن نیلی که دارد 

ز شعر زرد نیمی زه به دامن. ... منوچهری. 
درزیان چرخ راگویی که سهو افتاده است 


کان زه سیمین بر آن دامن نه درخور ساختند. 


خاقانی. 
قوس قزح برآمد چون نیم زه ملمع 
کزصنمت صبا شد گوی‌انگله معتبر. 
خاقانی. 
سدره ز آرایش صدرت زهی است 
عرش در ایوان تو کرسی‌نهی است. نظامی 
عکس فلک از هلال خنده 
پر جیب فلک زهی فکنده. نظامی. 
نظامی گر زه زرین بسی هست 
زه تو زهد شد مگذارش از دست. نظامی, 
هر هتری کان زدل آموختند 
برزه ملسوج وفا دوختند. نظامی. 
فاخته شیخانه دم از حق زده 
گردگریبان, زه ازرق زده. * 
امیرخسرو (از آنندرا اجا. 
| زیر کلاه بو خوش‌آیند کلهپوش 
ماند ماه بدر و زهش همیو هاله بود. 
نظام قاری (دیوان البسه). 


زگرد آن زه مفتون خطی خواندم که تفیرش 
یکی داند که همچون دکمه ذهنشس خرده‌دان باشد. 
نظام قاری (دیوان البسه), 
سرگل جیب خزان را نشناسد که بهار 
بر گریبان چمن دوخت زه از پیرهنش. 
واله هروی (از آنندراج). 
- زه پیراهن؛ یقه (یخه). طوقهةٌ یقه, جیب. 
زیق. (یادداشت بخط مرحوم دهخداا؛ 
حلقٌ کمند گشت زه پیراهنت ۳ 
چون کرد بر تو چرخ کمان رابهزه؟. ‏ ر 
اصرخسرو (یادداشت ایضا). 
از تاب عشق آن زه پیراهن دورنگ 
زور و ستم چو رشته بهم تأب میخورد. 
سیدحسن خالص (از انتدراج). 
-زه جیب؛ زه پیراهن. زه گریبان: 


ای خداوندی که هر کز خدمتت گردن کشید 


- ازنزه جییش فلک در گردنش افکند فخ. 
انوری. 

رجوع به ترکیبهای زه پبراهن و زه گریبان 
شود. 

زه دامن؛ ريشه و حاشیه و نوار و سجاف 

آن. (فرهنگ فارسی معین). 

زه کنش؛ رده‌ای از نخ یا ابریشم و مانند آن 

بدور کفش, میان تخت و رویه که از بسیرون 

چون زیختی دیده شود. (یادداشت بخط 

مرحوم دهخدا) 

زه گسریبان؛ آرایش زری سا ابریشمی 

گریبان.(فرهنگ فارسی معین). زه جیب: 


گردگردن زه گریبانش 


آتشین طوق و گرزه مار شود. مسعودسعد. 
خاقانی | گرخرد سرت را یار است 

سیلی مزن و مخور که تاخوش کار است 
زیرا سر هر کز خرد افسردار است 


ژه. 

پر گردنش از زه گریبان عار است. ‏ خاقانی. 
دراعٌ خارای مخطط را تا دامن چاک‌زده 
چون زه گریبان طاوس به رنگ لاجوردی 
برآورده. (مرزبان‌نامه), و رجوع به ترکیب زه 
چیب شود. 
ژه. [ز؛ /1) ((سیص) زاییدن آدمی و 
حیوانات دیگر باشد. (یرهان) (آندراج). زادن 
را گویند. (جهانگیری) (از انجمن آرا) (از 
غیاث), زادن چنانکه گویند درد زه یعنی درد 
زادن. (فسرهنگ رشیدی). زایبیدن. زایش. 
(فرهنگ فارسی معین). و زهیدن مصدر آن 
است. (جسهانگیری). زایش و وضع حمل. 
(ناظم الاطباء), اسم مصدر از زهیدن بجای 
زهش. (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
مریم زیر آن درخت آندرنشست... چون. 
عیسی از وی جدا شد از درد زه و شرم خلق 
گفت: «یا لحتی مت قبل هذا»:۵ ای کاش من 
پیش از اين بمردمی. (ترجمة طبری بلعمی). 
ایدون گویند که چون این‌يامین از مادر جدا 
شد مادرش, راجیل. در آن درد زه آندر بمرد. 
و یوسف و برادر, در دست خاله بماندند و 
خاله ایشان را نیکو همی داشت. (ترجمة 
طبری ایضاا. 


دنیا رحم است و تن مشیمه است او را 
تلخی اجل, درد زه مادر طبع 
وین مردن چیست زادن ملک بقا. 
فخر رازی (از جهانگیری). 
||تراوش آب از درز و لای چیزی. (فرهنگ 
فارسی معین). ترارش و تقطیر و ترشح و 
چوشش آب و روانی جراحت و زخم. (ناظم 
الاطباء) بمعنی جوشیدن آب از چشمه نیز 
مرادف زائیدن است * (انجمن آرا) 
موقف " نیود جز ره صدر رفیع ملک 
زمزم نبود جز زه بحر عطای شاه, 
سیدحسن غزنوي. 
|(ز) نطفه. (برهان) (آنتدراج) (نام الاطبام 
(فرهنگ فیارسی معین) (غیاث) (فرهنگچ 
رشیدی)؛ 
اين بلایه بچگان راز چه کس آمد زه 
همه آبتن گشتند به یک ره که و مد. 
متوچهری. 
|ابچه و فرزند... و لهذا فرزند را زه‌زاد و رحم 
و بچه‌دان را زهدان می‌گوبند. (برهان). فرزند 
باشد و زهدان بسچه‌دان را خوانسند 


2-2 2 - 1 
۳-نل: پیرهنت. 
۴-رجوع به زه کردن شود. 
۵-قرآن ۲۳/۱۹. 


۶-رجوع به معلی قبل شود. 
۷-در مکه. 


ژه. 
(جهانگیری). فرزند. (فرهنگ رشیدی)+ 
زه‌زاد بچه و ارلاد را گویند و زهدان رحم و 
بچه‌دان را گویند. (انجمن ارا) (از انندراج) 
بچه و فرزند. (از فرهنگ فارسی معین) 
(غیاث). نتاج. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): و خر که شیر او بکار دارند» تندرست 
و جوان باید و شیر زه نخستین نباشد. (ذخیره 
خوارزمشاهی) (یادداشت ایضا). 
-بی‌زه؛ بی‌بر و عقیم و بی‌بار. (ناظم الاطباء). 
ژه. 1۹ (() مکان جوئیدن و برآمدن آپ. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). مکان جوشیدن و 
تراویدن آب. (آنندراج). مکان جوشیدن آب 


از چشمه. (فرهنگ رشیدی)؛ 
سبک خشک شد چشمةً چشم من 
مگر آب این چشمه رازه نبود". 
معودسعد, 
| آلث تناسل و نره. (ناظم الاطباه), رجوع به 


ماده بعد شود. 

ژه. (]۲ (!) آلت تناسل باشد. (برهان). و 
بمعنی آلت تناسل مجاز است. (آنندراج). 
آلت تناسل و ره.(ناظم الاطباء). 

ژ۵. [] (اخ) (رود...) رودیست که از عراق 
سرچشمه گرفته از بلوک لاهیجان (در 
آذربایجان غربی) عبور کرده قسمتی از بلوک 
منگور را آب دهد و باز به عراق بازگردد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 

ژه۵. ره ] (اخ) دهی از دهستان رودبار است 
که‌در بخش کهنوج شهرستان جیرفت وأقع 
است و ۵۰۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۸. 

زهآباد. ازهُ] (خ) دهی از دهمستان طارم 
است که در بخش سیردان شهرستان زنجان 
واقع است و ۲۴۶ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۲). 

زهاء . [ر](ع !| تسازگی و شک وف گياه. 
||غورة خرمای زرد و سرخ. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطبای)؛ ۱ 

زهاء . رر] (ع ا مقدار. یقال: هم زهاء ماه 
یعتی بقدر صداند. (منتهی الارپ) (از 
آتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد) 

ژهافیی. [ر] (اخ) شاخه‌ای از تیه عیسی‌وند 
هسهاوند از طایفة چهار نگ بختیاری. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۷). 

زهاب. ۲ (|مرکب) تراویدن آب باشد از 
کنار رودخانه و چشمه و تالاب و امثال آن. 
(یر‌هان) (از غیاث) (از ناظم الاطباء) (از 
جهانگیری). آبی که کنار رود. چشمه, تالاب 
و غیره تراوش کند. (فرهنگ فارسی معین). 
در تداول امروزی. آبی که از جایی زهد. یعنی 
کم‌کم ترابد و آب اصلی نباشد. ولی در قدیم 
چناتکه فرهنگ اسدی می‌گوید... و از بیت 
ابوشکور پرمی‌آیده که زهاب سخت بزرگ 


است که سهمگین نیز تواند بود. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا)؛ 
زهاب اشک, مرا از جگر گشاده شده‌ست 
عجب نباشد | گرگونة جگر دارد. 
مسعو دسعد. 
چون او را در بند بلا بسته دید زهاب از 
دیدگان بگشاد و بر رخسار جوهها براند. 
( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۱۶۰). و بی 
ایراندخت که زهاب چشمة خورشید تاپان از 
چاه زن‌خدان اوست. ( کلیله و دمته ایضاً 
ص ۳۵۶ 
خلق تو نهال شاخ طوبی 
دست تو زهاب حوض کوئر. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (از جهانگیری). 
|| آبی بود که از سنگی يا از زمینی همی زاید 
به طبع خویش از اندک و بسیار. (لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص۲۴). آب که از سنگ یا 
زمین براید, اندک و بسیار و عرب نضاحه 
گوید.(صحاح لفرس). آن موضع از چشمه که 
آب از آن جوشد و تراوش کند. افرهنگ 
رشیدی) (از انجمن آرا) (آنتدراج). و سوضع 
چشمه را نیز گویند یعنی جایی که آب از آنجا 
می‌جوشد خواه زمین باشد و خواه شکاف 
سنگ. (برهان) (از تاظم الاطباء). و همانا 
بکر اول اصح باشد, چه زهیدن بمعنی 
زائیدن بکسر است و این نیز زایش آپست. 
(انجمن آرا) (آتدراج)؛ 
سوی رود با کاروانی گشن 
زهابی *بدوی آندرون سهمگن. 
ابوشکور (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۲۴. 
| آبی که قعرش پیدا نباشد. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
زهاپ. رز /ز] ([مرکب) چشمه‌ای که هرگز 
ناینتد و پیوسته روان باشد. (برهان) اناظم 
الاطبّاء). چشمه‌ای که پیوسته روان باشد و 
هرگ نایستد ۲ (فرهنگ فارسی سعین). 
زهاب. [ز) ((خ) دهی از دهتان مرکزی 
پخش فریمان است که در شهرستان مشهد 
واقع است و ۲۸۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
ژهاب. [] ((ج) دشستی در مسسقرب 
کرمانشاهان. رجوع به سرپل ذهاب» شود. 
زهاب. [] ((ج) نام رودی. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رود زابات (زهاب کنونی). 
(تاریخ ایران باستان ج۲ ص۱۰۳۸). رجسوع 
به همین کتاب ج ۱ ص ۱۳۴ و ج۲ ص ۱۰۹۴ 
و ۱۳۹۲و ۱۸۲۷و مجمل التواریخ گلتانه 
ص ۲۵۲ شود. 
ژهابنا کک. زز] (ص مرکب) بازهاب. 
پرزهاب, (یادداشت بخط مرحوم دهشدا, 
زمین آبدار و سبز و تازه و پر از چشمه. (ناظم 


زهاد ثمانية. ۱۳۰۳۲۵ 


الاطباء): بخل؛ زهابنا ک‌گردیدن زمین و سبز 
شدن آن. (سنتهی الارب). آنزاز؛ زهابنا ک 
شدن زمین. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
رجوع په زه و زهاب شود. 
زهاد. [ر] (ع ص) زمینی که جز به آب کثیر 
روان نشود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از آقرب الموارد). 
زهاد. [رذها] (ع ص. لا ج زاهد. (یادداشت 
بسخط مرحوم ده خدا) (ناظم الاطباء), 
پرهیزگاران و این ج زاهد است. (غیات) 
(آتندراج). پارسایان. زاصدان. (فرهنگ 
فارسی معین): و حکماء و زهاد غذاء خویش 
جو اختیار کرده‌اند. (نوروزنامه). علماء گویند 
مقام صاحب مروت په دو موضع ستوده است 
در خدمت پادشاه... يا در خدمت زهاد. ( کلیله 
و دمته), من اين دو طایفه را در جهان دوست 
میدارم یکی علماء و دیگر زهاد. ( گلستان). 
زهاد سد رمق و پیران تا عرق کند. ( گلستان), 
زهاد را چیز مده تا از زهد بازنمانند. 
( گلستان), رجوع به زهد شود. 
زهادت. از د] (ع مسص) زهادة. زهد 
ورزیدن. رغیت نکردن به دنیا. (فرهنگ 
فارسی معین). پرهیزگاری و رغبت نکردن به 
دیا" (غیات). پرهیزگاری و عدم رغبت به 
دنیا. (ناظم الاطباء). ترک دنا. پارسا شدن. 
(یادداشت بخط صرحوم دهخدا), صاحب 
منتهی الارب پس از معی زهادت افزاید: «یا 
زهادت در امور دنیاست و زهد در امور 
دین». رجوع به زهادة شود. 
زهاد ثمانية. زژذها دٍث ی ] (خ) در 
اصطلاح علمای رجال, عبارت از رییعبن 
خیم" و هرم‌بن حیان عبدی و اویس قرنی و 
عسامرین عبد قیس و عبدالّین شوب و 


مسروقبن اجدع و حسن بصری و اسودین 


۱-به فتح اول و ظهور انی. (برهان). 

۲ -اين بیت در انجمن‌آرا شاهد معنی دوم مادة 
قبل امده است. 

۳-یرهان این کلمه را یفتح و حفای ثانی ضیط 
داده و آنندراج هم بالفتح ضبط داده و سپس 
افزاید: «و بالکسر و بعضی با خفای ها نیز 
گفه‌اند». رجوع به مستی دوم مادة قبل شود. 
۴-در فرهنگ فارسی معین اين کلمه به همةً 
معانی به کسر اول آمده است. 

۵-رجوع به معنی بعد شود. 

۶-بمعنی بعد مناسب‌تر است. رجوع به معنی 
بعد شود. 

۷- در فرهنگ فارسی معين این کلمه فقط به 
کر اول ضبط داده شده است. 

۸- آنندراج همین معنی را در ذیل «زهادةه 
آورده است. 

٩-در‏ ریسحانة الادب جاص ۲۱۳ خواجه 
ربیم‌بن خیم اسدی آمده است و ظاهراً خیثم 
صحیح است. 


۶ زمادة. 


یزید یا برید یا بربر (علی اختلاف السخ) بوده 
و چهار تن اولی حقاً و صدقاً از زهاد اتقیا و از 
اصحاب حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام 
بوده‌اند. (از ربحانة الادب ج ۲ ص ۱۳۷). 
رجوع به همین کتاب شود. 

زهادة. [ر 5] (ع مسص) بی‌رغبت شدن. 
(ترجمان القرآن). زاهد شدن. (تاج السصادر 
بهقی). ناخواهانی نمودن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). پرهیزگاری 
و رغبت نکردن به دنیا. (اندراج). و یا آنکه 


زهادة در امور دنیاست و زهد در امور دین [. 


(ناظم الاطام) 
ژهادة. [ز 5] (ع !) مردم متدین و پرهیزگار. 
(ناظم الاطام) 


زهار. از ] () شرمگاه را گویند که موضم 
فرج و ذ کرباشد. (برهان). شرمگاه راگویند که 


باید پوشید و آن پوشیده را بعربی ستر عورت_ 


گویند.(انجمن آرا) (آنندراج). فرج زن و ذ کر 
مرد. (غیاث. پایین‌تر از شکم و شرمگاه و 
موضع فرج و ذ کرو شانه. (ناظم الاطباءا» آلت 
تناسل مرد یا زن و حوالی آن که موی از آن 
روید. شرمگاه. (فرهنگ فارسی معین). رکب. 
برآمدگی پشت آلت مردان و زنان. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا) 
برون شدند سحرگه ز خانه مهمانانش 
زهارها شده پرگوه " و خایه‌ها شده غر. 
لبیبی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
به لد ناف و زهار همه "از ین ببرید 
که‌از ایشان به تن اندر شده بودش غضیی. 
منوچهری. 
خواست که وی را بزند خویشتن را از زین 
برداشت میان زره پیش زهارش پیدا شد, 
ترکمانی نا گاه تیری انداخت آنجا رسید وی بر 
جبای بایستاد. (ساریخ بسیهقی چ ادیپ 
ص ۴۴۷). 
سنگ را آب بردمد ز شکم 
آب راسنگ درفتد به زهار. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۹۷). 
لایق ذ کرو نماز است این ذ کر 
وین‌چنین رآن و زهار پر قذر. مولوی, 
برای بوسه دادن بر زهارش 
لبی گردیده هر چین عذارش. . _ 
؟ (از اتدراج). 
- پشت زهار؛ پایین‌تر شکم که مثانه در انجا 
واقع است. (ناظم الاطباء) 
موی زهار؛ موهای گردا گردشرمگاه 
(ناظم الاطباء), موهایی که روی زهار روید. 
|اسوراخی در سنگ و یره که آب از آن 
براید. (غیاث) (انتدراج). 
زهارتنگ. [ ث] ( مرکب) تنگ پشت 
شتر. (ناظم الاطیام. 
ژهاز. [رَ] () بانگ و فریاد و نعره را گویند. 


(برهان) (انجمن آرا) (آنسدراج) (ناظم 
الاطباء). |[بانگ برای استمداد. (ناظم 
الاطام). 
ژهاژه. از ز:] (صوت مرکب. |مرکب) 
تسین از پی تحسین باشد. (برهان) (از 
انجمن آرا) (از آتدراج) (از فرهنگ رشیدی). 
مرحبا و آفرین. (انجمن آر) (آتتدراج. یعنی 
احسنت. (لفت فسرس اسدی چ اقبال 
ص٩۵۰‏ کلمةٌ تحسین یعنی آفرین و مرحبا, 
(ناظم الاطباء) ادات تسحین, آفرین. 
احستت. (فرهنگ فارسی معین). آفرینهای 
پیاپی و آفرین و تحسین که از هر کنار باشد. 
(غیاث). زه بسیار. زه پی‌دریی. آفرین بسیار 
و پی‌دربی. زه گتن‌های عد؛ کلیری پیاپی. زه 
گفتن بسیار و پيوسته. (از یبادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). از: «زه» + الف واسطه + 


.«زه». (حاشیة برهان 3 معین) 


" چوبازه بگفتی زهازه بهم 
چهل بدره بودی ز گگجی درم. فردوسی. 
شهنشاه با زه زهازه بگفت 
که‌گفتار او پا درم بود جفت. فردوسی. 
به شادی همه انجمن برشگفت 
شهنشاه گیتی * زهازه گرفت. فردوسی. 
سخن گرچه با وی * زهازه بود 
نگفتن هم از گفشش به بود. نظامی. 
ا|و در تکرار صدای زه کمان نیز استعمال 
میشود * 


زهازه برآمد ز جر کمان 
هزاهز درافتاده در بدگمان. 

(از انجمن آرا) (از آنندراج). 
زهاق. [رٌ /ز ] (ع !) مقدار. یقال: انهم زهاق 
ماء؛ ای زهاءها. (متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به زهاء 


شود . 


.| زهالق: [ز لٍ] (ع ص.!) ج زهسلی. اناظم 


۴لاطباء). اج زهلوق. (اقرب السوارد) (از 
ناظم الاطباء]. رجوع به مادة بعد شود. 

زهالیق. [ز 1 (ع ص. () ج زهلوق. اسنتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء). حمر 
زهالیق؛ خران فربه. (متهی الارب). رجوع به 
زهلوق و ماد قبل شود. 

زهالیل. [رَ) (ع !) ج زهسلول. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا) [ناظم الاطباء) (اقرب 
لموارد). رجوع به زهلول شود. 

زهام. رز ] (ع مص) نزدیک شدن در رفتار و 
خرید و فروخت و جز آن و یقال: زاهم 
الخمسین؛ یعنی نزدیک به پنجاه رسید. (از 
منتهی الارب) (از آتدراج). رجوع به مزاهمة 
شود. 

ژهان. [ز] (نف) در حال زهیدن. (یادداخت 
بخط مرحوم دهخدا), رجوع په زه شود. 

زهان. ۳ ((خ) یکی از دهتانهای ببخش 


زهاوی. 

قاین شهرستان بیرجند است. اين دهتان از 
پنجاه آبادی بزرگ و کوچک تشکیل یافته و 
در حدود ۷۴۷۱ تن سکنه دارد و قراء مهم آن 
اسفندان و افين است و مسحصول عمده این 
دهستان زعفران می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
زهان. [ز] ((ج) تصبه م‌کز دهستان زان 
است که در بخش قاين شهرستان بیرجند واقع 
است و ۱۳۲۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
زهانیدن. رز د) (مص) گشاد کنانیدن و 
گشودن فرمودن. (ناظم الاطباء). بیرون 
آوردن و روان ساختن آب. جوشانیدن آب از 


چشمهه 


می‌زهاند *می‌برد تا معدنش ۰ 
اندی‌اندک تا نبیتی بردنش. 

صد سبو را بشکند یک پاره سنگ 
و آب چشمه می‌زهاند بی‌درنگ. 

مولوی (مثنوی چ خاور ص ۱۸). 

می‌زهاند کوه از آن آواز و قال 

صد هزاران چشمة آب زلال. 

مولوی (مثنوی چ خاور ص .)4٩‏ 

|[قوت دادن در غلبه بازی نرد. ||زیر افکندن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به لسان العجم شعوری 
ج۲ ص۳۸ شود. 

ژهاو. [ر] ((خ) دهی از ناحية کردنشین 
کرمانشاهان و همان زهاب حالیه است. (از 
وقیات معاصرین بقلم علامة قزوینی مجلهً 
یادگار سال پنجم شمارة ۱و ۲). رجوع به 
مادهٌ بعد شود. 

زهاوی. [ز] (ص نبی) منسوب است به 
زهاو. (از وفیات معاصرین ایضاا. رجوع به 
مادهُ قبل و بعد شود. 

زهاوی. از) ((خ) جمیل صدقی زهاوی‌بن 
ملامحمد فیض. شاعر سعروف بفغداد که 
اشعاری هم به فارسی دارد و.در جشن , 
هزارسالةٌ فردوسی درا ستة ۱۳۱۳ هاش در 
اوائل مهرماه سال مذکور به تهران آمده بود.؟ 
در روز یکشنبه بیست و نهم ذی‌القعده ستژ 
هزار و سیصد و پنجاه و چهار قمری مطابق 
سوم اسفند ۱۳۱۴ شصی در بغداد وفات 
یافت. وی کردی‌الاصل بوده است و سن او در 
وقت وفات تقریباً هفتاد و سه سال می‌شده 
است. و رجوع به مجلف یادگار شمارة ٩‏ از 
سال سوم بقلم آقای عباس اقیال شود. (از 


مولوی, 


۱ -رجوع به زهادت شود. 


۲-نل: پرگوی. ۳-انگورها, 
۴-نل: یکی ۵-نل: عالم. 
۶-نل: با او. 

۷-در این صورت آسم صوت خواهد بود. 
۸-نل: می‌رهاند. 


وفیات معاصرین بقلم علامة قزویتیجلة 
یادگار سال پتجم شمارة ۱و ۲). در معجم 
الم_طیوعات آرد... او راست: ۱- الکلم 
المنظوم. ۲- الجاذبية و تعلیلها. ۳- الضیل و 
سباتها. ۴-الفخر الصادق. ۵-کتاب الکاخات 
- انتهی, رجوع به سجم المطبوعات شود. 
زهب. از] (ع !) ضبة. پساره‌ای از مال. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
قرب الموارد). 
زه بردن. از بِ 5] (مص مرکب) در بیت 
ژیر» ظاهرا بمعنی پریشان کردن کاری و 
گیختن شیراز؛ آن و یا باداش نیکی کار 
کی را از میان بردن آمده است: 

از یاری تو بریدم ای یار 

پردی زه کار من زهی کار. نظامی. 
ژه برزدن. رذب ز) (مص مرکب) کتایه 
از شیرازه بستن باشد. (برهان) (انجمن ارا) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از فرهنگ رشیدی) 
(فرهنگ قارسی معین). بند کردن حد چیزی 
و شیرازه بستن. (غیاث): 

دلم را پزثهار زه پرزدی 

به جادوزبانی گره برزدی. 

نظامی (از فرهنگ رشیدی). 

رجوع به زه شود, 
ژه‌بند. ردب ] ( مرکب) نوعی از گردن‌بند 
باشد. (برهان) (از فرهنگ رشیدی) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). زیوری است 
مر گلوی زنان را. (آنندراج): اللط و اللطة: 
زه‌بند؛ ای مروارید. (مهذپ الاسماء). 
زهبة. ارب ] (ع [) زهب. رجوع به همین 
کلمه شود. 
ژهبة. [] (ع لا مهمات و ساز و برگ سپاه. (از 
دزی ج ۱ ص۶۰۸ 
زهتاب. از ] (تف مرکب) آنکه روده را تاید. 
از: «زه» + «تاپ». مخفف تابنده» از تافتن. 
آنکه زه از روده‌ها برای کمان و چجز آن تابد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). آتکه شنلش 
تاپیدن زه و تهیه کردن رشتة تافته از رودهٌ 
گوسفند و حیوانات دیگر است. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به ماده بعد شود. 
زهتابی. [زٍ] (حامص مرکب) شفل زهتاب. 
عمل تابیدن و آماده کردن روده‌های گوسفند 
و مانند آن را یرای صنایع مریوط. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), عمل و شغل زهتاب. 
(فرهنگ فارسی معین). 
زهترآ با۵. از تَّ] ((ج) دهی از دهستان 
طارم الا است که در بخش سپردان شهرستان 
زنجان راقع است و ۴۰٩‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
زهتران. از تَ] ((خ) دهسی از دهسستان 
درجزین است که در بخش رزن شهرستان 
همدان واقع است و ۲۳۳ تن سکنه دارد. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 
ژه‌خیار. [ز؛] (! مرکب) نوعی از گریبان. 
|| خیار نوبر. (ناظم الاطباء). رجوع یه خیار 
زه شود. 
زهد. [ز] (ع مص) اندازه کردن چیزی را. 
|(() قدر. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). یقال: خذ زهد سا 
یکفیک؛ بگیر به قدر کفایت خود. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
زهد. رز د] (ع 4) زکوة. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباه) (اقرب الموارد). چ» 
زهاد. (اقرب الموارد). 
ژهد. رز](ع سص) بیرخت شضدن. 
(ترجمان القران) (از تعریفات جرجانی). زاهد 
شدن. (تاج المصادر بهقی). ناخواهان شدن. 
پارسا شدن. (دهار). ناخواهانی نمودن. 
(مستتهی الارپ) (آنندراج). زهادة. (ناظم 
الاطباء). روی بازگردانیدن از چیزی است 
بواسطة حقیر شمردن آن چیز, (از اقرب 
الموارد) (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
خلاف رغبت کردن و خواهش ننمودن به 
لذات دنیا. (غیات). ||(امص) پارسایی. 
(دهار). ناخواهانی. خلاف رغبت و طیب 
کسب و قصر امل. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). پارسایی, ترک دنیا. 
اعراض. تقوی. ناخواهانی. گرفتن اقل کفایت 
از حلال و ترک زاید, رضای خدای را. ضد 
رغبت. (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
پارسائی. پسرهیزگاری. اعراض از دنیا. 
(فرهنگ فارسی معین). در لفت ترک میل به 
چیزی و در اصطلاح اهل حقیقت دشمن 
داشتن دنیا و روی گرداندن از آن و گفته‌اند 
ترک راحت دنیاست بخاطر راحت آخبرت و 
گفته‌اند آنکه دل خود را از آنچه دست تو از آن 
تبهی اسث خالی داری. (از تعریفات 
جرجانی). به اصطلاح سالکان, زهد بیرون 
آمدن از دیا و ارزوهایی که پدان تعلق دارد 
مثل مال و جاه و ملک و ناموس و غیره. و 
قیل زهد آن را گویند که از زن و فرزند بیزار 
شود بلکه خود راو ماسوای حق راگم کند. 
(انندراج). زهد در حلال است. ابویوسف 
غولی چون در غزواتی که در آن انبازی 
می‌کرد شهری یا ناحیتی می‌گشادند مسلمین 
از ذبایح و میوه‌های آن شهر می‌خوردند و 
ابویوسف هیچ نمی‌گرفت بدو گفتد آیا در 
حلیت اینها بدگمانی. گفت: نی لیکن زهد در 
حلال است یعنی زهد نگاه داستن خود از 
حلال است نه از ارتکاب حرام. (یبادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). زهد در لفت اعراض از 
آشیاء است از جهت کوچک دانستن آنها. و در 
«مزهودفیه» اختلاف است. بعضی گویند 
دینار و درهم است که زهد ترک دینار و درهم 


ژهد. ۱۳۰۳۲۷ 


است. بعضی گویند مطعم و مشرب است که 
زهد ترک مطعم و مشرب است. و بعضی 
گویندکد: «الزهد ترک نعمة الدنیا و الا"خرة»؛ 
یعنی بی‌رغبت بودن به دنیا و آخرت و گفته 
شده است که زهد این است که توجه به 
مألوفات دیا نداشته باشی و در خبر است 
کسی که از دنیا اعراض کند قلب او محل 
ورود انوار و تجلیات الهی گردد. جنید گوید 
زهد.آن است که دست از ملک خالی دارد و 
دل از تبع,. حضرت امیر (ع) فرمودند زاهد 
کسی است که با ک نداشته باشد که دنیا را که 
خورد از مژمن و کافر. ابن مسروق گوید زاهد 
کسی است که هیچ امری بر او تسلط نداشته 
باشد مگر خدای‌تعالي. کاشانی گوید زهد 
عبارت است از اعراض از چیزی که خارج از 
ذات اوست از اعراض و اغراض ظاهره اولا و 
از اغراض باطنه ثانیاً و از هرچه غیر حسق 
است ثالاً و متضمن رجا و رضبت است. در 
حاشية شرح رسالهٌ قشیربه است که «الجوع 
طعام الزاهدین». غزالی گوید زهد انزوا از دنیا 
از روی میل و رغبت است با قدرت پر آن. 
(فرهنگ مصطلحات عرفا صص ۲۱۰ - 
فا 
ای ناتوان شده به تن و برگزیده زهد 
زاهد شدی کنون که شدی سست و ناتوان. 
ناصرخسرو. 
پنده است با زهد عمار و بوذر 


کندمدح محمود مر عنصری را, ناصرخسرو. 


خواندن فرقان و زهد و علم و عمل 

مونس جانند هر چهار مرا. . ناصرخسرو. 

زنجیر صبر ما را بگسست بند زلفی 

بازار زهد ما را بشکست عشق خالی. 
خاقانی. 


زهد را بند آهنین برنه 

عقل را میل آتشین درکش. خاقانی. 

چند دام از زهد سازی و دم از طاعت زنی 

ما هم از دام تو دوریم و هم از دم فارغیم. ۱ 
خاقانی. 

زهد که در زرکش سلطان بود 

قصهٌ زنبیل و سلیمان بود. 

جان شرع و جان تقوی عارف است 

معرفت محصول زهد سالف است 


نظامی. 


زهد اندر کاشتن کوشیدن است 
معرفت آن کشت را روئیدن است. 

مولوی (مثتوی چ خاور ص ۳۸۳). 
زهد گید قسم خودداری مکن 
این نه کار تست بیکاری مکن 
گربود زهد تو در قسم کسی 
ریشخند آری بروی خود بسی 
ور نداری پهره‌ای از هرچه هست 
گربکوشی ذره‌ای ناید بدست. 

مولوی (از آنتدراج). 


۸ زهدان. 


... متعید بودم و ثبخیز و مولع:بزهدوپترهیز, 
( گلستان). 
- زهد خشک؛ عبارتست از آنکه صورت 
زهدش منجر به احوال معنوی نباشد و برخی 
گفته‌اندزهدی که بی عشق و محیت باشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 
زهدان. از ] ([ مرکب) بچه‌دان و قرارگاه 
نطفد باشد و به عربی رحم گویند. (برهان), 
رم که قرارگاه نطقه باشد. (غیاش) 
(انندراج), بچه‌دان. (انندراج) بچه‌دان که 
عبارت از رحم باشد. (فرهنگ رشیدی), 
رحم, (ترجمان القرآن). زاقدان. (شرقنامة 
ملیری). جایی در شکم مادر که بچه در آن 
ترار دارد. بچه‌دان. رصم. (فرهنگ فارسی 
معین). بچه‌دان و آتون و رحم و قرارگاه نطفه. 
(ناظم الاطباء). عضو عضلانی مجوفی که در 


داخل لگن خاصره قرار دارد و چسنین در آن . 
تکامل پیدا می‌کند. زهدان انسان گلابی‌شکل ‏ 


و بطول ۷ و ۸ سانتیمتر است. سر باریک این 
عضو در پایین به مهیل متصل است و قسمت 
بالای آن بسوسیلهة دو لوله که راه عبور 
تخمهاست به تخمدان مربوط می‌گردد. رم 
در طی حاملگی با ازدیاد فشار داخلی بزرگ 
میشود و حجم آن بحدی مي‌رسد که بتواند 
جنین, جفت, و که جنین را در خود جبای 
بدهد. پس از وضع حمل در طی چند روز 
رفته‌رفته به حجم عادی خود بازمی‌گردد. (از 
دائثرة الممارف فارسی): 

وین عجوز خشک‌پستان بهر بیشی امخش 


خاقانی. 
عجوز جهان مادر یحیی آسا 
ازو حامل تازه‌زهدان نماید. خاقانی, 
مادر نحل که افگانه کند هر سحرش 
چون شفق خون شده زهدان بخراسان یاپم, 

خافانی. 
< افتادن زهدان؛ سقوط رم (ناظم 
الاطیاء), 
زهدانک؛ رحم خرد. بچه‌دان کوچک؛ 
رخسارکتان گونة دینار گرفته 
زهدانکتان بچة بسیار گرفته. 

منوچهری. 


زهدان نهادن. از زٍ /ند] اسسص 
مرکب) کنایه از عاجز شدن در جنگ و بحث. 
|[مقر شدن و اعتراف نمودن بر سستی و 
کم‌فهمی خود. (برهان) (انجمن ارا) (انتدراج) 
(ریدی) (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
فارسی معین). 
زهدفروش. رز )انس ف منرکب) 
زهد فروشنده. متظاهر به زهد. کی که تظاهر 
به زهد و تقوی کند بی‌آنکه زاهد باشد؛ 
میوس جز لب ساقی و جام می حافظ 


که‌دست زهدفر وشان خطاست بوسیدن. 
حافظ. 
نوبت " زهدفروشان گرانجان بگذهت 
وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. 
حافظ. 
رجوع به زهد و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زهد فروشنده. ارت ش 5 /:] انسف 
مرکب) زهدفروش. زاهدنما. متظاهر به زهد و 
تقوی: 
ای زهدفروشنده تو از قال و مقالی 
با مرکب و با ضیعت و با سندس و مالی, 
ناصرخسرو. 
رجوع به زهد و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زهد فروشی. زر ف] (حسامص مرکب) 
عمل زهدفروش: 
چه‌ملامت بود آن را که چنین باده خورد 
این چه عیب است بدین بی‌خردی وین چه خطاست 
باد‌نوشی که در او روی و ریایی نبود 
بهتر از زهدفروشی آ که در او روی و ریاست. 
حافظ. 
رجوع به زهد و زهدفروش و دیگر ترکیبهای 
آن شود. 
زهدم. زز 5] (ع |) شیر بسيشه. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ااچرغ يا چوزه باز. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). جوجة بازی, (از 
اقرب الموارد). 
زهدم. [ز د] ((خ) یکی از ابارق که چند 
مسوضم‌اند. (منتهی الارپ) (از آنندراج), 
رجوع به معجم البلدان شود. 
زهدم. [ر 5) (() آين مضرّب. تایعی است 
لقه. (منتهی الارب). 
زهد ورزیدن. ازر:] (سص مرکب) 


پرهیزگاری کردن, پارسائی کردن. ناخواهانی 


"همچون پدر بحق تو سخن گوی و زهد ورز 


زیراکه نیست کار جز این ای پسر مراء 
تاصرخسرو. 
به عشق, مستی و رسوائیم خوش است از آنک 
نکو نباشد با عشق, زهد ورزیدن. 
رجوع به زهد و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زهدی. [ز] اص نسبی) مضوب به زهد. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به زهد شود. 
زهد یات. رز دی یا] (ع ‏ ج زهدیه. آنچه 


سعدی. 


دریارة زهد و پارسائی گفته و نوشته شده. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به زهد شود. 
ژه۵ یده. زز؛ دی ذ /2] (ص مرکب) کنایه 
از شوخ‌چشم و شوخ‌دیده و خیره باشد. 

(برهان) (از آتدراج) (ناظم الاطباءا. 

زهر. [ر]() معروف است و به عربی سم 
گویند. (برهان) (از جهانگیری). سم و هر 
ماده‌ای که قاپل بروز فاد و اختلالات زیاد 


زهر. 

در بدن حیوانی باشد و نیز مورث مرگ آن 
گرددو هر ماد: نفد و مهلکی که محتوی در 
بدن بعضی حیوانات بود ماتند اقعی و عقرب و 
جز آن, (ناظم الاطباء). ماده‌ای که جائداری را 
هلا ک‌کند چه داروی مصنوع باشد و چه نیش 
زنبور و مار و عقرب و غیره. شم مقابل 
پازهر. پادزهر: تریاق. (قرهنگ فارسی 
معین). سم دعاف, شرنگ. جحال. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). پهلوی «زهر» آ, ارنی 
دخیل «ژهر»۵ از ایرانی باستان «جشره» " از 
«گن»۷ (زدن» کضتن)» کردی «ژهر» ۸ 
«ژثر» 3 «زار» ۲( اففانی. بسلوچی دخیل 
«زهر» ۱ !,گیلکی نیز «زهر» "۲.(حاشة برهان 
ج معین). معروف... و سم مهلک. (انجمن آرا) 
[آندراج» و قاتل و کشنده و ناب از صفات" 
اوست و با لفظ خوردن و نوشیدن و چشیدن و 
کشیدن و ریختن و چکیدن و رفتن و دادن و 
شکتن و دمیدن مستعمل. (آنتدراج): 
قند جداکن ازوی دور شو از زهر دند . 
هرچه به اخر به است جان ترا آن پسند. 

رودکی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد 
سخن تلخ و شیرین و درمان و درد. 

اپوشکور, 

نهاده زهر بر نوش و خار همبر گل 
چنانکه باشد جیلانش از پر عناب. 

آبوطاهر (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
گرزیر نوش اندرون زهر نیست 
دلت راز رنج و زیان بهر نیست. . فردوسی, 
هلاهل " چنین زهر هندی بگیر 
بکار ار یک باره با اردشیر, 
ز دانایی او را فزون بود بهر 
همی زهر بشناخت از پادزهر. 
کی‌کرد نتوان ز زهر انگیین 
نسازد ز ریکاشه کس پوستین. 
که‌پیوسد ز زهر طعم شکر ۱ ۰ 
نکند میل بی‌هثر به هثر. غنصری:: 
و بیماریهای باریک را منفست دهد [شیر ] ...* 
و کی را که بنگ خورده بائد یا ذراریح و 
گردزهرها. (الابنیه از حاشية برهان چ معین). 
فصلی خوانم از دیای فریبده» به یک دست 


فردوسی. 


فردوسی, 


عصری. 


شکر پاشنده و به دیگر دست زهر کشنده. 
۱ -نل: توبة. 

۲-بمعی فاعلی نیز مناسبت دارد. رجوع به 
زهدفروش شود 

(فرانوی) ۴۵50۳ - 3 

4 - ۰ 5 - ۰ 

6 - ۰ 7 - ۰ 

8 - ۳ 9 - ۰ 

10 - ۰ 11 - ۰ 

12 - ۲۰ 


۳-رجرع به هلاهل شرد. 


زهر. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۳۸۳ .. بیس - 
چو زهر از چشیدن چو چنگ از شنیدن 
چو باد از وزیدن چو الماس کازی. 
مصعبی (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۴). 
زنان چون درختند سبز آشکار 
ولیک از نهان زهر دارند بار. 
بسان درختی است گردنده دهر 
گهی زهر بارش گهی پادزهر. 
هم عالمند و آدم و هم دوزخ و بهشت 
هم حاضرند و غایب هم زهر و شکرند. 
ناصرخسرو. 
جیحون خوش است و بامزه و دریا 
از ناخوشی و زهر ! چو طاعون است. 
ناصر خسرو. 
این عالم اژدهاست وز آن رو ترا خرد 
پازهر زهر این قوی و منکر اژدهاست. 
ناصرخسوو. 
,1 هر دارو که اسهال آرد زهر است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
نهان کند.بزرگان به چشمش آ اندر زهر 
دهند زان ملکان زهرخورده را زنهار. ۱ 
عشمان مختاری (از انجمن آرا). 
گرزهر مواققت کند تریاق است 
ور نوش مخالفت کند نیش من است. 


اسدی. 


اسدی, 


(منسوب به خیام), 
آنکه زهرت دهد بدو ده قند 
وانکه از تو برد بدو پیوند. ستائی. 
هرگاه که یکی از آن [طبایع ] در حرکت آید 
زهری قاتل... باشد. ( کلیله و دمنه). زهر تمام 
در حلق زن پرا کد.( کلیله و دمته). زن بدکار 
را زهر هلا ک نکرد. ( کلیله و دمته), خکما 
گویند بر سه کار اقدام نتماید مگر نادانی, 
صحیت سلطان و چشیدن زهر به گمان و... 
( کلیله و دمته). 


هم از زهر من کس گزندی نبیند 


هم از زخم کس هم بلایی نبینم. .. خاقانی. 

گرزهر جانگزای فراقش دلم بسوخت 

پازهر خواهم از همم سید همام. خاقانی. 

دل جام‌جام زهر غمان هر زمان کشد 

تا کام‌جان نگر که چه در کام جان کشد. 
خاقانی. 

زهر غم عشقم ده تأعمر خوشت گویم 

خاک در خویشم خوان تا تاج سرت خوالم. 
خاقانی. 

هر هتری طعنهُ شهری درو 

هر شکری زحمت زهری درو. نظامی. 

من آن گنج و آن اژدهاپیکرم 

که‌زهر است و پازهر در ساغرم. نظامی. 

شنیدم که زهری برآبختند 

نهانی دلش در گلو ریختند. نظامی, 


هرچه آن بر تن تو زهر یود 
بر تن مردمان مدار تو نوش 


ندهی داد داد کس مستان 
انگیین‌خر میاش و زهرفروش. 

معنوی بخارائی. 
سگی پای صحرانشینی گزید 
بخشمی که زهرش ز دندان چکید. 

سعدی (بوستان). 
بخایندش از کینه دندان به زهر 
که دون‌پرور است این فرومایه دهر. 

سعدی (بوستان). 
زهر از قبل تو نوشداروست 
فحش از دهن تو طیبات است. 
همان زهر کو دشمن جان بود 
پسی دردها را که درمان بود. 

امیررخسرو دهلوی. 

باتوگویم که چیست غایت حلم 
هرکه زهرت.دهد شکر بخشش. 
چو دییش در کنار خود دوساله 


سعدی, 


ابن یمین. 


دمید آثار زهرش در پیاله, 
جامی (از آنندراج). 
زهر غمی نوش که فارغ شود 
شهد تو ز آلایش بال مگس. 
ظهوری (از آندرا اج)ا. 
دل را که زهر گوشة ابرو چشیده است 
از ذوق شهد کج دهان آب می‌کنم. 
ظهوری (از آنندراج). 
نامه‌ای پرداختم کز دامنش خون می‌چکد 
زهرش از الفاظ و الماسش ز مضمون می‌چکد. 
طالب آملی (از آتندراج. 
هرزه دردسر مکش یگذر از این سحر و فسون 
زهر مار نم کجا از سحر و افسون می‌رود. 


نصیرای بدخشانی (از آندراج). 
زهر به دندان مالیده؛ یعنی بدزیان و بهده گو 
است. (آنندراج). 
< زهیر پیکان؛ کنایه از جراحت و زخم 
مهلک پیکان انت: 
ورا دأدگر جای نیکان دهاد 
بداندیش را زهر پیکان دهاد. فردوسی, 
- زهرخورده؛ که زهر خورده باشد. 
زهرخور کردن کسی را؛ به او زهر دادن. 
(یادداشت پخط مرحوم دهخدا) 


زهرداده؛ به زهر اغشته: 
حذر نمی‌کنم از تیغ زهردادهٌ سرو 
که طوق عشق چو قمری خط امان من است. 
صائب (از آتندراج). 
7 زهر زدن بر چیزی چون تیغ و جز آن؛ 
کنایه از زهر مایدن. (انتدراج): 
نظر به آن خط مشکین که می‌تواند کرد 
که‌زهر بر دم شمشیر آفتاب زده. 
صاثب (از آندراج). 
زهر زیر نگین؛ زهری که برای روز بد زیر 
نگین مهیا دارند. (آنندراج) (تاظم الاطباء)* 
امید جان شیرین داشتم از لعل سیرابش 


ژهر. ۱۳۰۲۹ 


ندانستم که از خط زهر در زیر نگین دارد. 
صائب (از انندراج). 
زهر سیزه زاج سبز. (ناطم الاطباء). 
زهرسنج؛ معروف. (آتدراج): 
سیه مار کز کفچه شد زهرسنج 
زر پخته هم بخشد از دیگ گنج. 
میرخسرو (از آنندراج), 
7 زهر شکستن: مسقاومت آن کردن. 
(انندراج), 
‌ زهرشناس؛۳ زهرشناسنده. کسی که در 
شناسایی اتواغ زهرها و سموم تخصص دارد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- زهرهناسی؛ ؟ علم به کیفیات انواع سموم. 
دانسی که درباره اثار زهر‌ها در بدن 
موجودات زنده بحث کند و طرق سعالجه آن 
را نشان دهد. سم‌شناسی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
زهر عادتي؛ زهری که خوردن آن سمتاد 
شده باشد. (اتدراج)؛ 
بر من چه رحمت است ز جور زیادتی 
آب حیات من شده این زهر عادتی. 
آصف‌خان (از آندراج). 
- زهرفام) زهرگونه. مانند زهر, زهرگون؛ 
این چرخ زهرفام چو افعی است بيچ‌ييچ 
در بند گنج و مهر؛ نوشین چه مانده‌ای, 


خاتانی. 
اعظم سپهید آنکه کشد تیغ زهرفام 
زهره ز بیم شرزهٌ هیجا برافکند. خاقانی. 


رجوع به زهر و ترکیهای آن شود. 

-زهر قاتل؛ زهر کشنده و زهر حلاهل. (ناظم 

الاطیاء): 

شد ز اقبال و زفرت در لطافت آنچتانک 

زهر قاتل گر غذا سازی نیابی زو ضرر. 
سنائی. 

بر امید قطره‌ای آب حیات 

نوش کردن زهر قاتل چون کنم. عطار. 

- زهر کردن؛ کناید از تلخ کردن عیش است: 

(بسرهان) (انجمن ارا) (انسندراج) (ناظم 

الاطباء). 

زهر کردن چیزی را؛ کنایه از بی‌مزه و 

نا گوارکردن. (آتدراج), 

< زمرکش؛ بعض معدنات که قدما عقیده 

داشتند که با نهادن در موضع گزیدة حیوان 

زهردار, زهر را بخود کشد. (یادداشت بخط 

مرحوم دهخدا). کشنده زهر. جذب‌کنند؛ زهر. 

- زهرکش جام بلا؛ نوشندهٌ زهر بلاه 

چون صراحی به فواق آمده خون در دهنم 


۱-بمعنی سوم نیز ایهام دارد. 
۲ -خاتم. 
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۰ زهر. 


زان شما زهرکش جام بلائید هه 
خاقنی ایو ان چ سجادی ص۰۸ ۴). 
زهر گریستن: ؛ از از عالم خون گریستن. 
(ندراجگرستن چونزهرتلغ و دردا کذ 
دوستان زهر بگریید که رفتم نا کام 
دشمنان نوش بخندید که گریان رفتم. 
عرفی (از اتدرا اج 
- زهر گوش؛ چرک گوش و سملاخ. (ناظم 
الاطیاء). صملاخ و صملوخ. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
- زهرگون؛ زهرفام. کشنده ماتند زهر؛ 
چون خنجر زهرگون کشد شاه 
بس زهره که آن زمان شکافد. 
زهرگین؛ زهرا گین: 
ای که لبت طعم انگبین دارد 
چشم تو مژگان زهرگین دارد. 
رجوع به زهراً گین‌شود. 
-زهر مار. رجوع به همین کلمه شود. 
زهرمند؛ زهرگین. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخداا؛ 


خاقانی. 


سوزنی. 


لک زین شیرین گیاه زهرمند 
ترک کن تا چند روزی می‌چرند. 
مولوی (یادداشت ت ایضا). 
زهر میغ اه + کنایه از قطرات باران است. 


(انجمن آرا)؛ رجوع به ترکیب ژهر؛ میغ ذیبل 
زره شود. 
زهر میا؛ کنایه از شراب تلخ باشد. 
(آنندراج): 
مکش زهر متا مخور خون جام 
نشاطش دروغ است و نفعش حرام. 

ظهوری (از آنتدراج). 
-زهر ناب؛ سم خالص* 
شکرنمايم و از زهر ناب تلخترم 
به فعل زهرم | گرچه به قول چون شکرم. 

ستائی:: 

زهرنوش؛ معروف. (آنندراج). نوشندهٌ 
زهر. 
-زهرور؛ سم‌دار و زهرآلود. (ناظم الاطباء) 
- زهر هلاهل؛ زهر کشنده و مهلک. اناظم 


الاطباء): گوشت گرگ قائم‌سقام زهر هلاهل 
باشد. ( کلیله و دمنه). 

- زهری؛ زهر نامعلوم. (ناظم الاطباء). 
زهری؛ موب به زهر و زهردار و 
زهرآلود. (ناظم الاطباء). 

|ادر بیت زیر مخفف هه است: 

هر آنکس که آواز اوآ یافتی 

به تتش اندرون زهر بشکافتی. فردوسی. 
||غصد. (ی‌هان) (جمهانگیری) (انجمن آراا 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). غم و غصه. 
(فرهنگ رشیدی). غم و غصه و اندوه. 
(فرهنگ فارسی معین). || شضب و خشم و 
قهر. (برهان) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 


۱ 


معین). قهر و خشم. (جهانگیری). غضب و 
خشم. (انجمن آرا) (آنندراج). خشم. (فرهنگ 
رشیدی): 
یکی اژدها دید پیچان ز کین 
دو چشمش پر از زهر و ابرو به چین. 
فردوسی, 
نیارد بر او بر گذشتن سپاه 
همی دود زهرشآ برآید به ماه. . فردوسی. 
رشکم از پیرهن آید که در آغوش تو خسید 
زهرم از غالیه آید که بر اندام تو ساید. 
سعدی (از جهانگیری) (از رشیدی). 
زهر چیزی گزفتن؛ خشم و غضب و تندی 
و تلخی او را تحمل کردن. (بهار عجم) 
(آتدراج): ۱ 
تو اول تاب زخم او نمی‌آری دلیرم من 
بهل ای مدعی, تا زهر تیفش را بگیرم من. 
سعید اشرف (از بهار عجم) (از اتندراج). 
زهر خود به کسی دادن؛ زهر خویشتن بر 
کسی ریختن, (آنندراج). رجوع به همین 
ترکیپ شود. 
زهر خود به کی ریختن؛ کنایه از اینست 
که‌قهر و غضب خود را تمام صرف شخصی 
کند. (برهان). بدو غضبنا ک شدن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 
- زهر خود را ریختن؛ کنایه از کينة شدید و 
دشمتی خود را بکار بردن؛ 
کردخط سیز را زلف سیاهش جانشین 
رقت رفتن زهر خود را عاقبت این مار ریخت. 
صائب. 
رجوع به زهر ریختن شود. 
- زهر خویشتن بر کسی ریختن؛ کنایه از 
خشم و قهر خود را جمام صرف وی کردن. 
(آندراج)؛ 
لختِ جگرم سرشک در دامن ریخت 
آهم ز شرار شعله‌ای بر من ریخت 
احیاب همه ز تلخ‌عمری رستند : 
هجرآن تو زهر خویشتن بر من ریخت. 
ظهوری (از آخدراج) 
رجوع به ترکیب زهر ریختن شود. 
- زهر ریختن؛ در حق کسی, بدی کردن و 
نهانی بدو آزار رسانیدن و انتقام کشیدن. 
دشمی کردن یا اصل بد خود را نشان دادن 
چنانکه گویند فلان کس آخر زهر خودش را 
ریخت؛ یعنی وقتی فرصت به دستش افتاد با 
ما بد کرد و كينة خود را از ما کشید. (فرهنگ 
عامیانة جمال‌زاده). 
زهر. رز ] (ع مص) سید و نیکو و خوب 
گردیدن. (آتدراج)؛ ره الرجل زرا ...کان 
ذوزهرة, ای پیاض و حسن. (آقرب الموارد), 
رَهِرَ؛ سپید و نیکو و خوب گردید. (سنتهی 
الارب). زهارة. (ناظم الاطباء) رجوع به 


زهارة شود. 


زهرآب. 

زهر. زژ] (ع 4 ج زضره. شکوفة درخت 
(دهار). شکوفه. (ملخص اللغات حسر 
خطیب). ازهار. جح ازاهیر. (از صنتهی 
الارب). شکوفة همة گیاهان. مفرد آن زهرة 
ج. آژهار. جج. آزاهر. (از اقرب الموارد) 
شکوفه و خوشه. ج. آژهار. (آنندراج). ج 
رَهرة و زهرة. |[زهرالحجر؛ سبزه‌ای که در 
روی سنگی بندد. |اگیاهی که آنرالیخن نامند 
(ناظم الاطباما. 
ژهر. [ز) (ع ) حاجت: (متهی الارب: 
(آنتدراج). ور (اقرب السوارد). حاجت و 
سیب و موقع. (ناظم الاطباء): قضیت ما 
زهری؛ ای وطری. (اقرب الموارد), 
زهر. [8 (ع ص. اج آزهر ر هرا (ناظ 
الاطباء) از آقرب الموارد. رجوع به رد ای 
کلمه شود. 
زهر. از ه] (ع !) سه شب از اول ماه سانند 
غرر (از اقرب الموارد)- 
زهر. [ ] (() از معظمات ولایت دارمرزین 
است. (نزهة القلوب ج۳ ص ۸۲ا, 
زهر. اژ] (اخ) ابن طاهربن محمد نیشابوری 
مکی به ابوالقاسم. متوفی به سال ۵۳۳ ه.ق 
وی در عصر خود محدث بنام بود. او راست 
«السداسیات و الخماسیات». (از اعلام زرکلی 
ج۱ص۳۳۶). 
زهو. (ز] ((خ) ابن عبدالملکبن محمدبن 
مروان. رجوع به «ابن زهر» در همین لفت‌نامه 
و اعلام زرکلی ج ۱ ص ۳۳۶ شود. 
زهرآب. [ر) ([ مرکب) زهراب. زهرابه 
آب زهرآلوده. (فرهنگ فارسی معین). آبی که 
در آن زهر تعبید بود. (ثنررفنامةٌ متیری). آب 
زهرآلود.(ناظم الاطباء. آبی ممزوج با زهر 
آب آمیخته به زهر. زهر مایع. آپ به سم 
آمیخته. آب مسموم. که به لب شمشیر و جز 


آن دادندی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا/؛ 


به زهراب شمشیر در بز 


به کوشش تسش کردن تاد فردوسن 
حذر دار از عقاب آز ازیرا ج 
که پرزهراب دارد چنگ و منقار. 
ناصرخسرو 
در زهره روس رانده زهراب ۱ 
کانداخته یقلق پران را خاقانی 
عین آن تخل را حکمت کند 
عین آن زهراب را شربت کند. مولوی 


زهراب اجل؛ ساغر اجل.(ناظم الاطباء, 
زهراب خود را فروریختن؛ یعنی از سم 


۱-ضبط این کلمه در انجمن آرا معلوم نیست. 
۲ -لهراسب. 

۳-بمعنی اول نیز ایهام دارد. 

۴-بمعنی اول نیز ایهام دارد. 

۵-رجوع به غررالشهر شود. 


زهرآب. 
خشم و غضب فرودآمدن. (آتدراج). ., 
- زهراب خورد؛ زهرآب‌خورده. زهرا ین 
به طوقان شمشیر زهراب‌خورد 
ز دریای قلزم برآورده گرد. نظامی. 
||آبی که بعضی از فوا که و نباتات را در آن 
خیاند تا تلخی و شوریی که داشته باشد 
برد. (از برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج) 
(از فرهنگ فارسی معین) (از ناظم الاطباء). و 
ظاهر آن است که زهراب تلخیتی که از 
خیساندن بعضی میوه‌ها در آپ و آهک برآید. 
(فرهنگ رشیدی). ||کنایه از پیشاب نیز آمده. 
(انجمن آرا) (آنتدراج), در تداول, بول. شاش. 
(یاددافت بخط مرجوم دهخدا). ک‌میز و 
شاش. (ناظم الاطباء). ادرار. شاش. پيشاب. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- زهراب ریسختن؛ آب تاختن. پیشاب 
ریختن. شاشیدن. (یادداشت بخط مرحوم 


دهخدا). 

[آب چرکین و متفن. (ناط الاطباء). |آبی 
را نیز گویند که بدان پنیر بندند یعنی مایه که 
شیر را پنیر کند. (برهان) (از شرفنامةٌ مبیری). 
آب یا مایه‌ای که شیر را پنیر کند و بدان پنیر 
بندند. اناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی 
معین). |ایک نوع گیاهی آبی که ورتاج نیز 
گوبند.(ناظم الاطباء. 
زهرآب. رز /) () بلبل. عندلیب. (ناظم 
الاطباء). رجوع به زهراپی شود. 
زهرآبجوش. [ر) ([ مسرکب) شمشیر. 
(ناظم الاطباء). ||(ص مرکب) تیغ یا شمشیر 
زهرآگین: 


یمانی یکی تیغ زهرآبجوش 

حمایل فروهشته از طرف دوش. نظامی. 
رجوع به زهر و زهراب و دیگر ترکیهای این 
کلمه شود. 


زهرآب دادن. رز :] (مسص مرکب) 
زهرآلود کردن شمشیر و جز آن راء تذریب. 
زهرآب۵اده. رد /د] اسف مرکب) 
تیغ یا شمشیری که به آب زهر فروبرده باشند 
تا کارگر گردد. کشنده. زهرنا ک.زه رآ گین. 
به‌زهرآلوده. مذرب: 

همان یغ زهرآب‌داده بداست 

همی تازد او باره چون پیل مست. 
پوشید خفتان و خود برنشست 
یکی تیغ زهرآب‌داده بدست. 

گهم به غمزء زهرآب‌داده خسته کنی 
گهم‌به نوشین بیجاده مرهمی سازی. 

سوزنی. 

زهرآب‌داز. ([] انسسف مسرکب) 
زهرآب‌گون. فولاد اعلاء (ناظم الاطباء), 
| آب‌زهرداده. به آب زهر فروبرده* 
همان تیز ژوبین زهرآب‌دار 

کهیر آهنین کوه کردی گذار, 


دقیقی. 


فردوسی. 


ز پنهان بدان شاهزاده سوار 
پینداخت ژوبین زهرآب‌دار. دیقی. 
بزد بر سرش تیغ زهرآب‌دار 
بگفتا منم قارن نامدار. فردوسی. 
شماساس با تامور سی هزار 
رسیده‌ست با تیغ زهرآب‌دار. فردوسی. 


زهرآب‌گون. [ز| اس سس رکبا 
زهرآب‌دار. فولاد اعلاء (ناظم الاطباء). اابه 
رنگ زهرآب. (از فهرست ولف). ]| همچنان 
زهرآب کاری و کشنده؛ 
همه تیغ زه رآب‌گون برکشیم 
به کین جستن أئیم و دشمن کشیم. فردوسی. 
یکی تیغ زهرآب‌گون پرکشید 
عنان راگران کرد و سر درکشید. 
بدان تیز زهرآب‌گون خنجرش 
همی کرد چا ک آن کیانی برش. . فردوسی. 
از خنجر.زهرآب‌گون هفت اژدها را ریخت خون 
همت از نه پرده برون دل هشت مرعا داشته. 
خافانی. 
رجوع به زهر و زهرآب و دیگر ترکیبهای این 
دو کلمه شود. 
زهرآبه. ارب /ب] ((مرکب) زهرآب. آب 
آلوده به زهر. مایع سمی. (فرهنگ فارسی 
معین). آب زهردار. (ناظم الاطباء؛. از عالم 
خونابه. (اتدراج)؛ 
همه مقراضه‌های پرنیانپوزش 
همه زهرآی‌های خوشتر از نوش. ‏ نظامی. 
غالبا در خون دلها غوطه خواهد زد که باز 
می‌زند زهرآبه موج از تیغ مژگان کسی. 
بوالبرکات (از آنندراج). 
|اسمی که از میکروبها ترشح شود. توکسین (. 
(فرهنگ فارسی ممین). ماد؛ٌ سمی که بعضی 
سوجودات زنده. سخصوصاً با کتریها 
می‌سازند. وارد شدن زهرابه در جریان خون 
سب تولید پازهر (ضدزهر یا ضدسم) برای 
خنثی کُردن-آن می‌شود. زهرابه یا مسخلوط 
زهرایه و پازهر یرای تحصیل ایمنی در مقابل 
بیماریهای ناشی از زهرابه (مثلاًدیفتری) یکار 
میرود. ولی امروزه بیشتر با تزریق مواد 
زهرآسا" از زهرابه‌ای که سمیت آن با ترتیب 
خاصی ناچیز شده ولی خاصیت 
پازهرانگیزی آن باقی است عمل می‌کنند. (از 
دايرة المعارف فارسی). 
زهرآشام. [] (تف مرکپ) مسموم و آنکه 
زهر آشامیده باشد. اناظم الاطباء). 
زهرآشامنده. که زهر نوشد. 
زهر آ گندن. زگ د] مص مرکب) به 
زهر آلودن, به زهر آمیختن: 
به جایی که زهر آ گندروزگار 
ازو نوش, خیره مکن خواستار, 


فردوسی. 


فردوسی. 
رجوع به زهر و دیگر ترکیبهای آن شود. 


زمرآلوده. ۱۳۰۱۳۱ 


زهرآ گین. [ر) اص مرکب) زهرآلوده و 
دارای زهر. (ناظم الاطباء). آميخته به زهر. 
زهرآلود. سمی. (فرهنگ فارسی ممین). 
زهردار. زهرآلود. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخداا؛ 
نه شکنجی که بود زهرآً گین 
نهآ شکنجی که بود دوغآً گنج. ٍ 

سوزنی (یادداشت ایضا). 
هرآ ل2. [] (نف مرکب) رجوع به ماد؛ بعد 


شود. 
زهرآلای. [ر] (تف مرکب) آلاینده بزهر. 
(ناظم الاطباء). ملاشیدا بمنی زهرآلاینده 
گفه و میرزا جلالا طباطبا بر آن انکار دارد... 
(بهار عجم) (آنندراج). || (نمف مرکب) الوده 
بزهر... چنانکه می‌گوید؟ فظ زهرآلای.در 
کلام یکی از | کایران... در پاپ به سخن آمدن 
بزغال مسموم وارد است. (بهار عجم) 
(آتدراج): 
آن پیمبر که بره بریانش 
گفت‌از من مخور که زهرآلاست. 
؟ (از بهار عجم) (از آتدراج). 
زهرآ لود. [زْ] (نمسف مرکب) زهردار و 
آلوده به زهر. (ناظم الاطباء). الوده به زهر. 
زهرا گین.سمی. (از فرهنگ قارسی معین): 
شیرمردی» خیز و خوی شیر خوردن کن رها 
تاکی این پستان زهرالود داری در دهان. 


خاقانی. 
راه پرداشت می‌دوید چو دود 
سهم زد زان هوای زهرآلود. نظامی, 
هم بدین خسروی نیم خشنود 
کانگیین است سخت زهرآلود. نظامی. 
جگرها دید مشک‌اندود کرده 
طبرزدهای زهرآلود کرد». نظامی. 
عجب که در عسل از زهر می‌کند پرهیز 
حذر نمی‌کند از تیر آه زهرآلود. سعدی. 


چو هرچه می‌رسد از دست دوست فرفی نیست 
میان شربت نوشین و تیغ زهرآلود. . سعدی.. 
کندمزگان زهرآلود را انگشت زنهاری 
ز تأثیر نگاه تلغ چشم همچو بادامش. 
صائب (از آنتدراج). 
اانفوم. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا* 
آنکه شد یک بار زهرآلود از سوراخ مار 
پار دیگر گرد آن سوراخ کی آرد گذر. ۲ 
معزی (یادداشت ایضا). 
رجوع به ماد بعد شود. 
زهرآ لوده. رز د / د] (نسف مسرکب) 
زهرآلود. (فرهنگ فارسی معین): 
شت زه رآلود دانایان خورم در هر زمان 


.0 - 2 
۳-نل:بل. 
۴-میرزا جلالا طباطبا گرید. 


1 + 6۰, 


۲ زمرآمیز. 


تلختر باشم و گر شویی به نم کوشم.. 
خاقانی. 

رجوع به مادة قبل و زهر و دیگر ترکیهای آن 

شود. 

هرآهیژ. [ز] (زسف مرکب) آميخته و 

سرشته بزهر. (ناظم الاطباء). زهرآمیغ. رجوع 

به ماده بعد شود. 

زهرآمیغ. [ژ] (سف مرکب) زهرآلود. 

(یادداشت بخط مرحوم ده‌خدا): همه از آن 

شراب زهرآمیغ‌شده بخوردند. (الابنیه 

یادداشت ایضا). 

زهرا. [رَ] (() زهره و دلیری. (ناظم الاطباء). 

و رجوع به هه شود. 

ژهرا. [ر] (از ع ص) زراء. (فرهنگ 

فارسی معین). از «زهراء» تازی۱ بمعنی 

درخشان. روشن. درخشنده‌روی. و در اشعار 


قارسی اين کلمه اغلب صفت ژضره" آمده 
است. بمعنی زهرة درخشان و تابنده: 
گهی‌چون این چینی نماید ماه دوهفته 
گهی چون مهر: سیمین نماید زهرة زهراء 
فرخی. 
پر پروانه بسوزد با درخشنده چراغ 
چون چخیدن با چراغ روشن زهرا کند. 
منوچهری. 
شمع تاری‌شده را تا نبری اطرافش 
برتیفروزد و چون زهر؛ زهراً نشود. 
متوچهری. 
چو هاروت ار توانتی به اینجا آیی از گردون 
از اینجا هم توانی شد برون چون زهرة زهرا, 
ناصرخسرو. 
سازنده کار گنبد اخضر 
ختیا گربزم زهرة زهرا. مسعودسند. 
چوگردون گشت باغ و بوستان از ابر نیسانی 
گل‌از گلبن همی تابد بسان زهرة زهرا. 


مسعو دبع 


شادی او طلید زهرة زهرا بر چرخ 
که طرب راست مهیا و ندارد سر غم. 
سوزنی. 
مطرب به سحرکاری, هاروت در سماع 
خجلت به روی زهرء زهرا برافکند. خاقانی. 
خم کوس است که ماه نو ذیسجه نمود 
گرز مه لحن خوش زهرء زهرا شنوند. 
خافانی. 
رجوع به ژهره (ناهید) و زهراء شود. ||(() اسم 
خاص زنان. (تاظم الاطباء). تامی از نامهای 
زنان. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), رجوع 
به زهراء شود. 
زهرا. (ز] (اخ) نام بلوکی است به قزوین. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). دهستان 
بخش بوئین شهرستان قزوین... (داثرة 
المعارف فارسی). رجوع به زهراوی و بوئین 


شود. 


ژهرا. [ر) (() دهی از دهستان مغان است 
که‌ذر بخش گرمی شهرستان اردبیل واقفع 
است و ۱۰۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 
زهراء 11۰ (ع ص, ) گاو ماد دشتی. 
(انتدراج) (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ااذن درخشآن‌روی. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب السوارد). زن 
سپیدروی. |اابر سپید در آخر روز. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). ||مژنث 
ازهر ینی سپید و نیکو و روشن. ج» زمر 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). زهراء صوّئث 


ازهر. درخشنده. درخشنده‌روی. سپیدروی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به زهرا شود. 
||(() یکی از دو سورة بقره و آلعمران به 
جهت کثرت احکام شرعی و اسماء الهی که 


3 دارند. و تتي آن زهراوان. (از منتهی الارب) 


(از ناظم الاطبام) 
زهواء . (ر) (اخ) زهرا. لقب حضرت قاطمه 
رضی اه عتها لکرمها و صفائها. (از سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء), فاطمة الزهراء» زوج 
امام علی. (از اقرب الصوارد). لقب حضرت 
فاطمه رضی ان عنها از انکه آن حضرت 
سپیدپوست بودند, مأخوذ از رُهره که بمعتی 
بیاض و حسن است. (غیاش) (آنتدراج)... 
لانها اذا قامت فی محرابها زهر نورها لاهل 
السماء کما یزهر نورالکوا کب لاهل الارض. 
(ناظم الاطباء). لقب فاطمه بنت محمد 
مصطفی صلی اه علیه و آله و سلم, (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا)؛ 
ز فرزند زهرا و حیدر گرفتم 
من این سیرت راستین محمد. ناصرخسرو. 
آن روز در آن هول و فزع بر سر آن جمع 
| پیش شهدا دست من و دامن زهرا, 
اه ناصرخسرو. 


" |" چون به حب آل‌زهراروی شستی روز حشر 


نشود گوشت ز رضوان جز سلام و مرحبا. 
۱ نامرخرو. 
آن خدیجه‌همتی کز نستش 


بانوان را قدر زهرا دیده‌ام. خاقانی. 


شبهت حوانویسم تهست هاجر نهم 
چادر مریم ربایم پرد؛ زهرا درم. 
رجوع به فاطمه شود. 
زهراء ۰ (ز] (اغ) شهری است به مغر ب ؟. 
(منتهی الارب) (آتدراج). شهری در اندلس 
که عبدالرحمن سوم و جانشینان وی آنرا بنا 
کردندو آن در اتقلاب پربر (۱۰۱۰م.) خراب 
شد. (فرهنگ فارسی معین). سرایه‌ای است از 
عجائب اب نی دنسیاء آن را اب والم ظفر 
عبدالرحمن‌بن عبدائه. ملقب به ناصر یکی از 
ملوک اموی اندلس پی آفکند, نزدیکی قرطبه 
(در اول سال ۳۲۵ ه.ق.) و میان آن و قرطبه 


خافانی. 


زهراوان. 
چهار میل و دو ثلث میل است. طول زهراء از 


شرق به غرب دوازده هزار و هفتصد ذراع... و 
عدد ستونهای آن چهار هزار و سیصد و 
دروازه‌های آن بیش از بیست و پنج است و 
ناصر جبایت بلاد را سه بخش می‌کرد شلثی 
جنید را و ثللی ذخیره را و شللی عمارت 
زهراء را و جبایت اندلس در این وقت 
۰ دینار بود بعلاو ۷۶۵۰۰۰ دیتار 
که‌از سوق و... عاید می‌شد. آ (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). محلی است در اسپانیا در 
جوار قرطبه که به دستور عبدالرحهمن سوم 
بنام سحبویة وی بسال ۸٩۳۶‏ بنا شده, 
(یادداشت ایضا): و کرسیهما [ای عبدالرحمن 
الشاصرین محمدین عبداله و ابنه. الحکم 
المستصر ] الزهراء. انفح الطیب چا 
ص ۱۳۰). رجوع به سعجم البلدان و الحلل 
الب‌ندسیه و عیون الانباء و تمدن اسلام 
جرجی زیدان ج ۵ ص ۹۶ شود. 
زهوابی. [ژ] () شمثیر تابداری که از 
فولاه اعلا ساخته شده باشد. (ناظم الاطیام). 
رجوع به لسان العسجم شعوری ج۲ ص۴۹ 
شود. 
زهرابی. [ر] () بلبل و عتدلیب. (ناظم 
الاطاء) دجوع به لسان العجم شعوری 3 
ص ۴۲ و زهراب شود. 
زهرات. رز 2] (ع () در دو شاهد زیر از 
جوینی بمعنی خوبی‌ها و تازگها آمده است؛ 
و جامی از یاقوت سرخ آتشی که بر مخال 
زورقی ساخته بودند و از نفایس زهرات دنیا 
و موجودات خزانه آن را در نظر او وزنی 
بودی. (جهانگشای جوینی). و مقصود 
مطلوب از زهرات و ثمرات زمان و اهل... 
برداشتند. (جهانگشای جوینی). رجوع به 
زهر:الدنیا ذیل زهرة شود. 
زهران. (رَ)((خ) دهی از دهستان ماریین 
است که در بخش سده شهرستان اصفهان واقع 
است و ۱۱۰۹ تن سکننه دارد. (ازفرهنگ 
جغرافمایی ایران ج ۸۱۰. ً 
زهران. از] ((ج) ابن حجرین عمران‌نن 
زیقیا. جد جاهلی. فرزندان وی بطنی از 
«الازد», از قحطانند. (از زرکلی ج۱ 
ص ۱۳۳۷ 
زهواوان. (رَ) (اخ) سور: بقره و آل‌عمران. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), به صیفهٌ 
تشیه. سورة بقره و آل‌عمران. (ناظم الاطباء). 


۱ -مونت ازهر. ۲- زره بمعنی ناهید. 
۳-رجوع به زهری شود. 

۴-مرحوم دهخدا در بالای این یادداشت 
اضافه کرده‌اند: «اين عقید؛ ابن حلکان است. 
۵-به عفيدة لکلرک در شرح حال زهراوی 
جراح معروف. 


زهراری. 


رجوع به زهراً و زهراء شود. 
زهراوی. از](ص نسبی) موب داست به به 
زهراء قزوین. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), ||منسوب است به زهراء محلی در 
جوار قرطبه. رجوع به زهرا و زهراء شود. 
زهراوی. [ر] ((ج) نام یکی از اطباء است. 
(برهان) (آندراج). نام طییبی است. (ناظم 
الاطباء. گیاهشناس و طبیبی است که 
ابن‌البیطار در مفردات خود از او روایت آرد از 
جمله در کلمة «اناغالیس» و «برسیاوشان» و 
«خزامی» و «عقرب بحری». (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
زهراوی. ز] ((غ) نام یکی از اطباست. 
(برهان). رجوع به ابوالقاسم زهراوی! 
خلف‌بن عباس شود. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
زهراوی. از] ((ج) ابوالحسین احمدین 
فارس‌بن زکریا... زهراوی قزوینی. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). رجوع به ابن فارس 
شود. 
زهراوی. | ([خ) عبدالحمید (۱۲۷۲ - 
۴ ه.ق.). از بسزرگان نهضت سیاسی 
سوریه و یکی از شهداء عرب در دیوان عالی۲ 
بود. او روزنامة «المنیر» را منتشر کرد و بطور 
پنهانی آترا توزیع می‌نمود و پس از چندی به 
مصر قرار کرد و در سال ۱۲۲۷ به سوریه 
بازگشت و در تأسیس حزب «الحرية و 
الاعتدال» و حزب «الانتلاف» شرکت جست. 
و جریدهً هفتگی «الحضارة» را منتشر کرد و به 
ریاست اولین کنگر؛ عربی در پاریس اتتخاب 
شد. آنگاه در مجلس اعیان عشمانی عضویت 
یافت و سپس در دیوان عالی " بمرگ محکوم 
گردیدو این حکم در دمشق شق اجرا گردید. وی 
از رجال علم و دین و سیاست بود. او راست: 
رسالةٌ «الفقه و التصوف» و کتاپ «خديجة 
امالموّمنین». (از اعلام زرکلی ج ۲ صص ۳۷۹ 
- ۴۸۰). رجوع به اعلام زرکلی و مسعجم 
المطوعات شود. 
زهراوی. [ز) (اغ) علی‌ین سلیمان, مکنی 
به ابوالحسن. وی ریاضی‌دان بود و سپس به 
علم طب تسوجه کرد. او راست: « کتاب 
الارکان». (از عیون الاخبار ج ۲ ص ۴۰) 
زهرالحجر. رل ح ج](ع (مسرکب) 
جوزجندم است و گویند خزازالصخر است. 
(تحفة حکیم مومن). خزازاصخر. (اختبارات 
بسدیعی) (الفاظ الادویه). زهر:الهجر. 
(لکلرک). 
زهرا املح. رز ژل ۶] (ع | مسرکب) نباتی 
است که بر نیل مصر بر روی آب بود. و در 
آبهای ایستاده و نهان تیز بود و در زمینهای 
شور نیز بود و بهترین آن زعفران‌رنگ بود که 
بغایت منتین باشد و در طعم وی شوری و 


گزیدگی بود و محلل و ملطف بوده مصلح 
ریش‌های پلید... و مانند نمک بود. (از 
اختیارات بدیعی). رجوع به زهرةالسلح و 
الفاظ الادویه شود. 
زهراندود. [ر1] نف مرکب) آغشته به 
زهر. زهرآلود: 
آن نماید به تیغ زهراندود 
کاسمان از زین برآرد دود. نظامی. 
رجوع به زهر و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زهربا. زر ] (۱مرکب) طعامی که زهر در آن 
آميزند برای هلا ک دشمن. (غیاث) (آنتدراج) 
(از ناظم الاطباء). اشی که به زهر آمیخته 
باشنده 
که‌مگر نوعی دعائیکرده‌ای 
از جهالت زهربائی خورده‌ای, مولوی, 
رجوع به زهر و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زهرباد. [ر] ( مرکب) بمعنی بادزهر است و 
آن مرضی باشد که به عربی خناق گویندش. 
(برهان). خناق. (ناظم الاطباء). بادزهره. 
دیفتری. (فرهنگ فارسی معین). ||شموم. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
سموم شود. 
ژهرباز. [ز] (نف مرکب) زهربارنده. 
سم‌ريزنده. |آکشنده. مهلک. (فرهنگ قارسی 
معین). رجوع به زهر و دیگر ترکیهای آن 
شود. 
زهرییز. [ر] (تف مرکب) غریال‌کنندة زهر 
پیزنده زهر. |[در پیت زیر (در صفت شمشیر) 
ظاهراً بمتی به زهر آمیخه آمده است: 
کشید آیگون آتش زهربیز 
زدش بر سر و ترک و یال از ستیز. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
رجوع به زهر شود. 
زهرپاش. ار] (نف مرکب) افشانند؛ زهر. 
زهریار؛ٌ _ 
دز کلم افعی از لب و دندان زهرپاش 
در آرزوی بوسٌ شیرین چه مانده‌ای. 
خاتانی. 
رجوع به زهر و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زهرچسم. ارچ ۱( مرکب) غضبی که 
از نگاه تند محصوس شود. (آنندراج). نگاهی 
که‌از روی خشم و غضب کنند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
زهرچشم از کسی یا کسانی گرفتن؛ ببا 
عملی آنها را ترسائیدن, (یادداشت بخط 
مرجوم دهخدا). 
<- زهرچشم نشان دادن به کسی؛ مرعوب 
کردن او راء (از یادداشت بخط مرصوم 
دهخدا). 
ژهرخند. (ز خ] | مسرکب) خنده‌ای را 
گویندکه از روی قهر و غضب و خجالت کنند. 
(برهان). خنده‌ای که از اعراض و خشم کنند. 


زهرخوار. ۱۳۰۳۳ 


(فرهنگ رشیدی). خنده‌ای از روی قهر و 
غضب و خشم و اغماض که از روی محیت و 
خوشی نباشد. (از نج ارا) (انندراج), 
خنده‌ای که بحالت قهر و خجالت کنند. 
(غیاث). کنایه از خنده‌ای است که از روی 
غایت اعراض و خشم کنند. (انجمن آرا). 
خنده‌ای که از روی خشم کننند. (فرهنگ 
فارسی معین). خندة تلخ. (ناظم الاطباء), 
خنده از روی غضب. خنده تلخ از غیظ و 
خشم. خنده‌ای از روی خشم یبا دشمنی 
سخت. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا): هر 
کسی که رسید او را چنان خدمت کردند که 
پادشاهان را... و وی هر کی را لطف میکرد 
و زهرخندی می‌زد. تبیغ بیهقی). 
بخندید و گفت اندر آن زهرخند 
که‌افسوس بر کار چرخ بلند. نظامی: 
رجوع به زهرخنده شود. ||خنده‌ای با درد 
آمیخته. (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
|| خندة اجباری. ||خنده‌ای که در آن دندانها 
نمایان گردد. (ناظم الاطیاع), 
زهرخندان. [ز خ] (نف مرکب. ق مرکب) 
در حال زهرخند. زهرخدزنان: 
پسراز بخت خود برآشفتی 


زهرخندان به زیر لب گفتی. سعدی. 
زهرخنده. رز 5 /د](امرکب) 
زهرخند: 

یکی زهرخنده بخندید شاه 

که‌من می‌نارم در آن هیچ راه. . فردوسی, 


پیداست ز زهرخندء من که مرا 
با اين لب خندان چه دل پرخون است. 

آئوری. 
ای سوخته رخ تو در زار گریه آتش 
بیمار دو لب تو در زهرخنده شکر. خاقانی. 
یگشاد شکر به زهرخنده 
کای بر جگرم نمک فکنده. 
رجوع به زهرخند شود. 
زهر خند یدن. (زخ دی 5] (مص مرکب) 
خندیدن از روی خشم و تلخی؛ُ 
زهر خندد بخت بد بر زورق آن خا کار 


تظامی, 


کاتشین قاروره‌اش بر یادبان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
عاشق همه زهر خندد از عشقت 
گرعشق اینست از این بتر خندد. خاقانی. 


رجوع به زهرخند شود. 

زهرخوار. [ز خوا / خا] (نف مرکب) 
خورند زهر. زهرخورنده. ||(نمف مرکب) 
در ییت زير از نظامی بمعنی زهرخورده آمده 


۱ -به اتمال این همان کسی است که در ماد 
قبل آمده است. 

۲-حکرمت علمانی. 

۳-حکرمت عشمانی. 


۴ زهر خوراندن. 


است: 
شنیدم که زهری برآمیختند 7۰ 
نهانی داش در گلو ریختند 
تن زهرخوارش چو شد دردمند 
بسوی سفر بزمه‌ای زد بلند. 
(اقبالنامه چ وحید ص‌۲۷۸). 
رجوع به زهر شود. 
زهر خوراندن. [ز خو /ْ د] (مسص 
مرکب) زهر خورانیدن. به کسی زهسر دادن. 
شسخصی را وادار به نوشیدن سم کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
زهرخورد. زر خوز / خْ] (نمف مرکب) 
مسموم. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
زهرخورده. به زهر آغشته شده* 
شد آنگه برش رازگوینده تگ 
نهان دشن زهرخورده بچنگ... 
دلاور پرندآوری زهرخورد! 
کنیدو بپوشید دیع نبرد. 
اسدی (گرشاسینامه چ یغمایی ص ۱۱۲). 
رجوع به زهرخورده شود. 
زهرخورده. رز خوز / خر د /د] (نمف 
مرکب) کی که ندانته زهر خورده, انکه 
سم خورده. (فرهنگ فارسی معین). |[به زهر 
آغشته. زهرخورد. زهرزدهء 
که‌تا من برم نامه تزدش دلیر 
یکی دشن زهرخورده به زیر. 
اسدی ( گرشاسبنامه چ یغمایی ص ۱۱۱ 
شد آنگه برش رازگوینده تگ 
نهان دشنه زهرخورده بچنگ, ( گرشاسبنامه). 
رجوع به زهرخورد شود. 
زهر دادن. از :] (مسص مرکب) زهر 
خوراندن به کسی. مسموم کبردن. (فرهنگ 
فارسی معین). کسی را با خورانیدن زهر 
مسموم کردن يا کئتن. زهسر خوراندن به 
کسی. (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
به فرجام شیرین بدو زهر داد 
شدن آن دختر خوب قیصرنواد. فردوسی. 
گرم تو زهر دهی چون عسل بیاشامم 
بشرط انکه بدست رقیب نسپاری. سعدی. 
ترا که گنت که حلوا دهم پدست رقیب 
بدست خویشتنم زهر ده که حلوایت. 
سعدی, 
ژهردار. [ر] (نف مرکب) صاحب زهر. 
جانور یا گیاهی که سم دارد. سامه. سوام: مار 
ژهردار. مقابل بی‌زهر. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). حیوان زهردار؛ جانوری که 
دارای زهر باشد. (تاظم الاطباء)؛ 
کشت خال لب توام آری 
مگس شهد زهردار بود. 
میرخسرو (از آندراج, 
| آلوده به زهر و محتوی از زهر: خنجر 
زهردار؛ خ خنجر آلوده به زهر (ناظم الاطباء): 


برآویخته ناچخی زهردار 
بوقت زدن تلخ چون زهرمار. 
رجوع به زهر شود. 
ژهردارو. [ز) (|مرکب) پازهر را گویند و به 
عربی فادزهر خوانند. (برهان). بععنی پازهر 
است که دفع زهر کند. (انجمن ارا) (آندراج) 
تریاق. (غیاث). پازهر. (جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی). تریاق. پازهر. فادزهر. اناظم 
الاطام: 
شکر از لمل او طعم دگر داشت 
که‌لعلش زهردارو در شکر داشت. 
عطار (از جهانگیری). 
|اسم‌الفار. میرگ موش. (یادداشت بسخط 
مرحوم دهخدا)؛ 
که چو موشان نخورد خواهم من 
زهرداروی تو به بوی پثیر. ۲ 
ناصرخسرو (یادداشت ایضا). 


نظامی. 


آزهرزمین. [ ] ([مرکب) بلغت جرجان 


آزاددرخت است. (تحفة حکيم مومن) (از 
لان السجم شعوری ج۲ ص ۳۷ ورق ب). 
رجوع به زهر؛ زمین شود. ||درخت سرو. 
|| حنظل. (ناظم الاطباء). 
زهرگیاء [ز] | مرکب) گیاهی است که هر 
کس‌اندکی از آن بخورد فی‌الحال هلا ک‌گردد. 
(برهان). هر گیاه زهردار که کشنده باشد. 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (از آنندراج). 
گیاهی‌باشد که چون ورق آن را آدسی و 
حیوانات بخورند در دم و زمان هلا ک شوند. 
(جهانگیری). هر گیاهی که سمی باشد و 
خوردن آن مورت هلا کت گردد. (ناظم 
الاطباء): 
زمین ز لطف تو گر آب یابدی شودی 
برفق مهرگیا هرچه هست زهرگباش. سنائی. 
جان اقعی‌زده را نسة تریاق دهد 


5 نطق جان‌پرور تو بر ورق زهرگیا. 
هِ سوزنی (از جهانگیری). 
ای کانی که ز ایام وفامی‌طلبید 
نوشداروطلب از زهرگیائید همه. خاقانی. 
ای تیغ ملک در کف رخشانش همانا 
در چشمة حیوان ورق زهرگیایی. 
خاقانی, 
گفت‌به تیفش آسمان کای گهری تو کیستی 
گفت من آتش اجل زهرگیای مملکت. 
خاقانی. 


ژهر ماز. [ر ر ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
لماپ حیه. سمی که از نیش مار برآید و اغلب 
کشنده است و آمروزه از انواع این زهرها در 
داروسازی استفاده می‌تمایند و قدبا آنرا 
معادل سمی مهلک می‌گرفته‌اند؛ 

می دشمن مست و دوست هشیار است 

اندک تریاق و بیش زهر مار است 

در بسیارش مفعت اندک یست 


زهرمهره. 
در اندک او منفعت بسیار است. 
(منسوب به ابوعلی سیتا), 
نیز بخواهد گزید | گربهشم 


زین سپس آسیب زهر مار مرا.. ناصرخسرو. 
از پی تهذیب ملک قبض کتی جان خصم 
کزپی تریا ک‌نوش نفع کند زهر مار. 

خاقانی. 
ا گر خود شود غرقه در زهر مار 
نخواهد نهنگ از وزغ زیتهار. نظامی. 
شکم پر زهر مارش باد و کزدم 
که‌راحت خواهد اثدر رنج مردم.. سعدی. 


||چیز بیار تلخ را نیز به زهر سار... مانند 
کنند:این خربزه مثل زهر مار تلخ بود. (از 
فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). ||(صوت مرکب) 
تفرین‌گونه‌ای است. کلمة اهرمنی بجای بلی, 
کوفت. آتشک. درد بیدرمان. کوفت کاری. 
زغلبوت. قزل قورت. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). لفظط دشنام است و در جواب کسی که 
تقصیر یا غقلعی کرده است چون انسان را صدا 
کندگفته می‌شود, وقتی که کودک مقصری 
مادرش را صدا کند... و مثلاً گوید: «صامان», 
در جوابل گویند: «زهر مار». (از فرهنگ 
عامیانه جمال‌زاده. 
زهر مار کردن. از رٍ ک د] (مص مرکب) 
خوردن چیزی غیرمرغوب. (آندراج) (ناظم 
الاطباء) کلم اهرمنی بمعنی خوردن. 
(یادداشت بخط مرحوم ده خدا). کنایه از 
خوردن است با مهن غیظ و تغیر و خشم 
چنانکه گویند: «می‌خواهم یک لقمه ناهار 
زهر مار کنم». (فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). 
- زهر مار کردن طعامی را بر کسی؛ پا رفتار 
یا گفتار زشت آن طعام ۲ بر او نا گوارساختن. 
مانع شدن از العذاذ از آن. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) در موردی که کی باعث 
خشم و تأثر آدمی شود و این حال در سر غذا 
اتفاق افتد گویند: «فلان کس ناهار را به ما 


زهر مار کرد». (از فرهنگ عامانة : 


جمال‌زاده). 
زهرماری. [رٌ زٍ ما] اص نسبی, | (مرکب)" 
مشروب مُنکر. کلم آهرمنی, آشامیدنی. 
خوردنی هرچه باشد. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). موب به زهر مار. مانند زهر مار. 
چیز نا گوار و تلخ و نامطیوع ونایند. 
(فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). 
زهرمهره. از مر /رٍ] (!مرکب) مهره‌ای 
باشد که بدان دفع زهر آفعی و غیره کنند. 
(بر‌هان) (ناظم الاطباء). مهره‌ای که بدان زهر 
دفع کنند. (فرهنگ رشیدی). مهره‌ای که بدان 
علاج زهر کند و آن را زهرکش تیز خوانند. 
(اتجمن آرا) (از آتدراج). سنگ پازهر, (ناظم 


۱-نل: پرندآور زهرخورد. 


الاطیاء). ۳ 
زهرناکت. [ر] اص مرکب) زهرالوده. 
(آنندراج). سم‌دار و زهرآلود. (ناظم الاطباء), 
زهرآً گین.سمی. (فرهنگ فارسی معین)* 
های خاقانی ترا جای شکرریز است و شکر 
گردهانت رابه آب زهرنا ک آ گنده‌اند. 
خاقانی. 


مزاج هوا چون بود زهرنا ک 
بیندازد آن چیز را در مغا ک. نظامی. 
کاین شده‌ست از خوی حیوان پا ک‌پا ک 
پر ز عشق و لحم و شحمش زهرنا ک. 
مولوی, 
باید که در چشیدن آن جام زهرنا ک 
شیرینی شهادت ما در زبان شود. ‏ سعدی. 
رجوع به زهر شود. 
زهر نوشیدن. [[5](سص مرکب) 
خوردن زهر. نوشیدن سم. |اتحمل طعن 
دیگران نمودن. (از آنتدراج) 
زهروی. از ر] (ص نسبی) منسوب به 
ستارهٌ زهره. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
5 بیماریهای زهروی؛ امراض مقاریی,.ٍ 
(یادداشت ایضا). بیماریهای عفونی که معمولا 
پواسطه مقاربت سرایت می‌کند مانند سیفلیس 
و سوزا ک. (از دايرة المعارف فارسی). رجوع 
به ژهره شود. 
زهرة. زر /ر هر ] (ع!) گیاه و شکوفة گیاه 
و شکوفةً زرد ج» رَهرء ازهار. جح ازاهیر, 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء), 
شکوفه. (ترجمان القرآن. و زهره که بحعنی 
شکوفه باشد در آن اختلاف است, در منتخب 
و مدار به ضم اول و فتح ثانی و نیز در منتخب 
و کتابی دیگر بالضم و در شرح نصاب و بهار 
عجم و کثف به فتحتین و یز در مدار و بهار 
عجم و برهان و موید بالفتح.و صاحب قاموس 
نوشته است که زهره بالفتح و فتحتین یبمعنی 
شكوفه زرد... (غیاث). و رجوع به زهره شود. 
|| آرایش. (ترجمان‌القرآن). خضوبی و آرایش. 
تازگی دنیا و بهجت و نضارت دنا. (غیاث). 
زهره‌الدنیا؛ خوبی و تازگی دنیا و بهجت آن. 
(ناظم الاطباء) (از محتهی الارب) (از آنندراج) 
(از اقرب الموارد): و لاتمدن عینیک الی ما 
متعنا به ازواجاً منهم زهرة الحیوة الدنیا لتفتتهم 
فسیه و رزق ریک خیر و ابسقی, (قسرآن 
۰ 
زهرة. ررَ] (ع (سص) سپیدی و خوبی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از آقرب الموارد), 
سپیدی و خوبی و صفای رنگ. (ناظم 
الاطباء). یقال: اعجبنی زهرة لونه؛ ای بیاضةٌ 
و حسته. (آقرب الموارد). سپیدی و حنسن, 
بیاض و حسن. (غیاث). 
زهرة. از در /رَ] (ع !) شکوفه. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). شكوفة زرد 


یا مطلق شکوفه. (غیات). 
زهرة. از ر) ((خ) دهی بوده میان حرة 
شرقیه و حرة سافلة مدینه. بغایت بمزرگ 
چنانکه گویند سه صد هزار زرگر در آنجا 
متوطن بودند. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
زهره. از ر] (2) نام امالحیاء الابارية که 
محدث است. (منتهی الارب) (آنندراج). 
زهرة. رررَ] ((ج) نام پسر کلاب که پدر 
قبیله‌ای است از قمریش. (منتهی الارب) 
(آتدراج). نام پدر گروهی از قریش. (ناظم 
الاطباء). نام قبیله‌ای از قریش. (غسیاث). 
اب وعبید و دیگران گسویند: قبیله‌ای از 
بنی‌کلاب‌بن مره و آتان بلوزهرتین کلاب‌بن 
مره‌اند و جوهری گوید زهره نام زن (همسر) 
کلاب است که فرزندان او بدان نسبت داده 
شده‌اند ه مچون سعدین ابی‌وقاص و 
عبدالرج‌بن عوف که هر دو تن آنها از 
عَُرة مبشره‌اند و باز از ان آمنه دختر وهب 
مادر رسول‌ائّه (ص) است. و حمدانی گوید: از 
اینان | کنون گروهی به بلاد اشمونین در صعید 
مصر اندرند. (از صبح الاعشی ج ۱ ص ۳۵۵). 
رجوع به تاریخ گزیده و اعلام زرکلی شود. 
زهرة. رز ر] ([خ) یا امزهرة. زن کلاببن 
مرة, (منتهی الارب) (آنندراج). رجوع به مادة 
قبل شود. 
زهرق. رز ز) ((خ) ابسن حسوية السیمی 
السعدی. صحابی و از اشراف و شجاعان 
جنگجوی کوفه بود. در جنگ قادسیه و 
بسیاری از چنگها حضور داشت و به شهرت 
رسید و عمری دراز کرد تا سالخورده شد 
بطوری که نمی‌توانست راست بایستد. حجاج 
او را به سرداری لشکر پنجاه‌هزارنفری شام و 
عراق که برای جنگ با شبیب خارجی ترتیب 
داده انتخاب کرد ولی او به جهت کبر سن از 
سردازی شک عذر خواست اما پذیرفت که 
از لشکریان باشد و در همان جسنگ بدست 
فضل‌بن عامر شیبانی به سال ۵۷۷ .ق.به قعل 
رسید. (از اعلام زرکلی). از امرای مسلمین در 
محاري قادسیه. (حبیب السیر). 
زهرة. رز ر] (اخ) ابن معبدین عبدالابن 
هشام. رجوع به ابوعقیل شود. 
زهره. [رَ رز /ر ] لل) پوستی باشد پرآب که بر 
جگر آدمی و حیوانات دیگر چسبیده است. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). و به عربی 
مراره گویند. (انجمن آرا) (آنتدراج). و با لفظ 
بافتن و شکافتن مستعمل است. (از آنندراج). 
پوستی باشد کیه‌مانند که در آن آپ زرد تلخ 
پر باشد و آن به چگر هر حیوان چسبیده 
می‌باهد. (غیاث). صفرا و مراره. پوستی 
کیسه‌مانند که به جگر چبیده و سحتوی 
صفرا می‌باشد. (ناظم الاطباء). پوستی است 
کیسه‌مانند چسبیده به کبد و مستوی زرداب 


۱۳۰۳۵  .هرهز‎ 


(صفرا). کيسهٌ زرداپ. و در اصطلاح پزشکی. 
مایعی لزج و کش‌دار و قلیایی و تلخ و مهوع و 
زردرنگ که از سلولهای کبد ترشح میشود و 
بوسیلة مجرای کبدی از جگر خارج می‌گردد 
و بواسطة مجرای سیستیک ! بدرون کي 
صفرا رفته انبار می‌شود و ضما در انجا 
مقداری از آب خود را از دست مي‌دهد و 
غلیظ میگردد و در موقم هضم غذا به تناوب 
از کيسة صفرا خارج میشود و از راه سجرای 
« کولدوک»؟ در محل «آمپول واتر» آبه 
نی عشر می‌ریزد. ترکیب صفرا در حدود ۲۵ 
در هزار مواد جامد و بقیه آپ است. مهمترین 
مواد معدنی زهره «کلرورها» و فسفاتهای 
سدیم و پتاسیم و کلسیم و ملیزیم و فسفات 
آهن می‌باشد. (فرهنگ فارسی معین). زهره 
کیسه‌ای است از عصب یک‌تو و از لینهای 
درازنای و پهنائی و وتر بافته شده است و از 
جگر آويخته و از جانب مقعر چگر منفذی 
اندر وی گشاده و صفرا بدین متقذ اندر وی 
شود و ملفذی دیگر از زهره به رودة 
اتاعشری اندر گشاده است و لختی صفراء و 
فزوتی بدین منقذ به روده‌ها فرودآید از بهر 
کاری را که اندر باب چهارم از گفتار سیوم یاد 
کرده آمده است و اندر بیشتر مردمان, اندر 
زهره این دو منفذ بیش نست و اندر بعضی 
منفذی کوچک از زهره اندر قعر معده گشاده 
است و لختی صفراء افزونی بدین منفة به معده 
اندر آید و بسیار باشد که این منفذ که اندر قعر 
معده گشاده است بزرگتر از آن باشد که اندر 
رودة اتاعشری گشاده است و صفرا به معده 
بیشتر از آن درآید که در روده. و ايین معده 
پیوسته از صفرا په رنج باتد و مز؛ُ تلخی پدان 
بازدهد و هضم آن نیک نباشد... و هرگاه که 
زهره, صفرا جذب نکند یا اگراز آنچه جذب 
کندفزونی از وی دفع نشود آفت‌ها پدید آید. 
چه اگر جذب نکند چگر آماس گیرد و اگر 
عفن شود تب‌ها تولد کند و اگردر هم تن به 
آهستگی پرا کنده شود یرقان تولید کند و اگر 
بیشتر از اندازه به اعضاء بول دفع کند ریش و 
سوزش مثانه تولید کند... و | گربیشتر از اندازه 
به روده آید سحج و اسهال صفرا تولید کند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 
وزین همه که بگفتم نصیب روز بزرگ 
غدود و زهره و سرگین و خون بوکان کن. 
کائی. 
از دل‌گردان برآر زهره به پیکان 
در سر مردم یکوب مفز به کوپال. ملوچهری. 


.اوه احصعت - 1 
۵0۰ 02031 - 2 
۰ واامم۸ - 3 


گفتمز عضوهای رئسه دل ات وعفز 

گفتاسپرز و گرده و زهره است و پس جگر. 
ناصرخرو, 

صبر می‌کن که جز به مردی و صبر 

زهره را بر چگر ندوخته‌اند. 

هرکه در این بادیٌ طبع ساخت 

چون جگر افسرد و چو زهره گداخت. نظامی, 

آب نه و زين نمک آیگون 

زهرة دل آب و دل زهره خون. نظامی. 

مر این درد را دوایی نیست مگر زهرة آدمی. 

(گلستان). 

-زهره آب کردن؛ زهره‌ترک کردن: 

آتش تبغ صرصرانگیزش . 

زهرء بوقیی آب کند. 

رجوع به ترکیب بعد شود. 

- زهره آب گشتن؛ زهره‌ترک شدن. زهره 

آب گردیدن. سخت ترسیدن: 


کوهرا زهره آب گشت و بس است 


خاقانی. 


خافانی. 


کات‌حانش اژدها فرستادی. خاقانی, 
گر درافتد در زین واسمان 
زهره‌هاشان آب گردد در زمان. مولوی. 


-زهره برافکندن؛ زهره پاره کردن: 

دهره برانداخت صبح, زهره برافکند شب 
پیکر آفاق گت غرقَه صفرای ناب. خاقانی. 
- زهره‌ترا ک:زهره‌ترک. دلشکسته. (ناظم 
الاطباء) سخت ترسیده. رجوع به ترکیب بعد 
شود. 

زهرهتر ک‌شدن؛ به سیب ترس شدید بیحال 
و بهوش شدن و نیروی خود را از دست دادن, 
(فرهنگ فارسی معین). مردن بعلت ترسی 
عظیم و فجائی. عظیم ترسیدن, تا په حد مرگ 
ترسیدن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). به 
شدت مضطرب شدن و هول کردن. گویند: 
وقتی فلان حادثه اتفاق افتاد مبا زهره‌ترک 


شدیم. ظاهراً انتعمال «ترکیدن زهره» بمعنی. . 


ترس شدید از آن جهت بوده است که وقتی 
کسی‌بر اثر ترس و بیم شدید می‌مرد» پیش از 
مرگ صفرا و زرداب استفراغ می‌کرده است و 
قدما اين نشانه را به عنوان ترکیدن که زهره 
و صفرا از شدت ترس تلقی می‌کردند. هسنوز 
عوام‌الشاس می‌گویند فلان کس از ترس 
زضصره‌اش تسرکیده. (فرهنگ عاميانة 
جمال‌زاده), 

زهره‌ترک کردن؛ سخت ترسانیدن. از ترس 
بی‌هوش و بی‌حال کردن. (قرهنگ فارسی 
معین). 

- زهره‌تو؛ در تداول عامه از؛ «زهره» بمنی 
مراره و «تو» صورتی از تب. خون‌میز. 
اسل‌تو. سپرزی, و آن قسمی مرگامرگی 
گوسفند و دیگر مواشی است. (از یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 

- زهره چکیدن؛ در دو بیت زیر بظاهر, 


بمعتی مردن از ترسی عظیم یا سخت ترسیدن 
و زهره‌ترک شدن آمده است؛ 
درگه او قبلهٌ بزرگان گردد 


تا بچکد زهر؛ مخالف ملعون. فرخی. 
گربه تو نیستی قوی دل من 
چکدی زهرء من سکین. صعودسعد. 


زهرة خود را باختن؛ مردن از ترسی صعب 
و نا گهانی.مردن به ترس فجائی که او را رسد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

< زهره‌دان؛ کيسة صفرا, محفظه‌ای است 
کوچک چسبیده به کبد که صفرا از آنجا برای 
هضم غذا به روده می‌ريزد. (فرهنگ عاميانة 
جمال‌زاده): 

- زهره دراندن؛ زهره‌ترک کردن. پاره کردن 
زهره از ترس یا جز آن. کشتن از ترس یا جز 


ان 


| زهر؛ دشمنان به روز نیرد 


بردرأنی چو شیر سیلهً رنگ, 

فرخی, 
رجوع به ترکیب بعد شود. 
-زهره دریدن؛ زهره دراندن؛ 
کف و در فرمایمت چون تیغ احسان برکشی 
سین بدره دری و زهرة زفتی دری. 


سوزنی 
جوش دریا دریده زهره کوه 
گوش‌ماهی بنشنود که کر است. خاقانی. 
تیغ شه زهره ژحل بدرید 
جگر آفتاب هم بشکافت. خاقانی. 
ترنگ تیر و چا کاچاک‌شمشیر 
دریده مغز پیل و زهرةٌ شیر. نظامی. 
چون زهرءُ شیران بدرد نعرة وس 
بر باد مده جان گرامی به فسوس. 

سعدی. 


- |[زهره دریده شدن از غم و جز آن. مردن 
" ار رنج و وحشتی عظیم و نا گهانی: 
| -آنتیکی طوطی ز دردت بوی برد 


زهره‌اش بدرید و لرزید و بمرد. مولوی, 
- زهره‌شکاف؛ پاره کننده زهره. سخت 
ترساننده. که زهر؛ دیگری را از ترس و هیبت 
شکاند؛ 
بخل‌کش, دادده و شیرکشی و زهره‌شکاف 
تیغ‌کش, باره‌فکن نیزه‌زن و تیرانداز, 
منوچهری. 
شه از هول آن بانگ زهر‌شکاف 
بغرید چون کوس خود در مصاف. 
زبس بانگ شیور زهره‌شکاف 


نظامی. 


بدرید زهره پپیچید ناف. 
رجوع به ترکیپ بعد شود. 
- ||زهرءشکافته‌شده از بیم و یا جز آن: 


نظامی, 


صبح آمده زرین‌سلب نوروز نوراهان‌طلب 
زهره‌شکاف افتاده شب از زهره صفرا ريخته. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۳۷۷). 


زهره. 
چندان برآمد از چگر آب نالها 
کآفاق‌گشت زهره‌شکاف از فغان آب. 

خاقانی. 

نعره‌ای زد چو طفل زهره‌شکاف 
يا زنی طفلش اوفاده ز ناف 
رجوع به ترکیب بعد شود. 
زهره شکافتن؛ زهره شکافته شدن از 
ترس. زهره‌ترک شدن: 
هر انکس که اواز او یافتی 
به تتش اندرون زهره بشکافتی. فردوسی. 
- ||زهره دریدن از یم و جز آن. پاره کردن 
زهره از ترس و جز آن: 
عدل او زهرة ستم بشکافت 


نظامی. 


بذل او نافة کرم پشکافت. خاقانی. 
چون خنجر زهرگون کشد شاه ت_- 
بس زهره که آن زمان شکافد. خاقانی. 


زهرة اعدا شکافت چون جگر صبحدم 
تاجگر آب را سدهیست از ترا خاقنی 
- زهره‌شکاف کردن؛ زهرشکافته کردن. 
پاره کردن زهره با شمشیر با بیم؛ 
کندءار پای درنهد به مصاف 
سنگ را چون عقیق زهره‌شکاف. 

نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۲۵). 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
- زهره کردن؛ زهره‌ترک شدن و ترکیدن 
زهره از ترس. (رهنگ عاميانة جمال‌زاده). 
زهره کسی آب شدن؛ سخت ترسیدن او. 
مردن از ترس. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), بسیار ترسیدن. (از فرهنگ فارسی 
معین): زهره‌اش آب شد؛ سخت ترسید. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زهره کسی ترکیدن؛ بواسط ترس و هراس 
فجائی مردن. سخت ترسیدن. مردن از سختی 
ترس. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
-زهرءکسی را آب کردن؛ او رااسخت 
ترسانیدن. عظیم هراسانیدن وی. (یادداشت . 


بخط مرحوم دهخدای بت 
زهره؛ کسی را بردن؛ او رااسخت ترسانیدن:2 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

- زهره کفتن؛ زهره‌ترک شدن. رجوع به 


همین ترکیب شود. 

- زهره کفته؛ زهره‌ترک‌شده. بیهوش‌شده از 
ترس 

ز دیوان بسی شد به پیکان هلا ک 

بسی زهره کفته.فتاده به خاک. فردوسی. 
- زهرة گاو؛ گاودارو. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ٌ 

گربود زان می چو زهرة گاو 

خاطر گاوزهره شیرشکار. خاقانی. 


- زهره گم کردن؛ زهره‌ترک کردن از ببیم و 
ترسی عظیم: 


ال کرنای و روئین خم 


زهره. 
در چگر کرده زهره‌ها راگم. ۱ 


سخت ترسانیدن. با آرازی مهیب او را 
ترسانیدن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
- زهره و زنبغ " کسی را ترکاندن؛ با آوازی 
سخت مهیب, کسی را ترسانیدن. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا) 

||کنایه از دلیری و شجاعت بود. (برهان) (از 
انجمن آرا) (آنندراج) (از فرهنگ فارسی 
معین). و کم‌زهره و بی‌زهره به خلاف آن: 
(انجمی ارا) (انندراج). دلیبری و شجاعت و 
قوت و قدرت. (غیاث). دلیری و شجاعت و 
مردانگی و دلاوری, (ناظم الاطباء؛ جرأت. 
دل. شجاعت. جسارت. جگر. یباراء دلیبری: 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ عبدالرحمن 
برفت عمش آبن اشمث نوی حجاج آمد... 
حجاج گفت او را آن دل و زهره نباشد. 
(ترجمة طبری بلعمی), 


تن پیل با زهره و چنگ شیر 

زمانی نباشی ز پیکار سیر. فردوسی. 
به نیروی پیل و به پالا هیون 

به زهره چو شیر که بیستون. فردوسی, 
به چهر تو ماد همی چهرهام 

مگر چون تو باشد همی زهرهام. .. فردوسی. 
همش زهره باشد همش منز و یال 

به بزم و به رزمش نباشد همال. فردوسی, 


همه دل است و همه زهره و همه مردی 
همه هش است و همه دانش و همه فرهنگ. 
فرخی. 
چون بفرمود که امسال بجنگ آی و برو 
تا پداند که تو بازهره‌تر از شیر نری. فرخی, 
هیچ شه را در جهان آن زهره یست 
کوسخن راند ز ایران بر زبان. 
با چهر؛ ماه و طلعت زهره 
با زهر؛ شیر و عفت زهری, منوچهری, 
گورساق و شیرزهره, یوزتاز و غرم‌تک 
پیل‌گام و کرگ‌سینه, رنگ‌تاز و گرگ‌پوی, 
مسنوچهری (دیسوان چ دسیرسیاقی چ۲ 
ص ۱۳۷ 
شجاعت و دل و زهره‌اش این بود که یاد کرده 
آمسد. (ساریخ بسیهقی چ ادیپ ص ۱۲۲). 
خوارزمشاه مسردی بس بخرد و محتشم و 
خویشتن‌دار است. کس را زهره نباشد که 
پیش وی شوغا کند. (ناریخ ببهقی ایضاً 
ص ۳۲۴). سپاهسالار گفت او را چه زهرة 
عصیان. (تاریخ بیهفی ایضاً ص 4۴۱۱, 
حشمتی بزرگ افتاد چنانکه در همه روزگار 
امارت او ندیدم و نشنیدم که کسی را زهره 
بودی که در هیچ جای سیبی و پشیزی از 
کسی به غصب ستدی, (تاریخ بهقی ایضاً ص 
۹ 
جوان کش بود زهره و زور تن 


فرخی. 


بیند کسی برتر از خویشتن. اسدی, 
گرمن اسیر مال شدم همچو اين و آن 
اندر چگر چه باید زهره و جگر مرا. 
ناصرخرو. 
کسی را زهره و قدرت نباشد که چواب گوید. 
(قصص الانییاء ص۱۶). و هرگز کسی را 
زهرة آن نبودی که صمعصیت کند. اقصص 
الانیباء ص ۱۳۲۰). پادشاهی چيزي باشد که به 
دل و زهره و قوت توان کردن. (اسکندرنامة 
نسخه سعید نفیسی, یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). دختر گفت مرا آن ژهره نباشد. 
(اسکندرنامه ایضاا. و کس را زهره نیست که 
فاد کند. (فارسنامة ابی‌لبلخی ص ۱۳۵]. 
چون بر محمد علیم تکیه اوفتاد 
زهره است چرخ را که نماید مرا جفاء 


م‌عودسعل. 
آن زهره بود چرخ را در غم 
زینگونه مرا بی‌قرار دارد. مسعودسعد. 


هان و هان) خویشتن را می‌شناسی... ترا زهرةٌ 
آن باشد که یک ساعت از پیش من شایب 
شوی. (نوروزنامه, یادداشت بخط مرجوم 
دهخدا), 
مرا چه زهره و یارای این سخن باشد 
گزاف لافی گفتم بدین گشاده‌دری. 

سوزنی (از بادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
نه دارا راست این یارا: نه در اسکندر این زهره 
که‌شاه خسروان دارد زهی زهره زهی یارا. 

سوزنی (بادداشت ایضا). 

دشمن جاه ورا زهره و یارا نبود 


کانچهاو گوید در ساعت و در حین نکند. 
سوزنی (یادداشت ابضا). 
از سگان کثی به زهر؛ُ شیر 
که‌شکار آهوی ختن کردی. خاقانی. 
به چه زهره, زبان حدیث تو کرد 
کآبرویم زبان همی ریزد. خاقانی. 
زهرةبآن نیستم "که پای تو بوسم 
پس به چه دل دست سوی زلف تو یازم. 
خافانی. 
آن دل و آن زهره کرا در مصاف 
کزدل و از زهره زند با تولاف. ‏ نظامی 
ندارم زهرة پوس لبانت 
چه بوسم؟ آستین یا آستانت. نظامی. 
ی دل که به شوی برستیزم 
نی زهره که از پدر گریژم. نظامی. 
شه شیرزهره بر آن پیل‌زور 
بجوشید چون شیر بر صید گور. نظامی 
بجز خموشی راه دگر نمی‌بیتم 
که‌نیست زهر؛ یک با دو کردنم یارا: 
کمالاسماعیل. 
و نه جگر و زهر؛ آن که گردنکشی کنند. 
(جهانگشای جوینی). 
زهره نی کس را که لقمه نان خورد 


زهره. ۱۳۰۳۷ 


زآنکه آن لقمه‌ربا چایک بود. مولوی, 
اين دعا تو امر کردی ز ابتدی 

ورنه خا کی‌را چه زهر؛ آن بدی. ‏ مولوی, 
کامهای تند بر بام سرا 

گفت‌با خود این‌چنین زهره کرا. ‏ مولوی. 


جمعی پسران پا کیزه و دختران دوشیزه 
بدست جفای تو گرفتار, نه زهر خنده و نه 
یارای گفتار. ( گلستان), 
به آن زهره دستت زدم در رکاب 
که خود را نیاوردم اندر حساب. 

سعدی (بوستان). 
چه نیکبخت کسانی که با تو در سخنند 
مرانه زهرهٌ گفت و نه صبر خاموشی. سعدی. 
بدخواه را چه زهره که گردد معارضت 
با شیر خود چه پنجه تواند زدن شغال, 

سلمان ساوچی. 
زهره باختن؛ بسیار ترسیدن. نامردی 
کردن.(فرهنگ فارسی معین), نامردی کردن. 
(آندراع) لغاش 
- زهره داشتن؛ دل و جرات داشتن. شهامت 
داشتن. (فرهنگ فارسی معین)؛ 


ندیدم کسی کاینچنین زهره داشت 

بدین جایگه از هنر بهره داشت. ‏ فردوسی. 
همه کهتری را بسازند کار 

ندارد کسی زهرءٌ کارزار. فردوسی. 
کس‌اندر جهان زهرة آن نداشت 

ز مردی همان بهر؛ آن نداشت. فردوسی. 


زلف بت من داشته‌ای دوش در آغوش 

نی‌نی تو هنوز این دل و اين زهره نداری, 
فرخی. 

اگرمن زهرءٌ صد شیر دارم 

پیامت پیش او گفتن نیارم. (ویس و رامین). 

ایشان زهره نداشتند که جواب جزم دادندی. 

(ناریخ ببهقی چ ادیپ ص۲۱۵ بیفکند و 

زهره نداشت که پرسیدی, (تاریخ بیهقی ایضا 

ص۳۶۵). با من پوشیده می‌گفتند که ایین 

چیست و کس زهره نداشتی که سخن گوید. 


(تاریخ بهقی ایضاً ص ۶۷۴ 
تن پیل دارد توان پلنگ 
دل و زهر؛ٌ شیر و سهم نهنگ. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 


و هیچکس زهره نداشتی که بی گوشوار و کمر 
بندگی در نزدیک شاه رفتی. (فارسنامةً 
ابن‌البلخی ص 4۴۳. چون دانت که کری 
زهره ندارد پیشتر رود پهرام پیش خراسید. 
(فارسنامه ایضا ص ۷۷ 

زهره داری تو ز بیم دل خویش 

کدبهر دم جگر ما بخوری. خاقانی. 
چان خود چه زهره دارد ای نور روشنائی 
۱-نل: زیق. ۲-نل: زبق. 


۳-یست مرا 


۸ زهره. 


کو خود برون نباید آنجا که تو درا ۳ 

7 "7 خافانی. 
غصه‌ها هت در دلم که زیان 
زهرء بازگو نمیدارد. خاقانی. 
وز آن غافل که زور و زهره دارند 
به میدان از سواری پهره دارند. نظامی. 
و آنرا که بخواندی او به دیدن 
کس زهره نداشتی دریدن. نظامی. 
گفته بودی آنکه دل برد از توکیست 
می‌ندارم زهره تا گویم تویی. عطار. 
ای برق | گربه گوشه آن بام بگذری 
جایی که باد زهره ندارد خبر بری. سعدی, 
اگرنه بنده‌نوازی از آن طرف بودی 
که‌زهره داشت که دیا برد به قسطتطین. 

سعدی, 

بلبلان نیک زهره میدارند 
با گل از دست باغبان گفتن. سعدی. 


|[بمعنی شکوفه عربی است. (برهان). رجوع 
به ماد بعد و زهرة شود. 

زهرة شب؛ کایه از روشنی شب باشد. 
(برهان) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (انجمن 
آرا! 

- زهرة میغ؛ کنایه از قطرات باران است. 
(برهان) (آتدراج) (ناظم الاطباء): 

زهر؛ میغ از دل دریا گشاد 

چم خضر از لب خضراگتاد. نظامی. 
زهره. رز /ر) () قرنفل شامی و در مفرب 
قرنفلیه تامند. (تحفة حکيم مومن). نوعی 
است از نبات. (ترجمة صیدنه). |ابه جزاییر 
چین باشد. برگش به برگ عدس ماند. (نزهة 
القلوب). گیاهی است که برگ نوعی از آن 
ماد عدس است. شاخ آن راست برآید 
بمقدار بدستی و برگ آن نرم بود و بن آن 
باریک باشد و در زمین شور افتاب‌خورده 


روید و در طعم آن شوری بود. و نوع دیگر ن ۱ 


هماتد کماقیطوس است و بهترین رنگ آن 
ارجوانی آن بود. (از کتاب ادویة مفرده قانون 
ابوعلی سیناء یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
و شاید این رستنی همان زهرةالملح لفویون 
باشد. (یادداشت ایضا). رجوع به زهرةالسلح 
شود. 
زهره. زر /ر ] ( بهلغت | کسیریان نحاس 
است. (تحفةٌ حکیم مژمن). در اصطلاح 
کیمیاگران کنایه از می است. (مفاتیح. 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زهره. زر /ر]((ج) سستاره‌ای است 
معروف که آن را ناهید خوانند. (برهان), در 
عربی نام ناهید است. (انجمن آرا) (آنندراج) 
سیاره‌ای است که مطربه فلک است. فارسیان 
به سکون ها استعمال کرده‌اند... (شرفنامة 
منیری). بمعنی ستار؛ُ معروف اگرچه در عربی 
به این معنی بضم اول و فتح ثانی و ثالث رد 


ر] صحیح است لیکن فارسیان به سکون ثانی 
استعضال کنند... زهره دو خانه دارد یکی ثور. 
دوم میزان و جای او به فلک سوم است و 
رنگ او سپید و اقلیم ماوراءاشهر حواله به 
اوست و نیز نام زنی که هاروت و ماروت 
شیفتذ او بودند۱ (غیاث). زهرة با زهرة؛ نام 
ستارة آسمان سوم. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
ناهید و زهره. (ناظم الاطباء) رهرة؛ از 
ستارگان سیار. یقال: ما احسن هه الژهرة 
کنها لرهرة. (اقرب الموارد). ببه ضم اول و 
فتح هاء؛ ستارة ناهید. (غیاث). سیاره‌ای که 
زمین در مایین آن و مریخ حرکت می‌کند و 
ناهید و بیدخت و بیلفت... نیز گویند. اناظم 
الاطباء). ناهید. بیدخت. یکی از سیارات سبع 
و آن در فلک سیم است و خانة او ثور و میزان 
و شرف آن در بیست و هفتمین درجة حسوت 


است. و بدان منسوب است بلاد ماوراءالهر. و 


" آن سعد اصفر است. (یادداشت بخط مرحوم 


دهخدا). جمیله‌ای که هاروت و ماروت به وی 
آزموده شدند. (از حبیب السیر). کتاب اشعیا 
۴ سمبهتر آن بود که این لفظ را ستارة 
درخشان ترجمه نمایند و مضمون آیه چسنین 
شود که ای ستارةٌ صبحگاه... (قاموس کتاب 
مقدس). دومین سیاره (از لحاظ فاصله از 
خورشید) در منظومهٌ شمسی, مدارش میان 
مدارهای عطارد و زمین است. از خورشید و 
از ماه گذشته معمول" درخشنده‌ترین جرم 
آسمائی است. هیچیک از سیارات دیگر به 
انداز؛ُ زهره به زمین نزدیک نميشود. فاصلً 
آن از زمين هنگام مقارنةٌ سفلی در حدود 
۰ کیلومتر است. زهره صورتهایی 
شبیه به اهله ماه پیدا میکند. از لحاظ بزرگی و 
وژن و جرم مخصوص بسیار به زمین شباهت 
دارد. جرم آن را در حدود ۴/۵ چجرم زمین 


گر تجمیت کرده‌اند. منتهای فاصله آن از خط 
]»واصل پین زمین و خورشید چهل و نه درجه 


است و لهذا غرویش چندان بیش از ۳ساعت 
پیش از طلوع خورشيد نتواند بود. زهرءٌ 
شسامگاهی را ک وکب مسالی و زره 
صبحگاهی را کوکب صباحی میگفتند. به تزد 
احکامیان زهره سعد اصفر و مشتری سعد 
اکبر است. زهره را قشرهای ابری در صیان 
گرفتهاست که منع رزیت سطح آن از زمین و 
هسم از فضا است. این اببرها را بعضی از 
منجمین متشکل از قطرات کوچک آب و 
بسرخضی متشکل از قطرات کوچک 
تیدروکریورها میدانند. دورة حرکت وضعی 
زهره ( گر چنین حرکتی داشته باشد) سعلوم 
یت ولی اطلاعات حاصل از تلسکوپ 
رادیوئی و تحقیقات فضایی حا کی‌از آن است 
که‌دور؛ حرکت وضع آ نآ حدود ۲۳۰ 
شبانه‌روز زمین است با تقریب ۵۰ شبانه‌روز 


زهره. 


کمتریا پیشتر, سطح زهره محتملاً مانند سطح 
زمین قمتهای هموار و قسمتهای کوهستانی 
دارد. زهره قمر ندارد. نخین ارتباط 
رادیویی با زهره در سال ۱۹۵۸ م. برقرار شد. 
در ۱۹۶۱ بوسیلةٌ تحقیق در پیامهای راداری 
متعکس از زهره مقدار دقیقتری برای واحد 
تجومی فاصله حاصل شد. در همین سال 
دولت شوروی فضاپیمایی به زهره روائه کرد 
و در سال ۱۹۶۲ کشورهای ستحده آمریکا 
یک فضاپیمای پویشی بطرف زهسره پرتاب 
نسمود. گ زارشهای واصل از اسبابهای 
اندازه گیری... حا کی است که سطح زهره چه 
در قمت مقابل خورشید و چه در قسمت 
تاریک آن دمای یکنواختی. در حدود ۴۲۶ 
درجه سانتی‌گراد دارد. (از دايرة المعارفب : 
فارسی). سیاره‌ای است سخت درخشان که 
گاهی بامداد طلوع کند و گاه شامگاء برآید و 
بعضی از عربان حوالی شام و عراق آنرا 
پرستش می‌کردند. و گروهی از پیشینیان آنرا 
الهة جمال میدانستند. (از السنجد). ناهید۳۴. 
دومین سیارءٌ منظومة شمسی و آن پس از 
عطارد و پیش از زمین قرار دارد. این بسیاره 
را می‌توان با زمین خواهر توأمان نامید, زیرا 
که از لحاظ اندازه به زمین نزدیک است و 
همچنین نزدیکترین سیاره به کرة زمین است. 
وقتی که زمین و زهره در یک سمت خورشید 
باشند فاصله این دو فقط ۲۰۰۰۰ میل 
است. در صورتی که وقتی مقابل هم باشند 
سافت بین آنها ۱۶۹۰۰۰۰۰۰ میل است. 
فقط هنگامی که ايين سیاره از ما دور است 
می‌توان تمام قرص آن را مشاهده کرد. زیرا 
در این موقم هم قرص آن بوسیلك خورشید 
نورانی ميشود. در غیر این هنگام, ما فقط 
قسمتی از جرم تاریک آترا می‌بينيم و عباً 
مانند ماه اهلهٌ مختلف آن را مشاهده می‌کنيم 
زیراکه قسمت تاریک آن بطرف ماست, ولی 
قبل و بعد زاين حالت هلال آنراخنند هلال 
ماه می‌بينيم السته بسیار کوچکتر), مدت ٍ 
حرکت انتقالی زهره ۲۲۵ روز" است. پس 
سال در این سیاره هفت ماه و نیم است * طول 
مدت شب و روز آن هنوز معلوم نیست. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
یک رخ تو ماه و آن دگر رخ زهره 
زهره به عقرب نهفته ماه به خرچنگ. 
ابوطاهر (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا)ء 


۱-رجوع به هاروت شرد. 
۲ -رجوع به هاروت شود. 
۳-ظ: حرکت انتقالی آن. 
,5 - 4 
۵-ظ. مراد روز زمیتی است. 
۶-ظ. هفت ماه و نیم زمین. 


زهره. 


چشمٌ افتاب و زهره و ماه 
تیر برجیس و کوکب و بهرام. ۲ 
خروی (یادداشت ایضا). 

مه وخورشید با برجیس و بهرام 
زحل با تیر و زهره با گرزمان (. 

دقیقی (از گنج بازیافته ص ۸۵. 
ترمترمک ز پس پرده به چا کرنگرید 
گفتی از میغ همی تیغ زند زهره و ماه. 
ک‌الی (از لفت فرس اسدی ج اقبال 
ص۲۳۲. 
دهانی پر از در لبی چون عقیق 
تو گفتی ورا زهره آمد رفیق. 
بدو گفت برزین که ای شهریار 


فردوسی. 


بتو شاد بادا می و می‌گسار 
که‌یارست گفتن خود اندر جهان 
که‌دارد چنین زهره" اندر نهان. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج لاص ۲۱۶۴). 
به یزدان که او برتر از برتری است 
نگارند؛ زهره و مشتری است. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص 4۲۶۴۲ 
من آن کسم که ففانم بچرخ و زهره رسید 
ز جود آن ملکی کم ز مال داد ملال. 
غضائری رازی (از نغرية دانشکده ادبیات 
تبریز سال اول شمار؛ 4۵. 
زهره شا گردیآن شانهٌ زلف تو کند 
مشتری بندگی بند قبای تو کند. . منوچهری. 
با چهر؛ ماه و طنت زهره 
با زهر؛ شیر و عفت زهری, ملوچهری. 
تا لاله و نسرین بود تا زهره و پروین بود 
تا جشن فروردین بود تا عیدهای اضحیه, 

منوچهری. 

یکی چون چشمهٌ زمزم دوم چون زهر؛ آزهر 
سیم چون چنگ بوالحارث چهارم دست بویحیی. 


منوچهری. 
چون است زهره چون رخ ترسیده 
مریخ همچو دید شیر نر. ناصرخسرو. 
برجیس گفت مادر ارزیز است 
مس را هميشه زهره بودمادر. ناصرخسرو, 


چو در تاریک چه یوسف ملور مشتری در شب 

درو زهره بماند زرد و حیران چو زلیخایی. 
اصرخسرو. 

من.چون ملوک سر به قلک برقراشته 

زی زهره برده دست و به مه بر نهاده پای. 

معودسعد (از نشر یه دانشکدهة ادپیات تبریز). 


زهره به دو زخمه از سر نعش 


در رقص کند سه‌خواهران را. خاقانی. 

دختر آفتاب ده در تتق سپهرگون 

گشته‌به زهر؛ فلک حامله هم به دختری. 
خاقانی. 

به گه صبوح زهره ز فلک همی سراید 


ز هرای صوت زارش ز نوای زیر چنگش. 
خاقانی. 


بر لب باریک جام عاشق لب دوخته 

پرسر گیسوی چنگ زهره سر انداختد. 
خاقانی. 

سعادت برگشاد اقبال راادست 

قران مشتری در زهره پبوست. 

چو زهره برگشاده دست و بازو 


نظامي. 


بهای خویش دیده در ترازو. 
شکر و بادام بهم نککه‌ساز 
زهره و مریخ بهم عشقباز. 
تا شب او را چقدر قدر هست 
زهره شب سنج ترازو پدست. 
طالعش گر زهره باشد در طرب 
میل کلی دارد و عشق و طلب. 
چون زنی از کار بد شد روی‌زرد 
مسخ کرد او را خدا و زهره کرد 
عورتی را زهره کردن مسخ بود 
خاک وگل گشتن چه باشد ای عنود. 

مولوی. 
زهره و مشتری چنان نگرند 
پایة قدزت ای بزرگ‌محل. 
رجوع به صبح الاعشی ج ۲ ص۱۳۹ شود. 

- زهرهبنا گوش؛ آنکه بنا گوشش مانند زهره 
درخشان است (معشوق). (فیرهنگ فیارسی 
معین). خوبرویی که دارای گوشهای ظریف و 
زیبا باشد. (ناظم الاطباء). از اسمای محبوب 
است. (آنندراب): 
هرگز کسی نداشت چنان خلوتی که من 
با آن نگار زهرءینا گوش‌داشتم. 

عبدالواسم جبلی (از آنندراج) 

زهره‌جبین؛ زهرهرخ. (فرهنگ فارسی 
معین). از اسمای محبوب است. (آنندراج)؛ 


سعدی. 


یارب آن شاموش ماهرخ زهره‌جبین 
در یکتای که وگوهر يکدان کیست. . حافظ. 
بر جهان تکیه مکن ور قدحی می داری 
شادتی,زهره‌چینان خور و شیرین‌دهنان آ, 
ب۹ حافظ, 
کدام زهره‌جیین بیتقاب گردیدهمست 
که آتش از عرق شرم آب گردید‌ست. 
صائب (از آتدراج)» 
زهر: چنگی؛ ناهید چنگی. خنیا گر فلک. 
مطربةفلک: 
بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن 
به لعب زهر؛ُ چنگی و مریخ سلحشورش. 
حافظ. 
رجوع به هاروت شود. 
زهره در تسدیس؛ تسدیس در کوا کب 
سبعه نظر دوستی و محبت است. (حساشیهٌ 
هفت‌پیکر چ وحید ص۱۸۸): 
گفت وقتی چو زهره در تسدیس 
با سلیمان نشسته بد بلقیس. 
نظامی (هفت‌پیکر ایضا. 
- زهره در میزان؛ وقت سعادت. زیراکه 


زهره. ۱۳۰۳۹ 


میزان بیت سعادت زهره است. (آنندراج): 
طبع موزون تو چون فرمود میل جام می 
زهره فضل و هنر را زهره در میزان شده. 
خواجه سلمان (از اتدراج). 
- زهره‌دیدار؛ چون زهره به دیدار زیبا و 
درخش‌ان. زهمره‌رخ. زهره‌جبین: 
مشتری‌عذاری, زهره‌دیداری که آتش عشق 
او اب حیات جانها بسود. (ستدبادنامه 
ص ۲۵۹). 
7 زهصرهرخ؛ از اسمای م‌جوب است. 
(انسندراج), دارای چهره‌ای مانند زهره. 
ناهیدرخار. زهره‌جپین. (قرهنگ فارسی 
معین). رجوع به ترکیب بعد شود. 
- زهره‌رخان؛ صاحیان حسن که رویشان 
ماد زهره درخشنده است. (ناظم الاطباء). 
شاهدان. (شرفنامة مبیری), 
<- زهره‌روی؛ درخشان‌روی مانند زهره. 
(ناظم الاطبام). 
زره زهرا؛ ناهد درخشنده. (فرهنگ 
فارسی معین). ستارءٌ زهره و ناهید. (ناظم 
الاطباء) رجوع به زهرا و زهراء شود. 
- زهره‌ساز؛ خوش‌خوان و خوش‌الحان. 
(فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء). 
- زهره‌طبع؛ مرادف خوش‌منش. (آتندراج). 
خوشخوی و شادمان و مسرور. (ناظم 
الاطباء). انکه طیعت زهره دارد. کی که به 
عيش و عشرت و مجالس بزم و موسیقی 
علاقه‌مند است. خوش‌منش, (فرهنگ فارسی 
معین). 
-زهره‌لقا؛ زهرءرخ: 
او سمن‌سینه و نوشین لب و شیرین‌سخن است 
مشتری‌عارض و خورشیدرخ و زهزه‌لقاست. 
فرخی. 
- زهره‌نوا؛ خوش‌خوان و خوش‌الحان را 
گویند. (برهان). خوش‌الحان. (فرهنگ 
رشیدی) (شرقنامةٌ منیری). خوش‌خوان و 
خوش‌نوا را گویند. (آنندراج). خوش‌خوان. ‏ 
خوش‌الحان. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین): 
یارب این کوس چه هاروت‌فن و زهره‌نواست 
که ز یک پرده صد الحانش به عمدا شنوند. 
خاقانی. 
- زهره‌وار؛ زیبا و درخشان صاند زهره. 
(ناظم الاطباء), همانند زهره: 
خوانچه کرده چرن مه و مرغان چو جوزا جفت‌جفت 
زهره‌وار از لب ثُریا بی‌کران افشانده‌اند. 
خاقانی. 
زهره. [ ] ((خ) (رود...) آبش شیرین مایل به 
۱-نل: بر کرزمان. 


۲-نل: کرا بد چنین زهره. 
۳-نل: نازک‌بدنان. 


۰ زره اسیوس. 


شوری است. در زمستان و بهار عبور کاروان 
از آن جز به تدبیر ممکن نشنود. رودخانة 
فهلیان و رودخانة نوراباد مسنی و رودخانهةً 
برآب سیاه ممنی و رودخانة چال‌مورة 
کهکیلویه در قرية پشت‌کوه. ناحیة باوی 
کهکیلویه بهم پیوسته ایین رود را تشکیل 
دهند. (از فارستامة تاصری). طاب که از 
کهکیلویهسرچشمه می‌گیرد.. شامل سه شمبه 
است. یکی آب شیرین (خیرآباد», دیگری آب 
شور (شولستان), سومی زهره (فهلیان) که هر 
سه پس از الحاق به اسم رود طاب به خلیج 
فارس وارد ميشوند. (از جفرافی غرب ایران 
ص4۴۴ 
زهرة اسیوس. زر /رٍي |] (تسرکیب 
اضاقی, | مرکب) اسیوس است. (تحفة حکیم 
مومن). رجوع به اسیوس شود. 


زهرةالجحو. زر ثل ح ج] (ع !مرکب) 


چوزجندم است و گویند خزازالصخر است. ۰ 


(تحفة حکیم مومن). جوزجندم. گوزگندم. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا. رجوع به 
خزازالصخر و تحفةً حکیم مومن شود. 
زهرخالملح. ۳ تل ] (ع [مرکب) نباتی 
است. (منتهی لارب) (آن ندراج) (ناظم 
الاطباء). گیاهی است شبورمزه و در اراضی 
شورنا ک‌روید وار وا نگ بساشد و 
شاخه‌های آن به انسدازه وجبی باشد. 
(یادداشت ت بخط مرجوم دهخدا). |... د 
صورت به کنک مادک بر شک آب باهد 
و از بیخ وی نوعی از او نیز حاصل شود و 
طعم او در غایت تیزی بود... زبد بحر به زهرة 
نمک مشابهت دارد و گویند زبدالملح از 
اجزای نمک لطیفتر بود... در مصر حاصل 
شود و طعم او در غایت تیزی بود و طریق 
حصول وی آن است که چون آب در موضعی 


مفا ک‌جمع شود و مدتی بماند زهرةالملح بر 


روی او جمع شود بر مثال کیفک دریا و در 
قوت و لطافت از نمک سوخته زیاده بود و 
غبار نمک در لطافت به زهرةالملح مشابه بود. 
(ترجمهةٌ صیدنه). چیزی است شبیه به شوره و 
شورطعم و زعفرانی‌رنگ و تند و بدبو و لُذاع» 
در حینی که آب نیل طفیان کرده در زمیتهای 
پست بماند و از آفتاب آبها خشک گردد 
زهرةالملح حاصل گردد و ماسرجویه گوید که 
او شوره‌ای است ت مثل غبار بر روی نمک 
معدن بفایت گرم و تند... و قسمی از آن ن که 
مایل به سرخی و مانند دانه‌ها بهم چسبیده 
باشد از جملة سموم قتاله و یک درهم او 
کشنده‌است و علاج‌پذیر نیست. (از تحفهٌ 
حکیم مومن). ماده‌ای است که از اپ نیل و 
آبهای ایستادة آن گیرند. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 


زهرة النحاس. رز تن ] (ع [مرکب) 


چیزی است که از سی گداخته برآید. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), ریم مس را 
گویند.(ترجمة صیدنه). کفی است شبیه به 
دانه‌ها که از ریختن آب بر روی مس تفته 
ظاهر شود و آن از کان مس و از مس گداخته 
به هم رسد... و از سموم قتاله است. (تحفةً 
حکیم مومن). رجوع به اختیارات بدیمی 
شود. 
زهرة زمین. زر /ري ]ات رکیب 
اضافی, ( مرکب) ازاددرخت. درختی است 
که‌به گرگان زهر؛ زمین گویند... (ذخيرة 
خوارزمشاهی, یادداشت بخط مرجوم 
دهخدا), رجوع به زهر زمین شود. 
زهری. [ز ] اص نسبی) مسوب یه زهراء 
«مدینة السلطان بقرطبة» از بلاد صغرب. و 
ابوعلی حسین‌ین محمدین احمد الفشانی 
الزهری بدان موب است. (از معجم 
الپلدان) رجوع به زهراء و حین... در همین 
لفت‌نامه و معجم البلدان شود. 
زهری. از (ص نبی) منوب به زهرقین 
کلاب‌بن مرة. (از انساب سععانی). منسوب به 
رت 
زهری. ۳ ((خ) دهی از دهستان نهیندان 
است که در بخش شوسف شهرستان پیرجند 
واقم است و ۱۶۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
زهری. [َژ] (اخ) رجوع به ابراهیم اقلیلی 
شود. 
زهری. [ژ] ((خ) احمد نباتی‌بن محمد 
مفرج. حافظ است. (متهی الارب). 
زهری. [ژ] ((ج) عدالین سعد الزهری. از 
اصحاب سیر و اخبار. کتاب فتوح خالاین 
الولید از اوست. (ابن‌لدیم, یادداشت بخط 


مرحوم دهخدا), 


هرگ []((غ) محمدین سعدین ابی‌وقاص 
| یقرشی, مکنی به ابوالقاسم. متوفی به سال ۸۳ 


ه.ق.وی یکی از اشراف دولت در عصر 
مروانی بود. آو با ابن‌الاشعث بر عبدالملک‌بن 
مروان خروج کرد و در وقایع عراق حساضر 
بود. او را اسیر کردند و ننزد حجاج بردند و 
سپس کشته شد. وی مقدار کمی از احادیث را 
از سقات روایت کرده است. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به اعلام زرکلی ج۲ 
ص ۸٩٩‏ شود. 

زهری. از] ((خ) مسحمدین سعدین متیع 
الزهری. از مورخان ثقه و از حفاظ حدیث 
بود. در سال ۱۶۸ ه .ق. در بصره متولد شد و 
در بغداد سکونت کرد و در همانجا بسال ۲۳۰ 
ه.ق.درگذشت. او راست: طبقات الصحابه, 
(از اعلام زرکلی ج ۲ ص .)۸۹٩‏ 

ژهری. َرٌ] (اخ) مسحمدین عبدالین 
عبدالرحیم الزهری. از حقاظ حدیث بود و 


زهزق. 
بسال ۲۴۹ ه.ق.درگذشت. او راست: الضعفا: 
(از اعلام زرکلی ج۲ ص .)٩۲۵‏ 
زهری. ۱1 (اخ) مست‌حمدین مسلمین 
عبیداله, معروف به ابن شهاپ, مکنی به 
ابویکر. از بنی‌زهره. تابعی و محدث مشهور 
(۵۱- ۱۲۴ ه.ق.).وی ده تن از صحابه را 
دیدار کرد و قریب ۰ حدیث از آنان و 
گروهی‌کتیر از زن و مرد اشراف و موالی 
تسدوین کرده. او در شام سکونت داشت. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به این شهاب 
در ه‌مين لغت‌نامه و اعلام زرکلی 13 
ص۸۸٩‏ و عقد الفرید و عیون الاخبار و سیر 
عمرین عبدالعزیز و تاریخ گزیده شود. 
ژهواد. از ] (|مرکب) نسل و فرزند. (برهان): 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین) (ناظم" 
الاطباء). ال و عیال و فرزند. (از 
جهانگیری). رجوع به زه و زاد شود. 
زهزاق. [] (ع امص) اسم است زهزقة را. 
(منتهی الارب) (از انندراج). نوازش مادر 
بچه را و برجهانیدن و بازی کردن باو 
(ناظم الاطباء). |سخت خندیدن, (ناظم 
الاطباء). رجوع به زهزقة شود. 
زهزاه. [زْ1 (ع ص) مرد متکبر زشت‌هیشت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||متکبر بدون 
شایستگی. (از تساج العروس) (از اقرب 
الموارد). 
زهزج. از ر] (ع ل آراز پریان و بانگ و 
فریاد انها. ج. زهازج. (سنتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ژه زدن. از؛ ز د] (مص مرکب) در تداول, 
بیرون شدن کمی رطوبت از مخرج زیرین 
بیمار یا طفل ثیرخوار و غیره. بی‌اراده کمی 
پلیدی بیرون شدن از کسی, (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). |[انصراف و ترک گفتن و 
گریختن از سنگینی کاری که قبلاً آن را به 
چیزی نمی‌شمرد و مدعی توانستن.آن بود. ا 
میدان بدر رفتن, از دعوی خود بازامد 
(یادداشت بخط مرحوم دهسخدا). از میدان 
دررفتن. از زیر بار مسئولیت شانه خالی 
کردن. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به مادهٌ 
بعد شود. 
ژه‌زده. [ز؛ زد /] (نسف مسرکب) از 
میدان دررفته. ||وارفته و بی‌حال. (فرهنگ 
فارسی معین). . 
زهزفة. ۰ (ر زر فَ] (ع مص) چاری گردانیدن 
کلام‌را و روان نمودن. |انبهره کردن چیزی را 
و ناروان گردانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
زهزق. از ٌ] (ع ص) لیم: آن ابا ک‌زهزق 


۱-در الجد رهُری ضبط داده است. 


زهزقة. 

دقیق. (اقرب الموارد). 

زهرقه. رز ق] (ع مص) سخت نز خنننیدن. 
|ابرجهانیدن مادر بچه را و به بازی داشتن 
الرهزاق اسم ذلک الفعل. (مستهی ار 
(آتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به زهزاق شود. 
زهرقة. زر ر ق] (ع | کلام نامنهوم مانند 
هینمة . (از ذیل آقرب الموارد). 
زهرمة. زر ر] (ع [) آواز که از دور آید. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||بانگ و پویة 
دویدن. (منتهی الارب). بانگ. |((مص) 
نزدیک گذاشتن رونده گامهای خود را در 
رفتن. (ناظم الاطباء). 

ژه ژه. ازه زُهْ] (صوت مسرکب) ادات 
تحسین. تأکیدزه: (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به زه شود. 

زهرهة. رز د) (ع مص) تصین کردن. از 
«رٍه» بمتی احنت. (از دزی ج ۱ص ۶۰٩‏ 
رجوع به زه شود. 
زهستان. رز +] ([مرکب) ایام نفاس و آن 
روزهای پس از زائیدن است که هنوز در زن 
عوارض رحمی باقی باشد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به لسان العجم شعوری ج۲ ص ۴۵ 


شود. 
زهش. از «] ((مص) عمل زهیدن. (فرهنگ 
فارسی معین). زائیدن. زادن. زائیده شدن. 
تولد. اسم مصدر زهیدن. (یاددائت بخط 
مرحوم دهخدا). زایش: 

به بالای سرو و به یروی پیل 

به انگشت خشت افکند بر دو میل 
نباید به گیتی ز راه زهش 

به فرمان دادار نیکی‌دهش. 

بمیرد کسی کو ز مادر بزاد 

زهش چون ستم بینم و مرگ داد. . فردوسی. 
||اجتماع و پیوستگی. ||مباهرت. (ناظم 
الاطباء). ||(() آب زه و زهاب و چشمه و 
موضع جوشیدن و برآسدن آب از چشمه 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). آنجا که آب 
بسرمی‌جهد از چشمه. (اربهی). زهاب. 
(فرهنگ رشیدی). آب چشمه و زه. (انجمن 


فردوسی 


آرا) (آتدراج): 
آتاب فتح رااز سایف چترش طایع, 
آبروی ملک را از آتش تیفش زهش. 
کمال (از فرهنگ رشیدی). 
شاخسار عدل را عون تو باد 
جویبار بذل را کلکت زهش. شمی فخری,. 


شرفنامة منیری) (ناظم الاطباء), رجوع به 
معتی قبل و حاشية آن شود. 

زهشت. [ز «] () دم و نف راگویند. 
(برهان) (انجمن آرا) (آتدراج) (ناظم الاطباء) 
(شرفنامة منیری) (جهانگیری). 


ژهف. رز ] (ع مسص) سبک گردیدن. 
(مستتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). |[سبک یافتن باد چیز را و سیک 
بردن آن. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنتدراج) (از اقرب الموارد). ||سبکی. (متهی 


الارب) (آنندراج), سبکی و جلدی و چالاکی. 


(ناظم الاطباء)» سبک شدن و شتابیدن. 
(غیات)؛ 
ور بخسبد هست چون اصحاب کهف 
صوفیان کردند پیش شیخ زهف. ‏ مولوی. 
سگ چو عالم گشت شد چالا ک‌زهف 
سگ چو عارف گنت شد اصحاب کهف. 
مولوی, 
|ابرجستن, (متهی الارب) (آنندراج. 
برجستگی, (ناظم الاطبام). 
زهق. [ز) (ع مص) از پیش بشدن. (زوزنی). 
پیشی نمودن و سبقت گرقتن بر دیگران. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ||درگذشتن تیر 
هدف ثرسیدن. ||بیرون آمدن جان ", |/باطل 
شدن چیزی. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). نا گوار شدن. 
(زوزنی). ||هلا ک شدن, (زوزنی) (از منتهی 
الارب) (از آنتدرا اج) (از ناظم الاطبام) (از 
اقرب الموارد). ننست شدن. (غیات). 
ژهق. رز د] (ع |) زسین پست. (مسنتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). هامون. (غیاث). 
زهق. ار 2] (ع مص) بیرون آمدن جان 
کی (ناظم الاطباء), رجوع به صعنی سوم 
رهق و ذیل آن شود. 
زهق. [ز «] (ع ص) سبک. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب المسوارد). سبک و 
متجرا ک. (ناظم الاطباء). تیزرفتار. (غیاث). 
ق: ره نُ) (ع ص, ل) ج زاهی. (سنتهی 
الا رب (تاظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به زاهق شود. 
زهقی. رز هقا] (ع ص) اسب پیشرو اسیان. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اشرب 
الموارد). 
زهکت. ز] (ع سص) کوفتن چیزی راء 
(مستتهی الارب) (از آتندراج) (از ناظم 
الاطباء). کوفتن چیزی را میان دو سنگ. (از 
اترب الموارد). |[بردن و پرانیدن باد خا ک‌را. 
(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). سخت جستن باد باشد. 
(جهانگیری) (از برهان). 
زهکت. ار /ز]" () شیر زنان و شیر 
حیوانات نوزاییده باشد و آن را آغوز و فله نیز 
گویندو عربان لاء خوانند. (برهان) (از انجمن 
آرا) (آتندراج) (از نام الاطباء) (از 
جهانگیری) (از فرهنگ فارسی معین). از: 


از نشانه و بر 


زه کردن کمان. ‏ ۱۳۰۴۱ 


«زه» +« ک»:,پسوند نپت۵ (حاشئية برهان 
چ معین). لباء. فله. ماک. آغوز. فرشه. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 
کشک دارو زهک ؟ زرداب لبن جفرات ماست 
چربه شیر و زبده مسکه دوغ کردی بارخر. 
بسحاق اطعمه (از جهانگیری), 
ژه کردن. از ک 5] (مص مرکب) بچه 
کردن. زادن. (یادداخت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
برجهاء... سرطان و عقرب و حوت و نیمةً 
پسین از جدی و زه کننده‌اند و بسیاربچه. 
(لتفهیم بیرونی؛ یادداشت ایضا). 
چون خار و خس قوی شد زه کرد خوک ملعون 
در باغ و زو برآمد قومی همه ملاعین. 
ناصرخسرو. 
و تهصد پیل بودش به روزگار, در جمله پیلی 
که آن را کذیزاد خواندندی که به ایران زاده 
بود و اين از عجایب بود. ایدر پس هرگز زه 
تکرده است. (مجمل الشواریخ و لقصص). 
||چله کردن کمان. (ناظم الاطباء): 
به کوه برشد و اندر نهاله گهبنشست 
به یش قیلک و زه کرده نیم‌چرخ یه چنگ. 
فرخی. 
رجوع به زه و زه کردن کمان شود. |/بارور 
کردن. باردار کردن. آبتن کردن. (فرهنگ 
قارسی معین). 
زه کردن تن. زک دنِ تَ] (مسسص 
مرکب) تن را مانند زه لاغر کردن. کنایه از 
لاغری تن است؛ 
لیک عشق عاشقان تن زه کند 
عشق معشوقان خوش و فربه کند. 
مولوی. 
زه کرد ن کمان. از؛ ک دن ک] (مسص 
مرکب) سندش در زه گذشت. ت. (آتتدراج). چله 
کردن‌کمان. کشیدن زه به کمان. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا)* 
یز در کمر است و توز در بلغار است 


۱-مَيَمة؛ آواز لرم و حفی. (متهی الارب). 

۲ -اين بیت در شرفامة منیری شاهد تصین 
آمده و صاحب انجمن آرا و آنندراج آرند: زهش 
به کسر زا که رشیدی نوشته بمعتی زهاب از قول 
کمال... در آن تأمل است زیرا که قصیده‌اش در 
مدح تکش خرارزمشاه است که گفته: 

ای ز رایت ملک و دین در نازش و در پرورش 
خسرو عالم علام الدین و الدنیا تکش. 

رجرع بمعی بعد شرد. 

۳-واين معنی از «سمع» هنم مس‌موع است. 
(متهی الارب). و به اين معنی به فتحتین [ر ] 
هم آمده است. 

۴-مرحوم دهنخدا و فرهتگ فارسی معین این 
کلمه را زهک [ز ] ضبط داده‌اند. 

۵-آقای دکتر معین در فرهنگ فارسی این 
کلمه را اسم مصفر معرفی کرده‌اند. 

۶-ظاهرآً این معنی دیگر زهک است. 


۱۳۰۴۲ ژه کرده. 


زه کردن این کمان بسی دشواراست._ 
(منسوب به آبوسعید ابوالخیر: یأددآشت ایضأ). 


چند امانم میدهی ای بی‌امان 
ای تو زه کرده به کین من کمان.  .‏ مولوی. 
وگر بینی که با هم یک‌زباند 
کمان رازه کن و بر باره بر سنگ. 

سعدی ( گلستان). 
مگذار که زه کند کمان را 
دشمن چو به تير می‌توان دوخت. 

سعدی ( گلستان). 


رجوع به زه و مادهُ بعد شود. 

زه کرده. زک د /) (ن‌مف مرکب) کمان 
چله‌شده. (ناظم الاطباء). رجوع به ماد قبل 
شود. 

زه کش. ز؛ ک / کب ] (نف مرکب) که 
زه کشی‌کند. رجوع به مادهُ بعد شود. 

ژه کشی. از ک /ک | (حامص مرکب) 


عمل کندن جویهای گود تا رطوبت یا آب: 


اراضی باتلاقی در آن گرد آمده زمين خشک 
و سالم شود. جداولی که در پاتلاقها کنند برای 
اخراج آبهای عفن. تا زمین خشک و امادهٌ 
زراعت شود. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
خشکاندن آب زمین. (فرهنگ فارسی 
معین), رجوع به ماد بعد شود. 
زه کسیدن. از ک /کي ذ] (مص مرکب) 
کشیدن زه کمان را. (فرهنگ فارسی معین). 
کشیدن زه کمان. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). |اسخت شدن جراحت. تير کشیدن 
عضله. (فرهنگ فارسی سعین). از محلی 
باتلاقی بوسیلة جویهاء سیاءآبها را بیرون 
کردن تا زمین خشک و قابل‌زراعت شود. 
جویها کردن برای بیرون کردن رطوبت بسیار 
یا اب فاسد از زمینی. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به زه کشی‌و زه شود. 


ژه کمان. از دک ](ترکیب اضافی»(مرکب] . 


شزع. (دهار. برعة. مُنْب. قتاب. (سنتهی 
الارب). وتر. رود؛ تاییده که بر کمان بندند و به 
خاصیت ارتجاعی آن تیر را پرتاب کند: امیر 
به ترکی مرا گفت زه کمان جداکن و بر پیل رو 
واز انجا بر درخت پیلبان را به زه کمان 
بیاویز. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۴۵۸. 
زهکونی. از ]((مرکب) آن است که شخص 
پای خود را به ضرب و زور هرچه تمامتر به 
نشستنگاه دیگری زند. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (آندراج). نوک پایی که به کفل کسی 
کوبند. تپا. اردنگ. زفکنه. (فرهنگ فارسی 
معین). 1 کیسان.اردنگ. تی‌پا. زفکنه رفن 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا/, 
زهکونی زدن. از ] (سص مرکب) 
کلم آشن. تی‌پا زدن. اردنگ زدن. زفکته 
زدن. شلخته زدن. سرچنگ زدن. (یادداشت 
پبخط مرحوم دهخدا), 


زه گرفته. (ز؛گ رت /ت] (نمف مرکب) 
آستن‌شده. بارگرفته (زن یا جانور ساده). 
|[زمینی که شایستگی کشت و زرع را پیدا 
کرده.(فرهنگ فارسی معین). 

زهگیر. [ز) ( مرکب) معروف است و آن 
انگشترمانندی باشد از شاخ و استخوان و 
شیره که در انگشت ابهام کنند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباه) (انجمن آرا. 
انگشتری باشد که از شاخ حیوان و استخوان 
و غیره سازند و به وقت تیراندازی در نر 
انگشت کند. (غیاث). و زه کمان را بدان 
گیرندو کشند و تیر انکنند. (انجمن آرا) 
(آن‌ندراج) و عسوام آنرا شت گسویند. 
(آنندراج). انگشتانه‌ای است از پوست که 
تیراندازان ابهام در آن کنند و آنرا چله گیر نیز 
نامند و عرب آن را خنیعه گوید. (یادداشت 
بخط مزحوم دهخدا). حلقه‌ای اتگشتانه‌مانند 


| از چرم یا استخوان که در انگشت ابهام 


می‌کردند تا طتاپ کمان در آن تولید جراحت 
نکند. (فرهنگ فارسی معین): یک نوبت 
مغل‌بچه‌ای کمان گروهه در دست به زاویة او 
درآمد و سنگی بر مرغکی انداخت. زهگیر او 
از دست بیفتاد و غلطان به چاه افتاد. (تذکرةٌ 
دولتشاه ترجمة کمال اسماعیل, یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). |[کنایه از فرج زن هم 
هست. (برهان). زه گیرنده. آلت تناسل زن. 
فرج. (فرهنگ فارسی معین). رحم و زهدان. 
(ناظم الاطباء) به اصطلاح لوطیان. فرج ژن. 
(انندراج) 
زهکیرزهگی رکردن. از زک ] (مص 
مرکب) پاره‌پاره کردن. (اتدراج)؛ 

کشیدی آهوئی را بر سر تیر 

که‌شاخش را کند زهگیرزهگیر. 


محمدسمید اخرف (از آنتدرا اج). 


"زهگیرساز. زز] انف مسرکب) از عالم 
[-زره‌ست‌از. (آنندراج). سازندهء زهگیر. که 


زهگیر سازد: 

چو دیدم رخ یار زهگیرساز 

پخون گشتم آغشته از تر ناز. .. _ 
محمدطاهر وحید (از انندراج), 

رجوع به زهگیر شود. 

ژهل. [ر] (ع سص) دور شدن از بدی. 

(مستهی الارب) (آنتدراج). دور شدن از 

چیزی. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء), 

زهل. [ز ] (ع مص) سید و تابان شدن. 

(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 

آقرب الموارد). ||(امص) سپیدی و تابانی. 

(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 

زهلب. [ز [] (ع ص) مرد سبک ریش 

(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج) (از 

قرب الموارد). 

زهلحة. زر[ ج](ع مص) با یکدیگر نرمی 


زهم. 
کردن. (متهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 
زهلخا. [ز ل] () لخاد هر نوع آرایش که 
بر روی موز؛ کفش دوخته باشند. (ناظم 
الاطباء» رجوع به لسان العجم شعوری چ۲ 
ص ۴۲ شود. 
زهلفة. رز ل ف](ع مسص) روان کردن. 
اادوا داشتن چسیزی راء (مسنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زهلق. از لٍ)(ع ص) مرد سبک شتاب. |اباد 
سخت و تند. ]|(!) چراخ مادام که در قندیل 
ب‌اشد. (مسنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 
زهلقة. (ز [ ق] (ع مص) سپید گردانیدن 
جامه. (مستتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم: 
الاطیاء) (از اقرب الصوارد). |انرم و تابان 
گردانیدن چیزی. (از اقرب الموارد). |[نوعی 
از رفتار. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد), 
زهلقی. زر قا /ز لٍ قیی ] (ع ص) آنکه 
پیش از مجامعت انزال کند. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء). ||اسب نری است 
که‌یه وی اسبان نجیب را نسبت دهند. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
زهلوق. [ر] (ع ص) فربه. ج. زهالیق. و 
حمر زهالیق؛ خران فربه. (منهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به زهالق و زهالیق شود. 
زهلول. [] (ع ص) لفزان و تبان. (متهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). اشلس. ج» 
زهالیل. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زهلول. [ز] ((خ) نام کوهی. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
رجوع به معجم البلدان شود. 
زهم. [ز] (ع مص) مغزدار شدن است‌خوان. 
|[بازداشتن کی را از چیزی و نهی کردن.: 
|ابیار گفتن کسی راو افزودن سخن را بخ 
آن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
زهم. ره (ع مص) چرب شدن دست. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد), |[دیم گرفتن. |[بوی بد گرفتن 
باد. (متهی الارب) (آنتدراج): زهمت یدی؛ 
چرب گردید دست من و بوی بد گرفت. (ناظم 
الاطباء). |اتخمه‌زده گردیدن مرد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), نا گوار شدن کی 
را طعام ‏ ||() بسوی بد. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 


۱-در متهی الارب آرد: زهم؛ نا گوار شد او را 
طعام. 


زهم. 


زهم. [رٌ] (ع مص) گندیده شدن گوشت لر . 


قیاس شود با زخم. (فرهنگ فارسی معین. 
زهمم. [ز] (ع [) باد گند». (منتهی الارب) 
(آندراج) (ا قرب الموارد). گند و بوی بد. 
(ناظم الاطباء) بوی بد. گند. (فرهنگ فارسی 
معین). بوی گوشت, بوی چربو. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). |[ پیه جانور دشتی یا پیه 
شترمرغ و اسب یا عام است. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از آقرب الموارد) (از فرهنگ 
فارسی معین) (از ناظم الاطباء). || خوشبوئی 
است مشهور به زباد و آن چیزی است که از 
زیر دم سنورالزباد برآید. (متهی الارب) 
(آنندراج). خوشیوئی است مشهور به زباد. 
(فرهنگ فارسی معین) از اقرب المواردا. 
زیاد که یک نوع غالیه است. (ناظم الاطباء). 
عطر زباد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
دسم زباد است و گویند زباد اسم جانور و زهم 
اسم عطر اوست. (تحفة حکیم مومن). از 
حیوانی حاصل شود که او را زباد گویند و به 
هندی کورةبلاری و معنی او چنان بود که گرب 
مشکبیز و مشک او را بهندی تندی گویند... از 
پلاد سند... به اطراف برند... مشکی که از او 
حاصل شود... خصی آن حیوان است... و 
چون خصیه از او جدا شده او را بریان کنند تا 
رطوبت او برطرف شود. و بدان سیب فساد در 
او راه نیابد و زهم که ازو حاصل شود به 
روغی ماند که بواسطهٌ سرما متجمد شده 
باشد و چون خواهند که زهم ازو جدا کنند 
۱ خصیهٌ او را بفشارند و رطوبتی که از او بیرون 
آید جمع کنند تا آنچنان که مذکور شد خصی 
او را خشک کنند. و نر و ماده او را زهم باشد, 
نر را در خصیه, ماده را میان دو پستان و تفرقة 
میان مشک و آن به دشواری توان کرد مگر 
کی که به آن عارف باشد و او را با گربه 
مشابهت تمام هست... و از تمام اجزای او 
بوی مشک اید. بعضی پوست او را دباغت 
کنند و در میان رخوت نگاه دارند تا ببوی از 
آن سرایت کند و عطاران او را در مایحتاج 
زنان بکار دارند... و گویند نجس است. (از 
تسرجمة صیدنه). رجوع به زباد شود. 
||دوائیست در عربی که به فارسی زرنباد 
گویند. (برهان). زرنباد. (اختیارات بدیعی) 
(الفاظ الادویه), رجوع به زرنیاد شوف:: 
زهم. از د] (ع ص) فربه بسیارپیه. (منتهی 
آلارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد/ سمین 
بیارپیه. (ناظم الاطباء). || آنکه در او بقیة پیه 
باشد. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از اقترب 
الموارد). انکه در وی بقیه‌ای از پیه و چسربی 
باشد. (ناظم الاطباء), 
ژههاء [] () عاشی باشد". (لغت فرس اسدی 
چ اقبال ص‌0۸): 
عبدای توام مریز مر عبدا را 


زهمای توام میا کشان زهما راء 
" قریحی (از لفت فرس ایض ۳ 
زهمان. [ر] (ع ص) مرد تخمه‌زده. (منتهی 
الارب) (انسندراج) (ناظم الاطیاء) (اقرب 
الموارد). 
زهمان. [)(ع ص) بدبوی. دارای 
زهومت: و طعمها [زراوند طویل و زراوند 
مدحرح ] مر و زهمان. (ابن‌الییظار ج ۱ جزء ۲ 
ص۱۵۹ ذیل زراوند). رجوع به زهم و زهمة 
و زهومت شود. 
زهمان. از /]((خ) نام سگی. |اموضعی 
است. (مسنتهی الارب) (آنسندراج) انساظم 
الاطبام). 
زهمت. از م] (از ع. () بوی گوشت و بوی 
ماهی خام. (برهان) (از غیات) (ناظم الاطباع). 
رجوع به زفمة و ماد بعد شود. 
زهمت. (ز ] (ع 0 زهْمة. باد گنده. بوی 
ریم و چریش. ببوی گوشت چرب مععفن. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به رهمة شود. 
زهمق. از ء) (ع ص) پست‌بالای گرداندام. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): 
زهمقة. از ء قَ) (ع امص) گنده‌بویی بدن از 
گنده‌بغلی یا بوی بد دیگر. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
ژه‌مکان. ازه عٌ) (خ) دهی از دستان 
اسفدقه است که در بسخش ساردوئية 
شهرستان جیرفت واقم است و ۲۶۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 
ژهملة. [ز م [] (ع مسص) توبرتو نهادن 
رخت را. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب المواردا. 
ژهمن. زر ] (خ) نام خانه‌ای بوده در شهر 
ری گویند صاحب آن خانه مسردی درویش 
بود» شبن درخواب دید که در دمشق گنجی 
خواهد یافت: بنا بر آن به دمشق رفت و 
سرگردان و حیران بر گرد کوچه و بازار 
می‌گشت. نا گاه‌مردی دوچار او شد. پرسید که 
از کجایی و در این شهر سرگشته و حیران 
چرایی؟ گفت من رازی‌ام و از ملک ری 
می‌آیم و در خواب دیده‌ام که در دمشق گلجی 
بیابم به اين شهر به طلب گنج آمده‌ام و گنج را 
می‌جویم. آن شخص بخندید و گفت چندین 
سال است که من به خواب دیده‌ام که در شهر 
ری خانه‌ای است نام آن زهمن و در آنجا 
گنجی است و من بر آن اعتماد تکردم. زهمی 
سلیم‌دل که تو باشی. چون این بشنید بازگردید 
و بخانة خود آمد و زمین می‌کند تا هاونی 
زرین بیافت په وزن سی من و از آن توانگر 
شد. (برهان) (از آنندراج) (از انجمن آرا) (از 
فرهنگ رشیدی) (از ناظم الاطباء) (از 
جهانگیری): 


زه‌نهادن. ‏ ۱۳۰۳۴۳ 
من ز ری بهر گنج سوی دمشق 
می‌روم همچو صاحب زهمن, 
فرخی (از فرهنگ رشیدی)؟. 


زهمة. از ۱ (ع ‌ باد گنده. اابوی ریم و 
چربش. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||بوی گوشت چرب برگشته‌بوی. 
ژهومة. (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). بوی گوشت چسرب برگشته‌بوی و 
متعفن. (ناظم الاطباع), رجسوع به زهم و 
زهمت شود. 

ژهنا کث. زر ] (ص مرکب) دارای نسل و 
اولاد. (ناظم الاطباء). 

ژهناکت. [ز ] (ص مرکب) کسی که فرزند 
نجیب آورد. (ناظم الاطباء) 

زهنحه. از هج /ج] (!) ریاضت و سختی و 
آزا ار باشد. (برهان) (آتتدراج) (ناظم الاطیاء): 
سختی و ریاضت. (جهانگیری) (از اوبهی). 

ژهنده. رز «د) ((ج) دهی از دهستان 
صومعه‌سراست که در بخش لشت‌نشاء 
شهرستان رشت واقع است و ۳۰۴ تن سکنه 

دارد. (از فرهتگ جغرافیایی ایران چ ۲). 

ژهنعة. از ۶](ع سص) آرایش کردن 

دختر راو آراستن زن را. (از سنتهی الارب) 
(آتندراج) (از ن_اظم الاطباء) (از افرب 
الموارد). زهنع الجاریة؛ ای زینها و کذا زهنع 
المرة؛ یعنی اراست زن را. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطیاء), 

ژه نهادن. رذن /نْ 5] (مص مرکب) در 
شواهد زیر ظاهرا بمعنی خبه کردن با زه و 
حلق‌آویز کردن با زه آمده است؛ سلطان گفت 
از آمدن گزیر ئیست... و چون دو مزل از 
همدان حرکت افتاد علاءالدوله را زه فرمود 
نهادن... مولف اين کتاب... رعایت حقوق او 
را این مرثیت در تعزی او برخواند. مر ثیه... 
زه چون نهاده‌ای تو در آن حلق بی‌گناه 
زان سید مطهر انور چه خواستی. 
(راحة الصدور راوندی چ محمد اقبال 
ص ۳۵۲ ۳۵۴). ایسنانج‌خاتون را از قلعة 


۱-اين کلمه بدین معنی در کتابهای لغت معتیر 
عرب دیده نشد. رجوع به مادة قبل شود. 

۲ -این کلمه در لغت فرس ج پاول هرن و 
دبیرسياقی نیامده است و مرحوم ده خدا در 
یادداشتی نوشته‌اند: «نه زه ما را جای دیگر 
دیده‌ام و نه مریز و نه میا کشان و نه عبدا راه. 
۳-در لفت فرس اسدی چ اقبال این بیت به 
قریحی و با فید «بظاهر» به قریعی نسبت داده 
شده است و مرحوم دهشدا در حاثية همان 
صفح کتاب کتابخانة سازمان نوشته‌اند: به چه 
دلیل ا گر مراد قریع‌الدهر است که او قریعی 
یست. 

۴-در فرهنگ جهانگیری این بیت بسه 


عسجدی نبت داده شده است. 


۴ زهو. 


سرجهان یه دارالملک هنمدان آی ردند... 
سلطان را (طغرل‌ین ارسلان زا] با وی زفاف 
رفت.. سلطان را چنان نسمودند که او 
[اینانج‌خاتون ] بسا تو همان حرکت 
قزل‌ارسلان خواهد کرد. سلطان بفرمود تا او 
رازه نهادند. (راحة الصدور راوندی ایضاً 
ص ۳۶۷). 
ژهو. [ز] () چرک گوش را گویند. (برهان) 
(آنندراج) چرک گوش و سملاخ. (ناظم 
الاطباء). 
زهو. [ز ] (ص نبی) زاهو. از: «زه», بمعنی 
زادن + «و», بمعتی دارا و صاحب. (یادداشت 
بخط عرحوم دهخدا). 
زهو. [زد ز] (ع مص) سبک و سهل داشتن 
کسی‌را: (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). استخفاف نمودن 
کی‌را و خوار شمردن او را. (ناظم الاطباء), 


| جنبانیدن باد. گاه ترشده را (منتهی الارب)- | 


(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[وزیدن باد. ||جتبانیدن باد درخت 
را. (ناظم الاطباء). ||دراز شدن نخل, (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اصاحب غور؛ رنگین گردیدن 
نخل, (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). [|سرخ و زرد شدن غورة خرماء 
(تاج المصادر بیهقی). رنگ گرفتن غورة خرما 
و مته: و نهی عن یع‌التمر حتی یبزهو و روی 
حتی یزهی. |[جوان شدن کودک. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||نزدیک آمدن زه گوسفند. (تاچ 
المصادر بیهقی). پستان کردن گوسپند نزدیک 
زادن. ||برداشتن سراب چیزی را و نمایان 
کردن. ||رفتن شتران پس از وزد یک شباروز 
یا در شباروز. (منتهی الارب) (انندراج) 


(اظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |[راندن. _ 


(متهی الارب) (ناظم الاطباء). | در طلب گیاه 
رفتن ناقه بعد خوردن آب. |[روشن کردن 
چراغ. || درخثانیدن تمغ را. (سنتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء) از آقرب الصوارد). 
|ازدن کسی را به چوبدستی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء), |ااندازه کردن 
چیزی را: زهاه بماة رطل؛ اندازه کرد او را صد 
رطل. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
|[نازیدن آن مرد: زها الرجل؛ نازید و این کم 
است و الا کتر زهی مجهولا. (اسنتهی الارب) 
(ن-اظم الاطباء) (از اقسرب الموارد) (از 
آن‌دراج). |ان از نمودن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). کبر شمودن. (تاچ 
المصادر پیهقی). تکبر نمودن. (زوزنی). تکبر. 
و یقال: زها بکذا علی‌المعلوم و هو قلیل و منه 
قول ابحتری: «له لاتزهو و لاتتکبر». (اقرب 
الموارد). |ارسیدن کشت. (ناظم الاطباء) زها 


نوراللبت یزهو روا و ژُضواً و ژهاء؛ زهر. 
(اقرب الموارد). || ظاهر و نمایان شدن با روی 
خوش مر ترا هی لمینیک (مجهولاً)؛ ظاهر و 
نمایان شد با روی خوش مر تو را. و کذا رها 
لسینیک (معلومٌ. (ناظم الاطباع). ||( روی 
خوب و نیکو. |اگیاه تر و تازه. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب السوارد). 
| شکوفة گیاه. ||دیدار تمایندة خوب. ||باطل. 
|ادروغ. ااغورهٌ خرمای زرد و سرخ. 
((مص) کبر و گردنکشی. (منتهی الارب) 
(آتسندراج) (از تساظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ن‌از و نازیدن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). تاز و نازش. (ناظم الاطباء). قخر, 
(اقرب الموارد). ||تازگی و درخشش شکوفة 
گیاه. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). 


| زهو. [ر غوو] (ع اسص) تری و تازگی و 


آدرخشش شکوف گیاه. (سنتهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء) ||() غور؛ خرما زرد 
و سرخ. (منتهی الارب) (از آنندراج). تسمةً 
بالمصدر. غوره خرمای ملون. (از اقرب 
الموارد). رجوع به مادهٌ بعد شود. 

زهو. ردو /رو] (ع ل) زردی غورة خرما, 
(ناظم الاطباء). رجوع به معنی دوم ماد؛ قبل 
شود. 

زهو. [ ] (() نوعی ماهی بی‌فلس. (شرایع 
محقق حلی, یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

زهوار. زُ] (| مرکب) حاشیه‌ای که از 
چوب به الوار و جز آن دهند تا اجر را بدان 
پیوندند در طاق زدن و جر آن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا, لبه. حاشیه. کناره. زوار, 
(فرهنگ فارسی معین). 

- زهواردررفته؛ سخت پیر يا سخت ضعیف. 


سخت بیکاره و ناتوان: یک کال که 


زهسوازدررفته. یک پر زهواردررفته. 
"| ب(یادداشت پخط مرحوم دهخدا), 


|[ پوست سفید قوسی که بر بن ناخنهاست 
متصل به طرف انسی. (بادداشت ایضا). 
||چشمه که از زهیدن آبهای بالادست در 
اراضی پت مجاور ظاهر ميشود. (یادداشت 
ایض | دیوار, (فرهنگ فارسی معین). 
زهور. (ژ] (ع مص) روشن گردیدن چراغ. 
||درخشیدن قمر. ||درخشیدن رخار و 
روشن گردیدن آتش و بالاگرفتن آن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از 
اققرب السوارد). |اقوی و بسیار گردیدن: 
زهرت بک ناری؛ کقولک وریت بک زنادی؛ 
یعنی قوت گرفت بتو آتش من و بسیار گردید. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[مفیر گردانیدن آفتاب شتران را 
(محتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||برآمدن کشت: زهر اللبیت؛ 


زهوق. 

برآمد آن کشت. (ناظم الاطباء). 

ژه و زا۵. از ه] ([مرکب. از اتباع) اين لغفت 
از توابع است بمعنی زن و فرزند و اهل و عیال 
و نسل. (برهان) (آندراج) (از تاظم الاطباء). 
خویش و فرزند. (فرهنگ رشیدی). بچه و 
فرزند و مراد از این اهل و عیال... (غیاث). زاد 
و ولد. زاد و رود. نسل. تناسل و توالد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخداا؛ 

خاصه بخراسان که مر شما را 

آنجا زه و زاد و خانمانست, 

تاصرخرو (از فرهنگ رشیدی). 

زهوطة. زر ط /رَذْرَ ط) (ع مص) کلان 
لقمه خوردن. ||((مص) کلانی لقمه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
زهوف. [ز] (ع سص) خوار و حنقیر, 
گردیدن. ||قریب به مرگ شدن. امتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السواردا). |ادروغ آوردن. (منتهی الارب) 
(آتدراج). دروغ گفتن. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||هالا ک‌شدن. (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج) (از ناظم الاطسباء) (از قرب 
الموارد). 
زهوق. [ز] (ع سص) مسفزاً گنده‌شدن 
استخوان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از تاج المسصادر 
بسهقی) |ابر شدن سفز. (متهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا, 
|انیست و ناپدید گردیدن باطل. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). نیست شدن و هلا ک شدن و باطل 
شدن. (غیات). هلا ک شدن و باطل گشتن, 
(ترجمان القرآن). هلا ک‌شدن و باطل شدن و 
نا گوار شدن. (زوزنی). هلا ک شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). اضمحلال. از میان رفتن, 
نابود شدن. باطل شدن. هلا ک شدن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). |[پیشی ۲ 
تمودن. ||سبقت گرقتن بر دیگران. (منتهي ‏ 
الارب) (آنسندراج) (از اقسرب المسواردا.ٍ 
||درگذشتن تیر از نشانه و به هدف نسرسیدن, 
(سنتهی الارب) (آنندراج). گذشتن تیر از 
نشانه. (غیات) (از اقرب الموارد). |ابرآمدن 
جان. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). بیرون 
آمدن جان. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). 


۱- قبط ایین کلمه در منتهی الارب و تاج 
العروس ج۵ ص ۱۴۷ آشکار نیست ولی 
آنتدراج به قتح اول و ثالث ر فتح طای مهمله 
[َرَضو ط ] و ناظم الاطیاء آن را [ز طّ ] فیط داده 
و در محیطالمحیط و اقرب الموارد و المنجد 
نیز نيامده و در معجم مسن‌اللفة آرد: زهوطواه 
عظموا اللقم او هی زوطرا. و در تاج العروس 
آرد: الز هر طة...؛ هو عظم‌اللقم.-...... 


زهوق. 
زهوق. [ر] (ع ص) باطل. (منتهی:الارتب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
ناچیز: و قل جاء الحق و زهق الباطل ان 
الباطل کان زهوفقا. اقرآن ۰۸۱/۱۷ 
||هلا ک‌شونده. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المسوارد). 
نیست‌شونده. (غیاث). ||چاه دورتک. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اراه کوه فراخ بلند. (منتهی الارب) 
(آتدرا). راه ند و فراخ در میان کوه. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زهوکی. از ] (اخ) دمی از دهستان سیریک 
است که در بسخش میناب شهرستان 
بندرعباس وأقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. 
(از قرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
زهومت. [َزعٌ)(ع لا بوی بد چون یوی 
شت درندگان یا ماهی‌های دریایی مانده. 
بوی ریم. بوی چریش. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) از زهومة عربی. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
من اینجا دیر ماندم خوار گشتم 
عزیز از ماندن دایم شود خوار 
چو آب اندر شمر بسیار ماند 
زهومت گیرد از آرام پسیار. 
دقیقی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به زهست و زهمة و زهومة و ماده بعد 


شود. 


زهومت نا کت. رم (ص مرکب) که رائحه 
نامطبوعه دارد. بدبوی: گوشت بط و مرغابی, 
خلیظ ب‌اشند و هر دو بسیارفضول و 
زهومت‌نا ک باشند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی» 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). و اندر ساحل 
زنگستان عنبریست سیاه و زهومت‌نا ک. 
(ذخیرء خوارزمشاهی, یادداشت ایضا). 
رجوع به مادة قبل شود. 

زهومة. ارَمْ] (ع!) زهمة. (ستهی الارب) 
(آنتدراج). باد گنده. |/بوی ریم و چسربش. 
|ابوی گوشت چرب برگشته‌بوی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به زهومت و زهمة و زهمت 
شود. 

زهوة. ررَدَ] (() نام داه آزاد احمدبن پدر, 
که محدثه بود. (منتهی الارب) (انندراج). 
زهه. [ز 2 ] ((مص) بدست آوردن نتیجه 
از درآمیختن نر و ماده. تاج. تخم‌گیری. (از 
فرهنگ فارسی معین), ۱ 

ژهه. [] ([) در شاهد زیر ظاهرا واحد طول 
در قدیم و برابر با پنجاه ذرع: ... و به قول 
اپوریحان و اکتر حکمای ستأخرین هجده 
فرسنگ و هشت تسم و به همه قولی فرسنگی 
سه میل است و میلی به مسافت دو ندا که 
فرستگی شش ندا باشد و ندایی بقدر چهار 
آماج که فرسنگی بیست و چهار آماج بود و 


آماجی ده زهه که هر فرستگش دویست و 
چهل زهه و زهه‌ای پنجاه ذرع خلقی نه ذرع 
خیاطی که فرستگش دوازده هزار ذراع باشد 
و ذراعی بیست و چهار انگشت بهم نهاده... 
(نزهة القلوب نس خطی کتابخانة سازمان 
لغتنامه, دیباچه در ذ کر ربع مسکون و شرح 
طول و عرض اقالیم ص ۸۲). 
ژهی. از ] (صوت) ادات تصین. آفرین, 
احسنت. شهی, (فرهنگ فارسی معین). کلم 
تحسین است. (غیاث), کلمةٌ تحسین و آقرین 
است مانند خهی. (آنندراج) (از شرفنامةً 
مبیری). و این هم مرکب است از زه‌ای 
چنانچه خهی از خه‌ای. (سرفنامة منیری). 
کلمةٌ تحسین یعلی خهی و چه خوش است و 
چه خوب. (ناظم الاطباء) خهی. احسنت. 
خوشا. چه بسیار خوب. آفرین بر. حبذا. چه 
ببیاز.نیکو, چه بیار در خوبی... (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدااٌ 

زهی ز هر ادبی یافته تمام نصیب 

زهی ز هر هنری بهره‌ای گرفته تمام. . قرخی. 


زهی خروی کز همه خسروان 
یه مردی ترا نیست همتا و یار. فرخی. 
زهی موفق و منصور شاه بی‌همتا 
زهی مظفر و مشهور خسرو والا 
زهی جهان سعادت بتو فزوده خطر 
زهی سپهر جلالت بتو گرفته ضیا... 
زهی سخای مصور به روز بزم و نشاط 
زهی قضای مجسم به روز رزم و وغاء 
م‌عودسعد (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
ز احداث فسق تو مر اين و آن را! 
زهی نان پخته زهی گاو زاده. ۱ 
سوزنی [یادداشت ایضا). 
مقام دولت و.اقبال را مقیم توئی 
زهی,رفیع مقام و خهی شریف مقیم.. ر 
۲ سوزنی (یادداشت ایضا). 
زهی کهی و خهی چشمه‌ای که اندر وی 
قرار گیرد مار شکنج و ماهی شیم. ۱ 
سوزنی (یادداشت ایضا). 
زهی هم تو هم عشق تو آب و آتش 
که خود در شما آب و سنگی نبینم. خاقانی. 
اگربه کوه رسیدی روایت سختش 
زهی رشید جواب آمدی بجای صدا 
خاقانی. 
می رنگین زهی طاوس بی‌مار 
لب شبرین زهی خرمای بی‌خار. نظامی. 
زهی قدرت که در حیرت فزودن 
چئن ترتیب‌ها داند نمودن. نظامی, 
احنشت و زهی امیدواری 
به زین نبود تمام کاری. نظامی. 
زهی دارنده اورنگ شاهی 
حواتگاه تأیید الهی. نظامی. 


زهی. ۱۳۰۴۵ 


توآن وزیری کانصاف پادشاه جهان 
به حکم تست ملور, زهی ستوده وزیر. 
؟ (از لباب الالباب, از فرهنگ فارسی معین). 


در جهان این مدح و شاباش و زهی 

زاخیار است و حفاظ و آگهی. ‏ مولوی. 

در هوای آنکه گویندت زهی 

بسته‌ای بر گردن جانت زهی, مولوی. 

زهی دین و دانش زهی عدل و داد 

زهی ملک و دولت که پاینده باد. نعدی: 

اگرجتازء سعدی بکوی دوست درآرند 

زهی حیات نکونام و مردنی به سعادت. 
سعدی, 


زهی آسایش و راحت, نظر راکش تو منظوری 

خوشا بخشایش و دولت پدر راکش تو فرزندی, 
سعدی, 

زهي مک زهی مُلک. زهی امر. زهی نهی. 

زهی فر: زهی قدر, زهی جاه. زهی دستگاه. 

(تفسیر مجهول‌الاسم مائة هفتم ملکی آقای 

عبدالعلی صدرالاشرافی. یادداشت بخط 

مرحوم دهخدا), 

سحر کرشمة چشمت بخواب می‌دیدم 

زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست. 


حافظ. 
طالع | گر مدد کند دامنش آورم به کف 
گربکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف. 

حافظ, 
زهی خجسته زمانی که یار بازآید 
به کام غمزدگان غمگار بازاید. حافظ, 


|(ادات تفجم. افصوس. آه. دریفا, (فرهنگ 
فارسی معین). کلم افسوس یععنی آه و آه و 
دریفا. (ناظم الاطباء). چه بسیار در بدی, 
چنانکه خهی تنها در اعجاب از حسن نیست 
بلکه در اعجاب از قبح هم آید. هیهات. 
کلمه‌ای است برای تحقیر. (بادداشت بسخط 
مرحوم دهخدا)؛ 
من آن نگویم اگرکس به رغم من گوید 
زهی سپاهبنفرین خهی طلیعة شوم( 
سوزنی (یادداشت ایضا). 
زهی نادان که او خورشید تایان 
به نور شمع جوید در بیابان. ۱ 
شیخ محمود شبستری (یادداشت ایضا). 
زهی ابله که او از بهر مرده 
کندبا زندگان عصر خود جنگ. این یمین. 
به کوی می‌فروشانش بجامی برنمی‌گیرند 
زهی سجاده تقوی که یک ساغر نمی‌ارزد. ۱ 
حافظ (یاددافت ایضا). 
زهی خیال که منشور عشقبازی من 
از آن کمانچة ابرو رسد به طغرائی. 
حافظ (یادداشت ایضا). 


۱-شحه و مب را. (یادداشت ایضا) 


۲-در صفت خط دمید؛ معشوق. 


۶ زهی. 


ریا حلال شمارند و جام باده خزام - 
زهی طریقت و ملت زهی شریعت و کیش. 
حافظ. 
مم که بی تو نفس می‌کشم زهی خجلت 
مگر تو عفو کنی ورنه چیست عذر گناه. 
حافظ (از فرهنگ فارسی معین). 
زهی.[ز] (ص نسبی) مسوب به زه. 
حیوان آماده یرای بارگیری و آبستنی. حیوانی 
که استعداد و آمادگی جفت‌گیری و آبستنی 
دارد. (فرهنگ فارسی معین). ||زاینده, که 
مي‌زاید. که تاج آردة 
نباید دگر کشت گاو زهی ۱ 
که‌از مرز بیرون شود فرهی. 
فردوسی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
||حیوان نوزايیده. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
شنیدم که هجده هزار مادیان زه یآ داشت 


[هر یکی را کره‌ای در دنبال ] .(چهارمقاله» از. 


فرهنگ فارسی معین). | آلت موسیقی که 
دارای وتسر باشد. ذوات‌الاوتار. (فرهنگ 
فارسی معین). منسوپ یه زه. وتری. 
-سازهای زهی؛ ذوات‌الاوتار. آلت موسیقی 
کهزه در آن یکار برده‌اند. رودجامه. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زهیی. رز ها] (اخ) موضعی است به حجاز. 
(منتهی الارب) (از معجم البلدان). 
زهی‌آلدنیاء زژ فد دُن] (ع | مرکب) 
آرایش دنیا و خوش‌نمایی آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
زهید. [ز)(ع ص) اندک از هر چیزی. 
(متهی الارب) (از آندراج) (ناظم الاطیاء). 
قلیل. (اقرب الموارد). ||تنگ‌خو. ||کم‌خوار. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از 
اقرب الموارد). ||رودبار تنگ. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
زهیدن. از د] (سص) زاییدن. (برهان) 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). زاییدن و تولد کردن. (فرهنگ 
فارسی معین)... زبهیدن "؛ زادن. پیش آوردن. 


(حاشية برهان چ معین): 

چون جان صبر در تن همت بمانده تست 
گوقالب نیاز ممان هرگزو نزه.. ‏ خاقانی. 
قوتت از قوت حق می‌زهد 

نر عروقی کز حرارت می‌جهد. مولوی, 
رزقها را رزقها او می‌دهد 

زانکه گندم بی غذایی کی زهد. مولوی. 


||تراویدن . (فرهنگ رشیدی) (انجمن آر). 
تراویدن و جوشیدن. (آنندراج). جوشیدن و 
بیرون آمدن. (غیاث).. ژهیدن؛ جاری 
شدن. چکیدن... احاشیةً برهان چ ممین). 
ترابیدن. تراویدن. پالالیدن. بَض. نذع. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): قیر؛ چپیزی 
سیاه که بر کشتی و خم و جز آن مالند تا آب 


نرهد. (متهی الارب. یادداشت ایضأ. ||در 
بهار عجم نوشته که زهیدن خوشی کردن 
است. ملاطفرا در تذکرة الاحبار آورده. نخر: 
ارغوان به سرخرویی به اقران خود می‌زهد * 
(آتدراج). 

زهیدن. [ز 5] اسص) افتادن. (برهان) 
(آنتدراج) (شرقتامة منیری). |اروان شدن. 
|| چکیدن و تقطیر شدن ۲ ||تراویدن ‏ |بردن 
در قمار. (ناظم الاطباء), 

زهیر. (ژ]) (ع ص) شک سوفه‌دار و درخت 
پرشکوفه. (یات) (آنندراچ). 

زهیر. [ر) (ع ص) لاغری بواسطة بیماری. 
||غمتا ک و دلگیر. (ناظم الاطباء) به هر دو 
معنی رجوع به اشتینگاس شود. 

زهیو. [ز) ((خ) نام بهلوانی ایرانی. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس) (از فهرست ولف)؛ 


.اسر مایه و! پیشروشان زهیر 


که آهو ربودی ز چنگال شیر. 

فردوسی (ش‌اهنامه چ بسروخیم ج۵ 
ص ۱۲۸۰ 
زهیر. رز ] (() این ابی‌سلمی (۵۳۰۱ - 
۶۷ م۳ شاعر عرب در دورهٌ جاهلیت و 
از اصحاب معلقات. وی در وصف دقیق و 
تسیق کلام متين بود و از مشهورترین شعرای 
عصر خود به شمار می‌رفت. او را دیوانی 
است و یکی از سه شاعر متقدم عرب است و 
آن دو دیگر امرژالفیی و ناب ذبیانی‌اند. 
خلقی عالی و منزلتی بزرگ و ثروتی فراوان 
داشت. اغلب خویشاوندانش از جمله پدر و 
خال و خواهر و ...او شاعر بودند و آشعار آو 
در روج عرب تأثیر فراوان داشت و در نزد 
امراء ذبیان خصوصاً هرم‌بن سنان و حرش‌بن 
عوف مقرب بود... زهیر به تهذیب و تنقیح 


,, اشتعار خود اهتمام داشت تا آنجا که قصاید 
5 ۱ وی به «حولیات» معروف گردیده است. زیرا 
هرقصیده را در چهار ماه تنظیم می‌کرد و 


چهار ماه آنرا بر شعراء دیگر عرضه می‌داشت 
و بدین طریق اشعارش در غایت روانی و 
جودت وبا پند و موعظه آمیخته بود و از بکار 
بردن الفاظ سست و لفو احتراز می‌کرد. معلقةً 
وی‌با این بیت آغاز میشود: 
۳ مين اماوفی دمنة لم‌تکلم 
بحومانة الدراج فالمحلم»؛ 
صاصل خواند همی شعر لبید و زهیر 
نارو رائد همی مدح جریر و خثم. 

ملوچهری. 
با خط اپن مقله و با حکمت زهیر 
با حفظ ابن معتز و با صحبت ابی. 

۱ منوچهری. 
یکی همچون جمیل آمد دوم مانند بثینه 
سدیگر چون زهیر آمد چهارم چون اماوفی:. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۳۳). 


زهیر. 


رجوع به الییان و این و امتاع و روضات و 
الموشح و شدالازار و اعلام زرکلی و المعرب 
جوالیقی و عقد الفرید و المرصع و امتاع 
ص۴۹۴ و تاریخ گزیده و معجم المطبوعات 


شود. 

زهیو. [ز ُ] ((ج) اين اقسس. مکنی به ابوکثیر. 
رجوع به ابوکثیر شود. 

زهیر. از 4] ((2) اين آلقين البجلی. یکی از 
اصحاب امام حسین (ع) که در واقعه روز 
عاشورا به شهادت رسید. (از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), رجوع به حبیب‌السیر چ خیام 
ج۲ ص۴۶ و ۵۱و ۵۳شود. 

ژزهیر. رژ ] ((خ) این جناب الکلبی» از 
بنی‌کنانةین بکر از مردم یمن. خطیب و شاعر 
بنی‌قضاعة و رسول آنان در نزد ملوک دوزان7 
جاهلیت بود. عمری دراز کرد. بسال ۶۰ قبل 
از هجرت بخاطر افراط در شراپ‌خواری 
درگذشت. شهرت او در جنگهای بکر و تغلب 
است. (از اعلام زرکلی). رجوع به همین 
کتاب و عقد الفرید و تاریخ اسلام ص۳۳ و 
الکامل ابن اثیر ج ۱ص ۲۲۶ شود. 

زهیر. [ز ] ([خ) اين حرب. از ائمة ثقات 
است. (منتهی الارپ). رجوع به ابوخیشمه در 
همین لغت‌نامه و اعلام زرکلی و تاریخ الخلفا 
۳ ضحی‌الاسلام شود. 

زهیر. از ] ((غ) این حسن‌ین عسلی 
سرخسی, مکنی به ابونصر شاقعی. متوفی به 
سال ۴۵۴ «.ق.او راست: الانباء عن الانبیاء. 
تاریخ الخلفا, رجوع به کشف الظنون ج۱ 
ص ۱۷۱ و ۲٩۳‏ شود. 

زهیر. از ه] (اخ) این س‌الم. رجوع به 
ابومخارق شود. 

زهیر. ازه] ((خ) لبن صالح‌ین احمدبن 
حسنبل. وی از پسدر خود حدیث کرد و 
برادرزاد‌اش محمدین احمدین صالح... از او 


روایت دارد. دارقطنی گوید: «زهیر 


۱-نسخةچ بروخیم ص ۲۲۱۹ س ۱۵ این 
نسخه و نخه‌های دیگر ارهی» دارد و ایین 
تصحیح قیاسی است و بی‌ثبهه صحیح است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
۲ -مرحوم دهخدا این شاهد را ذیل معنی قبل 
آورده است. 

۳۰ - 3 
۴- ناظم الاطباء اين معنی را ذیل زهیدن [رّ ذ] 
آورده. رجوع به مادة بعد شود. 

۰ - 5 
۶-بمعنی بالیدن و فخر کردن نزدیکتر است. 
۷-رجوع به معی دوم ماد؛ قبل شود. 
۸-رجوع به معنی دوم مادة قبل شود. 
٩-نل:‏ سر مایة. 
۰ - در معجم المطبوعات تاریخ فزت او ۶۳۱ 
م.ذکر شده است. 


زهیر. 


است». و همو گوید که از احمدین کال 
لقاضی گفته که زهیرین صالح در ربیم‌الاول 
۳ دق درگ ذشت. (از مناقب الاسلام 
احمدین حتبل ص ۳۰۵). رجوع به فهرست 
این ندیم شود. 

زهیر. [ژد] (اخ) ابن صرد الجشمی السعدی, 
مکنی به ابسوصرد. وی در راس هیشت 
چهارده‌نفری از طرف قوم «هوازن» به خدمت 
رسو لاه (ص) رسید و اسلام آوردن خود و 
قوم خود را به استحضار آن حضرت 
رسانیدند. رجوع به امتاع ص ۴۲۷ شود. 
زهیر. از 2] ([خ) اين قيس البلوی. گویند 
حضرت رسول | کرم (ص) را درک کرده است 
و در فتح مصر و ولایت امیرش «عبدالعزيزین 
مروان» بر «برقة» حضور داشت. وی مدتی 
در قیروان اقامت گزید آنگاه به روم رفت واز 
قسطنطنیه به برقة بازگشت و در آنجا بسال 
٩‏ ه.ق.کشته شد. (از اعلام زرکلی). رجوع 
به کامل ابن آتیر ج ۴ ص۵۵ و حسن 
السحاضرة فی اخبار مصر و القاهرة ج۱ 
ص ٩۲‏ و ۱۱۴ شود. 

زهیر. از ] ((خ) اين مالک نهدی. رجوع به 
بوالوازع شود. 

ژهیو. از دا (اخ) این محمدین عسلی... 
المهلبی العتکی. رجوع به ابوالفضل زهیر... در 
همین لغت‌نامه و اعلام زرکلی شود. 

زهیر. از د] ([خ) ابن محصدین قمیر مروزی, 
مکتی به ابومحمد. مردی زاهد بود و احمدین 
من گوید پس از احمدین حنبل کسی راببه 
زهد زهیر ندیدم. او از حسین‌بن محمد 
مروزی و حسن‌بن موسی الاشیب و یعلیین 
عبید و قعنبی و عبدالرزاق روایت کرده و در 
آخر عمر به طرسوس رقت و در آنجا بسال 
۸ با ۲۵۷ ه .ق. درگذشت. (از یادداشت 
بخط مرحوم دهسخدا). یاقوت او را زهیرین 
محمد الاپیوردی می‌نامد و افزاید او مردی از 
«ازد» از عرب خراسان, اهسل ابیورد است. 
رجوع به معجم البلدان ذیل «زهریة» شود. 
زهیر. [ز ] ((خ) ابن محمد الازدی. وی از 
جانب ابومنصور جعقر (برادر سفاح) به 
ولایت سیستان رسید (آخر سنه ۱۴۱ ه.ق.). 
وی بال ۱۶۷ در سن چهل وسه‌سالگی در 
سیتان درگ ذشت. (از تاریخ سیستان 
ص۱۴۱ و 41۵۰ 

زهیر. از ] (اخ) ابن محمد خراسانی. 
رجوع به ایوالتذر شود. 

ژهیر. رز 2 ((خ) ابن مسیب الضبی. یکی از 
سران سپاه در عصر عباسی بود و با مأمون در 
جنگ با امین همراهی داشت تا آنکه مأمون 
ظفر یافت و حسن‌بن سهل, عمل «جوخی» 
(بین خانقین و خوزستان) را بدو سپرد. 
هنگامی که در بفداد به مخالفت حسن‌بن سهل 


فتنه‌ای برخاست این فتنه به اطراف هم 
سرایت کرد و زهیر در آن کشته شد. (۲۱۰ 
ه.ق.)(از اعلام زرکلی): باز مأمون سیستان 
زهیربن المسیب را داد و زهیر اینجا خلیفتی 
فرستاد نام وی اسحاق‌پن سمن و زهیر خود 
بنفس خود اندر شوال سنة ۱٩۹۳‏ ه.ق.اینجا 
آسد وبا مردمان نیکویی کرد... (تاریخ 
سیستان چ بهار ص ۱۷۰). رجوع به الوزراء و 
الکتاب ص۲۳۸ و السیان و لشبیین ج۲ 
ص۱۷۱ و حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص۲۵۳ 
شود. 
زهیر. [ز ] ((خ) اين میمون قرقبی الهمدانی. 
رجوع به قرقبی زهیر شود. 
زهیر. رز د) ((خ) ابن نعیم البانی, مکتی به 
ابوعبدالرحمن. وی تابعی و سیستانی‌الاصل 
بود و در علم و بزرگی بدان جایگاه بود که 
هیچکیس اندر عالم فضل او را منکر نارست 
شد. (یادداشت مرحوم دهخدا (از تار یخ 
سیستان ص٩۱).‏ رجوع به صفة الصفوة ج۴ 
ص ۲ شود. 
زهیر. [ژ +) ((خ) ابن هشابن مغیربن 
عبدائ‌بن عمربن مخزوم. وی یکی از کسانی 
بود که در نقض صحیفه‌ای که قریش علیه 
بنی‌هاشم نوشتند اقدام کرد. رجوع به الاصابة 
و تاریخ گزیده چ امیرکییر شود. 
زهیو. رز ] (لخ) ابن هند العدوی. رجوع به 
ابوزبدل شود. 
زهیرااب. (] (اخ) نام فرشته‌ای که سوکل 
بر زمین است. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
زی. [زی /ز /ز)() جان و زندگی را 
گویند.(جهانگیری). جان و حیات و زندگی را 
گویندکه نفس و روح است و به این معنی به 
کراول هم آمده است چنانکه در امر به اين 
معانی_گویند «دیر زی»؛ یمنی بسیار بمان و 
پیوسته" ژنده باش. (پرهان). اسم از زیستن و 
نیز ام از آن. (حاشیة برهان چ معین). بمعنی 
جان و حسیات و زنسدگانی. (انجمن آرا) 
(آنندراج). جان و حیات و زندگی و روح و 
نقس و معاش. (ناظم الاطباء) زندگانی. 
(صحاح الفرس). زیست. حیات. امر اژ 
زیستن. زندگانی کن: دیر زی, (فرهنگ 
فارسی معین)* 
بهمنجنه است خیز می آر ای چراغ زی 
تا برچنیم گوهر شادی ز گنج می. . . _ 
مختار غزنوی (از انجمن ارا). 
چون عکس غنچه شمع شبستان باغ شد 
در روز عیش خیز و می آر ای چراغ دک 
سیدذوالفقار شیروانی (از انجمن ارا)؛ 
رجوع به زیستن شود. 
ژزی. احرف اضافه) بمعنی سوی و طرف و 
جانب و نزدیک, چنانکه گویند «زی فلان»؛: 
یعنی طرف فلان و سوی فلان و جانب فلان و 


زی. ۱۳۰۴۷ 


نزدیک فلان. (برهان). سوی. طرف و جانب. 
(فرهنگ فارسی صعین). سوی و طرف و 
جانب و کنار و ساحل و نزدیک. (ناظم 
الاطباء). سوی که به تازیش الی گویند. 
(شسرفنامة منیری). جانب و سوی, 
(جهانگیری). سوی و جانب. (انجمن آرا) 
(آتندراج)؛ نزدیک: زی او رفت؛ نزدیک او 
رفت. (صحاح الفرس یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). به گمان من زی بمعنی سوی و 
لهجه‌ای از آن است. جانب. جهت. طرف. 
سمت. دست. شطر. (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 
گرستهرویاه شد تا آن تییر 
چشم زی او بر بمانده خیرخیر, 
رودکی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا, 
گرکس بودی که زی " توام بفکندی 
خویشتن اندرنهادمی به فلاخن. ابوشکور. 
تا پا ک‌کردم از دل زنگار حرص و طمع 
زی هر دری که روی تهم در فراز ئیست. 
خسروانی. 


1 


خود از بلخ زی زابلستان کشید 

به مهمانی پور دستان کشید. دقیفی, 
ز میئو فرستاد زی من خدای 
مرا گفت از اینجا به میتو برآی. 
تهادند پس مهر قیصر بر اوی 
فرستاده بنهاد زی شاه روی. 
بفرمود تا پیش او شد دبیر 
یکی نامه فرمود زی اردشیر. 
یکی نامه بنوشت زی شهریار 
بدانسان که باید بدین روزگار. 


دقیقی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
برند آنِ تو هر کس, تو آن کس نبری 
دوند زی تو همه کس, تو زی کسی ندوی. 
منوچهری. 
من ایدون چو بازم که زی تو شتابم 
| گرچند از دست خود برپرانی. منوچهری, 
خیز بت‌رویا تا مجلس زی سبزه بريم  .‏ 
که جهان تازه شد و ما ز جهان تازه‌تریم. 
_ منوچهری. 
گاه آن آمد که عاشق برزند لختی نفی 
روز آن آمد که تایب رای زی صهبا کند. 
۱ "منوچهری. 
ته هر الکو مال دارد میل زی ملکت کند 
نه هر آنکو تیغ دارد قصد زی هیجا کند. 
منوچهری. 
ترمک او را یکی سلام زدم 
کردزی من نگه به چشم آغیل. حکاک. 
گرآیی و اين حال عاشق بپینی 


۱-در لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۱۴۳۵: برد 
مانده خیرخیر. 
۲-نل: گر بدی آنکس که زی... 


۸ زی. 
کنی‌رحم در وقت و زی وی گراییبت 

زینبی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
ترا بند کد و زی او فرستد. (تاریخ سیستان). 
ستوروار بدینشان گذاشتم همه عمر 
دو چشم سوی جو و دل به خنبه و زی چال. 
؟ (از لنتنامة اسدی» یادداشت بخط مرحوم 


دهخدا). 

چنان دست زی تیغ و ترکش کشید 

که‌یارد به نزدیک تیغش چخید. اسدی. 
وز آنجا سپه برد زی زنگیار 

بشد تا جزیری به دریا کنار. اسدی. 
منت راه یزدان نمودم که چون 

تو زی دیو باشی مرا رهتمون. اسدی. 


کوزگردد بر سپهر از عشق او هر ماه. ماه 
خون دل هر شب کند زی چشم من صد رأه, راه. 


قطران. 

گوشو دل خلق همه زین سبب 
زی غزل و مسخره و طیت است. 

ناصرخسرو. 
این قوم که این راه نمودند شما را 
ی آت تش جاوید دلیلان شمااند. ناصرخسرو, 
از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم 
کزپیم مور در دهن اژدها شدم. ناصرخسرو. 
زی رود و سرود است گوش سلطان 


زیرا که طفانخانش مهمانست. ناصرخسرو. 
بسی خسرو نامور پیش از او 
شدستند زی ساری و ساریان 1 

دیباجی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 


غلط گفتم ز ذره کمتر است این 
که‌زی خورشید انور می‌فرستم. 
ابوالفرج رونی. 

راست گفتی ویک پرسیدی 
بشنو و گوش و هوش زی من دار. 

مسعودستعل. 
از بن بکند کوه, چو زی صحرا تازد 
گوبی که روان کوهی گشته‌ست بصحرا. 

مسعو دستد, 


روی زی صدرت نهادم با دل امیدوار 
پشت کرده چون کمان از بیم تیر زمهریر. 
سنائی. 
آمد به صدر خویش چو خورشید زی حمل 
خورشید خاندان نبی سید اجل 
شادند خلق رسم به شادیست خلق را 
هر موسمی که آید خورشید زی حمل. 
سوزنی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
عشق و پس التفات زی دگران 
سوی غیری به غافلی نگران. 
سوزنی. 
والا شرفالدین کز ابر احسان 
زی کشت هواخواه نم فرستی. 
سوزنی (از یادداخست بخط مرحوم دهخداا 
خواه اسب جفا زین کن و زی مهر رهی تاز 


خواء تیغ جفا آخته کن کین ز رهی توز. 
سوزنی (ایضاا. 

از دست روزگار ستمگر به عهد او 

زی اهل شهر نخشب خط امان رسید.سوزنی, 

به تو آورد سعد گردون روی 

روی» زی درگه خداوند آر. 


انوری. 
زی مکه روم امان پیینم. خاقانی. 
زی چشمة حیات رسم خضروار ا گر 


چشم نظر به مجلس اعلی برافکند. خاقانی. 
دوستان یافته میقات و شده زی عرفات 
من به فید و ز من آوازه به بطحا شنوند. 


خاقانی. 
آفتایی شو ز خا ک‌انگیز زر 
زي عطارد زر جوزائی فرست. خاقانی. 
زی پدرش رفت و خبردار کرد 
5 . تا پدرش چارة آن کار کرد. نظامی. 
چو کوهی کوهکن را نزد خود خواند 
وز آتجا کوهتن زی کوهکن راند. ‏ نظامی. 
جامه برافکند در رژه چو برآمدآ 
پس به تماشای باغ زی شجر آمد. 
تجیبی (از یادداشت بخط مرحوم دهخداا, 
که‌نا گه‌نظر زی یکی بنده کرد 
پریچهره در زیر لب خنده کرد. 
سعدی (بوستان). 
||به نزد: 


تبید روشن و دیدار خوپ و روی لطیف 

ا گرگران بده زی من هميشه ارزان بود. 
رودکی (از احوال و اشعار رودکی ج۳ 
ص4۷۹ 

که ارجاسب سالار ترکان چین 

یکی نامه کرده‌ست زی من چنین. . دقیقی, 
خادم را به بست فرستاد طاهر, و شغل زی 


وی کرد. (تاریخ سیستان). چون خبر احمد... 
۱ "زی ستمجور رسید. (تاریخ سیستان), و خبر 
7 زی‌لیث علی رسید. (تاریخ سیتان). او ترا 


وفا ندارد و کار خویش زی امیرالصومنین 
ساختست. (تاریخ سیستان), 
رسیدند زی شهر چندان فراز 
سپه خیمه زد در تشیب و فرا زگ 
گوئی‌که صنوبرم ولیکن 

زی خصم تو خاری او صنوبر. ناصرخسرو. 
||به اعقاد. به عقيدة. عند. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). به نظر. به عقيدة. (فرهنگ 


اسدی. 


فارسی معین)؛ 

جان راسه گفت هر کس وزی من یکیست جان 

ور جان گست باز چه بر برنهد روان. 
ابوشکور (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

جهان را تام او زیرا جهان است 

که‌زی هشیار چون رخش جهان است. 

(ویس و رامین). 
چو یک عیان نبود در جهان هزار خبر 


زی. 
چو یک یقین نبود زی خرد هزار گمان, 
قطران. 
بهتر ز بار حکمت بر شاخ نفس بر نیست 
خوشتر ز لفظ دانا زی عاقلان شکر نیست. 
ناصرخسرو. 
ز جهل بدتر زی اهل علم نیست بدی 
ز هر بدی بجهی چون ز جهل خود بجهی. 
ناصر خسرو. 
به دو چیز بر پا بشایدش بستن 
که‌زی اهل شیعت سیم نیت آنراء 
ناصرخسرو. 
دیبای دل است شرم زی عاقل 
حلوای دل است علم زی والا. ‏ ناصرخسرو. 
زگ. (از ع. [) اندازه و حد بباشد همچنانکه 
گویند«از زی خود بیرون رفته است»؛ یعنیز 
از حد و اندازة خود بیرون رفته است. (یرهان) 
(از ناظم الاطباء) (از غیات)۵. رجوع به مادة 
بعد شود. 
زی. [زیی ] (ع () پوشش و هیشت. اصله 
زوی و بقال منه: زیته و القیاس زویته. ج» 
ازیاء. (منتهی الارب) (انندراج). پوشش, 
شعار و هيئت و پوشا ک.(ناظم الاطباء) با 
تشدید ثانی در عربی بمعتی شعار باشد. 
(برهان), نشان. (محمودین عمر, یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا؛ لباس و هیشت؛ من خرج 
عن زیه فدمه هدر. (یادداشت ایضا)؛ 
جهان ما چو یکی زودسیر پیشه‌ور است 
چهار پیشه کند هر یکی به دیگر زی. 
منوچهری (از حاشیة برهان چ معین). 
این محدت به ستارآیاد رفت نزدیک منوچهر 
وی او را بسازگردانید با معتمدی ازآن 
خویش, مردی جلد و سخنگوی بر شبه 
اعرابیان و با زی و جامه ایشان. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص۱۲۹). گفت هم پرین زی به خانه 
روید که من زشت دارم که زی شما بگردانم و 
فردا خداوند سلطان خلمت فرماید. (ماریخ. 
بهتی ایضاً ص ۱۶۷). ۱ 
یعنی از بستان خاطر نو بری 
باز کن در زی زیبائی فرست. 
همچنین با زی درویشان همی زی زانکه هست 
جبرئیل اجری‌کش این قوم و رضوان میزیان. 
خافانی. 
و عرض خویش راکه در زی عفاف و کوت 
صلاح نگاه داشته بودم در معرض فضیست 
چلوه کردم. (سندبادنامه ص ۷۱), در زی تدین 


۱-نل: زی بندر و ساریان. زی بندر شاریان. 
۲ -نل: در رژه چر درآمد. 

۳-نل: زی شهر جندان 
( گرشاسب‌نامه ص ۴۱۰). 
۴-ظ: دو. (یادداشت ایضا). 
۵-مأخوذ از ی مشدد عربی ابست. 


... دشت شیب و فراز. 


زی. 


و صلاح زیستی و در لباس تصون و عفافه 
رفتی. (سندبادنامه ص ۲۲۷). و هر یک را 
مفرد در حبس بازداشت تا به جمعیت حیلتی 
نازند و مخرجی نجویند. ابوابراهیم چادر 
کنیزکی که به تعهد و تفقد ایشان قیام می‌نمود 
در سر کشید و در خفارت آن زی اژ حبی 
بیرون گریخت. (ترجمهٌ تاریخ یمیتی چ ۱ 
تهران ص ۲۱۸). 
زی. [رّ /زیی](ع [ا حرف زاء. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نام دیگر حرف زاء از 
حروف تهجی. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 

همیشه تا نقطی برزنند بر سر زی 

همیشه تسه نقط برزنند بر سر شین. ‏ فرخی. 
زگ ازعی] (ع مص) دور کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). || پوشیدن راز از کسی. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرپ الموارد). 
|ابگردانیدن و وآهم آوردن. (تاج المصادر 
بهقی). فاهم آوردن و بگردانیدن. (زوزنی) 
فراهم آوردن چیزی را و گرفتن آن را (از 
منتهی الارب) (انندراج). رجوح به «زوی» 
شود. 
زیائد. ار ء] (ع 4 ج زيادة. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). زیادات. (منتهی الارب). 
یقال: ابل کثیرةالزیاند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). رجوع به ژیادة شود. 
زیات. [زی یا] (ع ص) اين انتساب مربوط 
بسه عمل روغن زیتون است. (از انساب 
سمعانی). زیت‌فروش. روغن‌زیتون‌فروش: 
زیت‌گر. آنکه روغن زیتون گیرد و یا فروشد. 
(یادداشت بخط مرحوم ده‌خدا). سودا گر 
رون زیتون. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به مادهُ بعد شود. 
زیات. [زی با] ((ج) لقب حمزتبن حبیب 
کوفی‌قاری, بدان جهت که زیت را از کوفه به 
حلوان می‌برد. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
حمزین حبیب‌بن عمارةین اسماعیل الزیات 
التیبی (۸۰ - ۱۳۵ ه.ق.). یکی از قراء سبعد 
و از موالی تیم و منسوب بدان. وی رون 
زیتون را از کوفه به حلوان و پتیر و گردو را به 
کوفه می‌برد و در حلوان درگذشت. وی در 
قراآت عالم بود و لثوری گوید: «حمزه حرفی 
از کلام قرائت نمی‌کرد مگر بر طبق 
روایتی». (از اعلام زرکلی ج۱ ص ۲۷۳). 
رجوع به روضات الجتات ص ۲۶۳ و ريحانة 
الادب ج۲ ص ۱۴۱ شود. 
زیات. [زی یا] (اخ) مکنی به این شییب. وی 
از پیروان شلمفانی و معاصر الراضی خلیفه 
بود. (از خاندان نوبختی اقبال ص ۲۲۴ و 
۳۶ 

زیات. [زْیْ با] ((خ) حسبیب‌بن نقولابن 
یاس الزیات الدمشقی. یکی از ادبای سوریه 


که‌در سال ۱۸۷۱م. در دمشق متولد شد و 
بسال ۱۹۰۶ م. در اسکندریه توطن اختیار 
کرد.وی به ادییات عربی و بخصوص تاریخ, 
علاقة وافر داشت. او به تاریخ تمدن عرب 
خاصه در عهد عباسیان عنایت مستمر داشت. 
او راست: خزائن الکتب و المراة فی الجاهلية 
و جز اینها. (از مسجم المطبوعات). 
زیاك. (از ع. ص, ق) بمعنی افزوتی و زیادتی 
باشد. (برهان). افزون و افزون شدن. (غیاث). 
از «زیادة» عربی بمعنی افزونی و در فارسی 
فصیح نیز زیادت و زیاده آورند. (از حاشیة 
برهان چ معین). افزون. فراوان. بسیار. بیش. 
(فرهنگ فارسی سعین). افزون و فراوان و 
بسیار. (ناظم الاطباء). بمی زیاده در عربی 
نیامده و فصحای عجم نیز استعمال نکرده‌اند و 
صخیح زیاده یا زیادت است. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا؛ گفت پنج و شش ماه شد تا 
این نامه بشتند. کجا مانده بودی و سیب آمدن 
تو چه بود؟ گفت زندگانی خداوند زیاد! و 
دراز باد... (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۵). 
- زیاد از دهان کی بودن؛ زیاد از سر و زیاد 
از مرتبة او بودن. زیاده از رتبهٌ او بودن. فوق 
استعداد او بودن. (از انندراج)؛ 
کی‌جام باده درخور کام و دهان ماست 
خونی که می‌خوریم زیاد از دهان ماست. 
صائب (از آتندراج). 
عنایت تواگر قطره‌ای است دریایی است 
همین که نیست زیاد از دهان ما کم نیست. 
من تأثیر (ایضاا 
- زیاد از سر کسی بودن؛ زیاد از دهان کسی 
بودن؛ُ 
سجده درگهش ای چرخ زیاد از سر توست 
مکن این بی‌ادبی راست کن این پشت دوتا, 
وحشی (از آنتدراج). 
رجوعبه ترکیب قبل شود. 
زیاد شدن؛ افزون شدن و برکت کردن. 
(ناظم الاطباء)؛ به قدرت خدای‌تعالی گوسفند 
موسی زیاد شد. (قصص الانبیاء ص 4۵). 
- زیاد کردن؛ افزون کردن و علاوه و بیشتر 
کردن. (ناظم الاطباء). افزودن: هر ضرری 
عقلی زیاد می‌کند. (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
- ||در تداول عوام: برچیدن سفره. جمع 
کردن سفره. و اين را به تفأل گویند و گفتن 
«جمع کردن», «برچیدن» رادر سفره به فال پد 
دارند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
|( یکی از بازیهای نرد است. (برهان) از 
انجمن آرا. نام بازیی از هفت بازی نرد. به 
این نوع که هر نقش که در کبتین افتد هنگام 
باختن یکی از آن زیاد بازند. اغیاث. نام 
بازی دوم نرد است و آن هفت است: یکم 
«فا» دوم «زیاد», سوم «ستاره». چهارم 


زیاد. ۱۳۰۴۹ 


«هزاران» که آنرا «دو هزار» و «ده هزاران» 
نیز گویند, پنجم «خانه گیر», ششم «طویل» و 
هفتم «سنصوبه». و قیل نوعی از منصويةً 
تردبازی» هر نقش که در کعبتین افتد هسنگام 
باختن یکی از آن زیاده یازند آ. (از آنندراج) 
(از شرفنامة منیری) (از غیاث). نام یکی از 
بازبهای نرد مأْخوذ از معنی لفظ عربی است 
چرا که در بازی نرد مذکور در هر نقش یک 
خال زیاده کرده‌اند و آن را خال زیاده گویند. 
(آنندراج) (از غیاث). از اصطلاحات نرد 
است. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 
تا سنائی کیست کآید بر درت 
مجدگو, تا گویدش کز راه برد 
نام او می‌دان و نقشش رامبین 
کز حکیمان چون زیاد آمد ز نرد. , 
سنائی (یادداشت ایضا). 
هر حسابی کرده برحق ختم چون نرد زیاد 
هرکه شش‌پنجی زده یک پر سر آن آمده. 
خاقانی. 
||(ضمیر میهم) شخصی را نیز گویند که گواهی 
بناحق دهد" (برهان) (از ناظم الاطباء). 
زیاد. ((ح) نام مردی کافر که رسول اکسم 
(ص) را به فحشاء متهم کرد و او را زیاد منکر 
خواندند. (از اندراج) (از غیات) (از شرفنامة 
منیری)؛ 
زين خامة دوشاخی اندر سهتا انامل 
من فارد زمانم ایشان زیاد منکر. خاقانی. 
زیات. (اغ) ابراهیم‌بن سفیان‌ین سلیمان‌بن 
آبی‌بکرین عبدالرحمن‌بن زیادین ابیه. مکنی به 
اپواسحاق. از شا گردان اصمعی و جر او. او 
راست: کستاب شسرح کتاب سیبویه. کستاب 
الامثال. کتاب التقط و الشکل. کتاب الاخبار. 
کتاب اسماء السحاب و الریاح و الامطار. (اين 
ندیم یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زیاد.(اخ) ابن ابراهيمین محمد. از فرزندان 
زیادین ابیه. از جانب بنی‌عباس بسال ۲۸۹ 
ه.ق.ولایت یمن یافت. (از اعلام زرکتلی). 
رجوع به تاریخ طبقات سلاطین اسلام شود. . 
ژیاد.((خ) ابن ابی‌سفیان. رجوع به زییادین 
ابیه شود. 
زیاد.(اخ) اين بیه. بسال نختن از هجرت 
متولد شد و بسال ۵۳ ه.ق. درگذشت. پدر او 
معلوم نیست., او را به عبید شقفی نسبت 
داده‌اند. در سال ۴۴ ه.ق.معاویه او را به پدر 


۱- در تاریخ بیهقی چ فیاض غنی ص ۲۷: گفت 
زندگانی خداوند دراز باد. و باید صحیح هیین 
باشد زیرا زیاد بمعنی زیاده در قرون بعد از 
بیهقی متداول شده است. 

۲-قسول اصیر از آداب ال فلا است. (از 
آتدراج) (از شرفنامة میری». 

۳-ظ. مأخوذ از نام زیاد منکر است. رجوع به 
ماد بعد شود. 


ابوموسی اشعری را هنگام امارت وی بر بصره 
بعهده گرفت. علی (ع) او را امارت فارس داد. 
بعد از شهادت علی (ع) معاویه پس از انکه 
وی را برادر خود خواند به امارت بصره و 
کوفه و دیگر شهرهای عراق معین کرد. وی 
یکی از مردان زیرک و باذ کاوت عرب است و 
خطبی ماهر ببود. او را یکی از چهار مرد 
زیرک عرب شمرده‌اند وسه تن دیگر 
معاویةین ابی‌سفیان. عمروین العاص و 
مغیرةبن شعبه بودند. (از اعلام زرکلی). 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج۲ و ۳و 
بیان و التببین و عقدالفرید و نقود الصربیه و 
مجمل التواریخ و التصص و ضحی الاسلام 
ج۲ و تاریخ سیستان و نزهة القلوب ج۳ و 
عیون الاخبار و تاریخ اسلا و کتاب التاج و 


الموشح و سبک‌شناسی بهار ج۱ و احوال و 


اشعار رودکی و تاریخ الضافا و السعرب 
جوالیقی و تاریخ گزیده و الوزراء و الکتاب و 
اعلام زرکلی ج ۱ ص۳۴۰ شود. 
زیاد.(ٍخ) ابن احمد الکاملی. فخرالدیین. از 
آمراء دولتهای مجاهدیه و افضلیة یمن بود. 
همراه مجاهد به مصر رفت. خزرجی گوید 
وی در زمان خود میدالامراء بود و نمی‌توان 
کسی‌رابا وی پرابر دانست و یا قیاس کرد. 
وی در مقابل پیش‌امد سری‌اللهضه و دلیر و 
جوانمرد و عادل و نسبت به مردم مهربان بود 
و کافة مردم او را دوست میداشتند. در سال 
۵ «.ق. بطور نا گهانی و پنهانی در یمن 
کشته شد. (از اعلام زرکلی)ء 
زیاد.(() اين آفلّم. از وزراء دولت عسامرية 
اندلس و از بزرگان رجال آنان بود و پدرش از 
موالی تاصر عبدالرحمن‌ین محمد بود. او در 


سال ۳۶۸ .ق.درگذشت. (از اعلام زرکلی)._ 


زیاد. ((ج) اين الاصفر. رئیس صفریه, فرقدای 
از خوارج. (مفاتیح. یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا) مس صفریه از فرقه‌های خوارج 
است. (فرهنگ فارسی معین). پیشوای یکی 
از پانزده فرقة خوارج موسوم به صُفریّه. (بیان 
الادیان. یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
رجوع به صفریه شود. 

زیاد.((غ) ابن السفیرتین زیادین عمرو 
المتکی. یکی از سخاوتمندان و اعیان بود و 
جامعی به دروط بلهاسة (از نواحی بهنسا در 
صعید مصر) ساخت و بعضی از شعراء او و 
پرادرانش را مدح گفه‌اند. او در سال ۱۹۸ 
ه.ق.در دروط بلهاسة درگذشت. (از اعلام 
زرکلی). 

ژیاد.(() ابسن حُناطة الشجیبی, یکی از 
دانشمندان و یرگزیدگانی بود که پس از فتح 
مصر در آن دیار ميزیست و عبدالمزیزین 


مروان مستگامی که به دیدار پیرادرش 
عبدالملک به شام می‌رفت او را بجای خود به 
امارت مصر برگزید ولی دیری نپائید که او 
بال ۷۵ ه.ق.درگذشت. (از اعلام زرکلی). 
زیا۵.([خ) ابن خراش عجلی. مردی دلیر و 
کینه جو بود و با سیصد سوار بر معاویه شورید 
و به سرزمین مسکن رسید و زیادبن ابیه با 
سپاهی بسوی او گسیل شد و با وی جنگید و 
سرانجام صاحب ترجمه در شدت جنگ به 
قتل رسید (بال ۵۲ ه.ق.),(از اعلام 
زرکلی). 
زیاد.(2) ابن سلیمان الاعجم.ز موالی 
بنی‌عدالتیی بود. او شاعری بود که شعرش 
دارای استحکام و فصاحت بود و چون لکنت 
زبان داشت به اعجم ملقب گردید. در اصفهان 
متولد شد و در همانجا بالید آنگاه به خراسان 


رفت و در آنجا در حدود ۸۵ ه.ق.درگذشت. 


وی معاصر مهلب‌پن ابی‌صفرة بود و برای او 
مدایح و مرانی سرود... بیشتر اشعارش در 
مذح امراء عصر و هجو بخیلان از آنان بود و 
فرزدق از بیم زیاده بنی‌عبدالقیس را هجو 
نکرد. (از اعلام زرکلی). رجوع به عیون 
الاخبار ج ۴ و الیان و التبین ج۱ ص۲۷۵ و 
ج۲ ص ۱۹۵ و ج۲ ص ۲۵۶ و ۲۵۷ و عسقد 
الفسرید ج۱ ص ۱۹۰ و ج۲ ص ۲۹۷ و ج۳ 
ص۲۳۵ و ۲۳۷ و ج۶ ص۱۵۱ و ج۷ 
ص ۱۴۳۳ شود. 
زیاد.((ج) ابن سمة. رجوع په زیادین ابید 
شود. 
زیاد. ((خ) ابن صالح الحارنی. از اماء دولت 
مروائیه و یکی از سران سپاه بسیار دلیر بود. 
در هنگام قیام عباسیان در خراسان و عراق» 
ار والی کوفه بود و چون کار بنی‌عباس بالا 
گرفت در سال ۱۳۲ ه.ق.با مردان خودبه 


"شام رقت و در آنجا اقامت گزید تا آن زمان که 
بکتاربتنی‌عباس بسامان رسید. پس در 


ماوراءاللهر بر آنان خروج کرد و جمع کثیری 
از یاران امویان و سروانیان بدو پیوستند. 
ابوسلم خراسانی خواست تا با وی بچنگد. 
طولی نکشید که جمعی از سرداران زیاد او را 
بر کتار کردند و جز عده کمی نزد او نماندند و 
ایومسلم در جستجوی او بود و زیاد بناچار 
بدهقانی پناه برد و دهقان او را بکشت (۱۳۵ 
ه.ق.)و سر او را برای ابومسلم فرستاد. (از 
اعلام زرکلی). 

زیاك. ((خ) ابسن عبدافین طفیل القیسی 
العامری الیکائی, مکنی به ابومحمد. او سیر 
نبوی را از محمدین اسحاق روایت کرد و 
عبدالسلک‌بن هشام همان سيرة را از وی 
روایت کرد و مرتب ساخت. او از مردم کوفه و 
از نقات حدیث بود. نبت بکائی را از 
ربیعاین عامرین صعصعه دارد. بسال ۱۸۳ 


زیادآباد. 


ه.ق.درگذشت. (از اعلام زرکلی). 

زیات.(اغ) ین عیسی حذاء کوفی, مکنی به 
بوعبیده و معروف به ابوعبیده حذاء. از ثقات 
محدئین امامیه که در حضور آلمحد (ص) 
جلیل‌القدر و در سفر مکه با حضرت باقر (ع) 
هم‌کجاوه بوده و از آن حضرت و حبضرت 
صادق روایت نموده و در عهد حضرت صادق 
(ع در مدینه وفات یافت. (از ريحانة الادب 
ج۵ ص ۸۱۲۶ 

زیاد. ((ج) ابن م القیتی. از سرداران سپاه و 
مردی شجاع و از یاران حجاج در عراق بود و 
در جنگهای متعددی با وی همراه بود تا آنکه 
در جنگ حجاج و ابن اعث که در سکن 
روی داد حجاج او را مأمور پاسداری مرزها 
نمود و یاران اشعت او را در سال ۸۳ ظ.ق 
کشتند.(ز اعلام زرکلی), 

ژیاد. ((ج) اين محمد قمر گرگانی, مکتی به 
ابوالقاسم و متخلص به قمری. شاعر و مادح 
شمس‌المعالی قابوس. رجوع به قمری شود. 
(از یادداخت بخط مرحوم دهخدا) 

زیاد. (اخ) این معاویقین ضباب الذبیانی, 
رجوع به ثابفة ذبیانی و اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۳۴۲ و الموشح شود. 

زیا۵.((خ) ابن متذر, مکنی به ابوالجارود. 
رئیس فرقة جارودیه. رجوع به ابوالجارود 
شود. 

زیا۵.((ج) ابن یونس‌بن سعیدین سلامة, 
مکنی به ايوسلامة الاسکندرانی. ار یکی از 
حضارمةٌ مصر بود. بر نافع قرائت کرده و از 
ابوالفصن ثابت و مالک و لیث روایت دارد و 
از او یونس‌بن عبدالاعلی و محمدین داودین 
ابی‌ناهية روایت کند و نقه است. وفات او 
بسال ۲۱۱ ه.ق.بود. (از یبادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) 

ژیاد. (اخ) ابرال‌کن. تابعی است. رجوع به 
ابوالسکن شود. 

زیات. (اج) ابوالعلا.. مولی بنی‌کلاب. تابعی.- 
است. رجوع به ابوالعلاء شود. ب‌_ 

ژیا۵.(خ) ابورشدین. رجوع به ابورشدین 
شود. 

ژیاد. (خ) ابوعمرو. رجوع به ابوعمرو شود. 

زیاد. ((خ) ابولاس الخراعی. رجوع به 
اپولاس شود. 

زیاد آباد. ((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش میم شهرستان کاشان است و ۶۷۰ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جبغرافیایی ایران 
۳ 

زیاد آباد. ((ج) دهی از دهستان بیضاست 
که‌در بخش اردکان شهرستان شیراز واقع 
است و ۸۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۷ قریه‌ای است در 
یک‌فرسنگی شمال تل بیضا و در.سال سی و 


زیاداباد. 


نه همجری در زمان خلافت حضرت 


اسیرالم مین علی (ع) زیادین بیّه چلدر 
عبیدالّبن زیاد این قلعه را بنام خود ساخت. 
(از فارسنامة ناصری گفتار دوم ص ۱۸۴). 
زیاد آباد. ((خ) دهی از دهستان توابع 
ارسنجان است که در بخش زرقان شهرستان 
شیراز واقع است و ۱۳۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. رجوع به 
فارسنامة ناصری شود. 
زیا۵ آبادی.(ص تسبی) منسوب است به 
زیادآباد که گمان می‌کنم از قراء شیراز باشد. 
(از سمعانی). رجوع به زیادایاد و سادهُ بعد 
شود. 
زیاه آبادی.((ج) عسلیبن مسحمد 
الزیاد آبادی ِ او از زیادآباد سرتاحیت بوده 
است و به علمای بزرگ اختلاف داشته است و 
علمای بزرگ از مصابیح علوم او اقتباس 
کرده.(تاریخ ببهق چ بهمنیار ص ۱۴۴). 
زیادات. (ع اج زيادة. (ناظم الاطباء؛ ج 
زیادت (زیادة. اقزونها و بیشیها. افنرهنگ 
فارسی معین)؛ و این زیادات است و نقصانات 
و آنچه از پس به حاصل آید دورترین حدی 
باشد که بدو توانند رسیدن از عمر. (السفهیم 
پیروئی ص ۵۲۱ رجوع به زيادة شود. 
زیادان. (اغ) نهری و ناحیه‌ای است به 
بصره. (منتهی الارب) (انندراج), 
زیاد الجعفی. [دل ج] ((خ) رجسوع به 
اپوالتضر شود. 
زیاد الحارئی. زد رٍ] ((خ) ابوالادبر. 
تابمی است. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زیاه الکلابی. [دل ک] (اخ) از ارست 
کتاب النوادر. (ابن‌الشدیم. یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
زیاد المدنی. [دل ء دا (غ) رجوع به 
ابوسفیان شود. 
زبادت. [د] (ع امص) زيادة. آفزونی. (از 
فرهنگ فارسی معین). افزونی. بیشی. فزونی. 
مقابل نقصان و کمی. (یادداشت پخط مرحوم 
دهخدا). بمعنی افزونی» لازم و متعدی هر دو 
آمده و زیادتی به یای تحتانی زانده سحاورهٌ 
عوام است. (غیاث): ما نیز عهد کنیم بر 
نسختی که ما درخواسته‌اییم وباشماست 
چنانکه آندر آن زیادت و نقصانی نیفتد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱ گربه 
زیادت لشکر حاجت است از این جسا بباید 
خواست. (ایضاً ص 4۵۳۱ 
این رنج که هست بر زیادات ؟ 
بر دیده و جان دشمت باد. مسعودسئد. 
واگرمدت مقام دراز شود و به زیادتی حاجت 
افتد بازنمای. ( کلیله و دمنه), و ذ کراین معنی 
از آن شایع‌تر است که در آن به زیادت و 
اطتاب حاجت افتد. ( کلیله و دمنه). و در 


مراتب و مناصب بیش از مقادیر خویش 
مطالیت کردند و در زیادت مواجب و مواهب 
طمع بستد. (ترجمة تاریخ یینی چ ۱ تهران 
ص۱۸۸ 

- زیادت بودن ماه, به زیادت بودن ان؛ 


زایداكور بودن آن. (از یادداشت بخط مرحوم 
دهشدا): و چون ماه به زیادت باشد و به زهره 
نگران, بدان وقت جو کارند. هر اسب لاغر که 
از آن جو مخورد فیربه شود. (نوروزنامد, 
یادداشت ایضا). 

|[(اص, ق) افزون. فزون. بیش. بسیار. بیشتر. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا (از فرهنگ 
فارسی معین): اين کرامت ارزانبی داشتیم... 
چنانکه تو در خدمت زیادت می‌کی ما 
زیادت نیکویی و محل و جاء فرمائیم. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۶۶). | گر گویم هزارهمزار 
من, به سنگ بزرگ, زر خدا آفریده بود که 
زیادت بود. (اسکندرنامه نخه سعید نفیسی). 
اگرغلبه صفرا را باشد... تنگی زیادت باشد 
و عرق تمام کند و سرما و لرزه قوی‌تر باشد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی. بادداشت بخهط 
مرحوم دهخدا). و چندان انگور که به هراة 
باشد به هیچ شهری و ولایتی نباشد چنانکه 
زیادت از صد گونه انگور را نام بر سر زیان 
بگویند. (نوروزنامه). به دولت خداوند پانصد 
دینار زیادت دارم. (نوروزنامه). بجان 
فرخ‌روز که آنچه گفتم در حق تو بکنم و 
زیادت از اين. (سمک عیار از فرهنگ فارسی 
معین). سلطان نخواست او را زیادت تعرض 
رساند. (ترجمهة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۱۲۳۷ 

زان ازلی نور که پرورده‌اند 

در تو زیادت نظری کرده‌اند. نظامی. 
آنچه ارباب حرفت و صاعت بوند زیادت اژ 
صدهزار جعدا کر دند. (جهانگشای جوینی). 
کهن‌شود همه کس را بروزگار ارادت 

مگر مرا که همان مهر اول است و زیادت. 

سعدی, 

- زیادت‌تر؛ افزون‌تر. بیشتر؛ به هرچه 
پبایست که باشد پادشاهان بزرگ را زیادت‌تر 
بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۷۲). هميشه اژ 
والی و قاضی و ائمة محترم‌تر پوده است و در 
نشست و خاست و فرمانروائی و مقیول‌القولی 
از همه زیادت‌تر. ( کتاب النقض ص ۴۳۵). 
|زافزون‌شده. ج. زیادات. ||چندان. (فرهنگ 
فارسی معین): [محمود ]... با هیچکی از 
ایشان [بندگان ] میل و محبتی ندارد چناتکه با 
ایاز که زیادت حسنی ندارد. ( گلتان از 
فرهنگ فارسی معین). ||(!) نام بازیی است از 
هفت بازی نرد. (قرهنگ فارسی سعین). 
رجوع به زیاد شود. 
زیات. [:] ((غ) علاءالدین... آوزجندی, 


زیادت شدن. ۱۳۰۵۱ 
معروف به «زیادت». مذکری شیرین‌سخن 
بدیهه گوی لطبفه پرداز ... در بلاد فرغانه که 
مسکن او بود ملوک آن زمین او را به حسن 
تربیت مخصوص داشتندی و بنظر عنایت 
ملاحظه نمودندی و | گرچه سخن او در غایت 
علو بود قاما ضنتی داشت و سخن خود به 
کس‌ندادی و چنان نبشتی که کس آن را 
نتوانستی خواند. بدین سیب نظم و نثر او 
مشهور نشد و رباعیی چبند از گفته‌های او 
استماع افتادست تحریر افتاد... 
فریاد ز چشم رهزن و مردکشت 
وز بند سر زلف و شکنهای خوشت 
ای تلخی کام من ز شیرین لب تو 
وی شوری بخت من ز روی ترشت. 
(لباپ‌الالباب عوفی چ لیدن صص ۱۸۹ - 
۰ ۰ 

زیاذت‌اند پشی. 51 1] (حامص مرکب) 
بسیاراندیشی. تأمل و تفکر فراوان: 
من خام از زیادت‌اندیشی 
به کمی آوفتادم از بیشی. نظامی. 

زیادت جو. [د] اف سرکب) حریص. 
زیاده‌طلب. که زیاده‌جویی کند. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): آنکه خرسند است اگر 
نیز گرسته و پرهنه است توانگر است و آنکه 
زیادت‌جوست و اگرعالم همه ازآن اوست 
درویش است. (منسوب به هوشنگ از تاریخ 
گزیده یادداشت ایضاأ). 

زیادت خور. زد خوز / خْ] (نف سرکب) 
بسیارخوار, که بسیار خورد. که سیری نداشته 
باشد؛ 
کم‌کن اجری که زیادت‌خورند 
خاص کن اقطاع که شارتگرند. ‏ ظامی. 

زیادت شدن. [دش ذ] (*سص مرکب) 
افزون شدن. طولائی شدن. دراز شدن 
گرپه زهد زیادت شدی کسی راعمر 
کرایدی به جمال و کمال دهر نظر. 

ناصرخسرو. : 
و هر روز اسلام ایشان زیادت می‌شد تا 
همگان بر گذشت روزگار مسلمان شدند. 
(فارستام ابن‌البلخی ص ۱۱۷). 
گفتم دمی یوش چشمش نظر کنم 


۱-م مج البلدان «زیادآباده را از دیه‌های 
فارس به نواحی شیراز دانته و در تاریخ بیهق 
ان دیه را از «سرناحصت» دانسته و سپس در آخر 
افزاید: «در حدود بصره دیهی است که آن را 
قرية زیاد خوانند اما لفظ آباد جر در دیه‌های 
عسجم نیوفد» (تاریخ بیهق ایضا). نرهنگ 
جغرافیایی ابران سه روستا در فارس بتام 
زیادآباد دارد یکی از توابع ارسنجان و دیگری 
از بیضای اردکان شبراز و آخری از شهرستان 
فسا. رجوع به همین کتاب و زیادآباد شود. 
۴-بمعتی بعد نیز ایهام دارد. 


۲۳ زیادت کردن. 
چشمم در او بماند و زیادت متام شد. 
بح سفدی: 


.ترا می‌بینم و میلم زیادت می‌شود هر دم. 
حافظ. 
زیادت کردن. [دک 3] اسص مرکب) 
افزودن. مزید کردن. تکثیر. فزودن. بسیار 
کردن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ لین 
نام بر تو نهادیم... که تو ما را به ری خدمت 
کرده و سالار ما بودی. چنانکه تو در خدمت 
زیادت می‌کی ما... سحل و جاه فرمائيم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۶۶). چون به ميل 
زرین. چشم شُرمه کنند از شب‌کوری و اب 
دویدن, چشم ایمن بود و در قوت بصر زیادت 
کند. (نوروزنامه). و سلطان او را نعست و 
خواسته می‌داد و اعتماد بر او را زیادت 
می‌کرد و می‌نواخت. (نوروزنامه). و به هر 
وقت در عمارت‌ها و طلسمات قسططیه 


زیادت می‌کردند تا بدین درجت رسید. . 


(فارسنامة ابن‌لبلخی ص ۷۱. 

هیچ پیرایه زیادت نکند حسن ترا 

هیچ مشاطه نیاراید از این خوبترت. سعدی. 
زاهدی مهمان پادتاهی بود... چون به نماز 
برخاستند بیش از آن کرد که عادت او, تا ظن 
صلاحیت در حق او" زیادت کنند. ( گلستان). 
مرا می‌بیی و میلم زیادت می‌کنی هر دم 

ترا می‌بینم و میلم زیادت می‌شود هر دم. 

حافظ. 

زیاد ت‌کننده. [دک نزن د /د] نف 
مرکب) افزاینده: 

ز طبع پا ک‌زیادت‌کنند: خردی 

به کف رادت ازین‌کنند: آزی, سوزنی. 
زیادت گودانیدن. (دگ د] (مسسص 
مرکب) افزون کردن. بسیار کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
زیادت گردیدن. [ذگ دی د] (مسص 


مرکب) افزون شدن. بسیار شدن. (فرهنگ ‏ 


فارسی معین). 

زیادت گرفتن. [دگ رت ] (مص مرکبا 
افزونی یافتن: بلکه هر روز زیادت و طراوت 
گیرد.( کلیله و دمتد). 

زیادت کشتن. (دگ تَ] (مص مرکب) 
افزون شدن. زیادت گردیدن. بسیار شدن: 
چون دمه... از سخن فارغ شد اعجاب شیر 
بدو زیادت گشت. ( کلیله و دمنه). هرچند که 
در ثمرات عفت تأمل بیشتر کردم رغبت من 
در | کاب آن زیادت گشت. ( کلیله و دمند) 
ملک را پر حال ضعیف و طبع لطیف او رفت 
زیادت گشت. ( گلستان). رجوع به زیادت و 
دیگر ترکیبهای اين کلمه شود. 

زیادت و نقصان. (د نت ن] مس رکیب 
عطقی, [ مرکب) اقزونی و کمی. ||(اصطلاح 
نجوم) این افزونی و کمی به دو گونه است یکی 


بحسب جایگاه از فلک اوچ و تدویر, و دیگر 
بحسب جایگاه از افق, و نخستین گونه را 
بسیار لون است. یکی از آن, فزونی است اندر 
رفتن. و این چنانست که چون رفتن ستاره 
بیشتر بود از رفتن ميانه, او را زائد فی‌المسیر 
خوانند. و اگراز وی کمتر بود ناقص 
فی‌السیر خوانند. و از آن افزونی است به 
عدد. و این چنانست که تعدیلهای ستارگان به 
جدولها در نهاده است پرابر عددها په دو سطر, 
یکی همی فرودآید تا شش برج و دیگر همی 
برآید از شش برج تا تمام دوازده برج. و چون 
تعدیل خواهی ستدن و چیزی اندر آر+ دو سطر 
اندر آری, اگر به سطر ن‌خستین افتد «زائد 
فی‌العدد» تام کنند و به دوم «تاقص فی‌العدد». 
وز آن, افزونی است به تعدیل. و این چنانست 
که چون تعدیل حصه بستانی, آنگه بر حصه 
چیزی فزایی و نیز تعدیلش بستانی, اگر این 


7 تعدیل دوم پیشتر از تعدیل نختین بود» او را 


«زائد فی‌التعدیل» خوانند. و این به نطاق 
نخستین و سوم بود. وگر تعدیل کمتر باشد از 
نخستین «ناقص فی‌التعدیل» خوانند و این به 
نطاق دوم و چهارم بود. وز آن, افزونی است 
به حساب. و اين آن وقت بود که به تقویم 
کردن‌ستاره, تعدیل پسین برافزائی. و او «زائد 
فی‌الحصساب» باشد. و آن به فلک ارچ به نطأق 
سوم و چهارم بود. و به فلک تدویر به نطاق 
نختین و دوم. و چون اين تعدیل را به بافی 
نطاقها کم کنی «ناقص فی‌الصاب» بود. و از 
آن افزونی است اندر روشنایی و تنومندی و 
چون آين بصب نزدیکی و دوری از زمین 
است گروهی او را «زائد فی الشور و العسظم» 
خوانند. تا از ذروت یا ارج سوی حضیضص 
همی آید. زیرا که به زمین نزدیکتر همی شود. 
و از حضیض تابه ارچ «ناقص فی الشور و 


العظم» تخوانند. و گروهی این زیادت راگرد بر 
,+ گرد حضیض نهادند تا بهر دو بعد اوسط و 


نقضان گرد بر گرد اوج. زیرا که روشنائی و تن 
او به بعد اوسط پر انداز؛ میانه نهادند. چون از 
وی برتر شود از آن اندازه کمتر شود. و چون 
از وی فروتر شود از آن اندازه بیشتر شود. و 
قیاس چنان واجب کند که اینگونه, از تدویر 
بیشتر بیرون آوردندی. ولکن عادت منجمان 
چنانست که زیادت نور و عظم از نطاقهای 
فلک اوج بیرون آرند و بس. و زیادت نور 
قمر بر این قیاس نیست ولکن به حب 
دوری از شمس. پس گروهی او را «زاشد 
فی‌الور» خواند, از اول ماه تا نیمه. و گروهی 
او را «زائد فی‌الور» خواتد که روشنائی اندر 
تن او از یمه بیشتر شود, و آن هفتم ماه تا 
بیست و دوم او باشد. و اما گونة دیگر از 
زیادت و نقصان که بحسب افق بود آن است 
که‌ربع شرقی که میان فلک نصف‌النهار است 


زیادة. 


و میان افق مشرقی تا آن ربع دیگر که برابر 
اوست هر دو را «زائد» خوانند زیرا که روز و 
شب اندرین دو ربع بر فزوتی باشد. و دو ربع 
دیگر را ناقص خوانند. (از لتقهیم بیرونی چ 
همائی صص ۱۴۴ - ۱۴۵). 
زیادتی. [د] (حامص) فراوانی و بسیاری و 
کثرت و افزوني. (ناظم الاطباء). مزبدعلیه 
زیادت به زیادت تحتانی. (انندراج). سزیت. 
فضل. بیشی. فزونی. کثرت. افزونی. بسیاری. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). افزونی, 
فراوانی. بیشتری. (فرهنگ فارسی معین)* 
تو راپه اصل بزرگ ای بزرگوار کریم 
زیادتی است بر آزادگان همه هموار. فرخی. 
و مره این اعتراف و رضا آن است که احاطه 
کند زیادتی فضل خدا را. (تازیخ ببهقی چ _ 
ادیپ ص ۳۰۹). در طلب زیادتی قدم 
نمی‌گذارم. ( کلیله و دمند), 
زیادتی مطلب کار بر خود آسان کن 
صراحی می لعل لب چو ماهت بس. _ 
خواجه شیراز (از اندراج) 
بر جسم آنقدر که فزودیم همچو شمع 
شد مایٌ زیادتی اشک و آه ما. 
صائب (از آنندرا اج). 
||( بقیه و باقیمانده. |[زاید و افزون و علاوه 
و بیشتر. (ناظم الاطباء). 
- زیادتی‌طلب؛ آنکه زیاده از مقوم خواهد. 
(از آندراج)؛ 
ز بکه مردم عالم زیادتی‌طلب‌اند 
ز هر کناره برآید هزار اپن زیاد. 
۱ شفیع آثر (از آتدراج). 
ژیاد فارسی. [د) ((خ) رجوع به زیادیان 
شود. 
زیاث قبافی. زد يب با] (لخ) رجوع به 
زیادیان شود. 
زیادگی. [د/د] (حسامص) افزونی و 
بسیاری, (ناظم الاطباء). 
ژیادة [د] (ع مص) افزون کردن.و افزون" : 
شدن. (زوزنی) (ترجمان القرآن). افمزون: ٍ 
کردن.(دهار). افزون شدن و آفزون کردن 
(لازم و متعدی). یقال: زاده اه خیراً و زاد فیما 
عنده, (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آندراج) (از اقرب الموارد؛. | ((مص) افزوتی, 
یقال: افعل ذلک زيادة. و العامة تقول زائدة. چ‌ 
زیادات. زیائد. اناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از آنندراج). زیاده. زیادت. آفزونی. 
فراوانی. (فرهنگ فارسی معین). افزوني. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع به ماد 
بعد شود. 
<- حروف‌الزیادة؛ آمان و تسهیل است. (منتهی 
الارب) (آتدراج). حروف الیوم تناه و یا 


۱-نل: تا ظن صلاح در شأن وی. 


زيادة. 


حروف امان و تسهیل. (ناظم الاطبام). ر 
- زیادةالقمر؛" ماه که رو به فزونی دارد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ و انما سمی 
ساللیطس و افروسلوین لانه بوجد باللیل قی 
زیادة‌القمر. (ابن‌البیطار. یادداشت ایضا). 
- زیادةالکبد؛ زائدة‌الکبد. پاره‌ای از جگر 
جدا و معلق بدان. (از منتهی الارب). رعامی. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). زائدهُ ان: 
الولد ک بد ذی‌الولد. و ولدالولد زیادةالکبد. 
(اقرب الموارد). 
||(اصطلاح فقه) در اصطلاح فقهی, افزونی 
باشد که در مبیع پدید اید. و آن افزونی یا 
پیوسته به مبیع است یا جدا از آن و هر کدام یا 
از خود مییع بوجود آمده یا از یر سبیع. 
زیاده‌ای که متصل به مبیع و متولد از آن است 
مانند؛ چاقی و جمال. زیاده‌ای که متصل به 
مییم است و متولد از آن ییست مانند: رنگ 
کردن پارچه و با خیاطت آن و یا احداث بناء 
در زمینی. و زیاده‌ای منفصل از مبیع که متولد 
از آن است ماند: میوه درخت و بچه حیوان, 
و زیاد؛ منفصلی که متولد از مبیع نیست مانند: 
کاری که بیع انجام داده و یا گرانی قیمتی که 
پیدا کرده است. (از کشاف اصطلاحات 
الفون). 
زیادة. [د) ((خ) ابن زیدالصعة القشیری. 
شاعری از عرب و مفضل‌بن سلمة اشعار او را 
گردکرده است. (اپن ندیم. یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
زیاده. (د /د] (از ع. ص,ء ق»!) از عربی 
زيادة, بیشتر و افزون و پیش. (ناظم الاطباع). 
بیش. فزون. افزون. مقابل نقصان. (یاددانت 
بخط مرحوم دهخدا): رسول فرستاد, زیاده 
طاعت و بندگی نمود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۱۴). اسهال و ضیف خوارزمشاه زیاده 
شد. (تاریخ یهقی ایضاً ص ۱۳۵۶. بونصر گفت 
اینهمه گفتد شود و زیاده از اين. (تاریخ بیهقی 
ایضا ص ۱.0۳۷۰ کنون مرا غم زیاده شد امتان 
ضیف من چه کنند. اقصص الانبیاء ص 
۶ گفت مرا چون دیگران فضل و بلاغت 
نیست و چیزی زیاده نخوانده‌ام, به یک بیت 
اختصار کم. ( گلستان). 
- باقی و زیاده؛ کلمه‌ای است که در فاضل 
حساب استعمال می‌کنند. (ناظم الاطباء). 
- زیاده از انچه؛ بیش از انچه. علاوه از 
آنچد. (ناظم الاطباء). 
- زیاده بر؛ افزون از. بیش از. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). ۰ 
- زیاده بر آنچه؛ بیش از آنچه. (ناظم 
الاطباء). 
- زیاده دادن؛ افزون دادن و بیش دادن. (ناظم 
الاطباع), 


- زیاده شدن؛ افزون شدن و بسیار شدن و 


ترقی کردن و بلیدن. (ناظم الاطباء): سواران 
را به گفتن او تهور زیاده شد. ( گلتان). مگر 
اعتقاد پادشاه در حسق من زیاده شود. 
( گلستان). 
||بعضی خرافیان برای احتراز از گفتن سیزده 
که انرا عدد شومی پندارند, بجای آن زیاده 
گویند.(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). بعضی 
عدد ۱۳ را نصی شمارند و نام نبرند و بجای 
آن زیاده گویند. (فرهنگ فارسی معین), 
|ایکی از هفت بازی نرد. زیاد. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به زیاد شود. ||در 
اصطلاح دیوان جیش آفزون بوده است به 
رزق جباری یک فرد سیاهی. (از مفاتیح, 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زیادةالله. (د تل لاء] (ج) ابن ابراهیم‌ین 
الاغلب. از پادشاهان دولت بنی‌غالب (اغلبیه) 
در مغرب (....- ۲۲۳ ه.ق.)که بعد از فوت 
براذرش عنداله (۲۰۱ ه.ق.)به پادشاهی 
رسید. در دوران حکومتش در اغلب شهرها 
آشفتگی یوجود آمد و فته‌ها برخاست و جز 
تونس و ساحل طرابلس از طاعت او یرون 
آمدند. وی نیرویی گرد آورده و بر گردنکشان 
حمله برد و بسیاری از قلاع را تسخیر کرد و 
سپس در تونی درگذشت. (از اعلام زرکلی 
ج۱ ص ۳۴۳ رجوع به کامل اینن آثیر ج۶ 
ص ۱۳۵ و ۲۰۲ و عقد الفرید ج۷ ص ۳۶و 
عیون الانباء ج۲ ص‌۳۵, ۳۷ شود. 
زیادة القه. زد ثل لاء] (اج) ابن ابی‌لسباس 
عبداّین ابراهم الاغلبی, مکنی به ابومضر 
(۰۰۰- ۳۰۴ ه.ق.). آخرین از امراء دولت 
بنی‌اغلب به تونس و آفریقیه. او در تون 
متولد شد و در همانجا پرورش یافت و به 
بیهوده کاری و لهو علاقه فراوان داشت... در 
سال ۲۹۶ ه.ق.از افریقیه فرار کرد و به مصر 
رفنتذو سین به بنداد و آنگاه به رقه روی 
آوزدو ازاین فرات اجازء توقف خواست و 
المقتدر عباسی دستور داد او رابه سفرب 
بازگردانند. چون به مصر برگشت بیمار گردید 
و عازم بیت‌المقدس شد و در رملة درگذشت و 
با مرگ او دولت اغالبه در افریقا که بالغ سر 
۳ سال حکومت داشتند منقرض گردید. (از 
اعلام زرکلی ص ۵۴۳). رجوع به تاریخ ابن 
خکان جزء۱ ص۱۷۸ دیل تسرجمه 
ابوعبداله... معروف به شیعی شود. 
زیادخانله. زد تل لاء] (ٍخ) این علی‌ین 
الاغلب (۰۰۰ - ۲۵۰ ه.ق.). از پادشاهان 
بتی‌اغلب در تونس و او را زبادةله صغیر 
می‌نامیدند تا از زیادَالهبن ابراهیم متمایز 
باشد. او یک سال پادشاهی کرد و دوران او با 
سکون گذشت و او نیز بزودی درگذشت. (از 
اعلام زرکلی ص۳۴۴). رجوع به آلاغلب 


شود. 


زیاده کردن. ۱۳۰۵۳ 


زیادهجو. [د /د] (نف مرکب) زیادء‌طلب, 
(آنندراج). طمعکار و حریص. (تاظم الاطباء). 
رجوع به زیاده‌طلب شود. 

زیاده‌روی. [د /در] (حامص مرکب) 
طفیان. افراط. مبالفت. | کثار, (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). تجاوز از حد. افراط: در دادن 
انعام زیاده‌روی می‌کند. (فرهنگ فارسی 

زیاده‌سر. زد / دس ] (ص مرکب) کنایه از 
کسی است که زیاده بر حالت خود معقد خود 
باشد و کاری و سهمی را که از عهدة آن 
برنتواند آمد پیش گیرد و به انجام نرساند. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). کسی که از اندازه 
خود پا بیرون نهد و بیشتر معتقد خود باشد. 
(فرهنگ رشیدی) (از آنندراج) (از عیاث). 
سرکش و مفرور و خودبند. (غیات) (ناظم 
الاطباء): 
چه شد ار دشمنت زیاده‌سر است 
ذوالفقار تو هم دو سر دارد. 

اشرف (از آنندراج). 
رجوع به مادة بعد شود. 

زیاده‌سری. [د / دس ] (حامص مرکب) 
خودپسندی. (غیاث) (آنندراج). خودپرستی 
و خودبینی و سرکشی و تکبر.(ناظم الاطباء): 
بهوش باش که شمشیر عدل عریان است 
مکن چو شمع در این انجمن زیاده‌سری. 

ملامفید بلخی (از آنندراج). 

رجوع به مادء قبل شود. 

ژیاده طلب. [د /د ط ل] (نف مرکب) 
فراوان‌خواه. افزون‌خواه. که زیاده از حد 
متعارف خواهد. رجوع به ماده بعد شود. 

زیاده‌طلبی. [: /د ط [](حامص مرکب) 
افزون‌جوئی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
معروف. (آنندراج)؛ میل فوق‌لساده. آرزوی 
بی‌مناسبت و خواهش مفرط. (ناظم الاطیاء). 
عمل زیاده‌طلب. رجوع به ماد قبل شود. 

زیاده کردن. (د /دٍ ک د] (مص مرکب) 
افزودن. ازدیاد. تکثیر. بسیار کردن. فزودن. 
علاوه کردن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
افزودن و اضافه کردن و علاوه نمودن. (ناظم 
الاطباء). معروف است. (غیاث): دشمن به 
ملاطفت دوست نگردد بلکه طمع زیاده کند. 
(گلحان). 
نگار من چو درآید به خند؛ نمکین 
نمک زیاده کند بر جراحت ریشان, 

سعدی ( گلستان), 
|[کنایه از کم کردن. (غیاث). رجوع یه ترکیب 
بعد شود. 
- زیاده کردن خوان؛ معروف. (آتدراج). 
- ||در اصطلاحات. کنایه از کم کردن. 
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۱۳۵۴ 


(آنتدراج)؛ 
ترک ما کرد خواجه از دولت نت 
دولتشس را خدا زیاده کند ‏ 
مخلص کاشی (از آتدراج). 
خوان وصال دوست نعیمی است جاودان 
بر ما مساز کم به رقیبان زیاده کن ". 
؟ (از آتتدراج 
زیاده گوی. [ذ /د] (لف مرکب) پرحرف. 
فراوان‌گوی. که سخن را به درازا کشد: 
نوش‌لب زان منش که خوی بود 


زیاده‌گوی. 


زن به دوران زیاده گوی‌بود. نظامی. 
از حیرت آن جواب چون نوش 

شد زید زیاده گوی خاموش. نظامی. 
کای‌زید سخن زیاده کردی 

بگذر که زیاده گوی‌مردی. نظامی. 


رجوع په مادهُ بعد شود. 
زیاده گویی. [د /] (حسامص مرکب) 


درازنفی. سخن دراز کشیدن. سخن بلند: 


شدن... (مجموعه مترادفات). پرحرفی. 
فراوان‌گویی: 

گرهرچه نوشته‌ای بشویی 
شویم دهن از زیاده گویی. 
رجوع به مادء قبل شود. 
زیا۵ی. (ص نبی) قاضل, فضول. و بمعنی 
بسیاری غلط است. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), چیز اضافی و مخل و بی‌مصرف با 
خارج از حد. گویند: «پشت دست فلان کس 
که زخم بود گوشت زیادی آورده است». 
(فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). در تداول عسوام 
فارسی‌زبانان. فضلد؛ 

من زینب زیادیم. دختر ملاهادیم 

آمدم از شاه پول استانم. پول چادر چاقچور استانم. 

(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

||(حامص) کثرت و فراوانی و بسیاری و 
افراط. (ناظم الاطباء) ۱ 
زیاه‌ی. (ٍغ) احمدین مسلم الزیادی, مکنی 
به ابوجعفر. از آمراء لشکر ابوالحسن سیمجور. 
آنگاه که فخرالدوله علی بویه به خراسان آمد 
و گذر بر بیهق کرد زیادی خدمت ضیافت او 
را پجای آورد و چون تولکی عاصی شد امیر 
خراسان ابوالحسن سیمجور زیادی را به 
جنگ او فرستاد و زیاد آن حصار بگشاد و 
اپوالهن سیمجور آن ولایت به وی داد. در 
سال ۳۶۴ ه.ق.ابوجعفر زیادی به زمین 
غوریان رفت آنجا کفار بودند. ایشان را 
هزیمت کرد و سبی بسیار بواسطة وی به 
خراسان رسید. (از تاریخ بهق صص ۱۳۹ - 

۳۰ 
زیادی. ((خ) ز‌ادین اصمدین ملم 
الزیادی, مکنی به ابوالفضل. او فرزند امیر 
ابوجعفر زیادی " و در آخر عهد سامانیان والی 
بهق بود و هر کرا از عمال دیوان وفات 


نظامی. 


رسیدی از ترکة او مالی افزون از آنچه که رسم 
بود طلب کردی و نیز در بهق هرکه بمردی از 
ترکذ او چیزی خواستی اگرچه ورئ؛ دیگر 
بودندی, و چون نوبت به سلطان محمود رسید 
آن ظلم برانداخت. ابوالفضل در خدمت اسیر 
ابوعلی سیمجور و امیر ابوالقاسم بود. او را با 
ایشان بگرفند و حبس کردند و چسون او را 
پیش سلطان محمود آوردند محمود او را رها 
کردو در آن وقت که سلطان محمود به ولایت 
کابل رفت تا حق خویش از برادر خضویش 
اسماعیل سیکتکین بستاند امیر زيد را نیابت 
خویش داد در امارت خراسان و دارالملک 
تیشابور به وی سپرد (بسال ۳۸۸ ه.ق.)و در 
این وقت امیر ابوسعید سیمجور قصد نشابور 
کردامیر زیاد او رابگرفت و حبس کرد و فتنه 
بنشاند. سپس میان حمیدبن مهدی تایب امیر 
قایوس و زیاد منازعت و جنگ درگرفت. 


|" زیاد اسیر شد و به گرگان مثتقل گردید و در 


ذی‌قعدة ۲۹۱ در آنجا درگذشت. (از تاریخ 
بیهق صص ۱۳۰ - ۱۳۱). 
زیادی. ار بسا (اخ) علی‌ین یی 
الزیادی المصری. رجوع به علی زیادی شود. 
زیادیان.((خ) نبت ایشان به زیاد فارسی 
است و او را زیاد قبانی گویند, زیرا که اول 
کسی که قبان به خراسان آورد او بود. و من 
اولاده ابوعلی الحسین‌ین محمدین زیاد و از 
اولاد او در خا ک‌پهق امراء و علماء و | کابرو 
دهاقین بودند. رجوع به زیادی (اخ) و تاریخ 
بیهق صص ۱۲۹ - ۱۳۲ شود. 
ژیار. (ع !) زوار. لیس ستور. (منتهی الارب) 
(از آنندراج) (ناظم الاطباء). |[هر چیز که 
صلاح چیزی باشد. (ناظم الاطباء.. |ارسنی 
که‌میان پاردم و سینه‌بند شتر کنند. (ناظم 
الاطباء). به همة معانی رجوع به زوار شود. 


۱ |"زیار.(ع !) زيارة. کمان و قوس. (ناظم 
۰ الاطباء). 


زیاز. (اخ) نام مسردی بوده از | کابر امرای 
گیلانات و مازندران اصل ایشان از پارسیان 
زردشتی, وقتی حکمرائی مازندران یافتند و 
از اولاد او مردآویج به سهالاری تبرستان و 
ری, تا شهر زنگان رسید... (انجمن آرا) 
(آندراج). که نسبش به آرغش پیوسته میشود 
و پدر ملوک ال‌زیار است. (از حبیب السیر). 
نامی از نامهای ایرانی و از جمله نام پدر 
مرداویج سرسل له ملوک ایرانی‌نژاد در 
گرگانو ...(از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
رجوع به آل‌زیار شود. 
زبار. (اخ) دهی از دهستان بالا لاریجان 
است که در بخش لاریجان شهرستان امل 
واقم است و ۱۷۵ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
ژیاز. (خ) دهی از دهتان مبیان‌دربند ابست 


زیارت. 


که در بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
راقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵). 
زیار. ((ج) دهی از دهستان برآن است که در 
بخش حوم شهرستان اصفهان واقم است و 
۹ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱۰ 
زیاران. 2 دهی از دهستان فتگلدرة 
بخش آبیک شهرستان قزوین است که ۱۲۷۹ 
تن سکنه دارد. در دوهزارگزی این روستا 
معدن زغالسنگ است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
زیارت. [ر] (ع مص) از «زیارة» عربی, به 
مشاهد متبرک و بقعه‌ها رفتن و دعایی که 
بعنوان تشرف باطنی برای امامها و آمامزاده‌ها: 
و اولیا خوانند. ج زیارات. (فرهنگ فارسی" 
معین). حج و مسافرت به مشاهد متبرکه و 
کب فیض از قبر منور آن حضرت صلی ال 
علیه و آله و قبور ام هدی سلامله علیهم و 
تشرف در عتبات عرش‌درجات آنها. (ناظم 
الاطباء): و اندر اولاس [به شام] دو جای 
است که رومیان آن را بزرگ دارند و به 
زیارت آیند. (حدود العالم. یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). و اندر بیت‌السقدس مزگتی 
است که ملمانان از هر جایی, انجا شوند به 
زیارت. (حدود العالم. ایضا. یا برابر نباشد 
ظاهر گفته‌ام با باطن و کردارم. پس لازم باد بر 
من زیارت خانة خدا که در میان مکه است 
سی بار. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۱۹ سر 
بالین تربت یحبی پیغمبر (ع) ممتکف بودم در 
جامع دمشق. یکی از ملوک عرب... به زیارت 
آمد. ( گلستان). ||دیدار و ملاقات پادشاهان و 
بزرگان. (ناظم الاطیاء). دیدار کردن شخص 
بسزرگ و محترم. بازه‌ید کردن. (فرهنگ 
فارسی معین): پسر سما ک گقت بدین وقت 
چرا آمده‌ایید و شما کیستید؟ فضل گنت 
امیرالمزمین است به زیارت تو آمده ات 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۲۵ دمنه ازج 
زیارت شیر تقاعد نمود. ( کلیله و دمنه). 
روزم به نیابت شب آمد 
جانم به زیارت لب آمد. خاقانی. 
زیارت. [ر] (اخ) دی از دهسستان 
جسعع‌آبرود است که در بسخش مرکزی 
شهرستان دماوند راقع است و ۱۵۰ تن سکته 


۱ -در هر دو شعر به طریق ایهام. (آنندراج). 
ظ. مجاز به علاقة مناقضت یا حمل نقیض بر 
تقیض است. 

۲-در هر دو شعر به طریق ایهام. (آنندراج). 
ظ. مجاز به علاقةٌ مناقضت يا حمل نقیض بر 
تقیض است. 

۳-رجوع به مادة قبل شرد. 


زیارت. 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
زیارت. [ر] ((ج) مشهور به امام‌زاده قاسم. 
دهی است از بخش سنگسر شهرستان سمنان 
که ۵۰۰ تن سکهه دارد. (از ف]رهنگ 
جفرافیانی ایران ج 4۳ 

زیارت. [ر] (اخ) یکی از دهستان‌های 
یازده گانةٌ بخش برازجان شهرستان بوشهر 
است. اين دهستان تقریاً در مرکز بخش و در 
جلگة ساحلی خلیج فارس قرار گرفته. هوای 
آن گسرم و مرطوب است و آب مشروب و 
زراععی اهالی‌از رود «حله» تأمین میگردد. 
دهستان مزبور از شش آبادی تشکیل یافته و 
در جدووه ۰۰ ۰ تن سکنه دارد و قراء مهم آن 
بنارزیارت, کلل و جرافی می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 

زیارت. [ر) ((خ) دی از دهستان لاور 
کیکان است که در بخش خورموج شهرستان 
بوشهر واتع است و ۶۱۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج 4۷, 

زیارت. [ز)(|خ) ده مرکزی دهستان زیارت 
بخش برازجان سهرستان بوشهر است که 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
آیران ج‌۸). 

زیارت. [ر] (اخ) دهی از دهستان فین است 
که در بخش مرکزی شهرستان بندرعباس 
واقع است و ۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

زیارت.[ر] (لخ) دمی از دهستان رودخانه 
است که در ب‌خش میناب شهرستان 
پندرعباس واقع است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج‌۸). 

زبارت. (ر] (() دهی از دهتان لاشار 
است که در بخش بمپور شهرستان ایرانشهر 
واقع است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (ز فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

زیارت. زر ) ((خ) دهی از دهستان مسکوتان 
بمپور است که در شهرستان ایرانش هر واقع 
است و ۰ تن سکنته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

زیارت. [ر] (() دهی از دهستان مرکزی 
شهرستان سراوان است که ۱۸۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج۸). 
زیارت. (ر] ((ج) دهی از دهستان شمیل 
است که در بخش مسرکزی شسهرستان 
بتدرعباس واقع است و ۴٩۹۲‏ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸. 

زیارت. [ر] ((ج) یکی از دهستانهای بخش 
شیروان شهرستان قوچان است که در حدود 
۸۹ تن سکه دارد واز شش آبادی تشکیل 
یافته و راه شوسه قوچان بجنورد از این 
دهستان می‌گذرد. (از فرهنگ جغرافیایی 
اير آن ج4), 


] زیارت. زر) ((خ) قسصبة سرکز دهستان 


زیارت بخش شیروان است که ۲۷۴۲ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج٩)‏ 

زیارت. [ر] ((ج) دهی از دهستان سرولایت 
است کسه در بسخش سرولایت شهرستان 
نیشابور واقع است و ۱۶۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 

زیارت. [ر] ((خ) دهی از دهستان احمدآباد 
است که در بخش فریمان شهرستان مشهد 
واقع است و ۲۳۰ تن سککه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ابران ج٩).‏ 

زبارت تموخان. از تَ ) (اغ) دهمی از 
دهستان باپاجانی است که در بخش کلات 
شهرستان کرمانشاهان واقع است ۲۵۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج‌ها 

زیارت‌جاه. (ز) (اغ) دهي از دهستان 
شهرکی است که در بخش شیب آب شهرستان 
زابل واقع است و ۳۱۰ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

زیارت‌جاه. زر ) (اج) دهی از بخش سرباز 
شهرستان ایرانشهر است که ۲۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

زیارت خاصه‌رود. زز ص] (اخ) دهی از 
دهستان استرابادرستاق است که در بنش 


زیارتگری. ۱۳۰۵۵ 


ناحیت پارس دو آتشکده است که آنرا 
زیارت کنند. (حدود العالم), 
در راه خدا دو کعبه آمد منزل 
یک کعبهٌ صورت است و یک کعبةٌ دل 
تا بتوانی زیارت دلها کن 
کافزون ز هزار کعبه آمد یک دل. 
خواجه عبدائه انصاری. 
گویی‌به فلان جای یکی سنگ شریف است 
هر کس که زیارت کندش هست موقر . 
اصرخرو. 
هر روز بامداد بر این کوهار تند 
ابری بسان طور, زیارت کند مراء 
مسعو دسعل 
ثواب روزه و حج قبول. آن کس برد 
که‌خا ک میکد؛ عشق را زیارت کرد. 
خواج؛ شیراز (از آندراج). 
می‌گویند حالا قبر وی حاضر است و سردم 
زیارت آن صی‌کنند. (نفحات‌الانس جامی, 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زیارتکلاء زز ک ] (اخ) دهی از دهستان 
شهریاری است که در ببخش چهاردانگ 
شهرستان ساری واقع است و ۳۴۵ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیبی ايران ج . 
زیارتکله. زر کل ل] (اج) دهسسی از 
دهستان سیریک است که در بخش میتاب 


تهرستان پلدرعباس راقع است و ۲۰۰ تن 


مرکزی شهرستان گرگان واقع است و ۱۰۲۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳). 
زیارتخانه. [زن /ن] !مسرکب) مسحل 
زیارت. زیارتگاه. جای زیارت: 
ز خا کش‌گنبدی عالی برافراخت 
وز آن گنبد زیارتخانه‌ای ساخت. نظامی. 
زیارت عاشورا. (ر تٍ] (ترکیب اضافی, | 


۱ مرکب) نام زیارتنامه‌ای که به روز عاشورا 


خوانند. (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
نام یکی از زیارتتامه‌های مخصوص حضرت 
امام حسین (ع در روز عاشورا, توضیح آنکه 
زیارتنامه‌ها به دو دسته منقسم می‌شوند یکی 
آنها که در وقت معین باید خوانده شود که آنها 
را زیارت مخصوص گویند مانند زیارت 
عاشورا, عرفه, اربعین و غیره. دسته دوم 
زیارتنامه‌هایی که در هر جا و هر وقت 
می‌توان خواند که آنها را زیارات مطلقه گویند 
مانند زیارت وارث و امن‌اله و غیره. و خود 
زیارت عاشورا که یکی از زیارات مخصوصه 
است به چند طریق با اختلاف عبارات روایت 


شده است. رجوع به کتب ادعیه شود. 


5 د. (از ف ود 
رهگ ای 
زیارتگاه(1] ( مس رکب مسعروف 
[نندراج)احل زیارت. جای زیارت کردن. 
اناظم ۷ مزار. زیارتگه, زیارت‌جای. 
(یادداش.فط مرحوم دهخدا), زیار تخانره 
بر سر دگذشته تا مداین خضروار 
قصر ؟و زیارتگاه سلمان دیده‌اند. 


ایسران 


بر ان خاقانی. 
درد امن وادی زیبارتگام است کی 
مروحاجت خواستن آن چایگه روز 
(5لجو) به زبارت و زیارتخانه و 
زدیگر ترکیبهای زیارت شود. 

ژ؛ (2] لغ) دهسی از دهستان 


ست که در بتء 

۴ بخش سیاهکل دییلمان 
یجان واقم است و ۱۸۶ 
د. (از نس 


فرهنگ جفرافیایی ایران 


4 [ر) (< 
2( دهی از دهستان بخش 
ارستان شهرضا است که ۱۱۳۴ تین 


رد. (از فرهد ۳۹ 
ذ فرهنگ جفرافیایی ایران 


زیارت کردن. رک :| (مسص مرکبذگا: ارگ (حسامص مرکب) 
دریاتتن مقام متبرک با ش شخص ری ذبارةء ملاقات. دیدار کرون؛ ‏ " 


(آنندراج). اعتمار. زور. ژيارة. (ترجمسس سر 


القرا آن) 


(ستهی الارب): اندر بشاورو هستش کیفر. 


دل به زیارتگری دیده رف ۱ 
زیارتگه. [زگ:] (!مرکب) مزار. زیارتگاه. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدلم 

ز سمرقند بسی کس به دعای تو شدند 

به زیارتگه کاشان و عبادتگه اوش. سوزنی. 
رفت از آنجا و برگ راه بساخت 


به زیارتگه مقدس تاخت. نظامی. 
زیارتگه اصل‌داران پا ک 

ولی‌نعست فرع‌داران خاک. نظامی. 
وزین حال | گرنیز گردان شوم 

زیارتگه تیکمردان شوم. نظامی. 
گرت در یابان نباقبد چهی 


چراغی بنه در زیارتگهی. سعدی (بوستان). 
پرسر تربت ما چون گذری همت خواه 
که زیار تگه رندان جهان خواهد بود. 


حافظ. 


رجوع به زیارتگاه شود. 

زیار تنامه. رم /2]([مرکب) دستک و 
پروانة زوار و حجاج. (انندراج). انچه را که 
در وقت شرفیابی قبور متبرکه از دعاهای 
مأتور و جز آن قرائت می‌کنند. (ناظم 
الاطباء), رجوع به زیارت و زیارت عاشورا 
شود. 

ز با رکلا. رک ] ((خ) دهی از دهستان کیا کلا 
است که در بخش مرکزی شهرستان شاهی 
واقع است و ۲۶۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۳. 

زیارو. ((خ) دهی از دهستان دشت‌سر است 
که‌در بخش مرکزی شهرستان آمل واقع است 
و ۱۹۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۳ 

زیارة. (رَ] (ع مص) زار زوراً و زیارة (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). زارت کردن 
کسی‌را و دریافتن مقام تبرک راء (آنتدراج) 
زیارت کردن. (تاج المصادر بیهقی). زارت 
کردن و نزدیک کی شدن. (زوزنی). رجوع 
به زوار شود. 

زیاری.() رجوع به زناری شود. 

زیاربان. (زج) آل‌زیار. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به لباب‌الالباب چ لیدن چ۲ 
ص۱۸ و آل‌زیار در همین لغت‌نامه شود. 

زیاریه. (ری ی] (اخ) آلزیار. (فرهنگ 
فارسی معین). دولت زیاریه؛ در جسرجان از 
۶ ود.ق.موسی آن مرداویج‌پن 
زیار. رجوع به ال‌زیار شود. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 

زیاژ. ((خ) دهی از دهستان اشکور پائین 


است که در بخش رودسر شهرستان لاهیجان . 


واقع است و ۲۶۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
زیازی. اب۱۱( ل) در زیزاء بیاید. 


(آندراج). ج زیزاءة. (ناظم الاطباه). رجوع 
به زیزاء و زیزاءة شود. 
زیازية. (زیای) (ع4 گردون. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). عجِلة ۱ 
(اقرب الموارد). چرخ. (ناظم الاطباء) 
ژیاط. (ع مص)" (از «زی‌ط») فریاد کردن و 
خسروش تمودن ". (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به زاط 
شود. 
ژیاط. (ع مص) (از «زی‌ط») منازعه کردن 
و اختلاف اصوات . (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (ازاقرب الموارد). رجوع به ماد قبل 
شود. 
زیاط. [رّی با](ع ص) صسیّام. (اقرب 
الموارد). صَیّاح و صیحه کنده و هنگامه‌ساز. 
(ناظم الاطبام). 


| زیاف. (ع ص. اج زیف. (منتهی الارب) 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به همین 
کلمه شود. ۰ 

ژیاف. [ژی یا] (ع |) شیر بیشه, (منتهی 
الارپ) (آنسندراج) (نساظم الاطباء), اسد. 
بمناسبت تبخترش. (از اقرب المواردا. 

زیافت. افَ] (از ع. !مص) ناسرگی و ناسره 
شدن. (غیاث). ناسرگی زر و سیم, اناظم 
الاطباء). رجوع به ماد بعد شود. 


| زیافة. اتَ] (از ع امص) ناسرگی و ناسره 


شدن. (آتدراج). رجوع به ماد؛ُ قبل و زیوف 
شود. 
زیال.(ع مص) (از «زیل») همدیگر جدا 
شدن. مزایلة مظله. (اتندراج) (از سنتهی 
الارپ). زایّل مزایلة و زیالاء رجوع به مزايلة 
شود. (ناظم الاطباء). ||زاله عن مکانه زیلاً و 
زيالاً رجوع به زیل شود. (ناظم الاطباء). 
زیال.(ع مص) (از «زول») مایل گردیدن 
آختاب از میانة آسمان. (از سنتهی الارب). 
رجوع به زوال شود. 
ژبان. () نقصان. (برهان) (فرهنگ رشیدی) 
(ان‌جمن آرا) (آنتدراج). نقصان و ضرر و 
خسارت و کمی. (از ناظم الاطباء. ضرر 
(مادی یا معنوی). خسارت. مقابل سود و نفع. 
(فرهنگ فارسی معین). پهلوی «زیان» 8 
اوسستا «زیسانی» * «زی‌انا» ۲ (ضررا, 
سان‌کریت «جیته»*(ظلم)» کردی عاریتی و 
افغانی عاریتی «زیسان» 5 بلوچی عارتی 
«زیسانی» ", استی عاریتی «زین» ۱۱ 
«زیت» ۲ آرمنی عاریتی «زئن» ... (حاشید 
برهان چ معین). و با لفظ کردن و آوردن و 
خوردن و دیدن و افتادن مستعمل است؟۱. 
(آندراج), ضرر. خسران. مقایل سود. شبن. 
خسارت. مضرت. خمار. (یبادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 
خواسته تاراج کرده, سودهایت بر زیان 


زیان. 


کرت همواره یافه چون رم رفته‌تبان ۵, 


رودکی (یادداشت ایضاأ). 

تکاپوی مردم بسود و زیان 
بتاو بدو هر سوئی تازیان. 

آبوشکور (یاددات ایضا). 
سخن کاندر او سود نه جز زیان 
نباید که رانده شود بر زبان. ابوشکور. 
به بدخواه ما باد چندان زیان 
که‌از قیصر آمد به ایرانیان. فردوسی. 
زیان کسان از پی سود خویش 
بجویند و دین اندرارند پیش. فردوسی. 
ز خسرو زیان باز باید ستد 
اگرصد زیانست صد بار صد. فردوسی. 
گفتم همه دلائل سود است خدمتش ثٍِ 
گفتابلی معاینه سود است بی زیان. . فرخی. 


ستد و داد جز به پیشادست 

داوری باشد و زیان و شکست. لیبی. 

عمر تو بادا بی‌کران, سود تو بادا بی‌زیان 

همواره بادا جاودان, در عز و ناز و عافیه, 
ملو چهری. 

بهر کار کردم ترا آزمایش 

سراسر فریبی سراسر زیانی. ملو چهری. 

دور از فجور و فق و بری از زیان و زور 

شته رسوم زرق و نبشته دونیم وی. 


منوچهری. 
به بی‌رتجی گذارم زندگانی 
نبینم سود از بیم زیانی. (ویس و رامین), 


به مهر اثدر تو چون بازارگانی 
ازو گه سود یابی گه زیانی. (ویس و رامین), 
چنین است و زینگونه تا بد بس است 


زیان کسان سود دیگر کس است. . اسدی. 
همه کس پی سود باشد دوان 

نخواهد کسی خویشتن را زیان. اسدی, 
چه زیانست | گرگفت ندانست کلام 
کزعصا مار توانست همی کرد کلیم. 


ابوحنیفه (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۰). 
بر لفظ امیر رفت هرچه ترا از دزدان زیان شده 
همه بو بازداده آید. (تاریخ بیهقی ایضاً 
ص۵۳۹). خردنگرش بسزرگزیان باشد. 
(قابوستامه). 


۱ -گردون که بر آن بار کشند. (متهی الارب). 
۲-در اقرب الموارد به فتح اول [رّ ]و در 
محهی الارب و تاظم الاطباء بالکر آمده است. 
۳-از باب ضرب. (ناظم الاطباء) 

۴ -از باب مفاعله. (ناظم الاطیام), 


5 - ۲ 6 - 1. 
7 - 8 ۰ 
9 - ۰ 10 - 7, 
11 ۰ 0۰ 12 - ۰ 
13 - 0 


۴-رجوع به همین ترکیبها شود. 
۵ -در مقام نفرین. 


زیان. 


گفتم که | گردور شوم من ز برش .بخ 


دیگر نکشد دلم مگر دردسرش 


تا گشتم دور دورم از خواپ و خورش 


بیارزیان باشد اندک‌نگرش. 
(از قابوسنامه). 

گراو را زیان کان سود باشد 
نداند خردمند جز از گزارش. ‏ . ناصرخسرو. 
چو مالت کاست از مهرت بکاهند 
زیانت بهر سود خویش خواهند. 

ناصرخسرو. 
ز دنا زیان و به دین سود گردد 
ا گرخوار گیری به تن سوزیان ‏ راء 

اصرخسرو. 
گرتو نیکی مرا چه فایده زان 
ور بدم من ترا از آن چه زیان, سنالی. 


لیکن از وجه قباس آن تیکوتر که زیان 
دیگران را دیده باشد. (کلیله و دمنه). با آنچه 


گویندکه در هر زیانی زیرکی است. ( کلیله و 
دمه). 
از تو چه حاصل زیان کیسه بدئیا 
دوزخ تفسیده سود روز قیأمت. سوزنی. 
غینا و حسرتا که رساند به من همی 
یک سود را زمانه به خروارها زیان. 

رشید وطواط. 


یاری ز دست رفته غم کار می‌خوریم 


مایه زیان شده هوس سود می‌بريم. خاقانی, 
چون بهین مایه‌ات برفت از دست 

هرچه سود آیدت زیان پندار. خافانی. 
و زود شد و تو دیر ماندی 

این سود پدان زیان همی گیر. خاقانی. 
گرخصم یکین تو کشد دست 

چون ابرهه بر زیان " کعبه. خافانی. 
فراق افتد میان دوستدارن 

زیان و سود باشد در تجارت. سعدی. 


| آسیب. صدمه. (فرهنگ فارسی معین). 
آسیب. (ناظم الاطباء). گزند. آزار. ضرر. 
مضرت. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 


یکی دیع خواهم ز پبر بیان 
که‌از اب و آتش نباشد زیان, فردوسی. 
نه حله‌ای کز آب مر او را رسد گزند 
نه حله‌ای کز آتش او رابود زیان. ‏ فرخی, 
اگرروزی بردیر من گمانی 
ازو باشد بجان ما را زیانی. (ویس و رامین). 
نخواهم بر تن و جانش زیانی 
ز دل تمایمش جز مهربانی, 

(ویس و رامین). 


اگردریا براين آتش فشانی 
نباشد آتشم رازو زیانی. (ویس و رامین). 
خورش گر بود میهمان را زیان 


پزشکی نه خوب آید از میزبان. اسدی. 
چرخ راز اه من زیان چه بود 
پل را از پشه لگد چه رسد. خاقانی. 


بسیار گفتست که زیان دلم مخواه 
گفتن چه سود با تو که فرمان نمی‌کنی. 
خاقانی. 

آپ که آسایش جانها دروست 
کشسی داند چه زیانها دروست. نظامی. 
|افاد. |ازوال و خیانت. ||اتلاف. (ناظم 
الاطباء): 
در زیان عمر یکسانند خلق 
خواه درویش است, خواهی پادشاه. 

خافانی (دیوان چ سجادی ص 4۱۸). 


||دغا و مکر. (تاظم الاطیام). 

در زیان افکندن؛ فریفتن و حیله کردن. 
(ناظم الاطباء). 

تون (ناظم الاطباء). 
ژیان. ((مسص) زندگانی کردن. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنسندراج). زستن. (ناظم 
الاطباء. ||(نف) زینده و زندگانی‌کننده, 
(برهان) (آنتدراج) (انجمنآرا) (از فرهنگ 
رشیدی) (از فرهنگ فارسی مین 
زیست‌کننده. (ناظم الاطباء). اسم فاعل از 
زیستن. (حاثیة برهان چ معین): زردشت را 
گفتد جانور چند نوع است؟... گفت: «زیانی 
گویاو زیانی گویامیرا و زیانی میرا». رجوع 
شود به قابوسنامه به اهتمام نفیسی ص ۷۱با 
مقابلة عبارتی از قابوسنامه بقلم نگارنده... 
(حاشیة برهان چ ممین), رجوع به مجلة یغما 
سال اول شمار ۴ صص ۱۸۰ - ۱۸۵ شود. 
ازندگی‌دهن.(فرهنگ رضیدی), به هحة 
معاتی رجوع به ترکیبهای این کلمه شود. 
زیان. (ع !) آنچه بدان آرایند. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). هر انچه بدان آرایند و 
آراییش کند و زینت, (ناظم الاطباء). 
زیان. [](ع ص) قمر زیان؛ قمر نیکو و 
خوبب, (متهی الارب) (از آقرب الموارد), ماه 
نیکو و خوب. (ناظم الاطیاء). 
زیان آهاددن.[56](مص مرکب) خسارت 
وضرر رسیدن؛ 

زیانی که امد پر ان کشتمند 
شمارش بباید گرفتن که چند. 
ز بد کردن آید به حاصل زیان 
اگرید کنی غم بری از جهان. فردوسی. 
مایه عشق تست چون او حاصل است 

شاید ار عمری زیان می‌آیدم. خاقانی. 
||آسیب و گزند رسیدن: 
گذشتن ز سوراخ پیل ژیان 
تنش راز تیگی نیامد زیان. 
ببین تا کدام است از ایرانیان 
نباید که اید به جانش زیان. 
به نامه گفت ویسا نیک دانی 
که‌چند آید مرااز تو زیانی آ, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


(ویس و رامین). 
چو من برگردم از پيشت بدانی 


زیان آوردن. ۱۳۰۵۷ 
کزین تندی ترا آید " زیانی . 
(ویس و رامین). 

کنون‌یر خویشتن کن مهربانی 

برو تا بر تت ناید زیانی. (ویس ورامین). 
رجوع به زیان و دیگر ترکیبهای آن شود. 

- بزیان آمدن؛ تلف شدن. کشته شدن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): هزار هزار 
اشتر بزیان آمدند. (اسکندرنامة نسخ نفسی, 
یادداشت ایضا). گفتند شاها مپرس, هزار و 
پانصد مرد از ما پزیان آمدند و اینک دشمن در 
قناست. (اسکندرنامه ایضأ). اما از شکر شاه 
هیچ بزیان نیامد. (اسکندرنامه ایض بسیار از 
لشکر شاه به تبر و سنگ بزیان آمد. 
(اسکندرنامه ایضا). یکی از لشکر شاه بزیان 
نيامده بود. (اسکندرنامه ایضأ)؛ 

- |اید شدن. (از یادداشت ایضا). ضایع و 
خراب شدن: پس شاه اسکندر با خود آنديشه 
کردکه | گرمن امروز این دختر را از این جا 
بازگیرم کار بزیان آید و اسیران در دست او 
بمانند. (اسکندرنامة نسخة نفیسی, یادداشت 
ایضا). و فلک روا نداشت. آن عیش بر ایشان 
متفص شد و آن روزگار بر ایشان بزیان آمد. 
(چهارمقالة نظامی). برای آنکه بزیان نياید و 
تم نرسد, نان را خشک می‌کنند. (تاریخ 
طیرستان). 
ژیان آوز. [] (نف مرکب) مضر و مفسد. 
هر چیز که موجب ضرر و خسارت و فساد 
گردد.(ناظم الاطبای). 
زیان آوردن. ار :] مس مرکب) تلف 
کردن. خسارت دیدن. تباه کردن* 

خا کپای خاک‌بیزان بوده‌ام تاگنج زر 
کرده‌ام‌سود ار بهین عمری زیان آوردهام. 


خاقانی. 
بچین زلف تو چشمم ز راه دریابار 
ببوی سود سفر کرد و بس زیان آورد. 

کمال اسماعیل (از انتدراج). 


- بزیان آوردن؛ تلف کردن. تباه کردن. فاسند 
و خراب کردن. در هم ریختن؛ تا در آن شهر 
غله و دیگر اسپاپ خریدندی و به زیان 
آوردندی به آب و آتش و در چاه‌ها ریخش. 
(فارستامةٌ این بلخی ص ۵۷). می‌گفت عمر 
عزیز بزیان آوردم. ( کلیله و دمته)؛ گفت ای 
خداود آن هر دو نظامی معربدند و سبک 
مجلس‌ها را به عربده پرهم شورند و بزیان 
آرند. (چهارمقالً نظامی). گفت فرامرز را 
ندیدم ندانم چگوثه است اما بهرام منافق است 


۱-مخفف سرد و زیان. 

۲-بمعنی بعد هم ایهام دارد. 

۳-بمعتی قبل هم ایهام دارد. 

۴-نل: ترا دارد. رجوع به زیان داشتن شود. 
۵-بمعتی قبل هم ایهام دارد. 


۱۳۰۵۸ زیان‌آوری. 


و اندیشه می‌کنم کار بزیان.آری(تاریخ 
طیرستان). 

زیان آوری. [ر] لحاس مرکب) 
خبارت و آسیب و ضرر و مضرت. (ناظم 
الاطباء). زیان آوردن. رجوع به همین کلمه و 
زیان و دیگر ترکیبهای آن شود ر 
زیان افتادن. [۱د] (مص مرکب) سیب 
رسیدن. به گزند و ضرر دوچار شدن: 

شور عشق تو در جهان افتاد 


بی‌دلان را بجان زیان افتاد. خاقانی. 
مایُ سلوت به غربت شد ز دست 
دل زیان افتاد و محنت سودبی. خاقانی. 


ملرز از بیم جان خرو اگر از عشق می‌لافی 

که‌باشد سهل عاشق را ا گرجانی زیان افتد. 
میرخسرو (از آتدراج). 

رجوع به زیان و دیگر ترکیبهای آن شود. 


زیان بخش. [زیام ب] (تف مرکب) مسطر. . 


(یادداشت بخط مرحوم ده خدا). زیان‌آور. 
رجوع به زیان و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زیان بردن. [بْ د](مص مرکب) خارت 
دیدن. گزند و ضرر بر کسی وارد شدن. 

بزیان بردن؛ ضرر رسانیدن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
زیان خاستن. [تّ] (مص مرکب) زیان 
آمدن. گزند و ضرر رسیدن؛ 

گربرنگ جامه عبت کرد جاهل با ک‌نیست 
تایش مه راز بانگ سگ کجا خیزد زیان. 

خاقانی. 

رجوع به زیان و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
زیان دادن. [5] امص مرکب) خسارت 
وارد آوردن. ||تاوان دادن. (ناظم الاطباء). 
زیان۵)ر. (نف مرکب) ضررنا ک. (انجمن 
آرا؛ مضمر و آسیب‌آور. و رجوع به زیان و 


دیگر ترکیبهای آن شود. 


زیان داشتن. [تَ] (مص مرکپ) ضرو: 


داشتن. مقابل سود داشتن 
ز من بتیوش پند مهربانی 
چو ننیوشی ترا دارد زیانی. (ویس و رامین). 
مکن با من چنین نامهربانی 
کجازین هم ترا دارد زیانی, 

(ویس و رأمین). 
.. سری را که چون مسعود پادشاهی, باد 
خوارزمشاهی در آن نهاد بباید بریدن اگرنه 
زیانی سخت بزرگ دارد. (تاریخ بسهقی چ 
ادیپ ص ۲۳۷). ولیکن از فرستادن سالاری با 
فوجی مردم» زیان ندارد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۰۶۵۸ 
دوستی دئمنان دینت زیان داشت 
بام برین کج شود ز کژی بنلاد. ناضرخسرو. 
پس بچة عقل آمده, گفتار, و نزیید 
کهيچة عقل توء زیان دارد ! جان را. 

اصرخسرو. 


ما را زیانی ندارد. ( له و دسنه). عاقل را 
تنهایی و غریت زیان ندارد۲. ( کلیله و دمند), 
...به پرسیدن آن تعجیل مکن که هیبت سلطان 
رازیان دارد. ( گلستان). 

اهل دانش را در اين گفتار با ما کار نیست 


عاقلان راکی زیان دارد که ما دیوانه‌ليم. 
سعدی. 

زهدت به چه کار آید گر راندهٌ درگاهی 

کفرت چه زیان دارد گر ننک‌سرانجامی. 
سعدی. 


|| آسیب و گزند داشتن. ضرر و صدمه داشتن؛ 
حوا یک دانه می‌خورد و دو دائة دیگر به آدم 
داد و گفت مرا زیان نداشت و تو را هم زیان 
ندارد. (قصص الانبیاء ص .)۱٩‏ دنع مضرت با 
سپیدباها و توایل و تباهٌ خشک کنند تا زیان 
ندارد و متفعت کند. (نوروزنامه), 


.قای از در آتش بادخورء نی طوق و نارش تاج سر 


باد و تی و نارش نگر هرگز زیان ناداشته. 
خاقانی. 
صاحب دل را ندارد آن زیان 
که‌خورد آن زهر قاتل درعیان. ‏ مولوی, 
زیاندن. [ذ) (مص) به جان آوردن. حیات 
دادن. (ناظم الاطباء). زندگی دادن: بدانکه 
روزی‌دهند؛ بندگان منم اگررخواهم ترا بمیرانم 
و اگرخواهم بزيانم. توبه کن. اقصص الانبیاء 
ص۱۰۰. 
یفضل خویش ملمان زیان مرا يارب 
پری مکن ز مسلمانی ار بری جانم؟. 
سوزنی (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به زی و زیستن شود. ٍ 
زیان دیدن. [دی د] (مص مرکب) آسیب 
۳ گز: ند دیدن 


در حد حجاز امن يابم 


۱ گرسپوی خرر زیان ببینم. خاقانی. 
"چون سوزن گر شکسته گشتم 
جز چشم و سری زیان ندیدم. خاقانی, 
|| خسارت و ضرر دیدن. متضرر شدن. مفبون 
شدن؛ 
گاه‌توبه کردن آمد از مدایج وز هجی 
کزهجی بینم زیان و از مدایح سود نی. 

متوچهری. 


با شکستم زین خران گرچه درست از من شدند 
خوانده‌ای تا عیسی از مقعد چه دید آخر زیان, 
خاقانی. 
خاقانی سود و مایة عمر 
الا ز زبان زیان ندیده‌ست. 
هرچه داری | گربه عشق دهی 
کافرم گر جوی زیان بینی. هاتف. 
ژیان ۵ بده. [دی 5 /3] (نمف مرکب) 
زیان‌کشيده. مفبون. خاسر. متضرر. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
زبان‌رسان. [ر /رٍ] (نسف مسرکب) 


زیان‌زده 


زیان‌زده. 
زیان‌رساننده, اسیب و خارت واردآورنده؛ 
ز اقبال تو سنگسار گردد 
چون پل زیان‌رسان که خاقانی. 


رجوع به زیان و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زیان رساندن. (ز /رٍ ] (مص مرکب) 
اضرار. الصاف. رزه. زیان رسانیدن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). خسارت و 
گزندوارد آوردن بر چیزی یا کسی. 
زیان رسانیدن. [ز /ر ذ] (مص مرکب) 
زیان رساندن. رجوع به ماده قبل شود. 
ژیان رسیدن. رز /ر د] (مص مرکب) 
آسیب و گزند رسیدن بر کسی یا چیزی: 
شماد وسرو راز تموز و خزان چه با ک 


کزگرم و سرد لاله و گل را رسد زیان, 
خافانی: 

نشرة من مدح امام است و بس 

تا نرسد ز اهرمنانم زیان, خاقانی, 

اباشت شاء معده آب روان به خاک 

تا کم رسد یه مرکز خا کی‌زیان آب. خاقانی. 

|| خسارت و ضرر رسیدن: 

آنکه زیان می‌رسد از وی به خلق 

فهم ندارد که زیان می‌کند. خافانی. 


رجوع به زیان و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زبان‌رسیده. زر / رد /د] (نمف مرکب) 
ضررکرده و خسارت‌کشیده و مغیون. (ناظم 
الاطباء)؛ کاروان‌زده و کشتی‌شکسته و مرد 
زیان‌رسیده را تفقد نماید. (مجالس سعدی). 
دریاست مجلس او دریاب وقت و دریاب 

هان ای زیان‌رسیده وقت تجارت آمد. 

حافظ. 

رجوع به زیان و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زبان‌زدگی. زرد /د] (حامص مرکب) 
غبن. ضرر. تضرر. حالت زیان‌زده. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). رجوع به ماده بعد شود. 
زیانز۵ه. رد /د] (نمف مرکب) متضرر. 
مغبون. خاسر. غین. ذوهزارات. (بادداشت.. 
بخط مرحوم دهخدا), خسارتکشیده در داد و 
ستد و تجارت و معامله. (ناظم الاطباء): .2 
ز عدل و داد تو اندر همه ولایت تو ۱ 


زیان‌زده نشد از هیچ گرگ هیچ شبان. 


فرخی. 
من نه برانم که تو زیان‌زده بای 
جمله زیان بر من است, سود تو بردار. 
سوزنی. 
اگراین آمرود را با تونمی‌دادم زیان‌زده 
می‌شدی. (انیس الطالییس بخاری ص۰۰٩‏ 


۱-بمعنی بعد نیز ایهام دارد. 

۲-بمعنی بعد نیز ایهام دارد. 

۳-اين بیت در فرهنگ رشیدی و انجمن آرا و 
آنندراج شاهد «زیان» آمدء و در رشیدی تصریح 
شده: «به معنی زندگی ده که امر باشد», 


زیانکار. 


خلق ماخان بواسطة تو زیان‌زده شده‌انید. 
(ایس الطالبین ایضاً ص۱۰۹). رجوع به زیان 
و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زیانکار. اص مرکب) متلف. اتلاف‌کننده و 
تباء کننده. (ناظم الاطباء). زیان‌آور, آنکه 
زیان و خسارت رساند: 
به گیتی زیانکارتر کار چیست 
که‌بر کرده آن بباید گریست. 
زگیتی هر آنکو بی آزارتر 
چنان دان که مرگش زیانکار تر. 
زیانکارتر چیز گفتی که چیست 
که فرجام از آن بد بباید گریست. فردوسی. 
زیانکار مباش که ثمر؛ زیانکاری رنج باشد. 
(متخب قابوسنامه ص۳۸). که چون داند 


فردوسی. 


فردوسی. 


زیانکار ! است و قدرت دفع آن ندارد چه 
فایده بود. ( کیمیای سعمادت). ایزدتعالی آن 
دیگر فریشته را بر وی مسلط کرده است 7 
وی را قوت و قدرت دهد و تأیید و تشدید کند 
تا آنچه زیانکار " وی است گرد آن نگردد. 
( کیمیای سعادت). هرچه وی را در آن راحت 
و لذت است زیانکار وی " است و هرچه وی 
را ملفعت کند با تلخی و رنج است. ( کیمیای 
سعادت). وگر آنجا که سیاست باید نیکویی 
کنندیا آنجا که نیکویی باید سیاست کند 
زیانکار باشد. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص۱۶۸ 
در زیانکار خشکسال نیاز 
جور او سودمند باران باد. معودسعد. 
از زیانکاران روز و شب ز عدات خوف نیست. 
سوزنی. 
ابر زیانکار تست ابر مکن دو چشم من 
کافت آن بتو رسد زانکه به چشم من دری. 
خاقانی. 
مرنی و سضر. (تاظم الاطباء), زبانگر. 
(فرهنگ فارسی ممین). مضر. موذی. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). آسیب و گزند 
رساننده؛ و هر جای دیگر که باشد [نهنگ ]. 
زير و زير این شهر زیانکار است. (حدود 
العالم, یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
به بیشه درون. آن زیانکار گرگ 
به کوه اندرون اژدهای سترگ. . فردوسی, 
باروج غذایی ردیست و معده را زیانکار 
است. (الابنیه عن حقایق الادویه). 
اندرین جای گیاهان زیانکار بسی است 
زین چرا گاهزایرا حکما بر حذرند. 
ناصرخسرو. 
دردمندند پجان جمله نبینی که همی 
جز همه آنکه زیانکار بودشان نخورند. 
ناصرخسرو. 
و زمین اين ولایت [ولایت خوارزم] لشتی 
شوره دارد و بدین سیب پوسیدگی کمتر پذیرد 
و جنبدگان.زیانکار کمتر تولد کند. (ذخیرءٌ 


خوارزمشاهی). به سبب بخار پلیدیها که اندر 
شهر هست هوا ناخوش و زیانکار ميشود. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). خواستدی که 
داروئی دارند که علاج بیماریهای بسیار بکار 
آید و پادزهر داروهای زیانکار باشد و 
مضرت گزیدن جانوران زیانکار باشد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). گوشت تو بوینا ک و 
زیانکار است. ( کلیله و دمنه). ||اسراف‌کننده. 
گهکار. (ناظم الاطبام.|آنکه زان برد 
خسران‌دیده. (از فرهنگ فارسی ممین): 
خدای سوگٌد یاد همی کند اندر سور والعصر 
که‌مردمان زیانکارند مگر آنکه مّمن شوند و 
کار نیکو کنند. (ترجم؛ طبری بلعمی). رجوع 
به سور یکصد و سوم قرآن کریم و تفضیر 


آیوا الفتوح 3 ۰ شود. 

زیانکارگیی. زر /ر] (حسامص سرکب) 
زیانکاری؛ 

هرچه کاری. همان درود توان 

در زیانکارگی چه سود توان. اوحدی. 
رجوع به زیان و دیگر ترکیهای آن شود. 
ژیانکاری. (حامص مرکب) خسران بسردن. 


(فرهنگ فارسی معین). زیان کردن. و رجوع 
به همین کلمه شود. ||زیانگری. افرهنگ 
فارسی ممین). ||اتلاف و اسراف. ااگناه. 
(ناظم الاطبام). 
زیان کردن. اک ذ] (مص مرکب) ضرر 
کردن. خسارت کشیدن. (از ناظم الاطباء). 
متضرر.شدن. ضرر دیدن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)* 
زیان کردند خصمانت به طمْع سود بسیاری 
به طنْم سود در طبع است نادان را زیان کردن. 
قطران. 
و قصد این عابدان مکن که زیان کنی. (قصص 
الانیاء ص ۱۴۹). داود گفت بروید و شمار 
کنید تا چه مقدار زیان کرده‌اند. (قصص 
الانیاء ض 1۵۵ 
از اين معامله ار خود زیان کند کرمت 
دلم ز خدمت تو وز خدای بیزار است. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۴۲ 
فلک ستاره فروبرد و خور ز نور تهی شد 
زمانه مایه زیان کرد و خود ز سود برآمد. 


خاقانی (ایضاً ص ۸۸۰. 
کافرم من گر زیان کرده‌ست کس 
در ره ایمان و طاعت یک نقی, مولوی, 
خداوند خرمن زیان می‌کند 
که‌بر خوشه‌چین سر گران می‌کند. 
سعدی (پوستان). 
گرهمه سرمایه زیان می‌کند 
سود بود دیدن آن مشتری. سعدی. 
آنکه زیان می‌رسد آز وی به خلق 
فهم ندارد که زیان می‌کند. سعدی. 


||قبول خسارت و آسیب نبودن. (ناظم 


زیان‌کرده. ۱۳۰۵۹ 


الاطباء). |ضرر وارد آوردن. خسارت 
رسانیدن؛ 
تبندیم | گربگذری بر تو راه 
زیانی مکن برگذر پر سپاه. فردوسی. 
سپاه به سیستان زیانها کردند. (تاریخ 
سیستان). از هیچکس یک من کاء نستدند و 
هیچکس را به یک دانگ زیبان تکردند. 
(تاریخ سیستان). و لشکر خویش رافرمود که 
بهیچ جای زیان نکنید. (تاریخ سیستان). و 
ان سیل بزرگ مردمان را چندان زیان کرد که 
در حساب هیچ شمارگیر درناید. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۶۲). 
ندزدم چیز کس کان کار موش است 
زیان کردن مسلمان راز پنهان. ناصرخسرو. 
خود چه زیانت کند گربه قبول سگی 
عمر زیان کرده‌ای, از تو شود محتشم. 
خاقانی. 

ولی هج بخشایم ای نیکمرد.. 
که‌سود تو ما را زیانی نکرد. 

سعدی (پوستان). 
|اضرر زدن. مضرت رسانیدن. مضر شدن. 
اذیت رساندن. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). گزند و اسیب رسائیدن؛ و چون 


[نهنگان ] بدین شهر [به شهر بوصیر مصر ] 


رسند طلمی کرده‌اند که عیف باشد و هیچ 
زیان تواند کردن. (حدود السالم» یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 
مکن بر تن و جان زیان و ستم 
همی از تو پنم همه باد و دم. 

فردوسی. 
شیر نر در کشور ایران‌زمین 
از نهیبش کرد نتواند زیان. فرخی. 
تکمید تر, آن را که سود نکند زیان نکند و 


خشک آن را که زیان کند زیانی عظیم کند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). ا گر آید حاجت مردم 
گرم‌مزاج را په خوردن این شراب [شراب 
سپید تنک ] با آب و گلاب ممزوج کتند تا 
زیان نکند. (نوروزنامه, یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 

گرگلشکر خوری یه تکلف زیان کند 

ور نان خشک دیر خوری گلشکر بود. 

سعدی ( گلستان). 

رجوع به زیان و دیگر ترکیهای آن شود. 
|اتلاف کردن. (ناظم الاطباء). 
زیانکرده. (ک د /د] (نسف مرکب) 
خاسر. متضرر, صفیون. (یادداشت بخط 
مرحوم ده خدا). رجوع به زیان و دیگر 
ترکییهای آن شود. 


۱-به معنی بعد هم آیهام دارد. 
۲ -به معی بعد هم ایهام دارد. 
۳-به معنی بعد هم ایهام دارد. 


۰ زیان کشیدن. 


زیان کشیدن. اک /ک ذ] (مص مرکب) 
خسارت کشیدن و قبول خسارت کردن. 
(ناظم الاطباء). خسارت دیدن. آسیب دیدن. 
گزندیافتن. زیان دیدن: 
خاقانی ار زبان ز سخن بست حق اوست 
چدد از زبان نیافته سودی, زیان کشد. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۶۳). 
دیوان میغ‌رنگ سنان‌کش چو آفتاب 
کزنوک نیزه‌شان سر کیوان زیان کشید. 
خاقانی. 
زیانگر. (گ] (ص مرکب) زیانکار. (ناطم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 

زیانکار و دیگر ترکیهای زیان شود. 

زیانگری. اک ](حامص مرکب) زیانکاری. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به ژیانکاری و 
دیگر ترکیبهای زیان شود. 


زیان‌هند. (۶] اس مرکب) مضر. مقابل | 
سودمند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛" 


دیگری, بعد از وفات او. به خوابش دید. گفت 
خدای با تو چه کرد؟ گفت: رحمت کرد و 
عنایت نمود در حق من ولکن اشارت این قوم 
مرا عظیم زیان‌مند بود یعی انگشت‌نمای بودم 
میان اهل دین. (تذکرةالاویاء عطار), رجوع 
به مادهٌ بعد شود. 
زیان‌مندی. [م] (حامص مرکب) ضرر. 
مضرت. مقابل سودمندی. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به ماد قبل و دیگر 
ترکیبهای زیان شود. 
ژیانیی.(حامص) اتلاف و نقصان و خسارت 
و خرابی و تباهی. (ناظم الاطباء). |ازندگی. 
(آتدراج). 
زیانی. (حامص) زیانکار و مزیدعلیه زیان, 
چون نقصانی و نقصان. (انتدراج)؛ 

نسبت دشمن مبین از خود که در کاشانه سیل 
گرز آب چشم خود باشد زیانی می‌کند ا. 


محمدقلی سلیم (از آنندراج). "۲ 


زیانبدن. [د] (مسص) زنده کسردن. 
(آتدراج). احیا کردن و زنده کردن و دوباره 
حیات دادن. (ناظم الاطباع). 
یمب. (ا) زیبایی و خوبی بود. (لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۲۷). زینت و نیکویی و 
آرایش باشد. (برهان). ضوبی و زیلت و 
آرایش و آنرا زییا و زیبان نیز گفتهاند. (انجمن 
آرا) (آنندراج). آرایش (فرهنگ رشیدی) 
(شرفنام ملیری). یکویی و ژینت. (اوبهی). 
لیکویی. (شرفنامة منیری), زینت و نیکویی و 
آرايش و زیبایی و حسن و جمال. (ناظم 
الاطباء). زینت و آرایش و زیور. (فمرهنگ 
فارسی معین). زینت. جمال. حلیه. نیکویی و 
ملاحت و خوبی. (یادداشت بخط مرحنوم 
دهخدا)؛ 


خود ترا جوید همه خوبی و ژیب 


همچنان چون نوجبه جوید نشیب. 


رودکي (یادداشت ایضا). 


دیدی تو ریژ کام بدو آندرون بسی 
۲ 
با کودکان مطرب بودی به عز و زیب ". 


رودکی (یادداشت ایضا)؛ 


گل صدبرگ و مشک و عنبر و سیب 
یاسمین سپید و مورد به زیب 

این همه یکسره تمام شده‌ست 

نرد تو ای بت ملوک‌فریپ. 


رودکی (یادداشت ایضا). 


ندارد بر آن زلف, مشک بوی 
ندارد بر آن روی, لاله زیپ, 


عماره (ازلفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۷). 


ز لاله شکیب و ز نرگس فریب 

ز سنبل تهیب و ز گلنار زيپ, فردوسی. 

به آرایش چهره و زر و زیب 

نباید که گیرندت اندر فریپ. فردوسی. 

که‌مردی است بر سان سرو سهی 

همش زیب و هم فر شاهنشهی. . فردوسی. 

یکی بنده بودش چو سرو سهی 

ابا خوبی و زیب و با فرهی. فردوسی, 

هر زمانی بر او زیادت باد 

فر این کاخ و زیب این ایوان. فرخی. 

کمرش‌دیدی شاهانه کمر بسته همی 

دیده‌ای هیچ شهی بسته بدین زیب کمر. 
فرخی. 


تخت ش هی را شاه آمده زییند؛ تخت 
مملکت را ملکی آید زیب افر. 
امیر زیبی و شائی به تخت ملک و به تاج 


همی بباش مر این هر دو را توزیب و توشای. 


فرخی. 
ز اير گیرد کون تو فر و زیب همی 
چو بوستان که فروزان شود به سرو و به ناژ. 
نهان گر کند شاه نام و گهر 
- نماند نهان زیب شاهی و فر ۳. اسدی. 
چنان شد بر اورنگ خوبی وزیب 
که‌شد هر کس از دیدنش ناشکیب. اسدی. 
در آن دامن کوه اندر وریب 
یکی دشت دیدند با فر و زیب, اسدی. 


زیور و زیب زنان است حریر و زر و سیم 
مرد را نیت جز از علم و خرد زیور و زیب. 


تاصرخرو. 


چهره و جامة نکو, زیب و جمال مرد نیست 
نگ باید مرد را ننگ از جمال و ژیب زن. 


ناصر خسرو. 


نه اندر صورت خوب است زیب مرد و تیکویی 


ولیکن در خوی خوب است خوبی مرد و در دانش, 


ناصر خسرو. 


ای یافته به تیغ و بیان تو 
زیپ و جمال معرکه و منبر. 
سرو و چتار یازان در هر چمن ولیک 


فرخی. 


اصر خسرو. 


با حسن و زیب قد توسرو و چنار یت. 


مسعو دسعل , 
تا دهد نور, چرخ را خورشید 
تا دهد زیپ باغ را سوسن. مسعودسعد. 


ای جهان از جاه تو همچون جنان از فر و زیب 
فر پیغمبر تویی وز تو جهان رافر سزد. 


سوزنی. 
ز هرچه زیب جهانست و هرکه ز احل جهان 
مرا چو صفر تهی دار و چون الف تنها. 

خاقانی. 
آنهمه رنگهای دیده فریب 
دور گشت از بساط زینت و زیب. ‏ نظامی. 
برآراست از زینت و زر و زیب 
چوباغ ارم مجلسی دلفریب آ, ۳ 

نظامی (از اتندراج)م 


زیب زمانه بادز تاج و سریر تو 
تا هست زیب بستان از سرو و بید و نوج. 
مجد همگر. 
این عید متفق نشود خلق را نشاط 
از بسکه بر رسیدنت آئین کنند و زیب. 
سعدی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدل 
به قیاس درنگنجی و به وصف درنیایی ٩‏ ۱ 
متحیرم در اوصاف جمال و روی و زیت ر 
سعدی (یادداشت ایضا). 
کزین‌مه‌پارة عابدفریبی 
ملایک‌صورتی طاووس‌زیبی ۶ سعدی. 
شکست شاخ شجر زیب تخت بزاز 
بیرد پاد سحر آب کلب عطار. 
سلمان (از آتدراج). 
کلاه‌سروریت کج مباد بر سر حسن 
که‌زیب پخت و سزاوار ملک و تاج سری. 
حافظ. 
یار من باش که زیب قلک و زینت دهر ۲ 
از مه روی تو و اشک چو پروین من است. 
حافظ 
شاخ کهن علت بستان بود 
۱-چه بنای قافية ایين غزل به بای معرون 
است. مگر آنکه گرئيم به لهجة حال امل ایران" 
تفرقه در معروف و مجهرل نمانده... (انندراج), 
رجوع به همین کتاب شرد. 
۲ -نّلبه فر و زیب. 
۲-رجوع به ترکیب فزیب و فر شود _ 
۴- در این پیت خواجه نظامی ظاهر آن است 
که در زینت و زر و زیپ تغایر باشد لیکن چنین 
تست بلکه عطف تفیر است» غایتش لفظ زر 
بمعنی مذکور مجازاً استعمال یاقه و استادان 
این قم الفاظ مترادفه با قریب‌الترادف در محل 
تعریف و توصیف ارند تا مبالغه شود در ملح.. 
(آندراج. 
۵-نل: به قیاس درئیائی و به وصف 


۶-نل: از این... ملائک‌سیر نی... 
۷-رجوع به ترکیب لزیب وزینت» شود. 


تا ک‌را آبی ز چشم می‌پرستان داده است. 
رضی (از آتدراج). 

< زیب‌بر؛ برنده و زائل‌کننده زیبایی و خویی, 

زیب و ترهآراسته و تازه. (ناظم الاطباء). 

زیب و زینت؛ زیبایی ورلطافت. (ناظم 

الاطباء). آرایش. (بادداشت بخط مرحوم 

دهخدا) 

یباغی کزو ملک را زیب و زینت 

یباغی کزو بلغ راعز و مفخر. فرخی. 

تن زير زیب و زینت» جان یی جمال و رونق 

با صورت رجالی در سیرت نسائی, 
ناصرخسرو. 

چه گوئی جهان اینهمه زیب و زینت 

کنون بر همان خاک و کهار دارد. 
تاصرضرو. 

زیپ و زیور؛ آرایش و زینت. ۲ 

زیب وصول بخشیدن (دادن)؛ رسیدن نامه, 

مراسله, و برای احترام مخاطب نویسند. (از 

فرهنگ قارسی معین). 

زیب و فر؛ آرایش و شکوه. فر و زیب: 

به چشمش همان خا ک‌و هم سیم و زر 

بزرگی بدو یافته زیب و فر. قردوسی. 

چو بنشست بر تختگاه پدر 

جهان را همی داشت با زیب و فر. فردوسی. 

برش سرخ یاقوت و زر آمده‌ست 

همه برگ از زیب و فر آمده‌ست. فردوسی. 

گنت که بر چه آمد روح‌الامین درو 

گفتابر آن دلی که در او بود زیب و فر. 
ناصرخسرو. 

این خاک خشک زشت. بدو گیرد 

چندین هزار زینت و زیب و فر, 
ناصرخسرو. 

دست و پایم خوش بستست این جهان پأی‌بند 

زیب و فرم پاک برده‌ست این جهان زیب پر آ. 
ناصرخزو. 

خدایگانا آنی که ملک و عدل و سخا 

ز رای و طبع و کفت زین و زیب و فر دارد. . 
ناصرخسرو. 

سال کو خرمن جوانی دید 

سوخت هر خوشه‌ای که زیب و فر است. 


خافانی. 
از رای شاه گیرد نور و ضو آفتاب 
وز روی تو پذیرد زیب و فر اینه. خاقانی. 
پس قیامت روز عرض ا کبراست 
عرض او خواهد که با زیب و فر است. 
مولوی. 
|((ص) اطیف و جمیل. (ناظم الاطباء. رجوع 
به زیبا شود. 


زب 1 (اخ) دهی است به کار دریای 
روم. (منتهی الارب). نام قریه‌ای نزدیک عکاء 


(از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). روستای 
بزرگی است پر ساحل دریای شام. نزدیک 
عکا و ابوسعید گوید... قریة بزرگی است بر 
ساحل دریای روم تزدیک عکا و به شارستان 
عکا معروف است... (از معجم البلدان). 
ژیب. (!ج) در آفت فرس اسدی چ اقبال اين 
کلمه بدین صورت معلی شده: خسرو 
نوشادست در روم نوشیروان شاهش کرد. 
فردوسی گوید؛ 

شد از زیب خرو چو خرم بهار ( کذا) 
بهشتی پر از رنگ و روی بهار ( کذا), 

(لغت فرس ص ۳۳). 

اين معنی ته تنها در لفت فرس اسدی چ پاول 
هسرن وچ دبسیرسیاقی نيامده است بلکه 
تردیدی نیست که «زیب خسرو» یک کلمه و 
آن شهری است که بدستور انوشیروان ساخته 
شده و در اینجا نادرست خوانده و معنی شده 
است:"زجوع به زیب خضرو شود. 
ژیماء(نف) از: «زیب» + «ا» (فاعلی و صفت 
مشبهه), زیبنده. (حاشيذ برهان چ معین). 
بمعی نیکو و خوب است که نقیض زشت و بد 
باشد. (برهان) (از ناظم الاطباء) (از آتدراج): 


زییا نهاده مجلس و خالی گزیده جای ۳ 
ساز شراب پیش نهاده رده‌رده. 

شا کریخاری. 
درشتی نه زباست از شهریار 
پدر نامور بود و تو نامدار. فردوسی. 
به پیش همه موبدان شاه گفت؟ 
که‌زیا بود شاه راماء جفت ‏ فردوسی. 
گفتار تو بار است و کار برگ است 


که‌اشنود چنین بار و برگ زیبا. ناصرخرو. 
که‌مرابی بقای خدمت او 

زندگانی کیف و نازیباست. خاقانی. 
این چرخ نازیبا آقب از دست‌بوست کرده لب 

از اشک طرب از چشم مین ريخته, 
خاقانی. 


هرچه از آن خلط و خون زیبا بود 
مبتلای آن شدن بیجا بود. 
دوران بقا چو باد صحرا بگذشت 
تلخی و خوشی و زشت و زییا بگذشت. 
(گلستان). 
نه هرکه به صورت نکوست سیرت زیبا در 
اوست. ( گلستان). || جمیل و صاحب جمال و 
خوشتما و آراسته و شایسته. (تاظم الاطباء), 
هر چیز شوب و باملاحت بود و نیکو و 
آراسته باشد. (شرفنامةٌ منیری). نیکو. جمیل. 
قسگ. خوشگل. مقابل زشت. بدگل. (از 
فرهنگ فارسی معین). جمیل. ختن. خوب. 
مقایل زشت. نیکو. وسیم. خوبروی. قشنگ. 
خوشگل. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
بیاراست رخ رابان بهار 
وگرچند زیبا نبودش نگار. 


عطار. 


فردوسی. 


زیا. ۱۳۰۶۱ 


خردمند و زیبا و چیره‌سخن 
جوانه بسال و بدانش کهن, فردوسی. 
جوانی دژم ره زده بر در است 
که‌گویی به چهر از تو زیاتر است. 
اسدی. 
زیبا به خرد باید بودنت و به حکمت 
زیبا تو به تختی و به صدری و نهالی. 
ناصر خسرو. 


ای چرخ از آن ستارءٌ رعنا چه خواستی 

وی باد از آن شکوفة زیبا چه خواستی, 
خاقانی. 

جان فشانند بر آن خال و بر آن حلقه زلف 

عاشقان کان رخ زیتونی زیبا بینند. خاقانی, 

چند بارش دیده‌ام در خواب لیک 


طلحش این بار زیبا دیدهام. خاقانی. 
وگر بر وی نشستن نا گزیراست 
نه شب زیباتر از بدر متیر است. نظامي. 
هرکه زیباتر بود رشکش فزون: 
زانکه رشک از ناز خیزد یا بنون. مولوی, 
هرچه را خوب و کش و زیا کنند 
از برای دیدهٌ پینا کنند, مولوی, 
زشت باشد دبیقی و دیبا 
که‌بود بر عروس نازییاء سعدی. 
ای سرو به قامتش چه مانی 
زیباست ولی ته هر بلندی. سعدی 
با همه رفتن زیبای تذرو اندر باغ 
گربشوخی برود پیش تو زیبا نرود. سعدی. 
بردوخته‌ام دیده چو باز از همه عالم 
تا دید؛ من بر رخ زیبای توباز است. حافظ. 
آنچه من یافتم از چهر: زیبای کسی 
به دو عالم ندهم شوق تماشای کسی, 

صائب (از انتدراج). 


جای رحم است بر آن قطر؛ْ شبنم صائب ِ 
کدنظر اب نداد از رخ زیبای کسی. (ایضا). 
||یمعتی زیبنده هم هست. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ رشیدی) (آنندراج). 
زیبنده و شایسته: زباي گاه؛ شایست تخت. 
سلطت. (فرهنگ فارسی سعین). درخور. 
لایق. سزاوار. برازنده. برازا. زیبنده. ازدر. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدام 
ورا پنج دختر بد اندر نهان 

همه خوب و زیبای تخت شهان. 
که‌شد تخت ايران ز خسرو تهی 
کسی‌نیست زیبای شاهنشهی. 
وزو باد بر شهریار آفرین 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱-رجوع به ترکیب «زیب‌بر» شود. . _ 

۲- در معجم البلدان به کسر و فتح اول امده 
است. 

۳-ل: زیبا گزیده جای. 

۴-نل: سرو گفت. 

۵-نل: ماه را شاه جفت. 


فردوسی, 


سزاوار گنج است اگرمرد رنج 

کهبدخواه زیبا نباشد به گنج. فردوسی. 
من نا گوی,تو زیبای تنائی و به فخر 

هر زمان سر بفرازم ز میان امثال.. فرخی, 


آن مهی یافته از گوهر و زیبای مهی 
و آن سری یافته بر خلق و سزاوار سری. 


فرخی. 
از درگه شهنشه مسعود باسعادت 
زیبا به پادشاهی دانا به شهریاری. 
منوچهری. 


بونصر بر شغل عارضی بود که فرمان یافت و 
مردی سخت فاضل و زیا و ادیب و خردمند 
بود. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص۲۴۲), .. 


یکچندی سالار غازیان غزنین و در آن سخت 


زیبا بود. (تاریخ ببهقی ایضاً ص۲۵۵ ... در 


خادمی هزار بار نیکوتر از آن شد و زیباتر "| نیکو غمزه و ناز: کنيزکی را دید باجمال. 


(تاریخ بیهقی ایضاً ص ۳۸۲). 
فزایم ز جان آفرین شاه را 
که‌زیباست مر خسروی گاه را, اسدی. 
به پاداش این بود زیبای من 
که‌امروز جویی همی جای من. 
نماند آفریدون و جمنید شاه 


اسدی. 
نه تور و منوچهر زیبای گاه. اسدی. 
همه کار فغفور زیبای او 
بیاراست آن رم دربای او. 
زیباست بر این شقل عمیدین عمید آنک 
کافی است به هر شفل و بهر فضل سزاوار. 
مسعودسعد. 
شهپر زاغ و زغن زیبای صید و قید نیست 
این کرامت همره شهباز و شاهین کرده‌اند. 
حافظ. 
زیباء((ج) دهی از دهستان ززوماهرو است که 


اسدی: 


در بخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقبع ۰ 
است و ۹۸۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ: * 


جفرافیایی ایران ج ۶ 
زیبائی. (حامص) زیبایی. رجوع به همین 
کلمه شود. 
زیبائی. (اخ) (مولانا...) اطوارش و قوت 
طبع از ابیات او معلوم و اين مطلع ازوست: 
قامتت شیوه و رفتار چو بنیاد کند 

سرو را بندة خود سازد و آزاد کند. 

(مجالس الفائس چ حکست ص ۸۲. 

رجوع بهمین کتاب ص ۲۵۷ شود. 
زیباج.() نوعی از طعام. (غیاث). 
زییاحوب.(ج) دهی از دهستان دینور 
است که در بسخش صحنه مهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۴۱۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرآفیایی ایران ج۵). 
زیباچهر. (ج] (ص مسرکب) خسوبروی. 
جمیل, زیباروی: 


قصه چون گفت ماه زیباچهر 

در کتارش گرفت شاه به مهر. نظامی. 
حکم کردند راصدان سپهر 

کان خلف را که بود زیباچهر. نظامی. 
چون چتان دید ماه زیباچهر 

دست بر دست من نهاد به مهر. نظامی. 


زیباخصال. (خ] اص مرکب) نیک‌خوی. 
زیباخوی. خوشخوی: 


نکوروی و خوشخوی و زیباخصال 

ز پانصد یکی را فزونست سال. نظامی, 
زیبا خو. (ص مرکب) خوشخو. (آنندراج). 
کی که دارای طبیعت و خوی خوش باشد. 
(ناظم الاطیاء): 

هر آنچه بر سر آزادگان رود زیپاست 
علیالخصوص که از دست یار زیباخو, 

سعدی. 


ژیباتلال. [د] اص مرکب) خوش‌کرشمه, 


زیبادلال, (سندبادنامه ص ۱۳۸). - 
زیبار. (ع ل) ثفل روغن زیتون, پس از آنکه 
آنرا در ظرف می آنقدر بجوشاند تا غلیظ 
شود و سپس بفشارند. مسکن درد مفاصل و 
نقرس و استسفا است... (از تذکرة داود ضریر 
انطا کی ص ۱۸۹). به اين معنی در تحفه زیناد 
آمده است. رجوع به زیناد شود. 
ژیبار. ((خ) تضایی است در عراق عرب, لواء 
اربل که ۱۵۹۹۰ تن سکنه دارد و آن شامل دو 
تاحیه است: بارزان و مزوری بالا. (فرهنگ 
فارسی معین). 
زیبارخ. [ر] (ص مرکب) زیباروی. (از 
قهرست ولف). جمیل. نکوروی: 
سمن‌بوی و زیبارخ و ماهروی 
چو خورئید دیدار و چون مشک بوی. 


فردوسی, 
.برخ تثبد کنون چون گل ارغوان 
سهی‌قد و زیبارخ و پهلوان. فردوسی. 
گرزیبارخی رفت از کنارت 
ازو زیاتر اینک ده هزارت. نظامی. 
همچنان نامه کرد بر سقلاب 
خواست زیبارخی چو قطرة آب. نظامی. 
همه زیارخ و موزون و دمساز 
همه دستان‌سرا و نکته‌پرداز. نظامی, 


زیبارو. (ص مرکب) زیباروی. خوشروی و 
خوب‌صورت. اتاظم الاطباء). شوبروی. 
(آتدراج): 
زیبارویی بدین نکویی 


و آنگاه بدین پرهنه‌روبی, نظامی. 
مهر آن دختران زیباروی 
در دلش جای کرد موی بموی. تظامی. 
جوانی دید زیباروی بر در 
نمودار جهانداریش در سر. نظامی, 


از این سروبالایی کش‌خیرامی زیباروی. 


زیبا کردن. 

(ستدبادنامه ص ۲۱۲). 
زیباروش. [ر را (ص مرکب) نیکورفتار. 
خوشرفتار؛ 

از درونسو آشنا و از برون بیگانه‌وش 

اینچنین زیباروش کم می‌بود اندر جهان. 
(انیس الطالیین بخاری نخة خطی کتابشانة 
سازمان ص ۴۳). 
زیباسخن. اش خ /](ص مس رکب 
خوش‌گفتار. نیکوسخن: 

که‌ای زشت‌کردار زیباسخن 

نخضت آنچه گویی به مردم. بکن. 

سعدی (پوستان). 

زیباسر. [س] (ص مرکب) در بیت زیر از 
فردوسی ظاهرا بب‌معنی نیک‌آنديشه و 
خوش‌فکر و يا سردار و سالار نیک و رئیس 
زینده و لایق و درخور آمده است؛ ۱ 
که کاربی‌بر تویی در جهان 

ته شاهی نه زیباسری از مهان.. فردوسی. 
زیباسرشت. [س رٍ] (ص مس رکب) 
نیک‌فطرت که دارای کردارهای نیکو باشد. 
(ناظم الاطباء). نیکونهاد. نیک‌طینت : 

یجای چنین دلبر مهربان 

که‌زیباسرشت است و شیرین‌زبان. نظامی, 
زیبا شدن. اش 5) (مص مرکب) نیکو و 
خوب شدن: 

زیبا به دین شودت چهان زیرا 
زیا به پر تیز شود شاهین, 

زیبا به دین شده‌ست ترا دنیا 

آن را بجو | گرت‌بباید اين. 
||جمیل و آراسته شدن: 

زندان تو آمد بسز این تن و زندان 
زیبا نشود" گرچه بپوشند به دیبء 


اصر خسرو. 


ناصر خسرو. 


اصر خسرو. 
زیبا به علم شو که نه زیبایست 
آنکس که او به دیا زیبا شد. ناصرخسرو. 
ژیباشناسی. [شٍ)] (حسانص مسرکب)۳ 
زیبایی‌شناسی. شناختن زیبایی و آن رشتهای 
است از روانسناسی. هسدف زیباهناسي 
شناسانیدن جمال و هنر است و آن دربار 
مجموعة انفعالات و احساسات درونی و 
زیبایی و زشتی و هزل و فکاهت و غیره 
گنتگوکند. علم‌الجمال. (فرهنگ فارسی 
ممین). 
ژیباکردن. (ک د] (مص مرکب) نیکو و 
جمیل و آراسته و مطلوب کردن؛ 
ور ز دیده آب بارد بر رخ من گو بیار 
نوبهاران آب یاران باغ را زیبا کند. 
منوچهری. 


۱-بمعنی نخست نیز ایهام دارد. 
۲-بمعتی قبل هم ایهام دارد. 
.و۴5۱ - 3 


زیبال. 


|ادر بیت زیر ظاهرا بمعنی تمام و یکستره 


کردن آمده است: 
هرکه آو مجروح گردد یک ره از نیش پلنگ 
موش گرد آید بر او تاکار او زیبا کند. 
منوچهری. 
ژیبال. () کنایه از اسب و اشتر و هر حیوانی 
تندرو باشد. (برهان) (آنندرا) (از تاظم 
الاطباء). شیر تند و اين منقول است از زفان 
گویا( کذا)(شرفنامة منیری): 
ولیکن " ارچه چنین است هم پدید بود 
خسک ز لولژ مکنون و روبه از زیبال ". 
ازرقی. 
ز پیامحمد. او م1 (اخ) دهی از دهتان 
سگوند است که در بخش زاغ مهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۲۶۰ تن سکنه دارد. (اژ 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶). 
زیبامنش. ام ن] اص مرکب) نک‌انديشه. 
تیکوخو. نکوطبع* 
دلش زان شبان اندکی برگشاد 
که‌زیبامنش بود و زیرک‌نهاد. نظامی. 
زیبان. (نف) زیبا بود. (لغت فرس اسدی چ‌ 
اقبال ص ۳۶۵) (از اوبهی) (از جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی). زیبا به زیادت نون. 
(شرفنام منیری). زیببا و خوب. (صحاح 
الفرس) (از غیات). زیبا و خوش‌آیند. (برهان) 
(آن ندراج). زیبا و خوئنما و آراسته و 
پراسته. (ناظم الاطباء: 
آن نگار پربرخ زییان 
خوب‌گفتار و مهتر خوبان. 
معروفی (از لغت فرس اندی). 
زیبان. (اخ)" زاب. زابات. ناحیتی به افریقید. 
(ی‌ادداشت بخط مرحوم ده‌خدا). گروه 
واحه‌های الجزایر در ایالت «باتان»» در دامن 
جبال اوره. (از لاروس). 
زیبانگار. [ن] (نف مرکب) زبانگارنده. که 
یکو تگار د: 
ترا با من زشت‌رویم چه کار 
نه آخر منم زشت و زیبانگار. 
سعدی (بوستان). 
زیبانویس. [ن] (نف مرکب) زبانویسنده. 
خوشنویی. که نیکو و خوش نویسد: 
مبادا بهره‌مند از وی خسیی 
بجز خوشخوانی و زیبانویسی, نظامی. 
زیباوی. [ویی] (ع ص نسبی) زیسبی. 
توصیف یک نوع هندوانٌ عالی که از روستای 
«الزیب» که میان «چفد ۵ ۳ «حیفا ۶ واقع 
است حاصل آید. (از دزی ج ۱ ص ۶۱۶). 
زیباایش. (با ي] ((مص) آرایش و پیرایش و 
زینت. (ناظم الاطباء, 
ژیبایی. (حامص) زیائی. خوبی و نیکویی. 
(آنندراج). حسن و جمال و ظرافت و لطافت. 
(ناظم الاطباء). بهاء. حسین. جمال, اورند. 


آورنگ. افرنگ. براه. خوبی, میسم. ظرافت. 
قشنگی. زیب. وسامه. (بادداشت بخط 
مسرحوم دهخدا). حالت و کیفیت زیبا 
عبارتست از نظم و هماهنگیی که همراه 
عظمت و پا کی.در شیلی وجود دارد و عقل و 
تخیل و تمایلات عالی انسان راتحریک کند و 
لذت و انباط پدید آورد و آن امسری است 
تسبی. (فرهنگ فارسی معین): 

ای از رخ تو تافته زیبایی و اورنگ ۷ 

آفروخته از طلعت تو مسند و اورنگ. 

شهید (از لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۹۹ 
ز‌ بس گنج و زیبایی ر فرهی 

پری مردم و دیو گشتش رهی. ... فردوسی. 
... عیوبك باژرگان... چنین پلی پرآورد. یک 
طاق بدین نیکوبی و زیبایی, (تاریخ بیهتی چ 
ادیپ ص ۲۶۱). 

مرد آنگة رسد به زیبایی 

که‌شود همچو باد صحرایی. 
طاوس خودآرایی در زیور زیبایی 
گردیده‌قبول آید بر زیورت افشانم. خاقانی. 
در عهد تو زیبایی چیزی است که خاص است این 


سنایی. 


در عشق تو رسوایی کاری است که عام است این. 
خاقانی. 
نه هم زوال پذیری و زیر خاک‌شوی 
خود آفتاب گرفتم ترا به زیبایی. 
کمالانساعیل. 
دوش در صحرای خلوت لاف تتهایی زدم 
خیمه بر بالای منظوران زیبایی زدم. سعدی. 
چه رویست آنکه دیدارش برد از من شکیبایی 
گواهی میدهد صورت بر اخلاقش به زيبايی. 
سعدی. 


زیب خسرو. ۱۳۰۶۳ 


گفته و این بیت از آن متنوی است: 
بذات او صفات کردگار است 
که خود پنهان و فیضخش آشکار است. 
و این بیت هم از زیب‌الناء است: 
ميدهد گفتار تو جان کشتة زار ترا 
ظاهراً خاصیت عیسی است گفتار تراء 
گسویند روزی بسیگم ایسن مصراع را نزد 
ناصرعلی سرهند ۲ فرستاد؛ 
«از هم نمیشود ز حلاوت جدالبم». 
ناصرعلی بطور مزاح بر آن نوشت: 
« گوئی‌رسیده بر لب زیب‌النسا لبم». 
زیب‌الناء از این پاسخ برافروخت و در 
جواپ اصرعلی نوشت: 
ناصرعلی به نام علی برده‌ای پناه 
ورنه به ذوالفقار علی سر بریدمی. 
رجوع به زنان سخنور صص ۱۵۷ - ۱۸۸ و 
تذکرة مخزن الفرائب مصسص ۴۲۰ - ۴۲۳ و 
فرهنگ فارسی معین شود. 
ژیب خسرو. اخز]((خ) شسهری که 
توشیروان آن را بنا کرد. (از فهرست ولف. نام 
شهری است که توشیروان به صورت انطا که 
ساخت. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا: 
یکی شهر فرمود نوشین‌روان 
بدو اندرون ابهای روان 
یکردار انطا کیه چون چراغ 
پر از گلشن و کاخ و میدان و باغ 
بزرگان روشندل و شادکام 
ورازیب خسرو نهادند نام 
چوشد زیب خسرو چو خرم بهار ۱۱ 
بهشسی پر از رن ویوی نگار... 
یکی مرد ترساگزین کرد شاه 


||برازندگی. برازیدگی. لیاقت. سزاواری: 
نخواهند جز تو کسی تخت را 


وا 4 ریت ۲ 
کله‌را و زیبایی "و بخت را فردوسی, 


همه کس گرچه در زیباپسندی است 


ز زیبایی؟ نکوتر سودمندی است. 
امیرخسرو دهلوی, 

زیبایی‌شناسی. [ش] (حامص مرکب) 
زیباشناسی. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به زیباشناسی شود. 

زیبالشساء [بن ن) ((خ) (۱۰۴۸- ۱۱۱۳ 
ه.ق.),دختر بزرگ محبی‌الدین آورنگ‌زیپ. 
وی زنی ادیب و دانش‌دوست و هترپرور بود. 
در ضعر و انشاء قدرت تمام داشت و 
«زیب‌المشآت» از تألیفات اوست. خطهای 
نستعلیی و شکسته را نیک سی‌نوشت. کتب 
بسیاری به نام او تألیف کرده‌اند. وی گام شعر 
می‌سرود و در بدیهه چیره‌دست بود. و چون 
اورنگ زیب به شعر توجه تداشت ا کثرشعرای 
پایتخت ملازم بیگم بودند و نوازشها یافتند و 


پدو داد فرمانو گنج سپاه 

بدو گفت کابزیب خسرو تراست 
غریبان و اخانه نو تراست. 
بفرمود تا رداشتر ۱۲ 
سس 
۱-نل:: 

۲-این‌شد فرهنگ جهانگیری و ف رهگ 
رشیدیاتمن را نياهده و با توجه به رید 
شروسان نزدیک به پقین اي سب که 
مصال (رنبال) عربی به معنی شیر بیثه 
پاش آنکه در دو دیوان آزرقی یکی چ 


۱ ج سید نفیسی 
مر کلمه در پیت مورد استناد «ریبال, 


فردوسی. 


عم - و و2 - و 
2ص 6 ال و 
نگ معنی تخت اشتباه نشود. 


لخست هم ایهام دارد. 
بت هم ایهامدارد. 
»مر به کليم کاشانی هم نسبت داده شده 


قصائد و متتوی در مدح او گفتند. از آن جمله یغ به زیب شرد. 


محمدٍعلی ماهر تهصد بیت مشنوی در مدح او 


امیران انطا کیه را 


۱۳۰۶۴ 


بدین شهر نوشاد بگذاشتتی بیس 


زیبد. 


فردوسی (یادداشت ایضا). 
زیب خسرو از اقلیم دویم است و توابع هند 
است انوشیروان عادل ساخت. (نزهة القلوب 
چ‌گای لیسترانج ج ۲ ص ۲۵۲). 
ژیبد. اب ] (اخ) یکی از دهستانهای بخش 
حومة شهرستان گناباد است که در جنوب 
باختری این بخش واقم است. اين دهستان از 
هشت آبادی تشکیل شده و ۸۶۱۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
ژییف. [ب ) ((خ) مرکز دهستان زیبد است که 
۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ رجوع به ماد؛ُ قبل شود. 
ژیمره. [ب رز /ر]() عتابی. خر عتابی. زرد. 
حمار زرد. حمار مخطط. رجوع به خر عتابی 
شود. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


ژییق. [ب /ز بٍ] (معرب, ل) معرب جیوه که - 


پمعی سیماب است. (غیاث). معرب زیوه که 
جیوه به جیم تازی مبدل و سیماب مرادف آن 
است. (آتدراج). زثبق. معرب ژیوه (جیوه). 
(فرهنگ فارسی معین). مأخوذ از زئیق 
عربی, سیماب و جیوه. (از ناظم الاطباء)؛ در 
اصطلاح ارباب صناعت کیمیا, یکی از ارواج 
باشد. (صفاتیح, بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). معرب ژیوه و جیوه. (یبادداشت 
ایضاّْ) سیماب. (دهار) به فارسی سیماب و 
جیوه نامند. از جملهٌ فلزات و سعدنی است 
. شبیه به نقره‌ای گداخته و از گداز سنگهای 
سرخ شنجرفی بهم می‌رسد و در بعضی بلاد 
بارده مثل مفرب و روم و اقلیم هفتم قطراتتی 
است که از خا ک‌متکون می‌گردد و در غیر 
ظروف شیشه و سرب و قلعی و جلد سگ آبی 
و طلا نقره معدوم میشود... و چون غیرمفتول 
او را با تقرة خالص حل نموده بر مس بسالند و 
به آتش برند سس را مفضض گرداند. (تحفاٌ 
حکیم مومن). جمی است" قلزی بصورت 
مایم بسرنگ نقره‌ای که بزبان عامیانه 
«ویف-ارژان» " نامند و چون با قلز دیگری 
ترکیب شود آنرا ملغمه ‏ نامند. این فلز اغلب 
در طبیعت بصورت سولفور یافت می‌شود و 
آنسرا «سینابر»" خوانند که آن را پس از 
حرارت دادن در کوره؟ بکار برند. در اتریشس 
و کالی‌فرنیا و اسپانی یافت ميشود. علامت آن 
در شیمی «19 و وزن مخصوص آن ۱۳/۵۹ 
است. سفید و درخشان است و تنها فلزی 
است که در طبیعت بصورت مایع در حرارت 
معمولی یافت میشود. این فلز در برودت 
(۳۰-» درجه سانتی‌گراد منجمد مشود و در 
حرارت ۳۵۷ درجه سانتی‌گراد به جوش 
می‌آید و در فیزیک برای ساختن میزان‌الهوا و 
میزان‌الحراره و دیگر چیزها صورد استفاده 


ق ار دهنده ند در سفندگ 6 باخد. آستده 


مخصوصاً در استخراج زر و سیم که بسهولت 
با این دو فلز ترکیب میشوند. استفاده می‌کنند. 
این فلز همچنین در پزشکی نیز مورد استمال 
دارد. ولی تمام نمک‌های اين فلز زهرنااک 
است و جذب آن موجب مسمومیت میشود. 
(از لاروس). ... جیوه را چینی و هندیهای 
قدیم می‌شناختند و در مقیره‌های مصری در 
حدود ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد مشاهده شده 
است. کانة عمدة آن شجرف است. از معادن 
الماذن (المعدن) پیش از ۲۵۰۰ سال است که 
بلااتقطاع شنجرف استخراج شده است. قوس 
جیوه عبارت است از تخليةٌ برق در بخار 
جیو؛ مسحتوی در یک لول خسلا و از 
سرشارترین منابع تشمشعات فوق‌بنفش 
است. در عادی‌ترین شکل آن, یکی از 
الکترودها از چیوه است و در محفظه مناسبی 


در انتهای یک لولهٌ کوارتزی جا دارد. چسون 


اين لوله‌ها معمولاً با ولتاژ معتدلی کار می‌کنند 
باید قبلاً روانة (جریان) موقتی از جیوه از 
یک الکترود به الکترود دیگر وارد لوله کرد. 
در نتیجهٌ اين عمل, جیوه هادی برق و داغ 
میشود و لوله را از بخار جیوه پر میکند. پس 
از آن جریان را قطع می‌کنند و قوس بر جا 
می‌ماند. مورد استعمال عمدء آن برای تبدیل 
جریان متناوب برق است به جریان مستقیم, 
برای ضدعفونی کردن آب و در عکاسی نیز 
بکار صی‌رود. (از داثرة المسعارف فارسی). 
رجوع به اختیارات بدیعی و تحفاٌ حکیم 
مومن و الفاظالادویه و ترجمهٌ صیدنه و 
لکلرک و جیوه در همین لفت‌نامه شود. 
-زیبق اصفر؛ یاسمین زرد است. (تحقة 
حکیم مومن). 

زییق به گوش ریختن؛ کنایه از کر گردانیدن 
و ش.(آنتدراج)؛ 


چون اهل راز نکتهسرایند گوش دار 


زیبق به گوش ریز چو تقریر می‌کنند. 

عرفی (از آنتدرا اج). 
رجوع به ترکیب بعد شود. 
زیق در گوش افگندن؛ باعث ناشنوائی و 
اذیت می‌گردد. (غیاث). زیبق در گوش کردن. 


رجوع به ترکیب قبل و بعد شود. 
-زیبق در گوش کردن؛ کنایه از ناشنوا 
کردن: 
زیبقم در گوش کن تا نشنوم 
یا درم بگشای تا بیرون روم. 

سمدی ( گلستان). 
- زیق مجزاء قطرات باران و اشک چشم. 
(ناظم الاطباء). 


زییق کردن. اب 7 /ز بک ] اسص 
مرکب) مالیدن مخلوط جیوه به پشت آینه تا 
صورتها را منعکس سازد. (فرهنگ فارسی 
معد..). ااکنانه ا: تست ه ناهد ک ده" باشد. 


زیبنده. 


(برهان) (از فرهنگ رشیدی) (از آتندراج) (از 
ناظم الاطباء). || مضطرب و بی‌قرار ساختن. 
(اتتدراج)* 
سهم تو قطران کند تفه سرخاب و زال 
تیغ تو زیبق کند زهرة گشتاسب و سم. 
خاقانی (از آندراج). 
زیبقی. بٍ //زٍ بَ] (ص نسبی) موب 
به زییق. (ناظم الاطباء). این انتساب 
جیوه‌فروش را می‌رساند. (از الانساب 
سمعانی). رجوع به زیبق شود. 
زییگر» اگ] (ص مرکب) از عالم ستمگر, 
(آنندراج). زیبنده و آرایش‌کنند». (ناظم 
الاطباء): 
ماطه ولایتش ار زیگر شود : 
ز اعجاز عیسوی کند آرایش صنم. 
عرفی (از آنتدراج)ء 
زیب گرفتن. اگ ر ت] ؛سص مسرکب) 
حسن و جمال و آرایش یافتن؛ 
وین خاک خشک زشت. بدو گیرد 
چندین هزار زینت و زیب و فر, 
ناصرخسرو. 
ژیبل. [ب] (ع [) بلا و داهية و آفت. (ناظم 
الاطباء). رجوع به «زئیل» شود. 
زیبن. زب / /ز ب] (ص) آنکه عالم را 
پشت پا زده باشد. (فرهنگ رشیدی). شخصی 
را گویند که عالم را پشت پا زده و ترک دنیا 
داده باشد. (بررهان) (از انندراج) (از انجمن 
آرا), تارک دنیا و زاهد. (ناظم الاطباء). 
ژیبندگیی. زب د /د] (حامص) برازندگی: 
سزاواری. (یادداخت بخط مرحوم دهخدال), 
شایستگی. سزاواری. برازندگی. (فرهنگ 
فارسی معین). شایستگی و لباقت. (ناظم 


الاطباء): 

بزرگی و شاهی و فرخندگی 

توأنایی و فر و زیندگی. دقیقی .. 
انجم صفت دگر گرفته 

زیندگیی ز سر گرفته. نظامی. 
... یکی خوبرویی و زیبندگی. نظامی. 


|[ پیرایش و زینت و آرایش. (ناظم الاطباء). 
زیبندگی‌بخش؛ بخشایندة زینت و آرایش. 
(ناظم الاطبی). 

زیینده. [ب د/د] (لف) سزاوار. شایسته 
(فرهنگ فارسی معین). لایق و سزاوار. (ناظم 
الاطباء). برازنده. برازا, سزاوار. درخور. 


۱-اینکه در بعضی فرهنگها زیپ خسرو را 
مرادف نوشاد نوشته‌اند غلط است. فردوسی در 
همین جا لفظ نوشاد را چون صفتی نیک برای 
زیب خسرو آورده نه چون نام دیگر آن. 
(یادداشت بخط مرحم دهشدا), 

2 - ۰ 3 ۰ ۷۷۰ 
4 - ۰ 


5 - 002. 6 - ۰ 


زیبود. 


لایق. متعد. صاحب استعداد. (بادداشت " 


بخط مرحوم دهخدامء 
چو گهتاسب برشد به تخت پدر 
که‌فر پدر داشت و بخت پدر 


بسربر نهاد آن پدرداده تاج 


که‌زیبنده ۱ باشد به آزاده تاج دقیتی. 
کر برگزیدی به شاهنشهی 
که‌زینده باشد به تاج مهی. فردوسی. 
بیامد ز بازار مردی هزار 
چنان‌چون نه زیبدة کارزار. فردوسی. 
بیاو سر و تاج مارایین 
اگرهست زینده" کن آفرین. ‏ . فردوسی, 
تخت شاهی را شاه امد زیینده تخت 
مملکت راملکی آمد زیب افسر. فرخی. 
تو دانی نگه داشتن بنده را 
به نیکی رسانی تو زیبده راء 

شسی (یوسف و زلیخا). 
بتاج عالم آرایش که خورشید 
چنین زیده افر باشد. حافظ. 
بر سر بخت سیه خا ک‌سیه زینده است 
ما به هندوستان نه بهر مال دنیا می‌رویم, 

صائب, 


||آراسته. خوشنما. خوش‌آیند. جمیل. 
(فرهنگ فارسی معین) (از ناظم الاطباع), 


زیاء (آندراج): 

نباید بدرگاه فرخنده شاه 

نبندد میان پیش زیبنده آگاه. دقیقی. 
چنین گفت با مهتران زال زر 

که‌زیینده‌تر ‏ زین که بندد کمر. . فردوسی, 
گرچه فروزنده و زینده است 

خا ک‌بر او کن که فرینده است. نظامی. 
بهشتی پر از حور زیبنده دید 

فریبنده شد چون فریبده دید. نظأمی 
سخنهای زیبدة دلنواز 

بر ایشان فروخواند فصلی دراز. نظامی. 
..نهانی در آن قصر زیبنده دید. نظامی. 


رجوع به زیب شود. 

ژییو۵.() زن‌بور. (ن‌اظم الاطباء) (از 
اشیتگاس). 

زیبون. () یک نوع زیرپوش یا لباس. (از 
اختینگاس). 

ژیمیی. [بیی](ع ص نسبی) زیباوی. 
رجوع به همین کلمه شود. 

زییی. [ز] (ص نسبی) سنسوب است به 
زیب که قریه‌ای است در ساحل بحرالروم بر 
کنار عکا. (از انساب سمعانی). منسوب است 
به زیب, روستائی نزدیک عکا. (از معجم 
لبلدان). رجوع به زیب شود. 

زیی. [ر) (خ) حسنین لهیثم‌بن علی 
اتمیمی الزیبی» مکنی به ابوعلی. وی از 
حسن‌بن الفرج الفزی در غزة استماع نمود و 
ابوپکر احمدبن محمد عبدوس ال‌وی از او 


روایت کرد. (از معجم البلدان). رجوع به زیب 
شود. 
زیب یافتن. [تّ] (مص مرکب) آرایش و 
جمال و زیبایی و لطافت یافتن: 
ای یافته به تیغ و بیان تو 

زیب و جمال معرکه و منبر. ناصرخرو. 
رحوع به زیب شود. 
زیبیدن. [د] (مص) آراستن. (آنندراج), 
آراستن و پیراستن. (ناظم الاطباء). || آراسته 
بودن. خوش آیند بودن. (فرهنگ فارسی 
معین). زیبا بودن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). ||شایستن و شایسته بودن و شایسته 
شدن. (ناظم الاطباء). شایسته و سزاوار بودن. 
(فرهنگ فارسی معین). شایستن. سزیدن. 
برازیدن, سراوار بودن. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ ... به نزدیک کرمانی شد و 
سلام‌کرد و بدشت. پس گفت یبا اباعلی 


سوگند دهم بر تو بخدای که کار نکنی که از تو 
نزیبد و تو سید قومی. (ترجمة طبری بلعمی). 
ز شاه جهاندار جز راستی 

نزیید که دیو آورد کاستی. فردوسی. 
مراگفت جز دخت خاقان مخواه 

نزیبد پرستار هم جفت شاه فردوسی. 
چنین گفت کامروز اين تخت و گاه 

مرا زیبد و تاج و گرز و کلاه. فردوسی. 
پرسید کاین تشت شاهنشهی 

کرازیید و کیست پا فرهی. فردوسی. 


می خور که ترا زیبد می خوردن و شادی 
می خوردن تو مدحت و آن دگران ذم. 


فرخی. 
ژیبد ار من به مدیح تو ملک فخر کنم 
خاطر اندرخور وصف تو رسانم به کمال, 
فرخی. 
زیبد که بدو دولت و اقبال بنازد 
کاین هر دو ز اقران امیرند و ز امتال. 
5 فرخی. 


مرکب غزو وراکوه منی زیبد زین 

پردة خان خطا زین ورا زیبد یون. ‏ 

ممخلدی (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
همی گقت در کوشش و دار و برد 
جز ایرانیان را نزیید نبرد. 

بدو گفت جمشید کای خوشخرام 
نزیید ز تو این سخنهای خام. 
شادمانی به عمر کی زیید 

چون حقیقت بود همی که فناست. 


اسدی, 


اندی. 


مسفودسعد. 
ای آنکه ترا مشاطه حورا زیبد 

سنگ است آن دل کز چو توئی بشکیید. 
معودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ,)۶۹٩۲‏ 
خردمد باید که ... از اول شراب خوردن تا 
آخر هیچ بدی و ناهمواری ازو در وجود 
نیاید... چون بدین درجه رسد شراب خوردن 


زیپ. ۱۳۰۶۵ 


او را زید. (نوروزنامه). | گرتا این غایت وزیر 
یودی | کنون امیری و ملک ترا باد و ترا زید. 
(اسرارالتوحید). 

هنگام بهار است و نهال | کنون‌بالد 

زید که در آن روضه فرخنده ببالی. ‏ سوزنی. 
ای ز پشت ارسلان‌خان, ارسلان‌خان دگر 


ملک‌داری را تزیید جز تو سلطان دگر. 
سوزنی. 

سالهای عمر توبادا ز دور آسمان 

بی‌حد و بی‌مر که بی‌حد زیبد و بی‌مر سزد. 
سوزنی. 

شاید | گردر حرم, سگ تدهد آب دست 

زیبد | گردر ارم یز نبود میوه‌چین. خافانی. 

مرا از بعد پنجه‌ساله اسلام 

ریبد چون صلیبی بند بر پاء خاقانی. 

بااسکندر برابرش تهم 

که‌سکندر غلام او زیید. خاقانی. 


گرچه بدون تو چرخ, تاج و نگین داد لیک 
رقص نزیید ز بز تیشه‌زنی از شبان, 


خاقانی. 
هر آن پشه که برخیزد ز رامش 
سر نمرود زیبد پارگاهش. نظامی. 
خلعت افلا ک‌نمی‌زیبدت 
خاکی و جز خاک نمی‌زیبدت. نظامی: 
ور پرده عشاق و صفاهان و حجاز است 
از حنجرهُ مطرب مکروه نزیبد, 

سعدی ( گلستان). 
چه شایسته کردی که خواهی بهشت 
تمی‌زیبدت ناز با روی زشت. 

سعدی (بوستان). 
نزیبد مرا با جوانان چمید 
که‌بر عارضم صبح پیری دمید. 

سعدی (بوستان). 
زیبد | گر طلب کند عزت ملک مصر دل 
آنکه هزار یوسفش بند؛ جاه و مال شد. 

سعدی, 

جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد 


ما را چگونه زیبد دعوی بی‌گاهی. حافظ. 
| گردشنام فرمایی وگر نفرین, دعا گویم 
جواب تلخ می‌زیبد لب لعل شکرخا را, 

حافظ. 

|ابرازنده بودن (جامه به تن و جز آن), 

(فرهنگ فارسی معین). رجوع به زیب و 

دیگر ترکیبهای این کلمه شود. 
زیمپ. (انگلیسی, !4" نوی بست مسرکب از 
دو توار قابلانعطاف دارای دندانه‌های قلزی یا 


۱ -بمعی بعد هم ایهام دارد. 
۲-بمعتی بعل هم ایهام دارد. 
۳-بمعنی قبل هم ایهام دارد. 
۴-بمعنی قبل هم ایهام دارد. 
۰ - 5 


۶ زیپت. 


پلاستیکی قابل در هم افتاندن- کته جوسیلا 
لفزاندن گیرة کشویی در امتداد آنها میتوان آنرا 
باز یا بته کرد. با لفزاندن گیره در یک جهت. 
نری و مادگی دندانه‌ها منظماً در هم می‌افتند و 
قفل می‌شوند و با لفزاندن گیره در جهت 
مخالف دندانه‌ها از هم جدا و زیپ باز 
میشود... امروزه زیپ در لباس و انواع 
چمدانها و کیف‌ها و محفظه‌های چرمی و 
پلاستیکی بکار می‌رود و تا حد فراوانی 
جانشین تکمه و یعضی از انواع بستها و قفلها 
وسککنها شده است. (از داييرة المعارف 
فارسی). 
زیپت. [پ] ((خ) زی‌پهتس! (۳۲۷ - ۲۷۹ 
ق .م.)موالی یا پادشاه بی‌تینیه که استقلال این 
مملکت را در زمان جانشینان اسکندر حفقظ 
کردو شهری ساخت که موسوم به زی‌بهتیه 


گردیدو از حیث ثروت معروف بود. (تاریخ ‏ 


ایران باستان ج ۲ ص ۰۲۱۵۱ ۲۱۶۶). 
زیپلن. (۲۵()3 بالن هدایت‌شوندة آلمان از 
نوع صلب و سخت که بنام سخترع آن ؟ 
نام‌گذاری شده است. استخوان‌بندی اين بالن ؟ 
از نوعی آلوسینیوم سخت و سبک درست 
می‌شده و در آن محفظه‌هایی با بمت‌ها و 
قفه‌بندیهای طولی تعبیه می‌شده و در هر 
یک از اين سلولها یک بالن گاز قرار می‌دادند. 
گاز مورد استفاده گاهی ثیدروژن. گاهی 
هلیوم و گاهی هم گازهای نزدیک به اتیلن 
بوده است. در جنگ جهانی اول آلمانی‌ها آنرا 
برای بباران شهرهایی مانند لندن و 
پاریس بکار بردند ولی الب آنها منهدم 
شدند. در سال ۱۹۲۸ م. دکتر ا کنر یکی از 
ایسن زیسپلن‌ها راکه بنام گراف زیپلن * 
نام‌گذاری شده بود از افیانوس اطلس گذراند. 
در سال ۱٩۹۳۲‏ در خدمت تجارت و پست و 
مسافرت قرار گرفت و بالاخره سرعت آن به 
۰ کیلومتر در ساعت و ظرفتش به ۱۵ تن 
رسید. در سال ۱۹۳۳ نوعی از آن بنام سوپر 
زین ۲ بوجود آمد. (از لاروس بزرگ به 
اخصار). 
زیپلن. [[] ((ج)مخترع آلمانی که در سال 
۸ در کنستانس؟ متولد شد و بسال 
۷ درگ ذشت. او در جنگ ۱۸۶۲ و 
همچنین در جنگ فرانسه و آلسان بسال 
۷۰ شرکت کرد و ژنرال سوار در سال 
۵ بود. وی از سال ۱۸۹۰ خود را وقف 
بسوجود آوردن بالن قابل‌هدایت کرد. (از 
لاروس). رجوع به ماد قبل شود. 
ژی‌پنبه. بمب /ب ](صوت) اسم صوت 
است و انرا ظاهرا برای نشان دادن صدایی که 
از زه کمان حلاجي در موقع پنبه زدن 
برمی‌خیزد پر زبان آوردند. این لفظ در 
تصلیفی قدیمی آصده است: «مرد تریبم و 


زی‌پبها ...». (فرهنگ عامیانة جمال‌زاده) 
رجوع به ذی‌پنبه شود. 

ژلیو. [پٍ ](ص) بی‌رمق و رقیق و بی‌رنگ و 
رو. در مورد آبگوشت بی‌مزه یا چای کم‌رنگ 
و پرآب گوید: «اینکه آب‌زیپو است». 
(فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). کلمه‌ای با معنی 
مجهول و عوام از آب‌زیپو, آبگوشت یا آشی 
سخت کم‌گوشت و کم‌چربی و بی‌مزه اراده 
کند. آبگوشت یا چای یا شریتی کس‌ماید. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 

زلهو. [پٍ / پو] (صوت) اسم صوتی است 
نظیر زی‌پنبه که در تصنیفی دیگر (یا همان 
تصتیف اول)" آمده است: «زیپو زیپو 
زی‌پنبه! دشمن آل‌پنبه!». (فرهنگ عامیانة 
جمال‌زاده). 

زی په تاس. [پ] ((خ) ۲" پادشاه بی‌تی‌نیه 


نو معاصز آن‌تیوخوس اول که با وی جنگید و 


آن تیوخوس شکست خورد. رجوع به تاریخ 
ایران باستان ج ۲ ص ۰ ۰ شود. 
زی په تیه. [پ ي] ((خ) شس.هری در 
بی‌تی‌نیه. رجوع به زیپت و ماد قبل شود. 
ژیت. [ز] (ع مص) روغن زیت در طمام 
کردن.(تاج المصادر بهقی) (از منتهی الارب) 
(از ن‌اظم الاطباء) (از انندراج) (از اقرب 
الموارد). |اکی را روغن زیت دادن. اتاج 
المصادر پیهقی). زیت نانخورش کردن. قوم 
را. (امتتهی الارب) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد) نان‌خورش قوم را روغن زیتون 
کردن.(از اظم الاطباء). || چرب کردن سویق 
راء |[چرب کردن سر کودک با روغن زیتون. 
(از اقرب الموارد). 
زیت. [ز] (ع |) روغن. اترجمان القرآن). 
روغن زیتون ۲ (دهار) (بادداشت بخط 
,مرخوم ده‌خدا) (منتهی الارب) (آنندراج) 


َ (تاظم الاطباء) روغن تخم درخت زیتون و 


در بعض بلاد آن را به چراغ میسوزند و برای 
دقع درد گزیدن زنیور اثر تمام دارد. (غیاث). 
به فارسی روغن زیتون گویند و آنچه از 
زیتون رسیده گیرند زیت عذب نامند و 
غیرمفشوش او سریم‌الانتشار بر سطح بدن 
می‌باشد و اجرای آن از یک‌دیگر منقطع 
نمیگرده بخلاف مفشوش... (از تحف حکسیم 
مزمن): ... نها کوکب دری یوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية و لا غربية یکاد زیها 
یضیء ولو لم‌تمه نار نور علی نور... (قرآن 
۳۴ 

مرازیت و زنبوره در کیش هست 

چو زنبور هم نوش و هم تیش هست. 

گشاده خواندن او بیت بر بیت 
رگ مفلوج را چون روغن زیت. نظامی, 
زان همی پرسی چرا این می‌کنی 


زیت‌الاضحا. 


که‌صور زیت است و معنی روشنی. مولوی. 
شبی زیت فکرت همی سوختم 
چراغ بلاغت بیفروختم. سعدی (بوستان), 
رجوع به نشوءاللفة ص ۷۴ ۸۷۵ ۷۷و تذکرة 
داود ضریر انطا کی و اختبارات بدیعی و تحفةً 
حکیم مژمن شود. |[نور استعدادها لاصلی. 
(تعریفات جرجانی). رجوع به زیتون شود. 
زیت. (خ) دهی از دهستان هندمیتی است 
که‌در بخش بدره شهرستان ایلام واقع است و 
۰ تن سککنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۵). 
زیتاء((خ)۳ (تلفظ آلمانی: تسیتا"") متولد 
۲ م. امپراتور سابق اتریش و ملکة سابق 
مجارستان. دختر روبر (دوک پارما) در سال 
۱ با مهین دوک کارل فرانتس یوزف که" 
در سال ۱٩۱۶‏ په امپراطوری رسید ازدواج 
کردو در شوهرش نفوذ فراوان داشت و او را 
مسوول نامه‌هایی میدانند که در جنگ اول 
جهانی. کارل به سیکتوس"*" برادر زیتا 
نوشت. پس از مرگ شوهرش )۱٩۹۲۲(‏ در 
بروکسل اقامت گزید .)۱٩۲۵(‏ در سالهای 
۰ - ۱۹۴۹ در کشورهای متحدة آمریکا 
و کانادا بسر برد... (از دايرة المعارف فارسی). 
زیتار. رز /ز] () تغل زیتونی که روغن آنرا 
کشیده باشند و بعربی حکر "" الزیت خوانند. 
(برهان) (آندراج), عکرالزیت و ثفل زیتونی 
که روغن انرا گرفته باشند. (ناظم الاطماء), 
فارسی درد روغن... (از دزی ج۱ ص 4۶۱۷ 
ثفل روغن زیتون است که آن رادر ظرف 
مس بحد غاظت بجوشانند و بعد از آن 
بیفشارند. (تحفة حکیم مومن). رجوع به 
اختیارات بدیمی شود. 
زیتان. [ر] ((خ) شهری است میان ساحل 
دریای فارس و ارجان. (از معجم البلدان). 
زیعانة. رز دا (ع |) گیاهی که دارای طعمی 
شور است. (از دزی ج۱ ص ۶۱۷.. 
زیتالارض. (زتسل آ](ع (سرکب) ‏ 
ماذریون سیاه است. (تحفة حکنیم مسومن)" 
رجوع به ماذریون شود. 
ژیتالاضحا. "رل 1] (ع [مرکب) 


۰ - 2 
۳-رجوع به مادة بعد شود. 
۴-رجوع به بالن شرد. 


1 - ۰ 


5 - 0۲ 0 
6 - 6۵۱۵ ۰ 
7 - ٩51۴9۲ ۰ 


۰ - 9 ۰ - 8 
۰- رجوع به زی‌پنبه شود. 

,۷6 و۲ - 12 ۰ - 11 

13 - 8. 14 - 2. 

15 - ۰ 

۶-ظ:عکر. ۷ -نل: زیت‌الاصحا. 


ژیت‌الانفاق. 
رجوع به زیت‌الانفاق و زیت قاسبطينيو 


زیت رکابی شود. ۲ 
زیت الانفاق. از تل |] (ع!مرکب) روغن 
زیتون نارسیده است. (از تحفه حکیم مومن). 
روغن که از زیتون نارس گیرند. زیت رکابی, 
زیت فلسطین. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): و زیت انفاق از غور؛ زیتون گیرند 
یعنی از زیتون سبز. (ذخیر؛ خوارزمشاهی 
یادداشت ایضا). رجوع به انفاق و تحفٌ حکیم 
مومن و دزی ج۱ ص ۶۱۷و م‌فردات 
بن‌البیطار ج۱ ص۱۷۵ شود. 
زیت‌الجبل. از ل ج با (ع [مرکب) به 
فت نواحی مصر اسم نفط است. (تحفة حکیم 
مومن). 
زیت‌الحار. از تل خبارر ] (ع [م رکب) 
رجوع به زیت بزرالکتان شود. 
زیت‌الزاج. از زا](ع!مرکب) آن رابار 
ارل محمد زکریای رازی کشف کرد یبعنی 
اسید سولفریک". (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
زیت‌السودان. [َر تن س)(ع 1مرکب) 
روغن ثمری است مثل بادام کوچکی و 
لوزالبربر نامند و از درخت خارنا ک‌بهم 
می‌رسد و خار مذکور را دواب می‌خورند و 
در عراق تنکس نامند و بادام کوهی نیز نامند و 
به طعم روغن شیرین خوشبو است... و مولف 
اختیارات بدیمی غیر روغن لوزالبربر دانسته 
است. (تحف حکیم مومن). زیت‌الهرجان, 
ارجان. ارقان آ, (یبادداشت بخط مرجوم 
دهخدا). رجوع به دزی ج۱ ص۶۱۶ و تسف 
حکیم مومن و اختیارات بدیعی و تذکرة داود 
ضریر انطا کی و زیت‌الهرجان شود. 
زیت السلحم. (ز تش ش ج] (ع |مرکب) 
روغن تخم شلجم است. | فت ید مصر 
روغن افتیقطس است ". (تحفة حکیم مومن). 
زیتالماء . [ر تسل](ع (مسرکب) 
زیتون‌الماء. زیتون نبارسیده که انرا در اپ 
نمک گذارند. (از دزی ج۱ صص ۶۱۶ - 
۷ رجوع به زیتون‌الماء شود. 
زیت الهرجان. [ز نع (سرکبا 
زیت‌الارجان. زیت‌الهرجان. زیت‌السودان. 
رجوع به زیت‌الهرجان و زیت‌السودان شود. 
زیتالمعنم. (ز تل مُ عَنْ ن] (ع [مرکب) 
روغنی است که از مسحوق عنم با رون 
زیتون کنند. (ابن‌البیطار, یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
زیتالهرجان. از ُل م] (ع | مرکب) 
زیت‌السودان است. (تحف حکیم مومن) (از 
اختیارات بدیعی). زیت‌السودان. ارجان. 
ارقان. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). این 
بیظار آرد: زیت‌السودان و آن زیت‌الهرجان 
است و هرجان را قوم بربر از مفرب اقصی 


ارجان (ارقان) نامند و آن درخت بزرگی است 
خارنا ک و میوه‌ای دارد مانند بادام خرد و در 
آن هسته است که بز و شتر آن میوه را خورند 
و هستة آنرا بیرون افکنند و مردم هسته‌ها را 
جمع می‌کنند و می‌شکند و سپس از مفز آن 
روغن می‌گیرند و آثراادر مرا کش و اطراف آن 
قاتق غذاقرار دهند. کسانی که آن را 
خورده‌اند ادعا می‌کند که ماد روغن زیتون 
شیرین است و گویند زیت‌السودان یر از 
زیت‌الهرجان است و آن روغنی است که از 
بلاد سودان بدست آرند و گرم و گرم‌کننده 
است. دردها و بیماریهای بارده را نفع دارد. 
(از سفزدات ابن‌البیطار چ۱ صص۱۷۸ - 
۷۹ رجوع یه زیت‌السودان شود. 
زیت بزرالکتان. [رَ تب رل کث تا 
(ع [ مرک زیت حار. رون دانة کتان. 
روغن,تخم بزرک. (از دزی ج۱ ص ۴۱۶. 
زیت بنی‌اسرائیل. ۱[ / ز تٍ ب ] 
(ترکیب اضافی» | مرکب) سنگی است به رنگ 
و اندام زیتون و خطوط بسیاری موازی 
یکدیگر دارد و آتر به عربی حجرالیهود و 
حسجرالزیتون گویند. (برهان) (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به حجرالهود 
شود. 
زیت حار. [ز /ز تٍ حارر ] اترکیب 
وصفی, | مرکب) زیت بزرالکتان. (دزی ج۱ 
ص ۶۱۶). رجوع به زیت پزرالکتان شود. 
زیت رکابی. [ز /ز تٍ رٍ ](ترکیب وصفی, 
امرکب) زیت فلسطینی. زیت‌الاضحاء 
زیت‌الانفاق. (تحفة حکیم مومن). زیت 
رکابی, اتفاق است و اهل عراق زیت الرکابی 
خوانند بدان سیب که به شتر می‌آورند از شام 
و اهل مصر زیت فلسطیتی خوانند.. 
(اختیارات بدیمی). از آن رو مردم عراق آترا 
زیت رکابی گویند که آنرابه رکائب (اشتران) 
از خاء به عراق آرند... (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به زیت‌الانقاق و دزی ج۱ 
ص ۶۱۶ شود. 
زیت رباح. ار /ز تِ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب)؟ طرائیت است. (تحفة حکیم ممن). 
رجوع به طرائیث شود. 
زیت فروش. از /ز ف] (نسف مرکب) 


یّات. (دهار). فروشندة زیت. فروشند؛ً 


روغن زیتون. رجوع به ریات و زیت و زیتون 
شود. 
زیت فلسطینی. ار /ز ت ف ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) زیت‌الاضحا. زیت رکابی. 
زیت‌الانفاق. (تحقة حکیم مومن). در مصر 
زیت رکابی. (دزی ج۱ ص ۶۱۶). رجوع به 
زیت‌الانفاق شود. 

زیتک. [] ((خ) دهی از دهتان قاقازان 
است که در بخثن ضیاءاباد شهرستان قزوین 


۱۳۶۷ 


واقسع است و ۱۶۰ تن سکسته دارد. در 
دوهزارگزی این روستا چشمة آب گرمی 
وجود دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
0 

زیتن. (] ((خ)* زان کسسنت (۱۷۷۰ - 
۸ م.). فبلدمارشال پروسی که در واترلو 
و لایپزیک شخصیت خود را نشان داد و 
ممتاز گردید. (از لاروس). 

زیقو. ِتْ] ((خ)* شهری است در آلسان 
شرقی که دارای کارضانة ذوب فاز و تولید 
ابزار ماشینی است و ۴۶۰۰۰ تن سکنه دارد. 


زیتون. 


(از لاروس). 
زیتون. [[) (ع !) درخت زیت. (مسنتهی 
الارب). نام درختی که رون وی معمول 
اطباست. (بهار عجم) (آنندراج). زیتون‌بن. 
درختی ه‌میشه‌سبز و از سحصولات 
گرمسیری و میوه آن زیتون و در منجیل و 
رودیار گیلان بسیار فراوان است. (ناظم 
الاطباه). درختی است جلیل‌اقدر و 
بسیارسود و پربقا و هزار سال دوام کند و میوءٌ 
آن هم زیتون نام دارد. واحد آن زيعونة. (از 
آقرب الصوارد). بری و بستانی می‌باشد و 
بستائی را درخت بزرگتر و برگش آبدارتر و 
سبزتر از بری و بعد از چهار سال بار میدهد و 
تا هزار سال می‌باشد. (تحفة حکیم مزمن). 


شاخة درخت زیتون با برگ و بار آن 


فیاواب‌اناو ولاع۸ - 1 

۰ واآب۲۱ - 2 
۳-چنین است در سه نسخه چاپی کتابضانة 
سازمان و همچنین در مفردات ابن‌البیطار ج۱ 
ص۴۴ ولی در لکلرک ج ۱ص ۱۰۵ «افجَقطیس» 
آمده و آنرا درختچه‌ای معنی کرده که دارای 
برگهای دراز و باریکی است و برای ضدزهر و 
بیماریهای کبد بکار برند. رجرع به این دو کتاب 
شود. 
۴- در سه نسخه چاپی تحفة حکیم مژمن 
کتابخانة سازمان این کلمه «وزیت ریاح» (کذا) 
آمده و در هر سه تسه یادشده هم #طرائیث» ۳ 
معادل «رب ریاح» آورده است. 


5 - ۳۰ 6 - 2 


۸ زیتون. 
این درخت در نواحی منجیل و رودبار و 
بیشه‌های آن نقاط و در کرآنه‌های شمالی 
دریای خزر و اطراف گرگان و بهشهر و 
سعدآباد و آهنگرمحله و پیرفتان و علی‌آباد 
کتول و رامیان و شاه‌پسند و سبیدآباد و 
آق‌امام و وطن و میلودشت بسیار است و ذر 
اطراف بم و در فارس مان فیروزآباد و میمند 
نیز دیده شده است و به عقیده « گااوبا» موطن 
اصلی زیتون ایران مرکزی و بلوچستان است 
و از اینجا به سوریه و ایتالیا گذشته است 
برخلاف بعض دیگر گیاه‌شناسان که اصل 
زیتون را ایتلیا گمان برد‌اند. ایین درخت را 
در گرگان چوب سید نامند و از آن عصا سازند 
و به ترکتان روس که گویا به اين چوب تفاًل 
می‌کنند صادر کند. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), درختی است" که سردستة تيرهٌ 
زیتونیان " است. ارتفاعش معمولاًپين ۷ تا ۸ 


متر و حدا کتر تا ۱۵متر می‌رسد. محیط ‏ 


تنه‌اش از ۳ تا ۴ متر بالغ می‌شود. تنه‌اش 
ناصاف و دارای شکافهای مشخص است ولی 
در گياهان جوان, صاف و رنگی مایل به سبز 
دارد. چوبش سخت و بامقاومت و زردرنگ و 
دارای خطوط قهوه‌ای مشخص می‌باشد. 
برگهایش دائمی و متقابل و بیضوی و دراز و 
تسوک‌تیز و چسرمی‌شکل است و در سطح 
تحتانی پهنک سنفید ولی در سطح فوقانی 
سبزرنگ است. گلهایش در اردیبهشت ظاهر 
میشود و آنها سفیدرنگ و مجتمع, بصورت 
خوشه در کنار برگها جای دارند. (فرهنگ 
فارسی ممین). انواع تیرة زیتوتیان دارای 
تخمدان ازاد دوخانه و شماره پرچمهای آن با 
شمارة گلبرگها متفاوت است. میوة آنپا دارای 
یک هه یا بشکل دانة بالذار است. برگهای 
آنها متقایل و ساده. نوع‌های آن, زیتون با 


گلهای سفید چهارقسمتی و میوة آن ‏ 
چهارق متی و میوة آلویی با هستةٌ سخت که " 


برون بسر آن مواد روغنی بسیار دارد. 
( گیاه‌شناسی گل‌گلاب). درخت پیوسته‌سبز 
ناحية مدیترانه که از دوران قبل از تاریخ برای 
استفاده از میوء آن در نقاط محدل کاشته 
شده... ساقه و برگ زیتون از مدتی پیش از 
دورة مسیح نشانةٌ صلح " بوده است. (دایبرة 
المعارف قارسی): نخرج منه حباً ترا کبا.دو 
جنات من اعناب و الژیتون و الرمان... (قرآن 
۶ م هو الذی اما جنات... و الزیتون و 
الرمان... (قرآن ۱۴۱/۶). یتبت لکم به الزرع و 
الزیتون و النخیل... (قران ۱۱/۱۶). و التين و 
الزیتون. (قرآن 41/۹۵ 
اگر گل کارد آ او صدیرگ ابا زیتون ز بخت او 
بر آن زیتون و آن گلین به حاصل خنجک و خار است. 
خسروی. 
ز زیتون و انگور و هر میوه‌دار ۵ 


که‌در مهرگان شاخ بودی ببار. فردوسی. 
دیو و فرشته به خاک و آب درون شد 

دیو مفیلان شد و فرشته زیتون. ناصرخسرو. 
دریا نه آب گر به متل آب است 

چون بر لبش نه تین و نه زیتون است. ناصرخسرو. 
درخت زیتون, از هر شش درخت خراج یک 
درم. (فارستامة ابن‌البلخی ص .)٩۳‏ |[میوهٌ 
زیتونین که از آن روغن می‌گیرند موسوم به 
زیت. (ناظم الاطباء) میوهٌ درخت زیتون. (از 
اقبرب المسوارد). ج‌. زواتین. (دزی ج۱ 
ص ۶۱۷). رسیدة او گرم به اعتدال و باقبض و 
نارس او سرد و به غایت خشک و سیاه او گرم 
و خشک و سری‌الاستحاله به سودا و صفرا و 
مرخی معده و مغشی و بهترین او سبز رسیده 
است که در آب نمک پرورده باشند و با طعام 


خورده شود نه قبل و نه بعد آن. در این وقت 


| .مقوی معده و مشهی و حابس طبع و مورث 


بیخوابی و لاغری و مصلحش مفز گردکان و 
بادام و سرکه و... و صمغ او در صورت شبیه به 
سقمونیا و مایل به سرخی است. (تحفةٌ حکیم 
ممن): 
تا به رنگ و بوی چون سوسن نباشد شنبلید 
تابه طعم و فعل چون زیتون نباشد زنجبیل. 
فرخی. 
عدس و باقلی و سیر و پنیر و زیتون 
در پیش نان چرا کاست و مقیل و مومبار. 
بسحاق اطعمه. 
رجوع به جنگل‌شناسی ج۱ ص۲۲۹ و 
اختیارات بدیمی و تذکرءٌ داود ضریر انطا کی‌و 
ترجمة صیدنه و جفرافیای اقتصادی کیهان 
ص۱۰۸ شود. 
روغن زیتون؛ روغنی است که از میوو 
درخت زیتون استخراج کند. زیت. (فرهنگ 


فارسی معین). روغن زیتون بری قائم‌مقام 
۴ روغن گل سر خ... و جمعی مطلق روغن 
-زیتون را در افعال مذکور "تبافع می‌دانند و 
مخصوص نوعی دون نوعی تدائسته و هرچند 
کهنه‌تر شود قویتر شود. و آنچه از هفت سال 
بگذرد بهتر از روغن بلسان دانسته‌اند و بعضی 
قائلند که تا چهار هزار سال می‌ماند... و چون 
روغن زیتون را با شل او آب بجوشانند تا آب 
بسوزد و تجدید آب بدستور اول نمایند تا 


شصت بار و بعد از آن آب سوخته شود چندان 
پجوثانند که به نصف رسد بمراتب شتی بهتر 
از روغن بلسان و در او اسرار عجیبه است. 
اادان مورد (دزی ج۱ ص ۶۱۷). 
|اعبارتست از نفی مستعد برای اشتفال 
یافتن به نور قدس از ناحية قوت فکر. (از 
تعریفات جرجانی) (از دستورالعلماء رجوع 
به زیت شود. 


ژیتون. [ ] (اخ) با زیتون اکبر. مصحف 


زیتود. 

زینون است. رجوع به زینون و زنسون شود. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زیتون. [ز) ((ج) شهری است به چین. 
(منتهی الارب) (انندراج). بندری در چین 
شرقی بر ساحل دریای چین مقابل جزیرة 
فرمز. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). زیتون 
(به همان لفظ میوه معروف) در نزد مولفین 
عرب و ایرانی در قرون وسطی نام شهر 
آمروزی چانگ‌چنو" بوده است که بندری 
است در چین شرقی بر ساحل دریای چسین 
مقابل فرمز و تقریباً بخط مستقیم پانصد 
کیلومتر در مشرق مایل به شمال کانتن و جزو 
ایالت فوکین ! امروزی است. این بندر در عهد 
مغول اهمیتی بس عظیم داشته است و از 
لحاظ تجارت خارجی چین و رفت و آمند 
کشتیهای بزرگ تجارتی و مسافری مابین 
چین و هند و جنوب ایران و پلاد عرب یکی از 
مرا کز عمد:ٌ چین بوده است. ابن بطوطه وقتی 
که‌از هند به چین آمده بود اولین نقطه از خا ک 
چین که وی در آنجا پیاده شده بود همین شهر 
زیتون بوده است و در مراجعت از چین به هند 
نیز باز از همین بندر زیتون کشتی گرفته بوده 
است. در عهد مفول نام این شهر به تلفظ 
عامیانة چینیان تسوتونگ بوده است که با 
حذف گاف, حرف اخیر تلفظ آن بسیار 
نزدیک به زیتون عربی شنیده میشده است و 
در سفرنامة مارکوپواو نام اين شهر به املای 
سایتون "۱ مرقوم است. رجوع شود به دايبرة 
المسعارف اسلام ج۱ص ۸۶۱و ۸۶۵و به 
حواشی بلوشه بر جامع التواریخ ص ۴۹۰ و 
نیز به ص۴۸ از ذیل همان حواشی و کتاب 
متخبات از سفرنامة این بطوطه به انگلیسی 
تألیف مستر گیب ص ۳۶۹ حاشية ۸ (از 
حاشیهً ص۵۰۸ شدالازار چ علامه قزوینی), 
در دايرة المعارف فارسی ذیل ساتن» پارچة 
ایریشمی... آرد: ... اصلاً در چین بافته می‌شد . 
و در مشرقزمین و یونان و روم خواستار:. 
فراوان داشت. نام آن احتمالاً از لفظ عربی7 


زیتونی گرفته شده است که منسوب به زیتون 


,(لاتینی) 2۵2ع۲۵دا9 0۱62 - 1 
(فرانوی) ۵ابنا0 
(فرانوی) 0۱620605 - 2 
۴ -نشانة صلح. فرزانگی» فراوانی نعست و 
پیروزی بود. (از لاروس). 
۴-نل: بارد. 
۵-نل: ز زیتون و از گوز و از میوه‌دار. 
۶-رجوع به تحفا حکیم مژمن ذیسل 
#زیت‌الاتفاق» شود. 
0 9۲300 ۲۳۳۷۳۵۰ 02۵ 6۵۲2۳85 - 7 
(۳۵۳ 2۳76۷ 
3۳۱9-۵0( - 8 


۰ - 106 ۰ - و 


زیتون. 

است و شاید نام عربی بندر تسیوتنگه( 
(چوانچوی حالیه در ایالت فوکین چین) بوده 
است که در قرون وسطی از بنادر مهم چین 
بوده است... (دايرة السعارف فارسی): و از 
همان راه که آمده بودیم در نهر بطرف خناء 
مراجعت کردیم واز آنجا بطرف زیتون 
حرکت کرديم و چسون به ایین شهر اخیر 
رسیدیم دیدیم که چندین کشتی بر جناح 
حرکت بطرف هند می‌باشند... من نیز همین 
کشتی راگرفته راهافتادیم. (از سفرنام ابن 
بطوطه از حواشی شدالازار بقلم علامه 
قزوینی ص۵۰۸). 

زیتون. [ ] ((خ) حمدائ مستوفی در ذیبل 
چند ولایت هند آرد: «زیتون و سسرندیب از 
اقلیم اول است». (نسزهه القلوب چ‌گای 
لیسترانج ج۳ ص ۲۶۲. 

ژیتون. رز ] (خ)" خلیجی به دریای اژه در 
قدیم خلیج مالیا ک". (از لاروس). 

زبتون | کیر. [؟ ج أَبّ] (اخ) سصحف 
زینون | کیراست. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به زنون شود, 

زیتونالارض. ار نل 1](ع امسرکب) 
مازریون ؟ خامالا. رجوع به مازریون شود. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). ماذریون 
سیاه است. (تحفاٌ حکیم مومن). رجوع به 
اختیارات بدیمی و تذکرة داود ضریر انطا کی‌و 
مازریون و دزی ج۱ ص ۶۱۷ شود. 

زیتون‌البحر. زنل ب](ع [مرکب)؟ 
گونه‌ای برآمدگی‌های اشنیه. کتانجک. (از 
دزی ج۱ ص ۶۱۷), 

زیتونالحبش. زنل ح با (ع (مرکب)" 
زیتون‌الکلبة. زیتون بری. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) (از دزی ج۱ص ۶۱۷ا. 
زیتون‌الکلب. زیتون بری است. (اختیارات 
بدیعی). زیتون الجبلی. زیتون‌الکلية. زیتون 
بری, (تحفة حکیم موّمن). رجوع به تذکرهٌ 
داود ضریر انطا کی و زیتون بری و زیتون 


شود. 
زیتونالکلبة. زر نلْ ک ب] (ع | مرکب) 
زیتون‌الحبش. زیتون بری. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) (تحفة حکیم مومن). رجوع به 
زیون و زیتون‌الحبش و زیتون بری شود. 
زیتون‌الماء . ار نلْ] (ع !مرکب) زیتونی 
است که نزدیک آبها روید و در جمیم افعال 
ضعیف تر از سایر است و بعضی گویند زیتونی 
که‌در آپ نمک پرورده باشند مسمی به 
زیتون‌الماء است. (تحفهً حکیم مومن). رجوع 
به زیتون شود. 
زیتون بری. از /ز ‏ بّز ری] اترکیب 
وصفی, [مرکب) زییتون وحشی, (فرهنگ 
فارسی معین). زیتون‌الحبش. زیون الک لبة, 
ئم. ششٌم. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا, 


رجوع به زیتون‌الحبش و زیتون شود. 
زیتون بنیاسرائیل. زز / ز بٍ ب (] 
(ترکیب اضافی, 1 مرکب) حجرالیهود است. 
(تحقة حکيم مومن) (تذکرة داود ضریر 
انطا کسی) رجوع به حجرالیهود و زیت 
بنی‌اسرائیل شود. 
زیتون پرورده. رز /ز ن جَز ود / دا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) مرکبی است از 
ناردانه و زیتون. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). مرکیی است از زیتون سبز یا سیاه با 
سائيدة تاردانه و مفز گردو و سیر و این متداول 
در گیلان است. 
زیتون تلخ. از /ز ن تَ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) درختی است " از تیرُ مسماقیان که 
دس جدا گانه‌ای از ین تیره به نام 
آزادرخت‌ها را به وجود می‌آورد. گلهایش 
فش و میوم‌اش سمی است. (فرهنگ فارسی 
معین). نامی است که در مازندران به 
«زنزلخث» دهند. ایین درخت در جنگلهای 
ساحلی خزر, لاهیجان, رامسر. نور, میاندره 
و هم در استارا ضت. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), درختی است از تیرة ملیاسه ٩‏ 
و از جنس ملیا "" گونه‌ای که در جنگلهای 
شمال موجوداست آزادرخ"" می‌باشد. آنرادر 
مازندران زیتون تلخ, در نور شال‌پسانه. در 
لاهیجان شیطان زیتون, در رامسر دیوزیت و 
در آمل شال سنجد می‌خوانند. گونة دیگری از 
جنس ملیا ۲" در بندرعباس و چابهار 
موجود است که هنوز نام علمی آن تعبین 
نگردیده و گویا از خارج به ایران آورده 
باشند. آنرا در چاهبهار و عباسی چربش 
می‌نامند. زیتون تلخ درختی است که به ۱۰ تا 
۵متر بلندی می‌رسد. چوبش زرد یا 
پشت‌گلی ویسخت است و در درودگری و 
نانخجت ادوات موسیقی بکار صی‌رود. این 
درختّ را در تهران و بعضی نقاط دیگر پبرای 
زینت باغ می‌کارند. (جنگل‌شناسی کریم 
ساعی ج۱ ص ۲۳۹). رجوع به زنزلخت و 
شال‌پتانه شود. 
زیتون جبل. ازج ب) (اخ) کسوهی در 
شرق اورشلیم. عیسی کرارً از آن بالا رفت. 
زیتونستان جشيماني ۲" در دامن غربی آن 
واقع است (دوم سموئیل ۵ متی ۱:۲۱ 
(دايرة المعارف قارسی). 
زیتون جبلی. از /ز ن چ ب] (سرکیب 
وصفی, | مرکب) زیتون بری است. (تحفة 
حکیم مومن). زعْیج. عُنم. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
زیتون خاتون. (ز] ((2) زن ارسلانشاه 
پادشاه کرمان و مادر کرمانشاه. او اسیرزاده 
بسود از ولایت هرات ولی او را به بردگی 
فی‌وخته بودند. زنی به غایت عاقل و 


زيتونة. ۱۳۰۶۹ 
خیرات‌دوست بود و در کرمان خیرات بسیار 
فرموده و مدرسه و رباط ساخت و او را 
عصمت‌الدین لقب دادند و اوقاف او را 
عصمتیه گویند. (از تاریخ افضل ص ۲۳). 
رجوع به همین کناب و عصمت‌الدین شود. 

زیتون دشتی. 7 /ز ن د] (اتکرکیب 
وصفی, [مرکب) عم (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به زیتون بری و زیتون جبلی 
شود. 

زیتونلی. (ر] (خ) دهی از دهستان آتابای 
است که در بسخش مرکزی شسهرستان 
گنبدقابوس واقع است و ۱۰۵ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

زیتون وحشی. از /ز نٍ و] (ترکیب 
وصفی, | مسرکب) ۱۲ گونه‌ای زیتون که" 
خودروست و برخلاف نوع معمولی آن 
درختی است خاردار و میوه‌اش دارای چربی 
کمتری است. زیتون بری. (فرهنگ فارسی 
معین). شال‌پتانه. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), رجوع به زیتون تلخ و شال‌پستانه 
شود. 

زیتوفة. [ز ن] (ع !) یک زیستون. (مستهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الصوارد). واحد 
زیتون یعنی یک دانه زیتون و درخت زیتون. 
(ناظم الاطباء). رجوع به زیتون شود. 

ژیتوفة. رن )(ع ۵4 (عسید...) مسرحوم 
دهخدا اين کلمه را مسعادل «یکش نب راسو» 
دانسته و دیگر توضیحی دریین باره نداده 
است. یکشنبة رامو, یکشبهً آخر «کارم»۴ 
است و کارٍم ایام پرهیز کاتویک‌ها از روز 
چهارشنبة پیش از عید احیای مسیح است تا 
روز پا ک.(از لاروس). دزی در ذیل قوامیس 
عرب «عیدالزیتون» را «با ک‌فلوری» ۱۷ 
معنی کرده و اين کلمه معادل است با «یکشنبة 
رآمو». رجوع به دزی ج۱ ص ۶۱۷ شود. 

زیقوة. (زَ 1 (() موضعی است به بادیة 
شام. (منتهی الارب) (آنندراج)؛ رجوع بنه 
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۰ زیتونة. 


معجم الیلدان شود. ی 
زیتونة. مر ) ((ج) عونت چشمه‌ای 
است در افريقیه. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) 
ژیتونه. زر ن] (ا) مدینةالزی تونة؛ آطنه 
پایتخت یونان. (ناظم الاطباء), رجوع به اتن 
شود. 
زیتون هندی. [ز /ز ن ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) برگش را طالسفر و 
لان‌العصفور گویند. (از بحر الجواهر» 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زیتونی. رز /ز] (ص نسبی) رنگی است 
سرخ به زردی مایل. (غیاث) (آنتدراج) (ناظم 
الاطیاء). منسوب به زیتون. به رنگ 


زیتون. به 
رنگ میو؛ رسید؛ زیتون و سرخی است کدر 
که به سیاهی زند. (یادداشت ت بسخط مرحوم 
دهخدا؛ 

جان فشانند بر آن خال و بر آن حلقه زلف 
عاشقان کآن رخ زیتونی " زیا بینند. خاقانی. 
|ارنگ سسبز تسیره. (ن_اظم الاطباء), 
||زیتون‌فروش. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا. 
زیتونی. ار نیی] (ع ص نسبی) آنچه به 
رنگ زیون باشد. (از اقرب الموارد), منصوب 
به زیتون. به شکل و رنگ زیتون, (یادداست 
بخط مرحوم دهخدا). |[قسمی مروارید شبیه 
به زیتون در شکل. (یادداشت ت بخط مرحوم 
دهخدا): و ریما شبه [اللولو ] بالزیتونة, فقیل 
زیتونی. (الجماهر فی معرفة الجواهر بیرونی» 
یادداشت ایضا). || آلوده به زیت. (ناظم 
الاطباء). 
ژیتوفية. [زنسی ی ] (ص نسبی) خسمر 
زیتونية؛ منسوب است به ده زیون (دهی به 


صعید مصر) یا به ده زيتونة (موضعی به بادیة 


شام) . (متهی الارپ). 
ژیتونیه. [] (ع !) به آشت مصر ایمارانوطالی 
است. (تحفة حکیم مومن). رجوع به تحفةً 
حکیم ممن شود. 
زیتی. (ز /ز] (ص نسبی) رنگی باشد زرد 
که‌به سبزی زند. (ذخیره خوارزمشاهی. 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا), موب به 
زیت. به رنگ زیت. (یادداشت ایضا). بیرونی 
در ذیل انواع جواهر و یاقوتها رد .. و من 
اشياهه الکرکین فی جمیع انواعه, فمنه 
الخلوقی و الزیتی و الفتقی و... الجماهر 
ص ۸۴). رجوع به همین کتاب ص ۷۶و ۷۸ 
شود. و دلیل [یعنی قاروره ] اندر پیشتر وقتها 
زیتی تمام باشد و گاه باشد که به سرخی گراید. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی. یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا. 
زیچ.(معرب, [) معرب زیگ است و آن کتابی 
باشد که منجمان احوال و حرکات افلا ک و 


کواکب‌را از آن معلوم کنند. (برهان)... و 
بمناسبت آن" نام علمی است در اصول احکام 
علم نجوم و هيشت که تقویم از آن استخراج 
کنند... همچنین زیج قاتون تنجیم است که در 
جداول آن اوضاع کوا کب و خطوط طولی و 
عرضی که در آن مقادیر حرکات مرا کزکوا کب 
باشد و حرکات تدابیر و اوجات معلوم 
می‌کنند. (غیاث) (آنتدراج). نزد منجمان اسم 
کتابی‌است که در آن ثبت کنند احوال حرکات 
کواکب و مانند آن که از رصد معلوم شود. و 
آن معرب زیگ است به کاف فارسی... 
چنانکه زیسج قانونی "است منجم را در 
شناختن نقوش و اوضاع فلکی و خطوط و 
جداول او در طول و عرض شییه است بدان 
ریسمانهای زیک " در طول و عرض که در هم 
کشید‌اند زرا که کینیات نقوش شیاب از آن 


.|::ریسمانها پیدا شود چنانکه کمیات حرکات 


کواکب از جداول زیج ظاهر گردد و آنکه به 
جیم پازسی خوانند (زیج) از اغلاط عامه 
است. (از کشساف اصطلاحات الفنون). آن 
کتابی است که از او تقویم استخراج کنند. 
(شرفنامة متیری). معرب زیگ... تعیین احوال 
و حبرکات ستارگان و محاسبة نجومی و 
جدولی که از ان به حرکات سیارات معرفت 
يابند. (از فرهنگ فارسی معین). کتابی که در 
آن حساب سیر کوا کب و استخراج تقاویم 
است سال بسال و آن به فارسی زه است و 
زیج معرب آن است. (مفاتیح العلوم. یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). چ زیجه. (یادداشت 

ایضأ قانون تنجیم که در جداول ‏ تداع 
کواکب و خطوط طولی و عرضی که در آن 
مقدار حرکت مرا کزکوا کب‌و حرکات تدابیر و 
اوجها را معلوم می‌کنند. و نیز علمی را گویند 


. در اصول ااحکام نجوم و هیئت که تقویم از آن 


استخرا اج می‌نمایند. (ناظم الاطباء). عنوان 
عمومی جداول عددی نجومی است که با 
توضیحات کافی برای حل منائل نجومی و 
اب‌خراج احکام همراه بوده است. ین کلمه 
عربی مأخوذ از فارسی است و اصل آن بقول 
بعضی «زیگ» * و بقول بعضی دیگر (مانند 
بیرونی در قانون مسعودی) «زه» ۴ بوده است 
و این احتمال هم داده شده است که زیگ 
صورت قدیمتر زه بوده است. بهرحال اصسل 
قارسی کلم زیج ظاهرا پمعنی ریسمان "بوده 
و بتدریج بر سبیل توسع برشته‌های موازی که 
تارهای پارچه از آنها تشکیل می‌یابد اطلاق 
شده و بالاخره بماسبت مشابهت خطوط یک 
جدول عددی به رشتة تارهایی که در کارگاه 
بافندگی تتظیم می‌شود اینگونه جداول نیز به 
همان نام خوانده شده است. و عاقبت به 
مجموع جدولها یعنی زیج اصطلاحی اطلاق 
شده است. محمل است که این توسمات. در 


زیج. 

زمان ساسانیان انجام یافته باشد زیرا در متنی 
پهلوی (فارسی میانه) ذ کری از «زیک 
شترو-ایار»* (زیج شهریار) رفته است. 
اطلاق زیج به یک جدول در دور اسلامی نیز 
دیده میشود. لفظ زیج از عربی یا فارسی 
بصورت «ززی»۹ وارد یونانی بیزانسی و 
بصورت زیک یا «ازیک» (از الزیج) وارد 
لاتینی قرون وسطائی شده است. زیج بزرگ و 
اساسی ایرانیان زیج شهریار (سابقلذکر) یا 
زیج شهریاران یا زیج شاه بوده است که 
احتمالا در سال بیست و پنجم سلطت 
ان‌وشیروان (۵۵۵.) تهیه شده است و در 
حدود ۷۹۰ م. از پهلوی به عربی ترجمه 
گردیدو ماد سندهند پیش از ورود مجسطی 
نزد مسلمانان تأیری فراوان داشته است. عده؟ 
زیجهایی را که در ۸ قرن اول اسلام تتظیم شده 
است متجاوز از ۱۰۰ برشمرده‌اند که لااقل 
۵ عدد از آنها کمابیش مبنی بر ارصاد 
شخصی موّلفین بوده است. | کثریت عظیمی از 
این زیجها بر اساس هیئت بطلمیوسی است. 

از آنها که بر اساس نجوم هندی یا نجوم ایرانی 
قبل از اسلام بوده ظاهرا فقط زیچ خوارزمی 
باقی است. از مواد اصلی که در اغلب زیجها 
مندرج است اینها را صی‌توان نام برد: ۱- 
گاه‌شماری, ۲ - جداول خطوط مثلثاتی, ۳ - 
جداول مختصات و تعدیلات و ساير مقادیر 
نجومی. ۲ -جداول جغرافیایی شامل 
فهرست بلاد و غیره و مختصات جغرافیایی 
آنها. ۵ - جداول صور نجومی. ۶ - جداولی 
برای استخراج احکام نجوم. بعضی زیجها 
مشحمل بر اثبات قضایا و شرح ارصادی که در 
محاسبات بکار رفته است نیز می‌باشد. (از 
داي رة المعارف فارسی). اصل حساب 
نجوم" ۲ (منتهی الارب). اصل حساب نجوم 
و قانون تنجیم. ج, زیجات. (ناظم الاطباء), 
معرب زیگ فارسی و آن نزد منجمان کتانی:: 


است در شناسائی احوال حر" کات ستارگان کف 
از آن تقویم استخراج ک ند ۱ (از اقربة 
الموارد): 

ستاره‌شمر پیش دو شهریار 

پراندیشه و زیجها در کتار. فردوسی 
برفتند با زیجها در کنار 


۱ -یمعنی بعد هم ایهام دارد. 
۲ -رشته‌ای که بر آن طرح عمارت کنند. رجوع 
به معی سوم شرد. 
۳-رجوع به معلی چهارم شود. 
۴-رجوع به معنی چهارم شود. 
۰ - 6 .29 - 5 
۷-رجوع به زه در همین لفت‌نامه شود. 
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۰ -ذیل «زیج. ۱ -ذیل ازوج. 


پرسید شاه از گو اسفندیار. . فز دوس 
همه زیج و صلاب بردآشتند 
بر آن کار یک هفته بگذاشتند. فردوسی. 


بدان صفت که به وهم اندرش, نیابی جفت 
بدان عدد که به زیج اندرش, نیابی مر. 


عتصری. 

بدانت کافتاد خواهد شکت 
سبک نزد شه رفت زیجی بدست. 

(گرشاسب‌نامه چ یفمایی ص ۳۰۶). 
از نمش هدی تختش و از تیر فلک میل 
وز قوس قزح زیجش و از ماه سطرلاب. خاقانی, 
همه زیج ! فلک جدول به جدول 
به اصطرلاب حکمت کردهام حل. نظامی. 
در نمودار زیچ و اصطرلاب 
درکشیدی ز روی غیب نقاب. نظامی. 


زیج الغ‌بیک» یا زیج جدید سلطانی» يا زیچ 
گورکانی؛در نیج مساعی مشترک جمعی از 
دانشمندان تحت حمایت الغ‌پیک در سمرقد 
فراهم شد و متن فارسی مدخل آن رابا 
ترجمة فرانسوی «سدیو» به سال ۱۸۴۷ در 
پاریس متثر کرد. (از دايبرة المعارف 
فارسی). 
< زیج الفونسی؛ زیجی که به دستور 
الفونسوی دهم پادشاه للون و کاستیل (۱۲۵۳ 
- ۱۲۸۴ در «تولدو» فراهم گردید تا 
جای‌گزین زیجی گردد که دو قرن پیشتر 
به‌توسط «زرقالی» در «تولدو» تهیه شده بود. 
(از دايرة المعارف فارسی). 
- زیج‌الهزارات؛ از ابومعشر جعفرین مسحمد 
البلخی. رجوع به الفهرست ص ۳۸۶ شود. 
بد - زیج ایلخانی؛ به فارسی بوسیلاً خواجه 
نصیرالاین طوسی با همکاری جمعی از 
دانش‌مدان در رصدخانه مراغه تحت 
سرپرستی عالةٌ هولا کوخان فراهم گردید. (از 
دايرة المعارف فارسی). 

سس ۲ ۰ ۶ ۳ 
"ذیج بتانی .یا زیج صابی؛ بوسیل بتانی 
فراهم گر دید. این زیج را «نالینو» پا حواشی 
مفصل و ترجمة لاتینی در سه مجلد به سالهای 
۱۸۹۹ - ۱۹۰۷م. در میلان متثر کرد. (از 
دايرة المعارف فارسی). رجوع به السفهیم چ 
همائی ص ۱۳۶ شود. 
- زیج حا کمی؛ تالیف علی‌بن یونس متوفی 
بسال ۳۹۹ ه.ق.(از التسفهیم چ همابی 
ص ۱۶۱). رجوع به همین کتاب ص ۱۶۳ 
۴ شود. 
- زیج خاقانی؛ به فارسی, که بوسیلة 
غیاث‌الدین جمشید کاشانی فراهم و تقدیم 
البیک گردید و مژلف در آن به اصلاح 
خطاهای زیج ایلخانی نظر داشته است. (دايرة 
المعارف فارسی). 
زیج رومی؛ زیجی که بر اساس علم نجوم 
رومیان بوده است: 


به صلاب کردند از اختر نگاه 
هم از زیج رومی بجتند راه. 
سه روز اندر آن کارشان شد درنگ 


فردوسی. 


برفتند با زیج رومی به چنگ. . قردوسی. 
ز اتش‌پرست و ز یزدان‌پرست 
برفتند با زیج رومی بدست. فردوسی. 


- زیج سنجری؛ که ابوالفتح عبدالرحمان 
خازنی بنام سلطان سنجر تتظیم کرده. (دايرة 
المعارف فارسی). 

یج پندهند؛ زیجی که فزاری به امر 
منصور خليقة عباسی با استفاده از ترجمة 
کتاب «سوری‌سدهانت» کتک هندی فراهم 
آورده و تسا عهد مأمون و انتشار طریقا 
بطلمیوس مدار عمل بود. (از دايرة السعارف 
فارسی). رجوع به دايرة لمعارف فارسی ذیل 
«سندهند» شود. 

5 |ازیخی که.محمدین موسی خوارزمی 
متوفی بسال ۲۵۹ ه.ق. تریب داد. او در 
خزانةالسکمة مآمون بسر می‌برد. (از الشفهیم 
چ همابی ص ۱۶۲). رجوع به تاریخ سیستان 
ص ۶۰ شود. 

-زیح کبیر حا کمی؛از اين پونس است و فقط 
قطعاتی از آن در دست می‌باشد. (دایرة 
المعارف فارسی). 

زیج مشتمل؛ از احمدپن نهاوندی است که 
در چندیشاپور به رصد اشتغال داشته. (دایرة 
المعارف فارسی). 

-زیج ملکشاهی؛ که ظاهراً خیام در آن 
شرکت داشته است بنام سلطان ملکشاه 
سلجوقی خوانده شده است. (دايرة المعارف 
فارسی). 

- زیج ممتحن؛ بحی‌بن آبی‌متصور به امر 
مامون با دیگر دانشمندان در جبل فاسیون 
دمشق رصد بستد و این زیج را فراهم 
۱ اوردند: (از التفهیم چ همایی ص ۱۶۱). 

زیخ هنذی؛ زیجی که بر اساس نجوم هندی 


بوده است: 

پیاورد صلاب و اختر گرفت 

یکی زیج هندی به بر در گرفت. . فردوسی, 
ز قنوچ وز دنیر و مرغ و مای 

برفتند با زیج هندی ز چای, فردوسی. 


||تخة بنایان و معماران که در آن طرح 
عمارت کنند. (برهان) (فرهنگ فارسی معین) 
(از ناظم الاطیاء). ||رشتة بنایی را نیز گفته‌اند 
و پیضی گویند به این دو معنی [معنی قبل و 
این معتی ] عربی است., اما اصمعی می‌گوید 
من نمیدانم اين لفظ فارسی است یا عسربی. 
(برهان). معرب زیگ و آن رشته‌ای باشد که 
بر آن طرح عمارت کنند. (غیاث) (آنتدراج).. 


بمعلی رشتة بنا تازی است. (شر فنامة ملیری). 
رش ینا و آن یط و فارسی است. اصمعی 
گوید نمیدانم این عربی است یا معرب. (از 


زیج. ۱۳۰۷۱ 


المعرب جوالیقی). خیطالبنا.. ریسمان کار. 
امام. رژه. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
ریسمان بایان و امل آن کلمة زه فارسی 
است که وتر باشد. (تاج الصروس, یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), از کلم فارسی زه. وتر. 
(مفاتیح. یادداشت ایضا). رشتژً بنائی. (ناظم 
الاطباء). |اریمانهایی که استادان نقشبند. 
نقش جامه‌ها را پدان بندند. (برهان)... زیج 
سعرب زیگ است و آن رشته‌ها باشد که 
درست می‌کنند از آن نساجان مصور نقش و 
تصویرات را در بافتن چجامه‌ها. (غیاث). و آن 
ریسمانی است که نقشبندان نقش جامه‌ها بر 
آن بندند و آن قسانونی است جامه‌باف را در 
معرفت باقتن جامه‌های منقش چنانکه زییج 
قس‌انونی است مسنجم ...۲ (از کشاف - 
اصطلاحات الفنون). معرب زیگ (زیق). 
رجوع به زیگ شود. (فرهنگ فارسی معین). 
رشته‌هایی که نساجان و جولاهگان نقش 
جامه‌هایی که می‌بافند بدان پندند و از آن 
نقشها و تصویرات جامه‌ها را درست می‌کنند. 
(ناظم الاطباء). | ضوش‌طبع و ظریف... در 
فرهتگ بمعنی سخره ( کذا)و لاغ آورده و ... 
درست نیست مگر آنکه بجای مسخره (کذاا 
تسخره باشد. (فرهنگ رشیدی چ بارانی ج۱ 
ص ۸۰۷). لاغ و مسخره. (شرفتامةٌ منیری). 
مس‌خره. لاغ: مس‌خرگی. لاخ. فصوس. 
شوخی ؟. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا, 
مسخرگی و لاغ و استهزاء. (ناظم الاطباء): 
من اهل مزاح و ضحکه و زیجم 
مرد سفر و عصا و انبانم. 
مسمودسعد (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
یکی ترک تازی‌زبان آمدستم 
به مهمان پی عشرت و زیچ و بازی. ۱ 
سوزنی (یادداشت ایضا)؛ 
هیچ شعری نبود آندر شعر خوش من 
کاندراو طبتکی نبود و زیج و بازی. هر 
سوزنی (یادداشت ایضا). 
بحی دو سه ثنای تو خواهم بنظم کرد 
و آنگه فروروم به ره زیج۲ و مسخره. ٍ 
سوزنی (یادداشت ایضا). 


۱-نل: زیچ. رجوع به زیچ شود. 

۲ -ابرعبداش محمدبن جابربن سنان حرانی 
بتانی. (الفهیم چ همایی ص ۱۳۶). 

۳-رجوع به معنی اول شود. 

۴-بمعنی امروزین. 

۵-نّل: زیچ. رجوع به زیچ شود. 

۶-نل: زيچ. رجوع به زیچ شود. 

۷-نل: زیچ؛ زیح. زیخ. انجمن آرا ر آنندراج 
این بیت را شاهد معنی دوم زیچ آورده‌اند و 
مرحوم دهخدا در پادداشتی, ذیل ازیح) آرد: 
صاحب برهان پاجیم مینویسد و نسخ سوزنی 
زیح و زیخ است: بیتی دو سه.. 


۲ زیجات. 


ناگاه‌بر سر دروازه طبلی زدنندو نعره 
برآوردند. بترسیدم و از حال آن پرسیدم. 
گفتد اتابک زنگی به جوار رحمت حق‌تعالی 
پیوست و این بشارت وفات اوست. من آن را 
زیجی دانستم... (بدایع الازمان فی وقایم 
کرمان, یادداشت ایضا). 

آق لولی تراقلیج شده 

میر بازار بین که زیج شده! 

غزالی مشهدی (از جهانگیری), 

|راه نفس. (فرهنگ رشیدی) (شرفنامة 
مستیری). ||طپش قلب. (ناظم الاطباء), 
|انوعی از انگور نازک. (فرهنگ رشیدی). 
اایک نوع آلتی از آلات جنگ را گویند. 
ا|زهوار کنش و موزه و زره. . (ناظم الاطباء)؛ 
زیحات. (ع !) ج زیج. (ناظم الاطباء) (از 


ذیل آقرب الموارد). به کابهای اطلاق شود که : 
در آنها حرکت ستارگان محاسبه میشود و . 
تقویم‌ها یهنی حساب ستارگان را سال بسال | 


ز هتفای کت .و در قاچ چ زیج, 
یجَة." (از ذیل اقرب الموارد). 

- زیجات و تقاویم؛ علمی است که مفادیر 
حرکات ستارگان را بدان می‌شناسند. 
حرکاتی که از اصول کلی منتزع می‌شوند و 
فایدة اين علم شناختن موضع هر یک از 
ستارگان ن هفتگانه نسبت به فلک آن و فلک 
بسروج و انتقالات و رجوع و استقامت و 
تشریق و تغریب و ظهور و اختفای آن در هر 
زمان و مکان است همچنین دیگر مسائل 
مشابه اینها همچون اتصال پرخی از ستارگان 
به برخی و کسوف خورشید و خوف ماه و 
جز اینها بدان دانته ميشود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
زیحرد. اج] (خ) دهی از دهشستان کوار 
است که در بخش سروستان شهرستان شیراز 


واقع است و ۱۵۱ تن سککه دارد. (از فرهنگ . 


جغراقیایی انران ج ۷). 
زبحکت. [جَ] () رودة گوسفند با مصالح پر 
کرده‌و خشک نموده که در وقت حاجت پخته 
خورند. (ناظم الاطباء). (الزیجک) رود برهٌ 
علقخوار که قطعه‌قطعه کتند هر پاره یک 
وجب بالا و به یکدیگر پیچند و در ماستبا 
اندازند و خواتین به تبرک در آندرون حچره به 
یکدیگر فرستند. بیت* 
پیش زنان ماستبای لعبت زیجک ۳ 
همچو مقیلی است کش مبار نباشد. 
ابواسحاق (فرهنگ دیوان اطعمد). 
شهله چربش دوله کیپا پاچه دست و کله سر 
روده زیچک شش حسییک دل کیاب و خون بگر, 
ابواسحاق (دیوان اطعمد). 
|ارود؛ پر؛ شیرخورد؛ پا ک‌کرده و گلوله کرد 
به سیخ کشیده که کیاب کنند و خورند. (ناظم 
الاطباء). رود: گوسفند که بریان کند. 


(اصطلاحات و لغات مشکل دیوان اطصعمة 
ابواسحاق چ استانبول ص۱۷۸). به هر دو 
معنی رجوع به زیچک شود. 
زیج نشستن. [نٍ ش تّ] (مص مرکب) در 
تداول. مدتی دراز انزوا گزیدن. روزهای 
بسیار در خانه منزوی بودن و به دیدار کسان 
و خویشان و آشنایان نشدن, (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) 
زيجة. (ی ج]"(ع 4 ج زسج. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا) (از ذیل اقرب السوارد). 
رجوع به زیج شود. 
زیچ.() برون‌کشیدگی. (ناظم الاطباء» با 
جیم فارسی * پمعتی بیرون آوردن وبیرون 
کشیدن. (برهان, ذیل زیج). کشیدن, 
(جهانگیری) (انجمن آرا) (آنتدراج). |((ص) 
خوش و چابک و جلد و خوش‌وضم را نیز 
۹ گویند.(برهان, ذیل زیج), چست و چالا ک‌و 
جلد و قابل و خوش و خوش‌وضع. اناظم 
الاطباء). چست و چابک و خوشوضم ۲ 
(جهانگیری) (از انجمن آرا) (از آنندراج), 
خوش‌طبع و ظریف. (انجمن آرا) (آنندراج). 
|(() توعی از انگور به غایت خوشلذت باشد. 
(برهان, ذیل زیج). نوعی از انگور بغایت 
لذیذ. (ناظم الاطباء). نوعی از انگور را گویند 
که در غایت... و خوش‌لذتی باشد. 
(جهانگیری). نوعی از انگور. (انجمن آرا) 
(آتدراج). نوعي انگور بسیار خوش‌طعم و 
لذیذ است. (یادداشت بخط مرحوم ده‌خدا). 
ا(بمعنی لاغ و مسخرگی هم آمده است. 
(برهان, ذیل زیج). لاغ و مسخرگی و بئله. 
(ناظم الاطباء). |[(ص) خوش‌طبع و ظریف. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به زیج شود. 
[ زهوار کقش و موزه را هم می‌گویند. 


۳ (برهان, ذییل زیج) .کقش و موزه. ۰ (ناظم 
۱ الاطباء). |[یک نوع طرازی که در زردوزی 
۱ " امتعمال می‌کنند. زیج. (ناظم الاطباء). رجوع 


به زیسج شود. |[راه نقس. (انجمن آرا) 
(آنتدراج). و رجوع به معنی ششم زیج شود. 
| آنچه موب به منجمان است. (انجمن آرا) 
(آتدراج). زیج. (فهرست ولف). همان زیج که 
مذکور شد. (شرفنامة منیری): 
زیچ بستن. (ب تَ] (مص مرکب) کایه از 
کارعمده کردن. مرادف رسد بستن. 
(آنندراج): 
زیچ در عشق چو من کس نتواند بستن 
من ز تبریزم اگر خواجه تصیر از طوس است. 
محسن تأثیر (از انتدراج), 
رجوع به زیج شود. 
زیچکت. [ج] () زیجک. (ناظم الاطباء). 
همان زونج مرقوم, یعنی رود؛ گوسفند که 
خشک کنند و بریان سازند. ارشضیدی). رود 
گوسفندباشد که با برنج و گوشت و دیگر 


زیخ. 
مصالح پر کرده خشک سازند و در زمتان به 
وقت حاجت می‌پزند و بخورند. (جهانگیری) 
(از برهان) (از غیاث). همان رود؛ُ گوسفتد که 
آن را خشک کرده و بریان کتند و بخورند و به 
چندین تبدیل و تحریف و تصحیف بیان 
کرده‌اند. (انجمن آرا) (آنندراج). قیاس شود با 
زویج و زویش. (از فرهنگ قارسی معین): 
کیباو شیردان شده در خوان فراخ و تنگ 
سختو و زیچک آمده بریان فراخ و تنگ. 

بسحاق اطعمه (از جهانگیری). 
|ادود؛ بر شبرخواره که آن را پا ک گرده در 
پیچیده بر سیخ کباب کنند. (غیاث), بعضی 
گویندرود؛ برة شیرخواره است که آن را 
پا کیزهکنند و در هم پیچند مانند نارنجی و 
چندی از آن رابر سیخ کشند و کباب کشد ز 
آن را بریان فقرا خوانند. (برهان), رجوع به 
زیجک و زونج و زویخ شود. 
زیح. مر (ع مصا زاح رَیحاً وژیوحاً و 
زیوحاً و ژیحاناء دور گردیدن و رفتن. (متتهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). دور شدن. (تاج المصادر یهقی). 
زبحلة. [رح [](ع! نوعی از رفتار و تکبر, 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). نوعی از 
رفتار تکبرآمیز. (ناظم الاطباء). 
ژیحنه. (حَْنْ ذ] (ع ص) مرد درنگ‌کار و 
ست در حاجت که طلب کرده شود بسوی 
آن, (منتهی الارب). مرد درنگ‌کار و سست 
در اجرای حاجتی که از وی طلب کنند. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 
زیخ (ر] (ع مص) زاخ رخا و یخن جور 
و ستم نمودن, (منتهی الارب) (از انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), ||دور شدن. 
|ایکسو گردیدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) 
ژیخ. () رجوع به زیج ذیل معنی پنجم شود. 
زیخ. () طیش و خفقان قلبی که از شمف با از 


۱-جهانگیری و انجمن آرا این بیت را شاهد" 
معنی دوم زیچ آورده‌اند. رجوع به زیچ شرد. 
۳-ذیل ازوج. 

۳-نل: زیچک. رجوع به زیچک شرد. 

۴-نل: زیچک. دجرع به زیچک شود. 


۵ -بسر وزن قردة. (یادداشت بخط مرحم 
دهشدا). 

۶- در برهان ان معلی و چهار معتی بعد در 
ذیل زیج پس از قید «با جیم فارسی» (چ) آمده 
از این روی چرن این معانی در دیگر کتابهای 
لغت فارسی با نیامده و یا آنهاکه آمده در ذبل 
«زیچ» بوده است ما هم این معانی را در ذیل زیچ 
آررد‌ايی ولی چون سعنی چهارم و پنجم در 
زیج هم آمده بود ما هم آن دو را در هر دو جا 
آورده‌ايم. 

۷-رجوع به معنی پنجم زیج شود. 


زیخان. 


هول و ترس عارض شود. (ناظم الاطباع) از 
لسان العجم شموری ج ۲ ص ۴۲ ب). 
زیخان. از ی] (ع مص) رجوع به رخ 
شود. 
زید. [ز /زی /ری ](ع مص) افزون شدن و 
افزون کردن (لازم و متعدی) ۲. ینقال: زاده له 
خیراً و زاد فیما عنده. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از آنندراج). افزون کردن و 
افزون شدن. (تاج المصادر بهقی) (ترجمان 
القرآن) (دهار). زاد زيادة و رید و زیداً و 
رید رجوع به زيادة شود. (ناظم الاطیاء). نمو 
کردن, نمو دادن. افزون شدن. (فرهنگ 
فارسی معین). ||((مص, !) افزونی و افضزون. 
بقال: هذا لقوم زید علی کذا (بالفتع» ای 
یزیدون. (منتهی الارب) (از آتدراج) (از ناظم 
الاطباء). زيادة. (اقرب الموارد). زیادت. 
(فرهنگ فارسی معین). ||(!) نامی از نامهای 
مردان. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به مواد 
بعد شود. ||(ضمیر مبهم) گاه به چای «فلان» و 
«بهمان» گویند: زید چنین گفت و چنان 
جواپ داد. (فرهنگ فارسی معین), گاه زید و 
عَمْرو یا زید و بکر بجای فلان و بهمان بکار 
رود و گاه زید تنها آید و معنی فلان یا بهمان 


دهد 
گفت آری گر وف بینم نه مکر 
مکرها بس دیده‌ام از زید و بکر. 
مولوی, 

تا زاهد عمرو و بکر و زیدی 
اخلاص طلب مکن که شیدی, 

سعدی ( گلستان). 
ز عمرو ای پسر چشم اجرت مدار 
چو در خانة زید باشی بکار, 

سعدی (بوستان). 
در اين نوعی از شرک پوشیده هت 
که‌زیدم بیازرد و عمروم بخست. 

سعدی (بوستان). 


گرت‌دیده بخشد خداوند امر 
نبیلی دگر صورت زید و عمرو. 
سعدی (بوستان). 

زید. [د] (ع فمل) فعل ماضی مجهول یعنی 
افزون شد و پیشتر این فعل را در دعا استعمال 
می‌کنند مانند: زید قدره؛ یعنی افزون باد قدر و 
مرتبة او. زید مجده؛ یعنی افزون باد جلال او. 
و زید فضله؛ یعلی افزون باد علم و فضل او. 
زید تقویه؛ یعنی زیاد باد تقوای او. (ناظم 
الاطباء). توضیح انکه اين از مواردی است کد 
ماضی معتی متقیل میدهد. 
ژیا. [ر] (() رجوع به ابویسار شود. 
زیك. [ز ] ((خ) دهی از دهستان میان‌دورود 
است که در بخش مرکزی شهرستان ساری 
واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جنراقابی بان ۳ 


زیاد. [ر] ((خ) اين ابی‌الزرقاء. فقیه مسحدث. 
راوی کتاب جامع الصفیر سفیان ثوری, (ابن 
الندیم, یادداشت بخط مرحوم دهخداا, 

زید. (] ((خ) ابن ابی‌الشعتاء العنزی, رجوع 


به ابوالحکم شود. 


زید. [ز] (ا2) ابن آبی‌شبه. صحابی است. 


(منتهی الارب) (آنندراج). 
زید. [ز] (اج) ابن احمدین زید کاتب. رجوع 
به المعتمر زید... شود. 


زیف. [ز] ((خ) ابن ارقم الخزرجی (۰۰۰ - 
۸« .ق.). صحابی بود و در هفده غزوه با 
حضرت رسول | کرم شرکت داشت و در جنگ 
صفین با حضرت علی همراه بود و در کوفه 
درگذشت. بخاری و مسلم ۷۰ حدیث برای او 
روایت کرده‌اند. (اژ اعلام زرکلی), رجوع به 
تاریخ گزیده چ نوایی ص ۲۲۷ و الاصابه ج۳ 
ص۲۸ و تاریخ ابلام ص ۸۰ و تاریخ الخلفا 
ص ۱۴۳ و عقدالفرید و حبیب‌السیر چ شیام 
ج۱و آو اتاع شود. 

زید. [ر]((خ) اين اسلم العمری " المدنی. وی 
ققیه و مقسر و اهل مدیته بود. او را تفیری 
است که پسرش عبدالرحمان آن را از او 
روایت کرد و بسال ۱۳۶ ه .ق.درگذشت. (از 
اعلام زرکلی): و هم در این سال آزیدین اسلم 
العدوی که به فقاهت و دانش از امثال و اقران 
امتیاز داشت به مثابه‌ای که در مدینه چهل فقیه 
در جلسة درس او جمع می‌شدند به اجل 
طبیعی درگذشت. از محمدین اسماعیل 
بخاری نقل است که ژیدین اسلم به صحیت 
شریف امام زین‌العابدین سلامله علیه آمد و 
شد می‌نمود و از آن حضرت استفاده 
سی‌فرمود. (حسبیب السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۲۰۶). 

زیاد, [ر] (لخ) اين اسیدین حارثة الشقفنی... 
نویی‌بن عقبه آرد که او به یمامه شهید گردید. 
از الاصأية ۳ ص ۲۲). و لقب او در اصطلاح 
رجالی صاحب‌الرمان است. رجوع به ريحانة 
الادب ج۲ ص ۴۲۵ شود. 

زیده. (ر](اخ) ین الاصم المامری. خواندمیر 
آرد: و هم در اين سال آ زیدین الاصم که 
پر خاة ان عباس رضی الّه عنهما بود و از 
خالة خود امالمومنین میمونه روایت داشت 
وفات یافت. (حبیب السیر چ خیام ج۲ 
ص ۱۷۶). 

ژیه. [ر] ((خ) اين الجون. شاعر. رجوع به 
ایودلامه زید شود. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

زیاد. [ر] (لخ) این الجهم. او را پنجاء ورقد 
شمر است. (ابن اندیم, یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), 

زید. [ز] (اخ) ابن الخطاب‌بن نسفیل‌ین 
عبدالسزی القریشی السدوی, مکتی به 


ژید. ۱۳۰۷۴ 


ابوعبدالرحمن. او صحابی و از شجاعان عرب 
در دوران جاهلیت و اسلام بود و برادرخواندهٌ 
عمربن الخطاب و از عمر بسال بزرگتر بود و 
پیش از عمر اسلام آورد. در یوم‌اليمامة رایت 
مسلمین در دست او بود, و آنقدر ایستادگی 
کردتا به شهادت رسید (سال ۱۲ ه.ق.).و 
عمر در مرگ او به شدت محزون گردید. (از 
اعلام زرکلی). رجوع به طبقات ابن سعد ج۳ 
ص ۲۷۴ و تاریخ گزیده و حبیب السیر چ 
خیام ج۱ ص۴۵۳ و ۴۵۴ و الییان و السبین 
ج۱و ۲ و تاریخ الخلفا ص۵۱ و عقدالفرید 
ج۳ و ۴و عیون الاخبار ج ۳ شود. 
ژیف. [] () ابن الدشته. صحابی است. 
(منتهی الارب) (انندراج). از کبار صتحابة 
حضرت رسول اکرم بوده که بدست مشرکان 
قریش در اوائل سال چهارم همجرت اسیر 
گردیدو سپس به قعل رسید. رجوع به 
حیب‌السیر چ خیام ۱ ص ۳۵۳ و الاصابه 
ج۳ ص ۲۷ شود. 
زیدد. رز ](خ)ابنثابت‌ین الضحا کانصاری 
(۱۱- ۴۵ ه.ق.), مکتی به ابوخارجه. از 
بزرگان صحابه و کاتب وحی بود. در مدینه 
مئولد شد و در مکه پرورش یافت. در 
شش‌س‌الگی پسدرش کشته شد. در 
یازده‌سالگی با رسول اکرم مهاجرت کرد. در 
امور دین علم آموخت. در مدینه در امور 
قضائی و فتوی و قرائت و فرائض سرآمد بود 
و ابن عباس با وجود بزرگی قدر و وسعت 
دانش که داشت برای کسب علم به خان او 
می‌رفت و می‌گفت «بنزد علم باید رقت» چه 
علم نزد کسی نمی‌آید». یک بار این عباس 
رکاب زید را گرفت تا او سوار شود. زید او را 
از این عمل بازداشت. ابن عباس گفت: 
«این‌چنین به ما امر شده است که با دانشمندان 
خود رفتار کنیم» و زید دست او را بوسید و 
گفت: «این‌چنین به ما امر شده است که با . 
آلیت پیغمبرمان رفتار کنیم». و اوست که در 
عهد خليفة اول قرآن را جمع‌آوری کرد و 
چون درگذشت حسان‌بن ثابت او را مرثیه 
گفت و ابوهریره در مرگ او گفت: امروز حبر 
و دانشمند این امت درگذشت و امید است که 
خدا ابن عباس را جانشین او قرار دهد. زید را 
در ص‌حیحین ٩۲‏ حدیث است. (از اعلام 
زرکلی). رجوع به الاصابه ج۳ صص ۲۲ - 
۳ و امتاع و تاریخ گزیده و حبیب السیر و 
عقد القرید و عیون الاخبار و فرهنگ فارسی 
معین شود. 


۱-و الفعل من ضرب. (منتهی الارب). 
۲-در حبیب السیر: العدوی. 

۳- سل ستة و ثللین و مائة (۱۳۶ه. ق.). 
۴-سل؛ثك و مانة (۱۰۳ه. ق.). 


۴ زید. 


زید. ز] ((خ) این حارتقین بتراجیل کلبی!. 
او صحابی بود و در کودکی, در جاهلیت او را 
ربودند و خدیجه بنت خویلد (زوجة پیفبر) 
او را خرید و در هنگام ازدواج با پیغمبر زید را 
به او هدیه کرد و پیغمبر پیش از بعشت او را به 
فرزندی قبول کرد و او را آزاد گردانید و 
دخترعمٌ خود رابه وی داد و همواره مردم آو 
را اين محمد می‌نامدند تا اين ایه «ادعوهم 
لکبانهم» (قرآن ۵/۳۳) نازل شد. او از قدماء 
صحابه و از نضتین کانی بودکه اسلام 
آورد. حضرت رسول او را به هیچ «سریْه». 
نفرستاد مگر آنکه او را سردار لشکر قرار داد. 
آن حضرت او را دوست داشت و بر دیگران 
مقدم می‌داشت و فرمانروایی لشکر را در 
غزوه موته بدو داد و او در همان غزوه به سال 
هشتم هجری به شهادت رسید. (از اعلام 
زرکلی)؛ 
امیر عاصم و عمار و یاسر و مقداد 
صحیب و زهره و زید و قتاده و قنبر. 

ناصرخسرو. 
زید چون در خدمت احمد به ترک زن بگفت 
نام باقی بافت اینک آیت لما قضی آ. 

خاقانی. 

رجوع به الاصابه و تاریخ گزیده و حبیب 
السیر چ خیام ج ۱ و امتاع و عقدالفرید ج ۳و ۵ 
و عیون الاخبار و تاریخ الخلفا و تاریخ اسلام 
و الموشح شود. 
زید. از) (() اين حیاب" العکلی, مکنی به 
ابی‌الحین. از سفیان ثوری روایت کند و از 
وی محمدین علا روایت آرد. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به ابوالحسین شود. 
ژیش. [ز] (اخ) آبن حسن‌ین سعید. رجوع یه 
تاج‌الدین کندی شود. 
زید. [ز] ((خ) این حسن‌ین علی. خواندمیر 


آرد: اولاد ذ کورامام حن رضی ال عند بد"- 


روایت | کثر مورخان پانزده نفر بوده‌اند و 
اسامی شریف ایشان ابتست: حسن زید.. 
زیدین الحسن و... که مادر ايشان امبشر بنت 
ابی‌مسعود عقبةبن عمرو الخزرجیه بود... و به 
اتفاق علماء علم انساب از زیدین حسن و.. 
تسل مانده و ساير اولاد امجاد آن حضرت 
عقب ندارند. اما زیدین الحن علیه السلام 
بسیار جلیل‌القدر و کریمالطبع و کلیرالخیر بود 
و شعراء عرب در مدح ذات فرخنده‌صفات آن 
جتاب اشعار بلاغت‌شعار دارند و زید رضی 
له عنه مدتی والی صدقات رسول صلی ال 
علیه و سلم بوده, سلیمان‌ین عبدالملک در 
زمان ایالت خود ان جناب را از آن مهم عزل 
نمود. اما چون عمرین عبدالعزیز رحمه له 
زمام تمام ال اسلام را به قبضة اختیار 
درآورد.پار دیگر آن منصب را به زید رضی 
اه عنه تفویض کرد. مدت عمر عزیزش نود 


سال بود و از زید یک پسر ماند حسن‌نام و 
اول کسی از سادات که شعار عباسیان اختیار 
کرده‌سیاه پوشید حسن بود. (حبیب السیر چ 
خیام ج۲ ص ۳۲). رجوع به شدالازار شود. 
زید. [رَ] (اخ) ابن خارجه. صحابی است. 
(منتهی الارب) (آنندراچ). 
زید. [ر) ((خ) ابن خلد الجهنی. صحابی بود 
و در حديية حضور داشت و لواء جهينة در 
یوم فتح با او پود. بخاری و مسلم روایت کنند 
که‌او ۸۱ حدیث دارد و در سال ۷۸ ه.ق.در 
مدینه درگذشت. (از اعلام زرکلی). رجوع به 
الاصاید و تاریخ گزیده چ نوائی ص ۲۲۷ و 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۱۵۲و تاریخ 
الخلفا شود. 
زید. رَ) ((خ) ابن رفاعه. یکی از پنج تن از 
اعضاء اخوان‌الصفا و از نویسندگان رسائل 


| .این جمعیت بوده است. رجوع به غزالی‌نامه 


ص۸۵ و ۸۶و ۱٩و‏ تساریخ عسلوم عقلی 
ص۲۹۹ و تاریخ بغداد و تمه صوان الحکمة 
و امتاع ج۱ص ۲۶۷ شود. 
زید. [ز) (اخ) اين سهل‌ین الاسود الشجاری 
الانصاری, مکسنی به ابوطلحة. رجوع به 
ابوطلحة انصاری در همین لفت‌نامه و اعلام 
زرکلی و حبیب السیر چ خیام ج۱ و تاریخ 
گزیده‌و عیون الاخبار و امتاع شود. 
زیف. زر) (اخ) اين شراجت. رجوع به شراجة 
شود. 
ژید. [ر] ((غ) این صامت. صحابی است. 
(منتهی الارب) (انندراج). رجوع به ابوعیاش 
الزرقی شود. 
ژیاه. از] ((ج) اين صوحانبن حجر العبدی, 
از بتی‌عبدالقیس از طايقة ربيعة. وی تایعی و 
از اهل کوفه بود. از حضرت علی و عمر 
,روایت. دارد. او یکی از روسا و شجاعان بود. 


وقایع الفعح را دریافته و در جنگ نهاوند 


دست چپش قطع گردید و در جنگ جمل به 
قتل رسید (۳۶ ه.ق.). (از اعلام زرکلی). 
رجوع به حییب‌السیر چ خیام و السیان و 
التسبیین ج۱ ص .٩۲‏ ۹۵ و عقدالشرید چ۳ 
ص۲۰۶ و ج۵ ص۷۴ و تاریخ الخضلفا 
ص ۱۳۶ و منتهی الارپ شود. 

زید. زر] (اخ) ابن عبدالرحمن‌بن عوف. از 
شجاعان قریش بود و در وقعةالحرة سال ۶۳ 
ه.ق.به تل رسید. (از اعلام زرکلی). 

زیف. [ز] ((خ) ابن علی. رجوع به ابوالتقموس 
شود. 

زی. [ز] ((ح) این علی‌بن الحسین‌بن علی‌بن 
اپیطالب (ع). مردی با جلالت قدر و با ورع و 
تقوی بود. پیی‌سته بنی‌امیه از قیام وی خائف 
بودند. پس اتفاق افتاد که هشام زید را به 
ودیعتی از خالدبن عبداله القسری متهم داشت 


و نامه بدو نوشت تا نزد یوسف‌بن عمر امیر 


زید. 


کوفه رود. زید به کوفه رفت و یوسف ازو آن 
حال پرسید و چیزی پر وی ثابت نخشت و 
یوسف او را سوگند داد و بازگردانید. زید از 
کوفه به قصد مدینه بیرون شد. مردم کوفه بر 
وی گرد آمدند و گفتند اینجا صد هزار مرد 
شمشیرزن است که همه در رکاب تو جان 
سپردن خواهند. بازگرد تا با تو بیعت کنیم و از 
بنی‌امیه درین شهر قلیلی باشند و ما بر انان 
فایق آئیم. زید گفت من از غدر شما ترسانم و 
بیم دارم که پا من آن کنید که با جد من حسین 
علیه‌السلام روا داشتید. ایشان سوگندان یاه 
کردندو عهود و مواثیق محکم گردانیدند و 
بسی مبالفه کردند تا وی به کوفه بازگشت و 
پانزده هزار مرد تنها از کوفیان با وی بیعت 
کردند غیر از مردم بصره و واسط و موصل و: 
خراسان. چون کار تمام شد زید گفت: الحمد 
ثه الذی | کمللی دینی» بخدای که من از جد 
خویش شرم داشتم با او بر کوثر حاضر آیم در 
میان امت. امر معروف و نهی منکر نا کرده. 
آنگاه دعوت آشکار کرد و یوسف امیر کوفه از 
دست امویان, لشکری گرد کرد و میان دو 
قریق جنگی عظیم درگرفت و در آخر لشکر 
زید بپرا کندند و او با گروهی قلیل حربی 
سخت کرد و تیری بر پیشانی او آمد و بدان تیر 
درگذشتآ. یاران او وی رادفن کرده و بر گور 
او آب راندند تا پیدا نباشد و یوسف‌بن عمر 
زمین‌ها می‌کاوید تا جسد او بیافت و مصلوب 
کردو پس از صلب بسوخت و خا کتراو به 
آب فرات داد. (از مادداشت بخط مرحوم 
ده خدا). رجوع به کامل ابن آثیر ج ۵ 
صص ۱۰۷ - ۱۱۶ و حبیب السیر و خاندان 
نوبختی اقبال و نام دانشوران ج۵ ص ٩۱‏ و 
روضات الجنات ص ۵۸۰ و ضی‌الاسلام و 
مجمل التواریخ و القصص و تاریخ اسلام و 
عیون الاخبار و الموشح و عقدالفرید و البیان 
و التبین و فرهنگ فارسی سعین و زیدیه : 
شود. تب 
زید. [ر) ((ع) ابن علی‌ین عبداثهالفارسی * 
الفسوی. منسوب است به شهر فسا. او در 
دانش لغت و نحو فاضل بود و به علوم کثیره 
معرفت داشت. در دمشق سکونت داشت و در 
ذی‌حجه يا ذی‌قعدءٌ ۴۶۷ ه.ق.در طرابلس 
درگذشت. (از روضات الجنات). رجوع به 
همین کتاب شود. 

زید. زر] ((خ) ابن عمرین الخطاب. یکی از 
شش پر عسعر است از اک‌لتوم دختر 
امرالممنین علی (ع). (از یادداشت بخط 


۱-چین است در الاصابه که مأخذ زرکلی 


است ولی در زرکلی کعبی آمده است. 
۲-قرآن ۳۷۳۲ ۳-نل: خبان. 
۴ تال ۱۲۲ه ق 


زید. 
مرحوم دهخدا). ار را [عمر را] شین پر 
بود... دوم زید از امکلشوم بنت فاطمه بست 
رسول‌اله (ص) و اين زید را در کوفه به غلطی 
بکتتند و مادرش همان لحظه درگذشت... 
(تاریخ گزیده چ نوائی ص‌۱۸۵). رجوع به 
عیون الاخبار و عقد الفرید و حبیب‌السیر 
شود. 
زید. [ز) (اخ) ابن عمروین نفیل‌ین عبدالعزی 
القرشی العدوی. یکی از حکماء جاهلی و 
پسرعموی عمرین خطاب بود. او اسلام را 
درک کرد ولی از عبادت بت‌ها | کراه داشت و 
از آنچه برای آنها ذبح می‌کردند نمی‌خورد و 
به شام رفت تا درباره عبادات اهل خود 
تفحصی کند ولي دین بهود و نصارااو را جلب 
نکرد و به مکه بازگشت و بر دیین ابراهیم, 
خدای را عبادت کرد و عدارت خودرابا 
بت‌پرستی آشکار کرد و گروهی از قریش بر 
او شوریدند و او را از مکه براندند و او فقط 
پنهانی به مکه می‌رفت. وی با زنده بگور 
کردن‌دختران بشدت مخالفت می‌کرد و هرگاه 
اطلاع پیدا می‌کرد که دختری را زنده بگور 
خواهند کرد به زودی با پدرش ملاقات 
می‌کرد و هزین زندگیش را تعهد می‌نمود و او 
را تحت سرپرستی خویش می‌گرفت تا بالیده 
شود آنگاه به پدرش عرضه می‌کرد و اگر پدر 
او را نمی‌پذیرفت در جستجوی شوهر 
هم‌شاتی برایش برمی‌آمد و او را به شوی 
میداد. پیفمبر پیش از بشت او را دیده بود و 
پس از بشت از او جویا شد. [و چون از 
درگذشت وی آگاه‌شد] فرمود او به قيامت 
یک‌تنه به صورت امتی محشور می‌شود. و او 
نج سال پیش از بمشت حضرت رسول (ص) 
درگذشت و او را قلیلی شعر بود و اين بیت او 
مشهور است: 
ریا واحداً ام الف رب 
آدین اذا تقسمت الامور. (از اعلام زرکلی). 
رجوع به البیان و اللبیین ج۳ ص ۸۳ و عیون 
الاخبار ج۱ ص ۲۴۲ و ج ۴ ص۱۰۶ و تاریخ 
الخلفا ص۲۴ و حبیب السیر چ خیام ج۱ 
ص ۲۹٩۳‏ شود. 
زید. زر ] ( (ج) ابن عوف. رجوع به ابوریعه 
شود. 
ژیف. [ز) (!خ) ابن عیاش. رجوع به ابوعیاش 
شود. 
زید. [رَ] (2) ابن قعقاع القاری. رجوع به 
ابوجعفر زید... شود. 
زید. [ر] ((خ) این کلاب‌بن مرتبن کعب‌بن 
لوی, رجوع به قصی در همین لغت‌نامه و 
اعلام زرکلی شود. 
زید. [ز] (اخ) ابن لیت‌بن صودین اسلم. از 
اجداد جاهلی است و فرزندانش بطلی از 
قضاعة از قحطانیةاند. (از اعلام زرکلی), 


زید. (ر] (!خ) ابن مبارک الصنعانی. رجوع 
به ابوعبدالله الخراز شود. 
ژیف. [ژ] ((خ) ابن مسحسن‌ین حسین‌بن 
حسن‌بن آیی‌نمی, معروف په «الشریف زیده», 
وی آمیر مکه بود و در همانجا به سال ۱۰۱۴ 
ه.ق.متولد شد و به سال ۱۰۴۱ ه.ق.به 
امارت مکه رسید و سیرتی نیکو داشت و در 
دوران او فتنه‌ها برخاست و او موفق به قمع 
آنها گردید. وی مردی حازم و بادهاء بود. 
بعضی از شاعران او را مدح گفتند. در سال 
۷ در مکه درگذشت. (از اعلام زرکلی). 
رجوع به خلاصة الاثر ج۲ صسص ۱۷۶ - 
۶ شبود. 
زید. [ز] (خ) ابسن مربع, صحابی است. 
(منتهی الارب) (انندراج). 
زید. [ر) ((ج) اين مررند. رجوع به ابوعثمان 
شود 
زیف. زَر] (اخ) اين مرم. رجوح به ابوالسعلی 
شود. 
زیك. [ز] (خ) ابن موسی‌ین جعفر. خواندمیر 
دربارة وی چنین نویسد: ... افضل اولاد امام 
موسی بلکه اشرف جمیع برایا علی‌بن موسی 
الرضا بود. اما زیدین موسی در ایام خروج 
ابوالبرایا بن اهواز والی شده بصره را در حیز 
تسخر کشیده آتش در خانه‌ها و باغات 
بنی‌العباس زد بابر آن «زیداتار» لقب یافت و 
حسن‌ین سهل با زیدالار پیکار کرد او را 
بدست آورد به مرو نزد مأمون فرستاد و 
مأمون آن جتاب را پیش برادر بزرگوارش 
علی الرضا علیه‌السلام ارسال داشت. امام ببه 
اطلاق او حکم فرمود اما مدت‌الحيوة با 
سخن نگنت و آخرالامر مأمون زیدالتار را به 
زهر هلا ک‌ساخت. علماء نسابه گویند از وی 
عقب نمانده. (حبیب السیر چ خیا] ج۲ 
۸۱). رجوع یه تاریخ گزیده شود. 
زید. [ز] (اخ) امن مسهلهل‌ین مستهب‌بن 
عدرضا. مکني به ابومکف و ملقب به 
«زیدالخیل». او از طایفة طی است. وی از 
دلیران دوران جاهلیت بود و بدان جهت که 
او را وزیدالخیل» لقب 
داده‌اند. مردی بلندقامت بود و چون سوار بر 


اسبان فراران داشت 


اسب شدی دو بایش بزین رسیدی. او 
شاعری نیکو وسختوری فصیح و به 
جوانمردی موصوف بود. زید اسلام را درک 
کردو در سال نهم هجری به رسولی از طرف 
طائق طی به خدمت رسول اکرم درآمد و 
اسلام آورد و حضرت رسول از آن شادمان 
گشتو او را «زیدالخیر» نامید و بدو فرمود: 
«یا زید ماوصف لی احد فی الجاهلية فرآیته 
فی الاسلام الا ریحه دون ما وصف لی. 
غیرک» (... هیچکس را در دوران جاهلیت 
برای من وصف نکردند مگر آنکه او را در 


۱۳۰۷۵ 


اسلام کمتر از آنچه گفته بودند یایم, به‌جز تو) 


و زمیتی به نجد بدو داد. او هفت روز در مدینه 


زیدان. 


توقف کرد و تب شدیدی او را عارض شد و به 
نجد بازگشت و در همان سال نهم هجری در 
آنجا درگذشت. (از اعلام زرکلی). رجوع به 
زیدالخیر و زیدالخیل و تاریخ گزیده ج نوایی 
ص ۲۷۷ و امتاع ج ۱ ص۵۰۸ و حبیب السیر 
و الجماهر و الموشح شود. 

زید. [ز] ((خ) ابن وهب الجهنی, مکی به 
ایوسلیمان. وی برای زیارت حضرت رسول 
اکرم حرکت کرد و در راه بود که حضرت 
رسول (ص) درگذشت. او از عمر و حضرت 
علی (ع و این مسعود و کبار صحابه روایت 
دارد و بعد از جماجم درگذشت. 
الصفوة ج۲ ص ۱۵). رجوع به همین کتاپ و 
عیون الاخبار شود. 
زید. ازٌ] ((خ) ابن « 
ابونضره شود. 
زید. [ز] (() علوی, مکنی به ابوهاشم. او 
در اوائل قرن پنجم در گیلان ادعای امامت 
می‌کرد و بدست طایفه‌ای از المسوتیان بقتل 
رسید. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج۲ 
حصص ۴۶۹ - ۴۷۰ ذیل «زیدی علوی» شود. 
زید آباد. رز ] ((غ) دهی از بخش دره‌شهر 
شهرستان ایلام است که ۲۶۵ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌4۵. 
زید آباد. [ز ] ((ج) دهی از دهستان برج 
اکرم است که در بخش قهرج شهرستان بسم 
واقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

زید آباد. از) ((ج) ده مسرکز دهستان 
زیدآباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان 
۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
زیدآ باد. [ز] (ج) یکی از دهستان‌های 
بخش مرکزی شهرستان سیرجان است. این . 
دهستان دارای هوای سردسیری بوده و از 
۳ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
سکه آن ۸۶۴ تسن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
زیدآبا۵. [ز] ((خ) دهی از دهستان رباط 
سرپوشیده است که در بخش حومة شهرستان 
سبزوار واقم است و ۲۹۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
زیدان. ۳ (ع مص) زاد ۳ و زیداً و 
رید و ژیداناً و زيادةٌ رجوع به زيادة شود. 
(ناظم الاطباء). رجوع به زيادة و زید شود. 
زیدان. (رَ](ع اسص) افزونی. (سیتهی 
الارب) (آنتدراج). افزونی و زیادتی. (نناظم 
الاطباء). رجوع به زد شود. 
زیدان. [ر) (اخ) رجوع به جرجی زیدان 


شود. 


. (از صفة 


یحبی البحتری, . رجوع به 


است و 


۱۳۷۶ 


ژیدان. [ز) ((خ) با «زیدین»..ناتههری 
نزدیک کازرون و وجه تسمیه انکه قبر دو 


زیدان. 


زید, یعنی زیدین ثابت انصاری و زیدین ارقم 
انصاری دو تن از صحابةٌ رسول بدانجاست. 
(اين بطوطه, یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زیدان. [ر] ((ج) شهری است از مضافات 
اهواز. (منتهی الارب) (انندراج) ناحية 
وسیمی از اعمال اهواز... (از معجم البلدان). 
رجوع به معجم البلدان شود. 
زیدان. ۳ ((ج) دهی از دهتان پیران 
است که در بخش حومة شهرستان مهاباد وأقع 
است و ۱۷۷ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
زیدان. [ز ] (اخ) دهی از دهستان بروخون 
است که در بخش خورموج شهرستان بوشهر 
واقع است و ۲۳۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۷. 
زیدان. [رَ) ((خ) موضعی است به کوفه که 
گوینددر آن صحرائی است که ابوالقنايم بدان 
مسنوب است. (از لباب الانساب ج! 
ص ۵۱۷. موضعی است به کوفه. (از معجم 
لبلدان), رجوع به زیدانی شود. 
زیدان. [رَ] ((خ) این احمد المتصورین 
محمد الشیخ, معروف به «زیدان السعدی» و 
مکنی به ابسوالمعالی. از ملوک دولت 
آشراف‌العدیین به مرا کش است. پایتختش 
فاس بود. او در سال ۱۰۱۲ ه .ق.بعد از وفات 
پدرش به حکوست رسید. برآدران وی یعنی 
ابوفارس و محمد المآمون پبر او شوریدند و 
لشکر او را شکست دادند. وی به تلمسان 
درآمد و میان تسجلماسه و درعة و سوس 
حرکت می‌کرد و گروهی از سپاهیان 
هزیمت‌یافتة او با وی بودند. او از سردم در 
مقابل شورش برادرانش یساری خواست و 


مردم مرا کش دعوت او را اجابت کردند و در ۰ : 


سال ۱۰۱۵ او را سلطان خود خوان‌دند» ولی 
چیزی نگذشت که برادرش مأمون او را از 
سلطنت برانداخت (۱۰۱۶) و او مدتی در 
کوهها متواری گردید و در همان سال 
بازگشت و مرا کشرا گرفت و شوکت خود را 
نسیرو داد و در سال ۱۰۱۷ ه.ق,بر فاس 
استیلاء یافت ولی یاران مأمون او را در سال 
۸ از فاس بیرون راندند و سلطان زیدان 
همچنان بر مرا کش‌و اطراف آن حکومت کرد 
تا آنکه بسال ۱۰۳۷ درگذشت. وی مردی 
فاضل و در فقه عالم بود و در ادپ سعرفت 
داشت و کتابی در تقسیر قرآن کریم دارد. او را 
اشعاری است. (از اعلام زرکلی). رجوع به 


الاستقصاء سلاوی شود. 
زیدان السعدی. ( نش س] لا 
رجوع به ماد قبل شود. 


زیدانلو. [ز] (ج) دهی از دهستان شهر 


کهنه است که در بخش حومةً شهرستان 
قوچان راقع است و ٩۴۲‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران چ٩).‏ 
زیدانلو. [ز)] ((خ) دی از دهسستان 
جیرستان است که در بخش باجگیران 
شهرستان قوچان واقع است و ۱۶۳ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
زیدانلو بالا. از ] (لخ) دهی از دهستان 
درونگر است که در بخش نوخندان شهرستان 
دره گز واقع است و ۳۳۹ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج .4٩‏ 
زیدانلو پایین. از ((خ) دهی از دهتان 
درونگر است که در بخش نوخندان شهرستان 
دره گزواقع است و ۴۱۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
ژیدانی. ر] اص نسبی) منسوب است به 


]. صنحراء زیدان که جایگاهی است در کوفه. از 


الانساب سمعانی). رجوع به زیدان و ماد بعد 
شود. 
زیدانی. [ز) ((خ) محمدین محمدین 
علی‌بن جناح همدانی الزیدانی, مکنی ببه 
اپوالفنائم. وی از ابوالبتاء الصمربن مسحمدین 
علی الحبال و ابوالحسن‌بن العلاف و جز اینها 
استماع کرد و ابوسعد السمعانی و غیره از وی 
روایت دارند و در شوال سنه ۵۳۷ ه.ق. 
درگذشت. (از لباب الانساب ج۱ ص ۵۱۷), 
رجوع به زیدان و ماد؛ قبل شود. 
زنداون. [زز] (اخ) قریه‌ای از قراء سوس 
از نواحی اهواز است. (از سعجم البندان), 
رجوع به ماد بعد شود. 
زیداوفی. [زرَ)(ص نسبی) منسوب است 
به زیداون که قریه‌ای است از قراء سوس 
اهسواز. (از لباب الانساب ج۱ ص ۵۱۷), 
,رجوعیه ماد قبل و بعد شود. 


زیداونی. از و) ((ج) اسحاق‌بن ابراهیم‌بن 


تضآذان الزیسداونی السوسی, مکنی به 
ابویمقوب. وی از حسن‌بن سلام روایت دارد 
و ابویکرین القمری از وی روایت کرده است. 
(از لباب الانساب ج۱ ص ۵۱۷). 
زیدالجمهور. 1 این سهل‌ین 
عمرو. او جد جاهلی بود و فرزندان وی بطنی 
از حميرند. (از اعلام زرکلی). 
زیدا لخیر. [ز دل غ] (اخ) رجوع به منتهی 
الارب ذیل مادة «خ‌یر» و زیدبن مهلهل و 
زیدالخیل در همین لفت‌نامه شود. 
زیدالخیل. از دل خ] ((خ) رجسوع بسه 
زیدین مهلهل در همین لفت‌نامه و عقدالفرید و 
تاریخ گزیده و بلوغ الارب ج ۲ ص ۰۱۲۷ 
۹ و حبیب‌السیر چ خیام ج۱ ص‌ رز 
شود. 
زیداللات. [ردل لا)((خ) آبن رفیقبن گور. 
از اجداد جاهلی است و فرزندانش بطتی از 


زیدک. 


قضاعة از قحطانیة‌اند. (از اعلام زرکلی), 
زیدالفار. رن نا] ((خ) رجوع به زیدین 
موسی‌بن جعفر شود. 
ژیدر. [د] (ق مرکب) از اینجا. مخقف ازیدر. 
(یادداشت پخط مرحوم دمخدا)؛ 
چنین گفت کای کردگارا مرا 
رهائی نخواهد پدن زیدرا؛ 
فردوسی (یادداشت ایضا. 
بدینجات از بد نگهیان بود 
چو زیدر شدی توش جان بود. 
اسدی (یادداشت 
پین و بدان کز کجا آمدی 
کجارفت پاید چو زیدر شوی. 
رجوع به ایدر شود. ۰ 
زیدو. [/ د (لخ) دهی از دهتان عربخانة : 
است که در بخش شوسف شهرستان بیرجند 
واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
زیدر. [ز د] (اخ) دهی از دهستان قوش‌خانه 
است که در بخش باجگیران شهرستان قوچان 
واقع است و ۶۵۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج٩).‏ 
زیهو. [ر د] ((خ) نام محلی است که نزدیکی 
سبزوار واقع بوده» ترا کمه خرابی بسیار به 
انجا رسانیده‌اند. نورالاین محمد منشی 
جلال‌الدین خوارزمشاه از آنجا برخاسته و 
رسالٌ نفتة‌الم‌صدور از اوست. (انجمن‌آرا) 
(آتدراج). رجوع به ماد بعد شود. 
زیدری. زر 5] ((خ) نسورالدیین محمد. 
صاحب نقتةالمصدور. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): قدیمترین نمونة این شیوه یعنی نگر 
متکلفانه و مسجم و مصنوع مقامات حمیدی 
و نسفتةالمصدور زیسدری... می‌باشد. 
(سبک‌شناسی بهار ج۱ ص 7۸۷). رجوع به 
نسوی محمدین احمد و خطوط خوش 
کتابخانه شاهنشاهی و مادة قبل شود. 
زبدشت. [د] ((ج) دهی از دهستان وسط تم 
بخ طالقان شهرستان تهران است و ۶۱۰۰۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایسران 
جچ 
زیدعلی. (زع] ((غ) تسیره‌ای از ایبل 
بیراتوند. (جفرافیای سیاسی کیهان ص ۶۷). 
زیدقائد. زر ء] ((ج) شاخه‌ای از تیرة 
جساجیوند هسهاوند از طایفة چهارلنگ 
بختیاری. (جفرافیای سیاسی کیهان ص ۷۷ 
زیدکک. [د] () غلامبچة ترک مقبول را 
گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). همان ریدک 
است که کودک تابلغ باشد و در رود گذشت. 
زیدک غلط است که صاحب برهان گفته. 
(انجمن آرا) (آنتدراج). شلام امرد بود. 


ایضا. 


اسدی, 


۱-ل:کای کردگار ار مرا. 


زیدمناة. 


(اوبهی). در کلم «رود» صاحب اننتجنحآرا 
می‌گوید؛ «ریدک» اصلش «رودک» یعنی 
فرزند کوچک و در تحفة الاحباب هم زیدک 
ضبط شده و برهان زیدک و ریدک هر دو را 
ضبط کرده است, ولی در دو سخه حائیة 
فرهنگ اسدی نخجوائی با زاء معجمه ضبط 
شده و گوید زیدک غلام آمرد بود. فردوسی 
گوید 

چو از دل‌گسل زیدکان سرای 

ز دییا بنا گوش‌و دیبا قیای. 

(از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 

پهلوی «رتک»۲ (پسر, غلام جوان)» قیاس 
شود با گیلکی «ری»۲ و مازندرانی «زیکا» ۳ 
(پسر). (حاشیة برهان چ معین. ذیل ریدک). 
زید‌هناق. رز ع] (ٍخ) اين تمیمین مرین آد. 
از اجداد جاهلی بود و فرزندانش بطتی از 
تمیم از عدنانيةاند. (از اعلام زرکلی) رجوع 
به استاع ج۱ و انساب سمعانی و السعرب 
جوالیقی و عقدالفرید ج ۶ ص ۱۵۲ شود. 
ژیدوا. ( ][() نوعی از آش. (آنتدراج). شاید 
محرف زیت‌وا یا زیت‌با باشد. 
زیدوان. [ز د] ((خ) دهی است به سوس. 
(منتهی الارب). رجوع به زیداون شود. 
زیدون. [ز] (اج) یکی از دهستان‌های 
بخش حومهٌ شمهرستان بهبهان است که بین 
دهستان حومه و دهستان زیرکوه باشت 
بابونی بندر بوشهر و بخش هندیجان واقع 
است و از ۳۳ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
یافته که آبادیهای مهم آن سردشت و قلعه 
کعبی و قلعه گلاپ است و در حدود ۵۰۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶). رجوع به فارسنامهٌ ناصری شود. 
زیده. [ز د] ((خ) دهی از دهستان حومةً 
بخش مرکزی شهرستان فومن است و ۸۰۲ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
جچ 
زیده‌سرا. [ز وس ] (اج) دهی از دهستان 
مرکزی بخش صومعه‌سرای شهرستان فومن 
است و ۶۷۹ تن سکته دارد. (از قرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۲. 
زیدی. [رَ) اص نسبی) انتسابی است به 
زیدین علی‌بن حسین‌پن علی‌بن ابي‌طالب. (از 
انساپ سمعانی). رجوع په زیدیون و زیدیه و 
زیدین علی شود. 
زیدی. [ز] ((خ) دهی است به یمامه. (منتهی 
الارب) (انتدراج). قری‌ای به یمامه که باغها و 
نخلتان‌ها دارد. (از معجم البلدان). 
زیدی. رز ((2) نام طایقه‌ای در یمن. (ناظم 
الاطباء). 
زید یون. [ز دی بسو] (اخ) جسماعتی از 
محدثان منسوب به زیدبن علی (ع) مذهبا و 
نسباً. (مسنتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 


الاطباء). رجوع به زیدبن علی و زیدیه شود. 
زید ی [ز دی ی ] (اخ) دهی است به بعداد. 
(منتهی الارب) (انندراج). قریه‌ای از سواد 
بغداد از اعمال بادوری. ابویکر سحمدین 
یحیی‌بن محمد الشوکی بدان موب است. 
(از معجم البلدان). | آبی است مر بنی‌نر ؟ را 
(معهی الارب) (آتدراج) (از معجم البلدان), 
زیدیه. (ز دی ی ] ((خ) زيدية. فرقه‌ای از 
شیعه که به زیدبن علی‌بن الحسین (ع) مسلقب 
به زینالخابدین منسوبند و آنان سه طایفه‌اند؛ 
جاروریة ۵ سليمانية و بتيرية. (از اقرب 
الموارد). اسم عمومی جمیع فرقی که بعد از 
حضرت امام علی‌بن حین زین‌العابدین (ع) 
بجای امام محمد باقر (ع) پسر دیگر آن 
حضرت یعنی زیدبن علی را امام می‌دانستند و 
چون زیدین علی شا گرد واصل‌ین عطاء 
معتزلق بوده زندیه در اصول پیرو اهل اعتزال 
شدهاند. (از خاندان وبختی اقبال ص ۲۵۶). 
اصحاب زیدین علی‌اند که بروزگار بنی‌امیه 
ظهور کرد... و بتای مذهب ایشان آن است که 
پس از علی و حسن و حسبن سلامله علیهم 
هر علوی که معصوم باشد شاید که اسامت 
طلب کند و باید که از فرزندان علی باشد و 
پارسا و معصوم. و ایشان پنج فرقه‌اند: مفيرية. 
جارودية, ذ كرية, خشبية و خافية. (از بیان 
الادیان, یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
گروهی از شیعه‌اند که منسوب به زبدین 
علی‌ین الحسین علیهم‌السلام میباشند و آنان 
سه فرقه هستند: 

اول جارودیه, اصحاب ابی‌الجارود که 
حضرت امام محمد باقر عله السلام نام او را 
سرحوب نهاده بود یعنی شیطان علیه اللعنة و 
الخذلان, و میفرمود که مکان او در دریاست. 
این فزقه به نص فرمایش پیغمبر صلی ال علیه 
و له و سلم امامت را بعد از پیمبر, مخصوص 
امیر مومنان علی‌بن اببطالب و سیدی شباب 
اهل‌الجنة امام حمن و امام حسین عامهم 
السلام میدانند. و یاران پیمبر را چون اقتدا به 
امیر مومتان نکردند کافر میشناسند و پس از 
حسين, امامت را بر طریق شوری, بین اولاد 
آن دو وجود مقدس واجب میشمارند. بدین 
طریق که هر یک از فرزندان آن دو بزرگوار 
داناتر و پهلوانتر بود و با شمشیر و قهر و غلبه 
بر دیگران خروج کرد و غلبه یافت امامت او 
راست. و در امام منتظر اختلاف کرده‌اند که آیا 
او محمدین عبدانّهین الحسین‌بن علی است که 
زنده است و کشته نشده, يا محصدبن القاسم‌بن 
علی‌بن الحین, یا یحبی‌ین عمر صاحب 
کوفه میباشد (از احفاد امام زین‌العابدین علیه 
السلام). 

فرقة دوم سلیمانیه. یاران سلیمان‌ین جریر که 
گفته‌اندامامت باید در بین خلق بطریق شوری 


۱۳۹۷ 


صورت گیرد و عقد امامت بدو مرد از خیار 
مسلمانان باید منعقد شود. و امامت مفضول بر 
فاضل صحیح و درست باشد. و ابوبکر و عمر 


هر دو امام بوده‌اند. و هرچند است در بیعت با 


زیدیه. 


آن دو با وجود امیر مومنان خطایی را مرتکب 
شده‌اند. اما نظر به انکه این خطابه فسق منجر 
نشده» خطای آنان قابل عفو و چشم‌پوشی 
است و.عشمان و طلحه و زبیر و عايشه را 
تکفیر کرده‌اند. 

فرقه سوم بتیریه, یاران بتیر ثومی میباشند. با 
سلیمانیه در عقیده موافقت دارند, جز آنکه 
دربارة عتمان متوقف شده‌اند. اين بود سه فرقة 
زیدیه و بیشتر آنان در زمان ما مقلد میباشند و 
در اصول عقاید به مذهب اعتزال و در فروع به 
مذهب حفیه مراجعه کند. جز در اندکی از 
مسائل. کذا فی شرح الصواقف. (از کساف 
اصطلاحات الفئون). 

.. پس از کشته شدن زیدبن علی پسرش 
یحیی‌بن زید به امامت برخاست و به خراسان 
رفت و جمعی بر او بگرویدند ولی عاقبت 
کشته شد. زیدیه بر چند فرقه منقسم بوده‌اند 
مانئد جارودیه و خشبیه... و در بعضی عقاید 
میان آنان اختلاف بوده است. از امامهای 
زیدیه دو تن قایللذ کرندیکی حسن‌ین زید 
معروف به داعی کبیر که دولت علویان 
طبرستان راتأسیس کرد (در حدود 8۰ 
ه.ق.)و دیگری قاسم رس متوفی به سال 
۶ «.ق. که خود و جانشینانش اصول 
عقاید یگانه مذهب زیدی موجود را تدوین 
کردندو آن در اصول مذهب محتزلی است. 
بعلاوه سخت با تصوف ناسازگار می‌باشد... 
اما در عجادات زیدیان در بعضی از سائل که 
مایهُ تمایز شیعه و سنی است روش شیعه را 
دارند مانند «حی علی خیرالعمل» گفنن در 
اذان, پج بار تکبیر گفش در تماز میت, 
نخوردن ذبیحة نامسلمان و غیره, زناشویی با 
غیر زیدی و زواج متعه را جایز نمیدانند. 
ثرایط اصلی امام در مذهب زیدیه عبارت 
است از اينکه از اهل بیت پیغمبر باشد (خواه 
از نسل امام حسن خواه از نسل امام حسین) و 
لهذا امامت ارثی نیست. امام بشصه باید 
قادر به جنگ یا دفاع باشد و به همین جهت 
کودک یا مهدی غایبی را به امامت قبول 
ندارند. امام پاید عالم در علم دین باشد... در 
نیج اين شرایط نزد زیدیه, کوشش شخصی 
عامل قطعی برای رسیدن به مقام امامت بوده 
است و سلسلهة پیوسته از امامان پیدا نشده و 
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۸ زیر. 
حتی زیدیه گاه پی‌امام بوده‌ائد و اه وجود 
بیش از یک امام را در یک وقت پذیرفته‌ن... 
زیدیه در دو ناحیه به قدرت سیاسی رسیدند 
یکی در سواحل دریای خزر از زمان داعی 
کبیر تا حدود ۵۲۰ه.ق.که در انجا قریب ۲۰ 
امام و داعی پیدا شدند که گاه میان آنان 
دوره‌های فترت حاصل می‌شد. و گاه همزمان 
يا یکدیگر بودند و کارشان به کشمکش 
می‌انجامید. پس از آن زیدیة طبرستان و 
گیلان در فرقُ نقطویه مستحیل شدند. دوم در 
یمن که یحیی‌بن حسین متوفی به سال ۲۹۸ 
ه.ق.نوادء قاسم رَسّی پیشوای گروهی اندک 
ولی بسیار ممن و فدا کار زیدیه در مدینه با 
جمعی از پیروان خود پعنوان جهاد به جانب 
جنوب چزیرةالعرب براه افتادند و بر یمن 
مستولی شدند و حکومتی دینی در آن ناحیه 


۳ سیس کردند. امامان زیدی یمن در داخل و . 


خارج کشمکش‌ها داشتند و پس از استیلای 
ترکان عثمانی بر یمن چند بار با ترکان 
جسنگیدند... سلطدت جدید یمن" را امام 
المتوکل یحیی تاسیی کرد که در سال ۱۹۰۴ 
.با ترکان چنگید و در ۱٩۱۸‏ صنعا را بطور 
قتطعی بدست اورد. (از دايرة المعارف 
فارسی). رجوع به خاندان نوبختی اقبال و 
عیون الاخیار ج ۷ ص۱۳۵ و ضحی‌الاسلام و 
غزالی‌نامه و البیان و التبیین ج۳ ص ۵۲ و 
الوزراء و الکتاب و زیدیون و زیدین علی 
شود. 
ژیوه (ق: ا, حرف اضافه) ۲ نقیض بالا. 
(برهان). یعنی پاین. پهلوی «ازیر» ۳ 
«اژر» ۷" «هچ-ذر» ۵ از اوستایی «هچا + 
اذثیری» ۶ کردی «زیر» ۲ بلوچی عاریتی 
«چره» و «شرا»؟ و «شره» "۲ ... گیلکی 
(جیر» , در اوراق مانوی به پسارتی 
«دری» 
تحت که مقابل فوق است. (آتتدراج). ضد بالا. 
(انجمن ارا). ضد بالا و زبره و تحت و پایین و 
ته و فرود و شیب. (ناظم الاطباء). تحت 
قابلبال. مقابل زیسر. مقابل فشوق. پایین. 
فرود. مقابل بر و زبر. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخداا؛ 
شو بدان کنج اندرون خمی بجوی 
زیر او سمجی است بیرون شو بدوی. ۲ 
رودکی (یادداشت ایضا). 
یاد کن زیرت آندرون تن‌شوی 
تو بر او خوار خوابنیده ستان, ۲ 
رودکی (یادداشت ایضا). 
گنبدی‌نهمار بربرده بلند 
نش ستون از زیر و نه بر سرش یند. 
۹ رودکی (یادداشت 
تا چو شد در آب نبلوفر نهان 
او بعتریر, آب ماند از نا گهان. 


ت ایضا 


رودکی (یادداشت ایض 


هرگلی پژمرده گردد زو نه دیر 
مرگ بفشارد همه در زیر غن. 
رودکی (یادداشت 
اکنون فکنده بینیء از ترک تایمن 
یکچندگاه زیر پی آهوان سمن. ۲ 
دقیقی (یادداشت ایضا). 


ت ایضا). 


ناهید چون عقاب ترا دید زیر تو 
گفتادرست هاروت از بند رسته شد. 
دقیقی (یادداشت ایضاأ). 
سیاووش است پنداری میان شهر و کوی اندر 
فریدون است ینداری به زیر درع و خوی اندر. , 
دقیقی (یادداشت ایضا). 
آس شدم زیر آسیای زمانه 
نیسته خواهم شدن همی په کرانه. 
کسائی (یادداشت ایضاٌّ 


بگنشای راز عشق و نهفته مدار عشو 


از مي چه فایده است به زیر نهنتاء 

کائی (از لغت فرس اسدی). 
که‌داند که بلبل چه گوید همی 
به زیر گل اندر چه جوید هسی. 


فردوسی. 
بیاورد و بنشاندش زیر تخت 
بدو گفت کای سبز شاخ درخت. . فردوسی, 
بخندید از آن پرهنر مرد شاه 
نهادند زیرش یکی زیرگاه. فردوسی. 
که‌از لشکرش کس نه | گاه‌بود 
که‌زیر دژ اندر یکی ره بود. فردوسی. 


یکی از نهایتهای عمق را زیر نام است و 

دیگری را زیر. التفهیم, یادداشت بخط 

مرجوم دهخدا). 

آن روی و ریش پرگه و پر بلغم و خدو 

همچون خبزدویی که شود زیر پای بخچ. , 
لبیبی (یادداشت ایضا). 


گهی چو مرد بریسای گونه گونه‌صور 


۳ (حاشية پرهان چ معین). ترجما" .ار همی نماید زیر نگینة للاب. 


لیبی (یادداشت ایضا): 
آن ریش نیست جفبت دلال‌خانه‌هاست 
وقت جماع زير حریفان فکندنیست. ۱ 

طیان (یادداشت ایضا). 
مبارز راسر و تن پیش خضرو 
چو بگراید عنان خنگ و یکران 
یکی خوی گردد اندر زیر خورده 
یکی خف گردد اندر زیر خفتان. 

عتصری (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تاروم ز هند لاجرم شاها 
گیتی‌همه زیر پاج و ساکردی. 
عسجدی (یادداشت 
بوستان‌بانا؛ امروز به بستان بده‌ای 
زیر آن گلین چون سبز عماری شده‌ای. 


ایضأ. 


منوچهرگ ر 


تا تو گهی به زیر گل و گاه زیر بید 


گه‌زیر ارغوان و گهی زیر گار. منوچهری. 


دیر 
هر شاه که از طاعت تو بازکشد سر 
فرق سر او زیر پی پیل بسایی. . منوچهری. 
به پای حصار طاق شد و حرب فروگرفتند و 
منجنیق‌ها از زیر و زبر کار کردند. (تاریخ 
سیتان). 
پیاده ملاح اوفتاده ز دست 
به زیر سواران شده پای‌خست. 
؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
رویش اندر میان ریش تو گفتی 
پنهان گشته‌ست زیر جبفت کفتار. 
نجمی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا. 
همه چیز زیر و خرد از بر است ۱ 
چز ایزد که او از خرد برتر است. 
خروا شاها میرا ملکا دادگرا 
پس ازین طبل چرا باید زد زیر گلیم. 
ابوحنيقة اسکافی. 


اسدی, 


و شب و روز بر او دو قفل باشد زیر و زبر. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۱۱۶. بهمه حالها 
در زير ان چیزی باشد. (تاریخ بهقی ایضاً 
ص ۳۲۴). 
بنگر که مر آنرا خز است بستر 
رین را بمثل زیر بورياانست. ناصرخرو. 
به زیر و از بر و پیش و پس وبراست و بچپ 
نگاه کن که تو اندر میانة قفسی. 

ناصر خسرو. 
مرد خرد همچو خر ز بهرشکم 
پشت نباید به زیر پار کند. ناصرخسرو. 
طالوت برخاست با لشکر بزیر آن کوه آمدند. 
(قصص الانبیاء ص ۱۴۳۹). هزار ملک زیر 
فرمان وی بودند. (قصص الانبیاء ص ۱۵۰). 
این به پستی بایتاد ز کار 
و آن زیالا دراوفتاد به زیر معودستد. 
از پس من غم است و پیش غم است 
زبر من غم است و زیر غم است. مستودستد, 
فخرالدوله آن رقعه را پر شمس‌المعالی عرضه 
کرد؛ قابوس وشمگیر زیر آن نیشت. 
(نوروزنامه), ۱ 
همه عالم شکا رگه بینی 
کاین‌دو سگ زیر و باز بر زبر است. خاقانی. 


ك 


آب بریز آتش بیداد را 


۱-در سال ۱۹۶۷ بر اثر کودتای درلت یمن 
منقرض شد و به جمهوری تبدیل یافت. (از 
لاروس). 

۲- این کلمه چنانکه در شواهد معلوم است 
مانند بسیاری از کلمه‌ها به صورت اسمی و 


قیدی و حرفی بکار می‌رود. 
۰ - 4 .۰ - 3 
۳۱۵۵۰ - 5 
+ ۲۵۵۵ - 6 
2 - 8 .۰ - 7 
۲۰ - 10 ۰ - 9 
۰ - 12 ۲۰ - 11 


زیر 

زیرتر از خا ک‌نشان باد راء نظامی: 

زیر مبین تأ نشوی پایه ترس 

پس منگر تانشوی سایه‌ترس. نظامی, 

ایلهی را دیدم سمین خلعتی مین در بر 

مرکبی تازی در زیر. ( گلستان). 

به زیر سنگ حوادث فتاده را چه طریق 

جز آن قدر که به پهلو چو مار برگردد. 
سعدی. 


به زیر خاک غنی را به مردم درویش 
| گرزیادتئی هست حسرتی چند است. 
صائب. 
زیر ابرو برداشتن؛ زیر ابرو گرفتن. برگرفتن 
مویهای زاید با ماش از زیر و بالای ابرو 
مزید زیبائی راء مویهای پشت چشم و زیر 
اپروی زنان که پیرایند با موچینه یا نخی 
دولا کرده به طرزی خاص. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
زیر ابرو گرفتن! زیر ابرو برداشتن. رجوع 
به ترکیب قبل شود. 
< زیر اخیه؛ واداشتن تن کسی به کاری و از او 
سود جستن و کار کشیدن. معمولا این ترکیب 
با فعل بردن و رفتن و کشیدن بر زیان می‌آید. 
(فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). 
- زیر اخیه رفتن؛ به کاری تن دردادن. 
زحمتی را په نفع کسی دیگر تحمل کردن و 
عملی رابه نفع شخص ثالث انجام دادن. 
(فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). 
< زیر اخیه کشیدن؛ کی رابه کاری 
واداشتن و از او کار کشیدن. (فرهنگ عاميانة 
جمال‌زاده) 
زیر اخیه گذاشتن؛ کسی را به کار گماشتن و 
او را مدتها در آن عمل که معمولاً سودش 
عاید دیگری می‌شود نگاه داشتن. کسی را 
معطل و سرگردان کسردن و در سقام عسر و 
حسرج ازو کار کشیدن. (فرهنگ عاميانهة 
جمال‌زاده), 
- زیراطاقی» زیرزمین‌گونه‌ای که با کف 
حیاط برابر باشد. (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), 
< زیر افتادن؛ به زیر افتادن. به زیر آمدن, از 
پایة پرتر تلزل نمودن. از جاه و مقام خود 
فرودافتادن؛ 
تخواهی که زير اقتی از جای خویش 
زاندازه بیرون منه پای خویش. 
آمیررخسرو دهلوی, 
از پایة بر ترین به زیر آمدهايم. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
زیربار؛ مضطرب و پریشان و متحیر و 
متحمل مخارج پسیار و تحمل کباری بطور 
ظلم و ستم و مشقت. (از ناظم الاطباء). 
- زیر بار رفتن؛ تحمل مشقت کاری را 
پذیرفتن. خود را در کاری سخت و جانفرسا 


قرار دادن 
مرو زیر بار گنه ای پسر 
که‌حمال عاجز شود در سفر. سعدی, 
- |[بمعنی تعهد (مالی یا اخلاقی) و تحمل 
کردن‌است مانند: زیر بار قرض رفتن, زير بار 
زور رقتن و مانند آن, افرهنگ عامانة 
جمال‌زاده). رجوع به ترکیب زير بار نرفتن 
شود. 
- زیر بار نرفتن؛ پذیرفتن کاری. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). اعراض از قبول امری, 
آقای جمال‌زاده در ذیل زیر بار رفتن آرد: این 
ترکیب اگر در مقام مذا کره و گفتگو استعمال 
شود بمعنی قانع شدن و متقاعد شدن و تلیم 
شدن به منطق یا عقیده یا پیشنهاد طرف است 
و غالا به صورت منفی بکار رود چنانکه 
گوینهرچهگتيم فان کس زیر ار نرفت.. 
(فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). 
- زیرباری؛ محلت و مشقت و ادبار و 
بدبختی, (ناظم الاطیای). 
- زیربازویی؛ چوبی که لنگ زیر بازو گذاشته 
روّد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). چوب 
پا. چوب زیربغل ". و رجوع به چوب پا شود. 
زیر پال؛ عبارت است از سر به زیر بال 
کشیدن مسرغان در وقت خواب کردن. 
(آنندراج): 
در عالم خیال بهار است چار فصل 
پلبل به چتر گل ندهد زیر بال را. 

صائب (از آنندرا اج). 
زير بال کسی را گرفتن؛ به او کمک کردن. 
(فرهنگ رازی). 
- زیر بال گرفتن کسی را؛ پناه دادن کسی راء 
در حمایت خویش قرار دادن کسی را. 
زیریِفل؛ کش. ضین. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
زیربفلی؛ قسمی تنبک. قسمی طنبور دراز. 
نوعی ضرب مطربان را. تلبوری که پایٌ دراز 
دارد و پایة آنرا زیر بغل چپ گذارند و با 
انگشتان هر دو دست توازند. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
- زیر پای کی را درآوردن؛ زی‌با کشی 
کردن. تحقیقات و کب اطلاع کردن و از کار 


بخط 


مسردم سر درآوردن به وسیله پرسش از . 


نزدیکان نادان آنان. (فرهنگ عامیانة 
جمال‌زاده). رجوع به زیرپا کشی‌کردن شود. 

زیر پای کسی نشستن؛ کسی را گول زدن. 
فریفتن و قر زدن خدت‌کار کسی. زنی را 
تحریک کردن و او را وادار به گرفتن طلاق از 
شوهر کردن رنظایر آن. (فرهنگ عامیان 


جمال‌زاده). 
زیر پر داشتن؛ در حمایت خویشتن 
داشتن 


کجات آن همه مردی و زور و فر 


ژیر. ۱۳۰۷۹ 


جهان راهمی داشتی زیر پر. .... فردوسی. 
< زیر پر کلاه کسی بودن چیزی؛ در اطاعت 

و اختیار او بودن؛ 

ز چی تابه جیحون سپاه مشست 


جهان زیر پر کلاه منست. فردوسی. 
- زیر پر گرفتن؛ مرادف در ته پسر گسرفتن. 
(اتدراج): 

همای تربیت عشق جانور کندش 

اگرچه بیضد فولاد زیر پر گیرد. 


کلیم (از آنندرا اج 
- ||گرم کردن و گرم نگاه داشتن. (ناظم 
الاطباء) 


- ||زیر بال گرفتن. رجوع به همین ترکیب 
شود. 
- زیر تازیانه کشیدن؛ معروف. (آنندراج). 
کسسی را فراوان تازینه زدن. کسی رآبا 
ضربات ممتد تازیانه ازار دادن* 
سواره می‌شد گفتم کشيده دار عنان 
عنان گذاشته‌ام زیر تازیانه کشید. 
یی سمانی (از آتدراج). 
زیرتبری؛ کنده‌ای که هیزم‌شکن در زیر 
گذاردو قطمة شکستنی را متقاطعاً بر آن نهد 
شکتن را. هیمه‌ای که زیر هیمه‌ای شکستنی 
نهند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
- زیرتشکی؛ رشوه به قاضی و حاکم. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
-زیرجلدی؛ تزریق زیرجلدی که مایع را 
زير پوست دواند. (یادداشت بخط صرحوم 
دهخدا). 
- زیرجلکی؛ به نهانی, در خفا, زیرجلی. به 
خفیه. در بسر. پوشیده. مخفی. پنهالی. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). یواشکی. 
نهانی. آهستد. یدون اطلاع کسی, چنانکه 
گویند:فلان خدمتکار زیرجلکی با فلان کس 
رابطه داشت. یا زیرجلکی خواربار و لواژم 
خانه را کش می‌رفت. (فرهنگ عاميانة ۰ 
جمال‌زاده). 
- زیرجلی؛ زیرجلکی, (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) (فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
۳ زیر چوب؛ زر اصلاح و تربیت. 
(آتدرا اج). 
- ||پایین عصا. (ناظم الاطباء), 
زیر چیزی زدن؛ کر او شدن. آنرا انکار 
کردن. حاشا کردن. نکول کردن. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 
زیر چیزی ماندن؛ معروف. (آنتدرا): 
چون گریزم جای جنبیدن نماند 
ماند زیر کوه نم دامان دل. 
ظهوری (از آندراچ), 


و8۵ - 


۱۳۰۸۰ زیر 


زیسر خاتم؛ بمعنی زیزالگبیقاشت... 

(آتدراج). در تصرف و استیلاه 

ملک و عقل و شرع زیر خاتم و کلک تو باد 

کاین سه را اقبال اين دو بخت یاور ساختند, 
خاقانی (از آنندراج). 

محمود را | گرچه جهان زیر خاتم است 

جایی بهش ز گوشة چشمی ایاز نیست. 

نظیری (ایضا). 

- زیر خاک سپردن؛ زیر خاک‌گردن. 

خا کپوش کردن و معدوم و لاشی انگاشتن. 

(انندراج). هیچ شمردن و نست ونابود 

پنداشتن. (ناظم الاطیاء), در گور کردن؛ 

و آن پیر لاشه را که سپردند زیر خاک 

خا کش چنان بخورد کز او استخوان نماند. 
سعدی (از آنندراج). 

< زیر خاک کردن؛ زیر خاک سپردن. 


(آسراج) (ناظم الاطیاء). و رجوع به رکیپ . 


زیرخا کی؛ انچه به حفر آثار مدفون از زیر 
زمین برآورند. آنچه از حفریات شهرهای 
خسف‌شده برارند: سفالهای زیرخاکی, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
زیر دامن پروردن؛ کنایه از نواختن است. 
(آنندراج). در آغوش گرفتن و نواختن. (ناظم 
الاطباء): 
آن را که زیر دامن توفیق پرورند 
از گرم و سرد چرخ بدو کی رسد الم 
ظهیرالدین فاریابی (از آندراج). 
- زیر دامن نگه دائمتن؛ کتایه از پناه دادن 
است. (آنندراج), حمایت کردن. (از ناظم 
الاطاء): 
جهانیان ز تو امروز چشم آن دارند 
که‌زیر دامن انصافخان نگه داری. 
ظهیرالدین فاریابی (از آتدراج), 


- زیردامنی؛ شرم مرد. (یادداشت بخط 


مرحوم دهخدا)؛ 
ای پس کسا که از پی این زیردامنی 
نیفه فروکشیده و برچیده‌دامند. 

سوزنی (یادداشت ایضاا. 
- زیسردراز؛ ک نایه از آواز آهسته باشد. 
(انجمن آرا). 
- زیردرختی؛ میوه‌هایی که زیر درخت 
فروریزد. (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
- زیر درشکه, ماشین, گاری رفتن؛ تصادم با 
وسایل نقلیه و مصدوم یا مقتول شدن بوسیلهٌ 
آنها. (فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). 
زیر دل زدن؛ تهوع. طعامی به قی بیرون 
شدن خواستن. تهوع آوردن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
- زیر دل کسی زدن خوشی يا راحتی؛ کنایه 
از عدم لباقت آن کس به داشتن رفاه و 
شادمانی. 


زیر دين رفتن؛ قرض گرفتن. وامدار شدن. 
تمهد پرداخت وامی را کردن. افرهنگ 
عامیانة جمال‌زاده): اما حالا که زیر دين مرده 
رفته‌ام به همین تيقة آفتاب قسم ا گر نمردم به 
همه اين کلم‌برها نشان میدهم. (داش کل 
صادق هدایت. از فرهنگ عامیانه ایض 

- زير ران نهادن؛ غلبه کردن و شکست دادن. 


(ناظم الاطباء). 

- زیر رفتن؛ هبوط کردن. (بادداشت بسخط 
مرحوم دهخدا), 

زیر رکاب گرفتن کی را؛ مسلط شدن بر 
آو, مطیع و منقاد و آلت دست کردن کی راءٌ 
به پی اسب جبرئیل برو 

تا نگیردت دیو زیر رکاب. . ناصرخسرو. 


رجوع به ترکیپ بعد شود. 
- زیررکابی؛ شمشیری که در پهلوی زین 
(. بندند. (ناظم الاطباء) (از لت محلی شوشتر). 
- زیرزانوئی؛ رضوهُ سختصر و نهانی که 
قاضی یا حاکم را دهند. (بادداکت بخط 
مرحوم دهخدا), 
زیر زبان؛ آهسته. بی‌اعتنا. کمی نامفهوم. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا. زیر لب و در 
زیر لب. (مجموعهٌ مترادفات). رجوع به 
ترکیب بعد شود. 
- زیر زبان گفتن؛ کنایه از پوشیده و پنهان و 
آهسته سخن گفتن باشد. (برهان) (از ناظم 
الاطیاء) (از انجمن ارا) (از انندراج), 
< زیرزبانی؛ زیرلفظی. هدیه‌ای که داماد 
عروس را دهد بار اول که او سخن گوید. (از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
- ||گفتاری یه کبر و خشم و آهسته. بطور 
نامفهوم گفتن. به بی‌اعتنایی و تحقیر مخاطب 
گفتن. (یادداشت ایضا). یواش و آهسته. با 
ب.صدای پست. آز روی بی‌میلی و اکراه حرف 


|, زدن. گویند: سلامش کردیم» زیرزبانی جواب 


"داد. (فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). 
زیر زنخ ماندن؛ غمگین ماندن. (آتدراج): 
زیر زنخ ز مشت زنی مانده است گرگ 
یعنی ملول شیوة پیداد می‌کند. 
رازی (از آنندراج). 
- زیرزیرکی؛ به نهانی. در خفاء پوشیده. در 
بر و مکر و حیله. (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
- زیرسازی؛ مقابل روسازی. عمل ساختن 
قسمت تحتانی در بعضی کارها چون اسفالت 
خیابانها و جاده و غیره. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) ساختن قسمتهای زیرین 
جاده. (فرهنگ فارسی معین). 
- زیر سبیل درکردن؛ چیزی را به روی خود 
نیاوردن. حرکت امناسب یا گله و اعتراض و 


دشنام کی را تحمل کردن و از آن درگذشتن. 
(فرهنگ عامیانة جمال‌زادها. 


زیر. 
زیر سییل گذاشتن؛ تحمل کردن. به روی 
خود ناوردن. گویند: هرچه به فلان کس 
متلک گفتم زیبر سبیل گذاشت. (فرهنگ 
عامیانة جمال‌زاده). 
- زیرسبیلی؛ نادیده. بر روی خود نیاورده: 
زیرسبیلی رد شد. (فرهنگ فارسی معین). 
زیرسبیلی درکردن؛ اهانت یا دشنامی را 
نشنیده انگاشتن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). زیر سبیل درکردن. (فرهنگ عامیانة 
جمال‌زاده) 
- زیر سر بلند شدن؛ تحریک شدن. با کی 
سر و برّی داشتن. گویند: فلان زن مدتی 
است زیر سرش بلند شده و با شوهرش 
ناسازگاری می‌کند؛ یعنی با مردی یاکسی 
رابطه دارد و وی را به ناسازگاری تحریک 7 
می‌کند. (فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). رجوع 
به ترکیب زیر سرش بلند بودن شود. 
زیر سر بودن چیزی؛ زیر سر داشتن چیزی. 
زیر سر کسی بودن چیزی. در قبض و تصرف 
کسی بودن و قیل بر پا کردن فته و قساد. بهر 
تقدیر امثال این کلام جز در مواقم ظلم و پیداد 
استعمال نکنند و به زیر سر و در زیر سر نسیز 
آمده. (آتندراج): 


کردم چو سراغ دل گم‌گشته ز چشمش 
گفتابه سر زلف که در زیر سر آوستم 
ملااسد (ازآتندراچ). 
باللش خوپان دگر از پر است 
شوخ مرا فتنه به زیر سر است. ۱ 
ملاطاهر غنی (لیضاّ 
بر شیش هر دل که رسیده‌ست شکستی 
در زیر سر آن شکن طرف کلاه است. .رز 
محسن تاثیر (ایضا). 


رجوع به زیر سر داشتن شود. 

زیر سر داشتن؛ زیر سر بودن. (آنندراج). 

چیزی را اماده داشتن. 

فراهم کردن برای اينکه هر وقت بخواهند تا . 

آغاز کند: من غیر از این کار یک کار خوب: 

دیگر در زیر سر دارم. (فرهنگ عاميانة : 

جمال‌زاده)؛ 

خرد پمانة انصاف ا گریک بار بردارد 

پیماید مر آن چیزی که دهقان زیر سر دارد 

ترا معلوم گرداند از اين دریای ظلمانی 

که او این عالم سفلی چرابر خشک و تر دارد. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۱۳۴). 

گهی بر دل شبیخون می‌زند گاهی بر ایمانم 

همیشه کا کل‌او فنه‌ای در زير سر دارد. 

صائب (از آنندرا اج 
گرچه زلف سرکش او سرکشی از سر گذاشت 
کاکل‌او فتته‌ها در زیر سر دارد هنوز. ‏ ر 
صائب (ایضأ). 


مقدمات امری را 


رجوع به زیر سر بودن شود. 
زیر سرش بلند بودن؛ فریفته شده بودن زنی 


زیر 
یا چاکری در خفا: به وعده‌هایتبهتری: 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
ترکیپ زیر سر بلند شدن شود. 
زیر سر کسی بودن؛ مسوول بودن کسی در 
آبری. محرک واقعی امری بودن. در کاری 
شتن و دخالت موثر در آن کردن. 
گویند:این دعوا و مرافعه زیر سر فلان کس 
است. (فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). 
زیر سر گذاشتن؛ مقدمات امری را آماده 
کردن تا در مورد زوم آن را انجام دهند. کسی 
را دیدن و او را برای انجام دادن کاری مهیا و 
آماده کردن: یک کارگر خوب برای ساختن 
خانه زیر سر گذاشته‌ام. (فرهنگ عامانة 
جمال‌زاده), 
7 زیرسری؟ گرو. گروگان. گروی منقول, 
رهین منقول. آنچه از جواهر و جامه و... که 


دست داد 


رهینه کنند دینی را. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
- ||بالش. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
بالش. متکا,(فرهنگ عاميالة جمالزاده) 
- نگ چنبرکرده که در حمام زیر سر نهند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

زیر سیاهی بودن داغ؛ به نشدن داغ. 
(انندراج)؛ 
ز اتشی که به دامان دشت مجنون زد 
هنوز زیر سیاهی است داغ چشم غزال. 

صائب (از انتدراج). 

- زیرسیگاری, زیرسیگار؛ ظرفی که 
خاک ‌ترو فضول سیگار در آن ريزند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ ظرفی که 
خاکستر و تهسیگار را در آن ریزند و گاه 
سیگار را نیز در آن گذارند. (فرهنگ عاميانة 
جمال‌زاده). 
<- زیرش زدن؛ حاشا کردن, اتکار کردن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) (فرهنگ 
عامیانة جمال‌زاده). منکر کار یا تقصیر یا 
بدهی خود شدن و ماتند آن, رهگ ماه عاانه 
ایضا. 
- زیرشلوار؛ زیرشلواری. شلواری که زیبر 
پوشند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). جامة 
نازکی که در زیر شلوار پوشند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- زیر طلب کسی زدن؛ انکار وام که به او 
دارند کردن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
-زیرغربالی؛ حبویات برای دادن مسرغ. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
زیرغلیانی؛ غذای صیح. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخداا, 
- |[ پارچه دوخته یا میزی برای زیر غلیان. 
(یادداست ایضا). رجوع به زیرقلیانی شود. 
زیر فر کلاء کسی بودن چیزی؛ تحت نفوذ و 
شوکت و اقتدار او پودن؛ 


کنون تا به جیحون سپاه مت 
چهان زیر فر کلاه مشست. فردوسی 
- زیر قلم آوردن؛ زیر قلم گرفتن. کنایه از 
نوشتن و ضبط کردن. (اتندراج)؛ 
برداشت به دیوان سخاوت قلم جود 
تا نام کریمان همه زير قلم اورد. 

میر معزی (از اشدراج). 
زیر قلم داشتن؛ در قلمرو خود داشتن. (از 


آنندراج): 
ز قدر و مرتبه دارد جهان به زیر قلم 
چنانکه داشت سلیمان جهان به زیر نگین. 


میرمعزی (از آندراج). 
- زیر قلم گرفتن؛ زیر قلم آوردن. (آنتدراج): 
تا او گرفت زیر قلم ملک شهریار 
بر نام بدسگالان گردون قلم کشید. 
میرمعزی (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب زیر قلم آوردن شود. 
زب رقلیانی؛ صبحاله. ناشتائی. لهنه. 
دهن‌گیره. دهان‌گیره. تهاری. چاشنی بامداد. 
لقمةالمبام. غذا که صبح خورند پیش از 
کشیدن قلیان. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), رجوع به زیر غلیانی شود. 
- ||پارچه یا میزی خاص که در زیر قلیان 
نهند تا آب و شوخ ته آن به فرش نرسد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). زیر قلیونی. 
میزگونه‌ای است کوچک و کوتاه به بلندی نیم 
متر یا کمتر با رویٌ گرد یا مربع با مثلث و 
دارای سه یا چهار پایه از چوب یا اهن که 
قلیان را برای کشیدن بر روی آن مي‌نهادند و 
ارتفاع آن طوری بود که نی قلیان در برایبر 
دهان قلیان‌کش قرار می‌گرفت. (فرهنگ 
عامیانةٌ جمال‌زاده. رجوع به زیرغلیاتی 
شود. 
زیر قول بخود زدن؛ انکار گفت خود کردن. 
(یاداشت بخط مرحوم دهخدا), 
‌ ا[تکول کردن . (یادداشت ایضا), 
- زیرکار: مقابل روکار. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به ترکیپ بعد شود. 
زیرکاری؛ مقابل روک‌اری. در اصطلاح 
ینایی و رامازی. اعمال زیرین بنایی یا 
راهی. (یادداشت بخط مرحوم دهخداا, .رجوع 
به ترکیب زیرسازی شود. 
< زیر کابه نیم‌کاسه‌ای بودن؛ مکری و 
حقه‌ای در کار بودن, چنانکه شعبده‌بازان از 
قوطی‌های متداخل استفاده کنند. رجوع به 
ترکیب زير هر کاسه نیم‌کاسه یافتن شود. 
زیر کردن؛ پست کردن. خوار کردن: 
چو پوشیده میدارم اخلاق دون 
کندهتيم زیر و عجبم زبون. 
سعدی (بوستان), 
- |[زیر گرفتن, (فرهنگ عاميانة جمال‌زاده). 
رجوع به همین ترکیب شود. 


زیر. ۱۳۰۸۱ 


- زیر کردن سیاهی؛ حالتی است که سياهی 
آدمی را در خواب گیرد بطريقی که نفش 
تنگی کند و آن سیاهی را یه تازی عبدالجنه و 
ک‌ابوس و در فارسی فرنجک و سکاچه 
خوانند. (انندراج)* 
سیه شد آنچنان دشت از سپاهی 
که‌گویی زیر کرد او راسیاهی. 
ملاییانی (از آنندراج). 

- زیر کلاه کسی بودن چیزی؛ در قبض کسی 
بودن و قیل برپا کردن فاد و فتنه. بهر تقدیر 
اين کلام جز در مواقع ظلم و بیداد استعمال 
نکنند.(آتدراج). 
زیر کلاه کی نهادن چیزی؛ زیر کلاه کسی 
بودن چیزی. (آنندراج). او را مستعد آن 
ساختن: 
آن روز که حسن قدر جاه تو نهاد 
صد دام بلا زیر کلاه تو نهاد. 

پوربهای جامی (از آتدراج) 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 
-زیر گذاشتن کسی را بر او چیره شدن. پر او 
فایق آمدن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
- زیر گرفتن کسی یا چیزی راء چنانکه ترن و 
اتومبیل و غیره؛ زیر خود مجروح کردن یا 
کشتن, (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), کی 
را زیر وسایل نقلیه گذاشتن, با کسی تصادم 
کردن. گویند: اتوبوس دیروز یک بچه را زیر 
گرفت.(فرهنگ عامیانةٌ جمال‌زاده), 
< |[اصطلاحی است در مورد عمل مباشرت 
به وصفی خاص و غیرعادی, (فرهنگ 
عاميانة جمالزاده). 
- |[به زیر گرفتن, بر زیر گرفتن» به زیس 
برگرفتن؛ حمول کردن. فرزجه کردن. 
برداشتن زن بخود. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): و چون بخورند [پودنه را] یا به زیر 
برگیرند, کودک اندر شکم بکشد. (الابیه عن 


. حقایق الادوبه, یادداشت ایضا) و حیض را - 


بگشاید چون با شراب بخورند [پودنه را] و 
گربر زیر گیرند نز. (ایضاا, و کودک رادر 
شکم پکشد چون بر زیر برگیرند [قثاءالحمار 
را) ایض 
زیرگلوئی؛ آویزی از زر یا گوهری که زتان 
با سنجاق چارقد را بدان به زیر گلو استوار 
می‌کردند. مهره‌ها یا مرواریدها و امال آن که 
زنان با سنجاق در زیر گلو به چارقد 
آویختدی, (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زیر گوش کسی بودن؛ سخت نزدیک او 
بودن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
- زیر گوش کسی زدن؛ سیلی زدن. چک 
زدن. توی گوش کسی زدن. (فرهنگ عامیانة 
جمال‌زاده). 
زیرگوشی؛ آهسته. بطور نجوی تنگ گوش 
گفتن موضوعی. (یادداشت بخط مبرحوم 


۱۳۰۸۹۲ 


دهخدا), ۳ 
||بالش خرد. نازبالش. بالشتو, بالشتک. 
مصدغه. مخده. بالش که بر متکا نهند زیر سر 
و زیر گوش. نهالین. (از یادداشت ایضااء 
بالشی چارگوش و سخت کوچک که در 
هنگام خواب زیر گوش و بنا گوش می‌نهادند. 
(فرهنگ عاميانة جمال‌زاده), 
- | چک. سیلی بر نا گوش,(یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
0 زیرلفظی؛ زیرزبانی. نقد یا جواهر و مانند 
آن که داماد نوعروس را دهد تا بار نخضست 
سخن گوید. (از یادداشت بسخط مرحوم 
دهخدا). پول یا هدیه‌ای که برای بله دادن 
عروس یا سخن گفتن او با داماد در شب زفاف 
بدر دهند. (فرهنگ عاميانة جمال‌زاده). 
رجوع به زیرزیانی شود. 
- زیر لوای کسی شدن؛ پیروی او کردن؛ٌ 
احمد لوای خویش علی را سپرده بود 
من زیر آن بزرگ و مبارک لوا شدم. 

اصر خسرو. 
- زیر ماندن؛ مفلوب شدن با تن یا با گفتار یا 
عملی دیگر. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
- زیر ناف؛ شفره. که روئیدنگاه زهار است. 


زیر 


(از منتهی الارپ). رجوع به زهار شود. 
زیرنافی؛ هدیه‌ای که به قابله دهند بریدن 
ناف نوزاد راء (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
<- زیرنای؛ بن‌شو. حصیده. آنچه از کشت که 
بر زمین نزدیک است و داس بدان رسیدن 
نتواند. قسست سفلای ساق گندم و جو و ارزن 
و ذرت و مانئد آن که پس از درودن بر زمین 
ماند و داس بریدن آن تنواند. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به حصیده شود. 
زیرنشین عم کسی يا چیزی بودن؛ پیرو و 
دنباله‌رو و تحت‌الشعاع او بودن؛ُ 

زهد نظامی که طرازی خوش است 


زیرنشین عم زرکش است. . نظامي. 
زیرنشین علمت کائات 
ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. نظامی. 


- زیر نگین؛ آنچه در تصرف باشد و اطلاق 
آن | کثر بر ملک و کشور باخد اما در غیر آن 
نیز آمده. (انندراج)؛ 
حکم ترا روزگار زیر رکاب است 
رای ترا آفتاب زیر نگین است. 

انوری (از آتدراج). 
رجوع به ترکیبهای بعد شود. 
زیر نگین آوردن (درآوردن)؛ در اختیار و 
تصرف خود درآوردن. مطیع و منقاد خویش 
گردایدن: 
ز توران بیامد به ایران‌زمین 
جهانی درآورد زیر نگین. 
رجوع به ترکیب بعد شود. 


زیر نگین داشتن؛ زیر نگین کردن. زیس 


فردوسی,. 


نگین گرفتن. کنایه از مسخر و محکوم کردن. 
(انندراج). 

- ||در تصرف و اختیار داشتن* 

عقد گوهر چون صدف در آستین داریم ما 


خونهای خویش در زیر نگین داریم ما. 

اسیر (از آنندرا اج). 
جنون زیر نگین خویش دارد 
نهان لوح طلسم خیر و شر با 

اسر (از نندراج). 


رجوع به ترکیب بعد شود. 

زیر نگین کردن؛ زیر نگین داشتن. کنایه از 

مسخر و محکوم کردن. (از آندراج): 

بردی فراوان رنج دل دیدی فراوان رنج تن 

از رنج دل رز رنج تن کردی جهان زیر نگین. 
فرخی (از آنندرا اج). 

رجوع به ترکیب بعد شود. 


.زیر نگین گرفتن؛ زیر نگین کردن. کنایه از 


مسخر و محکوم کردن. (از آنندراج): ۰ 
چشمت گرفته زیر نگین روزگار را 
مانند حاتم است ترا نامدار چشم. 
ملامفید (از آنندراچ). 

رجوع به ترکیب‌های قبل شود 
- زیرتویس؛ نوشتن در زیر سطرهاء چنانکه 
معنی قرآن یا دعائی را. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
زیر و از بر شدن؛ زیر و زیر شدن؛ 
بسا خانههاکان به راز ایشان 
شد آباد و بس نیز شد زیر و از بر. 

ناصرخرو (دیوان ص ۱۶۷). 
رجوع به ترکیب زیر و زبر شدن شود. 
- زیر و بالا؛ تحت و فوق. (برهان) (انجمن 
آر)(آنندراج)(ناظم الاطباء). 


- ||کنایه از آن است که دو پسر امرد با 


.بیکدیگر مپاشرت کنند. (برهان) (از انجمن 
"| آرا) (از آتدراج) (از ناظم الاطباء). 


"- [[کنایه از خطا هم هست. (برهان). اضادة 
سخن غیرراست کند یا ممزوج به یکدیگر. 
(انجمن آرا) (آنندراج) خطا و گناه. (ناظم 
الاطباء). چرند. مهمل. بی‌معنی. باطل. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدااه 
بالای چنین ا گر در اسلام 
گویندکه هت زیر و بالاست. 
سعدی (یادداخت ایضا]. 
سخن عشق زیر و بالا نیست 
در ره عشق رخت و کالا نیست. 
اوحدی. 
زیردست اوست چرخ و لاف با ما میزند 
حضرت او زیر و بالا برتابد بیش از این. 
سلمان ساوجی. 
- || خراب. ویران. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)* 
ای با بادگیر و تارم و تیم 


زیر 
زیر و بالاز آب چشم یتیم. 
سنائی (یادداشت ایضا). 
همه کار ۶ ز دور آسمانی 
چو دور اسمان شد زیر و بالاء خاقانی. 
- زير و بالا گفتن؛ دشنامهای هرزه گفتن. 
دشنامهای زشت دادن. (ب‌ادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). نامربوط و بی‌معنی گفتن. 
سخنان لاطائل گفتن, (ناظم الاطباء): 
زير و بالا چون نگوید مردکی کش روز و شب 
جز زمین و اسمان در زیر وبالا هیچ نیست. 
سلمان ساوچی. 
دهد پایه سرو سمن را چنان 
که‌کس زیر و بالا نگوید بر آن. 
امیر وحیدالدین مسعود. 
- زیر و رو؛ پائین و بالاء گونه و رنگ: دنیا 7 
هزار چور زير و رو دارد. 
زير و رو کردن؛ (اصل زیر رو کردن است) 
زير و زبر کردن. بهم زدن. یکباره خراب 
کردن. بالتسام ویران کردن. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), بر هم زدن, (ناظم الاطباء), 
- ||... مالی را؛ از آن دزدیدن. مقداری از آن 
را پا زرنگی تملک کردن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) 
- |... شهری را؛ همه چا را تجسس کردن: 
شهر را زیسر و رو کردند و او را نيافند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
اس زمين را؛ احاث الارض. زیر و بالا 
کردن زمین. شخم زدن زمین برای کشت یا 
جستن چیزی. 
- ... میوة سبدی را؛ جستجو برای برگزیدن 
بهتر. (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
شتن در مان کالایی برای انتخاب کردن و 
سواکردن آن: زیر و رو کردن خیار و پرتقال و 
نظایر آن. (فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). 
- ||درهم آمیختن و ممزوج کردن. (ناظم 
الاطباء). ۳ 
- زیر هر کاسه نم‌کاسهیافتن؛ فریبا کسی 
ظاهر ساخته عجائبات مشاهده نمودن. 
(غیا) (آتدراج) ۱ 
|اگا» بمعنی داخل استعمال کنند... و این 
اطلاق از آن قبیل است که گویند جزو زیر کل 
می‌باشد. (انندراج)* 
چه گنجینه‌ها زیر بارش کنند 
چه اقبالها در کنارش کنند. 
نظامی (از آتدراج). 
|ابسته. موکول به. منوط به. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ مصالح جهان همه زیر بیم و 
امید است. (نوروزنامه. یادداشت ایضا). 
|(ص) پست‌تر و فروتر. (ناظم الاطباء): و 
فروتر از آن کرسی موبد موبدان بودی و زیرتر 
آن چند کرسی از بهر مرزبانان و بزرگان. 
(فارسنامة ابن‌الیلخی). 


در 
هر کجا نقت و آب جمع شوند .رسد 


نفت بالا و آب زیرتر است. خاقانی. 
اب زرگتر و سهتر. (ناظم الاطباء) از 
اشتینگاس). |پوشیده و پنهان. (برهان) (از 
جهانگیری) (از انجمن آرا). پوشیده و نهفته و 
نهان. (ناظم الاطباء). نهان: 
پراندیشه بنت بیدار دیر 
همی گفت رازیست این را به زیر. ‏ فردوسی. 
گفت‌یا یونصرء رفته است و نهان رفته است. بر 
ما پوشیده کرده‌اند و بیبی که از اين زیر چه 
بیرون آید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۲۳). 
- زیر داشتن؛ نهان داشتن. مخفی کردن: 
یکی نغز پولاد زنجیر داشت 
نهان داشت از جادو و زیر داشت. 

فردوسی (از جهانگیری). 
|اهمر چیز ضمیف و باریک را گویند. 
(جهانگیری), باریک و ضمیف, مرادف زار. 
(فرهنگ رشسیدی) (از انجمن آرا) (از 
آتدراج). هر شنیء باریک رانیز گویند. 
(غیاث)؛ 
بدین غم اندر بگذاشتم سه سال تمام 


چنین سه روز همانا گذاشتن نتوان 
چو زیر گشتم و نومید گشتم از همه خلق 
امید خویش فکندم به دستگیر چهان. 
فرخی (از جهانگیری). 
می‌گفتم از سخن زر و زوری به کف کنم 
امید زر و زور مرا زیر و زار کرد. ‏ خاقانی. 
() در بمت زیر ظاهراً بمعنی فریب و پستی 
و تقصان و ماد اینها آمده است* 
اگرعفتت را فریب است و زیر 
زبان حسیبت نگردد دلیر. ‏ سعدی (بوستان). 
||نام گیاهی است که به غایت زرد و باریک 
می‌باشد آن را زریر و اسپرک می‌گویند. 
برهان) (ز جهانگیری) (از نام الاطباء). و 
در رنگ‌رزی استعمال می‌کند. (ناظم 
الاطباء): 
چون زیر شدم زرد و نزار از غم عشقش 
از من چه عجب داری گر ناله کنم زار. 
فرخی. 
گرتو مرا دست بازداری, بی تو 
زیر" نباشد چو من به زردی و زاری. 
فرخی (از جهانگیری. 
شاد بودی به بانگ زير و کنون 
زار و نالان شدی و زرد چو زیر آ, 
ناصرخسرو (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
تو از حرارت دل گشته‌ای نحیف چو موی 
تو از تحمل غم گشته‌ای نزار چو زیر. 
اثیر اخسیکتی. 
||ثار باریک از تارهای ساز که ضد بم باشد. 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنتدراج). تار 
ساز که اواز باریک دارد. (غیات). سیم ساز. 
(فرهنگ فارسی معین). تارهای کوچک بربط 


و جز آن, (ناظم الاطباء). نام تاری از چهار 
تار بریط که از آن سه دیگر باریکتر است. 
(مفاتیح» یادداشت بخط مرحوم دهخدا). هر 
چیز ضعیف و باریک را گویند مانند تار 
باریک و آواز پاریک و آدمی لاغر و امثال 
آن. (جهانگیری). تسار تنک و ضیف 
رودجامگان, یعی ذوات‌الاوتار. (از 
یادداشت بخط مرحوم دهخداا: 

چون موی شدم لاغر و چون زر شده‌ام زرد 
چون چنگ شدم چفته و چون زیر "شدم زار. 


فرخی. 
چو زیر چنگ پیش من بنالی 
دو رخ بر خاک پای من پمالی. 
(ویس و رامین). 
تن عدوی تو با ناله باد چون تن زیر 
لب ولی تو پرخنده چون لب اقداح. 
۹ م‌تودسعد, 
در پرده چو زیر چنگ می‌نالم 
کاری بکند ناله مگر یکباری, عطار, 


چون یار نمی‌کند همی یاد از من 
برخاست چو زیر چنگ فریاد از من. عطار. 
ابریشم زیر و نالهٌ زار خوش است 
ای بی‌خبران اینهمه با یار خوش است. 
سعدی, 
||در شواهد زیر ظاهراً بمعنی آلعی از آلات 
موسیقی آمده که آهنگ لطیف و باریک از آن 
برمی‌خاست؛ 
ساقی گزین و یاده و می خور به بانگ زیر 
کزکشت سار نالد و از باغ عندلیب. 
رودکی (از احوال و اشعار ج۲ص .)٩۷۰‏ 
وقت شبگیر بانگ نله زیر... 
زاری زیر؟ و اين مدار شگفت 
گرز دشت اندرآورد نخجیر. 
رودکی (ایضاً ص 4۹۶). 


-زی‌ها چون بیدلان مبتلانلنده سخت 


رودتها چون.عاشقان تتگدل نالده زار. 
فرخی. 
بنالم تا بنالد زیر بر مل 
بپارم تا ببارد ابر بر گل. 
تنم گر پیر شد مهرم نشد پیر 
نوان ‏ نو توان زد بر کهن زیر. 
(ویس و رأمین), 
شما را می و شادی و جام و زیر ۶ 
من و اژدها و که و گرز و تیر. 
زیر بی آگهی‌کند زاری 
پس توگر آ گهی چو زیر مباش. 
چون زیر زارزار بنالم ز عشق تو 
گرچه مرا نزارتر از زیر " کرده‌ای. 
ادیپ صایر. 


(ویس و رامین). 


اسدی, 


نائی. 


تن چو زیر "و چهره چون زر شد پداندیش ترا 
تا ترابیند که زر بخشی همی بر بانگ زیر. 
سوزنی. 


زیر. ۱۳۰۸۳ 


چو زیر نالا زارم همیشه در کار است 
نفورم از می ناب و ملولم از بم و زیر. 
هندوشاه نخجوانی (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
دف و چنگ با یکدگر سازگار 
پرآورده زير از میان ناله زار. 

سعدی (بوستان). 
|اضد بم باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). آواز 
باریک که در مقابل بم باشد و بم آواز پر و 
غلیظ راگویند. (غیات). صدای پست و نازک. 
مقابل بم. (فرهنگ فارسی معین). آوازة تیز 
باشد. (صحاح الفرس) (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 
گرفته‌بادا مشکین دو زلف دوست بدست 
نهاده گوش به آوای زیر و نالابم.. فرخی» 
تا بود شادی جایی که بود زاری زیر 
تا بود رامش جایی که بود نا بم. ‏ فرخی. 
باز چون بلبل بی‌جقت به بانگ آمد زیر 
باز چون عاشق بیدل به خروش آمد بم. 

فرخی, 

ابر زیر و بم شعر اعشی قیس 
زننده همی زد به مضرایها. منوچهری. 
گهی‌بلبل زند بر زیر و گه صلصل زند بر بم 
گهی‌قمری کند از برء گهی ساری کند املی. 

۱ ملوچهری. 
کورکی داند از روز: شب تار هگرز 
کربنشناسد آواز خر از ال زیر" 

ناصرخسرو. 
شاد بودی به بانگ زیر "" و کنون 
زار و نالان شدی و زرد چو زیر. 
ناصرخرو. 
پا ناز و بی‌نیاز به پیداری و به خواب 
بر تن حریر بودت و در گوش بانگ زير (. 
ناصرخسرو. 


۱ -رشیدی این بیت را شاهد معنی بعد آورده . 
رسپ افزاید: این بیت را جهانگیری و 
سروری به سند «زیر» آررده بمعنی زریر و هو 
الصحیح. و مرحرم دهخدا در فیشی این بیت را 
شاهد سیم زرد و باریکر ذوات‌الاوتار دانسته 
است. رجوع به معنی بعد شود. 

۲ -آیابمعنی سیم زرد است؟ (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به معلی بعد شود. 
۳-بمعنی ضعیف و باریک نیز ایهام دارد. 
۴-بمعی بعد مناسب‌تر است. 

۵-نل؛: نوای. 

۶-نل:کام و زیر که در این صورت ممکن 
است مصحف «کام و ریژه باشد. رجوع به کام و 
ریژ شود. ۱ 
۷-ضعیف پاریک. 

۸- ضعیف باریک. 

٩-بمعی‏ قبل نیز ایهام دارد. 
۰ -بمعنی قبل نیز ایهام دارد. 
۱ -بمعنی قبل نیز ایهام دارد. 


۴ زیر. 


چونکه بر آرزوی نا زیر و پم چنگ , 
کس‌نیارامد بر بی‌مزه آواز ریاپ. 


ناصرخسرو. 
زار وقت شادی تو زیر پاد 
معودسعد. 
با حاسد تو دولت چون آب و روغن است 


خوار وقت جود تو دینار پاد. 


پا ناصح تو ساخته چون زیر با بم است. 


سوزنی. 
آسایشی نیافتم از اله‌های زار 
آسوده بس که بودم با ناله‌های زیر 
سوزنی. 
زخمهٌ عشق تراست از دل من ساز 
زاری خاقانی است نالُ زیرم. خاقانی. 
به گه صبوح زهره ز فلک همی سراید 
ز هوای صوت زارش ز نوای زیر چنگش. 
خافانی. 
ال زار دوستان شنود 
همه زير ناشنوده هنوز. خاقانی. | 


خوش است خاصه کسی را که بشنود بصبوح 
ز چنگ زخمة زیر و ز عود نا زار. 


؟ (از سندبادنامه ص ۱۳۷). 
شگفتی بود لحن آن زیر وبم 
که آن خنده و گریه آرد بهم. نظامی. 
چون دل داود نقش تنگ داشت 
درخور این زیر, بم آهنگ داشت. نظامی. 
مغنی دلم سیر گشت از نفیر 
برآور یکی ناله بر بانگ زیر 
مگر نالة زیرم آید به گوض 
از اين نالهٌ زار گردم خموش. نظامی, 
صبر در آن پرده نوا تنگ داضت 
فتنه سر زیر در آهنگ داشت. نظامی 
سر پتهان است آندر زیر و بم 
فاش اگرگویم جهان برهم زنم. . مولوی. 
خرج کردم عمر خود رأدمبدم 
دردمیدم جمله را در زیر و بم. مولوی. 


نه بم داند آشفته‌سامان نه زیر 
به آواز مرغی بنالد فقیر. ‏ سعدی (بوستان). 
زیر و زار؛ کنایه از آواز حزین و آهسته 
باشد. (یرهان) (غیات) (ناظم الاطباء). آواز 
نرم و بساریک. (آنندراج). آواز آهسته. 
(فرهنگ رشیدی): 
چو آواز خود برکشد زیر و زار 
بخبد بر آواز او مرغ و مار, 
تال زير و زار من, زارتر است هر زمان 
بسکه به هجر می‌دهد عشق تو گوشمال من. 
سعدی. 
|اکسره و جر. (برهان). کره یعنی علامتی که 
در پائین و تحت حروف می‌گذارند تا دلالت 
بر صدای کره کند. (ناظم الاطباء)؛ و ما انزل 
علی الملکین " لام را بسر خوآنند و گروهی 
چنین خواند و ما انزل علی الملکین لام را به 
زیر خوانند. (ترجمة تفسیر طبری» یادداشت 


نظامی. 


بخط مرحوم دهخدا) 

- زیر دادن؛ مکور خواندن. مجرور کردن 
حرفی را به کسر خواندن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 

اانام پرده‌ای از موسیقی. (غیات). |[بمعنی 
کتان هم آمده است و آن پارچه‌ای باشد که در 
تابستانها پوشند... (برهان). کتان. (بحر 
الجواهر, یادداشت بخط مرحوم ده دا 
پارچة کتانی. (ناظم الاطباء), رجوع به صعنی 
دوم مادة بعد شود. ||ریزه‌های برف که از هوا 
پارد و آن را به عربی سقیط گویند. (انجمن 
آرا) (آتدراج). | آن جزء از طعام که در تک 
دیگ واقع شده و برشته و کباب گردد مانند ته 
دیگ پلو. (ناظم الاطباء). 
زیر. ع ل) (از «زور») گویک. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء» تکمه. (شرح قاموس فارسی). 
|اکتان. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (خرح 


" قاموس فارسی) (اقرب الموارد). |[خم بزرگ 


قاراندود. (متهی الارب)" (آنندراج) [ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اسبوی کلان. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). |[خوی و 
عادت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |[عقل و رای, و حبرف ثانی 
بای موحده هم آمنده. (انندراج) (از منتهی 
الارب) " (از تاظم الاطباء. رجوع به زیر 
شود. |[مردی که سخن گفتن و همنشینی با 
زنان دوست دارد نه بنظر بدی, یستوی فیه 
آلمذکر و المژنث او خاص بهم. ج, آزوار. 
زیرة» آزیار, |تار باریک‌تر رودجامه یا یک 
تار رودجامه باریک باشد يا گنده, (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطبام). 
زیر. ری ي ] (ع ص) (از «زور») خشمناک. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), 


ِ زین ((خ) این بلخی در ذیل «زیر و 
کوه‌چیلویه» آرد: اين قهستانی است واسی 


بسسیار و حومة آن زیبر است و هوای آن 
سردسیر است و آبهای روان بسیار و دیهها 
دائست نیکو اما در روزگار فترت و استیلاء 
ملحدان اباد اه ستنهم خراب گشت و 
درختستان میوه‌هاست. و زیر جامع و مر 
دارد و نواحی آن به سمیرم نزدیک است و 
ن‌خجیرگاه است. (از فارسنامه چ گای 
لیترانج ص‌۱۳۸). 

زیرآب. (| مرکب) مجرایی است در ته 
مخزنهای آب که هتگام خالی کردن آب» آن 
را بگشایند. (فرهنگ عامیانةٌ جمال‌زاده). 
مخرجی دربسته در تک خزانه يا حوض یا 
آب‌انبار و غیره که به چاهی یا مفا کی منتهی 
میشود تا آنگاه که خواهند. آن را باز کنند و 
آبدان از آب و لجن تهی شود. (از یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 


زیرابکی. 

-زیرآب زدن؛ باز کردن زیرآب تا آب 
مستعمل یا گده فروشود. (از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 

-زیرآب کی رازدن؛ او را نزد کی متهم 
کردن و بدین وسیله دست او را از عملی و جز 
آن کوتاه کردن. چا کری را پیش خواجه به 
غمازی منفور ساختن و سبب اخراج او شدن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). کسی را از 
سر کاری پرداشتن و از خدمت معاف کردن یا 
بشدت بر ضرر و به ضد او اقدام کردن و او را 
بی‌آنکه بداند از جایی راندن. (فرهنگ عامیانة 
جمال‌زاده). 

- ||عقاید عالمی را به کفر و زندقه نسبت 
کردن. رای او را با دلیلی تردید کردن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), ‏ -- 
- ||تعبیری است نظیر: کلک کسی را کندن و 
امثال آن که شاید بتوان آنرا حتی در مورد از 
میان برداشتن و از بین بردن کسی یا چیزی 
استعمال کرد. (فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). 
زیرآاب. ((ج) نام یستگاهی است بین شاهی 
و تهران و ۳۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۳ قریه مهم بلوک آنند در 
ناحیة ولوپی سوادکوه و هیجدهمین ایستگاه 
راه‌آهن تهران - بندر شاه. (یادداشت بسخط 
مرحوم دهخدا). حد شمالی سوادکوه است و 
در زیرآب رودخانةٌ راست‌پی و لوپی یکی 
میشود. (الندوین). 
زیراب. ((خ) دهی از دهستان خسویه است 
که در بخش داراب شهرستان فا واقم است 

و ۵۳۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷), رجوع به فارسنامة ناصری شود, 
زیرآباد. ((خ) دهی از دهستان نقاب است 
که در بخش جفتای شهرستان سبزوار واقع 
است و ۳۸۸ تن سکنه دارد. مزار پیر خواجه 
نج‌الاین در این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ رجوع به تاریخ غازان 
چ کارل یان ص ۱۹و ۲۰شود.  .‏ 1 
زیرآباد. (!ج) شسهری است در اقصای. ٍ 
بنگاله. (غیاث) (آنندراج). 
زیرآبکی. [بَ] (ص نسبی) به نهانی, در 
جایی به آب فروشدن و در جایی دیگر سر 
برآوردن شنا گران. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). نوعی شناست که شناوران بدان 
ترتیب در زیر آب راه پیمایند و از جایی در 
آب سر فرویرده از جای دیگر سر برآورند. 
گاه‌در مقام مزاح و استعاره «زیرآبکی رفن» 


۱-بمعنی قبل تیزایهامدارد. 

۲-قرآن ۰۱۰۲/۲ 

۳-در ذیل ازور و ازی‌ره. 

۴-متهی الارب این معنی را در ذیل «زیره 


آررده است. 


زیرابی. 
بمعتی کار پنهانی کردن و یواشکی جبملی را 
انجام دادن استعسال میشود. (فرهنگ عاميانة 
جمال‌زاده). 
زیرآبیی.(ص نسیی) زیرآیکی. (فرهنگ 
عامیانة جمالزاده). رجوع به مادة قبل شود. 
زیرآبیه. 1 ي] (اخ) دی از دهستان 
اورزمان شهرستان ملایر است که ۲۰۲ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵ 
زیر آمدن. (ع5] (مص مرکب) فرودآمدن. 
پاین آمدن. (ناظم الاطباء): 
چو دیدش درآمد ز گلرنگ زیر 
هم از پشت شبرنگ شاه دلیر. فردوسی. 
قضا را همائی بیامد و بانگ میداشت و برایر 
تخت پاره‌ای دورتر به زیر آمد و به زمین 
نهست. (نوروزنامه), بحکم فرمان آنجا شدند 
و کوتوال به زیر آمده قلعه به یشان سپرد. 
(تاریخ طبرستان). |[مغلوب شدن. باختن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدامءٌ 
هر آنکس که از مشت اید به زیر 
چو نخجیر از چنگ درنده شیر. 
دل با غم تو گر بچخد زیر آید 
زیرا چو تو دلبری پکف دیر آید. 

؟ (از سندبادنامه ص۱۷۸). 
به زیر آمدن؛ فرودآمدن. پایین آمدن. 


فردوسی. 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
معتی اول زیر آمدن شود. 

- ||شکست خوردن. مفلوب شدن. 
زير آوردن. (ر :] (مص مرکب) مرکوب 
و برنشتِ خویش کردن اسبی یا استری یا 
پیلی و مانند آن را. سوار شدن مرکوبی را. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 

برون تاخت گرشاسب چون نره شیر 


یکی بور چوگانی آورد زیر. اسدی. 
-به زیر اندرآوردن؛ سوار شدن: 
یکی زنده‌پیلی چو کوهی روان 
به زیر اندرآورده بد پهلوان. 
شهید (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 


زیر اندرآوردن؛ سوار شدن مرکوبی را 
به پیش اندر آمد زریر دلیر 


سمند بزرگ اندرآورد» زیر. فردوسی. 
زمانی بر اینسان همی بود دیر 
پس آن بارگی اندرآورد زیر. فردوسی. 


|[مفلوب کردن. زبون کردن. شکست دادن. 
مطیع کردن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
بود رسم و آیین مرد دلیر 


کهارد به آهستگی شیر زیر. 


فردوسی, 
بخندید شنگل بدو گفت خبز 
چو زیر آوری خون ایشان بریز. فردوسی, 
زیون کردش " ابفندیار دلیر 
به کشتیش آورد سهراب زیر ". اسدی. 
بجنگ آن دشمن فرستادی تا مصاف کردی و 


مخالف را زیر آوری. (راحةالصدور راوندی). 
به زیر آوردن؛ مغلوب و مطیع و پایمال 
کردن؛ 


و گر مهر بر خته شیر آورد 


همان شیر او را به زیر آورد. فردوسی. 
به زیر اندرآوردن؛ مغلوب و زیون کردن: 
شما ششهزارید و من یک دلیر 

سر سرکشان اندرآرم په زیر. فردوسی. 
ز آهنش نیزه است و پولاد تبر 

میان تگ و پل اندرآرد به زیر. اسدی. 


زیر اندرآوردن؛ زبون و مطیع کردن؛ 


نبیر ؛ منوچهر شاه دلیر 

که‌گیتی به تیغ اندرآورد زیر. فردوسی. 
چو زد چنگ وگور اندرآورد زیر 

یزد بانگ بر باره گرد دلیر. اسدی, 
جدا هر یک اسبی چو غرنده شیر 

به خم کمند اندرارند زیر. آسدی, 


||تسلیم کردن. مسطیع و فرمالبردار کردن؛ 

فرمود که به قلعة کوزا شوند و کوتوال به زیر 

آورند ۲, بحکم فرمان آنجا شدند و کوتوال به 

زیر آمده قلعه به ايشان سپرد. (تاریخ 

طیرستان). |اپایین آوردن. (از فرهنگ 

فارسی معین). || متصرف شدن, پی‌سپر کردن. 

(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
په زیر اند رآوردن؛ پی‌سپر کردن: 
وز آن سوی قیصر بیامد ز روم 
ز لشکر به زیر اندرآورده بوم. , 

فردوسی (یادداشت ایضا). 

زیرآهکت. (ذ] (خ) دهسی از دهستان 
لاورکبکان است که در بخش خورموج 

شهرستان بوشهر واقع است و ۱۴۲ تن سکنه 

دارد. (اژ فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
زیرا. (حرف ربط) بمعتی تعلیل, یعنی از برای 


جهت آن و از این جهت و چونکه. 


جهت. بدین نسبب. آیرا. (فرهنگ فارسی 
معین). ازایراء بدین جهت. چونکه. که. بدین 
دلیل. چه. از آن روی. ایراء بدلیل ایی. از ان 
روی. بدین سبب. برای اين. از این جهت. از 
بهر این از پی این. بدان علت. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 
جهان را نام او زیرا جهان است 
که‌زی هشیار چون رخش جهان است. 
(ویس و رأمین). 
با کوه گویم آنچه از او پر شود دلم 
زیرا جواب گفتة من نیست جز صداء 
مسعودسعل, 
خانه چون خلد است و من چون آدمم زیرا مرا 
حور گندم‌گون حسنا دادی احسنت ای ملک. 
خافانی. 
رجوع به زیرا ک و ایرا و ازیرا شود. 


زیراکه. ۱۳۰۸۵ 


زیوا. ((ج)(برک ...)یا زیر نام جایی است 
میان راه دمشق به حجاز نزدیک شهر بصری, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): اهل حوران 
در شهر بصری جمع میشوند و حجاج آذوقه و 
لوازم و مایحتاج خود را از این مسحل تهیه 
می‌کنند و از آنجا به رک زیره (زیرا) میروند و 
یک روز در آنجا اقامت می‌کنند و سپس به 
لجون میروند. لجون آب روانی هم دارد. 
(سفرنامه ابن بطوطه ترجمه موحد ص ۱۰۰ 
ژیرا کت.(حرف ربط مرکب) مخفف زیرا که. 
(آتدراج). کلمة تعلیل یعنی زیرا که و از برای 
آنکه. (ناظم الاطیاء). زیر که. پهلوی 
«ازیرا ک». زیرا, (فرهنگ فارسی صعین). 
زیرا که.از اين راه که. بدین دلیل که. بدین 
سبب که. پدین جهت که. بدین علت که 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
دم بر تو شمرده‌ست خداوند تو زیرا ک 
فرداش به هر دم زدنی با تو شمار است. 
ناصرخسرو. 
با درد توام خوش است زیرا ک 
هم دردی و هم دوای دردی, 
رجوع به زیرا و زیرا که و ازیرا ک‌شود. 
ژیوا که. [ک ] (حرف ربط مرکب) از برای 
آنکه. (ناظم الاطباء). زیرا ک,زیرا. (فرهنگ 
فارسی معین). چونکه. بدین جهت که. بعلت 
اینکه. مخفف از اين راه که. به این دلیل که. از 
آن رو که. برای آنکه. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 
نتوانم این دلیری من کردن 
زیرا که خم بگیرد بالارم. ۱ 
ابوالعباس (یادداشت ایضا). 
من شاعری سلیمم با کودکان رحیمم 
زیرا که جعل ایشان دوغی است با لکانه. 
طیان (یادداشت ایضأ. 
با مرم لک تا بوانیبميامیز 
زیرا که جز از عار نیاید ز لک و لاک. 
عیوقی (یادداشت ایضأ 


سعدی. 


زين اشتر بی‌با ک‌و مهارش بحذر باش 
زیرا که‌شتر مست و بر او مار مهار است. 

ناص رخسرو. 
زیرا که تا به صبح شب دوشین 
اصرخسرو. 
زیرا که خط, کالبد معنی است. ( کلیله و دمنه). 


این قاست است نی بسقیقت قيامت است 


بیدار داشت بادة نوشینم. 


زیرا که‌رست‌شیز من اندر قیام اوست. سعدی. 


کس‌با تو عدو محاربت نتوائد 
زیرا که‌گرفتار کمندت ماند. سعدی, 
۱ -مراد رستم است. 
۳ -مراد رستم است. 
۳-بمعنی بعد هم آیهام دارد. 
.2 - 4 


۶ زیران. 


انصاف نبود آن رخ دلبند نهان کزد. رسب 
زیرا که‌نه رویبست کز او صبر توان کرد. 
سعدی. 
رجوع به زیرا و زیرا ک‌و ازیرا شود. 
زیران. ((خ) دهی از دهستان جوانرود است 
که در بخش پاوه؛ شهرستان سنندج واقع است 
و ۳۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج4۵. 
زیرانگت. (() دهی از بخش قشم شهرستان 
پندرعباس است و ۱۲۵ تن سکهه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
زیراه. ((خ) (ناحیة ... دشسمتان) اصل زیراه 
زیراب بوده است برای انکه در زیر رودخاندٌ 
دالکی افتاده است میاه مشرق و شمال بوشهر 
است. قصبه این ناحیه زیراه است یازده 
فرسنگ از بوشهر و سی و پنج فرسنگ از 
شیراز دور افتاده است. شمار؛ خانه‌های زیراءه 
از ۲۰۰ خانه بیشتر است و اين ناحیه مشتمل 
است بر شش ده آباد. (از فارسنام اصری). 
زیراه. ((ج) نام رودی است: رودخانة دالکی 
و رودخانٌ خشت در قریة دورودگاه ناحيهة 
زیراه دشتستان بهم آمیخه رودخانهٌ زیراه 
گردد. (از قارسنامة ناصری). رجوع به مادهٌ 
قبل شود. 
زیر از میانه. [آَن /ن) اص مرکب)" کنایه 
از زبون بودن و بد بودن باشد. (برهان). یعنی 
زبون. (فرهنگ رشیدی). کنایه از زبون باشد. 
(انجمن آرا), بمعنی چیز زبون کمتر از حد 
وسط است. (انجمن آرا) (آنندراج), زیون و 
بست وناتوان و خوار و پست و درمانده. 
(ناظم الاطیاء): 
اسبی چنانکه داتی زیر از میانه زیر 
از کاهلی که بود نه سکسک نه راهوار ۳, 
انوری (از فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا). 
آنکو نخواست قدر ترا برتر از فلک 
کارش چو کار خادم زير از میانه پاد. 
کمال اسماعیل (از فرهنگ رشیدی) (از 
انجمن آرا). 
رجوع به زیرمیانه شود. 
زیراستاق. [!] (!خ) یکی از دهستان‌های 
بخش مرکزی شهرستان شاهرود است که از 
۲آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و قراء 
مهم آن عبارتست از ديزج, باغ رندان, ده ملاء 
رویان و بدشت. و در حدود ۱۳۰۰۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ چفرافیاییایران ج ۸۳. 
زیراقکن. (أکَ] (نمف سرکب. [مرکب) 
بمعی نهالی و توشک و آنچه در زیر افکنده 
باشد. (برهان) (از ناظ الاطباء). زیرافکند. 
نهالی و توضک را خوانند. (جهانگیری) (از 
فرهتگ رشیدی). بمعی توشک است و 
مجازآیر فرش اطلاق شود. (انجمن آرا) 
(آنندراج). توشک. (غیاث)؛ 


زیرافکن حریرت اين بار | گردهد دست 
نیکی بجای یاران فرصت شمار یارا, 
نظام قاری (دیوان البه از جهانگیری). 
در جهان زیرافکنی نبود سان نرمدست ۳ 
بشنو این از من که عمری در پی آن بوده‌ام. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
یک تن بی لحاف و زیرافکن 
وقت أسایش ارمیدن یست. 
نظام قاری (ایضأ). 
سوسنت راست سبزه بالاپوش 
ستبلت راست لاله زیرافکن. . سعید هروی. 
رجوع به زیرافکند شود. ]نام مقامی است از 
موسیقی که آن کوچک است. (برهان چ معین) 
(از تاظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). 
شعبه‌ای است از بست و چهار شعبه موسیقی, 
(جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (از انجمن 


]..آرا) (از آنندراج) (از غیاث). نام پردة سرود و 
| آن را زیرافکند نیز گویند. (هرفنامةٌ منیری). 


آن را زب رافکند نیز گویند. (انج آرا) 
(آنتدراج) یکی از چهار مقامهٌ اصلی موسیقی 
است دارای دو فرع. بزرگ و رهاوی. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخداء 
ز ترکیب ملک رد آن خلل را 
به زیرافکن فروگفت این غزل راء 

نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص ۳۷۷), 
رجوع به زیرافکند شود. 
زیراقکند. (أْکَ] (نمف مرکب, | مسرکب) 
بسینی زیرافکن است که نهالی و توشک و 
آنچه در زير افکنده باشند. (برهان). زیرافکن. 
(جهانگیری) (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به زیرافکن شود. |ام مقامی است از 
موسیقی که آن کوچک است. (برهان), نام 
پرده‌ای از دوازده پردة موسیقی. (از یادداشت 
یخط مرحوم دهخدا)* 


| آه کز یاداره و پرد؛ عراق 


رفت از.یادم دم تلخ فراق 
وای کز تری زیرافکند " خرد 
خشک شد کشت دل من دل بمرد. 
مولوی (متنوی چ خاور ص ۳۵). 
رجوع به زیرافکن شود. 
زیر افکندن. [اک د] (مص مرکب) بزیر 
انداختن. از پلندی به پائین رها کردن؛ 
مر او را یکی تیغ هندی زند 
ز زین تیمة تش زیر انکند, فردوسی, 
زیرانداز. [|] (| مرکب) هر پارچه‌ای که در 
زیر پای گترانند و نهالی و توشک. (ناظم 
الاطباء), فرش مقابل روانداز, (از یادداشت 
بخط مرحوم دهخداا: زیراندازش زمین است 
و روان‌دازش اسمان. (بادداشت ایضا). 
|افرشی است که زیر قلیان گذارند. (آنندراج)- 
پارچه‌ای که در زیر غلیان گترانند. (ناظم 
الاطیاء). 


زیرباج. 
ژیریاء ( سرکب) طعامی است. (تمرفتامة 
منیری). نوعی از آش و طسعامی است. 
(آتدراج). نوعی از آش و طمام. (غیاث). 
شوربا و نسوعی از آش و زیرهبا. اناظم 
الاطباء). زیرباج. (دهار) زیرهبا؛ زیرباج. اش 
زیره. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)د 
نهاد از برش کاس شیربا 
چه نیکو بدی گر بدی زیرباء فردوسی. 
گاوان را هریسه ساز و گوسیدان را زیربای 
مزعقر. (اسرار التوحید). 
بره و مرغ و زیربای عراق 
گرده‌هاو کلیچه‌ها و رقاق, 
هنوز این زیربا در دیگ خام است 
هنوز اسباب حلوا ناتمام است. 
نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص‌۳۳۵): : 
زیربایی به زعفران و شکر 
ناربایی ز زیربا خوشتر. ۱ 
نظامی (هفت‌پیکر ایضاً ص۲۵۸). 
رجوع به مادة بعد شود. 
زیرباج. (معرب. [) فارسی معرب. (ثعالیی» 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). زیرهبا. زیرباء 


نظامی, 


مرقه‌ای است از سرکه و میوه‌های خشک به 
زعفران و زیره خوشبوی کرده و شیرینی در 
وی. آش دوشاب با زیره. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا. از اغذية ملطفة اصحا و 
مسکن مرة الصفرا و حدت اخلاط و... طریق 
ترتیب او چنانکه در شفاء الاسقام مذکور 
است آن است که گوشت را بقدر یک رطل 
ریزه‌کنند و اگرمرغ باشد از پندها جداکرده با 
دارچین و نخود مقشر و روغن کنجد و آب 
جوشانده و نیم رطل سرکه و ربع رطل 
جلاب با شکر سفید و یک اوقیه بادام محلول 
در گلاب و یک درم گذنیز خشک و مثل آن 
عود و سداب و قلیلی زعفران اضافه کنند. 
(تحفة حکیم ممن). ||دزی در ذیل قوامیی 
عرب آرد: بقارسی یک بشقاب زیره٩‏ ولی: . 
آمروز اقرن سیزدهم) غذایی است مرکب از 
شکر و مغز بادام و سرکه گ (از دزی ج٩‏ 1 
ص۶۱۸ 


۱-با اینکه دیگران کلمه را به صورت,صفت 
مرکب آورده‌اند صاحب برهان آن را همچون 
مصدر مرکب آورده (زبون بودن) و صحبح 
یست. 
۲-انوری در صفت بدی اسب خود گفته. 
(انجمن آرا), 
۳- پارچ؛ لطیفی که در شیراز نرمه گویند. 
(فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان اسف نظام 
تاری). 
۴-بمعتی اول هم ایهام دارد. 

۰ 08 ا2ام ملا - 5 
۶- نختین معنی دزی موجب شگفتی است 
مگر آنکه برای کلمة اقا معتی منامبی بجوئیم. 


زیرباجیه. 
زیرباجیه.1] (!مرکب) آشی که در آن سرکه 
و میوه‌های خشک ریزند و به زعفران معطر 
کنند و زیره و ساير توابل افکنند و طعم آن 
شیرین سازند. (یادداشت بخط مرحوم 


دهخدا). رجوع به زیربا و زیرباج شود. 
زیربا۵. ((ع) نسسام گسنگباری 
(مجمع‌الجزایری) در دریای آنتیل, بر شسمال 
ونه‌ژوئلا مقابل برباد. و اين نام در افانه‌های 
ما مکرر آمده است. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), نام کشور و ملکی. (ناظم الاطبام). 
صاحب برهان قاطع در ذیل «ملاخ» آرد؛ نام 
جزیره‌ای است از جزایر زیرباد و | کنون به 
ملاخه اثهار دارد. (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا: ... اين هرموز که او را جرون گویند 
در میان دریا بندری است که در روی زمین 
بدل ندارد. تجار اقاليم سبعه از مصر و شام و 
روم و آذربایجان و... روی توجه به آن دارند 
و مردم دریا از حدود چین و جاوه و بنگاله و 
سیلان و شهرهای زیرباد و تناسری و 
سقوطری... نفایس و ظراییف... به آن بلده 
آورند. (از سعدی تا جامی براون ترجمة 
حکمت صسص ۴۳۳ - ۴۲۳۴). زمجالی... 
میوه‌ای است جنگلی بقدر داة انگوری که در 
بلاد زیرباد بهم صی‌رسد با پوست خشک 
خشنی و اندرون پوست آن لحمی شیرین و 
لطیف کم‌رطوبت و در سه سال یک بار شمر 
دهد. (مخزن الادویه چ ببلی ص ۳۰۷. 
زیرباف. [ر] ((ج) زیرباد. جزیر؛ زیراباد. از 
تواحی فارس... آپن سیران در تاریخ خود 
آرد: عبدالّین عماره صاحب جزیره زیرباذ 
که پیست و پنج سال پادشاهی کرده بود در 
سال ۳۰۹ ه.ق.درگذشت و پس از وی 
برادرش جعفرین حمزة شش ماه پادشاهی 
کردو بدست غلامان خود کشته شد و بعد از او 
بطال‌بن عبدانّ‌ین عماره به پادشاهی رسید. 
(از معجم البلدان). رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی ذیل زیرباد شود. 
ژیربالا.(ص مرکب) کنایه از دو چیز است 
اول معروف است. (انجمن آرا) (آنتدراج). در 
شاهد زیر بمعنی درهم و آشفته و منقلب آمده 
است: مفسدان ملک ابومتصور را بر آن 
دافتند که این صاحب را و پسرش را نا گاه 
بکشت. از سر جهالت و کودکی. کار آن 
معلکت زیربالا شد و پی‌مدبر ماند. (فارسنامة 
ابن‌ابلخی چ گای لیسترانج ص ۱۷۲. ||دوم 
کنایه از خطا و تجاوز بود. (انجمن ارا) 
(آنتدراج). 
زیربامدات. ((ج) دمی از دهستان لاشار 
است که در بخش بمپور شهرستان ایرانشهر 
واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج۸). 
زیربای. (! مرکب) نوعی از طعام که آش 


است. (غیاث). زیربا. زیره‌با؛ پسر فضل بر 
عادت آن شب از همه چیزها بخورد و زیربای 
ممقد؟ ساخته بودند همه بکار داشت... دیگر 
روز جائلیق بیامد و قاروره بخواست و 
بنگریست, رویش برافروخت و گفت... ترا از 
ترشها و لبنیات نهی کرده‌ام تو زیربای 
خوری. (چهارمقالً نظامی عروضی چ صعین 
چ زوار ص۱۳۱). رجوع به زیره‌با و زیرپا 
شود. 

ژیربو. [بْ] (نف مرکب) کنایه از کیسه‌بر 
باشد. |[شخصی را نیز گفته‌اند که بظاهر خود 
را دوست وانماید و در باطن دشمن باشد. 
(برهان) (از فرهنگ رشیدی) (از انجمن‌آرا) 
(از آنتدرا اج) (از ناظم الاطباء)» بمجاز, محیل 
و مکار و موذی و حیله‌ور, (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 

این خیره کشیاست مارسیرت 

و آن زیربری است موش‌دندان. خافانی. 
زیربریان. [بز) (! مرکب) قسمی از طعام 
می‌باشد. (انندراج). شاید زیره‌یریان و بریانی 


کهیا زیره آميخته باشند. 
زیربزرگت. اب ز] (( مرکب) نام پرده‌ای از 
موسیقی که در نیمه شب سرایند. (غیاث) (از 
آنندراج). رجوع به زیربزرگان شود. 
ژیربزرگان. [ب ژ] (۱سرکب) نام لحسی 
است از موسیقی, (برهان) (ناظم الاطبام). 
زیربزرگان و زیرخورد هر یک لحنی است از 
موسیقی. (فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) (از 
آندراج). رجوع به زیرخرد شود. 
زیربند. [ب] (|مرکب) تنگ و پیش تنگ 
راگویند. (آنتدراج). پیش بند و تنگ. (ناظم 
الاطباء): چون کافور دراعة سپید پوشیدی... 
و اسبی بلند برنشستی با بنا گوشی و زیربند و 
پاردم و بساخت آهن سیم‌گرفت سخت پا کیزه. 
(تابریخ بهقی.ج ادیب ص ۰۲4۳۶۴ |تازیانه و 
شلاق. (تاظم.الاطباء) (از اشتینگاس). 
زیربند. [ب] ((ج) دهی از دهستان مرکزی 
بخش فریمان ثهرستان مشهد است و ۱۲۳ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج‌ 4 
ژیریاء اس مرکب) زیرپای. مسطیع و 
قرمانیردار. (ناظم الاطباء). 
زیسرپای آوردن؛ در دو شاهد زیر از 
فردوسی ظاهراً یمعنی پریدن و پیمودن و 
بمجاز تصرف کردن, در اختیار گرفتن آمده 
است+ 
که‌سودابه را باز جای آورند 
سراپرده را زیرپای آورند. 


فردوسی. 
همه مرز را زیرپای اوریم 
مراد دل خود بجای اوریم. فردوسی. 


||باجگزار و ذمی. ||( مرکب) پاپوش و 
کفش.(ناظم الاطباء), 


زیرپایی. ۱۳۰۸۹۷ 


زیرپا آوردن ادیم یمن؛ عبارت از حاجیان 
که بمد از ادای حیج کفش در پا کنند. 
(آنندراج). رجوع به زیرپایی شود. 
زیرپا کردن. اک د] (مص مرکب) بنفع 
خود مالهای دیگری را پنهان کردن یا متصرف 
شدن. دزدیدن (از ترکه مرده یا کالای خانه‌ای 
و غیره). بحیله دزدیدن مالی. به مهارت 
برگرفتن برای خود چنانکه آثار جرم پیدا 
نباشد. (از یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا) 
زیرپا کشی. [کَ /کِ ] (حامص مرکب) به 
لطائف حیل و فریب کسی را به گفتن رازهای 
خود واداشتن. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به ماد بعد شود. 
زیرپا کشیدن. اک /ک د] (مص مرکب) 
به اقرار آرردن کسی رایی هدهده و سیاست, 
مثلاً دزدی باشد و او را بلطائف‌الحیل بسخن 
پیچانده به اقرار آرند. (از آتندراج). به اقرار 
آوردن و به حیله و تدبیر از کسی اقرار گر فتن. 
(از ناظم الاطباء). از زبان کسی به حیله و 
فریب نهانی‌های او را کشف کردن. (از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به مادة 
قبل و بعد شود. |[در بهار عجم و آندراج این 
کلمه «معروف» معنی شده و بیت زیر از حافظ 
شاهد آن آمده است که ظاهراً باید «دامن کفن 
زير پای خاک کشیدن» را ترکیبی بشمار 
آورد و آن را مردن و یا پگور رفتن معلی کرد: 
تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک 
باور مکن که دست ز دامن بدارست. حافق. 
زیر پا کشی کردن. اک /ک ک د] (مصس 
مرکب) با زرنگی کسی رابه گفتن اسوار 
واداشتن. به گربزی و زرنگی کسی رابه 
افشای درون خود داشتن. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). از کسی (ماند بچه و 
خدمتکار) حرف درآوردن و در باب سائلی 
که باید پنهان بماند از آنان اطلاعاتی کسب 
کردن. تحقیق و اطلاع در باب اسرار مسردم. 
(فرهنگ عامیانة جمال‌زاده, رجوع به 
زیرپا کشیو زیرپا کشیدن شود. 
زیرپایی. (ص نسبی, [مرکب) یعنی کفش. 
و اين موضوع اهل هد است. در ولایت دو 


۱۰ ۵ وبام5 ۱۱6۶ - 1 
۲ -معقد به صیغه اسم مفعول از باب تفعیل 
یعنی غلیظ و سطبر و افصح مفقد (بفم میم و 
فتح سوم مخفف) از پاب افعال است. (حاشية 
چهارمقاله ص ۱۳۱). 
۳- در تاریخ بیهقی چ فیاض ص۳۵۸ اين کلمه 
«بربده امده و در حاشیه افزاید: «در کتاب 
السامی در جزو پیراية اسب در جاکلمة بربند 
هست و زیربند نهء می‌گوید: اللبب؛ بربند. و لیب 
بطرری که از صحاح برمی‌آید همان است.که 
امروز سینه‌بند گریند یعنی تسمه‌ای که زین رأبه 
سیهة اسب می‌بندد». 


۱۳۰۸۸ زیرپوست. 


قسم باشد یکی کفش چپا و آن,بلند بود و دوم 
را سرپایی و راسته گویند. (آنندراج). ||مقابل 
باری: قاطری زیرپایی. (یادداشت بخط 
مررحوم دهخدا). ||چیزی از چوپ که در زیر 
ميز نهند و گاه نشستن پای بر آن گذارند تا 
سردی و رطوبت کف اطاق په پای نرسد. (از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). چیژهایی 
است جمه‌ماتد از چوب که روی آن کاملاً 
بسحه نیت و شکانهای موازی دارد و زیر 
میز کار و میز تحریر میگذارند تا 
پشت‌میزنشین پای خود را روی آن بگذارد. 
(فرهنگ عاميانة جمال‌زاده). 

زیر پواست. ([ مرکب) پوستی که بزیر بشده 
است. مقابل روی‌پوست. جلد. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخداا, قسمتی از زیرپوست! 
که‌در زیر طبقهٌ مالپیکی قرار گرفته و در 


ضخامت آن رگهای خونی و ريش مو و بن 


پی‌های لامسه و غدد مولد عرق و ريشه ناخن 
(در پوست نوک انگشتان) و رشته‌های عصبی 
جلدی قرار دارند. (فرهنگ فارسی معین). 
ژیرپوش.(مرکب) جامة زیرین. مقایل 
روپوش. شمار. مقابل دثار. پیراهن. 
زیرشلوار. (یادداشت پخط مرحوم ده خدا) 
لباسی که در زیر لباس پوشند. (ناظم الاطباء). 
آنچه که زیر پیراهن و روی بدن پوشند. 
زیرپراهن. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
زیرپوش است مرا آتش و بالاپوش آب 
لاجرم گوی گریبان بحذر باز کنم. خاقانی, 
زيرپيچ. ([مرکب) دستار کوچکی که در زیر 
دستار کلان بندند و آن را ته‌پیچ نیز خوانند. 
(آتدراج). عمامه و دستار کوچکی که در زیر 
دستار کلان پوشند. (ناظم الاطباء)؛ 

ز دستار گنبد چه سازم بیان 

که‌او را بود زیر پیج آسمان. 


طاهر وحید (از آنندراج)... 


زیرپیراهن. [2] ([مرکب) زسرییرهن, 
جامد ازکی که در زیر پیراهن و روی بدن 
پوشند. عرقگیر. (فرهنگ فارسی صعین). 
پیراهنی که زیر پیراهن پوشند. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), رجوع به ماد بعد شود. 

زیر پیراهنی. [ه] (ص نسبی, [ مسرکب) 
زیرپیرهنی. زیرپیراهن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) (فرهنگ فارسی معین). 

زير تنگت. [ت] (! مرکب) مقابل زبرتنگ. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), تنگ ستور. 
(ناظم الاطباء): 
زير و زبر شود دل خصم تو در نبرد 
زینت چو بسته شد به زبرتنگ و زیرتنگ. 

سوزنی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
رجوع به زبرتنگ شود. | آفتاب. (ناظم 
الاطباء) (از استینگاس). 

زیر تنگدابی- ] ((خ) دهی از دهمستان 


بیجنوند است که در بخش شیروان چرداول 
شهرستان ایلام واقع است و ۴۸۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۵). 

زیر تنگ چمشکت. چ 5 (اخ) دهمی 
از دهتان بالا گریوه‌است که در بخش 
ملاوی شهرستان خرم‌آباد واقمع است و ۲۴۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶. 

زیرجامه. 2۱ /۱(]2مرکب) شلوار. تنبان. 
شلوار زیرین. ازار. سروال. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا. ازار. (آنندراج). زیر‌شلواری. 
شلواری کوتاه با بلند که در زیر شلوار 
معمولی پوشند. (فرهنگ عامیانُ جمال‌زاده), 
ازار و پای‌جامه. (غیاث). جامه‌ای که از کمر 
تا قدم را می‌پوشاند. (ناظم الاطباء). جامةً 


نازکی که زیر شلوار پوشند. زیرشلواری. 
7 (فزهنگ قارسی معین): 

گه‌به لنگوته‌اش کنند بدل ۰ 

گه‌بود زیرجامه در قصار. 


نظام قاری (دیوان البه). 
زیرجان. ((خ) دهی از دهستان زیبد است 
که‌در بخش جویمند حومةٌ شهرستان گنایاد 
واقع است و ۱۷۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج .)٩‏ 
زیرجان. ((ج) دهی از دهستان دربقاضی 
است که در بخش حومه شهرستان نیشایور و 
در دوازده‌هزارگزی جتوب نیشابور واقع 
است و ۱۴۴ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
زیرجوبی. (اخ) دهسی از بخش روانسر 
شهرستان سنندج است که ۱۷۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
زیرچاق. (ص مرکب) کمان کم‌زور را 
گویند.(برهان) (آندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ فارسی معین). مقایل بالاچاق, 


۲(آنندراج» |کنایه از کسی است که هر طور او 


را خواهند و هرچه به او بگویند یا بفرمایند 
فرمانبردار باشد. (برهان) (از فرهنگ 
رشیدی) (از فرهنگ فارسی معین) (از ناظم 
الاطباء). فرمان‌بردار. (انجمن آرا) کنایه از 
مردم مظیع و محکوم. (آنندراج). محکوم و 
مفلوب و نرم و فرمانبردار. (از غیاث)* 
در پای خط چرا نشود زلف او خراب 
افتاده زیرچاق بود ایستاده را. 

ملاطغرا (از آتدراج). 
تو عاجز و آرزو زبردست 
حسرت نشدست زیرچاقت. 

ظهوری (از آنندرا). 
- زیرچاق بودن؛ در کاری مهارت داشتن و 
پرای آن کار آماده بودن. کاری را به روانی و 
آسانی انسجام دادن. (از فرهنگ عاميانة 
جمال‌زاده)؛ 


زیرخواب. 


قوت و فن کارها را خوب هستم زیرچاق 
هرچه باشد باز سوری لوطی عهد قدیم. 
حکیم سوری (از فرهنگ عامیائه ایضا). 
رجوع به ترکیب بعد شود. 
- زیرچاق شدن؛ خوب آموختن کاری و 
ماط شدن بر آن کار. (ناظم الاطباء). استاد و 
ماهر شدن در کاری, از بس ورزیدن. مجرب 
گشتن. آزموده گردیدن. نیک آموختن. حاذق 
و ماهر گردیدن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
زیرچاق کردن؛ خود را پرای کاری ستعد 
و آماده کردن. تمرین کردن و در کاری ماهر 
شدن. (فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). 
- زیرچاقی کردن؛ سخنان درشت به بزرگتر 
از خود گفتن. با بزرگتر و محترم‌تر از خودی- 
گستاخ و بی‌ادب گفتن و ستهیدن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 
زیرچشمی. اج /ج] (ص نسبی. ق 
مرکب) با پلکی افکنده. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), از زیر چشم و با نگاهی 
دزدیده؛ 
آنکه ناوک بر دل من زیرچشمی می‌زند 
قوت جان حافتظلش در خندة زیر لبست. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۲۳). 
زیرحلقی. [ح) (ص نسبی, [مرکب) 
سیلیی که بر چانه زنند و توی حلقی نیز گویند. 
(آنتدراج). زدن بر زیر چانه. (ناظم الاطباء. با 
خوردن و زدن صرف شودء 
بکه باشد باطنت تاصاف از حرص و هوا 
زیرحلقی چون فوأق از خویش صد جا میخوری. 
شفیع اثر (از آندراج). 
زیرخود. [خ] (! مرکب) نام لحتی بود از 
موسیقی. (برهان) (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
فارسی معین). زیربزرگان. زیرخورد. 
(آنندراج), زیربزرگان. نام لحنی است از 
موسیقی. (جهانگیری): 
...کآن زیرخرد و زیربزرگانم آرزوشت. 
مولوی (از جهانگیری), 3 
ژیرخسب. [خ] (نف مرکب) در بیت زیر 
از سوزتی ظاهرا بمعنی زیرخواب آمده 
تو زیرخسب مره باسهل دیلمی 
من گرچه دیلمی نیم او را برادرم 
ترکانه بیلکی بتو در دیلمی سپوخت 
گویی‌مگر که مير باسهل دیگرم. 
سوزنی (دیوان خطی کتابخانة سازمان 
ص ۱۴۱). 
رجوع به زیرخواب شود. 
ژیرخواب. [خوا / خا] (نف مرکب) کی 
که در عمل جنسی مفعول واقع شود (زن یا 


1 - ۰ 


زیرخوابی. 


مرد), (فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). .تنج 


زیرخوایی. [خوا / خا] (حامص مرکب) 
مفعول واقع شدن در مباشرت جنی و این 
لفظ اعم از بقل‌خوابی است. چه بغل‌خوابی 
پیشتر بل هميشه در سورد جشی مخالف 
استعمال مسی‌شود. (فرهنگ عساميانة 
جمال‌زاده). 
زیرخوان. [خوا / خا] (() نامی است از 
نامهای مام. (جهانگیری چ هند ص 0۳۰۵ 
آسمان درگاه دستوری که سر بر آستانش 
هفت اختر از زحل تا زیرخوان آورده‌اند. 
مظهری (از جهانگیری). 
رجوع به زیرقان و زبرقان شود. 
زیرخورد. [خُ] (( مرکب) نام پرده‌ای از 
موسیقی که در آخر شب سرایند. (غیاث). 
رجوع به زیرخرد شود. 
زیردج. [د] ((خ) دهی از دهستان دلاور 
است که در ببخش دشتیاری شهرستان 
چادبهار داقع است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 
زيردريايي. [دز] (ص نسبی, [مرکب)۱ 
سفيتة غواصه. تحت‌البحری. نوعی کشتی که 
در زیر آپ حرکت کند. (بادداشت ت بخط 
مرحوم دهخدا!, کشتی کوچک جنگی است 
که‌می‌تواند در زیر آپ حرکت کند. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا! کشتی کوچک جنگی 
است که می‌تواند در زیر آب حرکت و در زیر 
آب بر کشتهای دشمن اژدر افکند. اين کلمه 


حمله (عموماً بوسیلة آژدر) به کشتیهای روی 
آپی بکار می‌رود. اولین زیردریایی عملی, 
قایقی پارویی و پوشیده از چرم بود که بوسیلة 
ک.ی. دربل, در انگلستان بسال ۱۶۲۰م. 
ساخته شد. در انقلاب امریکا دیوید بوشئل 
مخترع آمریکایی در سال ۱۷۷۶ کوشید که 
یک کشتی جنگی را پوسیله ناو زیردریای 
غرق کند. پیشرفت زییردریایی نوین که 
آلمانها در جنگ جهانی اول استفاد؛ فراوانی 
از آن کردند مسرهون زحمات جان فیلیپ 
هالند (۱۸۴۰ - 1۹۱۴) مخترع ایرلندی و س. 
لیک است. در جنگ جهانی دوم آلمانیها و 
ژاپنی‌ها تعداد فراوانی زیردریایی بکار 
انداختند و تلقات سنگینی به کستی‌های 
دولسهای بی‌طرف و ناوگان متفقین وارد 
کردند. پرسکوپ يا اسبایهای مشابه جزء 
ضروری زیردریایی است. با بکار افتادن 
انسرژی اتمی تفیرات عمده‌ای در 
ی ردریایی‌ها حصاصل نسده است. 
زیردریانیهای اتمی می‌توانند مدت تقرییاً 
نامحدودی زیر آب یمانند و بدون روی آب 
آمدن کرة زمین را دور بزنند. (از دايبرة 
المعارف فارسی), 
زیرداست. [:] (ص مرکب) مسقابل 
زبردست. کُِ, کهتر. فرودست. مرئوس. تابع. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رعیت. 
(دهار) (م‌حمودین عمر) (زم‌خثری) 
(شرفنامة منیری) (ناظم الاطباء). آنکه تحت 


زیردریای 


را فرهنگستان بجای تحت‌البحری اختیار 
نموده است. (از واژه‌های نو فرهنگستان 
ایران). نوعی از کشتی که می‌تواند هم روی 
آبپ حرکت کند و هم زیر آب. هنگامی که 
بخواهند کثتی مذکور پاین رود آب دریا را 
در مسخزنهای مخصوصی وارد می‌کند تا 
سنگین شود و تا عمق لازم در آب فرورود و 
اگر بخواهند بالا آید با تلعب ترا کم هصسوای 
فشرده روی مخزنهای آب می‌فرستند تا 
مقداری از آب مخزنها خارج شود و بر اشر 
سبک شدن زیردریایی بجانب بالا صعود کند. 
(فرهنگ فارسی معین). در سال ۱۹۵۵م. 
ممالک متحدة امریکای شمالی نوع اتمی آن 
را به اب انداخت. (از لاروس). واحد دریایی 
که‌می‌تواند زیر آب عمل کند و در جنگ برای 


امر دیگری بکار پردازد. فرودست. 
خدمتگزار. (فرهنگ قارسی معین). مطیع و 
فرمان‌بردار. (تاظم الاطباء؛ ج, زیردستان: 
که‌ای زیردستان شاه جهان 


مباشید تیره‌دل و بدنهان. فردوسی. 
دگر آنکه دانس نگیری تو خوار 
اگرزیردستی وگر شهریار, فردوسی. 
دل زیردستان ما شاد باد 

هم از داد ما گیتی آباد باد. فردوسی, 
هر انکس که باشد مرا زیردست 

همه شادمان باد و یزدان‌پرست. فردوسی. 


آله است آری ولیکن آسمانش زیردست آ 
قلعه است آری ولیکن آفتایش کوتوال. 

عنصری (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
ببخشای بر زیردستان بمهر 


زیردست. ۱۳۰۸۹ 
بر ایشان بهر خشم مفروز چهر. اسدی. 
زیردستانت چونکه بی‌خردند 
چون ترا هوش و عقل و گفتار است. 
ناصرخسرو. 
زبس دستان و بی‌دینی بمانده‌ست 
به زیر دست قومی زیردستان. ناصرخسرو. 


بر درگاه ملک مهمات حادث شود که به 
زیردستان در کفایت آن حاجت افد. ( کلیله و 
دمته). مشفقتر زیردستان آن است که در 
رسانیدن نصیحت مبالفت واجب بیند. ( کلیله 
و دمنه). 

هم زیردست آنی در هر فتی که گفت 
تا زیردست نه فلک و هفت اخترم, 


سوزنی. 
بادت ز جهانیان زبردستی 
کزرنج مجیر زیردستانی. سوزنی. 
زیردستان گله بر عکس کنند 
گله‌شان از پی نفی تهم است. خاقانی. 


و بر اهتمام حال رعیت و اعتنای به مصالع 
زیردست حریص. (ترجمة تاریخ یمینی چ۱ 
تهران ص 4۲۷۴. 

ترا من همسرم در همنشیتی 
بچشم زیردستانم چه بینی, 
حکایت بازجست از زیردستان 
که‌مستم کوردل باشند مستان. 
آب گل خاک ره‌پرستانش 

گل کمربند زیردستانش, 

وگر بالای مه باشد نشستم 
شهنشه را کمینه زیردستم. 

آما به اعتماد سعت اخلاق بزرگان که چشم از 
عوایب زیردستان پوشند و در افشای جرایم 
کهتران نکوشند. ( گلستان). آورده‌اند که یکی 
از وزراء بسه زیسردستان رجمت اوردی و 
صلاح همگنان جستی. ( گلستان). 

دل زیردستان نباید شکست 

مبادا که روزی شوی زیردست. 

سعدی (یوستان), 


نظامی. 


ای زبرردست زیردستآزار 
گرم تا کی بماند این بازار. 
زبردست چون سر برآرد بجنگ 

سر زیردستان درآید بسنگ. امیرخسرو. 
||سالگزار (شرفتامة منیری). || پستت 
(ناظم الاطباء). |شتاب. (غیات) (آنندراج). 
||اسفلوب. (غیاث) (آنندراج) (از فهرست 
ولف). |امسطیع. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا) (از فهرست ولف)؛ 


سغدی. 


سخن تا نگویی ترا زیردست 
زبردست شدکز دهان تورست. 
بدینگوته تاسالیان 


اپوشکور. 


مد 


۳۳ 
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۲ -در دو یادداشت دیگر: ات (کذا)آری 
ولیکن روزگارش زیردست. 


۰ زیردستی. 
جهان شد همه شاه را زیردست.-.فردوسی. 
ندانی که ایران نشست منست 
جهان سربسر زیردست منست. . فردوسی. 
ترا چون بچنگ آورید و پست 
کندمر جهان را همه زیردست. فردوسی, 


جاه ترا مدح‌گوی, عقل و زبان خرد 

حکم ترا زیردست. دولت و بخت جوأن. 
خاقانی. 

زماهی تا به ماه افر پرستت 

زمشرق تاه مفرب زیردستت. ‏ نظامی, 

|| خوار و ذلیل. (فرهنگ فارسی معین). 

||مخنی. (غیاث) (آندراج). نهانی. در پرده. 

در خفا. پوشیده. پنهان. محرماند. (یادداشت 

بخط مرحوم دهخدا؛ 

کی‌توان نوشیدن این می زیردست 

می یقین مر مرد را رسوا گراست. 


مولوی (یادداشت ایض . 


ااکنیز. (ناظم الاطباء) در اين بیت شاهنامه 
گویامنکوحه, در برابر دوشیزه و دختر باشد؛ 

بفرمود از آن پس بهنگام خواب 
که پوشیده‌رویان افراسیاب 

ز خویش و ز پیوند او هرکه هست 

اگردخترانند اگرزیردست 

همه در عماری پراه آورید 

از ایوان بمیدان شاه آورید. فردوسی. 

زیردستی. [3] (حامص مرکب) اطاعت و 
فسرمانبرداری و فروتنی. (ناظم الاطباء 
کهتری. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 
اگرمن سزاوار شاهی نیم 


مبادا که در زیردستی زیم. فردوسی. 

پر از لابه و زیردستی و درد 

نخست آفرین بر جهاندار کرد. ‏ فردوسی. 
تو او رابه تن زیردستی نمای 

یکی در سخن نیز چربی فزای. . فردوسی. 
تراگر دست بالا می‌پرستم 5 
بحکم زیردستی زیردستم. نظامی. 
ای شش جهت از بلند و پستی 

مملوک ترا به زیر دستی. نظامی, 
زیردستی کردن؛ فروتتی کردن. کهتری 
کردن.اطاعت و فرمانبرداری کردن؛ 

به بالاترین پایه پستی کند 

همان دعوی زیردستی کند. نظامی. 
به ارمن در آتش‌پرستی کند 

دگر شاه را زیردستی کند. نظامی, 


چه کنند اگرزبونی نکنند و زیردستی. 
سعدی. 
۷ نسبی, [مرکب) آنچه بزیر کاغذ نهند تا 
شتن آسان شود. زیرمشقی: (یادداشت ت بخط 


سفره یا میز عصرانه و صبحانه تا فضول میوه و 
جز آن در آن ریزند. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). بشقابهای کوچک چینی یا فلزی یا 


پلابتیک که برای گذاشتن شیرینی و آجیل و 
نظایر آن ستعمل است و در سر سفره در آن 
سیزی خوردن و پنیر و دیگر مخلفات و 
خورا کیهای غیراساسی را می‌گذارند. 
(فرهنگ عامیانة جمال‌زاده): 
ژیردوتا. [ ] (1مرکب) مرحوم دهخدا بیت 
زیر را از وصاف نقل کرده و معنیی برای آن 
اظهار نکرده‌اند؛ 
یارب این بچة ترکان چه ز ما می‌خواهند 
که همیشه دل ما را به بلا می‌خواهند 
روز اسب و کمر و تیغ و زره می‌طلبند 
شب شراب و قدح و زیردوتا می‌خواهند 
ده‌منی گرز چو از دست به‌می‌اندازند 
یک‌متی ساغر در حال فرامی‌خواهند. 

- انتهی. 
پا توجه به شرحی که در زیرستا آمده اگر بعد 


. از قدح «و» را باقی بدانیم در این صورت 


1 


زیردوتا را می‌توان سازی با دو سیم زیر 
تصور کرد" وگرنه با حذف واو باید چیزی از 
قبیل قدح و جام گمان برد که چندان منطقی 
پنظر نمی‌آید. خاصه آنکه موسیقی ملازم جام 
و قدح است. رجوع به زیرستا و زیرسه‌تا و 
زیروستا شود. 

زیرده. ده ] ((خ) دهی از دهستان دهشال 
است که در بخش اسان شهرستان لاهیجان 
واقع است و ۱۰۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۲). 

ژیرده. [د؛] ((خ) دهی از دهستان حومد 
پخش خمام شهرستان رشت است که ۲۳۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج. 

ژیرزاه. (اخ) یکی از دهتانهای یازده گانةً 
بخش برازجان شهرستان بوشهر است. این 
دهتان در قسمت شمال و مرکز بخش قرار 


]| گرفته:هوای آن گرم و سرطوب است. آب 


مشروب و زراعی از رودخانة دالکی تأمین 
میگردد. دهستان مزبور از ٩‏ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و قراء مهم آن عبارنند از 
ستعدآباد. ن ظرآقائی. درودگاه, جتوط, 
ب‌جاموشی, بپراه. تل قاتل, سل سرکوه. 
زیرراه. مرکز دهتان ده سعداباد است. سد 
معروف شبانکاره روی رودشانة شاپور در 
مقابل این ده بنا شده است. سکن دهستان کل 
۰ تس مبباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۷. 
زیرراه. ((ج) دهی از دهستان زیرراه است 
که در بخش برازجان شهرستان بوشهر وأتم 
است و ۱۹۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
ژیررو3. ((خ) دهی از دهستان بردخون است 
که‌در بخش خورموج شهرستان بوشهر وأقع 
است و ۱۰۵ تن سکته دارد. (از فرهنگ 


در حدود 


زیرستا. 


جغرافیایی ایران ج ۷). 
ژیرزار. (( مرکب) آواز حزین و آهسته. (از 
ناظم الاطباء). آوازة ضعیف, مانند صدایی که 
از کباب شدن گوشت بر سر آتش برخیزد. 
(گنجینه گنجوی چ وحید)؛ 
بر لحن چنگ و سازی کش زیرزار باشد 
زیرش درشت باشد پم استوار باشد. 
۱ ملوچهری. 
اگرپای بط بر سر آرد چنار 
بر او سیب بط زند زیرزار. 
( گنجینهگنجوی چ وحید ص ۲۸۳). 
زیرزمین. (زی ر)(۱مرکب) سرداب و 
خانه‌ای که در زیر زمین بنا کند. (ناظم 
الاطباء). منزل تابستانی در گرمتیرها که در 
زیر زمین سازند. اطاقها برای نشستن تابستان 
که‌در زیر طبقة اول در زمین حفر کرده سازند. 
سرداب. سرداه. سرداوه. پادغرد. غرد. خم. 
بچکم. (بادداشت بخط مرجوم ده‌خدا). 
طبقه‌ای از خانه که پایین‌تر از سطح زمین قرار 
دارد. (فرهنگ فارسی معین). 
زیرزمینیی. [زی زر) (ص نسبی) 
تحت‌الارضی: اشیاء زیرزمینی. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). منسوب به زیر زمین. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
در روی زمین ز مگ دوان‌تر 
وز زیرزمینیان " نهان‌تر, 
نظامی. 
ترن زیرزمینی؛ قطاری که مسیرش در زیر 
زمین است. مترو. (فرهنگ فارسی معین). 
- عملیات زیبرزمنی؛ عملیات سخفیانه. 
کارهای پنهانی. (فرهنگ فارسی معن). 
زیرستاء اش / س] ([مرکب) اين کلمه سه 
بار در اشعار منوچهری آمده و پصورت‌های 
زیرسه‌تا و زیروستا هم مضبوط است و معنی 
آن روشن نیست. مرحی! دهخدا در یادداشتی 
اين کلمه را «زندوستا» ۴ و در یادداث شتی دیگر 
«زیرسه‌تا» و «زیروستا» ضبط نموده‌اند و دز 


یکی از اینها آرند: «لحنی است؟ آلتی است او 


۱-در این جا بر اثر قلم‌خوردگی معلوم یت 
که بعد از کلمة قدح دراه سذف شدء با آنک 
باقی مانده است. 

۲-با توجه به این بیت خاقانی در شاهد کلمة 
سه‌تا: 

گرم ساز یکت زنی یا دوتانی 

دراندازست کز سه‌تا می‌گریزم 

دوتا نوعی ساز است و زیر دوتا یی دوتای 
زیر دوتایی با آهنگی زیر (ضد بم) باید باشد. 
رجوع به سه‌تا و ستار دوناشود. 

۳- بمعنی مردگان و زیرخا ک‌رفتگان نیز ایهام 
دارد. 

۴-رجوع به ترکیب زندومتا در ذیل کلم زند 


شود. 


موسیقی؟ نمیدانم. در بیت ذیل۱ تأمل:شوو- 


شاید شواهد دیگری روشن کد - انتهی». با 
توضیحی که در زیردوتا آمده ظاهراً این کلمه 
هم پاید بمعتی سازی با سه سیم زیر (ضد بم) 
باشد* 

زندوافان بهی زند ز برء برخوائد 

بلیلان وقت سحر زیرستا" جنبانند. 


منوچهری. 
هر فاخته‌ای ساخته نایی دارد 
هر بلیلکی زیرستایی "دارد. ‏ منوچهری. 
کبکان بر کوه به تک خاستند 
پلیلکان زیرستا؟ خواستد۵. 

منوچهری. 
رجسوع به زیرستا و زیروستا و «ستا» و 


«سه‌تا» شود. 

زیرسه تا. زش /سٍ] ([ مسرکب) زیرستا, 
رجوع به زیرستا و زیروستا و زیردوتا و سه‌تا 
وستاشود. 

زیرطاق. ((خ) دی از دفستان هنام و 
بسطام است که در بخش سلله شهرستان 


خرم‌آباد واقعم است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷ 
زیرفان. (!) ساه. (جهانگیری) (باددافت 
بخط مرحوم دهخدا). قمر و ماه. (ناظم 
الاطباء), این کلمه مصحف زیرقان است و 
عربی است. (یادداشت ایضاّ. بمعنی قمر 
تصحیف است و صحیح زبرقان. عربی است 
نه فارسی, (فرهنگ رشیدی). رجوع به 
زبرقان شود, 

زیرفون. (!) نوعی از درخت سنجد است و 
آترا ثمر و میوه نمی‌باشد و بیشتر در دمشسق 
[یافت] میشود. سرد و خشک است و در 
قابضات یکار برند. (برهان) (آنندراج). 
محرف زیزفون. (فرهنگ فارسی معین). 
درختی بی‌بار و شبیه به درخت سنجد و با 
دزختی که به لاتینی تیلیا * و به فرانسه تیلول۷ 
گویندو در شام و فرنگستان فراوان و چوب 
آنراکه سبک و ست است در نجاری بکار 
می‌برند و گل آن معظر و از ادوية محرک و 
معرق و ضد تشنج و در طب بیشتر بطور 
مطبوخ استعمال ميشود. زیزفون. نرمدار, 
نمدار. گاوکهّل. کپ. کف. یالاد. پالاس. کاه. 
کثر. کداء کیو. خلامور. (یادداشت بخط 


مرحوم دهخدا), رجوع به جنگل‌شناسی : 


ساعی و گیاه‌شناسی گل‌گلاب و زیزفون شود. 
زیرفین.() ژورفین. قفل. کلیدان در. (ناظم 
الاطباء). رجوع به زورفین و زرفین شود. 

زیرقان. () نام ماهی است از ماههای ملکی. 
(برهان). در برهان لفظاً و سعناً غلط است. 
زیُرقان با باء موحده صحیح است بمعنی ماه 
یعتی قمر و عربی است. (بادداشت بسخط 
مرحوم دهخدا). صاحب جهانگیری گفته نامی 


است از نامهای ماه و اين بیت را از ملامظهر 
شاهد آورده: 
آسمان درگاه دستوری که سر بر آستانش 
هفت اختر از زحل تا زیرقان آورده است. 
در برهان گوید نام ماهی است از ماههای 
ملکی و هر دو خطا کرده‌اند. اولاً زیسقان 
بکر یت. دوم به یبای نیست ونامی از 
نامهای ماه تیست و ماه ملکی نیست. زیرقان 
به زای مکور به بای ابجد زده است و بمعنی 
قمر است و آن نیز عربی است و پارسی یست 
و قال صاحب القاموس: الزیرقان یالکسر؛ 
القمر, (انجمن آرا) (آنندراج). از صاحب 
برهان در بیان اين لفت پدو وجه سهو راقع 
شد: اول اینکه زبرقان در قاموس با بای ابجد 
موجود است و در اینجا با یای حطی نوشته, 
دوم اينکه در بیان معنی گفته که نام ماهی است 
از ماههای ملکی, حال آنکه صاحب قاموس 
گفته:الزبرقانبالک‌مر؛ القمر. (حاشيذ برهان چ 
معین). رجوع به زبرقان شود. 
زیرقان. (اج) مکانی بر راء بلخ به غزنین: 
پس لشکسر از راه در زیسرقان و غوروند 
بکشيدند و یرون آمدند و سه روز مقام کردند 
با نشاط شراب و شکار به دضت حورانه. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۳۶ و چ فیاض 
ص ۲۴۷ 
ژیرقون. () به لغت دمشق نوعی از درخت 
سنجد بی‌ثمر است. (تحفة حکیم مومن). 
رجوع بة زیرقون و زیزفون شود. |[زرقون. 
شنگرفی. (از دزی ج۱ ص۶۱۸. رجوع به 
زرقون و زرگون شود. 
زیر قیصران. ار و / و | (نرکیب 
اضافی, [ مرکب) توایی از موسیقی. نام لحنی 
از موسیقی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)ٌ 
مطربان سناعِ بساعت بر نوای زیر و یم 
گاةنیزوستان زنند امروز گاهی اشکنه 
گاه‌زیز قیصران و گاه تخت اردشیر 
گاه‌نوروز بزرگ و گه نوای اسکنه, ۲ 
منوچهری (یادداشت ایضا). 
رجوع به قیصران شود. 
زیرکت. [ر] (ص) دانا و حکیم و فهیم و 
مُدرک و صاحب هوش. (برهان) (آنندراج) 
(از غیاث) (از جهانگیری). دانا و حکیم و 
فهیم و هوشیار و عاقل و ذهین و صاحب 
فراست و بابصیرت و بااطلاع و تیزفهم و 
سری‌الانتقال و مدرک و باهوش. (ناظم 
الاطباء). فطن. سبک‌روح. تسیزدل, ظریف. 
کی آذ کی باقعه. گَیُس. تیزهوش. بصیر. 
ماهر. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا: 


یاد آری و دانی که توبی زیرک و یادان ۸ 
ور یاد نداری تو سگالش کن و یاد آور. 
رودکی (یادداشت ایضا). 


زیرک. ۱۳۰۹۱ 


سوار و دیر و به الا بلد 
جهاندیدة زیرک و هوشمند. 

فردوسی (یادداشت ایضا). 
ز زیرک غلامان چینی و روم 
که‌دارم ز هر چیز و هر مرز و بوم. 

فردوسی. 

پرندیشه بد مرد و بسیاردان 
شکیبادل و زیرک و کاردان. 


فردوسی. 

از او زال و سیندخت خرم شدند 
بفرمود تا زیرکان آمدند. فردوسی. 
گفتگوی‌تو بر زبان دارند 
پیشبینان زیرک و هشیار, فرخی. 
و آنگاه یکی زرگرک زیرک چادو 
بآژیر بهم بازنهاده لب هر دو. . . منوچهری. 
زن ارچه زیرک و هشیار باشد 
زیون مرد خوش گفتار باشد. 

(ویس و رأمین). 


میداند روز پدرم به پایان آمده است. جانب 
خویشتن را خواهد که با ما استوار کند که 
مردی زیرک و پیری دوربین است. (تاریخ 
هقی چ ادیب صی ۱۳۱). 
شنابر چو بی‌آشنا راگزد 

چو زیرک نباشد نخست او یرد. 
نعنیده‌ای که دید یکی زیرک 
زردآلوئی فتاده به کوی اتدر. ناصرخسرو. 
در آشیان چرخ دو مرغان زیرکند 


اندی. 


کاندر فضای رب زمین دانه می‌خورند. 

ناصر خسرو. 
مر خر بد را به طمع کاه و جو آرد 
زیرک خربنده زیر بار به خروار, 

اصر خسرو. 
و گروهی زییبرکان شراب را محک مرد 
خوانده‌اند. (نوروزنامه). دانایان و زیرکان را 
بخواند و آن دانه‌ها بدیشان نمود. 


(نوروزنامه). 

که‌اجل جان زیرکان را برد ۱ 
هرکه از عشق گشت زنده نمرد. سنائی: 
زیرکان را در اين جهان خراب 

هیچ غمخواره‌ای مدان چو شراب. سنائی. 


تقدیر آسمانی شیر... را گرفتار سلسله گرداند 
و احمق غافل رازیرک. ( کلیله و دمنه). احمق 
را از صحبت زیرک ملال افزاید. ( کلیله و 
دمنه). زیرک دست به گریبان مففل زد. ( کلیله 


۱-مراد اولین شاهد است. 
۲-نل: زیروستا. رجوع به همین کلمه شود. 
۳-نل: زیروستابی. 
۴ -نل: زیروستا. زندوستا: رجوع به زندوستا 
شود. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
۵-رجوع به زیردونا شود. (یادداشت بخط 
مرحم دهخدا) 

-الاعااز - 7 .2 - 6 
۸-با «یاء»؟ (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).: 


۲ زیرک. 


و دمند؛ ۳۳۹۳ 
آن شنیدستی که روزی بلهی 1 زیرکی 
گفت‌این والی شهر ما گدایی بیحیاست. 
انوری, 
چو مرغ زیرک مانده بهر دو پا در بند 
کنون‌دو دست بسر بر همی زنم چو ذباب, 


جمال‌الاین عبدالرزاق. 
زیرکان کاسرار جان دانسته‌اند 
علم جزوی زاسمان داتسته‌اند. خافانی. 
زیرکان زیر گاوریشانند 
کآل‌عمران فرود البقره است. خاقانی. 


هم او همتی زیرک‌اندیش داشت 


هم انديشة زیرکان بیش داشت. نظامی. 
گرچه ما زبرک‌ترین مرغی بدیم 
لیک در دامش به حلق آويختيم. عطار. 
گمان‌بردمت زیرک و هوشمند 


ندانتمت خیره و نایند. سعدی (بوستان). . 


من مرغ زیرکم که چنانم خوش اوفتاد 
در قید او که یاد نباید نشیملم, 
حکمت نیک و بد چو در غیب است 
عیب کردن ز زیرکان عیب است. 
حرف طفلان زیرک از که و مه 
پنجشنبه به آید از شنبه. امیرخسرو دهلوی. 
زانکه چون آفتاب مشهور است 


سعدی. 


ارحدی. 


اين یمین. 
من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش 
که تو خود دانی | گرزیرک و عاقل باشی, 
حافظ. 
زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت 
صعب روزی بلعجب کاری پریشان عالمی, 
حافظ. 


آنچه گفتد زیرکان زين پیش. 


دو یار زیرک و از بادة کهن دو منی 

فراغتی و کتابی و گوشدٌ چمنی. حافظ. 

<- زیرک‌دل؛ که دلی هشیار دارد. بیداردل؛ 

تروند؛ پالیز جان هرگاو و خر راکی رسد 

زین میوه‌های نادره زیرک‌دل و گربز خورد. 
مولوی, 

< زیرک شدن؛ حذاقه. لباقه. (دهار), کیاسد. 

طبانیه. طبن. تبن, لباقه. کیس. (تاج المصادر 

بهقی). 

< زیرکناس؛ شناسندة مردمان عاقل و 

داناء(ناظم الاطباه). که زیرک را شناسد و 

تمیز دهد 

از آن هیعش در دل آمد هراس 

که زیرک‌منش بود و زیرک‌شناس. نظامی. 

< زییرک‌فریب؛ که زیرک را فریب دهد. 

عاقل‌فریب؛ 

چه بودی کز این خواب زیرک‌فریب 

شکیبا شدی دید ناشکیب. 

حرص تو از فتنه بود ناشکیب 

بگذر از این ابله زیرک‌فریب. 

-زیرک مرد؛ مرد زیرک؛ 


نظامی. 


نظامی. 


بجوی تا بتوانی رضای شاعر و هیچ 

در او پیج | گربخردی و زیرک مرد. 

موید (از المعجم. یادداشت بخط مرجوم 
دهخدا). 

< زیرک‌منش؛ خردمند و صاحب فراست. که 
اندیشه و خوی و طبع زیرکانه داشته باشد؛ 

از ان هیتش در دل امد هراس 


که‌زیرک‌منش بود و زیرک‌شناس. ‏ نظامی, 
- زیرک‌نهاد؛ که سرشت او بر عقل و فراست 
استوار باشد؛ 

دلش زان شبان اندکی برگشاد 

که‌زیبامنش بود و زیرک‌نهاد. نظامی. 


|[بمعتی فولاد جوهردار نیز گفته‌اند. (برهان) 
(از جهانگیری) (آتندراج) (ناظم الاطیاء) 
زیرکت. [ر] ((ج) دی از دهسستان 
مسوردستان است که در بسخش بشرویهة 
: شهرستان فردوس واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
زیرکت آباد. [ر] ((خ) دهی از دهستان 
کنارشهر است که در بخش بردسکن 
شهرستان کاشمر واقع است و ۷۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
زیرک آباد. [ر) ((ع) دهی از دهستان 
دستگران است که در بخش طبس شهرستان 
فردوس واقع است و ۱۶۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

زیوکت آميغي. [ز] (ص مرکب) یعنی 
حکیم حقیقی و مراد از حضرت یزدان است. 
(انجمن آرا) (آنندراج). خردمد حقیقی و 
براستی. (ناظم الاطباء). 

زیرکاسش. ([عرکب) زیرکاسه: 

گر قلک یا تو هم‌آورد شود در هر باب 
زیرکاسی بزن و نیست کنش همچو حباپ (. 

میرنجات (از آنندراج. 


۳ زیرکاسه ۰(س /س] ( مرکب) فنی است از 
7 کشتی.(آنتدراج) (ناظم الاطباء), نام داو 


کشتی که دست زير زانوی حریف زده از جا 
پرداشتن است. (غیات). رجوع به زیبرکاس 
شود. 
زیرکان. [ر] ((خ) دهی از دهستان اوجان 
است که در بخش بستان‌اباد شهرستان تبریز 
واقع است و ۲۰۶ تن سککه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴ 
ژی رکافه. [ز ن /نِ] (ص نبیء ق مرکب) از 
روی عقل و بینش و فراست. با تیزهوشی و 
بصیرت. مانند زیرکان؛ 
به از آن نیست کز چنین خطری 


زیرکانه برآورم سفری. نظامی, 
دگرباره شه بیداربختش 

سوالی زیرکانه کرد سختش. نظامی. 
رجوع به زیرک شود. 


زیرکسار. ار ] (ص مرکب) خداوند ادرا ک‌و 


زيرکوه. 
فهم و شعور باشد. (برهان) (ناظم الاطباء) (اژ 
جهانگیری). یعنی خداوند فهم, چه «سار» 
بمعتی صفت و «سر4»" هر دو آمده... (فرهنگ 
رشیدی). یعنی خداوند فهم و دانش که در 
سرش هوش باشد. (انجمن آرا) (آتدراج): 
به جود او رسد دست هیچ زیرک‌ار 
به فضل او نرسد عقل " هیچ دانشمند. 
رودکی. 
چرا این مردم دانای زیرکسار فرزائه 
به تیمار و عذاب اندر ابا دولت به پیکار است. 
خروی (یادداشت ت بخط مرحوم دهخدا) 
نياید آسان از هرکسی جهانبانی 
اگرچه مرد بود چربدست و زیرکسار. 
ابوحنیفه (از تاریخ هقی چ ادیپ ص ۹٩‏ ۲۷), 
ازل همیشه و دیمومت و خلود و اپد ‏ : 
میان هر یک چون فرق کرد زیرک‌ار. 
ابوالهیشم (شرح قصیده فارسی ص ۶۲). 
عمر تو زیت سرخ و مشک او خاکی است ختشک 


زر به ترخ خا ک‌دادن کار زیرکسار یست. 
ناصرخسرو. 

در جهان هیچ آدمی مشناس 

بر از ریشی‌گاو زیرکسار. مسعودسط. 

آنکه او منصف است و زیرکار 

نشمارد به بازی این گفتار. سنائی. 


در این مقطع به سعدالملک بر نتوان دعا گفتن 
که اندر کار خود دانا و زیرکسار و هشیارم آ. 


سوزنی. 
بزرگزاده و باحشمت است و بادولت 
لطیف خلق و جوانمرد و راد و زیرک‌ار. 
سوزنی. 
هر دو جوید محال ناممکن 
هست ممکن که نیست زیرکسار. . خاقانی. 
طوطی من مرخ زیرکسار من 
ترجمان فکرت و اسرار من. مولوی, 


زیرکک‌سر. از سش] (ص مرکب) زیرکسار: 
که‌ای شیرمردان ام‌آوران هم 
دلیران و گردان و زیرک‌سران. تثِ 

شمسی (یوسف و زلیخال3 
رجوع به زیرکار شود. 

زیرکش. رک /ک] ([مسرکب) یکی از 
مقامات موسیقی قدیم. حسیتی حسیتی. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- زیرکش خاوران؛ یکی از آهنگ‌های 
موسیقی, رجوع به آهنگ شود. 

- زیرکش عشیران؛ یکی از آهنگ‌های 
موسیقی, رجوع به آهنگ شود. 
زيرکوه. ((خ) یکی از دهستانهای بخش 


۱-این بیت در آنندراج و بهار عجم شاهد 
زیرکاسه آمده. رجوع به همین کلمه شود. 

۲ -رجوع به زبرک‌سر شود. 

۳-نل: دست. ۴-ذل: بیدارم. 


زیرکوه باشت بابوتی. 


قاين شهرستان بیرجند است که از خاور ی 


مرز ایران و افغانستان و از جنوب به دهستان 
طبس میا و از باختر به دهستان زهان و از 
شمال به بخش خواف محدود است و قراء مهم 
آن بهناباد و ابیز است که نخستین ۶۱۲ تن و 
دومین ۱۳۶۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفراقیابی ایران ج٩).‏ 
زیرکوه باشت باپوئی. ((خ) یکی از 
دهتانهای بخش گچاران شهرستان بهیهان 
است و میان دهستانهای پشت کوه باشت و 
یابوئی و بویراحمد گرم‌سیر و زیدون واقع 
است و از ده قری بزرگ و کوچک تشکیل 
يافته و در حدود ۲۰۰۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ايران ج ۶). 
زیرکوه سورتیجی. (اغ) نام یکی از 
دهستانهای بخش چهاردانگة شهرستان 
ساری است و از ۱۷ آبادی تشکیل گردیده و 
قراء مهم آن کیاسر, کنیم. شویلات, ورسی 
است و در حدود ۶۰۰۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 
زیرکوه شالو. (زج) دمی از بخش ايذة 
شهرستان اهواز است و ۱۴۳ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرائیایی ایران ج 4۶. 
زيرکيی. [ز] (حامص) بصیرت. فطانت. 
دهاء. فطنت. تیزی خاطر. ذکاء. ذ کاوت. 
کیاست.کیس. لقافت. ثقف. بزاعت. مهارت. 
ظرافت. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا» عقل 
و دانش و ادرا ک(انتدراج). فراست و ادرا ک 
و کیاست و تیزفهمی و چالا کی. (ناظم 
الاطباء). یاهوش بودن. هوشیاری. صاحب 
فراست بودن. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
به هنگام برنایی و کودکی 
به دانش توان یافتن زیرکی. 
زبان‌آوری راستی خواندش 
بلنداختری زیرکی داندش 
با همه زیرکی و رندی و پردانی 
تخل این کار بر آورد پدیمانی. موچهری. 
کی پسندد عاقل از ما در مقام زیرکی 
کاسب تازی مانده بی جو که به پیش خر نهیم. 
بسائی. 
آنکه دعوی زیرکی کردی گفت چه قسمت 
کنیم.( کلیله و دمته), 
روزی ز آسمان به سر کلک تو رسد 


فردوسی. 


فردوسی. 


تا تو به سیر کلک ببخشی بزیرکی. 

سوزتی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
شنیده‌ام که به شطرنج در فزود کسی 

شتر ز سر زیرکی و دأنائی. 
تحفه فرستی ز شعر سوی عراق اینت جهل 
هیچکس از زیرکی زیره به کرمان برد. 

جمال‌الدین اصفهانی. 

گیرم ز روی عقل همه زیرکیش هست 


با کید روزگار بجز بلهیدر یست. خافانی. 
دخت او نیز در کنار آورد 


زیرگی بین که چون بکار آورد. نظامی. 
آن فرشته که آدمی لقب است 

زیرکانند و زیرکی عجب است. نظامی. 
با همه زیرکی که در خرد است 

بیخود است از تو و بجای خود است. نظامی, 
رجوع به زیرک شود. 


زیرکی. [ر) 2 دهسی از دهسستان 
سبزواران است که در بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت واقع است و ۱۹۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ژیرگاه.(!مرکب) کرسی. (جهانگیری) 
(شرفنامهٌ منیری). کرسی که بر آن نشینند. 
(برهان). کرسی و صندلی. (ناظم الاطیاعا: 
کرسی باشد, چه پاین‌تر از گاه یعنی تخت 
می‌گذاند. (فرهنگ رشیدی). کرسی که بر آن 
نشینند و آن کرسی را زیر تخت بزرگ گذارند 


از این روی زیرگاه گویند. (انجمن آرا) 


(آتدراج)؛ 

بر تخت زرین یکی زیرگاه 

نشسته بر او پهلوان سپاه. فردوسی. 
نهادند زرین یکی زیرگاه 

نشست از برش پهلوان سپاه... فردوسی. 
همان میزبان را یکی زیرگاه 

نهادند و بنشست نزدیک شاه. فردوسی. 
بر اورنگ بد پهلوان پیش شاه 

سوی راستش سام بر زیرگاه. اسدی. 
بهر خانه در تختی از پیشگاه 

بر تخت زیرین یکی زیرگاه. اسدی. 


زیرگر. زگ ] (لج) دو روس از دهستان 
حسنوند که در بخش سلسلة شهرستان 
خرم‌آباد واقعند. زیرگر بالا ۱۲۰ تن و زیرگر 
پبائین,. ٩‏ تسین سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران نج ۶. 
زیرگی. (ر] ((2) دهی از دهستان تبادگان 
است که در بخش مرکزی شهرستان مشهد 
واقع است و ۲۱۷ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4). 
زیرلمب. زر /ز ل](ق مرکب, [مرکب) کنایه 
از سخن و خنده پنهان و آهسته. گویند سخن 
زیرلب و خنده و تبسم زیرلب... و در زیرلب 
نیز آمده... (آنتدراج): 
چون نشنوی که دهر چه گوید همی ترا 
از رازهای رب نهانک به زیرلب. ناصرخسرو. 
توز شادی چند خندی نستی أ گه‌از نک 


آو همی بر تو بخندد روز و شب در زیرلپ. 


اصر خسرو. 
به صد حیلت بر آو خواندم فسونی 
وزو جستم به زیرلب که چونی. نظأمی, 
پس همی منگید با خود زیرلب 
در جواب فکرتم آن بوالعجب. مولوی. 


۱۳۹۳ 


زیرلب می‌دهدم وعده که کامت بدهم 
غالب آن است که ما را به زبان میدارد. 
سلمان (از آتدراج). 

آنکه ناوک بر دل من زیرچشمی می‌زند 
قوت جان حافتلش در خندء زیرلب است. حافظ. 
زیرلب هرچه صراحی به قدح می‌گوید 
در دل نازک او جمله فرومی‌آید. 

کمال خجندی (از آتدراج). 


زیرمیانه. 


زیرلب خندیدن؛ تبسم کردن. آهسته 
خندیدن 
گفتم‌ای مه با رقیب روسیه کمتر نشین 
زیرلب خندید و گفت او نیز می‌گوید چنین. 
؟ (مجموعٌ مترادفات ص۸۸). 
زیرلب گفتن؛ یمعنی زیرزیان گفتن است که 
کنایه از آهته و پوشیده حرف زدن باشد. 
(برهان). متل زیرلب که در بالا گذشت. 
(آندراج). آهسته و پوشیده سخن گفتن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
زیرلبی؛ آهته. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا) درست به همان صعنی زیرزبانی 
است. (فرهنگ عامیانة جمال‌زاده): 
زیار لطف نهان خواستن فزون‌طلبی است 
که دل زیاده پرد خنده‌ای که زیرلبی است. 
صائب (از فرهنگ عامیانه ایض 
رجوع به زیرزبانی شود. 
زیرمانلو. ((خ) دهی از دهتان نارلو است 
که در بخش حومهٌ شهرستان ارومیه واقع 
است و ۱۸۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافایی ایران ج 4۴ 
زیرمستی. (ع] ([مرکب) چیزی باشد از چرم 
و کاغذ که اوراق را بر آن گذاشته می‌نویسند تا 
دست‌فرسود تشود و بمجاز, هر چیزی راکه 
به زیر چیزی گذاشته بر آن کار کنند. 


(آنندرا اج) (ناظم الاطباه): 

پی بر افغان ما نبرده کسی 

دل بود زیرمشق ناله ماء ۲ 
ملامفید از آنتدراج). " 

رجوع به زیرمشقی شود. 


زیرمشقی. [2] (ص نسبی,!مرکب) میشنی 
به انداز؛ نیم ورق که گاه مشق خط زیر کاغذ 
گرفتندی. پاره‌ای از چرم نرم که اطفال زیر 
صفح کاغذ نهادندی سهولت نوشتن را. (از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 

زیرمیانه. (رٍ /زن / ن] (ص مرکب) کنایه 
از ناتوان و زبون. مرادف زیر از میاند. 
(آتندراج» کمتر از حد وسط, پست. ناچیز: 
نامزد غمی ز دهر" ای دل خون‌گرفته هان 


۱ -چتین است در بسهار عجم و حواشی و 
تعلیقات دیوان عطار چ تفضلی ص ۸۱۵ ولی ذر 
آنندراج «ناز و غمی ز دهر..» آمده است که 
بهرحال خالی از ابهام نیست. 


۱۳۰۹۴ زیری. 
زیرمیانه خوض نشین چون غمقسفتبیکران. 
مجیر بیلقانی (از بهار عجم), 


گرچه امام دین بدم تا که به دیر در شدم 
در ین دیر خویش را رند زمانه یافتم 
نعره‌زنان برون شدم دلق و سجاده سوختم 
طاعت و زاهدی خود زیرمیانه یافتم. 

عطار (دیوان چ تفضلی ص ۲۷۰). 
ژیرو. () اسم فارسی کمون است. (تحفة 
حکیم مومن). رجوع به کمون شود. 
ژیروا. [زیژ ] ((مرکب) نوعی از شوربا و 
آش و زیربا.(تاظم الاطیاء) رجوع به زیربا و 
زیره‌با شود. 
زیروان. (زی] ((خ) دهی از دهستان 
قره‌طقان است که در بخش بههر شهرستان 
ساری واقع است و ۲۵۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸۳. 


زير و زبر. رز بِ)] (امرکب. ق مرکب! | 


تحت و فوق, (یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 
ته و بالا (ناظم الاطبام: 
و آنج او از زبر و زیر بود جسم بود 
نتوان گفت که خالق را زیر و زبر است. 
ناصرخسرو. 
چرخ رازیر و زبر نیست بر اهل خرد 
آنچ از او زیر تو آمد دگری را زیر است. 
ناصر خسرو. 
گاویت در آسمان سنامش ‏ پروین 
یک گاو دگر نهفته در زیر زمين 
چشم خردت گشای ای اهل یقین 
زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین. 
خیام (یادداشت بخط مرحوم دهخدا, 
نگه کردم از زیر تخت و زیر 
یکی پرده دیدم مکلل به زر. 


سعدی (بوستان). 


||اعراب الفاظ. (آنندراج». کسره و فتحه. با 


(ناظم الاطباء). کسره و فتحه. ضبط و اعرات: 


حروف. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا ‏ 


|ا(ص مرکب) به مجاز, افراط و تفریط در 
احوال را گویند. (آنندراج). پریشان. (ناظم 
الاطباء). سخت خراب. سخت ویران. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
پدر بی‌پسر بد پسر بیپدر 
همه لشکر گشن زیر و زیر. فردوسی, 
شادمان باد به عدلش همه گیتی چو بهشت 
خانمان عدوی دولت او زیر و زیر. . فرخی. 
زیر خا کیو فلک بر زبرت گرید خون 
بی تو چون دور فلک زیر و زير باد پدر. 
خاقانی. 
تیرش جبریل‌رنگ باد و پر از فتح و نصر 
خانة اهریمنان زير و زبر درشکست, 
خاقانی. 
چو شیرین از شهنشه بی‌خبر بود 


در آن‌شاهی دلش زير و زبر بود. نظامی. 


می‌دوید آن عامی زیر و زبر 


تا نماز مرده دریابد مگر, عطار. 
کسی‌کو بسته عشقت نباشد 
چو زلفت درهم و زیر و زير باد. حافظ. 


زیر و زیر شدن؛ درهم و برهم شدن. 
پریشان شدن. (فرهنگ فارسی معین)؛ 

۲ ۲ ۲ 
چو شد کار موبد به زاری بسر 


همه کشور از درد زیر و زبر. فردوسی. 
چنین هم چو شد شاه بیدادگر 

جهان زو شود پا ک‌زیر و زبر. ‏ فردوسی, 
ز گفتار بدگوی پر ما پدر 

پرآشفت و شد کار زیر و زیر. فردوسی. 


و دارا را خود ثقات وی کدتند و کار زیر و 
زبر شد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۰). انجا 
جشمتی پاید هرچه تمامتر... و | گربخلاق این 
باشد زبون گیرند آنهمه قواعد زیر و زبر شود. 


(تاریخ بیهقی ایضاً ص ۳۹۴). 


مسیحا گفت خواهم زی پدر شد 

جهانی زین سخن زير و زبر شد. 
اصرخسرو. 

خواست کز پیش درم بگذرد از بی‌خبری 

چون چنان دید شد از نغم دل من زیر و زبر. 

زیر و زبر شود دل خصم تو در نبرد 

زینت چو بسته شد به زبرتنگ و زیرتنگ. 


سوزنی. 
دل شیرین چنان زیر و زیر شد 
کهاز جان و جهان گفتی بدرشد. نظامی. 
- ||سرنگون شدن و نابود و فانی گشتن. 


(ناظم الاطباء) تابود شدن. (فرهنگ فارسی 
معین). بالتمام ویران شدن. واژگون شدن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدلم؛ 


بدان تا چنین روزش ید بسر 


شود.پادشاهیش زیر و زبر. فردوسی. 
تا خم می را بگشاد مه دوشین بر 
زهد من نیست شد و توبة من زیر و زیر. 

۱ فرخی. 
بسا سیاه گرانا که بی‌سپاه شدند 
به جنبش قلمی تار و مار و زیر و زبر. 

فرخی. 

پست منشین و چشم دار و پدانک 
زود زير و زبر شود نیرنگ. ‏ ناصرخسرو. 
دشمنان زو شوند زیر و زبر 
وین از او کمترین هثر باشد. مسعودسعد. 


خیرت هست کزین زیر و زبر بی‌خبران 

نیست یک پی ز خراسان که نشد زیر و زبر. 
انوری. 

بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود 

در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی. حافظ. 

رجوع به ترکیب زير و زیر کردن شود. 

- زیر و زبر شدن دو تن؛ یکی بر روی 

دیگری قرار گرفتن. (یادداشت بخط مرحوم 


زير و زبر. 
دهخدا). 
- زیر و زبر کردن؛ پریشان کردن. درهم , 
برهم کردن. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
به یک پا بکوشید با تامور 
همه غار را کرد زیر و زبر, 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۲ ص ۳۵۲) 
در طلب انچه نیاید بدست 


زير و زير کردی کاچار خویش. 
ناصرخسرو 

تا باد دو زلفین ترا زیر و زپر کرد 

از آتش غیرت دل من زیر و زبر شد. 

خاقانی 

عالم را زیر و زبر کرده‌ای 

تاتوئی آخر چه هنر کرده‌ای. نظامی 

نیایش در دل خسرو اثر کرد ٍِِ 

دلش را چون فلک زير و زیر کرد. ‏ نظامی 


چون من خسته‌دل ز تو زیر و زبر بمانده‌ام 
زیر و زبر چه می‌کنی زلف بتاب ای پسر. 


عطار 
نهنگی شو که با دریا کند زور 
کندزیر و زبر دریا به یک شور. 
آمیرخسرو دهلوی 
اعراب کرده نامه ویسم به سوی دوست 
یعنی که کرد هجر تو زیر و زیر مرا, 


افر (از آتدراج) 
- |[نابود کردن. (فرهنگ فارسی معین) 
سرنگون کردن و خراب کردن و پایمال کردن 
(ناظم الاطباء). تمام خراب و ویران کردن 
شورانیدن. بشورانیدن. سخت ویران کردن 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 

میان را بیندد به کین پدر 

کندکشور تور زیر و زبر. فردوسی 
بخواهم ازو کین فرخ پدر 

کنم پادشاهیش زیر و زبر, فردوسی 
بدو گفت کای نا کس‌بی‌هنر 

چراکردی این بوم زیر و زیر. . . فردوشن 
گربخواهد به چنین مردی کاورد پجنگ . 
خانمان همه یکبار, کند زیر و زبر. . . فرح 
نام مغرپ به کسر دشمن و فتح عجم 

کسرو فتحش کرده نام دشمنان زیر و زبر. 


خواجه محي‌الدین سلمان (از آندراج) 
- ||همه جا را تجسس کردن. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 
زیر و زير کرده؛ ویران‌شده. منهدم‌گردیده: 
همه بوم زير و زبر کرده‌اید 
مهان کشته و کهترانبرده‌ید 
- ||پریشان. درهم. 


فردوسی 


۱-همة نسخ خطی و چاپی «در آسمان ر نامثر 
پررین» و تصحیح قیاسی است. (یادداشت بخه 
مزحوم دهخدا) 

۲ -مرگ موبد بدست هرمزبن انوشیر وان. 


زیروزبری. 


زیر و زیر گردانیدن؛ ویران کردن: بنهدع- 


کردن.نابود کردن؛ و سرای و موضع ایشان را 
زير و زبر گردانید. (تاریخ قم ص۶۱ و 
باروی آن خراب کرد و آتشکده را زیر و زیر 
گردانیدو آتش را بنشاند. (تاریخ قم ص ۸۹ 
زير و زبر گردیدن؛ نابود شدن: حصون هند 
بر دست لشکر او زیر و زبر گردید. (ترجمةً 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۱۷). 

زیر و زبر گشتن؛ درهم و پریشان و ویران 
گردیدن: 

کچارفت اسکندر نامور 


کزوگشت اقلیم زیر و زبر. 

فردوسی. 
چو بشنید قیدافه این از پسر 
دلش گشت ژان درد زیر و ژبر. 

فردوسی. 
همان شاه لهراسپ با پیره سر 
همه بلخ از او گشت زیر و زبر. 

فردوسی. 


. زیروزبری. رز بَ] (حامص سرکب) 
خرابی. ویرانی. پریشاتی: بوسهل زوزنی هیچ 
شغل را اندک و بسیار نشاید مگر تضریب و 
فساد و زیروزبری کارها را. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۳۹۵ چ فیاض ص ۳۸۹). 

زیروستاء [زس /س] ( مرکب) زیرستا, 
رجوع به زیرستا و زیردوتا و سه‌تا وستا شود. 
زیروندی. [زیز و] (اخ) ایل کرد از طوایف 
پئتکوه. (از جغرافیای سیاسی کبهان). 
زيرة. [ر ] (ع !) (از «زور») پاره‌ای از کتان. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). ||پاره و حصه و بهره. (ناظم 
الاطباء). |[هیشت زیارت کردن. (منتهی 
الارب). هت زیارت. (ناظم الاطباه) (از 
منتهی الارب). 
زيرة. [ی ر] (ع () ج زیر. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). رجوع به زیر شود. 
زیره. [ر /ر)()۲ تخمی است معروف که به 
عربی کمون خوانند. بهترین آن زیر؛ کرمانی 
است و گوشت بزان کرمان به از بلاد دیگر 
است که اغلب به زیره چرند. معجونی که جزو 
اعظم آن زیره باشد معجون کمونی خوانند. 
(آنندراج) از انجمن آرا, کمون. تخم گیاهی 
از طايفة چتری بری و معطر و از داروهای 
محرک که در آشها و پلوها داخل کنند و یکی 
از توابل و دیگ‌ابزارها است و بهترین اقسام 
آن زیر؛ کرمانی. (ناظم الاطباء). از ابزار 
دیگهاست. گرم است به درجه دویم و خشک 
به درجهٌ سیوم. بادها را پشکند و رطویت را 
لطیف کند و جگر را نیک باشد و سده یگشاید 
و عسرالیول و گزیدگی جنبندگان زیانکار وا 
سود دارد. (ذخيرءٌ خوارزشاهی). اسم 
فارسی کمون است. (تحفةً حکیم سومن). 


کمون.(منتهی الارب) (دهار) گیاهی است از 
تیر؛ چتریان که علفی و یکساله است و 
ارتفاعش تا ۴۰ سانتی‌متر ميرسد. منشاً آن 
مصر علیا و سواحل نیل است و در ايران نیز 
کشت ميشود. ريشة زیره دراز و باریک مایل 
یه رنگ سفید و ساقه‌اش راست و منشعب و به 
تقسیمات دوتایی و خط‌دار است. برگهایش 
مستاوب و شفاف و بی‌کرک و دارای 
بریدگی‌های دراز و رشته‌مانند است. گلهایش 
کوچک و سفید و آرایش گلش چتر مرکب 
است. میوه آن دوقسمتی بدرازی ۴ تا ۶ 
میلیمتر و بقطر ۲ میلیمتر و بیضوی و در دو 
انتها باریک و سایل به رنگ خرمائی یبا 
خاکستری است. ميوة آن دارای تائن و رزین 
و روغنی ثابت بمقدار هفت درصد می‌باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). گیاه کوچک یکساله 
با برگهای ریسمانی‌شکل, اصلش از نواحمی 
مدیترانه‌ای است. دانه‌های آن برای معطر 
ساختن برنج, آش, پلیر و بمضی مشروبات 
الکلی و در پزشکی پکار می‌رود. (از دایرة 
المعارف فارسی): و از وی [کرمان ] زیره و 
خرما و نیل و نیشکر و پانید خیزد. (حدود 
لالم 


ِ زیره 


۱ جگیاه زیره (با برگ وگل) ۲ -گل زیره 


۲-مو زیره 


چه کنی دنیا بی دین و خرد زیراک 
خوش نباشد یی نان زیره و آویشن. 
ناصرخوو 

کنجدو زیره و قرطم در همه رساتیق قم 

پانزده درهم. (تاریخ قم ص ۱۱۲). 

و آن خط خورد زیرة کرمان غباروار 

بر عارض کلیچه چه درخور نوشته‌اند. 
بسحاق اطعمه. 

- امثال: 

زیره و کرمان و زیره به کرمان آوردن و بردن 

و فرستادن, نظیر: خرما به بصره, گل به 

بوستان, کاسه به چین, لعل به بدخشان, در به 

دریاء پای ملخ به سلیمان» چراغ پیش آفتاب, 

چشمه پیش دریا آوردن. (از امثال و حکم 

دهخدا به اختصار). کنایه از کار بیفایده کردن. 


زیره. ۱۳۰۹۵ 


(از آتدراج)؛ 
عاشقانت سوی تو تحفه اگرجان آرند 


به سر تو که همه زیره به کرمان آرند. 


ستائی, 
خرده نبود بضاعت زیره 
سوی کرمان بری تو برخیره. سنائی. 
همی چه گفتم. گفتم که زیره و کرمان 
همی چه گفتم, گفتم که بصره و خرما. 
انوری. 
پس مقالات من و مجلس تو 
راست چون زیره و چون کرمان است. 
انوری. 


تحفه فرستی ز شعر سوی عراق اینت جهل 
هیچکس از زیرکی زره به کرمان برد. 
جمال‌لدین اصفهانی. 
که‌می‌برد به عراق این بضاعت مزجاة 
چنانکه زیره به کرمان برند و کاسه به چین. 
سعدی, 
از پریشانی خود با سر زلفش سخنی 
خواستم گفت ولی زیره به کرمان که برد. 
طغرائی (پدر ابن یمین) 
جان به نزد تو فرستادمی از شوق ولیک 
هیچکس زیره سوی خطهٌ کرمان نبرد. 
ابن یمین. 
جان به تحفه بر جانان مفرست ابن یمین 
کاين تکلف مثل زیره به کرمان باشد. 
ابن یمین. 
می‌آورم سخن به تو کرمان و بصره را 
بر رسم تحفه زیره و خرما همی برم. 
ابن یمین. 
کرمان و زیره, بصره و خرما بدخش و لعل 
عمان و در, حدیقه و گل, جنت وگیا. قاآنی. 
بهانه است این چند بیت ارئه حاشا 
که من زیره هرگز به کرمان فرستم. 
؟ (ازامثال و حکم), 
رجوع به اسشال و حکم دهخداج ۲ ص ٩۳۴‏ 
۵ شود. ۱ 
- زیره‌با؛ آشی را گویند که با گوشت مرغ 
فربه و زیره و سرکه پزند, مبطون راتافع است 
بسعنی شکسمبزرگ راء(بسرهان) (ز ناظم 
الاطباء). اش زیره که بااگوشت و سرکه پزند و 
زیره مشهور است و سعروف. (انجمن آرا) 
(آنتدراج), زیربا. زیرباج. آش دوشاب با 
زیره. آش زیره. (یادداشت بخط مرحوم 


دهخدا)؛ 
جای بره مرع را ستایم 
یا جای برنج زیره‌با راء سوزنی. 
غوره‌با روشتی چشم ضعیفان باشد 
زیره‌با همچو مفرح ز برای بیمار. 
بسحاق اطعمه. 


-(فرانسری) دا - 1 


۱۳۰۹۶ زیره. 


زیر؛ُ رومی؛ تخمی استکه انز کزاوبا و 
زینان و نانخواه گویند. (برهان) (انندراج). 
قرنباد. (فرهنگ فارسی معین). اسم فارسی 
افتیمون و کراوبا را نیز نامند. (تحفة حکیم 
موّمن). تقرد. تفرده. تقره. تفده. نقده. (منتهی 
الارب). کرویا, شاه زیره. نقده, (یبادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). بعضی گفته‌اند که 
افتیمون زیرة رومسی است. (ذخيرةٌ 
خوارزمشاهی, یادداشت ایضا). 

زیره زرچوبه؛ زیره زرچوبه را گفتن یا 
پرسیدن همه آن را. (یادداشت بخط مرحوم 
دف‌خدا). در تداول کایه از جزئیات 
موضوعی. نظیر از سیر تا پیاز. 

زیرءٌ سبزه؛ کرابیه. کراویه. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), اسم فارسی کمون تبطی 
است. (تحقة حکيم موّمن). رجوع به 


کارآموزی داروسازی ص ۲۰۳و گیاه‌شناسی.:] 


گل‌گلاب ص ۲۶۵ و کرابیه و کراویه و کرویا 
شود. 

زيرة سیاه؛ قرنباد. (فرهنگ فارسی معین). 
زیر؛ کرمان, رجوع به همین ترکیب شود. 
زیر؛ صحرائی؛ اسم فارسی کمون بری 
است. (تحف حکیم مومن). 

زیر؛ کرمان؛ بمعنی زییر؛ سیاه و کرمان 
شهریست متصل به پارس. شاید که در دیگر 
بلاد ایران زیره سیاه از کرمان می‌رفته باشد و 
در هفندوسان از کش‌مر آرند. (غیاث) 
(آتدراج). قرنباد. (فرهنگ فارسی معین). 
زيرة کرمانی: کمون الکرمائی. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). زيرء کرمان. زیره 
منسوب به کرمان؛ 

نکند با سفها مرد سخن ضایع 

نان چو را که دهد زيرة کرمانی. 


ناصرخسرو. : 


رجوع به ترکیب قبل شود. 


-زیرة کوهی؛ حبی درشت‌تر از زيرة کرمانی | 


با بوی و عطری جز بوی و عطر زیر؛ کرمانی. 
(یاددائست بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
زیر؛ کرمانی و زیره شود. 
زیره. [ر /ر | () مقابل رویه. جزء زیرین 
کفش که از سوئی با کف و از سوئی با زمین 
مماس شود. و به ندرت بمعتی استر و بطانه 
نیز آرند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
|آهنگی است در موسیقی. 
ژزیره. [ر] ((خ) رجوع به زیرا شود. 
زیره آنب. [َز /رٍ] ([مرکب) کنایه از فریب 
دادن است. ( گَجینة گنجوی)؛ 
نبینی که در گرمی آفتاب 
حرام ات بر زیره جز زیره آپ. 
رجوع به ماد؛ بعد شود. 
زیره آب دادن. [ز /رٍ د] (مص مرکب) 


فریب دادن و وعدهٌ دروغ نمودن» چه زیره را 


نظامی. 


بوعد؛ آب فریب داده پرورش دهند. (از 
فرهنگ رشیدی), کنایه از فریب دادن و وعدة 
دروغ کردن. (آنندراج)؛ 

زیره‌ابی دادشان گیتی و ایشان بر امید 

ای بسا پلپل که در چشم گمان افشانده‌اند. 

۱ خاقانی. 
چون پلپلم بر آتش نعره‌زنان و سوزان 
کززیرهآب دادن جانان چه خواست گوئی. 

خاقانی. 
رجوع به ماد؛ قبل شود. 
زیره‌حیکت. زرا (ج) دهی از دهمستان 
حومهةٌ بخش شاهپور است که در شهرستان 
خوی واقم است و ۲۰۵ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
ژیری.(حامص) پایین بودن. خلاف برتری: 
شم دلالت کند بر زیری آتش. (التفهیم). 


گ رآبی بر اين در, دلیری مکن 
تمنای بالا و زیری مکن. نظامی, 
مبرا حکمش از زودی و دیری 
منزه دانش از بالا و زیری. نظامی. 


زیری.(اخ) دهی از دهستان ملایعقوب است 
که در بخش مرکزی شهرستان سراب و 
هیجده‌هزارگزی خاور این شهرستان واقع 
است و ۳۷۹ تسن سکتنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ابران ج4۴. 
ژیرین. اص نسبی) فرودین. اسفل. مقایل 
زبرین. تحتانی. سفلی. زیری. ملسوب به زیر. 
مقابل فوقانی و برین. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). مقایل زبرین. (آنندراج). موب به 
زیر آنچه در زیر است. پائینی, فرودین. 
مقابل زبرین. (فرهنگ فارسی معین): عبیدال 
عمودی آهنین در دست داشت پنداخت بر 
روی مختار آمد و لب زیرینش خسته شد پس 
بفرمود تا در زندانش بردند. (ترجمة طبری 
بلعمی). و نیمه تن زبرینشان [مردم سودان ] 
کوتاه است و نیم زیرین دراز. (حدود العالم» 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). بهقباد بالایین 
و میانه و زیرین از اعمال عرای. (فارستامة 
ابن‌لبلخی ص۸۴). کربال و بالایین و زیرین 
سه بند بر رود کر کرده‌اند. (فارستامة 
این‌اللخی ص‌۱۲۸). و بند قصار بر کربال 
زیرین ساخته‌اند. (فارسامهة ابن‌البلخی 
ص ۱۵۲. 
چو دیدند آن شگرفان روی شیرین 
گزیدنداز حسد لبهای زیرین. 
وز آنجا همچنان بر دست زیرین 


نظامی. 


رکاب افشاند سوی قصر شیرین. 

نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص ۲۹۹). 
لب بالایش از پر؛ ببینی گذشته بود و لب 
زیرینش به گریبان فروهشته. ( گلستان). 
آسیاسنگ زیرین متحرک نست لاجرم 
تحمل بار گران همی کند. ( گلستان), 


زیزاءة. 
بگرد پر سرم ای آسیای دور زمان 
به هر جفا که توانی, که سنگ زیرینم. 
سعدی. 

علم‌های زیرین؛ مقابل علم‌های برین؟ 
یعنی علویات. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): آغاز علم برین کرده شود و بتدریچ 
به علمهای زیرین شده اید بخلاف آنکه رسم 
است. (دانشنامة علائی, یادداشت ایضا). 
زیز. (!) ریزه‌های برف و پرف‌ریزه‌ها باشد که 
از هوا بهنگام سرما بارد و آن را پعربی سقیطه 
گویند. (بر‌هان) (آنندراج) (از جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). سقیطه و برف‌ریزه‌هایی که 
در هنگام سرمای سخت بارد. (ناظم الاطیاء). 
||جانوری هم هست کوچکتر از علخ و شبها 
بانگ طولانی کند و عربان صرار گنویند. 
(برهان) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). زنجره. 
چزد. جیغاله. جقاله, صرصر. ططگس . 
(یادداشت بخط مرحوم دشخدا). صرصر 
است. (تحفة حکیم مومن) (اختیارات بدیعی). 
و آن حیوانی است کوچک ماند ملخی... و به 
شب آواز کند. (اختیارات بدیعی). حیوانی 
است که در زیتون حادث شود و آو را ادل شام 
زیز گویند. (ترجمة صیدنه). زیزه. چ» زیزان. و 
به بربری آبزیز ‏ و به عربی بزیز, (از دزی ج۱ 
ص ۲ و ۶۱۸ رجوع به زنسجره شود. 
|| بصل‌الفار. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
پیاز, (ناظم الاطباء). رجوع به پیاز و 
بصل‌الفار شود. 
ژیز. ((خ) حمدائه ستوفی در ذ کر مواضع 
فارس آرد: چرام و باز رنگ دو ناحیت است 
میان زیز و سمیرم لرستان... (نزهة القلوب چ 
گای‌لیسترانج ج ۲ ص4۱۱۸. 
ژیزاء ۰ (زی /1)(ع 4 ژیزی. زازية. زمین 
درشت. ||ضتة خرد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (آتدراج) (از ناظم الاطباء). 
زیزاة و زیزاءة (یکسرهما) مثله. (منتهی 
الارب) (آتدراج). |پر مرغ یا کرانة پر خ: 
زیازی. (منتهی الارب) (آنندراج) از نناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زیزاء ۰ [) (اخ) قریة بزرگی از قراء بلقا و 
گذرگاه حجاج است و حاجیان در آنجا توقف 
کند.بازار و برکه بزرگی هم دارد. (از معجم 
الپلدان). 

زیزاء8. رز 2] (ع4 زیزاه, پضعة خرد. 
(مستتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 


۱-به معنی زبرین نیز ایهام دارد که در این 
صورت صفت نسبی خواهد بود. رجوع به 
زیرین شود. 

۲ -رجوع بسه برین شود. (یادداشت بخط 
مرخوم دهخدا). 


او ۰ 4 ,وان - 3 


زیزار. 


لاطیاء). ج. زیازی. (ناظمالاطبا؛ زنعوح 7 


زیزاء شود. 

زیزار. ((ج) دهی از دهمستان حومهة بخش 
خورموج شهرستان بوشهر است و ۲۰۷ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۷. 

زیزاة. (!) زیزاءء. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به زیزاء شود. 
زیزفون. ار د) (ع ص) (از «زفن») شتر 
ماد؛ء شستاب‌رو. (سمنتهی الارب) (از آقرب 
السوارد) (ازناظم الاطبام). 

زیزفون. از /زی ز] (معرب. لا معرب 
یونانی «زیزوفوس». (از دزی ج۱ ص ۶۱۹ 
(از فرهنگ فارسی معین). در دمشق به نوعی 
غبیرا اطلاق شود که صمیوه نميدهد. (از دزی 
ایضا). نوعی از درخت سنجد است که در 
دمستق بر نمدهد و گوید حبیرا است. (از 
اختیارات بدیعی). به لاتنی «تییا» ۲ از تسیر 
«تیلیاسه» آ و از درختان واحی معتدل است. 
چوبش سفید و ترد وسبک است و مطبوخ گل 
آن عرق آور است. (از لاروس/. گیاهی ‏ است 
از تيرة پنیرکیان که بصورت درخت زیبایی 
است که در جنوب شرقی فرانسه و پیرنه 
می‌روید. پوست تلا آن در انواع جوان به 


الاطباء) (از اشتینگاس). 
زیزکاء ((خ)" قهرمان ملی بوهم که در حدود 
۷۰ م. در «تروکوو» * متولد شد و به 
سرداری سپاه هوسیها ۲ رسید و در حدود 
۴ م. درگ‌ذشت. (از لاروس)... سرباز 
چک واز رهیران هوسیان. در سال ۱۴۲۰ که 
جنگهای هوسی آغاز شد وی قریب ۶۰سال 
داشت و یک چشمش کور بود. زیزکا به 
تابوریان پیوست و فرماندهی سپاه آنان را 
بدست گرفت و با اینکه در ۱۴۲۱ بکلی ناپیا 
شد پیروزیهای درخشانی بر کاتولیکها بدست 
آورد. با نظریات دینی افراطی تابوریان موافق 
نبود و در سال ۱۴۲۳ خود اتحادی تشکیل 
داد ولی از تابوریان نبرید و در اختلاف آنان با 
اوترکیان (هوسیان معتدل) طرف تابوریان را 
گرفت.او سرداری دلاور بود و از مبتکرین در 
فنون نظامی مسصوب است. (از دایرة 
المعارف فارسی). 
زیرگاه.((ج) دهی از دهتان حومهٌ بخش 
دستجرد خلجستان است که در شهرستان قم 
و شش‌هزارگزی جنوب باختر وشجرد واقع 
است و ۳۱۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیاییایران ج ۱). 
زیزم. (زی زر /ر ز] (ع ‏ (از «زیم» 


زیزفون 


رنگ خاک تری شفاف ولی در درختان مسن 
دارای شکافهای فراوان میگردد. برگهایش 
منفرد کامل و دندانه‌دار و به کل قلب در 
قاعده قرار دارند ولی برگهای انتهای ساقه 
نوک‌تيزند. گلها برنگ سفید و هر یک مرکپ 
از ۵کاسبرگ زودافت و ۵گلبرگ و تعداد 
بسیاری پرچم و یک تخمدان پنج‌خانه‌ای 
است. توضیح اینکه همین کلمه است که به 
صورت زیرفون تحریف شده. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به زیرفون.و لکلرک 
ج۲ ص۲۳۲ و گسیاه‌شناسی گل‌گلاب و 
درختان جنگلی ایران شود. 

ژیزکت. [زی ز] (() نوعی از صبوه. (ناظم 


حکایت آواز پریان. (منتهی الارب) (از آقرب 

الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به ماد؛ٌ بعد 

شود. 

ی ژزی. (ع [ (از «زیز») حکایت آواز 
پسریان. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). رجُوع به زیزم شود. 

زیزی. [ر زا] (ع !) (از «زیز») زمین 
درشت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). زیزاء. 
(اقرب الموارد). ||پِشة خرد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد), بهر دو معنی 
رجوع به زیزاء شود. 

زیزی. [زا] (اخ) مسوضعی است به شام. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) 


زیست‌شناسی. ۱۳۰۹۷ 


زیزی.((خ) عزیزی. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶ رجوع به عزیزی شود. 
ژیوّ. (() برف و نلج. (ناظم الاطباء). ریزه‌های 
برف و برف‌ریزه‌ها باشد که از هوا به هسگام 
سرما بارد. (آنندراج) رجوع به زیز شود. 
ژیست. (مص مرخم, (مص) اسم از زیستن. 
اسم مصدر از زیستن. عمل زیستن, حیات. 
زنسدگانی. زندگی. عمر. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), مصدر مرخم از زیستن, 
زندگی. حیات. (فرهنگ فارسی معین). 
زیستن. زندگانی. (ناظم الاطباء). زندگانی. 
(آتدراج): 
خارین عمر تست یعنی زیست 
می‌ندانی ترنجبین تو چیست. 
سنائی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
دو نوبت حذر درخور جنگ نیست 
یکی روز مرگ و دوم روز زیست. ۲ 
دهخدا (یادداشت ایضا). 
|| توقف. اقامت. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): 
تهمار در اين جا نکند زیست هشیوار. 
منوچهری (یادداشت ایضأ)*. 
||عیش. عيشه. معیشت. معاش. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). عیش. (ناظم الاطباء). 
تنگی زست: تنگی معاش. عسرت, ظفف. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
||بقاء. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
چنانت در مهتری شرط زیست؟ 


که‌هر کهتری رابدانی که کیست. .. سعدی, 
||وجود و هستی. (تاظم الاطباء). رجوع به 
زیستن شود. 


ژیست. ((خ)۳! شهری در هلند که در ایالت 
«اوترک» ۱ وبر کار دلتای رود رن واقع است 
و ۵۰۰۰۰ تن سکنه دارد. (از لاروس). 
زیست شناسی. [ش] (حامص مرکب)۲۳ 
شناخت حیات. (فرهنگ فارسی مین). 
معرفتالحيات. علم‌الحيوة. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). دانشی که دربارة موجودات 
زنده بحث کند. علم‌الحياة. (فرهنگ فارسی 
معین), 
< زیست‌شناسی جسانوری؛ بس‌خشی از 
زیست‌شناسی که مسوضوع آن زندگی 
حیوانات و ساختمان بدن آنهاست. (فرهنگ 
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۸ زیست کردد. 
دی سنا ی 
یست‌شسناسی گسیاهی؛ بخشی از 


زیست‌شناسی که موضوع آن نباتات است. 
(فرهنگ فارسی مین). رجوع به زیست و 
زیستن شود. 
زیست کردن. اک د] (مص مرکب) زنده 
بودن. زیستن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا, رجوع به زیستن شود. 
زپس تگاه. (|مرکب) جای زیست. مسشاًء 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع.به 
زست شود. 
زیستن. [تَ] (مص) عمر کردن. ماندن. 
مقابل مردن. اعاشه. زنده بودن. حیات. حيوة, 
بقاء. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). زندگانی 
کردن. عمر کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
معروف. (آنندراج). زندگانی کردن. عمر 


کردن. ماندن و بازماندن. تعیش کردن و سال-] 


کردن. (ناظم الاطباء). عیش. عيشة. مسعاش. 

معیشت. (مجمل‌اللغة) (یادداشت بخط مرجوم 

دهخدا) (محهی الارب). ممیش. عيشوشدة. 

(تاج المصادر ییهقی) (منتهی الارب): 

تاکی دوم از گرد درٍ تو 

کاندر تو نمی‌بینم چربو 

ایمن بزی | کنو ن‌که بشستم 

دست از تو به اشنان و کنشتو, 

شهید (از لغت فرس اسدی چ اقبال ص‌۴۰۸). 

چهار چیز مر آزاده راز غم بخرد 

تن درست و خوی نیک و نام نیک و خرد 

هر آنکه ایزدش این چار چیز روزی کرد 

سرد که شاد زید جاودان و غم نخورد. 
رودکی, 

شاد زی با سیاء‌چشمان شاد 

که‌جهان نیست جز فسانه و باد. 

روز ارمزد است شاها شاد زی 

برکت شاهی نشین و باده خور. 


بدان تتگی اندر همی زیستی 
زمان تا زمان زار بگریستی. دقیقی. 
عمر خلقان گر بشد شاید که منصور عمر 
لوطیان را تا زید هم تاز و هم مکیاز بس. 
کائی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
مراگفت بگیر این و بزی خرم و دلشاد! 
اگرتدت خرابست بدین می‌کنش " آباد. 
کسائی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
با فراخی است ولیکن به ستم تنگ زید 
آنچنان شد که چنو هیچ ختنبر نبود. ۱ 
آبوالعباس (یادداشت ایضاّ. 
هم از کارها تا پپرسم نهان 
که‌بی‌مرد زن چون زید در جهان. فردوسی. 
چو من شادمانم تو شادان بزی 
که‌شادی و گردنکشی را سزی, 


همیشه بزی شاد و یزدان‌یرست 


فردوسی. 


رودکی. 


بر این بوم ما پیش گسترده دست. . فردوسی, 
پرسید دیگر که در زیستن 

چه مازی که کمتر بود رنج تن. فردوسی. 
مخالفان ترا بر سپهر تا بزیند 

برون نیاید هرگز ستاره‌شان ز ذنب. . فرخی. 
شاد زیادی ز تن و جان خویش 

و آنکه بتو شاد. به شادی زیاد. فرخی. 
دل بتو دادم و دعوی کند اندر دل من 

خواجه سید اپوبکر که دلشاد زیاد. فرخی. 


شاها هزار سال به عز اندرون بزی 

و آنگه هزار سال به ملک اندرون بیال. 
عنصری. 

جاوید بزی بار خدایا بسلامت 

با دولت پیوسته و با عمر بقایی. منوچهری. 

با من چنان بزی که همی زیستی تو پار 

این ناز بی‌کرائت تو برگیر از میان. 

۱ منوچهری. 

با تست همه انس دل و کام حیاتم 

با تست همه عیش تن و زیستن من. 


منوچهری. 
روزه به پایان رسید و آمد وعید 
دیر زی و شاد و نیک بادت مروا. 
بهرامی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
با خلی راه دیگر هزمان مباز " تو 


یک‌ان بزی اگرنه؟ ز اصحاب بایکی. 

اسدی (یادداشت بخط مرحوم دهخداا, 
سپاه را چا کرم تازيم 
به گردن دوم هر کجا تازیم. (گرشاسبنامه), 
شاد و خرم زی و می میخور از دست بتی 
که‌بود جایگه پوس او تنگ چو میم. 

ايوحنيفة اسکافی. 

و بنده تا بزید در باب اين یک نواخت به شکر 
او نرسد. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۱۶۶). 
بدانید که مرگ خانة زندگانی است اگرچه 


...| بسیار زیید آنجا می‌باید رفت. (تاریخ بیهقی 
ابوشکور ( گنج بازیافته ص ۴۰). 


چ ادیب ص۳۳۹). اگربمیرد قصاص کرده 
باشند و اگریزید بگویم تا چه کار را شاید. 
(تاریخ بهقی ج ادیپ ص ۳۲۸۲). به نام نیکو 
مردن به که به ننگ زیستن. (قابوسنامه). 
ذییح چون صد و سی و چهار سال بزیست 
که‌بدبنام سماعیل و مادرش هاچر. 
ناصرخسرو. 
انوشیروان بر پای خاست و سجده برد و گفت 
خداوند جاوید زیاد. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۸۷. 
بزی تا بتابد همی مهر و ماه 
بسن تا بماند همی پحر و بر. 
هرکه ترا دشمن بادا بدرد 
آنه را دوست. بشادی زیاد. مسعودسعد. 
و از ان پس چهل سال بزیست و چون از دنیا 
برفت هوشنگ بجای او نشست. (نوروزنامه), 


مسمودسعد. 


ور ساره بزیست تا اسحاق را یمقوب و عیص 


زیستن. 
بزادند. (مجمل التواریخ و القتصص). 
آنچنان زی که بمیری برهی 
نه چنان زی که بمیری برهند. سنائی. 
پشه از پیل کم زید بسیار 
زانکه کوته‌بقا پود خونخوار. سنائی. 
اسیر فرمان دیگران... یک نفس بی بیم و خطر 
نزید. ( کلیله و دمته). 
بر مهر مصطقی زی و اصحاب و آل او 
بر دوستی شبر و بر دوستی شبیر. 
سوزنی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
بدگهر نیک چون توائد زیست. انوری. 
سخن که زاده؛ خاقانی است دیر زیاد 
که آن ز ه فلک آمد نه از چهار گهر, 
خاقاني. 
بی همنفی خوش نتوان زیست به گیتی ‏ " ؟ 
بی دست شناور نتوان رست ز غرقاب. 
خاقانی. 
چند چو مار از نهاد با دو زبان زیستن 
چند چو ماهی بشکل گنج درم ساختن, 
خاقانی. 
همچنین با زی درویشان همی زی زآنکه هست 
جبرئیل اجری‌کش این قوم و رضوان میزیان. 
خافانی. 
بگفت از دل جدا کن عشق شیرین 
بگفتا چون زیم بی جان شیرین. نظامی. 
چون زیستن تو مرگ تو خواهد بود 
تامرده بمیر تا پمانی زنده. عطار. 
خوردن برای زیستن وذ کرکردن است 
تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است. 
( گلستان), 
آنکه در راحت و تلعم زیست 
او چه داند که حال گرسنه چیست. 
سعدی ( گلستان), 
با کسی زیستن! تعیش کردن با کسی و 
همراهی کردن و موافقت نمودن. (ناظم 
الاطیاع. 
- زیستن با کسی؛ بسر بردن با او 7 
کردن‌با او؛ٌ 
بدو گفت کین دختران که‌اند 
که‌با تو بدین شادمانی زیند. 


فردوسی. 
رجوع به ترکیب «با کی زیستن» شود. 
||توقف کردن. اقامت کردن؛ 
چرن در اینجا نیست وجه زیسن ۵ 


۱-ل: نعرم و شاد. (لغت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۱۱۶). 

۲-نل: بدینش کن آباد. (لفت فرس ایضاأ) 
۳-نل: مسیار. (لفت فسرس اس‌دی چ اقبال 
ص ۳۰۵). 

۴-نل: توگرنه, (لغت فرس ایضا). 

۵-بمعن , قب , هم ایهام دارد. 


زیستنی. 
در چنین خائه باید ریستن. سِ 

مولوی (متنوی چ خاور ص ۳۷۱). 
رجوع به زست شود. ||باقی ساندن. (ناظم 
الاطبام): 
چنان بازگشتند هر کس که زیست 
که‌بر یال و برشان بباید گریست. ‏ فردوسی. 
بعد لیبیدنش چو ظرفی زیست 
دگرش احتیاج ستن نیست. 

میریحیی شیرازی (از آتدراج). 

|اسلامت بودن. (آندراج), 


زیستنی. [تَّ] (ص لباقت) ازدر زیستن, 
درخور زیستن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). شایستهٌ حیات و زندگانی. لایق 
زندگی کردن. رجوع په زیستن شود. |[که 
زیستن او ضرور است. (یبادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 

زیش. (() نای و نی و لوله و نای کوچک. 
(ناظم الاطباء) (از اشتیتگاس), 

ژیشان. (حرف اضافه + ضمیر) از ایشان؛ 
بکوش ای دوست تا زیشان نباشی 
به طلمت خوار و سرگردان نباشی, 

ناصر خسرو. 
رجوع به «از» و «ایشان» شود. 

زیط. [ز] (ع مص) زیاط. (ناظم الاطیاء). 
فریاد کردن و خروش نمودن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به زیاط شود. 

زیعر. 2 (ع ص) (از «زعر») مرد کم‌مال. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 

زیخ از] (ع سص) از حسق بچمیدن. 
(ترجمان القران چ دبیرسیاقی ص ۵۰) (از 
زوزنی) (از تاج المصادر بیهقی). میل کردن از 
حق بسوی دیگر. (غیاث). شک و میل کردن 
از حق. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الصوارد): هو الذی انزل 
علیک الکتاب منه آیات محکمات هن 
امالکتاب و آخر متشابهات فاما الذیین فی 
قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتفاء الفتده... 
(قرآن ۷/۳). و انتدب امیرالمومنین للقیام پما 
وکله اثّه اليه و وجپ علیه... و یجبر الوهن و 
الخلل و یتلافی ما حدث من الزیغ و الزلل... 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱ |امیل کردن. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). |اکند شدن چشم. اتاج 
المصادر بهقی). کند شدن بینائی. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). |امیل کردن آفتاب بسوی پستی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
قرب المسوارد). درگشتن آفتاب. اتاج 
المصادر بیهقی). ||((مص)... در عربی بعنی 
شک و ریب. (برهان) (فرهنگ فارسی معین). 
شک. (جهانگیری) (ناظم الاطباء). ||سیل از 


حق یه باطل, (برهان) (جهانگیری). میل از 
حق. (ناظم الاطباء). انحراف از راه راست. 
(فرهنگ فارسی معین): حواشی, ممالک از 
سوابق خلل و طوارق زیغ و خلل پا ک‌کرد. 
(ترجمةً تاریخ یمنی چ ۱ تهران ص ۳۶۵). 
زیغ. (!) نوعی از فرش و بساط باشدا. 
(برهان) (ناظم الاطباء). |[حصیر و بوریایی را 
نیز گویند که از دوخ بافند و دوخ علفی است 
که بدان انگور و خریزه آونگ کنند. (برهان). 
حصیر و بوریا, (جهانگیری) (ناظم الاطباء). 
نوعی حصیر که از لخ بافند. (فرهنگ 
رشیدی). بساطی بود از گیاه یا حصیر بافته از 
دوخ. (از لغت فرس اسدی چ اقبال). بوریا که 
از دخ بافند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
بساطی باشد که از دخ ببافند و در مسجد 
اندازند. (فرهنگ اسدی نخجواتی, یادداشت 
ایضا: 


ای دریغ از آبروی من دریغ 
تا زمانه کرد پامالم چو زیخ, 
همه کبر و لافی بدست تهی 
نان کسان زنده‌ای سال و ماه 
پدیدم من آن خانة محتشم 
نه نخ دیدم آنجا و نه پیشگاه 
یکی زیغ دیدم فکنده در اوآ 
تمدپارء ترکمانی سیاه. 
معروفی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
با چنان ناز اگرنشاط کنی 
خیز و در حجرة نشاطی خز 
حجره‌ای کاندروست زیغ و نمد 


بهرامی, 


قالی رومی و نهالی خز. . سوزنی (از انجمن آرا). 
رجوع به زیغ‌باف و زیفگر شود. || جمعیت 
خاطر و نشاط دل و فراغت. (برهان) (از نام 
الاطباء). فراغت باشد و جمعیت خاطر. 
(جهانگیری). ||نفرت و کینه مسخفف آزیغ... 
نیز آمده". (فرهنگ رخیدی) (از جهانگیری) 
از این آرا (از آندراج): 

جهان ویژه کردم به برنده تیغ 

چرا دارد از من بدل شاه زیغ آء 


دقیقی (یادداشت بخط مرحوم دهخداا, 
اگردر دلت زو بود هیچ زیغ 
بدان کو بهشت از تو دارد دریغ. 
ز درد.خزان در دل زاغ زیغ 
هوایسته از لشکر ماغ میغ اسدی, 
سلطان چون از معرکه بازگشت ماسکة سکون 
از دست شده... حیرت و زیغ در نهاد او قرار 
گرفته.(جهانگشای جوینی). 

زیغال. () قدح بود. (لغت فرس اسدی چ 
اقال ص ۳۲۶) (اوبهی). قدح و پيالة بزرگ را 
گویند.(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
شکفت لاله تو زیغال بشکفان که همی 
به پیش* لاله به کف بر نهاده به زیفال. 

رودکی. 


فردوسی. 


زیفنون. ۱۳۰۹۹ 


زیغان. زر ی] (ع مص) (از «زیغ») میل 
کردن.(متهی الارب) (از اقرب الموارد). رَیغْ. 
(ناظم الاطیاء). |اکند شدن بینائی. اسیل 
کردن آفتاب به موی پتی. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به زیغ شود. 
زیغان. (ع ل) ج زاغ. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (دهار) (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). رجوع به زاغ شود. 
زیغان. (اخ) دو فرسخ کمتر میانً جنوب و 
خرق گله‌دار است. (فارسنامة ناصری). 
رجوع به زیقان شود. ِ 
زیغ باف. (نف مرکب) حصیرباف. آنکه زیغ 
بافد. (یادداشت بخط مرحوم دهخداا 
زیغ‌بافان را با وشی‌بافان نلهند 
طبل‌زن را نتشانند بر رودنواز, 
ابوالعباس (از لغت فرس اسدی). 
رجوع به زیغ شود. 
زیغ باقیی. (حامس مرکب) عمل زیغخ‌باف. 
حصیربافی؛ 
برو زیغ‌بافی گزین کار کرد 
ثی مرد شمشیر و روز برد. 
فردوسی (از انجمن آراا, 
رجوع به زیغ و زیغ‌باف شود. 
زیغ زيع. (ا صوت) اواز در و یا دریچذ 
تاز‌ساخته‌شده و هر چیز که مشابه آنها باشد 
چون آن را بگشابند. (ناظم الاطیاء) (از 
اشتینگاس). 
زبخگو. (گ] (ص مرکب) زیغ‌باف. (انجمن 
آرا)» حصیرباف. بوریاباف. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به زيع شود. 
ژیغن. [غ](ص) هر چیز سخت و صلب. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
زیغنون. [غْ] ((خ) هریت "در دریا که 
عذرا را در وی بخواستند کشت. (لغت فرس 
اسدی 3 اقبال ص۴۰۴) (از اوبهی). نام 
شهری. (ناظم الاطباء): 


ز دریا به خشکی برون آمدند 
ز بر بر سر زیفتون آمدند. 
عصری (از لغت فرس ایضا). 


رجوع به زیقنون شود. 


۱ - در انجمن آرا و آنندراج آرد: بکر اول 
بساطباقی از قبیل فروش یا حصیر و عامل آن را 
زیغگر گوبند و زیغ‌باف بهمین معنی است. 
۳-ظ: ویر او». 

۳-اين کلمه را هی کین و نفرت داده‌اند و 
ظاهراً تمحف ریغ است. رجوع به ریغ شود, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

۴-اين کلمه را معنی کین و نفرت داده‌اند و 
ظاهراً تصحیف ریغ است. رجوع به ریغ شود. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

۵-نل: ز پیش 

۶-در داستان وامق و عذرای عتصری, 


۰ زیفوغة. 


زیْنان شود. 
زیغه. (غ) (ع 4 حیله و تدییر برای رهائی (. 
(دزی ج۱ ص ۶۱۹ 
زیف. (() زفت راگویند و آن صمفی باشد 
سیاء که بر سر کچلان چباند. (برهان) 
(آتدراج) (فرهنگ فارسی معین) (اوبهی) 
(ناظم الاطباء) (لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص۲۴۸). |زگناه. (یرهان) (آنندراج) (اوسهی) 
(ناظم الاطباء). |ابی‌ادبی بود. (لفت فرس 
اسدی چ اقسبال ص ۲۵۷) (از برهان) (از 
فرهنگ فارسی معین) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). قیاس شود با پهلوی «زفان» ۲ 
(سخن بی‌معنی و بوج). گفتار بی‌معنی و 
جفنگ. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
کی‌بر او زر و سیم عرضه کنم 
خویشتن را یگفت راد کنم 
من بدین مکر و حیله زر ندهم 
بر ره زیفش اوستاد کنم. 
حکاک (از لت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۲۳۷). 
|[(ص) در زمان سوزنی در خراسان دور 
لوتره گویان, زیف را یمعنی زشت مطلق 
استعمال می‌کرده‌اند مقابل نیکو. به لوترا 
زشت مقابل دخ یی یکو. (يادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). بد. (فرهنگ نظامی, گنجية 
گنجوی ص ۲۸۲): 
همیشه تا که بود زیف زشت و دخ نیکو 
به لفظ لوتره گویان‌یاوه گوی‌کرخ 
ز چرخ باد همه شفل دشمنان تو زیف 
ز بخت باد همه کار دوستان تو دخ. 


سوزنی (یادداشت ایضاً), 
گفتاین قوم ظریف همه هستند حریف 
باد بی اینها زیف گردد اندر حلقو, 
سوزنی (یادداشت ایضاا . 
ز هر زاغی بجز چشمی نجویم 
بهر زیفی جز احسنتی نگویم. 
نظامی (گنجیه گنجوی وحید ص ۲۸۴). 


/|در عربی زر قلب و ناسره باشد. (برهان), 

سیم ناسره و مردم نا کس.(نسخه‌ای از اسدی, 

یادداشت بخط مرجوم دهخدا). زر ناسره و 

ناروا. (غیاث): 

کردی‌گرو دو بالش... رابه زیف و سیم 

با ریش همچو حشونهالی و مرفقه. ۱ 
سوزنی (یادداشت ایضا). 

عیار دهر کم از راست دیدم زاتش همت 

زرش زیف است و چون آتش به ارزانیست ارزانی, 

خاقانی. 

چه عجب زیر که نشیند آب 

که‌زر زیف و آب سیم سره است. ‏ خاقانی. 

تامنبه مشاطگی این عروس قیام نمایم و 

زیف این بضاعت بیش امر , بامیر ی یر کار 


کنم.(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۱۴). 
از درون زیفی و یرون سرخ‌رو لیکن چه سود 
یوتهٌ دوزخ همی بیرونت ارد از عیار, 
کمال‌الاین اسماعیل. 

دیده چون بی‌کیف هر با کیف‌را 

دیده پیش از کان صحیح و زیف را. مولوی. 
رجوع به ماد بعد شود. 
زیف. [ر] 8 مص) خرامیدن در رفتار. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). خرامیدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). |[دم در زمین کشیدن کبوتر 
و سینه برداشتن او نزدیک ماده و بانگ کردن. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الصوارد). رجوع به زیفان شود. 
|برجستن حائط راء (منتهی الارب) (از اقرب 
لموارد), برجستن از دیوار. (ناظم الاطباء). 


۰ ||مایل شدن آفتاب. (سنتهی الارب) (ناظم 


الاطباء). |[بهره شدن سیم. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). ناروا شدن درم از جهت 
غش. (غیاث). نساروان شدن درم و ناروان 
گردایدن:و زافت الدراهم زیوفا و کذا زافت 
علیه؛ ناروان شد درمها و زاف فلان الدراهم؛ 
ناسره و ناروان گردانید دراهم راء (امتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رجوع به معنی بعد شود. |((ص) درهم زیف؛ 
درم ناسره و هی ردیة. چ» زیاف. ازیاف. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباعک ج زیوف. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). درم ناسره. (غیاث). درمهایی 
که‌یت‌المال آن را نمی‌پذیرد. (از تعریفات 
جرجانی). رجوع به ماد؛ قبل و نقودالعریه و 
کشاف اصطلاحات القنون ج ۱ ص ۶۱۷ شود. 
||()) کاره‌های دیوار که به خشت فروگرفته 


| باشند تا دیوار را نگاه دارد. ||پایه‌های نردبان. 


|اکنگره‌ها. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 


اقرب الموارد). ||نوار دوخته‌شده بر گردا گرد 


«طربوشه» (فینه) برای حسفاظت از آلودگی. 
||نوار یا حاشية تزینی بر دامن لباس. چ. 
ازواف. (از دزی ج ۱ ص .۶۱٩‏ رجوع به زیق 
شود. 
زیف. (اخ) مردی از نل بهودا. (اول تواریخ 
ایام ۲: ۱۶). |[شهریست در قسمت جنوبی 


بهودا. (صحیفة یوشم ۵ |شهری است 
بر تلی که پمساحت ۴ میل از جرون دور و در 
موضعی که به تل‌الزیف سسمي است و بر 
حدود دشت زیف واقع میباشد (اول سموئیل 
۳ - ۲۴ و ۲:۲۶) که داود بدین فرار 
نموده از دست شاوّل خلاصی یافت و دور 
نیست که همان شهری باشد که رحبعام آن را 
قلعه ساخت... (قاموس کتاپ مقدس). 
صحرای قلسطین بر کناربحرالسیت, آنجا که 
داود خود را از آزار و شکنجه سائول رهانید. 


زیک. 
(از لاروس). |/(() اسم یکی از ماههای عیرانی 
می‌باشد که زیو نیز خوانده شده است. (اول 
پادشاهان ۶: ۱) (قاموس کتاب مقدس). 

زیفان. [ر یَ] (ع مص) زاف زیفاً و زیفانا 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به زیف 
شود. (ناظم الاطباء). تبختر در رفتار و در 
نهح‌البلاغة در وصف طاوس: «و یمیس 
بزیفانه»؛ مراد از زیفان حرکت دم طاوس 
است به چپ و راست. (اقرب الموارد). رجوع 
به زیف شود. 

زیفن. (ی] (ع ص) دراز و سخت. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء), رجوع به 
مادهٌ بعد شود. 

زیفن. آث‌نن 0 ص) دراز و سخت. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطتیاء) (از 
اقرب الموارد). 

زیفنون. ((خ)" شهری است که عذرارا در 
آن شهر میخواستند بکشند و او گریخت و فرار 
کرد.(از ناظم الاطباء). رجوع به زیفتون شود. 

زیفة. از ی ت] (ع !) یکی زیف. (منتهی 
الارب). واحد زیف در معنی کنگره. (از اقرب 
الموارد), واحد زیف, پایة تردبان و کنگره. 
(ناظم الاطباء). رجوع به زیف شود. 

ژیقق. (معرب. [) زیق‌القمیص؛ زه پیراهن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). معرب زه. زه پیراهن, یقه, 
جیب. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), رجوع 
به المعرب جوالیقی ص ۱۷۲ شود. ||رشتة بنا 
که بدان اندازه گیرد. و منه: قوام البناء بالزیق, 
(از اقرب الصوارد). رجوع به زیگ و زیچ 
شود. 

ژیق.((خ) محله‌ای است به تیشابور. (منتهی 
الارب) (انندراج) (از معجم البلدان). رجوع 
به زیقی شود. 

زیقا. () نبطی صیق < ریح. (از السعرب 
جوالیقی ص ۲۱۱). رجوع به زیکا و صیق.وٍ 
ریح شود. ۲ «ِ# 

زیقان. (اخ) دهی از دهتان گله‌دار است که 

در بخش کنگان شهرستان بوشهر واقع است و 
۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
آیران ج ۷). رجوع به زیغان شود. 

زبقي. (اخ) اسوالحسن علی‌ین ابی‌علی 
الزیقی. منسوب است به محله زیق نیشابور. 
وی از احمدین حفص و محمدین یزید استماع 
کردو اپومحمد شیبانی از او حدیث کرد و به 
سال ۳۱۷ ق.درگذشت. (از معجم الیلدان). 
رجوع به انساب سمعانی و زیق ([خ) شود. 

ژیکت. () به لهجة طبری صلصل. (یادداشت 


6اه - ۱ 
 - 0۰‏ 
۳-بر وزن قیر گون. (بر هان) 


زیک. 


بخط مرحم دهخداا). جانوزی:استت | 


حقیرجثه, خا کستری‌رنگ که زیر هر دو بالش 
سرخ و کوچکتر از گنجشک خانگی بود و 
آوازش به غایت خوش و حسزین. (الفاظ 
الادویه ص ۱۴۳۵). رجوع به واژه‌نامة طبری 
دکتر کیا ص ۱۳۷ و ژیگ شود. 

زیکت. ((ج) دمی از دهستان سرولایت است 
که در بخش سرولایت شهرستان نیشابور 
داقع است و ۵۳۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج -)٩‏ 

ژیکاء (هزوارش, |) به لغت زند و پازند, باد را 
گویندو به عربی ریح خوانند. (برهان) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). هزوارش زیگااه 
پهلوی وات 1 باد. (حاشی برهان چ سعین). 
رجوع به زیقا شود. 

زیکاسه. (س /س ] () زیکاشه. خاریشت. 
(ناظم الاطباء). خارپشت را گویند. به شین 
معجمه (زیکاشه) هم آمده. (آتدراج). رجوع 
به ریکاسه و ریکاشه شود. 

زیکان. رز یَ) (ع سص) از «زیک») 
خرامیدن. (منهی الارب) (اتدراج) (از اقرب 
الموارد). تبختر و خرامشس, (ناظم الاطبام). 

زیکسار. ((ج) دهی از دهستان گکر است 
که‌در بخش صومعه‌سرای شهرستان فومن 
واقع است و ۲۷۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

ژیک مرده.[) (اخ) اين کلمه دو بار در 
انیس الطالبین بخاری آمده و در دیگر کب 
جفرافیایی دیده نسده است: و به راه زیگ 
مرده بطرف تسف متوجه گردی, (انیس 
اطالبین نسخة کتابخانة مرحوم ده‌خدا 
ص ۱۹). و براه زیک مرده بطرف نسف متوجه 
شدم. (انیس الطالبین ایضاً ص ۲۰). 

زیکون. (ز] ((خ) دهی است به نسف. (از 
منتهی الارب) (انتدراج). از قراء نسف و نسف 
نسخشب است نزدیک سمر‌قند. (از معجم 
البلدان). رجوع به مادهُ پعد شود. 

زیکوفی. [ر] (ص نسبی) منسوب است به 
زیکون که از قراء نسف است. (از الاتساب 
سمعانی). رجوع به ماه قبل شود. 

زیگت. (() تارهایی باشد که استادان نقش‌بند 
نقش جامه‌هایی که بافند بدان بندند. (برهان) 
(از جهانگیری). در فرهنگ گوید ریسمانی که 
نقش‌بندان نقش جامه‌ها بدان بندند و چنانکه 
ن‌ آن ریسمان : دستوری است جامه‌بافان را و 
همچنان آن آن علم۳ دستوری است برای 
استخراج تقویم و اوضاع فلکی. (فرهنگ 
رشیدی). زیج. (ناظم الاطباء). به این معنی 
معرب آن زیج... (حائیةٌ برهان چ معین). 
رجوع به معنی بعد و زیج شود. ||رشتة بنا که 
به آن طرح عمارت کند. (فرهنگ رشیدی) 
از انجمن آرا) (ز آندرابم؛ معرب آن زج 


است. (از فبرهنگ رشیدی), |اکتابی که 
منجمان احوال و اوضاع نجوم و افلا ک را از 
جداول آن معلوم کتند و همچنانکه آن؟ 
های 
جامه, این کاب نیز دستوری است متجمان را 
در شمناختن احصوال و اوضاع فلکی و 
همچنانکه کیفیات نقوش جامه‌ها از آن تارها 
پیدا می‌شود کمیات و حسرکات کوا کب از 
جدولهای اين کتاب ظاهر میگردد و معرب آن 
زیج است. (برهان) (از جهانگیری). علمی که 
تقویم از آن استضراج کنند. زیج معرب آن. (از 
فرهنگ رشیدی). علمی که تقویم از آن 
استخراج نمایند.(اننجمن آرا) (آنندراج). 
پهلوی «زیک» ۵ (حاشیة برهان چ معین): 
برفتند با زیگها پرکتار 
بپرسید شاه از گو اسقندیار. 
تس فردوسی (از جهانگیری). 
اانام جانوری هم هست حقیرجثه و 
خا کستری‌رنگ کوچکتر از گلجشک و زیر 
هر دو بال او سرخ است و آواز او به غایت 
خضوش و زین مسی‌باشد. (برهان) (از 
جهانگیری. نام مرغی است کوچکتر از 
گنجشک و زیر بالهای آن سرخ و دارای 
اوازی خوش و حزین. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) (از آنندراج). 
طبری «زیک» ۶ (صلصل). (حاشیة برهان 3 
معین). رجوع به زیک شود. 
زیگت. ((خ) نام طایفه‌ای است از کردان که در 
کوه کسیلویه تسوطن دارند. (برهان) (اژ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از انجمن 
آرا) (از آتدراج) (از ناظم الاطباء), 
زیکر. زگ ] (4 آپوق است و آن دست زدن 
باشد بر دهان پربادکردة شخصی تا آن باد از 
دهان او با صدا بجهد. (ببرهان) (آندراج). 
آپزق.(ناظم الاطاء). انکه باد در دهن افکند 
دیگری سر انگشتان بر دو کله‌اش ( کذا) زند تا 
باد از او به آواز بیرون آید. (شر فنامة متیری), 
رجوع به زبگر شود. 
زیگفرید. ((خ)۲ از قسهرمانان بسزرگ 
اساطیری ژرمنی. در ترائه‌های نییلونگن وی 
پر «برونهیلد» پیروز مشود و در اپرای وا گثر. 
وی نجات‌دهد؛ برونهیلد است. (از دایبرة 
المعارف فارسی). مهمترین و مشهورترین 
افانة آلمانی است که تاریخ تگارش آن به 
عقيدة | کثر مورخان در اوایل قرن ۱۲ میلادی 
و موضوع آن نمونة بارزی از داستانهای 
رزمی تزاد زرمن و نمودار کاملی است از طرز 
تفکر و علایق اقوام بدوی ژرمن. زیگفرید اثر 
فاناپذیری است از نوع ادبیات کلاسیک 
اروپا که وا گتربا هتر و استادی تمام آنرا 
بعورت اپرا درآورده و بر جذابیت و 
افسونگری آن افزوده است... (از فرهنگ 


قانونی است جامه‌یافان را در یافتن نقش 


زیلع. ۱۳۱۰۱ 
فارسی معین). 


زیگفرید. (اخ) آندره. جغرافی‌دان و 
جامعه‌شناس فرانوی (۱۸۷۵ - ۱۹۵۹ م4 
او آثار فراوانی در زمینهٌ علم‌الاجتماع و 
سیاست و جفرافیای اقتصادی نوشت و از 
سال ۱۹۴۴ به عضویت فرهنگستان فرانسه 
درآمده بود. (اژ لاروس). 

زیگفرید. (اغ) نام استحکامات نظامی 
آلمان است که پیش از جنک جهانگیر دوم از 
سال ۱۹۳۸ تا سال ۱۹۴۰ م. بر جانب مرب 
آلمان و در سرحد المان و فرانه ایجاد شده 
بود. (از لاروس). 

زیگیل.() زگسیل, (فرهنگ عامیانة 
جمال‌زاده). رجوع به زگیل شود. 

ژیگیلو.(ی نبی) زگیلو. کسی که دارای 

زگیل است. (از فرهنگ عاميانة جمال‌زاده). 
رجوع به زگیل و ماد قبل شود. 

ژیل. [ز](ع سص) دور کردن از جای. 
[پار‌پاره کردن. ||جدا گردانیدن. (منتهی 
الارب) (اتدراج) (ناظم الاطباء) جدا کردن. 
(دهار) (از تاج المصادر بهقی). ||جای فراتر 
کردن.(تاج المصادر بهقی). ممتاز نمودن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطبام). 

زیل. [ز ی ] (ع (مص) دوری هر دو ران از 
یکدیگر. (منهی الارب) (آنندراج) (ناظم 

الاطباء) (از اقرب الموارد). 

زیل ۰( تاهتک از نوعی است که با 
حرکت دادن | 
ج۱ ص۶۱۹ 

زیل.(ص) تحریفی است از لفظ «زیر» که 
صفت صداهای نازک است. اصواتی که تعداد 
ارتعاش امواج آن زیاد باشد زیر نامیده میشود 
و ابدال «ر» به «ل» در زبان عامیانه بسیار 
رواج دارد مانند: دیفال < دیوار» سولاخ ِ 

سوراخ. (از فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). 

ز یلا یی. ((خ) یکی از دهستانهای بخش 
مسجد سلیمان است که در شهرستان اهواز و 
مسیان دهستانهای جهانگیری, ترکدز و 
شهرستان شوشتر واقع است و ۱۵۰۰ تن 
سکنه دارد و از ۱۲ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل یافته و قراء مهم آن کوشک خلف, 
سلیران. دهکلان, و پیرگاه است. (از فرهتگ 
جغرافیایی ایران جع۶). 
زیلع. [ز ] (ع !) نسوعی از مسهرة سپید. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


ن صدا از آن برمی‌آید. (از دزی 
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۲ زیلع. 


الموارد). هك« 
زیلع. رز ] ((ج) شهری است به ساحل 
دریای حبشه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
نام شهری ! به ساحل شرقی افریقیه نزدیک 
پاب‌المندب. (ابن بطوطه, بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) . نام شهری به حبشه. (دمشقی. 
یادداشت ت ایضاا. گروهی از مردم سودان بر 
کران حبشه؛ و اين مردم مسلمانند و سرزمین 
آنان معروف به زیلع است. اين حائک گوید از 
جزایر یمن جزیرة زیلع است و در آنجا 
بازاری است و پوست بز از پلاد حبشه بدانجا 
آرند و فروشند. قریه‌ای است بر کنار دریا از 
نواحی حبشه... (از معجم البلدان). شهر و بندر 
سومالی که در مشرق اقریقا و بر کنار خلیج 
عدن واقع است وپس از تأسیی دولت 
اکسوم" اهمیت یافت و با ه ندوستان رابطة 
ستقیم برقرد کرد. پ 
(قرن شلم میلادی) بر اهمیتش افزوده شد و 
بعدها یکی از مهمترین بنادر افریقای شرقی 
برای تجارت پرده گردید و در قرن پانزدهم 
میلادی تحت اشفال ترکان عثمانی درامد و 
در سال ۱۵۱۶ م. پرتقالی‌ها آترا گرفتند و 
سوزانيدند. پس از آن مدت سه قرن کحت 
ساطهٌ شریفهای «مخا» بود و در سال ۱۸۷۰ م. 
بتصرف مصر و در سال ۱۸۸۴ بتصرف بریتانیا 
درآمد و با تأمیس دولت جمهوری سومالی 
(۱۹۶۰ م.) استیلای بریتانیا پایان یافت. (از 
دايرة المعارف فارسی). حبثه مملکتی 
است... و ولایت و تسوابع بسیار دارد و از 
مشساهیر بسلادش «بسجا» و «زیلع» و 
«عیذاب»... است. انسزهة القلوب ج۲ 
ص۲۶۸). رجوع به معجم البلدان شود. 
زیلعی. زر ] (رخ) حسزین ابراهيم‌ین 


حسن علی لزیلعی الجبرتی الحتفی. او ققیه ,| 


بسود و در سال ۱۱۸۸ ه.ق.درگذشت. اور 
راست: رفع الاشکال فی حکم ماءالحوض. و * 


نزهة السین فی زکاة السعدنین. (از اعلام 
زرکلی). 

زیلعی. ز ) (اخ) عبدائّین یوسف. رجوع 
به عبداله در همین لغت‌نامه و معجم 


المطوعات شود. 
زیلعی. [ز ل) (() عشمان‌بن علی. رجوع به 
عثمان در همین لفت‌نامه و ععجم المطبوعات 
شود. 


زیلند. 1[ ((ج)" یکی از ولایات کشور 
هلند است که از جزایر واقع در مصب شط 
اسکو؟ و موز تشکیل بافته و مرکز آن 
میدل‌بورگ *است و این ولایت ۲۸۳۲۰۰ تن 
سکنه دارد. (از لاررس). 

زیلند. (] ((خ) بزرگترین جزيرة دانمارک 
میان کاتگات و دریای باكیک که بوسیلة تنگه 


آورسوند از سوئد جدا میشود. شهرهای 


پ از انحطاط اکوم | 


عمده‌اش کپنها گ,روسکیلده و الینور است 
و ۱۷۷۱۵۵۷ تن سکته دارد. کشاورزی و 
لبیات‌سازی و ماهیگیری در آن رایج است. 
(از دايرة المعارف فارسی). 
زیلو. ززی /ر /]" (ل) بلاس و گ ليم را 
گویندو آن را شطرنجی نیز خوانند. (برهان). 
پلاس و گلیم و قالی را گویند و زیلوچه 
کوچک قالی و پلاس را گویند. مانند صندوق 
و صندوقچه *. (انجمن آرا) (آنندراج). گلیم را 
گویند. (جهانگیری). قالی و شطرنجی و 
زیلوچه یعنی قالیچه که عوام زولیچه گویند. 
(فرهنگ رشیدی). پلاس و گلیم و گلیم 
پنبه‌ای و بهترین زیلوها را در ییزد می‌بافند. 
(ناظم الاطباء). ن. (صحاح الفرس), کلمه‌ای 
است اعم از قالی و غیر آن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا؛ و پیفمبر را (ص) یک قطینه 
بود که آن را زیر افکندی و بر آن خفتی و 
قطیقهٌ زیلو به عرب اندر پافته سطیر همچون 
محفوری... اترجمة طیری بلعمی). و 
شهریست بزرگ. خزر خوانند و آنجا 
بازرگانیها کنند و از همه آن بزرگتر است و آن 
و این زیلوهای 
محفوری بدان شهر بافند و آنرا درجد ضزران 
خوانند. (ترجمة طبری بلعمی). و از جهرم 
زیلو و مصلی نماز نیکو خیزد. (حدود العالم. 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). و از سیستان 
جامه‌های فرش افتد بر کردار طبری و زیلوها 


را پباپ‌الابواب خوانند 


بر کردار جهرمی. (حنود العالم. ایض و از 


این شهرک‌ها [ارجیم. اخلاط. خوی, 
نخجوان, پدلیس ] زیلوهای قالی و غیره و 
شلواربند و چوب بیار خیزد. (حدود العالم» 
ایضا) 

یکی زیلو صبا بر دشت گسترد 

ز لاله تار و از گل پود زیلو, قطران. 
آما اگرنمد و حصیر دارد برای زیلو سوال 
نشاید و اگرسفالین دارد برای مسین سوال 
نشاید. ( کیمیای سعادت». و زیلوهای جهرمی 
بافند و هوای آنجا (جهرم] گرسیر است. 
(فارسنامه ابن‌لبلخی ص ۱۳۱). 

هست زیلو در بساط و بوریا 

جای گل گل باش و جای خار خار. 

نظام قاری, 
آسمان خرگه و زیلوست زمین خاراکوه 
اطلس و تافته دآن مهر و مه پرانوار. 
نظام قاری. 

رجوع به زلیه * شود. |]در زبان عامیانة امروز 
بین آن (زیلو) و پلاس و گلیم تفاوتی هست. 
چه گلیم فرشی است نازک که بافت آن شبیه 
زیلو اما از پشم است و زیلو به نوعی خاص از 
فرش پنبه‌ای اطلاق می‌شود. (از فرهنگ 
عامیانة جمال‌زاده)؛ 
زیلوئی. ((خ) تیره‌ای از نوئی. (جغرافیای 


زیلی. 
سیاسی کهان ص .)۸٩‏ 
زیلوچه. (ج /ج] (امصفر) (از: زیلو +چه 
پسوند تصفیر). (حاشية برهان چ معین) 
پلاس ر گلیم کوچک را گویند همچو بوق و 
بوقچه و صندوق و صندوقچه و اسثال آن 
(برهان). مصفر زیلو, گلیم و پلاس کوچک 
(ناظم الاطیام: 
تا گشت خا ک‌مقدم زیلوچه بوریا 
ای یس که در طریق تمد گوشمال یافت. 
نظام قاری 
نگر که بالش زربفت و نطع زیلوچه 
زکتم غیب که می‌آورد بصدر صدور. 
نظام قاری 
رجوع به زیلو شود. 
ژیلوله. رز ) (ع سص) (از «زول») جناع 
گرفتن‌بمکان خود سیس آن برآمدن از جای 
(متتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
زیله [ل ] (خ)"" شهر ولایت توقاد که در 
ق مت مرکزی تركيذ آسیایی و بر کنار رود 
یشیل‌ایرماق واقع است و ۱۵۱۶۷ تن سک 
دارد. در جنگی که در سال ۴۷ ق .م.بیز 
فارنا کس دوم (شاه پونتوس) با یولیوس 
(ژولیوس) قیصر روی داد فارنا کس مغلوب 
شد و قیصر پیام معروف خود «امدم. دیدم 
پیروز شدم» را به ستای روم فرستاد. (از دایرا 
المعارف فارسی). 
زیلی. (ص تسبی, از اتباع) (زخم و . 

مترادف و تابع زخم و و زیلی به معنی زختدار : ۱ 
زخمنا ک و دارای زخمهای بسیار است. (از 

فرهنگ عاميانة جمال‌زاده). 
ژیلیی. ((ج) اخمدین محمد ابی‌السرکات 
الزیلی السیواسی, مکنی به ابوالشناء. وی در 
سال ۹۷۴ «.ق.مشهور گشت. او راست 

زبدة‌الاسرار. (از معجم المطبوعات). 

زیلی. (اخ) محرمین عارفین حسن..مکتي 
به ابواللیث. از علماء قرن دهم هنجری" | 
راست: هدیةالصعلوک فی شرح تحفتالملوکز 
در فقه حتفی که در رمضان سال ۹۷۹ ۸ .و 
تألیف آن رابه پایان رسانید. (از سعجم 

السطبوعات ج۱ص ۳۳۳). 


- 
۲-دولتی که بر قسمتی از حبشه و سوداز 
کنونی فرمانروایی داشت. 
.(املای هلندی) 2681270 - ۱ 
۰ - 5 تابادع۴5 - , 
و۱00۵ - 
۷-بر وزن نیکو و بفتح ارل هم آمده است 
(برهان). 
۸-رجوع به زبلوچه شرد. 
٩-معرب‏ زیلو. (معهی الارب). 
(یونانی) 21 - 0 


ژیم. [ر](ع مص) کفتن کلمه‌ای و بهامنمان 


کلمه سا کت گردانیدن کسی را (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
||یقال: لالزیم مکانی؛ یعنی نخواهم گذاشت 
آن را. (منتهی الارب). و لاازیم مکانی؛ وا گذار 
نخواهم کرد جای خود را. (ناظم الاطیاء). 
ژیم. [ی ] (ع ص, !) گوشت مستفرق بهر 
موضع و پر. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) پرا کنده‌از گوشت. امرژالقیس گوید: 
رقاقها ضرم و جریها خذم 
و لحمها زیم و البطن مقبوب. 
(از آقرب الموارد). 
||و همچنین متفرق و پرا کنده از ستور و از 
مسوش. (مسنتهی الارب) (نساظم الاطباء) 
(آندراج). «منازلهم زیم و اجتمع الناس فصار 
زیما»؛ ای جماعات متفرقة. (اقرب الموارد). 
|(((ج) و در قول حجاج «هذا اوان الصرب 
فاشتدی زیم»؛ نام ناقه یا اسب است که دویدن 
می‌فرماید بحذف حرف ندا. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), 
ژیماز. (فرانسری, ۲4 دیاستاز سخمر آبسجو 
که‌موجب تجزیة گلوکز به الکل و گاز کربنیک 
در تسخمیر الکلی می‌گردد. (از لاروس). 
آنزیمی که در مخمر آب‌جو وجود دارد. از 
تأثیر آن بر قند, الکل و گاز کربونیک تولید 
ميشود. (دايرة السعارف فبارسی). مایه‌ها را 
می‌توان رستنی‌های بی‌هوازی اختیاری 
دانست بدین معتی که میتوانند هر وقت هوابه 
آنها برسد تفس کنند و هر وقت هوا بدانها 
نرسد عمل تخمیر انجام دادهگلوکز را مد به 
الکل نمایند. چنانکه اشاره شد این عمل آنها 
ب واسطٌ دب‌استازی بنام زیماژ است. 
( گیاءشناسی گل‌گلاب چ ۳ ص ۸۶). 
زیمان. ((غ۲ پیر (۱۸۶۵- ۱۹۴۳ + 
فیریکدان هلندی استاد فیزیک در دانشگاه 
آمنتردام و مدیر موس فیزیک آمستردام 
بود. وی اثر میدان مفناطسی رابر طیف 
نوری که از اين میدان بگذرد" کشف کرد و 
بررسی شرایط مغتاطیی را در تواحی کلفدار 
خورشید میسر ساخت. او در سال ۱۹۰۲ 
موفق به دریافت جایز؛ توبل گردید. (از 
لاروس) (از دايرة المعارف فارسی). 
زیمبابوه. [باب وٍ] (ج شهری ویران بر 
جنوب شرقی رودزیای جنوبی است که در 
حدود سال ۱۸۷۱ م. بوسیلة پویندگان 
سفیدپوست کشف شد. بعضی آن را با «اوفیر» 
تورات یکی دانسته‌اند ولی امروزه محققین 
معسقدند که ساختمانهای آن که حا کی از 
مهارت در مهندسی است در حدود قرن پانزده 
میلادی و احتمالاً بوسیلة بانتوها ساخته شده 
است. بقایای آن مشتمل است بر دیواری 
جسیم, یک معبد و یک ارگ مستحکم. (از 


دايرة المعارف فارسی). 
زیمبول و زیمبول. () (! موت) اس 
صوت و کنایه از «بزن و بکوب» و سر و 
صدای آلات موسیقی و بزم آراستن و سماع و 
سرود داشتن است. (فرهنگ عامیانة 
جمال‌زاده). 
ژیمو. [زم] (اخ) مسوضعی است در جبال 
طی, (معجم البلدان). پاره‌ای زسین است در 
جبال بلی‌طی. (منتهی الارب)؛ 
و کنت اذاما خفت یوماً طلامة 
فان لها شعبا ببلطة زیمرا: 
ام‌ژالقیی (از معجم لبلدان). 
زیمران. [ز م] (اخ) موضعی است. (منتهی 
الارب) (از معجم البلدان). 
ژیمسار. (اخ) دهی از دهستان تولم است که 
در بخش مرکزی شهرستان فومن وأقع است و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۲). 
زیمکه. [1]() چیزیست به شکل ترازو که 
پربار کرده بدوش برند؟ (غیاث). 
زیمله. [ز /زِ 27[ /ل] () کجاوه‌ماتدی 
باشد که پر از میوه و سبزی و امتال آن کنند و 
بر پشت چاروا بندند و از جایی به جایی برند. 
(برهان) (از جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) 
(از انجمن آرا) (از آندراج. صندوقی چوین 
که‌از میوه و سبزی پر کرده بر پشت چارپایان 
از جایی به جایی حمل کنند. (ناظم الاطباء): 
زیمله بر تونهاده‌ست آن خضیسی 
چون کشی گر خر نگشتی زیطه. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۳۸۵), 
||بعضی بمعنی بار گفته‌اند و اين نیز به بیت 
(شاهد معنی قبل) متاسبت دارد. (فرهنگ 
رشیدی) (از انجمن آرا) (از آتدراج). رجوع 
به ماد؛‌قیل شود: 
زیهور. () بمتی افشای سر باشد و آن 
مرکب از خرق و خیانت یعنی حرفی را به 
کسی بسپارند که بجایی نگوید و او فاش کند و 
به همه کس و یه همه جا بگوید. (برهان) (از 
انجمن آرا) (از آندراج). افای پر و ناش 
کردن‌راز. (ناظم الاطباء). این لفت را در 
فرهنگ ندیدم.(انجمن آرا) (آتدراج). ظاهراً 
از برساخته‌های فرقه آذر کیوان است. (از 
حاشیة برهان چ معین). 
زیمة. (ع] (ع زا گلة شترا کمتر آن دو شتر 
سه شتر است و اکثر آن پبانزده و ماند ان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
له شتران از سه تا پانزده. (ناظم الاطباء). 
||پاره‌ای از گوشت. ج, زیم. (از اقرب 
الموارد). 
زیمة. رز م] ((ج) دهی از تخل یمان. (منتهی 
الارب) (انندراج). قریه‌ای است به وادی نخلة 
از زمین مکه. (از معجم البلدان). 


۱۳۱۰۳  .نیز‎ 


ژین. () ترجمة شرج. و خانه, ساغره قدح و 
هلال از تشبیهات اوست. (از انندراج). سرج 
و قسمی از نشیمن که بر پشت اسب و استر 
جهت سواری می‌گذارند. (ناظم الاطباء). در 
فارسی بمعنی سرج عربی آمده. (حاشية 
برهان چ معین). آنچه از چرم سازند و بر 
پشت اسب نهند و بهنگام سواری روی آن 
نشینند. سرج. (فرهنگ فارسی معین): 
بشوی نرم هم به صبر و درم 
چون بزین و لگام تلد سناغ. 

شهید (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
به گه رفتن کان ترک من اندر زین شد 
دل من زان زین آتشکدة برزین شد. .رز 

ابوشکور (یادداشت ایضا). 

ای زین خوب زیئی یا تخت بهمنی 


ای بار؛ همایون شبدیز یا رشی. دفیقی. 
چو بر زین پیچيد گردآفرید 

یکی تیغ تیز از میان برکشید. فردوسی. 
بن نیزه را بر زمین بر نهاد 

به بالای زین اندر امد چو باد. فردوسی. 
بفرمای تا اسب و زین آورند 

کمان و کمند گزین آورند. فردوسی. 
در زمان پیش تو فرستادی 

رخش با زین خسروی و ستام, فرخی. 
گذشتتی که نیالوده بود زاب در او 

ستور زینی زین و ستور باری پار. . فرخی. 


این‌چنین اسبی مرا داده‌ست بي‌زین شهریار 

اسب بی‌زین همچنان باشد که بی‌دسته سبوی. 
منوچهری. 

مرکب غزو ورا کوه منی زیبد زین 

پرد؛ خان خطا زین ورا زیبد یون. 

مخلدی (از حاشية فرهنگ اسدی تخجوانی). 

به کاری چو در ره درآیی ز زین 

نخضست از پس و پیش هر سوبین. اسدی. 

گفت دستاری دامفانی در قبا باید نهاده چون 

من از اسب فرودآیم بر صفحد زين پسوشید ۷ 

(تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۳۶۰), و اسبان " 

هشت سر که به مقود بردند با زين و سااخت 

زر. (تاریخ هقی ایضاً ص ۳۷۰ 

وز مشتری و قمر بیارائی 


1 - 86: 

۲۰ ,269۳۳713۲7 - 2 
۳-هر یک از حطوط طیف یه دو خط یا بیشتر 
تجزیه میشوند. (از دايرة المعارفب فارسی). 
۴ -به زبان بانتو بمعنی خانه‌های سنگی است. 
(از دايرة المعارف فارسی). 
۵-اين کلمه جز در غیاث که از غراب اللغات 
تقل رده در دیگر فرهنگهای معتبردیده نشده و 
اگر تصحیف «زیمله» نباشد بظاهر شبیه چانچو 
است. رجوع به ماد؛ بعد و چانچو شود. 
۶-نل: به زور, 
۷- باید پرشید, چه عطف است به نهاد, 


۴ زین. 

مر قبةٌ زین و اوستامش را. ب...-تاصرخسرو 
بختی که سیاه داشت در زین 

خنگیش به زیر ران بیتم. خاقانی. 
این سبز غاشیه که سیاهش کناد مرگ 


برزین سرنگون تو صد جاگریته. خاقانی. 

ای با اشک وسرشکاکز رکاب و زین خویش 

از دل خورشید و چشم آسمان انگیختی. 
خاقانی. 


چو زین بر پشت گلگون بت شیرین 


به پویه دست پرد از ماه و پروین. نظامی. 
اسب جانها راد خالی ز زین 
سر «الوم اخ‌الموت» است این. مولوی. 


بر فلک از هالهٌ آغوض گردد جای تتگ 

بدر گردد از سواری چون هلال زین نو 
صانب لاز آندرای). 

بتان ماه‌سیما دوش با دوش 

هلال زین ز قرص مهر در جوش. 


جلوه می‌کرد سمند تو و تمکین می‌ریخت 
آب حیوان ز کار قدح زین می‌ربخت. 

ملا قاسم مشهدی (ایضاً). 
آغوش تو روزی نشد آغوش کسی را 
صهبای وصال تو همین ساغر زین داشت. 

ملا قاسم مشهدی (ایضا). 


- بزین؛ زین‌کرده و آماده؛ 

صد اسب گرانمایه, پنجه بزین 

همه کرده از آخر ما گزین. فردوسی, 
بزین بودن؛ سوار بودن, در حرکت بودن. بر 


اسب و جز آن سوار بودن؛ 


شب و روز یودی دو بهره بزین 

ز راه بزرگی نه از راه کین. فردوسي. 
بزین کردن؛ آمادءٌ سواری کردن ستور را. 
مهیای سواری کردن؛ 

این دو سه مرکب که بزین کرده‌اند 

از پی ما دست گزین کرده‌اند. نظامی. 


< زین‌افزار. رجوع به همین کلمه شود. 

زین افکندن. رجوع به ترکیب زین فکندن 
شود. 

- زین‌اوزار, رجوع به زین‌افزار شود. 


زین بر بارگی تنگ کردن؛ استوار کردن 


زین بر پشت ستور,. اجراکردن مهمی را 
چوعزمش زین کند بر بارگی تنگ. ‏ 
جامی (از آنندراج). 
زین بر پشت دولت نهادن؛ کابه از انقیاد 
دولت و اقبال است؛ 
روز اول کو سواری کرد در میدان علم 
روزگار از بهر او بر پشت دولت زین نهاد. 
امیرمعزی (از آنندراج). 
- زین بر پشت مرکب بستن؛ استوار کردن 
زین بر پشت ستور سواری: 
نهد ز ضعف شکم بر زمین براق فلک 
ا گروقار تو بر پشت او نبندد زین. 
جمال‌الدین سلمان (از آتندراج) 
رجوع به ترکیب زین بستن و ترکیب بعد شود. 
زین بر پشت مرکب گذاشتن؛ زین بر پشت 
مرکب نهادن. (آنندراج). رجوع بد ترکیب بعد 


شود. 


حکیم زلالی(ایضّ 


زین بر پشت مرکب نهادن؛ زین بر پشت 
مرکب گذاشتن. (آنندراج), زین بر پشت ستور 
گذاشتن. زین بر پشت مرکب بستن سواری 
را 
بهمن به پشت مرکب جم بر نهاد زین 
مرکب نگر کجول بسم سم زین کند. ۱ 
جمال‌الدین سلمان (از آنندراچ). 
سبز خنگی آسمان رااکش مرصع بود جل 
زین زرین برنهاد از بهر جمشید زمین. 
جمال‌الدین سلمان (ایضا) 
- زین بر فرس بستن؛ زین نهادن بر ستور 
سواری را 
بستم به دوال خوشلگامی 
زین بر فرس سیک خرامی, ۱ 
واله هروی (از انندراج). 
- زین بر گاو نهادن؛ کنایه از روان شدن و 


با رفتن باشد. (سرهان) (از ناظم الاطباء) (از 


فبرهنگ رنسیدی) (از انجمن آرا) (از 
آتدراج): 
شب ماه خرمن می‌کند ای روز زین برگاو نه۱ 
بنگر که راه کهکشان از سنبله پر کاه شد. 
مولوی (از انجمن آرا)؛ 
- |اتهية سفر کردن. (آنندراج) (ناظم 
الاطیام). 
(انندراج)؛ 
سمند عشق را زین برگرفتم آ 
خرد را می‌تهم جل بر خر امروز. _ _ 
نظیری (از اندراج)ء 
- زین بر گرگ نهادن؛ کنایه از رام و زبون 
ساختن آنرا. (انتدراج) (ناظم الاطباء)ء 
زین به گرگان بر نهادی وز میان پیشه‌شان 
اندرآوردی به شکرگه چو اشتر تر پر قطار. 
فرخی (از آنتدراج). 
زین بستن؛ زین بر پشت ستور گذاشتن. 


رین. 
(ناظم الاطباء). زین بر پشت مرکب بستن: 
آنک با او پر اسب زین بتند 
بر کمرها دوال کین بستند 
اینک امروز بعد چندین سال 
همه بر کوس او زنند دوال. 
نظامی (هقت‌پیکر چ وحید ص ۸۷. 
زین‌بند؛ سارق و چادرشبی که زی 
در آن بدند تا از گرد و خا ک مصون ماند. (از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 


ین اسپ ور 


ترکیب زین‌پوش شود. 

-زین‌پوش؛ پوشا کی‌که جهت زیلت بر روی 
زین می‌اندازند. (ناظم الاطباء). غاشیه. 
(ملخص اللغات, بادداشت بخط مرحوه 
دهخدا). جامه‌ای باشد که برای زینت پربالای 
زین افکنند. (آتدراج). بح 
۳ | جام‌ای که بر زین گترند از غبار ‏ 7 
چز آن مصون مائد. (یادداشت بخط مرحوه 
دهخدا), رجوع به ترکیب زین‌بند شود. 

زین خانه؛ اصطلاحی است که در دورد 
صفوی به محل نگهداری زیین چارپایان 
سلطتی اطلاق میگردید. رجوع به سازمان 
اداری حکومت صفوی ص ٩۴‏ و تذکر: 
الملوک ص ۶۷ و ترکیب زین‌دارباشی شود. 
- زین‌دار؛ منصبی بود در زمان قاجاریه و 
حکومت صفوی و رئیس آنان زیندارباشی. 
(از یادداشت بخط مرحوم دهخدا. فردی که 
در زین‌خانه و زیر نظر زیس‌دارباشی, 
نگهداری و نظافت زین اسبان سلطتی را به 
عسهده داشت. رجسوع بسه سازمان اداری 
حکومت صفوی ص ٩۴‏ ر تذکرة الملوک 
ص ۶۷ و ترکیب زین‌دارباشی و زین‌خانه 
شود. 

<- زیسندارب‌اشی؛ ستصدی زین‌خانه و 
صاحب‌جمع زین‌خانه. رجوع به ترکیب 
زین‌خانه و سازمان اداری حکومت صفوی 
ص ٩۴‏ و تذکرة الملوک ص ۶۷شود. 

- زین زرکند؛ زین به زر زیتت‌داده. ز 
زرکوب‌شده: 

فردا که نهد سوار آفاق 

بر ابلق چرخ زین زرکند. 

رجوع به زرکند شود. 

زین زرین؛ آفتاب. (ناظم الاطیاء). 
زین ساختن مرکب را؛ زین کردن مرکب را 
زین نهادن مرکب را. (از آنندراج). 

< زین‌ساز؛ سراج. (منتهی الارب). کی که 
زین می‌سازد. (ناظم الاطباء. که زین و برگ 
ستوران سازد و فروشد. رجوع به ترکیب زير 


شود. 


۱-بمعتی بعد هم ایهام دارد. 
۲ - در این شاهد بمعنی زین برداشتن از پشت 
ستور هم ایهام دارد. 


زین. 
-زین‌سازی؛ شغل زین ساختن..(تاظم 
الاطیاء). عمل زین‌ساز. ساختن زین و برگ 
ستوران. 
- ||جایی که در آن زین و برگ اسبان سازند 
و فروشند. سراجة. رجوع به ترکیب قیل و 
زین و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زین‌فروش؛ سَرّاج. (منتهی الارب). که زین 
فروشد. سازنده و فروشندة زین اسب و جسز 
ان. 
زین فروگرفتن؛ زین را از پشت بارگی 
برداشتن: امیر گفت آن ملطفهای خرد که 
ابونصر مشکان ترا داد و گفت آن را سخت 
پوشیده باید داشت تا رسانیده آیده کجاست؟ 
گفت:من دارم و زین فروگرفت و میان نمد باز 
کردو ملطفها در موم گرفته بیرون کرد. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۲۵). 
زین فکندن؛ زین افکندن. زین نهادن بر 
اسب و جز آن. زین کردن چارپا را 
بر تاج آفتاب کشم سر بطوق او 
بر ابلق فلک فکنم زين به استرش. خاقانی. 
رجوع به ترکیبهای زین شود. 
زین‌گر؛ زین‌ساز. (آنندراج» زین‌ساز و 
کی که زین سازد. (ناظم الاطباء. شراج. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 


ترکیب زین‌ساز شود. 
زین‌گری؛ سَرّاجی. عمل زین‌گر. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 


- ||دکان زین‌گر. جائی که زین سازند و 
فروشند. و رجوع به زین و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 

زین و برگ؛ از اتباع و لوازم آن. زین و 
یراق 

|ادر قدیم بمحی تلاح, از اوستائی «زائن» ۷ 
ساز جنگ. جنگ‌افزار و اشر آن در تبرزین 
میان ما و کرزین " در میان عرب بسجاست, و 
شاید در «برزین» نیز «بره بمعنی روی و بالا و 
رفع و «زین» بمعنی سلاح باشد و همچنین 
در «زیناوند» ؟ (لقب طهمورث) بمعنی مسلح 
است... در فرزین همان برزین است که در آذر 
برزین و خراد برزین ؟ می‌باشد. (یبادداشت 
بخط مرحوم دهخدا: بهلوی «زن»۵ سلاح, 
تسجهیز. اوستا «زشنه» سلاح... ارمنی 
«زن» ۲ سلاح؛ اوستا «زکو ۸ سلاح دفاع... 
(حاشیة برهان چ معین). کلمةٌ زين در اوستا 
زئن بمعنی سلاح است نه بمعنی یراق اسب که 
امروز معنی معمولی آن است. لابد بعناسبتی 
که‌اسب حامل اسلحه بوده یراق اثرا زین 
نامیده‌اند. (حاشی خرده اوستا چ‌ پورداود 
ص‌۸۵). زين فارسی که بمعتی یراق و زین 
اسب است با لقت اوستائی زئن یکی است. 
لغت مذکور در قدیم در هیچ جا بمعنی یراق 
اسب نیامده بلکه همشه بمعی اسلحه و 


آلات جنگ است. متقدمین از شمراء کلمةً 
زین‌افزار را بمعنی ادوات جنگ گرفته‌اند... 
در زبان ارمنی که از فارسی به عاریت گرفته 
شده بهمان معتی اصلی خود باقی و بحعنی 
سلاح است. (يشتها ج ۲ ص ۱۴۰). رجوع به 
فرهنگ ایران باستان ص۲۶۶ و زیناوند و 
زین‌افزار و زینستان شود. ||(ص) تافته بود از 
شدت خشمنا کی*. (لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۳۶۷). ||(پسوند) مزید موخر امکنه در 
«دوزیسن». «درگزین». «مستکازین». 
« کارزین» « کرزین», «حرازین», «فرزین». 
رجوع به قریتان در مراصد الاطلاع شود. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 

زین[ ی] (ادستایی, !) واژ؛ اوستائی 
بمعنی زمستان. (از فرهنگ ایران باستان 
ص ۷۲. رجوع به دی شود. 

ژین.(حرف اضافه + صفت /ضمیر) مخنف 
از اين. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). كلمةً 
موصول یعنی از این. (ناظم الاطباء): 


چوگشت آن پریچهره بیمارغنج 
پبر ید دل زین سرای سپنح. رودکی. 
نباشد زین زمانه بس شگفتی 
اگربر ما بارد آذرخشا. رودکی. 
کجاگوهری چیره شد زین چهار 
یکی آخشیجش بر او برگمار. ‏ ایوشکور. 
نه آن زین بیازرد روزی بنیز 
نه او را از این اندهی بود نیز 
ابوشکور (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تا روز پدید آید و آسایش گیرم 
زين علت مکروه و متمکار و ژکاره. 
خروانی. 
جهان بر شبه داود است و من چون اوریا گشتم 
جهانا یافتی کامت دگر زين بیش مخریشم. 
ِ_ِ- خسروی. 
شنخن هرچه زین گوهران بگذرد 
نیابد بدو راه جان و خرد. فردوسی. 
بنده کند زین جهان مرز خویش 
بداند مگر مایه و ارز خویش. فردوسی. 
تنومند بودی خرد با روان 
بیردی خبر زين به نوشیروان. ‏ . فردوسی, 
تابست هر آن چیز که آلوده باشد 
زین روی ترا گویم کآزاد؛ نابی. فرخی. 


آن روز خورم خوش که در اين خانه نبینم 
زین پنجهزاری رده ترکان حصاری. . فرخی. 
هر روز شادی نو و بنیاد راستی ۲۰ 
زین باغ جنت‌آئین زین کاخ کر خ‌وار. 

فرخی (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص۷۵). 
دلش نگیرد زین کوه و دشت و بيشه و رود 
سرش نگردد زین آب‌کند و کوره و خر. 

عنصری. 

زین مثل حال من بگشت و بتافت 

که‌کسی شال جست و دیا یافت. عنصری. 


زین. ۱۳۱۰۵ 


زین دادگری باشی و زین حق‌بشناسی 

پا کیزه‌دلی پا ک‌تنی پا ک‌حواسی. منوچهری, 

شادی چه بود بیشتر زین 

خامش چه بوی ییا و بخرش. خفاف. 

چون خون ناحق به زمین افتاد جمله با زین 

حال آمد. (راحة الصدور راوندی). 

در ظاهر | گربرت نمایم درویش 

زینم چه زنی به طعنه هر دم صد نیش. 
ابوسلم. 

زیتان؛ بمعنی اين جماعت و از نها باشد. 

(برهان) (آنتدراج). کلم اشاره یعنی از اینان و 

از این جماعت و از این گروه. (ناظم الاطیاء). 

ج «زین» مخفف «از اين» (حرف اضافه + 

صفت /ضمیر + أن علامت جمع), از اینان. از 

این کان. رجوع به از این و از اینان شود, 

زین پس؛ زین سپس, یعنی بعد از این و 

پس از اين و من بعد. (ناظم الاطباع), 

زین سپس؛ زین پس. (ناظم الاطباء). پس 

از این 

پرادران منا زین سپس سیه مکنید 

به مدح خواجه ختلان به جشنها خامه. 

زین سپس وقت سپیده‌دم هر روز یمن 

بوی مشک آرد از آن سنبل نورسته نسیم. 


فرخی. 
و رجوغ به ترکیب قبل شود. 
- زین میان؛ یعنی از ايين میان. (ناظم 
الاطیاء). 


- زین نشان؛ اين ترکیب در شاهنامه ااقل 
چهارده بار دیده شده و بمعتی از این توع. از 
اینسان, بدین نحو؛ بدین هیأت و شکل 


شمایل, بدین طریق, آمده است: 

کی‌راکه با اوست هم زین نشان 

بیاور به خوان دلیران نشان. فردوسی. 

کتون خطبه‌ای یافتم زین نشان 

که مفز سخن یافتم پیش از آن. فردوسی. 

تو زین پس به دشمن مده‌گاه من ۱ 

نگه دار هم زین نشان راه من. . . فردوسی. 
1 - 1 


۲ -کرزین تبرت که بدان درخت افنکند. 
(یادداشت پخط مرحوم دهشدا), 

۳-رجوع به زیناوند شود. 

۲- راد برزین یسعنی خراد بالاترسلاح. 


(یادداشت بخط مرحوم دهشدا). 
.2 - 85 ۰ - 5 
60 - 8 ۰ ۰ 7 


٩-این‏ لفت (زیین) که بدون مثال فقط در 
نسخه اساس دیده مبشود و ضبط آن درست 
معلوم نشد. در هیچیک از نسخ و در فرهنگها 
هم بدست نیامد. (حاشية همین کتاب). 

۰ - ظ: نو بیناد و رامشی. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 


۶ زین. 


چو شد زین نشان کار پر شاه تنگت 7-7 


فردوسی. 
|[در شواهد زیر یمعتی از توع یا اشارة بیان 
وصف جنس آمده* 
کنگی‌بلندینی کنگی بلندپای 
محکم سطبرساقی زین گردساعدی, 

عصری (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
هر کجا یابی زین تازه بنفشه خودروی 
همه را دسته کن و یسته کن و پیش من آر, 


متوچهری. 
ساخته پایکها را زلکا موزگکی 
پیرهن دارد زين طالب‌علمانه یکی 
منوچهری. 


رجوع به سبک‌شناسی بهار ج۱ ص ۳۷۰ 

شود. ||مرحوم دهخدا بیت زیر از ابوالمثل را 

چه بیار» چه مایه معتی کرده‌اند؛ 

بگماز گل بکردی ما را [بجای ] نقل؟ 

امرود کشته دادی زین ریودانیا. 

بوالمثل (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

زین دا (ع مص) آراستن. (سنتهی الارب) 

(از ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد) (دهار) 

(غیاث) (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 

||((سص) آرایش و خوبی. ضد شین. ج. 

ازیان. (متهی الارب) (ناظم الاطماء) (از 

اقرب المسوارد). آرایش و ضوبی و زیپ. 

(غیاث): هم یفخرون بالزین و الزضارف. (از 


آقرب الموارد)؛ 

ای میر. فضر ملکت و شاه اجل تونی 

زین زمان توئی و چراغ دول توئی. 
منوچهری. 

خدایگانا آنی که ملک و عدل و سخا 

ز رای و طبع و کفت زین و زیب و فر دارد. 
م‌عودسعد. 

آن زینت قوم را به صد زین 

خواهد ز برای قرةالعین. نظامی. 

فرق بسیار است بین‌الفختین 

این همه زین است و باقی جمله شین. 

مولوی. 
هیچ نقاشی نگارد زین نقش 
بی امید نفع بهر عین نقشس؟ مولوی, 


ای محافل را به دیدار تو زین 
طاعتت بر هوشمندان فرض عین. . سعدی. 
||(() درختی که از چوب آن نیزه سازند. (از 
اقرب الموارد). 
ژین. [زی /5](ع ‏ بال خروس. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 
ژین.( ] () اين کلمه در تحفا حکیم مومن ۴ 
آمده و ککان معنی شده و در کب دیگر دیده 
نشد و در کتان هم بدان اشاره‌ای نرفته است. 
ژین. [ز] (اخ) مزرعه‌ای است در جرف که 


پیغمیر صلی ال علیه و سلم در آنجا زراعت 
فرمود. (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

زین.((خ) حا کم یمن و یکی از اسواران 
کسرای اول. او جانشین وهریز بود. ولی پس 
از مرگ کسری (۵۷۹م.) هرمز چهارم او را 
معزول کرد و بجایش مزوران نامی را تعین 
نمود. (از ایران در زمان ساسانیان ص ۳۲۹۲ و 
۳۷۲ 
زین [](اخ) کیه‌دوز بوده و از جملةً 
خوش‌طبعان زمان و اين مقطع ازوست: 

با زین که منعت کند از صحبت ناجنس 
بیگانهچنانی که غم خویش نداری. 

(مجالس اللفائس, در ذ کر کسانی که در آخر 
زمان علیشیر نوائی بوده اما یملازمت ایشان 
مشرف نشده‌اند). رجوع به مجالس النقاشی 


:..چ حکمت ص ۲۳ و ۱۹۷ شود. 


زین آباد. [ر] ((خ) دی از دهستان 
دشتابی است که در بخش بوئین شهرستان 
قروین واقع است و ۵۰۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرفایی رن ج ۱ 

زین آباد. ۳ ((خ) دصی از دهمتان 
رودقات است که در بخش مرکزی شهرستان 
مرند واقع است و ۲۰۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

زین آباد. [] ((خ) دهی از دهستان میان 
تکاب است که در بخش بجستان شهرستان 
گناباد واقع است و ۴۰۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

زین آباد. رز (اخ) دضصی از دهمستان 
عربخانه است که در بخش شوسف شهرستان 
بیرجند وأقع است و ۱۸۲ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 

زین آباد. ۳ (اج) دصی از دهتان 


"|, پشتکوه است که در بخثر تفت شهرستان یزد 


واقع است و ۲۷۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرآفیایی ایران ج ۱۰). 

زین آباد. رر] (اخ) دهی از دهستان نمداد 
است که در بخش کهنوج شهرستان جیرفت 
واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

زین آباد. زر) ((ج) دهی از دهستان حومة 
خاوری شهرستان رفسنجان است و ۱۱۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافایی ایران 
ج۸. 

زین آباد. [] ((خ) دهی از دهستان ارسعه 
پائین است که در بخش مرکزی شسهرستان 
فیروزاباد داتع است و ۱۰۶ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 

زین آباد. ا) ((خ) دهی از دهستان کربال 
است که در بخش زرقان شهرستان میراز 
واقم است و ۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


زیتاوند. 

جفرافیایی ایران ج 4۷. 
زین آباد. (زخ) دهی از دهستان خدابنده‌لو 
است که در بخش قرو شهرستان سنندج وأقع 
است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 
زیناب. (خ) دهی از دهتان میل است که 
در بخش شبستر شهرستان تبریز وأقم است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
زینایة. زب] (ع | (از «زنب») ماهیی است 
باریک‌تن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
یک نوع ماهی باریک. (ناظم الاطیام), 
زیناس. [ ] ([خ) مردی بود که او را ناموس 
می‌گفتند زیرا که کارش درس گفتن شریعت 
بود. (از قاموس کتاب مقدس). ۱ 
زینال آغاج. [ز] (رخ) دهی از دهتان: 
خس روشاه است که در ی خش اسکوی 
شهرستان تبریز وأقع است و ۰ تن سکنه 


دارد.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
زیناللو. از ] ((خ) دصی از دهسستان 
روضه‌چای است که در بسخش حومة 
شهرستان ارومیه وأقم است و ۲۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
زینان. ([) نانخواء است و آن تخمی باشد که 
بر روی خمیر نان پاشند. (یرهان) (آتدراج). 
زییان. (تاظم الاطباء). زنیان. (از شرفنامة 
مبیری), 
زیناونه. [رَ] (ص مرکب) شا کی‌السلاح. 
(مفاتیم. یادداشت بخط مرحوم دهخدا. ایین 
کلمه که به اشکال دیگر هم ضیط شده 
(ریاوند. دیاوند. زیباوند). خواه بواسطه 
خود ملفین که پی به ترکیب اصلی کلمه 
نبرده‌اند و خواه بدست نساخ بواسطه کم و 
بیش گذاشتن نقطه‌ها از تلفظ و هیشت اصلی 
خود منحرف شده است اما معنی آنرا درست 
نوشته‌اند. در مجمل السواریخ که در عهد : 
سلظان سنجر در سال ۵۲۰ ه.ق, تالیف شده": 
«ریباوند» چنین معنی شده: «آنکه سلاح تمام 5 
دارد». در روضة الصفا اینطور معنی شده یعنی 
«تمام‌سلاح». حمزَة اصفهانی می‌نویند... 
معنی زیباوند, ان شا کالسلام.اين صفت باید 
در فارسی «زیناوند» نوشته شود. در اوستا 
مکرر به صفت «زئننگهوتت» یا «ازینونت» 
برميخوريم. بسا این صفت از برای خود 


۱-در فیش دیگر ذیل «بینی» این بیت به 
عسجدی تست داده شده است. 

۲-در لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۴۹۲:«ما 
رابداد نفل». 

۳-ج مصطفوی ص ۱۳۰و در دو نسخة چاپی 
کتابشانة سازمان یکی ص۱۲۷ و دیگری ورق 
۰ص ب. 


زیناوند. 


تهمورت۱ آمده... و معنی آن دارنده تیا 
مسلح می‌باشد. چه این صقت از کلمةً 
«زئن» آ که بمعنی سلاح است " ساخته شده 
است. (از یشس.تها چ ۲ ص 00۴۰ او را 
طهمورث زیناوند گفندی و زیناوند لقب او 
بود یمنی تمامسلام. (فارسنامة ابن‌لبلخی چ 

کمپریج ص ۸ بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), ثم طهمورث ... یقال له زیناوند و 
معنء شا کی‌السلاح لاه اول من عمل اللاح. 
(مفاتیح خوارزمی, یادداشت ایضا). رجوع به 
زین (سلاح) و فرهنگ ایران باستان و بشتها 
چ۲ صص۱۳۸ - ۱۴۰ شود. 
ژیناوند. (رَ] ((ج) لقب دهمورت است. 
رجوع به ماده قبل و یشت ۲ صص۱۳۸ - 

۰ و فرهنگ ایران باستان ص۲۶۶ و ماد 
قبل و طهمورث شود. 
ژینافزار. [1] (( مرکب) سلیح و کجیم را 
گویندکه براق جنگ و پوشش اسب باشد در 
روز جنگ. (برهان) (از ان_جمن آرا) (از 
آنتدراج) (از ناظم الاطباء). سلاح. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). زین‌اوزار. متقدمین از 
شمراء کلمةٌ زین‌افزار را بمعنی ادوات جنگ 
گرفته‌اند. (یشتها ج۲ ص۱۴۰). از: «زیسن» 
(سلاح) + افزار. پهلوی «زن‌افزار»۵. (حاشية 
برهان چ معین): 

وزین "کرانه کمان برگرفت و اندرشد 

میان آب روان با سلیح و زین‌افزارر فرخی. 
چو خواست کردن از خود جدا ترا ان شاه 

نه سیم داد و زر و نه زین نه زین‌افزار. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص 4۲۸۰ 

چون برکشی آن بلارک گوهردار 

بر مرکب تازی فکنی زین‌افزار, 

ازرقی (از انجس آرا)؛ 

رجوع به «زین» و زیناوند و یسنا ص ۱۳۶ و 
دیگر ترکیبهای زین شود. 
زین‌الدین. (ز ند دی] (اج) دهسی از 
دهستان بیلور است که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۵۱۵ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج۵. ۱ 
زین‌آلدین. [[ نددی] ((خ) دهی از 
دهستان تبادکان است که در بخش مرکزی 
شهرستان مشهد وأقع است و ۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهتگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
زین‌الدین. [رَ ند دی ] (اخ) ابن ابراهیم‌ین 
نجیم. رجوع به اين نجیم "در همین لفت‌نامه و 
اعلام زرکلی ج۱ ص۲۳۹ شود. 
زین‌الدین. فد دی ] (اخ) این 
عبدالمزیزین زین‌الاین‌ین علی الصعبری 
الملیباری. از علماء قرن دهم هجری. او 
راست: ارشاد الصباد الی سبیل الر شاد. (از 


معجم المطبوعات چ ۲ ستون ۱۷۶۲ 
زین لین [ر ند دی] (() این علیبن 
احمد العاملی الجبعی. رجوع به شهید ثانی 
شود, 
زین لدین. رز ند دی ] (اخ) ابوالفضل 
عبدالرحیم‌بن حسین عراقی. از طرفداران 
«احیاءالسلوم» بود و احادیث این کتاب را 
بیرون آورد دِ راجع به طریق روایت ر صحت 
سند و شرح آنها نختین بار درسال ۱۷۵۱ 
ه.ق.کتاب بزرگی در چند مجلد پرداخت و 
در آن تساریخ قسمتی از احادیث بر وی 
مجهول بود اما دنبال کار خود را رها نکرد تا 
آنکه در سال ۰ کتاب دیگری مختصر در 
یک مجلد بنام المغنی عن حمل الاسفار راجع 
به احسادیث احیاء‌العلوم پرداخت. (از 
خزالی‌نامه ص 1۲۲). 
زین‌الدین. رز نذ دی | ((خ) تایبادی. والی 
ملک ولایت و هادی راه هدایت در زمان 
ملوک کرت بوده, امیر تیمور به وی ارادت 
داشته در توزک تیموری که آن کتابی است به 
لفت توری امیر مذکور برخی از حالات وی 
رانگاشته. در ستة ۷۹۱ ه.ق.وفات یافت. 
این رباعی را به ملک غیاث‌الدین نوشته: 
فرازملوک را نشیب است بترس 
در هر دلکی از توتهیپ است پترس 
با خلق ستمگری کنی نندیشی 
در هر ستمی با تو حسیب است بترس. 

(از ریاض العارفین صص ۸۲ - ۸۲. 
رجوع به از سعدی تا جامی ص ۳۰۸ و ۳۴۷ و 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۳۱۶و ۴۳۰ و 
۳ شود. 
زین‌الدین. [ز ند دی] ((خ) حسدیتی. 
حاجی خلیقه در ذییل طوالع الانوار ارد: 
شرحه الحدییی و هو الشیخ الامام رکن‌الدین 
بان علی المعروف باین شیخالمريية 
الموصلی. ( کشف الظنون ج۲ ستون ۱۱۱۷. 
ژین‌الدین. (ز نذ دی] ((خ) خوافی 
خراسانی, از کابر مشایخ سلسلة سهروردیه 
است. وی مرید شیخ عبدالرحمن تظری بوده و 
او مرید شیح جمال‌الاین و او مرید شیخ 
حمام‌الاین و او مرید شیخ عبدالصعد و او 
مرید شیخ نجیب‌آلدین علی سرخسی و... و 
بچند واسط به شیخ معروف کرخی بواب و 
مرید حضرت امام همام علی‌ین موسی الرضا 
متهی میشود. وفات شیخ در دوم شوال سنه 
۳ « .ق. بود. (از ریاض العارفین ص ۸۲). 
رجوع به مجالس التفائی ص۱۸۳ و ۲۰۲ و 
فهرست کتابخانة مدرسذ عالی سهالار ج۲ 
ص ۵۸۱ و از سعدی تا جامی ۳۴۷ و حبیب 
السیر چ خیام ج۱ص ۵۸۷ وج ۲ ص ۱۲, 
۳ ۶۱ ۳۳۴۰۱۰۳ ۳۳۷ ۳۲۵۶ و ۳۶۰ 


شود. 


زین‌الدین. ۱۳۱۰۷ 


زینالدین. رن دی] (لج) سکری* از 
ال سیستان است و فاضلی ذی‌ثان در 
سخنوری و سخن‌رانی... در صنایع و بدایع 
ماهر و اشعار تیکو از او ظاهر... از اوست: 

آن چیست معلق شده از گبد خضرا 
گردان‌چو یکی زورق زر بر سر دریا 

چون خاتم آويخته از لوح زبرجد 

چون حلقه انگیخته بر صفحه مینا؛ 

رجوع به مجمعالقفصعا ج۱ صص ۲۴۲ - 
۴ و لباب الالباب چ برون ج۱ ص ۲۵۳ و 
٩‏ شود. 
زین‌الدین. [ز ند دی] (اخ) عسلی. از 
علماء عرب که در سال ٩۲۸‏ ه.ق.به هرات 
رفت و مورد توجه درمشخان گشت و به 
منصب شیخ‌الاسلامی و اتضی‌القضاتی 
منصوب شده پایة قدر و منزكش از اسثال و 
اقران درگذشت. (از حبیب السیر چ خیام ج ۴ 
ص ۶۱۰). 
زینالدین. از ند دی] ((خ) علی‌بن 
عبدالسلام. او پس از فرار عزالدین عبدالعزیز 
(پسر اولجایتو) از طرف ایلخان صغول به 
حکومت فارس رسید و دو سال در فارس 
حکومت کرد. رجوع به تاریخ عصر حافظ 
ج۱ص۲ شود. 
زینالدین. از نذ دی] ((خ) علی‌نقی 
کمره‌ای, متولد به سال ۹۵۸ و متوفی به سال 
۰ ه.ق. از علمای امامیة قرن دهم و 
یازدهم هجری است و مولفاتی در فقه و 
حکمت و کلام و اخبار دارد... او چندی 
قاضی شیراز بود بهمین جهت صاحب 
مالملایشان را شیرازی معرفی کرده پس 
از آن شیخ‌الاسلام اصفهان گردید... تخلص او 
نستقی است و دیوان وی شامل غزلیات. 
رباعیات. قصائد. مسقطعات. سمعمیات. 
ترکیب‌بند. مرائی و تاریخ‌هاست. رجوع به 
ثهرست کتابخانة مدرسة عالی سپهسالار ج۱ 
ص۳۰۴ و ۳۰۶ و ۳۴۷ و ۳۵۰ و ج۲ 
ص ۶۴۱ ۶۴۲ شود. 
زین لد ین. (ز نددی ] ((خ) عمرین سهلان 
ساوی, مولف کتاب بصاثر نصریه است که 
بنام تصرالدین ابوالقاسم محمودین ابی‌توبة 
مروزی وزیر سلطان سنجر تالیف کرد. در 
نیشابور اقامت داست و کتاب شفای ابوعلی 


۱-رجوع به مادة بعد شرد. 
.۰ - 2 

۳-رجوع به زین (سلاح) شرد. 
۳ -رجوع به مادة بعد شود. 

.250 - 5 
۶-نل: از این. 
۷-در ابن نجیم نام وی زین‌العابدین آمده 
است. 


۸-در لیاب الالاب: «سجز ی». 


۸ زین‌الدین. 
را برای مردم می‌نوشت و از.رام کانت گذران 
می‌کرد. (از غزالی‌نامه ص۲۸۹ و .)۲٩۰‏ 
رجوع به تاریخ‌الحکماء شود. 
زین‌الدین. [ز ند دی] (لخ) قاسمین 
قطلوبفا. متوفی به سال ۸۷۹٩‏ ه .ق.او راست؛ 
تقویم اللسان (در نحو). (از فهرست کتابخانة 
مدرسة عالی سپهالار ۷ص ۸۲). 
زین‌آلدین. رَد دی] ([خ) قرجه. رجوع 
به ذوالقدر زین‌الدین... و ذوالقدریه شود. 
زین لدین. [و ند دی ] ((ج) مجدالملي. 
نواد؛ فاضی‌القضا: تاج‌الدین علیین 
عبدالرزاق است. او ترک قضا کرد و در 
خدمت خوارزمشاه به شغل وزارت منصوب 
شد و در قزوین بر در مسجد جامع کیره 
مدربه و خانقاه و حمام و باغ و غیر آن 
باخت و بر آن موقوفات کرد... (از تاریخ 
گزیدهچ نوائی ص ۸۱۴. 
زین‌الدین. از ند دی] ((خ) مسحمدین 
شمس‌الدین ابی‌بکر رازی حنفی. از علمای 
قرن هشتم هجری است. او راست: مختار 
الصحاح (مختصر صحاح اللفة), (از فهرست 
کتابخانة مسدرسا عسالی سپهسالار ج۲ 
ص۲۷۸). 

ژین‌الدین. (ر ند دی) ((خ) نسوی. از 
محققین... شهر نساست و آن از توابع دشت 
خاوران خراسان است و شیخ زین‌الدیین 
نسوی از اعاظم فضلا و عرفا بوده و این 
رباعی منسوب په اوست: 
در جستن جام جم جهان پیمودم 
روزی نتشستم و شبی نفنودم 
زاستاد چو وصف جام جم بشنودم 
خود جام جهان‌نمای جم من بودم. 

(از ریاض العارفین ص ۱۹۶). 

زین‌الدین آثاری. زر نذدی ن ] ((خ) 


شسعبان‌ین محمدین داود الاناری. ادیپ و:- 


محدث اهل موصل. وی به مصر رقت و در 
انسجا سا کن شد تا در سال ۸۲۸ ه.ق. 
درگذشت. او راست: الفیه (در نحو). اسان 
العرب فی علوم الادب. شرح ليذ این مالک و 
دیوان شعر. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۱۲). 
زین‌الدین آمدی. (ر نذ دی ی م] (خ) 
علی‌بن احمدین یوسق‌بن خضر آیدی. 
رجوع به علی آیدی شود. 

(ٍخ) ابن احمدین علی الصلبی الاضعافی. 
رجوع به اشعافی شود. 

زین‌الدینی. [ر ند دی] ((خ) دهسی از 
دهستان اشکان است که در بخش گاوبندی 
شهرستان لار واقع است و ۱۳۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۷. 
زین‌العابدین. [ز نل ب] ((خ) بسن 
سیدکمال‌الاین. او در سال ۸۷۲ ه.ق. 


سیدعدالّه فرمانروای ساری را یکشت و بر 
مند ایالت ساری متمکن گردید. رجوع به 
حبیب السیر چ خیام چ ۲ ص ۳۵۳ ۳۵۶ شود. 
زینالعایدین. از نل ب] (!خ) بسن 
عبدالرژوفین تاج‌المارفین‌ین علی الحدادی 
ثم المناوی القاهری. متصوف و فاضل, وی در 
قاهره به آموختن علم پرداخت. او راست: 
شرح تائية این‌الفارض. شرح المشاهد ابن 
عربی. حاشية علی شرح المنهاج للجلال 
السعلی و شرح الازهرية. او در قاهره بسال 
۲ ه.ق.درگذشت. (از اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۲۵۰. 

زین‌العایدین. [ سل ب] (اخ) بسن 
محیی‌الدین, حفید قاضی ژکریابن محمد 
الانصاری السنیکی (۱۰۰۱- ۱۰۶۸ ه.ق.), 
مردی فاضل و افل مسصر بود و در همانجا 


1 درگذشت. او راست: «حاشية علی شرح 


الجزریة» در قراات. «الفتوحات الالهیة». (از 
اعلام زرکلی). 

زین العاید ین. رز تل ب | ((ع) جنابذی. ار 
نزد آمیر تیمور قربی تمام داشت و مرید 
خواچه حافظ بود و او رابه سلازمت اسیر 
تیمور آورد... و از وزراء تیمور بود. و رجوع 
به کتاب از سعدی تا جامی ص ۲۱۲ و مجمل 
فصیحی ذیل وقایم سال ۸۲۸و ۸۲٩‏ ه.ق.و 
تاریخ عصر حافظ ج ۱ شود. 

زین آلعابدین. زر ثل ب] ((خ) شیروانی. 
صاحب « کتاب بستان السیاحه» که در تاریخ 
۷ ۵« .ق. تسحریر یسافت. او شیعه و از 
دراویش تعمتاللهی بوده و در ايران و مصر و 
شام و عشمانی و هد و یم و حجاز و 
افغانستان و بدخشان و ترکستان و غیره سفر 
کرد.(از سبک‌شناسی بهار چ۲ ص ۳۹۶. 

:,ررجوعبه همین کتاب و شد الازار ص ۳۱۲ و 


ر مزدیبا ص ۵۱ شود. 


ژین‌العابدین. ار تنل ب] (لخ) علی‌بن 
الحسین‌ین علی‌بن ابی‌طالب (ع). رجوع به 
ابوالصن در همین لقت‌نامه و اعلام زرکلی 
چ‌۲ ص ۶۶۵ شود. 
زینالعابدین. (رنل ب] ((خ) علی‌ین 
زین‌الاین محمود. او مدتی در معظمات 
مهمات دیوانی مدخل داشت و در اوایل حال 
به وزارت آمیر محمد برندق برلاس قیام 
می‌نمود آنگاه منصب وزارت خاصه یافت. 
هنگامی که نظامالملک به وزارت رسید او را 
از آن شغل معزول گرداتید. پس از کشته شدن 
نظام‌الملک درس ٩۰۲‏ د.ق.بار دیگر 
منصب وزارت به سیدزین‌المایدین تفویض 
شد ولی وی استعفا نموده مهم بر آن قرار 
گرفت که وزراء بی استصواب سید به فیصل 
مهام دیوانی نیردازند و فرامین را مادام که به 
توقیع او نرسد به مهر بزرگ همایون نرسانند. 


زین‌العابدین. 
آنگاه سیدزین‌العابدین بیش از پیش اعتبار 
یافته بر جمیع امراء مقدم می‌نشست. پس از 
فوت خاقان منصور سلطان حسین سلطان 
بدیع‌الزمان‌میرزا نیز او را مورد السفات قرار 
داد و به فبول منصب وزارت تکلیف نمود اما 
سید در هیچ مهمی دخالت ننمود و چون 
محمدخان شیبانی به خراسان تساخت سید 
فرار کرد و در ائنای گریز بدست اوزیکان 
کشته شد. (از حیب‌السیر چ خیام چ۴ 
ص ۲۳۳۱. 
زین العابدین. زر لْ ب ] ((خ) مراغه‌ای. 
معاصر ناصرالدین‌شاه قاجار و تویسندة کتاب 
«اب راهیم‌یک» در چگسونگی ارضاع 
اج تماعی. (از سبک‌شناسی بهار چ۳ 
ص ۳۷۳). او در اول چوانی به مسکو رفث وت 
در آنجا شغل تجارت می‌ورزید و سپس به 
اسلامبول شد و مدتی نیز در آنجا به بازرگانی 
اضتفال داشت. او مردی نسیکوسیرت و 
خیرخواه و وطن‌دوست بود و عمری طویل 
یافت و فرزندان خویش را برای تحصیل علم 
به اروپا فرستاد و من در سال ۱۳۳۰ ه.ق.در 
اسلامبول درک صحبت او کردم و در آن وقت 
موی سر و محاسن و اپروی او سپید بود. 
مردی خوش‌محاوره. با قیافت و ملاحتی 
جاذب و جالب و چندی بود که ترک تجارت 
کردهو تها به تربیت اولاد خویش صرف 
وقت می‌کرد و او مولف کتاب مشهور موسوم 
به ابراهیم‌پیگ است و آن کتاب را در پیداری 
طبقة متوسط ایرانی اشری عظیم بود و او 
مسودات آن کاب را به خانة خویش به من 
بنمود, در صندوقی» و آوراتی بسیار نوشته و 
وانوشته, و آن اوراق شاید نزدیک پتجاه برابر 
اصل کتاب بود, همه با خط او و هر کس با 
اندک مطالع کاب روشن مي‌دید که این 
مسودات بی‌شک اصل مبیضه‌ای است که به 
چاپ رسیده بوده است و شکایت می‌کرد که . 


بعض همکاران او از تجان نبت این کتاب رات 
به اختر میدهند از حسد با آنکه انشاء این 2 
کتاب با اسلوب اختر تمایز آشکار دارد و یز 
اختر خود صاحب مطبعة شخصی و متمول 
بود و کوچکترین اثر خویش را در حیات 
خود به طبع رسانید چگونه تصور می‌توان 
کردکه کتاب مزبور را بی‌آنکه من پا او نسبت 
و قرابتی داشته باشم به من وا گذارد.و وراث 
او از اين صعتی بی‌خبر باشند و ببرای من 
حکایت کرد که در جوانی آنگاه که به روسیه 
بود برای رهایی از اجحاف مامورین سیاسی 
تبیت روس پذیرفته بود و همیشه از این 
معنی متأتر و متألم بود و می‌گفت در فصول 
تابتان شضعبه‌ای از تسجارتخانه سن در 
« کیسلاوتسکی» اقامتگاه تابستانی اپراطور 
و خاندان او بود و ملکه هفته‌ای چند بار برای 


زین‌العابدین. 


خرید به حجرهُ من می‌آمد. یک رو 
گفت ترا هیچ خواهشی از ما نیست؟ منم 
خواهش من امری است که شاید در حضور 
ملکه نوعی از پی‌ادبی و دلیری باشد. گفت با 
اینهمه بگو. گفتم: بزرگترین آرزوی من 
اینست که خطای گذشته خویش را مرست کنم 
و بار دیگر به افتخار تبعیت ايران وطن خود 
نائل شوم و این امر برحسب قوانین دولت شما 
سخت مشکل است و در این وقت اشکهای 
چشم من فروریخت و ملکه بی اظهاری از 
حجرء بیرون شد و در ماه دیگر اجازت تغییر 
تابعیت به من دادند. و از عجائب حال این مرد 
این بود که هر بار نام ایران بر زبان می‌برد 
آشکهای ار بر محاسن سپیدش جاری 
می‌گشت. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

زین)لعابدین. (ز ئلْ ب ] (اخ) مظفری. از 
پادشاهان المظفر و فرزند شاه شجاع است 


که پس از پدر به ساطنت رسید (۷۸۶ه.ق.). 


پسرعمش شاه متصور او را دستگیر کرده در 
سال ۷۸۹« .ق.معزول و محبوس ساخت. 
رجوع به تاریخ ادبیات برون, از سعدی تا 
جامی و تاریخ عصر حافظ ج ۱و حبیب السیر 
چ خیام و شدالازار و تاریخ گزیده شود. 
زین‌القضاة از تنل ق] (اخ) رجوع به 
حجری زین‌القضاة شود. 
زینالمشایخ. (ز نسل ميا (خ) لقب 
محمدین ابی‌القاسم بتالی خوارزمی است. 
رجوع به محمدین ابی‌القاسم شود. 
زین‌الملاح. [زئلْ م] (خ) لقب محمدین 
عبدائه صلوات‌انه عله. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا, 
زین الملک. از سل م] (اغ) اسوسعد 
هتدوین محمدین هندو اصفهانی. از مستوفیان 
دیوان سلطان محمدین ملکشاه سلجوقی بود. 
دشمنان به طمع امسوال وی در نزد سلطان 
محمد از او سعایت نمودند. فرمان داد او را 
بدار زدند ستهة ۵۰۶ ه.ق. (از تعلیقات 
چهارمقالًنظامی چ معین چ زوار ص 5۱۵۶ 
زین‌الملک ابوسعد... از وی [از امیر معزی ] 
درخواست کرد که آن قصیده " را جواب گوی. 
گفت نتوانم... (چهارمقالژ نظامی ایضاً 
ص ۵۴). رجوع به همین کتاب ص ۱۵۶ و 
۴ و احوال و اشعار رودکی ۲ص ۷ ۸ 
کتاب التقض ص ۸۷و ۹۶ شود. 
زین‌الملة. 1 ثل ۳ (اخ) رجوع به 
ابوالفوارس شرف‌الدوله در همین لغت‌نامه و 
ترجمة تاریخ يميني چ ۱ تهران ص ۳۱۲ شود. 
زیناوزار. 0 /ار مرکب) زیی‌افزار. 
(حاشیه خرده اوستا چ پورداود ص ۸۵ 
رجوع به همین کتاب و زین و زین‌افزار و 
دیگر ترکیبهای زین شود. 
زینمب. (ز نْ] (ع ص) بددل. (منتهی الارب) 


(آنندراج),,جبان. (از اقرب الموارد. ترسو و 
جبان. (ناظم الاطباء). ||() درختی است 
خوشبوی, (دهار). درختی است خوش‌منظر 
و خوشبوی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). و منه سمیت 
لمرأة زینب او من الازنب للسمین... (سنتهی 
الارب) (نس‌اظم الاطباء). ||در ذضیرة 
خوارزمشاهی " بمعنی پا کیزگی بشرة مردم 
آمده: اندر بیان کردن پا کیزگی و آراستگی 
ظاهر بشره مردم که آن را زینب " گویند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
زینب. (ز نْ) ((خ) الاسدید. رجوع به اعلام 
زرکلی و زینب بنت جحش در همین لفت‌نامه 
شود. 
زینب. ن] ( اخ) ارف اعية. بت احمد 
الامام الرفاعی. زنی صالح و فاضل بود و مانند 
پدرگن طریق تصوف را اختیار کرد و قرآن را 
از بر کرد و به سال ۶۳۰ ه.ق. درگذشت. (از 
اعلام زرکلی). 
زین. از نْ) ((خ) المخزوميةه جت عبداثه 
(ابی‌سلمة‌ابین عیدالاسد المخزومد. او 
دست‌پروردة حسضرت رسول و دختر 
امالمژمنین امسلمة بود؟ و هفت حدیت 


روایت کرد و در مدینه به سال ۷۳ ه.ق. 


درگ‌ذشت. (از اعلام زرکلی). رجوع به 
الاصابه شود. 
ژینمب. [رَ ن ] ((خ) بنت آبی‌سلمة عبداه... 
رجوع به الاصابه و زیتب المخزومية در همین 
لغت‌نامه شود. 
زینب. از خْ) ((ج) بت الامام علی‌ین 
آبی‌طالب‌بن عبدالمطلب, سبط رسولاله صلی 
ان علیه و آله و سلم. ابن اثیر گوید: او در 
حیات حضرت رسول اکرم متولد شد وبا 
پسرعمش..عبدا‌بین جعفرین ابی‌طالب 
کرد. حضرت ژینب بایرادرش 
حضرث حسین در وقعدٌ کربلا حضور داشت. 
او را با دیگر اسیران به کوفه و سپس به شام 
نزد یزیدین معاویه بردند. زتی پردل و خطیبی 
فصیح بود و او را اخبار است و کلام او با یزید 
مشهور و دلیل قوت قلب و کیاست اوست. (از 
الاصابه) (از اعلام زرکلی). نام دختر حضرت 
فاطمه رضی اه عنها که خواهر حضرت امام 
حسین رضی ال عنه بودند. (غیات). نام دختر 
شیر خدا علی مسرتضی علیه السلام که در 
حبالة حضرت جمفر طیار بود.(آتدراج). نام 
دختر علی‌ین اببطالب علیه لام از فاطمه 
علیها السلام. (ناظم الاطباء), نام دختر 
امیرالمزمنین علیه السلام از فاطمه سلامله 
علیها. و او زوجهٌ عبداله‌بن جعفر الطبار بود. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخداا. رجوع به 
حیب‌السیر چ خیام ۱ص ۲۳۶ و ۵۸۴و 
ج۲ ص ۵۰ و ۵۶ و تاریخ گزیده چ برون ج۱ 


ازبولج 


۱۳8۹۹ 


ص ۱۳۹ و ۱۹۹ و زینب الکبری و اعلام 
زرکسلی چ۲ ج۳ ص۱۰۸ و ذیسل آن و 
«زینب‌خون» در همین لغت‌نامه شود. 
زیفب. رن ] (اغ) بنت السوام‌ین خویلد 
الاسدية القرشة. زنی شاعر و صحابی و 
خواهر زبیربن العوام و زوجة حکیم‌بن حرام 
بود. او اسلا را درک کرد و اسلام آورد و تا 
زمان قعل فرزندش عبداله‌بن حکنیم در یسوم 
جمل حیات داشت و او را مرئیه گفت و در 
حدود سال چهلم هجری درگذشت. (از اعلام 
زرکلی), ۱ 
زیغمب. [ز ن] ((خ) بنت جحش. نام دختر 
جحش؟ که در نکاح آن حضرت صلی اه 
علیه و اله و سلم بود. (غیاث). نام زوجة 
حضرت رسولائه (ص) که اول در حبال تکاح 
زید بوده. (آندراج). نام حرم بندگی بحضرت 
رسالت (ص) که اول در حبالهٌ زید بود. 
(شرفنامة مثیری). نام یکی از زوجات آن 
حضرت (ص). (ناظم الاطباء), امالمژمنین ۰ 
روج رسول صلوةانّه علیه. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), حمداله مستوفی در ذ کر 
ازدواج حضرت پیغمیر آرد: ... هفتم ام‌حلیمه 
بود زینب بلت چحش الاسود از امیمه عم 
رسول علیه الصلوة و السلام در اول زن زیدین 
حارثه بسود؛ در محرم سنة خمس او را 
بخواست و عقد نکاج او خدای‌تعالی بست. 
پیفمبر علیه السلام بهمان تکاح با او دخول 
کردو او بدین فخر کردی. چون پیغمبر علیه 
السلام در پرده رفت او در حیات بود شش 
سال با او بود و بعد از رسول از زتانش اول او 
نمائد در سنهٌ عشرین هجری. (تاریخ گزید» چ 
برون ج ۱ ص۱۵۹ و ۱۶۰)... یکی از زنان 
مشهور در صدر اسلام و زن زیدین حارثه و 
نامش «بَرَّة» بود. زید او را طلاق داد و 


۳ 
زیسب. 


حضرت رسول با او ازدواج کرد و ننامش را 
زینب گذاشت زیرا زیباترین زنان بود و آبة 
حجاپ بدان سیب نازل شد. او یازده حدیث 
روایت کرده. (از اعلام زرکلی): دیگر وقت با 
حفصه و زینب " درساختی. ( گلستان). رجوع 
به مجمل التواریخ و القصص ص ۲۶۲ و امتاع 
ج۱ص ۱۹۴و الیبان و التبیین ج۱ و تساریخ 
الخلفا و حبیب السیر چ خیام ج ۱ و عقد الفرید 
ج۲ ص ۲۹۰و ج ۸۵و تساریخ اسلام 


۱ -قصیدة معروف رودکی بعطلع: بوی جوی 
مولیان ید همی. 

۲-ا گر تصحیف زینت نباشد. 

۳-رجوع به زینت شود. 

۴-امسَلمة هنگامی به ازدواج حضرت رسول 
درآمد که زینب شیرخواره بود. (از الاصابة) 
۵- جحش‌بن راب الاسدية من اسد خنزيمة. 
(اعلام زرکلی). 

۶-به زینب بلت خحزيمة نیز ایهام دارد. 


۱۳۱۹۰ 


ص ۵۲و ۸۰ و تاریخ گزیاقخ بترون ج۱ 
ص۱۴۶ و ۲۱۲ و الاصابه ج ۸ص ۲٩و‏ اعلام 
زرکلی چ۲ ج۴ ص ۱۰۶ شود. 

ژینب. (ز نْ] (اخ) بنت حصارث یهودی 
خواهر مرحب!. (استاع ج۱ ص 4۳۲۱ نام 
زنی بهودی که مسموم کرد آن حضرت صلی 
علیه و آله ر. (ناظم الاطیاء). بر اهر آن 
پیغمبر را علیه الصلوة و السلام زیشب بشت 
حارث بهودی در بزغاله زهر کرد. پزغاله با 
پغمر در سخن آمد و گفت از من مخور که 


زینب. 


مسمومم. پیغمبر علیه السلام از زیلب پرسید 
که چرا چنین کردی؟ گفت اندیشیدم که اگر 
پیغمبری, به نور نبوت دریابی و ترا زیان نکند 
وا گر پادشاهی مردم از دست تو برهند. پیفمبر 
او را عفو کرد... (تاریخ گزیده چ یرون ج ۱ 
ص‌۱۴۸). رجموع به امتاع ج۱ ص ۳۲۱ و 


۲ و حیب‌الیر چ خیام ج۱ ص ۳۷۹. 


شود. 
ژینب. [زن ] (() بنت خزیمین الحارث از 
بنی‌صعصعه از قوم بنیعبدمناف. ۲ پیشتر زن 
طفیل‌ین طفیل‌بن حارث مطلیی بود. در 
رمضان سل اربع هجری او را بخواست. چون 
کمابیش دو ماه با رسول علیه الصلوة و السلام 
بود درگ‌ذشت ". پینمبر علیه السلام او را 
امالسا کین" خواندی جهت آنکه رحیم بود. 
(تاریخ گزیده چ برون ج۱ ض ۱۹۵. رجوع 
به حبیب السیر چ خیام ج۱ ص ۴۲۶و عقد 
الفرید ج۵ و تاریخ گزیده ایشا ص ۱۶۰ و 
٩‏ الاصابه ج۸ ص ٩۴‏ و ۹۵ و امتاع ج۱ 
ص ۱۱۳ شود. 
زیفب. [ر ن] (لخ) بست رسولاله اص) از 
خدیجة بلت خویلد. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), نام دختر آن حضرت صلی ال علیه و 
آله و سلم, (غیاث). نام دختر حضرت از 


امسلمه. (ناظم الاطیاء). بتابه بعضی روایات: 


زیلب در سال سی‌ام از واقعة فیل متولد شد و 
چون بحد بلوغ رسید او را با پسرخالهاش 
ابواله‌اص‌بن الربیع‌ین عبدالصسزی‌ین 
عیدالش‌مس‌بن عبدمناف در سلک ازدواج 
کشیدند...و زینب از ابوالعااص پسری علی‌نام 
و دختری مسماة به امامه در وجود اورد.. و 
امامه را علی مرتضی بعد از فوت سیدةالنساء 
بموجب وصیت به حبالٌ نکاح درآورد. وفات 
زینب در زمان حیات خواجه کاینات.. در 
سال هشتم از همجرت بوقوع پیوست... 
(حبیب السیر چ خیام ج۱ ص ۴۳۰). رسول را 
سه پر بود از خدیجه, قاسم و طیب و طاهر و 
چهار دختر, رقیه و فاطمه و امکللوم و زینب, 
(قصص الانبیا ص ۲۱۶). رجوع به حبیب 
السیر چ خیام ج۱ص ۵۸۳ و ۵۸۴و ۲ 
ص ۲۷ و تاریخ گزیده چ برون ج۱ ص ۱۳۴ و 
۹ ۱۵۲و ۱۵۸ و ۲۱۸ و اعلام زرکلی 


چ۲ج۲ ص٩۱۰‏ و الاصابه ج ۸ص ٩۲ ۰٩۱‏ و 
آمتاع ج۱ ص ۴۹, ۰۱۰۰ ۱۰۱ ۲۶۵, ۲۶۶ و 
۳ عقدالفرید ج۳, ۸۵ ۷ و تاریخ اسلام 
ص ۸۶ شود. 

زیقمي. [ز ن] ((خ) بنت سلیمانین علی‌ین 
عبدائّبن المباس‌ین عبدالم طلب. امیرزادة 
عیاسی و از فصیحان و صاحبان رأی ببود. 
پدرش امارت بصره را داشت و زیتب با 
ابراهیم الامام ازدواج کرد و بعضی احفاد او به 
زینبیین *معروفند. عمری دراز کرد و در بغداد 
اقامت داشت و خلفا او را مسقدم و محترم 


مي‌داشتد. او بعد از سال ۲۰۴ ه.ق. 


درگ‌ذشت. (از اعسلام زرکلی چ ۲ ج۳ 
ص ۱۰۷). رجوع به الفخری چ مصر ص ۱۶۲ 


شود. 
زینپ. از ن] ((خ) بسنت عبدالرحمن‌ین 


[: آلحسن الجرجانی, معروف به امالمژید. زنی 


فقیه بود و بحدیث اشتغال داشت و از علماء 
بزرگ اجازت و روایت دارد. او در نیشابور 
بال ۵۲۴ متولد شد و بسال ۶۱۵ ه.ق.در 
همانجا درگذشت. (از اعلام زرکلی). رجوع 
به روضات الجنات ص۴۹ شود. 

ژینب. رز ن] (اخ) بت عبدائّ‌ین عبدالاسد 
المخزومية. رجوع به اعلام زرکلی و زینب 
المخزومية در همین لغت‌نامه شود. 

زیفب. [ز ن] ((خ) ببت عمرین الخطاب. او 
از سرية " عمر بوجود آمد و برادرش 
عبدالرحس اصفر بود. (از حییب السیر چ 
خیام ج۱ ص ۲۹۳). 

زینب. از ن] ((خ] بنت عمیس. مادرش هند 
بود. زینب به حبالةٌ نکام سیدالشهداء حمزه 
رضی اه عنه درآمد. (از حبیب السیر چ خیام 
ص۴۲۸ 


7زینمب» [ز نْ] (اخ) بت مظعونین حبیب‌بن 
.| وهی‌بن حذاقه. از زنان عمربن الخطاب و 


مادر خفصه و عبداه. رجوع به حبیب السیر 
چ خيام ج۱ ص۴۲۵ و ۴۹۳ شود. 
زینپ. [ز نْ] (خ) بنت مکی‌بن علی الحرانی 
(۵۹۴ - ۶۸۸ ه.ق.).زنی فقیه و صالع و 
مشهور بود و طالبان علم در محضرش فراهم 
می‌آمدند. او در دمشق درگذشت. (از اعلام 
زرکلی). 
زینب الشهارية. رز ن بل ش ری یا 
(لخ) بنت محمدین احمدین الامام الشاصر 
اليمنية الشهاريد. شاعر؛ ثابفه بود. او در شهاره 
از بلاد اهنوم در شمال صنعا متولد شد و در 
همانجا بسال ۱۱۱۴ ه.ق.درگذشت. او عربی 
و منطق و اصول را آموخت و در ادب بارع 
گردیدو با متوکل علی‌اله اسماعیل ازدراج 
کردو سپس ازو جدا شد. (از اعلام زرکلی 
۲ج ص۱۰۹ 


زینب الغزیة. از ن بل غز زی ی] (اخا: 


زینب خونی. 
بنت محمدین مسحمدین احمد الفزی. ژنی 
شاعر و فاضل و اهل علم و صلاح بود و بر 
پدر و برادرش قرائت کرد. و مولد و وفاتش 
دمشق (۹۱۰- ۹۸۰ ه.ق.)بود. (از اعلام 
زرکلی) (از الاصایه) 
زینب الکبری. [ز ن بل ک را] (لخ) بنت 
علی‌بن ابی‌طالب از فاطمه علیها سلام. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
زینب بت الامام علی‌بن ابی‌طالب (ع) شود. 
زینب خون. از /ز ن] ان ف مرکب) 
زیلب‌خوان. مردی که در تعزیه‌ها بجای 
حضرت زیلب کیری* علها سلام و از زبان 
وی سخن میگوید. (از فرهنگ عامیائة 
جمال‌زاده). دايرة المعارف فارسی ذیل ژیتب 
آرد: «... شییه زیلب در تعزیه نقش مهمی " 
داشته است. اجرا کننده ایین نقش در زمان 
ناصرالاین‌شاه در تکیة دولت مردی بود بنام 
ملاحسین زینب‌خوان که با نازک کردن 
صدای خود تقلید صدای زنها را می‌کرد. لباس 
شبیه زیلب پیراهنی بود که تا پشت پا میر سید. 
پارچة سیاهی به سر می‌افکند که تاسر 
انگشتهای او را می‌پوشانید. پارچة سیاه 
دیگری صورت او را تا زیر چشم می‌پوشانید 
بطوری که جز چشمهای او و سر انگشتان, 
تمام بدنش با اين سه قطعه پارچه پوشیده بود 
- انتهی. توضیح اینکه چون زنان بر حسب 
قواعد فقهی از خواندن آواز پیش نامحرمان 
ممنوع بودند. مردان در لباس زئان بجای زن 
حاضر می‌شدند. رجوع به ماده بعد و زیشب 
زیادی شود. 
زینب خونی. [ر /ز ن] (حامص مرکب) 
زییب‌خوانی. سخن گفتن بجای زینب و از 
زبان حضرت زینب (ع) در تعزیه‌ها و به 
اصطلاح امروز «رل» حضرت زینب را بازی 
کردن. (از فرهنگ عامیالة جمالزاده). رجوع 
به ماد قبل و زینب بئت الامام علی... شود. : :ٍ 
۳ 
1- یا دختر برادر مرحب. (از فهرست اعلامت 
امتاع جاص 2۷۶ 
۲ - در قاریخ گزیده چ نوائی ص ۱۶۰ بت 
خزیمةبن صعصعه از قوم عبدمناف و در اعلام 
زرکلی: بنت خزیمةین الحارث الهلالية و در 
الاصابه: بت خزیماین عبدالین عمرین 
عبدمناف‌بن هلال‌بن عامرین صعصعة الهلالية: 
۳-بسال چهارم هجری قمری. (ز رکلی). 
۴-در عقد القسرید و امتاع و الاصابة: 
«امالمزمنین». 
۵-ظ. با زینب بت عبداله خحلط شده. و رجوع 
به زیتب آلمخزومية شود. 
۶-رجوع به زیبی و زیبیرن شود. 
۷-عمر را دو سرية بود؛ یکی مادر زینب و 
عبدالرحمان اصفره دیگری مادر عبدالرحمن 
اوسط 
۸-رجوع به زیب بنت الامام علی.. شود. 


زینب زیادی. 


زینب زیاه‌ی. از /ز ذب] (سشرکیب 


وصقی, | مرکب) مرحوم عبدالّه مستوفی ذیل 
«من زینب زیادیم» و شرح تعزیة بازار شام 
آرد: در زمان ناصرالدین‌شاه زنی با چادرنماز 
که فراش‌ها بواسطة نداشتن چادرچاقچور 
نگذاهتد وارد تکیه شود برای اینکه 
ست‌خالی به خانه برنگشته لامحاله 
بازی‌کن‌ها را تماشا کرده باشد کمي دورتر 
می‌ایستد, همینکه موقم سواری رفتن 
شبیه‌خوانها به تکیه می‌رسد هر یک سوار 
شتری می‌شوند. باجی چادرنمازی هم بسر 
یکی از شترها سوار می‌شود. ساربانها بتصور 
ایسنکه این هم یکی از شبیه خوانهاست 
مخالفتی بعمل نمی‌آورند. ام‌کللوم و... هر یک 
در نوبت خود به انجام وظیفه پرداختند. 
چادرنمازی هم دو شعر عامیانه سر هم کرده 
موقعی که شتر او محازی غرفه شاه می‌رسد 
شروع به خواندن می‌کند... 
من زینب زیادیم 
عروس ملاهادیم 
اومدم پول بسونم 
چادرچاقچور بسونم. 
احترام حضور شاه مانع آن بود که خنده و هو 
و جنجال راه بیفتد. اين پادشاه هم بدون هیچ 
مواخفه از این بی‌ترتبی امر داد پول 
چادرچاقچور به زنک دادند و از آن روز 
«زینب زیادی» در محاوره‌ها وارد شد. (از 
شرح زندگانی من ح ۱ صص ۴۲۰ - ۴۲۲). 
|[عضو زائد. کسی که در جمعی یا سازمانی به 
وجود او احتیاج اصلی و اساسی نیست ولی 
خود را در جمع وارد می‌کند. 
زینب صغری. رز ن ب ص را] ((خ) از 
دختران حبضرت علی‌ین ابی‌طالب است". 
رجوع به تاریخ گزیده چ برون ج ۱ ص۱۹۹ و 
مجمل التواریخ و لقصص ص ۳۵۵ شود. 
زیفیی. [زّ ن] (ص نسبی) منسوب است به 
زینب دختر سلیمانین علی.. (از انساب 
سمعانی). رجوع به زینب بشت سلیمان و 
زینبیون شود. 
زینبی. [ز ن] (اخ) مرحوم دهخدا در چند 
یادداشت نام او را بنقل رادویانی در ترجمان 
البلاغه «عیدالجیار» آورده و چندین پیت شعر 
او را از همين کتاب در آن بادداشتها نقل 
نموده‌اند. و در یکی از یادداشتها آرند: 
«شاعریست معاصر محمود غزنوی و ظاهراً 
از شعرای دربار اوست ولی از او دیوانی در 
دست نسیست ونام او در فرهنگها گاهی 
بصورت «زبیپی» وگاه «زیتتی» وگاه 
«زینیی» مي‌آید و ظاهراً زینبی باید درست 
باشد». آنگاه در یادداشتی دیگر آرند: «زیبی 
علوی شاعر. رجوع به تاریخ بیهقی ص ۱۲۵ 
س ۱۴ چ ادیپ طاب ثراه شود». این قست 


از تاریخ بیهتی چ ادیب که مورد توجه مرحوم 
دهخدا است در تاریخ بهقی چ فیاض برایر با 
ص ۱۳۱ می‌باشد که چنین است: «و انچه 
شعرا را بخشید خود اندازه نبود چنانکه در 
یک شب علوی زینبی را که شاعر بود یک 
پیل‌وار درم بخشید...». در حائية همین 
صفحه از تاریخ بهقی چ فیاض امده: « کتا 
در... احتمال قوی می‌رود که زینتی باشد. 
همان که در لباب‌الالباب ج ۷ ص ۳۹" نام پرده 
شده است». عوفی در لباب الالباب نام او را 
ازینتی علوی محمودی» ضبط کرده و افزاید: 
زینعی زینت زمان و نادر؛ گیهان از خاندان 
سیادت و از دودمان سعادت بودو در مدح 
سلطان یمین‌الاوله این قصید؛ شرا چون 
مخدورة عذرا در جلوه جمال آورده است: 
ای خداوند روزگارپناه 

مطربان را بخوان و باده بخواه 

تا بدان لعل می فروشوئیم 

کامها راز گرد خشکی راه... 

آنگاه افزاید: و هم در حق او گفته است: 

یا شهریاری که گرد سپاهت ۳ 

همی چشم دین را کند تویائی 

بود داد تو مر جهان را همیشه؟ 

چواندام آزرده را مومیالی 

ز خون عدو گرد فتنه نشانی 

به تیفت همی زنگ بدعت زدائی 

مگر تذر داری که هر مه که نو شد 

شهی را بندی و شهری گشائی... 

با توجه به اینکه سه بیت از این قطعه شعر 
«زینتی» لباب الالباب عوفی, در ترجمان 
ابلاغ رادویانی چ استانبول در ص ۳۵و ۴۱ 
بنام زینبی آمده و زینبی تاریخ بیهقی معاصر 
سلطان محمود و سلطان مسعود غزئوی بوده 
و زینتی عوفی هم در زمان سلطان یمین‌الدوله 
یعنی محمود بغزنوی می‌زیسته و او را مدح 
گفته میتوان یقین داشت که این سه یعتی زییبی 
عبدالجبار رادویانی در ترجمان البلاغه و 
زینتی لباب‌الالباب عوفی و زینبی تاریخ 
بیهقی یک نفر است و نام او زینبی یا به 
احتمال زینتی بوده است» چنانکه مرحوم 
دهخدا در یادداشت دیگری آرد: این کلمه را 
که بعضی زینبی و بعضی زبیبی نوشته‌اند. 
ظاهراً زیتی صحیح است, چه عوفی که 
عادت دارد از اسم و نبت و لقب و کلیت در 
ستایش و مدح صاحبان تسرجسمد 
جستاس‌گونه‌ای میسازد (مثلاً در ترجمة 
ابوالحسن شهید: شهید. شاعر شهدسخن... و 
در ترجمه خضروی: خسرو مالک سخن... و 
در ترجمةٌ فردوسی: فردوسی که فردوس 
فصاحت را رضوان... و در ترجمه کسائی: 
کائی شاعری بود که کاء زهد در پر 


داشت... و عسجدی که عجدی کان بلاغت 


زینبی. ۱۳۱۱۱ 


بود)ء دربارة اين شاعر میگوید: «زیتی زخت 
زمان...», مگر اينکه عوفی نیز کلمه را غلط 
خوانده باشد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
مرحوم اقبال آرد: تخلص این گوینده استاد 
[علوی زیتی ] را که از اقران عنصری و 
فرخی و عسجدی و بهرامی و از شعرای دریار 
سلطان محمود غزئوی (۳۸۷ - ۴۲۱ «.ق.)و 
پسرش سلطان مود (۴۲۱ - ۴۳۱) بنوده 
تمام تذکره‌نویان لابد به تقلید عوفی زیعی 
ضبط کر ده‌اند. در صورتی که در نخة اصلی 
حدائق‌السحر که مینای طبع متن کتاب حاضر 
است و ۶۸ .ق. تاریخ دارد صریحا زینبی 
(منسوب به زینب) دارد و در تاریخ بیهقی و 
در قدیمترین تسه خطی چهارمقالً 
عروضی... نیز چنین است و به عقیده نگارنده 
این سطور و به شهادت نسخه‌های قدیمی 
«زینبی» صحیح‌تر است... شاید بتوان احتمال 
داد که این زیتبی علوی محمودی منسوب به 
همان خاندان بزرگ زینبی بوده است که در 
بغداد اقامت داشته است... (حصواشی و 
توضیحات حدائق السحر وطواط چ اقبال 
صص ۱۰۲-۱۰۱). اقای دکتر صفا ارد: 
عبدالجبار زینبی علوی محمودی از شاعران 
استاد عهد سلطان محمود و سلطان مسمود 
است. نام او را عوفی زینتی علوی سحمودی 
ضبط کرده است و از اینجهت بعضی نام او را 
بجای زینبی «زینتی» میخوانند. ابولفضل 
ببهفی نام ار را در شمار شاعران بزرگ عهد 
آورده است که مورد لطف و عنایت مسعود 
بود... (تاریخ ادییات ج۱ ص 0۴۶۵ 
هرگز از محمود غازی این عطا کی یافتند 
زینبی و عجدی و فرخی و عنصری. 

معزی (دیوان چ اقبال ص ۷۹۷. 
رجوع به چهارمقالً نظامی عروضی و حدائق 
الحر چ اقبال صص۱۰۱ - ۱۰۳ و ترجمان 
لبلاغذ رادویانی چ استانبول ص۸۵ ۲۰, ۲۳, 
۶ ۳۰ ۰۳۵ ۰۴۰ ۴۱و ٩۸و‏ لباب 
الالباب عوفی چ برون ص۳۹ و ۴۰و تاریخ 
ادبیات صفا ج۱ صص ۴۶۵ - ۴۶۷ و تاريخ 
بسیهقی چ فیاض ص ۱۳۱, ۲۷۴ و ۲۸۰ و 
تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۲۵ و ۱ نشود. 
زینیی. از نَ] (اخ) حسین‌بن مسحمدین 


۱-پا حضرت زینب الکبری دختر حضرت 
فاطمه سلا ماه علیها اشتباه نشود. 

۲ - مراد چ لیدن, یعی ر اهتمام ادوارد برون 
است. 

۳-در ترجمان الب لاغة رادویانی ص ۴۱ و 
تارپخ ادبیات صفا ج ۱ص ۳۶۶: که گرد ستورت. 
۴- در ترجمان البلاغه ص ۴۱: ایا داد تو مر 
جهان را همیثه. 

۵-در ترجمان ابلاغه ص۲۵ و تاریخ ادبیات 
صفاج ۱صر,۴۶۶: مگر نذر کر دی. 


۲ زیبی. 
علی‌بن الحمن الزینبی, مکتق يد ا‌طالب. 


وی در بغداد تقیب‌التباء و مردی فقیه و موجه 
و شریف بود و در اواخر عمر از نقابت دست 
کشیدو در سال ۵۱۲ ه.ق. در بفداد 
درگذشت. (از اعلام زرکلی). 
زینیی. زر ن) ((خ) علی‌بن طرادین سحمد. 
مکتی به ابی‌القاسم. رجوع به علی زیتبی در 
مین لغت‌ن‌امه و تسجارب ال‌لف و 
دستورالوزراء شود. 
ژیفیی. [زنّ] (اخ) محمدین محمد الزینبی 
الب_فدادی. او از احمدین عشمانین احمد 
الستوفی و از وی ابوحفص" عمرین احمدین 
احمد السفی روایت کند. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع په معجم البلدان ذیل 
کلم «ذخکت» شود. 
زین بیله. زیم لْ /ل] () زنبیله. زتفلیجه. 


زنفیلجه. زنفالجة. زین‌فاله. رجوع به المعرب . 


جوالیقی ص ۱۷۰ و زنفالجة و زنبیل در همین 
لفت‌نامه شود. 
زینییون. [رَ نّ بی یو ] ([خ) خاندانی از اولاد 
زینب بنت سلیمانبن علی‌بن عبدالبن 
السباس... و از آن خاندان است وزیر الشریف 
ابی‌القاسم علی‌بن طراد... (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به زیئب بنت 
سلیمان و علی زیلبی شود. 
ژیفت. (ن] (ع () زبسنة. آرایش. زیب. 
آراستن. جلیه. زیرج. پیرایش. پيرايبه. 
زخرف. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
آرایش و پیرایش و بزک و پیرایه و طراز و 
جواهر و زیبائی و رونق و فروغ و لباس و هر 
چیزی که بپوشاند برهنگی را. و زینت با زر و 
سیم و جواهر را پرمون گویند. (ناظم الاطیاء). 
انچه که بدان ارایش کند. پيرایه. زیور. 
(فرهنگ فارسی معین): 
هر روز سحاب را سیر دگر است 
هر روز نبات رادگر زینت و رنگ. 
منوچهری. 
روز شنبه دهم ذی‌الحجه رسم عید اشحی با 
تکلفی عظیم پجای آوردند و بسیار زینت‌ها 
رفت. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص۲۸۸). امیر 
چاشتگاهی فراخ برنشست و چهار هزار غلام 
بر آن زیت که پیش از این یاد کردیم. روز 
پیش آمدن رسول پیاده در پیش رفت. (تاریخ 
پبهقی ایضاً ص ۲۹۲). کوشک را پیاراستند و 
هر کسی آن روز آن زیئت بدید. پس 
هرچه بدید وی را به چشم هیچ ننمود. (تاریخ 
بیهقی ایضاً ص ۵۵۰). 
وز تو به مکر و افسون پرباید 
اين فر و زیب و زینت وسیما راء 
, ناصرخسرو. 
پیرامن آن بساط دو سماط از ممالیک و 
غلامان ترک با زینتی کامل بداشتند. (ترجمةً 


از آن 


"۳ زینت‌د؛ گلستانم اینست. 


تاریخ یمینی ج ۱تهران ص ۳۳۲). از چسه 
رهگذر است که لباس حداد در بر گرفته‌اید و 
زینت و جمال خود را فروهشته. (ترجمة 
تاریخ یمینی ایضاً ص ۴۵۵), 
هر گلی را که زینت چمن است 
ز سر طعنه در چمن شکنی, 
زینت او از برای دیگران 
باز کرده ببهده چشم و دهان, 
وگر بی‌تکلف زید مالدار 
که‌زینت بر اهل تمیز است عار. 
سعدی (پوستان). 


عطار. 


مولوی, 


مکن از جامةٌ کان زینت 

منما آنچه نیست در طینت. اوحدی. 
رجوع به زینه و زينة شود. ||لفظهایی را گویند 
که‌به ترکیب حروف تتها دال نبود بل بمقارنت 
هیاأْتی یا مدی «ال بانمد چتانکه در خیر و 


ته استفهام گفته‌ایم در زبان پارسی. (اتساس 


الاقتباس چ مدرس رضوی ص ۵۹۵). رجوع 
به همین کتاب شود. 
ژینت. [نْ] ((خ) دی از ببخش رامیان 
شهرستان گرگان است که ۱۶۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۳ _ 
زینت دادن. ان :) (مص مرکب) آرایش 
دادن و آراستن. (ناظم الاطباء). آراستن 
پیراستن کسی یا چیزی را: در رعایت آنچه 
ما آن را در نظر تو زینت داده‌ایم. (ماریخ 
ببهقی چ ادیب ص 4۳۱۳ 
زینتی در خا کساری‌داده‌ام 
صفحه تن را به افشان غبار. 
ملامفید (از آنندراج). 
رجوع به زینت و دیگر ترکیبهای آن شود. 
ز ینت ده [ن د؛] (نف مرکب) زینت‌گر. 
زینت‌دهنده. که آراید و پیراید؛ 
.. پلهانشده روی در گلستان 
نظامی. 
رجوع به زینت و دیگر ترکییهای آن شود. 
زینت فروز. نف ] (نف مرکب) زینت‌گر. 
(آتدراج): 
نه انجم است که زینت‌فروز نه فلک است 
به فرد باطل افلاک نقطه‌های شک است. صائب. 
رجوع به زینت‌گر و زینت و دیگر ترکیهای 
زیت شود. 
زین ت کردن. [ن ک د] (مسص مرکب) 
آرایش کردن و پیراستن و بزک کردن. (ناظم 
الاطباء). اراستن و پیراستن کسی یا چیزی 


را 
نه از بهر خود می‌ستانم خراج 
که‌زینت کنم بر خود و تخت و تاج, 
سعدی (پوستان). 
بهار آمد و زینت باغ کرد 


خزان را از اين رهگذر داغ کرد. 
ملاطفرا (از آتدراب). 


زیندر. 
رجوع به زینت و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زین تکره [ن گ ] (ص مرکب) زینت‌دهنده. 
که‌زینت دهد. که آراید؛ 
تا فرش عدل او شده زینت‌گر زمین 
برچیده است ظلم باط ستمگری. 
طالب آملی (از آتدراج). 
رجوع به زینت و دیگر ترکیبهای آن شود. 
زینت گرفتن ۰( گ ر تَّ ] امص مرکب) 
آرایش یافتن. آراسته و یراستهشدن: 
وین خاک خشک زشت بدو گیرد 
چندین هزار زینت و زیب و فر. ناصرخسرو. 
ز نوبهار جهان زینت تمام گرفت 
شکوفه روی زمین رابه سیم خام گرفت. 
صائب لاز آشدراج). 
رجوع به زینت و دیگر ترکیب‌های آن‌شود. 7 
زینتی. [نَ] ((خ) شاعر. رجسوع به زیتبی 
شود. 
زینتی. ان] (اع) مسحمدحسین. از اصل 
مشهد و شخصی آرمیده و هموار است و در 
فن بنائی و معماری نادر زمان خود مبباشد. 
چون خیلی درویش‌نهاد است اشعارش نیز 
درویشانه می‌باشد. تاریخ را بسیار خوب 
می‌گوید و این رباعیها از اوست: 
ای دوست شکست توبه‌های من مست 
زآن روست که صورت قبول تو نیست 
از راه کرم قبول کن تویة من 
کآن توبه که شد قبول دیگر نشکست. 
مد 
دم پیش کسی ز غم ثمی‌باید زد 
ستم الم نمی‌باید زد 
این درد به هیچکس نمی‌باید گفت 
می‌باید مرد و دم نمی‌باید زد... 
(مجمم الخواص صص ۲۹۹ - ۳۰۰ 
زین‌جناب. [ج) ((خ) دهی از دهستان 
سردرود است که در بخش اسکوی شهرستان 
تبریز واقع است و ۱۲۸ تن سکیته دارد: (ازي 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
زیندار. () درخت «ویبورنوم لانتانا» ۲ زا 


داد از 


در «زیارت» بدین نام خوانند و در «درنک» 
بنام پلاخور و در «نور» پنام مخرا و در بندر 
گز شیردار خوانده می‌شود. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به شیردار در همین 
لغت‌نامه و جنگل‌شناسی ساعی ص۲۶۸ و 
۹ شود. 
زیندر. [د] (()۳ شهری در نیجریه و یکی 
از مرا کز تجارت است و ۱۶۰۰۰ تن سکنه 


دارد. (از لاروس). 


۱-متوفی بسال ۸۵۰۶. ق. (از معجم البلدان). 
((لاتیتی) ۱2۱2 بامتبادا۷ - 2 
(فرانوی) ۱۷۱۵/۵ 
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زین‌دشت. 


زین دشت. [5] (۱) دهی از دهنتان کتاز 
بروژ است که در بخش صومای شهرستان 
ارومیه واقع است و ۴۳۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 
ژین‌سان.(ق مرکب) مخنف از این سان. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). بدین نحو. از 
این طرز. از این دست: 
زین‌سان که کس تو میخورد خرزه 
سیرش نکند خیار کاونجک. 
منجیک (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زینستان. [نِ ] ((مرکب) جایی که در آن 
سلاح جنگ نگهداری کنند: چون کیخسرو به 
همدان فرودامد و همدان را زینستان ایرانشهر 
نام بود یعنی خزیلة سلاحها. (تاریخ قم 
ص۷۹). و رجوع به زین شود. 
زینکانلو. (خ) دهی از دهستان چری است 
که در بخش مرکزی شهرستان قوچان واقع 
است و ۴۱۴ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩4.‏ 
زین کردن. رک 5] (مص مرکب) زین 
تهادن ستور راء زین بر پشت اسب و جز آن 
استوار کردن سواری را. آمادة سواری کردن 
چارپا را 
بنالید و گفت اسب را زین کنند 
وزین پس مرا خشت بالین کنند. 
فردوسی (از آنندراج). 
بفرمود تا رخش را زین کنند 
سواران بروها پر از چین کنند... فردوسی, 
آواز دادم غلامی را که بمن نزدیک بودی بهر 
وقت نام وی سلام. گفتم بگوی تا اسب زیین 
کند.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۶۹). 
ز خوی نیک خرد در ره مروت و فضل 
مر اسب تن را زین و لگام باید کرد. 
ناصرخسرو. 
گلبن پر از پروین کند 
چون ابر مرکب زین کند. ناصر خسرو. 
کی شود عز و شرف بر سر توافسر و تاج 
تا تو مر علم و ادب را نکنی زين و رکیب. 
ناصرخرو. 
کمال فضل ترامن به گرد می‌نرسم 
مگر کسی کند اسب سخن از این به زین. 
سعدی. 
شاها منم که چون فرس طبع زین کنم 
گیردبدوش غاشيذ عجز بوفراش. 
عرفی (از آنندراج). 
رجوع به زین و دیگر ترکیبهای آن شود. 
|| بطور مطلق بمعنی آماده شدن برای کاری و 
حاضر گشتن برای انجام و اجرای آن استممال 
میشود. (فررهنگ عامیانة جمال‌زاده). 
-گربه زین کردن؛ تکه گرفتن کاری نامناسب 
و پرزهمت برای کسی. شخصی را برای 
کاری معرفی کردن و زحمتی را به عهده او 


گذاشتی و او را گرخار دردسر و ناراهتی 
کردن.(فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). 
زین کوده. زد /] ((مرکب) قرپوس زین 
اسب را گویند و آن بلندی پیش زین باشد. 
(برهان). قاش زین و قربوس زین و بلندی 
پیش زین. (ناظم الاطباء). رجوع به زین‌کوه و 
زین‌کوهه شود. 
زین کوه. (! مرکب) بمعنی زین‌کوده است 
که قسرپوس زین اسب باشد. (برهان). 
زین‌کوهه. (ناظم الاطباء). رجوع به زین‌کوده 
و زین‌کوهه شود. 
زین کوهه. [د/د] (| سرکب) زین‌کوده 
است که قرپوس و بلندی پیش زین باشد. 
(بسرهان), بسلندی پیش زین را گویند. 
(جهانگیری). زین‌کوده و قاش زین. (ناظم 
الاطباء). بلندی پیش زین که قرپوس زین 
خوانند. (فرهنگ رشیدی). قرپوس زین است 
یعنی بلندی پیش زین... و آن را کوهة زین نیز 
گفه‌اند.(انجمن آرا) (آتدراج): 
به ناوردگه رفت و آنگه چو باد 
رسید و به زین‌کوهه سر برنهاد. 
درامد به هنجار ره ره‌لورد 
ز زین‌کوهه آویخت گرز نبرد. 
به کم زانکه مرغی زند سر در آب 
ز زین‌کوهه ! بربودش اندر شتاب. 
سیرم پشتش از ادیم سیاه 
مانده زین‌کوهه را میان دو راه. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۷۳). 
زینگره گَ] (اخ) دهی از دهستان رادکان 
است که در بخش حومة شهرستان مشهد واقم 
است و ۳۴۳ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
زینگونه. (گون /ن] (ق مرکب) مسخفف از 
اینگونه. از اینسان. بدین طرز: 
چوریک هفته زینگونه با می بدست 
بپودند شادان‌دل و می‌پرست. 
که‌با کست زینگونه تير و کمان 
بداندیش یا مرد نیکی‌گمان. 


اسدی. 
اسدی. 


اسدی. 


فردوسی, 


فردوسی, 
زینل. [ز نَ] (اج) دهی از دهستان مهربان 
است که در بخش کبودرآهنگ شهرستان 
همدان واقع است و ۴۲۲ تن سکته دارد. (از 
فرهنگن جغرافیایی ایران ج 4۵. 
زینلان. از ن] ((ج) دی از دهستان 
جلالوند است که در بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۰ تن سکله دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۵). 
زینلان پشت تنگث. از ن چ تَ) (لخ) 
دهی از دهستان جلالوند است که در بخش 
مرکزی شهرستان کرمانشاهان واقع است و 

۲۰۰ تن سککه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج۵). 


زیند. ۱۳۱۱۳ 


زینل خان. از ن) ((خ) دهی از دهستان 
نجف‌آباد شهرستان پیجار است که ۱۹۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
زینل خانی. [زٍ نا (خ دهی از دهمتان 
شیان است که در بخش مرکزی شهرستان 
شا‌آباد واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فزهنگ جفرافیایی ایران ج۵. 
زینل خانی. از ن) ((ج) تیره‌ای از کلهر. 
رجوع به جفرافیای سیاسی کیهان ص ۶۲ 
شود. 
زینل قاسم. [زٍ ن س] ((ج) دهی از بخش 
شیب آب شهرستان زابل است که ۵۶۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. ۳ 
زینل‌وند. از ن ر] (رع) ايل کرد. از طوایف 
پشتکوه. رجوع به جفرافیای سیاسی کیهان 
شود. 
زین نهادن. [ن /ن ] (مص مرکب) زین 
کردن اسب و دیگر چارپایان را. اسراج. زین 


به ده پیل بر تخت زرین نهاد 

به پیلی دو پرمایه‌تر زین نهاد. . فردوشی, 

بفرمود تا اسب را زین نهند 

به بالای او زین زرین نهند. فردوسی. 

گرازان گرازان نه آ گاه‌از این 

که‌پیژن نهاده‌ست بر بور زین. فردوسی. 

فردا که نهد سوار آفاق 

پر ابلق چرخ زین زرکند. خاقانی, 

سبز خنگ آسمان راکش مرصم بود جل 

زین زرین" برهاد از بهر جمشید زمین. 
جمال‌الدین سلمان (از آتدراج). 


زینو () نوعی از جامة پشمین که غربا و 
مسا کین مپوشند. (آنندراج). پوشا کی‌بشمینه 
مر‌گدایان را. (ناظم الاطباء). 

زینور. [ ]۲ ((2) شس‌هرکی است [یبه ۰ 
ماوراءالنهر ] با کشت و برز بسیار و کم‌مردم. 
(حدود العالم, یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

زینون. (|خ) رجوع به زنون شود. 

زینوند. (زین و) ((خ) دهی از دهستان 
قره‌طالقان است که در بخش بهشهر شهرستان 
ساری واقع است و ۱۷۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۳. رجوع به 
مازندران رابینو شود. 

ژینة. [ن] (ع (ا آرایش و آنچه بدان آرایند. 
(منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء) 


۱-بمعتی وسط زین آنجا که سوار نشیند هم 
ایهام دارد. 

۲ -رجوع به ترکیب زین زرین شرد. 

۳-در حدود العالم چ دانشگاه ص ۱۱۰ ضبط 
این کلمه معلوم نگردید. 


۴ زینه. 


(از اقرب الموارد). آرایش". (رجتان الفرآن) 
(دهار). 

امراض‌الزيتة: نزد پزشکان بیمارهای 
پوست و ناخن و موی مانند کلف و نمش و 
مانند ایسنها است. (از اقسرب الموارد). 
بیماری‌های موی و پوست و ناخن و اورام و 
بزرگی در آنجا که خردی مطلوب است و 
خردی در آنجا که بزرگی مطبوع است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

اتیاب: خذوا زیتکم عند کل مسجد آ؛ ی 
یابکم لمواراة عورتکم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

یومالژینة؛ روز عید یا روز شکستن نهر 
مسصر. (مختهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). روز عید. (از اترب الصموارد): قال 
موعدکم یومالزينة "و ان بحشر ناس ضحی. 


(قرآن ۵۹/۲۰). و منه قول الحریری: «ازمعت. 


الشخوص من برقعید. و قد شمت برق عید. 
فکرهت الرحلة عن تلک المدينة او اشهد بها 
یوم‌الزینة». (اقرب الموارد). 
|آگیاه. و منه فی صلوةالاستسفاء: انزل علینا 
قی ارضنا زینتها: ای نباتها. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
زیفه. [ن /ن ] () نردبان. (غیاث) (آنتدراچ). 
پله و پایه و پلکان و نردبان. (ناظم الاطباء), 
مشهدی, پله. پلکان. (فرهنگ فارسی معین). 
پله. پایه. درجه. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). فرهنگستان ایران این کلمه را معادل 
درجه؟ گرفته است. رجوع به واژه‌های نو 
فرهنگستان ایران ص ۶۵ شود. 
رازیند؛ راه پلکان, (ناظم الاطباء). 
زینه‌پایه؛ نردیان. (ناظم الاطباء). رجوع به 
هدینه شود. 


|ادر غزلهای سلیمان ۱۴:۲ محل سراشیب 


چنانکه در حزقیال ۲:۳۸ مذکور است محتمل ‏ 


است که محل سراشیب طبیعی باشد که از آن 
بالا روتد. در دوم پادشاهان ۹ گوید که 
سروران اسرائیل رخت خود را گرفته به زیر 
بهو بر روی زینه نهادند و یهو را به پادشاهی 
خطاب نمودند و شاید که زبنه محلی بود که 
پله‌ها به توسط بام مسطحی به صحن خانه 
منتهی می‌شد و اين محل واضح بود از برای 
تدهین و مسح نبوتی سهو (دوم پادشاهان ۱:۶ 
- ۱۲ (قاموس کتاب مقدس). 

ژینه. [نْ] (ع |) زينة. آرایش. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخداا؛ 

تا به قیامت بر این نهاد و نسق باد 
روز برافزون به فر و روثق و زینه 
فرخ و فرخنده و مبارک چونانکگ 
آمدن مصطفی بر اهل مدینه. 
رجوع به زینت و زیته شود. 
زینهار. () بمعنی زنهار است که پناه جستن 


صوزنی. 


و مان خواستن باشد. (برهان). بمعنی زنهار 
است و بمعتی آمان. (انجمن آرا) (آنندراج). 
پناه و اسان... و مهلت. (خیات). زنهار. 
(جهانگیری). بهلوی «زینهار» ‏ (امن, اماناء 
سغدی «زینیه» * (یناه, امان). اندرس ۲ آن را 
مرکب از: «ازین هار» میداند. یی از این 
ببپرهیز. مسولر " آنرا برابر اوستایی 
«زئتو-هارم ۱۱ (سلاح حامی) ميداند. 
هوبشمان گوید که وجه اخیر بنظر من بهتر 
است... (حاشية برهان چ معین). امان و مهلت. 
(فرهنگ فارسی معین). امان. مصویت. 
ایمتی. (یادداشت بخط مرحوم دهخداء 
ز دشمن به دینار و پا زیهار 
برستن توان, و آز را نیست چار, 

ابوشکور بلخی (یادداشت ایض 
اگرنیستی اندر استا و زئد ۲ 


| فرستاده زا زینهار از گزئد 


از این خواب بیدارتان کردمی 
همه زئده بر دارتان کردمی. 
دقیقی (یادداشت ایضأ) 


همه سریسر باژدار توایم 


پرستار و در زینهار تولیم. فردوسی, 
به نزدیک من شان بود زیتهار 

به هر جای هرگز نباشند خوار. . . فردوسی, 
سپاه تو در زینهار منند 

همه مهترانند و یار منند. فردوسی. 


تو به شب بیدار و از تو خلق اندر خواب خوش 


تو بچنگ خصم و از تو عالمی در زینهار. 


فرخی. 
در نزد او سراسر به بندگی 

در پیش او تمامی به زینهار, فرخی. 
پر او ممتحن را دستگاه است 

پر او متهزم را زینهار است. عتصر ی. 


.. در زیتهار خویش بداری و بند خویش 


او را و خانمان و تتش رازروزگار. ‏ منوچهری. 
ذاتش نهفته باشد عز آشکار باشد 

و اندر پناه ایزد در زینهار باشد. ‏ منوچهری. 
با فوجی قوی سپاه درگاهی و ترکمانان قزل و 
بوقه و کوکاش که در زینهار خدمت آمده 
بودند... (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۴۴). 
دهقانان را پاید گفت که دل مشغفول ندارند که 
بخانة خویش آمده‌اند در ولایت و زینهار 
سااند. (تاریخ بیهقی ایضاً ص۱ 4۳۷ از 
خوارزم تدییر آمدن... بساختند تا به زینهار 
آیند. (تاریخ ببهقی ایضا ص ۰۲ ۷). 

از آتش نیابند زنهار کس 


چو نایند در زینهار علی. اصرخسرو. 
زین یک رمه گرگ و خرس گمره 
یارب به تو است زینهارم. تاصرخسرو, 


به زنهار یزدان درون جای یابی 
اگرجای جویی تو در زینهارش, ناصرخسرو, 
داد و انصاف و شا کی‌و شا کر 


زینهار. 


همه در آمن و زیتهار تو باد. مسعو سل 
مقصود جان تست جهان را که جان تو 
ز ایزد همیشه در کف زینهار باد. 


مسعودسعد. 
مگذار زیهار ۲۲ چو در زینهار تست 
جان مرا بدین فلک زینهارخوار. 

مسعودنعد. 
جان تو پادشاها در زینهار حق 
بر جان خویش دشمن تو خورده زیتهار. 

سوزنی. 

از دهر خاطر فضلا را مخاطره است 
خاقانی از مخاطره در زینهار تست. خاقانی. 
که‌ای کهبد بحق کردگارت 
که‌ایمن کن مرا در زیتهارت. نظامی. 


- به زینهار امدن؛ به پناه و امان امدن. در: 


کنف حمایت کسی قرار گرفتن. 
- بی‌زیهار؛ بی‌امان. بی‌عهد. که امان ندهد: 
چنین گفت مالک سرانجام کار 
بدان کینه جویان بی‌زینهار, 

شمسی (یوسف و زلیخا) 
||(صوت) در شواهد زیر بمعنی الامان, پناه بر 
تو امده است؛ 
بیستند و بر پیل کردند بار 
خروش آمد و نا زینهار. فردوسی. 
و و زینهار و خروش زنان 
برآمد ز زخم تبیر‌زنان, فردوسی. 
چند کنی زینهار بر در ایام 
چون تپذیرد زینهار " چه خیزد. ‏ خاقانی. 
میشنوم من که شبی چند بار 
پیش زبان گوید سر زینهار ۱۴, نظامی. 


دل خرابی می‌کند دلدار را آ گه‌کنید 
زینهار *" ای دوستان جان من و جان شما. 
حافظ. 


۱-رجرع به تفسیر ابوالفتوح رازی ج۴ 
ص ۲۶۳و ج#۶ص ۳۷۵و ۲۰۰شود. .۰ بر 
۲-قرآن ۳۱۸و در تفیر ابرالفتوح ارد: 
پس مراد به زینت جامه است. مجاهد گفت از 


جامه آنچه عورت به آن پرشد فریضه است و 
| گر عبائی باشد. باقر (ع) گفت مراد جامة نو 
است و پا کیزه در روزهای عید و آدین... رجوع 
به تفیر ابوالفتوح رازی ج؟ ص ۳۶۱ شرد. 

۲-رجوع به تفیر ابوالفترح رازی ج ۷ص ۲۵ 


و ۲۶ شود. 
۲۰ - 5 ۰ - 4 
۰( - 7 ۰ - 6 
۲ 2210 - 8 


٩-رجوع‏ به معنی سوم شود. 
۵۲۰ ۳۲ - 10 
.2280۵۰ ۰ 11 
۲۳-رجوع به معنی سوم شود. 
۳ -بمعتی بعد هم ایهام دارد. 
۴-بمعنی بعد هم ایهام دارد. 
۵ -بمعنی بعد هم ایهام دارد. 


زینهار پذیرفتن. 


| تمجیل و آ گاهی. (برهان). هرگز. یو :پر‌فیز: 
(غیاث). پهلوی «زینهار» برابر «ازین هار»۱ 
یعنی از این بپرهیز. ... صوت تحذیر. دور 
باش. برحذر باش. (فرهنگ فارسی صعین). 
بمعضی البته و تا کید در فعل و ترک فعل نیز 
آمده. (آتدراج» ذیل زنهار). الحذر. خدا را. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). هان. آ گاء 
باش. دور باش: 
بروز نیک کسان گفت غم مخور زینهار 
پساکسا که به روز تو ارزومند است. 
رودکی. 

زنهار " تا نگوبی با او حدیث من 
تو بر زبان خویش دگرباره زینهار. 

منوچهری. 
زینهار تا بدی نکتید و از بدان دور باشید. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۳۹). از جاهای 
خویش زینهار که مجنبید و مرا به نعره یاری 
دهید. (تاریخ بیهقی ایضا ص ۲۳۵). امید 
همگان به خواجة بزرگ است زینهار زینهار ۲ 
تا این تدبیر خطا را به زودی دریابد و پوست 
باز کرده بنوید. (تاریخ بیهقی ابضاً 


ص ۶۷۵ا. 
چشم همی گوید از حرام و حرم 
بسته همی دار زینهار مرا. اصر خسرو. 
زینهار ای پسر اين گنبد گردان را 
جز یکی کارکن و بنده پنداری. 
ناصر خسرو. 
ای شده غره به جهان. زینهار 
کایمن بنشیی از اين بدنشان. ناصرخرو. 
مگذار زیتهار چو در زینهار آتست 
جان مرا یدین فلک زینهار خوار۵. 
مسعودسعد. 
اما زیتهار تا اين لفظ رابه کی نیاموزی. 


( کلله و دمنه), زینهار تا در ساختن توشة 

آخرت تأخیر جایز نشمری, ( کلیله و دمند). 

تالبش رالب نخوانی زینهار 

زانکه روح‌القدس جان میخواندش. خاقانی. 

هان ای سپاه طیر اباپیل زیتهار 

کاصحاب فیل هرچه توان کرد کرده‌اند. 
خافانی. 

عالمی از عشقت ای بت سنگ بر سر می‌زنند 


زینهار ای سیمگون گوی گریبان درفکن, 


خاقانی. 
فردا که در شهر آبی زینهار با کسی سخن 
نگویی و داد و ستد نکتی. (سندیادنامه 
ص۳۰۳ 

محتسب صنع مشو زینهار 

تا نخوری درَه ابلیس‌وار. نظامی, 
محرم این راز نه‌ای زینهار 

کار نظامی به نظامی گذار. نظامی. 
به پروردن داد و دين زینهار 

نگه دار فرمان پروردگار. نظامی. 


تو در پا ک‌می‌کن ز خاشا ک‌و خار 
طلبکار سلطان مشو زینهار. نظامی, 
مدان زینهار خصم خویش را خوار 
که‌شهری شعله‌ای سوزد به یکبار. . عطار. 
گفت پیغمبر ز سرمای بهار 
تن مپوشانید یاران زیتهار. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۴۲). 
بدریا مرو گفتمت زبهار 
وگر میروی تن بطوقان سپار, 
سعدی (بوستان). 
ا گر" خویش دشمن شود دوستدار 
ز تلبیس ایمن مشو زیتهار. 
سعدی (بوستان), 
سخن عشق زینهار مگوی 
یا چو گفتی بیار برهانش. سعدی. 
زینهار از بلای تیر نظر 
که‌چو رفت از کمان نیاید باز. سعدی, 
ز خواب روز بود زردرویی نرگس 
بگیر عبرت و در روز زینهار مخسب. 
صائب. 


||(() تسرک کسردن. (غیاث). |ضمانت و 
پشتبانی. (فرهنگ فارسی ممین). کفالت و 
ضمانت. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
||امانت. (برهان) (فرهنگ فارسی معین). 
ودیعه. اسانت. (یادداشت بیخط مرحوم 
دهخدا): او یز بگریست. گفت ای پدر این 
فرزند من بزینهار خدای بتو سپارم او را از 
دشمنان نگاه دارد. (ترجمة طبری بلعمی). 
بدانید کاین یادگار من است 
بنزد شما زینهار من است. 
بدیشان چنین گفت پس شهریار 
که‌نرد شما از من این زیتهار ۲ 
پدارید و با جان برابر کنید 

چو خواهند کز پندم افسر کنید. 
چز آمد به نزدیک تخت بلند 


فردوسی, 


فردوسی. 


همان حقه بنهاد با مهر و بند 

چنین گفت با شاه کین زیتهار 

سپارد به گنجور خود شهریار. 

زر تو زاثران تو آنسان که می‌برند 
گویی‌نهاده‌اند بر تو به زینهار. 

چنان خواهند از او خواهندگان چیز 
که‌پنداری که نزدش زینهار است. عنصری. 
چنین گفت کاین زیتهار من است 

امید من و یادگار من است 


فردوسی, 


فرخی. 


سپردم به دست تو بیدار باش 
ز هر بد مر او را نگهدار باش. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
مرا هیچ امد زندگانی نیست اگرصلاح بینی 
مرا دستوری ده تا در پیش وزیر ابی‌علی 
یحبی‌بن خالد برمکی شوم و این کودکان را به 
زینهار به وی سپارم. (تاریخ بخارا) 
کان‌سیم سعد ملکت بوبکر بلخی است 


نزد پدرش بوده در آن وقت زیتهار. سوزني. 
|اعهد و پیمان. (بی‌هان) (از انجمن آرا) 
(آندراج) (غیاث). عهد. ذمه. عقد. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا)؛ 
بر آن زینهارم که گفتم سخن 
بر آن عهد و پیمانهای کهن. فردوسی. 
... همی گوید مسعودین محمود که به ایزد و به 
زینهار ایسزد. من دوست او [منوچهرین 
قابوس ] باشم. (ساریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۳۲۲). همه سوگندان به دروغ می‌خوردند 
و آنهمه عهدها و زینهارها که با جگرگوشة 
زهرا و نبیر پا ک‌مصطفی (ص) کرده بودند با 
یکسو نهادند. ( کتاب‌النقض ص ۳۸۵). || ترس 
و بیم. |شکایت را نیز گویند. (برهان). شکوه 
و شکایت. (غیاث). ||افسوس و حسرت: 
(برهان). به هم معانی رجوع به زنهار شود. 
زینهار پذ یرفتن. اب رت) (مسص. 
مرکب) قبول کردن امان و پناهندگی کسی را؛ 
زواره بدو گفت کای نامدار 


نبایست پذیرفت از او زینهار, فردوسی. 
پذیرفتم اين زینهار ترا 
سپهر ترا شهریار تراء فردوسی. 


زینهارخوار. [خوا / خا) (نف مرکب) 
عهدگل و پیمان‌شکن. (آنندراج). شکندة 
پیمان و عهدشکن. (ناظم الاطباء), غدار. 
خائن. انکه بقول خویش وفا نکند. انکه از 
عهد خود تخلف کند. عهدشکن. (یادداشت 
بخط مرحوم ده خدا). زنهارخوار. 
زینهارخوارنده. عهدشکن. پیمان‌شکن. 
(فر هنگ فارسی معین): 
ای زینهارخوار بدین روزگار 
از یار خویشتن که خورد زینهار. 

فرخی (دیوان ص .)٩۷‏ 
زنهاریان | گرچه بسی داشت زیر پر 
هم جان نیرد زین فلک زینهارخوار, 

سیدحسن غزنوی. . 
مگذار زینهار چو در زینهار "تست ۰ 
جان مرا بدین فلک زینهارخوار. 
مستودستعد. 

ااخائن در امانت. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا) (فرهنگ فارسی معین). خیانت‌گر. 
مقابل زنهاردار. (فرهنگ فارسی ایضا)؛ 
زنهار بدین زینهارخواره 


۱-رجوع به متی اول شرد. 
۲-رجوع به زنهار شرد. 

۳-گاه مکرر آید تا کید را 
۴-رجوع به معنی اول شود. 
۵-رجوع به زینهارشوار شود. 
۶-نل: گرت. 

۷-نل: که نزد شما راز من زینهار. 
۸-رجرع به معنی سوم زینهار شرد. 
٩-رجوع‏ به معنی اول زینهار شود. 


۱۳۱۹۶ 


زینهارخواری. 


زینهارخواری. (خوا /خا (حایص 
مرکب) خیانت در امانت. غدر. خیانت. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). خیانت. 
مقابل زنهارداری. (قرهنگ فارسی معین). 
|| عهدشکنی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
مان شکن. (فرهنگ فارسی سین 
دلی دارم بدستت زینهاری 
ندید از تو مگر زینهارخواری. 
(ویس و رامین). 

گفت‌هان وقت بیقراری نیست 
شب شب زینهارخواری نیست. 

نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص 1۶۹). 
رجوع به زیهارخوار و زنهار و زیتهار و 
ترکییهای اين دو شود. 
زینهار خواستن. [خرا / خات] (مص 


مرکب) امان طلییدن. ملتجی شدن. پناه بردن. ‏ 


التجاء. پناهنده شدن. امان و باه خواستن, 
(یادداشت بخط مرحوم دهضدا* 
کشیدندشان خسته و بسته خوار 
به جان خواستند آن زمان زیتهار. 
ز شاه کیان خواستند زیهار 
فروریختند آلت کارزار. 
هر آنکس که خواهد ز ما زینهار 
مدارید از او کينة کارزار. فردوسی 
ای جهان‌آرای شاهی کز تو خواهد روز رزم 
پیل آشفته امان و شیر شرزه زیتهار. ‏ فرخی. 
موی بر اندام بدخواهت زبان گردد همی 
از پی آن تا ز شمشیر تو خواهد زینهار, 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۶۰). 
بیار زینهار خواستند تا دستگیر کردند و 
زینهار دادند. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۱۱۴). 
مارا آواز داد و زینهار خواست و گفتد 
شهراً کیماست. ما مثال دادیم تا وی رابر اسب 
گرفتند.(تاریخ بهقی ایضاً ص ۴۶۷). و نامه 
فرستادند سوی اپرویز, به شرح حال و زینهار 
خواستند. اپرویز ایشان را زینهار داد. 
(فارستامة ابن‌البلخی ص ۰4۱۰۳ 
ای به گه انتقام همچو حسودت مدام 
خواسته از چشم تو چرخ فلک زینهار. خاقانی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ا گر خود شود غرقه در زهر مار 

نخواهد نهنگ از وزغ زینهار, نظامی, 
رجوع به زنهار و زینهار و ترکیبهای این دو 
شود. 


زینهارخواه. زخوا /خا] (نف مرکب) امان 
و باه طلب. (آتدراج). منتامن. مستجیر. 
زینها رخواهسنده. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). خواهنده ملجا و پناه, که امان و پناه 
خواهد. 

زینهار خوردن. [خوز / خر 5] (مص 
مرکب) خلف پیمان کردن. عهد و پیمان 
شکتن. (یادداشت 


بخط مرحوم ده‌خدا. 


نقض عهد کردن. عهد شکستن. پیمان 
شکستن. (فرهنگ فارسی معین): 


بر این تخت شاهی مخور زیهار 

همی خیره بفریبدت روزگار. فردوسی, 
بدو گفت گتهم کای شهریار 

به ثیرین روانت مخور زینهار.. فردوسی. 
ای زیتهارخوار بدین روزگار 

از یار خویشتن که خورد زینهار. فرخی. 


زینهار خوردن با تن خود. زینهار خوردن 
به جان و تن خود. زینهار خوردن بر تن 
خویش؛ خود را در سعرض خطر و فنا و 
نیستی قرار دادن. بخود ستم و ظلم کردن؛ 
پیاده تو با لشکر نامدار 
نتابی مخور با تنت زیهار. 
مگر بد سگالد بدو روزگار 


به جان و تن خود خورد زینهار. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ز یزدان و از روی من شرم دار 


مخور بر تن خویشتن زینهار. . . فردوسی. 
جان تو پادشاها در زینهار حق 

بر جان خویش دشمن تو خورده زینهار. سوزنی, 
اگرردهشت و حیرت به خود راه دهم بر جان 
خود ستم کرده باشم و بر تن عزیز زیتهار 
خورده. (سندبادنامه ص ۲۷ ۳). 

- زینهار خوردن با جبان کسی؛ زینهار 
خوردن بر جان کسی. بر وی ستم کردن؛ این 
چیست که تو کردی و با جان من زینهار 
خوردی. (تاریخ بخارا), رجوع به ترکیب بعد 
شود. 

- زینهار خوردن بر جان کسی؛ او را به مرگ 
سپردن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 


چه بازی نمودی به فرجام کار 
که‌بر جان فرزند من زیهار 
بخوردی و در آتشس انداختی 
یدینگونه بر جادویی ساختی. . . فردوسی. 
۴ | خیانت کردن. (فرهنگ فارسی معین). در 
آمانت خیانت کردن: 
ز بهر آل‌پیغمبر بخوردم 
چنین بر جان سکین زینهاری. 
تأصرخرو. 
نخوردم پر ایشان بجان زینهار 
نجستم سپاه و کلاه و سریر. . ناصرخرو. 
... فردا که در شهر آیی زینهار با کسی سخن 
نگویی و داد و ستد نکتی و بر مال خود زینهار 


نخوری. (ستدبادنامه ص ۳۰۳). 

زینهار دادن. [5] (مص مرکب) پناه ر 
آم‌ان دادن. از کشتن یا مجازات کسی 
درگذشتن: 

به بهرام گفت آر دهی زیتهار 


بگویم ترا هرچه پرسی ز کار. فردوسی. 
چو خواهد ز دشمن کسی زینهار 
تو زنهار ده, نیز کینه مدار. فردوسی, 


بدو گفت بهرام | گر شهریار 


زینهار کردن. 
مرا داد خواهد به جان زینهار 
ز پند تو آرایش جان کنم 
همه هرچه گویی توء فرمان کنم. 
به زاری بگفتند کای شهریار 
بده بندگان را بجان زیهار. 
چون تو کسی را ندهی زینهار 
خلق نداردت به زنهار خویش. ناصرخرو, 
مر ایشان را سوگند دادم که مرا هلا ک نک‌نند. 
فرودآمدند و پای مرا پوسه دادند و مرا زیتهار 
دادند. (تاريخ بخارا ص ۱۰۷), 
عذرخواهان را خطا کاری ببخش 
زینهاری را بجان ده زیتهار, 
دلم ببرد به جان زینهار می‌ندهد 
کسی بهشهر شما اي چنین کندبه کسی, 

سعدی. : 


فردوسی. 


فردوسی. 


سعدی, 


ما سپر انداختیم گردن تلیم پیش 

گربکشی حا کمی,ور بدهی زینهار. سعدی. 
||امانت دادن. سپردن چیزی را به کسی که 
بازدهدٌ 

گراز تخم هرچش دهی زینهار 
یکی را بدل, بازیابی هزار. 
رجوع به زنهار و زینهار و ترکیبهای این دو 
شود. 
زبنهاردار. (نف مسرکب) امان‌دهنده و 
مهلت‌دهنده. (ناظم الاطباء). زیتهاردارنده, 
زنهاردار. پای‌بند عهد و پیمان. وفادار. 
(فرهنگ فارسی معین). ||امانت‌دار. امین. 


اسدی. 


موتمن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 

او هست گویی ای عجبا زینهاردار 

وین حق زایران, بر او زینهارها, 

لامعی جرجانی. 

رجوع به زنهار و زینهار و ترکیبهای آن دو 
شود. 
زینهاردازی. (حامس مرکب) پای‌بندی 
به عهد و پیمان. وفاداری. (فرهتگ فارسی 
معین). نگهداری عهد و پیمان. پای‌بند بودن به . 
عهد و پیمان و قرار. ||امانت: مقابل:: 
زینهارخواری. (فرهنگ فارسی معین 
امانت‌داری. و رجوع به زنهار و زینهار و 
ترکیبهای این دو شود. 
زینهار ۵اشتن. [تَ] (مص مرکب) اسان 
داشتن. در امن و آمان بودن؛ 

از تو نشاید گریخت خاصه در اين دور 

مردم آزاده زینهار ندارد. خاقانی. 
رجوع به زنهار و زیتهار و ترکیبهای آن دو 


شود. 

زینهار شکستن. اش کت ] (مص مرکب) 
زینهار خوردن. (فرهنگ فارسی معین). عهد 
و پیمان شکستن. خلاف عهد و پیمان رفتار 
کردن. 

زینها رکردن. [کَ د] (مص مرکب) در دو 
شاهد زیر ظاهرا بمعنی اظهار ستوه و شکایت 


زینهارنامه. 


کردن,شکوه کردن و پناه جستن آمده اییتم-. 


نکند دوست زینهار از دورست 
دل نهادم بر آنچه خاطر اوست. 
سعدی ( گلستان), 

زینهار از کسی که از غم دوست 

پیش بیگانه زینهار کند. سعدی. 

|/امان طلبیدن. زینهار طلب کردن. مصوئیت 
خواستن* 

خاقانی است بر در او زیتهاریی 

وین زینهاری از کرمش زینهار کرد. خاقانی. 
زینهارنامه. ( /۱2 (۱مسرکب) سجل. 
(مهذب الاسماء. یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). کتاب عهد. عهدنامه. (یادداشت 
ایضا). اسان‌نامه ؛ و بابک را زینهارنامه 
خواست به خط و مهر معتصم. (ترجمة تأریخ 
طبری ص ۵۲۵). 
زینهار نهادن. [ن /ن :] (*مسص مرکب) 
امانت گذاشتن. به امانت سپردن. چیزی را نزد 
کسی‌نهادن, بازستاندن را 

زینهارم نهاد امام زمان 

نرد ایشان که اهل زتهارند. ناصرخسرو. 
رجوع به زنهار و زینهار و ترکیب‌های آن در 
شود. 
زینهاری. (س نسبی) پساه‌آورنده و 
پناه‌داده‌شده. (یرهان) (انندراج), کسی که 
آمان و مهلت طلبد. ج. زینهاریان. (قفرهنگ 
فارسی معین). به آمان آمده. پناهنده. ملنجی. 
امان‌یافته. مستأمن. امانخواه. (یادداشت بخط 


مرحوم دهخداا؛ 
که‌خاقان چین زینهاری شده‌ست 
ز بهرام جنگی حصاری شده‌ست. 

فردوسی (یادداشت ایضا). 
وگر زینهاری یکی نامجوی 
ز کشور سوی شاه بنهاده روی... 

فردوسی (یادداشت ایضا). 
ز لشکر بسی زینهاری شدند 
بتزدیک خاقان به یاری شدند. فردوسی. 
پبسی زینهاری پیامد سوار 
بزرگان جنگآور نامدار. فردوسی. 
و بانصر حمدان جوینی را با گروهی سپاه و 
ترکان زینهاری که زان منصوربن اسحاق 
بودند به فراء بفرستاد. (تاریخ سیستان). 
فراوان تنان زینهاری شدند 
فراوان به درها حصاری شدند. اسدی. 


کس‌بزنهاری خویش اندر زنهار نخورد 

زینهاریست دلم نزد تو ای مه زنهار. ازرقی. 
خاقانی است بر در تو زیتهاریی 
ای بانوان مملکت شرق زینهار. 
خاقانی است بر در او زینهاریی 
وین زینهاری از کرمش زینهار کرد. خاقانی. 
در قول چنان کن استواری 
کایمن شود از تو زینهاری. 


خاتانی. 


تظامی, 


چو خصمان گرفتار خواری شدند 

حبش در میان زینهاری شدند. نظامی, 
عذرخواهان را خطا کاری‌پیخش 

زینهاری را په جان ده زینهار. سعدی. 
||آنکه شرط و عهد کند. (فرهنگ فارسی 
معین). 


زینهاری بودن صحبت؛ در بست زیر ظاهراً 
بمعنی مرّی و بر عهد و پیمان بودن صحبت. 
دوستانه بودن صحبت. صادقانه بودن آن» بر 
اساس وداد و وفا بودن آن امده است؛ 


ولیکن بود صحبت زیتهاری 


نکردند از وقا زنهارخواری. نظامی. 
||امانتی. به امانت نهاده؟ 
دلی دارم بدستت زینهاری 
ندید از تو مگر زینهارخواری. 
(ویس و رامین). 


زینهاریست دلم نزد تو ای مه زنهار. ازرقی. 
ااذمی. معاهد. مسالم. عهدی. اهل ذمه, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 

دگر گفت کای شهریار بكد 

که‌هرگز بجانت مبادا گزند 

چهودان و ترسا ترا دشمند 

دورویند و با کیش اهریمند 

چنین داد پاسخ که شاه سترگ 

ابی زینهاری نباشد بزرگ. ۲ 

فردوسی (یادداشت ایضا). 

|| عهد بسته و در عهد و امان کسی درآمدن ! را 
گویند.(برهان) (آنندراج), 
زینهار یافتن. زت] (مص مرکب) اسان و 
پناه یافتن, در امن و امان قرار گرفتن: 
گرایدون که یابم به جان زینهار 


من این رنج بردارم از شهریار.. فردوسی. 

| گریابم از تو به جان زیتهار 

یکی پرهنر یافتی دوستدار. فردوسی. 

| گریابم از تو به جان زینهار 

به چشّمم شود گنج دینار خوار. . فردوسی. 

بجان ز خشم تو بدخواه زیتهار نیاقت 

که‌باقی است بجان زینهار از آتش و آب. 
صعودسعد. 

یاد تو خاقانیا ز داد چه سود است 

کزستم دهر زینهار نیابی. خاقانی. 

رجوع به زنهار و زینهار و ترکیبهای آن دو 

شود. 


زینی. (ص نسبی) زیندار. که زين بر او نهند 
سواری را. ستوری که سزاوار زين است و این 
جز ستور باری است که بر آن پالان یا جز آن 
نهند بار بردن را ِ 
گذشتی که نیالوده بود زاب در او 


ستور زیلی زین و ستور باری بار. . فرخی. 
هزار استر زینی تیزگام 
سراسر یه زرین و سیمین ستام. اسدی, 


رجوع به زين و ترکیهای آن شود. 


۱۳۷ 


زینی. [ز] ((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش خوسف است که در شهرستان بیرجند 
واقع است و ۱۷۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج٩).‏ ۲ 

ژینیان.() زینان است که نانخواه بائد و آن 


ژیوان. 


تخمی است که پسر روی خمیر نان پاشند. 
(برهان) (آنتدراج). نانخواه. (ناظم الاطباءا. 
رجوع به زینان شود. 
زینیزاده. [َز د] (اخ) حین‌بن احمد. از 
علمای اواخر قرن دوازده هجری. او راست: 
۱ -اعراب الکافیه. ۲ - تعلیق الفواصل علی 
اعرابالموامل. ۳ - حل اسرار الاخیار علی 
اعراپ. رجوع به معجم المطبوعات شود. 
زیو. [ر] (() کشستی بخار و کشتی دودی. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
ژبو. [ز ] (() ماه دوم از ساههای عبریست. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
قاموس کتاب مقدس ص ۲۴۷ ذیل «زمان» 
شود. 
ژیوار. (زی] () سویت و مساوی بودن و 
برابری باشد. (برهان) (آنندراج), برابری و 
ماوات و یکسانی و سویت و عدالت. (ناظم 
الاطیاء. سویت و برابری باشد. (جهانگیری): 
بی شبهه ستوه از غم و اندوه من آیشد 

گرخلق جهان جمله به زیوار پذیرند. 

سوزنی (از جهانگیری). 

|| مرحوم دهخدا این کلمه را در شاهد زیر با 
تردید و علامت سوال سمهم؟ حصه؟ بهر؟ 
قسم؟» معنی کرده‌اند: ضیعتی باشد اصلش 
بیت و سه زیوار میان چهار شریک. یکی را 
سه زیوار باشد و یکی را پنج زیوار و یکی را 
هفت زیوار و یکی را هشت و آن راصد دینار 
خراج است. قسم هر یک از اين ارباپ چه 
باشد؟ جواب: عدد سهام هر یک از ایشان در 
صد باید زدن, آنگه آن را بر بیست وسه 
قمت کردن, آنچه برون آید جواب بود... 
(یواقیت العلوم. یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
ژیوار. آزی ] () کوچه و برزن خواه در شهر 
باشد و یا در ده و روستا. (ناظم الاطباء) (از 
افینگاس). 

- زیوارآر؛ آتکه کوی و برزن را آرایش 
می‌کند. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
زیواز. [زی] (لخ) دهی از دهستان سوسن 
است که در بخش ایذة شهرستان اهواز واقع 
است و ۱۹۵ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
زیوان. (زی] () دانه‌ای که در گندم‌زارها 
روید و سیاه‌رنگ باشد و خوردن آن خدارت 


و دیوانگی آورد. (ناظم الاطباء). زژان. شالم. 


۱-ظ: در عهد و امان کی درآمده. 


۸ زیوان. 


شولم. شیلم, سمیع. شلمک. زوان. بطخ‌دانه. 
تلخه. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ ... د 
میان آن کشتزار» تلخ‌دانه انداخت که نامش 
زیوان گویند. (ترجمة دیاتسارون ص۲۱۸ 
یادداشت ایضا]. 
زیوان. [زی ] (اج) دی از دهستان 
فشافویه است که در بخش ری شهرستان 
تهران واقم است و ۱۰۷۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱ 
ژیوج. ازی وَ] ((خ) دی از دهستان 
کرزان‌رود است که در شهرستان تویسرکان 
واقع است و ۱۵۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۵. 
زیوح. ۰ [زیو /] (ع مص) زاح زیحاً ‌ 
زیوحاً و زیوحاً و زیحانا؛ دور گردیدن و 
رفتن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
آتدراج). زیح. (ناظم الاطباء), 


زیودار. ی ۳ ((خ) دهصی از دهمتان 


کوهدشت‌است که در بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۳۶۰ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
زیودن. [ز 5] (مسص) به خواب رفتن, 
(آنسبراج). غنودن. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 
زیود. [زی وَ] () بسمعی زینت و آرایش 
باشد و انچه بدان زینت و ارایش کنند. 
(برهان) (ناظم الاطباء» آنچه زیب و آرایش 
بدان بحاصل آید. (شرقنامٌ مسنیری). بمعنی 
زینت باشد و اين لغت در اصل «زیب‌ور» بوده 
یعنی صاحب زیب, «با» را حذف کردند... 
(انجمن آرا) (آندراج)؛ چیزی که بدان آرایش 
چیزی شود عموماً و آنچه از زر و نقره و امثال 
آن بود خصوصاً و ظن فقیر مولف آن است که 
به یای مجهول است, مرکب از «زیو» و 


«رای» نسبت. پس زیب مبدل همین «زیو» : 


. (آنندراج). زیشت. 


آرایش. حله. حلیت. بزک. پيرایه. حلی. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) آرایش باشد 


باشد مخفف «زیب‌ور». 


و زرینه و سیمینه که زنان بر خود پندند. 
(صحاح الفرس, یادداشت ایض 
خرد نس شهریارنبود 
خرد زیور نامداران بود. 
مگر مادرت بر سر افسر نداشت 


فردوسی. 


همان یاره و طوق و زیور نداشت. فردوسی. 
به خروارها نامور گوهر است 

همه زر و سیم است و هم زیوراست. ‏ فردوسی 
بدین تاج و تخت آتش اندرزنند 

همه زیورش بر سرش بشکنشد. . فردوسی 
پواحمد بن محمود آن شیرشکن 

کزبخشش او عالم پر زیور و زر. ‏ فرخی. 
راست گفتی یکی درختی بود 

پرگ او زر و بار او زیور, فرخی. 


ماهت با مشک سیم دارد همیر 

سروت بر مه ز لاله دارد زیور. فرخی. 

وگر چو گرگ نپوید سمندش از گرگانج 

کی‌آرد آن همه دینار و آن همه زیور. 
عنصری. 

سفالین عروسی به مهر خدای 

بر او بر نه زری و ه زیوری. . ملوچهری. 


بیچاره جهان نادیده آراسته و در زیور و زر و 
جواهر نشسته فرمان یافت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۴۹). 
بی صورت مبارک تو دنیا 
مجهول بود و بی سلب و زیور. ناصرخسرو, 
معشوقه‌ای است عاریتی زیور 
او کشت تو است و تو بیمارش. ناصرخسرو. 
زیور و زیب زنان است حریر و زر و سیم 
مرد را نیست جر از علم و ادب زیور و زیب. 
+ ناصرخسرو. 
گردون از درد شب بکند و بینداخت 
از بر و از گوش و گردنش زر و زیور. 
مسعودستد. 
زن. زن ز وفا شود, ز زیور تشود 
سرء سر ز خرد شود ز افسر نشود. ‏ ستائی. 
و هر گاه که بر ناقدان حکیم و استادان صبرز 
گذردبه زیور مزور او التقات نتمایند. ( کلیله و 
دمنه). مهابت خاموشی ملک را... زیور مين 
است. ( کلیله و دمند). 
این عروس خاطر بنده که صد گنج گهر 
از سزاواری بر آو پیرایه و زیور سزد. سوزنی. 
خالی است در رخ تو بنامیزد انچنانک 
خواهد همی ز خوبی او زیور آفتاب. انوری. 
ماهی ستاره زیورش هر هفت کرده پیکرش 
هر هشت خلد از منظرش دیدم میان قافله, 
خافانی. 


گوش‌زیر زلف و زیور زان هان کردی که آه 
.| نشنوی پیدا ز من باری نهان چون نشتوی, 


خاقانی. 
ماهی و جوزا زیورت وز رشک زیور در برت 
از غمز؛ چون نشترت مه خون چوزا ریختد. 


خاقانی. 
کردنظامی ز پی زیورش 
غرقة گوهر ز قدم تااسرش نظامی. 
دگرگون زیوری کردند سازش 
ز در بستند بر دیبا طرازش. نظامی. 
قبای دو عالم بهم دوختند 
وزان هر دو یک زیور اندوختند. 
نظامی (از آنندراج). 
خزاین پر, از بهر لشکر بود 
نه از بهر آیین و زیور بود. 
سعدی (بوستان). 


به زیورها بیارایند وقتی خوبرویان را 
تو سیمین تن چنان خویی که زیورها یارایی. 


سعدی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 


زیور بستن. 


گیسوت علیرینه و گردن تمام عود 
معشوق خوبروی چه محتاج زیور است. سعدی, 
نظم را حاصل عروسی دان و نغمه زیورش 
نیست عیبی گر عروسی خوب. بی‌زیور بود. 
آمیرخسرو دهلوی, 
عروسان را ز زر زیور توان کرد 
بود خلخال آهن زیور مرد. 
ایرخرو دهلوی. 
ز من بنیوش و دل در شاهدی بند 
کهحتش بسته زیور نباشد. 
حافظ (یادداشت 
سخن را زیوری جز راستی نیست. جامی, 
<- زیورآرا؛ زینت‌دهنده. ارایش‌کننده: 
گزارند؛ بیت غرای من 
که‌شد زیب اوء زیورآرای من. نظامی.- 
۳ زیور بخود گرفتن؛ بر خود آرایش کردن,. 
(انندراج), 
||مطلق رنگ اسب است چون: گلگون کهر 
کبود. خنگ زیور. جم زیور. شبرنگ. شبدیز. 
سمند. قره کهر. خنگ آلاپلنگی. قزل. ابرش. 
ابلق. کمیت. کرند. چرمه. میگون. شب‌گون. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)ء 
اگربر اژدها و شیر جنگی 
بجباند عنان خنگ زیور. 
خفاف (یادداشت 
تش و باد و آب و خاک‌شده 
برش و خنگ و بور و جم زیور. , 
مسعودسعد (یادداشت ایضا). 
زیور بستن. [زی رب ت] /سص مرکب) 
زیور دادن. زیور زدن. زیور کشیدن. آرایش 
دادن. (آتتدراج). تحلیه. (ترجمان القرآن). 
زیور گردن. بزک کردن. آراستن کی یا 
چیزی را؛ چون نقاب خاک از چهره بگشاد 
[دائه ] و روی زمین را زیور زمردین بست 
معلوم گردد که چیست. ( کلیله و دمنه). 
گشادصورت دولت به شکر شاف دهان 
چوبست زیور اقبال بر عروس جهان. 
سیدحن غزتویلاز آتدراج 
در آیگون قفس بین طاوس آتشین‌پر . " 
کز پر گشادن او آفای بست زیور. 
سفله که زیور همه بر خویش بست 


اشت بخط مرحوم دهخدا) 


ت ایضأ). 


خاقانی. 


شد سرش از سرزنش خویش پست. 
امیرخسرو دهلوی,. 

دل‌فریبان نباتی همه زیور بستند 

دلیر ماست که با حسن خداداد آمد. ‏ حافظ. 

در میان گریه چون از سیم پای آو کمال 

از در و یاقوت بر وی زیوری خواهیم بست. 
کمال خجندی (از اتدرا اج). 

رجوع په زیور و ترکیبهای آن شود. 


۱ - در بادداشتی دیگر این بیت به عنصری 


نبت داده شده است. 


زیور دادن. 


زیور دادن. [زی و د] (مص مرکب) زیور 
بسعن. ارایش دادن. (انندراج)؛ ت 
همو داد زیور سمرقند را 
سمرقند نی. انچنان قند را. 
نظامی (از آندراج). 
رجوع به زیور و زیور بستن و دیگر ترکیهای 
زیور شود. 
زیور زدن. [زی رَر] (مص مرکب) زیور 
بستن. (آتدراج). آرایش کردن و زیت دادن؛ 
گویی‌که روز بزم تو از پس عطای تو 
زیور زنند روی زمین راز زر ناپ. 
عثمان مختاری (از آنندراج). 
مجلس ز می زیور زده وز جرعه خاک افر زده 
صبح از جگر دم برزده مرخ از که آوا داشته. 
خاقانی. 
رجوع به زیور بستن شود. 
زیو رکردن. [زی وک د] امص مرکب) 
آرایش کردن. زیت دادن؛ 
زین‌چنین پر زر و گوهر مدحت ای حجت رواست 
گرتو جان دوربین خویش را زیور کنی. 
ناصرخسرو. 
رجوع به زیور و ترکیبهای آن شود. 
زپورکشی. (زی وک /ک] (ح‌امص 
مرکب) زیور بستن. زیور و زیشت به خود 
کشیدن؛ُ 
عروسان به زیورکشی خو کنند 
سر و فرق را نفز و نیکو کنند. 
رجوع به زیور و ترکیبهای آن شود. 
زیور نهادن. آزی و نٍ /ن د) (مص 
مرکب) کنایه از ایجاد نمودن زیور. (اتدراج). 


نظامی. 


||در این بیت که از خواجه نظامی است: 

شب از ناف خود عطرسائی نهاد 

چهان زیور روشنائی نهاد 

کنایه از دور کردن زیور است و میتواند که در 
آن مصراع نیز لفظ گشاد باشد. پس بر این 
تقدیر بنای قافیه بر عطرسائی و روشنائی بود 
و گشاد ردیف و بر تقدیر اول بیت ذوقافیتین 
بود و اگرکنایه از بستن زیور است پس زیور 
نهادن از روشنائی عبارت از طلوع و ظهور 
کواکب باشد و اين قریب بمعتی ایجاد کردن 
است. (آتدراج). 
زیوری. [زی و] (حامص) عمل آرایش و 
پیرایش. (ناظم الاطباء). |((ص نسبی) که 
آرایش و زینت کند. که شفل او زینت و زیب 
کردن‌باشد. و رجوع به زیور شود. 
زیوس.((خ) زارش. نام یونانی مشستری. 
(عیون الاتباء 13 ص ۱۵ یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به زوس و مشتری 
شود. 
زیوف. زرژ) (ع مسص) نبهره شدن سیم. 
(زوزنی). تاروان شدن درمها. (منتهی الارب) 
(آتبراج). زاف زیفاً و زیوفاًء رجوع به زیف 


شود. (ناظم الاطباع) ناروان شدن درهم بعلت 
غشی کهدر آن است. (از اقبرب الموارد). 
||ناروان گردانیدن دراهم. |[برجستن حائط 
راء (مستهی الارب) (آن ندراج) (از اقسرب 
الموارد). ||مائل شدن آفتاب. (متهی الارب) 
(آنندراج). رجوع به زیف شود. || خضرامیدن. 
(زوزنی) (از اقرب الموارد). 
زی و قاف. [ر] (تریب عطفی, | مرکب) 
کنایه از سخن‌های بی‌ربط. (غیاث). سخن 
بی‌مزه. حرف سرد. حرف خشک. حرف 
واهی. حرف چاویده. (از مجموعهٌ مترادفات 
ص۲۹۹) 
زیو لا. [وٌ] ((خ) (خارخون سابق) دهی از 
دهستان شیرگاه است که در بخش سوادکوه 
شهرستان شاهی واقع است و ۵۲۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
زیو لج. [ز ] !4 قرقاول و تذرو. (ناظم 
الاطّء) (از اشتینگاس). رجوع به لسان 
العجم شعوری ج ۲ ورق ۲ شود. 
زیونجو. [زی و] (() کشتی دودی و کشتی 
بخار و زیو. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
رجوع به لسان‌السجم شعوری ج ۲ ورق ۴۶ 
شود. 
ژیوه. [زی و] ((خ) دصی از دفسستان 
کلخوران است که در بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل واقم است و ۱۵۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ ؟4. 
زیوه. [زی و] (اج) دهی از دهستان ابل 
تیمور است که در بخش حومه شهرستان 
مهاباد واقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
زیوه. [زی و] (ا2) دی از دهستان 
مسلکاری است که در بخش سردشت 
شهرستان مهاباد واقم است و ۲۲۱ تن سکنه 
دارو (از فزهنگ جغرافیایی ایران چ 4۴. 
زبوم. [زی و] (اخ) دهی از دهستان پیران 
است که در بخش حومه شهرستان مهاباد واقع 
است و ۲۵۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
زیوه. [زی و] (اخ) دصی از دهستان 
سکمنآباد است که در بخش حومة شهرستان 
خوی واقم است و ۷۵۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج4۴. 
زیوه. [زی و ] ((خ) دی از دهستان 
چهاراویماق است که در بخش قرء‌آغاج 
شهرستان مراغه واقع است و ۳۴۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
زیوه. آ[زی و] ((ج) دی از دهفستان 
فارسینج است که در بخش اسداباد شهرستان 
همدان واقع است و ۲۷۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی آيران چ۵), 
زیویکت. [زی] (اج) دهسی از دهستان 


زییه. ۱۳۱۱۹ 


باراندوزچای است که در بخش حومة 
شهرستان ارومیه واقع است و ۱۲۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴ 
زیویه. [زی وی ] (خ) دهمی از دهستان 
گل تیه فیض اهییگی است که در بخش مرکزی 
شهرستان سقز واقم است و ۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 
زیویه. (زی وی] ((خ) دهی از دهستان 
بیلوار است که در بخش کامیاران سهرستان 
سنندج واقع است و ۲۶۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۵. 

ژیوبه. ازی ری ] ((ج) دهی از دهستان 
اسفنداباد است که در بخش قرو: شهرستان 
سندج واقع است و ۱۸۹ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۵ا. 

ژیویه. [زی وی ] ((خ) دهمی از دمستان 
نمشیر است که در بخش بانة شهرستان سقز 
واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران چ 4۵ 

زیه. زین /ي] (اسص) زایش. ایلاد. زادن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)* 

هنرشان همین است کاندر کمر 

بگاه زیه مردم آرند بر. 

اسدی (یادداشت ایضا). 

رجوع به «زه» و «زی) شود. 

زیه. (ی /ي /زی ی /ي ] () كه. برآمدگی 
غضروفین که دندانها در آن جای دارد: گوشت 
زیه‌های من رفته است . (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 

زیه لااس. [ي] ((خ) پسادتاه مملکت 
بی‌تی‌نیه که پس از تجزيذ امپراطوری اسکندر 
تاسیس يافته بود و در سالهای ۲۵۰ - ۲۲۹ 
ق‌ .م.سلطتت کرد. رجوع به تاریخ ایران 
باستان ۳ ص ۲۱۵۱ شود. 

زیین. [ز] (ص) صاحب طرف و صاحب 
جانب را گویند. (یرهان) (آتدراج). جانبدار و 
طرفدار و رفیق و دامتگیر. (تاظم الاطباء)_ 

ژیبن. [)۲ اهزوارش. ص) به لفت زند و 
پازند. بمعنی دراز و بلند باشد که نقیض کوتاه 
است. (برهان) (آنندراج). به لفت زند. دراز و 
بند, ضد کوتاه. (ناظم الاطباء. هزوارش 
«زیش» آ, «زاین» ؟. پهلوی «بولند» ۵ بلند. 
(حاشية برهان چ معین). 

زیبه. ی /ي] () ما ک. در دیلمان و گیلان 
شیر گاوی است که تازه زائیده باشد, معمولاً 
تا سه یا چهار روز. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 


۱-ظ. لهجه‌ای است در قزوین. 
۲-بر وزن لازمین». 
۰ - 4 ۰ - 3 


5 - ۰ 


بسم‌الله تعالی 


(حرف) ژی یا زاء معقوده و پا زاء فارسی, 

نشانة حرف چهاردهم از حروف تهجٌی است 
ویر حساب چمّل نمایندهء عدد نیست (مگر 
اینکه قائم‌مقام زاء باشد) و در حساب ترتیبی 
نشانهٌ عدد چهارده (۱۴) است. 


ابدالها: 
ججه این حرف به «ت» بدل شود: 
ارزنگ <ارتگ؛ 


به قصر دولتم مانی و ارژنگ 
طراز سحر می‌بستند بر ستگ. . امیرخسرو. 
| گرمانی شود زنده چو بید نقش توقیعش 
بمیرد باز از شرم نگارستان ارتتگش. 

سیف اسفرنگی. 
< و به «چ» تبدیل گردد: 


ژدوار < جدوار, 


که‌در دین ما اين نباشد هجیر. فردوسی. 

نوروز فرخ آمد و نفز آمد و هژیر 

یا طالع سعادت و پا کوکب منیر. ‏ منوچهری. 

دست به می شاه را و دل به هزیران 

دیده به روی نکو و گوش به قوّال. منوچهری. 

لزن و لژند -لجن:* 

کردم‌تهی دو دید؛ خود را ز خون دل 

تا شد ز اشکم آن زمی خشک چون لزن. 
عسجدی. 


خصمانش گر به زور چو شیران نر شوند 


چون خوک خشت‌خورده بمیرند در لژند. 
اثیرالدین اخسیکتی. 
پیش دست تو مگر لاف صفا زد ورنه 
بحر را بهر چه در حلق نهادند لجن. 
رفیم‌الدین لبانی, 


دائژه < دانجه. 


کازژ عکاج؛ 

ای تیغ زبان آخته بر قافلة ژاژ 

چشمت به طمع مانده سوی نان کسان کاز. 

ناصرخسرو. 

غرض چمیدن و حمل است | گرنهبتراشد 

ز کاژ و نوژ به یک روزه ده شتر نجار. 
ایرالدین اخسیکتی. 

اخ اخی برداشتی آی گیج کاج 

تاکه کالای بدت یابد رواج. مولوی. 

بروو شمثادو صنوبر بید و کاچ و نارون 

درنمی‌باید کتون چیزی بجر داروی دن. 

باژ -باج؛ 

به بیچارگی باژ و ساو گران 

پذیرفت با هدیة بی‌کران. 

رسولان رسیدند با ساو و باج 

همایون‌کنان شاه را تخت و تاج, 

فاژه - فاجه (به معنی دهن‌دره) 


؟ 


فردوسی. 


ساقی به شیشه ریز ز ساغر شراب ناب 
خصم تشاط. فاجه و خمیازه شد مرا. 

آپونصر نصیرای بد خشانی, 
گرندانی بندیش تا چگونه بود 
که‌سبزه خورده به فاژه بهارگه اشتر. . لبیبی. 
کزک -کجک: 
آن کرک بر تارک فیل از شکوه 
بود تیغ کوه بر بالای کوه. 
داد از پی ضبط فیل مستش 
از قوس قزح کجک به دستش. هاتفی. 


آمیرخسرو. 


نوژ - نوج 
چو طوطی گشت شاخ بید و شاخ سرو و نوژ و گل 
نشتند ارغتون‌سازان بزیر سای طوبی. 
متوچهری. 
زیب زمانه باد ز تاج و سریر تو 
تا هست زیب بستان از سرو و بید و نوج. 
مجد همگر. 
نزند < نجند؛ 
پیاد؛ سیه آرای او دویست هزار 
چوپیل ست و پلنگ نژند و بیر پیان. 
فرخی, 
ناژو -ناجوهٌ 
چوبر ناژو سرایان گثت نارو 
به صحرا شد گرازان گور و آهو. 
عبدالمجید لاز آندراج). 
ناجوی این باغ به وجد و خروش 
بوده چو سکان فلک سبزبوش. ‏ _ 
نظامی (از آندراچ). 
به «ر»؛ بدل شود؛ 
واژون > وارون. 
ج یه «ز» تبدیل گردد: 
کوزجکوز: 
بدو گفت کای پشت بخت تو کوز 


کسی‌از شما زنده مانده‌ست نوز. اسدی. 


ژیره < زيره. 

چه به «س» مبدل گردد: 
تک < تکس. 

چه به «ش» مبدل شود: 
باژگونه - باشگوته. 
۳ 


در < دش. 


۲ 7 
دژخدای - دش‌خدای, 


لزن آشن. 


۴ آن. 
خاکزی- خا کشی. رت 


ج به «ن» اپدال پذیرد؛ 
ژاپن -تی‌بن. 

ج به «ی» بدل شود: 
زاین یابن. 

جه حرف «» در تعریب به «ق» بدل شود: 
ما ۱ مر 

قتذفیل " و قدویل < ژنده‌پیل. 

ج و به «ع» پدل گردد: 

اسطازیرا - اسطاغیرا۳. 

حرف «(» با «ز» قافیه آید. ماتد: 
جهان از بدان ویژه او داشتی 

به رزم اندرون نیزه او داشتی. 


دقیقی. 
و چون «نوز» و «سوز». رجوع به نوز شود. 

ژآن. از)((خ) سل جبال واقعه در 
شمال بوهم * منشعب از الب ۵ نام اين کوه به 
آلمانی ریزن‌گبیرگ *وبه زبان چک 
کرکنوشه! است. 


ژاثیر.((ج)۸ همان یاثیر است (به معنی کسی ‏ 


که خداوند او را منور کرده). رجوع به یاثیر 
شود. نام مردی بهودی از اهل کفرنااوم * که 
رئیس مجمع بهودی و کنب آن شهر بود و از 
مسیح طلب شفای دختر خود را که مشرف به 
موت بود کرد. در وقت رسیدن مسیح به خانة 
وی آن دختر مرده بود ولی مسیح او را باز 
زنده کرد و به پدرش سپرد. (از لاروس) (از 
قاموس کتاب مقدس). 

ژابس. [ب] (اخ) "۲ ژابش. هسمان یباپیش 
جلعاد است که شهری بود در مشرق اردن که 
اسرائیلیان آن را خراب کردند... و ناحاش 
عموني بقصد فتح آن برآمد لیکن شاژل آن را 
متخلص ساخت... و چون شاوّل و اولادش 
در جلبوع کشته شدند اهالی یابیش رفته نعش 
ایشضان را از بیت‌شان بسه یباییش آورده 


سوزانیدند و استخوانها را در زیر درخت گزی 


در یابیش دفن کردند... و داود ايشان را پدین_ 


واسطه تبریک کرد.. و از آن پس استخوانهای 
مذکور را به صیلع‌ین يامین نقل کرده و در قبر 
قیس پدر خود دفن کردند... روشون گمان 
دارد که باییش جلعاد در نزدیک دير است که 
به مسافت ۲۳ میل به جنوب شرقی دریای 
جلیل بطرف جنوبی وادی یاپیش راقع است» 
اما مورل گمان میکند که آن نزدیک خرابه‌ای 
است که به مسافت هفت میل از فحل بطرف 
شمال وادی یاییش واقع مبباشد. (قاموس 
کتاب مقدس). 

ژابش. [ب] ((خ) رجوع به ژابی شود. 

ژابلشکف. رلک (خ)۱ سل نام 
فیزیک‌دان روسی متولد در سردوبسک ۲ که 
به مطالعات و آثار خود در مبحت الکتریک 
معروف است (۱۸۴۷ - ۸۱۸۹۴. 

ژآپلنسکی. ([)(خ)۲ پل ارنت. نام متأله 
و زبانتاس آلمانی که بسال ۱۶۹۳م. در 


بیران مستولد شد و بسال ۱۷۵۷ در 
فرانکفرت سورلٌدر "۲ درگذشت. وی‌از استادان 
معروف دانشگاه فرانکفرت سورلدر است. (از 
لاروس). 
ژابلنکت. اج ] (اخ)۳ رجوع به یابللک ۴ 
شود. 
ژابوراندی. (ب) (فرانری, )۲ گیاهی 
است از طایفهٌ سداب و بومی برزیل, معرق و 
مدر لعاپ. (ناظم الاطباء). 
ژاپیز. (4) رجوع به زابیز شود. 
ژاپیژ. (!) داروئی است که آن را بوی‌مادران 
گویند. (برهان). رجوع په بوی‌مادران شود. 
||سرشک آتش و آن قطره‌های آپ است که 
از هیزم تر در وقت سوختن می‌چکد. شرارة 
اتش. ابیز. (برهان), 
ژاپن. [بْ] (۱ج*" کشور اپراطوری ژاین 
یا دائی‌نیپون*" که بمعنی مملکت شمس طالع 
است شامل چهار هزار جزیر؛ُ خرد و بزرگ 
ات که از نبه‌جزيرءة کامچاتکا تا سواحصل 
جنوپ شرقی چین امتداد دارد و قریب به 
۷ بیلومتر مسریع بسطح آن است. 
مهمترین جزایر ژاپن جزایر بزرگ سه گانة 
مرکزی است که بنامهای نی‌پون یا هندو "۲ یا 
«اراضی اصلی» و شی‌ککو ۲ یا «نواحی 
چهارگانه» و کیوشو ۲۲ یا «نواحی نه گانه» 
معروف است. در شمال جزایر مسرکزی نیز 
جزيرة هوکائیدو ۳" با یزو"" نی «سرزمین 
وحشیان» و نصف جنوبی جزیرةٌ کاراقوتو ۵ 
یا ساخالین ۲۶ و مجمم‌الجزایر ریوکیو ۲۷ راقع 
شده و در جلوب مجمم‌الجزایر کوریل ۸" و 
جزیر؛ بزرگ تائی‌وان "۲ یا فرمز "۲ است که 
در ۱۸۹۵ .از چین منتزع شده است ولی در 
حال حاضر جزء ژاین نیست. 
حدود آن: جزایر ژاپن از مشرق متصل به 
" اقیانوس کبیر و دریاهای غربی آن بحر 


"| اخک و دریای ژاپن و دریای چین و تگة 


کره‌است. 

وضع طبیعی جزایر ژاپن: از جزایر ژاپن 
در ساحل غربی اقیانوس کبیر سه قوس بزرگ 
پدید آمده که از شمال به جنوب سواحل 
شرقی آسیا را احاطه کرده است.اول قوس 
جزایر کوریل در شمال میان شبه‌جزیرة 
کامچاتکا و جزیرة هوکانیدو. دوم قوس 
مرکزی میان جزیر؛ کارافوتو و جزیره 
کیوشو.سوم قوس ریوکیو در جتوب میان 
جزایر کیوشو و تائی‌وان. در میان این سه 
قوس بین سواحل آسیا و ژاپن درباهای 
بزرگ سه گانه اختسک و ژاپن و چین شرقی 
قرار دارد. 

پستی و بلندی: جزایر ژاین بطور کلی 
صخره‌ای و کوهستانی است و فقط یک‌هشتم 
از اراضی آن جلکه می‌باشد. وسیعترین 


ژاپن. 
جلگه‌های شرقی در جزيرة هندو است که 
شهر توکیو در آن واقع شده است. کوههای 
ژاپن بیشتر از آثار دور؛ سوم معرفةالارضی 
است. و در آن کثور دو رشته جبال عمده 
است: رش اول از جنوب به شمال در جزيرة 
هندو ممتد مي‌باشد که سلسله‌های آئیچی ۳۱ 
و آبوکوما" و کاتا کامی از مهمترین آنها 
بشمار میرود. رشتة دیگر از شمال شرقی به 
جنوب غربی امتداد دارد و دنبالة آن به جزایر 
کوریل و کامچاتکا متهی میشود. مرتفع‌ترین 
قسلل جسبال ژاپسن در جزیرة فرمز قلهً 
موریین "۲ است که ۵ متر ارتفاع دارد. 
در مرکز جزيرة هندو میان سلله جبال 
شمالی و جنوبی زمیتهای بستی است که از 
دریای ژاپن تا اقیانوس کبیر امتداد داشته و در 
حقیقت جزيرة مزبور را به دو نیم کرده است و 
در این قسمت آتشتشانهای بسیار وجود دارد 
که از آنجمله يکي آتشفشان فوجییاما؟۳ 
است. این آتشفشان از سال ۱۷۰۷ خاموض 
شده و ۰ مر ارتفاع دارد و همیشد 
مستور از برف است. فوجی‌یاما را مردم ژاپن 
مقدس میشمرند. بواسطهٌ وجود کوههای 
آتشفشان زلزله در جزایر ژابن بسیار روی 
میدهد, چنانکه در سال ۱۸۸۸ بسبب 
آتعفشانی کوه باندائی‌سان ۵ دوازده قریه 
یکلی ویران شد. در سدت چهارده سال از 
۴ :1 ۱۹۰۷ قریب ۲۳۳۴۰ زلزله در این 
کشورروی داد. قبل از آن نیز در سال ۱۸۹۹۱ 
رال سهمتا کی باعث هلا ک ۷۰۰۰ تن از 
اهالی و ویرانی ۰ خانه گردید و در 
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۶ بر اثر زلزله‌ای دیگر قريب 
هلا ک شدند. سخت‌ترین پلای مهیب. زلزله و 
طوفان سختی بود که در ماه سپتامپر ۱۹۲۳ 


در حوالی شهر یوکوهاما روی داد. در این 
حادثه قریب ۰ تن معدوم و مفقود 


شدند. 

سواحل و جزایر ژاپن: جزایر ژاپن بسبب 
وجود کوههای ساحلی و مجاورت با 
ژرف‌ترین اعماق اقیائوس کبیر که در اطراف 
قوس کوریل ۸۵۱۳ متر و در نزدیکی جزیرة 
گوام در گودال معروف به ننرو! ۹۶۳۵ متر 
عمق دارد دارای خلیجها و دماغه‌های فراوان 
است. بهمین سیب طول سواحل آن به یازده 
هزار کیلومتر ميرسد. جزایر کوریل مشتمل بر 
شانزده جزیر؛ کوچک میباشد ولی ژابنی‌ها 
آن را قسییما آ یعنی جزایر هزارگانه 
مینامند. جزيرة بیزو بتوسط باب لاپروز " از 
ساخالین جدا شده و با جزیرة هندو پواسطة 
تسنگه فزوگار ؟ ارتباط دارد و در جنوب 
غربی آن خلیج ها کودات" واقع شده است. 
تضاریس سواحل چزيرة هندو از جزایر دیگر 
بیشتر است و مهمترین خلیج این جزیره 
خلیجی است که بنام پایتخت کشور به خلیج 
توکیو معروف شده و بندر یوکوهاما "هم در 
کتاراین خلیج واقع است. بریدگی‌های جزیرة 
شیککو کمتر و بين آن و جزیرة کیوشو تنگة 
بوناگوا فاصله میباشد و تسگة 
سیمونوزکی بین جزیرة هندو و کیوشو 
واقم است. جزیرة کیوشو تضاریس بسیار 
دارد و در جنوب آن خلیج و بندر تا کاا کی 
واقع و خلیج کا کوشیما" قرار دارد. جزایبر 
ریوکیو نیز بشکل قوسی از جزیر؛ کیوشو به 
جزیر؛ فرمزا ممتد است و در مغرب جزيرةً 
اخیر جزایر پسکادرس "" به زاین تعلق دارد. 
رودهای ژاپن: از جهت کمی وسمت 
اراضی ژاپن رودهای آن کشور کوتاه و 
بسی‌اهمیت است و طویل‌ترین آنها ۳۵۰ 
کیلومتر طول دارد و عموماً جریان آنها تند و 
سیلابی است. رودهای بزرگ آن یکی رود 
ایشی‌کاری ۱۲ در جزیرء هوکائیدو و رودهای 
شی‌نانوگاو! ۱۳ (۳۵۰ کیلومتر) و تونه گاوا؟۱ 
(۳۰۰ کیلومتر) و سومیدا گاوا (۱۷۰ 
کیلومتر)در جزیره‌هندو و از رودهای سه گانة 
اخیر دو رود اول قابل‌کشتی‌رانی است. 

آب و هوای ژاپن: کلية آب و هوای ژاین 
بحری است.و اختلاف درجه حرارات آن کم 
و چون بین ۲۳ و ۵۰ درچ؛ٌ عرض شمالی 
واقع شده و طول آن ۲۸ درچه است از اینرو 
آب و هوای مختلف در جزایر آن مشاهده 
میشود و اختلاف بین درجة حرارت جسزایسر 
شمالی و جنوبی آن بسیار است. با وجود این 
جسریان کوروشو ۷ و بادهای سوسمی 


سای 


زمستانی هوای آن را محدل کرده است. 
بادهای موسمی زمستانی از آغاز مهرماه 
(اواخر سپتامبر) در شمال غریی و شمال ببر 
جزایر ژاپن میوزد. اين بادها اصولاً خشک 
است ولی چون از دریای ژاپن میگذرد اندکی 
رطوبت می‌پذیرد و در سواحل شربی تولید 
باران ميکند. رزش بادهای موسمی تابستانی 
از نیمهٌ فروردین آغاز میشود و باد از طرف 
چنوب شرقی میوزد و چون از اقبانوس کبیر 
عیور میکند رطوبت قراوان دارد و در سواحل 
ژاين بارانهای شدید فرومی‌بارد. مهمترین 
جریان دریائی اقیانوس کسیر جسریان گرم 
کوروشیو «رود سیاه» است. این جریان 
شعبه‌ای از جریان بزرگ اقیانوس کبیر است 
که‌در شمال خط استوا در سواحل شبه‌جزيرة 
کالیفرنیا تولید میشود و بجانب فیلی‌پین 
می‌آیدو: در آنجا به دو شعبه ملقسم میگردد. 
شمبة بزرگ آن همان کوروشیو است, سرعت 
این جریان در زمتان در ۲۴ ساعت از ۲۴ تا 
۶میل بحری نمگذرد زیرا در این فصل 
وزش پادهای موسمی شمال غربی مانع 
سرعت جریان آن است. ولی در تابستان 
سرعت آن بواسطهٌ ماعدت بادهای موسمی 
جنوب شرقی در ۲۴ ساعت به ۴۲ میل 
میرسد. کوروشیو از سواحل جزایر تائی‌وان و 
جزایر ریوکیو و ساحل شرقی جزایر ژابن 
میگذرد و در نواحی شمالی ژاپن با جریان 
آب سردی که از دریای پرینگ ۱۷ می‌آید بنام 
جریان اویاشیو"" تلاقی میکند و در برابسر 
جزایر آلدنوسی‌ین "۲ بسوی آمریکای شمالی 
متوجه ميشود. 

نباتات ژاپن: کشور ژاین بسبب بارندگی 
بسیار سبز و خرم است. در نواحسی مرتفع 
جزایربزرگ مرکزی خاصه در هوکائیدر 
جتگلهای سرو و کاج بسیار دیده میشود و در 
ساير واحی جزایز مزبور جنگلهای بلوط و 
زیرفون "۲ و آزاد" فراوان است. در جزيرءً 
تائی‌وان نیز جنگلهائی از نوع درختهای 
مناطق ساره ماد خیزران و کافور و 
سرخس ۲۲ و امتال آن وجود دارد. از جمله 
اشجار ژاپن دو درخت را اهمیت مخصوص 
است: یکی درخت معروف به هی‌نوکی با 
«درخت آفتاب» که در نظر مردم آن کشور 
مقدس است و چوب آن فقط در ساختن معاید 
و برخی از بجاهای خاص بکار میرود. دیگر 
درخت سوقی ۲۳ است که آن راکٌار ژاپنی ۲۴ 
خواند و بسیار بكد و انیوه میشود و طول آن 
به ۳۵ تا ۵۰ متر میرسد. دامن جبال ژاپسن را 
جلگه‌های سبز و خرم که بزبان ژاپنی «هارا» 
میخوانند فا گرفته. در این جلگه‌ها انواع 
گلهای رنگارنگ ماند گل داودی که گل ملی 


ژاپن است و شقایق نعمان و زنبق و گلهای 


ژاپن. ۱۳۱۳۵ 


دیگر میروید که بوی عطر آن از دور به مشام 
مسافرین میرسد. 

حیوانات ژاپن: حیوانات برّی ژاین ماند 
نباتات آن ببیار و متنوع نیست. عمده آن 
گرگ و روباه و بوزینه و گراز است که در 
جنگلهای هندو یافت ميشود. 

جغرافیای سیاسی ژاین 

ملت ژاپن: دربار؛ نژاد اصلی ملت ژاپن 
اطلاع درستی در دست نیست و آنچه 
مورخان ژاپنی در این خصوص نوشته‌اند 
مبتنی بر افسانه‌های ملی است. ظاهرا چندین 
قرن پیش از میلاد دسته‌ای از مهاجرین چین 
وکره به جزایر ژاین رفته و آداب و اصول 
تمدن رابه مردم آن جزایر آموخته‌اند. طوایف 
بومن و اصلی ژاین آی‌نوس‌ها۵" بودند که از 
مائ هفتم پیش از مسیح تا ما دوم میلادی 
در انجا بحال توحش بر میبردند. پعدها در 
مائة دوم میلادی عده‌ای از مهاجرین چینی به 
آن جزایر هجوم آورده و بومیان را به نقاط و 
جزایر دوردست شمالی رانده و خود در 
جزایر هندو و اطراف آن اقامت گزیدند و 
ممالک ژاپن را تشکیل دادند. امروز جزایر 
ژاپن گذشته از وحشیان جزیر؛ تائی‌وان و 
اقوام معروف به آی‌نوس که در نولحی 
غیرحاصلخیز هوکائیدو (یزو) مسکن دارند و 
از تمدن کمتر بهره‌مند شده‌اند سکن ملت 
ژاپن است که قطعاً در آغاز امر از قارة آسیا به 
اين جزایر رفته و بر بومیان دست یافته‌اند. 
ژاینی‌ها به اغلب احتمال از تزاد مقول هستند 
و به مردم کره بیش از اهالی چین بستگی و 
ارتباط نژادی دارند. نخستین میکادوی ژاپن 
نا یه روایات ژاینی جیموتتو ۴" است که در 
۰ق.م, میزیته و امروز روان او مورد 
پرستش ژاپنی‌ها است. تاریخ ژاپن در قرون 
قبل از میلاد تاریک و اميخته به افسانه 
میباشد. ملت:ژاپبن از دو طبقة مصخص 
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۶ اپن. 


تشکیل شده است: یکی طبقات عالیه که قد 
بلند و چهرة کشیده و بینی باریک دارند و 
چشمان ایشان در جنس ذ کور عادی و در 
چنی اناث پیچیده است. دیگر طبقات پست 
که کوتاه‌قد و درشت‌پیکرند و صورت و بینی 
پهن و چشمان پیچیده و دهان فراخ دارند و از 
تمدن کمتر بهره‌مند شده‌اند. نخشتین مس‌افر 
اروپائی که از ژاین در سفرنامة خود نام میبرد 
مارکوپولو" از مردم ونیز است که در قرن 
هفتم هجری سفری به چین کرد و به دربار 
قوبیلای قاآن خان سغول رفت. مارکوپولو 
زاین را سی‌پانگو" نامیده است. باید دانست 
که محاط بودن به دریا ژاین را از هجوم 
تاتارها نجات داد. از ملل اروپائی نخستین 
قومی که به ژاپن راه بافتند تجار پرتقالی 
بودند که در اواسط قرن شانزدهم (۱۵۴۳) به 


آن جزیره رفتند و پس از ايشسان جمعی از .]. 


مبلغان سیحی نیز به ژاپن سفر کرده و به 
تبلیفات دینی پرداختند و کم‌کم در امور 
سیاسی نیز مداخله کردند. بهمین سبپ دولت 
ژاین در آغاز قرن هفندهم اروپائیان را از 
سرزمین خود بیرون کرد و ورود بیگانگان را 
به ژابن ممنوع ساخت. از آن پس فقط 
دسته‌ای از تجار هندی و چینی میتوانستند بة 
جزیرة کوچکی مقابل بندر نا کازا کی آمده 
استعه. و محصولات ژاپن را بخرند. از سال 
۴ بسبب مداخله و سختگیری کشورهای 
متحد؛ آمریکا باب تجارت ژاپن به دولت 
مزبور و دول بزرگ اروپائی مانند انگلستان و 
فرانسه و روسیه باز شد و دولت ژاپن ورود 
تجار این دولت را به جزایر خود آزاد کرد 
ولی این امر میان سرداران ژاین اختلافی پدید 
آورد وبه جنگ داخلی کشید (۱۸۶۴). 
ژاپنی‌ها از مائة ششم تا مان هفتم تمدن چینی 


را اتخاذ کرده و مودّب به آداب و رسوم چیلی . 


گردیدند. پادشاهان ژاپن از قدیم ملقب به 
میکادو بودند و در ساپق قدرت مطلقه داشتند. 
در ۷۹۴ م. میکادو کوامو " کیوتو را پایتخت 
قرار داد. در مائة دوازدهم رفه‌رفه از جهت 
ستی و ضعف امراطوران قدرت و تسلط 
آنان را اعیان مخصوص خود کرده و صاحب 
اختیار مطلق گردیدند. و قدرت و حکومت 
میکادو اسمی بلارسم گردید و عنان امور 
کشور به دست سئی‌ای‌تونی‌شگون ‏ یبعنی 
(«سردار مأمور تسخیر کشور وحشیها» و 
شاهزادگان یا «دائی‌میوس» تما بودو هم 
قشون دولتی که موسوم به سامورائی بودند 
اطاعت از شگون و طبقات عالی نظامیان 
میکردند. سامورانها از طفولیت شمشیر 
دوسر بکار برده و در زمر طبقات نظامی و 
ادب‌دوست ژاپن بشمار می‌آمدند و این دو 
شغل را بختص به خود میدانستند. در سال 


۸ مردم کشور مخصوصاً سامورائیها و 
دائی‌میوسها از بیداد و ستم شگون به تنگ 
آمده و به استظهار میکادو سوتسوهیتو 
امیراطور ژاپن بر او شوریده و بفرمان 
امپراطور سپهسالار کل شگون * از مقام خود 
خلع و میکادو مجددا صاحب اختیارات 
مطلق گردید. از این تاریخ اصلاحات در ژاپن 
شروع گذته و به فرمان میکادو بابتخت از 
شهر کیوتو/ اقامتگاه قدیم امپراطوران قدیم 
به شهر یدو" و مقر سپهسالار کل متقل شد و 
آن راتوکیو" یعنی «پایهخت شرقی» خواندند. 
موتسوهیتو "" در بدو اصلاحات خود ترتیب 
ملوک‌الطوایفی را که تا آن زمان در ژاپن 
معمول بود متروک کرده و امتیازات 
سامورائیها را از ایشان انتزاع کرد. وی برای 
اصلاح امور کشوری و لشکری و صیاسی 
مملکت.متشاراتی از ممالک اروپا طلب 
کرد و جمعی از طلاب ژاپنی رابه اروپا 
قرستاد و در سراسر ژاپن دبستانها و 
دبیرستانها و دانشکده‌ها تأاسیس کرد و از سال 
۷۰ به کشیدن خطوط آهن و تلگراف و 
ساختن سقاین چنگی همت گماشت و خدمت 
نظام را اجباری کرد و در اندک ژمانی 
۰ سپاهی آماده ساخت. در سال 
٩‏ نیز قانون اساسی تازه‌ای وضع کرد و 
قوهٌ مقتة کشور رابه دو مجلی اعیان و 
میعوثان سپرد و قوهٌ مسجریه را خویشتن در 
دست گرفت. این دور؛ درخشان در تاریخ 
ژاپن به عصر میجی معروف است. جنگ سال 
۰ بین ژاپن و چین و فتح ژاپین ترقی و 
برتری نظامی ژاپن را ظاهر ساخت و باعث 
عقد اتحاد بين انگلیس و آن کشور در ۱۹۰۲ 


گردید. در تیجه اين جنگ جزیر؛ فرمز به 


دبست ژاپنها افتاد. پس از آن مهمترین جنگ 


ژاپن نبزد آن کشور در سال ۱۹۰۴ - ۱۹۰۵ 


" با دولت تزاری روس است که بالاخره به فتح 


ژاپن و شکست روس متتهی گثت. در این 
جنگ شبه‌جزيرة کره را ژاپن ضمیما خود 
ساخت و دولت ژان بر اثر اين پیروزی در 
ردیف دول معظمهٌ جهان محسوب شد. در 
جنگ بزرگ ۱۹۱۴ - ۱۹۱۸ برخلاف جنگ 
اخیر از کشورهای متفق و از مخالفین آلمان 
بود و از غراماتی که بر آلمان تعلق گرفت 
برخوردار شد و کیاارچو را تصرف کرد و 
بعدها پر منچوری و مولتان دست یافت و 
آن را در دسامیر ۱۹۴۱ از کشور چین مجزا 
ساخت. 

ژاپن در جنگ اخیر از درل محور و مخالفین 
آمریکا و انگلیس و متفقین آنها بود و با حملة 
نا گهانی در پیرل هاربور بر سفاین آمریکا 
مخالقت خود را با مفقین علنی ساخت و تا 
۲ فتوحات وی در مشرق آسیا به منتهای 


ژاپن. 

عظمت خود رسید ولی پی از شکست آلمان 
قوای او رو به ضعف نهاد و سرانجام بر اثر 
افکندن بمب اتمی در دو شهر هیروشیما و 
نا کازا کی و کشتن تمامی مردم بی‌گناه آن از 
صفیر و کپیر در ۱۹۴۵ مجبور به تسلیم 
بلاشرط گردید و سرزمین‌هانی را که از کشور 
چین تصرف کرده بود دولت چین بازگرفت و 
از جمله جزیرةفرمز رکه پجاه سال پیش از 
چین گرفته بود و همچنین منچوری را مجدداً 
دولت اخیر متصرف شد. 

وضع حکومت ژاپن: حکومت زاپن از سال 
۹٩‏ مشروطه شده و قوهٌ سجریه در دست 
امپراطور یا میکادو است و اعلان جسنگ و 
عقد معاهدات صلح و انتخاب وژراء و انحلال 
مجلس مبوثان و تین جلات مجلش 
اعيان از جملهة اختیارات اوست. امپراطور را 

در مواقع رسمی میکادو خوانده و ملت او را 

پز اسمان خطاب می‌کنند. وی بموجب 

قانون اساسی. غیرقابل‌عزل و دارای قعدرت 

مطلقه می‌باشد و وزراء ژاپن مسول امپراطور 

میباشند و در مقابل پارلمان مسئولیتی ندارند. 

دییت " ژاپن مرکب از دو مجلس است:یکی 

مجلس اعيان و دیگری مجلس مبعوثان, 

مجلس اعیان مرکب از شاهزادگان واعضاء 

ارشد خانوادهء سلطتی و عده‌ای از اعیان و 
رجال بزرگ کشور است که قسمتی از جائب 

شخص امپراطور و قسمتی از طرف مردم 
انتخاپ میشوند و عده ایضان در حدود 
چهارصد تن است و باید لااقل سی سال داشته 

باشند. دور وکالت برضی از اعضاء این 

مجلس تمام عمر و دور؛ُ وکالت بعض دیگر 
هفت سال است. وکلای مجلی میعولان از 
جانب عام مردم انتخاب میشوند و باید لااقل 

سی سال داشته باشند. مدت وکالت نمایندگان 

اين مجلس چهار سال است. امروز عدءه 
نمایندگان مجلس میعوثان ژاپن در حدودر 
چهارصد و شصت تن (یک نماینده از طرفت 
۰ تسن) است. آزادی مذهب: 
مطبوعات و اجتماعات و عدم عزل قضاه از 
اصول قوانین اساسی زاین میباشد. در ژاپن 
مذهپ رسمی وجود ندارد و همه مذاهب آزاد 


است ولی مردم بیشتر پیرو یکی از سه دین 


مت ۱۲ وله ۱۳ ۴و 
شنتولی ‏ وبودائی " وکتفوسیوسی " هستند. 
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اب 
زاین. 

دین بودائی و کنفوسیوسی از راه چین به ژاپن 
داخل شده است. ولی مذهب شنتوئی دیین 
ملی ژاپنی‌هاست و زمانی دیس بودانی و 
کتفوسیوسی بر آن مذهب غلبه کرده بود ولی 
در عهد تجدید قدرت میکادوهای ژاپن این 
مذهب باز حیات و قوت خود را در آن کشور 
از سر گرفت. اصول این مذهب پرستش ارواح 
نیا کان و قوای طییت است. 
جمعیت ژاپن؛ جمعیت ژاپ 
احصائيةٌ رسمی سال ۱۹۳۰ ۰ 
بوده است و چون ساحت ژاپن بدون 
۰۰ کیلومتر مربع 
است پس در هر کیلومتر مربعی قسریب ۱۶۹ 
تن زندگی میکنند. از سال ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۰ 
یعنی در ظرف پتج سال قریب ۴۷۱۰۹۰۰ تن 
ن افزوده شده و احصائیة سال 
۲ نز جمعت زاین خاص را قرب 

۷۰ تن تین کرده است. احصائية 
جسیت زاین تا ۱4۴۶ قریب به ۷۳۰ 


پن ام بت به 
۰ تن 


متصرفات آن دولت 


بر جمعیت ژاپن 


تن بوده است. علت افزایش جمعیت ژاپن 
فزونی عدهٌ متولدین بر متوفیات است, بهمین 
سبب مردم ژاپن نا گزیرندکه یا به سایر نواحی 
عالم مهاجرت کنند و یا با تصرف اراضی تازه 
و توسعة تجارت مملکت وسائل زندگاتی و 
اسایش خود را فراهم سازند. 
شهرهای ژاپسن: از جمعیت زاین جمع 
کثیری روستائی و زارعند که در دهکده‌ها و 
مزارع و شهرهای کوچک بسر میبرند. از سال 
۸ که ژاپن راه ترقی و تمدن پیش گرفت 
کمکم شهرهای صنعتی بزرگ تظیر شهرهای 
صنعی اروپا و امریکا در آن کشور پدید آمد. 
نخستین شهر بزرگ ژاپن توکیو است که در 
کنار خلیج بزرگی بهمین تام قرار دارد. بنا به 
احصائیُ سال ۱٩۳۰‏ جمعیت این شهر در 
حدود ۲۰۷۰۵۰۰ تن (با توابع ۵۳۱۱۰۰۰ 
تن) بوده و وسعت آن ۲۴۰۰۹ هکتار است. 
در جنوب خلیج توکیو بندر بزرگ یوکوهاما 
واقع شده و فاصلٌ آن از پایتخت سی کیلومتر 
ست. شهر کیوتو هم که مدت یازده قرن 
یتخت ژاپن بود با انکه جمعیت فراوانی 
تدارد از لحاظ صنعت خالی از اهمیت نیست. 
بندر آزا کاا یگانه شهری است که صورت 
قدیمی خود را کاملاً محفوظ داشته. 
کوچه‌های‌این شهر بیشتر تنگ و عمارات آن 
گذشتهاز کارخانهها و مرا کز صنایع. قدیمی 
است و چون در اطراف دتائی بنا شده و 
ترعه‌های متعدد از میان آن میگذرد آن را 
نظیر شهر ونیز شمرده‌اند. این بندر بسزرگترین 
مرکز صنایع زاین است. در کتار خلیج ازاکا 
بندر معروف دیگری است بنام کبه که در 
مقرب ازا کاواقع شده و مرکز ورود امتعة 
خارجی به ژاین است. در جنوب غربی 


جزیرة کیوشو بندر بزرگ نا کازا کی مرکز 
روابط تجارتی ژاپن با ممالک آسیائی 
مخصوماً چین و چزن (کُره) و هند است. 
بتدر ها کوداته در جنوب جزیرة هوکائیدو 
مهم ماهی‌گیری است. 
شهرهای بزرگ زاین که جمعیت آنها از ۱۵۰ 
هزار متجاوز است بقرار ذیل میباشد: 


(یزی) نیز از بشادر 


بندر توکیو ۰ ۲۰۷۰۵۰۰ تن پایتخت کشور. 

پدر ازاکا ۰ در جنوپ هندو. 

در ناگریا؟ ۰ ن در چلوب هندو, 
چدرکید .۷۸۷۵۰۰" در کنار خلیج ازاکا. 
شهر کیوتو ۰ ب در جنوب دریاچة بیوا 
بندر بوکوهاما ‏ ۶۲-۲۰۰" در کار خلیج توکیو. 
در هیروتبما ۶ ۰ ن در جنوپ هندو, 

در فوکواوکا ۷ ۲۲۸۲۰۰" در شمال غربی کيوشو, 
پندر ناکاژاکی ‏ ۲۰۴۰۰۰" . در مقرب کیوشو, 


پندررهاکوداته ۱۹۷۲۰۰* در جنوب هوکائیدو. 
" در چتوب پندر هیروشیما, 


بندرمن‌دائی ٩‏ ۳۱۹۰۰۰۰ در ساحل شرقی‌هندو 


شهر ساپورو ** ۱۶۸۵۰۰" در جزیرة هوکائیدو. 

شهریاواتا !۱ ۱۶۸۲۰۰" _ در تمال کیرشو 
5 , 

شهر کوماموتو ‏ ۱۶۴۴۰۰" در مقرب کیرشو, 


یندرکانازاوا ۲۳ ۱۵۷۳۰۰" "در ساحل غربي هندو. 
علاوه بر آین, جمعیت دوازده شهر دیگر بیش 
از صد هزار و جمعیت ۷۹ شهر از سی تا صد 
هزار است. 

حفرافیای اقتصادی ژاپن 

فلاحت چندی یگانه وسیله امرار مماش مردم 
ژاپن بود. چتانکه امروز هم از وسائل مهم 
زندگانی ایشان بشمار میرود. در ژاپن دوسوم 
از اهالی در مزارع بر میبرند. معهذا در 
جزایر ژاپن اراضی قابل کشت و زرع نسبت 
به مساحت جزایر مزبور کم است و فقط شش 
ملیونِ هکتار زسین یعنی صدی پانزده از 
اراضّی آن مملکت قابل‌زراعت است و تقریباً 
عموم خانواده‌ها مالک زمنی هستند و کمتر 
خانواده‌ای است که لااقل یک هکتار زمین 
نداشته باشد و قریب پنج ملیون هکتار 
مخصوص کشت غلات است و از این مقدار 
در سه ملیون هکتار تنها برنج میکارند. غیر از 
جزير: هوکائیدو که از جهت سرمای شدید 
قایل کشت برنج نیست. در سایر جزایر بزرگ 
عموماً کشت این محصول رائج است و 
محصول ساليانة آن به یازده ملیون تن ميرسد. 
غیر از ناحية جنوبی جزیرهٌ شی‌ککو که در 
سال دوبار حاصل میدهد, در سایر نواصی 
فتط سالی یک مرتبه برنج میکارند. ولی پس 
از اتکه در ماه ابان (نوامیر) مسحصول بسرنج 
برداشته شد بیدرنگ نیمی از مزارع گود برنج 
رااز خاک‌تنیم دیگر انباشته در کشت غلات 
دیگر یا شلتمهای بزرگی که غالا طول آن به 
یک متر میرسد و زبان ژاپنی دائی‌کن "" نام 


اپن. ۱۳۱۲۷ 


دارد بکار میبرند. گذشته از برنج سایر غلات 
و حبوبی که در ژاپن کاشته میشود جو و گندم 
و ارزن و لوییای قرمز است. جو و گندم را در 
نواحی کوهستانی مخصوصا در جلگه‌های 
مرکزی جزيرة هندو میکارند. کشت چای که 
مخصوص نواحی گرمسیر و مرطوب است تا 
سی و شش درج؛ُ عرض شمالی متداول 
میباشد. کشت توتون هم که از قرن شانزدهم 
بتوسط تجار پرتقالی در زاین معمول شده جز 
در جزایر شمالی در ساير نواحی رونقی ندارد. 
ژاپنی‌ها در توسعة زراعت پنبه کوشش بسیار 
کرده‌اند ولی باز محصول آن برای مصرف 
کارخانه‌های مملکت کافی نیست. نیشکر در 
جزایر جنوبی مأنند شی‌ککو و کیوشو و 
مخصوصا تائی‌وان کاشته ميشود. تربیت کرم 
ابریشم در ژاپن بسیار رائح است و ۹۵ درصد 
از ابریشم ژاپن از جزیرة هندو حاصل میشود. 
محصول سالیالة ابریشم زاین قریب ۳۰۰ 
ملیون کیلوگرم پیله است. بهای صادرات 
اب ریشم ژاین در سال ۱٩۳۲‏ قسریب 
۰ کین یا ۱۰۷۴۸۳۰۰۰ دلار 
بوده است و از این متقدار معادل 
۰ دلار به آمریکا صادر شده 
است. 

گله‌داری: گله‌داری در ژاپن رونقی ندارد» 
چه مردم غالا بر عقاید دینی خویش از 
خوردن گوشت احتراز میکند و فقط گوشت 
خوک و طیور بکار میرود. عده اسبانی که در 
سال تریت مي‌کند در حدود یک ملیون و نیم 
است و عده گاوانی که در امور فلاحتی بکار 
میبرند نیز از اين مقدار بیشتر ئیست. 
ماهیکیری: در زاب پن ساهیگیری اهمیت 
بسیار دارد زیرا خورا ک‌مردم آن بیشتر برنج 
و ماهی است. دریاهای اطراف ژاپن نیز 
بکثرت ماهی مشهور عالم است» چنانکه در 
هیچیک از نقاط دنیا ماهیگیری به پای 
سواحل جزیرة کارافوتو (ساخالین) نمیرسد. 
در مقابل جزیرة هوکائیدو چون محل تنلاقی 
جریانهای دریائی سرد و گرم است انواع 
ماهیها ماد ماهی روغنی و ماهی آزاد و غیره 
به آسانی گرفته ميشود. 


صنایع ژاپن 
با آنکه در ژاپ پن امور فلاحتی در ترقی است 
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۵ ین (۷9۳) پول ژاپن است. 


۸ زاب 


باز محصولات فلاحتی بایغ اهالی 
کافی نیست و ژاپن نا گزیراست که مقداری 


ماهی و برنج از هندوستان و هندوچین بخرد. 
پس برای جبران اين امر و نیز ببرای ایتکه 
حتی‌الامکان خود را از نفوذ اتتصادی ممالک 
اروپائی و آمریکائی محفوظ دارد ناچار به 
امور صنعتی متوجه شده و در ترویج و توسعةً 
آن کوشش فراوان کرده است. صنایع ژاپن بر 
دو گونه است: یکی صنایع ملی قدیمی و دیگر 
صنایع تازة اروپایی. مقصود از صنایع مبلی 
قدیمی صنایمی است که در ژاپن پیش از آنکه 
این کشور به تمدن اروپائی آشنا شود نیز 
متداول بوده است, مانند بافتن پارچه‌های 
ابریشمین بسیار اطیف و قالی و حصیرهای 
زیبا و ساختن ظروف چینی و بدل چیتی با 
نقش و نگارهای دلیسند و بادیزنها و پرده‌های 


منقش و امیاء دیگری از چوب هی‌نوکی یا از . 
میا یا از برنج و امثال آن. اینگونه صنایع : 


هنوز هم در زندگانی اقتصادی ژاپن اهمیت و 
مقام خاص دارد و تاسال ۱۹۱۴سی و پنج 
درصد از جمع مصنوعات کشور از ایتگونه 
بود. صتایع تاز؛ اروپائی از اواخضر قرن 
نوزدهم در ژاپن رواج یافت و چنان بسرعت 
ترقی کرد که امروز ژاپن از جملةٌ سمالک 
صنعتی بزرگ دنا بشمار است. سیب ترقی 
فوق‌العاد؛ اینگونه صنایع کمی مزد کارگران و 
مداخلة دولت و ترویج صنایع و کمک به 
موسات صنعتی و ایجاد وسائل حمل و تفل 
و تلگراف و تلفن و امشال آن است. علاوه بر 
اين دولت ژاپن از جنگ بین‌السللی اول نیز 
استفاده کرد و چون در جنگ مداخلة مستقیم 
موثری نداشت از لحاظ اقتصادی سود فراوان 
برد (برخلاف جنگ اخیر). 

محصولات معدنی ژاپن به پای چسین و هند 


نمیرسد. معادن زغال‌سنگ در غالب جزاییز:. 


موجود است, مخصوصا در جزایر هندو و 
هوکائیدو و کسیوشو که سه‌چهارم از 
محصولات زغال‌سنگ ژاپن از آنجاست. 
ولی چون زضال معادن داخلی برای 
کارخانه‌ها کافی نیت همهساله مقداری 
زغال و کک از چین میخرند. معادن گوگرد 
ژاپن بیب وجود کوههای آتشفشان بسیار 
است و از اینجهت پس از االیا و آمریکا در 
مرتبهٌ سوم قرار دارد. محصول طلا و نقرءً 
ژاپن در قرون جدید معروف عالم بود و تجار 
پرتقالی از آن سرزمین طلای فراوان بردند, 
ولی آمروز مهم لیست. در محصول مس نیز 
سرزمین ژاپن پس از ممالک متحدة آمریکا و 
شیلی و کنگوی بلژیک و کانادا در مرتبة پنجم 
است. ولی آهن قابلی ندارد. منگنز از معادن 
اطسراف کیوتو و جزیر؛ هوکائیدو بسیار 
استخراج ميشود. محصول نفت ژایین بسیار 


نیست و در حدود دوصدم از محصول نفت 
تمام دنیاست. در ژاین از آیشارها استفادة 
بسیار میکنند و پس از ممالک متحدة آمریکا 
و کانادا هیچ کشوری در استفاد؛ از قوة آب به 
پای ژاين نمیرسد. از جمله مهمترین صنایع 
تاز؛ ژاین نساجی است که از زمان جنگ 
بین‌المللی اول ترقی بسیار کرده و مخصوصاً 
بافتن پارچه‌های ابریشمی و پشمی و پنبه‌ای 
چنان رونق یافت که ژاپن در ممالک آسیای 
شرقی و حتی در هندوستان از جمله رقیبان 
بزرگ انگلیی گشست. ژاپین پشم خام را از 
استرالیا وارد کرده و در کارخانه‌های داخضلی 
پرای بافتن مهیا سی‌سازد و همه‌ساله مقدار 
کیری آهن و فلزات دیگر از ممالک بیگانه 
وارد میکند و در تواحی مرکزی هندو در 
شسهرهای ازااکاو یوکوهاما, موروران! 
کارخانه‌های پولادکاری بزرگ پرپاست و در 
بنادر نا کازا کی‌و کوبه و یوکوهاما و ازاکا 
کارخانه‌های کشتی‌سازی بیار است. شهر 


آزا کاو نواحی اطراف آن مرکز صنایع تازه 


ژاین است. در این شهر کارخانه‌های 
پارچه‌بافی و نخ‌تابی بقدری است که آن را 
منچستر ژاپن خوانده‌اند. علاوه بر این شهر 
مسزبور دارای ضراب‌خانه و قورخانه و 
کارضانه‌های بزرگ شیشه‌سازی و 
کاغذسازی و کیریت‌سازی و امثال آن است. 
شهر توکیو نیز مرکز بافتن پارچه‌های 
ابریشمین و شهر سا کائی" (در جنوب ازا کا) 
محل بافتن فرشهای کنفی و پارچه‌های 
پنبه‌ای است. گذشته از کارخانه‌های 
سابق‌الذکر کارخانه‌های بزرگی نیز برای 
کب‌اغذسازی و ساختن اسباب‌بازیهای 
گوناگونو مواد شیمیائی وجود دارد و اجناس 


: مزبور.از جملة صادرات ژاپن مباشد. از 


زمانی که صنایع ژاپن رو به ترقی نهاد دایرهٌ 


" روابط تجارتی آن کشور نیز با ممالک دیگر 


توسعه یافت و در سال ۱۸۸۶ جمع واردات و 
صادرات ژاپن فقط ۳۰۰ ملیون فرانک 
فرانه بود, ولی تا سال ۱۹۲۷ حد متوسط 
تجارت ساليانة آن به ده هزار ملیون فراتک 
طلا رسید. از اینروی میتوان به ترقی 
فوق‌العاده؛ تجارت ان معلکت پی برد. روابط 
تجارتی ژاپن با ممالک متحد؛ آمریکا پیش از 
ساير دول عالم است. چه از ممالک صزبور 
همه‌ساله مقدار کثیری پنبه و مصنوعات فلزی 
میخرد و مقدار بسیاری از ابریشم و چای خود 
رابه ان سمالک می‌فروشد. ژاین قسمت 
مهمی از تجارت چین و هند و ممالک شرقی 
آسیا را پیش از جنگ اخیر به خود مسنحصر 
کرده بود, چنانکه همیثه مقدار کتیری 
زغال‌سنگ و آهن و چدن و فولاد و پنبة خام 
از جین و هند میخرید و مسصلوعات 


ژاپن. 

کارخانه‌های خود مانند ماشینهای گونا گون‌و 
کاغذ و کبریت و پارچه‌های پنبه‌ای را در آن 
ممالک و هندوچین بقروش میرسانید. توسعةّ 
تجارت ژاپن در چین و هتد و استرالیا موجب 
شکست فاحش تجارت انگلستان و ممالک 
متحده آمریکا گردید. برای تسهیل امر تجارت 
دولت ژاپن در ساختن خطوط آهن و توس 
نیروی دریائی تجارتی کوشش بسیار کرده 
است. امروز طول مجموع خطوط آهن زاپین 
متجاوز از ۲۷۴۰۰ کیلومتر است و عدهة 
کشتبهای تجارتی آن در سال ۰۱۹۳۲ ۳۳۳۸ 
کشتی با گجایش ۲۸۹۴۸۱۹ تن بوده. امروز 
کشتیهای شرکتهای بزرگ کشتیرانی ژاین 
م‌اند سسوگوکیزن‌کانیشا" و 
نسی پون‌یوشی‌کائیشا ۲ و ازا کاچزن‌کانیداظ 
مرتبً در اقیائوس کیر و اقبانوس هند و حتی 
در دریاهای اروپانی سیر میکنند. چدانکه 
پیش از جنگ اخیر از جمع واردات ژاپن 
شصت درصد و از جمع صادرات آن هفتاد و 
سه درصد توسط کشتبهای ژاپنی حمل و نقل 
میشد. 

نیروی دریائی ژاپن بموجب احصایة سال 
۶ بقرار ذیل بوده است: 


نوع کشتی عده گنجایش 
زره‌دار ۱ ۳۰۷۰۷۰ تن 
حابل هواپیما . ۶ ۸۸۴۷۰تن 
رزم‌ناو(طبقة ۸ ۱۳ ۱۱۶۴۴۰تن 
رزم‌ناو (طبق ۲ ۲۶ ۱۳۴۲۲۵ تن 
ناوشکن ۵ ۱۳۵۵۸۳ تن 
زیردریائی ۷۲ ۸۰۲۸۴تن 
که جمعاً ۲۳۲ کشتی بظرفیت ۸۸۲۱۷۲ تن 
میباشد. 


جمم واردات ژایین در سال ۰۱۹۳۳ 
۰ تن و جمع صادرات آن 
کشوردر همان سال ۱۹۱۷۲۲۰۰۰۰ تن بوده 
متصرفات ژپن پیش از جنک جهانی: 
اول: ترقی نا گهانی زاین و افزایش دائمی؟ 
جمعیت آن کشور دولت ژاپن رابه تهیة 
مهاجرین زاینی نخضت به جزایر اقیانوس 
کییر و زمینهای آمریکا متوجه شدند. جزایر 
هاوائی در نیمه دوم قرن نوزدهم مرکز 
مهاجرت مردم ژاین شده بود و دولت ژاپن در 
صدد بود که رسماً بتصرف آن قیام کند ولی 
مسمالک متحده آمریکا پیش‌دستی کرد و 
نا گهان جزایر مزبور را در سال ۱۸۹۸ بتصرف 
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ژاپن. 


درآورد و از اینجا اختلاف سیاسی افزنیدی: 


بین ممالک متحد: آمریکا و ژاسن که عدهُ 
مهاجرینش در جزایر هاوانی متجاوز از 
صدهزار بود پدید آمد. در نواحی غربی 
ممالک متحد؛ آمریکا نیز امروز قریب 
۰ مهاجر زاپبی سکن دارند که عدهٌ 
ایشان در سال ۱۹۰۰ فقط ۲۴۰۰۰ تن بوده 
است. دولت کالیفرنیا زمانی در صدد تبعید 
مهاجرین اپنی برآمد ولی سایر دول متحده با 
اين امر موافقت نکردند. اما بموجب قانون 
مسهاجرت که از سال ۱۹۲۷ اجرا شده 
مهاجرت مردم ژاپن به ممالک مزبور دشوار 
گردیدهاست. دولت ژاپن پس از انکه از 
جانب مشرق مأیوس گشت به زمینهای 
شرقی آسیا متوجه شد و نخست با دولت چین 
بر سر شبه‌جزیر؛ کره از در جنگ درآمد 
(۱۸۹۵-۱۸۹۴) و جزیره فرمزا را با برضی 
جزایر کوچک دیگر از آن دولت گرفت. 
سپس بر سر منچوری با روسیه به جنگ 
پرداخت و چون بر آن دولت غالب شد ناحیه 
کوان‌تونگ! رادر جنوب منچوری با نصف 
جزیرة ساخالین تصاحب کرد و شبه‌جزیره 
کره‌را نخست تحت‌السماية خود ساخت و در 
سال ۱٩۱۰‏ آن را رسماً تصرف کرد. جزیرة 
فرمزا که به ژایتی تانی‌وان گفته میشود از 
حیث محصولات منطٌ حاره مخصوصاً 
خیزران و کافور و موز و قهوه و چای اهمیت 
فراوان دارد و مرکز آن شهر تائی‌هوکو آ است. 
جزیرة کارافوتو (ساخالین) دارای جنگلهای 
سرو و کاج و زمنهای قابل ذیع و گله‌داری 
بسیار و معادن زغال‌سنگ و طلاست و از 
ماهیگیری در سواحل آن استفادة فراوان 
میکنند. سرزمین چزن ( کره) برای زراعت و 
گله‌داری و ماهیگیری استعداد کافی دارد و 
مهمترین محصول آن برنج و باقلا و پنبه است. 
تربیت کرم ابریشم را نیز دولت ژاپن در آنجا 
ترویج کرده است و معادن آهن و مس و 
گرافیت و طلا هم در آن فراوان است. مسرکز 
چزن ( کرهاشهر کی‌جو است که سابقا سئول 
نام داشت. سرزمین کوان‌تونگ در انتهای 
جنوبی شبه‌جزیرء لیائوتونگ " واقع شده و از 
سال ۱۹۰۵ در تصرف دولت ژاین است. 
دولت ژاپن مهاجرین خود را بیشتر به 
مستممرات سابق‌الذکر و جزیر؛ هوکائیدو که 
جمعیت آن از سایر جزاییر کمتر است 
میفرستد. ولی چون جمعیت مستملکات ژاپن 
از حد عادی گذشته بود دولت ژاپین متوجه 
اراضی منجوری و سیبری شرقی گردید و در 
۲ مچوری را از چین جدا کرد و استقلال 
داد. در سال ۱۹۱۴ که جنگ پین‌المللی اول 
شروع شد دولت ژاین نیز بتابر سعاهدات 
سرّی که با متفقین بسته بود بر ضد آلمان قدم 


به میدان نهاد و شهر و خلیج کیائوچنو " را که 
از متصرفات آلمان در مشرق چین بود تصرف 
کردو این شهر را تا ۱٩۲۲‏ در تصرف داشت. 
در این سال به موجب قراردادهائی که پس از 
جنگ در اروپا بسته شد کیائوچنو را به دولت 
چین بازدادند ولی دولت ژاپن در مسدت 
حک‌مروانی خود در این ناجیه بندر 
تسینگ‌تائو ۶ را که در کثار خلیج کیالوچنو 
واقع است و در حقیقت بندرگاه شهر کیائوچئو 
است از جمله مرا کز صنعتی خویش ساخت و 
پس از بازدادن کیائوچنو باز هم قدرت 
اقتصادی ژاپن در آن ناحیه باقی ماند. در سال 
۹ مجمم اتفاق ملل از مستعمرات سابق 
آلمان در اقیاتوس کبیر آنچه را که در شمال 
خط استوا بود به دولت ژاپن بخشید. از جمله 
مستتمرات مذکور یکی مجم‌الجزایر 
ماریان " است و دیگر مجمع‌الجزایر کارولین ‏ 
شرثی و غربی و مجمع‌الجزایر مارشال! و 
جزایر پالائوس "". محصول این جزایر بیشتر 
نیشکر و فسفات است. 

برخی از ممیزات تمدن ژاین 

حقیتت و دوح تمدن ژاپین در دو عبارت 
طبیعی بودن و واقعی بودن. خلاصه ميشود. 
در زاین چیز غیرطبیعی و یا نظری محض 
بهیچوجه یافت نمیشود و اصول مجرد و بهم 
وجود ندارد و سادگی و طبیعي بودن از 
ممیزات تمدن ژاپن است. مثلا در فن معماری 
ژایسنی‌ها هیچگاه کاخهای باعمت و 
کوه‌آسائی مانند اهرام مصر و ابتیة بابل و روم 
ناخه‌اند زیرا ذوق آن ملت با معماری 
باعظمت سازگار نیست. معماری ژاپنی بیار 
ساده و متحصر به خانه‌های مسکونی و یا 
معابد است و ذوق ژاپنی‌ها در ساختن ابنیة 
خود.متوجه,چوبهای است که در ساختمانها 
مايغٌاصلی بمرده ميشود. دیگر از شواهد 
طبیعی بودن تمدن و فرهنگ ژاپن آن است که 
ادبیات ژاپن با اثار زئان اغاز شدء و زنان در 
ادییات آن ملت موقعیت و مقامی مخصوص 
دارند. مسئله‌ای که قابل‌اهمیت میباشد این 
است که تمایل و علاقهٌ مفرط این نویسندگان 
به طبیعت پرستی است. در دور؛ ظهور ادبیات 
ملی ژاپین تحصیل علوم فکری و نظری 
منحصر به مردان بود و آنان آن علوم و ادبیات 
را از زبان چبینی فرامیگرفتند و نتیجة 
ت-حقیقات و تنیعات خود را بخط چینی 
مینوشتند. خط (اپتی فقط در مباحث ساده و 
عامیانه مورد استعمال بود ولی زبان چینی در 
ژاپن بمنزلة زبان علمی بشمار میرفت. چون 
خط تصویری چینی از بیان حقیقی و طبیعی 
افکار ژاپتی قاصر بود از این لحاظ مردان آن 
زمان برای پیان اندیشه‌ها و اصاسات خود 
فاقد هرگونه وسیله بودند. بعکس زنان برای 


ژپه. ۱۳۱۲۹ 


اظهار اقکار و خاطرات خود روش نیکوتر و 
اسان‌تری در دست داشتند و در نوشته‌های 
خود حروف کوچک و ساده و صداداری را که 
کانانامیده میشود بکار میبردند و زنان به این 
ترتیب به شیوءٌ مخصوص خود که روش ساده 
و عاميانه بود به نگارش کتابهای تاریخ و 
وقایع روزگار خود اقدام نمودند. این تقسیم 
کار نشان میدهد که حروف کانا منحصر به 
زنان بوده و مدت دو قرن این تمایز در میان 
زنان و ردان باقی بود. ادبیات ژاین 
بیشتر جنبة رآلیسم داشته و از حقیقت 
و طیییت سرچشمه میگیرد. مثلا 
کتاب مانی‌اسیو مسجموعه‌ای است مشتمل 
بر پتجهزار شمر که از آغاز قرن چهارم تا 
آواسط قرن هشتم بتوسط زنان و مردان 
چندی سروده شده و امتیاز آن از آن جهت 
است که در این دیوان همان‌طور که اشعار 
امپراطوران و بزرگان ضبط شده آثار طیع 
روستالیان و شکارچیان نیز در آن دبج 
گردیده‌است. 
در ژاپن برای نوشتن سه قسم خط بکار برده 
میشود: اول. حروف تصویری چینی که 
فرا گرفت آن بیار دشوار است. دوم. خط 
کانایا حروف ساده و صدادار که عدد حروف 
آن کمتر و آسانتر است. سوم, مخلوطی از این 
دو نوع. اين طرز در ژاپن کنونی بیشتر از دو 
نوع مزبور مورد استعمال است. 
در خاتمه گوئیم که ملت ژاپن از آغاز تاریخ 
تمدن خود فرهنگ و آداب ملل پیگانه رااکه 
عالی‌تر از تمدن او بوده است فرا گرفته و با 
آداب و رسوم خود تلفیق داده و خصوصیات 
و ممیزات ملی و نژادی و تمدنی خود رانیز 
در آن داخل کرده و تمدن ممتاز و وی بوجود 
آورده است. 

ژاپن. (بْ] ()۲ نام دریائی منشمب از 
اقیانوس کییر که محدود است به سیبری و 
منچوری و کره و جزایر ژاپن. 

ژاپون. ((2) زاپن. رجوع به ژاپن شود. 

ژابه. (ب ](لخ) ۳" نامیکی از تیتان‌ها " پسر 
آرانوس؟" و گ‌آ۵" برادر کرونوس*" و پدر 
پروته ۱۷ واطلی۱ و اپسی‌متد ۱۹ 1 
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۰ ژاتیوا. 
منتیوس (. 0 
ژاتبوا. (تی) (غ) نام شهری است به 
اسپانیا بر مصب مونت‌سا۳ و در طرف راست 
ژوکار . اين شهر را سان‌فلیپ دوژاتیوا* نیز 
گویند. 
ژا۵. (!خ) نام خلیجی از خلیجهای آلمان در 
دریای شمال که بندر ویلهلمشافن ۲ بر ساحل 
آن است. 
ژادوس. (اخ)" بدوع. پسر بوناتان از قبل 
لاری: رجوع به سب شود. 
ژار قیر. زر ي) ((خ)" نام طبه‌ای از سواران 
که‌بسال ۱۳۳۸ م. در انگلستان تأسیس شد 
بسدین کیفیت که ادوارد سوم با کنتس 
سالیس‌پوری "۱ رقص میکرد. بند جوراب 


کنتس بیفتاد. شاه آن را برگرفت و به وی داد. _ 


درباریان از آن به خنده افتادند. شاه گفت: 


لعنت بر بداندیش باد! آنکه امروز بدین بند. 


می‌خندد فردا به نشان آن مباهی نخواهد بود. 
و پس از آن بر فور طبقذ زارتیر را تأسیس 
کرد.سواران که عد؛ ایشان ۲۶ تن است آن 
بند را بر زانوی چپ بندند و ملکه بر دست. 
خود شاه پیشوای آنان است. (از لاروس). 
ژارژو. 1]((ع)۱۱ نام کرسی بخش در ایالت 
«لوآره» ۲۲ از شهرستان اورلتان ۲ بر ساحل 
چپ رود لوآر؟" دارای ۱۸۵۵ تن سکنه. 
ژاندارک در سال ۱۳۲۹ م. بدانجا بر انگلیها 
غلیه کرد. 
ژارسلو. زر ل] ((خ۵ تسام شسهری به 
» کالیسی»۲۶ واقع بر ساحل نهر ناه۱۷ شعبهة 
یمین رود ویستول"" دارای قریب ۱۸۰۶۵ 
تن سکنه. 
ژارفاژ. ((خ)۳" نام کرسی بخش در ایالت 
« کروز»" از شهرستان گره ۲۱ که قریب ۶۰۵ 
تن سکنه دارد. 
ژارناکت. (لغ)"" کرسی بخش در ایالت 
شارنت ۲۲ از شهرستان یا ک"" بر ساحل 
راست رود شارنت. دارای ۳۷۹۶ تن سکند. 
آنجا مرکز عمدة دستگاههای تقطیر عرق و 
کنیاک است. فیروزی کاتولکها به قیادت 
دوک آنژو (هاثری سوما۳۹ بر پروتستانها 
بال ۱۵۶۹ .در این شهر بود. 
ژارناکت. (() ۳" گی شابو, کنت دو. نام 
کاپیتن فرانوی متوفی بعد از سنة ۱۵۷۲ م. 
وی همان است که شاتینیره ۲" را بسال ۱۵۴۷ 
در جنگ تن‌بتن ۲٩‏ بکشت. (از لاروس). 
ژارنا کت. ((ج)۲۹ فلیپ فردینان ا گوست‌دو 
روفان شابو, کنت دو. نام سیاسمدار 
فرانوی متولد در ایرلند بسال ۱۸۱۵ م.و 
متوفی در لدن بال ۱۸۷۵م. (از لاروس). 
ژارو. (1] عنام شهری به نگلستان 
"پر ساحل رود تاین۲ " دارای 
۰ تن سکته 


(دورهاع)۱ 


قریب به ۰ 


ژارویل. [زاز] (۱خ)۲۳ نام دهستان مورت 
و موزل" از ایالت نانسی"" دارای راه‌آهن و 
۸۵2۷۰ تن سکه. بدانجا کوره‌های مرتفعی 
برای ذوب فلزات هست. 
ژاری. (اخ)"" کرسی بخش در اب‌الت 
شارانت‌ماری‌تيم ۲۲ از شهرستان لارضل ۳۸ 
دارای را‌اهن و قریپ ۷۱۱ تن سکنه. 
ژازن. رر) ۲۹۸ بسقول بسلوتارک نام 
بازیگری بود از سردم شهر ترا" ؟ که در 
پیشگاه ژد اشک سیزدهم اشکانی در جشنی 
که‌اين پادشاه برای عروسی پسرش پا کروس 
با خواهر پادشاه ارمنستان برپا کرده بود بازی 
آ گاو:"۳ را موسوم به با کانت از تصیفات 
اری‌پید "۲ نمایش میداد و حضار با لذت و 
اعجابی هرچه تمامتر به سخان او گوش 
فراداده بودند که نا گاه‌سر کراسوس سردار 


٩‏ رومی راکه به دست سورنا سردار ایرانی 


کشته شده بود سیلاس به مجلس آورده به 
پای شاهنشاه ایران انداخت. ژازن برای اینکه 
شاهنشاه را در اين پیروزی بزرگ تهنیتی گفته 
باشد سر کراسوس را برداشته و بالمناسبة اين 
اشعار را از زبان ] گاوه بخواند: «از بلندی 
کوهسانهایمان این بچه شیر را که آفت 
دشتهای ماست به اینجا آورده‌ايم» از این صید 
که باعث سعادت است فاتح را سفتخر 
میدانیم». از این مناسب‌خوانی هم حضار 
لأت بردند و نمایش‌دهندگان دنبالٌ شعر 
آنجائی راکه 


آوازه‌خوانان مپرسند: «چه دستی او را زد؟» 


مسزیور را بخواندند. یعنی 


و آگاوه جواب میدهد: «دست من شرف این 
کار را داشت». ارد را این مناسب‌خوانی 
خوش آمد و او را یک تالان که تقریا معادل 
بیست و هشت هزار ریال بود ارزانی داشت. 
(اران: ماستان ج 2۲ ص 4۲۳۲۵ 

ژازن. ۳ ۳ پسسر اژن"؟ پادشاه 


آیسلک ی ۲۵ .وی بیاری سانتور شیرون فک 
رفعت و مقام یافت و سپس به دست پلیاس ۳ 


از تخت ساطنت که از پدر بمیراث پرده بود 
خلع شد. او آرگونوت‌ها"" را به گشادن 
گنج‌های کلشید ۹" راهنمائی کرد و از این 
ممالک دور مدثه ٩"‏ را همراه آورد و او را 
بزنی گرفت, سپس وی را طلاق گفت و با 
کروزا* دختر سی‌زیف "۵ ازدواج کرد. کروز 
از ژازن دو فرزند آورد زار سرانجام تخت 
سلطت یلکس را مجدداً به دست آورد و پس 
از حادةٌ دیگری در سرگردانی و بدبختی 
پمرد. 
ژاژ.() گیاهی بود که آن را کنگر گویند و ترة 
دوغ کند. انسخه‌ای از لغت‌نامة اسدی). 
گیاهی باند که اثدر ترهٌ دوغ کنند. (لغت‌نامة 
اسدی). گیاهی است که تر؛‌دوغ از وي سازند 
یعنی ریسچال "*. (اصسحام الفرس). از 


ژاژ 

تعریف‌های فوق خوب پیداست که ژاژء 
کاکوتی( ککلیک‌اوتی) معروف است که آن را 
نتوان جویدن, چه آب به خود نگیرد و آن 
گیاهی خرد است در صحرا چون خارهای 
خرد و با شاخهای خرد و معطر که برای عطر 
در دوغ و ماست کنند و هیچ مصرف دیگر جز 
این ندارد. 

صاحب آندراج گوید: گیاهی است شبیه به 
درمنه در نهایت بیمزگی و نا گواری که هرچند 
شتر آن را بخاید نرم نشود و یجهت بیمزگی 
فرونیرد و آن را یه تازی غلیص خوانند. 
صاحب برهان گوید: بوتة گیاهی باشد بفایت 
سپید و ثبیف به درمنه در نهایت بیمزگی و 
هرچند شتر آن را بخاید نرم نشود و بسبب 
بیمزگی فرونیرد و بعضی مطلق ترء دوع را 
گفه‌اند یمنی آننچه از رستنی که در دوغ و 
ماست کنند و علفی را نیز گویند خاردار که در 
ماست کنند و آن را کتگر خواننند و جمعی 
گویندعلفی است که بی‌تخم میروید و آن 
نوعی از درمنه است که بدان اتش افروزند و 
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ژاخ. 
این بمعتی اول نزدیک است و بعضی گوزتفهر- 
علفی که بی‌تخم روید و بعضی گفه‌ند علفی 

است که آن را شتر خضورد و بعربی غلیص 

خواند -انتهی. گیاهی است سفید و خاردار و 

سخت بدمزه که اشتر چندانکه بخاید به حلق 

فرویردن نتواند. (غیاث). غلیص. (مهذب 

الاسماء)؛ ملک بوقت بهار هر سال به دشت 

بیرون شدی با خاصگان خویش و آنجا خیمه 

زدی و تاگرم نشدی آنجا بودی و از آن چیزها 

که‌از زمین روید چسون گیاهها و ژاژها از 

مقارج (؟) و مجه هنمی چیدندی و همی 

خوردندی. (ترجمٌ طبری بلعمی). 


ژاژ میخایم و ژاژم شده خشک 
خار دارد همه چون نوک بغاز. ابوالعیاس. 
ای میر شاعرانت " همه آنک ؟ 
من ژاژ نی ولیکن فرغستم. ‏ لمعانی عباسی. 


ژاژ داری تو و هستند بسی زاژخوران ۳ 

رین عجب نبست که یازند آ سوی ژاژ خران. 
عسجدی. 

|اکایه از سخنان هرزه و یاوه و بی‌مزه و 

هذیان هم هست. (بر‌هان). مجازاً بمعتی 

سخن بهوده و گفت باطل و بیفایده و هرزه. 

اسدی در لغت‌نامه ذیل لعت یافه گوید: یافه و 

خله و ژاژ و لک سخنان ببهوده بود. هرزه. 

هذیان. ببهده. ببهوده از سخن و غیر آن: 

پس ار ژاژ و خوهل آوری پیش من 


همت خوهل پاسخ دهد پیرزن ( کذا) 
ابوشکور. 

چو برسم بدید اند رآمد ب با 

نه گاه سخن بود و گفتار ژاژ. فردوسی. 

ایا ز بیم زبانم تژند گشته و هاژ 

کجاشد آنهمه دعوی کجا شد آنهمه ژاژ. 

نام مانی با نام تو اژ است 

شعر خوارزمی با شعر تولامانی. . . فرخی. 

من اينهمه ز طریق مطایبت گفتم 

مگر نگوئی کاین ژاژ باشد و هذیان. فرخی. 

شعر ژاژ از دهان من شکر است 

شعر نیک از دهان تو پینو, طیان. 


این مُمتی ژاژ است که پوالحسن و دیگران 
نبشته‌اند. (تاریخ بیهقی ص ۶۶۱). 
صد گونه ژاژ و بیشردی کرد و نیز گفت 
بر هر کی نثار و برو بند و گیر و دار. 
سوزنی. 
غرر سحر ستانید که خاقانی راست 
ژاژ منحول به دزدان غرر بازدهید. خاقانی. 
شعر استادان فرود ژاژهای خود نهم 
سخت سخت آمد خرد را اینکه منکر منکرم. 
خاقانی. 
بر دشمن تو خندد گردون چو مرد عاقل 
بر هزلهای جحی بر زاژهای طیان. 
بغم ملک. 


وین چه زاژ است دگرباره که ابیات مدیح 


گربود هفت فرستی به تقاضا هفتاد. 

آثر اومانی. 
اين چه ژاژ است و چه هرزه ای فلان 
من حقیقت یافتم چبود نشان. مولوی, 
این چه ژاژ است این چه کفر است و فشار 
پنبه‌ای اندر دهان خود فشار. مولوی. 
شهوتی است او و بس شهوت‌پرست 
زان شراب زهرنا کژاژ مست. مولوی, 
خادع دردند درمانهای ژاژ 
ره‌زنند و زرستانان رسم باژ. مولوی. 


|اقمی از هیزم باشد که آتش بدان افروزند و 
برفور شعله‌اش فروننیند و فروزینه هم 


گویند.(از فرهنگی خطی). 


ژاژخا. (نف مرکب)۵ ژاژخای. بهوده گوی. 
بیهده گوی. ول‌گوی. هرزه‌درای. هرزه گوی. 


هرزه‌نترای. هرزه‌لای. لک‌درای. خامدرای, 
کسن که بسخن بی‌معتی و بی‌فایده گوید. 
یافه گو.یاوه‌سرای. یاوه گو. ||یهذار. هذر. 
پرگوی. پرچانه. درازنفس. پُرنفس. یکشار, 
وراج (در تداول عواماا 

گفت‌ریمن مرد خام لک‌درای 

پیش آن فرتوت پر (اژخای. لييي ۶ 
وی از خشم برآشفت و مردکی پرمنش و 
ژاژخای و بادگرفه بود. (تاریخ بیهفی 


ص ۳۳۷). 
گاو خاموش نزد مرد خرد 
به از آن ژاژخای صد بار است. ناصرخسرو. 
ز بهر چیز بیحاصل نرتجی به بو ایرا 
بسی بهتر سوی دنا زمردژازخا ابکم. 
ناصر خسرو. 
پا ک‌مردان چو ماهیند خموش 
ژاژخایان خلق چون عصفور. ناصرخرو. 


ز خوشه‌چینی کشت نیاز هست عدوت 


خمیده پشت و شکم‌خوار و ژاژخای چو داس. 


کمال اسماعیل, 
این سیاه اسرار تن اسپید را 
بت‌پرستانه بگیر ای ژاژخاء مولوی. . 
جمع امد صدهزاران (اژخا 
حلقه کرده پشت پابر پشت پا مولوی. 
تأمل‌کنان در خطا و صواب 
به از ژاژخایان حاضرجواپ. 
سعدی (بوستان). 

روشن‌درون و تفته‌دل و گرم و ژاژخای 
آتش‌نهاد و خا کی‌و معمور دودمان. 

خواجو (در وصف حمام), 


ژاژخا. ((ج) زازضای. لقب طسیّان شاعر. 
رجوع به طیّان شود؛ُ 
صبح ختان مصطفائی کو 
تا تاهای غم‌زدا ارد 
زانکه مقبول مصطفی نشود 
آنحه طبار ژاژخا آرد. 


اور ی. 


۱۳۱۳۱ 


ژاژخائی. (حامص مرکب) علک‌خائی, 
برغست‌خائی. بیهوده گوئی. لک‌درائی. 
هرزه‌درانی. ژاژدراشی. یاوسرانی. 
یافه‌سرانی. هرزه‌سرانی. هرزه‌لائی. 
حرف‌مفت‌زنی. خام‌درائی. ول‌گوئی: 
خیره‌روئی ز تیره‌رائی به 


ژاژ خائیدن. 


بیزبانی ز ژاژخائی به. سنائی. 

هر سخن را به جایگاه نهد 

نکند ژاژخائی برخیر. سوزنی. 

جان کنند از ژاژخاتی تا به گرد من رسند 

کی رسد سیرالئوانی در نجیپ ساربان. 
خاقانی. 


ز ژاژخائی هر ابلهی نرنجم از آنک 
هنوز در عدم است آنکه همقران من است." 


خاقانی. 
حاسد ز قبول اين روائی 
دور از من و تو به ژاژخائی. نظامی. 
ژاژخائی میکند با ما رقیب 
ما چه غم داریم گو میخای زاز. 


؟ (از محمودنامه از آتدراج). 
ژاژ خائیدن. (5] (مص مرکب؛ ۲ ژازخائی 
کردن. علک خائیدن. برغست خائیدن. 
بهوده و لفو گفتن. جفنگ گفتن. حرف مفت 
زدن. سختان بی‌مزه گفتن. هرزه درایدن. لک 
درائیدن. یاوه گفتن. یافه‌سرائی کردن: 
اندی که امیر ما با زآمد پیروز 
مرگ از پس دیدنش روا باشد و شاید 
پنداشت همی حاسد کو پازنیاید 
بازآمد تا هر شفکی زاژ نخاید. 
همه دعوی کنی و خائی ژاژ 
در همه کارها حقیری و هاژ. اپوشکور. 
گرکسی گوید مانندة او هیچ شده‌ست 
گویرو خام‌درائی مکن و ژاژ مخای. فرخی. 
طعن دگر بدو نتواند زدن عدو 
جز آن که ژاژ خاید و گوید که نیست پیر. 
فرخی. 


رودکی. 


اگرابلهی ژاژ خاید مر او را 

پدیمان کند خسرو از زاژخائی.. . فرخی. 
در این وقت ملطفه‌ها رسید از منهیان بخارا که 
علی تکین البته نمی‌آساید و ژاژ میخاید و 
لشکر میسازد. (تاریخ بهقی ص ۳۲۳ گفت 
[ حسنک ] زندگانی خواجه دراز باد. بروزگار 
سلطان محمود بفرمان وی در باب خواجه ژاژ 


۱-نل: شاعر است. 
۲ -ناید: ژازند. 
۴-نل؛ تازند. 
۵-ک لمه ژاژ و ژاژضای باکلمة 39607 ور 
م6356 از یک ريشه است ر شاید اصل کلمةً 
«ژازر» فرانسوی همین کلمة ژاژ باشد, 
۶-اين بیت را به رودکی نیز نسبت کرده‌اند. 
۰ ,288۲7 - 7 
۸- بعن .: شک . الحمد. مت شدای ,| المنتة. 


۳-ل: خران. 


۱۳۱۳۲ 


میخائیدم که همه خطا بود:از فرمالبرداری 
چه چاره داشتم. (تاریخ بیهقی ص ۱۸۲), 
زمین بوسه داد و بایتاد [ابوالشتح بستی ], 
خواجه گفت: از ژاژ خائیدن توبه کردی؟ 
گفت:ای خداوند مشک و ستوربانی مرا توبه 


ژاژخای. 


آورد. (تاریخ بهقی ص ۱۶۵). میشنویم قنی 
چند به پاپ ایشان [اریارق و غازی] حسد 
مینمایند و ژاژ میخایند. از آن تباید اندیشيد. 
(تاریخ بهقی ص 4۲۲۳. 

چون موذنت بخواند زی مسجد 


تواوفتاده ژاژ همی خائی. . ناصرخسرو. 
گرتالم گویند نیست حاجتمند 
وگر بتالم گویند ژاژ بخاند. مسعودسعد. 
بزیر بار هجو من خرک ژاژی همی خاید 
به تیز آورده‌ام او را" و خارشگاه میخارم. 
سوزنی. 
قول حق راهم ز حق تفسیر جو 
هین مخا ژاز از گمان ای یاوه گو. . مولوی: 
مصطفی مه می‌شکافد نیمه شب 
ژاژ میخاید ز کینه بولهب 
آن میحامرده زنده می‌کند 
و آن جهود از خشم سبلت می‌کند. ‏ مولوی. 
زین منی چون نفس زائیدن گرفت 
صد هزاران ژاژ خائیدن گرفت.  .‏ مولوی, 
بر دلبر ما هیچ کسی را مفزائید 
مانندة او یست کسی, ژا مخانید. مولوی. 
مثال مجلست را چون بسلک اندر کشم لولژ 
شیدم زاژ خاید دیوخوئی اندر آن محفل. 
ملک‌الشعراء کاشی. 
ژاژخای. (نف مرکب) رجوع به ژاژخا 
شود 
دل به ببهوده‌ای مکن مشفول 
که‌فلان زاژخای می‌خاید. ناصرخسرو. 


ژاژخای. (اخ) لقب طیان شاعر. رجوع به 
زاژخا و طیان شود. 5 
ژاژخواز. [خوا /ضا] (نسف مسرکب) 
بیهوده گو.یاوه گو. ژاخای در هم معانی: 
کارهای شیرمردان کردی و از رشک تو 
حاسدانت یاوه گوهستند و جمله ژاژخوار. 
فرخی. 
ژاژدرائی. [د] (حامص مرکب) زازخائی. 
ببهوده گوئی.رجوع به زاژخائی شود؛ 
شعر تو زاژ است. مگر سوی تو 
فضل همه ژاژدرایستی, ناصرخسرو. 
ژاژ درائیدن. [دد] (مص مرکب) بسهوده 
گفتن. ژاژ خائیدن. رجوع به ژاژ خائیدن 
شوده؛ 
کی که ژاژ دراید به درگهی ؟ نشود 
که چربگویان آنجا شوند کندزبان, ۲ فرخی. 
چراگر چون من است او همچو من‌بر صدر ننشیند 
وگر نی چون بجوید نان و خیره ژاژ پدراید. 
ناصر خسرو. 


ژاژدرای. [د] انف مرکب) بیهوده گو. 
یاوه گوی. ژاژخای: 
کسی که گوید من چون توام بفضل و هنر 
سبک خرد بود و یاوه گوی‌و ژاژدرای. 
فرخی. 
ژاژکت. [] () در ببض لفت‌نامه‌ها آن رابه 
اوپیا ترجمه کرده‌اند. (حاشية لغت‌نامة 
اسدی). و بیت زیرین در ذیل کلمةٌ کوم در 
فرهنگ اسدی آمده است و معنی کلمه 
چنانکه معنی تمام شعر معلوم نیست: 
ماه کانون است ژاژک توانی بستن 
هم از این کومک بر خشک و همی بند آن را. 
ایوالعباس. 
رجوع به ژاژمک و ژاژومک شود. 
ژا ژزکفتن. (گ تَّ] (مص مرکب) بیهوده و 
هزل گفتن. رجوع به ژاژ خائیدن شودء 


. .۷ همه گوینده فسق و فجوریم 


ز هزل و ژاژ گفتن ابکمی کو. سنانی. 
از لائیدان. [] (مص مرکب) بیهوده و 
یاوه گفتن. ژاژ خائیدن: 

آن خبیت از شیخ می‌لائید زاژ 

کزنگر باشد همیشه عقل کاژ. مولوی, 
ژاژلن. از [) ((خ)" نام خسانوا‌ای از 
مردم لیتوانی که بر لهستان (از ۱۳۸۶ تا ۱۵۷۲ 
.)و بوهم و هنگری سلطنت کردند و مژسس 
آن لادیسلاس ژاژان ۵ بود. 
ژاژمکت. [ژ ] () دانة لوبیا را گویند. و آن 
مخفف ژاژومک است. 
ژاژ9 اکش. ([) در بمض فرهنگها بدان معنی 
لوبیا داده‌اند و ان ظاهراً غلط و صحیح 
ژاژومک ب‌اشد چنانکه در فرهنگ 
جهانگیری, سروری, برهان, سراج و غیاث 
اللفات آمده است. 


| ژاژومک. [م] () وبا را گویند و آن تخمی 


| است که بعربی لیاء * خوانند. (برهان) رجوع 


| به لوبیا شود. 


ژاژه. [ /] () ژاژ, علف بیمزه. |اسخنان 
هرزه. (برهان), 
ژاژیدن. [] (مسص) ژاژ خائیدن. هرزه 
گفتن.( کذافی تحفة السعادة)؛ 
خواری از او بس بود آن کت کند 
رنجه به ژاژیدن بسیار خویش. ناصرخسرو. 
شعر ژاژیدن لهاشم تست 


علک خائیدن لهاشم خر. سوزنی. 
|[نشخوار کردن. ||عوعو کردن مثل سگ. 
(آتدراج). 


ژاسمن. [] (۱ع)" زا ک‌بوه. نام شاعری از 
مردم گاسکتی, متولد و متوفی در آژان۸ 
(۱۷۹۸ - ۱۸۶۴ م.). وی پسر خیاطی بود و 
چندی در مدرسة علوم روحانی و مذهبی؟ 
گذرانید و سپس دکة حلاقی و مزینی باز کرد و 
مشنئول کار شد. از این جهت او را 


ژاغر. 
«پروکیه» ۳ گویند. وی پس از پیست‌وچهار 
سال اولین منظومةٌ خود را به لهجذ گاسکتی 
بام «مرا باید مرد»۱۱ انت‌شار داد و بسال 
۵ م. بهترین آثار خود را که به لهجةً 
محلی سروده شده بود فراهم آورده در 
مجلّدی بنام «لاس پاپی‌بوتس» ۱۲ منتشر 
ساخست. 
ژاسیی. ((ح) ۲۲ رجوع به یاشی ۱۲ شود. 
ژاشت. ((ج) ناحیتی است از دود 
ماوراءالتهر اندر کوهها و شکستگی‌ها و اندر 
میان بتمان و ختلان نهاده» با روستاها و کشت 
و برز بسیار و مهتران اين ناحیت را دهقان 
ژاشت خوانند. (حدود السالم ج‌ طهران 
ص ۷۲. از اقلیم پنجم است. (السفهيم صن 
9٩‏ 0 
ژاعو. () زاغو. صاحب ذخیره گوید: چون 
علت رجاکه زنان را پدید اید و آن 
گوشت‌پاره‌ای باخد بی‌دوح که اندر جسم 
تولید کند و چون ژاعو که اندر فرغانه و بعضص 
نسواجی خوارزم همی باشد. (ذخیر؛ 
خوارزمشاهی نخه خعّي مولف ورق ۴۳ 
صفحهة دست چپ سر ده), و ظاهرا این 
همان چیزی است که مثل بادنجان بزرگ از 
گلو آویزد.۵ 
ژاغو. [غ) () چینه‌دان. بسه تسازی آن را 
حوصله خوانند. کژار. چینه‌دان مرغ؛ 
خورند از آنچه بماند ز من ملوک زمین 
تو از پلیدی و مردار پر کنی ژاغر. 
عنصری (خطاب باز سپید به زاغ). 
وگر مرغکی کوچک آید فراز 


دهدش آپ و چینه بروز دراز 
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چواز بس چنه پر شود ژاغرش 
گردزورمندی تن لاغرش. 

از خون دلیران بدشت, شیران 

از تیه او پر کنند ژاغر. 

از کشتگان هنوز طیور و سباع را. 


۱-نل: خر را. ۲-نل: به درگهش.- ‏ 

۳-نل: که حسرب‌گویان ایسن‌جا شوند 
گنگ‌زبان. 

4 - 

۰ اوعد عواداه‌ها - 5 

۶ -در لغت‌نامه‌های عرب لباء ککتاب آمده 

است و می‌نویسند: نوعی از وب باشد مانند 

نخود» نیک سپید و بدان زنان را صفت کتد یه 


سپیدی, فیقال: کأنها ليامة. 
6۰ ول ,2910ل - 7 
۰ - 9 ۰ - 8 


۳۵۲۲۵0۲۰ ها - 160 
۰ ا۵] ۳۵ ۱۱ ۰ 11 
۳2۵۰ عها - 12 

13 ۰ 5۷. 
15 - 


14 - 26 


۶ -نل: جهان. 


ژاغو. 


پرگوشت ژاغر است و پر از استخوان هکت 


معزی. 
کبوتری‌است که بر چنگ و مخلب شاهین 
براه دیده ز ژاغر برافکند ارزن. ازرقی. 
مرخ توام مر پر فرمان ده و بپران 

که‌الا سزای دانهٌ تو ژاغری ندارم. خاقانی. 


از دل و رخسارشان خوردند چندان کرک‌ان 
کزشبه منقار و از زرنیخ ژاغر ساختند. 
خاقانی. 

دائم از چینه‌های انعامش 

پر بود مرخ آز را زاغر. لطیفی (از شعوری). 
ژاغو. () رجوع به ژاعو شود. 

ژاقاء ((ج) در تداول سردم اروپا یافا را 
گویند.رجوع به یافا شود. 

ژافاء ((ج) نام پرده‌ای بزرگ در موزء لوورآ 
که مبتلاشدگان به مرض طاعون را در شهر 
یافا در حالی که بناپارت با ژنرال‌های خود در 
بیمارستانی به عیادت ایشان رفته است نشان 
میدهد (۱۸۰۴ م4 

ژافناء زج ۳ نام شهر و بندر سیلان؟ و آن 
دارای ۲۵۰۰۰ سکنه است. 

ژافه. [فت /ف] () ن_وعی گیاه بدبو, 
|| خارپشت. (آتدراج). رجوع به زافه شود. 

ژافه. زف] رجا پسر سوم نوح. یافث, 
رجوع به یافث شود. 

ژا کت. ((خ) * دارل امیل. نقاش و گراورساز 
فرانسوی, متولد و متوفی به پاریس (۱۸۱۳- 
۱۱۸۹۴ ۴ وی را بب‌هترین نقاشی‌هایٍ 
آب‌ررنگی هست و مسوضوع آنها غالبا 
زندگانی روستائی است. 

ژا کت.((خ)" (قدیس) او را ژا ک‌لوماژور نیز 
گویند.از حواریون مسیح, پسر زیده! و برادر 
یوحنای انجیلی "" متولد به پیت سعید (جلیله) 
مقارن سال ۱۲ ق.م. او در سال ۲۳ م. در شهر 
آورشلیم به شهادت رسید. ذ کران و یادکرد او 
دز یست‌وپنجم ژوئیه است. 

ژ) کت.(|خ) ملقب به شهید. معاصر بهرام پنجم 
ساسانی. وی از عیسویانی است که از انکار 
دیانت خود امتناع کردند و بفرمان شاهنشاه 
ساسانی به مجازات «ّه مرگ» محکوم شدند 
زیرا در مقابل محکمة شاهی جسورانه تذکر 
داده بودند که یزدگرد اول نیز چون از رفتار 
تیک خود نسبت به عیسویان دست کشید در 
حالی مرد که همه از آو کناره کرده بودند و بعد 
از مرگ نیز جسد او را در مدفن قرار ندادند. 
(ایران در زمان ساسانیان ترجمة رشیدیاسمی 
ص ۲۱۷). 

کث.((خ) (قدیس) نام اسقف نصیین از 
علمای عالیقدر کلیسای سریانی (۲۷۰ - 
رو 

ژ) کت.((خ) یا جیم اول. پادشاه میورقه ۱۱ 
(۱۲۴۳- ۱۳۱۱م.). وی پسسر ژا ک‌اول 


پادشاه آرا گون‌بود. 
ژا کت.((ج) يا جیم دوم. پادشاه میورقه, پر 
کوچک زا ک‌جیم اول (۱۳۱۵ - ۱۳۴۹ . 
ژ) کك.(() یبا جبیم سوم. پادشاه اسمی 
میورقه (۱۳۳۶- ۱۳۷۵م.. 
ژا کاء ((خ) ۲" شهر و قلع اسپانیا (آراگون)؟۱ 
دارای ۵۰۰۰ تن سکنه. پایتخت قدیم کشور 


ار ی ۱۴ 
سویرارب 


ژا کارد. (لخ۱۰ ژزف ساری,. مک‌انیسین 
فرانسوی, متولد در لیبون. مخترع دستگاه 
پافندگی که باعث شهرت نام او گردید (۱۷۵۲ 
- ۱۸۳۴ 
ژ) کاند. ((خ) " ک‌لودیوس. نسام نسقاش 
فرانوی, متولد به لیون و متوفی به پاریی 
(۱۸۰۵ -۱۸۷۸م 
اک اول. (ک او و] ((ع)۱۳ استوارت. 
مبولد بسال ۱۳۰۶م. پادشاه ای" از 
۳ ۱۳۷ 
ژا کت اول. اک ار و] ل() مستولد بسال 
۸ او را جیم"" اول و فاتح "" نیز نامند. 
وی پادشاه آرا گون"" بود(از ۱۲۳۱ تا ۱۲۷۶ 
ما 
ژا کپ. (ک] ((خ)۲" کرتین. نام زبانناس 
آلمانی, متولد در گا ۲۳ (۱۸۴۷-۱۷۶۴ع.). او 
مولف کتاب «منتخبات یونانی» ۲۴ است. 
ژا ک. (ک] ((غ۲ ما کس,نویسندة 
فرانسوی, متولد در کیمپر "۲, متوفی در 
درانسی ۲۷ (۱۹۴۴-۱۸۷۶ع 
ژ) کكبنم. [ب نْ] (فرانسوی, ام رکب)۲۸ 
نامی که گاهی در مقام تحقیر دهقان فرانسوی 
را دهند و غرض از آن کسی است که تن به هر 
بندگی و بیگاری و حقارت دهد. 
ژاکبی. (ک] (()*۲ شارل گوستاو ژا کب. 
ریاضی‌دان آلمانی, متولد در پوتسدام ۳ 
(۱۸۵۱-۱۸:۴ع. 
ژا کبیت. رک ] ([خ) ۲۲ یمقوبیه. رجوع به 
یعقوبیه و یعقوبیان شود. 
ژا کبیت. رک) (اغ) نامی است که پس از 
اقلاب ۱۶۸۸ م. در انگلستان به طرنداران 
ژا ک‌دوم و خانوادة استوارت ۲ دادند. 
ژ کبین. اک] (خ۲۹" تام یکی از 
مسعروفترین انسجمن‌های سیاسی انقلاب 
فرانه. این انجمن متشکل بود از دسته‌ای از 
انقلایون که جلات خودرا در صومعه 
قدیمی ژا کوبین واقع در کوچه سنت‌هونره۳۴ 
در شهر پاریس معقد میساختند و آن درا کتبر 
سال ۱۷۸۹ م. به دست عده‌ای از انقلابیون 
پرشور تأسیس شد و تا سال ۱۷۹۴ برپا بود. 
ژاکث پنجم. (ي بٍ ج) ((خ) پادشاه [ گس 
از ۱۵۱۳ تا ۱۵۴۲ م. متولد بسال ۱۵۱۲و 
متوفی بسال ۱۵۴۲. وی اتحاد با فرانسه را 
اعلام کرد. و او پدر ماری استوارت ب است. 


ژاک دوم. ۱۳۱۳۳ 


ژاکپن داتدی. رک چ تا ((خ) ۳" نام 
عارف و شاعر ایتالیائی. متولد به دی 
(۱۳۰۶-۱۲۳۰م. 

ژا کت. کي ] (فرانسوی, ()۲" نام نوعی از 
لباس مردانه که در مواقم رسمی پوشند. |[نام 
قمی از لباس زناند. 

ژا کتت. اک تْ] ((خ)۹" ژان ژزف. عالم 
تعلیم و تریست فرانسوی, متولد در دیژن"۳. او 
مسوجد روش تملیسات عمومی *؟ است. 
(۱۸۴۰-۱۷۷۰ 

ژاک چهارم. اي چ ژ] ((غ) پادتاه کی 
از ۱۳۸۸ تا ۱۵۱۳ م. متولد بسال ۱۴۷۳ و 
متوفی بال ۰۱۵۱۳ 

ژا کت دوله. [دل پ] (()۲۲ رجوع به 
سنتا ک‌دولیه ۲" شود. 

ژا کت ۵وم. اک در ] (اخ) مسلقب به 
عادل. ۳ پادشاه آرا گون(۱۲۶۰ - 4.۱۳۲۷ 
ژاک دوم. اک درا ((ع) بادهاء گس ۲۷ 
از ۱۳۳۷ تا ۸۱۲۶۰ متولد بسال ۱۳۳۰و 
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۴ خاک دوم. 


متوفی بسال ۱۴۶۰ . 
ژاکت دوم. اک در و) ((خ) پر شارل اول. 
متولد در قصر سن‌جیمز " بسال ۱۶۳۳و 
متوفی در سن‌ژرمن ؟ بسال ۱۷۰۱م.وی 
بسال ۱۶۸۵ پادشاه انگلیس شد. او سلطانی 
مستبد و چبار بود وبا احساسات ملی 
انگلیسیان. او با موافقت کردن با کاتولیکها و 
عقد اتحاد با لوئی چهاردهم مخالف بود. وی 
به دست گیوم ناسو " شاهزاده ارات از تخت 
سلطنت خلع گردید و زندگانی خود را در 
فرانه در قصر سن‌ژرمن داقع در لی* به 
پایان رسانید. 

ژا کت دووراژین. (دو] (اخ)* طقب به 
سمید. ۲ ملف احوال اولیاء ایتالیائی. متولد در 
وراژین نزدیک ژن* نویسندة داستانهای 
طلائی (۱۲۹۸-۱۲۲۸م.. 


ژاکت دوویتری. [4] ((غ أستف و . 


مورخ و خطیب فرانسوی (۱۱۸۰ - ۱۲۴۰ 
0 

ژا کسن. اس ] ((خ) ۰" اندریو. تام صردی از 
مردم ممالک متحدة امریکای شمالی. متولد 
در وا کس‌هاو"" کارولین شمالی "۲ بسال 
۷ و متوفی بسال ۱۸۴۵ م. وی از ۱۸۲۹ 
تا ۱۸۳۷ رئیس‌جمهور آمریکا بوده است. 
ژا کسن‌ویل. (ش] ((خ) ۳" نام شهری از 
ممالک متحد؛ آمریکای شمالی در فلوریر ؟۱ 
بر ساحل رود سنت‌جون, دارای ۱۷۳۰۰۰ 
تن سکند. 

ژاکك سوم. اي سز و] ((خ) پادشاه | گس 
از ۱۳۶۰ تا ۱۴۸۸ م. تولد وی بال ۱۴۵۱ و 
مرگش بسال ۱۴۸۸ بوده است. 

ژا کت سوم. اک سور (اخ) یبا زاک 
فرانسیی ادوارد استوارت "۰ یا شوالیه 
دسنژرز *". پسر زا ک دوم انگلیسی, متولد 


در لندن بسال ۱۶۸۸ و متوفی در آلبان و۲ 


بسال ۱۷۶۶ م. وی ببرای به دست آوردن 
تخت سلطّت مشقات بسیار متحمل شد و 
سرانجام نیز به مقصود نائل نگردید. 

ژاکت ششم. [ي ش ش] (اخ) پسر ماری 
استوارت. متولد بسال ۶ در ادیمورگ ۱۸ 
و مستوفی بسال ۱۶۲۵م. پادشاه [ٍکُس در 
۷ و پادشاه ببریتانی کبیر از ۱۶۰۳ تا 
۵ این پادشاه در انگلستان به ژا ک اول 
موسوم است. وی با سلطه و نفوذ مذهبی خود 
فسرمان به آزار و تقیب انسقلایون و 
آزادیخواهان انگلیس داد. 

ژا کلین. اک ] ((ع)"" کی هنوت و هلند 
و زلاند"" متولد به لاهه (۱۴۳۶-۱۴۰۱م.). 
ژا کلیو. اک ع) ((۲۱)2 متولد بسال ۸۳ 
در سلت-ژان سولی‌میو (لوار) " و متوفی 
در پاریس بسال ۱۸۸۶م. او راست کتاب 
سه ماه در کتار گنگ و بر همایو ترا». 


ژا کلیو. اک ی ] ((خ۳4 لونی. نسوینده 
فرانسوی, متولد در کاژل؟۲ (سائونالوآر)۲۵ 
بسال ۱۸۳۷و متوفی بسال ۱۸۹۰ع. 

ژ کمار. (ي ] ((خ)*۲ ژول فسسردینان, 
گراورساز فرانسوی, متولد در پاریس بسال 
۷ متوفی بسال ۸۱۸۸۰ 

ژاکمل. [] (ج ۲۷ نام بندر جمهوری 
هائیتی ۲٩‏ دارای ۱۰۰۰۰ تن سکند. 

ژاکمن. (/] ((غ)۲۳ ویک تور. رحاله و 
طبیعی‌دان فرانسوی. وی بجهت اک تشافات 
خود در هندوستان انگلیس و تبت مشهور 
است (۱۸۳۲-۱۸۰۱ع.). 

ژا کو. اک ] (اخ) ۲۰ ژرژ. نام مجسمه‌ساز 
قرانسوی از مردم نانسی ۳۱ (۱۸۷۴-۱۷۹۴ 
۴ 

ژ) کو, (خ)۳" فرانسوا سیژیس‌موند. طبیب 

فرانسوی, متولد به ژنو (۱۹۱۲-۱۸۳۰ مّ 

ژال. (4 ژاله. رجوع به ژاله شود 
بر یشان ببارید چون زال "مغ 

چه تیر از کمان و چه پولاد تیغ. . فردوسی. 

در یمض فرهنگها این صورت و شاهد از بیت 

مذکور امده است ولی ظاهرا پر اساسی 


ژال. (اج) ۳۲ اگوستن. دانشمند فرانسوی 
نويسندة لفت‌نامهٌ انتقادی٩"‏ و قاموسی در 
اصطلاحات کشتي‌راني ۲۳ متولد به لیون 
(۱۸۷۲-۱۷۹۵ م. 

ژا لابرء (ب] ((خ)۲۳ شارل فرانسوا. نام 
نقاش فرانسوی متولد در نیم 4" بسال ۱۸۱۹ و 
متوفی بسال ۸۱٩۰۱‏ 

ژالا پاء ((ج)*" نام شهری از مکزیک دارای 
۰ تن سکنه, واقع در شمال ورا کروز". 

ژالق. [ل] (اج) نام حصنی به سیستان.زالق» 

جالق, صالق, جالقان و صالقان نیز ضبط 

1 کرده‌اند. رجوع به زالق شود. (تاریخ سیستان 
ص۲۹). 

ژالکه. زک /ک ] () نام گیاهی است دوائنی 
شبیه به انگشتان چلپاسه و زغن. (برهان). 

ژ لو. (()۲۱ زدشن. نام داستان‌نویی و نقاد 
فرانسوی, متولد به مارسی به سال ۱۸۷۸ م. 
وی عضو فرهنگستان فرانسه و نویسنده 
کتاب «بقیه خاموشی است»۲؟ است. 

ژاله. (3 /4] (() تگرگ را گویند و سبب آن 
چنان است که چون پخار بهوا رود و سرما در 
او اثر کند غلیظ شود و قطرة باران گردد و در 
محل فرودآمدن فعل برودت در او زیاده تأثیر 
کنداو را بفشرد و یخ بندد. (برهان). ژاله را 
پتازی برد گویند. (ذخیرة خوارزمشاهی). ( کذا 
در لغت‌نامةٌ مقامات حمیدی). حب‌الفمام. 
سنگچه. یخچه. سنگک. (حاشیة نسخة اسدی 
نخجوانی). تگرگ را نیز گویند. (اسدی): 


جون ژاله به سر دی آندرون موصوف 


ژاله. 


چون غوره به خامی اندرون محکم. منجیک. 
پدید آمدی منجتیق از برش 

چو زاله همی کوفتی بر سرش. . فردوسی. 
||باران. سرشک هواء ||شوبوب. (زمخشری) 
(دهار؛ سرشک صافی و شبتم که بر کشت 
افتد. (نسخة اسدی تخجوانی). شبم و آن 
چون قطرء یاران باشد که یامدادان از خنکی بر 
چیزها نشیند. (صحاح الفرس). شبتم را نیز 
گویندو سیب آن چنان باشد که که شدت سرما 
هوای صافی را غلیظ کند و بخار سازد و از 
زمین اندکی بلند شود و بر برگهای نباتات 
نشیند و از آن قطره‌ها پدید گردد. (سرهان). 
رطوبتی که در هوای صحو بر گیاه و درخت 
نشیند و بته نباشد خلاف شبنم. قطرة آب که 
از سردی صبح بر برگ نشیند. |[قطرة آب کف 
بر برگ گل و جز آن پیدا آید که روان و سیال 
است و بمعنی صقیع و پشک نیست؛ 

زماتی برق پرخنده زماتی باد پرناله 


1 - 521۳7۳1۳8 

2 - 52۳۳۰ 

۱2982 و0 ونواآناق - 3 

ها - 5 ۰ - 4 

۰ 19۵ عوناهعول - 6 
۵160086۲۵ عا - 7 

8 - ۰. 

۷۰ 0۵ ععنا0عول - و 

10 - 20160۳0, ۷۰ 

11 ۰ ۷2۵۷۰ 

با 02۲0[۳8 - 12 
۰ .- 13 

14 - ۵۰ 

15 - ۱۵و۴۵ عنعطد۴ عویوع‌ول‎ ٩2 
16 - 0۳۵۷2۱۱۵۲ ول‎ 520" 5: 
17 - ۰ 18 - ۰ 
19 - 0۰ 

و ,اناه۲2۱ و 0۵0۳۱522 - 20 
,6 16 ۵ ۱0۱۵006 


مامععل - 2 
۲۵(۰آما) ناهام هاگ وول 521 - 22 
۲۵8۰ - 24 ,وآداما - 23 


25 - 52۵8-2۰ 

۵۰ و وانال ,126006۳۲2۲ - 26 

28 - ۰ 

29 - 300016۳۱0۴۱, ۰ 

30 - 2000۱, 81 - ۰ 

۰ ۴۲20۲0۱5 ,13060۷0 - 32 
۳-نل: ژاله. 


27 - 8۱ 


34 - 

بعیوااا 00021۲6ناع0۱ - 35 
2۰ 6۱02821۲6 - 36 

۰ 6۳2۲۱۱95 باا8طاداول - 37 
۰ - 39 ۲۳۵2 - 30 
.2 - 40 

0۰ ,سادادل - 41 

۵09۰ ادع عاعع۴ ها - 42 


ژاله. 


چنان مادر ابر سوک عروس سبزدهساله 

و گشته زین پرند سرخ شاخ پنسا 

چنان‌چون اشک مهجوران نشسته زاله بر له" 
رودکی. 

یاقوت‌وار لاله, بر برگ لاله ژاله ۲ 

کرده‌بر او حواله, خواص در دریا. کسائی 

گل شنبلیدش پر از ژاله گشت 


زبان و روانش پراز ناله گشت. فردوسی. 
برشک سر ابر چون ژاله گشت 
همه کوه و هامون پر از لاله گشت. فردوسی. 
شده ژاله در گل چو می در قدح 
همی تافت از چرخ قوس قزح. . فردوسی. 
زبس کو همی شیون و نله کرد 
همه خلق را چشم پرله کرد فردوسی. 
پدید آمدی منجنیق از برش 
چو زاله همی کوفتی پر سرش. . . فردوسی. 
بدژید آواز گوش هزبر 
توگفتی همی ژاله بارید ابر, فردوسی. 
ز دیوارها خشت واز پام سنگ 
به کوی آندرون تیق وتیر خدنگ 
پبارید چون ژاله ز ابر سیاه 
کسیر نبد بر زمین جایگاه. فردوسی. 
بر ایشان ببارید چون ژاله میغ 
چه‌تیر از کمان و چه پولاد تیغ. فردوسی, 
زبس نیزه و گرز و کوپال و تیغ 
تو گفتی هوا ژاله بارد ز میغ. فردوسی. 
به گرد اندرون نیزه چون ژاله بود 
همه دشت از آن خستگان ناله بود. 

فردوسی. 


تو گفتی هوا ژاله بارد همی 
به سنگ اندرون لاله کارد همی. . فردوسی. 
همه شهر پر زاری و ناله گشت 
به چشم اندرون آب چون ژاله گشت. 
فردوسی. 
. همه شهر ایران پر از ثاله بود 
به چشم اندرون آب چون ژاله بود. 
فردوسی. 
بت آسمان روی گیتی به قیر 
بیارید چون ژاله از قیر تیر. 
کوه پر لاله و لاله همه پرژله 
دشت پرسنبل و سنبل همه پرسوسن. فرخی. 
وز سر بالا چون ژاله روان کردی تیر 


فردوسی. 


هرکه راگفتی بر دیده برم تیر یکار. . فرخی. 
ژاله باران زده بر لاله نعمان نقط 
لاله تعمان شده از ژالةُ باران نگار. 

متوچهری. 
هر قمریکی قصد به باغی دارد 
هر لاله گرفته ژاله‌ای در بر تنگ. منوچهری. 
لاله به شمشاد برآمیختند 
ژاله به گلتار درآویختند. متوچهری. 
چون بردرید بر کف صحرا قباله‌ها 
بارانها چکید و ببارید ژاله‌ها. مو چهری. 


7 ژاله بر رخ فتاده چون عرقی 
که‌به رخسار یار من باشد. بهرامی 
بگفت این و گل برگ پرژاله کرد 
ز خونین سرشک آتشین لاله کرد. اسدی. 
دلش گشت دریای درد و دریغ 
شدش دیدگان ژالهبارنده میغ. اسدی. 
کمان آزفندا ک‌شد زاله تیر 
گل‌غنچه پیکان؟ زره آبگیر. اسدی, 
دیوستان شد زمین و خاک خراسان 
زانکه همی ز ابر جهل بارد زله. 
ناصرخسرو. 
تو سحاب سخاو مکرمتی 
جود تو ژاله کز سحاب ید 
زر و سیم است ژالة تو سحاپ 
آنچه در وزن و در حساب آید. سوزنی, 
کف جواد تو چون ابر بهار است راست 
زو زده‌ بر شوره‌زار ژاله چو پر کشتمند. 
سوزنی. 
سعد ملک ای وزیر دریادل 
کف‌راد تو ابر پرژاله 
روید از ال کف رادت 
پر رخ سائلان تو لاله, سوزنی. 
ژاله خورشيد شعله بارد | گر 
درجهد برق خاطرش به غمام, انوری. 
چون نم ژاله ز خایه از تف خورشید 
جان حسود از تف حسام برآمد. خاقانی, 
مائده‌سالار صبح, نزل سحرگه فکند 
از پی جلاب خاص, ریخت ز ژاله گلاپ. 
خاقانی. 
ژاله به آن شمع ریخت روغن طلق از هوا 
تانرسد شمم را زآتش لاله عذاب. خاقانی. 
تا شکل حباب از مدد ژاله نماید 
چون خرگه بی‌روزن و بی‌در بشمر بر- 
سیف اسفرنگ. 
لد بر له فرودآمد هنگام سحر 
راست چون ن عارض گلبوی عرق‌کرد؛ٌ یار 
سعدی, 
اگرزاله هر قطرای در شدی ۱ 
چو خرمهره بازار از او پر شدی. سعدی. 


فراقت کشت خسرو راکه بیمش بد ز روز بد 

ملخ زد کشت دهقان را که می‌ترسید از ژله. 
امیرخسرو. 

خوی‌کرده میخرامد و بر عارض چمن 


از شرم روی او عرق ژاله میرود. حافظ. 
باد بهار میوزد از بوستان شاه 
حافظ. 


وز ژاله آب در قدح لاله میرود. 
بهار شد چه بجا خدک مانده‌ای, ای ابر 
سزای خرقة تقوی بسنگ ژاله بده. 

صالب. 


|| خشیکی پسرباد که بدو از آب بگذرند.:سبز. 
(لفت‌نامة اسدی نخه نخجوانی). خیک: 


باددمیده باشد که بدان از آبهای بزرگ عبره 


ژاله. ۱۳۱۳۵ 


کنند. (صحاح الفرس). بسمعنی جاله و آن 
چیزی باشد که از چبوب و علف سازند و 
مشکهای پرباد بر آن بندند و بر آن نشسته از 
آب گذرند و یمضی آن مشکهای پریاد راو 
مشکی را که شناوران بر پشت بندند ژاله 
گویند.(برهان قاطم). 

چنانکه در فوق گذشت یکی از معانی که به 
ژاله میدهند (و پیش از همه ظاهراً در لفت 
اسدی آمده است) خیکی است که پرباد کنند و 
بر آب یدان بگذرند. ولی شاهد آن تنها دو شعر 
فرخی است در یک قصیده و اولی ب ضبط 
نخه اسدی تخجوانی این شعر است: 

سر ملوک عجم چون بنزد کوه رسید 

صف سپاه عدو دید يا سکون و قرار 

ز ریدکان سرائی چو ژاله پر سر آب 
بدان کنار فرستاد ریدکی سه چهار. 

در اینجا فرخی ریدک شناور را به ژاله تئبیه 
میکند و ظاهراًکلمه معنی حیاب میدهد. و 
شاهد درم آن بیت دیگرفرخی است در این 
شعر: 

بدان ره اندر بگذشت ز آبهای بزرگ 

چه آبهانی تاگگ رفته از کهار 
چو آب سیلی کز ژاله برگرفتی مرد 
چو آب جوثی کز پیل درربودی بار. 
وچنانکه مشهود است این شم به این صورت 
بعتی ندارد و در نس چایی عبدالرسولی 
بیت )این است: 
چه آسگونی از پل پرگرفتی سر 
چه آبگوثی کز زاله برفکندی بار. 

و تسبدل «برگرفتن بار» است. ولی چون 
نسخدی نخجوانی اقدم می‌باشد باید 
شعیبحدس و تصحیح قیاسی اینطور 
خوا 

چوسیلی گر زاله برگرفتی مرد 

چزجوئی گر بیل‌وار بردی بار. 

آن باز ژاله بمعنی حباب میشود و فاعل 

آب سیل و مفعول مرد است؛ یی 

سیل ژاله‌اش مردی بودی چنانکه در 

ثانی فاعل بردی آب جوی و صفعول 

دار میباشد. 

چه در بالا گذشت شت | گرشاهد این در 

خی است تنها آن برای این معنی یعنی 
باداندردمیده کافی نیست زیرا بطوری 
م کلمة ژاله در آن دو شاهد اقرب به 
اوهله و حیاب است تا ببه خیک 

دمیده. 

] (اغ) "زان لوثینیکلا. مجسمهساز 
.ی ستولد در پاریس بسال ۱۸۰۲و 


سس سس 

۲ -نل: لاله. 

: فرخحی. ۴-نل: ترگ و. 
۱۵۵ کاناما موول ,اواول - و 


۶ زالیسکو. 
متوفی بال سس ۳ 
ژالیسکو. (ک ) (اخ) "نام شهری در مکزیک 
که‌آن را! کسالیسکو! نیز خوانند. در این شهر 
آثار سفالین و اشیاء عتیق و بقایای ابنی قدیمه 
یافت شده است که مربوط به تعدن باستانی 
بومیان اصلی مکزیک است. 

ژالين بی. (اخ) " نسام کرسی حکومت از 
ایالت آلیر " در شهرستان ویشی* واقع بر 
ساحل رود پر *دارای ۹۵۴ تن سکننه. و 
بدائجا معدن مرمر سفید و کوره‌های آهک 


است. 

ژالیو. [یْ] ((ج)" نمام دهستانی از ابالت 
ایزر در شهرستان لاتوردوپن* دارای ۵۳۷۷ 
تن سکنه. آنجا مرکز مقواسازی است. 
ژامائیک. ((خ)"" جامائیکا. نام یکی از 
جزایر آثتیل ۱" در جتوب کوبا"" متعلق به 


دولت انگلیس. ساحت آن ۱۱۵۲۵ کیلومتر .|. 


و دارای قریب ۰۰ ۰ تن سکنه. مرکز آن 
کینگتون ۲" و محصولات عمد: آن شکر و 
موز و رم است. 

ژامبلیکت. (۱خ)۲۳ نام داستان‌نویس یونانی 
متولد به شام در قرن دوم میلادی. 

ژامبلیکت. (() * نام فیلوفی از طريقة 
افلاطونیون جدید " در قرن چهارم میلادی, 


ژامین. [] ((خ)۷ آمسادیس, نام شاعر 
فرانسوی, متولد به شاورس ۷ (اوپ)۱۹ 
شا گردگزیدة رونسار "۲ ۱۵۸۵-۱۵۳۸۱ 

ژامن. [۶]((خ)۲۱ ژول سسلستن. نام 
طییعی‌دان فرانسوی, متولد به ترم‌آردن ۳۴ 
(۱۸۸۶۲۱۸۱۸ ما 

ژان. ((خ) اسسپراطسور حسبشه. او را 
دچه کاسائی ۲۳ گویند. وی در حدود سال 
۲ متولد شد و بسال ۱۸۸۹م. درگذشت. 

ژان. ((ج) کسنت انگسولم ؟۲. امیر و ادیب 
فرانسوی متولد در اورلتان "۲ بسال ۱۴۰۴ و 
متوفی در کنیا ک بال ۱۴۶۷م. 

ژان. ((ج) دوک دآكن ۷. متولد در ۱۴۰۹ 
و متوفی در پاریس بسال ۱۴۷۶ م. 

ژان. ((ج)۸" نام پادشاه دانمارک و سود و 
نروژ ۱۵۱۳-۱۲۵۵۱ م4 

ژان. (اع) کنت آرسانیا 5 ". رجوع به 
آرمایا ک‌شود. 

ژان. (اخ) مورخ فرانسوی در قرن دوازدهم 
میلادی. او را آثار بسیاری به زبان لاتین 
است. 

ژان. ((خ) با زان گری ۳۰ 
شود. 

ژان. (اخ) ملکذ فرانه ۱۳۶۰-۱۳۲۶۱ م.) 
دختر گیوم سیزدهم ۱" کنت ذورنی "۳ و 

درا 

بولنی 

ژان. غ) کي فلاندر ۲" و هو ۵ ۳ دختر 
بودوآن نهم "کنت فلاندر و امیراطور 


.رجوع به گری 


قطنطنیه, متوفی در ۱۲۴۹ م. 

ژان. (اخ) او را پره‌مونترء ۲۲ نامند. نام رئیس 
طرفداران عستقاید مسذهبی در پراگ۳۹ 
(۱۴۲۱-۱۳۷۰م 

ژان. (۱خ)"۲ اتسو, عسالم فته‌اللفه و 
باستان‌شناس و مورخ آلسانی (۱۸۱۳ - 
۹ص 

ژان. ((خ)۲۳ ب‌انیست ژزف فسسابیان 
سهباستیان. آرشیدوک اطریش!" متولد در 
۲ و متوفی در ۱۸۵۹ م. 

ژان. (اخ)۲" شارل مساری ایسزیدر. نام 
شاهزاد؛ بوربونی ۲۳ (۱۸۸۷-۱۸۲۴ع. 

ژان. ((ج)۲" فردریک لونسی. نسویسندة 
وطن‌خواه آلمانی متولد در لانز۵. وی در 
۳ م. آلمانها را بر فرانسویان بشورانید. 
(۱۸۵۲-۱۷۷۸ م), 

ژان. (!خ) او راک‌اتولیکوس ۶" مسی‌نامند. 
مورح خ ارمنی متوفی در ۵ او تاریغ 
ارمنستان رابه روایت موی خورنی 1۷ و 
لیزه 4 و ۳و دیگر مورخان ارمنی نوشته است. 

ژان. (اخ) ۳۹ نپوموسن ماری ژزف. پادشاه 
ساکس"* متولد در ۱۸۰۱و متوفی در ۱۸۷۳ 


1 ۳ 
ژان اول. از آز ] ((خ)۵۲ پسس‌ادشاه 
آرا گون" ۵ متولد در ۱۳۵۰و متوقی در ۱۳۹۵ 
ژان اول. ان آز ر] (اخ)"* نام پسادشاه 

کاستیل ۰-۱۳۵۸(۹۲ ۰ 

ژان اول. ان آز ) ((ع)۵" پادشاه پرتقال 
از ۱۳۸۵ تا ۱۳۳۳ م. و موسس ل 

آویز "2 مولد بسال ۱۳۵۷ در لیسین ۵۷ و 

وفات ۱۴۳۳ . 

ژان اول. انز ) ((ع)۵ پادشاه سوئد 
(۰۱۲۰۱۷ ۱۲۲۲ 


ژان اول. )ملک نایل از 


سال ۳ تا ۲ م. ۱۳۲۶۱ ۱۳۸۲ 
ژان اول. (ن او َ] ((ج)"" بسا ژان 
البرت ۴ پادشاء لهستان ۲۲ (۱۵۰۱-۱۴۵۹ 
۳ 

ژان اول. زن آز و! ((خ)۲" درک لورن ۶۴ 
متولد در ۹ متوفی 1 ۳۹ 

ژان اول. آن آز و) (2* 
سیمي از سل ۱7۵۲۲ ۵۲۶ 
ژان اول. ان آز و] ((ج)؟* تسزییسی. 
پادشاه یونان. محولد در ارتتان بسال ٩۲۵‏ 
م. وی از سال ۹۶۹ تا ۹۷۶ م. در یونان 
پادشاهی کرده است. 

ژان اول. ان از و] ((غ)۲" لوپسسستم. 
پادشاه فرانسه. متولد در پاریس بال ۱۳۱۶ 
م. وی بسعد از مبردن پدرش لوئی دهم 
لوهوتن ٩‏ زائیده شده و چنند روز بیش 


نزیست. 


*(قدیس) پاپ 


ژان اول. 


ژان اول. ان آز َ] ((خ۱6" لورو. دوک 


برتانی " "از ۱۲۳۷ تا ۱۲۸۶م. 
00۰ 2 ,ال - 1 
۲۰ - 4 ۰ - 3 
۰ - 6 ۷۰ - 5 
۰ - 8 .باعل - 7 


۰ا-۲لا۵آ ها - و 
120۵10۷۰ - 10 
۰ ۱88 - 11 
وهای - 12 
۳۵0۷۰ - 14 
۳۵۰ - 15 
۱6۵-2۳۳( - 16 

17 - 3۳۷۲, ۸۵ 

,مود - و1 

۰ - 20 ,دابا - 19 
.7و0 ووالال ,20۲ - 21 
8۰ 16۲۳95 - 22 

23 - 0۵۵[2«( ۰ 

24 - 00۳۱8 ۵۰ 

25 - 26208: 26 - ۰ 
27 - 90۷۶ ۰ 

(دانمارکی) ۲۵6۵ - 28 

28 - 00۳۱9 ۰ 

30 - 88۳7۳08 

۰ 8 نادلاآبا۵ - 31 

32 - 0۵۳۲۱۵ ۰ 

33 - ۰ 

34 - 00۳8889 08 ۰ 

۲ 82000 - 36 ۲۱۵۱08۰ - 35 
۰ ها - 37 

۰ ,۵۱۵۱۳ - 39 ۰ - 38 
۴20 طعععول فاعنام5 ,صدول - 40 
.56029 

47 - ۸۲۵06 

۰ ۱۸۱۵/9 و۳2۲۱ ,دول - 42 
۰ 1۶ ۴۲۱8۸۵9 - 43 
ناما ۳۱۵0۵۲16 ,1620 - 44 


13 - ۰ 


45 - 2, 46 - 056۰ 
.. 47 - ۱۸۵۲5۵ 126 ۰ 

48 - 6۰ 

۰ ۱/۵۱9۵ ۱۱۵۵۵۳۷۵۵۲۵ ,حول - و4 

,۲ 2ول - 51 6 - 50 

52 - ۰ 53 - 820 ۰ 

۰ 63۴[ - 55 عاناعد0 - 54 

6۰ - 57 ابش - 56 

۰ 830 - 59 ۰ ۵30ل ۰ 50 

60 - 1830 ۰ 

هاش محول 16۲ حوول - 6۱ 

62 - 0: 63 - 927 ۲۰ 


64 - 0۷6 056 ۰ 

6216(۰) 167 صقول - 65 
,121۳56۵5 1۲ »دول - 686 
۰ ها 167 2ول - 67 
۵۰ ۲۶ ۷ وزیاما - 68 
,۷ ها 18۲ (2ول - 69 
۰ 18 06 - 70 


ژان ایتالس. 


ژان ایتالس. [[] !۲۳ نام فتیلوق 
یونانی در قرن یازدهم میلادی. وی در ایتالیا 
متولد شد و در قسطنطیه نشو و نما یافت. 
فسلفه و آثار افلاطون و ارسطو و 
فرفوریوس" و ژاسبلیک ۲ و پرکلوس آ را 
شرح کرد ولی متهم به بددینی گشت و تکفیر 
شد. 
ژان باتیست. [زام] ((خ)* رجوع به یحیی 
تعمیددهنده شود. 
ژان بن سنت آندره. الم ج س را 
(لج) ۶ یا آندره ژان بون ۲. او را بارون* نیز 
میگفتند. وی عضو مجلس کنوانسیون ٩‏ 
فرانسه بود (۱۸۱۳-۱۷۴۹ ۸ 
ژان بيستم. [نِ تْ] ((خ)" وی چند ماهی 
در سال ۱۰۴۴م. پاپ غیرقانونی بود. 
ژان بیست‌ودوم. زز ث دوز و) ۱۳۳ 
ژا ک‌دوئز ۲۳ . پاپ مسیحی از ۱7۱۳۱۶ ۱۳۳۴ 
م. در زمان این پاپ الملک‌الاصر پادشاه 
مصر که معاصر با ابوسعید بهادر مفول بود در 
سال ۷۲۰ ه.ق.جمعی از سرداران خود را امر 
په هجوم به ارمنستان صغیر و غارت شهر 
سیس پایتخت کیلیکیه داد و آنان از نیمه 
ریع‌الا خر اين سال به بعد آن شهر را غارت 
کردندو از هر جیحان گذشتد و سراسر 
ارمنستان را به باد غارت دادند. پادشاه صفیر 
آن مملکت لئون پنجم که ده سال بیش نداشت 
و اتابک ارمنی او چاره‌ای ندیدند جز آنکه از 
پاپ ژان بیست‌ودوم استمداد کنند و عالم 
عیسویت را به کمک بطلبند. پاپ در جواب 
نوشت که سلاطین اروبا گرفتار جنگ با 
یکدیگرند و نمتوانند به مدد او بيایند. ولی 
خود او قشونی به کمک ارمنستان میفرستد. 
رسیدن این خبر الملک‌ااصر را پر ارمشتان 
خشما ک‌کرد و پار دیگر آن مملکت را به باد 
غارت داد و به بلاد عیسوی‌نشین تاخت و 
شهر ادانه به دست مصریان پسوخت و قریب 
بیست هزار تن از ارامنه به اسیری گرفتار 
شدند. از شنیدن این اخبار پاپ بار دیگر به 
خیال یاری ارمنستان افتاد و اين بار علاوه بر 
اعانه‌ای که جهت پادشاه ان مملکت 
جمعآوری کرد و فرستاد مراسله‌ای به تاریخ 
۴ وی ۰۸۱۳۲۲ /۲۷ جمادی‌اشانی ۷۲۲ 
«.ق.)از شهر آوین‌یون ۲" به ابوسعید پادشاه 
مغول در ایران نوشت و سیاست سایق 
ایلخانان ایران و اجداد او را به یاد او آورد و او 
را یه کمک ارمشتان دعوت کرد و نامه‌ای 
دیگر خصوصاً به ایلخان نوشت و او را به 
قبول مذهب مسیح خواند. چند سال بعد از 
بنای شهر سلطانیه یعنی در تاریخ ۷۱۸ پاپ 
پموجب فرمانی در آن شهر کنیه‌ای دایر کرد 
و یکی از روحانیون عسوی را که فرانسوا 
دویروز "۲ نام داشت به ریاست و خلیفگی 


عیسویان رعیت ايران و سمالک مجاور آن 
فرستاد و این روحائی تا سال ۷۲۴اين مقام را 
دارا بود. ولی چون ایلخانان ايران قبول اسلام 
کرده‌بودند دیگر عیسویان به آن درجه از نفوذ 
و اقتدار که در عهد هولا کوو ایاقا و ارغون 
داشتند نرسیدند. لون پادشاه ارمنستان هم در 
این تاریخ از ابوسعید مدد خواست و ابوسعید 
با وجود معاهده‌ای که با سلطان مسصر داشت 
۰ مپاهی بمدد او روائه کرد و ضمناً 
ساطان مصر را به عقد صلح با پادشاه 
ارمنستان خواند ان قیل از آنکه سپاهیان 
ابوسعید برسند قشون مصریان چنان ارامنه را 
از پا درآورده بودند که خلیقهٌ ارسنستان به 
ملاقات الملک‌الاصر رفت و با او معاهده‌ای 
بمدت پانزده سال در ترک جنگ با ارمنستان 
بست و لئون در سال ۷۲۹ رسماً تبول تبیت 
از التلک‌الناصر کرده خلمت و تشریف او 
بپوشيد و ارامنه با قبول این خواری از آزار 
قشون مصری رهائی یافتند. (از تاریخ مخول 
اقبال حص ۳۴۷ ۳۴۸). 
ژان بست‌وسوم. (ز تٌ یز دا 
(لخ)۵ (بالتازار کسا) *! پاپ مسیحی. وی در 
سال ۱۳۱۰ م. به مقام پاپی رسید و در ۱۴۱۵ 
م. از آن مسقام خلع شسد و یسال ۱۴۱۹ 
درگذشت. 
ژان بیست‌ویکم. (ن ث ي ک] ((خ)۲ 
(پیر ژولیانی) ۰" پاپ مسیحی از سال ۱۲۷۶ 
تا ۱۲۷۷م. در عهد وی دو تن نماینده از طرف 
دربار اباقا پادشاه مغول در ایران عازم شهر رم 
شبدند و عصیسویان را به پس گسرفتن 
بیت‌المقدس و فلسطین از دست مسلمین 
دعوت کردند و از جانب اباقا به ایشان وعدهٌ 
مساعدت شد و پاپ آنان را نزد سلاطین 
فرانسه و انگلیس قرستاد و دو نمایندة مزبور 
کذاز عیسویان گرجی بودند از طرف آباقا 
اظهاز داشتند که او و قوبیلای قاآن مائلند که 
قبول دیانت عیسوی کنند. پاپ برای تحقیق 
پنج تن از روحانیون را به دیار مشرق فرستد. 
ولی چون در همان اوان یعنی سال ۶۷۶ ه.ق. 
بمرد تصمیم او عملی نشد, فقط نیکلای سوم 
پاپ جدید سال بعد نامه‌ای به اباقا و قویلای 
نوشت و از مساعدت ایشان درباره عیویان 
اظهار مرّت کرد. (از تاريخ مفول اقبال 
ص ۲۰۴. 
ژان بیوگر. یگ ] (اخ)۳" رجوع به ایوان 
شود. 
ژان پانزدهم. زن 5 ) (غ) پاپ سیحی 
از سال ۹۸۵ تا ۹۹۶م. 
ژان پلافتاژنه. ان پ ز ن] (اخ) نام سلکة 
سییل و کنتس تولوز "۲ متوفی در سال 


۰ عم 


ژان داراس. ۰ ۱۳۱۳۷ 


ژان پنجم. [ن بٍ ج) ((خ) پادشاه پرتقال 
از ۱۷۰۷ تا ۱۷۵۰ م. متولد در لیسبن بسال 
٩‏ و متوفی بسال ۱۷۵۰ 

ژان پنجم. ان بح ] (اغ) پاپ سیحی از 
سال ۶۸۵ تا ۶۸۶م. 

ژان پنجم. نب ج] ((خ) پالالگ .نام 
امپراطور بیزانی ۲۲ از ۱۳۴۱ تا ۱۳۷۶ و از 
۹ تا ۰ م. 

ژان پنحم. ان پ ج) (اخ) ذوبان ".نام 
دوک برتانی ۲۴ متولد در ۱۳۳۸ و صتوفی در 
۹ عم 

ژانتس. )۲۵ فردریک. نام نویسنده 
سیاسی و عالم سیاست پسروسی 
(۱۸۳۲-۱۷۶۴ عم 

ژاند ((خ) "۲ مرکز تجارتی لاسن ۲۷ 
زانتی ییی. ((خ) ‏ مرکز تجارتی لاسن 
در ایالت سو۸" در ساحل رود بیور. دارای 
۳ تن سکنه و راه‌آهن. در آنجا 
دباغخانه‌های بسیار است. 

ژان چهارد‌هم. ان چ ده] (ع) باپ 
ممیحی از سال ۹۸۳ تا ۹۸۴ 

ژان چهارم. ان چ ر] ((خ) دومونت‌فر .۳٩‏ 
دوک برتانی. وی پس از مرگ برادر خود ژان 
سوم دز سال ۰۱ به دوکی نشست و در 
۵ وفات یافت. 

ان چهارم. (ٍ ج ] (خ) 
لاسکاریس " ۳. امپراطور یونان از ۱۲۵۸ تا 


۰ م. وی از مردم نیسه بود. 


ژان دازاس. ((ج)۲۱ نام نسفرنویس 


,کاهاا 29ول - 1 

.ولاوااحادل - 3 ۰ - 2 
2206 -2۲ول - 5 ۰ - 4 
۰ 80۰۱ 20ول - 6 

7 - ۸۳0۲6۵ ۰ 


۰ - 9 ۰ - 8 
,۰ ول - 11 ۰ صوول - 10 
(0۵20) 0۵5 ووناوعول ۰ 12 
۲۰ - 13 

۰ و18 ۰۰۴۶۵009 14 

۰ ول - 15 

16 - 6۱۱78227 2, 

۰ (2عل - 17 

-2اابال - 0۵۳۵ - 18 

19 - 830 ۰ 


هب۲۵ و۵ وفعع00۳ - 20 
۳۵۱60109۰ - 21 

22 - ۰ 

۰ ها .۷ موول - 23 
۰ 185 0۷6 - 24 

۷۰ - 26 02۰ - 25 
۰ ها - 27 

562 و۵ ,۸۲۲ - 28 
۲ ۵ ۱۷ 20عل - 29 

,۰ ۱۷ ول - 30 
۰ 84[ ۰ 31 


۸ ان داراس. 
فرانسوی در قرن چهاردهم میلادی و دبیر 
ژان دوک دوبری! برادر شارل پنجم آ, 

ژان داراس. (اخ) " مشهور به کارون ؟. 
تغرنویس فرانسوی در قرن پانزدهم میلادی, 

ژان داراگن. (گ] (اخ) پر صلبی 
فردینان * اول پادشاه ناپل. متوفی در ۱۵۷۷ 
م. رفائیل نقاش رااز او تصویری است در 
موز لوور. 

ژاندازکت. ((خ)* (قفدّیسه) او را دارک ۷ 
یا آرک* و دوشیز؛ ارانی * نیز نامند و ژان 
اسم اوست. وی قهرمان ملی فرانسه است و 
بسال ۱۴۱۲م. در دمرمی ۲ پای به عرصةً 
وجود گذارد. زنی بفایت دیندار و متقی و اهل 
مکاشفه و مراقبه و مدعی نوعی وحی بود و 
میگفت که الهاماتی غیبی از جانب قدیس 
میشل !۱ و کاترین ۲" به او میشود که وی را به 


قیام برای نجات فرانسه از سلطه انگلیسیان . 


میخوانند. وی به وساطت ربر دوبدریکور 
کاپین دوکولر ۱۳ در هنگام محاصرء ارشان 
(۱۴۲۹م.) در شین !۱ بین درباریان به 
حضور شارل هفتم پادشاه فرانسه رسید و او 
را به اصرار بسیار راضی کرد که وی را بر 
گروهی‌از لشکریان خود سردار کند. ژاندارک 
با این عده قلیل انگلیسیان را مجبور به ترک 
محاصرة ارلئان کرد و در جائی بنام پاتی ۲۵ پر 
ایشان ظفر یافت. و در ریس ۷ تشریفات 
تاجگذاری شارل هفتم را بجای آورد. سپس 
قصد تسخیر پاریس کرد ولی بعد از مسجروح 
شدن در نبردی که به درواز؛ سن‌هتره ۱۷ روک 
داد به آمر پادشاه از این قصد بازایستاد. ظاهرا 
وی بعلت خیانت بضی از حواشی و 
اطرافیان خود در ظاهر شهر کین" به 
دست بسورگینیون‌ها افتاد و سپس کنت 
لوکزامبورگ او را به انگلسیان فروخت و 
آنان وی را در محکمه کلیسائی که پریاست: 
۳ بنام پر کوشن "" تشکیل شد 
محا کمه کردند. ژاندارک با کمال سادگی و 
شجاعت و جارت از خود دفاع کرد. 
سرانجام محکمه او را تکفیر و به الحاد و 
ارتداد و فساد عقیدت متهم و به زنده سوختن 
محکوم ساخت. او را در میدان ویومارشه۲۱ 
واقع در روئن ۲" زنده بسوختد (۱۴۳۱م.). 
ژاندارم. (فرانسوی, ۲۲۷ کلمه‌ای است 
فرانسوی متعمل در زبان فارسی آخیر که در 
اصطلاح امروز بمعنی فردی از امنیه و پلیس 
خارج شهر است. 

ژاندازمری. (7] (فرانسوی, )۲۲ کلمه‌ای 
است فرانسوی که در زبان فارسی اخیر بمعنی 
ادارة امور وظایف ژاندارمها پکار میرود. 
ژان دالبره. (ر] ((خ)۹ نام ملک ناوار ۲۴ 
وی وج آنتوان دوبوربون ۲۷ و مادر هانری 
چهارم" است. بال ۱۵۲۸ در پاریس متولد 


اسقف بوه 


شد و در ۲ مم. در همان شهر درگذشت. 
ژان داماسن. [س] (خ)۹ (قدیس) عالم 
روحاتی کلیای یونانی متولد در دمشق و 
متوفی بعد از سال ۷۵۴ م. وی با بدعت 
تصویرپرستی مبارزه ميکرد. ذ کران او ششم 
مارس است. 

ژان دانتیوش. ابش | ((خ) ۲۰ سلقب به 
اسکلاستیک ۲ ۲ بطریق قسطنطیه از ۵۶۴ تا 
2۷۸ 

ژان ذانتیوش. اش ] (اخ) وقایم‌نگار و 
مورخ بیزانسی که به احتمال برخی در اوائل 
قرن هفتم میلادی میزیسته است. او را 
تاریخی است عمومی که در آن وقایع تاریخ 
را از اول خلقت تا سال ۶۱۰م. به رشتة تحریر 
آورده است. 


ژان دبرگام. زب ((ج۲۲ (قف‌دیسی) 


اسقف برگام (۶۵۶- ۶۸۳م.». 
| ژان دبورین. زدبْ] ((ع) ۳" ملکذ فرانه 


دختر پیر اول "۳ متولد بسال ۱۳۳۸ و متوفی 
بسال ۱۳۷۸م. 

ژان دبورگنی. [د گنی) ((خ)۲۵ دختر 
رورت دوم ۲ دوک بورگنی. (۱۲۹۳ - 
۳۸( 

ژان دبورگنی. (د گنی] (()۲۷ ملکه 
فرانه و زوجه فیلیپ بنج متوفی بال 


۵ 
ژان دپاری. [د] (اج۹ "یکی از افراد 
دمییکن * "و کت دانشگاه پاریس. 


ژان دپازی. [د] (اغ۱۷" نام شخصی 
اساطیری پسر یکی از پادشاهان فرانسه که در 
رهگذار خویش زر و سیم میريخت. 

ژان دپانتیور. زد یز ] ((۲۲/2 برادرزادة 

۷ و زن شارل 


۳ ۳۳ ۳ 
ژان سوم دوک برتانی 


بدوپو 3۵ 
| ژان دپراگت. رد را /پ] )۴ نام 


اسقف الموتز (مراوی) ۲۷ متولد بسال ۱۳۶۰ و 
متوفی بسال ٩.۱۴۳۰‏ 
ژان دپرتوگال. زد چ] !)۲۸ مسلکة 
کاستیل دختر ادوار*" پادشاه پرتقال. متولد 
بسال ۱۴۲۸ و متوفی به ۰۱۳۷۵ 
ژان ۵ ییفان )۵ 
ژآن ذپیعانی. [د] ((خ) سورخ 
بیزانسی ۵۱ در نیمه دوم قرن شنم میلادی. آو 
تاریخی در حوادت سال ۵۷۱- ۱2۵۷۲ 
حوادث سال ۲- ۳٩۵م.‏ گرد آورده و در 
آن از جنگهای روم شرقی با ایران بحث کرده 
است. 
ژان ۵تری. [ذ ژ] ((ع)۲٩‏ مورخ فرانسوی 
در قرن پانزدهم میلادی. 
ژان ددیو. زد ی ] ((ج) ۲ (قسدیس) 
موسی طریقه شاریته (برادران سن‌ژان 
دودیو) "۵ است. مولد او پرتفال (۱۴۹۵م.) و 
ذکران وی در هشتم مارس است (منتوفی 


ژان دزانتمر. 
بسال ۱۵۵۰م», 
ژاندره. [رٍ] (خ)* کیرسی دهستان 
ژورا** از ایالت دل ٩"‏ دارای راه‌آهن و قریب 
۷ تن سکند. 
ژان دزانتمر. اد ث م) ((خ)2* نام یکی از 


۰ 6 0۵ رطوعل - 1 


۲28۰ ول - 3 ۷۰ 02۲۱85 - 2 
0۰ - 5 ۰ - 4 
621۳۱۵(۰) 01۸۲ 200۵ول - 6 
۰ 82 ۰ - 7 
,8 واا۵ع۴ ها - 9 
۷۰ - 18 
,۰ - 12 ۵۱ - .1 


۵ اباهم]:82۱00 06 8096۲ - 13 
نمهب۷2 ۵09 


14 - 0 15 - ۰ 

16 - ۰ 17 - 21۳۳8: 
18 - ۰ 

۱۱۳ 


20 - ۴۱۵۲۲۵ ۰ 
21 - ۵ ۰ 
22 - ۰ 

۰ - 24 
۵۶ ول - 25 

26 - ۰. 

27 - ۸۳۱۵۱9 02 ۰ 

28 - ۷۱۵۲۲۱ ۷۰ 

(ا521۳) 0۳286۵08 مهول - 29 
۰ 23و[ - 30 

31 ۰ ٩۵22 ۰ 

6210(۰) 8۱92۳6 ۵ ج2ول - 32 


23 - 6۰ 


۰ و0 2708و[ - 33 

34 - ۴۱6۲۲۵۶ ۰ 

۰ آ 06 162076 - 35 
۰ ۷ - 36 

۰ 095 1927۲۵ - 37 
۷۰ و۴۳ - 36 

۰ 086 ول - 39 

4۵ ۰ 

۰ ع0 ول - 41: 
۰ 15 2006و 242 
.|| 2۲ول - 43 

۰ 185 9۵6 - مه 

.۰ و09 0۲2۲۱82 - 45 
۰ 18۵ «ول - 46 
۵۲۵۷۱۵(۰) عاناا0۵ - 47 
۵ 49 20۲۵و[ - 48 
0۰ - 49 

02۴۰ حول - 50 
۰ - 51 

52 - [۵37 18 5۰ 

62101(۰) باعا0ا 06 طقعل - 53 
6 جو۴۵) 00376 ۱۵ 05 0۲۵۲9 ۰ 54 
(ل01۵ 06 0قول10۲ع5 

55 - ۰ 56 - ۰ 
57 - ۰ 

۵۵۵۵۰ دول مدول - 58 


ژان دسالیسپوری. 


اشخاص مذکور در کتاب رابله !,راهیبی 


بزمآرای و رزمجوی بود و او همان است که 
گارگانتو[؟ دستور داد پرای وی صعید تلم؟ 
راپنا کنند. 
ژان دسالیسیوری. (:] ((خ) "نتم 
فلسوف اسکولاستیک؟ انگلیسی. بطریق 
شارتر * و دوست سن‌توماس بکه ۲ (۱۱۱۰- 
۰ 
ژان دسو آب. [:] (ج)۸ او را 
لوپاریسید؟ (پدرکش) گویند. وی شاهزادة 
خانواد؛ اطریش است و بال ۱۲۹۰ م. متولد 
شده است اما تاريخ وفات او معلوم نیست. 
ژان دفرانس. [:] (ر) ۳ دوشس 
داوركئان " دخترلوئی یازدهم ۲ پادشاه‌فرانسه 
و مارگریت دساوو]۲۳ (۱۴۶۴- ۱۵۰۵ .. 
ژان دفز. زد ف ] ((ع)۱۳ او را ژان دازیر ۵ 
نیز گویند. مورخ سریای در قرن ششم 
میلادی. متولد در حدود ستة ۵۰۶م. وی 
نخت در شهر آمد راهپ بود و امپراطور 
ژوسستی‌نین *" و تسئودرا۲" او را مسحترم 
میداشتند. او از مونوفیزیت‌ها !۱ یعتی از 
پیروان فلسفة اتبحاد لاهوت و ناسوت در 
وجود عیسی مسیح بشمار میرفت. در زمان 
ژوستین ۱٩‏ دوم به آمر وی به زندان افتاد و در 
حدود سال ۵۵ جهان را بدرود گفت. او 
راست: تاریخ کلیسائی در وقایع عالم که در 
آن از خلقت تا ۵۸۳۴ م.رابه رشتة تحریر 
دراورده است. 
ژان دفلاندر. 1 (خ)" ذن ژان 
چهارم۲۱ کتت ذسونت‌فرت "۲ و دوک 
برتاتی 1۳" 
ژان دکاپادس. [د4] ((خ)۲۴ نام رئیس 
دادگاه ژوستی‌نی‌ین. وی مردی باهوش و 
جاء‌طلب و حریص بود و اسپراطور او را 
گرامی میداشت. و از جهت سوءرفتار خود 
منفور مردمان بود. 
ژان دکا بو [د] (لخ۲۳۲ نسام مسترجم 
ایطایائی است که او را به زبان لاتین ژنس 
دک‌اپوا ۴" میگفتند. وی در قرن سیزدهم 
میلادی میزیست و در بدایت حال بهودی بود 
و سپس به دین مسیح درآمد. اثر مهم او 
ترجمه کتاب کلیله و دمنه است که ان را از 
ترجمة عیری ربان جوعل به زبان لاتین 
۳" ربان جوعل*" آن کتاب را از متن 
سانسکریت به زبان عبری ترجمه کرده بود. 
ترجمهةٌ لاینی مزبور در حدود سال ۸ 


دراورد. 


بطبع رسیده است. 

ژان دکاستیل. [د] ((ج)۲۳ دخستر زان 
پسرتقال *۳. او ملقبه به لاباترانوا !۲ است 
۱۵۳۰-۱۴۶۷۱ م.. 

ژان دکیسکالا. [د] ((خ) ۳" نام یکی از 
شجعان بهود متوفی در ۷۵م. 


ژان دلا تران. (د] ((ج۳۳ 
لاتران شود. 

ژان دلارشل. [د زر ش] ((خ)۲۲ عسالم 
کلامی فرانسوی که در حدود سث ۱۲۰۵ در 
رشل متولد شد و در ۱۲۴۵ م.به پاریس 


رجوع به 


درگذهت 

ژان ۵ لا کووا. (] (ح) ۳ (قدیس) رجوع 
به کرو شود. 

ژان دلوکزامبورکت. ]٩(‏ ... (ع۳ 
پادشاه بوهم ۷" متولد بال ۱۲۹۶و متوفی 
بسال ۱۳۴۶م. 

ژان دلید. 0) (ج)*" او را ژان 
یسوکلس‌زون" " نیز گسویند. وی رئیس 
تعمیدنایانتگان "۲ مونتر ۲" بود و به طرز 


فجیعی در ۱۵۳۶م. مثله و کشته گردید. 
ژان دماتاء [] ((ع)۲؟ (قدیس) مونسن 
نظام تبلشیون که ملتزم بازخرید اسیران بودند. 
مئولد او در قکن ۲۳ (۱۲۱۳-۱۱۶۰ع.) و 
ذ کران وی هشتم فوریه است. 
ژان ۵مد). [د 1 (لج ۳ ؟ (قدیس) مولد او 
مدا نزدیک میلان. در اواخر قرن بازدهم 
میلادی متولا شد و بسال ۱۱۵۹ م.به همان 
شهر درگ‌ذشت و ذ کران او بیست‌وششم 
ژان دمن. زد م] ((ع)۵؟ زان کلوییل ۴ 
نویسندهٌ فرانوی متولد در حدود ۱۲۴۰ و 
متوفی پیش از سنه ۱۳۰۵ م. 
ژان دناوار. (] (۷خ)۲۷ ملکذ فرانسه و 
ناوان زن فیلپ لوبل** (۱۲۷۳ - ۱۳۰۵ج. 
ژان دنیکین. [د یس ] ((ج)۲" مسورخ 
بیزانسی در نیمة دوم قرن هفتم میلادی, او را 
تاریخی است که در آن وقایع عالم را از اول 
خلقت تا اواسط قرن هفتم میلادی به یونانی 
نوشته و نیز از تاریخ مصر در قرن هفتم و فتح 

آن کشور بدست عرب بحث کرده است. 
ژان دتیول. [د نی وا (لغ) پسر بزرگ 
ژان دوم. ملقب به ذمونت‌مورنسی ۵۰ 2 

ژان دوازدهم. آن دد ۸ زر ۵ 

میحی از سال ۹۵۵ تا ۶۴ 

ژان ان دودین. (ع):۵ تام نقاش ایتالیانی 
که‌در ۱۴۹۴ در اودین متولد شد و در ۱۵۶۴ 
م. به روم درگذشت. 

ژان ۰۵9۵ ان درو و ] ((خ) ٩۳‏ پادشاه پرتقال 
از سال ۱۴۸۱ تا ۱۴۹۵ م. (۱۴۹۵-۱۴۵۵ 
عم 

ژان دوم. آنِ در (اخ) نسام کنت 
ریضمونت ۵ از ۱۲۳۹ تا ۱۲۸۶م. و دوک 
برتانی 4 از ۱۲۸۶ تا ۱۳۰۵م. 

ژان دوم آن دز ) (خ) پادشاه آراگن ۵۶ 
(۱۳۷۹-۱۳۹۷ ع.). او را نیز عنوان پادشاهی 
ناوار بود. 

ژان دوم. ان دز و] (خ) باپ مسیحی از 


ژان دوم. ۱۳۳۹ 


سال ۵۳۲ تا ۳۵ 

ژان دوم. [ن در و] ٩۳)2۷(‏ او را زانل ۵۸ 

1 - 01 2 - ۰ 

3 - ۰ 

521900۷ ول دول - 4 

بولاوااعدا0ع5 - 5 

8 - 

7 ۰ ۲۳۵۱۳۵8۶ 61. 

,0208 و0 مقول - 8 

9 ۰ | ۰ 

10 - 192۴۴8 09 ۰ 

6 وووع0۵۳ ۰ 11 

۰ وآیاما - 12 

.و52۷0 ول واآ/ونو۱/2۲ - 13 
۰ 92[ - 14 

۸6۰ 920ل - 15 

16 - ۰ 

18 -_ ۰ 

۰فاونال - 19 
۰ و0 وععوول - 20 - 

21 - 20 ۰ 

۰ 186 و000۱ - 22 

.29و6۳ 08 06 ۰ 23 

۰ و۵6 27ول - 24 

25 - 193۲7 18 6۰. 

۰ 086 20185عل - 26 

قوناج ,۷۱۵۵ ۳۵۴۵۵۵۵ بنهعع۵۲ - 27 

۰ 2010۱۱0۲۱۱۲۱۲ ف2اهواوتوم 

26 - ۳۵0 6۱ 

,جع وه وعمول - 29 

|0۷9۵ 06 92028ل - 30 

27۰ مها - 31 

۰ 409 ول - 32 

۰ 9 2۴عل - 33 

۰ ۱2 08 دول - 34 

۱2۵ 09 27عل - 35 

36 - 1820 185 ۰ 

37 - ۰: 

۰ 098 مدول - 30 

ات دومموطهل - 39 
۸۳020 - 40 

41 - ۲۰ 

61۳۰ ۱/2۱۱۵ و0 سول - 42 

43 - ۰ 

۰ و صوول - 44 

۷9۰ ع0 «دعل - 45 

46 - [2۱ 

۰ 09 2008عل - 47 

۰( ها وهع۳۳۱ - 40 

۰ 18 طدعل - 49 

۰ 1۵ !۱ 20ول - 50 
۰ دول - 52 ۰ 20و - 51 
| 3۳ول - 53 

54 - 00۳۱۶ 098 ۵۸ 

55 - 04۶ ٩۶ ۰ 

۱۰| 8صحول - 57 00و۸2 - 56 
۰ - 58 


17 - 8: 


۱۳۱۴۰ ژان دوم. 


نیز گویند. ملک نایل (۴۳۵-۱۳۷۱م). 

ژان دوم. [ن در و] ((خ) پسادشاه 
ک‌استیل! مستولد در ۱۳۰۵ و ستوفی در 
رل 

ژان دوم. [ن دز 5] (اخ) او را وین ۲ 
میگفتد که به اصطلاح زمان وی بمعتی مرد 
دلیر باشد. از :۵ ۶۴ پس از فلیپ 
ششم دووالو1" پادشاه فرانسه بود. مولد او 
قصر گه‌دملوئی آ نز نزدیک مانس " بوده است. 

ژان 9۵م. [ن دز و] (اخ) * کازیمیر پنجم. 
پادشاه لهستان پسر سی‌ژیموند ۷ سوم 
(۱۶۷۲-۱۶۰۹). 

ژان دوم. [ن دز ] (خ) کمن ٩‏ اپراطور 
یونان از ۱۱۱۱۸ ۱۱۴۳ 

ژان دهتویل. رد مُت] انیا 
هانتویل "۱.نام شاعر نورماندی در اواخر قرن 
دوازدهم میلادی. 

ژان دهته‌سی. [د رت سیی | (ع)۲ 
نویسندهُ لاتینی در قرن دوازدهم میلادی, 
راهب هوته‌سی و۳ . 

ژان دهلیوود. رد مُلی ] ((خ۳۱ در لاتين 
او را ژن دسا کرو سکو؟" گویند. نام راهب و 
ریاضی‌دان انگلیسی متولد به هولیوود در 
حدود ستهُ ۱۱۹۰ ومتوفی در حدود سال 
۰ 

ژان دهم. [ن د د] (اخ) پاپ مسیحی از 
سال ۹۱۴ تا ۸٩۲۸‏ 

ژافرن. [7] (اخ فیلیپ | گوست. نقاش 
فرانسوی (۱۸۱۰- ۱۸۷۷ 

ژافزه. زز] (اغ) ۲ نسام کرسی بسخش 
ایل-!-ویلن ۷" از شهرستان رن" دارای 
قریب ۴۰۸۷ تن سکنه و راه‌آهن از آن گذرد. 

ژان‌ژا کت روسو. [ش] ([خ)* رجوع به 
روسو شود. 

ژان ژئومتر. [ژ ۶م) ((ع)۲۰ شاعر بیزانسی 
در قرن دهم میلادی, او یکی از شخصیت‌های 
برجتهٌ ادبیات بیزانس است. 

ژان ژرژ اول. رز دز ز] (اع)۳" الکتور 
سناکس" متولد بسال ۱۵۸۵ و متوفی بسال 
۶۴ عم 

ژان ژرژ چهارم. (ژ زٍ چ ر] (۷ج۲۳ 
الکتور سا کس. متولد بسال ۱۶۶۸ و متوفی 
بسال ۱۶۹۴م. 

ژان ژرژ دوم. از ژ دو و] (() الک‌تور 
ساکس.متولد بسال ۱۶۱۳و متوفی بسال 
۰ عم 

ژان ژرژسوم. رز ز و و] (ج/۲۲ 
الکتور سا کس. متولد بسال ۱۶۳۷ و متوفی 
بسال ۱۶۹۱ع. 

ژان سان پور. (سام بُسرَ] (اج) دو 
دیورگنی *۲ مولد بسال ۱۳۷۱ در دیژن ۳۷ 


1 ۸ . مه ۹" 
پر فیلیپ لوهاردی"" و نو ژان لوبون 


مقتول در ۱۴۱٩‏ م. 
ژان سان قر. [تٍ] (!خ) ۰" چهارمین پسر 
همانری دوم۳۷ و الهاونر دا کیتن"۳, او به 
استظهار فیلیپ | گوست پادشاه فرانسه در 
شورشی که بر ضد پدر او برپا شده بود شرکت 
کردو بعد از مرگ برادر خود ریشارد 
رین ۳۳ اریشارد شیردل) برادرزاد؛ وی 
آرتور دوبرتانی ۴ راب برای به دست آوردن 
سلطت به قتل رساند (۲ ۰« و از سال 
۹ تا ۶م. در انگلستان پادشاهی کرد 
(۰۱۱۶۷- ۱۲۱۶ 
ژانسن. [س] (خ)۲۳ آبراهام. نقاش 
فلاماندی ۱۵۷۵۱۴۴ - ۱۶۳۲م). 
ژانسن. [س ] (خ) ژان. سورخ کاتولیک 
آلمانی. مولد وی کانتن ۲۷ و مولف تاریخ 
ملت المان است (۱۸۲۹- ۱ عم 


| .ژانسن..[س] ((خ)۰" ژول. عالم طبیعی و 


ستاره‌شناس قرانسوی (۱۸۲۴ - ۱۹۰۷ .), 
ژانسنیوس. [س] ((خ)۲۳ کسسرنه‌لیوس 
ژانسن "". نام عالم کلامی هلندی بطریق 
۳ اثر مهم وی 
اگوستینوس"۲ است که در آن نظریذ شفران 
تا گوستن؟؟ را مطابق رأی و نظر خود در 
مر عقو و غفران و اختیار و قدر شرح داده 
است و همین نظریة اوست که بنام وی به 
ژانسه‌نیسم معروف است (۱۵۸۵- ۱۶۳۸ 
ما 

ژان سوم. [ن یز ژ] ((غ)۳" نام پساپ 
مسیحی از سال ۵۵۹ ۸۵۷۳. 

ژان سوم. [نِ سر ر] ل(خ) وی نسخضت 
امارت آلیره داشت 
شد و در ۱۴۸۴ ع. 


ایرس"". مولد او لداردام 


۴ و سپس پادشاه ناوار ۲۷ 
رین دوفوآ۸؟ دخترعم 
لوئی دوازدهم را به زنی گرفت. وفات او بسال 


۵۶ است. 
. | ژان سوم ان و سز و 2 پادشاه سوئد 
۱ "سر گسوستاو ؟ وازا* 


*متولد در قصر 
اسعذبرگ۱ و متوفی در استکهلم (۱۵۳۷- 
۲ مه 
ژان سوم. [ن سر رٌ] (ع) پادشاه پرتقال 
(۱۵۲۱ - ۱۵۵۷م.), متولد بسال ۱۵۰۲م. 
ژان سوم. ان سز ز) (اخ) * لوئن. درک 
ذبرتانی "از سال ۱۳۱۲ 7۳3 
ژان سوم. [ن سز وٌ] (اخ) "" وات‌اترس, 
امپراطور یونان. وی از مردم نیسه ۵ یود و از 
سال ۱۲۲۲ تا ۱۲۵۴م. سلطنت راند. 
ژانسته. (س ] 0 نام کسرسی بسخش 
۷ د ان ی ۰ ۵۸ 
«وین» " " از شهرستان مونت‌مریین"" دارای 
قریب ۱۰۶۵۰ تن سکنه. 
ژانسه نیسم. (س] ((خ)۳* رجسوع بسه 
ژانسیوس شود. 
ژان سیزدهم. [ن د 4] ((2) 
سال ۹۶۵ تا ۷۲٩م.‏ 


*پاب از 


ژانسیو. 
ژان سیمور. (اج) ۶۱ مسککه انگلتان, 
سومین زن هانری هشتم ۶ تولد او در حدود 
تال ٩۱۵۰و‏ وفات در ۱۵۳۷ 
ژانسیو. (رج ۶۳ نام کرسی بخش « کرون,۶۴ 
۰ مها | مدعل - 2 هدن - 1 


۰ و0 ۷۱ و۴۱۵۵ - 3 
آنااناج/(-ع0-و6 - 4 


5۰ - 5 
۰ 025[۳1) | )ول - 6 
۰ - 86 0 .- 7 


۰امانج۲ و0 مصول - و 
۳۷/۰ 0۶8 ۱620 - 10 

وانوعهاد۲۱2 ع م2ول - 11 
.عووجم۷ - 12 

۰ 1۶8 20عل:- 13 
82000۰ 0۵ 20۲۵5ذل - 14 
ونم عمماانطاگ ,طحصععل - 15 
۱۱۰ - 7 ,1208 - 16 
5۰ - 18 

19 - [59۳۱-19609 5 30۰ 
20 - 83۱ ۰ 

21 - 1987 6907965 ۰ 

.2 و ۲داصاع - 22 

۰ 660۳985 ۵20ل - 23 

۰ 6۵007992 دول - 24 

25 - 1620 5808 ۰ 

26 - 046 19۵5 ۰ 

27 - ۰ 

۰ ۱ ۵عع۱ا۴۳ - 28 

۰ وا ول - 29 

30 - [83۲ 52085 ۰ 

31 - ۲۱ |, 

۰عنصانب 2۸۵ عوامطدکا۴ - 32 
.هن و۵ اناعمی ۲۵۱۵۲۵ - 33 
۰ 09۵6 ۲باطا۸۶ - 34 
0۰ - 36 
.وال - 38 


- 35 
۰ - 37 
186۳۰ - 39 
۰ دو 0۵۵۱۳8 + 40 
۷۵۵ ونانعبع 1 


242 -. 43 ۰ ۸ ۰ 
44 - 52101 ۰ 

۷۰ 569 - 46 دول - 45 
۰ - 47 

48 - 02۳6706 08 

49 - ۰, 50 - ۰ 


51 - 9: 

۰ و1 اا| ول - 52 
۰ 086 0۶ ۰ 53 
۷۵۱226 ۱۰| موعل - 54 


55 - ۷۰ 56 - ۷۰ 

57 - 6. 58 - ۰ 
58 - ۰ 

۰ (وعل - 60 

61 - 1930۳۵ ۳۵۰ 

62 - ۲۷۵۴۲۱ ۰ 83 - 68۳0۰ 

64 - ۰ 


ژان شانزدهم. 


از ایالت ابوسن ! واقع در پلاتو دوانسیپواء 


دارای ۸۸۵ تن سکنه. 

ژان شانزدهم. ان دا د ها ((غ)" باپ 
مسیحیان از سال ۹۸۵ تا ۹۹۶ م. 

ژان ششم. [ن ش ش] (اخ)" ماری ژزف 
لوئی.۵ پادشاه پرتقال. وی نضت در زمان 
چنون مادر. نایب‌السلطنة پرتقال بود و در 
سال ۱۸۰۷ م. کشور وی به دست فرانسویان 
افتاد و پ پس از آن واقعه به برزیل رفت و در 
۱ بازگشت و اساس حکومت مشروطه 
را در پرتقال با نهاد (۱۷۶۹ - ۱۸۲۶ م., 
ژان شسم. [ن ش ش] (اخ) پاپ مسیحی 
از سال ۷۰۱ تا ۷۰۵م. 

ژان ششم. ( شٍ ش] (اخ) کانتا کوزن 
امراطور بیزانس " از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۵ م. 
ژان ششم. [ين ش ش] ((خ) لوساز. دوک 
برتانی؟ متوفی در ۱۴۴۲م. 

ژانطیوس. (زخ) پادشاه ایلیری و این آن 
کی است « که گویند که اول بار خواص 
جنطیانا را بشناخت و نام خود بدین گیاه 
داد ۱۰ و نام آو را در کتب مفردات. 
جنطن‌الملک می‌نویسند. 

ژان فردریک اول. اف رد دک رز 
)] ((خ) لومانانیم !. الکتر سا کس"" متولد 
بسال ۱۵۰۳و متوفی به ۱۵۵۴ م. 

ژان فردریک دوم اف /فب رک دز 
] ((خ) ۳" دوک سا کس؟" متولد بسال ۱۵۲۹ 
و متوفی بسال ۱۵۹۵ م. 

ژان فیلو پونس. لب ن] (ع)* عالم 
صرف و نحو و فیلسوف یونانی در قرن ششم 
میلادی به اسکندریه. 

ژان کازیهیر. (۱خ)* کنت پالاتن ۲ پسر 
الکتر فردریک سوم متوله بسال ۱۵۴۳ و 
و 
ژان کريزستم. (کری /ک زتْ] ((خ) 
(بوش در) (قدیس) یکی از اباء کلسا و 
بطریق قسطنطیه (۳۴۷ - ۴۰۷ م.. وی به 
شکنجه و جفای امپراطریس اودکسی * 
گرفتار گشت. ژان به فصاحت و بلاغت 
مشتهر و مواعظ وی مورد اعجاب و تحسین 
است. ذ کران وی در ۲۷ ژانویه است. 

ژان گالبرت. آب] ((خ) ۲۰ یکی از 
قدیسین در فلورانس"". وی بسال ۹۹۹ تولد 
یافت و بال ۱۰۷۳م. رحلت کرد. ذ کران وی 
روز ز دوازدهم ژوئیه است. 

ان لافل. (فْ] ((غ)۲۲ ملکة کاستیل از 
۴ تا ۱۵۵۵م. متولد در طُلِطلة ۲۳ 


(۱۴۷۹ .)و متوفی در تردزیلاس آ ۲ (۱۵۵۵ 
4 
ژان لژتر. ال زنْ] (لج)*۲ ببس طریق 


قسطتطنیه (۵۸۲ - ۵۹۵م». این بطریق را در 
امپراطور موریس ۴۴ تفوذ کلمه بسیار بود. 


ژان لوانژلیست. ال ز] ((ع)۲ (قدیس) 
یوحن القدیس*. نام یکی از دوازده حواری 
عیی و شاگرده وب آن حضرت. در 
جلیلة بیت سعید تولد ۳ 
عیسی میح پیوست و ظاهراً پیش از 
درک محضر یحیی تسمیددهنده کرده بود 7 
شا گردان‌او بشمار مسیرفت. وی نویسندهٌ 
انجیل یوحن است. رجوع به بوحتّا شود. 

ژان لوسیلانسیو. (ذ لا ع) (غ۳ 
(قدیس) اسقف کلنی "۲ متولد بسه 
تیکوپولیس ۳۱ (ارمنستان) در حدود سال 
۴ و متوفی به سال ۵۵۸ 

ژان لوکنستانت. (لْ ک ] (۷ع)۲۲ الکستر 

3 کس ۱۴۶۸۱۳ - ۱۵۳۷+ 

ژان لومنیه. زمُ ي] ((ج) (قدیس) بطریق 
اسکندریه. مولد او قبرس و وفاتش بسال 
۷ عم بوده است. 

ژانلیس. ((ج ۲۴ نام کرسی بخش 
«کت‌در»2" از شهرستان دیسژن ۶" دارای 
راهآهن و قریب ۱۲۷۶ تن سکنه. 

ژانلیس. ((خ) ۳" مادمازل استفاني فلیسیت. 


نام معلمة اطفال دوک دآرلشان"" و فیلیپ 
گالیه۱" مزلف تألیغات مشهور راجعبهتعیم 
و تسربیت. مولد در حوالی اتن "" (۱۷۴۶ 
-۱۸۳۰ 4 

ژان مامی‌کنین. رگ . »۱ (ج* 


مورخی ارمنی در قرن هفتم میلادی. وی 
سالامه‌های مورخ دیگری را بنام زنوب 
کلاگی"" دنبال کرده است. از اين نظر کتاب او 
شم به تاریخ خ دارون که نام نوشته‌های مورخ 
مزبور 2 موسوم میباشد. وی در کتاب 
خود اشاراتی به دور ساسانی و تاریخ آن 
سلسله میکند ولی نوشته‌هاي او چندان مورد 
توجه و اعتماٍ نیست زیرا گذشته از اینکه 
داراي اشتباهات بسیاری است کاتبان 
قرون بسمد مطالیی در کتاب او داخل 
کرده‌ند. (اران باستان ج ۱ص ۹۷و ج ۲ص 
۰۳ 
ژان‌ماین. [ي] !)۲۲ نام جسزيرة 
آتشفشانی قطبی در اقیانوس منجمد شمالی, 
دارای ۵۵۰ کیلومتر مساحت. آن را هلدیها 
در اوایل قرن هفدهم کشف کردند. 
ژانن. أنْ] (ج ۳ ژول گابریل. نام ادیپ و 
نویسنده و نقاد فرانسوی. مولد سن-اتین 
(لوآر)۵" و وفات در پاریس (۱۸۰۴- ۱۸۷۴ 
۴ 
ژان نوزدهم. ان 45)(غ) باپ سیحی 
از سال ۱۰۲۴ تا ۱۰۳۳م. 
ژان نهم. ان نْ ه] (لخ) پاپ میحی از سال 
۸ 
ژانوس. (اخ) ۳" بر طبق اساطیر کهن, وی 
اولین پادشاه شهر ژانی‌کولوس واقع بر ساحل 


انویه. ‏ ۱۳۱۴۱ 
رود تیبر مقابل شهر رم بوده است. رومیان او 
را چون خدائی پرستش میکردند و گمان 
داشتند که مراسم دینی را او بنیان نهاده است. 
(ترجمة تمدن قدیم فوستل دکولانژ ص 
۸۰ 

ژانویل. ژان) (۱خ)۷" نام کرسی بخش 
اور--لوار ۱" ولایت شارت ۲۹ دارای 

راء‌آهن و ۱۱٩۲‏ تن سکند. 
ژافویه. [زان ي] (فرانسوی, !2۳4 نام اولین 


و۸ - 1 

68010۷۰ ع0 ۳۱۱62 - 2 

۰ ول - 4 ۱ 30ل - 3 

ناما طحععول وابولا - 5 

- 6 - ۰ 

6۰ ما ۰ 8 .6 .- 7 

۰ 1۶5 ع۵41 - 9 

6 ابو 0/۵۳6۲ وا نج ان ۵۳5 - 10 

,۰ 08۶ ۲۵ وداناو6 0۵00۲ 

٩0 ۰‏ ۷۵۲۱۲ اجه ابا دا ول ناه ۵۱ اعع 

(از ترجمة فرانة مفردات ابن بیطار تحت کلمةً 
جطیانا). 

11 - ٩920 ۳۲۵۵۵۲۱۵ 18۲ ما‎ ۰ 

,520 و۵ ۲بهاهها۴ - 12 

13 - 830 ۷ ۰ 

,6 ول نها ۰ 14 

۵۰ ۵8۳۱ل - 15 

16 - [83۲ ۰ 

17 - 0۵۳۱۱86 ۰ 

(00 فطمنا8۵) 0۱0۵۵۵1۵۳۵ حول - 18 


)6210(۰ 

19 - 0. 

621۳0(۰) 9۲۱حاهنا6) صدول - 20 
وت - 22 - 21 
و۲۵۳0 - 24 ۰ - 23 
ناو6ول ۱۵ موول - 25 

26 - ۰ 

.۱/29 مدول - 27 

28 .- 0 

621۳(۰) ناوامععار۹ ۱۵ محعل - و2 
۵0۰ - 31 ,۵ + 30 


:۷ ها 27ول - 32 

رد5 ول ۲ناعاعه۴ - 33 

:0۵۱9 - 35 عاامعت - 34 
۰ 5 ۸۲۲ - 36 

۰ 5۱6۲۳۱20۱6 ۷۳۳۶ ,عناصع6 - 37 
۰ 0۷۸۶ - 38 

.ناو -ومماز۳۳ - 39 

ایا - 40 

41 - [62 ۰ 

42 - 26000 19 ۰ 

۰ «دل - 48 

۰ و وابال ,ول - 44 

0۱۲۵(۰) وصوناغ521۳۱ - 45 


46 - 47 - ۷6۰ 
48 - ۴۸۲6-۵۱-۲ 
49 - 5. 50 - 0 


۲ انويه. 


ماه سال گریگوری! یبا نختتین ناه سال 
میلادی فرنگی که آغاز آن تقریببرابر هفدهم 
دیماه جلالی است وسی‌ویک روز دارد. 
ژانویه. (ژان ي] (خ)۲ فرمانی که در تاریخ 
۷ ژانویة ۱۵۶۲م. کاترین دمدیسی "به 
پرتستانها داده و امتیازاتی به آنان اعطا کرد. 
ژانویه. [زان ي ] (ع)۲ (ن‌آما نام شخ 
اساطیری که با به افسانه‌های کودکانه برای 
اطفال در دب اول سال میلادی بازیچه‌ها آرد. 
وی به هیشت سن‌نیکلا پیرمردی با ریش 
سپید که با خود بازيچة بسیار دارد تصویر 
میشود. 
ژانویه. ازان ي] ((خ) (قدیس) نام اسقف 
بنه‌وان "مولد حدود ستةٌ ۲۵۰ م. و شهادت در 
سال ۳۰۵ . ذ کران وی روز ۱٩‏ سیتامبر 


است: 


(۱۸۹۹-۱۸۲۳ع). 

ژان هانر یکز. [کپ ] ((خ)۸ ملکة ناوار و 
آرا گن. مولد حدود سال ۱۴۲۵ و وفات بال 
۶۸ 

ژان هجدهم. [ز ود ما (غ) بساب 
مسیحی متوفی بسال ۱۰۰۹م. 

ژان هستم. [ن ذْثْ] (اخ) پاپ مسیحی. 
مولد حدودسال ۸۲۰و وفات بسال ۸۸۲ 
ژان هشتم. ان دثْ)] (اج) پ‌الئولگ . 
امراطور مشرق (۱۴۲۵ - ۱۴۴۸م.)؛ متولد 
بسال ۱۳۹۰م. پسر مانوئل. 

ژان هفتم. [ِ مَتّ] (اخ) باپ سیحی از 
سال ۷۰۵ تا ۷۰۷م. 

ژان هفتم. [ن ثْ) (اخ) اس‌پراطور 
بیزانس. سولد بسال ۱۳۶۰و وفات بسال 
۰ م. پسر آندژنیک و نس ژان پنجم. 
ژان هفدهم. [ن ود ذ] ((خ) پاپ 
میحی. وفات سال ۱۰۰۳ . ۱ 
ان هفد هم. آن ود ه] (اخ) مردی 
یونانی فیلا گات‌نام۲. وی از مخالفین پاپ 
بشمار میرفت و بسال ۷ م. دعوی پاپی 
کردو خویشتن را ژان هفدهم خواند و 
سرانجام او را له و محبوس کردند و در 
زندان درگذشت. 

ژان هوس.((خ)۱ نام یکی از روحانیون 
چک مولد هوزی‌نتز ۲۲ (بوهم) وی در یاب 
تعلیمات ویکلیف ۱۳ مبی بر اصلاح مذهب 
مسیح و اعستراض بر پاره‌ای از پایها 
خ طایه‌مائی بسال ۱۳۹۸ م. در دارالفتون 
پراگ‌انشاد کرد و پیروانی بسیار یافت, بدین 
مناسبت پاپ به تشکیل شورائی در شهر 
کنتانس فرمان داد و اعضاء این شوری که از 
سال ۱۳۱۴ تا ۱۴۱۸م. طول کشید زان هوس 
رابه محا کمه دعوت کردند و در بتال ۱۴۱۵ 
زنده بسوختند و برای دضع پیروان او حکسم 


ژانه, [ن ] (()۲ پل. نام فیلوف فرانسوی.: 


جهاد دادند. نیز رجوع به هوس شود. 
ژان هب رکانوس. ۲۱2 نام سردار 
لشکری از بهود که بیاری آنتیوشی سلوکی 
به جنگ فرهاد دوم اشکانی شتافت. (ایران 
پاستان ج ۳ ص ۲۲۳۸). 
ژان بازذهم. [ن دا ((خ) پاپ سیحی 
متولد بسال ٩۰۶‏ ومتوفی بال ۲۶٩م.به‏ رم 
ژافنی‌سو. [س] (۲*۵ مسصحف ینی‌چری 
عشمانیان. رجوع به ینی‌چری شود. 
ژان يکول. ((خ)* نام یکی از تچه‌های 
مفتگانة رم باحل رود تبر. 
ژافین. (() نام دریاچه‌ای به اپیر یونان.در 
قدیم پنوم‌بوتی نیز میگفتاند. (ایران باستان 
ج۲ ص ۱۲۱۲ 
ژافیفا. ((خ) رجوع به یائینا شود. 
او. (ص, ) خالص و خلاصه هر چیز را 
گویند.(برهان). 
ژاوا. (اج) (دری‌ای..) دریای جاوه. نام 
قسمتی از آقیانوس هند میان جزیرء جاوه و 
سوماترا و برنکو. رجوع به جاوء شود. 
ژاوا. ((خ) (جزیر:...) جاوه. جاوه در تداول 
اروپائیان. رجوع به جاوه شود. 
ژاور. [](ص) زفت و بخیل باشدة 
کمربستگانند و بیچارگان 
ابی‌شکانند ۲" و بي‌ژاوران۸. 
رودکی (از فرهنگ اوبهی). 
ژاوژا. [ر] () خارپدت. ژأوزا: 
گرسایة عمود تو افتد بفرق او 
سر درکشد به سینه عدویت چو زاوژا. 
عمادالدین یوسف (از فرهنگ نظام), 
ژاوی. ((خ) نام کرسی بسخش 
باس-آلپ "" از ولایت دینی"" دارای قریب 
۱ تن سکند. 


| 91 ان [3] (مسص) جاویدن. نشخوار 
:|" کردن. ]|زاژیدن (؟ (آنندراج). |[زاریدن. 


زنوبیدن. (معانی این کلمه از شعوری نقل شده 
و ظاهراً بر اناسی یست). 
ژاهل. (ج) (اخ)۲" زائیل. باعیل. نام زوجة 
حایرقینی (فٍ داوران ۱۷:۴ زنی که میخی 
در شقیقة سیسرا که به چادر وی پناهنده شده 
بود کوفت بدانگونه که ازجانب دیگر به زمین 
نشست و سیسرا را بکشت. نیز رجوع به 
یاعیل شود. 
ژئورژی. [ز نُسر] ((ج) ۲" گروزیا؟۳. 
گرجتان. رجوع به گرجستان شود. 
ژاوژا. [)() زارزا خارپشت: 
روز دگر چو شعر تقاضای من شنید 
سر درکشید همچو ژأوژا ز ترس وبیم. 
عمادالدین یوسف (از فرهنگ نظام). 
رجوع به ژیز شود. 
ژنه لنگت. از و ل] ((خ)۳" نام شهری به 
استرالیا (در ویکتوریا) دارای ۴۲۰۰۰ تن 


ژیون. 
سکنه. مرکز کارخانه‌های پشم‌بافی و بندری 
تجارتی است. 
ژب. [ز) ((ج)*" ریچارد کلاورهوز, نام 
دانشمد انگلیسی عالم زبان و ادبیات یونان 
(۱۸۴۱ - ۱۹۰۵ 
ژبا. (ژ] ((خ)۳" نام رودخانه‌ای به افریقای 
غربی در گینة پرتقال که به اقیانوس اطلس 
زیزد. ۱ 
ژیر. ژب] ((خ)۸" پیر آمده امیلین پرب. نام 
خاورشناس رحالة فرانسوی و عالم فاضل 
جنغرافا (۱۷۷۹ - ۱۸۴۷م.). وی جفرافیای 
ادریسی را به زبان فرانسه در دو جلد ترجمه 
کردو در پاریس به چاپ رسانید. و نیز تاریخ 
فرغانه را ترجمه کرده و مقالات بسیاری 
دربار؛ مشرق در مجلا آسیائی نشر داد 
است. کتابی هم به عنوان سفر ارمنستان و 
ایران"" دارد که در پاریس بسال ۱۸۲۱م. 
بچاپ رسیده است. او مدتی رئیس دانشکدءٌ 
السة شرقی پاریس بود و شا گرد سیلوستر 
دوساسی است. 
ژبون. اژ] () نفع. سود. رباخواری (از 
مجعولات شعوری است و صحبح کلمه ربون 


است). 


1 - 6۰ 

2 - 6. 

.۱/۵۵ ع 09۵/0۵ - 3 
20۳۴/0۳۱۳۱8(۰) ۵۲ابجول - 4 
.۱۵۵ ۵2۱ - 5 


1 -.- 7 ۱ - 8 
۷۵2۰ 20۱۶و - ۵ 
۰ - 9 

10 - 2۰ 

,۲۵۵9 دول - 11 

12 - ۰ 13 - ۷۷۲۰ 


۰ ول ۰ 14 

۰ هد 18 

عانه‌نمول - 15 

۷ -ظ: ابی توشگانند. 
۸-اصل شعر این است: 

جگرشخت‌گانند و بی‌نرشگان 


و بیچارگانند و بی‌زاوران. 


بت 


یا: بی‌زاورا. و ژاور در شعر متن بمعی ممسک و 
بخیل بهیچوجه مناسبتی ندارد و اصل آن ظاهراً 
زاور باشد بمعی خدمتکار و پرستاره چتانکه 


زوار. 
5و5و8 - 20 ۷۰ - 19 
- 22 ۰ - 21 
۰ - 24 .09۰ - 23 
۰ - 25 
و0 ولهات 097۵0 ,حول - 26 
.۰ - 27 
ون دفل۸۳ ۳۱۵۲۵ ,9۲حانبول - 28 
۵( 


29 - ۷۵۷۵0۵ 6۱ ۸۲۳6۵۱۵ ۵۱ ۱ ۰ 


ژبهارت. 


ژبهارت. [ژ) ((خ) اسل. ادیب فراشتوی" 


مولد نانسی بسال ۱۸۳۹و وفات بال ۱۹۰۸ 
م. مولف آثاری نکو راجم به ایتالیای عهد 
تجدّدآ, 
ژبه. [ژپ] (اخ)" نام قدیم شهر یافا به 
فلسطین. رجوع به یافا شود. 
ژپید. (ز] (اخ)" نام طایفه‌ای از ژرمن که در 
داسی متقر گردیده بودند و هم آنجا به 
تحریک ژوستی‌نین به دست آمباردها در قرن 
پنجم میلادی قتل عام شدند و از میان رفتند. 
ژت. [ز]((خ) طائفه‌ای از سیعهای اروپا. 
مسکن ایشان نخست در ساحل یمین رود 
دانوب بود. داریوش کبیر پادشاه ایران پا انان 
حرب و اسکندر مقدونی با ايشان اتحاد کرد. 
سرزمینی که سایقاً مسکن ژتها بود امروز به 
ترانسیلواتی و والاشی و مُلداوی و بسارابی 
معروف است. (ترجمةٌ تمدن قدیم فوستل 
دوکولانژ ص ۲۸۰ 
ژتا. ۳ ره نام اپراطور روم پسر سپتیم 
سور گ مولد میلان بسال ۱۸۹ وی برادر 
کارا کال و ریک ساطت وی بود و 
سرانجام بسال ۲۱۲ م. به دست وی کشته شد. 
ژتسمانیی. [َژ س ] (اخ) نام قری‌ای نزدیک 
اورشلیم و بدانجا باغهای زیتون بسیار بوده 
است. رجوع به جتسیماتی شود. 
ژقن. از تْ) (فرانسوی, ۵ قطعة عاجین یا 
فلزین یا کائوچوکی و غیره که بجای پول در 
قمارها یا کافه‌ها بکار دارند. 
ژتول. [ژ] ((۰)2" نام طایفه‌ای از بریرهای 
افریقای باستانی. کابیل‌های ۲" کنونی شاید از 
نواد آنان باشند. 
ژتولی. از] (اغ)۱۳ نام سرزینی سکن 
قوم ژتول به افریقا در جنوب اقیانوس اطلس 
بروزگار قدیم. 
ژخ. [3] () نالا زار و حسزین. (لفت‌نامة 
اسدی). آواز حزین و آهسته. زاری و ناله. 
(برهان). |[بانگ و آواز, (صحاح الفرس). 
هیاهو. هیابانگ. هلالوش: 
بوی برانگیخت گل چو عنبر اشهب 
بانگ برآورد مرغ با ژخ طنبور. ‏ . منجیک. 
شاید اینجا ژخ صورتی از زخ مخفف زخضم 
یمعتی ضرب باشد. ||طمن. گواژه؛ 
چون کشف انبوه غوغایی بدید 
بانگ دژخ مردمان خشم آورید. رودکی "۱. 
||مخنف زخ, دانه‌ای باشد سخت و بی‌درد که 
در اعضای آدمی بهم میرسد و آن را به عربی 
شولول گسویند. (بسرهان). زگیل. پسالو, 
(جهانگیری). کار, گوجه. 
ژخار. [ز] ( بانگ و نعره. |اسختی. 
(برهان), رجوع به ژغار شود. 
ژخش. ار () سرق. درخش. (آنندراج). 
[اقوس قرع آژفدا ک.(اين کلمه با دو معلی 


آن از مجعولات شعوری و شمس فخری 
است و مصحف درخش و رخش است). 
۵ [3] (() صمغ و آن چیزی است چسینده 
که از ساق درخت برمی‌آید. (پرهان). انگم. 
ژداهاء (3] () بت‌پرست؟. 
ژدلون. از ِننْ)((ع)۵ جدعون. رجوع به 
جدعون شود. 
ژد پم ژد چ] ((خ)* (سرمان دو...) نام 
سوگدی است که در پیستم ژوئن ۱۷۸۹ ع. 
وکلاء طبقهٌ سوم خوردند که تا قانون اساسی 
را به تصویب ترسانند از یکدیگر جدا نشوند. 
چون ایشان را از دخول در تالار متو"" که 
معمولا در آنجا به مذا کره میپرداختند منع 
کرده‌بودند آنان نا گزیر به تالاری در جوار آن 
موسوم به زدیم که آنجا بازی پم میشد رفتند و 
مذا کرات خود را دربار؛ قانون اساسی ادامه 
دادند. اين واقعه موضوع تابلوی معروف 
نقاش مشهور فرانسوی داوید (۱۷۹۲) است. 
ژدرزی. (ز ر] ((ج۸" نام ناحیتی از ایران 
باستان میان فارس و بلوچستان که آمروز 
مکران نامیده ميشود. آمین مارسلن الب 
ولایاتی را که بروزگار وی تحت حکمرانی 
بیدخش‌ها و پادشاهان جزء و ساتراپ‌ها 
اداره ميشد نام برده است و منجمله ژدژزی را 
از ایالات ایران شمرده است. (ترجمهٌ ایران در 
زمان ساسانیان ص ۸۵. 
ژدس. رز د] ((خ)*" تام شهری به ممالک 
متحد؛ امریکای شمالی (نیویورک) (در قلمرو 
ند گا)ه دارای چهارهزار تن سکته. 
ژدل. از د) ((خ)۲۰ اتسین. نام شاعر 
درام‌نویس فرانسوی عضو پله‌ایاد !۲ و معاصر 
هانری دوم (۱۵۳۲ - ۱۵۷۳ م., 
ژد له رز دل) (اخ)۲۲ زرلین بدو. نام 
هنریشة فرانسوی متولد بسال ۱۵۹۰و 
متوفی بسال ۱۶۶۰م. 
ژدلین. [3] (اخ) ۳" نام ناحیتی یه انگلستان 
(در قامرو نسوتنگهام)» دارای ۳۳۵۰ تن 
نک 
ژدن. اژ 5] (مص) مخفف آژدن: 
بنزدیک آن گرگ باید شدن 
همه چرم او را به پیکان ژدن. 
فردوسی (از جهانگیری), 
(در لفت‌نامة ولف اين کلمه نيامده و ظاهرا 
اصل آن, به تیر آژدن بوده). 
ژدفی. اژ] ((ج)۲۲ نام دهستانی به انگلستان 
(در قلمرو لی نکلن) ۰۲۵ دارای ۰ تن 
سکه, 
ژدوار. رَد /2) () جدوار است که ماه 


پروین باشد و آن داروشی است مشهور و 
جدوار معرّب آن است. (برهان). چدوار. 
(مخزن الادویه). رجوع به جدوار شود. 


۱۳۱۳۳ 


۵۵ از د /د] (نمف) نعت مفعولی از ژدن, 


ژرار. 


از مصدر آژدن. مخفف آژده است. (برهان), 
سوزن‌زده و آژینه بنگ آسیا زده, 
ژدیمن. از ع] ((خ)*" نام مر لیتوانی از 
سال ۱۳۱۵ تا ۱۳۳۷ مِ 
ژدین. [ژ د] ((خ)۲ نیکلا. نام کشیش و 
تویسنده فرانسوی. مولد ارلئان بسال ۱۶۶۷ و 
وفات بسال ۱۷۴۴م. 
ژد. [ژٍ) (اخ) از قلل جبال پیرته تزدیک 
کوههای اوبن "۲ (پیرنة سفلی» به ارتفاع 
۲ گر 
ژرا. از ] ((خ) نام ناحیتی کوچک از حبته 
بین هارار*" و سرزمین اوگادن "۳ رودی که 
از سومالی گذشته و به دریای هند میریزد نیز 
همین نام دارد. 
ژرا. [زٍ] (لخ) نام شهری به آلمان دارای 
۷ تن سکنه, بر کنار رود ال تربلان ۲۱ 
کرسی تاحية باس‌تر ۳۲, 
ژراء[ٌ]((خ) ۳" نام قسمت جنوب شربی 
فلات سویس که میان دریاچه‌های لمان نن و 
تداتل۳۵ واقع است. 
ژراد. از] ((خ) "با ژرارا نام شهری به 
فلسطین باستان. بدانجا ابراهیم پیغمبر فرمان 


۷ - 1 
اقا ! »ناو ۲۵۳۵۲9۲2 ۲۲2۷2 ۰ 2 
,8 ۱۵ وه 


3 ۰ 4 - 

جات - 5 

6 - 5۵0۱۳9 ۰ 

7 - ۰ 0 - ۰ 

9 - ۰ 10 - 6۵! 

11 - ۷۵۵۷۵۰ 12 - 6۵۰ 

۳ این بیت از کلیله و دمنة منظوم رودکی و 
راجع به حکایت سنگیشت و ماهیخوار (ظ: 


بطان) است. (حاشية لغت‌نامة اسدی). 
۴-ظ. مصحف ژواغار» نامی از نامهای مغابن. 


است. 
۰ - 1 
004(۰ 91۳860۶ع) وصناقم ول تاول - 16 
,۵۶ - 17 
۰ 680/0518 - 18 
۰ - 19 
۰ ,ال - 20 
۰ - 21 
00۰ 6ااثال ,ا۵او0مل - 22 
۰ - 24 ۰ - 23 
۰ - 26 ۰ - 25 
627۰ - 28 ۰ - 27 
0۰ - 30 .۲ - 29 


31 - ۱58) ۰ 
32 - ۰ 
33 ۰. 1. 

35 - ۱۵1 

36 - 6۵۲36 ۰ 


84 - ۰ 


۴ ژرار. 


یافت که فرزند خویش را قربان کنذ. زجوع به 
جرار شود. 

ژرار. [ژ۲)2!(۱ نام ن‌خستین دوکی که 
امارت لورن را سال ۱۰۴۸ م. به ارث برد 
(۱۰۷۰-۱۰۲۴م.), 

ژرار. [ز] (اخ) تسام یکسی از سارشالهای 
فرانسوی. مولد دامویله ‏ بسال ۱۷۷۳و وفات 
به پاریس در ۱۸۵۲م. وی معاصر ناپللون 
بناپارت و از سرداران او بود. 

ژراز. (ز] (اخ) آلک‌اندر. نام صاحب‌منصب 
و جهانگرد انگلیسی. متولد و ستوفی به 
آبسردین ۲ (۱۷۹۲ - ۱۸۴۰ م.), وی را در 
مفولستان و چین و تبت جنوبی کشفیاتی 


است. 


ژرار. از (غ) بالتازار. نام متعصبی دینی کد. 


گیوم‌دراتو ۴ رابال ۰۸۱۵۸۴ به قتل رسانید. 


ژراد. [ز] ((خ)۵ پر آگوست فلوران. نام عالع 


حقوق و مورخ بلژیکی. مولد بروکسل بال 
۰ و وفات در ایکسل "بسال ۱۸۸۲م. 
ژرار. اژ] ((خ) (لوسین‌ئورو) " نام یکی از 
قدیسین مسیحی, مولد بال ۱۰۴۰و وفات 
در حدود سال ۱۱۲۱ م. ذ کران وی نهم ژون 
است. 

ژرار. (ژ] (خ)*سیل ژول بازیل. نام 
صاحب‌متصبی قرانسوی» مولد پینیان* بسال 
۷ و وف ات به افریقا بسال ۱۸۶۴م. 
شهرت وی در شکار شیر بوده است. 
بدینجهت او را شیرکش " نامند. 

ژرار. ۳ (اخ) شارل قردریک. نام شیمی‌دان 
فرانوی متولد در استراسبورگ بسال ۱۸۱۶ 
و متوفی بسال ۱۸۵۶م. 

ژرار. [ز] ((ج) (قدیس) نام اسقف تول۱۱ 
متولد در کلنی "۲ بسال ٩۳۵‏ م. ذ کران وی 
روز ۲۳ آوریل است. 


ژرار. رز ] (ع) (قدیس) نام اسقف شناد ۳" در + 


هنگری, متوفی بسال ۱۰۴۷ ع. مولد وی در 
ایالت ونیز و ذ کران او ۲۴ سیتامبر است. 
ژرار. رژ] (خ) (قدیس) نام ژهبان صومعة 
برنی"۱ متولد در قلمرو نامور ۵ ۸٩۰(‏ - 
۹+ ذ کران وی سوم آ کی است. 
ژرار. [ژ] (اخ) لوبارون فرانسوا. نام مصور و 
رسّام تاریخ فرانسه. متولد در رم بسال ۱۷۷۰ 
و متوفی در پاریس بال ۱۸۲۷ م. نوینده 
کتاب «جنگ آسعرلییز ثِگ# 
ژرار. زژ] ((ج) میشل. نام سیاستمداری از 
مردم فرانسه. ولد سن‌مارتن (۱۷۳۷ - 
۵ عم او را پرژرار می‌نامیدند. وی از 
طبق برزگران بود و در فرانسه نمایندگی 
مجلس مبعوثان داشت. 
ژرار دسابیونتا. ژد ساب بی نٍث تا] 
(غ) ۲" نام منجم و طبیب ایتالیائی در قرن 
سیزده میلادی. مولد سابپیونتا. 


ژرار دکرمون. از در من ] (ع) نام 
مترجم ایتالیانی. مولدکرمون (باردی)بسال 
۴ و وفات بسال ۱۱۸۷م. وی برای 
آموختن زبان عرب و علوم عربیه به طلیطله 
رفت و پس از تبحٌر در آن زبان السجطو 
بطلمیوس و پعض کب فارابی را بزبان لاتين 
ترجمه کرد. و از خود نیز تألیفاتی دارد. 
ژرار دنروال. از دی ((غ) نسام ادیب 
فرانسوی. مولد پاریس بسال ۱۸۰۸ و وفات 
بسال ۱۸۵۵ م. به همانجا. وی را ژرار 
لابرونی ۱٩‏ نیز گویند. او را آثار و تحقیقات و 
تبعاتی در ادبیات فرانسه است. 

ژرارمه. زا (جا" "یام کرسی بخش 
و از ولایت سن‌دید۲ آ دارای تن 
سکنه و کارخانه پنیرسازی. رراه‌آهن از ان 
گذره.و دریاچة زیبای ژرارمه بدانجاست. 


[ ژراش. (ژ) (اخ) نام شهری به ایتلیا نزدیک 


دریای ایونی, دارای ٩۳۲۰‏ تن سکنه. 
ژراغن. [2غ]() ریگستان. (آتدراجا: 
زمیلی ژراغن بسختی چو سنگ 
نه آرامگاه و ه آب و گیا؛ 
بهرامی (از فرهنگ شعوری). 
این بیت در لغت‌نامة اسدی بشاهد لفت 
زراغن (با زاء یک‌نقطد) آمده است به همین 
معنی, رجوع به زراغن شود. 
ژراغنگت. ( غ] () زسسین ریگسنا ک. 
(انندراج)؛ 
زمین ژراغنگ و راه درازش 
همه سنگلاخ و همه شوره یکسر. 
عجدی (از فرهنگ شعوری). 
این بیت را اسدی در لغت‌نامه بشاهد لفت 
زراغنگ (با زاء یک‌نقطه) آورده است. رجوع 
به زراغنگ شود. 


-| ژراغنگت. غْ] () زسینی پر از سنگ 


چخماق. ||جاها از صدمة باران ترکیده. 
(آتدراج). این صورت و دو معنی آن ظاهراً 
مجعول است. 
ژرام. (] ((ح) نام پصر بزرگ و خليقة 
یهوشافاط. وی از سال ۸۵۰ - ۸۴۲ ق.ع. 
مدت هشت سال سلطتت کرد و عتلیا دختر 
عموی شهریار ارائیل را به زنی گرفت. 
رجوع به بهورام شود. 
ژرام. [ژ] (!خ) نام پسر آحاب از زوجة وی 
ایزابل. او از سال ۸۵۳ ۸۴۲ ق.م. بر اسرائیل 
شهریاری داشت. رجوع به بهورام شود. 
ژراندو. / ۳ )۲۳ ژزف ماری بارن د. 
نام عالم و فیلسوف فرانسوی پیرو طریقهةً 
کندیاک؟" مولد لیون و وفات به پاریس 
(۱۷۷۲ ۱۸۴۲ م. 
ژریر. از پ] (خ)۹ ارنت لودویگ. 
دانش‌مند مسوسیقی‌شناس المانی متولد و 


متوفی به سوندرشوزن ۴۴ (۱۷۴۶ - ۱۸۱۹ 


ژربه. 


۴ 
ژریر. از ب] ((خ)۲" مارتن. بارن دوهرنو ۸ 


پسرنس آبه دسنت‌بلز؟۲. دانشمند 
موسیقی‌شناس آلماتی. مولد هرب "۲ و وفات 


به سنت‌بلز ( ۱۷۹۳-۱۷۲۰ م»). 

ژربرژ. [زب] (۸غ)۱" نام ملکة استرازی ا۳, 
بورگونی "و پرٌونس ۲۴ زوجة کارلمان 
برادر شارلمانی. مولد حدود سال ۷۵۰ و 
وفات پعد از ۸۷۷۴ 

ژربوژ. زر ب | (ا)۵" نام ملکذ فرانمه. مولد 
حدود سال ٩۱۳‏ و وفات ٩۹۶۹م.‏ خواهر اتون 
اول پادشاه المان. وی در سال ٩۳۹‏ بعقد 
ازدواج لوئی چهارم درآمد. 

ژربرن. رز ب ژ] (() گسابریل. عالم 
فرانسوی. مولد سنت‌کاله امن) بسا 


۸ و وفات در سنت‌دنی "بسال لافزا 


م 

ژربوام. از ژ] (۱خ)۳ نام پسر ناباط. اولین 
پادشاه اسباط عشره. وی از سال ٩۳۱‏ تا ٩۰۹‏ 
ق.. , سلطنت کرد و از سبط افرائیم بود. رجوع 
به بریعام شود. 

ژربه. از ب ] (()۳۹ فیلیپ آلمپ. کیش و 
نوینده فرانسوی. اسقف پرپینیان ۱۹۸ 


1 - 00: 

3 - ۸ ۰ 

۰ و ناوااابای - 4 

۰ هاوناون۸ ۳۱۵۲۲۵ - 5 
,۵5 - 

وا - 7 

.وااع82 عوابل واع0 - 9 


2 - 2۳۷ 


9 - ۰ 

۰ 08 ۲06۷۲ ها - 10 

11 ۰ ۵0 12 - 8: 
13 - 0: 14 - ۰ 
15 - ۰ 


عاااعاعن0۸ وانقاه8 ها 6ات 
.هااهم0احاحا8 06 666۲8۲0 :۳ 
.۰ و ۵۵۲۵۲۵ -.8: 


:۲ - 20 ,مها - 19 - 
52101-10۰ - 22 ۰ - 21 

۰ 5۵۲۵۲۴ ۱/۵۲۵ ط2فومل ,6۵۲2۲00 - 23 
:۲ - 25 0۰ - 24 

26 - ۰ 

27 - ۲ 


۵۷۵۰ 08 82۲07 - 26 
,92۳0۳۰ 0 غططاه ۳۸۵۵ - 29 


30 - ۰ 31 - ۰ 
32 - ۸ ۰, 33 - ۰ 
34 - 8: 35 - 6: 


۸۸۵۱06(۰) عنداج821۱-0 - 36 
,5210۳ - 37 

38 - ۰. 

39 - 66۲01, ۳/۱۵۵ ۰ 
40 - ۰ 


ژربه‌ویله. 


۱۸۶۴ 


ژربه ویله. از ب لا (غ) انم هر 


بخش مورت--موزل " از ولایت لونهویل ؟ 
دارای راه‌آهن و ۱۵۹۶ تن سکنه. 
ژربیون. از بی بُنْ] (۷ع)۲ زان فرانسوا. نام 
کتیش و مبلغ مسیحی از آباء یسوعیین به 
چین. مولد سال ۱۶۵۴ و وفات در پکن بال 
۷۰۷ 
ژربیه‌دژن. اژ زي دز (غ) نام لا ویواره۵ 
در جنوب مزایک ۶ .رود لوآر در پای آن 
جاری و ارتفاع آن ۱۵۵۴ متر است. 
ژرپوز. ۲0(]31کلا کموش.موش دشتی 
موش صحرائی. موش دوپاء بربوع. 
ژرترو۵. (ژ] (() (قدیسه) نام راهب نیول 
در برایان. دختر پپن دلاندن؟. ذ کران وی ۱۷ 
مارس است. 
ژرترویدن‌برکت. رز دب ] ((خ) نام 
شهری به هلند. دارای ۱۹۸۰ تن سکنه, 
ژرد. [] ((مص) بسیار خوردن. پرضوری. 
ایرهان). بسیارخوری. (آنندراج). صاحب 
غیاث اللفات گوید: ظاهراً لفت ژرد مشترک 
است به زبان عربی و فارسی. مگر تفاوت 
اینقدر باشد که در عربی به زای عربی و در 
فارسی به زای فارسی است. 
ژردان. ۱1 (۱خ)۱۱ کامل. سیاستمدار 
فرانسوی. مولد لیون (۱۷۷۱ - ۶۱۸۲۱ 
ژردانس. [زٌنٍ] ((ع)۱۲ نام مورخ گتی در 
آقرن ششم میلادی. 
ژرز. اژ ر] (()۲" نام شهری به اسپانیا (در 
ایالت کادیکی), دارای ۶۵۰۰۰ تن سکنه. 
ژرژ. [ژ] ((خ) نام ناحیتی به افریقای جنوبی 
از مستعمرات انگلیس, دارای ۱۰۰۹۵ تن 
سکه. 
ژرژ. [] ((خ) نام دوک سا کس.او ربارب ۱۴ 
گفتندی(۱۵۳۹-۱۴۷۱م.). 
ژرژ. ] ((خ) (نشان قدیس..)۵" نام نشان 
روسیه. آن را کاترین دوم ملک روسیه به 
منظور سیاسداری از ابراز لیاقت بسال ۱۷۶۹ 
م. باب کرد. روبان این نشان را هفت را 
چهار زرد و سه سیاه است. 
ژرژ. [] ((ع) داوید للوید. سیاستمدار 
انگلیسی. مولد بسال ۱۸۶۳ ع. در منچمتر. 
وی رنیس حزب آزادی‌خواهان و 
نخست‌وزیر کابينة اثلافی از ۱۹۱۶ تا ۱۹۲۲ 
بود. 
ژرژ. [] (() (قیس) نام امیر کاپادوکيه. او 
بسال ۲۰۳ م. پفرمان دیوکلسین کشته شد. 
وی ب‌الخصوص مورد افتخار و تقدیس 
انگلیسیان و مردم روسیه و ذکران او روز ۲۳ 
آوریل است. 
ژرژ. (ژ] ((غ) (قیس) نام مردی مروج دین 
مسیح. اسقف ولای "!. عصر زندگی و احوال 


وی مهم است. برخی او را از مردم قرن اول و 
گروهی قرن چهارم میلادی دانمته‌اند. ذ کران 
او روز دهم نوامپر است. 
ژرژ. [ز] ((خ) ( گیورگیس)ارجوع به مهران 
گسب‌نود. 
ژرژ.ژ] (() مادموازل مارگریت ژزفین 
ویمر."" هترييشة فرانسوی. مولد بایو*۲ 
بال ۱۷۸۷و وفات بال ۱۸۶۷م. 
ژرژ. [ژ] ((غ) ملقب به متاتس‌میندل "۲ یکی 
از قدیات ارمنی. وی به تیالت ۲۲ (در 
گرجستان) در حدود سال ۱۰۱۴ م. محولد شد 
وبسال ۱۰۷۲ درگذشت. 
ژرژ. [2] (اخ) هانری, نویسنده و سیاستمدار 
امریکائی. مولد بسال ۱۸۳۹ در فیلادلفیا و 
وفات در نیویورک بسال ۱۸۹۹م. 
ژرژ.(3) طخ گر ۲ ولادیمیژویچ "۲ ملقب 
به ذل‌گوروکی ۴ ۲ یا درازدست. آمیر شهر کیف 
و ام اعظم روسیه. دی بسال ۷ پس 
از آغاز پنای مسکو درگذشت. 
ژرژ اسکولاریوس. بش ۱۵ 
نام یکی از نوع‌پروران (هومانیست‌ها) 
بیزانی در قرن پانزدهم میلادی. وفات بین 
سالهای ۱۲۶۸و ۱۳۶۴م. 
ژرژ اول. اژژ ار ر] (خ) پسادشاه ونان 
پسرکریستیان نهم پادشاه داتمارک. وی بسال 
۵ در کپنها ک‌متولد شد و در سال ۱۸۶۳ 
تاجگذاری کرد و بسال ۱۹۱۳م. در سالویک 
به قتل رسید. 
ژرژ اول. رز آر ر) () (جرج ادل) نام 
اسیر منتخب (الکتور) هانور ؟" و پادشاه 
انگلیس و سرسلملة خاندان هانور که تا کنون 
در انگلتان پادشاهی دارند. مولد 
آستابروک ۲۷ بسال ۱۶۶۰و وفات بسال 
۷ م. دی بسال ۱۷۱۴ به شاهی نشسته 


ات 
زرژپنحم. « ز با( (جرج پنجم) 
پادشاه انگلیس پسر ادوارد هفتم. وی بسال 
۶۵ م. در ندن تولد یافت و بسال ۱۹۱۰ به 
پادشاهی نشست و بسال ۱۹۱۷ سللءه خود 
را ویندسور نامید و بسال ۱۹۳۶ درگذشت. 
ژرژ پیزیدس. (زژٌد) ((ع)۲۸ نام شاعر 
کلامی و فلسفی بیزانسی در قرن هفتم میلادی 
معاصر هرقل امپراطور ژُم. وی جنگهای این 
سلطان را با ایران و آوارها بنظم آورده است. 
ژرژتون. زر تَ] (اغ)*" جسرج‌تون. نام 
قصیه‌ای به اتازونی (در کلرادو) قلمرو 
کلرکریک*۳ واقع در پنجاه کیلومتری دانور. 
و پدانجا معادن نقره بسیار باشد. 
ژرژتون. [2ت)] ((خ) نام کرسی گویان 
انگلیس, دارای ۵۳۰۰۰ تن سکنه, 
ژرژتون. از ت) ((خ) جرج‌تون. نام شهری 
به اتازونی (در کتوکی) کرسی ناحیه 


رژ دترپیزند. ‏ ۱۳۱۴۵ 


اسکوت, دارای ۳۵۷۰ تن سکنه. 
ژرژتون. از ثْ] (اخ) جرج‌تون. نام شهری 
به ممالک متحد؛ امریکا (در ایالت کلمبیا) 
کنار رود پتوما ک.دارای ۱۷۰۰۰ تن سکنه. 
ژرژتون. از تَ) ((خ) جرج‌تون. نام شهری 
به اتازونی (در کارولین جنوبی) کرسی بخش 
ژرژتون دارای ۴۳۱۰ تن سکنه. 
ژرژتون. لژ ت] (خ) جرج‌تون. یا سن‌زرژ. 
پایتخت جزيرة گرناد"", یکی از جزایر آنتیل 
کوچک, دارای قریب ۵۰۰۰ تن سکنه. آنجا 
مقر حکومت انگلیس است. 
ژرژ چهارم. [ژ ز ج ) (() (جرج چهارم) 
نام پادشاه انگلستان پسر بزرگ ژرژ سوم. 
وی بسال ۱۷۶۲ م. در لندن تولد یافت و بسال 
۰ در ویندسور ۲" درگذشت و در ۱۸۱۰ 
تایب‌الساطنة انگلستان شد و در ۱۸۲۰به 
شاهی نشست. به عهد او کشور ايرلند استقلال 
یافت. 
ژرژ داندن. رز د] ((ج) نام یسی فکاهی 
( کمدی)به نثر در سه پرده از آثار مولیر که در 
سال ۱۶۶۸ م. نوشته شده است. 
ژرژ دانیلويچ. (ژ 3] ((ج)۲۳ نام امیر 
روسیه (۱۳۱۹ - ۱۳۲۵ م.) پسر کوچک 
الکساندر نوسکی. مولد سال ۱۲۸۱ ع. 
ژرژه تربیزند. [ژذر ژ] )"نسم 
هومانیست بیزانی در قرن پانزدهم میلادی. 
۰ - 1 
۱/۵۵۲۱۳۵-۰۵۲۸/09916 - 2 
۰ - 4 .اقا - 3 
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23 - ۰ 

24 - 0۱9010 

25 - 8۰ 

۵۷۵۰ 08 ۴۱6۵1۵۷۲ - 26 
۷ - 27 
.علآوز۳ - 28 
083۲۳ - 30 
۰ - 31 
۷۰ - 33 
۰ 5 650۱92 - 34 
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۶ زرد ددانمارک. 


وی بسال ۱۳۹۶ م. متولد شن و بسال ۱۴۸۶ 
در رم درگذشت. از آثار مترجم آین مرد 
المجطی بطلموس و فن خطابهٌ ارسطو 
است. 
ژرژ ددانمارکت. اژذن ] (ج) نم 
شاهزادة دانمارکی. مولد سال ۱۶۵۳ در 
کپهاگ و وفات بل ۱۷۰۸ م. در 
کسینگن". پسر فردریک سوم پادشاه 
دانمارک. 
ژرژ دشییر. از د] ((ج)" نام جفرافیادان 
بیزانسی در اوائل قرن هفتم میلادی مولف 
تاریخ عمومی امیراطوری روم. 
ژرژ دلاا۵یسه. ژد اس] (اخ) نام یکی 
از مبدعان در دیین مسیح در قبرن چهارم 
میلادی. وی روزگاری اسقف لاادیسه بوده 
است. از اینرو او را بدان شهر نسبت داده‌اند. 


ژرژ دنیکمدی. دک م) (خ) نام 


۰م. وی قبل از نیقوسه اسقف‌الاساققة 
سن‌سوفی قسطتطنیه بوده است. 
ژرژ دوم. رز دررٌ]) ((خ) نام پادشاء یونان. 
پسر بزرگ کستانتین شاه یونان و ملکة 
سوفی شاهزادة پروس. مولد سال ۱۸۹۰ در 
تاتوئی. 
ژرژدوم. (ز ز دز ] ((خ) (جسرج دوما 
پادشاه انگلیس فرزند ژرژ اول. وی بال 
۳ در هائور متولد شد و بسال ۱۷۶۰ م. 
در کنسینگتن درگذشت. 
ژرژ دوم. رد [/ دو وَ] (لخ) وسولودویچ ۴ 
نام امیر ولادیمیر و سوزدال " و امر روسیه, 
مولد میان سالهای ۱۱۸۷ و ۱۱۸۹و وفات 
بال ۱۲۳۸م. 
ژرژ سوم. رز ز س: و] (اخ) (جرج سوم) 
پادشاه انگلیس. صولد لندن بسال ۱۷۳۸ و 


وفات در ویندسر بسال ۱۸۲۰ م. پر 


فردریک امیر گال. در زمان وی مستعمره 
آمریکا از تصرف انگلیس خارج گشت. 
ژرژ شسم. رز ژ ش ش ] ((خ) (جرج ششم) 
نام پادشاه انگلیس پسر دوم ژرژ پنجم. وی 
بال ۱۸۹۵ م. در ساندرینگهام ۵ متولد شد و 
بال ۱۹۳۶ پس از استعفای برادر مهتر خود 
ادوارد هشتم به سلطلت نشست و اینک نیز 
شاء انگلستان است. 

ژرژل. از ز] ((خ) آبه ژان فسرانسوا. 
سیاستمدار فرانسوی متولد و متوفی در برویر 
(وز۱۸۱۳-۱۷۳۱۱۷.). 

ژرژ لوسینسل. زژل س] (اغ)*نام مورخ 
بیزانسی در نیمه دوم قرن هشتم میلادی. وی 
را تاریخی است که از خلقت جهان آغاز 
میشود و به مرگ دیوکلسین (۲۸۴ م.) خاتمه 
میپذیرد. 


ژرژ لوموان. زر ) (خ)؟ غالبا او را ور 


هامارتل "۲ با پشر" گفته‌اند. نام مورخ 
بیزانسی در فرن نهم میلادی. وی در اواخر 
ساطت میشل سوم (۸۶۷-۸۳۲م) 
میزیست. او را تاریخی عمومی است واز 
خلقت جهان آغاز کرده و به مرگ توف 
(۸۴۲م.) پایان داده است. 

ژرژی. [ٌ] (اخ) (تلفظ انگلیی: جرجیا) 
نام یکی از کشورهای ممالک متحد؛ امریکا 
دارای ۰ تن سکنه. کرسی آن 
آتلانتاست. 

ژرس. [ز] (ٍخ) نام رودخانه‌ای بطول ۱۷۸ 
کیلومتر به فرانسه که از فلات لانمزان 
سرچنمه گیرد و از ایالت ژرس گذرد و به 
رود کارون پیوندد. 

ژرس. (ز] ((خ) نام یالتی به فرانسه متشکل 
از قسمتی از گاسکنی قدیم. دارای سه ایالت و 
٩‏ ولایت و ۴۶۶ دهستان و ۱٩۱۱۳۴‏ تن 


اسقف‌الاساقفة نیقوسه. متوفی در حدود سال "| سکنه. این ناحیه بنام رودی که از آنجا گذرد 


موسوم گشته است. 


ژرس. (ژ ر] ((خ)۱۲ بنژامن. نام اسیرالبحر 
فرانسوی. مولد پاریس بسال ۱۸۲۳ و وفات 
بسال ۱۸۸۹م. 

ژرس. از ] (اخ) ۲ زان اشون. پسرعم 
ژرس امیرالبحر فرانوی. مولد کاستره؟۱ 
بسال ۱۸۵۹ و مقتول بال ۱۹۱۴م. در 
پاریس. وی از سیاستمداران و ناطقین و از 
سران حبزب سوسالیست فرانسه بشمار 
است. 


ژرسد رف. رز 4] ((خ) ۲ نام دو محل به 


آلمان (در قلمرو ساکس)سرحد بوهم: . 


ژرسدرف قدیم. دارای ۳۹۶۶ تن سکنه؛ و 
ژرسدرف نو دارای ۴۹۷۲ تن سکند. 
ژرسن. از س] (() ۳" ژان شارله. نام عالم 
کلامی فرانسوی. مولد در قریة ژرسن 
| شامپانی بسال ۱۳۶۲و وفات در لیون بال 
- ۱۴۲۸م. او را ژان دژرسن نیز گویند. 
ژرسو. رز ش] (() ۲ تام قصبه‌ای به 
سویس (در کانتون شویتز)*" دارای ۱۸۱۷ 
تن سکنه. 
ژرسی. رز ] ((خ)۹ نام بزرگترین جزیرة 
آنگ لونرماند. دارای ۵۲۰۰۰ تن سکنه و 
کرسی‌آن ستت‌هلیه "۲ است. 
ژرسی‌سیتی. اژ) ((خ) نام شهری به 
اتازونی (در نیوچرسی) بر کنار هودسن و 


روبروی نیویورک. دارای ۲۲۵۰۰۰ تن 
سکنه. 

ژرف. [7](ص) عمیق است مطلقاً خواه دریا 
باشد و خواه چاه و خواه رودخانه و حوض و 
اسخال آن. (برهان). دورتک. دوراندرون. 
فْل.۲۲ (حاشيةٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
گود. بیدةالقعر. قعیر. چال. دور. (فرهنگ 
آسدی). دورفرود. سخت گود. بفایت عمیق, 


ژر کب 
دوراندر بود چون مقا کی و چاهی. (لفت‌نامة 
اسدی) 
چو آمد بنزدیک آن ژرف چاه 
یکایک نگون شد سر و تخت شاه۳۲. 
فردوسی. 
گهی‌چاه ذرف و گهی بندگی 
به ذل و به خواری سرافکندگی. ‏ . فردوسی, 
که‌بیچاره بیژن در آن ژرف چاه 
تبیند شب و روز و خورشید و ماه. 
فردوسی, 
کسی‌کو بره برکند ژرف چاه 
سزدگر کند خویشتن رانگاه. ... فردوسی. 
بر آن رای واژونه دیو نژند 
یکی ژرف چاهی بره‌بر بکند. . فردوسی. 
پس ابلیس واژونه اين ژرف چاه ت ‏ 
به خاشا ک پوشید و بسپرد راه. فردوسی. 
وزان پس پرسید فرخنده شاه 
از آن ژرف دریا و تاریک چاه. ‏ فردوسی. 
یکی زرف دریاست بن ناپدید 
در گنج رازش ندارد کلید. فردوسی. 
تو نشنیده‌ای داستان پلنگ 
بدان ژرف دریا که زد با نهنگ. ‏ فردوسی, 
ز شهر برهمن به جائی رسید 
یکی بیکران ژرف دریا بدید. فردوسی. 
سوی زرف دریا همی راندند 
جهان آفرین راهمی خواندند. ‏ . فردوسی, 
چو چشمه بر ژرف دریا بری 
به دیوانگی ماند این داوری. فردوسی. 
ز پستی بیأمد به کوهی رسید 
یکی بیکران ژرف دریا بدید. فردوسی. 
بباید گذشتن به دریای ژرف 
اگرخوش بود روز | گرباد و برف. فردوسی. 
سبهدار چون پیش لشکر کشید 
یکی ژرف دریای بی‌بن بدید. فردوسی. 
کهاز مرغ آن کشته نشناختند 
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۲۱- در اصطلاح نجاران یی پهنای درون 
دولابچه و گنجه و غیره. 
۲-نل: یکایک نگون شد سر و بخت شاه 


ژرفا. 
به گرداب ژرف اندر انداختند. فردوسی. 
بویژه دلیری چو من روز جنگ 
که‌از ذرف دریا برآرم نهنگ. فردوسی. 
چو بگذشت از آن آب جائی رسید 
که آمد یکی ژرف دریا پدید. فردوسی 
سوی ژرف دریا یامد به جنگ 
که‌بر خشک بر بود ره بادرنگ. ‏ فردوسی. 
فریدون چو بشنید شد خشمنا ک 
از آن زرف دریا یامدش با ک. فردوسی. 
اگرسلم در ژرف دریا شود . 
وگر بر فلک چون ثریا شود 
به چنگ آرمش سر یبرم ز تن 
بسازم وراکام شیران کفن. فردوسی. 
به جائی یکی ژرف دریا بدید 
همی کوه بایت پیشش برید.. فردوسی. 
به دریای ژرف اندر انداختش 
چنان‌چون شنیدش دگر ساختش. فردوسی. 
چنین تا بنزدیکی ژرف رود 
رسیدند با جوشن و درع و خود. . فردوسی. 
چنین تا یامد یکی ژرف رود 
سپه شد پرا کنده‌بی‌تاروبود. فردوسی. 


دشمن از شمشیر او ايمن نباشد ور بود 

در حصاری گرد او از ژرف دریا پارگین. 

۱ فرخی. 

آنکه اندر ژرف دریا راه برده روز و شب 

بر امید سود از اين معبر بدان معبر شود. 
فرخی. 

بگذرانیدی سپاه از روی دریا بی‌قیاس 

ژرف دریا باشد آندر جنب آن هر یک 

چونان که گر خواهی در بادیه 


سازی از او ژرف چهی رارسن. . . فرخی. 
تکاوری که به یک شربت اب ماند راست 
به دستش اندر دریای ژرف پهناور. 

مشوری 
گمان‌بردی از سهم آن ژرف رود 
که آمد مجرّه زگردون فرود. اسدی. 
یکی چاه تاریک ژرف است آز 
بنش ناپدید و سرش پهن باز. اسدی, 
درخشنده شمعی است این جان پاک 
فتاده در این ژرف جای مفا ک. اسدی. 
جهان. زرف چاهی است پربیم و آز 
از او کوش تا تن کشی بر فراز, اسدی. 
به دریای ژرف آنکه جوید صدف 
ببایدش جان برنهادن به کف. اسدی. 
وگرنه بدان سر نداند رسید 
در این ژرف دریا شود تاپدید. اسدی. 
چو از دامن ژرف دریای قار 
سپیده برامد چو سیمین بخار. اسدی. 


دست خدای گیر و از این ژرف چه برآی 
گربا هزار جور و جفا و مظالمی, 
اصرخسرو. 


بر سایش ما راز جنبش آمد 

ای پور در اين زیر ژرف دریا. 
هر روز به مذهبی دگر باشی 
گه‌در چه زرف و گاه بر بامی 
گرناصبیت پرد عم باشی 

ور شیمی خواندت علی نامی, 
خرد پر جان است | گرتشکنیش 
بدو جانت زین ژرف چه برپرد. ناصرخرو. 
آبی است جهان تیره و بس ژرف بدو در 
زنهار که تیره نکنی جان مصفا. ناصرخسرو. 
یکی دریای ژرف است اينکه هرگز 

نرستصت از هلا کش یک سفینه. 


اصرخسرو. 


ناصرخسرو. 


تاصرخرو. 
چون بغم معده درافتاده‌ای 
معده ترا رف چه بیژن است. ‏ ناصرخسرو. 
ای بحر نبوده چون دلت ژرف 
ای ابر نبوده چون کفت راد. م‌عودسعد. 


یکی آنکه جویها ژرف نبود... و دیگر آتکه 
جویها [در شمشیر ] ژرف باشد. (نوروزنامه). 
غلامانش چساهی زرف کسندند. امجمل 
اتواریخ والقصص), 

فرخا اقبال یاری کو در این دریای ژرف 

ترک جان گفت و سر آن نفس حیوان برگرفت. 


عطار. 
علم در علم است این دریای ژرف 
من چنین جاهل کجا خواهم رسید. عطار. 
کشتی‌هرکس از این دریای ژرف 
هیچ کس را جست تااکنون جهد. عطار. 
شه از بازی آن طلسم شگرف 
گراینده شد سوی دریای ژرف. نظامی. 
چون برآیند از تک دریای ژرف 
کشف‌گردد صاحب در شگرف. مولوی. 
این همه جوها ز دریائی است زرف 
جزء را بگذارٍ و بر کل دار طرف. مولوی. 
صدهزاران ن ماهی از دریای ژرف 
در دفان فر یکی دی شگرف. مولوی, 
مرج فد در این جوی زرف 
نهنتی در آنکمیای شگرف. ‏ امیرخسرو. 


بحر لجی؛ دریای ژرف. (دهار). جمةالماء؛ 
جای ژرف از آب. جوالف‌الفس؛ درون ژرف 
قرارگاه روح. (منتهی الارب). تعمیق؛ ژرف 
گردانیدن, تعمق؛ ژرف شدن. (مقدمة الادب). 
قعارة؛ ژرف شدن چاه. دورتک گردیدن چاه. 
عماقة؛ ژرف شدن. دورتک و دراز گردیدن. 
(منتهی الارب). اقعار؛ زرف کردن. اعماق؛ 
ژرف کسردن. (تاچ المسصادر). ||بیار. 
بی‌نهایت* ِ 
زين عصا تا ان عصا فرقی است ژرف 
زین عمل تا آن عمل راهی شگرف. مولوی, 
زین حسن تا آن حسن فرقی است ژرف. 
مولوی. 
زانکه درویشان و رای گنج و مال 


روزیی دارند ژرف از ذوالجلال. مولوی. 
||مهم. مشکل: 

بدل گفت پیران که ژرف است کار 

ز توران شدن پیش آن شهریار. فردوسی. 


جاهل ترسد در سخن ژرف تو اری 

کفبر سر پحر آید و دردانه به پایاب. 
خاقانی, 

|ابزرگ. عظیم. کبیر: 

اگرپیل ژرف است و گر گرگ و شیر 

قراری کند چون شکم گشت سیر 1 

|ادور؛ 

کدام است مرد پژوهنده راز 

که پیماید این ژرف راه دراز, 

||() عمق. گودی. قعرد 

ز ژرف زمین تا به چرخ بلند 


فردوسی, 


ز خورشید تا تیره خا ک‌نژند. 
به سنگ و به گچ باید از ژرف آب 


برآورد تا چشمة آفتاب. 


فردوسی. 


فردوسی. 

ژرفاء [] () عمق. (برهان, قعر. گودی. یکی 
از سه بُعد جسم. مقابل درازا و پهنا:" بعدهای 
جایگاه چه چیزند؟ سه گونه‌اند: یکی درازا و 
دیگر پهنا و سه‌دیگر ژرفا. (لتفهیم). ||غور. 
|[عمیق بودن. (برهان). 

ژرفایایی. (3] (حایص مرکب) " سنجیدن 
گودی چیزی. عمقیابی. تحقیق عمق. 
غوررسی. 

ژرف‌اندیش. [1] (نف مرکب) نمت 
فاعلی از ژرف اندیشیدن. مستعمق. دقیق. 
ژرفپین. 

ژرف‌اند بشی. [13] (حاص مرکب) 
تعمق. دقت. غوررسی. 

ژرف‌بین. [] انسف مسرکب) مستعمق. 
باریکبین. غوررس. عمیق. نافذالسظر. 
تیزچشم. تیزیین. ژرف‌اندیش. ژرف‌تگاه. 
ژرف‌نگره 
چه بیند بدین آندرون ژرف‌بین 
چه‌گوثی تو ای فیلسوف اندر این. 


ابوشکور؟, 
یکی ژرف‌بین است شاه یمن 
که چون او نباشد به هر انجمن. فردوسی. 
ز هر کشوری.مردم ژرف‌بین 
که‌استاد یابی بدین برگزین. فردوسی. 
چو نکو بیند دل ژرفبین 
در این نیست جز حکم جان‌آفرین. 

فردوسی. 


۰ - 1 
۰ - 2 
۳- در شاهامة فردومی نیز بیتی بدین 
صو رت آمده است: 
چه گوید در اين مردم ژرف‌بین 
چه دانی تو ای کاردان گزین. 


۸ ژرف‌بینی. 


یکی چاره آورد از دل پجای ., ثب«----۳ 
که‌بد ژرف‌بین او به تدبیر و ری فردوسی. 
ژرف‌بینی. [) (حامص مرکب) تعمق. 
باریک‌بینی. غوررسی. ژرف‌اندیشی. ژرف 
دررفتن در چیزی. تعمق کردن و غوررسی در 
آمری. 
ژرف دیدان. [3 دی 5] (مص مرکب) به 
تعمق نگریستن. به عمق دیدن. تعمق. 
ژرفناء [3] (| مرکب) ژرقنای. زرفا. ژرفای. 
ژرفی. جای ژرف. 
ژرفتای. [5] ([مرکب) ژرفناء رجوع به 
ژرفا شود. 
ژرف‌نگاه. ( ن] اص مرکب) باریک‌ین. 
(آنندراج). غوررس. نسظرعمیق‌کننده. 
ژرف‌یین. به تعمق نگرنده. ژرف‌نگر, 
ژرف نگاه کردن. [د نک د] (مسص 


مرکب) نظر عمیق کردن, ژرف‌بینی. ژرف 


نگریستن, غوررسی کردن. باریک‌بینی: 
پرستنده باشی و جویند راه 


به فرمانها رف کردن نگاه. فردوسی, 

چو در کارتان ژرف کردم نگاه 

بندد همی بر خرد دیو راه. فردوسی. 

یه بخشایش امید و ترس از گناه 

به فرمانها ژرف کردن نگاه. فردوسی. 

ز هول رزمگهش خانیان ترکستان 

اگرکنند به کوه وبه دشت ژرف نگاه 

به کوه مرد نماید به چشمشان نخجیر 

به دشت پیل نماید به چشمشان روباه. 
فرخی. 

زلف مشکین تو زان عارض تابنده چو ماه 


به سر چاه زنخدان تو آید گه گاه 

از پی آنکه یکی بسته بدو رسته شود 

گردمیگردد و در چاه کند ژرف نگاه 
فرخی. 


ژرف نگر. از نٍ گ] (نف سرکب) متعمق, . 
باریک‌بین: مسجرب. ژرف‌نگسر؛ رازدار. : 


(اتفهیم. 

ژرف‌نگری. (ر نز گ] (حامص مرکب) 
تعمق. باریک‌بینی. ژرف‌بینی. ژرف‌اندیشی. 
غوررسی. 

زرف نگریستن. [ر نگ تَ]اسص 
مرکب) تعمق کردن. دقت کردن. تعمق نگاه 
کردن. ژرف‌نگری. ژرف‌بینی. دقیق شدن در 
کاری:ٍ 


تو ژرف اندر این پندنامه نگر. 


دقیفی. 
| گرداد بیند بر اين کار ما 
یکی بنگرد ژرف سالار ما. فردوسی. 
ولکن بدین رای هشیار من 
یکی بنگرد ژرف سالار من. فردوسی. 


برمز این مراگفت" آن شکرینلب 
که‌ای شاعر اندر سخن ژرف بنگر. ‏ فرخی. 


زی هر گلی که ژرف بدو در تو بنگری 
گوئی‌که زر دارد یک پاره در میان. 
منوچهری. 
دعوی کنند گرچه براهیم زاده‌ایم 
چون ژرف بنگری همه شا گر دآزرند. 
ناصرخسرو. 
در اینها به چشم دلت ژرف بنگر 
که‌این را به چشم سرت دید نتوان. 
ناصرخسرو. 
ژرفی. [3] (ص نسبی) منسوب به ژرف. 
||(حامص, ) عمق ". گودی. شور. یکی از 
ابعاد سه گانه مقابل درازی و پهنی. (برهان), 
ژرفا؛ به روستای ارغان چاهی آب است 
ژرفی آن هم جهان نتواند دانست. (حدود 
المالم)» 
اگرخون آن کشتگان راز خا ک 
پژرفی برد رای یزدان پا ک 
همانا که دریای قلزم شود _ 
که‌لشکر بخون آندرون گم شود 
بدان دادگر کو سپهر آفرید 
بلندی و ژرفی و مهر آفرید. 
بسوی باز شدن سوی او چنان تازند 
چوسوی ژرفی خاشا کهابر آب روان. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 
همانجا یکی سهمگین چاه بود 
که‌ژرفیش صد شاه رش راه بود. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
-پورفی؛ با کمال دقت. با تأمل. با تعقق: 
بورفی نگه دار هنگام را 
بروز و بشب‌گاه آرام را. فردوسی. 
پژوهش فزای و" بترس از کمین 
سخن هرچه باشد بژرفی ببین. . فردوسی. 
همه رازها بر تو باید گناد 
بژرفی ببین تا چه آیدت یاد. فردوسی. 
" نچه ران بیاری سالار خویش 8 
-پرفی نگه دار پیکار خویش, ‏ . فردوسی. 
پرهنه دگرباره بگذارشان 
بژرفی نگه دار بازارشان. فردوسی. 
وزان پس بدو گفت رو کار خویش 
بزرقی نگه دار و مگریز بیش. . . فردوسی. 
پرفی نگه دار گفتار من 
مبادا که خوار ؟ آیدت کار من. فردوسی, 
پژرفی بدین خواب من گوش دار 
گزارش کن این را و هم هوش دار ". 
فردوسی. 


- پژرفی نگه کردن؛ به تعمق نگریستن. 
بژرفی دیدن در. تعمق در آن, دقت در ان 
بورفی نگ کن که با یزدگرد 
چه کرد این برافراخه هفت‌گرد. 


فردوسی. 
نهفته همه رازها بازجست 
پورفی نگه کرد کار از نخست. فردوسی, 


بزرفی نگه کن سراپای اوی 


زرم 
همان کوشش و دانش و رای اوی. فردوسی. 
پرستنده باشی و جوینده راه 
بژرفی به فرمانش کردن نگاه. 
به لشکر بترسان بداندیش را 
بژرفی نگه کن پس و پیش را. 
بژرفی نگه کن چنان هم که هست 
یه گفتار و دیدار و جای نشست. . فردوسی, 
ژرف‌یاب. (ژ] (نف مرکب) آنکه اندازه 
گیردعمق چیزی ر. ||ستعمق. دقیق. 
دقیق‌النظر, باریک‌بین. با فراست و بصیر؛ 
چراغ جهان یوسف ژرف‌یاب 
شتابید هم در زمان سوی آپ. 


فردوسی. 


فردوسی. 


شمی (یوسف و زلیخا). 
چئین داد جبریل فرخ جواب 
به پیقمبر تازی ژرف‌یاب. تب 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
جدا کرد پس یوسف ژرف‌یاب 
ز پیش زلیخا بشب جامه‌خواب. 
شمسی (یوسف و زلیخا)ء 
رف یابی, [ر) (حامص مسرکب) 
اندازه گیری‌عمق چیزی. |[تعمق. 
ژرفین. [ (() زرفین. (شعوری). رجوع به 
زرفین شود. 
ژرگوی. (زگ ری] (اخ) نام شهری به 
کشورگل قدیم واقم در شضکیلومتری 
جنوب کلرمون فرّان. مردم این شهر بال ۵۲ 
8 در مقاپل لشکر سزار سردار روم دفاع 
دلیرانه‌ای کردند. 
ژرم. از ر] ((ج)؟ زان لسون. نام نقاش و 
پیکرساز فرانسوی. مولد بسال ۱۸۲۴ در 
وسول و وفات در پاریس بسال ۱٩۰۴‏ م. 
ژرم. رز ر] ((خ)۰" ژرم کلاپکا. نام نویسندة 
فکاهی انگلیی. وی بسال ۱۸۵۹ در والال 
متولد شد و در ۱۹۲۷ م. به نورتهامپتون 
درگذشت. 
ژرم. [۱)((]2 (قدیس) اب و دسیتور 
کلیسای لاتینی. مولد استریدنا در حدود سال 
۲۱ وفات به بیت‌اللحم در ۴۲۰ م. ویة 


۱ -نل: که او ژرف‌بین بد به تدبیر و رای. 
۲-زل: هوازی مرا گوید... 
۵80۰ - 3 
۴-نل: نمای و. 
۵-نل: سپه را بیارا ز سالار خویش, و جای 
دیگر چنین آمده است: 
سپه خواه پاور ز سالار خویش 
بژرفی نگه دار پرگار خویش. 
۶-نل: خرد. 
۷-ل: گذارش کنم یک بیک هوش دار. 
.۰ - 8 
۰ 192۲ ,6۵۲۵۲۳۲۵ - 9 
۰ 8۲0۳۱۵ ,9۲۵۲۳۲8 - 10 
.۰ - 11 


ژرمانی. 

تورات سبعیتی " یونانی را با توراله عبر" 
مطالعه و موازنه و به زبان لاتين ترجمه کرد. 
ذ کران او سی‌ام سپتامبر است. 

ژرمانیی. [ژ) (ا) نام قسمت بزرگی از 
آروپای قدیم و کشور آلمان کئونی. رجوع به 
آلمان شود. رومیان مملکتی را که در ضرق 
رن تا ویستول و در شمال دانوب تا دریای 
بالتیک واقع بود ژرمانی مینامیدند. امروز از 
منطتة مذکور دولتهای هلند. المان, دانمارک» 
چک لوا کی, لهستان و رومانی تشکیل یافته 
است. ژرم‌ها به گلواها شباهت داشتند. 
تاسیت میگوید: «چشمهای آبی و خشمنا ک‌و 
موهای قرمز و قد بلند دارند». طوایف مذکور 
تا دیر زمانی چادرنشین بودند و در قرن 
چهارم اغلب آنها در یک جا بسر برده و به 
زراعت زمین میپرداختند. اراضی مال تسمام 
فبیله بود و هر سال آن را بين خانواده‌های 
مختلف تقسیم میکردند. در مطلکت ژرمانی 
شهر وجود نداشت, فقط قصباتی یافت میشد 
کهاز کلبه‌های گرد یا مربع تشکیل گشته بود و 
هر یک باغ کوچکی داشت که دیوارهای 
کوتاه‌بر آن احاطه میکرد. 

ملل عمدخ ژرمن: هرگاه کسی از مصب رود 
رن شروع میکرد و در ساحل آن پیش میرفت 
اول به فرانک‌ها برمیخورد که به دو دسته 
تقسیم میشدند: یکی فرقة سالین آ که قسمتی 
از خا ک‌بلژیک را متصرف بود. و دیگری 
طایفٌ ری‌پوثر " که در دنبالٌ رودخانه تا شهر 
مایانس منزل داشت. در کنار رودخانة سن که 
شعیه‌ای است از رن, بورگندها و واندال‌ها 
سکنی گرفته و در جنوب آن در مقابل آلزاس 
آلاماتها رحل اقامت افکنده بودند. در طول 
رود دائوب قبیلةٌ مارکمان که اخیراً سوئو! 
معروف بود سکنی داشت. بعض قبایل واندالها 
در مجارستان فعلی بودند و بالاخره در کنار 
دائوب سفلی و ساحل شمال دریای سیاه 
ویزیگت‌ها و سترگت‌ها مقیم بودند. در داخلة 
ژرمانی مهمترین طوایف لمباردها بودند و 
انگل‌ها و سا کسن‌ها سواحل پحر شمال را از 
دانمارک تا رن در تصرف داشتد. (ترجمة 
تاریخ رم آلبر ماله ص ۳۳۴). 
ژرمانیا. رز ] ((خ) نام ستاره‌ای است که جز 
یکمک تلسکوپ دیده نمیشود و آن را لوتر۵ 
بسال ۱۸۸۴م. کشف کرد. 
ژرمانیکوس. [ ] ((خ) نام سردار رومی از 
خاندان | گوست»,پر بزرگ دروزوس ۶ پرادر 
تییریوس ۷ قیصر روم, معاصر اردوان سوم 
اشکانی و پدر آگری‌پین و پدربزرگ نرون. 
وی بسال ۱۸ .بنابه فرمان عموی خود قیصر 
روم به فرمانفرمائی کسل آسیای رومی (از 
داردانل تا فرات) گماشته شد و چون پیش از 
آن بجهت شورش ژرمن‌ها به کشور ایشان 


لشکر کشيده و پیروز گردیده بود ژرمانیکوس 
یعنی فاتح ژرمن‌ها لقب یافته بود. بنابه روایت 
مورخین رومی. وی مردی دلیر و موّدب و 
سربازی باتقوی و مجبوب‌القلوب بود و 
رفتاری نجیبانه داشت. ولی تبریوس باطناً با 
آو مخالف بود و در سال ۱٩‏ م. پیزون والی 
سوریه را مامور کشتن او کرد و وی او را 
مسسموم ساخت. (ایران باستان ج ۳ ص 
۴ 
ژرمانیه. رز یَ] ((غ) نام کشور ژرمتنها, 
رجوع به ژرمانیا و آلمان شود. 
زرم امیلیانی. از ر1] ((خ) اقدیس) از 
قدیسان مسیحی. مولد در حدود سال ۱۴۸۱ 
و وفات بال ۱۵۳۷ م. ذ کران وی بیستم 
ژوئیه است. 
ژرم دپراکث. زز ز درا /پ] (خا نام 
شا گردژان هونس* مولد در پرا گ حدود سال 
۴ م. وی را بسال ۱۳۱۶ م. در کنستانی 
به تهمت الحاد زنده سوختند و او با کمال 
شهامت و مردانگی جان داد. 
ژرم دمراوی. رز ردم] ((خ) نام راهب و 
عالم موسیقی. مولد مُراوی در قرن هجدهم 
میلادی. 
ژرمن. رم ]((خ) نامی که به سا کنین ژرمانی 
یا آلمان اطلاق می‌شود. اين قوم چنانکه از 
اخلاق و زبان و صورت ظاهر آنان پیداست 
از نواد آریائی هندواروپائی هستند که در 
حدود قرن هفتم یا ششم پیش از میلاد بنابه 
روایتی از اسیا مهاجرت کرده و از طریق درة 
دائوب به اروپا راه یاه‌اند و آنان یکی از 
شمب هشتکانة ملل هندوارویائی بضمار 
می‌روند. نام ژرمن شامل المان‌های غربی و 
شرقی اروپا و انگ‌لوسا کسونها و 
اسکاندیناویها نیز می‌شود. دین قدیم آنان 
پنزستش مسظاهر طبیعت بود و در نظام 
اجتماعی ایشان هر فردی ازادی تام و تمام 
داشت. 
ژرمن. از ء] ((غ) گوست.نام مورخ و رمان 
و نمایشنامه نویس فرانسوی. صولد پاریس 
بال ۱۸۶۲ و وفات در همانجا بسال ۱۹۱۵ 
9 
ژرمن. [ژ ۶] ((خ) | گوست زان. نام گنت 
مونت‌فرت و سیاستمدار فرانسوی. مولد 
پاریس بسال ۱۷۸۶ و وفات در همانجا پسال 
۱۸۰۳۱ م 
ژرمن. رم ] ((خ) الک‌اندر شارل. نام مورخ 
فرانسوی. مولد بسال ۱۸۰۹ در پاریس و 
وفات بسال ۱۸۸۷م. در مونت‌پلی. او را آثار 
پسیاری است. 
ژرمن. از ] ((خ) پیر ژرمن اول. نام زرگر 
معروف فرانسوی (۱۶۸۴-۱۶۴۷+.). 
ژرمن. [ٍ ] ((خ) پر دّم. نام زرگر معروف 


ژرمن لوکسروا. ‏ ۱۳۱۴۹ 


فرانسوی (۱۷۹۷-۱۷۲۲ م.), وی را بسیب 
اقامت در رم رومی گویند. رسالتی در اصول 
فن زرگری دارد. 
ژرمن. [ز م] (اخ) سوفی. نام ریاضی‌دان 
فرانسوی. مولد پاریس بسال ۱۷۷۶ و وفات 
در همانجا بسال ۱۸۳۱. 
ژرمن. رز ء] (() (قدیس) نام اسقف اکسر؟ 
و متولد در همان شهر در حدود سال ۲۹۰ و 
متوفی در راون بسال ۴۴۸ م. ذ کران او روز 
۱ زولیه است. 
ژرمن. [ز ۶] (ح) (قدیس) نام اسقف 
پاریس. مولد در نزدیکی اتن بسال ۴۹۶ و 
وفات در پاریس بسال ۵۷۶ م. ذ کران وی 
روز ۲۸ ماه مه است. 
ژرمن. از م] (اخ) (قدیس) او را ذرمن کوژّن 
گویند. وی در پییرا ک نزدیکی تولوز بسال 
۹ م. متولد د و بسال ۱۶۰۱ در همانجا 
درگذشت. مقیر؛ او زیارتگاه مردم است. 
ژرمن. از 1۶ (اخ) میشل. از مردم فرانسه. 
پنه‌دیکتن سنت‌مور "" و عالم به خطوط قدیمه. 
مولد بال ۱۶۴۵ در پرون و وفات بسال 
۴ م. در پاریس. 
ژرمن. [زٍ] (لج) هانری. نام سیاستمدار و 
متخصص در امور مالی فرانسوي. مولد لیون 
بسال ۱۸۲۴و وقات در پاریس بسال ۱۹۰۵ 
م. او را آثاری چند است. 
ژرمن‌دپره. از مد ر] (غ افوار 
شن؟ ...) یکی از قدیمترین و مشهورترین 
تقاط پاریس. در آغاز هر سبال میلادی و 
پانزده روز پعد از عید پا ک (فصح) این بازار 
گشاده‌شود و مدت آن سه هفته کشد. 
ژرمند پره. از ع در ] ((خ) (( گلیز سن..) 
نام یکی از کلیساهای مشهور و بسیار قلیم 
پاریس که تا کنون برپاست. ایبن کلیسا را 
شیلدبر اول بسال ۵۵۸م. بنا کرده است. بنای 
خارجی آن که بطرز رومی و گتی می‌باشد 
معرف فن معماری در قرن یبازدهم میلادی 
است. 
ژرمن لوکسروآ. زز ‏ تک س] (ع۱۳ 
(کلسای مقدس) نام کل‌ائی قدیمی در 
پاریس مقایل لوور. اساس ساختمان آن در 
قرن ششم میلادی گذارده شده است. 


۰ مول وا0ا8 ها - 1 


وونونام۵۱ - 3 ۰ - 2 
۰ 5 .5۷۵ - 4 

۰ - 7 ,وناونا:0 - 6 
۰ ۵0عل - 8 

9 - ۸۵۰ 


52101-۷2۰ وه وناه‌ا86۳6 - 10 
۵8۲۳۱۵۱۱-۵۵۰ - 11 

12 - ۲۵۱۲۵ 2086 0 

13 - 68۳۳021۳۳۳3 


۰ ژرمنی. 


ژرمنی. رژمٌ] (ص نسبی)امنتنتتوب به 
ژرمن. رجوع به ژرمن شود. 

ژرمه. م] للخ) (قدیس) یا ّرمار. نام یکی 
از قیسین بووزی" مولد سال ۶۱۰و وفات 
بسال ۶۵۸م. ذ کران وی ۲۸ سپتامبر است. 

ژرمی. [ژ را ((خ) یکی از چهار پیغبر 
اسرائیل و دومین پیغمبر اعظم عهد عتیق. 
مولد حدود سال ۶۵۰ و وفات در حدود تال 
۰قم. رجوع به آرمیا شود. 

ژرن. از ر] ((2)" نام شهری به اسپانیا در 
کاتالونی, دارای ۱۸۰۰۰ تن سکننه و آنجا 
کرسی‌ایالت باشد. 

ژرن. از ژ) (خ) (سابقا: بساروک) نام 
قصیه‌ای به مجمم‌الجزایر فیلیپین (در جزيرةٌ 
لوشن)؛ دارای ۷۸۰۵ تن سکند. 

ژرنه. [ژ ن] (لج) دزیسره. نام فیزیک‌دان 


فرانسوی. مولد والسین (۱۸۳۴- ۱۹۱۰ ع... 


وی را در غلیان آو تبلور ؟ و قوه حرکت 
وضعیه ۵ مطالعاتی است. 
ژرو. [ز ] ((خ) "نام مرزیان آلمانی به سرز 
شبرقی. وی میان سالهای ٩۹۰۰‏ - ۹۶۵ م. 
میزیست و از قهرمانان روزگار خود بود. 
ژروزالم. از ل) ((خ)۲ اورشليم. رجوع به 
اورشلیم شود. 
ژروزالم. رز ل) ((ع) ليز. نام زتی ادیبه از 
مردم آلمان. نام ستعار الیز ویدا کوویخ او 
بل ۱۸۷۷ م. در وین متوله شد و در 
بوتوسایرس اقامت داشت. 
ژروزالم. زژ ل) ((ح) ژان فردریک گیوم. 
عالم کلامی پرتستانی‌مذهب از مردم آلسان. 
مولد بسال ۱۷۰٩‏ در استابروک و وفات بسال 
۹٩‏ م. در برونسویک. 
ژروزالم دلیوره. از ل دز ر] ((غ* نام 
منظومه‌ای حماسی که آن را لوتاس در بیست 
قطعه سروده است (۱۵۷۵م 
ژروزز. از زٍ] ((خ)" ( ژان باتیست فرانسوا, 
نام ادیب فرانسوی. مولد ریمی بسال ۱۷۶۴ 
ووفات بسال ۱۸۳۰م. 
ژروکس. [زز و] (()۱ هانری. نام نقاش 
فرانسوی استاد در ترسیم موضوعات 
تاریخی. مولد پاریس بال ۱۸۵۲ و وفات 
در همائجا بسال ۱۹۲۹ 
ژروه. (زز و] ((خ)۱۲ آلفرد آلیسرت. نام 
امیرالبحر فرانسوی. ولد پسال ۱۸۳۷ در 
پروونشس و وفات بال اقا 
ژروه. (ژ و] ((ع) بل. نسام طبیعی‌دان 
فرانسوی. مسولد و وفات در پاریس 
۱۸۷۹-۱۸۱۶ 
ژروه (وز و (اخ) شارل صوبر. ۳ نام 
ترانساز ؟ فرانسوی. مولد پاریس بسال 
۱ و وفات در همانجا بسال ۱۷۴۴ م. 
ژروه. [ژز و] (اخ) (سن..) نام کلیسائی به 


پاریس بدانسوی هتل دوویل. این کلب از 
قرن ششم میلادی برپاست و به «(روه» و 
«پروته» دو برادر شهید اهداء شده است. 
ژروه دکانتوربری. ازٍز ٍ دسر ب) 
)۵ نام راهب و صورخ انگلیی. سولد 
حدود سال ۱۱۴۱ و وفات در خدود سال 

۱۳۹۰ 1 
ژروه و پرونه. رز ور بر /جّرتِا 
روج نام دو برادر مسیحی که در زمان 
امپراطوری نرزّن در شهر میلان به شهادت 
رسیدند. ذ کرانشان ۱٩‏ ژوئن است و کلی‌ای 
سن‌ژروه پدیشان اهداء شده است. 
ژروینوس. اژز ) ((خ)۲ ژُرژ گدفری. نا 
ژروینوس. از لاخ) زژرز کدفری. نام 
تاریخ‌دان و سیاستمدار المسانی. مولد 
دارستاد بسال ۱۸۰۵ و وقات بسال ۱۸۷۱ 
م. وی موّلف تاریخی است در حوادث قرن 


نوزدهم. پس از عهدنامة وین تا ۱۸۳۱ . 


ژره کی ای آ گیلار. از ر) (۷خ نام 
شاعر و نقاش اسپانیائی. مولد سویل بسال 
۷۰ و وفات بال ۰ م 
ژره گیبری. رز رٍ ب] ((غ)۲ ژان برنارد. 
نام فلاح فرانسوی. مولد بایون و وفات به 
پاریس (۱۸۱۵- ۱۸۸۷ع. 
ژریکل. از ک ) ((ع)۲۳ زان لونی آندره 
تلودر. نام نقاش فرانسوی. مولد او در روشن 
سال ۱۷۹۱ و وفات در پاریس بال ۱۸۲۴ 
ژریکو. (ز ک] ((خ)۱ تام شهری قدیمی به 
فلسطین در ۲۳ کیلومتری آورشليم. 
ژریون. (زین)((۲۲)2 نام غولی در اساطیر 
یونان دارای سه سر و سه تن و سه پاء وی به 
دست هرکول یه قتل رسید. 
ژری‌ویل. [ز]((خ)۳" نام دهستانی 


,. مختلط در الجزیره جزء ناحیةُ آئین‌سفر!؟۲ در 
7 | چنوب ایالت اوران دارای ۵۴۲۸۴۲ تن سکند. 
ژزابل. (زٍ ب ] (ح) نام زن آحاب پادشاه 


اسرائیل. رجوع به ایزابل شود. 
ژزافات. [ژ] (اغ) نام رودباری است. 
رجوع به وادی بهوشافاط شود. 
ژزپن. از ز بّ] (اع)۳" نام نقاش ایتالائی, 
مولد آرینو از قلمرو ناپل بسال ۱۵۶۰و 
وفات در رم بسال ۱۶۴۰ . 
ژزف. زر ز] (اخ) آرشیدوک و پالاتن اتریش 
پر الوپلد دوّم. مولد فلورانس بسال ۱۷۷۶ و 
وفات در پست بسال ۱۸۷۲ 
ژزف. ار ز] (اخ) نام رئیس سرخ‌پوستان 
قبیلة هندیان «نزپرسه» ۲۴ مولد بال ۱۸۳۱ 
و وفات در واشتگتن بسال ۱۹۰۴ م. او را 
تاپلئون هندیان می‌گفند. 
ژزف. [رز](اخ) نام آرشیدوک اتریش:مولد 
بسال ۱۸۷۲ .وی در جنگ بین‌لسللی 
نخین شرکت داشته است. 


ژزف اول. 
ژزف. رژ ز] ((خ) شارل لوئی. نام آرشیدوک 
و زبانشناس مجارستانی. مولد بسال ۱۸۳۳و 
وفات بسال ۱۹۰۵. در فیوم. 
ژزف. [ژ ز) ((غ) ۳" فرانسوا لوک‌لرک 
دوترامبلی, مشهور به لوپر. نام راهب و 
سیاستمدار قرانسوی ملقب به امیتانی 
گریز*" پسر بزرگ ژان دوترامیلی. مولد سال 
۷ در پاریس و وفات بال ۸۱۶۳۸ 
ژزف. رز ز] ((خ) فسردریک ارنست ژر 
شارل. نام دوک «سا کس-آلتنبورگ». مولد 
بسال ۱۷۸۹و وفات در آللنبورگ بسال 
70۶۸ 
ژزف. رز ز] ( اخ) لورو. رجوع به بناپارت 


شود. 

ژزف. از ] (ع) یوسف. رجوع به یتولف" 
پسر یعقوب پیغمبر شود. 

ژزف. [ژ ز) ((خ) نام جانلیقی بعهد خسرو 
اول, آنوشیروان. (ایران در زمان ساسانیان ص 
۹۹ 

ژزف آوپتن. 7 زِ ت ((خ) نسم 
خاورشناس معاصر مدیر موز متروپولیتن. 
وی از ای_رانناسان و کاوش‌کندگان 
پرسپلیس (تخت جمشید) است و اکتشافات 
بسیاری در آثار تاریخی آنجا کرده و برخی از 
تحقیقات خودرا در آن باپ انتشار داده است. 
(فرهنگ خاورشناسان ص ۱۹۰). 


"| ژزف اول. (ژٌ ز ف از ] (اخ) اسپراطور 


آلمان پسر بزرگ لئوپلد اول. مولد وین بسال 
۸ و وفات در همانجا بسال ۱۷۱۱م. 
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سلطنت وی از سال ۱۷۰۵ تا ۱۷۱۱بوده 
است. 
ژزف اول. از فآ ر] ((خ) پادشاه 
پرتقال از ۱۷۵۰ تا ۱۷۷۷م. پسر ژان پنجم و 
ماری آن دتریش. مولد بسال ۱۷۱۵ در 
لشبونة و هم بدانجا نیز وفات کرده است. 
ژزف برینگاس. از ز بُری /ب] (لخ) نام 
سیاستمدار بیزانسی در مائُ دهم میلادی از 
معتمدین قسطنطین هفتم. وفات بال ٩۹۷۱‏ م. 
ژزف دوم. [ژز ف دز ژ] (خانم 
امپراطور آلمان پر بزرگ فرانسوای اول و 
ماری ترز. موله و وفات در وین 
(۱۷۹۰-۱۷۳۱ م.). وی از سال ۱۷۶۵ تا 
۰ در آلمان سلطنت کرده است. 
ژزف دوناکسس. از زٍ 5 سش] لخ) 
سیا,-مدار پرتقالی. مولد اوائل رن شانزدهم 
میلادی در پرتقال و وفات بال ۱۵۷۹ م. در 
ژزف فردینان. (ژزف] [خ) نم 
آرشیدوک اطریش. مولد سالزیورگ بسال 
۲ م. وی در جنگ بین‌السللی نخستین 
شرکت داشته است. 
ژزف فلاویوس. زژٌ ز فلا /ف ] (زخ) نام 
مورخ بهود. مولد بسال ۱۳۷ وی پس از 
تبحر در عبری و یونانی برای دفاع بعض 
روحانیون بهود به روم رفت و سبی در موقع 
جنگ وسپاسیان سردار دوم پا یهود تلم 
شد. چون پیش‌بینی کرد که وسپاسیان و پسر 
او تیتوس به امپراطوری روم خواهند رسید و 
چنین شد مورد توجه دو آمپراطور مزبور 
گردید. تیتوس پس از تسخیر بیت‌المقدس 
تمام کلب مذهبی بهود را به اختیار او گذاشت 
و او ستوات آخر عمر خود را در دربار روم 
گذرانید و کتبی راجم به تاریخ بهود و خراب 
شدن اورشلیم نوشت. کتابهای او از ایتقرار 
است: ۱- هقت کتاب راجم به رقایمی که 
دنبالٌ آن جتگهای ررمیان با یهود و خراب 
شدن بت‌المقدس است. ۲- کتاب دیگر که 
حاوی بیست فصل و راجم به عهد عتیق بهود 
است. این کتاب را چنانکه خود فلاویوس 
گویدبا این مقصود نوشته که یونانیان با تاریخ 
بهود اشنا شوند و رومیان بدانند که سلت او 
گذشته‌های طولانی داشته‌اند و چیزهائی که 
نویسندگان رومی راجع به این ملت عنتشر 
می‌کنند صحیح نیست. در این تألیف تا فصل 
هفتم کتاب یازدهم نوشته‌های او موافق توراة 
است. بعد از سلطنت کورش بزرگ تاریخ 
بهود را دتبال کرده و وقایع دور؛ بطالسه و 
سلوکیها رابه تفصیل شرح داده و سپس فروتر 
شده و به دور؛ روصیان رسیده است. ۳۲- 
کتابهانی نیز در شرح احوال خود نوشته که در 
واقم دبا کاب مذکور است. ۴-کتابی در 


قدمت ملت بهود. و این کتاب در واقع امر 
برای دفاع از ملت مزبور تألیف شده است. 
توضیح آنکه آپیون یکی از نحویّون 
اسکندرانی را یونانیان به روم فرستاده بودند و 
او در نزد کالی‌گولا اسپراطور روم از بهود 
بدگوئی کرده و گفته بود که آنان آسپراطور 
مزبور را خدا نمی‌دانند. در این کتاب 
فلاویوس از تاریخ‌نویسی یهودیان و دیگر 
مورخین مشرق‌زمین دقاع کرده گوید که آتان 
بهتر از مورخین یونانی از عهده برآمده‌اند, 
سپس از بانتن مورّخ مصری و سایر 
مور خینی که نوشته‌اند مسقطالراس یهودیان 
مصر است انقاد و پس از آن در مقابل آپیون 
از ملت بهود و موسی و قاتونگذاری او دفاع 
کرده‌است. ۵-کتابی هم به دست امده 
موسوم به حکومت عقل که بعض محتقین آن 
را به فلاویوس نبت می‌دهند. مصف این 
کتاب می‌خواسته است فلفه یونانی رابا 
نوشته‌های توراة وفق دهد. اهمیت نوشته‌های 
این مورغ از اینجا مشاهده می‌شود که 
نویسندگان معتبر کلیای (مسیحی) مانند 
تثوفیل و کلمان اسکندرانی و اسویوس" و 
غیره به او استناد کرده‌اند. انشاء آن چنانکه 
گویند فصیح و روشن است. ولی موژخ 
مذکور همه چا بیطرفانه قضاوت نکرده و 
راجع به رومیان بیان او متملقانه است و 
جاهائی هم که از خود دفاع کرده قلم او تابع 
احساننات شخصی شده است. (ایران باستان 
ج اصص 4۸۱-۸۰ 
ژزفو باربارو. رز ] ((خ) نام یکی از سفراء 
و فسرستادگان کشور وئیس به دربار 
آوزون‌حسن پادشاه آق‌قوینلو. (ترجمة تاریخ 
ادبیات برون ج ۴ ص ۷ و ج ۲ ص 4۴۲۵ 
ژزفین. (ژز ] ((خ)" ماری زرف رز تاشه 
دلاپاژری, نام اپراطریی فرانسه. مولد 
مارتّیک بنال ۱۷۶۳ و وفات در مالمزن 
بسال ۱۸۱۴ م. وی در ۱۷۷۹ به زوجیت 
ویکنت آلکساندر بوهارنه درآمد و دٍ پس از 
مرگ وی با ژثرال بناپارت در ۱۷۹۶ ازدواج 
کردو در سال ۴ به امپراطریسی فرانسه 
رسید. ناپكون او را در ۱۸۰٩‏ طلاق گفت و 
وی در ۱۸۱۴ درگذشت. 
ژزوئیت‌ها. [ز] ((ع)" آباء بسوعیین. 
کشیشان پیرو طریقت ایگناس. رجوع به آباء 
وشن شود. 
ژست. 1 (فرانسوی (* حرکت و جنبش 
تن عموماً و دست خصوصا گاه سخن گفتن و 
اشاره. حالت و حرکت يا حرکات خاص که په 
دست یاسر یا تن دهند. 
ژسلن. [زس [] ((خ) "نام کرسی بخش 
مربهان از ولایت پن‌تیوی, دارای ۲۰۹۹ تن 
سکته. 


ذغار. ۱۳۱۵۱ 
ژسن. اژ س] (خ) نام سرزمینی به مصر 
سفلی. آن‌جا تا زمان | کسوداقاستگاه 
اسرائیلیان بود. 

ژسنه. ان ] ((خ) سسالمون. نسام شاعر و 
دورنماساز سویسی. مولد و وفات به زوریخ 
(۱۷۸۸-۱۷۳۰م 

ژسنه. [ژ نٍ ] ((خ)۲ کتراد. نام طبیعی‌دان و 
فیل وف سویی. مولا سال ۱۵۱۶ در 
ژوریخ و وفات بال ۱۵۶۵ 

ژسنه. رز ن ] ((خ) مساتیاء نام زبان‌شناس 
المانی. مولد روت بسال ۱۶۹۱ و وفات بسال 
۱۷۶۱ ۴ 

ژغار. []() سختی, (برهان). مقابل سستی. 
استحکام. درشتی. صلابت. |اسختی و 
محنت. (آنندراج). |اگیاهی که بدان جامه 
رنگ کند. (برهان). زغار. (آنتدراج). رجوع 
به زغار شود. ||غازه. (آنندراج). |[زنگ و 
چرک فلزات؛ٌ 

توشان زیر زمین فرسوده کردی 
زمین داده مر ایشان را ژغارا: رودکی, 
این بیت در لغت‌نامة اسدی شاهد برای زغار 
با زاء موحده آمده است بمعنی نم و تسری و 
زنگ و صداً و تبدیل ژ به ز در فارسی مطرد 

است و ظاهرأً این بیت از قصیده‌ای است از 
رودکی که مطلعش اين است: 

درنگ آر ای سپهر چرخوارا 

کیاخن‌ترت پاید کرد کارا. 

|[نعره و فریاد و بانگ سهمنا ک‌و آواز بلند که 
آن را کوکا نیز گویند. (جهانگیری). بانگ تیز 
و سخت. غوغا. رجوع به زغار شود: 

به یکی زخم تپانچه که بدان روی کریه 

بزدم جنگ چه سازی چه کنی بانگ [و] زغارگ 

بوالمعل. 

در شاهد یکاند که در لغت‌نامة اسدی و صحاح 
الفرس آمده در هر دو جا «... چه کنی بانگ 
ژغار» آورده‌اند بطریق اضافَهةً بانگ به ژغار - 
نه بطور عطف. احتمال قوی می‌دهم که چون 
بیت فوق در مزاح و هجوی گفته شده زغار 
صورتی از شکال و شفال باشد نه یمعنی بانگ 


۱ -سال ۳۰۷ ظاهراً غلط و ۲۷ صحیح امت. 
در لاروس بزرگ نیز ۳۷یا ۳۸) ضیط و تصریح 
شده که وی مورخ قرن اول میلادی است. 
۷۰ - 2 
9 فده( ۱۸۵۲6 ,عطادامقعهل - 3 
۰ ها 49 1۲250168۲ 
.ونادکل 06 00۳8۵89016 .82ازنفعل - 4 
0۰ - 6 .6 - 5 
.۲ 665578۲ - 7 
۸-نل: به یکی گرم طپانچه که بر آن آلر تو 
برزدم جنگ چه سازی چه کنی بانگ ژغار. 
در صحاح الفرس: به یکی... که بدان روی 
کروت... 


۲ زغاره. 


سخت, مگر شواهد دیگری نراد کند. و 
در بیت ذیل نیز زغار ظاهرا بمعنی نم و تری و 
آهار آمده است؟ 
به اير ماند چون پی نهاد و نعره گشاد 
بود زکام درخش از ژغار تندر او. 
امیر معزی (در صفت اسب). 
ژغاره. از ز /رٍ]() نان ارزن. (برهان): 
رفیقان من با می و ناز و نعست 
منم آرزومند یک تا ژغاره. اپوشکور. 
گروهی از من امید سور می‌دارئد 
مرا تحیّر نان زاره قیر ینش,۱ 
سوزنی (از جهانگیری). 
|اسرخی و غازه که زنان بر روی مالند. |ثاف 
حیوانات عموما و ناف گاو خصوصا. ||فریاد 
و فغان. (برهان). رجوع به ژغاله شود. 
ژغاله. 321 /ل] (ا) نان ارزن. (برهان). 
رجوع به ژغاره شود:؛ 
رفیقان من با می و ناز و نعمت 
منم آرزومند یک تا ژغاله. 
بوشکور (از فرهنگ شعوری). 
||ناف حیوانات. |اسرخی زنان. (برهان). 
سرخی و غازه که زنان بر روی مالند. 
سرخاب. 
ژغاو. [3]() زن فساحشه و قحبه, 
|| قحبه خانه. (برهان). 
زغزغ. (رّ) (صوت) آوازی که در محل 
چیزی خوردن و جاویدن و خانیدن چیزی از 
دهان... از دندانهابرآید. |اصدای بهم خوردن 
دندانها بسیب بسیاری سرما و کثرت قهر و 
غضب. (برهان). دندان‌غرچه* 
ژغزغ دندان او دل می‌شکست 
مولوی. 
|اصدا و آواز برهم خوردن گردکان و بادام و 
امتال آنها وقتی که در جوال یا جائی دیگر 
بریزند و برهم خورد. (برهان): 
گردهد خودکی دهد آن پرحیل 
جوز پوسیده‌ست و گفتار دغل 
ژغوغ آن مغز و عقلت را برد 


جان شیران سیه میشد ز دست. 


صدهزاران عقل را یک نشمرد. مولوی. 
گرنه خوش‌آوازی مفزی بود 
ژغزغ آواز قشری که شنود. مولوی. 
ژغوغ آن زان تحمل می‌کنی 
تا که خاموشانه بر مفزی زئی, مولوی, 
چون بادامها را در کف جمع کتی و یجنبانی 


بانگی و ژخدغی می‌کند. (بهاءالدین ولد)ء 

ژغند. [د عْ] () بانگ ند بود که ددی چون 
یوز و پلنگ برزند و گویند بانگی سهمگین و 
بیم‌زده نیز باشد. (لفت‌نامة اسدی). بانگ یوز. 
(نخه‌ای از لغت‌نامة اسدی). بانگ تند بود که 
ددی بزند بزودی در روی جانوران چون یوز 
و پلنگ. (نسخه‌ای از لفت‌نامهٌ اسدی). بانگ 
ددان. هرّا. بانگ مخصوص یوز. (صحام 


الفرس). آواز يد و مهیب و سهمنا ک‌باشد که 
نباغ و بهایم پوقت گرفتار شدن در دام کنند. 
(برهان)؛ 
کردروبه یوزواری یک ژغند؟ 
خویشتن را زان میان بیرون فکند ؟ 

رودکی (سندبادنامةً منظوم). 
راز ردباد. | سختی. صلابت. مقابل 


ت_ِ« 
ژغنگت. [رغ] () فوای. سکسکه: 
مرا رفیقی پرسید کاین غریو ز چیست 
جواب دادم کز غرو تست هت دغگ. 

شا کربخاریآ. 
و بعید نیست که کلمه مرکب از «ز» مسخفف 
«از» و غنگ باشد. اسدی در لغت‌نامه بیت 
فوق را بشاهد لغت زغنگ (به ژاء یک نقطد) 
آورده است. رجوع به زغنگ شود. || آروغ, 


| ژف. [3] (ص) تر, برابر خشک, (بسرهان). 


ضد خشک. نما ک. 
ژفت. [3] (ص)٩‏ تناور. (آنندراج)؛ فربد. 
|الاغر. (آتتدراج). نحیف (از لفات اضداد 
است): 
برو بزیر رکایش چو اسب تازی چست 
مباش در ره حکمش چو گاو کاهل ژفت. 
؟ (از شعوری). 
ژفت. [](ص) "بخیل و مسک؛: 
با او چگونه گشت زبان ژفت یا جواد 
با او چگونه رفت فلک نرم یا درشت, 
؟ (از شعوری). 


ژفته. [ز ت] ((ج)" نسام یکی از قضات ۱ 


بنی‌اسرائیل در قرن دوازدهم قبل از میلاد. 

ژفو. (2) ((خ)" ژزف ژاک بسزر. مارشال 
فرانسوی. مولد بسال ۱۸۵۲ در ریوزالت و 
وفات بسال ۳۱٩۱م.‏ وی در نکن و 


..ماذا گایسکارو سودان تحصیل شهرت کرد و از 
سال ۱۹۱۴ تا ۱٩۱۶‏ سپهید سپاه فرانسه و 


فاتح نبرد اول مارن (سپتامبر ۱۹۱۴ بود. 
ژفرسن. [ژ ف سش] (() جفرسن. ماس 
نام سومین رئیس‌جمهور مالک متحدهً 
آمریکای شمالی. مولد شادول بسال ۱۷۴۳ و 
وفات در منتی‌سلو بسال ۱۸۲۶ م.وی یکی از 
مسسین حزب دموکرات آمریکاست. رجوع 
به جفرشن شود. 

ژفرسن‌بارا کث. [ز ف ش] ((خ) یا زفرسن 
لکازرن. نام شهری به انازونی در ایالت 
میسوری ناحية سن‌لوئی, دارای ٩۰۰۰‏ تن 
سکنه. 

ژفرسن‌سیتی. از فٍ ش] ((غ)*نس‌ام 
شهری به اتازونی. کرسی ایالت میسوری, 
دارای ۶۷۴۲ تسین سکته. رجوع به 
جفرسن‌سیتی شود. 

ژفرسن ویل. از ف ش) ((ع) "۲ نام شهری 
به اتازونی, در ایندیانا, دارای ۱۰۶۶۰ تن 


ژفری. 
سکند. 
ژفرن. ار )(/ع)" مادموازل ماری ترز.۲! 
نام زنی با ذ کاء و هوشی وافر. مولد پاریس 
بسال ۱۶۹۹ و وقات بسال ۱۷۷۷ م. خانة او 
مجمع فیلسوفان وقت بود. 
ژفروای اول. از ي و 1 (۱خ)۱۳ دوک 
برتانی از سال ۲۳ تا ۱۰۰۸ م. متوفی بال 


۰۸ ۵9 
ژفروای اول. اد أَو و ] (اخ) دوي آنزو 
از سال ۹۵۸ تا ۹۸۷ 1 


ژفروای چهارم. رز ي ج ] (خ) ملقب 
به پلانتاژنه ۲۲ از سال ۱۱۲۹ تا ۱۱۵۱م. 
دوک آنژو و بسال ۱۱۴۴ دوک ترماندی. وی 
داماد هانری اول و پدر هانری دوم پادشاه 
انگلان است. ۰ 
ژفروای دوم. رز ي در ] () سارتل: 
وی از سال ۱7۱۰۴۰ ۰ م دوک أنژو بود. 
ژفروای دوم. از ي در ر] ((غ) سومین 
پسر هانری دوم پادشاه انگلیس. مولد بسال 
۸ م. دوک برتاتی از سال ۱۱۷۸ تا ۱۱۸۶ 


۷ 

ژفروای سوم. [ژي سر و] ((ج) کنت 
آنور از سال 7۱۰۶۰ ۱۰۶۸م. 

ژفره. (رر /ر] () غلبه در قمار و لعب و 
بازی. (اين لفت در فرهنگ ناظم الاطباء آمده 
است و در کب لغتی که در دسترس ما بود 
دیده نشد), 

ژفره. ار ز /ر] () پراس دهان. (بی‌هان). 
صاحب آنندراج گوید: پیرامن دهان در 
برهان آورده و ظن آن است که زفر یعنی 
دهان را زفره خوانده باشد. 

ژفری. از ر] (()۱۵ دمن امه فلورانتن. 
هنرپيشة درام و نقاش فرانسوی. مولد مگنله 
(اوآز)۲ بسسسال ۱۸۰۴و وتات در 
سن‌پیر-له-نمور بال ۱۸۹۵م. 


۱-در جهانگیری چ مشهد: فرنیش (؟16 .. نم 
۲-در بعض تسخ زغند است به زاء مرحده و۶ 
مخصوص است به بانگ یوز. گمان میکنم ژغند 
و زغند و فغند مصحف یکدیگر و بمعض جست 
و خیز و جهش و جه باشد. 
۳-نل: خویشتن را شد بدر بیرون فکند. 
۴- در فرهنگ جهانگیری این بیت با مختصر 
اختلافی به سوزتی نسبت داده شده است. 
۵-ظ. تصحیف زفت (به زاء یک‌نقطه) است. 
۶-ظ. تصحیف زفت (به زاء یک‌نقطه) است. 
.۰ - 8 .08 . 7 
۰ 6)500]]هل - 9 
,۷9 - 10 
۰ - 11 
۰ ۱۷۵۶ - 12 
61 - 14 .620۲0 - 13 
0۰ - 15 
0158(۰) بداو‌وند/۱ - 16 


ژفری. 
ژفری. (ز] ((ع)۲ زرژ ارد. نام شانسلید. 
انگلستان در زمان سلطنت شارل دوم و ژاک 
دوم. مولد بسال ۱۶۴۸ در آ کتن و وفات بسال 
٩‏ م. در حومه لندن. 
ژفری. از )((ج)" گوستاو, نام ادیب و نقاد 
فرانسوی. مولد بسال ۱۸۵۵ م. در پاریس. 
ژفری. از ر] (اع)۲ ماتبو اگوست. سورخ 
فرانسوی. مولد پاریس بسال ۱۸۲۰و وفات 
در بی‌لور؟ بسال ۱۸۹۵م. 
ژفری. از 2)(خ)* این فرانسواء نام 
پزشک و شیمی‌دان فرانسوی. متولد بسال 
۲ در پاریس و متوفی بسال ۱۷۳۱م. 
ژفری. اد ) ((خ) زان ساری میشل. نام 
هنرپيشة فراتسوی. متولد بسال ۱۸۱۳و 
متوفی به پاریس بسال ۱۸۸۳ ۸. 
ژفرق. ارر] ((خ) ژولین لوئی. نام تقاد 
شهیر فرانسه. متولد بسال ۱۷۴۳ در رن و 
متوفی بسال ۱۸۱۴م. 
ژفری ۵لا نگلیی. زر 4]((خ) "نام سفیر 
انگلیس به دربار غازان‌خان ایلخان مفول. 
(ترجمة ادبیات ایران تألییف برون ج۳؛ از 
سعدی تا جامی ص 4۴۶ 
ژفری سن‌هیار. رز رس ل] )۲ اتین. 
نام طبیعی‌دان فرانسوی. متولد در اتامپ٩‏ 
بال ۱۷۷۲ و متوفی به پاریی بال ۱۸۳۴۴ 
وی در بیست‌ویک‌سالگی به استادی 
حیوان‌شناسی سوزوم؟ منصوب شد و 
نخستین کرسی این فن را در فرانسه انحاح 
کرد.او در سقر مصر همراه بناپارت بود. پسر 
وی ای زی‌دور "۲ (۱۸۶۱-۱۸۰۵ع») نیز 
کارهای علمی و تتبعات پدر را ادامه داده 
است. 
ژفکت. ([] () چرک کنجهای چشم است 
خواه تر باشد خواه خشک و در عربی رمص 
چرک خشک و غعص چرک تر را گویند. 
(یرهان). رمص. غمص. پیخ. پبخال چشم. 
خم. (زسخشری). خیم. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). قی (در چشم). کیغ. کیخ. اک 
ستبرگشته و رنگ‌گردانیده در گوشة چشم و بر 
مزره. ژقک آب. (آندراج), ژفکاب؛ 
چشم و موگان ز ژفک گندیده 
عنکیوتی به گوه غلطیده طیان. 
ژقکاب. [3] ([مرکب) آب و چرکی که در 
گوشة‌چشم جمع شده باشد خواه تر باهد 
خواه خشک. (برهان؛ پیخ. قی (در چشم), 
رمص. غمص. ژفک. رجوع به ژفک شود. 
- ژفکاب از چشم پا ک‌کردن؛ شوخ از چشم 
ستردن و زدودن آن 
ژقکو. رک ] (ص) شکسیبا. افسرهنگ 
رشیدی)۲۲. 
ژفکناکت. [3](ص مرکب) چشمی خم‌نا ک. 
قی‌گرفته. چشم قی‌آلود. 


ژفکیدن. [رذ] امص) خیم گرفتن چشم. 
ژفکیده. [ر/:] (نمف /تف) قی‌آلود. 


خم‌نا ک (چشم). 
ژفگاب. [ر] (! مرکب) ژفکاب. رجوع به 
ژفکاب شود. 


ژفگن. [دگ ] (ص نبی) خم‌نا ک.قی‌آلود؛ 
غمیصا بایستاد بر فراق سهیل می‌گریست تا 

چشمش ژفگن شد. (تفسیر ابوالفتوح ج‌اص 
۸ عینٌ اغمص؛ چشمی ژفگن. غمص؛ 
ژفگن شدن. (تاج المصادر بیهقی). 


ژفگین. ۱11 اص نسبی) تی‌آلود. خم‌ناک. 


زفگن: ین اغعص؛ چشمی ژفگین. 
ژفیدن. [:] (مص) تر شدن و خیسدن, 
بعربی ترشف گویند. (برهان). 

ژفیده. [ر 5 /د] (نسف /نف) ترشده و 


خیده, (برهان), به آب ترشده (به زای تازی . 


نیز گفه‌اند یعنی زفیده): 
از آن دم که دیده رخت را ندیده 
شده جمله گیتی ز اشکم ژفیده ۱۳ 
روحی شارستانی ۲۲ (از جهانگیری). 
ژکث. [ز /] (۸" کسی بود که با خود همی 
دنسده نرم‌نرم و خشم‌آلود گویند میژکد. 
(لقت‌نام اندی). سختی که از روی غشب و 
خشم در زیر لب گویند. کسی که با خود همی 
تندد. در شیراز و خراسان ند گویند. (برهان). 
سخنی بود که از روی خشم و اعراض در زیر 
لب گویند و آن را دندنه نیز خوانند و ژکیدن 
مصدر آن است. (جهانگیری). کسی بود که با 
خود می‌تندد و میگرید نرمنرم به تندی و 
خشم‌آلودگی گویند همی ژکد و سودائی‌مزاج 
بود که با خود گوید و گرید درک لد. ندش 
زير لب. لُدد .غراو آند. ||(فعل امر) امر به 
ژکیدن. (برهان). 
ژکت. (ژ] () گردبرگرد دهن. (اوبهی): 
زبرطا [ز سرما؟ ] ژک و پوز سگ بسته بود 
بز و مش بر جای برسته بود [کذا]. 
عسجدی, 
شاید اصل دک باشد (دک و پوزا. 
ژکائی. [زٌ] (خ) مریس. نام رمان‌نویس و 
نويندة مجارستانی. سولد کمارم بسال 
۵ و وفات بسال ۱۹۰۳م. 
ژکارندگی. از رد /د] (حامص) ستیزه. 
لجاج. لچ. 
ژکاره. رد /ِا (ص)۷ لجوج. ستهنده. 
کینه‌ور.گران. (لفت‌نامة اسدی). ستیزه کار. 
خیره. ستیزنده. عسنود. شسوخ. شوخ‌چشم. 
شوخ‌دیده. چشم‌سفید. خیره‌چشم. یک‌دنده. 
یک‌پهلو. سمج. خودرای. رجوع به لجوج 
شود 
تا" روز پدید آید آسایش یابم ۸ 
زین علت مکروه و ستمکار و ژکاره. 
خسروانی, 


کان. ۱۳۱۵۳ 
ز خشم این کهن گرگ ژکاره 
ندارم جز درت اندخسواره. لبیبی. 
و در پیت ذیل ا گر مصحف نباشد معنی شیر 
ستیهنده داردٌ 
مگر پروین ز دردم شد ژکاره 
که‌گرد آمد بهم چندین ستاره. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
ژکاریدن. ار 5] (*مسص) لجاج کردن. 
ستهیدن. 
ژکاژ. [] () نوعی از آهن میخ‌کوب. 
|اکلنگ نوک‌تیز. اابیل نوک‌تیز. || نبة 
کوچک. |تندی و تبزمزاجی. گردنکشی, 
تمرد. لج و عناد. (شعوری)۹. 
ژکاسه. (زس /س] () قتفد. خاريشت. 
(دهار). ژکاشه. اما اين کلمه ظاهرا به ایین 
صورت تصحیف ریکاسه است. 
ژکاشه. دض 


/ش ] () قنفذ. خارپشت. 
خارپشت تیرانداز, ۲۳ 


جانوری است خزنده 
که به تازی قتفذ گویند و ژکاسه نیز گفته‌اند. 
(آتدراج ), اما کلمه ظاهراً تصحیف ریکاسه 
است. 

ژکال. [ژٌ) (() زغال. فحم. انگشت. زگا 
صاحب برهان گوید این لفت گویند ارمنی 


است. 
ژکان.(3 /3] (نف)۲۱ در حال ژکیدن. آنکه 
ژکد. کسی که با خود دمدمه کند از دلسنگی, 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 - ۰ 4 - ۰. 

,عاموط۴۱2 فصصعناظ ,69010 - 5 

6 - 6۵2011۲0۷ 1۵ ۷۰ 

7 - 6011۲0 2۳۱ ۰ 

8 - ۱2۳۵. 9 - ۵۷۰ 
- 6. 

۰ و۱ ۲وناا06 - 11 
۲-در سراج گفته این تصحیف است و صحیح 
ژکفر است (بنقدیم کاف بر فا) چنانکه در تحفه 
ر جهانگیری و فرهنگ قوسی است و مصنحح 
قلب استعمال است پس برای آن سند سيباید. 
(حاثية فرهنگ رشیدی ص ۳۶۸). 

۳ -نل: شده جسملگی زار و بسیم و ژفیده. 
(فرهنگ شعوری ص ۱۵). در نسخه‌ای از 
جهانگیری: 
از آن دم که دیده رخت را ندیده 
شده جمله گیتی ز ارسم ژفیده. 
۴-در جهانگیری: شیارستانی. 

۰ - 16 ۰0 - 15 
۷-نل: چول. 
۸ -نل:... گیرم.... باشم.... آید و آسایش گیرد. 
۹ -معانی اول کلمة ژکاژ جائی دیده نشد و در 
معتی اخیر نیز کلمه مصحف ژکار و ژکاره است 
و ظاهرااز مجعولات شعوری است. 
۰ -برهان قاطم این لفت را در حرف زاء 
یک‌نقطه آورده است. 

21 - 0۰ 


۴ زکر. 


(لفت فرس). آنکه با خود دنیدد ازیخشم و 
نرمنرم گرید. (صحاح الفرس). کسی که از درد 
و رنج با خود سخنی می‌گوید و می‌تندد. 
(اربهی). از خود رمیده و شخصی که از روی 
اعراض در زیر لب خود به خود اهسته سخن 
گویدو در صفاهان اين نوع را لندیدن گویند. 
(فرهنگ خطی): 

هشیوار از تخمة گیوکان 

که‌بر درد و سختی نگردد ژکان. 
برفتند از ایوان" ژکان و دژم 


فردوسی. 
دهان پر زباد و روان پرز غم.. فردوسی. 
بیامد فرخزاد آذرمکان 
دژم‌روی با زیردستان ژکان, فردوسی 
چو دلو گران برنامد ز چاه 
بیامد ژکان زود شاپورشاه. 
همی رفت رنجیده زو پهلوان 
به ره بر بزرگان خروشان نوان 
یامد ژکان از بر شاه او 

همه تیره دید اختر و گاه اوء 


فردوسی. 


فردوسی. 

ژکو. از ک ] (فرانسوی, !۲4 ورقی است از 
اوراق بازی قمار که صورت شیطانکی بر آن 
است و به فارسی آن را شوخ نامند. 

ژکس. اد کَ] اصوت) این لفظ در مقام 
معاذاه ؟ فه میشود. (برهان). معاذاله. 
المیاذبثه. پناه بر خداء (ظاهراً این کلمه 
تصحیف پرگس و پرگست است). 

ژکقو. [ر ف] (ص) شکیا. صبور. (برهان). 
رجوع به ژفکر شود. 

ژکفری. 1 ] (حسامص) شکیبائی. 
(پرهان). صبر. شکیب. 

ژکندگیی. از /زک د /<] (حامص) حالت 
و چگونگی ژکنده. 

ژکنده. [5 /رک 5 /د](نف) آکی که 
همی ژکد و زير لب از روی اعراض سخن 
گوید.لدلندکنده. غرغرکننده. ژکان. 


ژکور. [] (ص) ژفت و بخیل و دون بود. 


(لغت‌نامهٌ اسدی). سفله و دون‌همت باشد. 
(لغت‌نامة انبدی نسخة تخجوانی)؟. مسک. 
فرومایه. پست. خضیس. (برهان). رجوع به 
زکور شود؛ 

چرخ فلک هرگز پیدا نکرد٩‏ 

چون تو یکی سفله و دون و ژکور 
خواجه ابوالقاسم از ننگ تو 
برنکند سر به قيامت ز گور. 

زمانه مدح تو را جاودان همی دارد 
از آنکه سخت عزیز است و اوست سخت ژکور, 


رودکی. 


لامعی جرجانی. 
اگرزر نگیرم نه زاهد خسیسم 
وگر می ننوشم نه تائب ژکورم. سنائی. 


بوهم هیچ حکیمی نبود از این حکمت 
که سال سفله و زفت و بخیل و سخت ژکور (کذا)- 


سوزنی (از جهانگیری). 


|[دزد. (صحاح الفرس) (برهان). راهیزن. 
طاغ‌طریی. (برها). ب‌چید.|زگرفند 
(پرهان). 

ژکور. [ژ] ((خ)۲ آرنه فرانوا مارکی. نام 
سیاستمدار فرانسوی. مولد تورنان 
(سن (-سارن) بسال ۱۷۵۷ و وفات در 
پرسله (سن -ل-مارن) بسال ۰۶۱۸۵۲ 
ژکور. (ژ] (() لونی شوالیه دو. نام دانشمند 
فرانسوی و یکی از نویسندگان داثرةالمعارف. 
مولد پاریس بسال ۱۷۰۳ و وفات بسال 
۱۷۷۹ 

ژکه.[2 ک ] (فرانسوی, !)۸ کلمه‌ای است 
انگلیمی و دخیل در زبان فرانه و در فارسی 
بمعنی سوارکار و شخصی که حرفه‌اش تاختن 
اسبهای مخصوص مسابقه است. 

ژکه کلولب. [ژٌک ک ) (فرانسوی, |مرکب)؟ 


| . کلمه‌ای است انگلسی و دخیل در زبان 


فرانسه بمعنی کانون و محل اجتماع 
سوارکاران. و آن در آغاز جمعیتی بود که 
بسال ۳ عم برای اصلاح نژاد اسب پدید 
آمد. 
ژکیددن. [3 /33] (سص) ‏ با خویشتن 
دمدمه کردن از دلتگی. (لقت‌نامة اسدی). در 
خود همی تندیدن و همی گفتن نرم‌نرم به تندی 
و خدم‌آلودگی. (لفت‌ناهة اسدی نسخة 
نخجوانی). با خود همی دندیدن نرمنرم و 
خثم‌آلود. (لغت‌نامة اسدی). اهسته سخن 
گفتن در زیر لب از روی خشم و قهر و غضب. 
(برهان). کسی که پا کسی همی تندد و همی 
دراید گویند همی ژکد. از درد یا غمی با خود 
سخن گفتن و تندیدن. با خود همی دندیدن و 
درایدن. غرولد زدن. للدیدن. للدلند کردن. 


زکیدن؛ 
ای طبع سازوار چه کردم ترا چه بود 
یامن همی نسازی و دایم همی زکی. 
کسائی. 
از او شاه ایران فراوان ژکید 
برآشفت و از روزیه لب گزید. فردوسی. 


همه رهز دنا همی لب مکید 
فرودآمد از اسب و چندی ژکید. . فردوسی. 
بگفت اين و تیغ از میان برکشید 

ز خون سیاوش فراوان ژکید. فردوسی 
سخن همه سخن غازی بود... و پدریان را 
نیک از آن درد می‌آمد و می‌ژکیدند تا اخر 
بیفکندندش. (تاریخ بهقی ص۵۸. و اين قوم 
را سخت ناخوش می‌امد وی را در درجه‌ای 
بدان بزرگی دیدن, چه خرد دیده بودند 
مسیژکیدند و صمی‌گفتند. (تاریغ بهقی 
ص ۱۳۴). کیدن و گفتار آن تب به ۳ 
ن‌باک 
نداشتی. (تاریخ بسهقی ص س ی 
[احمد حین ] آغازید هم از اول به انتقام 


میرسانیدند و او میخدیدی و 


ژلبونه. 

مشغول شدن و ژکیدن. (تاریخ بیهقی ص 
۵ بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت 

نداشت برخاست نه تمام و بر خویشتن 

می‌ژکید. (تاریخ بیهقی ص ۱۸۱), و یوسف 

چه دانست که دل و جگر معشوقش بر وی 

مشرفند به هر وقتی و بیشتر در شراب 

می‌ژکید و سختان فراختر میگفت که این چه 

بود که همگان کردیم. (تاریخ بیهقی). 

ای پیشه کرده نوحه بدرد گذشته عمر 

با خویشتن هميشه همیدون همی ژکی. 

لولوئی (از لغت‌نامة اسدی نسخه نخجوانی). 

ژگال. (ر]() زغال. کال فحم. آنگشت. 

ژگور. [ژ] (ص) زفت. بخیل, دون. زکور. 
رجوع به زکور شود. 

ژگون. [زٍ] ((خ) نام کرسی بخش راز 
ولایت آش, دارای راء‌آهن و قریب ۶۳ ۰تن 
سکنه. ۷ 

ژلا. [ز] ((خ) نام شهری یونانی‌نشین در 
جنوب سیسیل قدیم ستعمرة رس انجا به 
دست آمیلکار تسخیر و غارت گردید. 

ژلا تین. [] (فرانسوی: (۱۲۷ اصل آن به 
زبان لاتين ژلاسیو به معنی انجماد و پخ یستن 
است و آن ماده‌ای است شبیه به لرزانک میوه 
که‌ازالباف نسوج حبوانات گرفته میشود و 

برای ساختن چسب‌ها بکار میرود و در چاپ 
نیز پکار است. 

ژد تین کل از (ژ ش /شٍ)] (ص مرکب) 


چیزی که شکل و طبیعت ژلاتین دارد. رجوع 
به ژلاتین شود. 

ژلاز اول. (زٍز رز ر] (اخ) (قدیس) یاب رم 
از سال ۱۴۹۲ ۴۹۶م. 


ژلاز دوم. از ز در و) ((خ) پاپ رم از سال 

۸ ۲ ۹ عم 

ژلاشیش دبوزيم. رز د) (ج)۱۳ ژرف 

بارون د. نام ژترال اتریشی. مولد سال ۱۸۰۱ 

در پرواراد (اسلاونی) و وفات ب بال ۸۹ 
م. درا گرام. حِ 

ژلاطین" [ژ] (فرانسسوی, ۷ رجوع به بو 


ژلاتین شود. 
ژلبوه. رز ء] (() نام کوهی یه فلسطین. 
رجوع به جلبوع شود. 
۱-نل: ایران. 
۰ - 3 .۲۰ - 2 
۴-در لفت‌نامهةٌ اسدی چ طهران ژگور با گاف 
فارسی امده است. 
۵-نل: چرخ نه پرورده و پیدا نکرد. 
۶-نل: دزد. ننگ. 
۸۳۵۱۰ باالا0علاقل - 7 
.ایام 8۷»اعصل - و ۰ - 8 
۲۰ 6۲۵۲۳۴۲۳۳۵۱۵۲۰ - 10 
06 - 11 


۰ 9۷2۱۳۱۰ وه 6نطام‌هااول - 12 


ژلس. 


ژلس. (ز [) ا) نسام دهستانی در پسرنفد 
سفلی ولایت پو دارای ۱۷۲۰ تن سکند. 
محصول عمد؛ آن شراب است. 
ژلگاوا. ۳ (خ) نام کنونی شهر میتو در 
لونی, پایتخت قدیم کورلاند روسیه, دارای 
۲۸۰۰۰ تن‌سکنه. 
ژلن. زژ [] (زخ)! نام جبار زلا و سیرا کوزاز 
۰ تا ۴۷۸ ق.م. وی بر کارتاژیها در هیمر 
ظفر یافت. . 
ژلن. (ز ] (ٍغ) نام مردم سارماتی از اقوام 
اروپای قدیم. رجوع به سارماتی شود. 
ژله. اژ لٍ] (فرانسوی, ۲ لرزانک. رجوع به 
لرزانک شود. 
ژله. رز ل] ((ج) ۲ کلود. رجوع به لورن شود. 
ژلیکو. رز ک] ((خ)؟ ژن. نسام امسیرالبحر 
انگلیسی. مولد سوتامپتن بال ۱۸۵۹ و 
وفات بال ۱۹۳۵ م. وی فرمانده سصفاین 
بریتانیا در جنگ دریائی ژوتلاند )٩۹۱۶(۴‏ 
بود. 
ژلیمر. (ژ م] ((خ) نام آخرین بادشاه 
واندالهای آفریقا. وی پس از دو سال سلطتت 
به دست بلیزر در ۵۳۴ع. مغلوب گشت. 
ژلیوت. ارَیتْ] ((خ)" پیر نام نیا گریعنی 
آوازمخوان فرانسوی. مولد لاسوب و وفات 
در استل (۱۷۱۳- ۱۷۹۷ع.). 
ژلیه. ار ي] (اخ) نسام شهری در اتازونی 
(ایلی‌وا) بر کنار رود پلز* دارای ۲۳۳۶۵ 
تن سکنه. 
ژم. [] () قابله. (آتدراج). ماما. ماماچه. 
||داید. (آنندراج). در جای دیگر دیده نشد. 
" |ادر بعض نسخ شاهنامه, کلمة زم در ابیات 
ذیل به تصحیف زم شده است؛ 
ز انبوه پیلان و شیران ژم 
گذرهای‌جیحون پراز باد و دم. 


به اشکش بفرمود [کیخسرو ] تا سوی ژم 
بردلشکر و پیل و گنج و درم. .. قردوسی. 
رجوع به زم شود. 


ژماروغ. [ژ] () زم‌اروغ. سماروغ. 
سماروخ. گیاهی است سفید که در برشکال؟ 
از جاهای نمنا ک‌روید. (آنندراج). قارچ. 
کمء. چمه. رجوع به زماروغ و سماروغ 
شود"". و ظاهراً سماروغ طملان ترکی و 
دنبلان و کشنج فارسی باشد. 

ژموزا کث. [ز م] ((خ)۲۱ نام کرسی بخش 
شارانت-آنفریور از شهرستان شنت. دارای 
راه‌آهن و ۲۳۷۸ تن سکنه. 

مه لی. ام ] ()۳" نیکلا. نام ترانه‌ساز 
ایتالیانی ملقب به « گلوک دلحالی» ۱۳. مولد 
بسال ۱۷۱۴ در آورسا و وفات ببال ۱۷۷۴ 

ان ۳4 

ژمیفی. [ژ] (لخ) هانری. نام ژنرالی رئیس 
ارکان حرب مارشال نی. مولد پایرن بسال 


۹ و وفات در پاریس بسال ۱۸۶۹ م. 
ژمیه. [ز ي ] ((خ) ۲" فیرمن. نام بازیگر و 
هنریِثه فرانسوی. مولد ابرویه بسال ۱۸۶۹ 
و وفات بسال ۱۹۳۳ م. 
ژن. [5] (ص) زشت. بدهیکت. (آتدراج). در 
زبان پهلوی زشت باشد. (فرهنگ شعوری ج 
۲ص ۵۱). فسبرومایه. دون. (ط‌اهرا از 
مجعولات شعوری است). 
ژن. از) (خ)۹ (ایتایایی: جنوا؟) نا 
دی از ارخ بی: جوا 1 
شهری در ایطالیا پایتخت لیگوری, بندری بر 
ساحل خلیج ژن از فروع دریای صدیترانه, 
دارای ۶۲۰۰۰۰ تن سکننه و آن شهری 
باشکوه و دارای قصور عالیه و موزه‌های 
پرنفایس و بدری تجارتی است و بدانجا 
کارخانه‌های صنعحی و کشتی‌سازی و ناجی 
و فلزکاری هست و شراب و ابریشم و رون 
صیادزات آن است. این شهر را در قرون 
وسطی لیگورها و ژن‌ها با کردند و پایتخت 
کشور جمهوری ژن که مردم آن در تجارت با 
مردم «ونیز» رقابت میکردند گردید. اين بندر 
در ۱۶۸۳ م.بفرمان لوئی چهاردهم پادشاه 
فرانسه بمباران شد و بسال ۱۷۹۸ پایتخت 
جمهوری لیگورین گردید و در سال ۱۸۰۵ به 
امپراطوری فرانسه ملحق گشت. 
ژن. [ژ] ((خ)۳ نام کرسی بخش لاند از 
ولایت من-دو-مارسان. دارای ۶۰۸ تن 
سکه. 
ژناپ. [ز] ((ع)۰" نام شهری در یلژیک بر 
ساحل چپ رود دیل, دارای ۱۸۸۶ تن سکند. 
ژفاتان. [ژ] () نزه یمنی لقب استهزائی که به 
مردم اتازونی داده‌اند. سام. رجوع به‌سام 
شود. 
ژناترپین. زز ر] (فرانسوی, 24 نام 
داروئی که در طب بکار است. دانشمندانی 
چون ما کس,یولونوسکی و نیتزبرگ به کف 
زنالکالوندها."" موفق شدند. ین داروها 
تمامی خواص آلکالوئیدها را دارا هستند ولی 
سمیت آنها بسیار کمتر است. ژناتروپین تمام 
خواص آتروپین را داسته و بخوبی تحمل 
مینشود. مقدار استعمال آن نیم تاشش 
میلی‌گرم است. اين دارو را بصورت محلول و 
حب از راه م‌سعده و بب صورت مسحلول 
قابل‌تزریق زیرجلدی بکار مسبرند. 
(درمانشناسی ج۱ ص ۱۴۰. 
ژفو. رم بَ] (ل) سبدی که بدان خس و 
خاشاک و خا کروبه بردارند. (انتدراج). 
رجوع به زنبر شود. 
ژن‌خان. [1]((ج) تسولی‌خان. (دیسوان 
رودکی ج۱ ص ۱۸۷). 
ژند.[] (ص, [) پاره. کهنه. (برهان). جامة 
مندرس. خرقه. (برهان). ژنده. دلق. مطلق 
کهنه و پاره. رکو. فلرز. (فرهنگ رشیدی), 


۱۳۱۵۵  .دوردنژ‎ 


ژندژند؛پاهپاره: 
از بهر من نوند همی سوخت روزگار 

| کنون‌مرا بر آتش غم سوخت چون توند 

هم خامة مأثر من کرده ریزریز 

هم جامة مفاخر من کرده ژندزند. 

شهاب‌الدین بغدادی (از جهانگیری). 

||() آتش‌زنه. چسخماق, (برهان). زند. 
افیر "۰۲ (صحاح الفرس). ||(ص) بزرگ و 
عظیم همچون ژندپیل. (آنتدراج), بزرگ و 
مهیب. (جهانگیری). ۲۳ ||(() نام کتاب 
زردشت که به زند اشتهار دارد. (برهان), 
صاحب آنندراج گوید: کتاب زردشت.. و 
همانا که فقره به فقره و پاره به پاره و سوره به 
سوره بوده همانا که اين نام یافته است. رجوع 
به زند شود. 
ژفد.31] ((خ) مخنف زنده‌رزم؟ 


په شایسته کاری برون رفت ژند 


گوی‌دید برسان سرو بلند. فردوسی, 
ز فترا ک زین برگشايم کمند 
بخواهم از ایرانیان کین ژند. فردوسی. 


ژندیاف. [ژ] (|مرکب) زندیاف. صاحب 
آنندراج گوید: بمعنی بلیل و قمری و مثل آن و 
صاحب جهانگیری و موید به زای عربی 
نوشته و کسی وجه تسميه اين بیان نکرده و 
شاید که چون پرهای بلبل و قمری و فاخته و 
کیک و کبوتر و دراج چندان خوش‌رنگ و 
اطیف نباشد ژندباف میگفته باشند. رجوع به 
زندیاف شود -اتهی. و اين گفته بر اساسی 


نیت 


ژند روث ۳ (اخ) زایسنده‌رود. زنسده‌رود 
اصفهان. (انندراج), 


2 - 6 
4 - 608 


۰ - 1 
.0 - 3 
۰ - 5 
۰ ال - 8 
.اه رال .هفاماال - 7 
۰ - 8 
٩-لفت‏ هندی است بمعنی برسات. موسم» 
بارة (5500ناه۸). 
۰ -در برهان قاطم این لفت در حرف زاء 
معجمه تازی ضبط شده است (۲۲0)8). 
0۳۳۳8 - 12 6 - 11 
۱۵۰ ۵5 باق ها - 13 
۰ 6۵6۳6۲ - 14 
.۰ - 16 .8788 ۰ 15 
۰ - 18 ۰ - 17 
۰ - 19 
5۰ - 20 
۱ -گمان میکنم نفیر تصحیف تفیر و ژند 
صورتی از زند است. 
۲- جهانگیری ژند را بدین معنی بکسر اول 
اورد, است. و در معنی پاره و کهه نیز باید 
بکر اول باشد چنانکه امروز متداول است. 


۱۳۵۶ 


ژندژند. [ر 17 (ص مسرگی). بضاره‌پاره. 
(برهان). قطعه‌قطعد؛ 
هم خامة مآثر من کرده ریزریز 
هم جامة مفاخر من کرده ژندزند. 
شهاب‌الدین بقدادی (از جهانگیری). 
رجوع به ژند شود. 
ژندگیی: [7 3 /3] (حسامص) حسالت و 
چگونگی ژند و ژنده. پارگی. کهنگی. 
(غیات). رثائت؛ 
سیه گلیم خری ژنده‌جل و پشما کند 
که ژندگیش ته درپی پذیرد و نه رفو. 

سوزنی. 

ژند و است. 3 ذ] (اج) زند و أست. زند و 
استا. زند و اوستا. اوستا کتاب مقدس 
زرتشتیان و ژند یا زند شرح آن است. رجوع 
به هر یک از اين دو کلمه شود؛ 
یکی ژند و است ار بایرسمت 
بزمزم یکی پاسخی پرسمت!. 
برآمد همی گرد مرد و بجست 
یکی موبدی دید با ژند و است. 

پدژم آن خردمند مهران‌ستاد 


ژندژند. 


فردوسی. 


به پیری بسی چیز دارد پیاد 

به کنجی نشسته‌ست با ژند و است 
از امید گیتی شده پیر و سست. 

به آن آب روشن سر و تن بشست 
همی خواند اندر نهان ژند و است. 
که‌دین مسیحا ندارد درست 

ره گبرگی ورزد و ژند و است. فردوسی. 
ژند و استا. [3د]] (ج) زند و لست. اوستا 
تام کتاب مقدس زرتشتیان و ژند یا زند شرح 


فردوسی. 


فردوسی. 


آن است. رجوع به فر یک از اين دو کلمه و 
«زند و است» شودءٌ 

به فرهنگیان ده مرا از نخست 

چو آموختم ژند و استا درست. 
بجائی که دانست آتشکده است 
دگر ژند و استا و جشن سده است. 
پیاراید این آتش زردهشت 
بگیرد همی ژند و استا به مشت. 
یکی کودکی مهتر اندر برش 
پژوهند؛ زند و استا سرش. 
اگرنیستی اندر استا و ژند 
فرستاده را زینهار از گزند. 

پیامد پیاورد [تبا ک] استا و ژند 
چنین گفت کز کردگار بلند 
بریدست بی‌مایه جان تبا ک 
اگردل ندارد سوی شاه پا ک. فردوسی. 
ژنده. ( / 3 /د] (ص» !۲ پاره. پاره‌پاره. 
ژند. کهنه. لكه. دلی. رز کو.خرقه. جامه دریده و 
کهن‌گشته. مندرس. جامة پاره‌باره. کهن. 
(حاشي لفت‌نامة اسدی). شلق. خآقشده. 
فرسوده. مستعمل. پینه‌دار. دریده و کهن‌گشته 
و خَلق باشد و آن جامه‌ای باشد که قلندران 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


 .یسودرف‎ 


پوشند از لباس نکنده آ کرده. (تسخه‌ای از 
لفت‌نامهةٌ اسدی). خلقان. پاره‌های جامة کهنه 
که‌از راه چینند و آن شخص را نیز ژنده‌چین و 
کهنه‌چین گویند. (فرهنگ رشیدی): 
اين مَلّب من بین در ماه دی 
ژنده چو تشلیخ در کیسیان ۲ 

ابوالباس (از صحام الفرس). 
چوگل گرچه او زنده‌پیراهن است 


ولی بوی او از دگر گلشن است. 


منجیک (از خعوری). 
تا پای نهند بر سر حزان٩‏ 
با کون فراخ گنده و ژز , 
با کون فراخ گنده و ژنده. عسجدی . 
گرکسی دیبا پوشد تو چرا نازی 


چون خود اندر سَلب زند؛ خلقانی, 
ناصرخسرو. 
مردمان بر تو بخندند ای برادر بی‌گمان 


.]. چون پلاس و ژنده را سازی به دیبا آستر. 


تاصرخسرو. 
دید وقتی یکی پرا کنده 
زنده‌ای زیر جامه ژنده. ستائی. 
سیه گلیم خری ژنده‌جل و پشما کند 
که ژندگیش نه درپی پذیرد و نه رفو. 
سوزنی. 
زو دلم چون مرقع صوفی است 
پاره بر پاره ژنده بر ژنده. سوزنی. 
جز به نظم سخن کجا یابی 
آگهی‌از درست و ژنده من. 
۱ سوزنی (از جهانگیری). 
اسمان را بجای دلق کبود 
ژنده‌ای تازه‌تر ندوخه‌اند. خافانی. 
یا دلم ده باز تا چند از بلا 
یا نه یاری ژنده کفشی ده مرا 
عطار (از رشیدی). 


تقل است که روزی بر لب دجله نشسته بود و 


خرقه ژنده خود پاره میدوخت» سوزنش در 


|" دریا افتاد. کی از او پرسید که ملکی چنان از 


دست بدادی چه یافتی؟ اشاره کرد به دریا که 
سوزنم بازدهید. هزار ماهی از دریا پرآمد هر 
یکی سوزنی زژیسن به دهمان گرفته. 
(تذکرةالاولیاء). 

چونکه بازش کرد آن که میگریخت 


صدهزارش ژنده اندر ره بریخت. ‏ مولوی, 
یک فقیهی ژنده‌ها برچیده بود 

در عمامةٌ خویش درپیچیده بود. مولوی, 
زآن عمامة زفت نابایت و 

ماند یک گز ژنده اندر دست او, مولوی. 


ظاهر درویشی جامهٌ ژنده است و موی 
مترده. ( گلستان). 
مزن طعنه ای خواجه بر ژنده‌ام 
که‌من هم خدا را یکی بنده‌ام. 
سعدی (بوستان), 


نه سلطان خریدار هر پنده‌ای‌ست 


ژنده‌پوش. 
نه در زیر هر ژنده‌ای زنده‌ای‌ست. 
سعدی (بوستان). 
- ژنده شدن؛ پاره و کهنه و مندرس گشتن. 
- ژنده کردن؛ محکم‌کاری تکردن. بد کار 
کردن:سفف العمل؛ بد کرد کار را و محکم 
تکرد آن را (لمی‌حکمه) و ژنده گردش. 
(زمخشری). 
<- امثال: 
ژنده باش گنده مباش. رجوع به کتاب امثال و 
حکم دهخدا شود. 
||(ص) کلمة ژنده در بیت ذیل معلوم نیست 
در چه متی استعمال شده است. شاید: پر :۷ 
سر ژنده زال چون برف گشت 
ز خون پلان خا ک‌شتگرف گشت.. فردوسی. 
اشتکیر.[زنده؛ عظیم. ببزرگ. رها 
شگرف. مهیب. (برهان). مکر. کلان. ضخم. 
رجوع به قندفیل و گنده‌پیر شود. این کلمه در 
معنی آخیر غالا در صفت پیل آمده است و گاه 
در صفت برخی از درندگان مانند گرگ و شیر؛ 
از سهم و از سیاست نادرگزار تو 
بر گرگ ژنده" پوست بدزد سگ شبان. 
سوزنی. 
و نیز رجوع به ژنده‌پیل شود. 
ژنده. [ 5] ((خ) مخفف ژنده‌رزم. رجوع به 
ژنده‌رزم و ژند شود؛ 
زماتی همی بود سهراپ دیر 


نیامد بنزدیک او ژنده‌شیر. فردوسی. 
چو بشنید سهراب برجست زود 
بیامد بر ژنده برسان دود. فردوسی. 


ژنده‌پوش. از /3/:] (نف مرکب) 
کهنه پوش. خرقه پوش. مُتحشف 
ز فرمان سر آزاده و ژند‌پوش 
ز آواز بیغاره آسوده گوش. فردوسی, 
با عقل پای کوب که پیری است ژند‌پوش 
بر فقر دست کش که عروسی است خوشلقا. 


پس بگفتی تا کنون بودی خدیو 
بنده گردی ژنده‌پوشی را بریو. 
زویرانة عارفی ژنده‌پوش 


۱-نل: بگو پاسخ از هرچه واپرسمت. _ 
۰ - 2 

۳-اصل: نکذٌه. تصحیح قیاسی. 

۴-کذا فی‌الاصل. نمیدانم کلمه چیست. آیا 

کنشتا بوده است؟ 

۵-نل: هران. 

۶-در دو نسخه از لفت‌نامةٌ اسدی بیت مزبور 

به عنصری نبت داده شده است. 

۷-ولف هم معنی پیر بدان داده است. 

۸ -نل: دیزه. 

:لن-٩‎ 

ز فرمان سر آزاده چون ژنده‌پوش 

وز آواز بیغاره آسرده گرش. 


ژنده‌پیل. 


یکی را نیاح سگ آمد به گوش. 


سعدی (بو, 


چندان بمان که جامة ازرق کند قبول 
پخت جوانت از فلک پیر ژنده‌پوش. حافظ. 


قانمی ژنده‌پوش تا گاهی 
درمی یافت در سر راهی. 


ژنده‌پیل. رد /<)(مرکب) پیل بزرگ 


مکتبی 


فیل بزرگ. فیل کلان. فیل مست و خشمگین. 
معرب آن زندفیل است. (از تاج‌السروس). 


کلوم 

رده برکشیده سپاهش دو میل 
به دست چپش هفتصد ژنده پیل. 
گرازان سواران دمان و دنان 

به دندان زمین ژنده‌پیلان کنان. 
خروشیدن کوس با کرّنای 
همان ژنده‌پیلان و هندی درای. 
یکی پهلوان است گرد و دلیر 
به تن ژنده‌پیل و به دل نره‌شیر. 
یکی ژنده‌پیلی پیاراستد 

بر او تخت زرین بپیراستند, 
مبارز چو شیروی درنده شیر 
چو شاپور یل ژنده‌پیل دلیر. 
بدل گفت پیکار با ژنده‌پیل 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


چو غوطه است خوردن به دربای نیل, 


نبرد کسی جوید آندر جهان 
که‌او ژنده‌پیل اندرارد ز جان. 
پس لشکرش هفت‌صد ژنده‌پیل 
خدای جهان یاور و چبرئیل, 

ز لشکرگه پهلوان بر دو میل 
کشیده دورویه رده ژنده‌پیل, 
بزیر اندرش بارة گامزن 

یکی ژندهپیل است گوئی بتن. 
به پیش سپاه اندرون پیل و شیر 
پس ژنده‌پیلان پلان دلیر. 

سوی سام نیرم تهادند روی 

ابا ژنده‌پیلان پرخاشجوی. 

په رزم اندرون ژند‌پیل بلاست 
به بزم اندرون اسمان وقاست. 
به یک دست بربسته شیر و پلنگ 
به دست دگر ژنده‌پیلان جنگ. 
ابا کوس و با ژنذه‌پیلان مست 
همان گرزة گاویکر به دست. 
همی رفت شاه از بر ژنده‌پیل 
بر آن تخت پیروزه برسان نیل. 
به تن ژنده‌پیل و به جان جبرئیل 
به کف ابر بهمن به دل رود ثل. 
همی رفت تازان سوی ژنده‌پیل 
خروشنده مانند دریای نیل. 
وزان ژنده‌پیلان هندی چهار 
همه جامه و فرش کردند بار. 
سه‌دیگر فرستادن تخت عاج 


فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 


بر این ژنده‌پیلان و پیروزه تاج. فردوسی, 
مرا خیره گشتی سر از فر شاه 
وزان ژنده‌پیلان و چندین سیاه. . فردوسی, 
یکی تخت بر کوهة ژنده‌پیل 
ز پیروژه تابان بکردار یل فردوسی. 
به گرد اندرش ژنده‌پیلان دویست 
تو گفتی به گیتی جز او شاه نیست. 

فردوسی. 
ز هاماوران بود صد ژنده‌پیل 
یکی لشکری ساخته تا دومیل. فردوسی. 
تهمتن پپوشید ببر بیان 
نشت از بر ژنده‌پیل دمان. فردوسی, 
تو گفتی هر زمانی ژنده‌پیلی 
بلرزاند ز رنج پشگان تن. منوچهری. 


بارکش چون گاومیش و حمله‌بر چون نره‌شیر 

گامزن چون زنده‌پیل و بانگ‌زن چون کرگدن. 
9 موچهری. 

از نتگ آنکه شاهان باشند بر ستوران 

بر پشت ژنده‌پیلان اين شه کند سواری. 


لو چهری. 
پر خوری ژنده‌پیل باشی تو 
کم‌خوری جبرئیل باشی تو, سنائی. 
||کنایه از پهلوان بسیار نیرومند و دلیرءٌ 


بگفتا دریغ از چنین ژنده‌پیل 

که‌بودی خروشان چو دریای نیل. فردوسی. 
تن ژنده‌پیل اندرامد به خاک 

جهان گشت از این درد ما را خبا ک. 

فردوسی. 

ژنده چین. [د / د /د] (لف مرکب) آنکه 
پاره‌های جام کهنه از راهها و کوچه‌ها چیند. 
(رشیدی). رجوع به کهنه‌چین شود. 
ژنده‌رزم. [ز دَر] ((ج) زند. ژنده. نام 
خالوی سهراب پسر شاه سمنگان از پهلوانان 
توراني. او به یک مشت رستم کشسته شد. 
فردوضی داستان وی را در شاهنامه چنین 
آوردةاست: 

بدانگه که سهراب آهنگ جنگ 

نمود و گه رفتن آمدش تگ 

همی خواند پس مادرش زنده‌رزم 

که‌او دیده بد پهلوان گاه بزم 

بد او پور شاه سمنگان‌زمین 

همان خال سهراب باآفرین 

بدو گفت کای گرد روشن‌روان 

فرستمت همراه اين نوجوان 

که چون نامور سوی ایران رسد 

بنردیک شاه دلیران رسد 

چو تنگ اندرآید سپه روز کین 

پدر را ئمائی به پور گزین... 

چو خورشید گشت از جهان تاپدند 

شب تیره بر روز لشکر کشید 

تهمتن بیامد بنزدیک شاه 

میان بستة رزم و دل کینه خواه 


ژنده‌رزم. ۱۳۱۵۷ 
که‌دستور باشد مرا تاجور 

کزایدر شوم بی کلاه و کمر 

ببینم که اين نو جهاندار کت 

بزرگان کدامند و سالار کیست 

بدو گفت کاوس کین کار تست 
که‌روشن‌روان بادی و تندرست... 

تهمتن یکی جامة ترکوار 

بپوشید و آمد نهان تا حصار 

پیامد چو نزدیکی دژ رسید 

خروشیدن و بانگ ترکان شنید 

بدان دژ درون رفت مرد دلیر 

چنان‌چون سوی آهوان نرهشیر 

یکایک سران را نگه کرد و دید 

ز شادی رخانش چوگل بشکنید 

چو سهراب را دید بر تخت بزم 

نشمته به یک دست او ژنده‌رزم 

به دیگر چو هومان سوار دلیر 

دگر بارمان نامبردار شیر 

تو گفتی همه تخت سهراب بود 

بسان یکی سرو شاداب بود... 

زگردنب رد ندرش صد دلیر 

جوان و سرافراز چون نره‌شیر 

پرستار پنجاه با دست‌بند 

به پیش دل‌افروز تخت بلند.. 
همی بود رستم بدانجا ز دور 
نشهه نگه کرد مردان تور 


به شایسته کاری‌برون رفت ژند 
گوی‌دید برسان سرو بلند 

بدان لشکر اندر چنو کس نبود 
بسودش بتندی و پرسید زود 
چه مردی بدو گفت با من بگوی 
سوی روشنی آی و بنمای روی 
بزد تیز و برشد روان از تتش 
بدان جایگه خشک شد ژنده‌رزم 
سرآمد بر او روز پیکار وبزم 
زمانی همی بود سهراب دیر 
نیامد بنزدیک او ژنده‌شیر 

نگه کرد سهراب تا ژند‌رزم 
کجاشد که جایش تهی شد ز بزم 


مشت بر گردنش 


برفتند و دیدندش افکنده خوار 
براسوده از بزم و از کارزار 

به سهراب گفتند شد ژنده‌رزم 
سرامد پر او کار پیکار و بزم 

چو بشنید سهرآب برجت زود 
بیامد بر ژنده یرسان دود 

ابا چا کرو شمع و خیا گران 
بیامد ورا دید مرده چنان 
شگفت آمدش سخت و خیره بماند 
دلیران و گندآوران را بخوائد 
بدیشان چنین گفت سهراب شیر 
که‌ای بخردان و ردان دلیر 


۸ زنده‌شیر. 


یک امشب شما را نباید نود از ,_ رسمه 

همه شب سر نیزه باید بسود 

که‌گرگ اندرآمد میان رمه 

مگ و مرد را دید در دمدمه 

ربود از دلیران یکی گوسفند 

بزاری و خواریش چونین فکند 

گریار باشد جهان آفرین 

چو نعل سمندم باید زمین 

ز فترا ک‌زین برگشايم کمند 

بخواهم از ایرانیان کین ژند... 

کهگر گم شد از تخت من ژنده‌رزم 

نیاید همی سیر جانم ز بز... 
ژنده‌شیر. [ 5 7:] ( مرکب) شیر بزرگ. 
شیر کلان. شیر خشمنا ک, رجوع به ژنده 
شود؛ 

زمانی همی بود سهراپ دیر 
نیامد بنزدیک او ژنده‌شیر. 
ژنده‌فروش. (ز /ز 5/<ف] نف مرکب)" 
کهنه‌فروش. نجاد. (زمخشری), 
ژفو. از ن] (اخ)! جیر, ادوارد. نام طبیب 
معروف انگلیی مسخترع وا کسن. مولد و 
وقات در برکلی از فاحیة گسلوسستر 
۱۸۲۳-۱۷۴۹۱ .)۰ 
ژنوال. از ن] (قسرانسوی, !۲4 یکسی از 
درجات نظامی. سر تیپ. 

ژنرالقنسول. از ن ق) افرانوی ! 
مرکب) یا ژنرال‌کنسول. سرکنسول و کارپرداز 
اول. آنکه تعهد امور ابناء کشور خویش را در 
مملکت بیگانه کند. 

ژنرال کاردان. [ز ن) (اخ) رجسوع بسه 
گاردان‌شود. 

ژنرالیف. (ژٍ ن ] ((خ) نام قصر پادشاهان 
مغاربه " نزدیکی الحمراء واقع در غرناطه و آن 
نمونة بارزی از فن معماری عرب و دارای 


باغهای دلکش و باشکوه است. 


ژرایف 


ژنز. (3] (خ)۲ چنز. اینیگو. نام معماری 
انگلیسی. مولد سال ۱۵۷۳ در اسمیت‌فیلد و 


فردوسی: .| 


وفات بسال ۱۶۵۲ م. وی ملقب به «لوپالادیو 
آنگله»" و اصلاً اسپانیولی است. 

ژنزء [ژ] ((ع) جنر. ژان پل. نام ملاح و 
دریاداری از مردم | کس. مولد کیرک‌بان بسال 
۷ و وفات در پارس بال ۱۷۹۲ م. وی 
در جنگ استقلال امریکا سمت امیرالبحری 
سفاین آن کشور را داشت. 

ژفز. [] ((ج) چنر. ویلیام, نام مستشرق 
هندشناس انگلیسی. مولد لندن بسال ۱۷۴۶و 
وفات در کلکته بسال ۸۱۷۹۴ 

ژنزارت. [ژٍ ن رٍ] ((خ)* نام دریاچه‌ای است 
به فلسطین. رجوع به تیبریاد شود. 

ژنزا کك. رزٌ] (اخ) نام کرسی ولایت شارانت 


سفلی, دارای راه‌آهن و ۳۱۴۲ تن سکته, 
محصولات عمد؛ آنجا شراب و عرق و احجار 
ساختمانی است. 


ژفس. [ز] (اخ) (قدیس) نام اسقف کلرمن. 
وی در حدود سالهای ۶۶۲۱۶۰۰ . 
می‌زیسته و ذ کران او سوم ژوئن است. 
ژنسریکت. از سٍ] ([خ) نام پادشاهی از 
واندالها "فاتع آفریقا و مسس سلطنت 
وسیمی در آنجا و مخرّب یونان و روم 
۲۷۷-۲۲۸ 

ژنسن. [ژش] ((خ)۸ جانسن. اندریو. نام 
رئیس‌جمهوری اتازونی در سال ۱۸۶۵ م. 
وی پس از کشته شدن لینکلن به مقام ریاست 
جمهور رسید (۱۸۷۵-۱۸۰۸.). 

ژنسن. [ژ س] ((ج)* جانسن. بنزامن. تام 
یکی از بهترین شعرای درام‌نسویس انگلیس. 
مولد وس تمینستر بسال ۱۵۷۲ با ۱۵۷۲و 
وفات بال ۱۶۳۷ م. وی را بن ژنسن نیز 
ژنسن. [ژس] ((خ) جانسن. سموئل. نام 


نویسنده و تقاد انگلیسی متولد در لش فیلد و 


متوفی در لندن (۱۷۸۴-۱۷۰۹ ع.), مولف 


|" کتاب تذکر؛ زندگانی شعرای انگلیس. 


ژنسیو. [ژ ي] (()۳" رسبیل دوژنیر. تام 
ترانه‌سازی از اهالی فرانسه. مسولد پاریس 
بسال ۱۸۳۹و وفات بال ۱۹۰۳. 

ژنکت. (ژ] (فرانسوی, ()۱ ۲ نامی است اصلاً 
چینی و ستعمل در زبان فرانسه بمعنی کشتی 


ژنگ. 


مسخصوص یادبان‌داری که پرای حمل و 
نقل‌های تجارتی یا آمور نظامی و جنگی در 
شرق اقصی بکار میرود و تا حدود ۴۰۰ تن 
ظرفیت دارد. ژاپنی‌ها این نوع کشتی را در 
کششین بکار میبرند. جنگ. رجوع به جنگ 
شود. 
ژنکپینگت. رک ) (خ) نام شهری در سوئد 
بر کثار وتره دارای ۳۰۰۰۰ تن سکتنه. آننجا 
مرکز کارخانه‌های کبریت‌سازی است. 
ژنکت. [] ((ج) کتاب مانی نقاش و آن 
مشتمل بوده بر تصویرات و نقشهائی که 
اختراع اوست. (برهان). ارژنگ. کتاب 
منسوب به مانی و ظاهرأژنگ مخفف ایین 
کلمه باشدء 
آن صحن چمن که از دم دی _- 
گفت‌دم گرگ با نگ استه 
| کون ز بهار مانوی‌طبع 
پر نقض و نگار همچز ژنگ است. 

(منسوب به رودکی از جهانگیری). 
||(!) چین و شکنجی که بر روی و اندام مردم 


" پدید آید از پیری. (برهان). آژنگ. و ظاهراً 


ژنگ بدین معنی مخفف این کلمه است. 
||قطر باران. (جهانگیری) (برهان). و به ین 
معنی در بعض فرهنگها با اول مکسور و باء 
معروف مرقوم است. ||صاحب آنتدراج گوید: 
لان‌الشعرا که نزد کاتب است نیست اما زنگ 


با زای تازی بمعلی جلاجل آمده است: 
سواران و پیلان بدر بر پای 

خر وشدن دنگ و هد ن: 
خروشیدن ژبت و هندای درای ‏ . فردوسي. 


|ازنگ. زنگار. زنگی که در فلزات بر اثر 
رطویت و غیره پیدا شود. رجوع به ژنگار 


شود؛ 
به می بر پر کندمشک و گلاب 
شد آن طشت بی‌ژنگ چون آفتاب. 
فردوسی. . 
مدارید کر دار او بس شکفت 5 
که‌روشن دلش ژنگ "۱ آهن گرفت. فِ 
فردوسی, 


۰ ,8۳۱06۲ - 1 
- 2 
۰ ۳0۱ 085 - 3 
۰ ,۵188 ,- 4 
عنداوط۸ ونقوال۴ ها - 5 
.۰ - 8 
2009128۰ - 7 
۷۰ ,۵۱۳50۵۲ - 8 
۰ ,0۳580۲۱ - 9 
۲6 ۰ 10 
26۰ - 11 
۳-نل: زنگ با کره‌نای, 
۳-نل: زنگ. 


ژنگا. 


ژنگا. [ژْ] (() شم شكافتة آهو و گاوو.امخال- 


آن, (آنندراج از انجمن آرا)". 
ژنگار. [] () زنجار. زنگار. زنگ. ژنگ. 
زنگی که در قلزات از اثر رطویت و غیره پیدا 
شود. بعض فرهنگها ژنگار با زنگار را 
بخصوص به رنگ سبز که بر فلز نشیند اطلاق 
کرده‌اند 
بشتن بدین به و آب پاک 
وز او دور شد گرد و ژنگار آ و خاک. 
فردوسی. 
«هرگاه که صیقل بر آنجای نهی و صیقل زنی 
البته آن ژنگار از وی زائل گرداند... لاجرم 
سزای آن را ژنگار طبع و ختم بر آنجا نهاد». 
( کتاب المعارف). 
ژنگارزده. رز 5 /د] (دسف مرکب) 
زنگ ارخورده. ژنگ‌ارگرفته. ژنگ‌زده. 
دنگ‌بسته. زنگ‌خسورده. ژنگ‌خورده. 
زنگ‌زده. زنگ‌گرفته. 
ژنگاری. [] اص نسبی) زنگاری. برنگ 
زنگار. زنگ‌زده. 
ژنگدان. [3] ( زنگدان. زنگ. زنگله, 
جلاجل. ژنگدن. (برهان). زنگوله. زنگهای 
کوچک اطراف دورویه, 
ژنگدن. [3 د] (ز) زنگدان. رجوع به ژنگدان 
شود. 
ژنک تکیند. [] ((ج)۲ زهان بارتلد. نام 
نقاش و گراوورساز هلندی, متولد در لاتروپ 
بسال ۱۸۱۹و متوفی بسال ۸۱۸۹۱ 
ژنگله. [ژگ [ /ل] () شمی که شک‌افته 
باشد همچون سم آهو و گاو و گوسفند و امشال 
آن. (یرهان). ظلف. (مهذب‌الاسماء). زنگله. 
کنشک.(لتفهیم). 
ژنگلیچه. زر کچ /ج] ([مصفر) نوعی از 
جلاجل که دهانش فراخ باشد. (انندراج) 
زنگولهً دهان‌گشاده. 
ژنگوی. [ژ] ((خ) نام یکی از بزرگان چین؛ 
به چین آندرون بود حسنوی؟ نام 
دگر سرکشی بود ژنگوی ثنام. فردوسی. 
ژنگه. [ژگ /گ] () آفتی که به غله رسد و 
آن چنان باشد که خوشة غله از دانه خالی 
گرددو زرد شود. (برهان) زنگ ۴ 
ژنلها کت. رز نْ] (اخ) نام کرسی بخش گارد 
از ولایت آلس نسزدیک گساژّدنت, دارای 
راه‌آهن و ۱۰۰۹ تن سکنه. 
ژفن. از نْ] (اخ) فرانسوا, نام عالم فرانسوی 
متولد در آمين بال ۱۸۰۳و متوفی بسال 
2۵۶ 
ژُقوٍ. اژ ن] (اخ) نام شهری در سویس و 
کرسی بخشی به همین نام بسر کستار درياچة 
لمان, دارای ۱۳۵۰۰۰ تن سکنه. اين شهر را 
دانشگاهی است که کالوّن با نهاده و نیز در 
آنجا موسات بزرگی از قبیل موزه و 


کتابخانة عمومی و کارخانه‌های ساعت‌سازی 
و صنایع ظریفه و شیمیائی وجود دارد. شهر 
ژنو از جهت صفا و جودت هواگردشگاه ملل 
خارجی است. جامعذ ملل سابقا در اين شهر 
تشکیل ميشد. کانتون ژنو را قریب ۱۸۰۰۰۰ 
تن سکنه است. 
ژنوء از نٍز) ((خ) (درباچ..») نام دیگر 
دریاچة لمان در جنوب غربی سوئیس شمال 
آلپ‌های ساووا و یه زیائی منظر شهره است. 
اين دریاچه قریب ۵متر از سطم دریا 
ارتناع دارد و طول آن ه فاد کیلومتر و 
عرخش دوازده کیلومتر و عمق ژرفترین 
چای ان ۲۲۰ متر است. 
ژنود. از] ((غ)" آبه آنتوان آژن. نام عالم 
کاتولیک فرانسوی. مولد مُنتلیمار بسال 
۲ و وفات در جزایر هیر بسال ۱۸۳۹م. 
ژنورٍ. از نز ) ((خ) ۲۳ نام گردنه‌ای است در 
آلپهای کوتین "" مایین بریانسن و سوز, دارای 
۰ متر ارتفاع. 
ژنوسکوپولامین. از ثش کْ چا 
(فرانسوی, ۳" یا اینوکسیداسکویولامین از 
زن_الکالوئیدهاست. یت آن از 
اسکوپولامین کمتر و اثر آن کاملاً مشابه 
است. مقدار استعمال آن روزی یک تا سه 
میلی‌گرم از حبهای نیم‌میلی‌گرمی محلولات 
خوراکی‌که هر بیست قطر؛ آن برایبر یک 
میلی‌گرم است و آمپولهای نسیم تا یک 
میلی‌گرمی. (درمانشناسی ج ۱ ص۱۳۸). 
ژنوی یو از ن وی يز] ((ع)۲ نام قديسة 
متولد در نانتر بسال ۴۲۰ و متوفی در پاریس 
بال ۵۱۲م. ذ کران وی سوم ژانویه است. او 
با آتیلای خونخوار معروف سعاصر بود و 
سکنة پاریس را امیدوار ساخت که از خطر 
هجوع‌روي مصون خواهند ماند و از قضا این 
ژنوی یو. اژ ن وی یز (ج) (آایسی 
دوستت...) اين بنا در سال ۵۰۸م. بوسیلة 
کلویس بر روی تپه‌ای در پاریس (محل 
کنونی مدرسة هاثری چهارم) تأسیس شد. 
ج میت شانوای سنت‌ژنوی‌یو که بنام 


ژیوفن " نیز خوانده میشود در سال ۱۶۳۴ 
م به دست کاردینال لارغفوکو" به شکل 
دیگر درآمد. کتابخانة ژنوفن‌ها در ۱۷۹۱ 
بسته شد و سپس بصورت کابخانة عمومی 
سلتژلوی‌یو درآمد. 

ژنه. (ژن /ن] (۳0" نیش سوزن. |انیش 
جانوران گزنده مانند زنبور و پشه و امثال آن. 
(برهان). صاحب آتتدراج گوید تبدیل زنه 
است. 

ژنه. از ن ] ((۲)2 (قدیس) نام آرنیست و 
ممثل رومی معاصر دیوکلسین امپراطور روم. 
او در سال ۲۸۶ یا ۳۰۳ م. به جرم نصرانیت به 


ژوآن دتریش. ۱۳۱۵۹ 
شهادت رسید. وی قهرمان تراژدی «رّترو» 
است و ذ کران او ۲۶ اوت است. 

ژفی. [ژ] (فرانسوی, ص)" داهیه. نابفد. 
داهی. 

ژنیان. [زٍنْ] () نانخواه و آن تخمی باشد که 
بر روی خمیر نأن ریزند. (برهان). همان زنیان 
است بسه زای تازی که نانخواه باشد. 
(آتدراج). 

ژنیان. [ز] (!ج) (خان... یا خان...) نام متزلی 
و دهی است نزدیک به شیراز. (انندراج) 
(انجم ار 

ژنی دزار. ژ ٍ]((خ)۳ (ل...) نام حجاری 
خفته‌رسته‌ای از انتونن مرسیه که اینک در 
موز لور است. 

ژنیوس. [] ((خ) " نام یکی از خداییان 
شهر ازمیرنا. رجوع به ازمیرنا شود. (ترجمة 


. تمدن قدیم فوستل ذ کولانژص ۴۸۱) 


زو (3 /رُو]() دریا بود. (لغت‌نامة اسدی): 
مرد ملاح تیز اندک‌رو ۲۱ 

راند بر باد کشتی اندر ژو. عنصری. 
ژو. )۲۲ نام قلعةٌ دوپ در مرز فرانسه و 
سویس در چهارکیلومتری پونتاریه. 

و ادْ] ((ج)۳ پل. نام مورخ ایتالیائی. 
مولد کم ؟۲ (۱۵۵۲-۱۴۸۳م.). 

ژوآن. (ا )۳۵ نام خلیجی در جنوب غربی 
ایالت آلپ‌ماری‌تيم. ناپلئون اول در بازگشت 
خود از جزیرة الب در این خلیج از کشتی 
پیاده شد. 

ژو آن ۵تریش.31) (()۳ نام پسر 
صلیی شارل کن متولد در راتیسبن و متوفی به 


۱ -اصل کلمه زنگله است نه ژنگا و به احتمال 
قوی در ضبط آن اشاه شده است. 
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۰ اش وال - 26 


۱۳۱۶۰ ژوان دتریش. 
نامور (۱۵۷۸-۱۵۴۷ .). ویق.حلکم هد 
بود. 
ژوآن دتریش. [:) ((ج) تسام پسسر 
غیرقانونی فیلیپ چهارم پادشاه اسپانی. 
متولد در مادرید بسال ۱۶۲۹ و متوفی بال 
۹م. وی وزیر شارل دوم بود. 
ژو آنژو آن. (!خ)۲ نام طایفه‌ای از ترکان 
آسیای مرکزی در قرن ششم هجری. (دیوان 
رودکی ج ۱ص ۱۷۹). 
ژوآن فرنانده. زب د] (خ" نام 
چزیره‌ای در اقیانوس کبیر در مغرب شیلی, 
دارای ۲۰۰ تن سکند. 
ژوآن له پن. ال چَ) (اع)" نام سحلی از 
آلپهای ماری‌تیم (واقع در کمون آنتیب) 
دارای راه‌آهن و یکهزار تن سکنه. 
ژوآنویل. (آن) (اغ)" نام کرسی بخش 
هت مارن, دارای ۳۶۶۲ تن سکند. 


فرانسوی و مشاور سن‌لوتی. متولد در 
ژوآنویل (هت‌مارن) بسال ۱۳۲۴و صتوفی 
بسال ۱۳۱۷ م. نوشته‌های آو راجع به تاریخ 
زندگی سن‌لوئی و جنگهای صلیبی از مدارک 
و منابع گرانبها بشمار میرود. 

ژو آنویل. (آن] (اغ) فرانسوا دوک درتان 
پرنس دو. نام ملاح فرانوی و سومین پر 
لوئی فیلیپ پادشاه فرانسه. متولد در نویی۵ 
بسال ۱۸۱۸ و متوقی در پاریس بمال ۱٩۹۰۰‏ 


ژوآتویل لوپن. (آن ل با (غ) "نام 
کمونی از ایالت «ی» ولایت سو "ء کنار رود 
لامارن دارای ۱۳۴۲۵ تن سکند. 

ژوآفیی. [آن] ((خ)*نام کرسی بخش بن» 
واقع در ۲۵ کیلومتری شمال غربی اکسر. 
دارای راه‌آهن و ۶۶۷۱ تن سکنه. 


ژوارز. ار ) ((خ)" پنیتو. نام رئیس‌جمهون: 


مکزیک, مولد سان‌پابلوگلاتائو در سال 
۶ ووفات به مکزیکو در سال ۱۸۷۲م. 
ژواغار. [3] ((خ) نام شُفی است. (لفت‌نامة 
اسدی). نام مفی می‌فروش است. نام یکی از 
بت‌پرستان بوده است. (برهان)؛ 
گفتاکه یکی مشکی است نی مشک تبتی 
کاین مشک حشونقبی است از خم ژواغار "۲. 
ایوالماس. 
زخوع به خشوففن شود. و آينکه بعض 
لفت‌نامه‌ها و شصی فخری کلمه را سعنی 
مطلق مغ و غیره داده‌اند غلط است: 
ز یمن اهتمام او در اسلام 
عجب نبود ز ایمان ژواغار. 
شمس فخری (از جهانگیری). 
ژ49. [ر [ /ل] () گلوله. سهره. غالوک. 
زواله. رجوع به زواله شود. 
ژوا۵. اژ) () زواه. رجوع به زواه شود. 


ژوایوز. زیرْ] (۱2 آن درک دو نام ندیم 
هاثری سوم و دریاسالار فرانه, متولد بسال 
۰۱ و مقتول در جنگ کوترا بسال ۱۵۸۷ 


ژوایوز. یز ) (اخ) فرانسوا دو نام کاردینال 
فرانسوی. برادر ژوایوز (آن دوک دو) 
۱۶۱۵-۱۵۶۲۱ 

ژوایوز. یز ] (اخ) هانری دو. نام سارشال 
فرانسوی. بسرادر ژوایوز (آن دوک دو) 
(۱۶۰۸-۱۵۶۷ 1 

ژوئن. (2] (فرانسوی, ()۲۲ نام ماه ششم از 
سال منیحی. 

< ژوئن ۱۸۴۸ (ژورنه دو)؛ شورشی که بر اثر 
اخراج ۰۰۰ تن کارگر از کارخانه‌های 
ملی در پاریس اتفاق افتاد و مدت چهار روز 
آن شهر به خاک و خون کشیده شد و سرانجام 


| :یه دست ژنرال کاوییا ک بار دیگر آرامش و 
ژو آنویل. زآن) (ج) زان دو. نام مورخ: 


نظم برقرار گردید. 

ژوئوردویلن. ار دی 0] (ع)۳ نام 
شاهکار هنری رافائل در قصر سیارا در رم. 
ژوئوزد‌سله. انز دس ل] (ج)۳ نام 
مسجمه‌ای عستیق در مسوزه لوور. اانام 
مجسمه‌ای عتیق در موز؛ُ برلن. 

ژوئی. (اج) ویکتور ژزف اتین. نام ادیب 
درامن‌ویس فرانسسسوی متولد در 
ژوئی-آنسژزاس (۱۸۴۶-۱۷۶۳۴ م.). 
ژوئی آن ژزاس. [ژ]((خ)۹ نام کمونی 
در «سن-[-اواز» از ولایت ورسای بر کنار 
بیور به فرانسه, دارای ۲۹ ۲۰ تن سکند. 
ژوئیف. ((خ) تسامی که در عسصر 
یونانی-رومی به قومی که از نسل ابراهیم 
بودند و خدای بهود و اسرائیل را می‌پرستیدند 
داده می‌شد. 


,ژوئیف اران. [1) (()۷ یسهودی 


سرگردان. 


ژولیه. اي ] افراسوی, !۹" نام ماه ششم از 


سال منیحی. 

ژوئیه. اي) (خ) ژوئیه (زورنه دوکاثر..) 
تختین شورشی که مردم پاریس در ابتدای 
انقلاب فرانه کردند و آن منتهی به گرف 
باستیل گشت. 

ژوئبه. [ي] (اخ) ژونس یه ۱۸۲۰ 
(رولوسیون...» یا ژورنه دو) نام روزی که 
مردم پاریس بر شارل دهم بشوریدند. 
ژولیه. (ي] ((خ) (کلن دو...) نام ستونی از 
برنز به ارتفاع ۵۰ متر که به یادگار انقلاب 
ژوئیٌ ۱۸۳۰ جای زندان باستیل در پاریس 
پرپا شده است و مجسمه‌ای از برتز که تمایندهٌ 
قرشته آزادی است بر آن قرار دارد. 

ژوئیی. ((خ)۳" نام کمونی در سن-(-مارن» 
از ولایت موء دارای ۱۰۵۰ تسن سکنته و 


مدرسة مشهوری که بسال ۱۶۳۸ م. تأسیس 


ژوپیتر. 
شده است. 
ژوبای اول. اي آز ] ((خ) نام پادشاه 
تومیدی "۲ از قمت بمه. متوفی بسال ۴۲ 
ق. 
ژوبای دوم. اي در ] (اخ) نسام پر 
ژوبای اول و پادشاه مریتانی. متوفی بسال ۱۸ 
م. وی را بزبان یونانی تصانیفی در باب تاریخ 
است. 
ژوبر. آب ] ((خ)۲۲ بارتلمی. نام ژنرال 
فرانسوی متولد به پُن-د-و۳" مقتول در 
جنگ توی ۲ (۱۷۶۹ - ۱۷۹۹م.). 
ژوبر. اب] (اخ) پیعروس ژا کوبوس.نام 
ژنرالی از مردم ترانسواآلی. متولد در ککانگو 
(ناتال) بسال ۱۸۳۱ و متوفی بسال ۸۱۹۰۰ 
وی بواسطة جنگهای ۱۸۸۱و ۱۸۹۹ خود 
علیه انگلیس مشهور است. 
ژوبو. [ب] (ا) ژزف. نام دانشس مند 
علم‌الاخلاق فرانسوی. متولد در مَن‌تینیا ک 
بسال ۱۷۵۴ و متوقی بال ۱۸۲۴م. 
ژویین. () زوبین. ژوپین. رجوع به هر دو 
کلمه‌شود. 
ژویین‌زن. [ز] نف مرکب) رجوع به 
ژوپین‌زن شود. 


ژوبی نکش. اک /ک | (لف مرکب) رجوع 


به ژوپین‌کش شود. 
ژوبین وز. [ر] (ص مسرکب) رجسوع به 
ژوپین‌وّر شود. 


ژوپیتر. [ت) ((غ)۲۹ ژوپیتر یا زئوس بنابر 
افسانه‌های یونان قدیم پر کیوان *" است که 
یونانیان و رومیان او را پدر و خدای خدایان 
می‌پنداشتند. ژوپیتر نخست پدر را از اسمانها 
یزیر افکد. پس از آن دریاها و دوزخ رابه 
برادران خود نپتونوس و پلوتو (رجوع به این 
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ژوییتر. 


دو نام شود) سپرده خود ساطت آاستمانها و 


زمین را اختیار کرد. زن ژوپیتر ژونو نام 
داشت و خواهر وی بود که از او وولکانوس و 
مارس (رجوع به این دو نام شود) بوجود 
آمدند. نویندگان یونان و روم قدیم را درباره 
ژوبر آفنانه‌ها و داستانهای بسیار است. 
(ترجمهة تمدن قدیم فوستل کولائژ ص 
۸۱ 
ژو پیقر. [ت ] (خ) مشتری. برجیس. سعد 
اکیر. 
ژوپی تر آمون. (ت] (اغ) یکی از لقاب 
اسکندر کر و شرح آن چنین است: زمانی 
که‌اسکندر کپیر در مقدونیه بود خود را پسیر 
زئوس يا ژوپتر که بنابر افسانه‌های قدیم 
یونان خدای خدایان بود می‌دانست. از اینرو 
بعدها که از مصر به معبد آسون رفت کاهن 
آنجا از راه چاپلوسی و تملق, او را ژوپی‌تر 
آمون خواند و از آن بیعد فکر پسر خدا بودن 
بسقدری در مفز اسک‌ندر قوت یافت که 
می‌خواست او را پسر خدا خطاب کنند. (ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۷۴۰). 
ژوپیتر ) آنتیوپ. زب ایب] ((خا نام 
تصوير تیان در سوز؛ مونیخ. |انام همان 
تصویر در موزء لوور. اانام تصویری از آثار 
رافائل در رژّم.|انام تصویری از آثار پبوسن ۲ 
در تالار ملی. ۲ 
ژوپیتر المپین. ات ال يا (خا نام 
مجسمه‌ای باستانی از شاهکارهای فیدیاس 
مجمه‌ساز معروف یونانی که از عجایب 
سبعة عالم به شمار است. 
ژ9 پین. () حربه‌ای است که در قدیم بدان 
جنگ می‌کردند. (آنندراج) صورتی از زوین 
است. نصلان. نیز کوتاه‌قده و آن حربه‌ای بود 
که بجانب دشمن می‌افکندند. قسمی از نیزة 
کوچک که اهل هند آن را سیل (به یاء مجهول) 
گویند. (غیاث). نیزة کوچک که بر سر آن دو 
شاخه باشد. (غیاث). ژوبین. زوبین. رجوع به 
زوبین شود. عَْرَّة. نیزه‌چه. مزراق آ. نیزة 
خرد: آن دیالم از سر کوه تیر و ژوبین روان 
کردندو سنگ همی انداختند و سلمانان بر 
سر کوه تتوانستند شدن بازگشتند. (بلعمی 
ترچمه تاریخ طبری). 
زپنهان بدان شاهزاده سوار 
بینداخت ژوپین زهرآب‌دار 
گذاره‌شد از خسروی جوشنش 
به خون تر شد آن شهریاری تنش. 


دقیقی. 
همان تيز ژوپین زهرآبدار 
کدیر آهنین کوه آرد گذار, 
دقیقی (از شاهنامد). 
درفشیدن خشت و ژوپین ز گرد 
چو آتش پس پرد: لاجورد. فردوسی, 


کنون خوردنت زشم ژوین بود 


تتت راکفن چنگ شاهین بود. فردوسی. 

ز توران بسیچیده آمد دمان 

به ژوپین گودرز بودش زمان. . فردوسی. 

چو شیر ژیان اند رآمد بسر 

به ژوپین پولاد خسته جگر. فردوسی. 

بینداخت ژوپین به پیران رسید 

زره در برش سربر بردرید. فردوسی. 

پینداخت ژوپین بکردار تیر 

برآمد به بازوی سالار پیر. فردوسی, 

گرفته‌سپر پیش و ژوپین به دست 

به بالا نهاده سر از جای پست. ‏ . فردوسی, 

به قلب اندرون شاه مکران بخست 

به ژوپین و زان خستگی هم نرست. 
فردوسی. 

درخشیدن تیغ و ژوپین و خشت 

تو گفتی زمین بر هوا لاله کشت. . فردوسی. 

زپیکان و از گرز و ژوپن و تیر 

زمین شد بکردار دریای قیر. فردوسی, 

دهید ار به گرز و به ژوپین دهید 

سران راز خون تاج بر سر تهید. . فردوسی, 

به ژوپین و خنجر به گرز و کمان 

همی رزم جویند با بدگمان. فردوسی. 

چنان دان که او سنگ و آهن خورد 

همان تیر و ژوپین بر او نگذرد. فردوسی. 

به نستیهن گرد و گلباد گفت 

که‌ژوپین و خنجر بباید نهفت. . فردوسی. 

بفرمود تا تخت زرین نهند 

به میدان پرخاش ژوپین نهند.. . فردوسی. 

برآمد خروش ده و دار و گیر 

چو باران ببارید ژوپین و تیر. فردوسی. 

کمانهای چاچی وتیر خدنگ 

سپرهای چینی و زوین جنگ, فردوسی. 

یلان را به ژوپین و خنجر زنید 

سرشرکشان راز تن برکنید. فردوسی. 

به ژوپین گراز و تذروان به باز 

بگیریم یکسر بروز دراز, فردوسی. 

پیاده شد از اسب ژویین به دست 

همی رفت پویان بکردار مست. . فردوسی, 

همه رزم را دل پر از کین کنیم 

تن دشمنان جای ژوپین کنیم. . فردوسی. 

سپهدار توران برآراست جنگ 

گرفتندکوپال و ژوپین بچنگ. فردوسی. 

چو سی‌وسه جنگی ز تخم پشنگ 

که‌ژوپین بدی سازشان روز جنگ. 
فردوسی. 

ورا نام گستهم گزدهم خوان 

نترسد ز ژوپین و از است‌خوان.۵ فردوسی. 

بر او تیر و ژوپین نیاید بکار 

سزد گر پیاده کند کارزار, فردوسی. 

به یارانش فرمود کاندرنهید 

به تیر و به ژوپین و خنجر دهید. فردوسی. 

هزار و صد و شصت خسر ویر ست 


ژوبین‌ور. ۱۳۱۶۱ 
پیاده همی رفت ژوپین به دست. فردوسی. 
برفتند شمشیر و ژوپین بکف 
کشیده‌سپه بر سه فرسنگ صف. فردوسی. 
همه شب همی لشکر آرامتد 
همه تیغ و ژوپین بپیراستند. فردوسی. 
درآورد بر چنگ ژوپین جنگ 
پینداخت بر رستم تیزچنگ. فردوسی. 
سواران به میدان بکردار گرد 
به ژوپین گرفتند ننگ و نبرد. . . فردوسی. 
دو رویه سیه برکشیدند مف؟ 
همه نیزه و تیغ و ژوپین بکف. فردوسی. 


ز باران ژوپین و باران تیر 
زمین شد ز خون چون یکی آیگیر. فردوسی. 
ز بس تیر و ژوپین و نوک ستان 
نداند کنون گو رکاب از عنان. 
خروشی برآمد ز طلحند و گو 
کهاز باد ژوپین من دور شو. فردوسی. 
ژوپین‌زن. [ر] (نف مرکب) آنکه ژربین 
افکند. نیزه‌زن, رجوع به زوبین‌زن شود 
سپه بود بر میمنه چل هزار 
سواران ژوپین‌زن " و نیزه‌دار. 
راوت (؟) ژوپین‌زن خاراشکاف 


فردوسی. 


فردوسی. 


پشت به پشت از پی روز مصاف. 

امیرخسرو (از آنتدراج), 
ژوپی ن کش. (ک / کب ] (نف مرکب) حامل 
زوبین. نیزه‌دار. رجوع به زوبین‌کش شود؛ 
پیامد سپردار و ژوین‌کشان 
بجستند از ان تازیانه نشان. فردوسی. 
ژوپین‌ور. [رَ] اص مرکب) حامل نیزه. 
سنان‌دار. نیزه‌دار. بردارندةً زوبین. رجوع به 
زویین‌ود شود 
چو دربان بدید آن سپاه گران 


سپردار بسیار و ژوپین‌وران. فردوسی. 
صفی برکشیدند پیش سوار 

سپردار و ژویین‌ور "و نیزه‌دار. .. فردوسی. 
پیاده سپردار ژوپین‌وران 

شده انجمن لشکر بی‌کران. فردوسی, 
همه دشت ژوپین‌ور و نیزه‌دار 

به یک سو پیاده به یک سوسوار. فردوسی, 
سپر برگرفتند ژوپیی‌وران 

بگشتد با خشتهای گران. فردوسی. 
سپه بود بر میمنه چل هزار 

سواران ژو پین‌ور نیزه‌دار فردوسی. 
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۵-نل: که ترسان از او شیر را استخران. 
۶-نل: مپاه از در رویه کشیدند صف. 
۷-نل: ژوپین‌ور و در این صورت ناهد 
۸-نل: ژوپین‌زن و در این صورت آینجا 
شاهد ت. 


۷۲ وتلند. 


پرفتند آنگاه ژوین‌وران اه 
ابا جوشن و خشتهای گران. فردوسی. 

ژو نلند. [) (اخ)" تام جزیره‌ای از جزایر 
دان_مارک در شمال خلسویک, دارای 
تن سکند. وییورگ. آلبورگ. 
آآرهوس, راندرس, هورسنس از شهرهای آن 
است. 

ژو تورن. ۲۱ نام لهذ رومی نگهیان آبها و 
معشوقة ژوپتر. چشمه‌ای در کنار فروم (رم 
بام او خوانده شده است. 

ژوده. [د) (()۲ نام ناحیتی از فلسطین. 
رجوع به بهودیه شود. 

ژودیت دباویر. زد ي] ((ع)؟ نام دومین 
زن لوئی لودیر* و مادر شارل لوشو " وفات 
در تور بسال ۸۳۲ م. 

ژود یکت. ((ج)۲ آنّ. نام زنی از هترپیشگان 
فرانسه و بازیگر آپرت. مولد سومور بسال 
۰ و وفات بسال ۴۱۹۱۱ 

ژودیکائل اول. اءل آز زا (غا نام 
پادشاه برئن. متوفی در ۶۵۸ 

ژورا. (7] (2)" اتین. نام نقاش فرانسوی, 
مولد وژمانتون بال ۱۶۹۹ و وفات بال 
۹ عم 

ژورا. ((خ) نام یکی از ایالات فرانسه, دارای 
سه ولایت و ۲۲ ببخش و ۵۸۵ دهستان و 
۰ تن سکند. 

ژورا. ((ع)* نام سلسلة جبالی بين فرانسه و 
سویس بطول ۲۰۰ کیلومتر. 

ژورانسن. (ش] ((خ) ۰ نام کمونی در پيرنة 
سفلی از شهرستان پوء دارای ۳۰۲۹ تن سکنه 
و شراب‌های معروف. 

ژوردان. ((ج)۱ ماتیو ژوو. نام یکی از 
قی‌ترین تروریست‌های پرونس. متولد در 
سن‌ژوست بسال ۱۷۳۹ م. وی بسال ۱۷۹۴ 
در پاریی به دار آریخته شد. او را «ژوردان 

پرنت» ۲" نیز گویند. 

ژوردان. (اخ) نسام مسترجسم یکی از 
نمایشنامه‌های فارسی و شرح آن چنین است 
که:در ۲۱ ه.ق./۱۸۷۳ م. در تهران هفت 
بازی فارسی در یک مجلد چاپ سنگی شد و 
با یک مقدمه در فوائد تعلیمی نمایش بقلم 
میرزا جعفر قراچه‌داغی انار یافت. این 
بازیها را میرزا قتحعلی دربندی بدا به ترکی 
آذرپایجانی نوشته و در حدود سال ۱۸۶۱ م. 
در تفلیس چاپ کرده بود. پنج فقره از این 
نمایشها را با حواشی وترجمه ونت‌های 
بسیار مجدداً در اروپا به طبع رسانیدند. (یکی 
از این فقرات را) مسیو ژوردان با ترجمه و نت 
و غیره (ناشر, ا. وارموند. وین-لیپزیک 
۹ ترجمه کرد و منتشر ساخت. (تاریخ 
ادبیات ایران 3 ترجمهٌ رشید یاسمی 
ص ۳۱۰ 


ژوردان. (خ) زان باتیست. نام مارشال 

فرانسوی فاتح فلوروس بسال ۱۷۹۴ 

متولد در لیموژ بسال ۱۷۶۲ و متوفی در 

پاریس بسال ۰۸۱۸۳۳ 

ژوردن. [:] ((خ)۳ شارل پرشیله. نام 

فیلسوف فرانسوی متولد در پاریس بسال 

۷ و متوفی بسال ۱۸۸۶م. 

ژورکت. (ر /2و ر)() پسسرنده‌ای است 

سرخ‌رنگ به بزرگی گنجشک و بعضی گویند 

پرنده‌ای است که سر و گردن آو سرخ میباشد 

و او را سرخاب گویند. (برهان). پرنده‌ای 

است سرخ‌فام بسه مسقدار گنجشکی. 

(جهانگیری). ژولک. شرخاب: 

ثارک چو موذن به سحر حلق گشوده 

وان ژورک "" و آن صعوه از آن "٩‏ داده اذان را 
سنانی (از آندراج). 


.| رجوع به ژوژک شود. 


ژورنال.(رانسوی. روزنامه و در زبان 
فارسی غالبا به مجلاتی که در آن صور متنوع 
و اشکال مختلف البسه رسم شده و در خیاطی 
بکار است اطلاق می‌شود. 

ژوری شامبرتن. زو ب ت] (لج)۳" نام 
کرسی بخش در ایالت « کت‌ثر» از ولایت 
دیون واقع در دامنة کت‌در, دارای راه آهمن و 
۸ تن سکنه و شرابهای مشهور. 
ژورین دلا گراویر. زی د ي] ((خ۳ 
ژان پیر ادمن. نام ملاح و نویندة فرانسوی 
متولد در برست بال ۱۸۱۴ و صتوفی در 
پاریس بسال ۱۸۹۲ م.وی را تألیفاتی مشهور 
در تاریخ و فن بحرپیمائی است. 

ژوریو. ۱61( پر. نام عالم کلامی 
پرتستانی از مردم فرانسه متولد در ر بسال 
۷ و متوفی در رتردام بسال ۱۷۱۳ م. 
ژوزنکور. از ن) (()" نام کرسی بخش 


ار ,در ایالت هت-ماژن از ولایت شن", 


دارای ۲۱۹ تن سکنه. 

ژوژ. () خارپشت. (لفت‌نامة اسدی در كلم 
خارپشت). خارپشت شرد. جوجه‌تیفی. 
کوله.گوله. (برهان). رجوع به خار پشت شود. 

ژوژکت. [ژ] (ل) در برخی از نخ فرهنگ 
جهانگیری و بمض کتب لفت در سعنی این 
کلمه آمده: بمعتی پرند؛ سرخ‌فام که بقدر 
گنجشک است و آن را سرخاب نیز گویند. 
بنابراین ظاهراً ژوزک همان ژورک است. 
رجوع به ژورک شود. ||هیشت باستانی کلم 
ژوژه. رجوع به ژوژه شود. 

ژوژه.( /]() ژوژ کوله. خساریشت. 
(برهان). رجوع به ژوژ و کوله شود. ژوژه که 
هیئت باستانی آن ژوژک است در تفیر 
پهلوی (زند) کتاپ وندیداد دوژک است که به 
ژوژک گردانیده شده و مراد از آن اطلاقی 
است که مر دم زشتگفتار (بدزیان) به 


ژوستن. 
ونگهاپر سگ ترسو و بلندپوزه کرده‌اند. 
ژوژه یا «ژوژه خارپشت» که جانوری است 
دشمن مور و مار و ایرانیان کشتن آنها و هم 
جائوران زیان‌بخش (خرفستران) را نیک 
میدانستند بسیار گرامی و ارچمند بوده است. 
در نامه پهلوی بندهش در فصل ۱۴ فقرة ۱٩‏ 
ذه جنس سگ برشمرده شده و در میان آنها از 
ژوژه نیز نام برده است و گوید آن را خارپشت 
خواند. در فصل ۱٩‏ همین نامه در فقر؛ ۲۹ 
آمده: ژوژه که خارپشت خواند دشمن مور 
دائه کش است چنانکه گویند ژوژه در سوراخ 
مور که بشاشد هزار مور بکشد. در نامه دیگر 
پهلوی بنام شایست نشایست فصل ۱ فقره ۲۱ 
و فصل ۱۲ فقرة ۲۰ همین مطلب بندهش یاد 
شده است و نیز میگوید: و همرکه در سر راه 7 
خود ژوژه بیند باید برگیرد و به جائی برد که از 
آسیب برکنار باشد. (فسرهنگ ایران باستان 
تألیف پورداود ص ۲۱۳). 
ژووست. ((خ)۲۲ (قدیس) نام یکی از شهدای 
اسپانیا در حدود قرن چهارم میلادی. ذ کران 
او روز ششم اوت است. 
ژوست. (اخ) نام خانوادة حجاران بومی 
حوالی فلورانس, آتها پس از جنگهای ابتایا 
بسه سورن آمسدند. ژان و آنستوان ژوست 
مشهورترین افراد آناند که مقبرة لوئی 
دوازدهم را در سن-دنیی حجاری کردند. 
آنان رالهبتی ۲" نیز گویند. 
ژوستن. [تَ ] (اخ) نام مورخ لاتینی در قرن 
دوم میلادی. زمان زندگانی این مورخ درست 
معلوم نیست و تصور میکند که در زمان 
آنتونن‌ها ۲" بخصوص آنتونن لوپیو (مقدس) 
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م.بوده است). 


ژوستن. 


زندگانی میکرده است (یعنی تقر یباهو 


۱ با وجود این راجع به زمان او یعضی 
تا قرن چهارم میلادی. پانین می‌آیند. اسم او 
هم درست معلوم نیست ولی غالبا او رابه 
زیان لاطین یوستی‌نوس می‌نامند. ژوستن در 
واقع مورخ مستقلی تیست. وی کتابهای 
تروگ‌پمه (رجوع به اين نام شود) را خلاصه 
کرده و چیزی از خود پر آن نیفزوده است. 
تروگ‌پمپه تاریخی در باب عالم نوشته بوده 
که ۴۴ کتاب از آن گم شده است و فقط از 
خلاصه‌های ژوستن معلوم میشود که 
تروگ‌پپه از ادوار گُذشتة کدام ملل یاد کرده 
است. بابراین از فهرست ژوستن نه فقط بطور 
خلاصه به نوشته‌های تروگ‌پمپه پی می‌بریم 
بلکه درمی‌يابيم که مورخ مزبور از کدام یک 
از مورخین قدیم استفاده کرده است. باید 
دانست که نویسندگان قرون بعد دربارة 
خلاصه کنندگان خوشبین نبوده‌اند زیرا عقیده 
داشتند که آنان پس از خلاصه کردن کتابها 
اصل کتب را معدوم میکردند. این تهست را هم 
بعضی به ژوستن زده و گفته‌اند که وی اصل 
کتاب تروگ پمه را در آتش انداخته و سوخته 
است. ولی چنین بنظر می‌آید که ژوستن چنین 
اتهامی را پیش‌بیتی کرده بوده است زیرا در 
مقدمه و چند جای کتاب خود از تروگ‌پمپه و 
کتب‌او سخن میراند. مثلاً در سقدمه گوید: 
«چنانکه بمض رومیان تاریخ روم را به زبان 
یونانی نوشته‌اند تروگ‌پمه میخواست که 
تاریخ یوتان و سایر ملل را به زبان لاطین 
بنویسد... و من کتابهای او راگلچین کرده 
دسته گلی تر تیب دادهام..», اختلافاتی که در 
نوشته‌های ژوستن و سایر مورخین راجم به 
وقایع زمان اسکندر دیده میشود از تروگ‌پمپه 
است و نیز اين نکته که ژوستن افسانه‌ها را 
حقایقی دانسته نیز از مورخ مذکور ناشی شده 
است. کليه ترتیب نوشته‌های ژوستن و 
نقائص آن از کب اصل است. از جمله ایلکه 
بعض وقایع مهم را په سکوت گذرانیده و حال 
انکه از مطالبی که چدان اهمیت نداشته 
مشروحا سخن رانده است. اسلوب انشاء 
ژوستن را رویهمرفته بد نمیداند و بمض جاها 
نیز عالی است. گرچه نمیتوان دانست که این 


طرز انشاء از خود اوست یا از تروگ‌پمپه . 


اقتباس شده است. در خاتمه باید گفت که 
هرچند نوخته‌های ژوستن سواد مختصری 
است از کتب تروگ‌پمپه با وجود آن سواد 
مزبور با نقانصی که دارد سواد پرده نقاشی 
بزرگی است. عد؛ کتابهای ژوستن به عده 
کتابهای تروگ‌پمپه ۴۴ کاب است. و جایهای 
بسیاری از کب او با تاریخ ایران قدیم ارتباط 
دارد. (ایران باستان ج۱ ص ۸۷), 
ژوستن. [تَّ] (() (قدیس) نام نویسندة 


رسالهٌ دفاع از دين مسیحی. وی بسال ۱۶۵ م. 
به شهادت رسید. ذ کران او سیزدهم آوزیبل 
است. 

ژوستن اول. [ت ن ار و) ((خ) نام 
امپراطور روم شرقی از ۵۱۸ تا ۵۲۷ م. وی 
عموی ژوستی‌نین و اصلش از ایلیری ۲ است. 
ژوستن دوم. [ت ن در وّ] (ج) نام 
امسپراطور روم شرقی از ۱۲7۵۶۵ ۵۷۸ . 
برادرزاده و جانشین ژوستی‌نین. 

۳۷ ۳۹۳ 3۳ 
ژوستن ماک کارتی. [تَ] ۷ج" نام 
یکی از مترجمن غزلیات حاقظ. 
ژوستین. ([خ) نام امپراطریی رومی زوجاً 
والنتین اول, متوفی بال ۲۸۸م. 
ژوستین,. (|خ) نام قدیسه‌ای از مردم پارو. 
وی در زمان دیوکلسین بسال ۲۰۴م. به 
شهادت رسید. ذ کران او بست‌وششم سپتامبر 
است: 

ژوستین. ((ج) نام قدیه‌ای متولد در 
انطا کسیه. وی در حدود سال ۲۰۴م. در 


نیکومدی " به شهادت رسید. ذ کران او هسفتم. 


ژوستی نیانوس. ((غ)" با ژوسینن. نام 
امپراطور روم شرقی متولد در ۲۸۴ م. وی 
پس از استعفای ژوستی‌نوس از ۵۲۷ تا ۵۶۵ 
حکمرانی کرد و چندین بار در زمان 
سلطت قباد و انوشیروان با دولت ایران 
بجنگید, لیکن با وجود داشتن سردار قابلی 
مانند بلیزاریوس هر بار شکست یافت (۵۲۸ 
- ۵۳۲م.) و مبالفی به دولت ایران غعرامت 
جنگ پرداخت. در افریقا نز با واندالها جنگ 
کرد ژلیمر شاءآنن را اسر کرد. همچنین با 
استروگتهائی که ایطالیا را در تصرف داشتند به 
جنگ پرداخت و بر ايشان غالب آسد. و 
قسمتی از سواحل شرقی اسپانیول را نیز از 
ویزیگتها بگرقت. در زمان ژوستی‌نیانوس 
انتخاب کنسولها موقوف شد و قوائین قضائی 
روم ساده و مدون گشت. مجموع قوانیتی که 
در زمان وی جمع‌آوری و تدوین شده به 
مجموعة قوانین ژوستی‌نیانوس سعروف 
است. ابنی عظیم و رفیعی در روم از جمله 
سنت‌سوفی در قسطتطنیه منوب به اوست. 
(تمدن قدیم فوستل دوکولانژ ص 4۴۸۱ 
ژوستی‌نین اول. انی ن آز ر) (اغ) 
رجوع به ژوستی‌نیانوس شود. 
ژوستی‌نین دوم. [ن نز 5] (غ) نام 
امپراطور روم شرقی. وی در سال ۶۸۵ م. به 
تخت نت و در سال ۶۹۵ به دست للونس 
از سلطتت خلم و بال ۷۰۵ دوباره پادشاه 
شد و سرانجام در ۷۱۱م.به قتل رسید. 
ژوسه. [س] (اخ)* نام کرسی بخش در 
ایالت «هتسانون» از ولایت وسول, دارای 
راه‌آهن و قریب ۲۵۶۴ تن سکنه. 


ژوفری دابانس. ۱۳۱۶۳ 


ژوسیو. [یْ) ((ج) ۲ آنستوان دو. نام عالم 
گیاه‌شناس فرانسوی متولد در لبون بسال 
۶ و متوفی بسال ۱۷۵۸ م. 
ژوسیو. ی ] ((خ) برنارد. برادر عالم مزیور 
یز از نبات‌شناسان معروف فرانسه است. 
مستولد در لیسون و متوفی در پسارین 
(۱۷۷۷-۱۶۹۹ م.), 
ژوسیو. ای] ((ع) ززف. بسسرادر آنستوان 
دوژوسیو نیز از نبات‌شناسان فرانسه است» 
متولد در لیون به سال ۱۷۰۴ و متوفی به سال 
۷۹ 
ژوسیو. [ی ] (زخ) آنتوان لوران. برادرزاده 
آنتوان دوژوسیو نیز از نبات‌شناسان معروف 
است, متولد در لیون بسال ۱۷۴۸ و متوفی 
بسال ۱۸۳۶ع. 
ژوسیو. (ی ] ((2) آدربان. پسر آنتوان 
دوژوسیو, متولد در پاریس بسال ۱۷۹۷ و 
متوفی بسال ۱۸۵۳م. 
ژوش. (ص) تند و تیز و سخت و زودخشم 
بود؛ٌ 
کردمت‌بانگ ای مه سیمین 
ژوش خواندم تراکه هتی ژوش. 
رودکی (از لغت‌نامة اوبهی) 
زرش. رجوع به زوش شود. 
ژوش. (خ) زوش. سمعانی گوید: قریه‌ای از 
قراء بخاراست و گمان میکنم نزدیک نور 
باشد. (الانساب سمعانی ورق 4۲۸۱. 
ژوشت. ((خ) نام ستاقی از رساتیق 
سیتان. «و آن (با واو مجهول) شاید همان 
چشت باشد که از نواحی زرنگ است و در 
تاریخ هرات و حواشی بیهقی ضبط شده است 
و یلاذری در فتوح لیلدان آن را زوشت ضبط 
کرده‌است و گوید؛ از کرکویه بسوی زرنج 
رفت و از هندمند عبور کرد و از وادی نوق 
گذشته به زوشت رفت بر سدمیلی زرنج. 
(بلاذری چ قاهره ص۴۰۱). اصطخری و . 
یاقوت آن را نیاورده‌اند». (از حاشیة تاریخ 
سیتان ص‌۲۸). 
ژوشی.(ص نسبی) زوشی. منسوب به 
ژرش, از قراء بخاراء (سمعانی ورق 4۲۸۱ 
ژوفری. [2] ((خ)" تودور. نام فیلوف 
فرانوی متولد در پتت (دوب) پال ۱۷۹۶ 
و متوفی در پاریس بسال ۱۸۴۲ م. 
ژوفری دابانس. رژ] ((خ)" کسلود 
فرانسواه مارکی دو. نام مخترع کشتی بخار 
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۱۳۱۶۴ ژوفلورو. 


متولد در رش سسور سرنیون (هتاسصارن) 
بسال ۱۷۵۱ و متوفی بسال ۱۸۳۲م. 
ژوفلورو. (رّث ل ر] ((غ) نام آکادمی 
تولوز موزع جوائز اشعار در هر سال. این 
آ کادمی را تروبادورها؟ در ۱۳۲۳م. تسس 
کردندو آن را کلژ دلگ سیانس " نامیدند و 
چون در آنجا به بهترین اشعاری که در لهج 
لانگ‌دک آ یعنی لهجه‌های جنوبی فرانسه 
سروده ميشد جوایزی از گلهای متنوع زرّین و 
سیمین داده میشد از اینرو بدانجا نام ژوفلورو 
دادند. 
ژوکاست. [زٌ]((غ)* نام زن لائیوس پادشاه 
تب و مادر ادیپ در اساطیر یونانی. وی پس 
از کشته شدن شوهر خود لاشیوس به دست 
آدیپ, ندانته به زوجیت قاتل شوی خویش 
که در حقیقت پسر خودش و لاشیوس بود 
درآمد. 
ژوکفسکی. (کْ] ((غ)* والستین. نام 
خاورشناس معروف روسی از شا گردان 
ویکتور رُزن. وی در امر مدفن فردوسی 
تتبعاتی کرده و آن را در حوالی مشهد طوس 
تمیز داده و محلی که آرامگاه فعلی فردوسی 
آنجا بنا شده ظاهراً همانباست که این 
مستشرق یافته است. (فرهنگ خاورشناسان 
ص ۱۹۰). وی را مق بسیار نفیس بدیمی در 
ترجم حسال عمر خیام است. (چهارمقالة 
عروضی ص ۲۱۲). و هم تصنیفها (سرودها و 
اغانی) فارسی را بام «تصنیفهای فارسی» 
گرد آورده و به روسی ترجمه کرده و در 
سن‌پطرزبورغ در سال ۲ ۰ م. بطبع رسانیده 
است. (ترجمٌ تاریخ ادبیات فارسی براون 
3 صس۱۴۷). کشف‌المحجوپ هچویری را 
نیز تصحیح و طبع کرده است. 
وکفسکی. (ک ] ((خ) ۲ واسیلی. نام شاعر 


روسی متولد در نزدیکی تولا بسال ۱۷۸۲ و " 


متوفی در بادن-بادن بسال ۱۸۵۲ م. 
ژوگن. زگ] (خا نام کرسی کانتن در 
ایالت کت-دو-نر از شهرستان دینان, دارای 
۴ تن سکنه. 
ژوکور تاء ((غ)* نام پادشاه نومیدی "و 
برادرزادة می‌سپا. متوفی به ژُم. وی با 
رومیان به جنگ برخاست و مغلوب ماریوس 
شد (در حدود ۱۰۵-۱۵۴ ق) 
ژوگه. (گ] (اخ) نام صاحب کستاب 
شاهنشاهی مقدونی و بسط آداب و رسوم 
یسونانی در مشضرق, (ایسران بساستان چ۲ 
ص ۲۱۵۹ 
ژول. (ص) پریشان و درهم. (جهانگیری). 
پریشان و درهم و آن را ژولیده گویند و 
ژولیدن مصدر آن است. (آتندراج), |( چین 
و شکنج و ناهمواری. (پرهان). 
ژول. (فرانسوی, ۲۲۵ واحد عمل الکتریکی 


است و آن عسملی است که یک کولن با 
اختلاف سطح یک ولت انجام میدهد. 

ژول. ۳ چجیمز پرشکت. نام فیزیک‌دان 
انگلیسی, ستولد در سالفرد (۱۸۸۹-۱۸۱۸ 
ما 

ژو لاندن. [د) (مص) پریشان کردن. 
ژولانیدن. [5] (مص) پریشان کردن. 
ژول اول. [ل آز ر) )۲ (قدیس) پاپ 
مسیحی از ۳۳۷ تا ۳۵۲م. ذ کران وی 
دوازدهم آوریل است. 

ژولپ. (ل] (۱۳۵ ذولپ از کلمة عسربی 
جلاب (معرب از گلاب) گرفته شده که 
مخلوطی از عسل و آب بوده است. امروز این 
نام را به پوسیونهائی مرکب از شربت و آب 
مقطر و یا به پوسیون‌های صاف و شفافی که 
دارای صمغ بابد اطلاق میکنند. تمامی 


۹ ژولپ‌ها از محصولات ماژیسترال هستند. 


معروفترین ژولپ‌ها که بعنوان حامل در 
پوسیونها بکار میروند عبارتند از: ۱- ژولپ 
ساده: شربت ساده ۳۰ گرم. آب بهارنارنج ۲۰ 
گرم. آب مقطر ۱۰۰ گرم. ۲- ژولپ صمغ: گرد 
صمغ عربی ۰ گرم شربت ساده ف آب 
بسهارنارنج ۱۰گرم. آب سقطر ۱۰۰ گرم. 
(درمنشناسی ج ۱ 

ژول 34و [ل در َو و ] (خ) ژولین دو 
ژور. " پاپ مسیحی از ۳ ماع اه 
متولد در حوالی ساون ۴ بال ۱۳۴۳و 
مستوفی در رم بسال ۱۵۱۳ م. وی قدرت 
سیاسی پاپها را در ایتالیا که از دست رفته بود 
از و زنده کرد. 

ژول سزار. [ب] (اخ) رجسوع به سزار 
شود. 

ژول سوم. [لٍ سز رز (ع) پاپ مسیحی 
از سال. ۰ تا ۱۵۵۵ م. 


| ژولکت. [لْ) () نام پسسرنده‌ای است 


سرخ‌رنگ. .رجوع به ژورک شود. 
ژول گانتن. [تَ] (اخ) از خاورشناسان 
فرانسوی طابع تمام باب چهارم تاریخ گزیده 
در تاریخ سلاطین اسلامی ایران با اصل 
فارسی بضميمة ترجمة فرانسوی در سال 
۳ در پاریس. (ترجمة ادبیات برون 
۲ص ۱۱۶. 

ژول لابوم۰((ج)۲ خاورشناس معاصر, 
عالم به علوم و احکام اسلامی و باخبر از 
دقایق و رموز قرآن که فهرستی مفید برای 
قرآن کریم ترتیب داده و آیات قرآنی را بر 
حسب موضوعات مختلف تقسیم کرده و آن 
را در ۱۸ فصل مبوب کرده است. وی ایین 
فهرست را به فرانسه نوشته و دانشمند معاصر 
مصری محمد فژاد عبدالباقی آن را با اصل 
آیات از ضرانصه به عربی گردانیده 
وتفصل‌الابات نام داده است. فصول کتاب 


ژرلی. 


بدینگوثه است: تساریخ. مسحمد. تبلیغ. 
بنی‌اسرائیل. توراه. تصاری. ماوراء طبیعت. 
توحید. قرآن. دین. عقاید. عبادات. شریعت و 
قوانین. نظام اجتماعی. علوم و فنون. تجارت. 
علم تهذیب اخلاق. موفقیت و فیروژی. و 
تحت هر فصلی فروعی قرار داده که شمارةٌ 
آنها به ۰ فرع میرسد و تحت هر فرعی 
ایات نازل قرانی و پهلوی هر آیه اسم 
سوره‌ای است که در آن اي مذکور نازل شده 
است. 
ژول مهل. [] ((ج) تسام خضاورشناس 
فرانسوی مترجم شاهنامة فردوسی به زبان 
فرانسه و طابع آن از سال ۱۸۳۸ تا سال 
۸ م. رجوع به موهل شود. 


ژول ودن. [ر)((خ نام رمان‌توی 7 


فراتضسوی (۱۹۰۵-۱۸۲۸ع. 

ژولوس. ((خ۱۹ نام سرسللهة خانوادة 
ژول سزار (قیصر). (ترجمةٌ تمدن قدیم فوستل 
دکولانژ ص ۴۸۱). 

ژوله. رل /ل] () نام مرغی است که آن را 
چکاوک خوانند و به عربی قبره گویند. 
(برهان). چکاوک. قبره.ابوالملیم. 

ژولی. (ٍخ) ژولیا. نام دختر ژول سزار و زن 
پمیه. متوفی بسال ۵۴اق.م. رجوع به ژولیا 
شود. 

ژولی. (خ) ۲۳ تام دختر اگوست قیصر 1 
متولد بسال ۳٩‏ ق.م. و متوفی بال ۱۳م,وی 
شهره به زیبائی و هوسرانی است و متوالیا به 
زوجیت مارسلوس و آگرپاو تسیر درآمده 
است. 

ژولیی. ((خ) ژولیا لبوبلا. نام جوانترین دختر 
آ گریین و ژرمانیکوس, متولد بسال ۱۸ و 
متوفی بال ۴۳ م. 

ژولی. ((خ) نام دختر آگریاو ژولی دختر 
اگوست که فوقا شرح زندگانیش گذشت 
متولد بسال ۱۸ق.م. و متوفی بسال ۲۸ م. 


«اول ۰ 1 
۰ - 2 
۰ و9۵۱ ۱2 ول ووغا00 - 3 
۰ تال ها - 4 
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۰اناها فوابال - 17 
۰ فعوابال - 18 


انا - 20 ,انا - 19 


ژولی. 


ژولیی. (اج) نام دختر امپراطور تبیتوس و 


ماریکا فورنیلا. متولد در حدود سال ۶۵ م. 
وی زوجه فلاویوس ساینوس پسر کهتر 
وسپازیان ! بود. 
ژولیی. (اخ) نام یکی از قدیات مسیحی. 
وی بال ۴۳۹ م. به شهادت رسید. ذ کرانش 
در ۲۲ مه است. 
ژولیا. (اخ) ژولی. نام دختر قیصر [ژول 
سزار) و کورنلیا (رجوع به اين دو اسم شود) و 
زن پمپه. وی چندی پدر و شوهر خویش را از 
مخالفت کردن با یکدیگر بازداشت. وفات 
بسال ۵۵ ق.م. (تمدن قدیم فوستل دکولالژ 
ص ۴۸۱). 
ژولیا. ((خ) ادوار. نام ریاضی‌دان فرانسوی و 
عضو فرهنگستان علوم فرانسه. مولد 
سیدی_-بل-آبه بسال ۱۸۹۳ م. 
ژولیاء (اخ) (ژنس) نام خانوادة سعتبری از 
رومیان. ژول سزار منسوب پدان است. 
ژولیا دمنا. زد) ((خ) نام اپراطریس رومی 
زن سپتیم سور و مادر کارا کالاء متولد به(مز ۲ 
از بلاد شام در حدود سال ۱۵۸ و متوفی بال 
۷ 
ژولیا مامه آ. 1 ] (اخ) نام مادر آلک‌اندر 
سور. اين زن را به کیش میحی میلی وافر 
بود و در سال ۲۳۵ .با پسرش په قتل رسید. 
ژولیا مزاء (م] ((خ) نام خواهر زن اپراطور 
سپتیم یور. . متولد در آیز و متوقی در حسدود 
سال ۲۲۵ م. 
ژولیان. کل نام مورخ فرانسوی 
مولف کتاب مهمی راجع به تاریخ سرزمین 
گل. مولد مارسی بال ۱۸۵۹ و وفات بسال 
اروت 1 
ژولیانی. (ص نسبی, لا نام قیم ژولن که 
ژول سزار در سال ۶ق. آن رایر روی 
حساب سزیژن؟ بنا نهاد. سال ژرلیانی ۳۶۵ 
روز داشت (یجای ۳۶۵ روز و یک ربع) و هر 
چهار سال یک پار سال را ۳۶۶ روز حساب 
می‌کردند یعنی یک روز بنوان کپیسه بدان 
می‌افزودند. اين ترتیب تا اصلاح گریگوری 
که‌در سال ۱۵۸۲ م. انجام گرفت برجای بود. 
ژولیدگی. [:/د] (حسانص) حالت و 
چگ ونگی ژولب‌ده. پریشانتی. رجوع به 
پریشانی شود. 
ژولیدن. [د] (مصض) تند و درهم شدن و آن 
را جولیدن گویند. (جهانگیری). درهم شدن و 
درهم رفتن و پریشان گردیدن. (برهان), 
مختلط و مشوش گشتن. آشفته شدن. کالیدن. 
درهم کشیدن. درهم و پریشان شدن عموماو 
پریشان شدن موی خصوصا. (رشیدی), 
کالیده و پریشان و پرا کنده و وزگال شدن 
موی. وشکال شدن موی. ۵ 
ژولیدنی. [د] (ص لباقت) درخور ژولیدن. 


ژولیده۱۰: /د] (نمف /نف) درهم‌رفتد 
درهم‌شده. آمیخته. به دست مالیده. پریشان. و 
این معنی را ییشتر در زلف و کا کل استعمال 
کند. (برهان). خلاف خوارکرده (در موی). 
گوریده. آشفته. بهم‌شوریده. کالیده: جغبوت؛ 
سخت ژولیده (در موی). هدمل؛ بسیارموی 
ژولیده‌سر. هَبٌل؛ ژولیده‌موی که شانه نکند. 
شُمر مشعون؛ موی پرا کند؛ ژولیده. مت 
چرکین و ژولیده گردیدن موی. شمنانالرأس؛ 
ژولیده‌موی غبارآلودسر. جُفول؛ پرا کنده 
شبدن موها و ژولیده گردیدن. (متهی الارب): 
مانده گشتم ز پا و از دیده 


شانه نو بود و موی ژولیده. سنائی. 
تو نیز مه چهارده بنمای 

بردار ز روی زلف ژرلیده. سائی: 
نگارم دوش ژولیده درآمد 

چورچان من بشولیده درآمد. عطار. 
همی گفت ژولیده دستار و موی 

کف دست شکرانه مالان به روی. (بوستان)ء 


ژولیده‌بیان. زد / دب ] (ص مرکب) آنکه 
بیان و گفتار او درهم و مشوش باشد. 
(آتدراج). 
ژولیده شدن. ۵۱ / دش 5] ابص مرکب) 
درهم و پریشان شدن. رجوع به ژولیدن شود. 
ژولیده کردن. اد /دک 5](مص مرکب) 
پرا کنده‌کردن. پریشان کردن موی, 
ژولیده‌موی. [: /:) (ص سس رکب) 
پریشان‌موی. آنکه موی و زلف آشفته و درهم 
دارد: آشوع. ائعت؛ مرد ژولیده‌موی. عشاء: 
زن ژولیدهموی. (منتهی الارب). منتفش‌الشعر 
و منتفشة‌الشعر؛ ژولیده‌موی: 
همی رفت ژولیده دستار و موی 
کف دست شکرانه مالان به روی. 
- ژولید:موی شدن؛ پریشان‌موی شدن. زلف 
دزتجم شدن. شُعث. (منتهی الارب). 
ژولیس, (خ)* خاورشناس اواخر قرن 
ش‌انزدهم میلادی. وی در ادبیات عرب 
براعتی حاصل و فصید؛ لامیقالمجم 
ابواسماعیل طغرائی را به زبان لاتین ترجمه 
کردو در سال ۱۷۰۷ م. به طبع رسانید, 
ژولین. (ی] (() اسستانسلاس. نسام 
چین‌شناس فراتسوی. مولد اورلشان بسال 
۹ و وفات در پاریس بسال ۱۸۷۳ م. 
ژولین. [ی ] (اخ) پسسیر. نام حسجار و 
مجمه‌ساز فرانسوی حجار مجسمةً 
لابنیوز ۲ متولد در سن‌پولین (هتلوآر) بسال 
۱ و متوفی بسال ۱۸۰۴م. 
ژولین. [ی] (اخ) کشت. نام شخصیتی 
موهوم که گویند فرماندار آندالوزی بود. وی 
بر اثر حس کینه کشی در سال ۷۱۱م. مدخل 
اسپانیا رابه روی مرها بگشود. 
ژولین. ای ] ((خ) از قدیسین متولد به وین 


سعدی. 


ژومو. ۱۳۱۶۵ 


در ذفینه. وی بسال ۳۰۴ م. در بریود؟ به 
شهادت رسید. کلی‌ای «سن‌ژولین لوپور» در 
پاریس بنام او و ذ کرانش ۲۸ اوت است. 
ژولین. (ی ] ((خ) (قدیس) نام رنیس 
استفهای تلد (طلیطله) از ۶۸۰ ۶۹۰م. 
متولد و متوفی در همان شهر (۶۹۰-۶۲۰), 
ذکران وی هشتم مارس است. 
ژولین لا پستاات. (ی با (خا نام 
امپراطور روم از ۳۶۱ تا ۳۶۳ م. متولد بسال 
۱ وی برادرزادء کنستانتن بود و چون 
نخست در حجر 
سپس از آن دین خارج گردیده بود 
می‌خواست بت‌پرستی را بار دیگر در روم 
برقرار سازد. از ایترو او را لایستات یعلی 
مارق و مرتد لقب دادند. وی در جنگی که با 
شاپور دوم ساسانی کرد در بین‌اهرین بهقفل 
رسید. 
ژولین لسپیتالیه. زی [ نا ي] (() نام 
قدیسی مورد احترام مخصوصا در اسپانیا و 
سیسیل (صقلیه). از او جز اساطیری در دست 
یست. ذ کران وی ۲٩‏ ژانویه است. 
ژولیوس لپه.(پا (غا از 
خاورشناسان هلندی که در آثار اسلامی تتبع 
کردهو تاریخ الحکماء قفطی را با مقدمه‌ای که 
به آن نوشته یسال ۱۹۰۳ م. در لیپزیک انتشار 
داده و نیز کتاب الفلک فرغانی و عجایب 
المقدور فی احوال تیمور ابن عربشاه را منتشر 
ساخته است. 
ژو لیوس‌هاء ((ج)۲۲ نام اخلاف قیصر (ژول 
سزار): (ترجمة تمدن قددیم فوستل دکولانژ 
ص ۲۸۱ 
ژولیه. [ي] ((ع ۱۲ شهری از پروس در 
ایالت رنان. این شهر سابقااکرسی دوک‌نشینی 
به همین نام بوده است و ۸۶۰۰ تن سکنه 
دارد. 
ژومن. ۹ نام دهستانی در بخش 
نر از ولایت آوسن ؟ ( کنار رود سامیر. دارای 
راه‌آهن تا مرز بلژیک و ۶۶۴۲ تن سکنه. 
ژومو. (۸] ((ج۱۵۲ نام کرسی بخش در ایالت 
پویسدو-دوم ۶ از ولایت ایسوار ۲" کتار 
آلیه ٩‏ , دارای ۸۲۴ تن سکنه. 


ت شربیت شده و 


۱ 
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۱۳۱۶۶ 


زومه. [م) ((خا "نام بخشین ازدبتلژیک به 
هنو , دارای ۰ ۰ تن نکنه. آنجا محل 
استخراج فلزات و کارخانه‌های شیشه‌سازی 
است. 

ژومیده. [د /] (ن‌سف) کشت و زراعت 
آب‌زده (برهان). مسزرعه و کشت‌زار 


ژومه. 


آب‌داده‌شده. 

ژومیز. [ي ] ((خ)۲ نام دهستان بسن سفلی از 
ولایت روئن کار سن, دارای ۸۷۰ تن سکند. 
پدانجا خرابه‌های دیری است که بسال ۶۵۳ م. 


سن فیلبر یا فیییر بت کرده است. 
ژومیلياکث لکراند. 2۰ روخ نام بخشس 

در دردنی۵ از ولابت تن کنار ایسلنسانت» 
دارای ۲۳۶۴ تن سکند. 

ژون. () بت. صنم. (برهان). زون. رجوع به 
پت شود. 


ژون. ((خ) نام سلسلة پیست‌وسوم سلاطین. ‏ 


چین. این سلسله مقول بوده‌اند و صد و نه سال 
سلطنت رانده‌اند. 
ژون. ژر ] ((خ)* نام یکی از نجبای کشور 
گل.وی بسال ۴۱۱م. به امپراطوری و در سال 
۲ به قتل رسید. 
ژوفت. (اغ)" نام خاندان مشهوری از 
امپراطوران ونیزی در قرن شانزدهم میلادی. 
از آنان در فلورانس و شعه 
سوّمی در لیون بودند. 
ژونن. ن] (رج)۸ نام شهری در کشور پرو 
واقع در سلسلهٌ کوههای آند و مشرق لیماه 
دارای ۸۰۰۰ تن سکنه. 
ژونن. ان] ((خ)" نام شهری در جمهوری 
ارژانتین در ایالت مندزاء دارای ۳۸۰۰۰ تن 
سکنه. 
ژوفن. [نْ] (اج)" نام‌یکی از له‌های بزرگ 
روم و بتا به اساطیر قدیم دختر ساتورن ۱۱ و 


شعبة دومی 


روشنی و زناشوئی می‌خواندند و از دیرباز با 
هرا" الهة یونانی یکی دانسته و بنام او 
معاپدی بنا میکردند. 
ژونن. [ن ] ((ج) نام سیاره‌ای تلسکوپی. این 
سیاره را در سال ۱۸۰۴م. هاردینگ ۴ کشف 
کردو نام اساطیری ژوئن بدان داد. 
ژونو. ان] (خ) آنذش. دوک دابراتتس 
زثرال فرانسوی. مولد بوسی سل -گراند ۷ 
( کت-تر) بسال ۱۷۷۱ م. وی در نبرد ایتالیا 
آجودان تاپگون اول بود و با هیشت اعزامی به 
مصر رفت و لیسین را در ۱۸۰۷ بگرفت و 
سرانجام در سال ۱۸۱۳ خود را کشت. 
ژونی ویل. (2) ن مرکز بخش در ایالت 
آردن از ولایت رل ۸ دارای ۰ تن سکند. 
ژوودان. (د ژ رٌ] (خ٩‏ وت است 
باستانی از فرانسه در ایالت لالزٍر ۳ 


لامارگرید و لگوآل ". 


۴ 


ژووفال. [ر] ((ج)۲۳ نام شاعر هجا گوی 
لاتینی. مولد | کینوم در حدود سال ۲۲و 
وفات بسال ۱۲۵م. 
وال دزی نب شا 
ژان. نام قاضی فرانوی متولد در تروی 
بسال ۱۳۶۰ م. وی بال ۱۳۸۸ به منصب 
قفاوت بلدی پاریی رسید و در ۱۴۰۸ 
نیابت سلطنت ناحیة ایزابو از باویر بدو محول 
شد. و در سال ۱۴۳۱ درگذشت. 
ژوونال دزورسن. زر د س] (ل) ژان 
دوم. نام پسر ژان مذکور در فسوق. قاضی و 
اسقف و مورخ فرانسوی متولد به پاریس در 
سال ۱۳۸۸ و متوفی در سال ۱۴۷۳ م. او را 
تاریخی است در باب شارل ششم. وی در 
دادرسی ژاندارک نیز تجدید نظر کرده است. 
ژوونال دزورسن. [ر دس) ((خ) گیوم. 
:نام پرادر ژوونال دزورسن (ژان دوم). وی در 
روزگار لوئی یازدهم مهردار فرائسه بود و در 
پاریس تولد و وفات یافت (۱۴۷۲-۱۴۰۰ 
۳ 
ژوونالیس. [رٍ] ((خ) نام یکی از شعرای 
باستانی روم متولد در حدود سال ۴۲ و 
متوفی در حدود سال ۱۲۵ م. این شاعر غالبا 
در اشعار خویش نقائص اخلاقی مردم روم و 
قبایح اعمال بزرگان آن سرزمین را تشریح 
کرده‌است. اترجمة تدن قدیم فوستل 
دکولان ص ۴۸۱). 
ژوونه. او ] (اغ) زان. نام نقاش تاریخ 
فرانه. متولد در روئن و متوفی به پاریس 
(۱۶۴۴ یا ۱۷۱۷-۱۶۴۷ مُ 
ژوویزی‌سورارژ. ([] ((خا* نام 
دهستانی در «سن--اواز» از شهرستان 
کربی*"؛ دارای راه‌آهن و ۸۱۴۳ تن سکنه. 


.99 بنیسی. [وین ) )۲۷ نام کرسی بخش 


رآ" و زن ژوپیتر. وی را ملکة آسمان و الذ 7 ۱ در ایا مانش از ولایت آورانش۳, دارای 


۲ ۰ تن سکند. 

ژووینیی‌سوزاندن. امد (ع)* نا 
کسرسی ب‌خش در ایالت «ارن» از ولایت 
آرژانتان, دارای راء‌آهن و ٩۱۷‏ تن سکند. 

ژوهیدن. [5] (مص) چکیدن آب باشد از 
سقف خائه بسپب باران باریدن, (برهان), 
چکه کردن طاق از باران. 

ژوی. ۳2۱ ویک‌تور ژزف اتین. نام 
درام‌ئویس فرانسوی. مولد ژوی-آنژزا و 
وفات به سن ژرم نآنلی ۱۸۳۶۷۶ ما 

ژویاکت. [ذمیا 5 ((ج) 
در ایالت کُرز 
۳ تن سکنه, 

ژوین. زر ویَ] )۲۳ فلاویوس کلودیوس 
ژویانوس. نام یکی از امپراطوران روم (از 
۲م مولد پانونی در حدود سال 
۱ متوفی در سال ۳۶۴م. وی رابا شاپور 


نام کرسی بخش 
۳ از ولایت بریو ۳" دارای 


ژوینب 
درم ساساتی عهدنامة ننگیلی است. 
ژوینیل. [ژریم بْ] (ا2) ۳" تنودور گیوم 
ژان, نام خاورشناسی از مردم هلند. متولد در 
ژتردام بسال ۱۸۰۲ و متوفی بسال ۱۸۶۱ م. 
وی علاوه بر فن شرق‌شناسی مردی مذهبی و 
عالمی روحانی و در لغت عرب بارع و در 
علوم اسلامی میم بود و تعلیم و تدریس 
زبان عربی را در دانشگاه لیدن بمهده داشت و 
قصاید محجی و شعرای معاصر او را که از 
مدیحه‌سرایان سیفالدولهٌ حمدانی بودند با 
ترجمهة لاتتینی انتشار داد و کتاب 
مراصدالاطلاع و معجم‌الیلدان یاقوت رابال 
۶۹ م. در لیدن به طبع رسانید و کتاب 
«النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة».: 
ابوالمحاسن تفری‌بردی و الخراج این آدم را 
طبع و درباره ابن سریح تتبع و هم در باب این 
قاسم عتبقی و کتاب السدونة تحقیق دارد. 
کتابی‌هم بنام هندلینگ *" در اصول فقه نوشته 
و معلوماتی مختصر از آراء شایعه با تعطیقات 
تاریخی نگاشته که داثرةالمعارف اسلام آن را 
جزء مصادر خود قرار داده است و نیز وی را 
رساله‌ای است بتام قواعد اسلامی که در آن 
قسمتی از عبادات و اداپ مذهبی اسلامی را 
نگاشته و در موضوع حج تفصیل داده است. 
ژو یفیل. (زویم بٌ ] ((خ) ویلیام (۱۸۳۳ - 
۷م. نام فرزند تنودور گیوم ژویبل. وی 
کتاب اتبیه فقه شافمی ایواسحای شیرازی را 
با ترجمه لاتینی نشر داده و کتاب‌البلدان 
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ژه. 


یعقوبی و رساله الجواز الاینی منسوب بند- 
ابیلیث نصربن محمد سمرقندی را به طیع 
رسانیده است. 
ژه. 21 /5] (پسوند) علامت تصفیر است 
مانند چه و «زه» در: نایژه» و دریاژه؛ هفتم 
دریاژه کاندر حد سروشته است که از چهار 
رود پیوندد که از بتمان گشاید اندر مان 
کوههاست از او رودی بگش‌اید که آب 
سمرقند و بخارا و سغد از آنجاست مقدار 
چهار فرسنگ اندر چهار فرسنگ. (حدود 
امالم ۱۱ 
ژه. [] (اخ) ظاهراً نام شکارگاه و جایگاهی 
بوده است در تزدیکی غزنین که بدانجای به 
نخجیر رفتندی: امير گفت ما به شکار ژه 
خواهيم رفت و روزی بیست کار گيرد. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۶۰). پس از نماز سوی ژه 
رفت به شکار با عدتی و التی تمام و خواجه 
بزرگ و عارض و صاحب دیوان رسالت به 
غزنین ماندند. (تاریخ بیهقی ص ۲۶۰). امیر از 
شکار زه به باغ صدهزار بازامد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۶۳). شانزدهم شعبان امیر رضی ال عنه 
به شکار ژه رفت و پیش یک هفته کان رفته 
بودند فرازآوردن حشر را از بهر نخجیر و 
شکاری سخت نیکو رفت و امیر به باغ 
محمودی بازآمد. (تاریخ بیهقی ص‌۴۱۸). 
پنجم شوال امیر به شکار ژ» رفت با خاصگان 
لشکر و ندیمان و مطربان. (تاریخ ببهقی چ 
ادیپ ص ٩‏ ۵۰), 
ژهام‌ژان. ۳ (اخ) نسام خساورشناس 
عربی‌دان. وی لغت‌نامه‌ای به زبان عربی و 
لاتین نوشته است. 
ژهانسبورگک. ززن | ((خ)" نام شهری در 
افریقای جنوبی. دارای ۳۱۰۰۰۰ تن سکنه. 
ژهان‌سی. اژس] (اخ)۲ نسام یکی از 
خاورشناسان. وی ناشر قسمتی از آثار 
نسویسندگان اسلامی است و کتاب «بفية 
المس‌فید» ابن دم شیبانی را که در احوال 
نی‌طاهر و غیرهتألیف شده یه چاپ رسانده 
و اين نسخه را با مقدمه و تعلیقات از تخد 
خطی ناقص کتابخانةکنهاگ بهلاتین نقل 
کرده‌است. 
ژهانو. (ز 1 ((خ)" آلفسرد. نام نسقاش 
فرانسوی, متولد در آفیاخ (هس) بسال 
۰ و متوفی بسال ۱۸۳۷م. 
ژهانو. [ژنْ] (اخ)" تونی. برادر آلفرد. متولد 
در آقن‌باخ. او نیز مصور بود (۱۸۰۳ - ۱۸۵۲ 
م 
ژهو. از ] (اخ)* نام پادشاهی از بتی‌اسرائیل 
از ۸۶۲۴ تا ٩۸۱ق.م.‏ 
ژهو. از ] (ج)*۱ کمپانیی دو) نام گروهی از 
آدمکشان سلطتت‌طلب. اینان بعد از تهم 
ترمیدور "از دستته مسخالف خود 


جمهوری‌خواهان با کمال شقاوت انتقام 
میکشیدند. 
ژه‌هو. رژ](خ) نام ایلتی از ایالات چین به 
ساحت صد و نود و سه هزار کیلومتر مربع» 
دارای سه ملیون و پنجاه و پنج هزار تن 
نکنه. کرسی آن چن‌د؛ است. 
ژی. 0 آبگیر. آبدان. شعر. (لفت‌نامة 
اسدی). جائی که آب در آن جمع شده باشد. 
(برهان). غفچی. کوژی. تالاب. غدیر, اوشال, 
ژیر. آژیر. شاید اين کلمه صورت دیگری از 
کلم جوی باشد: 
ای آتکه من از عشق تو اندر جگر خویش 
آتشکده دارم صد و بر هر مژه‌ای وید 
رودکی (از لغت‌نامة اسدی). 
می ستد باید بدین گه کاین زمین "۲ همچون ستی 
آب چون متاب وبرماهی چوزند ن گشته ژی. 
۱ بوشکور. 
بسی وی در آن مرغزار و شکار 
فردوسی. 
رخ اعداش چونی باد و سرش سبز چو سرو 
سال عمرش بعدد باد فزون از آلفی 
ناصحش پاد سرافراز چو در بستان سرو 
حاسدش باد قرو گل شده چون نی در ژی. 
سوزنی (از آنندراج). 
در ثبتم هوای درش قطره‌ای است چرخ 
وز قطرة سحاب کفش شبنمی است ژی. 
سیف اسفرنگ (از جهانگیری) 
ژی. () نام زاء سدنقطة فبارسی, رجوع به 
«» شود. 
ژی. ( صورتی از زی و جی, ریش زیستن 
و زندگی کردن. رجوع به زی و جی و زیستن 
شود. 
ژی. (اخ) نام قریه‌ای است در اصفهان و در 
آنجا نگ خوب حاصل مشود (یرهان). 
زُ ژیاکار. وخ ۲ نام خاورشتاس عسربیدان 
انگلیتی. آمترجم کتاب حیوةالحیوان دمیری 
به انگلیسی و طابع آن از ۱٩۰۶‏ تا ۸۱۹۰۸. 
در بمیئی. 
ژبان. (ص) خدمآلود بود چون شیر و دد و 
دام و آنچه بدین ماند. (لفت‌نامة اسدی). ددان 
تند را خواند. سباع درندة جنگی. خشم‌آلود 
بود چون دد و پیل و اژدها و ماند اینها. تند 
(در ددان). (نسخه‌ای از لعت‌نامة اسدی) 
خشمین. خشمگین. خشم‌آلود. < خش مآلوده. 
خشمنا ک,تند و خشمنا ک‌و قهرآلود و درنده 
را گویند از انسان و هر یک از حیواذات دیگر 
از چرنده و پرنده و درنده که در ایشان صفت 
غضب و خشمنا کی باشد. (برهان). خشمنا ک 
و تندخو و اطلاق اين لفظ بر جمیع درندگان و 
طائر شکاری کنند و بعضی انان را نیز داخل 
کرده‌اند.(غیاث). 
(در صفت اژدها), اژدهای زیان: 


پیاسود خسرو در آن مرغزار. 


ژیان. ۱۳۱۶۷ 
تهمتن بپوشید ببر بیان 
نست از بر اژدهای ژیان. فردوسی. 
(در صفت ببر) بیر ژیان: 
در این بیشه زین بیش مگذار گام 
که‌بیر ژیان دارد اندر کنام. 

دی (از دقائْی‌الحقائی) (از شعوری). 
(در صفت پلنگ), پلنگ ژیان: 
بان پلنگ ژیان بد بع خوی 
نکردی چز از جنگ هیج آرزوی: فردوسی. 
پلنگ ژیان گرچه باشد دلیر 
نیارد شدن پیش چنگال شیر, فردوسی, 
نباشد جز از راستی در میان 
نباید بدن چون پلنگ ژیان 
از آن هرکه بستی یکی بر میان 
نکردی پلنگ ژیانش زیان. 

اسدی ( گرشاسب‌نامد), 

(در صفت پیل)» پیل ژیان: 
ز پای اندرآمد نگون گشت طوس ۱۳ 
تو گفتی ز پیل ژیان یافت کوس. فردوسی. 


فردوسی. 


پیفککد گوری چو پیل ژیان 

جدا کرد از او چرم و پای و میان. فردوسی.. 
برآورد خرطوم پیل ژیان 

بدان تا به رستم رساند زیان, فردوسی. 
درآمد بکردار پیل ژیان 

به بازو کمان و کمر بر میان فردوسی. 
زدم بر زینش چو پیل ژیان 

که‌او را همه خرد شد استخوان. فردوسی, 

از اين دو هنرمند پیل ژیان 

بباید بیندد به مردی میان, فردوسی. 
بیفکند پیل ژیان را به خاک 

نه شرم آمدش زان سپهبد نه با ک. فردوسی. 
فکندی بدان گرز پیل ژیان 

که‌جاوید بادی تو ای پهلوان, فردوسی. 
تو گفتی دو پیلد هر دو ژیان 

گشاده‌به کین دست و بسته میان "۲.فردوسی. 
چو پیل ژیان شاهزاده دو شاه 

براندند هر دو ز قلب سپاه. فردوسی. 
همی رفت بر سان شیر دمان 

ابا لشکر گشن و پیل ژیان. فردوسی. 
به بندی پستش دو دست و میان 
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۱۳۱۶۸ 


که‌نگشاید آن بند پیل ژیان. : 
که‌ساسان به پیل ژیان برنشست 
گرفته یکی تیغ هندی به دست. 

هزار پیل ژیان پیش کرد وز پس کرد 
ولایتی چو بهشتی و باره‌ای چو بهار. 


ژیان. 


-فرردوسی. 


فرخی. 


نیامد گزندی به گرد دلیر 
همانگه ز پیل ژیان جست زیر. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


(در صفت دیو): 


جهانی نظاره بدیدار گرگ 


چه‌گرگ, آن ژیان نزه‌دیو سترگ. فردوسی, 


(در صفت شیر): کویر؛ شیر ژیان. (لغت‌نامة 
اسدی): 

چو خسرو چنان دید یا اندیان 
چنین گقت کای نره شیر ژیان 
بر آن پیل بر تیرباران کنید 
کمان را چو ابر بهاران کنید. 

ز بيشه دو شیر ژیان آوریم 


فردوسی. 
همه تاج را در میان آوریم. فردوسی, 
ندیم شیر ژیان بر دو سوی 
کسی‌را که شاهی کند آرزوی. 
سیاوش یامد کم بر میان 

سخن گفت با من چو شیر ژیان. 
کنون‌نزد او جنگ شیر ژیان 
همان است و نخجیر و آهو همان. 
هتر نزد ایرانیان است و پبس 
ندارند شیر ژیان رایکس. 

یستند گردان رومی میان 

بر آن جنگ یکسر چو شیر ژیان. 
شهنشاه ایران چو تنها یماند 

چو شیر ژیان سوی لشکر براند. 
بدینسان بود فر و برز کیان 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 


به نخجیر آهنگ شیر ژیان. 

دو شیر ژیان پیش آن بيشه دید 
کمان را یزه کرد و اندرکشید. 
کنون‌سال چون پانصد اندرگذشت 
سرو تاج ساسانیان سرد گشت 
کنون تخت و دیهیم را روز ماست 


فردوسی. 


سر وکار با پخت پیروز ماست 

چو بینیم چهر تو [چهر بهرام جوبینه ] و بخت تو 
سپاه و کلاء تو و تخت تو 

برآریم سر کار ساسانیان ۱ 


ار هم ۲ ۱ 2 
چو آهخته شیری " که گردد ژیان . فردوسی, 


پس پشت شاه اندر ایرانیان 


دلیران و هریک چو شیر ژیان. فردوسی. 
بران تا از این هر دو شیر ژیان 

کرا پیتر خواهد آمد زیان. فردوسی, 
شما هر دو بر سان شیر ژیان 

به کینه ببندید یکسر میان, فردوسی: 
دو شیر ژیان چون دمور و گروی 

که‌بودند گردان پرخاشجوی. . فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی, ۳ 


برخته درآورد یکسر سپاه 

چو شیر ژیان رستم کینه‌خواه. فردوسی. 
به کین سیاوش کمر بر میان 

ببست و بیامد چو شیر ژیان. فردوسی. 


به رزم ریزد, ریزد چه چیز, خون عدو 
به صید گیرد, گیرد چه چیز, شیر ژیان. 


فرخی. 
از پشه عنا و الم پل بزرگ است 
وز مور فساد بچة شیر ژیان است. 
۱ منوچهری. 
بر آن چشمه کاسب من افشاند گرد 
نیارد ژیان شیر از آن آب خورد. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
چو شیر ژیان جست از افراز تخت 
گرفتش‌گلوبند و بفشارد سخت. 
- اسدی ( گرشاسب‌نامد). 
| ان دفر باستیزه چو بستیزد 
شیر ژیان به دام درآویزد. ناصرخسرو. 
ی انصاف او شاخ آهویره 
ز شیر ژیان برکند چنگ وناب. ‏ سوزنی, 
گوزنی بر ره شیر آشیان کرد 
رسن در گردن شیر ژیان کرد. نظامی. 
سگ کیست روباه نازورمند 
که‌شیر ژیان را رساند گزند. نظامی. 
یا دمالحیضی که از خرگوش ریخت 
بر سر شیر ژیان خواهم فشاند. خاقانی. 
زادهٌ طبع منند ايتان که خصمان مد 
آری آری گربه است از عط4 شیر ژیان. 
خاقانی (از جهانگیری). 
در یک سر ناخن از دو دستش 
صد شیر نر ژیان بینم. خاقانی. 


از صهیل اسب شیرآشوب او خرگوش‌وار 
بس دم‌الحیضا که شیران ژیان افثانده‌اند. 


خاقانی. 


گرسواران خنگ توسن در کمند افکنده‌اند 


۱ " من کمند افکنده و شیر ژیان آورده‌ام. 
خافانی. 


مورچگان را چو بود اتفاق 

شیر ژیان را بدرانند پوست. 

(در صفت عقاب). عقاب ژیان: 
همی تا نسوزد به آب اندر آذر 
نگیرد عقاب ژیان را کیوتر 

جهان گر و یه کش از سگالان 
ملک باش و از نعمت ملک برخور. 


عنصری. 


(در صفت غرم)» غرم ژبان: 
که‌با آهونی گفت غرم ژیان 
که‌گر دشت گردد همه پریان 
ز دامی که پای من آزاد گشت 
نپویم بدین سو ترا باد دشت. 
مراگر بخواهی ز شاه جهان 
چو غرم ژیان با تو آیم دمان آ, 


سعدی. 


فردوسي. 


فردوسی. 


ژیان. 


بیأورد فرزند را چون توند 
چوغرم ژیان سوی کوه بلند. 

(در صفت گرگ گرگ ژیان: 
پس آنگه درآمد چو گرگ ژیان 
زریر سبهید جهان‌پهلوان. 

(در صفت گور), گور ژیان ۵: 
کسی را که بگرفت از ایشان میان 
چو شیری که یازد به گور ژیان. 
همی مژده دادش که جنگی پلنگ 
ز گور ژیان کرد کوتاه چنگ. 
پیامد هم اندر زمان اردوان 
بدیدار افکنده گور ژیان. 

نبد شیر درنده را خوایگاه ۶ 


فردوسی. 


نه گور ژیان یافت بر دشت راه. 
گرفت‌او په تندی یکی را میان 
چو شیری که بازد به گور ژیان. 
یکی گور دید اندر آن مرغزار 
کز آن خوب‌تر کس نبیند نگار 
پس اندر همی راند بهرام نوم 

پر او بارگی را نکرد ایچ گرم 

در آن بيشه پد جای نخجیرگاه 
به پیش اندر آمد یکی تنگ راه 
ز‌ تنگی چو گور ژیان برگذشت 
پدید امد انجای باغی بدشت. 
بودم ژیان گور ۲ بدشت فساد و فسق 
تازنده و مراغه گر و بارناپذیر. 

جهد باد صبا بر کوهساران 

چرد گور ژیان در مرغزاران. 

(در صفت گوزن), گوزن ژیان: 

پدان ایزدی فر و جاه کیان 

ز نخجیر گور و گوزن ژیان 

جدا کرد گاو و خر و گوسفند 

بورز آورید انچه پد سودمند. 

(در صفت مرغاه مرغ ژیان: 

چو مرخ ژیان [سیمرغ ] باشد آموزگار 

چنین کام دل خواهد از روزگار. .فردوسین», 


فردوسی. 


سوزنی, 


فر دوسی. 


(در صفت هزبر). هزیر ژیان: 3 
برفت از پس شاه شانیان .ی 
سرافراز طایر هزیر ژیان, فردوسی. 


بکوشید و اندر میان آورید 


۱-نل: برآرم بسر کار ساسانیان. بیازیم بدین 
کار... ۱ 

۲-شیر آهیخته بمعنی شیر رام است. [ول): " 
۳-شاهنامة بروخیم ج ٩ص‏ 3۶۹۵ 

۴-نل: بندم میان. 

۵-در چند مال این ترکیب ژیان بمعنی 
خشمنا ک نمی تواند باشد. شایداز ماد؛‌زی و ژی 
و جی ريشة زیستن و بحعنی زنده و سرزنده 
است؟ 

۶-نل: جابگاه. 

۷-چین است در نسشة قدیم. در نسخة تازه 
بجای «ژیان گور»؛ «دوان چو گور» آمده است. 


ژیبرال‌تار. 


خروش هزبر ژیان آورید. فزدوسی» 
شکیبا و با هوش و رای و خرد 

هزیر ژیان راپدام آورد. فردوسی. 
زمین پر ز جوش و هو برخروش 

هربر ژیان را بدرید گوش. فردوسی. 


بیامد [منوچهر ] کنون چون هزبر ژیان 


بکین پدر تنگ بسته میان. فردوسی. 
بدو گفت شاه ای هزبر ژیان 
از این آزمایش ندارم زیان. فردوسی, 
به گرشاسب گفت ای هزبر ژیان 
چه گوئی بدین جنگ بندی میان. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
ژیبرال تار. ((ج)" مصحف جبل‌الطارق. 
رجوع به جبل طارق شود. 


ژیبن. اب ] ((خ)" گین. ادوارد. نام مورخ 
اتگلیسی ملف «تاریخ انحطاط و سقوط 
امیراطوری روم». متولد در پوتنی بسال 
۷ و متوفی در لندن بسال ۱۷۹۴ م. و نیز 
او را کتایی است دربار: اساس سلطت 
عشمانی. 
ژی تمیر. [تْ] ((خ)۲ نام شهری در شمال 
غربی اوکراین, دارای ۷۷۰۰۰ تن سکنه. 
ژیتیون. [ینْ] ((2)* با ساراتوتیزی». نام 
بندری در یونان واقع در پلوپونز, دارای 
هفت‌هزار تن سکنه. 
ژیر. ((۱"یمعتی آژیر است که آیگیر و تالاب 
و گوی باشد که آب باران و غیره در آن جمع 
شود. (برهان). حوض, ژی. آبدان. شتر, 
آبگیر. برکه. غدیر, اوشال. 
ژیرار. (ج)۲ زان بایست. او را در اصطلاح 
کلیسالوپر گره گوار* گویند. نام عالم علم 
تعلیم و تربیت سویسی, متولد در فریورگ 
بسال ۱۷۶۵ و متوفی بال ۱۸۵۰م. 
ژیرار. ((خ) (فیلیپ دو) نام یکی از مخترعین 
فرانوی, متولد در لورمارن (ولکوز). وی به 
دعوت الکساندر اول امپراطور روسیه به 
لهتان رفت و نزدیک شهر ورشو کارضانهة 
ریسندگی تأسیس کرد و مهندس نامی 
کارخانه‌های لهستان گردید (۱۸۴۵-۱۷۷۵ 
۴ 
ژیرار.((ج) لابه گابریل. نام دستوردانی از 
سردم فرانسه. متولد در سونت‌فراند 
(پویسدو-دوم) ٩‏ (۱۷۴۸-۱۶۷۷ +۰ 
ژیرار داس‌وس. [دأ] (رخ) نسم 
خاورشناسی طابم کناب التنازع و السخاصم 
بین بنی‌امية و بنی‌هاشم با مقدمه‌ای به زبان 
آلمانی بال ۱۸۸۸ م. وی در تاریخ اسلامی 
مطالعهةٌ بسیار کرده و زبان عربی را نیز 
فرا گرفته‌بوده است. 
ژیرار دکریمن. [د ] ((خ) نام دانشندی 
دوستدار آثار اسلامی. وی در قرن هجدهم 
میلادی می‌زیسته و کتاب طب خلفبن 


عباس *! رابه لاتینی ترجمه کرده است. 
ژیراردن. [5] (۱۲۱۱ استیل دو. نام 
جریده‌نگار و سیاستمدار فرانسوی پسر 
الکس‌اندر دوژیراردن. متولد و متوفی در 
پاریس (۱۸۸۱-۱۸۰۶ 
ژیراردن. [د] ((خ) دافین گی مادام امیل 
دو. زن ژیراردن مسذکور در فسوق, از 
نویسندگان فرانسه, متولد در | کسلاشاپل و 
متوفی در پاریس (۱۸۵۵-۱۸۰۴ع. 
ژیراردن. [:]((خ۱۲ فرانوا نام حجار 
و مجمه‌ساز فرانسوی, متولد در ترّی و 
متوفی در پاریس (۱۷۱۵-۱۶۲۸ 9 
ژیردانو. زی ذ) ((خ۳۱ لوک. نام نقاش 
ایطالیانی از اهالی نایل. و او را ایل فاپرستو ۱۴ 
ن‌امند. مولد و وف‌اتش به ناپل بود 
(۱۷۰۵-۱۶۳۲ م.). 
ژیردلن. (ر دل] ((ج)۵" لوئی گاسپار آیده. 
نام قاضی و سیامتمدار فرانسوی, دارای 
عسنوان پسر دفرانس, متولد در ژکس 
(۱۸۴۷-۱۷۸۱ع.. 
ژیرده تری یوزن. [ر و ری /ت ی ز) 
((خ) *" رجوع به ژیر ده دروسی شود. 
ژیرده دروسی. ژد ذ] ((خ) ۳ نام تقاش 
فرانوی, متولد به مونتارژی "" و متوفی به 
پاریس (۱۸۲۴-۱۷۶۷م.. وی در پرده‌ای 
دعوت بقراط طبیب یونانی را به ایران از 
جانب اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی 
تصوير کرده است. اين تصویر نخان مي‌دهد 
که فرستاده اردشیر مالی برای بقراط اورده 
است و وی آن را رد می‌کند. اين پرد؛ نقاشی 
| کون در مه طب دارالعلوم پاریس است. 
(ایران باستان ج ۲ ص‌4۴۵). 
ژیرژه. (ژ]((خ)۱۹ نام شهری در مصر علیا 
کنارنیل نزدیک شهر قدیم آبسیدٌس, دارای 
۰ تن سکنه. 
ژیرل‌دوویویه. رز می مي] (خ۳ 
شارل پسیر. نام عالم و دستورزبان‌دان 
فرانسوی, متولد در پاریس بسال ۱۷۶۵ و 
متوفی بسال ۱۸۳۷ م. او را کتابی است بنام 
دستور دستورهای زبان. 
ژیرمانیی. رز سان] لاخ" نام کرسی 
بخش در خطة پلر کنار رود ساور دارای 
۴ تن سکته و راهآهن و کارخانة 
پتبه‌ریسی. 
ژيرند. [ر] ((خ) نامی که به رود گارن پس از 
پیوستن به رود دردنی دهند. 
ژيرند. زر ] ((خ) نام ایلتی به فرانسه. این 
ایالت اساسا از سرزمین گوین ۲۲ تشکیل شده 
و دارای چهار شهرستان و پنجاه بخش و ۵۵۴ 
دهتان و ۸۵۲۷۶۸ تن سکنه و کرسی آن 
شهر پردو است. 
ژیوندن. (ژد) ((خ)۳ نام حسزب سیاسی 


۱۳۱۶۹ 


مشهور در انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه,بریسوتن ۲۴ 
نیز گویند. 
ژیره. ار /ر ] (*" زیره. زیره است که به 
عربی کمون خوانند و بهترین آن کرماتی باشد. 
(برهان). بلفت یونانی زیره را سنبوت گویند. 
(برهان). کمون» معرب خامون کرمانی و 
فارسی و شامی و نبطی بود. (منتهی الارب). 
زیر؛ سیاه و زیرة سبز از اقسام زیره است. 
ژيره. [ر ] (اخ) نام دیهی از تاحية شاپور 
فارس به عهد باستانی. (ترجمه ایران در زمان 
ساسایان ص ۶۳). 
ژیری.((ج)* آرتور. نام محقق فرانسوی, 
متولد در ترءوو ۳" مولف کتابی در سیاست 
(۱۸۹۹-۱۸۴۸ )۰ 
ژیزدره. [] )۲۸ نهری از آیراهه‌های 
رود «اوکه» راقع در ایالت کالوگای روسیه که 
از دوازده کیلومتری شمالی قصبه همنام 
خویش سرچشمه گیرد و نخست بجانب 


ژیزدره. 


جنوب و سپس بسوی شمال شضرقی جریان 
یابد و به رود آوکه ریزد. وسعت حوضه این 
رود ۸۷۲۹ کیلومتر مربع است و رودهای 
رژته ویتب و سرته بدو پیوندد و فابل سیر 
سفائن نیست. تنها در بعض قسمتهای آن 
قایق‌رانی ممکن است. 
ژیزدره. ارز] ((ج) نام شهری در روسية 
مرکزی (در قلمرو کالوگا) هممنام رودی از 
آپ‌راهه‌های رود اوکه, دارای ۱۲۰۰۰ تن 
سکند. 


۱-نل: هویر از بيابان بدام آورد. 


2 - ۰ 3 - ۰ 
4 - ۲۰ 5 - ۰ 
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,هاکنام82 مدول ,6۵۱۲2۲۵ - 7 

۰ ۳۵۲9 ها - 8 

۳-۵۵ - و 

۰ - خلف‌بن عباس ابوالقاسم زهراوی؛ طبیب 

بزرگ معروف قرن پنجم اسلامی که اروپائیان ار 

را ابرکازس گفته‌اند و صاحب کاب السصریف 
در طب است. 

11 - ۰ 12 ۰. ۰ 

13 - 610۲0880 ۵۰ 

14 - | ۶2 ۰ 

15 - 6۵۲۵۵0 48 ۰ 

16 - 6۵0۵۱- ۰ 

17 - 6۱006] 1 ۷۰ 

1۵ - ۱۵۰۱۵/ 

19 - ۰ 

تا ایبع یلق - 20 

21 - ۷ 

22 - ۰ 

24 - ۰ 


23 - ۰ 


25 - 0۲۳۱ 2۵ 
26 - 6۱۳ ۸۵۲۰ 


27 - ۰ 28 - 12. 


۷۰ زیزر. 


ژیزر. [ژ)((خ) نام کرسی بشید اور" از 
شهرستان آندلی کنار رود لبت. دارای راء‌آهن 
و ۵۸۶۸ تن سکند. 

ژیزل. از ) (() نام دختر شارل توسمیل. 
مولد حدود سال ۹۰۸٩م.‏ 

ژیزن. ۳ (رج۳ پیر. نام نقاش فلاماندی. 
مولد آنورس (۱۹۰۰-۱۸۳۶ع.). 

ژیزه. زز] ((خ)" (در تداول مصریان: جیزه). 
نام شهری در مصر به جنوب قاهره کنار نیل و 
نردیک اهرام بزرگ و خرابه‌های یعفیس. 
دارای ۱۶۵۰۰ تن سکند. 

ژیژ. اص, !) مردار. (جهانگیری). پلشت. 
تجس. (برهان) لاش. چرکین. در صحاح 
لفرس ژیژ و ریژ آمده و ناچار یکی تصحیف 
دیگری است. صاحب فرهنگ رشیدی آرد: 
ژیز, زیسواء زاوژا؛ ژأوزا اهر چهار لقت) 
مرادف جیز و جیژ است یعنی خار پشت 


ژیزاووسش.()* نام خساورشناس ‏ 


عربی‌دان ایتالیائی. مژلف چهار مجلد لفت 
عربی و لاتین است و آن را در میلان به طبع 
رسانیده است. 

ژی‌ژیس. ((خ) نام زنی که به دستور 
پروشات مادر اردشیر دوم استاتیرا زوجه او 
را صموم کرد. شرح آن واقعه چنین است: 
پروشات که از دیرگاهی تصد کشتن استاتیرا 
زن اردشیر را داشت بالاخره به دسایس و 
حیل نیت خود را اجرا کرد. او زنی در خدمت 
خود داشت ژی‌ژیس‌نام که مورد اعتماد تام 
ملکه و بر وی پسیار مسلط بود و همین زن 
بمقول «دی‌نن» الت اجرای شیال فاسد 
پروشات گردید. شرح قضیه موافق نوشته‌های 
«دی‌نن» و کتزیاس و پلوتارک (زندگانی 
اردشیر فصل ۲۱) با جسزئی اختلاف چنین 
است: هر دو ملکه از چندی قبل آشتی کرده و 
ظاهراً نشان مي‌دادند که متازعات و 
سوء‌ظن‌های دیرینه را فراموش کرده‌اند ولی 
باطتً از یکدیگر من ک‌بودند و غذارا از یک 
ظرف و از همان خورا ک می‌خوردند. بعد 
پلوتارک گوید: در پارس مرغی هست که 
فضله ندارد و روده‌هایش پر از چربی است 
بتابرلین تصور می‌کنند که غذای اين مسرغ از 
باد و شبنم است. ایین مرغ را رین‌تاسیبی 
نامند. ولی کتزیاس ایین مسرغ را ریین‌داوس 
نامیده چنین گوید: پروشات در سر میز یکی 
از این مرغها را برداشته با کاردی که یک 
طرف آن را مسموم کرده بود به دو نیم تقسیم 
کرد نیمی را که مسموم نشده بود خود 
پرداست و نیم مسموم را به استاتیرا داد. دیتن 
گوید ملان‌تاس‌نامی مرغ را بریده قسمت 
مسموم را به استاتیرا داد. بهرحال از درد شدید 
و تشنج‌هائی که بعد پرای ملکه حاصل شد او 
ین کرد که مسموم گشته است و بفاصلة چند 


.| خلاف میل خود از قضیه اطلاع داشت. 


ساعت درگذشت. 2 .شاه هم سوءظن نسبت به 
پروشات حاصل کرد. زیرا درجة کینه و 
شقاوت او را خوب می‌دانست و برای اینکه 
در این باب حقیقت مطلب را بداند فرمود تمام 
خدمه و صاحب‌مصبان مادرش را توقیف و 
زجر کنند. ولی پروشات ژی‌ژیس را مدتها در 
منزل خود نگاه داشت و امتناع ورزید از اینکه 
او را په شاه تسلیم دارد, بالاخره این زن 
روزی اجسازه گرفت به خانه‌اش برود و 
قراولان شاهی او را گرفتند و موافق قوانین 
پارسی که برای زهردهندگان مقرر است با 
زجر بکشتند. یعنی سرش راروی سنگ بهنی 
گذاردبا سنگی دیگر چندان کویدند تا رد 
شد و صورتش مسطح گردید. چنین است 
عقید؛ دی‌نن, ولی کتزیاس گوید که ژی‌ژیس 
آلت اجرای قصد پروشات نبود و فقط بر 
(ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۰۹۶). 
ژیسکین. (ک ] ((خ) * نام سردار کارتاژی. 
وی بال ۲۳۱ ق.م. هنگام شورش و طفیان 
سربازان مزدور به قتل رسید. 
ژیغ ژیغ. (ق مرکب) مبدل ژیگ‌ژیگ است 
که‌بمعی قطره‌قطره باشد. (غیاث). ||( 
صوت) اسم صوت بمی صدای باز شدن در؛ٌ 
صد دریچٌ در سوی مرگ لدیغ 

می‌کند اندر گشادن ژیغ‌ژيغ. مولوی, 
ژیکت. (() قطر؛ باران. (برهان). قطره باشد و 
در بعض فرهنگها بجای یای تحتانی نون 
مرقوم است. (جهانگیری) (رشسیدی). ژنگ. 
||بمعتی خارپشت هم آمده است لیکن اشاره 
به حرکتش نشده. (برهان). 
ژیکاسه. اش /س] () خسب‌ارپشت. 
(رشیدی). رجوع به ریک‌اسه و ژکاسه و 


.. ژکاشو شود. 
- | ژیکلو: [ل] (فرانسوی, !۲4 کلمه‌ای است 
" فرانسونی از اصطلاحات هواپیمائی. بجای آن 


در فرهتگستان ایران لغت «سوخت‌پاش» 
وضع شده و آن آلسی است که بنزین را در 
موتور هواپیما پر کنده کند تا بتواند با هوا 
مخلوط شود. 

ژیگت. () زبغ. قطره. 

ژیگ‌زیگ؛ ژین‌ژیغ. قطره‌قطره. (غیات). 
ژ یگس. (گ] (خ)* نام تیزه‌دار سادیارتس 
آخرین پادشاه لیدی از سلسلة هرقلی‌ها. وی 
عاشق زن پادشاه شد و او را بکشت و بجایش 
نت ودوات لیدی را نیرو بسخنید. 
مخصوصا سواره‌نظامی تشکیل کرد که در 
تمام مشرق‌زمین معروف بود. پس از آن چون 
دید که قوی است بعض م-عمرات بونانی را 
در آسیای صغیر تابع کرد و با برخضی دیگر 
فراردادهائی بست. هرودوت داستان عشسق 
ژیگس و زن پادشاه را چنین روایت کرده 


ژیل. 

است ( کتاب اول بند ۸ - ۱۲): کاندولا آخرین 
پادشاه سلسلُ هرقلی‌ها زنی داشت که از 
حیت جمال بی‌نظیر بود و پادشاه بیار او را 
دوست می‌داشت. کاندولا نیزه‌داری داشت 
موسوم به زیگس که بسیار ورد اعتماد او 
بود. روزی پادشاه به او گفت من هرچه از 
زیبائی زن خود تعریف میکلم می‌بینم که تو 
باور نمی‌کنی, این است که می‌خواهم تو او را 
در خوابگاء وقتی که رختهای خود را کنده و 
می‌خواهد بخواید ببینی. نیزه‌دار استیحاش 
کرد ولی کاندولا چندان اصرار ورزید تا 
سرانجام قرار شد پادشاه او را در خوایگاه 
مخفی پدارد و او سلکه را برهنه بپیند. بعد 
چنین کرد و زن دریافت که این قضیه بی 
دخالت شوهرش ممکن نبوده است روی دهد 
و برای کشیدن انتقام چنین افتضاحی از شوهر 
خود. روز دیگر نیزه‌دار را خواست و به او 
گفت از دو راه یکی را باید اتخاب کنی: یا 
پادشاء رااکشته ملک او و مرا به دست آری یا 
به امر من کشته شوی. یگس پس از ایکه 
دید ملکه در عزم خود راسخ است شق اول را 
قبول کرد و در پشت همان در پنهان شد و 
شبانه پادشاه را در خواب بکشت. بعد ملکه را 
گرفت‌و به تخت نشست و بانی سلسلة 
مرینادها گردید. معلوم است که هردوت قضیه 
را بشکل داستان شنیده وضیط کرده است. 
اصل قضیه چنین بوده: ژیگس زن کاندولا را 
جلب کرده است, بعد پادشاه را کشته و به 
تسفخت او نسته. (از ایران باستان ج۱ 
ص ۱۹۵ 
ژیکس.اگ] لاخ نام پدر میرسوس سردار 
پارسی بعهد داریوش بزرگ. (ایران باستان 
ج۱ص۶۵۱. 
ژیگو. ((ج) ۰" زان. نام نقاش وقایع تاریخی و 
مصور فرانسوی. مولد بزانسون و وفات در 
پاریس (۱۸۰۶- 4۴۱۸۹۴ . 
ژیگولت. (گ لٍ] افضسرانسوی, ضص, 
تأنیث ژیگولو, زن خودآرا که پیزسته در لپو و" 

لعب و مجالس رقص وقت بگذراند. 
ژیگولو. زگ ل[] (فرانسوی. ص, (۱۳0 مرد 
خودارا که پیوسته در لهو و لعب و مسجالس 
رقص وقت بگذراند. 
ژیل.((ج) ۲" [. گسوسه ذگسین. نام 


کاریکاتوریست فرانسوی. مولد پاریس و 


1 - ۰ 2 - ۵۰ 

3 - 6۵260 ۰ 

.همزال - 5 ۰ - 4 
,۵0۲ - 7 ۰ - 6 

عطوب6 - و ۰ - ۵8 

1 و6 - 10 
۰ - 12 


۰ 06 60552 .۸ با ,ااا۵ - 13 


ژیلا. 


وفات در شاراتون (۱۸۴۰- ۱۸۸۵ او وا 


آندره نز نامند. 

ژیلاء (اخ) نام رودی در اتازونی که در 
تووومکزیک و آریزونا جریان دارد و به رود 
کلرادو پیوندد. 

ژیلیر. (ب) ((خ)! (قدیس) نام راهبی متولد 
در آورنی؟ در حدود سال ۱۰۶۰و متوفی 
بسال ۱۱۵۲ م. وی در جنگهای صلیبی همراه 
لوئی هفتم بود. ذ کران او هفتم ژوئن است. 

ژیلبر. [ب ] (() نیکلا ژزف لورن. نام شاعر 
فکاهی فرانسوی. سولد فن‌تنی-لوست‌اتو 
(رژ) ". وی در هتل دیو؟ (پاریس) بر اثر 

(۱۷۸۰-۰۱۷۵۱م 
قطعات وداعیة او از زندگی مشهور است. 
ژیلیر ] الیس. [ب !زا للع (جزا: )نام 

مجم‌لمزایرکوچکی در پلینزی *ازآن 

اکن دارای ۳۰۰۰۰ تن سکنه. محصول 
عمدء آن ففات و رز است. 

ژیلد. (اخ)۲ نام شرکتی است تعاوتی که در 
قرون وسطی از بين اصناف و کارگران و تجار 
یا صناع تشکیل یافت. 

ژبلداس. (() (قدیس) بنیانگذار صومعة 
سن‌ژیلداس در مربهان. وفات بسال ۵۶۵ م. 
ذکران وی ۲٩‏ ژانویه است. 

ژیلدن. [د] ((خ) هوگو. نام منجم سوئدی. 
مولد هلسینگ‌فر ۱۸۹۶-۱۸۴۱۱ م). 

ژیله. زلٍ] ((خ)" کلود ک‌ازیمیر. عالم 
گیاهشناس فرانسوی. مولد درمان " و وفات 
در آللس (۱۸۹۶-۱۸۰۶ع. 

ژیله. رل ] (() ۲ لونسی. نام عالم تاریخ 
صتایع از مردم فرانه و عضو | کادمی فرانسه. 
مولد پاریس بسال ۱۸۷۶. 

ژبلیپ.(!خ)۲ تام سردار اسپارتی در اواخر 
قرن پنجم قبل از میلاد. وی برابر شهر 
سیرا کوزبر دو سردار آتنی بنام نیسیاس و 
دموستن ظفر یافت و سپاه آنان را منهزم 
ساخت (۴۱۳ق.م.) و پس از تسخیر شهر آتن 
بفرمان لیزاتدر مأمور حمل غنائم جنگ به 
اسپارت شد ولی به اتهام اختلاس قسمتی از 
آن اموال نا گزیربه جلای وطن گردید. 

ژیلیکوه. ((ج) نام کوهی در مشرق ناحیة 
سرحدی ايران که از شمال به جنوب مد 
است. ارتفاع آن از ۱۶۶۴ تا ۲۹۷۶ متر تقییر 
می‌کند و به زمتان پیشتر قله‌های آن را برف 
پوشد. (از جفرافیای طبیعی کیهان ص ۵۶). 

ژیمن. [] ((خ)۲۲ نام شبه‌ای از رود گاژن 
در فرانه بطول ۱۳۲ کیلومتر. 

ژیمن. ۹( نام کرسی بخش در ایالت 
ژرس * از ولایت آش, کتار رود ژیمن. 
دارای راه‌آهن و ۲۲۱۸ تن سکنه. 

ژیمناستیکت. (فرانسوی, )۱۵ ورزش بدنی 
با اسبابهای مسختلف از قبیل پارالل و 


سقوط از اسب درگذشت 


بارفیکس و دارحلقه و غیره. 


پارالل 


خرک حلقه 


ژیمنس. رم نام کاردینال و 
سیاستمدار اسپانیولی اسقف شهر تلد 
(طلطله). مولد ترلا گوتا۷" (۱۴۳۶- ۱۵۱۷ 
وی با آنکه سیاستمداری عظیم بود 
بزرگگرین مقتشس عقاید و از قاضیان خونخوار 


ژیهلارا. ‏ ۱۳۱۷۱ 
محکمة محنت عقاید مذهبی اسپانا بشمار 
میرفت. 
ژین. [ی ] ((خ)۲۸ نام کرسی بخش در لواره 
از ولایت مونتارژی واقع در کنار رود لوار» 
دارای ۸۲۵۷ تن سکند. 
ژینسنه. (س ن ] ((خ)۱۹ آرماند. نام وکیلی از 
وکلای مسجلس کسنوانسیون از دستة 
ژیروندن "۰۲ مولد بردو. وی در پاریس به دار 
آریخته شد (۱۷۹۳-۱۷۵۸ ج)- 
ژینيااک. (لج)۱" نام کرسی بخش در ایالت 
«هرّل» از ولایت منت‌پلیه, دارای راء‌اهن و 
۷ تن سکند. 
ژیور. (زی ] (اج)۳" نام کرسی بخش در 
ایالت «رّن» از ولایت لیون, کنار رود رُن» 
دارای ۱۴۶۸۷ تن سکنه. 
ژیوری. (ز) (خ)۲۳ نام کرسی بخش در 
ایالت «سائون-(سلوآر ۲۳ 
شالن‌سورسائون, دارای راء‌آهن و ۱۹۴۶ تن 
سکه. محصول عمده آن شراب است. 
ژیوه. [ژی ز /و]()۲۳ جیوه سیماب. 
معرب آن زیت و بعربی فرّار گویند. (برهان). 
ژیهلاوا.((۴)2 تام شهری به چکساوا کی 


در مراری», دارای ۲۲۰۰۰ تن سکند. 


از ولایت 


1 - 
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بسم‌اللّه تعالی 


ی. (حرف) صورت حرف پانزدهم است از 
حروف الفبای فارسی پی از «» و پیش از 
«ش», و حرف دوازدهم از الفبای عرب پس 
از «ز» و پیش از «ش»». و حرف پانزدهم از 
الفپای ابجدی پس از «ن» و پیش از «ع», و 
نام آن سین است و آن را سین مهمله نامند. و 
بصاب جُغل آن را شصت 2 ۶۰ گیرند. 
|«س» از حروف اسلیّه و مهموسه و مصمته و 


شسیه است و مخرج آن ميان مخرج صاد و 
زاء باشد و از حروف مائیه است. (برهان در 
کلمهفت حرف آبی) و همم از حبروف 
مکسور, |ادر خط متبع: در سین باید که 
دندانه‌های باریکتر بود و همه ساوی 
یکدیگر در مقدار و نقش و خط و انمطاف. 
گفته‌اند که او شکلی است مرکب از شش خط 
منتصب و مقوس منتصب و دایره‌ای. (نفاشی 
الفنون ص۱۳). |شعرا دندان صعشوق را 
بدندانه‌های «س» تشبیه کنند؛ 

آپاد بر آن سی و دو دندانک سیمین 

چون بر درم خرد زده سین سماعیل. 

این حرف رمز است از سطر و نیز از قدس 
سره. و در علم تجوید علامت خاصه است 
سکت را. در کتب حدیث رمز است از نائی 
و صحیح تسائی, و در علم نجوم و احکام و نیز 
در معماها رمز است از شمس. و نیز در عسلم 
هیات علامت تسدیس است. ||در عربی زاید 
آید. چون اسطاع بمعنی اطاع. ||و در آخضر 
کلمه‌های یسونانی صانند جالینوس و 
دسیقوریدوس و غیره بمنزلة تنوین در آخر 
کلمه‌های عربی است. رجوع به ص ۸۷ ج۱ 
عیون الانباء ابن ایی اصیبعه شود. ||در فارسی 
مصادر مصدّر بسین غالبا همز؛ مک وره نیز 


آمده است: سپردن, اسپردن. ستدن استدن. 
سههیدن, اسهیدن. سرشتن,» اسرشن. 
سگالیدن, اسگالیدن. و در صورتیکه حرف 
پس از سین مضموم باشد غالبا با همزه 
مضمومه اید: ستودن,. استودن. سپوختن. 
آسپوختن. 

ابدالها: 

چج‌گاهی به «ت» بدل شود. و گاهی بدل آن 
آید. مانند: 

تفسیدن. 2 تفتیدن, 

تفسیده 2 تفتیده. 

سیب < تیب. (برهان), 

سیز < تیز (ضدذ کند), (برهان) (آتدراج). 
حرف «س» در تعریب نیز گاهی بدل به «ت» 


شود: 


جه‌گاء به «چ» ۱ بدل شود: 


ریواس <ریواج و دیباج. 

بوس بوج؛ 

ای فلک بوج داده بر کف پاچ 
هیچ نیکی ز تو نداشته باج. 

یعنی: 

ای فلک بوس داده بر کف پات 
هیچ نیکی ز تو نداشته باز 

چه در تعریب گاهی بدل «چ» آید: 


سوزنی, 


سراج 5 چراغ. 
سالوس <- چالوس. 
ساس < جاچ. 


چه‌گاء به «چ» بدل شود: 

خروس > خروچ. 

سریش 2 چریش. 

سبک 2 چابک. 

جه‌گاه به «ج» بدل شود: 

در تعریب گاه بدل به «ر» شود: 

طسوج < طروج؟. _ 
چه گاه به «ز» بدل شود و گاه بدل آن آید. 
مانند: 

دیس < دیز (مانند, شبه). 


اسپریس -اسپریز(میدان) 


خروس > خروز. 


ایاسی < ایازی (نوعی از برقع سیاه زنان): . 
<ه در تعریب گاه به ««ز» بدل شود یا بدل آن 
آید: 

روستا < رزداق. 

سکان زکان (لسترنج) 

انجاس > انجاز. 

ترشیس 2 ترشیز. 

ملاسگر: د << ملازگر د. 

و در عربی نیز گاهی بدل به «ز» شود: 
کسبره ‏ کزبره. 


بساق - بزاق, 


۱-ظاهراً این تبدیل بیشتر در لهجه‌های 
ماوراءالتهر معمول بوده است. 

۲ - لس رنج» سرزمین‌های خلافت شرقی 
ص1۷۸ 


سس 
غرس - غرز. تک 
عَجس - عَجز 
سعتر < زعتر, 


چه‌گاه به «ژ» بدل شود: 
تکس - تک (تخم و دنك انگور) 
انکس > انکر ( کجک, لفت‌هندی) (آنندراج): 
تو گوثی که طور است و موسی مهاوت 
بجای عصا انکز مار پیکر 

(صاحب تاج المثر از آندراج). 
شه نشسته به پشت پیل چو ابر 
انکر زر چو ارتجک در دست. ۱ 

فرید احول (از انندراج) 

سماروغ -ژماروغ 
جه‌گا: «س» و «ش» بهم بدل شوند. مانند: 
باتس <یاتش (ترنج) 
پالوس - بالوش ( کافور مفشوش) (آنندراج). 
سمور < شمور (پهلوی)۱ 
ریکاسه < ریکاشه (خارپشت کلان تیزانداز 
به زبان اهل مرو). (پرهان), 
سارک شارک. 
سیم (ماهی سیم) < شیم. 
فرستوک < فرشتوک. 


سپش 2 شپش. 
طبرٍس < طبرش,. تفرش. 
فرسته 2 فرشته: 
به دل پر ز کین شد به رخ پر ز چین 
فرشته فرستاد زی شاه چین. 
فردوسی (از آتدراج). 
کس کش (شهری به ترکستان) 
کستی -کشتی: 
غم و تیمار گوش هت بر جانم به کتی در 
ز درد و غم شوم هزمان بدین بت‌پرستی در 
قطران (از آنتدراج)۳. 
پیل زوری که چون کند کستی 
بند او پیل را دهد سستی. 
مسمودسعد (از آنندراج). 
ماسوره ‏ ماشوره. 
در تعریب گاء بدل از «ش» آید: 
ایریسم <ابریشم. 
بالس ( کوهبالون) <بالش. 
سبورقان < شبورقان. 
ج < بنفشه. 


بابور ِ بشابور. 

جندساپور, جندی سابور - گندشاپور. 
سابورخره < شابور خره. 

سابور خواست - شاپورخواست 
نیابور - نیشاپور 

خاس - خاش (شهری در فرغانه) 


قیس کیش (جزیره) 


.| کنیسه «کنشت (آرامی کنوشتا)۳ 


مسک -مشک. 

مشک «مشک. 

در عربی نیز گاهی بدل به «ش» شود: 
حیکه < حشیکه. 

طرمه < طرمشه. 

سلده < شدة, 

چهگاء به «ص» بدل شود: 

ستخر -اصطفر. 

سد <-صد. 

شست <شصت. 

قسطمونی - قصطموتی 

در تعریب نیز گاه به «ص» بدل شود: 


اسطرلاب <اصطرلاب 


آسپهید < اصفهید. 
اسپهان -اصبهان. اصفهان. 
امانتد -اماصیه. 


ساروج -صاروج. 
سردسیر < صرود. 
سقلاب < صقلاب. 


سمسون -صامصون (امیسون رومی‌ها), 


در عربی نیز گاهی بدل به «ص» شود یا 
بدل آن آید مانند: 

بسط <-بصط (منتهی‌الارب ذیل ب‌ص‌ط) 
بلهه -بلهصه. 

سعتر < صعتر 

بساق -بصاق, 

سماخ -صماخ. 

چه‌گا, به «]» بدل شود: 

تاس, داس < داغ (بی‌گیاه. بی‌موی). 


س‌. 
در عربی گاه بدل به « ک» شود: 
التباس التبا ک. 
چه گاه به «ل» پدل شود: 
سج <لچ (رخسار): 
چون برفتم سوی کعبه بهر حج 
لچ به سنگ سود سودم زر دسچ 1 
قاضی نظام (از اتندراج), 
چه گاه بدل از «ن» آید: 
پنشاستن - بنشاندن. 
چه‌گاه بدل به «و» شود: 


باتس -باتو (به معنی ترنج). (آنندراج). 


چهگاء بدل 7 آید: 

آسورا (سانسکریت) < اهورا (در اوستا و 
فرس هخامنشیا . _ 

آ گاس(اصل پهلوی) -ا گاه. 

آ گاسیه - آ گاهی. 


دز آ گاس -دژ آ گاه. 

پاتفراس (اصل پهلوی) - بادافراه. 

پوهر 2 پسر, 

راس > راه. 

روباس (اصل پهلوی) <رویاه. 

سپت (اصل پهلوی) «هیتا(اوستا و فرس 
هخامنشی). هفت. 

سوم 2 هوم 

سیندو (اصل سانسکریت) - هییدو (اوستا و 
قرس هخامنشی) 

کنو مس که ویه. 

گاس <گاه. 

گاوماسا گاوماها, (زرین رود قره‌سو), 
ماس -ماه. 

ماسی <ماهی. 

ماسبذان -ماهبذان. 

مسمفان ‏ مهمقان. 

نگاس >نگاه " 

وناس -گناه. 

آسمند < آهمند. 


آسوندار - آهن‌دار. 


رنه 


آماس 2 آماه 
خصمت از فربهئی * یافت ز معجون غرور 
چه شود فربهی طفل ز آماده بود. 


شرف الدین شفروه (آنندراج). 
آماسیدن 2 اماهیدن. ۱ 
برآماسانیدن - برآماهانیدن. 

پاسنگ ‏ پاهنگ, 

پلاس - پلاه. 

خروه < خروس (مخفف آن خره): 


۱-مبک شناسی ج ۱ص ۲۱۵ 
۲-در دیوان قطران یافه نشد. 
۳-رک حاشیة برهان چ معین: کتشت. 
۴-سبک شناسی ج ۱ص ۲۱۴. 
۵-اصل در آنندراج: از فربهی. 


س. 
سرد و تاریک شد ای پور سپیده دم زین دس 
خرّة عرش هم | کنون بکند بانگ نماز. 
ناصرشرو (دیوان ص ۲۰۳). 
ی. (س] (ع حرف) حرف مارعه در اول 
افعال عرب, معنی نزدیکی زمان وقوع فعل را 
در آینده دهد چون: سیأتی. سیکون. 
سامت. اس م] (ع #مص) بتوه آمدن. 
(غیاث) (منتهی الارب). معلوم شدن. (غیاث) 
(متهی الارب): اشتفال بشرح احوال بر یک 
کتاب فایت گرداند و به ملالت و سامت 
رساند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵۷). از 
ملازست دیوان ملامت و سامت شامل شده. 
(جهانگشای جوینی). ٍ 
سا. (پسوند) ادات تشبیه است در اخسر 
کلمات. مخفف آسا: شبه, نظیر» مانند. مثل, 
چون, گون, گونه, آساء وارء شبیه. شکل, 
صفت. (برهان) (انتدراج) (شرفنامة منیری)؛ 
کدی تم مه ۱ 
در پدی و ندی توئی منحوس 
ساستا ساومانیا آنتا: فرالاوی. 
باری ز سنگ. چشمة آب آورد پرون 
باری ز آب چشمه کند سنگ ذر‌سا؟. 
سعدی. 
آپ آذرسا. آب آتش مانند. و نیز رجوع به 
آنا شود. 
سا. (نف مرخم) سای و ساینده. این کلمه 
بصورت مزید مزخر (پسوند) با کلمات دیگر 
ترکیب شود و بمعانی زیر آید: 
۱-س‌اینده, لمس‌ک ننده. مسماس‌شونده: 
آسمان‌سا, اوج‌سا: پندسا: پهلوساء جبهه‌ساء 
چسپین‌ساء سسرمه‌ساء سمن‌سا: قلک‌سا, 
گردون‌سا 
در آن سنگ بسته در اوجسای 
عمارتگری کرد پسیار جای. 
جلوه گاه طایر اقبال باشد هرکجا 
سایه اندازد همای چتر گردون‌سای تو. 
حافظ. 
۲ -سساینده. آسياب‌کنده. آردکنده. 
نرم‌ک‌ننده. له کنده. با فشار خردکننده: 
آدویه‌سا» بوی‌ساء پیل‌سا» جگرساء داروسا؛ 
دندان‌سا, زره‌ساء زردچوبه‌ساء سرمساء 
سنگ‌سا. (آهن سنگ‌ساء آتدراج). عبیرساء 
عنبرساء غالیه‌سا: لخلخه‌سا: مشک‌ساء: 
این بوی‌سای اين فلکی هاون 
می‌سایدم بدسته آزارش. 


نظامی. 


ناصرخسرو (دیوان ص۲۰۸), 
غالیه‌سای آسمان سودیر آتتین صدف 
از پی مفز خا کیان لخلخه‌های عنبری. 
خاقانی (دیوان ص ۴۲۶). 
هت شتر گربه‌ها در سخن من ولی 
گرباو شیرگیر» اشتر او پیل‌سا۳. 
سیف اسفرنگ, 
۳ - ساینده. فرساینده. کهنه کنده. 


سوهان‌کننده: بندساء سنگ‌ساء پولادساء 
رواروزنان تیر پولادسای 

در اندام شیران پولادخای. 

۴ - افسون‌کنده: پریساء 

گهی چو مرد پریسای گونه گونه‌صور 
همی نماید زیر نگیة لبلاب ( کذا؛. . لبیبی. 
|| (فعل امر) امر بسائیدن و سودن باشد یعنی 
بسای. (برهان) (جهانگیری): 

ای اژدهای چرخ دلم بیشتر بخور 

وی آسیای دهر تنم تنگ‌تر بای. 


نظامی, 


مسمودسعد (دیوان ص ۵۰۴). 
||([#مص) سائیدن و سودن را نیز گویند. 
(برهان)؟. رجوع به سای شود. 
سا. ([) مخفف ساو. باج و خراجی را گویند که 
پادشاهان از یکدیگر بستانند. (برهان) 
(اوبهی) (شرفنامةٌ منیری) (فرهنگ خطی 
کتابخانة مولف لغت‌نامه): 
تا روم ز هند لاجرم* شاها 
گیتی همه زير باج وناکردی. 
عسجدی (از اسدی حائية نسخة خطی تخجوانی). 
پادشا گشت آرزو بر تو زبی‌با کی تو 
جان و دل بایدت داد اين پادشا را باژ و ساء 
ناصر خسرو (دیوان ص 4۲۳. 
چون نباشم پارسا چون عقل او را داده‌ام 
چون فرودستان ملک امسال باژ و پاره سا. 


سنائی. 
ملاذ و داور اسلام شیخ ابواسحاق 
که‌شاه هند فرستد سوی جنابش سا, 
شمی فخری. 
رجوع به ساو شود. 
سا. (() نوعی از قماش لطیف گرانبها بباشد. 
(جهانگری): 
تشریفهای فاخر کرده روان زهر سو 
نخ و نیج ووگمی کوکوز و سای تاده 
حکیم نزاری قهستانی (از جهانگیری). 
به آین معی اصل آن ساو بوده است. 
(شعوری). 


ساء (() ساج, درخت اسشت در اشتقاق عبرائی 
نام موسی. (حاشية المعرب جوالیقی چ احمد 
محمد شا کرص ۳۰۲ س ۱۲ از لسان), 

سا. (ج) نام پیفبری است. (مجمل التواریخ 
و لقصص ص ۴۲۶). رجوع به ساب شود. 
ساآ-((خ)" آس‌انوئل. شاعر و حکیم الهی 
پرتفالی است که بسال ۱۵۳۰ م. در ویلا 
دوکوند ۲ متولد شد و بال ۱۵۹۶ع. در شهر 
میلان درگذشت. سا از سال ۱۵۵۷ م. سست 
استادی کولزرومن * را داشته است. 

سا ] تز. (زخ)۲ قصبه‌ای است و مرکز بخشی 
در ۷۵ هزارگزی شمال غربی پراگ در کتار 
رودخانة ا کری. 

سا آ۵ا۵. ((ج) حفرة ساآداة در جزو اساطیر 
یونانی آمده است. 


ساآله. ۱۳۱۷۷ 


ساآر۰۵۵(()"" یکی از شهرهای هلند 
است که آن را بزبان هلندی زاآندام "۲ نامند. 
شهری است در ۱۳ هزارگزی نهر زاآن 
باناظر زا و خانه های چوبی سبز رنگ. و 
تجارت چوب و ماهیگیری و کشتی سازی 
آن اهمیت دارد. نام ايين شهر در زبانهای 
اروپائی مسکن تزار معنی دهد و این تسمیه از 
آنجاست که پطرکبیر در علفوان جوانی عدتی 
با نام مستمار میخائیلف و در لباس کارگری 
برای فرا گرفتن فن کشتی‌سازی در این شهر 
اقامت داشت و امروز مقر او را نشان میدهند. 
ساآ لفلد. [فِ ] (ٍخ)۱۲ زالفلد. قصبه‌ای است 
در شرق آلمان در استان ساگس‌مینگن ۱۳ در 
کنار رودخانة ساآله. صنایع نساجی و توتون 
سازی و شیمیائی آن مهم است و در حوالی 
آن معادن آهن وجود دارد. و نیز کلیسای 
زیبائی بسبک رومیان از آثار قرن سیزدهم 
در این شهر باقی است. در ۱۰اکتبر ۱۸۰۶ 
فرانسویان در این شهر بر پروسیان غلبه 
یافتند و شاهزاده لوئی دوپروس؟" در همان 
حادثه کشته شد. 
ساآ له. [ل ] (() زاله . ساله سا کسون 
رودخانه‌ای است در آلسان که از کوه 
فیختلگبرگ " در باویر سرچشمه میگیرد و 
پس از سیراب کردن تواحی هوف ۲" سالفلد. 
رودواشتاد, اینا! » نومبورگ "۲ بطرف 
اونستروت ۱" میرود و پس از سیراب کردن 
مرسیورگ,۲۲ الستربلاتش ۳", لپزیک, ۲۳ 
هال۲۵, برنبورگ ۶", کالب ۷" و پس از طمی 


۱-مشهرر؟ مخصرص؟ 

۲ -نل: در شتا: که در این صورت شاهد 
تخواهد بود. 

۳-مژلفان فرهنگهای رشیدی و جهانگیری 
این ببت را بشاهد پل‌سا بمععی پل‌اسا و ماند 
پیل آورده‌اند ولی چنانکه ملف اننجمن آرا 
دریافته و در آنندراج نیز تقل شده پیل‌ما در این 
بیت بقرینٌ شیرگیر معنی پیل ساینده را دارد. 
۴ محاج بتایید شواهد است. 


۵-سربر؟ ۱ 
۱۷۱2-8-۰ - 7 .2 - 6 
1۰ 0۵۵۱9 - 8 
۰ - 10 ,۹2212 - 9 
0۰ - 12 - 11 


۰ - 826 - 13 
۵۵۰ 98 واباما - 14 


15 - 1. 

16 ۰ ۵ 

اعاوا۳۵۵۵ - 18 ,۶ - 17 
۷۰ - 20 :2 - 19 
۰ - 22 لاعولا - 21 
۰ -۰ 67ا5/ع - 23 

24 - ۰ 25 - ۰ 

26 - ۳۰ 27 - 20 


۸ ساله. 


۴۰۰ هزارگز در ساحل چپ پیر ودخانة الب! 
میریزد. 
ساآ له زل ] ((ج) زاله۲. رودخ‌انه‌ای است 
در آلمان, که ازباویر سرچشمه مگیرد و پس 
از ی ۱۱۰ هزارگز به ماین " میریزد. 
ساآ له. [لٍ ] ((خ) زاله. رودخانه‌ای است در 
آلسان که در کنار سالزبورگ* هماوزن 
پرودخانهٌ سالتز میریزد و مجرای آن ۱۰۰ 
هزارگز است. 
ساآثه. [نٍ] اه رودخانه‌ای است در 
سویس که فرانسویان آن را سارین "و 
آلمانیها زانه نامند و آن از درَء متجمد سانتز در 
ناحیة برن سرچشمه میگیرد و از نواصی 
وود و فریبورگ* میگذرد و در ساحل 
چپ رودخانة آر" به آن میپوندد. مجرای 
زانه ۱۲۵ هزارگز طول دارد و در ناحیةً 
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بستهاند. 

ساء ۰( مص) غمگین کردن. (دهار). مسثل 
سوء. (ژوزنی). 

سائب. [ء] (ع ص) از مصدر سیب. جاری. 
روان. (مستتهی الارب) (اقسرب الموارد). 
|شتایان. (اقرب الموارد, 

سائب. [ء] ((خ) اين ابی‌سائب صیفی قرشی 
مخزومی. صحابی است. رجوع به البیان و 
للبین ج۱ص ۲۵۰و ج۲ ص ۲۰ و عقدالفرید 
1/3 ص ۲۱۲ و الاصابه شود. 

سائپ. [ء] ((غ) ابن ابی‌بایتین عبدالستر 
انصاری. صحابی است. (الاصابه) 

سائب. [ء] ((ح) اين اقرع ثقنی, صحایی 
است و در ملازمت پدر به حضور پیشمبر 
رسید در دورهٌ خلافت عمر برسالت بنزد 
نعمان‌ین مقرن رفت. مدتی عامل مدائن بود و 
نیز در فتح نهاوند حضور داشت. سرانجام 


عمل اصفهان را یافت و در آن شهر درگذشت.. 


و اخلافش در آن شهر اقات يافتد. ابن 
عباس گفته است: خردمندتر از سائب‌بن اقرع 
در عرپ نیست. رجوع به البیان و لین ج۲ 
ص ۲۰۶و ۲۰۷ الجماهر پیرونی ص ۶۸: ذ کر 
اخبار اصبهان ج۱ ص۷۵ و ۳۴۲ عیون 
الاخبار ج۱ ص ۳۱۱. الاصابه ج۳ ص ۵۸, 
حسیب السیر چ۱ص ۱۶۶ و ۱۷۵و چ 
کتابفروشی خیام ج ۱ ص ۴۸۷ و ۵۱٩‏ شود. 
سائپ. [ء] (لخ) ابن حارثین صبره قرشی 
سهمی, معروف به ابن ابی‌وداعه. در غزوء؛ٌ بدر 
در زمره کفار بود و به دست مسلمانان اسیر 
شد و با فدیه‌ای که پسرش مطلب داد آزاد 
گردید.بعدها اسلام آورد. او از انساپ قریش 
اطلاع وافی داشت. بسال ۵۷ درگذشت. 
(الاصابه) (قاموس الاعلام ترکی). 
سائمب. [ء] ([خ) ابن حارث بن قیس قبرشی 
سهمی. از قدمای صحابه است که بحشه 


هجرت کرده‌اند. بروایتی در غزوه طائف 
بشهادت رسید و بروایتی تاعصر خلافت عمر 
حیات داشته و در وقعة فحل در اردن شهید 
شده است. (الاصابه). 
سائب. [ء] ([خ) ابن حزن قرشی مسخزومی. 
عم سعیدین مسیبک است و عهد حضرت 
رسول را دریافته است. (الاصابه). 
سالب. [ء] ((خ) اين خباب مکنی به ابومسلم 
صاحب النقصوره. صحابی است و بسال ۷۷ 
ه.ق.در ٩۳‏ سالگی درگذشت. (الاصابه) 
سائب. [ء] (ل) ابن خلادبن سویدین شعلیه 
انصاری خزرجی مکنی به ابواسهله صحابی 
است. در غزوه بدر حضور داشت و از جانب 
معاویه والی یمن گردید. بسال ٩۱‏ در عهد 
خلافت رلیدبن عبدالملک درگذشت. رجوع 
به الاعلام زرکلی و تاریخ خلفاء ص ۱۵۰ و 
الاصایه شود. 
سائمپ. [ء] (ا) ابن ذ کوان مکنی به ابوجمعه 
معروف به راویة کثیرعزه از شعرای اموی 
است و او راست: 
آبائنة سعدی؟ نسم ستبین! 
کماانبت من حبل آلقرین قرین 
آٍن زم اجمال و فارق جيرة 
و صاح غراب البین انت حزین 
کانکلم تسمع ولم ترقبلها 
تفرق آحباب لهن حنین, 
فا خلفن میعادی وخن آمانتی 
و لیس لمن خان الاأمانة دین. 
رجسوع به عقدالفرید ج۶ ص ۲۰۷ و ج۷ 
ص ۲۲ و الموشح ص ۱۵۰ - ۱۵۱ شود. 
سائپ. (ء] ((خ) ابن عبیدبن عبدین یزیدین 
هاشم‌بن مطلب‌بن عبدمناف. پدر شافع و جدّ 
امام شافمی و از جانب مادر نیز هاشمی است. 


در غروة بدر علمدار قریش بود و باسارت 
" سپاهیان اسلام افتاد و بعد بد فدیه آزاد شد و 
| "اتلام آورد. (الاصابد). 


سالپ. [ء] ((خ) بسن عستمان‌ین مسظعون 
جمحی از قدمای صحابه است وی همراه پدر 
و عم خویش به حبشه مهاجرت کرد. او از 
تیراندازان معدود سپاه اسلام بود. بهگام 
عزیمت حضرت رسول بغزوه بواط والی 
مدینه گردید. در بیشتر غزوات حضور داشت 
و در غزوه یمامه (جنگ با مسیلمة کذاب) 
بسال ۱۲ ه.ق.بشهادت رسید. (تاریخ 
الخلقاء سیوطی ج۱ ص ۵۱) (الاعلام زرکلی 
۱ص ۳۵۲)(قاموس الاعلام ترکی). 

سائب. ۳ ((خ) ابن عمیر القاری الازدی. 
صحابی است. (الاصابه). 

سائب. [ء] ((خ) اب عوام‌بن خویلد قرشی 
اسدی, برادر زبیرین عوام و پسر صفیه یشت 
عبدالمطلب عمةٌ حضرت رسول بود. در اکثر 
غزوات حضور داشت و در جنگ یمامه 


سائپ. 
بشهادت رسید. (الاصایه) (تاریخ گزیده 
ص ۲۲۶) (حبیب السیر چ یام ج۱ 
ص ۴۵۲). 
سائپ. [ء] (اخ) ابن فرَرخ ضریر مکی مکتی 
به ابوالمباس مولای بنی‌جذیمةبن عدی ین 
دیل شاعری هجا گوی‌و از هواخواهان بنی 
آمیه بود.! کثر اشعارش در هجو آل زبیراست و 
دربارة ابی باطفیل عامربن وائله شاعر شیعی 
گوید: : 
ک اننی و ابا طفیل 

لمختلفان و اه الشهید 

لقد ضلوا بحب ابی تراب 

کماضلت عن الحق البهود. 

(معجم‌الادباء ج ۴ ص‌۲۲۵) (فوات الوفیات 
ص ۱۶۶). و رجوع به اپوالعباس سائب شود. : 
سائب. [ء] ((ج) ان مالک اشعری جزو 
شرطة مختار بود و در تقویت بنیان کار او 
تأثیری عظیم داشت. (حبیب السیر چ خیام 
ج۲ ص‌۱۳۸. 
سائمپ. (ء] (ٍخ)ابن مالک, این عسا کر از او 
روایت کرده است. (تاریخ الضلفاء ج ۱ص 
۶۰ 
سائمپ. (ء] (اخ) اين مظعون فرشی جمحی. 
برادر عشمان‌ین مظعون صحابی است و بحیشه 
مهاجرت کرد و در غزوه بدر حضور داشت. 
(الاصابد), 
سائپ. [ء] ([خ) اين میله. نام دیگر سائب‌بن 
ابی‌سائب صحابی است و پعضی او را صحابی 
دیگر دانند. (الاصابه). 
سائب. [ء] (لخ) ابن هشام‌بن عمرو العامری, 
پدرش صحابی بود و خود خدمت رسول 
(ص) را دریافت و در فتح مصر حضور داشت 
و از جانب مسلمقین مخلد تضای مصر یافت. 
(از حسن المحاضره ج۱ ص )٩۳‏ (الاصابه), 
سائب. [ء] (ژخ) ابن یزیدبن سمید کندی‌ین 
آخت نمر مکنی به ابویزید, وی به سال دوم . 
هجری متولد شد. در حجهة الوداع با پذر خودت: 
حضور داشت. سپس از جائب عم مأمورة 
سوق مدینه گردید. او آخرین کس از صحایه 
است که بعد از سال ۸۰ ه.ق,در دورةٌ 
عبدالسلک‌ین مسروان درگ ذشته است. 
(الاصابه) (الاعلام زرکلی ج۱ ص ۳۵۲) 
(سیر؛ عمربن عبدالسزیز ص ۱۳) (تاریخ 
الخلفاء ص ۰ ۰۱۰ ۰۱۴۸ ۱۵۰) (عیون الاخبار 
ج۱صه۱۲۸. 
سائب, (ء] ((خ) غفاری (عبداش). صحابی 


1 - ۰, 2 - 1. 

3 - ۰ 4 - 21003۰ 
5 - 8. 6 - ۰ 

۰ - 8 - 7 
.2 - و9 


سائب خاثر. 


است و به مصر اقامت گزیده است. (حسن 
المحاضره فی اخبار مصر و القاهره جع ۱ص 
۳ 

سائپ خافر. [ء ثِ ] ((خ) مکتی بابوجعفر 
فارسی لیثی یکی از امد موسیقی عسرب و 
اصل او ایرانی است. پدرش مولای بنی لیث 
بود و سپس آزاد گردید. سائب در مدینه نكو و 
نما یافت و تجارت پیشه گرفت. صوتی 
خوش داشت و او اول کسی است که در مدینه 
عود ساخت و با آن غنا کرد و استاد سعبد 
مفنی مشهور است. در شام بمعاویه پیوست و 


معاویه او راگرامی داشت. سائب در وقعةٌ حرّه 
بسال ۶۳ کشته شد. (الاعلام زرکلی ج ۱ص 
۳ (امثال و حکم ج ۲ ص ۱۶۹۹ (اببن 
خلدون) (عقد الفرید ج ۷ص 4۵۴. 
سائبة. [ء ب ] ( اخ) صحابیه است و از موالی 
حضرت رسول. طارق بن عبدالرحمن از او 
روایت کرده است. (قاموس الاعلام ترکی). 
ساثبة. [, ب ] ((خ) از تواحی یمن و از توایع 
سلنحان است. (معجم البلدان یاقوت). 
ساثبه. (ء ب ] (ع ص) گذاشته‌شده. (منتهی 
الارب). چ. سوائب و شّب. (اقرب الموارد). 
|اشتر تر ماده که آن را بنذر و مانند آن رها 
میکردند تا خود چراکند در جاهلیت. 
(ترجمان القرآن) (آندراج) (شرح قاموس). 
رجوع به بحیره و ام بحیره و البیان و تبسن ج 
۲ص ۶۶شود. 
موّلف بلوغ الارب آرد: 
السائبه: فهی فاعلة من سیبة ای تسرکته و 
اهملته فهو سائب و هی سانیه. او بمعنی 
مفعول, مب راضية. در معنی آن اختلاف 
است بعضی گفته‌اند ناقه‌ای است که ده بسچ 
ماده آورده ب‌اشد و آن را بر سر خود 
می‌گذاشتند و سوار آن نمی‌شدند و موی آنرا 
نمی‌چیدند و شیر آن را جز سهمان کسی 
نمی‌خورد. و گفته‌اند ناقهای است که باصنام 
وامیگذاشتند و آن را بخدام بتها میدادند و از 
شیر آن جز ایناء لبیل و امثال آنان کسی 
نميخورد. و گفته‌اند شتری که اولاد اولاد خود 
را درک کند و آن راترک میکردند و سوار آن 
نمیشدند. و گفته‌اند وقتی که کسی از سفر 
دوری می‌آمد یا حیوانی از مشقت یا جنگ 
نجات می‌یافت میگفت: هی سائبة. یا هنگامی 
که یکی از مهره‌های پشت یا استخوانی را از 
پشت حیوان درمی‌آوردند 9 در این صورت 
آن را سوار نمی‌شدند و از آب و علف منعشس 
نمی‌کردند و گویا این نوعی از نذرهای آنان 
هنگام بازگشت از سفر و شقا از مرض بود. و 
گفته‌اند ناقه‌ای که ترک شود برای آنکه با آن 
حج بجای آرند. (بلوغ الارب ج ۳ص ۲۷ 
(شرح قاموس). ||بنده‌ای که او رابر غبر ولا 
ازاد کند و آن ممنوع است. (انتدراج). 


گفته‌اندبنده‌ای که بر نغیر ولاء و عقل (دية 
مقتول) و میراث آزاد شود و اين وجه ریب 
است. (بلوغ الارب ج ۳ ص ۳۷). از داب 
عجیب عرب آن بود که شخصی چیزی از مال 
خود مثلاً حیوانی یا بنده‌ای را آزاد سیکرد و 
استفاده از آن بطور دائمی ممنوع میگردید. 
(صبح الاعشی ج ۱ص 4۴۰۲ 
سافج. [ء ] (ع ص) جهان‌گرد. آنکه سیاحت 
کند.ج سانحون و سیاح.(اقرب الموارد). این 
انتساپ کثرت سفر و سیاحت را میرساند. 
(سمعانی). |اروزهدار. (دهار). |املازم 
مسجد, (انندراج). ااروزه‌داری که ملازم 
مسجد ب‌اشد. (قطرمحیط) (آن_ندراج) 
روزه‌داری است که هميشه در خانُ خدا باشد. 
(شرح قاموس). آنکه بقصد عبادت یا تفرج 
سفرکند. (قظر المحیط). ملازم مساجد زیراکه 
او روزها بی‌زاد و توشه سیاحت میکند. 
(اقرزب الموارد, کسی است که متعبداً سیاحت 
میکند و زاد و توشه‌ای با خود ندارد و هر چه 
پدست می‌آورد میخورد و اين معنی مجازی 
است. (تاج العروس). 
سائج. (ء] (اخ) عسلی‌ین ابسی‌بکرین علی 
هروی مکنی به ابوالمن و مشهور بسائح, در 
موصل محولد شده و در حاب اقامت داشته 
بسال ۶۱۱ ه.ق.در همان شهر وفات یافته 
است. علی‌ین ابی‌بکر سفرهای زیادی کرده و 
بهمین مناسبت بسائح شهرت یافه است. از 
تألیفات اوست: الاشارات فسی ممرفة 
الزیارات. الغطب هرویه. (اببن خلکان ج۱ 
ص ۳۷۷) (ريحانة الادب ج ۲ ص ۱۳۶). 
سانح. [ء] ((ج) علیبن مسحمد علوی 
خراسانی صوفی مکتی به ابوبکر, از احفاد 
حضرت امام حسن بوده گویند او کیمیا گری 
میدانته واز ترس اولیای ملک بر جان 
خویش همیشه از شهری بشهری مبرفته و 
پیفرداز سال ۳۸۵« .ق. وفات یافته است. او 
راست؛ الاصول, الطاهر الخفی, رسالة الیتیم. 
کتاب الحقیر النافع, کتاب الشعر و الدم و 
آلبیض و عمل میاههما, الحجر الطاهر. کتاب 
الاصول. (این انشدییم چ مصر ص ۵۰۶) 
(ريحانة الادب ج ۲ص ۱۴۶). 
سائجات. [ء] (ع ص, ) ج سائحة, رجوع 
به سائحة شود. |ازنان روزه‌دار, (غیاث) 
(آتدراج), 
سافحه. [ء ح] (ع ص) تایث سائح. رجوع 
به سائح شود. 
سائد. [ء](ع, ص) مهتر یا کمتر از آن. ج. 
سادة. سياند. (منتهی الارب) (شرح قاموس) 
(قطر المحیط). یقال هو سیّد قومه و اذا اخیرت 
اه قلیل یکون سید قلت: هو سائد قومه. 
(منتهی الارب). 
ساثر. [ء] (ع ص) رونده. روان. جباری. 


۱۳۱۷۹  .هرئاس‎ 


سيرکننده. سایر؛ 
نه هیچ سا کن و جنبان در او مگر انجم 
نه هیچ طاثر و ساثر در او مگر صرصر. 

(سندبادنامه ص ۲۵۵). 
لفظ چون وکر است و معتی طاثر است 
جسم چوی و روح آب ساثر است. 

(مشنوی). 

|| داستان‌شده. مشهور. 
- ذکرب‌الر؛ شهرت. صیت. نام سائر: آنگاه 
نمفس خویش رامیان چهار کار سخیر 
گردانید...وفور مال و ذ کر ساثر. ( کلیله و 
دمنه). و طایفه‌ای از مشاهیر ایشان که هر یک 
علمی وآفرو ذ کری‌ساثر داشتند بمنزلت 
ساکنان خانه و بطانةٌ مجلس بودند. ( کلیله و 
دمنه). وذکرآن در آفاق و اقطار عالم ساثر و 
مبسوط گشت. ( کلیله و دمته: ذ کین فتع 
بزرگوار در جهان ساثر گشت. (ترجمة تاریخ 


یمینی ص ۲۹۵). 

- مثل سائر؛ داستان رونده بر افواه, زبان زد؛ 
بنسبت چون فلک قدر توعالی 

بهمت چون مثل ذ کرتو سائر. ادیپ صاير. 
ساثر است این مثل که مستسقی 

نکند رود دجله سیرابش. سعدی (بدایع) 


- زام سائر؛ ذ کرسائره 
تامی تری ز صاحب عباد در جهان 
سائر چو نام صاحب عباد نام تست. 

سوزنی- 
|ادیگر, دگر. علیحده: بدان وقت که ضیاع 
سلطان محمود و چه در 
ساير اوقات... بر امیر مسعود عرضه کردند. 
(تاریخ بهقی), 
- سائر ناس؛ دیگر مردمان. 
باقی. (جوهری). باقی از شی». (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). ||همه. تمام. جمیع. 
(جوهری). ساثر ناس؛ .همه مردم» تمامت 
مردم: ساثر حکما از تاویل این فروماندند 
مگر درویشی که بجای آورد. ( گلستان):تا 
شبی آتش در انبار هیزمش افتاد و ساثر 
املا کش بسوخت. ( گلستان). غلامان را در 
اين هیچ گناهی نیست چه سائر بندگان و 


میداشت در روزگار 


خدمتکاران به انعام و بخشش خدارندی 
خشنودند. ( گلستان) 
ساثر. [ء] ((ج) ناحیه‌ای است از نواصی 
مدینه. (معجم البلدان). 
سائرات. [ء] (ع !) ج ساثره. رجوع په سائره 
شود. |اسیّارات. ستارگان گردنده؛ 
بنگر بساثرات فلک را کدبر فلک 
ایشان ز حضرت ملک‌العرش لشکرند. 
۱ اصرخسرو. 
سائره. [ءر) (ع ص. !) تانیث سائر. 
- هفت سائره؛ هنت سیّاره؛ 
گفتم ز هفت دائره اي هفت و هشت میل 


۰ سائرین. 


گفتاز هفت سائره اين هفت و هشت,یر, 
اصرخسرو (ذیوأن ص 0۸۹. 
ساثرین. (۶] (ع) ج سائر در حالت نصبی 
و جری. رجوع به ساثر شود. 
سائس. ([ء](ع ص,) سس یاست‌دان. 
سیاست‌مذار. صرد سیاست. سیاست‌کننده. 
(غیات). راء‌برنده مردمان. 3 سائشسین * 
پادشاهی عادل و والگی سایس. (سدبادنامه 
ص ۲۶). ||ادب‌آموزنده. (شرح قاموس). 
||متولی امر. مسدیر. (اقرب الموارد): لاببد 
سانسی باید و قاهری لازم آید. آن سائس و 
قاهر را ملک خوانند. (چهارمقاله چ معين ص 
۸ 
سر خسروان افسر آل سلجوق 
که‌سائس‌تر از ال ساسان نماید.. خافانی. 
شاهی است سائس دین» نوری است سایذ حق 
تأید حق تعالی,کرده ندا تعالش. خافانی. 
اول سلجوقیان سنجر ثانی که هست 
سائس خیر العباد سایهٌ رب اللسم. 
خاقانی (دیوان ص 4۲۶۶. 
نصر برادرت ملک مشرق و سائس جمهور 
خلق را. (ترجمة تساریخ یمینی ص 4۲۴۶ 
|| فرمانده. قائد. آمر. مرد امر و نهی: 
صبرکن بر سفاهت جاهل 
تا شوی سائس ولایت دل. ستائی. 
سایة چتر سیاهت نبود جز خورشید 
سائس لشکر جاهت نسزد جز هرا 
بدر چاچی (از آنندراج). 
|ابخشی یا کوتوال را گویند. (بهار عجم) 
(آندراج). |انگهان. (غعیات) (موید). 
|انگهیان اسپان. (غیاث) (موید). ستوربان, 
ستوروان, ستوردار. تیماردار. راشض دواب. 
ج. شواس, ساسد. ||دندان کرم‌خورده. بن 
دندان کرم خورده. سیاهی است در دندان و 
دندائی است که خورده شده است. (شرح 
قاموس). 
سائس پنجم رواق. (ء ي پٍ ع را 
((خ) کنایه از کوکب مریخ چه او در ملک 
پنجم است. (سرهان) (انندراج) (شرفنامة 
ملیری)؛ 
ای سئیس مرکبانت سائس پنجم رواق 
وی غلام آستانت خسرو زرین مجن. 
سلمان ماوجی (از شرفامةٌ منیری). 
سائسبه. [ء س ] (ع ص) تأنیث سائس. رجوع 
به سائس شود. 
سائسین. [ء۶)(ع 4 ج سائس, در حالت 
نصبی و جری. رجوع به سائس شود. 
سائع. (ء] (ع ص) بیکار و مهمل. (امتهی 
الارب) (آنندراج). 
سائغ. [ء] (ع ص) گوارنده. گوارء خوش. 
خوش‌آیند. (دهار) (غیا) (آنندراج). عذب, 
سیغ. که به گلو آسان شود. آسان به گلوشونده. 


(شرح قاموس): نعمت حق سبحانه... در 
بازمائد؛ امیر ماضی سائغ و ضافیةاللباس 
است. (ترجمه تاریخ یمینی ص 4۴۶۰ 
|[گوارنده شراب. (ترجمان علام جرجانی). 
||جایز. روا 

سائف. [ء] (ع ص) شمشیردار, (دهار), مرد 
با شمشیر, |[مرد زننده بشمشیر, (منتهی 
الارب) (انندراج). ج, سوائف. 

سالقه. (ء ف] (ع) ریگ تسنک و رقیق. 


(شرح قاموس). آنچه باژیک باشد از پائین 
توده ریگ. (آندراج). ۷ است میان 
ریگ و زمین سخت. (شرح قاموس). زسین 
میان ریگ و درشتی, (آندراج). | پار‌ای از 

شت‌دراز بریده. (شرح قاموس) (اتندراج), 


سائق. (,] (ع ص, ) ج» سالقون, شواق, 


ساقة. راننده* 


ریش را شانه زدی که سانقم 
" سائقی لیکن یسوی درد وغم. 


(مئنوی). 
||ران ده چاروا. (منتهی الارب) (شرح 
قاموس). آنکه حیوانات را از عقب براند. (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد)؛ 
نفل هرچیزی بود هم لائقش 
لائق گله بود هم سانقش. (متنوی), 
|| شخصی که از پس راند نابینا راء چتانکه 
قائد از پیش کشد نایینا اء (غیاث) (آنندراج). 

سائق الثریاء (ء فُث ثْ زی یا] (اخ) (غلک) 
دبران, 


ساثقه. [ء ق](ع ص) تأیث سائق. رجوع به 


سائل. [ء] (ع ص) پسرسنده, سوالکننده 

پرسان: 

توئی مقبول و هم قابل. توئی مفعول و هم فاعل 

توئی مسوول و هم سائل, توئی هر گوهر الوان. 
ناصرخسرو. 


۳ آن یکی میخورد نان فخفره 
"-گفت‌سائل چون بدیناستت شره. 


مولوی, 
||معتررض. مستدل (در اصطلاح منطق) یکی 
از دو طرف مناظره. و طرف مقابل را مجیب یا 
مهد یا سانم نامند. (اساس الاقتباس 
ص ۴۴۵). رجزع به جدل شود. || خواهنده. 
(دهار). زاثر. خواستگار. طالب. آتکه طلب 
احسان کند؛ 

بی سیم سائل تو نرفت ای قافله 
پی زر زاثر تو نرفت ایچ کاروان. فرخی. 
پسی نمانده که از جود بحرها سازد 
ز بهر سائل در گنجهای بیت المال. 
خدمت مادحان دهی بلف 

صله سائلان دهی بلم. معودسعد. 
بباغ انس که رویش چوگل شکفته شود 

ز بهر سائل و زائل سعادت آرد بار. 
مسعفودستد. 


فرخی. 


سائلان راز دست تو نه عجب 


سائل. 
مالت و دست سائلان, دستت وجام ضروی 


بندت و پای سرکشان, پایت و تخت سروری. 


خاقانی. 
از برای شادی سائل برنگ 
میشوم خرم‌تر از اکرام خویش.  .‏ خاقانی. 
سائلان راز نعمت جودش 
در چگر سده گران بستند. خاقانی. 


||گدا. دریوزه گر. نان‌خواه, مسکین. آنکه به 
کدیه‌از مردمان چیز خواهد؛ 
خاقانیا بسائل | گریک درم دهی 
خواهی جزای آن دو بهشت از خدای خویش. 
خاقانی. 
میکرد بدین طمع کرمها 
میداد بائلان درمها. _ 
چو سائل از تو بزاری طلب کند چیزی 
بده, و گرنه ستمگر بزور بستاند. 
سعدی ( گلستان). 
دل سائل از جور او خون گرفت 
سر از غم برآورد و گفت, ای شگفت. 
سعدی (بوستان). 
|| روان. جاری. مقابل جامد و بسته و افسرده: 
و الدواء السائل, هوالذی لایثیت علی شکله و 
وضعه... مثل المایعات کلها. (قانون ابوعلی 
کتاب دوم ص۱۴۸ س۲۸). در اصطلاح 
پزشکان دوائی است که از خواص آن است 
که اجزاء آن, موقع فعل حرارت غریزیه, در 
آن دوا ته‌نشین شود سانند کلیةٌ مایعات. 
(آقرائی, از کشاف اصطلاحات الفنون). 
آنچه اجزاء او در جهات حرکت کند اعم از 
آنکه اتصال اجزاء ار منقطع شود با نشود مثل 
آب و روغنها. (تحف حکیم مومن). ||مشتق. 
قابل اشتقاق. (در اصطلاح امل منطق): 
همچنین اسم یا جامد بود یا سائل. جامد آن 
بود که از ار اشتقاقی نتوان کرد مانند خیزبون 
(زن پیر) و هیهات, وسائل آن ببود که قابل ‏ 
اشتقاق بود چون ضرب. (اساس الاقتباس ص خٍ 
۵ 
سائل. [ء] ((خ) بختیاری. از متأخران است. 
از اشعار اوست: 
چند کشی بی گناه عاشق محزون 
کهتن عاشق مگر گناه ندارد. 
(از بهترین اشعار پژمان), 
سائل. [ء] ((ج) در تحفهة سامی آمده: مولانا 
سائل از موضع دماوند است و در فتون فضائل 
و جودت فهم بی مثل وبی مانند. طبعش در 
دعر و انشاء بغایت عالی افتاده بود و در 
جوانی از آنجا جلای وطن کرد و بهمدان رفت 
و در آنجا سا کن شد و بواسطة عداوتی که 
حیرتی را با او بود قطعه‌ای در باب او گفته 


است: 


سائل. 
سائل آن کهنه فاسق همدان زیت 
که‌سرشتش زبغض و کین باشد 
به ز من خوانده خویش را در شعر 
سگ به از من | گر چنین باشد. 
در اخر عمر دماغش خللی پیدا کرد و 
بمالیخولیا انجامید و چند وقتی بدین سنوال 
بود و در سال ٩۴۰‏ ه.ق, درگذشت. (تحفةٌ 
سامی ص ۱۲۲). دربار؛ منشأً و موطن سائل 
مولف مجمع الخواص گوید: از قصبه‌ای 
موسوم بنهاوند جلگة همدان است. و لللفعلی 
بیگ آذر او را در شمار شعرای ری آورده و 
گوید: بعلت سکنای نهاوند بهمدانی مشهور 
شده است. راجم به پایان حسیات او سولف 
آتشکده گوید: بعطت استیلای عشق مسخنان 
یاوه می‌گفته آخرالامر در بروجرد دا بر سر 
نهاده فی‌الفورجان داده است. مولف مجمع 
الخواص گوید: گاهی بعضی بیخودیها از وی 
سرمیزد, مردم آنرا بجنون حمل میکردند و او 
را بزتجیز می‌بستند. عاقبت داغ جنون بسرش 
نهادند. تولید ناسور کرد و بمرگ انجامید. از 
آشمار اوست: 
هر که بینم بدرت گر همه سایل باشد 
رشکم اید که مبادا بتو مایل باشد. 
کدام شب که ز هجر تو خون نمگریم 
کدام روز که از شب فزون نمیگریم. 
کت 
بی‌لبت خون جگر میچکد از چشم ترم 
چند خونابه خورم وای که خون شد جگرم. 
« 
کار ما در شهر با شوخی بلا افتاده است 
عاشقیم و کار عاشق با خدا افتاده است 
دل بدستم بود و میگشتم بگرد کوی دوست 
بیخریودم, نمیدانم کجا افتاده است. 
ب 
هرگز لب اهل درد خندان نبود 
جز گریه نصیب دردمندان نبود 
بیزارم از آن دل که پریشان نبود 
دور افکنم آن دیده که گریان نبود. 
: / 
سائل چه نشمته‌ای که یاران رفتد 
ماندی تو پیاده و سواران رفتند 
در باغ نماند غیر زاغ و زغنی 
سیمین ذقنان, لاله عذران رفتند. 
#9 
ای پرده ز روی نازئین افکنده 
آتش به سرای عقل و دین افکنده 
ازناز در ابرویت که چین اقکنده 
سبحان له چه نازنین افکنده 
(مجمع الخواص ص ۱۸۰) (آتشکده چ زوار 
ص۲۱۸ (قاموس الاعلام ج ۴ ص ۲۵۲۹). 
سائل. [ء] (اخ) در تحفً سامی آمده: سید 


سائل از سادات صیح النسب کاشان است و 
در شعر بقصیده گوئی مایل. در قصیده تنبع 
دریای اسرار امیرخسرو میکند. این بیت از 
قصیده اوست: 
ظالم ار بر چرخ راند باد پای سلطنت 
آه مظلوم از پی او همچو باد صرصراست. 

(قحفة سامی ص ۳۵). 
در همان کتاپ بلافاصله در شرح حال امیر 
رازی گوید ولد میر سائلی مذکور است. 

سائل. [ء ] (اخ) تخلص محمد سعید مشهور 
ه آقانجانی است که سالها در بر پدر ضابط و 
صاحب اختیار دو بلوک قیر و کارزین از 
توابع فیروزایاد فارس بوده‌اند و او تا اخس 
عمر این مقام را داشته است. علاقه‌مندی 
پادب و ادیبان او را وادار کرد که انجام اسور 
آن بلوک را به برادر کهتر خویش وا گذارد و 
خودپیشتر اوقات را در شیراز با شعرا و ظرفا 
بسر برد. مردی خلیق و مهربان و سخی الطبع 
و چرب زبان بوده و بشاعری در زمان 


خویشس شهرت یافه و بسال ۱۲۲۵ ه.ق. 


درگذشته است. دیوان سائل در حدود هفت 
هزار بیت دارد و مشتمل بر قصائدی در 
توحید و نعت و مدائح حضرت علی و پادشاه 
عصر فتحعلیتاه و فتحعلی خان ملک الشعرا 
(صیا) و غزلیات و قطعات و ترکیپ‌بندها و 
رباعیات و یک مثنوی در شکایت از زمان 
است. از اشعار اوست: 
از سا کنان میکده. کی سرزند کین کسی 
صاف است دل با عالمی, رندان دردآشام را 
ِ 
رفتیم رفته رفته ز کویش بدین آمید 
کایدکسی ز جانب او در قفای ما. 
ن 
کردش بمن چو رام زغم جان سپرد غیر 
تا بوذ چرخ گردش ازین خوبتر تکرد. 
5 ۲ ٍِ 
زلفت هزار حلقه و هر حلقه صد کمند 
در هر کمد او دل آزاده‌ای بیند 
جز خال چون سپند تو بر روی آتشین 
سکن ندیده بر سر آتش کسی سبند. 
7 
بفیری مهربان, پا ما بکینی 
چرا با او چنان‌با ما چنینی 
فتد در خرمن عمر من آتش 
چوبینم خرمنت را خوشه‌چینی 
هر آتکو صورت خوب ترا دید 
بصورت آفرین کرد آفرینی. 
(مجمع القصحاه ج۲ ص ۱۸۲) (فهرست 
کتابخانة مجلس شورای ملی, این یوسف 
شیرازی؛ ج ۳ ص ۲۹۳), 
سائل بودن. [ء د] (مص مرکب) چجاری 
شدن. جریان داشتن, روان بودن. رجوع به 


۱۳۱۸۱  .یلئاس‎ 


جاری شدن شود. ||گدا بودن. ||پرسان بودن. 
بتمام معاتی رجوع به سائل شود. 
سائل به کف. (ء لٍ ب کّفف] (ترکیب 
رصفی, [ مرکب) در تداول فارسیزبانان به 
تسخفف «فاء» رائج است: گدائشی که از 
تنگدستی کاس گدائی هم نداشته باشد. 
(آندراج), گدا. دریوزه گر 
آی یافته افلا کز مهر تو شرف 
خورشید و مه از تو سائلانند بکف 
جز دفع اعادی تو منظورم نیست 
نومید نسازیم تویا شاه نجفا 
زکی‌ندیم (از آتدرا اج 
سائلون. [ء](ع۰) ج س‌ائل, در حسالت 
رفعی. رجوع به سائل شود. 
سائله. [ء ] (ع ص) تأئیث سائل. رجوع به 
سائل شود. ||(() سپیدی پیشانی و قصبه بینی 
که‌به اعتدال باشد. (متهی الارب). |[سپیدی 
که تا نرمة بینی رسیده باشد و آن را نیز سپید 
گردانیده‌باشد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط) (آتندراج). 
- صاحب نفس سائله؛ جانداری که چون سر 
او را بیرند خون از رگهای آن بجهد. مقابل 
حشرات. ماهیها. 
- نفس سائله (اصطلاح فقهی)؛: خون جهنده. 
سائی. [ء] (خ) از شمرای پارسی‌گوی مقیم 
آسیای صغیر است. او راست: تاریخ آل‌عتمان 
منظوماً به فارسی, و دیوانی فارسی بتام 
سلطان سلیمان بن سلیم (۹۷۴ - ۹۲۶ ه.ق) 
که‌به این پیت شروع میشود: 
بسم له الرحمن الرحیم 
هست عصای سر دست کلیم. 
( کثف‌الظلون). 
صاحب قاموس الاعلام آرد: محمد افتدی از 
شعرای قرن دهم عشمانی است. مقیم ینی شهر 
روم و متمایل بتصوّف بود. بعدها دچار 
وسواس و خفت عقل شد و در بیمارستان 
درگذشت. فخری هراتی در لطائفامه (ترجمةٌ 
مجالس النفائس) آرد: مولانا سایلی از ولایت 
قرشی است و چنان کاتبی سری القلم است که 
هر روز پانصد بیت یک می‌نوید. ترک‌وش 
و ساده می‌نماید, اما چنانکه می‌نماید نیست. 
در این اوقات بترتیب حروف, دیوان مرتب 
ساخت. ازوست این مطلع: 
ته بر زخمش دلم پیکان آن ابرو کمان دارد 
که بهر زخم دیگر آب حسرت در دهان دارد. 
(ترجمة مجالس التفاشس ص ۱۱۸/. 
در ترجمةٌ حکيم شاه محمد قزوینی از 
مجالس انفائس که بال ۹۲۷ در اسلامبول 
انجام یافته اقزوده‌اند: حالی که سنة سبع و 
عشرین و تسعمائه ٩۲۷‏ است, در روم است و 
دایم صائم است, و حیوانی نمیخورد ولیکن 
علوفهة سلطانی میخورد. و کتابی در مسقابل 


۲ سائلی. 


گلستان تصلیف نموده» ولیکن,کسی:غیر از او 
آن را کتایت و مطالعه نيکند. و دیوان نیز هر 
بیت بر حروف تهجی ترتیب نموده ولیکن یک 
سواد! است. (مجالی اللفائی ص۲۸۹). 
همان عبارت در چاپ مجالس النفائس در 
ترجمهة سائلی جویی نیز اضافه شده 
(ص ۲۴۱) و ظاهرا در آن مورد الحاقی است 
و از دو سائلی مذکور در مجالس النسفائی 
آنکه بروم رفته و منصب کااتب سلطان عتمانی 
را داشته بقرینة کاتب بودن و ترتیب دیوان 
سائلی قرشی است نه سائلی جوینی. نسخه‌ای 
از دیوان سائلی در کتابخانة مسرحوم وحید 
دستگردی مدیر مجلهٌ ارمغان بوده و اشعار 
ذیل از آن انتخاب شده است: 
ای شوخ ز آزار دل مات چه پرواست 
کردی ز جفا با دل ما انچه دلت خواست. 

و 
هر لحظه برخار تو ینیم که خوب است 
رخار رقیبت نتوان دید که زشت است. 

»« 
چهره را در پیش مردم میکنند امروز زرد 
روی خود فردا نمیخواهند چون زهاد سرخ. 


[ 
از ضعف ذره‌ای است یکوی تو یا تنم 
کاهء‌است سر نهاده بدیوار یا منم. 

ِ 
هستی ماست پرده, برخيزیم 
پرده را ازمیانه برداریم. 
تشین چو مردم چشمم بدیده تا خط رد 
بصفحة رخ ابنای روزگار کشم. 
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ای سرو ناز دمبدم از چشم تر مرو 
چون اشک پامنه برخم. از نظر مرو 
# 
در دیده‌ام چو سرو سهی باش مستقیم 
هر لحظه همچو سایه بجای دگر مرو. 
(بهترین اشعار, پزمان ص ۹ ۱۶). 
سائلیی. [ء] () سائلی جوینی. از شعرای 
قرن نهم است. فخری هراتی در لطائفنامه 
(ترجمةٌ مجالس التفائس) آرد: مولانا سائلی 
از خراشای ولایت جوین است. و مردی 
درویش کم سخن است. اين مطلع از اوست: 
مرا در دیده تنگ آمد فضای کوء و هامرن هم 
غم فرهاد من دارم بلای عشق مجنون هم. 
(ترجم مجالس النفانس ص ۰6۷ 
سائلی. [ء] (اخ) اسمش سعودالملک و از 
سادات حینی قزوین بوده و در مسجد جامع 
آن شهر امامت میکرده است. از اوسنت: 
شد فاش راز عشق من و کار از آن گذشت 
کزیم غیر بر سر آن کو توان گذشت. 
(آتشکده چ زوار ص ۲۳۰). 


سائلی. (ء] ((خ) هراتی از شهر هبرات و 
بسیار فقیر و دردمند است. این مطلع از 
اوست: 
از خیل بتان دلبر من آه بلائی است 
در شکر مزن طعنه که دلخواه بلائی است. 
(تحفة سامی ص 4۳۵ 
سائلین. وا لعج سائل, در حالت صبی 
و جری. رجوع به سائل شود. 
سائم. [ء] (ع ص) چرنده. (سنتهی الارب) 
(آندراج). ج. سوام || حیوانی که از علف 
بیابان صی‌چرد در بیشتر سال. (تعریفات 
چرجانی). در اصطلاح فتها این لفظ اطلاق 
شود بر چارپایان که بچراروند بر حسب 
عادت. مانند: شترء گاو, گوسپند و اسپ. عرب 
گوید:یامت الماشية؛ ای رعت فهی سالئمة. 
پس دربار؛ خر و استر این لفظ را نتوان اطلاق 


. کرد.زیرا چرنده نیستند بر حسب عادت و در 


| شرع چریدن را در بیشتر از مدت سال معتبر 


دانسته‌اند و لذا فسرت بالمكتفية بالرعی فی 
| کثرالحول. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
ساءمن رأی. [* مر 1] ((ح) یکی از 
اسامی ششکانة سامها است. مولف منتهی 
الارپ ارد: ساء من رای, و اين بدان جهت 
است که هر گاه معتصم در بنای آن شروع کرد 
گران شد بنای آن بر لشکر وی. و هرگاه با 
تشکر انجا رفت همة لشکر از دیدن آن 
مسرور شدند. پس اين اسم (سرّ من رأی) بدان 
لازم شد. رجوع به سأمرا شود. 
سائمه. [ء ] (ع ص) تأیث سائم. رجوع به 
سائم شود. ||و مراد بس‌ائمه آن است که در 
گیاه‌زاری که همه مسلمانان در آن یکسان 
بوند چریده باشتند چه اگرایدان را از خاصا 
مال خود علف داده باشتد زکوة در آن واجب 


| نبود هر چند که به نصاب رسند. (تاریخ قسم 


ص ۱۷. |ارمة گوسفند. (دهار). 


]"سائوپولو. [#چ ل)(خ)" شهری در برزیل 


و مرکز ایالتی به همین نام است که در ساحل 
تاماندواچی ۲ شنعبهُ رود تیت ؟ واقع شده 
است. تجارت تَهوه این شهر اهمیت دارد و 
پارچه‌های پنبه‌ای و سیگارسازی ۳ 
آبجوسازی و عرق‌کشی آن قابل ذ کر است. 
سائوپولو که در اطراف یک کالج یسوعبین 
است بال ۱۵۵۲ م. بنا شده و در سالهای 
اواخر قرن نوزدهم یه علت کشت و تجارت 
قهوه بسرعت توسعه یافته است. 

سائو پولو. [ء*بٍ [) (خ) ایاتی در برزیل و 
مهم‌ترین چهار ایالت ساحلی است که در 
جنوب ریودوژانیرو * واقع است. اين ایالت از 
شمال به ایالت میناس زرا؟ از مشرق به دریاء 
از جنوب به ایالت پارانا و از مفرب به ایالت 
صماتوگروسو " محدود است و ۲۹۰۸۷۶ 
هزارگز مربع مساحت و بیش از یک میلیون 


سائون. 

تن جمعیت دارد. اراضی این ایالت ناهموار 
است. در سواحل آن رسوبات ساحلی, ادامد 
دارد و در شمال آن سلسله جبال مار ۸ 
بصورت دو رشتة موازی کشیده تسده که از 
میان آن دو, رودخانة پاراهبا؟ در دشت 
عمیقی جریان دارد. اراضی غربی ایالت پست 
است و بصورت جلگة همواری تا رودخانة 
ریوگراند " و پارانا" که برودخانة بزرگ 
ایالت بنام تیت می‌پیوندند ادامه دارد. آب و 
هوای این منطقه سالم و تا اندازه‌ای خشک 
است. ثروت معدنی آن قابل ملاحظه است و 
در منطقة کوهستانی حاشیة ساحلی معادن 
طلا و نقره وسنگهای قیمتی وجود دارد. و در 
فلات داخلی آن کشت قهوه معمول است. 
سائو تیا گو. [ءگ] (۷خ)۱۲ جزیره‌ای استم 
کوهستانی به مساحت ۱۰۲۶ هزارگز مریع در 
جنوب شرقی مجمع الجزایر پرتفالی در 
دساغذ سبز"" که آن را سانتیا گو؟! و 
سن‌ژا ک*" نیز نامند. اراضی این جزیره جبز 
در دشتهای پست ناسالم است و قابل کشت و 
زرع یست. در ساحل جنوب شرقی آن شهر 
ویلادوبارانی ۱۴ کرسی مجمع الجزایر قرار 
دارد. 
ساآولکت. [] (() تنگ... مکاتی است در 
کوههایبختیاری که بارون دوب بسال ۱۸۴۱ 
م. در آنجا حجاریهائی یافته و بعضی محققان 
آنرا مربوط به عصر اشکانیان میدانند. (ایبران 
باستان ج ۲ ص ۲۶۹۴). 

سائون. [۶) ((ج)۲ رودخانة بزرگی است 
در شمال شرقی و مشرق فرانسه که از ۲۴ 
هزاوگزی اپینال *" در ارتفاعات فوسی؟۱ 
سرچشمه میگیرد و بسوی جتوب جریان 
می‌یابد. از جانب چپ آن سیلهای ایالت 
و" و از جانب راست رودخانه‌های کوچک 
فلات لانگر!۲ و ساحل طلاا" به آن 
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سائون. 


می‌پیوندند. سپس با جسریان آبهای.ژوراسو 


دوب ی ۲ مضاعف میشود و پس از سیراب 
کردن دشتها و چندین شهر و قصبه به اسامی: 
گری اوکسون آ, شالون ما کون؟ در 
لیون با رودخانة رن" یکی مبشود. در 
تابستان هنگامی که آب سائون بعلت بارانها 
بحدا کثربالا میرود و آب رن پعلت نیودن برف 
ویخ بحداقل میرسد, آب این در رودخانه 
هم‌سطح میگردد. مجرای سائون ۴۸۲ هزارگز 
است و بارها طفیان آن صدماتی بشهر لسون 
زده است. 
سائون. [۶] (اخ)*اسالت سائون علیا؟ 
یکی از ایالات شرقی فرانسه و همان 
کنت‌نشین سابق فرانش کونته "۱ است که 
| کنون بعلت چریان رودخانة سائون اين نام را 
یافته است. اين ایالت از شمال به وژ۱! و از 
مقرب به مارن علیا"! و ساحل طلا"" و از 
جنوب به ژورا؟" و دویس 1۵ و از مشرق به 
یلفرت ۲۶ و مرزهای آلسان محدود است و 
۴ هزارگز مربعم صاحت دارد و شامل دو 
شهرستان وزول "" و لور" و ۲۸ بخش و 
۳ دسستان است. اراضی این ایالت 
کوهتانی است و در نواحی شمالی و شرقی 
آن دامه‌های سلسله جبال وژ ادامه دارد. 
هوای أ ن خشک وبری و سالم است. نهرهای 
آن جریان ن آرامی دارد و تمام آنها برودخانهة 
سائون که در سرتاسر ایالت جریان دارد 
میریزد. سائون علیا ناحیه‌ای فلاحتی و 
کم‌جمعیت است و | کثرسکة آن در حوالی 
وزول سکونت دارند. خاک آن حاصلخیز 
* است در وژ؟" و وژ"" گیلاس فراوان بعمل 
می‌اید و عرق آلبالوی انجا نیز بنام است. از 
نواحی دیگر غله بمقداری اندک به دست 
مي‌آید و در جنوب شرقی ری(" ذرت 
کاشته میشود که به مصرف نگاهداری مرغان 
جانگی میرسد. معادن و انواع سنگهای 
ساختمانی در این ایالت وجود دارد. 
چشه‌های آبهای معدنی در اتوز 7۲و 
وی لمتفروا 
لوکسوی له بن ۴ از دور؛ رومیان معروف و 
مورد استفاده بوده است صنایع فلزکاری آن 
در اطراف گری و لور و کاغذسازی در وزول 
و لوکسوی و بافت پارچه‌های پنبه‌ای در وژ. 
توری‌باقی در لور و شيشه گری‌و چبنی‌سازی 
درا کترنواحی آن وجود دارد. تهی عرق آلبالو 
و عرق آلو سیاه مهم‌ترین صنعت غذاشی آن 
است. از رودخانهٌ سائون بعنوان راه ابی 
استفاده ميشود. راه‌آهن پاریس - بال۹ از 
وزول میگذرد و از لوربه آیویه *" بطرف نانسی 
و از وزول به گری نیز خطوط آهن کشیده شده 
است. 


سائون-و-لوار. (2ن) (()۲" یکی از 


وارد مخصوعاً آب معدنی 


ایالات شرقی فرانسه است که چون دو 
رودخانة سائون و لوار آن را مشروب میکند 
این نام را یافته است. از شمال به ساحل طلاء 


دید - ره 2 _. ۹ 
از مشرق به ژوراوان. " از جنوپ به رون" و 


لوار, " ازمفرب‌به‌آلیه ! "ونیور " آمحدوداست. 
مساحت آن ۸۸۲۶ هزارگز مریع است. بچهار 
شهرستان ما کون" (مرکز ایالت), ارتون, ۳۴ 
شالون سور سائون,۵" شارول ۲ و ۵۱ بخش 
و۰٩۵‏ دهستان تقسیم ميشود. آبهای این 
ایالت برودخانة لوار که در حاشية آن بطول 


, ۰ هزارگز جریان دارد یا برودخانة سائون 


که‌از داخل ایالت میگذرد صی‌پیوندد. این 
ایالت از سرا کزدامپروری است و خاک 
حاصل‌خیزی دارد و غله و انواع میوه در آن 
بعمل می‌آید و معادن آهن. زغال سنگ, مرمر 
و چشمه‌های آب مسعدنی دارد. صنایم 
فلزکازی» تساجی. ساعت‌سازی و نوشابه 
سازی آن مهم است, و بطورکلی صدی پیست 
و پنج سکن اين ایالت در کارخانه‌ها یکار 
اشتفال دارند و این ایالت از حیث تولید زغال 
سنگ مقام چهارم را در میان ایالات فرانسه 
دارد. راء‌اهن پاریس - مارسی از اين ایالت 
میگذرد. 
سائی. (()۲۲ نوعی از میمونهای آمریکای 
جنوبی است که در کلمپیا و گویان و برزیل و 
پارا گوثه پرا کنده است. موی سر این حیوان 
زیر و کوتاه است و بر روی پیشانی آن 
بصورت شبکلاه سیاهی درمی‌آید. 


سائیی. (اخ) رجوع به محمدین عبدالّه سائی 
شود. 

سائی دگیی. ۳1 /] (حامص) رجوع به 
ساییدگی شود. 

سائیدن. [] (مص) رجوع به ساییدن شود. 
سائیده شدان. (د /دٍش د] (مص مرکب! 
رجوع به سایده شدن شود. 

سائیس. ((خ۲۰۲ یکی از قدیمی‌ترین 
شهرهای مصر قدیم که در دلقای نیل در 


سائیگا. ۱۳۱۸۳ 


مشسرق دمنهور قسرار داشت. صسنعت 
پارچه‌های کتانی این شهر مشهور بود و معبد 
معروقی برای الهة «نیت» حامی و خداوند این 
صنعت در سائیس با کرده بودند که هرودوت 
از آن دیدن کرد. فنيقی‌ها در دوره سلسلهة 
هجدهم و اهالی لیبی در دورء سلله بیستم 
فراعنه, نمایندگیهای تجارتی در سایس 
تأسیس کردند. سپس همین مهاجرین امرای 
سائیس نام یافتند و بعنوان بیست و ششمین و 
بیست‌وهشتمین و سی‌امین سلملة فراعنه پر 
مصر فرمانروائنی یافتد. و در دور؛ همین 
سلسله‌ها سبائیس کانون تمدن درخشانی شد 
و گاهی بتجدید حیات هتر و صنعت مصر در 


۳" داده‌اند. با 


اين دوره نام رستاخیز سای 
فشتح مسصر بسدست کمبوجیه شاهشاه 
هخامنشی, سلسلة بیست و شثم با سللا 
پادشاهان سائیس منقرض گردید. ک‌میوجیه 
بمعبد سائیس رفت و در مقابل خدایان محلی 
زاو زد ولی هرودوت گفته است که مومیائی 
آمازیس را بیرون آورد و در آتش انداخت. 
(ایران ساستان ج۱ ص ۴۹۲ و ۵۰۲و ۵۰۳و 
۵ ۵۰۷ 

سائیگا. (۰" نوعی غزال مخصوص اروپای 
مرکزی و آسیای غربی است که آن را 
سایگای تاتار"؟ نیز نامند. بانداز؛ یک 
گوسفندبزرگ و دارای قدیکوتاه و هیکلی 
چاق است. بینی برآمده و برجته‌ای دارد که 
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۴ سائی‌میری. 


تا نزدیک چشمانش کشیده,شدمویشکل 
خرطومی بنظر میرسد. پشم صورت و گلو و 
شکمش خاکتری مایل بسفیدی است. فقط 
نوع نرین ایین حیوان شاخ دارد. در دوران 
چهارم زمین‌شناسی اين حیوان در سراسر 
اروپا وجود داشته است. 


سائی‌میری.()۱ مسیمونی است که در 


مناطق استوائی آمریکا سه نوع از آن دیده 
میشود این حیوان با انیاب تیز برجسته و در 
عين حال خمیده و با ثنایای برگشته و دم 
بسیار بلند استوانه‌ای پیچان مشخص میشود. 
رنگ آن مسصولاً زرد نارنجی است. نوع 


مسعمولی سائی میری در سراسر مطقةً 
آمازون " و اورثوک " ز کلمیا ؟ و بوگوتاه 
پرا کنده است. 
سائین. ((خ) دهی است از دهستان کورائیم 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل و در ۳۱ 
هزارگزی جنوب اردبیل واقع است و تا شوسة 
اردبیل ۱۸ هزارگز فاصله دارد. متطقه‌ای 
کوهستانی است و هسوای آن معتدل است. 
۱ تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و رود 
سائین است. محصول غلات دارد و شغل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری و صنایع دستی و 
قالی بافی است. راه شوسه دارد. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۴). 
سائین. (اخ) رجوع به صائین شود. 
سائین دز. [د] (اخ) دی است ج‌زء 
دهستان وهای بخش آبیک شهرستان 
قزوین و در ۲۲ هزارگزی شمال باختر آبیک 


راقع است. این ده کوهستانی و سردسیر و 
دارای ۱۰۷ تن سکنه است. چشمه‌سارهاتی 
دارد و محصول آن غله و شغل اهالی زراعت 
و کرباس‌بافی است و عده‌ای نیز برای کار به 
تهران و تتکابن میروند و باز میگردند. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج . 

سائین قلعه. ( ع) (!خ) رجوع به صائین 


قلعه شود. 

سائی نکللایه. (ک ي ] ((غ) رجسوع بسه 
صائین کلایه شود. 

سائیفی. (اخ) نام یکی از پنج کشوری که در 
اوستا (فروردین يشت, بندهای 4۱۴۴-۱۴۳ 
نام برده شده است. چهار کشور دیگر: ایران. 
توران, سلم, داهی است. تعیین محل و تحدید 
حدود کشورهای صزبور آسان نیست. 
(مزدیسنا تالیف دکتر معين چ ۱ ص ۳۳۲). 
سالپ. ((خ) نام پسر ادریس نبی بوده و خود 
مردی دانا و حکیم. عقيدة بعضی این است که 
نخستین پیفمبر آدم صفی و آخرین ساب‌بن 
ادریس است. وی و پسیروان وی بپرستش 
کواکپ خاصه آفتاب و ماه پرداختند و این 
طایفه را صایئین خوانند. و صاب معرب است. 
و یوز اسپ *حکیم بعد از وی بعهد تهمورس 
این آئين را رواج داد. (انجمن آرا) (آنندراج). 
نام پسر ادریس را ابن ابی‌اصییعه در عیون 
الانباء (ج ۱ ص ۲۱۵) «طاط» و شهرزوری در 
نزهة الارواج «طاطه» و قغطی در تاریخ 
الحکماء «صاب» ضبط کرده‌اند. و در مجمل 
تواریخ در فهرست اسماء و الاب رسل 
(ص ۴۲۶) نام سا نبیاث بدون تصریح به اینکه 
پسر ادریس پاشد امده است. رجوع به ساء. 
صاب و طاط در اين لفت‌نامه شود. 
ساباتیه. زي] ((خ)۲ آرس‌اند* دانشمند و 

طبیب فرانسوی بسال ۱۸۳۴م. در شهر گاتو؟ 


"| از ایالت هرو"" متولد شد و بسال ۱۹۱۰ در 


مون پلیه ۱۱ درگذشت. تألیفات مععددی در 
طب از او بیادگار مانده است. 

ساباتیه. [ي] ((خ) آنستوان "۲ معروف به 
ساباتیه دو کاستر ", آدیب فرانسوی بسال 
۲ م. در کاستر بدنیا آمد و بسال ۱۸۱۷ در 
پاریس درگذشت. بسال ۱۷۶۱ مدرسة علوم 
دینی کاستر را تمام کرد و بعنوان کشیشی 
بشهر تولوز؟" رفت. و در آنجا اشمار بسیار 
سرود که از آن جمله متظومه‌ای بنام معید 
هوس۱۵ بود و بسال ۱۷۶۳ کمدی مثوری 
بتام آبهای بانیر ۴" انتشار داد. در سال ۱۷۶۶ 
به پاریس رفت و در آتجا مجموعه‌ای از 
اشعار خود بعنوان ساعات یک زاهد 
خوشحال ۲" منتشر کرد. آنگاه مبارزة شدیدی 
را با فلاسفه آغاز نهاد و بسال ۱۷۷۱ نوش 


زننده و نیشداری بنام تصویر فلسفی دوح 


ساباتیه. 


ولتر ۲٩‏ انتشار داد. در بحران باستیل؟ از 
فرانسه مهاجرت کرد و بدعوت لشوپولد "۲ 
امپراتور اطریش به وین رفت و تا بازگشت 
خانوادة ساطنتی بوربون نتوانشت به پارین 
بازگردد. مهم ترین تألیف او سه قرن ادبیات 
فرانسه ۱" نام دارد که بسال ۱۷۷۲ منتشر 
شده. و از آثار دیگر او فرهنگ ادبیات ۲۳ 
(۱۷۷۷) و اعصار بت‌پرستی ۲۳ (1۷۸۴) و 
روح حقیقی ژان ژا ک‌روسو ۲۳ (۱۸۰۴) را 
باید نام برد. بسال ۱۷۷۹ حکایات بوکاس ۲۵ 
شاعر قرن چهاردهم ایتالیا را بترانسه ترجمه 
کرده‌است. 
ساباتیه. [ي] ((ج)* (ا گوست) از سردم 
فرانسه و از علمای مذهب پرتستان بسال 
۹ م,. در والون ۲" از ایالت آردش*" متولد 
شد و بال ۱۹۰۱ در پاریس درگذشت. در 
جوانی کشیش بود و بسال ۱۸۶۷ م.برای 
تدریس اصول عقاید در مدرسة علوم دیینی 
پرتستان در استراسپورگ ۲۹ دعوت شد. 
بسال ۱۸۷۳ بوسيلة آلمانیها از آن شهر اخراج 
گشت و بپاریس رفت و در تأسیس مدرسة 
عالی علوم دینی پرتستان در پاریس شرکت 
کردو اپبدا استاد و بعد در ۱۸۹۵رئین آن 
مذرسه گردید. ساباتیه دانشمندی روشن‌بین 
بود و افکار خود را در کتاب طرح یک قلفهةٌ 
مذهب بر اساس علم الشفی و تاریخ "۳ 
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ساباتیه. 


(۱۹۰۱م). بیان کرده است. ستصید 
ساباتیه. زي ] ((ج)! (بل) مورخ فرانسوی 
بسال ۱۸۵۸ . در سن یل دشابریانو" از 
ایالت آردش " متولد شد و بسال ۱۹۲۸ در 
استراسپورگ ۲ درگذشت. پل ساباتیه ابتدا 
کشیش بود و سپس عمر خود را وقف تحقیق 
در تاریخ مذهب فراسیسکن ۵ (پیروان 
طریقه‌ای که سن فرانسواداسیز * در سال 
۵ م. بنا نهاده) نمود و کتب متعددی در 
این زمینه انتشار داد. 
ساباتیه. (ي] (۱ج) (بسل). شیمی‌دان و 
دانش مد فرانسوی بسال ۱۸۵۴ . در 
کارکاسون ‏ متولد شد. مدتها استادی 
مدارس عالی علوم را در فرانه داشته و بسال 
۲ برند؛ جایز؛ توبل گردیده و در ۱۹۱۳ 
بعضویت آ کادمی علوم فرانسه انتخاب گردید. 
پل ساباتیه کتب متعددی در مواضیع مختلف 
شیمی تألیف کرده است. 
سابال. [د] ((ج)* شهری است در 
اسیانا که در منطقة کاتالوئی* ( کتلونیه) و در 
ایسالت بسارسلون "۲ (بسرشلونه) و در ۱۸ 
هزارگزی شمال غربی شهر بارسلون 
(پرشلونه) و در کتار راه آهن آن شهر به 
سارا گوس! (سرقسطه) واقع شده است. 
کارخانه‌های نساجی و چرم سازی و 
ک‌اغذسازی و نوشابه‌سازی دارد و بعلت 
کثرت صنایع به «منچستر کاتالونی» معروف 
است. 
سایارماتیی. ((ج۲۲ رودخانه‌ای است در 
هند در ناحيهٌ راجپوتانه و گچرات که به بحر 
عمان میریزد. این رودخانه از فلات موار 
سرچشمه میگیرد و بسوی جنوب غربی 
جریان می‌یابد و بعد از مشروب ساختن 
اراضی راجپوتانه و گچرات و احمد آباد 
بخلیج کومبای ميریزد. مجرای این رودخانه 
۴۰۰ هزارگز و حداقل آب آن ۴۲ و حدا کثر 
آن ۲۵۵۰ گز مکعپ در ثانیه است. آب ایین 
رودخانه قریب بمصب آن بعرض ۱۲ هزارگز 
بصورت خلیجی درمی‌آید. حوالی مصب آن 
باتلاقی است و بعلت تنگ بودن مصب, 
امکان کشتیرانی در آن نیست. 
ساباره. [رٍ] ((خ)۲۳ شهر کوچکی است در 
برزیل, در ایالت میناس گرائس ۲" و در محل 
تلاقی دو رودخانة ساباره و ریوداس ولاس, 
در رودخان ساپاره ذرات طلا هست که 
استخراج میشود. 
ساباریس. (خ) تام پسر پادشاء ارسنستان 
معاصر کورش کبیر است. رجسوع به ایران 
باستان ۱ص ۰ شود. 
ساباش. [ساب یبا] (اخ) نام یکی از 
فرمانروایان محلی هند است که پس از 
تسیر آن دیار بدست اسکندر بر ضد 


مقدونیها قیام کرد. نام او را سابوس نیز 
نسوشته‌اند. رجوع به ایران باستان ج۲ 
۱۸۴۳ و ۱۸۵۱و ۱۸۵۲ شود. 
ساباس. (اخ)*" (سن).کئیش و راهب‌بزرگ 
فلسطینی است که در ۴۲۹ میلادی متولد شد 
و در ۵۳۲ درگذشت. وی یکی از بیادگذاران 
بزرگ کلیسا در فلسطین بود. 
ساباسس. [بي ] ((خ) * تام سردار ایران و 
والی مصر است که در جنگ اسکتدر با 
داریوش سوم در ایوس بال ۲۳۲ قم 
کشته شد. نام او را مورخان تازیاسی نیز 
نوشته‌اند. رجوع به ایران باستان ج۲ 
ص ۱۳۱۰ شود. 
ساباط. (ع () پوشش رهگذر. (مستهی 
الارب) (آتدراج). بالائی که زیر آن راه بود. 
(مهذب الاسماه). پوشش و سقف. پوشش 
بازا.: سقف میان دو دیوار که زیر آن راه بود. 
ج» سوابیط و ساباطات. ||راهگذری میان دو 
خانه که از آنجا از خانه‌ای بخانة دیگر عبور 
کند.(اقرب الصوارد). در لهجة لارستاني 
طاقی که در معایر و بين کوچه‌ها از طرف 
نسیکوکاران ساخته مسیشود. (فرهنگ 
لارستانی). دالان. دهلیز. مابین دروازه و 
اندرون سرا دیلمان در عراق فساد و ظلم و 
بدعت آشکارا کرده‌اند. و بر راهگذرها 
ساباطها ۲ کرده‌اند وزن و فرزند مسامانان را۷۸ 
به تفلب در سرای می‌برند و با ايشان فساد 
میکنند و چندانک خواهند میدارند و بمراد 
خویش رها کنند. (سياستنامه چ کتابفروشی 
طهوری ص ۶۷). [امیر اسماعیل سامانی ] هر 
روز که باران و برف آمدی ساباطی بود بر در 
سرای وی بیخارا. انجا بر در دکان بنشستی از 
دو طرف روز. (تاریخ بیهق ص٩۶).‏ رنود 
کارد و ساقاط کشیدند و خون خلقی از 
منتمیان. درگاه پهر کوی و ساباط بر زمین 
ریختّد. (نفثة المصدور ض ۴۴). ||سایبان. 
(زمخشری). سایه گاه. پناهگاه. سایبانی که 
بالای دیوار میسازند تا درختانی را که کتار 
دیوار کاشته‌اند حفظ کنند. ||(بلهجد قدیم 
قمی) نهری که بر هر دو طرف آن میانه (]) 
نخانده باشند اعم از آنکه معرّش (دارای 
چوب‌بست) باشد یا غیر معرّش و بزبان قمی 
ساباط گویند... غیر ساباط باصطلاح اهل قم 
کرمی که آن را مطبق گویند مثل باغات و 
کروم‌قم. رجوع به تاریخ قم ص ۷ شود. 
ساباط. (اج) نام شهری به مدائن و آن معرب 
بلاس آپاد است. (اصمعی). معرب پلاس آباد. 
(یاقوت) (متتهی الارب) (آنندراج). بلاس 
آباد. بلاش آباد. (خاندان نوبختی ص ۱۹۷). 
موضعی است پمدائن مرکسری راء (یاقوت), 
قریه‌ای بر دو فرسخی مدائن براه کوفه. 
(سمعانی). پلاش‌بن فیروز ساسانی [۴۸۳ - 


۱۳۱۸۵  .طاباس‎ 


۷ از عمارت. دو شهر کرده است یکی 
بلاش آباد بساباط صدائن. و دوم بجانب 
حلوان و بلاش فر خوانند و اکنون خراب 
است. (مجمل التواریخ و القصص ص ۸۷۲ نام 
شهری که بلاش اشکانی آن را بساخت و 
بلاش آباد نامید. (طبری ج۱ ص۵۱۸ 
یاقوت در معجم الیلدان ارد: ساباط مدائن 
بنام ساباط پن باطا برادر تخیرجان نامیده شده 
است. در مراصد الاطلاع آمده: قریه‌ای بود 
قرب مدائن و نزدیک آن پلی بود بر بالای نهر 
الملک و قریه را بنام قنطرة می‌نامیدند چه 
قتطرة ساباط نام داشت. (مراصه الاطلاع) 
(تنقیح المقال ج۱ ص ۱۷۷). مدائن از هفت 
شهر با اسمهای معیی که در تلفظ آنها 
اختلاف وجود دارد تشکیل میشد. گویا پنج: " 
شهر از آن هفت شهر در زمان یعقوبی معنی 
قرن سوم وجود داشته. ازین قرار: شه رکهنه 
یعنی طیسفون و یک میل در جنوپ آن 
اسپانیر (< اسفابور) و مجاور آن رومیه (< وه 
جندیوخسره):, هر سه در جائب خاوری 
دجله. و در جالب دیگر بهرسیر (- وه‌اردشیر) 
و یک فرسخ زير آن ساباط که بقول یباقوت 
ایرانیان آن را بلاس آباد.مینامیدند... سنصور 
خلیفه چندی دستگاه خلافت را برومیه 
مجاور مدائن برد. مأمون هم مدتی در ساپاط 
واقع در جانب متقابل رومیه اقامت گزید. 
(لسترنج. سرزمینهای خلافت شرقی, ترجمة 
محمود عرفان ص ۲۶ و ۲۲۷). خسرو پرویز 
تعمان بن منذر را در ساباط مدائن حبس کرد. 
و سپس او را زیر پی پیل افگند. اعشی گوید: 
فذا ک‌و ما انجی من الموت ریه 
بساباط حتّی مات رو مُحرژق. 

یاقوت (المعرب جوالیقی ص 1۱۶). 
در اواخر سال ۱۴ ه.ق.هنگامی که سعد پبن 
ابی وقاص سردار سپاه عرب در قادسیه فرود 
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۶ ساباط. 


آمد, رستم سپهید ایران نیز باشصت-هزار 
سوار و ۳۶ فیل جنگی از مدائن بیرون آمد و 
در ساباط لشکرگاه ساخت. (حبیب السیر چ۱ 
ص ۴۷۷). در سال ۴۰ ه.ق.هنگامی که 
حضرت امام حسن یعزم جنگ با معاویه از 
کوفه خارج شده بود چند روزی در ساباط 
مدائن اقاست کرد و خطبه‌ای ایراد فرمود که 
موجب طغیان سپاهیان گردید. (حبیب السیر 
ج۱ ص ۲۳ و ۲۴). و نیز رجوع یه عقدالفرید 
ج۲ ص ۱۴۱ و نزهة القلوپ ص ۳۲ و خاندان 
نوبختی ص ۱۹۷ شود. 

- امثال: 

افرغ من حجام ساباط؛ بیکارتر از حجام 
ساباط؛ سخت عاطل و بیکار مائده. در ساباط 
حجامی بود که مردم را بنسیه حجامت میکرد 
و چون کسی به او رجوع نمکرد مادرش را 
حجامت میکرد تا آنگاه که او را کشت. 
(یاقوت). حجام ساباط از شدت کساد کار 
سپاهیان را پنسیه تا هنگام بازگشت آنان 
حجامت میکرد و او ایرانی بود و ساباط همان 
ساباط کسری است. (عقد الفرید ج۳ ص ۱۳) 
(منتهی الارب). او یک بار کسری را در یکی 
از سفرهای او حجامت کرد. کسری او را نغنی 
گردانید.و از آن پس حجامت هیچ کس نکرد. 
(منتهی الارب). 
ساباط. ((ج) شهرکی است به ماوراءالنهر از 
حدود سسروشنه با کشت و برز و مردم بسیار. 
(حدود العالم ص۶۸). شهرکی معروف است 
در ماوراء‌اللهر در نزدیکی اشرویته, در ۱۰ 
فرسنگی خجند و ۲۰ فرسنگی سمرقند. 
(سمعانی) (معجم البلدان یاقوت) (دمشقی). 
شهر ساباط تا کنون باقی است و بین زامین و 
بسونجکث (اراتسپة اسروز) کرسی ایالت 
اسروشنه سر راء فرغانه قرار دارد. مقدسی 
دربار؛ آن گوید شهری آباد است. آب روان 
دارد و باغها و بوستانها آثرا در بر گرفته‌اند.., 
شهر ساباط جزو ایالت اسروشنه بود. و این 
ایالت که بصورتهای اسروشنه و سروشنه و 
ستروشنه نیز نوشته شده در خاور سمرقند بین 
ولایات ساحل راست رود سغد و ولایات 
ساحل چپ سیحون واقم است و اين دو رود 
داخل حدود ایالت اسروشته نیستند. (لسترنج, 
سرزمینهای خلافت شرقی, ترجمهٌ محمود 
عرفان ص ۵۰۴ - ۵۰۵) (اصطخری ص ۳۲۶ 
و ۳۲۷)(ابن حوقل ص ۳۷۹و ۳۸۰)(مقدسی 
ص ۲۷۷ به نقل از تن 
ساباط ابی نوح. (ط 1] (اخ) موضعی 
است و عبداثّه بن میمون القداح بنیاد گذار 
شعب قرامطه از اسمعیلیه پس از آنکه 
عسکرمکرم را ترک گفت دو سرای بدانجا 
اختیار کرد و | کنون بجای یکی مسجدی بنا 
کرده‌اند و دیگری ويران است. (فهرست ابسن 


الندیم ص ۲۶۴). 

ساباط الخزف. ال خ ز) ((خ) موضعی 
است بینداد. محمدین فضل الناقد از انجاست. 
(منتهی الارب). 

ساباطی. [طی ی ] (ص نسبی) تبت است 
به ساباط مدائن, ساباط کسری. (سمعانی) 
(یاقوت). |انبت است به ساباط اسروشتنه, 
(سمعانی) (یاقوت). 

ساباطی. [طی ] ([خ) احمدین عبداله بن 
مفضل حمیری ساباطی مکنی به ایوالعباس از 
محدثان و بسایاط اسروشنه موب است. 
رجوع به انساب سمعانی و معجم البلدان 
یاقوت شود. 

ساباطی. ((خ) بکرین احمد فقیه ساباطی 
اسروشنی مکتی به ابوالحسن مقیم سمرقند و 
از محدثان است. رجوع به انساب سمعائی و 


. معجم البلدان یاقوت شود. 
ساباطیی. ((خ) عمارین موسی از ساباط 


مدائن است. و فرقة عماریه بدو منسوبند. 
رجوع به خاندان نوبختی ص ۲۶۰ و کشسی 
ص ۱۶۴و ۱۷۲ و نجاشی ص ۲۰۶ و مقالات 
اشعری ص ۲۸ شود. 
ساباطی. [] ((خ) در اصسطلاح رجالی 
اسعاق‌ین عمارین موسی, و صباح‌بن موسی» 
و عمارین موسی, و عمروین سعید. و قیس‌بن 
موی و محمدبن حکیم. و محمدین عمرو 
بعضی دیگر. (ريحانة الادب ج۲ ص ۱۳۷). 
ساباغان. (اخ) دهی است از دهتان میان 
ولایت بخش حومة شهرستان مشهد. که در 
۵ هزارگزی شمال باختری مشهد. در کنار 
راه شهر طوس قرار دارد. زمین آن جلگه‌ای و 
هوای آن معتدل است و ۷۹ تن سکنه دارد که 
شغل آنان زراعت و مالداری است. از آب 
رودخانه مشروب مشود و محصول غلات و 


.| تریا ک دارد. رام آن مالرو است. (از فرهنگ 


تجغرافیائی ایران ج ٩ا.‏ 

ساباغان. ((خ) رجوع به صباغان شود. 

سابا کیی. ((خ)! زودخانه‌ای است در ساحل 
شرقی افریقا در ( کنیا) که در کنار مالیندی ۲ 
باقیانوس هند میریزد. راه آهن مومباز "به 
بندر فلورانی؟ درجنوب, صوازی با این 
رودخانه کشیده شده است. 

سایان.((ج) پادشاهزاده ساپان از سرداران 
دواخان بن براق (از امرای اولوس جفتای) 
است و بال ۶۹۶ در حمله دوا به کوسویه و 
فوشنج همراه او بسوده است. و نیز از 
سرکردگان سپاه امیر نوروز بوده است. رجوع 
به تاریشامةٌ هرات ص ۴۰۹ و ۴۲۳ شود. 

سابان ۰((خ) (دیر...) در حلب واقع است و 

معنی آن دير جماعت است. حمدان اناری 

گوید: 


دیر عمان و دیرساپان 


ساپرااو. 


هجن غرامی و زدن اشجانی. (تاج العروس). 
سایانسیه. [سی ی ] ((خ) فرقه‌ای از فرق 
میان عیسی و محمد علیهما السلام. 
(ابیالنديم). 
سایانه. [ن] ((خ* رودی است در امربکای 
مرکزی در تتگة پاناما و جمهوری کلمیا که از 
شمال به جنوب جریان دارد و بخلیج داریان 
می‌ريزد. مد دربا در مصب این رودخانه 
تاسی‌هزارگز ببالا اثر میکند و در آن حال 
عرض رودخانه به چهار هزار گز میرسد. 
سایتاژ. زب ] (فرانس وی ل) مأخسوذ از 
فرانسه, ضایع کردن افزار و مصالح کار و غیره 
پعمد و خرابک‌اری کارگران و ضایع کردن 
موادی که به آنها سپرده شده یا مصنوعاتی که 
میازند. ۰ 
ساییج. زب ] (ع ص, [) شناور. شتا گر. مرد 
شنا کنده. (متهی الارب) (آنتدراج). آشنا گر. 
آشناور, شناوبر. آب‌ورز. آب‌باز. چ» 
سابحون شبّام. سبحاه 

آن سکون ساپ اندر آشنا 

به ز جهد اعجمی با دست وپا. (مثتوی). 
|| اسب, بدان جهت که در رفتار شنا میکند. 
(ستهی الارب) (آنسندراج». |(اسپ نیک 
رونده. اسب تندرو. (قطر المحیط). 
سایج. [ب ] (اخ) جد برکةین علی‌بن سابج 
شروطی محدث است. رجوع به بركة شود. 
سابحاب. [پ ] (ع ص: 0ج سابحة. رجوع 
به ساپحة شود. |اکشتها. (آقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج). |اارواح مومنان. 
(اقرب الموارد). ارواح مومنان که به اسانی 
بیرون کرده شوند. (منتهی الارب) (اتدراج). 
ارواح المسژمنین تسخرج بسپولت. اتاج 
العروس). |استارگان. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||فرشتگان که میان زمین 
و آسمان تسسبیح کستند. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) ۲ 
سابرآپاد ۰[ ] (خ) شهری است واه 
مخقف ساپور است که به آباد اضافه شده< 


است. (معجم البلدان یاقوت). در مراصد 
الاطلاع چ تهران. «ساپرباد» آمده است. 
سایرااو. 01 ((خ)" جسزیره‌ای است «ر 
آقیانوس کبیر و در مشرق جزیر؛ فلوره به 
طول پنجاه هزارگز و عرض بیست هزار گز که 
مرکز آن قصبة آدناره است. و | کثراهالی آن 
تبلیغ پرتفالیها مذهب کاتولیک را پذیرفتاند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 


1 - 40 2 - ۵۵| 

3 - 2۰ 

4 - ۳۵۲ - ۰ 

5 - 2, 6 - 2۰. 
7 - ۰ 


سایرقان. 
سابرقان. [بْ) (معرب. () معرب ثنابرقات و 
شایورقان (شاپورگان) نوعی آهن خیلی 
سخت است که بفارسی آن را شاپورقان و 
بعربی ذ کر.یاء اسطام تامند. و این در مقابل 
آهن نرم است که بفارسی نرماهن (نرم آهن) و 
پعزبی انفی نامند. رجوع به دزی ج ۱ص ۶۲۰ 
و شابورقان در همین لعت‌نامه شود. 
سایرقانی. [بْ نیی] (ص نسبی) نسبت 
است بسه سابرقان (شابرقان). رجوع به 
سابرقان شود. 
سابرن. [بَ] 1 یکی از «منتر»‌ها طبق 
قول «بشن پران». رجوع به تحقیق ماللهند 
ابوریحان پیرونی ص ۱۹۴ شود. 
سابروج. [جَّز رو ] (اخ) مسوضعی است 
بتواحی بقداد. (معجم البلدان). و در سراصد 
الاطلاع چ تهران نام تهری است در اعمال راه 
خراسان ().(مراصد الاطلاع), 
ساپری. [ب ریی] (ع ص نسبی, لا بیاء 
نسیت نوعی از جامه‌های یک و گران‌ماید. 
(آنندراج). نوعی از جامه‌های تنک. (منتهی 
الارب). جامه‌ای است ایریشمی و تنک و 
پاریک و گرانمایه. (خمس اللفات). جامه‌ای 
نازک و نیکو مشسوب به سابور موضعی است 


از فارس. و اين نسبت بر یر قسیاس است.. 


جامه‌ای است باریک و جید. (شرح قاموس). 
سابریة. (الانساب سمعانی). جام تتک نیکو, 


ذوالرمه گوید: 
فجاءت بنسج العتکبوت کائه 
علی عصویها سایری مشبرق. 
(تاج العروس). 

بمنزلة لایشتکی السل آهلها 
و عیش کمثل الابری رقیق. 

(تاجالعروس) (اقرب الموارد) 
امتال: 
عرض سابری؛ عرضه داشتن سابری. یعتی 
مختصر الست و نیکو. این مثل راکسی گوید که 


چیزی باو عرضه دارند که مبالف‌ای در آن 
نباشد. زیرا که سابری نیکوترین جامه‌هاست 
و هر کس یکمترین عرض آن. بدان میل و 
رغبت کند. (تاج العروس) (ترجمة قاموس) 
(ترجمة صحاح) (ستهی الارب)؛ عرض 
سابری زیرا که آن ثوبی است که بادنی پهنای 
آن رضبت کرده میشود در آن. (ضرح 
قاموس) ۳. 

اهر جامة تلک و یکو. (منتهی الارب) (قطر 
الم حیط). و رجوع به صابوری در این 
لغت‌نامه شود. ||هر چیز نازک. (تاج 
ساخت. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (قطر المحیط) 
(ترجمة قاموس) (تبرجمةٌ صحاح) (شرح 


قاموس). و این زره موب بضاپور 
ذوالا کتاف است. (تاج العروس). |انوعی از 


بهترین خرما. (منتهی الارب) (آندراج) (قطر 
المحیط). نوعی خرمای لطیف. گویند: اجود 
تمر الکوفه الرسیسان والساپری. (ترجمةً 
قاموس) (ترجمة صحاح) (اقرب الموارد) 
(شرح قاموس). 
سابری, [ب ریی] اص نسبی) منسوب 
است یه توعی از الیه که آن را سابریه نامند. 
(سمعانی). 
ساپوی. [ب ریی] ((خ) اسماعیل‌بن سمیع 
حنفی کوفی فروشند؛ سابری مکنی به 
اپومحمد از مردم کوفه و از محدثان است. 
(سمعانی). 
سابری. [ب] ((خ) خررج (3) ببن عثمان 
سعدی فروشند؛ سابری مکنی به ابوالخطاب 
از محدثان است. (سمعانی). 
ساپری. [ب] ((خ) محمذین عبدالعزیز 
عجدوی فرشی صاحب السابری. معروف به 
صععقه. از سردم بنداد از محدئان است. 
(سمعانی). 
سابری. [ب ] (اخ) محمدین مفیرتین نصر 
مکنی به ابوعلی. از محدئان است. (سمعانی). 
سایوی. ابژ ری ] (اخ) مسدوس‌بن حبیب 
قسی بیاع الاپری بصری از محدئان است. 
(از سمعانی), 
سابری. ([خ) از امرای محلی هند در اواخر 
قرن پنجم بود که در جنگ با قوام السلک 
نظام‌الدین هبَاله ابوتصر فارسی پیشکار و 
کدخداو سیهالار غزنویان در هند شکست 
خورد و به هنگام فرار در رودخانهة زاوه غرق 
گردید.مسودسعد تفصیل این حادثه را در 
یک قصيدهٌ ٩۱‏ بیتی بمدح ابونصر فارسی بیان 
کرده است. مرحوم رشید ییاسمی در مقدمةً 
دیوان مسعودسعد آرد: از ناحية دهگان شبی 
خبرپلاهور رسید که سابری نام با ده هزار 
شوار ز پیاده عزم جنگ پیش می‌آید. ابو تصر 
فارست شخصا بمقابلة او رفت و بیک منزل از 
آب زاوه گذشت و در ناحیة سیرا بدشمن 
رسید و چنان قرار داد که آب زاوه در برابر 
خصم و سپاه او در پس آنها باشد. سابری 
ناچار خود رابه آب افکند ولی در آن غرقاب 
بهلا کت رسید. (مقدمة دیوان مسعودسعد ص 
لج لدا؛ 
...نا گه آمد بانگ کوس سابرنی از سیرا 
راست گوئی بود نالان بر تن او زار زار... 
... سایری کان نصرت بو نصر دید از اسمان 
سطوتی دیگر نهیب و لشکری دیگر شعار... 
... تیر مه میدان رزم و موسم پیکار تو 
آمد و آورد فتح سابری پیشت نثار... 
مسعودسعد (دیوان ص ۱۷۲ - ۱۷۴). 
سایزج. [ب 1 () لستی در س‌ابیزج و 
سابيزک است بمعنی مردم گیاه. (دزی ج۱ 
ص ۶۲۰) (شعوری ج ۲ ص۵۵ رجوع به 


سایغ. ۱۳۱۸۷ 


سابيزج و سابيزک شود. 
سابزکت. [ب زَ] () رجوع به سابیزج و 
سابيزک شود. 
سایزوار. [رَ) ((خ) سبزوار. نام شهر معروفی 
به خراسان و اسم صحیح‌تر آن سابزور است. 
ولی مردم اختصاراً آن را سبزوار گویند. 
(معجم البلدان ج اول: ببهق) (لسترنج؛ ترجمة 
عرفان ص ۴۱۷), رجوع به سسیزوار در ایین 
لفت‌نامه شود. 
سایس. [بٌ ] ([خ) شسهرکی است بعراق و 
آپادان و با نعمت بر مغرب دجله. (حدود العالم 
ص .)۸٩‏ ثهر سابس دهی است معروف قرب 
واسط بجانب غربی راهبفداد. (معجم لبلدان). 
دهی است بواسط و نهر سابس مضاف است 
بسوی آن ده. (منتهی الارب). و نیز رجوع به 
اخبار الراضی باه والستقی له از کتاب اوراق 
صولی ص ۲۱۴ شود. 
سابتقیه. [] ((خ) قریة کوچکی است در 
فلسطین بقرب نابلس. و در زمان قدیم شهر 
بزرگی بود و سامریه یاشمرون نام داشت. این 
شهر بسال ٩۲۵‏ ق.م. با گردیده و مدتی 
پایتخت قوم اسرائیل بود. (قاموس الاعلام 
ترکی) 
سابط. [ب ] (اخ) ابن ابی‌حمیضتبن عمروین 
وهب قرشی جمحی, از صحابه است. 
(الاصابه)(قاموس الاعلام ترکی), 
سابع. (ب ] (ع ص) هفتم. (غیاث) (آتدراج) 
(منتهی الارپ). سابع من العدد پین السادس 
والشامن. (قطر المحیط) (اقرب السوارد). چ» 
سَبّتّه و سابعون. |[هفت‌تو کننده. هفتلا 
کننده. سبع الحبل؛ حبله علی سبع قوی فهو 
سابع (اقرب الموارد, 
سابعا. [ب عَنْ ] (ع ق) هفتم. هفتمین. بار 
سایعات. [ب ] (ع ص, () ج سايعة. رجوع به 
سابعة شود. 
سابعة. [ب ع] (ع ص, !) تأئیث سابع. رجوع 
په سابع شود. ||نزد منجمان عبارت است از 
شش یک عشر سادسد. (قطر السحیط). یک 
جزء از شصت جزء سادست. و سابعة تقیم 
شده است به شصت امنة. ج» سوایع. 
سابخ. [ب ] (ع ص) دراز از هر چیز. (منتهی 
الارپ). طویل, انچه پزمین میرسد. دراز شده 
بسوی زمین. (شرح قاموس). دراز مانند جامه 


۱- در س‌انسکریت 98۷300 (فسهرست 
ماللهند). 

۲ - در تاج العروس آمده: عرض سابری» ای 
رقیق لیس بمحقق بقوله من یعرض علیه الشیء 
عرضألم یبال فیه. و در متهی الارب نیز عین 
همین جمله آمده است و بنابراین مترجم 
قامرس در ترجمة «عرض» دچار اشتاه شده 


است. 


۱۳۸۸ 


و موی و زره و مانند آن. (تاج المروض). ذنب 
سایغ؛ دم تمام و درز,(منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط) (ترجمةٌ صحاح). 
||تمام از هر چیز, (سنتهی الارب). کامل و 
وافی. (ترجمة صحاح) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). جامع. شامل. ||فراخ. (دهار). فراخ 
و تمامشده از نعست و معاش. (قطر السحیط) 
(اقرب الموارد). معاش و نعمت و پول فراوان. 
(ترجمة قاموس) (تاج الصروس). ||رسنده. 
واصل, سبغ فلان الی بلده؛ مال اليه و وصله 
فهو سابغ. (اقرب الموارد) (ترجمة قاموس). و 
این معنی مجازی است. (تاج المروس). |( 
دامن خود: دنباله‌ای است يافته متصل به خود 
که‌گردن و گوش را بپوشاند و آن را به فارسی 
زره خود گویند. بیضة لها سابغ؛ خود دامن‌دار. 
(متهی الارب). |[(ص) دارندة ذ کر دراز, 


سایغات. 


(ترجمه صحاح). فحل سابغ؛ نری است . . 
درازذ کرو قضیب. (ضرح قاموس) (منتهی + 


الارب). طویل الجردان. (قطر السحیط) 
(ترجمه قاموس) (ترجمة صحام) (تاج 
العروس). 
سایغات. [ب ] (ع ص, () ج سابفة. رجوع به 
سابفة شود. 
ساب پا ما نت ایغ رجوع 
به سابغ شود. [[زره فراخ. (صحاح) (سنتهی 
الارب) (ترجمدٌ صحاح). زره تمام, (ترجمان 
القران)؛ 
و سابفة تفشی البنان کانها 
أَضاة یضفحضاح من الماء ظاهر. 
(تاج العروس). 
|امسطرة سابخة؛ باران دراز و سمتد. (تاج 
العروس) (منتهی الارب) (ضرح قاموس). 
|لنة سابفة؛ بن دندان زشت. (سنتهی الارب) 
(قطر المحیط). و این معنی مجازی است. (تاچ 
العروس). گوشت بن دندانی است زشت 
(شرح قاموس). 
سابق. [ب] (ع ص) پیش. پیشین. پيشینه. 
قبل. قبلی, گذشته. درگذشته. اول. مقدّم. جلو. 
ضدٌ لاحق. ج, سابقون, سابقین. سبّاق؛ همی 
گویدبوالفضل... هر چند اين فصل از تاریخ 
مبوق است بر آنچه بگذشت در ذ کرلیکن 
در رتبه سابق است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص٩۸).‏ هر روز او را شآنی است یر شأن 
سابق ولاحق. (تاریخ بهقی ص ۳۱۰). 
همی گوثی که بر معلول خود علت بود سابق 
چنان چون بر عدد واحد, و یا بر کل خود اجزا, 
ناصرخرو. 
شتربه گفت موجب نومیدی چیست. گفت 
[دمنه ] آنچه در سابق تقدیر رفته است. ( کلیله 
و دمته), ||نزد محدثان: یکی از دو نفر راویان 
مشترک در روایت از شیخی که مرگ او را 
قبل از راوی دیگر اتفاق اقتاده و فاصلةٌ بین 


در گذشتن 
مرگ آن در امری بعید حاصل شده باشد و 
راوی دیگری را که مرگ او بعد از مرگ راوی 
اولی بوده لاحق نامند. و فائده این امر اعتبار 


آن دو مدتی دور بوده و در فاصلهً 


یمن بودن از احتمال سقوط چیزی در استاد 
راوی متأخر و تفقه طالب حدیث در معرفت 
عالی و نازل احسادیث است. کذا فی شرح 
التخبة و شرحه. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
|| یشرو. (دهار). پیش شونده, پیش رونده. 
پیشی‌گیرنده. پیشی جوینده. پیشی کننده. 
پیشدست. پیش افتاده. پیشدسنی کننده. 
سبقت دارنده. سبقت گیرنده. بر دیگری پیشی 
گیرنده‌و از او در گذرنده. (از قطر السخیط) 
(اقرب الموارد). قوله تعالی: فنهم ظالم تفه 
و منهم سابق بالخیرات. (قران ۲۹/۳۵). سابق 
بالخیرات؛ پیشی‌گیرند؛ نیکیها. (ابوالفتوح ج۸ 


...ض ۲۴۵). چسون یک چندی بگذشت 


طایفه‌ای از امشال خود را در مال و جاه بر 
خویشتن سابق دیدم نفس بدان مایل گشت. 
( کلیله و دمنه). مبارزان میدان فصاحت را در. 
وصف او مجال عبارت تنگ و سابقان عرص 
معرفت را در تعریف او پای اشارت لنگ. 
(السعتمد فی الم متقد توران پشستی). 
|| غلبه کننده.(اقرب الموارد) (قظر السحیط). 
ااآن آسپ که در پیش همی آید در مسابقت. 
(قطر المحیط) (اقرب الموارد) (شرح قاموس). 
اسب اوّل, اسب پیش بر, رجوع به مجلی شود. 
||سبق‌دهدة کودکان. (غیاث)". 
باطیه, نام عقل, (بیان الادیان): همچنانک 
وحدت ایزد را نظیر نیست در علتها, معلول 
اول را نظر نیست در معلولات. پس معرفت 
سابق را نظیر نیست در معرفتها, ( کشف 
المحجوب ابویعقوب سجستانی ص ۱۷). و 


,الانان.اشرف الحیوانات اختص بامر مفارق 
.--] وهی القی الاطقه... کما اشار الیه التتزیل 


"«فالابقات سبقا»۲ وهی العقول. (رسالة فی 
اعتقاد الحکماء شهاب‌الدیین سهروردی). 
ااننس سابق؛ و آن نش مطمله است. 
(مرصادالم‌اد). 
سابق. [ب] ((غ) صسحابی است. مسحضر 
رسول | کرم (ص) را دریافت و بعد از رحلت 
آن حضرت در حمص سا کن‌گردید. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
سایق. (ب ] ((خ) شوهر خواهر انابک 
مظفرالدین زنگی‌ین مودود (۵۵۷ - ۵۷۱) از 
اتابکان سلغری فارس است. و رپاط سابقی 
بیضا موب بدوست. در سال ۵۵۷ هنگامی 
که‌سنقر نختین فرمانروای سلفری در 
شت‌برادرش زنگی که منصب ولایت عهد 
داشت در شیراز نبود. سابق باتفاق الب 
آرسلان نامی از سلفریان در ملک طمع کرد و 
میان ایشان و زنگی کار بمحاربه انجامید. 


سابق. 


نسیم نصرت بر پرچم علم زنگی وزید و آن 
هر دو خام طمع راگرفت و بقل رسانید. 
رجوع به حبیب‌السیر چ کتابفرروشی خیام ج۲ 
ص ۵۶۰ شود. مولف المضاف الی بدایغ 
الازمسان آرد: او را سابق خستکین (؟) 
میگفتند. وقتی منهزم از پیش اتابک زنگی 
بکرمان افتاد و بخدمت ملک طفرل شاه رسید 
پر امید اغائت و انجاد. و ملک طفرل نه مرد 
پرخاش و انجاش و ایقاظ فتن ضفته بود. 
اتفاتی بحال او شمود. پس از کرمان عنان 
عزیمت بر صوپ خوزستان تافت و با شمله 
پیوست شمله نیز وی را هلا ک‌ کرد و شقلی 
بزرگ از دل اتایک زنگی برگرفت. (المضاف 
الی بدایم الازمان ص ۳۰ .و نیز رجوع به نظام.. 
التواریخ قاضی ناصرالدین بیضاوی شود: : 
سایق. آب ] (اخ) از غلامان و یاران ابراهیم: 
امام عباسی بود. رجوع به الوزراء و الکتاب 
جهشیاری ص ۵۷شود. 

سایق. [ب] ((خ) ابن جعبر. نبیر؛ُ جعبر که 
درقلمةٌ شهر رقه بقطم طریق مشفول بود و 
ملکشاه سلجوقی او را منکوب کرد. رجوع به 
نرهةالقلوب ص ۱۰۴ شود. 

سایق. [ب ((خ) یبن عبدائ. وی از اسام 
اپ وحنیفه روایت دارد. (الاصابة) امنتهی 
الارب) (شرح قاموس), اببن عبداله برقی 
معروف به بربری است. (تاج الهر وس). 
سابق. [ب ] ((خ) اپن محمود (رشیدالدوله) 
این نصرین صالح‌ین مرداس مکتی به 
ابوالفضائل هفتمین و آخرین تن از سللة 
امرای آل مرداس حکام حلب " است. سنابق 
یاشبیب بسال ۴۶۸ بعد از انکه ترکان 
برادرش جلال الدوله ابوالمظفر نصرین محمد 
را کشتند بحکمرانی حلب رسید و بامر او 
مسجد جامع آن شهر بنا گردید. سابق بهره‌ای 
از قدرت و حسن تدبیر نداشت و باترکان 


آورده‌اند؛ 

شندم که نابالفی روزه داشت 
بصد محنت آورد روزی بچاشت 
بکّابش آن روز سابق نبرد 

بزرگ آمدش طاعت از طفل خرد. 
(بوستان چ ملاعباسعلی تهرانی ۱۲۵۹ تهران و 
برستان بضميمة شرح و فرهنگ بسعی کربلائی 
محمد رضای تسهرانی). ولی در بوستان چ 
فروغی ص ۱۶۱و نیز در کلیات چ ۱۲۰۴ ه . ق. 
تهران سائق ضبط شد» و اصح همان است. 
۲-قرآن ۴۸۷۹ 

۳-رجرع به مفالهٌ سور ۱۹30۷۵1۲6 تحت 
عنوان یکی از مسکرکات صالح‌ین مرداس 
حلبی.!۵ ۱۵/۵25 جوا 92۴ اه اععاق ۸ 
۵0۵ در مجلة سکه‌شناسی ۱۱۵۳۵16 
6 ستال ۱۸۷۳م. شسود. (طبقات 
ملاطین اسلام). 


سایق. 

بسالمت رفتار کرد. تا دیگ طمع نیلاجقهز 
دیگران پجوش آمد و بسال ۴۷۲ شرف الدوله 
مسلم عقیلی بر حلپ مستولی گردید و سابق 
ایتدا در قلعهٌ حلب محصور و سپس تسلیم 
گردیدو با تسلیم او دولت خاندانش انقراض 
یافت. رجوع به الاعلام زرکلی ج۱ ص۳۵۲ 
و طبقات سلاطین اسلام ص ۱۰۳ - ۱۰۴ و 
معجم الانساب زامیاور ۱ ص ۵۱ و ج۲ 
ص ۲۰۴ و قاموس الاعلام ترکی ج۴ و آل 
مرداس و ابوالفضائل سایق در همین لعت‌نامه 
شود. 
سابق. [پ] ((خ) احمدین محمدبن علیین 
عبدالقادر عراقی حدادی دمشقی شافعی 
معروف به سابق, ادیی است فاضل و شاعری 
ماهر, و مولف کاپ «مخصر الاتقان» است 
که‌کتاب اتقان سیوطی را تلخیص کرده و 
اشعار نغز بیاری هم گفته و در سال ۱۱۶۱ 
ه.ق.در گذشته, و در قبرستان باب الضعیر 
مدفون است. (از ریحائةالادب ج ۲ ص ۱۴۷). 
سایق. [ب] (!خ) (... السربری) از شاعران 
معاصر عمرین عبدالعزیز خلیفة اموی بود. 
اشعار او متضمن مواعظ و حکم است. او 
راست: 

و للموت تغذوا لوالدات سخالها 

کمالخراب آلدهر تبنی المسا کن. 

رجوع به البیان والتبین چ ۱ 2« . ق.قاهره 
جص ۱۷۷و سیرة عمرین عبدالهزیز 
ص ۱۴۲ و ۱۴۵ و عقدالفرید چ ۱۳۵۹ «.ق. 
قاهره ج ۱ص ۰ ۰ شود. 
سابق. [ب ] (اخ) (... البلوی) شاعری است 
عرپ, اين بیت آو راست: 

و داهن اذا ما خفت بوماً مسلطاً 

علیک. و لن یحتال من لایداهن. 

رجوع به عقدالفرید ج ۱ص ۱۶۲ شود. 
سابق. [ب ] ((خ) (... بسرلاس) از امرای 
تیموریان است. رجوع به حبیب السیر چ 
خیام ج۲ ص ۵۶۲ شود. 
سابق. زپ (اخ) (مسلاعلی ففی..)" از 
شاعران ایران و اصل او از مازندران است. در 
دور اورنگ زیب عالمگیر (۱۰۶۸- ۱۱۱۹ 
ه.ق.) از پادشاهان تیموری دهلی به هند 
رفت ر در سلک ملازمان آن پادشاه درآمد. 
یک موی شامل غزوات آورنگ زیب بنظم 
در اورده است. او راست: 

دیده هر سو فکنم از تو نشان می‌بینم 

نیست بهوده درین بادیه حیرانی ما. 

ماز یداد تو هر دست که بر سر زده‌ایم 
حلقه‌ای بهر تماشای تو بر در زده‌ایم. 

(صبح گلشن). 

سابق. [ب ] ((خ) مولف قاموس الاعلام از 
تذکر؛ «تراجم احوال شرقیون» ویلیام بیل نقل 
میکند: میرزا یوسف بیک متخلص به سابق 


شاعری درویش سیرت بود و بسال ۱۰۹۸ 
ه.ق.درگذشت. برادر او از صاحب منصبان 
در بار اورنگ زیب عالمگیر بود. (قاموس 
الاعلام ترکیا 
سابقاء (ب فنْ] (ع ق) از پیش. از این پیش. 
پیش از اين. در ایام پیش. در زمان پیش. 
پیش از آن. پیش از وقت. در پیش. پیشتر. در 
سابق. در زمان سابق. سایق بر اين. سابق پر 
آن. قبلقبل از ایین. قبل از آن, قدیما. در 
قدیمر فی ماتقدم. در گذشته. در زمان گذشته. 
تالقا فی مامضی. فی ماسیق. رجوع به سابق 
شود. 
سابقات. [ب ] (ع ص, ) ج سابقة. رجوع به 
سابقه شود. |[فرشتگانی که پیشی بردند سر 
دیوان در سماعت وحی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) قوله تعالی؛ و السابقات سبقا (قرآن 
0۹ یتعنی فرشتگانند که پیشی میگیرند 
پریان را بگوش داشتن به وحی. (شرح 
قاموس) (ترجمة قاموس). فرشتگان که پیشی 
گرفتندبر شیاطین در وحی به پیفمبران. (تاج 
العروس). فرشتگان که پیشی گرفتند بر پریان 
در استماع وحی. (تهذیب از تاج السروس). 
مقاتل گفت فرثت‌گانند که جانهای سومان 
ببهشت می‌برند. عطا گفت اهل آسمانند که 
(تفیر ابوالفتوح چ۳ج۱۰ ص ۲۱۷). |او 
گفته‌اند ارواج مومنین که بسهولت از بدن 
خارج مشوند. (تاج العروس). عبداّه مسعود 
گفت جانهای مومنان است که سایق میشوند 
ببهشت. (ایوالفتوح). ||و گفته‌اند سابقات 
ستارگان است. (تاج المروس). قتاده گفت 
ستارگانند که بهری از بهری سبق میبرند در 
رفتن. (تضیر ابولفعوح ج۱۰ ص ۲۱۷ 
|[فالیابتات سبقاء و هی العقول. (رسالة فی 
اعتقا الحکما: شهاب الدین سهروردی). 
سابق] لانعام. زب ل 1] (ع ص سرکب) 
منعم قدیم. زلنعمت دیرین. آنکه از پیش 
انعام می‌کرده است؟ ‏ 
چه جرم دید خداوند سابق الانعام 
که‌بنده در نظر خویش خوار میدارد. 
سعدی ( گلستان), 
سابق)لایام. [ب قل ان با] (ع [ سرکب) 
روزگار گذشته. گذشته. پیش. پیشی. در 
سابق: ثبات بر عهد و میتاقی که با سلطان 
داشت در سابق‌الايام فرامی‌نمود. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ تهران ص ۳۳۱. 
سایق‌البیان. (ب قل بٍ] (ع ص مرکب) 
در پیش گفه شده. سابقالذکر. مذکور. مزبور. 
سابقالحاج. (ب قّل حاچج /حاج ] (ع! 
مرکب) پیشرو حجاج. پیشاهنگ قافلة 
حجاج. آنکه پیشاپیش کاروان حجاج بشهر 
اید و خبر فرارسیدن آنان باز دهد؛: چون 


۱۳۱۸۹ 


سابق‌الحاج دررسید و خیر داد که قافله آسد 
من تا به فرات استقبال کردم. (اسرار التوحید 
ص ۲۹۹). 

سایق لحاج. زپ قل حاج ج /حاج] 
(خ) سمیدین بیان همدانی مکتی با بو حنیفه و 
ملقب به ساب الحاج با سائق الحاج از ثقات 
محدئان امامیه و از روات حضرت صادق (ع 


سابق‌الدین. 


بوده است. رجوع به ریحانة الادب ج ۲ص 
۷وج ۵ص ۴۸ شود. 
سابق)لذوله. [ب تَذ د [] (() (امیر... 
رستم) حا کم گوشواره (یا گلپایگان) در اوائل 
قرن هفتم بود. رجوع به سفرنامةٌ مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۱۹۵ بخش انگلیسی 
شود. 
سابقالدین. [ب قذ دی ] ((خ) (خواجه..) 
وزیر الوند میرزا از امرای آق قویونلو در 
آذربایجان بود. رجوع به حبیب السیر چ خیام 
ج۴ ص ۴۴۵ شود. 
سایق الدین. (ب قَد دی ] ((خ) در روزگار 
علاء‌الدین کیقباد بن فرامرز بن کیکاوس از 
سلجوقیان روم کوتوال قلع لولوء از شهرهای 
آسیای صفیر بود. وقتی عضیان کرد مسجیر 
الدین آمیر شاه از نواب معتبر خود یکی را با 
پسر طفل خویش بدان قلعه (لولوه) فرستاد تا 
بموض سابق‌الدین آنجا موقوف دارند و سابق 
الدین بدان سب اعتماد کند و بیاید. سابق 
الدیین مسطاوعت نمود و بخدمت آمد و 
استمالت یافت و چون عودت تمود آن نائب 
رابا آن پسر طفل به اعزاز با تحف بزرگانه 
گیل کرد. (سامرة الاخبار ص ۲۵۴). 
سایق لدین. [ب فد دی ] (اخ) (امیر... 
رشید) از امرای سلطان ابوالفتح غیاث الدیین 
مسعودبن محمد (۵۲۷ - ۵۴۷) از سلجوقیان 
عراق بوده و در عصیان پر نقش بازدار بیاری 
آن سلطان شتافت, (اخبار الدولة ال لجوقیه 
ص ۱۰۷. ۱ 
سایق الدین. [پ قشد دی ] ((خ) (س 
زواره‌ای) از رجال دولت سلجوقیان کرمان 
بود که بال ۵۶۸ در بردسیر پر دست ترکان 
بقتل رسید. رجوع به بدایع الازمان ص ۸۶ 
شود. 
سابق‌الدین. آب قًذ دی] ((خ)۲ (اسیر 
سیهسالار ... علی سهل) از ارکان دولت 
سلجوقیان کرمان (آل قارود)نو در اواخر قرن 
ششم کوتوال قلعهٌ بم و مردی داهی و شجاع و 
کاردان و مدبر و از برکنیدگان بهرام شاه بن 
طغرل شاه (۵۶۵ - ۵۷۰ ه.ق.) بود. بعد از 
مرگ بهرام شاه در فتور کار آل قارود و رقابت 


۱-قاموس الاعلام؛ ملاعلی نقی. 
۲-در نسخه چاپی عقدالسلی (شاین‌الدین) 
ضبط شده است. (ص ۳۹از آن کتاب), 


۰ سابن‌الدین. 


پین ارسلان شاه ثانی و توران.شاة پسران 
طغرل و محمد شاه ثانی پسر بهرام شاه و 
دست اندازی ترکان غز به کرمان باکمال 
قدرت و به استقلال در بم حکومت میکرد و 
بال ۵۸۲ هنگام استیلای ملک دینار غز بر 
کرمان‌بم را تسلیم او کرد. مولف بدایم الازمان 
آرد: سابق‌الدین علی سهل از دیه محمدآباد 
بود. از رستاق ترشیز از جملة شا گردان احمد 
خربنده که صعلوک و عیّار خراسان بوده 
است. و علی سهل سرهنگی بود مستجمع 
الات در آن پیشه و از عداد شیران آن بیشه و 
در خراسان بخدمت درگاه کریم الشرق 
موسوم بود و او را در عهد ملک طفرل (۵۵۱ 
- ۵۶۲) چند نوبت به نامه به کرمان فرستادند 
و در عسهد ملک بسهرامشاه در خدمت 
کریم‌الشرق به پم آمد. و در خدمت پادشاه و 


بزرگان دولت هر روز ورقی از اوراق حسن. . 


اخلاق باز و دلها را به اظهار فنون مردی و 
مردمی صید می‌کرد. تا از دهلیز خمول و خفا 
بیرون آمد و پای در سرای وجاهت و نباهت 
نهاد و چند سرهنگ بر وی گرد آمد. چون 
اتابک محمد از ملک ارسلان گشته بجانب بم 
آمد و بهرامشاه را برداشته به بردسیر می‌برد 
بهرامشاه چند سرهنگ دیگر مضاف مردان 
علی سهل گردانید و حصار و قلعهٌ بم به وی 
سپرد. و او درین کوتوالی و پیشوائی طریقتی 
از مروت نهاد و شیوه‌ای از ایالت بر دست 
گرفت... که اولاد ملک طغرل شاه در جنب او 
گم‌شدند... و خاص وعام مهره مهر او برگردن 
جان بستند پس هر روز رشتة بأسش قوت 
میگرفت... و تا بهرام شاه زنده بود اظهار 
عبودیت میکرد و بر سمت طاعت میرفت... 
(بدایع الازمان ص ۶6۳). بعد از مرگ بهرامشاه» 
اتایک محمد, محمدشاءین بهرامشاه را که در 


سن هفت سالگی بود بجای پدر تشاند ور 


روزی چند در بردسیر بود انديشه کرد که 
سابق علی سهل پروردة ملک بهرام شاه است 
و در قلعةٌ بم بحکم اختیار او کوتوال, و چند 
سرهنگ دارد. اگراين ملک را رمقی و این 
کار را رونقی خواهد بود و جز بمعونت او 
نباشد. محمد شاه را بر داشت و با جمعی از 
غلامان و حشم روی بجانب بم نهاد علی 
سهل, اول روزه, رسم ترحیب و تقرب و شرط 
خدمتگاری پجای آورد و نزول و علوفات 
ترتیب کرد و اتابک و محمد شاء را در ربضص 
فرود آورد و در شهرستان برد اتابک بدانست 
که‌اين مخایل مخالفت است. بعد از دو سه 
روز اتابک پیش سایق الاین علی کس 
فرستاد که تو مردی باشی بصن سیرت 
موصوف و بفرزانگی و جوانمردی معروف و 
میدانی که ملک بهرامشاه بر تو حق نعمت و 
تربیت دارد. امروز آن پادشاه بجوار حق 


پیوست و البته ترا از آن اختیار کرد که دانست 
با فرزند او غدری نکنی و حقوق احسان او 
رعایت کنی... لایق به وفاداری و انب به 
حق‌گزاری توآن باشد که او را در شهر بم بر 
تخت نشانی. و من و تو کمر بندگی ببندیم 
چون لشکر پرا کنده بینند که این نسق السیام 
مطرد است همه روی باز این جانب نهند... 
سابق‌الدین جواب فرستاد... ولایت بادشاه 
راست و حکم مملکت اتابک را. و مرابا 
کوتوالی کار. و ایتک در موقف طاعت 
ایستاده‌ام. ولی این کاری معظم است و 
مشکلی مبهم. و گره آن جز بناخن تفکر نتوان 
گشاد یکی مهلت میخواهم تا قرع اندیشه 
بگردانم و سر رشتة این کار را باز دست کنم و 
خبر باز دهم... پس سابق الدین علی مسرمةً 
سهر در بصر بصیرت کشید و در شش جهت 


: آفرینفش نظرکرد. ملک ارسلان را با لشکر یزد 


و کرمان دید روی پدارلملک بردسیر نهاده و 
اییک دراز و غلامان جیرفت را دید چشم 
طمع گشاده و دهان حرص باز کرده, و ملک 
تورانشاه را دید در عراق. دانست که چون 
ملک ارسلان پردسیر را مسلم کرد او را جسز 
قصد اتابک محمد مهمی دامن همت نگیرد. 
سیوم آنکه خصم ملک زیر جناق ترشیح دارد 
و می‌پرورد و چون بازیینی خصومت همه 
عالم بر در خانة من آید رای آن است که هجو 
مي‌کنم و ملک محمدشاه را و اتابک را در 
قیض آورم تا هر پادشاه که نشیند مرا وسیلتی 
بود و چهر؛ٌ جاه و منصب مرا وقایتی. و فرمود 
تا دروازه‌های ربض شهر فرو بستند و خود و 
سرهنگی که داشت بامدادی پر سر ملک و 
اتابک و حواشی افتادند. و اتفاق نیک را بر 
عزم رکوپ اسبان در زیر زین بودند اتابک بر 


بٍ ندست و ملک را در پیش اسب خود گرفت و 


چند مرد جلد که در خدمت اتابک بودند 


دروازه را بشکستند و اتابک و ملک بیرون 


فتادند. (بدایم الازمان ص ۶۴ و 6۶۱ در سنة 
ثلاث و سیعین و خممائه خراجی (موافق 
سند ۵۸۰ ه.ق.)در بردسیر قحطی تنگ 
فرا کردو آب بیئوائی بلب رسید وزیر قوام 
الدین زرندی و ترکان متفق شدند و تقریر کرد 
(در حضرت محمدشاه) که روزی چند بجانب 
بم باید شد بمهمانی سابق علی, که سابق‌علی 
اگرچه بولایت بم مستولی است آخر چسون 
پادشاه وقت و صاحب حق ولایت به وی 
رسد مراسم خدمت فرونگذارد... برین تقربر 
عزم بم کردند و چون رسیدند سابق علی 

شاشت کریمانه نمود و در موکب عبودیت 
بایستاد... چسون روژی چند در ریاض آن 
نعمت چریدند... رواج کار سابق و گرمی بازار 
دولت او دیدند: شهری سا کن و رعیتی و ایمن 
و حضرتی بر خواجگان معتبر و حشمی در 


سابق‌الدین. 


طاعت یکر و بازاری باتواع نعم آراسته و 


" خطه‌ای پر مال و خواسته... عرق حسد در آن 


طایفة بدکردار در کار آمد. و با هم گفتد. چرا 
پاید که دارالسلک پردسیر که مرکز سریر 
سلطت است بدان صفت بصوف قحط و پلا 
ممتلی باشد و بم که ربودة دزدی و دزدیدةٌ 
سرهنگی باشد. برین نسق بفنون خصب و 
نعمت منحلی کنگاج کردند و اتفاق نمود که 
سایق را در قبض ارند و هلا ک‌کنند و ولایت 
فرو گیرند و سابق علی هر بامداد بخدمت 
ملک می‌پیوست و در موکب او بصحرا می‌شد 
و اين معنی بخاطر او نمیگذشت و ترکان این 
مواضعت بسمم پادشاه رسانیدند و تقریر 
کردندکه صلاح حال و فراغ بال توبدین دست 
بازی متعلق است و ولایتی معمور باز دسنتة: 
افتد و بدین حرکت غز مالیده شود و در دايرةٌ 
طاعت آید و ملک از سر کودکی وبی‌برگی | گر 
این صنعت پا پدر او میکردند راضی بود. گفت 
فردا چون بخدمت آید و بصحرا رویم کار را 
باشید. سایق بامداد. علی الصباح, بر قاعده 
بخدمت ملک پیوست و روی بصحرا نهاد 
محمد علمذار که معمور ایادی.سابق سابق 
بود, بر خلاف معتاد باسابق گفت که امروز 
بصحرا چه کار داری؟ خدمت ملک کردی و 
حکم بندگی بجای آوردی باز باید گشت. 
سابق بکمال کیاستی که داشت نقش تدبیر و 
صورت تقریر ایشان تصوير کرد و با ترکان 
گفت مرکوبم خوش تمیرود. فرستادم تا ختک 
راهوار بیاورند. امیران و ترکان بروند که من بر 
اثر می‌آیم و باز گردید و با قلعه شد. چون 
سایق فوت شد, پسرش را نصرت الاین 
حبش, و ربیب او را شمس‌الدین طهماسب. 
گرفتند.وکاری مهیا و نعمتی مهنا و هوای 
طیافتی سازگار و آب لطاتی خوشگوار در 
سر این مکر شنیع و غدر فظیم کردند و 
سرهنگان غلبه نمودند و ملک و ترکان بتکی.. 
پای خود را از آن ورطه بیرون افک ند : 


چون روزی چند بر آمد نصرت و طهماسب. و3 
باز دادند. (بدایع الازمان ص ۱۰۰و ۰۱۰۲" 
سایق بمنظور انتقام جوئی از محمدشاه» 
شاهزاد؛ ناپینائی از سلجوقیان را بنام 
میارکشاه از گواشیر به بم برد و دختر خود بدو 
داد و او را به پادشاهی برداشت ولی مبارکشاه 
که کودکی چبان بود دویار گریخت و بناچار 
سابق او را کتار گذاشت. رجوع به بداییع 
الازمان ص ۱۰۴ و ۱۰۲ و تاریخ ابن شهاب 
شود. [مدتی بعد ] سابق علی چون محمدشاه 
را دید, بر در هر نااهلی ایستاده و دست سژال 
پیش هر دونی دراز کرده و بیحاصل باز در او 
امده او رارعایت حقوق نعمت پدر او, سلسلهٌ 
رفت بجنبانید و التفات خاطر باحوال سابق 
نکرد. و اين نوبت در مراسم خدمت و لوازم 


سایق‌الذکر. 
طاعت بیفزود و دختر خویش را در-یعک‌تاو 
کرد و شش ماهی بر فراش راحت بیاسود. 
پس چون وجود او در بم سب خرابی ولایت 
و استیصال سابق خواست شد او را و دختر 
خود را در خدست او بجانب سیستان گسیل 
فرمود... (بدایم الازمان ص ۱۰۹ و 4۱۰۸ و 
نیز رجوع به عقدالعلی ص ۳٩‏ سمط السلی 
ص ۱۸ و تاریخ آل سلجوق محمدین ابراهیم 
و تاریخ اب شهاب و بدایع الازمان نیمة آخر 
کاب شود. 
سابقالذکر. (ب قذ ذ] (ع ص مسرکب) 
پیش گفته. در بالا گته شده. مذکور. مزبور. 
نامبرده. مسطور. مشارالیه. سالف الذکر. 
مارالذکر. 
سابق‌العلم. اب قل ع] (ع [مرکب) در 
اصطلاح طب پیش‌بینی و تشخیصی است که 
طییب با ملاحظهٌ احوال بیمار دربارُ بهبود یا 
وخامت حال او در آینده میکند. (بحر 
الجواهر). و رجوع به تقدمة المعرفة شود. 
سابقالعلة. (ب ثل علْ ](ع[مرکب)۱ 
تقدمة المعرفة. (بحر الجواهر). رجوع به سابق 
العلم و تقدمة المعرفه شود. 
سایق کرم. زب ق کَ ر] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) دارند؛ سایق کرم. پیشی‌گیرنده در 
کرم؛ 
هزاز تتدی و سختی بکن که سهل بود 
جفای مثل تو بر دل, که سابق کرمی. 
سعمدی (طیبات). 
سابق محله. [ب م حّل [] ((ج) دهی است 
از دهستان هزار جریب بخش چهار دانگة 
شهرستان ساری واقع در ۸۳ هزارگزی شمال 
خاوری کیاسر. کوهستاتی و سردسیر و آب 
آن از چشمه سار و محصول آن غلات و آرزن 
است. و ۱۷۵ تن سکته دارد که مردان آن 
بزراعت و صنایع دستی و زنان آن به ضال و 
کرباس‌بافی اشتفال دارند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۳. 
سایقون. [ب](ع ص.!) ج سابق» در حالت 
رقعی. رجوع به سایق شود. _ 
سابقة. (ب قَ] (ع ص, (ا تأنیث سابق. ج» 
سوابق و سابقات. رجوع به سایق شود. 
||((مص) پیشدستی, (دهار). پیشی. گویند: له 
سابقة فی هذاالامر اذا سبق الناس الیه. یعنی او 
را سبقت و پیشی است بر مردم در آن کار. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (شرح قاموس) 
(ترجمةٌ صحاح) (اقرب الموارد). قدم. (مهذب 
الاسماء). تقدم» عمل کردن در کاری مقدم بر 
دیگران. (ترجمة قاموس). قدمت. پيشینه. او 
را در اين کار سابقه است. پیش از همه کس 
است در این کار. ||() حسقوق گذشتد. 
(زم‌خشری). حق پیشینه. (بهارعجم) 
(آنندراج): 


آنکو بغیر سابقه چندین نواخت کرد 
ممکن بود که عقو کند گر خطا کنیم. 

سعدی (طیبات). 
با لفظ بودن و دادن مستعمل است. (بهار عجم) 
(آنتدراج): 
بسکه دود چرخ بافکندگی 
تاش دهی سابقة بندگی 
ااپیشیند. (فرهنگتان), اعمال گذشته. 
کارنامة گذشته: 
آن زست که حافظ را رندی بشد از خاطر 
کاین سابقة پیشین تا روز پسین باشد. 

حافظ. 

گفتم‌ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید 
گفت‌با اينهمه از سابقه تومید مشو. . حافظ. 
||امری که از پشتر وسیل سر انجام کاری 
باشد. (غیاث). سیره, سنت. |لصعرفت و 
شناختگی زسانة سابق. (غیاث. ||در 
ترکیبات ذیل بصورت مزید مقدم (پیشاوند) 
آید. 
سابقة آشتائی؛ از دیرباز با هم آشنا پودن از 
پیش آشنا بودن. آشنائی قبلی داشتن. سابقةً 
معرفت. 
-سابقة خدمت؛ خدمت دیرینه داشتن. 
- سایق دوستی؛ از پیش با هم دوست بودن. 
سابقة محبت. دوستی قبلی داشتن. 
- سایق عنایت؛ دربارة کسی از دیرباز 
عنایت ذاشتن. عنایت دیرین. عنایت قدیم؛ یا 
رب بنظر رحمت. آفت رسیدگان آخر زمان را 
دریاب و بسابقة عنایات کار ایصان بساز. 
(المعتمد فی المعتقد توران پشتی). 
- سابقة لطف؛ دربارء کی از دير باز لطف 
داشتن. لطف دیرینه. مرحمت قدیم؛ 
ما رایحسن عاقیت امیدوار کرد. 
ساقة محبت؛ سابقا دوستتی. از پیش با هم 


سعدی, 


دوست بودن. دوستی قبلی داشتن. 

- سابقهٌ معرفت؛ از پیش با هم آشتابودن. 
آشتائی قبلی داشح. سابقة آشنائی. 
شناختگی قبلی: نزدیک صاحبدیوان رفتم 
بابقهٌ معرفتی که در میان بود و صورت 
حالش بیان کردم. ( گلستان). یکی از رساء 
حلب که سابقهٌ معرفتی در میان ما بود گذر 
کرد.( گلستان). بسابقة معرفتی که میان ما و او 
بود آستینش بگرفتم. ( گلستان). 

||مقدر. تقدیر ازلی. آنچه قلم در ازل نوشته 
است: آنچه در ارادة ازلی خدای تعالی گذشته 
است. عبارت است از عنایت ازلة الهیه‌ای که 
این آیت مبارکه اشارت از آن است: و بشر 
الذین آمنوا آن لهم قدم صدق عند ربهم. (قرآن 
۰ ک_ذا فی الاصطلاحات الصوفید. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع به سابقیه 


سابقی. ۱۳۱۹۱ 


شود. || اسباب سابقه, در اصطلاح طب, علل 
و عوامل و موجباتی قبلی و مقدماتی بیماری. 
و عوارض بعدی را اسیاب واصله نامند. در 
ذخیر؛ خوارزمشاهی آمده: هرگاه از سیبهاتی 
که زندرون تن باشد یکی حاصل گردد 
بمیانجی آن سببی دوم و حالی نو پدید آید. اما 
سبهاء نشتین را اسباب سابقه گویند و 
دومین را اسباب واصله گویند. مال اسباب 
سابقه, امتلاست و مثال اسباب واصله آنکه 
بسبب امتلا. رگها پر شود و سده تولد کند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
سایقةٌ خدمت. (ب ق / ي ي خ ۶) 
(ترکیب اضافی, | مرکب) مدت خدمت گذشتة 
خدمتگزاران ۳ مأموران دولت: فلان ده سال 
سابقة خدمت دارد. 
سابقه‌داو. (ب ق /قٍ ] (تف مرکب) دارای 
پشینه. دارای سابقة نیک یابد. با سابقه. آنکه 
بواسطة ممارست پسیار در شغلی یا کاری در 
کار خود مهارتی یافته است. 
سابقه‌داری. [ب ق /] (حامص مرکب) 
عمل سابقه‌دار. رجوع به سابقهدار شود. 
سابقه‌سالاز. آب ق /ق] (امسرکب) 
سرلشکر. (شرقنامةً منیری) (برهان قاطع) 
(آنتدراج) (شمی اللغات). پیشرو لشکر 
بزرگ کاروان نظامی. (فرهنگ خطی کتابخانة 
مولف). مقدمه و آمیر کاروان و پیشرو قافله. 
(شمی اللغات). امیر کاروان. (شرفنامً 
منیری). قافله‌باشی. (برهان قاطع) (آنندراج). 
سردار. (غیاث اللغات). کاروان‌سالار. 
قافله‌سالار. ||سرآغاز. اول الاولین. ( گنجينة 
گجوی1 

سابقه‌سالار جهان قدم 

مرسله‌پیوند گلوی قلم. 

نظامی (مخزن الاسرار ص ۲). 

سابقه‌سالار. زب ق /ق ] ((خ) کنایه از 
حشرت رسالت ". (بسرهان) (آنندراج) 
(فرهنگ ناظم الاطیاء) (شعوری) (م وید 
الفضلا) (فرهنگ خطی کتابخانة سژلف 
لغت‌نامد). 
سابقی. [ب ] (اخ) طایفه‌ای است از طوایف 
بلوچتان مرکزی یا ناحی بمپور, و مرکب از 

۰ غخانوار است. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص 1۹۹ 
سایقی. [پ] ((خ) (رب‌اط...) در بسیضای 


۱ -در شموری و قرهنگ خطی کتابخانة مزلف 
بیت سابق نظامی بشاهد امده و ظاهرا این معنی 
رااز همان بیت استباط کرده‌اند ولی آن بیت» 
چهارمین بیت از فاتحهُ کاب مخزن الاسرار و 
در مد خلداوند است واگر استتباط 
ف رهنگ‌نویان منحصراً از آن باشد بی‌شبهه 
اشتباه است. 

۲-رجوع به شمارة ا شود. 


۲ سابقیت. 
فارس بوده و منسوب است به ببابق-شوهر 
خواهر اتابک زنگی‌ین مودود (۵۵۷ - 4۵۷۱ 
که در ابتدای فرمانروائی زنگی بر ضد او قیام 
کردو در جنگ با او مغلوب و مقتول گردید. 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۵۶۰ 
شود. 

سابقبت. [ب قی ی ] (ع مص جعلی, [مص] 
اول بودن و پیشتر بودن. (فرهنگ نظام), 
رجوع به اوَلیّت شود. 

سابقین. (ب] (ع ص,.!) ج سابق در حالت 
نصبی و جری. پیشینیان. گذشگان. رجوع به 
سایق شود. االلخ) در اصطلاح رجالی و 
علمای امامیه کسانی هستند که پبه حضرت 
امیرالمومنین علی (ع) رجوع کردند و ايشان 
ابوالهی‌بن تیهان. و جابرین عبدالهه و جممی 
دیگر, که در کتب رجال مذکور هستند. 
(ريحانة الادب ج ۲ ص ۱۴۷ 

سایقیه. (ب قی ی | (اخ) فرقه‌ای هستند که 
گویند: سعادت و شقاوت پیش از این نبشته 
شده است. طاعت سود ندارد و گناه زیان 
ندارد. (رساة معرفة المذاهب, مجله دانشکدة 
ادبیات سال چهارم شمارة ۱). گویند آدمی دو 
گروهند: اول نیکبختان‌اند که از ازل آزال رقم 
سعادت بر چپین ایشان کشیده‌اند و بهچ گاه 
از درگاه دور نشوند. و هیچ معصیت ایشان را 
زیان ندارد. گروه دیگر بشقاوت موسومند و از 
دولت سرمدی محروم؛ ایشان را هیچ طاعت 
فائده ندهند و هیچ عبادت صاحب سعادت 
نگردند. (رسالة هفتاد و دو ملت چ جواد 
مشکور ص ۱۲). 

سابل. آپ ] (ع ص, [) باران نیک ریزان. 
(منتهی الارب) (آتتدراج). |[زتبره. (مهذب 
الاسماع). 

سابل. [ب | (قران وی, [)" نوعی از کرمهای 


حلقوی است از خانوادة سابلینه‌ها " که در.. 


دریاها زندگی میکند. 


سابل.(() چندین نهر به اين نام در ایالات 
متحد: آمریکا جریان دارد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

سابل .(!خ)۵ (جزیر...) یا سابل آیلند " یکی 
از جزایر کوچک و صخره‌ای کاناداست که در 
جنوب شبه جزیرة | کوس جدید " در اقیانوس 
اطلس واقع است. 

سابل دولن. (د] ((خ) با سابله دو لونه 
کرسی ولایت وانده" در فرانسه در کنار 
اقیانوس اطلس که در ۲۴ هزارگزی 
روش‌سوریون ۲ قرار دارد. کلیسائی از سال 
۷ و آثار تاریخی دیگر از قرون ۱۶و ۱۷ 
در سابل پیادگار مانده است. کارخانه‌های 
ساردین سازی و کارگاههایی برای تعمیرات 
کشتی و نیز بندر گاهی برای پهلو گرفتن 
کشتیها دارد و ۱۷۸۰۰ تن سکنه دارد که 

بیشتر بشفل ماهیگیری میگذرانند. 


سابلة. (پ [] (ع ص) رفته. مسلوک. گویند: 


سییل سابلة؛ یعنی طریق مسلوک. (اقرب 
الموارد) (تاج السروس). سپرده‌شده از راه. 
(شسرح قاموس). راه پا سپرده و بسیار 
ملوک. (متتهی الارب) (آنندراج). گویند: 
مرالقوم فی السابلة: ای الطریقه المسلوکة. 
(ترجمه قاموس). ||() راهگذرانی که از راهی 
میگذرند. المارون علی السبیل. (اقرب 
الموارد). گروهی که بدنبال حوائج خود در 
راهی رفت وآمد میکند. ج, سوابل. (تاچ 
العروس) (قطر المحیط) (تبرجمة قاموس). 
گروهی آمد ورفت کرده پر راه. (شرح 
قاموسا مافران و آینده و رونده. (منتهی 
الارب) (انتدراج) ابن السبیل, رونده و آینده. 
(صراح من الصحام). گروه راهروان. 
رهگذران. کاروان. (مهذب الاسماء): و آن 
1 گرلی خان, کهن کافری ظالمی است که... در 
" نشابور از قطع طرق و ایذاء سابله محاشی 
7 تتنود», (المضاف الی بدیع الازمان ص .)۳٩‏ 
سابله. [ل ] ((ج) دهی است از بغش بستان 
شهرستان دشت میشان واقع در ۸ هزارگزی 
جنوب خاوری بستان و ۸ هزارگزی جخوب 
راه عمومی سوسنگرد به بستان, این ده در 
دشت قرار دارد و گرمسیر است. و از آب 
رودخانهة کرخه مشروب ميشود. و محصول 
آن غلات و برنج است. ۰ تن سکتنه دارد که 
از عشایر بنی طرف هستتند و به زراعت و 
گله‌داری‌و صنایع دستی و حصیربافی اشتفال 
دارند. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۶. 
سابله سورسارت. زل] ((ج۱۱۷ قصبه و 
کرسی‌کانتن سارت در فرانسه که در کتار 
رودخانٌ سارت و در محل تلاقی آن با دو نهر 
ارو" ووژ"" در ۲۴ هسزارگزی شمالی 
فلش ۲" واقع است و پل زیبائی از مرمر سیاه, 


و قلعه‌ای بالای آن, و گردشگاههای زیباء 


سابود. 


راه‌آهن, و تجارتی پرفعالیت دارد. از معادن 
زغال سنگ, و سنگ مرمر آن بهره‌برداری 
ميشود. کلیسائی از قرن ۱۶ و آثار قصر کهنی 
از قرن ۱۳ و قصری از سال ۱۷۲۰ م. دارد. 

ساپلیو. (ي ) ((خ) ۰" مادام دولا سابلیر ۶ 
نویسندء فرانسوی است. رجوع به لاسابلیر 


شود. 
سابلیکوس. زپ ل لیا (ل۷ 
مارکانتونیو کوکیو ". معروف به مارکوس 
آتونیوس؟۱ مورخ و انساندوست ایتالیائی 
است که بسال ۱۴۳۶ ۸. در ویک و وارو ۲ 
متولد شد و بسال ۶ م. در ونیز درگذشت. 
آثار متعددی از او بیادگار مانده که تاریخ ونیز 
در ۲۲ جلد از آن جمله است. مجموعه کامل 
آثار او بسال ۱۵:۶۰م. در شهر بال منتشر شدة 
است. 
سابن دگی. (ب ‏ /د] (حامص) در تداول 
عوام گاهی بجای سایندگی آید. رجوع به 
سایندگی شود. 
ساپنده. زب د /د)] (نف) در تداول عوام 
گاهی بجای ساینده آید. رجوع به ساینده 
شود. 
سایو ته. [تَ بت ] (() زن پیر باشد به زبان 
پارسیان ۲۲. (جهانگیری). زن پسیر را گویند 
بزبان زند و استاء (برهان). زن پیر بزیان مردم 
اصفهان. (رشیدی) (انجمن ارا) (آنندرا اج در 
لغت فرس ص ۵۰۴ آمده: صابوته زن پیر بود 
بزبان آسیان, قریع گویدة 
مرا که سال بهفتاد و شش رسید و رمید 
دلم ز له صابوته و ز زهرة تاز 
و بنابراین لغت مزبور از زبان آسی (سحتملا 
استی) است. (حاشية معین بر برهان قاطع). 
رجوع به صابوته در اين لغت‌نامه شود. 
سایو۵. () ریسماتی را گویند که طفلان در 


۱-در دو نس خه خطی زنبر [بت] و در یک 
نخه زنبر [ث ] ضبط شده است. 
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سایور. 


ایام عید نوروز از جائی آویزند و بر آن تحته 
در هوا آیند وروند. (برهان) (آتدراج). . رستی 
باشد که اطفال روز عید و ایام جشن آن را از 
بام یا از درخت آویخته بر آن نشینند و باد 
خورند, و آن را بادیچ و کاز و کازه نیز 
خوانند. (جهانگیری). رسنی ! باشد که در 
بازیها در پای آویزند و آنرا سرند نز گویند. 
(شرفنامة سیری). آورک. بادپيچ. بازپيچ. 
بانوج. تاب. چنچولی. (در تداول مردم 
اصفهان). سرند. غناوه. کاز. کازه. لوکانی. 
ترموره. هلاجین. لبه لهجة گیلکی). رجوع به 
ارجوحه شود. ||عشقه. و آن گیاهی است که 
بر درخت می‌پیچد. (برهان). بوک. پیچ. پیچه 
پیچک. داردوست. عشق پیچان. کوک. لوع. 
مویزه. مهربانک, هرشه. رجوع په لبلاب شود. 
|اجل وزغ و آن چیزی سبزی باشد که بر 
روی آبهای ایستاده بهم میرسد. (برهان). پشم 
وزغ. جامه خوایک. جام غوک. چغز پاره. 
چغز لاوه. چفزواره. خزه. سبزآبه, سرند. 
کشش جوی. رجوع به طحلب شود. ]نام فنی 
از فنون کشتی‌گیری, و آن است که شخصی 
پای خود را بر پای دیگری پیچد و بر زمین 
زند. (برهان). ||هاله و خرمن ماه باشد. 
(جهانگیری) (برهان) (ادات افطل 
(آندراج). آن مدوره ملونه که گاه گاه‌گرد ماه 
برآید و آن را برهون و برهون خرگاه قمر و 
خرگه قمر و خرمن قمر و خرگاء ماه و خرمن 
ماه و خرمن مه و شادورد و شایورد نیز گویندر 
به تازیش هاله نامند. (شرفنامة منیری). ظاهرا 
مصحّف شایورد. (حاشية معین بر برهان). 
سایور. ((خ) معرب شاپور (شاه پوهر) است. 
رجوع به شاپور شود. جوالیقی در السعرب 
آرد: سابور فارسی است و در زبان عرب اژ 
قدیم آمده است. عدی بن زید گوید؛ 

این کسری کسری الملوک ابوسا 

اين ام اين قبله سابور. 

و در فارسی شاه‌پور است و باین صورت 
اعشی در سخن خود ارد: 

اقام به شاهبور الجنو- 

بد حولین یضرب فیه القدم. 

رجوع به السعرپ جوالستی ص ۲۰ و ۵۶ و 
۳ ۱۹۴ و ۲۸۲ شود. ||مزید موخر 
امکنه: ازار ساپور. بت سابور. برج سابور. 
(عسکر مکرم در خوزستان). ببزرج سایور. 
(بزرگ شاپور). جندی ساپور. خسرو ساپور. 
(شهرانبار در جانب چپ فرات». فیسابور. 
نیسابور. رجوع به هر یک از اين کلمات شود. 
سابوز. (اخ) شهری است از در بلاد فارس در 
نزدیکی کازرون. (سمعانی)؛ در اقلیم سوم 
راقم. و طول آن ۷۸و بِ درجه؛ و عرض آن 
شیراز ز ۲۵ فرسخ فاصلد 
دارد. (یاقوت). مطابق تحتیقات گیرشمن 


۱ درجه است و تا ث 


بیشاپور از.بناهای شاپور اول ساسانی (۳۴۱ 
- ۲۷۱ م.) است و بر طبق اصول ستن غربی 
ساخته شده و دارای طرحی مستطیل است که 
وضع طبیعی زمین را تعقیب میکند و در دو 
جادة شریانی یکدیگر را در مرکز شهر بطور 
عمودی قطم مي‌نماید. شاپور اندکی پس از 
پیروزی بر والریانوس امپراطور روم (۲۶۰ 
کاخ باشکوهی در این شهر با نهاد. و نیز 
آتشکده‌ای در اين شهر ساخت که بزرگترین 
معبد از توع خویش است. رجوع به فهرست 
ایران گیرشمن ترجمة دکتر معین شود. این 
شهر در دوره خلافت عشمان بال ۲۶ ه.ق. 
تسیر شد. (تاریخ سیستان ص ۷۷), معرب 
شاپور (بشاپور, به شاپور» وه شاپور) است که 
در زمان قدیم کرسی ولایت شاپور خره بود. 
و غالبا آنرا شهرستان می‌نامدند و آن در 
مفرّبٌ کازرون کتونی ( کمی بسوی شمال) 
قرار داشت. ابن حوقل گوید سابور شهری 
است بزرگ باندازة هر اصطخر ولی از آن 
آب‌ادتر و پرجمعیت‌تر است. و مردماثل 
توانگرترند. ولی مقدسی در ثیمدٌ دوم قرن 
چهارم گوید | کنون در حال ویرانی است و 
اهالی از آنجا کوچ میکنند و بکازرون میروند 
با این حال باز در آن زمان ساپور شهری پر 
نعست بود. نیشکر و زیتون و انگور فراوان در 
آن بعمل می‌آمد و انواع میوه‌ها و گلها از قبیل 
انجیر و یاسمن و خرنوب آن فراوان بود. قلعة 
آن دنبلا نامیده ميشد و بارویش چهار دروازه 
داشت که عبارت بودند از درواز هرمز, 
درواز؛ مسهر. درواز؛ بهرام و درواز؛ سهر. 
مسجد جامع آن در بیرون شهر بود و مسجد 
دیگری هم داشت موسوم به مسجد خضر یا 
مسجد الیاس. فارسنامة ابن البلخی در آغاز 
قرن:ششم گوید: در اين سالها خراب شده 
است, در زمان حمدائه متوفی اسم سابور يا 
بشاپور به ولایت کازرون که مجاور شاپور 
بود داده شد. (ترجمة سرزمینهای خلافت 
شرقی ص۲۸۳ و ۲۸۴). رجوع به سعجم 
البلدان یاقوت ج۶ و ابن‌خردادبه ص ۴۵ و 
ساپور خره و بیشاپور در اين لغت‌نامه شود. 

سابووز. ((خ) موضعی است در بحرین و بال 
۲ ه.ق.در روزگار خلافت ابویکر بدست 
علاء‌ین حضر می‌گشوده شد. بلاذری فتح 
سابور را در عهد خلافت عمر می‌نویسد. 
(معجم البلدان). 

سایور. ((خ) (خندق...) این خندق به امر 
شاپور دوم (۳۱۰- ۳۷۹ م.) که اعراب وی را 
ذوالا کتاف لقب داده‌اند حفر شده بود. در زمان 
فتوحات اولیة مسلمین خندق سابور موجود 
بود. این خندق از هیت شروع ميشود و تا ابله 
(نزدیک بصر؛ کنونی) امتداد می‌یابد و در انجا 
بخلیج میرسد. در آغاز امر در این خندق آب 


سابور. ۱۳۱۹۳ 


جریان داشت تا قبایل بادیه نشین را که بقصد 
استفاده از اراضی حاصلخیز بین‌اهرین 
سفلی می‌آمدند مانع باشد. و هنوز پاره‌ای از 
این خندق که خشک است دیده میشود. 
(ترجمة سرزمینهای خلافت شرقی ص ۷۱ 
سایور. ((ج) ایسن اردسیر. دومن پادشاه 
ساسانی (۲۴۱ ۲۷۱ است. رجوع به 
سابور الجنود و شاپور اول و ساسانیان شود. 
سابوو. (رج) این اشک یا اين اشکان یا این 
اشفان یا ابن افقور بروایت مورخان اسلامی, 
دومین پادشاه سل له اشکانی بوده است. 
رجوع به ايران باستان ج ۲ صص ۲۵۴۶ - 
۷۰ شود... و پس از وی اشک‌بن اشکان 
سابور بن اشکان بیست سال بنشت و دراين 
بت سال بود که بنی‌اسرائیل یحبی‌بن زکریا 
را کشتند و خدای سابور را بر ايشان مسلط 
کردتا همه را بکشت و برده کرد. سخت‌تر از 
آنکه ب خت‌السصر آ کرده بود و شهر 
بیت‌المقدس و مسجد را همه ویران کرد و 
خشتی بر خشتی نماند و چون از مسملکت او 
چهل سال گذشته بود عیسی‌ین مریم در جهان 
پدید آمد به پیغمبری. و پس از این ساپور 
پرادرش بنشست. هم پر اشکان نام او 
جودرز و او را جودرزالا کبر خوانند. ترجمة 
تاریخ طبری نسخهٌ کتابخانةٌ مولف. صرحوم 
مشیرالدوله در اران باستان این روایت را رد 
کرده‌است. 
سابور. (اخ) ابن بابک برادر بزرگ اردشیر 
پابکان است که در سالهای ۲۱۱ و ۲۱۲ م.در 
پارس اسارت داشت. رجوع به ساسانیان 
شود. 
سابوز. (زج) ابن بهرام (شاهپور پسر وهرام) 
در زمان قباد اول (۴۸۷ - ۲۹۸ م.) سپاهبد 
سواد بین‌الهرین بوده است. (نهایه ص ۲۲۶ 
بتقل کریستسن چ۲ ص ۱۵۱). رجوع به 
شاپور شود. ۱ 
سابور. ((خ) ابن سابور. دوازدهمین پادشاه 
سللة ساسانی است که از ۳۸۲ تا ۳۸۸م. 
سلطنت میکرد. رجوع به شاپور سوم و 
ساسانیان شود. 
سابور. ((خ) ابن سهل. از پزشکان سعروف 
عیوی کیش ايران انت که در قرن سوم 
هجری میزیست. پدرش سهل کنوسج نیز 
طبیب بود و بعلت اینکه از مردم اهواز و 
خوزستان است به خوزی معروف شده است. 
سایور مقدّم اطبای بیمارستان چندیسابور و 
مورد توجه متوکل بالّه خلیفةٌ عباسی و 
طب و اکثر علوم بر پدر 


خود تفوق داشت. و در روز دوشنبه ٩‏ روز 


اخلاف او بود و در 


۱ -دراصل نسخه خطی لغت‌نامهدرستتی(٩).‏ 
۳ -صحیح: پخت نصر. 


۱۳۱۹۴ 


مانده از ذی‌الحجة سال ۲۵۵ فر وَرة مهتدی 
باه عباسی وفات یافت. تألیفات او از یین 
قرار است: قرابادین الکبیر. کتاب قی قوی 
الاطعمه و مضارها و منافعها. کتاب الرد علی 
حنین فی کتابه فی الفرق بین اشذاء والدواء 
السهل. القول فی النوم و القظة. کتاب ابدال 
الادوية. از میان اين آثار قرابادین مهم‌ترین و 
معروف‌ترین انهاست که تا تالیف قرابادین 
آمین‌الدولة بن تلمیذ بسیار متداول و سورد 
استفادة بیمارستانها و داروخانه‌ها بود. رجوع 
به تاریخ الحکماء قفطی ص ۱۹۶ و ۲۰۷ و 
تاریخ الخلفاء ص ۲۳۵ و عیون‌الانباء فی 
طبقات الاطباء ج۱ ص ۱۶۰ و ۱ قامرس 
الاعلام ترکی ج۴ و اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۲۵۲ شود. 

سابور. ((خ) اين هرمزین ترسی (شاپور دوم) 


ساپور. 


دهمین پادشاه ساسله ساسانی است که از. 


سال ۳۷۹۱۳۱۰ سلطنت میکرد. سیأن 
ایرانیان ملقب به شاپور هسوبه سنبا ! بود و 
مورخان عرب او را بهالقاب سابور الاعظم, 
ساپور الا کیر؛سابور ذوالا کتاف,ساپور الثانی 
یاد کرده‌اند. رجوع به ساسانیان و شاپور دوم 
شود. 

سایور. ([خ) ان یزدچردین ساپور پسر 
یزدگرد اول (بزه کار) بود و حکومت ارمنستان 
را داشت بسال ۴۲۰ م. بعد از مرگ پدر 
خواست بر تخت نشیند ولی بزرگان ایبران او 
را کشتد و سلطتت به بهرام گور رسید. رجوع 
به ساسانیان شود. 

سابور) لاعظم. زر اظ ) ((خ) لقب شایور 
دوم (ذوالا کتاف) دهمین پادشاه سلله 
ساسانی است. رجوع به ساسانیان و شاپور 


دوم شود. 


ساپورا لا کیر. زرل آب ] (خ) لقب شاپور 
(ذوالا کتاف) ساسانی است. رجوم به" 


ساسانیان و شاپور دوم شود. 
سایورالثالث. (رث ثالٍ] (ٍخ) ابن سابور, 
رجوع به ساسانیان و شاپور سوم شود. 
ساپورا لحتود. [ژل ج] ((خ) لقبی است که 
اعراب به شاپور اول ساسانی داده‌اند. طبری 
وی چون شاپور از ملک روم و موصل 
پپرداخت آهنگ حضر کرد و با سپاهی که 
کس عدد آن ندانست و هرگز هیچ ملک از 
ملوک عرب و عجم را آن سپاه نبود و از 
بسیاری سپاه که داشت عسرب او را سابور 
الجنود خواندندی. (ترجمة طبری چ خیام 
باهتمام دکتر سحشدجواد مشکور ص .)٩۳‏ 
اعشی گوید: 
اقام به شاهبور الجنو - 
د حولین یضرب فیه القدم. 
(المعرب جوالیقی ص ۱۹۴ و ۲۸۲). 
و نیز رجوع به عیون الاخبار ج۲ ص ۱۱۵ و 


معجم البلدان ج ۳ ص ۲۹۰ کلمة حضر شود. 
ساپورخره. [غْز ر] (اخ) ( کور...) معرب 
شاپور خره است. و آن یکی از ولایات 
پنجگانة فارس بود که هر یک کوره نامیده 
میشد و اين تقیم از دور ساسانیان معمول 
گردیده‌و در دورة خلفا نیز باقی بوده است. 
کورء سابورخره کوچکترین کوره‌های ایالت 
فارس بود و حدود آن از حوضه رود شاپور 
علیا و شعب آن تجاوز نمیکرد و شهررهای مهم 
آن کازرون و بشاپور و انبوران, باشت قوطا و 
نو بندگان بود. رجوع به ترجمة سرزمینهای 
خلافت شرقی ص ۲۸۳ تا ۲۸۹ شود. 
سابورخواست. اخوا / خا] (اخ) 
شاپورخواست. که جفرافی‌نویسان عرب آن 
را سابورخواست نوشته‌اند. از زمان اببن 
حوقل (قرن چهارم) بسب خرماهای خود 


| "معروف بوده است. در قرن چبهارم سابور 


خواست, و بروجرد و نهاوند تحت سلیلاً 
حنویه» پیشوای کرد. که دولت خود را 
دینور مستقر ساخته بود در آمد. بدر پر 
حسنویه آموال خود را که در سال ۴۰۴ بدست 
دیالمه افتاد. در قلعة شاپورخواست که 
«دزیز» نام داشت و از حیث استحکام با قلعهة 
معروف سرماج برابر بود ناه میداشت. در 
فرن پنجم نام سابورخواست در تواریخ اعمال 
سلجوقیان مکرر بمیان امده و در سال ۴۹۹ 
آتابک منکر برس این شهر و همچنین نهاوند و 
لبشتر را متصرف گردید. در اوایل قرن هشتم 
حمدائّه ستوفی در تاریخ گزیده چنین ذ کر 
نموده که در لر کوچک سه شهر معمور بود, 
بروجرد و خرم‌آیاد و شاپورضواست, و این 
شهر آخری آگرجه زمانی شهری بزرگ و 
بسیارآباد و مرکز دولت بوده و طواثف 


-مختلفت در آنجا مسکن داشته‌اند اما درین 
۰ ,زمان بحال خضراب افتاده بصورت شهر 


ساده‌ای در آمده است. و در خصوص محل 
آن گوید که آن طرف (جئوب) بروجرد, راء 
( که از نهاوند می‌آید و باصفهان میرود) دو 
شعبه میشود. شعبهٌ راست به شاپورخواست و 
شب چپ. که جاد؛ اصلی است به سمت 
مشرق به کرج ابودلف می‌رود. این گفته با قول 
ابن حوقل و مقدسی نیز مطابقت دارد زیرا ابن 
حوقل گوید از نهاوند تا لاشتر ده فرسخ 
(بطرف جنوب) و از لاشتر تا شاپورخواست 
دوازده فرسخ و از آنجا تالر بزرگ یعنی تا 
صحرائی که در شمال دزفول است سی فرسخ 
است. مسقدسی اض‌افه کرده است که از 
شاپورخواست تا کرج ابودلف چهار منزل و از 
شاپور خواست تا لر نیز چهار منزل است. 
(ترجمة سرزمینهای خلافت شسرقی ص ۲۱۷ 
و 4۲۱۸ 

ساپور ذوالا کتاف. زر ذُلآ] (یخ) رجوع 


ساپوریه. 


به سابور بن هرمز و ذوالا کتاف و شاپور دوم و 
ساسانیان شود. 
سابور رازی. [ر ] (() ساپور رازی. از 
سرداران ایران در روزگار فیروز اول ساسانی 
(۴۵۹ - ۳۸۳ ۴ واز خضاندان سهران بود. 
رجوع به تجارب الامم ج۱ ص ۱۶۷. و 
طبری ص ۸۷۸ بنقل کریستنسن ص ۲۱۸و 
شاپور رازی در این لفت‌نامه شود. 
سایور سکانشاه. زر س ] ((ج) رجوع به 
ایران در زمان سانانیان ص ۲۶۰ و 
شاپورسکان شاه در این لغت‌نامه شود. 
سابورقان. (سرب. !) مسعرب شابرقان 
(شابورقان. شاپورگان) نوعی آهن بسیار 
سخت و مرغوب است. رجوع به دزی ج ا: 
ص ۶۲۰و شابرقان در اين لفت‌نامه شود. . * 
سابوزه. [ر /ر] () حیز و مسخنث و پشت 
پائی را گ‌ویند. (برهان). هیز و مخنث. 
(جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج). بسمعنی 
سبوره. (رشیدی), امرد. بی‌ریش. بی‌ننگ. 
پشت پا. تاز, سبوره, کنده. ما پون, 
سابوزی.(ص نبی) نسبت است به سابور 
و آن شهری است از شهرهای فارس نزدیک 
بکازرون. (سمعانی). همان سولف اضافه 
میکند که گمان میکنم " همان جندیساپور 
باشد. (سمعانی). ||میوه‌های مشسوپ به بلدة 
جندیسابور. (الذریعه ج ۶ |[ذراع سابوری. 
رجوع به سابوریه شود. 
سابوری. (] ((خ) احمدین عبدائّپن سابور 
دقاق سابوری بندادی مکنی به ابوالعباس. از 
محدئان است. (سمعانی). 
سایوری. [] ((خ) عبدالّبن زیادین سابور 
سابوری. از محدثان است. و منوب به 
سابور ثیای خویش است. (سمعانی). 
ساپوری. [] ((خ) محمدین عبدالواحدین 
محمدین حسن‌ین حمدان فقیه سابوری مکنی 
به ابوعبدائه. از محدثان و منسوب.به سابوز : 
فارس است. (سمعانی) (معجم البلدان).   .‏ < 
سابوری. ۱] ((ع) وهبین عبیدین سایوز" 
الواسطی سسابوری. از مسحدتان است. 
(سمعانی). 
سابوریه. (ری ی | (ص نسبی) تأنیت 
سابوری, رجوع به سایوری شود. |[گزی بوده 
است که در برخی شهرهای ايران از آن جمله 


در همدان معمول بوده است. در ترجمة تاریخ 
قم آمده است: ابو علی کاتب در کتاب همدان 
حکایت میکند: «ذراعی که اهل همدان بدان 
مساحت میکردند پیش از روزگار مأمون, او 
راذراع سابوری میگفتند. و آن ذراع عبارت 


از دوازده قبضه بود؛ و مثال آن بر ستون 


۱-رجوع شود به حاشیة برهان چ معین. 
۲ -اين گمان مقرون بصحت نیست. 


ساپوریه. 


مسجد اعظم منقش کرده‌اند و نشان و نحودار 
آن تا یوم باقی است. پس این گز که متال آن 
مصور است در مسجد سهل بن السبع بمیدان 
لسع [در قم] گزی‌است که حمزة بن لیم 
از نزدیک هارون الرشید آورد. .و آن ذراع بقم 
به رشیدیه معروف و مشهور است و به همدان 
به ساپوریه همچنن ابوعلی در کتاپ همدان 
حکایت میکند, «ذراعی که عبداّه خردادبه 
بدان مساحت کرد آن ته قبضه و دو انگشت 
بود چنانچ مسیان آن ذراع و ذراع سابوریه 
تفاوت و نقصان بربع و ثلث عشر باشد. و آن 
ذراع که به همدان بوده است و در دیوان آن» 
هشت قفضه و دو انگت بوده است. 
محمدین‌الحسن از آن گز هیچ نبرید و کم نکرد 
الا یک انگشت. (تاریخ قم ص ۲۹). 
سایوریه. (ری ی ] ((خ) قریه‌ای است بر 
کنار فرات و مقاپل بالس. (معجم البلدان). 
ساپوس. () اسنول و بزرقطونا راگوبند. و 
آن تخمی است معروف. (یرهان) اس 
اسبغول. (سروری) (رشیدی) (موید الفضلاء) 
(شعوری). سبیوش. (رشیدی). این دائه را در 
تداول مردم اسپرزه, و به عربی بقل مبارکه, به 
یونانی پسیلون " و بترکی قارنی یارق نامند. 
اين کلمه در کتب لغت بصور زیر: اسیبوش 
(دزی). اسپیوش (جهانگیری) (برهان) (بهار 
عجم)ا: اسفیوس (اخارات بدیمی) (تحقة 
حکیم موّمن) (برهان) (انجمن ارا), اسقپوش 
(اختیارات بدیعی) (تحفة حکیم سومن) 
(سروری) (بیرهان) (انجمن آرا) (دزی) 
سابوس (رشیدی) (سیروری) (برهان) 
(آنتدراج)؛ ساپوس (مژید الفضلا), سایوس 
(برهان) (شعوری) (انندراج)؛ سپیوش 
(رشیدی) (برهان) (آنندراج), » سیبوس 
(سروری) (برهان) (آنتدراج)» أسقیوس 
(دزی) آمده است. و نیز به صورت اسپیوس. 
اسپیوس ساپوش, سیبوس, بسوس دیده شده 
است. رجوع به اسیفول و اسپغول و اسپرزه و 
اسفیوس و اسفیوش در این لفت‌نامه شود. 
ساپوس. ((ج)۲ نام تاحیه‌ای از هند که 
بدست اسکندر تسخیر شد. رجوع به ایران 
باستان ج۲ ص ۱۸۲۳ و ۱۸۴۴و ۱۸۵۱و 
ساباس در این لغت‌نامه شود. 
ساپوط. (ع | جانوری است دریائی, کما فی 
اللسان. (تاج السروس). چارپای دریبائی, 
(شرح قاموس). ۱ 
سابوق. () نام درختی است. اقطی, بیلسان. 
بیلاسان, شبوقه, خمان کپیر, یاس کبود. 
رجوع به دزی ج۱ ص ۶۲۰شود. 
سابون. () رجوع به صایون شود. 
سابون. (ج) ناحیه‌ای است به قرب بحرین. 
(نزهة القلوب ص ۱۳۷). 
سابونی.(ص نسبی) نسبت به نوعی از 


درخت خرنوب. رجوع به دزی ج۱ ص ۶۲۰ 
شود. 
سابوی. (زج) نام شهری است در طرف 
شمالی سمرقند. و تا سمرقند هفت فرسخ 
است. (انجمن آرا)(آنندراج) 
سایه. (ساب ب ] ((خ) رجوع به سبالیه و 
رجوع به خاندان نوبختی ص ۲۵۷ شود. 
سایه. [ب] ((خ) سباء سبق ناحیه‌ای است در 
شمال شرقی جزیرة بورنلو, که بین ۳ درجه و 
۲ دقیقه, و ۷ درجه و ۲ و نیم دقیقً عرض 
شمالی, و ۱۱۳و ۱۱۶ درجه و ۵۴ دقيقة طول 
شرقی گترده است. و با جزایر اطراف خود 
۰ هزار گز سربع مساحت دارد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
سابه. زب ] ((ج)۲ جزیر: کوچکی است از 
جزایر آنتیل کوچک در امریکا: بمساحت ۱۳ 
هراوگرَ مربع این جزیره تیه سنگتا کی است و 
مزارع پبه دارد. 
سابه شاه. [ب ] (اخ) مسعرپ شابه [ساوه 
(اهنامها. شاوگ (کریستنسن)] پسر خاقان 
و خال هرمز (۵۷۹- ۵۹۰ع) بیست و دومین 
پادشاه ساسانی است که در سال ۵۸۸ به 
ایران تاخت و از بهرام چوبین شکست خورد. 
رجوع به ساوه شاه و شابه شاه شود. 
سابی. ۵ رودخانه‌ای است در افریقای 
شرقی که از سلله جبال ابران سر چشمد 
میگیرد و پس از طی مسیری بسطول ۸۰۰ 
هزارگز باقانوس هند می‌پیوندد. مصب این 
رودخانه در موسم طفیان آب دو تا سه هزار 
گزعرض داره و بعلت سرعت جریان آب 
برای کشتی‌رانی مناسب نیست. در موسم 
خشکالی عرض آب به ۳۰ گز میرسد. 
سابیا. (ع [) پرست که بچه در آن بود. (مهذب 
الاشناع). مشیفه که با بچه بیرون آید از 
زهذان, (منتهی الارب). آن پوستی است که 
بچه در ازست و بیرون مي‌آید با بچه. (شرح 
قاموس) (ترجمة صحام) (تاج السروس) 
(صحاح). ||پوستکی است تک که بر بینی 
بچه باشد وقت زادن و آن باید دور کرده شود. 
واگر آن را دور نکنند ببچه بمیرد. (ستتهی 
آلارب). پوست تنکی است بر بینی بچه که ا گر 
پر داشته نشود نزد زانیدن مرده است بچه. 
(شرح قاموس) (تاج العروس). ||نتاج. متهی 
الارب) (قطر المحیط) (اقرب لموارد) (ترجمة 
صحاح) (ترجمه قاموس) (تاج العروس). 
|اشتران که برای نتاج باشند. (سنتهی الارب) 
(قطر المحیط) (اقرب الموارد). شتری است از 
رای زائیدن. (ضرح قاموس) (ترجمة 
قاموس). در حصدیث می‌اید: تسعة اعشار 
الرزی فی الجارة والجزء الباقی فی الساباء. 
(تاج المروس) (قرب الموارد). شتران بسیار. 


(منتهی الارب. ||مال بسیار. (شرح قاموس) ۱ 


ساییزج. ۱۳۱۹۵ 


(قطر المحیط) (اقرب الموارد). مال کثیر» و این 
معنی مجازی است. (تاج العروس). مال بسیار 
و مراد از آن نوع مسواشی است. (ترجمة 
قاموس). ا|گوسپندان بسیارنسل. (منتهی 
الارپ). گوسفندی است که بسیار شده است 
بچه‌های او.(تاج لعروس) (شرح قاموس) 
(قطر المحیط). رمه‌های گوسفندانی که نسل 
فراوان دارند. (ترجمة قاموس). گوسفندان 
بسیار. (منتهی الارب). [|خا ک‌سوراخ موش 
دشتی. (منتهی الارب) (شرح قاموس) (قطر 
المحیط) (ترجم صحاح). خا کی که موش 
دشتی از لائه خارج میکند و بیرون میریزد. 
(ترجم قاموس). 
سابی دگی. [د /<] (حامص) عمل سایدن. 
رجوع به ساییدگی شود. 
ساییدن. [] (مص) در تداول عوام بجای 
ساییدن. رجوع به ساییدن شود: کاسبی 
کاه‌ساپی است. 
سابیدنی. [د] (ص لباقت) ازدر ساییدن. 
درخور ساییدن. محتاج ساییدن. رجوع به 
ساییدنی شود. 
ساپیده. [د /د] (نمف) در تداول عوام 
بجای سایده آید: رنگ ساییده. رجوع به 
سائیده شود. 
ساپیر. ((خ) " قومی از هونها بودند که در اوایل 
قرن هفتم, در دور قباد اول (۵۰۱ - 2۵۳۱), 
بیستمین پادشاه ساساني به ارمنتان و اسیا 
تاختند. در جنگ دوم قباد باروم شرقی جزو 
لشکر اسران سابیرها نسیز بوده‌اند. 
(یسروکوپیوس, از مسارکوارت ایسرانشهر 
ص۱۱۸). رجوع به: کریتسن, ایران در 
زمان ساسانیان چ۱ ص ۲۲۷ چ۲ ص ۳۷۷ و 
بعد شود. قومی بودند که در قرن پنجم و ششم 
میلادی بین رودخانة قوبان و سلسلة جبال 
قفقاز سکونت داشتد. در اواسط قرن ششم 
پسوی «رسنه» و «دئپر» مهاجرت کردند ۳ 
در آن نواحی سکونت گزیدند. و تواحی جدید 
«ساپیریه» یا «سبریه» نام گرقت. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
ساییزج. [ر] (() رستی باشد که آن را 
مردم‌گیا خوآنند و بعربی لفاح گویند و بیخ آن 
را اصل اللفاح نامند. (بهان) (آنندراچ). 
مردم‌گیا, لفاح و اقسام میباشد و قوتش تا 
چهار سال باقی ماند و قوی‌ترین اجزاء. 
پوست بیخ لفاح و مستعمل از آن عصاره و 
آب سایلاٌ اوست. در سوم سرد و خشک و 
ثمرش سرد و تر و جوف بیخ او عدیم القوت 


اواج - 2 ۰ - 1 
8202.80 - 3 

.ات62 - 5 .02 - 4 
06 - 6 


۶ سابیزک. 


است. (الفاظ الادویه). رجوع:نهمتابيزک ۳ 
لاح در اين لفت‌نامه شود. 
سابیزکت. (ر] (۷ بر وزن و معنی سابیزج 
است که مردم گیاه و شاح باشد و سابیزج 
معرب آن است. (یرهان) (آنتدراج). ساييزک 
صحرائی. آن ماند ادمی نر و ماده مباشد, 
خوردنش بهوشی آرد و بوئیدن نیز همان 
عمل کند. (نزهة القلوب). لقاح اسم عربی 
است و بفارسی سایزک نامند و آن شمر 
یبروح است. (تحفة حکیم مومن). شابیزج و 
شابیرج و شابرج. (فهرست مخزن الادویه), 
سایرک. (شعوری). مردم گیاه. مهر گیاه. 
بسروح الصلم. سبیزه, بار درخت یبروح. سیب 
مور. رجوع به لفاح و مردم گیاه شود. 
سابیکتاس. ((خ)" از سرداران اسکندر 
مقدوئی بود. و اسکندر هتگام حمله به ایران 


او را والی ایالت کاپادوکیه کرد. رجوع بم - 


ایران باستان ۲ ص ۱۲۸۵ شود. 
سایین. ((خ)" قوم قدیم از نزاد لاتین است 
که در ایتالیا در حوالی رم و در داسته‌ها و 
ارتقاعات جبال آپنین ؟ سرکزی در ناحية 
سابین " سکونت داشتند. بعدها بدشنها و 
جلگه‌های حوالی رم سرازیر شدند و بقیادت 
تانیوس ۶ پادشاه خود ضد رومیان شوریدند 
و آتش جنگ میان ساینها و رومیان شعلدور 
شد. بعد از آخرین جنگ قراردادی منعقد 
گردید که بموجب آن سابنها در مسجاورت 
رومیان و در شهر رم اقامت گزیدند ولی تحت 
حکومت تاتیوس و مجلس اعیان خود بودند. 
مدتی بعد بطور قطمی سغلوب و برومیان 
ملحق شدند و از سال ۲۲۰ ق. م, در دور 
دانتاتوس کول روم کاملاً فرمانبردار روم 
سایین. (خ) نام یکی از ممالک مرکزی قدیم 


ایتلیا پود که در شمال لاسیوم ۲ و در فرب 


س‌امنیوم ٩‏ و در مشرق اتروریا؟* و در 
جنوب پینوم "" و میان جبال آپنین و 
مجرای دو رودخانةً تسبروآنیو و در میان 
ایالات کنونی آبری۱ و آبروز اولتریور "۲ 
قرار داشت. ناحیه سابین پوشیده از جنگل 
بود و برای زراعت مناسب بود لکن زیستون و 
تاک و بلوط فراوان داشت و حیوانات اهلی 
نیز در آن نگاهداری ميشد. رجوع به ترجمة 
تسمدن قدیم فوستل دوکولانژ ص ۲۸۲ و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۴ شود. 
سابین. ((خ) ۲ رودخانه‌ای است در ایالات 
مححدهة آمریکاء که از ایالت تکزاس ۱۴ 
سرچشمه میگیرد و در این ابالت و ایالت 
لویزیان * ایتدا بسمت جنوب شرقی و بعد 
بسوی جنوب جریان مي‌بابد و پس از طی 
۰ ۰ هزار گز به خلیج مکزیک می‌ریزد. 
سأیین. (() درخت ابهل است و از اسانسی که 


از تصاخه‌های آن میگیرند در داروساژی 
استفاده میشود. رجوع به کارآموزی 
داروسازی ص۲۰۸ و ابهل در اين لفت‌نامه 
شود. 

ساپینوس. ((ع ۴ از رجال روم قدیم و در 
زمان امپراطوری ا گوست و قریب بمیلاد 
مسیح والی شام بود. در دور حکمرانی او 
یهودیان شورشی کردند که بوسیله سریازان 
رومی در هم شکسته شد. 

سابینوس. (اٍخ) الوس)۲. شاعر و خطیب 
لاتینی متوفی بسال ۱۴ ق. م. از دوستان و 
پیروان اوید ۱۸ شاعر بزرگ لاتیی بود. 
اشعاری متنوع از آن جمله منظومه‌ای دریاره 
تزه؟! سروده بود که در دست تیست. 

سایینوس. ((خ)۰ ژولیوس ۲۱ از سردم گل 
( کشور قدیم فرانسه) که در دور؛ وسپازین ۲۲ 

" امپراطور روم برای تجدید استقلال کشور 
خود قیام کرد (۶۹ - ۷۰ نژاد او به ژول 
سزار میرسید و بعد از تحصیل چند کامیابی 
تصمیم گرفت خود را قیصر اعلام کند, ولی در 
مقابل رومیان مغلوب و مجبور بفرار گردید. و 
نه سال در غاری زندگی میکرد و در این مدت 
همرش ایونین "۲ حامی و پرستار او بود. 
سرانجام بعد از نه سال اختفا بسال ۷۸م. 
تسلیم وسپازین گردید. 

سابینوس. ((ج) ماسوریوس ۲۲. حقوق دان 
رومی است که در قرن اول میلادی میزیست و 
کتب متعددی تألیف کرده است. 

ساپینوس. (اخ) متارکوس کسلیوس ۲۵. 
حقوق دان رومی است که در قرن اول میلادی 
میزیست و بسال ۶۹م. مقام کنسولی روم را 
یافت. قانون معروفی بدست او تنظیم گردیده 
است. 

:سابینین. ی ] ((خ)۴" پاپ شصت و هفتم 

| بود که از سال ۶۰۳ تا ۶۰۶م. مقام پایی 
داشت. رسم نواشتن ناقوس در کلیساها 
یادگار اوست. 

ساپیونت. [یْ] ((خ)۲ یکسی از قصبات 
کوچک اسپانیاست که در ایالت ژان ۲۸ 
(جیان) قرب گادالیمار "۲ واقع است. 
ساپازد. 2 رجوع به ساپاردا و صنارد 
شود. 

ساپاردا. ((ج) دعبه‌ای از قبیلا آربائی 
سکاها پودند که در حدود قرن هفتم قبل از 
میلاد در نواحی شمال غربی ایران سکنونت 
داهستند. و بسال ۶۷۲ق.م. در قیامی که 
طوایف اریائی متحدا بر ضد سور حیدین 
کردندو بقل کی شانشو حمله بردند این قببله 
نیز شرکت داشت. در تورات ( کتاب عویدیا 
جملٌ ۲۰) این طایفه را صنارد نامیده‌اند. 
رجوع به ایران باستان ج ۱ ص ۱۷۳ شود. 
ساپرلگنیاء زر ل] () ۲ نسسوعی از 


ساتاسپس. 

قارچهاست. رجوع به گیاه‌شناسی گل گلاب 
ص ۱۴۱ شود. 

ساپرو. زپ ژ)((خ)۲۱ شهری است در ژاپن 
در جزیر؛ یز و ۳۲ در شهرستان ایزیکاری َ 
این شهر بوسیلة یک رشته راه‌اهن با بندر 
اوتارو ".یا او تارونائی ۲۵ مربوط است. 
سایه. [پ] ((خ) ۳ متاری قسیلییر 
کونستان "۳. استاد تشریح قرانسوی (۱۸۱۰ 
- ۱۸۹۶م.) عضو | کادمی طب و اکادمی 
علوم فرانه بود. تألیفات متعددی در طب از 
او بیادگار مانده است. 
سات. )۳۰ خوابیدن و خواب کردن باشد. 
(برهان) (آنندراج). خواب و خوابیدگی. (ناظم 
الاطباء) 
سات. [ساتت ](ع (استه و ست, و اصل آن 
سدس بوده, و سین به ت بدل شده و دال در آن 
ادغام گردیده است. (تاج العروس) (سنتهی 
الارپ در ماد ستت). 
ساتاسیس. و۳۹ یونانی‌شدة «ست اسپ 
-صد اسب» نام یکی از افراد خاندان 
هخامنشی معاصر خشایارشا (۳۸۶ - ۴۶۵ 
ق. م.) است. پسدر او چیش‌پش و مادرش 
خواهر داریوش بزرگ بود. هرودوت گوید 
( کتاپ ۴ پند ۴۳): ساتاسپس بجرم تجاوز به 
دختر زوپیتر پسر مگابیز محکوم به اعدام 
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۸-ابن کلمه به این معنی در فرهنگهای معتبر 

فارسی و عربی دیده نشد و شاهدی نیز بداست 

نیامد. ظاهراً حراب کردن مصحف خوه کردن 

وخبه کردن است که فرهنگهای قدیم در معنی 
سات نوشه‌اند. 

39 - 8۰ 


ساتاگید. 


گردید.ولی مادر ساتاسپس از شاه خواست 


که‌بر آو ببخشاید و بر عهده گرفت که خود 
کیفری برای او تعیین نماید. مجازات این بود 
که‌ساتانپیس می‌بایست دور لبیا بگردد تا 
اينکه وارد خلیج عربستان (بحر احمر) شسود 
یعنی از دریای مغرب عزیمت نماید و بدریای 
سرخ باز گردد. ساتاسپس بعصر درآمد و یک 
کشتی گرفت و تا ستونهای هرقل پیش رفت. 
پس از آن که انتهای لیا را از طرف مقرب که 
ش [نت نام داشت دور زد و بطرف مغرب 
راند. و در مدت چند ماه همواره در دریا سیر 
میکرد تا مسافتی بزرگ پیمود ولی از نیم راه 
بازگشت و عذرش این بود که کشتی به گل 
نشته است. خشایارشاه عذر او را نپذیرفت 
و چون مأموریت خود را اتجام نداده بود او را 
بدار آویختند. رجوع به ایران باستان ج۱ ص 
۳ج ۲ ص ۱۱۹۴ شود. 
ساتا گید. ((خ)۲ بروایت هرودوت تیره‌ای 
از مردم مشرق یا شمال شرق ایران بود, و مقر 
ایشان در تقیمات شاهنشاهی هننامنشی 
جزو ایالت هفتم بشمار میرفت. نام آنها در 
کته نقش رستم «ّ تّ گوش» آمده است. 
رجوع به ایران باستان ج۲ ص ۱۳۷۳ و 
ثت‌گوش در این لفت‌نامه شود. 
ساتالمش. 11 ([خ) رجوع به ساتلمش 
شود. 
ساتالیاء ((خ)۲ نامی است که بازرگانان 
مقربی به علایا - ادالیا " میدادند و آن را 
علاءلدیین سلجوقی در محل خرابه‌های 
کرایسیوم آ بنا کرده بود و مهم‌ترین بندر 
جنوب اناطولی بشمار میرفت. رجوع به 
ترجمهٌ سرزمینهای خلافت شرقی ص ۱۶۰و 
ترجمةٌ سفرنامهٌ ابن بعطوطه ص ۲۸۰ شود. 
ساتباهن. ات <] ((خ) نام یکی از 
پادشاهان قدیم هند است. رجوع به ماللهند 
ص ۶۵ س ۱۵ شود. 
ساتو.[ت] (ع ص, [) پوشنده. (آنندراج) 
| پوشش. |[روپوش. سرپوش. 
< ساتر عورت؛ پوشنده هورت. عورت 
پوش. 
ساتو. (لخ) قومی بودند که در قرن پنجم پیش 
از سیلاد در تسرا که در اسیای صفیر 
می‌زیستند. هرودوت گوید: تها قومی بودند 
که‌در حملة خشایارشا (۴۸۰ ق. م) مطیع او 
نگردیدند و آزادی خود را تا زمان ما 
[هرودوت ] حفظ کردند. رجوع به ایران 
باستان ج ۱ ص ۷۳۸ شود. 
ساتراپ. (* این کلمه. ونانی‌شدة 
خشثریّون بمعنی والی است که به پارسی 
کنونی‌باید شهربان گفت و کلمةٌ شهر را در آن 
زسان بمعنی سملکت استعمال میکردند. 
داریوش شاهنشاهی ایران را به بیست قسمت 


تقسیم کرد.و هر کدام را بیک خشش 
سپرد. ظن قوی این است که ایین کلمه را 
خشثرباون می‌نوشتند ولی بدلیل اینکه در 
زبان یونانی به ساتراپ تبدیل شده آنرا در 
محاوره شتریاون زافظ میکردند. (ایران 
باستان ج۱ ص ۴۳۸ و ج۲ ص ۱۳۶۷ و ج۳ 
ص ۲۰۹۳). سلوکوس (۳۱۲ - ۲۸۱ ق. م۰ 
سردار و جانشین اسکندر نیز مستملکاتش را 
به ۷۲ بخش تقسیم کرد و برای هر کدام یک 
ساتراپ سعین کرد. بنابراین ایالات او 
کوچکتراز ایالات هخامنشی و اسکندر بوده 
است. (ايران باستان ج۲ ص ۲۰۶۴). عنوان 
ولات ممالک تابعة اشکانی را نیز یونانیان 
ساتراپ نوشته‌اند ولی این صحیح نیست. در 
دور؛ٌ پارتی والی راادبیس تا کس»می‌نامیدند. 
(ایران پاستان ج۳ ص ۲۶۵۰) کلمةٌ ساتراپ 
کهدزکتيبة پایکولی دیده میشود ظاهراً اشاره 
به کسترپ ۲ سک‌اها است. ( کربستنسن چ۲ 
ص ۱۳۱ 
ساتراپ ساترایها. [پ] (اخ) عنوانی 
است که گودرز اول بیتمین پادشاه اشکانی 
(۴۲ - ۵۱م.) در کییه‌ای بزبان یونانی که در 
کوه‌بیستون یاقی است بخود داده است ولی 
همين پادشاه در سکه‌ای که یدست آمده 
عنوان خود را شاهنشاه آریانا نقش کرده 
است. رجوع به ایران باستان ج ۳ ص ۲۴۲۲ و 
ص ۲۶۵۶ و ۲۷۵۰ شود. 
ساتواپن. (پ] (اخ) نامی است که کنت 
کورث بولایت سپتا کس پاسیتاس (واقع در 
بین السهرین) داده و دیودور نسام آن را 
سیت‌تاس ضبط کرده است. رجوع به ایران 
پاستان ج ۱ص ۱۴۰۵ شود. 
ساتراپی. ((ع) ساتراپیلاه در اصطلاح 
یونانیان یکی.از بیست ایالت شاهنشاهی 
هنخامنشی و یکی از ۲بخش حکومت 
سلوکیان است. در تشکیلات سلوکیان هر 
ساتراپی بچند قسمت مشد و هر قسمت را 
[پارخی؟ و رئیس چنین قمت را ابارخ 1 
می‌نامیدند. گاهی ایبارخ را هسم ساتراپ 
میگفتند. رجسوع به ایران باستان ج۲ 
ص ۱۳۷۰ و چ۳ ص ۲۰۹۲ و ج۲ ص ۲۱۰۲ 
شود. 
سا تراس. (اخ) یکی از سرداران سک‌ائی 
است که در جنگ با اسکندر مقدونی در 
حوالی رود سبحون کشته شد. رجوع به ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۷۱۶ شود. 
ساتر عورت. زتٍ رٍ غ ] (ترکیب اضافی. 
ص مرکب) آنچه بدان عورت را پوشند, مانند 
زیر جامه و یا لنگ و یا پارچة دیگر. آنچه 
عورت صرد و زن را از تأمحرم می‌پوشاند. 
|[در اصطلاح فتهی, آنچه نمازگزار از باس 
همراه خود گیرد. 


ساتگنی. ۱۳۱۹۷ 


ساترفیلس. [ثْ [] (اخ) از زعمای مذهب 
گنوسی(عرفان مسیحی) در فرن دوم میلادی 
در اسکندریه و شا گردمناندر و کارپکرات 
بوده است. (تقی‌زاده, مانی و دین او ص‌۳۵). 
ساترو پات. (ژ]((خ) "نام یکی از سرداران 
داریوش سوم است که در جنگ اسکندر 
.و ظاهرا این کلمه 
مصحف شترپت است. رجوع به ايران پاستان 
ج۲ص ۱۳۷۰ شود. 

ساتره. [ت ز ](ع ص, [) تأنیث ساتر. رجوع 
به ساتر شود. 

ساتقین ۰((خ) یا ساتقن. سرآمد بهادران 
اوزبی و از سرکردگان ن سپاه توتمش‌خانٍ در 
طغیان بر امیر تیمور گورگان بود. ظاهرا در 
برادر این نام را داشتند که یکی به ساتقین 
بزرگ و یکی به ساتفین کوچک معروف 
بودند. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام چ۲ 
ص ۴۴۱ و منتخب‌التواریخ معین‌الدین نطنزی 
ص ۴۲۴ شود. 

ساتکن. اک ] () رجوع به ساتکتی و 
ساتگنی و ساتگینی شود. 

ساتکنیی. (ک ] () قدح و پیلً بزرگی باشد 


که بدان شراب خورند. (برهان) (آنندراج). به 


مقدونی شرکت داشت. 


کاف فارسی اصح است. (حاشية برهان چ 
معین). رجوع به ساتگنی و ساتگینی شود. 
ساتکیی. ([) رجوع به ساتگنی و ساتگینی 
شود. 

ساتکیفیی. (!) رجوع به ثعوری ج۲ ص ۸۱ 
و ساتگینی و ساتگنی در اين لغت‌نامه شود. 
ساتگن. (گ | () رجوع به ساتگین شود. 
ساتگنیی. (گ) ۱۲۷ قدحی باشد بزرگ. 
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۳ -با ترجه بشواهد عدیده جای هسچگونه 
تردیای نیت که ضبط صحیح لفت در معی 
بادبه و قدح بزرگ شراب. ساتگنی وسانگینی 
است با باء اصلی درآخرکلمه نه سانگین و 
سانگن (بزعم فررهنگ نویسان متأخر). سانگئی 
در لفت فرس اسدی وصحاح الفرس محمدین 
هندرشاه قدیم‌ترین فرهنگهای موجود فارسی 
آمده است.ومخصوصاً ترجه برضع تبریب لفت 
فرس که بربنای حرف آخر کلمات احتمال 
هرگونه خطاو تصحیفی را رفع میکند. با مراجعه 
بفرهنگ ولف معلوم شد که این کلمه بهیچ 
صورت در شاهنامه فردوسی نیامده و علت این 
امر علاوه برترکی بودن کلمه شاید آن باشد که 
سانگی (قدیم‌ترین ضبط مطابق استعمال 

ت‌« 


۸ ساتگی. 


(لغت فرس اسدی) (صحاح الفرنی]: قدح و 
پیالة بزرگی باشد که بدان شراب خورند. 
(برهان) (آنندراج): 
مي بر آن! ساعدش از ساتگنی سایه فکند 
گفتی از لاله پشیزستی بر ماهی شیم 
معروقی. 
چون می خورم بساتگتی یاد او خورم 
و زیاد او نباشد خالی مرا ضمیر 
عمار؛ مروزی (از لغت فرس اسدی ص ۵۲۷). 
دو سرو دیدم کو زیر هر دوان بامن 
بجام و ساتگنی " خورده بود می بسیار. 
فرخی. 
من می نخورم؛ تأنبود بر دو کفم جام 
یا ساتگنی بر سر خوانم نتهی سه. 
منوچهری (دیوان ص ۰۷۷ 
آنگاه یکی ساتگنی باده برآرد 
دهقان وء زمانی بکف دست بدارد. 
منوچهری (دیوان ص ۰۱۲۳ 
ای پر نردباز داو گران‌تر بیاز 
وز دو کف سادگان ساتگتی کش بدم. 
منوچهری (دیوان ص ۵۴۲), 
چون بخورد ساتگتی هفت و هشت 
پا گلویش تاب ندارد رباب. 
ناصرخرو (دیوان ص ۳۹). 
رجوع به ساتگینی شود. 
ساتگیی. () به معنی ساتگتی. (برهان) 
(آنسندراج) (شرقنامة میری). رجوع به 
ساتگنی و ساتگینی شود. 
ساتگین. (ا) به معنی مطلوب و سحبوب 
ب‌اشد. (جهانگیری) (رضیدی) (برهان) 
(غیاث). در ترکی محبوب و معشوق را گویند. 
(انجمن آرا) (آنندراج): 
ای پسر نردباز داو گران‌تر بباز 


وز دو کف ساتگین " سانگنی کش بدم. 


آتدرا اج). 

||قدح و پیالة شراب‌خوری. (برهان». قدح 
بزرگ و پباله و آوند و شراب. ساغر و ساتگی 
و ساتگینی. (شرفنامة منیری). مجازاً پیالة 
شرابخوری. (جهانگیری) (موید الفضلاء) 
(غیاث اللقات). قدح را ساتگین و ساتگنی 
گفته‌اند یتی دوستگانی, [بمناسبت معنی 
حقیقی آن که محبوب و معشوق است] و آن 
عبارت است از یل بزرگ که پر کرده بسیاد 
دوستی از دوستان حاضر و غایب نوشند. این 
لفت فارسی نیست بلکه ترکی است اما در 
اشعار فارسی بسیار است. (انجمن آرا) 
(آتدراج)؛ 

زاهد ار بیند آن دو لعل چو می 

ساتگینی بر او کند سه منی. 

سپاهانی (از شرفامة مبیری). 

ساتگینی. () قدح و پبالً بزرگ شرابخوری 


1 


راگویند. (برهان) (آنندراج) (جهانگیری) 
(انجمن آرا). بادیه. باطیه. پیالة بزرگ: 
ساقیا ساتگینی اندر ده 
مطریا رود نرم و خوش بنواز, فرخی. 
روز نوروز است امروز و سر سال است 
ساتگینی خور و از دست قدح مفکن. 
فرخی. 
چو وام ایزدی بنهاده باشم 
مراده ساتگینی بر تو وام است. 
منوچهری (دیوان ص ۱۷۴). 
چهارشنبه که روز بلاست باده بخور 
بساتگینی خور؟ تا بعافیت گذرد. منوچهری. 
هر دو خواجه خدمت کردند و ساتگینی 
آوردنسد و نشاط تمام رفت و آن شراب 
خوردن بپایان آمد. (تاریخ بیهقی چ آدیب ص 
۶ شراب روان شد به بسیار قدحها و 
بللکها و ساتگینی‌ها. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص 4۵۱۱ 
شراب لعل بده اندکی بدور و بده 
میان دور درون ساتگینشی گه گاه. 
آزرقی (دیوان چ نفیی ص۸۸). 
بر کف ساقیان بزم اجل 
ساتگینی گران نبایستی. 
مجیر بیلقانی (از شر نامه منیری) 
پم جد درآمد خرامان و ست 
می آندر سر و ساتگینی بدست. 
سعدی (پوستان). 
جان ما و دل غلام عشق تست 
ساتگینی, ساتگینی ۵ ای غلام. 
سعدی (خواتیم), 
لبیل پسستی خوشتر است 
ساتگینی, ساتگینی, ای غلام. 


سعدی (طیات). 


پیک‌ناتگینی بصحرا فکند 
منوچهری (از جهانگیری, ان‌جمن آرا. / 


دلم آنچه در پردهٌ راز داشت. 

آمرخسرر (از جهانگیری). 
ِ ساگینی آوردن؛ یساط میگاری 
گستردن.بزم می تهادن؛ آن دو خواجه خدمت 
کردندو ساتگینی آوردند و نشاط تمام رفت و 
آن شراب خوردن بپایان آمد. (تاریخ هقی چ 
ادیب ص ۳۴۶). 
ساتگینی خوردن؛ می بساتگینی خوردن 
رطل گران کشیدن. شراب بافراط خوردن: 
روز نوروز است آمروز و سر سال است 
ساتگینی خور و از دست قدح مفکن. 

۱ فرخی. 
شرط آن است که وقت گل ساتگینی خورند 
که مهمانی است چهل روزه. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۳۴۶ 
-ساتگینی دادن؛ می برطل گران دادن 
ساقیا ساتگینی اندرده 


مطریا رود نرم و خوش بنواز. قرخی. 


ساتل. 

ساتگینی دهیم و جور خوریم 
دور ها در میانه بستانیم. 

خاقانی (دیوان ص ۵۳۰). 
ساتل. (ت] (ع ص) آنسچه مانند اشک و 
مروارید قطرء قطره چکان و روان باشد. 
(منتهی الارب) (آتدراج). آنچه قطره‌قطزه 
جریان یاید مماند اثک مروارید. (قطر 
المحیط). هر چیز که راهی میشود قطره قطره 
مئل اشک و مروارید رشته گسیخته. (ضرح 
قاموس). 
ساتل. (ت] () داررئی است مانند کمای 
خشک شده و آن را به شیرازی روشنک 
خوانند. و با شین نقطه‌دار (شاتل) هم امده 
است. و معرب آن ساطل است. (برهان) 
(آتدراج). ساطل... با شین نقطه دار هم آمده: 


معروقی بلخی و عمار؛ مروزی شعرای 
قبل از فردوسی و نیز لفت فرس وصحاح 
الفرس) در بحر متقارب نمیگنجیده است. 
همچنین در دراوین الب شاعران پیش از 
مفول تا آنجا که مسر بود استقصا شد نتبجه 
آنکه کلمة ساتگین را در قرافی «ن» نپاورده‌اند. 
دریارة اینکه ضبط صحیح کلمه سانگنی یا 
ساتگینی است باید دانست هر دو ضبط بیک 
درجه از صحت و اعتبار است» زیرا حرکت 
گاف یک حرکت خاص ترکی است و آن مبان 
کسره و یاء و سکون است و در تقل بفارسی آ 
راگاهی یا « کره» و گاهی باهی» نرشته‌اند؛ و 
همین حرکت است که موجب اختلاف ضبط در 
کلماتی ماند ساتقن و سانقین؛ و ساتلمش و 
ساتلیش نیز گردیده است. معنی صحیح کلمةً 
ساتگتی یا ساتگینی با توجه بشواهدی که در 
متن آمده (برخلاف تصور بعضی فرهنگ 
نریسان متأخر) جام و ساغر و قدح و پاله (بطور 
مطلق) نیست بلکه ظرفی است در مقابل جام و 
بزرگتر از آن چنانکه جام را بدست میگرفتند و 
ساتگتی را معمولاً بر سر خوان می‌تهادند. 


منوچهری گوید: 
من می نخورم تا نبود بر دو کفم جام 3 
یاسانگنی بر سر خوانم ننهی سه. سر 


لته گاهی هم مستان از ود بیخبر کم جنام 
میگر فد و بدال نمی ساختند و ساتگنی را از 
سرخوان برمیگرفتند و سر میکشیدند (ازنوع 
سبوکشیدن وخم کشیدن) و این مضمون 
شاعرانه فرهنگ نوبسان متأخر را درتشخیص 
معنی صحیح کلمه به اشتاه انداشته است. 
۱-تل: باده بر. 

۲-در نسخهة مسصیحح ع بدالرسرلی «بجام 
ساتگنی» آمده وا گر صحت آن مسلم شود در آن 
صورت معی وصفی دارد. 

۳-ضبط اصح آن در دیوان منوچهری ص ۵۲ 
از دو کف سادگان». 

۴-در دبران ستوچهری چ دبیرسیاقی چ۱ 
ص ۱۷۷: بساتگین می خور. 

۵- درنسخة خطی کابخانة سلطتی» ساتگین 


ده متی ده. 


ساتلج. 

است. (برهان) (آتدراج). شاتل... متعزت آن 
شاطل است. (برهان) (آنندراج). شاطل» 
روشنک. گرم است. مسهل صفرا و اخلاط 
غلیظ. (منتهی الارب). رجوع به شاتل و 
ساطل شود. 

ساتلج. [ل ) ([خ)۲ رودخانه‌ای در هند. و 
شرقی‌ترین و جنوبی‌ترین پنج رودخانه‌ای 
است که پنجاب را تشکیل میدهند. این 
رودخانه از تبت سرچشمه میگیرد و پس از 
عبور از هیمالیا با جریانی تند و سیل‌آسا و 
سیراب ساختن دشت پنجاب و چندین ایلت 
دیگر و بعد از طی مسیری بطول ۱۵۰۰ هزار 
گزبه پنجاب می‌پوندد. 

ساتللو. [تٍ ] (اج) دهی است از دهمستان 
خسروشاه بخش اسکوی شهرستان تبریزه 
واقع در ۱۵ هزارگزی شمال باختری اسکو در 
۶هزارگزی راه شوسة تبریز باسکو. جلگه‌ای 
است و هوای معتدل دارد. از اب چاه مشروب 
میشود و محصول آن غلات است. ۲۶۵ تن 
سکنه دارد که به زراعت و گله‌داری اشتفال 
دارند. را مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۴). 

ساتلمش. [ت م] ((خ)۲ از کسارگزاران 
حکومت غزنوی. وی در ابتدا خزینه‌دار امیر 
محمد پن محمود بود و بعد در دربار سلطان 
مسعود تسقرب یافت و بشحنگی بادغیس 
رسید, و بسال ۴۲۸ ه.ق.درگذشت. گویا در 
آغاز کار حاجپی ارسلان جاذب از اسیران 
مقتدر سلطان محمود را داشته است. 7 ریغ 
بیهقی در تاریخ خود آرد: [امیرمسعود ] روز 
7 چهارشنبه چهارم جمادی الاولی [سنة ۴۲۸] 
بکوفک دشت لنکان باز آمد و دیگر روز نامه 
رسید بگذشته شدن ساتلمش, حساجب 
ارسلان. و امیر او را برکشيده یود و شحنگی 
بادغیس فرموده. بحکم آتکه بروزگار 
امیرمحمد خزینه‌دار بود ونخست کس او بود 
که‌از خراسان پذیره رفت پیش امیر مسعود و 
چندین لام ارسلان را با خویشتن برد 
چنانکه آورده‌ام. رجوع به تاریخ بیهقی چ 
غنی - فیاض ص ۵۱٩‏ و چ ادیب پیشاوری 
ص۵۲۸ شود. 

ساتلمش. [ت م] (اخ) سسستلمش. از 
سرکردگان امیر قرایوسف ترکمان قره‌قویونلو 
است که بفرمان آن امیر و بهمراه چندتن دیگر 
بسال ۸۱۳ ه.ق.سلطان اخمد جلایر را در 
بغداد بخبه هلا ک‌کرد. رجوع به حبیب السیر 
3 خیام ج۳ ص ۸ شود. 

ساتلمش. زت م] ((خ) (امیر..) بستلمش. 
بیگین عبدائه مولای از سرکردگان قزغن 
سردار الوس چغتای و ماوراء التهر است که 
بال ۷۵۲ه.ق.برای جنگ با ممزالدین 
حسین (۷۳۲ - ۷۷۱) از امرای کرت به هرات 


لشکر کشید. بسال ۷۵۹ که امیر ستلمض 
حا کم قهستان بود با محمد خواجه ایردی 
حا کم اندخود و شبرغان متحد شد و باهم 
روی به هرات نهادند. در آن هنگام شیحخ 
محمود نامی در جتابذ اقامت داشت و بشید و 
زرق ستلمش بیک را مرید و معتقد خود 
ساخته بود. ستلمش هنگام عزیمت نزد شیخ 
فرییکار رفت و مشورت کرد محمود گفت در 
این جنگ دوازده هزار مرد سبزپوش از لشکر 
غیب بمدد تو خواهم فرستاد. ستلمش در 
خواف بامیر محمد خواجه پیوست و بعضی از 
ملاع خواف و باخرز را تسخر کردند. 
معزالدین حسین بمحض اطلاع از عزیمت 
آیشان بمقابله شتافت و در صحرای زره بانان 
رسید. در آغاز کار ستلمش و محمد خواجه 
شمثیرها کشیدند و در میدان تاختند ولی دو 
تیز برأمقتل آن دو خورد و در ساعت بخا ک 
هلاک افتادند. (نقل به اختصار از حیب‌السیر 
3 خیام صص ۰- ۳۸۴). 
ساتلمش. ات م] ((ج) (امسیر...) از 
سرکردگان الوس جفتای است که بسال ۶۶۷ 
ه.ق.از جانب شاهزاده براق مأمور جنگ با 
شمس‌الدین کرت و فتح هرات شد. رجوع په 
تاريختام هرات ص ۳۱۱ شود. 
ساتلمش. [ت م] ((خ) (امیر...) یا امیرزاده 
که‌نام او در نسیخ خطی بصور ساتالمیش 
وساتلمیش وساتیلمیش وستلمیش وستلمش 
نیز ضبط گردیده از امرای غازان ایلخان ایران 
(۷۰۳-۶۹۴ه.ق.او پسر بورالضی از 
خویشان الاجو آقا بود که در سلخ ربیع‌الاخر 
ستد ۷۰۰ بحدود کش اف وفات یافت. ار 
شاهزاده کردوچین دختر منگو تیمورین 
هولا کورا که مادرش ابش خاتون بنت سعدین 
زین سقداین زنگی است در حبالة تکاج 
داشت, ن خأتون از آن پیش همر سلطان 
جلال‌الاین سیورغتمش بوده و بعد از 
ساتلمش او رابه پر عمش طفای دادند و بعد 
از طفای نیز پمقد شحنة مغولی شیراز در آمد و 
سرانجام همسر امیر چوپان شد. رجوع به 
تاریخ غازان ص ۱۲۷ و ۱۳۳ و جامع 
التواریخ چ کاترمر ص ۱۰۸ شود. 
ساتلمش. [تِ م] (اخ) (ناصرالدین...) برادر 
امیر نوروز, امیر دلاور غازان اسنت که بسال 


۶ «.ق.بفرمان آن ایلخان جزو عده‌ای 
دیگر از کسان امیر نوروز کشته شد. رجوع به 
تاریخ مغول عباس اقبال ص ۲۶۱ و ۲۶۳ و 
تاریختامةً هرات ص ۴۲۱ شود. در تاریخ 
غازان ساتلمش کلجی یا کلحی, نائب و 
پیشکار امیر نوروز معرفی‌شده است. رجوع 
به تاریخ غازان ص ۴۴ و ۹۹و ۱۱۰ شود. 

ساتلمیش. [تِ ] ((خ) رجوع به ساتلمش 


شود. 


ساتورن. ۱۳۱۹۹ 


ساتلمیش توپخانه. (ب دٌ / ] (ع) 
دهی است از دهستان مرحمت‌اباد ببخش 
میاند و آب شهرستان مراغه. واقع در ۱۱۵۰۰ 
گزی‌شمال باختر میاندوآب و ۷ هزارگزی 
باختر راه اراب‌هرو میاندوآب به بناب. 
جلگه‌ای است و آب و هوای مالاریائی دارد. 
از زرینه‌رود مشروب میشود, و سحصول آن 
غلات است. ۲۶۶ تن سکنه دارد که به 
زراعت اشتفال دارند. از صنایع دستی 
جاجیم‌بانی در آن معمول است راه صالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

ساتلمیش محمدلو. زت ‏ حم ۶ ((غ) 
دهی است از دهمتان سرحمت‌ایاد بخش 
میاندوآب شهرستان مراغه. واقع در ۱۱ 
هزارگزی شمال باختری میاندوآب و ۸ 
هزارگزی راء ارابه‌رو بناب به میاندوآب. 
جلگه‌ای است و آب و هسوای مسعتدل 
مالاریائی دارد. از آب زرینه‌رود مشسروب 
ميشود. محصول آن غلات و کشمش و بادام و 
زردالو است. ۴۵۵ تن سکنه دارد که به 
زراعت از صنایع دستی و گلیم‌بافی در آن 
معمول است اثتفال دارتد. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 

ساتنه کان. تّ ج] ((خ) ۲ قسصبه‌ای در 
فرانسه. واقع میان رودخانة ژن و سون. 
قصری از قرن هفدهم بدانجاست. 

ساتور. ((ج) نام یکی از ساحران که به موسی 
(ع) ایمان آوردند. (متهی الارب). 

ساتورن. ((ج)۲ در اساطیر قدیم یکی از 

ارباب انواع است که در نزد یبوتانیان و 
ایتالیایهای قدیم خداوند زمان و مظهر آن 
ستارة زحل بوده است. و چنین می‌نماید که 
وی در ایتدا رب‌النوع خلاقی بوده و بعد با 
نیروی خلاقةٌ اپس* متحد شده است. ساتورن 
یونانی که آن را کرونوس * نیز نامند فرزند 
آورانوس (آسفان) وژآ۲ (زمین) و همسر ره 
یا سییل" بوده و فرزندانی به اسامی: هستیا "7, 
وت هآ اند ۱۴ ده 
دیتر .هرا ,س ‏ »پوزیدون وزئوس 
(زاوش)۵" داشسته است. ساتورن ابتاليائی 
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۲-ساتلش -سانیلمیش -ساتلیشلفعی 
است ترکی و در تداول ترکی زبانان «نمسف» 
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ظاهراً این کلمه برای کسانی که ابتدا بنده و برده 
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۱۳۳۰۰ 


فرزند کوئلوس !؛ و تلوس" فنشر اپس۲ 
و پسدر پسیکوس آ بوده است. کروئوس 
موجودی سرشته از جبن و بددلی بود. از اين 
روی پدرش را از سلطنت خلع کرد و فرزندان 
خود را کشت یا پزندان افکند از بیم آنکه مبادا 
آنان او را بچین سرنوشتی دچار سازند. ولی 
یکی از پسرانش بنام زشوس* به حبلا 
سیبل * از بند گریخت و ساتورن را که بایتالا 
پناه برده و بر خطةٌ لاسیوم ۲ حکومت یافته 
بود از سلعّت خلع کرد. ساتورن در روم 
بعدالت سلطنت میکرد و کشاورزی رابه 
رومیان آموخت. روزگار او برای مسردم آن 
سرزمین توأم با آزادی و آبادی و دادگری بود. 
اصولا مقهوم ساتورن در یونان و روم اختلاف 
اساسی دارد. ساتورن یونانی مسظهر زمان و 
ساتورن رومی مظهر کشاورزی است. در 


یونان یکی از ماههای سال خاص ایین: ‏ 


رب‌النوع بود که در تقویمهای قدیم آن را ماه 
کرونیوس* می‌نوشتند. پرستش ساتورن 
بعدها در روم عمومیت یافت و چندین شهر 
بدان نام نامیده شد. پیشینیان ساتورن را 
بصورت پیرمردی با ریشهای سید مسجسم 
میکردند که پشتش زير بار زمان خم گشته 
بود. یک مجسمة برنزی با اين قیافه در موزءٌ 
لوور وجود دارد. هنرمندان جدید ساتورن را 
برای تجسیم و تصویر زمان بکار میدارند. 
ساتورن. ((ج) (سمبد...)* در ابتالیا قرار 
داشت و بتای آن را به تالوس هو,تبلیوس ۳ 
فاتح کشور سابن ۲" و آلبن ۱۲ نبت میدادند. 


0 


1 ۳ 
۱/۳ 
را ۳ [ 


(اغسطوس)۲۳ تعمیر و تکمیل گردید. 
سا لورنی. (ثرانسوی, ۱۲۷ نوعی حشره از 
خانواد؛ ساتورنید ۱۵ است که خود انواع 
مختلف دارد. و آن شبیه پروانه و به رنگهای 
خرمائی و گندم گون و خا کستری است و در 
مان هر بالش چشمی برنگ سرخ و آبی دارد. 
ساتوماز. ((خ)" و بسه زان مسجاری 
سزاتمار ۲" شهری است. در رومانی در ایالتی 
بهمین نام. جمعیت آن ۵۲۱۰۰ تن است. 
کارخانة وا گون‌سازی و تفنگ‌سازی دارد. 
ساقیی. (خ) رجوع به ساطی شود. 
ساتیی. ((ج)۰ الهة هندی. دختر دا کشا" و 
همسر شیوا"۲ است. چون پدرش شوهر او را 
تحقیر کرد ساتی خود را در اتش انداخت. 
ساتیی. )۲۱ در نزد مسصریان قدیم 
فیرشته‌ای است موکل بر ارواح. در آثار 
باستانی مصر تصویر او در حالی که روح 
بصورت مرغی بر زانوی او نشسته دیده 
میشود. (قاموس الاعلام ترکی). 
ساتی. ((ج)" معروف به اری ک ۲۳ 
آهنگ‌ساز معروف فرانسوی (۱۸۶۶ - 
۵ م است. 
ساتیی. (ج) پر لاودای از جنگاوران عصر 
غازان‌خان ایلخان ايران (۷۰۳-۶۹۳) است. 
رجوع به تاریخ غازانی ص۸٩‏ و ۹٩‏ شود. 
ساتیی. ((ج) (امیر... بهادر) در شمار دلاوران 
سلطان اویس جلایری ایلکانی (۷۵۷- 
۷ مذکور است. بسال ۷۶۵ که میان شاه 
شجاع مظفری و برادرش شاه سحمود آتش 


معبد ساتورن 


این معبد که مرکز خزائن روم بود بسال ۲۲۵ 
ق. م. در پایان یکی از جنگها بنام ساتورن 
رب‌التوع زمان اهدا گردید و یک یار دیگر 
بسال ۴۴ ق. م. در دورة فرماثروائی أگوست 


اختلاف بالا گرفت و شاه محمود از سلطان 
اویس یاری خواست سلطان اویس به اهر 
برای کمک به شاه محمود و در معنی برای 
تسلط بر قلمرو حکمرانی آل مثلفر سپاهی را 


. ساتی برزن. 

از تبریز به اصفهان روانه کرد و امیر ساتی 
بهادر از سرکردگان آن سپاه بود. و در نبردی 
که در دهی بنام خونسار در شمال شرقی 
شیراز در پنج فرسخی جنوبی گلخنگان از 
پلوک سرچاهان سردسیر فارس روی داد امیر 
ساتی فرمانده میسر؛ سپاه شاه سحمود بود. 
رجوع به تاریخ گزید؛ چ لندن ص ۶٩۱‏ و 
حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص ۲۹۷ و تاریخ 
عصر حافظ غني ص۲۰۶ و ۲۱۱ شود. 
ساتیاری. ((خ) دی است از دهستان 
جوانرود بخش پاو؛ُ شهرستان سنندج. واقع 
در ۱۲ هزارگزی جنوب باختری پاوه و ۱۰ 
هزارگزی باختر راه اتومبیل‌رو شهرستان 
کرمانشاه به پاوه. کوهستانی و سردسیر است. 
واز آب چشم مشروب میشود و محضول آن: 
غلات و توتون و لبنیات و پشم و روغن است. 
۸ تن سکنه دارد که به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند, راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ4۵. 
ساتی برژن. اب زَ] (ح) از خواجگان 
دربار اردشیر دوم (۴۰۳ - ۲۶۰ ق. م.) تهمین 
پادشاه هخامنشی است. کتزیاس و دمی‌تن 
مورخان یونانی نام او را در حادثة طغیان 
کورش کوچک و جنگی که بسال ۴۰۱ق.م. 
در کونا کسا نزدیک بابل روی داد و صمنتهی 
بقتل کورش گردید. آورده‌اند. و بنا به روایت 
آن دو مورخ: چون ساتی برزن دید که اردشیر 
دوم از تشنگی نزدیک بمرگ است آبی متعفن 
از مشکی کیف پیدا کرد و به اردشیر رسانید. 
شاه او را مورد لطف قرار داد و گفت در عمرم 
آبی به این گوارائی تیاشامیده بودم. رجوع به 
ایران باستان ج۲ ص ۱۰۲۴ شود. 
ساتی برژن. اب ز] ((خ) از رجس‌ال و 
فرماندهان عصر داریوش سوم دوازدهمین و 
آخرین شاهنشاه هشامنشی والی هرات است. 
او مسردی مستهور و دلاور و حادثه‌جو واز: 
متحدین بس سوس واألی باختر (بلخ) بود کنه 
از یک طرف پنجه بخون دارا آلود و از طرفت" 
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دیگر بعد از تلط اسکندر بر ضد مقداوتیان" 


قیام کرد و چند ماه در جنگ و گریز بود تا 
جان بر سر اين کار نهاد. بسال ۳۳۱ ق.م. در 
سومین و آخرین جنگ دارا با اسکندر که در 
گوگامل (در نزدیک نینوای سابق و اربیل 
کنونی) روی داد. ساتی برزن فرماندهی 
سپاهیان هراتی را داشت. بعد از شکت 
قطعی دارا و فرار او بسوی مشرق عده‌ای از 
سرداران او به شارت بسوس بر ضد او 
توطه‌ای چیدند و شاهشاه را بازداشتند. 
ساتی برزن نیز در این توطه شرکت داشت و 
چون اسکندر بععقیب آنان برخاست و 
بنزدیکی آنان رسید ساتی برزن بهمراهی 
سرکردة دیگری بنام برازانت زخمهای مهلکی 
به دارا زدند و او را در حال تزع گذاشتد وبا 
۶۰۰سوار گریختند. ۳۳۰۱ ق.م.) بروایت 
آریان و کت کورث مورخان یونانی سال بعد 
ساتی برزن در گرگان بحضور اسکندر رسید و 
اعلام اطاعت و وفاداری کرد. اسکندر نیز او 
را بحکمرانی ایالت هرات که در دور سابق 
داشت مجدداً منصوب کرد. ساتی برزن به 
هرات رفت و هنگام ورود اسکندر به آن 
ایالت به استقبال فاتح مقدونی شتافت و شرط 
خدمت بجای اورد. اسکندر او را مورد للف 
قرار داد و یکی از سرکردگان خود را بنام 
انا کیپ با ۴۰ کماندار سوار مأمور کرد که 
ولایت هرات را از آزار سپاه مقدونی بهنگام 
عبور از آن سامان محافظت کنند, و خود 
برای سرکویی بسوس سردستة کشندگان 
داریوش سوم که در باختر شوریده و خود را 
اردشیر شاه خوانده بود حرکت کرد. در راه 
خبر رسید که ساتی برزن انا کیپ و سواران 
او را کشته و هراتیها را شورانیده است و انان 
در پ‌ایتخت (کرسی) ولایت هرات که 
آرتا کوان (- آرتا کاکنا - خورنا ان - 
ارتا کان <-ارته کان< اردکان) نام داشت گرد 
آمده‌اند. نقشه ساتی برزن این است که با 
پسوس همدست شود و بمحض اینکه اسکندر 
دور شد با تمام قوا متحدا به مقدونیها حمله 
کنند. اسکندر نزدیک بود به بسوس برسد ولی 
تصمیم گرفت اول کار ساتی برزن را یکره 
کند.قسمتی از لشکرش را در محل گذاشت و 
خود با پیاد‌نظام و سواره‌نظام سبک اسلحه 
تمام شب رایه سوی هرات راند و به آرتا کوان 
رسیذ و بطور ناگهانی‌بر سر ساتی برزن 
تاخت. ساتی برزن از سرعت حرکت اسکندر 
بوحشت افتاد, دو همزار سوار برداشت و 
بسباخنر در پناه بسوس گریخت و باقی 
سپاهیان او در شهر آرتا کوان که فستحکم 
شده بود آمادٌ جنگ ایستادند. کسانی هم که 
توانائی جنگیدن نداشتند بکوهی پناه بر دند. 
اسکندر سرداری را مامور سحاصرة 


پناهندگان کوه کرد و خود بتعقیب ساتی برزن 
پرداخت و چون شنید او بسیار دور است و 
رسیدن به او آسان نیست برگشت تا کار 
پناهندگان را یکسره کند. بخت با اسکندر 
یاوری کرد و بعلت آتش گرفتن جنگلی که 
کوه‌را پوشانیده بود. کار بر پناهندگان سخت 
شد. گروهی سوختند و گروهی گریختند و 
گروهی بزنجیر کشیده شدند. آنگاه اسک‌ندر 
آرتا کوان را گشود و آرزاسس نامی را بجای 
ساتی برزن والی آنجا کرد و خود بسوی 
سیستان شتافت. و پس از تمشیت امور انجا 
بطرف مردم آریاسب (< اورگت < 1 گریاسپ) 
که‌در حوالی گودرزه با جنوب شرقی 
سیستان میزیستند راند. پنج روز پس از ورود 
بدان جای شنید که ساتی برزن با دو هزار 
سوار بهرات آمده است. بر آثر این خیر سپاهی 
مرکت از شش هزار پیاد؛ُ یونانی و ۶۰۰سوار 
بسرداري کارائوس واریگیوس و بمعاونت 
ارته باذ و اندرونکوس بدانجا فرستاد و خود 
۰ روز در کشور آریاسیها برای تملیت 
مور انجا ماند. و نیز به فرانافرن والی پارت 
فرمان داد که به آنان پیوندد. در نبردی که 
میان یوتانیان و سپاه ساتی‌برزن درگرفت 
ایرائیان دلیریها کردند. ولی اریگیوس ضربتی 
بصورت ساتی‌برزن زد و او را بزمین افکند و 
تزلزل در سپاه هرات افتاد. ساتی‌برزن 
کلاه‌خود خود را از زمین برداشت و 
اریگیوس را بجنگ تن بتن طلبید. دو مرد 
جنگجو داد مردی بدادند. سراتجام ساتی‌برزن 
بر زمین افتاد و اریگیوس اسلحه و لباس او را 
بعلامت پیروزی به باختر نزد فاتح مقدونی 
برد (۳۲۸ ق. م.) رجوع به ايران باستان ج۲ 
ص۱۳۷۹ و ۱۴۳۲ و ۱۶۵۲ - ۱۶۵۵ و 
۴ ۳۶۸۶ و ۱۶۹۴ شود. 
سائین‌بیگت..[ب ] (اخ) دختر اولجاتیو و 
خواهر ایوسعید ایلخان مفول, و از زنان نامدار 
ایران در قرن هشتم, و پاتزدهمین و آخرین 
تن از ایلخانان مغول در ايران است. در اوایل 
سلطنت ابوسعید امرا طقیان کردند و چون این 
فتنه را امیرچوپان سردار مقتدر و محنفذ غازان 
فرونشاند اببوسعید آن امیر را مورد لطف 
خاص قرار داد. در همین ایام موقعی که 
ابوسعید از زنجان به اران آمده بود دولدی 
همسر امیر چوپان که خواهر ایبلخان بود 
درگ‌ذشت و ابوسمید ساتی‌بیگ را در ۲۰ 
رجب ۷۱۹ به ازدواج اسیرچوپان درآورد. 
ره این ازدواج سه پبر بود که بزرگرین 
آنان سیورغان نام داشت و ششمین پسر 
آمیرچوپان بود. در سال ۷۲۷ امیر چوپان بر 
ابوسعید شورید و بقصد جنگ از خراسان 
روی به غرب نهاد. در سمتان لشکریانش 
پپرا گندندو ام بناجار از پیراهه آهنگ خراسان 


ساتیدا. ۱۳۲۰۱ 


کردو در نیمه راه به ساتی‌بیگ اجازه داد که 
همراه فرزندان نزد برادر رود. بسال ۷۳۶ 
ایوسمید درگذشت و آریاخان با ارپا گاون 
تواد اریق بوقا برادر هلا کودر ۱۳ ربی‌الاول 
۶ بجای او انتخاب شد و برای تحکیم 
وضع خود ساتی‌ییگ را در تبریز بزنی گرفت 
ولی آریاخان در نزدیکی مراغه از موسی نام 
کوچک(پسر امیر چسوپان) مستظهر بود 
شکست خورد و رو بهزیمت نهاد و اندکی بعد 
کشته شد. حکومت موسی نیز دیری نپائید و 
آمیر شیح حن بزرگ (ایلکانی) بر امور 
مسلط شد و ساتی‌بیگ رابا پسرش سیورغان 
بدشت موقان روائه ساخت. بسال ۷۲۷ شیخ 
حسن کوچک یا چوپانی با ساتی‌بیگ و 
سبورغان که مقیم ازّان بودند متحد شد و 
قراجری نامی را بعنوان ساختگی تیمورتاش 
بسلطنت بر داشت و ساتی‌بیگ را بعقد او 
درآورد. ولی شیح حسن با قراجری هم 
ناخت ر او را کشت. بسال ۷۳۹ چوپانیان و 
امرای هزاره‌ها ساتی‌بیگ را که با امیر سیخ 
حسن بزرگ صفائی نداشت از گرجستان 
بازآوردند و بمقام ایلخانی پرداشتند و خطبه و 
سکه بنام او کردند و رکن‌الدیین شیخی و 
غیاث‌الدین محمد را به وزارت او گ‌ماشتد. 
آذربایجان و اران تحت آمرساتی‌بیگ و شیخ 
حسن کوچک درامد ولی سایر نقاط ایران هر 
قسمت بدست امیری از امرای سابق اولجاتیو 
یا ابوسعید بود. ساتی‌بیگ و شیخ حسن 
کوچک زمستان را در اژان گذرانیدند. و در 
بهار با اردوئی روی به آذربایجان نهادند. شیخ 
حسن بزرگ (ایلکانی) نیز بخدست ساتی‌ینگ 
آمد و دست خاتون را بسوسید و پس از 
عذرخواهی پا اردو به اوجان آمد. آمیر شیخ 
حسن کوچک می‌اندیشید که امور سلطنت از 
زئی برنمیآید. نا گهان پس از رسیدن اردو به 
اوجان دستگاه ساتی‌بیگ را غارت کرد و 
یکی از نبیره‌زادگان یشموت پسر هلا کورا که 
سلیمان‌خان نام داشت به ایلخانی مسنصوب 
نمود و ساتی‌ییگ را بزور بزوجیت به او داد. 
رجوع به تاریخ گزیده چ لندن ص ۶۰۶ و 
حییب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۲۰۷ و ۲۱۲و 
۴ ۲۲۳و ۲۲۶و ۲۲۸و ۲۲۹و از سعدی 
تا جامی ص ۵۶و ۵۸و ۶۲و ۶۶و ۶۷و ۱۸۹ 
و طبقات سلاطین اسلام ألیف لین‌پول ترجمة 
عیاس اقبال ص۳۳۳ و ۳۴۱و ۳۴۹و ۳۵۳و 
۵۶ ۳۵۸و ۳۶۰ و ۳۶۱و ۳۶۴ شود. 
ساقید]. ((خ) نام کوهی است. در قول 
یزیدبن مفرغ؛ 

فدیر شُوّی فاتیدا بصری 

فحلوان المشافة فالجبال. 

و اصل آن ساتیدما است و بضرورت میم را 


۱۳۳۲ 


حذف کرده است. (منتهی الارت) [ضعجم 
البلدان یاقوت). 

ساتید‌ما. [د] ((خ) سلسلة جبالی است 
محیط بزمین که کوه بارما معروف به جبل 
مرین با آنچه در قرب موصل و جزیره بآن 
پیوسته جزو آن است. و گویند نهری است 
بقرب ارزن و ایاس بن قبيصة طائی به فرمان 


ساتیدماء 


خسرو پرویز سپاه روم را در کنار آن مقلوب 
کرد.و نیز گفته‌اند که نهری است که از روم 
سرچشمه میگیرد و بین آمد و میافارقین 
جریان دارد و به دجله میریزد. بعضی نیز 
گفته‌اند که آن کوهی است در هند که قَلهُ آن 
همواره پوشیده ازیرف است. ولی این قول 
مردود است. رجوع به معجم البلدان یاقوت و 
مراصد الاطلاع رالموشح ص ۷۹ شود. 
ساتیله. [لٍ] (اخ) دی است از دهستان 


حسینآباد بخش حومهٌ شهرستان ستدج. | 


واقع در ۴ هزارگزی شمال ستندج و ۳ 
هزارگزی باختر شوسد سندج به سقز, 
کوهستانی و سردسیر است و از آب چشعه 
مشروب میشود. سحصول آن غلات و 
حبوبات و لپئیات است, ۸۰ تن سکنه دارد که 
په زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جنرافیائی ایران چ 
۵ 
ساچ. (۲ درختی باشد بسیار بزرگ و بیشتر 
در هندوستان روید, طبیعت آن سرد و خشک 
است. (برهان) (رشیدی) (غیاث اللغات). 
معرب درخت صاگ‌است, و بهندی آثرا 
سا کهو نامند. و از چوب ساج تختةٌ کشتی 
سازند. (انتدراج), درختی است بللد در 
هندوستان بسیار, و گویند چوبش سیاه است 
و ساج معرب آن است. (انندراج در ماده 
ساک). چوبی است معروف پرای ساختن 


اثاثه کار میرود. (سمعانی). چوبی است سیاء . 


که‌از هند آرند. (شرفنامة منیری). آبنوس. 
(زمخشری). آبنوس را گوینده و این درخت 
قوی هیکل باشد و بر عکس چویها بآب فرو 
رود. (فرهنگ خطی کتابخانه مولف). چوبش 
بعمارات پکار برند و آن را بقای عظیم بود و تا 
هزار سال بماند زیرا که در عمارات کسری 
بکار برده‌اند و هنوز برقرار است. و هیچ خلل 
نيافته و بتخصیص کشتی از آن سازند بجهت 
آنکه به وژن سیک و بقوت تمام است. (نزهة 
تشلوب), گویند ساج درختی است شبیه 
آبنوس ولی سیاهی آن کمتر از آبنوس است و 
کشتی نوح بدان ساخته شد. (زمخشری به تقل 
از تاج العروس). و گفته‌اند کشتی نوح از 
صنوبر ساخته شد و صنوبر نوعی از ساج 
است. (تاج العروس). درختی بیار بزرگ که 
جز به هند در جائی نمیروید. چوب آن سیاه و 
صلب است. چ, سیجان. و واحد آن ساجة. ج, 


ساجات. (اقرب الموارد). فرزدق گویدء 
بخارک لم يقد فرسا و لکن 
بقود اج بالمرس المفار. 

(المعرب جوالیقی ص ۱۳۷]. 
ساج. توعی جید از چوب است و اینجا مراد 
از آن سفینه است و این مطابق ضبط دیوان 
فرزدق است. یاقوت «یقودالسفن» ضبط کرده 
است. (حاشية المعرب ص ۱۳۷). 
قرقور ساج ساجه مطلی 
پالقیر والضبات زنبری, 

(المعرب جوالیقی ص ۲۷۱). 
ساج چوبی است که از هند آرند. این درید 
(ج۲ ص ۲۲۴) گوید: ساج چوب معروفی 
است و من آنرا فارسی می‌شمارم. مولف 
المعرب ثرا در جای خود در این کتاب 
نیاورده است. (حساثیة السعرب ج مسصر 
ص ۲۷۱). در اختیارات بدیعی آمده: درختی 
است در هندوستان و هیچ درخت از وی 
بزرگتر نبود و چوب وی صلب بود و سیاهه 
چون بسوزانند و در آب مامیتا اندازند و بعد از 
آن سحق کنند و بیزند و در چشم کشند وه 
حدقه بدهد ورم اجفان را نافع بود. و چون 
چوب وی حل کنند به آب سرد در سنگ و 
بمالند بر صداع گرم" زایل گرداند. همچتین بر 
ورمهای صفرائی ودموی مالیدن بگذارند 
خاصه چون باب بود که طبیعت آن سرد بود. 
و از ثمر وی روغن سازند که معروف بود به 
دهن الساج و غش نافة خشک " بدان کنند و 
در آن غوص کند و پیدا باشد الا وزن آن 
زیادت کند. و نشار؛ چوب وی چون بیاشامند 
کرم از شکم بیرون آورده بقوتی که در وی 
است. (اختیارات بدیعی). درخت ساچ سطیر 
باشد و ساق او دراز بود و هر برگ از او به 


ت اندازة سیردیالم ‏ باشد, و پوی او خوش بود و 
ببوی برگ جوز شبیه بود ورلطافت ورقة او 


پیشترباشد از برگ جوز فیل را ببرگ [او ] و 
برگ درخت موز رغبتی عظیم بود. و منبت او 
در هسند و زنگبار بود. (ترجمة صیدنة 
ابوریحان بیرونی). درختی است هندی, و 
اهل هند سا کوته* نامند. بقدر درخت چنار و 
سرخ‌رنگ و صلب و سایل بسیاهی و 
کثیرالورق و خوشبو و ثمرش بقدر فوفل و 
مستطیل, و مولف تذکره او را فندق هندی 
دانسته است. چوب او در سیم سرد و خشک 
و با اندک حرارت. و ضاد سائید؛ او با آب 
سرد جهت دردسر خار و اورام خاره و 
خوردن نشار؛ او مسکن تشنگی و السهاب 
معده, و با ماء لمسل جهت اخراج کرم شکم 
قوی‌الاثر است, و طلای محرق او که بعد از 
احراق در آب مامیثا و امثال آن انداخته و 
سائیده باشند جهت ورم اجفان و تقویت بصر 
و حدقه نافع. و قدر شربتش از یک مثقال تا 


سه متقال, و مضر جگر و مصلحش عتاب 
است. و روغن ثمر او غلیظ و خوشبو و جهت 
دراز کردن موی و رفع خارش بدن مفید است. 
و چون نافة مشک را در او گدازند حافظ بوی 
آن بود و وزن آن را زیاده سازد. (تحفة حکیم 
مومن): خدای تعالی... مر او [نوح ] را بفرمود 
که‌ساج بنشان تا من این خلق را هلاک 
گردانم.و درخت ساج پچهل سال فراز رسد. 
نوح درخت ساج بتشاند... و چون درخت 
فراز رسید و چهل سال سپری شد ایزد تعالی 
وحی فرستاد... که من ایین خلق را هلاک 
خواهم کردن. (تاریخ بلعمی), 

از سمندور تا بخیزد عود 


تا همی ساج خیزد از سندور. .. . خسزوی. 

سپهبد نشست از بر تخت عاج 5 

بیاراست ایوان بکرسی ساج. فردوسی. 

یکی تنگ تایوت کردش ز عاج 

ز زر و ز پیروزه و چوب ساج. فردوسی. 

برین کین ا گر تخت و تاج آوریم . 

وگر رسم تابوت ساچج آوریم. فردوسی. 

نهادند یک خانه خوانهای ساج 

همه کوکیش زر و پیکر ز عاج. فردوسی, 

بتابوت زرین و در مهد ساج 

فرستادشان زی خداوند تاج. . فردوسی. 

سموم خشمش | گربرفتد بکشور ردم 

نسیم اطفش | گربگذرد بکشور زنگ 

زساج باز ندانند رومیان رالون ۶ 

ز عاج باز ندانند زنگیان رارنگ. . فرخی. 

بزلف و عارض ساج سیاه و عاج سپید 

بروی و بالا ماه تمام و سروروان. فرخی. 

در و یام هر خانه از عود و ساج 

نگاریده پیوسته با ساج عاج. 
(گرشاسب‌نامه). 


[در قباً صخره ] بچهار جانب درهای بزرگ 
بر نهاده است دو مصزاعی از چوب ساج... در 
کمعبه دری است از چوپ ساح به دو.مصراع: 
[اندرون کعیه ] ستونها که در خانه اسبت. ذ 
زير سقف زده‌اند همه چوبین است چهار سب" 
تراشيده از چوب ساج الا یک ستون که مدور 
است... خشاب چهار چوب است عظیم از 
ساج چون هیأت سنجنیق نهاده‌اند سربع. 
(سفرنامةٌ ناصرخسرو). هر یکی را از نبات و 
حیوان نیز از پشه تا پیل و از گندنا و پیاز تا 
درخت گوز وساج صورتی دیگر است. 
(جامع‌السکمتین ص۱۲۴). بفرمود [خدای 
تعالی نوح را] تا درخت ساج بکشت و بعد 
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۲-نل: درد. ۳-لل: مشک. 

۴ -رجرع شرد به پاورقی صفحه ۳۶۳ صیدنة 
ابوریحان بیرونی. 

۵-نل: سا کونه. ۶-نل: گون. 


ساج. 


چهل سال که برسید سفینه بساخت. (مننل" 


اتواریخ والقصص). 
رخ تو تختهٌ عاج است و دست فتنه بر او 
زبهر بردن ها دو خط نوشته ز ساج. 
ادیپ صابر. 

سعید جبیر گفت یعقوب را در تابوتی از ساج 
نقل کردند. (تفیر ابوالفتوح چ۲ ج۳ 
ص ۱۶۵). 
شدم عذرگویان بٍ شخص عاج 
به کرسی زرین بر تخت ساچ. 

سعدی (بوستان). 
||کتایه از شب: 
چو خورشید بنهاد بر چرخ تاج 


بکردار زر آب شد روی ساج. . فردوسی. 
ز خاور چو خورشید بنمود تاج 

گل‌زرد شد بر زمین رنگ ساج. . فردوسی. 
تشبیهات: 

۱ - زلف و ریش و جیز آن را از سیاهی به 
ساچ مانند کنند* 

دو مهره بفرمود کردن ز عاچ 

همه پیکر عاج, همرنگ ساج. فردوسی. 
بزلف و عارض, ساج سیاه و عاج سپید 


پروی و بالاء ماه تمام و سرو روان, 
فرخی. 
کرده آن زلف چو ساج از بر آن گوض چو عاج 
خود نداند چه کند از کشی و پیخبری. 
سنائی. 
زلفین جانفزا و خط دلربای تو 
ت, آن سوده مشک و بان, 
کمال‌بخاری. 
از خدمت تو عاج برانگیختم ز ساج 
در صحبت تو قیر برآمیختم بشهر. 
عبدالواسع جبلی. 
خدمت و مدح تو کرد و گفت خواهم تا کند 
شیر قیرم را محلی, عاج ساجم را خضاب. 
عیدالواسم جبلی, 
۲ - قد را از بلندی و راستی و موزونی بدان 
گوی‌چون درختی بذان تخت عاچ 
بدیدار ماه و بیالای سناج. 
زسر تا یانش" بکردار عاج 
برخچون بهشت و ببالای ساج. فردوسی. 
یبالای ساج است و همرنگ عاج 
یکی ایزدی بر سر از مشک تاج, فردوسی. 
بدیدار ماه و یالای ساج 
بنازد بتو تخت شاهی و تاج. .. فردوسی. 
ساج. () نرغی بود که آن را مرخ 
کنجدخواره‌گویند. (برهان), ممرغی است 
کنجدخوار. (انجمن آرا) (آتندراج) (غیاث 
اللغات) (فرهنگ خطی ک‌ابخانة ملف). و 
بعضی مادهٌ مرغ کنجدخواره را ساج گویند. 
(برهان). ماد مر ک‌جدخوارک. (شرفنامةً 


این ساده ساج و قیر است. 


فردوسی. 


منیری)* 
چون زاغ شب از گشادن پر 
بر بست زبان مرغ دراج 
طاوس ملائکه تذروی 
کش کبک نمود کمتر از ساج, 
خواجه عمید لومکی (از جهانگری) (انجن 
آرا) (آتدراج). 
||تابة نان‌پژی و آن آهنی باشد پهن که نان 
تتک را بر بالای آن پزند. (برهان). در ترکی 
«ساج» بهمین معتی است «جفتائی ۳ 
در گیلان نانی را که بر این تابه پخته شود «نان 
ساچ» گویند. (حاشیة برهان چ معین), ظرفی 
ریختگی است که برای سرخ کردن ماهی یکار 
میرود. افرهنگ گیلکی). ظرفی آهنین و 
مدور قدری محدب که در بعضی جاها نان 
روی آن پزند و همه جا کلوچه روی آن پخته 
شود: |[در لهجة گیلکی, زلف یا موی بر گشته 
بطرف بالاء کا کل.(فرهنگ گیلکی). در تداول 
ترکی زبانان به این معنی ساج استعمال 
ميشود. ||نام خورشی است مانند آش که در 
آن برنج و اسفاج و نخود و آب غوره کرده و 
گوشت پخته, نان خورش کنند و در تیرستان 
متداول و مستعمل است. (آنندراج) (انجمن 
آرا)؛ 
ساج. (ع 4 چادر سبر یا سیاه. جچ‌ سیجان. 
(متهی الارب) (شرفامة متیری). طیلسان 
سبز یا سیاه. (صراح) (قطر السحیط) (اقرب 
الموارد) (شرح قاموس). رجوع به تاج 
المروس شود. [آسنگی است که بدان شمشیر 
صیقل کنند. (غیات اللغات). 
ساج. (اج) شهری است مشهور که در مسیان 
کابل و غزین واقع شده و در آنجا معروف 
است. (معجم لدان) (مراصد الاطلاع). 
ساج.:((خ) تستج. 
دودانگذ پبخش ی اد شهرستان قسزوین. 
راقع در ۱۶ هزارگزی جنوب باختر ضیاء آباد. 
کوهستأنی و سردسیر است و از آب قنات و 


. دهی است از دهتان 


رودخانه مشروب میشود. محصول آن غلات 
و کشمش است, ۱۰۴۶ تن سکنه دارد که به 
زراعت اشتفال دارند. از صنایع دستی بافتن 
قالیچه و جاجیم و گلیم در آن سعمول است. 
راه ان سالرو است و از طریق صادق اباد 
ماشین بدان مسیتوان برد. (از فرهنگ 
چغرافیائی ایران ج 4۱ 

ساچ. (جن](عص) سا کنو آرمیده. رجوع 
به سأجی شود. 

ساجات. (ع اج ساجة است. تساج 
العروس) (اقرب الموارد), رجوع به ساج و 
ساجة شود. 

ساب [ج] (ع ص) خیک خشک. سقاء 
سواجب, (مستهی الارب) (ناظم 


ساجع. ۱۳۳۳ 


ساحد. اج] (ع ص) سر بر زمین نهنده. 
(مهذب الاسماء). پشت خم‌دهنده. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). ج» ساجدون و شجّد. قوله 
تعالی؛ و ادخلوا الباب سجدا (فرآن ۵۸/۲ 
(متهی الارب) (آنتدراج), ج» سجود. (مهذب 
الاسماء). بزائو درآمده. |(در اصطلاح فقد, 
کسی که در حال سجده است. 

ساحدق. اج د] (ع ص) تأنیث ساجد. 
رجوع به ساجد شود. |اسست و ست‌نظر, 
(منتهی الارب) (انندراج). عین ساجدة. چشم 
که سست‌تظر باشد. (شرح قاموس). و این 
معنی مجازی است. (تاج العروس). ||مایل و 
کز.(آنندراج) (منتهی الارب). نخلة ساجدة؛ 
خرماین که باران او را کژ و مایل کرده باشد. 
(منتهی الارب). درخت خرمائی است که کچ" 
و مایل گردانیده باشد آنرا ئمرهای وی. (شرح 
قاموس). و این معنی مجازی است. (تاج 
العروس). 

ساحر. [ج) (ع ص, !) جائی است که سیل 
بدان بگذرد و آن را پر کند. (تاج السروس) 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). جانی است که 
بر آن سیل آید پس پر کنند آنرا؛ (شرح 
قاموس). جائی که آب سییل او را پر کرده 
باشد. (صراح اللفة) (منتهی الارب) (آنندراج). 
|اسیلی که همه جا را پر میکند. (اقرب 
الموارد)۳. 

ساحر. (ج] ((خ) آبی است در یمان در وادی 
سر. (معجم البلدان). و از سیل فراهم می‌آید. 
(تاج العروس). و گفته‌اند در بلاد بنی‌ضبه و 
عکل است. (معجم البلدان), 

ساجو. [ج] ((خ) مسوضعی انست. (شرح 
قاموس) (منتهی الارب) (آنندراج). 

ساحجرد. [ج ] ((خ) دی است نزدیک 
کاشان.(شرح قاموس) (منتهی الارب). 

ساحرد. اج ((خ) دهی است به بوشن. 
(شرح قاموس) (منتهی الارب). 

ساحسی. (ج سسیی ] (ع لا نسوعي از 
گوسپندان مر بنی‌تعلب را (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط) (شمرح قاموس). 
||قجقار سپیدرنگ نجیب. (متهی الارب). از 
قوچهاء سفید قابل گشنی نیکوی بزرگوار 
است. (شرح قاموس) (اقرب الموارد) (قطر 
المس‌حیط). از گسوسفندان سفیدبشم. (تاج 
العروس]. ۱ 

ساجع. اج (ع ص) سخن متقفی‌گوی. 


۱ - در نسخة چاپی: تایپایش. 

۲ -اللغات النوانبه والاستشهادات الجفتائیه 
06(۰ ۰۳۵۷۵۸ ۷) وااعتدام 

۳-اين کلمه درهیچ یک ازفرهنگهای معتبر 

یافه نشد. 

۴-اين معنی در فرهنگهای دیگر دیده نشد. 


۱۳۳۴ 


(مسنتهی الارب) (آنتدراج)ننیقابَل شاعر. 
رجوع به تاج العروس در مادةٌ ذرع شود. 
||قصدکند؛ کلام و غیر آن است. (شرح 
قتاموس) (قطر السحیط) (تاج السروس). 
راست‌رو در سخن و جزآن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). گویند: فلان ساجع فی کلامه؛ ای 
مستقیم لابمیل عن‌القصد و یقابله الجائر. 
(اقرب الموارد). ||شتر 
قاموس). ناقة دراز بالا. امنتهی الارب) 
(آنتدراج) (اقرب السوارد) (قطر السحیط). 
||شتر بطرب و نشاطآورنده در بانگ کردن. 
(شرح قاموس) (اقرب الموارد) (قطر المحیط), 
ناه نشاط آور ببانگ و نالا خود. (منتهی 
الارب) (قطر المحیط) (تاج العروس). ااددی 
معتدل تیک و آفرینش. (شرح قاموس). روی 
نکو و خوب. (منتهی الارب) (انندراج) (اقرب 


تر مادة دراز است. (شرح 


الموارد) (قطر المحیط) (تاج المروس). چ.:- 


سُجُم و سواجع. ۱ 
ساحعة. لجعغاع ص) تأسیث ساجم. 
رجوع به ساجع شود. |[کبوتر با بانگ. ج» 
سواجع. شجم. (منتهی الارب) (انندراج). 
ساحقلی زا۵ه. ((ج) مست‌حمد مسرعشی 
معروف به ساجقلی‌زاده از علمای قرن 
دوازدهسم ه‌جری است. او راست: ۱ - 
تقریرالقوانین المتداولة من علم المناظرة. ۲ - 
الرسالة الولاية فی آداب البحث والمناظرة. 
رجوع به معجم المطبوعات شود. 
ساحگون. (ص مرکب) برنگ ساج. تیره* 
کنار آپدان گشته بشاخ آرغوان حامل 
سحاب ساجگون گشته بطفل عاجگون حبلی, 
منوچهری (دیوان ص۱۰۹ 
برآمد ساجگون ایری ز روی ساجگون دریا 
بخار مرکز خا کی‌نقاب قبة خضراء 
امیر معزی (دیوان ص .)۲٩‏ 
ساحجم. (ج] (ع صا ریزان . چکان. روان: 
جاری: سجم الدمع قلیلاً و کترا فهو ساجم. 
(اقرب الموارد؛ 
ساجن. اج) (ع ص) زندانی‌کننده. چ» 
شجان. (تاج العروس). 
ساحنة. (ج ن)(ع صا تانسیث ساجن, 
رجوع به سأچن شود. ||(() مسیل آب از کوه 
بسه دشت. ج» سواجن. (اقرب الصوارد) 
(المنجد). 
ساجو. ((خ) نام مسوضعی است. (صمعجم 
ایلدان). 
ساجور. (ع |) قلادة سگ. (مهذب الاسماء). 
گردن‌بد سگ. (دهار) (شرفامة منیری), 
پالهنگ سگ. (زمختری). قلاده و گلوبند 
سگ. (غیاث). ساجور الکلپ؛ چوبی است که 
بر گردن سگ می‌نهند و بدانش میکشند. 
(معجم البلدان). گردن‌بند و چوبی باشد که بر 
گردن‌سگ بندند تا تواند گریخت و نتواند 


جاوید. (برهان). چوب که بر گردن سگ بندند 
تا از سوراخ رز نتواند درشدن به انگور 
خوردن. (متتهی الارب) (آتندراج) چ» 
سواجیر؛ ۱ 
بدسگال تو و تجمل او 
شبهی دارد از سگ و ساجور. 
مسعودسعد (دیوان ص ۲۶۷), 
هر دری نیستم چو گرب ژس! 
شاید ار نیستم چوسگ" ساجور. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص۲۳۸). 
ساجوو. (اخ) نام نهری است به منیج. (معجم 
البلدان). روی بناجیةٌ حلب. (نخبة الدهر 
دمشقی). ||موضعی است. 
ساحول.(ع 4 غلاف شیشه ملل سوجله و 
سوجل, (شرح قاموس). غلاف شیشه. چ, 
سواجیل. صفانی این کلمه را باین معتی از این 
عباد نقل کند و غلط میشمارد و گوید صواب 
آن ساحول است. (تاج العروس). 
ساجوم.(ع ) رنگی است. (تاج السروس) 
(منتهی الارب). 
ساجوم.((ج) نام موضی است. (معجم 
الیلدان). وادی است. (متتهی الارب). رودی 
است. (شرح قاموس): کسامزید الساجوم و 
شیا مصورا. (تاج العروس). 
ساجون. (ع !) ترم آهن. (مهذب الاسماء) 
(اج هروس 
ساحة. [ج] (ع ) آن چوب که معیار بدان 
برکشند. (مهذب الاسماء). لوح صراف؛ 
تخته‌ای که بر آن پول شمرد. ||یکی چوب 
ساج. چ» ساجات. ٍ 
ساجیی. (ع ص) سا کن و آرمیده. صفقت 
بسرای چشیم و دربا. (متتهی الارب). 
الب حرالساجی؛ دریای آرسیده. (شرح 
قاموس). الطرف الساجی؛ چشم آرمیده. 
(شرح قاموس). یل ساج؛ شب نیک تاریک 
که‌پنهان میکند اشیاء را. (متهی الارب). شب 
آرام و تاریک. (تاج العروس). 
ساحی. (ص نسبی) نان سامجی که به ساج 
پخه‌اند. نان که بر روی ساج پزند. تان تایگی. 
ساحپی. [جیی] (ص نسبی) منسوب است 
به چوب ساج, و جماعتی از قدیم و جدید 
بمناسبت فروش يا بکاربردن آن این نسبت را 
یافته‌اند. (سمعانی). 
ساجبی. ((ٍخ) از فضلای مقیم بخاراء و کنیت 
او ابوعلی است. او راست در صفت مرو: 
بلد طیب و ماء معين 
و ثری طیبه یفوق المبیرا 
و اذالعرء قدر السیرعند 
هو بنهاء باسمه آن یسیرا, 
رجوع به يتمة الاهر ج ۴ ص ۱۶و ترجمة 
تاریخ ادیی ایران براون چ ۱ص ۶۸۷ شود. 


ساجی. (] ((ج) ابراه‌بن هل‌بن حکیم‌پن 


ساجية. 
ماهان ساچی بصری مکنی به ابواسحاق از 
مردم پصره است. از محدثان است. (سمعانی). 
ساحی. [) (!خ) زکریابن یحیی‌ین خلاد 
ساجی بصری مکنی به ابویعلی. از مردم بغداد 
و مقیم آن شهر و از محدئان است. (سمعانی) 

ساحیی. [] ((خ) زکریاین یحیی‌بن محمدین 
الساجی مکنی به ابویحی. از فقهای شافعی 
است و فقه از مزنی و ربیع فرا گرفته.از اوست 
کتاب الاختلاف فی الفقه. (ابن الندیم). 

ساجی. ((خ) مسحمدین اسحاق‌بن حاتم 
بصری. از محدثان است, و از بصره به اصفهان 
رفت و درآن شهر روایت حدیث میکرد و 
بسال ۲۸۲ در بصره در گذشت. (سمعانی). 

ساحیناو. (خ) رجوع به ساژیناو شود. 

ساجية. (جی ی ] (() دسته‌ای از قراولان 
خاصذ الراضی باه خليفة عباسی که بعلت 
ایجاد فحه و آشوب, بفرمان آن خلیفه و 
بدست ابن رائق وزیر او قلع و قمع شدند. 

رجوع به خاندان نوبختی ص ۲۰۵ تا ۲۰۷ و 
تجارب الاسم ابن مسکویه ج ۷ ص ۲۱۴ ر 
۸ ۴۱۹ و ۴۴۸ و ۴۵۲ و ۴۸۹و ۵۰۰و 
۵۱۶ و ۵۳۲و ۵۳۳و ۵۴۱و 
۲ شود. 

ساجیة. (جی ی ] ((خ) (دولت...) از سال 
۶ تا ۲۱۸ ده .ق. در آذربایجان حکومت 
میکردند. موسس این سلسله ابوالساج 
دیودادین دیودست والی حلب بود. پسرش 
محمد به آذرپایجان رقت و عبدالّاین حسین 
همدانی از سرکشان آذربایجان را کشت و 
بدانجا دست یافت و مدتی سی و پنج و شش 
سال فرمانرواشی ارم نستان و اران و 
آذرب‌ایجان بدست او و پسرش دیوداد و 
برادرش یوسف بود و همه گونه نیرومندی 
داشتد سپس رشتة فرماتروائی بدست دیسم 
کردافتاد. رجوع به شهریاران گمنام ۲ 
ص ۱۶۰ شود. 

ساسله ساجیه 

در آذربایجان (مراغه, اردبیل, بردعنه) 


۱ - ابوالاج دیوداد [اول ] بن دیودست 
(متوفی به سال ۲۶۶ در جندیسابور) ۳ 
۲ - ابوالمسافر (اپوعیدائه) مخمدالافشین‌بن 
دیو داد (متوفی در ربیع الاول 10۲۸۸ 
سال ۲۷۶ 
۳ - دیوداد [دوم ] بن محمد 
ریمالاول ۲۸۸ 


۱-نل: روس. 

۲-زل: ار یت چون سگم. 

۳-والی حلب ازسال ۲۵۴ تا۲۵۸. 

۴-والی مکه ازسال ۲۶۳ تا۲۶۸ و انبار ۲۶۹ 
وآذربایجان ۲۷۶ 


ساچان. 
۴ - ابوالقاسم یوسف‌بن دیوداد" ...رید 
شعبان ۲۸۸ 

۵ - ابوالمسافر فتح‌ین محمدآ 
ذوالحجه ۳۱۵ 


نسب ساجیه ۳ 
یوسف دیودست صاحب اسروشنه 


ابوالساج دیوداد 
یوسف محمد 
(متولد سال ۲۵۰) 
اپوالسافر دیودادئانی 
(از معجم‌الانساپ زامأور) 


ساچان. ((ج) قسربه‌ای است در هفت 
فرسنگی جنوب شهر داراب. (فارسنامةً 
ناصری). 
ساچق. [چ] (ترکی, () دستوری است که 
یک روز پیش از روز شادی کتخدانی از 
قسمتی پیرایه و البنه با سبوچه‌های شیریلی 
ثقل و آرایش از طرف داماد به خانة عروس 
فرستند و اين لفظ ترکی است. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). رسوماتی که در عروسی منظور 
می‌دارند.(تاظم الاطبام). 
ساچلو. ((ج) دهی است از دهستان مشکین 
باختری بخش مرکزی شهرستان خیاو. وأقع 
در ۱۱ هزارگزی جنوب باختری خیاو, و ۲ 
هزارگزی راه شوسٌ خیاو به اهر. کوهتانی 
است و هوای معتدلی دارد و از آب رود گرگر 
مشروب می‌شود. محصول آن غلات و 
حبوبات است. ۷۰ تن سکنه دارد که به 
زراعت و گله‌داری اشتغال دارند. راه آن 
اراببرواست. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران ج 
۴ 
ساچمه. ( /] () سرب مدور ریزه که 
عده‌ای در تفنگ ریزند زدن گلجشک و مانند 
آن را. صاچمه. چارپاره. این کلمه ظاهراً 
ترکی است از سانجمه. در ترکی گلوله‌های 
خرد که در توپ و بندوق آنداخته میزنند 
بهدی چَهِّةه گویند. (برهان) (غیاث اللفات) 
(آنندراج). و رجوع به صاجمه شود. ||در 
مصطلحات نوشته: کیسه پر از فلوس که 
بجای گلوله در توپ گذارند تا بسیارکس از 
غنیم کشته شوند. (غیاث) (برهان) (آنتدراج): 
ماهیچهُ نیزه پسیار است و بغرائی ساچمه 
خیلی درشت چاشنی. (نعست خان عالی از 
آتدراج). 
ساچمه خوردن. (م /م خوز خر دا 
(مص مرکب) خوردن ساچمه بکی. سورد 
اصابت ساچمه قرار گرفتن. ساچمه زده شدن. 
ساچمه‌ذان. [ /2] ([مرکب) وعائی که 


در آن ساچمه جای دهند. صاجمه دان. 
ساچمه‌ریز. [ /2](نف مرکب) آنکه 
ساچمه ریزد. صاجمه‌ریز. رجوع به ساچمه 
شود. 
ساچمه‌ریزه. 1 27 /ز)(1مرکبا 
خرده‌ساچمه. صاچمه‌ریژه. 
ساچمه‌ریزی. [۶ /م] (حامص مرکب) 
کارساچمه‌ریز, رجوع به ساچمه شود. 
ساچون. (اخ) دی است از دهسستان 
خویه بخش داراب شهرستان فساء واقع در 
۰ هزارگزی جنوب داراب. در شمال 
رودخانة عکس رستم. جلگه‌ای است. و 
هوای آن گرمسیر و مالاریائی است. از آب 
رودخانة محلی مشروب میشود. محصول آن 
غلات, پنبه. حبوبات» میوه, تنبا کو و توتون 
است. ۲۰٩‏ تسن سکنه دارد که به زراعت 
اشتغال دارند. از صنایم دستی عبابافی. قالی 
بافي در آن معمول است. راه فرعي دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج . 
ساچیی. (ص) سیید. (برهان) (جهانگیری) 
(انجمن آرا) (آنندراج) (شعوری ج ۲ ص ۸۱. 
در سنسکریت شوچی. (فرهنگ نظام)؛ 
پستذ تنگ تو در هوای سرشکم 
شکر ساچی است در گلاب سرشته, 
سیف‌الدین اسفرنگ (از جهانگیری, شعوری, 
انجمن اراء اتدراج), 
ساحج. 2 ص) کاونده. (اقرب الموارد). ضب 
ساح؛ سوسمار خورنده گیاه. (منتهی الارب). 
|اج ساحة. رجوع به ساحة و ساحت شود. 
ساج. [ساحح] (ع ص) گوسفند فربه. 
(مهذب الاسماء). گوسفندی است بسیار فربه. 
(شرح قاموس) (منتهی الارب). لحم ساح؛ 
شت نیک فربه. شاة ساحَة؛ گوسپند بسیار 
فربه. چ, سحاح. شُحٌاح. (منتهی الارب). 
ساح: ((خ) نام یکی از چهار تن که در 
گردکردن‌شاهنامةٌ متئور ابومنصوری. شرکت 
داشته‌اند. وی پسر خراسان و از مردم هرات 
بوده است. رجوع به مزدیسناء دکتر معین ص 
۶۹ ۲۸۶ شسود. در نسخ معتبر مقدمة 
شاهنامة ابومنصوری شاج ضبط شده است. 
رجوع به بیست مقالةً قزوینی ۱ج۲ ص ۲۴ 
شود. 
ساحات. (ع ) میان سراها. ج ساحةء 
ساحت. رجوع به ساحت و ساحة شود. 
ساحبة. (ح بٍ ] (ع ص, !) باران شدید. (از 
شروح نصاب به نقل از غیاث) (انندراج). 
ظاهرا مصحف ساحية است. 
ساحت. (ح] (ع ا) ساحة. میان سرای. 
گشادگی‌میان سرایها. فراخنای سرای. 
فراخای خانه. صحن خانه. حباط. ج. ساح. 
سوح. ساحات: و چون [در مسجد الاقصی ] 
بدیوار جوبی باز گردی از آن گوشه مقدار 


۱۳۲۰۵  .تحاس‎ 


دویست گز پوشش نیست و پوشش مسجد که 
مقصوره در آوست بر دیوار جنوبی است و 
غربی. (سفرتامناصرخسرو چ دبیرسیاقی 
ص ۲۱). بر در و دیوار مقصوره که با جانب 
ساحت پانزده درگاه است و درهای بتکلف بر 
آنجای نهاده. (سفرنامه ص ۳۲). بر ساحت 
مسجد. نه بردکان جائی است چندانکه 
مسجدی کوچک بر جالب شمالی که آن را 
چون حظیره ساخته‌اند. (سفرنامه ص ۴۰). 
||فضای مکان و ناحیه, (غیاث اللفات). 
ساحت هر چیز, عرصه. میدان. ناحیه. 
محوطه: 

وان پول سدیور ز همه باز عجب‌تر 

کزهیکل او کوه شود ساحت پیدا. عنصری. 
تا قل مازل نشود ساحت کشمیر 
تاساحت کشمر نشودقلة مازل. 
شد پر نگار ساحت باغ, ای نگار من 


راقعی. 


در توبهار می بده ای نوبهار من.. مسعودسعد. 
در ساحت زمائه ز راحت نشان مخواه 
ترکیب عافیت ز مزاج جهان مخواه. خاقانی. 
مگر بساحت گیتی نماند بوی وفا 

که‌هیچ انس نیامد ز هیچ انس مرا. خاقانی. 
ساحت این هفت کشور برنتابد لشکرش 
شاید از خضرای نه چرخش معسکر ساختند. 


خافانی. 
چون فرودید چار گوشه کاخ 
ساحتی دید چون بهشت فراخ, نظامی, 


در مقر عز و ساحت و دولت خویش قرار 
گرفت.(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ 
ص ۲۷۵). 
رضوان مگر سراچٌ فردوس برگشاد 
کاین حوریان بساحت دلیی خزیده‌اند. 
سعدی (بدایم), 
خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد 
ساحت کون و مکان عرص میدان تو باد. حافظ. 
][درگاه. (ترجمان القرآن). پیش در. آستانه: و 
هر بنا که پر قاعدة عدل و احسان قرار گیرد..: 
گراز تقلب احوال در وی اثری ظاهر نگردد و 
دست زمانه از ساحت سعادت آن قاصر ماد 


۱-والی مکه ازسال ۲۶۲ ت۲۸۱۱ دوبار در ۳۰۶ 

و۲۱۱برری متولی شد.صاحب جبل از ۳۱۱ 

تا۳۱۴ در ذی الحصجد ۳۱۵بدست ابوطاهر 

قرمطی مقتول شد. 

۲ - در شعبان ۳۱۷ مفلح بوسقی در اردییل او 

راکشت. 

۳-مراجع: داثرة المعارف اسلامی (0:۸4۵5) 

(چ فرانسه) ماد (بنوالساج) و 

حول وانجع؟ دا بت ۱6۳0۲۵: م0۵ 
4 عش.ل حول از820 

(معجم الانساب زامباور) 

۴-ظ: ماخ. (سرگزید؛ نثر فارسی ص۸). 

(مزارة فردوسی ص ۶۰ح). 


۱۳۳۶ ساحر. 


بدیع نماید. (کلیله و دمند).. 

خورشید روم‌پرور و ماه حبش‌تگار 

سایه‌ندین ساحت طوبی نشان اوست. 
خاقانی (دیوان ص 4۷۸. 

ساحت شرف او قبلة آمال و کعبه سوال شد. 

(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص ۳۶۳ 

ما راکه ره دهد به سراپرد: وصال 


ای باد صبحدم خبری بر یه ساحتش. 
سعدی (طیبات). 
پرائت ساحت؛ ؛ یگناهی. برائت از گناهی 
که‌بکی نبت میدهند: دمنه دانست که اگر 
این سخن بر شتریه ظاهر کند در حال برائت 
ساحت... خویش معلوم گرداند. ( کلیله و 
دمه). دعوی برائت ساحت خویش میکرد. 
(ترجم تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص۳۵۹). 
ساحت او از این تهمت بری است. 
- بری‌ساحت؛ پری‌الساحد. بر کتار. براه 
ساحت داشتن: 
رنج ز فریاد بری‌ساحت است 
در عقب رنج پسی راحت است. 
نظامی (مخزن الاسرار). 
ساحر. [ح] (ع ص [) جادو. (مسهذب 
الاسماه). اف ونگر. (منتهی الارب) 
(آن_ندراج)؛ سحرکننده. آنکه سحر کند. 
جادوگر. جادوکن. ‌* سَخرّه. ساحرین و 
ساحرون: 
باد نوروزی همی در بوستان ساحر شود 
تا بسحرش دید هر گلبنی ناظر شود. 
ملوچهری. 
ده‌یکی از لعپ زلفش مایه ده لاعب است 
صدیکی از سحر چشمش توشهٌ صد ساحر است. 
معزی (دیوان ص ۱۰۶). 
در پایل سخن منم استاد سحرتازه 
کزساحران عهد کهن همبری ندارم. 


خاقانی (دیوان صس۲۷۵):- 


ساحران در عهد فرعون لعین 
چون مری کردند با موسی بکین. 
بلاغت وید بیضای موسی عمران 
بکید و سحر چه ماند که ساحران سازند. 
سعدی. 
دل نماند بعد آزین بااکس که گر خود آهن است 
ساحر چشمت بمفناطس زیبائی کشد. 
سعدی (بدایم). 
رجوع به ترجمة مقدماةً ابن‌خلدون ج۲ 
ص ۱۰۴۷ و ۱۰۶۱و جادو, و سحر در این 
لفت‌نامه شود. ||کنایه از کسی که در 
سخنگولی و شاعری معجز نماید: 
آمروز صاحبخاطران نامم نهند از ساحران 
هست آبروی شاعران زین شعر غرا زيخته. 
خاقانی. 


مولوی. 


چون تو ملکه تبود و چون من 
کس‌ساحر مدح‌خوان ندیدست. خاقانی. 


پدرت دیده‌اي که چون میداشت 

ساحری راکه شد زبان ملوک.  .‏ خاقاني. 
رجوع به سحر حلال شود. ||فرینده. (منتهی 
الارب) (آنندراج). دلفضريب. ||دانشمند. 
(متهی الارب) (آنندراج) (اقرب الصواردا. 
رجوع به نشوء اللفة ص ۱۵۰ و ۱۶۰ شود. 
ساحرات. (ج)(ع ص. اج س‌احرة. 
رجوع به ساحرة شود. 
ساحرانه. (ح نْ /نِ] (ص نسبی, ق مرکب) 
بروش ساحران, ساحروار. جادوگرانه. 
ساحر بابل. ۰( بان از هاروت 
است که گویند یکی از آ 
در چاه یابل سرازیر آویخته بعذاب الهبی 
گرفتارند.ا گرکسی بسر آن چاه بطلب 
جادوئی رود او را تعلیم دهندء 

گرشود آ گه‌از استادی آن غمزه کمال 


ن دو فرشته است که 


ت .| ..پنش او ساحرباپل رضیلله زند. 


کمال خجندی (دیوان ص ۱۷۱. 
ساحوق. (ح ز) (ع ص, |) تأنیث ساحر. 
رجوع به ساجر شود. |ازن جادوگر. (غیاث 
اللغات) (انندراج)* 
گیتی زنی است خوب و بداندیش و شوی‌جو 
پاعذب و فته‌ساز و پگفتار ساحره. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۳۸۳). 
< ارض ساحرة؛ سراپ. (اقرپ الموارد). 
ساحری. [ح] (حامص) عمل ساحر. ساحر 
بودن. سح کردن؛ 
امام زمانه که هرگز تراند‌ست 
بر شیتش سامری ساحری را ناصرخسرو. 
مطرب سحر پیشه پین در صور هر آلتی 
آتش و آب و باد و گل کرده بهم ز ساحری. 
خاقانی. 
ساحری از قاف تا بقاف تو داری 


| مشرق و مقرب ترا دو نقطهٌ قاف است. 


۳ خاقانی. 


7 هاروت را که خلق جهان سحر از او برند 


در چه فکند غمز؛ خویان به ساحری. 
سعدی. 
مرایشاعری آموخت روزگار آنگه ۱ 
که‌چشم مست تو دیدم که ساحری آموخت. 
سعدی, 
ساحری. (ح] (اخ) در آتشکدة آذر در شعلة 
مجمرء اولی در شمار متقدمین شهزادگان و 
امراء آمده: اصلش از اترا ک است. مسوصوف 
بحن ادرا ک» و سیاحت بیار کرده زیاده بر 
این چیزی از احوالش معلوم نشد. ازوست: 
ای انکه دلت را خبری از من تست 
تا می‌نگری خود اثری از من نیست 
رحمی بدلم کن منگر کاین دل کیست 
انگار که هت از دگری, از من یست. 
ساحری. [ح] ((2) شاعری قزوینی است. 


او راست: 


ساحل. 


سرشک حسرتم. جا در شکنج آستین دارم 
پر پروانه‌ام چون شعله خصمی در کمین دارم. 
(از بهترین اشعار پزمان). 
ساحری. (ح] (خ) شاعری گنابادی است. 
او راست: 
آغاز عشق از خاطرم بی‌تابشی سر میزند 
مرغی که خواند یی محل در خون خود پر میزند. 
(از بهترین اشعار پژمان). 
ساجوین. (ج](ع ص, اج س‌احر. در 
حالت نصبی و جری, رجوع یه ساحر شود. 
ساحق. (ح (ع ص) سحق‌کننده و کوینده, 
(شرح قاموس) (منتهی الارب) (آنندراج). 
ساینده. ريزکنده. ترم‌کنده. آس‌کننده. 
فرساینده. کهنه کننده. ریزريزکننده. 
ساحقة. [ح ق](ع ص) تأنیت ساخق 
رجوع به ساحق شود. 
ساحل. [ح] (ع [) لب. (دنتار), عراق. 
(ملخص اللفات حسن خطیب کرمانی). کنار. 
کتاره, کران. کرانه. ج, سواحل. ||کتارة دریاء 
(مهذب الاسماء) (غیاث اللغات). زمین 
نزدیک دریا. و کرانة دریا. (سنتهی الارپ) 
(آنندراج). ساحل عبارت است از فصل 
مشترک خشکیها با سطح آفقی دریاء بعبارت 
دیگر منحنی‌های هم‌ارتفاعی. است که رای 
ارتفاع صفر گز باشد. این فصل مشتر 
سواحل بدون جزر و مد تقرییاً ثابت است لد 
در سواحلی که دارای جزر و مد است تخیر 
میکند و بوسعت زمینهای ساحلی افزوده با 
کم میشود. (جفرافیای طبیعی جهانگیر 
صوفی ص ۳۴۵). دریا کنار. کنار دریا. دریا 
بار, لب دریا؛ 
چو کشتی بساحل کشید آفتاب 
شب تیره افکند زورق در آب. فردوسی. 
رسیدم من فراز کاروان تنگ 
چو کشتی کو رسد نزدیک ساحل. منوچهری, 
چون از آنجا گذشتيم بلب دریا رسیدیم و بر 
ساحل در ا. (سفرنامة ناصرخسرو جغ 
دبیرسیاقی ص ۱۴). 3 
ساحل تو محشر است نیک بیندیش 
تا بچه بار است کشتیت متحمل. ناصرخسرو. 
شبی تاری چو بی ساحل دمان پر قیر دریائی 
فلک چون پر زنسرین برگ نیل‌اندود صحرائی. 
ناصرخسرو. 
چون تو ز بحر عدم هزار توآموز 
بر لب این خشک ساحل کهن افتاد. 
چو بدریا نه صدف ماند ند در 
رحمتی, ساحل عمان چکنم. 
از ره ری بخراسان نکتم رای دگر 
کهره از ساحل خزران به خراسان یابم. 
خاقانی. 
چرجان و طبرستان و بلاد دیلم تا ساحل دریا 


خاقانی. 


ساحل. 


در حکم امر و نهی و حل و عقد او منظبقتت: 


(ترجمهٌ تاریخ یمتی چ ۱۲۷۲ ص ۲۳۳). 
که‌مرد ارچه بر ساحل است ای رفیق 
نیاساید و دوستانش غریق. سعدی (بوستان), 
ای برادر ما بگرداب اندریم 
و انکه شلعت میکند بر ساحل است. سعدی. 
گرملامتگر نداند حال ما عبش مکن 
ما میان موج دریائیم و او بر ساحل است. 
همام تبریزی, 
شب تاریک و بیم موج و گردایی چنین هائل 
کجادانند حال ما سبکباران ساحلها: 
حافظ. 
|اکتار؛ رود. زمین نزدیک رود. کرانة رود. 
- رودکار, رودیار. کنار رود. 
ااساحل الحیوة؛ کرانة عمر. پایان عمر. رجوع 
به ساحل الحیات شود. 
ساحل. (ح] (اخ) نسام جسایگاهی است. 
(معجم البلدان). 
ساحل. (ح ] ((ج) سواحل شرقی افریقا یعنی 
زنگبار و سفاله و نواحی همجوار آن را گویند. 
مردم آنجا و زبان آنان رانیز ساحلی و 
سواحلی تامند. (قاموس الاعلام ترکی). 
ساحل. (ح] ((ج) ناحیه‌ای در افریقاء واقع 
در ساحل غربی بحر احمر و در شمال مصوع. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
ساحجل. (ح] ((ج) قمت ساحلی الجزایر و 
تونس را در افریقا نامند. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
ساحل. (ح] ((خ) نس احیه‌ای است در 
شهرستان بیروت در لبنان, در پخش عکا و 
شامل ۱۸ قریه است. (قاموس الاعلام ترکی). 
ساحجل. [ح ] ((خ) ناحیه‌ای است در طرابلس 
غربی. (قأموس الاعلام ترکی). 
ساحل. [ح ] (خ) شاعری است تهاوندی. او 
راست: 
وعدء وصلم بماه و سال مفرما 
مدت هجر تو سال و ماه ندارد. 
(از بهترین اشعار پژمان). 
ساحالات. (ح ] (اخ) نت احیه‌ای است در 
فارس. در تاریخ گزیده آمده: در زسان او 
[ابوبکرین سعدین زنگی ] ملک فارس رونق 
تمام گرفت و بیار عمارات و خیرات کرد 
چون رباط مظفری ایرقوه... و مظفری حارک 
(؟)" بر راه ساحلات. (تاریخ گزیده چ عکسی 
لندن ص ۵۰۸), رجرع به ساحلی و ساحلیات 
شود. 
ساحلالحیات. اح للْ )(ع [مرکب) 
کران عمر. پایان عمر. به ساحل‌الحیات 
رسیدن کسی یعنی آفتاب عمرش بر لب بام 
بودن؛ و قاضی قضاء بوسلیسان داودین یوس 
اتباهئه که | کنون بر جای است مقدم‌تر و 
بزرگتر این شهر هرچند به ساحل الحیوة 


رنسیده است افگار بسمانده و بسرادرش 
قاضی‌زکی محمود ابقاهان از شا گردان 
بوصالح بودند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۵ وج نی - فیاض ص ۱۹٩‏ 
ساحل‌خانه. [ح ن ]امس رکب) 
ساحل‌سرای. سرائی که در کتار درا باشد. 
(ناظم الاطباء). 
ساحل‌سرای. [ح س] ([ مس رکب) 
ساحل‌خانه. (از ناظم الاطباء). رجوع به 
همین کلمه شود. 
ساحلگاه. [ح] (! مرکب) ساحل. کنار 
دریاء کنار رود؛ " 
ازین گردابه چون باد بهشتی 
بساحلگاه قطب آورده کشتی. 
رجوع به ساحل شود. 
ساحل نشین. (ح ن] (لف مرکب. [مرکب) 
کلاده تشین. آنکه در کنار دریا, یا رودی 
بزرگ خانه دارد. رجوع به ساحل شود. 
ساحلیی. [ح] (ص تسسبی) از ساحل, 
منسوب بساحل, 
- بلاد ساحلی؛ دریا پار, 
ساحلیی. (ح] (!خ) نام یکی از دهسانهای 
پنجگانة بخش اهرم شهرستان بوشهر است که 
در باختر بخش و در جلکَ کم عرض ساحلی 
بین خلیج فارس و ارتفاعات مند قرار گرفته 
است و شوسه سابق بندر بوشهر به كگه از راء 
ساحل از وسط آن می‌گذرد. هوای آن گرم 
مرطوب و مالاریائی است. و آب مشروب آنٍ 
از پاران و چاه تأمین میشود. زراعت آن | کثرا 
دیمی و محصولات آن خرماه تنبا کوو جزئی 
غلات است. این دهستان از ۱۶ آبادی بزرگ 
و کوچک. تشکیل شده و نفوس آن در حدود 
۰ نفر است که بشفل زراعت و صید ماهی 
اشتفال.دارند-مرکز دهستان قریهُ دلوار و قراء 
مهم آن گورک, چاه تلخ. جائینک. محمد 
عامری, بوالخیر و پهلوان کشتی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷ رجسوع به 
ساحلات و ساحلیات شود. 
است به ساحل که بلاد و مواضمی است در 
اطراف حجاز. (سمعانی). 
ساحليی. [ح] ((خ) صالج‌بن بیان شقفی 
فنزی معروف به ساحلی, از سحدثان است. 
رجوع به صالح‌بن بیان. و رجوع به الانساب 
سمعانی (ذیل کلمةٌ ساحلی) شود. 
ساحلی. [ح ] ((خ) محمدین علی صوری 
ساحلی مکنی به ابوعبدله از شهر صور است 
که پرساحل دریای روم واتع است. مردی 
عالم و حافظ قرآن برد. و احادیت بسیاری 
روایت کرده است. وی به مصر و شام سفر کرد 
و سراتجام به عراق رفت, و تا هتگام مرگ 
سا کن بنداد بود. رجوع به الاتساب سمعانی 


نظامی. 


ساخ. ۱۳۲۰۷ 


شود. . 
ساحلیات. اج لی یا] (اخ) نامی است که 
سابقا بسواحل خلیج فارس و بنادر جنوبی 
ایران بخصوص به حدود سیراف میدادند. در 
فارسنامة ابن البلخی آمده: و آثار او [قبادبن 
فیروز ] این شهرهاست: ساحلیات که هم 
مضاف است به قبادخوره. (فارسنامه اببن 
البلخی ص ۸۴). هزو, و ساویه و دیگر نواحی 
اعمالی است از ساحلیات که با جزیر؛ قیش 
رود. (فارستامة ابن البلخین ص ۱۴۱). هزو و 
ساویه دو دیه است و چند دیه دیگر که در آن 
حدود است ساحلیات‌اند و از توابع دولتخانة 
قیش است. انسزهة القلوب). رجوع به 
ساحلات و ساحلی شود. 
ساحوق. ((ع) نام مردی است. (منتهی 
الارب). 
ساحوق. (اج) اسم جائی است. (صرح 
قاموس). نام موضعی است که در انجا میان 
بنی‌ذبیان و عامرین صعصعة جنگ واقم شد. 
(منتهی الارب). جایگاهی است مربوط با 
یکی از ایام معروف عرب. (معجم السلدان 
یاقوت). 
ساحة. [ح] (ع !) ساحت. مسیان سرای, 
(مهذب الاسماء) (دهار) (ترجمان جرجانی) 
(شرح قاموس). گشادگی میان سرابها. (منتهی 
الارب) (آنندراج). قراخنای سرای, حیاط. 
صحن خانه. فراخای خانه. ج, ساح. سوح. 
ساحات. رجوع به ساحت شود. 
ساحة. [ساح ح] (ع ص) تأتیث ساح: شاه 
ساحة؛گوسیند بسیارفربه. چ,بیحاح. (متهی 
الارب). 
ساحیة. [ی ] (ع ص, ) بساران سخت که 
پوست از روی زمین ببرد. (مهذب الاسماء), 
باران سخت که زمین را رندد. ||سیل که هم 
زمین را بکاود و همه چیز را برد. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). 
ساخ. (ص)۲ سخنف ساخته است. بمتی 


زگردن زلف یگشود باد گستاخ 
نمایان شد درو لعل و زر ساخ! 
(از شعوری ج۲ ص ۵۷ 
ساخ. () چای. اين کلمه در اخبار الصین و 
الهند به صورت ذیل آمده است و باقوی 
احمالات چای مراد است: ویختص السلک 
[الا کیر فی الصین ] من العادن بالملح و 


حشیش یشریونه بالماء الحار و باع منه فی 


۱-ظ خارک. 
۲ -این لفت درهیچ یک ازفرهنگها دیده 
نشد.و وزن بیتی هم که بشاهد امده مفشوش 
است. رجوع به لسان العجم شعوری درمقدمة 
لفت‌نامه شود. 


۸ ساخانئو. 


کل‌مدينة پمال عظیم ویقال لمالساخ وهوا کثر 
[شاید | کبر] ورقا من الرطبة واطیب قلیلا و 
فیه مراره. فیغلی الما و یذر علیه, فهو ینفعهم 
من کل شیء و جمیع ما بدخل بیت المال 
الجزية والملح و هذا الحشیش, (کتاب اخبار 
الصین والهند مولف بال ۲۳۷ ه.ق.).شاید 
این کلمه سای بوده و کاتب بغلط یاء را خاء 
کرده‌است. 
ساخائو. [۶] ((ج) رجوع به زاخائو شود. 
ساخازین. فرانوی, ۱ سا کارین. گرد 
بسیار سفیدی است که در آپ به دشواری و 
در الکل بخویی حل میشود. و مصرف طبی 
دارد. 
ساخالین. ((۲)۵ (جزیر..) و بزیان ژاینی 
کارافتو ۴ جزیره‌ای است کوهتانی واقع در 
مشرق آسیا در اقبانوس کبیر نزدیک به خاک 


۵ 1 و1۹ 
سیبری بین دریای ژاین و دریای اختسک ث 


بساحت ۷۵۳۶۰ هزارگز مربع و با 
۰ اتن سکنه. در این جزیره عده‌ای از 
ننژاد بسومی از سه قَبلهٌ آینوس۵, و در 
وچوناس * و یلا کس؛ بسر مسیبرند و 
گسروهی از روسها و ژاپنیها و چینی‌ها و 
کرهیها نز پدانجا مهاجرت کرد‌اند. یبن 
جزیره اول بار بسال ۱۶۴۳ م. پوسیلة هلندیها 
کف شد. بسال ۱۸۵۷ م. شمال آن بوسیلهةً 
روسها اشغال گردید. بسال ۱۹۰۵ م. یین 
روس و زاپن تقسیم شد. قمت شمالی آن به 
ماحت ۳۷۹۸۸ هزارگز مربع با ۱۱۸۰۰ تن 
سکله نصیب روسها گردید که الک‌اندر 
روفسک"* مرکز آن بود. و قمت چنوبی که 
کارافتو نامیده میشد با ۳۶۰۹۰ هزارگز مربع 
ماحت وبا ۲۰۳۷۵۰ تن سکنه به ژاپن تعلق 
یافت و مرکز آن تویوهارا! بود. بعد از جنگ 


دوم جهانی تمام ساخالین جزو روسیه اعلام. 
شده است. هوای ساخالین سرد و مشاب 


هوای سببریه است. در شمال و مشرق آن 
درج حرارت در زمستان تا ۲۷ درجه زیر 
صفر پائین می‌آید و آب سواحل منجمد 
میگردد ولی درجة حرارت صفرب و جنوب 
آن بکمتر از ۲۵ درجه زیر صفر نمیرسد. برف 
و یخ در اين جزیره گاهی تا تابستان باقی 
است. اين جزیره معادن نفت و زغال سنگ 
دارد. قسمتی از اراضي آن پوشیده از جنگل 
است. صید ماهی نیز از منابع ثروت آن بشمار 
میرود. 
ساخت. (مص مرخم, امص) ساختن. صنع. 
صنعت ۰ 

ز انگیزش و ساخت فرق است چند 

که‌این نخل‌کار است و آن نخلبند. 

امیرخسرو. 

||ساختگی. آمادگي. ||(() ساز. سامان. عدّة, 
|ا(نمف مرخم) ماخته. مصنوع. محصول: 


این بخاریها ساخت تهران است. ماشین 
فلاحتی ساخت آلمان. ساخت شرنگ. |[(ل) 
طرز و حالت و شکل ساختن. شیوه. نسق. 
اسلوب: ساخت این گوشواره خوب نیست. 
ساخت این النگو منقالی دو تومان است. 
بدساخت. خوش‌ساخت. ||بند و بار زین. 
(جهانگیری). یراق و بند و بار زین اسپ. 
(برهان). دوال و اسباب زیین و زیور اسپ. 
(غیاث) (انجمن آرا). درال و تسم رکاپ. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). زین و برگ 
اسب. ساز و برگ اسپ. ستام. یراق اسب. 
اسباب زائدهٌ زین. هر چیز لازم برای اسب" 
اسبی بلند بر تشستی با بنا گوش و زیر بسند و 
پاردم و ساخت آهن سیمکوفت سخت 
پا کیزه. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۶۴و چ 
غنی - فیاض ص ۳۵۸). و این غلامان دو 


"رسته همه با قباهای دیا. ششتری و اسبان؛ ده 


بساخت مرصع بجواهر» و بیست بزر. (تاریخ 

بیهقی چ ادیپ ص ۵۵۱). فرخی را اسب با 

ساخت خاصه فرمود. (چهارمقاله چ معین 

ص ۸۱. 

هتر در خور معرکه دارم آخر: 

اگرساخت در خورد ادهم ندارم. خاقانی. 

و کسوت خاص بیرون از قبای به چواهر و 

اسب نوبت و ساخت لعل و پیل یا مهد مرصع 

بدو داد. (راحة الصدور راوندی). ||زین اسب. 

(انجمن آرا) (آنندراج): 

پرده بر روی سپیدان سمبر ببرید 

ساخت از پشت سیاهان اغر بگشائید. 
خاقانی. 

|ابرگستوان, و آن پوششی است که در روز 

جنگ بر اسب پوشاند. و خود نیز پوشند. 

(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). ||اسلحه. 


از (انجمن آرا) (آنندراج). ||تجهیزات. ساز و 


برگ: بهرام از جملةٌ سپاه دوازده زار مسرد 


بگزید, مردمانی مبارز جنگیم, نه پیر و نه 


جوان,. میانه مقدار چهل ساله, و ساخت و 
سلاح تور تازی و آنچه بدین ماند تمام 
بدادشان. (تاریخ بلعمی). نماز دیگر من پیش 
رفتم با موزة تتگ‌ساق و قباي کهن و زسین 
پوسه دادم. بخندید و گفت: چون افتادی و 
پا کیزه‌ساختی داری. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۴۱). اينجا فرود آمدند که در راه شهر 
گیاه خرد و بزرگ بود که ساخت بسیار داشت. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۶۳). ||کمربند و یراق 
مردان: پیش آمد. کمر زر هزارگانی بسته با 
کلاء‌دو شانش, و ساختش هم هزارگانی بود. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۲۷۰). روز شنه 
پیستم ماه محرم رسول را پیاوردند و خلعتی 
دادند سخت فاخر چتانکه فقها را دهند: 
ساخت زر پانصد مشقالی و استری و دو اسب 
و بساز گردانیدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ساخت. 


ص ۲۹۷). || خسلعت. تشریف. و آن ظاهراً 
کمربند یا ستام اسب بوده‌است؛ فریفته شد 
بخلعتی و ساخت زر که یافت. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۵۸ بوبهل جسمدوی 
بجواتی‌روز از پادشاهی چون محموه ساخت 
و نواخت دریافته است." (تاریخ بسهقی چ 
ادیپ ص ۳۹۷). امیر [م‌عود ] بفرمود تا 
قتلغ تکین کوتوال را با خلعت و بوالحن نصر 
را که ساخت داشتد بنتاندند و دیگران بر 
پای دانتد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۴۱ 
ساخت افکندن؛ ساخت انداختن. ستام و 
یراق بر زين نهادن؛ ابوالقاسم رازی را دید و 
بر اسبی قیمتی برنشته و ساختی گران 
آفکنده زراندود و غاشیه‌ای فراخ و پر نقش و 
نگار. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۶۵و چ غنی: 
-فیاض ص ۳۰۹). 

باز مریخ ز مهر انکندی 

ساخت زر بر تن یکران اسد. 

< ساخت انداختن؛ ساخت افکندن: 
بامدادن که یکسوارء چرخ 

ساخت بر پشت اشقر اندازد. خاقانی. 
- ساخت تمام کردن؛ مکمل تجهیز کردن: 
جواپ داد که یک ماه زمان ده تا بنگرم و تدبیر 
آن بکنم و بدین آن خواست تا همه بیاسایند و 
ساخت تمام کند. (تاریخ بلعمی) 

ساخت زر؛ ستام زرین. ستام زر اندود و 


خاقانی. 


زین و برگ مرصع؛ بو بشر تبانی... بروزگار 
سامانیان ساخت و زر داشت, و بدان روزگار 
اين تشریف بزرگ گرفته بودند. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص۱۹۵ وچ غسنی - فسیاضص 
ص ۱۹۹). اسبان هشت‌سر که بمقود بردند 
بازین و ساخت زر. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۶ و ده اسب باصندوقهای خلعت 
خلافت از آن دو با ساخت زر و نعل زر. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۴۳). و اسبان 
راهوار و ساختهای زر. (چهارمقاله). 
< ساخت فروکردن؛ ساخت فروگشادن 


ساخت گشادن. زین و برگ از پشت مر 
برداشتن 

ساخت فروکند ز اسب اییه بدد اسمان 
صبح قبا زره کند ابر کند زره گری. خاقانی. 
از جنیبت فروگثاید ساخت 
آینه بر عذار بندد صبح. خاقاني, 
پرده بر روی سپیدان سمنبر ببرید 
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زریافه است. 


ساخت از پشت سیاهان اغر بگشایید, برن- 


خاقانی. 
ساخت آماج. ([ مرکب) گاوآهن. جفت. 
سپار. مجموع آهن جفت. قدان. قدّان. (متهی 
الارب). 
ساختکاری. (حامص مرکب) آماده کردن. 
بسفدن. بیجیدن. آراستن. تجهیز سپاه بقعاء 
ذی القصة. موضعی است که آبویکر برای 
ساختکاری لشکر اسلام در آنجا رفت. 
(منتهی الارب). ساخته کاری. 
ساختگی. [تَ /ت ] (حامص) چگونگی و 
کیفت ساخته. ساخته بودن. و ساخته شدن. 
رجوح به ساختن و ساخته شود. || آمادگی. 
بیج. بسیجیدگی, بسفدگی. فراهمی اسباب. 
مهیائی. آراستگی. عٌده. عدت. ساخت. 
سامان. ساز: و از آنجا لشکرها ساخته و 
ببخارا رسید. خاتون آن لشکر و ساختگی 
بدید. دانست که پا این لشکر بخارا نتواند 
مسقاومت کردن. (تاریخ بخارا ص ۴۹ و 
اسباب تمتع و علل ترفع در غایت ساختگی 
بود [در دولت ال سامان ] خزائن آراسته و 
لشکر جرار و بندگان فرمانیردار. (چهار مقاله 
چ معین ص٩۵‏ پعد ما که ساطان حرکت 
فرماید او را با ساختگی بر عقب بفرستم. 
(جهانگشای جوینی). بر آن جملت که گفته 
بود ساختگی پیش گرفت. (جهانگشای 
جوینی). سرداران هر دو لشکر بساختگی 
مقاتل روز دیگر مشفول بودند. (منتخب 
ااتواریخ معینی ص۴۲۳). |((ص نسبی) 
مصنوع. متصنع. تصنعی. دروغی. دروفین. 
جعلی. بدل. قلب. من‌درآوردی. مجعول. 
غیراصلی, قلابی. عملی. 
ساختگی کردن. ات /ج کَ ذ] (مص 
مرکب) آماده شدن. مهیا شدن. کار سازی 
کردن اسباب فراهم کردن: امنیر اسماعیل 
سامانی... مردان آن دیه [ورخشه] را بخواند 
و گنت من بیست هزار درم و چوب بدهم و 
ساختگی آن بکنم, و بمضی عمارت بر جای 
است. شما اين کاخ را مسجد جامع سازید. 
(تاریخ بخارا ص ۲۱). پیرزنی را دیدم که 
مي‌آمد عصابه‌ای بر سر بسته, و عصائی در 
دست گرفته, گفتم مگر از قافله باز سانده 
است, دست به جیب بردم و چیزی بوی دادم 
که‌ساختگی کن تا از مقصود باز تمانی. (تذکرة 
الاولیاء عطار)... و در امل ببندی و در اجل و 
در آراسته بودن و در ساختگی کردن مرگ 
بگشایی. (تذکرة الاولیاء). 
ساختمان. [ت ] ([ مرکب) بناء. عمارت. 
||(اسص) معماری. (فیرهنگستان): ادارة 
ساختمان شهرداری. ||(!مرکب) نهاد. وضع. 
ساشت. ترتیب. ترکیب. خلقت. طرزساخت. 
طرز خلفت. شکل: ساختمان داخلی بدن. 


ساختمان خارجی بدن. 
ساختمان دروای خسویه. [د خ ی] 
((ج) ده کوچکی است از دمتان خسویژ 
ب‌خش داراب شهرستان فا واقع در ۳۷ 
هزارگزی جنوب باختر داراب در کنار شوسة 
داراب به جهرم و لار, ۲۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۷. 
ساختمان دروای مبانده. [د د) ((خ) 
ده کوچکی است از دهستان خسویة بخش 
داراپ شهرستان فاء واتع در ۳۷ هزارگزی 
جنوب داراب و ۳ هزارگزی راه شوسة داراب 
به جهرم و ۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4. 
ساختمان قنبری. رقم ب] (اخ) دمی 
است از دهستان فسارود بخش داراب 
شهرستان فسا. واقع در ۲۱ هزارگزی باختر 
داراپ و ۸ هزارگزی راه شوسدٌ داراب به فساء 
جلگه‌ای و هوای آن معتدل و مالاریائی است 
از آب باران مشروب میشوه محصول آن پشم 
و روغن و پوست است. ۷ تن سکنه دارد 
که به شغل گله‌داری اشتفال دارند و از صنایع 
دستی قالی‌بافی در آن معمول است. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 0۷. 
ساختمان محمود آباد. () ((خ) دمی 
است از دهستان قسره‌باغ بخش مرکزی 
شهرستان شیراز واقع در ۳۶ هزارگزی راه 
شوسة شیراز به فیروز آباد. جلگه‌ای و هوای 
آن مسعتدل و سالاریانی است.ازآب چاه 
مشروب میشود و محصول آن غلات و صیفی 
است. ۱۵۰ تسن سکنه دارد که به زراعت 
اشتفال دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافائی ایران ج 0۷. 
ساختن. [تَّ ] (مص) پناء. بنا کردن.عمارت. 
ریت کردن 
نکن 


. برآوردن. پی افکندن. بن 


نسری ساخت بر سر کهسار. رودگی. 
ساختن سیاوش گنگ دژ را. (از عناوین 
شاهنامه). 

به ایران پدر را بینداختی 

بتوران همی شارسان ساختی. فردوسی. 


در آن کشور که تو خواهی ترا باغ ارم سازد 
چو ایوان مدائن مر ترا ایوان جم سازد. 
فرخی. 
بر من جهان چو حلقذ ماتم شده‌ست از آنک 
ملکی برون ز مملکت جم بساختم. 
دل ای رفیق در اين کاروانسرای مبند 
که خانه ساختی ایين کاروانی یست. 
سعدی, 
|ادرست کردن. تصنیع. صنم. بعمل آوردن: 
چون ساختن جعبه یا انگشتری راء 


فروزندة او چو مهتر پسر 

همی ساخت از بهر او تاج زر. 

بیارید دانده آهنگران 

یکی گرز سازند ما راگران. 

سرو را سبز قبائی بمیان دربندند 

بر سر نرگس تر سازند از زر کلاه. 
منوچهری. 


فردوسی. 


فردوسی. 


میوه و گل از معانی سازم همه 
وز لفظهای خوب درختان کنم. تاصرخسرو. 
چندان سرشک دیده فسردم بدم کزو 
عقدی برای گردن عالم بساختم. 
دیدم که ملک فقر من از ملک جم به است 
زر وام کردم از رخ و خاتم بساختم. 
کیمیای عشق او از خون دلها ساختند 
عاشقانش در طلب زین روی جانها باختند. 
(مرصادالعباد), 
|اابداع. اختراع. ایجاد. انشاء.. نو آوردن. 
چیزی نو پدید آوردن. چیزی نو نهادن: 
ساختن بوزرجمهر نرد را و بردن آن را پا نامه 
نزد رای هند. (از عناوین شاهنامه). دیوان را 
مطیع خویش گردانید و بفرمود تا گرمابه 
ساختند. (توروزنامه). اکنون بیدا کنیم که 
انگور از کجا آمد. و مي چگونه ساخته‌اند. 
(نوروزنامه). حکماء جز این (شراب ] چیزی 
نتوانستند ساخت که اندوه دنیا کم کند. 
(نوروزنامه). || آفریدن. خلق. خلقت. پدید 
آوردن (در مورد باری تعالی). بوجود آوردن. 
از نیست هست کردن؛ 


سر نامه نام جهانبان نوشت 
خدائی که او ساخت هر خوب و زشت. 

اسدی ( گرشاسب‌امه). 
آنکه همی گندم سازد ز خاک 
آن نه خدای است که روح شماست. 

ناصرخسرو. . 

هر کسی را بهر کاری ساختند 5 
میل آنرا در دلش انداختند. مولوی. 


خدا ما را برای این نساخته است. ||بصورت 
دیگر در آوردن. تغییر حال دادن بصورت یا به 
معتی. تبدیل چیزی به چیز دیگرة 
همی بوستان سازی از دشت او 
چمنهاش پر لاله و چادله. 
چگونه ساخت از گل مرغ عیسی 
چگونه کرد شخص عاذر احیا. 
آنکه از دشمان تسازد دوست 
فلک از دوستان دشمن اوست. اوحدی. 
- از کی, کسی (يا چسیزی) ساختن؛ او را 
چنان پنداشتن. او را به صورت وی (یبا آن 


عنصری. 


خاقانی. 


چیز) درآوردن؛ 
چنین گفت کای مهتر سرفراز 


زمن کودک شیرخواره مساز.. . فردوسی. 


۱۳۳۰ 


چنین پاسخ آورد بهرام باز . ر 
که‌از من تو بیکاره خردی مساز. . فردوسی. 
||قراردادن. مقر داشتن. کردن. تهیه دیدن, 
مقرر کردن؛ 
به چاه سیصد باز اندرم من از غم او 
عطای مير رسن ساختم ز سیصد باز. 
شا کربخاری, 
ز یک روزه دو روزه ره ساختن. 
به از اسپ کشتن زبس تاختن. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
از سنگ بسی ساختهام بستر و یالین 
وز ابر پسی ساخته‌ام خیمه و چادر. 
ناصرخسرو. 
خواست که ایام سال و ماه را نام نهد و تاریخ 
سازد تا مردمان آن را بداند. (نوروزنامه). 
خواجهٌ جان گو مسلسل باش چون راهب که ما 
میرداد مجلس از زتار ساغر ساختيم. 
خاقانی. 
سرمهٌ دیده ز خا ک در احمد سازئد 
تالقای ملک‌المرش تعالی بینند. 
یا شبانگه قصد کردند اختران تب‌زده 
کاسمان طشت و شفق خون ماه نشتر ساختند. 


خاقانی. 


خاقانی. 
دشمنان راز خون کفن سازیم 
دوستان را قبای فتح دهیم. حافظ. 


|[منعقد کردن. منعقد داشتن. تشکیل دادن. بر 
پای داشتن. ترتیب دادن. پرداختن. فراهم 
کردن. بزم نهادن. ساختن انجمن, بزم» جشن» 
حزب. عروسی يا مجلسی راء 
یکی انجمن ساخت از پخردان 
هشیوار و کارآزموده ردان, 


فردوسی, 

بسازیم فردا یکی انجمن 
بگوئیم یک باد گر تن بتن. فردوسی. 
دل از داوریها بپرداختند 
بأئین یکی جشن نوساختند. . . فردوسی.. 
ساخت آنگه يکي بیوکانی 
هم بر آئین و رسم یونانی. عنصری. 
مجلسی سازم با بربط و با چنگ و رپاب. 

ملوچهری. 


و بهر کده‌ای مهمانی ساخته بودند نیکوتر از 
دیگر, (تاریخ سیستان). تا بطاق رسید آنجا 
مهماتی نیکوتر بساخت و بیست روز او را 
مهمان داشت. (تاریخ سیتان). 
بر آرایش مهرگان جشن ساخت 
یشاهی سر از چرخ مه بر فراخت. 
اسدی ( گرشاسبنامه): 
همه شادی و طرب جوید و مهمانی 
که‌بسازندش از این پرزن و آن برزن. 
ناصرخسرو. 
شتیدم که جشنی ملوکانه ساخت 
چو چنگ آندر آن بزم خلقی نواخت. 
سعدی (پوستان), 


| آراستن. رونق دادن. مجلس را آراستن. 
مجل سآراتی کردن. مجلس راگرم کردن: 
مجلس باز ای بهار پدرام 


میاندر فکن پیک منی جام. ۰ فرخی. 
مرا رفیقی امروز گفت خانه باز 
کدباغ تیره شد و زردروی و بی‌دیدار. 
فرخی. 
گرمرا بخت مساعد یود از دولت میر 
همچنان شب که گذشته‌ست شبی سازم باز. 
فرخی. 
ای لعبت حصاری شقلی دگر نداری 
مجلس چرانسازی, باده چرا نیاری, 
منوچهری. 
||انتظام, بامان دادن 
در شفل شاه و ساختن ملک معتمد 
بر گنج شاه و مملکت شاه موتمن. . فرخی. 


| .||نواختن. نوازش کردن. دلخضوش کردن. 


دلگرم کردن. پر سر حال آوردن: 
دوستان و دشمنان را آب و اتش فعل باش 
بدسگالان را بسوز و تیکخواهان راباز, 
سوزنی. 
مهر و اطف اوست: این سازنده و آن سازگار. 
سوزنی, 
:2 تسجهیز. سجهز کردن سپاه و سپاهیان. 
آراستن سپاه. آمادن. آماده کردن. بسیجیدن. 
بسفدن. مرتب کردن. تعبیة تشکر کردن: 
اسودقیس را سپهالار کرد و گفت سپاه را 
بنساز تا بحرب ایشان روی. (تاریخ بلعمی). 
پس آزاد گشتاسب شاه دلیر 
سپهیدش را خواند فرخ زریر 
درفشی بدو داد و گفتا بتاز 
بیارای پیلان و لشکر بساز. دقیقی. 
یکی لشکری ساخت افراسیاب 
ز دشت سپیچاب تا رودآب, 
۱ بدو گفت:موبد که لشکر باز 
7 که خسرو بلشکر بود سرفراژ 
عرض را بخوان تا پیارد شمار 
که‌چند است مردم که اید بکار. 


فردوسی, 


فردوسی. 
از آنجا به بست شد و یک چند ببود و سپاه 
پساخت. (تاریخ سیستان). و در آن وقت 
ملطقه‌ها رسید از منهیان بخارا که علی‌تکین 
البتد نمی‌آرامد و ژاژ میخاید و لشکر میسازد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۴۳و چ غنی - 
فیاض ص ۳۳۸). غازی... قریب هزار سوار 
ساخت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۲۳۴ 
کاوس را خدمت همی کرد. تارستم سپاه 
ساخت و برفت. (مجمل التواریخ والقتصص). 
ملک حبشه بگریست از آن کار و قرب هفتاد 
هزار مرد بساخت و سوی یمن فرستاد و با 
مهتران نامدار. (مجمل التواریخ واتقصص)/, 
||ممین کردن. تین کردن. ترتیب دادن. 
مهیا کردن. آماده کردن جایگاه و بایگاه و 


نحتگاه را پجان من که برخیزی... و بدانجا 
شوی و چون آندر شوی راست بدانجا شوی 
که‌بهر من ساخته‌اند و آنجا بنشینی. اتاریخ 
بلعمی). 
همه پهلوانان ابا موبدان 
برفتند نزدیک شاه جهان. 
جهاندار چون دید بنواختشان 
پرسم کیان جایگه ساختشان. 
وزان پس پپرسید و بنواختش 
یکی نأمور جایگه ساختش. 
سبک پر سر آبگیر گلاپ 
بفرمودشان ساختن جای خواب. فردوسی, 
رسولدار رسول را پسرائی که ساخته بودند 
فرود آورد. (تاریخ بیهقی). خواجه گفت . 
ماوراءالنهر ولایتی بزرگ است. سامانیان که- 
امراء خراسان بودند حضرت خود آنجای 
ساختند. (تاریخ بهقی). 
بدادی سبک داد و بنواختی 
وز اندازه بر پایگه ساختی, 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
||تهیه کردن. فراهم کردن. مهیا کردن. آمادن. 
ترتیب دادن زاد و توشه و برگ و هدیه و 
بخشش را؛ 
زاد همی ساز و شغل خویش همی پرا 
چندبری شفل نای و چنگ و چغانه. 

کائی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پل و راه این لشکرآباد کن 
علف ساز و از تیغ ما یاد کن. 
همه هدیه‌ها ساختد و نثار 

ز دینار و ز گوهر شاهوار, 

سر ماه نو خلعت گیو ساخت 
همه زر و پیروژه اندر نشاخت. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


اندر سفری بساز توشه 

یاران تو رفته‌اند بی مر. 

ج زاد ساختن راز بهر ره عقبی 

هشیار و پیش‌بین را هرگز بکار نائی. 
ناصرخرو. 

باید که پولها [یل‌ها ] را عمارت کنی و برگ 

بازی. (فارستامة این البلخی ص‌۸٩).‏ 

گربزرق و افتعال اسباب دنا ساختی 

راه عقبی را ندارد سود زرق و افتمال. 


ناصر خسرو. 


معزی. 
زینهار تا در ساختن توشة آخرت تأخیر جایز 
نشمری. ( کلیله و دمنه). طلب علم و ساختن 
توش آخرت از مهمات است. ( کلیله و دمنه). 


0-۱ پز ۲ -نل: پزی. 


ساختن. 


کوشش اهل علم در ادرا ک‌سه مراد سبتوده 
است: ساختن توش آخرت... ( کلیله و دمنه) 
اینجا مساز عیش که پس بینوا بود 
در قحط سال کنعان دکان تانوا: خافانی. 
میدانید که مرگ هست و ساز مرگ نمیسازید. 
(تذکرة الاولیاء عطارا. 
بروی همنفسان برگ عيش ساخته بود 
برآنچه ساخته بودیم روزگار ناخت. 

سعدی (بدایع). 
|ابیچیدن کار را. (فرهنگ اسدی). رو براه 
کردن. بسامان کردن. راست کردن. سر و 
صورت دادن. راه انداختن. مرتب و منظم 
کردن‌کار را؛ 
بیک هفته سالار هاماوران 
همی ساخت آن کار با مهتران. 
همی ساختی کار لشکر نهان 
ندانست رازش کس اندر جهان. 
همه کار ایران و توران بساخت 
بگردون کلاه مهی برفراخت. ‏ . فردوسي. 
ایشان بازگشتند و کارها ساختن گرفتند. 
(ساریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۰۱). فرمود 
[مسعود] تا انچه مانده ااست از کارها بباید 
ساخت. (تاریخ بیهقی ص ۲۴۵). گفت کارها 
آنچه مانده است بباید ساخت, که سوی کایل 
خواهیم رفت. (تاریخ بیهقی ص ۲۸۳). کار 
سفر بساز | گرچه ترا 
همسایه هست از تو بسی سال مه. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ناصرخسرو. 
هرکس کار خویش بساختندی و قصه 
نبشتدی. (نصيحة الملوک غزالی). 
رخش امل متاز که ایام توسن است 
کار عدم بساز که رحلت معین است. 
چنان فرا مینمود که پسر را می‌فرستد و کار 
ساختن پیش گرفت. (جهانگشای جوینی). 
خجل آنکی که رفت و کار ناخت 
کوس رحلت زدند و بار نساخت. 

سعدی ( گلستان). 
|| پختن. طبخ کردن. تهیه کردن. تهیه دیدن 
خورش راء 
سازمت از پمک ز غاره شبی 
برست دوست‌وار جاره شبی. 
خورش ساز و آرام شان ده بخورد 


ابوشکور. 


نشاید جز این چاره‌ای نیز کرد. .. فردوسی. 
چنین گفت ابلیس نیرنگ ساز 

که جاوید زی شاه گردنفراز 

که‌فردات زانگونه سازم خورض 

کزو باشدت سربسر پرورش. فردوسی. 
پهر منزلی ساخته خوردنی 

خورشها و گترده گستردنی. .. فردوسی. 
و لیت هر چه به سیتان بدست کردی طعام 


ساختی و عیاران سیستان را مهمان کردی, 


(تاریخ سیستان). واز آن چیزی که ابراهيم 
القوسی را ساخته بودند چاشت خوردند. 
اتاریخ سیستان). رسول... چون به سرای 
فرود آمد نخضت خوردنی که ساخته بودند 
رسولدار مثال داد تا پیش آوردند. (تاریخ 
بهقی). این مرد... آچارها و کامه‌ها نیکو 
ساختی. (تاریخ بیهقی). منکیترا ک‌زمین بوسه 
داد و گفت خداوند دستوری دهد که بنده علی 
امروز نزدیک بنده باشد... بنده مثال داده است 
شوربائی ساختن. (تاریخ پیهقی). |[ترکیب و 
بدست اوردن دارو. داروسازی؛ جسم را 
طببان... اختیار کنند تا هر بیماری که افتد 
زود آن را علاج کنند و غذاهای آن بسازند تا 
بصلاح باز آید. (تاریخ یهقی). و چون آماس 
گشاده‌شود. حسوها از ارد باقلی و کرسنه و 
آرد نخود و خندروس سازند وبا انگبین دهند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 

داروی دلخوشی بعدم باز رفته به 

| کنون‌که من مفرحی از غم ب‌اختم. 


مجیر بیلقانی. 
طیبی شربت من گرنسازی 
ز قند آبی بخون دل بسازم. 
کمال خجندی (دیوان ص ۳۵۵). 


|اگتردن (خوان و مانند آنرا7 

یوسف دلها توئی کایت تست از سخن 

پیش گرسنه دلان خوان کرم ساختن. 
خاقانی. 

درع حکمت پوشم و بی‌ترس گویم اتصال 

خوان فکرت سازم و بی‌بخل گویم الصلاء 
خاقانی. 

|ادوختن: 

کسی‌کرد نتوان ز زهر انگیین 

نسازد ز ریکاسه کس پوستین [. عنصری. 

ابر افراشتن. زدن خیمه را 

سرانرده و خیمه‌ها ساختند 

ز یر دشتی بپرداختند. فردوسی. 

و خیمه و ایوان او ساخت. (نوروزنامه). 

|تألیف. تصیف ( کتاب, رساله و مانند آن): و 

نصیحت کردني در اسباب ملک وتأیید آن بر 

آن جمله که تاریخی بر آن توان ساخت. 

(تاریخ بیهقی). 

آن مرد که او کب فتاوی و حیل ساخت 

بر صورت اپدال بدو سیرت دجال. 

ناصرخرو. 

و در کتابی که پیش از بقراط ساخته‌اند همی 

آید که هرگاه که خداوند علت سپرز را شهوت 

طعام باطل شود... (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و 

کتابی دیگر میسازند که از عهد پیغمبر (ص) تا 

این ساعت انساب و... در آن ایراد کند. 

(فارسنامة ابن البلخی چ اروپنا ص ۱۱۳ و 

در این معنی باشباع و اختصار کتپ ساخته و 

پرداخته‌اند. (راحة الصدور). بعد از انکه در 


ساختن. ‏ ۱۳۲۱۱ 
تصحیح لغات و جمع کتبی که در این فن 


ساخته‌اند مبالفه نمود و نسخه‌های درست و 
مد علها حاصل کرد. (مقدمة صحاح 
القرس). ||سرودن. برش نظم کشیدن: شعری 
ساخت. ||ترتیب دادن. تنظیم کردن. تعبیه 
کردن‌قول و آهنگ و نفمه‌ای را؛ وی فرموده 
بود آهنگها ساخته بودند از بهر حواصل 
گرفتن و دیگر مرغان. ( کلیله و دمند) 
بلبله در غلفل آمد قلقل ای بلبل نقس 
تازه کن قولی که مرغان قلندر ساختند. 
خاقانی (دیوان ص ۳۰ 
|اکشیدن. نگاشتن. نقش کردن: 
بهشت آئین سرائی را پرداخت 
ز هر گونه در او تمالها ساخت. 
از بسکه بصنعحش طرازید 
نقاش طراز ساحری ساخت 
از چهرة چرخ برد زنگار 
نزهتگه خسرو سری ساخت 
وز روی شقق گرفت شنگرف 
تصویر شهنشه فری ساخت 
یک دریا گوهر از قلم راند 
تا صورت شاه گوهری ساخت. 
خاقانی (دیوان ص ۷۱۱ 


رودکی. 


||نوشتن. تحریر؛ 
بر آشفت و فرمود تا پر حریر 
باثرط یکی نامه سازد دیر. 
اسدی ( گرشاسب‌امه). 
از آن شاد شد پهلوان چون شنود 
سوی طنجه شه نامه‌ای ساخت زود. 


اسدی ( گرشاسبنامه), 
گشایاز خرد با سر خامه راز 
به آفریقی ازمن یکی نامه ساز. 

اسدی ( گرشاسبتامد). 
|اگفتن (آفرین, پاسخ و ماتند آن)* 
به پیش گو پیلتن تاختند 
ز شادی بر او آفرین ساختند. فردوسی. 
همه مهتران سر برأفراختند ۱ 
همه پاسخ پادشا ساختند. فردوسی. 
اتدیر کردن. چاره کردن: 
چه سازیم و درمان اين کار چیست 
تباید که بر گرده باید گریست. فردوسی. 
چه سازیم و اين را چه درمان کنیم 
بدانش مر چارة جان کنیم, فردوسی, 


چه سازی, چه گوئی, چه پاسخ دهی 
که جفت تو بادا بهی و مهی. 
پدان سروران گفت مهراج خاه 


فردوسی. 


چه سازم که پس اندک است این سپاه. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 


۱-در گرشاسنامة امدی آمده است* 
همی تاسمور است و سنجاب چین 
نپوشد ز ریکاشه کس پوسنین. 


۲ ساختن. 


کهبا این مرد سودائی چه سازي 
بدین مهره چگونه حقه بازیم ‏ 

نظامی (خسرو و شیرین). 
با جور و جفای تو نسازیم چه سازیم 


چون زهره و یارا نبود چاره مداراست. 

سعدی (طییات). 
اادضع تازه‌ای ایجاد کردن. پیش اوردن: 
چنان سخت یزدان که با او هوا 


نشد تد با اختر پادشاء. فردوسی. 
کسی‌کو به جنگت نبندد میان 
چنان ساز کز تو نبیند زیان. فردوسی. 


این ضعیف بتدریج چنان سازد که در آن 
ولایت کس روي مفسدی نبیند. (از نامه‌های 
مجدالدین بغدادی), 

|اکردن: 


مر او رابگفت این سخن دربدر 


که‌دشمن چه سازد همی با پر. فردوسی. 


نسازم جز از خوبی و راستی 

نه اندیشم از کرّی و کاستی, 
دلاور بدو گفت ا گربخردی 

کسی بی‌بهانه نسازد بدی. 

بر چنبر جهان گذرم بود پیش ازین 
تن چون رسن نزار و پر از خم بساختم. 


فردوسی. 


فردوسی. 


مجیر بیلقانی. 
داد لیش چون نمک بوی بنفشه بصیح 
پر نمکش ساختم مردم دیده کباب. خاقانی, 
پیش خواند و بمن سپرد بناز 
گقت برخیز و هرچه خواهی ساز. .. نظامی. 
و رجوع به ترکیبات ساختن در همین ماده 


شود. |[در تداول امروز گاهی بمعنی تعمیر 
کسردن در پاره‌ای ترکیبات چسون 
دوچرخه‌سازی, رادیوسازی. ساعت‌سازی 
آید. ||جعل. (از منتهی الارب). تزویر. (از 
دهار). جعل کردن. از خود درآوردن. سخن 


بی‌اساس گفتن. ساختن حکایت یا دروغ یب . 


قصه‌ای راء سلطان ابوالحسن عقیلی راو 
یعقوب دانیال و بوالعلا را که طبیبان خاصه 
بودند بتزدیک غازی فرستاد که دل مشفول 
نباید داشت که این بر تو بساختند و ما باز 
جوئیم این کار را و آنچه باید فرمود بفررمائیم. 
(تاریخ بهقی چ غنی - فیاض ص‌۲۳۵). و 
کار به ایزد عز ذ کرهبگذاشته بودیم تا چتانکه 
از فضل او سزید دل آن خداوند راپر ما مهربان 
گردانید که بیگاه بودیم و ظاهر گشت وی را 
آنچه ساخته بودند. (تاریخ بیهقی). و با این 
همه زیان در خداوندان شمثیر دراز میکرد و 
در باب ایشان تلبسها میاخت. (تاریخ 
بیهقی). 

گراین قصه او ساخت معلوم شد 

که‌جز فصةٌ شیر و روبه نبود. . مسعودسعد. 
||ساختن (خط...» تزویر: یزور بحسن خطه 
علی ابی‌عبدابه ابن مقلة تزویرا لایکاد یفطن 


له. (یساقوت). |انسمودن. وان‌مود کسردن. 
فرانمودن. نشان دادن: 
چون ببینم ترا ز بیم حسود 
خویشتن راکلیک سازم زود. 

مظفری (از لغت فرس). 
و چندانکه ابلیس میکوشيد ایشان را از راه 
بدر تمیتوانت برد تا روزی بر شبه گنده‌پیری 
بیامد و خویشتن را بدیوانگی ساخت. (قصص 
الانسییاء جویری ص ۱۸۷). زن خود را در 
خواب ساخته بود. (یعنی بسخواب زده بود) 
(کلیله و دسته). ||(مص) آماده شدن. 
مهیاشدن, تهیه. تجهز. تهیه دیدن. تدارک. 
استعداد. ساختن جنگ یاراه و سفر را؛ پیغمیر 
خلق را پفرمود تا بسازید جهاد مشرکان را و 
نفرمود که از کدام سوی شوم. (تاریخ بلعمی), 
سال یازدهم پیماری گران‌تر شد. او [پیفمبر ] 


رااخیر آمد که سپاه روم بحد شام اندر 


بجنبیدند و همه سپاهها گرد آمدند. و او با آن 
بیماری مردمان راگرد کرد و بفرمودشان که 
بسازید تا بشام شوید. (تاریخ بلعمی). عمر 
مردمان راگرد کرد و گفت بسازید رفتن شام 
راء و پعد از سه روز از مدیته بیرون امد. 
(تاریخ بلعمی), 

بخواب و بخوردن نپرداختند. فردوسی,. 
بازید و یکر بنه برنهید 

بر و پوم ایران بدشمن دهید, 

که‌ما پیش از اين جنگ را ساختیم 
از انديشه هرگز نپرداختیم. 

عشق را باز تازه باید کرد 

عاشقی را بساز دیگربار. فرخی. 
بر این قرار داده امد که باز گردید و بسازید که 
در این هفته حرکت خواهد بود. (تاریخ بیهقی 
چ‌ ادیپ ص ۲۸۵). منهیان بخارا و سمرقند 


فردوسی, 


فردوسی. 


(" نوشته‌آنذ که دیگر مفدان میسازند تا از 
"-جیحون بگذرند. (تاریخ بیهقی ص ۴۴۶). از 


غزنین اخبار میرسید که لتکرها فراز می‌آید, 


و جنگ را مي‌ازند. (تاریخ بهقی). 
کنون‌باید این رزم را ساختن 
توانی مگر کین از او آخنن. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
بزرگان چین سر برافراختند 
بر شاه چین آمدن ساختند. 

اسدی ( گرشاسب‌امد). 
عمر خطیه کرد و گفت خدای تعالی پیغامبر را 
گفته است که عجم و مشرق گشاده شود و 


دین اسلام پذيرند. و حق تعالی وعدة خود 
خلاف نکسند, بسازید جهاد را. (مجمل 
التواریخ والقصص). چون این حرب ترک 
پشنید حرب را بساخت و میان ایشان 
کارزارها رفت. (مجمل التواریخ والقصص). 


بساز رزم عدو را که از برای ترا 


ساختن. 


قضا گرفته بکف نامة ظفر دارد. 

مسعودستعد. 
زادگان چون رحم بپردازند 
سفر مرگ خویش را سازند. سنائی. 
منادیگر ملک بانگ کردی که بسازید فلان 


روز را. (نصيحة السلوک غزالی). شتربه (... 
جنگ رامی‌ساخت. ( کلیله و دمنه). مسعود از 
آنجا باز گشت و جنگ را ساخت. (راحة 
الصدور). راء خدای در چهار چیز است: یکی 
امن در روزی... و چهارم ساختن مرگ. 
(تذکرة الاولیاء عطار). 
بباید نهان جنگ راساختن 
که‌دشمن نهان آورد تاختن. 

سعدی (بوستان), 
||آمنگ کردن. عزم کردن. قصدکردن.. 
عزیمت کردن, توجه؛ 
اگرجنگ سازید یاری کنیم 
به پیش سواران سواری کنیم. 
چنین گفت کاین لشکر رزم‌ساز 
سپردم تراء راه خوارزم ساز. 


فردوسی. 


فردوسی. 
از آن پس بسازيم سهراب را 
ببندیم یک شب بدو خواب را 
| آغازیدن. آغاز نهادن. گرفتن: 
... به گرو کرد, نبرد و بماند 
ساخت گرستن چو زن نوحه گر. . سوزئی. 
||سازگار بودن. سازگاری کردن. سازوار 
بودن. سازوار آمدن. حسن سلوک داشتن, بر 
سر مهر بودن. خوشرفتاری کردن. هماهنگ 
بودن. سازنده بودن. نساختن با کسی. 
ناسازگار: ی کردن: 

همی نسازد با داغ عاشقی صبرم 

چنان کجا بسازد بنانج باز بنانج. 


فردوسی. 


خوی تو با خوی من بنیز نسازد 

سنگدلی خوی تست و مهر مرا خوی. 
خسروی. 

ای طبع سازوار چه کردم توراچه بود.  .‏ 

با من همي نسازی و دائم همی ژکی. كتائي 

معذور است ار با تو نسازد زنت ای غر 


زان گنده دهان تو زان یی فزغند. 

عمارة مروزی. 
سیاوش سیه را بدانسان بتاخت 
توگفتی که اسبش باتش بساخت. 
ورایدون که با ما نسازد جهان 
بازیم ما با جهان جهان. 
بدو گفت پیران که با روزگار 
بازد خردیافته مرد کار. 
ایانیاز بمن ساز و مرمرا مگداز 
که‌ناز کردن معشوق دلگداز بود. 
جهانا سراسر فسونی و بازی 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


۱-اصح, شنزبه, 


ساختن. 


که‌بر کس نیائی و باکس تصازی ‏ وت 
ابوطیب مصعبی (از تاریخ بیهقی چ غنی - 
فیاض ص ۲۷۷). 
اگربا برادر مخالفت نگرفتی و بساختی و بر 
فرمان پدر کار کردی [بوالسکر ] هیچ چیز از 
نعمت از وی دریغ نبودی. (اتاریخ بهلی ج 
ادیب ص ۲۴۲). چون فتح دانست که با اب 
بسنده نسياید با آپ باخت. (منتخب 
قابوسنامه ص ۳۲ 
و آیدون بامر او شد و تقدیرش 
با خاک خشک ساخته آب تر. 

تاصرخسرو (دیوان ص ۲۷۰). 
وا کنون تذرو با من کی سازد 
کزعارضین نبشته چو شاهینم. ناصرخسرو. 
هر چه او را (کودک را] خوش اید آنچه 
ممکن گردد که بدو توان داد و پیش او شاید 
نهاد پیش او آورند و بدو دهند و هر چه او را 
ناخوش ایسه از پسیش او دور دارند تا 
خوشخوی گرده و يا او همی سازند تا او نیز 
سازنده شود. (ذخیرة خوارزمشاهی). و با 
دیگر ملوک طوایف بساخت و قصد هیچکس 
نکردوهمگان او را مسعظم داشتندی, 
(فارسنامة ين لبلخی چ اروپا ص .۵٩‏ 
بساختند چهار اخشیج دشمن از آن 
که‌رای تست بحق گفته در ميان داور. 


مسعودسعد. 
ا گرسپهر بگردد ز حال خود تو مگرد 
وگر زمانه نسازد تو با زمانه بساز. 
ععودسعد, 
حور با گنده‌پیرکی سازد. سنائی. 
۰ چون آب زروی جان نوازی 
با جملة رنگها بسازی, 
نظامی (لیلی و مجنون). 
اگردشمن نسازد با تو ای دوست 
تومی‌باید که با دشمن بسازی 


وگر نه چند روزی صبر میکن 
نه او ماند نه تو نه فخر رازی. 

(منسوب به امام فخر رازی). 
میدانید که شیطان دشمن است. با او عداوت 
نمی‌کنید. بل که با او می‌سازید و از عیب خود 
دست نمی‌دارید. (تذکرة الاولیاء عطار). و هر 
که‌را نفس بر او مالک شد ذلیل شد و اول 
جنابت صدّیقان ساختن ایشان بود با نفس 
خویش. (تذکرة الاولیاء عطار). بدانکه 
اخلاص دو بال دارد... یکی دشمن داشتن اهل 
کفر و ناساختن با اهل معصیت. (معارف بهاء 


ولد), 
ای سلیمان در میان زاغ و باز 
حلم حق شو با همه مرغان بساز.. مولوی, 
به اخلاق با هر که باشد باز 
اگرزیر دست است. اگرسرفراز. 
سعدی (بوستان). 


||مدارا کردن. مماشات کردن. تحمل کردن: 
دیدم که زخم حادثه مرهم پذیرنیست 
با زخم بی‌حمایت مرهم بساختم. 
مارا که ز خوی خود ملال است 
باخوی تو ساختن محال است. 
نظامی (لیلی و مجنون). 
چشم از تو برنگیرم گر میکشد رقیبم 
مشتاق گل بسازد با خوی باغیانان. 
۱ سعدی (طیبات). 
هرکه را با گل آنائی هست 
گوبرو با جفای خار بساز. سعدی (طییات). 
با جور و جفای تو نسازیم چه سازيم 
چون زهره و یارا نبود چاره مدار است. 
سعدی (طیات). 
با آنکه خصومت نتوان کرد بساز. ( گلستان). 
با طع ملولت چکند دل که نسازد 
شرطه همه وقتی نبود لابق کشتی. 
سعدی ( گلستان), 
با گردش زمانه باز ای همام. چون 
اقلا ک را به آرزوی ما میر نیست. 
همام تبریزی (دیوان ص ۲۳). 
با درد بساز تا بدرمان برسی. (جامع التمیل). 
زمائه با تو نسازد تو با زمانه بساز ".با اخلاق 
زشت او میازم. ||توافق کردن. توافق 
داشتن. همداستان شدن در کاری یا در 
اندیشه‌ای: 
ز هرگونه گفتیم و انداختیم 
سرانجام یکسر بدین ساختیم. 
همان تا کسی دیگر آید برزم 
تو با من بساز و بیارای بزم. 
بسازیم با هم به نیک و به بد 
نخواهم جز او گر پمن پد رسد. فردوسی. 
و گف من خلاصی شما را اندیشیده‌ام اگربا 
من بنسازید. گفتد چنین باشد. (قصص الانیاء 


فردوسی. 


فردوسی. 


جویری ص .)۱۷٩‏ 

با ما بوصال خود شبی چند باز 

کاین عمر نماند بجز از زوزی چند. 

مرو بهند و برو با خدای خویش باز 

بهر کجا که روی آسمان همین رنگ است؟ 

||تحمل کردن. گردن نهادن. متحمل شدن. 

بردباری کردن. شکیبائی ورزیدن؛ 

در چنگ آرزویت سوزم چو عود و سازم 

چون چنگم ار بسازی چون عودم ار بسوزی. 

خواجوی کرمانی (دیوان ص ۳۳۵). 

در چنگ تو همچون نی می‌نالم و یزارم 

بر بوی تو همچون عود میسوزم و میسازم. 
خواجو (دیوان ص ۷۳۱). 

چو میسوزیم و میسازیم همچون عود در چنگت 

چرا ای مطرب مجلس دمی با ما نمی‌سازی. 
خواجو (دیوان ص ۷۶۴). 


۱۳۲۱۳  .نتخاس‎ 


جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع 
که حکم آسمان این است اگر سازی وگر سوزی. 
حافظ, 
بدین سپاس که مجلس منور است به دوست 
گرت‌چوشمع جفائی رسد سور و بساز, 
حافظ. 
آن راکه بوی عنبر زلف تو آرزوست 
چون عود گو بر آتشس سودا بسوز و ساز, 
حافظ. 
||سرکردن. بسر پردن* 
قیاس کن که چه حالم بوّد در این ساعت 
که‌در طویلهً نامردمم بباید ساخت. 
سعدی ( گلستان چ یوسفی ص ۰۱۰۰ 
توان از کی دل بپرداختن. 
که‌دانی که بی او توان ساختن. 
سعدی (بوستان), 


||| کتفاکردن. قناعت کردن. قانع بودم. خرسند 


بودن. بسنده کردن بچیزی یا با چیزی؛ 
دستوری خواه بنده را تا بنشابور باز گردد و 
رام بگزارد و با آن باقی که بماند همی سازد و 
دولت قاهره را دعا همی گوید. (چهار مقاله). 
چون با سه‌خش مچیر ز ایام پیش ماند 
دل بر سه‌یک نهادم و با کم بساختم. 
بیاد ماه با شیرنگ میساخت 
بامید گهر با سنگ میساخت. 
نظامی (خسرو و شیرین). 
این شکم بی‌هنر پیچ پیچ 
صبر ندارد که بسازد بهیچ, 
سعدی ( گلستان), 
بجدان که در دستت افتد بماز 
از آن به که گردی تهی دست باز. 
سعدی (پوستان). 
در مصطهةّ عشق تنعم نتوان کرد 
چون بالش زر یت بازیم به خشتی. 
حافظ. 
ای که مهمان منی ساغر و مطرب مطلب ‏ 
هم به این سوز دل و ثالٌّ جانسوز بساز, 
هلالی جفتائی (دیوان ص ۸۵. 
بلبل بیاغ و جغد بویرائه ساخته 
هر کس بقدر همت خود خانه ساخته. هلالی. 
در محاورة امروز گویند: با همین مواجب باید 
ساخت. با یک لقمه نان ميسازيم. با همان 
روژی دو قران می‌ساخت. |اتبانی کردن. 
قراری پنهان گذاشتن. همدست شدن خاصه 
در امری نهانی. بموجب قراری مخفی در 
صدد اضرار یا استفاده از ثالثی برآمدن, توطئه 
کردن. حیله کردن. رو هم ريختن. زد و بنده 
بند و بست, ساخت و پاخت کردن: بهرام.. 
گفت...با پرویز جنگ کننیم که او ستمکار 


۱-امثال و حکم ج ۱ص ۳۵۳وج ۲ ص 4۱۳. 


۱۳۳۴ 


است و اين همه وی ساخت با بلکهرمز را 
چنین افتاد که ما پا وی کنیم و ملک ازوی 
بستانيم و باز بهرمز دهیم. (تاریخ بلعمی). * 
از اين ساختن " حاجب آ گاه‌شد 

بر او کام و آرام کوتاء شد. فردوسی. 
احمد دست بر دست زد و گفت: «دهیدا» 


ساختن. 


مردی دویست چنانکه ساخته بودند پیدا 
آمدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۲۸). امیر 
روز دیگر بار نداد و ساخته بودند تا اریارق را 
فروگرفته آید. (تاریخ بهقی ص ۲۲۵). گفتند 
باکایجار خالش [خال نوشیروان ببن 
منوچهر ] با حاجب بزرگ منوچهر ساخته بود 
او را زهر دادند. (تاریخ بیهقی ص 4۳۴۵ 

ساختن یان‌اختن غذائی یا دوانی 
هوای جائی کسی را؛ ملایم طبع وی بودن و 
نبودن. موافق طبع و مزاج او بودن یا نبودن. با 
مزاج او سازوار آمدن یا نیامدن. مفید بودن یا 
نبودن. گوارا بودن یا نبودن: مردمان آن قبیلة 
عرب پیامدند و مسلمان شدند و بمدینه بیمار 
شدند که آب مدینه نساختشان. (تاریخ 
بلعمی). هارون بغداد را دوست نداشتی گفتی 
هوایش بد است و مرا نسازد. (تاریخ بلعمی). 


یاآب و 


کرا خرما نسازد خار سازد 
کرا متیر نسازد دار سازد. .. (ویس و رامین). 
کسی کش مار شیبا بر جگر زد 


وراتریا ک‌سازد نه طبرزد. 
دل دانا به هوش خویش نازد 
بدی سازد کرا نیکی نازد. (ویس و رامین). 
پیه را چون با گوشت خورند غذا بهتر بود و 
مردم را بهتر سازد. (الابنیه عن حتقایق 
الادویه), در خواست که مرا دستوری دهد تا 


(ویس و رامین), 


بر سر آن ضیعت روم که این هوا مرا نمیسازد. 
(تاریخ بیهقی). 
مکن بسوخته بر سرکه و نمک که ترا 
گلاب شاید و کافور سازد و صندل. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۳ 
و اراقیت [ملکة پریان] را آن آب (آب گرم 
معدئی ] ساخته بودو صحت پیدا آمده. 
(اسکندرنامة خطی متعلق به سعید نفیی). 
عسل محروران را نسازد. گفتند نگفتیم مخور 
عسل و خربزه با هم نیازد؟ گفت حالا که 
هر دو تا خوب ساخته‌اند [همدست شده‌اند ] 
که‌من یکی را از میان بر دارند. (از روزن‌امة 
صور اسرافیل). ||نواختن. ساز زدن. کوک 
کردن. نواختن آلات موسیقی از ساز و چنگ 
و رود و عود و نای و ارغنون: 
بجای خروش کمان نای و چنگ 
بازید با باده و بوی و رنگ. 
گاه‌گفتی بیا و چنگ بزن 
گاه‌گفتی بیا و رود بساز, 
مطربا تو باز رود تخست 
مدحت خواجه عمید بخوان. 


فردوسی. 


فرخی. 


فرخی. 


پیشت بپای صد صنم چنگ ساز باد 

دشمت سال و ماه بگرم و گداز باد. 
منوچهری. 

بوستان عود همی سوزد. تیمار بسوز 

فاخته نای همی سازد طنبور بساز, 
منوچهری. 

اگرساز و آواست مر خوش ترا 

بت رود ساز و می‌خوشگوار. ‏ اصرخرو. 

ساغر پرکن که برف‌گون آمد روز 

زان باده که لعل هست از آن رنگ آموز 

بردار دو عود را و مجلس بفروز 

یک عود بساز و آن دگر عودبسوز. ‏ خیام. 

وقت طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را 

ساقی ببار آن جام می مطرب باز آن ساز را. 

سعدی (طیبات). 
مطرب مجلس بساز زمزمه عود 


|, بساقی ایوان بسوز مجمر؛ٌ عود. 


سعدی (بدایع). 
ای آنکه عود داری در جیپ و در کتار 
یک عود را بسوز و دگر عودرا بساز. 
(از صحاح الفرس). 
در چنگ آرزویت سوزم چو عود و سازم 
چون چنگم ار بسازی, چون عودم ار بسوزی. 
خواجو (دیوآن ص ۳۳۵). 
خادمةٌ عودسوز مطربهٌ عودساز 
شمعنه و عودسوز, چنگ‌زن و عودساز. 
خواجو (دیوان ص ۲۷۵). 
چنگ بنواز و بساز ار نبود عود چه یاک 
آنشم عشق و دلم عود و تنم مجمر گیر 
حافظ. 
زهره سازی خوش نمی‌سازد مگر عودش بسوخت 
کس ندارد ذوق مستی می‌گساران را چه شد. 
حافظ 
در زوایای طربخانة جمشید قلک 
[ ارون ساز کند زهره بآهنگ سماع. حافظ. 
أ-سازنده اگرچه ساز نیکو سازد 
اما بی‌ساز ساز چون بنوازد 
من آینهام که می‌تمایم او را 
او خالق من که او مرا میسازد. 
شاء نعمةاثه ولی. 
در یاددائتهای علامه محمد قزویتی آمده: 
«عجالةً تمیدانم مصدر اين فعل بمعتی ساز 
زدن ساختن است يا سازیدن». (در انجا ٩‏ 
بیت بشاهد آمده که در فوق نقل گردید). 
رجوع به یادداشتهای قزوینی ج ۳ ص ۱۴۰ 
شود. گوئیم قطع نظر از اینکه ساختن با کثر 
معانی بصورت سازیدن بکار رفته بمعنی 
مورد بحث نیز بصورت ساأختن در صیندهای 
ماضی و نعت مقعولی دیده شده است: 
پس اندر, ز رامشگران دو هزار 
همه ساخته رود روز شکار. فردوسی. 
برسم رقته چو رامشگران و خوش‌دستان 


هشیوار و کارآزموده ردان, 


ساختن. 
یکی باخت کمانچه یکی نواخت رباب؟ 
مسعودسعد (دیوان ص ۳۲). 
||نواختن آهنگ, نغمه, نوا. صوتی را اجرا 
کردن؛ 
چنان چون بیاید بسازی نوا 
مگر بیژن از بند گردد رها. فردوسی. 
بساز ای بلبل خوشفخوان توائی کان مه مطرب 
چنان مست است کز مستی نمیداند رباپ از می. 
خواجو (دیوان ص ۳۴۲). 
بساز مطرب مجلس نوای سوختگان 
کهیلیل سحری میکند سماع آغاز, 
خواجو(دیوان ص ۷۰۸. 
باز ای مطرب خوشخوان خوشگو 
بشعر مه صوت عراقی. حافظ. 
ختن؛ آ شتی کردن. صلح کردن: ج 


۳ ۳9 ساختن 


بترس از شبیخون و از تاختن. 
اسدی ( گرشاسبنامد) 

آفرین ساختن؛ آفرین گفتن. آفرین کردن* 
به پیش گو پیلتن تاختند 
زشادی براو آفرین ساختند. . . فردوسی 

التجا ساخ ختن؛پنه بردن؟ و منهزم بشهر 
آمدن و التجا ساختن بخدمت خداوند ملک 
معظم. (تاریخ سیستان). برادر مهتر او فیروز 
بپادشاه هیتال التجا ساخت. (تاریخ گزیده 
چاپ عکی ص ۱۱۴ 
- انجمن سا ختن؛ فراهم آوردن کسان, گرد 
آوردن کسان. انجمن کردن؛ 
یکی انجمن باخت از بخردان 
فردوسی. 
بار ساختن؛ با ر کردن: این گندم را بر دراز 
گوش بارساز و بطرف شهر بخارا روان شو. 
(انیس الطالیین بخاری ص ۱۷۷). خواجه 
فرمودند درازگوشان بار سازید. درویشان 
گفتند هوا قوی گرم است. (انیس الطالبین ص 
۶۸ ۲ 
- با هم ساختن و بهم ساختن و یک با هگ 
ساختن؛ بصلح و آشعی زیستن: سازگاری؟ 
داشتن: 
در اندیشید از آن دو یار دلکش 
که‌چون سازد بهم خاشا ک‌و آتش 

نظامی (خسرو و شیرین). 

در اینان ننده دل اهل شناخت 
که‌پوسته با هم نخواهند ساخت. 


سعدی (بوستان). 
- || همدست شدن. اتفاق کردن؛ 
هر آنکس که با او بهم ساختند 
ز آزرم ما دل پپرداختند 
بداندیش و بدکار و بدگوهرند 


۱-یعتی به نهان مأمور کردن هرمز کسی رابه 
زهر خورانیدن خرو. 


بدین پادشاهی نه اندر خورند. فرد 


اگرغم لشکر انگیزد که خون عاشقان ری" 


من و ساقی بهم سازیم و بنیادش بر اندازیم. 
حافظ. 
- ||چیزی را قرارداد و مرسوم کردن: 
مردمان این صناعت یک با دیگر بساختند که 
هر داثره‌ای خواهی بزرگ باش و خواهی 
خرد. محیط او گرد بر گرد بسیصد و شصت 
بخش راست ببخشند و آن بخشها را بمعدل 
الهار ازمان خوانند. (التفهیم ص ۷۳), 
- |[با هم تبانی کردن ضد ثألثی: موش و گربه 
چون بهم سازند وای بدکان بقال. 
سبا< ختن؛ به تام مانی ساختن آد 
پرساختن؛ آماده شدن: 
که‌پرساز کامد گه رفتشت 
سر آمد تزندی و ناخفتت. فردوسی,. 
که‌یرساز تا سوی دشمن شوی 
بکوشی و از تاختن نفنوی. 
ی || آماده کردن: 
... چوبر تیزرو بارگی بر نشست 
زمان تا زمان زینش برساختی, 
همی گرد گیتیش برتاختی. 
- || آهنگ کردن؛ 
چو از کین ایرج بپرداختند 
بخون منوچهر برساختند. فردوسی. 
- | آغاز کردن. باه انداختن: 
طلایه چو دیدش سبک تاختند 
بیک جای پکار برساختند. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
زبر پر طاوس بفراختی 
> یانگ آمدی جلوه برساختی. 
اسدی ( گر شاسبنامه ص ۷۲ 
کلاه‌و کمرها بینداختند 
خروشیدن و ناله برساختند. 
اسدی ( گرشاسبنامه) 
قارون صفتان که با من از کین 
برساخته‌اند جنگ قارن. 
-بهانه ساختن؛ بهانه جستن: 
بهانه همی ساخت بر هفتواد 
که دینار بستاند از بدنژاد. فردوسی. 
- پاره ساختن؛ پساره کسردن: اسنها 
[هندوانه‌ها ] را پاره ساز که خورندگان 
میرسند.(نیس این بخاری نسخذ خطی 
کتابخانة مزلف ص ۱۰۴. 
: بتن؛ پاسخ گفتن. جواپ دادن 
همه مهتران سر برافراختند 
هه پاسخ پادشا ساختند, فردوسی. 
پا ک‌ساختن؛ پرداختن. خالی کردن:ٌ 
ز فرزند توباشد آن پا کدین 
ز ضحا ک‌او پا ک‌سازد زمین. 
-جای ساختن؛ جای گزیدن: 
کیومرث شد بر جهان کدخدای 


فردوسی,. 


فردوسی. 


- پاسخ ساختن 


فردوسی. 


نختین به کوه آندرون ساخت جای. 


فردوسی. 
- || جای ساختن؛ جای دادن؛ 
ز شادی ساختش بر فرق خود جای 
که‌شه را تاج بر سر به که در پای, 
نظامی (خسرو و شیرین). 
جنگ ساختن؛ جنگ راه انداختن. جنگ 
ساز کردن: 
بیکی زخم طیانچه که بدان روی کریه 
بزدم؛ جنگ چه سازی چه کی بانگ و زغاز؟ 
۱ ۱ بوالل. 
دگر گفت از آن رفت بر آسمان 
که تا جنگ سازد بتیر و کمان. فردوسی. 
اگرجنگ سازیم پا خشنواز 
شود کار بی سود بر ما دراز, فردوسی. 
- چاره ساختن؛ تدییر کردن. تدییری 
آندیشیدن* 
از آن پس یکی چاره‌ای ساختن 
ز هر گونه اندیشه انداختن. فردوسی. 
بدو گفت من چاره سازم ترا 
بخورشيد سر برفرازم تراء فردوسی. 
جرب ساختن؛ جنگ کردن: 
بزخمی کزوغ ورا خرد کرد 
چنین حلاب سازند مردان مرد. 
عسجدی (از جهانگیری). 


- حیلت ساختن؛ حیله کردن. چاره کردن؛ُ 
چون وی در آخر کار دید که آن دولت به آخر 
آمده است حیلت آن ساخت که چون گريزد. 
(تاریخ بیهقی). 
با دهر که پا تو حیله‌ها سازد 
ای غره شده چرا همی سازی. 
- در ساختن؛ سازگاری کردن؛ 
تاسرینت با میان در ساختهست 
کوهی‌از موثی روان آويختد. 
پردژهرکتن چو صبا درتاز 
با د‌هرخن چو هوا درمساز. 
نظامی (مخزن الاسرار). 
ولیکن نرد با خود باخت نتوان 
همیشه با خوشی درساخت توان. 


ناصر خسرو. 


خاقانی. 


نظامی (خسرو و شیرین), 
- ||مدارا کردن. مماخات کردن؛ 
چو روزگار نسازد, ستیزه نتوان کرد 
ضرورت است که با روزگار درسازی. 
سعدی, 
یکی از لوازم صحبت آن است که یا خانه 


بپردازی یا با خانه خدای درسازی. ( گلستان). 


- ||تبانی کردن؛ 

چو مشرف دو دست از امانت بداشت 
باید بر او ناظری برگماشت. 

ور او نیز درساخت با خاطرش 

ز مشرف عمل برکن و ناظرش. 


سعدی (بوستان). 


ساختن. 


- درمان ساختن؛ علاج کردن؛ 
تباشد پزشکش کسی جز که شاه 
که درمانش سازد یگنج و سپاه, 
اسدی( گرشاستامه). 
گفت‌ازین نوع شکایت که تو داری سعدی 


۱۳۳۵ 


درد عشق است ندانم که چه درمان سازم. 
سعدی (طیبات). 
< دستارچه ساختن؛ تهیة دستارچه, ایجاد 
آن: 
آن زمان کز آتشین کوفر شدیم آلوده لب 
عنبرین دستارچه از زلف دلبر ساختیم. 
خاقانی (دیوان ص ۸۱۴). 
- ||کنایه از هدیه دادن و استمالت کردن 
است. (آنندراج): 
از سیم و صراحی و زر می 
دستارچه ساز دلیران را 
خاقانی (دیوان ص 4۳۳ 
< دست بسرباختن؛ دست یازیدن. دست 
انداختن* 
چو از گرز و یزه پرداختند 
به بند کمر دست برساختند. 
رخنه ساختن؛ رخنه کردن؛ 
رخنه سازی تو دست مستان را 
بشکتی پای زیر دستان را. 
نظامی (هفت پیکر). 
: آمادة رزم شدن. آهنگ رزم 


فردوسی. 


رزم ساختن! 
کردن؛ 
چو او رزم سازد چو پاید گروه 
کندکوه دریا و, دریا چو کوه. 
بخوانش بفرمانیری پیش باز 
بگو باژ پذیر یا رزم ساز. 

اسدی ( گرشاسب‌امه) 
-رزمگاه ساختن؛ جنگ براه انداختن: 
که‌گو یند کز بهر تخت و کلاه 
چراساخت طلحند گو رزمگاه. 
-روان ساختن؛ جاری کردن: 
بدو گفت کای پیر برگشته‌بخت 
چراسیر 
که‌رزم مراکرده‌ای آرزوی 
روان سازم از خونت ایدر بجوی. فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ح تو از تاج و تخت 


- زخمه ساختن؛ زخمه زدن. نفمه نواختن؛ 
بالای مدیح تو سخن نت 

کس زخمه نساخت پرتر از بم. 
زیان ساختن؛ زیان رسانیدن؛ 
بهر مرز بنشاند یک مرزبان 
بدان تا نسازند کس رازیان. دقیقی. 
ختن؛ تعبیهٌ لشکر. تجهیز سپاه؛ 


بسا 


خاقانی. 


سیه ساختن دانی و کیمیا 
سپهید بدستت پدر با نیا. 

سپه ساز و برکش بفرمان من 
برآور یکی گرد از آن انجمن. 
-ستم ساختن؛ ستم روا داشتن: 


فردوسی. 


فردوسی. 


1۱۳۳۴ 


به بیچارگان برستم سازد دی ری 
گراز جبر گردن بر افرازد او فردوسی. 
- سرزنش ساختن؛ سرزنش کردن. مسلامت 
کردنة 
چنان دان که اندر فزونی منش 
نسازند بر پادشا سرزنش. فردوسی. 
شبیخون ساختن؛ شبیخون زدن؛ 
بدان تا مگر سازه افراسیاب 
بما بر شبیخون هنم خواب. فردوسی. 
شعر ساختن؛ در تداول امروز: شعر 
وان 
||2۶ عثق ساختن, عشق ورزیدن؛ 
بگو با آنکه هستی عشق می‌باز 
چو ارت هست با او عشق می‌ساز. 
نظامی (خرو و شیرین). 
- فروساختن؛ آهنگ کردن. آغاز کردن؛ 
پس از نیزه زی تیغ کین آختند 
پی آزتیغ کشتی فروساختند. 
اسدی ( گرشاسبامه). 
کار کسی راساختن؛ حاجت او رابر 
آوردن. علاج درد او را کردن؛ 


بزرگی کن و کار ما را باز 
که‌از پا ک‌یزدان نه‌ای بی‌نیاز. فردوسی. 
کار من بیچار؛ درمانده بساز, 
(منسوب به ابوسعید ابوالخیر). 
شکرلبی و دهان شکر چو طراز 
کار دل عاشقان بیچاره باز. 
(حاشیة لفت قرس اسدی, نسخٌ نخجوانی). 
گفتی‌که چو وقت آید کارت به ازین سازم 
این عشوه مده کانگه افسون‌گرت خوانم. 
خافانی. 
پیک کرشمه توانی که کار ما سازی 


ولی بچار: بیچارگان نپردازی. همام تبریزی. 
ت اادر تداول عامه, تتبیه کردن. گوشمالی 
دادن. کفایت کردن. کلک چیژی را کندن. 
با شراب تازه زاهد ترشروئی میکند 
کو جوانمردی که سازد کار اين بی پیر راء 
صائب. 
< کار زنی با دختری را ساختن؛ با او 
آرمیدن. 
کفن ساختن؛ کفن کردن. در کفن پیچیدن* 
چو جفت ترا روز برگشته شد 
بدست یکی بنده بر گشته شد 
بر آئین شاهان کفن ساختم 
ز درد جهاندار پرداختم. 
یکرم پیله می‌ماند دل من 
که‌خود راهم پدست خود کفن ساخت. 
خاقانی (دیوان ص ۰0۷۳۱ 
- کمین ساختن؛ کمین کردن. مترصد 
نشستن * 
کمین ساختم در پس پشت اوی 
نماندم بجز باد در مشت اوی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


ساختن و پرداختن. 


که‌در جنگ هرگز تسازد کمین 
اگرچند باشد دلش پر ز کین. 
همی مرگ بر جنگ من هرزمان 
کمین‌سازد آورده بر زه کمان. 


فردوسی. 


اسدی ( گر شاسبامه). 


همی ساخت بر کشتن عم کمین 
نهان عم بخون جستنش همچنین. 


اسدی ( گرشاسبامها. 


کردن. ستیزه‌جوئی کردن: 
نه ارام باشد شما را نه خواب 


مگر ساختن کین افراسیاب. 


فردوسی. 
چنین داد پاسخ فرامرز باز 
که‌با شیر درنده کینه مساز. فردوسی. 
-گذار ساختن؛ گذشتن؛ 
بفرمود تا مرد کشتی شمار 
بسازد بکشتی ز دریا گذار. فردوسی 


"گرم ساختن؛ گرم کردن: نتوانستم که آب 


گرم سازم و سل آرم. (انیس الطالیین 
بسخاری, نسفه خطی کتابخانة مژلف 
ص ۱۲۷). 

- لابه ساختن؛ لابه کردن؛ 

بسی لابه‌ها ساخته زی پدر 

که‌از پهلوان چیست نزدت خبر. 


اسدی ( گرشاسینامه), 


- مقام ساخ اختن؛ جای گسزیدن. مقام کردن؛ 
سقلاب سوی روس آمد که آنجا مقام سازد. 
(مجمل ألتواریخ والقصص ص .٩۰۴‏ 

- مکافات ساختن؛ کیفر دادن 
مکافات سازم بدان را پید 
چنان کز ره شهریاران سزد. 

من این بد مکافات آن ساختم 


فردوسی. 


نه زان کارج تو شاه نشناختم. 
اندی ( گرشاسبنامد). 


- مهزیانی ساختن؛ اظهار مهربانی کردن. 


5 :_مهریانی نشان دادن؛ 


این سخن گفت و چون ازین پرداخت 
مشفقی کرد و مهربانی ساخت. 
نظامی (هفت پیکر). 
وضو ساختن؛ وضو گرفتن: 
سازد وضو پمسجد اقصی به آب چشم 
شکر وضو کند بدر مسجدالحرام. خاقانی. 
وطن ساختن؛ وطن گزیدن. وطن کردن* 
من از دل آن زمان خود دست شستم 
که‌شد در زلف آن دلبر وطن ساخت. 
خاقانی (دیوان ص ۷۳۱. 
ساختن و پرداختن. [تَ نْ چپ تَ] 
(ترکیب عطفی, مص مرکب) آماده کردن. 
آراستن. تمام و کامل کردن. 
ساخقنی. [تَ ] (ص لیاقت) ازدر ساختن. 
درخور ساختن. ||که ساختن آن بتوان. 
| آنچه ساختن آن ضروری است. که ساختن 


ساخته. 


آن واجپ است. 
ساخت و پاخت. [ت] (!مص مرکب. از 
اتباع) از اتباع. پل و پخت. قراری نامشروع 
گوتهبه خفا. قترارهای محرمانة دو تن با 
یکدیگر. قرارداد نهانی. با کردن صرف 
میشود: با هم ساخت و پاخت کردن. 
ساخت و پاخت کردن.(ت ک د) 
(مص مرکب) به امری و بیشتر امری نابوجه با 
هم قرارگذشتن. 
ساخت و ساز. [ث] ((س‌ص مرکب) 
آمادگی. کارساختگی. عدت. (منتهی الارپ). 
ساخته. زت /ت ] (ن‌مف) بناشده؛ 

چون مقیمان همه مشفول مقامند و لیک 

یک یک از ساختة خویش همی بر گذرند. 

ناصرخسرور 

|مصتوع. صنیع. بعمل آمده. ساخته شده:" 
همه سپرغمهای آن از زر و سیم ساخته, 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۴۳. |ادر تداول 
عامه در مقابل سفارشی» یعنی کالائی که 
سفارش میشود که صنعتگر بسازد, بکار 
میرود. || آماده. (صحاح الفرس) (برهان). 
مستعد و آماده. (غیاث). حاضر. مهیا. بسفده. 
بسیجیده: اردشیر یک شب بخواب دید که 
فرشته‌ای از آسمان فرود آمدی و وی را گفتی 
خدای عزوجل ملک بتو خواهد دادن. ساخته 
باش. (تاریخ بلعمی). 

از پی خدمت شریف تو داد 

تا روم با تو ساخته بسفر, فرخی. 
گفت ساخته بائید که با بوسهل سوی ری 
بروید. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱ یک 
شب... پرده داری.... بیامد و مرا که ععدالففارم 
بخواند و چون وی آمدی بخواندن من. مقرر 
گشتی که بمهمی مرا خوانده می‌آمد. ساخته 
برفتم.(تاریخ بیهقی ص ۱۳۰ مثالها رفت 
بخراسان بتعجیل ساخته شدن مردمانی که 
آرزومند خانٌ خدای عزوجل بودند. (تاریخ 
بهقی). یک تن ساخته داری به که دو تس 
ناساخته. (قابوسنامد). 

چون چاشت کند بخویشتن پیوست 
تو ساخته باش کار شامش را 

وان را که ازو همی طمع دارد 
گوساخته باش 


: 


انتقامس را 

ناصرخسرو (دیوان ص ۲۲). 
خدای تعالی ترا عافیت داد و لیکن چون بل 
اختیار کردی, ساخته باش. (قصص الانبیاء 
جویری ص ۱۵۳). گفت فردا علماء حاضر 
خواهند آمدن, باید که ساخته پاشی مناظرءٌ 
ایشان را. اشارسنامة ابن الب لخی چ اروپا 
ص ۶۴). و تو ساخته باش با سپاه و چون 
خروش بوق شنیدی بیرون آی. امجمل 
التوارییخ والقصص). سلجوقیان ناساخته 
بودند. این قوم نا گاه‌بریشان زدند و بغارت 


ساخته بودن. 


مفول شدند. (راحة الصدور راوندی)ء 
مردمان را فرمود که ساخته شوید و بیرون 
روید. (ترجم تاریخ اعثم کوفی ص ۶۶). و 
جنگ آغاز نهادند و معاویه نیز ساخته شد. 
(ترجمة تاریخ اعثم کوفی ص ۷۵), تا | گرنا گه 
از در دراید [دشسمن ] ناساخته نباشی, 
(مجالس سعدی). | شا کالملام؛ با سلاح 
مکمل. با تجهیزات کافی. با برگ و ساز هر چه 
تمامتر. با تمام سلاح و آلات حرب: ابوبکر 
مردمان مدینه را همی گفت ساخته باشید شما 
وبا سلاح همی روید هر جا که روید که این 
عرب نباید که شبیخون کنند. (تاریخ بلعمی). 
عبدالملک‌بن مهلب بعدد حجاج فرارسید با 
سپاهی ساخته, دیگر روز حرپ اندر گرفتند. 
(تاریخ بلعمی). 

چو گاه شد اشکش امد براء 


ابا لشکری ساخته پیش شاه. فردوسی. 
سیاهی ز استخر بی مر بپرد 
بشد ساخته تا کند رزم گرد. فردوسی. 


احمد بن عبد العزیز... با لشکری ساخته و 
انبوه بیامد. (تاریخ سیتان ص ۲۴۸), چون 
فرا رسید با سپاه ساخته, سپاه عمار تاساخته 
بودند. (تاریخ سیستان). آخر قضا را طفرل با 
سواری هزار ساخته... بدر شهرامد. (تاریخ 
سیستان). خبر آمد که داود بطالقان آمد با 
لشکر قوی و ساخته. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص,۵۷۹). و قومی را که کم سلاح‌تر بسودند 
ساخه بداشت. (ثاريخ بیهقی ص ۳۹). 
| آراسته. (انجمن آر) (آتدراج): 
همیشه دشمن تو سوخته تو سأخته بزم 
بیزم ساخته رود آخته دو صد چرگر. 
(از حاشیة لغت فرس, نسخه خی نخجوانی). 
||باندام. بسامان. فراهم. راست‌شده. روبراه. 
سر و صورت گرفته. مرتب و منظم؛ امل 
یفسون یا سو مردمانی‌اند بیشتر با نعمت و 
کاری ساخته‌تر دارند. (حدود العالم). 
شهنشاه را کارها ساخته‌ست 
وزین کار بیرنج پرداخته‌ست. فردوسی. 
گرچه‌شان کار همه ساخته از یکدگر است! 
همگان کینه‌ور و خاشه بر یکدگرند. 
ناصرخسرو. 
من بیرون روم و کار شما را ساخته گردانم. 
( کلیله و دمند). ا|مصمم. جازم. قاصد؛ 
که پرسد که این جنگجویان که‌اند 


وزین تاختن ساخته بر چهاند. فردوسی. 
گذارش پر از تره‌دیوان جنگ 

همه رزم را ساخته چون پلنگ. فردوسی. 
همه ساخته کینه و جنگ را 

همه تيز کرده بخون چنگ را. ... فردوسی. 


|| ترکیب‌شده. تلفیق‌شده: گویند این نفمه‌ها از 
ساخته‌های فلان آهنگساز است. ||مزور. 
قلب. غیر اصل. ساختگی: غز گفا تو 


سزاوارتری ای عم بدین سنگ و آن سنگ 
ساخته بسه وی داد. (مجمل الشوارییخ و 
التصصا. 

- حدینهای ساخته؛ اهادیث موضوعد. 
احادیث برسته. 

||موافق. (برهان). سازوار. سازگار. مهربان. 
متحد. هم‌از. هم‌آهنگ. همدل. همداستان: 

الیاس‌بن اسد... همیشه مردمان را بر معدل بن 
الحصین شوریده گونه همی داشت و مردمان 
با الیاس ساخته‌تر بودند. (تاریخ سیستان), 
همیشه با خوارج ساخته بود و او [محمد ین 
لحصین ] را نیازردندی. (تاریخ سیستان), 


نشنیدستی که خا ک‌زر گردد 
از ساخته کدخدای و کدبانو. 

ناصر خسرو. 
شگفت نیست که از رای عدل گستر تو 


شوندساخته چون دو برادر آتش و آب. 
5 معودسعد. 
با حاسد تو دولت چون آب و روغن است 
با ناصح تو ساخته چون زیر با بم است. 
سوزنی. 
|| خوش‌مشرب. سازگار پا همه کس. ملایم. 
حلیم. آرام؛ و مردی ساخته بود بی‌تعصب 
[ابراهیم القوسی ] و بر خوارج و اهل سنت و 
تمیمی و بکری ساخته بود و طریق سلامت 
گرفته.(تاریخ سیستان ص ۱۹۱). مردی بود 
بسلامت با خوارج هیچ حرب نکردی و با هر 
کسی ساخته بود. (تاریخ سیستان ص ۱۹۰). 
|اکناید از مردم شیاد چاپلوس. (برهان). 
||نوازش یافته. دلخوش. دلگرم؛ 
ساخته و سوخته در راه تو 
ساخته من, سوخته بدخواه توء 
نظامی. 
|اساز کوک‌کر ده. (اتجمن آر) (آنتدراج): 
به پردلی.و به مردی همه نگه دارد 
نگاهداشتی ساخته چو ساخته چنگ. 
فرخی. 
هر فاخته‌ای ساخته نائی دارد 
هر بلبلکی زیر و ستائی دارد. 
منوچهری (دیوان ص ۱۴۹. 
چون بربط نواخته و چنگ ساخته 
قمری و فاخته بخروشند برچنار.  .‏ 
قطران (ازانجمن آرا, 
- آراسته و ساخته؛ آماده. معد. با اسباب 
آراسته: هشت هزار مرد بودند از مهاجر و 
انصار همه آراسته و ساخته و با سلاح تمام. 
(تاریخ بلعمی). 
و آنگاه درین حصن ترا حجرگکی داد 
آراسته و ساخته باندازه و در خور. 
اصرخرو. 
سپاهی دانتی آراسته و ساخته (نوروزنامه). 
ساخته بوذن. [ت /ت 5] (مص مرکب) یا 


ساخته و آماده. ۱۳۲۱۷ 


نبودن کاری از کسی یا کسانی. انجام آن 
توانستن یا توانستن: اين کار از من ساخته 


نیت 
ساخته‌رنگت. [ت /ت ر] (ص مرکب) 
موافق. (برهان). کنایه از موافقت. (انجمن آرا) 
(آشدراج). موافق و مناسب. (شعوری ج ۲ 
ورق 4۶۸ 
ساخته‌روی. [ت /ت](ص مس رکب) 
شرمنده که روی خود ترش کرده باشد. 
|اکسی که روی خود بتکلف آراسته باشد. 
(غیاث) (آنندراج)؛ 
پیش رویش بهشت ساخته روی 
حبذا خوی صاحب این روی, 
نورالدین ظهوری (از آنندراج). 
ساخته شدن. [ت تاش د] مسص 
مرکب) (... کار کسی) پر آمدن حاجت اوه 
چون کار همه ساخته شد از کرم تو 
باید که شود ساخته کار شعرا نیز. . سوزنی. 
|[(...کاری را) مهیا و آماده آن گردیدن. 
ساخته کاچار. [تّ /ت] (ص مسرکب) 
آماده. با اسباپ. پسامان و به اندام: 
ا کنون‌سور است و مردم آید پسیار 
کارشگرف است و صحن ساخته کاچار. 
ساخته کردن. آت / تک د] ص 
مرکب) ساختن. آماده کردن؛ٌ 
دستیار و ستور و کار سفر 
ساخته کرد هر چه نیکوتر. 
عنصری. 
و یپ فرمان امیرالمومنین جای فضل در 
اين سرای بیرونی ساخته کرد. (تاریخ بیهقی). 
تمامی صحرا را آب گرفت تا ایشان سل 
کنند و جنگ را ساخته کنند. (قصص الانبیاء 
چویری ص ۲۱۹). 
۳ آن جادوان گفتند تا روز عید کارها ساخته 
کنید. (قصص الانییاء جویری ص ۱۰۲. 
کارلوزينة مارا بکرم ساخته کن 
که‌نختین سخن از تنگ شکر آغازی. 
سوزنی. 
سر آن داری امروز که بر ما دو حکیم 
کار لوزینه کنی ساخته از بی سازی. 


سوزنی. 
جواب خدای را ساخته کن. (تذكرة الاولیاء 
عطار) 
ساخته‌لگام. [ت /ت ل /لٍ] (ص مرکب) 
گردنکش و توسن. سرکش, کذا فی الصجمع. 
(شعوری), 
ساخته و آماده. رت 7 ت ود / د) 
(ترکیب عطفی, ص مرکب) ساخته و پرداخته. 


۱- در دیوان چ تفوی ص ۹ «یکدیگره آمده 
است و درست نمی‌نماید. 


۱۳۳۸ 


حاضر و آماده: چون اين مکار غداربياید. 
ساخته و آماده باید بود. ( کلیلّه و دمتدا. 
ساخته و پرداخقه. [ت / بت بت / 
تٍ] (ترکیب عطفی, ص مرکب) ساخته و به 
اتمام رسیده, ساخته و آماده. حاضر و آماده. 
بساخو. [خ] (ع ص) سس وس‌کننده. 
(آتندراج). مسخره کننده. مستهزی». (تفیر 
اب _والفتوح چ ۲ج ۸ص ۳۸۱و ۳۸۸ 
استهزا کننده. خنده‌ستانی‌کننده... تم‌خر 
کننده. ریشخند کننده. 
ساخر. ((خ) ناحیه یا شهر کوچکی در مشرق 
سیستان و در ناحی غور و هرات بوده. در 
حبیب السیر نام ساخر و تولک با زمین داور و 
فراه آمده است. رجوع به حبیب السیر چ قدیم 
تهران جزء چهارم از ج ۲ ص ۱۱۴ و جزء دوم 
از ج ۲ ص ۲۶۱ و جزء سوم از ج ۲۳ ص ۲۷۷ و 


ساخته و پرداخته. 


۴ ۳۸۴و ۲۹۸ و جزء چهارم از ج۳ | 


ص۳۰۸ و چ کتابفروشی خیام ج ۲ص ۶۰۴و 
چ۲ ص ۲۶۰ و ج۴ ص ۷۴و ۱۷۱و ۲۳۷ و 
۲ ۳۱۴و ۳۱۵و ۳۶۷ و ۵٩۱‏ شسود. 
ضط کلمه مشکوک است. 
ساخرة. [خ ](ع ص) تأنسیت ساخر. 
رجوع به ساخر شود. ||کشتی باد موافق 
یافته. (متهی الارب) (لمنجد), ج» سواخر. 
ساخسلو. [خ ] ((خ) دهی است جزء دهتان 
بدوستان بخش هریس شهرستان اهر واقع 
در ۳۲ هزارگزی جنوب باختری هریس و 
۰ گزی راه شوة تبریز به اهر. جلگه‌ای 
و هسوای آن مسمتدل و مایل به گرمی و 
مالاریائی است از اب تلخ‌رود و آپ چشمه 


مشروب میشود. محصولات آن غلات و 
حبوبات و سر درختی است. ۱۶۹ تن سکنه 
دارد که به زراعت و گله‌داری افتفال دارند. اژ 
صایم دستی فرش‌بافی در آن معمول است. 


راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیای آیران ج . ۲ 


۴ 
ساخط. [خ)] (ع ص) خشمگین. (مهذب 
الاسماء). خشمنا ک.(دهار) (منتهی الارب) 

(آنندراج). 
ساخلو. ل ] (ترکی, !) گروهی از سربازان که 
در مکانی جای گزیده و بحفظ و نگاهبانی آن 
گمانته شده باشند. این کلمه ترکی است و 
فرهنگسان پادگان را بجای آن برگزیده 
است. 
ساخ مرس.( رٍ] (اخ) دی است از 
دهستان در کاسعیده بخش چهاردانگه 
شهرستان ساری, واقع در ۲۳ هزارگزی شمال 
کیاسر. کوهتانی و جنگلی و هوای آن 
مسعتدل و مسرطوب است. از آبچشمه 
مشروب میشود, محصول آن غلات و ارزن و 
مختصری پرنج است. ۷۵ تن سکنه دارد که 
مردان آن به زراعت و گله‌داری و زنان آن 


بصنایم دستی, بافتن شال و کرباس اشتفال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیاتی 
ایران ج‌ ۲ 
ساخن. اخ ] () ساروج. (جهانگیری). و آن 
چیزی باشد که اهک داخل ان سازند و کار 
فرمایند. (برهان... که در حوض و حمام کار 
کنند. (انجمن آرا) (آندراج). سارو. چارو, 
ساروج. صاروج. ||روح حیوانی (؟). (از 
شعوری ج ۲ ورق ۷۰), 
ساخن. (خ) (ع ص) گرم. یوم ساخن؛ 
روزی گرم. [مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 
ج.شخان. 
ساخنة. (خ ذ] (ع ص) تأنیث ساخن. گرم 
ليلة ساخنة؛ شبی گرم. (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب). 
سات. (ص) مخفف ساده, بی‌قش, بی‌نگار. 
,مقابل منقش, (برهان) (انجس آرا) (آتندراج): 
موم سادم ز مهر خاتم دور 

خالی از انگیین و از زنبور. 

نظامی. 

برای کسوت خدام درگهش خورشید 

ز چرخ گاه منقش طراز دو گه ساد. 

شمس فخری (از جبهانگیری) (انجمنآرا) 
آتدرا اج) 


||() دشت و بیابان و صحرا. (برهان) 


انجمن آرا) (رهیدی): 
ز چاه عشق برآمد دلم بساد. چنو 
بمشک سوده براورد چاه ساده ز نخ. 

سوزنی (از رشیدی). 
آخوک نر. گراز. (برهان) (جهانگیری) 
(رشیدی) (انجمن آرا)(آنندراجا: 
درختان کشته که داریم یاد 


بدندان بدو نیمه کردند ناد 


سدی [از رشیدی, جهانگیری, انجمن آرا, 


- آنندراج), 


|((ص) ساده. مخفف سائیده؛ 

باغ پر از حجله شد راغ پر از حله شد 

دشت پر از دجله شد کوه پر از مشک ساد. 

موچهری (دیوان ص .)۱٩‏ 

|اییریش. (رشیدی). رجوع به ساده شود. 
|اابله و نادان و ساده دل. (رشیدی). رجوع به 
ساده شود. ||استاد. (برهان) (جهانگیری) 
(رشیدی) (انجمن آرا) (انندراج). مخفف 
استاده 

خلق گنت از قدوم زاهد شاد 

زانکه او بد به پنددادن ساد. 

سنائی (از جهانگیری و رشیدی و انجمن‌آراو 
آندراج). ||(معرب, () مزید موخر امکنه: 
خروساد فیروز: خسروساد قباد. خروساد 
هرمز. و در اين کلمات معرب «شاد» است. 
تساث. (!) ساد کدر. گیاهی داروئی که برگش 


جهانگیری). دشت و صحرای صاف. ساده. 


سادآوران. 


پهن و بزرگ و خوشبو است, ساذج معرب 
آن, و به هندی پترج گویند. (رشیدی). رجوع 
به ساذج شود. 

ساث. ((خ) تیره‌ای از طایفة سهونی ایل چار 
لگ بختیاری است. (جغرافیای سیاسی 
کهان ص ۷۶). رجوع به سهونی شود. 
ساد. [سادد] (ع ص) سدکنده. (از منهی 
الارب). |[استوار. |[راست. صوابگفتار, 
(اقرپ الموارد). و کان بصیرا باللسو سادا فیه. 
(یاقوت در معجم البلدان چ‌ مارگیلوث ج۲ 
ص ۶۴ س ۱. 

ساد آوران. [ر] (سریانی, ۲0 به لغت 
سریانی چیزی است مانند صمغ, و آن را در 
درون بیخ درخت گردکان که مجوف شده 
باشد یابند. سرد و خشک در دوم و سنوم. 
خوردن و ضماد کردن آن بر شکم اسهال 
خونی را نافع باشد, و آن را به رومی قنعلار و 
به عربی خاتم الملک خوانند. (برهان) 
(انسندراج). در اختیارات بسدیمی آمده: 
ساداوران, قتطار خوانند و سعنی ساداوران 
بیارسی سواد القضاءة است و بشیرازی بهک 
داوران خوانند. صاحب منهاج گوید: صمغی 
است و این سهو است. صاحب جامع گوید: 
چیزی است مانند صمغ که در اندرون بیخ 
درخت گردکان که مجوف شده باشد یابد. 
مولف [اختیارات بدیمی] گوید:چیزی است 
که در میان درخت بطم کهن میباشد و آن را 
آب پن خوانند. صاحب جامع از درخت جوز 
یا بطم سهو کرده است. بهترین آن بود که به 
سرخی مایل بوه و طبیعت آن سرد است در 
دویم و خشک است در سیم و گویند گرم 
است. و منفعت آن آن است که خون را بندد 
بخوردن و از بیرون ضماد کردن یبا بخود 
برگرفتن» و چون سحق کنند و نیم درم از وی 
باپ لسان‌الحمل بیاشامند هم خون ببندد و 
هم قطم سیلان اسهال کند و اگرزنان بسبرکه 
سرشته و فرزجه سازند و به خودبر گیرند قطم. 
خون رفتن کند و قوة غروق و رحسم و اورذقد3 
آن بدهد. و اگر همچنان به آب لان‌الصمل 
بیاشامند و بدان حقنه کنشد همین عمل کند و 
ا گر حل کنند و در آب ورق مورد اضافت کنند 
وزن موی خود را بدان غلاف سازد و بن موی 
به اب مورد که آن را در وی حل کرده باشند 


۱ -اين بیت در لغت فرس اسدی و صحاح 
آلفرس و شاهنامه (چ بروخیم ج۴ ص ۱۰۶۹) (و 
در این کتاب اخیر با تحریف ساد به شاد) به 
فردوسی نسبت یافته» و در هر صورت. اینکه 
کلمة ساد در آن معنی گراز داشته باشد نادرست 
منماید و ظاهراً ساد و مخفف ساده و بمعنی 
«پا ک کرده» و «شاخ و برگ کنده» آمده است. 
رجوع به ساده شود. 

2 - ۰ 


سادات. 


تر کند چندانکه بخورد قوت موی بدهد واز 
تساقط منع کندبه خاصیتی که در وی است. و 
اگرنیم مشقال بیاشامند معده و امعاء را پاک 
گرداند. و اگربر ورم خصیه و ذ کر بس رکه 
خمری طلا کنند نافع بود. و بدینودس (؟) 
گویدبه خاصیت موی را قوت دهد و خوردن 
وی گویند مضر بود. سیر و مصلح وی زعفران 
بود و بدل آن به وزن آن فیلزسرج و دو دانگ 
آن بیخ نی. (اختیارات بدیمی). در تحفة حکیم 
موّمن آمده: معرب از سیاه‌داران است بمعنی 
سیاهی درختان چه دار به لت فرس درخت 
است و به عربی سوادالحکام نامند به جهت 
انکه قسمی از مداد از آن ترتیب میدهند. و 
سوادالقضاة که صاحب اختیارات ذ کر کرده 
اسم عفص است و آنچه گفته که از درخت بطم 
حاصل میشود اصلی ندارد بلکه چیزی است 
سیاه مایل به سرخی و براق و شبیه به شبه و با 
اندک تلخی و در جوف درختان هند و بلاد 
حوالی آن بهم رسد و مخصوص آن بلاد 
است. مولف تذکره آنچه از درخت نارجیل 
بهم میرسد پهتر دانسته است. و در دوم سرد و 
خشک و با اندک حرارت محلله و رادع اورام 
حاره و با آب بارتنگ قاطم نزف‌الدم همذ 
اعضا است شرباً و ضمادا و حابی اسهال 
دموی و التيام دهنده زخمها است. و با شراب 
جهت ورم قضیب و انلیان و با شراب جهت 


اورام بارده» و با روغن مورد جهت منع. . 


ریختن موی موثر و بغایت مود او است. و 
فرزجه او با سرکه و حقنة او بی‌سرکه جهت 
قطع خون حیض و تقویت رحم و رفع اسهال 
نافع. و مداومت خوردن او مولد سوداء و 
مصلحش شکر, و قدر شربتش یک ملقال, و 
بدلش دو وزن آن مورد است. (تحفة حکيم 
مومن). ابن البیطار از ابن وافد ارد که اصل 
کلمه سیاه داوران است ییعنی سیاه [جامة 
ستیاه ] قضاة . سادوران. (دزی ۱ 
ص ۶۲۰). رجوع به آب بن, طين شأموس و 
طین مختوم در اين لغت‌نامه شود. 
سادات. (ع [؛ جمع سادت (سادة) است که 
در اصل سَيّدة بود, جمع تکسیر سائد. و سائد 
بر وزن فاعل بمعنی سید است. پس سادات 
جمع الجمع سائد باشد نه جمع سید. (غیاث) 
(اندراج). مهتران: 
که‌سادات جمع جوانان جنت 
ناصرخسرو (دیوان ص ۱۵۰). 
و اسامی ملوک عصر و سادات زمان بنظم 
رائع و شعر شائع این جماعت باقی است. 
(چهار مقاله ج معین ص ۵۱). در جملگی دیار 
خراسان از اشراف سادات به مکنت و یسار و 
کثرت عقار... درگذشته. (ترجمهةً تاریخ یمینی 
چ ۱۲۷۲ ص ۲۵۰). احدی از فضلا و سادات 


نزدیک‌تر از ایشان [ملاباشی ] در خدمت 
پادشاهان نمی‌نشتند. (تذکرة السلوک چ 
تهران ص ۱). 
سادات. ((خ) دهی است از دهتان ایتبوند 
بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. راقع در ۳۲ 
هزارگزی شمال خاوری نورآباد در کتار 
باختر رام شوسة خر‌آبادبهکرمانشاه.دامه و 
هوای آن سردسیر و مالاریائی است. آب آن 
از چشمه‌ها و محصول آن غلات و لستیات 
است. ۳۰۰ تن سکنه دارد که به زراعت و 
گله‌داری اشتفال دارند. راء مالرو دارد. 
ساکنان آن از طایقة ایتیوند هستند و در 
زمستان قشلاق میروند. در این آببادی 
امامزاده‌ای است بنام شاهزاد اپراهیم از اولاد 
حضرت موسی‌بن جعفر (ع) که معروف به 
یابابزرگ و ساختمان آن در دامن غربی کوه 
سر کشتی واقع است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶. 
سادات. ((ج) دی است از دهسستان 
بویراحفد سردسیر بخش کهکیلویه شهرستان 
بهبهان. راقع در ۷۷ هزارگزی شمال خاوری 
راه شوسد آرو بههان. کوهستانی و هوای آن 
سس ردسیر و مالاریائی است. آب آن از 
رودخانه و محصول آن غلات. پشم. لبنیات. 
گردو.میوه است, ۲۵۰ تن سکنه دارد که به: 
زراعت, گله‌داری اشتفال دارند. از صنایم 
دستی و بافت قالیچه و جاجیم در آن معمول 
است. راه مالرو دارد. سا کسنان آن از طایفهةً 
بویراحمد هتد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران چ و 
سادابت. (اخ) دهسی است از دهستان 
قره‌باشلو بخش چاپشلو شهرستان دره گز, 
راقع در ۷ هزارگزی شمال باختری قره‌باشلو, 
سر راه عمومی کپکان. جلگه‌ای و سردسیر 
4 آب آن از ات و محصول آن غلات 
است ۱۳۰ تن سکنه دارد که بزراعت اشتفال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج 8 
سادات.(ج) دی است از دمتان 
خانمیرزا بخش لردگان شهرستان شهرکرد. 
واقع در ۳ هزارگزی شمال لردگان و متصل به 
راه سادات به اردگان. کوهستانی و هوای آن 
معتدل است. آپ آن از چشمه و محصول آن 
گندمو جو است, ۶ تن سکنه دارد که به 
زراعت اشتفال دارند. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱۰). 
سادات. (خ) (سلاطین ... دهلی) چهارمین 
سلسله از پنج سلسلة مسلمان قبل از سلطتت 
مفول در هندوستان. شامل بیست و هفتمین تا 
سی‌امین پادشاهان دهلی که از ۸۱۷ ه.ق. تا 
حدود ۸۳۷ ه.ق.(بعد از تلقیه و بیش از 
لودیان) در هند حکومت کرده‌اند. 


است 


سادات جبرئیلی. ۱۳۲۱۹ 
سلسلةٌ سادات دهلی 
خضرخان 
۷« 
مبارک شاه معزالدین فرید 
۴« ۱ 

محمدرابع 
۸۳۷ 
عالم شاه 
۷ 
رجوع به ترجمةٌ طبقات سلاطین اسلام ص 
۵ تا ۲۷۳ شود. 


سادات. (!خ) سلاطین [سلاطین لخا] را 
سادات میگفتد. (سفرنامة ناصرخسرو چ 
دبیرسیاقی ص 4۱۱۰ 
سادات احمدی. زت أمْ) ((ح) تیره‌ای 
است از طایف زلقی ایل چهار لنگ بختیاری. 
(جفرافیای سیاسی کبهان ص ۷۶ 
سادات بابلکانی. ات بٍّ] ((خ) خاندانی 
است که در قرن نهم در ده کوسان مازندران 
اقامت داشته‌اند. (ترجمهٌ مازندران و استرآباد 
راینو ص ۱۷۰). جغرافیای سیاسی کبهان 
ص ۷۶. 
سادات باولپی. ات ر] ((خ) دهی است از 
دهستان کا کارند بخش دلفان شهرستان 
خیم‌آباد وافع در ۴۸ هزارگزی شمال 
باختری نورآباد و در ۱۵ هزارگزی یاختر راه 
شوسه خرم‌ایاد و کرمانشاه اراضی آن تچه و 
ماهور و هوای آن سردسیر و مالاریاتی است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
لیات و پشم است. ۱۸۰ تن سکنه دارد که به 
زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. راه مالرو 
دارد. سا کنان آن از طایفة سادات هستد و 
زمستان قشلاق میروند. در اين آبادی بای 
زبارتگاه امامزاده باولی‌بن موسی کاظم از : 
آثار قدیم است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۶. ۱ 
سادات بیهق. ات ب ه] (خ) از 
خاندانهای مشهور خراسان. متوطن در 
نیشابور و بهق. از اعقاب سید ابوالهسن 
محمدین ابومنصور پلاس‌پوش بودند و بر اثر 
پیوند با طاهریان نفوذ فراوانی یافته بودند. 
رجوع به تاریخ بهق صص ۵۰ - ۵۵ شود. 
ساذات حبرئیلی. اب ج ز) (لخ) از 
سادات مرتضوی هزارجریب و از اعقاب سید 
عمادند که در قرن نهم و دهم در هزارجریب 


۱ - گمان میکنم مرکب چینی باشد که از ماهی 
هفت پا گيرند. (یادداشت مولف). 


۰ سادات حسینی. 


مازندران حکومت داشتهاند. از اين خاندان‌اند 
سید روح ۳1 متوفی به سال: ۲۷٩و‏ پسرش 
سید عبداله متوفی به سال ۴ رجوع به 
ترجمهٌ مازندران و استرآباد رابیتو ص ۱۱۱ 
شود. 

سادات حسینی. (تٍ حش]((غ) تیره‌ای 
از شعبة جبار؛ ایل عرب از ایبلات خمسة 
فارس هستد. (جفرافیای سیاسی کهان ص 
۸۷ 

سادات رضا توفیقی. [تٍ رٍ تَ] (خ) 
قبیله‌ای از بنی‌هاشم‌اند که یلاق آنها در ناحية 
طبیعی کوه کیلویه و قشلاق آنان در ناحیةٌ ده 
دشت کوه کیلویه است. 

سادات رضی‌الدین. [ت ز ضی ید 
دی ] ((خ) از سادات مرتضوی هزارجریب و 
از اعقاب سید عمادند که در قرن نهم در هزار 
چریب مازندران حکومت داشته‌اند. اخشرین 


آنان سید حسین بود که بسال ۹۲۹ بفرمان شاه 


آسماعیل صفوی مقتول شد. رجوع به ترجمةً 
مازندران و استراباد راپیئو ص ۱۱ شود. 
سادات زیه‌ی. [ ز] (خ) فرزندان 
زیدبن علی‌ین زین المابدین (ع) هتند. 
شعبه‌ای از این خاندان از قرن سوم در یمن 
فرمانروائی یافتند و ائمة آنان هنوز نیز در آن 
سرزمین هستند. و نیز در قرن سوم حکومتی 
در طبرستان (۲۵۰ - ۳۱۶ بنیاد نهادند که 
بدست سامانیان و آل زیار منقرض شد. 
رجوع به زیدیه شود. 

سادات سید ناصرالدین. (تِ سی 
ي‌ص رد دی ] ((خ) یکی از طوایف کرد 
سا کن پشتکوه ایران است. یبلاق آن ایل درب 
امامزاده و قخلاق آن تنگ تیمه است. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۰), 

سادات طالبی. [ت لٍ ] ((خ) ساداتی که از 


نسل امرالممنین علی (ع) با از نسل برادران.. 


آن حضرت جعفر و عقیل هستند. (انساب 
سمعانی). رجوع به طالبی شود. 
سادات طلس. ات ط ] ((خ) چهار تن 
پودند: قیس‌ین سعذین عباده, عبدالین زیر» 
احنفین قیس, شریح قاضی, و طلس بحرق 
عرب کسی را گویند که در روی وی اصلا 
موی نباشد. رجوع به حبیب السیر چ قدیم 
تهران جزء دوم از ج ۲ ص ۲۴۰ و چ خیام چ 
۲ ص ۱۲۴ شود. 
سادات عگوبب. زت ع] ((ج) دهی است 
از دهتان میان آپ (بلوک عنافجه) بخش 
مرکزی شهرستان اهسوازء واقع در ۴۰ 
هزارگزی شمال اهواز, و در ۴ هزارگزی 
خاور راه شوسهٌ اهواز به اندیمشک زمین آن 
دشت و هسوای آن گرمیر است آب آن از 
رودخانة شاهور و محصول آن غلات و برنج 
است» ۲۵۰ تن سکنه دارد که به زراعت و 


گله‌داری اشتفال دارند. از صنایع دستی 
قالیچه‌بافی در آن معمول است. بعلت مسطح 
بودن اراضی در تایستان میتوان بدان اتومیل 
برد. سا کنان آن از طایفة سادات موسوی 
هتند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
سادات محله. [م حل ل ] ((خ) دهی است 
از دهتان لاویج بخش نور شهرستان امل 
واقع در ۲۴ هزارگزی جتوب سولاه 
کوهستانی و جنگلی و هوای آن معتدل و 
مب رطوب است. آب آن از چشمه‌سار و 
محصول آن غلات و لبنیات است. ۸۰تن 
سکنه دارد که مردان آن به زراعت و گله‌داری 
و زنان آن به شال‌بافی و جوراب‌بافی اثتفال 
دارند. راه مالرو دارد. سکن آن در تابستان به 
یبلاق مروند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
۲ 
سادات محله. 1 عَل لٍ ] ((خ) دهی است 


۱ از دهستان ساسی کلام بخش مرکزی 


شهرستان بابل. واقع در هزارگزی جنوب 
باختری بایل و در ۱/۵ هزارگزی جنوب راه 
شوس یابل به آمل. زمین آن دشت. و هوای 
آن معتدل و مرطوب و مالاریائی است. آب 
آن از چاه آرتزین, و محصول آن, غلات. 
پرنج» صیفی, پنبه, حبوبات, و مختصری 
نیشکر است. ۲۰۰ تن سکنه دارد. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جقرافیائیایران چ ۳ 
سادات محله. [م َل ل] ((ع) دهی است 
از دهستان رودبست بخش بابلسر شهرستان 
بابل, وأقع در ۲ هزارگزی جنوب باختری 
بابلسر. زمین آن دشت و هوای آن معتدل و 
مسرطوب و مالاریائی است. آب آن از 
رودخانه کاری و چاه و محصول آن. صیفی. 
باقلا, غلات, پنبه و کنجد است. ۲۹۵ تن 
نکنه دارد که به زراعت اشتفال دارند. راه 


مار و دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
]| -۳). نام دیگر این آبادی در «مازندران راپینو» 


سیاه ورز آمده است. 
ساذات محله. ( خل لٍ] ((ج) دهی است 
از دهستان درک‌اسعیده بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری, وأقع در ۳۰ هزارگری شمال 
باختری کیاسر و در ۶ هزارگزی شمال راه 
عمومی کیاسر به ساری. زمین آن کوهستانی 
و جنگلی, و هوای آن سعتدل و مرطوب و 
مالاریائی است. آب از چشمه‌سار. و محصول 
آن برنج, غلات, ارزن, و لبنیات است. ۹۳۵ 
تن سکنه دارد که مردان آن به زراعت و زنان 
آن به شال‌بافی و کرباس‌بافی اشتفال دارند. 
راه مالرو دارد. در کتار رودخانة زارمسرود 
برنج میکارند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
۳ 
ساذات محله. [2 ل لٍ] ((خ) دهی است 
از دهستان حومهة ببخش رامسیر شهرستان 


سادات محمودی. 


شهسوار, واقع در ۵هزارگزی خاور رامر و 
در یک هزارگزی چنوب راه شوسٌ رامسر به 
شهسوار. زمین آن دشت و هوای آن معتدل و 
مرطوب و مالاریائی است. آب آن از نهر چیر 
سر و چاه, و محصول آن: چای» برنج, 
مرکبات, و مختصری ابریشم است, ۱۵۰۰۰ 
تن سکنه دارد که به زراعت اشتفال دارند. راه 
فرعی به راه شوسه و نیز دبستان و در حدود 
۰دکان و دو ماشین کوچک برنج‌کوبی و ۱۰ 
ماشین دستی مالش چای دارد. یک شم 
آب گوگرد بقرب.آن واقم است. اراضی آن 
شور‌زار است و فقط یک چاه بزرگ وسط 
آبادی آپ شیرین دارد که آپ آن به مصرف 
آشامیدن میرسد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج ۳ ۲ 
سادات محله. 1 َل لٍ]((ج) دهی است 
جزء دهستان رودبت بخش مرکزی شهرستان 
لاهسیجان, واقع در ۲۰ هزارگزی شمال 
خاوری لاهیجان در کنار رودخانة لگرود. 
زمین آن جلگه‌ای, و هصوای آن معتدل و 
مرطوب و مالاریائی است. آب آن از حشمت 
رود از شعب سفیدرود. و محصول آن بیرنچ» 
ابریشم. کتف, غلات و صیفی است. ۴۴۰ تن 
سکنه دارد. که به زراعت و پارچه‌یافی اشتغال 
دارند. راه مالرو دارد و از طریق لنگرود با 
قایق میتوان بدان رفت. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۲. 
ساذات مجله. [م حَل لٍ] ((خ) دهی است 
جزء دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
لاهیجان, واقع در ۳ هزارگزی جنوب باختر 
لاهیجان. زمین آن جلگه‌ای, و هوای آن 
معحدل, و مرطوب و مالاریائی است. آب آن 
از استخر. و محصول عمدء آن صیفی است. 
۱ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ‌ 
سادات محلة آه. ۱ حَْ لٍ ي] (خ) 
دهی است جزء دهتان سیاه زود بمخش- 


حومهٌ شهرستان دماوندء وأقم در ۲ هزارگزيی- 
شمال رودهن. کوهستانی و سردسیر, و نب 
آن از رودخانةً آم و محصول آن غلات, سیب 
زمینی. لوپیا و عسل است. ۲۶۰ تن سکنه 
دارد که به شفل زراعت میگذرانند. دبستان 
دارد. و راه آن مسارو است: (از فرهنگ 
جفرافیائیابرن ج ۱ 
سادذات محمودی. زب ) ((خ) دی 
است از دهستان پویر احمد سر حدی بخش 
کهکیلویة شهرستان بههان واقع در ۴۴ 
هزارگزی جنوب باختری راه اتومبیل سی 
سخت. و در ۴۳ هزارگزی جنوب باختری راه 
اتومبیل‌رو سی سخت به شیراز. کوهبتانی و 
هوای آن سردسیر و مالاریائی است. آب آن 
از چشمه. و محصول آن: غلات, برنج یشم» 


سادات مختاریه. 


لبنیات, و میوه است. ۱۵۰۰ تن سکنه دارد که. 


به زراعت و حشم‌داری. اشتفال ذازند از 
صنایم دستی بافتن قالی و جوال و جاجیم در 
آن معمول است. راه مالرو دارد. سا کنان آن از 
طایفة بویراحمد پائین‌اند. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۶. 
سادات مختاریه. زب م ری یَ] (!خ) از 
زمرة کریمة عبیدی‌اند و سلس له نسب آنان به 
امام چهارم زين العابدین علی‌بن حسین (ع) 
اتسصال می‌یابد. علو حسب سمو نسب 
بنی‌مختار در عربستان به درجه‌ای سمت 
اشتهار دارد که صفار ز کبارآن دیار به کلام 
«السماء للملک الجبار والارض لبتی 
المختار» اقرار دارند. امیر شمس‌الدین عسلی 
سبزواری از این سلسله است. رجوع به 
حبیب السیر چ قدیم تهران جزء چهارم از جلد 
سسوم ص ۱۱۶و چ خیام چ ۴ص ۶۱۳و 
رجال حبیب‌السیر ص ۲۵۹ شود. 
سادات مر تضوی. (تٍ مت ض ویی ] 
(اخ) رجوع به سادات هزار جریپ شود. 
ساذات مرعشیی. (ت م ع] ((خ) خاندانی 
است که از قرن هشتم تا دهم در مازندران 
حکومت کردند و فرمانروائی آنان با فیام 
قوام‌الدین علیه کی فراسیاب بن چلاوی بسال 
۰ «.ق. اغاز و باعزل میر مرادببن 
میرزاخان که به دست امرای صفوی در اواخر 
قرن دهم واقع شد ختم گردید. حکام این 
خاندان عبارت‌اند از: قوام‌الدین‌بن عبدلثبن 
صادق معروف به میرزا بزرگ (۷۶۰- ۷۶۳ 
ه.ق.) کمال‌الدین‌ین قوام (۷۶۳ - ۷۹۵ ( که 
بدست تیمور در قلع ماهانه‌سر نزدیک امل 
محصور و اسیر و به کاشمر فرستاده شد و در 
آنجا به سال ۸۰۱ وفات یافته), علی‌بن 
کمال‌الدین (۸۲۱ - ۸۱۲ و۸۱۲ - ۸۲۰ 
مسرتضی‌بن کمال‌الدین (۸۳۷ - ۸۵۶ 
مرتضی‌بن علی‌بن کمال‌الدین (۸۲۱ - ۸۳۸ 
محمدبن مرتضی (۸۳۷ - ۸۵۶) عبدالکریم‌پن 
محمد (۸۵۶ - ۸۶۵)» عبدالین عبدالکريم 
(۸۶۵ - ۸۷۲) کسمال‌الاین‌ین محمد ( که 
حکومت را از عبدائّدین عبدالکريم گرفت ولی 
نتوانست خویشتن را در ساری مستقر سازد) 
زین العابدین کمال‌الاین محمد [۸۷۲ - 
۷ غیات‌لدین‌بن محمد جلال‌الدین 
عبدالوهاب‌بن غیات‌الدین‌ین کمال‌الدین‌بن 
قوام‌الدین (فرمان حکومت مازندران را از 
حسن بیک گرفت ولی معلوم نیست که هرگز 
در ساری ببام حا کم سمازندران مستقر شده 
باخد), هسس‌آلدین‌بن کمال‌الدین محمد ۸٩۷(‏ 
.)٩۰۵ -‏ کمال‌الدین‌ین شمس‌الدین (در ٩۰۴‏ 
جانشین پدر شد), عبدالکریمین عبدالل‌بن 
عبدالکریم ٩۳۲ - ٩۱۷(‏ میرشاهی‌بن 
عبدالکريم .)٩۳۹ - ٩۳۲(‏ میر عبدالهخان‌ین 


میر سلطان محمودین عبدالکریم معروف به 
خان کوچک (۹۳۹ -4۹۶۸: میرسلطان 
مرادن تضاهی (۹۶۹ - ٩۷۲‏ 
مر عبدالکریم‌ین عبداله خان (ستوفی ٩۷۲‏ 
میر عزیزخان‌ین میرعبدائه. سلطان محمودبن 
سلطان مراد. معروف به میرزاخان, مسحمدبن 
ستطان مسراد, میرعلی‌خان‌بن سلطان 
محمودین عبدالکريم» میرمرادین سلطان 
محمودین عبدالکريم. میرمرادبین سلطان 
محمود (میرزاخان) که در ۹۶۰ حاکم 
مازندران بود. رجوع به ترجعة مازندران و 
استراباد رایینو ص ۱۸۹ و ۱۹۰ شود. 
سادات مشعشعی. ات مش ش عیی] 
(اٍخ) رجوع به آل مشمشم و تاریخ پانصدس ال 
خوزستان تألیف کسروی شود. 
ساذات مصرخ. ات م طز رَ] آج) 
( گورستان..) فبرستانی در هرات بوده است. 
رجوع به ترجمةٌ مجالس النفائس ص ۲۳ 
شود. 
سادات میرسالاز. [تٍ) ([خ) قبیله‌ای از 
نی‌هاشمند سا کن ناحيةبهمنی کسوه کيلوية 
فارس. 
سادات فحات. زن) ((خ) دهی است از 
دهستان میان آب بخش مرکزی شهرستان 
اهواز. واقع در ۷۲ هزارگزی باختری اهواز. 
پین راه آهی وراه شوبء اهواز به اندیمشک و 
شمال سد شاهور. جلگه‌ای و گرمیر و 
م‌الاریائی است. آب آن از رودخانه. و 
محصول آن غلات است» ۰ تن سکنه دارد 
که‌به زراعت و گله‌داری اشتفال دارند راه 
مالرو دارد. ساکنان آن طایفه سادات هتند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ع). 
سادات هزارحر یب. [تٍ ه ج] (اخ) 
سادات مرتضوی هزار جریپ. خاندانی است 
کهدرافرن نهمودهم در هزارچریب مازندران 
حکومت کزده‌اند. از این خاندان ابتدا سید 
عماد بمال ۷۶۰ ه.ق.به فرمان امیرتیمور 
بحکومت هزارجریب رسید و در آن ناحیه 
استقلال‌گونه‌ای یافت. بال ۸۰٩‏ عزالدین و 
بسال ۸٩۲‏ میرغضفر و بسال ۸۲۳ حسن 
نامی این سمت را داشتند. اعقاب سید عماد 
بدو دسته جبرئیلی و رضی‌الدین تقیم شدند 
و بسال ۱۰۹۵سید مظفرالدین حسین 
مرتضوی مازندران رابا آلوند دیو تقسیم کرد. 
رجوع به التدرین فی احوال جبال شروین 
تالف اعتماد السلطه و ترجمة مازندران و 
استرآباد راپینو ص ۱۹۱ شود. 
سادا تیه. [تی ی ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان طاغتکوه بخش فدیشه شهرستان 
نیشاپور» راقع در ۱۲ هزارگزی شمال فدیشه. 
زمین آب جلگه‌ای و هوای آن سعتدل است. 
آب آن از قتات و محصول آن غلات است؛ 


ساداقا. ۱۳۲۲۱ 


٩‏ تن سکنه دارد که به زراعت اشتفال دارند. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج٩).‏ 
سادار.((ج) شهری از آثار فیروزین یزدگرد 
ساسانی [۴۸۳ - ۴۸۷م.] است بد 
آذربایجان. رجوع به تاریخ گزیده چاپ 
عکی لدن ص ۱۱۴ شود. 
ساذاق. ((خ) (...نویان) یا ساداق بیگ شحنة 
فارس بود. بسال ٩۶۹ه.ق.در‏ عصیان 
محمودشاه به کرمان جزو امرائی بود که 
بقرمان غازان ایلخان مأمور سرکوپی او شد و 
بعد از ماهها محاصره ساداق بیگ او را گرفت 
و بخواری تمام به اردو فرستاد. 
در حبیب السیر امده: قاضی‌فخرالدین هروی 
در سه ۶۹۶ بکرمان رفت و در اشاعت عدل 
و احسان و دفع مواد جور و طفیان کوشید. 
محمود شاه پرادر سلطان محمد باتفاق جمعی 
از مردم ترا کمه و اوباش نیملبی خروج نمود 
و قصد قتل قاضی فخرالاین کرد. قاضی روی 
به وادی فرار اورد و در خانة یکی از کرمانیان 
نهان شد و محمودشاه جمیع جهات و اموال 
قاضی فخرالدین را بباد غارت و تاراج و فا 
برداد و چون صبح صادق دمید پی بسر منزل 
جناب مولوی برد و آو را شهید کرد و من حیث 
الامتقلال روی بتمشیت مهمات کرمان آورد. 
چون حا کم شیراز از ساداق‌بیگ از کیفیت 
حادثه خبر یافت سپاه فارس و عراق فراهم 
کشید و بظاهر کرمان شتافت و محمودشاه در 
شهر متحصن گشت. ساداق‌بیگ آغاز 
محاصره فرموده و بعد از آنکه سه ماه در 
تضیق کرمانیان کوشید قحط و غلائی عظیم 
بوقوع پیوست و کار بجائی رسید که مردم 
شت سگ و گربه میخوردند و بالاخره از 
آن نیز نشان نماند. لاجرم ساداق‌بیگ را فتح 
میر شد. محمود شاه به امل فتنه بیاناق 
رسید و چون غازان‌خان خبر اين واقعه نید 
نوبت دیگر سلطان محمدشاه را بعکومت آن 
مملکت روان گرداند. (حبیب السیر چ خیام 
ج۳ ص ۲۷۲). ساداق‌بیگ بعد از ملک 
ناصرالدین محمدین برهان غشوری و قبل از 
پسر او یعنی قطب‌الاین نیک‌روز حکومت 
کرمان را داشت. رجوع به تاریخ مغول تألیف 
عباس اقبال ص ۴۰۹ و ۴۱۶و تاریخ غازانی 
چ‌کارل یان ص ۱۴۰ شود. 
ساداق. (اخ) (..ترخان) از امرای ارغون و 
غازان است و در عصیان امیرنوروز بسال 
۶۸بعوان ایلچی نزد او رفت و گرفتار شد. 
رجوع به تاریخ غازانی چاپ کارل یبان ص 
۶و ۱۷شود. 
ساداقا. ((ج)۲ تلفظ ارسنی شهری به اران 


1 - 


۱۳۳۳۲ 


قریب به گنزک بوده است.,مطابق.روایت 
فوسیوس بیزانسی مورخ ارستستان در قرن 
پجم میلادی هنگامی که سان سان پادشاه 
اشکانی (ماساژت) اران به خسرو دوم پادشاه 
ارمستان حمله کرد سپاهی در اطراف رود کر 
بپرا کدو آن سپاهیان بقتل و غارت تا شهر 
کوچک ساداقا پیش رفتند و بشهر گندسگ 
(ظاهرً گتری) حد آذربایجان رسیدند. رجوع 
به ایران باستان ج ۲ ص ۲۶۱۶ شود. ۲ 
ساد۵) کث.() کوره و بخاری و خصوصا آن 
قسمت از کوره که در خلف محل روشن کردن 
آتش است. (ناظم الاطباء). 
ساثانکت. [ن ] () جوایقی در المعرب آرد: 


سواذنق و سودنیق و شوذنیق و شوذق و 


ساداک. 


شوذلانق بمعنی شاهین است و آن صعرب 
سادانک فارسی است یعنی نصف درهم و 


تصور میکنم که مراد این است که بهای آن نیم | 
در هم است یا آن نصف باز است. المعرب چ 7 


مصر ص ۱۸۷). ارجح آن است که اين کلمه 
فارسی نیت ویونانی است. (حائیة 
المعرب):۱ 

سادج. [د] (معرب. ص, [) تعریب ساده, 
(کثف اللفات) (آتدراج) ", رجوع به ساده و 
ساذج شود. ||داروئی است. ( کشف اللغات) 
(انندراج). رجوع به سانج شود. 

سادح. [د] (ع ص) نسیکوحال. (مسهذب 
الاسماء). فراخ‌سال. گویند فلان سادح ییعنی 
فراخ‌سال است. (شرح قاموس). انکه در 
العروس) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). مرد 
در فراخی و ارزانی. (منتهی الارب) 
(آندراج). 

سادح. [د] ((ج) قیله‌ای است. (تناج 


المروس) (شرح قاموس) (منتهی الارب) [ 
:| . اسپارت را که برای جلب حمایت در بار 


7 هخامنشی ضد آتنها عازم شوش بودند 


(آندراج) (اقرب الموارد). 


سادح4ه. [دٍ ح] (ع ص, |) ابر سخت. (شرح" 


قاموس) (قطر المحیط), ابر نیک تباریک. 
(منتهی الارب) (آنندراج). السحاية الشدیدة 
التی تصرع کل شی». (تاج الصروس) (اقرب 
الموارد). 
سادو. [د] (ع ص) بی‌با ک. (مهذب‌الاسماء). 
آنکه با ک‌ندارد از چیزی. (متهی الارب) 
(آتدراج). کی است که جد و اهتمام در کار 
نکند و به بی‌پروانی کار کند. (شرح قیاموس) 
(اقرب الموارد). |ابی‌غم و خیره و شوخ‌چشم. 
(متهی الارب) (آنندراج). بی‌غم. (شمس 
اللغات). ||آنکه پا ترفع از چیزی گذرد. (اقرب 
الموارد). |احیران. (مهذب الاسماء) (ضمی 
اللغات). سراسیمه. (منتهی الارب) (آتدراج). 
متحیر. (اقرب الموارد). ||متحیر از شدت 
گرما. (تاج السروس). ||شتر که چشم او از 
شدت گرما خیره شده باشد. (منتهی الارب) 


(آنندراج). |اجاء فلان سادرء ذا آتي من غیر 
جهته. [اقرب الموارد).|تکلم سادرا؛ ای غیر 
متشبث فی کلامه. (اقرب الموارد). 

سادس. [دا(ع ص) دشم. (مسهذب 
الاسماء) (ترجمان علامٌ جرجانی) (غیات) 
(دهار) (آتدراج). عدد واقع بين خامی و 
سایع. (اقرب السوارد). و آن را به سات و 
سادی نیز بدل نمایند. رجوع به تاج العروس و 
منتهی الارپ در ماده [ستت ]و سات و 
سادی در اين لغت‌نامه شود. 
- امتال: 
کل‌سادس مخلوع. 

ساق‌سا. زوسن ] (ع ق) ششم. ششمین, بر 

ساد‌سا به. [ی /ي] (| مرکب) جای هموار 
و صاف. (ناظم الاطباه). 

سادس ستة. زد سش سسث تَ] (اخ) لقب 
ابن‌مسعود ابوعبدالرحمن عبدالّبن معود 
صحایی است از این رو که او ششمین کس بود 
که‌دین مسلمانی پذیرفت. رجوع به این 
مسعود در این لغت‌نامه شود. 

سادسة. [دٍ س] (ع ص) مونث سادس, 
رجوع به نادس شود. |(ا) نزد مسنجمان و 
علماء هیات عبارت است از شش یک عشر 
خامه. ( کشاف اصطلاحات الفتون) (اقترب 
الموارد). یک جزء از شصت جزء خامد. و 
سادبه تقیم شده است به شصت سابعه. ج» 
سوادس. 

سادکت. [د] (!) نسوعی از بسلبل. ان‌اظم 
الاطباه). 

سا دکت. (ٍخ) شهری است به شاش (چاچ). 
(تخبة الدهر دمشقی ص ۲۲۱). 

سا دکس. [د ک ] ((خ)" پر پادشاه ترا کیه 
در نیمه قرن پنجم ق. م.بود. وی سفیران 


بازداشت و تلیم آتیها کرد. رجوع به ایران 
باستان چ ۲ص ٩۴۲‏ شود. 
سادگی. [د /د] (حامص) ساده بودن. 
عاری بودن از نقش و نگار, بی‌نقلی. 
اب ی آرایشی. بی‌زیوری. بی‌زیتی. ا[آسانی. 
مقابل دتسواری. ||اخلوص. بی‌آمیفی. 
بساطت. ||همواری. صافی. ||همواری 
سخت. لغزانی, لفزندگی: بعد از آن برفتیم و 
بدان زمین [که ماند نقره بود] رسیدیم و 
پدشواری پر آن نمی‌شایست رفتن از سادگی 
که‌بود. جمله سیم خالص بود. (مجمل 
التواریخ والقصص). |اٍبی‌حیلگی. سليم‌دلی. 
بی‌مکری. صاف و سادگی. خوش‌قلبی. 
خوش‌جنسی. خوش‌فطرتی. خوش‌طینتی, 
پا ک‌شمیری. پا ک‌درونی. پا کیزه‌درونی. 
صافی‌ضبیری. مقابل عیاری. |بساد‌لوحی. 


سادوار. 


گول‌خوری. خوش‌باوری. زودباوری. 
چلمنی. به‌پگی. یخمگی. ابلهی. احمقی. 
ساذله. [د ل] ((غ)؟ ژاک. کش سیش و 
انسان‌دوست ایتالیائی متولد من (۱۷۵۸ - 
۸۳۸( 

سادم. زد (ع ص) پضسیمان. امسهذب 
الاسماء) (قطر المحیط). اندوهگین و پشیمان. 
(شرح قاموس) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(آقرب الموارد). پشیمان و مگین. (شمی 
اللغات). |لاندوهگین و خشمناک. (شرح 
قاموس) (اقرب الموارد). ||متفیر لسقل منٍ 
الفم. آلحزین الذی لا بطبق ذهاباً ولا مجیاء 
(تاج المروس). 

سادم نادم.۱د من « منْ] (ع ص مرکب. از 
اتباع) پشیمان. (سهذب الاسماء). از اتباع 
است برای تا کید. (اقسرب الموارد) (منتهی 
الارب). اندوهگین و پشیمان. کور و پشیمان. 
سدمان ندمان. 

سادن. (د] (ع ص, ) چا کر بتخانه. (شرح 
قاموس). خادم بتخانه. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط) (متتهی الارب) (آنندراج): سادن 
صنم؛ خادم بت. ||خادم کعبه. (اقرب الموارد) 
(قطر السمیط) (ستتهی الارب) (آنندراج). 
خادم خَاة کعبه. (مهذب الاسماه) (دهار), 
چاکر کیه. (شرح قاموس). سادن کعبه. 
کعبه‌یان. حاجب. (دستوراللغة). دربان. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). حاجب و دربان. 
(اقرب الموارد) (قطر السحیط). حاجب و 
پرده‌دار و آنکه مردم را از دخول بدانجا باز 
دارد. (شرح قاموس). فرق میان سادن و 
حاجب این است که حاجب پرده‌داری است 
که خود نمیتواند اذن دخول دهد و از دیگری 
اذن گیرد و سادن پرده‌داری است که خود اذن 
دخول میدهد. (تاج العروس). 

سا۵‌نکت. [دَنَ] () رجوع به سادانک شود. 

سادو. [د] ره رودختانه‌ای است در 
قسمت جنوبی پرتقال که پس از طی مسیرَینٌ 
بطول ۱۵۰ هزارگز باقیانوس اطلس منیر 
(قاموس الاعلام ترکی). 

ساذ۵وا. زد وا] ((خ)" م‌وضعی است در 
چکوسلوا کی در ساحل رودخانه بیستریر ۷ 
که در ۲ ژوئید ۱۸۶۶م. در آن پروسیها بر 
اتریشیها پیروزی يافتند. 

سادوار. ((ج) مسوضعی است در سمرفند. 


۱-رجوع به سودانیات و حائية برهان چ 
معین در ماد؛ سودانیات شود. 
۲ - در آنتدراج بکر دا ضبط شدها 
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۰ و وی نع ول - 4 

.۰ - 6 :00 - 5 
.عانکاه8 - 7 


سادوران. 


رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۴ص ۰ ۲۷:. 
سادوران. () رجوع به سادآوران شود" 
سادول. (لخ) دهی است از دهستان 

بسیلسوار بسخش مسرکزی شهرستان 

کرمانشاهان, واقع در ۲۱ هیزارگزی خاور 
دیزگران. و ۲ هزارگزی جنوب خاوری 
پلشت. کوهتانی و سردسیر» و آب آن از 

چشمه. و محصول آن: غلات» حبوپات. 

لبنیات. انگور و گردو است. ۲۷۰ تن سکنه 

دارد که به زراعت مشغولند. راه مالرو دارد. 

(از فرهنگ جفرافیائی اران ج 4۵ 
ساث۵. [د] (ع !) مهتران. ج سید و سائد, 

بمعنی مهتر. (منتهی الارب) (آنندراج)» ج» 
سادات. و سادات جمع الجمع سائد باشد. 
(غیات) (آتدراج). 
ساد۵ه. [د /د] (ص) پی‌نقش و نگار. (انجمن 

آرا) (آنتدراج». بی‌تقش. (شرفنامة منیری). 

مقابل منقش. (برهان). قماش خالی از نقوش. 
(شعوری). بی‌نگار. اطلس (در فلک اطلس) 
بی نقش. که نقش ندارد. مقابل نگارین و 

منقش و منقوش و گلدار: پرند ساده بود و 

پرتیان منقش بود. (فرهنگ اسدی نسخه 

نخجوانی): و از او (از جالهندر. بسه 
هندوستان ) مخمل و جامه‌های بسیار خیزد 

ساده و منقش. (حدود العالم), 


چنین داد پاسخ که در گنج شاه 

یکی ساده صندوق دیدم سیاه. فردوسی. 
که‌در گنجهای کهن باز جوی 

یکی ساده صندوق و مهری بروی. فردوسی. 
وان نار بکردار یکی حتقهساده 


بیجاده همه رنگ بدان حقه پداده. منوچهری. 
بزد اندر خم جام و قدح ساده 


برکشید از خم آن جام چو بیجاده. 

منوچهری. 
صبح را در ردی سادة احرام کشند 
تفلک راسلب کمبه مهب بند. ‏ خاقنی, 
جامٌ صد رنگ از آن خم صفا 
ساده و یکرنگ گفتی چون ضیا. مولوی. 
گفتی که حافظ اینهمه نقش و خیال چیست! 
نقش غلط مبین که همان لوح ساده‌ايم. 

حافظ. 

خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات 
مگر از نقش پرا کنده ورق ساده کنی. حافظ. 
دیدهة عبرتت گشاده شود 
دلت از نقش غیر ساده شود. اوحدی. 


|ابی‌آرایش. بی زینت. بی زیور؛ 
درخت ساده از دینار و از گوهر توانگر شد 
کنون با لاله اندر دشت هم‌بالین و بستر شد. 


فرخی. 
همه بوم و دیوار او ساده سنگ. 
تهی پا کاز آرلیش و بوی و رنگ. 
اسدی ( گرشاسب‌امد). 


درش پر شبه در و بیجاده بود 


زمنش همه مرمر ساده بود. 


اسدی ( گرشاسب‌امد). 
گرباغ بماند ساده بی گل 
ور شاخ بماند رود بی‌بر. 
ملک ملک ارسلان جهان را 
چون باغ بهشت کرد یکسر. مسعودسعد. 


||غیر زر بفت: 
سراپرد؛ خسروی زربفت 
کشیده بگرد اندرش ساده هفت. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 

|ابطریق استعاره ن_ظم و نشر خالی از 
اصطلاحات و عبارات. (شعوری). |اصاف. 
(ان‌جمنآرا) (آن ندراج). املس. (حبیش 
تفلیسی). هموارءٌ 
روی هأمون سبز چون گردون ناپیدا کران 
روی صحرا ساده چون دریای ناپیدا کنار. 

تب فرخی. 
بیای بار؛ او حصن دشت ساده شود 
پصف لشکر او دست ساده حصن حصین. 


عنصری, 
همه که چنان روشن و ساده بود 
که یک میل از و تابش افتاده بود. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
و گر خیل دشمن پیاده بود 
صف رزم بر دشت ساده بود. 

اسدی ( گرشاسب‌امه), 
ره کوشک یکسر ز ساده رخام 
زمین مرمر و کنگره عود خام. 

اسدی ( گرشاسب‌امه), 
|(سخت هموار. بسیار صاف. لفزان: 
چنان بر شد بروی ساده دیوار 
چو غرم تیزتک بر شخ کهسار. 

(ویی و رامین). 


گفتندنیاهاء وهی است که ساده است چنانکه 
مرغ بر آنجا نتواند پریدن. (اسکندرنامةٌ خطی 
نسخه سعید نفیسی). |[بی چین و گره. مقابل 


جعد و مجعدءٌ 

جعد نشان بر جبین ساده و بتشین 

نغمه کنان زخمه زن چه جمد و چه ساده. 
خاقانی. 

گردر دولت زنی افتاده شو 

از گره کار جهان ساده شود. نظامی, 


|ابسیط. مفرد. مقابل مرکب. ||آسان. مقابل 
مشکل و دشوار. ||معمولی. عادی. شیرمهم. 
غیر محشخص. چون دیگران: کارمند سادهً 
اداره. عضو ساده حزب. ||خالص. (برهان), 
اشیاء خالی از اختلاط. (شعوری). محض. 
قح. ناب. بی‌آمیغ. بی‌آمیختگی. صرف. قراح» 
صد مضاف. دوستی خالص, دوستی 
بی‌الایش: 

بوقت رفتش از سیم ساده باشد چای 


ساده. ۰ ۱۳۲۳۳ 


به گاه خفتتش از مشک سوده باشد گاه, 
رودکی. 

و گفت کامشب توبی بددده 

بطاثر همی بادهُ ساده ده. فردوسی. 

از آن عطا که بمن داد | گر بمانده بدی 

پسیم ساده در آورد می در و دیوار. فرخی. 

دو شکرداری و تو ساده همیدون شکری 

از شکر روزی من زان دو شکرکن شکری. 
فرخی. 

زلفین جاتفزای و خط دلربای تو 

این ساده ساج و قیر است آن سوده مشک و بان. 

کمالی بخاری. 

در صافی نزاد هیچ صدف 

زر ساده نزاد هیچ تراب. 

به اوش و آوز چند از تو خبر شد 

که‌ساده شکری و ناب قندی, 

ز سیم ساده یکی کوه لیک پنداری 

کهکرده‌اند پشمشیر کوه را به دو نیم. سوزنی. 

گیتی ز فضله دل و دست تو ساخته‌ست 

در آب ساده گوهر و در خا ک‌تیره زر.ائوری. 

نرگس خوشیبوی دارد زر ساده در دهن 

ال خود روی دارد مشک سوده در کنار. 


معودسعد. 


سوزنی. 


(از تاریخ الماثر) (از شرفنامة متبری). 
یی ترشی. بی‌چاشنی (طعام), سپید. سفید. که 
چاشنی ندارد. که ترشی در آن نباشد. اش 
ساده, اسپید پا. سفیدبا. اسقید پاجه. خورش 
ساده. |(مرد بی‌ریش, (غیاث اللفات). مقابل 
ریشدار. (بسرهان). بیریش. (انجمن آرا) 
(آنندراج). امرد. که ریش نیاورده باشد. 
جوانی که هنوز موی بر روی نیاورده* 
از پسر نردباز داو گران‌تر ببر 
وز دو کف سادگان ساتگی کس بدم. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۵۴. 
ابی موی. سترده بطبع. سترده با استره و جز 
ان 
باد گوئی مشک سوده دارد اندر آستین 
باغ گوتی لعبتان ناده دارد در کتار. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۷۷). 
هر که را عارض ساده‌ست سیه خواهد شد 
نه به انگشت فرورفت بخواهی ز میان, 
فرخی. 
مطربی جو به سر خم و تو در پیش بپای 
ساقثی با زنخی ساده و جامی بلبان. فرخی. 
ز چاه عشق بر آمد دم بساده چو او 
بمشک سوده بپوشيد چاه ساده زنخ. 
سوزنی (از آنندراج). 
بساده زنخ میل داری و داری 
گزی‌در گزی ریش و سبلت نهاده 
پی... ساده زنخ... خود را 


۱-ن ل:رنگ و خپال... 
۲-نل:ای شکر. 


توف( 


بناخن کی چون ز نخدان ساذره. 
سر مست بتی لطف ساده ۳ 
در دست گرفته جام باده. ء 
تراشید.. سترده.|بی‌گه.(انجمن آرا 
(آنندراج). رت. روت. روده. برهنه. لخت. 
لوت. |آخالی. پاک پا کیزه.پیراسته. سترده. 
پرداخته. درویده. عاری: 

هر آن کریم که فرزند او بلاده بود 
شگفت باشد کو از گناه ساده بود. 
هم اندر زمان نرژه چون ماده گشت 


ساده. 


سعدی (بدایم). 


رودکی. 


سرش زان سروی سیه ساده گشت. فردوسی. 
چو گرشاسب کوپال برداشتی 
به میدان کین هیچ نگذاشتی. 
برزم ار سوار ار پیاده بدی 
زمین از دلیرانش ساده پدی. 
سپهید دل از هر بدی ساده کرد 
بدین پند کار ره آماده کرد. 


فردوسی. 


اندی ( گرشاسبنامه)" 


این بادیه از کاهلی تست پر از خار 
از خار شود ساده | گرگرم برانی. 
|اداغ سر. کل. کچل. طاس. تزه 


این ساده‌سر پیر که با پشت دو تاست 


صائب. 


دیری است ز هجر استخوانش پیداست. 
با پیری و ضعف رگ زدنش از پی چیست 
باآن سرساده گیسواتی ز کجاست. 
عبدالواسع جبلی. 
||مردم بی‌انديشه و نادان. (برهان). ابله و نادان 
یعنی ساده از نقوش علم و عقل و آن را 
سادمدل و ساد‌لوح نیز گویند. (انجمن آرا) 
(انندراج). ساده‌مرد. سادللوح. سادهدل. 
ساده‌چگر. گول‌خور. چلمن. پهبه. پخمه: 
ای بوالفرخج ساده همیدون همه فرخج 
امت فرخج و کنیت ملمونت بوالفرخج. 
جان بده در پای عرش و پایة عرش آن تست 
چیست عرش ای ساده جز مقلوب شرع مصطفی. 
|اسلیم. سلیم‌دل. صاف صادق. بیحیلهپیله. 
بی‌شیلهپیله. بی‌مکر. بی‌تزویر. که گربز نیست. 
که حیله و تزویر ندارد. آنکه گربزی در او 
نباشد و بطبع راستگوی باشد و آنچه در دل 
دارد بگوید: 


فرستاد باید فرستاده‌ای 
درون پر ز مکر و یرون ساده‌ای. .. فردوسی. 
یکی را چو سعدی دلی ساده بود 
که‌با ساده روئی در افتاده بود. 
سعدی (بوستان). 


||مخقف ایستاده. (شعوری) (جهانگیری) 
(اتجمن آرا) (آنتدراج): 

فلک چو ایوان باشد زمین در و چو شهی 

به تکیه ارکان در پیش ساده چا کروار. 

(از جسهانگیری و شسعوری و انجمن آرا و 


آنتدرا اج) 

|(ل) صحرا. (جسهانگیری) (انسجمن آرا) 

(آنتدراج) (شعوری). دشت و صحرا و بیابان. 

(برهان)؛ 

کشداير بر ساده فرش بهار 

دمد مشک بر کوه باد شمال. 

بنگر اکنون‌ز بیرم و دیبا 

ساده و کوه فرش کرد و ازار. 
معودسعد (از انجمن آرل)؛ 


مسعودسعد. 


بی ستونی است با چهار ستون 

که‌بر آرد گه دویدن پر. 

که تکش کرده ساده راکهار 

گه‌پیش کرده کوه را کردر. 

مسمودسعد (از جهانگیری و شعوری و 
آنتدراج). 

به ساده ابر بگترد فرش بوقلمون 


۱ شاخ بلبل بگٌشاد لحن موسیقار. 


مسفودستد, 
ز چاه عشق بر آمد دلم بساده چو او 
بمشک سوده به پوشید چاه ساده ز نخ. 
سوزنی (از شعوری). 
ساده. [د] () نام برگ درختی است داروئی 
و آن رااز هندوستان آورند و معرب آن ساذج 
باشد. (برهان) (انجمن ارا) (اتدراج). رجوع 
به ناذج شود. 
ساده‌باز. (د /د] (نف مرکب) آنکه در قمار 
بی مکر و حیله بازی کند. مقابل نقش‌باز. 
(بهار عجم) (آنتدراج): 
به حریفان نقش باز بگو 
ساده باز از کسی دغا نخورد. 
ظهوری (از آندراج). 
ساده‌بافی. [د /د] (حامص مرکب) ساده 
بافتن. باقتن بی گل و بته و حاشیه. 
ساده پرست. [د / دپ ز] (نف مرکب) 


| غلامباره. امردباز. مایل بصحبت آمردان و 
آ- ساده رویان. 


ساده پرستی. [د /د پ ر] (حسامص 
مرکب) غلامبارگی, غلامباره بودن. 
ساده پ رکار. [د /د بٍ] (ص مرکب. [ 
مرکپ) کسی که با وصف سادگی پرکار باشد. 
(بهارعجم) (آنندراج). ||معشوق شوخ و 
عیار. (غیاث اللفات): 
ساده‌تن. [د /د تَ] (ص مرکب) آنکه تن 
صاف و پا کیزه دارذ. پا کیزه‌تن. پا کیزهپیکر. 
امرد؛ٌ 
خادم ساده‌دل منم که مرا 
خادم ساده‌تن فرستادی. 

خاقانی (دیوان عبدالر سولی ص ۶۷۹). 
ساده‌جگو. [3/دج گ] (ص مرکب) کایه 
از مرد خقیفالعقل ". (بهار عجم) (آنندراج), 
سادهلوح. ساده‌دل. سیه‌صاف. کنایه از مردم 


خفیفالعقل بی‌نفای. (مجموعة مترادفات). 


ساده‌دل. 


ساده‌خوان. زد /د خوا/ضا] (نف 
م رکب) آنکه در خوائدن تکلف نکند. (پهار 
عجم) (آنتدراج): 
در دل نقمه چون ز پرکاری 
ناله‌ای بس به ساده‌خوانی کرد. 
ظهوری (از بهارعجم و آتدراج). 

بلیل که یکی بوده و بزمزمه هزار گشته زیادش 
از سیمرغ می‌شمارد و قمری را به همان 
ساده‌خوایش بر تقش پر طاوس ترجیح 
میدهد. (ظهوری از بهار عجم و آتدراج), 
ساده‌د۵شت. [د /د د) ([مرکب) " کایه از 
عالم ملکوت و جبروت است و آن مجرد بود 
از اجسام. (برهان) (انجمن آرا) |کنایه از 
قلک اطلس است که آن را فلک اعلی و 
(آتدراج). فلک الافلا ک خوانند. (برهان): 
(انجمن آرا), کنایه از قلک اطلس که از نقش 
و کوا کب ساده است. (آنندراج): |اکنایه از 
عالم ناسوت است که محض غیال و نمایش 
باشد. (برهان). ||افلا ک‌سبعه. |کنایه از 
زمین. (آنتدرا اج 
پپرسیدشان کاندرین ساده‌دشت 
چه دارید از افانه‌ها سرگذشت. تظامی. 
ساده‌دل. [3/دد] (ص مرکب) مردم 
صادق و بی‌نفاق. (برهان) (آتدراج). بی‌تفاق. 
(رشیدی). ساده‌لوح. ساده‌چگر, سیه‌صاف. 
(مجموعة مترادفات). ساده. سلیم. سلیم‌دل, 
صاف صادق. بی‌مکر. بی‌حیله. ببی‌تژویر. 
بی‌ثیله پیله. که گربز نیست. پاک‌درون. 
پا کیزه‌درون؛ و بیشتر مردمانی‌اند ساده‌دل و 
خداوندان چهارپای بسیارند از گاو و گوسفند. 
(حدود العالم), 
ساده‌دل کودکا مترس اکنون 
نز یک آسیب خر فگانه کند. 

ابوالعباس ربنجنی (شاعران بی‌دیوان ص ۱۳۰). 
یکی بدسگال و یکی ساده‌دل 
سپهید بهر چاره آماده دل. فردوسی. 
۱-مزلف انجمن آرا گوید:صاحب جهانگیز ی" 
درخراندن این بیت سهوکرده واصل مصراع 
چتین است: به تکیه وارکان پیشش ستاده 
چا کروار. 
۲ -دیسوان مسعودسعد چ رشید یاسمی 
ص۲۸۲ 
۳-مژلفان بسهارعجم و آنندراج و مجموعةً 
مترادقات این بیت را از فرشی به شاهد 
آورده‌اند» 
چون سخن خراهی گفتن همه ساده بدلی 
چون هنرخواهی جستن همه ساده جگری. 
چون این ببت در محل مدح و خطاب به ممدوح 
است بطرر قطع معتی «خفیف العقل» ندارد. 
۴-ظاهرا از بسرساخته‌های فرقة آذر کیوان. 
(حاشیه برهان چ معین). 
۵-مخفف نه از. ن ل:به یک. 


ساده‌دلی. 


جوان ساده‌دل بود فرمانش کرد . ...ند 
چنان کو بفرمود سوگند خورد. . فردوسی. 
چنین هم بود مردم ساده دل 


زکژیش چون گردد آزدهدل. ‏ فردوسی, 

بنموده همه راز دل خویش جهان را 

چون ساده‌دلان هر چه باغ آندر تاری است. 
فرخی. 

اگر ترک سخت ساده‌دل نیودی تن درندادی. 

(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۶۲۹). 


خادم ساده‌دل منم که مرا 

خادم ساده‌تن فرستادی, خاقانی. 
ساده‌دل است آپ که دلخوش رسید 

وز گرهی عودیر آتش رسید. نظامی, 


راز با مرد ساده‌دل و بسیارگوی و میخواره و 
پرا کنده‌صحبت مگوی, (مرزبان‌نامه), 
|| خ فیف‌عقل. (رشیدی). رعتا و نادان و 
بسی‌عقل, (بسرهان», مردم خفیف عقل. 
(آنتدراج). ابله. احمق. گول خور. زودباور. 
په‌به, چلمن؛ 
من بنده که نزدیک تو شعر آرم باشم 
آسیمه‌سر و ساده‌دل و خیره و واله. 
منو چهری. 
ثه بسنده‌ست مر این جرم و گنهکاری 
که‌مرا باز همی ساده‌دل انگاری. متوچهری, 
گوئی‌که روزگار دگرگون شد 
ای پیر ساده‌دل تو دگرگونی. . ناصوخسرو. 
ابر راگفتم چه گوئی در محیط دست او 
گفت‌هان درمیکشی يا نه زبانت را بکام 
گفتمش جون؟ گفت هرگز دیده‌ای ای ساده دل 
فتوی از محض کرم مفتی ز ابناء للام. 
انوری (از شرفنامة منیری و آنندراج). 
خوشی طلب کی از دهر؟ ساده‌دل مرداً. 
که‌از زکوقستانان زکوة خواست عطا. 
خاقانی (از انجم آرا) 
بر سر این سر کارکی رسی ای سادهدل 
بز در اين دار ملک کی شوی ای پینوا. 


خاقانی (دیوان چ دکتر سجادی ص ۳۵). 
ساده‌دل شد در اصل گوهر تو 
کاین خیال اوفتاد در سر تو. 
اين چنین بازیی کریه و کلان 
ننمایند جز به ساده‌دلان. نظامی. 
بنوشابه شه گفت کای ساده‌دل 
نوا کج‌مزن تا نمانی خجل, نظامی. 
و چون قوی‌حال گشت و خلیقه مسعصم را 


بی رأی و تدییر و ساده‌دل دید... (رشیدی), 
عارفان خال سویدا راز دل حک میکنند 
اینقدر ای ساده‌دل نقس و نگار خانه جیست؟ 
صائب. 
ساد۵هدلی. [د /دد] (حامص مرکب) 
سادهء‌دل بودن, ساده بودن. سلیم‌دلی. صاف 
صادقی. مقابل عیاری: 
عجب از قیصرم آید که بدان ساده‌دلی است 


کو.ز مسعود پراندیشه و غوغا نشود. 
منوچهری. 
خامی و ساده‌دلی شيوة جانبازان نیست 
خبری از بر آن دلبر عیار پیار. حافظ. 
|ان‌ادانسی. (شرفنام منیریا. بی‌عقلی. 
خفیف عقل بودن. ابلهی. احمقی. 
سادهرخ. [د /در](ص مرکب, [مرکب) 
امرد. بی‌ریش. ساده. ساده‌روی. ساده‌زنخ. 
ساده‌زنخدان. ساده‌شکر. ساده‌تمک: 
ساده رخ نزد آنکه خویشش نیست 
شب چرا میرود چو ریشش نیست. اوحدی. 
ساد هرنگت. (د /د ر] (ص مرکب) صاف. 
بیرنگ. پا کیزه.ب ی آلایش: 
آب. نرم است ولی خائن‌طبع 
ساده‌رنگ است ولی پیچ و خم است. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۵۷۲), 
ساده‌روی. [د /:] (ص مرکب) کنایه از 
دلبر محبوب, و مراد خالی بودن از کدورت 
ریش وبروت و عاری بسودن چهرةً 
ملک‌وارش از غل و غش, و این وصف 
مخصوص ذ کور است. (شعوری). ساده. 
ساده‌رخ. ساده‌زنخ. ساده‌زنخدان. ساده‌شکر. 
ساده‌نمک. امرد, پیریش. که ریش نیاورده 
باشد؛ 
غلام ار ساده‌رو باشد وگر توخط بود خوشتر 


خوش اندر خوش بود باز آنکه با زوبین و چاچله. 


۱ عسجدی. 
چو خواهی که قّدرت بماند بلند 
دل ای خواجه بر ساده‌رویان مبند. 

سعدی (پوستان). 
یکی را چو سعدی دلی ساده بود 
که‌با ساده‌روئی درافتاده‌بود. 


سعدی (بوستان از آندراج). 
سادوزنخ, زد /د ز نْ] (ص مرکب) امرد. 
بننپریش. کبه ریش نیاورده بباشد. ساده, 
ساده‌ژوی. سادمرخ. سادمزتخدان. ساده‌شکر. 
ساده‌نمک 
صحبت کودگک سادء‌زئخ را مالک 
نیز کرده‌ست ترا رخصت و دادست جواز, 
ناصرخسرو. 
به ساده‌زنخ میل داری و داری 
گزی‌درگزی ریش و سبلت نهاده. . سوزنی. 
حریف ساده‌زنخ باید اندرین مجلس 
نعویاله | گررا و یا و شین دارد. 
کمال اسماعیل (از آنندراج)" 
ساده‌زنخدان. [د /زَنْ] (ص مرکب, | 
مرکب) کنایه از جوان بیریش. امردی که هنوز 
خط بر نیاورده باشد. (آنندراج). امرد. که 
ریش نیاورده باشد. ساده. سادرخ. 
ساده‌روی. ساده‌زنخ. ساده‌شکر: 
ساده‌زنخدان بدم و ساده کار 


ساده‌نمک بودم و ساده‌شکر, سوزنی. 


۱۳۲۲۵  .راک‌هداس‎ 


ساده سپهر. [ذ /3 س پ ] ([مرکب) سپهر 
ساده است که مراد از ان فلک اطلس و معدل 
لنهار و فلک‌الاغلا ک‌باشد. (برهان). سیهر 
ساده که در آن ستاره نیست. و آن را فلک 
اطلس خوانند. و سپهران سیهر نیز گویند. که 
بمربی لک الاضلا ک است. (انجمن آرا) 
(آتدراج). ساده دشت. 
ساده‌شکو. [د /دش / شک ] (ص مرکب. 
[مرکپ) امردی که هنوز خط پشت لب 
برتیاورده باشد و بمنابت لب‌شکر گفته 
[انسد ]" .(آن‌ندراج). بیریش. سادءرخ. 
ستاده‌روی. ساده‌زنخ. ساده‌زنخدان. 
ساده‌عذاره 
ساده‌زتخدان بدم و ساده کار 
ساده‌تمک بودم و ساده‌شکر. 
پس دانة دلها که ز تن برد بتاراج 
آن مور که گرد لب ساده شکران شد. 
میرخسرو (از آتدراج). 
ساده ضمیر. [د / دض ] (ص مسسرکب) 
ساده‌دل. (ناظم الاطباء). ساده‌درون. 
ساده‌طبع. 
ساده‌طبع. (د /د ط) (ص مسرکب) 
ساده‌دل. آنکه طبع پی‌آلایش دارد. آنکه مکر 
و فریب ندارد. ساده‌ضمیره 
تا بدان عشوه‌های طبع‌فریب 
از من نادطبع برد شکیبپ. نظامی. 
ساده‌طور. [د /د ط /طْو](ص مرکب) 
کنایه از آدمی یی‌تکلف. (بهار عجم) 
(آنندراج). صاف و صادق و بی‌ریا و راست و 
درست در هر کساری. (ناظم الاطباء.. 
سادهوضع: 
مروت ساده‌طورت کرد اما 
چه خود را خوب در کار تو کردم. 
ظهوری (از آندراج). 
ساده‌طوری. [د /د ط /طو] (حامص 
مرکب) ملایست و مدارا سادگی و حماقت. ‏ . 
(ناظم الاطباء), ۱ 
ساده‌عذاز. 1[ /دع] (ص مس رکب [ 
مرکب) کنایه از جوان بریش. (بهار عجم) 
(آتدراج). ساده‌رخ. ساده‌روی. ساده‌زنخ. 
ساده‌زنخدان, ساده‌شکر: 
آثینه ز تقش ساده باید 


سوزنی. 


کان‌ساده‌عذار رخ نماید. 
شیخ ابوالفضل فیاضی (از انندراج). 
ساده کاز. [د /د] (ص مرکب) آنکه کار 
سادگان و ساده‌رویان دارد. بیریش. مأبون. 
تاز؛ 


۱-در این ترکیب. ساده ظاهراً به معنی خالص 
است. و ساده شکر بعتی شکسر خالص ور 
شکرناب» و مراد از آن یعنی شیرین و شیرین 
لب. 


۶ سادهکردن. 


ساده‌زنخدان بدم و ساده کار یز 
ساده‌نمک بودم و ساده‌شکر 
|[یک نوع از زرگری. (تاظم الاطباء). 
ساده کردن. (د /دک د] (مص مرکب) 
چیزی را از چیزی جداکردن و پاک کردن 
مثلا طلا را از نقره و عسل را از موم. (شعوری 
ج ۲ورق ۷۱۹). |اپا ک‌کردن: 
سپهید دل از هر بدی ساده کرد 
بدین بند کار ره آماده کرد. 

آندی ( گرشاسبنامه), 
گرفته همه لکهن و بسته روی 
که و مه زنخ ساده کرده ز موی. 

اسدی ( گرشاسینامه), 
بیک ساعت آن چهل خروار چوب و رسن 
فروبرد و زمین ساده کرد از آن. (ترجم فتوح 
اعثم کوفی ج۲ ص ۴۴۱). 
... چوبی از شاخ آن درخت ربود 
هم ببالای یزه‌ای کم و بیش 
ساده کردش بچنگ و ناخن خویش. نظامی. 
[/اطلس کردن. بی‌نقش کردن. ستردن نقش و 
نگار؛ 
خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات 
مگر از نقش پرا کنده‌ورق ساده کنی. . حافظ. 
|استردن موی را. تراشیدن. موی را کندن, 
برهنه کردن از موی؛ 
گرفته همه لکهن و بسته روی 
که و مه زنخ ساده کرده ز موی. 
حف؛ساده بکردن بروت و سر. (تاج المصادر 


سوزنی. 


اسدی. 


بیهقی). حف شاربه؛ تیک برید بروت را تا 
ساده گردید لب. (منتهی الارب), ||ساده کردن 
پای. بیرون کردن کفش از پای. برهنه کردن 
پای. ساده گردانیدن پای. (منتهی الارب در 
ماد احفاء). |[خصی و اخته کردن. (ناظم 
الاطباء). بریدن مردی از بن. 


ساده کرده. [د /<ٍک د /د] (نمف مرکب)۰- 


خایه کشیده را گویند. (آنندراج). خصی و 
خواجهسرا و اخته. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ساده کردن شود. 
سادهلوح. [د /د ل لو ] (ص مرکب) کنایه 
از مرد خفیف‌العقل. (بهار عجم) (آنندراج), 
کنایه از احمق و بی‌شمور. (غیاث اللفات). 
تسادهدل؛: ساده‌مرد. |اسلیم. سلم‌القلب. 
پا کدل.صاقی ضمیر. بی‌مکر, بی‌حبله. که گربز 


نیت 


سادهلوحی. [د /د [ /لو] (حسامی 
مرکب) ساده‌لوح بودن. ساده‌دل بودن. رجوع 
به ساده‌لوح شود. 

ساده‌مال. [ذ /د] (نق مرکب) در اصطلاح 
بنایان کارگری که سفیدکاری ساده و بی‌گل و 
گچ‌بری‌کند. 

ساده‌مالی. [ذ / د] (حامص مرکب) شغل 
ساده‌مال. رجوع به ساده مال شود. 


سا۵ومرد. [د /دع] ([مرکب) ساده لوج. 
کنایه از سرد خفیف‌عقل. (بهار عجم) 
(آنندراج). نادان. (شرفنامة منیری). ابله. 
ساده‌دل: 
چون که رسد بر سرت آن ساده‌مرد 
گو.ز قدمگاه نخستین بگرد. 

نظامی (مخزن‌الاسرار). 
در پدر خود نگر ای ساده‌مرد 

صنعت او گیر و نگر تا چه کرد. 

نظامی (مخزن الاسرار). 

ز غیبت چه میخواهد آن ساده‌مرد 

که دیوان سیه کرد و چیزی نخورد. 
سعدی (بوستان). 

ساثهنمکک. زد / نع ] اص مرکب) ملیح. 

با نمک, نمک ناب و خالص: 


|:.نساده‌زتخدان بدم و ساده کار 


ساده‌نمک بودم و ساده‌شکر. صوزنی. 
ساده‌نویسی. (3 /دٍن ] (حامص مرکب) 
بشیوة ساده نوشتن, قابل فهم نوشتن. پرهیز از 
تکلفات و تصنعات در نوشتن. 
ساده‌وضع. (د /د و (ص مس رکب) 
ساده‌طور. کنایه از آدمی بی‌تکلف. (انندراج) 
سا۵هوضعی. [ذ /د ر] (حامص مرکب) 
بی‌هنری. سادگی, حماقت. (ناظم الاطباء): 
سادي. (ع ص, () ششم. گویند جاء فلان 
سادسا و سادیا و ساتاه قمن قال سادسابتاه 
علی الدس, و من قال ساتا جاء علی لفط 
ست. و من قال سادیا بلیاء ابدل السین یاء. 
(مستهی الارب در مادة «س ت ت») 
(آندراج). 
سادی. (ع ص) شتر مهمل و بخود گذاشته 
شده, مر واحد و جمع راست. (سنتهی الارب 
:در ماد «س‌دی»). 


سنا۵ یات.(خ)۱ از پادشاهان لیدی است. 


آرجوع به قاموس الاعلام ترکی و سادیاتس 
شود. 
ساث یاتس. (ت ] ((ج۲۹ آخسرین پادشاه 
سللة هرقلبها از پادشاهان لیدیه در قرن 
هفتم پیش از میلاد. پدر آلیات وجد کرزوس 
بود. ژیک تامی که نیزه‌دار سادیاتس بود دل به 
همسر او باخت و او را کشت و بتخت نشست. 
رجوع به ايران باستان ج ۱ ص ۱۹۵ و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
سادیان. ((ج) دهمی است از دهستان 
برزوک بخش قمصر شهرستان کاشان واقع در 
۶ هزارگزی شسمال باختری قمصر, 
کوهستانی و سردسیر, و آب آن از دو رشته 
قنات. و محصول آن غلات. میوه و حبوبات 
است» ۲۵ تن سکنه دارد که به زراعت. 
گله‌داری, صنایع دستی و قالی‌بافی اشتغفال 


دارند, دو مزرعه جزء این آبادی است. راه 


سادج. 


فرعی به کاشان دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲ سادیان در مدخل همان دره‌ای 
است که مرق محل مزار ابا افضل کاشانی در 
آن واقع است. (احوال بابا افضل کاشانی سعید 
نفیسی ص ۵. 
ساث برم.[] (اخ) نام کتابی هندی, که بعربی 
نقل شده است. (ابن لندیم). 
ساث یسیم. (فرانسوی» ()۲ شهوت‌پرستی توأم 
با بی‌رصمی. در کتاب روان‌پزشکی دکتر 
عبدالحین میرسپاسی در بیان انحرافات 
جسی چنین آمسده: معشوق‌آزاری و 
«سادیسم» چنان است که ضمن عمل جماع تا 
طرف را آزار نرسانند و شکنجه ندهند لت 
انزال حاصل نشود. (همان کتاب ج۳ 
ص ۱۸۹). 1 
ساقج. [3] (مسعرب. ص)+تعریب ساده. 
(المعرب جوالیقی چ مصر ص‌1۹۸) (نقود 
العرییه ص۱۶۳) (شرح قاموس). رجوع به 
ساده شود. 
ساذج. [ذ] (() برگی است دوائی مانند برگ 
گردکان و آن بر روی آب پیدا می‌شود. و آن 
هندی و رومی هر دو می‌باشد. و بهترین آن 
هندی است. یک روی آن به سیزی و روی 
دیگرش بزردی مایل می‌باشد. چون بر جامه 
پرا کنده‌کنند از سوس محفوظ ماند, و سوس 
کرمی است که بیشتر لباس ابریشمی را ضایع 
و تابود کند. و آن برگ را به عربی خوخ اقرع 
گویند. (بزهان). درختی است که بر روی آب 
پیدا شود. و آن را برگ و شاخ بیییخ بود. 
آماس چشم را نفع دهد و مصلح حال معده و 
مقوی احشا و اعضا و حافظ ارواج [بود] . 
(منتهی الارب) (اتندراج). نام دوائی است که 
به هندی تیز پات گوید. (غیاث اللغات). 
ساذج هندی گرم و خشک است بدرجه دویم. 
مسمده و چگر را سود دارد.(اخیرة 
خوارزمشاهی). ه_ 
در ترجمةٌ صيدنه ابوریحان پیرونی امد 
حسکی گوید او را به هندی کندبه گویند. و 
رازی گوید گ‌مان من آن است که او برگ 
ناردین هندی است و استدلال خطاست بدان 


سیب که بوی روهن و اسارون روح به بوی 
تاردین مشابهت دارد و این جمله بناردین 
تعلق ندارد. و منبت ساذج در هد است و 
نبات او در موضعی که سماروغ باشد و اپ در 
او سا کن‌بماند و نبات او در روی آب پدید اید 
چنانکه نبات عدس‌الماء, و او را بیخ نباشد. و 
او را در رشته کشند و خشک کنند. و انچه 
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در ایران باستان سادیارتس آمده است. 
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سار. 


تازه بود و رنگ او بسفیدی مایل ببودبهی 
باشد. و آنچه رنگ او به سیاهی مایل بود باید 
که جرم او شکسته نبود و بوی او زود به مشام 
برسد. و بوی او را مشایهتی به بوی ناردین بود 
و طعم او شور ببود و آنچه جرم آوریزه شده 
باشد و در بوی او عفونتی باشد و گره بسته بود 
نیک نباشد. چنین گویند که صفت ساذج آن 
است که نبات او مشابه تبات شاهسپرم باشد و 
برگهای او تتک بود و شکوفة او در نظر چنان 
نماید که گویا در کف مالیده‌اند و دز هم 
شکسته و بوی آو خوش بود بس, و ابوالخضیر 
گویدساذج را قولنن گویند و معنی او را چنین 
گفته‌اند که در حقیقت به اشته ماند و او دو نوع 
است: تخم یک نوع به تخم خشخاش مائد و 
نوع دیگر را تخم به زیتون شبیه بود در وقتی 
که‌زیتون اول پدید آید. گرم و خشک است در 
دوم و به ستبل مشایه بود. بول و حیض براند و 
تقویت باصره بکند. و خفقان را سود دارد. و 
پوی بقل را بیرد. و بدل او بوزن او طالیفر 
باشد. (ترجمةٌ صیدنة ابوریحان بیرونی). در 
اختیارات بدیعی آمده: صاحب منهاج گوید 
هندی بود؛ و رومی بود. و هندی را مامهتان 
خوانند و مالابترون! نیز گویند. و آن ورقسی 
است مانند ورق گردکان» و بر روی آب پیدا 
شود. و آن را بیخ نبود مانند بیخ عدس‌الماه. 
بهترین آن بود که تازه بود و یک روی وی 
بزردی مایل بود و یک روی به سبزی, و 
خوشبوی بود. آنچه لون وی سیاه بود برگ 
قرنفل بود. طبیعت آن گسرم است در دوم و 
گویند تر است. و رازی گوید گرم است در 
سیم و خشک است در دوم. و از خواص وی 
آن است که چون بر جامه پرا کند از یس 
ایمن باشد. و اگردر شیب دهان بنهند بوی 
دهان خوش گرداند. و معده و جگر و سپرز و 
روده را نافع بوده و مقوی بدن بود و درد معده 
ز بادی که در روده متولد شود و دشوار زادن 
را نافع بود و مشیمه محبس را بیرون آورد. و 
چون زن بخود کند پا سرکه و بر شکم طلا کند 
حیض و شیر براند و مرض سودا را نافع بود» و 
درد دل و خفقان را نافع بوده و بوی براند و 
بوی بغل زایل گرداند. و در قوت نزدیک به 
سنبل الطیب بود الا از وی نرم‌تر بود. و مقدار 
مسحعمل یک مثقال بود. و اسحاق گوید: مضر 
است بشش, و مصلح آن مصطکی بود. و مضر 
است به مثانه, و مصلح آن شراب به بود. و بدل 
وی به وزن وی سنبل الطیب بود و گویند 
سلیخه و یا طالی فر. - انتهی, در تحقة حکیم 
مومن امده: ساذج را به هندی برهین نامند. 
برگی است با ساق و گل. و در آبهای ایستادءٌ 
بلاد هند می‌روید» شبیه بیرگ گردکان و مایل 
به سیاهی و گویا غبار بر آن نشسته. و خوشبو 
و بی‌چین و بی‌خطوط [است ] و گویند در غیر 


بلاد هند نیز بهم می‌رسد. و قوتش تا سی سال 
باقی است. در دوم خشک و در سیم گرم و 
مدرٌ حیض و بول و شیر و عرق, و مصلح حال 
معده و مقوی احشا و اعضا و حافظ ارواح و 
اخلاط, و مفرح و مفتح و مسمن و محلل نفخ 
آمعاء. و جهت سیلان آب دهن و بدبوئی آن که 
از شرکت معده باشد و خفقان و وسواس و 
جنون و وحشت و درد جگر مزمن و عسر 
ولادت و مشیمه و وجع فژاد و تقویت حواس 
و يرقان و استسقا و سپرز و حصاة و منم 
داخس و چمیم امراض سقعد و رحسم. و در 
| کتحال جهت پیاض و سلاق و ظلمت بصر و 
تاخته نافع و نگاه داشتن او در زیر زبان جهت 
احتباس حیض و شیر و رفع بدبوئی زیر بغل و 
کنج ران. و تضمید کوبید؛ مطبوخ او در شراب 
جهت تحلیل ورم اجفان, و گذاشتن او در ميان 
جایه و اقمشه جهت منم کرم زدن او موّثر. و 
مضر ریه و مصلحش مصطکی, و مضر و مثانه 
و مصلح آن شربت به, و قدر ثربتش تا یک 
مثقال. و بدلش دو وزن او سنبل هندی است. 
(تحفهٌ حکیم مومن). شفالوی کاردی. (بحر 
الجواهر) سامهتان. خوخ اقرع. بلمون. 
عرفج بری. ساده. سادج. برگ تبل, 

ساز. () پرنده‌ای است سیاه و خوش اواز که 
خالهای سفید ریزه دارد. و مرغ ملخ خوار 
نسوعی از ان است. (برهان) (انجمن ارا) 
(آنندراج). جانوری است پرنده و سیامرنگ 
که خالهای سفید دارد و خوش‌آواز بود. 
(جهانگیری). در عربی آن را ژرژور و در 
ترکی صفجق گویند. (شعوری). و در شیراز 
آن را کاوینک گویند. (رشیدی). نام مرغی 


است سخنگوی آ. (حاشية لفت فرس نسخد 
خطی نخجوانی). زرزور. (بحرالجواهر) 
(زم خشری). سودانیه. (بحر الجواهر) 
(زمخشری) (نخبة الدهر). ساری. (انجمن 
آرا)؛ سارج. (شرفنامة منیری). مرغی است 


سوران * 


آن زنگی‌زلفین بدان رنگینرخار 


سار ۱۳۲۲۷ 


چون سار سیاه است و گل اندر دهن سار. 
(مجلدی از حاشية لفت فرس نسخة خطی 
نخجوانی). 
برآمد ز شاخ آن نگون‌ار سار 
که‌بر سیم بازد ز منقار, قار. 

اندی ( گر شاسبنامه). 
و سار راکه به تازی زرازیر ؟ گویند زیان 
ندارد [نوعی از زهرها] . (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
من شده چون عنکبوت در پی آن دربدر 
بانگ کشیده چو سار از پی این جابجا: 


خاقانی. 
از خسان چو سار شورانگیز 
چون ملخ بر ملاگریختهم. خاقانی. 
گرملخ را نیست بر پا موز؛ زرین سار 


ران او رانین دیبا برتابد بیش ازین. خاقانی. 
اگردر ریاض نعم ایشان [آل سامان و آل 
بویه ] چون عندلیب نوای خوش میزدند و یا 
چون سار بر گلزار ترتمی بنوا میکردند بدیع 
نبود. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص .)٩‏ 
باز صید ارد بخود از کوهسار 
لاجرم شاهش خوراند کبک و سار. 
(متنوی). 

ففان ز درد دل‌سار و تال سحرش 
که‌هست درد دل سار علت ساری. 

سلمان ساوجی. 
رجوع به تارج سارچه. سارک. سارنگ. 
سارو, ساروک, ساری, شار, شارک و شاروء 
و نیز رجوع به سودانیه شود. ||سار ابلق. مرغ 
ملخ‌خوار. سار توتی. ||سار سبز. قارید. 
(مسهذب الاسماء), قاریه. پرنده‌ای است 
کسوتاه‌پای. بل دمنقار و پشت‌سبز, 
(زمخشری). سبزقبا, (شعوری) (اشتینگاس). 
لالهسار, نام مرغی است سخنگوی و سیاه. 
(فرهنگ اوبهی) (برهان). رجوع به همین 
کلمه شود. یه معنی شتر هم آمده است چد . 
شتربان را سارابان گویند * (جهانگیرین) 


20۰ - ] 
۲ -لیکن سار در زبان امروز فارسی مرغی 
دیگر است. و آن سار سخنگوی را که لفت‌نامةً 
اسدی میگوید امروز طرقه گوبند. (یادداشت 
مژلف). احمال میرود کلمه شار باشد در این 
حال‌سیاه طرقه و شحرور و سارخشین یا خشین 
سار سار عادی خواهد بود. 
۲- پهلری 98 «تارادیا۱۶۵» تهرانی نیز 
٩۲۳5 ۱۷2925 < ۳‏ « کهان. 
جفراقیای اتصادی ص۲۹ بنقل از هابنریش» 
(حاشیةٌ برهان چ معین). 
۴-ظاهرا از این جمع مفرد اراده شده است. 
(یادداشت مولف). 
۵-بر اناسی نیست. رجوع به حاثية برهان چ 
معین (در ماد؛ ساربان) شود. 


۸ سار. 


(برهان) (غیات) (هعوری) (انچمنَولء. 
داشتی آن تاجر دولت شعار 
صد قطار سار اندر زیر پار. 
رودکی (از جهانگیری, انجمن آراه آندراج). 
به این معنی در جائی دیده نشده است و در 
بیت رودکی پجای سار اشتر هم می‌توان 
گذاشت بی‌اخلالی در نظم. (یادداشت مولف». 
رجوع به ساربان شود. |آکلک و نی میان تهی. 
(جهانگیری) (برهان) (شعوری) (انجمن آرا) 
(آتدراج). ||جای افشردن انگور. و به عربی 
آن را معصر خوانند.(برهان). |(باند و بالا 
(برهان). 
ساو. () رننج و آزار و مسحنت (. (برهان) 
(جهانگیری) (شعوری) (انجمن آراا: 
جانم به لب آمد از غم و سار 
مُردم ز جفا و جور بسیار. 


خسروانی (از جهانگیری. شعوری, انجمن ‏ 


آرء آتدراج). 
|ارنجور: 
بسا سار و تومید و بیمار و سست 
که‌مُردش پزشک و ببود او درست. 
سعدی (بوستان). 
ساو. (!) مختف ساره بمعنی پرده است. (برهان 
در مادة در ساره). رجوع به ساره شود. 
سار (!) سر. (برهان) (جهانگیری) (سعوری) 
(انجمن آرا) (آنندراج). که به عربی رأس 
گوید. (برهان). به این معنی در ترکییات زیر 
آمده است: آسیمه‌باره سرآنیمه. آسیمه‌سر. 
سیمه‌ساره 
من از بهر آن بچه آسیمه‌سار 
همی گردم اندر جهان سوگوار. 
شمسی (یوسف و زلیضا), 
-ازدهاسار؛ که سری مثل اژدها داردء 
نگه کرد شاه آن یلی یال و پرز 
یکف کوء کوب اژدهاسار گرز. 
اسدی ( گرشاسینامه). 
-اسپ‌سار؛ که سری مثل اسب دارد: 
نام نوعی حیوان بجزایر چین کی تنی مانند تن 
آدم و سری چون سر اسب دارد!. 
- افسار لف بمعنی بر سر. (حاشية برهان چ 
معین). چیزی را گویند که از چرم و مانند آن 
سازند در سر اسب و اشتر و امثال آن کنند. 
(برهان). 
-یادسار؛ سبکسر, (پرهان). 
خنکار؛ سپیدسر. سر سپیدهٌ 
چند بگشت این زمانه بر سر من 
گشت جهان کرده خنگسار مرا؟. 
تاصرخسرو. 
خیره‌سار؛ خیرسر: 
ای کینه‌ور زمانة غدار خیره‌سار 
برخیره تیره کرده پما بر تو روزگار. 
م‌عودسعد. 


درسار؛ سر در 
سیکسار؛ سیکسر, 
<سپیدسار: سپیدسر. سر سپید: 
این آسیا دوان و درو من نشسته پست 
آیدون سپیدسار درین آسیا شدم. 

تاصرخسرو. 
ساره مخلوقی است سر او پسر سگ و 
بسدن او به بسدن آدمی ماند. (برهان) 
(جهانگیری). 
یی یمه‌ساز؛ سراسبمه. آسیمه‌سر. 
آسیمهسار: 
سیه‌سار؛ سیه‌سر. سر سیاه؛ 
آن زردتن لاغر گل‌خوار سیه‌سار 
زرد است و ضعیف است و چنین باشد گل خوار 
همواره سیه‌سرش ببرند ازیرا 
هم صورت مار است و بیرّند سر مار. 

تاصرخسرو (از جهانگیری و انجمن آرا)؛ 

جز کز سبب دوستی آب جدانیست 
اين زرد و سیه‌سار از آن زرد و سیدبار, 

ناصرخرو. 
مرا مرنغی سیه‌سار است و گل‌خوار 
گهربارو سخندان در قلمدان. . ناصرخسرو. 
- شیرسار؛ شیرسر, گرز شیرسار» گرزی که 
شبیه سر شیر است* 
ور بروی آسمان داری تو گرز شیرسار 
شیر گردون را مطیع شیر شادروان کنی, 

عمعق بخارائی. 

- فرسنگسار؛ نشانهٌ سر فرسنگ. 
-گاوسار؛ گاوسر. بشکل سرگاو. گرز 
گاوسار. گرز گاوسر. (برهان). آنکه سر گاو 
دارد؛ 
چنین داد پاسخ ورا پیشکار 
که‌مهمان ابا گرزة گاوسار... 


فردوسی. 
یچنگ آندرون گرزة گاوسار 
| بان هیونی گسسته مهار. فردوسی 


رجوع به گارسار و گاوسر شود. 


-میش‌سار؛ میش‌سر. آنکه سر میش دارد* 
کهین؟ تخت را نام بدمیش‌سار 
سرمیش بودی بر و بر تگار, 


فردوسی, 
هر انکس که دهقان بد و زیردست 
ورا میش‌سر بود جای نشست. . فردوسی. 


و این میش‌سر همان تخت میش‌سار است. 
یکی تخت پیروزة میش‌سار 
یکی خسروی تاج گوهرتگار. فردوسی. 
-نگونسار؛ سرازیر. (بر‌هان) (آنندراج). 
سرنگون: 
چوبت ز کعبه نگونسار بر زمین افتند 
به پیش قبلة رویت بان فرخاری. 

سعدی (طیات). 
|[در اواخر اسما», معتی تشکل و تشبه دهد 
بچیزی. (لصعجم شمس قیس). صورت. 
شکل. هیات. چهره. ظاهر. و در ترکیات زیر 


سار. 


آمده است: آدمی‌سار؛ آد ت. که 
می‌سار؛ ادمی صور 


بظاهر آدمی است* 

چو یک نیمه راه بیابان برید 

گروهی‌دد آدمی‌سار دید. نظامی. 
- ازدهاسار؛ اژدهاشکل. که سری بشکل 
آژدها دارد. 


- اسپ‌سار؛ اسپ شکل. که سری بشکل 
اسب دارد. بروایت عجایب‌المخلوقات نوعي 
حیوان است بجزایر چین. رجوع به همین 
کلمه در لفت‌نامه شود. 
-پادشاسار (< پادشاسار)؛ بسهیأت 
پادشاهان؛ 
آدمی تفس و ملایک ند" 
پادشاسار و پیمبرسیرند. 

خافانی (دیوان چ عبد الرسولی ص0۷۶۸:: 
جرجسار؛ گرگسار. که بشکل گرگ است. ۰ 
-خرس‌سار؛ که بشکل خرس است. 
زاغ‌سار؛ زاغ چهره بهیأت زاغان: 
چنین گشت پرگار چرخ بلد 
که آید بدین پادشاهی گزند 
از.این زاغ‌ساران بی‌آب و سنگ 


نه هوش ونه دانش نه تام و نه ننگ 
فردوسی, 
زبانی‌سار؛ مت زبانیان (موکلان دوزخ). 
[در وصف شمشیر ]* 


آن روض دوزخبار بین» حور زبانی‌سار بین 

بحر نهنگ‌اوبار بین, آهنگ اعدا داشته. 
خاقانی. 

زنگی‌ساره که بشکل زنگیان است: 

وان بیابانیان زنگی‌سار 

دیومردم شدند و مردم‌خوار. 

-سگمار؛ که بشکل سگ است. 

-فیل‌سار؛ فیل شکل. که بشکل فیل است. 

-گرگار؛ که بشکل گرگ است. 

مارسار؛ که بشکل مار است. 

||اخوی. خلق. سیرت. صفت. در ترکیبات ۱ 

زیر به اين معتی آمده است: . 3 


نظامی. 


بدسار؛ بدخوی. بدسیرت. 


-پلنگ‌سار؛ پلنگ‌خوی. آنکه خوی 


درندگی پللگ را دارد؛ ۰ 

با من پلنگ سارک و رویاه طبعک است .9م. 

آن خوک گردنک سگک دمه گوهرک. 
خاقانی. 


- دیوسار؛ دیوخوی. آنکه خوی دیوان دارد؛ 


۱- در اوس تا - 56073 (درد؛ غصه) «اسشق 
٩‏ سادر: اوستائی در تفسیر پهلوی «ننگی» 
ترجمه شده در مقایل گشایش. رک: خرده‌اوستا. 
پورداود ص 2۱۶۲ ۱. (حاشیة برهان چ معین). 
۲-رجوع به اسپ سار و اسپ ساران در 
همین لفت‌نامه شود. 

۳-ن ل: گرد جهان ... (دیران چ تقوی ص ۱۱). 
۴نل: یکی. 


سار. 


اگرمار زاید زن باردار 
به از ادمیزاد دیوسار. 


سعدی (بوستان). 
دیو با مردم نيامیزد معرس 

بل بترس از مردمان دیوسار. 
-نرمار؛ نرمخوی. حلیم. بردبار. 
-نزکسار؛ یکخوی. 

|ارنگ, لون. در ترکییات زیر به این معتی 
آمده اشت؛ 

خشیتسار؛ سار خشین. ساری که برنگ 
خشین ( کبودمایل به سیاهی) باشد. 
-دیگرسار؛ پرنگ دیگر: 

یکی بدیگر طعم و یکی بدیگر لون. 

یکی به دیگر رنگ و یکی به دیگر سار, 


اسدی, 


سعدی, 


|ابوی. عطر. و در ترکیبات زیر به این معنی 
آمده است 

<عیرسار؛ عنبربوی. آنچه پوی عنبر میدهد. 
- مشکسار؛ مشکبوی. انچه بوی مشک 


میدهد 

ابرها درفشان و لول بیز 

بادها مشکسار و عنبربار. مستعو دسعد. 
|[(ادات تخبیه) شبه و نظیر و مثل و مانند. 


(برهان) (انسجمن آرا) (شرفنامه منیری) 
(آنندراج) شبه و مانند. (شعوری). گونه, گون. 
وار. چون. سان. وش. آسا. صفت. به این 
معنی پا اسم ترکیب شود. از جمله در کلمات 
ذیل: 
-بادسار؛ تندرو. (پرهان). 
خا کسار؛ مانند خا ک. (برهان) (غیاث). 
آنکه افتادگی خاک را دارد؛ 
گناه آید از بند؛ خا کسار 
به امید عنو خداوندگار. ‏ سعدی (بوستان), 
ور ترا با خا کساری سر بصحیت برنياید 
بر سر راهت بیفتم تا کنی بر من گذاری. 
سعدی (خواتیم) 

دگر سر من و بالین عافیت هیهات 
بدین هوس که سر خا کار من دارد. 

سعدی (بدایع چ مصفا ص ۴۱۵). 
< دشت‌سار؛ دشت‌مانند. مانند دشت: 
ور خشکی دشت سارت آید پیش 
از دیده خود فرستمت باران. مسعودسعد. 
-دیوسار؛ مائند دیو. (برهان) (آتدراج). 
-مارسار؛ همچون مار, نام ضحا ک. 
|اوضع. حالت. چگونگی. صفت. و به این 
معنی با صفت ترکیب شود. از جمله در 
کلمات ذیل: 
- خجل‌سار؛ خجل‌گونه. خجل‌وار: 
به دستار و جبه خجل‌سارم از تو 
در عقو بگذار چون سنگ بسته, 
خجل‌سارم از بس نوا و نوالش 
کنون‌زان نوال و نوا میگریزم. 


خوارسار؛ خوارسان. بخواری: 


یکی بنده‌اي من یکی شهریار 
بر بنده من کی شوم خوارسار. 
-خیره‌سار؛ حیران. بحیرانی؛ 
بگفتشی چرا مانده‌ای خیره‌سار 
چه اندیشه‌ها بردلت کرد کار. 
شمی (یوسف و زلیخا)/ 
- دیوانه‌سار؛ دیوانه گونه اگر خواستی ترا 
دیوانه‌سار نشمرند انچه نایافتی است 


فردوسی. 


مجوی. (قابوسنامد). 
سخت شوریده کار دورانی است 
نیک دیوانهسار گیهانی است. 
و مالک‌بن بشر الکندی زره او را [حسین‌بن 
علی علهما السلام رپس از شهادت ] 
درپوشید. هم در حال معتوه شد و دیوانه‌سار 
گشت.(ترجمةً تاریخ ابن اعشم کوفی). 
-زیرکسار؛ زیرک‌گونه. زیرک: 
بجوداو رسد دست هیچ زیرک‌سار 
بفضل او نرسد عقل هیچ دانشمند. 
آزل هميشه و دیمومت و خلود و ابد 
میان هر یک چون فرق کرد زیرک‌سار. 
ناصرخرو (جامع الحکمتین). 
مرغ زیرک سار 
شیفهساره شیفته گونه. حیران. سرگردان. 
سرگشته: کاتوره؛ شیفته‌سار بود. (لفت فرس 


مسعو دسعد, 


رودکی. 


اسدی). رجوع به کاتوره در این لفت‌نامه 
شود. 

|امحل بسیاری و انبوهی چیزها را گویند: 
(برهان) (جهانگیری). مکان بسیاری. (انجمن 
آرا), مکسان و چسای بسیاری و کشرت. 
(آتدراج). <ستان. و در ترکیبات زیر به این 
معتی آمده است: 

-بادسار؛ جائی که بر آن باد فراوان وزد. 
(آتدراج). 

-برگار؛ با برگهای انبوه: 


ز شنم و عفو تو ایام را درختی رست 


بر آنْ. دو شاخ و بر و برگسار آتش و آب. 
معودسعد (دیوان ص ۲۱). 

-رودسار؛ آنجا که رود فراوان دارد. 

حسنگار (آتدراج)؛ جای سگنا که 

کنند آن هیونان از آن سنگیار 

نمانند خود را در آن سنگسار. نظامی, 

-شاضاره انسبوهی و بسیاری شاخ, 

(جهانگیری) (غیاث) (برهان) (انجمن آرا)- 

شخضار مخفف شاخار؛ جای بسیاری و 

ابوهی درختان. (برهان): 

بکردار سریشم‌های ماهی 

همی برخاست از شخار او گل. منوچهری. 

-کوهسار؛ کوههای فرلوان. (انجمن آرا). 

نمکسار؛ محل کثرت و بسیاری نمک. 

(جهانگیری) (انجمن آرا) (آنتدراج). 

|اجا و مقام و محل باشد عموما. (بس‌هان) 

(جهانگیری) (انجمن آرا), جای. (شرفنامة 


سار ۱۳۲۲۹ 
متیری) (شعوری). بمعتی سوضع باشد. 
(المعجم شمی قیس). 

-پیشه‌سار؛ آنجا که بیشه باشد. 
خشکسار؛ جای خشی وبی‌آب: 

به هر خشکساری که خرو رسید 

ببارید باران, گیا پردمید. نظامی. 
گرم ار؛ محل گرم» گرمیر. 

||جائب. سوی. طرف. زی. جهت. سمت. 
تاحیه. ۱ 


پاسار؛ در اصطلاح نجاران, تخت زبرین و 
زیرین مصراع. رجوع به همین کلمه شود. 
درسار؛ درگاه. (برهان). 
رخسار: جانب رخ. و دییاجتان؛ دو 
رخار. (صراع). 
-سرین‌سار؛ ناحیهٌ سرین. 
کتف‌سار؛ ناحیه کتف: 
آورد لالی به جوال و به عبایه 
از ساحل دریا چو حمالان به کتف سار. 
منو چهری. 
بکف‌سار بر آورده زانوان ادیار 
به چشم‌خانه فرورفته دیده از ناهار. 
مختاری (از جهانگیری پشاهد جا و محل), 
کمرسار؛ جائپ کمر. 
||اخداوند. صاحب (< مند), ور* 
گرحکیمی دروغ‌سار مباش 
با کز و با دروغ یار مباش. 
ارحدی (جام جم). 
- ثرمسار؛ صاحب شرم. شرمدار. (برهان) 
(غیاث). 
-مشک‌سار؛ 
همی برد هر شیر جنگی شکار 
گرفته بر آهوی مشک‌سار, اسدی, 
||مخفف سالار. در کلمةٌ خوانسار که اصل آن 
خوان سالار بوده است. (برهان)۲. |آگاهی 
زاید آید و در چاه‌سار گاهی معنی ندارد 2۳ 
ستائی, . 
بامداد بسر چاهاری فرود آمدند. پس 
اب وعلی تسقویم بسرگرفت و بسنگریست: 
(چهارمقالدا): 
< چشمه‌سار؛ چشمه: 
بنزدیکی چشمه‌ساری رسید 
هم آب روان دید هم چشمه دید. فردوسی, 
دوم روز نزد یکی چشمه‌سار 
رسیدند زی پهلوان سوار. 


چاه‌ساری ببین خراب شده. 


اسدی. 


۱ -به این معتی با کلمة ساری» که از لهجة 
قدیم آذری در لهجة کنونی آذربایجان بر جای 
مانده از یک اصل است. (یادداشت مولف). 
۲-صحیح آن خانیسار بمعی چشمه سار 
است. رجوع به یادداشتهای قزوینی ج۴ ص ۱۸۷ 
شود. 

۳-رجوع به «فهرست ولف. چاه ار» شود. 


۲ سارالان. 


3 ۵ 
سارالان. ((ج) دهصی است از دهستان 


باراندوزچای بخش حومة شهرستان ارومیه 
واقع در ۱۵/۵ هزارگزی جنوب خاوری 
۰ ۵۰گزی خاور راه شوسه ارومیه به 
ن آن جلگه‌ای و هوای آن سعتدل 


آرومیه و 
مهاباد. زمین 
سالم. و آب آن از بار اندوز چای, و محصول 
آن غلات, انگور, توتون, چغندر و حبوبات 
است, ۲۸۲ تن سکنه دارد که به زراعت و 
صنایع دستی اشعفال دارند. از صایع دستی 
جوراب بافی در آن معمول است. راء شوسه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیاثی ایران ج ۲). 
سارالب. (زج) قصبه‌ای است در فرانسه. 
کرسی‌کانتن موزل, در آرندیسمان فورباش, 
در کنار رودخانه سار. 
ساران. (زا بممنی سر باشد که به عربی رأس 


خوانند. (برهان) (آنندراج) سر باشد.:.|: 


(جهانگیری): 
گفت آن رنجور کای یاران من 
چیست این شمشیر بر ساران من. 
مولوی (از جهانگیری, رشیدی, شعوری). 
نصیحتهای اهل دل دواء اللحل را ماند 
پراز حلوا کند جانت ز فرش خانه تا ساران. 
مولوی (از جهانگیری). 
گفت‌من در تو چنان فانی شده 
که‌پرم از تو ز ساران تا قدم. مولوی. 
||بمعنی سرها نیز گفته‌اند که جمع سر باشد. 
(برهان) (آنتدراج). رجوع به سارشود. |بالا 
تنه و اعالی شخص چنانکه پایان پائین تنه و 
اسافل. (رشیدی): 
| گر حکمت بیاموزم تو نجمی چرخ گردان را 
توئی ظاهر توئی باطن توئی ساران توئی پایان. 
تأصرخسرو. 
چون سخن گوی برد" آخر کار 
جز سخن چون روا بود ساران ۴ 


ناصرخسرو. 


به طاعت بت شاید روز و شب را 
به طاعت بندمش ساران و پایان آ, 
تأصرخسرو. 

|انشانة کثرت و بمیاری و فراوانی باشد. 
پیشه‌ساران: 

بدان تا در آن بیشه‌ساران چو شیر 

کمینگه کند با یلان دلیر. فردوسی, 
چشمه‌ساران. کوهساران. ||سزید مخر 
امکنه: اسپ‌ساران. سگ‌ساران. گرگاران. 
ساران. ((ج) نام قصه‌ای است از عراق. 
(برهان) (آنندراج). 
ساران. (خ) یکی از سحلات قمصبة تهران 
بوده و افضل سارانی شاعر هجا گوف‌قرن دهم 
منسوب بدانجاست. رجوع به تحف سامی ص 
۷ شود. 
ساران. ((ج) دهی است از دهستان بویر 


احبد سر حدی بخش کهكيلوي: شهرستان 
بهیهان. واقع در ۱۷ هزارگزی شمال باختری 
سی سخت و ۱۶ هزارگزی شمال باختری راه 
اتومبیل‌رو سی سخت به شیراز. کوهستانی و 
سردسیر و مالاریائی و آب آن از رودخانة 
بی‌شار, و محصول آن غلات. برنج. پشم و 
لبنیات است, ۲۵۰ تن سکنه دارد که از طایفهٌ 
بویاحمد پائین هستند و به زراعت, حشم 
داری, صنایع دستی بافتن قالی و جاجیم و 
جوال اشتفال دارند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۶ا. 
ساران. (اخ) دهی است از دهستان جمع 
آبرود ب‌خش حصومه شهرستان دساوند 
کوهستانی و سردسیر و آب آن از رودخانة 
جمع آبرود و چشمه‌سار, و مسحصول آن 
غللات. بنشن. قیی و گردو است. ۳۳۰ تن 
سکته دارد که به ژراعت اشتفال دارند. از 
صایع دستی بافتن چادر شب و جاجیم و 
کرپاس در آن معمول است. راء مالرو دارد و 
مسجدی از آثار قدیم در آن راقع است. (از 
فرهنگ جغرافیائی آیران ج 4۴. 
ساران سیدمحمد. ای ي ] 
(اخ) دهی است از دهستان کام فیروز بخش 
شیراز, واقع در ۳۱ 
هزارگزی شمال اردکان و ۱۶ هزارگزی راه 
شوسة اردکان به تل خسروی. کوهستانی و 
معتدل سالاریائی» آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات و حبوبات است؛ ۳۹۹ تن سکنه 
دارد که به زراعت اشتفال دارند. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جنرایائی ج ۳ 
ساراواتی. ((ج)* نام چندین رودخانه 
است در هند که مهم‌ترین آنها در پتجاب 
جریان دارد. و از ارتسفاعات سیوالیک ۶ 
سرچشمه میگیرد. و طول مجرای آن 
هزار گز است. نام آن بکثرت در ریگ ودا 
آمده.است. 
سازاو) کت.(۱خ۲۱ س‌اطان‌نشینی است 
تحت‌الحماية انگلیس در شمال غرب جزیرة 
بورئو, با ۶۰۵۰۰۰ جمعیت کرسی آن 
کوشینگ" است. 
ساراول. (و] (زخ)؟ نام کتاب بزرگی است 
از هندوان در پاب ملد . رجوع به تحقیق 
ماللهند بیرونی ص ۷۵ شود. 
سار اوتیون. [یْ ] ((ج) قصبه‌ای است در 
فرانسه با ۲۴۵۰ تن سکنه و کرسی کانتن رن 
سفلی۱۱ است. 
سارای.((۱ موریس. سردار فرانسوی 
مستولد کسارکاسون "۲ (۱۸۵۶ - ۱۹۲۹م) 
است. بسال ۱٩۱۴‏ در جنگ مارن با عنوان 
فرماندهی قشون سوم فرانسه سهم مهمی 
داشت. در ۱۹۱۵ بفرماندهی سپاه خاور در 
جنگ سالونیک شرکت جست. بال ۱۹۱۴ 


اردکان شهرستان ش 


سارپان. 


عنوان کمیر عالی فرانسه را در سوریه 
یافت. 
سارای.(اخ) (اسیر: من) اسم اصلی ساره 
است که زوجه ابراهیم بود. (قاموس کتاب 
مقدس). رجوع به ساره شود. 
سارا یو اي و] (اج ۴ سارایوو. شهری 
است در بسوگوسلاوی در ایالت بسوسنی 
هرزگوین ۱۵ 

۰ تن جمعیت دارد. در ۲۸ ژوشن 
۴ م. فرانسوا فردیتان ولیعهد اتریش در 
این شهر کشته شد و همین حادثه سوجب 
اشتعال جنگ جهانی اول (۴ ۱۹۱ - ۱۹۱۸ 
م.). گردید. 
سازب. [رٍ] (ع ص) رونده رویراه است در 
زمین. (شرح قاموس). بر یک جهت روند:. 
(متهی الارب) (آتدراج). |[آنکه یروز رود. 
(مهذب الاسماء). ساب بالهار. (قرآن 
۳ ااظاهر و نمایان در سذهب و 
مسلک خود. (منتهی الارب) (آتدراج). 


در کتار رودخانة پوسنه ۶" و 


سارباغ. (اخ) مسوضعی است ب‌خراسان, 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص ۳۹۹و 
چاپ قدیم آن ج ۲ ص ۲۱۹ شود. 

ساربان. [ز /ر]([مرکب) بسمعتی 
محافظت‌کننده و نگاه‌دارند؛ شتر باشد چه 
سار بمعنی شتر, و بان بمعتی محافظت‌کننده و 
نگاه‌دارنده آیده است ۲. (برهان) (آنندراج) 

(غیاث). شتربان و ساروان. (شرفامة منیری). 


خایل. (دهار). سارپان بکسی که شعر آثرا 
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۲ - سخنگوی بود. (دیوان ناصرخسرو 
ص ۳۳۶). 
۳-روات پودت از آن. (دیوان. ایضاً حاشیه) 
و در این صورت شاهد نیست. 
۴-در من دیوان «سازان و پاپان». رجوع به 
سواشی دیوان ناصرخرو» ص ۶۶۷ شرد: ودیو 
این صورت شاهد نیست. 8 
926۳21 52/2921 5 
۷ .۰ 7 او و 
۰ 8 
-٩‏ درس تمکربت 5808۷3 (ف‌هرست 
ماللهند). 
۰ - 878 - 10 
۰ - 826 - 11 
۰ - 13 .1 ۰ 12 
۰ ,537276۷0 - 14 
۰ - 8080 - 15 
۰ - 16 
۷ -ساربان -ساروانء از: سار (<سر) +بان (- 
ران» پوند حفاظت)؛ در ترکیب معنی لفظ 
درست مثل کلمة «سروان» است که لعةّ بعنی 
سرو سرور و سردار باشد و در سالهای اشیر 
بجای 020112106 پذیرفته شده. (از یادداشتهای 
استاد پورداود) (از حاشیة برهان چ معین). 


ساربان. 


حفظ کند و بچراند, اطلاق شود. (انسانی- 
سمعانی). جمال, حفیظ. حداء. اشتزبان. 
شتروان. اشتروان: 
چنین گفت گشتاسب با ساربان 
که‌ای یار پیروز و روشن‌روان. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۶ ص ۱۳۵۴). 
بدو ساربان گفت کای شیر مرد 
نزیید همی بر تو این کار کرد. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۶ ص‌۱۴۵۵. 
شبانان بدندی وگر ساربان ! 
همه ساله با درد و رنج گران. 
(شاهنامه چ بروخیم ص ۱۹۲۳). 
علی آن خدمت نکو بسر برد که مردی با 
احتیاط بود و لشکر نیکو کشیدی و ساربانان 
را بطاعت آورد و مواضعتها نهاد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۴۳۷). آمیر حاجب سباشی 
را گفت ساربانان را بباید گفت تا اشتران 
دوردست‌تر نبرند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 
۳ 
جان کنند از ژاژ خائی تا یگرد من رسند 
کی‌رسد سیرالسوافی در نجیب ساربان. 
خافانی. 
وان ساربان ز برق سراپ برنده چشم 
وز افتاب چهره چو میغ مکدرش. خاقانی. 


وز بهر محملت که فلک گشته غاشیه‌اش 
خورشید ناقه گشته و مه ساربان شده. 
خاقانی. 
ساریانا بار یگشا ز افتران 
شهر تبریز است و کوی دلبران. مولوی, 
فرو کوفت طبل شتر ساربان 
بمنزل رسید اول از کاروان. 
سعدی (بوستان). 
چو آمد بر مردم کاروان 
شنیدم که میگفت با ساربان. 
سعدی (یوستان), 
بشب ماهی میان کاروان است 
که‌روی او دلیل ساریان است 
چه جای ساربان کاندر پی او 
ز دلها کاروان بر کاروان است. 
همام تبریزی. 
یار ما محمل‌نشین و ساربان مستعجل است 
چون روان گردم کز آب دیده پایم در گل است. 
همام تبریزی. 
نام یکی از آهنگهای موسیقی است. 


ساربان. ((خ) جد علی‌بن ایوبین حسین 
است. و علی معروف به ابن ساربان از ال 
شیراز و سا کن بنداد. متولد ۲۴۷ و مستوفی 
۰ است. رجوع به انساپ سمعانی و تاریخ 
بغداد خطیب شود. 
ساربان. (لٍخ) یا سارمان بن جفتای» پنجمین 
پسر جفتای بن چنگیزخان است. رجوع به 
حبیب السیر چ خیام ج ۳ ص ۷۷و ۸۸ شود. 


ساربان. (خ)(یر..) ابن سونجاق نویان از 
امرای مغول و از زیردستان طفاجار بود که 
ابتدا هواخواه بایدو بودند و بعد به غازان 
پیوستند. ساربان روز دوشنبه ٩‏ ذی‌الفعده 
۷ در تبریز درگذشت. رجوع به تاریخ 
غازانی چ کارل‌یان ص ۱٩و‏ ۱۲۰ شود. 
ساریان. ((خ) (شپزاد...) ابن قایدو, در 
محرم سال ۶۹۵ همراه شهزاده دوا به خراسان 
و مازندران تاخت. و ظاهرا همان است که در 
تاریخامٌ هرات نام اوسابان آمده است. 
رجوع به تاریخ غازانی چ کارل‌یان ص ۹۷ و 
سابان در این لغت‌ناه شود. 
ساربان. ((خ) (امر...) با ساروان اين نیک 
پی, از اطرافیان ار نوروز سردار معروف 
غسازان بود وبسال ۶۸۸ دختر او را بزنی 
گرفت. رجوع بد تاریخ غازانی ص ۱۶و ۲۴ 
و ۱۱۲شود. 
ساریان. (زخ) (اسر... جنید) از سرکردگان 
سلطان حسین بایقرا بود, و پسرش امیر عاشق 
محمد کوکلتاش از دست سلطان بدیع الزمان 
میرزا کوتوالی قَلعهُ اختیارالدین را داشت. 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۴ص ۱۳۸و 
۵ ۳۷۹ شود. 
سارپانان. ((خ) (محل...) بِکتة ابن حوقل 
جغرافیادان قرن چهارم مهم‌ترین محلات ری 
بود. و بازاری مهم داشت که دکانها و 
کاروانسراهای آن هميشه پر از کالا بود, و 
رودی بنام جیلانی از آن محله عیور میکرد. 
رجوع به ترجه سرزمینهای خلافت شرقی 
لسترنج ص ۲۳۲ شود. 
ساربانان. [رٍ ] ((خ) دهی است از دهستان 
خورش رستم بخش شاهرود شهرستان 
هروآباد. واقع در ۱۳ هزارگزی جنوب 
هشچین و ۲۷ هزارگزی راه شوسة هروآباد به 
میاته. کوهستانی و گرمسیر و مالاریایی است. 
آب آن از رودخانة محلی و چشمه و محصول 
آن غلات است. ۵ تن سکنه دارد که به 
زراعت و گله‌داری اشتغال دارند و از صنایع 
دستی جاجیم‌بافی در آن سعمول است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران چ 
۳۱ 
ساربانقلیی. [ر قْ] ((خ) دی است از 
دهتان سیس بخش شبستر شهرستان تبریز» 
واقع در ۱۶ هزارگزی راه شوسهُ صوفیان به 
شاهپور و ۳ هزارگزی راء آهن جلفا. جلگه‌ای 
و معتدل, آب آن از چشمه, محصول آن غلات 
و حبوبات است, ۷۳۸ تن سکنه دارد که به 
زراعت و گله‌داری افتفال دارند. راه ارابه‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۴). 
ساربانگی.() یکی از آهنگهای سوسیقی 
است 


ساربانلار. [رٍ] (رج) دهی است از دهتان 


ساریوفا. ۱۳۳۳۳ 


مشکین خاوری بخش مرکزی شهرستان 
خیاو, واقع در ۱۰ هزارگزی راه شوسه خیاو 
به اردبیل. جلگه‌ای و معتدل و آب آن از آلی 
چای. و محصول آن غلات و حبوبات است. 
۷ تن سکنه دارد که به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران چ ۴). 

ساربانلو. [ل) ([ج) دهی است از دهستان 
خداینده لوی بخش قروه شهرستان سنندج» 
واقع در ۳۳ هزارگزی جنوب گل تپه, و ۶ 
هزارگزی باختر راه شوسة همدان به بیجار, 
کوهستانی و سردسیر, آب آن از چشمه‌هاء و 
محصول آن غلات. مختصری انگور. لینیات 
و حبوبات است. ۱۷۵ تن سکنه دارد که به 
زراعت و گله‌داری اتفال دارند. راه آن مالرو 
است و در تابتان از طریق آغجه خرابه 
اتسومبیل بسدان میتوان برد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۵. 

سازیای. (حامص مرکب) عمل ساربان. 
حرفة ساربان. ساربان بودن. ساربانی کردن. 
حفاظت ثتر کردن. صاحب و مالک شتر 
بودن. نگاهداری شیر کردن. ساروانی. 
شتربانی. اشترداری. جمالی. رجوع به 
ساربان شود. 

ساربروکت. زر ]۲۳ و در آلمانی 
زاربروکن " مرکز تاحية سار, ۱۱۹۴۰۰ من 
سکنه دارد, و از مرا کزمهم صنعتی است. 

ساربورکت. ((ج)" شهر کوچکی است در 
فرانسه, در ایالت موزل۵, در کتار رودخانةً 
سار و ۱۰۵۰۰ تن سکنه دارد. 

سارپوش. (() خدارند شکر و قبیله. رئیی 
طایفه در ترکی. (شموریچ ۲ ص ۶۴: 

دگر ساربوغان رستم نهاد 

بالجای توی ایروی نژاد". 

(تیمورنام هاتفی از شعوری). 
ساربوغا. (زج) ساری‌بوغا از اسرای اضیر 


۱ -نل: ساروان. 
- 2 
۰ (- 3 
0013۰ - 4 
۰ - 5 
۶-شاید ساربرغای رستم نهاده ومراد ازآن 
امیر شپخ نورالدین ساربوغا باشد. 
۷-صورت وزن مغشوش است. شاید «به 
الجای تیمور بردی نژاد» باشد. 
۸-بوغا وبوقا در ترکی بمعنی گاو تراست 
وساربوغاه ساری برغا (-گاو تر زرد) است در 
مقابل آق بوقا (-گاونر سفید) که نام شش تن از 
امرای ترک باین لقب اخیر در قهرست 
حیب‌السیر چ خيام ج۳ آمده و نیز نام دو تن 
فرابرقا (-کاونرسیاه) در همان فهرست دیده 
میشود. 


۴ ساربوغا. 


تیمور گورگان و از همان آغاژکار:تیمور از 
یاران و همراهان او بود. ولی بسال ۷۷۷ بتای 
طفیان تهاد و دو سال در سلک دشمنان تیمور 
بشمار میرفت. سرانجام مورد عفو قرار گرفت 
و سرداری ایل جلایر را یافت. در حبیب 
السیر آمده: بال ۷۷۷ تیمور لشکر بجانب 
خوارزم کشید. و ساریوغا را همراه عادلشاه 
جلایر و ختأی بهادر و ایلچی بوغای جهت 
استیصال قمرالدین [دوغلات ] بصوب 
مغولستان روانه کرد. ساری‌بوغا و عادلشاه 
بخیال استقلال و انديشة خطاء ختای بهادر و 
ایلچی بوغا را بگرفتند و با ایل جلایر و 
قبچاق بظاهر سمرقند شتافتند و اغاز 
محاصره کردند. یر آقبوغا حا کم آن بلاه 
کیفیت واقعه را ببرض تیمور رسانید. تیمور 


معاودت کرد. و اسیرزاده جهانگیر پرسم ۱ 
منغلاق پیشتر روان گشت... و بدشمنان غالب. 


آمد. ساربوغا و عادلشاه گريخه بدشت 
قبچاق رفتد و ملازمت آروس‌خان پیش 
گرفتد.بعد از چندی به قمرالدین پیوستند و ار 
را به مخالفت تیمور اغوا کردند. قمرالدین بار 
دیگر بولایت اندکان که متصرف امیرزاده عمر 
شیخ بود درآمد. امیرزاده در کوهی مستحصن 
گشته آن حال را بپدر اعلام کرد. تیمور 
درساعت بدان جانب در حرکت آمد... و پس 
از جنگ شدیدی قمرالدین مغلوب و منهزم 
شد. قمرالدین و ساربوغا و عادلشاه در 
سبکیزبغاج. بار دیگر بهم پیوسته خواستند که 
باز جمعیتی سازند که نا گاه تیمور به سر وقت 
ایشان رسید و همه را پریشان گردانید... 
ساربوغا که با عادلشاه در طریق خلاف 
سلوک می‌نمود بعد از دو سال بدرگاه تیمور 
باه برد و تیمور از سر جرایمش گذشت و 
سرداری ایل جلایر رابوی عنایت کرد. رجوع 


به حبیب السیر چ خیام ج۳ ص ۴۰۹ و ۴۱۰ و , 


۳ ۴۱۹و ۴۲۳ تا ۴۲۶ شود. 
ساریوغاء ((ج)(امر شیخ نورالدین..) از 
سرداران امیر تیمور بود. بسال ۷۹۷ در 
لشکرکشی تیمور بدشت قبچاق و جنگ با 
توقتمش خان هنگامی که ضعف و فتور به 
سپاء تیمور روی آور شده بود مردانگبها و 
جانسپاریهای ساربوغا مسوجب پیروزی 
گردیدو تیمور او را بمزید عنایت, تربیت 
اختصاص داد و اسب و جامة زردوزی و کمر 
مرصع ارزانی داشت و صد هزار دینار کبکی 
انعام فرمود. ! رجوع به حییب السیر چ خیام 
ص ۴۶۴ شود. 
ساریو قاء ((ٍخ) رجوع به بردی‌بیگ شود. 
ساریوکت. ((ج) دهی است از بخش قصر قند 
شهرستان چاءبهار, واقع در ۱۵ هزارگزی 
قصر قند, کنار راه فرعی نیک شهر به قصر 
قند. کوهستانی و گرمسیر سالاریائی است. 


آب آن از قنات, و محصول آن غلات و خرما 
و برنج است» ۰ تن سکنه دارد که بزراعت 
اشتغال دارند. پاسگاه ژاندارمری دارد. راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


ج۸. 
ساربة. زر ب ] (ع ص) تأئیث سارب. رجوع 
به سارب شود. 


سازیپ. [پ ] (هندی.!)۲ نام رب نصف اسود 
از ماه «آشار» هندی است. رجوع یه ماللهند 
ص ۱۸۱ س ٩‏ شود. 
سارپته. [ر تَ] ([خ)۲ نام یکی از قصبات 
کهن فنیقی واقع در ساحل سوریه میان صیدا 
و صور و امروز بر جای آن دهکده‌ای بتام 
سرقند واقم است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رجوع به سارفه شود. 
سارپته ار تَ] ((ج۲۲ قصبه‌ای است در 


:]+ :روسیه, در ایالت ساراتوف در ۱۳۲ هزارگزی 


جنوب غربی شهر ساراتوف در کنار نهر 
سارپه. (از قاموس الاعلام ترکی). 

سارپدن. (پ د] (اخ)* در اساطیر یونان 
نام پادشاه اف‌انه‌ای لیکیه " است و پسر 
زئوس" واروپ + وی بر سر تاج و تخت 
اقریطش( کرت) بابرادرش مینس "" جنگید و 
مغلوب شد و با هواداران خود در کی 
اناطولی حکومت کوچکی بنیاد نهاد. همر 
شاعر بزرگ ونان او را فرزند زئوس و 
لانسوداسی ۱۱ معرفی میکند و در شسمار 
شاهزادگانی می‌آورد که بیاری مردم تروا؟۲ 
در جنگ با یونانیان شتافتند. مطابق روایت 
منظومة ایلیاد هومر ساریدن به پات کل" 
حمله کرد و بدست او کشته شد و آپولون ۴ 
مظهر روز پیکر بیجان او رابه لیکیه حمل 
کرد. 


,سار پین. زپ ] (() (دماغ...) در مقرب 
[ هلس پونت جای داشت و ناوگان خشاریاشا 
" پادشاه همخامنشی در آغاز حمله بیونان آن را 


مقر خود قرارداد. رجوع به ایران باستان ج ۱ 
ص ۷۲۹ شود. 
سارپی. ((ج)۵ پترو, فراپائولو سورخ و 
مرد سیاسی ونیزی [۱۵۵۲ - ۱۶۲۳ م.] 
عضو شورای مخفی ده نفری ونیزا و ملف 
کتاب معروفی بنام تاریخ شورای سی‌نفری 
اسقفها ۲" است. 
سارت. ((خ۸ رودخانه‌ای است در فرانه 
کهاز دپارتمان (ایالت) ارن* سرچشمه 
میگیرد و بالای شهر آتزه "" برودخانة ماین ۲۱ 
می‌پوندد ورودخانه سانس ۲" را بوجود 
می‌آورد. سیر آن ۲۸۵ هزار گز است. 
سارت. (() یکی از ایالات (دپارتمانهای) 
فرانسه است که ۶۲۳۳ هزار گز مربع مساحت 
و۰ ۰ تن سکنه دارد و کرسی آن شهر 
مان است. اين دپارتمان به ۳ شهرستان 


سارتن. 
(آرندیسمان) و ۳۳ بخش (کانن) و ۳۸۶ 
دهستان ( کمون) تقسیم ميشود. این ناحیه 
بعلت جریان رودخانة سارت در آن این نام را 
بافته است. 
سارت. زر ] ((ع)۲" (برنا...) از صاحب 
متصیان گارد ملی فرانسه متولد شهر بردو 
(۱۷۶۵ - ۱۸۵۸ م.) است که بسال ۱۷۹۵ 
کنسرواتوار ملی موسیقی فرانه را بنیاد نهاد. 
سار تکه. تک ] ((خ) دهی است از دهستان 
گورگ سردشت بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. واقع در ۲۰ هزارگزی شمال خاوری 
سردشت. در مسیر زراه شوه سردشت 
بمهاباد. کوهستانی و جنگلی, و معتدل و سالم 
است. اب آن از رودخض‌انه سردشت. و 
محصول آن غلات و توتون و حبوبات"است 
۳ تن سکنه دارد که به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند. از صنایع دستی جاجیم‌پافی در 
آن معمول است. راه شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیانیایران ج ۶. 
ساتن. [] ((ن)؟" شهر کوچکی است در 
فرانسه و مرکز آرند یسمان کرس۳۵. واقع در 
۰ هزارگزی جسنوب شرقی آزا کسی وگ 
۰ تن سکنه دارد. و آرندیسمان آن به ۸ 
کانتن و ۴۷ کمون تقسیم میشود. 
سارتن. اتْ) ((ع۲" جسرج. دانش‌مند 
امریکانی به سال ۴ م. در بلژیک به دنیا 
آمد و دانشگاه گنت رایپایان رسانید. از 
۶ تا ۱۹۵۱ م. استاد تاریخ علم در 
داندگاه هاروارد بود؛ و نیز از ۱۹۱۸ تا 
۹ در تحقیقات مربوط به تاریخ علم 


۱-م حمل است که امیرشیخ نورالدین 
ساربوغا و ماربوغای سابق الذکریک تن باشد. 
۲-در ست‌کریت 8702 (فهرست ماللهند). 


۰ - 4 ۰ - 3 
.اهنا - 6 0۰ ۰ :5. 
۰ - 8 ۱ 
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۰ 19 0۵058 بل ۲6ماع۲ - 17 

شورای سی نفری اسقفها از اجتماعات تاربخی 

جهان سبحیت برد [۱۵۶۳-۱۵۴۵. ]که در آن 

دربارة اصلاح عمومی کلیسای کاتولیک در 
برایر مذهب پرتستان تصمیماتی گرفته شد. 
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20 - ۰ 21 ۰ ۰ 
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سارتو. 
مسب کارنگی شرکت داشت. تا خر عنمر 
خود ۱۹۵۷ م. (۲ فروردین ۱۳۲۵ ه.ش.). 
رئیس اتحادیة بین‌المللی تاریخ علم و رئیس 
افتخاری انجمن تاریخ علم آمریکاء و نیز 
عضو افتخاری انجمهای تاریخ علم پلژیک و 
ملد و آلمان و ایتالا و سوئد بود. از 
دانشگاههای پراون و هاروارد و گوته و 
شیکا گو درجة دکتری افتخاری داشت. وی 
مصلف کتاب چند جلدی «مقدمه» یا «مدخل 
بر تاریخ علم» و «تاریخ علم» ۲ چلد و 
کتابهای دیگر مقالات و بحتهای بسیار و ناشر 
نشریات معناوب ایس (ایزیس)" (۴۳ 
جلد ۱٩۱۳‏ - ۱۹۵۲ م.) و اوسپریس 

(ازیریس)۲ (۱۰ جلد ۱۹۳۶ - ۱۹۵۰م.) بود 
و این ۵۳ جلد اخیر بزرگترین مسجموعة 
یادداشتها و بحنهای انتقادی است که تا زمان 
حاضر در خصوص تاریخ علم انتشار یافته 
است. رجوع به مقدمة تتاريخ علم ترجمة 
احمد ارام چ ۶ تهران شود. 

سار تو. [تْ ] (اخ) ۲ آنسدراآنسولی. نسقاش 
نامدار ایتالیائی متولد شهر فلورانس (۱۴۸۶ 
- ۱۵۳۱م.) است. آثار او بسیب موضوع و 
رنگ‌آمیزی ارزش بسزائی دارد. 

سارتین. ((خ)" گابریل. از رجال سیاسی 
فرانسه, متولد بارسلن (برشلونه) [۱۸۲۹ - 
۰۱ است. وی اب تدا صاحب منصب 
شهربانی بود و بعد مقام وزارت دریاداری را 
یافت. 

سا تیی بی. ۵ تس صبه‌ای است در 
فرانسه با ۱۱۰۰ تن سکنه. مرکز کانتون 
ماتش * در آورندی‌مان آورانش " 

سارچ. [ر] (() جانوری است خوشآواز, و 
آن را سار نیز خوانند. (جهانگیری). سارجه. 
سارک. باری, همان سار ییتی مرغ خردتر از 
فاخته که اواز خوش دارد و بعضی او را 
هزاردستان گویند. (رشیدی). نوعی از سار 
است, و آن جانوری باشد سیاه و پر خط و 
خال و کوچکتر از فاخته و آواز خوش دارد و 
آواز او را بصدای رباب چار تاره تشبیه 
کرده‌اند. (برهان) (آنندراج). جائوری است 
پرنده که اواز او را به اواز چارتار تشبیه 
کرده‌اند.و آن را ستار؛ و سر وسارخه؛ و 
ساری, و سارک نیز گویند. (شرفنامة منیری). 
سودانیه. سار ملخ‌خوار. 

سارجلست. [] ((خ) جائی [از ناحیت 
جبال ] است. (حدود العالم) 
سارجلو. [ج] (زخ) دهی است از دهستان 
سریند پائین بخش سربند شهرستان ارا ک, 
واقع در ۲۴ هزارگزی جنوپ یاختری آستاه. 
کوهستانی و سردسیر, و آب آن از چشمه و 
قنات, و محصولات آن پنشن و پنبه است. 
۵ تن سکه دارد که به زراعت و گله‌داری 


اشتفال دارند. از صنایع دستی قالیچه بافی در 
آن معمول است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۲. 
سارجه. [ج /ج] (() همان سار است. 
(شرفنامة منیری). سارج. سارک. ساری. 
همان سار است. (رشیدی). رجوع به سار و 
سارچ و سارچه شود. 
سارجه کور. [ج /ج] (() دهی است از 
دهتان آتابای بخش مرکزی شهرستان گنبد 
قابوس, واقع در ۱۸ هزارگزی شمال خاوری 
گنبد قابوس. دشت و محدل, و آب آن از 
رودخانة گرگان, و محصول آن حلات و 
حبوبات و صیفی و لبنیات است. ۸۰۰ تن 
سکنه دارد که چادرنشین هستند و تغیر مکان 
میدهند. و به زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. 
از صنایع دستی قالیچه‌بافی بین زنان آن 
معمول است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جقرافیائی ايران ج ۳). 
سارجی. ((خ) دهی است از دهتان زهان 
بخش قاين شهرستان برجند. واقع در ۱۰۱ 
هزارگزی جنوب خاوری قاین. سر راه 
اتومیل‌رو اسفدن به باسفج. کوهستانی و 
معدل, و آب آن از قنات. و محصول آن 
غلات و شلفم است. ۰ تن بکنه دارد که به 
زراعت و مالداری اشتفال دارند. از صنایع 
دستی قالیچه‌بافی در ان معمول است. راه 
اتومییل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۹ 
سارچه. (چ /چ] () بمعنی سارج است که 
جانور سیاه خوش واز باشد. (برهان) 
(آتدراج) (شعوری). رجوع به سار و سارج 
شود. 
سازج. (ر ] (ع ص, () ستور چرنده. (سنتهی 
الارپ) (انندراج) ماشية. (اقرب السوارد) 
(قطرالمحیط) (السنجد). سارحة نظیر آن 
است (المنجد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
|آگروهی که آنان رااسرح است. (اقرب 
الموارد). رجوع به سرخ شود. ||شسترچران. 
(اقرب الموارد) (المنجد). 
سارحة. زر ح] (ع ص, () ستور چرنده. 
سارح. ماشية, رجوع به سارح شود. گویند: ما 
له سارحة و لارائحة. ینی نت او را چیزی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). نیست او را ستور که ببامداد 
پرود و شبانگاه درآید. (مهذب الاسماء). 
سارخ. زر |( سفره. (در صداول الب 
لهجه‌های محلی ایران) سارغ. سارق. 
سارخاله. [ل / ل ] (() پشه. (شوری) 
(آتدراج). رجوع به سارخک شود. 
سارخکت. [ر] (4* پشه. سارشک. 
(جهانگیری) (رشیدی). پشه. بتازی. بعوضة. 
(شرفنامةٌ منیری). بشه و بعربی بسق گویند. 


سارخک. ۱۳۲۳۵ 


(سرهان)؛ و بیشتر این عجایب در همه 
حیوانات موجود است از سارخک درگیر تا 
پیل. ( کیمیای سعادت). بلکه اگرهمة ال 
عالم فراهم آیند تا عجایب علم و حکمت وی 
بتمامی در آفرینش مورچه‌ای یا سارخکی 
بداند خواند. ( کیمیای سمادت). و رحمت 
وی در حق مورچه و هر سارخکی تا به آدمی 
رسد. ( کیمیای سعادت). و این لطف و عنایت 
ته به آدمی کرد تنها, بل:با هم آفریده‌هاء تا 
سارخک و زنیور و مگس.( کیمیای سعادت). 
واگرسارشگی بروی مسلط کند در دست وی 
هلا ک شود. ( کیمیای سعادت). و خدای عالم 
بلطف و رحمت خویش صد چندان عنایت 
دارد بدین حشرات مختصر که وی را الهام 
دهد, تا بداند که غذای وی خون است, و وي: ‏ 
را و سارخک را الهام دهد. خرطومی تیز و 
باریک و مجوف بیافرید تا پوست قروبرد و 
خون می‌کشد. ( کیمیای سعادت). در مرو 
سارخک" و پشه و رشته باشد. (تاریخ بیهق). 
جائی که هزار عرش یک خار خس است 
مشتی سارخک ار باشد چه شود. عطار. 
ز آتش رویش چو یک اخگر بصحرا اوفتاد 
هر دو عالم همچو سارخکی از آن اخگر بسوخت. 
عطار. 

جائی که پیلان را بهلو بهم سایند سارخکی 
چند فروشوند با کی‌نبود. (تذکرة الاولیاء) 
به پیش آفتاب نامبردار 
چه سارخک و چه پیل آید پدیدار 
نه خود پیلی ۲" وگر خود پبل گیری 
چو نمرودی بارخکی بمیری. 
عطار (اسرارنامه از جهانگیری, انجمن آراء 
آتدراج). 
نیم سارخکی ۱۱ چو در نمرود شد 
مغز او سرگشته, دل پردود شد. 

عطار (از رشیدی). 
کردروزی چند سارخکی قرار 
بر درختی بس قوی یعنی چنار. 
(مصیبت‌نامه چ نورانی وصال ص ۱۶۱), 
رجوع به سارشک شود. 
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۸-حین خلف آرد: سارک () بمعی پشه 
باشد. (برهان) (آنندراج). ولی شواهد متعددی 
که از اشعار عطار آررده‌ايم صحت این ضبط را 
باطل میکند. 
٩‏ -از این عبارت چنین برمی‌آید که سارک 
غیرپشه است. 
۰-نل: نه ای تو پیل. نه ای خود پیل. 
۱- نیم سارشکی. (شعوری). 


۶ سارخک. 


سارخکت. [خ] (!) موف بر ان آردد بعضی 
بکسر ثالت و سکون خای نقطه‌دار گفته‌اند 
بمعنی نیش پشه و کنه. (برهان). و ظاهرااصل 
همان سارخک (مذکور در مادة قبل) است. 
سارخکدار. [رَ] ([ مرکب) سارشکدار, نام 
درختی است که آن را اغال پشه. و کژم. 
پشه‌دار, و سده, و لامشکره و ناژین: و دردار 
و پشه‌خانه. و پنه‌غال, و کنچک نیز خوانند. 
و بتازی شجرة البق نامند. (جهانگیری) 
(شعوری). درختی باشد که آن را پشه غال و 
پشه خانه گویند و بعربی شجرة البق خوانند. 
(برهان). درختی است که ثمر آن پشه است 
(!) و آن را آغال پشه, و پشه‌دار, و لامشکره و 
بعربی شسجرة البق گویند. (انجمن آرا) 
(آندراج). قره‌آغاج. (ترکی). سیاه درخت. 
دار دارو. رجوع به اغال پشه, پنه‌دار 
لامشکر و نارون در اين لفت‌نامه شود. 


سارد. [رٍ] (ع ص) سوراخ‌کتننده. ااسخن ‏ 


نیکو و سریع گوینده. (شرح قأموس) (اقرب 
الموارد). ||خراز. (اقرب المواردا. 
سازد. (!خ)! شهر معروف باستاتی, پایتخت 
کشور لبدیه (لودیا) ", در سیای صغیر (در 
نیمه قرن ششم ق. م.) که نام آن در کتيبة 
داریوش در تخت جمشید سردا آ آمده. در 
دامن کوه تملوس در کنار رودخانة پا کتول* 
جای داشت و در روزگاران قدیم بعلت جلال 
و شکوه و ثروت خیره کنند؛ خود شهرة آفاق 
بود. در تاریخ ایران باستان آمده: 

کرزوس پر البات آخرین پادشاه لیدی به 
اندازه‌ای بر وسعت و آرایش پایتخت خود 
افزود که آن را یکی از معروف‌ترین شهرهای 
دنیای آن روز کرد. چسنانکه یونانیان آن را 
سارد زرین» می‌نامیدند. اين شهر به سیب 
موقع جغرافیائی خود و قرار داشتن میان بایل 


و آسور و یونان مرکز علوم و فلسفه نیز گردید.. 


هردوت گوید: حکمای یونان هریک 
بامتصودی به سارد میرفتد (چنانکه در فرون 
بعدیشهر آتن عزیمت میکردند). از نامداران 
یونان که مقارن این زمان باپیش از آن به 
سارد رفته‌اند نام دوتن یاد شده: یکی سلن ۶ 
قانونگذار نامبردار آتین و دیگری بیاس۲ 
حکیم یونانی. ثروت و جواهرات و اشیاء 
نیس کرزوس و خزانه‌های او چشم مشاهیر 
یونانی را خیره میکرد و از این حیث نام او در 
مفرب زمین ضرب‌المثل گردید. چنانکه 
امروز هم در مواردی که مانام قارون را ذ کر 
میکنیم اروپائیان اسم کرزوس را می‌برند. 
داستان ورود سلن به سارد معروف است. 
(ایبران باستان ج ۱ص ۲۶۷ تا ۲۶۹). در 
زمستان سال ۵۴۶ ق.م. کوروش کپیر 
بنیادگذار سلسلة هخامتشی به لیدیه حمله 
کرد.کرزوس پادشاه لیدی نخست در محلی 


بنام پتریوم و بعد در جلگه‌های طرف شرقی 
سارد معروف به «هرموس» شکست خورد و 
بشهر سارد عقب نشست و شهر در مسحاصرءٌ 
سپاهیان ايران افتاد. بتاپروایت هرودوت: 
سارد از همه سوی دیوار استواری داشت مگر 
در یک نقطه که به کوهی برمیخورد و پواسطة 
شیب بسیار تند کوه در آن قسمت نیازی به 
ایجاد استحکامات ندیده بودند. در پانزدهمین 
روز محاصره چندتن از سپاهیان کوروش از 
همان جای داخل شهر شدند و درواژه‌های 
سارد را بروی کوروش گشودند و بدین ترتیب 
ساردزرین» تصرف بیادگذار شاهنشاهی 
ایران درآمد. (ایران باستان ج ۱ص ۲۶۷ تا 
۷۸ و ص ۳۶۲ تا ۳۷۵). با اين حادثه که در 
دنیای آن روز با اهمیت بیار تلقی گردید 
لیدیه استقلال خود را از دست داد و یکی از 


+ ایالات ایران گردید و سارد تا ۲۱۲ سال بعد 


یی تا حملهُ اسکندر مقدونی محل حکومت 
ولات ایرانی لیدیه بود. کوروش بزرگ پادگان 
نیرومندی در سارد گذاشت و آنیشی۸ نامی 
از طرف او بعنوان نختین والی ایبرانی در 
سارد تعیین گردید. وی در دورةٌ کبوجیه نیز 
اين مقام را داشت. (ایران بباستان ج ۱ص 
۶ و هستگامی که داریوش, سومین 
شاهنشاه هخامنشی بساطلت رسید (۵۲۱ق. 
م.) بفرمان او اری‌تس را کشتند. (ایران پاستان 
3 ۱ص .)۵۵٩‏ داریوش بزرگ در لشکر 
کشی‌یونان (۰-۴۹۲ ۴٩۹۰‏ ق.ع.) مدتی سارد را 
مرکز فرماندهی خود قرار داد و روزهای 
معیلی در حومه آن شهر به داوری می‌نشست. 
(ایران پاستان ج ۱ص ۶۲۰و ۶۲۱. و هنگام 
بازگشت به ایران آرتافرن برادر صلبی خود را 
والی سارد و آتانی را سردار سپاه آنجا کرد. 


(ایسران بساستان ۱ ص۶۲۵, در آخرین 
|" سالهای قرن ششم قبل از میلاد آریستا گیر؟ 
"جبار شهر.میلت بهمراهی یونانیان ساکن 


آسیای صفیر و آتبها یاغی شد و سارد را در 
محاصره گرفت و چون سپاهی در آن نبود 
تسخیرش کرد ولی ارگ شهر که ارتافرن خود 
از آن دفاع میکرد بدست دشمن نیفتاد. 
یونانیها شهر را گرفتند و چون سارد را از نی 
ساخته بودند و حتی بامهای خانه‌های اجری 
نیز ازنی بود وقتی که یکی از سپاهیان خانه‌ای 
را آتش زد تمام شهر آتش گرفت. مردم شهر و 
پارسهاء چون خود را در سیان آتش دیدند 
بیمنا ک و هراسان بمیدان شهر که در کتار 
رودیا ک تم بود پناه بردند. این رود از کوه 
تمل جاری بود و بقول هرودوت خاک طلا 
می‌آورد. سرانجام یونانیها از ایستادگی و نبرد 
دلاورانة ابرانیان بستوه امدند و شهر را 
گذاهندو په کشتیهای خود رفتند (۴۹۶ ق. 
م.) این بود ماجرای سوختن سارد و معدوم 


سارد. 


شدن معد کی‌بل "۲ (یکی از امکنة سقدس 
لیدیها), بعدها ایرانیها بیهانة اين رفتار یونانها 
معابد یونانی آتن را آتش زدند. (ایران باستان 
ج ۱ص ۶۴۸۱۲۶۴۵ کينة سوختن سارد و 
معبد و جنگل مقدس آن در دلهای ایرانیان 
شمله‌ور بود. داریوش تصمیم به انتقام‌جوئی 
داشت ولی چون مرگ او را امان نداد. در دور 
خشایارشا با تسخیر آتن و آتش زدن آن 
انتقام گرفته شد و هرودوت مکرر بدین نکته 
تصریح دارد. (همان کاب ص ۷۰۵ و ۸۰۴). 
خشایارشا هنگام عزیمت به یونان, زمستان 
سال ۴۸۰ ق.م. را در سارد گذرانید و 
لشکرهای خود را در آن شهر گرد آورد و در 
بهار آن سال روی بیونان آورد. (ایران باستان 
ج۱ ص ۷۲۰ (فرهنگ ايران باستان تألینف: 
پورداود ص ۲۷۰). و بعد از بازگشت نیز در 
همان شهر اقامت گزید و در همانجا عاشق 
ماسی تس" <مهشت, زن برادر خود 
گردید.(ایران باستان ج ۱ ص ۰۸۸۹ 

در دورةٌ اردشیر اول درازدست (۴۶۴ - ۴۲۴ 
ق.ع.) پی سوت نس والی سارد بود. (همان 
کتاب ص .)٩۴۰‏ در دور؛ دارسوش دوم. 
پسرش کوروش کوچک فرمانروائی سارد را 
داشت. (همان کتاب ص ,)٩۸۲‏ گزنفن در 
کاب اقتصاد ۲۲ خود از سقراط نقل میکند که 
کوروش کوچک باغ خود را در سارد به 
لیزاندر سردار سپاه اسپارت نشان داد و او را 
به اعجاب انداخت. (همان کتاب ص 1۵۰۴ 
در اوائل دورة اردشیر دوم (۴۰۴ - ۳۶۰ 
ق.م.) تیسافرن از سرداران وطن‌پرست ایرانی 
والی سارد بود که بسال ۳۹۴ ق.م. تبت 
رستس ۲ به امر شاه او را کشت و بر جای او 
نشست. (همان کتاب ص۱۱۰۵). در این 
۲ سال که سارد تاپع ايران و مستقر ولات 
هخامنشی بود اهمیت سیاسی و نظامی و 
تجارتی خاصی داشت و دولت هخامنشی از 
این سرکز, متصرفات غربی خود را ادارمت: 
میکرد. بزرگترین شاهراهایران در آن روزگار: 
که هرودوت آن را «راه شاهی» نامیده و از 
شهر انس بونانی آغاز میکردید از سارد 
میگذشت و از راه فریگیه, رود هالیس (قزل 
ایرماق کنونی) کایادوکیه و کیلیکیه به شوش 
بیرفت. (همان کتاب ص ۱۴۸۹ و ۱۴۹۰ 
لبته راهی که از سارد به سیئوپ (در کنار 
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سارداک. 


دریای سیاه) و از ننوا به سارد میرفتِ قبلاز . 


دوره هخامنشها ساخته شده بود. (همان 


کاب ص ۹۴۱. 
هنگام حملةٌ اسکندر (۳۳۴ ق.م.) میثرن ! (< 
مهرن): والی ایرانی سارد بود که از راه توس و 


بددلی و خیانت شهر را تسلیم اسکندر کرد در 
حالی که می‌توانست با در دست داشتن ارگی 
استوار مقاومت کند. و همین از علل تزلزل 
کار داریوش گردید. به دستور اسکندر آمین 
تاس سبردار یونانی ارگ شهر را یز گشود و 
اسکندر پشکرانة دست یافتن بر «سارد 
زرین» و تصرف گنجهای گرانبهای آن امر کرد 
در آنجا معبدی برای زوس (خدای بزرگ 
یونانها) بسازند و برای اين مقصود جائی را 
که‌محل کاخ سابق پادشاهان لیدیه بود 
انتخاب کرد. و پوزانیاس را دژبان ارگ آن 
کردو اخذ مالیات را بعهد؛ نی‌سیاس گذاشت 
ایالت لیدیه را که ساب باسپهرداد. دلاور نبرد 
گرایک بود به آرساندر ‏ پسر فیلوتاس داد و 
مهرن را پعلت تصلیم سارد بسیار بنواخت و 
بعدها وی را بحکومت ارمستان گماشت. 
(ایران باستان ج ۲ ص ۱۲۶۱ و ۱۲۶۲). سارد 
بعد از اسکندر, در قرن سوم ق. م. در تصرف 
پادتاهان برگام ‏ بود. در دور؛ یمه آ بسال 
٩ق.م.‏ جزو متصرفات روم گردید و آبادتر 
شد. در زمان تیب * امپراطور روم (۱۴ - ۳۷ 
م.) بسزازله وسران شد ولی باز آبادی از 
سرگرفت. بسال ۸۰۴ ه.در حملهٌ امیر تیمور 
گورکانی این شهر تاریخی کاملاً ویران گردید 
و دیگر آیادانی بخود ندید. امروز بقایای آثار 
تاریخی در محل این شهر دیده میشود و یک 
هیأت باس‌ان‌شناسی امریکائی (۱۹۰۹- 
۱ عم تسحقیقات وا کتشافاتی در آن 
کرده‌اند.در قاموس الاعلام ترکی آمده: آمروز 
در کار ویرانه‌های سارد قدیم در ولایت 
آیدین. در سنجاق صاروخان در قضای 
صالحلی و در یک هزارگزی غرب صالحلی, 
در کتار راه آهن قصبه به الاشهر قصبه 
کوچکی به این نام برجای است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). رجوع به ساردیس شود. 
ساردا کت. ((ج) ( کویر...) موضعی است 
نزدیک بجستان. 
ساردانایعل. [ب] ((ج) رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی و سارداناپال شود. 
سارداناپال. ((ج)* پادشاه اف‌انه‌ای که 
بروایت مورخان یوتانی از ۸۳۶ تا ۸۱۷ ق.م. 
در آشور سلطنت کرده و آخرین اخلاف 
سمیرآمیس است. در ایران باستان آمده: 
مطابق آنچه دیودور سیسیلی مورخ یونانی از 
کتاب گمشدء کتزیاس نقل رده آربا کس 
رئیس پاسداران مادی بر سارداناپال شورید و 
در جنگهای متوالی او را شکت داد و 


سرانجام سارداناپال خود و افراد خاندانش را 
به آتشس سوخت. ولی بدلائلی این روایت 
عاری از صحت است. (ایرآن باستان ۱ 
ص۲۰۸ تا ۲۱۵). آریان گوید: ضهر 
آن‌خیالن " را سارداناپال پادشاه سور 
ساخته. و دیوار و پی‌ها می‌نماید که این شهر 
استوار و بزرگ بوده است. در اینجا مقبرةً 
سارداناپال هنوز نمایان است و مجمةً 
مردی روی بنا دیده میشود که دو دست خود 
را بهم ميزند. در اینجا کتیبه‌ای است بزبان 
آسوری که گویند شعر است و مفاد آن چنین 
است: سارداناپال پسر آناسین‌درا کس* شهر 
آن‌خبالن و تارس را در یک روز بنا نهاد. ای 
رهگذرها بخورید. پياشامید. و عیش کنید. 
باقی همه خودنمائی است و بس تاپایدار, 
(ایران باستان ج ۲ ص ۱۲۹۱). 

زنیدگانی سارداناپال سظهر و نمونة یک 
شافزاد؛ عیاش و هموسران است و زندگانی 
افسانه‌ای او مورد توجه اروپائیان, و موضوع 
آثار مغروفی گردیده از آن جمله درامی از 
بایرون؟ شاعر انگلیسی (۱۸۲۱) و اروپائی از 
ژونیر آهنگ‌پرداز فرانسوی (۸۸۶۷ را 


باید نام برد. 
ساردنی ۰ [دنی ] (اخ) ۳" جزیر؛ کوهستانی 
نیمه حاصلخیز و کم‌جمعیتی است متعلق به 


کشورایتالیاء واقع در دریای سدیترانه در 
مقرب شبه جزيرة اتالیا در جنوب جزیرة 
کرس!! دارای ۱۲۷۶۰۰۰ تن جمعیت, شهر 
مهم آن کا گلیاری"" است که ۱۳۰۰۰۰ تن 
سکنه دارد. ساردنی از مرا کز صید دریائی و 
دارای منابع زغال سنگ و سرب و آهن است. 
ساردنی. [دزی | ((خ) (دولت..) ۲۳ شامل 
جزیر؛ ساردنی و قسمتی از فرانه و ایتالیا 
بود. .در سال ۰ تشکیل شد و بال ۱۸۶۰ 


قوش الاعلام ترکی شود. 

سار۵و. ((غ)۲" ریکتورین. نمایشنامه‌نویی 
فرانسوی متولد پاریس: [ ۱۸۳۱ - ۱۹۰۸م.] 
مصنف کمدیها و درامهای متعدد که جمله انها 
نمودار مهارت نوینده در اين فن است. آثار 
معروف او از این قرار است: دوستان صمیم 
ما پاهای مگس ۱۲, خانواد؛ بنوئیتون ۱۷ 
بانو سانزن ۸ تلودورا*۲ تسکا"". وطن ", 
ترمیدور ۳۲, 

ساردوئیه. [ی) (اخ) نام یکی از بخشهای 
پنجگانة شهرستان جیرفت در شمال باختری 
جیرفت واقع. و از طرف شمال به بخش راین» 
از خاور به بخش جبال بارز و از جنوب به 
بخش سبزواران, و از باختران به بخش بافت 
مس‌حدود است. اراضی آن کوهتانی و 
چنگلی, و هوای آن سردسیر, فقط دهستان 
اسفندقة آن گرسیر است. بلندترین کوه این 


۱۳۲۳۷  .سیدراس‎ 


بخش کوه بهر آسمان است که ارتفاع قل آن 
۷ کز است. آپ آن از رودخانه و چشمه 
و قنات» و محصول آن غلات و لبنیات است. 
و اهالی آن به زراعت و صالداری اشتفال 
دارند. این بخش ۱۸۸۰۰ تن سکنه دارد و از 
۲ آبادی و ٩‏ دهستان باین شرح تشکیل 
شده است: 

۱ -دهستان ساردوئیه: با ۷۸ آبادی و ۳۷۸۵ 
تن سکنه. ۲ -دهستان گروه: با ۶ آبادی و 
۷ تن سکنه. ۳ -دهتان دلفارد: با ۸۳ 
آبادی و ۱۳۸۵ تن سکنه. ۴ -دهستان 
سرویزن با ۴۳ آبادی ۱۴۸۵ تن سکته. ۵ - 
دهستان سرمشک: با ۲۷ آبادی و ۹۹٩‏ تن 
سکنه. ۶ -دهستان هعرا: با ۱ آبادی و 
۷ تن سکنه. ۷ -دهستان گور: با ۶۷ 
آیادی و ۲۴۶۲ تن سکنه. ۸ -دهتان بهر 
آسمان: پا ۱۱۱ آبادی و ۱۸۸۴ تن سکنه. ٩‏ - 
دهستان اسفندقه: پا ۴۷ آبادی و ۳۲۵۵ تن 
سکنه. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۸. 
ساردوئبه. ی ] (اخ) یکی از دم تانهای 
نه گانة بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت. که 
از ۷۸ آبادی تشکیل شده و ۳۷۸۵ تن سکنه 
دارد. و مرکز آن قریة درمزار است. (فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۸). 
ساردو به. [ی] (اخ) رجوع به ساردوه 
شود. 
ساردة. [رٍ د] (ع !) نسوعی از ماهیهای 
کوچک دریائی که شبیه انگلس (مارماهی) ۲۳ 
است. (دزی ج ۱ ص ۳۴)۶۲۱. 
ساردة. زر د] ((خ) ابن یزیدین جشم. 
انصاری نسب است. (منتهی الارب). 
ساردیان. ([خ) از تنل ساریدین زبولونند. 
(سفر اعداد ۲۶:۲۶) (قاموس کتاب مقدس). 
سازد یس. (اخ) یکی از شهرهای قدیم 


1 - ۰ 2 -. ۰ 

3۰- ۳. 4 - 

:5 - ۵, 6 - ۰ 

7 - ۰ 8 - ۰ 

9 - ۰ 10 - ۰ 

11 - 8. 12 ۰ 2 
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۰ 14 - ۷1۵۱0۲۱۵۲ 0 

15 - ۸۱۵8 ۰ 
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۸ ساردیقه. 


لیدیه بود. و یکی از کلیاهای هفتگانة آسیا 
در آنجا بود. اسم قدیمش سرت قلسی و به 
مسافت ۲۰میل به جنوب شرقی تیاتیرا و ۵۰ 
میل به شمال شرقی سمیرنا و ۲ میل به جنوب 
نهر هرمی مانده واقع بود. اقاموس کتاب 
مقدس). رجوع به سارد شود. 

سارد نبقه. [ق] (اخ) اولپتیا بساردیقه آ. 
نام قدیمی شهرصوفیه است. 

سازدین. (فرانسوی, !4" نوعی ماهی 
درب‌ائی است از نوع «آلوز»؟ ضییه به 
شاه‌ماهی *ولی کسوچک‌تر از آن بسطول 
نزدیک به ۲۵ صدم گز. موسم صید آن از 
خرداد تا آبان است. ساردین گذنته از آنکه 
بصورت تازه مصرف میشود کنرو آن 
آغشته به روغن در قوطهای سرب آهن 
سفید نگهداری میشود. کنسرو ساردین از 


اقلام مهم تجارتی است. در برهان قاط | 


بصورت سردین آمده است. رجوع به سردین 


شود. 


باردین 


ساردین‌سازی. (حاص مرکب) تهذ 
ساردین. بعمل اوردن ساردین. به دست 
آوردن ساردین. ||(! مرکب) کارخانه‌ای که در 
آن ماهی ساردین بصورت کنرو و قابل 
نگهداری آماده ميشود. رجوع به‌ساردین 
شود. صید و تهیه ساردین: 

۱ -گستردن تورها, ۲ -کشیدن تورها. ۳ - 
کشتی بادبان کشيدة ماهیگیران. ۴ -دسته‌ای 
از زورقهای ماهیگیری (تورها خارج از آب 


است). ۵ -ماهیگیران در کشا کش با امواج. . 1" 
۶ -سربریدن ماههها. ۷ -خشک کردن ‏ 


ماهیهاء ۸ -سرخ کردن و پختن ماهیها. ٩‏ - 
سیخ مخصوص کباب کردن ماهها. ۱۰ - 
پرکردن قوطها: ۱ -لحیم کاری. ۱۲ - 
جوشاندن در اتو کلاو. ۱۳ -بارندی ماهها. 
سارزاد. (اٍخ) صاحب باذین *معاصر مصعب 
بسن زبیر بود, ( کتاب الوزراء و الکتاب 
جهشیاری چ ۱مصر ص ۲۷ 
سارزانه. (ن] ((خ) ۲ شهری است در ابتالیاء 
در ایالت ژن* در کتار رودخانة ما گره. 
کلب‌ای زیبائی از قرن چهاردهم میلادی 
دارد. 
سار زکلا. کَ] (لخ) دهی است از دهستان 
تالاربی بخش مرکزی شهرستان شاهی, واقع 
در ۱۸ هزارگزی شمال جادة بابل به شاهی, و 
۰ گزی جاده بابل به شاهی, و شاهی به 
کیاکلا.دشت. و هوای آن معدل مرطوب و 


مالاریائی. آب آن از رودخانهة تالار و چاه و 
مسحصول آن برنج, کنجد. کنف, پنبه و 
مختصری غلات است. از سه محله بنام بالاه 
پائین و میان سارزکلا تشکیل شده. ۲۴۰ تن 
سکنه دارد که به زراعت اشحفال دارند. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
۳ 
سارژو. [ر](خ) ۰" قصبه‌ای است در فرانسه, 
کرسی‌کاتن‌موریهان ۲ درآرندیسمان‌وان ". 
مسقط الراس لوساژ نوبسندة معروف قرن 
هجدهم است. و ۰ تن سکنه دارد. 
سارژان. ۲۳ ژان. نقاش و صورت‌ساز 
امریکائی متولد فلورانس (۱۸۵۸ - ۱۹۲۵ 
م است. 
سارس. [ر) (() جانوری است هندی. (الفاظ 
الادویه). 
سارس.((ج) دی است از دهسستان 
زانوسرستاق بخش مرکزی شهرستان نوشهر. 
واقع در ۴۰ هزارگزی جنوب نوشهر, و ۶ 
هزارگزی پول. کوهستانی, و سردسیر و آب 
آن از چشمه و رودخانة محلی. ومحصول آن 
غلات و ارزن است. ۴۹۰ تن سکنه دارد که به 
زراعت اشتفال دارند و عده‌ای از آنان در 
موسم زمتان در قئلاقهای کجور به چوب 
بری اختفال میورزند. عده‌ای از سکنه از ايل 
خواچوند هستند. معصوم‌زاده‌ای دارد. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 
3 
سازسو. [س] (اخ) دهسی است از دهستان 
رحیم‌آباد بخش رودسر شهرستان لاهیجان, 
واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب رودسر, و ۱۰۰ 
گزی‌شمال رحیم‌آباد. جلگه‌ای, و هوای آن 
معدل و مالاریائی و آب آن از نهر پلرود. و 


| محصول آن برنج است, ۲۴۰ تن سکنه دارد 


که‌به ژراعت اشتفال دارند. راه آن مالرو 


| است. (از فرهنگ جغراقیائی ايران ج ۲). 


سارسفت. [رّف.تَ ]۱۲ (لخ) یکی از طوایف 
جنوب هند است بروایت کستاب باج پسران. 
رجوع به تحقیق ماللهند ص ۷۶و ۱۵۱و 
۳ شود. 

سارسل. (هندی, ا) اسم عندی قتفذ است. 
(فهرست مخزن الادوید). 


سارسل. [س] افرانسوی. ۹ نوعی از 


سارسیوفور. 

پرندگان است با پاهای پرده‌دار شبیه مرغابی. 
یا شبل باش.بط لاه 

سازسه. [س] ((2)*" فرانسیسک. از تقادان 
درام و داستان در فرانسه. متولد دوردان ۱۷ 
۱۸۲۷ - ۱۸۹۹م.] است. مجموعٌ انتقادات 
نمایشی او در کتابی بنام «چهل سال 
نمایش» ۱" تدوین شده است. 

سارسید یوزنیس. ایْ] ((۲۳۷ نسوعی از 
پرندگان است با پاهای پرده‌دار از خانوادهٌ 
مرغابی که در مناطق استوائی زندگی میکند. 
و نوعی از آن با نوک سیاه در مناطق استوائی 
آفریقا و بیرمانی دیده میشود. 


سارسیدپورایس 


سارسیوفور. ی فَ] ۲۱۱ نسوعی از 
پرندگان افریقا و هند است که پای آن انگشت 
شت خلفی ندارد. 
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سارشک. 


سارشکت. [ر]۱ (() سارخک, پشدت(برهای) . 


(اتجم آرا) (آنندراج) (شعوری). بعوضه. بق* 
سارشک" پیل رایه سنان برزمین زند 
لیکن نه مرد پنجه و بازوی صرصر است. 
اثیرالدین اخسیکتی (از جهانگیری» رشیدی, 
انجمن ارا انندراج). 
نیم سارشکی آ چو در نمرود شد 
مفز آن سرگشته‌دل پردود شد. 
عطار (از شعوری). 
رجوع به سارخک شود. 
سارشکدار. (ر] (( مرکب) سارخکدار, 
(جهانگیری). درخت پشه‌غال. (برهان). نام 
درختی است که ثمر آن پشه است و آن را 
آغال پشه, و پشه‌دار, و لامشکر و به عربی 
شجرةالسق گویند. (انجمن آرا) (آنندراج) 
(جهانگیری). آن را کزم پشه‌دار و سده و 
ناژین و دردار و پشه خانه و پشه شال و 
کنجک نیز خواتند. (جهانگیری) (شعوری). 
این درخت در گیلان فراوان میروید و تنه‌ای 
بزرگ و برگهای بزرگ و کیسه‌های پشه دارد. 
رجوع به سارخکدار شود. 
سارط. زر | (ع ص) فروخورنده. بلع‌کننده. 
(منتهی الارب). 
سازع. [رٍ ] (ع ص) مبادرت‌کننده. (سنتهی 
الارب). |آکوشا. (منتهی الارب) 
سارغ. (ر ] (ترکی» () در ترکی نام گلی است 
زردرنگ. (غیات اللغات) (آنتدراج) 
سازش. [ر /ر ] ([ا چادرشب. سفره. بقچه. 
(فرهنگ گیلکی) (فرهنگ لارستانی), رجوع 
به سارخ, سارغ» سارق, ساروغ, ساروق 
شود. 
سب [ر) (ع ص) خورند؛ خوشة انگور با 
بن. (منتهی الارب). |لدر بیت زیر ظاهراً 
بمعنی اعم نوشنده آمده است؛ 
گردان‌برهر نوبری گل سارغ از مل ساغری 
وان مل محک هر زری با گل محا کاداشته. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص۳۹۸), 
سارغ. ((خ) (... شراب‌دار) بهنگامی 
عبدالرزاق پسر بزرگ خواجه احمدحن 
میمندی بقلعت نندنه موقوف بود کوتوالی آن 
قلعه را داشت و چون با عبدالرزاق بمهر رفتار 
کرده‌بود بعد از وزارت احمد حسن نواخت و 
خلعت یافت. رجوع به تاریخ بیهقی چ غنی - 
فیاض ص ۱۴۹ و ۱۵۰ شود. 
سارغشر. [](اخ) شهری بوده است در احیةً 
خزر در موضع هشترخان حالیه و آن رااتل و 
بیضا نیز می‌نامیده‌اند. پایتخت قوم خزر ابتدا 
بانجر بوده و پس از فتح آن شهر بدست 
جراح‌ین عبداله حکمی سارغشر را قرار 
داده‌اند. و به روایتی سارغشر فقط تابستانگاه 
خزر بوده و در بهار بطرف دشت (بللجر) 
میرفته‌اند. رجوع به یادداشتهای قزوینی ج۴ 


ص ۲۰۱ شود. 
سارقه. (ت] ((ج)؟ شهری از فینبقیةً 
واقع میان صور و صیداء «رجوع به ساریته 
شود. 
سارق. (رٍ] (ع ص) دزد. ج. سب‌ارقون و 
سارقین و سَرّقّه و شراق. (مهذب الاسماء) 
(غیاث اللغات) (سنتهی الارب). برگیرنده 
چیزی پنهان از حرزی. (اقرب الصوارد). 
بر‌گیرنده چیزی به نهان و بحیله. (قطر 
المحیط). سرقت‌کننده. دزدی‌کنده. لصل؛ 


بدزدی زنعمت بدزدم ز خدمت 


فیليقيةٌ قدیم. 


چه برکت بود در میان دو سارق. 

رشید وطواط. 
در ترجمه الهایه. در حد دزدیها آمده: 
دزدی که قطع بر وی واجب آید آن کس باشد 
که وی از حرزی دانگ و نیم زر یا بیشتر یا 
آننچة قیمتش چندین بود بدزدد. و وی 
کامل‌عقل بود و شبهه از وی مرتفع بوده ا گر 
آزاد پود و اگربنده, اگرمسلمان بود و اگر 
کافر.و اگرکسی چیزی بدزده نه از حرز بر 
وی قطع واجب نیاید وا گرچه زیادةٌ این مقدار 
بودکه ما یگفتیم بل واجب آید بر وی تعزیر, و 
حرز آن موضعی بود که جز آن کس که در وی 
تصرف میکند کی را نبود که در آن جایگاه 
شود الا به دستوری وی یا قفل بر وی زده 
باشند پا در زیر خاک‌کرده باشند. اما 
جايگاهي که هرکس در آن جایگاه شود و 
مخصوص نبود بکسی دون کسی آن حسرز 
نباشد و آن چون کاروانسرا بود و گرمابه‌ها و 
مسجدها و آسياها و ماتند آن, و اگریکی 
چیزی در یکی آزین جایگاهها در خا ک‌باشد 
کسی‌بدزدد قطع واجب آید زیراکه قفل و دفن 
بحرزکردهباشد. وا گرکسی تقبی زندومتاعی 
بیرون:نیاورد.. و ه مالی و اگر چه گرد کسرده 
4 بو در پشته بسته و برنگرفته قطع بر وی 
واجب نیاند. بر وی عقوبت و ادب بود. انما 
قطع آنگاه واجب آید که از حرز بیرون آورد. 
و هرگاه که مال از حرز بیرون آورد قطع بر 
وی واجب اید, الا انکه در آن مال که پدزدیده 
باشد انباز بود یا در آن مال وی را حظی بود, 
که آنگه بدان مقدار که وی را بود از مال 
فروافکنند آنچه بماند اگرکمتر از آن نصاب 
بود که قطع واجب آید بر وی قطع واجب 
نیاید. پس اگر آن باقی چندان بود که قطع 
واجب آید در وی, لازم بود بر وی قطع برهمه 
حالی. و ا گرکسی از مال غنیمت بدزدد پیش 
از آنکه قسمت کرده باشند آن مقدار که وی را 
میرسد بر وی قطع نبود و بر وی ادب بود تا 
اقدام و دلیری نکنند بر مانند آن, و ا گرپدزدد 
زیاد؛ انکه وی را میرسد بر آن مقدار که قطع 
واجب آید در وی یا زیادء برآن بر وی قطع 
بود. و اين آنکه بود که وی مسلمان بود و وی 


۱۳۳۳۹ 


را در غمت سهمی بود که اگرکافر بود 
قطعش کنند بر همه حالی, چون نصاب بود. و 
هرگاه که مال از حبرز بیرون آورد و وی را 
بگیرند و دعوی کد که خداوند مال این به وی 
داده است قطع از وی بیفکنند و بر آن کس بود 
که دعوی دزدی کرد بر وی بیته آوردن بدان 
که وی دزد است. و هرگاه که دزدی کند آن 
کس که کامل عقل نبودیدان [که ] دیوائه بودیا 
کودک‌نابالغ بود و ا گر [چه ) نقب کرده باشد و 
قفل پبشکسته باشد بر وی قطع نبود.| گرکودک 
بود عفوش کنند یکبار: اگربا سرش شود 
ادبش کنند. اگربا سرش شود سیوم بار 
انگشتانش بایند تا آن وقت که خون بیاید 
اگرازپی آن با سر دزدی شود زیرتر آن ببرند 
همچنانکه مرد را راست. و وجوب قطع ثابت 
شود بقیام بینه بردزد و آن گواهی دو کس باشد 
عدل که گواهی دهند بر وی به دزدی» پس اگر 
بینه نخیزد و دزد اقرار دهد بر خویشتن دوبار 
به دزدی بر وی نیز قطع بود الا که بنده بود که 
اقرار وی بر نفس خویش قبول نکنند نه بقتل و 
ته بدزدی زیرا که وی اقرار به مال غیری داده 
باشد تا بزیان آورد. و اگربینه بخیزد بر وی به 
دزدی قطع کند هسچنانکه آزاد راست. و 
حکم ذمی حکم مسلمان است راست در انکه 
قطع بر وی واجب آید چون درست شود که 
وی دزد است چنانکه پیدا بکردیم. و حکم زن 
حکم مرد است راست در آنکه قطع واجب آید 
بر وی چون دزدی کرده باشد. و مرد را قعطع 
کنند چون از مال فرزند چیزی بدزدد و مادر 
را قطع کند چون از مال فرزند بدزدد بر همه 
حالی. و مرد را قطم کند چون از مال زنشس 
بدزدد چون زن در حرز نهاده باشد. همچنین 
قطع کنند زن را چون از مال شوهرش بدزدد 
چون شوهر در حرز نهاده باشد. و بنده را قطع 
نکنند چون از مال خداوندش بدزدد, هر گاه 


سارق. 


که‌بنده غنیمت بدزدد از مفنم نیز قطع نکنند 
وی را. و مسزدور چون دزدی کند از مال 
مستأجر بر وی قطع نبود. و همچنین مهمان 
چون از مهمان خدای بدزدد بر وی قطم نبود. 
و اگرمهمان کسی را با خویشتن ببرد و وی 
دزدی کند بر وی قطع واجب آید زیرا که وی 
پی دستوری وی در سرای شده است. و هر که 


1 -در تفیر ابوالفتوح نسخه چاپی کلم 
«سراشک» بهمین معنی آمده ولی سراشک در 
هیچ یک از فرهنگها ها دیده تشد ومعلم نگردید 
این کلمه مصحف سارشک است با لغت 
دیگری در آن. رجوع به تفیر ابوالفتوح ج۱ 
ص۴۵۰ و ۱٩۵و‏ ج ۲ ص ۹۲ و مجله دانشکدة 
ادبیات شمارة ۱و ۲سال پنجم ص ۱۴۴ شرد. 
۲ -رشیدی: سارخک. 
۳-نیم سارخکی. (رشیدی). 
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۰ سارق. 


را قطع واجب آید بر وی. دسبت:راستتتن ببرند 
از بن چهار انگدت در و کفش با انگشت 
مهین بگذارند. پس اگراز پس قعطع دیگر باره 
دزدی کند و از حرزی دیگر آن مقدار بدزدد 
که قطع واجب آید پای چپش ببرند از اصل 
ساق در و پاشنه‌اش باز گذارند تا در نماز بر 
وی بایستد. اگراز پس این دیگر باره دزدی 
کند وی را در زندان کنند تا بمیرد و اگردر 
زندان دزدی کند از حرزی آن مقدار که 
بگفیم وی را بکشند. و هرکه را قطع دست 
واجب آید بر وی و آن دست شل بود بیرند و 
بیدلش دست چپ نبرند. و اگرکسی دزدی 
کندو وی را دست راست نبود و آن دست 
راست وی در قصاص بریده باشند و جز آن و 
دست چپ دارد دست چپش ببرند. پس ا گر 
دست چپش نیز نبود پایش ببرند. و اگرپایش 


نبود بر وی بیشتر از آن نبود که مسحبوسش . 


کند چنانکه بگفتیم. و چون دزد را قطم کرده 
باشند واجب آید بر وی که آن چیز که دزدیده 
بود پعنها با خداوند دهد ا گر مانده بود. و اگر 
بهلا ک شده باشد واجب بود که غرامتش 
بکشد, و | گرتصرفی کرده باشد در آن چیز که 
برآن تصرف بهایش کم شده باشد واجب آید 
بر وی قیمت آن زیان بدادن, و اگر چیزی 
ندارد پدان قدر که وی را پاشد کار بفرمایند. و 
قطع واجب نیاید و نه رد کردن دزدی بر 
آلکس که در زیر ضرب یا خوفی را 
برخویشتن اقرار دهد. و اگردر زیر ضرب مقر 
آید به دزدی و آن چیز را بعیلها رد کند آنگه 
واجب آید قطم. و آنکس که به اختیار خویش 
اقرار کرده باشد بدزدی بر خویشتن و پس از 
اقرار باز آید الزام کنند وی را تا آن چیز که 
بدزدیده باشد بازدهد و قطع از وی بیفتد. و 
آنکس که تویه کند از دزدی از پیش آنکه بینه 


بخیزد بر وی و پس بینه برخیزد بر وی قطع از , 


وی بیفتد و واجب بود بر وی آن چیز را رد 
کردن.و اگراز پس آن بینه بخیزد امام را نبود 
که‌وی را قطع کند. و اگر توبه کند از پس قیام 
پیته بر وی, روا نبود اسام را که وی را عفو 
بکند, و اگراقرار داده باشد برخویکتن و پس 
توبه کند از پس اقرار روا بود امام را که وی را 
عفو کند یا حد براند چنانکه مصلحت بیند که 
در حال زجر کننده‌تر باشد, امارد کردن 
دزدیده بر وی واچب آید بر همه حالی. و هر 
آنکسی که از آستین کسی چیزی بدزدد و یا از 
گریبانش‌و هر دو زیرین بوه یعنی در گریبان و 
پیرهن زیرین بود یا در آستنش قطع واجب 
آید. و اگردر گریبان پیرهن بالائین بود قطع 
واجب نیاید بر وی ویکن ادب کنند وی را و 
عقوت تا وی را زجری بود و در آینده مانند 
آن نکند. و اگرکسی حیوانی را بدزدد که روا 
بود که حسوان رایملک گرفتن و بهاء آن 


حیوان دانگ و نیم بود یا بشتر چیزی را که 
قیمت آن دانگ و نیم بود واجب بود بر قطع, 
همچنانکه در دیگر چیزها, و اگردو کس 
دزدی کنند یا پیشتر چیزی را که قیمت آن 
دانگ و نیم بود واجب بود بر قطع, و ا گرهر 
یکی از این دوگانه چیزی جدا بدزدیده باشد 
قطم واجب نیاید زیرا که آن ناقص آمده است 


از آن مقدار که قطع در وی واجب آید و برهر 
دو تعزیز بود. و اگرکی چیزی از میوه بدزدد 
و میوه هنوز بر"درخت بود بر وی قطم نبود 
ادب کنند وی را تا دیگر باره ماد آن نکند. و 
حلال بود وی را آنچه از میوه بخورد آما با 
خویشتن برنگیرد بر هیچ حال. و | گرچیزی از 
میوه بدزدد از پی آتکه از درخت بگرفته 
باشند واجب آید بر وی قطع همچتانکه در 
دیگر چیزها. و چون دزد توبه پکند باید آن 
چیز که بدزدیده باشد باجایگاه دهد پس اگر 
خداوند آن چیز بمرده باشد با ورثه‌اش دهد 
پس اگروارثی نبود وی را و نه مولای نعمتی 
و نه مولاء جریره باید که پامام مسلمانان دهد 
تام وی بری شود. پس اگردزدی چیزی 
بدزدد و وی را ینگیرند دوم بار دزدی کند وی 
را بگیرند واجب آید قطع بر وی بدین دزدی 
بازپسین و بهر دو دزدیدگی وی را مطالبه کنند 
تا با خداوند رساند. و چون گواهان گواهسی 
دهند پر دزدی بدزدی دوبار بر وی بیشتر از 
دست بریدن نیست پس اگرگواهی دهند بر 
وی بدزدی اول و بایتند تاوی را دست ببرند 
و دیگر باره گواهی دهند بدزدی دیگر» پایش 
ببرند بسازیس, چنانکه پیدا بکرديم. و 
روایت کسرده‌اند از ابوعبداله که او گفت 
قطع نباید کسی را که در سال قحط چیزی 
بدزدد از خوردنی. (ترجمة النهایه فی 
..مجردافقه والفتاری چ دانشگاه ص ۴۸۶ 
4۳۹۰۱ 
اسارق» [ژ] (ترکی, [) پارچه‌ای که در آن 
لباس بندند و نام دیگرش بقچه است. (فرهنگ 
نظام). |آدر ترکی بمعنی سرپیچ است. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به سارخ» سار ساروغ و 
ساروق شود. 
سارق. ار ] ((خ) نام قصبه‌ای است قدیمی ه 
قرپ فراهان. رجوع به ساروق شود. 
سارق. [ر] (اخ) دی است از دهستان 
باشتن بخش داورزن شهرستان سبزوار. واقع 
در ۸۲ هزارگزی شمال خاوری داور زن و ۱۵ 
هزارگزی شمال راه شوسد عمومی مشهد. 
کوهتانی, و هوای آن معتدل, آپ آن 
رودخانه. و محصول آن غلات و موه است. 
۴ تن سکنه دارد که به زراعت اشتفال 
دارند. از صنایع دستی محلی کرباس بافی در 


آن معمول است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرایانیایران ج ٩‏ 


سارق عادل. 


سارقات. [رٍ] (ع ص, !) ج سارقة. رجوع به 
سارق وسارقة شود 
سارق‌الید. [ر ل ی](ع ص مرکب) 
ضمف‌الید و کم‌زور. (ناظم الاطباء), 
سارق اوغلان. ار آ] (خ) از امرای منول 
در قرن نهم هجری است. در حبیب السیر 
آمده: در همین ماه (شوال ۸۲۴ ه.ق.)شیر 
محمد اوغلان و سارق اوغلان و صدر الاسلام 
از مفولستان به آستان سلطنت میرزا الغ‌بیک 
گورکان آمدند و نوازش بسیار یافتند. بعد از 
چند روز شیرمحمد اوغلان و سارق اوغلان 
توهم بیجایگاه بخود راه داده با گروهی انبوه 
از ايل جته فرار نمودند و الغ‌بیک ایشان را 
تعاقب فرمود. گجکسته یلاق بگریختگان 
رسید و شیر محمد اوغلان و سارق اوغلان رات 
اسیر و دستگیر کرد و بازگشت و بعد از وصول 
به سمرقند رقم عفو بر جریدة جریمة گرفتاران 
کشید و شیر محمد را به سلطت مفولستان 
روان گردانید. (حبیب‌السبر چ خیام ج۳ 
ص ۶۱۲ 
سارقبازی. ۱1 ((خ) مسوضتی است در 
ترکستان به قرب آب مرغاب. رجوع به 
حییب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۱۵۴ شود. 
سارق‌بوغا. ار ](!خ) رجوع به ساریق بوغا 
شود. 
سارق عادل.(؟ د] ((ج) از اسرای قرن 
هشتم, وی در مبادی احوال شحنة دارالسلام 
بغداد بود. بعد از آن توکر سلیمان‌بیگ شد و 
روز برژوز مهم آو ترقی می‌نمود تا در دور 
سلطان اویس‌بن شیخ حسن ایلکانی از 
مورشضان او را عادل اقا نامیده‌اند. 
(حبیب‌السیر چ خیام ۲ ص ۲۴۳ و ۴۲۸) 
در سته ۷۸۱(شاه شجاع مظفری) عزیمت 
سلطانیه کرد. حال آن بود که سارق عادل در 
ساطانیه لشکری جمع کرده بود و بنیاد 
ساطنتی نهاده و بعسلط و تجبر بدان دیاز 
غالب شده. شاه شجاع خواست که او را 
مالشی دهد با لشکر فارس و عراق.و لرستان 7 
عزم سلطانیه کرد تا بدر سلطایه در هیچ 
موضع قرار نگرفت. سارق عادل نیز با 
تشکری بیکران مقابل شد و حربی اتفاق افتاد 
کهصفت آن نمیتوان کرد. شکر شاءشجاع 
ابتدا تمام متفرق شدند ولی سرانجام فتح 
نصیب او گردید و سارق عادل و امرای او به 
قلعه تحصن جستند و به عجز جمعی را بیرون 
فرستادند و سخن صلحی در میان انداختند. 
شاه شجاع به مصالحت پیش آمد و عهدی 
اتفای افتاد و خزانن بسیار با پیشکشهای 
فراوان از قلعه بیرون آوردند و سارق عادل 
تتنها بیرون آمد و شاه شجاع نیز با سعدودی 
چند برفت و ملاقات کردند و به جامة خاص 
و کمر مرصع و نوازش بسیار مخصوص شده 


سارق عمراویرات. 
بشهر بازگشت و همان زمان لشکر ازندر 
سلطانیه کوج کردند و متوجه شیراز شدند. 
(تاریخ گزیده چ براون صص ۷۱۹ ۷۲۳۰ 
نام وی در منتخب التواریخ معینی نطتری ۳ 
تاریخ عصر حافظ دکتر غتی سارو عادل آمده 
است. رجوع به عادل‌آقا و فهرست تاریخ 
مفول اقبال شود. 
سازق عمراویرات.۱] ((ج) از امرای 
قرن هشتم و از هواخواهان ساطان احمد 
جلایری است. رجوع به حبیب السیر چ خیام 
ج۲ ص ۱۷ شود. 
سارق قول. [](!خ) سارق غسول. نام 
دره‌ای است در کوهستان بدخشان. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص ۲۷ شود. 
سارق محمدترکمان, (1 م عز ‏ دث 
ک (رخ) از امرای قرن هشتم است و هسگام 
یورش تیمور در اوایل ماه رمضان ۷۹۵ با 
حشم خود در دشت قولاغی به حهار حبشی 
در حوالی ه‌مدان تحصن جت ولی از 
سپاهیان تیمور شکست یافت. رجوع به 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۴۵۵ شود. 
سارقون. [ر ) (ع ص, ) ج سارق در حالت 
رفعی. رجوع به سارق شود. 
سارقة. زر ق](ع ص.) تأْث سارق. رجوع 
به سارق شود. غل. (شرح قاموس) (اقرب 
الموارد). 
سارقة‌الماء . [رٍ ق سل ] (ع ۱ مسرکب) 
آبدزدک: و مثاله لة تسمي سارقة الماء فانک 
اذا ملأتها ماء و وضعت کله طرفیها فی آنیتن 
سطح مافیها من الماء سطح واحد فان الذی 
فها من الماء یقف و لو دهراٌ (آثار لباقية 
بیرونی). 
سارقین. [ر ] (ع ص.) ج سارق, در حالت 
جری و نصبی. رجوع به سارق شود. 
سارقیه. [ر قی ی ] (لخ) نام موضعی است به 
راه کعبةالّه. (شرفنامة منیری)؛ 

ز آب و خاک‌سارقیه تا صفینه ‏ پیش چشم 
بس دواء‌السک و تریاقی که اخوان دیده‌اند. 
خاقائی (دیوان چ عبدالرسولی ص‌۸٩).‏ 
سارقیه. (ر قی ی] (اخ) (فسرقد...) از 
فرقه‌های مسلمان‌اند و گویند | گرکسی ده درم 
بدزدد, یا بطریق ظلم و تعدی بستاند چون که 
یک درم از آن صدقه کند کفارت همه شود. 
من جاء بالحستة فله عشر امثالها. (رسالاً 
هفتاد و سه ملت چ‌ مجمد جواد مشکور 
ص۱۸ 
سارکت. [رَ] () مسرغی است کسوچک و 
خوش‌آواز. (فرهنگ اسدی). جانوری است 
سیا‌رنگ کسه ثسقطه‌های سسفید دارد و 
خوش‌آواز بود. و آن رااسار نیز گویند. 
(جهانگیری). سارچ و سارچه و سارک و 
ساری: همان سار یعنی مرغ خردتر از فاخته 


که آواز خوش دارد و بعضی او را هزاردستان 
گویند. (رشیدی). بمعتی سار باشد, و آن 
جانوری است سیاه برابر هدهد. و خالهای 
سفید دارد و بمضی هزاردستان او را ميدانند. 
(برهان). طاثری است سیاه خوش آواز که 
خالهای سفید ریزه دارد. و در جثه برایر هدهد 
است. (غیاث اللغات). بمعنی ار است و آن 
را هزاردستان گویند. وسارج وسارچه تبدیل 
آن است. (انجمن آرا) (انتدراج)* 


الا تا درآیند طوطی و سارک 
الا تا سرایند قمری و ساری؟ 
زیبی. 
کبک ناقوس‌زن رسارک؟ شیپورزن *است 
فاخته تای‌زن و بط شده طبورزنا, 
ملوچهری. 
پرا کنده‌با مشک دم سنگ‌خوار 
خره رشان بهم سارک و لالسار. 
اسدی ( گرشاسب‌نامها. 
خروشان بر سرکهسار سارک 


که‌پادا جشن نوروزی مبارک. 

زراتشت ب‌هرام پسژدو (از جسهانگیری, 
انجمن‌آر؛ آتدراج). 

چو مرد فاضل بی‌سیم و زر گرسنه شود 

چه بانگ لکلک شش چه نقمة سارک. 

شمس فخری. 

رجوع به سار سارج؛ سارچه, سارنج, 
سارنگ. سارو, ساروک, ساری, شار؛ شارگ 
و شارو شود. 
اس زکت. (خ) (اخشید..) حا کم سمرقند مقارن 
حملة اعراپ در دوره معاوید بود. رجوع به 
حییب‌السیر چ خیام ج ۲ص ۱۲۲ و اخشید در 
اين لفت‌نامه شود. 
سارکانلو. ((خ) دهصمی است از دهستان 
میلانلو بخش شیروان شهرستان قوچان. داقع 
در :۵6 هزارگزی باختر شیروان سر راه ماو 
عموقن به قزاقی. . کوهستانی, هوای آن 
معتدل, اب آن از چشمه و رودخانه, و 
محصول آن غلات است. ۲ تن سکنه دارد 
که به زراعت اشتفال دارند. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
4 
سا رکوپت. (ک] (فرانسوی, 4" انگل 


جرب. شپش جرب. 


سارکوپت 


۱۳۲۴۱  .ینوکراس‎ 


سا رکورامف. [ک ] (فرانسوی, ۲ نوعی 
از مرغان شکاری مخصوص امریکای جنوبی 


سارکورایف 


سا رکوسل. (ک س] (قفرانسوی, ۸ 
سرطان بیضه. 

سا رکوفیل. [ک] (فرانوی, 0" نوعی از 
جساتوران پستاندار از تیرة کیهداران از 

1 و مخصوص تاسمانی ۱ 

است و آن را شیطان تاسمانی نامند. جانوری 

است درشت‌اندام و کوتاه‌قد که روی 


خانواد دازیور ۱۳ 


پنجه‌های خود راه میرود و سری بزرگ و 
دندانهای قوی (۴۲ دندان) دارد. حیوانی 
بسیارخوار و موذی و پرخشم است. 


سارکوفیل 


سا رکون. زر) (اخ) قریه‌ای است از شواد 
بسخارا. (انساب سمعانی) (معجم البلدان 
یاقوت). 

سارکونی. زر نی‌ی ] (ص نسبی) نسبت 
است به سارکون. رجوع به سارکون شود. 
سارکونی. [رَ) (اخ) محمدین اسحاق‌بن 


۱ -صفینه قریه‌ای است بحجاز بدو روز راه از 
مکه 

۲ -بدلیل این بیت سارک غیرساری است. 
(یادداشت بخط ملف). 

۳-نسخه دیوان بکوشش دبیرسیاقی, شارک. 
۴ -دیران (ابضا): ستورزن. 

۵-اين بیت را به حطیری نیز نسبت داده‌اند. 
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۲ سارکه. 


حاتم سازکونی مکنی به ابوپکر. از صمحدثان 
است. رجوع به انساب سمعانی و معجم 
یلدان یاقوت شود. 
سا رکه. [ک ] (اخ) ده کسوچکی است از 
دهستان دشت طال بخش بانه شهرستان سفزء 
واقع در ۳۳ هزارگزی شمال باختری بان کنار 
رودخانة سیوچ. کوهستانی» و سردسیر است؛ 
۰ تن سکنه دارد که در دو محل به فاصلة ۳ 
هزار گز بنام سار که بالا و پاین سکونت 
دارند. سک سارکه بالا ۴۰ تن است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 3 
۵ 
سارگاتی. ((خ) نام ناحیه‌ای از معصرفات 
حکومت هسخامنشی است. در یکی از 
کتیبه‌های داریوش آمده: «این چیتر تخم 
است که دروغ گفت. چنین گفت: من شاه 
سارگاریم از دودمان هووخشتر». رجوع به 


ایران باستان ج۲ ص ۱۵۷۷ و سا گاتی در این | 


لفت‌نامه شود. 

سا رگاس. (فرانسوی, )۲ نوعی جلبک 
قهوه‌ای از تیرةٌ فوکاسه " که در دریاهای 
مناطق انقلابی می‌روید. 


سا زگاس. ((ج) نام ناحية وسیعی از اقیانوس 
اطلس شمالی است. 
سارگمین. [ژ] ((ج۲ شس‌هری است در 
فرانسه, کرسی آرندیسمان مزل در کنار 
رودخانةٌ ساره ۱۴۵۰۰ تن سکنه دارد. 
آرندیسمان شامل ۴ کانتن و ۲۷ کمون با 
۰ تن سکنه است. 
سارگن اول. اگ ن از َ] ((ع)* مسوسی 
دولت | کدبوده و در ۲۶۳۷ تا ۲۵۸۲ ق.م. 
میزیسته است. (وبستر) * یه سال ۲۷۵۰ ق.م. 
به شمال سوریه تاخت و آن صرزمین رابه 
چنگ آورد. (قرهنگ ایران باستان پنورداود 
ص ۳۳). وی دولت خود را دربین الشهرین 
سفلی بنیاد تهاد و قلمرو حکومت خود را از 
عیلام تا مدیترانه و از سلسله جبال توروس ۷ 


واقع در آسیای صفیر تا خلیج فارس توسعه 
داد. سسنگ منقوشی که دمرگان در شوش پیدا 
کرده و در موزه لوور مضبوط است وسیلةً 
شناسائی به حال این فاتح جهان کهن گردیده 
است. در تاریخ تمدن وییل دورانت امده: 
سارگون اول کشور | کدرا تأسیس کرد. و 
پایتخت آثرا در ا گادقرار داد. یک ستون 
یکپارچة سنگی که در شوش بدست آمده وی 
را با ریش انبوه به صورت مهیبی نشان میدهد 
و لباسی که پوشیده نمایندة بزرگی و قدرت 
کامل است. این سارگون از نل شاهان نبود. 
تاریخ برای او پدری نمی‌نناسد و مادرش از 
روسبیان معابد بوده است. ولی افسانه‌های 
سومری برای وی شرح حالی ساخته که از 
زیان خود او نقل شده و آغاز آن به شرح حال 
موسی شباهت بسیار دارد وی در آنجا گوید: 


«مادر حقیر و بیچارة من مرا حامله شد و در 
پهانی زائید و در سبدی از نی بر روی اپ 


گذاشت, در آن رابا قیر بست». این کودک را 
کارگری از مرگ تجات داد و بعدها ساقی شاء 
شد و به او تقرب یافت و نفوذ و قدرت فراوان 
پیدا کرد آنگاه بر خواجةٌ خود شورید و او را 
خلم کرد و برتخت آکادنشست و خودرا 
«شاه فرماثروای جهان» خواند و تنها بر پارةٌ 
کوچکی از بین‌الشهرین حکومت داشت. 
مورخان وی را « کبیر» لقب داده‌اند, از آن 
جهت که بر شهرهای فراوان حمله رده و 
غتیمت بسیار به چنگ آورده و عدء پیشماری 
مردم را از دم شمثیر گذرانیده است. ایین 
سرباز دلیر در خاور و باختر و شمال و جنوب 
پیش رفت و عیلام را به تصرف درآورد. و به 
علامت پیروزیهای درخشان شمشیر خود را 


در آبهای خلیج فارس شست. و آنگاه به ۲ 
طرف باختر آسیا متوجه شد و بدریای 
.| مدیتران رسید. و نخستین امپراطوری بزرگ 
| ستاریخ را تأسیس کرد. مدت پنجاه و پنج سال 


حکم راند و داستانهای فراوانی در اطراف 
زندگی و کارهای او ساخته شد. و زمیته 
فراهم آمد تا در شمار خدایان قرار گیرد. اما 
آتش آنقلاب در سراسر امپراطوری او 
برافروخت و دور فرمانروائی او یکسره پایان 
یافت. سه پسر او نوبه بنوبه پس از وی به 
جانشیلی او رسیدند. سومین آنان بنام ارام 
سین سازنده بزرگی بود. (تاریخ تمدن ویل 
دورانت ب‌خش اول ترجمه امد ارام 
ص ۱۸۲). و یز رجوع به فهرست همان کتاب 
شود. 

سارگن دوم. زگ ن درو) ((ج) پادشاه 
آشور که از ۸۷۲ تا ۷۰۵ق, م. سلطنت کرد و 
نم به زبان آشوری شروکین "۲ است. (بمعنی 
پادشاه راستین) وی در دور شلم نصر پنجم ۱ 
فرمانده کل سپاه آشور بود و مدت سه سال 


سارگن دوم. 
باسارماتها جتگید. شلم نصر در ماه دهم سال 
۲ ق.م. درگذشت و سارگن برجای او 
نشست و ابتدا به قلم و قمع سارماتها همت 
گماشت و آخرین مقاومت آنان را درهم 
شکست. آغاز سلطت سارگن مصادف با 
ان_قلاباتی گردید. سردم بابل ضد تسلط 
آشوریان شوریدند, مروداش بالادان دوم۲۲ 
از آرامیها در حوالی خلیج فارس طفیان کرد 
و مدت دوازده سال بحمایت هومبانیگاش ۱۳ 
پادشاه عیلام قدرت را در دست داشت 
مصریان در شام و فلطین تحریکاتی کردند 
که در همان وهلهٌ اول جلوگیری شد. قفوم 
اورارتو ۱ در مناطق شمالی برای اينکه یوغ 
اسارت رااز گردن بردارد چنبشی کرد ولی در 
۴ ق.م. از سپاه اشور شکست سخختی- 
خورد. سال بعد مرز آشور در آسیای صفیر تا 
رودهالیی گترده شد. سارگن بتای شهر 
دورشروکین ۱۵ را در خرساباد کنونی ۷ در 
۰ هزارگزی نینوا آغاز کرد. بسال ۷۱۰ق.م. 
فاتحانه وارد بایل شد و سنطقة رات را آرام 
گردانید. در همان هنگام میداس معروف و 
چند شاهزادهُ قبرسی و پادشاه دیلمون ۱۷ ضد 
آو متحد شدند. در ۷ی.. کاخ دور شرکین 
را افتاح کرد ولی رونق آن شهر دیری نيائد و 
بلافاصله بعد از مرگ سارگن متروک ماند تا 
در قرن نوزدهم میلادی بوسیة بوتا" و 
پلاس*۱ کشف گردید. سارگن با تبعیدهای 
دسته جمعی مردم مناطقی که فتح ميشد و 
استقرار دسته‌های آشوری بجای آنان برای 
اختلاط نزادهای مختلف امپراطوری خود 
کوشید. تجارت و کشاورزی را رونق داد. 
کتابخانه‌ای در نینوا تأسیس کرد. به سال ۷۰۵ 
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سارگون. 


ق.م. درگذشت و پسرش ستاخریب 
او گردید. در ایران باستان امده: در زمان او 
سپاء آسور از حال قشون ملی خارج شد. 
توضیح آنکه پادشاهان سابق لشکر رااز طبقة 
کشاورزان تشکیل میدادند ولیکن روحانیون 
که‌اراضی زیاد دامتد از مالیات معاف بودند, 
تمیخواستند کاورزان در سپاه وارد گردند. 
بالاخره مقرر شد که بجای کشاورزان اسیران 


را به کارهای فلاحتی وادارند. تا کشاورزان . 


بتوانند پخدمت سپاهی اشتفال ورزند. چون 
روحانیون از این حکم ناراضی بودند انقلابی 
را باعث شدند که به تعرن سارگن به سلطنت 
منتهی گشت و دولت مجبور شد که افراد را 
مزدور کند. از آنجا که این نوع سربازان 
سپاهیان ملی نبودند و در موقع سخت فرار 
میکردند. از این ببعد پایة دولت اسور متزلزل 
گردید.(ایران پاستان ج۱ ص ۱۳۰ رجوع به 
همان کتاب ج۲ ص ۱۷۰ و فرهنگ ایران 
باستان پورداود ص ۱۰۴ و ۳۲۲و یشت 
پورداود ۱ ص۴۱ و تاریخ علم ترجمةً 
احمد آرام ص ۸۲ و ۱۶۳ و فهرست تاریخ 
تمدن ویل‌دورانت ترجمة احمد آرام ببخش 
اول و ايران گیرشمن ترجمة دکتر مین 
ص۰۷۳ ۸۲ ۸۴ ۸۵ شود. 

سا رگون. رگ ((ج) رجوع به سارگن شود. 
سار لا. (ا قصبه‌ای است در فرانسد. 


1 ٍِِِ_ "" ۱ 
کرسی آرتدیسمان دوردونی آ راقع در کنار 


رودخانة کوز ". شهری قدیمی است, ۷۱۰۰ 
تن سکنه و کلب‌ای کهن از قرن ۱۲ میلادی 
دارد. (عکی در صفحة بعد). , 


برج سارلا 


سارلده. [د] (اخ) قریه‌ای است از ناتل 
رستاق نور مازندران, (از مازندران و استرآباد 
رایینو بخش انگلیسی ص ۱۱۱ و ترجمةً 


همان کتاپ ص ۱۴۹). 
سار لوئی. (زغ)" شهری است در ناحية سار, 
۰ تن سکنه و صنایع فلزی و کاغذ 
سازی دارد. 
سارلی.((ج) دهی است از دهستان آتابای 
بخش مرکزی شهرستان گنبد قابوس, واقع در 
۴ تا ۶ هزارگری شمال خاوری گنید قابوس. 
دشت, هوای آن معتدل, اب آن از رودخانة 
گرگان.محصول آن غلات, حبوبات, صیفی و 
لبنیات است. ٩۰۰‏ تن سکنه دارد که به 
زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. قالیچه‌بافی 
از صنایع دستی زنان آن است. (از فرهنگ 
جغرافیئی ایران ج ۳ 
سارلی‌باجی. ((خ) دهی است از دهستان 
آتابای بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس. 
واقع در ۶ هزارگزی جنوب خاوری گنبد. 


ببت: هوای آن معتدل. آب آن از رودخانة 
منودشت. و محصول آن برنج, غلات, صیفی 
و لبنیات است. ۲۴۰ تن سکنه دارد که بد 
زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. قالیچه‌بافی 
از صنایع دستی محلی زنان آن است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج4۳. 
سازم. (اخ) دهی است از دهستان وردیمه 
سورتیجی بخش چهاردانگه شهرستان 
ساری» راقع در ۴۱ هزارگزی شمال کیاسر. 
کوهستانی.هوای آن معتدل, مرطوب, آب آن 
از چشمه و زارمرود. و محصول آن غلات و 
برنج و لبنیات و عسل است. ۱۰۵ تن سکنه 
دارد که به زراعت و اندکی به گله‌داری 
مشفول‌اند. از صایع دستی محلی بانتن دال 
وکرباس میان زنان آن معمول است. راه مالرو 
دارد. کنار رودخانةٌ زارمرود برنجکاری دارد. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 
سارمات. ((ع)* (قوم..) قبائل مختلف 
چادزنشیی بودند که سرزمینی بنام سارماتیه 
می‌زیتند. هرذوت و هیپوکرات از مورخان 
قدیم تاریخ آنان را از قرن پنجم قبل از میلاد 
میدانند. فومی بودند کوتاه‌قد و فربه و 
سیاه‌چرده و با خلق و خوثی ملایم. در 
لشکرکشی داریوش بزرگ به سرزمین سکاها 


بسال ۵۱۴ ق. م.سارماتها باسکاها ضد ‏ 


داریوش اتحاه کردند و بعد پا مهرداد اشکانی 
متحد گردیدند. در روزگار اغسطس (ا گوست) 
امپراتور روم قلمرو آنان تا مصب رود دانوب 
امتداد داشت. یکی از تیره‌های آنان بنام 
رکسلان ۶ میان دانوپ و دن استقرار یافت و 
تیرة دیگری بنام یازیگ از کوههای 
کارپات" گذشتند و در قرن اول مسیحی در 
حوضه رودخانه‌های دانوپب وتیس؟ سکونت 
اختیار کردند. بعدها طغیان و انقلاب بردگان 
قوم سارمات و یسازیگ را بسدو شعبة 
سارماتهای سلطنتی ۳ و سارماتهای شخم 


سارمات. ‏ ۱۳۲۴۳ 
زن۱ تقیم کرد. در روزگار کستانتین 
کییر"" اسپرانور روم [۳۰۶ - 0۳۳۷.] 
۰۰ تن از سارماتهای سلطنتی که با 
فشار رقیب از سرزمین خود رانده شده بودند 
بحمایت آن آمپراتور در روم جای داده شدند. 
دو تسیل بعد, سارماتهای مطیع هونها و 
مستهلک در آنان گردیدند. مشیرالدوله در 
ایران باستان گوید: ظن قوی این است که 
سارماتها و سکتة سکائيه قدیم یعنی, 
کشاورزان سکائی آریائی بوده‌اند. (اسران 
باستان ج۱ ص ۶۱۷). هرودوت گسوید: 
یونانیان یا امازونها (زنان سکائی که مانند 
مردان بجنگ و شکار میرفتند و پستان راست 
را می‌بریدند تا بهتر تیر اندازند) جنگیدند و بر 
آنان غالب شدند. بعد اين آمازونها بکشور 
سکاها درآمدند و پس از یکی دو جنگ 
دریافتند که اینان زند و با آنها ارتباط یافتند. 
و چون آمازونها اخلاق زنان سکائی را 
نمی‌پسندیدند. یعلی از خانه‌نشینی بزار بودند 
میل به جتگ و شکار داشتند شوهرانشان را 
تحریک کردند که از دریای آزوو بگذرند و 
بماوراء آن مهاجرت کنند آنان چتین کردند و 
مردم سارمات بوجود آمدند. حالا هم زنان 
سارماتی بی‌شوهران‌شان به جنگ و شکار 
میروند. سارماتها به زبان سکائی سخن 
میگویند ولی به لهجه‌ای که از زمان قدیم 
خراب شده, چه زنان آمازونی نتوانسته‌اند 
زبان سکائی را کاملاً شرا گیرند. راجم به 
زناشوئی رسم آنان چنین است: دختری تا 
دشمنی نکٌشد شوهر نکند بعضی دختران پیر 
میشوند شوهر نیکند چه حاضر نیستد 
چنین کاری کنند. (ایران باستان ج۱ ص ۶۰۰ 
و 4۶۰۱ کتت کورث می‌نویسد: ملت سکائی 
که‌همایة ترکیه است از مضرق به طرف 
شمال اتشار ياه و چنانکه گمان میکنند 
هسایه سارماتها نیست بل جزو آنهاست. . 
یی سکاها و سارماتها از یک ملت‌اند. 
(ایران باستان ج ۲ ص۰۸ ۱۷). مهرداد اشکانی 
با لشکری مرکب از ده هزار تن. سپاه هشتاد 
هزار نفری سکائی و سارماتی را در شمال 
کریمه و جنوب روسیة کنونی شکت داد. 
(ایران ب‌استان ج۳ صس ۲۱۲۷ - ۲۱۳۸ و 
۲ نویسندگان عهد قدیم غالبا سه قوم را 
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۴ سارماتیه. 


در پشت کوههای قفقاز نام بنیرندبآلاتهاء 
سارماتها و سکاهاء (ایران باستان ج ۳ص 
۰ 

سارماتیه. [تی ی ] ((ج)۱ ناحیهةٌ رسیعی از 
اروپای شرقی که در قدیم سکن قوم 
سارمات بود. بعقيدهة هرودوت از رود دون 
بوی مشرق سارماتها سکنی دارند. ولی از 
قرن دوم میلادی به بعد جفرافی نویسان بجای 
سکائیه لفظ سارماتیه را استعمال میکنند 
(جغرافیای بطلمیوس) و سک‌ائیه آسیائی 
معروف‌تر میگردد. (ایبران بماستان ج۱ 
ص ۶۱۵). رجوع به سارمات شود. 

سارمران. [ (خ) دهی است از دهتان 
میان‌اباد بخش اسفراین شهرستان بجتورد. 
واقع در ۲۴ هزارگزی شمال باختری اسفراین, 
و ۴ هزارگزی باختر راء شود عمومی 
پجنورد به اسفراین. دامنه. هوای آن معتدل, 
آب آن از رودخانه و قنات و محصول آن 


غلات, بنشن, پبه», زیره», تریا کو میوه است. 
۵ تن سکنه دارد که به زراعت و مالداری 
مشفولند. دبستان دارد. راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سارمساقلو. ۳ (اج) دهی است از دهتان 
حومة بخش مرکزی شهرستان زنجان. وافع 
در ۱۵ هزارگزی زنجان, و ۵ هزارگزی راه 
شوسة زنجان به تبریز. کوهستانی؛"هنوای آن 
سردسیر, آب آن از چشمه و رودخانة زنجان. 
و محصول آن انگور و جالیز است» ۲۷۳ تن 
که دارد که به زراعت مشنفولند. راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران 
ج. 
سارمساقلو. زر ] ((خ) رجوع به گردنة 
سارم‌اقلو شود. 
سارمساقلیی. (ر] ((ج) دمی است از 


دهستان ایل تیمور بخش حومهٌ شهرستان . 


مهاباد. واقع در ۱۷ هزارگزی جنوب باختری 
مهاباده و ۱۰ هزارگزی باختر راه شوسة مهاباد 
به سردشت. کوهستانی. هوای آن محدل 
مالاریائی, آب آن از چشمه, و محصول آن 
غلات و توتون و حبوبات است. ۱۵۳ تن 
سکنه دارد که به زراعت و گله‌داری مشفولند. 
از صنایع دستی محلی جاجیم‌بافی در آن 
معمول است. راه مالرو دارد. (از فرهتگ 
جغرافیئی ایران ج ؟). 

سارمه. [م] (اخ) دهی است از دهستان 
کسکرات بخش صوععه سرای شهرستان 
فومن واقع در ۲۴ هزارگزی شمال باختری 
صومعه‌سراء و ۱۲ هزارگزی شمال طاهر 
گوراب. جلگه‌ای. هوای آن معتدل و مرطوب 
و مالاریائی, آب آن از رودخانة شاندرمن, و 
محصول آن برنج. ابریشم. توتون سیگار و 
زغال است, ۱۷۳ تن سکنه دارد که به زراعت 


اشتفال دارند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ابران چ ۲). 

سارنج. [ر] (() مسرغی باند کسوچک. 
(قرهنگ اسدی). مرغکی است کوچک و 
ضعیف. (شرفنامة منیری). مرشکی باشد سیاه 
و کوچک و ضعیف. (برهان) (آتندراج) مرغی 
است خرد و سیاه و به آذربایجان سودان؟ 
گویند. (رشیدی) (جهانگیری) (اوبهی) ؟" 
اسرنج. (دزی ج۱ ص ۴6۶۲۱ سالنج. 
(رشیدی). سارج. (شعوری). سانئج. (پرهان), 
سارنگ: 

تو کودک خرد و من چنان سارنجم 

جانم پبری همی ندانی رنجم. 

صفار مرغزی (از فرهنگ اسدی و رشیدی)۵. 
چو عنقا دان وراه دشمن چو صعوه 

چو شهباز است او و خصم سارنج. 


..- شمس فخری (از جهانگیری و شعوری). 


رجوع به سار سارج. سارچه, سارک 
سارنگ, سارو. ساروک» ساری, ثار, شارک 
و شارو شود. ||نام شبه‌ای است از موسیقی, 
(جهانگیری). |اسازی است و آواز سارنج که 
در دستگاههای آواز ایرانی معروف است 
موب بدان می‌باشد. (مجلة موسیقی دور 
سوم شمارة ٩‏ ص ۳۰), رجوع به سارنگ 
شود. 
سازنگت. [ز ] () بمعنی سارنج است که 
مرغک سیاه ضعیف باشد. (برهان). سالنج. 
نام سازی است. (انجمن آرا). سازی است 
چون کمانچه که با کمان کشند. رجوع به 
سارنج شود. بمعنی عالم است که ناسوت 
گویند.چنانک آرنگ لاهوت و بیرنگ اجسام 
علوی و رنگ عناصر و رنگارنگ موالید 
است. (انجمن آرا) (آنندراج)* 
سازنگت. ۳ ((خ) دی است از دهمستان 
7 کاخک بنخش جویمند شهرستان گناباد. 


۱ کبوهتانی. هوای آن معتدل, و آب آن از 


قنات, و محصول آن غلات و تریا ک و میوه 
است. ۸۵ تن سکنه دارد که به زراعت اشتفال 
دارنسد. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیئی ایران ج٩).‏ 
سارنگت. زر ] ((خ) از امرای سلطان فسیروز 
شاه بود. و بعدها هنگام حمله پیرمحمد 
جهانگیر پسر امیرتیمور گورکان ببه ملتان 
حکومت آنجا و صاحب اختیاری هند را 
داشت و مفلوب پرمحمد گردید. رجوع به 
حییب السیر چ خیام ج۳ ص۴۷۱ و ۴۸۰ 
شود 
سارنگی. [ر] (() سازی است. رجوع به 
مجلة موسیقی و دوره؛ُ سوم شمار؛ ۴ ص ۴۶ و 
۷ و سارنج و سارنگ در اين لقت‌نامه شود. 
سارنین. [نِ] (اج) ۲ سصب‌ای است در 
سویس, کرسی کانتن ابوالد (انتروالد) با 


سارو. 


۰ تن سکنه. 

سارنیدا. (مندی, !۷ سازی است 
مخصوص هند از نوع ریاب. کاسة آن بیضی 
شکل و قسمت بالای آن باز است و فقط دو 
سیم دارد که از روده ساخته شده و در ناحیة 
بنگال فقرا و دوره گردان آن را در خیابانها 
می‌نوازند. (مجلهٌ موسیقی دوره؛ُ سوم شمارءٌ ٩‏ 
ص 4۲۰ 

سارو, () با واو مجهول نام پرنده‌ای باشد 
سیاه رنگ, و در هندوستان بهم میرسد و ماد 
طوطی سخنگوی است. (الفاظ الادویه) 
(برهان) (آتدراج). و آن را شار و شارک نیز 
خوانند. (جهانگیری) (لفاظ الادویه) 
(شعوری). در این زمان آن را سینا گویند. 
(شعوری), به هندی سار را نامند. (فهزست.ت 
مخزن الادویه). ساروک. (حاشية برهان 3 
معین), رجوع په سار, سارج» سارچه, سارک» 
سارنگ, ساروک. ساری» شار: شارک و 
شارو شود. 

سارو. () صاروج. (جهانگیری) (برهان). و 
آن آهک رسد با چیزها آميخته است که بر 
آپ انبار و حوض و امثال آن مالند. (برهان) 
(آتندراج). چار. ساروچ. (لفت محلی شوشتر 
تسخه خطی ک-ابخانة لفت‌نامه). اهک و 
خاکتر در هم آمیخته نظیر سیمان آمروز. 
باخن. آهک ساروج؛ 

از راستی چنانکه ره او را 

گوئی‌زده است مسطرء سارو, 

فرخی (از جهانگیری و شعوری). 

رجوع به ساروج و صاروج شود. 

سارو. (ترکی, پیشوند) مزید مقدم (پیشاوند)۹ 
اسسامی امک نه. ساروجه. ساروجلو, 
ساروخانی. ساروکلا. |[مزید مقدم (پیشاوند) 
اسامی رجال: سارو اصلان. سارو پیره. 
ساروتقی. سباروخان. ساروخواجسه. 
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۲ -ظاهرا در لمجة محلی کنونی آذربایجان خٍ 
چنین کلمه‌ای مصطلح نیست. و.رجوع به 
سودایات در برهان قاطع چ معین شود. 
۳- در فرهنگ اویهی ببت ذیل بشاهد آمده که 
مصراع اول آن محرف است* 
نار و نجوس از چنارستان 
سارنج به ناله از گل سرخ. (از اربهی). 
۴- بقل از ژورنال آزیاتیک سال ۱۸۶۱ ج۱ 
ص۳۳ 
۵-و نیز موب است به رودکی. (احوال و 
اشعار رودکی نفیسی ص ۱۲۲۰). 
۶-به این معنی ظاهرا از بیرساخحه‌های فرقة 
آذر کیوان است. 

2۰ - 8 
٩-باین‏ معتی ترکی و به معنی ازرد» است و به 
صورت: ساری», صارو. صاری نیز کتابت شده 


7 - ۰ 


است. 


سارو. 


ساروعلی. ساروقیلان. اين استعمال در ایطن 
بیشتر در دور صفویه صعمول بوده است. 
رجوع به ساری و صاری شود. ِ 
سازو. (خ) نام قدیم شهر همدان و معرپ آن 
ساروق است. در مجمل‌التوارییخ و لقصص 
ترانة ذیل از همدان نامه عبدالرحمن‌بن عیسی 
کاتب همدانی نقل شده است؛ ساروجم کرد 
بهمن کمربست, دارای دارا گرداهم آورد!. 
رجوع به مجمل التواریخ و القصص ص ۵۲۱ 
و ۵۲۲و ساروق و سارویه شود. 
سازو. (اخ) (قلع...) در شهر جی [اصفهان ] 
جای داشته است. رجوع به ساروق و سارویه 
شود. 
سارو. (اخ) دهی است از دهتان پنجهزار 
بخش بهشهر شهرستان ساری, واقع در ۵۶ 
هزارگزی خاور بهشهر, و یک هزارگزی 
جنوب راه شوسة بهشهر به گرگان. دامن, 
هوای آن معتدل و مرطوب و مالاریائی, آب 
آن از چشمة عباس آباد. و محصول آن برنج» 
غلات, مرکبات, صیفی, مختصری ابریشم و 
پنبه است, ۴۳۴۵ تن سکنه دارد که به زراعت و 
گله‌داری مشفولند. از صنایع دستی زنان آن 
کتان بافی است. راه فرعی به شوسه دارد. 
گله‌داران آن در تابستان به بیلاقات 
چهاردانگه میروند. (از فرهنگ جسفرافیائی 
ایران ج ۳). مدفن امامزاده عبداله در آن واقع 
است. (ترجمة مازندران راپینو ص 4۴). 
سارو. ((خ) (نهر...) از عباس آباد فرومیریزد 
و ضشهر اشرف (بهشهر) را در مازندران 
مشروب مسازد. (ترجمة مازندران رابینو 
ص ۳ 
سارو. ([خ) از توابع سمنان و دارای معدن 
زغال سنگ است. سعدن در ۲۰ هزارگزی 
شمال شرقی سمنان در سارو, نزدیک کوه 
پیغمبران واقع شده و در عمق ۴گزی رگه‌های 
زغال سنگ بعرض ۲۰ ت۵۰ صدم گز وجود 
دارد و رعایای محل یرای رفع احتیاجات 
خود از آن بهره‌داری میکنند. (جغرافیای 
اقتصادی کیهان ص ۲۳۴). 
سارو. [] ([خ)۲ البرت سوریس از رجال 
سیاسی فرانسه متولد بردو [ ۱۹۳۲-۱۸۷۲ 
۳ است. 
سازوا. [] (() یکی از محلات و دیههای 
هفتگانة قدیم قم مطابق روایت تاریخ قم بوده 
است. در فهرست آن کتاب «ساردا» چاپ 
شده است. رجوع به تاریخ قم ص ۳۲ و 
فهرست همان کاب شود. 
ساروان. (ز /ر] (( مرکب) بمعنی ساریان 
است که شتردار باشد. (شرفنامة منیری) 
(انجمن آرا) (آتندراج). ساربان است که نگه 
دارنده و محافظت کنندهٌ شتر باشد. چه در 
فارسی «با» رابه «واو» تبدیل میکنند. 


(برهان). شتربان. اشتربان, اشتروان. شتروان. 
شتردار. جمال. حفیظ. حداء. خائل: 


بفرمود تا ساروان دو هزار 
بیاورد اشتر بر شهریار. فردوسی. 
شتربود بردشت ده کاروان 
بهر کاروان بریکی ساروان. فردوسی. 
بدستور فرمود تا ساروان 
هیون آرد از دشت صد کاروان. فردوسی. 
زده خیمه گردش بسی ساروان 
گله ساخته ز اشتران کاروان. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 


رجوع به ساربان شود. 
ساروان. (اخ) ناحیتی است (به خراسان از 
گوزکانان) ان‌در کوهها. و مردمانی‌اند 
شوخ‌روی و چنگی و دزدپیشه و ستیزه کار و 
بیوفا و خوتخواره و اندر میان ایشان عصبیتی 
است دائم. (حدود العالم) 
ساروان. ([خ) دهی است از دهستان شهر 
ویران بخش حوم شهرستان مهاباد. واقع در 
۹۵۰۰ گزی جنوپ خاوری مهاباد و ۱۳۵۰۰ 
گزی خاور راه شوساٌ مهاباد به سردشت. 
کوهستانی, هوای آن معتدل مالاریائی. اب 
آن از چشمه. و محصول آن غلات و سوتون 
است. ۸۳ تن سکنه دارد که به زراعت و 
گله‌داری مشفولد. از صایع دستی محلی 
جاجیم‌بافی در آن معمول است. راه مالرو 
دارد.(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۳ 
ساروانک. [ن ] ((خ) دهی است از دهستان 
قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان قزوین, 
واقم در ۶۴ هزارگزی شمال ضیاء آباد. 
کوهستانی, سردسیر» اپ آن از چشمه‌سار. و 
محصول آن غلات. عدس, لوبیا: یونجه و 
لبنیات است» ۲۳۱ تن سکته دارد که به 
زراعت اشتفال دارند. از صنایع دستی محلی 
فت جاجیم.و جوال در آن معمول است. راه 
مار دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 3 
۹ 
سارو اصلان. [1] (ترکی, [مرکب) لد 
بسنی شیر زرد.|لث‌گونه‌ای که در عهد 
صفویه به امرا میدادند. 
سارو اصلان. (۱ ([خ) لقبی است که شاه 
عباس بزرگ به امیر گونه‌خان بگلربیگی 
ایروان داده است. وی از ایل آغچه قوینلوی 
قاجار است. پدرش گلابی‌بیگ در سلک 
قورجیان شاه طهماسب بود. خود وی چندگاه 
ایشسیک اقاسی حرم و حبارس دوات‌خانة 
میارکة قزوین و داروغذ آنجا بود و به وفور 
عقل و کاردانی و حن خدمات به مسرتبةً 
ایالت و خانی ترقی نمود و امیرالامراء چخور 
سعد گردید و در آن سرحد پا رومیه محاربات 
قوی نمود و بلند آوازه گردید و در اژاء 
مردانگیها که از او در آن سرحد صدور یافت 


۱۳۲۴۵  .هریپوراس‎ 


به لقب سارواصلانی معزز و سربلند گشت. به 
سال ۴ در جنگ گرجتان که چرخچی 
لشکر ایران بود زخمدار شد و مدتی در ایروان 
به معالجه زخم پرداخت و در آخر آن سال 
درگذشت و طهماسبقلی بیگ پر ارشد او 
جانشین پدر گردید. (از عالمآرای عباسی چ 
ایرکیر ج ۲ ص ۸۰۴۱). 
سارو اصلانی. [] (حایص مرکب) سارو 
اصلان بودن. آن لقب را داشتن, بدان مخاطب 
بودن: امير گونه خان در ازاء مردانگبها به 
خطاب سارو اصلانی معزز گشت. (عالم آراچ 
امیرکییر ج۲ ص .)٩۱۰‏ بلقب سارو اصلانی 
مسعزز و سربلند گشت. (همان کستاب 
ص ۱۰۳۱). 
ساروئی. ([خ) دی است از دهستان 
مرودشت بخش زرقان شهرستان شیراز. واقع 
در ۵۰هزارگزی شمال زرقان. کار راه فرعی 
مرودشت به ابرج. دامنه, و هوای آن معتدل 
مالاریائی, اب آن از قتات محصول آن غلات 
و چغندر و حبوبات است. ۴۵۰ تن سکنه دارد 
که‌به زراعت مشفولند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷ 
ساروتی. (اخ) طایفه‌ای از طوایف قشقائی 
ایران است مرکب از ۱۰۰ خاتوار که در بیضاء 
رامجرد سکونت دارند. (جفرافیای سیاسی 
کهان ص ۸۳ 
ساروئی خدا کرم بیگی. (ي خ ک ز 
۳2 ((ج) طایفه‌ای از طوایف قشقائی ایران 
است, مرکب از ۸۰ خانوار که در همراه‌عمله 
سکونت دارند. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۸۳ 
ساروبیکت. [بٍ] ((خ) ستارو سسلطان 
بیگدلی, از سرکردگان سپاه شاه عباس بزرگ 
برادر زییل بیگ توشمال باشی شاملو بود. 
بسال ۱۰۲۰ حکومت سارو غرقان "و 
گاورودرا داشت و بفرمان شاه عباس یکی از . 
یاغیان را بنام اسکندر بانه‌ای سرکوب کسزد. 
بسال ۱۰۳۳ تولیت اما کن مقدسة عراق و 
قورجی باشیگری قورچیان نجف اشرف را 
یافت. پسرش صفی قلی‌بیگ در دور شاه 
عباس دوم رتبة یساولی صحبت داشت. 
رجوع به فهرست تاریخ عالم‌آرای عباسی 3 
أمیرکییر شود. 
سازوپیره. [ر) ((خ) قورچی باشی 
استاجلو پرادر مثتا سلطان از سرداران شاه 
آسماعیل صفوی. و در چنگ چالدران (رجب 


۱-در معجم البلدان باقوت چنین نقل شده 
است: ماروجم کرد داراکمریست: بهمن 
اسفندیار پسر آورد. 

.الا۳2 ۱/۵۲6۵ - ۸۱۵۲ - 2 
۳-ساری قورخان از توابع مراغه. 


۱۳۳۶ ساروتقی. 


۰ د.ق.) از فسرماندهان چیرخسچیان 
(پیشقراولان) سپاه ایران بود و در ابتدای 
هسمان جنگ به قعل رسید. رجوع به 
حبیب‌اللیر چ خیام ج۴ ص ۵۴۷ و عالم‌آرای 
عباسی چ امیر کبیر ج ۱ص ۴۲ و ۴۲ و جنگ 
چالدران نصرالّه فلسفی مجله دانشکدء 
ادبیات سال اول شمارة دوم ص ۹۷ تا ۱۰۰ 
شود. 
سارو تقی. (تَ] (اخ) قب میرزانقی از 
رجال مهم دور صفوی است که ابتدا در دور 
شاه عباس یزرگ وزیر مازندران شد و آبادی 
آن ایالت مرهون مساعی او بود. در زمان شاه 
صفی, اعتماد الدوله (وزیر اعظم) شد. و در ۲۰ 
شعبان ۱۰۵۵ بقتل رسید. رجوع به فهرست 
عالمآرای عباسی چ امیرکبیر و هشت ما 
تاریخی و ادبی, نصرائّه فلفی. ص۱۲۹ تا 
۷ شود. 
ساروتی.(۱ج) (..ترخانی) طایفه‌ای از " 
ایلات ترک. از اعقاب حکام ترخان» و جزو 
قبائلی است که استندار جلال الدین اسکندر 
[۷۳۱- ۷۶۱] به ری و شهریار و بال ۸۰٩‏ 
ه.ق.میرزا عمر به مازنداران کوج داد. (از 
ترجمة مازندران راینو ص ۲۰۲), 
ساروج. () آهک خاکتر آميخته. سارو. 
چارو. صاروج. ساخن,. شاروق؛ 

خونشان کرد به خم اندرو پوشید سرش 

پس به ساروج بیندود همه بام و درش. 
منوچهری (دیوان چ ۱ دبیرسیاقی ص ۱۳۱). 
ز کندن چو گشتند مردان ستوه 

پدید امد از خا ک‌جائی چو کوه 

یکی خانه‌ای کرده از پخته خشت 

به ساروج کرده بسان بهشت. 

(شاهامه چ بروخیم ج ۷ص 1۱۳۷), 

رجوع به چارو, سارو و صاروج شود. 


ساروج‌ساز. (نف مرکب, | مرکب) آنکه با . .| از 


آمیختن آهک و خاکستر ساروج سازد. 
ساروح‌کوب. ساروج‌گر. صاروج‌گر. 
ساروج‌ساژی. (حامص مرکب) عمل 
ساروج‌ساز. ساختن ساروج. بعمل آوردن 
تاروج. ساروچ‌گری. 
سازوجکوب. (نف مرکب. [مرکب) 
ساروج‌ساز, ساروج‌گر. 
سازو جگو. (گ] (اص مرکب, [مرکب) آنکه 
ساروج را در بنا پکار برد. صاروج‌گر. ||آنکه 
با آمیختن آهک و خاکستر ساروج سازد. 
ساروج محله. [2 حَل [] ((خ) دهی است 
از بلوک تاتل رستاق نور مازندران. (ترجمةً 
سفرنامة مازندران راینو ص ۱۴۹). 
ساروحه. [ج] (خ) دهی است از دهستان 
قره‌لر بخشی میاند و آب شهرستان مراغه» واقع 
در ۵۵هزارگزی جنوب باختری راه شوسة 
شاهین‌دژ به میاندواب. دره‌ای. هوای آن 


معتدل, آپ آن از چشمه و محصول آن غلات 
و توتون و حبوبات و کرچک است. ۲۵۸ تن 
که دارد که به زراعت و گله‌داری اشتغال 
دارند. از صنایم دستی جاجیم‌بافی در آن 
معمول است. راه مالرو دارد. در دو محل به 
فاصلهٌ یک هزار گز بنام ساروجهٌ بالا و پائین 
مشهور, و سکن ساروجه پائین ۱۳۵ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیانیایران ج 4۴. 

ساروجه. (ج] (() دهی است از دهستان 
قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه. 
واقع در ۴۵ هزارگزی خاور راه شوسة مراغه 
به میاندواب. کوهستانی. هوای آن معتدل 
مالاریائی, آب آن از چشمه, و محصول آن 
غلات, نخود و بزرک است. ۲۸۹ تن سکنه 
دارد. از صنایم دستی محلی جاجیم‌پافی در 
آن معمول است. را مالرو دارد. (از فرهنگ 


.. جفرافیائی ایران ج 4۳ 


ساروجه. لج] (اج) دهی است از دهتان 
چناران بخش حومة شهرستان مشهد. .واقع در 
۱هزارگزی شمال باختری مشهد. و ۴ 
هزارگزی شمال راه شوسٌ مشهد به قوچان. 
جلگه‌ای, هوای آن معتدل, آپ آن از قنات. 
محصولات آن غلات و چفندر و بنشن است. 
۲ تن سکته دارد که بزراعت و مالداری 
ن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سارو چنمه. ۰ چم ۳ (اخ) از کوهستانها 
و یلاقات شاء کوه و ساور مازندران است. 
(ترجمة مازندران رابینو ص .)1۶٩‏ 
ساروچه. [ج /ج] () ظاهرا چیزی باشد 
که‌مل قمقمه‌ها بود. و الب که لفت روم 
است. (بهار عجم) (آنندراج). اشتینگاس نیز با 
شک و تردید بمعنی کاسة چوبی آورده ولی 
دربیت زير اين معتی را نمیدهد؛ 


مشنفولند. راه آ 


‌ قیسی و آلو بگردش هجوم 

تچو ساروچه گرد سرشاه روم. 

میرزا طاهر وحید قزوینی (از بهار عجم و 
اندراج) 
ساروخان. ((ج) برادر امیر اصلانخان 
قرقلوی افشار و عمه‌زاد؛ نادرشاه بود: اسیر 
اصلان خان در حوالی مراغه از ابراهیم‌خان 
[شاه ] شکست خورد و به کوهتان قراجه 
داغ پتاه برد و بوسیلة کاظم‌خان قراجه داغی 
دستگیر و تسلیم ابراهييم خان شد. و 
بساساروخان ببه قستل رسید. رجوع به 
مجمل‌التواریخ گلستانه ص ۲۹٩‏ شود. 
ساروخان بیگ.(ب] (اخ) آجرلوه 
یوزباشی و در دور شاه عباس بزرگ» حا کم 
ایل آجرلو بود. (ذیل عالمآرااص ۲۲۷). 
ساروخان سلطان. (س) (ج) 
سلماسی, میر چماعت لک سلماسی, و در 
سلک امرای عظام عصر شاه عباس بزرگ 


ساروخواجه. 
انتظام داشت. (عالم‌آرای عباسی 
ج ۲ص ۸۰۸۷ 
ساروخان طالش. ان لٍ] (اج) نوادة 
بایندرخان حا کم استاراء و یکی از ٩۲‏ تن 
امرای بزرگ شاه عباس کبیر است. در آغاز 
باطتت شاه صفی در ظغیان ریب شاه در 
رشت و لاهیجان مأمور سرکوبی یاغیان 
گردید.در حملة سلطان مراد به بفداد [۱۰۴۸ 
ه.ق.] جزو سرکردگان شاه صفی بود و در 
پایان جنگ پنمایندگی ایران به روم رفت و 
معاهد صلح را با مصطفی پاشا وزير اعظم و 
تمايندة دولت علمانی اسضا و مبادله کرد. 
رجوع به عالمآرای عباسی چ اسبرکییر چ۲ 
ص۱۰۸۶ و ذیسل عسالماراچ سهیلی 
خوانساری ص۱۶ و ۱۷ و ۱۸۸و ۲۱۵ ز 
۷۰ شود. 
ساروخانی. ((خ) ده هک وچکی است از 
دهستان جوانرود بخش پاوه شهرستان 
سنندج, واقع در ۳۸ هزارگزی جنوب پاوه و 
۷هزارگزی جنوب راه اتومبیل‌رو کرمانشاه 
به پاوه. و ۲ هزارگزی قلعه به جوانرود. انتهای 
راه فرعی سنجابی جوانرود. کوهتانی و 
سیردسیر است. و ۴۷ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۵). 
ساروخواحه. [خوا / خاج] (اخ) شهرت 
خواجه محمدرضاء ملقب به فدوی. از ندیمان 


چ اسیرکییر 


شاه عباس بزرگ و از شاعران قرن یسازدهم 
هجری و مولدش موضع جسوین از اعمال 
قروین است. پدرش خواجه سلک از ال 
سیاقت و ارباب قلم بود و در خراسان به امر 
نویسندگی امراء عصر قیام داشت. از حوادث 
خراسان غارت‌زده و پریشان به عراق آسد و 
در موطن اصلی رخت به سرای آخرت کشید. 
خواجه زاده از علو همت و بلند پروازی قرار 
ده‌نشینی با خود نتوانت داد به تک و دو 
ملازمت در آمد و ملازمت ذوالشقارخبان 


قرامانلو را اختیار کرد. و سرانجام ذرسلک" ۱ 


وزراء و ارپاپ قلم دیوان ن اعلی انتظام یا 3 
بسال ۱۰۱۵ در مازندران به حضور شاه 
عباس رسید و وزارت و ممیزی کل 
آذربایجان را یافت. بسال ۱۰۲۲ به سفارت 
نزد حکام گرجتان رفت و چون در آن سفر 
کفایت و حسن تدبیر از خود نشان داد و آثار 
فدویت و جان‌سپاری بظهور رسانید و ماقب 
به فدوی گردید و حکم شد که منشیان او را 
«فدوی دودمان ولایت» نوسد. بال ۱۰۲۹ 
قسواا م‌حمدای کفرانی اصفهانی که 
مستوفی‌الممالک بود در تنقیح محاسبه با 
خواجه مناقشه کرد و مبلفهای باقی بر او 
کشید. شاه عباس شخصا در حبل مشکل 
مداخله کرد و فرمان داد دیوانیان وجوه 
مذکور را به تتخواه باقی فدوی عمل کنند. 


ساروراء. 


خواجه بعد از ده سال وزارت مستقل 
آذربایجان در دو سه سال بازپسین خر آز 
ندیمان خاصة شاه عباس و در مجلس او 
صاحب ری و مشورت بود. بسال ۱۰۳۱ 
ضعف معده بر او طاری گشت ولی متوجه 
معالجه کمتر میشد. در اغاز سفر شاه‌عباس به 
سوی قندهار ملازم حضرت بود. کوفتش 
ازدیاد پذیرفت و در تون خراسان از رکاب 
شاه بازماند که به تأنی رود در مدفن امامزاده 
محمد به رحمت یزدآنی پیوست و در مشهد 
مقدس به خاک‌سپرده شد.وی به صحبت 
شمرا و ارباب نظم و اهل استعداد انس والفت 
تمام داشت. و همت پرتفقد احوال این طبقه 
میگماشت. بزرگ‌روش و درویش‌منش و 
بذله گوی‌و خوش‌صحبت بود. نکات شیرین و 
کلمات مطایبه آمیز رنگین و لطایف و طرایف 
از طبع موزونش سرمیزد. شعر را خضوب 
میگفت و در غزل ابیات عاشقانه و معانی 
دلپذیر رنگین بسیار داشت. از اشعار آوست: 
آنم که حزین و خسته‌تن می‌آیم 

جان بسته به تار پیرهن می‌آیم 

مانند غباری که پیچد برباد 

پیچیده به آه خویشتن می‌آیم. 

می‌نهادم رخت رحلت دوش بر دوش صبا 
سویت ای عمر رضا گردسترس میداشتم. 
رجوع به عالم آرای عباسی 3 آمی رکییر 
ص۷۵۸ و ۹۵۳ و ۱٩۹و‏ ۷۶۰ تا ۷۷۶شود. 
ساروراء ۰( ) شادی. (متتهی الارب) 
(المنجد). شادی و شادمانی و خرمی. (ناظم 
الاطیاء). 
ساروزن. [َر] ((خ) دهی است از دمستان 
قشلاق بزرگ بخش گرسار شهرستان 
دماوند, راقع در ۳ هزارگزی جنوب گرمار. 
کوهستانی, سردسیر, و آب آن از حبله‌رود. و 
محصول آن غلات و پنبه و بنشن و لسنیات 
است. ۲۳۷ تن سکنه دارد که به زراعت و 
گله‌داری مشغولد. از صنایع دستی محلی 
بافتن قالیچه و گلیم و جاجیم در آن معمول 
است. راه مالرو دارد. از کارخانة پنبه سائین 
بدان توان برد. (از فرهنگ جغرافیائی اران چ 
0 
ساروعادل. [د] (اخ) رجوع به عادل‌آقا و 
بارق عادل شود. 
ساروعلی. [غ] ((خ) مسهردار تکلو از 
سرکردگان شاه‌اسماعیل صفوی بود که در 
صارم کرد کشته شد. (عالمآرای عباسی 
چ امرکییر ج۱ص ۳۱). 
ساروغ. () سارخ. سارغ. سارق. ساروق. 
سفره. بقچه. 
ساروغ. ((خ) ابن ارغوابن فالع, جد ابراهیم 
نبی, به روایت طبری و مسعودی است. تسب 
ار چنین است: ابراهيم‌بن آزربن قطورین 


ساروغبن آرغواین فالع‌بن شالخ. رجوع به 
مجمل التواریخ و القصص ص ۱۹۳ و تاريخ 
سیستان ص۴۲ و ۴۳و طبری و تاریخ گزیده 
چ عکسی ص ۲۰و ۰ نشود. 
ساروفش. (خ) (..جام) موضعی است که 
در آن شاء طهماسب صفوی با ازیکان جتگید. 
(ذیل عالم‌آرای عباسی چ سهیلی خوانساری 
ص ۶٩‏ 
ساروق. () پارچة غاباً چهارگوش که بر 
روی بستر کشند, یا چیزی در آن نهند. یا 
سفره کنند. |ادر تداول مردم قزوین. سفره و 
آن را سارق و ساژق تلفظ کنند. دسترخوان. 
دستارخوان. سارخ. نارغ. ساروغ. 
ساروق. ((غ) نامی است که ابن‌فقیه قلمة 
کهنة همدان را بدان نامیده ولی معنی اين کلمه 
مسعلوم نشده است. (ترجمة سرزمینهای 
خلافت شرقی ص ۲۱۰). رجوع به سارو و 
سارویه شود. 
ساروق. (اخ) (ق‌لم...) در شهر جی 
[اصفهان ] بنای کهنه‌ای به شکل قلعه وجود 
داشته است موسوم به ساروق و اين اسم نظیر 
اسم قلعةٌ همدان است. اين رسته گوید چون 
اين بنا پیار کهنه است نمیتوان بانی آن را 
معلوم کرد و گویند قبل از طوفان نوح ساخته 
شده است. (ترجمة سرزمینهای خلافت 
شرقی ص ۲۱۹). رجوع به سارو و ساروید 
شود. 
ساروق. ((ج) دصی است در روم. (شرح 
قاموس) (منتهی الارب) (معجم البلدان). 
ساروق. ((خ) قصه‌ای است از دهستان 
فراهان پائین بخش فرمهین شهرستان ارا ک. 
واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب باختری 
فرمهین. سر راه را ک به بزچلو. کسوهستانی, 
سردسیر, آب آن از قنات» ومحصول آن 
ارزیة بنبن: پنبه, صیفی, انگور و سیب 
زمیتی است و ۲۴۳۰ تن سککه دارد که اغلب 
به زراعت و گله‌داری مشفولند. قالی‌یافی آن 
معروف است. راه مبالرو دارد و از بزچلو 
اتومبیل بدان توان برد. این ده یکی از قراء 
قدیمی ايران بوده. اثار و اما کن قدیمة بیار 
دارد. از جمله بنای امامزاده ۷۲ تن که دارای 
۲کبد است که در یک زمان ساخته شده و 
تاریخ بنای آنها سال ۵۸۷ ه.میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیاتی ابران ج۲). پائین‌تر [از 
کرج ایودلف ] در امتداد رودخانة کرج. و در 
شمال کرج ابودلف. شهر ساروق در ولایت 
فراهان واقفع است که یاقوت و حمداه 
مستوفی از آن یناد کرده و آن را از توابع 
همدان شمرده‌اند. (ترجمة سرزمنهای 
خلافت شرقی ص ۲۱۴). دیه ساروق» 
دارالملک آنجا [ولایت فراهان]| است, و 
طهمورث ساخت. انزهة القلوب چ اروپا 


۱۳۲۳۷  .کوراس‎ 


ص 6٩‏ 
ساروقاپي. ((خ) دمی از دهنات بلوک 
بهرستاق لاریجان است. (از ترجمة مازندران 

راینو ص ۱۵۴). 
ساروقاش.(خ) نام موضعی است به قرب 
ساوه. رجوع به ساری قاش شود. 
ساروقایه. ای ] ((ج) مس وضعی است در 
آسیای صفیربه قرب ترجان. رجوع به حبیب 
السیر چ خیام ج؟ ص ۴۵۲ و ۲۵۳ شود. 
ساروقپلان. [] ((غ) لقب قاسم بیگ پسر 
علاء‌الدوله ذوالقدر که به سال ٩۱۳‏ ه.ق,در 
دیساربکر به دست خان‌مسند استاجلو ۱ 
سرکرد؛ سپاهیان شاه اسماعیل اسیر و مقتول 
گردید. رجوع به عالم‌آرای عباسی 13 
ص۳۲ و حبیب السیر چ یام ۴ ص۴۸۹ 
شود. 
ساروقچیی. ((غ) آقب م‌حمدییگ ولد 
اسلمس بیگ ساروفچی باشی, از هواخواهان 
شاه عباس بزرگ است که به سال ۹۹۷ ه .ق. 
با چندتن دیگر در شاهرود بسنطام مرشد 
قلیخان استاجلو را کشتد. محمدبیگ 
ساروقچی بپاس این کار یه داروغگی اصفهان 
منصوب گردید. رجوع به عالم آرای عباسی چ 
امیرکییر ج۱ ص ۲۰۱ شود. 
ساروقرغان. [ق] ((ج) ناحیه‌ای است به 
قرب مراغه, و در دور؛ صفویه بال‌به اهمیت 
داشته و با ناحی دیگری بنام گاورود حکومت 
نشینی به شمار میرفته است. رجوع به 
عالم آرای عباسی چ امیرکییر چ ۲ص ۷۸۲و 
۱ ۸۵۶ و ساری قورخان و ساروقورقان 
در این لفت‌نامه شود. 
ساروقمش. ان م] ((خ) سوضعی است به 
قرب جام خراسان, که در محرم سال ٩۳۵‏ 
شاه طهماسب صفوی در آن با ازیکان جنگید. 
رجوع به عالمآرای عباسی چ امیرکییر چ ۱ 


ص ۵۴ شود. 
ساروقمش. [ق م] ((خ) رجسوع بیسه 
ساری‌قمیش شود. 


ساروقورقان. ((ج) (قلع...) در قرن هشتم 
به قرب مراغه بوده است. و امروز دهی بنام 
ساری قورخان در آن حوالی باقی است. 
رجوع به ذیل جامع السواریخ رشیدی 
ص ۲۰۱ و ۲۲۲ و ۲۴۱ و سارو قرغان و 
ساری قورخان در اين لفت‌نامه شود. 
ساز وکت. (() بمعنی سارو باشد که مرغ 
سخنگوی است. (بسرهان). مرغی است 
سیاهرنگ در هندوستان بسیار: گویند 
طوطی‌وار سخن آمسوزد. (انجمن آرا) 
(آنندراج). رجوع به سارء سارج» سارچه» 
سارک» سارنگ» سارو, ساری, شار, شارک و 


۱-حبیب السیر: محمدذبیک. 


۸ ساروکلا. 


شارو شود. "1 
سار وکلا. اک | (اخ) دهی استث 
علیآباد پخش مرکزی شهرستان شاهی . 
واقع در ۱۵۰۰ گزی خاوری راه شوسة شاهی 
به ساری, ۳ هزارگزی شمال خاوری ساری. 
دشت, هوای آن معتدل و مرطوب, و آب آن 
از رودخانة سیاه رود و چشمه. محصول آن» 
برنج» غلات» توتون. پنبه, نیشکر و ابریشم 
است. ۲۰۰۰ تن سکنه دارد که بشفل زراعت 
و کارگری در کارشائه‌ها اتستفال دارند. از 
صنایع دستی محلی زنان بافتن پارچه‌های 
ابریشمی و کرپاس است. راه شوسة فرعی و 
دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
۲ 

سارو لا - کارکیینو. [ر ک ن] (خ)۲ قصبة 
کوچکی است در فرانسه. کرسی کانتن کرس ۳ 
در آرندیسمان آژا کسیوگ. 


سارونه. [نٌ /ن ] (() درخت و تا ک‌انگور را: 


گویند.(برهان), رز بود یعنی تا ک.(فرهنگ 
ارب هی). رزانگور ب‌اشد. (جهانگیری) 
(شموری). درخت انگور باشد. (رشیدی). رز 
انگور است. (انجمن آرا) (آندراج): 

سرشک از مژء همچو در ريخته 

چو خوشه ز سارونه آویخه. 

, رودکی (از جهانگیری) ‏ 
ظاهرا در بیت چنین باشد: «ز سازو بیاریخته» 
و سازو ریسمان است که از لیف خرما بافند. 
(از رشیدی و انجمن آرا و آنندراج) این کلمه 
ساژو است و به تصحیف سارونه شده است. 
(یادداشت به خط مولف). 

سارونیه. [نی ی ] (اخ) گردنه‌ای است به 
قرب طبریه و از آن به کوه طور یالا میروند. 
(یاقوت). 

ساروی. [ر وی ] (ص نسبی) موب به 


ساری. سروی. ساری. رجوع به ساری شود. 


سارو به. (ی] (اخ) نام قدیم شهر همدان که 
در مجمل التواریخ و القصص و معجم‌البلدان 
سارو ضبط شده و این فقیه معرب آن را 
ساروق ذ کرکرده است. رجوع به سارو و 
ساروق شود. 
سارویه. (ی ] (اخ) نام جائی در کهندز جی 
به اصفهان است و جفرافی نویان عرب از 
آن جمله ابن رسته معرب آن را ساروق ضبط 
کرده‌اندٌ سارویه و اکنون اصنفهانیان آن را 
هفت هلکه گویند که بناء آن در مسیان 
شهرستان اصفهان مانده است. (فارسنامة ابن 
ابلخی ج اروبا ص٩۲).‏ و سارویه به در 
اصفهان که اثر آن اندر شهرستان پیداست از 
بناهای طهمورث است. و از بعد هزار سال 
سارویه را پیرامون, دیوار کشیدند. چنانک 
هست. (مجمل التواریخ و اقصص ص ۲۹). 
در کتاب ترجمة محاسن اصفهان درباره 


سارویه حکایت به آين مضمون نقل شده که: 
در وقت طوفان آتش در ایام فرس حکمای 
وقت جائی را در زمین مدينة جی برگزیدند و 
قهندزی برطريقة هرمان بنیاد نهادند و آن را 
مستقر و مستودع کتب ساختند و پیش از 
زمان ما" بسالی چند یک‌جانب آن خزانه 
خرایی یافت و پر از کتب اولیل متقدمان 
مکتوب بر پوست توز به زبان و لفت پارسی 
بود. رجوع به محاسن اصفهان چ عباس اقبال 
ص ۱۶و رجوع به سارو و ساروق شود. 

سازویه. [یَ] ((خ) ابن فرخان بزرگ از 
فرماتروایان آل دابویه در طبرستان که مدت 


هشت سال از ۱:۸۸ ۹۶ه.ق.در دورة کودکی 
بسرادرزادة خود خضورشیدین داذسهر 
تایب‌اللطه و فرمانروای طبرستان بود. و نام 
سازی از نام ار گرفته شده است*. (از ترجمةً 
مازندران رابیتو ص‌۷۸ و ۱۸۰) و رجوع به 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۴۰۳ شود. 

سارة. زسار ر) (ع. ص) زن شادمان‌کن. 
مونث سازّ. رجوع به سار شود. 

سارق. [ر] ((خ)" ساره. بنت هادان, "۲ این 
باخور ۱ یکی از دو زن ابراهیم پیامبر و مادر 
اسحاق است. وی دختر عم ابراهیم و از 
زیبارویان روزگار خویش بود. وقعی که 
نمرود در کار ابراهيم عاجز شد و از او 
خواست که باپل را ترک گویدابرهیم ساره ا 
نیز با خود از بایل بیرون برد و ابتدا به حران 
شام رفت و در انجا ساره را بقد خویش در 
آورد. از آنجا به متنکات فلسطین و بعد به 
مصر رفت و ساره را خواهر خویش معرفی 
کرد.ملک مصر که بنا بروایات سنان بن 
علوان و بروایتی صادوف و بقول صاحب 
قاموس الاعلام ترکی آپوفیس نام داشت دل 
به ساره باخت و او رابه حضور طلبید و چون 

7" خواست دست به سوی او یازد دستش خشک 


[-شد. و بدعای ساره شفا ياقت و اين کار سه بار 


تکرار گردید. و ابراهیم بقدرت خدای این 
ماجرا از بیزون میدید. سرانجام ملک مسصر 
آنان را بتواخت و کنیزکی هاجر نام به ساره 
بخشید. ابراهیم به فلسطین بازگشت و در 
موضعی بنام قط ۱۲ اقامت گزید. چون ساره 
عقیم بود هاجر را به ابراهیم بخشید که او را 
تزویج کرد و اسماعیل از هاجر متولد شد. 
ساره را رشک امد و سوگند یاد کرد که سه 
عضو از هاچر پیرد و چنان کرد و دو سال بعد 
ابراهیم را واداشت که هصاجر و اسماعیل را 
بجائی دور از آب و آبادانی ببرد. ابراهیم آن 
دو را بمکه قریب به چاه زمزم رها کرد. چندی 


بعد به قدرت خدا وقتی که ساره بقولی ۷۰ و 
بقولی ٩۰‏ سال داشت اسحاق را بزاد. وی بسن 
۷ درگذشت و در مزرعة حبرون که امروز 


به قدس خلیل معروف است به خا ک‌سپرده 


سارة. 


شد. رجوع به مجمل اواریغ و اقتصص 
صص ۱۹۰ - ۱۹۴و تفیر ابولفتوح چ۷ 
تهران سوره هود ج ۵ ص ۴۲۱ و همان کتاب 
تسیر سور؛ ابراهیم چ ۶ص ۱۳۶ و تاريخ 
گزیده‌چ عکسی اروبا صص ۳۲ - ۲۵ و 
حیب‌السیر چ خیام ج۱ صص۴۸ - ۵۰و 
فهرست همان کتاب و نزهة القلوب چ اروپا 
ص ۲ و ترجم مقدمة ابن‌خلدون ص۷۰۸ و 
قاموس الاعلام ترکی شود: در قاموس کتاب 
مقدس آمده: ساره (امیره) خنواهر پدری 
ابراهیم بود نه مادری. و زوجه ایراهيم شد و 
در اول او راسارای میگفتند. لکن خداوند اسم 
او را به ساره تغسر داد. شکی نیت که او مثل 
ابراهیم صاحب مواعید بسیارشد. او رفتارش 
در مسصر و وضغ کار او با هاجر و شک 
اوردنش به وعده‌ای که خدا دربار؛ تولد 
اسحاق به او داد چنان می‌نماید. که در ایمان 
خود مستقیم و پا برجا نبود لکن با وجود اینها 
برای ایجاد نسل موعود کافی بود. مدت صد و 
بیست و هفت سال عمر کرد و چون درگذشت 
در مفاره مکفیله که حضرت خلیل برای مدفن 
خریده بود مدفون گردید. (قاموس سقدس)؛ 
بمیان ساحت مشهد (خلیل) دو خانه است. و 
آن خانة دیگر که بر دست چپ قبله است اندر 
آن گورساره است. میان هر دو خانه رهگذری 
که‌در هر دو خانه در آن رهگذر است. 
[سفرنام اصرخرو). 
ور ساره دادخواه پدو آید 
جز خا کسار ازو نرهد ساره. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۱۳۸۶. 
نیامد جز که فضل و علم و حکمت 
به ما میراث از ابراهیم و ساره. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۳۹۴). 
- ساره‌سیرت؛ آنکه یرت و خوی ساره 
دارد. ساره‌صفات. پسندیده‌خوی. 
ستود؛‌خوی:ء 
آسیه‌توفیق و ساره‌سیرت است : 
سیرتش برانس و جان خواهم‌گزید. . ۰ ی 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص0۷۱): 

آسیه‌توفیق و ساره‌سیرت است 


۱-نام این شهر پس از پیروزی اسلامی اپران 


به قائم‌شهر تغیر یافته‌است. 
٩217۱ - 20۰‏ - 2 
۰ ۸ - 4 ۰ - 3 
۵- رشیدی و انجمن آرا و آنندراج بدون ذ کر 
تام شاعر, 
۶-ظ .دز 


۷-تألیف بین سالهای ۴۶۵ و ۴۸۵ ه. 
۸-رجوع به ساری شود. 
,82720 ,82۲2 - 9 
۰ -نل: هاران, هارون. نوهل. لومر. 
۱ -ن ل: ناخور. ۲ -نل: قبط 


سارة, 


ساره را سیاره‌سیما دیده‌ام. تمه 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۹۱). 
-ساره‌صفات؛ انکه صفات پتدیده ساره را 
دارد. ساره‌سیرت. پسندیده صفات؛ 
ای ساره‌صفات و آسیه‌زهد 
کس چون تو زبیده‌سان ندیده‌ست. 
خاقانی (دیوان چ عبداارسولی ص ۷۶). 
-ساره معرفت؛ آنکه معرفت ساره را دارد. 
ای آسیه کراست و ای ساره‌معرفت 
حوای وقت و مریم آخر زمان شده. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۴۱۶۹. 
سارق. [ر] ((ج) نام دختر بسرادر شیخ 
ابواسحاق کازرونی [۳۵۲ - ۴۲۶ «.ق.] 
است و پدرش حسن‌ین شهریاربن زادانفرخ 
بود. رجوع یه فردوس المرشدیه چ تهران ص 
۸ شود. 
سارة. زر ] ([خ) نام زنی است و مولاة بنی 
هاشم است. (سیرٌ ابن هشاع), رجوع به عقد 
الفرید بتحقیق محمد سعمید الصریان ج ۷ 
.. ص ۳۰۴ شود. 
سارق. ار ] (اخ) بنت الربمی, از مشاهیر زنان 
محدث و از مشایخ امام سیوطی و حفیدهٌ 
سراج الدین‌بن الملقن است و علم حدیث را از 
او فرا گرفته. به سال ۸۶٩‏ ه.ق. درگذشت. 
(قاموس اعلام ترکی). 
سارة. زر ] (خ) از زنان محدث است. حدیت 
را از علم الدین برزالی استاد صلاح الدیین 
صفدی فرا گرفته است. وی به سال ۷۱۶ 
درگذشت, (قاموس الاعلام ترکی). - 
سارة. [ر) (ا) بنت قدرخان. زوجة سلطان 
معود غزنوی [۴۳۲ - ۴۴۰ ه.ق,] است. 
رجوع به اخبارالدولة السلجوقیه چ سحمد 
اقبال چ لاهور ص ۱۴ شود. 
ساره. [ز /رٍ] ([ا نسوعی از فوطه و میژر 
(مکزر) باشد که از ملک هندوستان آورند. و 
آن را در آن ملک بیشتر زنان لباس سازند. و 
ساری خواتد. (جهانگیری). نوعی از فوطه و 
چادر باشد. (پرهان). شال و فوطه‌ای است. 
(ان_جمن آرا) (آنندراج), چسادری است. 
(رشیدی) (مرقنامةٌ منیری). یک سر آن 
برمیان بندتد و سر دیگر بر سراندازند که به 
همندی ساری گویند. (رشیدی) (برهان) 
(انجمن آرا) (آنتدراج). اینجا کنيزکان و زنان 
دهاقین و کفره پوشندش و آن را سار نیز 
گویند.(شرفنامة منیری). بعضی گفته‌اند در 
فارسی به شین معجمه گویند ه به سین مهمله. 
(رشیدی)؛ 
ز سر ساره" هتدوی برگرفت 
پرهنه سر و دست برسر گرفت. 
فردوسی (از شرفنامه, رشیدی, شعوری). 
فصول سال همه خادمد از انکه بوقت 
لباسی آرد هر یک ترا بدیع نگار 


سپید ساره زمستان دو رنگ حله تموز 
خوید زرد خزان ديدة لطیف بهار. 
اسدی (از جهانگیری و شعوری). 
تن همان خاک‌گران سیه است ارچند 
ساره؟ وابفت کنی کرته و شلوارش. 
ناصرخرو (از جهانگیری) 
چون ستائی شاعری برسازم از نیمور اگر 
پر سر نیمور. ترساوار بندم ساره‌ای. سوزنی, 
رجوع به سار. ساری, شار و شاره شود. 
|ابرده. (جهانگیری) (رشیدی) (غیاث 
اللفات) (شعوری). ااتنة درخت. (حاشیةً 
فرهنگ اسدی نخه تخجوانی در کلم تنه), 
در قرهنگها معنی پرده باین کلمه میدهند و 
این شعر مولوی را شاهد می‌آورند: 
ای سنگ سیه را تو. کرده مدد دیده 
وی از پس نومیدی بشکفته گل از ساره. 
و پرده دز این شعر بی‌تاسب است و بی‌شک 
فرهنگ نویسی (چنانکه حاشية فرهنگ 
اسدی تخجوانی) ساره را به رد با نرده که 
بخعنی تن درخت است ترجمه کرده و شعر 
مذکور را یه مشال آورده و سپس اين کلمه را 
کابی (پرد) یا پسرده نوشته و سایر 
فرهنگ‌نویان آن غلط را پیروی کرده‌اند و 
یک بار هم نیندیشیده‌اند که در شعر مولوی 
اگرساره پرده باند شعر چه معی خواهد داد. 
(یادداشت بخط سولف). ||رضوت. پاره. 
(جهانگیری) (برهان) (ضرفنامة منیری) 
(رشیدی) (آندراج) (شعوری) (غیاث 
اللغات). بلکقد. (ثرفنامه) (شعوری). رشوه 
که‌قاضی را دهند. |امزید موخر (پسوند) 
طرف. جانب. تأحیه. سوی ۳ در کلمات زیر: 
بینی ساره. رعن؛ بینی ساره کوه. (منتهی 
الارپ). درساره, رخساره. کتف ساره: 
زیشان برست گیرو بشد یکسو 
بردوتخته زکو به کتف ساره, 
تاصرخسرو (دیوان ص ۳۸۶). 
رجوع به سار شود. 
سازه‌سر. ار ش ] ((ج) دی است از 
دهستان سیاهکلرود بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان, واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب 
خاوری رودسر, و ۲ هیزارگیزی جنوب راه 
شوسة رودسر به شهسوار. جلگله‌ای, و هوای 
آن معتدل و مرطوب و مالاریائی, و آب آن از 
مرساررود. و مسحصول آن برنج و لبنیات 
است. ۷۵ تن سکته دارد که به زراعت و 
گله‌داری اشتفال دارند. راه آن مالرو است. این 
ده از دو محله بالا و پائین تشکیل شده. اکتر 
سکنه تابستان به یبلاق جواهردشت میروند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۲). 
سازی. () جانوری است که آن را سار نیز 
خواند. (جهانگیری) (شعوری). پرنده‌ای 
است سیاء و خالدار که آن را سار هم میگویند. 


ساری. ۱۳۲۴۹ 


(برهان) (آنندراج». مرغی است سخنگوی 

سیاه. (اوبهی), سارجه. (شرفنامة منیری): 

الا تا درآیند طوطی و سارک 

الا تا سرایند قمری و ساری؟. 

زبلیل سرود خوش ز صلصل نوای نغز 

زساری حدیث خوب ز قمری خروش 

زار. فرخی. 

گهی‌بلبل زند بر زیر و گه صلصل زند بر بم 

گهی‌قمری کند از برگهی ساری کند (ملی. 
منوچهری, 


زینبی. 


بدستان چکاوک شکافه‌شکاف 
سرایان ز گل ساری و زندواف. 

اسدی ( گرشاسب‌امه). 

ساری گفتا که هست سرو زمن پای لنگ - 

لاله از آن به که کرد دشت بدشت انقلاب. 
خاقانی. 

صفیر صلصل و لحن چکاوک و ساری 
نفیر فاخته و نقمه هزار آوا. . خاقانی. 
بنام صاحب عادل میان خطه با 
بسرو بر همه شب خطبه میکند ساری. 
نجیب‌الدین جرفادقانی (از جهانگیری و 
شعوری), 
قمری وساری در باغ وطلگه سازند 
بلیل و فاخته بر سرو نشیمن گيرند. 

مجد همگر (از جهانگیری). 
رجوع به‌سار» سارج. سارچه سارک. 
سارنگ, سارو, ساروک, شار, شارک و شارو 

شود. ||نام مقامی است. (شرفنام منیری). 
ساری. (هندی, ا) به زبان هندی فوطه و 
میزری را گویند که زنان آن ملک بپوشند. یک 
سر آن را تدبند سازند و سر دیگر را مقنعه, 
(جهانگیری). لباس اهل دکن است. و زنان 
آنجا یک سر آن را بطریق فوطه و لنگی برکمر 
بندند و سر دیگر آنرا ماتند مقنعه و روپا ک‌بر 
سر اندازند. (برهان). یاس اهل دکن. 
(آتندراج), ساری جامة عمومی زتان هند, 
عبارت است از یک پارچه به طول پنچ یا 
شش گز و به عرض ۱۲۰ صدم گز که نصف 
آنرا در اطراف بدن پوشند و نصف دیگر 
برکتف اندازند و آن را یا از ابریشم و یا 
تارهای سیم و زر می‌بافند و به نقش و نگارها 
می‌آرایند. (سرزمین هند علی اصفر حکمت 
ص۵۳۸). و رجوع به همان کاب ص ۲۷۴ و 
۷۵و سار, ساره شار. شاره در اين لقت‌نامه 


شود. 


۱-شاهنامة برو خیم ج ۶ص ۱۷۳۶: شاره. 

۲ -نل: هاران: هارون. ترهل. لومر. 

۳-چون ساری در لهجة آذری, (بادداشت 
بخط مولف). 

۴-بدلیل اینن بیت ساری سرغی است غیر 
سارک. (یادداشت مژلف»). 


۰ ساری. 


اجزای چیزی. (غیات اللغات) (آنندراج). 
نفوذ کننده و درآینده و جریان نماینده. (ناظم 
الاطباء). سرایت‌کننده. (شرفنامة منیری) 
(آنندراج) (متتهی الارب). |(اصطلاح 
پزشکی) به اصطلاح طب مرض مسری. 
(ناظم الاطباء). وا گیردار. (فرهتگستان), 
||رونده همه شب. (شرح قاموس) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). |اابری که در شب 
پدید آید. (ناظم الاطباء). ||ل) شیر بيشه. 
(متهی الارب) (قطر المحیط) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). |[شریف و رئیس و نجیپ. 
(ناظم الاطباء) آ. سری, 
ساری. (تسرکی, پیشوند) ۲ مزید مقدم 
(پیشوند) آمکنه. در اسامی مواضع و قری 
آمده است: ساری‌آغاج. ساری‌آغل. 
ساری‌اوجاق. ساری‌افل. ساری‌باغ 
سب‌اری‌بلاع. ساری‌بیگلو. ساری‌جا: 
ساریجالو. ساری‌چمن. ساری‌خانلو, 
سساری‌خانی. ساري‌داغ, ساری‌درق. 
ساری‌رودپی. ساری‌سو. ساری‌سو با سار. 
ساری‌فاش. ساری‌قشلاق. ساری‌قمش. 
ساری‌قبه. ساری‌قورضان. ساری‌کند. 
ساری‌گونی. ساری‌یاناق. رجوع به هریک اژ 
کلمات فوق و رجوع به سارو شود. |[سزید 
مقدم (پیشوند) اعلام و اسامی: ساری‌پیره. 
ساری‌تقی. رجوع به سارو شود. 
ساری. (اخ) نام شهری بود از مازندران 
قریب به شهر آمل. (جبهانگیری) (یرهان). 
شهری است بسیار قدیم به مازندران, از 
بناهای اسپهبد سارویه‌ین فرخان که از اولاد 
عم انوشیروان دادگر از طیقة آل باوند بوده و با 
ملوک بنی امیه معاصر ولیکن تا زمان خلافت 


عباسی برائین زردشت میزیسته و شهر 
سارویه | کنون به ساری معروف است و قبز 


سلم و تور و آیرج در آننجاست و آن را سه 
گنبدان گویند.(انجمن آرا) (آنندراج) شهری 
است [از دیلمان بناحیت طبرستان ] آبادان و 
با نعمت و مردم و بازرگانان بسیاره و از وی 
جامهٌ حرير و پرنیان و خاوخیر خیزد. و از 
وی زعفران و صندل و خلوق خیزد که بهمة 
جهان از آنجا برند. (حدودالعالم چ تهران ص 
۲ برج عقرب بران شهر و احیت دلالت 
دارد. (لتقهیم ص‌۳۳۵). کاوس در شیراز عزم 
هواکرده بود در ساری بروی آب افتاد. 
(تاریخ گزیده چ براون ص .)٩۲‏ ساری [را] 
طهمورث دیوبند ساخت. شهری وسط است. 
و دورش تقریباً چهار هزار گام است و ولایتی 
بسیار از توابع اوست و میوه و پنبه و له 
فراوان دارد. (نسرهة القسلوب چ لسترنج 
ص ۱۶۲). ساریه مشهور به ساری از بلاد 
قدیمه است. گویند طوس توذر بنیاد نهاد و 


طوسان نام کرد چون خراب شد ثانیا ساختند 
و ساری تأمیدند. فرخان بزرگ و مازیار در 
آبادی آن کوشیدند. شهرکی است دلنشین 
مشتمل بر بیوتات و عمارات پادشاهی, حمام 
و بازار و مساجد و مدارس. ابادانی اين بلده 
در این اواخر از شاه شهید [آغامحمدخان ] و 
خاقان منفور [فتحعلی شاه ] است و ملک ارا 
[محمدقلی میرزا فرزند فتحعلی شاه ] و اولاد 
او بر آن آقزوده‌اند. (مرات ابلدان ج ۲ص 
۲ تجارت آن با حاجی ترخان رونق دارد. 
قصهای باستانی است و در کتابهای قدیم نام 
آن زادر اقارته وزدر کرد (< زادرا کارتا؟ 
آمده است. (از قاموس الاعلام ترکی). بقول 
یوستی هنوز دهی موسوم به ورگ در طرف 
شرقی ساری واقع است و باورنه صذکور در 
ارستا قابل تطبیق است. (يشتهاء پورداود ج ۱ 


. .صن ۱۹۲ دومین کرسی قدیم طبرستان [یعد 


از آمل ] شهر ساریه بود که امروز آن را ساری 
می‌نامند و در خاور آمل واقع است. مقدسی 
گویدساریه محلی است آباد دارای چندین 
بازار و یک بارو که گرد آن خندقی حفر شده. 
در آن شهر پارچه‌های فاخر یافته میشود و 
مسجدی دارد که درخت نارنجی در آن 
روئیده و درخت بزرگ انجیری نیز روی پل 
شهر است. و پلهای آن که از بستن قایقها به 
یکدیگر تعبیه گردیده بسیار است. (ترجمة 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۳)۳۹۵. 

در ترجمة سفرنامُ مازندران و استرآباد رایینو 
آمده: شهر کنونی ساری در جوار محل یکی 
از شهرهای بسیار قدیمی برپا شده است. 
دربار؛ نام شهر قدیمی مذکور دانشمندان 
عقاید مختلف اظهار داشته‌اند و هر کسی نام 
یکی از بلاد بامتانی را که در کتابهای یونانی 


دیده میشود بر آن محل نهاده است. بعضی 


گفه‌اند این همان محلی است که به فا ک ۵ 
موسوم بوده. بعضی دیگر آثرا زدرکرته ؟ 
میدانند و برخی هم معتقدند که نام آن شهر 
سیرینکس " بوده است. وقتی که منوچهر 
برای انتقام قتل ایرج پدر خود. سلم و تور را 
کشت آنها را در ساری در کنار قبر ارچ 
مدفون کرد و بر هر قبری گنبدی ساخت که در 
زمان ظهیرالدین به سه گنبد معروف و بقدری 
محکم بود که امکان نداشت آن را پتوان 
خراب کرد رستم بعد از نبرد شومی که با 
پسر خود سهراب کرد ابتدا میخواست نعش 
فرزند را به زابلستان بفرستد. ولی بواسطة 
گرمی هوا او را در همان ساری در محلی 
موسوم به قصر تور امانت گذاشت که گویا 
بعدها در همانجا مدفون شد. فرخان بزرگ 
بیکی از بزرگان درباری خود بنام «باو» 
فرمان داده بود که شهر ساری را درمحل ده 
ارهر( که بعد به نارنجه کوتی معروف شدا) بنا 


ساری. 
کند.اين مکان را بواسطة موقم ممتاز و 
تهرهای فراوان و محلات باصفای اطرافش 
برگزیده بودند. ولی سکن آنجا پا دادن رشوه 
باو را فریفتند و وادارش کردند که از آن کار 
متصرف شود و محل دیگری را برگزیند. وقتی 
که پادشاه از خیانت باو آ گاه شد او را بزندان 
انداخت و در دهکد؛ اویجان (یا پاو آویجان) 
وی را به دار زد و با پولی که باو از راه رشوه 
جمع کرده بود دهی ساخت موسوم به دیتار 
کفشین. بزیدین مهلب, که در زسان خلیفه 
سلیمان‌بن عبدالملک ٩٩ - ۹٩۶(‏ ه.ق.)برای 
تسخیر طبرستان گسیل شده بود ساری را 
اشغال و در قصر اسپهبد منزل کرد. ولی 
بزودی بر اثر تهدید اسپهبدخان فرخان بزرگ 
تا گزیر شد مازندران را ترک گوید. نام سازی: 
از سارویه فرزند فرخان که در موقع کودکی 
برادرزاد خود اسپهبد خورشید تایب السلطنه 
بوده گرفته شده است. قصر اسپهبد که 
اسپهدان هم نامیده میشده,بوسیله داذمهر و 
سارویه و خورشيد مرمت شد. خورشید 
چهارصد جریب ( گری)زمین ( که‌در عهد این 
اسفتدیار کیسه خوانده میشد) بان ضمیمه 
کرد.اردشیر آنجا را محل تربیت اسبهای 
عربی نمود و قلعهٌ محکمی در آنجا ساخت 
موسوم به سه‌دله یا شددله و همچنین بازاری 
بنا کرد وصنعتگران را ازنقاط دیگر طبرستان 
برگزید و در آنجا سکن داد و پپنج دروازه 
برای شهر ساخت بنام درواز؛ کوهستان, 
درواز دریاء دروازة گیلان, دروازة گرگان و 


۱-باین معنی در کب لغت سری [ش ی عا] 
آمده است. 

۲ -اين کلمه در ترکی به معنی زرد است و به 
صورت صاری نیز کتابت شده است. رجوع به 
صاری چای» صاری دگز» صاری شعبان» صاری 
صالق» صاری صوء صاری عبداله افنندی.. 
صاری گز. صاری گول. صاری مصطفی پاشا 
صاری پرشرد. ۱ 
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۸-بعقیدة من سه گنبد همان گنبد چهار در 
است که بقول ابن اسفندیار برابر قصر پادشاهان 

باوند واقم و پادشاه اردشیر آن را جزو باغ 
شخصی خود نموده بود. این گنبد اصلاً پوسیلةً 
مستوچهر ساخته شد., ولی در زمان اسپهبد 
خورشید گاوباره رو بخرابی نهاد. مپس تعر 
شد و بقدری مستحکم بود که امکان نداشت 
بنوان آجری از بنا فر وکند. (رابینو). 

٩-کتاب‏ این اسفندیار ص ۱۷. 


دروازة صید. و نیز فرمان داد مجرای:نجی از 
کوهستان تا دریا بازند و اب به شهر بیاورند 
و آن را گیلانه جوی نامید. بعلاوه یک حوض 
ماهی و در بیرون دروازء صید میدانی بزرگ و 
خندق عميقی ساخت که آثارش تا زمان اين 
اسفندیار باقی بوده است". اول بنائی که از 
طرف ملمین در طبرستان ساخته شد مجد 
بزرگ ساری بود که په دستور ابوالخضیب 
نختین حا کم‌بنی‌عباس در طبرستان در سال 
۰ ده .ق.بنا گشت.دیری نگذشت که در 
همان محل مسجد جامع را ساختند. چنانکه 
ابن اسفندیار میگوید: «ساختمان مسجد 
ساری در زمان هارون الرشید بوسیل 
یحبی‌بن یحیی شروع و توسط مازیارین قارن 
تمام شد». بساری پایتخت فرمانفرمایان 
آل‌طاهر و پادشاهان آل‌علی حسن و محمدین 
زید در قرن سوم و تا سال ۶۳۵ه.ق.هم مرکز 
ال‌باوند بود. دیوارهای ساری در سال ۱۷۹ 
ه.ق.بوسیلة عبدالملک بن قعقع مرمت یافت 
و بعد بدست مازیار ویران شد. ولی خود او 
بزودی آن را تعمیر کرد و دیری نگذشت که 
مازیار بدست عبدانه بن طاهر گرفتار گشت و 
او مازیار را نزد خلیفه برد و مازیار بدستور 
وی در سامره در سته ۲۳۴ ه.ق,به قتل 
رسید. شهر ساری را روسها در سال ۲۹۸ 
ه.ق.وقتی که از راه دریا به سواحل مازندران 
تاخته بودند. آتشس زدند. در سال ۲۲۵ ه.ق. 
بساری از سیل آسیپ سخت دید. بطوری که 
مردم آن ناچار به کوهنتان پناه بردند. حسام 
الدوله شهریار. دژهای ساری را در حدود 
سال ۵۰۰ ه.ق,تعمیر کرد. ایین اسپهید در 
دولت آباد که نزدیک ساری واقع است قصری 
داشت. در سال ۵۷۸ ه.یق.سلطان تکش ضد 
شاه اردشیر از راه گرگان به مازندران لشکر 
کشید و به ساری آمد. قصرها و قلاع آن را 
بوزانید و شهر را غارت و اطراف آن را 
بکلی ویران کرد. در زمان پادشاهی سلطان 
محمد خوارزمشاه باز ساری غارت شد. 
ویرانی که بدست مژید بائه یکی از سرداران او 
پدید آمد بقدری زیاد بود که برای احتراز از 
حدت آفتاب احدی نمیتوانست پناهگاهی در 
شهر بيابد. ساری در قرن هفتم ه.ق.هنگام 
حملٌ مفولها باز صدمةٌ بسیار دید. وقتی که 
حمدله ستوفی راجع به این شهر شرحی 
می‌نوشت. انجا تقریبا ویرانه بود. با وجود این 
هنوز زمینهای آن حدود انگور و غلٌ فراوان 
به دست میداد و از پیلههای ابریشم در آنجا 
پبارچه سی‌بافتند. در سال ۶۳۵ ه.ق, 
حام‌الدین اردشیربن کینخوار پایتخت را از 
ساری که آسان در معرض حملات مفول بود 
به آمل که خود در آنجا اقامت داشت انتقال 
داد. در رف مدت کوتاهی که خاندان جلال 


گیادر مازندران حکومت داشتند عمارتی در 
ساری بریا ساختند. ولی قمت عمد؛ شهر 
هتوز درحال ویرائی بود و بزودی جنگل آن 
محل را فراگرفت و مکان جانوران شد. 
سیدکمال‌الدین‌ین قوامالدین مرعشی دیواری 
دور شهر ساخت و آن را با خندق عمیقی 
محصور کرد و در درون دیوار قلعه و قصری 
برپاداشت و شهر را دوباره بنا کرد و اين کار 
در سال ۷۶۹ ه.ق. آغاز و در ستة ۷۷۷تمام 
شد. در سال ۷۹۶ ه.ق.لشکریان امیر تیمور 
شهر را غارت کردند و فاتح مزبور به قتل عام 
اهالی فرمان داد و شهر در دورة حا کم جدید 
که جمشیدبن قارن غوري نام داشت بزودی 
از اين لطمه بهبود یافت و پایتخت مازندران 


باقی ماند تا وقتی که زندیه آن ایالت را فتح و 
پایتخت را به بارفروش منتقل کردند. همینکه 
آغانتندخان. قاجار اساس حکومتش را در 
مازندران استحکام بخشید باز مرکز را به 
ساری انتقال داد. ساری از هرج و مرجی که 
بعد از قتل نادرشاه در ايران پیدا شده بود لطمةٌ 
بسیار دید. هنگامی که محمدحسن خان 
قاجار ناچار شد از شیراز بواسطة تعقیب 
لشکر شیخ علی خان زند به هزار چریپ فرار 
کند.‌ساری باز در آن گیرودار پدست ترکمنها 
غارت گردید و بعد هم از طرف محمدخان 
سواد کوهی که پس از عزیمت نظرخان زند به 
حکومت مازندران منصوب شده بود صدمه 
دید. موقعی که در سال ۱۷۷۱ م. سیاح 
معروف گملن از اين حدود مازندران عبور 
میکرد. شهر ساری که به تود؛ سنگ و آجر 
تبدیل شده بود تازه در شرف تعمیر سود و 
پایتخت چنان که گفته شده به بارفروش انتقال 
یافت. فورستر در ژانویةً ۴ م. در ماری 
بود و شهر دزهمان زمان از حریق بزرگی 
لطمه دیده بود. او شرح میدهد که آنجا شهر 
مستحکم و اقامتگاه اغامحمدخان بود. 
ساری از آن وقت تا کنون حا کم‌نشین 
مازندران باقی مانده است. زازلف سال ۱۲۲۵ 
ه.ق.باعث خرابی شهر شد و در سال ۱۷۳۰ 
م. طاعون قسمت زیادی از سکت آن را تلف 
کرد. این شهر چهار دروازه دارد: درواز؛ بار 
فروش, درواز؛ چهل در (چهل دختران)» 
دروازةٌ فرح‌آباد با ملامجدالدین و دروازهٌ 
استرآباد. شهر هفت مسجد. پنج مدرسه, هفت 
آپ انبار پنج امامزاده در داخل و دو امامزاده 
در خارج و ۱۵ تکیه, ۱۷ کاروانسرا و چندین 
حمام دارد. مسجد عمده شهر یا مسجد جامع 
در روزگار باستان معبد گپرها بود. بنای 
دیگری در آنجا بود که محل آن معلوم است 
ولی از خود پنا اثری نیست. آنجا گبد سلم و 
تور بود که میگفتند برج مخروطی شکلی با 
پوشش ساروجی به ارتفاع بال بر صد پاأو 


۱۳۲۵۱  .یراس‎ 


بقطر سی پا داشته. فریزر میگوید بَفتة اهالی 
کتیبه‌ای داشت حا کی‌از اينکه حسام‌لدوله از 
فرمانروایان دیالمه که در قرن پنجم درگذشته 
در آتجا مدفون شده و بنابراین معلوم مشود 
کهگنید سلم و تور پنای اصلی که ابن اسفندیار 
و ظهیرالدین نوشته‌اند نبوده و بقدری محکم 
بود که با وجود چندین زلزله از بين نرفته بوده 
است. آغامحمدخان سعی کرد آن را خراب 
کنداما نتوانست و بالاخره زازلة سال ۱۲۲۵ 
ه.ق, آنرا در هم شکست و بفرمان ملک‌آرا 
محمدقلی میرزا فرزند فتحعلی شاه که حا کم 
مازندران بود آن را خراب کردند. وقتی که 
استوارت (سیاح انگلیسی) به ساری رفت 
اثری از آن ندید فقط در محل سابق بای 
مذکور چاله‌ای مشاهده کرد. دارالعک ومه ‏ 
بوسیلةٌ آغامحمدخان قاجار در محل قصر 
سابق شاه عباس ساخته شد و قسمتی از آن 
بواسطة حریق خراب شد و ملک آرا آن را 
تعمیر کرد. در سمت دیگر میدان در مقابل 
دارالحکومه باغ شاه واقع است که سابقً بیاغ 
ملک ارا معروف بوده. در شمال ساری باغ 
شاه کهنه که شاه عباس ساخته واقع است. (از 
ترجمة سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۸۷۱2۷۷ و ۲۱۳ و ۱۲۱۴. 

در فرهنگ جغرافیائی ایران آمده: شهرساری 
مرکز شهرستانی باین نام, در ۲۷ هیزارگزی 
دریاری خزر, ۲۱ هزارگزی شاهی, ۱۳۸ 
هزارگزی گرگان. یک هزارگزی باختر 
رودخانة تجن واقع و طول آن ۵۳ درجه و ۵ 
دقیقه, و عرض آن ۲۶ درجه و ۴ دقیقه» و 
اختلاف ساعت آن با تهران ۶ دقیقه و ۵ نانیه 
است (ساعت ۱۲ تهران - ۱۲ و شش دقیقه و 
۵ ثائیة ساری). بنای اولیة شهر موب به 
طوس پسر نوذر و تجدید بنای آن در قرن اول 
ه.ق.بدست فرضان پسر دابویه از ملوک 
گاوباره بود که آن را بنام پسر خود سازویه 
امید. در آن زمان از شهرهای آباد مازندران . 
بود ولی بعد بر اثر هجوم مغول و پیشآمدهای 
دیگر رو بخرابی نهاد. در دورة صفویه بامر 
شاه‌عباس بناهای مهمی در آن ایجاد گردید. 
در اوائل دور قاجاریه نیز بآیادی آن کمک 
شد ولی در اواخر روبخرایی نهاد. در تحولات 
دور پیت سالهٌ رضاشاه در نتيجة عبور راه 
آهن از کتار شهر و احداث خیابانهای عریض 
و اسفالته و بنای ساختمانهای باشکوه دولتی 
و تعیین آن بعنوان مرکز استان و پادگان 
نظامی صورت آبادی بخود گرفت. اکنون 
یکی از شهرهای آباد و پرچمعیت مازندران 
است. از فلكة مرکزی شهر چهار خیابان 
بشرح زیر مششعب میگردد: خیایان شمالی 


۱-کتاب ابن اسفندیار ص ۱۱۵. 


معروف یه خیابان فرح آباد کهیهَونة فرح 
آباد متهی مشود, خیابان جنوبی معروف به 
خیابان سبزه میدان بطول ۶۰۰ گیز بمیدان 
مقابل بانک ملی و ستاد پادگان نظامی منتهی 
واز این محل خیابان مستقیمی بطول ۸۰۰گز 
به ایستگاه راهآهن و خیابان دیگر از بساختر 
بشکل قوسی به انتهای خیابان بابل مبرسد. آز 
باختر فلکه خیابان بابل و از خاور فلکه 
خیابان گرگان منشعب و بجاده‌های آن دو 
شهر منتهی میشود بازار ساری بین خیابان 
بایل راقع است. آب شهر از رودضانة تجن 
تأمین میشود و چند آب انبار بزرگ وجود 
دارد که بزرگترین آنها آب انبار میرشهر است. 
روشنائی شهر بوسیله مولد برق شرکت سهام 
تأمین میشود و شبانه‌روزی است. جمعیت 
شهر ساری در حدود ۲۵ هزار نفر اس 


مرکز کلیهٌ ادارات مربوط به استان دوم و 


پادگان نظامی و مرکز گردان نگهیانی 
(ژاندارمری) مازندران نیز در اين شهر است. 
درا کثر خانه‌های شهرساری درختان مرکبات 
و میوه از قبیل گیلاس, آلبالو و گوجه دیده 
ميشود. در اين شهر ۳ دبیرستان, ۶ دبستان و 
یک بیمارستان ۵۰ تختخوابی وجود دارد. (از 
فرهنگ جنرافانیابرانج ۳ 

در شهر ساری پنج امامراده از اثار قرن نهم 
ه.ق. وجود دارد که جزو آثار مسلی بثبت 
رسیده است* 

۱ -امامزاده عباس در شهر ساری که تاریخ 
۴ ه.ق,را دارد. ۲ -قسبر امامزاده 
محمدرضا که در بیرون شهر ساری در سر راه 
فرح آباد واقع است. ۳ -قیر ملامجدالدین آ, 
که‌با بنای ایامزاده محمدرضا در یک محوطه 
جای دارد. ۴ -امامراده یحیی ۲ در ساری از 
اواخر قرن نهم ه.ق. پرفور زاره المانی در 


کتاب خود موسوم په صنایع ساختمانی ایران" 


اشتباهاً آن را مقبرة سلطان محمدرضا معرفی 
تموده است. (از یادداشتهای خطی آندره گدار 
مضوط در بایگانی ادار کل 
باستان‌شناسی) 2 
بسی خسرو نامور پیش از او 
شدستد زی ساری و ساریان. 
دیباجی (از حائيه فرهنگ اسدی نسخة 
نخجوانی). 
ز دریای گیلان چو ایر سیاه 
دمادم به ساری رسید آن سپاه, 
فردوسی. 

جهانداری که از ساری جهان بگرفت تا باری 
شهنشاهی که از گرگان جهان ار راست تا کرمان. 

فرخی (دیوان چ دیررسیاقی ص‌۲۵۵). 
از خداوند خسروان درخواه 
تا فرستد ترا بترکستان. 
که‌دل و همت توبس نکند 


به سپاهان و ساری و گرگان. 
فرخی (دیوان ص 1۲۹۱. 
آن شاه عدوبند که بگرفت و بیفکند 
گرگی‌و دژم شیری اندر ره ساری, 
فرخی (دیوان ص ۳۹۱. 
یعقوب پس ایشان بتاختن برفت و فوجی 
سپاه بر بنه بگذاشتند که شما خوش‌خوش از 
پس من همی آئید [و خود برفت و) بساری 
بسدیشان رسید. چون بعقوب را بدیدند, 
هزیمت کردند بی هیچ حرب. (تاریخ سیستان 
ص ۲۲۳. 
اگر خوانند آرش را کمان‌گیر 
که‌از ساری پمرو اثداخت یک تیر 
تو اندازی بجان من ز گوراب 
همی هر ساعتی صد تیر پرتاب, 
ِ (ویس و رامین). 
تا ستارآیاد برویم و اگرنیز حاجت آید تا به 
ساری و آمل که مسافت نزدیک است برویم. 
(تاریخ بهقی چ غنی - فیاض ص ۴۴۴). ... و 
در راه سرما و بادی پود سخت بنیرو خاصه تا 
سر درة دینار ساری. (تاریخ بیهقی)... چسون 
بدر؛ دیتار رسيدیم و در دره در آمدیم... 
(تاریخ ببهقی). اگر ترکمانان قصد استرآباد 
کنندبه ساری روید و اگربه ساری قصد افتد 
به طبرستان که ممکن نشود که در آن مضایق 
بدیشان توانند رسید. (تاریخ بیهقی). 
حمد برد بر ملک ساری حجاز 
که‌او راچنین خسرو و داور است. 
امیر معزی (دیوان ص ۱۲۲). 
گررای کند به آمل و ساری 
ور روی نهد به کایل و غزنین 
از بیم بدست هندو و دیلم 
بی پیم شود کتاره و زوبین. 
آمیرمعزی (دیوان ص ۰4۵٩۱‏ 


هم‌شه تا بتجارت ز مرو شهجان کس 


بسوی آمل وساری نیاورد نارنگ, ِ 
ظهیر فاریابی (از انجمن ارا), 
زساری و آمل فرستادگان 
رساندند باج از رضادادگان. 
هاتفی (از شعوری). 
رجوع به تاریخ بیهقی ج غلی - فیاض 
ص ۰۴۵۱ ۰۴۵۲ ۰۴۵۴ ۰۴۵۵ ۴۶۱ و تاریخ 
طبرستان اين اسفندیار و فهرست حبیب‌السیر 
چ خیام و ترجمة مازندران رابینو و ترجمة 
جغرافیای تاریخی ایران بارتولا صص ۲۸۲ - 
٩‏ و جغرافیای سیاسی کیهان ص ۲۸۴ و 
۵ شود. 
ساری. (اخ) (ش‌هرستان...) در فرهنگ 
جنرافیانی ایران آمده: یکی از شهرستانهای 
مازندران (استان دوم کشور) و خلاصة 
مشخصات آن بشرح زير است: حدود - از 


طرف شمال به دریای مازندران. از جنوب به 


ساری. 


سلسله جبال البرز (مقسم المیاه بین این 
شهرستان و شهرستانهای سمنان و دامفان) از 
خاور به شهرستان گرگان, از باختر به 
شهرستان شاهی محدود است. 

آب و هوا - 
مرطوب معتدل و هوای قسمت کوهتانی 
مانند سایر نواحی مازندران سردسیر است. 
ارتفاعات - از سل له جبال البسرز که در 
متهی‌الیه جنوبی شهرستان واقع و ارتفاع 
متوسط آن در حدود ۲ هزار گزاست. ۷ رشتة 
فرعی در جهت تقریبً از جنوب به شمال و 
مایل به باختر منشمب و در ۵ تا ۳۰ هزارگزی 
دریای خزر با زمن یکسان میگردد. ایین 
ارتتاعات پوشيده از جنگلهای انبوه و 
راههای آن محدود و صعب‌العبور مخصوطاً 
در موقع بارندگی عبور از آنها بسیار دشوار 
است. مرتفع‌ترین قلل جنوبی شهرستان بنام 
قله دیزاباد» چهار نوشاه‌دژ در جنوب 
دهستان پشتکوه دو دانگد و قلل کوه سفید. 
داراپ کوه, بادله کوه, و کوه چنگی در جنوب 
دهستان پشتکوه چهار دانگه است. از قلل 
مذکور قسمت اعظم نواصی مازندران 
همچنین نواحی سمنان و دامغان دیده ميشود. 
از قلل مرتفع شعبات هفتگانه چلم کوه بین 
در؛ُ زارمرود و گرم آب رود و قلا کوه جنوبی 
دشت فریم از سایر قلل شعبات مرتفع‌تر 
است, رودخانه‌ها بین هفت رشته کوههای 
منشعب از سلسله جبال البرز شش رودخانة 
مهم به طرف شمال و دشت ساری جاری 
است. مشخصات مختصر هر یک از رودهای 


هوای قسمت دشت و میان بند 


بالا از باختر به خاور به شهر زیر است؛ 

۱ -رودخ ان لاجسیم؛ سرچشمة آن از 
ارتفاعات شمالی سکت است., پس از طی ۳۰ 
هزار گز به رودخانة تجن می‌پیوندد. ۲ - 


۱-بموجب آخرین سرشماری, کل جمعیتٍ 
حوز؛ سرشماری ساری ۱۲۹۱۶۸ تن و جمعیت؟ 
نسبی در هر هزار گز مربع ۳۴/۳ تن و جمعیتة 
شهر ساری ۲۶۲۷۸ تن بوده است. ۱ 


۲ -رقعه‌ای به امفای امام جعفر به تاریخ 
شرال ۱۳۳ه. در آنجا هست مشعر بر اینکه به 
مجذالدین مکی دستور داده شده بود که به 
ساری و آمل برود و اهالی آن بلاد را بدین اسلام 
ارشاه نماید. (از ترجه مازندران رابیلو 
ص ۸۳). 
۳-گویند صزار یحیی بن امام موی کاظم 
است و شاید قبر سید بحیی‌بن قوام الاین 
مرعشی باشد. (از ترجمة رابینو ص ۸۳و ۲۱۳). 
رجرع شود به: ۳.8۵۳۵.090۳56۲ - 1 - 4 
۰ ۱ :2101 8201۷۳۵1 ۴۵۲۵/86۳۵ 
۱ ۳۵۵۵ 60 موافو۷ .۱۵/9۵۲ و۵ .ل - 2 
۰ 2,168 .۵5نا۲۵۵0وهو فولتااع۱۴ 
۵ ۱۷۵۴۷9۱ ۲۰۵۱201۶۰ - 3 
4 ,5۱۲۳۵۲۸8ن/۱ 


ساری. 


رودخانة فریم. سرچشمه آن رودهای,شیرین- 
اشک رود عروس و داماد است. طول آن ۴۰ 
هزارگز و در اراضی افراچال به رودخانة تجن 
ملحق میشود. ۳ -رودخانة تجن, سرچشمة 
آن کوه نیزآباد است. و شعب مشهور آن شلی, 
پرور, رودبارک, گل خواران, کارد کلا است. 
که بترتیب به آن پیوسته در جهت شمال 
جریان دارند و در ۸ هزارگزی جنوب ساری 
از کوهستان خارج شده و از خاور شهر 
گذشته در فرح آباد به دریای خزر سی‌ریزد. 
طول آن در حدود ۱۲ هزارگز است. رودخانة 
زارسرود, در ۱۶ هسزارگزی و رودخانهة 
گرم آب‌رود در ۲۰ هزارگزی جنوب ساری به 
این رود متصل میگردد. ۴ -رودخانة 
گرم آب‌رود. سرچشمة اصلی آن از بادله کوه 
و چشمه‌های شور کو نزدیک آبادی کوات و 
چشمه سعدنی سورت و دره برد و اراء 
می‌باشد. که پس از عبور از دهستان پشتکوه 
و زیرکوه چهاردانگه از حدود بابا کلابه بعد 
بطرف باختر منحرف و در اراضی بین گردشی 
و تا کام دورند به رودخانة تجن متصل میشود 
رودهای کوچک بالارود. لاجیم رود, پلا 
رود. زلیم رود از شعبات آن است طول رود از 
برچشمه تا تجن ۷۵ هزارگز است. ۵ - 
رودخانة زار مرود. سرچشمه آن کوه چنگی 
و حدود پابند از دهستان هزار جریب است. 
در حدود آبادی درم با رودخانة ارم متصل و 
در حدود سن‌کور به باختر منحرف میشود. و 
موازی با رود گرم آب‌رود جریان می‌یابد. و 
در ۱۶ هزارگزی جنوب ساری به رودخانة 
تجن می‌پیوندد. طول رود از سرچشمه تا تجن 
۰ هسزار گز است. ۶ -رودخ انة ناه 
سرچشمة اصلی آن شاه کوه در جنوب گرگان 
و تن شمشیر بری است. در جهت باختر 
جریان دارد و رودهای متعدد کوچک از 
7 اطرف جنوب بآن ملحق میشود و پس از 
گذشتن از وسط دهسانهای شهریاری و 
یخکش بطرف شمال منحرف میشود. و از 
باختر قصبهٌ نکا میگذرد در حدود نوذرآباد به 
دریا منتهی میشود. و طول آن در حدود ۱۰۰ 
هزار گز است. در طول دو طرف رودهای 
مذکور تا حدود ۶۰هزارگز برنج کشت میشود 
و پس از خروج از کوهستان دهستانهای 
معدد دشت را مشروب میکند. 

جنگل - در قسمتهای مرکزی شهرستان 
جنگلهای انبوهی وجود دارد که در هر بخشس 
شسرح آن داده ميشود. رجوع به بهشهر 
چهاردانگه» دودانگه شود. نوع درختان در 
مازندران شرح داده ميشود. 

سازمان اداری - شهرستان ساری از چهار 
بخش زیر تشکیل شده است: بخش مرکزی 
شامل ٩‏ دهستان و ۲۳۰ آبادی با ۱۳۰۰۰ تن 


جمعیت. بخش چهاردانگه شامل ۳ دهستان و 
۵ آبادی با ۵۰۲۰۰ تن جمیت, بخش 
دودانگه شامل ۵ دهستان و ۱۰۶ آبادی با 
۰ تن جمعیت دارد. بنابر آمار فوق 
شهرستان ساری از ۲۰ دهتان و ۵۷۷ آبادی 
تشکیل شده و جمعیت آن ۲۴۶۳۴۰۰ تن 
است . 
راهها - راه آهین شمال از انتهای دشت و 
ابتدای ارتفاعات شهرستان ساری میگذرد و 
در طول شهرستان ایتگاههای زیر وجود 
دارد: ساری ۲۰ هزارگزی شاهی, نکا ۲۶ 
هزارگزی ساری. رستمکلا ۳۷ هزارگزی, 
هشهر ۲۹ هزارگزی,تیرتاش ۶۷ هزارگزی, 
گلوگاه ۷۵ هزارگزی, بندرگز ۸۸ هزارگزی 
ساری. راه شوسهٌ ساری به شاهی, و شاری به 
گرگان در موازات راه آهن واقم است. به | کثر 
قراء مهم دشت اتومیل میتوان برد. ولی 
قسمت اعظم منطقٌ شهرستان بخصوص 
بخشهای چهاردانگه و دودانگه راه شوسه 
ندارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۳). 
سازی. [ریی] (ص نسبی) منسوپ است 
به ساری که از شهرهای مازندران است. 
(انساب سمعانی) (معجم البلدان یاقوت). 
سروی. ساروی. رجوع به ساروی.و سروی 
شود. 
ساری. [ریی] (اخ) ابوالحسین از مشايخ 
تصوف. و از کسانی است که زمان وفات و 
لطائف سخانش بدست نیامد» است. (از 
تاریخ گزیده چ ادوارد پراون ص ۷۹۵). 
ساری آغل. (غ](!خ) دی است از 
دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه. واقع در ۲۴ هزارگزی 
جنوب باختری قرءآغاج و ۴۸ هزارگزی 
شمال خاوری راه شوسة شاهین دژ به 
میاند و آب. کوهتانی و متدل. آب آن از 
چشمه. محصول آن غلات. نخود» بزرک و 
زردالو است. ۷ تن سکنه دارد که بزراعت 
اشتغال دارند. از صنایع دستی جاجیم‌بافی در 
آن معمول است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
ساریان. ((ج) نام شهری است در غرچد؟. 
(حاشیة لفت اسدی نخهٌ نخجوانی) (اوبهی) 
(رشیدی) (جهانگیری) (انجمن آراء شهری 
است از غرجستان. (پرهان): 
بسی خسرو نامور پیش از این 
شده‌ستند زی باری؟ و ساریان. 
دیسیاجی (از حساشیة لفت اسدی نسخه 
تخجوانی) آ. 
ساریان. ((ج) دهی است از دهستان شهرنو 
بالا ولایت باخزر بخش طیبات شهرستان 
مشهد. واقع در ۷۵ هزارگزی شمال باختری 
یوسف‌اباد. جلگه و مستدل, آپ آن از 


۱۳۲۵۳  .غاب‌یراس‎ 


رودخانه و قنات, و محصول آن غلات است. 
۷ تن سکنه دارد که به زراعت اشتفال 
دارند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران چ .4٩‏ 
ساری استر. (!] ((خ) برادر تیگران پادشاه 
ارمشتان و داماد فرهاد سوم [۶۹ - ۰عق. 
م.] پادشاه اشکانی بود. در لشکر کشی فرهاد 
بال ۶۴ ق.م. پیشاهنگ سپاهیان ایران بود. 
رجوع به ایران باستان ج ۳ ص ۲۲۸۸ شود. 
ساری‌اقل. [اق] (() دی است از 
دهستان انگوران ببخش قانشان شهرستان 
زنجان واقم در ۱۰ هزارگزی شمال قانشان و 
یک هزارگزی راه مارو عمومی. کوهستائی و 
بسردیتیر, آب آن از رودخانة قزل اوزن و 
محصول آن خلات و برنج است. ۸ تن 
سکه دارد که از طایفةً شاهون هستند و به 
زراعت اختفال دارند. از صایع دستی گلیم و 
جاجیم‌پافی در ان مسعمول است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران چ 4۲. 
ساریاوحاق. (اخ) دهی است از دهستان 
آواجیق بخش حومة شهرستان ما کو واقع در 
۶ هزارگزی شمال باختری ما کوءو ۵ 
هزارگزی شمال راه ارابه‌رو بدولی به ما کو,و 
۰ گزی مرز ترکیه, کوهستانی و سردسیر, 
آب آن از چشمه و کوهستان, و محصول آن 
غلات است. ۱۶۵ سکنه دارد که به زراعت و 
گله‌داری اشتفال دارند. از صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و جوراب‌بافی در آن سعمول 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ 
ساری‌باغ. ((خ) دهی است از دهستان گوی 
اغاج بخش شاهین‌دژ شهرستان مراغه. راقع 
در ۴۵ هزارگزی جنوب خاوری شاهین‌دژء و 
۰ هزارگزی جنوب راء ارابه‌رو تکاب به 
شاهین‌دژ. کوهستاتی و هسوای آن معتدل و 
سالم. آب آن از چشمه. و محصول آن غلات. 
کرچک و بادام است. ۷۰ تن سکنه دارد که بهٌ 
زراعت و گله‌داری اشتغال دارند. از صنایع 


۱-رجرع به حاشية ۱ صفح فبل شود. 

۲ - < غرجستان» ناحیه‌ای کوهستانی در مشرق 
بادغیس و هرات بسود؛ و پادشاه آن را ثار 
میامیدند. جغرافی‌نویان عرب این ناه را 
غرج الشار و پبادشاه آن را ملک الفرجه 
نامیده‌اند. رجوع به ترجمة سرزمینهای خلافت 
شرقی ص ۲۴۲و رجوع به فرجسنان در همین 
لغت‌نامه و حاشية برهان چ معین شود. 

۳-نل: بندر. 

۴-ایین بسیت در فرهنگهای رشیدی و 
جهانگیری و اربهی و انجمن آرا بدون ذ کر نام 
گوینده آمده, و در کناب احوال و اشعار رودکی 
تألیف سعید نفیسی ص ۱۰۶۵ به رودکی نسبت 


داده شده است. 


۴ ساری‌بلاغ. 


دستی جاجیم‌پافی در آن مفنولتاست. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ 
۲ 
ساری بلاغ. [بْ] ((خ) دهسی است چبزه 
دهستان مغان بخش گرمی شهرستان اردبیل, 
واقع در ۴۵ هزارگزی شمال گرمی و ۵۰۰ 
گزی‌راه شوسه بیله سوار به اصلاندوز. 
کوهستانی و گرمیر, آب آن از چشمه, و 
محصول آن غلات و حبوبات است. ۱۶ تن 
سکنه دارد که به زراعت و گله‌داری اشتفال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج , 
ساری‌بلاغ. ابْ] ((خ) دی است جزء 
دهسان دیگله بخش هوراند شهرستان آهر, 
واقع در ۲۶۵۰۰ گزی جنوپ هوراند. و یک 
هزارگزی راه شوسة اهر به کلیبر. کوهستانی و 


هوای آن معتدل آب آن از چشمد. و محصول. 


آن غلات و حبوبات است. ۱۳۹ تن سکته 
دارد که به زراعت و گله‌داری افتفال دارند. 
راه آن مالرواست. (ازفرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۴ 
ساری‌بلاغ. [بْ) ((ج) دهی است جزء. 
دهستان حومة بخش زرند شهرستان ساوه 
واقع در ۲۳ هزارگزی جنوب خاور زرند. 
جلگه‌ای و هوای آن معدل, آب آن از قنات, 
و محصول آن غلات است. ۱۴ تن سکنه دارد 
که به زراعت اشتفال دارند. از صنایع دستی 
گلیم و جاجیم‌بافی در آن معمول است. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 0 
ساری‌بلاغ. [بْ] ((خ) نام سوضعی است 
کنار راه تهران و قم. میان علی‌آباد و کوشک 
نصرت. در ۰ ۰ گری تهران. 


ساری‌بیگلو. (ب (خ) دهمی است از لا 
دهستان بار اندوز چای بخش حومد, ‏ 


شهرستان ارومیه واقع در ۱۳ هزارگزی 
جنوب خاوری ارومیه و ۴ هزارگزی خاور 
راه شوسه ارومیه به مهاباد. جلگه‌ای و هوای 
آن معتدل مالاریانی, آب آن از شهر چای. 
محصول آن غلات, توتون, چفندر, انگور و 
حبوبات است. ۱۷۰ تن سکنه دارد که به 
زراعت اشتنال دارند. از صنایع دستی 
جوراب پافی در آن معمول است. راه ارابه‌رو 
دارد و در تابستان میتوان اتومبیل پدان برد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۴). 
ساری‌بیگلو. (ب] ((ج) دهمسی است از 
دهتان نازلو بخش حومهٌ شهرستان ارومیه. 
راقع در ۲۲ هزارگزی شمال خاوری ارومیه و 
۷هزارگزی خاور راه شوسة ارومیه و 
سسلماس. جلگه‌ای و هسوای آن سعتدل 
مالاریائی و آب آن از نازلو چای. محصول 
آن. غلات, تسوتون. چفندر, کشمش و 


۰ تن سکهه دارد که به 
زراعت اشتتال دارند. از صنایع دستی 


حبوبات است» 


جوراب بافی در آن معمول است. (از فرهنگ 
جفراقیائی ايران ج 4۴. 

ساری‌بیگلو آرالق. زب ل) ((ج) دمی 
است از دهستان نازلو بخش حومه شهرستان 
ارومیه. واقع در ۱۵۵۰۰ گزی شمال خاوری 
۰ گزی خاور راه شوسة ارومیه 
به سلمانی. جلگه‌ای و هوای آن معتدل 
مالاریائی و آب آن از جویبار کزنق. محصول 
آن غلات, چتندر, توتون, کشمش و حبوبات 
است» ۱۱۰ تن سکنه دارد که به زراعت 
اشتغال دارند. از صنایع دستی جوراب بافی 


ارومیه. 


در آن معمول است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
ساری‌بیگلوی موسی. [ب ي سا] ((خ) 


:. دهی است از دهستان بار اندوز چای بخش 


حوهة شسهرستان ارومنیه. واقم در ۱۳ 
هزارگزی جنوب ارومیه, و ۵۵۰۰ گزی باختر 
راه شوسه ارومیه به مهاباد. هوای ان معتدل و 
سالم. آب آن از بار اندوز چای. محصول آن. 
غلات, انگور» توتون. چفدر و حیوبات 
است. ۶۶ تن سکنه دارد که به زراعت اثمتفال 
دارند. راه آن ارابه رو است. (از فرهنگ 
جنغرافیائی ايران ج ۴). 

ساریپل. []) ((ج) مسوضعی است در 
جوزجان, نزدیک به شبورقان, و در قسمت 
علیای رودخانة شبورقان. و گویا شهر قدیم 
انار در محل آن قرار داشته است. (از ترجملة 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۴۵۲). 

ساری جا. (لخ) ده کوچکی است از دهستان 
دشت آپ بخش بافت شهرستان سیرجان. 
راقع در ۳۵ هزارگزی جنوب بافت و ۴ 
هزارگزی خاور راه فرعی دشت آب بافت. 


| جلگه‌ای و هوای آن معتدل است. ۳۲ تن 
| سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیائی آیران ج۸) 


ساریچالو. (اج) دهی است جزء دهستان 
منجوان بخش خدآفرین شهرستان تبریز, 
واقع در ۲۱ هزارگزی جنوب خدا آفرین؛ و 
۱ هزارگزی راه شوبه اهر به کلیر. 
کوهستانی و گرسیر و هوای آن مالاریانی. 
آب آن از چشمه. محصول آن خلات است. 
۸ تن سککه دارد که به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۴ 

سار یجالو. ((خ) دهی است ازدهستان نازلو 
بخش حومةٌ شهرستان اروسیه. واقع در ۱۸ 
هزارگزی شمال خاوری ارومیه. و هزارگزی 
باختر راه ارابه رو آده به ارومیه. جسلگه‌ای و 
هوای آن معتدل سالم آب آن از نازلو چای. 
محصول آن غلات, توتون, چفندر, حبویات. 
کشمش است. ۲۸۰ تن سکنه دارد که به 


ساری‌چمن. 

زراعت اشتنال دارند. از صنایع دستی 
جوراب بافی در آن معمول است. یک دیستان 
دارد. راه آن ارابه رو است. (از فرهنگ 
جغرافیاثی ایران ج4۴. 
ساریحالو. ((ج) دی است از دهستان 
حومهٌ بخش تکاپ شهرستان مراغه, واقع در 
۰ ری شمال خاوری تکاب و ۲۲۵۰۰ 
گزی‌شمال خاوری راء ارابه‌رو تکاب به 
ناهین دژ: کوهستانی. هوای آن سعتدل, آب 
آن از چشمه سارها. محصول آن غلات, بادام» 
حبوبات. کرچک و ذرت است. ۲۸۸ تن 
سکته دارد که به زراعت و گله‌داری 
میگذرانند. از صنایم دستی جاجیمیافی در آن 
معمول است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۴. 
ساری‌جعفر لو. اج ف] (اخ) یکی از 
ایلات اطراف مشکین آذربایجان است. این 
یل ۲۰۰ خانوار است که بیلاق شان سنبلان و 
قشلاق شان مغان است و افراد آن زارغ و گله 
دارند. (جفرافیائی سیاسی کیهان ص ۱۰۷). 
سار بجلو. [ج] ((خ) دهی است از دهستان 
سلطانیه بخش مرکزی شهرستان زنجان, واقع 
در ۳۳ هزارگزی زنجان و ۸ هزارگزی راه 
شوسة قزوین به زنجان کوهستانی و سردسیر. 
آب آن از قات و محصول ان غلات و بنشن 
و انگور است. ۷۹۷ تن سکته دارد که به 
زراعت اشتفال دارند. از صنایم دستی بان 
قالیچه و جاجیم در آن معمول است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
ساریجلو. [ج] ((خ) دمی است از دهستان 
حرقان غربی بخش آوج شهرستان قزوین, 
واقع در ۴۲ هزارگزی باختر آوج. کوهستانی 
و سردسیر, آب آن از حبله‌رود. محصول آن, 
غلات. انگور, بادام و زردالو است» ۸۸۳۴ تن 
سکهه دارد که به زراعت اشتفال دارند. از 
صایع دستی بافتن قالی و جاجیم در آن 
معمول است. راه مالرو دارد. [از فر گم 
جغرافیانی ایران چ 4۱. 
سار یجه. [ج] (اخ) مردی از قبیلة اویغور و 
جد امیر سونج آقا پسر سانشی بخشی از 
آمیران اولجایتو است. رجوع به ذیل جامع 
التواریخ رشیدی ج بیانی حاشیة ص ۵۳ شود. 
سار یچه. (ج] ((خ) از قبیلة ن یمان و 
قتلفشاه خاتون هشتمین زن اولجایتو از 
فرزندان او بوده است. رجوع به ذیل جامع 
التواریخ چ بیانی حاشیة ص ۷۲ شود. 
ساری‌چمن. اج ) ([خ) دی است از 
دهتان اوزو مدل بخش ورزقان شهرستان 
اهرء واقع در ۱۶ هزارگزی شمال ورزقان؛ و 
۵ هزارگزی شمال ورزقان, و ۱۵ هزارگزی 
راه ارابه‌رو تبریز به اهر. کوهستانی و هموای 
آن مسعدل آپ آن از چشمه. محصول آن 


ساری‌چمن. 


غلات و حبویات است. ۱۵۷ تن سکم دارید.. 


که زراعت گله‌داری اشتفال دارند آز صنایع 
دستی جاجیم‌بافی در آن معمول است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
۴ 
ساری چمن. (جم] (اخ) سل جبال..) 
در باختر بخش سیه‌چشمه از شهرستان ما کو 
واقع شده است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


ج ۴ص ۲۸۸) 
ساری چیچکت. اچی ج | ((خ) کوهی 


است در بخش شاهپور آذربایجان. در مرز 
ایران و ترکیه و علائم مرزی بر ارتفاعات آن 
قرار دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴ 
ص ۲۰۰و ۲٩۲‏ 
ساریخ. (!) وعی از سلاح است, و آن چوبی 
باشد که پر سر آن چند زنجیر کوتاه تعبیه کنند 
و بر سر هر زنجیر گوئی از فولاد نصب کنند. 
(برهان) (آندراج). تاليخ. (فرهنگ فولرس 
از حواشی راحة الصدور 3 محمد اقبال). 
پیازک. پیازی. چوکن. کسگن: سالیخ وار 
توزکمان برپیچیدند... او هم جان را به سالیخ 
دفع کرد. سالیخ شکته شد. (راحه‌الصدور 
ص ۳۴۹ 
ساری خانلو. ((خ) دهی است از بخش 
نمین شهرستان اردبیل, واقع در ۳۹ هزارگزی 
شمال اردییل و ۱۵ هزارگزی راه شوس گرمی 
به اردبیل. کوهتانی و هوای آن معتدل, آب 
آن از چشمه. محصول آن غلات و حبوبات 
است. ۴۵۰ تن سکنه دارد که به زراعت و 
گله‌داری میگذرانند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی آیران چ 4۴ 
ساری خانلو. (اج) دهی است از دهستان 
مشکین باختری بخش مرکزی شهرستان 
خیاو. راقع در ۲۵ هزارگزی شمال باختری 
خیاو, و ۱۵ هزارگزی راه شوبة خیاو به اهر 
کوهستانی. هوای آن معتدل, آب آن از اهر 
چای و محصول آن غلات. حبویات پنبه و 
پرنج است. ۱۶۳ تن سکنه دارد که به زراعت 
و گله‌داری اشتفال دارند. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 
ساری خانلوی باغبستلو. (ي ب ] ((خ) 
دهی است از دهستان گرمادوز بخش کلیبر 
شهرستان آهر, واقع در ۱۹۵۰۰ گزی شمال 
آبش‌احمد مرکز دهستان. و ۵ هزارگزی راه 
ارابه رو اصلاندوز به لاریجان کوهستانی و 
هوای آن گرم و مالاربانی. آب آن از چشمد. 
محصول آن غلات است. ۱۲ تن سکنه دارد 
کهبه زراعت و گله‌داری میگذرانند. را مالرو 
دارد و محل بیلاق ایبل چلیانلو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی اقتصادی ج ۴ کیهان ص 
۴و ۹ 
ساری خافی. ((خ) ده کوچکی است از 


دهستان خبر بخش یافت شهرستان سیرجان 
واقع در ۷۰ هزارگزی جنوب باختری بافت 
سر راه فرعی خبر به دشت‌بره ۱۵ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸. 

سار یف. ([ج) (باقی بعد از غیر), یکی از مرز و 
بوم زیولون است (صحیفة یوشع ۱۰:۱۹ و 
۲) که در ترجمهٌ سریانی «اشدود» و در 
ترجمهٌ هفتاد «سذول» [دد] خوانده شده 
است. رجوع به قاموس مقدس شود. 

سارید. ((ج) یکی از جباران فلطینیان (۲ 
سموئل ۱۸:۲۱) که سقای نیز خضوانده شده 
است. (قاموس کتاب مقدس). 

ساری‌داغ. ((خ) نام کوهی است در 
آذربایجان که سعدن زغال سنگ دارد که 
اهالی بمیزان مصرف خود بطرز عادی از آن 
بهره‌برداری میکنند. (جفغرافیای اتتصادی 
کهان.صس۴ و ۲۹۲ 

ساری درسینو. [ذ ن] ((ج) کرسی کانتن 
کرس,در آرندیسمان آژا کسیو, در کشور 
فرانه. 

ساری‌درق. [در] ((خ) دی است از 
دهستان اجارود بخش گرمی شهرستان 
اردبیل, واقع در ۳ هزارگزی جنوب خاور 
گرمی,و ۳۰ هزارگزی راه شوسة خود گرمی. 
جسلگه‌ای و گرمیر: آب آن از چشحه. 
محصول آن غلات و حبوبات است. ۸۴ تن 
سکته دارد که به زراعت و گله‌داری 
میگذرانند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج 4۴. 

ساری‌درق. زد ر] ((خ) دی است از 
دهستان کلیبر بخش کلیبر شهرستان اهر, 
واقع در ۱٩‏ هزارگزی جنوب کلیبر, و ۲ 
هزارگزی راء شوسة اهر به کلیبر کوهستانی. 
هوای آن معتدل, آب آن از دو رشته چشضمه. 
محصول آن غلات است. ۱۲۲ تن سکنه دارد 
که به زراجت و گله‌داری اشتفال دارند. از 
صنایع دستی گلیم‌بافی در آن معمول است. 
راه آن مالرو است. (از فسرهنگ جغرافیائی 
یران ج ۴ا. 

ساری‌درق. [د رَ] ((خ) دی است از 
دهستان مشکین باختری مرکزی شهرستان 
خیاو, واقع در ۲۰ هزارگزی باختر خیاو, ۲ 
هزارگزی راه شوسة خیاو به اهر. چلگه‌ای» و 
هوای آن معتدل, آب آن از اهرچای و مشکین 
چای, محصول آن غلات و حبویات است, 
۰ تن سکنه دارد که به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج 4۴. 

ساری‌درق. [در] ((خ) دی است از 
دهستان کاغذ کنان بخش کاغذکان 
شهرستان هروآباد. واقع در » ۵۰ گزی 
جنوب آغ کند. و ۱۳۵۰۰ گزی راه شوسة 


ساری‌سوپاسار. ۰ ۱۳۲۵۵ 


میانه به زنجان, کوهستانی, هوای آن صعتدل 
مایل بگرمی و مالاریائی, آب آن از دو رشته 
چشمه. محصول آن غلات و حبوبات است. 
۵ تن سکنه دارد که به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند. از صنایع دستی بافتن جاجیم و 
گلیم آن معمول است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران چ 4۴ _ 
ساریرود. ((خ) نام رودی به آذربایجان 
غربی که خرة ساری سوبامار را آب دهد. 
رجوع به ساری‌سو شود. 
ساری‌رودپی. [پ ] ((خ) نام نهری است 
به مازندران تزدیک به ساری. رجوع بماده 
ذیل شود. 
ساری‌رودپی. [پ] ((ج) نسام یکی از 
دهمتانهای بخش مرکزی شهرستان ساری " 
است. اين دهستان از چهار آبادی کوچک 
استخر سر گل افشان, مفتی کلاء و سروینه 
باغ که نزدیک شهر واقع می‌باشند تدکیل 
شده و از نهرمعروف ساری رودپی مشروب 


۱ میگردد. جمعیت آن ۰ تن است. (از 


فرهنگ جنغرافیائی ایران ج ۳). 
ساری سقلیی. اش ۷] ((خ) دهی است از 
دهستان بیات بخش نوبران شهرستان ساوه 
واقع در ۲۱ هزارگزی ثسمال باختر نوبران. 
کوهستانی و سردسیر, آب آن از نات و 
رودخانةٌ مزدقان. محصول آن غلات, بنشنء 
انگور, و سیب‌زمینی است. ۱۲۰ تن سکته 
دارد که به زراعت و گله‌داری میگذرانند. از 
صنایع دستی بافن گلیم و قالیچه در آن 
معمول است. راه آن مالرو است. و از نوبران 
ماشین بدان توان برد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۳۹ 
ساری‌سو. ((ج) نام رودی است در 
آذربایجان در شهرستان سا کو در دهستان 
ساری سوپاسار, این رودخانه از باطلاقهای 
بمایزید ترکیه سرچشمه میگیرد و در ۵ 
هزارگزی بازرگان وارد ایران میشود و بعلت: 
گذشتن از زمینهای نرم و جلگه‌ای آپ آن 
همیشه گلآلود است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج۴ ص ۴۸۱). 
ساری‌سو. ((خ) دهی است از دهتان چای 
باسار بخش پلدشت شهرستان ما کو.واقع در 
۳ هزارگزی باختر پلدشت. و ۳ هزارگزی 
شمال راه شوسهٌ پلدشت به ما کو. جلگه‌ای و 
گرمیر و سالاریائی, آب آن از ساری‌سو. 
محصول آن غلات است, ۴۵ تن سکنه دارد 
که به زراعت و گله‌داری میگذراند راه مالرو 
دارد. قغلاق ایل میلان است. (از فرهنگ 
جغرافیئی ایران چ 4۴. 
سازی‌سوباسار. ((خ) نام یکی از 
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۶ ساریغ. 


دستانهای چهارگانه بخش پلدشت: راقم 
بین مرز شوروی (سابق) و ترکه است که از 
جسنوب به دهستانهای قلعه دره سی و 
قره‌قویون ارس کنار و از شمال و خاور به 
خاک شوروی و از باختر به خاک ترکیه 
محدود است. هوای این دهستان معتدل و 
مالاریائی است, اکثرقراء آن در زمستان 
مورد استفاد: قشلاقی ایل جلالی قرار میگیرد 
کهاز چشمه آب کوهستانی مشروب و تعداد 
کمی از رودخانة ساری‌سو و زنگمار استفاده 
می‌نمایند. در تابستان اهالی اين دهستان به 
کوههای دهتانهای آوجیق و چالدران به 
یلاق جهت نگهداری گوسفندان عزیمت 
میکنند چون رودخانة ساری‌سو از قسمت 
چنویی دهستان میگذرد بنام ساری‌سوپاسار 
امیده شسده است. این دهستان ۷۸۰۳ تن 
سکه دارد و از ۴۴ قریه تد 
مهمترین آنها عبارت است از: ايوند, قره تسچه 
(مرکز دهستان) اورتره حاسين, آوزن دییزه» 
خوک. بابر, قزل داغ, یولا گلدی. محصول 
عمد؛ دهستان غلات و پنبه است. راههای 
به ما کودو ما کو 
به شوط می‌باند. دو رودخانةً زنگمار و 
ساری‌سو از این دهستان میگذرد: رودخانة 
زنگمار از قسمت باختری به خاور در جریان 


عمدة آن, راه شوسهٌ پلدشت 


است و رودخانهٌ ساری‌سو در قسمت باختری 
داخل اين دهستان مشود و بمصرف آبیاری 
در داخل آن میرسد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 

ساریغ. (۱۵ ج‌انوری است از نسوع 
پتانداران کیسه‌دار آمریکاء جنس ماد؛ آن 
دارای دم طویلی است که مسحل اتکاء 
بچه‌هایش در موقع تقل مکان آنها بر پشعش 
میباشد. 


ساریق. () رجوع به ساریغ شود. 

ساریق آنکه. [] ((خ) از سرکردگان مفول 
در قرن نهم است. رجوع به ذیل جامع 
لتواریخ حافظ ابرو ص ۲۳۹ و ۲۴۰ شود. 

ساری‌قاش. ((خ) دهی است از دهستان 
کوهپایة بخش نوبران شهرستان ساوه» واقع 
در ۳۵ هزارگزی شمال خناور نویران, 


یل شده که .. 


کوهستانی و سردسیر, آب آن از چشمه سار و 
محصول آن غلات, بادام, گردو» بن‌شن و 
لبنیات است. ۸۳ تن سکنه دارد که به زراعت 
وکلمری میگذراند. از صنایع دستی بافتن 
لیچه و گلیم در آن معمول است. ره مسالرو 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج (). در 
ذیل جامع اتواریخ حافظ ی ۳۱ 
۵ در حوادت سالهای آخر قرن هشتم ذ کر 
موضعی بنام ساروقاش ری آمده که ظاهرً با 
همین محل قابل تطیق است. 
ساریق‌پوقا. ((خ) از اسیرای مسفغول در 
خدمت امیر ارغون (۶۸۳- ۶۹۰ ه.ق.) 


است. رجوع به جهانگشای جوینی چ قزوینی : 


ج۲ ص۲۵۸ شود. 

ساری‌قشلاق. [قٍ] (ا) دی است از 
دهستان قسوری‌چای بخش قره‌آغاج 

- شهرستان مراغه, واقع در ۳۰ هزارگزی شمال 
باختری قره‌آغاج. و یک هزارگزی جنوب راه 
شوسد مراغه به میانه. کوهستانی و هوای آن 
معتدل مالاریائی, آب آن از رودخانة جیران و 
چشمه. محصول آن غلات نخود و بزرک 
است. ۶۵ تن سکنه دارد که به زراعت اشتفال 
دارند. از صنایم دستی جاجیم‌بافی در آن 
مسعمول است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ابران ج ۴). 

ساری قمیش. [ق | (۱ج) دی است از 
دهستان خدابنده‌لو بخش قروء شهرستان 
سندج, واقع در ۳۳ هزارگزی جنوپ خاور 
گل‌تسپه. و ۲ هزارگزی جمشیدآباد. 
کوهستانی, سردسیر» آب آن از چلشمه‌ها و 
محصول آن غلات, انگور, بادام و لبنیات 
است» ۴۵۰ تن سکنه دارد که به زراعت و 
گله‌داری میگذرانند. راه آن مالرو است و در 
تابسیتان از راه لالجین ماشین بدان توان برد. 


۳ (از فررهنگ جغرافیائی ايران ج ۵), 
ساری‌قمیش. [قَ] ((خ) د. کوچکی است 


از بخش مراوه تپه شهرستان گنبد قابوس, 
واقع در ۱۵ هزارگز باختر مسراوه تپه. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۳). 
ساری قمیش. [ق ] ([خ) دی است از 
دهستان چهار اویماق بخش قره‌اغاج 
شهرستان مراغه, واقع در ۷ هزارگزی شمال 
خاوری قره‌اغاج, ۶ هزارگزی جنوب راه 
شوسة مراغه به میانه. کوهستانی و هوای آن 
متدل مالاریائی. آب آن از چشضعه شور. 
محصول آن غلات و بزرک و نخود است. ۹۰ 
تن سکنه دارد که به زراعت مشفولند. از 
صایع دستی جاجیم‌بافی در آن معمول است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ 
و 
ساری‌قمیش. [ق ) ((خ) دی است از 
دهستان اختاچی بوکان ببخش بوکان 


ساری‌قیه. 


شهرستان مهاباد. واقع در ۳۸ هزارگزی شمال 
بسوکان, در مسیر راه شسوسه بوکان بد 
میاند و آب. جلگه‌ای و هوای آن محتدل سالم» 
آب آن از رودخانة تاتانو و محصول آن 
غلات. توتون. حبوبات و چفندر است» ۱۵۱ 
تن سکنته دارد که به زراعت و گله‌داری 
مشفولند. از صنایم دستی جاجیم‌بافی در آن 
معمول است. راه ضوسه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۳ 
ساری قمیش. [ق ] ((خ) دهسی است از 
دهستان بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد 
واقع در ۲۷۵۰۰ گزی خاوری بوکان, و ۲۷ 
هزارگزی خاور راه شوسة بوکان میاند و آب. 
کوهستانی و هوای آن محدل مالاریائی, آب 
آن از زرینه‌رود و محصول آن غلات» چنعتدارن 
توتون و حبویات است. ۴۱۸ تن سکنه دارد 
که‌به زراعت و گله‌داری مشفولند. از 
صنایع دستی جاجیم‌بافی در آن معمول است 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴. 
ساری‌قورخان. ((ج) دی است از 
دهتان حومة بخش تکاب شهرستان مراغه. 
واقع در ۱۸ هزارگزی باختر تکاب, و ۱۳ 
هزارگزی جنوب راه عمومی تکاب به شاهین 
دز. دره‌ای. هوای آن معتدل سالاریائی». اب 
آن از چشمه سارها, و محصول آن غلات» 
بادام, حبوبات و کرچک است, ۱۲۵ تن سکنه 
دارد که به زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. از 
صنایع دستی گلیم‌یافی در آن صعمول است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفغرافیائی ایران چ 
۴ در ذیل جامع التواریخ حافظ ابرو ص 
۱ ۲۲۲و ۰۲۴۱ در حوادث سالهای آخر 
قرن هشتم نام اين موضع پصورت قلعة سارو 
قسورقان و سارو قسورغان و در 
عالم آرای‌عباسی بصورت ساروقرغان آمد 
است. رجوع به ساروقرغان شود. 
سار یقون. (معرب. ل) نام بوتانی شبخ اس 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به شیخ یوق 
ساری‌قیه. [ق ی ] (اخ) دهتی است از 
دهتان خروسلو بخش گرمی شهرستان 
اردبیل, واقع در ۲۲ هزارگزی جنوب باختری 
گرمی, و یک هزارگزی راه شوسة گرمی به 
اردییل. جلگه‌ای و گرمسیر, آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات و حبوبات است» ۱۳۱ تن 
سکنه دارد که به زراعت و گله‌داری اشتفال 
دارند. راه آن مالرو است. (از فسرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
ساری‌قیه. [ن ی ) ((ج) دهمسی است از 
دهستان نیر بخش مرکزی شهرستان اردبیل, 
واقع در ۴۰ هزارگزی جنوب باختری اردبیل. 


و52۳1 - ۱ 


ساری‌قیه. 


ویک هزارگزی راه شوبة تبریز به ازدییل:" 
کوهتانی, هوای آن معتدل اب آن از چشمه 
و رودخانة بالخلو, و محصول آن غلات و 
حبوبات, و صادرات آن کرء گوسفند و چرم و 
روده است. ۸٩۸‏ تن سکنه دارد که به زراعت 
و گله‌داری اشتفال دارند. راه آن ارای‌رو است. 
از فرهنگ جغرافیائیايران ج ۴ 
ساری‌قیه. یی ] (اخ) د» کوچکی است از 
دهستان ایجرود بخش مرکزی شهرستان 
زنجان, وأقع در ۵۱هزارگزی جنوب خاوری 
سی پل. کوهستانی, سردسیر, آب آن از 
چشمه. محصول آن غلات و بن‌شن و لیات 
است, ۱۵۰ تن سکنه دارد که به زراعت و 
گله‌داری اشتفال دارند. از صنایع دستی شال 
بافی در آن معمول است. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۰4۲ 
ساری‌قبه. [ق ی ] ((خ) دی است از 
- دهنتعان یتگجه بخش مرکزی شهرستان 
سراب, واقع در ۸ هزارگزی شمال باختر 
"نرّانبته و ۷هزارگزی راه شوسة سراپ به 
تبریز. کوهستانی و هوای آن معتدل, آب آن 
از رودخانه. محصول ان غلات و حبوبات 
است» ۱۲۶ تن سکنه دارد که به زراعت و 
گله‌داری اشتفال دارند. راء آن مالرو است. (اژ 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
ساری‌قیه. [قَ ی ] ((خ) دی است از 
دهستان چهار اویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه. واقع در ۳۵ هزارگزی شمال 
باختری قره‌آغاج, و ۷هزارگزی شمال راه 
شوسه مراغه به میانه. کوهتانی. هوای آن 
معتدل و مالاریائی آب آن از چشمه سارها, 
محصول آن غلات و نخود و بزرک است, 
۴ تن سکنه دارد که به زراعت اشتفال 
دارند. از صنایع دستی جاجیم‌بافی در آن 
معمول است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۳ 
ساری‌قیه. (ق یَ] ((ج) دمی است از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه, واقع در ۳۴ هزارگزی جنوب خاوری 
مراغد. و ۸ هزارگزی جنوب راه شوسة مراغه 
به سراسکند. کوهستانی, هوای آن معتدل 
مالاریانی, آب آن از رودخانة لیلان و چشمه. 
محصول آن غلات. نخود, کشمش, بادام و 
زردالو است. ۳۷۱ تن سکنه دارد که به 
زراعت اشتفال دارند. از صنایع دستی 
جاجیم‌بافی در آن سعمول است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفراقیائی ایران ج ۴). 
ساری قیه. [ق ی ] (اج) دی است از 
دهستان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. واقع در ۴ هزارگزی جنوب مراغه, و 
۶ هزارگزی خاور راه شوسة مراغه به 
مسیاند و آب. دره‌ای, هسوای آن مسعتدل و 


مالاریائی, آب آن از قنات. محصول آن 
غلات و نخود است» ۸۰ تن سکنه دارد که به 
زراعت انستفال دارنسد. از صنایم دستی 
جاجیم‌پافی در آن سعمول است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۴). 
ساری‌قیه. [ق ی ] ((خ) دی است از 
دهستان رودقات بخش مرکزی شهرستان 
مرند, وأقم در ۴۴ هزارگزی خاور مرند و ۱۲ 
هزارگزی راه شوسهٌ تبریز به اهر کوهستانی و 
سردسیر, آب آن از چشمه و مسحصول آن 
غعلات است. ۱۱۸ تن سکنه دارد که به 
زراعت و گله‌داری مشنفولند. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
سار یکند. (کَ] ((خ) دی است از 
دهستان رودبار بخش ماه نشان شهرستان 
زنجان, واقع در ۳۳ هزارگزی شمال ماه 
نثبان» و یک هزارگزی راه سالرو عمومی. 
کوهستانی يد ودسیر, آب آن از رودخانه 
قلوچای. محصول آن غلات و انگور است. 
۹ تن سکنه دارد که به زراعت اشتفال 
دارند. از صنایع دستی بافتن گلیم و جاجیم در 
آن معمول است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۸۲. 
سار یکند. رک ] ((ج) دی است از 
دهستان کسله بوز بخش مرکزی میانه 
شهرستان میانه, واقع در ۲۲ هزارگزی جنوب 
میانه, و ۱۸ هزارگزی راه شوس میائه به 
زنجان. کوهستانی, هوای آن معتدل, آب آن 
از چشمه و محصول آن غلات است. ۲۳۳ تن 
سکه دارد که به زراعت و گله‌داری استفال 
دارند. راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیاتی یران چ ۸۴. 
ساز یگت. (!) رجوع به ساریغ شود. 
ساز یگا. ((خ) نام قدیم سرخس.! رجوع به 
سرتخیی شود, : 
سار یگوني. ((خ) دهی است از دهستان 
سهند آباد شهرستان تبریز واقع در ۲٩‏ 
هزارگزی جنوب باختری بستان‌آباد. و ۳۰ 
هزارگزی راء شوسة یستان آباد به تبریز, 
کوهستانی و سردسیر. آب آن از رودخاند و 
چشمه. محصول آن غلات است. ۳۴ تن 
سککه دارد که به زراعت و گله‌داری مشفولند. 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ابران چ ۴). 
ساریلار. (اخ) دهسی است از دهستان 
انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل. واقع 
در ۳۵ هزارگزی شمال باختری گرمی و ۲۵ 
هزارگزی راه شوب بیله سوار به گرمی. 
کوهستانی و گرسیر, آب آن از چشمد. 
محصول ان غلات و حبوبات است. ۱۶ تن 
سککه دارد که به زراعت و گله‌داری مشفولند. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 


۱۳۲۵۷  .ةیراس‎ 


ایران چ ۴. 
سازین. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
حومة بخش غربی شهرستان رفسنجان, واقع 
در ۲۱ هزارگزی چنوب رفسنجان, و ۳۵ 
هزارگزی جنوب راه شوسه رفنجان به یزد. 
این ده ۲۷ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۸. 
سارینوس. (ز) نام یکی از شش تن 
اصحاب الکهف است. (از تاریخ گزیده چ 
برادن ص ۰۳0۷۸ رجوع به اصحاب کهف 
شود, 
سار ینیفه. [ن] ((ج) ۲ شسهری است یه 
اسپنا. با چهار هزار تن سکننه. السلل 
الندسية ج ۲ ص ۱۸۴ 
سازية. [ی] (ع لا ابر شب. چ. تسواری. 
(منتهی الارب) (انتدراج). ابری که به شب 
آید. (مهذب الاسماء) (دهار) (یاقوت) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). ابری است که به شب 
میرود. (تاج العروس) (شرح قاموس): 
سرت علیه من الجوزاء سارية 
تزجی الشمال علیه جامدالبرد. 
ثیفه(از تاج العروس). 
استون. (مهذب الاسماء) (شرح قاموس) 
(دهار) (منتهی الارب) (انندراج). اسطوانه. 
(یاقوت) (اقرب السوارد) (قطر المحیط), 
اسطوائه و صاحب بارع گوید از سنگ یا آجر 
باید باشد. (تاج العروس). بعضی این کلمه را 
مأخوذ از لاتین دانسته‌اند ولی اصل آن عربی 
و مشتق از سراة بمعتی پشت است. (نشوء 
اللفة العربية ص۵۸). |استون کنتی. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |((ص) تأیت ساری. 
امراض سارية. ناخوشیهای وا گیردار. تأئیث 
ساری, زن رونده. رجوع به آقرب السوارد 
شود. 
سار یة. ۳۳2 (اخ) اسم مردی است در نهاوند 
که سخت‌ترین مردمان بود در دویدن. (شرح 
قاموس). ۱ 
سار یة. [ی ] ((خ) اين زنیم‌بن عبدائه دئلی در 
زمان صحابه میزیست. ابتدا از راهزنان اهل 
جاهلیت بود, و اسلام آورد و ببرکت 
مسلمانی رتبه‌ای ارجمند یافت. در کتاب 
الاصابة (ج ۲ص ۵۲و ۵۳) از واقدی و بعض 
دیگر از مورخان و محدثان تقل میکند که عمر 
در سال آخر خلافتش یعنی سنه ۲۳ ه.ق. 
ساریه را با لشکری بفارس فرستاد روز 
جمعه‌ای در آتاء خطبه نا گهان گفت: «یا 
سارية الجبل, الجبل!» مستمعان متحیر شدند 


۱ -جغرافیای سیاسی کیهان ص ۱۳. 

۲ - در مخذ دیگر «شاذنوش» آمده. رجوع به 

برهان قاطع (هفت تنان) شرد؛ چ معین. 
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۱۳۳۵۸ 


که متصود چه بود. بعدها معلوم تشن کنه به 


ساریة. 


کرامت و خرق عادت ساریه در فارس آواز 
عمر از مدینه شنیده و لشکر بکوه برده و باین 
عمل از حیلة دشمن نجات و بروی ظفر یافته 
است. (مقدمةٌ مصباح الهدایه چ‌ جلال همائی 
ص۱۷۸), در مجمل التواريخ و القصص آمده: 
چون پیست و سه در آمد. عمر. مجاشع‌ین 
مسعود الشقفی را و عشمان‌ین الساص راء و 
حکم‌پن العاص و ساریةین زنیم الاثلی را 
سوی پارس فرستاد بشهرهای بزرگتر و همه 
ظفر یافتند و انجا بوده است که سارية رابا 
کافران حرب بود. و عمر روز آدینه بر ملبر 
بود و خطبه همی کرد و گفت من دوش در 
خواب دیدم که ساریه با کافران حرب کردی و 
شک زست که | کنون اندر حرب‌اند. پس 


زمانی فرومائد و گفتا سرا بدل چنان فراز 


همی‌آید که ساریه را کافران ستوه همی کنند و -۲ 


| گرپشت بکوه باز دهد بهتر باشد, و پس بانگ 
بکرد و گفت: ياسارية, الجیل! الجبل| و فرمان 
خدای تعالی بشیدند و همه سپاه گفتد آواز 
عمراست و همچنان کوه پناه گرفتد. و بعد از 
آن چون آمدند همان روز درست آمد که عمر 
خطاب گفته بود بر منبره و این سخنی معروف 
است, و پعضی گویند بحرب نهاوند بوده است. 
و اندر تاریخ احمدین یعقوب هم بنهاوند 
گویند.و شکافی در سنگ پیداست که آن را 
زیارت کنند. و گویند آواز عمرخطاب از آنجا 
بیرون آمد. در تاریخ جریر چنین است و در 
بودن این سخن شکی نیست. (مجمل التواریخ 
و اقتصص ص ۲۷۸). الساریه را مشهد آن 
جایگاه است با سپیدهان [بنهاوند ] و ظاهر 
برتل» آنجا که گورهاء شهیدان است. و آن 
شکاف که آواز امیرالمومنین عمر رضی‌اله 
عنه از آنجا پرآمد که از مدینه گفت: یا ساریة, 


لتواریخ و القصص ص ۲۶۱). بعضی گویند 
این معنی و حرب نهاوند بوده است. و در کوه 
نهارند غاری است, اين آواز از ار بگوش 
ساریه رسیده است. | کنون آن شار را جهت 
تبرک معطر میگردانند و من [حمداله 
مستوفی ] آن را زیارت کردم. (تاریخ گزیده چ 
براون ص ۱۸۱ و ۱۸۲). و نیز رجوع به 
فردوس المرشدیه چ تهران ص ۷۲ و ترجمة 
مسقدمة ابن‌خلدون ج۱ ص۲۰۸ و ۲۰۹ و 
حییب‌السیر چ خیام ج۱ ص۴۸۸ و الاعلام 
زرکلی ج ۱ ص ۳۵۳ شود. 

ساریة. زی] (اخ) اب عمرو حتفی صاحب 
خالدین ولید است. (تساج الصروس) (شسرح 
قاموس). 

ساریة. [ی] (() اين سیلمقین عبید, حنفی 
است. (تاج العمروس) (شرح قاموس). 
ساریة. ی ] ((ج) بنت موسی‌بن جعفره یکی 


از هجده دختر امام موسی عله‌السلام است. 
(حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۸۱). 

سار به. [ی ] (اخ) شهری است به مازندران, 
(سمعانی) (نخبة الدهر دمشتی). شهری است 
به طبرستان در اقلیم چهارم؛ طول آن ۷۷ 
درجه و ۵۰ دقیقه و عرض آن ۳۸ درجه 
است. بلادزی گوید طبرستان هشت کوره 
است که ساریه یکی از آنهاست که در ایام 
طاهریان مقر عامل طبرستان گردید و قبل از 
آن مقر عامل در آمل بود و نیز حسن‌بن‌زید و 
محمدزید از علویان (زیدیه) طبرستان آن را 
قرارگاه خود ساختند. فاصل آن تا دریا ۳۰ 
فرسخ و فاصلة میان ساری و آمل ۱۸ 
فرسنگ است. منسوب بدان ساری و سَرَوی 
آید. (معجم البلدان یاقوت): چون ایوعلی آن 
رخته برگرفت و از عواذی شر و عوایل 

" ضرنصر فارغ شد روی به ساریه نهاد برعزم 
جانب جرجان. (ترجمه تاریخ یمینی). رجوع 
په ساری شود. 

سازبه. (ی ] (اخ) نام کوهی است به فارس. 
(تاج العروس), 

ساریه. ی ] (اخ)! شهری است به اسپانی, 
(حلل السندسية ج ۲ص ۲۸۳). 

سار به. [ی ] (اخ) دهی است از بخش حومةً 
سوستگرد شهرستان دشت میشان, واقع در ۵ 
هزارگزی جتوب باختر راه عمومی اهواز به 
سوسنگرد, کنار نهر مالکیه. دشت. گرمسیر و 
مالاریائی, اب آن از رودخانة کرخه و نهر 
مالکیه. محصول آن غلات و برنج است. ۲.۰ 
تن سکنه دارد که بزراعت و گله‌داری 
مشفولد. سا کنان آن از طایفةٌ بنی‌طرف 
هستد, وبا قایق رفت و آمد میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶), 


1 ساریة‌اللیل. ای ثل [) (اخ) از زنان 
الجبل, الجبل! و آن را زیارت کنند. (مجمل. . 


اشراف عرب که به خفت عقل معروف است. 
رجوع به البیان والتبین چ قاهره ۲۱۳۵۱ 
ص۱۷۸ و عقدالفرید چ محمد سعیدالعریان 
ج۷ص ۱۸۰ شود. 
ساری با تاق. (اخ) دهی است از دهمستان 
گرمادوز کلیبر شهرستان اهر, واقع در ۳۱ 
هزارگزی شمال کلییر. و ۳۱ هزارگزی راه 
شوسه آهر به کلیبر. کوهستانی» هوای آن 
معتدل مایل به گرمی و سالاریائی, آب آن از 
رودخانةٌ گوی آغاج و چشمه. محصول آن 
غلات است. ۱۲ تن سکنه دارد که به زراعت 
و گله‌داری مشنولند. از صنایع دستی 
گلیم‌پافی در آن معمول است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۴. 
ساری یارقان. (لخ) دمی است از دهستان 
حومهٌ بخش مرکزی شهرستان اهر واقع در 
۰۰ گزی باختر اهرء و ۷ هزارگزی راه 
شوسة تبریز به اهر, کوهستانی, هوای آن 


ساز. 


معتدل, آب آن از چشمه. محصول آن غلات و 
حبوبات است, ۴۲٩‏ تن سکنه دارد که به 
زراعت و گلهداری اشتفال دارند. از صنایع 
دستی بافتن فرش و جاجیم در آن معمول 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفغرافیائی 
ایران ج ۴. 
سازی باره. [ /ر] (تترکی, !| مرکب) 
زردزخم آ. زرده قوباء ادرفن. 
ساز. () آلت موسیقی. آنچه که نوازند مانند 
چنگ و عود و بربط و طتبور و قیچک و 
قانون و امثال آن. (از برهان). نی و چنگ و هر 
چه بنوازند. (رشیدی). چسنگ. (شعوری). 
آنچه میزنند مثل ریاب و بربط و چغانه و امثال 
آن. (شرفنامهٌ میری). چبزی که مطربان 
نوازند مثل دف و چنگ و ستار. (غیات 
اللغات). نی و چنگ و هر چه بنوازند. (انجمن 
آرا), هر چه آن را توان نواخت چون نی و 
چنگ و رباب و ال آن و بالفظ بستن و زدن 
و پرداختن و دادن و نواختن مستعمل است. 
(آنندراج). بسرق‌آهنگ و سیرآهنگ و 
تسمام‌سوز و جگرسوز از صفات اوست. 
(مجموعة مترادفات) (آنتدراج). هر آلسی از 
الات مسوسیقی که زنند و ضوازند از 
ذوات‌الاوتاره چون عود و چنگ و بربط و 
طنبور و سه تار و تار و نزمه و قانون. و غیر 
ذوات‌الاوتار. چون نای و شیور و جز آن. 
نواع سازها - آدمی تا کنون برای ایجاد 
صوت به وسیلهٌ سازها سه طریقه یافته است: 
یکی عبارت است از به نوسان در آوردن یک 
سیم یا زه (مثل ویلن)؛ دومی از نوسان یک 
ستون هوا که در درون لوله‌ای پدید صی‌آید 
(متل قره نی), طريقه سوم به نوسان درآوردن 
جسمی چون زنگ یا سنج. بدینگونه سازهای 
موسیقی به سه طبقه یا خانواد اساسی تقیم 
میگردد: خانوادةء زهی, بادی. ضربی. در 
سالهای اخیر یه کمک وسائل فتی و بترقین 
جدید, سازهائی اختراع شده است که شاید در 
آینده خائوادهُ جدیدی تشکیل دهند. 2 
سازهای زهی - پستی و بلندی و همچین 
نوع صوتی که از یک سیم. یا زه برمی‌خیزد به 
بلندی, وزن و ضخامت آن سیم یا زه بستگی 
دارد. سیمهای کلفت و بلند به آهستگی یبد 
ارتعاش در می‌آیند و اصوات یمی بگوش 
میرسانند. سیمهای نازک و کوتاه با سرعتی 
بیشتر مرتعش می‌شوند و اصوات زیرتری 
آیجاد می‌کنند. بعضی از سازها چون پیانو و 
چنگ به تعداد سیمهائی که دارند نت و صوت 
ایجاد میکنند, ولی سازهای دیگری چون 


۱-در مأخذ دیگر «شاذنرش» آمده. رجوع به 
برهان قاطع (هفت‌تنان) شود. چ معین. 
۰ - 2 


ساز. 


ویلن, ویلن سل, کنترباس چهار سیم:بینتر- 


ندارند. و برای اينکه بتوان از این سازها بیش 
از چهار صدا بیرون کشید و گام اصوات را 
پدست آورد, نوازنده باید خود سیمها را 
کوتاه‌تر سازد. و برای اين کار انگست خود را 
بر روی سیمها میگذارد تامانم ارزش و 
ارتعاس قسمت پائین سیم گردد. سازمائی 
چون گیتار و بانجو دارای پرده‌هائی است که 
جای قراردادن انگشتان را معین میسازد. بر 
روی ویلن و بعضی سازهای دیگر این پرده‌ها 
را کار نمی‌گذارند و نوازنده در این مورد غیر 
از گوش و شنوائی خود راهنمای دیگری 
ندارد. 

سازهای یادی - قمت اصلی و اساسی هر 
ساز یادی لوله‌ای است که چون در آن دمند 
ستون هوای موجود در داخل آن به نوسان 
درمی‌آید و صوتی پدید می‌آورد هر قدر 
ستون هوا کوتاه‌تر باشد صدائی که برمیخیزد 
زیرتر است. سازهای بادی رابه دو خانوادة 
اصلی تقسیم کرده‌اند: سازهای بادی چوبی, و 
سازهای بادی فلزی. 

۱ -آنهائی که از نی یا چوپ ساخته شود: 
سازهای قدیم زیر را از اين دسته می‌شمارند 
مزمار یا زمر, سورنای, شبایه, صفاره. یراع 
شاهین, زماره. زنامی. قصبه, بوق, موصول. 
۲ -انهائی که از مس يا برنج ساخته شود. 
بوق ونفیر و ارغنون دهنی جزو این دسته بوده 
است. 
سازهای بادی از لحاظ شکل و طرز نواختن 
نیز بدو دس متمایر تق تقیم میشوند؛ 

۱ -دسته‌ای که نواختن آنها بوسیله زبانه‌ای 
صورت میگیرد: مثل نی انبان و سورنای و 
دونای. و در سازهای ارویائی مسثل 
سا کسوفون و قره‌نی و چنگ چینی. 

۲ -آنهائی که هوا بدون واسطه در لوله دمیده 
میشود. مانند فلوت و چندنای (يا ارغنون 
دهنی). خانواده نای را از لحاظ شکل هم به 
دو طبقه تقسیم توان کرد؛ 

۱ -آنهائی که شکل استوانه دارند. 

۲ -آنهائی که شکل مخروط دارند و سر و ته 
آنها بیک اندازه نیست. تعداد سوراخهای نای 
نیز در انواع مختلف آن متفاوت است. نوع 
دوم را عربی انبوب هم گویند ا گر دو لوله در 
ساختن آن بکار برده باشند آن در فارسی 
دونای گویند. 

سازهای ضربی - ايین آلات بطور کلی 
عبارت است از یک یا دو پارچه پوست که در 
یک یا هر دوسمت بذنه‌ای به شکل استوانه که 
از چوب یا فلز یا سفال ساخته شده باشد 
کشیده‌باشند. بنابراین تعریف, آلات ضربي را 
می‌توان به سه نوع متمایز تقسیم کرد: 

۱ -یک پارچه پوست که در یک طرف 


بدنه‌ای په شکل استوانه کشیده شده باشد و 
طرف دیگر استوانه باز باشد مثل دمبک و 
دایره. 

۲ -یک پارچه و پوست که بر روی دهانه: 
بدنه‌ای به شکل یک کاسة بزرگ کشیده شده 
باشد یعنی طرف دیگر آن بکلی مسدود است 
مثل کوس و دماعد. 

۳ -دو پارچه پوست که در دو طرف بدنه‌ای 
یه شکل استوانه کشیده شده باشد مشل دهل و 
طل. 

از لحاظ شکل نیز سازهای ضربی را به دو 
نوع تقسیم توان کرد: 

۱ -انهائی که بدنة کوتاء دارند مثل دف. ۲ - 
آنهائی که دارای یدنه بلند هستند مثل دمیک. 
سازهای ضربی را از لحاظ موارد استعمال نیز 
به دو نوع تقسیم میکنند: 

۱ -آلابب ضربی رزمی. چون: کوس و طبل, 
۲ الات ضربی بزمی, چون: دف و دمبک. 
رجوع به مجلة موسیقی دور؛ سوم سل له 
مقالات سازشناسی برای همه شمار؛ ۲۳ تا 
۸ و آلات موسیقی ایران شماره‌های آبان 
۰ آذر ۳۶ شود. 

سازهای ایران در دور اسلامی: 

در دور؛ اسلامی سازهای زهی مضرابی 
(ذوات الاوتار) بیش از سایر سازها اهمیت 
داشت. از رایج‌ترین انواع اين سازها: تنبور» 
قانون, بربط و عود را باید نام برد. بعلاوه در 
دسته‌های زهی آن دوره دو ساز رباب الشاعر 
و چنگ از نظر اینکه برای همراهی با آواز و 
شعر زیاد به کار میرفت. ارزش خاصی 
داشت. از سازهای بادی: کرنا, سرنا, شپور. 
نی و قره‌نی معمول بود. از سازهای ضربی 
طبل و دف اهمیت بیشتری داشت و دف با 
چنگ.همراهی میکرد!. عبدالقادر غیبی 
آی موسیقیذان بزرگ ایرانی (۷۵۴- 


۷ ق.).شرخی در بیان بعضی از آلات 
موسیقی آن دوره وشته که حا کی از وفور و " 


تنوع سازهای موسیقی در دور اسلامی 
است. الات موسیقی آن دوره را به دو دس 
ذوات اللفخ (سازهای بادی) و ذوات الاوتار 
(سازهای زهی) تقسیم میکردند. ذوات الفخ 
(سازهای بادی) در اين دوره به یازده نوع 
تقسیم میشد: نای سفید, ای منصف. سیه نای, 
سورناء بلبان. نای چاور» نفیر. باق, موسیقار, 
چنچیق و ارغنون. نای منصف از لحاظ طول 
کوچکتر از نای سفید بوده, و بلیان سازی 
شبیه «سورنا» بوده و نوای بسیار حزینی 
داشته است. نفیر از تمام سازهای بادی بزرگتر 
بوده و نوعی از آن بنام «بورغو» بیش از دو گز 
طول داشته است. باق نوعی نی بوده است که 
ساز چنجیق نوع کاملتر آن بشمار می‌آمده 
است." ذوات الاوتار (سازهای زهی) از 


۱۳۳۵۹ 


حیث تعداد از سازهای بادی فراوان‌تر بوده و 


ساز. 


بیش از بیست و شش قسم از آنها سورد 
استعمال بوده است: عود قدیم عود جدید 
کامل ششتای. طرب‌رود. طبور شرونیان, 
طنبور ترکی, روح افزای, قوپوز رومی. 
اوزان, نای طنبور, رباب, مفنی, | گری,قانون, 
کمانچه, غزک. یکتای ترتای, ساز دولاب. 
ساز عالی مرصع. تحفة العود. شدرغو, پی‌پاء 
باتوغان. شهرود و رودخانی ۲ عود قدیم 
کامل دارای ده وتر و عود قدیم دارای چهار 
وتر بوده است. ششتای, و طرب‌رود. و تلبور 
شرونیان از نظر شکل خارجی شبیه گلابی 
بوده‌اند. روح افزای ترنجی شکل بود و بیش 
از شش وتر از ابریشم و مفتول بر آن استوار 
میکردند, قوپوز رومی همانند عود و اگری ۱ 
شبیه چنگ بود. غرک دارای ده سیم بوده: و 
ساز دولاب از نظر شکل و ابعاد بی‌ثباهت به 
دهل نبوده است. شهرودطولش به دو برابر 
عود می‌رسید. رودخانی بیشتر ببه تلبور 
شرونیان شبیه بود و بر نصف آن پسوستی 
کشیده و سیمهای مستعددی بر آن تعبیه 
میکردند. دوساز «طاسات و کاسات» و 
«سازفولاد» از ده سازهای زهی و بادی 
خارج بود. ساز فولاد دارای سی و پنج لوح 
بوده که از هر لوح آهنگی حاصل میشده 
است. طاسات و کاسات. ظروف چینی یا 
آبگینه یا فلزی بودند که بر حسب بزرگی و 
کوچکی حجم و اندازه و پر و خالی بودنشان 
از مایمات مختلف اصوات گونا گون‌و طین و 
نوای خاصی داشتند. (از مجلهٌ موسیقی دورةٌ 
سوم شمارة ۲۵ شهریور ۱۳۳۷. سازهای 
موسیقی ایران در دورء اسلامی بقلم چ. م 
۱-آلات زیسر را نیز جزو سازهای ضربی 
شمرده‌اند: بندیر» تپیره» تیرپال» تبک (دمبک < 
طبک): دبداب (طبل المرکب)؛ دمامه, دهل. 
دف (یکرویه و دورویه), شندف. طارء عرطبه: 
عرکل» غربال, قصم (نقارة کوتاه؛ کبر؛ کوبه 
(طبل المخنت) کوس: مزهره نیره. 

۲-ألات زیر را نیز جزو سازهای بادی 
شمرده‌اند: بوق» بيشه, زنامی» سوریانی» شاخ» 
شاهین. شامشته. شبابه, شعیره شیپور. صفاره؛ 
صفیر غندرود قضابه» کرنای» گاودم؛ مزماره 
انواع نای (دونای» نای داود نای روئین» نای 
سرهنگ شهریاری, نای شاه نای محسن, نای 
منصور نای نرم» نای هفت بند) نی‌انبان؛ نیچه. 
نیلبکه راغ 

۳-الات زیر را نیز جزر سازهای زهمی 
(مضرایی) نام برد‌اند: ابواللهر» دریج؛ دوتاه 
ستار (سه تار)؛ سنتور» عرطبه, عنقاء کناره, کیثار 
(قیار)» فین. معزفه: مفنی. نزهه, ون. سازهای 
زیر را با کمان (آرشه) می‌نواخته‌اند: رباب: 
شیشک (شرشک غوک. غیشک. غيزک. 
غیژک»» شیزان, شبشل, قیزه کمانچه. 


۰ ساز. 


اسامی سازهائی که در ادوارفختلفة تاريخ 
اسلام در کتابهای فلسقی و تاریخی و تألیفات 
خاص موسیقی میتوان یافت از این قرار 
است: ابواللهو (طنبور), ارغنون (دو نوع 
زمری و یوقی). اصف, اگری (چنگ», اوزان» 
یاتره, باتوغن, باق, بربط, بزق (طتبور) بلیان 
(یالابان), بندیر, بورغو, بوق, بيشه. پی‌پاء تار. 
تبیره تحفةالهود. تنبک, تیریال, جرس, 
جفت‌سازء جلاجل, چفانه, چگور, چنجیق, 
چندنای (ارغنون دهنی). چنگ, چنگ دهن, 
چنگرک. چهار پاره لچاپاره. چهارتار, 


دایره, دبداب, درای, دریج» (طنبور). دف. دف 
دورویه, دمامه, دنبک (دبک یا دمبرک) دوتا 
(دوتار)؛ دودک, دونای, دهرود, دهل, راست 
ساز, رباب. رموز, روئین خم» روح افزای» 
رود, رودخانی, زل, زنامی (قره‌نی) زنگ» 
ساز دولاب, سازعالی مرصعء ساز فولاد. 
سپیدنای (نای سفید یأنی سفیدا, سرنای 
(سورنای), سفاقس, سنتور, سنج, سوریانی. 
سه تار, سیاء نای, شاح. شامشته. شانه, شاه 
نای شاهین. شبابه (نی). شترغو (شدرغواء 
ششتای (شش تار), شش خانه. شعیره» 


ساز. 


شندف (دهل)ء شهرود. شیور. شیزان» 
شیشک (شيزک). شیشم. صفار, صفیر, طار. 
طاسات, طبل. طرب‌انگیز, (دهل) طرب‌رود. 
طنبور ترکی, طنبور. شرونیان طوطک» 
عراقیه. عرطبه» عرکل» عسقاء عود (قدیم و 
جدید)؛ عیر: غچک, غریال. رف غز, 
غندرود, غبطه, فنجان‌سازه قانون, قدوم. 
قره‌نی. قصابه. قصع. فنین (طنبور), قوال. 
قوپوز. قیثاره, کاسات., کسبر, کسران. کسرنای: 
کمانچه, کناره, کنگره, کوبه, کوس, کیثار, گاو 
دم, مدیلان, مربع» مزمار عراقی (نی), مزمر» 


۱ سازهای‌بادی ارو پالی: 
۰-باسن.۱ ۲و ۳-نوعی نی لیک. ۴- فلوت آ کوچک. ۵- فلوت " بزرگ. ۶-کُرانگله (انگلیسی) ؟. ۷- 
أبوا" ۸-قره‌نی ۶ ٩-فلاژله‏ ۲. ۱۰-موزت* (آبوای چویانی). ۱۱- شیپور. ۱۲- ترمپت !. ۱۳-ترپت 
پیستوندار "۲. ۱۴-بوگل ۱ کوچک. ۱۵-کرنة پیستوندار ۲۲. ۱۶-بوگل "۲ بزرگ. ۱۷- کر ۴, ۱۸- 
کرپیستوندار ۱۹,۲۵سسرپان(مار) ۲۰۰۱۴ سا کسفن سپرانو ۱۷ ۲۱سساکسفن تتر. ۲۲۲-سا کسرن آلتو ٩‏ 
۳-باریتن "۲. ۲۴- باس چهار استوانه‌ای, ۲۵-کنترباس ۲۱. ۲۶-هلیکن ۲۲. ۲۷-کرن "۲ (بوق). ۲۸- 
ترمین پیستوندار ۳۲. ۲۹- ترمین آکولیس ۵, ۳۰-ترمپت دمل کواش *۳. ۳۱-آفیکللید ۲۷. ۳۲- 
ساروسفن *". ۳۳- هارمنیکر, هارمتیکا *۲. ۳۴- نی‌انیان (کرنموز) "۳ ۳۵-نی‌انبان(موزت) ۳۱ ۳۶- 
آکارینا ۲ ". ۳۷-ساز دهنی ۳۳ ۲۸- وعی ني‌لبک. ۳۹- آکردئن *۳. ۴۰-فلوت ذپان۳۵. ۴۱- آرگ 
بزرگ (کاوایه کل) ۲۸ کاخ صنعت در آممتردام. ۴۲- آرمنیوم ۲ (آرگ کوچک). ۴۳-ارغنون بربری ۳۸, 
۴-سریتت ۲ (ساز مخصوص تعلیم قناری). 
سازهای زهی اروپالی: 
۵- وین "؟. ۴۶- آرشة ۱ ویلن. ۴۷-ویلن آلتو ۲۳. ۴۸-ویل دامور ۰3۳ ۴۹-ویلن سل ۳۴ ۵۰- 
کنترباس ۵. ۵۱- آرشة کنترباس. ۵۲- نوعی ریلن کوچک *. ۵۲- ماندلین 3۷. ۵۴- گیتار ۳۸. ۵۵- 
عود؟؟. ۵۶- ویل "۵ ۵۷-بانجو "۵ ۵۸-لر ۲" (یشیوة اپراطوری). ٩۵-سبتار,‏ کتار. "۵ ۶۰- چنگ 
(هارپ) "۵ ۶۱-کلاوسن 2 ۶۲-اپینت ‏ ۶۲ پیانوی هارپ خواییده "۵ ۶۴- بیانوی راست ۵۸ 
سازهای ضربی و فرعي اروپالی: 

۵- دایره زنگی, ۶۶- کاریون دفانفار ۵٩‏ ۶۷-کلاه چینی " ۴ ۶۸- زنگوله (جلاجل). ۶۹-سنج. ۷۰- 
متلت. ۷۱-طبل. ۷۲- طبل گردان. ۷۳- چوب طبل. ۷۴-طبل بزرگ. ۷۵- چوب طبل بزرگ. ۷۶- طبل 
بلند. ۷۷- تمبال ۲ ۷۸-زنگ (جرس). ۷۹- قاشقک. ۸۰- گمبارد ۲ ۸۱-گزیلفن ۳ ۸۷- ضرب 


شمار (مترنوم) ۴ ۸۳-دیاپازن ۵ 


مزهر. مشته چین, مصافق, (مصفقه). معزف 
(چغانه» ممازیف, مغنی, موسیقار. موصول» 
مهری, (چنگ», ناقوس, نای (و انواع آن, 
دونای. سیه نای, نای چاور نای داود. نای 
روئین. نای سرهنگ شهریاری, نای سفید. 
ای شاه, نای مسحسن, نای متصف. نای 
منصوره نای نرم, نای هفت بند), نای طنبور» 
نزهة, نفر. نقاره» نقیره. نی, نی انبان, نیچه. 
نی‌لیک: ون, یراع (نی),یکتای (یک تار), یک 
و نیم ساز. اسامی اين سازها بعضی منحصرا 
در زبان فارسی و برخی منحصرا در زبان 
عربی و پاره‌ای منحصرا در زبان ترکی و 
بعضی از آنها نیز در هر سه زبان مشترک 
است **. علاوه بر اين گاهی یک ساز در یک 
زبان چندین نام مختلف دارد. رجوع به 
هریک از کلمات فوق و آهنگ در این 
لفت‌نامه شود. و نیز رجوع به ترجمة ایران در 
زمان ساسانیان کریستتسن چاپ دوم 
ص ۵۰۳ تا ۰ الات موسیقی در عصر 
ساسانیان کریستنن در کتاب تاریخ تمدن 
ایران ص۲۲۸ تا ۲۳۱ و خسرو قبادان 
وریدک وی ترجمة دکتر محمد مکری و 
تاریخ تمدن اسلام جرجی زیدان ترجمة 
جواهر کلام ج ۵ ص ۴۰ تا ۴۷ و آهنگهای 
موسیتی ایران در زمان ساسانیان ایران. 
سلطاتی. مجلة مهرسال پنجم شمارةٌ ۶ ببعد و 
تاریخ تمدن ايران ساسانی. سعید نفیسی چ۱ 
ص۱۵۶ و ترجمة مقدمة ان خلدون ج۱ 
ص۵۰۸ تا ۵۱۴و ج ۲ ص ۸۵۲ تا ۸۶۶و 
زندگانی شاه عباس نصرائه فلسفی ج۲ 


ص۳۴۳ تا ۲۴۷ و تأثیر و نفوذ ایران در تب 
آلات موسیقی, مجله روزگارنو ج ۲ ص ۴۰ تا 
۴ و علمای بزرگ ایران در فن موسیقی, 
دکتر ه.ج. فارمر» مجلة روزگار نو ج۲ 
شمار؛ ۱ ص۲۸ تا ۵۳و وصف صورت آلات 
موسیقی در دیوان خاقانی, مجلة سخن دور 
سوم شماره ۸و ٩‏ ص۵۴۲ تا ۵۳۵ و مقاتع 
لعلوم خوارزمی و کنزاتحف و جامع الالحان 
عبدالقادر مراغی و کشف الظنون مبحث علم 
الموسیقی نفانس الفنون چ قدیم قسم دوم ص 
۵و ۸۶و ساز و آهنگ باستان یبا تاریخ 
مسوسیقی, رح الّه خشالفی و سرگذشت 
, ایران» خالقی و تحقیق در سازهای 
دکتر ه.ج. فارمر چ ۷۱ عم لندن و 
نسخ خطی.راجم به موسیقی عربی موجود در 
کتابخانة بادلیان» دکتر ه.ج. فارمر چ ۱۹۲۵ 
م. لندن و آلات موسیقی قدیم ایران, مجلةً 


موسیقی دور سوم. آبان ۳۵ تا ۳۶ شود؛ همة 
فقها و اعیان و عامه آنجای رفتند به تهنیت, 
فوج فوج مطربان شهر و بوقیان شادی اباد با 
سازها بخدمت آنجای آمدند. (تاریخ بهقی چ 
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برخی از اين آلات مشترک میان ملل شرق و 

غرب است. 

۶-مشخصات و حتی اسامی غالب این سازها 

در کتب لفت نیامده و تعداد کمی که در 

لغت‌نامه‌های عربی ذ کر شده مترادف نی با 

چنگ یا طبل ( که هریک نمونة سمتازی ازیک 

دسته سازهاست) معرفی گردیده است. در هر 

صورت برای شناختن اکثر آنها راهی جز 

مراجعه به تألیفات خاص مرسیقی نیست. 

احتمال تصحیف نیز در پاره‌ای از کلمات فرق 
که (از منابع دست دوم نقل کرده‌ایم) میرود. 


۷۲ ساز. 
زهره ز عشق دوک بهم درشکیستکاز, 
روحی ولوالجی. 


زهره بر ره بود چون از غم مراسرمست ساخت 

بامن آمد. ساز زیر پردة شب برگرفت. 

خاقانیا منال که اين نالههای زار 

بر ساز روزگار نه بس نغمة خوش است. 
خاقانی. 

بزم چو هشت‌باغ بین باده چهارجوی دان 

خاصه که ساز عاشقان حور لقای و زند. 
خاقانی. 

خاقانیا ال که بر ساز روزگار 

خوشتر ز نالا تو نوائی نیافتم. 

در ساز تاز بود ترا نفمه‌های خوش 

فزوده‌ای. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۷۳ 


خافانی. 
این دم قیامت است که خوشتر 


حدیث بارید با ساز دهرود 


همان آرامگاه شه به شهرود. نظامی. 
رصد دستان که او را بود در ساز 

گزیده‌کرد سی لحن خوش‌آواز. نظامی. 
از من آموخته ترتم ساز 

زدنش دلفریب و روح‌نواز. نظامی, 


وقت طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را 
ساقی بیار آن جام می مطرب بساز آن ساز را 
بعدی (طیات). 
سازنده | گرچه ساز نیکو سازد 
اما بی ساز ساز چون بنوازد. 
شاه نعمةاله ولی. 
جفت‌ساز؛ نوعی از فنون و هنرهای 
سازندگی. یکی از سه صفت سازهای 
ذوی‌الاوتار. رجوع به ساز جفت شود. 
-راست‌ساز؛ یکی از سه صفت ساز 
ذوی‌الاوتار. رجوع به ساز جفت شود. 
-ساز بادی؛ یکی از ذوات‌التفخ. 
-ساز بر تار برستن؛ کوک کردن ساز راء 
فلک قانع نشد از نفمة طنبور افزودن 
زهجران بر ماس از توی با ند 
موّمن آسترا سترآبادی (از آنتدراج) 
ساز پرداختن؛ ساز زدن. 
-ساز دادن؛ کوک کردن ساز راء 
-ساز زدن؛ ساز نواختن. 
-ساززن؛ سازنواز, 
<-ساز زهی؛ سازی از ذوات الاوتار. 
-ساز سیرآهنگ؛ ساز بلتدآواز. 
-ساز ضربی؛ سازی که با کوبیدن ضریه‌ای 
بدان بصدا دراید. 
ساز کمانی؛ سازی که آنرابا کمان (آرشه) 
نوازند. 
-ساز نواختن؛ ساز زدن. 
-ساز و اواز؛ پزن و بکوب. 
-ساز و دهل؛ الات موسیقی. 
-ساز و سرنا؛ آلات موسیقی, 


-ساز و سرور؛ ساز وآواز. 

-ساز و نقاره؛ ساز و دهل. 

-ساز و نوا؛ ساز و آواز, 

ساز و وازه ساز و سرور. 

یک و نیم ساز؛ یکی از سه صفت ساز 
ذوی‌الاوتار. رجوع به ساز جفت شود. و نیز 
رجوع به رده و ردیف هریک از ترکیبات فوق 
در همین لغت‌نامه شود. 

اامجازبه معنی راه و روش 

ز جور و عدل در هر دورسازی است 
در او داننده را پوشیده رازی است. نظامی. 
ز جور و عدل در هر دور سازی است 

در او داننده را پوشیده رازی است. نظامی. 
ساز. () ساختگی کارها. (برهان) (انجمن آرا) 
(فرهنگ خطی کتابخانة لغت‌نامه). سامان. 
(غیاث) (جهانگیری). سامان و سرانجام. 


| چنانکه گویند ساز و برگ و ساز و سرانجام. 


(آنتدراج). آمادگی. ساخت. ساختگی: 
به روز هیچ تبینم ترا به شفل و به ساز 
به شب کنی همه کاری بسان خرپیواز. 
خباز قاینی ‏ (از حاشية فرهنگ اسدی نسخهً 
تخجوانی) 
ز گرد سپهید پرسید باز 
که چون است مهمانت راکار و ساز. 

اسدی ( گرشامب‌نامد), 
ساقیا برگ طرب ساز که از بلبل و گل 
کار و بار چمن آمروز به برگ است و به ساز. 

سلمان ساوجی. 

|ارونق و روائی. رونق مهم. (برهان). رونق. 
(فرهنگ خطی کتابخانة لفت‌نامه). آب کار 
چون بانگ موذن آمد بی‌ساز شد همه 


آن کارهای ما که به آتين و ساز بود. لامعی. 
جاوید عمر باش که عمر از تو یافت ساز 
| معماٍ باغ ملک معمرنکو ترست. خاقانی. 


|انستعذاد. (برهان) (جهانگیری) (ضرفنامة 
مبیری). تجهیزات. عَذت. عدة, آهبت. 
ساختگی. ساز و اهبت. ساز و برگ. ساز و 
عدت. استعداد 

شکحه شدند آن سپاه گران 
چنان ساز و آن لشکر بیکران. 


فردوسی, 

چنینگفت کای مردگردنراز 
چنین لشکر گشن و اینگونه ساز. ‏ فردوسی, 
از اين بیش مردان و اینگوته ساز 
ندیدم به جائی به عمر دراز. فردوسی. 
که‌من بیگمانم کزین راز ما 
وزین در تهان ساختن ساز ما.... فردوسی. 
به هر صد سوآری درفشی دگر 
دگرگونه ساز و سلیح و سپر. 

اسدی ( گرشاسبامه). 


هرکه را ساز بود خانة او را زیارت کند. و آن 
را که ساز ندارد نفرمود. (متخب قابوسنامه 
ص ۲۰). چون کید به سراندیب بازآمد برگی و 


سازی عظیم کرد و برفیلان نهاد بانزلی فراوان. 
(اسکندرنامه نخة خطی سمید ننیسی). وبا 
ساز عظیم. هزار رایت. هر رایتی چندین هزار 
سوار سوی روم رفت. (سجمل الشواریسخ و 
التصص). چون بدرگاه رسید امداد کرامات و 
الطاف دربار او بذول داشتند و باساز و 
اهبتی تمام به سمرقند فرستادند. (تبرجمة 
تاریخ یمینی چ قدیم ص ۸۶ 
جنگ دشمن به ساز باشد و مرد 
این دوبیتی بدست باید کرد. 
شاه چون مستعد جنگ بود 
دشمنان را مجال تنگ بود. 

اوحدی (جام جم) 
از جنگ, ساز و آرایش جنگ, ساز رزم؛ 
تجهیزات جنگی. آمادگی برای جنگ, عدت: 
همه آلت لشکر و ساز جنگ 
بپردند نزدیک پور پشنگ. 
که‌زی درگه آیند با ساز جنگ 
که‌داریم آهنگ زی شاه گکگ. 
میان دوكشکر دو فرسنگ بود 
همه ساز و آرایش جنگ بود. 
چه از زر. چه از دیه رنگ رنگ 


فردوسی. 
فردوسی. 
قردوسی. 


چه آرایش بزم و چه ساز جنگ. 
اسدی ( گرشاسبنامه), 

به «جندان» شد و هر چه باید ز کار 
بیاراست از ساز جنگ و حصار, 

اسدی ( گرشاسبنامه ص ۴۰۹ 
الاح جنگ را گویند (جهانگیری) (غیاث 
اللفات) (انجمی آرا) (آنندراج). سلیح نبرد. 
(قرهنگ خطی کتابخانة لفت‌نامه). سلاح و 
ادوات جسنگ از خسود و خفتان و زره و 
چهارآینه و مانند آن. (برهان) قنع. قتاع؛ 
وز آن جایگه شد به شیر و پلنگ 
همان چوب خمید؛ ساز جنگ. 
چو سی و سه جنگی ز تخم پشنگ 
که‌ژوبین بدی سازشان روز جنگ. 


فردوسی. 


وزان روی ترکان همه برهنه 


برفتند بی‌ساز و اسب و بند. 


تهمتن بپوشید ساز ثیرد 
همه پوششش بود یاقوت زرد. فردوسی. 
درفش و سپه دادش و پیل و ساز 
فرستادش از بهرکین پیشباز, 
اسدی ( گرشاسب‌امه) 


ز هیبت تو عدو نقش شاهنامه شود 

کزاو ته مرد بکار آید و نه اسب و نه ساز. 
سوزنی (از شعوری). 

|بنه. تزشه. ساز و بنه. ساز و بنگاه؛ 

سکندر چو بشید لشکر براند 

پذیره شد و سازش آنجا بماند. . فردوسی. 


۱-نل: قاثقی- 


ساز. 


چو شکرگه بزد یردشت آمل صصِِ 


جهان از سازلشکر گشت پرگل. 

(ویس و رامین). 
|[آلت. ابزار. اسباب. (آنچه امروز بصيفة جمع 
بجای مفرد گوئیم): یکی از آن [از اسباب ستة 
طسبیبان ] هواست و دوم طعام و شراب و 
داروها و سازها: دستکاران [یعنی الات 
جراحان ] .(ذخیر؛ خوارزمشاهی). |لاسباب. 
الات و ادوات. وسائل. لوازم (مخلفات به 
اصطلاح امروز) 7 


زیبا نهاده مجلس و خالی گزیده جای؟ 
ساز شراب پیش نهاده رده رده. 

شا کربخاری (از صحاح الفرس). 
چوبتهاد بر نامه بر مهرشاه 
بر آراست با ساز نخجیرگاه. فردوسی. 
بروز سه دیگر یرون رفت شاه 
ابا لشکر و ساز نخجیرگاه. فردوسی. 
نفت از بر باره بهرامشاه 
همی راند با ساز نخجیرگاه. فردوسی. 
همه کس رفته از خانه بصحرا 
برون برده همان ساز تماشاء 

(ویس و رامین). 


سازی که بابت است به عید آندرون بیار 
چیزی که ماه روزه به کارآمدی بیر. ‏ معزی, 
صدق به, صدق, مخرقه یله کن 
ساز کشت به بحر در خله‌کن. . سنائی. 
گاه‌روز او چو بخت من برخاست 
ساز گرمایه کرد یک یک راست. 
نظامی (هفت پیکر). 
برگ گل در باغ چون خوشتر ز دیگر کارهاست 
ساز عيش آندر چمن افزون زهر بار آوریم. 
(هندوشاه نخجوانی). 
حافظ که ساز مجلس عشاق راست کرد 
خالی مباد عرص اين بزمگاه ازو. حافظ. 
می اندر مجلس آصف بنوروز جلالی نوش 
که پخشد جرعهٌ جامت جهان را ساز نوروزی. 
حافظ. 
برگ نوا تبه شد و ساز طرب تماند 
ای چنگ ناله برکش و ای دف خروش کن. 
حافظ. 
||مایحتاج. وسائل زندگی. آنچه از مال و 
تلاح و خوار پار فراهم کنند وقت حاجت را. 
اسیاب و آلات عموماء 
بشهر اندرون هر که درويش بود 
وگر سازش از کوشش خویش بود. فردوسی. 


هم از خوردنیها و هرگونه ساز 
کهما را بباید بروز دراز, فردوسی. 
چو شاه سمنگان چنان دید باز 
ببخشید او را ز هر گونه ساز. فردوسی. 


خواسته داری و ساز, بی‌غمیت هست باز 
ایمنی و عز و ناز, فرخی و دین و داد. 
منو چهری. 


مهان پوشش و لشکر و خورد و ساز 
بهرمنزلی پیشت ارند باز, 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


چو بیشت دهد پوشش و خورد و ساز 
پس آنگه چو گرگان بدردت باز. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


به خوزان برد وی را دایگانش 
که آنجا بود جای و خان و مانش 
زدیا کرد و از گوهر همه ساز 
بپرورد آن نیازی رابه صد ناز, 
(ویس و رامین), 

پس موریق ملک روم خنرو راسپاه و ساز و 
گنج فرستاد و دختر مریم - را په خسرو داد. 
(مجمل التواریخ و التصص ص ۷۸. |/سامان 
سفر. (برهان). مهمات سفر و لوازم طریق. 
(شعوری). اسباپ سفر. ساختگی سفر. زاد. 
توبیه عنتاد. ساز نسفرء ساز راهء ساز ره 

گفت خیز | کنون توساز ره بسیج 
رفت بایدت ای پر معفز تو هیچ. 

رودکی (احوال و اشعار رودکی ص ۱۰۸۳. 
چو آمد همه ساز رفتن بجای 
شب آمد به تن راست کردند رای. فردوسی. 
ساز سفرم هست ونوای حضرم هت 
اسبان سیک سیر و ستوران گرانبار, 
نه با تو زینت خانه» نه با تو ساز سفر 


فرخی. 


بساز ساز سفر پس به فال نیک خرام. فرخی. 
من به نظار؛ جنگ آیم و از بخشش تو 

مر مرا باره پدید آید و ساز سفری 

میر مرساز سفر داد مرا یکن من 


همه ناچیز و تبه کردم از بی‌بصری. ‏ فرخی. 
علم را چون تو خوانی از بازیش 
الت جاه و ساز ره سازیش. ستائی. 


چون رسول از مکه پیامد. جماعتی که ساز 
آمدن نداشتند.و آنجا بماندند مشرکان ایشان 
پا کردند. اتفسیر اسوالشتوح چج۲ 
ص: ۰ 
طریق دوستی راماز جتند 
ز یکدیگر نشانها باز جستند. 

نظامی (خسرو و شیرین). 
میدانید که مرگ هست و ساز مرگ نمیازید. 
(تذکرة الاولیاء عطارا. 
زین همه انواع داتش روز مرگ 


را 


دانش فقر است ساز راه و برگ. 

مولوی (متنوی). 
||خواسته. نعست. مال و اسباب: 
از ساز مرا خیمه چو هنگامةٌ مانی 
وز فرش مرا خانه چو بتخانه فرخار. فرخی. 
پدر مرا و شما را بدین زمین بگذاشت 
جدا فکند مرا پا شما زخان و زمان 
نه ساز داد که از بهر خویش سازم ملک 
نه خواسته که بجای شما کنم احسان. 

فرخی. 


ساز. ۱۳۲۶۳ 
|اتجمل و دستگاه. دم و دستگاه: 
شهنشاه بافر و اورنگ و ساز 
چو آمد به لشکرگه خویش باز. . فردوسی. 
نگه کرد از آن رزمگه ساوه شاه 
به آرایش و ساز و آن دستگاه. فردوسی. 
به آئین شاهان مر او را به ناز 
همی داشتندی بهر گونه ساز, فردوسی. 
به دل نیک تو دادست خداوند به تو 
اينهمه نعمت سلطان جهان وینهمه ساز. 
فرخی (از جهانگیری و شعوری). 
سرائی را که در وی یک زمانیم 
در او جویای ساز جاودانیم. 
ِ (ویس و رامین). 
ره اسب و آرایش بزم و ساژ 
زهرسان که دارد شه سر فراز 
تو زانان میاور زکار آگهی 
که‌باشد براپر نشاید رهی. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
رتم او را [بهمن‌بن اسفندیار را] با همه 
سازهاء شاهانه پیش گستاسف فرستاد. 
(مجمل التواریخ و القعص). 


عیدت خجسته باد و تو اندر خجتگی 

آئین عید ساخته و ساز عیدوار. . سوزنی. 
بدرین حسنویه در عهد ایشان اموال بسیار و 
ساز و تجمل فراوان. (ترجمةً تاریخ یمینی چ 
سنگی ص۳۸۴). با اموال بسیار و تجمل 
فراوان و زینت و ساز پادشاهانه او را روانه 
کرد.در شهور سنهُ ۰۴۰۸ (ترجمة تاریخ یمینی 
ایضاً ص ۳۹۶). 

مملکت دارم و خزینه و ساز 

کی‌بدین یک درم مراست نیاز... مکتبي. 
|ایسراق اسب. (رشیدی) (انسجمن آرا) 
(آنندراج). ساخت: 

صد از جعدمویان زرین‌کمر 
صداسب گرانمایه باساز زر. 
زینت و ساز اسب من کردی 
زانچه شاهان از آن کنند افسر. 


فردوسی. 
فرخی. 


۱-قرهنگ‌نویسان بسرای این کلمة معانی 
مختلف آورده‌اند که رعایت امانت رانقل 
گردیده و شواهد مناسب هر معنی در ذیل آن 
آمده, ولی با ترجه به ترکیبات مختلف چنین 
می‌نماید که در اصل بنمعی آلت است و در 
ترکیب (بصورت عطف یا کلمات مختلف) 
چرن: آرایش, آلت اورنگ, اهبت؛ ببرگ: بنده 
بنه, بنگا پیرایه. تجمل, جامه خلعت» خورد. 
ستور: سلاح. 

سلیح, عدت. کارء نهاد, نپرنگ, هدیه معنی کلم 
معطرف علیه را میگیرد شبیه به آنچه امروز کلم 
«لات» را در ترکیب آورند و گریند: «ترشی 
آلات» وزینت آلات». 

۲ -ذل: زیبانهاده جای. زا گزیده جای. عالی 
یکرده جای. 


۴ ساز. 
بدین سان ساز اسب و جامة رد.7 
چو نیلوفر کود و نام او زرد. 

(ویس و رأمین). 
ده غلام ترک با اسب و ساز. و خادمی و ده 
هزار دینار و صد پاره جامهٌ قیمتی از هر 
رنگی, (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۳۵). 
همه باساز پرگوهر بان چرخ با کوکب 
بر از پروین پر از صرفه پر از شعری پر از کیوان. 

م‌تودسعد. 

گوهرین‌ساز؛ یراق گوهرین: 
همه گوهرین‌ساز و زرین ستام 
پلورین طبق بلکه پیجاده جام. نظامی, 
|(جامه. رخت. لیاس: 


پیش خسرو روز خدمت چون خزان اندر شوند 
باز گردند از فراوان ساز نیکو چون بهار. 


فرخی. 
|ازینت و زیور: 
این سازها که ساخت بهار از پی که ساخت 
آمسال چون ز پار فزون ساخته نگار. 

فرخی. 


در حال بندویه پرویز را گفت جامه و ساز 
خویش مراده.(فارستامة اي البلخی چ اروپا 
ص ۱۰۱). ||هدیه و خلعت. جامه‌ای که به 
هدیه و خلعت دهند. ساخت؛ 

بسی هدیه و ساز و چندین نثار 

ببردند نزدیک آن نامدار. فردوسی. 
بجز به صلح و به شایستگی و خلعت ساز 
بر همی نتوانست برد با ایشان. .. فرخی. 
شاهان به وقت بخشش از آن شاه یافتد 


گه‌ساز و گه ولایت وگه اسب و گه قبای. 
فرخی. 
شاه بنواختش به خلعت و ساز 
جاودان باد شاه بنده‌نواز. 
نظامی (هفت پیکر). 
|اراه. طریق. طریقه. روش. شیوه. آئین: : 
سلوک. ترتیب. نقشه: 
چورستم بدید آنکه قارن چه کرد 
چگونه بود ساز جنگ ولبرد. ‏ قردوسی. 
برین ساز و چندین فریب و دروغ 
بر مردسنگی نگیری فرو, فردوسی. 
رده برکشیدند ایرانیان 
چنان چون بود ساز جنگ کیان. ‏ فردوسی, 
بهر چارسو ساخته کارزار 
چنان چون بود ساز جنگ و حصار. 
فردوسی. 
بدان سازها جوی هر روز جنگ 
که‌دشمنت را چاره ناید به چنگ. 
اندی (گرشاسینامد. 
به سازی دگر جوی هر روز کین 
کمن نه نهان و همی بین کمین. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 


همان طبع گیتی بگشت ای شگفت 


جدا هر یکی ساز دیگر گرفت. 
اسدی ( گرشاسبامه). 
هم به ترتیب و ساز روز دگر 
خوان نهادند و خوردها بر سر. 
نظامی (هفت‌پیکر). 
نا آمده رفتن این چه ساز است 
نا کشته درودن این چه راز است. 


نظامی (لیلی و مجنون). 
|اهیات. وضع 
نگه کرد آن رزمگه ساوه شاه 
به آرایش وساز آن رزمگاه 
هری از پس پشت بهرام دید 
همان جای خود تنگ و تا کام‌دید. 

فردوسی. 

|اسازگاری و تحمل. (برهان) (رشیدی) 
(انسجمن آرا) (فرهنگ خسطی کستابخانة 


.| لفت‌نامه؛ سازش. ملائمت طمع. موزونی. 


مقابل ناساز: چهارم علم سوسیقی, و باز 
نمودن سبب ساز و ناساز آوازها و نهاد لحتهاء 
(دانشنامة علائی). 
نباشم زین سپس من با تو همراز 
نباشد آب و آتش را بهم ساز, 

(ویی و رامین). 
بکوشیدم بسی با بخت بدساز 
نبد با آبگینه سنگ راساز. ‏ (ویس و رامین), 
||موافق و سازوار. (غیاث اللغات). سازگار و 
موافق, و بدین معنی با لفظ بودن مستعمل 
است. چتانکه گویند: فلان زنجیر با فلان 
زنجیر ساز است. (آنندراج): 
راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد 
شعری بخوان که با وی رطل گران توان زد. 

حافظ. 

بازی عیش مخور سخت تنک‌حوصله است 


1 فکریبهوده مکن غم به طبیعت ساز است. 


درویش واله هروی (از آتدراج). 
1 و بدین معنی نفی آن به افظ «نا» کنند. 
(آتدراج). ||سهمانی. (جهانگیری). ضیافت و 
مهمانی. (برهان) (غیاث اللغات) (انجمن آرا) 
(آندراج)- نزل. غذا. خوراک؛ 

سرش را همانگه ز تن باز کرد 

دد و دام را از تتش ساز کرد. 

فسردوسی (از جهانگیری) (ان جمن آرا) 
(آنتدراج). 

به چیز تو او ساز مهمان کند 

دل مرده آزاده خندان کند. فردوسی. 
||مکر و حیله و فریب. (جهانگیری). مکر و 
حیله و خدعه و فریب. (برهان). مکر و حیله. 
(غیاث). مکرو فریب. (انجمن آرا) (آنلدراج). 
تیرنگ و ساز. بند و سازه 

نه جشن و نه رامش نه کوشش نه کام 

همه چاره و تتبل و ساز دام. 
امیرا سوی خراسان نگر 


فردوسی. 


ساز. 


که‌سوری همی بند و ساز آورد. 
ابوالقضل جمعی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص 4۴۲۱ 
ترگس چادوش به نیرنگ و ساز 
خواب سحر بر حدقَه من بیست. 
اثیر اخسیکتی (از جهانگیری, انجمن آراء 
آتدرا اج). 
چنان باید انگیخت نیرنگ و ساز 
که‌ما درنیابیم از آن پرده راژ. نظامی. 
مثل و مانند. (جمهانگیری) (غیاث اللغات) 
(انجمن آرا) (آتدراج). مانند. (شرفنامه» مثل 
و مانند و شبه و نظیر. (سرهان)۲. |اشکل. 
(شضرفنامة منیری) ۲. |[نفع. (جهانگیری) 
(خیات اللقات) (انجمن آرا) (آنندراج) نفع و 
فائده. (برهان)؛ ۳ 
شهی که نبود ممکن که در ممالک او 
کسی تواند گفتن حکایت بی‌ساز. 

شمی فخری (از شعوری). 
|اچای و توانا. (غیاث اللغات): 
عمل‌داران چو خود را ساز بینند 
به معزولان آزین یه باز بینند. 
رجوع به ساز بودن دماغ شود. 
- از ساز افکندن؛ ناساز کردن. از ساز 
انداختن. بی‌ساز کردن. ناموزون کردن؛ 
ا گرچو عود توام در نفس بخواهی سوخت 
مراز ساز چه میافکی بوز و بساز. 

خواجو (دیوان ص .)۷۰٩‏ 

- از ساز شدن؛ ناساز شدن. از ساز افتادن. 
ناموزون گردیدن. کوک نبودن. باز نبودن: 
به هیچ گوش توائی ز خوشدلی نرسد 


نظامی. 


که‌شد ز ساز بیکباره ارغنون وفا. 

شد از ساز ارغتون عمر و افسوس 

کزوبانگ و نوائی برنیاید. مجیر بیلقانی. 
سباساز؛ بسامان. بساز, ساختده 

همه کار ما سخت باساز بود ۲ 

به آوردگه گشتن آغاز بود. افردوسی 
-پدساز؛ ناسازگار. ناموافق. بدخوی؛ َو 
ز ری مردک شوم را باز خوان _ ۱ 
و را مردم شوم وبدساز خوان,  .‏ فردوسی, 
که‌این ترک پدساز مردم فریب 

نید همی از فراز و نشیب. فردوسی. 


که‌داند که این بخت بدساز چیست 


نهانیش با هرکی راز چیست. 
اسدی ( گرشاسب‌امد) 
که‌را یار بدمهر و بدساز یاشد 
نباشد به کام دلش هیچ کاری. 
قطران تبریزی. 
بکوشیدم بسی با بخت بدساز 


۱ -به این معانی ظاهراً مصحف سار است. 
۲-به این معانی ظاهراً مصحف سار است. 


ساز. 


نبد با آبگینه سنگ راساز. (ویسو راما 

یرگ و سازء آلات و ادوات. رجوع به ساز 

و برگ شود. ۲ 

-بساز؛ کوک کرده (در مورد آلسی از ذوات 

الاوتار). موزون. هماهنگ. ساخته: 

معاشری خوش ورودی بساز میخواهم 

که‌درد خویش بگویم به نالا یم و زیر. 
حافظ, 

- ایسامان. برونق. شایسته, بسزاء با ساز و 

بنه, بادم و دستگاه. ساخته. ساخته و آماده؛ 

زان خجسته سفراین جشن چو باز آمد 

سخت خوب آمد و بسیار از امد. 


منوچهری. 
بسا مدحتی فرستادم 
سوی من خلعتی بساز فرست. خاقانی. 
در بفل شیشه و در دست قدح در بر چنگ 
چشم بد دور که بیار بساز امده‌ای. 

صائب. 

-بساز آمدن؛ بسازشدن, بسامان شدن. 
ساخته شدن: 
مغنی مدار از غنا دست باز 
کهاین کار بی‌ساز ناید بساز. نظامی. 
-باز آوردن دل را؛ استمالت آن. دلجوئی 
کردن: 
دل پهلوء پسر به ساز آورد 
ساز مهرش همه فراز آورد. عتصری, 


-ب از بودن؛ ساخته بودن, بسامان بودن. 

-بساز داشتن؛ بسامان داشتن. چنانکه باید 

داشتن برونق داشتن: 

ای پسر جور مکن کارک ما دار یساز 

به ازین کن نظر و حال من و خویش بهاز. 
قریم (قرهنگ اسدی ص ۱۸۷). 

باز شدن کاری؛ ساخته شدن. بسامان 

شدن. برآمدن؛ 

چوشد کار خاقان ز قیصر بساز 

باکر گه خویش برگشت باز. ‏ نظامی. 

-پند و ساز؛ یرنگ و ساز, حیله, رجوع به 

ساز شود. 

- بی‌ساز؛ بی‌رونق. نابسامان. رجوع به ساز 

شودء 

چون بانگ موذن آمد پی‌ساز شد همه 

آن کارهای ما که په آئين و ساز بود. لامعی. 

ره و ساز؛ رسم و راه, ساز و رسم, ساز و 

ائین: 


بیاموز او راره و ساز رزم 


همان شادکامی و آین بزم. فردوسی. 
نهاد و نشست وره و ساز او 
پدان و مرا بررسان راز او. 

اسدی ( گرشاسب‌امه). 


-ساز آوردن کاری را؛ ساخته شدن برای 
آن. اقدام بدان کردن. آهنگ آن کارکردن: 
سپه سازی و ساز جنگ آوری 


که! کنون دگرگونه شد داوری. 
اگریزم اگرساز جنگ آورم 
ته آنم که بر دوده نگ آورم. 
اسدی ( گرشاسب‌امد). 

ساز برداشتن؛ کنایه است از ساز افکندن, 
ناموزون کردن؛ 
برو از پرد؛ من ساز بردار 
به آهنگ دگر آواز پردار 
اگربر پرد؛ من کچ کنی ساز 
شوم بر عاکقی دیگر کنم ناز. نظامی. 
-اایرگرفتن ساز. کنایه از آهنگ کاری 
کردن؛ 
درین منزل بهمت ساز بردار 
درین پرده بوقت آواز بردار. 

نظامی (خسرو و شیرین). 
-ساز بودن دماغ؛ تازه و خوش بودن دماغ, 
-نازینوائی زدن؛ گدانی کردن. 
-ساز جنگ؛ سلاح. 
-ساز دادن؛ ساخته کردن و برونق داشتن. 
رجوع به همین ماده شود. 
-ساز راه؛ سازره, زاد. توشه, اسباب سفر. 


فردوسی. 


<-ساز سفر؛ اسپاب سفر, زاد. توشه. 

-ساز کردن. رجوع به همین ماده شود. 

- سازگار؛ سازوار. موافق. رجوع به همین 
ماده شود. 

-سازگار؛ تسم چرمی که بدان چهارپایان 
را رانند. رجوع به همین ماده شود. 

-ساز گرفتن کاری یا جائی را؛ ساخته شدن 
برای آن. آغاز کردن بدان. آهنگ آن کردن. 
بدان روی آوردن. بدان اقدام کردن؛ُ 

به تخت آمد از جایگاه نماز 


سپاهش به رفتن گرفتند ساز. . . فردوسی. 
به پدرود کردن گرفتند ساز 
بیابان. گرفتد و راه دراز, فردوسی. 
چو به ساله شد ساز میدان گرفت 
به پنجم.دل شیرمردان گرفت. فردوسی. 
شنیدم که ساز شبیخون گرفت 
ز بیچارگی ساز افسون گرفت. . فردوسی. 
وزان جایگه ساز ایران گرفت 
دل شیر و چنگ دلیران گرفت. ‏ . فردوسی, 
بید خیره دل پهلوان زان شگفت 
بپرسیدش و ساز رفتن گرفت. 

اسدی ( گر شاسبامه). 


ساز دیگر گرفتن؛ شیو دیگر در پیش 
گرفتن. تصمیم دیگر گرفتن. آهنگ بکاری 
دیگر کردن. ساز دیگر نهادن: 

چواين کرده شد ساز دیگر گرفت 


یکی چاره‌ای ساخت نوء ای شگفت. 
فردوسی, 

بگفت این و خود ساز دیگر گرفت 

نگه کن کنون تا بمانی شگفت. ‏ فردوسی, 


از گرمابه؛ اباب حمام. رخت حمام. 


ساز. ‏ ۱۳۲۶۵ 
-ساز گور؛ زاد و توش آخرت. رجوع به 
همین ماده شود. 
-ساز لشکر؛ تجهیزات. 
-سازمان؛ تشکیلات. 
بازمند؛ ساخته و آماده رجوع به همین 
کلمه شود. 
- ساز دیگر نهادن کاری راء ساز دیگر 
کرفن 
چو این کرده شد ساز دیگر نهاد 
زمانه بدو شاد و او نیز شاد. فردوسی. 


-ساز و آرایش؛ ساز و ساخت.ساز و پیرایه. 
سس از و آلت؛ اسباب و ادوات. وسائل. 
رجوع به همین ماده شود. 

-ساز و آئین؛ رسم و راه. راه و روش. ساز و 
رسم. آئین و ساز: ۱ 
عماری به پشت هیونان ببست 

چنانچون بود ساز و آئین یست. ‏ فردوسی. 
سازواری؛ سازگاری, رجوع به سازوار 
شود. 

-ساز و برگ؛ برگ و ساز. رجوع به ساز و 
برگ شود. 

- ساز و بنگاه؛ سازوبنه. اسپاب و ادوات؛ و 
خلقی به شمشیر درآوردند وساز و بتگاه 
ایشان به تاراج بردند. (ترجمة تاریخ یمینی). 
<ساز و پیراید؛ ساز و آرایش. رجوع به 
همین ماده شود. 

-سازور؛ ساخته و بسامان, رجوع به همین 
ماده شود. 

-ساز و رسم؛ رسم و راه. ساز و آئین. راه و 
روش. 

-ساز و ساخت آلات و ادوات. رجوع به 
همین ماده شود. ۱ 
-ساز و سامان. رجوع به همین ماده شود. 
-ساز و ستور؛ ساز وینه, 

ساز و سرانجام؛ ساز و سامان,. 

-ساز و سلاح؛ ساز و سلیح, اسلحه. 

-ساز و سوز؛ سوز و ساز. تحمل.. 

-باز و عَدّت؛ ساز و سامان. 

-ساز و نهاد؛ وضع و حال, زسم وراه. 
-ساز و یراق؛ اسلحه. رجوع به همین کلمه 


شود. 

-ناساز؛ ناموژون. اهماهنگ: 

گوئی‌رگ جان میگلد زخمة ناسازش. 

( گلستان). رجوع به ناساز شود. 

-ناسازگار؛ ناموافق: 

بگسل از خویش وبهر خار که خواهی پیوند 

که‌در این ره زتو ناسازتری نیست تراء 
صالب. 

- تیرنگ و ساز؛ بند و ساز. مکر و حیله. 

رجوع په ساز شود. 

-هماز؛ هماهنگ: 

خورشید بادف زر هساز زهره شده 


۶ ساز. 


این درگرفته خروش, آن برگرفته نود" 
مجیر بیلقانی. 
ساژ. (نف مرخم) سازندة چیزی. (رشیدی) 
(انجمن آرا) (آنندراج). و اين در اصل وضم 
صیفة امر است که گاهی بمعی فاعل مستعمل 
مینود. (آنندراج). به حذف دنده» یا«ان» با 
الفاظ دیگر منضم شود و اسم فاعل مرکب 
سازد. در تسرکیپ بااسماء ذات بمعنی 
درست‌کننده و بعمل آورنده و صنیع آیدو 
شغل و عمل را رساند. چون « گر»و « کار»: 
آئینه‌ساز. بخاری‌ساز. تارساز. چافوساز, 
چینی‌ساز. حلبی‌ساز. خاتم‌ساز, خوی‌گیر 
ساز. داروساز. دندانساز. سماور ساز. 
صاغری‌از. صندلی‌ساز. صندوقساز. 
قاباز. قفل‌ساز. قنداقاز. کاشی‌ساز. 
گچ‌س از گراورساز. مبل‌ساز, مجمه‌ساز, 
براق‌ساز, رجوع به « گر» شود. گاهی بمعنی 
تعمیر کننده آید و شغل و عمل را رساند: 
دوچرضهساز. رادیسوساز. زین‌ساز, 
ساعت‌ساز. ||« کننده». در ترکیب با اسماء 
معی: پرخاش‌ساز. تدییرساز. جادوساز, 
جلوه‌ساز (جلوه گر) چارساز (چاره گر). 
حیلت‌ساز (حیله گر). خشم‌ساز. زرق‌ساز. 
صلح‌ساز, ظلم‌ساز. عذرساز. غناساز, 
کیمیاساز ( کیمیاگر). کینه‌ساز. مهرساز, 
تیرنگ‌ساز. رجوع به «گر»‌شود. |ابرپای 
دارنده. معقدکننده: انجمن‌ساز. بزم‌ساز, 
چنگ‌ساز. حرب‌ساز, عیش‌ساز. ||آراینده. 
رونق‌دهنده: بزم‌ساز. خودساز. ظاهرساز. 
لشکرساز. ||پردازن‌ده. ای‌جادکنده: 
آهنگ‌ساز. ترانه‌ساز. صورت‌از. نغمه‌ساز. 
مجسمه‌ساز. ||روبراه کننده. سر و سامان 
دهنده. فراهم‌کتنده: پاپوش‌ساز. پرونده‌ساز, 
زمیه‌ساز. سبب‌ساز. کارساز. وسیله‌ساز. 
|انوازنده: ارغنون ساز. بربط‌ساز. چنگ‌از. 
دستان‌ساز. رودساز. زشمه‌ساز. عودساز. 
غاساز. نواساز. |اسازگارشونده. سازوار. 
موافی: دماز. زماتهاز. طبع‌ساز. |[(نمف 
مرخم) گاهی بمعنی (اسم) مفعول استعمال 
یابد: چون کار خدا ساز. کاری که خدا ساخته 
باشد. مائد؛ دست‌ساز. مائده‌ای که آن را 
بدست ساخته باشند. (آنندراج): 
هر مائده‌ای که دست‌ساز فلک است 
یا بی‌نمک است یا سراسر نمک است. 
خاقانی (از آنندراج). 
با ساز (در تداول عامه خانه‌ای که بنا ساخته 
باشد برای فروش که اين نوع خانه چندان 


استسکام ندارد). تازه‌ساز. نوساز, رجوع به 
ساختن و ردیف و رده هریک از کلمات فوق 
شود. 

ساز. (ج) دهی است از دهستان بیلوار بخش 
مرکزی شهرستان کرمانشاهان, راقع در ۱۴ 


هزارگزی جنوب خاوری سرزبانی. و ۲ 
هزارگزی گنداب. دامنه, سردسیر, آب آن از 
چشمه. محصول آن غلات, حبوبات, ذرت, 
پنبه, توتون و لبیات است, ۱۷۰ تن سکتنه 
دارد که به زراعت اشتفال دارند. از صنایع 
دستی محلی گلیم و جاجیم‌بافی در ان معمول 
است راه مالرو دارد و در فمصل خشکی از 
کالیان اتومبیل بدان توان برد. (از فرهنگ 
جفرافیائیابران چ ۵ 
ساز, (۷ج)۱ تلفظ آلمانی: زاتز ", چکوساوا کی 
(ژانتز) از شهرهای چکوسلوا کی است. 
ساز آمدن. [م د] (مص مرکب) سازگار 
آمدن. موافق بودن. رجوع به ترکیبات ساز 
شود. 
سازا کك. () ده‌لیز. (شعوری). رواق. 
(اسینگاس). پیشگاه و دسلیز. دالان و 


1- کریاس.(ناظم الاطباء): 


به نیکوکاری (!) کوش کن اگر اندک خرد داری 
چو هر کی راگذرگه بوده سازاک عدم آخر. 
ابوالمعالی (از شعوری) (0 

رجوع به سازک شود. 

سازان. (نف) در حال ساختن. سازنده. 
ساخته کننده. |امزید موخر امکته: 
حلبی‌سازان, ساغری‌سازان. 

ساژان. (() نوعی ماهی خورا کی است که در 
استرآباد صید ميشود. (جغرافیای اقتصادی 
کهان ص ۳۲). نوعی ماهی مخصوص آبهای 
ساکن.(رسملی قاموس عثمانی). 

سازان. ((خ)" جزیر؛ کوچکی است در 
دریای آدریاتیک یقرب آولونیه. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 

سازیاز. () آرایش و زیور و زینت. (ناظم 
الاطباء). پیرامتگی» (اشتینگاس). ||آراسته. 


,.مطایق,رسم روز. (اشتینگاس) آ. 
| ,ساز بر تاز بستن, [بٍ بت ] (مص 


مرکب) کوک کردن ساز. (غیات) (آنتدراج): 
فلک قانع نشد از نفم طلبور افزودن 
ز هجران بهر ما ساز نوی بر تار می‌بندند. 
مومن استرآبادی (از مترادفات و آتدراج). 
ساز بادی. از ] (ترکیب وصفی, (مرکب)۵ 
آلت موسیقی از ذوات اللفخ که با دمیدن تفی 
آدمی یا هوا نغمه کند. چسون نی و شیور و 
ارغنون. رجوع به ساز و ذوات النفخ شود. 
سازبو. [ز بٌ] (رخ)* جزیر: کوچکی است 
در دریای آدریاتیک که به سال ۱۹۲۳ م. 
بوسیلة دولت ایتالیا اشفال شد. 
سازیو. [زٍ بٌ (اخ) ۲ شهر و بندری است در 
ژاین در ساحل غربی جزیر؛ کیوشو*با 
۰۰ تن سکنه. 
ساز بودن د۵ماغ.[د ن د] (مص مرکب) 
کنایه از تازه و خوش بودن دماغ است. 
(آتدراج از بهار عجم)؛ 


ساز دادن. 


ز شوق وصل تو دایم دماغ من ساز است 
می هوای تو پیوسته در کدو دارم. 
شفیع اثر (از آنندراج). 
نصیب گشت مر باز ماندء لب یار 
دماغم از می لعلی است ساز در گلشن, 
شفیم اثر (از آنندراج). 
کنون که دل بکف دلبر خوش‌آواز است 
دلم هميشه به رقص و دماغ من ساز است. 
محن تاثیر (از انندراج). 
ساز بینواتی زدن. از ن زد] (مسسص 
مرکب) گدانی کردن. (آنندراج» از مظهر 
العجایب). 
ساز پرد‌اختن. [پّ تَّ] !سص مرکب) 
ساز نواختن. ساز زدن, ساز سباختن* 
مغتی بگو قول و پرداز ساز 
که‌بیچارگان را تویی چاره‌ساز, ۱ 
حافظ (از آنندراج). 
سازجفت. [ج] (!مرکب) جفت ساز. نوعی 
از فنون و هنرهای سازندگی. (برهان): 
||صفتی از صفات ساز ذوی‌الاوتار [ساز 
زهی ] است و آن سه نوع مباشد: جفت ساز, 
و راست ساز, و یک و نیم ساز, (برهان)؛ 
سباع و بهائم بران سازجفت 
یکی گشت بیدار و دیگر بخفت. 
(اقبالنامةٌ ج وحید ص۸۸). 
|[کتایه از ارغنون. ( گنجینة گنجوی ص ۴۰). 
ساز جنگت. از ج) (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) سلام. (دهار) (ترجمان القران). 
ااعدّت. (دهار), رجوع به ساز شود. 
ساز ۵ادن. [5] مص مرکب) ساز بستن 
ساز زدن. ساز پرداختن. ساز نواختن. 
(مجموعه مترادفات)* 
هیچ ساز از دلئوازی یت سیرآهنگ‌تر 
چنگ را بگذار, قانون محبت ساز ده. 
صائب (از مترادفات). 
|اساختن. آماده کردن: و حمامی نیکو در . 
جنب خانه ساز داد. (تاریخ جدید یزد), و د 


دکان از یمین و یسار او ساز داد. (تاریخ جدذند" 
یزد). |اپرداختن. ابداع* 


بهر نکته که خرو ساز میداد 
جوابی هم به نکته پازمیداد. 
||اراستن: ۱ 
سخن را به آهنگ‌شان ساز داد 
جواپ سزاوارشان باز داد. نظامی. 
.0 - 2 2 - 1 
۰ - 38 


۴-در فرهنگ دیگری دیده نشد. 
2 ۱0۵۱۲۵۳۵۲۱ - 5 
0و8 - 7 .۵0و52 - 6 
- ایکا - 6 


ساژدار. 


|اساز دادن کاری را؛ راه انداختر.روجزرآه 
کردن.سامان دادن؛ 
که‌یزدان من یوسفم بازداد 
همه کارهای مراساز داد. 
شمی (یوسف و زلیشا) آ. 
کار طرب را ساز ده و اصحاب را آواز ده 
در حلقة خاصان مکش, این عام کالانعام ا. 
همام تبریزی, 
ساز3از. (نف مرکب) کی که نظم و ترتیب 
رایموقع رعایت ميکند. (اشتینگاس). |اکی 
که‌لیاقت داشته باشد. (ناظم الاطباء) آ. 
سازداری. (حامسص مرکب) ترتیب و تنظیم 
کار( کذافی المجمع شموری ج ۲ ورق ۳)۸۱. 
ساز دولاب. [ز] (ترکیب اضافی؛ ! 
مرکب) یکی از آلات سوسیقی قدیم از 
سازهای زهی (ذوات الاوتار) است که از نظر 
شکل و ابعاد پی شباهت به دهل نیوده است. 
(عبد القادر مراغی, از سجلةٌ سوسیقی دورهٌ 
سوم شماره ۲۵, شهریور ۱۳۳۷ سازهای 
موسیقی ایرآن بقلم چ. م.). 
ساز راه. [ز ] (تریب اضافی. | مرکب) تهیه 
و تدارک سفر. (ناظم الاطباء). زاد. توشه. 
اسباب سفر. رجوع به ساز شود. 
ساز ر۵. [ز رَهْ] (ترکیب اضافی. | مرکب) 
رجوع به ساز راه شود. 
ساز زدن. از د] (مص مرکب) ساز بستن. 
ساز دادن. ساز پرداختن. ساز نواختن. 
(مجموعه مترادفات)؛ 
زمانه ساز طرب میزند چنانکه بگوش 
رسد ز زاویةٌ عنکبوت نغمة تار. 
کلیم کاشانی (از معرادفات). 
-ساز زدن بکام کسی؛ بکام او بودن؛ 
گربخت‌بکام اوزدی ساز 


هرگز بوطن نیامدی باز. 
نظامی (لیلی و مجنون). 
رجوع به ساز شود. 
سازژن. [ز] (نف مرکب) سازنواز, سازنده. 
شکافه‌زن: 
بمرگم ثیاید کس از مرد و زن 
بغیر از مغنی و جز ساززن. 1 


رجوع به ساز شود. 
ساز زهی. از ز] (ترکیب وصفی, (مرکب)؟ 
الت موسیقی از ذوات الاوتار. که دران زه 
بود وزه اعم است از سیم و زه بمعنی اخص 
یی وتر. و آن نوعی از آلات موسیقی است 
چون عود و چنگ وتار و غیره و بر دو قسم 
است: مضرابی و کمانی. رجوع به ساز و ساز 
کمانی و ذوات الاوتار شود. 
ساز سفو. از ش فَ] (امرکیب اضافی, | 
مرکب) اسیاپ سفر. سامان سفر, بسیج سفر. 
ساختگی. سامان: 


شغلکی دارم بر دست که از موقف آن 


هم مرا ساز سفر باشد و هم ساز حضر. فرخی. 
رجوع به ساز شود. 

ساژ سیرآهنگت. از د] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) ساز بلدآهنگ. ساز بلندآواز, 
(آتدراج): 

ذره تا خورشید گلبانگ آناالحق میزند 

نغمة خارج ندارد ساز سیرآهنگ عشق. 

صائب (از آنندراج). 
هیچ ساز از دللوازی نیست سیرآهنگ‌تر 
چنگ را بنواز و قانون محبت ساز ده. 
صائب (از آنندراج). 

رجوع به ساز شود. 

سازش. از) (امسص) عمل ساختن. 
سازگاری. سازواری. حسین سلوک. 
خوش‌رفتاری. سازندگی. هماهنگی. توافق۵. 
اتفاق و پیوستگی و مواصلت. (ناظم الاطباء). 
ااتتاهل. |آشتی. صلح (در اصطلاح وزارت 
خارجه). (فرهنگستان). * تعهد و معاهده. 
|/اتقاق از روی مکر و حیله. (ناظم الاطباءا. 
[ایجاد و اختراع و احدات. (ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس). |اساخت و شکل. (ناظم 
الاطباء). ||سازش حاصل گردیدن؛ حصول 
توافق بین دو طرف. حصول صلح و آشتی. 
رجوع به ساختن شود. 

سازش دادن. [ز :] (مص مرکب) صلح 
دادن. اشتی ایجاد کردن. سازش ایجاد کردن. 
توافق ایجاد کردن. رفع کدورت و اختلاف 
کردن. 

سازشکار. از ] (ص مرکب) سازش‌کننده. 
سازگار, سازوار. سازنده با دشمن. ساخت و 
پاخت کننده. زد و بند کننده. بند وبست 
کننده. تبانی کننده. توطله کننده. رجوع به 
سازش شود. 

سازشکارانه. از ن /ج] (ص‌ نسبی, ق 
مبرکب) ببروش سازشکاران. بشیوة 
سازشکاری. رجوع به سازش و سازشکار 
شود. 

سازشکاری. [ز ] (حامص مرکب) عمل 
سازشکار. سازشکاربودن. سازش کردن. 
ال سازش بودن. رجوع یه سازش و 
سازشکار شود. 

سازش کردن. از ک د] 4سص مرکب) 
با کسی‌صلح کردن. آشتی کردن, رفع اختلاف 
و کدورت کردن. مساهله. رجوع به سازش 
شود. 

ساژش‌نامه. از م /۶](|مرکب) صلحنامه 
در اصطلاح دادگستری. (فرهنگستان), 
نوشته‌ای مبلی برقرار صلح و شرایط آن. 
رجوع به سازش شود. 

ساز ضربی. (ز ] اترکیب وصفی, [ 
مرکب)۲ آلت موسیقی که با کوییدن ضرید‌ای 
بدان بصدا درآید. چون دایره و طبل و کوس و 


ساز کردن. ‏ ۱۳۲۶۷ 
غیره. رجوع به ساز شود. 
ساز طرب. زز طٌ ) (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) الات طرب. اسباب طرب. رجوع به 
ساز شود. 
ساز عالی مرصع. از ي م َض ص] 
(ترکیب وصفی, [ مسرکب) یکی از الات 
موسیقی از سازهای زهی (ذوات‌الاوتارا. 
(عبدالقادر مراغسی, از مجلةٌ مسوسیقی دورةٌ 
سوم شمار؛ ۲۵, شهریور ۱۳۳۷). 
ساز فو لا۵. [ز ] (ترکیب اضافی: | مرکب) 
یکی از آلات موسیقی است که دارای سی و 
پنج لوح بوده و از هر لوح آهنگی حامل 
میشده است. (از مجلة موسیقی دور؛ُ سوم 
شمار؛ ۲۵ شهریور ۱۳۳۷). 
سازق. [ز] (() نسوعی ستر که از شکات 
درخت سرو بدست می‌آید. و چون آن را 
مشتمل کنند مانند مشعل میوزد. (ناظم 
الاطباء) (اشتینگاس). 
سا زکت. [ر] () نوعی پرندة خوش‌آواز. ۸ 
(اشتیتگاس) (ناظم الاطباء). |[کریاس خانه و 
دهلیز. (نناظم الاطباء). راهرو و دالان. 
(اشینگاس). رجوع به سازا ک‌شود. 
سا زکار. [ز ] (ترکیب اضافی, | مرکب) آلت 
کار. آلات اهل صنایع. (شعوری ج۲ ورق 
٩‏ آلت طرب و ساز آلت کار و صنعت. 
(ناظمالاطباء), دست‌افزار. لسامان و درستی 
و نظم و سلامت کار 
گرز پی ساز کار. در الف آز 
سین سلامت فزودمی چه غصتی؟ 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۰۵. 
|اعرصه. عدة. (ترجمان القرآن). ساختگی, 
سا زکودن. [ک د] (مص مرکب) ساخته و 
اماده کردن. (انتدراج) آمادن. فراهم کردن. 
مهیا کردن. ترتیب دادن. ساخته کردن. 
ساختن: 
سپه را همه هر چه بایست. ساز 
بکرد و پیامد سوی تخت باز. 
خرد را چو با دانش انیاز کرد" 
به دل پاسخ نامه راساز کرد. 
چوکار سپاه او همه ساز کرد 
در گنج دیرینه را پاز کرد. 


فردوسی. . 
فردوسی. 
فردوسی, 


۱-و نیز مسرب بجامی, ۱ 
۲ -در فرهنگ دیگری دیده نشد و ظاهراً 
مصحف سازوار است. 
۳-ظاهراً مصحف سازواری است. رجوع به 
سازواری شود. 
,۰ ۵ ۱۳۵/۲۵۳۵۱ - 4 
۰ - 5 
0۰ - 6 
انعم ۵ ۱۳۵۲۷۲۳۵۲۱ - 7 
۸-باین معنی ظاهراً مصحف سارک است. 
رجوع به سارک شود. 


۸ ساز کردن. 


جدا هر یکی هدیه‌ای کرده ساله اج 
بیردند پیش سپهبد فراز. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
بشهر از مهان هر که بد سرفراز 
همه هدیه و نزل کردند ساز. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
و او را خبر ده تا اسباپ هرب ساز کند. 
(تاریخ بخارا؛ نرشخی ص 0۱۰۳ 


همان پیشینه رسم آغاز کردی 
تلور و خوانی از نوساز کردی. 
نظامی (خسرو و شیرین). 
دگرگون زیوری کردند سازش 
ز دربستند بر دیبا طرازش. 
نظامی (خرو و شیرین). 
دانم که هر آنچه ساز کردند 
بر تعبیه‌ایش بازکردند. 
فرود امد اسایش آغاز کرد 
وز آن مرحله برگ ره ساز کرد. نظامی. 
خردمند چون نامه را کرد ساز 
به شاه جوان داد و بردش نماز. نظامی. 
مدت عمر کم و وقت بهاران تتگ است 
غنچه در پوست مگر برگ سفر ساز کند. 
صانب (از آندراج). 
به تخت گل بنشانم بتی چو سلطانی 
زسنیل و سمنش ساز طوق و یاره کنم. 
حافظ. 


رجوع به ساختن و ساخته کردن شود 
|ازاد و توشه و اسباب سفر دادن؛ آنجا 
رسيدیم, او [صاحب ارمینیه ] ساز کرد و دلیل 
و نامه فرستاد به ملک الان. (مجمل‌التواریخ 
والقصص ص ۴۹۰). از آنجا ما را نامه نوشتند 
به ملک طرخون و آنجا رفتیم و روزی و شبی 
بماندیم و پنجاه مرد پا ما پفرستاد و ساز کرد. 
(ایضا ص ۲۹۰). |اغذا دادن. طعمه ساختن؛ 
سرش را همانگه ز تن باز کرد 

دد و دام را از تتش ساز کرد. فردوسی, 
تهیه کردن ملزومات جنگ و سفر. اناظم 
الاطباء) مایحتاج فراهم آوردن, تهیه دیدن 
مایحتاح: اسامه از بیرون مدینه لشکرگاه بزد 
و هرکسی ساز همی کردند. (یلعمی). 

در گنجهای کهن باز کرد 

ز هرگونه‌ای شاه را ساز کرد. 
که‌برخوان و برخواسته کدخدای 
تویی ساز کن تا چه آیدت رای. 
چنین تا شب تیره آمد فراز 
تهمتن همی کرد هرگونه ساز. 
چنان کو بفرمود او ساز کرد 

پس آنگه ره رفن آغاز کرد. ... فردوسی, 
|اسازواری کردن. سازگار بودن. بر سر مهر 
پودن. سازنده بودن. سازش داشتن: [دنیا ] با 
ظالمان و بی‌هنران بیش از آن ساز کند که با 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


اهل هنر. (تاریخ بیهق). 

سکندر به فرمان او ساز کرد 

حریر نوشته ز هم باز کرد. 

|لبزم نهادن. آراستن. رونق دادن 

یکی بزم سام آنگهی ساز کرد 

سه روز اندر آن بزم یگماز کرد. 

دگر هفته مربزم را ساز کرد 

سر بدره‌های درم باز کرد. 

تو رو ساز کن گلشن و گاه را 

که‌امشب بیارم من آن ماه را 
اسدی( گرشاسبتامه). 

|/ساز کردن کاری را؛ آباده و مهیا شدن آن 

راء تهیه کردن مقدمات آن را 


گوپیلتن جنگ راساز کرد 
وز آنجایگه رفتن آغاز کرد. فردوسی. 
تویاكشکرت رزم راساز کن 
.2 سچه رابر این بر هم آواز کن. فردوسی. 
بخوان نامه و آمدن ساز کن 
در روشتایی یمن باز کن. فردوسی, 
همی کردند ساز میهمانی 
در آن ایوان و جای خروانی. 
(ویس و رامین). 
شه از غم در کیسه را پاز کرد 
دگر ره سپه رزم را ساز کرد. 
اسدی ( گرشانبنامه). 
پرا ده گشتند هرکس که بود 
سپهبد شد و ساز ره کرد زود. 
اسدی ( گرشاسبامه). 
مهان هم برین رای گشتد باز 
همه شب همی رزم کردند سازء 
اسدی ( گرشاسبنامه), 


آنگاه مردم ساز راه میکردند. (قصص الانبیاء 
جویری ص۲۳۴). و اصحاب قلعه نیز چون 
,شبانه مقاتلت را ساز کرده بودند. (جهانگشای 


اً ٍ چوینی). 


گره‌یاز کردن زدل ساز کن 
ولی ز آبرو اول گره باز کن, 
ابیرخرو دهلوی, 
|[آهنگ کردن. عزم کردن. عزیمت نمودن. 
قصد کردن. توجه؛ 


غمی بد دلش ساز تخجیر کرد 
کمربست و ترکش پراز تیر کرد. فردوسی. 
چو سیراب شد ساز تخجیر کرد 
پسیجید و ترکش پراز تیرکرد. . فردوسی. 
چو پردخته شد زان دگر ساز کرد 
در گنج گرد آمده باز کرد. فردوسی. 
چواو دررسد ساز ايران کتم 
همه بوم تا روم ویران کنم. 

اسدی ( گرشاسبامه) 
سپهید سبک رزم آغاز کرد 
بزد کوس کین جنگ را ساز کرد. 

اسدی ( گرشاسینامه). 


ساز کردن. 
آنچنان بو که پیمر ساژ کبه کرد تا عمره 
آورد و هفتاد شتر با خود پبرد. (قصص‌الانبیاء 
جویری ص 4۲۲۲ 
صبحگاهی ساز ره کردی و جانم سوختی 
آن چسه آتش بسسود یسارب ک‌انزمان 
انگیختی. خاقانی. 
همان چوگان و گوی آغاز کردند 
همان نخجیر کردن ساز کردند. 
" نظامی (خسرو و شیرین). 
گرملکیعزم ره آغاز کن 
زین بنواتر سفری ساز کن. 
نظامی (مخزن الاسرار). 
چونکه بازرگان سفر را سازکرد 
سوی هندستان شدن آغاز کرد. 
مولوی (مشنوی). " 
|[آغازیدن. آغازنهادن. گر فتن؛ 
مقالتهای حکمت باز کرده 
سخنهای مضاحک ساز کرده. 
نظامی (خسرو و شیرین). 
دگرگونه هندو سخن کرد از 
بپرسیدن خوابش آمد نیاز. 
نظامی (اقبالامه ص ۱۱۵. 
جانب دیگر خلش آغاز کرد 
باز قزوینی فغانی ساز کرد. مولوی (مثنوی). 
چون چنین شد ابتهال آغاز کن 
تاله و تسییح و روزه ساز کن, 
مولوی (مقنوی), ‏ 
نا گشوده‌گل نقاب, آهنگ رحلت ساز کرد 
ناله کن بلبل که گلبانگ گرفتاران خوض است. 
حافظ. 
-ساز کردن آلتی از آلات موسیقی را؛ کوک 
کردن‌آن, نواختن و زدن آن: 
دهل زن چون دهل را ساز میکرد 
هنوز این لابه و آن ناز ميکرد. 
نظامی (خرو و شیرین). 
مغنی بیا چنگ راسازکن 
بگفتن گلو را خوش‌آواز کن. 
حافظ که ساز مطرب عشاق ساز کرد سیگ 
خالی میاد عرص اين بزمگاه از او حافظ. 
در زوایای طربخانهٌ جمشید فلک 
ارغنون ساز کند زهره بآهنگ سماع. حافظ, 
مغتی نوای طرب سازکن 
بقول و غزل قصه آغاز کن. 
-ساز کردن ساعت؛ کوک کردن آن. 
|اپیش گرفتن. اجرا کردن. انجام دادن 
کعبه‌روی عزم ره آغاز کرد 
قاعده کعبه‌روان ساز کرد. 
نظامی (مخزن الاسرار). 
|اکشیدن. تصویر. ترسیم: 
همان تمتال اول ساز کرده 
همان کاغذ برابر باز کرده. 
نظامی (خسرو وشیرین). 


حافظ. 


ساژکرده. 
سا زکرده. رک د /د] (نمف مرک کیک 
کرده(سازاة 
بازآمد آن مغنی با چنگ سازکرده 
دروازه بلا را بر خلق باز کرده. مولوی. 
|آماده. ساخته. 


سا زکمانی. [ز کُ] (رکیب وصفی, 
[مرکب) آلت موسیقی از ذوات الاوتار که آن 
را با کمان (آرشه) " نوازند چون رباب و 
کمانچه و زک و وبلن و غیره. رجوع به ساز 
و ساز زهی و ذوات الاوتار شود. 

سازگار. (ص مرکب) ۲ موافق. (شعوری) 
(آتندراج). موافق کارها. (شرفنامُ سنیری). 
باموافقت. اجابت‌کننده و قبول‌کننده. (ناظم 
الاطباه). سژالف. آنکه صاحب فکری 
صلح‌جو است با کی. سازنده. سازوار. ضد 
ناسازگار: 
تن و جان چرا سازگار آمدند 
چه افتاد تأ هر دو یار آمدند. 

اسدی ( گر شاسبنامه). 
ز دستان ژن هر که ناترسکار 
روان با خرد نش سازگار, 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
چند باشم در انتظار و هوس 
که‌مگر بخت سازگار شود. مسعودسئد, 
تا سازگار دولت و تابنده دانش است 

با دولت تو دانش تو سازگار باد. مسعودسعد. 
وگر موافقت تو رسد به آتش و آب 
شوند هر دو بهم سازگارچون می و شیر. 


معزی. 
کس مرا باور ندارد کز نخست 
کارساز و سازگاری داشتم. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۱۳). 
آقبال صفوتالدین بانوی روزگار 
ناساز روزگار مرا سازگار کرد. 
خاقانی (ص ۱۵۳ 


به نقد امشب چو با هم سازگاریم 
نظر بر نسیه فردا چه داریم. 
نظامی (خسرو و شیرین). 
بچشم وقا سازگار آددش, نظامی. 
در آتشم چو پنبة داغ از ملایمت 
از طبع سازگار خود آزار میکشم. 
ابوطالب کلیم از ندرا 
|املائم طبع. موافق طبع. ضد مضرء مهتران 
مکه را رسم چنان بود که فرزندان را به دایه 
دادندی و بیرون مکه او را پروردندی که 
هوای مکه با طفلان سازگار نبود. (بلعمی). 
خرمای تو گرچه سازگار است 
با هرکه پجز من اسست خار است. 
نظامی (لیلی و مجنون). 
منم عاشق مراغم سازگار است 
تو معشوقی ترا با غم چه کار است. 
نظامی (خسرو و شیرین). 


چه می‌خوردی که رویت چون بهار است 
ازان می‌خور که آنت سازگار است. 
۱ نظامی (خسرو و شیرین)- 
آب ساری به تابستان مرا سازگار نیست. 
(تاریخ طبرستان). چه آب بلخ مرا سازگار 
نیست. (تاریخ طبرستان). 
دماغ سیر پرا کندء‌کلستان سوخت 
هوای سای گل نیست سازگار مرا 

میرزا رضی دانش (از آندراج). 
|اگوارا. سایغ. زلال؛ نعم بیشمارش در حلق 
خلق و کام خاص و عام شیرین و خوشگوار و 
طیبات ارزاق بی‌پایانش در گلوی کلوا و 
اشربوا روان و سازگار. (اترجمة مسحاسن 
اصفهان). ||لایق. (شرفنامةٌ میری). زیببده. 


پرازنده. سزاوار. درخورءٌ 


هر سلاحی که برگرفت بود 
اکن شازگار و اندرخور. فرخی. 
آواز چنگ و بربط و بوی شراب خوش 
با ماه روزه کی بود این هر دو سازگار. 
فرخی. 
بکن چربی که شیریئیت يار است 
که‌شیرینی به چربی سازگار است. 
ِ تظامی (خسرو و شیرین). 
بر سریر ای و پیش من بنشین 
سازگار است ماه با پروین. 
نظامی (هفت پیکر). 
|[قانم. خرسند؛ 
زنی داشتم قانع و سازگار 
قضا را شد آن زن ز من باردار, نظامی. 


|اسطابی. (ن_اظم الاطباء) (استینگاس). 
هم آهنگ, هم‌آو از 

دف و چنگ با یکدگر سازگار 

برآورده زیر از میان ناله زار. 
و ت سعدی (پوستان). 
|( برکب) تام آلسی است از سوسیقی. 
(اشتینگاس). |/نام آهنگی از موسیقی است. 
|اساعر." (ن_اظم الاطباء) (امتیگاس). 
|مقلد. (ناظم الاطباء). هنرپيشه. (اشتیگاس). 
|لاص مرکب) عامل و فاعل و کی که 
اختراع کند. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
|اکسی که حیله نماید. مکار و ریا کار.(ناظم 
الاطباء). |اکسی که چیزی را بازد و بیاراید 
و درست کند و ترتیب دهد و بطور شایسته و 
لابق برقرار کند. |اکسی که چیزی را برابر و 
مساوی نماید. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
-ناسازگار؛ ناموافق. ناسازء 

که دستور باشد مرا شهریار 


شدن پیش این دیو نابازگار. فردوسی. 
چه کار آید آن یار ناسازگار 
که‌هنگام سختی نیاید بکار. 

امیرخضرو دهلوی. 


-||مضر. نا گوار.ناملائم برای طبع و مزاج؛ 


سازگاری. 


که‌در سیته پیکان تیر تتار 
بسی بهتر از قوت ناسازگار. 
سعدی (بوستان). 


۱۳۳۶۹ 


رجوع به ساختن شود. 
سازگاری. (حایص مرکب) موافقت در 
کارها. سازواری. (شرفتامة منیری) (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء). رفاه (رینجنی). عمل 
سازگار. سازگار بودن. سازندگی. سازش. 
وفق. وفاق. توافق. حسن سلوک. بر سر مهر 
بودن: ۱ 
بر ایرج بر آشفته دیدش سپهر ۰ 
نبد سازگاریش با او به مهر. فردوسی. 
مراد تو همه جز جنگ فرخی زا نیست 
مراد او همه جز صلح و سازگاری نه. فرنخی. 
زن بدخو را مانی که مرا با تو 
سازگاری نه صواب است و ته بیزاری, 
تاصرخرو. 
در گنج معیشت سازگاری است 
کلید باب جنت بردباری است. ناصرخسرو. 
نباشد حال او را پایداری 
نه طبعش را همیشه سازگاری, 
(ویس و رأمین). 
و میان ایشان [میان عناصر ایزد تبارک و 
تعالی ] صلحی کرد تا مدتی. و سازندگی و 
سازگاری پدید آورد. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
سربازگاری ندارد سپهر 
کمر یه کین ما ماه و هر 
چو خواهد بود وقت سازگاری 
هم از اول نماید بخت یاری, 


نظامی. 


نظامی (خسرو و شبرین): 
چو بخت خفته یاری را نشایی 
چو دوران سازگاری را نشایی. 

تظامی (خسرو و شیرین). 
جوانی ز ناسازگاری جفت 
بر پرمردی بناید و گفت... سعدی (بوستان) 
هر درد را که بیتی درمان و چاره‌ای همست 
درمان درد سعدی, با دوست بازگاری. 

سعدی (طییات). 

|املایمت با طبع ۳ مزاج, گوارایی: آب 
وهواش [مازندران ] در سازگاری با آب روی 
هم بری میکند. (عنایت‌نامة جلال الاین 
دهتانی از جنگ خطی مورخ ۶۵۱. 
ز هر طعمه‌ای خوشگواریش بین 


حلاوت مبین سازگاریش بین. نظامی. 


- 1 
۲-از: ساز +گار (پسوند فاعلی و مبالفه), 
(حاشية برهان چ معین). 
۳-برای این صعنی و معاتی بعد که در 
فرهگهای اشتبنگاس و ناظم الاطباء آمده 
شاهدی دیده نشد, و ظاهرا بقیاس از معانی 
مصدر «ساختن» ذ کر شده است. 


۰ سازگاری کردن. 


ااتفاق و معاهدت. ||هسازیو:هم‌آنهتگی, 
|املح و آشتی. اایرابری و مساوات. 
|اترتیب و انتظام. (ناظم الاطباء). رجوع به 
سازگار شود. 
سازگاری کردن. (ک ] (مص مرکب) 
سازگار بودن. سازوار آمدن. سازوار شدن. 
سازش داشتن. موافقت:ا گرتو سازگاری کنی 
و جنگ و خصومت نجوئی. (اسکندرنامُ قرن 
کسی را که این ساز یاری کند 
طرب با دلش سازگاری کند. 
نشاید برکسی کرد استواری 
که‌تموده‌ست با کس سازگاری. 
نظامی (خسرو و شیرین). 
چو بر فردا نماند امیدواری 
بباید کردن امشب سازگاری. 
نظامی (خسرو و شیرین). 
توهم با من از سر بنه خوی زشت 
که‌تا سازگاری کنی در بهشت. 
سعدی (بوستان), 
ای کاش که بخت سازگاری کردی 
با جور زمانه یار یاری کردی. 
||تحمل داشتن. مدارا کردن: 
سازگاری کن با دهر جفاپیشه 
که‌بد و نیک زمانه به قطار آید. ناصرخرو. 
|املایم بودن با طبع و مزاج کسی: 
جان من زنده به تأثیر هوای لب تست 
سازگاری تکند آب و هوای دگرم. 
سعدی (خواتیم), 


حافظ. 


رجوع په سازگار شود. 
سا زگاو. [ز ] (ترکیب اضافی, (مرکب) تسمة 
چرم که بآن چهار پایه ! را میرانند. (غیات. از 
لطائف) (آنندرا اج): 
که‌به بندم ای قتی و ساز گاو 
بر سر و پشتم یزن وین را مکاو. 
مولوی (مثنوی), 
سازگر. زگ ] (ص مرکب) موافق. سازگار. 
سازوار؛ 
ز بخت بد چه طمع کرده‌ای که سازگر آید 
ز گوش کر چه توقع کلی سخن‌شنوی را 
درویش واله هروی (از آتدراج). 
رجوع به سازگار شود. 
سا زگرفتن. اگ رٍ ت](مص مرکب) دساز 
شدن. هماهنگ شدن. سازوار آمدن. 
--ساز گرفتن با ساز کی؛ بساز او رقصیدن: 
شما ساز گیرید با ساز اوی 
گذرنیست بر گردش راز اوی. ‏ . فردوسی. 
- ساز گرفتن کاری؛ انتظام یافتن و بسامان 
شدن آن. 
بیا یکش همه رنج و مجوی آسانی 
که‌کار گیتی بی رنج می‌نگیرد ساز. 
معودسعد. 


نظامی.. 


سا زگرمابه. [ز گ بِ /ب] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) اسباب حمام. رخت حمامء 
گاه‌روز او چو بخت من برخاست 

ساز گرمابه کرد یک‌یک راست. 

تامی (هفت پیکر). 

رجوع به ساز شود. 
سازگری. (گ] ([ مرکب) نام پرده‌ای است 
از موسیقی مرکب از مقام عسراق و اصفهان. 
(برهان) (جهانگیری) (غیاث) (ضعوری) 
(انجمن آرا) (آتدراج) (ناظم الاطیاء): 

زمزمهٌ سازگری در عراق 

کرده‌به آهنگ عراق اتفاق 

سازگری را همه خواهان شده 

فمة او تا به صفاهان شده. 


۱ امیرخس رو (از شعوری و انجمن‌ارا و 


آنتدرا اج). 


.+ |اتوعی از ساز هموائی ". (ناظم الاطباء) 


(اشتیتگاس). 

سا زکوو. ز ] (ترکیب اضافی, [ مرکب) زاد 
و توشاٌسفر آخرت. اعمال صالحه. آنچه برای 
سفر آن جهانی در بایست است. برگ عیشی 
که‌بگور خویش توان فرستاد. 
ساز لشکر. از لک ] اترکیب اضافی, ( 
مرکب) تجهیزات لشکر. اهبت. عُذت. رجوع 
به ساز شود. 

سازمان. ([ص, [ مرکب) " تشکیلات. 
حالت قسمتهائی که واحد و مجموعی را برای 
انجام فعایتهای خاصی تشکیل میدهند. 
چون: سازمان حکومتی. سازمان نظامی. 
سازمان برنامةٌ هفت ساله. سازمان جوانان 
شیر و خورشید سرخ ایران. سازمان دفاعی, 
سازمان ملل متحد. سازمان پین المللی کار. 
سازمان خواربار و کشاورزی. سازمان 


بترپیتی بو علمی و فرهنگی. سازمان جهانی 
۳ بهداشت. سبازمان هواپیمائی کشوری 


بی‌السللی. سازمان جهانی هواشناسی. 
سازمانهای اداری. سازمانهای ملی. 
سازمان ۵)دن. (د] (مص مرکب) تشکیل 
سازمان. ترتیب و تنظیم سازمان. 
ساژمان ذهنده. (د دد /د] (نف مرکب) 
کسی که کارش یا تخصصش در سازمان دادن 
است. 
سازمان ملل متحد. [ن م ل لٍ من تَ 
ح) ((خ)۲ موسته‌ای است بين المللی که از 
نمایندگان ۸۳ کشور" تشکیل میگردد. 
افزایش روز افزون ارتباطات بین‌المللی 
وجود مسساتی رابرای تنظیم این ارتباطات 
ایجاب ميکند. ازین روی بعد از پایان جنگ 
آول بین‌المللی «جامعة ملل» پدید آمد ولی 
حیات آن جامعه با ائتعال آتش دومین جنگ 
جهانی بنا کامی پایان یافت. از اواسط جنگ 
دوم دولهای قوی بفکر روزگار بعد از جنگ 


سازمان ملل متحد. 
افتادند و در مسرداد ۱۳۲۰ ه.ق.شمسی 
(۱۹۴۱ م.) سران دولتهای امریکا و انگلیس 
در یک کشتی چنگی بتام پرشی آوولز ۶ در 
اقیانوس اطلس منشوری مدتمل بر ۸ ساده 
امضا نمودند که بعدها بمناسیت محل امضا به 
«منشور اتلاتیک» اشتهار یافت و دولتهای 
دیگری نیز با پذیرفن متن منشور بصف امضا 
کنندگان آن پیوستند و بدینسان مقدمات 
تأسیس سازمان ملل متحد فراهم آمد. مفاد 
منشور اقیانوس اطلس این است که: «سلتها 
دارای حقوق استقلال و حا ک‌میت هستد و 
آزاد خواهند بود هر یک هر نوع حکومتی را 
میخواهند پرای خود برقرار سازند». اصطلاح 
«ملل متحد» نامی بود که روزولت رثیی 
جمهور امریکا پیدتهاد کرد و نخستین بار در" 
اعلامُ ملل متحد ۱۰دی ۱۳۲۰ (اول ژانویةً 
۲ م.) کار رفت, و در طی آن بود که 
نمایندگان ۲۶ ملت دولتهای خود را متعهد 
ساختد که باتفاق به جنگ ضد «محور» ادامه 
دهند. «منشور ملل»۷ توسط نمایندگان ۵۰ 
کشور در انجمن مربوط به سازمان 
بین‌المللی» که از تاریخ ۴اردیپهشت تا۴ 
تیرماه ۲۵۱۱۳۲۴ آوریل تا ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ 
م) در شهر سانفرانسیسکو منعقد بود تنظیم 
شد. این نمایندگان بر اساس پيشنهادهائی که 
پوسیلة نمایندگان امریکا و انگلستان و روسیه 
و چین از مرداد تا مهر ۱۳۲۳ (اوت تا اکتبر 
۴ م.) در محلی مجاور واشنگتن بنام 
دامبرتن اوکز * طرح شده بود بکار پرداختند. 
منشور ملل متحد در تاریخ ۵تر ۲۶۱۱۳۲۴ 
ژونن ۱۹۴۵م) سامضا رسید و پس از 
تصویب پنج دولت معظم (امریکاء انگستان, 
روسیه, فرانسه, چبین) و ا کثریت سایر 
امضا کنندگان" سازمان ملل متحد در تاریخ 
دوم آبان ۱۲۴(۱۳۲۴ کتبر ۱۹۴۵ م.) (- روز 
ملل متحد) رسماً بوجود آمد و نخستین دورة. . 


۱-در من غیاث و آنندراج: «چهارپایه» آمده 
بمعی چهارپایان, 
۲-ساز بادی به اصطلاح امروز. 
۰ - 3 
عطمتاه۱ الا .۱۵ - 4 
2۰و۵۲ 
۵-بتدریج با حصول استقلال ملتهای تحت 
قیمومت و پوستن آنان به سازمان؛ این رفم 
افزایش می‌باید. 
۰ اه ۳۲۳۴۵۵ - 6 
۰ ۱۱۳۱6۵ وطا ۵۲ 0602۳8۲ - 7 
0۷۵۵۵/۱۵۶ - 8 
-٩‏ هتشر ملل متحد و اساسنامة دیوان 
دادگستری پین المللی که مجموعاً مشتمل بسر 
۰ ماده است در جلة ۱۳ شهریرر ۱۳۲۴ 
بتصویب مجلس شورای ملی ایران رسید. 


سازمان ملل متحد. 


اجلاسیة مجمع عمومی آن از ۱٩‏ دیحاهتاً 
۴ بهمن ماه همان سال در للدن و دومین 
دورة آن در مهر و آبان ۱۳۲۵ در نیویورک 
مقر اصلی و دائمی سازمان تشکیل گردید. 
چند هفته بعد ازتنظیم منشور ملل متحد 
لهتان نیز ان را امضاء کرد و در سال ۱۳۳۵ 
(۱۹۴۶م.) چهار کلور دیگر بعضویت 
سازمان پذیرفته شدند. در سال ۱۳۲۶ 
(۱۹۴۷م دو کشور و در سالهای ۱۳۲۷ تا 
۱۳۹ (۱۹۳۸ م. ۱۹۵۰۱۲۲ 3 سای یک 
کشور و در سال ۱۳۳۴۳ (۱۹۵۵ م.) شانزده 
کشورو در سال ۱۹۵۶۱۱۳۳۵ ع.) چهار 
کشور. و در سال ۱۹۵۷(۱۳۳۶م.) یک 
کشور به عضویت سازمان درآمد و بدینسان 
مجموع اعضاء سازمان مسلل متحد به ۸۲ 
کشوررسید. 


آره رم سازمان ملل متحد 

اعضاء ملل متحد 
آرزانتین آلبانی 
اتحاد جماهیر شوروی (سابق) اتریش 
اتیویی(حبشه) اردن اروگوثه 
اسیانیا استرالیا افریقای جنویی 
افغانستان اکوادر السالوادر 
امریکا (ایالات متحده) اندونزی 
انگلستان اوکرائین ایتالیا 
ایران (جمهوری اسلامی) ایرد 
ایلند برزیل برمه 
بلژیک بلغارستان بولیوی 
پاراگوئه پاکتان پاناما 
برتقال ‏ پرو تایلند (سیام) 
ترکیه تونن 
جمهوری متحدة عرب (مصر) چکسلواکی 
چین دانمارک 
دومینیک (جمهوری) 
روسیهٌ سفید (بلوروسی) رومانی 
زلاند جدید ‏ زاین سود 
سودان سیلان شیلی 
عراق عربستان سعودی 
غتا فرانسه فلاند 
قیلییین کامبوج کانادا 


کلمیا کوبا کاستاریکا 
گواتمالا توس بتان 
لوکزامیورک_. لهستان لبری 

لبی مالایا مجارستان 
مراک مکزیک تبال 

نروژ نیکاراگوا وتزوثئلا 
هائیتی هلند هندوستان 
هندوراس یمن یوگسلاوی 
یونان. 


هدف ملل متحد: هدف سازمان ملل متحد 
عبارت است از نگاهداری صلح و امنیت 
پین‌المللی,توسعة روابط دوستانه در میان 
ملتهاء همکاری بین‌المللی برای حل مائل 
بین‌المللی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و 
بشردوستی و تسوسعه و تشویق احسترام به 
حقوق بشر و آزادیهای اساسی, بودن مرکزی 
برای خماهنگ ساختن اقدامات سلها در 
رسیدن به اين مقاصد مشترک. 

اصول اساسی سازمان: سازمان بر اساس 
برابری حا کمیت همه اعضای خود مبتنی 
می‌باشد. کل اعضای سازمان باید تعهداتی را 
که‌بموجب منشور بعهده دارند از روی حسن 
نیت انجام دهند. کلیة اعضا متمهدند که 
اختلافات خود را به وسائل مسالمت‌امیز و 
بنحوی که صلح و امنیت و عدالت در معرض 
خطر واقع نشود تصفیه نمایند. هیچ عضو در 
روابط بین‌الملل خود نباید نسبت بتمامیت 
ارضی و استقلال سیاسی دولت دیگری 
متوسل به زور و تهدید گردد و يا دست به 
اقدامی بزند که پرخلاف مرام ملل متحد باشد. 
همه موظفند به سازمان ملل متحد در موقعی 
که برطبق مقررات منشور ملل متحد دست به 
اقدامی میزند همه نوع کمک نمایند و نیز از 
هرنوج کمک:به دولتی که سازمان ملل متحد 
علیه.آن بمنظور حفظ و یا استقرار صلح اقدام 
میتماید بپرهيزند. سازمان خواهد کوشید تا 
آنجا که صلح و امنیت بین‌الصللی اقتضاء 
میکند کشورهای غیرعضو نیز طبق اصول 
مندرج در منشور عمل نمایند. هیچیک از 
مقررات منشور سازمان را مجاز نمیسازد در 
کارهائی که در صلاحیت ملی یک کشور 
است مداخله کند. 

زبان‌های رسمی: پنج زبان انگلیسی, 
اسپانیانی» چینی» روسی و فرانه در سازمان 
ملل متحد رسمیت دارد. مکاتبات و مذا کرات 
بزبانهای انگلیسی و فرانسه است و زبان 
اسپانیائی هم در مجمع عمومی بکار برده 


میشود. 
عضویت: کلیهٌ کشورهای مستقل صلح 
دوست که تعهدات منشور ملل ستحد را 
بپذیرند و جشخیص سازمان اماده و خواهان 
اجرای آن باشند میتوانند عضو ملل متحد 


سازمان ملل متحد. ۱۳۲۷۱ 
گردند.مجمع عمومی به توصیةٌ شورای امنیت 
عضویت کشورهای داوطلب را تصویب 
ميکند. و نیز بهمین ترتیب کشوری از سازمان 
اخراج یا عضویت او معلق میگردد. 

ارکان ششگانة سازمان: در سنشور ملل 
متحد شش رکنن اصلی برای سازمان 
پیش‌بینی شده است: مجمع عمومی. شورای 
آمنیت. شورای اقتصادی و اجتماعی, شورای 
قیمومت سرزمینهای غیرخودمختار. دیسوان 
بین‌المللی دادگ‌تری, دبیرخانه. 

۱- مجمع عمومی 

رکن عمدءهٌ سازمان ملل متحد مجمع عمومی 
است که در آن همه کشورهای عضو نماینده 
دارند. مجمع عمومی بمتزلاٌ «مجلس. شورای 
بشری» است و وظایف آن از اين قرار است: 
مطالعه و توصیه در مورد اصول همکاری 
بین‌المللی برای نگاهداری صلح و امیت و 
همچنین در اصول حا کم بر خلع سلاح و 
تنظیم تسلیحات. بحث درباره هرگونه 
مسئله‌ای که در صلح و ایمنی موّثر باشد و 
دادن نظر در مورد آن جبز در موقعی که 
اختلاف یا وضعی مورد رسیدگی «شورای 
امنیت» باشد. بحث و دادن نظر (با رعایت 
استثنای مذکور در فوق) در هر مسئله‌ای که 
در حیطة متشور باشد و یا در اختیارات و 
وظایف هر یک از ارکان مسلل متحد مژثر 
باشد. فراهم آوردن زمیبه مطالعه و دادن 
توصیه دربار؛ پیشیرد همکاری سیاسی 
بین‌المللی. توسعة حقوق بین‌المللی و تدوین 
آن. محقق ساختن حقوق بشر و آزادیهای 
اساسی پرای همه. و همکاری بین‌المللی در 
زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و 
تربتی و بهداشتی. دریافت و مطالعاً 
گزارشهای شورای امنیت و سایر ارکان ملل 
متحد. توصیه برای تصويه مسالمت‌امیز 
هرگونه وضعی که ممکن است روابط دوستانة 
میان ملل را تیره کند. نظارت بر اجرای . 
قراردادهای قیموست از طریق شورای امییت. 
برگزیدن شش عضو غيردائم شورای آمنیت و 
۸ عضو شورای اقتصادی و اجتماعی و آن 
عده از اعضای شورای قیمومت که باید 
برگزیده شوند و مشارکت در برگزیدن قاضیان 
دیوان بین‌المللی دادگستری, و انتصاب 
دبیرکل ملل متسد بنا به توصیه شورای امنیت. 
مطالعه و تتصویب بودجه ملل متحد و 
تقسیم‌بندی سهمية هریک از دولتهای عضو و 
وارسی بودجه‌های سازمانهای اختصاصی. 
تصفیمات مجمع عمومی در مورد مائل مهم 
از قبیل توصیه درباب صلح و اسمنیت و 
انتخاب اعضای رکنهای سازمان ملل متحد, و 
قبول و تعلیق و اخراج اعضاء و مسائل 
مربوط به قیمومت و بودجه به اکثریت دو 


۲ سازمان علل متحد. 


ثلث و در مورد مسائل دیگر به ]کیت نسبی 
(ساده) اتخاذ میگردد. هر کشور در مجمع 

عمومی یک رای دارد که بوسیلا رئیس هیات 
نمایندگی در صندوق انداخته میشود. 

مجمع عمومی سالی یک بار در اواخر 

تابستان و اوائل پائیز تشکیل جلسه سمیدهد. 

اجلاسیه‌های مخصوص مجمع ممکن است 
بتقاضای شورای امنیت یا ا کتریت اعضای 

ملل‌متحد در هنگامی که صلح جهانی تهدید 
شود و یا عمل تجاوز صورت گرفته باشد 

فراخوانده شود. 

مجمع عمومی کارهای خود را از طریق ۷ 
کم عمده خود انجام میدهد: کمیتة نخست: 

سیاسی و امنیت. شامل تنظیم تسلیحات 

کم؛ٌسیاسی مخصوص (برای کمک په کميتة 

نخست). کميت دوم:(اقتصادی و مالی)؛ کميتذ 

سوم: اجتماعی, انسانی و فرهتگی, کمیه : 
چسهارم: قیمومت. شامل سسرزمینهای 

غیرخودمختار. کمیته پنجم: اداری و بودجه, 

کمیتهٌ ششم: حقوقی. بودجه ملل متحد برای 

سال ۱۹۵۸. بسمبلغ ۵۵۰۶۲۸۵۰ دلار 

تصویب شده است. 

ارکان فرعی مجمع عمومی: کمیته‌ای 

مرکب از نمایندگان هم اعضای ملل متحد 

بنام کم بیناپین ‏ وجود دارد که در ادوار 

فترت (فواصل بین اجلاسیه‌ها) مسائل موثر 

در صلح و ایمتی را بررسی میکند و به مجمع 

گزارش مدهد. از آن گذشته مجمع عمومی 

گاه‌بگاه کمته‌ها و کمیسیونهای خاص" برای 

رسیدگی بامور بخصوص تشکیل میدهد. 

تاکنون چنین ک‌میسیونهائی در مسائل 

اختلاف یونان با هسایه‌های شمالی آن کره, 

پناهندگان و غیره تشکیل یافته است. 

۲ - شورای امنیت ۱ 

موئرترین و مقتدرترین رکن سازمان ملل ‏ 
متحد است و با توجه به اختیارات وسیع و 
حساس و عضویت دائم پنج دولت بزرگ 
جهان در آن, و حق وتوی آنان نفوذ دول 
بزرگ را در ادار؛ امور جهان تثبیت ميکند. 
شورای امنیت از ۱۱ عضو تشکیل ميشود. 
پنج دولت آمریکا: اتحاد جماهیر شوروی» 
انگلیس, فرانسه و چین عضویت دائم آن را 
دارند. و شش عضو غیردائمی را مجمع 
عمومی برای مدت دو سال اتخاب میکند و 
پس از پایان دورءٌ دو ساله نمیتوانند بلافاصله 
انتخاب شوند. وظایف شورای امنیت عبارت 
است از نگاهداری صلح و ایمنی بین‌المللی بر 
طبق مقاصد و اصول مسلل ستحد. تحقیق و 
زسیدگی نسبت به هر اختلاف و یا وضعی که 
ممکن است بمصادمة بین‌المللی کشد. توصیه 
در باب راههای تعدیل آینگونه مشاجرات با 
شرایط تسویة آنها. تشخیص وجود تهدید بر 


علیه صلح یا عمل تجاوز و توص اقدامی که 
باید بعمل آید. دعوت از اعضاء بمنظور 
اجرای کیفرهای اقتصادی یا بکار بردن تدابیر 
دیگری غیر از جنگ برای جلوگیری از 
تجاوز یا متوقف ساخت آن. اقدام نظامی 
ضدمتجاوز. توصیه برای قبول اعضای جدید 
و شرایطی که بموجب آنها دوتها بتوانند 
اساستامةٌ دیوان بین‌المللی دادگستری را امضا 
کنند. اجرای وظایف قیمومت ملل متحد در 
«مناطق سوق‌الجیشی». تقدیم گزارشهای 
سالانه و مخصوص به مجمع عمومی. شورای 
آمنیت از جانب کلية اعضای ملل متحد که 
همگی متفقند و با پیروهای مسلح و معاضدت 
و تسهیلاتی که برای نگاهداری صلح و ایمنی 
بین‌المللی لازم باشد در اختیار آن بگ‌ذارند 


دست به اقدام میزند. اخذ رای در شورای 


" امنیت در کل مطالب بجز مسائل مربوط 


پآئین کار بواسطٌ رأی مثبت هفت عضو که 
شامل آراء موافق اعضای دائمی باشد بعمل 
می‌آید. 

اين قاعده بنام «اتفاق آراء دول بزرگ» و در 
اصطلاح عموم به حق «وتو» معروف است. 
لیکن هر عضو چه دائم و چه غیردائم باید از 
دادن رای در مورد ملله‌ای که خود یکی از 
طرفین آن دعوی باشد خودداری کند. در 
مائل مربوط به آئین‌نامه نصمیمات شورای 
آمیت با هقت رأی موافق اعضاء, هر که 
باشند. اتخاذ میگردد. شورای امنیت هميشه 
در حال تشکیل است و تعطیل‌بردار نِست تا 
جواند در حفظط صلح مراقبت دائم داشته باشد 
و بموقم اقدام لازم را مجری دارد. هر عضو 
شورای امنیت باید در همه اوقات نماینده‌ای 
در قرارگاه سازمان ملل محد داشته باشد. 


7 شورا"میتواند در صورتیکه بخواهد جلسات 
خود را جائی غیر از مقر دائمی سازمان مسلل 


متحد تشکیل دهد. شورای امنیت یک کمیتذ 
ستاد نظامی مرکب از رسای ستاد ارتش پنج 
عضو دائمی یا نمایندگان آنها دارد که در مورد 
مائلی از قببل نیازمندیهای نظامی برای 
صلح و امور لشک رکشی شورای انیت و 
هدایت نیروهای مسلحی که در اختیار شورا 
گذاشته شده و تنظیم تسلیحات ویاخلع 
سلاح ممکنه کمک و اظهار نظر مشورتی 
ميکند. کمیسیون خلع سلاح که در تاریخ ۲۰ 
دی ۱۱(۱۳۳۰ ژان_ویة ۱۹۵۲م.) با رأی 
مجمع عمومی تأسیس شد, زیر نظر شورای 
امنیت قرار داد و ایین کمسیون جانشین 
کمیسیون نیروی آتمی و کمیسیون تسلیحات 
(سابق) می‌باشد و ۱۴ عضو دارد. کمییون 
خلم سلاح وظیفه دارد که طبرحهائی ببرای 
عهدنامه‌های مربوط به تنظیم و تحدید و تقلیل 
متوازن کلیة نیروهای مسلح و کی تسلیحات 


سازمان ملل متحد. 

و منع استعمال کلیةُ حربه‌های قادر به انهدام 
دسته جمعی و بازرسی بین‌المللی موثر 
تیروی اتمی بمنظور تأمین تحریم سلاحهای 
اتمی و استفاده از نیروی اتمی فقط برای 
مقاصد صلح‌آمیز تهیه نماید. 

۳ - شورای اقتصادی و احتماعی 

این شوری زیر تظر مجمع عمومی مرکب از 
۸ عضو فعالیت میکند. دور؛ٌ عضویت آن سه 
سال انست, و هر سال بجای ۶ عضوکه دور 
عضویتشان پسر می‌آید اعضای جدید انتخاب 
ميشوند. وظایف شوری از این قرار است: 
بررسی و تقدیم گزارش و پیشنهادهائی در 
مورد مسائل بین‌المللی اقتصادی و اجتماعی 
و فرهنگی و تربیتی و بهداشتی و آمور مربوطٍ 
با فراهم آوردن موجبات آنها. تأمین و ترویج " 
احترام و رعایت حقوق بشر و ازادیبهای 
اساسی برای هممه. دعوت و تشکیل 
کنفرانسهای بین‌المللی و تهیة پیش‌نویی 
عهود درباب مسائلی که در صلاحیت آن 
باشد برای تقدیم به مجمع عمومی. آنمقاد 
ترردادهائی با موسسات اختصاصی و تمین 
شرایط مرتبط کردن آنها با ملل متحد. 
هماهنگ ساختن فمالتهای کارگزاریهای 
اختصاصی بوسيلة مشاوره با خود انها و دادن 
توصیه به آنها و بوسیلاً توصیه به مجمع 
عمومی و اعضای ملل متحد. شورا از طریق 
کم سیونهانی عمل میکند و تا کنون ۸ 
کمیسیون یشرح زیر تشکیل داده است: حمل 
و نقل و ارتباطات. آمار, امور اجتماعی» 
جمیت و نفوس, حقوق بشسر, مسقام زن» 
داروهای مسخدر, بازرگانی کالاهای 
بین‌لمللی. همچنین یک کمیسیون فرعی 
برای حمایت از اقلتها و جلوگیری از بیض 
و چند کمیسیون اقتصادی ناحیه‌ای تاسیس 
گردیده است. صندوق ملل‌متحد برای بچه‌ها 

۱۲ و 

(یونیسف) که بنا بتصمیم مجمع جمومی درتٍ 
تاریخ ۱٩‏ آذر ۱۱(۱۳۲۵ دسامبز ۴1۹۳۶] 
دایر شد تا بکودکان قربائی جنگ و بطور ک! 
په تندرستی بچه‌ها در تمام جهان مدد رساند. 
یونیسف برای نگهداری از کودکان و مادران 
در ٩۰‏ کشور کمک کرده است. این کمکها 
بشتر بمنظور جلوگیری از بیماریهای مالاریا 
و سل و تراخم و کوفت, و برپا کردن مرا کز 
آسایش مادران و بچه‌ها و آموزش ماماها و 
پرستاران, و کمک ببهبود وضع تَفذیة کودکان 
و امداد فوری در حوادت سیل و زلزله و تسایر 
مصیبتها بوده است. ادارء کل کمکهای فنی 
دبیرخانه برای کشورهائی که جهت توسعً 
اقتصاد خود به دانش و مهارتهای فنی 


1 - ۰ 2 - ۸0 ۰ 


3 - ۰ 


سازمان ملل متحد. 


نیازمندند وسائل کمک فنی فراهم میسازد. 
از سال ۱۳۲۸ یک «وام مسخصوص» بمبلغ 
صدمیلیون دلار به کشورهای نیازمند 
اختصاص یافته است. شسورای اقتصادی و 
اجتماعی کمیته‌ای بنام « کمیة عقد قرارداد با 
کارگزاریهای بین دول» دارد. بوسیلة این 
کمیته قراردادهائی با آن موسات بین‌المللی 
بسته میشود. 

۴-شورای قیمومت ٍ 

در منشور ملل متحد ماده‌ای است که در آن 
دو اصل برای سرزمیهائی که ببه مرحلة 
خودمختاری نرسیده‌اند اعلام شده است: 
نخست آنکه منافع سا کنان اين نواحی بسیار 
قابل اهمت است. دوم انکه دولتهای 
اداره ک‌نندء این سسرزمینها برای انجام 
مأموریت خود متقبل شده‌ائد که در بط رفاه 
و پیشرفت مردم سرزمیتهای متکی و وابسته 
و رشد تدریجی ایشان بسوی خودمختاری و 
تأمین عدالت در حق آیشان و حمایت از نها 
در قال تعدی, و در ترویج صلم وایمنی 


بین‌المللی و بسط تداییر مربوط به آبادانی و" 


تشویق و تجبس علمی و صنعتی ماعدت 
نمایند. 

همچنین درلتهای مسئول ادارةءٌ مستعمرات 
تعهد کرده‌اند که اطلاعات آماری و غیره را در 
باپ شرابط و اوضاع اقتصادی و اجتماعی و 
تربیتی آن سرزمینها مرتباً در اختیار دمیرکل 
ملل متحد بگذارند. بعلاوه سازمان ملل متحد 
یک «شیوه قیمومت بین‌المللی» از راه ببحن 
قراردادهای جدا گانه‌قیمومت برای ادارة 
سرزمیهائی که تحت نظارت ملل متحد قرار 
گرفته تنظیم کرده است. و بهمین جهت این 
نواحی را «سرزمینهای تحت قیمومت» 
خواند. منظورهای «شیوه قیمومت» بقرار 
زیر است: توبع صلح و ایمنی بین‌المللی, 
یاری به پیشرفت مردم سرزمینهای تحت 
قیمومت بسوی خودمخاری یبا استقلال, 
تشویق حس احترام نسبت بحقوق پشر و 
تشخیص وایستگی مردم جهان نبت 
بیکدیگر. و تأمین رفتار عادلانه نبت به کلیژ 
کشورهای عضو سازمان و اتباع انها در 
سرزمیهای تحت قیمومت در آمور اجتماعی 
و اقتصادی و تجاری. و نیز رفتار عادلائه در 
حق اتباع کلیٌ کشورهای عضو سازمان در 
دستگاه عدالت. شیوه قیمومت میتواند شامل 
سرزمینهائی شود که سابقا تحت سرپرستی 
جامعة ملل بودند. یا بر اثر جنگ جهانگیر 
دوم از آلسان و همدستاتش جدا شدند. و 
سرزمیهانی که داوطلبانه شیو؛ قیمومت را 
پذیرفته‌اند. هیچیک از کشورهای عضو 
سازمان ملل متحد را نمیتوان بموجب شیوهٌ 
قیمومت اداره کرد. شورای قیمومت بموجب 


مقررات» مرکب است از هفت کشور (استرالیاء 
آمریکاء انُلستان, ایتلیا. بلژیک. زلاندنوء 
فرانسه) از اعضای سازمان که مأمور ادارة 
سرزمینهانی بشیوه؛ قیمومت هستند و دو 
کئور (اتحاد جماهیر شوروی و چین) از 
اعضای دائمی شورای امنیت که مامور ادارءٌ 
هیچ سرزمین تحت قیمومت یستند و ۴ عضو 
که‌برای مدت سه سال انت‌خاب ميشوند. 
وظایف شور بقرار زیر است: تنظیم 
پرسشنامه‌هانی دربارءٌ پیشرفت سیاسی و 
اتتصادی و تربیتی مردم سرزمین‌های تحت 
قبموست, بحث در گزارشهای رسیده از 
مقامات اداره کنده, وارسی دادخواستهای 
رسیده با مشاوره با مقامات اداره کنده, 
سرکشی و بازدید مرتب در مواعد صعین با 
موافقت مقامات اداره کننده. ببموجب بازده 
قرارداد سرزینهای زیر بشیوه قیمومت 
بوسیلَهٌ دولتهای معینی اداره میشود: نااورو 
(ارایا ازطرف خود و زلاندنو و انگلستان). 
کین جدید (استرالیا), روآنداء اورندی 
(بلژیک), ک‌امرون (فرانسه), توگولاند 
(فرانسه), سومالی (ابتایا)» ساموای غربی 
(زلاندنو), تانگانیکا (انگلستان), کامرون 
(انگلتان). جزایر مارشال و ماریان و 
کارولین در اقیائوس کبیر که سابقاً تحت 
سرپرستی ژاپن بودند بنا به تصویب شورای 
آمنیت سرزمین قیموست سوق‌الجیشی بشمار 
میرود که تحت ادار کشورهای متحد آمریکا 
قرار دارند. 
۵ - دیوان بین المللی دادگستری 
رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان 
دادگستری بین‌المللی است که مقر آن در لاهد 
پایتخت هلد است و از ۱۵ قاضی که متقلاً 
از طرف شورای امنیت و مسجمع عمومی 
آت غاب مبشوند تشکیل میگردد. قضات 
دینتوان بسدرن توجه بملیت بر آسای 
صلاحیت‌شان انتخاب میشوند. لیکن درعین 
حال دقت مشود که شیوه‌های مهم قضائی 
جهان در دیوان نماینده داشته باشد. قضات 
مدت نه سال در خدمت دیسوان می‌مانند و 
ممکن است مجدداً اتعخاب شوند و در دورةٌ 
تصدی مقام خود نمیتواتند به شغل دیگری 
اشتفال ورزند. صلاحیت قضاوت دیوان 
مشتمل برکلية مسائلی است که دولتها بدان 
ارجاع میکنند. و نیز له موضوعاتی که در 
نشور ملل متحد و در عهدنامه‌ها یا مقاولات 
جاری پیش‌بینی شده باشد. بعلاوه شورای 
آمنیت ممکن است یک مشاجره حقوقی را به 
دیوان ارجاع نماید. مجمع عمومی و شورای 
امنیت میتوانند درهر مئله قضائی از دیوان 


رأی مشورتی بخواهند. منایع حقوقی و 
قانونی که هنگام اخد تصمیم مورد استفاده 


سازمان ملل متحد. ۱۳۲۷۳ 


دیوان واقم میشود از اين قرار است: معهودات 
بین‌المللی که بعنوان قواعد سعمول‌به, مورد 
قسبول دو طرف دعوی قرارگیرد. عرف 
ین‌المللی که دلالت کند بر رسم عمومی که 
حکم قانون پیدا کرده‌باشد. اصول عمومی 
حقوقی که مقبول ملل متمدن واقع شده باشد. 
تصممات قضائی و تعالیم صلاحیتدار ترین 
صاحبنظران ملل گونا گون به عنوان وسیلهةً 
قرعی تعین حکم قانون. در صورت لزوم 
یکی از دو طرف دعوی میتواند از شورای 
امنیت بخواهد که اقدامات لازم برای اجرای 
حکم دیوان را تمیین نماید. 

- دبیرخانه 

آمور اداری گونا گون و وسیع سازمان ملل 
متحد بوسیلةٌ رکن ششم آن یعنی دبیرخانه 
انجام میشود. این دستگاه در تمام سال 
مشغول کار و خدمت به ارکان دیگر است و 
تقشه‌های مصوب و دستورالیملهای آنها را 
بموقع اجرا میگذارد. در رأس این دستگاه 
دبیرکل سازمان ملل متحد قرار گرفته که 
بتوصية شورای اسنیت و تسصویب مجمع 
عمومی به این سمت انتخاب و مسنصوب 
میشود و چهار هزار تن ک‌ارمند از ملیتهای 
مختلف با او همکاری میکنند. وظایف دبیرکل 
از این قرار است: ریاست کل امور اداری 
سازمان ملل متحد. توجه دادن شورای امنیت 
به هر امری که بنظر او مسمکن است صلح و 
ایمنی بن‌المللی را تهدید کند. تقدیم گزارش 
سالانه و گزارشهای متمم لازم به مجمع 
عمومی در خصوص کار سازمان. در تاریخ 
۱بسهمن ۱۳۲۴ (اول فورية ۱۹۴۶م) 
تریگوه‌لی وزیر امورخارجة وقت کشور نروژ . 
با توافق بین دولتهای غربی و دولت شوروی 
بمدت پنج سال بعنوان نخستین دبیرکل 
سازمان ملل متحد برگزیده شد. با اينکه از ٩‏ 
آبان ۱۳۲۹ (اول نواسبر ۱۹۵۰ م.) مقام او . 
بمدت سه سال تمدید شد, چون در ماجرای 
کره‌مورد سوءظن و غضب دولت شوروی: 
قرار گرفت در ۱۸ آبان ۱۰(۱۳۳۰ نوامیر 
۲ )از مقام خود استعفا کرد. در روز ۲۰ 
فروردین ۱۰(۱۳۳۲ آوریل ۱۹۵۳م.) دااک 
هامارشولد وزیر امور خارجة وفت کشور 
سود بجانشینی او تعین گردید. روز ۳ 
بهر ۱۳۳۶ (۲۶ سپتامیر ۱۹۵۷ م) هامارشولد 
مجدداً برای مدت پتج سال از ۲۰ فروردین 
۷( اوریل ۱۹۵۸) بعنوان دبیرکل 
بازمان ملل متحد انتخاب گردید. 

دبیرخانه از ادارٌ دبیرکل و ادارات وابته به 
دبیرکل بشرح زیر تشکیل میشود: ادارة 
اجرای دبیرکل, ادارة امسور حقوقی, ادارءٌ 
ممیزی و رسیدگی به حسابهاء ادارة کارگزینی. 
همچتین اداراتی که هریک بترتیب به: امور 


۴ سازمان ملل متحد. 


سیاسی و شورای آمنیت. امور اجیتعلعی و 
اقتصادی, امور قیمومت و اطلاعات رسیده از 
سرزمینهای غیرخود مختار. امور اطلاعات و 
تبلیغات, امور کنفرانسهاء امور عمومی و آمور 
کمک فنی, رسیدگی ميکند. وظالف و 
مسئولیتهای دبیرشانه منحصراً بین‌السللی 
است. انتخاب کارمندان از روی تقسیم‌بندی 
جنغرافیانی ان_جام میگیرد و هریک از 
کارمتدان دبیرخانه صرف نظراز ملیت و 
تابیتش یک متخدم بین‌المللی است و باید 
از هیچ حکومت يا مقام خارج از سازمان ملل 
متحد دستور بخواهد یا بگیرد, و باید از هر 
عملی که با سمت او منافات داشته باشد 
بپرهیزد. 

آژانس بینالمللی نیروی اتم 

اين موسسه که مقر آن در شهر وین پایتخت 
اتریش قرار دارد در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۳۶ 
(۲۹ ژوثية ۱۹۵۷م.) بوجود آمد و هدف آن 
چنین است: توسعةٌ نیروی اتم برای مقاصد 
صلح, بهداشت و پیشرفت و نیکبختی بشر در 
تمام جهان, نظارت در کمک و درخواست 
کشورهاتا اينکه از هر لحاظ از استفاده از این 
ثیرو بمنظور سوق‌الجیشی یا تولید اسلحة 
مخرب جلوگیری شود. بودجه این موّسه 
۰ دلار است که شامل مخارج 
کمیسیون مقدماتی آن نیز می‌باشد, 

کارگزار یهای اختصاصی ( 

موسات اختصاصی سازمانهائی است که بر 
اثر قراردادهای منعقده بین دوتها تشکیل 
میشوند و در امور اقتصادی و اجتماعی و 
فرهنگی و تربیتی و بهداشتی و دیگر مسائل 
مربوط وظایفی را برعهده دارند. قرار دادهائی 
که‌ايی مژسات را با سازمان ملل متحد 
مربوط میسازد بوسیلهٌ یک کمیتة دائمی جزو 
«شورای اقتصادی و اجتماعی» سوسوم به 
« کمیت عقد قرارداد با مژسسات اختصاصی» 
معقد ميشود. هر قراردادی از یک طرف 
بتصویب شورا و مجمع‌عمومی, و از طرف 
دیگر بتصویب رکن مربوط کارگزاری ذیسفع 
میرسد. فعالیتهای اين کارگزاریها رااشورای 
اقتصادی و اجتماعی هماهنگ میازد. 
تا کنون ۱۱ سازمان اختصاصی با سازمان 
ملل متحد قرارداد ابضا کردهو با آن پیوستگی 
یافته‌اند و دو سازمان دیگر پس از 
طی‌تثریفات بعضویت سازمان پذیرفته 
خواهند شد. کلیة مژسات اختصاصی, 
باستنای «اتحادیة جهانی پست» با بسرنام 
توس کمک فنی همکاری میکنند و 
نماینده‌ای در دفتر کمک فنی دارند. اینک 
گزارشی باختصار از وضع اين سازمانها: 

۱ - سازمان بینالمللی کسار(ایسلو) " یبن 
موسه قدیم‌ترین سازمان بین‌المللی است که 


جاریخ ۲فروردین ۱(۱۲۹۸ آوریل ۱۹۱۹ 
۴ پی از انکه اساستامة آن جزو پیمان 
ورس‌ای پیش‌بیتی شد تأسیس گردید ومقر آن 
در ژنو از شهرهای سویس قرار دارد و اینک 
۷۹ کثور دران عضویت دارند. هدف این 
سازمان, کمک به استقرار صلح پایدار بواسطةً 
بسط عدالت اجتماعی» و اصلاح وضع و 
پایه‌های معاش کارگران و ایجاد شبات 
اقتصادی و اجتماعی است. برای تأمین 
هدفهای فوق, در اين سازمان, هم نمایندگان 
دولتها: و هم تمایندگان کارگران. و هم 
نمایندگان کارفرمایان بدور هم می‌نشیند تا 
مقرراتی دربارهء مزد و ساعات کار و حداقل 
سن استخدام و شرایط کار برای طبتات 
گوناگون کارگران و جبران خنارت کارگران 
و بیمه‌های اجتماعی و مرخصی با حقوق و 


|.سلابت و امان صنعتی و خدمات کمکی 


استخدام و بازرسی وضع کارگران تنظیم 
نمایند. فعالیتهای اين سازمان بوسیلهٌ سه 
رکن: « کنفرانس بین‌المللی کار» و «شورای 
اداری» و «دفتر بین‌المللی کار» انجام میگیرد. 
جلة کتفرانس بین‌المللی کار, سالی یک بار 
تشکیل میشود و در آن هیأتهای نمایندگی 
مسلی متشکل از دو نمایندة دولشی و یک 
نماینده از طرف کارگران و یک نماینده از 
طرف صاحبان کار شرکت میکنند. و وظیفً 
آن تنفلیم طرح قراردادهائی پرای مبادله بين 
دزلتهاست. هیأت رئیسة آن, بنام شورای کار 
مرکب از ۴۰ عضو است. بیست تن از این عده 
نماینده دولتها و ده تن نماینده کارگران و ده 
تن نمایلده صاحبان کار هسحد (ده تن از 
هیأت نمایندگی دولتها باید از کسورهای 
صنعتی باشند). دفتر بینالمللی کار (بیت)۴ 


پمنولة دبيرخانة سازمان است, و بطور مداوم 
اطلاعاتی. جمع‌آوری و توزیع میکند و بنابه 


درخواست درتها در وضع قوانین در 
خصوص تصمیمات « کفرانس» بدانها کمک 
میکند و وسائل لازم را برای کمک باجرای 
موّثر عهود فراهم میسازد. بودجهً خالص 
سازمان بین‌المللی کار در سال ۹۵۸ 
۰ دلار بوده است. 

۲ - سازمان خواربار وکشاورزی ملل 
ستحد (فائو) ‏ این سازمان نختین 
موسمه‌ای است که بعداز جنگ دوم جهانی, 
بتاریخ ۲۳ مهر ۱۱۶۱۱۳۲۴ کتبر ۱۹۴۵) پس 
از آنکه اساسنامه‌اش در کوک بحصویب 
رسید تشکیل گردید. و سقر آن در شهر رم 
پایتخت ایتالیاست. هدف آن: بالابردن پاية 
تغذیه و موازین زندگانی, تأمین اصلاحاتی در 
کفایت تولید و توزیع کلیةٌ محصولات 
کشاورزی که از کشتزارها و جنگلها و 


شیلات بدست می‌آید, بهتر ساختن وضم 


سازمان ملل متحد. 

زندگانی روستائیان, و بدین وسائل کمک 
بتوسعهٌ اقتصاد جهان است. در اجرای این 
مقاصد سازمان خواربار و کشاورزی به 
توسعه بهره‌برداری از متابع اساسی آب و 
خاک جهان کمک میکند.و استقرار یک بازار 
استوار بین‌المللی را برای کالاهای آن تشویق 
می‌نماید و نیز بمبادلة جهانی انواع جدید 
نباتات کمک میکند و روشهای فنی مترقی را 
در سراسر جهان بسط میدهد و با امراض 
آفت‌زای حیوانی مبارژه میکند و وسائل 
کمک فنی را در زمیه‌های تغذیه و استفاده از 
غذا و جلوگیری از فرسودگی خاک و احیای 
جنگلها و مهندسی آییاری و بازرسی آلودگی 
خواربار ذخیره شده و تولید اقسام کودها 
فراهم میازد. این سازمانها بوسیله : 
کنفرانسی مرکب از نمایندگان ۷۶دولت عضو 
اداره میشود, جلسه کنفرانس هر دو سال یک 
بار تشکیل میشود. در فواصل جلسات 
کنفرانس «شورای جهانی خواربار» بعضویت 
۴ دولت عضو امور سازمان را اداره میکند. 
دبيرخانة بین‌المللی آن از پنج قسمت فنی؛ 
« کشاورزی», «ماهیگیری». «اغذیه». 
«جنگلها» و «کارهای اقتصادی» تتکیل 
گردیده‌است. بودجه فائو در سال (۱۹۵۹ م4 
۰ ودلار بوده است. 

۳ - سازمان تربیتی و عمی و فرهنگی 
ملل متحد (یونسکو)؟ _ 

این سازمان در تاریخ ۱۲ آبان ۴(۱۳۲۶ 
توامبر ۱۹۴۷ م.) پس از آنکه ۲۰ کشور امضا 
کنندة آن * اسناد قبولی را به دولت انگلستان 
مپردند تأسیس گردید. و تا کنون ۰ دولت 
عضویت آن را یافته‌اند و مقر آن در پاریس 
پاتخت فرانسه جای دارد. هدف یونکو 
عبارت است از: کمک به صلح و امنیت و 
توسعه همکاری میان ملل از راه آموزش و 
پرورش و علم و فرهنگ بمنظور بسط احترام ., 
جهانیان بعدالت و حکومت قانون و حقوق ‏ 
بشر و آزادیهای اساسی که بواسطه منشور.2 
ملل متحد برای مردم دنیا بدون امتیاز نژاد و 
جنی و زبان با دین تأید گردیده است. 
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سازمان ملل متحد. 


کتفرانس عمومی یونسکو دو سال یک‌بیار 
تشکیل جلسه میدهد و هیأت اجرائی ] ن‌ 
مرکب از ۲۴ عضو سالی دوبار تشکیل میشود 
و برنامه‌های مصوب کفرانس عمومی را اجوا 
میکند. بودجهة یونسکو در سال (۱۹۵۸م) 
۸ دلار بوده است. 

۴- سازمان جهانی بسهداشت (هسو)! 
اساسنامة اين سازمان بتاریخ ۳۰ تیر ۱۳۲۵ 
(۲۲ ژوئية ۱۹۳۶) در کنفرانس بین‌المسللی 
بهداشت که بدعوت شورای اقتصادی و 
اجتماعی در نیویورک متعقد شده بود 
بتصویب رسید و در تاریخ ۱۷ فروردین 
۷( آوریل ۱۹۳۸ که ۲۶ دولت 
اساسنامه را تصویب کردند ایين سازمان 
بوجود آمد. امروز ۸۵کشور عضویت آن را 
دارند و مقر آن در کاخ ملل در شهر نو از 
شهرهای کشور سویس جای دارد و بودجة 
سالانه آن ۰ دلار است. هدف 
سازمان جهانی بهداشت «فراهم کردن حدا کثر 
موجیات بهداشت و تندرستی برای همه 
ملتها» است. این سازمان دو نوع فعالیت 
مشورتی و فنی در زمینة امراض ساری و 
بومی از قبیل: مالاریاء سل, امراض آمیزشی. 
بهداشت مادران و کودکان و غیره انجام 
میدهد و نشریات آن در ۱۵ زمیته انتشار 
می‌یابد. «مجمع جهانی بهداشت» مسرکب از 
نمایندگان کلی کشورهای عضو خط مشی 
سازمان را طرح‌ریزی میکند و هیأت 
مجریه‌ای از نمایندگان ۱۸ کشور و نیز یک 
دبیرضانه و کمیته‌های کارشناسان مأمور 
اجرای مصوبات مجمع هستند. 

۵ - بانک بین المللی ترمیم و توسعه " این 
بانک بتاریخ دی ۱۳۲۴ (7۷دسامبر ۱۹۴۵ 
) رسمیت يافته و امروز ۶۶ کشور عضویت 
آن را دارن‌د و سقر آن در شهر واشتگتن 
پایتشت دول‌متحد: امریکاست و سرماية آن 
٩‏ میلیارد دلار تعهد اعضاست که ۲۰ درصد 
آن (۲ درصد طلا و دلارامریکائی و ۱۸ 
درصد پول رایج ممالک) پرداخت گردیده 
است. هر کشور قبل از عضویت بانک باید 
عضویت صندوق یین‌المللی پول را بپذیرد. 
هدف بانک عبارت است از: مساعدت در 
ترمیم و آبادائی کشورهای عضو با تسهیل 
بکار انداختن سرمایه برای مقاصد تولیدی, 
تشویق در سرمایه گذاری خصوصی خارجی, 
تتمیم سرمایه‌های خصوصی با فراهم کردن 
وام برای مقاصد تولیدی از سرماية خود بانک 
و وجوهی که بانک جمع‌آوری میکند و سایر 
منابع, حمایت از توسعة متوازن تجارت 
بین‌المللی و نگاهداری تعادل در موازنه‌های 
پرداختی از راه تشویق سرمایه گذاری 
بین‌المللی جهت توسعة منابع تولیدی اعضای 


بانک بن‌المللی. جمع کل وامهائی که از 
تاریخ تا سیس تاتاریخ ۰دی ۱۳۳۶ به پیش 
از ۴۵ کشور اعطاء یا تضمن شدء بالغ 
بر۲۴۷۰ هرار میلیون دلار است. کلیة 
اختبارات بانک به «شورای مدیرآن» مرکب 
از یک مدیر و یک قائم مقام برای هر کشور 
عضو تفویض شده است. این شورا معمولا در 
سال یک بار تشکیل میشود. صدیران بانک 
اغلب اختارات ضود را یه ۱۶ تین مدیران 
عامل وا گذار میکنند و این مدیران ساهی 
یک بارو در صورت زوم ماهی چند بار 
در وامنگتن تشکیل جلسه می‌دهند و 
رئس بانک‌سمت ریاست بر صدیران عامل 
دارد 

- موّسسه همکاری مالی بین‌السللی ۳ 
اين موْسه در تیر ماه ۱۳۳۵ (ژوئیذ ۵۶) 
تأسیس شد و به تاریخ اول بهمن ۲۰(۱۳۳۵ 
نوریة ۷ بعوان یکسی از مژسات 
اختصاصی وابته به سازمان ملل متحد 
درآمد. و امروز ۵۳ کشور عضویت آن را 
پذیرفته‌اند و جمع سرماية سجاز آن ۱۰۰ 
میلیون دلار است. و مقر آن در واضنگتن از 
شپرهای آمریکاست. اگرچه بانک 
بین‌المللی. و صندوق بین‌المللی پول با لین 
موسه تماس نزدیک دارنده این مژسه از 
لحاظ قانونی واحد مستقلی است و بودجة آن 
از بودچه بانک مسجزا است. هدف موسمه 
« کمک به توسعهٌ اقتصادی از طریق تضویق 
توسمة موّسسات تولیدی در کشورهای عضو 
مخصوصا در نواحی عقب‌مانده» می‌باشد. 
اختیارات این مسه عبارت است از؛ 
تسرمایه گذاری در موسات تولیدی 
خصوصی باسرکت و همکاری 
سرمایه گذاران خصوصی و بدون ضمانت 


تأدیه از طرّف دول در مواردی که سرماية 


اختصاصی کافی با شرایط عادله وجود 
نداشته‌باشد. اقدام برای تمرکز و دورهم 
گردآوردن فرصتها بترای سرمایه گذاری و 
سرمایه‌های خصوصی خارجی و داخلی. 
مدیریت بهتر و دارای تجربه. 

۷ - صندوق بین‌المللی پول " صندرق 
بین‌المللی پول در تاریغ ۶دی ۲۷۱۱۳۲۴ 
دسامیر ۱۹۴۵ م.) بوجود امد و امروز ۶۶ 
کشور عضویت آن را پذیرفتهاند و مقر آن در 
واشنگتن است. هدف صتدوق از ایین قرار 
است: ترویج همکاری پولی و توسعة 
بازرگانی بین‌المللی, بط تتبیت ارز و حفظ 
تریبات ممظم برای معاملات ارزی در میان 
اعضا و پرهیز از تتزیل رقایت‌آمیز بهای ارز, 
ماعدت در برقراری یک شيوة چند جانبة 
پرداختها در مورد معاملات جاری بین اعضاء 
در رفم تضیقات ارزی که باعث رکود 


سازمان ملل متحد. ۱۳۲۷۵ 


تجارت جهانی 
صندوق ارز به اعضای خود برای تجارت 
بین‌المللی طلا میفروشد, و در خصوص 
مس‌ائل مالی دولتها را راهنمائی میکند. 
صندوق توصیه‌های ضد تورم پول نسبت به 
سرمایه گذاری و اعتبارات بانکی, و خرج پول 
از طرف دولتهاء و مالیات کرده است. همچنین 
درباب اتخاذ تدابیر مالی و پولی برای کاهشی 
نیاز به تضییقات ارزی تا کیدنموده است. و در 
مواردی که اندوخته‌های پولی بهیود شایان 
یافته تسهیل کنترلهای وارداتی را پیشنهاد 
کرده است. یک شورای سدیران مسرکب از 
نمایندگان ۶۶ کشور عضو و یک هیأت 
اجرائیه ۱۷ نفری صندوق را اداره میکنند. 

۸ - سازمان هسواپیمانی کشوری 
بینالعللی (ایکالو)" اين سازمان در تاریخ 
۵ فروردین ۴(۱۳۲۶ آوریل ۱۹۴۷م.) 
ب‌موجب «عهدناما هواپیمائی کشوری 
بین‌المللی» که در تاریخ ۶ اذر ۱۳۲۳ در 
شیکا گو تظیم شده تأسی گردید. و امروز 
۲کشور عضویت آن را دارند و مرکز آن در 
شهر مونترال در کشور کانادا قرار دارد. 
هدف این‌سازمان «برقراری و تتظیم قوانین و 
قواعد بین‌المللی برای هوانوردی» است و 
کشورهای جهان را برای قبول مقررات 
واحدی جهت امنیت هوائی و همچنین اتخاذ 
قواعد و مقررات عمومی برای کلیهٌ عملیات 
پرواز تشویق میکند و برای تسهیل مقررات 
عبور و مرور مرزی هوائی میکوشد و نیز 
بکار بردن وسائل فلی را که تازه بوجود آمده 
است تسهیل می‌کند. تهی طرح پیمانهای 
هوائی بین‌السللی با این سازمان است. 
مسجمع ایک‌ائو مرکب از نمایندگان ۷۲ 
کشور عضو و شورای ایک‌ائو مرکب از ۲۱ 
عضو منتخب, فمالیت‌های سازژمان را اداره 
می‌کنند. 

٩‏ اتحادیة پستی جهانی (اوبو) *ایسن 
موسسه قدیم‌ترین و بزرگترین و وسیع‌ترییل 
موسسه جهانی است که سه چهارم قرن پیش 
بتاریخ اول ژوئية ۱۸۷۵ م. بموجب عهدنامة 
پستی که در ٩‏ اکتبر ۱۸۷۳ م. در شهر برن 
بسته شد تأسیس گردید و امروز تقرییاً که 
ملتهای مستقل و سرزمینهای تحت قیمومت 


است. در اجرای این مقاصد. 
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که مجموعاً ٩۶‏ کشورند! ضویت آن را 
دارند و سالانه ۳ میلیارد نامه و بسته طبق 
مقررات اتحادیه از کشوری به کشور دیگر 
فرستاده ميشود. بر اثر قراردادی همه 
کشورهای جهان پرای مبادل متقابل نامه‌ها و 
بسته‌های پستی بصورت سرزمین واحد و 
بدون مرزی با یکدیگر متحد و متعهد شده‌اند 
که‌هر کدام محمولات پستی کلية اعضای 
دیگر اتحادیه رابه بهترین وسیله‌ای که 
درمورد پست خود بکار میبرند بسوی مقصد 
اتقال دهند. یک « کنگره پستی جهانی» که 
مسعمولاً هرپنج سال یک بار مرکب از 
نمایندگان ۹۶ کشور عضو سنعقد میشود. و 
یک « کمیته اجرائی و روابط» مرکب از ۲۰ 
عضو متخب. و یک «دفتر بن‌المللی» مرکب 
از ۲۰ عضو که مقر آن در شهر برن است امور 
اتحادیه را اداره میکنند. 


سازمان ملل متحد. 


۰- اتسحاد ۹ بین المللی مسخابرات ۱ 


(ایتو)۲ اتحادی بین‌المللی ارتباطات دور 
ایتدا در فاصلهٌ دو جنگ جهانی درتاریخ ۰ 
دی ۱۳۱۲ (اول ژانویة )۱٩۹۳۴‏ بموجب یک 
عهدنامه بین‌المللی که در ۱۸ آذر ٩(۱۳۱۱‏ 
دسامیر ۱۹۳۲ در « کنفرانس مادرید» بسته 
شد تأسیی گردید. در آن کنفرانس دو گروه 
از کشورها که عهدنامه‌های گونا گونی‌در امور 
تلگراف و امواج بی‌سیم داشتند با هم اتلاف 
کردند: یکی اتحادية بین‌المللی تلگراف (بنیاد 
یافته در ۱۸۶۵.) دیگر گروه متحد مطابق 
عهدنامة پرلن (۱۹۰۶م). بسال ۱۹۴۷ م. در 
تشکیلات اتحادیه تجدید نظر شد. و از تاریخ 
۰دی ۱۳۳۲ (اول ژائویةٌ بر بموجپ 
عهدنامه‌ای که در کنفرانی بوتض‌آیرس در 
تاریخ اول دی ۲۲(۱۳۳۱ دسامبر ۱۹۵۲ 
اختیار شد اداره شده است. امروز ٩۲‏ کشور 
عضویت آن را دارند و بعد از اتحادیةً 
بین‌السللی پستی بزرگ‌ترین تشکیلات 
جهانی است. و مرکز آن در شهر ژنو از 
شهرهای سویی است. این اتحادیه سه وظفةً 
مهم دارد: حفظ و توسعة همکاری بین‌المللی 
بسرای بسهبود وضع مسخابرات. تسهیل و 
مساعدت برای توسمة وسائل فنی و طرز 
بکار بردن آن, و تعمم آن برای اینکه همه 
ملل بتوانند از این وسیلة ارتباط استفاده 
نمایند. و هماهنگ کردن کوششهای ملل برای 
رسیدن باین مقاصد مشترک. 

کوششهای اتحادیة بین‌المللی مخابرات 
عسبارت است از: تعیین طول موجهای 
ایستگاههای مختلف مخابرات و نظارت بر 
آن, کوشش در کاهش نرخهای مخاپرات» 
اقدام برای تامین سلامت و حفظ جان افراد 
بوسیلهٌ همکاری دستگاههای مخابراتی 
بین‌المللی» بررسی دربارة مسائل مختلف 


مربوط به مخابرات و توصیه‌های لازم به 
کشورهای عضو. 

یک کنفرانس که هر پنج سال یک بار مسرکب 
از نمایندگان همه کشورهای عضو منمعقد 
می‌شود, و یک شسورای اداری مرکب از 
۸عضومتخب که هر سال یک بار 
تشکیل می‌شود. و یک دبیرخانة عمومی 
واقع درشهر ژنو فعالیتهای اتحادیه را اداره 
می‌کند. 

1 - سازمان هواشناسي جهانی (وسو) 7 
این سازمان جدیدترین تأسیات بین‌المللی 
وابسته به سازمان ملل متحد است. از سال 
۸ م. سازمانی بهمین نام به علامت 
اختصاری «ایمو ۴ وجود داشت. بعد از 
جنگ دوم در سپتامبر ۱٩۹۴۲۷‏ م. قراردادی در 
واشتگتن امضا شد و در ۳ فروردین ۱۳۲۹ 


(۲۳ مارس ۱۹۵۰ م.) سازمان «ومو» رسماً 


بوجود آمد. و در ۲۹ آذر ۲۰(۱۳۳۰ دسامیر 
۵۱ رسسماً در سلک موسات 
اختصاصی سازمان ملل متحد درآمد. و تا 
امس‌روز ۷۴ دولت و ۲۲ سرزمین بدان 
پیوسته‌اند و دبیر خان آن در ژنو از شهرهای 
سویس جای دارد. هدفهای «ومو» از اين قرار 
است: تسهیل همکاری چهانی برای برقراری 
شبکه‌ها و تأسیس ایستگاهها جهت بررسیها 
و مطالعات هواشناسی, تشویق و ترغیب 
دوشهای عضو جهت ایجاد وسائلی که 
بتوان‌اطلاعات و اخیار هواشناسی را بسرعت 
مبادله کرد, تشویق برای بسط و تسهیل 
بررسی‌های هواشناسی و تأمین همآهنگی 
اتشار مشاهدات هواشناسی و آمارهای 
مربوط, تشویق مطالعات و آموزش فن 
هواشناسی و همآهنگ کردن این مطالعات از 
نظر بین‌المللی, تشویق بکار بردن مقررات 
"هواشناسی در هوانوردی و دریانوردی و در 


| کشاورزی و در سایر فعالیتهای عمومی 


مربوط. کنگر؛ هواشناسی مرکب از ۹۶ عضو 
حداقل هر چهار سال یک بار تشکیل میشود 
و مسقررات فنی مربوط به طرز عمل و 
روشهای کلی کار سازمان را سعین میکند. 
کم اجرائیه مرکب از ۱۴ عضو مصوبات 
کنگرهرا جرا میکند 

۳ - سازمان مشورتی بینالسللی 
دریانوری (ایمکو)" این سازمان بموجب 
عهدنامه‌ای که در کفرانن دریانوردی ملل 
متحد از طرف ۳۵ کشور در تاریخ ۵انفند 
۶ (۶ مارس ۱۹۵۸ م.)برای امضا آماده 
گشت پسیش‌بینی شد و در روز ۲۶ اسفند 
۶ ,مارس ۵۸) پس از تصویب آن 
عهدنامه بوسیلهٌ ۲۱ دولت رسمیت یافت. و 
در ۲۷ آبان ۱۳۳۷ وابستگی آن بازمان ملل 
متحد بتصویب مجمع عمومی رسید و 


سازمان ملل متحد. 


نخسین جلسه اجلاسید آن در ۱۶دی ۱۳۲۷ 
(۶ ژانوية ۱۹۵۹م.) در لندن در مقر دائمی آن 
رسمیت یافت. هدف «ایمکو» عبارت است 
از: ایجاد دستگاهی برای همکاری میان 
دولتها در رشتة مقررات و آئین حکومتی 
مربوط به جلوگیری از خطرات کشتیرانی» 
تشویق به رفع اقدامات تبیض‌امیز و 
تضبیقات غیر لازم از طرف دولشهاء بررسی 
اسور مسربوط بروش‌های تضییق آمیز 
غیرعادلانة شرکتهای کشتیرانی. مطالعةٌ 
هرگونه امور مربوط به کشتیرانی که ممکن 
است از طرف هریک از ارکان یا کارگزاربهای 
اختصاصی سازمان ملل متحد بدان ارجاع 
شود, فراهم آوردن وسیلهٌ مبادلة اطلاعات 
میان دولتها دربار؛ اموری که تخت رسیدگی - 
سازمان است. مجمع ایمکو مرکب از کلیهة 
اعضای آن در سال یک بار تشکیل جله 
ميدهد و در فواصل جلات آن شورائی 
مرکب از ۱۶ عضو امور مربوط را انجام 
میدهد. 

۳ - سازمان بازرگانی بینالمللی (ایتو) ؟ 
در طرح کارگزاری‌های اختصاصی. سازمانی 
نیز برای بازرگانی بین‌المللی پیش‌بینی گردید 
تا با پائین آوردن نرخ تعرفه و تنظیم عرضه و 
فروش و محدود ساختن کارتلهای بین‌المللی 
پایه‌های معاش ملل را بالا برند. برای تامسین 
اين منظور به سال ۱۳۲۷ (۱۹۴۸م.) پیش 
نویس منشوری بنام «منشورهاوانا» برای 
تأسیس یک سازمان بین‌السللی به اتمام 
رسید. ولی تا کنون قدرتهائی که زمام 
بازرگانی دنسیا را در دست دارند حاضر 
بامضای آن منشور نشده‌اند و سازمان 
بازرگانی بوجود نیامده است. 


۱-علاوه بركلية کشورهای عضو سازمان ملل 
متحد ۱۵ کشور و احبة زیر در انحادیه پستی. . 
جسهانی عضویت دارند: آلسان (جمهرری ... 
فدرال...): اسپانیا (مسعمرات... الجریره .2 
آمریکا(مستعمرات...), انگلستان(مستعمرات و 

تحت‌الحمایه و سرزمیتهای تحت قیمومت...), 

پرتقال (ابسالات افریقای غربی...)؛ پرتقال 

(ایالات افریقای شرقی و آمیا و اقیانوسیه...)/ 

سان ماریتو. سویس» کگوی بلژیک» مونا کره 

واتسیکان ویتنام, هملد (جزایر انتیل 

وسورینام.. 
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ساز مجلس. 


پیمان عمومی در باب تعرفه‌ها و باززگانی 
(گات)" با وجود موانعی که در راه تأسیس 
سازمان بازرگانی بین‌السللی وجود داشته 
پیمانی درباره نرخ‌های تعرف گمرکی و 
بازرگانی تظیم گردیده و تا کنون مورد قبول 
۵کش ور قرار گرفته است. بدنبال 
کتفران_های مربوط باین آمر برای تنظیم نرخ 
شصت هزار قلم کالاهای تجارتی سوافقتی 
بعمل آمده است. دپیرخانة دائمی « گات» در 
ژنو جای دارد. رجوع به متن متشور مسلل 
متحد و متن اعلاميةٌ حقوق بشر و دانستلیها 
دریار؛ ملل متحد از نشریات ادارهٌ اطلاعات 
ملل متحد در تهران و سایر انتشارات رسمی و 
روابط بینالمللی از قدیم الایام تا سازمان 
ملل متحد, دکتر احمد مين دفتری و کتاپ 
سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی 
بسین‌المللی. دکتر غلامعلی صمصامی و 
شورای امنیت سازمان ملل متحد. دکتر محمد 
علی مسعود انصاری و تفسیر منشور ملل 
متحد, دکتر فاخر و تاریخ دیپلماسی دکتر 
عریزی ج ۳و از سازمان ملل متحد چه نتیجه 
تواند بود. احمد کسروی شود. 
ساژ مجلس. از ۶ لٍ] (سرکیب اضافی, ( 
مرکب) آلات و ظروف مجلس میگاری. 
آلات شراب خانه. ساز شراب. سرویس 
میگاری به اصطلاح امروزی: [در 
شرابخانه ] چندان طرایف سازهای مجلس 
بزم دید همه مرصع... پس آنچه ساز مجلس 
بود زربن و سیمین در صندوقی نهاد. (سمک 
عیار ج ۱ص ۲۲۵), کس به شرابخانه رفت که 
ساز مجلس بیاورد... دلارام مگر بجائی رفته 
باشد و الات شرابخانه با خود سرده است. 
ایضاج ۱ص ۲۲۹ ||مایحتاج مجلس: 


حافظ که ساز مجلس عشاق راست کرد 
خالی مباد عرص این بزمگاه از او. ‏ حافظ. 
. رجوع به ساز شود. 


سازمند. [1۶ (اص مس رکب) آس‌اخته. 
(شرفنامة ملیری). ساخته و اراسته. (غیاث), 
چیزی آراته و بانظام. (جهانگیری) (ناظم 
الاطیاء). ساخته و آماده. (آنندراج). آراسته و 
منظم. (سروری) (شعوری). چیزی ساخته و 
آراسته و بانظام باشد اعم از توشه و زاد و 
راحله و ساختگی و آنچه در سفر بکار است. 
(برهان). مرتب و منظم. (ناظم الاطیاء). 
بامان؛ یکی سعید و یکی شقی یکی سازمند 
ر یکی ناساز. (تفسیر ابولفتوح چ ۱ج ۳ص 
۴ س ۱۳ 
سازمند از تو کشت کار همه 
ای همد وآفریدگار همه 

تظامی (هقت‌پیکر چ وحید ص ۲). 
به فصلی چنین فرخ و سازمند 


یه بستان شدم زیر سرو بلند. تظامی, 


|اسازگار. (غسیاث از شرح امکندرنامة 
خان‌آرزو) (آنتدراج). |الایق و سزاوار. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ساز و ساخته شود. 
سازهندی. [2] (حامص مرکب) سازمند 
بودن. ساختگی. آراستگی. پسامانی. ||اعدت. 
تجهیز. ساز و برگ داشتن+ 
بدین سازمندی جهانگیرشاه 
برآفروخت رایت ز ماهی به ماه. نظامی, 
سازندگی. [2/5] (حسانص) عمل 
سازنده. سازنده بودن. ||بّایی. |اصالئعی. 
عاملی. ||عمل جاعل. ||عمل سازنده و 
نوازند؛ یکی از آلات موسیقی. ساززنی. 
نوازندگی. نواپیشگی. خنیا گری.مطربی: 
به ساز جهان برد سازندگی 
نوائی نزد جز نوازندگی. نظامی. 
|سازواری. سازگاری, همم‌آهنگی: و میان 
ایشان [میان عناصر, خدای تبارک و تعالی ] 
ضلخی کرد تا مدتی» و سازندگی و سازگاری 
پدید آورد. (ذخیر:ة خوارزمشضاهی). 
|اکارگری و کارسازی. ||اثرکنندگی, (ناظم 
الاطسیاء). ||اجرای برنامه‌ای از موسیقی. 
(استینگاس). رجوع به ساختن شود. 
ساژنده. زرد /د] (نف) صانم. عامل, 
درست‌کننده. بعمل آورنده, ترکیب‌کننده؟ 
اگرسازنده ایشاند مر ترکیب انسان را 
چرا هر چار را با هم عدوی کینه‌ور دارد. 
ناصرخرو. 
|ایانی. بنّا. برآرنده. عمارت‌کنند. بنا کننده. 
پی‌افکننده: 
حاکم‌روز قضای تو شده مست مگر 
نه حکیم است که سازنده گردنده سماست. 
ناصرخسرو. 
||اختراع‌کنده. ابداع‌کننده. ایجادکننده. 
پدیدآورنده. افریننده. خالق. از پیست هست 
کنشده(در مُورد ایزد تبارک و تعالی): 


ای جهان را ز هیچ سازنده 
هم نوابخش و هم نوازنده. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۲). 
||انتظام‌دهنده. بامان‌کننده. ||نوازش‌کننده. 
دلخوش‌کننده. دلگرم‌کننده: 
مهر و لطف آوست این سازنده و آن سازگار. 
سوزنی. 
||بخشنده؟ 
بی‌طمعیم از همه سازنده‌ای 
جز تو نداریم نوازنده‌ای. 
نظامی (مخزن الاسرآر), 
||مهیا کنده. تهیه کنده. آماده کندد 
چو سازندگان شمم و می ساختند 
ز بیگانه ایوان بپرداختند. فردوسی, 


|]برپادارنده. آراینده. سازند؛ بزم؛ رونق‌دهنده 
آن. |اروب‌راه کننده. بسامان‌کننده. راست 


کننده.سازندة کاری؛ سر و صورت دهندءٌ آن؛ 


ساز واختن. ۱۳۲۷۷ 


خرد یاد در نیک و بد یار او 
خدا باد سازنده کار آو. نظامی. 
|اجاعل. جعل‌کننده. مزور. سازند؛ چیزی از 
روی تقلب و تزویر چون سند, اسکناس و 
غیره... ||سازگار. سازوار. خوش‌رفتار. 
هم‌آهنگ, همداستان. همرای. موافق* 
جهانجوی ازین چار شد بی‌نیاز 
همش بخت سازنده بود از فراز. فردوسی. 
من ازو سازنده‌تر هرگ ز کجا يابم صنم؟ 
او ز من بیچاره‌تر هرگز کجا یابد شمن؟ 
منوچهری. 
||مدارا کننده. مسماشات‌کننده. عحمل‌کننده. 
بردبار, متحمل: 
تا زنده‌ای زی گمرهی 
سازنده‌ای با ناسزا 
۲ (منسوب به ناصرخسرو): 
ا|ملایم طبع و مزاج. سازگار با آن (آب و 
هوا). گوارا: و اول خزان پیران را لختی 
سازنده‌تر باشد. (3خیرة خوارزمشاهی). و 
پسیران و کسانی را که مزاج پیران دارند 
سازنده‌تر باشد [زمستان شمالی خشک] . 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
ایا هوای تو سازنده چون هوای بهشت 
کدام‌کس که ندارد سوی بهشت هوا؟ سوزنی. 
هوای جهان دیده. سازنده‌تر 
زمانه زمین را نوازنده‌تر. 
ولی را مهر او سازنده آبی 
عدو را کین او سوزنده خاری. 
(از تاج المآثر). 
||معالع. موثر. مفید(دارو): 
بر زخمها که بازوی ایام می‌زند 
سازنده‌تر ز صبح دوائی نیافتم. 
عقاقیر صحرای دلهاست این دو 
که‌سازنده‌تر زین دوائی ثاپی. خاقانی. 
||ساززن. (صعوری). نوازنده, شکافه‌زن. 
نواپیشه. خنیا گر. مطرب. که یکی از آلات . 
موسیقی را نواختن و زدن تواند چون تاززن و 
کمانچه‌زن و غیره. 1 
- سازنده کار؛کارسازنده. کارآمد. کارساز: 
ز گردان گزین کرد پنجه هزار 
همه رزمجویان سازنده کار. فردوسی. 
- سازنده و خواننده؛ مطرب و مفتی. (ناظم 
الاطیاء). 
-سازنده و توازنده؛ خنیا گر. 
ساز نواختن, (نْ تَ] (مص مرکب) ساز 
زدن. زدن و نواختن یکی از آلات موسیقی: 
سعادت به من روی بنمود باز 
توازنده ساز بنواخت ساز. 


نظامي. 


خاقانی. 


نظامی. 


.0 - 1 
۲-از: ساز+ هد (پسوند اتصاف). (حاثبة 
برهان چ معین). 


۱۳۳۷۳۸ 


ساز نوروز. از /6] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) ساختگی و اسباب نوروّز. [زشیدی). 
سامان و ساختگی و سرانجام نوروز باشد از 
اشریه و اطعمه و البسه. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنندراج)» ساز نوروزی. |انام هن دوم است 
از سی لحن بارید!. (برهان) (رشیدی) 
(شموری) (انجم آرا) (آنندراج): 
چو در پرده کشیدی ‏ ساز توروز 


ساز توروز. 


به نوروزی نشستی دولت آن روز. 
نظامی (خسرو و شیرین). 
رجوع به ساز شود. 
ساز فوروزی. از نْ /ن] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) اسباب نوروز. وسائل نوروزی. 
سامان نوروز؛ 
می اندر مجلس آصف به نوروز جلالی نوش 
که بخشد جرعهٌ جامت جهان را ساز نوروزی. 
حافظ. 
رجوع به ساز نوروز شود. 
سازو. ([) ریسمانی است در غایت امتحکام 
که از لیف خرما باشد. (جهانگیری) (برهان) 
(رشیدی) (شعوری) (آتدراج). و آن به کمبار 
معروف و موسوم است. (جهانگیری). و در 
کشتی او را بکار برند و مجرمان و دزدان را 
بدان به حلق کشند. (جهانگیری) (برهان) 
(شموری). عدلهای قماش را بدان پندند. 
(شعوری) ". ||لیف خرما: یک روز رسول 
خفته بود بر چیزی از سازو بافته... و آن 
درشتی سازو در پهلوی او اثر کرده... و تو 
اینچنین برساز و خفته و پهلوهای تو از آن 
رنجور شده. (تفیر ابوالفتوح چ ۱ج۱ 
ص ۷۱۲ س ۱۷ تا .)۱٩‏ و تختی و فرشی از 
سازو؟. (یضاج؟ ص۹۶ س ۶ ||ریسمان 
علفی را نیز گویند و بعربی شنریطه خوانند. 
(برهان). در تکلم يزد و انارک و جندغ این 


لظ هست و در کرمان ‏ سیسو گویند. ‏ 


(فرهنگ نظام» ریسمان علفی خشن. طناب 
علفی کشتی. |ااز آلات درودگران. و آن 
ظاهرا نخی نازک و تاپیده بوده که برای میزان 
کردن چوپ و تخته در سوردی که اسروز 
خط کش بکار برند بکار یرفته است: 
از راستی چنانکه ره او را 

گوئی‌زده است مسطره و سازو گ 
نزار و تافته گشتم بسان سازوی تو 
مکن, بترس زایزد, ز عاقبت بندیش. 
مسعودسهد (دیوان در صفت یار درودگر ص 
۳ 

ملک را عدل گرچه چون سازوست 

ملک بی‌تیغ دست بی‌بازوست. 


فرخی. 


ستائی (از رشیدی و انجمن آراا, 
سکه بقال ترازو بود 
جدول خط راست ز سازو بود. 


امیرخمرو (از آتدراج). 


|اریسمان با (ناظم الاطباء) (استیتگاس). 
|ادر شهرستانک این نام رابسه گسیاه 
(ژونکوس)* دهند که از آن حصیر کنند. 
(یادداشت بخط مولف). علف سقید*۱ (در 
تداول مردم رادکان), 
ساز و آلت. از 3] اتسرکیب عصطنی, [ 
مرکب) ساز و برگ. ببرگ و ساز. ساز و 
ساخت. ساز و سلاح. سلیح و ساز. 
تجهیزات: 
موکب و خیل فلان میرپرا کندز هم 
آلت و ساز فلان شاه فرستاد ایدر. 

فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۵۱). 
شرط آن است که... دو هزار غلام سوار 
آراسته با ساز و آلت تمام... نزدیک ما 
فرستاده آید. (تاریخ بهقی), 
مجنون همه ساز و آلت خویش 
برکند و سبک نهاد درییش 


| ضیاد سلیح و ساز برداشت 


صیدی سره دید و صید بگذاشت. 

۱ (لیلی و مجئون چ وحید ص ۱۲۷). 
||اسیاب و سامان. ساز و سامان. وسائل. 
لوازم: چون ایزد تعالی ترا این ساز و آلت بداد 
که آنچه دیگری در شصت سال نتواند کرد تو 
یک روز بجای آری. (مکاتیب غزالی)؛ 
زآن بدین عالمت فرستادند 
وین چنین ساز و آكت دادند 
تا بدنیا نظر دراندازی 
چار؛ کار خویشتن سازی.اوحدی (جام جم). 
رجوع به سازشود. 

ساز و آواز. [ر (ترکب عطفی, | مرکب) 
آراز توأم با صدای ساز. و جمعی دیگر گفتداند 
که‌ارغنون ساز و آواز هفتاد دختر خواننده و 
سازنده ات که همه یک چیز را بیکبار و 
بیک آهنگ با هم بخوانند و بنوازند. (پرهان 
ذر ماد ارغنون). ||یزن و یکوب. ساز و نوا. 


"ساز و سرور. رجوع به ساز شود. 


سازوار. (ص مرکب) سازگار. (جهانگیری) 
(برهان) (رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). 
سازگر. (مجموعهٌ مرادفات). سازنده. اهمل 
سازش. موافق. ماعد؛ 
ای طبع سازوار چه کردم ترا چه بود 
با من همی نسازی وء دائم همی زکی. کسائی. 
با ملک او! ۱ وزارت او سازوار شد 
کاقبال با وزارت او سازوار باد. 

معودسعد (دیوان ص ۸۵). 

زیراباکین تو هرگز نشد 
صورت با روح هم سازگار. 

مسعودسعد (دیوان ص ۱۶۲). 
این روز هم بمرکز ملک آمدی تو باز 
با طبع خوش ز طبع خوش سازوار ملک. 

مسعودسعد (دیوان ص ۳۰۱). 
جان او را دستیار, دل او را دوستدار 


سازوار. 


طبع ورا سازوار, عقل ورا ترجمان. 
مسعودسعد (دیوان ص ۴۱۳). 

تا با می کهن گل نو سازوار شد 

گل‌پیشوای می شد و می پیشکار گل. 
مسعوسعد (دیوان ص ۴۷۵). 

|[موافق مزاج. (شرفنامة متیری) (برهان). 


۱-برهان افزوده است:... به قول شیخ نظامی, 
۲-نل: گنادی. 

۳- در بیتی از رودکی که در فرهنگها به شاهد 
سارونه (بمعنی تا ک) آمده رشیدی و هدایت و 
مرحوم دهخدا سارونه را قیاسا به سازو تصحیح 
کرده‌اند و مصحح آن بدین صورت است؛ 
سرشک از مژه همچو در ريخته 
چو خوشه ز سازو بیاویشته. 
رجوع به سارونه شود. 
۴-متن: سازه. 

۵- در کرمان نوعی ریسمان از لیف خرما تابند 
و آن را ریسمان سیس امند و برای کشیدن آب 
از چاه بکار رود. در لهج گلپایگانی یک نوع 
ریسمان علفی را سازین نامند. 

۶-اين بیت فنرهنگ جهانگیری (و شعوری 
ظاهرا از جهانگیری) بشاهد (سارو بمعنی 
ساروج) آمده است ولی در دیوان فرخی چ 
عبدالرسولی یافت تشد و در دیران فرخحی چ 
دبیرسیاقی ص ۴۵۴ نیز از فرهنگ کامل سروری 
ساروه نقل شده است. در دیوان مسعودسعد 
نیز در بیتی که نقل کرده‌ايم «سارو» چاپ شده 
ولی ملما بقرية اينکه در بیت سنائی با «بازوه 
و در بیت امیرخسرو با هاترازوه فافیه آمده 
تردیدی نباید داشت که سازو صحیح است نه 
سارو. و ما: در ماد؛ سارو در نقل بیت فرشی 
بش‌اهد آن سعنی به پیروی از جهانگیری و 
شعوری اشتباها سارو نقل کرده‌ايم. معنی سازو 
از بیت مسعردسمد که درصفت پار درودگر و 
توأم با کلمات (مته, چوب, اسکنه: ارهء تیشه) 
آمده است استنباط شده که سایر شواهد نیز آن 
را تأیید میکند. تا همین اولخر درودگران برای 
کنیدن خط روی چوب و الوار نخ تابیده 
مخصوصی را بکار میبردنده به این صورت که" _: 
آن را در خا که زغال مرطوب (باگل رنگ). ۶ 
میخوابانیدند تا رنگ گیرد. آنگاه دو سر آن راب :" 
دو سرچوب و الوار می‌بستند و با کشیدن و رها 
کردن آن خط مستقیم سیاهی روی چسرب 
می‌افتاد. ظاهرا همین نخ است که در اصطلاح 
متفدمان سازو نامیده شده و به فریة معنی اصلی 
«سازوه سازوی درودگران قدیم از جنس الیاف 
گیاهی بوده است. 


۷-دیوان مسعودسعد: سارو, 
۸-به این معنی #سازوباز» صحیح است» و 
چرن فرهنگ‌نویان متقدم» سازوباز راکه از 
ترکیبات سازو (سازو+ باز) است در ذیل 
«سازره آورده‌اند متأخران از عدم دقت باشتباه 
افتاده‌اند. 
۷۰ - 9 

10 - ۸00۲۵۵۵00 ۰ 

۱-ظ «توه بقیاس دیگر اییات. 


سازواری 


ملائم. (منتهی الارب). سلائم طبع. مللائم 
مزاج. که باطبع و مزاج کسی مبازد: سازوار 
طبع اوست؛ ملائم طبع اوست: 
سرسال آمد و سرمست می جود توام 
سازوار آید با مردم سرمست فقاع. ‏ سوزنی. 
|[سزاوار. برازنده. زینده. در خور: 
جز بر او سازوار نیست مدیح 
جز بدو ابدار نیست ثتا. فرخی. 
چنانکه آن آتش پلیته و روغن را بسوزاند و 
نور گرداند اما آن نور سازوار باشد. (معارف 
بهاء ولد ج۱ ص ۸/). |(متناسب و مسوزون. 
رجوع به سازواری و ساختن و ساز شود. 
ساژواری. (حامص مرکب) عمل سازوار. 
سازوار بسودن. سازگاری. (انجمن آرا) 
(آتدراج). موافقت در کارها. (برهان). الفت. 
(منتهی الارب). سازوار آمدن. سازگار بودن. 
سازگارآمدن. سازنده بودن. سازش. ساختن. 
اتفاق. وفق. وفاق. موانقت. توافق. ||موافنت 
در مزاج و طیع. (برهان). ملائمت. لشم. (منتهی 
الارب). ||هم‌آهنگی و مطابقت و مشابهت و 
مسناسبت. (ناظم الاطباء) (اشعنگاس): 
چنانکه سازواری و ناسازواری سر آوار را 
(دانشنامة الهی چ معین ص ۳۶). 
<- سازواری دادن؛ ایلاف. (ترجمان القران). 
تألیف. اثتلاف. 
-سازواری کردن با دیگری؛ مطاوعة. 
(متهی الارب). 
<سازواری کردن میان دو چسیز؛ التستام. 
(منتهی الارب). رجوع به ساختن و سازگاری 
شود. 
- سازواش. (ز) () نام یکی از انواع گیاهان 
وحثی در لهج مردم لاهیجان و لفمجان 
است. (فرهنگ گیلکی ستوده). 
ساژوباژ. (نف مرکب) ریسمان‌باز, 
(جهانگیری) (رشیدی) (شعوری). ریسمان 
باز که بر سر سازو رود و بازیهای غیرمکرر 
کند.(برهان) (انجمن ارا) (آتدراج). بندبازء 
السلام ای سیاه سازوباز 
به اجازت که هجو کردم باز. 
سای (از انجمن آرا) (از آنتدراج)". 
رجوع به سازو شود. 
ساز و پرکگك. [ز ب) (سرکیب عطفی, | 
مرکب) اسباب و سامان. (بهار عجم) 
(آتدراج). برگ و ساز. ساز و آلت. ساز و 
سامان. الات و ادوات. اسباب. وسائل. 
لوازم؛ 
ز خان و مان و قرابت به غربت افتادم 
بماندم اینجا بی‌ساز و برگ و انگشتال. 
آپوالپاس. 
| تجهیزات. عدت. ساز و عدت. ساز و سلاح. 
ساز و برگ جنگی. ساختگی. ساز و ساخت. 


مطرود. عتاد. عدة. مده. ساخت. 


ساختگی.آنچه به سرباز از لباس و وسائل و 
آلات دیگر داده می‌شود. ۲ (فرهنگستان): 
ساز و برگ از سپه گرفتی باز 
تا سپه را نه برگ ماند و نه ساز. 
نظامی (هفت‌پیکر). 
|اساز و برگ سفر. توشه. زاد. |[زین و یراق. 
تنگ و توبره. ساخت؛* 
چه نازی بدین اسپ و این ساز و برگ 
کت‌این تخت خون است و آن تاج مرگ. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه) 
رجوع به ساخت, ساختگی, برگ و ساز شود. 
سازوپیرایه. از /ي] (ترکیب عطفی, | 
مرکپ) ساز و آرایش. ساز و سامان. ساز و 
آئین. ساز و آلت. ساز و تجمل. رجوع به ساز 
شود: ساز و پراية شاهان پرمایه. نام رساله‌ای 
است از اقضل‌الدین سحمد مرقی کاشانی. 
رجوع به مسصفات افضل‌الاین چ مجتبی 
مینوی و یحبی مهدوی ج ۱صص ۸۳ - ۱۰۷ 
شود. 
ساز و دهل. زد 2] اترکیب عطنی, [ 
مرکب) ساز و سرنا. ساز و نقاره. تار و تنیک. 
تار و طلبور. 
سازور. [ژز] اص مس رکب) آساخته و 
پرداخته و مهیا کرده. (برهان). سازمند؛ 
چوبرمیمنه سازور گشت کار 
همان میسره شد چو روئین حصاد. ‏ 
نظامی (اقبالنامه از انجمن آرا و آندراج) 
به موجی که خیزد ز دریای جود 
به امری کزو سازور شد وجود. 
چو زو کار خود سازور یافتند 


نظامی. 
به ره بردنش زود بلتافتند. نظامی, 
چو پر گاراول چنان بست بند 
کزرسازور شد سیهر بلند. 

| آراسته: 


نظامی. 


چون زبهرآم گور تاج و سریر 
سأزور گشت و شد شکوه‌پذیر. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۱ 

تکائف گرفت آب از آستگی 

زین سازور گشت از آن بتگی. نظامی. 
|| صاحب سابان. (انجمن آرا), صاحب و 
خداوند ساز را هم میگویند. همچون تاج‌ور 
صاحب و خداوند تاج راء (برهان), صاحب و 
خداوند ساز و سلام. |اکسی که آماده کرده 
باشد سلاح و سامان و رخت را. اناظم 
الاطباء). ||لایق. مواقق. شایته و سزاوار, 
(ناظم الاطباء) (استینگاس). رجوع به ساز 
شود. 
ساز و رسم. از ر] (ترکیب عطفی, ! مرکب) 
ساز و آئین. ساز و نهاد. راه و رستم. رسیم و 
راه. ساز و سامان. سا و پیرایه: 

پرا کند کاقور برخویشتن 


چنانچون بود ساز و رسم کفن. ‏ فردوسی. 


ساز وسلیح. ‏ ۱۳۲۷۹ 
رجوع به ساز شود. 
ساز و ساخت. [ژْ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) آلات و ادوات. ساز و آلت. ساز و 
سامان. قتب ساز و ساخت آبکش. (منتهی 
الارپ). |اس‌امان و رخت و اسسیاب و 
سرانجام. (ناظمالاطباء). رجوع به ساز شود. 
ساز و سامان. زز] (تسرکیب عطفی [ 
مرکب) ساز و رسم. ساز و آئین. ساز و پیرایه. 
راه و رسم. رسم و را 
پس برای عمره کردن سوی تتعیم آمده 
هم بران ائين که حح را ساز و سامان دیده‌اند. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۰۱). 
رجوع به ساز شود. 
ساز و ستور. [زس] (تسرکیب عسطفی, [ 
مرکب) اسب و بنه. ساز و برگ و مرکب: 
ترکمانان رسیدند و ساز و ستور دیدند, بانگ 
برزدند که فرود آی. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۶۴۱ 
ساژ و سرانجام. (ژ س آ] (ترکیب عطفی, 
[ مرکب) سامان و سرانجام. (آنندراج در مادة 
ساز). 
ساز و سرفا. [ژس) (تسرکیب عسطفی, [ 
مرکب) ساز و دهل. ساز و نواز. ساز و نقاره. 
تار و تنبک. تار و طنیور. رجوع به ساز شود. 
ساز و سرور. [زس] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) بزن و بکوپ. ساز و سرناء ساز و نوا: 
ساز و نواز, رجوع به ساز شود. 
ساز و سلاح. زر س] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) ساز و برگ. برگ و ساز. ساز و آلت. 
ساز و سامان. ساخت. ساختگی. تجهیزات؛ 
گمانم که آن چینی این پهلوست 
که‌هر گونه ساز و سلاحش نوست. فردوسی, 
و تا نماز دیگر سواران میگذشتند با ساز و 
سلاح تمام پیاده انبوه. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۳۴۷). و فرمود تا بازداشتگان را بیرون 
آوردند و ایشان را ترتیب و ساز و سلاح تمام ‏ 
داد. (فارسنامة ابن بلخی چ اررپا صْ .4٩۵‏ 
همگتان با ساز و سلاح آمده بودند. (سمک 
عیار ج ۱ص ۷۳). کسی را جرات ان نبودی 
که‌در محلتهای دوردست که از واسطةٌ شهر 
دور بود تردد کند مگر باستظهار جمعی با ساز 
و سلاحی. (ترجمةٌ تاریخ یمینی چ سنگی ص 
۷ می‌گشتند و ساژ و سلاح میستدند. 
(ایضأًتاریخ یمینی ص 4۴۱۸ رجوع به ساز 
شود. 


ساز و سلیج. رز س] (ترکیب عطنی, | 


۱-ابن بیت درجهانگیری و شعوری به 
وحشی نبت داده شده است. 

۲۷۰ - 2 
۳-از: ساز+ ور (پسوند اتصاف و دارندگی). 
(حاشیة برهان چ دکتر معین). 


مرکب) ساز و سلاح: 
سپهدار ترکان بیاراست کار 
زلشکر گزید آن زمان ده سوار 
ابا اسب و ساز و سلیح تمام 
همه شیر مرد و همه نیکنام. فردوسی. 
پنج هزار سوار داشت و ساز و سلیح و آنچه 
بکار بایست. (سمک عیار چ اص 4۱۲۱ 
تدییر باید کردن که با این لشکر از این شهر 
بیرون رویم. اما ساز و سلیح راست نیست. 
(سمک عیار ج ۱ص ۱۲۱). شاه بفرمود تا 
ساز و سلیح و نفقات ایشان و خلعت سلیم 
چنانکه پکار بود ترتیب کردند... شاه آفرین 
کردو خلعت فرمود و ساز و سلیح داد. 
(سمک عیار ج ۱ص ۱۸۱). روی بهزیمت 
نهادند و هرآنچه داشتند از عدّت و عتاد و ساز 
و سلیح بگذاشتند. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
سنگی ص ۲۷). رجوع به ساز و سلاح شود. 
ساز و سوژ. [زٌ) (ترکیب عطفی, ! مرکب) 
سوز و ساز, سوختن و ساختن. تحمل: 
از روز وصل پاز همام شکسته را 
جز ساز و سوز و نالا دل یادگار نیست. 

همام تبریزی. 
ساز و عدت. از غْذ د] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) ساز و برگ. برگ و ساز. ساز و اهبت: 
و کخرو و لشکر او با ساز و عدت تمام 
روی بدیشان نهادند. فارسنامةابن بلخی چ 
اروپا ص ۴). خدمات پسندیده کرده و بمال و 
ساز و عدت مدد داده. (ترجمهٌ تاریخ یمینی چ 
قدیم ص ۱۸۴). رجوع به ساز شود. 
ساز و نقاره. رز وق فا /ن قفار /ر] 
(ترکیب عطفی, | مرکب) ساز و دهل. ساز و 
سرنا. سا و نواز. تار و تنبک. تار و طنبور. 
رجوع به ساز شود. 
ساز و توا. [َر ن] (ترکیب عطفی, | مرکب) 


ساز و آواز. ساز و سرور. بزن و یکوپ. ساز و . 


نواز؛ 

رطل‌کشان صبح را نزل و نوای تازه پين 
زخمه‌زنان بزم را ساز و نوای تازه بین. 

خاقانی. 

بساز و نوا پا ساز و آواز, پا تار و طلیوره 
تا مطربان ز شوق منت آ گهی‌دهند 

قول و غزل بساز و نوا میفرستمت. حافظ. 
||ایضاء به اقام الات. مکمل. رجوع په ساز 
شود. 
ساز و نواز. از ن] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
ساز و سرور. ساز و تواء بژن و یکوب. رجوع 
به ساز شود. 
ساز و نهاد. [ژ ن /:] اترکیب عطفی, [ 
مرکب) وضع و حال. قرار کار. بنای کار. 
ساخت. ساز و ائین؛ 

جهان را چنین است ساز و نهاد 


ز یک دست بستد بدیگر بداد. فردوسی. 


جهان را چنین است ساز و نهاد 
که‌جز مرگ راک ز مادر نزاد. 


فردوسی, 
بگفت اين و بهرام یل جان بداد 
جهان را چنین است ساز و نهاد. . فردوسی. 


رجوع به ساز شود. 

ساژة. [ز] ((خ) قریه‌ای است در یمن از 
نواحی زیید. (معجم البلدان یاقوت). 

سازه. ار /ز ] () به لغت دری تبری به معنی 
جاروب است که خانه و فرش بدان روبند. 


(انجمن آرا) (آتدراج). |ادر تفسیر ابوالفتوٍ 


در یک مورد بمعنی لیف خرما آمده و ظاهرا 
مصحف «سازو» است که سه بار در همان 
کتاب آمده است. رجوع به تفسیر ابوالفتوح چ 
۱ج ۴ص ۹۶ س ۶و سازو در اين لغت‌نامه 


شود. 


| ساژه. رز /ز] (!) در کتابهای جدید ریاضی 


یجای عامل۱ مسعمول شده است. 


1 (فرهنگستان). 


سازی. (حامص) جزو دوم کلمات. مرکب 
از «ساز» (نعت فاعلی مرخم) و «ی» (حاصل 
مصدر) است. اين کلمه اکثر به اسم ذات 
پسیوندد و صاصل مسصدر سازد بمعنی 
سازندگی, بنا کردن‌یبا بعمل آوردن و 
استحصال و درست کردن چیزی, و عمل و 
حرقه و شقل سازندة آن. چون گری و کاری: 
آباژورسازی, آبچوسازی. آب نبات‌سازی. 
آتومبیل‌سازی. ادوکلن‌سازی. باطریسازی. 
بتون‌سازی. بخاری‌سازی. بریکت‌سازی, 
بستنی‌سازی. بلورسازی. بیسکویت‌سازی, 
پتائی‌سازی (رویة کفش‌سازی). تارسازی. 
مخه سه لائی‌سازی. تفنگ‌سازی, 
جاده‌سازی. جسعبه‌سازی. چافوسازی. 
چای‌سازی. چراغ‌سازی. چرمازی. 
جیت‌سازی. چینی‌سازی. حسلبی‌سازی. 
احسلواسازی. خاتم‌سازی. خانه‌سازی. 


" خسیابان‌سازی. داروسازی. دراژه‌سازی. 


دوچرخه‌سازی. دندانسازی. رادیوسازی, 
راسازی. رنگ‌سازی. رودمسازی. 
روسازی. روکش‌سازی. ریسمان‌سازی. 
زیرسازی. ساعت‌سازی. سماورسازی. 
سماش‌سازی. سنگرسازی. سیمان‌سازی, 
شراب‌سازی. شهرسازی. شیرینی‌سازی, 
شیته‌سازی. صابون‌سازی. صاغری‌سازی. 
صندلی‌سازی. صندوق‌سازی. عیک‌سازی. 
فازسازی. قاب‌سازی. قالب‌سازی. 
قسفل‌سازی. قسلعه‌سازی. قسندسازی. 
قنداق‌سازی. کاشی‌سازی. کاغذسازی. 
کالیاس‌سازی. کالسکه‌سازی. کبریت‌سازی. 
کرسازی. کشتی‌سازی. کلاه‌سازی. 
کلدسازی. کلیشه‌سازی. کموت‌سازی, 
کنروسازی. گچبازی. گراورسازی. 
لاستیک‌سازی. لوله‌سازی. لیمونادسازی, 


سازیدن. 


لیوان‌سازی. ماشین‌سازی. ما کارونی‌سازی. 
ماهوت‌سازی. مبل‌سازی. مجسمه‌سازی, 
مسلل‌سازی. مسقواسازی. مهرسازی. 
واشرسازی. وا کس‌سازی. ورشوسازی. 
یخ‌سازی. یخچال‌سازی. یراق‌سازی. و غیره. 
|| ترکیبات فوق بمعنی مکان و دکان و سرای 
و کارخائة ساختن کالا نیز آید". |[کردن (در 
تسرکیب با اسماء مسعنی): آرام‌سازی, 
پرخاش‌سازی. جادوسازی. جلوه‌سازی, 
جنگ‌سازی. چار‌سازی. حیله‌سازی, 
خشسم‌سازی. رزم‌سازی. زرق‌سازی. 
صسلح‌سازی. ظلم‌سازی. فسون‌سازی, 
فحه‌سازی. کینه‌سازی. کیمیاسازی. 
مسهرسازی. ن‌خجیرسازی. نیرنگ‌سازی. 
|ابرپا کردن. متعقد کردن. رونق دادن و 
آراسستن: ان‌جمن‌سازی. بسزم‌سازی. 
حزب‌سازی. خودسازی. ظاهرسازی, 
عیش‌سازی. ||پرداختن. تنظیم. تلفیق؛ 
آهنگ‌سازی. تصیف‌سازی. ترانه‌سازی. 
غزل‌سازی. طلم‌سازی. صورت‌سازی, 
||جعل: پرونده‌سازی. سندسازی. |[نواختن و 
خواندن. چنگ‌سازی. عودسازی. غتاسازی, 
نسفمه‌سازی. ننواسسازی. ||سازگاری. 
سازواری, هماهنگی: دمسازی. زمانه‌سازی, 
طی‌سازی. ||تراهم کردن: آردسازی. 
آهن‌سازی. اینه‌سازی. || آماده کردن. بسامان 
کردن: زمینه‌سازی. سبب‌سازی. عذرسازی. 
وسیله‌سازی. رجوع به ساز شود. 
سازبان. (اخ) دهی است از دهستان 
خرم‌رود بخش مرکزی شهرستان تویسرکان. 
واقع در ۳۸هزارگزی باختر شهر تویسرکان؛ و 
۷هزارگزی شمال راه شوسهٌ تویسرکان به 
کرمانشاه. کوهستانی و سردسیر, و آب آن از 
چشمه, و محصول آن غلات دیمی. صیفی: 
کیرا و لبنیات است, ۱۸۰ تن سکنه دارد که به 


زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. از صنایع. 
دستی محلی قالی‌بافی در آن معمول است. راه. -: 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2 


۵ 
سازیدن. [] (مص) مصدر دیگری از 
ناختن, با کردن. برآوردن. پی‌افنکندن. 

بنیان: 
بجائی که بودی همه بوم خار 
بسازید شهری چو خرم بهار. 

(شاهنامة بروخیم ج ۳ص ۶۲۹. 
همش دستگاه است و هم دل فراخ 
یکی کلبه سازیده در پیش کاخ. 
گشن‌دستگاهی و کاخی فراخ 


فردوسی. 


۲۵۵00۰) ۲ناعاع۴2 - 1 
۲ -رجوع به انم مصدر. حاصل مصدر دکتر 
معین چ اص ۵۰و ۵۲شود. 


سازیراق. 


یکی کلبه سازیده در پیش کاخ. . فردوسي.- 
بر مستراح کوپله سازیده‌ست 
بر مستراح کوپله کاشنیده است؟ منجیک ترمدذی, 
|ادرست کردن. تصلیع. صنع. بعمل آوردن؛ 
بسازید هم زین نشان تخت عاج 
بیاويخته از بر عاج تاج. فردوسی. 
پس زره سازید و در پوشید او 
پیش لقمان حکیم صبر جو. مولوی, 
رجوع به ساز و سازی شود. ||تعبیه کردن. 
ترتیب دادن؛ 
طلمی که ضحا ک‌سازیده بود 
سرش باسمان برفرازیده بود. 

(شاهنامه چ بروخیم چ ۱ص ۵۳ 
دام خلق. آفریدن: 


تو سازیدی این هفت چرخ روان 


ستاده معلق زمین در میان. 

اسدی ( گرشاسبامه), 
ا|قرار دادن 
دیوخانه کرده بودی سیثه را 
قبله‌ای سازیده بودی کیله راء مولوی. 
|| منعقد کردن. برپای داشتن. ترتیب دادن 
بسازید در گلخن زرنگار 
یکی بزم خرم‌تر از نوبهار. 

اسدی ( گرشاسینامه). 
چنان بزمی که شاهان را طرازند 
بسازیدش کز آن بهتر نسازند. 

نظامی (خسرو و شیرین). 

|آراستن: 
بسازید جایی چنان چون بهشت 
گل‌و ستبل و ترگس و لاله کشت. 


(شاهنام چ بروخیم ج ۳ص ۶۲۰. 
|[مبین کردن. تعیین کردن. ترتیب دادن. مهیا 
کردن؛ 
گسی‌کردشان سوی آن جایگاه 
که‌سازیده بد خسرو نیکخواه. 

(شاهنامه چ بروخیم ج ۲ص ۶۷۸. 
بسازید بر قلیگه جای خویش 
زواره پس اندر. فرامرز پیش. 

(شاهنامه چ بروخیم ج ۳ص ۶۹۵). 
در ایوانش سازید برتخت جای 
میان بست چون بنده پیش پپای. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
| تجهیز. بیجیدن. آماده کردن سپاه و لشکر: 
بسازیدی این جنگ رالشکری 
زکشور دمان تا دگر کشوری. 
(شاهنامُ بزوخیم ج ۵ ص ۱۲۰۳). 
|| تهیه کر دن. فراهم کردن. مهیا کردن؛ 
ز خرگاه و از خيمه و بارگی 
بسازید پیران به یکبارگی, 
(شاهنامة بروخیم ج ۳ص ۸۷۰۳. 
||راست کردن. (شرفنامه) (برهان) (رشیدی) 


(انجمن آرا) (آنندراج) بسیجیدن کاری و 


روبراه کردن و بامان کردن و راه انداشتن 
ان؛ 
همی کار سازید رودابه زود 
نهانی ز خویشان او هر که بود. 

(شاهنامه چ بروخیم چ ۱ص ۱۶۲). 
به یک هفته زان پس همه کار راه 
بسازید و شد پیش ضحا ک‌شاه. 


اسدی ( گرشاسبنامه). 


به گرما و به سرما کار ایشان 
بسازیدی و بردی بار ایشان. 

زرتشت بهرام (اردا ویراقنامه). 
| پختن. تهیه دیدن چون خورشی را 
که فردات زانگونه سازم خورش 
کزوباشدت سرسر پرورش.. 
خورشها ز کیک و تذرو سپید 
بسازید و امد دلی پرامید. 
|اکردن؛ 
چو مانده شد از کار رخش و سوار 
یکی چاره سازید بیچاره‌وار. 


قردوسی. 


(شاهنامه ج بروخيمج ۶ص 0۶۹۷ 
| آماده شدن. ساخته شدن: 
پسازید سام و برون شد بدر 
یکی منزلی زال شد با پدر. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص ۲۳۰ 
|[درخور آمدن. (شرفنامه) (برهان) (رشیدی) 
(انجمن آرا) (آتدراج). موافق طبع و مزاج 
کی بودن دوایی یا آب و هوایی. ||سازگار 
بودن. سازگاری کردن. سازوار بودن. سازوار 
آمدن. ||نواختن. ساز زدن. کوک کردن یکی 
از آلات مسوسیقی . ||ساختن. (شرفنامة 
مییری) (بسرهان) (ارشیدی) (انجمن آرا) 
(آتدراج). بتمام معانی رجوع به ساختن شود. 
سازیراق. (ی) ([ مرکب) اسلحة جنگ. 
(آتدراج از فرهنگ فرنگ) (استینگاس). 
اسباب و سامان و رخت جنگ و سلاح 
شخضر: خنگجو. (ناظم الاطباء). |ابار و بند. 
(استینگاس) (ناظم الاطباء» رجوع به ساز 
شود. 
سازین. ((ج) دهی است از دهستان 
خدابندهلو بخش قیدار شهرستان زنجان, واقع 
در ۲۰هزارگزی جنوب قیدار, سر راه زنجان 
و همدان, کوهستانی, و سردسیر, و آب آن از 
چشمه است. و غلات و انگور و قلمستان 
دارد. و ۱۷۲ تن سا کنان آن به زراعت اشتغال 
دارند. از صنایع دستی محلی گلیم و 
جاجیم‌بافی در آن معمول است. راه مالرو 
دارد. و در صورت تعمیر پل سازین اتومیل 
بدان توان برد.(از فرهنگ جفرافیائی ایسران 
ج 
ساژ. ۲۱ ب‌التازار ژرژ. شیمی‌دان و 
معدن‌شناس فرانسوی متولد پاریس (۱۷۴۰ 
-۱۸۲۴م.) است. 


ساس: ۱۳۲۸۱۰ 


ساژن. [ٌ]" (روسی, [) واحد طول برایر سه 
ارشین است. 
ساژتویکت. [ن] ((خ)۲ زان. مسستیم و 
زب‌ان‌شناس از یسوعین مسجار (۱۷۳۳ - 
۱۷۸۵ ع است. 
ساژیناو»((ج)* ههری است در مسمالک 
متحد؛ امریکاء در ایالت میشیگان پا ٩۲۹۰۰‏ 
تن سکنه. صایع فلزی و ماشین‌سازی دارد. 
ساس. ()* نام کرمی است از مقولاٌ کیک و 
ثپش فاما از آنها بزرگتر باشد. و خون مردم 
بخورد و چون آن را بگیرند دست را بدیوی 
سازد. (جهانگیری) (برهان). کرم بدبو که در 
چهار پای باشد. (غیاث). بزیان دارالمرز و 
گیلان" کرمک خرد که خون مکد. (رشیدی). 
بزبان دری تبری"جانوری سیاه از یل کیک 
و ثپش که درلباس و چوب پیدا شود. 
(ان‌جمن آرا) (آنندراج). در اصفهان آن را 
سرخک نامند. (فرهنگ نظام). به هندی آن ۳ 
کمل خوانند. (جهانگیری) (برهان) (رشیدی) 
(شعوری). به دکنی مکُن گویند. (بسرهان) 
(رشیدی). بیشتر در بلاد مرطوب پیدا ميشود. 
(فرهنگ نظام). حشره‌ای ببزرگی عدس 
سرخ‌رنگ و سخت گنده و بدبو که در درز در 
و دیوار و چین متکا و میان اوراق کتاب و 
امثال آن جای گیرد و تخم گذارد و بیار شود 
و چون پشه و کیک گزد و جای گزیدگی آن 
سخت آماسد و سخت خارد چندین روز. 
تخت بید. حشره چوب. غشسک. سرخک. 
شب‌گز. غریب‌گز. در بادداشتهای علامه 
محمد قزوینی آمده: «ساس», بمعتی حشرةٌ 
کوچک معروف. عربی فصیح است. قال فی 
اللنان «السوس و الناس لغتان و هما المكة 
لتی تقم فی الصوف و الشیاب و الطعام... و 
ساست الشاة کثر قملها». پس معلوم میشود 
که‌اصل ساس پمعنی عموم کرم کوچک 
حبوبات و «بید» جامه‌های پشمینه و شپشة 
حیوانات و امثالها بوده است و سپس اینن 
معی عیام در طی استعمال فارسی‌زپانان 


۱ -در یادداشتهای علامه محمد قزویتی آمده: 
«عجال نميدانم مصدر این فعل؛ به این معنی 
ساختن است يا سازیدن». (یادداشتهای قزوینی 
ج ۳ص ۱۳۰). ولی با توجه بشواهد متعددی که 
در ماد ساختن آورده‌ايم تردیدی نیست که بهر 
در صورت آمده است. رجوع به ساختن در اين 


لغت‌نامه شرد. 
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عازا 085 وونهمی۳ - 6 
۷-اختصاص به گیلان و مازندران ندارد. 
۸-اختصاص به‌گیلان و مازندران ندارد. 


۲ ساس. 
کی تخمس باه ور یک نع بخصومی 
از اتواع کرم و شپشه و بید که همین حشرژ 
منفوره باشد بعدها اطلاق شده است متحصراء 
ولی اسم حقیقی این نوع حشره یعنی ساس 
معروف ما در عربی «بق» است که سفرد آن 
«بقة» است...امروز هم در شامات (با در 
مصر) چنانکه از یکی از عربهای همان 
صفحات شتیدم ساس رابقه میگویند. 
(یاددانتهای قزوینی ج ۳ص ۱۴۰و ۱۴۱). 
در کاب فرهنگ ايران باستان پورداود آمده: 
واژ؛ ساس که بر یکی از خرفستران اطلاق 
میشود از زبان آشوری بما رسیده است و آن 
را ساسو»" میگفتند و بمعنی بید بوده» یا 
کرمی که در جامه افتد. (همان کتاب ص 
۱ در فرهنگ روستائی تألیف تقی 


بهرامی آمده: ساس " یکی از حشرات مسضر 
است. از خون بدن انسان تفذیه میکند و علاوه 
برایتکه در نیج این عمل و خبارش آن 
خواب راحت را از آنسان دور می‌نماید 
موجب بروز ناخوشی هم ميشود. ساس بطول 
۲و ۵و بعرض ۳ هزارم گز است. شکل بدنش 
بیضی و رنگش مایل به قرمزی است. ساس 
ماده در خرداد شروع به تخم‌گذاری می‌نماید 
و ممکن است تا پنجاه تخم بریزد. ساس 
عموما در جاهای تاریک مانند درز و شکاف 
در و دیوار و تختخواب چوبی و تشک و 
لحاف و زیر فرش و غیره تخم میگذارد. پس 
از یک هفته نوزاد ساس از تخم بیرون می‌آید 
و یازده ماه نشو و نما می‌نماید تا کامل شود. 
ساس زمستان را در شکاف و سوراخ و 
درزها پهان میشود و شب بیرون می‌آید و 
خون انسان را می‌مکد. همینکه یک مرتبه 
سیر شد و شکمش پر خون گردید میتواند تا 
دو ماه بدون غذا زندگی کند. این حشره ناقل 
میکرب حصبه و طاعون و تب راجعه هم 
می‌باشد و ائسان را بدان ناخوشیها گرفتار 
مبازد. بهترین طرز جلوگیری از پیدایش 
ساس نظافت و پا کیزگی خانه و بدن است. 
برای دفع اين حشره باید اولاً همه جا را با 
دقت نگریست و هر جاکه دییده شد آن را 
کشت. علاوه بر اين شاخه و برگ بید را شب 
زیر بالشل گذارند چون ساس آن را دوست 
دارد دور آن جسمع میشود صبح ساسها را 


گرفته بکشند. بالاخره اگر ساس زیاد باشد 
تاچار باید باطاق و تختخواب و یره دود 
گوگردداد, بدین ترتیب که اول روزنه و 
سوراخهای در و پنجره را میگیرند و سپس 
چند منقل سفالی در نقاط مختلف اطاق 
می‌گذارند و در آن گوگرد نرم میریزند. و برای 
آنکه آتش بهتر در گوگرد اثر کند و خوب 
بگیرد قدری شوره هم در متقل مبریزند. 
عموما برای هر یک صد گْز مکمب فضا ۳ 
هزار گرم گوگرد نرم و ۳۰۰ گرم شوره یکار 
می‌برند. همینکه گوگرد آتش گرفت و دود بلند 
شد باید از اطای خارج شد زیرا گاز آن 
خفه کننده است. پس از آنکه ۲۴ ساعت دود 
در اطاق ماند در و پنجره را باز میکنند تا دود 
خارج شود. بر اثر دود گوگرد سانها مرده و 
اطاق قابل زندگانی است. (فرهنگ روستائی 
ص ۷۳۰ ۳۱ 


5 آساس. ۵ () کرم‌خسوردگی دندان. تاج 


العروس) (ترجعة تبرکی قناموس) (اقمرب 
السوارد) (قظر السحیط). سیاهی است در 
دندان. (شرح قاموس). ||دندانی است که 
خورده شده است. (شرح قاموس) (تاج 
العروس) (ترجمة ترکی قاموس) (اقرپ 
الموارد) (قظر المحیط), بن دندان کرم‌خورده. 
(منتهی الارب) (آشدراج) (ناظم الاطباء). 
ساس. (ع [) نگهیان. (متتهي الارب). و اصل 
آن سائس است چون هار و هائر. (تاچ 
العروس) (شرح قاموس) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). 
ساس. (ع | اصل مردم و شمشاد () (مهذب 
آلاسمام) 
ساس. (ص) پا کیزه و لطیف. (جهانگیری) 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). لطیف. 
(اوبهی). لطیف و نازک و خوب. (شعوری). 
| لطیف و پا کیزه و خوشنما و ظریف و زیا. 


" - (ناظم الاطباء) (استینگاس). در فرهنگ نظام 


آسده: خان‌آرزو در سراج اللقات گوید: 
«ساس در جهانگیری و غیره بمعنی لطیف و 
پا کیزه نیز آمده چون سند آن را ننوشته‌اند 
اغلب که" سپاس را که در نسخه وفائی بمعنی 
لطف آورده لطیف خوانده بر ایین تقدیر دو 
تصحیف واقع شده یک در لفظ و دیگر در 
معنی» از فاضلی مثل ارزو بعید است که 
چنین سوء ظنی در حق فاضل دیگر (سولف 
جهانگیری) داشته اگر معاصر هسم می‌بودند 
احتمال حد میرفت. در سنسکریت «سارا 
بمعی «عمده و قوی و اعلی» هت و تبدیل 
«را» به «سین» بیار است - انتهی ۶ 
ساس. () مادرزن. (جهانگیری) (برهان) 
(شعوری) (اسینگاس) (ناظم الاطباء» به این 
معنی هندی است. (جهانگیری) (برهان), 
ساس. () فقیر و گدا و مفلس. (شعوری) 


ساسافراس. 


(استینگاس) (ناظم الاطباء). 
ساس. ((ج) نام طایفه‌ای قدیم از ایرانیان. 
(شعوری) (استینگاس) (ناظم الاطباء؛ رجوع 
به مادة قبل و ساسان شود. 
ساس. ((خ) نام یکی از آبادیهای دهستان 
زانوس رستاق, بخش کجور شهرستان نوشهر 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳ در ذیل 
زانوس رستاق) (ترجمةٌ مازندران و استرآباد 
رابینو ص 4۱۴۸ 
ساساء (ع [) حلزون. (دزی ج ۱ص ۶۲۱). 
ساسازکشت. اک ] (ز) به لفت بسریانی 
تخمی است دواشی که آن را به عربی 
بسزرالانجره و قریض خوانند. (برهان) 
(آن ندراج). بزرالانجره. (فهرست مخزن 
الادویه) (اختیارات بدیمی). تخم انجره 
(الفاظ الادویه), گزنه. قریض. و بپارسی آن را 
تخم انجره گویند, (اختیارات بدیعی). رجوع 
به بزرالانجره شود. 
ساساری. ((خ)" شهری است در ایتلیا, در 
جزیر؛ ساردنی, نزدیک به ساحل شمالی آن و 
مرکز ایالت ساساری است و ۵۱ سزار تین 
سکنه دارد. تجارت زیتون و شراب و توتون 
آن مهم است و قصر کهنی از سال ۱۳۳۰م.و 
کلب‌ائی از قرن پانزدهم و یک دانشگاه دارد. 
ساسافراس. (اسپانیایی. (ا*نام درختی از 
خانوادة درخت غار؟ است و در امریکا 
فراوان میروید. برگهای آن را خشک میکنند و 
می‌سایند و بصورت ادویه بکار مي‌برند. 


تاسافراس 


1 - 9. 

۳ - بقل از دلتیزش» ص ۵۰۶ و نیز رجوع کنید 

به: فرهنگ بابلی - آشوری تألیف 82010 

ص ۲۱۶: .۲داج82 (از حاشية برهان چ معین)- 

,نا ۲واناعع۱ ۵۳9 - 3 

۴-درهرسه تسه حطی کتابخانه لغت‌نامه 

چنین است و در هیچ فرهنگ دیگری دیده نشد. 

۵-اغلب که: در اصطلاح فرهنگ‌نویان 
هندوستان یستی ظن غالب این است که. 

۶-اين وجه اشتقاق مورد تأمل است. 
۰ - 8 ,1 - 7 
6 - 9 


ساساک. 


ساسا کت.((خ) ۲ نام بومیان مسلمان:يچبزیه- 


لمبک " در اقیانوسیه است. ساسا کها 
مسلمانند و از نظر وضع و زبان و الفبا شبیه 
بایها" هستند و تا چندی پیش تابم آنان 
بودند. 
ساسال. (!)آسالیوس. (دزی). رجوع به 
ساسالیوس و سیسالیوس شود. 
ساسالیس. () رجوع به ساسالیوس و 
سیسالیوس شود. 
ساسالیوس. (۵0 به لفت سریانی انجدان را 
گویند.و آن رستنیی باشد که صمغ آن را 
حلتیت گویند. و بعضی گویند انجدان رومی 
است و آن را کاشم رومی نز گویند. و آن هم 
نوعی از اين است, لیکن اندكي درازتر از آن 
می‌باشد. (برهان) (آتندراج). انجدان رومی و 
کانم رومی. (لفاظ الادویه). انفوزه. 
(استینگاس) (نساظم الاطباء). این کلمه در 
لنت‌نامهها و کتب طبی بیصور مختلف زیر 
ضبط شده است. ساسال. (ترجمة صیدنه) 
(دزی ج ۱ص ۶۲۱). ساسالیطس. (ابنن 
الب یطار جّ ۲ ص ۲٩‏ ماد حسلزون). 
ساسالیوس. (برهان) (اختیارات پدیعی) 
(لفاظ الادویه) (اشتینگاس) (ناظم الاطباء). 
سالی. افهرست مخزن الادوه) 
(استتیگاس) (ناظم الاطباء» سسالیوس. 
(برهان) (اختیارات) (دزی) (استینگاس) 
(ناظم الاطباء). سسلیوس, (ضریر انطا کی). 
سیسالی. (اختیارات) (مخزن الادویه), 
سیسالیوس. (برهان) (ترجمة صیدنه) 
(اختیارات بدیعی) (الفاظ الادویه) (مخزن 
الادویه) (تحفة حکیم مومن) (استینگاس) 
(ناظم الاطباء). در ترجمة صيدنه ابوریحان 
ذیل کلمةٌ سیسالیوس امده است: معلی وی 
چیزی که به لماب ماند, و آن لفت رومی 
است. و آنچه ازو رومی بود از نبطی خردتر 
بود, و بوی و طعم او تیزتر بود. رازی گوید که 
سبیسالیوس رومسی است» و گوید در 
بعضی‌کتب چنان دیدم که او انگدان رومی 
است و ابن‌ماسویه گوید به انگدان مشابهت 
دارد. دیسقوریدوس او را ساسالی نام کرده 
است. و برگ او بیرگ رازیانه شییه بود. و برگ 
ساسال سطیرتر بود. و او راجمه *بود مثل 
شبت. و او را زوایا باشد و طعم او تیز باشد. و 
ان ماسویه گوید او به زنجبیل مشابه بود. 
صفت او: ارجانی گوید گرم و خشک است در 
دویم و مواد را لطیف گرداند و عسرالشفس را 
سودمد بود وریاج غلیظ را بشکند. و تسهیل 
ولادت بکند, و صرع و عسرالبول را نافع بود. 
و اختتاق رحم و ریاح آن راو اوجاع باطنی 
را نافع بوده و گویند او انگدان رومی است و به 
آن مشابهت دارد. الا انکه درازی و سفیدی 
در او زیاده بود. (ترجمة صیدنة اپوریحان 


پیرونی). در تحقة حکیم موم آمده: بفارسی 
کاشم رومی نامند. نباتی است. و چهار قسم 
می‌باشد گیاه یکی شبه به رازیانه و از آن 
قوی‌تر, و قب آن شبیه به قب شبت» و ثمرش 
انجدان که کولهپرتامند. و درا و تندطمم. و 
پیخش زیاده برشبری, و با عطریت, و بیخ این 
قسم در افعال قوی‌تر از سایر اجزاء است, و 
یکی را برگ شبیه به لبلاب کبیر, و از آن 
درازتر و کوچک‌تر. و قبة او مثل قبهُ شبت و 
تخمش سیاه مشابه گندم و بزرگ‌تر از آن و 
تندتر و خوشبوتر از قسم اول و در افعال تخم 
او قوی‌تر از سایر اجزاء, و یکی را برگ شبیه 
به برگ زیتون و درشت‌تر و ساقش درازتر از 
دو قسم اول, و قیه او بزرگتر و ثمرش عریض 
و بزرگ مقدار و فربه و خوشبو, و قوتش از 
قسم اول قوی‌تر و از انی ضمیف ترء و یکی 
را نبات ببیه انجدان و ثمرش سفیدتر از آن و 
ستدیر و دراز و قریب به آنکه دو طقه باشد 
وبا عطرية و تندی, و چون مقشر کنند از آن 
تخمی درازتر از رازیانه و مایل به سبزی و در 
طعم شبه به ترنج ظاهر گردد. و این قسم 
بیشتر معمول است. و متعمل از سی‌الیوس 
مقشر آن است. و مجموع اقسام در دویم گرم 
و خشک و محلل و ملطف و سکن دردهای 
باطتی و مدربول و حیض و مفتح سدد و مقوی 
معده و جهت صرع و عسر نفس و تقطیر بول و 
اخراج جنین و درد رحم و تقویت هاضمه و 
رفع ریاخ و تقویت باه و اذابهٌ بلغم صنجمد و 
یک مثقال او با فلفل و شراب جهت رفع 
مضرت هوای سرد و مداومت نه قیراط تخم ا 
با میفختج تا ده روز جهت گرده و لعوق قسم 
اخیر با عسل جهت رفع درد سینه و شش و 
سرفة کهنه و امراض گرده و مثانه نافم و مضر 
محرورین و مصلحش کتیرا و اکثار او مسضر 
جک و مصلح او زرشک و قدر شربتش یک 
سقال و بدلش اننجدان است. (تحقة حکیم 
مومن). بغدادی گفته که غیر کاشم است و غلط 
کرده‌کی که کاشم دانسته و شیخ بخ الریس در 
میعت است قافن که انجدان ٩7‏ رومی است, 
بالجمله از ادویه است که در ماهیت آن 
اختلاف و اصح اقوال آن است که نباتی است 
و چهار قسم میباشد. (از مخزن الادویه). در 
اختیارات بدیمی در یل سیسالیوس آمده: 
بی‌الیوس را سبالی گویند و سسالیوس "و 
سیسالیوس هم خوانند و طردیلون نیز گویند و 
آن تخم انجدان رومی است و کاشم رومی نیز 
خوانند و ترکان سیسالیوس را ستیک گویند و 
در ماست نیز میریزند و مبخورند و مانند 
انجدان بود لیکن درازتر از وی بود اندکی و 
بغایت سفید بود و آنچه رومی بودبهتر آن بود 
که‌ورق آن کوچک بود و بیخ آن خضوشبوی 
بو و صمغ آن حلیت طيب بو و تم آن را 


۱۳۳۲۸۳  .ناساس‎ 


کاشم خوانند و سیسالیوس هم گویند. و 
طبیعت آن گرم و خشک بود در دویم محلل و 
ملطف بود و دردهای اندرونی راسا کن‌گرداند 
و بلغم بسته بگدازاند و گویند چون چهارپایان 
بیاشامند نتاج ايشان زيادة شود و چون با 
شراب بیاشامند منم ضرر سرما بکند در 
سفرهاء و درد پشت را سود دهد و مصروع را 
بفایت مفید بود و مقدار مستعمل از وی یک 
درم بود و ربو و ضیق اللفس و سعال مزمن را 
نافع باشد خاصه تخم وی و بیخ وی و چون با 
عسل بسرشند و لعق کنند. و وی معده را نیکو 
بود و مقص ریحی را نافع بود و سده بگشاید و 
زائیدن اسان کند همه حیوانات را. و 
عسرالیول را و اختناق و درد گرده و مثانه را 
نافع باشد در ریاح خاصره و حالبین سود 
دهد. و گویند بدل وی خردل سپید بود و گویند 
انجدان طیب مثل آن و بسیار از وی مستعمل 
کردن‌مضعف جگر باشد و مصلح وی عصارة 
زرشک باشد. (اختیارات بدیعی), 
ساسان. (ص.4گدا و گ دائی‌کننده. 
(برهان). گدا. (دهار) (جهانگیری و شرفنامة 
ملیری از اجمال حسینی). گدا و فقیر. (غیاث 
از کشف اللغات). گدا و فقیر و درویش. (ناظم 
الاطباء) (اسینگاس). رأس الشحاذین و کییر 
هم. (قطر المحیط). رئیس گدایان. نرگدا: 
سردار گدایان. گویند چون بهمن. همای دختر 
خود را ولیعهد گردانید ساسان از خوف جان 
بکوهسار گریخت و سیاحت پيشه کرد جمعی 
از درویشان بر او گرد آمدند و در هیچ سکنی 
منزل نساخت و در هیچ موضع وطن نگرفت 
بدین معنی آن طایقه را که ایشان به انواع کدیه 
و گدائی و اصناف سوژال, جواهر و نقود از 
دکان و کیسه‌های مردم استخراج میکردند 
ساسانیان نامند؟ (برهان). گویند دزدی بود 


2 8 .۰ 1 
.(دزی) افوفه - 4 - 3 
,561 .5252108 (اشتینگاس). - 5 
.5611 ,02 ناعادعوم 
۶-در تحفة حکیم مژمن بدل این کلمه قبه 
امده است. 
۷-نل: ساسالیوس. 
۸-پهلری 58580 «دیننکرت ۱۲۸۳۸۷۱ 4۲۰ 
01 ۲۳۴۳». یوستی در نام نامه (می 
۱ بدون ذ کر وجه اشتقاق گوید در فارسی 
ساسان بمعنی گداست. (حاشیة برهان چ دکتر 
معین). 
٩‏ -مطرزی (شرح مقامات حریری چ سنگی 
ایران ۱۳۷۳ ص ۳٩‏ [در اصل بی‌شماره)) آرد: 
ساسان تبای ساسائیان را ساسان کرد و ساسان 
چرپانی میگفتند و سپس هرکس راکه گدانی 
میکرد یابه کار کی می‌پرداخت و نادان و 
بسرهنه بود و شعبده گران و سگداران و 
«چ« 


۴ ساسان. 


که وسائل کثیری برای تحمنیل پتول ابتکار 
کرداز آنجاست که همه طراران و کسانی که از 
کلا‌برداری و تقلب نان میخورند نام «بنو 
ساسان» دارند و شيوة آنان «طریقه ساسان» 
یا «علم ساسان» نامیده میشود کلمةٌ «سوس» 
رادر حریری ص ۶ببیند. (دزی ج ۱ص 
۱ برجل کان فتیربصیراً فی استمطاء 
الناس و الاحتیال فی‌تحصیل الصدقة منهم. 
(اقرب الموارد), |[صاحب ترک و تجرید و 
تفرید. (یرهان)۱, مجرد و تها و عزلت‌گزین و 
گوشه‌نشین و خلوت‌نشین. (ناظم الاطباء) 
(اسینگاس). رجوع به مادةٌ ذیل شود. 
ساسان. ((خ) جد ضاندان شاهشاهی 
ساب‌انیان, و پدر بایک و بابک پدر اردشیر 
نختین پادشاه آن سلسله است. و 
لغت‌نویسان و مورخان اسلامی او را ساسان 


الاصفر نامیده‌اند در مقاپل ساسان الا کیر که 
بایروایات افسانه‌ای جد همین ساسان 


(ساسان چهارم به اصطلاح انجمن آرا) و 
فرزند بهمن‌ین اسفتدیار است ",در ترجمة 
تاریخ طبری آمده: اصطخر را روستائی است 
نام وی طیروره آ, و اردشیر از آن ده بود و 
ساسان جد اردشیر مردی مبارز, با هفتاد 
هشتاد سوار برآمدی, و ملک نبود ولیکن پسر 
این دیه‌ها و روستاها مهتر بود و آتشخانة 
اصطخر بدست وی بود, و مردی جلد بود. و او 
را زنی بود رام‌بهشت آ نام از نسل بازرنجیان 
که ملوک فارس بودند. پس ساسان را پبری 
آمد او را بابک نام کرد. و اين بایک چون از 
مادر پیامد موی او دراز بود مادرش گفت این 
پسر را کاری یشاید بود. پس چون بزرگ شد 
ساسان بمرد و پایک هم بکار پدر ایستاد 
مهتری آن روستاها و نگاه داشتن آتشخانه و 


همه استخر. (ترجمٌ تاریخ طبری چ مشکور .۱ 
ص ۸۱ و۸۲), اندر تاریخ چنان است کنه : 
پاپک پسر خود ساسان بود و اردشیر از وی | 


بزاد. (مجمل التواریخ والقصص ص ۲۲). در 
کارنامه آمده که ساسان پدر اردشیر و داماد 
بابک از نژاد بهمن بود ولی با گردان به 
صحرا گردی می‌پرداخت و روایات در این 
باب مسختلف است. (سبک‌شناسی ج ۱ص 
۱ تعالیی از اردشیر پسر ساسان سخن 
میراند و نوشتة او مطابق روایت ایرانی است 
که موافق تاریخ نت زیراساسان داماد 
پاپک نبود بل پدر او بودء او نیز نژاد ساسان را 
به بهمن (اردشیر درازدست) مرساند. (ایران 
بساستان چ ۳ص ۲۵۶۵). پسدر اردشیر را 
ساسان نام بود از نسل ساسان‌ین بهمن. پدر 
اردشیر شبائی بابک کردی. بایک در حق او 
خوابی دید" از نوادش پرسید اظهار کرد. 
بایک او را معزز داشت و دختر داد, اردشیر 
متولد شد. (تاریخ گزیده چ عکسی ارویا ص 


۴ فردوسی در شاهنامه ساسان را 
چهارمین پسر ساسان‌بن دارای کیانی معرفی 
میکند که همه ساسان نام داشتد: 

برین هم نشان تا چهارم پسر 

همی نام ساسانش کردی پدر. 


ساسان بنزد شبانان بابک رسید و ابتدا مزدور " 


ویعدها سرشبان شد شبی بابک بخواب چنان 
دید: 

که‌ساسان په پل ژیان برنشت 

چنین دید در خواب کآتش‌پرست 

سه آتش ببردی فروزان بدست 

چو آذرگشسب و چو خرداد و مهر 

فروزان بکردار گردان سیهر 

همه پیش ساسان فروزان بدی 

به هر آتشی عودسوزان بدی. 


.بابک بزرگان و فرزانگان را انجمن کرد و 


خواب خویش باز گفت. خوابگزار پیش‌بینی 


کردکه ساسان يا پسرش پادشاه خواهد شد. 


بایک ساسان را بدرگاه خواند. 


زساسان پرسید و پنواختش 
برخویش نزدیک بنشاختش. 
و از گوهر و نزاد او پپرسید. ساسان چون بجان 
زینهار یافت. ۱ 
به بابک چنین گفت از آن پس شبان 
که‌من پور ساسانم ای پهلوان 
نبیره جهاندار شاه آردشیر 
که‌بهنش خواند همی یادگیر 
بایک وی را بنواخت و دختر خود بدوداد و 
اردشیر ثمر؛ اين پیوند بود. رجوع به شاهنامه 
چ بروخیم ج ۷ص ۱٩۲۳‏ تا۱۹۲۶ شود. 
روایت ثسبانی ساسان جبد ساسانیان در 
شاهنامه یک بار نیز از زبان بهرام چوبین به 
خسیرو پرویز بیان میشود: 
بدوگقت بهرام کز راه داد 
تو از تخم ساسانی ای بدنژاد 
که‌ساسان شبان و شبان‌زاده بود 
نه بابک شبائی بدو داده بود؟ 

(شاهنامه چ بروخیم ج ٩‏ ص ۲۷۰۱). 
مشیرالدوله در کتاب ایران بناستان آرد: 
چنانکه طبری گوید (ج ۴ص ۵۶) ساسان 
موید معبدی بود که در استخر برای ناهید 
(یکی از ایزدان مذهب زرتشت) ساخته بودند 
رزن او رام‌بهشت را دختر یکی از پادشاهان 
بازرنگی میدانستند. ايی سلسلة پادشاهان در 
استخر سلطنت داشت. پاپک پسر ساسان در 
شهر خیر در کار دریاچة پختگان یا بختگان 
حکومت میکرد. او برای پسرش اردشیر 
منصب ارگبدی (دژبانی) قلعذ دارابگرد را 
گرفت و پادشاهی که این منصب به او داد 
گوزهر بازرنگی بود. بمدها پاپیک گوزهر را 
کشت از اردوان عمنوان پادشاهی برای 


ساسان. 


پسرش خواست و با وجود امتناع اردوان از 
اعطای آن, شاپور بعد از فوت پدزش خود را 
پادشاه دانست و برادرش اردشیر را بتمکین 


میمون‌داران و ماند ایلان را هم به او 
نبت کردنده اگر هم از فرزندان او نبوده‌اند. 
شریثی نیز (شرح مقامات حریری» چ 
مصر۱۳۱۴ج ۱ص ۲۳) و مزلف تاج العروس 
(مادء میس وسرس) و محبط المحیط (ماد:: 
سوس) همین مطلب را تکرار کرده‌اند. «سی» 
در عربی بمعنی گدائی کردن آمده و بنظر میرسد 
از زبان بربری مأخوذ است. در قامرس بربری 
«یتسی» بمعی گدایی‌کردن ضبط شد». (دزی 
ج ۱ص ۶۵۱: سسی). نویسندگان اسلامی بین 
#ساسان» و مادة اخیر حلط کرده‌اند. «اپران 
پاستان: سعید نی ص ۴۱». (حاشیة برهالن چ 
معین). 1 
۱ -به این معنی در دیگر کتب دیده نشده و 
ظاهراً از برساخته‌های فرقة آذرکیوان است. 

۲ -نسب آردشیر بصور مختلف نقل شده 
است: اردشیربن بابک‌بن ساسان‌ین [بابک‌بن 
مهرم‌ین ] ساسان‌ین بهمن‌ین اسقندیار. 
(ترجمة تاریخ طبری چ مشکرر صی ۸۱). و قبل 
فی نبه اردشیرین بابک‌ین ساسان‌بن بایک 
زرارین بهافریذین ساسان الا کبرین بهمن‌ین 
اس فندیارین بشتاسب. (طبری ص ۴۷۶) 
اردشیربن بابک‌بن شاه ساسانین فریدبن 
زراره‌بسن ساسان‌بن بسهمن. (زین الاخبار). 
اردشیرین بابک‌بن ساسان‌بن بابک‌بن ساسانابن 
بسابک‌ین ساسانین بهمن‌ین اسف پاربن 
وشتاسف. (فارسنامة ابن بلخی), و نب او در 
سیرالملوک چنین است: اردشیربن پاپک‌بن 
ساسان‌ین فانک (ظ: فافک)ین مپرنر 
(مهرمس)بن ساسان‌بن بهمن‌بن اسفندیار. 
(مجمل التواریخ والقصص ص ۳۲). اردشیربن 
بابک شاهین ساسان‌بن بابک‌بن ساسان‌بن مه 
آفریدین مهرش (مهرمس) بن ساسان ‏ کبربن 
بهمن‌بن اسفندیار. (آثار الباقية بیرونی از انجمن 
آرا) در متن تاریخ طبری مهرمس آمده» استاد 
ترلدکه ۷۵]08۷6! احتمال میدهد که .تفت 
درست این اسم مهرسان باشد. بظرنگارندة 
[پورداود ] گذشه از اینکه چین اسیط 
[سهرسان ] در جای دیگر در جزو سلسلا 
ساسانیان دیده نشده» این اسم تحریف شد: 
تیست. مس در پهلوی که | کنون در فارسی ما 
گوئیم بمعنی بزرگ است مشل مسمغان در لهجا 
دری که مصطلح زرتشتیان ایران است؛ مامر 
یعنی مادربزرگ و بامس یعنی پدربزرگ 
بتابرایین مهرمس درست اسمی است مخ 
بزرگمهر. (يشتهاء پسورداود ج ۲ص ۲۶۴) 
مهرمس درتاج العروس بغلط صهرمش و در 
انجمن آرا و آنندراج مهرش نقل شده است. 
۲-طیروده من رستاق خیر. (طبری), 

۴-در متن بفلط «مشهب» چاپ شده است. 

۵ - خحواب دیدن بابک از ایک در شیر 
آذرف رنیغ وآذر گشسب و بسرزین‌مهر بسخاذ 
ساسان فرود آمدند. رجوع به فقرة ۱۰ از فصل 
اول کارناة اردشیر بابکان و شاهنامه شود. 


ساسات. 


از خود فراخواند ولی شاپور نا گهان درگذشیت- 
و اردشیر تاج پادشاهی بر سر نهاد. این است 
مفاد روایت طبری که با روایت کارنامة 
اردشیر پاپکان و فردوسی اختلاف کلی دارد. 
موافق این روایت نسب ساسان جد جد 
اردشیر به بهمن (اردشیر درازدست) میرسد. 
یعنی جد جد او که نیز ساسان نام داشت و سر 
دارا معاصر اسکندر بود پس از کشته شدن 
دارا به هند رفت, در دور؛ اشکانیان ايران به 
دویست و چهل دولت کوچک تقسیم ميشد و 
شاه اشکانی بر تمامی پادشاهان سلطنت 
داشت. پایک که پادشاه پارس بود خوابهائی 
حیرت‌آور دید و دانشمندان آن راچئین تبیر 
کردند که چوپان او ساسان یا پسرش شاه 
خواهند شد. پس از آن پاپک ساسان را 
خواست و معلوم کرد که نسب او به بهمن 
(اردشیر درازدست) میرسد و دختر خود را به 
او داد و از این پیوند اردشیر به دنیا امد. 
پیداست که این روایت افسانه است و آن را از 
این جهت گفته‌اند که نسب ساسانیان را به 
هخامنشیان برسانند زیرا از انقراض سل لا 
هخامنشی تا زمان پاپک ۵۵۵سال گذشته 
بود و ینابر این ممکن نبود نسب ساسان در 
چهار یا بنج پشت به داریوش یا دارای 
داستانها برسد. ثانیا اگر ساسان بهند رفت و 
اولاد او تا زمان اردوان در آنجا ماندند خیلی 
بعید است که ساسان معاصر پاپک. پنج قرن و 
تیم پس از مهاجرت نیا کانش به هند, ایرانی 
مانده و بپارس بازگشته چوپان پایک شده 
باشد و بالاخره با صرف نظر از همه این 
ایرادات ساسان پدر پاپک بود نه داماد اوء و 
زن او رام‌بهشت را دختر گوزهر بازرنگی امیر 
استطر میدانستند نه دختر بابک... باید دااست 
که پایک پدر اردشیر یکی از اترپاتها 
(آذربانان) بود که هم روحانی بودند و هم در 
پارس حکمرانی میکردند. و تا کنون از سی 
تن از آتروپاتهای پارس مسکوکاتی بدست 
آمده است. (از ایران باستان چ ۳ص ۲۵۲۹ تا 
۱ نام زن ساسان بطوری که از کتية 
کب زردشت برمی‌آید دینگ بود. (ایران در 
زمان ساسانیان کریستنسن چ ۲ ص ۱۰۶). و 
نیز رجوع به قاموس الاعلام ترکی و حبیب 
السیر چ خیام ج ۱ص ۲۲۲و تاریخ طبری چ 
لیسدن ج ۲ ص ۸۱۳و سبک‌شناسی ج ۱ 
ص۱۳۴ و تاریخ سیستان ص ۲۰۱و ایسران 
تألیف گیرشمن ترجمةٌ دکتر معین صص 18۱ 
- ۲۱۸ شود 
بابک ساسان کو و کو اردشیر 
کوست‌نهبهرام ه نوشیروان. 

ناصرخرو (دیوان ص ۳۱۷). 
هستم ز نسل ساسان زتخمة تکین 
هستم ز صلب کسری نز دود ینال. 


۱ مجدالدین همگر شیرازی. 
- آل ساسان؛ خاندان سانانی. سلله 
ساسانی. ساسانیان؛ 
از آن چندان تعیم جاودانی 
که‌ماند از آل سامان و آل‌ساسان. ‏ رودکی. 
رجوع به ساسانیان شود. 
< ابوساسان؛ کنية کری انوشروان ملک 


الفرس و هو اعجمی و قال بعضهم انما هو 
انوساسان بالتون. (تاج العروس) (شضرح 
قاموس)؛ 
هذا ابوساسان قد اشجا کم 
ماذالقیتم من ابی ساسان. ‏ اوراق صولی". 
<بیت ساسان؛ خاندان ساسانی. 
گوهر ساسان: نزاد سانانی: 
خلق همه ز اپ و خاک‌و آتش و بادند 
وین ملک از آفتاب گوهر ساسان. 
ارودگی (از تاریخ سیتان ص ۳۲۰). 
ساسان. (ص نسبی) ساسانی. ساسانیان: 
تن اسان بسوی خراسان کشید 
سپه رابر آئین صاسان کشید. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۸ص ۲۳۲۷). 
چو ازرمها بر زمین برزنیم 
همه بیخ ساسان ز بن برکنیم. 
(ایضاً ص ۲۶۶۵). 
ز دفتر همه نامشان بسترم 
سرتخت ساسان به یی بسچ ر 
(ایضاً ص ۲۶۹۵. 
ساسان. ((خ) (...پنجم) بعد از خسر وپرویز 
در مرو بوده: و نامهای پادشاهان ایران راکه 
پارسیان آنان را به وخشوری پذیرفته‌اند و آن 
پانزده صحیفه است و بزبان اسمانی نسبت 
داده‌اند. او بفارسی ترجمه کرده و نام آن 
دساتیر است" و فرهنگ لغات دساتیر نیز در 
تلو آن جاضراست و بعضی لفات از آنجا نقل 
شد و نبيشود. (انجمن آرا(آنندراج), پنجم 
سانسان ؟ پزعم مولف دساتیر, شانزدهمین 
پیفامبر ایرانی بوده است. رجوع به فرهنگ 
ايران باستان پورداود ص ۲۳ و مزدیسنا در 
ادبیات فارسی معين چ ۱ص ۵۰و ۵۱ شود, 
ساسان. ((خ) محلتی به مروء در خارج آن 
شهر از درواز؛ فیروزیه. و بعضی از روات 
بدان منسوبند. (معجم البلدان یاقوت). نام این 
موضع در انساپ سمعانی ساسیان ضبط شده 
است. رجوع به ساسیان شود. 
ساسان. (رج) (رودخانة..) در ک‌ازرون, 
آیش شسیرین و گسواراء از شم ریجان 
برخاسه از تنگ چکان گذشته در قریة 
حسین‌آباد کازرون به آب چشمةٌ سراپ شیر 
و چشمة سیاه‌رود آميخته, وارد رودخانة 
شاپور شود. پس در قریة پوشکان کازرون به 
آب چشمة سرآب دختران پیوسته چون به 
قریه رودک خشت رسد آن را رودخانة 


۱۳۲۸۵  .ناساس‎ 


خشت گویند. (فارستامة ناصری). 
ساسان. ((ج) حمدائه مستوفی آن را نام 
قدیم فا شمارد و گوید: [فسارا] نابن 
طهمورث دیوید ساخته بود خراب شد. 
گشتاسفبن لهراسب کیانی تجدید عمار تش 
کرد و نبیره‌اش بهرامبن اسفندیار به اتمام 
رسانید, ساسان نام کرد. (نزهة القلوب چ 
لترنج ص ۸۲۵. 
ساسان. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
نسودان بسخش کوهمره نودان شهرستان 
کازرون, واقع در ۲ اهزارگزی شمال نودان و 
جتوب کوه چنارشاهیجان و ۲۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیای ایران ج ۵۷. 
ساسان. (اج) ابن بهمن‌بن اسفندیار ملقب به 
ساسان الا کبر مطایق روایات افسانه‌ای که در 
شاهنامه و نیز در کلیة کتابهای تاریخ و لفت 
آمده, جد سلسله سانانی است. در پرهان 
قاطع آمده: نام پسر بهمن‌ین اسفندیار است که 
از همای‌دخت که هم خواهر و هم مادر او و 
هم زن و هم دختر پدر و بود گریخت. گویند 
چون بهمن, همای دختر خود را ولیعهد 
گردانید ساسان از خوف جان به کوهسار 
گریخت و سیاحت پيشه کرد جمعی از 
درویشان بر او گرد آمدند و در هیچ مسکنی 
منزل نساخت و در هیچ موضعی وطن نگرفت 
بدین معنی آن طایفه راکه به اتواع گداثی و 
اصناف سوژال, جواهر و نتود از دکان و 
کیه‌های مردم استخراج میکردند ساسان 
نامند. (برهان). او [بهمن ] را پسری بود نام او 
ساسان از زنی نام او شیوذ از فرزندان 
طالوت ملک. (ترجمة تاریخ طبری چ 
مشکور ص ۷۰ در شاهنامه آمده: 

پسر بود او را یکی شیرگیر 

که‌ساسانش خواندی ورا آردشیر 

یکی دخترش بود نامش همای 

هنرمند و بادانش و پا ک‌رای 

پدر درپذیرفتش از نیکوی 

بدان دین که خوانی ورا پهلوی 

همای دل‌افروز تابنده‌ماه 

چنان بد که آبستن آمد ز شاه 


۱ -انعبار الراضی‌باله والمتقی له چ ۱۹۳۵ م. 
مصرء ص ۲۱۶. 

۲-بر اساسی نست. رجوع به دساتیر شود. 

۳- پنجم بردن این ساسان؛ به اعتبار ایین است 
که قبل از ار چهار تن را به اين نام یاد کرده‌اند: 
اول ساسانین بهمن (ساسان الا کبر). دوم 
ساسانین دارد سوم ساسانین ساسان. چهارم 
سامان پدر بابک و جد اردشیر. (ساسان 
الاصفر). رجرع به شاهنامه و ردیف و رده 
هریک در این لغت‌نامه شود. 

۴-نل: اشواد. مجمل الشواریخ والقصص: 
اسنور. کیب زردشت (بنقل کریستنسن): دینگ. 


۱۳۳۸۶ 


چو شش ماه شد پر ز تیمار شی..- 
چو بهمن چنان دید بیمار شد 


ساساد. 


چو از درد» شاه اندر آمد ز پای 
بفرمود تا پیش او شد همای 

چنین گفت کاین پا ک‌تن چهرزاد 
زگیتی فراوان نبوده‌ست شاد 
سپردم بدو تاج و تخت بلند 

همان لشکر و گنج و بخت بلند 
ولیعهد من او بود در جهان 

هم آنکس که زو زاید اندر نهان 
چوساسان شنید این سخن خیره شد 
زگفتار پهمن دلش تیره شد 

به سه روز و دو شب بان پلنگ 

از ایران بمرزی دگر شد ز نگ 
دمان سوی شهر نشاپور شد 

پراز درد بود از پدر دور شد 

زنی راز تخم بزرگان بخواست 
همی خویشتن داشت با خا ک‌راست 
همی داشت تخم کیی در نهفت 

ز گوهر بگیتی کسی رانگفت 

زن پا ک‌تن پا ک‌فرزندزاد 

یکی نیک پی پور فرخ‌نزاد 

پدر نام ساسانش کرد آن زمان 

مر او را پزودی سرآمد زمان. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۶صص ۱۷۵۵ - 
۷ 

در مجمل التواریخ و القصص آمده: « کی 
بهمن. پر اسفندیار بود و مادرش را نام 
اسنور" بود از فرزندان طالوت الملک, و نام 
او اردئسیر بسود. کی اردشیر دراز انگل 
خواندندی او را و به بهمن معروف است. و او 
را درازدست نیز گویند.. و او را پسری بود 
نامش ساسان, و دختری همای. (همان کتاب 


ص ۳۰ بهمن را پسری بود نام وی ساسان, 
چون بهمن پادشاهی دختر را داد. [وی ]نگ 
آمدش از اين کار و به دور جای برفت و نسب ۳ 


خویش پوشیده کرد. و گوسفند چند بدست 
آورد و همی داشتی تا به هندوستان آندر بمرد. 
و از وی پسری ماند هم ساسان نام بود, قا 
پنجمین پسر همچنان [ساسان ] نام همی 
نهادند. و روزگار اندر محت و شبائی کردن 
همی گذاشتد تا پاپک پادشاه اصطخر خوابها 
دید که پجایگاه گفته شود. (همان کتاب ص 
۲ 4۳۳. چون بهمن گذشته شد از وی پنچ 
فرزند ماند. دو پسر یکی ساسان دیگر دارا.. 
ساسان با آنکه عامل و عالم و مردانه بود 
رغبت یپادشاهی نکرد و طریق زهد سپرد و 
در کوه رفت. (فارسنامةٌ ابن بلخی چ تهران 
ص ۲۴ و [بهمن ] را پسری بود ساسان تام 
و دختری همای نام بهمن همای را زن کرد و 
پادشاهی به دختر داد ساسان از رشک 
بعبادت مشغول شد. (تاریخ گزیده چ عکی 


ص۲۸۹ به عقیده یزدانیان ساسان نخت 
تارک دنا شد و بیادشاهی نیرداخت و خودرا 
در حکمت و ریاضت کامل ساخت و اولاد 
خود را نیز به تحصیل دانش و فرزانگی 
وصیت کرد و همه اولاد او در سلک کاملین 
ملک شده‌اند. (انجمن آرا) (آنندراج) 
نخشت ساسان بزعم مولف دساتیر پانزدهمین 
پیغامبر ایرانی بوده است ". رجوع به فرهنگ 
ایران باستان پورداود ص ۳۴ و مزدیسا در 
ادییات فارسی معین چ ۱ص ۵۰و ۵۱شود. 
ساسان. (خ) ابن‌دارا (ساسان دوم) بروایت 
فردوسی در شاهنامه فرزند دارا اخرین 
پادشاه کیانی است که بعد از پدر به هند 
گریخت. فردوسی گوید: 

چو دارا به رزم اندرون کشته شد 

همه دوده را روز برگشته شد 


...| پسربدمر او رایکی شادکام 


خردمند و جنگی و ساسان به نام 
پدر را بدانگونه چون کشته دید 
" سر بخت ایرا انیان گشته دید 
از آن لشکر روم بگریخت اوی 
به دام یلا برنیاویخت آوی 
به هندوستان درء بزاری بمرد 
زساسان یکی کودکی ماند خرد 
برین هم نشان تا چهارم پسر 
همی نام ساسانش کردی پدر 
شبانان بدندی و گر ساربان 
همه ساله با درد و رنج گران. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۷ص .۱٩۲۳‏ 
یک بار دیگر در شاهنامه هتگام گنتگوی 
خسرو پرویز با بهرام چوبین نام این ساسان 
بمیان می‌اید: 
وراگفت خسرو چو دارا بمرد 
نه تاج بزرگی به ساسان سپرد؟ 
(شاهنام چ بروخیم چ ٩ص‏ ۲۷۰۱). 
رجوع به ساسان شود. 
ساسان. ((خ) ابن روزبه. از امیران ایران 
پیش از اسلام است و در مجمل السواریسخ و 
القصص بقل از تاریخ حمر؛ اصفهانی نام وی 
در شمار مرزبانانی از پارسیان امده که بر 
دیار عرب فرمان راندند. و گوید: «ساسان‌ین 
روزبه پادشاء تهامه, و مصرء و عمان, و تعلیه. 
و یشرب بوده‌است اندر روزگار قدیم. روزبه 
ساسان همچنین بر عمل پدر بوده است». 
رجوع به مجمل التواریخ و القتصص ص ٩۷و‏ 
تاریخ حمز؛ اصفهانی چ برلن ص ٩۱‏ شود. 
ساسان. ((خ) ابن ساسان (ساسان سوم) یه 
روایت فردوسی در شاهنامه. فرزند ساسان‌ین 
بهمن‌بن اسفندیار است. فردوسی گوید: چون 
بهمن همای را ولیعهد خود ساخت سانان 
دلتنگ شد و به نیشاپور رفت و زنی از بزرگان 
پخواست و او را فرزندی آمد که: 


ساسان الاصغر. 


پدر نام ساسانش کرد آن زمان 
مر او را پزودی سرآمد زمان 
چو کودک ز خردی بمردی رسید 
در آن خانه چز بینوائی ندید 
ز شاه نشاپور بستد گله 
که‌بودی به کوه و بهامون یله 
همی بود یک چند چوپان شاه 
به کوه و بیاباتش آرامگاه. 
(شاهنامه چ بروخیم چ ۶ص ۱۷۵۶) 

ساسان. (خ) اين فدافشاءین جوهر شهریار 
فارس‌بن ساسان‌بن بهمن. مولف فارسنامه 
(اين بلخی) نام وی را در سلسلة نسب پیست 
و پنجمین پادشاه ساسانی که بعد از شهربراز 
(بسال ۶۲۹م.) بر تخت نشست آورده و نسب 
آو چنین است: خرهان‌بن ارستلانیق 
باینجورین مازبدین لشمورین دبیرفدیز 
آوتک‌دسب‌بن وی ونجهان‌ین تالجاترب‌بن 
آنوش‌بن ساسان‌بن فشافشاهبن جوهر شهریار 
خارس‌بن بهمن الملک. (فارسنامه چ تهران 
ص ۲۰ و چ اروپا ص ۲۵), 

ساسان آباد. (ج) نام قدیمی سبزوار بزعم 
ملف تاریخ بهق, و آن منسوب به ساسان‌بن 
بهمن است. در تاریخ ببهق آمده: چون ساسان 
دید که پدرش جنینی را بر وی اختیار کرد او 
پرخاست و گوسفندکی چند خرید و به ناحیت 
بهق آمد و آنجا که ساسان قاریز است ک 
ساسقاریز نویستد نزول کرد. و آن کاریز 
بفرمود تا براندند. پس گوسفندان اینجا آوره 
که قصبٌ ساسان‌آباد است که امروز سیزوار 
ویسند. پس به حدود یوزکند ترکستان رفت 
که آن را اوزجند خوانند و انجا دیهی بنا کر 
که آن را سبزوار (سایزوار) خوانند و اصل آن 
هم ساسان‌آباد است و امروز [نیمُ دوم قرز 
ششم ] معمور و مسکون است. (تاریخ بسهق ج 
احمد بهمنیار ص ۴۰و ۴۱). 

ساسان) لاصغر. رل آَغ) ((غ) لقبی اسج 
که مورخان اسلامی به ساسان پدر پابک یدز 
اردشیر بابکان داده‌اند ساسان الاصفر 
بایکین مهرس آبن ساسان الاک 
«ایوالا کاسره» و او حفید ساسان الا کپرین 
بهمن‌ین اسفندیار است. (تاج السروس). « 
رجوع به منتهی الارب و طبری چ لیدن چا 
ص ۸۱۳ و حییب السیر چ خیام ج۱ ص ۲۲۲ 
و مجمل التواریخ و القصص ص ۳۳ و ساساز 


۱-نل: اشواد. ترجمة تساریخ طببری» ج 
مشکور» ص ۷۰ شیوذ. اسنور. کته زردشت 
(بقل کریستسن): دینگ. 

۲ -و نیز رجوع به تاریخ بیهق ص ۲۴ و ساسو 
در این لغت‌نامه شود. 

۳-بر اساسی نیست. رجوع به دساتیر شود. 
۴-در اصل: مهرمش. رجوع به حواشی ذیل 
#ساسان جدّ خاندان ساسان» شود. 


ساسان الاکیر. 


(چهارم) در این لفت‌نامه شود. 


ساسان الاکبو. لاب (التبی نت 


که‌فرهنگ‌نویسان و مورخان اسلامی به 
ساسان‌پن بهمن (ساسان نخست)" داده‌اند. 
رجوع به تاج العروس و شرح قاموس در ماده 
«س‌وس» وسک‌شناسی ج ۱ص ۱۳۴و نیز 
رجوع به ساسانین بهمن در این لفت‌نامه 
شود. 
ساساندره. (ر) ((ع)۲ رودخانهای است 
در افریقای غربی فرانسه که به خلیج گینه 
می‌ريزد. 
ساسان‌سرا. اس ] (اخ) دی است از 
دهستان گیل‌دولاب بخش رضوانده 
شهرستان طوالش, واقم در ۴هزارگزی خاور 
رخواند» کنار راء آهن پوئل به کپورچال. 
جلگه‌ای, و هوای آن معتدل مرطوب و 
مالاریاتی. و آپ آن از رودخانةٌ شفارود. و 
محصول آن برنج و ابریشم و صیفی است, 
۶ تن سکنه دارد که به زراعت میگذرانند. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
۳۹ 
ساسان قاریز. (اخ) معرب ساسان کاریز» 
دیسهی در ببهق, و آن را در قسرن ششم 
ساسقاریز می‌نوشتند. و در این عصر نام یکی 
از کاریزهای مغیثه از توابع ربع کاه است و از 
دید آن اثری نیست. رجوع به تاریخ ببهق ص 
۰ و حواشی آن ص ۳۳۶ و ساسان‌آیاد در 
اين لغت‌نامه شود. 
ساسان کرد. [ن کْ] ((خ) لقب ساسان‌ین 
بهمن است. (شرح مقامات حریری مطرزی چ 
سنگی ۱۲۷۳ ص ۲٩۹‏ بقل دکتر صعین در 
حاثية برهان). رجوع به ساسان‌ین بهمن 
شود. 
ساسانی. (ص نسبی) موب به ساسان 
نسیای اردشیر و جد سلله شاهنشاهی 
ساسانی: دولت ساسانی. سللسلة ساسانی. 
خاندان ساسانیان, سلاطین ساسائی. 
ساسانیه. آل ساسان. آل آردشیر. بنو ساسان. 
| کاسره.رجوع به ساسان و ساسانیان شود. 
ساسانی. (ص نسبی) (پهلوی...) زبان دور 
ساسانیان. پهلوی جنوبی و جنوب شربی. 
پارسیک. زبان ساسانی. لهج متأخر از زبان 
پهلوی که در دور حکومت ساسانیان در 
ایران متداول بوده و این در مقابل پهلوی 
اشکانی است که لهجذ مقدم بر آن بوده است. 
رجوع به پهلوی (زبان و خط..) در این 


لغت‌نامه شود. 
-کتيبة ساسانی؛ کتیبه بزبان پهلوی ساسانی. 
سنگنبحتة بازمانده از دور ساسانی. 


ساسانیان. ((خ)۲ سل له شاهتاهانی که 
بعد از اشکانیان و تا حملة تازیان سر ایبران 
حکومت میکردند. خاندان ساسانی بعد از 


خاندان هخامنشی مقتدرترین و معروفترین 
سلله ایرانی است و دور چهارصد سالهً 
شاهنشاهی ساسانیان تأثیر عظیمی در تکوین 
ملیت و فرهنگ ایرانی داشت و هنگامی که 
سخن از ایران باستان و اداب و سنن خالص 
ملی ایران بمیان می‌آید هر ایرانی بلافاصله 
تمدن ساسانی را توأم با تمدن هخامنخی 
فرایاد می‌آورد. مژسس این ساسله اردشیر 
پور بابک پور ساسان, و آخرین پادشاه آن 
یزدگرد سوم بود و مدت سلطنت آنان, از کشته 
شدن اردوان آخرین پادشاه اشکانی [۲۲۶ 
م.] تا کشته شدن یزدگرد سوم [۶۵۲م. / ۳۱ 
ه.ق.] ۴۲۶ سال بود و در این مدت ۳۵ تن از 
آنان سلطنت راندند. ساسان جد این خاندان 
مردی از دودمان نجبا و موبد پرستشگاهی 
پود که در استخر برای ناهید (آناهیتا) ساخته 
بسودند.,زن او (رامبهشت] دختر گوزهر 
(گوچهر) از پاد‌شاهان بازرنگی (وازرنگ) 
بود. بازرنگیان در نیسایه (نسا- بیضا < کاخ 
سفید) در شمال شیراز حکومت داشتد. بابک 
پسر ساسان در شهر خیر در کتار دریاچه 
بختگان حکومت داشت و با استفاده از 
خویشاوندی با بازرنگیان پسر خود آردشیر 
را بمقام ارگبدی شهر دارایگرد رسانید و یبن 
مقدمهٌ پیشرفت این خانواده بسوی قدرت 
گردید.مقارن اين احوال بایک بر گوچیهر شاه 
شورید و مقر وی نسایه را گرفت و گوچیهر را 
کشت و خود بشاهی رسید. اردشیر 
میخواست پادشاه سرتاسر پارس شود ولی 
بابک اندیشة فرزند جاه‌طلب را دریافت و 
هراسان شد و نامه‌ای بحضور شاهنشاه 
اردوان پنجم نوشت و دستوری خواست که 
تاج گوچهر را بر سر فرزند بزرگتر خود 
شاهپور گذارد. شاهنشاه در پاسخ نوشت که 
ار بایکن و پسرشی اردشیر را یاغی میشناسد. 
پابک ادکی بعد از این واقعه درگذشت 

شاهپور بجای او نشست و میان او و برادرش 
اردشیر کشمکش یالا گرفت ولی اردشیر 
مجبور په اطاعت از برادر بزرگتر شد. اتفاقاً 
شاهپور بطور نا گهانی بدرود حیات گفت. این 
حادثه را مشیرالدوله. (در کتاب ایران قدیم 
ص ۱۵۱ بسال ۲۱۲ م۲۰ بعلت خراب شدن 
زیبرزمین قسصر ملکه همای میداند و 
کریستسن. (ج دوم درجم کتاب او ص 
۷ بسال ٩.۲۰۸‏ در ضمن حمله به 
دارابگرد در تج افتادن سنگی از سقف در 
خانة ویرانه‌ای ذ کر میکند. بعد از شاهپور 
برادران دیگر تخت و تاج را به اردشیر تقدیم 
کردند و بدنان مردی به قدرت رسید که 
تاریخ او را موسس حقیقی ضاهشاهی 
ساسانی ميشناسد. اینک پادشاهان ساسانی و 
خلاصه‌ای از شرح حوادث روزگار هریک: 


ساسانیان. ۱۳۲۸۷ 
۱ - اردشسسیر اول (ارت خشتر) 


[۲۴۱-۲۲۶م.] اردشیر انديشة شاهشاهی 
بزرگی را در سر داشت, ابتدا برادران خود را 
کشت و طسفیان دارابگرد را فرونشاند و 
بکرمان تاخت و پادشاء آنجا بلاش (ولخش) 
راگرفت و پسر خود اردشیر را والی آنجا کرد. 
آنگاه یسال ۲۲۳م. علم طفیان برافراشت, و 
پادشاهان خوزستان و عمان را مطیع ود 
کرد.اردوان آهنگ سرکوپی اردشیر کرد و به 
پادشاه خوزستان دستور داد اردشیر را 
بازدارد و به تیسفون فرستد ولی اردشیر 
پیش‌دستی کرد اپتدا شاذشاهور شهریار 
اصفهان را شکست داد و کشت و آنگاه رو به 
آهواز نهاد و پادشاه خوزستان را از پبای 
درآورد و ولایت کوچک میشان را (در مصب 
دجله و کران خلیج فارس) فروگرفت. 
سرانجام نبرد بزرگی میان اردشیر و شاهنشاه 
آشکانی که خود فرماندهی سپاه را داشت در 
جلگه هرمزدگان خوزستان درگرفت و به روز 
۸ آوریل ۲۲۴ع."سپاه اشکانی شکسته و 
اردوان کشسته شد. چندی بعد اردشیر 
پیروزمندانه وارد تیسفون گردید و به سال 
۶ م. در معبد ناهید در استخر یا در تنگة 
نقش رجب تساجگذاری کرد و عسئوان 
«شاهنشاه ایرآن» را برگزید, و ایران در تحت 
تسلط او درآمد ولیکن ارمنستان و گرجستان 
موقّتا متقل ماندند. اردشیر پس از تسخیر 
سکستان و ابرشهر (در خراسان) و مرو و 
خوارزم و بلخ قدرت خود را بر نواحی شرقی 
نیز بسط داد و پادشاهان کوشان (در؛ کابل و 
پنجاب) و طوران قزدار (در جنوب کویته) و 
مکوران (با مکران) سفیرانی بحضور او 
فرست‌ادند. و او را به شاهنشاهی شناختند. 
آنگاه به ایران بازگشت و په آهنگ جنگ با 
رومیان به سال ۲۲۸ م. از فرات گذشت. قیصر 
روم. الکساندر سور سه سپاه مأمور حمله به 


۱ -به اصطلاح انجمن آرا ظاهرآبیروی از 
دساتیر. 
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۴-راجم به تاریخ ساطت شاهنشامان 
سامانی باید در نظر داشت که تا ۳۱۰م.سالهائی 
که ذ کر شده تقریبی است. (نلدکه بتقل 
مشیرالدوله در ایران قدیم ص ۱۵۱). 
۵-اين تاریخ در کتية شهرشاپور ذ کرشده 
است. رجوع به ترجمة ایران در زمان ساسانیان 
کریستنن چ ۲ حاشية ص ۱۰۷شرد. تقی‌زاده 
در تعیین تاریخ نعستین شاهتشاهان ساسانی 
بطرر کلی با دانشمندان دیگر اندکی اختلاف 
دارد. رجوع به ترجمة ایران در زسان ساسانیان 
کریستنسن چ ۲ص ۱۰۸شود. 
۶ -رجوع به زیرنویس شماره ۵ صفحة قبل 
شود. 


۱۳۳۸۸ 


ایران کرد, اردشیر هر سهسپاورا درهم 
شکت و حران و نصیبین را گرفت و آنگاه 
روی به ارمنتان نهاد و خسرو پادشاه آنجا 
را شکت داد و کشت. اردشیر برای تقویت 
بیاد شاهنشاهی ایران کارهای موّثری انجام 
داد. با رسمی کردان دین زردشت و تعقیب و 
کشتار شاهزادگان بابانی بنیاد سلطنت و 
حکومت را استوار ساخت. کارهای بزرگ 
اردشیر را بشرح زیر می‌توان خلاصه کرد: 
ایجاد مرکزیت و تبدیل پادشاهان سحلی به 
نجبای درباری. جمع آوری اوستا که از 
روزگار بلاش اول اشکانی آغاز شده بود, 
رسمی کردن دین زردشت, تقسیم مردم به 
۱ طبقات, ایجاد ارامش و اینی, زنده کردن 
"سپاه جاویدان داریوش بزرگ. تخفیف کیفرها 
از جمله عنع بریدن دست. اندیشه و سیاست 
اردشیر را در دو جمله خلاصه کرده‌اند: بجای 
آزادی دورة اشکانی باید نظم و قانون واحدی ۲ 
حکمفرما باشد. دین و دولت بهم بسته‌اند. 
یکی بی‌دیگری نپاید. 
۲ - شاپور نخست (شاه پوهر) [۲۴۱ - ۲۷۱ 
.] شاپور بعد از مرگ پدر جانشین او شد و 
مطابق یک ست پاستانی که تاجگذاری در 
نختین نوروز پس از جلوس شاه انسجام 
میگرفت در ۲۴۲ م.رسماً تاج‌گذاری کرد. در 
آغاز پادثاهی او ارمشتان و حران شوریدند. 


ساسائیان. 


ارمنتان رابه آسانی و حسران را بعد از 
محاصرة ممتد و بکیک دختر پادشاه آنجا 
بازگرفت. آنگاه در سالهای ۲۴۱ - ۲۴۴ م. با 
رومیان جنگید. در این جنگها آبتدا نصیبین ۱ و 
انسطا کیه راگرفت ولی چسون گسردین 
بامپراطوری روم رسید و خود بجنگ شاپور 
آمد سپاه ایران در سوریه شکست خورد و 
نصیبین از دست رفت و تسفون در محاصره 
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گردین جانشین او با شاپور پیمان صلح بست"] 


و ارمنستان و بین‌النهرین جزو ایران گردید. 
دومین جنگهای شاپور از ۲۵۸ تا ۲۶۰ م. 
طول کشید. این بار ابتدا شاپور به پیروزیهای 
درخشانی رسید. والرین " امپراتور سالخورد؛ 
روم را اسیر کرد و مردی بنام سیریادیس "را 
به امپراطوری روم گماشت و لقب قیصر بدو 
داد و این حادثه در آن روزگاران انعکاس 
شگرفی در جهان داشت. شاپور بعد از فتح 
انطا کیه و کاپادوکیه آهنگ ایران کرد ولی در 
راه اذینه (اذناتوس) پادشاه تدمر که از آن 
پیش از شاپور خشونت دیده بود بهمدستی 
تازیان بادیه‌نشین به انتقام حادثة پشین و په 
امید غنائم بیکران بدشمنی راه بر او ببست و 
سپاه او را تار و مار کرد و حتی بعضی از زنان 
شساپور را به اسارت گرفت و در تعقیب 
سپاهیان ایران تیسفون را محاصره کرد و 


سپی شامات راگرفت و با روم متحد شد. 
شاپور از شاهان بزرگ ساسانی است. او 
بدست مهندسان و اسیران دوم ند شادروان 
را در شوشتر بر رود کارون ساخت و نیز شهر 
شاپور را در نزدیکی کازرون بنا کرد.بنای 
تیشاپور و جندی‌شاپور را نیز بدو نسبت 
داده‌اند. پدید آمدن ماتی [بال ۲۴۲ م.] در 
روزگار او بود. مرگ او بسال ۲۷۱م. روی 
داد. 

۳ - هرمزد اول [ ۲۷۲ - ۲۷۲ م.] بعد از پدر 
برتخت نشست. هرمزد پیش از سلطنت 
اردشسیر ؟ نام داشت. وی بانی شسهر 
هرمزداردشیر در خوزستان است که بعدها 
تازیان آن را سوق الاهواز نامیدند" مانی را 
که از ایران رفته بود به ایران خواست و در 
کاخ خود در دستگرد جای داد و نواخت. 


۴ -بهرام اول [۲۷۲ - ۲۷۵ م.] وی بعد از 


برادر بتخت نشست. در روزگار او زنوییا 
شاهبانوی تدمُر زن اذینه از ایبران یباری 
خواست. بهرام سیاست شلطی در پیش 


گرفت.بدین صورت که سپاه اندکی روائه کرد 


و در نتیجه هم تدمر بدست رومیان افتاد و هم 
ارلین امپراطور روم از مداخلا ایران رنجید و 
بقصد کینه‌جوئی مردم آلان رایر آن داشت که 
از طرف تفقاز به ایران تاختند. ولی ارلین پس 
از ورود به بیزانس [۲۷۵ م.] و اندکی بعد 
بهرام در گذشت. به دستور این شاه. مانی را 


. گرفتند و زنده پوست کندند و در جندی‌شاپور 


برای تماشای مردم به تیری آویختند. 

۵- بهرام دوم [۲۷۵ - ۲۸۲ م.] بعد از پدر 
پادشاه شد. ابتدا ستمگر و خونریز بود و چون 
کنگاشی برای خلع او کردند به اندرز موبدی 
رفتار خود را تغییر داد. از کارهای او مطیع 
کردن‌سکاهای سیستان و اففانستان بود که 
بستخرریک و همدستی برادرش هرمزد 
فرماتروای خراسان طفیان کرده بودند. در 
همین سالها کاروس * امپراطور روم در 
اجرای نقشة ارلین به مرزهای شمالی ایران 
تاخت و یا سارماتها جنگید بعد بین‌الهرین و 
حستی تسیفون را گرفت ولی در یک روز 
طوفانی بدنبال یک رعد و برق او را مرده 
یافتد. و سپاه روم آن را نشانة خشم خدا 
دانمتند و عقب‌نشیتی کردند. 

۶ - بهرام سوم [۲۸۲ .] پسر هرمز بعد از 
وفات بهرام دوم بتخت نت او چون در 
حیات پدرش پس از تسخیر سیستان به 
حکومت آنجا منصوب گشت به سک‌انشاه 
مشهور بود و چند ماهی بیش سلطنت نکرد. 
۷ - نرسی (نرسه) [ ۲۸۲ - ۲۰۱م.] نرسی 
پسر شاپور اول است و بعضی او را پسر بهرام 
سوم دانسته‌اند. در دور او جنگهای شدیدی 
بر سر ارمنستان با رومیان درگرفت دیو 


ساسانیان. 

کلسین" امپراطور روم تیرداد را بپادشاهی 
ارمنستان گماشت ولی نرسی او را از آنجا 
بیرون راند. دیوکلسين» گالریوس* سردار 


معروف را پسوی ایران فرستاد. نرسی در 


۶ م. رومیان را در هم شکست و تیرداد و 
گالریوس گریختند. ولی سال بعد گالریوس 
نرسی را در ارستستان شکست داد و پسیمان 
صلحی بسته شد (۲۹۷م. که بموجب آن پنج 
ولایت واقع در ساحل غربی دجله: ارزون» 
مک, زابده, رحیمیه, کر دو "! بروم وا گذارشد و 
گرجستان تحت حسمایت روم و ارمتستان 
خارج از منطقة نقوذ ايران شتاخته شد. و اين 
بدترین پیمانی بود که نظیر آن را در دورة 
اشکانی و بعد از آن با روم نبسته پودند. نرسی 
بعد از انعقاد این پیسان دیگر نتوانست سلجلبت 
کند.استفا کرد و چندی بعد از غم بمرد (۳۰۱ 
م 

۸- هرمز دوم [۳۰۱- ۳۱۰] وی بعد از پدر 
پتخت نشست. دادگری کرد و در آپادانی ایران 
کوشید.در ۳۱۰, در جنگ با اعرأب کشته 
شد. 

٩‏ - آذرترسی (آذرنترسه) [۳۱۰م.] بعد از 
پدر به تخت نشست و چون خونریز و بیدادگر 
بود بزرگان و نجبا او را کشتند و پسرش را 
کورکردند [۲۱۰.] و چون پسری در 
خاندان سلطنت نبود تاج شاهی را در 
خوایگاه شاهبانو زن هرمز آویختند و پسر 
پدنیا نیامده را بشاهی شناختند. 

۰ - شاهپور دوم (بزرگ - ذوالا کتاف - 
هوبه سنبا) ۲۱۰1 - ۳۷۹.] وی پیش از 
زادن نام شاهی یافت ولی از ۱۶ سالگی رنماً 
زمام امسور را بدست گرفت. در دورة او 


قسطنطین امپراطور روم دین مسیح را 


۱- ۷56/07 ک_رسی اروسستان و در ۲۵ 
فرسنگی مرصل آمروزی واقع برد 

1۰ - 3 ۰ «* ۶ 
۴-کتبة کعبة زردشت. 
سس (بقل ترجمة کریستنسن چ ۲ 
۵۲ 


.6 - 8 
۷-متن از (ایران قدیم) است. در (ترجماً 
کریستسن ص ۲۵۷) آمده: پس از وفات وهرام 
دوم در ستة ۲۹۳ پسرش وهرام سوم به تخت 
نشست. اما ماطتش بش از جهار ماه نپاید. 
نرسه پر شاهپور اول که عم پدر این پادشاه 
جوان بود طفیان کرد و غالب شد. مرضوع کية 
بزرگ نرسه در پایکرلی ذ کر این حادثه است. 
ممکن است وهرام سرم پس از سال ۲۹۳ م. در 
برخی از فسمتهای شرقی ایران بشاهی باقی 
مانده باشد. 
.عا 6316 - و ۰ .- 3 
- ,۱۸۵۷۵۵۵۲۵ ,۸۲2۵۳۵۳6 - ۱0 
۰ ,۵۱۳۵08 ,220016۵08 
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۰ ث_-۳ ۲ ۱ 
ی ساسانیان 
ساسان 
1 
پایک 
۱ 
شاپور ۱- اردشیر اول (یابکان) 
۱ 
۲- شاپور اول 


# خسرو شاپور 


۵- بهرام بنجم (بهرام گور) 


۶ یزدگرد دوم 
 .[‏ ۳ 5 
۷- هرمز سوم ۸- فیروز اول ٩-بلاش‏ 
۰- قباد اول جاباسب 
۱- خروان (انوشیروان دادگر) 
۲- هرمز چهارم- 


# بهرام جزیین" ۳- خسرو ددم (پرویز) 


۴- شیروید (قباد دوم) 


۵- آردشیر سوم 
۲۷-جوانشیر 


۳- فیروز دوم 
3 90- گششب‌بنده ۰- آزرمیدخت شهریار 
۴ خسرو پنجم ۱- هرمز پفجم 


۱-اين جدول از کتاب (ایران قدیم تألیف حسین پیرنیا مشیرالدوله) استخراج و تتظیم گردیده است. شماره‌ها ترتیب سلطت را می‌رساند. و نامهای بدون 
شماره از شاهزادگانی است که سلطنت نداشته‌اند» ستاره (8) علامت کسانی است که از غبر خاندان ساسانی سلطنت یافه‌اند. 


۲ ساسانيان. 


بزرگ ساسانی بود و دریغ که ضعقه-نفس و 
غرور و خودیسندی و ستمکاری او موجب 
شد که نه تنها ایران نتوانست از فتوحات 
نشتین او بسهره‌ای برد بلکه جنگهای 
بسی‌حاصل او زمینه را ببرای انسقراض 
شاهنشاهی ساسانی فراهم آورد. 

۳ - قباد دوم (تیرویه) [۶۲۷ - ۶۲۹م.] 
شیرویه پسر خصرو پس از پدر بنام قباد دوم 
بر تخت نشست و دو سال و چند ماه سلطنت 
کرد.وی با رومیان صلح کرد. مرزهای دو 
کشوربه حال قبل از جتگهای خسرو درآمد و 
اسیران دو جانب ازاد شدند و صلیب مسیح 
برومیان باز داده شد. شیرویه ابتدا به عدل 
رفتار میکرد ولی سرانجام ۱۷ برادر خود را 


کشت و خود نیز به بیماری طاعون در گذشت.. 


۵ - اردشیر سوم و شهربراز [۶۲۹م.] بعد از 
شیرویه فرزند هفت سالهُ او را یه نام اردشیر 
سوم بر تخت نشاندند و ماه آذر گسب 
نایب‌الاطه شد. شهربراز سردار معروف 
خسروپرویز لشکر به تیسفون کشید و آردشیر 
را بعد از یکسال و نیم سلطتت کشت و با اينکه 
از خاندان سلطنت نبود بپیروی از بهرام 
چویین و وستهم بر تخت نشت ولی چند تن 
از نجبای هواخواه خاندان ساسانی از جمله 
ماهیار, و زادان‌فرخ. و پوس‌فرخ قیام کردند و 
شهربراز غاصب را کشتند. 

۶ - خرو سوم [۰.۶۶۲۹/ ۷ .] بعد از 
شهر براز, پسر قباد برادرزاد؛ خسرو پسرویز 
ینام خرو سوم در شرق ایران بر تخت 
نشست ولی فرمائفرمای خراسان او را کشت. 
۷ - جوانشیر [۶۲۹م.] و در همان سال 
جوانشیر پسر خسروپرویز نیز شاهی یافت. 
کریتن از کسی بنام فرخ‌زاد خسرو, نام 
میبرد که شاید همو باشد. ۱ 


۸ - بسوران [۶۳۰.] در تیسفون دیهیم-: 


شاهی را بر سر بوران دختر خسروپرویز 
نهادند و پوس‌فرخ وزارت یافت. بوران بعد از 
یکسال و چهار ماه سلطنت و بستن پیمان 
قطعی صلح پا رومیان درگذشت. 

۹ -گشسب بنده [۸۶۳۱.] بعد از بسوران 
گشنسب بنده برادر خسرو سوم و پسر قباد 
برادرزاد؛ خسرو پرویز سلطنت یافت. 

۰- آزرمیدخت [۶۳۱م.] سلطتت وی 
چندماه بیش نپائید. سیههد فرخ‌هرمز ملکه را 
بزنی خواست. و آزرمیدخت در نهان وسائل 
کشتن او را فراهم آورد. رستم پسر فرخ هرمز 
سپاه بیسفون کشید و آزرمیدخت را خلع و 
ناپینا کرد. 

۱ - هرمز پنجم [۶۳۱.] نو خسروپرویز 
بود. 

۲- خسسرو چبهارم [۶۳۱م.] نوة 
خسروپرویز بود. 


۳- فیروز دوم [۶۳۱م.] لو اوشیروان بود. 
کرینن سلطّت کوتاه او را به قید تبردید 
بین بوران و ازرمیدخت ذ کرمیکند. 

۳ - خروپنجم [۶۳۱] نوه انوشیروان بود. 
۵ - يزدگرد سوم [۶۳۲ - ۰۵۶۵۲] پسر 
شهریار (نوةٌ خصروپرویز) جوان بی‌تجربه‌ای 
بود که در سال ۲ م. (< ۰ هه .)ب لطنت 
برگزیده شد. دور بیست سالاً سلطت او 
مصادف با نهضت عرب یکی از بزرگترین 
حوادت تاریخی ایران گردید که به شاهنشاهی 
ساسانی پایان داد. در آغاز سلطتت یزدگرد 
همه موجبات انقراض فراهم شده بود. 
سیاست نظامی جدیدی که از دور انوشیروان 
در پیش گرفته شده و آن مبنی بر دادن اختیار 
به سپهیدان و سرزبانان محلی بود قدرت 
شاهتشاهی ساسانی را متزلزل کرده و یک 


5 - توع ملوک‌الطوایفی بوجود آورده بود. نفوذ 


خطرتا ک‌نجبا و سوبدان وضع را نابسامان 
میداشت. سلطنت ۱۲ تن در ۴ سال فاصله 
مرگ خسروپرویز و جلوس بزدگرد اعلام 
خطر شومی برای ايران بود. فرسودگی سپاه 
پس از جسنگها و شکستهای خسروپرویز 
نیروی مقاومت ملی را تضیف کرده بود. 
پرا کندگی اندیشه‌ها و هرج و مرج سیاسی و 
کثرت‌ستم و بیداد و پریشانی و درویشی مردم 
ااینی مصوس پدید اورده بود. اعراب 
تازه‌نفس مسلمان به امید غنائم دنیوی و 
بهشت اخروی به چنین کشوری تاختند و 
پنیاد آن را برانداختند. در سال ۶۳۳ (۱۲ 
ه.) خالدین ولید پدستور عمر در کرائة خلیج 
فارس بمرز ايران تجاوز کرد و هرمز مرزدار 
ایران رااکشت و جنگی روی داد که آن را 
جنگ پل نامند. آنگاه در ساحل فرات رو به 


اه شمال نهاد و در الیس سپاهیان ایران را درهم 


شکست و از خون اسیران جوئی براه انداخت. 


7 سال بعد در «جنگ پل» بهمن سرکرد؛ ایرانی 


بدستور رستم‌فرخ‌هرمز اعراب را شکست 
شدیدی داد و مثنی‌بن‌حارثة شیبانی سردار 
عرب زخضی برداشت که بدان مرد. اما در 
جنگ بعدی در«بویب» باز هم پیروزی از 
اعراب بود در سال ۰۶۳۵ (۱۳ ه .)عمربن 
خطاب سپاهی مرکب از سی هزار تن به 
سرداری سعدین ابی‌وقاص به ايران فرستاد. 
در ۶۳۶م. (۱۴ه.)در جنگ چهار روز 
معروفی در قادسیه نزدیک کربلا رستم سردار 
بزرگ ایران کشته شد و سپاه ایران بسختی 
شکت خورد و درفش کاویان بچنگ 
اعراب افتاد. وقتی که اعراب آهنگ تیفون 
کردند یزدگرد پایتخت را رها کرد و تازیان با 
بهت و حیرت وارد آنجای شدند. در ۶۳۷ م. 
(۱۶ ه.انپاه ایران برداری مهران رازی در 
جلولا با مهاجمان جنگید و باز ایرانیان 


ساسائیان. 
شکست خوردند. از آن ببعد اعراب مدتی را 
بستسخیر شهرهای باقیماند؛ بین‌النهرین 
گذراندند. دفاع دلیرانة هرمزان سردار ایرانی 
از اهواز (۱۹ ه .)ثمری نداد. شوشتر نیز بعد از 
۸ ماه محاصره بچنگ دشمن افتاد. در سال 
۲ (۲۷۱ ه.) ایرانیان بفرماندهی پیروزان 
سردار سالخورد: ایرانی آخرین بار در نهاوند 
با تازیان روبرو شدند. با اينکه نعمان‌ین مقرن 
سرکرد؛ عرب کشته شد ایرانیان بسختی 
شکست خوردند و راویان عرب این فتح را 
«فتح الفتوح» نامیده‌اند. از آن پبعد یزدگرد 
هرگز نتوانست خود مسقاوست ثمربخشی در 
برایر مهاجمان نشان دهد و دفاع ایالت شرقی 
و شمالی و جئوبی بدست دلاوران محلی. 
افتاد. استمداد یزدگرد از فففور چین و خاقاخ 
ترک یز بی‌نتیجه بود. در ده سال بعد از جنگ 
نهاوند ایالات دیگر یکی بعد از دیگری بچنگ 
مهاجمان میافتاد. تلها تبرستان تا نیم سدهٌ 
دوم هجری (۷۶۹م.) پایداری کرد و حکومت 
انجای با سلسله سبهبدان بود که نژاد از 
خاندان قارن پهلو پارتی داشتند. یزدگرد شهر 
بشهر یسوی مشرق یران میگریخت تا بسال 
۱ هجری (۶۵۲ م۷ در مرو از بداندیشی 
ماهوی‌سوری, مرزبان آن دیار به آسیابانی 
پناه برد و اسیاپان خا ک وجودش را به باد فا 
داد. پیکرش را یک اسقف نصاری از مرورود 
گرفت و در طیلسانی مشک‌آلود به خاک 
سپرد. فیروز پسر یزدگرد در طخارستان بنام 
فیروز سوم برتخت نشست و بموجب روایات 
چینی فغفور چین نیز وی را به این عنوان 
شناخت. نام کشور فیروز را در کتب چین 
«تزی‌لینگ» نوشته‌اند. بعدها فیروز از فشار 
اعراب به چین رفت و بسال ۵۷ ه.در چان 
ک‌ان آتشکده‌ای ساخت و در ۶۷۲م. 
درگذشت و پسری پنام نرسی از وی برجای 
ماند. در سال ۷۲۸ - ۷۲۹ م. خسرو نامی از 
اخلاف یزدگرد سوم با ترکان همدست شد تا: 
سلطت را بدست آورد ولی بمقصود نرسیدةٌ 
بزدگرد پسر دیگری بنام بهرام و سه دختر 
پنامهای ادرک و شهربانو و مرداوند داشت و 
بروایت شیعیان شهربانو هر امام حسین 
(ع) گردید و نه امام شیعیان از فرزندان او 
تمدن دور ساسانی ": سس ساسانی یکی 
از در شاهنشاهی بزرگ ايران باستان است که 
بعلت تمدن درخشان وآثار عظیم هنری و 


٩-در‏ ترجمة کریستنمن؛ چ ۲ ۳۴۶۶۱ 

۲- برای کسب اطلاعات مبرط در این باره 
رجرع به «ترجما ایران در زمان ساسانیان» 
کریتسن و «تاریخ تمدن عهد ساسانی نفیسی» 
شود. 


ساسانیان. 


۱۳۳۹۳ 
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پیروزبهای بزرگ در جنگ با روم بزرگگرین 
امپراطوری جهان کهن. و وجود شاهتشاهان 
پزرگی چون اردشیر, شاپور بهرام گور: 
انوشیروان و جلال و شکوه دربارخسروپرویز 
و گنجهای افسانه‌ای او موضوع آثار قراوانی 
در ادبیات شرق عموما. و در ادبیات ایران 
خصوصاً گردیده است. حادة مهم و دیریاز 
روزگار سانانیان «جنگ پاروم» و آنهم 
بیشتر بر سر مه «ارمنستان» بود و همین 
حوادث موجب تضعیف این دو قدرت عظیم 
گردیدو زمینه را برای چیرگی تازیان فراهم 
ساخت. سلسله ساسانی علاوه پر ایبران 
کنونی. بین‌الشهرین و ارمستان و اران و 
ماوراءاتهر و نیز در مشرق تا رود سند را در 
دست داشتند. در آن دوره ایران بچندین کوره 
(یا استان) تقصیم شده و هر استان مرکب از 
چند تسو (طسوج) بود. حک‌مرانان کل را 
شترپان» مرزبان شهردار. بذ خش مینامیدند و 
بعضی از آنان عنوان و لقب خاصی داشتتد. ۱ 
پایتخت ساسانیان تیسفون (مدائن) واقع در 
مشرق دجله بود و خسروپرویز از سال ۶۰۳ 
م. در دسستگرد! خسروه واقع در ۱۰۷ 
هزارگزی شمال خاور تیفون اقامت گزید. 


نقشة ایران در دورة ساسانیان (زمان انوشیروان دادگر) 


| پادشاهان ساسانی علاقهٌ فراوانی به آبادانی 
داشتند و بنای شهرهای زیادی را به آنان 
نبت داده‌اند", مشهورترین بنای ساسانی 
«طاق کری» است. چامعذ دور ساسائی بر 
دو پایة خون و خاک (خانواده و مالکیت) 
استوار بود و مزدک برای برهم زدن آن ارکان 
قیام کرد و توفیقی نیافت. بطوری که از «امة 
تنر» و ساير منابع برمی‌آید در روزگار 
ساسانیان جامعه ایران بچهار طبقه از سردم 
تقسیم میشد: ۱- آتوربانان (- روحانیان): 
(داوران - مویدان - هیربدان - وردبدان - 
مغان - دستوران). ۲ - ارتشتاران (سپاهیان). 
۳- دیسیران ( کت ارکنان ادارات). ۴ - 
واستریوشان (روس‌ائیان), هسوتخشان 
(صنعتگران). هریک از این اصناف رئیسی 
داشت. طبقات معتاز در آغاز عهد ساسانی که 
یادگار نظام دورء اشکانی بود از تیب 
حاجی‌آباد چنین برمی‌آید: 

شهرداران (امراء دولت), واسپوهران 
(بزرگزادگان), وزرگان (بزرگان < العظماء) 
آزادان (احرار - نجبای متوسط), نژادگان 
(نجبا - اهل البیوتات) از طبقات فروتر: 


اسواران (ظاهرا احرار) و کدخدایان ؟ و 


تیان ددو, دسا (زا یردان« لبدسای مزا 
اع رتست .تم عپد نت ماگ فقل زان تم زد 


دهقاتان ٩‏ (رژسا و مالکان اراضی و قری) را 
نام برده‌اند. از دودمانهای نامدار دور 
ساسانی: قارن (در حوالی ری)؛ سورن (در 
سیستان), سپاهید (در دهستان و گرگان): 
اسپندیاد (اسفندیار) و مهران (در اطراف ری) 
شهرت و اعتبار داشته‌اند. فهرست صاحبان 
مناصب عالی در روزگار ساسائیان بطوری که 
کریتنسن و اشتاین از رساله پهلوی : 
سورسخون و تاریخ یعقوبی و مروج اهب 
مسعودی و فارسنامه و منابم دیگر استخراج 
کرده‌اند چنین است: پس واسپوهر (ولیعهد)ء 
وزرک فرمذار- دراندرزید< هزاربد (وژیر 
اعظم). موبدان موبدع مقان اندرزید (روحانی 


۱-برای القاب حکمرانان نواحی رجوع به 
تاریخ تمدن ایران ساسانی نفیسی ص ۲نا۵ 
شود. 

۲ -دستگرد مترادف با کلم امروزی مزرعه (- 
زمسین و ملک زراعتی) است. (تسرجمة 
کریستشن چ ۲ص 4۴۷۵ 

۳-رجوع به تاریخ تمدن ايران ساسانی نفیی 
ص ٩۲۷۸۷‏ شود. 

۴-کذگ خرذایان. 


۵-دیهگانان. 


۴ ساسپ. 


بزرگ)!. مسمفان < مقان متغ (سوجد بزرگ 
مسقیم دم‌اوندا. هیربذان هیرپذ (رئیس 
آتشکده‌ها), داوران داور- شسهر داور 
(قاضی‌القضاة), ايران سپاهید (فرمانده سپاه, 
پاذ گوسیان (فرمانده تابع سپاهبد), مرزبان 
(فرماتفرمای ایالت و نایب سپاهبد), کنارنگ 
(لقب فرماندة نظامی شرق), ارگبد (دژبان < 
قلعه بیگی), هتخش بذ- و استریوش بذ 
(رئیس کشاورزان و کارگران و پیشه‌وران)ء 
واستریوشان سالار (رئیس مالیات ارضی), 
استبد (رئیس تشریفات). ایران انبارگید 
(رئیس مخازن و انبارها» ایران آمار کار 
(رئیس محانبات کشوز), در آمار کار 
(رئیس محاسیات دربارا, واسپوهرگان آمار 


کارامأسور وصول عایدات ایالت ‏ 


واسسپوهرگان). شهرپوآمارکار (رئیی 


محاسبات شهربان), آذربادگان آمار کار ۰ 


(مأمور وصول مالیات در ایالت آذربایجان), 
گندسالار (فرماند؛ واحد بزرگ سپاه)۳. 
ارتیشتاران سالار (فرماندة جنگجویان), 
پشستیگ‌بان سالار (فسرماندار نگهبانان 
سلطنتی), پایگان سالار (فرماند؛ پیاده نظام)ء 
اسواربد- اسپواربد (رئیس سوارنظام). تیربز 
(رئیس تیراندازان مأمور دیه‌ها), ستور 
پزشک (بیطار), شهریک (< رئیس الکوره < 
فرمانده شهرستان)» دیپیگ (- دیه سالار < 
رئیس روستا گ),در دورة ساسانی هر اداره را 
«دیوان» منامیدند, و فهرست مناصب دپیران 
و کارکنان دیوانها به این شرح است: ایسران 
دبیربذ < دبسیران مهشت (رئیس دیوان 
رسالت», داذ دبیر (دبیر عدلیه» شهرآمار دپیر 
(دییر عواید کشور), گنگ آمار دبیر (دبیر 
عایدات دربارا, گنچ آمار دییر (دبیرخزانه), 


آخور آمار دبیر (دبیر اصطبل شاهی). | 


روانگان دبیر (دییر امور خیریه) ايران درست: .| ۰ .:۱٩۳۰‏ و اخبار الطوال دینوری چ گیرکاس. 


بذ (رئیس پزشکان کشور). در آن دوره, دربار 
را «در» مینامیدند و از مناصب درباری: دربد 
تگرید (رئیس دربار)/ اندریمان کاران 
سالار یا سردار (حاجب بزرگ و رئیس 
تشریفات), خرم‌باش (پرده دار), اخترماران 
ستردار ارئیس مسنجمان)» ان‌درزید و 
اسپوهرگان (معلم واسپوهرگان) و مهردار 
سلطتتی را نام پرده‌اند. در دور ساسانی کیش 
زردشت رسمیت یافت و اوستا تدوین گردید. 
از پیروان مذاهب تصاری و بهود و بودائی نیز 
عده‌ای در ایران میزيستند. آئين مائی و مزدک 
در همین دوره پدیدار گردید. سه آتشکدءٌ 
مهم: آذرفرنیغ (آتش روحانیان) در فارس. 
آذ رگ سسب (آتش سس لطنتی) در یز 
آذربایجان. آذربرزین مهر (اتش کشاورزان) 
در نیشاپور اهمیت داشت ۳ در دورهُ سانانی 
چشنهای متعددی در ایران برپای میداشتند که 


در درچه اول نوروز, و بعد از آن سهرگان. 
تیرگان. آذرجشن (عید آتشخانه). وهار 
جشن (عید بهار - خروج الکوسج). خرم‌روز 
(اول دی), سیر سور سده (جشن خاص 
آتش). آبریزگان. اسپندارمد (مزدگیران < 
جشن زنان) بود. سکه‌های فراوانی از دورءٌ 
س‌اسانی در موزه‌ها و در مسجموعه‌های 
خصوصی موجود است. سک طلا را «دینار» 
و سکه نس‌قره را «درم» مسسیگفتند و 
ضراب‌خانه‌های متعددی در شهرهای مهم 
وجود داشت. برای تحقیق در تاریخ 
ساسانیان از منابع ایرانی و فارسی. رجوع به 
شاهنامة فردوسی چ بروخیم ج ۷و ۸و ٩و‏ 
ترجمٌ بلعمی ازتاریخ طبری چ محمد جواد 
مشکور. تهران ۱۳۳۷ ص ۸۱ ۱ ۳۵۴ و 
مجمل التواریخ و القصص چ ملک الشعراء 


بهار ص ۶۰ تا۷٩‏ و زین الاخبار چ نفیسی 


ص ۵ تا ۲۰ و فارس‌نامة ابن بلخی چ لسترنج 
ونیکلسون لدن ۲۱٩۱م.و‏ چ تهران و تاریخ 


طبرستان ان اسفندیار چ عباس اقبال و نام 


سر ج مجتبی مینوی و تاریخ مازندران 
ظهیرالدین مرعشی و تاریخ گزیده مدا 
مستوفی و حبیب السیر چ خیام ج ۱ص ۲۲۱ 
تا۵۴ و ترجمة شاهنامةٌ شعالبی مخمود 
هدایت و به حکایاتی در متون ادبی جوامع 
الکایات و سیاست‌نامه و نصیحهالملوک و 
مرزیان‌نامه, و از منابع قدیم ایرانی رجوع به 
کتبه‌ها و سکه‌های ساسانی و پاپیروسهای 
پسهلوی و کتب و رسالات پهلوی و از 
روایات ساسانی در ادبیات عرب رجوع به 
تاریخ یعقوبی چ هوتسما ۱۸۸۳م. و تاریخ 
ابن قتیبه چ وستفلد. گوتتگن ۱۸۵۰ و 
عیون الاخبار ابن قستیبه چ بروکلمان برلن 
۰ ۱۹۸ وچ قساهره ۱۹۲۵و 


لیدن -۱۸۸۸م. و دیباچه و اختلاف نسخ و 
فهرست آن از کراچکووسکی, لیدن ۱۹۱۲م. 
و تاریخ طبری چ دخویه و تاریخ اوتیکیوس 
سیدین بطریق چ شیخو, بیروت ۱۹۰۶ - 
٩‏ م و مروج الذهپ سعودی چ باربیه 
دومینارو چ دوم پاریس ۱۹۱۴ م. و التتبیه و 
الاشراف مسعودی چ دخویه. لیدن ۴ عم و 
تاریخ حمز؛ اصفهانی چ گوتولد. سن 
پطرزبورغ و لیپزیک ۱۸۴۴ - ۱۸۴۸ م. و 
تاریخ مطهرین طاهر المقدسی چ کلمان هوار 
پاریس ۱۹۰۳ م. و غرر اخبار ملوک ثعالبی 
() چ زتنبرگ پاریس ۱۹۰۰ م. و نهاية الارب 
فی اخبار الفرس والعرب. تلخیص و انتخاب 
برون در مجلة انجمن همایونی آسیائی ۱۹۰۰ 
م. و تجارب الامم ابن مسکویه و کامل ابن 


اثیر و تاریخ ابولفدا و کتاب التاج جاحظ و 


مفاتیح العلوم خوارزمی چ نان فلوتن, لیدن 


ساستا, 


۵ .و آثار الباقة بیروتی ج زاخضوه 
لپزیک ۱۸۷۸ م. و فتوح البلدان بلاذری چ 
دخویه لیدن ۱۸۶۶ ع. و کب جغرافیون عرب 
از ابن خردادبه و ابن الفقیه و امتخری و این 
حوقل و یاقوت و از منابع یونانی و لاتینی و 
ارمنی و سریانی و چینی رجوع به ترجه 
آیران در زمان ساسانیان کریستنن چ ۲ 
ص۳٩‏ تا ۱۰۳ و نیز برای اطلاع از چکيد 
تحقیقات از منابع فوق رجوع به ایران قدیم 
حسن پیرنیا مشیرالدوله باب پنجم ببعد ص 
۰ ت۱ ۲۳۱ و ایران در زمان ساسانیان 
کریستنسن دانمارکی ترجمة رشید یاسمی و 
شاهنشاهی ساسانی از همان مولف ترجمة 
مجتبی مینوی و تاریخ تمدن ساسانی سعید 
تفیسی و تاریخ تمدن ایران ترجسمه از شا 
خاورشناسان فصل پنجم ص ۱7۱۸۰ ۲۵۹ 
شود. 
سالسپ. [س ] (ع !) شسّب. درختی است که 
از آن تير سازند. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(المنجد). درختی است که از هند آورند و اژ 
آن کمان و تیر کنند. 
ساسبانان. (خ یساقوت گوید: بهستون 
قریه‌ای است بین همدان و حلوان و اسم او 
«ساسبانان» است و از شرحی که در باب غار 
شبدیز داده معلوم میدارد که مرادش «طاق 
وستان» است. (سبک‌شناسی بهار ۱ 
ص ۳۱ 
ساسپیر. ((ج)* قوم قدیمی از نزاد سکائی و 
معاصر با سلسله ماد و هخامنشی بودند که در 
قفقازیة جنوبی و میان کل خید (لازستان < 
گرجستان غربی) و ماد. در حوالی رود کر و 
رود ارس بحالت چادرنشینی زنسدگی 
میکردند. سرزمین ساسپیرها جزو ایالت 
هجدهم هخامنشیان پشمار میرفت و افراد 
آنان در حملة خشایارشا به یونان جزو سپاه 
ایران شرکت داشتند. رجوع به ایران باستان. 
ج۱ ص۱۸۴ ۲٩۶و‏ ۷۳۷و ج ۲ص ۳۷۲: 
شود. 
سااستا. (!) * نام دیوی است از تابعان اهرمن. 


۱-مشابه با مزتی که پاپ اعظم در مذهب 
مسیحیان دارد. 
۲ -گند مترادف باصطلاح نظامی « اردو » با« 
ستون » امروزی است. واحد کرچک ترازگند را 
«درفش » وکرچکتر ازآن را ه وشت » مینامیدند. 
۳-رجوع به تاریخ تمدن عهد ساسانی نفیی 
ص ۱۲۸۹۹ شود. 
۴-دربار؛ فهرست کتیبه‌های مهم و تحقیقات 
شاورشناسان رجوع به ترجمة ایران در زمان 
ساسانیان چ ۲ صص ۷۷-۶۸ شود. 

:2 - 5 
۶-در اوستا؛ 99512 (ظالم. بیرحم. موذی) 
«بارتولمه ۱۵۷۳». (حاشیة برهان چ دکتر معین). 


ساسچرد. 


(جهانگیری) (برهان) (آنندراج) (میوری4-- 
(اشتینگاس) (ناظم الاطباء): 

در پدی و گدی تونی منحوس! 

ساستاسا و ساسیااسا. 

فرالاوی (از جهانگیری) (شموری). 

||حا کم مد و شخص ستمکار. در پهلوی 
ساستار بهمین معنی هت که در اوستا 
ساستار و در بشکریت شاستر بوده از ماد 
«شاس» بمعنی حکومت کردن. (فرهنگ 
نظام). 
ساسچر. [ج | ((ج)" قریه‌ای است از قراء 
مرو در چهار فرسنگی آن براه ریگستان. 
(انساب سمعانی). در معجم البلدان باقوت 
ساب‌چرد ضبط شده است. 
ساسچردی. (ج] (ص نسبی) موب 
است به ساسجرد از قرای مرو. رجوع به 
ساسجرد شود. ۱ 
ساسحردی. [ج ] (اخ) حامدین محمودین 
والان. از سردم قسرید ساسجرد مرو و از 
محدئان است. رجوع به انساب سمعانی شود. 
ساسجردی. [ج] ((خ) بسامین بسام. از 
مردم ساسجرد مرو و از محدثان است. رجوع 
به انساب سمعانی شود. 
ساسچردی. (ج] (اخ) عبدالرحمن‌ین 
عبدائ‌ین ابی‌مسعود ساسجردی مکنی به 
ابوعبداله. از مردم ساسجرد مرو و از محدثان 
است. رجوع به انساب سمعانی شود. 
ساسجردی. [ج) ((خ) مسحمودین والان. 
از مردم قریة ساسجرد مرو و از محدثان است 
و به سال ۲۹۲ ه .ق.درگذشته است. رجوع به 
انساب سمعانی شود. 
ساسد. (ع () ری گیاهی بنام قلقل است. 
(دزی ج ۱ص ۶۲۱. 
ساسر. (س] (() سارج. (جسهانگیری) 
(رشیدی). سارج. کذا فی لسان الشعراء, 
(شرفنامةٌ منیری). سارج است که سار باشد. 
(بسرهان) ۲ (آنندراج). سار. استبنگاس) 
(ناظ‌الاطباء). رجوع به سار شود. 
سایسو. (س ] (!) آن تی که از آن قلم سازند. 
(شرفنامة منیری) (جهانگیری) (رشیدی) 
(افاظ الادویه), قلم و نی میان‌خالی که بدان 
چسیزی نویمند. (برهان) (آن‌ندراج) 
(استینگاس) (ناظم الاطباء) ۲. رجوح به سار 
شود. 
ساسو. (س ] (اخ) ( کوه...)یا کوه مقدس, تلی 
بود در چهارهزار و پاتصدگزی روم. بال 
۳و .م. پلها (طبقات عامه) روم چون 
تاب تحمل دیون پاتریسیوسها (بزرگزادگان) 
را نداشتند از آن شهر خارج شدند و بر تل 
ساسر مقام کردند. اين تل از آن زمان مشهور 
گنت. (از فسرهنگ تسمدن قدیم فوستل 
دوکولانژ ترجمة نصرالّه فلفی). 


ساس غوره. [س ز /ر](|مرکپ) غوره 
خشک‌کرده و رم کوفته. گرد خورد. 
ساسفجرد. (ج /ج] (!خ) دی است از 
رستاق رودبار قم. [تاریخ قم ص 4۱۳۶ 
ساسفجرد ایضا پیب [بن جودرز ] بنا کرده 
است و بر عمارت آن مردی نام او به تاسف 
موکل کرده است. پس در ایین هر دو نام 
تخفیف کردند و غلیه کردند و تغییر کردند 
گفتند ساسفجرد. و در اصل بشتاسفگرد بوده 
است. و قومی دیگرگویند که اين دیه بشتاسف 
ملک بنا کرده‌است. و طایفه‌ای دیگر گویند که 
معنی این دیه پزبان عجم «شاه اسف کرده» 
پوده است» یعنی ملک اسب خود اینجا برانده 
پس این دیه را یدین تام کردند. (تاریخ قم ص 
۵ شاسفجرد [با شین معجمه ] از طسوج 
رودبار. (همان کتاب ص ۱۱۴). شاشگرد 
کتاب از سید جلال تهرانی). 
ساسقاریز. ((خ) موضعی در بیهق و بزعم 
مژلف تاریخ بهق اصل آن ساسان قاریز و 
منسوب به ساسان‌پن بهمن بوده است. رجوع 
به تاریخ ببهق ص ۴۰و ۴۳ و ساسان‌اباد و 
ساسوقاریز شود. 
ساسکاتون. ((خ)* یکی از شهرهای کاتادء 
واقم در ایالت ساسکاچوان ؟ است با ۳۵۳۰۰ 
تن سکنه, و از مرا کز صنعت و بازرگانی است. 
ساسکاچوان. ((خ) ۲ یکی از ایالات کانادا 
است که ۸۳۱۷۰۰ تن سکنه دارد و کرسی آن 
شهر رژینا * است. 
ساسکون. [س ] ((خ) قریه‌ای است از توابع 
حماة, (معجم البلدان یاقوت). 
ساسکوفی. [س] ((خ) حسن از مردم 
ساسکون حماة, از شاعران مسعاصر یباقوت 
است. رچوع به معجم البلدان یاقوت شود. 
ساسگزن. (گ ] ((خ) نام قریه‌ای است به مرو. 
رجوعبّة ساسجرد شود. نام قریه‌ای به 
فوشنج. |أنام قریه‌ای به قاشان. 
ساسل. آس ] (اخ) ده ک_وچکی است از 
دهستان جوانرود بخش پاو؛ شهرستان 
ستندج, واقع در ۲ ۴هزارگزی جنوب پاوه. و 
۸هزارگزی باختر قلعةٌ جوانرود. کوهستانی و 
سیردسیر است و۲۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۵). 
ساسلیوس. (() ساسالیوس. (دزی ج ۱ص 
۱ رجوع به ساسالیوس شود. 
ساسم. [س] (ع [) درخشتی است سیاه. 
(منتهی الارب) (انندراج) (فهرست مخزن 
الادویه) (الفاظ الادویه). اینوس. (منتهی 
الارب) (دهار) (الفاظ الادویه). آبنوس سیاه. 
(زمخشری). درخت شیز که نوعی از آبنوس 
است. |ادرخی است که از آن کمان سازند. 
(منتهی الارب). و رجوع به سأنم شود. 


ساسولی. ۰ ۱۳۲۹۵ 


ساسم. [س ] () نانخواه وآن تخمی است که 
بروی خمیر نان پاشند. (برهان) (آنتدراج). و 
بسرگزیدگی عقرب طلا کنند نافع باشد. 
(انندراج از هفت قلزم). نانخواه وزنیان, 
(ناظم الاطباء)؛ سیساما . دنه‌ای خوشبوی که 
بروی تان ریزند. 
ساستاژ. [س] ((خ) قصبه‌ای است در 
فرانه کرسی کانن‌ایزر ۱۱ در آرندیسمان 
گرتوبل ۰ سکنة آن ۳۴۵۰ تن است. پر 
خوبی دارد که به همین نام معروف است. 
ساسنیو. سم ب] ((ا نمام. گیاهی است 
خوشبوی. (تذکر؛ ضرير انطا کی ص .)۱٩۱‏ 
رجوع به سیسنبر شود. 
ساسنچر۵. ج] (اخ) قریه‌ای است در 
چهار فرسنگی مرو براه ریگستان. (معجم 
البلدان). سمعانی ساسجرد ضبط کرده است. 
رجوع به ساسجرد شود. 
ساسنگت. [س] (اخ) دهصی است از بخش 
مینودشت شهرستان گرگان, واتع در ۱۳ 
هزارگزی جتوب مینودشت. کوهستانی و 
معتدل, و آپ آن از چشمه‌سار, محصول آن 
غلات, ابریشم, حبوبات و لبنیات است. و 
۰ تن سکنه دارد که به زراعت و گله‌داری 
مشفولد. از صنایع دمتی محلی بافتن پارچة 
ابریشمی و کرباس و چادرشب میان زنان این 
ده معمول است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۳) 
ساسنو. [س /ش] (ع [) نام درختی است. 
(دزی ج۱.ص ۶۲۱ 
ساسو. ((خ) تام مردی است. (استینگاس) 
(ناظم الاطیاء) ۳. 
ساسوقاریژ. ((خ) موضعی در بیهق که آن را 
در قرن ششم ساسقاریز مینوشتند. رجوع به 
تاریخ ببهق ص ۲۰ و ۲و ساسان|باد وساسان 
قاریز و ساسقاریز شود. 
ساسولی. ((خ) دی است از بسخش 


۱-مشهرر؟ مخصوص؟ (یادداشت بخط 


مولف). 

۲ -معرب سانگرد. 

۳-ظ به هردرمعی مصحف «ساره. (حاشیة 
برهان چ دکتر معین). 


۴- در مهذب الاسماء (نخ کتابخانة لغتنامه) 
در دو نخه در باب‌الفین المفتوحه و در یک 
نخه در باب‌الفین المکوره آمده: «الفضور؛ 
ساسره. در منتهی الارب یکی از سه معنی 
عُضور آمده: درختی است. 

5 - 6 - ۰ 


7 ۰. ۰ 


8 - 9 - 7: 
10 - 067 
11 - 6, 12 - 0. 


۳ مقایه شود با جزء نت ساسوقاریز 
وساسویه آباد. 


مسیانکنگی شسهرستان زابنیل وافتم. در ۴ 


هزارگزی جنوب خاوری ده دوست‌محمد, 
نزدیک مرز اففانتان. جلگه‌ای, و هوای آن 
معتدل گرم, و آب آن از رودخانة هیرمند. و 
محصول ان غلات و لبنیات است. و ۲۴۱ تن 
سک نه دارد که به زراعت و گله‌داری 
میگذرانند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیای ایران ج 4۸. 

ساسویه. [ی] (زخ) این شابورالملک. 
سبزوار را بنا کرده است و شاپور آن بود که 
نسیشابور بتا کرد. و سبزوار در اصل 
ساسویه آباد بود. و گفتهاند پسر اين ساسویه 
یسزدخسرو بسود که خسروشیرجوین و 
خسرواباد یهق و خسروجرد بنا کرده‌است. و 
در نشابور حا کم نشابور در قدیم الایام از 
فرزندان ایشان بوده است. و هوالحا کم 
ابوالحین‌بن صمحمدین محمدبن الحسن‌ین 
علی‌بن السری‌ین ییزدخسروین ساسویه‌بن: 
شابورالملک. و له عقب بیابور» توفی 
آلحا کم ابوالحسین بتب‌ابور فی رمضان سنة 
سبعین و تكمائة و هوابن تسعین سنة. (تاریخ 
بهق چ احمد بهمنیار ص 4۴۳ 

ساسویه آیاد. (ی) (ٍخ) نام اصلی سبزوار 
بزعم مژلف تاریخ بیهق. و مسوب به 
ساسویهین شاپور بانی آن شهر است. رجسوع 
به تاریخ ببهق ص ۴۳ و ساسویه شود.! 

سانستة. [س] (ع!) ج سائس بمعنی نگهبان. 
(منتهی الارب) (آتندرآج). 

بساسیة. (س ] (اخ) موضعی است که اقامتگاه 
ساعده بطنی از بطون غزیه بوده است, (صبح 
الاعشی ج ۱ص ۳۲۴). 

ساسی. (ع ص, !) گدا و گسدائی‌کنده ۲. 
(برهان) (شرفنامة منیری) (رضیدی). گدا و 


دریوزه گر. (جهانگیری) (استینگاس) انماظم , 
| ساسی. ((ج)* سس پلوستردو... از 


الاطباء): 
چه خیزد ز اول ملکی که در پیش دم آخر 
بود ساسی وبی‌سامان چه ساسانی چه سامانی: ‏ 


خاک‌پاشان دیگرند و بادپیماین دگر 
کی‌توان مر ساسیان را تخم ساسان داشتن, 
همه ساسی‌نهاد و مقلس طبع 

باز در سر فظول ساسانی. . سنائی۳" 


پس مردمان زبان به عیب این ساسان 
[ساسان‌ین بهمن ] نشر کردن و دناءت همت 
او را شرح دادن دراز کردن... والی یومنا هذا 
هر فرومایه را که عیب و سرزنش کنند ساسی 
خوانند. و گدایان راساسی و ساسانی گویندگ. 
(تاریخ بهق ص ۲۲). 

-ساسی‌سرای؛ گ داخانه, رجسوع به 
ساسی‌سرای شود. 

ساسی‌نهاد؛ گداطیع. فرومایه. رجوع به 


ساسی‌نهاد شود. 
ساسیی. (حامص) گدانی. (شرفتامةٌ منیری) 
(برهان) (استینگاس) (ناظم الاطباء). گداشی 
کردن.(برهان) (شعوری از فرهنگ میرزا). به 
این معنی اساسی ندارد و شاهدی نیز دیده 
نشد. فرهنگ‌نویان «ساس» را بمعنی گدا 
گرفه و با افزودن «ی» حاصل مصدر این 
کلمه را به این معنی نقل کرده‌اند. 
ساسی. ((خ) قریه‌ای است زیر واسط 
حجاج. (معجم البلدان یاقوت). 
ساسیی. (اخ) (نهر...) یکی از پنج تهری بود 
که‌در زیر واسط از دجله برمیداشتند. (نزهة 
القلوب چ ارویا ص ۲۱۴). 
ساسیی. (ص نسبی) نبت است به ساس (- 
ساش - چاچ > شاش) شهری از ترکستان 
قدیم که امروز آن را «تاشکند» نامند. رجوع 


...یه چاچی شود. 


ساسی. (اخ) در اص‌طلاح رجالی لقب 
رحیلقبن علبه است. (ريسانة الادب). 
ساسپی. ((خ) ابراهیم‌ین محمد سناسی وراق. 
از لفویان و نحویان قدیم است. (فهرست 
آبن ندیم), 

سااسیی. ((خ) ابوالالی‌ین ابی‌لرضاین بدر 


ساسی از مردم تساس واسط و از محدفان . 


اسست. (معجم البلدان یاقوت). 
ساسیی. ((خ) مولانا حمیدالدین ساسی. از 
مشایخ عرفا بود. رجوع به ساشی شود. 
نساسی. (اج۵ ساموئل استزاد سپلوستردو. 
ادیب فرانسوی از مردم پاریس (۱۸۰۱ - 
۹ و سیر سسیلوستردوساسی 
ضاورشناس نامی است. وی کتابداری 
کتابخانة شخصی مازارن و عضویت 
فرهنگستان فرانسه و مجلس سنای آن کشور 
را داشت و کتابهای چندی از او پیادگار است. 


خاورشناسان و رجال مشهور فرانسه و از 
مردم پاریس (۱۷۵۸ - ۱۸۳۸ع.) است. 
پدرش بحرفة قضا اشتفال داشت. ساسی 
هنوز کودک بود که پدرش درگذشت و ترییت 
او بر عهدء مادر قرار گرفت. وی از همان آغاز 
جوانی ضمن تحصیل حقوق تحقیق و مطالعه 
در زبانهای شرقی خصوصا عربی, فارسی, 
ترکی, سریانی و عبری را آغاز کرد. بسال 
۲۱ م. خدست دیوانی را در ضرایخانهة 
فرانه آغاز کرد و در ۱۷۸۵ به عضویت 
فرهنگستان فرانسه انتخاب شد. در ۱۷۹۵ 
هنگامی که مدربة زبانهای شرقی بوسیلة 
کنواتسیون بنیاد گرفت, ساسی بمعلمی عربی 
در آن مدرسه برگزیده شد. در ۱۸۰۶ بعنوان 
معلم زیان فارسی در « کول دو فرانس»۲ 
تعیین شد. در ۱۸۰۸ از ناحیهٌ سن بنمایندگی 
مجلس فرانه انتخاب گردید. در ۱۸۱۵ 


ساسی. 

عضویت شورای دانشگاء پباریس را یافت 
ولی اندکی بعد په علت اختلاف عقیده پا سایر 
اعضا از شورا استعفا داد. در ۱۸۲۳ مصدیریت 
کولژ دوفرانس را یافت و در همان سال مجمع 
مشهور علمي «انجمن آسیانی»* را بنیاد نهاد 
و بریاست آن تخاب گردید. بال ۱۸۳۲ 
ریاست قسمت خطی کتابخانة پاریس و 
مدیریت مدرسة زبانهای شرقی را ییافت و 
ملقب بعنوان اشرافی «بارون» شد و بعدها 
منشی دائمی فرهنگستان فرانسه گردید. 
ساسی بی‌شبهه از پیشروان خاورشناسی در 
اروپاست. وی مجموعا به یست زبان اشنائی 
داشت مخصوصاً فارسی و عربی را در کمال 
فصاحت میوشت. مقدمهٌ فارسی او بر 
پندنامهٌ عطار گواه این مدعی است: و نیز 
بعلت روش فنی و انتقادی خاص بنیادگذار 
تحقیقات در زبان عربی شناخته شده و کتاب 
«صرف و نسحو عربی» او از اسناد مهم 
زب‌انشناسی است. وی در زبسان قسیطی و 
هیروگلینهای مکشوفه در مصر نیز مطالعاتی 
کرد. آثار مهم او از این قرار است: ترجمةً 
پتدنامهٌ عطار با مسقدمه بفارسی (۱۸۱۹ م.), 
صرف و نحو زبان عربی (۸۱۸۱۰. ترجمةً 
کلیه و دمنه عریی (۱۸۱۶ م.): بحثی دربارة 
کلیه و دمن فارسی (۱۸۱۸) ملاحظاتی 
دربار؛ دو ایالت شرقی ایران: غرجستان و 
جوزجان (۱۸۱۳) یادداشتهائی دربارء ایران 
باستان بضمیمة ترجم قسمت ساسانیان از 


۱ -عجب این است که در همان کتاپ چند 
سطر پیشتر اصل سبزوار ساسان آباد گمان شده 
است. رجرع به همان کاب ص ۲۰و ساسان اباد 
در اين لغت‌نامه شود. ا گر قرار بر قبول یکی از 
دو روایت تاریخ بیهق باشد هم بقرية تاریخی 
روایت و هم ب‌اتوجه بظاهرکلمه قلب 
ساسویه‌آباد به سبزوار (سابزوار) محمل 
مینماید. _ 
۲ -سسی» در عربی بمعی گدائی کردن آمد 
و بتظر میرسد از زبان بربری مأوذ نت «2 
قاموس بربری «یتسی» بمعنی گدائی کزدن 
خبط شده. (دزی ج اص ۶۵۱: سی. از دکتر 
معین در حاشیة برهان), 

۳-در این هرمه بیت ستائی « ساسی را 
بسعلاقة تضاد با «ساسانی» آورده و استباط 
میشود که شاعر به بی‌اساسی آنچه بعدها در 
فرهنگها راه پافته. توجه داشته است. 

۴ -ظظ در زبان فارنی قدیمترین جائی است که 


«ساسی» بمعنی گدا رابانام ساسانین بهمن 
ارتباط داده‌اند. 
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ساسی. 


میرخوند (۱۷۹۳). چ تاریخ سلاطین ایران و_ 


خلفا از نیکیی‌بن مسعود (۱۸۹۷), منتخبات 
عربی. مستن و ترجمة قسمت برامکه از 
الفخری‌بن طقطقی (۱۸۲۶)» یبادداشتهانی 
دربار؛ اسمعیلة ایران و سوریه ٩(‏ 4۱۸۰ 
یادداشتهانی دربار؛ ملوک یمن و حیره 
(۱۸۳۲), یادداشتهائی دربار؛ عرب پیش از 
اسلام (۱۸۷۵), ترجمه مقامات حریری 
(۱۸۲۲), اصول دستور زبان عمومی 
(۱۸۱۵)» ترجماٌ تاریخ مصر عبداللطیف, 
ترجمة تاریخ ابوالفداء. تحقیقات در مذهب 
دروزیهاء تصحیح کتاب الحیوان جاحظ ‏ 
ترجمة کتاب سیوطی. رجوع به لاروس 
بزرگ و قاموس الاعلام ترکی و مجلة ارمغان 
سال ششم شمارة اول فروردین ۱۲۰۴ ه.ش. 
ص ۵۳و ۵۴و کتاب‌شناسی فرانه مربوط به 
آیران" شود. 
ساسیی. ((خ)۲ لوئی ایزا ک لومستر دو.؟ از 
نویسدگان و حک‌مای کلامی (۱۶۱۳- 
۴ م) فرانسه, از پسیروان ژانسینوس * و 
مترجم تورات است. 
ساسیا. (ل) دیوی از تایمان اهرمن چانکه 
ساستا. (شعوری) (استینگاس) (آنندراج از 
فرهنگ فرنگ) (ناظم الاطباء)؛ 
در بدی کدی *توثی منحوس ۷ 
ساستاسا و ساسیا آساء فرالاری. 
این بیت در لفت فرس و منابع معتبر نیامده و 
مأخذ شعوری که خود مأخذ دیگران قرار 
گرفته معلوم نیست. 
ساسیان. ((خ) محلی است به مرو در بیرون 
آن شهر نزدیک به مصلی. (انساب سمعانی). 
ساسيافی. (ص نبی) نسیت است به محلةً 
ساسیان عرو. رجوع به ساسیان شود. 
ساسیافی. ((خ) مسحمدین اسماعیلین 
ایی‌بکر عدالجیارین احمدین محمد ناقدی 
ساسیاتی جراحی. از مردم محلة نساسیان مرو 
و از محدثان نیمه اول فرن ششم بود. تولد وی 
بسال ۴۶۰ ه.ق.و وفاتش به سال ۵۲۱ 
یا ۵۲۲ بوده است. (انساب سمعانی). 
ساسی بوقا. ((خ) چهارین تن از خانان 
اق اردو از خاندان «اردا» است که از ۷۰۹ 
ه.ق.تا حدود ۷۱۵ در دشت قبچاق شرقی 
حکومت میکرد. (ز ترجمة طبقات سلاطین 
اسلام لین‌پول ص ۲۰۶). در منتغب التواریخ 
معین‌الدین نطنزی «در ذ کر شعبه سلاطین 
آق‌آورده» آمده: در آن وقت که پادشاه 
طفغرلین توقتا [از سلاطین کوک اورده ] 
جلوس کرد ساسی بوقایننوقای حا کمالوس 
آق‌اورده بود و برقرار طریقة اطاعت و ان قیاد 
مرعی میداشت. مدت سی سال حکومت کرد 
و در این مدت قطعا و اصلاٌ از جادة همست 
طفرل‌خان و اوزیک‌خان [بن طفرل خان ] 


تجاوز نتمود و از هیچ بسیفین "و قوریلتای 
تخلف نکرد.و همچتان در عین یک جهتی 
بتاریخ عشرین و سبعمائه بمرگ طبیعی بمرد. 
مرقد او در محروس صاوران است. (متخب 
لتواریخ معینی چ ژان اوبن ص ۸۸. 
ساسی دویر. (اخ) لقب ابرااصقر احمدین 
فضل‌ین شیابهٌ همدانی کاتب و نحوی و شاعر 
(متوفی ۳۵۰ ه.ق.)است. رجوع به احمدین 
فضل‌بن شبابه شود. 
ساسیی‌سرای. [س ] ([ مرکب) گداخانه. 
دارالمسا کین 
هستی خلیفه نسب بغداد و قدس طلب 
ساسی سرای جهان چه درخورست ترا 
رجوع به ساسی شود. 
ساسی کلام. (ک ] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای بخش مرکزی شهرستان آمل 
است این دهستان بين دهستانهای لاله‌آباد 
گنج‌افروز و بندپی واقع, و هوای آن مرطوب 
و معتدل, و آب آن از شعب رودکاری و 
خرون است. و اخیرا یک چاه آرتزین بین 
اراضی سادات محله و خراسانی محله 
احدات گردیده که به مصرف برنجکاری 
میرسد. پیش از اين زراعت عمد؛ آبادیهای 
آن غلات و صیفی و پاقلا بوده و برنجکاری 
در انجا معمول نبوده است. این دهستان از 
۵ آبادی تشکیل شده و جمعیت آن در 
حدود ۰ ۶۷۰ تن و قراء مهم آن بشرح زیر 
است: اقاملک, خراسانی محله, شوب کلاه 
درزیکلا. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳. 
و نیز رجوع به ترجعة مازندران و استرآباد 
رابینو ص ۱۵۹ و ۱۶۰ و تاریخ طیرستان 
ظهیرالاین شود. 
ساسییم. (زخ) نوعی درخت که شبیه آبنوس 
استتسیاها. شیساما, ساسم. (دزی 3 ۱ 
ص:۶۲۸). رجوع به ساسم و سأسم شود. 
ساسی‌نهاد. (نِ /ن) اص مرکب) فروماید. 
سفله. گداطبع. گدانش, گداروی, گداصفت. 
گدافطرت. گداهمت: 
همه ساسی‌نهاد و مفلس‌طبم 
باز در سر فضول ساساتی. سائی, 
رجوع به ساسی شود. 
ساسیة. [یّ] (ع ا) کلاه سرضی که زنان 
مرا کش‌بر سر میگذارند. (ناظم الاطباء)- 
ساش. (اخ) چاچ. شاش. ساس. شهری از 
ترکستان قدیم‌که امروز آن را تاشکند نمامند. 
رجوع به چاج شود. 
ساشیم. (!) سس‌اچمه. (دزی ج ۱ص ۶۲۱ 
رجوع به ساچمه و صاچمه شود. 
ساشه مازوخ. زش زژ] ((ج!" لسوپولد 
شوالیه دو."" نويندة آلمانی است که بسال 
۵ م. در لمبرگ ۲" بدنیا آمد و بسال ۱۸۹۵ 


۱۳۲۹۷  .حطاس‎ 


در لیندهایم ۲۲ درگذشت پدرش رئیس پلیس 
ایالت گانسی ۱۳ بود. وی ابتدا در آن ایالت 
اقامت داشت و بعد در دبیرستان پراگ و 
دانشگاه گراز ۲۲ تحصیل کرد. نخستین داستان 
وی بنام «یک حکایت گالسی» ۱ که در 
۸ انتشار یافت نام وی را بلدآوازه 
گردانید. آثار وی آئینة زندگانی مردم گالیسی 
است و در آنها سخن از یک کودک روسی یا 
یک کودک بهودی است. از آثار وی حکایات 
لهستانی ۰۱۸۸۷ سرگذشتهای گالیسی 
۶ و حکایات بهودی ۱۸۸۱ را باید 
نام برد. و نیز وی رمانهای عاشقانه‌ای نوشته 
ایست که در آنها شیو؛ عشقی عجیب وجود 
دارد که آن شیوه بعد از وی به «مازوخیسم» 
معروف شده است. 
ساشیی. (ص نسبی) تسیت است به ساش (- 
ساس <شاش > چاج). رجوع به ساش شود. 
ساشی. ((خ) مولانا حمدالدیین ساشی, از 
مشایخ عرفا بود. و ذ کراو در انس الطالبین 
بخاری آمده است: پاره‌ای بادام بگیر که به 
دریافت صحبت مولانا حمیدالدین ساشی 
میرویم. (انیس الطالبین نضة خطی کتابخانة 
لغت‌نامه ص ۱۸۷). در وقت ایشان [خواجه 
بهاء‌الاین ] مقدم علماء بخارا مولانا 
حساملدین اصیلی و مولانا حمیدالین 
ساشی بودند. (ایضاً همان صقحد). 
ساطح. زط | (ع ص) گترنده. ||خدای 
تبارک و تعالی که میگستراند زمین را. (ناظم 
الاطباء). ||برزمین افکننده. (منتهی الارب) 
(المنجد). 
ساطح. [ط] (!خ) دهی است از دهستان 
جانکی بخش لردگان شهرستان شهرکرد. واقع 
در ۴۱هزارگزی جنوب خاوری لردگان» کنار 
آب خرسان. کوهتانی و هوایش متدل, و 
آبش از چشمه و محصولش شلات است. 
۶ تن سکنه دارد که به زراعت مشغولد, از 


۱-حاشیة عیون الاخبار ج اص ۲۰۲. 
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۸ ساطر. 


نیع دستیمعی بان کم و جاچیم میان 
زنان آن معمول است. راه شالرز دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 0۱۰. 

ساطر. (ط ] (ع ص. ) قسصاب. (مسنتهی 
الارب) (التجد). ||ستاره‌های درجه دویم 
ماد اقمار.(ناظم الاطباء). 

ساطرون. (ط ] ((خ) نام رومی یکی از 
پادشاهان سحلی عرب که در قرن سوم 
میلادی در حضر (واقع در میان دجله و فرات) 
حکومت میکرد. و اعراب او را ضیزن ! 
نامند. شاپور اول ساسانی (۲۴۱ - ۲۷۱م.۲) 
وی را محاصره کرد و پس از چهارسال نظیره 
(نضیره) دختر ساطرون عاشق شاپور شد و 
بحیلت شهر را تسلیم کرد. این داستان نغز در 
ترجمهة طبری چ مشکور ص ٩۲‏ تا ٩۳‏ و 
معجم البلدان ج ۳ص ۲۹۰ ذیل کلم حضر و 
جبیب السیر چ خیام ج ۱ص ۲۲۵و ۲۲۶ 
آمده است. و نیز رجوع به ضیزن شود. 
ساطر بوس. (یونانی, 0 اسم یونانی جدوار 
و ی‌معنی مخلص الارواح است. (فمهرست 
مخزن الادویه). 

ساطریون. [طّ] (‌ونانی» |) به لفت 
یونانی " چیزی است که آن را به عربی 
خصی‌الثعلب و خصیةاللعلب گویند. قوت باه 
دهد.(برهان) (آتدراج). خصی‌اشعلب. لفاط 
الادویه). مأخوذ از یونانی. خصيةاكملب. 
(اشتینگاس) (ناظم الاطباء) (فهرست مسخزن 
الادویه). ذوئلاثة ورقات. رجوع به 
ساطوریون و سوفطیون شود. 

ساطس. (()۲ نام حا کم عموریه از بلاد 
روم است که در حملةٌ معتصم (۲۱۸ - ۲۲۷ 
ه.ق.) خليفة عباسی بدان شهر به دست 
مسلمائان اسیر گردید. (از حپیب السیر چ 
خیام ج ۲ص ۲۲۶). 

ساطع. [ط ] (ع ص) بلدشونده و برآینده. 


(از منتهی الارب) بلند شده چون بوی مشک. : 


(المنجدا. |ابند. (غیاث از مسنتخب) 
(آتدراج» افراخته شده و برداشته شده. 
(استینگاس) (تاظم الاطباء). برافراشته چسون 
گردن.(المنجد),. |ابرآمده. دمیده چون: 
آفتاب ساطم. صبح ساطع. |پرا کنده‌و منتشر. 
(تاظم الاطباء) متشر شده (غبار یبا نور). 
(السجد). شایم. |[درخشنده. (متهی الارب). 
ملور و تابان. ||هویدا. (استینگاس) (ناظم 
الاطباء). آشکار. واضح. بارز. بدیهی: این دو 
تح عظیم و دو کار چسیم پرهانی ساطع و 
حجتی قاطع بود بر علو جاه سلطا 
تاریخ یمینی). بر عرق طاهر و محتد زاهر وی 
فضایل ذات او دلیلی قاطع و برهاتی ساطع 
بود. (ترجمة تاریخ یمینی), 
ساطعالنور. (ط عُنْ نو] (ع ص مرکب) 
روشن و نورائی و تابدار. (ناظم الاطباء) 


ن. (ترجمة 


ساطعة, طِغا (ع ص) تأنیث ساطع. بلند. 
برآمنده. |اسنتشر 
روشن. ||هوید. آشکار. واضح: براهین 
ساطعه؛ دلیل‌های روشن و آشکار و بیّن. 
(ناظم الاطباء): خواست که مجلس اعلای 
پادشاهی را خدمتی سازد پر قانون حکست. 
آراسته به حجج قاطعه و براهين ساطعد. 
(چهارمقاله ج معين چ دانشگاه ص ۵. رجوع 
به ساطع شود. 
ساطل. [ط ] (ع ص) گرد بالا رفته. (منتهی 
الارپ) (المنجد). طاسل مثله, (منتهی الار ب). 
ساطل. (ط ] (معرب |) معرب ساتل است و 
آن رستیی باشد که شیرازیان روشنک 
خوانندش. و به این معنی با شین هم آمده 
است. (برهان) (آنندراج). گیاهی مانند قارچ 
خشکیده. (اسینگاس). رجوع به شائل و 
شاطل و سانل شود. 


. پرا کنده. ||درخشنده. 


ساطن. [ط ] (ع ص) پلد. (منتهی الارب) 


(آنتدراج). پلید و ناپا ک.(ناظم الاطباء). 
خبیث. (المنجد). |لدون و بدعمل و بدذات. 
(ناظم الاطباء). 

بساطور. (ع ) آنچه بدان پُرند از کارد و جز 
آن, (متتهی الارب) (ناظم الاطباء), |اکارد 
بزرگ گوشتبر. (شرفنامة منیری). کارد بزرگ 
و خنجر. (غیاث از منتخب و کشف و لطائف) 
(آنندراج): 


انواع ساطور 


همی خواهم من ای دهقان که آمروز 
بگیری خنجری مانند ساطور. 
(منسوب به منوچهری)ء 
هرکه یک سطر مدح او بنوشت 
نکشد رنج نیزه و ساطور. 
قطران (دیوان چ نخجوانی ص ۱۳۸). 
از علم و خرد سپرکن و خود 


وز فضل و ادب دیوس و ساطور. . تاصرخسرو, 


ساطوریون. 


گل‌سختش به سختی سندان 
شخ تندش به تیزی ساطور. 
تارکم زیر زخم خایسک است 
چگرم پیش حد ساطور است. ‏ معودسعد. 
به دست جانوری خار میخورد. غافل 
تو تیز میکنی از بهرقتل او ساطور, 
ظهیرفاریایی (از شرفنامة منیری). 
کند را نود حذ ذوالفقار. 
سلمان ساوجی. 
||آنچه بدان گوشت برند. (المنجد). آلت 
قصابان. (شضعوری ج ۲ ورق .)۵٩‏ کارد 
قصابی. (استینگاس). ابزاری آهین و قطاع 
بزرگتر از کارد. و یک دم آن تیز و برنده» و 
یک دم دیگرش کند. و دارای دستهٌ چوبین 
که قصابان بدان استخوانهای گوشت را قطع: 
کندو بشکنند و بگده* نیز گویند. (ناظم" 
الاطباء) کارد خمیده و سنگین که قصاب بدان 
استخوان شکند. و گوشت جدا کند و باغبان و 
هیزم‌شکن بدان شاخه‌ها قعلع کند: ۶ 
ز ساطور غم استخوانم شکت 
به سلاخی غصه برمال دست() 
محمد ظهوری (از شعوری). 
ساطورس. [ر] ((خ)" از حکمای بونان و 
معلم طب جالینوس است. رجوع به عیون 
الانباء چ ۱۲۹۹ج ۱ص ۸۴شود. 
ساطوری. (ص نسپی) دارند؛ ساطور. 
|آتچه به ساطور ریبزه ریزه شده باشد از 
سبزی و گوشت و جز آن, رجوع به ساطور 
شود. 
ساطوری کردن. (ک د] (مص مرکب) با 
ساطور ریزه‌ریزه کردن. چنانکه گوشت را 
برای کاب یا سبزی را برای قورمه‌سبزی و 
غیره. رجوع به ساطور شود. 
ساطورین. [ی) (بسونانی. ٩‏ 
خصی‌التعلب. ذوثلائة ورقات.٩‏ رجوع به 
ساطریون شود. 
ساطوریون. (یونانی. | اسم یود 
خصیهاكعلب است. (فهرست مخزن الادویه 
رجوع به ساطریون و ساطورین و مخصوما 


معودستد. 


ساطور 5 


۱-در متن ترجمة طبری چ مشکور صیدن. و 
صیح ضیزن است. 
۲ -در مشهی الارب وناظم الاطباء ساطرون را 
لقب شاه پرر ذوالا کتاف دانسته‌اند و این 
خحطاست. اما محتمل است که بجای شاپور اول 
شاپرر ذوالا کتاف حضر را گرفته وضیزن 
رامغلوپ ساخته باشد. 
۳ - بیرنانی 531100 داستنیگاس» ,520/1100 
(فرانسوی»). 
۴-حییب السیر چ قدیم نهران: ساطش. 
۵-اين کلمه در جائی پیدا نشد. 
.و٩52‏ - 7 
۰ - 9 


6 - ۰ 
8 - ۰ 


ساطی. 


ساطریون شود. ی 

ساطی.(ع ص) اسب فراخ‌گام. (مسهذب 
الاسماء). اسب گام دور نهنده. متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (المنجد). |[اسبی که 
در دویدن دم خود را بردارد. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (النجد) (ناظم الاطباء). |[اسبی که 
بر دیگر اسبان حمله کند. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||سخت‌گیرنده بر 
کسی.(متتهی الارب) (المسنجد) (ناظم 
الاطباء). |[حمله کننده و مغلوب‌کننده. (منتهی 
آلارب) (ناظم الاطیاء). ||اسب بر سر شود 
رونده. (منتهی الارب). ||شتر نری که به غلبة 
شهوت از میان شتران بیرون آید از یکی بر 
دیگری. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
|ادرازبالا. (منتهی الارب) (آنندراج). طویل. 
(ناظم الاطباء). ||بیارشونده. |چشنده. 
(منتهی الارب) (المنجد). 

ساطی. (اخ) دهی است جرء دهستان حومةً 
بخش مرکزی شهرستان اهر واقع در ۳۰ 
هزارگزی جنوب خاوری اهر, و آهزارگزی 
راه شوسةٌ اهر به خیاو. کوهستانی, و هوایش 
معتدل, و آبش از قتات و چشمه, و محصولش 
غلات و حبوبات است. و ۳۹۶ تن سکنه دارد 
کهبزراعت و گله‌داری اضتفال دارند. از 
صنایع دستی محلی گلیم‌پافی در آن معمول 
است. راه مالرو دارد. در دو محل به فاصلهً 
یکهزار گز به ساطی بالاء و ساطی پاین 
مشهور, و سکنة ساطی بالا ۲۸۱ تن است. (از 
فرهنگ جغراقیائی ایران ج 4۴. 

ساطیار. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
پشت اربابا بخش بان شهرستان سقز واقع در 
۸هزارگزی جنوب باختری بانه و ۱۰ تن 
سکهه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
۵ 

ساطیاری. (ج) دهی است در پاو؛ سندج. 
رجوع به ساتیاری شود. 

ساطی بیگت. [ب] ([خ) دختر اولجایتو و 
خواهر ایوسعید ایلخان مفول و پانزدهمین و 
آخرین تن از ایلخانان مغول در ایران است. 
ری در ۲۰ رجب ۷۱۹ه.ق.بعقد امیر چوپان 
درآمد و از وی سه پسر بزاد که بزرگترین آنها 
سیورغان نام داشت. بعد از مرگ امیر چوپان 
ایتدا هسر آرپاخان (ارپا گاوان), و بعد زن 
قراجری (تیمورتاش ساختگی), و بعد زن 
سلیمان‌خان از امرای عصر گردید. وی از سال 
۹ بحمایت امیر شیخ‌حسن کوچک 
(چوپانی) چندی مقام ایلخانی داشت. رجوع 
به فهرست ذیل جامع اتواریخ رشیدی چ 
خانیابا بیانی و ساتی‌بیگ در این لفت‌نامه 
شود. 

ساطیر یا. (یونانی. ا) اسم یونانی خصية 
التعلب است. (فهرست مخزن الادویه) رجوع 


به ساطریون شود. 
ساع. (ع لح ساعة. (مستهی الارب) 
(المنجد). از مصدر سوع. رجوع به ساعت 
شود. 
ساعا. ((خ) شهری است به دیار ربیعد. 
(نخبة الدهر دمشفی). 
ساعات. (ع ) ج ساعد. پاره‌هائی از روز و 
شب. (متهی الارب). ||دمها. نفشها و لحظات. 
||اوقات. |قیمات مخصوص روز و شب 
هر ساعتی برابر ۶۰ دقیقه است. الات 
وقت‌شمار. رجوع به ساعت شود. 
ساعاات. (ع ا) (خطوط...) در اصطرلاب 
خسطوطی است دور از یکدیگر در زیسر 
مقنطرات؛ و خطهای ساعات معوجه آن‌اند که 
زير افق میان مدار سرطان و مدار جدی 
کشیده است. و بمیان هر دو خطی عددشان 
نبیته است. از یکی تا دوازده. (اكفهیم 
ص‌۲۹۵). و رجوع بشکل صفحهٌ ۲۹۵ در 
همان کتاب شود. 

ساعت‌کننده. (آنندراج از فرهنگ فرنگ). 
ساعت‌ساز, (استینگاس), رجوع به ساعت 
شود. 
ساعاتیی. (اخ)ابوالحسن سفتی, او راست: 
کتاب مفاتیح الملوم. (قهرست ابنندیم, 
ساعاتيی. ((خ) سحدین علی‌بن رستم 
خراسانی از ساعت‌سازان نامدار ایبران در 
قرن ششم و از مردم خراسان بود. و در هیأت 
و نجوم دستی قوی داشت و در معرفت ساعت 
یگانهُ روزگار خویش بود. وی از خراسان 
بشام رفت و در دمشق اقامت گزید و در آنجا 
درگذشت. در روزگار ملک العادل نورالدین 
مصودین زنگی [۵۴۱ - ۵۶۹ ه.] ساعات 
باپ چامع کبیر دمشق را ساخت و مورد 
نوازش نورالدین محمود قرار گرفت و 
بملازقت وی نائل شد و راتبه و جامگی 
دربار؛ او برقرار گردید. از ساعاتی خراسانی 
دو پر در دمشق ماند. یکی بهاءالدین 
بوالحسن علی‌بن ساعاتی شاعر صاحب 
دیوان متوفی در قاهره, و دیگر فخرالدین 
رضوانبن ساعاتی طبیب معروف وزیر 
ملکالفاتزین ملک العادل ایویکرین ایبوب و 
طبیب و وزیر و ندیم ملک المعظم عیسی‌بن 
ملک العادل متوفی در دمشق, رجوع به عیون 


الانباء فی طبقات الاطباء چ ۹ د.ق. 


مصرج ۲ ص ۱۸۴ و قاموس الاعلام نرکی 
شود. 
ساعاتیی. (اخ) مسحمود آفندی صفوت 
[۱۳۹۸-۱۲۴۱ ه.ق.] مشهور به ساعاتی از 
شاعران عرب در قرن سیزدهم است. وی در 
جوانی به حجاز رفت و به شریف صحمدین 
عون, امیر مکه پیوست و در جنگهای شریف 


ساعت. ‏ ۱۳۲۹۹ 
در نجد و یمن حضور داشت و آن حوادث را 
در شیعر خود آورده است. در ۱۲۶۷ «.ق. 
پس از عزل شریف محمدین عون بهمراه او 
ابتدا په مصر و بعد به قسطتطتیه رفت. ساعاتی 
در نظم و تثر عربی توانا بود و با گروهی از 
ادبای روزگار خویش چون شیخ زین‌العابدین 
مکی و احمد افندی مناظرات و مکاتبات 
داشت. دیوان اشعار او چندین بار بچاپ 
رسید. و بسهترین آن نسسخدای است که 
مقدمه‌ای از مصلفی لطفی منفلوطی دارد. 
رجوع به معجم المطیوعات و مجلهٌ المقتطف 
جزء ۳۸ ص ۵۰۱و ريحانة الادب شود. 
ساعاطس. 1 (خ) ظاهراً از علمای حیل. 
او راست: کتاب الجلجل الصیام. (از فهرست 
این الندیم), 
ساعمت. [ع] (ع !) ساعة. نزد فقها عبارت 
است از جزئی از زمان. ( کشاف اصطلاحات 
الفتون). پاره‌ای از روز و شب. مدتی نامعلوم. 
وقت و زمان ناممین. مدتی از زمان و بیشتر 
کوتاه.انی: 
بر چشمه‌ساران فرود آمدند 
یکی ساعت از رنج دم برزدند.  .‏ فردوسی. 
نیک دانی که په یک ساعت این نظم رهی 
دوش برپای همی داشت شراب اندرسر. 
ازرقی (دیوان چ نفیی ص 1۶). 
ساعتی کمند می‌انداخت و زمانی تیر 
می‌انداخت. (سمک عیار ج ۱ ص ۱۳. 
بیش آزین بدخوئی و تندی مکن 
ساعتی با ما پیاویز ای غلام. 
چه صفراهاست کامروز او نکرده‌ست 
درین یک ساعت از سودای حمراء 


انوری. 


آنوری, 
بتی دارم که یک ساعت مرا بی غم بنگذارد 
غمی کز وی دلم بیند فتوح عمر پندارد. 
آنوری. 
رنجه شو و راحت رنجور باش 
ساعتی از مشمی دور باش. 
نظاتی (مخزن الاسرار. 
مه فرومیشد گهی کو پرده در رخ میکشید 
صیح برمی‌آمد آن ساعت که او رخ مینمود. 
خواجو (دیوان ص ۴۲۱). 
با تو هر ساعت مرا عرض نیازست اینهمه 
من نمیدانم ترا با من چه نازست اینهمه. 
هلالی استرابادی. 
ساعتی گوش هوش با من دار 
مستمع پاش, گوش با من دار. 
هلالی (شاه و درویش). 
||اندک زمان. دم نفس. لحظه. لمحه. آن: 
بهر ساعتی صد هزارآفرین. 


بر آن شاه باد از جهان آفرین. فردوسی. 
هزار افرین پاد هر ساعتی 
پر آن عادت و خوی آزاده‌وار. فرخی. 


آن ساعت وفات که پاینده باد شاه 


۱۳۳۰۰ 


ساعت. 


روی نیاز جز بسوی آسمان نداد 


مسعودسعل. 
هرساعتی ز عشق توحالم دگر شود 
وز دیدگان کنارم همچون شمر شود. 
مستعودنعد. 
فقان کنم من ازین همتی که هر ساعت 
ز قدر و رتبت سر برستارگان ساید. 
مسعودستد. 
ز شادمانی هر ساعتی کنون بزند 


هزاردستان بر هر گلی هزار توا. . مسعودسعد. 
چه جرم است اینکه هر ساعت ز روی نیلگون دریا 
زمین را سایبان بندد پپیش گنبد خضرا. 
ازرقی (دیوان چ تفیسی ص ۱). 
توگوئی ذرهٌ سیمین بزیر گنبد گردون 
بیاشوبند هر ساعت همی بر رغم یکدیگر 
دهان ایرلولژیز و عنبرسای هر ساعت 
ز میا برکشد لولوْ بنیل اندر دمد عنبر... 
خداوندی که گر خواهد به یک ساعت فروبندد 
خدنگش خانه برخاقان سنانش قصر بر قیصر. 
ازرقی (ایضاً ص . 
غم عشق تو در جان هیچ کم نییست 
چه جای کم که هر ساعت فزون است. 
اتوری (چ نفیی ص ۴۹۵). 
آن شب باخاصگیان شراب خورد تا آن 
ساعت که آفتاب برآمد. (سمک عیار چ اص 
۱ بخفت نا آن ساعت که آفتاب برآمد. 
(ایضاً ص ۱۲. 
جان بخشمت آن ساعت کز لب شکرم بخشی 
دائم که تو زان لبها جان دگرم بخشی, 
خاقانی. 
دل پیش خیال توصد دیده برافشاند 
در پای تو هر ساعت جانی دگر افشاند. 
خافانی. 
ملک از مستی آن ساعت چنان بود 
که‌در چشم آسمانش ریسمان بود. 
نظامی (خسرو و شیرین). 
هر آن ساعت که با یاد من اید 
فراموشم شود موجود و معدوم. 
سعدی (طیبات). 
قاس کن که چه حالت بود در آن ساعت 
که‌از وجود عزيزش بدر رود جانی. 
سعدی ( گلستان). 
چو هر ساعت از تو بچائی رود دل 
به تهائی اندر صفائی نینی. 
سعدی ( گلستان) 
من آن ساعت انگاشتم دشمنش 
که خسرو فروتر نشاند از مسش. 
سعدی (بوستان). 
دوش کز طوفان اشکم آب دریا رفته بود 
از گرستن دیده نتوانست یک ساعت غنود. 
خواجو (دیوان ص ۲۲۱). 
||وقت هنگام. زمان. چنانکه: ساعت فراغت. 


ساعت کار؛ 
چو آب و اتش و بادی به تیغ و نیزه و تیر 
به وقت حمله و هنگام رزم و ساعت کار, 


مسعودسعد. 


ساعت. 
ساعات بین که بر ورق روز و شب رود 
کوبیست و چار سطر شد از منظر سخاش. 
خاقانی, 
رجوع به ساعت نجومی شود. |اسعدی و 


چند نمونه از ساعتهای روی بخاری: 
۱-ساعتی از قرن شانزدهم میلادی. ۲-ساعتی از دور لوئی چهاردهم. ۳-ساعتی از آغاز قرن هفدهم. 
۴-ساعتی از دورة نابللون. ۵-ساعتی با حرکت نامرثی. ۶- یک ساعت قابدار. ۷-ساعتی بسبک دور 
لوثی شانزدهم. ۸-ساعتی بسبک دور لوثی پاتزدهم. -٩‏ یک ساعت للگردار از قرون جدید. ۱۰- 
ساعت سفری قابدار. 


|| کنون. (مهذب الاسماء). زمان حال. 
(غعیاث). وقت که در وی باشی. (سنتهی 
الارب). لحظه‌ای که در آن هستم. متوسط 
ماضی و متقبل. وقت حاضر. الساعة. در 
ساعت: چه ساعتی است؟ ساعت چند است؟ 
||قیاست. (غیاث) (منتهی الارب). رستاخیز. 
(مهذب الاسماء) (افعینگاس) رستخیز. روز 
شمار. روز حساپ. یوم الحساب. وقتی که در 
آن قیامت بر پا ميشود. (سنتهی الارب) 


(آتدرا اج): 
تایدین ساعت " که رفت از من تيامد هیچ کار 
"زاستی خواهی ببازی صرف کردم روزگار 


هیچ دستاویز آن ساعت که ساعت در رسد 
نیست الاآنکه بخشایش کند پروردگار, 
سعدی (طیبات). 
از سختی قیامت ما را چه با ک‌باشد 
بی تو گذشت بر ما دیشب هزار ساعت. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
أبه اصطلاح اریاب علم نجوم دو نیم گهری 
باشد. (غیاث) (انندراج). که بیست و چهارم 
حص شبانه‌روزی بود. (آنندراج», یک حصه 
از بیست و چهار حصة شبانه روز که تسو نیز 
گویندو هریک از این حصه‌ها را به شصت 
قسمت ثانوی تقسیم کنند و آن را دقیقه 
گویند." (ناظم الاطباء). ساعت عدل. ساعت 
راست. ساعت مستوی؛ چون ترا ساعتها 
دهند از روز که آن به آب یا ریگ دانستند. 


(لتتهيم ص ۳۰۶). 


نحصی روز. طالع. رجوع به ساعت دیدن 
شود. |[فرسخ. (ستهی الارب). فرسنگ. 
چنانکه گویند: در یک ساعتی فلان جا. 
|اهلا ک‌شوندگان.(متهی الارب) (آنندراج). 
- الساعة؛ الان, همین حالا. 
< بساعت؛ درساعت. دردم. درحال, فوراٌ 
برقور. فی‌الفور؛ 
هرچه ورزیدند ما را سالیان 
شد به دشت اندر باعت تند و خوند.آغاجی, 
زواله‌اش چوشدی از کمان گروهه برون 
ز حلق مرغ به ساعت فروچکیدی خون. 
کائی, 
بساعت گیاهی از آن خون برست 
جز ایزد که داند که آن چون برست فردوسی: 2 
سختیان را گرچه یک من پی دهی شوره دهد 
ز اندکی چربو پدید اید بساعت در قصب. 
تاصرخسر و 
چرا پس چون هواکو را بقهر از سوي آب آرد 
به ساعت بازبگریزد یسوی مولد و منشاء 
ناصرخسرو. 
سر زلفت چو در جولان می‌آید 
به ساعت فتنه در میدان می‌اید. خاقانی. 
درساعت؛ بساعت. فورا همانگه. دردم. 
درلحظه. درحال. فی‌الحال. برفور. فی‌الفور. 


۱ -اینجا بمعتی زمان است. 
۵۰ - 2 
۳-دیوان ناصرخضرو ص ۳۶ 


ساعت. 


فورا: و چندان است که به قبض وی [افشین]: 


آید, درساعت هلا ک کندش [بودلف عجلی 
را].(تساریخ بسیهقی چ ادیب ص ۱۷۰). 
درساعت این خبر و ابیات به گوش هارون 
رسانیدند. (ایضاً ص ۱۹۰ کسری به عامل 
خود نامه بنبشت که در ساعت چون این نامه 
بخوانی یوزرجمهر را ایند گران و غل بدرگاه 
عالی فرست. (ایضا ص۳۳۸ در ساعت 
عبدوس را بخواندند. (ایضاً ص ۳۴۴). 
دشمن جاه ورا زهره و یارا نیوّد 
کانچه او گوید در ساعت و در حین نکند. سوزنی. 
صبر که سا کن‌ترین الم عشق است 
زلف تو در ساعتش برقص درآرد. 
آنوری (دیوان چ نفیسی ص ۵۰۵ 
ورم یار خراباتی بکیش خویش بقریبد 
بزتارش که در ساعت چنو زتار بربندم. 
انوری (ایضاص ۵۳۷). 
در ساعت بود که ما حدیث تو میکردیم. 
(سمک عیارج۱ ص۱۰۶ هم در ساعت 
بسرای وزیر آورد. (ایضا ص ۱۰۷). اگرکسی 
را در زندان بردی درساعت او را پنجاه چوب 
بزدی. (ایضاً ص ۲۴۹). 
- سم الساعة؛ زهر که فوراً مسموم را بکشد. 
ذهف. (منتهی الار ب). 
ساحت. [غ] (ع !)ی که بدان تعیین وقت و 
هنگام کنند. (ناظم الاطباء). آلتی که بدان وقت 
را بحسب ساعات شناسند. و این لفت مولده 
است. (المنجد). دستگاهی است مصنوع که 
بدن تعیین گذشتن زمان کند و گذشته و مانده 
روز و شب دانسند. وقت‌شسمار. وقت‌نما. 
رقت‌سنج. هنگام‌نما. گا‌نما. تبة آلسی که 
اندازة گذشت زمان را نمایان سازد تاريخ دور 
و دراز دارد. ابتدا بثشر ساعت‌های افتابی و 
آبی و شنی را یکار میبرد. هرتسقلد تخت 
طاقدیس خرو پرویز را نوعی ساعت آبی 
میتمارد" و هارون‌الرشید ساعت آیسی 
مکملی برای شارلمانی امپراطور فرانسه 
فرستاد. در قرن دهم میلادی ژربر آ نخستین 
پار الت محرکه‌ای از نوع جدید در ساعت 
کارگذاشت. در قرن دوازدهم چرخهای 
ساعت تکمیل گردید و به سال ۰+ هنری 
دویک " نضتین ساعت مهم را در پاریس 
نصب کرد. از قرن پاتزدهم ابتکارات جدید, 
این دستگاه را که قبلاً فنقط در کاخها و 
کلیساها تصب میگردید ظرافتی بخشيد که 
قایل حمل و استفادهٌ افراد گردید. کوشش 
گروئه" ساعت‌ساز قرانسوی و تکمیل ساعت 
بوسیلة او موجب شد که این آلت بسرعت در 
آروپا رواج گیرد. در تمام قرون وسطی شهر 
نورمبرگ " مرکز ساعت‌سازی جهان بود و در 
اواخر قرن سیزدهم در انجا ساعت‌های 
دیواری می‌اختند و در اواخر قرن پانزدهم 


چند ساعت دیواری: 


۱-ساعت فندولی نمايندة وقت چند شهر مهم مختلف. ۲-ساعت تاریخی معروف شهر استراسبورگ. ۳- 

ساعتی با صفحٌ بیضی اثر ژولین لروا مضیوط در کتابخانةٌ تسلیحات پارس. ۴-ساعت کوچک رویزی 

با جعبةٌ سفری (از قرن شانزدهم). ۵- ساعت یحری. ۶-ساعت دیواری راه آهن. ۷-ساعت الکتریکی. 
۸-ساعت فانوسی (با هوای فشرده) مخصوص پناهگاهها با دو صفحد. 


کاروواژیوس *ساعت‌های ظریف دیواری 
شماطه ساخت. بسال ۱۶۵۷ م. هویگنس ۲ 
لنگر (پاندول)" را اختراع کرد و همو به سال 
۵ فنر را در ساعت پکار برد؛ و از این 
تاریخ شاعت در صیر پیشرفت حقیقی افتاد. 
در دور لوئی چهاردهم به سال ۱۶۷۶ساعت 
زنگدار پوسیلة پارلو انگلیسی٩‏ اختراع شد. 
در ۷۰ م. هاریزون "۱ ساعت‌ساز انگلیسی 
نختین ساعت دقیق (کرئومتر). و در 
۰ م. الکس‌اندرین "آنضتین ساعت 
الکتریکی را ساخت. ساعت‌های قدیم بوسبلة 
کلیدی ستقل و جدا از ساعت کوک ميشد و 
بعدها کلید جزء ساختمان خود ساعت قرار 
گرفت و اخیراً ساعت‌هائی ساخته‌اند که 
بخودی خود و با حعرکات مچ دست کوک 
میشود. ساعت‌ها را از نظر حجم به سه دسته 
سیم تسوان کرد: ساعت‌های بزرگ 
غیرمنقول "۲ که بر فراز کلیاها و کاخها کار 
گذاشته شده‌اند. ساعت‌های متوسط ۲" متقول 
که در جائی قرار دهند چون ساعت‌های 
دیواری و رومیزی و طاقچه‌ای. وساعت‌های 


کوچک ظریف که اشخاص با خود دارند ۱۵ 
(ساعت‌های مسچی, بغلی). بسعضی از 
ساعت‌های بزرگ اهمیت و شهرت تاریخی 
دارند که در رأس آنها از ساعت کلیسای 
استراسبورگ "۲ باید نام برد. این ساعت 
عجیب, معظم‌ترین ساعت جهان و شاهکار: 
عظیم هتر و صنعت است که از سال ۱۸۳۸ تا 
۲ بدست شویلگه ۲" ساخته شده و در آن 
ساعت و روز و هفته و سال و اعیاد و 


۱-نرجمایران در زمان ساسانیان. 


کریستنسن» چ دوم ص ۲۸۸و ۳۸۹ 
۰ 19 ۲۵۲۲ - 3 ۰ - 2 
.- 5 ۷۵1 - 4 
واآوع0۷ 027 - 6 
,الاو - 8 ۲۷ - 7 
۰ - 10 ۷۰ - 9 


11 - ۰ 
12 - ۸۵۱6۵00۲۵ ۰ 


13 - ۰ 14 - ۳۵۵۰ 
15 - ۰, 16 - ۲۰ 
17 - ۵۰ 


۲ ساعت. 


اطلاعات متنوعی نمایان است, ان گذشته 
ساعت کاخ وست مینستر در للدن, و ساعتی 
در نیویورک و ساعتی در لیون شهرت جهانی 
دارند. پرای آ گاهی از شرح این ساعتهای 
تاریخی رجوع به مقالً حسین پژمان! شود. 
ساعت‌های جدید گویا نخستین بار در نیمه 
اول قرن یازدهم هجری در دور: شاه صفی 
اول از پادشاهان صفویه به ایران امده است. 
تاء صفی ضمن نامة خود به چارلز اول 
پادشاه انگلیس از او خواست که چند تن 
صسنتگر از جمله «یک نسفر وقت و 
ساعت‌ساز» ۲ به ایران فرستد. (تاریخ روابط 
ايران و اروپا نصرالّه فلسفی ص 4۱۵۳ بتا 
پنوشتة تاورئیة فرانسوی در سال ۱۰۴۱ با 
۲۳ ه«.ق.یک ساعت‌ساز سویسی بتام 
«ردلف اشتادلر» از مردم شهر زوریخ که ابتدا 


مقیم قططنیه بود به دعوت شاه صفی و به ی 
تشویق تاورنیه همراه او به اصفهان امد و در:: 


این شهر پس از مدتی ساعت‌سازی ساعت 
ظریفی ساخت که به انداز؛ یک اشرفی بود و 
زنگ میزد. انگلیسها آن را به دوست آشرفی 
خریدند و به امامقلیخان پیگلر بیگی فارس 
هدیه دادند و او آن را در قزوین بشاه صفی 
تقدیم کرد. شاه آن را بزتجیر طلالی یست و 
بگردن خود آویخت. چندی بعد ردلف برای 
تعمیر ساعت شاه به دربار احضار شد و جزو 
مقربان درگاه گردید. از این زمان فن 
ساعت‌سازی در ایران رزاج یافت و بعطت 
علاقة مخصوص شاه به ساعت هیچ تاجر 
ارمنی نبود که از اروپا برگردد و پنج شش 
ساعت برای تقدیم به شاه یا اعتمادالاوله 
همراه نیاورد تا آنجا که میرزا تقی وزیر اعظم 
(ساروتقی) بیست و پنج یا سی ساعت داشت. 
رداف ساعت‌ساز سویسی روز نهم جمادی 


الاخری سال ۱۰۴۷ «.ق,بتفتین اعتمادالدوله: 


و پجرم قتل برادر یکی از دربانان شاهی کشته 
شد. رجوع به سفرنامة تاورنیه و مقالةٌ شاه 
صفی و ساعت‌ساز سویسی ترجما عباس 
اقبال در مجلةٌ یادگار سال اول شمار؛ ۶ص ۷ 
تا ۱۸شود. 

سبند ساعت؛ تسم چرمی یا فلزی و غیره که 
برای بستن ساعت به مچ دست بکار رود. 

- جلو بودن ساعت؛ میزان نبودن و تند کار 
کردن آن. 

- خواییدن ساعت؛ از کار افتادن و ستوقف 
شدن آن, 

<-ساعت ماسه‌ای. 

شیشة ساعت؛ شیشه‌ای که بر روی صفحة 
ساعت نصب کنند. 

صفحه ساعت؛ صفحة مدرجی که عقریکها 
بر آن نصب شده و وقت رااز آن دریابند. 


صندوق ساعت؛ ساعت آبی, رجوع 


۱ 


بصندوق ساعت شود. 

عقب بودن ساعت؛ میزان نبودن و ند کار 
کردن آن. 

کوک کردن ساعت؛ بساز کردن آن. 

- مثل ساعت؛ دقیق و منظم و وقت‌شناس. 
میزان بودن ساعت؛ درست کار.کردن آن. 
-میزان کردن ساعت؛ تنظیم آن. 

ساعت. (غ](ع ۱۳۱ گل...اگلی است از تیرة 
گل آویز؟ و علت تسمية آن ایين است که 
پرچمهای آن شبیه عقربک ساعت است. 


ساعت آیی. (ع تٍ) (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب)٩‏ اسیابی که با آن پکمک آب وقت را 
اندازه توان گرفت. پنگان. گریال. صندوق 
ساعت. طاس ساعت. ساعت آبی از چندین 
قرن پیش از میلاد در چین و ژاپن و جزایر 
اطراف آن دو کشور رواج داشته است. و آن 
عبارت بود از ظرفی که در مر آپ چاری و 
آرامی قرار داده میشد و برای آتکه هميشه 


۱ سطح آب یکان ماند و فکارش کم و زیاد 


نشود آب را بوسیلا منبع ۷8 وسائل دیگری 
بدان مرتبط میساختند که به آرامی از سوئی 
در آید و از سوی دیگر بیرون رود. در قسمت 
زیرین آن سوراخ ریزی قرار میدادند که آب 
قطره قطره از آن خنارچ میشد و در مسخزن 


ساعت آفتابی. 


عدرجی می‌ریخت و درجات بالا آمدن آب را 
مأْخذ وقت قرار میدادند. و گاه بر روی آبی که 
از قسمت زیرین مخزن خارج میشد ظرف 
میان‌تهی سبکی قرار میدادند و ریسمانی بدان 
می‌بستند که دور میله‌ای مي‌پيچید. و از طرف 
دیگر به وزنه‌ای بسته شده بود که اندکی 
سبک‌تر از ظرف میأن‌تهی بود هر چه سطح 
آپ در ظرف بالا می‌آمد و بر اثر جزر و مد 
میلة مزبور بدور خود میچرخید, عقربکی که 
به انتهای دیگر آن وصل بود بر روی صفحة 
مدور و مدرجی دور میزد و ساعات را تعین 
میکرد. در زمان پپه بقدری ساعت در رم 
رواج یافت که جزو اثاث البیت عادی بشمار 
میرفت. یکی از کاملترین و ظریف‌ترین نمونة 
اين ساعتها ساعتی بود که در ربع آخر رن 
دوم هجری هارون‌ارشید خلیفة عباسی 
[۱۷۰ - ۱۹۳ «.] برای شارلمانی امپراطور 
فرانسه فرستاد. یکی از دانشمندان آن عصر 
پنام ‏ گینار شرح کاملی از آن ساعت نوشته 
است. جعبه و صفحه و عقربکهای ساعت از 
طلا پود و بر صفحة آن ۲ در تعبیه شده بود. 
هر در مخصوص یکی از ساعات روز بود که 
سر ساعت مین گشوده ميشد و گوی‌های 
فسلزی از آن پر روی یک صفحه برنجین 
می‌افتاد و صدای زنگی برمی‌انگیشت. در 
ساعت ۱۲ دوازده سوار کوچک از 
دوازدهمین در بیرون می‌آمدند و دور صفحه 
میتاختند و آنگاه بجای خود بازمیگشتند و 
درها بسته میشد. چون این ساعت بفرانسه 
رسید پاسیفیکوس نامی از کشیشهای ورون 
ساعتی نظیرآن ساخت و چیزهای دیگری از 
قیل نشان دادن هفته و ماه و سال و حرکات 
ماه و پاره‌ای از سیارات را هم پر آن آفزود. 
رجوع به مقالهٌ «ساعت» ترجمة حسین پژمان 
مجلة ارسفان سال هشتم شمارة ۲و ۳ 
آردیبهشت و خرداد ۱۳۰۶ه.ش.ص ۱۲۲ تا 
۴ شود. بعضی از محققان اختراع ساعت: 
آبی را به کنزییوس * از صنعتگران معروفک 
مقارن ۱۲۴ ق. م.در مصر میزیست نسبت" 
داده‌اند. ولی باید دانست که پیش از وی 
ساعت آیی در چین و مصر معمول بوده است. 
ساعت آبی در نزد یونانیان قدیم بیشتر برای 
نگاه داشتن وقت معین ناطقان بکار میرفت. 
رجوغ به پنگان شود. 

ساعت آفتابی. [ع ت] (ترکیب وصفی, [ 


۱ -مجله ارسغان سال هشتم ۱۳۰۶ ص ۱۲۲ 


تا۱۳۱و ۳۶۲ تا ۳۶۴ و۴۳۰ تا۲۳۶ 

۲-ترکیب «وقت و ساعت‌سازه قابل تأمل 

است. 

- 4 ۰ و۳2 - 3 
عااحااعفا ۰ 6 ۷۰ - 5 


ساعتد. 


مرکب)" اسپابی که با آن به کمک سایه وقت... 
را اندازه توان گرفت. ساعت ظلی. ساعت 
شمسی. ساعت شمسیة. مِزوَلّة. شاخص. و آن 
چنان است که میله‌ای را عمود بر سطح افقی 
نصب کنند و با اندازه گیری درازای سایه, 
ساعات مختلف روز را اندازه گیرند. اصول 
ساعت آفتابی از همان روزگار باستان 
شناخته شد. در روم در دورةٌ اگوست(مقارن 
میلاد مسیح) یک ساعت افتابی در میدان 
بزرگی نصب کرده بودند که ستون آن سی‌گز 
بلندی داشت. در رون جدید دو ساعت‌از این 
نوع بسیار معروف بوده است: یکی از آن 
کل‌ای سنت پطرون" در بولونی " از 
شهرهای ایتالیا که بسال ۱۶۵۳ م.به دست 
کاسین ی" ساخته شد و دیگری در کلیبای 
سن سولییس در پاریس که بال ۱۷۵۲ به 
دست لمونیه "نصب گردید. 
ساعتثف. (ع ث ء ذِن] (ع ق مسرکب) آن 
ساعت. (مهذب الاسماء). انگاه. (آنندراج از 
فرهنگ فرنگ). در آن ساعت. (امتنیگاس). 
ساعت الکتریکی. (ع ت [ل] (ترکیب 
وصفی..ا مرکب) ۲ساعتی که به نیروی بسرق 
کارمی‌کند یا تنظیم می‌شود. ساعت برقی. 
ساعت برقی. [عت ب ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) رجوع یه ساعت الکتریکی و ساعت 
شود. 
ساعت بساعت.(ع ب غ]] (ق مسرکب) 
ساعتی بعد از ساعتی. ساعت تا ساعت. اادم 
بسدم. (استینگاس). لحظه بلحظه. هردم. 
هر لحظه. پیوسته: 

مطربان ساعت بساعت پرنوای زیر و بم 
گاه‌سروستان زند امروز و گاهی اشکنه. 

منوچهری. 

رجوع به ساعت‌ساعت شود. 
ساعت بغلی. (ع تب غ] ام رکیب 
وصفی, [ مرکب) ساعت چیبی. ساعتی که آن 
را در جیب نهند, و غالبا زنجیری از آن آویزان 


است. 
ساعت تا ساعت.(عع] اق مرکب) از 
ساعتی بساعتی, از این ساعت به آن ساعت. 
ساعت به ساعت. ساعت ساعت: شم آنکه 
از خداوند سبحانه و تعالی نومید نیستم که 
ساعت تا ساعت فرج دهد. (تاریخ بیهقی چ 
آدیب پیشاوری ص ۳۴۱). همگان را از نید 
گشت که ساعت تا ساعت خیر دیگر رسد که 
بر راه سواران مررتب‌اند. (ایضاً ص ۴۹۲). 
ساعت جيبي. [غْ تٍ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) ساعت بغلی. رجوح به ساعت بغلی 
شود. 
ساعت دسته کوکت. [ع ت د تّ / تا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) ساعتی که در آن 
فروشدن خورشید (هنگام آذان مفرب)ء مبداً 
(ساعت ۲ قرار گیرد و بدان تنظیم شود و آن 
در بیشتر کشورهای شرقی معمول بوده است. 
و اوقات اوایل روز را پا اصطلاح چند از دسته 
گذشته یا به دسته مانده بیان مسیکردند. 
|اساعت بی‌کلید. (سینگاس) *. ناعتی که 
آن را با دسته‌ای که چسبیده بدان است کوک 
کنند. و اين در مقابل ساعتهائی است که آن‌ها 
را با کلیدی مجزی کوک میکردند. 
ساعت دیدن. 61 دی د] (مص مرکب) 
تحقیق ساعت سعد. ساعت‌سنجی, تعیین روز 
و ساعت سعد برای آموری چون عقد و 
ازدواج و اتقال به سرای نو. تعین اینکه 
خداوند روز کدام ستاره است و مطابق علم 
احکام نجوم آن روز سعد است يا نحس. برای 
اطلاع از احکام ساعات رجوع شود به التفهیم 
ص ۲۶۲ ببعد و ساعت سعد شود. 
ساعت دیوارکوب. (عْ ت دی] 
(ترکیب وصفی, | مسرکب)؟ مرکب از 
ساعت» و «دیوارکوب» ساعت دیواری, 
ساعث دیواری. (عٌ تٍ دی] (تسرکیب 
وصفی:|مرکب)"" ساعت دیوارکوب. ساعت 
لگرداری که آن را بدیوار آویزند و آن 
رقاصکی دارد. ساعت رقاصک‌دار, ساعت 
ساعت زملبی. [عٌ تٍ ر] (ترکیب وصفی, | 
مرکب)۲" ساعت ريگي. ساعت ستگی. 
ساعت شنی. ساعت ماسه‌ای. ریگدان. رجوع 
به ساعت ماسه‌ای شود. 
ساعت رومیزی. (عت] (درکیب 
وصفی, [ مرکب) ساعتی که آن را روی میز یا 
طاقچه‌ای نهند. ساعت طاقچه‌ای. ساعت 
رویخاری, 
ساعت ریگی. (ع تٍ] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) ۱۳ ساعت رملی. ساعت شنی. رجوع 
به ساعت ماسه‌اي شود. 
ساعت زمانی. (عّتِ ز] (ترکیب رصفی, | 
مرکب) دوازده یک شب یا روز, در اصطلاح 


ساعت سعد. ۰ ۱۳۳۰۳ 


منجمان, و مدت آن در ایام سختلف سال 
متفاوت است. ساعت مُْوَجَ. رجوع به ساعت 
نجومی شود. 
ساعت زمانیه. عْتِ ری /ي] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به ساعت زمانی و 
ساعت نجومی شود. 
ساعت زنانه. (غت رن /ن] (تسرکیب 
وصفی, ! مرکب) ساعتهای کوچک ظریف 
مچی که زنان دارند. 
ساعت زنگی. [غ ت ز] (ترکیب وصفی, [ 
مسرکب) ۳" ساعت زنگدار. (استینگاس). 
ساعتی که در هر ساعت, یا نیم ساعت» يا ربع 
ساعت زنگ زند و وقت را اعلام دارد. 
ساعت‌ساز. (ع] (انف مرکب) کسی که 
ساعت میازد. انکه شغل او ساختن یا تعمیر 
ساعت است. 
ساعت‌ساژی. (ع] (حامص مرکب) عمل 
و شغل و حرفة ساعت‌ساز. | مرکب) دکان 
و محل ساختن ساعت. 
نساعت ساعت. [غْغ] (ق مرکب) ساعت 
پساعت. ساعت تاساعت. دمیدم. لحظه 
بلحظه؛ 
بدان باید نگریست که ساعت ساعت خللی 
افتد. (تاریخ بیهقی 3 ادیب پیشاوری ص 
۶ 
ای دل تو برو در بر جانان می‌باش 
ساعت ساعت منتظر جان می‌باش. 

انوری (دیوان چ نفیسی ص ۶۱۱. 
رجوع به ساعت بساعت شود. انا گهان. 
غفله: اگرهزار چنین کنند من نام نیکوی خود 
زشت نکنم که پیر شده‌ام و ساعت ساعت 
مرگ دررسد. (ایضا ص ۳۳۷). 
ساعت سعد. (ع ٍ س ] (ترکیب وصفی: [ 
مرکب) ساعت نیک. ساعت مپارک. وقتی که 
در آن برخی کارها شاید. ضدٌ ساعت نبحس. 
در تذکرة الملوک آمده: فصل دوم در بیان 
شغل مسقرب الخاقان سنجم‌باشی است: 
مشارالیه هر روزه به دستور؟! اطباء به در 
دولتخانه حاضر میشد که | گر پادشاه و مقربان 
به جهت بنای امری, و اختبار سفری, و رخت 
نو پوشیدن و بریدن» تحقیق ساعت سعد 
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۴ -مطابق» مثل» بقرار... 


۴ ساعت‌سنج. 


فرمایند عرض نماید. (تذکرة الملوکبه چ تهران 
ص ۲۰). رجوع به ساعت دیدن شود. 
ساعت‌ستج. [غ س] (نف مرکب) آنکه 
سعد و تحس ساعات را سنجد. رجوع به 
ساعت‌سنجی شود. 
ساعت سنجی. (غ س ] (حامص مرکب) 
عمل کسی که نیک و بد ساعت را می‌سنجد. 
تحقیق ساعت سعد. ساعت دیدن: 
بزرگ امید پیش پیل سرت 
به ساعت‌سنجی اصطرلاپ در دست. 
نظامی (خسرو و شیرین). 
ساعت سنگی. [ع ت س] (تسسرکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به ساعت ماسه‌ای 
شود. 
ساعت سنگین. [ع تٍ سش] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) ساعت منحوس. (غسیاث از 
مصطلحات). ساعت تحس. ساعت عقرب. :. 
(مجموع مترادفات) (آتدراج), ساعت بد. 
(استینگاس). 
ساعت‌شمار. [عْ ش] انسف مسرکب. ( 
مرکب) (عقربک...) عقربکی که در صفحه 
ساعت نصب شده و ساعات را نشان میدهد. 
مقابل دقیقه شمار و ثانیه شمار. 
ساعت شماطه. (غت شم مساط 7ط] 
(ترکیب اضافی» [ مرکب)! ساعت شماطه‌دار, 
ساعتی است که زنگی دارد و میتوان آن را 
قبلا چنان تنظیم کرد که در ساعت معین زنگ 
زند و خفته‌ای را بیدار سازد. 
ساعت شماطهدار. [غ تٍ شمماط / 
ط ] (ترکیب وصفی, [مرکب) رجوع به 
ساعت شماطد شود. 


ساعت شماطددار 


ساعت شمردن.(ع ش ۸ ش م /3] 
(مص مرکب) پفکر زمان بودن. با بیصبری 
انتظار گذشت زمان را داشتن. دقیقه‌شماری 
کردن؛ 
بزرگان چشم و دل در انتظارند 
عزیزان وقت و ساعت میشمارند. 


نظامی (خسرو و شیرین). 


ساعت شمسیة. (عْتٍ ش سی ی] 
(ترکیپ وصفی, | مرکب) رجوع به ساعت 
آفتابی شود. 

ساعت‌شناس. (۶ش] (نف مرکب) 
شناسندة ساعت و زمان. وقت‌شناس: 
مقنی توئی مرغ ساعت‌شناس 
بگو تا ز شب چند رفتدست پاس؟ نظامی. 
و مراداز مرغ ساعت‌شناس در این ببت ظاهراً 
مرغ شب (شباهنگ: مرخ حق) است. 

ساعت شفی. (غ تٍ شٍ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب)" رجوع به ساعت ماسه‌ای شود. 

ساعت طاقچه‌ای. (ع تب چ ! چا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) " ساعتی که آن را 
برطاقچه یا روی میز گذارند. ساعت رومیزی. 

ساعت ظلیی. (غ ت ظٍل لی] (سرکیب 
وصفی, [مرکب)" اسبایی که بدان به کمک 

بنایه وقت را اندازه توان گرقت. رجوع به 
ساعت آفتابی شود. 

ساعت ظه رکوک. (ع ت ظّ] (ترکیب 
وصفیء [مرکب) ساعتی که در آن نیمروز و 
نیمشب مبدا (ساعت ۱۲) را نشان دهد و هر 
وقت و ساعتی نسیت بدان باز خوانده شود. و 
اين نوع تتظیم ساعت ابتدا در اروپا معمول 
بود و اینک طرز رسمی تنظیم ساعت در ایران 
است. و این در مقایل ساعت دسته کوک است 
که سابقاً در ایران سعمول بود و هنوز نیز 
کسانی‌ساعت خود رایدان طرز تتظیم نمایند. 

ساعت عقرب. غْتِ ع ز] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) ساعت نحس. ساعت 
سنگین. (آندراج) (استتیگاس). ساعت قمر و 
عقرب. (مجموعه مترادفات). رجوع به 
ساعت شود. 

ساعت فروش. (غ فْ] (نسف مسرکب) 


|| فروینده ساعت. آنکه حرفه‌اش فروختن 
۰ ساعت است. 


ساعت فروشی. غ ف] (حامص مرکب) 
عسمل و شفل و حرف ساعت‌فروش. لا 
مرکب) دکان ساعت‌فروشی. 

ساعتکت. [ع ت] ([ مرکب) مدت کوتاه و 
اندک. (اشتینگاس) (تاظم الاطباء). 

ساعتلوی بیگلر. (غ ي ب [] (اخ)ادهی 
است از دهستان نازلو بخش حومهة شهرستان 
ارومیه, واقع در ۱۹هزارگزی شمال باختری 
ارومیه و اهزارگزی شمال باختر شوسة 
ارومیه به سلماس. جلگه‌ای, و هوایش معتدل 
سالم. و آبش از نازلو چای. محصولش 
غلات. توتون, چفندر. حبوبات, کشمش 
است و ۶۳۶ تن سکنه دارد که به زراعت 
مسیگذرانسند. از صنایع دستی محلی 


جوراب‌بافی در آن معمول است. راه ارابه‌رو 


دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴), 
ساعتلوی بیوه له. [ع ي و وا ((ج) دهی 


ساعتلوی منزل. 

از دهستان باراندوزچای بخش حومة 
شهرستان ارومیه, واقع در ۱۸هزارگزی 
جنوب خاوری ارومیه. در مسیر راه شوسة 
ارومیه به مهاباد جلگه‌ای و هموایش ممتدل 
مالاریائی. و آبش از باران‌دوزچای و 
محصولش غلات. توتون, انگور. حبوبات و 
چفندر است. و ۲۱۲ تن سکنه دارد که بد 
زراعت و گله‌داری میگذرانند. از صنایع 
دستی محلی جوراب‌بافی در آن معمول است. 
راه ضوسه و دبستان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴ 
ساعتلوی داغ. [ع] ((خ) دی از 
دهتان باراندوز چای بخش حومه شهرستان 
ارومیه. واقع در ۱۶۵۰۰ گزی چنوب ارومیه. 
و ۱۰۵۰۰ گزی باختر راه شوس اروميه بنه 
مهاباد. دره‌ای و سردسیر. و آیش از چشمه و 
محصولش غلات و توتون است, و ۶۰ تین 
سکنه دارد که به زراعت و گسله‌داری 
میگذرانند. از صنایع دستی مسحلی 
جاجیم‌بانی در آن معمول است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
ساعتلوی لولفا. [ع] ((خ) دهی است از 
دهستان نازلوی بخش حومهة شهرستان 
ارومیه. واقع در ۱۹۵۰۰ گزی شمال باختری 
ارومیه و ۳هزارگزی باختر راه شوسد ارومیه 
به سلماس, جلگه‌ای. و هوایش معتدل سالم, 
و آبش از نازلوچای و محصولش غلات. 
حبوبات. چفندر, توتون و کشمش است. و 
۵ تن سکنه دارد که به زراعت میگذرانند. 
از صنایع دستی محلی جوراب‌بافی در آن 
معمول است. راه ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران چ 4۴. 
ساعتلوی منزل. [غم ز) (اخ) دی 
است از دهستان نسازلوی بس‌خش حومه 
شهرستان ارومیه. واقع در ۲۰هزارگزی شمال 
باختری ارومیه, در مسیر راه شوسه ارومیه بهٍ 
سلماس. جلگه‌ای, و هوایش معتدل سالم. و 
آبش از ن_ازلوچای» و محصولش غلاب 
کشمش, چفندر و حبوبات است. و ۱۵۰ تن 
سکله دارد که بزراعت میگذراند. از صنایع 
دستی محلی جوراب‌بافی در آن معمول است. 
راه شوسه و کارخانة قند دارد. (از فرهنگ 
جفرانیائیایران ج ۸۴. 
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۵- ساعتاو مرکب است از(ساعت +لو)؛ لو 

درتیرکی پساوند نسبت و دارندگی است و 

«ساعت» در محل بصورتی تلفظ میشرد که 

امکان دارد مبدل « محت » باشد و در آن 

صورت ترکیب ساعتلو صفت نسبی بمعی « 
جایگاه صحت و سلامت » خواهد بود. 


ساعت ماسه‌ای. 


ساعت ماسه‌ای. [ع تب اس توا 


(ترکیب وصفی, (مرکب) " اسبایی که در آن به 
کمک ماسة نرم وقت را اندازه توان گرفت. و 
آن دو شيشة گلابی‌شکل چسپیده بهم بود که 
میان آن دو, راه باریکی بود و در یکی از آن 
دو ریگ یبا ماسه (با یک ماد؛ رقیق)۲ 
میريختند و در مدت ۲۴ ساعت یا یک ساعت 
ریگها از سوراخ میانی بتدریج از قسمت بالا 
بپاین میریخت و در مدت معين قمت بالای 
شیشه خالی میشد آنگاه شیشه را وارونه 
میکردند. بعدها این ظرف را تکمیل کردند و 
مدرج ساختند بطوری که پرشدن ظرف تا حد 
هر ساعت رانشان دهد. رجوع به مقالة 
«ساعت» ترجمه حسین پژمان مجلة ارمغان 
سال هشتم شمارهٌ ۲ و ۲اردیبهشت و خرداد 
۶ ص ۱۲۲ شود. ساعت ماسه‌ای گویا در 
یونان و رم قدیم بقدر ساعت آبی رواج نداشته 
ولی برعکس در قرون وسلی بسیار معمول 
بوده است و آن معمولاً برای تعین مدتی 
کوتاه مثلا ربع ساعت يا نیم ساعت یا یک 
ساعت و پندرت برای مدتی افزون‌تر ساخته 
میشد و گاهی از آن برای تعیین مدت نطق 
ناطقان استفاده میکردند و در این اواخر در 
بعضی کشورها آن را برای نگاه داشتن وقت 
مکالمات تلفتی بکار میبردند. ساعت رملی. 
ساعت ریگی. ساعت سنگی. ساعت شنی. 


شیثه ساعت؛ 


ساعت مابه‌ای 


از صحبت همدمان اين دور خلاف 

گویم سخنی | گرنگیری به گزاف 

چون شيشهة ساعت است پیوسته بهم 

دلها همه پر غبار و روها " همه صاف. 

خافانی. 

غم عالم فراوان است و من یک غنچه دل دارم 

چسان در یش ساعت کنم ریگ بیابان را 
صائب تبریزی. 


مشتی ز خا کپای تو یابند ا گردو چشم 
عمری بهم چو شیش ساعت بهم دهند. 
یحیی کاشی. 
کاین جهان همچو یش ساعت 
ساعتی زیر و ساعتی زبر است. 
بدخشی (از تذکر صبح گلشن ص ۵۶). 
ساعت مجلسي. ( ت م لٍ] اتسرکیب 
وصفی, [مرکب) نوعی ساعت. (فرهنگ 
نظام). ساعت دیواری. (استینگاس). ساعت 
دیواری. ساعت دیوارکوب. رجوع به ساعت 
دیواری شود. 
ساعت مچی. (غ ت ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نوعی ساعت کوچک که آن را به مج 
دست بندند. 
ساعت مستوی. (عّتِ ٌ تَ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) ساعت مستویه, مداری است 
کددز آن از فلک پانزده درجه دور زند. 
(مفاتیح). ساعت راست. ساعت معدل. ساعت 
معتدل. ساعت استوائشی. ساعت اعتدالی. 
ساعت وسطی. و آن پیت و چهار یک شبانه 
ررز. و ساعت معمول امروز جهان است. 
رجوع به لتفهیم ص ۷۰و ۷۱و ۳۰۷ و ۳۶۴ 
و ساعت نجومی شود. 
ساعت معتدل. (غ تٍ مت د] (ترکیب 
وصفی,: | مرکب) ساعت اعتدالی. ساعت 
معدل. رجوع په ساعت مستوی شود. 
ساعت معدل. اع پم عذ4] (اصرکیب 
وصفی, [مرکب) ساعت معتدل. رجوع به 
ساعت مستوی و ساعت نجومی شود. 
ساعت معوج. (ع ت م وجج] (ترکیب 
وصفی [ مرکب) ساعت معوجه. نصف سدس 
روزی یا شبی که معتدل نباشد و آن را ساعت 
زمانیه نیز گویند. (مفاتپح), ساعت کو, ساعت 
قیاسی: ساعت زمانی. یک قسمت از ۱۲ 
قنمت شب تنها یا روز تنهاست و در این 
صورت به بلند و کوتاه شدن روز و شب بلند و 
کوتاه ميشود. رجوع به السفهیم ص ۲۰۷ و 
ساعت نجومی شود. 
ساعت نجومی. (عّتِ ن] (تسسرکیب 
رصفی, [مرکب) دو نیم گهری. (غیات) 
(آتدراج). در اتفهیم ابوریحان پیرونی آمده: 
ساعتها دو گونه‌اند: یکی راست است. و او را 
مستوی خواند و هر یکی از این ساعات 
مستوی تیری است از بیست و چهار تیر از 
جمله شباروز. و اندازهُ او هميشه یکی باشد. 
چون روز و شب راست شوند ساعات روز 
دوازده باشد و ساعات شب دوازده, و چون 
یکی از این هردو درازتر شود ساعات دیگر از 
دوازده کمتر و این کمی با آن بیشی برایر بود. 
و اما گونه‌ای دیگر است از ساعتها, او را 
معوج خوانند ای کژ. و اين آن است که هر 
یکی از روز و شب بدو همیشه دوازده ساعت 


بود. و هر ساعتی از آن دوازده یکی باشد از 
روز یا از شب. و لکن این ساعت به روز دراز, 
درازتر پاشد از ساعات روز کوتاه. بلکه چون 
روز مخالف شب خویش گردد ساعات روز 
نیز مخالف ساعات شب خویش شود. پس 
ساعات مستوی راست آنند که عدد ایشان 
مخالف تواند بودن مرعدد ایشان را به شب و 
یکی اندازه باشند. و ساعات معوج آن است 
که‌انداز؛ ایشان مخالف شود به روز و بشبش 
و عدد یکی باشد. و گروهی ساعات متوی 
را معدل خوانند و معوج را زمانی. ساعتی را 
چند پاره کنند: ساعت و هر چیزی که او را 
یکی نام کنند و بدو بپیمایند بشست پاره 
راست بسبخشیده است چسنانک گسفتيم. و 
جهودان ساعت را به عددی قسمت کنند کد 
هژده بار چند شت است. و آن هزار و هشتاد 
بود.و نام آن به زبان عبری «حیلی» خوانند. و 
زان نگذرند به باریکتر مگر گاه گاه نیم حیلق 
گویند. حال ساعتها نزدیک هندوان چگونه 
است؟ ایشان ساعات را «هور» خوانند بنام 
نیم برج. و بکار ندارند مگر به احکام نجوم. 
فاما آنچه همگان بکار دارند آن است که 
شبانروز را یکی نهند. آنگه او رابه شت 
پخش کنند. و هریکی را« کهری» خوانند و هر 
کهری‌را به شست بخش کنند. و آن را «جشه» 
گویند. و نیز «جکه» گویند و گروهی جشه را 
«بناری» خوانند و هر بناری شست «بران» و 
همی گویند که برآن اندازة تفس مردم درست 
است بر کشیدن میانگی. و بخشش کهریان 
برایر بخشش ساعات ستوی است, زیرا که 
اندازء کهریان یکی است. و عدد او اندر روز 
مخالف بود کهریان مبش را چون راست 
نباشند. و چون کهریان داری و او راساعت 
مستوی خواهی کردن پنج یک کهریان دو تو 
کن.و چون ساعت مستوی خواهی که کهریان 
شود. ساعات را بدو جای بنه و یکی را دو تو 
کن,و یکی را بدو تیم کن, و آنگه هر دو را 
جمله کن. و هندوان را دیگر قسمت است, و 
او را «مهورت» خوانند و شبانروزی سی 
مهورت بود هریکی دو کهریان. (لسفهيم ص 
۰ ۷۱. در کشساف اصطلاحات الفنون 
آمده: و نزد منجمان و اهل هیثت. عبارت 
است از ثلث ثمن شب و روز یعنی جزئی از 
بیست و چهار جزء شبانروز. و فاضل علی 
بیرجندی در بعضی تصائیف خود ذ کرنموده 
که‌هر یک از شبانروز وسطی و حقیقی را به 
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پیت و چهار قسم مساوی تحت کنند. و 
این اقسام را ساعات مستویه و معتدله و 
استوائیه و اعتدالیهنامند. و اقسام وسطی را 
ساعات وسطی و اقسام حقیقی را ساعات 
حقیقی نامند. و هر ساعتی رابه شصت دقیقه و 
هر دقیقه را بشصت ثانیه و علهذالقفیاس. و 
تسمیه وسطی به مستوی ظاهر است. اما 
تمه حقیقی به مستوی برسبیل تقریب است. 
و هریک از روز و شب را جدا جدابر اصطلاح 
امل فارس و روم وقتی که از مقدار یک دور 
معدل النهار ک‌متر بباشد به دوازده قسم 
متاری کنند. و آن راساعات معوجه و 
قیاسیه و زمانیه گویند. زیرا که بطول و قصر 
شب و روز مختلف شوند. ليکن همیشه نصف 
سدس شب یا روز باشند. و وجه تسمية آنها به 
ساعات قیاسیه این است که اینها را بر آلات 


ساعت حس. 


قاسیه مثل اسطرلاب و رخامات و نحو ذلک. 


میتویسند. و از آنچه از معدل النهار در زمان 
یک‌اعت طلوع کند آن را اجزاء آن ساعت 
گوید. و در سراج الاستخراج گوید که: 
منجمان هند شبانروز را به شصت قسم 
متاری قسمت کنند. و هریکی را گهری 
گوین.و همچنان یک گهری را بشصت یل, و 
هر پلی را بذصت بیل و هر بیلی را بشصت 
پبلانس, پس حصة یک ساعت دو نیم گهری 
شد. و حصه دقیقه دو یم بیل. و علی هذا 
القیاس. و در توضیح التقویم مي‌آورد که 
منچمان ساعات زمانی را دوری نهاده‌اند که 
بر هفت مگردد. و ابعدا از اجتماع کرده: 
دوازده ساعت زمانی به افتاب موب دارند. 
بعد از آن دوازده ساعت زمانی دیگر به زهره» 
و بط از آن دوازده دیگر به عطارد. و بعد از آن 
دوازده دیگر به زحل, تا باز ثوبت بشمس 
رسد بترتیب افلا ک.و همچنین میگردد تا 


اجتماع دیگر. و هر دوازده ساعت که بد . 


آفتاب منسوب شود آن را ساعات بیست 
خوانند. و آن در اختیارات امور مذموم است 
الامثل اعمال عداوت. و اين ساعات زمانی 
باشد. و گاه باشد که بساعات مستوی هم 
پیاورند. ( کشاف اصطلاحات الفئون). 
ساعت نحس. [ع تٍ نْ] (ترکیب وصفی: 
[مرکب) ساعت ستگین. (آنندراج) (مجموعاً 
مترادفات), ساعت عقرب. (انندراج) ساعت 
قمر و عقرب. (مجموعة مترادفات). ساعت 
منحوس. (غیات). ضد ساعت سعد. رجوع به 
ساعت شود. 
ساعت نیکت. (غْ تٍ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) ساعت سعد. (افتینگاس). 
ساعتیی. [33 (ص نسبی. ق) بمیزان ساعت. 
به نبت ساعت. پنابه ساعت: آب را در این 
ده ساعتی میفروشند. گرمابه‌ها از مشتریان 
ساعتی پول میگیرند. 


کنگیبلتدبینی, کنگی بزرگ پای 


ساعتی. (غ] () قسمی تفل پرد‌دار. 
ساعتی. [ع) (ص نسبی) هر چیز سوب 
به ساعت. 

< (یمب ساعتی؛ بعبی است که چنان تظیم 
گرددکه در ساعت معیتی خود بخود منفجر 
شود. 
ساعتی. (غ] ((ج) محمد. از صاعران 
عشمانی در قرن دهم هجری و از مردم 
آناطولی است. وی بوعظ اشتفال داشت و 
پعلت طلاقت لسان سخنش موثر بود. ولی 
فعلش پا قولش یکی نبود و بیش و نوش و 
کثرت! کل مایل بود. | کثر سخنانش هجو و 
هزل است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
ساعد. [ع] (ع !) بسازوی مسردم. (متتهی 
الارب) (اتندراج). بازو. (غیاث از صراح و 
متخب!. ||ذراع. (شرح قاموس). در استعمال 


فارسیان ماپین کف دست و آرنج را گویند. 


(غیاث). زش. (دهار). از مج دست تا آرنیج. 
ارش, رش دست. آرنج, پیلسته. مايین مرفق 
و کف ا: 
می بر ساعدش از ساتگنی سایه فکند 
گفتی از لاله پشیزستی بر ماهی شیم. 

معروف بلخی. 
آن ساعدی که خون بچکد زو ز نازکی 
گربرزنی بر او بره یک تار ریسمان. خسروی. 


کف‌و ساعدش چون کف شیر نر 

هشیوار و موبد دل و شاه فر, فردوسی. 
کشیده‌بر و ساعد و یال و برز 

درخیش در دست مانند گرز. فردوسی. 
ببالا بلند و به بازو قوی 

میان لاغر و ساعدش پهلوی.. فردوسی, 


دو ساعد او چون دو درخت است مبارک 
انگشت بر او شاخ و بر او جود قوا که. 
عنوچهری. 


محکم سظبر سأقی, زین گرد ساعدی. 
عجدی (از لفت فرس). 
نو آئین مطربان داریم و بربطهای گوینده 
مساعد ساقیان داریم و ساعدهای چون فله. 
عسجدی (از لفت قرس). 
آن چیست کزان طبق همی تابد 
چون عاج بزیر شعر عنابی 
ساقش بمثل چو ساعد حورا 
دستش بمثل چو پای مرغابی. 
آنوری (دیوان چ نفیسی ص ۴۶۱). 
هر زمان اين شاهباز ملک را 


ساعد اقبال موی دیده‌ام. خاقانی. 
فرخ آن شاهباز کزپی صید . 
ساعد شه مقام او زیبد. خاقانی. 


گه‌دست بوس کردم. گه ساعدش گزیدم 
لب خواستم گزیدن ترسیدم از ملالش. 
خاقانی. 


ساعد. 


چهار یارش تا تاج اصفیا نشدند 


نداشت ساعد دین یاره داشتن یارا. ‏ خاقانی. 
یار؛ او ساعد جان را نگار 
ساعدش از هفت قلک یاره‌دار. 

تظامی (مخزن الاسرار). 
همان ساعدش رابه زرین کمر 
کشیدنددر زیر زنجیر زر. تظامی. 
چو بازان جای خود کن ساعد شاء 
مشو خرسند چون کرکس به مردار. . عطار. 


سعدیا یا ساعد سیمین نشاید پنجه کرد 
گرچه بازو سخت داری پنجه با آهن مکن. 
سعدی (طیبات). 
هرکاین سردست و ساعدت بیند 
گردل ندهد به پنجه بستانی. 
سعدی (طییات]." 
چندانکه مقود کشتی به ساعد برپیچید و 
بالای ستون رفت ملاح زمام از کفش 
درگسلانید. ( گلستان), 
ای کف دست و ساعد و بازو 
همه تودیع یکدگر پکنید. سمدی ( گلستان), 
هرکه با پولادبازو پنجه کرد 
ساعد سیمین خود را رجه کرد. 
سعدی ( گلستان). 
تمام فهم نکردم که ارغوان وگل است 
در آسینش یا دست و ساعد گلفام؟ 


سعدی (بدأیم). 
پنجه با ساعد سمش نه بعقل افکندم 
غایت جهل بود مشت زدن سندان را 
سعدی, 
شاید ای نفس تا دگر نکنی 
پنجه با ساعدی که سیمین است. سعدی, 
مرا به تیغ چه حاجت که جان برافشانم 


گهی‌که بنگرم آن ساعد نگارین را. 

خواجو (دیوان ص ۳۷۵). 
گردیگری به ضربت خنجر شود قتبل 
من کشتة دو ساعد سیمین قاتلم. .. 

خواجو (دیوان ص 4۴۵۹ 
آستینت ساعد ار پوشد ز ما ۱ ۹ 
خون ما در گردن پیراهنت. 

کمال خجندی (دیوان ص 0۷۲. 


باید چو ساعد تو ز سیمش پرأستین 


۰ . ۸۷۵۲۱ - 1 
۲- در دیوان منوچهری بکوشش دببرسیاقی 
چ ۱اص ۱۸۲ بنام منوچهری ضبط شده وماخذ 
آن در حاشیه لغت فرس و جهانگیری و مجمع 
الفرس ذ کر شده است. ولی مسلما از یک قصیدة 
عجدی است بمطلع «از این رخهای چون دیب 
و عارضهای چون حله» که مضمون رکیکی دارد 
و ٩بیت‏ از آن از جمله همین بیت در لغت فرس 
اسدی آمده است. رجوع به آثار عجدی بقلم 
محمد امین ریاحی مجلا ارمغان سال ۲۳ شمارة 
۷و ۸ص ۲۱۰ شود. 


ساعد. 


هر کس که دست در تو چو آن آستین نت 


کمال خجندی (دیوان ص ۱۲۰). 
من کیم بوسه زنم ساعد زیبایش را 
گرمرا دست دهد بوسه زنم پایش را. 
هلالی استرآبادی. 
او بهقتلم شاد و من غمگین که گاه کشتتم 
نا گه آزاری نید ساعد و بازوی او. 
هلالی استرابادی. 
جان من در حسرت آن ساعد سیمین بسوخت 
چند سوزی بیدلان را وعده کامی بده. 
هلالی استرآبادی, 
مانی چو نقش آن بت بدمست میکشد 
چون میرسد به ساعد او دست میکشد. 
شوکت بخارائی. 
ساعدت از گرمی نظاره‌ات آخر گداخت 
آب گردید از نگاهم ماهی سیمین تو, 
محمد اسحاق شوکت. (از مجموعة مترادفات 
و آندراج» 
ز زخم مرهم کافور ساعد خوبان 
جراحتی که به دل داشتم علاج نداشت. 
محمد اسحاق شوکت. 
(از مجموعه مترادفات و آنتدراج) 
کی‌دیده میگشايم از چشمه‌سار ماهی 
از ساعد تو دارم ذوق شکار ماهی 
از چا ک آستینت بیند چو حسن ساعد 
از تاب رشک افتد آتش به خارماهی. 
مفید بلخی (از مجموعة مترادفات و انندراج) 
ز رشک ساعدش در خون نشسته 
ید بیضا برنگ پنجة گل. 
مفید بلخی (از مجموعة مترادغات). 
ای فتنه بدور چشم مستت شده فوج 
حسن تو چو خورشید گرفت اختر اوج 
پیداست ز چین استین ساعد تو 
چون سینه ماهی که نماید از موج. 
علی‌رضا تجلی (از مجموعة مترادفات و 
آتدراج). 
فیض از آن ساعد پرنور ندیده‌ست کسی 
حاصلی از شجر طور ندیده‌ست کسی. 
میرزا معز فطرت (از سجموعة مترادفات و 
آتدراج). 
قیاسی میکنند این ساده‌لوحان از ید بیضا 
قماش ساعد سیمین جانان کس نمیداند. 
صائب (از مجموعه مترادفات). 
دو صبح دست در آغوش یکدگر کردند 
گلوی‌شيشه چوبا ساعد بلور گرفت. 
صائب تیریزی. 
بی‌شک و شبهه شمع ساعد تو 
از دو فانوس استین پیداست. 
صائب تبریزی (از مجموعة مترادفات). 
مالیده آستین را تا بوسه گاه‌ساعد 
تا ناف پیرهن راچون صبحدم دریده. 
صائب تبریزی. 


رجوع به تشریح میرزاعلی ص ۱۱٩‏ شود. 
اابال مرغ. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |(اص) مسددکار. (استینگاس). 
باستعارت. ناصرء تور باش حاجب که ساعد 
و یار ساعد ورکن اوثق منتصر بود همچنین 
گرفتار شد. (ترجمة تاریخ یمینی چ سنگی 
ص ۱۸۴). ||([) دستوانه. (مهذب الاسماء) 
(دهار). بازوبند. (استینگاس). ساعدبند. زره 


ساعد بند 


درفخش سیاه است و خفتان سیاه 
ز آهنش باعد ز آهن کلاه. 

سوی رستم آمد چو کوهی سیاه 
ز اهنش ساعدز اهن کلاه. 

همه تیغ و ساعد ز خون گشته لعل 
خروشان شده خا ک‌در زیر نعل. . فردوسی. 
|اصفت قوء را گویند. (اصطلاحات صوفیه 
فخرالدین عرافی چ ننیی ص 4۳۷۵ نزد 
صوفیه صفت قوت را گویند. کذا فی بعض 
الرسائل. و در کشف اللغات گوید: ساعد 
عبارت از سحض قدرت بائد. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون), ||ادسته در تار و ویلن و 
مانتد آن. ||جای رفتن شیر در پستان. (مهذب 
الاسی‌ماء).. رهگ در صیر در پستان و 
سنوراخهای سرپستان. (منتهی الارب). 
|لجای رفتن مسفز در استخوان. (مهذب 
الاسماء). محل جریان مغز در استخوان. 
(شرح قاموس). جای رستن مفز در استخوان. 
(منتهی الارب). ||جای رفتن آب در جوی, 
(مهذب الاسماء). مجاری آب بسوی نهر یا 


فردوسی, 


فردوسی. 


بسوی دریا. (شرح قاموس). آبرآهه بسوی 
جوی یا دریا. (متهی الارب). رجوع به 
سواعد شود. 
<-سیم‌شاعد؛ که ساعد چون سیم دارد؛ 
گرچه چون سنگم صبور و سیم‌ساعد لیک هست 
سیمگون اشکم فزوده سنگ هر شب تأ سحر. 

انوری (دیوان چ نفی ص ۵۲۶). 
یمین اعد؛ که دست و بازوی سپید چون 
نقره دارد؛ 
سعدیا گر روزگارم میکشد 
گوبکش بر دست سیمین ساعدی, 

سعدی (طییات). 


ساعدآباد. ۱۳۳۷ 


تشییهات ساعد معشوق: 
در انیس العشاق شرف‌الدین رامی آمده: ساعد 
لفت عرب است که دستاویز اهل عجم گشت 
و زیردستان عشق زورمندان حسن را سیمین 
گفته‌اند. چنانکه سعدی فرماید؛ 
پنجه با ساعد سیمین چو نیندازی به 
با توانای معربد تکنی بازی په ". 
و مزاج‌شناسان نبض‌گیر ساعد ازنیتان را به 
«تختةً عاج» تشبیه کرده‌اند. و در فصد کردن 
محبوب گفته‌اند: 
زان نیش که بوسه داد بر ساعد او 
از تختة عاج شاخ مرجان برجست. 
و از دستبردی که آن شوخ دارد و هردم خون 
عشاق به رنگی دیگر میریزد «نگارین»اش 
میخواند: چنانکه سیدجمال عضد فرماید: 
تو تیغ میزن و بگذار تامن مسکین 
نظاره میکنم آن ساعد نگارین را. 
و از غایت نازکی به «بلورش» نسبت کرده‌اند 
چنانکه مشهور است: 
پلورین ساعد و چام بلورین 
بنام ایزد زهی نور علی نور, 
و شعرای قدیم ساعد را «پیلسته» گفته‌اند و در 
صفت خواب کردن سعشوق بر سر دست. 
عنصری گوید: 
چوبر روی ساعد نهد سر بخواب 
سمن زار پیلسته سازد ستون. 
و چون در وصف او وصاف سخن را کم دست 
مبدهد بر شش صفت اختصار کرده‌اند. 
چنانکه گاهیش سیمین میگوید و گاهی 
نگارین و زمانی تخت عاج و زمانی بلور و 
دمی یشم و یکنایت حمایل‌اش میخوانند چرا 
که حرز متمندان است و تعویذ گردن جان و 
از این بیت مستفاد میشود؛ 
گفتم‌هوس ساعد دستش نکنم 
ا کنون که یگردنم درآمد چه کنم؟ 
انیس العشای چ عباس اقبال ص ۴۳و ۳۴). 
غنچذ عاج. شاخ مرجان, نگارین, بلورین. 
حمایل, سیمین, پرنور از صفات؛ مرهم 
کافور شجر طور ید بیضاء شمع, ماهی, سین 
ماهی. تسه عاج از تشبیهات اوست. 
(مجموعة مترادفات ص ۲۰۳) (آنتدراج). 
ساعد. [ع] ((خ) قریه‌ای است در یبسن از 
حکم‌ین سعد العشيرة. (معجم البلدان), 
ساعد آبات. [ع) ((خ) ده کوچکی است از 


0 -. 1 
۲ -در یک نسخه چنین اضائه دارد: و در فصد 
کردن محمد منجم کرماتی راست دربدیههٌ 
فصاد چو برساعد شه نشترزد 
اتصاف که بس چابک واندرخور زد 
درمعدن سیم تخم قولاد بکاشت 
شاخ تریافرت روان سربرزد. 


۱۳۳/۸ 


دهستان گاورود بخش کامیازان ختنهرستان 
ستدج, واقع در ۲۳۴هزارگزی شمال خاوری 
کامیاران و ۲هزارگزی سیانار, دارای ۴۵ تن 
سکته, و نام قدیم آن دانان است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵ 
ساعدالدوله. (ع دذ 5 / در 13 (ع) 
رجوع به محمد ولی خان شود. 
ساعدالفرس. (ع دُلْ فَ ر] ((خ) منکب 
الفرس (فلک. . " 
ساعدالملکت. (ع_ دلج (ج) از 
هواخواهان محمد علی شاه قاجار و از 
مستبدان بنام و در آغاز مشروطه بال ۱۳۲۴ 
ه.ش.حکمران اردبیل بود و بعلت مخالفت 
مشروطه‌خواهان به تهران احضار شد و به 


ساعدالدوله. 


«وزارت مسخزن» رسید. رجوع به تاریخ 
مشروطهٌ ایران احمد کسروی ج ۳ص ۱۹۷ و 
۳ ۰ ۲۱۵ و ۲۱۶ شود. 


ساعد پیگت. [ع ب) ((ج) دصسی است از 


دهتان قیلاب بخش آندیمشک شهرستان 
دزفول, واقع در ۶۸هزارگزی شمال خاوری 
اندیمشک, و #هزارگزی شمال غربی راه آهن 
مازو, کوهستانی, و گرمسیر مالاریائی, آب 
آن از چشمه, محصول آن غلات دیمی است. 
و ۱۶۰ تن سکنه دارد که از عشایر ار هستند و 
به زراعت اشتفال دارند. از صنایع دستی ملی 
قالی‌بافی در ان معمول است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۶ا. 

سادة. [ع ذ] (ع |) علم است مر شیر بيشه 
را (معجم البلدان) (منتهی الارب) (اتتدراج), 
شیر بیشه. (ناظم الاطباء) (استینگاس). شیر 
غرنده. (شرح قاموس). ||چوبی است که نگه 
میدارد چرخ را. (شرح قاموس). چوبی که 
بکره را مسیگیرد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(قطر السعیط بازوی چرخ چاه 


(استینگاس). ||مفرد سواعد و آن مجاری آب:. 


است بسوی نهر یا پسوی دریا, (ضرح قاموس) 
(قطر المحیط). رافد. رافده. زیر آب. محل 
جریان مغز در استخوان. (مرح قاموس) (قطر 
المحیط). |امحل جریان شیر در پستان.(نطر 
المحیط). 
ذوساعدة؛ آبی است میان مکه و مدینه در 
جبال ابلی. (یاقوت). رجوع به ذرساعدة شود. 
< ساعدة الساق؛ استخوان ساق. (ذیل اقرب 
المواردا. 
ساعدة. (ع ] ((خ) بطن من بطون غزية. 
(صبح الاعشی ج ۱ص ۲۲۳و 4۳۲۴ 
ساعدة. [ع د] ((خ) یبن جوية هذلی. از 
شاعران عرب از مخضرمین است که جاهلیت 
و اسلام را درب‌افت و اسلام آورد و او را 
دیوانی است. ( کشف الظنون). رجوع به 
الموشح چ مصرص ۸۷و ۸۸ شود. 
ساعدة. [ع ذ] (لخ) این حرامین محيص. از 


صحابه است. رجوع به اسد الضابة ج ۲ ص 
۴ شود. 

ساعدة. [ع 5] ((خ) اين عجلان. از شاعران 
عرب است و دیوانی دارد. ( کف الظنون). 
ساعدة. [ع د] ((خ) ابن کعمب‌بن خزرج از 
قحطان و جد جاهلی است و سعدین عبادة از 
ذریت اوست و سقیقة بنی‌ساعدء به خاندان او 
منسوب است. (اعلام زرکلی). 

سبنوساعدة؛ گروهی است از خزرج, و سقیفة 
بنی‌ساعده پمنزلة سرای است مر ایشان را در 
مدینه. (منتهی الارب). رجوع به سقیفه شود. 
ساعدی. لع (خ) ضاعری است که در 
تاریخنامةٌ هرات تالیف سیف‌بن مسحمدین 
یعقوب هروی. (چ کلکته ص ۲۰۷). این بیت 
بنام او آمده است2 

امروز روز کوشش و رزم است و زخم تیغ 
آنی روز بزم و باده و معشوق و دلبرست. 
ساعدی. [ع] (اخ) مس وضعی است در 
خوزستان قریب بنهر فنیخی و اهل شافة از 
بسی‌طرف در کنار آن سکونت دار د. 
(جفرافیای تاریخی غرب ایران ص ۱۷۶). 
ساعدی. [ع] ((خ) سهل‌بن سعد از صحابه 
رسول بود و بسال ٩۱‏ در مدینه درگذشت. 
(تاریخ گزیده چ عکسی ص ۲۲۸ 
ساعذین. [ع د] (ع [ تیه ساعد. دو بازوهٌ 
هر یکی از ساعدین مادر و بازو 

خویشتن آويخته به | کحل و قیفال, 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۳۳ 

ساعرد. [] (اخ) شهری بزرگ است از اقلیم 
چهارم و هوای خوش دارد و درو آلات مس 
خوب میسازند و طاسهای بی‌نظیر مشهور 
است. حقوق دیوانیش چهل و شش هزار و 
پانصد دینار است. (نزهة القلوب چ اروپا ص 


اب ۰۵ 


ساعلی:(ع] (ع ص. لا سرفه کننده (ازشرح 
قاموس). )آگلو است. یعنی سرفه کتنده. 
(شرح قاموس). حملق. (متهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). |الفم. (ذیل اقرب 
الموارد). دهان؛ 
علی اثر عجاع لطیف مصیره 
یمج لعاع العضرس الجون ساعله 
این مقبل (از ذیل اقرب الموارد). 


اشتر ماده‌ای امست که به او سرفه باشد. (شرح 


قاموس). ناقه که او را سسرفه باشد. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). 
ساعور. (ع 4 تور. |[تتور زیر زمین. (مهذب 
الاسماه) (قطر المحیط) (منتهی الارب) 
(آن_ندراج) (استینگاس) (ناظم الاطباء). 
|[آتش. (شرح قاموس). |امقدم نصاری در 
شناخت طب. (شرح قاموس)] (متهی الارب) 
(آتدراج) (ستینگاس) (ناظم الاطباء). ||هر 
رئیس اطبای بیمارستان را ساعور میگفتند. 


ساعی. 
چنانکه ابوالصی‌ین سنان‌بن ثابت. ساعور 
بیمارستان مقتدری بود. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): و کان [امین‌الدولقبن 
التلمیذ ] ساعور بیمارستان السضدی ببقداد 
الی حین وفاته. (عیون الانباء ج ۱ص ۳۵۹, 
ساعورة. [ر] (ع ‏ آتش. (قطر السحیط). 
زبانة اتش. (شرح قاموس). آتش آفروخته. 
(منتهی الارب) (أتندراج) (ناظم الاطباء). 
ساعة. [غ] (ع ل) ج. ساعات و ساع. پاره‌ای 
است از پاره‌های روز و شب, و شبانه روز 
چهار پاره است. (شرح قاموس!. پاره‌ای از 
روز و شب. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). |اثلث ثمن شب و روز و آن عبارت 
است از شصت دقیقه. (قطر المحیط). |[وقتی 
است که حال هستی در او (شرح قاموس): 
وقت که در وی باشی. (منتهی الارب). وقت 
حاضر. (قطر المحیط), هنگامی که شخص در 
آن است. (ناظم الاطباء). هنگام حاضر. (تاطم 
الاطباء). |[رقتی است که می‌ایستد او قیامت. 
(شرح قاموس). وقت که در آن قیامت برپا 
شود. (منتهی الارب) (قطر السحیط). ||روز 
قیامت است. (شرح قاموس). قیامت. (منتهی 
الارب) (قطر المحیط) (ناظم الاطباء). در 
رستخیز. رستاخیز. ||() هلا ک‌شوندگان. 
(شسرح قاموس) (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
ساعة سوعاء؛ ساعتی سخت. (مهذب 
الاسماء) (شرح قاموس). زمان سخت. 
(منتهی الارب). 
من ساعة؛ | کلون و فی‌الحال و فی‌الفور و 
همان دم و همان ساعت. (ناظم الاطباء). 
- ساعة القفلة؛ مابین المفرب و العشاء. (ناظم 
۱ الاطباء). زجوع به ساعت شود. 
ساهیی. (ع ص,. ) کوشنده. (غسیات؟ 
(ان‌ندراج), کوشا. جاهد. جدی. کاری. 
کارکن. پدت‌کاردار. نیک گرم در کار. آنکنه 
سعی و جهد کند: ۱ 
درین بحرجز مرد ساعی ثرفت 
گم آن شد که دنبال راعی نرفت. 
سعدی (بوستان). 


|[دونده. (غیاث) (آنندراج). شتابنده. برید. 
قاصد. پیاده: قال فلم یمض علی ذلی شیر 
لیلة... حتی ورد ساع من الصالح‌ین رزیک الي 
طرخان. (یاقوت معجم ج ۱ص ۴۱۸ س ۱ 
|اخزنده. |[غمزکننده. (مهذب الاسماء) 
غماز. (غیاث) (دهار). سخن‌چین. (سمنتهی 
الارب) (آنندراج) (تساظم الاطبای), 
بدگوئی‌کننده. (غیاث), بدگو, مضرب. نمام. 
واشی. دو بهم زن. ماهس. ماحل. محول. بائع. 
ناغز. مثلت. آنکه سعایت کند؛ 

تا بود صبح واشی و نمام 


تا بود باد ساعی و نغماز. : مسفودستعد. 


ساعی. 


وفا باری از داعی حق طلب کن 
کزین‌ساعیان جز جفائی نیایی. 


۲ خاقانی. 
اما پادشاه پتحریض ساعی نمام...انصاف من 


لمی‌فرماید. (سندیادنامه ص ۱۳۴). 
|اکارشکن. |اوالی بر هر کار و بر هر قوم که 
باشد. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). والی و کاردان است بر هر کاری و 
گروهی که هست. (شرح قاموس) (قطر 
المحیط). |[کاسب. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) |اباج و خراج‌ستان. |اکسی 
ککاری بر کسی افکند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |افراهم‌کننده و فراهم آورندهٌ صدقه. 
(مسهذب الاسماء) (دهار) والی صدقات. 
فراهم‌آورند: زكوة. مصدق. جابی. عامل, 
گیرند؛ُ زکوة و باج. عامل صدقات. ||سهتر 
جهودان و ترسایان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ساعی از برای جهودان و ترسایان 
سرکرد؛ ایشان است. (شرح قاموس) (قطر 
المحیط). ج شمادة. ۱ 
ساهیی. ((خ) افندی از متأخران شاعران و 
خطاطان و از مردم تبریز بود. وی بسال 
۸ هه .قمتولد شد و در ۱۲۴۰ به بایزید و 
بعد به استانبول رفت و در آن شهر به حکا کی 
میگذرانید. در ۱۲۵۱ به دعوت محمدعلی 
پاشا بمصر رفت و در دارالطبع بکار اشتفال 
یافت. بعد از مرگ محمدعلی پاشا به استانبول 
بازگشت و به مدیریت ثانيهٌ مطبعه عامره 
تعیین شد و چندی بعد خود چاپخانه‌ای دایر 
کرد.ولی بعدها باز بمصر سسفر گزید. وی از 
| کثر فنون بهره‌مند بود و برای خط تعلیق 
حروف ریخت. (از قاموس الاعلام ترکی). 
ساعیی. (خ) تخلص امین‌زاده عبدالکريم 
است که از شاعران عشمانی قرن دهم همجری 
است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
ساعیی. (ٍخ) تخلص مصینی از شاعران 
عشمانی در قرن دهم هجری است. وی از مردم 
عشمانی بود و در نقاشی مهارتی بسزا داشت و 
به سال ۱۰۰۴ .ق.درگذشت و دیوانی بترکی 
از وی بیادگار ماند. ( کف الظنون) (قاموس 
الاعلام ترکی). 
ساعیر. (!خ) نام قدیم ناصرة" بیت‌السقدس. 
(نخبة الدهر دمشقی), در تورات اسم جبال 
قلسطین است و آن در قاران در حدود روم 
است. و قریه‌ای است در ناصره بین طیریه و 
عکا. (جزء دهم از سفر پنجم تورات). رجوع 


به معجم البلدان شود. 
ساعیة. (ی ] (ع. ص [) تأئیث ساعی. رجوع 
به ساعی شود. 


سام. () مرغی است شبیه به سار, (رشیدی). 
جانوری است شبیه به سار (جهانگیری) 
(بسرهان) (اتجمن آرا) (الفاظ الادود) 
(آنندراج) (استینگاس) (ناظم الاطباء): 


از تو شد شاهین و باز و ساغ ما و سار ما 

وز توآمد فخر و نام و ننگ ما و عار ماء 
مولوی (از جهانگیری و رشیدی و شعوری و 
انجمن آراو آندراج)". 

|اخشت پخته و آجر. ||خانه‌ای که از نی 
سازند. (استینگاس) (ناظم الاطباء). ||(ترکی. 
ص) بزبان ترکی بمعتی هوشیار. (آتندراج از 
کشف‌اللغات). 
ساغالو. (() سنال شکسته. تیله. (در لهمجذ 
قزوین). 
ساغان. ((ج)۲ شهری است در لهستان در 
ایالت سیلزی با ۱۵۰۰۰ تن سکنه. 
ساغایی. (زخ) سا گابی". یکی از قبایل 
ساکن‌سیبری در ایالت تومسق, در حوضد هر 
آباقان نزدیک به مخولستان شمال غربی, و آن 
به سه تیر؛ قاچینز و تویبال و قزیل تقسیم 
مود (قاموس الاعلام نرکی). 
ساغب. (غ] (ع ص) گرسنه. (منتهی الارب) 
(شرح قاموس) (آنندراج). |اگرسنه با تعب و 
مشفت. (متهی الارب). 
ساغج. (خ) (چاه...) موضعی در بیابان خیوه. 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۴۰۰ 


شود. 
ساغ ۵و ش. (! مرکب) رجوع به ساق‌دوش 
شود. 


ساغدة. [غد) (ع ص) فصال ساغدة, و 
مسده؛ بچه‌های شتر جدا کرده از سادران و 
سیراپ از شیر فسربه. (شرح قاموس). 
شترکره‌های سیرشیر و شیرفربه. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء؛ راوية من 
اللین سمينة. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 

ساغو. (] () پسیاله. (شرفتامة متیری). 
(رشیدی). آوند شراب که آن را ساتگی و 
ساتگین و ساتگینی* نیز گویند. (شرفتامة 
ملیری). پِالٌ شراب. (جهانگیری) (برهان) 
(غيات بنقل. از مدار و بهار عجم و برهان) 
(انجمن آرا). صاخره. (دهار). گوش پستان و 
گل از تشبهات اوست. (آنندراج» جام. 
گیلاس پایه‌دار. کاسه, قدح. طاس. لیوان. 
استکان. مشربه. آخوارة سفالین. ظرف 


ساغر. ‏ ۱۳۳۰۹ 
باده‌خوری. کاس. صاغر. پیالة شراب‌خواری 
بز رگ: 
روی وشی‌وار کن به وشی ساغر 
باغ نگه کن چگونه وشی‌وار است.. خسروی. 
تقل ما خوشه انگور بود ساغر سفج 
بلبل و صلصل رآمشگر و در دست عصیر. 
ابوالمثل. 
پنداشت مگر آب نماند فردا 
نتوان کردن تهی بساغر دریا. 
گردان‌در پیش روی بایزن و گردنا 
ساغرت اندر یسار باده‌ات الدر یمن. 
منوچهری. 
این جهان در جنب فکرتهای ما 
همچو اندر جنپ دریا ساغر است. 
ناصرخسرو. 


فرخی. 


گشتندستوروار تاکی 
با رود و می و سرود وساغر. ‏ اصرخرو, 
هرصبح راز بهر صبوحي طلب کنند 
زیر ندیم رود و می لعل و ساغرند. 
تاصرخسرو. 
بقای اوچو به صدسال و پیست و سه پرسید 
ز جام مرگ با کام خورد یک ساغر. 
ناصرخسرو. 
تن اعدا بجان اندر نهان گردد ز بیم آو 
چنان کاندر فروغ می نهان گردد همی ساغر. 
آزرقی (دیوان چ تفیسی ص 44. 
درین بزم شاهانه بر رسم شاهان 
به نور می لعل بفروز ساغر. ۱ 
ارزتی (ایضاً ص ۱۳). 
بجای جوشن اندرپوش قاقم ‏ . ر 
بجای نیزه برکف گیر ساغر. (ایضاص ۲۰ 
سریر مه بود گردون و درج در بود دریا 
مکان گل بود بستان و جای مل بود ساغر. 
مختاری غزنوی. 
رای تراگر بود نشاط به باده 
درفتد از آسمان ستاره به ساغر. 
مختاری غزنوی, 
ظفر بخندد تا خون بگرید از شمشیر 
اسف بگرید تا می بخندد از ساغر. 
مختاری غزنوی. 
مریخ به خنجر و جوید فتوی 
ناهید به ساغر تو جوید ماوی. 
ساقی آن عتبرین کمند امروز 
در گلوگاه ساغر افشاندهست. 


انوری, 


خاقانی. 


- 1 
۲ -اين بیت در کلیات شمس چ بدیم الزسان 
فروزانفر بافته نشد و صحت انتاب آن به 
مولوی مورد تردید است. 
۰ ,5292۲0 - 3 
۰ - 4 
۵-ساتگینی و ساتگنی صحیح است. 


۰ ساغر. 

شفق خواهی و صبح. می بین وساغزه- 
اگردر شفق صبح پنهان نماید. 
دهان شیشه گشاء صبح شد. شراب بریز 
مبی به ساغر من همچو افتاب بریز, 


خاقانی. 


جهان وام خویش از تویکسر برد 
به جرعه فرستد به ساغر برد. 


تظامی (از جهانگیری و انجمن آرا)؛ 


نهاده بر یکی کف ساغر مل 
گرفته‌بر دگر کف دستة گل. 
بخواه از دست ساقی ساغر می 
که‌روز خرمی را ساغر آمد 
بجای باده جان پرور که امروز 
نشاط دل ز نوعی دیگر آمد. 


(باب الالیاب چلیدن ج ۱ص .)٩۳‏ 


چو می در ساغر و ساقی یکی شد 
دوبی گم شد می و ساغر میندیش. 
شرابی کان شراب عاشقان است 
ندارد جام و در ساغر نگنجد. 
چون چشم مست يار دهد می به عاشقان 
کی‌در میان مجال صراحی و ساغر است؟ 


همام تبریزی. 


ماهرویا دوش عزم جام و ساغر کرده‌ای 
خواب دوشین در کنار یار دیگر کرده‌ای. 


همام تبریزی. 


گل‌سرخ ازین سبز گلشن براید 
می مهر در ساغر زر بلرزد 

ز شوق لب لمل آتش‌عذران 

دل آتش‌افروز ساغر بلرزد. 


خواجو (دیوان ص ۲۳). 


هرکه نوشید نوش جانش باد 
می امال راز ساغر پار. 
تا کند خون من از ساغر خونخوار طلب 
بدود اشک من و دامن ساغر گیرد. 


(ایضاً ص ۰۰.۱۳۶ 


دیروز به تویه‌ای شکستم ساغر 
و امروز به ساغری شکستم توبه, 


سلمان ساوچی. 


دیدم بخواب دوش که ماهی برآمدی 
کزعکنس‌روی ار شب هجران سرآمدی 
ذ کرش بخیر ساقی فرخنده فال من 


کزدر مدا با قدح و ساغر آمدی!. ‏ حافظ. 


به آن لب ساقیا گوئی برابز داشتی می را 
که میهای سبو از ذوق در ساغر نمیگنجد. 


کمال خجدی (دیوان ص ۱۳۶). 


لب بر لبش چو ساغر خلقی بکام و شاهی 
از دور چون صراحی گردن دراز گردد. 


شاهی, 


لالی از می عشرت مرانصبی نیست 
مگر بخون جگر پر کنند ساغر من. 


هلالی استرآبادی. 


یار نو و بهار نو باعث مجلس است و می 


خاقانی. 


نظامی. 


عطار. 


(ایضاً ص ۳۷). 


ساغر لاله گونکجاء ساقی گلعذار کو؟ 
هلالی استرآبادی. 
مائیم جابه گوشد میخانه ساخته 
خود را حریف ساغر و پمانه ساخته. 
هلالی استر آبادی, 
این کیف را به باد؛ ساغر نیافتم 
کیفیتی که در نگه میفروش بود. 
صائب تبریزی. 
نافل نیم زساغر هر چند بی‌شعورم 
چون طفل میشناسم پستان مادر خویش. 
صائب تبریزی. 
شکرخند گل ساغر صدا داشت 
حریفان صبوحی را صلا زد. 
میرزاطاهر وحید. 
خوشتر است از می اگر حرفی لب میگون یار 
گوش‌ساغر مالد و در ساغر گوشم کند. 
نعمت‌خان عالی. 


| ||آوند. ظرف. (مطای در غیر مورد شراب): 
عطار. 


وز آن شوربا ساغری گرم جوش 

ربودم سوی خانه رفتم خموش. نظامی. 
دغول؛ ساغری بود بزرگ بدان آب کشند: 
خواجه قرموش کرد آنچه کشید 

آب فرغولها بسی به دغول. 

(لفت‌نامة اسدی تسخهٌ نخجوانی) (لفت فرس 
چ اقبال حص ۳۲۵-۳۲۲). 

|امی. شراب. باده؛ 

ساغری چون اشک داودی برنگ 

از پری روی سلیمانی بخواه. نظامی. 
|انزد صوفیه بمعنی چیزی که در وی مشاهدة 
انوار غیبی و آدرا ک‌معانی کنند. و بمعنی دل 
عارف هم آمده و گاهی از او سکر و شوق مراد 
دارند. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 

خط ساغر؛ خطی که از شراب در پیاله 


پدیدار است. هریک از هفت خط جام. رجوع 
به هقت نخط در برهان قاطع و لغت‌نامه شود: 


زوز و شب آزاددل اژ یندبند مصحفم 
سال و مه بنهاده سر بر خط خط ساغرم. 

۱ خافانی. 
-زنار ساغر؛ سوج پیالة شراب و خطی 
منحنی که از شراب در پیاله معلوم میشود. 
(برهان). 
ساغر دریانشان؛ ساغر بزرگ؛ 
کوساقی دریا کشان, کو ساغر دریانشان 
کز عکس آن گوهرفشان, بینی صدف‌سان صبح را. 

خاقانی. 
-ساغر کشتی‌نشان؛ ساغر بزرگ: 
چون نهنگان از پی دریا کشی 
ساغر کشتی‌نشان درخواستند. خاقانی. 
-سنگ پر ساغر افکندن: ساغر شکستن: 
ور فلک شربت غرور دهد 
سنگ بر ساغر فلک فکنید. خاقانی. 
-سنگ در ساغر زدن؛ طرد کردن: پبدور 


ساغر. 
افکندن؛ 
سنگ در ساغر نیک و بد ایام زنند 
وز کف سنگدلان نصغی و ساغرگيرند. 
صدف‌گون ساغر؛ پیاله‌ای که از بلور 
ساخته شده باشد و در سفیدی چون صدف 
است. رجوع به همین ترکیپ شود. 
-می در ساغر انداختن؛ ساغر پر از مسی 
کردنٌ 
بیا تاگل برافشانیم و می در ساغر اندازیم 
قلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم. 
حافظ, 
بیا ساقی که بیخ غم بدور گل برآندازيم 
مي گلگون طلب داریم و می در ساغر اندازیم. 
کمال خجندی (دیوان ص ۳۳۹).: 
رجوع به صاغر شود. 
ساغر. 2 (!) کفل حیوانات. (در زبان 
شعری) و به اين معنی ترکی است. (قرهنگ 
نظام), ظاهرا به این سعنی ساغری است: 
رجوع به ساغر شود. 
ساغر. [ع] ((خ) قصبه‌ای است از ملک دکن. 
(برهان) (جهانگیری). قصبه‌ای است از دکن 
قریب بیدر که شیل ساغری که پارچه‌ای است 
معروف بدان منسوب است. (رشیدی) (انجمن 
آرا) (آتندراج). به کاف فارسی نیز صحیح 
است زیرا که لفظ هندی الاصل است بمعنی 
چشم آب, و دور یت که معنی قبل [جام 
شراب ] را از همین معلی اخذ کرده باشند. 
(اتندراج)* ۱ 
شکر خدا که نیست چو ارباب حرص و از 
گاهی‌هوای بیدر وگه فکر ساغرم. 
پدیعی سمرقندی (از جهانگیری و رشیدی و 
انجمن آرا). 
شهری بزرگ بر کتار رودخانه‌ای بهمین نام 
بوده و ابن بطوطه چهانگرد معروف در اوائل 
قرن هشتم از آن دیدار کرده و شرح ممتعی در ن 
سفرنامةٌ خود آورده است. رجوع به تترجنمة. : 
سفرنامة ابن بطوطه ص ۵۷۳ شود. 7 
ساغو. زغ) (اخ) موضعی است و ساغری 
شاعر منسوب بدانجاست. (ترجمة مجالس 
الفاتش ص ۳۲و ۲۰۵). نام دهی است در 
حوالی سمرقند. رجوع به حبیب السیر چ 
خیام ج ۴ ص ۲۶۰ و ساغرج در این لفت‌نامه 


شود. 

از شاعران قرن سیزدهم است. رجوع به ساغر 
شیرازی شود. 

ساغو. (غ] (اخ) تخلص (میرزا) عبدالرحیم 
از شاعران نیمه اول قرن سیزدهم است. وی 


۱-از این بیت برمی‌آید که ساغر غیراز قدح 


است. 


ساغر. 


پسر میرزا سعید. کلاتر سراب و گرمزوه از 


میرزایان مشسهور و مسنشیان چیزفیم 
آذربایجان بوده و تحصیل کمالات از عربیه و 
ادپیه در دارالسلطْة تبریز کرده است. ادیبی 
زبان‌دان و حریفی نکته‌پرور و سسخن‌شناس 
است و خط شکسته را با شیوه‌ای که داشت 
پا کیزه ینوشت گاهگاهی شعر میگفته, این 
بت از اوست: 
گویند چرا شکوه به اور نرساند 
من راه ندارم پجز از دادرسی چند. 
از نگارستان دارا (از داتشمندان آذربایجان 
ص ۱۷۱ 
ساغر. (غ] (اخ) تسخلص محمد ابراهیم 
سهدهی اصفهانی از شمرای متأخر و از 
مداحان منوچهرخان معتمدالدوله حکمران 
اصفهان است. رجوع به تذکرءٌ مدائح مدید 
تألی ف محمدعلی بهار اصفهانی نسخهة 
کتابخانة مجلس ص ۲۳۴ و نسخه کتايشانة 
دانشکدء ادبیات شود. 
ساغر برتازک شکستن. لب سک 
تَ] (مص مرکب) ساغربر سر کشیدن. ساغر 
بر تارک کشیدن. شراب خوردن بیکبار 
چنانکه از آن چیزی نماند. يا بکمال شوق و 
رغبت خوردن؛ 
مغزهشیاری است پامال خمار 
ساغری بر تارک مستی شکن. . _ 
ظهوری (از انندراج). 
ساغر بر تارک کشیدن. [غْ ب رز ک / 
کد] (مص مرکب) ساغر بر سر کشیدن. 
شراب خوردن بیکبار چنانکه از آن چسیزی 
نماند. یا بکمال شوق و رغبت خوردن. 
(اتدراج). پیاله را خالی کردن. تا ته جام 
نوشیدن. با اشتیاق و با ولع جام را سرکشیدن. 
لاچرعه سرکشیدن. (استینگاس). 
ساغر بر س رکشیدن. ان بش ک كي 
3] (مص مرکب) ساغر بر تارک شکستن, 
(آتدراج). تا ته جام نوشیدن. با اشتیاق و ولع 
جام را سرکشیدن. لاجرعه سرکشیدن, 
(استینگاس)؛ 
رشک می‌آید مرا برآنکه در گلشن سلیم 
ساغری برس رکشد پهوش گردد همچوگل. 
محمدقلی سلیم (از آندراچ), 
ساغر بوکشیدن. (غب کَ /ک دٌ] (مص 
مرکب) می خوردن. قدح برکشیدن. باده 
خوردن. 
سار برگرفتن. لغب گ رت اسص 
مرکب) ساغر بکف برنهادن. ساغر بدست 
گرفتن. ||آغاز میگاری کردن. 
ساغر بلوزین. (غر بٌْ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) پیاله و قدح شراب که آن را از بلور 
ساخته باشند؛ 


شک ته‌دل تر از آن ساغر بلورینم 


کهدر مان خاراکنی ز دست رها. ‏ خاقانی. 
ساغر پوئیدن. [غد) (مص مرکب) ساغر 
پیمودن. ساغر زدن؛ 
نگشاید دلم چوغنچه گر 
ساغر لاله گون نبوید باز, 
حافظ (از آتدراج). 
ساغر به س رکشیدن. نب شک كي 
د] (مص مرکب) ساغر پر سر کشیدن. ساظر 
بر تارک شکستن, ساغر یر تارک کشیدن. 
(آتسراچ): 
خرم کسی که ساغر وحدت بسر کشید 
خود را از این جهان بجهان دگر کشید. 
محمد اسحاق شوکت از انندراج)ء 
ساغر به کف برنهادن. زغ ب ک ب چ / 
نْ د] (مص مرکب) ساغر بر‌گرفتن, ساغر 
بدست گرفتن. آغاز میکساری کردن؛ 
زوارهنچو ساغر! بکف برتهاد 
همان از شه نامور کرد یاد. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص ۴۲۱ بیت 
۱ 
ساغرپیما مغ /پ] (نسف مسرکب) 
باده‌پیما. باده گسار: میگسار. ساغرگیر: 
می‌کش. 
ساغروپیمودن. (ع پ /پ د] (مص 
مرکب) باده پیمودن. مسی گساردن. ساغر 
کشیدن. 
ساغرتلخ. [غْرٍ تَ] (صرکیب وصفی, [ 
مرکب) شراب تلخ. (استینگاس). 
ساغرج. [غْ] ([خ) یکی از قراء سفد است بر 
نج فرسنگی سمرقن از نواحی اشتبخن 
(معجم البلدان): در زمانی که لشکر اسلام در 
ولایت سمرقند امدند بعد از ولایت بخارا 
قلمه‌ای معظ‌تر از قلعة ساغرج ‏ نبوده است 
از آنیسیب لشکر اسلام اول متوجه به انجا 
شده‌اند و مجاضره نموده‌اند چنانکه در اندکگ 
روز قح آن قلعه شده است چون آنجا را فتح 
نموده‌اند حکومت انجا را بخدمت حضرت 
بزرگوار [برهان‌الدین ساغرجی] داده‌اند. 
(قندیه ص ۶۷, و رجوع به حبیب السیر چ 
خیام ج ۳ص ۳ و صاغرج شود. در حبیب 
الیر چ خارج ۴ص ۰ دهي پنام ساغر 
آمده که ظاهرا همین موضع است ‏ ۱ 
ساغر حم. ۳ (ترکیپ اضافی, [ 
مرکب) جام جم. (اتدراج). جام جمشید. جام 
جهان‌نما. جام جهان‌ارا. جام جهان‌بین. جام 
کیخسرو. جام گیتی‌نما: 
از سایه قد تو مرا نشثه دو پالاست 
میثای چنین بود کجا ساغر جم را؟ 
نعست‌ضان عالی (از آنندراج) 
روشنگر تقدیر پیک روز جلا داد 
یی زائوی من و ساغر جم را 
صائب (از آتندرا). 


ساغرجی. ۱۳۳۱۱ 


ساغرچی. (ع] (ص نبی) موب است 
به ساغرج که از قراء سفد است در پنچ 
فرسنگی سمرقند. (انساب سععانی). رجوع به 
ساغرج شود. ۱ 

ساغرجی. [م] (اخ) اجسمدبن فرچین 
عبدالعزیزین آبی‌الهیشم ساغرجی مکتی به 
ابونصر فقهی, فاضل بود. وی بسال ۵۷۴ 
ه.ق. درگذشت و در گورستان جا کردیزه 
مدفون گردید. رجوع ه انساب سمعاتی شود. 
ساغرجی. [غ] (اغ) شیخ برهان‌الدین‌ین 
شیخ علاء‌الدین. از مشایخ تصوف و مرید 
شیخ نورالدین عبدالرحمن اسفراینی بود. 
رجوع به فهرست رسالهٌ قندیه چ تهران شود. 
ساغرجی. [غ] (لخ) حسن‌بن علیین 
جبرئیل ساغرجی دهقان مکنی به ابواحمد. از 
محدئان است. رجوع به انساپ سمعانی و 
حسن‌بن علی‌ین جبرئیل... در این لغت‌نامه 
شود. 

ساغوجی. ان ی ی ] ((خ) (شیخ‌زاد...) 
اولاد وی بسال ۸۱۲ ه.ق.در شمار سایر 
اک‌اير سمرقند هینگام طغیان امیر شیخ 
نورالدین و حملة وی بسمرقند آن شهر را 
مضبوط داشتند. رجوع به حبیب السیر چ 
خیام ۳ ص ۵۸۱ شود. 

ساغرجی. [غ] ((خ) عباس‌بن الطیب 
ساغرجی. از محدثان است. رجوع به اناپ 
سمعاتی و عباس‌بن الطیب در این لفت‌نامه 
شود. 

ساغرحی. (] ([خ) محمدین حاتم‌ین سعد 
ساغرجی سفدی مکی به ابونصر. از محدئان 
است. رجوع به انساب سمعانی شود. 
ساغرحجیی. [غ] (اخ) مسحمودین احمدین 
فرج ساغرجی مکنی به ابوالمحامد شیخ 
الاسلام سمرقند و مردی فاضل و عارف بود. 
تولد وی بال ۴۸۰ ه.ق.بوده است. رجوع 
به الاب سمعانی شود. 

ساغرجی. [غْ] ((خ) نجار ساغرجی از 
شاعران ملک خاقانیان و از کسانی بود که در 
خدمت ساطان خضرین ابراهیم [ظاهرا 
درحدود ۳۷۲ - ۴۸۸ ه.ق.] صلتهای گران 
یافتند و تشریفهای شگرف سندند. رجوع به 
چهارمقاله چ مسمین چ ۱۳۳۴ ص ۱٩و‏ 
تعلیقات همان کاب ص ۱۳۹ شود. 


۱ -درچاپ پاریس: بلبل. 

۲- دررسالة قندیه چاپ تهران در متن ساغرچ 
باچ چاپ شده است. 

۳-ساغرج در شمال غربی سمرقند در در 
زرافشان در حدود چهار ررستی قریهٌ - ۷2۳۲9 
۲ آنجا که امروزه خرابه‌ها و سنگ قبرها 
محوطة ومیعی را فرا گرفته واقع بوده است. 
(بارتولده ترکستان» ص ۱۳۰ ج ۲ نقل از تعلیقات 
دکتر معين پر چهارمقاله» 


۲ ساغرجی. 


ساغرحی. [] (ج) خواجتةتحی 
ساغرجی از مشایخ تصوف بوده و مزار وی بر 
قبرستان جا کردیزه در سمرقند است. رجوع 
به رساله قدبیه چ تهران ص ۵ شود. 
ساغوجی. [) (() یوسنین بختارین 
محمد ساغرجی مکنی به ابویعقوب از علمای 
قرن پنجم سا کن‌سمرقند بود و بروز سوم صقر 
۲ دی درگذشت. رجوع به انساب 
سمعانی شود. 
ساغرجيی. [غ] (اخ) ی وسفبن صالحبن 
محمدین عبیدائه ساغرجی خطیب است. وی 
بمرقد درگذشت. رجوع به انساب سمعانی 


شود. 
ساغوچ. (غ] ((غ) ساغرج. صاغرج. یکی 
از قراء سغد پر پنج فرسنگی سمرقند. رجوع 
به ساغرج شود. 


ساغرچیی. (۶] اص نسبی) منسوب به. . 


ساغرج. رجوع به ساغرجی شود. 
ساغر خوردن. زغْ خور / خر د] (مص 
مرکب) شراب خوردن. (انندراج). ساغر 
زدن. ساغرکشیدن. ساغر نوشیدن. جام با 
پیاله نوشیدن. (استینگاس). باده خوردن. می 
خوردن؛ 
من خاک پای انکم کز خون دل ساغر خورد 
تا راز دل ساغر چرا هردم بلب می‌آورد؟ 
سلمان ساوجی (از آتدراج). 
در روز ابر باید ساغر شمرده خوردن 
یعنی بود برابر پا قطره‌های باران. 
کلیم کاشی. 
ساغر دادن. [غْد] (مص مرکب) شراب 
دادن. جام پر از شراب دادن 
کسی را در اين بزم ساغردهند 
که‌داروی بیهوشیش دردهند. 
۱ سعدی (بوستان). 
ساغر ریختن. زَغْتَا (مص مرکب) جام 
شراب را خالی کردن. 
ساغر زجاج. [ع رٍ ژ) اترکیب اضافی, [ 
مرکب) فنجان یبا استکان شیشه‌ای, 
(استینگاس). رجوع به ساغر شود. 
ساغر زدن. زر ذ) (مص مرکب) شراب 
خوردن. (آتندراج). ساغر کشیدن. ساغر 
خوردن. ساغر نوشیدن. بکار آب بودن. جام 
پیمودن و نوشیدن و خوردن و زدن. ساأغر 
نوشیدن و خوردن و کشیدن. جام و ساغر بر 
سر کشیدن و بر تارک کشیدن. شراب زدن. 
دریا کشیدن. دریاها را بر سر کشیدن. خم 
لبالب زدن. خمخانه کشیدن. خم بر تارک 
کشیدن. می برداشتن. لب را چشمٌ خضر 
ساختن. (مجموعة مترادفات)؛ 
کرده هر شب ز آتش حسرت دل ما را کباب 
با حریفان دگر تا صبحدم ساغر زده: 
هلالی استرایادی (دیوان ص ۱۷۱). 


آتش گل چون زرشک رنگ او ساغر زند 
بوی دودش زخمها بر جام چون مجمر زند. 
عبداللطیف‌خان (از آتدراج). 
یه خشنودی حق در توبه زن 
ازو مست شو ساغر توبه زن. 
ظهوری (از آنندراج). 
رجوع به ساغرشود. 
ساغرزده. [غز:5/:] (نسف سرکب) 
شسراب‌زده. شراب‌خورده. صمی‌زده. 
باده‌نوشيده. قدح‌پیموده. رجوع به ساغر شود. 
ساغرزن. اغ ز] انسف مسرکب) 
شراب‌خورنده. بادهپیما. می‌کش. باده‌نوش. 
مسیخوار. باده‌خوار. پیال‌یما. قدح‌پیا. 
باده گار. میگسار. رجوع به ساغرزدن شود. 
سار سیمین. غْر! (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) جام نقره‌ای. پل شراب که آن را از 
سیم ساخته باشند. ||ماه 
ساغر سیمین شکست, ساقی زرین قدح 
پیکر پروانه سوخت شمع زمرد لگن. 
هلالی (دیوان چ تفسی ص ۲۰۵). 
ساغر شکستن. [غْ شک تَ] (مسص 
مرکب) شکستن یال شراب راء ساغر ریختن. 
رجوع به ساغر شود. 
ساغر شیرازی. (غ ‏ لغ) شیخ سحمد 
متخلص به ساغر. از شاعران قرن سیزدهم و 
معاصران و معاشران رضا قلیخان هدایت بود. 
پدرش شیخ مومن عرب خزاعه سا کن شیراز 
و مجتهد آن شهر بود. شیخ محمد نیز مرتبت 
پدر را دریافت و در مسجد جامع پیشوای 
مقتدیان بود و با وجود زهد و تقدس صحبتی 
خوش و طبعی پذله گوی‌داشت. او راست: 
گرب بت به صدق دل عرضه کنی نیاز را 
به که به زرق در حرم جلوه دهی نماز را 


گزچه برای بندگي سا کن مسجدم ولی 


".| بندگی خدای کو بند؛ حرص و آز را؟ 


ای سوی کعبه رهسپر بین به کجاست روی دل 
شاد مشو که همرهی قافل حجاز راا 

از گدائی در میخأنه شاهی کن طلب 

و اندر آن درگاه یکسان بین گدا و شاه راء 
تیافیم ز عیش جهان بجز حسرت 

فروختیم به دنیا | گر چه عقبی را 

ریا همین بر عشاق نیست ورنه فقیه 

امام شهر نگردد | گرریا نکند. 

اگرز صحبت دردی‌کشان کناره کم 

به روی پیر مغان چون دگر نظاره کنم؟ 

بهار میرسد آن به که تویه را شکنم 

چو فصل گل گذرد توب دوباره کنم. 

رجوع به مجمع الفصحاء ج ۲ص ۱۸۱و 
ریاض السارفین چ ۱۳۰۵ ه.ق.ص ۲۶۱ و 
تذکره دلگشا تألیف علی | کیر بسمل شیرازی 
نخه خطی کتابخانة ملی شود. 


ساغر صهیا. زر ض] (ترکیب اضافی, [ 


ساغر کشی. 
مرکب) یک پیاله شراب سرخ. (استینگاس). 
رجوع به ساغر و رجوع به صهیا شود. 
ساغرکش. نک /ک] انسف مسرکب) 
شراب خوار. (آنندراج)؛ کسی که ساغر 
می‌نوشد. (استینگاس). ساغرپیما, ساغرزن. 
ساغرگیر. ساغرنوش. باده‌خوار, باده گسار: 
باده کش.باده‌نوش. باده‌پرست. باده‌یما. 
پیاله‌نوش. مسیي‌کش. می‌نوش. مسیخوار. 
میگار, شرابخوار. قدح‌پیما.قدم‌نوش: 
بت ساغرکش من تا بشد از مجلس انس 
آبروی قدح و رونق خقار برفت. 
خواجو (دیوان ص ۳۹۸). 
خطی کز خط یار دارد نشان 
همین خط بود نزد ساغرکشان. 
ملا طفرا (از آنندرا چا 
رجوع به ساغر شود. 
ساغوکشان. (غْک /ک] نف مرکب. ق 
عرکب) در حال ساغر خوردن: 
شهنشه بیک دست ساغرکشان 
به دست دگر زلف دلیرکشان. 
تظامی (اسکندرنامد). 
ساغ رکشتی‌نشان. (غْ ٍ ک / کب ن] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) ساغر بزرگ. 
ساتگنی. ساتگینی؛ 
ساقی دریا کشان آخر کجاست 
ساغر کشتی‌نشان آخر کجاست. 
خاقانی. 
ساغ وکشی. (غٌ ک /ک] (حامص مرکب) 
ساغر خوردن. (آتدراج) (استینگاس). باده 
کشیدن. جام کشیدن. می کشیدن. ساغر زدن. 
ساغر نوشیدن. باده پیمودن. باده نوشیدن. یاده 
خوردن. صراحی کشیدن. پیاله زدن. پیاله 
کشیدن. پیاله نوشیدن. پیمانه زدن. پیمانه 
کشیدن. شراب زدن. شراب خوردن. شراب 
نوشیدن. می زدن. می خوردن. می نوشیدن: 
گرباده‌می‌نگیرم بر من مگیر جانا . 


من خون خورم نه باده من غم کشم نه ساغو. 


خافانن 
عالم همه جور است بر او رو درکش 
خورشیدرخی طلب کن و ساغرکش 
گرجور همی بری هم از ساغر بر 
ور تاز همی کشی هم از دلبرکش. 
رفیع لبانی. 


خیز تا امروز با هم ساغر صهیا کشیم 
خویش را دامن‌کشان تا دامن صحرا کشیم 
کس چرا از دست دنیا ساغر مت کشد 
ساغری گيريم و دست از محنت دنا کشیم. 
هلالی استرابادی. 
میکشم ساغر بدلنگی حلالم باد اسیر 
گلشنی دارم که زندان می‌نماید در نظر. 
جلال اسیر (از آتدراج). 
اگردشمن کشد ساغر و گر دوست 


به طاق ابروی مردانة اوست. شانن تکلوا: 
ساغ رکشيده. زغک /ک ذ /د] اسف 
مرکب) آنکه شراب خورده باشد. (آنندراج). 
رجوع به ساغر کشیدن شود. 

ساغ ر گرفتن. زگ ر تَ] (مص مرکب) 

گرفتن و خوردن پیاله و قدح شراب: 

هشیار کی شویم که از ساقی الست 

بر یاد چشم مست تو ساغر گرفته ایم. 
خواجو (دیوان ص ۳۰۲). 

ز باده بر سر رندان جنون شود مستی 

بیاد روی تو گرساغر دگر گیر ند. 

کمال خجندی (دیوان ص ۱۲۵). 


آباده‌خوار شدن. میخواره شدن. باده‌پرست 
شدن. باده‌پیما شدن: 
فکندم دفتر و جستم ز طامات 
خراباتی شدم ساغر گرفتم. 
آنوری (دیوان چ نفیسی ص ۵۴۵). 
گراز آن لب بچشد چاشنبی زاهد شهر 
به خرابات مفان آید و ساغر گیرد. 
کمال خجندی (دیوان ص .)٩۴۱‏ 
ساغ رگوفقه. [غگ رت /تاانمف 
مسرکب) باده‌خوار. میگ‌ار. خراباتی, 
بادهپرست. رجوع به ساغر گرفتن شود. 
ساغ وگیو. [۶] (نف مرکب) ساغرگيرنده. 
باده‌خوار, میگار. خراباتی. باده‌پرست. 
باده گسار: 
خرقه رهن خانه خمار دارد پیر ما 
ای همه رندان مرید پیر ساغر گیر ماء 
خواجو (دیوان ص ۴۸ و ۳۷۳. 
لاله ساغرگیر و نرگس مست و برما تام فسق 
دارری دارم بسی: پارب که را داور کنم؟ 
حافظ. 
ساغونوش. (غ] (نف مرکب) ساغرنوشنده. 
باده‌نوش. باده‌پیما, باده‌خوار, میگسار, 
رجوع به ساغر نوشیدن شود. 
ساغر نوشیدن. (غْ5] امسص مرکب) 
شراب خوردن. (آنندراج) (استینگاس). باده 
نوشیدن. باده کشیدن. پیمائه زدن. پیمانه 
پیمودن. پیاله خوردن. شراب زدن. شراب 
نوشیدن. صراحی کشیدن. قدح پیسودن. قدح 
زدن. می زدن. می نوشیددن. مي کشیدن* 
ز دمردی واعظان پرمجوش 
غفور است یزدان, تو ساغر بنوش. 
ظهوری (از آنندراج). 
ساغری. [غ] (ترکی, |) چرمی است که از 
پوست کفل خر ساخته سیشود و رویش 
ناهموار است. (فرهنگ نظام). ساغری را نیز 
[چته ] گویند و آن را از پوست کفل گورخر 
و اسب و استر و خر و الاغ سازند و از آن 
کفش و چیزهای دیگر دوزند. (برهان). چرم 
کفل اسب و يا خر که از آن کفش سازند. 
(استینگاس), کیمخت و چسته و یوست خرو 


یا پوست دباغی شده. (ناظم الاطباما, نام 
پوستی که به کیمخت شهرت دارد. (انندراج)* 
فتاده زاهد خر را پوست جامهة من 
برای تیغ شود ساغری هميشه غلاف. 
شفیم اثر (از آندراج). 
|ابسضی پسستی مطلق کیمخت که تیماج است 
نوشته‌اند. (فرهنگ نظام. لغت ترکی است. 
جلد ساغری؛ نوعی از چرم. (دزی). ||فاصله 
از دم تا مقعد اسب. (استینگاس). کفل اسب 
(ناظم الاطباء), و آن (کیمخت ] پوست کفل و 
ساغری اسب و خر است که بنوعی خاص 
دیاغت کنند. (برهان در ماده کمخت): در آن 
جوی کی اسبی می‌شست و دست در 
ساغری و دم او می‌کشيد مولانا ساغری از 
خواجه پرسید ساغری و دم این اسب بچه 
ماند؟ خواجه گفت ساغری او بروی ساغری و 
دم لو ریش ساغری. رجوع به لطانف الطوائف 
ص ۲۳۹ شود |قسمی کفش مخصوص علما 
و طلاب قدیم بی‌پشت پاشنه, با پاشنة بلند, 
کبودرنگ, و چرم و روی آن گرههای خردتر 
از گرههای نارنج داشت و اين نوع کفش در 
مقابل نعلین بود که زردرنگ و بدون پشت 
پاشنه و پاشته بود و نوک کمی برگشته داشت. 
رجوع به صاغری شود. |[نوعی از قماش. 
(استینگاس): 
کجاچو شمی و سالوی و ساغری کردند 
سراید ارچه مه و مهر و اسمان اری. 
نظام قاری (دیوان اه ص ۱۰۷). 
چندی راه هندوستان پیموده مانند شمسی و 
سالوی و ساغری... (ایضاً ص ۱۵۲]: 
ز هندوستان سالوی و ساغری 
رسیدند شمسی ودو چتبری. . ر 
(ایضاً ص ۱۸۲), 
ساغری. [غ] (ص‌نسبی) موب به 
نناغر, دهی در حوالی سمرند. |امتسوب به 
ساغر, قصبه‌ای در دکن هندوستان. رجوع به 
ساغر شود. 
ساغری. (غ] (خ) دهی است از دهستان 
سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت 
راقع در ۷هزارگزی جینوب خاوری و ۲ 
هزارگری راه فرعی عبرآباد بسیزواران, 
جلگه‌ای و گرسیر و مالاریائی است. آبش از 
رودخانة هلیل, محصولش غلات و برنج 
است. ۲۹۸ تن سکنه دارد که به داسپروری 
میگذرانند راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج۸». 
ساغری. (غ] (لج) (مولانا...) از شاعران 
قرن تهم و معاصران و معاشران عبدالرحمن 
جامی و از ولایت ساغر ومقیم هرات و مردی 
ساده‌دل و بدشعر بود. بسال ۸۷۷« .ق.هنگام 
عزیمت جامی بسفر حج؛ وی و شاعری دیگر 
پئام ویسی ابتدا پهمسفری او رغبت نمودند و 


ساغری. ۱۳۳۱۳ 


بعد هریک ببهانه‌ای از سفر خودداری کردند. 
مر سهیلی (امیرشیخم سهیلی) این قطعه در 
هجو آن دو سرود: 

ویسی و ساغری به عزم جزم 

گشته‌یودند هر دوشان سفری 

لیک از آن راه هر دو واماندند 

آن یک از بی خری و این ز خری! 

این مطلع از ساغری است: 

تا شنیدم که توآن لمل ترا جان گفتن 

آتشی در دلم افتاد که نتوان گفتن. 

وی از جامی دستوری خواست که این بیت را 
برای کسب شهرت در چهار سوق آویزند. 
جامی گفت ترا نیز باید کار شعر بیاویزند تا 
قائل شعر معلوم‌تر باشد. ساغری از این نکته 
رنجید و بیدگویی از جامی آغازید. جامی این 
قطعه بدو فرستاد: 

ساغری میگفت: دزدان معانی برده‌اند 

هر کجا در شعر من یک معنی خوش دیده‌اند 
دیدم | کتر شعرهایش را" یکی معنی نداشت 
راست میگفت اینکه معنیهاش را دزدیده‌اندا 

و در مقابل گله‌های ساغری, جواب داد: من 
«شاعری» گفه‌ام و ظریفان شهر آن را 
تصحیف کرده‌اند. در لطائف الطوائف امده: 
مولانا ساغری ریشی دراز داشت, روزی در 
سر خیابان بر کنار جوئی با خواجه 
ضیاءالدین یوسف فرزند هفت‌سالةٌ جامی 
ایستاده بود و در آن جوی کسی اسبی 
می‌شمست و دست در ساغری و دم او 
میکشید. مولانا ساغری از خواجه پرسید: 
ساغری و دم این اسب به چه میماند؟» 
خواجه گفت: «ساغری او به روی ساغری» دم 
او به ریش ساغری!». این مطلع نیز ساغری 
راست: 

چشم دربار من " و اير بهارست یکی 

ناه زار من و صوت هزارست یکی. 

رجوع به ترجمهٌ مجالس النفائس علیشیر 
نوائی چ حکمت ص ۳۲و ۲۰۵ و تذکرة صبح 
گلشن ج هند و قاموس الاعلام ترکی و 
جامی, علی اصفر حکمت ص ۱۰۷و ۱۰۸و 
ریحانة الادب چ ۲ص ۱۴۳۸ بقل از سفیلة 
الشعرا شود. 
ساغری. ۱غ] (خ) از شاعران قدیم عشمانی 
و از مردم ادرته است. در آن دیسار بت 
«قرازعلی» سعروف بود. وی از روزگار 


۱ -نسفآقا معروف به وجیه‌الدین شانی تکلو 
بصلة این بیت بسال ۱۰۰۳ بفرمان شاه عباس 
بزرگ در شهر قم در حضور سفیران ازبک و 
عشمانی به زر کشیده شد. رجوع به زندگانی شاه 
عباس اول ج ۲ص ۳۰و ۳۱ شود. 

۲-نل: سربسراشمار اودیلم. 

۳-ندل: پردهٌ چشم من. 


۴ ساغری‌پوش. 


ابوالشتح سلطان محمدخان:[متوتی ۸۸۶ 
ه.ق.] تا عهد سلطان سلیمان‌خان قائونی 
[جلوس در ٩۲۶‏ ه.ق.] را دریافت. در بهار 
جوانی به عیش و نوش مایل بود و هصجا 
میگفت و ساز و بربط مینواخت. و چون 
برگریز حیاتش فرا رسید توبه کرد و روی به 
عبادت نهاد. رجوع به قاموس الاعلام تسرکی 
شود. 
ساغریپوش. [عْ] (نف مرکب. | مرکب) 
کفل‌پوش(در اسب)» جامه که ساغری اسب را 
پوشاند. رجوع به ساغری شود. 
ساغریدوز. [عْ] (نف مرکب) دوزندة 
کفش‌ساغری. ساغری‌ساز. صاغری‌دوز. 
رجوع به ساغری و صاغری شود. 
ساغری‌دوژی. (۶] (حامص مرکب) 
عمل دوختن ساغری. حرفه و شقل سازنده 
ساغری. رجوع به ساغری شود. 
ساغری‌از. [غ] انف مرکب) سازنده 
کفش‌ساغری. ساغری‌دوز. رجوع به ساغری 
شود. 
ساغری سفلیی. (غ ي ش لا) (خ) 
می‌کند. دهی است از دهستان خرقان شرقی 
بخش آوج شهرستان قزوین. واقع در ۸ 
هزارگزی شمال خاوری آرج. کوهتانی, 
سردسیر و آیش از رودخانة ک‌لنجین. 
مسحصولش غلات. میوه, سیب‌زمیلی و 
قلمستان است. ۵٩۴‏ تن سکنه دارد که به 
صایع دستی محلی 
بافتن قالیچه و جاجیم در آن معمول است. راه 
آن, مالرو است و از آبگرم ماشین بدان توان 
برد. (از فرهنگ جغرافیائی ايران چ 4۱. 
ساغری سوخته. اي ت /ت] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) قسمی چرم گرانها که کتب 
نفيسة قدیم را بدان جلد میکردند. رجوع به 
ساغری شود. 
ساغری علیا. » (غي ) (خ) دهی است از 
دهستان خرقان شرقی بخش آوج شهرستان 
قزوین. واقع در ۲۳هزارگزی شمال خاوری 
آوج. ک‌وهستانی. سسردسیر, و آبش از 
رودخانة کلنجین: و محصولش غله انگور, 
سیب زمینی و قلستان است. و ۷۷۵ تن 
سکنه دارد که به زراعت اشتغال دارند. از 
صنایع دستی محلی بافتن قالیچه و جاجیم در 
آن معمول است. راه آن مالرو است. و از راه 
آب گرم ماشین بدان توان برد. (از فرهنگ 
جغرافائی ایران ج 4۱ 
ساغشکت. [غ] (اخ) دهی است از دهستان 
شاندیز بخضش طرقبه شهرستان مشهد واقم 
در ۳۲هزارگزی شمال خاوری طرقبه, و ۴ 
هزارگزی راه شوسدٌ قدیمی مشهد به قوچان. 
دامنه, و هوای آن معتدل, و ابش از قنات و 
محصولش غلات و بنشن است. و تا این 


زراعت اشتفال دارند, از 


اواخر تریا ک‌نیز در آنجا بعمل می‌آمد. ۸۷تن 
سکه دارد که به زراعت و دامپروری اشتفال 
دارند. راء آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩).‏ 

ساغند. [غ] (ٍخ) دهی از دهستان رباطات 
بخش خرانق شهرستان یزد. راقع در ۵۳ 
هزارگزی شمال خاوری خرانق, سر راه 
خرانق به ساغند, جلگه‌ای, و هوایش معتدل 
مالاریائی. و آبش از قنات و محصولش 
شلات است. ۲۷۶ تن سکهه دارد که به 
زراعت اشتفال دارند. راهش فرعی است. و 
یک زیارتگاه و پاسگاء زاندارسری دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۱۰), 

ساغند. ] (اخ) ده کسسوچکی است در 
بشرویه. رجوع به ساقند شود. 

ساغیة. (ی] (ع ص, () ریت خوشمزه. 


(منتهی الارب). آشاميدنی | خوشمزه است. 


(شرح قاموس). 
ساف. (ع () هر رسته‌ای است از دیوار. (شرح 
قاموس). هر رده از دیوار. (منتهی الارب) 
(آنندراج) کل عرق من الحائط. (قطر 
المحیط). چيه دیوار. ||الصف من اللبن. (قطر 
السحیط). رده‌ای از شیر نوشیدنی. |/باد 
غبارانگیز, (منتهی الارب) (آنندراج). ساف از 
باد؛ پردن اوست خا ک‌و مثل آن را و واحد او 
ساقة به زیادتی «ها». (شرح قاموس). 
سافاریکت. ((خ)" پل ژوزف, " زبانشناس 
چک متولد شهرکوبلارو ‏ (۱۷۹۵ - ۱۸۶۱ 
م.) است و کتاب بسیار مسعروفی دربارهٌ 
روزگار قدیم چکها نگاشته است. 
سافج. (ف ] (ع ص) ریزان. (منتهی الارب). 
ریزندة خون یا اشک. (از شرح قاموس): 
مساقی جویبارش به آب سافح چون سواقی 


سیم میاق از شراب طافح. (ترجمهٌ محاسن 
اصفهان ص ۲۴. 
تساقو..[ف] (ع ص, () مسافر. اشسرح 


قاموس). مسافر و فعل آن ننيامده است. و 
بعضی گویند: سفر سفور. (از منتهی الارب) 
(قطر المحیط). ج. آسفار. تفر. سَقرّة. شقار. 
(قنطر السحیط). بسفر رونده. سفرکننده. 
کاروانی. ||رسول و مصلح میان قوم. (متهی 
الارب). سفیر. |ائويسنده. (مهذب الاسماء) 
(دهار) (منتهی الارب). کاتب. چ؛ سَفر.(قطر 
المحیط) |ازن گشاده‌روی. (مستتهی الارب). 
امرة سافر» کاشفة القناع عمن وجهها. (قعلر 
المحیط). ج, سوافر. |[اسب کم‌گوشت. (شرح 
قاموس) (منتهی الارب). فرس سافر؛ قلیل 
اللحم. (قطر المحیط). ||فرشته‌ای که اعمال 
بندگان تنگاه دارد. (اسینگاس) (ناظم 
الاطباء). 
سافرات. [ف] (ع ص, لا ج سافرة. رجوع 
به سافرة شو 


سافری. 
سافرات الوجوه. اف سل ] (ع ص 
مرکب) زنان گشاده‌روی: عورات سافرات 
الوجوه و رجال را حافیات الارجل از خانه‌ها 
یرون می‌آورد. (جهانگشای جوینی). 
سافوقه. [ت تِ] () مسافران. (صمی 
اللغات). روندهُ راه دور, بیابان‌نورد. رونده از 
شهری بشهری. مسافر. (فرهنگ خطی 
کتابخانة لفت‌نامه)۵. 
سافردز. رف دٍ] (اخ) قریه‌ای است بر کتار 
جیحون نزدیک آمل براء خوارزم. (انساب 
سمعانی: السافر دزی) (معچم البلدان). یکی از 
بلاد خوارزم و جرجانیه است. (نزهة القلوب 
چ اروپاص۲۵۸), ۶ 
سافردزی. اف د] ((خ) محمدین داودین 
عصامین سلام سافردزی. از محدان اسمته:: 
رجوع به اناب سمعانی شود" * 
سافرطیس. [] (خ) برادرزاده و شا گرد 
ارسطاطالیی بود و بعد از فوت استاد بر 
کرسی او شت و زبان حکمت به افاده 
میگشود. کتاب «آثار العلویه» و کتاپ «مابعد 
الطیعة» در سلک مصفاتش انتظام دارند. از 
سخنان اوست که گوید: «بر سلطان ظالم و بر 
مالداری که از حسن تدبیر بی‌بهره باشد و پر 
بخشنده‌ای که در غیرمصرف صرف نماید و بر 
فاضلی که صایب رای نبود, رشک و حسد 
مبرید». (حبیب السیر چ خیام ج ۱ص 6۱۷۱ 
سافروس.(یونانی,) اسم یونانی فیروزج 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
سافرة. [ف ر] (ع ص. !) مسونث سافر. 
رجوع به سافر شود. |[صاحبان سفرند که ضد 
حضر است. (شرح قاموس). قوم سافرة؛ ای 
ذو سفر لضد الحضر. (قطر المحیط), 
سافرة. [ف ر] ((خ) گروهی است از روم. 
(متتهی الارب). امة من الروم. (قطر السحیط) 
(شرح قاموس). و تسمة آن برای بُعد و دوری 
آنهاست در مفرب و از آن است حدیث «لولا:. 
اصوات السافرة لسمعتم وجبة الشمش, نی 
اگر آواز آن مردم نمی بود هر آیته می‌شنید 
آواز افنتادن و غروب شدن آفتاب را (شرح ۱ 


قاموس). 
سافری. [ف ] ((ج) نسام مسوضعی است. 
(انساپ سمعانی). رجوع به سافریه شود. 


۱-متن: آشامیدن. 
۳2۱6۰ - 3 - 2 
- 4 
۵-بر اساسی ثیست و در فرهنگهای معتبر 
دیده نشده صورت لغت هم که در فرهنگ اخیر - 
جزو لغات فارسی آمده ظاهراً از ماده اسفره 

است ولی در عربی سابقه ندارد. 

۶-محمل است که معرب «شاپوردژ » باشد. 
۷- در اناب چاپ عکی «سافردری» بدر 
راء مهمله چاپ شده است. 


سافری. 


سافری. [فٍ ریی] (ص نسبی) مُنتوب" 


است به سافری. و سمعانی گوید: آن اسم است 
ونبت نیست. رجوع به ماد قبل و ماد بعد 
و اناپ سمعانی شود. 
سافری. [ف ری‌ی ] (اخ) ایسسوبین 
اسحاق‌ین سافری بغدادی مکنی به ابوسلیمان 
نزیل رمله. از محدثان است. رجوع به اناب 
سمعانی شود. 
سافر ی کام. ((خ) (نهر...) شعبه‌ای از نهر 
سغد در کنار بخارا که از نهر شهر گرفته ميشد 
و روستاهای چند را سیراپ میکرد تا آنکه به 
وردانه مرسید و آن را نیز مشروب سبکرد. 
(شرح احوال و اشعار رودکی نفیسی ص 
۰ رجوع به شاپورکام شود. 
سافریه. [ف ری ی] ((خ) قریه‌ای است در 
جانب رمله. و هاتی‌بن کلثوم‌بن عبداله در 
روزگار ولایت عمرین عبدالمزیز در آن 
درگذشت. (معجم البلدان). رجوع به سافری 
شود. 
سافعة. [ف ع] (ع ص) سموم سافعه؛ یادهای 
گرمی‌که روی را بسوزاند و رنگ آن را 
برگرداند. ج. سوافع. (ناظم الاطباء), 
سافکت. [فب] (ع ص) خسسون‌ریز. الا 
شمشیر. (ناظم الاطباء) 
سافل. [ ] (ع ص: [) فرود و پست. (منتهی 
الارب) (غیاث) (انندراج) نقیض عالی. 
(منتهی الارب) (قطر المحیط). پائین. نقیض 
بالا؛ فجعلا عالبها سافلها و اسطرنا علیهم 
حجارة من سچیل. (قرآن ۱۵/ ۷۴و نظیر آن 
در سوره ۱۱ آیه 4۸۲ 
آیت عالها سافلها خواند ملک 
که‌شد از لشکر منصور ملک فتح مبین. 
سوزنی. 
||سردم فرومایه. (غیاث) (آنندراج). مرد 
فرومایه. (منتهی الارب) (استینگاس). |ادنی. 
دانی. دون. سفله. نا کس.بی‌سر و پا. 
سافلول. زب) ((ج) ماآنو ۲ (#ساقلول) 
پنجمین تن از سللهة پادشاهان رون بود 
و این سلمله در قرن پیش از صیلاد در 
ارمسستان حکومت میکرد و زیر دست 
اشکانیان بود. رجوع به ایران باستان ج ۲ص 
۱ نشود. 
ساقلة. زب [] (ع ص, !) مسونث سافل. 
رجوع به سافل شود. |[دبر مردم. (مهذب 
الاسماء). بن مردم, (منتهی الارب). المقعدة و 
لدبر. (قطر المحیط). سوراخ. (دهار). |[سافلة 
الرمح؛ زیر نیزه. (دهار) بن نیزه. (مهذب 
الاسماء). یمه نیزه که متصل به آهن بن نیزه 
است. (منتهی الارب) (شرح قاموس) (قطر 
المحیط). 
سافلین. (ف ] (ع ص, [) ج سافل در حالت 


جاء تصی.. اجه ع به تساقا. شد. ات 


یعنی پائین‌ترین زندگانی. (شضرح قاموس). 
هلاک شدن. (شرح قاموس). [گمراهی از 
یرای کسی که کافر شده است. بواسطه آنکه 
هر زائیده شده که زائیده میشود بر فطرت به 
آفرینش اسلا است پس آنچه از او کافر و 
گمراء شد او به اسفل سافلین گرائیه سيشود. 
(شرح قاموس)؛ ثم رددناه اسفل سافلین. 
(قرآن ۹۵ 4۵7 
اسفل سافلین؛ هفتمین طبقة دوزخ که زیر 
هبه طبتات دوزخ است. (غیاث اللغات). 
سافن. (ت] (اخ)" سبردار ک‌ارتاژی 
(قرطاجنی) که بسال ۴۵۰ ق .م.به اسپانیا 
تاخت و بنیاد تسلط کارتاژ (قر طاجته) را در 
آن سرزمین استوار گردانید. 
سافنة. اف نْ] (ع ص, !) باد خا کروب. 
(منتهی الارب) (انتدراج). باد وزنده بر روی 
زمین و خراشنده خا ک‌را. (شرح قاموس). باد 
وزنده بر روی زمین. (قظر السحیط). ج» 
سوافن. 
ساقو. زت] (!خ)؟ شاعرة نامداری از یونان 
پاستان که در اوائل قرن ششم پیش از میلاد 
میح در قصباً ارسوس در جزیرة لسپوس 
بدنیا آمد. وی از یک خاندان اشرافی بود و 
ابتدای زندگانی را در میحیلن ‏ گذرانيد. ولی 
بملت حوادث سیاسی مدتی از طرف 
پیتا کوس" به سیسیل (صقلیه)؟ تبعید شد. 
بموجب روایات افسانه‌ای وی دل به فانون "۲ 
باخت و بعلت پی‌مهری معشوق خود را از 
فراز صخرة لوکاد ۲۲ (لوقاده) بزیر انداخت و 
جان سپرد او ستایشگر مهر و زیبائی و شادی 
و آندوه و هوس بودو آثار وی در ه کاب گرد 
آمده بود و اینک از انجمله دو منظومة کامل و 
ابیات پرا کنده‌ای بدست است. زندگانی 
شاعرانة سافو-موضوع آثار هنری معدد در 
هنزو ادب اروپا قرار گرفته و داستانها و 
نمایثنامه‌ها و تقمه‌ها و اشعار و مجسمه‌ها و 
تصاویر فراوانی از وی پرداخته‌اند که از آن 
میان داستان معروفی از آلفونس دوده۱۲ 
باید نام برد. 
سافوت.() صدائی باشد که کبوتربازان کند 
و آن چنان است که سر دو انگشت رابر زبان 
نهند و بتندی هر چه تمامتر پف کند تا صدای 


را 


بلندی از آن پدید آید. (برهان) (آنندراج) 
(استینگاس). سوت. صفیر. 
ساقة. [ف] (ع ص, !) یک ساف. (شرح 
قاموس) (قطر المحیط). رجوع به ساف شود. 
[اسائفة. سوفة. زمینی است میان ریگ و 
زمین سخت. (شرح قاموس). زمین میان 
ریگ و درشتی. (منتهی الارب) (آتتدراج). 
الارض بین الرمل و الجلد. (قطر السحیط). 
||احسمق. ||شسدید المطش. (ذیل اقرب 
المه ا: د) 


۱۳۳۱۵  .قاس‎ 


ساقی. (ع ص, ) خا کی که باد برده باشد. 
(ناظم الاطباء). شرع 
سافی. ۱۳ شهری است در مرا کش در 
کرانة اقیانوس اطلس با ۰ ۵۶۸۰ تن سکنه. 
سافیاء ۰ (ع ل) گرد بسیار خاک.(مهذب 
الاسماء). گرد و غبار. (شرح قاموس). غبار. 
(قطر المحیط). غبار باد برده. باد غبار 
برداشته. (منتهی الارب) (آنندراج), بادی 
است که برمیدارد خا ک را. (شرح قاموس). 
بادی که خا ک‌فراوان بهمراه دارد و بمردم 
هجوم میکند. 
سافیات. (عل ج سافیة. رجوع به سافية 
شود. 
سافیسکت. [س ] () دستبویه که به عربی 
شمامه‌اش نامند. (خعوری). ||خربز؛ کوچک. 
|/یوی خوش و عطر. (استینگاس) (ناظم 
الاطیاء) ۲ 
سافین. (ع) رگی است در باطن پفت 
بدرازا و متصل است بدان رگ دل. (شرح 
قناموس) (منتهی الارب) (آنتدراج) (قطر 
المحیط). و آن را! کحل‌نامند. 
سافية. [ی) (ع ص, [ا تبث سافی, باد که 
گرد آورد. ج. سوافی. (مهذب الاسماء). و ج» 
سافیات: 
اصاروا الجو قبرک و استتابوا 
عن الا کفان ثوب السافیات. 
؟ (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ٩۲‏ 
سافیة. [ی] ((خ) شهری است در جنوب 
بحرالمیت. (نخبة الاهر دمشقی ص ۲۱۳). 
ساق.(ع [) پوز؛ پای. (مهذب الاسماء). میان 
بل پا و بچول است. (شرح قاموس). مایین 
شتالنگ و زانو, 3 سوق و سیقان و اساوق, 
(منتهی الارب) (آنندراج). مایین الکعب و 
الرکیة. (قطر المحیط). از زانو تا شتالنگ. 
(دهار). طرف پائین انسان و حیوان از زانو 
بپائین. (شعوری). قمتی از پای که میان. مچ 
و زانو است 
پشت خوهل و سرتویل و روی بر کردار قیر 
ساق چون سوهان و دندان بر مثال دستره. 


غواص (از فرهنگ اسدی). 
بالا چون سرو نو رسیده بهاری 
کوهی‌لرزان میان ساق و میان بر 
۰ - 2 عااع/82 - 1 
۰ .۰ 3 
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در قامرس الاعلام ترکی: ۷/۵/۱۵۳6 - 7 
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۶ ساق. 


صبرنماندم چو این بدیدم گفتم 
خه که جز از سککک نرادت مادر. 


کنگی بلد بینی, کنگی بزرگ پای 
محکم سطبر ساقی زین گرد ساعدی. 
عجدی, 
ستیزة بدن عاشقان به ساق و میان 
بلای گیسوی دوشیزگان به بش و به دم (. 
عسجدی [در صفت اسب ]. 
گوئی بط سفید جامه به صابون زد‌ست 
کبک دری ساقها در قدح خون زده‌ست. 
منوچهری. 
گوش و پهلوی و ميان و کف و جبهه وساق 
تیز و فربی و نزار و قوی و پهن و دراز. 
منوچهری. 
جهانداری که هر گه کو برآرد تیغ هندی را 
زباتی را به دوزخ درییچد ساق بر ساقش. 
منوچهری. 
تا پر نزند کسی به بیفاره 
بر ساقت چوب و بر سرت دره. ناصرخسرو, 
دختری با... دو ساق چسون دو ستون عاج. 
(سمک عيار ج ۱ص .)٩۴‏ 
برگ نارنج و شاخ پنداری 
پر طوطی و ساق عصفور است. معودسعد. 
ا گر زبانه کشد برق بگذرد بر فرق 
وگر گشاده شود سیل بررسد تا ساق, 
آمیر معزی. 
بلند قدر تو گر صورتی شود بمثل 
زبس بلندی در ساق عرش ساید ساق. 
آمیر معزی. 
هر که را بر ران و ساقت یک نظر افتاد گفت 
عاج را پیوند افتاد‌ست با شاخ بقم. 
سیف‌الدین اسفرنگ. 
مرابه شکر و بتد رسان ز بوسه و لب 
مرابه سیم و سمن راه ده ز ساعد وساق. 
ادیپ صابر. 
تلم ز حرص یکی نان چو آینه روشن 
چو شانه‌ای شد دندان ز فرق سر تاساق, 


خاقانی. 
ساقم آهن بخورد و از کعیم 
سیل خونن به ناودان برخاست. خاقانی. 
این دهنهای تنگ بی‌دندان 
بر دو ساق من آن شمار کند. خافانی. 


چه دلها بردی ای ساقی به ساق شهوت‌انگیزت ۲ 
دریفا بوسه چندی بر زنخدان دلاویزت] 

سعدی (بدایع) 
صفای ساقش از شلوار پیدا 
چو شمعی کش به فانوسی بود جا. 

طاهر وحید. 

|اب‌اچه. ساق البقر؛ ؛ پاچ گاو. اریاض 
الادویه). |[طرف پالین هر چیز عمواٌ 
(شعوری). |[قسمتی از جوراب که از مچ پا به 


بالا واقع شده. (استینگاس). |/برازبان. (ناظم 
الاطباء). |اپوزة درخت. (مهذب الاسماء), 
ااساق الشجرة؛ ۲ تن درخت را میگویند. 
(شرح قاموس) (قطر آلمحیط). تن درخت مثل 
شاخ که آن را به هندی دندی گویند چون ساق 
گلها و ریاحین و آن شیر شاخ است لیکن 
گاهی بجای ساق شاخ نیز ستعمل ميشود. 
(آنشدراج از بهار عجم). ننزد. پاية درخت. 
اصل. ساق گدم و جو. پوز درخت. پوزه 
درخت. میان بیخ تا اول شاخه گام 


ور متفافل شوی ز کار بیرّند 
بیخ و درختان و ساق کشعت. کرمان. 
تاصرخسرو. 
که‌به دندان بی دهان همه سال 
اه با ساق میوه‌دار کند. خاقائی. 
ساق گیاست شبه زبانی به شکر اير 
شکر گیازابر مکدر نکوتر است. ‏ خاقانی. 


قدم پر دیده‌ام بگذار تا عمر ابد یابی 
بود چون ساق گل در آب, گل بسیار میماند. 
محسن تأثیر (از بهار عجم) (آنندراج). 
رجوع به ساقه شود. |اسختی, (شرح 
قاموس). الساق بالاق؛ عبارة عن الشده. 
(مهذب الاسماء). گفُ خدای که یوم یکتف 
عن ساق» (قرآن ۴۲/۶۸؛ یعنی روزی که 
گشودهو برهنه میشود از سختیء و گفتذ خدای 
که «و اللفت الساق بالساق» (قران ۲۹/۷۵): 
یعتی می‌پیچد آخر سختی دنیا به اول سختی 
آخرت. ذکر میکند ساق را وقتی که اراده 
میکند سختي کار را و خبر دادن از صعوبت و 
ترسانیدن از او گفته ميشود. (شرح قاموس. و 
قامت الصرب علی ساق؛ ای اشتدت و 
تعاظمت. (قطر المحیط). |[گفته میشود که 
ولدت ثلثة بنین علی ساق؛ یعنی زائید آن زن 
:1 به پسر پی دریی که دختر در میان انها بود. 


.ال (شرح قاموس) (قطر المحیط). |انزد مهندسان 


بر گوشه‌ای از گوشه‌های متلث اطلاق ميشود. 

( کشاف اصطلاحات القنون). 

-بلورین‌سای: دارنده ساق سپید. 

-تشمیر ساق کردن؛ کدن لباس, و مهیا شدن 

با جد و جهد تمام برای اجرای کاری. (ناظم 

الاطباء). 

- سای‌المیزان؛ پل ترازو.(ناظم الاطیاء). 
-ساق بر ساق مالیدن؛ دست و پا زدن در 

حال مرگ. (بهار عجم). 

-ساق بلورین؛ ساق سپید؛ و گاه ساق 

بلورین دیگری را شکنجه کردی. ( گلستان). 

-ساق‌بند؛ آنچه به ساق پای بندند. 

-ساق دست؛ ساعد. 

-ساق عرش؛ پايةٌ عرش. رجوع به همین 

ترکیب شود. 

-ساق موزه؛ ساقٌ چکمه. رجوع به همین 

ترکیب شود. 


ساق. 
<سمن‌ساق؛ دارای ساق سپید: 
درو لمیتان سمن‌ساق دید. نظامی. 
سیم‌ساق؛ دارای ساق سپید برنگ نقره؛ 
زنان سمن‌سينة سیم‌ساق 
به هر کار با او کنند اتفاق. 
در تتق سیلة عشاق تو 
ماهرخان, قندلبان, سیم‌ساق. 


نظامی. 


مولوی. 
چون تو بتی بگذرد سرو قد سیم‌ساق 
هر که درو ننگرد مرده بود یا ضریر. 
سعدی (بدایم). 
از سرو و مه چه گویی ای مجمع نکوئی 
تو ماه مشکبوئی تو سرو سیم‌ساقی. سعدی. 
همه سیم‌ساقان و ساعدسمن 
همه نازک اندام وگل پیرهن. 
هاتفی(از موز 
- سیمین‌ساق؛ دارای ساق سپید برنگ نقره 
نه مرا مطریان چابکدست 
ته مرا ساقیان سیمین‌ساق. 
آمد آن دلربای زیباروی 
آمد آن سروقد سیمین‌ساق, ادیپ صابر. 
رشته تسبیح اگربگسست. معذورم بدار 
دستم اندر ساعد ساقی سیمین‌ساق بود. 
حافظ. 
- متاوی‌الساقین؛ در اصطلاح ریاضی 
مثللی که دو ضلع و دو زاویة آن برایر است. 
تشبهات ساق معشوق؛ شرف‌الدین رامی در 
انیس المشاق ارد: ساق را در قدیم به قائمه 
نسبت کرده‌اند به اعتبار آنکه تن بدو قائم 
است. و ساق بر دو قصم است سرخ و سفید, و 
در عرب سرخ مستحسن است. فرید احول به 
عنابش تشبیه کرده است: 


انوری, 


ساق تو مراز پا درآورد و ز دست 

هرگز ندهم ستون عنابی راء 

و سیف‌الدین اعرج به بقمش نسیت کرده: 
هر که رایر ران و ساقت یک نظر افتاد گفت 
عاجرا ود افتادست با شاخ بقم ۳ 
و این تشبیهات در اين عهد نتم 
و در عجم سفید مطلوب است و به بلوزک! 
تشبیه کرده‌اند چنانکه فرخی گوید؛ 

پلورین ساق و ساعد ترک سرمست 

ستاده بر سر پا باده در دست. 

و متأخران عجم به میمش نسبت کرده‌اند 
چنانکه مدامی گوید: 

ساقی زر هم برد به ساق سیمین 

آن کیست که او به سیم از ره نرود؟ 

و این نوع خاص پند عام فریب است. (انیس 
المشاق چ عباس اقبال ص ۵۳). ستون عنابی. 
شاخ بقم. شاخ مرجان. ستون بلور. خمیر مایة 


۱-نل: به یال. ۲-نل: فتبه‌انگیزت. 
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۴-نیمهٌ قرن هشتم. 


ساق. 
صبح. دسته گل. (مجموعهً مترادیات جن 
۵ و نیز آن را نگارین گویند. (آنندراج): 
ز چین طره بر ساق نگارین 
چو تخت علبرین خلخال پاداشت. 
طالب آملی (از آنندراج). 
و ماهی و خمیر مایا صبح از تشبیهات اوست. 
(آنندراج): 
بتی که برده دلم را کف نگارینش 
خمیر مایة صبح است ساق سیمینش, 
میرزا معز فطرت (از آنندراج). 
ساق.((ج) جایگاهی است. (شرح قاموس) 


(منتهی الارب). 
ساق.(!ج) کوهی است در خاک بنی‌اسد. 
(معجم البلدان), 


ساق.(۱ج) آبی است متعلق به بنی‌عجل میان 
راه بصره و کوفه بسوی مکه. (معجم البلدان). 
ساق.(ج) دهی است از دهستان مشک‌اباد 
بخش فرمهین شهرستان ارا ک, واقع در ۷۰ 
هزارگزی جنوب خاوری فرمهین و ٩‏ 
همزارگزی خاور راه ارا ک‌به خمین. 
کوهستانی, و سردسیر, و آبش از قنات و 
محصولشی غله و انگور است. ۱۱۷ تن سکنه 
دارد که به زراعت و گله‌داری میگذرانند. از 
صنایع دستی محلی قالیافی در آن معمول 
است. راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲ 
ساق.(2۱) دهی است از دهستان زاوه بخش 
حومٌ شهرستان تربت حیدریه, واقع در ۴۶ 
هزارگزی جنوب خاوری تربت حیدریه سر 
راه مالرو عمومی زاوه. دامنه. و هوایش 
معتدل, و آبش از قنات. و محصولش غلات و 
تریا ک و پشم است, ۱۳۰۷ تن سکته دارد که 
به زراعت و گله‌داری میگذرانند. از صنایع 
دستی محلی بافتن قالیچه و کرباس در آن 
معمول است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۹۹ 
ساقاتو. (اخ) سکتو.! قصیه‌ای است در 
سودان و در کتار نهری که به رودخانة نیجر 
میریزد و دو مس‌جد بسزرگ و یک کاخ 
مخصوص حکمران دارد. اين قصبه در اولیل 
قرن سیزدهم هجری بدست عشمان ذلفود 
رئیس قیله فلانه که حکومتی تشکیل داده 
بود احداث شد و پاینخت قرار گرفت. (از 
قاموس الاعلام توکی). 
ساقاته. [ت] ((خ)" قصبه و بندری است در 
ژاپن در کرانة شمالی جزیرة نیون در ایالت 
«اوغو» در مسصب نهر «سافاته غاوه». (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
ساقاز. (خ)" سقار. یکی از قبایل ترک که در 
ترکستان روس, در ساحل چپ جیحون 
بقرب سرخس سکونت دارند و تعداد نفوس 
آن را ۲یا ۱۰ هزار نوشته‌اند. (از قاموس 


الاعلام ترکی). 
ساقاط.() کارد تیز؛ رنود کارد و ساقاط 
کشیدندو خون خلقی از منمیان درگاه 
بهرکوی و ساباط بر زمین ریختد. (نفثة 
المصدور زیدری ص ۴۴). 
ساقالاوه. [ر] ((خ)؟ قومی است از 
سیاه‌پوستان سا کن کرانه‌های غریی جسزيرة 
مادا گاسکار که از اختلاط اقوام زنگی و 
مالائی بوجود آمده و خون هندو و عرب تیز 
در نزاد آنان هست. افراد ساحلی بماهیگیری 
اشتفال دارند و دسته‌های مرکزی بزراعت و 
تربیت گاوهای کوهاندار میگذرانند. عدة آنان 
بیش از چند صد هیزارتن است و بقبایل 
مختلف از آن جمله به دو گروه یکی شمالی 
بنام ایونینا "و دیگر جنوبی بنام منابه ‏ تقسیم 
میشوند. آداب و رسوم شگفتی میان آنان دیده 
میشیود از آنجمله فایتدره ۲ است که دو تن 
خون یکدیگر را مینوشند و بدینسان سوگند 
پرادری میخورند. رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
ساقاییی. ((خ)"رجوع به سا کایی شود. 
ساق اسود. ی ان رّ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) پسر سیاوشان. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به پر سیاوشان شود. 
ساق!لاسد. [قل آس] (ا) جای‌سماک 
نزد عرب. 
ساق‌البقر. (ثْلَ ب قَ) (ع (سرکب) آن را 
بپارسی پاچ گاو خوانند. (ریاض الادویه). 
چون آن را بسوزاتد و یکوبند و بیاشامند نافع 
بود جهت خون رفتن شکم. (اختیارات 
بدیمی), 
ساقالجواء . ال ج] (خ) مسوضمی 
است. (معجم البلدان) (منتهی الارب) (ضرح 
قاموسی). .... 
ساقلجمام: رل ] (ع [ مرکب) گیاهی 
است داروئی. (اقرب المواردا. خرژه. (تذکرة 
ضریر انطا کی).بلفت مصری رعی الحمام 
است. و انطا کی‌نار قیّصر گفته. (فهرست 
مخرن الادوید). 
ساقالفرو. [قل تَزو] (خ) کوهی است مر 
بنی‌اسد را. (منتهی الارب) (شرح قاموس), 
کوهی است در سرزمین بنی‌اسد و آن را 
ساق‌الفروین نیز گویند. (معجم البلدان). 
ساقالفروین. رقل فز ر] ((ج) کوهی 
است مر بتی‌اسد راء (منتهی الارب) (ضرح 
قاموس). رجوع به ساق‌الفرو شود. 
ساقالوصیف. (ثل ) (ع [مرکب)" پر 
سیاوشان. رجوع به پر سیاوشان شود. 
ساقب. [قٍ] (ع ص) نزدیک و دور از 
اضداد است. (منتهی الارب) (شرح قاموس). 
القریب و البعید, ضد. (قطر المحیط). 
ساق بر ساق مالیدن. (ب ذ] (مسص 


۱۳۳۱۷  .شودقاس‎ 


مرکب) طییدن و دست و پا زدن در حالت 
نزع. (آندراج از بهار عجم) 
ساق پرمالیدن. (ب 5] (مص مرکب) 
آماده رفتن شدن. (آتدراج از بهار عجم). 
ساق‌بند. (ب ] (!مرکب)"" بند جوراب. 
ساقبة. اي ب) (ع ص) تأنیث ساقب. رجوع 
به ساقب شود. 
ساق پیچ. (| مرکب) ساق‌بد. مج‌پیچ: و از 
جوان کیف و دستمال و ساق‌پيچ و جزودان و 
خلال‌دان تسوقع داشتن. ارسللةٌ روحی 
انارجانی چ فرهنگ ایران زمین ص ۳۵۸). 
ساق پیچوکت. ((ع) ده کوچکی است از 
دهستان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. وأقع در ۱۰هزارگزی جنوب خازری 
خوسف, کوهستانی, و هوایش معتدل, و آبشس 
از قنات است. ۴ تن سکنه دارد که به زراعت 
اشتفال دارند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج .)٩‏ 
ساق چناز. ان ج] (مرکیب اضافی, [ 


- مسرکب) نسوعی آز رنگ است. (بهارعجم) 


(آتندراج). 
ساق چناری. [ي چ] (ص نسیی مرکب) 
سبز روشن. برنگ ساق چتار. 
ساق جو. [ق ح‌ررا ([ مرکب) قمری نر. 
(مسهذب الاسماء) (منتهی الارب). نر از 
فاخته‌هاست پواسطه آنکه حکایت صدای او 
ساق حر است. (شرح قاموس). فاختة نر. 
(ناظم الاطباء). ذ کر القماری. (قطر المحیط). 
|اقمری بچه. (دهار). |اکیوتر است و جر فرخ 
اوست. (شرح قانوس). کبوتر است و بچة آن. 
(متهی الارب) (انندراج). کبوتر نر, (دهار) 
(مهذب الاسماء). رشان و آن مرغی است 
سانند کبوتر و وحشی است. حَیذُوان یا 
حیذوان. 
ساق‌در. [د] (خ) دهی است از دهستان 
شاخنات بخش دزمیان شهرستان بیرجند, 
واقع در ۸۱هزارگزی شمال باختری درمیان و _ 
٩هزارگزی‏ خاور راه شوس عمومی مشهد 
به زاهدان. کوهستانی. و هوایش معتدل, و 
آبش از قنات, و محصولش زعفران و غلات 
است. و ۲۲۴ تن سکنه دارد که به زراعت 
اشتفال دارند. راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
ساق دست. [ق د] (سرکیب اضافی, [ 
مرکب) ساعد. رجوع به ساعد شود. 
ساقدوش. ( مرکب) شاء بالاء (جهانگیری). 
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در ترکی کسی که چون داماد بعزوتی سوار 
شود یکی را که همن و همبالای او باشد به 
باس زیبا آراسته ردیف او سازند و آن را 
قارسی شاء بالگ ویند. (آنندراج). شهبله 
(ناظم الاطباء), شاء بالا که بر جسانب راست 
داماد یا عروس ایستد. و اين کلمه مرکب است 


ساقدوشی. 


از «ساق ترکی, بمعنی راست و یمین» و دوش 
فارسی بمعنی کتف در مقابل شل‌دوش. 
ساغدوش . ااسجازاً یمعتی قرین و نظیر 
استعمال کنند. (آتدراج). همدم و رفیق و یار 
و همر. (ناظم الاطباء). 
ساقد وشیی. (حامص مرکب) حالت و عمل 
ساقدوش. ساقدوش بودن. وظیفه و سمت 
ساقدوش را داشتن. شاهبالا بودن. رجوع به 
ساقدوش شود. اابرابری. 
ساقدوشی کردن. (ک ۱ (مص مرکب) 
[... با کسی یا چیزی) برآمدن. برابری کردن. 


پرابر بسودن. همنگ بودن. لاف هسری . 


زدن, توازی؛ 
ید پیضا به ساعد خوبان 
ساقدوشی نمی‌تواند کرد. 
معصوم کاشی (از آنندرا اج) (بهارعجم). 
ساقرامنتو. زم تْ) (اغ نام شهر و 
رودخضانه‌ای انت در ایالات کالیفرنیا در 
آمریکا: رجوع به سا کرامنتو شود. 
ساقرچی. ی ] ((ج) دهی است از دهستان 
انگوران بخش قانشان شهرستان زنجان. واقع 
در ۲۶هزارگزی باختری قانشان, و ۶ 
هزارگزی راه مالرو عمومی, کوهستانی و 
سردسیر» و آبش از رودخانه قلعه‌جوق, و 
محصولش غله و یونجه است. ۳۰۶ تن سکته 
دارد که به زراعت اشتفال دارند. از صنایع 
دستی محلی بافتن گم و جاجیم در آن 
معمول است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
۹ 
ساق‌روان. (ر] (اج) دی است از 
دهستان میان‌ولایت پخش حومة شهرستان 
مشهد واقع در ۲۴هزارگزی باختری مشهد. و 
۲هزارگزی جنوب راه شوسه مشهد به 
قوچان. جلگه. و هوایش معدل, و آبش از 
قنات و محصولش غلات است. و ۲۳۸ تن 
سکنه دارد که به زراعت و مالداری اشتفال 
دارند. راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج .4٩‏ 
ساقری. (ترکی, () ساغری. کیمخت. 
(آندراج از بهار عجم) (ملحقات برهان). 
چرمی است که از پوست کقل خر یا اسب 
ساخته شود. چسته. |[کفل اسب. ||قسمی 
کفش طلاب دینی و علماء از چرمی دانهدار 
چون پوست پللگی و امخال آن. رجوع به 
ساغری شود. 
ساقری سوخته. رت /ت] (! مسرکب) 


قسمی چرم گرانبها. سختیان. پرنداخ. 
کیمخت. رجوع به ساغری سوخته شود. 
ساقز. (خ) سقز. یکی از جزایر عشمانی است 
واقع در کرانه‌های غربی آناطولی بساحت 
۶کیلومتر مربع و تنگة میان آناطولی و این 
جزیره ۱۸ هزارگز وسعت دارد. کوهستانی 
است و با اینکه اب جاری در آن فراوان است 
بعلت سنگی بودن اراضی زراعت در آن با 
اشکال انجام میگیرد. سا کتان قدیمی آن از 
یونها بودند و گویند گروهی از فییقیها و 
بهودیان نیز بدان مهاجرت کرده بودند و چون 
مدتی جزو جمهوری جنوا بوده عده‌ای از 
اهالی نیز از بازماندگان مهاجران جنوائی 
هستد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
ساقز. (رخ) قصبه‌ای است در جزیرة ساقز و 
مرکز همان جزیره و مرکز سنجاقی بهمین نام. 


۹ آوردر محل آن را «قاسترو» گویند که معنی 


قلعه دارد. اين قصبه اهمیت تجارتی دارد و 
مدتها مرکز جزایر دریای سفید بوده است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). رجوع بماده قبل شود. 
ساق‌زی.(ج) قریه‌ای است در قندهار 
افغانستان. رجوع به قاموس جفرافیانی 
افغانستان ج ۲ شود. 

ساقسلمان. 1] ((خ) قریه‌ای بوده بقرب 
هرات پجانب شمالی آن بر سر راهء خراسان و 
ماوراء آشهر, و گویا در قرن نهم کوچه و 
خیابانی نیز بنام این موضع معروف در آن شهر 
نامیده میشده است. و نیز دشت ساقلمان 
غالبا لشکرگاه امرای تیموری قرار میگرفت و 
هنگام نهضت امرا و سلاطین بعزم هرات, 
مردم آن شهر در ساقسلمان به ائین پذیره قیام 
میورزیدند. رجوع به فهرست حبیب السیر چ 
خیام ج ۴شود. قریة ساخلمان امروز در ٩‏ 


ا. هزارگزی شمال غرب هرات قرار دارد. 
".| رجوع به قاموس جفرافیائی اففانستان چ ۲ 


شود. 
ساق‌سلیمانه. اش ل ن) (اخ) دهی است از 
دهستان سرشیو بخش مریوان شههرستان 
سنندج» واقع در ۴۸هزارگزی خاور دژ 
شساهپور. بین درة وزان و شیخ شربتی. 
کوهستانی و سردسیر, و آبش از چشضحه, و 
محصولش غلات و لبنیات و توتون است, و 
۶تن سکنه دارد که به زراعت و گله‌داری 
امتفال دارند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۵. 
ساقسون. ((ج) رجوع به سا کسن‌شود. 
ساقط. [ ] (ع ص) افتاده. (متهی الارب) 
(غیات) (انتدراج). بر زمین افتاده. از بالا 
بپاین افاده. فروااده. فرود آمده. |امرد 
فرومایه. بی‌اصل. (دهار). نا کس و فروماید. 
(منتهی الارب) (غیات بنقل از لطاف. کسی 
است که شمرده نمیشود از برگزیدگان جوانان. 


ساقط شدن. 


مثل سقط. (شرح قاموس). واپس شونده از 
مردان است. (شرح قاموس). رجل ساقط؛ 
شیم الحصب و الفس, متأخر عن اللاس لایعد 
فی خیار الفتیان. چ» شقاط. (قطر السحیط). 
سزاوار تحقیر. (ناظم الاطباء). پست. سافل. 
در اصطلاح درایه مفید ذم و قدح موصوف به 
آن است. ]ازایل شده. (ناظم الاطباء. |اسچة 
ناتمام از شکم افتاده. (تاظم الاطباء). |/حق ادا 
شده. (ناظم الاطباء). |ارجل ساقطٌ فی یده؛ 
ای نادم, (الاساس بقل ذیل اقرب الموارد). 


شیء. (الاساس بتقل ذیل اقرب الموارد). |[در 
اصطلاح دیوان جیش آنکه تامش را از جریدة 
رزی افکنده باشند بعلت موت و با بی‌نازی 
از اوء ٍ 
< از درجه اعتبار ساقط بودن؛ بی‌اعتبار 
بودن, بی‌آارزش بودن: ۳ 

در درج کلام ساقط شدن, نامذکور ماندن. 
حذف شدن. 

- ساقط شدن نبض؛ بازایستادن آن از 
نبضان, 

|ادر اصطلاح احکامی کوکب را ساقط 
خوانند آنگاه که دارای هیچیک از نظرات 
خمه نباشد. مقایل ناظر. در اشفهیم اپوریحان 
بیرونی امده: «آن برجها که پینند چهاراند. دو 
بپهلوی و دو دیگر بپهلوی مقابلة او. و آن دوم 
و ششم و هشتم و دوازدهم‌اند ازو و اینان را 
ساقط خوانند ای افتاده. (التفهیم ص ۳۴۵): 
چون حمل ساقط شود میزان همی طالع شود 
همچنان در دين از ایشان مردمی پیدا شود. 

اصرخسرو. 

رجوع به التفهیم ص ۳۴۵ تا ۳۵۳ شود. 

- مرض ساقط؛ صرع. (تاظم الاطباء). 
ساقطات. [ق ] (ع ص,. !) ج ساقطة. رجوع 
به ساقطه شود. ۲ 
ساقط شدن. [ق ش د] (مسص مرکب), 
افتادن. فروافتادن. فرودآمدن. ساقط گردیدن.: س 


|ازایل شدن. نابود شدن: : 
ساقط شده‌ست قوت من پا کا گرنه‌من 
بر رفتمی ز روزن این سمح باهباء 

مسفودسئل. 


||حذف شدن. نامذکور ماندن. 

ساقط شدن بیه؛ افستادن بچ ناتمام از 

شکمم. (ناظم لاطبا سقط شدن. 

-ساقط شدن ت تکلیف؛ رفم آن. چنانکه گویند 

تکلیف از گردن من ساقط شد. 

-ساقط شدن 

حق شمشیر تو ساقط نشود از سر ما 

پیش خورتید نگرد عراز سم خشک. 
بیدل (از انندراج) (بهار عجم) 


حق؛ اداشدن آن. (آندراج): 


1 -( 10۰ 


ساقط کردند. 
ساقط شدن دولت؛ سقوط کایینهاتسلال 
هیأت وزیران. معزول شدن, از کار افتادن, 
بیکار شدن و مسلوب الاختیار شدن آن. 
رجوع به ساقط شود. 
ساقط کردن. اي کَ د] (مسص مرکب) 
افکندن. فکندن. انداختن. بینداختن. ساقط 
گردانیدن. رجوع به ساقط و اسقاط شود. 
ساقط گردانیدن. [ي گ د] (مصر 
مرکب) رجوع به ماد؛ قیل شود. 
ساقطة. رن ط) (ع ص) تأنیث ساقط. ج. 
ساقطات و سواقط. رجوع به ساقط شود. 
سخن در این مل: لکل ساقطة لاله نی 
هر سخن را که از دهان بر آید شنونده‌ای است 
که میشنود شایع میکند. (منتهی الارب). ای 
لکل تادرة من الکلام من یحملها و یدیعها و 
التاء فی لاقطة اما مبالقة و اسا مبالفة و اما 
للازدراج. (ناظمالاطباء). |ناقصعقل. (قطر 
المخیط). مفرد سواقط؛ کانی‌اند که حاضر 
میشوند یمامه را از برای خورا ک خرما. (شرح 
قاموس). الذین یردون اليمامة لامتیاز التمر و 
ما یسقط من الشمار قبل الادرا ک. مفرده 
ساقطة. (قطر المحیط). 
ساقطة. اي ط] (اخ) رجوع به مادة بعدی 
شود. 
ساقطها لنعل. اي ط تن ن] ((خ) نام 
جایگاهی است. (معجم البلدان). 
ساق عرش. اي غ] اترکیب اضافی, ( 
مرکب) پایة عرش: 
زانکه پیغمبر شب معراج تا بر ساق عرش 
از شرف برشد نه از رفتن به غارء ای تاصبی, 
ناصرخسرو. 
پررس از علم فُران و علم تأویلش بدان 
گرهمی زین چّه به ساق عرش برخواهی رسید. 
ناصرخسرو (دیوان ص ,)٩۴‏ 
بلند قدر تو گر صورتی شود بمثل 
زبس بلندی در ساق عرش ساید ساق, 
امیرمعزی. 
تاکه لرزان ساق من بر آهنین کرسی نشست 
می بلرزد ساق عرش از آه صورآوای من. 
خاقانی. 
کمب‌همت به ساق عرش رساند 
این دو تن عقل و دین که من دارم. 
خافانی. 
ورساق من چو چنگ بیندد به ده رسن 
هم سر به ساقي عرش معلایرآورم. . خاقانی. 
چو درآمد به ساق عرش فراز 
نردیان ساخت از کمند نیاز, 
چون گل ازین پایٌفیروزه فرش 
دست به دست آمد تا ساق عرش. 
نظامی (مخزن الاسرار). 
ز درواز؛ سدره تا ساق عرش 


قدم بر قدم عصمت افکند فرش 
نظامی (از بهار عجم) (انتدراج). 


ساق عروس. [ي غ) اسرکیب اضافی, [ 


مرکب) نوعی از شیرینی ولایت از چهار 
شربت. (غیاث اللغات). ساق عروسان. 
(اتندراج از بهارعجم)؛ 
کنداز ذوق دست خود را بوس 
دست هرکس رسد به ساق عروس. _ 

محمد قلی سلیم (از بهار عجم) (آتدراج) 
رجوع به ساق عروسان شود. 


ساق عروسان. (ٍ ع] (ترکیب اضافی, | 


مرکب) نام حلوائی است که از میده و شکر 
بشکل سای آدمی می‌سازند و مپزند بغایت 
لیف مباشد. (شرفنامة منیری). ساق 
عروس. قسمی از نان بشکل ساق که جوف 
آن را پر از قند میسازند و در روشن بریان 
مبیکِنند بعد در آن پسته داخل مینمایند. 
(مجموعهة مترادفات ص ۲۰۶) (آنتدراج از 
بهارعجم)* 
دست در ساق عروسان چو زنی صد زنهار 
که‌من سوخته را نیز به خاطر میدار. 
بحاق اطعمد. 
هرکه در عمر نخورده تن تنها نان را 
بشمرد ساق عروسان قدم مهمان راء 
میرزا عبدله قبول (از آنندراج) (بهار عجم). 
خایهٌ مرفی است کافی مفلان راگر کند 
خواجه از ساق عروسان چاره ضعف پاه را 
راضی (از آنندراج) (بهار عجم). 
رجوع به ماد قبل شود. 
ساقل. [قٍ] (ع ص) زداينده. (از ستتهی 
الارب). صاقل. روشتگر. 
ساق منحه. اي م ج] (هندی. تسرکیپ 
اضافی: [مرکب) سنجه چارپای ‏ که در 
هندوستان پر.آن دراز کشند و آن را پلنگ ۲ 
نیژ‌گویند. و این هر دو لوط ۳ هندیالاصل‌اند 
زیراکه در ايران و توران نبود و بعضی گویند 
که در حالا ببض جاها رواج یافته. و لفظ 
منچه هندی پنجاپی است. و ساق منجه 
عبارت است از دو چوب کلان از چهار چوب 
آن. (آنندراج از بهار عجم): 
شود به هند چو خراط چرخ بر سرکار 
ز چوب خشک تم ساق منجه میخواهد. 


ملاطفرا (از آنندراج) (بهار عجم). 
رجوع به ساق شود. 
ساق موزه. [ي ز /ز] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) سا چکمه. (فرهنگ ولف): 
هميشه پیک ساق موزه درون 
یکی خنجری دائتی آبگون. فردوسی. 
حلقوم جوالقی چو ساق موزمست 
و آن معدهةٌ کافرش چو خم غوزه‌ست. 
عجدی. 


بوالقاسم دست به ساق موزه فروکرد و نامه‌ای 


ساقة. ۱۳۳۱۹ 
پرآورد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۶۹ 
چاوشان و مقرعه‌زنان تازیانه بر ساق موزه 
زدند. (سمک عیار ج ۱ص ۳۹). 
ساقند. [ق] ((ج) ده کسوچکی است از 
دهستان نیگنان بخش بشروية شهرستان 
فردوس, واقع در ۲۳هزارگزی شمال بشرویه 
و ۴هزارگزی شمال نیگنان. دامنه. و گرسیر 
و راء آن مالرو است. و ۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ .4٩‏ 

ساقند. (ق] ((ج) دهی از توابع يزد. رجوع 
به ساغند شود. 

ساقو. (اخ) رجوع به سا کوشود. 

ساقور. (عل گرمی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). آهنی است که بدان خر را داغ کنند. 
(مستتهی الارب). آهسی است که در آتشن 
می‌تابند و اسب و شتر و امقال آن را با آن داغ 
و نشان می‌نهند. (احمد بهمنیار, در تعلیقات 
تساریخ بسهق ص ۳۳۶ |انوعی زخم و 
جراحت: در هر ولایتی آفتی و مرضی بود 
زشت. در ولایت دهتان, ساقور خیزد و آن 
ریشی بود پلید. (تأریخ بهق ص ۱ وایین 
تسمیه نلاهرا بطریق و بسیب مشابهت است. 
(بهمیار, تعلیقات همان کتاب ص ۳۳۶). 

ساقوز. (ج) رجوع به ساقون شود. 

ساقق و سلامت. ی ش م] (ص مرکب) از 
ترکی ساق بمعنی سالم. و سلامت عربی بجای 
سالم. صحیح وسالم. تندرست. 

ساقوون. (لخ) یکی از امرای آیغور که بال 
۵.ق.پس از جلوس منکوقاآن ضد وی 
مواضعت کردند. نام وی در یک نخة خطی 
معتبر از جهانگشا" ساقوز آمده است. رجوع 
به تاریخ جهانگشا ج اص ۳۴ و ۳۹٩‏ شود. 

ساقون. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
بالاخواف بخش خواف شهرستان تریت 
حیدرید» وأقع در ۵۴هزارگزی شال باختری 
رود. و ۴ اهزارگزی شمال خاوری راه شوسدً 
عمومی تربت به سلامی. دامنه‌ای و هموایش 
معحدل و راهش مالرو است, ۲ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیابی ایران چ .)٩‏ 

ساقویل. ((خ) رجوع به سا کویل‌شود. 

ساقة. [ق /ق ] (ع ا) ساقه. بازپسینان لشکر. 


۱-چهارپای. چهار پایه. 

۲- تختخوابی است مخصوص مردم هند که 
میان چهارچوب را با نوار باقته و بهم استوار 
کرده‌اند. رجوع به مادة پلنگ در برهان و 
رشیدی و همین لفت‌نامه شود. 

۳-یمی هم «منجه» و هم «پلنگ». 

۴ -نسخه‌ای جدید ولی صحیح و مستقن 
مخصرصاً در قبط کلمات مفولی؛ مسقول از 
نسخه‌ای مکتوب در رجب :۶۵٩‏ رجوع به 
مقدمة علامة قزوبنی بر جهانگشا ج ۱ص فره قز 


شود. 


۰ سائة. 


(مهذب الاسماه). دنبالً لشکتر: (آنتندراج). 
دنبلً شکر و فوج پسین از پنج فوج معینه که 
بترکی آن را چنداول گویند. (غیاث از منتعخضب 
و مصطلحات). مایهدار. (آنندراج). آنچه 
بریشت بود از لشکر. مقابل مقدمه. قسمتی از 
سپاه که موّخر از همه آید. 3مدار. عقب‌دار. 
موخرة الجیش. پسینان لشکم. بازپسینان 
لشکر. پس لشکر. بتگاه. و آن خلاف 


مقدمةالجیش (طلایه - طلیعه < پیشقراول < 
جلودار)؛ و یکی از پنج رکن سپاه است و 
چهار رکن دیگر مقدمه, قلب, میمثه و میسره 
است* 

یکی ترک بد نام او هوش‌دیو 

به ساقه فرستاد توران خدیو 

نکه دار گفتا تو پشت سپ 

گراز ما کسی بازگردد ز راه 

هم آنجا که بنیش بر جای کش 

نگر تا بداری بدین کار هش دقیقی, 
همان ساقه و جایگاه بنه 

همه میسره نیز با میمنه. فردوسی. 
بعضی لشکر ساطانی و ساقة قوی بگ‌ماشت 


هر دو طرق را, (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۱ هرچند خوارزمشاه کدخدایش را با بنه 
و ساقةٌ قوی ایستانده بود. (ایضا ص ۳۵۲). 
باید که میمنه و میسرء و طلیعه و ساقه تعبیه 
ساخته روید. (ایضاً ص ۳۵۷). 
سرکشان سپاه حضرت را 

همه بر ساقه و جناح گمار. 
مقدمه چو در آمد ز لشکر نیسان 
به باغ ساقه برون راند از سپاه خزان, 


معودسعد. 


مسعودسعد. 
صواب آن است که بر ساةٌ لشکر زنیم. 
(تاریخ پخارای ترشخی ص 4۷۵. 
سراهنگ تا ساقه از تیر و تیغ 
برآورد کوهی ز دریا به میغ. 
میمنه رفت و میسره بگریشت 
قلب در ساقة مقدمه ریخت. 
نظامی (هفت‌پیکر). 

ز ساقه و ز جتاح آب کار فتح مجو 
عنان بجز طرف قلب کارزار مپیچ. 

حیاتی گیلانی (از آتدراج). 
|| پایه. اساس: و حرمت همجرت و وسیلت 
غربت را مایه و ساق آن گردانیده. ( کلیله و 
دمه). ||دوال رکاب. (مهذب الاسماء) (ناظم 
الاطیاء. |ارشتة پای مرغ شکاری. (مهذب 
الاسماء). |ارانندة شتران. (ناظم الاطبام). 
||آن قسمت از گیاه است که برخلاف جهت 
رویش ريشه میروید و آن در ادا جوانه‌ای 
است که پس از رشد و خارج شدن ريشه 
ظاهر میگردد و پنمو خود ادامه میدهد و 
برخلاف جهت ريشه بسوی بالا متوجه 
میشود و ساقة اصلی نبات را تشکیل میدهد. 


نظامی. | 


در هر درخت يا نبات علاوه برساقَهة اصلی 
ساقه‌های فرعی نیز وجود دارد. ساقه‌ها را از 
نظر شکل ظاهری آنها به دو دستة «هوأئی» و 
«زیرزمینی» تقسیم میکنند؛ 

الف -ساقه‌های هصوائسی را هفت نوع 
شمردهاند: ۱-ساقه‌های خزنده, که به علت 
باریک بودن و ژیادی طول خود در روی 
زمین کشیده میشوند مانند ساقه‌های لبلاب و 
پیج تلگرافی. توت فرنگی نیز دارای ساقة 
خاصی از این دسته است. ۲- ساقه‌های 
پیچنده, که بطور قائم از زمین میرویند و بدور 
نبات دیگر با شمعکی می‌پیچند. جهت 
پیچیدن ساقة این باتات مشخص و در هر 
تباتی ثابت است مثلا رازک و لوبیا در جهتی 
موافق جهت حرکت عتربه‌های ساعت یعنی 
از راست بچپ, و در نیلوفر و لبلاب در جهت 


" عکس آن یعنی از چپ به راست دور میزنند. 


سرعت پیچش ساقة این نباتات را می‌توان در 
عرض مدت کمی محاسبه کرد مثلاً در نیلوفر 
از بدو تماس یه قیم تا پیچیدن یک دور کامل 
پنج ساعت بطول می‌انجامد. ۳- پیچهاء 
بمضی نباتات برای قائم نگاه داشتن سا 
خود و بالا رفتن از درختان پیچهای 
مخصوصی دارند مانند پیچهای پاریکی که در 
روی ساقَه مو دییده ميشود. ۳- خارهاء 
ساختمان بعضی از ساقه‌ها بر اشر احتیاج 
تبات تفییر میکند و به خار تبدیل میشود. 
خارها لیا برگ ندارند و ساختمان آنها 
اغلب چوبی است و به نوک باریک و تسیزی 
منتهی میگردد. مانند خارهای گلابی و 
زالزالک و مرکبات. ۵- ساقه‌های گوشتی: 
ساقة بعضی از نباتات که خصوصاً در نواحی 
گرمسیر میرویند قطور و گوشتی و اغلب سبز 
+-است. تین نباتات پرگ ندارد و در نها ساقه 
کاربرگ را نیز انجام میدهد مانند کا کتوسها". 

۶-ماشوره» سا نی ياگندم و یا سایر نباتات 
تیرهٌ غلات و خیزران میان‌تهی است و آنها را 
ماشوره نامند. ۷-ساقة بعضی نباتات 
بصورتی شبیه برگ در می‌آید. 

ب -ساقه‌های زیرزمیی, ساقه‌هائی هتد 
که در داخل خاک قرار دارند. تمایز و 
شناسائی این ساقه‌ها از ريشه بواسط داشتن 
جوانه و برگهای کوچک فلسی شکل و 
نداشتن کلاهک است. ساقه‌های زیر زمیتی 
نیز بچند دسته تقیم میشوند: ۱ -ساقه‌های 
زیرین آ آنهائی است که بطور افقی در درون 
خاک رشد میکنند و سبزیه» ندارند. این 
ساقه‌ها مواد غدائی مانند نشاسته را در خود 
ذخیره میکنند. مانند ساقه‌های زیرین ژنبق و 
مُرغ و مهر سلیمان و نعناع و ازدیاد آنها 
بواسطة تقیم ساقه‌های زیرین آنها صورت 
می‌پذیرد. 


انواع ساقه‌ها: 
۱- مقطم یک ساقهٌ چهار ساله. ۲- ساقة جوانث . 
کرچک. ۲-سوخ زعفران. ۴- سا مهر سلیمان. 
۵-ساقة مهر سلیمان. ۶-ساقة توت‌فرنگی ۷- 
ساقه پیجک. *-ساقةً پيچنده رازک. ٩-ساقةً‏ 


پیچک. ۱1۰-سا پیجنده کئوثه. ۱۱-سافةً 
خرماین ۱۲-ساقهً گندم 


۲ - تکمه . نیز یکی از ساقه‌های زیر زمينی 
است که قسمتی از آن بطور غیرطبیعی قطور 
میشود چون سیب زصینی و سیب زمینی 
تسرشی. ۳ - سوخها (پسیازها)آ, نیز 
ساقه‌های زیرزمیتی بشمار می‌اید و آن ساقة 
کوتاه‌متورمی است که مواد مختلف غذایی در 
آن ذخیره شده است. چون پیاز نرگس و سنبل 
و زعفران. برای آ گاهی بیشتر رجوع به 
گیاه‌شناسی ثابتی صص ۲۲۰ ۲۳۹ و صص 

۰ - ۳۲۳ و ساق در اين لفت‌نامه شود. 
ساقة. زق] (اخ) قلعه‌ای است به یمن. (شرح 
قاموس) (محهی الارب). حصاری است در 
یمن از حصارهای ابین, (معجم البلدان). .. 7 
ساقه. [ق ِا 2 محلی است در 2۰ 
هزارگزی تهران میان قم وباغیک و آنجا 
ایستگاه راه‌آهن است. 
ساقه. [ق] ((خ) قصیه‌ای است در جتوب 


حبشه واقم در ناحيهٌ لیمو, در کار نهر کیبه و 
تجارت قهوه دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
ساقة الجیش. ( شل ج] (ع امرکب) 
دریس شده؛ لشکر است. (شرح قاموس). 
بنگاه لشکر و موخر آن. (متهی الارب). 
ساقی.(ع ص, () آب‌ده. (مهذب الاسماء) 
(دهار). آپ‌دهده. ج شقات. (منتهی الارب). 


1 - 2608: 2 - ۵۰ 
3 - ۲۵۲۵), 4 - 8۰ 
5 - 8. 


ساقی. 


آنکه سیراب کند. آنکه تشنگی فیزونشاله: 


آبدار: و سیدالشهداء حمزه و صاقی حجاج 


عباس, اعمام (حضرت علی). [بودند ] . 


(حبیب السیر چ خيام ج ۲ص ۰). |[چمانی. 
(برهان). جمانی. (برهان). شرابدار, (لسعات 
عراقی). جعفی. (سنتهی الارب). ببچه‌خور, 
پیاله گردان. پسر رز. (مجموعة مترادفات). 
بسادهده, شراب‌ده. میکار. انکه شراب 
بحریفان پیماید. آنکه می در ساغر حسریفان 
درانکند. غلامان خوبروی که در بزمها سی 
بحریفان می‌پیمودند. در قاموس کتاب مقدس 
آمده: یکی از کارهای مهم و متیر درگاه 
سلاطین اين بود که پیاله بدست پادشاه دهند 
این مطلب بر حسب رسوم اهالی مشرق زمین 
است که پیاله بر سفره نمی‌گذاردند بلکه 
بدست گرفته میگر دانیدند وساقیان رادر خائً 


پادشاه رئیسی بود -انتهی: 
ای بلیل خوش‌آوا آوا ده 
ای ساقی آن قدح را پا ما ده. رودکی, 
پیمود ساقی و می داد زود 
تهمتن شد از دادنش شاد زود. فردوسی, 
بده ساقی نوشلب جام می 
بلوشم بیاد شه نیک پی. فردوسی, 
بده ساقیا جام گیتی‌نما 
که‌او عیب ما را نماید بماء فزدوسی. 
نوآیین مطربان داریم و بربطهای گوینده 
مساعد ساقیان داریم و ساعدهای چون فلد. 
منوچهری. 

بلیل چغاه بشکند ساقی چمانهپرکند 
مرغ آشیانه بفکد و اندر شود در زاوید. 

۳ منوچهری.. 
و اين ساقیان ماهرویان عالم ینوبت دوگان 


دوگان می‌آمدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۳ سلطان ایین طفرل را بپسندید و در 
جملهة هفت و هشت غلام که ساقیان وی بودند 
پس از ایاز بداشت. (ایضاً ص 0۲۵۳ 
هر کجا ماهی است یا ساقی است یا دربان ترا 
هر کجا شاهی است يا بندی است يا مهمان تراء 
قطران تبریزی. 
ساقیان ماهروی و چیره بر مردان ترا 
مطربان چرپدست و چیره بر دستان تراء 
۱ قطران تبریزی. 
ز آب خرد خشک نگشتی لبت 
گرت‌یکی مشفق ساقستی. ناصرخسرو. 
و کسانی که که از خواص معروف باشند 
کرداگردت تخت هریک ایستند چون 
سل(احداران و ساقیان و مانند ایسن. 
عیش و نشاط و شادی و لهوست مرمرا 
تاساقی " من آن بت حوری لقا کند. 
مسعودسعد (دیوان ص ۰۶۳۹ 
مرد میخوار نماینده بدستی مه نو 


دست دیگر سوی ساقی که می کهنه کجاست؟ 


آزرقی. 


دلبران ماهرخ گی و کشان آندر زمین 
ساقیان شهد لب با طرةٌ عنبر نثار. 
مطرب وساقی همی مست و خوش آندرهم شده 
در ببسته» کرده بیرون هر که بوده هوشیار. 


آزرقی. 


درد صافی درده ای ساقی درین مجلس همی 
تا زمانی می خوریم آسوده دل در میکده. 


سائی. 


ساقیامی ده که جز می عشق را بدنام یست 
وین دلم را طاقت اندیشة ایام نیست. 


سنائی. 


به مجلس اندر ساقیش چون کنم که مرا 
بلئد گوید سیکی بگیر و سیل بیار. 


نه باقن و نه مطرب و نه يار و ته حریف 


او بود و آنوری و می لعل واللام. . انوری. 
ساقی اندر خواب شد خیز ای غلام 

باده اندر جام جان ریز ای غلام.. انوری, 
می و معشوق و ساقبی, زين پس 

زحمت دیگران نمی‌خواهم. انوری. 
بر کف ساقیان بزم اجل 

ساتگینی گران نبایستی, مجیر بیلقانی. 
از یادهُ درد. ناز ساقی بترست 

وز صبر گریز پای, عاقی " بترست. 


ای ساقی الفیاث که بس ناشتا لییم 
زان می بده که دی به صبوحی چشیده‌ايم. 


خافانی. 


ساقیان نیز از پی یک بوس خشک 

با زر تر نقد جان درخواستند. 

ساقی بیاددار که چون جام می دهی 
بحري دهی که کوء غم از جا برافکند. 


یا ساقی آن می نشان ده مرا 
از آن داروی پبهشان ده مرا 
بیا ساقی از خود رهاییم ده 
ز رخشنده می روشناييم ده. 
پیاپی شد غزلهای فرافی 
برآمد بانگ نوشانوش ساقیء 


به مجلس گرمی و ساقی نماند 
چوباقی ماند. او بافی نماند. 


نظامی (خسرو و شیرین). 


در ده می عشق یک دم ای ساقی 
تا عقل کند گزاف در باقی 
این عقل گزاف گوی پر دعوی 


بگذار که شب گذشت ای ساقی. عطار. 


ای ساقی اهل درد درین حلقه حاضرند 


می ده که کار می ز بهمات میکنم. . عطار. 


ساقیا خون جگر در جام ریز 


ازرقی. 


قوامی رازی. 


خاقانی. 


خاقانی. 


نظامی, 


۱۳۳۲۱  .یقاس‎ 


تا شود پرخون دلی کز سنگ نیست. عطار. 
این مرتبه یارب چه حد مشتاقی است 
کامروزهم او حریف و هم او ساقی است 
هان ای ساقی باده مرا افزون کن 
کزهستی ما هنوز چیزی باقی است. 

نجم‌الدین رازی. 
ای ساقی خوش بادهٌ ناب آندر ده 
مستان شده‌ايم هین شراب اندر ده. 

تجم‌الدین رازی. 
ساقی بیا که موسم عید است و ماه دی 
پروانه‌ای فرست به روح از چراغ می. 

سیف اسفرنگ. 
ساقیا این می از انگور کدامین پشته است 
که‌دل و جان حریقان ز خمار آغشته ست. 

مولوی, 
ساقی بیار باده که ایام بی خوش است 
امروز روز باده و خرگاه و آتش است 
ساقی ظریف و باده طیف و زمان شریف 
مجلس چو چرخ روشن و دلدار مهوش است. 
مولوی, 

ساقیا پای دار تا ز کفت 
می سرجوش پایدار خوریم. 
دریفاا روزگار نوش بگذشت 


مولوی, 


ندیمم بخت بود و یارساقی 

دلم را شاد کن ساقی که نگذاشت 
جدایی برمن از غم هیچ باقی. 
ننهاده هنوز چون پیاله 

لب برلب دلگشای ساقی 

ترسم که کند خرابیی باز 

چشم خوش دلربای ساقی. عراقی. 
چه دلها بردی ای ساقی به ساق شهوت انگیزت ۳ 
دریفا بوسه چندی بر زنخدان دلاويزت. 


عراقی. 


سعدی, 
ساقی | گرباده ازین خم دهد 
خرقٌ صوفی ببرد میفروش. 
سعدی (طیبات). 
ساقیان لابالی در طواف ۱ 
هوش میخواران مجلس برده‌اند. 
سعدی (طییات). 


ساقی همان به کامشبی در گردش آری جام را 
وز عکس می روشن کنی چون صبح صادق شام راء 
همام تبریزی. 

شب است و خلوت و مهتاب و ساغر ای بت سافی 

بریز خون صراحی بیار باد؛ باقی 

تو خضر وقت و شب ظلمت است در قدح آریز 

که‌باده آب حیات است خاصه از لب ساقی. 
خواجوی کرمانی. 

گهی‌که ساقی حزمش کند هوای صبوح 


۱-ظ: ساقیی- 
۲-چین است در نسخه خعلی. 
۳-نل: فتنه‌انگیزت. 


۲ سافی. 


می یقین به دهان گمان ظرو رزت . 


خواجوی کرمانی. 


حریفان مست و مدهوشند و شادروان خراب از می 


من از یادام ساقی مت و مستان مست خواب از می. 


خواجوی کرمانی, 


ساقی بیار می که چنان سوخت دل ز عشق 
کزسوز این کپاب همه خانه بوگرفت. 


آمیرخسرو دهلوی, 


سودای زهد خشکم بر باد داده حاصل 
مطرب بزن ترانه, ساقی بیار باده. 


سلمان ساوجی. 


هر که اين آب خورد باقی مائد 
چشم آو بر جمال ساقی ماند. 


اوحدی (جام جم) 


ا گرغم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد 
من و ساقی بهم سازيم و بنیادش براندازیم. 


حافظ. 


ساقیا عشرت امروز بفردا منکن 

یا ز دیوان قضا خط امانی بمن آر. 
خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی 
گرفلک شان بگذارد که قراری گیرند. 


حافظ. 


به مطرب شب چه خوش میگفت چنگشس 
خوشا می کز لب ساقی است رنگش. 


کمال خچندی. 


به آن لب ساقیا گویی برایر داشتی می را 
که‌میهای سبو از ذوق در ساغر نمی‌گنجد. 


کمال خجندی, 


بیا ساقی که بیخ غم بدور گل براندازيم 
می‌گلگون طلب داریم و گل در ساغر اندازيم. 


کمال خجندی. 


بیاور ساقی آن جام صفا را 
دمی از ما رهایی بخش ما را. 


شمس‌الدین محمد مغربی, 


بی دف وساقی و مظرب همه در رقص وسماع 
بی می و جام و صراحی همه در نوشانوش, 


عصمت بخارابی. 


ساقی بده آن باده که | کسیر وجود است 
شویند؛ آلایش هر بود و نبود است. 


وحشی بافتی, 


ساقی بشو دو رنگی امید و بیم را 
پنما بما حقیقت عهد قدیم را 


نظیری نیشابوری. 


ساقی به قدح ریز می توبه‌شکن را 
تا از سخن توبه بشوئیم دهن را 


وحید قزوینی. 


ای که میگوبی چرا جامی بجانی میخری 
این سخن با ساقی ما گو که ارزان کرده است. 


بای فتانی. 


ساقی مدام باده باندازه میدهد 
این بیخودی گناه دل زود مست ماست. 


ابافغنی. 


حافظ, 


می مخور بسیار | گرچه باشدت ساقی خضر 
کانچه امشب آب حیوان است فردا آتش است. 
بابا فغانی. 
آرزوی ساقی و پر مغان دارم بسی 
آن جوان خوبرو وان مرشد کامل کجاست؟ 
هلالی استرآبادی, 
رسید موسم گشت چمن بیا ساقی 
که‌تازه شد هوس باده و هوای قدح. ۱ 
حلالی استرآبادی. 
ساقیا میخانه دریایی است پر ز آب حیات 
جهد کن تا کشتی خود را در آن دریا کشیم. 
حلالی استرآپادی. 
ز ماه عید بی ابروی ساقی هیچ نگشاید 
به یک ناخن گره نتوان ز کار عیش وا کردن. 
کلیم کاشانی. 


تمام از گردش چشم تو شد کار من ای ساقی 


بزذست من بگیر این جام راکز خویشتن رفتم. 


صائب تبریزی. 
دو صبح صادقند از یک گریبان سر برآورده 
ید بیضای ساقی تا بیاض گردن مینا. 

صائب تبریزی. 
طلایی شد چمن ساقی بگردان جام زرین را 
بکش بر روی اوراق خزان دست نگارین را. 

صائب تبریزی, 
- امعال: 
ساقی که غلط کند خود نوشد. 
|انسزد صوفیه, فسیضرباندگان و 
ترغیب‌کنندگان را گویند که به کف رموز و 
بیان حقایق دلهای عارفان را معمور دارند. 
کذاقی بعض الرسائل. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||نزد سالکان پیر کامل و مرشد 
مکمل. ( کشاف اصطلاحات الفنون از کشسف 
اللفات). ||صور جمالیه که از دیدن آن سالک 

را خماری و مستی حق پیدا شود. ا|نیز 


| حق‌تعالی ساقی صفت گشته شراب عشق و 


محبت به عاشقان خود میدهد. و ایشان را 
محو و فانی میگویند. و این معنی را جز اریاب 
ذوق و شهود دیگری در نمی‌یابد. ( کشاف 
اصطلاحات الفتون), ||در تداول امروزی زن 
یا مردی از خدمه شیره‌خانه که تریا ک‌یاشیره 
را بوسیلة چراغ با نگاری یا ابزار دیگر بمرای 
دود کردن بدهان معتادان می‌نهد. 

ساقی. (ٍخ) دهی است از دهستان القورات 
بخش حومة شهرستان بیرجند, واقع در ۳۶ 
هزارگزی شمال باختری بیرجند. دره‌ای 
هوایش معتدل, ابش از قنات, محصولش غله 
و عناب و میوه است, ۵۱۱ تن سکته دارد که 
بزراعت میگذرانند و راه آن سالرو است. 
مزارع: آواز, اسپوچاه, رومنج بالاء کلاته لز, 
مرغزار چهکند. رزی, چهکند زیر, بقوز» 
کلاتذا کبر, علی‌آباد. آویگان, پدینگی, 
قیار, قیچگی, کرمانی, مهدباقر. تیدر, 


ساقی. 
خونیک ساقی, ماداد. سیاونج» حسنآپاد. ده 
آغل در, زتوک گربه. تیرخی, اسپو جزء این 
ده است. (از فرهنگ جغرافیائی آیران ج .4٩‏ 
ساقیی. (خ) دهی است از دهستان کزاز پایین 
بخش سربند شهرستان ارا ک,واقع در ۱۴ 
هزارگزی شمال خاوری آستانه و ۶ 
هزارگزی راه مالرو عمومی کوهستانی و 
سردسیر. آبش از قنات, و محصولش غله و 
میوه و انگور است, و ۶۴۹ تن سکنه دارد که 
به زراعت میگذرانند. از صنایع دستی محلی 
قالبافی در.آن معمول است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
ساقی. (اج) (بالدیرزاده علی) از شاعران 
عثمانی در قرن دهم هجری است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). ۱ 1 
ساگگی. ([خ) (قراجه...) از امرای سلجوقی دز 
اواخر فرن پنجم بود. رجوع به تاریخ سلاجقةً 
عماد کاتب ص ۱۲۳ و کتاب النقض ص ۵۱۵ 
شود. 
ساقیی. ((خ) (ملا...) از شاعران اواخر قرن 
نهم و معاصر امیر علیشیر نوایی است و سلطان 
محمد قخری هراتی مترجم مجالس النفائی 
در فصلی که بعنوان مجلس نهم بر ترجمة آن 
کتاب افزوده ذ کراو را چنین آورده است: در 
گذر خیابان هرات میبود. مردی است طالب 
علم و گاهی از او نظمی سرمیزد. او راست: 
آن پری در خانه نگذارد من دیوانه را 
آیم از درماندگی بیتم ز دور آن خانه را 
(لطائف‌نامه, ترجمة فخری امیری ص ۱۶۲). 
ساقی. (اخ) (مسلک...بگ) از امیرزادگان 
خراسان در قرن تهم بود. امیر علیشیرنوایبی 
ذکراو را در مجلس پنجم تذکر: خود آورده 
است. وی پسر جعفر بخشی‌بیگ ! است. در 
اوان کودکی در شعر فارسی و ترکی استعدادی 
داشت و در سپاهیگری نیز از متعینین زمان و 
منظور نظر سلطان حسین بایقرا بود. لیکنن: : 
بعدها بر آن منوال نماند. او راست: ۰ 
قلادء سگ او کن زه گریبانم 
که‌هر زمان نفتد چا ک‌تا بدامائم. 
رجوع بسه ترجمهً مجالس النفائس و 
لطائف‌نامه ص ۱۱۳ و لطاتف‌نامة ترجمة 
حکیم شاه محمد قزویتی ص ۲۸۵ شود. 
ساقیی. ((خ) نام او حاج محمد زمان متخلص 
به ساقی فرزند کلیعلیخان جلایر کلاتی است 
که پدرانش در کلات. خراسان حکومت 
داشتند. وی در جوانی به تحصیل فنون 
پرداخت و در جادةً طریقت گام نهاد و به 
محمد اسماعیل ازغدی متخلص به وجدی 
دست ارادت داد. آنگاه به اعتاب مقدسه 


۱ - لطائف‌نامه ص ۰۱۱۳ جعفر بخشی. ترجمة 
حکیم شاه محمد قزوینی: یخشی بک. 


ساقی. 


شتافت و خدمت بسیاری از بزرگان عسلم و 


عمل را دریافت. رضاقلیخان هدایت که از 
معاصران و معاشران اوست گوید «سالها به 
ملک طریقت بوده تا بمقام اعلی فائز شده» 
از اشمارش نیز پیداست که مردی کامل بوده و 
آثاری از خود بیادگار گذاشته است. از آن 
جمله یکی شفحات غییه» و دیگر «درج 
اللالی و برج المعالی» است که بگفتة هصدایت 
بنظم و تشر و مشتمل بر مقالات ارباب طریقت 
است. و دیگر دیوان وی که مشتمل بر قصائد 
و غزلیات و مرائی ائمه و ترجیعات و 
رباعیات و قطعات و موی‌های الهی‌نامه و 
ساقی‌نامه در سیر و سلوک و عرفان و مثنوی 
در ذ کراریاب طریقت و سلاسل آنهاست. 
ساقی بسال ۱۲۸۶ ه.ق.در هشتاد و شش 
سالگی درگذشت. یک نسخه خطی از دیوان 
وی در کتابخانژ مجلس شورای ملی موجود 
است. او راست: 
بار خدایا به محض لطف و عنایت 
طیت ما را بدست خویش سرشت 
با ید قدرت برین صحیفة هستی 
احسن تقویم را تمام نوشتی 
بند؛ُ کویت چه مسجدی چه کلیسی 
عاشق رویت چه دوزخی چه بهشتی 
از سرتعظیم بر سجود تو ساید 
جبهة محرابی و جبین کنشتی 
یست غم از خوب و زشت چون به تو دارند 
قَاطبة زشت و خوب. خوبی و زشتی 
فیض تو هر قطره راست دریا دریا 
جود تو هر ذره راست کشتی کشتی 
با همه و بی همه تو بودی و هستی 
ساقی بزم شهود خویش تو گشتی. 

ود 
بشتاب که عمر رایگان رفت 
دریاب که فرصت از چهان رفت 
گلهای‌بهار زندگانی 
در باغ بفارت خزان رفت 
دل رفت و قرار رخت بربست 
از جان جهان, جهان جا 
از منظر جلوهگاهخویان 
آن سخت‌کمان سیک‌عنان رفت 
جان در پی کاروان روان شد 
دل همره آرزوی جان رفت 
بی دوست دمی تمیتوان بود 


جان رفت 


پی دوست رهی نمیتوان رقت 

با حسن و جمال و جلوه؛ُ دوست 
بس طایر دل ز آشیان رفت 

در بادية خیال حیران 

آواره شدیم و کاروان رفت 
پرواز گرفت طاير دل 

پا حسرت وغم ز بوستان رفت 
افسوس که روزگار عشرت 


باحسرت و درد توآمان رفت 
ساقی. (اخ) نام او شاه حسین اصفهانی 
متخلص به ساقی از شاعران قرن دهم هجری 
است. سام میرزا در تحفه سامی ارد: پدرش 
صیوه‌فروش بسود و در میدان شطاحی و 
معرکه گیری علم تفوق می‌افراشت. اکثرکتب 
را مطالعه مینمود و در اقسام شمر طبعش به 
هجو راست‌تر بود از جمله هجوی که برای 
میرمهدی گفته معروف است. در سایر اقسام 
شمر, وی بد نبود و اما در شعر او قافیة غلط 
پسیار است و در سته احدی و اریعین و 
تسعمائه ٩۴۱(‏ ه.ق.) در حوالی دامغان بر 
سرچشمه علی درگذشت. او راست: 
چون نیازم در مقام ناز میدارد ترا 
با من زار از ترحم باز میدارد ترا. 
شام غم غیر از سگ کویش که با من یار بود 
هر.که:زا دیدم ز یاران بر سر آزار بود. 
گرآفتاب چو ماه رخت علم نشود 
تو آفتاب منی سای تو کم نشود. 
۱ (از تحفة سامی ص ۱۲۱). 
ساقیی. (() ملقب به کمال‌الدین میرزا. شاه 
حسین اصفهانی متخلص به ساقی وزیر شاه 
اسماعیل صفوی است. وی در آغاز عمر در 
اصفهان به بدائی اشتغال داشت و چون اندک 
سوادی داشت به قابضی آن شهر رسید و 
مدتی وزیر داروضه آنجا و ملازم 
دورمش‌خان ن شاملو از امرای معروف و مقتدر 
آن عصر بود ۲ در زمستان سال ٩۳۲۰‏ د.ق. 
هنگامی که شاه اسماعیل در تبریز اقات 
داشت وی را بسوزارت خویش برگزید؟ و 
عنوان وکیل الساطنه " و اعتمادالدوله بدو 
داد.؟ و ظاهراً علت این انتخاب خدمات 
نمایانی بود که میرزا شاه حسین در جنگهای 
شاه با سلطان سلیم بظهور رسانیده بود۵ دی 
دز طُوّل نه سال وزارت تمول سرشاری 
اندوخت. مولف تحفة سامی گموید: «کاراو 
بجایی رسید که در یک روز هزارتومان 
بخشید و کم کی را از وزراء این رتبه دست 
دهد». ‏ صاحب حییپ المیر گوید: «ولایت 
کاشان به سیورغال او معین شده بود» و یک 
بار پذیرایی باشکوهی از شاء اسماعیل بعمل 
آورد و پیشکشهای گران بتقدیم رساند که 
تفصیل آن جمله در حبیب السیر ۲ آمده است. 
شاید سوابق زندگانی این مرد موجب آن بود 
که‌امراو ارکان دولت و مقربان سلطنت قدرت 
وزارت او را بر نمیافتند و سدام باوی بر 
سرستیزه بودند.سام مبرزا گوید: «بسیار 
نازک‌مزاج و رعناوش سلوک مینمود و در 
خسوش‌طبعی و ظرافت تقلد امیر علیشیر 
میفرمود و نسبت بمقربان درگاه و امرای 
عالیجاه رعایت حرمت بجا نمی‌آورد بابراین 
جمیم ارکان دولت ازو رنجیده درصدد انهدام 


۱۳۳۲۳  .یقاس‎ 


بنای حیاتش برآمدند!. در بهار سال ٩۳۲۹‏ 
ه.ق." بروز چهارشنبه ۲۸ جمادی‌الاولی 
هنگامی که وزیر از بزم شاه اسماعیل در باغ 
بهشت تبریز یه آهنگ منزل خویش بیرون 
امد مهتز شاه قلی از مقربان شاه که جهت 
اخراجات رکابخانة همایون مبلفهای کلی 
تحویل داشت و از سخت‌گیریهای وزیر در آن 
امر دلننگ بود در بیرون باغ خنجری بر شانة 
وی زد و به فورچیان ۲ گفت حکم همایون 
صدور یافته که این شخص را پاره پاره کنند و 
آنان نیز چنان کردند. فردای آن روز پیکر 
وزیر را بکمال بزرگ‌داشت بکریلا فرستاده و 
قورچیان را کیفر دادند و شاه‌قلی نیز که استدا 
به دیاریکر و بعد به شروان گریخته بود گرفتار 
شد و بقصاص رسید. خواجه جلال‌الاین 
محمد کججی که بعد از میرزا شاه حسین بر 
مند او ننست در رای او گفته است: 

ای نور دو دید جهان‌افروزم 

رفتی تو و چون شب سیه شد روزم 

گویامن و تو دو شعع بودیم ع, 

کایام ترا بکشت و من میسوزم ۱۲ 

از اشعار ساقی است: 

عاشقان هجر ترا مونس جان ساخته‌اند 

وصل چون نیست میسر, به همان ساخته‌اند ۱۳ 
بعد از عمری که دید یکجا 
با خویش بکام دل ترا من 

از شرم فکنده سرتو در پیش 
سوی تو ندیده از حیا من 

از ما و تو یک کدام ناچار 
بی مهر و وفاست یا تو يا من 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۴ص ۵۲۹و 
۵ و فهرست آن و تحفة سامی ص 
۵ ۵۶و آتشکده آر زا ص ۱۸۱و 
روز روشن ص ۲۸۱ شو 


رز 


۱-تحفه سامی ص ۵۵ 

۲-حییب السیر چ خیام ج ۴ص ۵۴۹ 
۳-ایضاً ص ۵۵۷ 

۴-ایضأًص ۵۶۵و ۵۹۵ 

۵-تحفهة سامی ص ۵۵ 

۶-ایضاً تحقة سامی ص ۵۵ : 

۷-حیب السیر ج ۴ص ۵۶۵و ۵۶۶ 
۸-ایضاص ۵۹۵بعد. 

4-تحفهٌ سامی ص ۵۶ 

۰ -بروایت حبیب الیر. اما در تحفة سامی 
0۵ چاپ شده و مسلماً مبنی بر اشتباه و غلط 
مطیعی است. 

۱ -افراد نگهیان سلطتی. 

۲ -عالم‌آرای عباسی چ امیرکبیر ج ۱ص .1۵٩‏ 
۳- تحفه سامی ص ۵۶ 

۴-آتشکدة آذر. 

۵-و نیز در قامرس الاعلام ترکی ج ۴ و بتقل 
از آن در ريحانة الادب ج ۲شرح حال وی 
بکمال انحصار آمده است. 


۴ ساقیان لهجه. 


ساقیان لهجه. [ن [ ج /ج] (تیجرکیب 
اضافی, | مسرکب) مطربان و مسفنیان و 
آوازه‌خوانان. (ناظم الاطباء). 
ساقیانه. أ[نْ /وٍ] (ص نسیبی. ق مرکب) 
بروش ساقیان. بشیوه؛ ساقیان. ساقی‌وار؛ 
شراب حاضر و دولت ندیم و تو ساقی 
بده شراب و دغلهای ساقیانه مکن. 
مولوی. 
ساقی اصفهانیی. (ي ات) (اخ) رجوع به 
ساقی میرزاشاه حمین شود. 
ساقی اصفهانی. اي اف ] (اخ) رجوع به 
ساقی (شاه حسین) شود. 
ساقی بکت. [ب)] (اخ) دهمسی است از 
دهستان سرولایت بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور» داقع در ۲هزارگزی جنوب باختری 
چکنة بالا. کوهستانی و هوایش معتدل, ابش 
از قتات و محصولش غلات است و ٩۴‏ تن 
سکنه دارد که به زراعت و کرباس‌یافی 
میگذرانند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج .4٩‏ 
ساقی حرا یری. (اج) از شاعران 
پارسی‌گوی هندی در قرن دهم و از ملازمان 
اکیر(۹۶۳- ۱۰۱۴« .ق.)پادشاه هند بود. او 
راست: 
ز جانم گاه گریه آه درد آلود برخیزد 
بلی چون آب بر آتش فشانی دود برخیزد. 
(از تذکرة صبح گلشن ص .۸۱٩۳‏ 
ساقی خراسانی. [ي خ] (اخ) رجوع به 
ساقی (حاج محمد زمان) شود. 
ساقی روحانیان. (ي] ((خ) کناید از آدم 
صفی(ع) است. (برهان) (آنندراج) (سجموعة 
مترادفات ص ۱۰۶). ||و بعضی گویند کنایه از 
جبرئیل باشد. |اشیطان را نیز گفته‌اند. (برهان) 
(آندراج) (مجموعة مترادفات). 


ساقیز. (اخ) از طوائف مغول و همان قبیلذ ۲۰ 


معروف نایمان است و «ساقیز» بترکی به 
معنی عدد هشت است و «نایمان» بسزیان 
مفولی نیز بهمین معنی است و شاید شعب این 
قیله هشت بوده است. (مسحمد قسزوینی در 
حاشيٌ جهانگشا ج ۱ص ۲۶ به نقل از ادگار 
بلوشه): و در آن وقت [آغاز دولت چنگیز] 
اونک‌خان سرور قبائل کریت و ساقیز بود. 
(جهانگدا ج ۱ص 1۶ 

ساقی شب. (ي ش) (ترکیب اضانی, [ 
مرکب) ماه. (شرفامة منیری) (برهان) 
(آنتدراج). |اصبح. (هرفنامة منیری). صبح 
صادق. (برهان) (آنندراج). |اپیر. مرشد. 
(شرفنامة منیری) (برهان) (اتندراج). 

ساقی یک مکاسه. [ي ک س /س] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) ساقی که پیاله با احتباط به 
مستان بدهد. (بهارعجم) (آتدراج): 

ساقی کم کاسه می در جام کمترمیکند 


هر قدر گویم به او «صاحب سلامت بیشتر!». 
میرمعز فطرت (از بهار عجم و آندراج) 

ساقی کوثر. اي ک و ث] ((خ) لقب 
امیرالمزمنین علی علیه السلام: 

گرطالب فیض حق به صدقی حافظ 
سرچشمة آن ز ساقی کوثر پرس. ‏ حافظ . 

|احضرت رسول. (مجموعة مترادفات ص 
۴ حضرت رسالت پناه (ص) و از طرف 
ایشان حضرت علی (رض) ساقی کوثر 
خواهند شد. (غیاث‌اللغات). 
ساقیگر. اگ] (ص مرکب) شرابدار. اناظم 
الاطباء). ساقی. پیاله گردان. 
ساقیگری. (گ] (حامص مرکب) شغل و 
عمل ساقی. ساقی بودن. شرابداری. 
پیاله گردانی. سقایت شراب کسانی را با پبالد: 
و به سافیگری مشغول شدند هر دو ماهروی. 


1 [طفرل و یار وی] .(تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص ۲۵۳ و چ فسیاض ص۲۵۲ و زنان و 
مهتران نیکو روی را به افسون بیاوردندی و به 
ساقیگری بداشتندی, (مجمل المواریخ و 


القصص/. 
به کام دل می‌پرستان شبی 
به ساقیگری خاست نوشین لبی. 

غالب. 
رجوع به ساقی شود. 
ساقیگری کردن. (گ ک :] امسص 
مرکب) شفل و کار ساقیگری داشتن. چمانی 


بودن. شرابداری کردن: و وی را [محمد 
تگین را] چاشنی گرفتن و ساقیگری 

کردن فرمود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۷ 

و چ فیاض ص ۴۱۰). رجوع به ساقی و 

ساقیگری شود. 

ساقین. [ق) (ع1 تنية ساق. رجوع به ساق 

شود. ]|ساق‌بند: ساعین ۲ و ساقین برافکنده. 


(سمک عیار). ساقین و ساعدین زر اندود 


بسته. (داراپ‌نامه ص ۶۲۳). ||هر یک از دو 
خطی را که احاطه بر زاویه‌ای دارند ساق 
تامند و مجموع دو خط را ساقین خوانند. 

ساقی‌نامه. (م /2] ([مرکب) نوعی شعر 
مشنوی در بحر متقارب که در آن شاعر خطاب 
به ساقی کند و مضامیتی در یاد مرگ و بیان 
بسی‌ثباتی حیات دنیوی و پند و اندرز و 
حکمت و غیره آورد. با اینکه اين نوع شعر را 
بعلت ذ کرپاده و جام پا سایر اشعار خمریه 
مناسیتی است اما دو شرط اینکه موی باشد 
و در پحر متقارب گفته آید آن را نوع خاصی 
در میان اشعار فارسی قرار میدهد و نیز روح 
خاص فلسفی و اخلاقی و عرفانی این نوع 
منظومه‌ها با مضامین عادی سایر خمریات 
تفاوتی آشکار دارد. ملا عبداللبی فخر الزمانی 
قروینی متوفی در ۱۰۳۷ ه.ق, تذکره‌ای بنام 
میخانه " تألیف کرده و در آن شرح حال ۴۶ 


ساقیی. 
تن از شاعران سای‌نامه‌سرای و متن 
ساقی‌نامه‌های آنان را اورده است. وی نظامی 
گنجوی‌را گويندة نخستین منظومه از این نوع» 
و امیرخسرو دهلوی را دومین تن میشمارد. 
ولی نا گفته‌باید گذاشت که ساقی‌نامه‌های این 
دو شاعر منظومه‌های مستقلی نست و ابیات 
متفرقی است که در ضمن خمس آنان آمده 
است. سلمان ساوجی متوفی در ۷۷۸ .ق.و 
بعد از وی حافظ نخستین کسانی هد که 
منظومةٌ مستقلی از اين نوع سروده‌اند. بعد اژ 
حافظ ساقی‌نامه از انواع متداول شعر فارسی 
گردیدو شاعران بسیار متتویهای مستقل 
عرفانی سروده‌اند که در آنها اصطلاحات 
خمری را بمعانی خاص عرفانی بکار برده‌اند 
در کاب «الذریعه» از ۱۲۵ ساقی‌نامه یاد شده : 
که پعضی از آنها نیز بصورت ترجیم‌بند یا 
ترکیب‌بند است. رجوع به شعر و ادپ فارسی, 
زین العایدین مژتمن صص ۱۵۱ - ۱۵۶ و 
لذریعه ج ۱۰ صص ۱۰۲ - ۱۱۹ و مقالهً 
علیقی متزوی نشریة کتابخانة مرکزی 
دانشگاه شمار؛ ۱شود. |انوعی آواز که 
ساقی‌نامه‌ها را بدان آهنگ خوانند. 
ساقية. [ی] (ع ص, !) تأنیث ساقی, رجوع 
به ساقی شود. |(جوی خرد. ج» سواقی.. 
(مهذب الاسماء) (سنتهی الارب) (آنندراج). 
آبگنر. (ناظم الاطباء). نهر صغیر و آن 
بزرگترین از جدول و کوچکترین از نهر است. 
(اقرب الصوارد). آبراهه. جویچه. جعفر. 
||ناودان. (ناظم الاطیاء). الچرن. دولاپ. 
تاعوره. |مزید مقدم اسماء ایکته, (اعلام 
المنجد). 
ساقیةالخیط. زی ثل خ] (اخ) قریه‌ای 
است در لبان. (اعلام المنجد). 
ساقیةا لمسکت. [ی تل م] (ٍخ) محلتی 
است در بکفیا. (اعلام المنجد). 
ساقية سلیمان. زیت ش 3] (غ) عری ‏ 
معروفی است از نواحی واسط, (معجم 
لدان, 
ساقی هند‌وستانی. (ي د] ((ج) رجوع 
په ساقی (جزایری) شود. 
ساقبي. (حامص) عمل ساقی. ساگری. 
شرابداری. پیاله گردانی: غلامی راکه 
خریدندی... سال ششم ساقیی فرمودندی با 
اسب‌داری و قدحی از میان درآویختی. 
(سیاست نامه چ اقبال ص ۱۳۰). شاهزاده 
ساقیی میکرد. (سمک عیار ج۱ ص ۶۰). پس 
گفت من ساقیی میکنم. (ایضا ص ۶۱. 


۱-دیران حافظ چ قزوینی و غنی ص ۳۸۱. 
۲-ظ: ساعدین. 

۳-به اهتمام محمد شفیع اهرری لاهور 
۶۴ م. 


ساقی‌یلغور. 


ساقی یلفور. [ ] (اخ) از اسرای تب‌لطان.. 


دی در جنگ با آمیر ولی کشته آمد. رجوع به 
ذیل جامع التواریخ ص ۱۹۵ و ۱۹۶ شود. 
سا کت . (() بمعنی فسخ باشد و فسخ در لفت 
بمعی جهل و ضعف و فساد رای و نقصان 
است و در طریق امل تناسخ آن است که روح 
به دو مرتبه فرو رود یعنی أز صورت انسانی 
بسصورت نباتی چمن‌آراگردد. (برهان). 
|لیمعنی رسخ است, و رسیخ در لفت شبوت 
باشد و به اصطلاح اهل تناسخ آن است که 
روح انسانی به سه مرتبه تتزل تماید یعنی از 
صورت انساتی بصورت حیوائی و از صورت 
حیوانی بصورت ئباتی و از صورت نباتی 
پصورت جمادی نزول کند. (انجمن آرا از 
فرهنگ دساتیر)" (آنتدراج), 
سا کك. (!) درختی است بلند. و در هندوستان 
بسیار, و گویند چسوبش سیاه است. 
(انجمن آر) (آتتدراج). رجوع به ساج و ساگ 
شود. 
سا کت. ([) نام خورشی است مانند آش که در 
آن برتج و اسقناچ و نخود و آب‌غوره کرده و 
شت پخته نان خورش کنند و در تبرستان 
ایسن متداول و معروف و مستعمل است. 
(انجمن آرا) (آندرا اج). رجوع به آش (آش 
ناک)شود. 
تساک . (فرانسوی, ۲4 کیسه که از چرم یا 
پارچه‌های ضخیم سازند و مایحتاج در آن 
نهند. خریطه. |کوله‌پشتی که کوه نوردان 
توش خود در آن نهند. 
سا کت .(ٍخ) " سکانی. یکی از اقوامی که در 
روزگاران قدیم از درون آسیای میانه یعنی از 
ترکستان شرقی یا ترکستان چین تا دریای 
آرال و خسود ایسران, و از ایین سواحسی 
بفاصله‌هایی تا رود دن؟ و از آن رود تا رود 
بزرگ دانوب " پرا کنده بودند. و در هر قسمت 
از این صفحات پهناور بنامی دیگر نامیده 
ميشدند. آن دسته را که از طرف آسیای میانه 
با ایران سبر و کار داشتند جغرافی‌نگاران 
باستان سا ک یا ساس نامیده‌اند. و داریبوش 
بزرگ سک يا سٌکا مینامد. سردمانی که در 
اروپای شرقی سکنی داشتند در کتب هردوت 
موسوم به سکیت هسبتد و اسسیت ۶ 
فرانسوی شد این نام است. (از ايران باستان 
مشیرالدوله ج ۱ ص ۵۷۷ وج ۲ص ۱۳۷۹). 
|اسواران پارسی راساک‌گویند. (همان کتاب 
ج ۲ ص ۱۸۸۵ از آریان کتاب ۷ فصل ۲ بند 
۴ رجوع به سکاشود. 
سا کاراات. (فرانسوی, (۲ ترکیبی از قند با 
یکی از ا کسیدهای فلزی. 
سا کار تم. ()نام روز هشعم از نصف اسودماه 


پوش در روزشماری قدیم هندوان است. 


رجوع به ماللهند ص ۲۹۰ شود. 

سا کارور گراتوله. [ل] (فرانسوی [ 
مرکب)* اشکال دارویی جامدی است که از 
قند و مواد موثر دارویی تشکیل شده است که 
اغلب به همان نام گرائوله نامیده ميشود. برای 
تهي آنها ممکن است مواد دارویی را با قند 
بياميزند و با کمک شربت آن را به غلظت 
مناسیی برسانند. همچنین میتوان آنها را در 
یک حامل هیدروالکلیک حل کرد و یکمک 
قتد و یا شربت قند خمیر متحدالشکل سفتی 
بدست آورد و از الک گذرانید و در ۳۰ تا ۴۰ 
درچه حرارت خشک کرد. گرانوله‌ها پصورت 
دانه‌های تقریباً متاوی و به اشکال غیرمنظم 
و کم و بیش طویل وجود دارد. ( کارآموزی 
داروسازی ص .)۱۱٩‏ 

سا کار وکت. (لخ) سا کارولی. اصطلاح 
نویسندگان, قدیم یونان (مثلاً ستراسون) در 
مود قسومی از سک‌اهار از بساجگزاران 
هخامنشیان که داریوش نام آنان را در کتیة 
نقش رستم عک‌هلومٌ ورک یاد کرده و اکنون 
اين عقیده قوت یافته که این قوم همان 
طخاریها بوده‌اند. رجوع به ایران باستان ج ۳ 
ص ۲۲۶۲ و سکاها در اين لفت‌نامه شود. 

سا کارو لیی. (اخ) رجوع به سا کاروک (ماده 
قل) شود. 

سا کازیین. (فرانسوی, !4" ساخارین. گرد 
سفید شیرینی که آن را از قطران زغال سنگ 
یگیرند و در آب بزحمت حل میشود ولی در 
الکل حل میشود و در طب بکار میرود. جوهر 
قند. جوهر شکر. 

سا کاس. ((خ)"" نام یکی از شرابداران 
آس تیا گ پادشاه ساد است. وی شخصی 
زیباروی بود و علاوه بر شرابداری موظف بود 
که‌کسان را بحضور شاه برد و آنان را که نباید 
داخل شٌوند از آنجا دور کند. نام وی در کتاپ 
گزنفن یونانی آسده است. رجوع به ایران 
باستان ج ۱ص ۲۵۲ شود. 

سا کاس. ((خ)۱ آمونیرس. از حکمای قدیم 
اسکتدریه در نیم اول قرن سوم و پایه گذار 
مکتب نوافلاطونان و استاد فلوطین معروف 
است. 

سا کالاوه. [ر ] ((خ)۲" رجوع به ساقالاوه 
شود. 

سا کای. ((خ) ۲ شهری است در ژاپن در 
جزیزة هسوندشو؟! در مسصب رودخانة 
هینوگاوا*" و ۲۰۳۷۰۰ تن سکنه دارد. 

سا کپ. آک ] (ع ص) ریزان. (منتهی الارب) 
(شرح قاموس). شکوب. شیکب. (شرح 
قاموس). ريزنده. فروریژنده (آب با اشک)؛ 
دمع سا کب؛اشکي ریزان. (منتهی الارب). ماء 
ساکب؛ آب ریزان. (ستتهی الارب) (اآقرب 
الموارد)؛ 


ساکت. ۱۳۳۲۵ 


فتاد آنگهی چشم من بر قوافل 

عیون غرقه در خون والدمع سا کب. 
سا کب اللعااب. اک بل 1 (ع [مرکب) دو 
سوراخ پاشد که آب دهان از آن ترشع کند و 
میل در آن فرونشود(؟, (بحر الجواهر). 
سا کپ الماء . زي بل ] ((خ) دلو. (آقرب 
الموارد). نام دیگر صورت فلکی دلو است. 
سا کید یاژ. زک ] ((ج) قریدای است از 
قراء نسف ۱۷. (انساب سمعانی). 
سا کبد‌یازوی. (ک] (اخ) محمدین عطاء 
نسفی. فتیه و ادیپ متوفی بسال ۴۱۲ ه.ق. 
است. رجوع به انساب سمعانی شود. 
سا کمت. (کي ] (ع() خاموض. (غیات اللقابت) 
(انندراج), خامش. خموش. خمش. صامت. 
بی‌صدا. آرام. سا کن. 

<ساکت‌شدن غضب؛ فرونشتن خشم. 
<سا کت‌کردن؛ ارام کردن. 

سا کت‌گردیدن؛ خاموش و بی‌صدا شدن. 
<ساکت ماندن؛ خاموش شدن. 
ساکت. (ک] (اج) نام نوح پیامیر است 
بروایت مولف حبیب السیر. رجوع به صبیب 
السیر چ خیام ج ۱ص ۲۹و نوح در ایین 
لغت‌نامه شود. 
ساکت. (ک] (اخ) میرزا محمدامین فرزند 
میرزا مم‌بن خواجه میرزا بیک کدخدای 
تبریز است. ساکت از شاعران قرن یازدهم و 
از معاصران و مصاحبان صائب تبریزی است 
و این تخلص را نیز در اصفهان از صائب گرفته 
است. وی مدتی در مشهد سکونت داشت. در 
روزگار عالمگیر اول به هئد رفت و داخضل 
«بخشیان» ۱۸ گردید و منصب «هزاری» یافت 
و در بنگاله از تعینات شایسته‌خان بود. او 
راست: 

چه نویسم ای جفاجو ز دل خراب بی تو 
که‌نبوده است کارم یجز اضطراب بی تو 


۱-فرهنگ دساتیر ص ۲۳۹ (حاشیة برهان.چ 


دکتر معین). 
.(68266) 5265 - 3 .60 - 2 
,02۳ - 5 ۰ - 4 
۰ 2 7 6۰ - 6 


8 - 820013۲1۲68 ۷۰ 
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10 ۰ ۰ 

۰ و یااط۸۳۵ - 11 

12 - 8262/3۷05: 

13 - 7 

15 - ۲۷۱۴۵ - ۰ 

۶ -در انساب بصورت سا کندباز نیز نقل شده 

است. 

۷ تخب تنسا: 


۸ -بخشیان: حکام؛ و منشیان. 


14 - ۰ 


۶ ساکت. 


توو جلو‌ها که هرگزنرسد بیادت امن ر 
من و چشم خونفشانی که نکرده خواب بی تو. 

تا لوح دل ز نقش دوئی پا ک‌کرده‌يم 

از برگ تا ک آینه ادرا ک‌کرده‌ايم 

در جلوه گاهاهل نظر خار و گل یکی است 
مستی چو شعله از خس و خاشا ک‌کرده‌يم 
آب گهر چکیده ز مژگان نظاره را 

هر گه نظر بروی عرقنا ک‌کرده‌ايم 

شاید شود فریفتة خط و خال خویش 


دامی به راه زایند در خاک‌کرده‌ايم. 
زبس نگاهم از آن شمله آب و تاب گرفت 
توان ز مردمک دیده‌ام گلاب گرفت 
از حوادث در خرابیها درشتان ایمنند 
سیل برخیزد ز هر جا رو به همواری کند. 
نوبر نکرده شکوه زبان در دهان ما 
بیا ک‌شعله‌ای است که خاموش کردهايم. 

(از تذکره نصرابادی ص ۱۳۲). | 
(از تذکر؛ یوسف علیغان و صحف ابراهیم) و 
رجوع به دانشمندان آذربایجان ص ۱۷۱ و 
صبع گلشن ص۱۹۳ شود.! 
ساکت. (ک ] (اخ) میرزا غلامرضا شیرازی 
از شاعران و خوشنویان شیراز در اوائل 
قرن چهاردهم هجری قمری بوده و تاسال 
۳ و« .ق.حیات داشته است. او راست: 
در فصل بهار با یکی حور سرشت 
یک شیشء می بطرف جوی و لب کشت 
بهتر بود از کوثر و از هشت بهشت 
این عشرت را نباید از دست بهشت. 
(از ریحاتةالادب 3 ص۱۳۹ از بهار عجم 
ص ۵۴۵ 
سا کت و صامت. اي ثم] (تسرکیب 
عطفی, ص مرکب) خاموش و آرام. صم یکم. 
سا کتی. (ک ] ((خ) از شاعران متأخر است. 
او راست: 
عمرم در این خیال سرآمد که وه چرا 
روز وصال چون شب هجران دراز نیست. 

(صبح گلشن ص .۳)۱٩۳‏ 

سا کتی. اک ث تسی ] ((خ) ۲ فسرانکو.؟ 
داستان‌پرداز ایتالیایی متولد فلورانس مولف 
کتاب سیصد قصه» 2 است. 
سا کو. اک ] (ع ص) سا کن. (قطر السحیط). 
آرده یراد نام لاطبا 
- یل سا فر؛شب ساکن که در آن پاد یست. 
و رجوع به سا کرة‌شود. 
سا کو.() ۲ پ‌حر در اصطلام هسندوان و 
«سعدر» پهمین معنی است. (ماللهند ص ۸۵ 
س ۲۲). 
سا کرامنتو. [م تْ] ((خ)۲ شسسهری از 
شهرهای غربی ایالات متحد؛ آمریکا و مرکز 
کالیفرنیا است و در ۱۲۶هزارگزی شمال 
شرقی سانفرانیسکو و در #هزارگزی ساحل 
چپ رود سا کرامنتو و در محل تلاقی راه آهن 


سرتاسری اقیانوس کبیر به اقیانوس اطلس 
قرار دارد. اين شهر بمال ۹ م.بنا گردیدهو 
اکنون ۱۳۷۰۰۰ تن سکته و اهمیت صنعتی و 
تجارتی و کشاورژی دارد. 

سا کرامنتو. 91 ت] ((ج) نهری است در 
ایالت کالیفرنیا در امریکا که از شمال صحرای 
بزرگ کالیفرنیا از کوه «شاسته» * واقع در ۴۰ 
درجذ عرض شمالی سرچشمه میگیرد و 
بسوی جنوب جریان می‌بابد و با رودخانه 
سان یسوا کیم" بهم پیوسته به خلیج 
فرانب‌کو میریزد. نهرهای متعددی خاصه 
از رشته کوههای سیرانوادا بدان می‌پیوندد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
سا ک رکوفا. (هندی !) انم هندی حجرالبهت 
است. (فهرست مسخزن الادویه). رجوع به 
حجرالیاهت و حجرابهت شود. 


سا کروسانکتوس. [ر) (لاتینی. ص) ۳ 


در زبان قدیم بمتی مقدس و عالی‌مرتبت 
است. و این کمه را در زبان دینی قدیم 
مخصوصاً بر موجوداتی که خاص خدایان 
بودند اطلاق میکردند. (از فرهنگ تمدن قدیم 
فوستل دوکولانق). 
سا کوق. اک ر) (ع ص, [) شب ساکنن. 
(مهذب الاسماء). لبلة سا کرة؛شب آرمیده. 
(شرح قاموس). سا کن که در آن باد نیست. 
(اقسرب الموارد). شب ارميدة بی‌باد. 
(آنندراج). و رجوع به سا کرشود. 
سا کره. ار ] (اخ) (تپ...)۲۲ تچه‌ای بقرب 
شهر رم که پر روی آن عامةٌ مبردم رم در 
سالهای ۴۹۳ و ۴۴۸ ق .م.بسرای گرفتن 
حکومت از دست اشراف عقب‌نشینی کردند. 
سا کره کو. ار ک ] ((خ)۲۲ گنیدی است در 
پاریس بر روی تپ مونتمارتر ۲ که ۸۰گز 


بلندی دارد وارتفاع ناقوس آن ۱۰۰گز است. 
| بای این گنبد بال ۱۸۷۵ م. آغاز شد و در 
۱۹۱۴ پایان یافت, 


سا کس. (خ)۱۲ یکی از ایالابت آلمان است 
در حوزة وسطای رودخانة الب ٩‏ و آن از 
قرن نهم میلادی دوک‌نشینی بود و در قرن 
شانزدهم بوسیله فردریک ۴ استقلال کامل 
یافت و هته مرکزی قلمرو خاندان شاهی 
ساکس گردید. در قرن هیجدهم مردم آن 
بمذهب لوتر ۱۲ گرویدند و با لهستان متحد 
شدند. از سال ۱۸۰۶ تا ۱۹۱۹ م. از دولتهای 
تابم آلمان بود و سرانجام بصورت جمهوری 
در آمد و امروز یکی از نواحی شروتمند 
صنعتی آلمان شرقی است. 

ساکس. ((خ) باس.۷ که بزیان آلمانی 
تیدرساکن"؟" تامیده میشود یکی از ایالات 
مستقل آلمان غربی است که بسال ۱۹۴۶ م. از 
هانور *۲ ایالت قدیمی پروس تشکیل یافت. 
این ایالت ۴۷۲۰۰ هزارگز مربع وسعت و 


ساکس. 
۰ بسن سکنه دارد. پایتخت آن 
هانور"" و شهرهای سهم آن برنزوی ک ۲۲. 
الانبورگ ۲۲, شومبورگ لیپ "۲ است. 
ساکس. )۲۵ (آنتوان ژوزف. معروف به 
آدلف) ۲۴ سازتراش بلژیکی ستولد دیتان ۲۷ 
(۱۸۱۴- ۱۸۹۴ م.) فرزند ژوزف سا کس 
(۱۷۹۱ - ۱۸۶۵ است. وی در اصلاح و 
تکمیل سازهای بادی کوشید و دسته‌ای از 
سازها را بوجود آورد که نام سا کسفن۲۸ 
معروف است. 
ساکس. ۲۹ موریس الک‌تردو. ۳ 
فرانسوی (۱۵۲۱ - ۱۵۵۳ م.) از سرداران 
شارل کن ! "یود که بعدها در زمرة مخالفان او 
در آمد. 
سا کس. (اخ)" آموریس‌کنت‌دو. آ"آمبروف‌به 
مارشال سا کس»سردار فرانسوی متولد: 
گلار۲۲ (۱۶۹۶ - ۱۷۵۰ م) از فرماندهان 
بزرگ عصر خویش بود. وی نیای ژرژ ساند 
داستان‌پرداز نامدار فرانسوی است. 
سا کس. (()۲۵هانس ۲۳ شاعر آلمائی متولد 
نورمبرگ "۲ (۱۴۹۴- ۱۵۷۶م.) مصتف اشعار 
و مطاییات و درامها و قطعات مذهیی است. 


۱-عين مطلب در قاموس الاعلام ترکی نفل 
شده است. 
۲-در قاموس الاعلام ترکی آنچه در صبح 
گلشن آمده بعین نقل شده است. 
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ساکس آنالت. 


سا کس آتالت. ((۱ یکی از ایالات تابع.. 


آلمان شرقی که از سال ۱۹۵۲م. تشکیل 
گردیده و مرکب از دو ایالت سا کس و آنالت 
است. 
سا کسا. ((خ)" دسیدیوس. یکی از رومیان که 
بسال ۲۰ ق.م. هنگام حملةٌ پارتیان به سوریه 
رالی آن سامان بود. رجوع یه ایران پاستان 3 
۲ص ۲۳۲۲ و۲۳۴۳ شود. 
سا کستان. [کِ ] (خ) حلفظ دیگری از 
سیتان است. سکتان. سگستان. سجستان. 
سیستان. رجوع به ایران باستان ج ۲ ص 
۸ ۲۱۹۰ و سیستان در این لفت‌نامه 
شود. 
سا کستقم. رک | (فرانسوی, 44" نوعی از 
پستانداران جوند؛ مخصوص مناطق حارهٌ 
استوایی افریقاست. 


ساکستم 


سا کسفن. (س فٌ] (قرانوی, 40" یکی از 
سازهای بادی (ذوات الفخ) که آن را از مس 
سازند و تیف فلزی نازکیث دارد که صدا 
ایجاد میکند. اين ساز ماندگی زیادی به 
کلاریشت؟ دارد و هفت نوع است و این همه 
را سا کس" سازتراش بلژیکی برای موزیک 
نظامی ساخته است. 


ساکفن 


ساکس کمورکت. (ک] ((ج)*یکی از 
سرداران بزرگ اتریخی متولد کبورگ (۱۷۳۷ 
- ۱۸۱۶م) است. 


ساکس کبورگک گوتا. رک گ) ((؟ 
یکی از دوک‌نشینهای قدیم السانی که از 
۵ ا ۱۹۱۹م. تحت فرمان یک پادشاه 
بود. در آن تاریخ کبورگ با باویر متحد شد و 
گوتابا تورنیژ "۳. 

سا کسن. [س] (()۲۲ قومی است از نژاد 
ژرمن. و اين قوم از روزگار رومیان باز در 
شمال المان و در کرانه‌های دریای شمال 
یعنی در حدود هائور"" و هولشتاین ۲ کنونی 
سکونت داشتد و تا حدود دانمارک و هد 
نیز پرا کنده بودند. و به دلیری و جنگاوری و 
آداب و خوی خشن اشتهار داشتند. سرزمین 
محل سکونت آنان سا کس»نامیده میشد که 
قمی از خاک آلمان امروزی است و از 
مغرب پرود رن ۲" و کشور هلند و از مشرق به 
رود الب و از شمال به دریای شمال محدود 
میشدء و به این ترتیب ناحیه‌ای غير از سا کس 
امروزی بوده و هانور و وستفالی ۵" کنونی را 
نیز شامل ميشده است. سا کسنها در قرنهای 
دوم و سوم میلادی بسوی باختر روی آوردند 
و به اتفاق قوم آنگل "" و برخی از اقوام دیگر 
ژرمنی بمجرای رود رن رسیدند. در قرن 
پدجم میلادی با فرانکها"" و آلمانها در زمرة 
طوایف مهم زرمن بشمار می‌آمدند و به اتفاق 
آنگلها چندین بار به انگلستان تاختند و 
سرانجام بسال ۴۹۹ م. هپتارخیا (حکومتهای 
هفتگانه) را بنیاد نهادند و این حکومتها تا 
استیلای نورمانها ۷ (۱۰۶۶م.) دوام داشت. 
سا کستهاو انگلها در آن سرزمین قوم انگلیس 
را بوجود آوردند و طوایف سرکش کلت را 
یک وههای ایراند ران‌دند. اصطلاح 
آنگلوسا کسن*" در سورد نژاد انگلیسیان 
یادآور آن دو قوم است. سا کسنهایی که در 
سرزمین آلمان ماند» بودند در قرن هشتم 
میلادی سالیان دراز در برایر شارلمانی 
پادشاه-فرانسه پایداریها ورزیدند و جنگها 
کردند.و پیروزی شارلمانی بر آنان که مرحلةً 
نهائی تسخیر خاک ژرمن بدست فرانکها بود 
یبهای گرانی بدست آمد. زیرا جنگلهای عظیم 
سرزمین آنان را پوشانیده بود و چندین جا 
مردابها راه راسد میکرد. ناحیهٌ سا کس‌شهری 
نداشت و دیههای آن نز مرکب از کلبه‌هایی 
بود که در میان جنگلها بچشم نمی‌آید. مردم 
ساکس منقم به چند قبیله یودند که جز 
مذهب وجه اشترا کی نداشتد و با رجود 
مجاهدات داعیان نصرانی هنوز مشرک مانده 
و بقول مردم آن روزگار از جملة مشرکان 
وحشی‌تر بودند. از بتان آنان تلة درخت 
عظیمی بوده است. ساکسنها که در راه 
آستقلال و کیش خویش میجنگیدند و وضع 
خا کشان‌نیز حکم استحکامات طبیعی داشت 
بیش از سی سال (۷۷۲- ۸۰۲ م.) پایداری 


۱۳۳۲۷  .عکاس‎ 


ورزیدند و شارلمانی برای منقاد ساختن آتان 
۸ بار سپاه کشید. دلاوری که برای حفظ 
استقلال سا کس میکوشید ویدو کند "" نام 
داشت. وی بارها تسلیم شد ولی پس از 
چندی باز شورش را از سر گرفت. سرانجام 
بطور قطعی دست از جنگ کشید و در آتین‌بی 
در حضور شارلمانی سل تعمید نمود و 
شارلمانی پدر روحانی او شد (۷۸۵ م4 
جنگهای شارلمانی و سا کها توأم با کمال 
خشونت و بیرجمی بود و پس از چیرگی 
فرانکها بتدریج ساکهامذهب مسیح ۳ 
پذیرفتند و بلیان ملت آلمان نهاده شد. بعد از 
شارلمانی سا کنها با استفاده از ضعف 
جانشینان او استقلال یافتند و دوک‌نشسین 
ساکس را پوجود آوردند. پیدها مرزمین‌های ۰ 
تابع دوک‌نشین سا کس بتدریج از آن جدا 
شدند و به امپراتوری آلمان پیوستند و کشور 
سا کسهاروز پروز کوچک‌تر شد و بسوی 
جنوب نفیر مکان داد و با باویر و بوهم. 
هم‌مرز شد. سا کسنها خالص‌ترین تیره از نژاد 
آلمان هستند و بفصیح‌ترین اهمجه از زبان 
آلمانی سخن میگویند و تا انداژه‌ای اخلاق و 
آداب و رسوم کهن خویش را نگه داشته‌اند و 
خلق و خوی خشنی دارند و مردمی شکمباره 
و خوشگذران هتند. 

سا کسون. اس] (اخ) رجوع به ساکشن 
شود. 

سا کسه. [سٍ ] (خ) امتی است میان روم و 
افرنج. (قهرست ابن الندیم چ مصر ص ۲۴ س 
۴ رجوع به سا کس و سا کسن‌شود. 

سا کت سی‌نیان. (اخ) قومی است از سکاها 
که‌اقراد آن در سپاه داریوش سوم هخامنشی 
شرکت داشتد و آریان مورخ یونانی از آنان 
نام برده است. رجوع به ایران باستان ج ۲ ص 
۹ و سا که‌سییان در اين لغت‌نامه شود. 
ساکع. [کِ ] (ع ص) مرد دور از جای و 
وطن خود. (متتهی الارب) (آنتدراج). سرد 


ا۸2 -عبرح5 - 1 
۰ ولاال 0۵61 - 2 
۰ - 3 
6۰ - 4 

5 - 6۰ 

7 - 8. 

8 - 828 - ۰ 

9 - 5276 ۰ 0000۲9- ۰ 


6 - 18 


10 - ۰ 11 - ۰ 

۳۵۱۵۵۰ - 13 ۰ - 12 
.م۷۷۵۱ - 15 ۰ - 14 
68۰ - 17 ۰ - 16 


6۰ - 18 
- داود۸ - 19 
۷۵۰ - 20 


۱۳۳۳/۸ 


غریب و بی‌خانمان. (شرحقیامویی).. 
غریب. (المنجد) (اقرب الموارد). دور افتاده از 
مکن. دور از جاي‌باش. جداافناده از وطن. 
سا کف. [ي ] (عل) چوب بالای در است که 
در او میگردد للگ و تای در. (شرح قاموس). 
چوب بالایین در که بر آن در ميگردد. (منتهی 
الارب) (قرب الموارد) (آنندراج). 

سا کلو. (ک لٍ) (فرانسوی, )۱ کشتی 
مخصوص سواحل مشرق و آن شمیده و 
عقبش برامده است. 

ساکن. (ک] (ع ص) باسکون. بیحرکت. 
ایستاده. متوقف. ضد متحرک: بر چای ساکن 
می‌بود. ( کلیله و دمنه). |[آب ایستاده. (مهذب 
الاسماء). آب آرام. رجوع به سا کن (یحرا...) 
و اقیانوس سا کن شود. |بی‌حرکت. پی‌صداء 
(در تحو) حرفی که در او حرکت نباشد. حرفی 


ساکش. 


|[آرامیده. (دهار). آرمیده. آرام, آسوده. با 
آرامش خاطر. باطمأنینه. بی‌ترس: 
از من چو خر ز شیر مرم چندین 
سا کن سخن شنو که نه سکینم 
پس من بزیر پر دو مرغ اندر 
ظن چون بری که سا کن بنشینم. 
ناصرخضرو. 
تشتام ز قدم تا سر اندر آتش و آب 
توان نشستن سا کن چنین در آتش و آب؟ 


مسعودسعد. 
هر که ترسد مر ورا ایمن کند. 
مرد دل‌ترسنده راب کن‌کنند. مولوی. 
زنهار اگبه ان خلی نظر کنی 
سا کن, که دام زلف بدان گستریده‌اند. 
. سعدی(بدایع), 


||باشنده. (منتهی الارب). متوطن. مقیم. جای 


مستقر؛ 

بیک جای سا کن نباشد به جنگ 

چنین است آنین پور پشنگ. فردوسی. 

مصطفی ساکن خاک ومن و تو در غم خف 

این چه نقل است کز اعیان به خراسان یابم؟ 
خافانی. 

اي جهان و سا کنانش منتشر 

آن چهان و سالکانش مستمر. مولوی, 

زان سا کن‌کربلا شده‌ستی کامروز 

در مقبرة یزید حلوایی یستا. 0 


|اپری. (منتهی الارب). رجوع به ساکنان 
گردون‌شود. ||آهستد. خلاف بلند؛ 
گربلندت کی دهد دشنام 
به که سا کن دهد جواپ سلام. 

نعدی (مفردات). 
|آسوده. تبکین يافته. بی‌رنج؛ 
خلق به رنج است. و من از فرّ او 


1 


هم به دل و هم به جسد سا کنم. ناصرخرو. 
رجوع به سا کن‌شدن و سا کن کردن شود. 


ا(دانم. (مخهی الارب). ثابت. لایتفیر. 
متمره 

ناقص محتاج را کمال که بخشد 

جز گهر بی تیاز سا کن‌کامل؟ 


ناصرخسرو (دیوان ص ۲۴۳). 
<-ابتداء به ساکناشروع به حرفی 
غیرمتحرک: ابتداء به سا کن محال است. در 
تداول عسوام. یی بلامقدمه. بی‌سابقد. 
بی‌آمادگی. 
-اقیانوس سا کن؛اقانوس کسیر. اقیانوس 
آرام.؟ 
حرف ساکن؛حرفی که حرکت ندارد. 
<ساکن بودن؛ متوطن بودن. 
سا کن‌رگ؛ ورید. عرق سا کن. 


.سا کن‌شدن درد؛ تکین یافتن آن. برطرف 


که ضمه و فتحه و کسره ندارد. مجزوم. . 
|اخاموش. اب رقرار. استوار: منحکم, : 


شدن درد. رفع درد. 
سا کن‌کردن؛ تسکین دادن. رجوع به ذیل 
هر یک از ترکیبات فوق شود. 
سا کن. [ک] (خادهی است. (منتهی الارب) 
(آتدرا اج). 
ساکن. زک ] (اخ) وادیسی است نزدیک 
طائف. (منتهی الارب) (آنندراج). 
ساکن. (ک ] ((خ) از اعلام مردان است و 
احمدبن محمدبن سا کن زنجانی و محمدین 
عبدائّه سا کن‌از محدئانند. (از متهی الارب). 
ساکن. [ک] ((خ)" (بسحرا...) اقسیانوس 
ساکن.اقسیانوس کبیر. اقیانوس آرام. 
بحرالهاوی, دریایی است میان دو قارةٌ امریکا 
و آسیاء رجوع به اقیانوس کییر شود. 
سا کنان سدره. [ک نس رز /ر] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) ملائکذ سقرب. (ناظم 


الاطیاء). 


گرفتد. (ناظم الاطباء) بر جای باشنده. | 


سا کنان.کاشی. (ک ن ] (خ) از شاعران 
دور صفویه است. رجوع به تذکرة هیشه 
بهار ابولقاسم‌بن حیدر نسخٌ خطی دانشکدهٌ 
ادپیات شود. 

ساکنان گردون. اک ن گ] ارکیب 
اضافی, ! مرکب) کنایه از ستاره‌ها باشد. 
||ملائکه. (برهان) (آتدرا 

سا کن‌الطایر. وی (ع ص 
مرکب) با تمکین. 


ساکن زگت. اي ز ] ([مرکب) عرق ساکن. 


ورید. رجوع به سا کن‌شود. 

سا کن ساختن: (ِ | (مص سرکب) 
تسکین دادن. فرونشاندن. رفع* داناست به 
مصالح جمع ساختن پرا کندگی و عاقبت کار 
و ساکن ساختن و فرونشاندن بليهةٌ دشوار. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۱۵). 

سا کن شدن. اک ش 5] (مص مرکب) 
مسکن گرفتن. مستقر شدن. جای گرفتن: 


ساکنه. 
حق قدم بر وی نهد از لامکان 
آنگه او سا کن‌شود درکن فکان. 
|اایستادن: 
سا کن‌تیشود نفسی آب چشم من 
کاین درد عاشقی 


مولوی, 


به ملامت فزون شود. 
سعدی (خواتیم). 
|[تسکین یافتن. آرام گرفتن: 
گفتم پینمش مگرم درد اشتیای 
سا کن شود. بدیدم و مشتاق‌تر شدم. 
سعدی (طییات). 
ساکن کردن. اک ک ] (مص مرکب) 
سکونت دادن. ||تسکین دادن. فرونشاندن. 
رامش خاطر بخشیدن. مطمئن کردن: 
هر که ترسد» مر ورا ایمن کنند 
مرد دل ترسنده را سا کن‌کنند. 
رجوع به سا کن‌شود. 
ساکن گرد یدن. (ي گ دی ] (اسص 
مرکب) مسکن گرفتن. سکونت گزیدن. 
|ایستادن. اتسکین یفتن. رفع شدن.آرام 
گرفن: 
طفل را چون شکم بدرد آمد 
همچو افعی ز رنج اندرپیخت 
گشت‌ساکنز درد چون دارو 
زن بماچوچه در دهانش ریخت. 
پروین خاتون (از حاشية فرهنگ اسدی 


مولوی. 


نسخه نخجوانی). 
سا کن و صاير گشتم که مرا روشن شد 
که‌نبود آنکه خداوند جهاندار نخواست. 
مسعودسعد, 
هم نگردد سا کن از چندین غذا 
تا زحق آید مر او رااين ندا, مولوی. 
خوش آن ساعت نشست دوست با دوست 
که‌سا کن‌گرده آشوب رقیان. 
سعدی (طبات). 
دور به اخر رسید و عمر به پایان 
شوق توسا کن‌نگشت و مهر توزایل. . . ب, 
سعدی (طیبانت 


رجوع به سا کن شدن شود. ۲ 
ساکنة. اک نْ] (ع ص) تأنیث ساکن: 
ایستاده. متوقف. |ایی‌خرکت. بی‌اعراب. 
||آسوده. آرام. ||زن‌باشده. محوطنة, و رجوع 
به سا کن‌شود. 
ساکنه. اک ] ((ج) دهی است از دهستان 
پیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
واقع در ۷هزارگزی باختر دیزگران, و ۶ 
هزارگزی خاور راه شوه کردستان. 
کوهستانی و سردسیر, آبش از رودخانة 
وندرنی بالاء محصولش غلات. حبوبات» 
چنندر قند. لبنیات و توتون است و ۱۴۵ تن 


1 - ۷, 
3 - ۵۵۵, 


2 - ۰ 


ساکنی. 


سکنه دارد که به زراعت میگذرانند. اضتایم" 


دستی محلی بافتن گلیم و قالیچه در آن 
معمول است. راه آن مالرو است در تابستان از 
شیروانه اتومبیل بدان توان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
تسا کفيي. [ک ] (حامص) آرامش, سکونت: 
تا یود در تو سا کنیبر جای 
زلف‌کش, گازگیر و بوسه‌ربای, 
نظامی (هفت‌پیکر). 
سا کنی. (ک ] ((خ) (ملا...) از شاعران قرن 
هم و معاصران امیر علیشیر است که ذ کراو را 
فخری امیری مترجم مجالس الشفائس در 
ترجمه‌ای که از آن کاپ بنام لطائفنامه کرده 
چنین آورده است: ملا سا کنی از سمرقند 
است و طالب علمی کرده. از اوست این مطلع: 
با ما به لطف ترگس مست تو پاز نیست 
ارباب ناز راسر اهل نیاز نیست. 
(از ترجم مجالس الفائی ص 1۴۳۷). 
سا کنین. اک ] (ع ص,!)ج سا کن‌در حالت 
نصبی و جری, باشندگان. متوطنان. مقیمان, 
رجوع به سا کن شود. 
سا کو. اک ] ((ج! نسهری است در شمال 
خاوری ایالات متحده امریکا که از ایالت 
نیوهای‌شیر سرچشمه میگیرد و پس از طی 
مجرائی بطول ۲۵۷۷ هزار گُْز به اقیانوس 
اطلس مریزد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
سا کوت. (ع ص) همیشه خاموش. (مهذب 
الاسماء). مرد بسیار خاموش. نظیر سا کوتد. 
(مستهی الارب) (آنندراج). کرالکوت. 
|[(اص) آسم للسکوت. (أقرب الموارد). اسم 
است بمعنی خاموشی. (ناظم الاطباء). 
سا کو ته. [ت /ت] (ع ص) سرد 
بسیارخاموش. (شرح قاموس) (منتهی 
الارب). رجوع به سا کوت‌شود. 
سا کودال4. (ن /ن ] () دوائی است معروف 
که در جزایر زیرباد پیدا میشود. طبیعت آن 
گرم به درجهُ دوم. و تر به درجة اول. مقوی و 
مهی و معظ و مسمن بدن است. (مخزن 
الادریه) (آتدراج). 
سا کورا که. رک ] (خ)" طایفه‌ای است از 
سکاها بروایت «لوکیان» که اشک دهم 
(سنتروک) بعد از شکست سکاها و گرفتاری 
در دست آنان بحمایت این طایفه بر تخت 
نشست. رجوع به ایران باستان ج۲ ص 
۷ شود. 
سا کورال. (اخ)" طایفه‌ای است از سک‌اها 
بروایت «سترابون» و این کلمه در «لوکیان» 
سا کورا که آمده است. رجوع به مادة قبل شود. 
سا کونه. [نْ /ن ] (هندی, ) اسم هندی ساج 
است. (فهرست مخزن الادویه). و اهل هند 
[ساج را] سا کونه نامند. (تحفة حکیم مومن). 
رجوع به ساج شود. 


سا کویل, (ک] (اخ)؟ شاعر و مرد سیاسی 
انگلیسی متولد بوکورست (۱۵۳۶ - ۱۶۰۸ 
م.) است. تراژدی کلاسیک گوربدوک * از 
اثار اوست. 
سا که‌سینیان. (ک ]((ج) "سا ک‌سییان.نام 
سکاهای حدود چین است. زیرا ساس با 
ساک بمعتی سکائی است و چین را رومیان 
سیا می‌نامیدند. سریازان این طایفه در 
سومین جنگ داریوش با اسکندر بفرماندهی 
اتروپات "شرکت داشتند. رجوع به لیران 
باستان چ ۲ص ۱۳۷۹ شود. 
سا کیی. (۱0 نوعی میمون کوچک است با 
دمی بزرگ و پیکری پشم آلود و ریشی بهن. و 
آن مخصوص امریکاست و شش نوع از آن 
در برزیل و پرو و منطقة آمازون شناخته شده 


سا کیی. (اج) طایفه‌ای است از حسئوند از ایل 
کرد پیشکوه. (جفرافیای سیاسی کبهان ص 
۳۶ 

سا کیی. (اخ) تیره‌ای است از ایل بیرانوند. 
(جغرافیای سیاسی کبهان ص ۶۷). در 
منتخب التواریخ منسوب په معین‌آلاین نطتزی 
(مسوژلف در ۸۱۶و ۸۱۷«.ق») آمده: قوم 
ساکیا گر چه زبان ری دارند اما در اصل لز 
نبوده‌اند. (همان کتاب ص ۵۳. 

سا کید ((خ)* آندرا. تقاش ابتلیانی متولد 
رم (۱۶۰۰ ۱۶۶۱ م.) و او شا گرد آلیان ۱۱ 


است. 
سا کیاس. ((خ)۲۲ قبیلة قدیمی کوچکی 
است که بودا از مسیان آن برخاسته و بدان 
نامیده شده است. این قبیله جنگاور و زراعت 
پيشه بودند و در آخرین دامنه‌های هیمالیا و 
نزدیک رودخانة مقدس باغیراتی "۱ در 
حوالی مرز کنوتی هندوستان و نپال 
میزيستند. مرکز آن بنام کاپلاواستو *" زادگاه 
بودا بود و ویرانه‌های آن بسال ۱۸۹۷م. کثف 
شد. 
سا کیامونی. ((خ)* لقب بودا بیادگذار 
کیش بودائی و معنی آن «حکیم ببا کیاس» 
است. رجوع به بودا شود. 
ساکی بالاء ((خ) دهی از دهستان قره کهریز 
بخش سربند شهرستان ارا ک‌واقع در ۵ 
هزارگزی خاور آستانه, و ۱۴هزارگزی راه 
ارا ک‌به خمین. کوهستانی و سردسیر, آبش از 


ساگ. ۱۳۳۲۹ 


چشمه و قتات, محصولش غلات و بنشن و 
پنبه و انگور است. و ۴۱۷ تن سکنه دارد که به 
زراعت و گله‌داری میگذرانند. از صنایع 
دستی بافتن قالیچه و گلیم و ژاکت‌در آن 
معمول است. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
ساکی پایین. ((ج) دهی از دهستان قره 
کهریز بخش سربند شهرستان ارا ک.واقع در ۵ 
هزارگزی خاور آستانه. و ۱۵هزارگزی راه 
شوسه ارا ک‌به خمین. کوهستانی, و سردسیر, 
آبش از قنات و چشمه, محصولش غلات و 
بنشن و انگور و پئبه است. و ۴۷۵ تن سکته 
دارد که به زراعت و گله‌داری میگذرانند. از 
صنایع دستی محلی قالیچه‌بافی در آن معمول 
است. راهش متالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیاتی ایران ج ۲). 
سا کیت. ((خ) " نام یکی از بلاد قدیم هند 
وسطی, از کتاب سنکهت براهمهر. (از ماللهند 
ص ۱۵۳ 
سا کیز. () نمد راگویند مطلقاً خواه نمد تکیه 
باشد و خواه غیرنمد تکیه. (برهان) (آنندراج). 
نمد باشد و آن راسیا کیز نامند. (جهانگیری) 
(شعوری). نمد باشد و چون کیز ۲۷ بمعنی نمد 
آمده شاید که سا کیز نوعی از نمد باشد. 
(رشیدی) (انجمن آرا) (آتدراج). لبد. رجوع 
به سیا کیز و کیز شود. 
سا کیي قلعه. [ق غ /ع] (اخ) قریدای است 
در ولایت قسندهار اف فغانستان. رجوع به 
قاموس جغرافیائنی افغانستان ج ۲ ص ۳۸۹ 


شود. 

سا کینی. ((2) آنتونیو ."۲ آهنگساز ایتالیائی 
متولد پوزول"" (۱۷۳۴ - ۱۷۸۶م.) و مصنف 
اپراهای مشهور است. 

ساکث.() ساج معرب آن است. (انجمن آرا) 
(آتدراج). ۳ آن درختی است بزرگ با چوب 
سیاه و محکم و سنگین و خوشبو و گرانبهام 
شبیه آبنوس و آن را در بناها و ساختن کشتی 
و اثاث خانه و تعبهُ داروها یکار سیبردند. 
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10 - 92601)۸00۲62( ۰ 

11 - ۰ 12 - ۰ 

13 ۰ ۳2 

باماعه۷ ]م۵ - 14 

۱2 

۶-درتکریت 9814 (فهرست ماللهند). 
۷ -در لهچ محلی آذربایجان: کچه. 

18 - 586011)8۸610010( ۰ 

19 - ۰, 


۱۳۳۳۰ 


رجوع به سا اج شود. 
سا کارت. 11 " از اقوام باستانی ایران و 
بنوشت هرودت یکی از سه طایفةٌ چادرنشین 
پارسی تابع شاهنشاهی هخامنشی است ۱ 
آنان بزبان پارسی سخن میگفتد لباس‌شان 
چیزی بود بين لباس پارسیها و پا کیتکها. 
سا گارتیان هشت هزار تن سپاهی بدولت 
هخامنشی میدادند. آنان اسلحه‌ای از مفرغ یا 
آهن بکار نمیبردند و فقط خنجری و کمندی 
چرمی با خود داشتند. ثيوة جنگ آنان چنان 


ساگارت. 


بود که مرد سا گارتی چون به دشمن میرسید 
طناب را بسوی او می‌انداخت و همینکه اسب 
یبا آدمسی را میگرفت او را بسوی خود 
ميکشید. (ايران باستان ج ۱ص ۷۳۹ وج ۳ 
ص ۲۱۹۰). در کارنامة داریوش بزرگ در 
کتیبه بیستون (بند ۱۴ ستون ۲) آمده است: 


«مردی چیترتخم آنام سا گارتی‌بسن یاغی شد- 


و بمردم گفت من شاه سا گارت و از دردمان 
هووخثشتر هستم. فوراتشکری از پارسها و 
مادیها به آهنگ او فرستادم. مردی تخمپاه؟ 
نام را که فرمائبردار من است سردار سپاه 
کردم‌و گفتم بروید و اين سپاه را که از من 
برگشته‌اند و خود را سپاهیان من نمدانند 
درهم شکنید. پی از آ ن تخمپاد با شکری 
حرکت کرد و باچیترتخمه جنگید. اهورمزد 
یاری خود را بمن اعطاء کرد. به اراد اهورمزد 
سپاه من بر سپاهی که از من برگشته بود پیروز 
شد و چیترتخمه راگرفتد و نزد من آوردند. 
من گوشها و بینی او را بریدم و چشمان او را 
درآوردم او رابر در سرای من در غل و 
زنجیر داشتند و هم مردم او را دیدند. آنگاه 
بفرمان من او را در اربل بدار آویختند.» 
(ايران باستان 13 ص ۵۴۴ رجوع به ایران 
گیرشمن ترجماٌ دکتر معین ص ۷۶ و ۷۷ و 
حاشیة آن و رجوع به ایران باستان جح 
ص ۱۳۷۳ و ۱۵۷۲و ۱۵۹۶و چ ۳ ص ۲۱۸۵ 
و ۲۱۸۷ و۲۶۴۰ و اسارکاتی‌یه و سارگاتی‌یه 
و سارگارتی در این لفت‌نامه شود. 
سا گار تیی یه. [ی] (() سرزمن سا گارتها 
یکی از نواحصی شرقی جزو شاهنشاهی 
هخامشی واقع در جنوب سرزمین پارتها و 
در مغرب سیستان و بگْفتة هردوت جزو 
ایالت چهاردهم از بیست ایالت آن 
شاهنشاهی بود و این محل با قسمتی از کویر 
لوت از آن جمله با ناحية قهستان قابل تطبیق 
است. نام اين ناحیه در کتیبه‌های دارسوش 
سارگارتی (با اضافة ر) و در آثار نویسندگان 
قدیم یونان سا گارتی (بدون ر) آمده است. در 
سرزمین سا گارتی‌یه از ناحيةٌ کوچکی که 
امروز تون و طیس در آن قرار دارد که 
بگذریم, باقی آن صفحه خشک و بی‌آب و 
گیاه‌است. در کویرهای نمکزار این صفحه 


۱ 


غزال و گورخر زیاد یافت مشود سا کنان این 
سرزمین مردمی پودتد صحرا گردکه از شکار 
گورخر و غزال زندگی میکردند و چون 
جمعیت اين ناحیه کم بود از این طرف نیز 
پارتیها نگرانی نداشتند. راست است که اهالی 
میتوانستند تاخت و تاز بصفحات هم‌مرز و 
آیاد پارت یکنند ولی چون عده‌شان بسیار 
نبود از عهد پارتیها ممکن نبود برآیند. رجوع 
به ایران باستان ج ۳ص ۲۱۹۰و ماده قبل 


شود. 

سا کانستا. ((خ)* پسرا گسدمانو از رجال 
سیاسی اسپانیا(۱۸۲۷- ۱٩۰۳‏ م.) و سالیانی 
دراز رهیر حزب آزادیخواه " آن کشور بود. 
سا گالاس.()۲ قلعه‌ای بوده است در 
پیسیدیه در أسیای صفیر. رجوع به ایبران 


باستان چ ۲ ص ۱۲۷۸ شود. 


سا گان. (ج)۸ زا گان. شهری است در 


لهستان در ناحية سیلزی و ۱۵۰۰۰ تن سکنه 
دارد و کرسی یک ناحية مهم قدیمی است. 
سا گو. ٩0(‏ قسمی درخت از تر؛ نغلها که 
ساقة آن اندوخته بسیار از مواد نشاسته‌ای 
دارد. اين درخت در پانزده‌سالگی فقط یک 
بار گل میدهد و خشک میشود ولی | گرقبل از 
گل دادن آن را قطع کنند میتوان از هر درخت 
از ۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم نشاسته بدست آورد. 
[ گیه‌شناسی گل گلاب ص ۲۹۲). |انوعی 
نشاسته که از بعضی درختان تيرة نخیلات 
گیرند.سابودان. (ناظم الاطباء). 
ساگون. () درخت مشهور هندی است که 
برگهایش به گوش فیل ماند. (الفاظ الادویه) 
(ناظم الاطباء) 
سال. () حرکت یک دور آفتاب است از 
نقط برج حمل تا نقطة آخر برج حوت و آن را 
به عزبی ستة گویند. (برهان). سنة. (دهار) 
(انجم آرا) عام. (دهار) (متهی‌مالارب), 
حجّة. (دهار) حُجٌة. (نصاب). حول. دکتر 
ممین در حاشئية برهان این کلمه را در 
لهجه‌های مختلف ایرانی بشرح زیر نقل 
کرده‌اند: پسهلوی: «سال» ۲ از ريشة 
۳ (قس: ارمی «نوه سرد سال 
تو). در اوستا: «سرد» ۲۳ (<سال) «سرده ۱۳ 
(-ایزه سال) (بارتولمه ۱۵۶۶-۶۷). (نیبرگ 
۰ - ۲۰۱). استی: «سرده» و « سرد ۱۹ (< 
تابستان). کردی و افغانی و بلوچی: سال» ۲۶ 
وخی: سل»۲. سریکلی: سال»۱۸ (اسشق 
۱ هوبشمان ۶٩۱‏ گیلگی: «سال» ۹ 
فریزندی. برنی و نطنزی: «سال»۳. سمتانی: 
«سالد»۲۱, سنگسری: «سل» ۲ . سرخهیی: 
سال»۲۳۲. لاسگردی و ضهمیرزادی: 
«سال». ۲۲ (ک. ۲ ص .)۱۷٩‏ اورامانی: 
«ساله»۲۵ (ک.اورسان ۱۲۶). وخضی: 
سال گ». یازغلامی: سائوزه» نا زبا کی: 


«سرده» 


سال. 
سال ۳۹ سنگلچی «سال» ذ 1 


سال). یودغا: «سالوه» ۰۳( گریرسن .4٩۳‏ 
(حاشية برهان چ معین). ۲۱ ابوریحان پیرونی 
در التفهیم ارد: سال از دو بیرون نیست. یا 
قمری یا شمی. و قمری از دو گونه بیرون 
تست نختین ساده که دوازده ماه باشد 
چنانک سلمانان بکار همی دارند و نیز 
ترکان برسوی. و اندازة این قمری ساده بر 
حال میانگی سیصد و پنجاه و چهار روز 
است. آنگاه گاه پجاه وسه آید وگاه پنجاه و 
شش بی‌قصد مردمان این زیادت و نقصان 
روز راء و دیگر گونه از سال قمری نسبی کرده 
و سیژده ماه شده. و اين را هندوان و جهودان 
بکار دارند. و نیز یوتانیان اندر روزگار قدیم و 
تازیان به جاهلیت و کافری. و اما سالا 
شمی روزگارش سیصد و شصت و پنج 
است با کسری که برابر چهار یک روز است. 
او را رومیان و سریانیان و قبطیان و پارسیان 
و سغدیان بکار همی دارند. ولکن به استعمال 
کرش برخلاف همی شوند. و هر کسی از 
ایشان راهی دیگر همی‌گیرد. (اتفهيم ص 
۵ سال نجومی "۲ از قران مرکز شمسی یا 
یک ستاره ثابت تا قران ایندة آن با همان 
ستاره تقریبا ۲۶۵ روز و ۶ساعت و ٩‏ دقیقه و 
٩‏ ثانیه است. سال شمی حقیقی ۳۶۵ روز و 
۵ساعت و ۴۸ دقسیقه و ۴۶/۰۴ شاه و 
با کسوراعشاری ۳۶۵/۲۴۲۲ روز و باز هم 
تقریبی است چه بمرور زمان فرق میکند 


حنصف 
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۲ -به طایفة دیگر: دائیهاء مردهاء دروپیکها 
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۱-برای اطلاع از رموز ماخ و تلفظ کلمات 


رجوع به مقدمة ج ۱ برهان فاطع چ معین شود. 
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سال. 


چنانکه سال تروپیک ! هر سال اندکی گوتادتر 


میشود و در هر سال ۵۹۵/ ثانیه نقصان یابد. 
(گاه‌شماری تقی‌زاده ص ۳). آقای تقی‌زاده 
در تاریخ و کیفیت شناخته شدن مفهوم سال و 
تسقسیم آن به فصول مختلف در کتاب 
« گاه‌شماری در ایران قدیم» آردا: آغاز 
حساب زمان, پیش قوم ایرانی در ابتدای 
ظهور وی در عرص تمدن, نخست برای 
مدتهای کوتاه با شب و برای مدت بیشتری با 
نیم ماه (از رژیت هلال تا بدر و از بدر تا 
ناپدید شدن ماه) و با ماه قمری نجومی "یعنی 
از جدا شدن ماه از ستار؛ ثابتی تا رسیدن آن 
مجددا به آن ستاره که ۷ روز است (در واقع 
۷ روز و هفت ناعت و کری) بوده است. 
باتکامل تأسیسات صدنی حاجت به 
حسابهای درازتری پیدا شده و نیم سال (یعنی 
زمستان یا تابستان) و یک سال مقیاس اتخاذ 
شد و سال به دو قسمت غیرمتاوی تقسیم 
گردید: زمستان ده ماهه و تابستان دو ماهه 
( که‌حتی «اين هم سرد بوده» ) در اين مرحله 
از تاریخ باید قوم قدیم ایرانی در یک ناحيةً 
شمالی (شاید در حدود شمالی ترکستان و 
جنوب و مفرب دریاچه آرال) بوده باشند و 
بعلت درازی قاحش زمستان و شبهای آن و 
کوتاهی تابستان چون قسمت عمدء زمان, 
شب و زمستان بوده با شب و زمتان حساپ 
میکردند. و بچای چند شب و بجای چند سال 
چند زمستان میگفتند. بر اثر مهاجرت‌ها و 
انتقالات به آب و هوای ملایم‌تر (یعنی نواحی 
جنوبی‌تر) تابتان و زمستان هریاً در طول 
ماوی شد و سال نیز مانند سال هندی به دو 
قسمت متساوی بین دو انقلاب (صیفی و 
شتوی) تقسیم و دو نیم سال احداث گردید. 
آغاز سال را از تابستان (انقلاب صیفی) که 
بقول بیرونی تخیص آن بسی سهل‌تر از 
تشخیص اعتدال ربیمی یا خریفی, و برای 
مردم ساده و بی‌علم بدون اسپاب و آلات 
کامل میسر است. گرفتد و طبعا بباید وجه 
توافقی هم در بين حساب قمری خود یعنی 
ماه و حساب شمسی یعنی سال پیدا کرده 
باشند یعنی نخست بتدریج از ماه نجومی ۲۷ 
روزه به ماه هلالی ۲۹ و ۲۰ روزه؟ انتقال 
یافته و بوسیلهٌ اضافة یک روز الحاقی و 
فو‌لعده (یکبیسه)بنم خداوند به ابتدای نیم 
ماه دوم وبعدها به اضاقةٌ یک روز دیگر به 
همان اسم در موقع تربیع اول قمر ماه ۲٩‏ 
روزه بوجود آورده و چون گاهی ماه قمری 
۲۰ روزه بود یک روز دیگر هم باز په همان 
اسم در چنان ماههای سلخ‌دار در موقع تربیع 
دوم قمر اضافه نمودند و بوسیلة این سه روز 
کبیسه که به اسم آفریننده (دی) موسوم شدند 
ماه ۲۹ روزه و ۳۰ روزه هلالی ایجاد شد و 


چون به توافق تقریبی ۱۲ دور ماه هلالی با 
یک سال برخوردند سال قمری نیز معمول 
گردید.لکن باید زودتر به اختلاف سال قمری 
(یعنی دوازده دورة ماه) با سال طبیعی یعنی از 
موسم خرمن و درو تا درو آیده متوجه شده 
باشند و لذاباید ترتیبی برای ثایت نگاه داشتن 
سال مانند غالب ملل قدیمه پیدا نموده و یک 
نوع کپیسه‌ای اتخاذ کرده باشند که از 
چگونگی آن اطلاعی نداریم و با قاس به 
مراحل حساب زمان بین ملل دیگر باید 
بوسیلذ اضافدٌ یک ماه در چند سال بوده باشد 
(شاید آخر ماه ششم سال). ظاهراً سال پا تیر 
ماه و با انقلاب صیفی شروع ميشد و در وأقع 
سال از روی حساب. دو قسمت متساوی (از 
انقلاب شتوی و بالمکس) و از حیث فصل یا 
گرمی و سردی هوا در اصطلاح عرفی جاری 
مردغدوافصل ششماهه‌ای (به اسم تابستان و 
زمتان) تقریبا از اعتدال ربیعی تا اعتدال 
خریفی و بالععکس داشته است که ینابراین اول 
سال وسط فصل تابستان (یا نیم سال روشن) و 
اول نیم سال دوم (يا به اصطلاح هندی ایانای 
دوم) وسط فصل زمتان (نیم سال تاریک) 
بوده است و لذا بعید نیست که دو جشن 
میذیوی شم و میلریایری در این دوره از 
مراحل تاریخ ایجاد شده باشد. و اگر قول 
بونذهش راجم به افزایش و کاهش شب و 
روز از اولی تا دومی و بالعکس مبتنی بر 
مأخذ قدیم و قابل توجهی باشد از آثار این 
دوره است. چندی بعد شاید باز بتقلید قوم 
برادر یعتی آریائهای هندی سال و ماه قمری 
راکه محتاج به کي غیر منظم و مشکلی بود 
(یعتی گاهی در دو و گاهی در سه تال آن هم 
بطور غیرمتناوب یک ماه اضافه لازم داشت) 
منظم و علمی صحیح آن برای اقوام 
قدیمه:تاٍ قرن پنجم و چهارم قبل از میلاد که 
پابلیها و یونانیها دورء کامل آن را کشف کردند 
مجهول و بیار مشکل و پیچاپیچ بود. رها 
کرده و سال ۳۶۰ روزه به اقتضای مهاچرت 
تدریجی که ایرانیان تا آن موقع رو به تقاط 


جنوبی‌تر کرده بودند تابتان هقت ماهه و 
زمستان پنج ماهه ایجاد شد و در نتیج آن 
میذیوی شم» و میذیایری هس کدام ۱۵ روز 
عقب‌تر برده شد و نیز قویا مظنون است که در 
این دوره (یعنی گاه‌شماری باسال ۳۶۰روزه) 
شاید بر اثر آشتائی کمابیش ایرانیان با فصول 
چهارگانة معروف تقسیم سال به شش قسمت 
یا فصل باز بتقلید از سال هندی (منتهی در 
فصول ایرانی با طول مختلف) به عمل آمده 
است یعنی برای اوقات و موسمهای مخخلف 
سال مانند موقم شیر و عسل و صوقع درو و 
خرمن و موقع جفت‌گیری احشام و موقع 
خزیدن به کنج خانه و موقع قمربانیها و آئین 


۱۳۳۳ 


مذهبی عمدء سالیانه که عید ازدواج مردگان 
باشد ماتند هندیها (ولی نه بترتیب و کیفیت 
آنها) شش فصل یا شش گاه اختیار کردند و 
برای این مقصود دو جشن بزرگ اساسی 
موجود و قدیم یعتی میذیوی‌شم و میذیایری 
را اساس و مبدا قرار داده و به فاصله‌های 


سال. 


معیئی از آن‌ها مبنی بر اساس حساب نیم 
ماهه (۱۵ روزه) موسمهای عمد؛ زندگی 
طبیعی سالانة خود را که مربوط به زراعت و 
گله‌داری ود معين نمودند یعنی از جشن 
میذیوی شم پنج نیم ماه شمرده روز هفتاد و 
پنجم را جشن موسم جفت‌گیری گوسفندان و 
جمع‌آوری حیوانات اهلی از صحرا په «اغل» 
کردند. همچنین از میذیایری باز پنج نیم ماه 
شمرده جشن سوقع قربانها و عید ازدواج 
مردگان و سه نیم ماه بعد از آن را جشن موسم 
عسل و شیر و سبز و خرم شدن مسحصولات 
قرار دادند. و بنابراین این چهار جشن بادو 
جشن بزرگ و اساسی سابق که در اصل آغاز 
نیم سال اول و دوم بوده‌اند شش نقطة فاصل و 
قسمتگاه سال شده و بوسیلهُ آنها شش موسم 
عمده و جشن بزرگ بوجود آمد که بین هر دو 
جشنی نیز عدهٌ معینی از «نیم ساه»‌ها واتع 
میشد و به اين طریق سال به شش قمت یا 
فصل - گاء (به اوستائی یَیرِیارَتو و بپهلوی 
گاس) تقسیم گردید علاوه بر این انتظام 
فواصل ولو غیرمتساوی, تناسبهای دیگری 
نیز در اين تقیمات مرعی شده مانند انکه 
چهار تا از آنها درست و بی‌کم و زیاد تابستان 
هفت ماهه و دو تا (یدون انکه خسء مسترقه 
در نظر گرفته شود) زسستان پنج ماهه را 
بوجود می‌آورد. و بهمین تحو سه تا کاملاً 
تابستان شش ماهه و سه تا زمستان شش 
ماهه را و نیز مطابق حدس صائب کامل 
«میذیوی شم» ر درست در نیم تابستان 
بزرگ هقت ماهه و «آیایرم» را در آختر. 
زستان پنج مساهه و میلریوی ژرمی رادر 
وسط بهار سه ماهه, و پیتیش ههی را در آخر 
تابستان سه ماهه و میذیایری زا در جای خود 
یعنی بفاصلاً شش ماه از میذیوی شم (و 
پالتتیجه در وسط زمستان بنج ساهه) قرار 
داه‌اند واضح است که این گاهنبارها بعدها با 


۰ کمال دقت و مراقبت شدید در مواقع نجومی 


خود نگاه داشته شده و از تأثیر گردش سال 
ناقصه در تغییر موقع آنها جلوگیری میشده 
است. و نیز متحمل است که در نتیجة منسوخ 


1 - 1۵۰ 

۲ -آنچه تقل میشرد تلخیص جامعی است از 

مدرجات آن کتاب که بوسیلة خود مژلت 
بعنوان خاتمة آن کاب آمده است. 

3 - 0672 4 - ۰ 


۲ سالد. 


دائستن سال قمری و کيية آنْ واتغاذ سال 
۰ روز و حرکت قهقرائی سال بر اشر آن 
بتدریج تفیر کلی در مواقع ماهها بعمل آمد. 
بحدی که پعد از چندی تیر ماه به اول پائیز و 
دی ماه به اول پهار رسیدند و شاید این سیر 
سریم از اين راه پیش آمد که نخست سال 
۳۶۰ روزه با ۱۲ماه سی‌روزه بی کبیه اتخاذ 
و پس از چندی که ماهها بطور فاحش از 
جای خود تغییر یافته کبیسه یک ماه در شش 
سال را (مانند اهل کلده) اختیار نموده‌اند و 
بتابراین تیر ماه در اول پائیز و دی در اول بهار 
ثابت گردانیده شد. ولی واضح است که 
معذلک کی مزبور کامل نبوده و فقط با سال 
۵ روزه بعنی ناقصة معروف مطابق میشود 
و باز ناچار بتدریج ماهها بحرکت بطیءتری 
(قریب یک روز و نیم در هر شش سال) از 


موقع ابت خود در سال شصی حقیقی رو < 


بجلو سیر میکردند و لذا میتوان فرض کرد که 
در موقع اتخاذ سال مصری یعتی سال 
اوستانی جدید باز اول دی ماه مسقداری از 
اعتدال ربیعی جلوتر رفته بوده است. سال 
قمری (بی‌کیسه) و سال قمری شمی 
کبیسه‌دار و حتی سال ۳۶۰ روزه باید در 
زمانهای بسیار قدیم و بظن قوی قبل از 
زردشت پین اقوام ایرانی معمول بوده باشد و 
اگریک تاریخ تقریبی فرضی با احتمالی بای 
حدس و پيشنهاد شود شاید توان سال ۳۶۰ 
روزه را در قرن دهم قبل از مسیح و سال 
قمری شمسی را قبل از آن (مثلاً یک یا دو 
قرن پیش) و سال قمری صرف را قبل از آن 
قرار داد. چندی بعد از اتخاذ سال ۳۶۰ روزه 
(متلاً فوض کنیم ۸۰سال یا ۲۱۶ سال بعد) در 
حدود ۸۷۵ سال قبل از مسیح, زردشت (یا 
پیشوایان مذهبی که این کار را اجراکردند) 


سالی شبیه بسال مصری که همین سال . 


مزدیسنی (اوستائی جدید) باشد برقرار نموده 
و مجددا ماهها را در جاهای اصلی آنها قرار 
داده ولی اعتدال ربیعی را ( که روز تولد خود 
زردشت هم در چنان روزی بوده) بجای 
انقلاب صیفی, اول سال قرار داد و بناپرایین 
دی ماه آغاز سال شد و اول فروردین در اول 
تابستان قرار گرفت و بجای کبی یک‌ساهه 
در هر شش سال کبيسة پنج‌روزه در هر سال 
اتخاذ گردید یعنی پنج روز بعنوان روزهای 
گائاکه شاید زویهم اسم 
آخر سال یی جلو اعتدال ربیعی انداختند و 
بهمین جهت اسم ماه بعد دی ماند و نیز 
زردشت امر به کییسه کرد تا بوسیلة آن هر 
وقت موقع آغاز سال یک ماه تمام از نقطة 
اصلی خود جلوتر اقتاد با اضافة یک ساه 
سیزدهم بر سال ( که آن سال را پهيزک و بعدها 
آن عمل را نز عمل بهزک گفتد)مجدد آن را 


دی داشته است به 


بمحل اولی خود در سال شمی برگردانند. 
بعید ست که این که نت در هر ۱۱۶ 
سال یک ماء اچرا شده ولی اشری از آن در 
سال عرفی پیدا نمیشده یعنی موقع خمسه 
مسترقه را تفییر نمیدادند و اين نقل خمه در 
هر کییسه به آخر ماه مستحدث و از زمان 
داریوش است و که زردئتی همان است 
که سندیها آن را نگاه داشته بودند یعنی 
چنانکه بیرونی در آثار الباقیه (ص ۴۷) گوید 
سخدیها کییسه را اجرا میکردند ولی خسه را 
نقل نمیدادند. در موقع کبیسة سوم (بنابرایین 
فرض در سال ۵۲۷اق. م.) در عهد دولت 
هخامنشیان در فارس که دین زردشتی در 
آنجا نیز کم و پیش انتشار يافته بود بواسطة 
مراودات بابل و عیلام و آشور جاری بودن 
یک گاه‌شماری دیگری مانند سال و ماه بابلی 
. در دواثر رسمی دولت ایران ( که دقیقتر و 
ص‌حیم‌تر از حساب قوم اوستائی بود) 
پیشروان مذهبی فرقة زردشتی‌مذهب در آن 
سامان بتقص آن کبیسه متوجه شده و مصمم 
به اصلاح آن شدند از این قرار که چون 
بواسطه نقص موجود در کي سعمول اول 
دی ماه بهیزکی که بعقید؛ آنها بایستی پس از 
سه کبیسه يا اول فروردین عرفی و هر دو با 
اول حمل یعنی اعتدال ربیمی مطایق شوند در 
واقع در روز ششم حمل واقع بود یعی اول 
فروردین عرفی در این نقطه بود و سه سال بعد 
با اعتدال ربیعی (و بقول بیرونی با انقلاب 
صیفی بنابر آنکه اول سال را در آن نقطه فرض 
میکند) پنج روز فرق و فاصله پیدا میکرد و 
چون مخصوصا ملاحظه کردند که اول دی ماه 
عرفی که هنوز سر سالشان بود و در صورت 
صحت حساب, سیر یک ماه در هر ۱۱۶سال 
بایستن به اول جدی رسیده باشد. در ششم یا 
هفتم برج جدی واقع میشود بر آن شدند که 
اجرای کبیسه را آنقدر تأخیر کنند تا واقعاً اول 
ماه فروردین عرفی که آن وق معادل اولین 
روز دیماه بهيزکی بود. به اعتدال ربیعی پفتد 
و این تصادف در قریب ۲۰ سال بعد یا اندکی 
بیشتر (۵۰۷ - ۵۰۴ ق. م.) پیش می‌آید اگر 
خبء مترقه کما کان در اخر آذرماه مانده 
بود ولی چون ظاهر داریوش مصمم شده بود 
سال و ماه پارسی قدیم راکه در فارسی 
معمول بوده و شاید از موقع مهاجرت ایرانیان 
آن جا از مهد قوم ایرانی یه جنوب غربی ایران 
در دوره‌ای که سال قمری شمی در نزد توم 
اصلی ایرانی هنوز جاری بوده و از زمان 
همراه آوردن اين گاه‌شماری و بعد تطبیق و 

توفیق آن پا سال و ماه عیلامی و پابلی که آن 
هم قمری و شمسی بود در آن خط رایج و 
جاری مانده بود ترک و بجای آن سال و ماه 


مزدیسنی را (شاید بر اثر وسعت انتشار دیین 


سال. 


زردشستی) برقرر نماد بتابراین مصمم 
گردیدندکه اصلاً تر تیب مصلوعی را هم که 
بمقتضای آن اصول دی ارل سال و مطابق 
اعتدال رییعی بوده ولی در وجود خارجی 
بقهفرا به اول زمستان رسیده و فروردین در 
اعتدال ربیعی واقم شده است, موقوف ساخته 
و باز اعتدال ربیمی حقیقی را اول سال قرار 
دهند و چون فروردین ماه در آنجا واقع بود 
همان ماه را ماه اول سال بشمارند (چنانکه 
وقتی هم اول سال بوده است), لهذا خمسة 
مترقه را هم یکباره به آخر سال یعنی جلو 
فروردین انتقال دادند. پس برای تصادف اول 
فروردین با اعتدال ربیعی باز قریب ۲۰ سال 
دیگر انتظار لازم گردید و عاقبت در سة ۴۸۷ 
ق.م اين تفیبر اساسی که با کبیسه سنوم وم 
بود بعمل آمد و از آن ببعد کبيسة ۱۲۰سال 
مقرر گردید. واضح است که برای صحیح 
بودن این حساب باید فرض کرد که در موقع 
نقل خء مسترقه یکباره از اخر آذرماه به 
آخر اسفندارمذ آخرین سال دوره را بدون 
خمسه نشمرده بلکه با وجود بودن یک خسه 
در آخر آذر در آن سال, یک خمژ دیگری 
هم جدا گانه به آخر اسفندارمذ افزوده‌اند. بر 
اثر نقل خمءه مسترقه از اخر اذرماه به خر 
اسفندارمذ موقع گاهنبار میذیایری پنج روز از 
جای خود در ماه دی - علاوه بر آنچه 
باقتضای گردش گاهنبارها در ماههای سال 
در نتیجة ثبوت آنها در مواقع نجومی از سال 
شمسی بایستی عقب‌تر بماند - عقب افتاده 
یعنی از ۱۵ دی په ۲۰ آبانماه رسید و ظاهراً 
قسمتهای توضیحی و الحاقی آفرینگان 
گاهتباراز اين اوان است که جای گاهنبارها را 
در ماههای سال نشان ميدهد. واضح است که 
اگرروایت اجرای که اخیر در عهد یزدگرد 
اول ساسانی و نوبت تکرار آبان ماه بودن آن 
( که بیرونی در الثار الباقیه ص.۳۳ گوینا: 
صحیح فرض شود باید چنان فرض نمود کنه 
کبس ۱۱۶ ساله از عهد زردشت تازمان 
اتخاذ سال مزدیتی (یعنی در ۸۷۵ق.ع.) 
کما کان مرتباً مين سویدان جاری سانده و 
علهذا کي یازدهم (با شروع از ماه دی) که 
کببة هشتم از فروردین به این طرف یسعنی 
موقع تکرار ماه ابان میشود در سنة ۴۳۰۱ با 
۰۲ یمنی سال سوم با چهارم سلطنت 
یزدگرد اول رافع شده است (۱۱ ۶ ۱۱۶ 
<۱۲۷۶ - ۸۷۵ < ۱ باکر روایت وقوع 
اين کب اخیر در عهد فیروز ساسانی ( که‌پاز 
بیرونی در قانون مسعودی مکررا تصریح 
برآن دارد) صحیح تر شمرده شود باید فرض 
کردکه از موقع اتخاذ اول فروردین و اعتدال 
رییعی برای آغاز سال در عهد داریوش کب 
۰ ساله (با شروع از ماه فروردین) برقرار و 


سال. 


جاری شده و کبیسدٌ هشتم که نوبتٍ 2 
آبان بوده و به ۴۷۴ م. یعنی عهد فیروز افتاده 
است (۸ ۹۶۰-۱۲۰ - ۴۸۷ < ۴۷۳) ولی 
اگرهمٌ روایات راجبع به کبیمه در عهد 
ساسانیان صحیح و قابل اعماد بوده باشد در 
آن صورت باید فرض کرد (ا گر چه غیر 
مستبعد نیست) که دو نوع کبیسه یکی ۱۱۶ 
ساله در میان موبدان و محافل روحانی برای 
تلبیت مواقع اعیاد و ایام مذهبی مانند 
فروردگان و گاهنبارها و غیره (یا مبداً آن از 
زمان زردشت) و دیگری ۱۲۰ ساله برای 
اخذ مالیات و بعضی امور دولتی 
(ا مبداً آن از زمان داریوش) پهلو به پهلو 
جاری بوده و هر دو کبیسه با فرمان پادشاه و 
در تحت نظر او انجام می‌یافته است و بنابراین 
کبية ۱۱۶ سالهٌ چهارمی در ۴۱۱ ق.م. واقع 
شده وقتی که اعتدال ربیمی در ۱٩‏ ضروردین 
بوده و کي یازدهمی در یزدگرد اول در ستهً 
۱ و کبیسة دوازدهم ( که نویت آن در 
سة ۵۱۷بوده) نز با همان کییسه یکجا بطور 
پیشکی (استسلاف) بعمل آمده و موقع کبيسة 
سیزدهم ( که در واقع یحساپ صحیح آخر 
«دورالکبس» بوده یمنی مصادف موقعی بوده 
که‌ایام سال عرفی به همان مواقم نجومی 
بریگشت که در عهد زردشت در آن جاها 
بوده‌اند) در سال دوم سلطنت یزدگرد اخیر 
ساسانی می‌افتد که گراوضاع مشوش نبودی 
شاید آن موقع خمذ مسترقه مثل روز اول 
تأسیس سال مزدیستی یه آخر آذر و جلو دی 
ماه می‌افتاد ابتدای دور جدید کبیسه ( که در 
واقع ۱۵۰۸ ساله باید باشد) قرار داده ميشد و 
در ترتیب کبس ۱۲۰ ساله کبء هشتمی در 
۴ م. در عهد فیروز و نهمی پیشکی با همان 
که یکجا واقع شده و کبيسة دهمی بایستی 
در سته ۷۱۳ م. اجزا شود که شاید اسلاف 
پارسیان هند آن را اجراً نموده و در عمل نیز 
حساب رایک‌ماه عقب‌تر برده‌اند. (از 
گاه‌شماری تقی‌زاده صص ۱٩۱-۱۸۱‏ 

سال عرفی قدیم ایرانی معمول در دورءٌ 
ساسانیان سال سیار بود معادل ۳۶۵ روز تمام 
بدون کسر حساب و به اصطلاح منجمان عهد 
اسلامی سال ناقصه نامیده میشود و آن 
مخصوص ایراتیان نبود بلکه غالب سالک و 
اقوامی که در قلمرو اقتدار شاهنشاهی ایران 
بوده‌اند (لسته به استنای مصر و بایل و 
فلسطین و سوریه که تمدن قدیم مستقلی 


داشته‌اند) ظاهراً همه اقوام زردشتی مذهب 


تثبیت موق 


آن را اتخاذ نمودند و معمول داشتند چنانکه 
سال و ماه سقدیها و خوارزمیها و سیتانیها 
در مشرق و کاپادوکیها و ارسنیها در مسفرب 
ایران که بدست ما رسیده عینا بدون کم و زیاد 
(جز آنچه راجع به اختلاف موقع خمسد 


مسترقه است) همان سال و ماء ایرانی است 
منتها با اسامی دیگر که آنهم غالا با تخیر 
کلمات بلهجة محلی ولی با حفظ معتی است و 
ایین سال عرفی و رسمی و معمول دور 
ساسانیان بود. ( گاه‌شماری تقی‌زاده ص ۷. 

یک نوع سال ثابت مذهبی نزدیک به سال 
شمسی حقیقی ببنام سال بهیزکی (< سال 
مکبوس) در ايران قدیم ساسانی متداول بود 
که‌بظن قوی آغاز آن اساسا در اعتدال ربيعي 
بوده و نزدیک به آن نقطه نگاه داشته ميشد 
یعنی بیش از یک ماء جلوتر یا چند روزی 
عقب‌تر از آن نمیرقت. بنابراین ماهها و 
روزهای اين سال تقریاً همیشه نزدیک به 
محل اصلی نجومی خود ثابت می‌ماند. ثابت 
نگاه داد شتن اين سال بوسیله کبیسه‌ای که در 
هر ۱۲۰ سال یک ماه بود بعمل می‌آمد. این 
سالعمومیت نداشت و متحصراً در آمور 
مسذهبی و مسالیاتی ملا ک عمل بود. (از 
گاه‌شماری تقی‌زاده ص ۱۰). سال و ماه 
ایراتی بعد از انقراض شاهنشاهی ساسانی 
منسوخ نگردید و همه حسابهای مردم ایبران 
بجز برای ماه روزه و موسم حج و نظیر آنها با 
آن سال و ماه بوده و اه سال و ماه عربی هم 
رواج و معروفیت کامل داشت. علاوه بر آنکه 
بر اثر انتشار علوم یونانی و سخصوصا علم 
نجوم میان مسلمانان ناقص بودن سال ۳۶۵ 
روزه از سال شمسی حقیقی و نقائص و 
معایب این حساب در عمل روشن گردید از 
طرف دیگر عملی نبودن کبس ۰ ساله 
مسلم بود. مداومت خلفا به افتاح خراج در 
نوروز (شاید بپیروی ساسانیان در اواخضر 
سلطت‌شان که نوروز در ماه اول تابستان 
بوده) با آنکه نوروز در قرن سوم و چهارم 
هجری‌رببهار افتاده بوده صوجب زحمت 
دهقاتان آیران گردید و بدین جهت مکرراً در 
ابت کردن محل نوروز در سال شمی و 
اجرای کبیسة رومی در سال ایرانی اقدام شد. 
اساسا عدم تناسب سال و ماه قمری با امور 
عرفی از جمع‌آوری خراج و پرداخت رواتب 
لزوم برقراری سال و ماه شمی را بارها 
مسجوس گردانسید. در دور؛ هشامبن 
عبدالملک خلیفة اموی (۱۰۵ - ۱۲۴ ه.ق.) 
و هارون‌الرشید (۱۷۰ - ۱۹۳ ه.ق.) دهقانان 
ایران از جلو افتادن توروز فریاد شکایت پلند 
کردندا متوکل در سال ۲۴۳ حکنم اجرای 
کبیسه را داد اما یعلت درگذشت او کار انجام 
نیافت. بالاخره معتضد در سال ۲۸۲ کییسه را 
جاری ساخت و اين سال معتضدی ظاهراً 
مدتی برای کار خراج در چریان ماند. از اوائل 
امر به اختلاف سال قمری و شمسی توجه 
کردندو مقرر داشتند که در هر ۳۳ سال یک 
سال خراجی رااز حساب بیندازند مثلاً سال 


سال. ۰ ۱۳۳۳۳ 


سی و دوم راسی و سوم پنامند. نخستین بار په 
امر متوکل سال ۲۴۱ خراجی را بسال ۲۴۲ 
نقل کردند. معتضد ستة ۲۷۸ خراجی رابه 
۹ نقل کرد. مهلبی وزییر المطیع له سال 
۰ رابه ۲۵۱ برد. بعدها این عمل در ایران 
متروک ماند چه در کتب تاریخ از آن جمله در 
تاریخ سلاجقة کرمان محمدین ابراهیم بفرق 
روز افزون سال خراجی و سال هلالی بر 
میخوریم. در دورء ملک شاه سلجوقی بسال 
۱ قمری بفرمان او سال و ماه شمسی (با 
ماههای ایرانی) برای امور رسمی متداول 
گردیدغازان ایلخان مفول نیز همان سال و ماه 
را منتهی با مبداًتاریخ جدید معمول کرد. 

در کشور عثمانی نیز بموجب فرمان سلطان 
محمد چهارم مورخة ۴ صفر ۱۰۸۸سال مالی 
خاصی با سال و ماه رومي و اسامی نسریانی 
(باستتتای اسم سه ماه که رومی بود) معمول 
شد و در آنجا مارس رومی را آغاز سال اعلام 
نمودند و برای مطابق نگاه داشتن سال هجری 
و سال مالی مقر گردید که در هر ۳۳سال یک 
بار در موقعی که سال قمری اصلاً اول مارس 
ندارد یک عدد در حساب سالهای شمسی 
مالی جتن نمایند (یا در وأقع یک عدد بر 
شماره سنین مالی علاوه کنند). اين ترتیب تا 
سال ۱۲۵۵ مداومت داشت اما در توبت بعد 
که میبایت بسال ۱۲۸۸ در عهد سلطان 
عبدالعزیز انجام یابد غفلت کردند و بالنتیجه 
تاریخ معمول عشمانیها با تاریخ هجری قمری 
معمول میان مسلمانان قرق پیدا کرد چنانکه 
اين فرق تا قبل از نسخ تاریخ هجری و قبول 
تاریخ عیسوی به سال رسیده بود. در قرون 
اخیر متحصراسال و ماه عربی در ایران 
متداول بود. از بعد از مشروطیت سال شمسی 
با تمه ترکی (سیچکان ثیل. اودنیل..) و با 
اسامی بروج دوازده گانه(حمل, ثور, جوزا...) 
در امور دولتی متداول گردید. بموجب قاتونٍ 
۱فروردین ۱۳۰۴ ه.ش.تسرتیب سال 
شماری جدید در ایران برقرار شد. به اين نجو 
که تاریخ را از اول هجرت تا حال با سالهای 
شمسی حاب کردند و حساب را نیز سال 
شمسی حقیقی کامل قرار دادند و البته علاوه 
بر این سال عرفی سال و ماه قمری را نیز برای 
امور دیتی جدا گانه در تقویمها محفوظ 
داتند. در سال شماری جدید. اول بهار» آغاز 
سال رسمی و عرفی قرار گرفت و اسامی 
ماههای قدیم ایرانی به اندک تغییر احیا گردید. 
ولی بچای ماههای سی روزه با پنج روز 
جدا گانه‌در آخر سال (یا در آخر یکی از 


۱- مندرجات متن خلاصه‌ای از گاه‌شماری 


آقای تقی‌زاده است. برای آ گاهی بیشتر بمتن آن 
کاب از صفحه ۱۵۶ ببعد رجوع شود. 


۴ سالد. 


ماهها) شش ماه اول را ۲۱روژه و تج ماه بعد 
را۲۰روزه و ماه آخبر را ٩۲روزه‏ (مگر در 
سالهای کیه که باز ۲۰ روز است) قرار 
دادند و سال را بر اساس حاب نجومی در 
هر سال (نه بر کييسة مطرد چهارساله) بنا 
نهادند. (خلاصه از گاه‌شماری تقی‌زاده), 
دورة ۲ ۱سا سالهای ختا و قبچاق و ایفور که 
پس از استیلای مفول در ایسران رواج یافته 
ترتیب چینی و ترکی است و در میان ترکان 
آسیای مرکزی این حساب از قدیم معمول 
بوده و در دیوان لغات الترک محمود کاشفری 
[موّلف در ۱۴۶۶ ) آمده است. بت تیب زیر: 


۱-سیچقان ئیل؛ سال موش 
۲ -اودئیل؛ سال گاو 
۳- بارس ئئل؛ سال پلنگ 
۴ - توشقان ثیل؛ سال خرگوش 
۵ -لوی ثیل؛ سال نهنگ:ب. 
۶-ئلان ثل؛ سال مار 
۷-بونت ئل؛ سال اسب 
۸ -قوی ئیل؛ سال گوسفند 
٩-یچی‏ ثیل؛ سال میمون 
۱- تخلقوی ئیل؛ تال مرغ 
۱-ایت ئیل؛ سال نگ 
۲ - تگوزئیل؛ تال خوک 


اين نامها در تصاب الصبیان آ ابونصر فراهی 
ضمن دو بیت شعر زیر بنظم آمده است: 

موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار 

زین چار چو بگذری نهنگ آید و مار 

و آنگاه به اسب و گوسفند است حاب 
حمدونه و مرغ و سگ و خوک آخر کار. 
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آن کن که بدین وقت همی کردی هر سال 
خز پوش و بکاشانه شو از صفه و فروار. 

فرالاوی. 1 
چراعمر کرکس دو صد سال ویک .نب 
نماد ز سالی فزونتر پرستو, 
رودکی (و حبائية فرهنگ اسدی نس خه 
نخجوانی). 
مرا بی‌پدر داشت بهرام گرد 
دو ده سال زانگه که بایم ببرد. فردوسی. 
بیک ماء بالا گرفت آن نهال 
فزون زانکه دیگر درختان بسال. . عنصری, 
شاها هزار سال به عز آندرون پزی 
و آنگه هزار سال به ملک اندرون بیال. 

عنصری, 


سالهای بسبار بزیاد.(تاریخ بیهقی). آن حال 
تاریخی است چنانکه به دير سالها مسدروس 
نگردد. (تاریخ بهقی). بیست و سی قبا پود او 
را یکرنگ که یکال می‌پوشیدی و مردمان 
چنان دانتندی که یک قبای است... چون 
سپری شد وی قبای دیگر راست کرده به 
جامه‌خانه دادندی. (تاریخ بیهقی). |اسن. سن 


و سال. زاد. عمرءٌ 
مرا که سال به هفتاد و شش رسید, رمید 


دلم ز شلة صابوته و ز هره تاز. 
برالرد ۳ 
قریع‌الاهر . 
کسی را که سالش به دوسی رسید 
آمید از جهانش بباید برید. فردوسی. 
که‌سال تو | کون بجائی رسید 
که‌از جنگ دستت بباید کشید. فردوسی. 
به بالا و سال سیاوش بدند 
خردمند و بیدار و خامش بدند. . فردوسی. 
ای جوکک ‏ بسال و ببالا بلند. زه 
ای با دو زلف تافته چون دو کمند زه. 
منوچهری. 
چو پالید و سالش ده و پنج شد 
بزرگی و فرهنگ راگنج شد. 
اسدی ( گرشاسب‌امه). 


[" د شکر خداوند راکه آزم 


کم شد چو فزون شد شمار سالم. ناصر خسرو. 


توانگری به هثر است ته بمال و بزرگی به خرد 

است نه به سال. ( گلستان سعدی). |[پیری. 

سن و سال بسیار؛ 

ز کاوس کش سال بفکند فر 

ز درد پسر گشت بی پاوسر. .. فردوسی. 

بجای عنانم عصا داد سال 

پرا کنده‌شد مال و برگاست حال. ‏ فردوسی. 

جوانی همی سازد از خویشتن 

ز سالش نیاید همانا شکن. فردوسی. 

شرف مرد به علم است. شرف نیست به سال. 
تاصرخسرو. 

|ازمان. روزگار. زمانه 

به دژ در نید راه از آن خواسته 

گذشته‌برو سال و نا کاستد. فردوسی. 

سپاسم ز یزدان که بگذشت سال 

بدیدم یکی شاخ فرخ همال, فردوسی. 


نوادر عجایب بود که... همه بياورده‌ايم... در 


تاریخ سالهای سلطان محمود. (تاریخ بیهقی). 


ااتاریخ: ۱ 

مر این داستان کش بگفت از فیال 

ابر سیصد و سی و شلن بودسال. ابوشکور. 
سال اربع و عشرین و اربعمائه. (تاریخ بهقی 
چ‌ ادیپ ص ۲۹۲). سال جلالی. سال هجری. 
-امسال؛ سالی که در آن هتم. 
-بچه‌سال؛ کم سن. 

-بزرگسال؛ سالدار که کودک نباشد. 
-بسال؛ ستا. درسن. از جهت سن: 

بسودی همی کره را چشم و یال 


که‌همتا بد او با سکندر پسال. فردوسی. 
از ایشان جریره است مهتر بسال 

که‌از خویرویان ندارد همال. فردوسی. 
تو از من بال اندکی مهتری 

تو باید که چون می دهی می خوری. . فردوسی, 
<بیارسال؛ مس 


سال. 


فرود آمد از اسب مهراب و زال 
جوانان و گردان بسیارسال. : 
- پارسال؛ سال گذشته؛ 
گردگرگون بود حالت پارسال 
چون که دیگر گت باز امسال حال. 
اصرخرو. 

- پیرارسال؛ سال پیش از پارسال. دوسال 
پیش از سال حاشر. 
- تاز‌سال؛ جوان. 
تنگ سال؛ سال قحط؛ 
زمستان درویش در تنگ سال 
چه سهل است پیش خداوند مال. 

سعدی (بوستان). 


فردوسی. 


-خردسال؛ کم‌سن: 
که‌دانست کاین کودک خردسال 7 
شود با بزرگان چنین بدسگال. نظامی. 
خشک سال: سال کم‌پاران؛ 
قضارادرآمد یکی خشک‌سال. ‏ (بوستان). 
خشک سالی در اسک ندریه پدید آمده 
( گلستان). درویش ضمیف‌حال را در تنگی 
خشک‌سال مپرس. ( گلستان). 
دفتر سال؛ تقویم. (لتفهیم ص ۲۷۳). دفتر 
سته, ( گاه‌شماری تفی‌زاده ص ۱۱۰). 
< دیرسال؛ کهن؛ 
پفرمود کان آتش دیرسال. 
بکشتد و کردند یکسر زٌ کال. 
ز تيرنگ این پردة دیرسال 
خیالی شدم چون نبازم خیال. 
- ||مدتی مدید* 
عشق من برگل رخار تو امروزی یست 
دیرسال است که من بلبل این بستانم. 

سعدی (خواتیم). 


نظامی. 


نظامی, 


‌ اایر. سالخورده: 

جهان پادشا چون شود دیرسال 
پرستنده را زو بگیرد ملال. 
دیرینه‌سال؛ کهل. سالخورده؛ ‏ 
دگربرهکردش سکندر سژال 
که‌ای مهربان پیر دیرینه‌سال. 
چنین گوید آن پیر دیرینه‌سال 

ز تاریخ شاهان پیشینه حال. 
شید این سخن پیر فرخنده‌فال 
سخندان بود مرد دیرینه‌سال. 


نظامی, 


سعدی (بوستان). 
-سال‌آزمای؛ سال‌دار. سال دیده. 
-سال آفتاب؛ سال شمسی. االتفهیم ص 


۱-ج ۱۳۲۳ اس تانیول ج ۱ص ۲۸۹. (از 


گاه‌شماری تقی‌زاده). 

۲ - در اوایل قرن هفتم بعد از ۶۱۲ه. ق. بنظم 
درآمده است. 

۳-نل: کالی. ۴-نل: چکگ. 


0۵-حائْيةٌ فرهنگ اسدی نسخة نخجوانی. 


سال. 


۳۳ س_ 
-بتال‌آوره تالدار. ۱ 

-سال‌آورد؛ که آن را سال آورده است. 
-سال آینده؛ یک سال بعد از سال حاضر. 
-سالار [سال + آر] اپیر. شیخ. 
<-سالاسال؛ سال بسال. 

<سالانه؛ هرسال. بسالی یک بار. 

-سال افزون؛ نام ماه دوازدهم از سال ملکی. 
- سال بابا آدم و نله حوا را داشتن؛ پسیار 
سالخورده بودن. ِ 
سال‌بر؛ درختی که سالی بار آورد و سالی 
نیاورد. 

ال برآمدن؛ پیر شدن. 

-سال بسال؛ سالی بعد از سالی. 

- سال‌به؛ نامی از نامهای مردان ایرانی چون 
روزبه, 

-سال به دوازده‌ماه؛ همیشد. 

-سال تا سال؛ از سالی بالی. 

-سال جلالی؛ سال شمسی که بنام ستلطان 
جلال‌الدین ملکشاه سلجوقی است. 

-سال حاصل؛ محصول سال. 

-سال حال. 

سالخداه؛ صاحب السنه. رجوع به همین 
ترکیب شود. 

-سال دادن؛ بیاد مرده‌ای یک سال بعد از 
مرگ او احتفال و اطعامی کردن. 

-سالدار؛ مسن,. 

<سال داشتن؛ مسن بودن. 

-سال دزدیدن؛ کم گتن سالهای عمر. 
<سال‌دیده؛ دیرینه. کهن. 

تال دیگر؛ سال آینده. 

-سالروز؛ سالی بعد از روز معیتی. 

-سال سال؛ سال تا سال. 

-سال‌شماری؛ تقویم. تاریخ. 

-سال شسی؛ ۳۶۵ روز و ۶ساعت و 
کری. 

-سال قمری؛ ۲۵۴ روز. 

-سالگانی؛ ساليانه. 

-سال گذشته؛ پارسال, 

-سالگرد؛ گذشتن سالی بر روز معینی, 
-سال گرفتن؛ سال دادن. 

-سال گره؛ سال گشت. 

-سال مالی: رجوع به همین ترکیب شود. 
-سالمند؛ سالدار, 

-سال میلادی؛ سال شمی از میلاد مسیح. 
-سالنامه؛ کتاب گزارش سالانه. 

-سالما؛ تفویم. 

-سال نو؛ سال جدید. 

-سال‌نورد. رجوع به همین ترکیب شود. 
-سال نه. رجوع به همین ترکیب شود. 
-سال و زمانه؛ سال و روزگار. 

<سال و ماه. سال و مه؛ هميشه, 


- ساله؛ یکساله. 

-سالهای سال؛ سالهای دراز, 

-سال هچری؛ سال از مبداً هجرت پیغبیر 
اسلام. 
سال. (!) چوبی است در هند که از آن کشتی 
سازند. (رشیدی) (انجمن آرا). هندی درختی 
که‌از چوب آن کشتی و جهاز سازند. (برهان). 
نام درختی است که آن را به تازی ساج گویند 
و بیشتر در ملک هندوستان چسوب آن را در 
عمارات و کشتی بکار پرند و چنان آورد‌اند 
که! گرچوب آن درخت ده هزار سال در زیر 
زمین باشد سوده نگردد. (انجمن آرا از کف 
اللغات). چوبی گرانبها که از زنگبار افریقا 
آرند و در بناها بکار برند: لمترعینی فی العالم 
الاسلامي ابتية اجمل من ابنية هذه المدينة 
[یعنی سیراف] بنیت من الاجسر و خشب 
السال: (نحسن السقاسیم مقدسی). انها (ای 
مدينة سبراف ] تضاهی فی فخامتها و رحجتها 
مدیته شیراز بایاتها من خشب السال الای 
یجلب من طریق البحر من افريقية الزنجية. 
(اصطخری). بنای شهر سیراف از چوب سال 
است. (منتهی الارب)؛ 

ماه نوی کاصل وی از سال خاست 

یک مه نو گشته به ده سال راست. 

امیرخسرو (در وصف کشتی از رضیدی, 
انجمآرا). 
آکشتی و جهاز. (برهان). خود کلتی و جهاز 
را مجازاً گویند. (انجمن آرا)؛ بزبان یونانی 
کشتی را گویند. (غیاث از سراج) (آنندراج از 
کشف‌اللفات). |اساذج. (الفاظ الادویه). 
سال. (۱ شکسته سیاءال در لهج گیلان. 
رجوع به جنگل‌شناسی کریم صاعی ج ۱ 
ص ۲۵۹ و سیاء‌ال در اين لغت‌نامه شود. 
سال.:زل(] ۵ ل) جای رفتن آب در رود. 
(مسهذاب الاسماء). وادی فراخ دور تک 
درختنا ک. چ» شلان, سوال. (متتهی الارب) 
(آندراج). ۱ 
سال. (!) (قرانسوی. ۲۸ اطاق بزرگ. تالار. 
سال. (زخ)۲ از بلاد و نواحی قدیم هند 
وسطی است بنوشتة کتاب باج پران. (از 
تحقیق ماللهند ص ۱۵۰ 
سال. ((ج۳ تهری است در روسیه که به 


رودخانة دن مچیوندد. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
سال آزمای. [ز /ز] (نمف مرکب) کسی 
که مجرب است و نیک و بد سالهای سال را 
دیده است. (اسینگاس ص 44۴۲ 
سالآزموده. رجوع به سال شود. 
سالا. (() یکی از دهات کوهسار استرآباد. 
رجوع به ترجمٌ مازندران و استرآیاد رابیلو 
ص ۱۷۲ و بخش انگلیسی آن ص ۱۲۹ شود. 
سالات. (لج)* نهری است در جنوب غربی 


۱۳۳۳۵  .رالاس‎ 


فرانسه با مجرئی بطول ۷۵هزارگز که ببد 
رودخانة گارن۶ مپیوندد. 
سالاقیی. [تَ] ((خ) کوتلی ( کتل) است در 
شبرق قسلعة سیفان سرایک در پروان 
افغانستان. رجوغ به قاموس جغرافیائی 
افغانستان شود. 
سالا۵. (فرانسوی, !)۲ غذایی مرکب از کاهو 
و سرکه و روغن زیتون و جز آن که در سر 
سفره یا میز گذارند. 
سا لا۵. (فرانسوی, ٩4‏ نوعی کلاه‌خود سبک 
که جنگجویان اروپاتی از قرن پانزدهم تا 
هفدهم آن را پر سر می‌نهادند. 
سالا۵. ((ج)؟ یکی از ایالات سجارستان 
بطول ۱۵۰ و بعرض ۲۰ هزارگز و مرکز آن 
ساله ایرس» است. رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
سالادخوری. [خو /خ] ((مرکب)۲ 
ظرفی از چینی و جز آن برای خوردن سالاد و 
جز آن, رجوع به سالاد شود. 
سالاان. [5] ((خ)۱ تحریف ملک‌الشاصر 
صلاح‌لدین یوسف‌بن ایوپ در زبانهای 
اروپائی. 
سالادو. [] ((خ)۲! ریو. رودخانه‌ای است 
در امریکای جنوبی با مجرائی بعلول ۱۸۰۰ 
هزارگز, 
سالاث یلو [ل ] (خ) ۲ رودخانه‌ای است در 
کشور آرژانین. رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
سالاد پلو. رل (زج) ۱۳ ولایتی است در 
آرزانتین در ایالت بوتوس‌آیرس" در ۱۶۸ 
هزارگزی شهر بوئوس آیرس. 
سالاز. (() دز پهلوی و در پازند سالار» 
(نبرگ ۲۸۶ ارمنی «سلر» *۲. همریشه و هم 
معنی سردار. و در اين کلمه دال افتاده و «را» 
په «لام» بدل شده. (هوبشمان .)۶٩۳۲‏ از سال + 
آر (آورنده). (حاشية برهان چ معین). اترااک 
به لهجة خود سالار را مفتوح و محذوف الالف 
و مشده گویند. چنانکه مولوی گفته: 
من ترکم و سرمستم ۱۷ مستانه قلج بستم . 


یادا ۵0907 - 1 


2-1. 

۳-در سسکریت 981۷ (فهرست ماللهند). ۱ 

4 - ۱, 5 - 2 

6 - ۰ 7 - 8. 

8 - ۰ 9 - ۰. 

10 - 11 - 00: 

12 - ۰ 13 - 800 

14 - 50. 

15 - 8۵005 ۰. ۸25۰ 

16 - ۰. 

۷ -نل: تسرکانه سلح. (کلیات شمس چ 
فروزانفر ج ۲ص ۱۳۸). 


۶ سالار. 
در ده شدم و گفتم سلار سلامخلیک: ۱ 


یک تن از مردم سالار هزارستی؟ 


(انجمن آرا) (آنندراج). ناصر خسرو. 
|اس‌الخورده. (برهان). پیر. ریش‌سفید. | -سالار ترکان؛ 
صاحب سال. سال‌دارنده. و سالار بمعنی | چو در شهر سالار ترکان رسید 
سالدار است. آن را سال‌آر نیز توان گفت. | خروش آمد و دیده‌باتش‌بدید . فردوسی. 
(انجمن آرا) (آنتدراج). پیر. (استینگاس). پیر. | برآورد پوشیده راز نهفت 
شیخ, ولی سپس بمعنی سر و رئیس آمده | همه پیش سالار ترکان بگفت. . فردوسی. 
است بی‌التفاتی به معنی پبری؛ بجز پیر سالار | -سالار چین: 
لشکر مباد. (قایوسنامه), |آکهن. (برهان). در | سکندر بیامد ترنجی بدست 
زفانگویا بمعنی کهنه آمده. (رشیدی). اصل | از ایوان سالار چین نیم مست. . فردوسی, 
آن در لفت کهنه و پیر و سالدارنده. (انجمن | -سالار خانیان: 
آرا)؛ سالیان بر او بر گذشته. |اسردار. (برهان) | سالار خانیان را باخیل و با خدم 
(جهانگیری). سردار بزرگ. (انجمن آرا). | کردی‌همه نگون و نگون‌بخت و خاکسار. 
سردار و مهتر و امیر. (ناظم الاطباء). فرمانده. منوچهری. 
سپه سالار, سیهید. سرکرده. سرشکر. | -سالار مکران زمین: 
سرهنگ. امیرالجیش: فرستاد کس نزد خاقان چین 
آیا خورشید سالاران گیتی به فغفور و سالار مکران زمین. فردوسی. 
سوار رزم ساز و گرد نتوه. رودکی. <-سالار هنده 
زریر سپهبد برادرش بود چو سالار هند آن سران را پدید 
که‌سالار گردان لشکرش بود. دقیقی. | فراوان بپرسید و پاسخ شنید.. فردوسی, 
گفت‌سالار قوی باید به پروان اندرون |انقیب. (مهذب الاسماء) (مجمل اللف) 
زانکه در کشور بود لشکر تن و سالار سر, (دهار) (ترجمان القرآن). مهتر چند کس. 

میزبانی بخاری. | (ترجمان القرآن): ولایت مرو کنه برسم وی 

چو افراسیاب آن سپه را یدید بود سالار غلامان سرایی حاجب یک‌تفدی را 
کهسالارشان رستم آمد پدید. فردرسی. | داد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۲۳ من 
خروشی بر آمد بکردار رعد سالار قلامان سرایم و شغلی سخت گران 
از این روی رستم و زان روی سعد دارم. (ای‌ضا ص ۴۴۳). چون شراب نیرو 
همی تاختند اندر آن رزمگاه کردی.. بلکاتکین را مخت خواندی... و 
دوسالار بر یکدگر کینه‌خواه. ‏ . فردوسی. | سالار غلامان سرایی بکتفدی راکور و گنگ. 
که‌گردان کدامند و سالار کیست (ایضاً ص ۲۲۰). سالار دزدان را بر او رحمت 
ز‌ رزم‌آوران جنگ رایار کیست. فردوسی. | آمد.(گلستان). 
بگرد جهان چار سالار من - سالار مغتیان, رجوع به قاموس کتاب 
که هستند بر جان نگهدار من مقدس و مغنیان شود. 
ابا هریکی زان ده و دو هزار [ ||هز شخصی که دارای شفل بزرگ و منصب 
از ایرا نیانند جنگی سوار. فردوسی..»[ رفیع و مقام بلندی باشد. (استینگاس) (ناظم 


آتکه زیباتر و در خورتر و یکوتر از او 
هیچ سالار و سپهدار نیسته است کمر. 
فرخی. 
در تواریخ چنان می خوانند که قلان پادشاه 
فلان سالار را به فلان جنگ فرستاد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۶۰). فوجی لشکر قوی با 
سالاری هشیار و کاردان برود ساخته و کار 
ایشان راکفایت کرده شود (ایضاً ص 4۴۸۱ و 
سالار اين لشکر را پنهان متال داده پود تا 
یوسف را نگاه دارد. (ایضاً ص 4۲۴۴. 
ور لشکری است اینکه همی بینی 
سالار و میر کیست بر این لشکر. 
ناصرخسرو. 
وین خردمند سخندان زان سپس 
مهتر و سالار هر دو لشکر است. 
ناصرخسرو. 
تو چه گولی که اگرعقل نیودستی 


الاطباء). رجال. اعیان* 

خردمند زاس نگونسار کرد 

بدان را بهر جای سالار کرد. فردوسی. 
امیر بر تخت نت و سالاران و حجاب با 
کلاههای دوشاخ. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 
۶ علی دایه و خویشاوندان و سالاران 
محتشم درون اين سرای دکانی بود سخت 
دراز پیش از بار انجا بنشستندی. (ایضا ص 
۳۴( 

رفتم پنزد هر سر و سالاری 
گشتم بگرد هردر و میدانی. 

تو آتی که از یک مگس رنجه‌ای 
که‌آمروز سالار و سرپنجه‌ای. 


ناصرخسرو. 


سعدی (بوستان). 
بعد از آن گفتمش کای سالار حر 
چیست اندر پشتت آن انبان پر. 


|اصاحب اختبار. قائد. خداوند: 


مولوی. 


سالار. 


خرد یاد همواره سالار تو 

مباد از جهان جز خرد یار تو. . ابوشکور. 

چوسالارشاه [محمود ] این سختهای نفز 

بخواند ببیند به پا کیزه‌مفز 

ز گنجش من ایدر شوم شادمان 

کزودور بادا بد پدگمان. 

همیشه تا مه وسال آورد سپهر همي 

تو در زمانه پمان همچنان شه و سالار. 

اب وحنیفه اسکافی ااز بیهقی چ ادیب ص 

۱ 

آز جان و نت ناید الا که همه خیر 

چون علم شود بر تن و بر جان تو سالار. 
ناصرخسرو. 

زو مبین نیک و بد و زشت و نکو هرگز زر 

بل ز سازنده او بین و ز سالارش. 
تأصرخسو. 

و همچتان مردم به فضیلت سخن از دیگر 

حیوانات جدا گردد... سالار شود. 

(نوروزنامه), نیکوروتر و به عقل تمام» آن را 

بر همه فرزندان سالار کرد. (قصص آلانییاء 

جویری ص ۱۲۲ 

باده را بر خرد مکن غالب 

دیو را بر ملک مکن سالار. خافانی. 

دهر چو بی‌تست خا ک‌بر سر سالار آو 


فردوسی. 


ده چو ترا نیست باد در کف دهقان او. 
خاقانی. 

گرفتم که سالار کشور نیم 
به عزت ز درویش کمتر نیم. 

سعدی (بوستان). 
سیاهی که عاصی شود بر امیر 
ورا تا توانی به خدمت مگیر 
ندانست سالار خود را سپاس 
ترا هم نداند. ز غدرش هراس 

سعدی (یوستان). 
||عارض. عارض چند. سالار لشکر. (متهی 
الارب). |اسرهنگ. سرکرده. افر؛ و یکی ال 
سالاران خویش نامزد فرمود بچنگی: (کلیلة 
و دمنه). و 
چو سالاری از دشمن افتد بهنگ 
به کشتن درش کرد باید درنگ. 

سعدی (بوستان). 
|احاکم و فرمانگزار. اناظم الاطباع) 
نایب‌السلطه. نایب‌الحکومه. (استینگاس). 
حا کم نظامی. والی: 
به فرخ بفرمود تا برنششت 
یکی مرزبان بود خسروپرست 
که‌سالار او پود بر نیمروز 
گرانمایه و گرد و لشکرفروز. فردوسی. 
سالاری باید بانام و حشمت که انجا 
[هندوستان ] رود, غزو کند و خراجها بستاند. 
چنانکه قاضی تیمار عملها و مالها میکشد و 
آن سالار بوقت خود به غزو میرود... امیر را 


سالار. 


یگوی که بباید فرمود تا خلعت ویب (احمد. 
یناكکین ] راست کنند زیاده از آنکه اریارق را 
که‌سالار هندوستان بود ساختند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص 1۶۹). امیر فرمود خلعت 
احمد راست کردند طبل و علم و کوس و آنچه 
به آن رود که سالاران را دهند. (ایشا ص 
۰ اسب سالار هندوستان بخواستند و 
بسرنشت وبرفت. (ابضا ص ۲۷۲ 
|فرماتروء شخص اول مملکت. مجازً شاد: 
هم از دانش و رای بوذرجمهر 

هم از بخت سالار خورشيد چهر. ‏ فردوسی, 
هم از شاه و دستور و از لشکرش 


ز سالار بیدار و از کتورش. فردوسی. 
تو پیدار باش و جهاندار باش 
ایا داد همواره سالارباش. فردوسی. 
یام داد به درگاهش آفتاب که من 
تراغلامم از آن بر نجوم سالارم.  .‏ خاقانی. 
خبر دادند سالار جهان را 
که چون فرهاد دید آن دلستان را 

نظامی (خسرو و شیرین). 


-سالار ایران؛ 

بگویش که سالار ايران تویی 

اگرچه دل و چنگ شیران تویی. فردوسی. 

<سالار توران: 

چو بشید سالار توران پشنگ 

چنان خواست کآید به ایران بجنگ. 
فردوسی. 

|ارئیس. سر. (استینگاس) (ناظم الاطبام). 

سرپرست. مدیرهٌ 

یکی مهتری نامبردار بود 

که‌پر اخور اسب سالار بود. فردوسی. 

به آن آخور اسب سالار باش 

به هرکار با هرکسی یار باش. ‏ . فردوسی. 

رجوع به سالار آخور و اخورسالار شود. به 

اين معنی پا کلمات مختلف ترکیب شود. 

چون: آخورسالار. بارسالار. پردسالار. 

خوان‌سالار. سالارآخور. سالاربار. سالار 

پرده. سالار حاج. سالار نوبت. قافله‌سالار. و 

در اين کلمات مترادف با کلمة ترکی «باشی» 

بمتی سر است. رجوع به هریک از ترکیبات 

فوق شود. |ادر تداول مردم گناباد بر دهقانان 

و کشاورزان کاردید؛ دلاً گاه اطلاق گردد و 

در آغاز نام آنان بصورت لقب گونه و عنوانی 

آید. چنانکه گویند: «سالاز حسن, سالار 

علی, سالار حسین..»۲. 

-اخرسالار؛ اخورسالار. میراخور. 

-پارسالار؛ ریس تشریفات. 

-پردسالار. 

<- جهان‌سالار؛ شاه جهان. 

خوان‌سالار؛ رئیس آشپزخانه وکل مطیح. 

دریاسالار؛امیرالبحر اول. 

-رزم‌سالار؛ فرماندهٌ جنگ. 


سابقه‌سالاره ایزد تعالی. 
-سالار بار؛ رئیس تشریفات. 
-سالار پیت الحرام: حضرت محمد (ص). 
-سالار پرده؛ حاجپ. 
نالار چنگ؛ فرمانده. 
-سالار حاج؛ امیرالحا. 
-سالار ستارگان؛ افتاب. 
-سالار قافله؛ پیشرو قافلد. 
سالار قوم؛ مهتر قوم. 
-سالار نوبت؛ رئیس پاسداران. 
نیاه سالار؛ سپهسالار. سردار سپاه. 
-سروسالار؛ مرد بزرگ و محتشم. 
-قافله سالار؛ کاروان سالار. پیشرو قافله. 
-مائده سالار. رجوع به همین ترکیب شود. 
-مادی سالاور؛ رئیس میرابها به اصفهان در 
دورهُ صفویه. 
-میده سالار. رجوع به همین ترکیب شود. 
-ناوسالار. رجوع یه همین ترکیب شود. 
هفت‌سالار؛ هقت ستاره؛ 
هفت سالار کاندرین فلکند 
همه گرد آمدئد در دو و داه. رودکی. 
ای کلمه در زبان پهلوی نیز بمعتی سره و 
رئیس در ترکیبات زير امده است: 
ارتیشتاران سالار؛ سپهالار بزرگ. 
فرمانده جنگجویان. (ترجمة ایران در زسان 
ساسانیان کریمتدن چ ۲ص ۳۰۳). 
- خوان سالار؛ رئیی کل مطیخ. (ایضاً ص 
۷۲ 
< اندریمان‌سالار؛ حاجب بزرگ و رئیس 
تعریفات. 
- پایگان سالار؛ فرماندة پیاده نظام. (ابضاً 
ص۴۱۷ 
- پشستیگ‌بان سالار: فرماند؛ نگهبانان 
ده سالار؛ ریس روستا گ. 
ییاه سالار: سپاهبد. (ایضا ص 6۳۹۸ 
- گند سالار؛ فرماند؛ گند. واحد بزرگي از 
مپاه. (ایضاص ۲۳۷) ۰ 
واستریوشان سالار؛ مدیرکل خراج. ریس 
مالیات ارضی. (ایضا ص 1۲۸). 
سالازر. ((ج) قریه‌ای است در کابل افغانستان. 
رجوع به قاموس جغرافیائی افغانتان ج۲ 
ص ۲۸۹ شود. 
سالار. ((خ) (پل...) موضعی به قرب هرات, و 
آن میان پل مالان و اپ مرغاب است. رجوع 
به حبیب السیر چ خیام چ ۴ ص ۱۳۵و ۲۳۹ 
و ۵۸۱شود. 
سالاز. ([خ) لقب هسرمز پادشاه اشکانی. 
(مناتیح). 
سالار. ((خ) رجوع به حمزتین عبدالعزیز... 
شود. 


سالار. ((ج) ابراهیم‌ین مرزبان دیلمی, خال 


۱۳۳۳۷ 


مجدالدول‌بن فخرالدوله. رجنوع به نزهة 
القلوب ج تهران ص ۳۶ و ابراهيم‌ین صرزبان 
سالاری شود. 
سالاو. ((خ) ابن شیر ذییل در سال ۳۵۸ از 
جانب امیر ناصرالدوله ابوالحسن محمدین 
ابراهیم‌ین سیمجور, بیهق را به اقطاع یافت و 
یک سال این اقطاع را داشت. سرانجام به 
جرجان رفت و با بیستون‌بن شیرزاد مصاف 
کرد. در ذی‌الحجه ۳۵۸ ه.ق.کشته شد. 
رجوع به تاریخ بیهق ص ۱۳۳و ۱۳۴ شود. 
(حاشیة تاریخ بهق بقلم بهمیار) 
سالاو. (اخ) سلار. اين عبدالعزیز دیلمی از 
فتها و ادبای شیعی در قرن پستجم مکنی به 
ابوالعلی و شا گرد شیخ مفید و سید مرتضی 
علم‌الهدی بود و در سل او شرکت داشت. او 
راست: کتاب المراسم الصلویه و الاحکام 
انبویه. المقنع فی آلذهب. اقریب فی اصول 
لفق المراسم فی الفقه, الرد علی ابی‌الحسن 
الیصری فی نقض الشافمی, اتذکره فی حقيقة 
الجوهر. 
سالاو. ([خ) (... گرد) ابن میرانشاه از اصرای 
قرن هفتم بسال ۶۵۸ ه.ق.بدست پهلوان 
محمد نهی از امرای ملک شمس‌الدین کرت 
کشته شد. سالار بیره» و پدرش میرانشاه 
داماد ملک شاهنشاه امیرمحلی شهر 
متک؟ از توابم گرمسیر مکران بودند. 
رجوع به تاریخ نامه هرات سیف هروي ص 
۲۶۴-۷ و روضات الجنات اسفزاری ص 
۲ شود. 
سالاز. (اخ) این وشمگیر پسر وشمگیر 
زیساری است و بسال ۳۳۰ ه«.ق.ابوعلی 
سبه‌الار خراسان او را یگروگان برد. رجوع 
به احوال و اشعار رودکی ص ۴۲۰ شود. 
سالار. (اخ) اختیارالدین از رجال نيمه قرن 
هفتم هرات از سرکردگان شمس‌الدین کرت 
بود. رجوع به فهرست تاریخنامةٌ هرات سیف 
هروی شود. 5 
سالاو. (اخ) خسرو جمال‌الدین سالار مکنی 
به ابوالفتح از رجال نیمه اول قرن هفتم و از 
ممدوحان سید سراج‌الدیین سگزی است. 
رجوع به یادداشت سعید نفیسی در صعرفی 
دیوان اين شاعر در مجلهة راهتمای کتاب سال 
دوم ص ۶۷۳ شود. 
سالار. (خ) (سیف الدین...) از امیران ملک 
ناصر [از پادشاهان سلسلُ سمالیک مسصر ] 
بود. بسال ۷۰۷ ه.ق.بهمدستی حسام‌الاین 
بدر چاشنی‌گیر بر ملک ثاصر شورید و خاطر 


سالار. 


۱ -ظ. به همان معنی که در تهران ر حوالی آن 
«ارباب» گویند. چون: ارباب حسین, ارباب 
۲ -روضات الجنات: سندان. 


۸ سالار. 


همگتان بر سلطنت چاشنی‌گیرقرار گیرفت و 
زمام حل و عقد مهام رابه کف با کفایت سالار 
دادند. چندی بعد ملک ناصر بر شورشیان 
پیروزی بافت و چاشنی‌گیر را به زه مان از 
میان برداشتند و حکم شد که سالار به قلعة 
شریک رود و بقي عمر آنجا گذراند. رجوع به 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ص ۲۶۰ تا ۲۶۳ 
شود. 
سالار. (اخ) مسجن‌بن علی‌بن امد 
آلمطوعی مکنی به ایوالعباس, سالار غازیان 
بود و هریک چند بار با مطوعه به «طرسوس» 
رفتی به غزو و احفاد او در بهق بنام سالاریان 
معروف بوده‌اند. رجوع به تاریخ ببهق ص 
۴ نشود. 
سالار. (اخ) م‌حمد حسن‌خان فسرزند 
للهیارخان آصفلدوله. داثی محمد شاه, به 
سال ۱۲۶۲ ه.ق.در اواخر سلطت محمدشاه 


بهانة ستیزه با حاج میرزاآقاسی صدراعظم" 


در خراسان علم طفیان برافراشت و مشهد را 
فروگرفت و حاجی سیرزا آقاسی متولی 
آستان قدس را بکشت و اشیاء طلای آستان 
قدس را آب کرد و بنام خود سکه زد. بعد از 
جلوس ناصرالدین شاه میرزا تقی‌خان 
امیرکبیر صدراعظم معروف و مدیر, سلطان 
مراد میرزا فاتح هسرات را مور سرکوبی 
سالار کرد. سلطان مراد میرزا وی را شکست 
داد و دستگیرکرد و به حسام السلطنه سلقب 
گردید.سالار و پسرش امیر اصلان‌خان 
بدستور آمیرکبیر, و علی‌رغم پایمردی شیل 
صاحب (وزیر مختار انگلیس) در شب 
دوشنبه ۱۶ جمادی‌الاخر ۱۲۶۶ «.ق. 
بوسیلة حسین پاشاخان سرتیپ مراغه‌ای 
اعدام و در خواجه ربیع مدفون گردیدند. 
یزدان بخش‌خان پسر دیگر سالار و میرزا 


را یتهران آوردند. میرزا سحمدخان در شب 
چهارشنبه ٩‏ رجب ۱۲۶۶ در تهران کشته شد 
و یزدان‌بخش‌خان بخشوده آمد و دولت کلیة 
املا ک و داراشی آصف‌الدوله و سالار را 
مصادره کرد. رجوع به ناسخ الشواریخ چ 
امیرکبیر ج ۲ تاریخ قاجاریه ص ۱۷۹و ج ۳ 
ص‌ ۱ و تاریخ اجتماعی و ادارای دورةٌ 
قاجاریه عبداله مستوفی ج ۱ص ٩۸و‏ 
اسیرکییر و ایران ص ۸۱و یادداشتهای 
معیرالممالک مجلهٌ یفما سال ۱۱ ص ۲۹۷ و 
یادداشت حسین سعادت نوری» مجلهٌ یغما 
سال ۱۴ص ۳۱ شود. 
سالارآباد. ((خ) دهسی است از دهستان 
فعله ری بخش ستقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۲۶هزارگزی شمال 
ستقر و ۴هزارگزی شمال بشیرآباد. هوای آن 
سرد و دارای ۳۵۰ تن سکنه است. آب انجا از 


دره محلی تأین میشود. محصول آن غلات؛ 
حبوب, توتون, شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنان قالیچه. جاجیم» پلاس باقی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵), 
سالارآیان. ((خ) دهمی است از دهستان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
واقع در ۱۲هزارگزی باختر زربانی و ۲ 
هزارگزی جنوب راه فرعی صوزبائی به 
کرمانشاه. هوای آن سرد و دارای ۳۲۰ تن 
سکنه است. آب انجا از رودخانة رازاوری 
تأمین میشود و محصول آن غلات. توتون, 
چفندر قند. حبوب و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان گلیم و جاجیم بافی است. 
در فصل خشکی بدانجا اتومبیل میتوان برد و 


تچه‌ای از آثار قدیم در آنجا وجود دارد. (از 


| فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
| سنالارآپاث. ((خ) دی است از دهسستان 


یلاق بخش قرو شهرستان سنندج واقع در 
۴هزارگزی شمال باختری قروه. هوای آن 
سرد و دارای ۱۸۰ تن سکنه است. آب آنجا از 
چشمه تأمین میشود محصول آن غلات. 
حبوب, دیم لبنیات جزئی, قلمستان و 
میوه‌جات است. شغل اه‌الی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. در تاستان 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیای 
ایران 
۳2 ۰ ((خ) دهسی است از دهستان 
خالصه بخشی مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
واقع در ۱۸هزارگزی شمال باختری 
کرمانشاهان و اهزارگزی جنوب شوب 
روانر. هوای آن سرد است و دارای ۲۰ تن 
که میباشد. آب انجا از رودخانه قره‌سو 


| تأمین میشود. محصول آن غلات؛ حنبوب 
محمدخان بیگلربیگی خراسان و برادر سالاز . " دیمی: 
| - (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 


, شفل اهمالی زراعت و راه مالرو دارد. 


سالارآباد. (اخ) دهی است از دهستان بالا 
شهرستان نهاوند واقع در ۱۵هزارگزی جنوب 
خاوری نهاوند و ۲هزارگزی جتوب راه 
شوسة نهاوند بملایر. هوای آن سرد و دارای 
۷۰تسن سکنه است. آب آن از رودخاة 
خرچنگ‌رود تأمین میشود: محصول آن 
غلات. حبوب, چفندر, توتون کنجد. انگور, 
لبنیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مسالرو است این ده را محمودآباد نیز 
میگویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
سالارآباد انوج.(!خ) ده سی است از 
دهتان سامن شهرستان ملایر راقع در ۳٩‏ 
هزارگزی جنوب باختری شهر ملاير و ۱۵ 
هزارگزی باختر راه شوسه ملایر به پبروجرد. 
هوای آن معتدل و دارای ۱۸۱ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه تأمین میشود و محصول 


سالار بوزگان. 


آن غلات دیم. لبنیات. و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۵. 
سالار آخور. زر خور /خر] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) آنکه اسبان و چهارپایان شاه 
بدو سپرده شده است. آنکه تعهد تربیت و 
نگاهداری ستوران شاه را بعهده دارد. 
سرمهتر. رئیس مهتران. رئیس اصطبل: 

چو زآنگونه نیرتگها کرد راست 

ز سالار آخور خری ده بخواست. ‏ فردوسی. 
رجوع به سالار شود. 
سالار ارفع. [راف] ((خ) مسسیرزا 
عبداله خان فرزند نظام‌السلماء بسال ۱۳۳۶ 
ه.ق.هنگام حمله عین‌الدوله به تبریز از 
سرکردگان سپاه او بود. رجوع به فهرشتد 
تاریخ مشروطة کسروی شود. 
سالار السلطنه. رش س ط ن] ‏ (اخ) 
نصرةالدین میرزا فرزند ناصرالدین شاه بود 
وی در شعر و موسیقی دست داشت و بسال 
۴۳ ه.ش. پسن از یک عسمل خطرناک 
جراحی در پاریس درگذشت. رجوع به 
یادداشتهای معیرالممالک مجلة یقما سال ۱۱ 
ص ۲۹۷ شود. 
سالاز باز. زر ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
باربد. حاجب بزرگ. رئیس تشریفات. دربان 
شاه. دارند؛ بار. خرم باش. پرده‌دار, حساچب 
مخصوص. رئیس دربار. (ناظم الاطباما, 
رئیس تشریفات. (افتینگاس ص ۶۴۲) آنکه 
پذیرائی واردان بر شاه را بعهده دارد و آنان را 
بحضور شاه برد؛ٌ 

نباید بر شاء سالار بار 

بگفتا که جهن است باده سوار. 
سخن جز پدستور سالار پار 
نگفتی بره از نهان آشکار. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه), 

سالار بار مطران مه مرد جائلیق 

قکیس پاربر نه و ابلیس بدرقه. 

سوزنی (دیوان چ ای رکییر ص 2:۸۲ 

چنین داد فرمان بسالار بار 


فردوسی 


کهپا من ندارد پس امروز کار. نظامی. 
رجوع به سالار پرده و سالار شود. 
سالار بوزگان. زر] (خ) ابوالقاسم 
الکوبانی, وزیر طفرل سلجوقی و در آغاز کار 
پیشکار و دستور و کارگزار او بود. (راحة 
الصدور ص ۹۸ و ۱۰۴). سالار بوزگان 
بوالقاسم مردی از کفاة و دهاء الرجال, زده و 
کوفتة سوری [صاحبدیوان ] بود و از ستیزهٌ 
سوری با ترکمنان [سلجوقی] مکابت‌ها 
داشته و آنان را به نیشابور دعوت کرد و 


۱ -نل: تورگان. برژگان. در حاشیة ببهفی چ 
ادیب: بوزگان نام جائی است در نیشابور. 


,شش‌های او از عوامل موثر در 
طنرل سلجوقی بود. رجوع به تاریخ 3 
غنی -فیاض ص ۵۵۲و ۵۵۴و ۵۶۷ شود. 
سالار بیتا لحرام. ار ب ل ح) (خ) 
مسقصود حضرت پیغمبر(ص) است. (از 
فرهنگ نفیسی ذیل سالار). کنایه از حضرت 
رسالت صلوات الّه علیه و آله. (برهان). 
امارت بحضرت رسول ال (ص) است. 
(آنندراج) (انجمن آرا), حضرت رسول. 


(مجموعه مترادفات) 
بدو گفت سالار بیت الحرام 
که‌ای حامل وحی پرتر خرام. 
سعدی (از جهانگیری). 
رجوع به سالار شود. 
سالاز پرده. ار بٍ د/د] (ترکیب اضافی:! 
مرکب) حاجب. دربان. حاجب بزرگ: 
چو سالار پرده سپهید بدید 
رها کردنش هیچگوته ندید. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۱حاشیه ص ۲۳۱). 
رجوع به سالاربار و سالار شود. 
سالاز جنگت. زر ج] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) امیر جنگ و سپهدار. (ناظم الاطیاء). 
فرماندء جنگ. این عنوان در مشرق زمین به 
نجبا داده میشود. (اهینگاس ص ۴۲ع). 
تسالاز گت ((ج) سترکزدة ستوار و 
سربازان بختیاری که بسال ۱۳۲۶ ه.ش.در 
حملة عین‌الدوله به تبریز ضرکت داشت. 
رجوع به فهرست تاریخ مشروطة کسروی 
شود. 
سالار حج. ار حَجج] (لخ) یکی از اوتاد 
است و گور او در بخارا است در جانب قبله 
مزار امام ابویکر فضل. گویند آن بزرگ سی و 
پنج حج گزارده است. (تساریخ ملازاده ص 
۳ 
سالار خوان. زر خوا /خا] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) خوانسالار باشد که 
سفره‌چی است و در هندوستان چاشنی‌گیر 
خواننند. (برهان). بک‌اول و چاشنی‌گیر. 
(آتدراج از فرهنگ اسکندرنامه). چاشنی‌گیر 
و بترکی بکاول خواند. (جهانگیری). مائده 
سالار. حا کم مطبخ: 
بیاراست سالار خوان از بره 
هم از خوردنها که بد یکسره. فردوسی. 
خورشید گویی از نو سالار خوان او شد 
کاورا ز ماهی | کنون‌بریان تازه بینی. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۴۲). 
جد تو پیرشاه فریبرز رفته هم 
بغداد و بصره دیده و مطلق عنان شده. 
خاقانی (دیوان ص ۰۱ و سجادی). 
رجوع به خوانسالار و سالار شود. 
سالارخواه. [خوا /خا] (نف مرکب) 
خواهنده سالاری. جوینده منصب. انکه در 


پروزک. 


پی منصب فرماندهی باشد: 

بزرگان پیاده شدند از دو روی 

چه سالارخواه و چه دیهیم‌جوی. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص 1٩۱‏ 
سالار زیی. [ز) (اخ) عسلاقه‌ای است 
پفاصله هفت هزار و پانصدگزی در شمال 
شری قلعة شرتان در علاقه اسمار مربوط 
حکومت کلان کنرهای ولایت مشرقی که بین 
تخمین ۷۱ درجه و ۲۱ دقیقه و ۴۵ ثانیه 
طول‌البلد شرقی و ۳۴ درجه و ۵۸ دقیقه و ۴۹ 
انیه عرض‌البلد شمالی واقع است. (قاموس 
جفرافیایی افغانستان). 
سالار صاحب سمران طرم. (ر ع ب 
س ط؟] (اخ) یا سلار. که در زمان مرداویز 
زیار دیلمی صاحب آذرپایجان شد و بعد از 
آن پسر وی صاحب آذربایجان گردید. 
(رودکی سعید نفیسی ص ۴۱۵). 
سالاز قاقله. آر فٍ [ /] اتسرکیب 
اضافی, | مرکب) پیشرو قافله و قافلهباشی. 


(رشیدی) (ناظم الاطباء ذیل سالارا؛ مهتر و 


بزرگ کاروان. (انجمن آرا). آن که رهسبری و 
راهتمایی قافله را بعهده دارد. قافل‌الار. 
رجوع به سالار شود. 
سالار قوم. (ر ق /فُو] (ترکیب اضاقی, ( 
مرکب) رئیس و مهتر قوم. (ناظم الاطباء). 
سرلشکر, (آتدراج). 
سالا رکیا. ((ح) دهی است جزء دهمتان 
رودبار بخش معلم‌کلایه شهرستان قزوین در 
۴هزارگزی باختر معلم‌کلایه واقع شده 
است. هوای آن سرد و دارای ۱۳۹ تن سکنه 
است. مسحصول آن شلات و شفل اهالی 
زراعت وراه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۱. 
سالا رگشتن. (گ ت) (سص مرکب) 
پیش وآأگشتن. سردار شدن. رئیس شدن. بمقام 
ریاست رسیدن؛ 

چوتو سالار دین و علم گشتی 

شود دنیا رهی پیش تو ناچار. ناصرخسرو. 
سالار لشکر. [ر لک] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) وازع. (منتهی الارب). امبر لشکر, 
فرماندء سپاه. سردار سپاه. فرماندة لشکر. 
رجوع به سالار شود. 
سالار مجله. [م حل [ /(] ((ج) دی 
است از دهستان دشت‌سر بخش مرکزی 
شهرستان آمل در سه هزار و پانصدگزی خاور 
آمل متصل به آبادی بوران واقع شده است. 
هوای آن معدل و دارای ۱۵۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از رودخانة هراز تأمین میشود و 
محصول آنجا برنج و غلات. صیفی و شغل 
اهالی زراعت و سکه آن در تابستان به اندوار 
بندیس میروند. (از فرهنگ جغرافیایی اسران 
3 ۲ 


سالامندرا. ۰ ۱۳۳۳۹ 


سالار مغنیان. ار مغ نسی ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) عنوان مزامیر ۶۱ است و این 
لفظ در حبقوق ۱۹:۳ مقصود اسباب موزیک 
تارداری است که عبرانیان بکار صیبردند و 
پتوسط آن مزامیر را میسراییدند. اول سموئیل 
۸ مزامیر ۲۵:۲۸ ایوب ۹:۲۰ مزأمسیر 
۷ وابی ارمیا ۱۴:۲ مزامیر ۴ و ۵۴:۶و ۵۷ 
و ۶۷و ۷۶ به مفنیان منسوب‌اند. به کلمةً 
موسیقی در همین کتاب (قاموس کتاپ 
مقدس) مراجعه شود. 
سالارو. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
کشیت بخش شهداد شهرستان کرمان. واقع در 
۷زارگزی چنوب خاوری شهداد و سر راه 
مالرو کشیت به شهداد. دارای ۱۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸. 
سالار هقت خروا رکوس. زر 1 خ( 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از آفتاب 
عالمتاب است. (برهان). 
سالاری. ((خ) دهی است از دهستان کدکن 
بائین‌رخ بخش کدکن, شهرستان تربت 
حیدریه در ۳۷هزارگزی شمال باختری کدکن 
و سر راه اتومبیل‌رو کدکن بشهر کهنه وأقم 
شدء است هوای آن معحدل و دارای ۴۲۸ تن 
سکنه است. آب آنجا از قنات تأمین ميشود. 
مسحصول آن پنبه. شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری و کرباس‌یافی و راه آن سالرو و 
تابستان از شاهبخش میتوان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جنراقیایی ایران ج٩).‏ 
سالاری. ((خ) پنج فرسخ میانه جنوب و 
مسسرق فهلیان است. (فارسامة ناصری 
گفتاردوم ص ۴ 
سالاریه. [ری ی] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان تخت جلگه بخش فدیشه شهرستان 
بیرجند. واقع در ۱۴هزارگزی شمال فديشه. 
هوای آن معتدل و دارای ۷ تن سکنه میباشد. 
آب آنجا از قنات تأمین میشود و محصول آن 
غلات. و شغل اهالی زراعت و راه مالرو ذارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایرآن ج 4٩‏ 
سالاسال. (ق مرکب) همه ساله و مدت دراز 
و سال بسال. (تاظم الاطباء). 
سالامندرا. م د] () بیونانی سالامندراا. 
(اسینگاس). سالامندر ؟ (فرانسوی). (حاشية 
برهان قاطع ج دکترممین). بیونانی نوعی از 
چلپاسه است و آن چهارپای دارد و دم او 
کوتاه‌است و گردنش باریک و لون او ابلق بود 
از سیاه و زرد. گویند هر چند سنگ بر او زنند 
کارگر نشود و بر آتش اندازند نسوزد و آن را 
حرون هم میگویند. از جمله زهرهای کشنده 
و سموم قتاله است و بیشتر در کان نوشادر 
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۰ سالان توج. 


میباشد. اگردل او را در لته ستیا پیسسته بر 


باشد ببندند 


بازوی شخصی که تب ربع دأ 
شسفا بسابد. (برهان) (آنندراج. نوعی از 
غضانات است که چسارپای دارد و در کان 
نوشادر ببیار بود و دنب وی کوتاه بود و سر و 
تیش آن سیاه بود و آن بزرگتر از سام ابرص 
بود و گُردن او باریک و لون او ابلق بود از زرد 
و سیاه, و گویند چون در آتش اندازند نوزد 
و چون او راب بر سنگ زند کارگر نشود و از 
جمله سموم قتاله است مانند وزاریخ. رجوع 
به الفاظ الادویه ص ۲۴۰ و اختیارات بدیمی 
شود. سمندر. رجوع به سمندر شود. 
سالان قوج. ((خ) دهی است از دهستان 
جعقرآباد فاروج بخش حوم شهرستان 
قوچان. واقع در ۴آهزارگزی شمال باختری 
قوچان و سر راه مالرو عمومی قوچان. هوای 
آن سرد و دارای ۲۹۸ تن سکنه است. اب 


- امثال: 

سال بسال دریغ از پارسال. (امثال و حکسم). 
رجوع به سال شود. 
سال به. [ب:] ([مرکب) با سالبه. نامی است 
از نامهای مردان ایسران 
(یسادداشت مولف. و رجوع به حاشیه: 
سالبةین ابراهیم شود. 
سالية. [ل بِ] (ع ص) سالبه, مونث سالب. 
رجوع به سالب شود. او به اصطلاح علم 
منطق قضیه بر دو قسم است: ۱ - قضية سالبة 
جزئیه ۲ - قضیة سالب کلیه. 

قضیه سالبهُ جزئیه: جمله‌ای است که در آن 
نفی بعض باشد چنانکه بعض الحیوان لیس 
بانسان. قضیه سالبة کلیه: جمله‌ای که در آن 
نفی کل باشد مثل لاشیء 
رجوع په قضیه شود. 


سالية. * [لٍ ب] ((خ) اين ابراهیمین ملک 


. مانند روزبه. 


من الانسان بحجر. 


آن "| الممتع " ییری عظیم‌الشان و رفی‌الحال بود و 


آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول آن . 


غلات, انگور و شغل اهالی زراعت است و راه 
آن اتومیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۹ 
سالانه. [ن /ن] (ص نسبی, ق مرکب) 
مشسوب بسال. و هر سال و ساليانه. اناظم 
الاطباء). در هر سال. (استینگاس). رجوع به 
سال شود. 
سالافزون. [] (! مرکب) نام ماه دوازدهم 
است از سال ملکی. (برهان). دوازدهمین ماء 
از مبداً یزدگردی. (استینگاس ص 44۲۲. 
|سالی که تعداد روزهای آن زیادتر است. 
(استتگاس ص ۴۲ع) 
سالب. [ل] (ع ص) تاراج‌کنده و رباینده و 
غارتگر. (ناظم الاطباء). رین (غیاث از 
منتخب اللغات). ||زیان‌رساننده. |ماده شتر 
فرزند مرده یا آنکه بچه ناتمام افکده باشد و 


جمع آن شوالب و شلّب و سلب است. (ناظم.. ۱ 
| -قضیه شود. 


الاطباء). 
سالبو. (بٍ] (ص مرکب) درختی را گویند 
که‌یکال بار آورد ویکسال نیاورد. (برهان) 
(آتدراج). در شعوری آمده است: سال بر 
درختی است که یکسال میوه دارد و سالی 
ندارد. این حالت در درخت زیون بفایت 
ظاهر است. سالی زیتون دارد و آن را حمل 
گویندو سالی ندارد و آن را محل گویند. 
(تعوری ج۱ ص .)۵٩‏ 
سالبری. (خ)۲ حا کم‌تشین ایالت لوار؟ و 
شر" از ولایت رومرانتین آ, دارای ۴۳۰۰ تن 
بکته است آنجا محل ساختن اشیاء و 
پرورش زنبور عصسل است. 
سال بسال. [ب] (ق مسرکب) سالهای 
متوالی. سالهای پی در پی. سال از پس سال؛ٌ 
مال قوی که با وی نهاده اید سال بسال میدهد. 
(تاریخبیهقی چ ادیب ص ۳۹۹). 


در خدمت شیخ ابوسلم الفوی تربیت شده. 
و شیخ ابوالحسن علی‌پن خواجه کرماتی " را 
ملاقات و با شیخ اباعبداله محمدین علی 
مصاحبت داشت و خانقاه خودرا در کوار 
قرار داد و مدت سی سال در آنجا کانی راکه 
بخانقاه می‌آمدند طعام میخورانید رحمة اه 
علهم. (شدالازار ص ۱۸۰ و۱۸۱) (نامة 
دانشوران چ ۲ص 4۰). و عده زیادی از 
علماء و صالحین با او مجاورت داشته‌اند. در 
او فتوت و نشاط فراوان بود. او در سال ۲۷۳ 
ه.ق.فوت کرده و در خانقاه خود او را دنن 
کرده‌اند. 

سالبة جزئبه. [لٍ ب یج نسی ی اي 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) رجوع به سالبه و 
قضیه شود. 

سالبة کلیه. (لٍ ب ي کل لی ی / يا 
"(ترکیب. وصفی. [ مرکب) رجوع به سالبه و 


سالبی. زل) ((خ) در چهار فرسخ مشرقی 
گاوکان است: (فارسامة ناصری گفنار دوم 


ص ۲۵۸). 
سال‌بین. (نف مرکب) نوعی فالبین. 
(یادداشت بخط مولف). 


سالبیه. [لٍ بی ی ] () گیاه مریم و سریمیه 
(نساظم الاطسیاء). یک نوع گیاه طبی. 
(اسینگاس ص ۶۴۲). 
سال پیموده. اپ /پ د /د] اسف 
مرکب) سالخورده. کلانسال, معمر؛ 

خود ندیدند بر سر گاهی 

سال پیمودگان چو شاهی. سنایی. 
سالقا. ((خ"شسهری است از آرزان‌تین و 
دارای ۶۷۲۰۰ تن سکنه است در انجا نفت و 
کارخانة قندسازی و شراب‌سازی موجود 
است و تجارت تنبا کونیز دارد. 


سالت بری. 


سالت بری. [] (اخ) قلعه‌ای است بفاصله 
۷ هسزار و پانصدگزی در شمال مشرق 
بزی‌گبد در علاقه پامیر خورد سربوط 
بحکومت بدخشان که بین ۷۴ درجه و ۱۴ 
دقیقه و ۱۲ ثانیه طول البلد شرقی و ۲۷ درجه 
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۵-کلمة «سایه» که در امامی بسیاری از اهالی 
فارس در فرون وسطی دید» میشود از اعلام 
عربی بصبفة اسم فاعل منث از «سلب» 
چنانکه در بادی امر ممکن است توهم ود 
نیست؛ چه علاوه برآنکه چنین علمی با این 
هیتت ر صورت مطلقاً و اصلاً در هیچیک از 
کتب توارییخ و رجال و معاجم عربی یافت 
نمیشود در یک نسخه بسیار نفیس ممحعٍ 
مضبوطی از نقحات الالس جامی متعلق به 
عباس اقبال آشتیانی که تاریخ کتابت آن در ستة 
۵- ۵۱۰۲۶ . ق.است این کلمه در سه مورد 
مختلف در تضاعیف آن نسخه صریحاً «سال به» 
در دو کلمه نوشته شده و در یکی از این سه 
مورد نیز به ضبط قلم کاتب زیر باء (به) کسره 
گذارده بطرریکه از این طرز کتابت واضح 
میشود که این کلمه از اعلام مرکبة فارسی برده 
است مرکب از «مال+به» با هاء ملفوظ» از جنس 
روزبه و روزبهان و بهروز: بعلی کسی که هر 
سال او از سال کذَشتة او بهتر است (یا سهتر 
خواهد بود تفألا). و آن سه مورد مذکور یکی در 
شرح احرال همین صاحب ترجمة مشن حاضر 
سالببن ابراهیم است. (شمار: ۳۴۷ از تراجم 
نفحات). دوم در شرح احوال عمران ثلی. 
(شماره ۳۴۸ از تراجم نفحات). بمناسبت اینکه 
وی معاصر بوده است با ثیخ‌الشیوخ ابرالحصین 
احمدبن سالبه بیضاوی. رجوع شود به ص ۵۴از 
کتاب حاضر متن و حاثیة ۶ سوم در شرح 


۱ احرال شیخ روزبهان بقلی, (شماره ۲۲۰ از 


تراجم نفحات). بمناسبت اینکه شیخ خرقة ار 
یکی از احفاد شیخ الشیوخ احمابن سالبه 
مذکور بوده است. حال که معنی این کلمه و 
هریت آن معلوم شد پس قطعًنوشتن آن فصو 
بصورت (سال به) بطیق نخه مذکورة. نفحات 
برای رقع التباس آن بسالبة اسم فاعل عر 
بعقید؛ ما به مراتب بهشر و نزدیکتر بقیاس است؛ 
تا نوشتن آن متصلاً بصورت (سالبه), ولی؛ نظر 
به اين‌که در هر سه مه شالازار که بدست 
ماست این کلمه همه جا (سالبه), متصلاً نوشته 
شده از خرد تصرفی در املای اين کلمه نکرده 
آن را عتاً بطبق همان نسخه چاپ نمودیم. 

۶-چبیین است بعبه این کلمه ورق یعنی 
الممنم (با دو میم و نون قبل از عین مهمله)؛ ب: 
الم متم (بتاء منای فوقانیه بجای نون)؛ در 
ترجمهةٌ فارسی این کتاب ص ۸۶ این کلمه را 
ندارد. (ملف) و نفحات ( که در شرح احوال 
صاحب ترجمهة حاضر در آنجا نیز مسطور است 
ص ۳۱۴ - ۳۱۵) این هر سه کلمه اخیر را یعنی 


ابن ملک‌الممنم را هیچ ندارد. 
۷-رجوع بحاشية شدالازار شود. 
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سال تحویل. 


و ۲۱ دقيقه و ۱٩‏ انیه عرض البلذ.شمالی. 


واقع است. (قاموس جغرافیایی افقانستان ص 
۸۹ 
سال تحویل. [ت] (! مرکب) ساعتی که 
سال. نو شود. هنگام تحویل سال. ساعتی که 
سال در آن نو گردد. رجوع به سال شود. 
سائت لا که سیتی. اک ] ((خ) ۱ شهری 
است از ایالات متحد؛ آمریکا پایتخت اوتاه ؟ 
کنار دریاچه بزرگ ساله ۳ دارای ۱۸۲۱۰۰ 
تن سکنه است. مرکز کشاورزی است و در 
آنجا اصول عقاید مختلف و متعددی وجود 
دارد. 
سال تنگت. [لٍ تَ] اسرکیب رصفی, [ 
مرکب) خشک‌سالی, قحطسالی, جندب, 
تنگال. (منتهی الارب). 
سالتو. َثْ] ((خ)" شهری است از اروگوئد۵ 
دارای ۲۰۰۰۰ تن جمعیت است. بندری است 
کنار شط اروگوئه. در آنجا گوشت فراوان 


است. 
سالتیکو. (کز) (() میخائل ۱۸۲۶(۴- 
۹ نویسندة روسی است که پنام مستعار 
شچدرین ۲ شناخته شده است. متولد در 
اسپاسکوا" و مصتف روسانهای اجتماعی 
است که در آن راقعیت‌های جانگاه را مجسم 
میازد. 
سالقبلو. (ل] ((ج* شسهری است از 
مکزیک دارای ۶۸۸۰۰ تن جمعیت و مرکز 
آمور تجارتی و صنعتی است. 
سال جلالی. ال ج] اترکیب وصفی, | 
مرکب) نوعی از سال شمسی است منسوب 
* بتاریخ جلال‌الدین سلکتاه سلجوقی. ایام 
سال سیصدوشصت‌وپنج روز و ربع روز» هر 
ماه را سی روزه گزیده و در آخر اسفندارمد 
پنج روز افزایند و در سال چهارم شش روز 
افزایند. (غیاث). سال تاریخی شمسی, و آن 
چند روز از سال قمری زیاده است و این 
محقق است از خدمت امير ثهاب‌الدین حکیم 
کرمانی. (شرفنامة منیری)* 
هزار سال جلالی بقای عم تو باد 
شهور او همه اردیبهشت و فروردین. 
سعدی (نقل از شرفنامه). 
سالج. [ل] (ع ص) مسلاح‌پوشیده: رجل 
سالع؛ مرد سلام‌پوشند».(ناظم الاطباء. با 
سلاح. (سهذب الاسماء؛ مرد با سلام. 
(آنندراج). ||ریخ‌زننده. نافقهً سالح؛ ماده 
شتری که از خوردن تره ریخ زند. (آنندراج) 
(ناظم الاطیام). 
سالج. [لٍ] ((خ) از خانواده هود نبی و 
پسر او ارنحشدین سام است و مدت عمر او را 
چهار صد وسی سال گویند. رجوع به شالخ ۳ 
مجمل التواريخ و القصص ص ۱۳۶ و ۱۸۹و 


تاریخ گزیده ص ۰ شود. 


سال حاصل. [ص ] ([مرکب) مسحصول و 
حاصل سال. (تاظم الاطباء). آنچه در سال از 
محصول بدست آید. 

سالجین. الٍ] ((ج) عامه آن را صالحین 
گفته‌اند و هر دو غلط است و نام آن سیلحین 
است. قریه‌ای است ببفداد و ابوزگریا یحیی‌بن 
اسحاق السالحیتی رابه آن نسبت داد‌اند. 
رجوع به سیلحین و رجوع به مسعجم البسلدان 
شود. 

سالخ. [ل] (ع ص, ‏ جرب شتر. (منتهی 
الارب) (اقیرب الموارد). سار ثبر سیاه. 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
||اسود سالخ. توعی مار که کشنده‌تر از ها 
انسواع مار است. (متتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

سالخداه. (خ] (| مرکب) او اندر تحویل 
سال عالم آن کوکب است که بطالع باشد یا 
بوئدی از اوتادش و با شهادت" ۲ اندر جای 
خویش. پس اگربه وتدها چیزی نباشد 
بمایل "" وتد. وگر یز تباشد آن بود که از طالع 
و خداوندش ساقط لت و نزدیک هندران 
آن کوکپ است که نوبت او راست بولاء ۱۳ 
خداوندان روزهاء هر کوکبی را سالی. و 
عملهاء ۱۳ ایشان اندر آن دراز است۱۵. 
(اتفهیم ابوریحان ص ۵۱۸), 

سالخداه. [خْ] اص مرکب) نیک‌بخت. 
سعادتمند و بختیار و به اصطلاح نجوم. دارای 
شرف و خداوند شرف. (ناظم الاطباع). 

سال خرد. [خ] (ص مسرکب) قلب 

خردسال. (آنندراج): 
گریان‌بیاد روی تو رفتم از این جهان 
چون طفل سال‌خرد که گریان بخواب شد. 

محمد قلی سلیم (از آتدراج)- 
|اکنایه از کهنه و دیرینه و پیر* 
چنار"سال‌خرد.و سرو وخیز 

بهم نغساختی پیننده‌ای نیز. 

عرفی (از آنندراج). 

رجوع به سالخورده شود. 

سال خرده. (خ د /د] (نسف مرکب) 
کنایه‌از کهنه و دیرینه (انتدراج)*؛ 
افتادگی ضرور بود سال‌خرده را 
واجب شود نماز چو وقت زوال شد. 

من تأثیر (از آنندراج). 

رجوع بالخورده شود. 

سالخورد. (خور خر /خْر] (نمف 
مرکب) بسیار سال. پیر. معمر و او را 
سالخورده هم میگویند. (برهان). بسیارسال 
برخلاف خورده‌سال. صاحب بهار عجم سال 
خورد را بواو نوشتن در رسم الخط خطا 
دانسته. (آنندراج) پیر. (غیات). پیر فرتوت. 
(رشیدی). معمر. سالدیده. (استینگاس ص 
رد 


سالخورد. ۱۳۳۴۱ 


سرد است روزگار و دل از مهر سردنی 


مي سالخورد باید و ما سالخورد نی. 

شا کربخاری. 
چه گفت آن سرايندة سالخورد 
چو اندرز وشین‌روان یاد کرد. فردوسی. 
چو من هست گودرز را سالخورد 
دگر پور هفتاد و شش شیرمرد. ‏ . فردوسی. 
زمانة بدین خواجة سالخورد 
همی دیر ماند تو اندر ورد. فردوسی. 
| گرچه کسی سالخوردست و پیر 
بسان جوان موی دارد چو قیر. اسدی: 
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۰-طبری: شالح و شالخ. (از حاشية سجمل 


التواریخ). 

۱ - بوتدی از اوناد و یا شهادت. خ. تصرف 
ناروا از کاتب است. هو فی‌تحاویل سنی العالم 
الکوکب الکائن فی‌الطالع او وتد من اوتاده 
ذاشهادات فی موضعه فان لم‌یکن فی مایلي وتدا 
ولم یکن فقیر الاقط.ع 

۲ -بمایلی. س. 

۳-بولایت. خ تحریف کاتب است. 

۴ -ر عملهاه. س. تحریف است. 

۵ - سالخداه را بتازی رب السنه و صاحب 
الته میگوبند و علمای نجوم در اين باره اقوال 
مختلف نقل کرد‌ند. گروهی از پارسیان گویند 
که سال‌خداه, خحداوند برج انتهاست. و هندوان 
سال خداه را خداوند ساعت گویند و نزد 
رومیان کوکب میتر است در طالع. و نزد بعضی 
خداوند اول نه بهر از برج انتهاء سال. و نزد 
طایفه‌ای قابل تدییر مبتر است. و نرد برخی قابل 
تدبیر قمر. و نزد گروهی از پارسیان خداوند 
طالع سال. و بعقیده بعضی کوکب متولی بر 
طالع سال. و نزه همرمس نختین کوکبی که 
شکل او در طالع سال بدل گردد بقل از بترج 
ببرجی یااز جهت عرض بدیگری. و نزد, 
جماعتی صاحب نربت است از طالع قرآن؛ و 
طریق نوبت آن است که در سال اول نوبت 
مسخصوص شداوند طالم است و سال دوم 
کرکبی راست که زیر اواست در فلک و هم برین 
ترتیب تاسال هشتم دوباره نوبت بخداوند طالع 
رسد. واضح و اشهر اقوال همان است که امتاد 
میفرمایند. سال‌خداه کوکبی است که در تحویل 
سال عالم در طالع باشد با یکی از اوتاد دیگر و با 
شهادت اندر مرضع حریمی که برای شرح ایبن 
مطلب و آنچه در حواشی ص ۵۱۵و ۵۱۷ 
نوشتیم. رجوع بکتاب مجمل الاحکام کوشیار و 
جوامع الاحکام بیهقی و کفاية اكعلیم ابوالحامد 
نغزنوی و متخ الالوف احمدین محملدین 
عبدالجلیل سنجری و اشجار و اثمار علیشاه 
خوارزمی و احکام ستی العالم محی‌الذیین 
مغریی شرد. 


۲ سالخوردگی. 


ای مادر نامهربان هم سالخورد و هم-جوان. 
تاصرخسرو 
خلک دایهٌ سالخورد است و در بر 


زمین را چوطفل زمن ران! نماید. . خاقانی. 
جان پا کش‌بباغ قدس رسید 
زین مفیلان سالخورد گذشت. خاقانی. 
بیارائیم فردا مجلسی نو 
بیاده‌ی سالخورد و نرگسی نو. نظأمی 
چو در جام ریزد می سالخورد 
شبیخون برد لعل بر لاجورد. تظامی 
بتال ای کهن بلبل سالخورد 
که‌رخسارة سرخ گل گشت زرد. تظامی. 
ز تدییر پر کهن برمگرد 
کدکار آزموده یود سالخورد. 

سعدی (بوستان). 
برآورد سر سالخورد از نهفت 
جوایش نگر تا چه اه گفت. 

سعدی (بوستان). - 
کاین فلکی منحنی سالخورد 
قد الف دال مرادال کرد. ‏ خواجوی کرمانی. 


و رجوع به سالخورده شود. |آکهنه و دیرینه. 
(برهان) (آنندراج). کهنه. (غیات). کهنه و 
دیریه: (شرفنامُ منیری). 

سالخوردگی. (خور خر / خر 5/و] 
(حامص مرکب) پیری کهن‌سالی.|آکهنگی. 
سالخورده. [خور خر خر د/د) 
(ن‌مف مرکب) کنایه از بسیارسال. (انجصس 
آرا)؛ فسرتوت و معقر. (شرفنامهُ منیری). 
سالدیده, مسن. سالخورده: دهری؛ مرد 
بالخورده. هریل؛ ناقة سالخورده. دویل؛ گیاه 
سالخورده. دهکم؛ پیر سالخورده. همجف. 
هجفجف؛ شترمرغ سالخورده. هدم؛ پیر 
سالخورده. فانی؛ پیر سالخورده, (سنتهی 
الارب): 

یارب چرا برد مرگ از ما 


غزا گن‌نيم سالخورده نیم 


رجف پدادگرد‌نم. ۰ پوشکور. 
بیک جای از اين پیش لشکر ندید 

نه از موبد سالخورده شنید. فردوسی. 
به ایران همه سالخورده روان 

نشستند با نامور بخردان. فردوسی. 
همچو زلف نیکوان خردساله تاب خورد 
همچو عهد دوستان سالخورده استوار. فرخی. 
چونالی سبک بگذراند بتیری 

گران شاخ از سالخورده چناری. ‏ . فرخی. 


پسال نو ایدون شد آن سالخورده 
کهبرخاست از هر سویی خواستارش. 
تاصرخرو. 
هر که بمعشوق سالخورده دهد دل 
چون دل خاقانی از مراد برآید. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۰۹). 


تا تن سالخورده پیرترست 

آز از او آرزوپذیر ترست. نظامی, 

ز خارا بود دیری سال کرده 

کشیشانی بدو در سالخورده. نظامی. 

دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر 

کای‌نور چشم من بجز از کشته ندروی. 
حافظ. 

آن شمع سر گرفته دگر چهره برفروخت 

وین پیر سالخورده جوانی ز سر گرفت. 
حافظ. 

مستی یه آب یک دو عنب وضع بنده ییست 

من سالخورده پیر خرابات‌پرورم. . حافظ, 

کهنه. قدیمی. دیرینه: 

می سالخورده پجام بلور 

بر آورده با یژن گیوزور. فردوسی, 

آمد بهار و نوبت سرما شد 

۱ زین سالخورده گیتی برناشد. . ناصرخرو. 


" گردون الخورده پوبی شنیده از تو 
در جستجوی آن بو چندین بسر دویده. 
عطار, 
منه دل برین سالخورده مکان 
که‌گنبد ناید بر گردکان. سعدی (بوستان). 
غم کهن یمی سالخورده دفع کنید 
که تخم خوشدلی اين است پیر کنعان گفت. 
حانظ: 
سالخوه. (! مرکب) رجوع به سالخداه و 
استنگاس ص ۶۴۲ شود. 
سالدالت. (روسی, | سرباز. مأخوذ از کلم 
سولدات" فرانسوی یا آلماني. (استبنگاس). 
سال دادن [ذ] (سص مرکب) بیاد 
مرده‌ای یک‌ال پس از مرگ او اطعامی کردن. 
اطمعام کردن پس از سال مرگ کی 
(یادداشت مولف). 
سالداز. (نف مرکپ) معمر و سالدیده و پیر. 


(ناظم الاطباء), ممقر. پیر. (استینگاس). 
اين سالخورده زال بن انبان را.. منجیک. " 


- سالمند, مسن. رجوع به سال شود. 
سال داشتن. [تَّ] (سص مرکب) سن 
داشتن. پیر و معمر بودن. 
سال دزد بدن. [د دی د] (مص مرکب) 
کایه از کم گفتن سالهای عمر. (آنتدراج): 
تا بکی از سال دزدیدن توأن بودن جوان. 
آتا شمسی صفیر (از آتدراج). 
این کهن‌سالان که میدزدند سال خویشتن 
کهنه دزدانند در تاراج مال خویشتن. 
صائب تبریزی (از انتدراج), 
سالذویه. [ب] ((ج) رجوع به سرقمطه و 
الحلل السندسیه ج ۳ص ۲۳۶ شود. 
سالده. [د] ((خ) دهی است از دهستان ناتل 
رستاق, بخش نور شهرستان آمل واقع در ۲۱ 
هزارگزی جنوب خاوری سولده. هوای آن 
معتدل و دارای ۲۳۰ تن سکنه است. اپ انجا 


از ناپلارود تأمین میشود. محصول آنجا برنج» 


مختصر غلات و شفل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. این ده از دو محل بالا و پائین که 
یک کیلومتر از هم فاصله دارند تشکیل شده و 
در آمار دو ابادی نوشته شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳ 
سالد ید ۵. [دی 3 /د] (نمف مرکب) معمر 
و پیر و آنکه بر وی سال بسیار گذشته باشد. 
پیرمرد مجرب. (ناظم الاطباء). پیرمردانی که 
پیری زیاد پشت سر گذاشته باشند. 
(استینگاس). 
سالو. (ل] (خ)" حا کم‌نشین ایالت کانتال؟ 
بخش مریا ک" دارای ۶۳۰ تن سکنه است. 
سالرن. [نٍ ((ج)* شهری است از ایتالیا 
( کامپانی)" در جنوب غربی ناپل" وافع در 
کنار خلیجی بهمین نام و دارای ۶۳۰۰۰.تنن: 
سکله است. سایق بر اين مدرسه طب معروفی 
داشته, و در سال ۱۹۵۲م. محل فرود آمدن و 
پیاده کردن کشتیها و وسایل نقلیه امریکا بوده 
است. 
سالزباخ. (ٍخ)* شهری است از آلمان ن 
نزدیک آنجایی که در سال ۱۶۷۵م. تورن 
کشته شده بود و دارای ۱۵۴۰ تن سکنه است. 
سالزپورگت. ((خ)۲۲ شهری است از اتریش 
حسا کم‌نشین ایالت است. در وسط آلپ 
سالزبورگ ۲" و کنار سالزاخ؟"قرار گرفته 
است و دارای ۱۰۲۹۰۰ تسن سکنه است و 
زادگاه موزارت٩۲‏ (موسیقی‌دان معروف) 
است. 
سال ز۵ه. [ر 5 /3] (نزمسف مرکب) در 
تداول عامه. آفت‌دینده: مسحصول سالزده؛ 
آسیب‌دیده. 
سال‌زده شدن. زرد / دش ۱5 4سص 
مرکب) آسیب‌دیده شدن محصول. آفت دیدن 
گیاه‌یا محصول. تسته. (زوزنی). 
سال زمستان. رز م] ((ع) قصبه‌ای است 
در قندهار . (تاریخ شاهی چ کلکته ص. 


۱-نل: زمن زان. (دیوان حاقانی چ سجادیی 


ص ۱۲۷). 
۰ - 3 - 2 
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۶ - در نخذج «آن حضرت چون فقیرسال 
زستان رسیده و در | کبرنامه ص ۱۹۰«چون 
مرکب عالی بحدود شال ( که از قندهار قریب 
سه فرسخ است) تزول فرمرد» و در طبقات 
اکبری ص ۵۷«نزدیک قصبه سال زمستان 
رسیدنده در نسخة الف و ب «ثال دمتان» و در 


۰ 


سالس اغربون. 

۶۸ ۳ 
سالس اغریون. [](معرب. [مرکب) انم 
یسونانی سکبینج! است. (قهرست مخزن 

آلادویه). 

سال سیت. [لٍ سي] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) سفر لاویان ۳:۲۵: همان سال ازادی 
میاشد سفر تشنیه ۱۰:۳۱: که سال هفتم است 


و میبایست از فلاحت زمین دست کشید و 
محصول خودروی آن را برای فقرا و غربا و 
مرغان و حیوائات صحرا گذاشت. سفر لاویان 
۵ - ۸۷ متصود از این مطلب اولك تقویت 
زمین, ثانیاً. محافظت نمودن حیوانات. ثالتاء 
ترییت نمودن قوم که بر خدای قادر مطلق 
توکیل کامل داشته باشد. رجوع به قاموس 
کتاب مقدس شود. 

سالست. [س] ((خ)۲ ش‌هری است در 
نزدیک بمبتی و غار معروف بودایی کتهری ۳ 
در اتجا است. رجوع به تاریخ ادپیات ادوارد 
برادن چ ۱ ص ۱۵۷ شود. 
سالسه‌پاری. (س] (فرانسوی, !) یاعشبه, 
از تیر؛ لی‌لیاسه. قسمت قابل مصرف آن ريشه 
است و مواد موثرة آن کمی اسانس و رزین و 
سارساساپونین ‏ و موارد ابتعمال آن عصاره, 
عصار: مایع. یزان ساله‌باری, شربت 
ساله پاری مسرکب است. ( کاراموزی 
داروس‌ازی دکتر چنیدی ص .)۱۷۹٩‏ 
سال شمار. اش /ش] اسف مرکب, ( 
مرکب) نوعی عقربک در بعض از ساعتهاء 
رجوع بسال‌شماری شود. 
سال‌شماری. [ش /ش] (حامص مرکب) 
شمردن سالها بسرای تسین تاریخ. 
تقویم‌نویصی. 

در مشرق قدیم سال‌شماری علمی, چنانکه 
اکنون معمول است نبود و مبدأً ثابتی هم برای 
تاریخ نداشتند. برای احتیاجات معیشتی در 
مصر. پابل و فلسطین در ابتداء ستین را از 
واقعةٌ مهمی حاب میکردند مثلا در بابل 
میگفتد: سالی که دونگی بتخت نشست» و 
چون عد؛ این نوع سنوات زیاد بود دولت بابل 
صورتی تسرتیب داده بطور متحد المال 
بولایات میفرستاد. تا بدان عمل کنند. وقتی که 
میشواستند سالی را معن کنند. که واقع مهمی 
در آن روی نداده بود, مینوشتند: «فلان قدر 
سال بعد از سالی که قلان واقعةٌ مهم روی داد» 
در فلسطین و مصر هم بدین متوال سالشماری 
میکردند. بعد در زمان سلله دوم فراعنه, 
مقرر شد, که سالها را از ابتداء سلطنت هر 
فرعون حساب کنند بعد‌ها این اصول را هم 
ترک کرده مبدا را اول سال نو قرار دادند, در 
بابل هم این ترتیب در زمان سلسله کاسی‌ها 
شروع شد و بعد به آسور سرایت کرد. راجع 
پدورة مادی مدارکی پدست نیامده و در دورهٌ 


هخامنشی به ذ کر ماه و روز | کتفا میکردند و 
کلة هرج و مرجهای زیاد در این قسمت از 
تاریخ دیده میشود و علمای اثار قدیمه 
زحمات زیاد در تحقیق و تدقیق مسائل 
مربوط کرده و میکنند. (از ایران باستان ص 
۱-۸ 
سال شمسی. (لٍ ش] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) مدت زمانی که زمین بدور خورشید 
میگردد یکسال را تشکیل میدهد که آن را 
سال شمی گویند و این مدت دوازده ماه 
است و دوازده ماه آن عبارت از فروردین و 
اردیهشت.... تا اسفد ماه است. 
سال صغیر. (ض] ((خ) دی است از 
دهستان بروجرد بخش الیگودرز شهرستان 
پروجرد. واقع در ۱۳هزارگزی جنوب 
خاوری الیگودرز و ۷هزارگزی چجنوپ راه 
ایگودرز به گلپایگان. هوای آن سعتدل و 
دارای ۷۵ تن سکنه است آب انجا از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات, لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, صایع دستی 
زنان قالی و جاجیم بافی و راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶ا, 
سال طبیعی. ال ط] (ترکیب وصفی, ( 
مرکب) سال طبیعی عبارت " است از آن مدت 
که‌اندر او یکبار گردش گرما و سرما و کشت و 
زه* تمامی بود و آغاز این مدت از بودن 
آقتاب است بنقطه‌ای از فلک‌البروج تا بدو 
بازاید. و از این جهت به افتاب منسوب 
کرده‌انداین سال و اندازة آن سیصد و شصت و 
پنج روز است و کسری از چهار یک روز 
کمتر چنانک ما همی يابیم وز چهار یک روز 
بیشتر چنانکه پیشینگان " همی یافتند و چون 
سال طبیمی اين است که گفتيم ماه او که سیم 
شش است از وی. ماه اصطلاحی است نه 
طیییی. لیم ص 4۲۲۱ 
سالطه. [ط] (اخ) دهی است از دهستان 
چایاره بخش قره ضیاءالدیین شهرستان 
خوی. واقع در ۱۷هزارگزی شضمال باختری 
قره ضیاء‌الدین و در ۵هزارگزی جنوب شون 
سیه چشمه به قره ضیاءالدین. محلی است 
کوهستانی, معتدل, مالاريايي و سکنة آن 
۶ تن است آب آن از چشمه و قنات تأمین 
میشود و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایم دسستی 
جاجیم‌بافی وراه ده مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۴). 
سالغ. (ل] (ع ص) گاو و گوسند دندان ناب 
برآورده و یا دندان شش‌سالگی ریختد. 
(آنندراج) (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(قسرب الموارد): گاو یا گوبپند که 
بشش‌سالگی رسیده بباشند و دندان 
شش‌سالگی نريخته باشند. (استینگاس). 


سال فیل. ‏ ۱۳۳۴۳ 


بزغالة ش‌ساله. (دهار). نام پچ گوسفند در 
سال ششم. (تاریخ قم ص ۱۷۸). گاو 
شش‌ساله. (دهار) (غیاث). گوسفند ششس 
ساله. (غیاث). 
سالفب. [لٍ] (ع ص) پیش‌رفته و گذشته. ج. 
سلف. (آتندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). پیش‌رفه. (غیاث) (انندراج). 
گذشته.(دهار). پیشینیان. شخصی پیشین. 
(استینگاس). پیشین: در زمان سابق و اوان 
سالف تاریخی عربی بود... (تاریخی قمص 4۲ 
-سالف الذهر: اعتمادی که در سالف الدهر 
در ضبط امور خراسان و کفالت جمهور لشکر 
حاصل بوده است به اختلال و انحلال پيوندد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص 0۶۵. 
- سالف الذکر+ چیزی که ذ کر آن از پیش 
شده ۱ 
سالف. [لٍ] ((خ) از قوم مود که نام پدر 
قدار. پی‌کنند: ناق صال پیشبر(ع) است. 
(حبیب السیر ج قدیم ص ث ۲ 
سالقاء [ل قن) (ع ق) خلاف آنفا. سابق بر 
این. 
سالفرد. فٌ] ((خ)* شسسهری است از 
انگلستان در کتار ایرول* که از منچستر 
منک است و دارای ۱۷۸۰۰۰ تن سکته 
می‌باشد. 
سالقة. [لِ فَ] (ع ص) منت سالف. رجوع 
به سالف شود. ایام گذشته. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد): 
خلق را در دزدی آن طایفه 
مینمود افسانه‌های سالفه. مولوی. 
0 گردن اسپ وپش گردن آن. (آنندراج) 
(نساظم الاطیاء) (مستهی الارب) (اقرب 
الموارد). |اکرانه گردن از جای آویختن 
گوشواره تا مفا ک چنبر. (آنندراج) اناظم 
الاطیاع). 
سال فیل. [ل] ((ج) چهل و دومین سال 


ممنتخب التواریخ ج ۱ص ۴۴۲ در هنگامی 
که قصب؛ شال مانک منزل او (آن حضرت) بود 
مرزاعسکری از قندهار ابلغار کرده چرلی 
بهادر نام ازبکی را برای خجبرگیری فرستاد و او 
یک سره تاخته تا بمنرل بیرام‌خان نیم شبی آمده 
خبردار ساخت» و در تاریخ فرشته ج ۱ص ۱۱ 
سال وّهستان» در اپریل گزیطیر ج ۲۱ ص ۱۳ 
و ۲۰نوشته که نام « کرئطه»» «شال» یا شال 
کوت» بود. ۱ 
۱-و در تحفه اسم یونانی کبیکج (کذا) است 
وظاهرآًدرست یست, 
,1 - 3 ۰ - 2 
۰ - 4 
۵-نل: عبارنی است. 
۶-و الحرث و اللل. 
۷-نل: پیشینیان. 


8 - 0 9 - ۵۱۰ 


۴ سال قحط. 


ساطنت نوشیروان ( که مقارن, ۵۷۳2۵۷۲ م. 
است). زیرا هیچ سالی به آنداز؛ آن سال 
مشحون از آثار بسیار مهم نبوده است لذا 
اعراب آن سال را «سال فیل» خوانده‌اند. 
رجوع به تاریخ ادبیات ادوارد براون ج ۱ 
صص ۲۵۵ - ۲۵۷ و ص ۶۵۶و رجوع به 
عامالفیل شود. 

سال قحط. (ل قَ] (تسرکیب وصفی, ! 
مرکب) سال که در آن هیچ یافت نشود. عام 
شنیت. (منتهی الارب). مست. (منتهی 
الارب). 

سال قمری. [ل ق ) (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) اما سال اصطلاحی آن است که بنهادن 
مردمان که" دوازده بار چند ماه طبیعی است و 
اندازةء وی سیصد و پنجاه و چهار روز است و 
پنجیک روز شش یک او جمله کرده و این 
یازده تیر بودا گرشباروزی سی تیر بود" واین 


سال قمری خوانند ۲ التفهیم ص 4۲۲۱ 


رجوع به سال طبیعی و سال‌شودر ‏ 
سالقه. رل ق) (ع لا زره. ظاهرا مأخوذ از 
سلوق است که دهی است در یمن که زره در 
آن خوب میازند چتانکه در سنتخب و 
صراح نوشته. (آنتدراج) (غیات). |ل(ص) زنی 
که‌در بصیت بیار بانگ کند و روی خود را 
طیانچه زند و رخسار را بخراشد. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد)؛ 
سالکت. [لٍ] (ع ص, ا) مسافر و را‌رونده. 
(ناظم الاطباء). رامرونده. (غیاث). رونده. 
(قرب الصوارد). ](اصطلاح تصوف) به 
اصطلاح صوفیه طالب تقرب حق تمالی که 
عقل معاش هم داشته باشد. و سالک دو 
طریق‌اند؛ سالک هالک و دوم سالک واصل و 
اما سالک هالک آن را گویند که در ابعدای 
حال مقید مجاز شود و از حقیقت بازماند و 


مطلوب و مقصود همان چیز داند. چدانکه . 
.| -صافی گردد و پردة پندار خود از روی حقیقت 


گفه‌اندر 

«هر چه در دنیا خیالت آن بود 

تا ابد راه وصالت آن بود» 

من رضی بمقام حجت عن امامه, در باب او 

راست آید. سالک واصل آن راگویند که در 

آغاز سلوک محکوم بنحقیقتی شده باشد و 

برند؛ُ لااله الا اثه, جمله بان سجازی را از 

صحن سینه پا ک‌سازد چنانکه اثر غیرنماند و 

از قید اطلاق هر دو از عدم بشهود آید و فانی 

در توحید مطلق شود و بی‌نام و نشان گردد: 

تو مباش اصلا کمال این است و بس 

تو ز تو گم شو وصال این است و بس. 
(آنندراج) (غیاث), 

سالک در راء خدا سیر کند تا پمقصود رسد. 

هرگاه کسی را حق سبحانه جفبة خویش 

روزی کند او دل به حضرت خدای آرد و همد 

را پیکبارگی گذارد و به مرتبة عشق رسد, پسی 


اگردر همین مرتبه ماند او را مجذوب گویند و 
گرباز آید و از خود باخبر شود و سلوک کند 
و راه خدای گیرد مجذوب سالک گویند و اگر 
اول سلوک کند و آن را تمام کند و آنگاه وی را 
جذیهٌ حق رسد وی را سالک مجذوب گویند. 
واگرسلوک تمام کد و جذبةٌ حق به وی رسد 
سالک گویند... رجوع به کشاف اصطلاحات 
آلفنون ص ۶۸۶ شود. شیخ محمد لاهیجی در 
شرح گلشن راز در فصل «فی المافر الی ال 
و السالک» گوید: مسافر و سالک کسی را 
مینامند که او بطریق سلوک و روش و مرتبه 
بمقامی پرسد که از اصل و حقیقت خود آ گاهو 
باخبر شود و بداند که او همین نقش و صورت 
که می‌یابد نبوده است و اصل و حقیقت او 
مرتی جامعه الوهیت آ است که در صراتب 
تنزل ملبس بدین لباس گشته و ظاهر به این 


| .صورت شده است و اولیت عین آخر گشته و 


باطن عین ظاهر نموده. شعر: ‏ _ 

من آفتاب وحدتم تاپان به انسان امده 

من اسم نور اعظمم پیش از تن و جان آمده 
هم نور جسمانی متم هم گوهر کانی منم 

هم بحر عمانی منم در قطره پنهان آمده 

هم ور و هم پرتو منمء هم سأیه هم بی رو منم 
هم راه و هم رهرو منم هم پیرره دان آمده. 
چون اطلاع بر حققت حال وقتی میر 
میتواند شد که اصل انسانی که حقیقت مطلقه 
است از قید يقین معرا و مبرا گردد. و فرمود 
که 

مسافر آن بود کو بگذرد زود 

ز خود صأفی شود چون بگذرد دود. 

یعنی مافر و سالک آن است که که از منازل 
شهوات طبیعی و مشتهیات نفسانی و لذات و 
مالوفات جسمانی عبور میماید و از لباس 
صفت بشری منخاع گردد و از ظلمت تعین 
" خودی که حجاب نور اصل و حقیقت او بود 


براندازد... رجوع به شرح گلعن راز چ 
کتابخانة محمودی ص ۲۴۰ شود. سالک در 
اصطلاح متصوفین کسی را گویند که تن را به 
اجرای وظایف و تکالیف شرعیه بسپرد و 
نفس را از اماریت به مأموریت و اطاعت 
منتقل دارد و بتزکية نفی و قناعت و تواضع و 
حلم و عفو و احسان و تازه‌رویی و فکاهت و 


تألف متخلق باشد. محمدین محمود آملی در 
علم تصرف در کتاب نفایس الفنون گوید: 
سلوک استعمال جارحه زبان است و بعد از 
قول شهادتین و قیام بعبادات بدنی و وظائف 
شرعی و اداب سالک از جمله بیست و دو 
ادپ یاد کرده شود. ادب اول آن است که حق 
تعالی را در سوال رحمت و مقفرت و عدم 
تعذیب و معصیت خطاب به امر و نهی اقدام 
نماید. دوم اصفاء کلام الهی کند که هرگاه بر 


سالک. 


زبان او یا بزیان غیر جاری گردد که آن را از 
متکلم حقیقی سماع کند و زبان را در سیان 
واسطه داند. سیم آنکه تفس خود را در ظهور 
آثار نعمت الهی مختفی سازد. چهارم آنکه ا گر 
بر سری از اسرار ربوبیت وقوف یابد و محل 
امائت و مستودع اسرار شود افشاء آن بهیچ 
وجه جایز نشمرد. پنجم اوقات سوال و دعا و 
سکوت و صوت را رعایت کند. ششیم حق 
تعالی را بر جمم احوال خود واقف و مطلع 
بیند. هفتم در خواطر خود مجال ندهد که هیچ 
آفریده را از آن کمال منزلت و علو مرتبتی که 
او را بود ممکن باشد. هشتم در متایمت ستت 
او غایت جهد مبذول دارد و امال جایز 
نشمرد. نهم هر که بدو نبت دارد.بصورت یا 
بمعنی همه را از برای محبت او دوست دارد:- 
دهم اعتقاد بشیخ. یازدهم ملازمت صحبت 
شیخ. دوازدهم تسلیم تصرفات او گردد و 
بهرچه فرماید منقاد و راضی گردد. سیزدهم 
یکلی سلب اختیار خود کند. چهاردهم در 
کشف واضعات با علم شیخ رجوع کند. 
پانزدهم زبان شیخ را واسطة کلام حق داند. 
شانزدهم در صحبت شیخ اواز بلند تکند. 
هفدهم نفس خود را از تبط منم کند. 
هیجدهم چون خواهد با شیخ از مهمات سخن 
گوید,نخضت معلوم کند تا فراغت سماع کلام 
او دارد یانه. نوزدهم حد مرتبةً خود 
نگاهدارد. پستم هر حال را که شیخ پنهان 
دارد افنشای آن نکند. بیست و یکم هر چه اژ 
لفنون, علم تصرف), هو ای مشضی علی 
المقامات بحاله لا پعلمه و تصوره فکان العلم 
الحاصل له عیناً یی من ورد الشبهه الم ضله 
له. (تعریفات). رجوع به تاریخ تصوف دکتر 
غنی ص ۶۴۷ و رجوع به نفحات الانس 


جامی ج توحیدی از ص ۱۰۷ ببعد شود؛ 

سالکان را که چو دریا همه سرمتاند 

چون صدف غرقه عطشان بخراسان یابم. ۳ 
خاقالن:خٍ 

سالکان خدمت تو زیرعرش ۱ 

رهنمایانند بر روح الامین. خاقانی. 

سالکان راست ره بادیه دهلیز خطر 

لیکن ایوان امان کمبهٌ علیا بینند. خاقانی. 


عجب داری از سالکان طریق 
کهباشند در بحر معنی غریق. 

سعدی (پوستان). 
چنانکه سالکان طریقت گفاند. ( گلستان). 


۱ -نل: سال امطلاحی نهاد مردمان آن است 
که 

۲ -نل: بسی تیر. 

۳-ل: سال قمر خوانند. 

۴-نل: جامعیت الهیه. 


سالک. 
اگرسالکی محرم راز گشت 


بر ی در کشت سمدی (گلنتان) 


صورتش بر خاک‌و جان در لامکان 

لامکانی فوق وهم سالکان. مولوی. 
سر خدا که عارف سالک به کس نگفت 

در حیرتم که باده‌فروش از کجا شنید. حافظ. 
سالکت. [] () جراحتی ساری که بر ظاهر 
بدن در پاره‌ای مملکتها پیدا آید و زمانی 
طویل بماند و پس از خوب شدن جای آن 
هميشه گود باشد. نوعی قرحه که در بعض آب 
و هواها یک نوبت هرکس بدان مبتلا ميشود. 
زخم معروف و آن را ماهک گویند. رجوع به 
رساله احمد امامی چ تهران ص ۳۵۵ شود. 
سالکت. (ل) ((خ) از اس آن ولایت 
(اصفهان) است. سوای اين شعر از او سموع 


نشد: 
جتجوی دگری داشت ت چو پرسیدم از او 
مفعل گشت و بمن گفت ترا میجویم. 


(آتشکد؛ آذر چ شهیدی ص ۱۸۲). 
سالکت. [ل] ((خ) اسنش میر محمد اصلش 
از کاشان. سوای این رباعی شعری از او 
ملاحظله نشده است لهذا ثبت شد 
بی روی تو ای مردم کاشانة چشم 
پربادة حسرتست پیمانة چشم 
تو جای دگر گرفته‌ای خانه و من 
بهر تو سفید کرده‌ام خانهةٌ چشم. 
(آتدکد؛ آذر چ شهیدی ص ۲۵۰). 
سالکت. [ل ] (() مدتی در عراق و فارس 
بود آخرالامر بهتدوستان رفته و هم در آنجا 
سفر آخرت در پیش گرفت این شعر از او بنظر 
رسید ثبت شد: 
جواب نام من غیر ناامیدی نست 
ز دست سودن بال کبوترم پیداست 
دوستان در بوستان چون عزم گل چید. 
اوّل از یاران دورافتاده یاد از من کنند. 
۱ (آتشکد؛ آذر چ شهیدی ص 1۶۷). 
سالکت. [ل] (اخ) مزرعه کوچکی است از 
" دهستان خاور طوران بخش بیارجمند 
شهرستان شاهرود و ۲۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
سالکت آباك. [ل] ((ج) دی است از 
دهستان کوچک زهان, بخش قائن شهرستان 
بیرجند واقع در ۱۰۳هزارگزی جنوب 
خاوری قائن. هوای آن سرد و دارای ٩‏ تن 
سکنه است. آب آنجا از تات تأمین میشود و 
محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 
سالکان عرش. (ل زع] اترکیب اضافی. | 
مرکب) کنایه از ملائکه باشد. |[اهل سلوک را 
نیز گویند. (یرهان) (آندراج). 
سالکانی. [ل] (! مرکب) زندگانی. عمر. 


|اجشن پسال تقاعد. (استینگاس ص ۶۴۲). 
سا لکردن. [کَ د] (مص مرکب) سال 
کردن درخت؛ در تداول باغداران یک سال 
بار کم و یکسال بار بسیار آوردن. (یادداشت 
بخط مولف). 
سالک قزوینی. ال ي قَز] (اخ) محمد 
ابراهیم. از شعرای اواخر قرن یازدهم هچرت 
که به ملا سالک معروف و شاعری بوده 
پا ک‌طینت و خوش‌سلیقه و نکوانديشه وقتی 
به اصفهان رفته و با معاصر خود میرزاسحمد 
طاهر مولف تذکرةٌ نصرآبادی ملاقات کرده و 
در همان اوقات بهند رفت و با طالب حکیم 
دیدار نموده و عاقبت باز بقزوین برگشته و هم 
در آنجا درگذشت و در ایام بیماری دوازده 
تومان وظیفهٌ دولتی برای او مقرر شده لکن او 
نیز قبول نکرده و رد نمود و در پاسخ گفت که 
ما وظیفه از آن طرف گرفتیم و دیگر سحتاج 
این وظیفه نیستیم و از او است: 
همت برجسته از تنگ علائق فارغ است 
خار نتوائد گرفتن دامن کوتاه را؛ 
(ريحانة الادب ج ۲ص ۸٩۵۰‏ 
رجوع به تذکرة نصرابادی ص ۲۷۷ شود. 
سالک یزدی. زل ک ی] ((ح) از شرای 
اواخر قرن یازدهم هجری قمری است که او 
هم به ملاسالک معروف بود و مدتی در شیراز 
شانه رنگ میکرده و در لباس درویشان به 
اصفهان رفته و پس از مدتی بهند رفته و در 
خدمت عبداله قطب شاه هند (۱۰۶۶- 
۰۵ ه.ق.)بود و اخیراًدر شاه جهان‌آباد 
درگذشت و از اوست: 
در خور خرج بود دخل ز دیوان قضا 
نرود تا نفسی کی نفسی می‌آید. 
زبان هرزه درایان توان بثرمی بست 
که‌پنبه سرم خاموشی جرس باشد. 
و ناو سال وفات ودیگر مشخصاتش بدست 
تستیامد. (رسحانة الادب ج ۲ص ۱۵۰و 
رجوع به تذکرة نصرآبادی ص ۳۹ شود. 
سا لگردش. اگ د] ([مرکب) عبارت از 
شروع شدن سال نو از جلوس, (آتندراج), 
شروع سال نو از جلوس پادشاه. (استینگاس 
ص ۶۴۲)؛ و آن ساعت که شمس بدرجة 
اعتدال ربیعی رسید وقت سال گردش در آن 
سرای بتخت نشست و تاج بر سر نهاد. 
(فارسنامة این البلخی ص ۸۳۲ 
دین مبارک سال گردش کرده ایام ترا 
جشن نوروزی به پیروژی و بهروزی زنان. 
امر معزی (از آنندراج). 
در پیش گوش او سر زلفش حجاب بود 
برداشت او حجاب سر زلف تاپدار 
تا بی‌حجاب شعر من آمد بگوش او 
در جشن سال گردش سلطان روزگار. 
امیر معزی (از آنندراج). 


سالم. ۱۳۳۳6۵ 


سا ل گرفتن. (گ رٍ تَ] (مسص مرکب) 
تجدید یاد کسی را کردن. یاد بود برای مرده 
گرفتن. اطعام کردن یکسال پس از مرگ 
کسی, 

سالگره. اک ره ([مرکب) روز شروع سال 
نو از عمر طبیعی و در اين روز جشن هم کنند 
خاصه سلاطین و امرا. (آتدراج): 
گشت چون رشتة عمرم کوتاه 
معنی سالگره دانستم. 

ملا طاهر غتی (از آنندراج). 

ای باشد 

کههر سال از عمر مولود بر آن گره میزنند تا 

سالهای عمر یدان معلوم شود. (آنتدراج). روز 

تولد. ریسمانی که در هر سال تولد گره بر آن 

زنند و از تعداد گره‌های ریسمان میتوان بسن 
مولود پی برد. (اشینگاس ص ۶۴۲ 

سا لگشت. زگ] (نسف مرکب) پیر 
سال‌خورده. (انسندراج) س‌الدیده. پسیر. 
(امتینگاس). 

سا لکشت شدن. زگ ش 5] اسیص 
مرکب) یکسال بر چیزی گذشتن. تحویل سال. 
گذشتن:احال الشی»: سال گشت شدن چیزی, 
(متهی الارب). 

سالگی. [ل /ل ] (حامص) سن. عمر. تنها 
بکار برده نمیشود و هميشه با عدد پکار رود: 
مانند ۵۰سالگی, یعنی ۵۰ سال عمر دارد یا 
هفت‌سالگی, یعتی وقتی که سال سین بهفت 
رسیله, 

سالل. (] (فراتسوی, () از جمله داروهای 
است که بیشینه یک خورا ک آنها یک گرم 
پیشتر است. (کارآموزی داروسازی چنیدی 
ص ۲۵۰). گردی است متبلور سفید رنگ با 
بویی معطر و مطبوع غیرمحلول در آب سرد و 
گلیسرین و محلول در ۰قسمت الکل و 7۳۰ 
قسمت اتر ویا کلرفرم و بالاخره در اسانها و 
اجسام چربی و وازلین بخوبی حل میشود. با 
کافورو نافتول مخلوط مایعی تشکیل میدهد. 
رجوع به درسان‌شناسی عطایی ص ۲۶۲ 


و این تسمیه برای آن است که رشته 


شود. 

سالم. ال ] (ع ص) بی‌گزند و درست. (منتهی 
الارب). درست. درواخ. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). بی‌عیب. صحیح. بی‌علت. (ناظم 
الاطباء). |نزد پزشکان سالم بمعنی صحیح 
باشد. (التعریفات). تندارست و سلامت. (ناظم 
الاطیاء), - 

-امثال: 

سیو همیشه از آب سالم در نمی‌آید. 
کوزه‌هميشه از آب سالم در نمی‌آید. 
|([) بوست میان بینی و چشم. (سنتهی 
الارب). نام پوستی که میان بینی و دو چشم 
است. (ب‌حر الجواهسر). |(اص) (اصطلاح 
صرفی) لفظی است که در برابر قاء و عين و لام 


۱۳۳۳۶ سالم. 


آن حروف عله و همزه و تضعیف نباشد. این 
تعریفی است که نزد علماء فن بای تالم وضع 
و مشهور شده است. برخی دیگر بین سالم و 
صحیح فرق نهاده‌اند و گویند آن که در مقابل 
یکی از حروف فاء و عين و لام آن حرف عله 
تباشد سالم است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). |(اصطلاح علم نحو) کلمه‌ای است 
که‌در آخر آن حرف عله نباشد خواه فاء و 
عین آن متصل باشد یا نه و خواه آن حرف عله 
اصلی باشد یا زائد. پس «نصر» نزد علمای 
نحو و صرف سالم است و «رضی» نزد هر دو 
قرقه غیرسالم. امّا «باع» تزد صرفیان سالم 
نیست و نزد نحویان سالم است و «اسلنقی» 
نزد صرفیان سالم است و نزد نحویان غیر 
سالم. (از کشاف اصطلاحات الفنون). |اجمع 
نالم؛ جمعی است که بناء اصلی مفرد آن در 
هم شکسته نباشد چون سلمون و سلمات 
برابر جمع مکسر. او نزد عروضیان سالم 
بحری را نامند که زحاف در آن نباشد. 
چنانچه در لفظ بحر گذشت. (لتعریفات) 
صرفی باشد که با سلامت بود از ازاحیفی که 
بحشو تعلق دارد چون خین و کف و طی و 
تکل, (الممجم فی معایر اشعار العجم). 
سالم. [ل] (اخ) اسمش میرزاس‌حمدعلی از 
احقاد مرحوم خلیفه سلطان اسحاق. جوان 
مهربان صاحب هوشی آست و ببعضی 
کمالات موصوف است و در جوانی در بغداد 
بطاعون درگذشت. از اوست: 

وقت دل خوش که بکوی تو خبرداشت زکار 
که‌بجاماند و من از پیخبری بستم پار. 

(آتشکده آذر چ شهیدی ص 4۳۸۷ 

سالم. .ژل] ((خ) اسمش عبدالمفار از سردم 
مدینة المومنین کاشان است. زیاده بر این از 
حالش خبری معلوم نشد این رباعی از 
فکرهای او است: 

یک لحظه غم تو بیوقایی نکند 

با غیر دل من اشتایی نکند 

غم پا دل خون گرفته عهدی کرده‌ست 

تا او باشد از او جدایی نکند. 

(آتشکده آذر چ شهیدی ص ۲۵۰). 

سالم. [ل] (ح) مکنی به ابوالملاء کاتب 
هشاءپن عبدالملک و او داماد عبدالحمید بود 
یکی از فصحاء بلغاء و از نقله است و بعض 
رسائل آرمطو را به اسکندر او نقل کرده است 
و یعضی راهم دیگران برای وی ترجمه 
کرده‌اند.و او اصلاح کرده است. او را رسائلی 
است در حسدود صد ورق. (از ابن الندیم 
ص 4۱۷۱ 
سالم. [ل ] ((خ) مکنی به ابویونس. محدث 
است و عثمان‌پن عمر از او روایت کند. 
سالم. الا (زخ) شهری است به اندلس از 
توابع باروشه نهرها و درختان پسسیار دارد. 


چون طارق اندلس را فتح کرد آن شهر را 
خراب یافت و در حکومت ملمانان اپادان 
گشت و اکنون در دست فرنگان است. (از 
معجم البلدان) 
سالم. رل ] ()" شهری است از ایالت هند 
(جمهوری مدبرس) دارای ۵٩۰۰۰‏ تن سکنه 
است. تجارت آن مهم و قابل اهمیت است. 
سالم. [لٍ] (خ)۲ شسهری است از ایسالت 
مححدء آمریکا (ماساچوست) " دارای 
۴۲۰۰۰ تن سکنه است. بندری است در کنار 
آتلانتیک, پایتخت ارگونآ. 
سالم. [لٍ) (اخ) اين ابی‌امية مولی عمرین 
عبیدائه. محدث است و از او مالک و توری و 
آپن عينية روایت کنند. رجوع به ابنوالشضر 
شود. 
سالم. [ل] ((خ) اين ابی‌الجعد. از مسحدثان 
است. او از ابی‌الدردا و عبدالّین عبدالرحس 


| از او نقل حدیث کنند. وی در سال ۱۱۰ .ق. 


درگذشت. (عیون الاخبار ج ۲ص ۲۲۱). و 
رجوع به حبیب السیر چ تهران ج ۲ ص ۱۷۲ 
شود. 

سالچ. [ل] ((ج) ابن ابی‌حفصه تایمی و 
محدث است, رجوع به عیون الاخبار ج ۱ 
ص ۲۲۷ وبه اپویونس در همین لعت‌نامه 
شود. 

سالیم. ال ((خ) ابن ابی‌سالم سفیان بن‌هانی 
الجیشانی المصری. وی از پدر خود و از ابن 
عمرو روایت کند. عداه و یزیدین ایی حبیب 
از او روایت کرده‌اند. ابن حبان او را شقه 
دانسته است. (حسن المحاضرة ص ۱۱۴). 
سالیم. [لٍ] (ٍخ) ان احمدین سالمپن ابی‌صفر 
اكمیمی معروف به منتخب الحوی العروضی 
البفدادی. صاحب الیفیه گوید: یاقوت صاحب 
معجم البلدان بر وی حدیث خوانده و او در 


| +*آدب مفروفیتی خاص داشت و در عروض 


آبمتفرد نسود. او راست: ارجوزه‌ای در نحو و 
کتابی در قوافی و عروض و صناعت شعر 
دارد. صحیح مسلم را از موّید الطوسي شنیده. 
وی خلقی نیکو داشت و نزد مردمان محبوب 
بود. وی بسال ۶۱۱ ه.ق.در بفداد درگذشت. 
(روضات الجنات خواشاری ص ۳۰۸). 

سالم. [لٍ] (() (۹۹۵ - ۱۰۴۶ ه.ق.)ابن 
احمدین شیخان. از متصوفان فاضل, از مردم 
مکه است. او راست: «بلفة المرید» در 
تصوف, و «تمشية اهل الیقین» و «الاخبار و 
الانیاء بشماری ذوی القربی الالباء». (الاعلام 
زرکلی ص ۳۵۴). 

سالچ. [لٍ] (اخ) این آدریس‌بن احمدین 
محمد الحبوضی. فرمانروای ظفار (در یمن). 
او آخرین از سلسلة حبوضیان است. پس از 
او مملکت ظفار به آل علی‌بن رسول الضانی 
متقل شد. مردی عاقل و باندنظر بود و با 


سالم. 
رضاندی مردم حضرموت بدانجا استیلا 
یافت. ولی پس از مدتی مردم به مخالفت با 
وی برخاستند و عمال او را از انجا راندند و 
مظفر رسولی در وی طمع بست و بین آنان 
چنگ‌هایی درگرفت و در محل عوقد از محال 
ظفار کشته شد. (الاعلام زرکلی ص ۲۵۴). 
سالم. زل] ((2) اين الاحوزالسازنی. قاتل 
جهم‌بن الصفوان ترمذی در آخر سلطنت 
بنی‌آمیه. رجوع به عیون الاخبار ج ۲ ص 
۶ ضحی الاسلام جزء تالث ص ۱۶۲ 
شود. 
سالم. [لٍ] ((خ) اين بدران‌بن علی المصری 
المازنی امامی ملقب به معین‌الدین یا معزالدین 
و مکتی یه ابوالحن. وی عالم: فاضل و فقیه 
و جلیل بود و فتاوی او در باپ مواریث فبقه : 
منقول است او از اساتید و مشایخ اجازهٌ 
خواجه نصیرالدین طوسی است و از قاضی 
نعمان مصری حدیث بسیار نقل کند. از 
تألیفات اوست. 9- الاعتکافیه. ۲ - الانوار 
المضینه الکاشفه الا صداف الرسالة الشمیه. 
۳ -التحریر در فقه. چنانکه خواجه بدونبت 
داد و در کتاب فرائض تصریه نیز از آن نقل 
میکند سال وفات او مضبوط نبوده و در 
الذریمه آرد: یسکم بعضی از قرائن وفات او 
پیش از سال ششصد و شصت و یکم هجرت 
بوده است و اینکه بعضی از معاصران وفات آو 
را در سال ششصد و نوزدهم هچرت نوشته‌اند 
اشتباه است. موافق انچه در روضات از 
ریاض العلاء نقل شده است این سال, تاریخ 
اجاز؛ او به خواجه است نه سال وفات او. (از 
ريحانة الادب ج ۲ ص 4۵۱. 
سالم. [لٍ] ((خ) اين دارة. وی سالم‌ین مسافر 
است و دارة نام مادر اوست که زنی از بنی‌اسد 
است وی را از آن جهت دارة نامیده‌اند که در 
زیبابی دارة القمر را ماند. سالم از فرزندان 
عبدالبن غُطفان‌بن سعد است. سالم‌بن دارة 
نزد عدی‌بن حاتم آمد و گفت که تنو را مدخ 
گنته‌ام. عدی گفت: لختی باش تا ترا گویم کته 2 
مرا مال چقدر است تا بدان اندازه مرا سدح" 
گویی چه مرا هزار میش و دو هزار درهم و نه 
بنده و اسب من نزد خدا حبس (وقف) است» 
سالم این ابیات را بر وی بخواند: 
نجن قلوصی فی مسعد و تما 
تلاقی الربیعفی دیار بنیتمل 
والقی الیالی من عدی‌بن حاتم 
حساماکلون الملح سل من الخلل. 
چون بدینجا رسید عدی گفت بس کن که مال 
بیش از اين اندازه نیست سپس نیم مال خود 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - 2۵20۵ 
4 - 0 


سالم. 

را بدو بخشید. (الشمر و الشمراء صصض ۱۳۹ 
۹ نام اين شاعر در الاعلام زرکلی بتقل از 
الاصابه 1/3 ص ۱۰۸ سالم‌بن مافع‌ین.دارة 
آمده است ولی در الاصابه چ مصر ج ۲ ص 
۱ سالم‌بن دارة و سالم‌ین ن شافع است. 
سالم. [ل ] (لخ) ابن رافع الخزاعی. مرزبانی 
نام او را در معجم الشعراء آورده است و گوید 
وی از مسخضرمین است و شعری بسرای 
پیفمیر(ص) خوانده است. (الاصابة ج ۳ و ۴ 
ص 4۵۴ . 
سالم. [لٍ] ((خ) ابن سبلان ابوعبداله, از 
محدثان و تابمی است. رجسوع به ابوعبداله 
شود. 

سالم. [لٍ] (اخ) اين سراج تایعی و محدث 
است. رجوع به ابونعمان شود. 
سالم. زلٍ] ((خ) این سمیرالخضری الشافعی 
او راست: سفينة الجاة (فی اصول الدین و 
لفقه). (معجم المطبوعات). 
سالیم. [ل ) ((خ) اين سید احمدین شیخان‌بن 
علی مولی الدولة الحسیتی بال ۸۶۳ ه.ق. 
فوت کرده است. آو راست: کاب شق الجیب 
فی معرفة اهل الشهادة و الضیب. رجوع به 
کشف الظنون ج ۲ ص ۱۰۵۸ شود. 
سالیم. [ل] (اخ) اين عبدالاعلی, از محدثان 
است و از نسافع حصسدیت نسقل میکند. 
(عیون‌الاخبار ج ۱ص ۳۰۲ 
سالم. [ل] (اخ) این عبدالّین عمرین 
الخطاب القرشی السدوی. یکی از فقهای 
هفتگانه مدینه و از سادات و تابعان و علما و 
ثقات آنها بوده و در مدینه وفات یاه است. 
(زرکلی ج ۱ص ۲۵۴). مادر وی یکسی از 
دختران یزدجرد شهریار از صبایای عجم بود 
که‌او را عبدانّین عمر رضی‌انّهُ عنه دادند و 
این فرزند از او بدنیا آمد. ابوسلمة الدوسی از 
او نقل احادیث و حکایت میکند. رجوع به 
فهرست عقد الفرید و رجوع به فهرست عیون 
الاخسبار شود. در ص ۱۲۷ سيرة عمرین 
عبدالمزیز سوء ظنی از سالم‌بن عمرین 
عبدالسزیز نقل شده است که از پدرش 
عبدائبن عمر نقل حدیث میکند. رجوع به 
التهذیب ج ۳ص ۴۳۶ شود. 
سالم. زل] ((خ) اين عبداثه الهروی. بسال 
۳ «.ق.در گذشت. او راست: کتاب اللمعة 
فی الرد علی ال الزیغ و البدعة. (کشف 
الظنون ص ۱۵۶۵). 
سالچ. [ل] ((خ) اين عبیدالاشجمی. از اهل 
صقه است. اصحاب سنن دو حدیث باسناد 
صحیح از او روایت کرده‌اند. هلال‌بن یساف و 
تبیط‌بن شریط و خالدین عرفطة از او روایت 
کرده‌اند.(ازالاصابه ج ۳و ۴صص ۵۲ - 
۵ رجوع به اشجمی شود. 
سالیم. [ل ] ((خ) ابن عیید رقی. محدث است 


واز حسن روایت کرده است. رجوع به 
آبومهاجز شود. 
سالم. [لا] 2 ابن عمیرن ثابت. صحابی و 
اهل صفه است. ( کشف المحجوب هجویری 
ص ٩٩‏ 
سالیم. ال ] (اخ) ابن غیلان التجیبی المصری. 
از محدثان است و از یزیدین ابی‌حبیب نقل 
حدیث کند و از او ابن لهیمه و ابن وهب حدیث 
روایت کنند. رجوع به حسن السحاضرة ص 
۱ شود. 
سالم. ژلِ] ((خ) ابن فروح. در صنعت کیمیا 
(زرسازی) بحث کرده و گویند بعمل | کسیر تام 
دست یافته است. (اين الدیم), 
سالم. زل ] (خ) اين محرزین ابی هسریره از 
تابعین است. صبیع‌بن صهیب از او روایت 
کند.رجوع به ابوعمر شود. 
سالم. [لٍ] (اخ) این محفوظین عزیزتین 
وشح آلسوداوی الحلی. عالمی است ذ قیه 
فاضل او را مصنفاتی است که علامه آنها را از 
پدرش روایت کند از آنجمله است ت منهاج در 
علم کلام, و جز آن. شهید در بعضی از اسانید 
اربمین خود آرد که سیدعلی‌بن طاوس از 
سالم‌پن محفوظ روایت کند و سالم کتاب 
منهاج و پاره‌ای از محصل و اندکی از علوم 
اوائل را بر وی انهاء کرد. رجوع به روضات 
الجنات خواناری ص ۲۰٩‏ شود. 
سالم. [ل ] (اخ) اين محمد عزالدین‌ین محمد 
ناصرالدین الستهوری السصری. وی فقیه و 
مفتی مالکیان بود. تولد او به سنهور است و در 
آتجا علم آموخت و هم بدائجا درگذشت. او 
راست: حاشیه‌ای بر مختصر شیخ خلیل در 
فقه و رساله‌ای در لیل نصف شعبان. رجوع به 
قاموس الاعلام زرکلی ج ۲ص ۲۰۴ و ص 
۵ از خلاصة الاثر شود. 
سبالچ: [لٍ] ((خ) اين معقل مولی ابی‌حذیفه 
الینأئی, اهل صفه را امامت کردی از مهاجر 
است و بدری. در روز یمامه شهید شد. (تاریخ 
گزیده‌ص ۲۲۶). و رجوع به سالم مولی ابی 
حذیفه شود. 
سالم. ۳ (خ) اين نذیر. از محدثان است و 
یزیدین ابی‌حبیب از او روایت کند. (حسن 
المحاضر: ص .)٩۴‏ 
سالیم. [ل) ([خ) اين نوح ابوسعید. تابعی و 
محدث است. رجوع به ابوسعید شود. 
سالیم. [لٍ ] ((خ) اين وابصة الاسدی. طبری و 
غیره او را صحابی دانسته‌اند ولی ابن حبان او 
را از تابمین شمرده است و وی از پدرش 
روایت کند و اهل جزيرة از او روایت میکنند. 
وی در اخر خلافت هشام درگذشته است. در 
نبت او اختلاف است. مرزبانی نوید وی 
شاعری ملمان و متدین و عفیف بوده است 
واز جانب محمدین مروان ولایت رقة یافت. 


سالم‌البراد. ۱۳۳۴۷ 


(الاصابة ج ۳و ۴ ص ۵۶ اب السدیم او را 
یکی از شعرای عرب دانسته که دیوان او را 
ابوسعید سکری و اصمعی و ابوعمرو شیبانی 
گرد کرده‌اند.(لين الندیم). رجوع به شدالازار 
ص ۵۶ شود. 

سالم. [لٍ] ((خ) ابوالفیت. مولی‌بن مطیع 
تابعی و از روات حدیث است. رجوع به 
ابوالفیث شود. 

سالم. [لٍ] (زخ) ابوالفیض. سحدت است و 
ابسن ادریس از او روایت کند. رجوع به 
ابوالفیض شود. 

سالم. [ل] (اخ) ابوجمیع هجمی بصری. 
تایعی است. 

سالم. [ل] ((خ) اب وحماد. مسحدث است. 
عبیدالبن موسی از او و او از سدی روایت 
کند.و رجوع به ابوحماد شود. 

سالم. [ل] (اخ) ابسوزیاد. تابمی و سحدث 
است و از ابی مطر روایت کند. رجوع به 
ابوزیاد شود. 

سالیم. [ل ] ([خ) ابومحجر. تابمی و محدت 
است. رجوع به ابومحجر شود. 

سالم. [ل] ((ج) مسولی ابی‌حذیفه فرزند 
عتبةبن ربیعه. یکی از پیش‌گروندگان به اسلام 
(السابقون الاولون) بخاری گوید: او مولای 
یکی از زنان انصار بود و این حبان آن زن را 
لیلی و برخی بلینه نامیده‌اند که زن ابی‌حذیفه 
باشد. در الاصابه احادیثی از او نقل شده 
است. و ابوحذیفه او را به پسرخواندگی قبول 
کردهمانطوری که پیغمیر زیدین حارثه راء و 
ابو حذیفه دختر خود فاطمه را بزنی بالم داد 
وی قرآن را به آواز خوش میخوانده است. او 
در جنگ با ایرانیان پرچمدار بوده و داستانی 
راجع به بریدن دست راست و چپ و کشته 
شدن او در الاصابه امده است. (الاصابه ج ۳ 
و ۴ص ۵۶و ۵۷. 

سالم. زلٍ] (اخ) سولی شداد مکنی به 
ایوعبدائه محدث است و بکیربن الشیخ از.او 
روایت کند و تابعی است. رجوع به ابوعبدائه 
شود. 

سالم. [لٍ] (اخ) مولی هشامین عبدالملک 
یکی از پلقای زبان عرب است. (این الندیم). 

سالماء زل من ) (ع ق) باسلامت. در حال 
سلامت. ی‌گزند. رجوع بهسالم شود. 

سالماً غانماً م من ] (ع ق مرکب) در 
آن حال که سلامت باشد و غنیمت آرنده بود. 
(غیات) (آتندراج)؛ و سالماً غانماً تا نزدیک 
یاران آمد. (ترجمة اعشم کوفی ص ۸۱ سالماً 
غانماً با دارالملک غزنه آمد. .(ترجمة تاریخ 
یمینی). 

سالمالبرات. [لٍ شُل بْ] (اخ) ابوعبدائ 
محدث است. و اسماعیل‌بن ابی‌خالد از او 


روایت کند. رجوع به ابوعدالّه شود. 


۸ سا مالی. 


سال مالی. [ل] (ترکیب وصفی, [ مرکب) 
در اصطلاح وزارت دارایی حتتانب سالیانه که 
تا آخر خرداد ماه رسیدگی و تمام ميشود. 

سال‌ماه. (! مرکب) سالمه. بالگرد. رجوع 


به سالمه شود. 
سالم پاشا. لٍ] ((غ) رجوع به سالمین 
سالم شرقاوی شود. 


سالم ت رکمان. ال م تک ] ((خ) اسسم او 
محمود بیک از مشاهیر و معاریف ترکمان 
است شخصی بسیار آرسیده و خوشرفتار و 
مصاحب بود. بشعر شهرت دارد و در اسلوب 
مثنوی طبع خوبی داشت «یوسف و زلیخا» را 
تخبع کرده است و در حقیقت اگرنامش 
«یوسف و زلیضا» نبود آن ابیات شهرت 
مییافت. از قرار معلوم خمسه را تتبع کرده 
است. اين ابیات از او شنیده شده است. از 
یوسف و زلیخا: 

گهی‌کز قامت نیکوخصالی 

نشانم در ریاض جان نهالی 

دواند ریشه‌ها در استخوانم 

بپیچد خوش بر او رگهای جانم. 

در تعریف اسب گفته است: 

از برق خیال گرم‌روتر 

وز فکر محال تیزدوتر 

بر چرخ چو را کبش رسیده 

از تنگی جاعنان کشیده. 

رجوع به مجمع الضواص ص ۱۱۰ و ۱۱۱ 
شود. 

سالم تمیمی. ال ت) لا رصوع به 
سالم‌ین احمدین سالم‌ین الصفر التمیمی شود. 
سال مجاعه. [لمْغ](ترکیب اضافی,[ 
مرکب) سال قحط. تنگ‌الی. خشک‌سالی, 
سالمرون. (2] ((خ)" نیکلا: (۱۸۳۸- 
۸ رجل سیاسی و فیلسوف اسپانیولی 


متولد در آلهاما .او در سال ۱۸۷۳م. بمقام ‏ 


ریاست جمهوری رسیده است. 
سالم سمرقندی. ال م ش ع ق] ((خ) از 
مشاهیر شعرا و علما است. او از ملازمان 
لغ‌بیک و بسیار بی‌پروا بود و به این سبب از 
سمرقند اخراج گردید و بهرات رفت و در 
همانجا وفات یافت. او راست: 
ما سیه‌بختيم و بد روزیم و خرمن‌سوخته 
شمع مقصودی بغیر خود شبی نفروخته. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
سالم سنهوری. [لٍ س] ((غ) رجوع به 
سالم‌ین محمد عزالدین‌ین محمد ناصرالاین 
الستهوری شود. 
سالیم کشمیری. ال مک ] (اخ) سم او 
ملالطف اه ولد سیدمیر علی از سادات کشمیر 
است. جوان با ادب آرامی است. در ظاهر و 
باطن مرغوب و محبوب القلوب. از ضوق 
زیارت عتبات عالیات بی‌آرام شده چسون راه 


بعلت افاغه مسدود بود بجهان‌آباد رفته از 
آنجا به بندر شوره آمده, مدت سه چهار.ساه 
بود تا موسم شد به بندرعباس آمده از آنجا 
بشیراز آمده مدتی با موزونان آن ولایت 
صحبت داشته, از انجا به اصفهان امده در 
خدمت علامه ملامعمدباقر خراسانی پاره‌ای 
از سائل دیی مباحثه نمود. روانة عبات 
عالیات شده بسعد از مراجعت وژیر 
کرمانشاهان که از سادات گاتانه اصفهان 
است او را نگاه داشته از آنجا ررانه هصمدان 
شده و از آنجا بقم رفته و پاره‌ای در قسم 
باحضرت موزونان آنجا صحبت داشته؛ باز به 
اصفهان بعد از مدت دیگر به رفاقت آفتاب 
مشرق مردمی میرنجات رو مشهد مقدس 
شده از آنجا بهرات رفته با خدام میرزا 
سعدالدین محمد صحبتها داشته از انجا پاز به 


مچهد آمده دیدن مازندران بر سرش افتاده 


7[ در آن اتا میرزا من متخلص به تأشیر 


بمشهد وارد شده اراد مازندران را داشت از 
راه استرآباد روانة مازندران شده چندگاه 
بخدمت عالیحضرت میرزا رحیم وزیسر آنجا 
پسر برد. باز به اصفهان امده. الحال سنه 
۰۱ «.ق. در آنجاست و همه عسزیزان از 
صحبت او محظوظند. سالم تخلص دارد 
شعرش این است. شعر: 

زین تفافلها که ما و یار با هم کرده‌ايم 
خویشتن را پی سبب رسوای عالم کرده‌ایم 

یی تو در فصل بهاران خون رنگ لاله ریخت 

ما بهر سوبی نظر با چشم پرنم کرده‌ايم 

هر دو یک‌انيم | کنون پیش آن بیدادگر 

ما و غیر از بسکه سالم غیبت هم کرده‌ايم. 
زاحسان میشود صاحب کرم را دولت افزونتر 
بلی هر چاه را آب از کشیدن بیش میگردد 
مایل شدن بفیر نه نقص جمال تست 


چون مرو مه ظهور تو هر جا کمال تست. 
"به طریقی که سخندان بسخن دارد میل 


بیش از آن است سخن هم ب‌خندان محتاج. 
(تلکرة نصرابادی بخش ۳ ص ۲۵۰). 
سالمنی: ]| (ص مرکب) کلانسال, مسسن, 
بزاد برآمده. بزرگ‌سال, 
سالمنسر. [م ش] ((خ)" نسام چسندتن از 
پادشاهان آشوری است که تاریخ سلطت 
آنان بشرح زیر است: سالمنسر اول که از 
۰ تا ۱۲۵۶ ق.م. سلطنت کرده و قلمرو 
خود را تا اورفرات" وسمت داده است. 
سالمنسر دوم. پادشاه آشوری که از ۱۰۲۸ تا 
۷ اقم. حکومت کرده. سالمنیر سوم. 
پادشاه آشوری که جنگیده و از ۸۵۸ تا ۸۲۴ 
ق.م. سلطت کرده است. سالمنر چهارم, 
پادشاه آشوری که از ۷۸۲ تا ۷۷۲م. سلطتت 
کرده و برضد داماس٩‏ و اوراتو * جنگیده 


است. سالمنسر پنجم. پادشاه آشوری که از 


سالمی. 

۷ ق.م. سلطنت کرده و از ۷ 
اسرائیل دفاع کردء است. 

سالموکت‌سس. (س] ااخ) تام خدایی 
است که گت‌ها میگویند انسان با مرگ 
نمیمیرد بلکه بسوی خدای سالموک پیش 
میرود. (ایران باستان ص ۵۹۵و ۵۹۶ 
سالمونت. (] ((خ)*محل سلاقات 
اسکندر و نه‌آرخ, یعنی یکی از شهرهای 
ساحلی که بعضی تصور کرده‌اند این محل 
بندرعباس کنونی بوده". (ايران بباستان چ ۲ 
ص 00۸۶۹ 
سال مه. [2*] (! مرکب) تاریخ است و آن 
حساب نگاه داشتن سال و ماه و روز باشد. 
(برهان). ماه و روز. (جهانگیری). ساب 
سال و ماه ناه داشتن و آن را روزمه نیز 
گویندو تاریخ و توریخ مأخذش از این لفظ 
فارسی بوده و آن را ماءیروز نیز گفته‌اند. 
(آنندراج): 

شدش فرامش آن سال‌مه که شهر ترا 

فروگرفت به ثیرنگ و تنبل و دستان. 

معودسعد (از آتدراج). 

رجوع به سال و مه شود. 
سال مه. [ل 1] (ترکیب اضافی, [مترکب) 
سال قمری باشد و آن سیصد و پنجاه و چهار 
روز است. (برهان). 
سالمیی. [ل] (ص نسبی, [) دیتاری است 
منسوب به امیریلیفای سالمی. رجوع به کتاب 
القود ص ۷۱و ۱۴۷ شود. 
سالمی, [لٍ) ((خ) مولان...! از مردم نیک 
ملک عراق است. و در خراسان فضایل بسیار 
ک بکرد. اول بشعر مشفول گردید و در آخر 
بمعما و خط کوشید و اکتر سازها را ضوب 
نواخت و در موسیقی کارهای نیک ساخت. 
هم سلامت نفس دارد و هم استقامت طبع, این 
مطلع از او است: 

چنان بصورت آن آفتاب حرانم 
که‌تیغ | گرزندم چشم خود نیوشانم. .. 
به اسم «امان» اين معما از اوست: 
نگارم شارت بلب میکند 

اگردیده نامش طلب میکند. 

رجوع به مجالس النفایس ص ۶۶و ۲۳۸ 
شود. 
سالمیی. [ل] (خ) دهی است از دهستان 
خنازه بخش شادگان شهرستان خرمشهر واقع 
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۹-در بعضی نسخ سالموس نوشته شده است. 
۰- نسح مولانا صائلی نیز ضبط کرده است, 


سالمی. 


در ۲هزارگزی جنوب شادگان و کنار راه 


فرعی اتومبیل‌رو شادگان به آبادان هوایتان-" 


گرم و دارای ۴۰۰ تن سکنه است. آب آنجا از 
رودخانة جراحی تأمین میشود. محصول آن 
غلات, خرماء و شغل اهالی زراعت و تربیت 
نخل و حشم‌داری و صنایع دستی آنان عبا و 
حصیربافی است. راء آن در تسابستان 
اتومبیل‌رو است. سا کنان از طایفه سوالم 
هستد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ع۶). 
سالمی. [ل) (لخ) اب وعبداث» احسمدین 
محمدین سالم. یکی از شیوخ طریقت در مد 
ششم شا گرد سهل‌بن عبدلّه تستری, مولد و 
مشا او شهر بصره است و ظاهرا در حدود 
۰ وفات یافته است. رجوع به ابوعبداله 
شود. 
سالمی. [ل] (اخ) (۱۳۳۲ ه.ق.).ابومحمد 
عبدائه ابن حمیدین سلوم‌السالمی الاباضی, 
فقیه متبحر. از چشم کور بود مولد و وفاتش 
عمان است. او راست: ۱- جوهر النظام فی 
علمی الادیان و الاحکام. ۲ -تسفة الاعیان 
فی تاریخ عمان. ۳ - شرح المسند الصحیح 
للسرییع الفراهیدی, ۴ - طليعة الشمس. 
۵ -الفقیه نی اصول الفقه. ۶ - شرح 
طلعةالشمی. ۷ -بهجة الانوار. ۸ -انوار 
لمقول. ٩‏ - بلوغ الامل. ۱۰ -منظومة فی 
احکام الحمل فی الاعراب و غیرذلک. 
(زرکلی از جوهر نظام ص ۵۵۴. و رجوع بد 
معجم المطبوعات ج ۱ ص ۹۹۵ و عبدا‌ین 
حمید... شود. 
سالمیان. (ل] (اخ) سالکیان بچند دسته 
تقیم ميشوند. سالمیان از فرقت چهارم از 
مالکیانند. و مالکیان بصره جمله سالمی 
هستند. رجوع به حلولیان و تاریخ ادبیات 
دکتر صفا ح ۲ ص ۱۴۵ شود. 
سالن. [ل] (فرانسوی, !)۲ سالون. اطاق 
بزرگ مخصوص پذیرایی. |ااطاق بزرگ که 
در آن مردمان فراهم آیند و کارهای هنری 
چون فیلم. تأتره تابلوهای تقاشی و غیره را 
بیند. ||اطاقی که برای استراحت در آن 
سالنامه. [م ۸7] (!مرکب) نامه‌ای که در آن 
وقایع سال نویسند. تقویم. (استبنگاس). کتابی 
که‌در آن وقایع سال را مینویسند. اناظم 
الاطباء). 
سالنامه نویس. (۶ /۶ :] (نف مرکب) 
آنکه سالنامه نویسد. تاریخ‌گزار. آنکه وقایع 
رانویسد. 
سالنج. [) () بمعنی سارنج که مرغک 
سیاه و کوچک و ضعیف باشد. (برهان) 
(آنندراج)؛ رجوع یه سارنج و سارنگ و 
سانتج شود. 
سال نجومی. ال نْ] (ترکیب رصفی, | 


مرکب) رجوع بسال شود. 
ال نو [لٍ ن / نو ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) سالی که از نو آغاز شود. سال جدید. و 
در ایران سال نو از آغاز فروردین یا حمل 
چو بودی سر سال نو فرودین 
که‌رخشان شدی در دل هوردین. ‏ فردوسی. 
- امثال: 
چون که آید سال و گوئیم دریغ از پارسال, و 
رجوع به وروز شود. 
سال نورد. [نْ ] اسف مرکب) درهم 
نوردندة سال. طی‌کننده سال. سال‌پیماء 
ویحک ای آسمان سال‌نورد 
کی‌رهیم از حریق این مأجور؟ 
مسعودسعد (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۶۹). 
سالو. () جامهُ سفید و تنگ لایق دستار. 
(انندراج), پارچه‌ای که از آن دستار و لباس 
زنانه ذربیت میشد. (فرهنگ نظام)1 
ز عقذهای سپیچ بهاری و سالو 
عمودها همه افراشتند در کر و فر. 
نظام قاری. 
کجاچو شسی و سالوی و ساغری گردند 
سر اید ارچه مه و مهر و آسمان آری, 
نظام قاری. 
سالو و ساغر اگرزانکه بعقدت ترسد 
گله‌از گردش دور قمری نتوان کرد. 
نظام قاری. 
سالها باید که چون قاری کی در الب 
گاه‌از سالو سخن گوید گهی از گلفتن. 
نظام قاری, 
سالوادر. اس‌ال د] ((ج)۲ جنمهوری 
آسریکای مرکزی است که ۳۴۱۲۶ گز 
مساحت دارد و دارای ۱۵۸۶۰۰۰ تن سکته 
است. مردم آنجا بزبان اسپانیولی سخن 
مسیگونیند سنززمینی است کوهستانی ولی 
زراعتیتی و خاصلخیز است. این مملکت 
بوسیلهٌ رودخانه لسپا" آبیاری و مشروب 
میشود محصولات آنجا قهوه پیشکر, و غله 
است حا کم‌نشین آن بان سالوادر ‏ است. 
قدیمترین مستعمرات اسپانیاست که در سال 
۱ م,. استقلال یافته است. 
سالوادر. (سال د] ((ج)* شهری است از 
برزیل حا کم‌نشین ایالت باهیا "که دارای 
۰۰ تن سکنه است. مرکز امور صنعتی 


است. 
سالوارسان. 1] (() آرس_نول بسنزل در 
فرانسه. گردی است زرد روشن یا گوگردی که 
ترکیب آن کاملا مشخص نیست, در عمل باید 
لااقل دارای ۳۰ درصد آرستیک باشد, بعلاوه 
مقداری گوگرد که در موقع تهید آن داخل شده 
در پردارد (7:۳ حدا کثر)بالاخره مقداری مایع 
از جمله اب و الکل نیز در آن یافت میشود. 


سالوس: ‏ ۱۳۳۴۹ 
در آمپولهائی که دارای گازی بی‌اثر و 
بی‌خاصیت ماند ازت باشد نگاهداری میشود 
تا از اسیداسیون آن جلوگیری بعمل آید و الا 
تبدیل به اجسبام سمی میگردد. (اژ 
درمانشناسی عطایی ص ۲۸۸). 
سالواندی. (سال) (اخ) آسیل کنت۷ 
(۱۷۶۵ - ۱۸۵۶ع.) نويسنده فرانسوی متولد 
در کندوم* که موسس مدرسدً آتن, و عضو 
| کادمی فرانه بود. 
سالوانیا کک. زسال ] ((خ* حا کم‌نشین 
ایالت تارن "۲ بخش آلبی ۱ در نزديکی 
سکول" دارای ۱۰۵۰ تن جمعیت است و 
۷۰ ارتفاع دارد. 
سالولپ. [ل] ((خ) ۲۲ رجسوع به اضروپ 
شیر شود. 
سالوت. ((خ۲ مجمع الجزایر کوچک 
گنه" فرانسه در شمال کاین ۲۷ دارای 
قدیمترین موسسات توبه کاران است. 
سالور. (لخ) دهی است از دهستان غار بخش 
شهرری شهرستان تهران. واقم در ۲هزارگزی 
باختر ری. هوای آن معتدل و دارای ۱ تن 
سکنه است آپ انجا از قتات تأمین میشود. 
محصول آن غلات, صیفی, چغندرقند و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
سالور. ((ج) نام قلعه‌ای است که رکن‌الدیین 
خورشاه دشمنان خود را به آن قلعه محبوس 
ماخت, (تاریخ گزیده ص .)۵۲٩‏ 
سال و زمانه. (ْ رن /نٍ ] (ترکیب عطفی, 
1مرکب) روزگار. 
سالوس. (ص) از فارسی تعریب شده بمعنی 
خادع. (دزی 13 ص ۶۲۲, از حاشیه برهان 
قاطع چ معین)ء مردم چرب‌زبان و ظاهرنما و 
فریب‌دهنده و مکار و مسحیل و دروعگو و 
فریبده باشد. و به عربی شیاد خوانند. 
(بسرهان), کمسی را گویند که خود رابه 
چرب‌زبانی و زهد و صلاح ظاهری جلوه دهد 
و مردم را بفریید و با همه دروغ گوید و همین 
مرد فریبنده را سالوسی گویند و اصل معنی 
سالوس ضرب و فریب است, چه لوس بمعنی 
تملق و چرب‌زبانی و مردم را بزبان خضوش 
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فریفتن و خود را صادق جلوه ن 
آمده. (انتدراج) (انجس ۱ 


چرب‌زبان. (شرفنامة صنیری). پرفریب. 
(مسلخص اللفات). فریبده. (جهانگیری) 
(غیاث). خوشگو و چرب‌زبان, (غیاث): 
گفت آن سالوس زژاق تهی 

دام گولان و کمند گمرهی. 

از سر صوفی سالوس دوتابی برکش 
کاندرین ره آدب آن است که یکتا ایند. 


(متنوی). 


سعدی ( کلیات بدایم چ فروغی ص ۵۰۳, 
چیست ناموس دل در او بندی 
کیت‌سالوس خوش بر او خندی. اوحدی. 


|(() ضدعه. (دزی ج۱ ص ۶۲۲ از حائیة 
برهان قاطع چ معین). فریب, مکر. حیله؛ 

شنیدی علم کردی نام سالوس 
خرد بر علم تو میداد افسوس. 
راه خود را به شفرک و ناموس 


اصرخرو. 


نیک پی کور کردی از سالوس. ستایی. :| 
ساخته دست بر ره سالوس 
بهر یک من جو و دو کاسه سبوس. . سنایی. 
هفتادساله گشتی توحید و زهد کوا 
مفروش دین بچریک و سالوس و ریو و زنگ. 
سوزنی. 
در کنج نفاق سر فروبرد 
سالوس و سیه گری‌برآورد. عطار. 
نه چون شیر و پلنگ و خروس؟ 
در عربده و جنگ و سالوس. 
(مقامات حمیدی). 
لطف و سالوس جهان خوش لقمه‌ایست 
عرش‌خورکان پر اتش لقمه‌ایست. 
(مشنوی). 
زمانی بسالوس گریان شدم 
که‌من ز آنچه گفتم پشیمان شدم. 
سعدی (بوستان). 
دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر گلیم 
ی آنکه بر در میخانه برکشم علمی. ‏ حافظ. 
صوفی با که خرقة سالوس برکشیم 
وین نقش زرق را خط بطلان بسرکشیم. 
حافظ. 
|[بانگ. (شرفنامُ منیری). 


سالوس. ((ج)" شهری است از ایتالا ساباً 
حا کم‌نشین ایالتی از مارکیزات " بوده است و 
ب‌ال ۱۱۴۲ م. بسنیاد نهاده شد و دارای 
۰ تن سکله است. 

سالوس. (اخ) دهی است از دهتان منگور 
بخش حومة شهرستان مهاباد. واقتع در ۳۲۷ 
هزار و پانصدگزی جنوب باختری مهاباد و 
۴هزارگزی باختر شوسه مهاباد به سردشت. 
هوای آن سرد و دارای ۴ تن سکنه است. 
آب آنجا از رودخانه بادین‌آباد تأمین ميشود. 
محصول آن غلات, توتون. حبوب و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 


جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۴). 
سالوس. ((خ) سالوش. رجوع به چالوس 
شود. 
سالوست. ((خ)*مسورخ لاتن متولد در 
آمیترن "(سابین) ۲ مصنف زندگی ژوگورتا "و 
دسیه‌های کاتالینا!. او یکی اژ نویسندگان 
بانفوذ و پرارزش ادبیات روم است (از ۸۳ تا 
۴ 
سالوس ‌فروش. (] انسف مرکب) 
دغل‌باز. مکار. فريب‌دهنده. (اشتنگاس). 


سالوس فروشی. ثْ] (حامص مرکب) 
فریب. چربزبائی. (اشتنگاس). 
سالوس کردن. اک د] (سص مرکب) 
حیله کردن. مکر ورزیدن, قریب دادن 
دگر شوخ‌چشمی و سالوس کرد 
الا تا نپنداری افوس کرد. 

سعدی (بوستان). 
سالوس ورزیدن. رز ذ] (مص مرکب) 
مکر کردن. حیله کردن. ریا کردن؛ 
گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان تخود 
تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. 

حافظ. 

سالوسی. (حامص) دغلی. مکر. شریب. 
(استینگاس). مکر و حیله و تزویر و فریب و 
حیله گری و زرق. عوام‌فریی. فند. (ناظم 
الاطباء): 
خانه‌های ما بگیرد او بمکر 
برکند مارا بسالوسی ز وکر, (مثنوی). 
نگویم تسبتی دارم بنزدیکان درگاهت 


که خود را بر تو می‌بندم بسالوسی و زراقی, 
سعدی, 
رجوع به سالوس شود. ||تملق. (ناظم 
الاطباء. |(اص نسبی) "و چنن مرد فریبنده 
زا سالوسی گویند. (آتدراج) (انجمن اراا؛ 


"| آنکه داعی و آنکه سالوسی اشت 


آنکه خمار و آنکه ناموسی است. 
سالوسیان دل‌را در کوی او مصلی 
هاروتیان دین را در زلف آو سفرگه. سوزنی, 
سالوفن. ال ف] (فرانسوی, ۱۲۸ گردی 
است بشکل ورقه‌هایی بی‌رنگ, بی‌بو و بدون 
طعم. خیلی کم‌محلول در آب یافت مسيشود. 
این جسم را بجای سالیلاتها و سالل در 
روماتیسم و بعنوان مسکن درد اعصاب و 
بجای اسپیرین پکار مببرند. مقدار آن به 
اندازة سالل میباشد. (درمان‌شناسی عطائی 
ص 4۲۶۵ 
سالوکت. (اص, () ب‌عرب آن صعلوک. 
(شهریاران گمنام کسروی ج ۱ص ۵2۵٩‏ 
(حاشية برهان قاطع چ معین) صعلوک بمعنی 
ققیر. (غیاث اللغات): 


سنایی. 


من و چند سالوک صحرانورد 


سالوک‌وار. 


برفتیم قاصد بدیدار مرد. 
|آدزد و راهزن خونی. (برهان) (آنتدراج), 
راهزن که آن را رامبند و ره‌بند. و راهدار و 
رهدار, و رهزن نیز گسویند. بتازیش 
قطاع‌الطریق نامند. (ثرفنامةٌ منیری): کشتن 
عبدائه و زنهار آمدن سالوکان خراسان. چون 
نابور قرار گرفت سالوکان خراسان, جمم 
شدند و تدبیر کردند که... (تاریخ سیستان). 
چرا میباید ای سالوک ناب 
در آن ویرانه افتادن چو مهتاب. نظامی, 
||خوش سلوک و سودب. (ناظم الاطیاء), 
بانزا کت و مودب. (استینگاس). ||بسیار راه 
رونده چرا که صیفةٌ مبالفه است بمعنی مرد 
کثیرالسلوک یعنی سیاح. (غیاش) ۲(. 
سالوکت. ((ج) دهی است از دهتان دشت: 
طال بخش بان شهرستان سقز. واقم در ۱۶ 
هزارگزی باختر باه کنار رودخانةٌ شوی, 
هوای آن سرد و دارای ۱۱۰ تن سکنه است. 


سعدی (پوستان). 


محصول آن غلات. لبنیات و ممحصولات 
جنگلی در دو محل بفاصلةٌ ۲ کیلومتر واقع 
بالا و پائین نامیده میشود سکته بالا ۸۰ نفر 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج 4۵. 
سالوکت. (اج) دهی است از دهستان حومه 
شهرستان ملایر وأقع در ۲۱هزارگزی شمال 
خاوری شهرستان ملایر کتار راه اتومبیل‌رو 
ملایر به ساوه - ارا ک.هوای آن معتدل و 
دارای. ۱۵۵ تن سکنه است. آب آنجا از قنات 
تأْمین ميشود. محصول آن غلات دیم و شغل 
اهالی زراعت راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیای ایران چ ۵). 

سال وک واو. [لوک] (ق مرکب) "۲ همچون 
سالوک, دزدوار؛ٌ 

سالوک‌وار زد پکمزش اندرون 

از بهر حرب دامن پیراهتش. 

ناصر خسرو (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۲۸). 


۱-نل:زرق گری. ۱ 
۲ -نل: نه چون شیر و پلنگ در عربده و جنگ 


ونه چون تذرو و طاووس در بند نک و ناموسن:- 
(مقامات حمیدی چ انزابی ص 0۵۵. 


۷۵۳۱ - 4 86۰ - 3 
۰ - 6 .26 ۰ 5 
۰ او - 8 .8 - 7 
بعطناناعن - 9 


۰ -اين (ی) یای مصدری یااسمی نست بلکه 
پای نبت (فاعلی) است چون: هنری» کاری و 
جز اینها. 

0۰ ۰ 11 
۲-به این معنی در هیچیک از کتب تاج 
العروس و لان العرب و اقرب الموارد و منتهی 
الارب دیده نشد زیرا این کلمه فارسی است و از 
سلک افتقاق اه است. 
۳-م رکب از سالوک +وار: ادات تشبیه و 


لیافت. 


سال و ماه. 


رجوع به سالوک شود. 


سال و ماد. () رکب عطفی: وم 


سال تابال. همواره. هميشد: 


همی حد کنم و سال و ماه رشک برم 
پمرگ بوالمثل و مرگ شا کر جلاب. 

ابوطاهر خسروانی. 
همه کبر و لافی بدست تهی 
به نان کسان زنده‌ای سال و ماه معروفی. 
گفتم زمانه خاضع او باد سال و ماه 
گفتا خدای ناصر او باد جاودان. فرخی. 
سپید آمدی سنگ او سال و ماه 
جز اندر زمستان که پودی سیاه. اسدی. 
او میر نیکوان جهان است و نیکویی 
تاج است سال و ماه مر او را و گرزن است. 

یوسف غروضی. 

رجوع به سال و مه شود. 


سالومن. ال ء) () مسجمع الجزاشر 
ملاتزی" که در سال ۲۴ عم تقسیم شد و 
ی از ۷ آن تحت اسیلای انگلیس درآمد 
(قسمت شسرقی آن بسیار مهم است و 
من کته درد سا کم شین ان 
تولاژی " است.) و قسمتی آز آن به المان 
تعلق گرفت این قسمت در سال ۱۹۱۴ م. زیر 
نظر و حکومت استرالیا درامد. در انجاء 
نارگیل, صدف. چوب به دست می‌آید. 
جنگهای بزرگ هوایی مايین آمریکا و ژاپن 
در سال ۲ در این جزیره واقع شده است. 
سالومن. (ل] (()؟ پسر و جانشین 
داویده او از سال ۹۷۳ تا ٩۳۵‏ ق.م. حکومت 
کرده است. او هم خود را مصروف زیبایی 
دول خود و ترتیب کلی‌ای بیت‌المقدس کرده 
است. عقل و استعداد او در شرق افسانه شده 
است. آداب و رسوم او مربوط به سه کتاپ 
کلیسایی پیل *است. 
سال و مه. ال ء] اتسرکیب عسطفی, ق 
مرکب) هميشه: 
گوش‌تو سال و مه سرود و سرود 
نشنوی نوبة خروشان را. 
شاد باش و دو چشم دشمن تو 
سال و مه از گریستن چو وننگ. 
فرخی (دیوان ص ۲۱۱). 
|([مرکب) مجازاً بمعنی عمر و روزگار؛ٌ 
کیل‌زیان سال و مهت بوده گیر 
این مه و این سال بپیموده گیر. نظامی. 
سنجر غم دل چند خوری هیچ نمانده‌ست 
تا چند به ماتم گذرد سال و مه تو, 
رازآ 
||تاریخ. |احساب سال و ماء نگاه داشتن 
آن را روزمه نیز گویند و تاریخ و توریخ 
مأخذش از این افظ فارسی بوده و آن را 


رودگی. 


روزمه نیز گفه‌اند.(آنتدراج)۷ . رجوع به سال 


مه شود. 


سالومه. للم] (خ)*ملکه بهود دختر هرود 
فیلیپ * و هرودیاد" بوسیلة حیله و مکر 
عسمویش هرودیا انعپاس ۱۲ سر ژان 
باپتیست ۱۲ مقدس را از تن جدا کرد زیرا او 
موچب قطع رابطة آنتپاس ۱۳ و هرودیاد شده 
بود. 
سالومه. [() (اخ) مسرقس ۱۵: وج 
زبدی و مادر یعقوب کبیر و بوحنای انجیلی 
بود. قول صحیح آنکه خاله مسیح (یوئیل ۱٩‏ 
۵ و از تابعین مسیح بود (انجیل متی 7۷, 
۶ مرقس ۱:۱۶) و حال اينکه در بدو الامر 
ماهیت ملکوت مسیح را نفهمیده بود. (انجیل 
متی ۲۱:۲۰). (قاموس کتاب مقدس). 
سالون. [ل] (فرانسوی, !) رجوع به سالن 
شود. 
سالوتیکت. [[ ] ((ع)۲" نام خلیج ترم است. 
ن پاستان ص ۱۱۱۴ و ۱۱۹۱). به ونانی 
را فتالونیک ۵ گویند. شهری است از 
یونان در انتهای خلیج سالونیک که بوسیلةً 
دری.ای اژه :2 شده است. دارای 
۰ تن سکنه است. بندری است بیار 
فعال و تجارتی در کنار مجمع الجزایر. 
سالویا کب.((خ) ۷ حا کم‌نشین ایالت 
لوت "۲ بسخش گوردون ۱۸ دارای ٩۳۰‏ تن 
سکنه است و ۰ متر از سطح دریا ارتفاع 
دارد, در انجا کلب ائی از قرن ۱۸ وجود دارد. 
ساله. [ل /لٍ] (ص نسبی, () سن. تعداد سال. 
سال حیوانات و انسان وقتی که دنبال تعداد 
سال آورده شود. (استینگاس), این کلمه 
بتنهایی بکار نمی‌رود و همواره باید به اعداد 
ترکیب شود چون: دوساله, سه‌ساله, همه‌ساله. 
چندساله. هرساله و جز ایتها. 
- همه‌ساله؛ تمام مدت سال. سالاسال. 


نا کرو" هیچ لمل همه‌ساله لمل‌فام. 

کایی. 
همه ساله ایدر توانا نهای 
که‌امروز اینجا و فردا ه‌ای. اسدی, 


وهمت وی هصمساله مسصروف بودی 
بگشایش جهان.(قارسنامة ابن البلخی ص 
۷۲ 

زر افشانت همه‌ساله چنین باد 

چو تیفت حصن جانت آهتین باد. ظامی. 
-ده‌ساله؛ آنکه سالش بده رسیده باشدء 
که‌ده ساله کودک چتین کارکرد 

به افقان سیه رزم و پیکار کرد.. فردوسی. 
پیری صد و پنجاه‌ساله در حالت نزع است. 
سعدی. ( گلستان). ||در آخر پرخی از کلمات 
گاهی معنی یک دهد: بیدین‌ساله. (یبادداشت 
مولف). و ظاهراً در گوساله با در نظر گرفتن 
«ه» آخر آن که گاه به معنی تصفیر آید سر 


۱۳۳۵۱  .یلاس‎ 


خردی دلالت کند. 

ساله. زلْ /ل] (() لشکری راگویند که در پس 
سر قلب نگاهدارند. (برهان) (آنندراج) 
(جهانگیری). ابه زبان هندی برادرژن را 
گویند.(برهان) (آتندراج). 

ساله. رلٍ] ((خ) "۲ دریاچه‌ای است بزرگ از 
کشورهای متحد؛ امریکا. در کنار آن سالت 
لا ک‌سيتی ۲۲ با شده است و ۰ هزار مستر 
محیط آن است. 

سالهاری. (() نام مردم رامیان بهندوستان. 
(از حدود العالم). 

سالهای ترییت. [ي ت ی] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) طفل از پس زادن نازک بود 
وبس ضعیف و به اندک مایه چیز از حال همی 
بگردد. پس بگزافن دل بر وی نتوان نهادن, تا 
آنگاه که چهار سال بر وی بگذرد. و منجمان 
آن راسالهای تربیت نام کرده‌اند. آی. پروردن. 
(لتفهیم ص .۵۱٩‏ 

سال هجری. ال «] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به سال شود. 

سال هجری شمسی. ال م ي ش] 
(ترکیب وصفی. | مرکب) ارجوع به سال شود. 

ساله‌من. [لٍ م)] 1 ۲ برادر زن پادشاه 
آسور که در قیام آربا کس بآسور سپاه به او 
سپرده شد. (ایران باستان ص ۲۱۱). 

سالی. (() هر چیز دیریله و کهنه و ستعمل را 
گویند.(برهان) (آتدراج) (رشیدی) (شرفنامة 
منیری). |[() بهندی خواهرزن را گویند. 
(برهان) (آتدراچ). 

سالی. (ص) بی‌غم. (یادداشت مولف), 

سالیی, (ا) انجدان رومی و کاسم رومی. 
(الفاظ الادویه) 

سالیی. اسال لی ] (اخ) دهی است چزء 
دهتان مواضمان بخش ورزقان شهرستان 


,۰ - 2 ۰ - 1 
۰ - 4 .و1۷29 - 3 
,۰ - 6 ,3۷0 - 5 


۷-معنی مقول از آنندراج جنبة تحقیقی نداره 
بلکه صاحب آنندراج تفیر را از روی حدس و 
وهم نوشته است. 
.8 - 8 
۰ ۲۱۵۲۵۵8۵6 ۰ 9 
۰ - 10 
8۰ ۳۸۵۲۵۵6 - 11 
.2۵ - 2۳8عل - 12 
وبونمه821 - 14 ۰ - 13 
۰ - 15 
اما - 17 6۰ - 16 
۰ - 18 
٩‏ -کذا. ظاهرأ: نا کرده. 
,216 - 20 
۰ )ها - اا82 - 21 
.۰ - 22 


سس سس 


۲ سالی. 


آهر. واقع در ٩۶هزارگزی‏ جنوپ ورزفان و ۷ 
هزار و پانصدگزی شوسة تبریز به آهر. هوای 
ان معتدل و دارای ۸۳ تن سکنه است. اپ 
آنجا از دو رشته چشمه و رودخانة سرند 
تأمین میشود. محصول آن غلات و 
سردرختی شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان گلیم‌بانی وراه آن مالرو 
است (ایسن ده را شالی نیز میگویند). (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
ساليي. ((ج) دهی است از دهستان کرگاه 
بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد. واقع در 
٩۹هزارگزی‏ جنوب خاوری ماسور و ۱٩‏ 
هزارگزی جنوب خاوری راه شوسة خرم‌آباد 
به اندیمشک. هوای آن معتدل و دارای ۵۰۰ 
تن سکنه است. آب آنجا از رود تاف تأمین 
میشود. محصول آن غلات, لینیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
ساکنین از طایفه میر هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶. 
سالیان. () دو کلمة سال و ماه بر خلاف 
قیاس به «یان» جمع بسته شوند. (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). بمعنی سالهاست که 
جمع سال باشد. (بی‌هان) (آنندراج), جمع 
سالی یعنی چیزی که سال از آن قرار گرفته 
باشد. (شرفنامةٌ منیری). و آن وقت و زمانه 
است پس سالیان پمعنی ازمنه و اوقات باشد. 
(غیاث): 
بگذرد سالیان که برناید 
روزی از مطبخش همی خنجیر. . خسروی. 
چو چندی برامد همی سالیان 


سر سرو بگذشت از آسمان. دقیقی. ۰ 


جهاندر برناگیتی برفت 
برو سالیان بر گذشته در هفت. 

۱ فردوسی (شاهنامه, ج ۴ص ۱۸۰۵). 
ب آخر ترا رفتن آید بان 


| گر چند ایدر بوی سالیان. فردوسی. 
گذشته‌بر او سالیان دو هزار 

گرایدونکه برتر تباید شمار. فردوسی, 
ز مردی آنچه تو کردی همی به اندک سال 
ب‌الیان فراوان نکرد رستم زر. 


فرخی (از آندراج). 
بود سالیان هفتصد هشتصد 
که‌تا اوست محبوس در منظری. منوچهری. 
سستی کنی و باده خوری سال و سالیان 
شکرگزی و نوش مزی شاد و شادخوار. 
منوچهری. 
هر چیزی که خواهند بر یک اندر کنند هر چند 
سالیان برآید. (تاریخ سیتان). 
تو سالیانها خفتی و آنکه برتو شمرد 
دم شمردن تو یک نفس زدن فنود. 
ناصرخسرو 
چه گویی که فرساید این چرخ گردون 


چو بیحد و مر پشمرد سالیان را. ناصرخسرو. 
قوت روزم غمی است سال آورد 


که‌نخواهد بسالیان برخاست. خاقانی. 
از دانة دل ز کشت شادی 

یک خوشه بسالیان نشانیم. خاقانی- 
چنان زی کز آن زیتن سالیان 

تراسود و کس را نباشد زیان. نظامی. 


که‌به اندک تفیر حال از مخدوم قدیم برگردد و 
حقوق نعمت سالیانی ۲ درنوردد. ( گلستان). 
حق سالیانش فرامش مکن. 
سعدی (بوستان). 
|اسال واحد. (برهان) (شرفنامةٌ منیری). مدت 
یکسال. یکسال. ||همه‌روزه. (برهان), 
سالیان. (اخ) تام موضعی است در شروان 
در کتار آب ارس و بعضی گویند نام شهری 
است از ولایت شروان. (برهان). بندری است 


بمیان طرف مشسرق و جنوب او متصل به 


دزیای گیلان و دوجانب دیگر برود کرو و 
صحرای موغان وسمت زمین او طولاً بیست 
فرسخ و عرضأً ده فرسخ. سمت شمالی آن 
صحرا قصبه سالیان است. که بندز بنام او 
معروف است و سالیان دو هزارباب خانه دارد 
و از بناهای ملوک شروان بوده. (آشدراج). نام 
بتدری است در کنار دریای خزر. 
سالیان. (خ) س محلی کتار راه قسم به 
ساطان‌آباد. میا 
عنایت‌بیگ, در ۰ 
گرفته است. 
سالیان. ((ج) دی است از دهسستان 
زاوه‌رود بخش زراب شهرستان ستدج راقع 
در ۲۵هزارگزی باختر آویهنگ. کوهستانی 
هوای آن سرد و دارای ۰ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه تأْمین میشود محصول آن 


یان دو راهه دلی جان و 


۰ گری طهران قرار 


غلات. توتون, لبلیات شسغل امالی زراعت. 
: گلاداری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 


| -جغرافیایی ایرانج ۵ 
سالیافه. (ن /ن] ([ مرکب) آنچه در سال 


برای کسی از مواجب یا مزد مقرر شده است. 
نان عمر. (اشتنگاس). |( نسبی. ی 
مرکب) سالانه. در سال. سنوی. حولی: 
سالیانه یکصد هزار تومان عایدی ملک دارد. 
سالیانه. [َنْ/ن] ((خ) دهی است از دهستان 
حسئوند بخش سلسله شهرستان خرم‌آباد. 
داقع در ۷هزارگزی جنوب باختری الشتر و ۲ 
هزارگزی باختر رام شوسد خرم‌آباد به الشتر. 
هوای آن سرد و دارای ۳۶۰ تن سکننه است. 
آب آتجا از چشمه‌ها تأمین میشود. محصول 
آن. غلات. برنج, حبوب. لبنیات. پشم و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است 
ساکنین از طایفة حسنوند هتند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۶ 


سالیانه. [ن /ن ] (اخ) دهی است از دهستان 


سالیخ, 

خاوه بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. واقع در 
اهزارگزی جتوب نورآباد و ۱۰هزارگزی 
جنوب راه شوسه خرم‌آباد پکرمانشاه. هموای 
آن سرد و دارای ۱۸۰ تن سکنه است. آب 
آنجا از چشمه‌ها تأمین میشود. محصول آن 
غلات. توتون, لبنیات, و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راه آن مالرو است. سا کنین از 
طايفة کسرمعلی مسياشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۶ا. 
سالبانه کردن. ان /ن ک 5] (مص 
مرکب) خرید و سودای یکساله کردن. 
(اشتینگاس). 
سالیانی. (ص تسبی, [ مسرکب) سالانه. 
وظیفٌ یک‌اله. (استیتگاس). ||مدید. دیرین. 
طولانی: . . ِ 
بحق صحبت ما سالیانی 

بحق دوستی و مهربانی, 

(ویس و رأمین). 

سالياهة. [] ((خ) قریه‌ای است از کشمیر. 
رجوع به کاب الجماهر بیرونی ص ۸۷ شود. 
سالبی پیرین. (قرانسوی,[" سالی پبرین یا 
سالیسیلات آنتی پیرین. محلولی است که 
دارای ۵۷/۷ درصد آنتی پیرین و بصورت 
ذرات کوچک بی‌رنگی متبلور ميشود. در 
الکل و اتر سحلول و در آب نیز کمی حبل 
میشود (یک در دویست در اب ۱۵ درجه و 
یک در ۲۵ در آب جوش). این دارو بسرعت 
جذب میشود یکساعت پی از استعمال دفع 
آن از راه ادرار شروح شده پس از ده ساعت 
پایان می‌یابد. آثار و خواص آن شبیه به انتی 
پیرین و اسید سالیسیلیک بوده و در استعمال 
آن شبیه به آنتی پیرین و مخصوصاً در درمان 
روماتیسم مفصلی حاد و مزمن تجویز ميشود. 
(درمانشناسی ج ۱). و رجوع به کارآموزی 
داروسازی ص ۱۶۳و رجوع به سالییلات 


شود 


۳ فولاد نصب سازند. (حاشية راحنة 
الصدور راوندی بنقل فرهنگ فوارس ص 
۵ این ملطفه‌ها در میان چوبی نهادند و 
سالیخ‌وار توز کمان برپوشیدند و بدست 
سرهنگی بر وی فرستادند. (راحة الصدور 
ص۳۴۹). سرهنگ از سر ملامت صدمهٌ سرما 
با وی تندی میکرد... پسر سراج‌الدیین طیره 
شد گرزی براند تا بر سر سرهنگ زند او هم 
جان را بسالیخ دفع کرد و سالیخ شکسته شد 
ملطفه‌ها بیرون افتاد. (راحة الصدور). 


۱ -نل: سالهاء ( کلیات سعدی ج فروغی ص 
4 و در این صورت اینجا شاهد نیست. 
۰ 2 


سالیری. 


سالیری. اي] ((خ) آنستونو ۱ (23۷۵1 
۵ آهتگساز ایتالیایی متولد در لینانو ۳ 
مصف اپراهای داناد" برای نمازهای کلیسیا 
و غیره. او علیه موزارت تحریک شده بود. 

سال یزدگردی. ال ی دگ] (ترکیب 

وصفی, [مرکب) رجوع به سال شود. 

سالیس. ((خ)" حا کم‌نشین ایالت کرس۵ 

بخش آژا کیو* دارای ۱۶۰ تن سکنه است. 
در آنجا تجارت زیتون و بلوط ميشود. 

سالیسپوری. ((خ) روبرت سیل مارکیز ۲ 
(۱۸۳۰ - ۱۹۰۳ م) دیلمات و مرد سیاسی 
انگلیسی. متولد در هاتفیلد؟. او مدتی رئیس 
بخش بهدانتی بود. او اولین وزیری است که 
از ۱۸۸۶ تا ۲ ۱۹۰م. وزارت کرده است. وی 
تمام نیروی خود را بمصرف سیاست خارچی 
و مستعمراتی بريتانياي کبیر رساند. 

سالیستی. اس ] ((خ) آنتوان کرستف؟ 
(۱۷۵۷ - ٩۱۸۰م.)‏ مرد سیاسی فرانسه 
متولد در سالیستو ( کرس)"" عضو کنوانسیون 
و مشاور پنجاه نفری. ناپلئون از او در صورد 
ایتالیا کاملا استفاده کرده است. 

سالیی سرای. [س ] ((خ) ولایتی است از 
ایالت بدخشان. رجوع به حبیب السیر ج ۲ 
ص ۴۰۲۰۹۱ ۴۰۸۱7۴۰۶ ۴۱۴و ۶۰۲وج 
۴ص ۰۲۱ ۵۲و ۳۰۴شود. 

سالیسیلات بازیک دوبیسموت. [د) 
(فرانسوی, | مرکب) سالسیلات دوبیسموت 
افیتال ۳۶۲ - 0۲0۴9 گردانیدر. سفید» 
بیشکل و بی‌بو میباشد. تقرییاً در سردی در 
آب و الکل و گلسیرین شیر محلول است. 
اسیدهای قوی آن را تجزیه کرده | کسید 
دوبیسموت را در خود حسل و اسید 
سالسیلیک را آزاد می‌کند. سالیسیلات 
دوبی‌موت بطورکلی با اسیدها عدم توافق 
دارد و آن را باید در فسیشه‌های رنگی و 
سیر پسته نگاهداری نمایند. ( کارآموزی 
داروسازی ص ۱۴۹ 

سالیسیلات دآنالژین. (فرانسوی, ( 
مرکب) 6۱۷۵۵0۶ 
یا سالی‌پیرین با سالیسیلات دانتی پیرین 
پصورت متبلور است. بیرنگ و بی‌بو ميباشد. 
مزء آن ابتدا تلخ و بعد شیرین ميشود. نقطةً 
جوش آن ٩۳‏ زیته است. رجوع به کارآموزی 
داروسازی ص ۱۶۳ و سالی‌برین شود. 

سالیسیلات دانتی پیرین. (فرانسری. [ 
مسرکب) رجوع به سالیسیلات دان‌الژین و 
رجوع به درمان‌شناسی عطایی ص ۲۶۲ شود. 

سسسالسیلات دوب یسموت 
افیسیتال. [دٌ) (فرانسوی» [مرکب) رجوع 

به سالیسیلات بازیک دو پی‌موت شود. 

سالیسیللات دوفنل. اذف ن] (فرانسوی, 
امرکب) سالل یا اترفنیل سالیسیلات از نظر 


0000۶۲۱۵ 


که 
0۱۷ 


شیمیایی اتر اسید سالسیلیک میباشد که 
فونکسیون اسید آن توسط یک ريشه فنل 
اتریفیه شده است. در داخل معده ترکیب اسید 
کلرئیدریک با پیتن در آن تأثیری نداشته, بر 
عکس تحت تأثیر لیپاز لوزالسعده و یا 
خاصیت قلایی محوی روده به اسید 
سالییلیک و فنل تجزیه سیگردد. خضواص 
فیزیکی آن این است که سالل در داخضل 
دستگاه گوارش به اسید سالیسیلیک و فنل 
تجزیه ميشود. رجوع به سالل و درمان‌شناسی 
عطایی و رجوع به کارآموزی داروسازی 
ص ۲۶۲ شود. 

سالیسیللات دومتیل. [دم] (فرانسوی, | 
مرکبٍ)_مایعی است بی‌رنگ با بویی قوی و 
تد و پردوام ک‌املا در اب محلول است در 
الکل و اتر و کلروفرم و مواد چربی و وازلین 
نیز حل میشود یک گرم آن ۳۷ قطره میدهد. 
سالیلات دومتیل دارای خواص کلی 
سالیسیلاتها میباشد باذ کراین نکته که در طرز 
جذپ آن اختلافی وجود دارد زیرا این جسم 
میتواند توسط پوست جذب شده داخل بدن 
بشود. بعقيدة بعضی از متخصصین چون جسم 
فراری است فشار گاز آن به اندازه‌ای زیاد 
است که میتواند از پوست سالم عبور کرده یا 
در آن نفوذ کند. هنگامی که آن را در روی 
پوست سالش میدهند بحالت سالیسیلات 
دومستیل در ادرار یسافت میشود. وژن 
مخصوص آن ۱/۱۸ است و در ۲۲۰ زینه 
بجوش می‌آید. سالیسیلات دومیل را باید در 
شیشه‌های سریسته نگاهداری کرد. رجوع به 
درمتمان‌شتاسی ص ۲۶۲ و کارآموزی 
دارویازی ص ۱۶۱و ۱۶۲ شود. 
سالیسین. (فرانسوی, !۱۱6 ماده‌ای که از 
جنس بید گیرند و در مرض روماتیسم موثر 
است و پر ضد تب بکار میبرند. رجوع به 
گیاءشناسی گل گلاب ض ۲۷۱ شود. 
سالیطس. ۱ط ] (معرب. !) اسم یوتانی 
حسجرالف مر است. (تحفة حکیم مومن). 
افروسلونن. بصاق الضمر, زب دالبحر. 
حجرالقمر ۲". این کلمه در ذیل حجرالقمر 
بشکل سالنتیوس سالینطس آمده. رجوع به 
حجر القمر شود. 
سالیغ.((خ) نام محلی است در مشرق‌زمین 
که‌پادشاه آن را قلاچور گویند. رجوع به 
تاریخ سیستان ص ۴۲۱ شود. 
سالیق. (خ) امر... از جملة امرایی است که 
شاه شجاع بهمراهی پهلوان خرم برای 
محاصرء کرمان فرستاده است. رجوع به 
تاریخ عصر حافظ ج ۱ص ۲۸۲ شود. 


سالی‌نویا. ‏ ۱۳۳۵۳ 
سالیکت. (() قس‌می طور مساهی‌گیری. 
(یادداشت بخط مولف). 


سالیگا. (هدی, ا) اسم هندی کندر است. 
سالیکر. اک ] (فرانسوی, ۱۳۸ از یره 
لیتراسه ۲" و قسمت قابل مصرف آن سه شاخة 
گلدارآن است, مواد موثره آن آهن 
س‌الکه‌رین ۳ ( گلوکزید) از تسیر 
پساسفلوراسه "۲ (گل ساعت) است. 
( کارآموزی داروسازی ص ۲۱۱ 
سالیللاس.((ج)۱۲ شهری است نزدیک 
کالاتورائو"" در اسپانیا که خانه‌های آن در 
کوه‌بنا شده است. (الحلل السندسیه ج ۲ ص 
۷ 
سالینقا. ی ] () منتجوشه. مینخوشه. ستبل 
اقلیطی. سنبل رومی گویند. 
۱ - میخوشه: شرابی که در داخل آن عصاره 
والریان بکار رفته باشد. 
۲ - هنتجوشه - مصحف میبخوشه. 
۳-ستبل اقلیطی (سنبل روسی) (سنبل 
العصافیر) بگونه‌ای از گیاه سنبل‌الطیب اطلاق 
میشود که آن را والریانا سلتیکا "" می‌نامند. 
سالیتوکت. (اخ) شهری است که رومیان و 
فرنگان قصد و زیارت آن کنند و یکی از 
شهرهای رم بزرگ است که پطرس یا شمعون 
الصفا و بولص از حواریون عیسی در آن دفن 
شده‌اند. و در انجا اصنام و ستونهای قدیمی 
یافت میشود که جز در آن شهر در جای دیگر 
دیده نشود. همچتین در آنجا زندانی هست که 
یشکل حلزون ساخته شده که چون کسی در 
آن حبس شود راه خروج نیابد. (از نخبة الدهر 
دمشقی ص 4۲۲۷ 
سالیی نویا. نو | ((خ) نام طایف‌ای از تاتار 
که در شمال امودریا مکی داشته‌اند. رجوع 
به ذیل تاریخ رشیدی حافظ ابرو ص ۶۲ 


شود, 
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2 - ۰ 

4 - 8. 

6 - ۸۰ 

ووایاو/۱۸۵ انععت #فحامظ) .بطفناو6 - 7 
086(۰ 

8 - ۰ 

۰(عح‌ماعزرطات عماماصف) .ناعه‌ناحک - و 
0۲59(۰) .5216610 - 10 


3 - 05- 
5 - 8. 


11 - ۰ 12 - 82162۰ 
13 - 520276. 14 - ۵۵۵۰ 
15 - ۰ 

18 - ۰ 

17 ۰ 8, 
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۴ سالی‌نوین. 


سالی‌نوین. [ن) (اخ) از جننقلةه منلوک 
کرت است. رجوع به روضات الجنات فی 
بلدان الهرات از ص ۴۰۴ تا ص ۴۰۸ شود. 
سال بوبیل. [ل] () رجوع به سال و 
«یوبیل» در قاموس کاب مقدس شود. 
سالیون. ال] () تخم کرفس کوهی است. 
(برهان) (آتندراج) (شرفنامة منیری) (الفاظ 
الادویه). اسم یونانی کرفس را گویند. رستنی 
باشد معروف. (برهان)۲ (تحفة حکیم مومن). 
تخم کرفس کوهی است اما در کتب طبی 
فطراسالون گفته و صحیح همین است و 
یونانی است و فطرا بمتی کرفی است و 
سالیون کوه. (رشیدی) (آندراج). |اجعفری. 
(سبزی خوردن). [[تخم جعفری کوهی. 
(اسینگاس). 

سالیه. [ی ی ] ((خ) نام فرقه‌ای از فرق میان 


عیمی و محمد صلوات الّه علیهما. (یادداشت . 


بخط مولف). 

سام. () آتش, چه جانوری که در آتش 
مسکون میشود او را سام‌اندر میگویند یعنی 
اندر اتش و سمندر مخفف آن است. (برهان) 
(آنیدرا اج) (غیاث) (جهانگیری). آتش. (الفاظ 
الادویه). این اشتقاق عامیانه است. چه سمندر 
مأخوذ از «سالامندرا» یونانی است. رک. 
سالامندرا و سمندر. (حاشية برهان قاطع چ 
معین). ||نام علتی و مرضی است که بعضی آن 
را ورم دماغی میدانند و سرسام همان است. 
قال الطبری: هذا الاسم فارسی و تضیره 
مرض ارس و الام عندهم المسرض و قال 
الئیج هو ورم الرأس. (برهان). بمعنی ورم و 
درد. از اینجاست سرسام بمعنی ورم دماغ. 
(غیاث). ورم و از اینجاست سرسام و برسام 
یعنی ورم‌سر و ورع سینه و بدین معنی مخفف 
آسام است که لقتی است در آماس یا قلب 


آماس است و آسامه کی آماس دارد و 


آسیمه اما او است و بیان او در لفت آسیمه 
شت.(رشیدی). الیرسام هو فارسية و ابر 
هو الصدر و السام هوالورم و المرض و 
السرسام ایضاً هو فارسية و السر هوالرأس و 
السام هوالورم والمرض. (قائون مقالة لاله 
ی اورام الرأس ص ۲۳ کتاب چ تهران). 
صاحب قاموس گوید: سام بفارسی بمعنی 
بیماری است. چنانکه برسام بمعنی بیماری 
سیته و سرسام بمعنی بیماری سر:واگر 
[اماس ] اندر غشا باشد که اندارون سینه بدان 
پوشیده است و سینه را همچون بطانه است 
یعنی آستری, آن را پرسام گویند يعني آماس 
سینه [از انکه ] سام اماس است و پر سیته. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). 
-پرسام؛ بیماری سینه. 
-سرسام؛ پیماری سر: 


دور از تو ترسام بسرسام بمرد 


وینک سرسوری بعراق آوردند. 
کاتبی (از لباب الالباب سعید نفیسی ص ۷۶۲). 
سام. (ع ل) رگهایی را گویند که از زر و طلا در 
کان و معدن بهم میرسد. (برهان) (جهانگیری). 
رگ زر. (شرفنامة منیری). زر ساده: یعنی 
زری که زرگری نشده و مسکوک نیز نگشته 
است. زر و سیم. (متحهی الارب). رگ زر و 
نقره است که بفارسی سام گویند. (الجماهر 
بیرونی ص ۲۴۲). رگهای زر در کان. (منتهی 
الارب). |[زر طلاء (برهان). زرسرخ. (غیاث). 
||مرگ و هلا ک.(غیاث). مسرگ. (شرفنامژً 
منیری) (متهی الارب). |/بزبان همندی نام 
کتابی است. (جهانگیری). اگوی که بر روی 
آب گرد آید. || خیزران که درختی است. 
(متهی الارب). 
سام. (() در سان‌کریت بمعنی حدیت خوش 


آننت, (التفهیم ص ۶۲). رجوع به سامپیذ شود. 


سام. ((ج) عموسام." شخصیت مضحکی 
است از دموکراسی ایالات متحدهٌ آمریکا. نام 
وی معرف هزلا: میز افراد آمریکایی است. 
سام. ((ج) گرشاسب به اسم خاندانش سام 
گرشاسب خوانده شد. (فروردین یشت 
پندهای ۶۱و ۱۳۶). حتی در کتب پهلوی هم 
گاهی فقط بنام خاندانش (سام) نامیده شده 
است. و اکنون او را سام گرشاسب نریمان یا 
سام نریمان گوئیم. رجوع به مزدینای دکتر 
مین صص ۴۱۶ و ۴۱۸ و سام نریمان شود. و 
گرشاسب در اوستا ساما ۲ (سیاه) نام یک 
خانواد؛ ایرانی است. (ینا ۰٩‏ ۱۰) (بارتولمه 
۱ در روایات پهلوی ماء نام دو تن از 
دلیران سیستان «سام» است: یکی پدر اثشرط 
که‌در گرشاسب‌نامه پصورت «شم» آمده و 
اصل آن سام است؛ ‏ 
:زیم زآن سپس اثرط آمد پدید 


:.دوزین هر دو [از تورک و سم ] شاهی به اثرط رسید, 


اسدی ( گرشاسب‌نامه ص 4۴۹. 
دیگر نوادة گرشاسب و پدر زال, (مزدیسنا ص 
۳ ۱۷ (حانيةبرهان قاطع چ معین). نام 
پدر زال هم هست که چد رستم باشد. 
(برهان), نام پدر زال زر که بدستان سعروف 
است. (انتدراج). نام جد رستم. (غیاث). 
رجوع به یکزخم شود؛ 
مرا سام یک زخم از آن خواندند 
جهانی برم "ور آفشاندند. 
بشد سام یک زخم و بنشست زال 
می و مجلس آراست. بفراشت یال 
پسر چون ز مادر بر این گونه زاد 
نکردند یک هفته برسام یاد. 

(از شرفنامة منیری). 

از بخشش و بخشایش بهرام دگر آمد 
از مردمی و مردی سام دگر آمد. 
رودکی (احوال و اشعار سعید نفیسی ص 


۶۷ ۰ 

سپه کش چو قارن, میارز چو سام 
سپه تیفها برکشد از نیام. 

تو پور گو پیلتن رستمی 

ز دستان سامی و از ثیرمی. 

سام و فریدون کجا شدند نگویی 
بهمن و بهرام گور و حیدر و دلدل. 
تاصرخسرو (دیوان چ عبدارسولی ص ۲۵۸), 
تو ان ملک داری که نتوان ستد 

ز دست تو دستان دستان سام. سوزنی. 
جمشید سام حشمت سام سپهر سطوت 

دارای زال صولت زال زمانه داور. خاقائی. 
ملکت چو ملک سام و سکندرنشان و تو, 
همان سام و همسر ایکندر آمده خافانی: 
عیان باز پیچان نفس از حرام 

بمردی ز رستم گذشتند و سام, 

سعدی (بوستان). 

و اندر عهد او زال از مادر بزاد و سام او را 
بینداخت و بعد حالها سام او را بازاورد. 
(سبک‌شناسی ج ۲ ص ۱۲۵). 
سام. (اخ) خلف کیقباد. (فهرست ولف)* 

چوبه زاد برزین رستم نزاد 

چوسام یل از تمه کیقباد. ‏ . فردوسی, 
سام. (اج) نام یکی از نجبای ایران که معاصر 
هرمزد بوده. (فهرست ولف)؛ 

ز شیراز چون سام اسفندیار 

ز کرمان چو پیروز گرد سوار. فردوسی 
سام. (اخ) او ارشد اولاد نوح بود که با زوجة 
خود در کشتی داخل گشته از هلا ک طوفان 
رهایی یافت و رفتار نیکویی که دربار؛ پدر 
بزرگوار خود کرد در سفر پیدایش ۲۰:۹ - ۲۷ 
مذکور است. قوم بهود و آرام و فرس و آشور 

و عرب از نسل سام میباشند و لغات ایشان را 
لفات سامیه گویند. (قاموس کتاب مقدس). 
پسر نوح است و در عربی ثبز بهمین نام 
خوانند. (برهان) (انندراج) نام پسر نوح: : 
است. (غیاث), نام پسر نوح علیالسلام که بعد. 2 
از طوفان نوح زنده بود. (شرفنامة منیری), نام" 
پر نوح که پدر عرب است. (منتهی الارب)* 
بی‌با ک و بدخویی که ندانی بگاه خشم 


فردوسی. 


فردوسی. 


نه توح راز سام و نه سام راز حام. 
ناصرخسرو (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۶۱). 
زین در چو درآیی بدان یرون شو 

درستر چنین گفت نوح با سام. . ناصرخسرو. 
بشنو پدرانه ای پسر پندی 


اين پند که نوح داد سامش را. . ناصرخسرو. 
کوس جلالش ز شرق و غرب بجنبید 


۱ -بعقید؛ صاحب برهان نخم کرفس کوهی 


صحیح است. 
۰ - 3 


۴-نل: بمن. 


2. 


سام. 


شکر نوالش ز سام و حام برآید. 
توجهان خور چو نوح مشکن از آنک 
سام پر خیل حام پیروز است. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۵۸۳. 
و سیوم میانگی گندم گونانند پسرش را سام. 
(الفهیم بیرونی ص ۱۹۵). از سام عجم و 
عسرب آم‌دند سپیدرویان و مسردمان. 
(سبک‌شناسی ج ۱ص ۳۶۹). 
سام. (اج) از عمال و کسان عمرولیث که 
خزانه‌دار عمرو بود و عمرو خزانة خود را به 
او سپرده بود. رجوع به شرح احوال رودکی 
سعید نفیسی ص ۳۷۲و ۳۷۳ شود. 
سام. (اخ) از قراء غوطه دمشق است. (معجم 
البلدان). 
سام. ((خ) نام کوهی است در ماوراءالشهر. 
(آتدراج) (شرفنامة منیری) (جهانگیری). 
سام. ((خ) نام کوهی است مر هذیل را 
(منتهی الارب). 
سام. (ٍخ) ابن غیات‌الدین غور از جد 
غوریان است که بعد از عم‌زاده پادشاه شد و 
بعراق رفت. (تاریخ گزیده ص ۳۰۷).رجوغ 
به حبیب السیر شود. 
سام. ((خ) ابن توح علیه اسلام. بقول بعضی 
مورخان پیغمر سرسل است.! کثر انبیاء و 
جمیع اهل ایران از تخم اویند و او را شش 
پسر بود. رجوع به تاریخ گزیده ص ۲۷ شود. 
سام‌بن توح را هفت پسر بود مادر وی عموریه 
از نسل ادریس (ع) قوم عاد از نسل ویند. 
رجوع به حبیب السیر و رجوع به سام شود. 
سامم. (ٍخ) رکن‌الدین. از خانواده‌های اتابکان 
یرد است که مادر او دختر امیر علدءالدوله 
علی بوده. رجوع بتاریخ مفول ص ۴۰۶ و 
رجسوع به فسهرست تاریخ افضل بنام 
بدایم‌الازمان فی وقایع کرمان شود. 
ساهاء ((خ) (جزیر؛...) شاموس (. رجوع به 
ساموس شود. 
ساماخجه. [چ /ج] () سب‌اما کسچه. 
شاماخچه, شاما کچه, ساما کی. مخفف آن 
«سماخچه». (حائية برهان قاطع چ صعین). 
سینه‌بند زنان را گویند و آن پارچه‌ای باشد 
چهارگوشه که پستانها را بدان بندند. (برهان), 
و آن راساما کچه و ستاک ر سماخچه و 
شاماخچه نیز گویند. (آنندراج). رجوع به 
ساما کچدو شام خچه و ساما کی‌شود. 
سامار. اف رانسوی, ۲ گاهی اپسیدرم 
کارپل‌های یک تخمدان در میوه‌های آکن 
متسم شده و میوهٌ بالدار یا سامار تولید 
میازد. بعضی از این مسیوه‌ها ماد 
زبان‌گنجشک و عرعر درازند. بعضی دیگر 
ماند میوه نارون و قوس گرد میباشند. 
میوه‌های افرا از دو | کن‌بالدار تشکیل یافته و 
دی‌سامار " نامیده میشود. ( گیاه‌شناسی ثابتي 


حاقانی" 


۱۳۳۵۵  .ناماس‎ 


سامار 


صص ۵۲۱ - ۵۲۲), 
ساماز. (اخ) شهرکی است خرد از ناحیت کوه 
قارن (به دیلمان) و از وی آهن و سرمه و 
سرب بسیار خیزد. (از حدود العالم). 
ساماز!. ((خ) ۲ شهری است از اتعاد جماهیر 
شوروی کنار رودخانة ولگا دارای ۷۶۰۰۰۰ 
تن سکنه است. بندری است تجارتی و 
صنعتی وا کنون‌به آن کویبیکف ۵ گویند. 
سامارا. ([خ) نام رودخانه‌ای است که رود 
کن‌کای بدان میریزد. (ايران باستان ص ۵۸۳). 
سامارانگت. ((خ) سمارانگ * شهر و بندری 
است از جزایر جاوه. دارای ۳۶۰۰۰۰ تن 
جمعیت است. در آنجا قهوه. کر تتبا کوو 
مواد رنگی بدست می‌آید. 
ساها کچه. (چ /چ] (!) بمعنی ساماخچه که 
سینه‌بند زنان باشد. (برهان) (رشیدی). که 
پستان در آن بندند. (غیاث). و آن راسباخچه 
و شاک و شاما ک‌و شاماخچه و ساما کچدنیز 
گویند. (شرفتامة منیری). رجوع به ساماخچه 
شود. |[در سامی چام کوچک که کودکان یا 
مردان پوشند وقت کار و بعربی صدره گویند. 
(زشیدی). اازه بند.(آتندراج). 
ساما کیی. () بمعنی ساما کچه است که 
سینه‌بند زنان باشد. (برهان) (آتدراج). رجوع 
به ساما کچه و ساماخچه شود. 
سامال. ((خ) مرکز بلوک زنگنه در دشتستان 
و دارای ۳۰۰ خانوار است. (جسغفرافیای 
سیاسی کیهان ص4۴۷۹. 
سامان. (() پهلوی سامان ۲»ارمنی سَهُعن * از 
شکل قدیمی پهلوی ساهمان ؟؟ اشتقاق آن از 
ريشة سانسکریت سد"! (بمعنی اعتنا کردن: 
نزول) قطعی نیست: 
بوقت دولت سامانیان و بلعمیان 
چنین نبود جهان با نهاد و سامان بود. 
کسائی مروزی. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). 
تریب و اسباب و آرایش و بمرور ساختن 
چیزها و ساختن کارها و نظام ورواج آن 
باشد. (برهان). آرایش. (صحاح الفرس). نظام. 


(جهانگیری): گفت [ابلیس نمرود با] من 
یکی مردم پیر همی‌بخواهی سوختن ابراهیم 
را] و او را بدین آتش همی نتوانند انداختن 
بیامدم تا تو را سامان بیاموزانم. (اترجمة 
تاریخ طبری پلعمی ص ۳۵ 
اگرزآنکه پیروز گردد پهنگ 
زرستم بجوئید سامان جنگ. 
بگشتند گرد دژ اندر بسی 
ندانست سامان جنگش کسی. 
من پار دلی داشتم به سامان 
امسال دگرگون شد دگر سان. فرخی. 
گرچه سامان جهان اندر خرد باشد خرد 
تا از او سامان نگیرد سخت بی‌سامان بود. 
عتصری, 
لشکر و آلت و عدَة بسیار دارد و سامان جنگ 
ما بدانست. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص 6۳۲ 
چه بود اين چرخ گردان راکه دیگر گشت سامانش 
بیستان جامة زربفت بدریدند خوبانش. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ناصر خسرو. 
پفعل خوب تو خوبست روی زشت توزی آن 
که‌او مرآفریش را بداند راه و سامانش. 

تاصرخسرو. 
خراسان زآل سامان چون تهی شد 
همه دیگر شدست احوال و سامان. 

تاصرخسرو 
اراقیت سامان جنگ ایثان [گوش فیلان ] 
میدانست اما صبر کرد, تا خود شاه چه ميکند. 
(اسکدرنامه نسخة سمید نفیسی). 
از تو جاه و بزرگی و حشمت 
یافته نظم و رونق و سامان. 


نه بگفتم بگو و معاذاه 


معودسعد. 


۱ - ظاهراً باید در ذیل کلمةٌ ساموس برود زیرا 
املای لانين آن 527105 است. 


۰ - 3 ۰ - 2 
۰ 5 ۰ - 4 
۰ با 56۳۳2۲278 - 6 
۰ - 8 0 - 7 

9 - ۰ 10 0: 


۱۳۳۵۶ 


بل همه کار من بسامان است... مسفودسعد. 


سامان. 


هست آن را که هست نادانتر 


کارها از همه پسامان تر. سنایی. 

قرار گیر وزسامان روزگار مگرد 

صیور باش و ز فرمان ایزدی مگذر. انوری. 

گرخراسان پسرعالمسام است منم 

کهز عالم سر وسامان بخراسان یایم. 
خاقانی. 


عدلش بدان سامان شده کاقلیمها یک ان شده 
سنقر بهندستان شده طوطی بلفار آمده. 


خاقانی. 
سامان و سری تداشت کارش 
وز وی خبری نداشت یارش. نظامی. 
ره پسامان کار خویش نبرد 
جهد خود با زمانه پیش نبرد. نظامی 
بر فدا کردن و سامان جستن 
و آنگهی بی‌سر و سامان رفتن. عطار. 
عقل بی‌خویشتن از عشق تو دیدن تا چند 


خویشتن بیدل و دل بی‌سر و سامان دیدن. 
سعدی (طبات). 
نه یم داند آشفته سامان نه زیر 
بالد به آواز مرغی فقیر. سعدی (بوستان). 
فرشتگان اين نعم بدان جهان می‌برند تا بنده 
چون بدان جهان پیوندد کار او بسامان شود. 
( کتاب المعارف بهاولد). 
این دل غم‌دیده حالش به شود دل بد مکن 
وین سر شوریده یاز آید بامان غم مخور. 
حافظ. 
||شهر و قصبه و بلاد. (برهان). شهر و قصبه و 
دیه (شرفنامة منیری): 
چرا معز پلنگ نر همی افعی شود درسر 
چگونه سر برون آرد در آن سامان که سردارد. 
ناصرخرو. 
ز سامان بسامان همه کوی و شهر 
دویدم مگر یابم از توشه بهر, نظامی, 
گرسگی یکهفته بر خوانی تیابد امتخوان 
از پی تحصیل ستخوان ترک آن سامان کند. 
قااتی. 
||چنانکه سرد. چسنانکه سزاوار است. 
بشایسته* 
من یکی شاعرم بسامانی 
نز ملوک نژاد سامانی, سوزنی, 
بسامانم نمی‌پرسی نمیدانم چه سرداری 
بدرمانم نمی‌کوشی نمیدائی مگر دردم. 
حافظ. 
با خود گفتم که ییقین است که ایسن ضمیفه 
بواسطة احتیاجی تجویز سامان مدعای تو 
می‌کند و با کراهت روا نباشد. (مزارات کرمان 
ص ۱۱۶). |انشانه و اندازه..(برهان). اندازه. 
(شرفنام منیری) (صحاح الفرسس). اندازة کار, 
(آنندراج) (رضیدی) (اوبهی) (لغت نامة 
اسدی) (جهانگیری). حد و اندازه؛ 


بد و بهر یعقوب چندان فزود 
که‌سامان او هیچ نتوان نمود. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
نگشت آن دلاور ز پیمان خویش 
بمردی نگه داشت سامان خویش, فردوسی. 
زنی کاردان است و سامان‌شتاس 
نداند کسی سیم او را قیاس. نظامی. 
ااآرام و سکون و قرار. (برهان) (رشیدی). 
آرام و راحت. (آتدراج) (انجمن آرا). قرار. 
(شرفنامة متیری). آرام. (اوبهی) (لغت فرس 


اسدی)؛ 
بر شاپور شد بی‌صبر و سامان 
بقامت چون سهی سروی خرامان. نظامی. 
که‌اين را ندانم چه خواند و کیست 
نخواهد بسامان درین ملک زیست. 
سعدی (یوستان). 


< .||قدرت و قوت. (برهان): 


هر آتکس کو گرفتار است اندر منزل دنیا 
نه درمان اجل داند نه سامان حذر دارد. 
(قصص الانبیاء). 
دوش از زحمت باد و ابر و مشغله برق و رعد 
بصر را آمکان نظر و بصیرت را سامان فکرت 
نبود. (سندبادنامه ص 4۷). او را سامان اقامت 
ممکن و میسر نشدی. (جهانگدای جوینی). 
مولانا امام زاده گفت خاموش باش باد 
بی‌نیازی خداوند است که میوزد. سامان 
سخن گفتن نیست. (جهانگشای جوینی), 
انکه ار دانست او فرمانرواست 
با خداسامان پیچیدن کراست؟ ‏ مولوی. 
|انشانه گاه مرز و آن بلندیهای کار زمین 
همواری است که در آن زراعت کرده باشند. 
(برهان). نشانه گاه و حد هر زمین که رز 
گویند. (رشیدی) (انتدراج) نشانه گاه مرز. 


الغت‌نامةٌ اسدی) (اوبهی) (صحاح الفرس). 
. |اطرف و کار و حد. (برهان): 


دو سالار از هر دو سامان به تنگ 

فراز آوریدند لشکر بجنگ, فردوسی, 
پس طلسمی کرد [بلیناس ] که‌از هر چهار 
سامان که دشمن آهنگ ایشان کردی سوار هم 
از آثروی حرکت کردی. (مجمل التواریخ و 
لتصص). ||سیسر, چنانکه هر گاه گویند 
«سامان شد» مراد آن باشد که میسر شد و 
بفعل آمد. (برهان). میسر. (جهانگیری). 
|اسامیز. (حایه پرهان قاطع گت معین). آنچه 
بدان کارد و تیغ و امثال آن تيز کنند. (برهان). 
رجوع به سامیز شود. ||عفت و عصمت. 
(برهان) (جهانگیری). |ادولت و شروت. 
(آنندراج). |انوعی از بردی است که بسیار نرم 
و باریک مایل بزردی باشد و از آن حصیر 
کنند و نشستن بر آن فرح آرد و رفع بواسیر 
کندو سوخ او قاطع نزف الدم است. 
(انندراج) (تحفةً حکیم سومن). نوعی از 


سامان. 


بردی. (ضریر انطا کی ص .)۱٩۹۱‏ |اسبب. 
وسیله. راه؛ 
نه منجنیق رسد پر سرش نه کیکنجیر 
نه تیر چرخ و نه سامان بر شدن بوهق. 
انوری, 
دقیانوس بوقت حاجت اگر خواستی خود را 
پاک‌کند نتوانستی [از فسربهی ] آن پسر را 
فرمودی و او اینکار را بغایت مکروه میداشت 
و صبر میکرد و گریختن را سامان نبود. 
(قصص الانبیاء). ||عاقبت. سرانجام* 
یکی قول فریبنده‌ست نفس آرزوخواهت 
که بی‌بااکی چرا خورده‌ست و نادانیست سامانش. 
تاصرخرو. 
|[درخور. (شرفنامةٌ منیری), 
-بسامان تر؛ نیکوتر. بهتره 
چو برکندی از چنگ دشمن دنار 
رعیت یسامان‌تر از وی بدار. 
سعدی (بوستان). 
کسی گفت و پنداشتم طیبت است 


که‌دزدی بسامان‌تر از غیبت است. 


سعدی (بوستان). 
-بسامان شدن؛ سر و سامان یافتن؛ 
معشوقه بسامان شد تا باد چنین بادا 
کفرش همه انمان شد تا باد چنین بادا. 


مولوی, 
- ||نظم و ترتیب یافتن (امورا 
بزارید در خدمتش بارها 
که‌هیچش بامان نشد کارها. 
سعدی (پوستان), 


-بسامان کردن؛ ترتیب دادن. آراستن, مرتب 

کر دن.نظم دادن؛ 

عصیب و گرده برون کن تو زرد و برهم کوب 

چگر بیازن و آ گنج‌رابسامان کن. ‏ کسایی. 

ایا شهی که جهان راکف تو داد نسق 

چنانکه رای تو مر ملک را بسامان کرد. 
مبعودستعد: : 

-بی‌سامان؛ بی‌نظم. بی‌تر تیب* و بی‌سامان.و :ٍ 

تعبیه هر قومی و فوجی بطرفی نزول کره::: 


(تار یخ طبر ستان). 
گهی‌بر درد بی‌درمان بگریم 
گهی بر حال بی‌سامان بخندم. 

سعدی (طیبات). 
حکیم از بخت بی‌سامان برآشفت 
برون از یارگه مرفت و میگفت. سعدی. 
-بی‌بامان کردن؛ آشفته کردن. پرا کنده 
ساختن: 


گمرهانی که کشیدند سر از طاعت او 

سر تیفش همه را بی‌سر و بی‌سامان کرد. 
معزی. 

سر و سامان؛ سامان و سر سر و صورت. 

تظم و ترتیب* 


سامان و سری نداشت کارش 


وز وی خبری نداشت یارش. 


گرخراسان پر عالم سام است منم 
کهز عالم سر و سامان بخراسان یابم. 
خافانی. 
گوخلق‌بدانند که من عاشق و مستم 
در کوی خرابات نباشد سر و سامان, 
سعدی (طییات). 
-پی‌سر و سامان؛ بی‌برگ و نوا: سفلس. 
درویش: 
نفسی سرد برآورد ضعیف از سر درد 
گفت‌بگذار من بی‌سر و بی‌سامان راء 
سعدی (پدایم), 


آخر این عقلم از تنم روزی چندی اگر برود 

دستار بر سرم راست نماند و کرته در برم 

راست نماند بی‌سر و سامان شوم. ( کتاب 

المعارف). 

نابامان؛ بی‌تمیز. بی‌خرد. نادان: 

من بچشم خویش دیدم کعبه راکز زخم سنگ 

اشکپار از دست مشتی ابسامان آمده. 
خاقانی. 

امتال: 

تا پریشان نشودکار بسامان رسد. 

سامان شیرکن, بشکار شفال رو. چون بشکار 

شفال روی سامان شیر کنی. 

سر باشد سامان کم ناید. . (ویس و رأمین). 

سامان. ((خ) نام شخصی است که آل‌سامان 

که پادشاهان سامانه‌اند به او منسوب‌اند. 

(برهان) (رشیدی), نام جد اعلی آل‌سامان که 

شهریاری داشته‌اند. (آتدراج). نام مردی که 

فرزندان پادشاهان بودند و ایشان را سامانیان 

گفتندی.(صحام الفرس). سامان از تخم بهرام 

چویین بود نسبش سامان خداة سامین 

طعامین هرمزین بهرام چوبین. رجوع بتاریخ 

گزیده‌ص ۰۱۳۷۹ ۲۹۴ شود؛ٌ 

گوهرافسر اسلاف که از خا ک‌درش 


افسر گوهر سامان بخراسان یابم. خافانی. 
رجسوع به ال‌سامان و رجوع به مجمل 


التواریخ و القصص ص ۳۸۶و فهرست احوال 
و اشعار رودکی سعید نفیسی و اخبار الخلفای 
سیوطی ص ۲۶۴ و فهرست لباب الالباب ج 
اشود. 

سامان. (لخ) دبهی بزرگ است در حوالی 
خرقائین . هوایش بسردی مایل است و آبش 
هم از آن کوه و با اب مزدقان پیوسته بساوه 
رود. حاصلش غله و انگور و اثدکی میوه بود 
حقوق دیوانیش یک هزار و دویست دینار 
است. (نزههة القلوب ص ۷۳). رجوع به 
اخبارالدولة السلجوقیه ص ٩۰‏ شود. قصبه‌ای 
است جزء بخش نوبران شهرستان ساوه داقع 
در ۲۰هزارگزی شمال باختری نوبران هوای 
آن سرد و دارای ۲۱۵۹ تن سکته است. آب 


آنجا از رودخانه تین میشود. سحصول آن: 


غلات. بنشن, سیب‌زمینی, انگور, عسل و 
شفل امالی زراعت و گله‌داری و قالیچه و 
جاجیم‌بافی و راه آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرایانیایران ج ۸ 

سامان. (اخ) نام قصبه‌ای است به هرات. 
[دمشقی). قریه‌ای است بنواحی سمرفند. 
(معجم البلدان). رجوع به احوال و اشعار 
رودکی سعید نفیسی ص ۳۱۳ ۰۳۱۴ ۳۱۵ 
شود. 

سامان. (لخ) قریه‌ای از توابع بلخ. (سعجم 
البلدان) (احوال و اثعار رودکی سعید نفبی 
ص ۳۱۴. 

سامان. (اخ) محله‌ای است به اصفهان از آن 
محله است احندین علی صحاف. (سعجم 
البلدان) (مستتهی الارب). و در تقسیمات 
جغرافیایی امروز جزو چهار محال خاک 
بختیاری است و هنوز قریه‌ای آبادان است و 
عمان سامانی و دهقان سامانی از شعرای 
معروف قرن اخیر از آن دیار بوده‌اند. (احوال 
و اشمار رودکی سمید نفیسی ص ۳۱۴). 

سامان. ((خ) دهی است از دهستان هلیلان 
بخش مرکزی شهرستان شاه‌اباد. واقع در ۳۱ 
همزارگزی جنوب خاوری هرسم و ۱۳ 
هزارگزی شابداغ, هوای آن مسعتدل و دارای 
۵ تن سکنه است. آب آنجا از چشمه‌سار 
تأمین میشود. محصول آن غلات, لوبیا, 
لبنیات. و شغل اهالی زراعت و گله‌داری, راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج ۵. 

سامان. (اخ) قصبه‌ای است از دهس‌تان لار 
بخش حومُ شهرستان شهرکرد. واقع در ۱۲ 
هزارگزی شمال شهرکره متصل به ره شرعی 
نجف آباد به شهر کرد. هوای آن معتدل و دارای 
۵۲۰۰ تن میکنه است. آب آنجا از چشمه و 
قنار مین منیشود و محصول آن غلات: 
حبوب, برنج؛ باغات» اقام مسیوه و مسزارع 
انگور. ضغل اهالی زراعت باغداری و 
گله‌داری, صنایع دستی محلی قالی و جاجیم 
بافی و راه آن مساشین‌رو است. یک باب 
دیستان نوساز. صندوق پست و پاسگاه 
ژاندارمری دارد پل قدیمی زمانخان در سه 
هزارگزی شمال آیادی بر روی زاینده‌رود 
ساخته شده که راه نجف‌آباد بسامان و شهر 
کرداز روی آن میگذرد. در این قصبه باغات 
میوه, اشجار زیاد دیده میشود که رویهمرفته 
دارای مسوقعیت طبیعی بسیار زیبا و 
خوش‌منظره‌ای میباشد و محل ییلاقی خوبی 
بشمار میرود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۲۰ 

سامان. ([خ) ده کوچکی است از دهستان 
کشیت بخش شهداد شهرستان کرمان راقع در 
۷هزارگزی جنوب خاوری شهداد سر راه 


سامان سر. ۰ ۱۳۳۵۷ 


مالرو کشیت به شهداد دارای ۱۰تن سکته 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸ا. 
سامان. ((خ) ابن عبدالملک سامانی. محدث 
است. (متهی الارب), 
سامان. (اخ) این لافخ‌ین منوشائیل‌ین 
متوخائیل‌ین عبرازین قاییلین آدم و برادر 
یافال پرقال اول کسی بعلم طب شروع کرده. 
(تاریخ گزیده ص ۸۶), 
سامان خدات. ((خ) سامان خداتین 
خامتابن نوش‌بن طمفاسب‌بن شاول‌ین بهرام 
چویین‌بن بهرام حسیس‌بن کوزللین اثفیانین 
کردارین دیر کارین جم‌بن چرین بستاربن 
حدادین رنجهان‌ین فیربن فراول‌بن سیم‌بن 
بسهرام‌ین شاسب‌بن کوزلاین جردادین 
سقرسب‌بن گسرگین‌ین میلادین مرس‌بن 
مرزوان‌بن مهران‌بن فاذانین کشرادین 
سادسادین بشدادین اخشین‌بن فروینین 
ومسامین ارس‌اطین‌ین دوسیر منوچهرین 
کوزدبن ایرج‌ین فریدون‌ین اشفیان سک‌بن 
سک‌ین سوکاوین احشین کاوین رسد ک‌اوین 
ریمنکاوبن بسیفروش‌بن جمشیدین 
دلونکهان‌ین اسکهدین هوشنگ‌بن فروا کین 
متشی‌بن کیومرث. (احوال و اشعار رودکی 
سعید نفقیسی ص ۳۱۶ ۱۳۲۰ ۳۲۷: سامان 
خدات که جد ایشان بود از بلخ بگریخت.. 
سامان خدات بدست وی ایمان اررد و او را 
سامان خدات بدان سیب خوانند که دیهی 
بنا کرده‌است و آن را سامان نام کرده است او 
رابه آن نام خوانده است. چنانکه امیر بخارا را 
بخار خدات. چون سامان خدات را پسری 
آمد, از دوستی او پسر را اسد نام کرد و این 
اسد جد امیر ماضی امیر اسماعیل سامانی 
است رحمة اثّه علیه. اسماعیل‌بن اسدبن 
سامان خدات و سامان خدات از فرزندان 
بهرام چوبین ملک بوده است و از آنگاء باز 
بارگاه سامانیان هر روز بلندتر است تا رسید 
آنجا که رسید. (تاریخ بخارای نرشخی ض 
۷ و رجوع بد سامان و سامانی و آل سامان 
شود. 
سامان دادن (5] (مص مرکب) نظم و 
ترتیب دادن, سر و صورت دادن 

خدایگانا گر بشنوی ز بند خویش 

مگر بعذر دهد کار خویش راسامان. فرخی. 
سامان سر. (اخ) دهی است جزء دهستان 
چهار فریضه, بخش مرکزی شهرستان بندر 
انزلی کنار مرداب و متصل په غازیان کتار . 
شوسه انزلی به رشت. هوای آن متدل و 
دارای ۷۰۰ تن سکنه است. آپ آنجا از چاه 
تأمین میشود این ده محصولی ندارد و در آمار 
نیز جزء غازیان منظور شده است. (از فرهنگ 


۱-نل: خرقان. 


۸ سامان شدن. 


جفرفییی بونج ۰4۴ 
سامان شدن. [ش د] (مسص مرکب) 
اسباب مهیا شدن. وسایل فراهم آمدن, ممکن 


شدن: 

هر چه کردم تا ببینم روی او سامان نشد 

کار چون من عاشتی هرگز کجا سامان گرفت؟ 
سوزنی. 

سامان‌شناس. اش | ان_ف مسرکب) 

عافت‌اندیش: 

زنی کاردان است و سامان‌شناس 

نداند کسی سیم او را قیاس. نظامی. 


رجوع به سامان شود. 
سامان کردن. اک د] اسص مرکب) 
تمشیت تمشیت و نظم دادن. تهیه کردن. فراهم کردن: 
تا جهان باقی بود بادت بقا تا علم را 
پایه بفزایی و کار ملک راسامان کنی. 
عنصری. 
شیرخان. سامان رفتن بهار می‌کرد و انتظار 
آمدن خواص می‌کشید. (تاریخ شاهی احمد 
یادگار ص ۱۹۷). 
سامان کنگرپزان. اک گ پ) (ج) 
دهی است از دهستان جهانگیری بخش 
مسجدسلیمان شهرستان اهواز. واقع در ۳۶ 
هزارگزی شمال باختری مسجدسلیمان و 
کار راه ثوسهٌ مسجدسلیمان به لالی. هوای 
آن گرم و دارای ۷۰ تن سکنه است. آب آنجا 
از چشمه تأمین میشود و محصول آن غلات. 
لبیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صایم دستی آنان قالیچه‌یافی است. راه 
شوسه دارد. اين آبادی را خیبر نیز میگویند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ا. 
سامان گرفتن. اگ ر تَ] (مص مرکب) 
پایان پذیرفتن. سر و صورتی بخود گرفن: 
گرچه سامان جهان اندر خرد باشد خرد 
تا از او سامان نگیرد سخت بی سامان بود. 
عنصری, 
هر چه کردم تا بینم روی او سامان نشد 
کار چون من عاشقی هرگز کجا سامان گرفت. 
سوزنی. 
سامانلو. (اخ) دی است از دهسستان 
ایروموسی بخش مرکزی شهرستان اردبیل. 
واقم در ٩۱هزارگزی‏ باختر اردبیل و ۱۲ 
هزارگزی شوه اردبیل به تبریز. هموای آن 
معتدل و دارای ۲۲۵ تن سکنه است. آب آنجا 
از چشمه تأمن میشود. محصول آن غلات» 
حبوب. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. تیره‌ای از ایل شاهون در این 
ده سکونت دارد. (ا فرهنگ چغرافیایی ایران 
ج ۴ 
سامانلو. ((خ) دی است از دهستان 
خروسلو بخش گرمی شهرستان اردییل. واقع 
در ۱۵هزارگزی شمال باختری گرمی و ۶ 


هزارگزی شوسة گرمی بم اردبیل. هوای آن 

گرم ,و دارای ۲ تن سکنه است. آب آنجا از 
چنمه تأمین میشود. محصول آن ن غلات. 
حبوب و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 


ج ۴. 

ساهمانیی. (ص نسیی) منسوب به سامان؛ 
گویدکز نسبت سامانیام. سوزتی. 
رجوع به سامان (جد ال‌سامان) و سامانیان 
شود. 


سامانی. (ص نبی) قمی حصیر که به 
عبادان کند؛ و حصارهای سامانی از عبادان 
خیزد. (حدود العالم), 

سامانی. ((ج) رجوع به احمدین اسد و 
رجوع به تاریخ گزیده شود. 

سامانی. ((خ) ابوالحارث. رجوع به همین 


1 کلمه و رجوع بتاریخ گزیده شود. 


سامافی. ((ج) احمدبن اسماعیل‌ین احمد. 
رجوع به همین کلمه و رجوع به تاریخ گزیده 
شود. 

سامانی. ((ج) اسماعیل‌ین احمد. رجوع به 
همین کلمه و رجوع به تاریخ گزیده شود. 

ساهانیی. (ٍخ)الیاس‌بن احمد برادر اسماعیل 
سامانی و در سال ۲۹۳ ه.ق.والی قزوین بود. 
رجوع به تاریخ گزیده ص ۷۹۱و ۷۹۴ شود. 

سامانی. ((ج) عسبدالم لک‌بن تسوح‌بن 
مسنصورین عبدالصلک‌بن نوح‌بن نصربن 
احمدین اسماعیل‌بن احمدین اسدین سامان. 
بعد از برادر پادشاهی پدو دادند و او مدت 
هشت ماه و هنده روز پادشاهی کرد. تا 
سسیف‌الدوله مسحمود به کین خواستن 
ابوالحارث. بجنگ فایق و بکتوزون آمد و 
ایشان را منهزم گردانید. رجوع به تاریخ گزیده 


:بص ۱ آل سامان شود. 
5 سامانی ۰ (خ) عبدالملک‌بن نوح‌بن نصرین 


احمدین اسدین سامانی. بعد از پدر پادشاه شد 
و هفت سال و نیم پادشاهی کرد و در میدان 
گوی‌باختن در خالت اسب تاختن بیفتاد و 
بدان درگذشت., در متصف شوال سنه 
خمسن و لائمائه, در عهد او البتکین به 
امارت خراسان رفت و املا ک بی‌قیاس پر او 
جمع شد. رجوع به تاریخ گزیده ص ۴ 
آل‌سامان شود. 
سامانی. ((ج) منصورین عبدالسلکبن 
نوح‌ین تصرین احمدین اسماعیل‌ین احمدین 
آسدبن سامان معروف به «السدید» بعد از 
پدرش امرا در کار پادشاهی مشورت کردند. 
تا اینکه منصور را پیادشاهی اختیار کردند. 
امیر پانزده سال حکومت کرد. و از متصف 
شوال سنه خمس و ستین و ثلائمائة 
درگذشت. رجوع په تاریخ گزیده ص ۳۸۴ 
بیعد و ال سامان شود. 


سامانی شیرازی. 

سامانی. ((ج) مس نصورین نسوحبن 
عبدالملک‌بن نوح‌ین نصرین احمدین اسدین 
سامان معروف به الحارث. بعد از پدر به 
پادشاهی نشست و یک سال و هفت ماه حکم 
کردو امارت بفایق داد. تا اینکه بکتوزون پر 
ابوالحارت خروج کرد و به اتفاق فایق او را 
: بگرفت و میل کشید در ثامن عشر صفر سنة 
تسم و آمانین و تلائمأئة. رجوع به تاریخ 
گزیده‌ص ۳۸۶ بیعد و آل سامان شود. 
سامانی. (اج) تصرین احمدین آسماعیل‌بن 
اسدبن سامان. بعد از پدر به پادشاهی نشست 
تمام غلامان را که قصد پدرش کرده بودند 
بقصاص بکشت و در عدل و داد کوشید و 
خیرات بسیار کرد. بعد از مدتی-یتماشای 
هری رفت... تا اینکه رودکی شعر معروقنا: " : 
بوی جوی مولیان آید همی 

یاد یار مهربان اید همی. 

را سرود. امیرتصر مدت سی و سه سال و دو 
ماه حکم کرد و در ثانی عشر رمضان سنا 
تلائین و تلائماأئة درگذشت. رجوع به تاریخ 
گزیده‌از ص ۳۸۱ بعد و آل‌سامان شود. 
سامانی. ((خ) نصرین احمدین طاهرین 
خلف. رجوع به همین کلمه و تاریخ گزیده 
شود. 
سامانی. ((خ) نوح‌ین اسد. رجوع به همین 
کلمه‌و تاریخ گزیده شود. 
ساماتی. ((ج) نوح‌پن منصورین عبدالملک. 
رجوع به همین کلمه و تاریخ گزیده شود. 
سامانی. ((خ) نوح‌بن نصرین احمدین 
اسماعیل. رجوع به همین کلمه و تاریخ گزیده 
شود. 
سامانی. ((خ) یحبی‌بن اسد. رجوع به همین 
کلمه و تاریخ گزیده شود. 
سامانیان. ((ج) نام دسته‌ای از سلاطین 
ایرانی که در خراسان و ماوراء‌اللهر و کرمان و 
جرجان و ری و طبرستان و تا حدود اصنهان ۲ 
را در تصرف داشتند و مدت سلطّت آنان صدت: 


و دو سال و ده روز بوده. رجوع به آلسامان.و خِ 

سامان شود؛ٌ 

بوقت " دولت سامانیان و بلعمیان 

چنین نبود جهان با بهار" و سامان بود. 

کایی. 

کجا آن بزرگان ساسانیان 

ز بهرامیان تا بسامانیان, فردوسی. 

ثه با یعقوییان دولت ته با مامونیان تعمت 

نه باچیالیان قوت نه با سامانیان سامان. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۵۷). 

سامانی شیرازی. اي ] ((خ) تامش مرزا 

حسن و خلفالصدق میرزا حییب ال معروف 

بحکیم قاآتی رحمةال است. ولادتش بشیراز 


۱-نل: بعهد. ۲ -وّل: نهاد یا بهاه, 


سامانیه. 


بوده از آن پس که میرزا قماآنی بنتوقت و" 
سکونت دارالخلافة ری رأی کرد عیال خود 
را به ری خواند و در آن ایام سلطان محمد شاه 
قاجار... ملک جهان داشت... او به دارالفتون 
تحصیل کرد و در اندک مدتی ترقی کلی نمود 
و در دانش لغت فرانسه و حکمت طبیعی و 
بعضی صنایم مرتبتی رفیع دارد. جوانی است 
رشیق‌القد. لطیف الخد, بارویی دلجوی و 
خویی نکوی و اخلاقی ستوده و اوصافی 
گریده و حفظی قوی و طبعی مستعد و 
سلیقه‌ای مستقیم در شعر و شاعری قادر و 
روی در ترقی و کمال دارد. و در سته ۱۳۸۰ 
ه.ق, در عین شباب بباغ جنان شتاب کرد. 
قصیده از اوست بمطلع: 

بگاه صبح چو خورشيد سر زد از خاور 

مهم بحجره خرامید با فروغ قمر. 

در صفت جمع و تقسیم بمطلع: 

لب آن پری پسر رخ آن نکونگار 

بر آن سمن سرین قد آن خجته یار 

یکی برگ ارغوان یکی شاخ سرخ گل 

یکی تل نسترن یکی سرو جویبار 

خدش برفراز قد قدش در نشیب خد 

لبش برفرود خط خطش گرد آن عذار. 

در اقتفای حکیم ناصرخمرو گفته بمطلع: 
یارست مرا ترک که آغاز جوانش 

چون ماه درخشانی و چون سرو نوائیش 
نیکست و جوانست هلا بار خدایا 

زافات مصون بادا نیکی و جوایش. 

اقتفا بتصیدهٌ حکیم ابوالنجم احمد منوچهری 
بطم 

نوروز آمد وز پیش عیش و ایمنی 

وزهم پرا کنی همه اسباپ دشمنی 

گردآوری اساس بآیین و دوستی 

ساغر دهی که مایهٌ عيش است و ایمنی, 

از مسمط بهاریه او بمطلع: 

باز زسوی گلیتان باد بهار میرسد 

نفحه تافه از تبت یا ز تتار میرسد 

از بر شاخسارها نقمهٌ سار ميرند 

وز بر سرو دمبدم صوت هزار میرسد. 

رجوع به مجمع الفصحا ج ۲ ص ۲۰۴ و ۲۰۵ 
و ۲۰۶و ۲۰۷ شود. 

سامانیه. [ی ی ]) (() رجوع به آل‌سامان و 
سامانیان شود. 

سام اپرص. [سام مأر] (ع (مرکب)! 
بتشدید میم. کریاس, و در خلاصه گفته که وی 
سوسمار است. (بحر الجواهر) (از حاشیژً 
برهان اطع ج معین).نوعی از چاه هم 
هست و آن را سام ابرص گویند و او بیشتر در 
باغها میباشد و موذی نیست و ماترنگ نیز 
خوان‌ندش, گرم و خشک است و چون 
بشکافند و برگزندگی عقرب تهند نافع باشد. 
(برهان ذیل سام). اسم وزغة برّیست و وزغة 


بلدی مسمی بچلپاسه است و او کوچکتر از 
چلیپاسه و شبیه به حردون و با نقطه‌های سیاه 
و بسة چلیاسه نیست و ملاقات خون او بر 
بدن مورث برص است در سیم گرم و خشک 
و ضماد کوبیدء او بر اعصاب جاذب پیکان و 
خار و رافع ثألیل و تضمید خشک او بردندان 
کرم‌زده مسکن الم چون شکافته بر موضع 
گزیده عقرب بگذارند درد را سا کن کند و 
طلای خشک او با روغن زیتون جهت 
رویانیدن موی و رفع احتباس بول و قطور 
زیل و خون و بول او در احلیل به اندک مشک 
جهت رفع فتق بسیار موثر است و همچنین 
جلوس در طبیخ او همین اثر دارد و خوردن 
او مورث سل و آمراض ریه و مصلحش 
شربت ریباس و امثال آن است. (تحفةٌ حکیم 
موّمن). 


سام اژهام. (م1] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
نام جرم فلک الافلا ک.(انجمن آرای ناصری) 
(آتندراج). از مجعولات دساتیری است. 
رجوع به فرهنگ دساتیر شود. 

سام اصرم کمری.(۶ 1 رم ک] (اخ) 
رجوع به اصرم کمری شود. 
سام ال رکاز. (] (ع | مرکب)" رگی است از 
طلا در معدن و در معدن در نظام با فاصله‌های 
کمءي کان آلفرید و الدر و الباقوت من لفظه و 
سام الرکاز. (الجماهر بیرونی ص ۱۵۱), 

سامیو. (لخ)" نام رودخانه‌ای است از فرانه 
و بلژیک که از ایالت ایسن " سرچشمه گرفته 
پس از آنکه لاندرسی و بوز؟ را مشروب 
میکند به رودخانة مز "در نامور" می‌پيوندد. 
طول این رودخانه ۱۹۰ کیلومتر است. محل 
پیروزی انگلسیها بر آلمانی‌ها در نوأمنیر 
۸ است. 

سام بنی‌سنان. [م ب س] ((خ) قلعه‌ای 
است در مفرب جبال صنهاجه مضاف الی 
بنی‌سنان. قبیله‌ای است که ممکن است از 
طایفه بربر باشد. (معجم البلدان). 
سامپوکا, ()۲ یک نسوع آلت مسوسیقی 
قدیمی است که معلوم نیست شبیه چه آلشی 
بوده است. شاید لفظ دبک پس از تصحیف 
رومها سامبوکا گردیده. (ایران باستان ص 
۹ 


سامتراس: ۰ ۱۳۳۵۹ 


سام بوکوس. (خ۳ زان (۱۵۳۱ - 
اودد م۰ دانش مد مجارستانی متولد در 
تیرنو۱, دقع نگار ماکسیملین درم ۱۲ و 
رودلف دوم؟ 

سام پیف. (| مسرکب) قسمی از بیذات و 
ساءییذ کلمه‌ای است مرکب از سام+ بیذ و 
چنانکه ابوریحان ارد: بیذ در تداول مذهب 
برهما بمعنی علم بچیزی است که معلوم نیاشد 
و آن کلمه‌ای است نامعلوم که از دهان پراهمه 
درآید و بخدا نسبت دهند بدون اينکه بفهمند. 
و سام نیز حدیث خوش است. و بیاس‌بن 
پراشر بیذ را بدینان بچهار قطعه تقیم کرد: 
گییذ» جزر بیذ و سام بیذ و اثربن بیذ و سام بیذ 
در پیش قارئین در مورد اوامر و نواهنی به 
آهنگ خوانده مشود و بهمین نام نیز خوانده 
شده است. رجوع به ماللهند ابوریحان ص ۶۱ 
و ۶۲شود. 

سامبیکه. ((ج) ۲۲ زن کواذ (قباد) که دختر او 
نیز بوده و از مزاوجت اين پادشاء با دختر 
خود موسوم به سامبیکه. کاوس بوجود آمده 
است. (ایران در زمان ساسانیان چ ۲ص ۳۷۷ 
و ۳۷۸ 

سامپان. (/4 زورق مافرتی با باربری که 
در خارر دور نهایت مورد استفاده است. 


سامت. اس ] (حامص) سیرآمدگی, 
رجوع به سأمت شود. 

سامتواص. (ٌ) (خ) "۲ جزیره‌ای است از 
مجمع‌الجزایر یونان در نزدیکی تراس ۱۷ دارای ۰ " 
۰ تن سکنه است. سابق بر ایین انجا: 
مرکز آئین عقاید و مذاهب مرموز کبیر ‏ بوده 


0۰ ۱۵ < 960۷0 8۳2ءها - 1 


(حائیة برهان قاطع چ معین). 

۲ -اين کلمه در فهرست الجماهر سام الرکان 
امده است. 

۰ - ۰۱ 4 ۰ - 3 
۰ - 5 
۰ - 7 ۱/2 ۰ 6 
۰ - 9 ۰ - 0 
۰ ,ولاه‌نا82۳۳0 - 10 
موتاننند/۱ - 12 ۳۷۳۵ - 11 
۰ ۵۵0۱۵ - 13 


14 - 92۳0۳166۰ " 
16 - 6۰ 
17 - 8. 


15 - ۰ 


18 ۰. ۰ 


۰ سامجان. 


است. در حدود ۳۰۵ ق. م. بانط خاطرات 
پیروزی کشتی دستریوس بر بولیورست 
مجمه‌ای از پیروزی سامتراس در آنجا برپا 
شده است. 

سامجان. ((خ) دهی است از بخش سرباز 
شهرستان ایرانشهر. واقع در بیست و پنج 
هزارگزی خاور سرباز, کنار راه مالرو سرباز 
به زابل هوای آن گرم و دارای ۵۰ تن سکته 
است. آب آنجا از چشمه تأمین میشود و 
محصول آن خرماء غلات شقل اهالی زراعت 
و راء آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۸ 
سامچن. 1] ((خ) رود عظیمی است که آن 
را رود سامجن خوانند و امروز رود شرع 
میخواند و بعضی مردم حرام‌کام خوانند. 
(تاریخ بخارای نرشخی ص ۱۶). و پیوسته 


بیکند نیستانهاست و آبگیرهای عظیم و آن را" 
پارگین فراخ گویند و.قرا کول نیز خوانند و از : 


مردمان معتبر شنیدم که مقدار بیست فرسنگ 
در پیست فرسنگ است و اندر کتاب سالک 
و ممالک آورده است که آن را بحیره سامجن 
خواتند و فضل آب بخارا هم آنجا جمع آید و 
اتدر انجا جسانوران آبی باشند و در جملةً 
خراسان آن مقدار مرغ و ماهی بحاصل نیاید 
که‌از انجا بحاصل ایبد. (تاريخ بخارای 
نرشخی ص ۲۲). و رجوع به احوال و اشعار 
رودکی سعید نفیسی ص ۱۰۰و ۱۰۶ شود. 
سامجن مادون. 1] (اخ) روستائی از 
روستاهای دون حائط بود. (احوال و اشعار 
رودکی سعید نفیسی ص ۱۰٩‏ از اصطخری 
ص ۳۱۰. 
سامجن ماوراء . [] ((خ) ررستائی از 
روستاهای دون حائط بوده است. (احوال و 
اشعار رودکی سعید نفیسی ص ۱۰٩‏ از 
امطخری ص ۳۱۰). 
سامح. م1 (ع ص) بخشنده. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). سخی. (ناظم الاطباء)؛ 
گه‌حزم ثابت که عزم جاعل 

گه‌بزم سامح گه رزم غالب. . حسن متکلم. 
|امتواضم. ||ئسریف و پاک‌نزاد. (ناظم 
الاطیاء) 
سامف. ۰ (ع] 2 ص) سر دروا دارنده. 
لهوکننده. سرود گوینده, (آنندراج) (سنتهی 
الارب): و انتم سامدون. (سورة الشجم آيية 
۱ بازیگر. (ملخص اللغات). ||() بازی. 
(آنندراج) (منتهی الارب). 
سام دست. [3] (ص مرکب) آنکه در 
جلدی و چاپکی چون‌سام باشد. دارند دست 
بمانند دست سام: 

چابکی چرب‌دست و شیرین‌کار 

سام‌دستی " و نام او سمتار, نظامی. 
سامدون. 11 (لخ) دیهی است در بخارا. 


(تاریخ بخارای نرشخی ص ۴۰). 

سامر. 1 (ع ص) افسانه گوینده, افسانه 
گویندگان. اسم جمع است. (مستهی الارب) 
(آندراج) تقال. ج. شا 

سامو. ۳ (اخ) سامرید.؟ شهر مشهور در 
فلطین وسطی و آن همان سبطیه است که 
بمسافت سی میلی شمال اورشليم و شش 
میلی شمال غربی شکیم واقع است. (قاموس 
کتاب مقدس ص ۴۵۹ و این جز سامره (سر 
من رای) است که در بین اللهرین است. 
(حاشیه برهان قاطع چ معین). نام جایی است 
که در آنجا پارچة تتک بسیار لطیف بافند و 
چامه سامری منسوب بدانجا است. (برهان). 
ذوسامر, ملکی است از یمن در آنجا پارچد 
تتک است بسیار اطیف بافند و جام سامری 
منسوب بدانجا است. (آندراج). 

شامر. 1 (اخ) شخصی که در زمان موسی 
علیدالسلام گوسال سخن‌گوی بعلم سحر 
ساخته بود. (برهان) (آنندراج). رجوع به 
سامری شود. 

سامر. () (ج۳ حساکس‌نشین سالت 
پادوکاله ‏ بخش بولونی" دارای ۲۵۰۰ تن 

جمعیت است. و ۲۰۵۰ گز از سطح دریا 

ارتقاع دارد. 

سامرا. ءْز را] (اخ) سامراء. سامره. سرمن 
رأی. نام شهری است بنا کرد؛ معتصم کذا فی 
لشیه. (انندراج): خلافته علی الشرط ب‌فداد 
وسامرا فی صفر. (طبری از تاریخ سیستان 
ص ۲۳۵). و از سامرا خلعت برای وی آمد. 
(ذیل تاریخ سیستان ص ۲۳۸). رجوع به 


سامره شود. 
سامواء . [مْز را] ((خ) رجوع به سامره 
شود. 


:سیامرتی. ۹ (اٍخ) دهی است از دهستان 
5 , دول پخش حومه شهرستان ارومید. واقع در 


۵هزارگزی جنوب خاوری ارومیه و 
هزارگزی باختر ثوسة ارومیه بمهاباد هوای 
آن معتدل و دارای ۲٩۱‏ تن سکنه است. اب 
آن جا از چشمه تأمين میشود. سحصول آن 
غلات. اتگور. توتون, چفندر و شغل اهالی 
زراعت و گ لهداری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی وراه آن ارایه‌رو است. دیستان 
هم دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
سام‌رزم. [ر] (ص مرکب) آنکه چون سام 
جنگ کند: 

جم‌سیری و سام‌رزم و دازا بزمی 

رستم کرداری و فریدون کاری. فرخی, 
سامره. [مْررَ] ((خ) شهری است بین بقداد و 
تکریت بر شرقی دجله. سامرا مقصود سر من 
رأی است و سامراء شاهد آن قول بحتری 


است: 


و آری السطایا لا قصور بها 


سامره. 


عن لیل سامراء تذوعة, 

و ابوسعد گفته است سامراء شهری است بر 
بالای بغداد و در سه فرسخی بالای بغداد و 
سامراء مخقف سر من رأی است و در اقلیم 
چهارم قرار گرفته و دارای ۶۹ و دو سوم 
درجه طول و ۷ یک ششم درجه عرض. 
در انجا سرداب معروفی است که مردم شیعه 
معتقدند مهدی قائم از آنجا خارج میشود. ۴ 
عده‌ای گفته‌اند شهری است که بوسیلة سام 
بناشده و در فارسی سام راه خوانده شده است 
و حمزء اصفهانی گفته است که سامراء شهری 
است قدیمی از شهرهای فارس که پس از 
چتدین دفعه خرانی در سال ۲۲۱ ه.ق. 
معتصم خليفة عباسی در آنجا نزول و بعمران 
آنجا پرداخت در مجلسی سرور من رأی: 
نامیده شده پس کلمه مختصر و سر من رأی 

گردیدهو بعد ازآنکه خراب شد ساء من رأی 

نامیده و اختصاراً بصورت سامراء در آمده 

است. در آنجا بوسیلةً رشید نهری حفر گردیده 

و آن را قاطول نامیده‌اند معتصم نیز در آنجا 

قصری بنا کرده است. قبر امام علی‌بن 

محمدبن علی‌بن موسی‌ین جعهفر و پسرش 

حسن‌ین علی عسکرین در آنجاست و از 

خلفاء قبر واثق و متوکل و پسرش منتصر و 

برادرش معتز و مهتدی و معمدبن متوگل در 

آنجاست. (معجم البلدان در ذیل سامراء). 

صاحب نزهة القلوب آرد: از اقلیم چهارم 

است, بر جانب شرقی دجله افتاده است و 

باغات و بعضی عمارات و قرای آن بر جانب 

غربی است. طولش از جزایر خالدات «عط 

نج» و عرض از خط استوا دلده» در اول 

شاپور ذوالا کتاف ساخته بود و چون به نسبت 

آب و هوا خوشترین بلاد عراق بود آن را 

«سرمن رأی» خوانده‌اند. بعد از خرابیش 

اسیرالسوّمنین السعتصم بال, محمدبن 

هارون‌الرشید (رضمهما) تجدید عمارات: آن ٍ 
شهر کرد و دارالملک ساخت و بمربه‌ای": 
رسانید که هفت ثرسنگ طول عمارت و 
احوالش آن بود. و در عرض یک فرسنگ. و 

فرمود تا بتوبرة اسپان او خاک اوردند و تلی 

ساختند و آن را تل المخالی خوانند. و برآنجا 

کونشکی بلد ساخت. و در سامره 

مسجدجامعی عالی بنا کرد.و کاسه‌ای سنگین 

که دورش بیست و سه گز در علو هفت گز و 

حجم نیم گزء یکپاره در میان آن مسجد 

بنهادند. آن را کاسه فرعون خواندندی, و در 


۱-نل: نسلی. 
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۶-اين عفیده از آن شیعة ااعشربه یست. 


سامره. 


آن حدود زیادت از سی فرسنگ چنان تسگ 


نیست. و در آن مسجد مناری ساخت ببلندی 
صد و هفتاد گز چنانکه ممرش از بیرون بود و 
بدین صورت منار پیش از او کس نساخته 
بود. و در پیش مسجد قبر امام معصوم 
علی‌التقی نوادة امام علی‌بن موسی الرضا (عم) 
واز آن پسرش امام حسن عکنری 
(رضعهما). و متوکل خلیفة عباسی در سامره 
عسمارات افزود بتخصیص کوشکی عالی 
بنا کردکه در ایبران زمین از آن عظیم تر 
عمارت نود و بنام خود جعفریه خواندی اما 
بشومی آنکه قبر امیرالممنین حسین‌بن علی 
(رضهما) را خراب کرد و مردم را از مسجاور 
شدن بر آنجا مانم شد بعد از او آن کوشک 
بشکافتد. چنانکه اثرش بکلی ناچیز شد. 
| کنون‌از سامره مختصری معمور است. (نزهة 
القلوب ص ۴۴). رجوع به تاریخ گزیده ص 
۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۳ ۰۳۲۶ ۳۳۱و ۳۲۳ شود. 
شهری است به عراق. بر مشرق دجله و سواد 
و کشت وبرز وی بر مفرب دجله است. 
(حدود العالم. 

سامره. [م ز] (اخ) شهر مشهور معروفی 
است در فلسطین وسطی بائیش عمری 
شهریار آل اسرائیل بود و سامره همان سبطیه 
میباشد که بمسافت ۳۰ میل بشمال اورشلیم و 
۶ میل بشمال غربی شکیم مانده, واقم است. 
اطرافشن با تلهایی احاطه شده است که قطر هر 
یک تخمیناً ۶ میل میباشد و تل سبطیه در 
طرف شرقی اين محل واقع و ۱۵۴۳ قدم از 
سطح دریا مرتفعتر و دراز کل و اطرافی 
سرازیر میباشد. اما حدود سامره در عهد 
جدید شامل اراضی میشد که از شمال فیمابین 
جلیل و از جتوپ در میانه یهودیه واقع و 
حدودش از بیسان تا جنین و کفرازان که 
حدود شمالی منسنی میباشد اسداد میافت و 
بیان و وادی یبزرعیل در بدوالامر جزو 
املا ک سامره بودند لکن بعد از آن در تحت 
تصرف بهود درآمده و حدود جنوییش علی 
الظاهر از وادی دير بلوط تا رأس المین و 
بروکین بود. اما در مسئله تعیین اهل و تسب 
سامریان بعد از اسیری علما بهیچ وجه اتفاق 
ندارند و معلوم نیست که آیا همگی بیگانه 
بودند یا بیگانگانی که با اسرائیلیان ضویشی 
مینمودند آما دور نیست که مخلوط بوده‌اند 
زیرا که امکان دارد که تمام اهالی را به شور 
برده باشند. (از قاموس کتاب مقدس). 
سامرد. [م ) ((خ) گسسروهی است از 
اسرائیلیان و از ایشان است سامری. ||قومی 
است از بهود که در بعضی احکام با ایشان 
مخالفت دارند. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
رجوع به سایرّه شود. 

سامره. [م زرا (اخ) قریه‌ای است بین مکه 


و مدیته. (معجم البلدان). 
سامرد. ۳ (ج) دهی است از دهمستان 
ماهیدشت, بخش مرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۸ هزار و پانصدگزی 
جنوب خاور ماهیدشت و کنار راه فرعی 
ماهیدشت بفیروزاباد. هوای آن سرد و دارای 
۰ تن سکنه است. آب آنجا از رودخانةً 
سرک تأمین میشود. مسحصول آن غلات» 
حیوبات. دی لبنیات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری. تابستان از راه فرعی اتومبیل 
می‌توان برد. در دو محل طرفین رودخانه 
سرک واقع است سکنه علیا ۶۵۰ تن و سفلی 
۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌۵اء 
سامری. (م] (اخ) نام او موسی‌بن ظفر آ» 
قریب و مهتر موسی علیه‌السلام بود و او 
گوستالای زرین مرصم بسجواهر ساخته. و 
خاک نعل براق جبرئیل علیه‌السلام که در روز 
غرق فرعون بدست آورده بودند در اندرون 
آن در دمیده هر چه بانگی که ملایم گاو است 
از او برآمده؛ پس گفت آنچه گفت و بدین 
احتیال نه و نیم سبط گوسالهپرست شدند. در 
تفسیر زاهدی مرقوم است که سامری تا 
قیامت زنده خواهد بود. چون بنزدیک ادمی 
شود در اندامس آتش خیزد. لامساس‌گویان 
بگریزد. یعنی مرا ماس مکنید و ایین دعاء 
موسی علیهال لام بود. کما قال اصدق القائلین 
تعالی و تقدس: فاذهب قال لک فی الحيوة آن 
نقول لاماس. (شرفنامة ملیری). نام مردی 
است که در غیبت موسی گوساله‌ای کرد از زر 
و آن بانگ کردی و بنی‌اسرائیل را آنگاه که 
موسی به طور بود پپرستش گوباله‌ای گمراه 
ساخت. (ملف). نام مردی زرگری منافق در 
بنی‌اسزائیل. (دهار) (ترجمان علامة جرجانی 
ص ۵۶). صاحب تصص الانییاء آرد: گویند 
که‌جبرئیل (ع) او را پرورده بوده و آن آنچنان 
بود که در آن وقت که بنی‌اسرائیل از فرعونیان 
بگریختند این سامری طفل بود او رادر سر راه 
گذاشته بودند. خدای, جبرئل عله اللام را 
فرمود تا آن بچه را برداشت و هشتاد ماه او را 
در پر خویش میداشت روزی مادر و پدرش 
تخسته بودند از فرزند یاد آوردند و بگریستد 
حق‌تعالی جبرئیل را فرمان داد تا آن کودک را 
بر در خانة ایشان نهاد. سامری میگریست از 
فراق جبرئیل, پدر و مادر, سامری را دیدند و 
او را شناختند و شاد شدند پس بلی‌اسرائیل 
سامری را بزرگ میداشتند که وی را جبرئیل 
پرورده بود در آن وقت سامری گفت مرابا 
شما حاجتی است بر وی جمع آمدند و گفتند 
بگو چه سخن‌داری گفت بدائید که موسی با 
هفتاد تن از میان شما بیرون رفته است و همه 
هلا ک شدند | کون میخواهم خدای موسی 


۱۳۳۶۱  .یرماس‎ 


بشما بنمایم گفتند روا باشد. سامری زرگر بود 
قالبی درست کرد از گل بر مثال گوساله در زیر 
زمین پنهان کرد و هزم بسالای آن بنهاد 
بنی‌اسرائیل را گفت هر یک دیناری زر بدین 
آتش اندازید چسنان کسردند آن میگداخت و 
بقالب قرومیشد آورده‌اند که ششهزار درهم در 
آن قالب انداختند و نداستند که در زیر آن 
قالبی است قالب پرگشت آتض فرونشاندند. 
آنگاه سامری آمد و گوساله را پیرون آورد و 
روش گردانید و بروی زمین نهاد تا خلق را 
بدان دعوت کند. روز غرق فرعون, سامری 
دائسته بود که جبیرئیل کجا رود و از کجا 
میگذرد و خوانده بود که هر که از زسر سم 
اسب جبرئیل خاک‌بردارد و بر هر چیز که . 
ریزد آن چیز بسخن درآبد از آن خاک 
برداشته بود و بر دهان گوساله ریخت و بانگ 
بکرد خلق چون آن بدیدند. همه بیکباره 
سجده کردند و گوساله پرست شدند قوله تعالی 
فقبضت قبضة من اثر الرسول فبذتها و کذلک 
سولت لی نقسی. (قرآن ۶/۲۰ چون 
گوساله را سجده کردند سامری گفت: هذا 
الهکم و اله موسی. (قرآن ۸۸/۲۰ا؛گفت 
اینک خدای شما و شدای موسی. و همةً 
بنی‌اسرائیل سجده کردند مگر دو سبط که 
سجده نکردند و بنی‌اسرائیل دوازده سبط 
بودند و هر سبطی پنجاه هزار مرد. خدای 
تعالی زمین را فرمان داد که آن دو سبط را که 
موّمن بودند در خود کشیده بکناره کوه قاف 
بیرون آورد و همه به یک مقام خانه ساختد و 
در خانه‌ها سجده کردند و عبادت میکردند 
خدای‌تعالی آن وادی را که ایشان بودند 
چندان نعست بیافرید که صفت نتوان کرد 
چندان که میخوردند تمام نمیشد چون بامداد 
میشدی همچنان پرقرار خود بودی... بعد از 
آن موسی چون از کوه طور باز آمد آن قوم را 
دید همه گوساله‌پرست شده‌اند. موسی هارون 
را گفت که تو خلیفه بودی چون بگذاشتی که 
قوم گوساله پرست شدند هارون گنت فرمان 
نبردند چون من تنها بودم مر ضعیف شمردند 
خواستند مرا بکشند موسی از غیرت و حمیت 
لوحها بینداخت و غل در گردن پرادر کرد و 
می‌کشید موسی محاسن هارون را نگرفته بود 
ولیکن هارون از بهر آن گفت که محاسن مرا 
مگیر که موسی را شرم آید و دست از وی 
بدارد موسی گفت که این گوساله درست کرد؟ 
گفتند سامری, او را طلب کرد گفت تو را که 
فرمود که فتنه در میان قوم اندازی ایشان را از 
راه بیرون بری. قال بصرت بما لمیبصروا به 
فقبشت قیضه من اثر الرسول (قران 4۶/۲۰): 
من آن دیدم که شما ندیدید قبضه خا کی‌از زیر 


۱-موسیین طلف. (منتهی الارب). 


۲ سامری. 


سم اسب جبرئیل برگرفته بوزدم در دهمان 
گوساله دمیدم بسخن آمد. موسی سر بسوی 
آسمان کرد و گفت الهی ا گرگوساله را سامری 
کردکه او را بسخن آورد. ندا آمد که یا موسی 
گوساله را سامری کرد من او را بسخن آوردم 
موسی بانگ برآورد و گفت: آن هی الانتتک 
تضل بها من تشاء. (قرآن ۱۵۵/۷). ندا آمد: یا 
موسی قوم را بهارون سپاری ندانی که 
همچنین باشد و آن قوم را نتوانست تگاه دارد 
چرا قوم رایمن نپردی تا بلامت بتو باز 
دهم... از سر ایشان باز شد و بنی‌اسرائیل روی 
بعبادت کردند و بحکم تورية کار کردند و 
بعضی هنوز در گوساله مینگریستند موسی 
سوگند یاد کرد که آن گوساله را پاره‌پاره کند و 
به دریا اندازد. (از قصص الانبیاء ص ۰۱۱۲ 
۳ ۴ ۵ صاحب حبیب السیر آرد: 


سامری بروایت طبری شخصی بود موسوم - 


بموسی‌بن ظفر از اهل عراق او بعبادت اصنام 
قیام و اقدام می‌نمود. و او در زمان نبوت 
موسی علیه‌السلام بمصر آمده سعادت ایمان 
دریافت و در آن وقت که بنی‌اسرائیل از 
موسی التماس کردند که: اجعل نا لها کم لهم 
الهد (قران ۱۳۸/۷). سامری کمال بلاهت 
اسرائیلیان را دانسته بخاطرش گذشت که آن 
مردم را بسهولت در وادی طلالت میتوان 
انداخت و چون موسی از آنچه با قوم وعده 
فرموده بود چند روزی زیاده در کوه طور 
توقف نمود بنی‌اسرائل مضطرب شده هارون 
را گفند خلف در وعد؛ موسی بوقوع انجامید 
و نميدانیم که کلانتران مارا کجا برد و از آن 
می‌انديشيم که ایشان را کشته باشند سامری 
که‌اين سخن را شید مجال سلطنت یافته و 
گفت‌ای قوم من میدانم که موسی چرا دیر 
می‌آید. بنی‌اسرائیل گفند آنچه میدانی بگو 


سامری گفت بمب ملایس و اسلحه و حلی. 


فرعون و قبطیان که شما بخلاف رأی موسی 
متصرف گشتید خاطر آن جناب رنجش تمام 
پیدا کرده و از میان شما کنار گرفته تا اگسر 
بشآمت نافرمانی قوم بلایی نازل گردد اینجا 
نباشد | کنون مصلحت ان است که از سر آن 
اموال درگذارید بی‌شبهه چون بر اين موجب 
عمل نمائید کلیم اه مراجعت نماید» بهود این 
سخن را بسنمع قبول جای دادند و آنچه از 
نایم قبطیان گرفته بودند در چاهی انداختند 
و سر آن چاه را استوار ساختند بعد از دو سه 
روز کرت دیگر سامری با بنی‌اسرئیل گفت که 
موسی بمیان شما تخواهد امد تا وقتی که آن 
آموال را نگذارید و نسوزید. بهود انیا رأی 
سامری را متصوب شمرده سر آن چاه را باز 
کردندو آنچه از غنایم سوختنی بود در آتش 
انداختند و اجناس گداختنی را تسلیم سامری 
نمودند تا بصاعت صباغت که میدانست 


بگدازد و آن ضال مضل طلا و تفره را بر هم 
گداختهگوساله ساخت و کف خا کی‌که از زیر 
سم اسپ روح الامین برداشته بود در جوف 
آن گوساله ریخت و فی الحال از گوسالة زرین 
صدایی ظاهر شد و بقولی اجزاء آن هیکل 
متحول به گوشت و پوست پی و استخوان 
گشت‌و چون این صورت غریب روی نمود 
سامری اسرائیلیان را گفت این گوساله خدای 
شما و موسی است او را عبادت کرده التماس 
نمائید که موسی را بمیان شما بازگرداند بهود 
فریببافه کم گوساله رستی بر مین ند 
(از حبیب السیر چ تهران خیام ص ٩۲‏ و 4٩۲‏ 
چوب موسی گرفتار بنمود سحر ساحری 

سامری کرد آخر اندر امت وی سامری. 


رودکی (احوال و اشمار رودکی سفید نقیسی 
ص ۶۳۳ 
په هارون ما داد موسی مر آن را 
نبرده‌ست دستی یدان سامری را. 
ناصر خسرو. 
امام زمانه که هرگز نراندهست 


بر شیتش سامری ساحری را. ناصرخسرو. 
دست موسی گشت گویی عارض رخشان آو 
زلف او تعبان موسی چشم او چون سامری. 
معزی. 
اسحار در مساخره و پاسامری در مسامره. 
(ترجمة محاسن اصفهان آوی ص ۱ ۱۰]. 
چنان در سحرکاری دست دارد 
که‌سحر سامری بازی شمارد. نظامی. 
پیش تخت خرو موسی کف هارون زبان 
اين منم چون سامزی سحر از میان انگیخته. 


خاقانی. 
گاورا چون خدا ببانگ آرد 
عمل دست سامری منگر. خاقانی. 
قامتیداری که سحری میکند 
ٍ کاندر آن عاجز بماند سامری. 
سعدی (طیات). 


گرعدویت میزند لافی بهم امیست بس 

تو چو موسی کلیم و او چو موسی سامری. 
سلمان (از شرفنامه). 

بانگ گاوی چه صدا باز دهد عشوه مخر 

سامری کت که دست از ید بیضا ببرد. 


حافظ. 
کرشمه‌ای‌کن و بازار ساحری بشکن 
بغمزه رونی ناموس سامری بشکن. حافظ. 
بی‌خا ک‌پای مرکب جبریل بین که کرد 


از زر تظم خامةٌ من سحر سامری, 

کاشانی(از لباب ص ۱۶۰). 
رجوع به تاریخ گزیده ص ۴۶ ببعد شود. 
سامری. [م] ((خ) نام پادشاء کالیکوت‌ها ! 
است. (حبیب السیر چ تهران ج ۴ ص ۶۲۵, 
سامری. (م) ((خ) سرهتگی بو از 
سرهنگان دیلمان و او از بزرگان مصر بود و 


سامربه. 


دعوت مصر پذیرفته او را امیرجلیل سید 
معتمد از شام نوشتندی و بسامیری پیش 
المتصر بائّه فرستاد و از او مدد خواست و او 
را قائم مقام خلیفه و سلطان طفغرل‌بیک 
تحویل داد. رجوع به تاریخ گزیده ص ۰۳۵۴۲ 
۵ شود. 
سامری. [] (اخ) ابراهيم‌بن ابی‌الصباس. 
مسدت است. (متهی الارب). 
سامری. [م] (اخ)ابوالفتحین ابی‌لحسن. او 
راست: کتاب تاریخ. رجوع به ابوالفتح و 
معجم المطبوعات شود. 
سامری. [] (اخ) ابوسعیدین ابی‌الحین‌ین 
ابی السعید سامری. او راست: التوراة چ لیدن 

۵۱ (معجم المطبوعات). ۱ 
سامری. 1 (اخ) احمدین محمد. رجوع بد 
همین کلمه و رجوع به زرکلی ص ۳۵۵ و 
رجوع به مجمل التواریخ و التصص ص ۲۰۰ 
شود. 
سامری. ۸1 (اخ) محمدین علی سامری 
مکنی به ابوالفرج وزیر الستکفی بود اما 
حکمی نداشت و وزارت او زود منقضی گشت 
ویکی از شعرا او را به این ایبات هجو کرد: 
الان ان کفرالمقتر رزقه 

قالوا کفرن فخف عذاپ الار 

|| کون‌رجلی مرکبی و جنیبتی 

خفی علی ذل بذا ک‌و عار 

و السرمن رأئی فی اصطیله 

مایتا عتیق فاره مختار 

کلب حمار فالخیول و کاتب 

فطن یشیق به کراء حمار 

آناقد دهشت فعرفونی أنتم 

هذا من الانصاف فی الاقدار. 

بعد از آن احوال خلافت مضطرب شد و 
رونقی نماند و بولییان استیلاء کلی بافتند. 
وزیر از جانب خود مرتب میکردند و اعمال 
در تصرف ایشان بود و جهت اخراجات خلفام: 
چیزی مقرر گردانیدند. (تجارب السلف ‏ 
۳۲ 1 
سامریه. 1 ری ی ] (اخ) نام سال یبازدهم 
بعخت رسول صلوات ال علیه از سیزده سال 
توقف آن حضرت در مکه. (مولف), سته 
سامریة؛ نام سال یازدهم از نزول قران پمکه. 
در اين سال سور طه, مریم, کهف و اسری 
ازل شد. (یادداشت بخط مولف). 
ساهر به. [م ری ی ] (لخ) نام فرقه‌ای از بهود 
سامری, (مفاتیح). گروهی‌اند از یهود که در 
بیت‌المقدس و قرایای آن سا کن می‌باشند و 
ایشان بعد از موسی به نبوت هارون و 
یوشم‌بن‌لون قائلند و یوت دیگران را که بعد 


۱ -کالیکرت بندریست در هندوستان مشابه 
هرمرز و متوطان آنجا کافر باشند. 


سامس. 


از ایشان بودند منکرند مگر یک یه" 


جایز دانسته‌اند که ظاهر شود. در مال ایشان 
شخصی ظاهر شده بود القان نام او دعوی کرد 
که آن پیغمبر منم و قبیلة ابشان کوهی است 
که عظیم و غریم خوانند و گویند که آن کوه 
طور است و لغت ایشان غیر از لغت سایر بهود 
است و آن بزبان عبری نزدیک است و زعم 
ایشان آن است که تورية بزبان ایشان بود. یا 
سریانی. نقل کرده‌اند که اتفاق بهود بر آن است 
که چون حق‌تعالی از آفریدن آسمان و زمین 
فارغ شد بر عرش بخفت و یک پای خود رابر 
پای دیگر نهاد و یاسود تعالی اه علواً کیراء 
(نفانی الفنون). 
سامس:1] (اخ)" جزیره‌ای است در در 
هزارگزی شبه جزیر؛ آسیای صغير که 
فیشاغورس حکیم در آنجا تولد یافت و امروز 
متعلق بدولت ترکیه است. (تاریخ تمدن قدیم 
ایران). جزیره‌ای است که در دماغة میکال در 
يونیة آن زمان واقع بود و در زمان داریبوش 
جزو ممالک ایران گردید. رجوع به ایران 
پاستان صص ۲۷۵, ۰۲۸۷ ۴۹۶ ۸۵۵۶ ۶۱۲ 
۶٩۳ ۶۶۸ ۶۵۳۲ ۶۵۲ ۶۵۰ ۶۲۹ ۷‏ 
٩۳٩ ۸۹۳ ۰۸۶۶ ۸۶۵ ۹‏ و رجوع به 
ساسوس شود. 
سامسالو. (اخ) دهی است از دهستان نازلو 
بخش حومه شهرستان اروسیه, وافع در ٩‏ 
هزارگزی شمال خاوری ارومیه و سه هزار و 
پانصدگزی خاور شوسه ارومیه به سلماس. 
هوای آن مسعتدل و دارای ۵۰ تن سکنه 
است.آب آنجا از قنات و چاه تأین ميشود. 
محصول آن غلات و چفندر. شغل اهالی 
زراعت, صایع دستی آنان جوراب‌بافی و راه 
آن ارای‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲ 
سام سواز. ام س] ((ج) نام پهلوانی پدر 
دستان و جد رستم. (آندراج)ا: 
بکه در امطبلش آمد تاخت اسب خویش را 
در تلاش منصب میرآخوری سام سوار, 
سعید اشرف (از انندراج) 
رجوع به سام شود. 
ساموا یلونا. [] ((خ) پر هامورابی 
(حمورایی) که از ۲۰۸۰ تا ۲۰۴۳ ق.م. 
سلطّت مینمود. (جغرافیای غرب ایران ص 
۸۵ 
سامط. (م] (ع ص, !)شیر ترش یا شیری که 
حلاوت تازگی از وی رفته باشد و هنوز مزه 
نگردانیده. (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). نان بی‌نمک. (مهذب الاسماء). 
|[آب جوشیده آمده که بریان کند چیزی را. 
الساء السفلی الذی یسم الشی». (اقرب 
الموارد). ||آنچه آویخته باشد بریسمانی که 
پس آن است. المعلق الشیء بحبل خلفه. 


(اقرب الموارد). 

سامع. (م] (ع ص) شسنونده. (آنندراج) 
(غیات). شنوا (مهذب الاسماء) (دهار): 
بگوشم وت مسموع و سامع 
بازد نغمهُ بربط شنیدن. ناصرخرو. 
نام تو میرفت و عاشقان " بشتیدند 

هر دو برقص آمدند سامع و قایل. 


سعدی (طبات). 
یکی ص ایتک پریشان می‌تم 
قایل این سامع این هم منم. 
(متنوی چ خاور ص ۳۸۶). 


سامعة 6۰ (ع ص, ل) مونث سامع. رجوع 
به سامع شود. [ژگوش: حچ* سوامع. (مهذب 
الاسماه). گوش و آذن. (آنندراج) ااقوتی 
است در گوش که ادرا ک‌اصوات و آوازها 
می‌کند. (غیات) (آن_ندراج). شنوایسی 
(فرهنگستان). 
<سامعه خراش؛ گوش خراشنده, گوش آزار. 
سامعه فریب؛ فریب‌دهندة سامعه. 
سامعة افروز. (مغ]] (نف مرکب) گوشزد. 
شنیده‌شده. بگوش‌خورده اتشار خبر قتل او 
در آن ایام که سامعدافروز خاص و عام هر 
دیار نزدیک و دور شده. (تاریخ گلستانه). ۳ 
حقیقت کوچیدن خود را با افواج سامعةافروز 
خاه ن پختیاری نمود. . (تاریخ گلتانه). 
سامعین. 02۰ (ع ص. 4 ج سامع است در 
حالت تصبی و جری: حاشا عن‌السامعین. از 
جناپ حضار. 
سامغان.() (ع [) رجوع به صامفان شود. 
سامغان.((ج) دهی است از دهستان تخت 
بخش فدیشة شهرستان نیشابور. واقم 
در ۱۸هزارگزی باختر فدیشه. هوای آن 
معتدل, و دارای ۸۷ تن سکنه است. آب آنجا 
از قنابت‌تأمین:ميشود. محصول آن غلات و 
شغلامیالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیییایرن ج ٩‏ 
سامغان. (لخ) دی است از دهستان 
خسروشیر بخش جفتای شهرستان سبزوار. 
واقم در ۲۰هزارگزی شمال جفتای, هرای آن 
معتدل, و دارای ۱۳ تن سکنه است. آب آنجا 
از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات» 
پنبه, کنجد و ضغل اهالی زراعت و راه 
اتومبیل‌رو دارد. مزرعه داودیان جزء اين ده 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
سامقة. [م قَ (ع ص) خرماین دراز. ج» 
سوامق, (مهذب الاسماء). : 
سامکت. [م] (ع ص) بلند از هر چیزی. 
(آندراج) (منتهی الارب) (اقرب السواردا: 
سنام سامک؛ کوهان بلند. (مهذب الاسماء). 
سامکالب. [م (ع 0ج س‌امکد. مسقصود 
آسمانهای بلند و افراشته" است* 
خط ایزد را تفرساید هگرز 


گشت‌دهر و کاینات و سامکات. ناصرخرو. 
سامکة, (م ک] (ع ص) مونث سامک. 
رجوع به سامک و سامکات شود. 
سامکیس. (ص)] بزرگ و شریف باشد و 
اشهر سامکیس یعنی مهتر بزرگ و شریف. 
(برهان) (انتدراج) 
سا۵ گرنماسنب. (م گ] (ٍخ) رجوع به سام 
و رجوع به گرشاسب شود. 
ساهل. [] لع ص) سمی‌کننده در صلاح کار 
و صلاح میشت. نمت فاعلی است از سَعَلّ. 
(اقرب الموارد). رجوع به معانی سَمَّل شود. 
سامله. 9 ل ۱ ((خ) دهی است از دهستان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کر مانشاهان. 
واقع در ۲۱هزارگزی شمال خاوری دیز گران 
و ۲هزارگزی باقله پاین. هوای آن سرد و" 
دارای ۳۷۰ تن سکته است. آب آن جا از 
چشمه و زهآب رودخانة باقله تأمین میشود. 
محصول آن غلات, حبوب, توتون, میو‌جات 
لبنیات. شغل اه‌الی زراعت و قاليچه, 
جاجیم‌باقی وراه آن مالرو است. تابستان از 
ستقر» گل سفید. خانقاه اتومبیل می‌توان برد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. 
سامله (م ل /ل] ((خ) دهی است از دهستان 
ماهیدشت‌بالاه بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. وأقع در ۳۶هزارگزی خاور 
کرمانشاه و ۴هزارگزی سراب فیروزآباد. 
هوای آن سرد و دارای ۱۷۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از رودخانة محلی تأمین میشود و 
محصول آن غلات, حبوب, صیفی, لیات و 
شقل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است و در تابتان از طریق سراب فیروزاباد 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵. 
سام‌میوزا»((ج) مسعروف بسه شباه‌صفی: 
رجوع به صفی شود. 
سام‌میرزا.(ج) این میرزا برادر کوچکتر 
شاه مرحوم (یعتی شاه طهماسب اول) بود. 
عیش و عشرت را دوست میداشت و چند 
سال در خراسان فرمانفرمایی میکرد. در 
اقام نظم و نفر طبع شوخ و متینی داشت 
تذکره شعرایی به اسم «تحفة سامی» تالیف 
کردو سرانجام در استانة شیخ صفی‌الاین 
منزوی و به شعر و شاعری مشغول شد. این 
رباعی از اوست: 
هرگاه که عشوه آن دلاویز کد 
عاشق ز بلا چگونه پرهیز کند 
باد است نصیحت کسان در گوشم 
آما بادی که آتشم نیز "کند. 
(مجمع الغواص ص ۲۴). 


1 - 6 


۲-نل:عارفان.  .‏ ۳-نل:تیز 


۴ سامن. 


رجوع به آتشکد؛ آذر و فهرشتتپهسالار ج 
۲ ص ۴۶۱ و تاریخ ادبیات ادوارد برون ج ۳ 
ص ۰۳۹۵ ۵۲۱, ۵۶۴. شود. 

سامن. 1 ع ص) فربه و بسیارروغن. 
(آتدراج) (منتهی الارب) (اقرب الموارد. 

سامن. [] ((2) السرت ۲ (۱۸۵۹ - ۱۹۰۰ 
م.) شاعر فرانسوی مستولد درلیل" مصنف 
مرئیه‌های دلیسند باغ کودکان, کالسکة 
طلایی. و سیک او ارتباط مستقیم با سبک 
سمبولیت‌ها دارد. 

سامن. (2) ([خ) یکی از دهستاتهای 
پجگانة شهرستان ملایر است. این دهستان 
در جنوب باختری شهرستان واقع و محدود 
است از طرف شمال به دهستانهای حومه 
آورزمان از طرف خاور به دهستان حومه از 
جنوب به شهرستانهای بروجرد و نهاوند از 


پاختر به شهرستان نهاوند. ارتفاعات کوه سفید: 


در پاختر و کوه یزدجرد در خاور دهستان 
واقع است. قمت مرکزی در داته‌های این 
دو کوه واقع است که با شیب ملایمی به 
رودخانة خشک وسط دره منتهی ميشود. رأه 
شوب ملایر به بروجرد در طول این دره 
احداث شده است., راه شوسه نهاوند در انتهای 
جنوبی این دهستان از شوسة ملایر به بروجرد 
منشعب میگردد. تابستان به | کثر قسراء مهم 
دهستان از شسوسه راه فرعی منشعب و 
اتومیل میتوان برد. هوای دهستان سرد و 
سالم است. و تابستان آن معتدل میباشد. آب 
قتراء دهستان از قنوات تأمین میشود. 
مسحصول عسمدء دهستان غلات. پنبه, 
چخدرقند. میوه» صیفی است. صنایع دستی 
اهالی قالیچه, جاجیم. گلیم و کرباس بافی 
است. در قراء دهستان مرسوم. قالیچه علمدار 
بسخوبی معروف است در قسراء علمدار, 
پیرسواران, سیاه کمر: زاغه, انوچ و سامن: 
کرباس میبافند. گلیم. جاجیم پشمی انوج 
پخوبی معروف است. زبان مادری سا کنین 
قراء فارسی است در قسراء ان‌جیرک, 
سلطان‌آباد قلعه علیمراد. رحمان‌آباده گل 
دره بفارسی آمیخته به ری تکلم مینمایند. 
قلعه خرابه یزدجرد در قلعه کوه یزدجرد از 
آثار پاستانی, زیارتگاه هوشه در آبادی سیاه 
کمر و قلعه خرایٌ انوج از آثار قدیم دهستان 
می‌باشند که از ۴۶ آبادی تشکیل شده است. 
سکته آن در حدود ۲۸ هزار تن است. 
دهستان و قراء مهم آن عبارتند از انوج. 
امروکلو, توچقاز, خرم‌آباد.کهکدان, می‌آیاد 
میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
سامن. 1 (() این قضبه مرکز دهستان 
سامن شمهرستان ملایر است که در ۱۷ 
هزارگزی جنوب ملاير و نار راه شوسة 
ملایر به بروجرد واقع شده است. هوای آن 


معتدل و دارای ۴۰۱۶ تن جمعیت است. آب 
آن جااز ۱۷ رشته قنات و زه‌آب رودخانه 
خد تأمین میشود. محصول آن غلات. صیفی, 
میوه, لبنیات حبوب. پنبه, چفندر قد و شفل 
آهالی زراعت و گله‌داری و راه آن اتومییل‌رو 
است. یک دبستان ۴ کلاسه و یک محضر 
ازدواج رسمی در این ده وجود دارد 
زیارتگاهی بنام سامها از بنای قدیمی آن 
است. مسجد و قلعة قدیمی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ها 

سام نریمان. ‌ نْ] (اخ) رجسوع به 
گرشاسب و سام و نریمان و مزدینای دکتر 
مین چ ۱ص ۲۱۷ بعد شود 

بسام نریمان کشیدش نژاد 

بسی داشتی رزم رستم بیاد. 


فردوسی. 


:همی حیران و بی سامان و پزمان حال گردیدی 


| گردیدی بصف دشمنان سام نریمانش. 
: ناصرخرو. 
نه سام نریمان نه افراسیاب 
ثه کسری نه دارا نه جمشید ماند. 
سعدی (صاحییه). 
سامنیوم. (لٍخ) یکی از نواحی ایتالای 
قدیم در مغرب لاسیوم بوده است که آمروز 
قسمتی از آن را ایبالت سولیز ‏ میخواننند. 
(تاریخ تمدن قدیم ایران). 
سامنیوم. ((خ) (جتگهای...). جنگهای 
سامنیوم جنگهائی است که از ۳۴۳ تا ۲۹۰ 
ق.م. بین روم و مردم سایر نواحی ایتالیا روی 
داد و چون اهالی سامنیوم در این جنگها 
سخت پایداری کردند. جنگهای مزبور 
بالنتیجه به فتح روم و شکست مخالفان منتهی 
شد. (تاریخ تمدن قدیم ایران). 
:ارساموثل, (ء]* ((خ) قاضی اسرائیلی. وی 
.| در جتجوی رئسی برای هدایت اسرائیلیان 
و بعقب راندن فلسقلینی‌ها بود. 
ساموئل ریچارد‌سون. (ءس] (!خ* 
(۱۶۸۹ - ۱۷۶۱ م.) از داسستان‌سرایان 
معروف انگلتان است که در حقیقت نقاش 
قلب انائی بود و آثار وی بسیار تأفرانگیز 
است. معروفترین آنار ایسن نسویسنده 
داستانهای کلاریس هارلو" و سرچاراز 
گرندیزن4 است. ژان ژا ک‌روسو؟ دربارة 
کتاب نخستین گفته انست که تا کون در هیچ 
زمانی کتابی مانند کلاریس يا شبیه آن نوشته 
نشده است. 
ساموئید. 1 (اخ) شاخهای از نداد 
زردپوست که از مردم اورال و آلتایی هستند و 
زبان آنان از دستة پیوندی است. رجسوع به 
ایران باستان ص ۱۱ و سبک‌شناسی ج ۱ص 
۰شود. 


سامو تاء () وزئی است معادل سه قیراط که 


ساموقلو. 

مساوی با یک هشتم اونس انگلیسی باشد. 
(استینگاس) (ناظم الاطباء) (شعوری) ". 

سامو تراس. مٌ] ((خ)۱۲ جزیره‌ای است از 
مجمع‌الجزایر یونان در نزدیکی تراس. رجوع 
به سامتراس و ایران باستان ص ۷۴۸ ۸۱۴ 
۱ شود. 

سامو ترا کی. [م تٍ]) ((خ) جزیره‌ای است 
که پشمال شرتی دریای یونان واقع. طولش 
تخمینا ۸ میل و عرضش ۶میل می‌باشد. 
هومیروس گوید: امکان دارد که از آن جزایر 
میدان جنگ ترواس را مشاهده کرد این 
جزیره دارای کوههایی است که بلندترین آنها 
۸ متر می‌باشد و پولس رسول در سفر 
دوم خود بدین جزیره وارد شد. ( کتاپ اعمال 
رسولان ۱۱:۲۶). و فعلا آن را ساموترا کی 
گویند.و در تحت تصرف دولت عشمانی 
میباشد تخمینا دارای دو هزار نفوس است. 
(قاموس کتاب مقدس). 

سامود. () الماس. (آتندراج) (نشوء اللغه). 
سنگ الماس. (مهذب الاسماء) (دهار) اسم 
پارسی ساهور. (ناظم الاطیاء) 

ساموس. ((خ) نام طبیبی از یونان قدیم. (ابن 
الندیم از یحیی الحوی). و رجوع به عیون 
الاباء ص ۲۲ شود. 

ساموس. (ٍج) و آن از جزیره‌های یونان 
است و چندان از خشکی دور نیست طولش 
۸میل و عرضش ۱۰میل است و مساحتش 
۵ میل مربع میباشد و مرکز عبادت جونو و 
مکان ولادت فیثاغورث بوده و برای 
کوزه‌های نقیهاش مشهور شده است. 
ساکنان جزیره تضمیاً شصت هرار. 
محصولش زیت و شراب و پرتقال و انگور و 
مویز و حریر میباشد. (از قاموس کتاب 
مقدس). و رجوع به سامس شود. 

ساموسات. (اخ) در ساحل فرات در شمال 
شرقی انطا کیه‌واقع است. پاتخت کماژن بوده 


و آن را ساموساتا نیز خوانده‌اند. (ایزا 
باستان ص ۲۱۸۰ و 4۲۴۴۵ 
ساموق. (اج) نام شهری در قفقاز نزدیک 
گنجه.(تاظم الاطبام). 
ساموقلو. ((ج) ماخسوذ از تسرکی, مسردم 
ساموق. (ناظم الاطباء). 


۱ - ٩2۳210 )۵۱۵۳(۰ 

۰ - 3 ,وان - 2 

٩ - ۵۰ 5 - 0۰ 

3 - ٩8۳096۱ ۰ 

,۷۷ و02۲ - 7 

3 - ۵۲ 209/9۵ ۰ 

اد - 3 

۰-شموری شعر مفلوطی از میرنظمی ذیل 
این کلمه بعنوان شاهد اورده است. ۱ 

۱1 - ۰ 


ساموکین. 


ساموکین. [) ((خ)۲ با کانگ(-هضان" 


سمرقند است. رجوع به احصوال و اشعار 
رودکی: سعید نفیسی ص ۱۸۹ شود. 
ساموید. [ي] (اخ) رجوع به ساموتیدها 
شود. 
سامة. [سام ) (ع ص: ا) جانور زهردار 
گزنده. (منتهی الارب) (آقرب الموارد). چ» 
سوّام. ||مرگ. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
سامة. [۶] (ع () (از: سوم) گوی که بر سر چاه 
باشد. ج» بسم. اارگهای زر دررکان. |ارگی 
است در کوه. ||زر و سیم. ||خیزران. (منتهی 
الارب). 
سامة. (ع] (اخ) محله‌ای است ببصره. (متهی 
الارب) (معجم البلدان). و آن را بنوسامة نیز 
گویند. 
سامة. [] (اخ) نام پسر لوی‌بن غالب که 
ابراهیم سامی‌ین حجاج به وی منسوب است. 
(منتهی الارب). 
سامة. (2] (اخ) نام جماعتی از بصره. (متهی 
الارب). 
سامة. (] ((خ) موضعی است مرعرب را. 
(منتهی الارب) (معجم البلدان). 
سامه. [م /۸] (() عهد و پیمان و سوگند. 
(ببرهان) (شسرفنامه». پسیوند و سوگند. 
(آتندراج): 
کی‌که سامة جبار آسمان شکند 
چگونه باشد در روز محشرش سامان. 
کسایی (از احوال و اشعار رودکی سعید نفسی 
ص ۱۲۰ 
امن و امان و بناه. (برهان. پناه. (آتندراج) 
(رضیدی). خطی و پناه گاهی و داشره و 
آمان‌جای مردم باشد و وقت ضرورت و واقعة 
سخت بدان پتاه جویند. (انندراج) (رشیدی)* 
من شهری بنا خواهم کرد.. تا مردمان عالم را 
سامه باشد. (تاریخ سیستان). امه‌ای نبشت 
سوی احمدین انماعیل که تا بسامة او اندر 
خراسان بباشد. (تاریخ سیستان). 
قول تو خی گشت مر خرد را 
سامه کن و پیرون مشو ز سامه. ناصرخسرو. 
ز خون‌ریز تو اندر سامه زلف تو افتادم 
رقیبت گربخواهد کشت باری اندرین سامه, 


امیررخسرو (از رشیدی). 
سامه کجا یافت ز دستان او 
رستم دستان و نه دستان سام. ‏ ناصرخسرو. 


|اترض و وام. (برهان). |اخاصه و خصوص. 
(بسرهان) (شرفنامه). |(علم. رایت. ||دام. 

|[کمند. اایاران و دوستان. (ناظم الاطیاء). 
سامه. [م] (ع ص) اسب رونده به روشی که 
مانده نشود. ج» شُقَه. |استحیر و مدهوش. 
(انتدراج). 
سامةا لسفلیی. [ع تش س لا) (اخ) از قراء 
ذمار است در یمن و گویند جایگاهی است. 


(معجم البلدان). 
سامة‌العلیا. زع تل ع] (اخ) از قراء ذسار 
است در یمن. (معجم البلدان). 
سامپی.(ع ص) بلند. (آنندراج) (سنتهی 
الارب). صاحب سمو: ا گر رأی سامي... از او 
درگذرد که پرای خداوند بازنموده‌ام. (تاریخ 
یهقی چ ادیپ ص ۲۴۲). 


جستن راه خدمت سأمیش 

جز بوچه ثنا خطا باشد. مسعودسمد. 

گرچه دورم ز مجلس سامیت 

من از این بخت و دولت توسن. مسعودسعد. 

از قافلٌ زایر آن درگه سامیش 

کمبه است که مأٌوای مناجات و دعا شد. 
مسعودسعد. 


|افحل سام؛ گشن سربرداشته. ج‌. سوامی, 
(ناظم الاطباء). |ایرآینده جهت شکار. ج, 
سماة: یقول: رجل سام و قوم سماة؛ یی 
قومی که برای شکار برآمده باشد. (ناظم 
الاطباء). 
سامپی. ((خ) فرقه‌ای از نصاری که خود را 
صامیه نامیده‌اند. (لبن الدیم ص ۴۷۹). 
سامیی.(اص نسبی) منسوب است به سامقین 
لوی‌بن غالبة الشاحی ساموی. (الانساب 
سمعانی). 
سامیی.(خ) اسسش لطف‌علی‌بیک صاحب 
طبع بود بغیر اين رباعی شعر قابلی از او بنظر 
ترسید: 

کامست مراگر فلک پست دهد 

در دستش از اين هر دو یکی هست دهد 

یا همت من کند چو دستم کوتاه 

یا آنکه بقدر همتم دست دهد. 

(آنشکده آذر چ شهیدی ص .)٩۵۰‏ 

سامی. ((خ) اسمش سام‌میرزا خلف صدق 
شاء اتحیاعیل صفوی است. تذکره‌ای مسمی 
بتحفةالسامی بر اشعار معاصرین خود نوشته. 
رجوع به سام میرزا و رجوع به صفویه و 
رجوع به اتشکد؛ آذر شود. 
ساهی.((خ) مسولانا غسیاث‌الدیین احمد. 
(اتشکدهة آذر). وی از عهد سلطان حسین 
بایقرا تا دور؛ شاه طهماسب صفوی در شمر و 
آدب شهر؛ بلاد خراسان بوده است. (ربحانة 
الادب ج ۲ ص ۱۵۲ از قساموس الاعلام) 
(الذریعه جزء ۲ از ج ۱ص ۴۲۲۴). در مجالس 
الفانس ص ۶۲ و ۲۳۵ شاعری بتام شامی 
دامتانی ضبط شده و مصحح در پاورقی ص 
۲ نوشته است که در نسخه (ترکی الف) 
سامی آمده است. (تعلیقات دکتر شهیدی بر 
آتشکد؛ آذر ص ۱۵۰). 
سامیی.(ص نسبی) قومی است موب به 
سامین نوح, نزاد سامی عبارت از آشوری و 
عربی و آ کدی (بابلی قدیم) عبری, سریانی» 


آرامی و کنمانی قدیم و غیره است و منظور از 


سامی هزارجرییی. ۱۳۳۶۵ 


زباتهای سامی مراد زبان اقوام نمامپرده است. 
(یادداشت بخط مولف). 
سامیا. (() نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در 
دورة هخامنشی. (یادداشت بخط مولف). 
سامیان. [2 دی است جزء دهستان 
کلخوران بغش مرکزی شهرستان اردیبیل 
واقع در ۱۵هزارگزی شمال اردبیل و ۴ 
هزارگزی شوسه اردبیل به خیاو. هوای آن 
معتدل و دارای ٩۴۴‏ تن سکنه است. آب انجا 
از رودخانه تأمین میشود و محصول آن 
غخلات. حبوب. سغل اهالی زراعت و 
گلهداری. راء مسالرو و دبستان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
سامیز. () بمنی فان و آن ستگی باشذ که 
بدان کارد و شمشیر و اصثال آن تبز کنند: 
(برهان) (آنندراج) سنگ کارد و تیغ. 
(رشیدی). قس, سامان. (حاشيةٌ برهان قاطع 
چ معین) 


سامی سبرکت. [] (اخ) شهرکی است خرم 
و آبادان په ماورءلهر. (از حدود العلم). 
سامین. ((خ) دهی است به همدان. (منتهی 
الارب) (معجم البلدان). 

ساهية. (ی ی ] ([خ) منت سامی. رجوع به 
سامی شود. 

سامی هزارجرییی. زي دج) (خ) اسم 
سامیش میرزا علی خلف‌الصدق حاج صیرزا 
حسن مستوفی و ناظر شاهزاده معظم 
حسیتعلی میرزا فرمانفرمای سابق فارس و 
اصلش از ولایت هزارجریب طبرستان است 
و خود در بدایت عمر مهما امکن بتحصیل 
علوم متداول پرداخته, وجود معود خود را 
جامع کمالات ساخته, در انشاء نم و انشاء 
نثر ماهر و قدرتش در هر دو ظاهر: خطش 
خوش و طرزش دلکش, طبعش در کمال 
استعداد و با منش نهایت وداد. | کنون‌سالها 
است که وی در ضیراز و من در طهران 
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۶ ساد. 


متوطنیم و فرصت دیدار و لذّت گفتاز حاصل 

نگشته بی‌شبهه در نظم ترقی کرده و صاحب 

دیوان شده این ابباتش حاضر و نوشته شد در 

هنگام عزیمت ارض اقدس و توقف در تهران 

بش ومد دک که ری 

سراچه‌ای است پر از لعب و کودکان لعاب 

سمنبران همه بر رخ شکسته چثیر زلف 

بسان عودیر آتش نهاده عنبر ناب. 

ایض ار راست در شکوه از امالی فارس و 

اظهار رنجش از | کابر شیراز بمطلع: 

خجته طالع و فرخنده فال و نیک اختر 

هر آنکه چون من از مرز فارس کرد سفر. 

بخ لک ای باد فرودین 

ای مرهم هر خاطر حزین 

این بوی تو یا بوی یاسمن؟ 

این روی تو یا باغ یاسمین؟ 

ایضا در مخاطه با افلا ک: 

سیهرا دانمت بهر چه بر من سرگران کردی 

همانا بی سر و پایی مرا چون خود گمان کردی 

نکردم با تو چون نرمی بنرمی عاقبت از کین 

مرا در آس غم چون توتیا نرم استخوان کردی. 
(از مجمع الفصحا ج ۲ ص 4۱۸۲ 

سان. () سنکی بود که بدان کارد و شمشیر و 

امتال آن را تیز نمایند و آن را فسان نیر نامند. 

(جهانگیری) (صحاح آلفرس). سنگی بود که با 

آن کارد تیز کنند و بتازی آن را مسین گویند. 

(اوبهی). آن سنگ که بدان تیغ و خنجر و کارد 

و امثال آن تیز کنند و آن را فسان نیز گویند و 

بتازیش مسّن خوانند. (شرفنامة مسنیری). 

سنگ فان که بر آن کارد و شمشیر را تیز 

کند. (غیات). و فان را نیز گفته‌اند و آن 

سنگی باشد که کارد و شمشیر و غیره بدان تیز 

کنند.(یرهان). سوهان و سنگی که بدان خنجر 


و کارد و غیره تیز کتند و آن را فسان نیز 


خوانند. الفاظ الادوید): 
خورشید تیغ تیز ترا آب میدهد 
مریخ نوک نیزة توسان زندهمی. ۱‏ دقیقی, 
درگاء" به امد قبول تو کد خوش 
آهن الم پتک و خراشیدن سان را. 
انوری, 

باکز رنج دشمن را همی مالید جان در تن 
در آن ساعت که آهنگر همی مالید برسانش. 

(از تاج الماثر). 
رجوع به سامیز شود. |اسخقف سوهان در 
ارا ک (سلطان‌آپاد) سون" (مکی نژاد) رک: 
سوهان. و رک: سوهن. و رک: ص له دیباچه 
مقلف. (حاشية برهان قاطع ج معین). مطلق 
سوهان اعم از چوب ساوی و آهن و طلا و 
نقر‌ساوی. (برهان). سوهان. (غیاث) 
(رشیدی) (جهانگیری): 
گویی‌که باد تودة سوهان آژده 


گاهی‌زند بصیقل و گاهی زند بسان. 

(از تاج الم ثر). 
|اطرز و روش, رسیم و عادت. (برهان) 
(غیاث) (اوبهی). رسم و نهاد. (صحاح 
لفرس). رسم. (شرفنامه. هیتت. (دهار). 
حال. (صحاح الفرس). و اين کلمه يا ترکییات 
بدان, بدین. برء بر آن» بر اين. به, دگر, دیگس, 
زین, سیرت, یک یکی, آید: 
تا صبر را نباشد شیرینی شکر 


تا بید بوی ندهد برسان دار پوی. رودکی. 
سپاهی بدین سان بیاید ز چین 
ز سقلاب و ختلان و تورآن‌زمین. فردوسی, 
بدان بد که گردون بگیرد بچنگ 
بر آن سان که نخجیر گیرد پلنگ. . فردوسی. 
بنام نیک از اینجا روان شدن بهتر 
که‌بازگفتن نزد پدر به دیگرسان. 
با فرخی. 
عهدها پست که تا باشد پیدار پود 
عهدها بست و جهان گشت بدان سیرت و سان. 
فرخی (دیوان ص ۱ 4۱۲. 
تا تو را دیده‌ام ای ماه دگرسان شدهام 
باخلل گشت همی حال من و حال حذر. 
فرخی. 
گویدکه شما را بجه سان حال بکشتم 
اثدر خمتان کردم و آنجای بهشتم آ, 
منو چهری. 
بندش عدل است و چون بعدل بندیش 
انسی گیرد همه دگر شودش سان. 


ابوحنیفه اسکافی از تاریخ بهقی), 
آمد خزان فرخ شاها به خدست 
شد بوستان و باغ بدیگر نهاد و سان. 
مستودستد. 
نه همه سال کار هموار است 
نه بهن‌وقت حال یکسان است. . مسعودستد. 


آینه‌ام من اگرتو زشتی زشتم 


ور تو نکویی نکوست سیرت و سانم. 
ناصرخسرو, 

بچشمت کرد بد چشمی همائا 

ز چشم بد دگر شد حال و سانت. 
ناصرخرو. 

به پیشش بندگان را بندگانند 

بگوید مدح او دانا ازیشان. ‏ ناصرخسرو. 

زاد الس‌افر است یکی گنج من 

نعر آنچنان و نظم ازینسان کم. ناصرخسرو. 

و حکیمان گفته‌اند جهان بمردم به سان است و 


مردم بحیوان. (قاپوسنامه). 
من شنیدستم که آن صاحبقران مردی بود 
تیزدولت صعب‌هیت نیک‌سیرت خوب‌سان. 
رشیدی سمرقندی. 
بلگر که عقاب از پی تسبیح چه گوید 
اراسته دارید مر این سیرت و سان را 
ستایی. 


سان. 


داری از رسم و ره و سان ملوک نیکنام 

حصه و حظ و نصیب و قسم و بخش و بهر و تیرء 
سوزنی. 

سیرت و سان پدر کن با رعیت روز و شب 

خود ندانی شهریارا سیرت و سان دگر. 


سوزنی: 
هر روز کند بیک نامی 
فعل و ره و رسم و سان دیگر. سوزنی. 
کسی‌بود که ورا خود از این تمد کله است 
ویا منم که بدین سیرت و بدین سانم. 

سوزنی. 
این جهان بر کی نخواهد ماند 
تا جهان بد نبد مگر زینسان. 

ابوعلی سیمجور.: 


ز فر ماه فروردین جهان چون خلد رضوان شد 3 
همه حالش دگرگون شد همه رسمشن دگرسان شد. 
معزی, 
برین سان سه هزار مرد مبارز جریده باخود 
برنشاند. (اين البلخی). و برین سان تاختنی 
برد که مرغ در هواستوده شدی. (فارسنامةٌ 
ابن البلخی ص ۷۹ سام نریمان بیامد و کار به 


نیکوتر سان کرد. (مجمل التواریخ). 

ندارد چهان پریکی سان شکیب 

فراز است پیش از بر هر نشیب. اسدی. 
از آن ترس کو از تو ترسان بود 

دگر آنکه هزمان دگرسان بود. أسدی, 
دهنده‌ست لیکن نه بر رای و سان 

به کس چیز نذهد جز آن کسان. اسدی, 
زن زیرک از سیرت و سان او 

در آن داوری شد هراسان او نظامی. 
بدو گفت کاهریمنی سان تست 

اگرجانی آتش بود جان تست. ‏ نظامی 
که طفلی خرد با آن نازنینی 

کنددر کار از اینسان خرده‌بینی. تظلامی. 


بدین‌آن روزها تدبیر کردند 

گهی عشرت گهی نخجیر کردند. .. 

گرمعتقدتر از تو شنیدیم هیچ میر 

پس اعتقاد رافضیان رسم و سان ماست. . : 
خاقانی, 

هت طریق غریب نظم من از رسم و سان 

همست شعار بدیم شعر من از پود و تار. 


خاقانی. 
تربیت یکان است ولیکن طبایع مختلف 
( گلستان). 
شاهدان گر دلبری زینسان کنند 
زاهدان را رخه در ایمان کنند. حافظ. 
زلف هندوی تو گفتم که دگر ره نزند 


۱ -نل: مریخ نوک خشت تو بر سان زند همی. 
۲-نل: در کام. 


۴-نل: آنجا بدنگشتم. 
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سالها رفت و بدان سیرت وسان است که و3 
حافظ. 
هریک قبول فیض دگر سان همی کنند 
نان ارچه نی بود نشود چون فی فتات. 
ابن یمین. 


||مثل و مانند. (شرفنامه) (غیاث) (برهان). 
نظیر. (برهان) (غیاث). شبه. (برهان) 
(جهانگیری). و هميشه با حرف اضافة «بر» 
«به» و «ز» آید: 

جمله صید این جهانیم ای پسر 
ما چو صعوه مرگ برسان زغن. 
یکی بر نهاده ز پیروزه تخت 


رودکی. 


پس او درفشی بسان درخت. فردوسی. 

همی گشت در پیش گردن چنین 

بسان یکی کوه بر بشت زین. . . فردوسی. 

گر کسی گوید که در گیتی کسی برسان اوست 

گرهمه پیغمبری باشد بود یافه‌درای. 

متوچهری. 

زبان دستان گونا گون‌همی زد 

بان عندلیبی از عنادل. منوچهری. 

بدار ملک درآمد بسان جد و پدر 

بکام خویش رسیده ژ شکر کرده شعار. 
ابوحیفة اسکافی, 

بماندند بیچاره ترکان ز کار 

ندیدیم گفتند از این سان سوار. اسدی. 


و آن روی او بان یک آغوش غوش خشک 
و آن موی او بسان یک آغوش غوشنه. 

؟ (از فرهنگ اسدی تخجوانی). 
بسان گمان است روز جوانی 
قراری نبوده‌ست هرگز گمان را. ناصرخسرو. 
حاسدائت راز باد حسرت و بار ندم 
دم بسان زمهریر و دل بکردار سعیر. سوزنی: 
بسان و سیرت و آئین و مردمی گردن 
همه جهان را دعویست مر ورا برهان. 

سوزنی, 

اگراین خم نبودی... زانوها از هم دور بودندی 
برسان زانوهاء بندیان و رفتن همچنان بودی. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). و اسباپ ريش گرده 
و مثاله و مجراها همه یک سان است..لیکن 
علامتهای هر یک دیگر سان است. (ذخیرهٌ 
خوارزمشاهی). 
آب‌صفت هرچه شنیدی بشوی 


آینه‌سان آنچه بدیدی مگوی. نظامی. 

که‌باشد کسی تا پدوران او 

کنددزدی سیرت و سان او. نظامی. 

چرخ به هر سان که هست زادة شمشیر اوست 

گربه‌به هرحال هست عطء شیر عرین. 
خاقانی, 


عیسی‌کده خرگاه او وز دلویوسف چاء او 

در حوت یونس گاه او برسان نو پرداخته. 
خاقانی. 

چو در چشم شاهد نياید زرت 


زر و خا ک‌یکسان نماید برت. 

سعدی (بوستان). 
|اعرض لشکر را نیز گویند. (برهان). در 
اصطلاح نظام کنونی تیز سان " گویند. (حاشية 
برهان چ معین). و با دادن و دیدن آید؛ نسخة 
سان توپچیان را وزیر و مستوفی سرکار 
مزبور در خدمت حضرت اشرف, در حضور 
عالیجاه معظم‌الیه. یمعرض عرض میرسانشد. 
(تذکرة الملوک ص ۱۴), و مواجب عملة 
پیوتات جمعی که در سان حاضر باشد از 
قرار توامیر که بخط وزیر بیوتات و مهر ناظر و 
رقم اعمادالدوله رسیده باشد داده میشود. 
(تذکرة الملوک ص ۳۵). ||سامان. سرانجام. 
(برهان) (غیات) (رضیدی. سامان. 
(جهانگیری). | مطلق سلاح جنگ باشد خواه 
خود پوشند و خواه بر فیل و اسب پوشانند. 
(برهان) (جهانگیری). سلاح. (رشیدی), 
||پاره و حصه و بهره هم هست چه گاه گویند 
«سان سان کردند» مراد آن باشد که پاره‌پاره 
کردند. (بس‌هان). باره و حصه. (غیات). 
پاره‌پاره. (رشیدی). پاره‌ای را گویند از 
چیزی چنانچه اگرکسی گوید که اين گوشت 
سان‌سان کنند مراد آن باشد که پاره‌پاره 
سازند. (جهانگیری). رجوع به سان‌سان شود. 
|اران‌مودن خود را به خوبی. |ااسباب. 
(برهان). اين کلمه بصورت مخفف به عوض 
ستان اید و معنی جا و مکان دهد. 


بیمارسان؛ پیمارستان؛ 

بسا شارسان گشت پیمارسان 

بسا بوستان نیز شد خارسان. فردوسی. 
- خارسان؛ خارستان* 

نگه کرد هر جاکه بد خارسان 

از او کرد خرم یکی شارسان. فردوسی. 
ای شاءثتی ستان بتشاط و طرب که طبع 

هر خازئبان که هست همی گلستان کند. 


مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص ۱۳۰). 
- شارسان؛ شهرستان؛ 

دریغ است رنج اندرین شارسان 
که‌دانده خواندش پیکارسان. 
همی گشت برگرد آن شارسان 
بدستی ندید اندر آن خارسان. 


فردوسی. 


فردوسی, 
شورسان؛ شورستان؛ 

بر این دشت من گورسانی کنم 
پرومند را شورسانی کنم. 
-گورسان؛ گورستان: 

ز گودرزیان روز تنگ و نبرد 
چنین گورسانی پدیدار کرد. 
بر این دشت من گورسانی کم 
برومند را شهرسانی کنم. 

<- هندسان؛ هندوستان* 

گرز جود تو نسیمی بگذرد بر زنگیار 

ور ز خشم تو سمومی بروزد بر هندسان. ‏ فرخی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


در امکنة زیر پسوند است: 

برسان, بیمارسان. پیکارسان, خاسان, 
خراسان, خوسان, دیسان؛ قوسان, 
قهجاورسان. کاسان. کالضان, سورسان, 
شارسان, شورسان و غیره. 

سان. (خ) از قرای بلخ. (معجم البلدان ج ۵. 
شهری است پخراسان از گوزکانان و مر او را 
تاحیتی است آبادان و از وی گوسند بسیار 
خیزد. (حدود العالم). نام قصبه‌ای است 
نزدیک به چاریک‌کار که آن هم قصیه‌ای 
است از کایل. (برهان). قصبه‌ای از توابع بل 
نزدیک به قصبا چاریت. (جهانگیری) 
(رشیدی), 

سان آتتوفیو. رت ی ] ((ع)" شهری است 
از ایالات متحد؛ آمریکا (تکزاس)" دارای 
۰ تن سکنه. قشلاقی, مرکز صنایع و 
کارخانجات و تجارت صادراتی است. 

سافا,((ج)؟ با آستیر ٩‏ شهری است عربی 
پایتخت یمن دارای ۲۵۰۰۰ تن سکله است. 
از محصولات صادراتی آن قهوه است. رجوع 
به سانه و صنعاء شود. 

ساناتروکس. [ت کِ ] ((ج) نام بیست و 
هشتمین پادشاه از سلاطین ساسله اشکانی 
ارمنتان که از ۲۱۴ تا ۲۱٩‏ ق.م. سلطنت 
کرده است. رجوع به تاریخ ايران پاستان ص 
۰ شود. 

سان‌اندزی. 11 (اخ) از جمله شهرهای 
صنعتی است در بارسلونا (اسپانیا). رجوع به 
الحلل السندسیه ج ۲ص ۲۷۲ و رجوع به 
اسپانیا شود. 

سان] یلد فرسو. [] (اخ) شهری است به 
نزدیک شقویید. سکن آن چهار هزار تن و 
دارای موقعیت بدیمی است که مردم تابستان 
را برای سیر و سیاحت به آن دیار میروند. گفته 
میشود بانی آن هانری چهارم اسث که در آتجا 
محلی برای صید شکار ترتیب داده است.. 
رجوع به الحل السندسیه چ ۱ص ۳۶۲ شود. 

سانب‌بن بشن. (ساز بب ی ب) (غ) 
یکی از «پرانات» پسر «بشن». (ماللهند 
بیرونی ص ۰۵۷ 

سانب پران. [ن پٍ] (اغ) در سانسکریت 
سانباپورانا ی یکی از «پرانات» پسر «بشن». 
(تحقیق ماللهند ص ۶۳). 

سانب‌پور. [سامْ بٍ ] (اخ) در سانسکریت 
سانباپورا". و نام مولتان است که سانب‌پور 
هم نامیده شده است. (ماللهند بیرونی ص 


۹ 
1 - ۰ 2 ۰ 527 ۰ 
3 - 6. 4 - ۰ 
5 - 6 - ۰ 
7 - 30۰ 


۸ سانب‌پورژاتر. 


سانب پورژا تر. (سستام | ((خ) در 
سانسکریت «سانباپورویاترا»۱. عیدی است 
هندیان مولتان را. (ماللهند بیرونی ص ۲۹۰). 
سان‌بدان. [سامْ ب ] ((خ) دهبی است از 
دهستان ژان بخش دورود شهرستان بروجرد 
واقع در ٩‏ هزارگزی شمال خاور دورود و ۳ 
هزارگزی شمال راه آهن اهواز. هموای آن 
معتدل و دارای ۲۱۰ تن سکنه است. آپ انجا 
از قتات تأمین میشود و محصول آن غلات و 
شقل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
سانیران. (سام بٍ ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان اهر 
واقع در ۱۹۵۰۰ گزی شمال خاوری اهر و 
۵۰۰ گزی شوسهة اهر به کلیبر. هموای آن 
معتدل, دارای ۲۷۳ تن سکنه است. اب انجا 
از چشمه تأمین مشود و محصول آن غلات و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع 
دستی آنان فرش و گلیم بافی و راه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
سانیل. سم بَ] ((خ) دهی است از 
دهستان دروفرامان بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه. واقع در ۲۷ هزارگزی جنوب 
خاوری کرمانشاه و ۲ هزارگزی جنوب 
زنگینوند. هوای آن سرد و دارای ۰ تن 
سکنه است. آب انجا از زه‌اب و رودخانة 
محلی تأمین میشود. محصول آن غلات. 
حبوب. لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری وراه آن صالرو است. در دو محل 
بفاصلةً سه‌هزارگزی واقع به سابل علیا و 
سقلی مشهور است. سکن سقلی ۱۴۰ تن 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۵). 
سان‌بلانسی. (سام لا اب س ] (ع)۲ 


ژا ک‌د بن. مطلع در امور مالی فرانه. متولد :۷ 


در تتورس " (در حدود ۱۴۵۷ - ۱۵۲۷م.): 
وزیر لویی دوازدهم و فرانسوای اول. او به 
اختلاس از خزانه دولت متهم و در قصر من 
قوکن " بدار آویخته شده است. 

سافتا آفاء ((خ) نام شسهری است در 
سالوادر * که در دام کوه آتشفشان قرار 
گرفته و دارای ٩۲۲۰۰‏ تن سکنه است. معادن 
مس, نقره و سرب دارد. 

سائتا آفاء (آنْ نا ] ((خ)۲ آنتونیو لویز د... 
(۱۷۹۵ - ۱۸۷۶م.). ژنرال و مرد سیاسی 
مکزیک متولد در ژالاپا 

سانتارم. زر ] ((ع)" شهری است از پرتقال 
(استرمادر) "۲ واقع در کنار تاژ"" دارای 
۰ تن سکنه. شهری است تاریخی, 
شراب آن معروف است. 

سائقافه. [ف ] ((ج)۲" شهری است از ایالات 
متحد؛ آمریکا پایتخت نو مکزیک "۲ دارای 
۰ تن سکنه. در سال ۱۶۰۵م. بوسیلة 


پرتقالها کف شده است. دارای مواد معدنی 
و کارخانه‌های مواد غذایی است. 
سانتاقه, [ف] ((ج۱۲۲ شهری است از 
آرژاتین در کنار مصبی از پارانا۹" دارای 
۰ تن سکنه. این شهر در سال 
۳ کشف شده. حا کم‌نئین یک ایالت 
زراعتی کاملاً فروتمند است. 
سانتا کروز. ارو /کْ] ((۳)2" صهر و 
بندری است از جزایر تنریف "" (قتاری)۱۸ 
دارای ۱۰۳۴۷۰۰ تن سکنه و محل کارخانهً 
سانتا کلار). (کُلا /ک ] (ج)۳" شهری است 
از کوبا دارای ۵۴۰۰۰ تن سکند. 
سانتال سیترن. [ز] (فسرانسوی. ( 
مرکپ) "" چوب یا صندل زردی است از تیرة 
ساتالادسه. چوب آن قسمت قابل مصرف 
( است. اسانس آن ماد موثر است و موارد 
استعمال شربت روبارب مرکب. ( کارآموزی 
داروساژی دکر چنیدی ص ۱۸۶). 
سانتاماز یاسيشه. [ش | )۲ 
حا کم‌نشین کرس "۲ بخش آژا کسی و" دارای 
۰ تن سکنه. مرکز آبهای طبی و معدنی 
است. 
سافتاندر. [د] (اخ) شهری است از اسپانیا 
(کاستیل قدیم). مرکز حا کم‌نشین ایالت. 
بندری است کنار اتلانتیک و ۱۰۲۵۰۰ تن 
سکنه دارد. شهر صنعتی است, و حمام آبهای 
معدئی دارد. رجوع به الحلل السنسیه ص 


۲ شود. 
سافتر. (تْ] افرانسوی, (۲" نزاد اسان 
وحشی. زنده. اساس افسانه‌ها است مابین 


پلیون ۲۵ و آسا*" در تسالی ۷" صورت بسیار 
قدیمی از موجود افسانه‌ای مرد نمه‌تنه‌ایست 
از که‌تسوار بر اسب نیمهتنه شده او با یک حالت 
[ جنگجویانه و خشونت آمیز میرود تاعیش و 
"خوشی پیریتوس*" پادشاه لاپیت"" را درهم 
ریزد. سانترها پوسیله لاپیت‌ها از بین رفتهند. 
رجوع به لاروس و ايران باستان ص ۱٩۱۳‏ 
شود. معرب اين کلمه قتطورس است. رجوع 
به همین لغت شود. 
سانتر. [ ] ((خ) ۱" زان بایست (۱۶۵۸ - 
۷ ) ناش فراتسوی که در تاریخ و 
تصویر مهارت داشت. وی در مانیی ۱" متولد 
شد.او در قصرورسای ۲ "و انوالید ""هنرنمائی 
کرده‌است. 
سافقو. ات ] ((ج)۲۲ آنتوان ژوزف (۱۷۵۲- 
۹ مسرد ان_قلابی فرانه است. در 
پاریس متولد شد. وی نهایت درستکار و 
معدل و مسیانه‌رو بود. بسال ۱۷۹۲و 
۲۳ فرمانده قوای ملی پاریس بوده 
است. اوسردار و تقسیم‌کنند؛ وانده*" بوده 


است. 


سان تری تس. 

سافتربیت. اتٍِ] (فرانسوی, !) در امطلاح 
علمی رشد و نمو سئول از خارج بداخل 
است. رجوع به گیاه‌شناسی ثابتی ص ۲۷, 
۴ ۷ ۳۳ ۳۵۴ ۰۴۵۱ ۲۶۶ شود. 
سانتروزوم. رز رمْ] افرادسوی ۴" نام 
یکی از چهار قسم سلولهای حیوانی است و 
در بسیاری از سلولها نزدیک هسته جسم 
شفاف همگنی کرءٌ هادی موجود است که در 
مرکز آن دانة کوچک‌تری قرار دارد. قبلاً لقظ 
سانتروزوم بدانة سرکزی اطلاق میشد ولی 
امروز بمجموع کر هادی و جسم وسطی گفته 
مشود و لفظ سانتریول ۲" رایجای سانتروزوم 
قدیم وضع کرده‌اند. رجوع به گیاه‌شناسی 
ثابتی ص ٩۲‏ و جانور شناسی عمومی ص ۶ 
۳ ۳۶ شود. ۳ 
سان ترو ی کس. [نرن کْ] ((خ)۳۸ اسم 
سنتروک را ویسندگان قدیم چنین تامیده‌اند. 
سیناتروکس"" (فیله گون)*۳. 
سیناتروکس ّ ولی املاء روی سکه‌ها 
بیونانی سان‌تروی‌کس است که نسبت او 
محتقا معلوم نیست ولی ظن قوی این است که 
برادر اشک ششم مهرداد اول و اشک هفتم 
فرهاد دوم بود. (یوستی, نامهای ایرانی ص 
وف و رجوع به ایران باستان صص ۲۲۷۶ 
- ۲۲۷۷ شود. 

سان تری تس.- [تٍ ] ((ج) نام رودی است 


20۲۵۰ - 1 
۰ 1۶6 22065ل ,زدومدا8۵۳0 - 2 


3 - ۰ 4 - ۱/۵۵۶ ۰ 
5 - 52018 ۰ 6 - ۰ 

7 - 52012 ۸۳۳۵, ۸۴۱۵۳۲0 ۲۵۵92 ۰ 
8 - 92. 9 - ۰ 

10 - 0۰ 

۰ 52۴004 - 12 ۰ - 11 
۷۵۵۷۰ هنم - 13 

۰ - 15 ها92 -.14 
62 هاده - 16 

ععنجمجم - 18 1۵0۵/۵ ۲ 


22 دامو5 - 19 
۰ 520021 - 20 
6 ۱۱۵۲۱۵ 82012 - 21 


22 - ۰ 23 - (۰ 

24 - ۰ 

.8 - 26 ۰ ها - 25 
۵۵۵۰ - 28 .۲۳6۵522 - 27 
,مه ۰ 29 

2۵ (2ول ,820187۲8 - 30 
۰ - 32 ۷۰ - 31 
۰ - 33 

۰و ما۸ ,52016776 - 24 
۰ _ - 36 ,6 - 35 
:۵0 - 38 ۰ - 37 
8۰ - 39 

10 - ۰ 41 ۰. ۰ 


که‌بعضی آن را با رود خابور تطبیق کزدهانه- 


ولی باید دانست که اين خابور غیر از این 
خابوری است که داخل فرات میشود. رجوع 
به خاپور و رجوع به ایران باستان صص 
۲ - ۱۰۷۳ شود. 
سانتر یول. زل ] (فرانسوی, [)دانة مرکزی 
که نزدیک به هسته میباشد نامیده میشد که 
امروز بجمیع کرة هادی و جم وسطی گفته 
میشود و لفظ سانتریول را بجای سانتروزوم 
قدیم وضع کرده‌اند. رجوع به سانتروزوم و 
رجوع په جانورشناسی عمومی فاطمی ص 
۳ ۲۲ شود. 
سانتو آنتونیو ۵ تیژوکو رت ث ی د 
گ (خ قصبه‌ای است از قضای دیامانین 
واقع در ۵۵۰ هزارگزی شمال ریودوژانیرو در 
جمهوری برزیل واقع. (قاموس الاعلام 
ترکی), 
سانتوپیترودی‌تندا. ان ي ژ ت] 
(اغ)" حا کم نشین ایالت کرس" بخش 
باستیا ؟ دارای ۶۰ گز ارتفاع. 
سانتو دمینگو. رت دگَ] ((غ* قصبة 
زیبابی است واقع در مصب نهر اوزان بفاصله 
۰ هزارگزی پورت‌اوپرنس در ساحل 
جنوب شرقی جزیرة هائیتی از جزایر انتیل. 
دارای ۷۰۰۰تسن سکته است. سایقا تایع 
جمهوری هائیتی بوده ولی از سال ۱۸۴۳م. 
پصورت جمهوری مستقلی در آمد. (قاموس 
الاعلام 
سانتورین. ات ] ((خ) "نام یکی از جزایر 
دریای اژه (یونان) و دارای ۱۵۰۰۰ تن سکنه 
است. 
ساتتور یو. [ی] ((ج)" لقب فرماندهان 
دته‌های صد نفری سپاه روم است و حقوق 
ایشان دو برابر حقوق افراد سپاه بود. (تاریخ 
تمدن قدیم ایران), 
سانتوس. ثش] ((خ)* شسهری است از 
بسرزیل در نزدیک شسهر سائوپلو؟ که 
۰ تن جمعیت دارد. بندری است 
مخصوص صادرات قهوه. 
سان تومه. ات ]۳ جزیره‌ای است 
از متملکات پرتقال واقع در ۲۰۰ هزارگزی 
شمال غربی دماغه لویز در داخل خلیج گینه 
در آفریقای غربی, اراضی آن کوهستانی 
است و بلندترین قلة آن ۲۴۰۰ متر ارتفاع 
دارد. این جزیره دارای ۲۰۰۰۰ تن سکته 
است و مرکز آن بندری بهمین نام و دارای 
۰ تن سکنه است. (از قاموس الاعلام 
ترکی), 
سانتوفین. اتْ] ()۱۲ ستونن. ماد؛ کرم 
کش که از درمنه گیرند. رجوع به گیاه‌شناسی 
گل‌گ لاب ص ۲۶۶ شود. از جمله 
داروهف‌ائیست که یک خوراک آنها از ده 


سانتیگرم تا دمیک گرم است. ( کارآموزی 
داروسازی ص ۲۴۷). گردی است متبلور 
بی‌بو, تلخ مزه, بی رنگ, ولی در مقابل نور 
زرد رنگ میشود و در آب غیر محلول است و 
در الکل و کلرفرم و روغن‌های چربی و اتر و 
قلیاها حل میشود. رجوع به درمانشناسی 
عطایی ج ۱ص ۲۱۱ شود. 

سانتیا گو. (گ] ((ج)" بایتخت شیلی و 
دارای ۱۳۴۸۳۰۰ تن سکسنه است. 
مسطران‌نشین, و دارای دانشگاه. از لحصاظ 
وضعیت ظاهری شهر فعالی است. 

سانتیا گو. زگ ] )۱۳ ببس دری است از 
جزيرة کوبا. دارای ۱۱۸۳۰۰ تن جمعیت 
است. دارای صنعت و تجارت پارونقی است. 
این پندر در سال ۸ بوسیل یک دسته 
نظامی ایتالبایی و بحريةٌ آمریکایی خراب 
شده‌انتت. ۱ 

سانتبا گو. زگ] ((ج۱۲۲ با شن اک د 
کموستل. شهری است از اسپایا ( گالیس) 
دارای ۵۳۶۰۰ تن سکنه. آنجا زیارتگاه عدهٌ 
زیادی از مسیحیان غربی است و کلیسیایی از 
آثار قرن دوازدهم میلادی بدانجاست. 

سانت ی گراد. اگّرا /گ (فسرانسوی, | 
مرکب)۵" صد درجه. 

سانت یگرام. را /گ ] افنرانسوی, [ 
مرکب) ** صدیک گرم. یک‌صدم گرم. 

سانتی متر. [م] افرانسوی, [ مرکب) ۱۷ 
صدیک متر. یک‌صدم متر. رجوع به واحد 
طول شود. 

سانتی‌متر در انیه. (م د ی 7 ي] ( 
مرکب) واحد سرعت در دستگاه 5 ۰ 6 و 
آن سرعت متحرکی است که در حرکت 
یکنواخت در هر ثانیه یک سانیمتر نقل مکان 
می‌کنی رجوع به واحد سرعت شود. 

سانتی‌متر مکعب. ام رم کنغ ع) ( 
مرکب) رجوع به واحد حجم شود. 

سانجن. [۳3 ((ج) قسریه‌ای است از قراء 
نسف (نخشب). رجوع به معجم البلدان و 
الانساب سمعانی شود. 

سافحفی. (جَ] (ص نسبی) نسبت به سانجن 
است که از قرای نسف باشد. (الاناپ 
سمعانی). 

سانجنی. [ج] (اخ) ابراهم‌ین معقل مکنی 
به ابواسحاق نسفی منسوب به سانجن, 
(الانساب سمعانی). 

سانجود. (زخ) دی است از دهستان 
گوی‌غاج بخش شاهین‌دژ به تکاب واقع در 
۰ گزی جلوب خاوری شاهیندژ در 
سیر راه عمومی شاهین‌دژ به تکاب. هوای 
آن محدل و دارای ۲۱۳ تن سکنه است. اب 
آنجا از چشمه تأمین صیشود. محصول آن 
غلات. حبوب, کرچک. بادام و شغل امالی 


۱۳۳۶۹ 


زراعت و گله‌داری, صنایع دستی آنان 
ج‌اجیم‌پافی است. را اراب‌هرو دارد. (از 
قرهنگ جغرافیابی ایران چ 4۴ 
سانجی. [نْ] (ص نسبی) منسوب است به 
[سان] که قریه‌ای است در نواحی بلخ. 
(لانساب سمعانی) (اللباب فی تهذیب 
الاناب). 
سانج. [ن ] (ع ص, !) صیدی که از جانب 


سان‌خونیاتن. 


دست چپ بطرف دست راست تیرانداز درآید 
و این طور صید را مبارک دانند و بارج راکه 
ضد اين است شوم گویند. (منتهی الارب) 
(غیات) (آنندراج: اعرب تتیمن بالسانج و 
تشام بالبارح و منه مثل: من لی بالسانح بعد 
البارح؛ ای بالعبارک بعد الشوم. (منتهی 
الارب): و در اتظار سانح و بارح و نازح و 
سارح ماند. (ستدبادنامه ص ۲۵۹), ||چیزی 
که ظاهر شود کسی را. (غیاث). ||هر چیز که 
ظاهر شود کسی را از خير و شر. ج. سوانح. 
(از انندراج)؛ هیچ واقعه نباشد از خیر و شر 
که‌سانح گردد. (تاریخ ببهق ص ۸. راه 
تقباض و بیگانگی مدود باید داشت و هر 
آنچه سانح شود و حاجت افتد از انواع 
مقدورات التماس کردن. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص 6۱). 
سانحة. [نِ ج] (ع ص, | مسونث سانح. 
رجوع به سانح شود. ||هبر چیز ناپسند و 
موحش. (ناظم الاطبا. 
سانج. [نِ ] (اج) نام ناحتی بیلخ؛ 
آمیر سانخ گویند منعم است ببلخ 
ز حد سانخ املا ک‌اوست تا ارنج 
اگرسخاوت او وآن او قیاس کنی 
گدای‌سونخ او به ز منعم سانخ. 
سوزنی (دیوان نسخة خطی کتابخانة لفت‌نامه 
ص 4۴ 
سانخریب. [نّ] (اغ) از جملهة پادشاهان 
آشور است. رجوع به سنخریب شود. . _ 
سان‌خونیاتن. (ث] (ر) نام یکی از 
حکمای قدیم فنیقیه. (ایران باستان ص ۸۶) 
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۰ ساند. 


سانی. (ج۱ ژرژ (۱۸۰۴ -.۱۵۸۷۶ع,). وی 
رمان‌نویس فرانسه و متولد در پاریس است. 
تألیغات وی دح زنده و احصاسات تازه‌ای 
بنفس میدهند. وی تصوری افسانه آمیز و 
روانشناختي و مطبوع و دلپذیر خارج از یک 
سبک کاملاً هنری و معقد و پیچیده‌ای دارد. 
سان ۵ادن. [(:] (مسص مرکب) عرض 
سلاح و سامان لشکر. (از آتدراج ذیل سان). 
عرض سپاء نمودن. (ناظم الاطباء). عرض 
دادن. لشکر عرض دادن 
خوبان عجب که فیل مدارا و هند سان 
تسخیر ملک دل بتطاول حواله است. 
ظهوری (از آتدراج). 
سان دهم از قطره‌های خون خود صفهای دل 
تشکر دل بر سپاه جسم و جان خوش غالب است. 
ظهوری (از آنتدراج). 
ساندرا کو توس. اک تش] 
چاندرا گوپتا رجوع به چائدرا گوپتاشود. 
ساندو یچ. (انگلیسی, !)۲ نانی که در میان 
آن چند نوع غذا از قبیل: صرغ, تخم‌مرغه 
گوجه. خیار و غیره گذارده باشند. نان را از 
وسط دو نیم کند و در میان آن ژامبون یا نوع 
غذای دیگر قرار دهند. 
ساند و يچ. (زخ)" رجوع به هاوایی شود. 
سان دیدان. [دی د] (مص مرکب) سپاه 
را از نظر گذراندن. دیدن سیاه. دیدن لشکسر را 
پا ساز و برگ 
دید چندانی که سان لشکر افلا ک‌را 
بر منجم طالع خصمش نشد هرگز عیان. 
عنیع اثر(از آنندراچ). 
رجوع به سان و سان دادن شود. 
سان‌دیگو. زي‌گ] ((خ)*شهر و بندری 
است از ایالات متحد؛ آمریکا ( کالیفرنیا) کنار 
خلیج (لنگرگاه) ساندیگو. دارای ۳۳۴۴۰۰ 


تن سکنه است. پایه و اساس کشتی‌های.. 
جنگی از آنجاست, بندری است که در آنجا " 


صید زیادی میشود. محصولات انجا صیوه و 
انگور است, 
سانرهو. ار ] ((خ)" ب‌ندری است از 
ایتاا (لیگوری) " کنار دریای مدیترانه. دارای 
۰ تن سکنه است. گرمابة آب معدنی در 
آتجا وجود دارد. 
سان ژوان.(2)*حاکم‌نشین جزیره پرت 
ریکو؟ (جزایر آنتیل). دارای ۲۲۴۸۰۰ تن 
سکنه است, و در آنجا قند و قهوه وجود دارد. 
سان ژوزه. ۳۳ )۰ شهری است از 
ایالات متحدء آمریکا ( کالیفرنیا). دارای 
۰ تن سکنه است. شراب, میوه. تتبا کو 
و ماشیهای آن معروف است. 
سان ژوژه. رز ] ۱۱۵ حاکم‌نشین 
جمهوری کوستاریکا ". دارای ۱۱۸۳۰۰ تن 
سککنه است. قهوه, کا کائو, و قند آن صعروف 


۲۰ ره ۹ 
سر . پخس پورر 


است. 

سان‌سالوادور. ستال نز] (ج۱۳ 
پایتخت جمهوری سالوادور ۱ (آمریکای 
مرکزی). دارای ۱۷۱۳۰۰ تن سکنه. و دارای 
تبا کو, قهوه برنج» و بافتنیها است. در آنجا 
زمین‌لرزهای فراوان روی داده است. 

سان‌سان. (ص مسرکب) پاره‌پار» 
قطعه‌قطعه و جزء‌جزء. (ناظم الاطباء. رجزع 
به سان شود. 

سان‌سان. (اج) نام پادشاه ماساژت‌هاست 
پادشاهان این مرز و بوم (صفحات طرف 
قققاز) و پادشاء ارامنه از یک نژادند. این 
پادشاه گریگوار مبلّم دین سیح رأبه دم اسبی 
بسته واو را در کار دری‌ای شمال در 
جلگه‌ای... رها کرد تا او هلا ک‌شد. وی سپاه 
بزرگی فراهم آورد و بطرف رود کور رفت و 


(لخ)" .در صفحات ارمسستان بسقتل و غسارت 


پرداخت. خسرو دوم پادشاه ارمنستان همین 
که‌از قصد سان‌سان ]آ گاه‌شد فرار کرد و از 
خداوند استفائثه میکرد که آنها را از دست 
سان‌سان نجات دهد. در اين حال واچه پسر 
وارتاواز قشون فراوانی تهیه کرد و با 
ماساژت‌ها بجنگ پرداخت تا اینکه سپاهیان 
واچه سر سان‌سان را بنزد پادشاه ارمستان 
آوردند و او چون این سر را دید گریسته گفت: 
«ای برادر تو از دودمان اشکانیان بودی». (از 
ایران باستان ص ۲۶۱۵, ۰۲۶۱۶ ۲۶۱۷), 
سانسم. ۰ (س] لاخ " حاکم‌نشین ابالت 
بخش بورژ" در نزدیکی لوار۸. 
دارای ۲۶۵۰ تن سکنه است و ۲۰۵۰ گسز از 
سطح دریا ارتفاع دارد. مرکز امور تجارت و 
شرابسازی است. 
سانس رکت. [س] ((خ)۹" حا کم نشین ایالت 
۳" دارای تن سکته. 
7 ۵۴۲۰گز از سطح دریا ارتفاع دارد. 


سافسکریت. ((غ) رجوع به سنسکریت 


شود. 

سانسور. (فرانسوی, !)۲۲ ممیزی و تفتیش 
مطبوعات و مکاتیب و نمایش‌ها. اين کلمه در 
زبان فارسی با افعال معين چون کردن و شدن 
و چی تسبت بصور زير آید: سانسور کردن» 
سانسور شدن, سائسورچی. 

سانسورینوس. [س] (لج) ۲" از نحویون و 
مورخین سدهة سوم میلادی ایتالیا است که از 
او فقط کتابی بنام د دی ناتالی ۲۳۴ در نجوم و 
موسیقی و مذهب و تاریخ طبیعی در دست 
اسست. (تاریخ تمدن قدیم ایران). 

سانسیز. ((ج) دهی است جزء دهستان طارم 
بالا از بخش سیردان شهرستان زنجان واقع 
در ۵۵ هزارگزی شمال باختری سیردان و سر 
راء عمومی طارم. هوای آن سعتدل و دارای 


۶ تن سکنه است. آب آنجا از رودخانه کیا 


سانقه. 


تأْمین میشود. محصول آن غلات, پنبه, اثار, 
گردو و شفل اهالی زراعت. گلیم. جاجیم 
بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۲). 
سانعة. ان ع] (ع ص, [) ناقة خوب و نیکو. 
(منتهی الارب). ماده‌شتر خوب و نیکو. (ناظم 
الاطباء). 
سانفرانسیسکو. [فرا فک ]((خ)۵آشهری 
است از ایالت متحدة آمریکا ( کالیفرنیا) در 
کنار پاسینیک ", دارای ۷۷۵۴۰۰ تن سکنه 
است, بندری است کاملاً تجارتی, و در اتهای 
تنگة احیهُ غربی ایالات متحد؛ آمریکا قرار 
گرفته است. در سال ۱۹۴۵م. محل اجتماع و 
کفرانس اعضاء بین‌المللی ملل متحد بود. در 
سال ۱۹۵۱ در آنجا صلح‌نامه‌ای بین متفقین و 
ژاپن امضاء شده است. 
سان فرناندو. رف ۱۷ شهری است از 
اسپانیا (ایالت قادس)۸". دارای ۴۱۲۰۰ تن 
سکه است. بندر و محل قورخانه و کارخانه 
و انبار اسلحه‌سازی موسات پحری است. 
سان فنسن تکالدرس. [فب س د] ((خ) 
شهری است از اسپانیا در ناحية طرکونه مایین 
خط آهن رویس و بارسلون (یرشلونه) قرار 
گرفته.(الحلل السندسیه ج ۲ ص ۲۷۱). 
سان فیلو. ((غ) نهری است از اسیانیا ناحیة 
جیرنده, بندرگاهی است که باغهای پرتقال آن 
را احاطه کرده و دارای درختهای زیادی از 
بلوط است. (الحلل السندسیه ج ۲ ص ۲۸۵). 
سانقان. (اخ) قریه‌ای است در پنج فرسخی 
مرو. (معجم الیلدان). رجوع به صانقان شود. 
سانقانی. (ص نبی) نسبت است به سانقان 
که طایفه‌ای از اهل علم از آنجا برخاسته‌اند. 
(معجم البلدان) (الانساب سمعانی). رجوع به 
صانقانی شود. 
سانقه. آن ق /ق] () پسرسیاوشان و آن 
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سانکوان. 
دوایی باشد که بعربی دم الاخوین خوانتا:- 
(برهان) (آتدراج). 
سانکوان. ((خ)۲ حا کم نشین ایالت «شر»! 
بغش سنت‌اماندن ۲ در کنار کاثال بری آ. 
دارای ۳۷۵۰ تن سکنه. در آنجا قصری از 
قرن ۱۴ میلادی وجود دارد. 
سانکیسته. [ت /ت] () کب بست. 
(فرهنگستان). 
سافنکین. () سانگیر. نظم و ترتیب. ||خوی 
طبیعی و ذاتی. |((ص) شایسته و آراسته. ||هر 
چیز مزین و آراسته و پیراسته.(ناظم الاطباء). 
رجوع به سانگیر شود. 
سانگار پوس. ((خ) نام رودی است که از 
گردیوم گذشته و ساتراپی فریژی را مشروب 
میکرده است. (ایران باستان ج‌ ۲ص ۱۲۸۴): 
سانگالو. زگال [) (اخ!* جولیانو جیامبرتی 
(۱۴۴۵ - ۱۵۱۶م.) معمار و مهندی نظامی 
فلورانتی, او راهبر و راهنمای و هادی رافائل 
در کارهای نقاشی سن‌پر ۶ بوده است. 
سانگیو. (ص, ) سانکین. رجوع به معانی 
سانکین شود. 
سان ل وکازر.((ج)۲ شهر و بندری است از 
اسپانیا در ایالت قادس* دارای ۳۵۴۰۰ تن 
سکنه. کلمپ سومین مسافرت خود را از آنجا 
شروع کرده است. 
سانلیس. ((2)* حا کم‌نشین اسالت اواز "۱ 
که‌در کار ونت"" قرار گرفته است. ۸۰۰۰ 
تن سکنه دارد. ارتفا آن از سطح دریا ۶۸۰۰ 
گراست. دارای کلیسیای زیبایی از آثار قرن 
دوازده و سیزده میلادی است که انتهای آن 
بشکل مخروطی بنا شده و مشهور است. 
شارل هشتم بکمک ما کیمیلی ن۱۲ اطریشی 
در ۱۹۴۳م. آن را پایان رسانده است. 
سان‌مارتن. [ت] ((ع)۳ زوان ژوزه. 
ژنرال و مرد سیاسی آرژانتین. در سال 
۷۸ در یاپیو "" متولد و در سال ۱۸۵۰ 
در همانجا فوت کرده است. او سرد 
آزادی‌خواه شیلی و پرو۵ است. 
سان‌مارتین‌پروانسال. ابر /چزژا 
(اخ) ناحیه‌ای است از بارسلونا " (برشلوند) 
در اسپانیا و از مرا کز صنعتي است, در این 
محل تجارت پنبه و آلات مکانیکی و برق. 
رائج است. (الحلل السندسیه ج ۱ص ۲۷۲). 
سان‌مرقس. (ع قّ] (اج) ناحیه‌ای است از 
سقوبیه (شقوبیه) در اسپانیا که در دامنه‌های 
کوه قرار گرفته است. (الحلل السندسیه ج ۱ 
ص ۳۶۱ 
سان‌میگوئل. (گ] ((خ)۳ اواریست. مرد 
سیاسی و ژنسرال اسپانیولی است. بسال 
۵ در ژیسوون ۱ متولد شضد و بسال 
۲ در گذشت. وی در جنگ ۱۸۲۳ 
اسپانیا رشادت نشان داد. او در سال ۱۸۵۴ 


سمت ریاست شورای اداری پرتقال را یافت. 

سان میگوثئل. [گ ]((خ)۹" شهری است از 
جمهوری س‌الوادر"؟ دارای ۲۳۴۰۰ تن 
سکنه و معادن طلا و نقره. 

سان‌میگوئل. (گ] (وج۲۱ جسسزیره‌ای 
است از اسور "۲ دارای ۰ تن جمعیت 
که‌حا کم نشین آن پونتا دلگادا ۲" است. 
جزیره‌ای است آتش فشانی. 

سان‌میلان. ((ج) ناحیه‌ای است از شقويية 
در اسپانیا که در دامنة کوههای انجا قرار 
دارد.(الحلل السندسیه ج ۱ص ۳۶۱). 

سان‌نازار. ((غ)۲" ایا کوپو(۱۴۵۶- 
۰ شاعر لاتين و ایتالیا متولد در ناپل, 
مصنف مشهورترین رمان دهاتی آرک‌ادیا۲۵ 
که‌به شعر و به نتر و به ثبعر لاتین است. 

ساننج. [رن) () مرغکی ب‌اشد سیاه و 
کوچک و ضعیف. (یرهان) (آنتدراج). رجوع 
به سالنج» سارتج, سارنگ شود. 

سانو)احرد. (چ ) ((خ) نام چندین قریه است 
در مرو و سرخسن. (معجم البلدان) (الانساب 
سمعانی). 

سان یکللااو. (ک أ] ((ج۶۲ حا کم‌نشین 
ایبالت کرس ۷" ببخش باستیا "۴ است. در 
نزدیکی دریا قرار دارد و دارای ۵۲۰ تن 
سکنه است. ارتفاع آن از سطح دریا ۳۱گز 
است. 

سافه. [ن ] ((خ) یا اوستر *۲. شهری عربی» 
حا کم‌نشین یمن و دارای ۲۵۰۰۰ تن سکنه 
است. محل صادرات قهوه است. (از لاروس). 
رجوع معجم البلدان و دجوع به سان شود. 

سانهریب. [ن /جا (لخ) "از جسمله 
پادشاهان آشور است. رجوع به فرهنگ 
ایران باستان ص ۲۳۴ و رجوع به سانخریب 
و سنخریب شود. 

سانیاسپ. (اخ) س‌انياب. از اجسداد 
افراسیاب است. رجوع به فارستام این 
البلخی ص ۱۳ شود. 

سانیان.(() دهمی است جزء دهستان 
پروانان بخش ترکمان شهرستان میانه واقع در 
۰ هزارگزی شمال باختری تسرکمان و دو 
هزارگزی شوب میانه به تبریز, هوای آن 
معحدل و دارای ۷۷۱ تن سکنه است, آپ انجا 
از چشمه تأمین مشود و محصول آن غلات. 
ععدس, بزرک و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

سانیب.() اسم هندی حیه است. (تحفةً 
حکیم مزمن). 

سافیچ. ([) بمعنی سارنج که مرغکی است 
کوچک‌و سیاه و به آذریایجان سودان گویند. 
(اوبهی). رجوع به سارنج و ساتتج و سالنج و 
سارنگ شود. 


سانیة. ۱۳۳۷۱ 
سانیچ. ((ج) دهمی است از بخش سرباز 
شهرستان ایرانشهر واقع در هزارگزی جنوب 
سرباز و کنار راه فرعی سرباز به فیروز آباد. 
هوای آن گرم و دارای ۰ تن سکنه است. 
آب انجا از رودخانه تأمين میشود مسحصول 
آن غلات. خرماء برنج» شفل اهالی زراعت و 
راه ان مالرو است و سا کنین از طایف سرباز 
هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
سانیچ. ((ج) ده ک_رچکی است از بسخش 
سرباز شهرستان ایرانشهر واقع در ۳ هزارگزی 
جنوب سرباز و کنار راه مالرو سرباز به یارود 
و دارای ۴ خ‌انوار است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸ا. 
سانیچ آباد. ((ج) دهمی است از دهستان 
پشتکوه بخش تفت شهرستان یزد واقع در ۳۲ 
هزارگزی جنوب باختر تفت. متصل براه 
سانیچ‌آباد به تفت, آب آنجا از قنات تأمین 
مشود و محصول عمد: آن غلات و شغل 
امالی زراعت و صنایع دستی زنان 
کرباس‌بافی و راه آن ارابه‌رو است. دبستان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰. 
سانیو. (اخ) از قراء جبل شهریار است در 
ارض دیلم. (از معجم البلدان). 
سانیکت. [] ((خ) شسهری است خسرم و 
بانعمت و توانگر [بماوراءلشهر ] .(حدود 
المالم. 
سانیة. [ی] (ع |) دلو کسلان و ادات آن. 
(آنندراج) (منتهی الارب). چرخ آب. (دهار) 
دولاب. چرخ چاه. ||شتر آبکش. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (دهار), 3 سوانی. دابه‌ای که 
چرخ چاه گرداند. | چهارپای بارکش. 
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۲ ساو. 


ساو. (ز) مخثف آن «سا». (حا برهان قاطع 
چ معین), باج و خراج است, و آن زری باشد 
که پادشاهان قوی از پبادشاهان ضعیف 
بگیرند. (برهان) (غیاث). باج و خراج, 
(رشیدی) (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی) 
(صحاح الفرس): ایشان تدبیر کردند که سوی 
خاقان رسول فرستند و هدیه و ساو و باچ 
پذيرند. (ترجمهٌ تاریخ طبری بلعمی). ملک 
روم صلح کرد و ساو و باژ پپذیرفت. (ترجمةً 
طبری بلعمی). هرقل بقمططیه شد و بسوی 
انوشیروان کس فرستاد و ساو و باژ قبول کرد. 
(ترجم طبری پلعمی) 
مهان جهانش |گشاسب] همه باژ و ساو 


بدادند و بر خود گرفتند تاو. دقیقی. 

مرابا چنین پهلوان تاو نیست 

| گررام گردد به از ساو ثیست. فردوسی 

بپذرفت و فرمود تا باژ و ساو 

نخواهند ا گرچندشان بودتاو. فردوسی 

چنان بد که هر سال ده چرم گاو 

پراز زر گرفتی همی باژ و ساو. فردوسی. 

فرستاده مر کاوه را رزم گاو 

بخاور زمین از پی باژ و ساو. 
(گرشاسب‌نامه). 

به بیچارگی ساو و باچ گران 

پذیرفت با هدیهُ بیکران. اسدی, 

چنان گشت مستفتی از ساو و باچ 

که‌برداشت از کشور خود خراج. نظامی, 

رسولان رسیدند با ساو و یاج 

همایون کتان شاه را تخت و تاج نظامی. 

||زر و طلای خالص را گویند که شکسته و 


ریزه‌ریزه شده باشد. (برهان) (غیاث). زر خرد 
بود چون گاورس. (حاثية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). زر خالص بود که شکسته و 
ریزه‌ریزه باشد و آن را بتازی قراضه گویند. 
(جهانگیری). خرد زر که آتش 
(اوبهی): 
چو زر ساو, چکان ملک از او چو بنشستی 
شدی پشیزهُ سیمین غیبه جوشن. 
شهید بلخی. 
باد را کیمیای سوده که داد 
که‌از او زر ساو گشت کیا. 
فرخی (دیوان ج عبدالرسولی ص ۲). 
چو حورانند نرگها همه سیمین طبق بر سر 
نهاده بر طبقها بر ز زر ساو ساغرها, 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص . 
با عز مشک ویژه و با قدر گوهری 
با جاه زر ساوی وبا نف آهتی. ‏ منوچهری, 
آن روز که کمتر حاصل شدی کم از هزار 
دینار ساو تبودی. (تاریخ سیستان). 
هم از زر ساو و هم از بسته نیز 
هم از در و یاقوت و هر گونه چیز. 
؟ (از فرهنگ اسدی). 


ندیده باشد.- 
نوسان‌دار مطالعاتی کرده است. 


اگرزر ساو باشد از معدن گرفته که بگداختن و 
اصلاح محتاج باشد. (تفسیر ابوالتوح). ||در 
طیری: سو (سوهان) «واژه‌نامه ۴۴۶». رجوع 
شود به سوهان, (حاشیة برهان قاطع چ معین). 
آهنی که بدان کارد و شمشیر تیز کنند. 
(یرهان). فولادی که بدان کارد و شمشیر تیز 
کنند. (ناظم الاطیاء). || حصه. (برهان). حصه 
و بهره. (غیاث). اارصد. (برهان) (صحاح 
الفرس). |براده و هر چیز سایده و رنده شده 
و در این صورت همیثه بصورت مضاف 
استسال میشود. نارای زر و برادة آن 
(ناظم الاطباء). ||بوته‌ای باشد خاردار و 
سفیدزنگ یلندی یک گز و آن را بجای هیمه 
بنوزانند و نیز در میان کرمهای پیله نهند تا 
پیله بر آن بر آید. (برهان) (رشیدی). ||بوتة 
زرگری. (ناظم الاطباه.||(امص) بسعنی 


1 مطلق صودن و ساویدن. (یرهان). بمعنی 


سودن. (رشیدی), |امزدیع را از علف زیاده 
پا ک‌کردن. (رشیدی), 

ساو,((ج)۲ نام رودخضانه‌ای است در 
یوگسلاوی که از زا گرب و بلگراد گذشته 
وارد دانوب ميشود. طول آن در حدود ۷۱۲ 
کیلومتر است. 

ساو. ((خ)" رودخانه‌ای است در جنوب غربی 
فرانسه که از صفحات لانه‌مزان* سرچشمه 
میگیرد و وارد گارون میشود و دارای ۱۵۰ 
ساو آهن. (] ([ مرکب) سونش و برادة 
آهنی را گویند که از دم سوهان بریزد. (برهان) 
(آنندراج). براده. (السامی). سوتش آهن. 
(زمخشری) (رشیدی). 

ساوا. (!) زر و سیم پرادهشده. (ناظم الاطبام). 
ساواو. ((خ)* فیک فزیک‌دان فرانسوی. 
بسال ۱۷۹۱م. در مزیر ۲ متولد شد و به سال 
۱ درگذشت. او در قمت باندولهای 


ساوارس. [۱(!ج) نام طبیبی یوانی. (بن 
الشدیم از یسحیی السحوی). و رجوع به 
عبون‌الانباه ۱ص ۲۲ شود. 

ساوازی. ((خ) استاد یحیی نحوی. (ابن 
الندیم) (عیون الانباء ص ۱۰۴). 

ساوالان. (اخ) دهی است جزء دهستان 
صوفیان بخش شیتر شهرستان تبریز, در ۱۷ 
هزارگزی جنوب خاوری شبتر و ۲ 
هزارگزی شوسة تبریز به مرند و یک 
هزارگزی راه‌آهن جلفا واقع شده است. هوای 
آن معتدل و دارای ۸۰۲ تن سکنه است. آب 
آتجا از چشمه تأمین مشود و محصول آن 
خلات. حسبوب و شغل اهمالی زراعت و 
ن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. ۱ 
ساوان, (!) غله‌ای است هندی که فارسی آن 


گله‌داری و راه آ 


ساوجبلاغ. 
ساماخ است. (الفاظ الادویه) 
ساوان. ۰(خ) دهی است 
بخش بان شهرستان سقز که در ۱۵ هزارگزی 
شمال بائه و ۵ هزارگزی شمال خاور خشکه 
واقع شده است. هوای.ان سرد و دارای ۳۷۰ 
تن سکنه است. آب آنجا از چشضمه تأمین 


ت از دهتان شوی 


میشود و محصول آن غلات, توتون, کتیرا و 
شغل اهالی زراعت و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
ساوان.(ج) دهی است از دهستان منگور 
بخش حومة شهرستان مهاباد (اين ده را 
سبلان نیز گویند). در ۶۲ هزارگزی جنوب 
باختری مهاباد و ۱۸ هزارگزی باختر شوسة 
مهاباد به سردشت واقع است. هوای آن سردو 
دارای ۵ تن سکنه است. آب آنجا از چشته: 
تأمین میشخود و محصول آن ن غلات, تسوتون, 
حبوب و شغل االی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و راة آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافییی ایران ج ۳). 
ساوافاه. ((خ* سوانا شهری است از ایالت 
مستحد؛ آسریکا (جورجیاا؟ که در کنار 


رودخانه‌ای به همین نام واقع است. است. تابع و 
خراج‌گزار اتلاتیک و دارای ۱۱۹۶۰۰ تن 


سکنه است. محل صادرات و صنایع کتان و 
ماشین‌آلات و شکر است. 

ساوای. ( زر و سیم براده‌شده. (ناظم 
الاطیاء). 

ساو تکین. [َتَ] ((خ) حادالدوله 
ساوتکین.سرهنگی از سرهنگان 
الب‌ارسلان‌ین داود سلجوقی است. رجوع به 
اخیار الدولة لس لجوقیه ص ۳۰ ۰۳۱ ۳۴. 
۶ ۵۷ ۶۱ ۶۳ و کتاب التقض ص ۴۷ 
و سوتکین شود. 

ساو ثاس. [](لخ) از اطبای یونان قدیم. 
(عیون الانباء ج ۱ص ۲۷ 

ساوجبلاغ. و بْ ] (اخ) دهسی است از , 
دهستان گرم پخش ترک شهرستان میانه. د 
۳ هزارگزی خاور بخش و ٩‏ هزارگزی: 
شوس خلخال به میانه وأقع شده است. هواین 
آن معتدل و دارای ۱۷۳ تن سکنه است. آب 
آنجا از چشمه تأمین ميشود. سحصول آن 
غخلات. حسبوب و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۴ ولایتی است که در 
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اوان سلاجقه مال به ری میداده و ذز عبه- 


منول سوی شده. هوای بغایت خوب دارد. 
| کثر آبش از قتوات است. دارای میوه و غله 
بسیار می‌باشد و نانش در غایت نیکویی و 
حقوق دیوانی او دواژده هزار دینار مقرر است 
و مردم آنجا چون | کثر صحرانشین‌اند مقید 
بمذهپ یستند و از اعظم قرای آنجا خراو و 
نجم‌آباد و ستقرآباد است و در ستقرآباد 
نادات عالی نسب و حسب‌اند و الحال خراب 
است. (نزهة القلوب چ لیدن ص ۶۳. 
ساوجبلاغ. رب ] (اغ) از شمال محدود 
است بطالقان و کوههای فشند و از مشرق به 
ارنگه و غار و از چنوب بشهریار و از مفرب 
بقروین, ساوجبلاغ را میتوان بسه قسمت 
تقسیم کرد, قسمت شمالی عبارت است از 
دامن کوههای طالقان و فشند و قسمت 
وسطای آن دامنه. و جلگه است و از آبهای 
کوههای القادر و رودالقادر که در جنوب واقع 
است. آب و هوای قسمت شمالی سرد و دو 
قسمت دیگر نسبةٌ معتدل‌تر است. رودهای 
مهم آن در قسمت شمال یکی رود کردان 
است که از کوه طالقان سرچشمه گرفته بطرف 
جنوب غربی جاری میشود و شعب متعدد 
دارد. اين رودخانه از قرية کردان گذشته جادً 
تهران بقزوین را در مشرق ینگی امام قطم 
میکند و به خررود قزوین میرسد. دیگری رود 
القادر که از شمال غربی بجنوب شرقی جاری 
است و از شهریار می‌گذرد و در پشاپویه به 
کرج سملحق میشود و در ساوجبلاغ از آن 
استفاده میشود. محصولات قمت شمالی 
* سردسیری و انواع میوه‌جات و در قسمت 
وسطی غلات و انگور, در قسمت جنوب 
غلات و انگور. عد؛ قمرای آن ۱۵۶ و الب 
قدیمی و جمعیت آن در حدود ۳۰۰۰۰ تین 
است. مرکز آن قرية کرج است که در ساحل 
غسربی رود کسرج واقع شده و بواسطةً 
حاصلخیزی زمین و سوقعیت آن و قرار 
گرفتن آن در سر راه تهران و قزوین مدرسة 
فلاحت در آن پنا شده است. (جغرافیای 
سیاسی کیهان صص ۲۶۴ - ۳۶۵). 
ساوجبلاغ. [و بْ] ((خ) دهی است از 
دهستان مشکین باختری بخش مرکزی 
شهرستان خیاو واقم در ۱۸ هزارگزی باختر 
خیار و یک هزارگزی شوسءة خیاو به اهر. 
هوای آن معتدل, و دارای ۱۴۴ تن سکنه 
است. آب آن_جا از چشمه و مشکین‌چای 
تأمین میشود. محصول آن غلات. حیوب, 
پبه, و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ چغرافیایی ایران 
ج ۴ 
ساوجبلاغ مکری. ار بْ غ ؟ للخ) 
ا نون مهاباد خوانده مشود. رجوع به مهاباد 


شود. 
ساوجحی. [ر] اص نسبی) منسوب به ساوه. 
ساوحی. [و] (اخ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش مریوان شهرستان سنندج وأقع 
در ۲۴ هزارگزی شمال پاختری دژ شاهپور و 
دو هزارگزی مرز ایران و عراق. هوای آن سرد 
و دارای ۱۵۰سکنه است. آب آنجا از چشمه 
تأین میشود. محصول آن غلات. لبنیات, 
حبوب. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است و در تابستان میتوان اتوعبیل 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
ساوجیی. رَ] (اخ) سمدالدین محمد, وزیر 
غازان خان که پس از خواجه رشیدالدین 
فضل الّه سمت وزارت یافته است. رجوع به 
تاریخ گزیده ص ۴۱۶, ۰۵۹۳ ۰۵۹۷ ۵۹۸ و 
سعدالدین محمد شود. 
ساوچی. [وَ) ((خ) سلمان... رجوع به 
ملمان ساوجی شود. 
ساوجیی. [ر] (اخ) سهلان. معاصر سسلطان 
ملکشاه سلجوقی بود و در علم و حکمت 
سرآمد زمان خود بود. (تاریخ گزید» ص 
۰۷۲ 
ساوحی. [و) ((خ) صدرالدین, در ذهن 
عدیم المشل بود تا بمربه‌ای که چند جزو از 
کتاب بیک خواندن یاد میگرفت. قصیدهٌ 
حسنا در علم عروض و قوافی از تصائیف 
اوست. بعهد هلا کوخانبتهمت ساحری شهید 
شد. (تاریخ گزیده صص ۸۰۶ - ۸۰۷). 
ساودازر. (اج) نام روستایی بوده است در 
اطراف سمرقند. و در نواصی سمرقند 
روستایی خوش‌هواتر و حاصل‌خیزتر از آن 
نبود که ماتند آن میوه‌های نیکو داشته باشد و 
مردمش بهتر از آن باشد و طول آن بیش از ده 
فرسنگ" بودو ساودار مر نصارا را آبادانی 
بودمهروف. (زودکی سعید نفیسی صص ۱۴۱ 
- ۱۴۲ از امطخری ص ۳۲۲). 
ساودار. ((خ) نام کوهی است در جنوب 
سمرقند. (رودکی سمید تفیی ص ۱۴۱). 
ساور. [ر] (خ) قریه‌ای است به استرآباد. 
(آتدراج) چرا گاه متازی است به پهنای نیم 
فرسخ که سکنه استراباد ایام تابستان در انجا 
در کلبه‌های کوچک سنگی با چادر بسر 
میبرند. (ترجمة سفرنامةٌ مازندران و استرآباد 
رایینو ص 1۳۹). 
ساور. [وَ] ((خ) قسریه‌ای است به بخاراء 
(انجمن آرای ناصری) (آندراج). 
ساورچ. [ََ] (() ده کسوچکی است از 
دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان واقع در ۸۰هزارگزی شمال کرمان و ۵ 
هزارگزی باختر راه مالرو شهداد به راور که 
دارای ۱۰ تسن سکسنه است. (از فسرهنگ 
جغرأفیایی ایران ج ۰۸ 


۱۳۳۷۳ 


ساوردیه. "و دی ی ] (اخ) فسرقه‌ای از 
نصرائیه. رجوع به ساورمیه شود. (نخبة الدهر 
دمشفی ص ۲۶۲). 
ساورز. [] (اخ) ( کوه...)ميانة طسوج ناحیهً 
چرام کوه کیلویه و دیلگان ناحيةٌ بویراحمد 
کوه کیلویه است. (فارسنامة ناصری گفتار ۲ 
ص ۳۳۷). 
ساور علیا. زر عْل) (!خ) از جبسملة 
کوهستان و یلاقات شاه کوه‌و ساور علیاء 
(ترجمة سقرنامه مازندران و استرآباد رابینو 
ص 41۶۹ 
ساورکت. [و] (() دهی است از بب‌خش 
سرباز شهرستان ایرانشهر واقع در ۲۴ 
هزارگزی جنوب باختری سرباز و ۱۶ 
هزارگزی باختر راه مالرو سرباز به فیروزآپاد. 
هوای آن گرم و دارای ۵سکه است. آب 
آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
خرماء لبنیات. شنل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راه آن مالرو است. سا کنین از طایفه سرباز 
هتند. (از فرهنگ جفرافیایی آیران چ 4۸. 
ساو رکلاقه. رز ک ت) (() دمی است از 
دهستان کتول بخش علی‌آیاد شهرستان 
گرگان واقع در ۶ هزارگزی شمال علی‌آباد. 
هوای آن معتدل و دارای ۲۹۰ تن سکنه است. 


ساورة. 


آپ آنجا از قنات تأمین ميشود. محصول آن 
برنج, غلات. توتون سیگار و شغل اهمالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زنان 
کرباس و ثال بافی. است زیارتگاهی نیز 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳ و 
رجوع به سفرنامة استراباد رابینو شود. 
ساورمبه. [وَ می ی ] ((خ) نام فرقه‌ای از 
فرق میان عیسی و محمد. (آبن الندیم). رجوع 
به ساوردیه شود. 
ساورن. [ر ] ((خ)۲ حا ک‌نشین ایالت رن 
سفلی؟ در کنار زرنه و ترعة مارن آبه 
رن .دارای ۰ تن سکنه است و ۸۲۰۰گز 
از سطح دریا ارتقاع دارد. دارای موستان» 
معدن سنگ و محل تقطیر عرق آلبالو است و 
در آنجا کارخانجات مکانیکی, ذوب فلزات 
نسیز وجود دارد. قصر باشکوه ک‌اردینال 
روهان 4 هیجدهم در آنجاست. ساورن مرکز 
اين ولایت و دارای ۶ بخش و ۱۳۶ ابادی 
است و جمعیت آن بالغ بر ۷۷۴۰۰ تن است. 
ساورة. [ٍ ر] ((خ) (قبیله‌ای از بربر) بطتی 
است از بطون هوارة. (صبح الاعشی ج اص 


۱ -کذا فی الاصطخری. 
۲ -در الفشهرست ابن الشدیم ساررمه آمده 
است و ممکن است یکی تحریف دیگری باشد. 
۰ 985 - 4 .8 - 3 
۰ - 8 ۰ - 58 
۰ - 8 ۰ - 7 


ساوری. (] (تسرکی - مفولی؛() تحفة 
پیشکش و آن مرکب است. (آنندراج؛ نعامی 
کددر ازای خدمت میدهند. (ناظم الاطباء): و 
ساوری و علوفه و ترغو ترتیب نکرده بودند. 
(تاریخ غازان ص ۳۰). و درین چند سال... 
یام و ساوری و ترغو و علوفه و غیره بر هیچ 
ولایت حوالت نرفته بود. (تاریخ غازان ص 
۵ پسرسیدند که با وجود مخالفت و 
محاربت سبب ارسال نزل و ساوری چیست. 
(حبیب السیر ج ۱ص ۳۴۹). || خدمت و 
بسندگی, |تحیت. |اباج و خراج. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ساو شود. 
ساوری. [] (خ) نام فیلسوفی از بونان. (ابن 
اللدیم از اسحاقین حنین). و رجوع به عیون 
الانباء ج ۱ص ۳۳ - ۳۶ شود. 


ساوزیدن. [و 5] (مص) مالیدن و سائیدن .. 


با ملایست و نرمی و آرامی. ناظم الاطباء), 
ساوس. [)() اسم یونانی هندبا است. (تحفةً 
حکیم مزمن). 

ساوس. [ر) (!) رجوع به ساون و ساوین و 
ساویس شود. 

ساوستان. [و) (!مرکب) ادارة مالیه. (ناظم 
الاطباء). محل گرفتن ساو. بر اساسی نیست. 
ساوغو. زغ] ((خ) شهری است از خزران با 
پارُ محکم و نعمت. (حدود العالم). 
ساوکان. [ر]((خ) شهرکی است از نواحی 
خوارزم در آنجا سوق بزرگ و سجد جامع 
زیبایی است. (معجم البلدان). 

سا قکافی. [ر] اص نسبی) منسوب است به 
ساوکان که قریه‌ای است از قراء خوارزم. 
(الانساب سمعانی). 

ساون. [رَ] () رجوع به ساوس و ساوین و 
ساویس و اشتنگاس شود. 


ساون. [) ((خ)۱ شهر و بندری است از 


ایتالیا که در ناحية لیگوری " و کنار خلیج ژن 
(جنوه)" قرار گرته و دارای ۷۲۰۰۰ تن 
جمعیت است. صنایم آهن و ثیمیایی دارد و 
بواسط قرار گرفتن در کنار رودخانه دارای 
موقعیت تابستانی است ر شهر یلاقی بشمار 
میرود. 
ساونت. [رَ] (هندی, [) اين لفظ هندی است 
بمعنی مردانه. (آتدراج) (غیاث). 
ساوند. [رَ] () قافیه و وزن شعر. (ناظم 
الاطباء). مصحف «پساوند». ||در نسخهة 
میرزا نام صفه‌ای باشد و در نسخذ وفائی صفه 
باشد که سقف او را بیک ستون برافراشته 
باشند و در تحفه صفه بالا باشد یعنی رواق. 
ساوند. [] (اخ) ده کسوچکی است از 
دهستان کوهبنان بخش راور شهرستان 
کرمان. راقع در ۳۸ هزارگزی شمال باختری 
راور و ۴ هزارگزی شمال راه فرعی راور 


بکوهبتان و دارای ۲ خانوار است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۸. 
ساوندی. [وَ) ((خ) نام محلی است ملک 
کشمیربنا نهاده. در مجمل التواریخ و القصص 
آمده؛ ملک کشمیر. انجایگاه عمارتها کرد. و 
دیه, و دریا بزبان هندوستی ساوندر خوانند. و 
آتجا را ساوندی نام نهادند. (مجمل التواریخ و 
القصص ص ۱۱۹. 
ساوفه. [ر ن / ی ] (() کرباسی که بطفل نوزاد 
پیچند. (اشتینگاس) (شعوری ج ۲ ورق 4۷۷ 
ساووس. (() کته سبوس. و این کلمه 
امروزه بصورت ساووس مستعمل است. 
(یادداشت بخط مولف). 
ساوه. [و /, ] (() زر خالص راگویند که 
شکسته و ریزه ریزه شده باشد. (برهان). ریزءٌ 
زر. (شرفتامةٌ منیری). زر خالص که شکته و 
"ریزه ریزه بود و آن رااساو نیز گویند. 
(جهانگیری). زر ساوه زر خرد باشد چون 
گاورس و کوچکتر. (صحاح الفرس). یه 
زر. (رشیدی)؛ 

فزون زآنکه بخشی بزایر تو زر 
نه ساوه نه رسته برأید ز کان. فرالاوی. 
نرگسی خوشیوی دارد زر ساوه در دهن 

لاله خودروی دارد مشک سوده در کنار. 

تاج الماًثر (از جهانگیری). 

رجوع به ساو شود. 
ساوه. [ر) ((خ) نام پهلوانی است تورانی 
خویش کاموس کنانی که در جنگ رستم 
کشته شد و او رااساوه‌شاه نیز میگویند. 
(برهان). نام پهلوانی بود کشانی او را ساوه‌شاه 
نیز میگفته‌اند و در دست رستم کشته شد. 
(آنندراج). نام مبارزی قرابت کاموس که 
رستمش کشته. (شرفنامُ منیری)* 


اب یکی خویش کاموس بد ساوه نام 


| سرافراژ و بر چای گسترده کام. . فردوسی 
[ وز ایرانیان نامور مرد چند 
بدژ ماند با ساوه ارجمند. فردوسی. 


ساوه. رو ] ((خ) نام شهر مشهور و معروف در 
عراق و گویند دریاچه‌ای در آنجا بود که هر 
سال یک کس در آن نرق میکردند تا از 
سیلان ایمن میبودند و در شب ولادت سرور 
کاینات آن دریاچه خشک شد. (برهان) 
(آنندراج» نام ولايتي است در عراق نزدیک 
آوه. گفته‌اند که سابقاً اهالی آوه شیعی بوده‌اند 
و نهری مابین آنهاست پل آن هنت طاق دارد 
از بتاهای اتابک شیرگیر در کمال استحکام. 
ساوه. (و] (اخ) شهر قدیم مرکز شهرستان 
ساوه است. این شهر در ۵۰ درجه و ۱۸ دقیقة 
علول شرقی گرینویج و ۳۵ درجه و یک دقيقة 
عرض شمالی در ارتفاع ٩۶۰‏ متر در 1 
کیلومتری جنوب باختر تهران و ٩۰‏ هزارگزی 


ساوه. 


شمال باختر 5 قم واقع گردیده است. . موقعیت 
طبیعی شهر جلگه و انتهای تپة دام‌چلی. هوای 
آن معحدل مایل بگرمی است. آب شهر از 
رودخانه‌های مزدقانچای و قره‌چای و قنوات 
خیرآباد و اسکندرآباد تأمین میگردد ولی 
بطور کلی ساوه کمآب است زیرا آبهای 
مسذکور در خارج شهر بمصرف زراعت 
میرسد. ا کتر خانه‌های معتیر ساوه دارای 
آب‌انبار و در حدود ۲۵ آب‌انیار عمومی 
بزرگ نیز دارد که در زمستان پر شده و تا 
مدتی آپ محله را تأمین مینماید. ساوه یکی 
از شهرهای قدیمی ایران بوده, زمانی که سد 
معروف قره‌چای سالم بوده آبادی اطراف 

بیش از حال و خود شهر نیز از آب استفاده 
می‌نموده است. شهر قدیم خراب شبده ولیٍ 
آثار قلاع و باروی آن مشاهده ميشود. چند 
خیابان جدید در سالهای اخیر احداث شده که 
هنوز طرفین خیابان ساختمان نشده و 
نیمه کاره است. بازار سرپوشيده ساوه از 
طرف شمال بخیابان سلمان ساوجی و از 
طرف جنوب بمیدان بزرگ منتهی می‌گردد. در 
شهر ساوه یک دبیرستان و ۵ دبستان وجود 
دارد.ابتیذ قدیم ساوه یکی مسجد جامع است 
که‌در زمانی در مرکز شهر قدیم بوده حالیه در 
خارج شهر جدید مشاهده میشود چنانچه دز 
نگاهداری آن توجه نشود رو بخرابی است: 
دیگر مسجد میدان بزرگ است که مطابق 
کتیبة سردر سال ٩۳۴‏ ه.ق.به امر شاه 
اسماعیل بهادرخان بوسیلهً خواجه 
شس‌الدین محمد بنا شده است. ببای 
امام‌زاده‌های شاهزاده اسحاق, شاهزاده 
سین امام‌زاده یحیی, سید ابورضا: سید 
بشیر نسبتاً قدیمی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). شهر نیکوئیت در 
میان ری و همدان و نزدیک وی شهر دیگر 
موسوم به.آوه یافت شود. اهالی ساوه سئنی:ٍ 
شانعی و اهالی آوه شیعذ امامی مباشند 
بین اين دو دو فرسخ مسافت است. (معچمد 
البلدان). حد اول قم از ناحیت همدان است تا 


میلادجرد که آن ساوه است. (تاریخ قم ص 
۶ از بمضی متقدمان حکایت است که ابه 
دریا یکی بوده است» یکی از پادشاهان عجم 
اتفاقا که بر آن بگذدت در جوانب آن دریاچه 
صید کردن خوش یافت بفرمود تا آن آب را 
بگشادند و کوشکی بدان موضم بنا کردند و 
ببالای آن بر آمد آثار کهنه و قدیمه دید گفت 
اين نشانها و علامت‌ها و اثرها چیست یکی از 
حاضران گفت بزیان ایشان خد بود یس آن 
موضم را بود نام نهادند و تا بدین وقت آبادان 


1 - 6۰. 
3 - ۰. 


2 - ۰ 


ساوه. 


است و برخی, از بمض روات عجم خکایت- 


کند که اول موضعی که از مواضع رساتیق 
ساوه و حوالی آن بنا نهادند آبه بود و بیب‌ین 
جودرز آن رابنا کرده و سیب بنای آن آن بود 
که کیخسرو بدانجا رسید و آن دریاچه‌ای بود 
و در موضع و جای آبه آبی پا کیزه و صافی 
بود بدان آب فرود آمد و بزبان عجم گفت که 
بدین آب سای افا استی یعنی این آب 
محتاجست بایه‌ای و بنایی و عمارتی پس 
آبه را بقول کیخضرو که گفت آب آبه نام کردند 
و گسویند که بیب‌بن جودرز از کیخسرو 
خواست که بدانجا عمارتی کند و بنایی. 
کیخرواو را دستوری داد پس بیپ ری آبه 
رابنا کرد یه اذن و اجازت کیخرو و گویند که 
چون بیب‌ین جودرز در صحبت کیخسرو از 
بلاد ترک باز گردید در صحرایی بلند از 
صحاری و مواطع قم فرود آمد و بدان صحرا 
هیچ عمارتی و بنایی نبود پس بیپ ایه را با 
کردو میلادین جرجین میلادجرد و بعضی 
گویند که ابتدای بنای رستاق ساوه در ایام 
کیخسروبود و آن چنان بود که چون کیضرو 
و بهمدان فرود آمد و همدان را زیشتان 
ایرانشهر نام بود یعنی خزينة سلاحها و مالهای 
این همدان را بمالی از ال‌کردام ستده بودند و 
هیچکس دیگر را با آن کاری نبود و صراد از 
آل‌کردام. رستم‌بن کردام است و او راسی و دو 
برادر بوده‌اند. راوی گوید که در آن روزگار 
بجبال بفیر از همدان و ری و اصفهان شهر 
دیگر نیوده است پس چون کیخسرو از همدان 
برخاست و بجانب افراسیاب عزیمت کرد در 
۳ طلب خون پدرش سیاوش چون بزرقار رسید 
و این زرقار بزبان عجم اسفید نام بود نظر کرد 
با ساوه و قم و در آن حال هر دو دریا یکی 
بودند. رجوع به تاریخ قم ص ۰۷۹ ۰۸۰ ۸۱ و 
۲و رجوع به آبه شود: شهرکیست [از 
جبال ] انبوه و آبادان و با نعمت بیار و خرم 
و هوای درست و راه حجاج خراسان, (حدود 
المالم. 
چون قصد به ری کرد و به قزوین و به ساوه 
شد یوی و بها از همه بوبی و بهایی. 
منوچهری. 
تفاح جان و گلشکر عقل شعر اوست 
کاین دو بساوه هست سپاهان شناسمش. 
خاقانی. 
ملک ملکان مجوس امده‌اند از شرق یی 
زمین پارس از آوه و ساوه تا بیت السقدس. 
(انجیل سّی ترجمة دیاتسارون). 
ساوه. [و] ((خ) (رستاق...) مراد به رستاق 
ساوه شهرستان ساوه نیست که از کورهٌ همدان 
است بلکه غیر آن است و الیوم شهری است 
که ان را میلادجرد میخوآند و اين دو رستاق 
ساوه میخوانند یکی از رستاق اصفهان بوده 


است و آن دیگر از همدان و حد این هر دو 
رستاق بیکدیگر متصل است و هر دو را ساوه 
میخوانند و فرق میان ایشان به اصفهان و 
همدان است و چنین گویند که ساوء اصفهان و 
ساوهٌ همدان و مثل اين بیار است. (تاریخ قم 
ص ۵۷ 
ساوه‌شاه. زر (() نام پادشاهی ترک: و 
درهنگام ساوه‌شاه ترک که بر در هری آمد 
کنارنگ پیش او شد بجنگ و ساوه‌شاه را 
بنیزه بیفکند. (مقدمهٌ شاهنامة ابومنصوری از 
سبک‌شناسی بهار ج ۲ص ۶ا. 
پیامد ز راه هري ساوه‌شاه 
آبا کوس و پیلان و گنج و سپاه. . فردوسی. 
و رجوع به مجمل التواریخ و التصص ص ۷۶ 
و ۷۷و تاریخ گزیده ص ۰ و سابه و شابه و 
ساوه شود. 
ساوی. (ص نسبی) منسوب است بساوه که 
شهری است بین ری و همدان. (الانساب 
سمعانی): و گفته‌اند ساوی باشد که شیمی 
نباشد و آبی الا خود شیعی نباشد. ( کتاب 
النقض ص ۲۱۹ 
گنج فضایل افضل ساوی شناس و بس 
کزعلم مطلق آیت دوران شناسمش. 
خاقانی. 
ساوی. (اخ) ابوالفرح... از کتاب مشهور 
صاحب‌پن عیاد است که بسن خط معروف و 
از بلاغت حظی وافر داشت. صاحب گوید: 
خط ابیالفرج یبهرالطرف و یغوت الوصف و 
یجمم صحة الاقام و پزید فی نخوا الاقلام. 
او را اشعاری است و مشهورترین آن مرثیه‌ای 
است دربار؛ فخرالدوله که به اين مطلع آغاز 
میشود: 
هی الدنا تقول بمل» فیها 
حذاربعذار من بطشی و فتکی. 
وایضااو راسیت در وصف برغوث: 
و اصهب.فی قد شونيزة 
اقفز من فهد علی خشف 
یسهر فی تخمیشه ذائبا " 
و عبثه یعمل فی حتفی 
(بیمةالدهر تعالبی ج ۳ صص ۲۱۱ - ۲۱۲]. 
ساو یدن. [د] (سص) سودن. (اویهی). 
سائیدن و سوهان کردن. ||زدودن و صیقل 
کردن و جلا دادن. ||اره کردن. ||خرد کردن. 
||ترم کردن. ]|فرسودن. |اندودن. ||دریافتن. 
ااثیم کردن و ادرا ک‌کردن. ااحل کردن و 
گداختن‌در آب. ||لمس کردن و دست مالیدن. 
(ناظم الاطباء): چون سه جزو ترکیب کنند 
یکی میانگین و دو کرانگین... پس هر یکی از 
این دو کرانگین چیزی را ب‌اود از میانگین که 
آن دیگر نساود. (دانشنامةٌ علایی ص ۷۷ از 
حاثیة برهان قاطع چ معین). ||صاف کردن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به سائیدن و سابیدن و 


۱۳۳۷۵  .کاهاس‎ 


سایدن شود. 

ساو ید ه. [د /د] (نسف) سائیده و براده 
شده و خرد شده. (ناظم الاطباء). 

ساو یز. (ص) شخص خوش خلق. نیک‌خو. 
(بررهان) (جهانگیری) (آتدراج): 

دلربا شوخ باید و خونریز 

نرد عاشق له مشفق و ساویز. علی فرقدی. 

ساویس. (ص. () چسیز گرانمای. نب 
محلوج. ||جامة پنهآً ده راگویند که در روز 
جنگ پوشند. (برهان) (آنتدراج). پبه آ گنده 
که‌هنگام جنگ سلاح سازندش. (شرفنامة 
منیری). ||() سبدی باشد که زنان پنبه را که 
بجهت رشتن مهیا و آماده کرده باشند در آنجا 
نهند. (برهان) (آنتدراج). آنچه در او پنبه نهند. 
(شرفنامة منیری). رجوع به ساوین و ساوس 
و ساون شود. 

ساوین. ((ا سبدی که در آن پبه گذارند از 
برای ریشیدن. (شرفتامة سنیری) (آنندراج). 
سبدی باشد که پبه مهیا کرده بجهت رشتن در 
آن گذارند. (برهان) سبد سرتنگ که بهندی 
پهاری گویند. (غیاث): قفه؛ ساوین پنبه و آن 
کدوی خشک میان تهی کرده است که پنبه در 
آن نهند ریشتن راء اصراح اللغه). رجوع به 
ساویس و ساوس و ساون شود. 

ساوین. (ز) حا کم نشین ایالت آلپ علیاآ 
از بخش گاپ آ, دارای ۹۸۰ تن سکته است و 
۰ گز از سطح دریا ارتفاع دارد, محل بافتن 
پارچه‌های کتانی است. 

ساو ین. (اج) جایگاهی است. (معجم 
الیلدان). 

ساوینیی. ((خ)" فردریک شارل. حقوقدان 
آلمانی (۱۷۷۸ - ۱۸۶۱م.) اصل او از فرانسه 
است. مستولد در فرانکفورت. او یکی از 
موجدین جدید علم حقوق در المان است. او 
راست کتابی در علم حقوق که جلد ششم آن 
به تعارض قوانین اختصاص داده شده است. 

ساویه. [) ((ج) هزو و ساویه دو دیه است‌و 
چند دیبه دیگر که در آن حدود است 
ساحلیات‌اند و از توابع دولتخانة قیس است و 
بغایت گرمسیر است. (نزهة القلوب چ لیدن 
ص ۱۲۰). هزو و ساویه و دیگر نواحصی 
اعمالی است از ساحلیات که با جزیر؛ قیی 
رود و بحکم امیر کیش باشد و با گرسیر 
زمین کرمان پیوسته است. (فارسنامة بسن 
البلخی ص ۱۴۱). 

ساها کت. ((خ) از اعقاب گریگور و کشیش 
درجه اول ارامنه بود که در ۱ م. درگذشت. 
(ایران باستان ص ۲۶۲۷). 
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۱۳۳۷۳۶ ساهچ. 


ساهج. [ه] (ع ص, ا) باد تستلب(اقرب 
الموارد). 

ساهرو. [و] (ع ص) بیدار. مقابل نائم. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب): 

هر که شب ساهر شود پژمرده گردد بامداد 
وین گل پژمرده چون ساهر شود زاهر شود. 


منوچهری. 
چون چشم بخت و دولت بیدارت 
نبود ستارة سحری ساهر. سوزنی. 
اابل ساهر؛ شب بیداری. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 


ساهر. |د] ((خ) مسمی به یوسف. طبیبی بوده 
است به ایام مکتفی خلیفه و کتاب کناش از 
اوست. (ابن الندیم) رجوع به عیون الانباء 
ص ۲۰۳ شود. 

ساهره. [جر /ر] (از ع. لا زمین یا روی 


زمین. (اقرب الموارد) (دهار) (ترجمان علامذ | 


جرجانی) (منتهی الارب): امروز بر ساهرة 
کر؛ٌاغبر و در دایره اي چنبر اخضر. (چهار 
مقاله) |[زمینی که حق سبحانه در روز قيامت 
آن را مجدداً پیدا سازد. |((اص, !) جشمة 
روان. (منتهی الارب). چشمهٌ روان که فتور 
نیابد. و در حدیث است: خیر المال عین 
ساهره, لعین نائمه. (اقرب الموارد). |ادشت 
بیمنا ک.(منتهی الارب) (آنندراج), فلاة. 
(قرب الموارد). |[زسینی که کسی بر وی 
نرفته. ||(() جهنم. (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). |[ما. (اقرب الموارد). ||غلاف ماه. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). یعنی غلافی 
که‌تصور میکردند که ماه در هنگام خسوف در 
آن داخل میشود. (تاظم الاطباء). 
ساهره. [وز ] (اخ) زمین قیامت است بنقل 
بعضی مفران در تفسیر اية «فاذا هم 
بالاهرة». (قران 0۱۴/۷۹ 

برگیر آب علم و بدان روی جان بشو 


تا روی پر ز گرد نیاری بساهره. 

ناصرخسرو. 
ساهره. [د زر ] ((خ) کوهی است بقدس. 
(انندراج) (منتهی الارب). 


ساهره. [در] ((خ) زمین شام. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب): فاذا هم بالساهره. 
(قرآن ۱۴/۷۹ و مفرین در این مورد 
اختلاف کرده‌اند. در مجمل التواریح آمده: و 
برابر آن زمین ساهره که خدای تعالی میگوید: 
فاذا هم بالساهره. (مجمل التواریخ ص ۴۷۶). 
وهب گنت ساهره نام کوهی است بتزدیک 
بیت المقدس. ابن ابی عاتکه گفت ساهره نام 
زمیتی است میان کوه حسان و میان کوه 
اریحاء سفین گفت زمین شام است. قتاده گفت 
نامی است از نامهای دوزخ. (تفیر ابوالفتوح 
چ قمشه‌ای ج ۱۰ ص 4۲۱٩‏ 

ساهره. [مر] (اخ) جایگاهی است در 


بیت‌المقدس. (معجم البلدان). 

ساهریه. [وری ی ] (ع () عطری است که 
در حمل آن بیداری باشد. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). 

ساهف. [ها (ع ص) مخت تشنه. (منتهی 
الارب). ||تشنه یا آنکه او را در وقت جان 
دادن تشنگی غالب باشد. ||هلا ک شونده. 
(مسنتهی الارب) (آقرب الصوارد). |ارجل 
ساهف الوجه؛ گونة برگردیده روی. (منتهی 
الارب) (اقرب المواردا. 

ساهکت. [ه] (ع () درد چشم و خارش آن, 
(اقرب السوارد) (منتهی الارب) (آنتدراج), 
یقال: بمینه ساهک؛ ای رمد و حکة. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آتدراج). 

ساهکة, (وکَ] (ع ص) منت ساهک. 
اادیح ساهکة؛ باد سخت. ج, سواهک, و 
بناهکات. (اقرب الموارد) (متتهی الارب). 

تساهم. [ه] ((خ) اسبی بود مر کنده را. (متهی 
الارب) (آتتدراج). 

شاهمة. [وِمٌ] (ع ص, ) شتر ماد باریک 
لاغر. (ازآقرب المواره) (آندراج). 

ساهور. (ع ) بیداری. ||بیاری. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |[ساه‌تاب. (سنتهی 
الارب). ||هالهٌ ساه. || لاف ساه. (اقرب 
المسوارد) (متهی الارب). |[ماه. (اقرب 
الموارد). |انه روز باقی از ما. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). ||سایة زمین بر روی زمین. 
(منتهی الارب). ساية زمین. (اقرپ الموارد). 
[اروی زمین. (منتهی الارب): کوف؛ دخول 
قمر در ساهور. (از اقرب الموارد), |اخروج 
قمر از ساهور؛ اشکار شدن ماه آن. (از آقرب 
السوارد). |[بسن چشم. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||ساهور المین؛ ین چشمه و منبع 


آب آن. (اقرب الموارد). 


هم بنظر آمده است. ال اعلم. (برهان) 
(انندراج). 

ساهوق. (اخ) مسوضعی است. (مسعجم 
لبلدان). 

ساهول. (() (لسیخ...) ابن مهادیوین 
جکدیو اللیوری معروف به یابا رن هندی. 
مولف شد الازار در اثناء ترجم و «شیخ 
سعدالدین محمدین المظفرین روزبهان» 
آورده: و صحب الشيخ ساهول‌ین مهادیوین 
جکدیو التیوری المعروف برتن و روی عنه 
احادیث, سپس محمد قزوینی در حاشیه ارد: 
چنین است در نسخة ق (ولی بدون نقطة یاء 
دیو دوم) و در نسخه ب: الشیخ ساهوک‌بن 
مهادیوبن جکدیو التبوری المعروف برتن. و 
در نسخة م: شیخ شاهول السعروف برتن 


ساهول. 


(فتط)؛ بعضی نسخه بدلهای نزدیک به اسامی 
اینجا را ابن حجر در لسان المیزان چ ۳۲ 
صص ۴۵۰ - ۴۵۵ در شرح احوال صاحب 
ترجمه نیز بدست داده از قرار ذیل: «خواجه 
رتسن‌بن ساهوک‌ین جکندریق الهندی 
الب‌ترندی» (۴۵۰), و «رتن‌بن مهادیوبن 
ب‌اسدیو» (ص ۴۵۲) و «خواجه رتن‌بن 
ساهون‌ین جنکدریق الهندی البترندی» (ص 
۵ و برای اختلافات دیگر در نام و سب 
این شخص رجوع شود بسایر ماخذ اتیه. 
مستصود آن شخص هندی کذاب متقلب 
معروف به ابوالرضا رتن است که بعد از حدود 
ششصد «.ق.در هند ظاهر شد و ادعا کرد که 
ششصد سال قبل از آن تاریخ سفری بحجاز 
نموده بوده و بخدست حضرت رسول (ض): 
رسیده و بدست آن حضرت اسلام آورده و در 
عروسی حضرت فاطمة زهراء با حضرت امیر 
نیز حاضر بوده و سپس به وطن خود 
هندوستان معاودت کرده و در آن به اختلاف 
اقوال در یکی از سنوات ۸۵۹۶ ۶۰۸ ۶۱۲, 
۲ ۰۷۰۰ ۷۰۹ وفات یافته, قبرش هنوز در 
موضعی موسوم بحاجی رتن, واقع در سه 
میلی بهاتیندا ( که شهری است در شمال هند 
در ایالت پنجاب واقع در سی درجه و سیزده 
دقیقهٌ عرض شمالی و هفتاد و پنج درجذ طول 
شرقی در محل تقاطع چندین شعبه مهم راه 
آهن و نام آن در عموم نقشه‌های اروپایی 
هندوستان ملبت است) هنوز زیارتگاه عوام 
مسلمین و هنود است. (ذیل دايرة المعارف 
اسلام).اخبار و حکایات و اف انه‌هایی راجم 
به این شخص و احادیثی که برعم خود شفاها 
از حضرت رسول شنیده بوده و | کاذیب و 
خرافاتی که مردم ساده‌لوح یبا متقلب در 
اطراف او منتشر میکرده‌اند در تمام قرن هفتم 

هجری در غالب بلاد اسلامی موضوع صحبت 

عموم ناس بوده است, و اغلب علما و نقادین . 
بطلان دعاوی او و تقلبی بودن «رواینات» اون 
رابا وضوح هر چه تمامتر بمردم ثابتث 
نمودند. ولی معذلک بعضی ساده‌لوحان گول 
حتی مابین محدئین و خفاظ پیدا شدند که 
دعاوی او را تصدیق کرده و احادیث مرویه آو 
را با آب و تاب تمام به اسم «رتیات» جمع 
کرده‌اند. برای مزید اطلاع از احوال و اخبار 
راجع به اي شخص رجوع شود بما خة ذیل: 
میزان الاعحدال ذهبی ج ۱ص ۳۳۶ فوات 
لوفیات چ بولاق ج ۱ص ۲۰۶ ص ۲۰۸ 
قاموس در رتن, لسان المیزان ابن حسجر 
عسقلانی ج ۲ صص ۴۵۰ - ۴۵۵ اصابة فی 
تمییز الصحابهٌ همو چ کلکته ج اص ۸۷ درر 


۱-چشمه(؟). 
۰ - 2 


الکامنة هموچ۲ ص ۴۳۸ و ۴۳۹ [انتطر 
تقحات صص ۵۰۱ - ۵۰۲ در ترجمً رضی 
الدین علی لالای غزنوی ( که رتن را دیده پود 
و او ضانه‌ای [بزعم خود] از شانه‌های 
حضرت رسول را به وی هدیه داده بود و اين 
شانه بعدها بدست شیخ رکن‌الدین علاءالدولة 
سمنانی رسیده و او آن شانه را در کاغذی 
پیچیده و بخط خود بر آن کاغذ نوشته: «اين 
شانه از شانه‌های حضرت رسول است که از 
دست صحایی آن حضرت به ایین ضعیف 
رسیده است», و تذکرهٌ دوكشاه سمرقندی ص 
۴ که گوید؛ «ابوالرضا بابا رتن هندی 
صحبت مبارک حضرت رسول را دريافته 
بوده. و بمضی گویند از حواریان حضرت 
عیسی بوده, و عمر او را یکهزار و چهار صد 
سال میگویند», و مجالس المومنین صص 
۵ - ۲۹۶ در ترجم رضی‌الاین لالای 
مذکور. و تاج السروس در رتن, و ریاض 
العارفین ص ۸۷٩‏ و ذیل دايرة المعارف اسلام 
صص ۱۹۷ - ۱۹۸ بقلم محمد شفیع از فضلاء 
هندوستان موسس بر متقالةٌ ببیار مهم 
هوروویحز ! مستضرق مشهور آلمانی است که 
در ج ۲ «مجله انج تاریخی پنجاب» ص 
۷ ببعد. پعنوان «بابا رتن پیر بهایتندا» منتشر 
کردهو کامل‌ترین و جامعترین فصلی است که 
تا کنون در خصوص این شخص مرموز کسی 
جمع کرده است. (شدالازار حاشية شسمارة ۷ 
از ص ۲۳۰ که بحاشية ص ۲۳۱ خاتمه یافته 
است). رجوع به پابا رتن و اپوالرضا شود. 
ساهوية. [ی] ((خ) الواستطی, جد 
سلیمان‌ین وهب است. (الوزراء و الکتاب ص 
۶ 
ساهویه. [ی] (اخ) عبر و تعبیرکننده‌ای 
بود که در علم تعبیر مثل و نظیری نداشته. 
(یرهان). اعراب چنانکه رسم ایشان است در 
این لفت تصرف کرده سین را به شین تبدیل 
کرده‌اند چنانکه ابن سیرین معبر راکه مادرش 
شیرین بوده ابن سیرین کرده‌اند. (آتدراج): 
بخت است بخواب دیدن خر 
ساهویه چنین نهاد تعبیر. 
سوزنی (از رشیدی). 
بعضی گویند نام زنی بوده است معبر ساهویه 
نام, (برهان). 
ساهه. [د] (اخ) نام شسهری است بسه 
هاماوران. (ولف). رجوع به شاهه شود. 
ساهیی. (ع ص) غافل و فراموشکار. 
(آتسندراج) (مسهذب الاساء) (غسیاث). 
فراموشکار. ج‌ ساهون. (مهذب الاسماء): و 


گفت‌ای که گفتی توانگران مشتفل‌اند و ساهی 
ومست ملاهی. ( گلستان). 

ای پسر گر ملازم شاهی 

نتوان بود غافل و ساهی. اوحدی. 


سادهی. ((خ) نام قومی از قبیلا لرء ا گرچه 
زبان لری دارند. لکن ار اصلی نیستند. (تاریخ 
گزیده‌ص 4۵۲۷ 
سای. (نف مرخم) فاعل ساییدن را گویند که 
ساینده باشد. (برهان). ساینده. (شرفامد): 
جلوه گاه‌طایر اقبال باشد هر کجا 
سایه اندازد همای چتر گردون‌سای تو. 
حافظ. 

-اوج‌سای: 
در آن سنگ بسته دز اوج‌سای 
عمارتگری کرد بسیار جای, 
< پریسای (افساینده)؛ 
گهی چو مرد پریسای گونه گوئه صور 
همی نماید زیر نگییة لیلاب. 

لبیبی (از لفت فرس ص ۵۲۶), 
< پولادسای؛ٌ 


نظامی. 


رورو زان ترپولا سای 
در اندام شیران پولاد خای. 
جگرسای؛ 

جگرنای سیمرغ در تاختن 
شکارش همه کرگدن ساختن. 
<سرمه‌سای: 


نظامی. 


نظامی. 


خاک‌سم سمند تواز بنده خواسته 
تا توتیای دیده کند چرخ سرمه سای. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
حیمن‌بای 
غبار خط معنبر نشسته بر گل روی 
چنانکه مشک بماورد بر سمن سایی. 
سعدی. 
عطرسای: 
زبس صاف پالود؛ُ عطرسای 
بسا مفز پالوده کآمد بجای. 
عنبرسای* 
عملییار کهررخت سرای آخرتت 
نه عودسوز به کار ایدت نه عنبرسای. 


نظامی. 


۷ سعدی. 
مشک‌سای: 

فلک تا نشد بر سرش مشک سای 
تیامد ز اوردگه باز جای. 
سم گور بر سبزه خاریده جای 
چو پر سبزه دیا خط مشک سای. نظامی, 
نیز با کلماتی دیگر چون آب, آسمان, ادویه. 
بوی, پهلو, جبهه, جعد. شا ک,دارو» زلف» 
صدل, عبیر, غالیه, فلک و مخلخه ترکیب 
شود. ||(فعل امر) امر یه اين معنی هم هست 
سمعنی بسای. (برهان). امر به سودن, 
(شرفنامه). |[() نوعی از قماش نفیس و 
لطیف. (برهان). 

سای. ((خ) تام قلمه‌یی بوده است که اغلان 
محمد در آن بود. (ذیل جامع التواریخ رشیدی 
ص 41۱۶ 

سایان. (نف. ق) در حسال سودن. در حال 


نظامی. 


رس( 


ساییدن. رجوع به سای و ساییدن شود. 
سایان. [سای یا] ((ع)۲ حا کم‌نشین ایالت 
درم" بخش دی در کنار درم واقع است و 
۰ تن جمعیت دارد. ارتفاع آن از سطح 
دریا ۹٩۰‏ گز است. ابریشم آنجا معروف 


است. 


سایبان. 


سابان. (لخ) دهی است از دهستان درجزین 
بخش رژن شهرستان همدان واقع در ۱۵ 
هزارگزی جنوب رزن و ۸ هزارگزی خاوری 
شوسة رزن بهمدان. هوای آن سرد و دارای 
۸۸۰ تن سکنه است. اپ انجا از قتات تأمین 
ميشود. محصول آن غلات. حبوب, صیفی و 
لییات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, 
صنایع دستی آنان قالی‌باقی و راه آن سالرو 
است. تایستان از راه نیز اتومبیل می‌توان برد. : 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 4۵. 
سایان. ((خ) از سلسله کوههایی است که در 
شمال مفولستان قرار دارد. رجوع به ایران 
باستان ص ۲۲۵ و تاریخ مفول ص ۴ شود. 
سایان. ((ج) در یک فرسخی بیشتر شرقی 
درز است. (فارسنام ناصری گفتار ۲ ص 
۷ 
سابان. (اخ) دهی است جزء دهستان حومة 
بخثن مرکزی شهرستان زنجان واقع در ۶ 
هزارگزی خاور زنجان و کنار شوسة زنجان 
به قزروین. هوای آن سرد و دارای ۲سن 
نکه است. آب آنجا از قتات و چشمه تأمین 
مینشود. مسحصول آن غلات. انگور» 
سیب‌زمینی و شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. اتومبیل نیز میتوان برد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ی ۷ 
سایبان. ([ مرکب) (از: سایه + بان. پسوند 
حفاظت و اتصاف) سعرب آن «صوان». 
(حائیة برهان قاطع چ معین). آفتاب‌گیر را 
گویندو آن چتری باشد مانند چتری که بر نسر 
پادشاهان دارند تا مانع تابش آقتاب گردد. . 
(برهان). آنچه سایه افکد از با یا چادر و نجز 
آن: ظلة. (ترجمان القرآن) (منتهی الارب). 
خیتد. عزش. رواق. حدة؛ جائی که بعد بند 
کردن‌طاق بصورت سایبان باقی باشد. (منتهی 
الارب)؛ 
سایبانهاش فروهشته و کاخ اندر زیر 
همچو سیمرغی اقکندهبپایاندر پر 


فرخی. 
فرازش یکی نیلگون سایبان 
زگوهر چو شب اختر از اسمان. اسدی. 
گهی‌ساقی و کاردانش بود 
گهی چتر و گه سایبانش بود. آسدی. 
اگربساط زمین مفرشم کنند سزد 

1 - (۷۷۰, 2 - ۰ 
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۱۳۳۷۸ سایح. 


چوساییان من از برد سحاب کنیس 
مستمودستد. 
ز آب گلها حوض و زسایبان ایوان 
ز چوب بتکده عود و ز آب ابر گلاب. 
مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص ۳۶). 
گوید که از هفت ده بیرون کردندشان 
شا گردان‌نیز عاجز شدند او را سایبان ساختند 
و بخوابانیدند و برفتند. (قصص الانبیا» ص 


۳۸ 

دست تو محیط بر ممالک 

ابری شده سایبان کعبه. خاقانی. 
سایبان نیست بر تو بخت سپید 

آن سپیدی بخت دلسوز است. خافانی. 


گرفتد یک ماه آنجا قرار 
که‌هم سایبان بود و هم چشمه‌سار. نظامی, 
خداوندان عقل این طرفه بیتد 
که خورشیدی یزیر سایبانست. 
سعدی (پدایع), 
| مجازا بمعنی موی سر. زلف 
بتی دارم که گرد گل ز ستبل سایبان دارد 
بهار عارضش خطی بخون ارغوان دارد. 
حافظ. 
غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش‌مستی 
نگارین گلكشنش رویست و مشکین سایبان ابرو. 
حافظ. 
او در این زمان چادری باشد که آن را چار 
لای بر روی یکدیگر دوزند و آن را شامیانه 
نیز گویند. (برهان) (انجمن آرای ناصری)؛ 
منشور خرگه و تتق و چتر و سایبان 
بر کندلان چرخ مدور نوشته‌اند. نظام قاری, 
رجوع به سایه‌بان شود. 
- ساییان اخضر؛ کنایه از آسمان است. (ناظم 
الاطباء). 
بایان سیمابی؛ کنایه از صبح کاذبست. 
(برهان) (انجمن آرای ناصری). 
- سایبان ظْلمانی؛ صبح کاذب. (ناظم 
الاطباء) 
- ||خب تاریک. (ناظم الاطباء). کناید از 
اسمان است. 
- سایبان فلک؛ کنایه از اسمان؛ 
بپرهیز از اين سایبان فلک 
بی داند این سایه مکر و حیل. ناصرخسرو. 
سایج. [ي ] (ع ص) رجوع به سائح شود. 
ساية. (ي ح] (ع ص) مونث سایج. رجوع 
به سائحة شود. 
ساید. (ی] () ریم‌آهن و آن چرکی باشد که 
از آهن بیرون آید. (برهان) (آتندراج). 
ساید. (ي ] (ع ص) سائد. رجوع به سائد 
شود. 
سایر. (ي] (ع ص) رجوع به ساثر شود. 
سایر. [ي ] (ا) در همندوستان زری که از 
مکانها و دکانها و کشتها و مانند آن گیرند و 


آن را سایر جهات نیز گویند. (آنتدراچ از 
فرهنگ فرنگ). 

سایر. يا ((غ) دی است از دهستان 
کوهسارات بخش مینودشت شهرستان گرگان 
واقع در ۳۱ هزارگزی جنوب خاوری 
مینودشت. هوای آن سرد و دارای ۲۱۴ تن 
سکنه است. آب آنجا از چشمه‌سار تأمین 
ميشود. محصول آن غلات. ابریشم و شغل 
امالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زنان 
بافتن پارچه‌های ابریشمی و چادرشب. 
زیارتگاهی دارد و راه آن مالرو است. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳. 

سایر بودن. (ي د] (مص مرکب) رایج 
بودن. متداول بودن. معمول بودن. رواج 
داشتن. 


سای رکردن. اي ک 5] امص مرکب) رایج 


|. -کردن.متداول. جاری کردن. معمول کردن. 


سایوه. [ي ر) ((خ) قریه‌ای از قراء سدينة, 
(نزهة القلوب ص ۱۵). 
سایرین. (ي ری) (ع 4 ج سایر. دیگران. 
رجوع به ساثرین و ساثر شود. 
سایس. [ي ] (ع ص) رجوع به سائس شود. 
سایش. زي] (مسص) سایدن. (برهان. 
سائیدگی, عمل سائیدن؛ 

از سایش سرمه بسود هاون 

گرچه تو ندیدیش دید دانا. اصرخرو, 
سایشگاه. [ي ] (| سرکب) آنجای که از 
چیزی به چیزی ساید. (یادداشت مولف). 
سایع. [ي](ع ص) رجوع به سانم شود. 
سایق [ي ] (ع ص) رجوع به سائغ شود. 
سایف. [ي ] (ع ص) رجوع به سانف شود. 
سایق. [ي ] (ع ص) رجوع به سائق شود. 
سایقة. [ي ق] (ع ص) منت سایق. رجوع 


یه سائق و سائقة شود. 
| سایکسن. (اج) ژنرال سر پرسی. از مشاهیر 


" خاورشناسان انگلیسی است که تحصیلات 
خسود را در آموزشگاه رگبی و دانشکد؛ 
افسری (ساندهرست) پپایان رسانیده و در هر 
دو آموزشگاه بدریافت جایزه‌های پهلوانی 
نایل آمده است. در سال ۱۸۹۲م. بسمت افسر 
هنگ دوم نیزه‌دار (از هنگ‌های مشهور 
انگلیسی) منصوب شد. سافرت‌های خود را 
در آسیای مرکزی, ایرانء بلوچستان آغاز 
کرد.در سال ۱۸۹۴ کسولگری انگلیسی را 
در کرمان تأسیس نمود و دو سال بعد از آن در 
کمیسیون مرزی ایران و بلوچ مأموریت یافت 
و در همان سال مسافرتی در حنوزء رود 
کارون نمود و در ۱۸۹۷ مأصور پذیرائی و 
مصاحبت والاحضرت ناصرالملک مرحوم 
گردیدکه آن موقع بعنوان نمایندة مخصوص به 
للدن عزیمت مینمود. در ۹ کسولگری 
انگلیس را در سیستان تأسیی نمود. و در 


سایگون. 


۱ عبعنوان فرمانده هنگ «مونتگامری 
شایر تیومانری» در جنگ بوثر شرکت کرد و 
در همین جنگ مجروح گشته بیاس 
فدا کاریهایی که از خود در آن جنگها نشان 
داده بود به اخذ مدال و نشانهای افتخار نایل 
آمده... در ۱٩۰۲‏ بدریافت نشان علمی طلا از 
انجمن جغرافیایی پادشاهی مفتخر گردید. از 
۵ ۳۱ سرکولگر انگلس در 
خراسان بود. در آغاز جنگ بین السلل اول 
فرماندار نظامی «سوت هامپتون» شد و سپس 
جزء لشکر لاهور در فرانه مأموریت یافت. 
در ۱۹۱۵ به سرکنسولگری تبرکستان چسین 
معین شد. در ۱۹۱۶ پپاس خدماتی که انجام 
داده بود بدریافت نشان نایل گردید و در 
احکام نظامی از وی قدردانی شد و پن از 
پایان جنگ به انگلستان باز گشته و صنشی 
افتخاری انجمن آسیای مرکزی گردید. 
تالیفات مهم این دانشمند عبارتند از: 
۱ -افتخار عالم شیعد. ۲ -ده‌هزار سیل در 
ایران. ۲ - تساریخ افغانستان, ۴ -تاریخ 
| کتشافات عالم, براي تألیف اخیر از انجمن 
علمی امپراطوری بدریافت نشان طلا مفتخر 
شد. ۵ - در صحراها و واحه‌های آسیای 
مرکزی, اين کتاب با کمک بالالا سایکس 
نوشته شده است. ۶-تاریخ ایران. رجوع به 
مقدمة تاریخ ایرانتألیف سایکس شود. 
سایگان. ((ج) دهی است از دهستان دأمین 
بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر واقع در ۳۶ 
همزارگزی شمال خاوری ایرانشهر و ۷ 
هزارگزی خاور شوسة ایرانشهر به خاش 
هوای آن گرم و دارای ۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از قنات تأمین میشود و محصول آن 
غلات. خرماء لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرآفیایی ایران ج 4۸ 
سایگاه. [ی /ي] (| سرکب) محل سایه. . 
جائی که سایه اشاده باشد. مخفف سایه گا 
بجم گفت کای خسته رنج راه 


در این سایگاه از چه کردی پناه. اسدی, 
فروماند خسرو در آن سایگاه 
چو سایه شده روز بر وی تباه. نظامی, 


رجوع به سایه شود. 
سایگون. زُنْ] ((خ)۲ سگون. شهری است 
از هندوچین پایتخت کوشین شین " در 
جنوب ویتنام ". دارای ۴۴۶۰۰۰ تن سکنه 
است. بندری است پرازدهام که در کتار 
رودخانةً سایگون واقع شده است. برنج و 
اثوچوی انجا معروف است. مرکز تجارتی و 
محل قورخانه است. 
۰ 0060۱۳۴ - 2 ۰ - 1 
۰ - ۷۱۵۱ - .3 


سایگه. 


سایگه. (ی /ي گ:] ([ مسرکب)؛مبخفف 
سایگاه. سایه کاب "۳ 
ای آنکه فلک ظل درگهت را 
در سایگه زینهار دارد. 
رجوع به سایگاه و سایه گاه‌شود. 
سایگی- )۱ ظاهراً مصحف ساتگی. (حاشیة 
برهان قاطع چ صمعین). . قدح و یال 
شراب خوری. (آنندراج) (برهان). |اکلاغ. 
(یرهان). 
سایگیی. [ي ] ()۱ نام میوه‌ای. (آنندراج) 
(بهار عجم)؛ 
سایگی از پرتو مجلس بتاب 
ن آفتاپ. 
میرخسرو (از آتدراج). 
سایگیی. [ی /ي] (حامص) سایه و ظل, 
سایه‌داری. (ناظم الاطباء). 
سایل. [ي] (ع ص, () خواهنده. (مهذب 
الاسماء). ||پرسنده. ج» سایلون. (مهذب 
الاسماء)؛ 
کدام‌سایل ازین موهیت شود محروم 
کههمچو بحر محیط است بر جهان سایل. 
سعدی. 
|اروان شونده. جاری. ||گدا. دریوزه گر.برای 
تمام معانی رجوع به سائل شود. 
سایل. [ي ] ((خ) رجوع به سائل شود. 
سایل. [ي] (اخ) شاعری است. در زمان 
شاه سلیمان از مشهد مقدس به اصفهان امده 
در تکیه حیدری خانة چهارباغ بسر می‌برد؛ 
گرفتمش‌سر راهی رسید و هپچ نگفت 
عنان کشید و شکایت شنید و هیچ نگفت 
بر طبیب حدیتی ز درد دل گفتم 
گرفت نبضم و آهی کشید و هیچ نگفت. 
(آتشکد؛ آذر چ شهیدی ص ۸۸. 
سام میرزای صفوی در تحفة سامی وفات او 
را بسال ۹۴۰ ه.ق.نوشته است. (حاهية 
آتشکده آذر چ شهیدی). 
سایل بلیی. (ي بِ] (اخ) نام دهی است که تا 
مناره گاه‌هفت فرسنگ فاصله دارد. رجوع به 
ترهةالقلوب ص ۱۷۷ شود. 
سایل بودن. (ي 5] (مص مرکب) رجوع 
به سائل پودن شود. 
سایل به کقب. (ي لٍ ب کَ] اس رکیب 
اضافی, | مرکب) گدای نادار که کاسة گدایبی 
هم نداشته باشد. (غیاث). رجوع به سائل 
یکف شود. 
سایل فارسی. اي ل) ((غ) رجوع به 
سائل شود. 
سایلة. زي () (ع ص) مونث سائل. رجوع 
به سائل و سائله شود. 
سایلیی. [ي ] ((خ) رجوع به سائلی شود. 
سایم. [ي ] (ع ص) رجوع به سائم شود. 
سایمة. [ي م] (ع ص) مونث سائم. رجوع 


مسنعودسعد, 


سایه همی چجت در أ 


به سائمه شود. 

ساین. [ي] ((| مصحف شاهین, چون: 
شاهین‌دژ, شأهین‌قلمه. 

ساینحق. [ي ج] (اخ) دی است از 
دهتان گاردول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه واقع در ۴۸ هزارگزی جنوب خاوری 
مراغه و ۱۴ هزارگزی شمال خاوری راه 
عمومی میاندواب بشاهین‌دز. هوای آن 
معتدل و دارای ۳۱ تن سکنه است. آب آنجا 
از رودخانة باروق تأمين ميشود. محصول آن 
غلات. چفندر, کشمش, بادام, حبوب و شفل 
اف‌الی زراعت و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌پافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

سایندگیی. (ی د /3] (حانص) عمل 


زینسان که یجنیش بسود ما را 

ناصرخسرو (دیوان چ عبدالرسولی, قسمت 
مقطعات ص ۳۱). 

سایوان. [ی /ي | (۱مرکب) همان سایبان 
است. (انندراج). رجوع به سایبان و سایهبان 


شود. 
سایوان. (ی /ي ]| مرکب) (جشن...) عید 
مظل بهود؛ و نزدیک شد عید مظله. یی 
سایوان یهودیان. (ترجمة دیاتسارون ص 
۸ 
سایواسش. () اس‌بنول و آن تسخمی است 
معروف و بعربی بزرقطونا خوانند. (برهان) 
(آتدراج 4 
سایه. 7 ی /ي] ( پهلوی «سایک»؟ 
«تاوادیا ۱۶۵» و «آسیه؟ «مناس سك 
هنديی باستان «چهایا» (سایه) کردی سه ۵ 


وخ عاریتی و دخیل سایه» * سریکلی 
«سویا» "۲ گیلکی «سایه» ۱ ۱. ظل. تاریکی که 
حاصل میشود از وقوع جسم کیفی در جلوی 
نور و ظل. (حاشية ببرهان قاطع چ معین). 
ترجمة ظل و مرادف پرتو. (آنندراج). ثَبّم 
ی »؛ سای زوال که بعد از گشتن آفتاب باشد. 


(متهی الارب)؛ 

جهان پا ک‌کردم بفر خدای 

پکشور پرا کنده سایه همای. فردوسی 
بخفت آندر آن سایه بوذرجمهر 

یکی چادر اندرکشیده بچهر. فردوسی. 


وی را بدرگاه آرند و آفتاب تا سایه نگذارند. 

(تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۳۶۹ 

هر کس که بتابستان در سایه پخبد 

خوابش نبرد گرسنه شبهای زمستان. 
ناصرخرو. 

هسه دیدار و هیچ فایده نه 


/ *بلوچی «سایگ» ۷ و«سایی»" ۳ 


سایه. ‏ ۱۳۳۷۹ 
راست چون سای سپیدارند. ‏ ناصرخسرو. 
خانه تاریک و مرد بی‌مایه 
سایه‌ای باشد از بر ساید. ستائی. 
صدر تو پایه تخت جمشید 
اسب تو بسایه نقش رستم, انوری, 
چو سایه تیره شود رای بولهب جایی 
که‌چرخ سای اقبال بوتراب انداخت. 
ظهیرالدین فاریابی. 
نیست جز اشک کسش همزانو 
نیست جز سایه کیش هم‌پیوند. خاقانی. 
چو بیگانه وامانم از سای خود 
ولی در دل اشنا میگریزم. خاقانی. 
سایهٌ کس فر همایی نداشت 
صحبت کس بوی وفایی نداشت نظامی. 
هین ز سایه شخص را میکن طلب 
در سیب رو گذر کن از سیب. مولوی. 
هر که چون سایه گشت گوشه‌نشین 
تابش ماء و خور کجا یابد. أبن یمین. 
بهر جا کآفتاب آنجا نهد پای 
پس دیوار باشد سایه را جای. 
وحشی بافقی. 


اسجازاً بمعنی حمایت است. (آنتدراج). 
بمعنی حمایت هم آمده است چنانکه گویند 
«در سایة تو» یعنی در حمایت تو, (برهان) 
(غیاث). با قصد از سحافظت کامل است. 
(قاموس کتاب مقدس): 

اگراز من تو بد نداری باز 

نکتی بی نیاز روز نیاز 

نه مرا جای زیر سای تو 


نه ز اتش دهی بحشر جواز,.. ابوشکور. 
وهرگه که هتری از ایشان پمیرد همه کهتری 
که‌اندر سایة او بباشند خویشتن بکشند. 
(حدود المالم). 

هر انکس که در سای من پناه 

نیابد وراگم شود پایگاه. فردوسی, 
حشمت و سای او لشکر او رامدد است 
که‌نیرزد ز یی لشکر او تامحشر. . فرخی. 
جمال ملکت ایران و توران 

مبارک سایه ذو الطول و المن. ‏ منوچهری. 


در سای دين رو که جهان تافته ریگی است 
با شمع خرد باش که عالم شب تار است. 

ناصرخمرو. 
تا میو؛ُ جانفزای یابی 


۱-اين کلمه در غیاث اللغات سامگی چاپ 
شده است. ظاهرآسایگی صحیح است و 
سامگی بدین معتی که مولف غیاث اللغات 
شبط کرده است بر اساسی نست. 
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۰ سایه. 


درسایة برگ مرتضایی. ‏ . , ناصی‌خسرو. 
امر سلطان چو حکم یزدانت" 

سایه ایزد از پی آنست. سنائی. 
افسرده چو سایه و نشته 

در سایه دوکدان مادر. خاقانی. 
خا ک‌توام سایه‌وار سایه ز من وامدار 

ار نیم برمجوش مار نیم درمرم. خاقانی. 
سرم از سای او تاجور یاد 

ندیمش پخت و دولت راهبر باد. نظامی, 


گذراز دست رقبان نتوان کرد بکویت 
مگر آن وقت که در سایة زنهار تو باشم. 
سعدی (طبات). 
||بمجاز بمعنی حشمت و وقار و سنگینی و 
جلال. شخصیت* 
دل من شیفته بر سایه و جاه و خطر است 
وّاندر این خدمت با سایه و جاه و خطرم. 
فرخی. 
دایم این حشمت و این سایه همی باد یجای 
و اندر اين خانه همی پادا این دولت و قر. 
فرخی. 
پردانش و پرخیری و پر فضلی و پرشرم 
باسایه و باسنگی و با حلم و وقاری. فرخی. 
کرا شاید کون پیرایهٌ تو 
کرایابم بسنگ و سایه تو. (ویس و رامین). 
تو بد خواه منی نه دای من 
بخواهی برد آب و ساید من. 
(ویس و رامین). 
بیردم خویشتن را آب و سایه 
چوگم کردم ز بهر سود ماید. 
(ویس و رامین). 
ره درمانش بجوئید و بکوشید در آنک 
سرو و خورشید مرا سایه و فر بازدهید. 


خاقانی. 
||عنایت. توجه: 
ای زدوده سایةٌ تو زاين فرهنگ زنگ 
بر خرد سرهنگ و فخر عالم و فرهنگ هنگ. 
کائی, 
لشکری را که بون سایهٌ مسعود بدو 
پیش ایشان ز هوا مرغ فروریزد پر. . فرخی. 
سایةٌ حق بر سر بنده بود 
عاقیت جوینده یابنده بود. مولوی, 


|افق و فجور. (برهان): 

خورشید چرخ شیفته بر رویشان ولیک 
از راه پشت شیفته بر سای منند. سوزنی. 
|اجن را نیز سایه گویند. (برهان) (آنندراج). و 
سبب این نام این است که هر کس که دیوانه 
می‌شده مي میگفتندی که جن بر او سایه اتداخت 
یمی دراو تصرفی کرد و او را سایدزده 
می‌نامیدند یا سایه‌دار میخواندند یعنی دیو زده 
و جن زده و گرفته. (آنندراج). دیوزدگی. پری 
گرفتگی. ام الصبیان. (یادداشت مولف). اانام 
دیوی است. (برهان) (انتدراج) (شرفنامه). 


.| *گویداین لشکر میر است که آید بقطار. 


|ااين کلمه در قدیم بمعتی آرام و سکون 
می‌آمده است مقایل شیب که بمعنی جنبش و 
حرکت بوده است. (یادداشت ملف) اسایش: 
بگاء سایه بر او بر تذرو خایه نهد 
بگاه شیب بدرّد کمند رستم زال. 
چو زرد از ویه این گفتار بشنید 
عنان بار؛ شیگون بییچد 

همی رفت و نبودش هیچ آ گاه 
که‌ره در پیش او راه است یا چاه 


چنان بی سایه شد چونان پی آزرم 

بر چشمش جهان تاری شد از شرم 

همی تا او سوی مرو آمد از راه 

نیاسودی ز اندیشه شهنشاه. (ویس و رامین). 
||سایه‌یان؛ و بر سر آن دکه سایه‌ها ساختند و 
در میانگاه آن گنبدی عظیم بر آوردند. 


| (فارسامة ابن الیلخی ص ۱۳۸). 
.از سایه شدن کار؛ از تدییر پیرون شدن کار. 


۱ لاعلاج گشتن آن؛ 


غارت دل میکنی شرط وفا نیست این 
کار من از سایه شد سایه برافکن بین. 

ٍ خاقانی. 
||مقابل روشن در رنگ‌آمیزی. (‌ادداشت 
مولف). ||گاهی اوقات قصد از ظلمت غلیظ. 
|زگاهی اوقات محل خک و خوش است. (از 
قاموس کتاب مقدس). 
- از سایة خود رمیدن (ترسیدن)؛ سخت انزوا 
و اعتزال گرفتن* 
بعهد جوانی چنان بودمی 
که‌از سایهٌ خود رمان بودمی, 

نزاری قهستانی. 

نترسد زو کسی کو را شناسد 
که‌طفل از سای خود می‌هراسد. . شبستری. 
از سای خود گریختن؛ سخت ترسیدن* 
سایة خویش همی پیند و بگریزد از او 


۱ قاآنی, 
<- چون سایه در دنبال کسی بودن؛ در تعقیب 
کسی بودن. کسی زا تعقیب کردن. پیوسته 
ملازم و مراقب او بودن؛ 

همه شب پریشان از او حال من 

همه روز چون سایه دنبال من. سعدی. 
- سای رب اللعیم؛ کنایه از خلیفةاله. (برهان) 
(آتندراج) (شرفنامه). 

- ||کنایه از پادشاه. (شرفنامه) (برهان) 
(آنتدراج). السلطان ظل‌لله. رجوع به سایا 
خدا شود. 

- سای سر؛ بمجاز یمعنی شوهر است؛ 
دوستی تو و فرزندان تو 

مر مرا نور دل و سایةٌ سر است. ‏ ناصرخسرو. 
زن را سایةٌ سری ضروری است. 

- سایه گیر؛ آنجائی که سایه گرفته باشد: 
مفروش؛ سایه گیر از درخت و نحو آن. 


سایه. 


(منتهی الارب). 

‌سایه‌نا ک؛سایه‌دار: ظلیل؛ زمین سایه‌نا ک. 

(دستور الاخوان). روژی سایه‌نا ک. 

- ساية یزدان؛ نایب اله. (شرفنامه) 

- || خلیفةاه. (شرفنامه). ظل‌اله؛ 

همایونی و فرخنده چنین بادی همه ساله 

ولی در سای تو شاد و تو در سای یزدان. 
فرضی (دیوان چ دبیرسیاقی ص 4۲۵۶. 

- ||پادشاه. (شرفنامه) 

- سایه یه سای کی رفتن؛ او را از نزدیک 


دنبال و تعقیب کردن. 
- سایة خود را از سر کی برداشتن؛ حمایت 
خود راز او دریغ داشتن. 


- سایةٌ شما پاینده؛ سایهٌ شما کم نشود. شما 
زنده بمائید و حمایت شما بر من مستدام بادد.. 
- سای کسی بر سر کسی افتادن؛ مورد 


عنایت و حمایت و توجه کسی قرار گرفتن: 
گرم بر سر افتد ز تو سایه‌ای ۲ 
سپهرم بود کمترین پایه‌ای. سعدی. 


سایه کسی را با تیر (ثمشیر» خنجر) زدن؛ 
کنایه از کمال بغض و عداوت. (آنندراج). 
سخت با او دشمن بودن چنان که او را نتوان 
دید 


جرع طفرا چیست يا رب کآن پری چون آفتاب 


سایه‌اش را هر کجا بیند بخنجر میزند. 
۱ طفرا از آنندراج). 
میزئی بهر رفیقان سایة ما رابه تیر 
این سزای ما بلی میرزا بلی آقا بلی. 
وحدت (از آندراج). 
گفتم که مهر پیش رخت رنگ‌رفته است 
هر جا که دید سای ما را زند به تیر. 
محن تأثر (از آنندراج). 
- زیر سای کی بودن (قرار گرفتن)؛ در 
حمایت و توجه کسی بودن؛ٌ 
اگریاب را سایه رفت از سرش 
تو در سایةٌ خویشتن پرورش. سعلدک رب 


- سایه بر سر کسی افکندن؛ عنایت و توجه ..: 
بکسی کردن: ۱ 
پدرمرده را سایه بر سر فکن 
غبارش بیفشان و خارش بکن. 

سعدی (بوستان). 
سایه پر سر کسی آنداختن؛ کسی را 
حمایت کردن. 
- از سای خود ( کسی) ترسیدن؛ سخت ترسو 
بودن. سخت بیم داشتن. از همه چیز ترسیدن:ُ 
و من آنچه کردم که از ساية وی بترسیدم و 
علت ترس از سایةٌ پدر آن بود که ... (تاربخ 
سیتان), 
و میگوید عبدالجبار از سای خضویش 
میترسید. (تاریخ بیهقی). 
چون سایه شدم ضعیف در محنت 


وز سایةٌ خویشتن هراسانم. مسعودسعد. 


سایه. 


- از سایه به خورشید (آفتاب) نگنذاشت: 


عمر کردن. زندگی کردن: 
از سایه به خورشید گرت هست امان 
خورشیدرخی طلب کن و سایه گل. حافظ, 


-گران_اید؛ 

چو دریا نگویم گرانایه‌ای. نظامی, 
-هسایه: 

آتش از خانةٌ هساية درویش مخواه. 

سعدی. 

بیاموز مردی ز همسایگان 

که آخر یم قحبة رایگان. سعدی (بوستان). 
نور پا کی تو و عالم سایه 

سایه با نور بود همسایه. جامی, 
سایه. ی ] (اخ) دهی است بمکه. (سنتهی 
الارب). 
سایه. [ی ] ((خ) وادیی است میان حسرمین. 
(منتهی الارپ). 


سایه. [ی ) (اخ) نام وادیی است در حدود 
حجاز و گفته شده وادیی است از مدینه که 
شامل قراء زیادی است که در آنجا نخل و موز 
و اثار و انگور فراوان بدست آید. (معجم 
البلدان). 
سایه افکندن. (ی /ي أک د] (مسسص 
مرکب) سایه گستردن. اظلال. (تاج المصادر 
بیهتی)؛ 
کوه‌چون تبت کند چون سایه بر کوء افکند 
باغ چون صنعا کند چون روی در صحرا کند. 
منوچهری. 
گرچه دیوار افکند سایه دراز 
باز گردد سوی او آن سایه باز, مولوی. 
|اتوجه نمودن و متوجه احوال گردیدن. 
(برهان)(آنندراج. اتفات کردن و توجه از 
کسی دیدن. (مجموعةٌ مترادفات ص 11۴۸ 
امروز چو آفتاب معلومم شد 
کوسایه بر اين خا ک‌نخواهد افکند. 
انوری (از انجمن آرا). 
کاشکی خا ک‌بودمی در راه 
تا مگر سایه بر من افکندی. 
سعدی (طیبات). 
||عارض شدن. طاری گشتن: و چهار ساه 
انجا مقام ساخت بسیب بیماری که بر وی 
سایه افکنده بود. (تاریخ بیهقی). ||انزدیک 
شدن. (آنندراج) (انجمن آرای ناصری). 
|اظاهر شدن. (رشیدی. _ 
سایه‌اقکنده. [یّ /ي اک د /د] (نمف 
مرکب) سایه آفکنده شده: 
بر و یازوی شیر و هم زور پیل 
وز او سایه افکنده بر چند میلر فردوسی. 
سایه اند اختن. ی /ي ات ] (انسص 
مرکب) اظلال. سایه افکندن. سایه گستردن؛ 
سحاب شب سای مشکفام... انداخت. 
(ظفرنامه). | عارض شدن. پیدا شدن: دنبال 


این حادئذ الم‌رسان و واقعه‌ای که ساید 
انداخت به آنچه خدا آن را خواسته است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۰). 
سایه‌انداز. (ی /ي آ] (تف مرکب) سایه 
اندازنده. سایه گستر. سایه افکن: پرورق: 
بسیار شاخ و انبوه مانند کوهی سایه انداز. 
(ترجمهٌ محاسن اصفهان ص ۲۰). 
جلوه گاه طایر اقبال باشد هر کجا 
سایه انداز همای چتر گردون سای دوست. 
حافظ. 
سایة این دو رنگك. (ی / ي ي د ز] 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) کنایه از حمایت 
زمائه و روزگار. (برهان) (آنندراج). 
سایه‌بان. (ی /ي] (مسرکب) آفتاب‌گیر. 
(رشیدی). ساباط. (زمخشری) (المنجد). ظلّ 
ظَْه. (متهی الارب). مظل. (دهار). غبایة. 
(متتهی الارب): بر سر رستم ستاره‌ای زده 
بودند که او را سایه همی‌داشت باد پر امد و آن 
سایهبان بر آب افکند. (ترجمه طبری بلعمی). 
دیگران سایه‌بانها داشتند از کرباس. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۶۴۱). 
مه را دو ئیمه کرد و بدست چو افتاب 


سایه زبر زمینش و از ابر سایه‌بان. خاقانی, 
ی ملک راستین بر سر تو سایه‌یان 
وی فلک المستقيم از در تو مستمار. 

خاقانی. 
از پر عقاب سایه‌بانش 
در سایة گرگ استخوانش. نظامی. 
بچند روز دگر آفتاب گرم شود 
مقر عشق بود سایهبان و ساية بان. سعدی. 
بتی دارم که گرد گل زستبل سایه‌بان دارد 
بهار عارخش خطی بخون ارغوان دارد. 

حافظ. 

رجوع په سایبان شود. 
-بیایه‌بان سیمابی؛ کنایه از ابر. (رشیدی). 
رجوع به سایبان سیمابی شود. 


سایه‌بان. [ي ] ((خ) دهی است از دهستان 
درزوسایه‌بان بخش مرکزی شهرستان لار. 
واقع در ۱۲۳ هزارگزی شمال خاور لار در 
دامن کوه پیر خروس و دارای ۲۲۱ تن سکنه 
است. آب آنجا از چاه و باران تأمین میشود. 
محصول آن غلات., دیمی, لبنیات و خرما. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۷). 
سایه‌بانه. ای ن]((خ) دهی است از دهتان 
همت‌آباد شهرستان بروجرد. واقع در ۱۳ 
هزارگزی جنوب خاوری بروجرد و ٩‏ 
هزارگزی جنوب راه شوسه, هوای آن معتدل 
و دارای ۵۱ تسن سکته است. آب آنجا از 
رودخانه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶ 


سایه‌پرور. ۱۱۳۳۸۱ 


سایه براقکندن. ای / ي ب اک ذ) 
(مص مرکب) سایه افکندن. سایه انداختن. 
||توجه نمودن. (غیاث) (آنندراج): 
غارت دل میکنی شرط وفا نیست این 
کارمن از سایه شد سایه برافکن بین. 
خاقانی. 
سایه برداشتن. آی /ي بّ تَ] اسص 
مرکب) سایه خود را از سر کسی برداشتن. 
عنایت و توجه به کسی یا شخصی نداشتن: 
نوع تقصیری تواند بود ای سلطان فسق 
تا بیک ره ساية لطف از گدا برداشتن. 
سعدی (طیبات). 
رجوع به سایه شود. 
سایه برفکندن. [ی /ي ب ف /فک ذ] 
(مص مرکب) عنایت کردن. تفقد کردن. الفات 


نمودن؛ 
تو همایی و من خستة بیچاره گدا 
پادشاهی کنم ار سایه بمن برفکنی. 
سعدی (طیات). 
رجوع به سایه برافکندن شود. 
سایه برکت. [یَ /ي ب زا (!مرکب) رجوع 
به سایه‌برگ شود. 


سایه برگ. (ی /ي بْ ز] ( مرکب) گیاهی 
است که چون شتر آن را خورد بخواب رود. 
یبای فارسی هم بنظر رسیده است. (برهان) 
(شرفنامه) (آندراج). 
سایه بریدان. (ی /ي ب د] (مص مرکب) 
لطف خود را قطم کردن: 

گشت چو قلب همه نقدازمای 

سایه بریدم ز همه چون همای. 

امیرخسرو (از آتدراج). 

سایه پرست. ی /ي پ ز] (لف مرکب) 
کنایه از شخصی باشد که پیوسته به فسق و 
فجور و کارهای ناشایسته بپردازد. (انجمن 
آرا) (آنندراج). |ازنا کار.(تاظم الاطیاء). 
سایه پرستبی. [ی /ي پٍ ز] (صامص 
مرکب) کتایه از فسق و فجور و کارهای 
ناشایسته کردن باشد. (برهان) (شرفامه) 
(انجمن آرای ناصری). ||سایه‌دوستی. با سایه 
پسر بردن؛ 

سایه‌پرستی چو کنی همچو باغ 
سایه‌شکن باش چو نور چراغ. 
|[زنا. (ناظم الاطیاء). 
سایه پرور. [ی /ي چز و] (ن‌مف مرکب) 
کنایه‌از اسوده. (انجمن ارا)؛ کی راگویند که 
پیوسته بفراغت و آسودگی برآمده باشد و 
محت و مشقت نکشیده‌باشد. (برهان). 


نظامی. 


||سفت‌خور. (انسجمن آرا). رایگان‌خوار. 
(آتدراج) (برهان). کناید از کی که بتاز و 
نعست پرورش بافه و ببخورد و شفت و 
راحت عادت کند و از زحمت بگریزد. 
(انجمن آراا: 


۱۳۳۸۲ سایه‌پرورد. 


باغ مراچه حاجت سرو و صلنوان. ات 
شمشاد سایه‌پرور ما از که کمتر است. 


حافظ. 
ای خونبهای ناف چین خار راه تو 
خورشید سایه‌پرور طرف کلاه تو. حافظ, 


رجوع به سایه‌پرورد شود. 
|اگیاهی که آن را نان‌خورش کنند. (برهان). 
ن‌انخورش. |اهسر چیز نازک و ظریف. 
|اطفیلی. || مکسهای سر سفرء طعام. (ناظم 
الاطباء). 
سایه پرورد. [ی /ي جَز و] ازسسف 
مرکب) کنایه از کسی که بناز و نعست پرورش 
یافته باشد و بخورد و خفت و راحت عادت 
کند و از زحمت بگریزد. (آتدراج). آنکه یا 
آنچه در سایه پرورش یافته. رنج‌نادیده؛ 
سایه از آن سایه‌پروردند خلق از عدل تو 
آفتابی وز تو عالم را ضیاء نور ناپ. 
سوزنی. 
من میوه خام سایه‌پرورد نیم 
جز چشمةٌ خورشید جهانگرد نیم. ‏ خاقانی. 
سایه‌پرورد شد دل تو چو گل 
غم پرورد؛ چگل چه خوری. 
سایه‌پرورد غمت در افتاب رستخیز 
فرش استبرق بزیر صایبان انداخته. 
عرفی (از آتدراج). 
سایه پروردان خم. ای /ي جَز ون 
خْ] (ترکیب اضافی, ! مرکب) کسنایه از 
دان‌های انگور است که در خم بجهت شراب 
اندازند. (آنتدراج)(انجمن آرا) (برهان): 


خافانی. 


تا دهان روزه‌داران داشت مهر از آفتاب 
سایه‌پروردان خم را مهر بر در ساختند. 
خاقانی. 
سایه پرورده. (ی /ي چز و د / د] 
(ن‌مف مرکب) نازپرورده. رنج نادیده. براحت 


زیستد. آنکه زندگی آسوده و آرام و راحت و :. 


بی دغدغه داشته باشدءٌ 


او چو خاشا ک‌سایه‌پرورده 
سیلش از کوه پیش در کرده. 

نظامی (هفت پیکر ص ۲۴۴). 
سایه‌پرورده را چه طاقت آن 
که‌رود پا مبارزان بقتال. سعدی (گلستان). 
مسلم پود و سایه‌پرورده. ( گلستان). 


سایه پسنه. ی /ي پ س] نف سرکب) 
طالب راحتی و آسایش. (ناظم الاطیاء). 
راحت‌طلب. آسوده. 
سایه پسند‌ی. [ی /ي چ س ] (حایص 
مرکب) میل و رغبت به آسایش, (ناطم 
الاطباء). 

سایه پوش. [یَ] (( سرکب) سایان و 
شامیانه. (برهان) (آنندراج): شُعتة؛ سایه پوش 
بام. (امتهی الارب). ظْلة؛ سای پوش و سایبان 
تنگ غیرفراخ. ||درختتان و جای شچر. 


(ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
سایه ترس. [ی /ي تَّ] (ص مرکب) 
چن‌زده. دیو زده؛ 

زیر مبین تا نشوی پایه‌ترس 

پس منگر تانشوی‌سایه‌ترس. نظامی. 
ساية خد؟. (ی /ي‌ي خ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از پادشاه و این ترجمة ظل ال 
است. (آن ندراج). پسادشاه عصر. (ناظم 
الاطباء)؛: 

اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست 

تأ بر سرش بود چو توبی سای خدا, 

سعدی ( گلستان). 

رجوع به سایه شود. 
سایه خزکت. (ی /ي خ ز] (|اسسرکب) 
رستنی و نباتی باشد بقدر یک گز و با خطهای 
سفید که پا نان خورند. هندش چچوندا گویند. 


(برهان) (آنندراج). 


سایه خسکت. (ی /ي خ۱(مرکب) 
خشک شده در سایه (مرکب). ||کشمش سبز 
که در سایه خشک کند و بدان سایه‌خشک 
گویند.(مولف). 

سایه خشکت کردن.(ی / ي خ ک دا 
(مص مرکب) سایه خشکانیدن میوه يا جز آن 
را 

سایه خفت. [ی /ي خ] (نسف مرکب) 
خفته, آرمنده در سایه. (ناظم الاطباء). 

سایه خفت نخل حیات. (ی /ي خ تٍ 
ن لٍ ح] (ترکیب اضافی. [ مرکب) کنایه از 
مهتر زکریا که از دست قوم گریخته به اغوای 
شیطان در ت درخت پنهان شده بود و از 
نشان دادن آن علیه ما علیه در آن درخت؛ 
درخت را با آن علیه‌اللام دوپاره ساختند, 
(از بهار عجما: 

بهوشمیدی آن سایه‌خفت نخل حیات 

که‌دیده باز کند در کشا کش‌منشار. 

۱ عرفی (از بهار عجم). 

سایه خوش. [ی /ي خوّش /خُش] ( 
مرکب) درخت نآرون پربرگ و خوش‌سایه 
است. (بسرهان) (انجمن آرای نساصری) 
(آنندراج) (جهانگیری). 

سایه خوش. (ی خش ] (زخ) دهی است از 
دهستان دژگان بخش بستک شهرستان لار 
واقع در ۱۳۲ هزارگزی جنوب خاوری 
بتک و ۲ هزارگزی شوسة لار به لگه. هوای 
آن گرم و دارای ۲۴۳ تن سکنه است. آب آنجا 
از چاه و باران تأمین میشود. محصول آن 
غلات و خرما و شغل اهالی زراعت. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۷ ۱ 

سایه ۵ار. [ی ] (نف مرکب) (از: سایه + دار. 


دارنده). هر چیز که سایه‌اش بیفتد چون 
تصویر سایه‌دار و آن از عالم بت باشد که از 


سایه‌رست. 


سنگ و آهن یا از طلا و ماند آن ساخته 
باشند. (آنندراج). ذی‌ظل. ذوظل: 
به ره هت چندانکه آید پکار 


درختان بارآور سایه‌دار. فردوسی, 
نه جای درختی چنان سایه‌دار 

کمخوابانمت ای گو مایه‌دار. فردوسی. 
همایی شود عدل توکز هوا 

شود سایه‌دار سر شیخ و شاب. سوزنی. 


از آبهای خوشگوار و درختان سایهدار 
میوه‌های تازه. (ترجم محاسن اصفهان 


۶ || سایه‌افکن: 

چتر میمون همت اعلات 

سایه‌دار سپهر اعظم باد. آنوری. 

درختی که بیخش بود برقرار 

بپرور که روزی شود سایه‌دار. 7 
سعدی (بوستان). 


|| شخصی را گویند که جن داشته باشد. مرادف 
سایه‌زده. (برهان) (آتدراج). جن‌زده. (بهار 
عجم). دیوزده. مجنون. پری‌زده. دیوانه؛ 
شده از دست چون شوریده کاران 
بمانده بی خیر چون سایه‌داران. امیر خسرو. 
حروف سایه‌دار؛ نوعی حروف سربی است 
که‌دو خط را نشان می‌دهد و گوئی با قلمی که 
دو شاخ دارد نوشته شده است این نوع حروف 
پیشتر برای عنوان مطالب بکار رود. 
دس جر رف 
حروف سایه‌دار» 

سایه‌داست. (ی /ي] (ص مسرکب) 
سایه گتر.(ناظم الاطباء). پرسایه. ||دارندة 
جان و روح. (ناظم الاطباء) 
سا یه درسایه. آی /ي دی /ي] اص 
مرکب) پرسایه. سای پیوسته. سایه ممتد؛ُ 

دید نزهتگهی گران‌پاید 

سبزه در سبزه سایه در سایه. 

نظامی (هفت پیکر ص ۱۱۴). 

سایه‌داست. ی اي د] (۱مرکپ) احتاما 
توصيه کتبی. سفارش کتبی در حق کسی: یک 
سایه‌دستی مرحمت فرمائید. ۱ 
سایه‌رست. [ی /ي ژ] (نسف مسرکب) 
کنایه‌از ناز پرورده. (غیاث). کی که در ناز و 
تعمت بگذراند و گرم و سرد روزگار ندیده 


باشد. (آنندراج): 
اگرنوشته بکویش گذر کند شانی 
اسیر قامت آن سرو سایه‌ژست شود. 

ملا شانی تکلو (از آتدراج). 
||سفت‌خوار و رایگ‌ان‌خوار. (مسجموعة 
مترادفات ص ۲۰۶). |[نباتی که در زیر سای 
اشجار روید. (آنندراج), |اناتجریه کار و 


۱ -اين لغت در برهان سایه‌پروران عم و در 
ناظم الاطیاء سایه‌پروردگان خم ضبط شده 


است. 


سایه‌رکاب. 


کم‌عقل, (سجموعة مترادفات .۳۵۵ 
|| سایه‌نشین. (مجموعه مترادفات ص ۲۰۶). 
سایه رکاب. ی /ي ر ] (1 مرکب) کنایه از 
حمایت. (برهان) (آنندراج) (شرقنامة منیری). 
|اکنایه از تایعان و متابمان. (برهان) 

(آتدراج). 
سایه‌رو. [ی /ي ز /و] (نف مرکب) کنایه 
از شب‌زنسده‌دار. (یسیرهان) (آتندراج), 
شب‌زنده‌دار. (شرفنامه). ||کنایه از دزد و عیار 
و شب رو (برهان) (آتدراج). 
سایه‌روشن. [ی /ي ز /روش ] (امرکب) 
در اصطلاح تقاشی تقلید پرتو افتادن نور 
بجایی و روشن کردن قسمتی و تاریک 
گذاشتن قمت دیگر. (یادداشت مولف). 
سایه‌زده. [ی /ي زد /د] (نمف مرکب) 
بمعتی سایه دار و آن کسی باشد که او را چن 
گرفته باشد. (برهان). آنکه آسیب دیو و پری 
داشته باشد. (آنندراج)؛ 
بسکه زمین شد ز علم سایه‌دار 
ماند چو سایه‌زدگان بی‌قرار. 

میرخسرو (آتدراج), 
سایه‌سنگان. (ی س] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان عربخانة بخش شوسف 
شهرستان برجند واقع در ۵۱هزارگزی خاور 
هشتوکان. هوای آن معتدل و دارای ۲ستن 
سکنه است. آب آنجا از قنات تأمین میشود. 
محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج 
سایه‌شکن. ای /ي ش کَ] (نف مرکب) 
شکننده مذهب ظلمت یعنی کفر و زندقه. 
(برهان) (آنندراج) (شرفنامه). ||روشن‌کننده. 
(برهان) (آنتدراج) (شرفنامه): 
سایه‌پرستی چو کی همچوباغ 
سایه‌شکن باش چو نور چراغ. نظامی. 
سایه‌فکن. (ی /ي ف / فیک ] ان ف 
مرکب) سایه‌انداز, سایه دهنده. سایه گستر* 
پرا کنده‌گشت آن بزرگ انجمن 


همه شاد از آن سرو سای‌فکن. فردوسی. 
توانم مگر پایگه ساختن 

بررشاخ آن سرو سایه‌فکن. فردوسی. 
سایةٌ خویش هم نهان خواهم 


چون شود سرو دوست سایه‌فکن. خافانی. 

کم‌سباش از درخت سایه‌فکن 

هر که سنگت زند ثمر بخشش. . این یمین. 

رجوع به سایه اقکندن و سایه فکندن شود. 

سایه فکندن. (ی / ي ت / فک دذ] 

(مص مرکب) پرتو افکندن؛ 

می بر ساعدش از سناتگنی سایه فکند 

گفتی از لاله پشیزستی بر ماهی شیم. 
معروفی بلخی. 

هر کجا طلعت خورشیدرخی سایه فکند 


بیدلی خسته کمربستة جوزا پرخاست. 


سعدی. 
|| عنایت و توجه داشتن: 
چون همایم سایه‌ای بر سر فکن 
تا در اقبالت شوم نیک اختری. 
سعدی (طییات). 


سایه کو. [یک ] (ا) دهی است از دهستان 
کلیانی بخش سنقرکلیئی شهرستان کرمانشاه 
واقع در ۳۲ هزارگزی شمال باختری ستقر و ۳ 
هزارگزی هفت‌آشیان دامنه. سردسیر. دارای 
۰ تن سکله است. آب آنجا از چشمه و 
رود کریجه تأمین ميشود. محصول آن غلات. 
حبوب. توتون. شفل اهالی زراعت, قالیچه. 
جاجیم. پلاس بافی. تابتان از هفت آشیان 
اتومبیل می‌توان برد. در دو محل بفاصل دو 
هزارگزی واقع به علیا و سفلی مشهور و سکنژ 
علیا ۲۱۵ تن است. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران چ ۵ 
سایه کردن. [ی /ي ک د] (مص مرکب) 
سایه دادن. سایه افکندن. سایه انداختن؛ 
تو مرغان را همی سایه کنی امروز اگر روزی 
ترا سایه همی‌کردند و او را نیز مرغانش. 
ناصرخسرو. 
آفتاب زندگانی بر لب بام آمد‌ست 
سایه خواهی کرد کی ای سروبالا بر سرم. 
صائب (از انندراج). 
||سایه گسترده شدن: 
هر جا که عدل سایه کند رخت دین بنه 
کاینسایبان ز طوبي اخضر نکوتر است. 
خاقانی. 
|| توجه کردن, رو آوردن؛ 
صائب بلند مرتبه چون اسمان شود 
بر هر زمین که سایه کند باعبان ما. 
جز ‏ صائب (دیوان چ خیام ص ۴۲). 
سایه کوهی. [یَ /ي ] ([ مرکب) سرضی 
تیره آمخته بکبودی و سبزی. برنگ آن 
قسمت سایه‌دار از کوه که از دور بژور دیده 
شود. (یادداشت مولف. 
سایه گاه. [ی /ي ] (| مرکب) نسر. سایبان. 
جای سایه. محل ساید؛ 


یکی بیشه دیدند و اب روان 


بدو اندرون سایه گاه گوان. فردوسی. 
جوانی بکردار تابنده ماه 

نشسته بر آن تخت در سایه گاه. فردوسی. 
خوش مدش و برشد بدان جایگاه 

بر آسود لختی در آن سایه گاه. اسدی. 
فرومائد خسرو در آن سایه گاه 

چو سایه شده روبروی سیاه. نظامی. 
رجوع به سایگاه و سایه گه‌شود. 


سایه گستر. (ی /ي گ تَ] (نف مرکب) 
سایه‌افکن. گسترنده سایه؛ 


کنون خواه تاجش ده و خواه بخت 


سایه‌نشین. ۱۳۳۸۳ 


شد آن سایه گستر کیانی درخت. . فردوسی 
بسفر شد کجا؟ بباغ هشت 

طوبی و سدره سایه گستراوست. خاقانی, 
ای بر سر خلق سایه گستر 

کونین وال خوار نعمت. 


(از حبیب السیر چ ۳ص (). 
سعی دارد در زوال افتاب عمر خود 
هر که اندازد درخت سایه گستررا بخا ک. 
صائب. 
|اتفات کسننده و مستوجه. (انجمن آرا) 
(آنندراج). ||( مرکب) ملجا: مآمن. بناهگاه: 
ز جور فلک دادخواه آمدم 
درین سایه گستر پناه آمدم, 
سعدی (پوستان). 
||(نف مرکب) مهربان. (آنندراج). خیرخواه و 
مهربان. (ناظم الاطباء) 
سایه گستردن. ای /ي گت 5] (مص 
مرکب) سایه دادن. سایه انداختن: 
پلگش بدی کاشکی مام و باب 
مگر سایه گستردیش زآفتاب. . فردوسی. 
اانم‌روز. زوال آفتاب از تصف النهار 
ز شبگیر تا سایه گترد هور 
همی اين یر آن آن برین کرد زور. ‏ فردوسی. 
||کنایه از التفات نمودن. (برهان) (آنندراج). 
توجه کردن. مراقبت* 
چون تو درخت دلمتان تازه بهار گلفشا 
حیف بود که سایه‌ای بر سر ما نگستری. 
سعدی (طیبات). 
رجوع به سایه شود. || عدل گستردن. عدل 
کردن؛ٌ 
چنان سایه گسترد بر عالمی 
که‌زالی نیندیشد از رستمی, 
سعدی (بوستان). 
||پوشانیدن و پنهان ساختن. ||ندیدن. 
ستن. اب گفتن. (برهان)(ندراچ) 
سایه گه. [یگ:] ([مرکب) سایه گاه.جائی 
که‌سایه باشد؛ 
بجم گفت کای خسته از رنج راه 
بدین سایه گهاز چه کردی پتاه. 
بخفت اندر آن سایه گه‌شهریار 
تهاده سرش مهریان بر کنار. 
||پناه. حمایت. کتف: 
هر که در سایه گه دولت او گام نهاد 
کنداز مسکن او حادثة چرخ حذر. 


فردوسی. 


فردوسی. 


سنایی. 


: رجوع به سایه گاه شود. 


سایه‌نشین. (ی /ي ن ] (نف مرکب) کاید 
از کسی که تعب و محتت روزگار ندیده و 
نچشیده باشد. (برهان) (آتدراج), ||مستور. 
در پرده مانده. محجوب: 
ای مدنی‌برقع مکی‌تقاب 
سایه‌نشین چند بود افتاب. نظامی. 


||نازپرورده. خسته. کسی که از خستگی و 


۴ سایه‌ور. . 


کوفتگی در سایه آرمیده باشفری: 2 

خورشید رومپرور ماه حیش‌نگار 

سایه‌نشین ساحت طویی‌نشان اوست. 
خافانی. 

سایه‌ور. [ی /ي ز) (ص مرکب) سایهدار و 

هر چیز که سایه دهد. (ناظم الاطباء). دارای 

سایه. پرساید: 

لغ ویر درخت امسر است 


از پی خویشتن یکی بگزین. فرخی. 
۳ سایه‌ورش را همیشه باد ملازم 
کزاين جناب معظم رسی بغایت مقصد. 
پسی پای دار ای درخت هنر 
که‌هم میوه‌داری و هم سایه‌ور. 

سعدی (بوستان). 

پر از میوه و سایه‌ور چون رزند 
نه چون ما سیه کارو ازرق‌رزند.. سعدی. 


در جهان چون او نیامد آفتاب سایه‌ور 
آفتاب سایه‌ور چون او نیامد در جهان. 
سید ذوالفقار شروانی. 

سایه‌وند. [ی ر] ((خ) دهی است از بخش 
ستجابی شهرستان کرمانشاه واقم در ۱۰ 
هزارگزی جنوب باختری کوزران و یک 
هزارگزی راه فرعی کوزران. هوای آن سرد و 
دارای ۸۰ تن سکنه است. اب انجا از چشمه 
و چاه تأمین میشود. محصول آن غلات. 
حبوب. دیم, لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است, در تابستان 
میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۵. 
سایه و نور. ای /ي وٌ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) کنایه از سای درخت است چه سایه و 
آقتاب هر دو دارد. ||کتایه از شب و روز هم 


هست. (برهان) (آنندراج). ||سیاه و سفید. 


(انجمی آرا), 
ساییدکیی. [د /د] (حامص) عمل سایدن. 
کارساییدن. رجوع به ساییدن شود. 
سایبدن. (5] (مص) مالیدن. (انندراج). 
لمس کردن. بسودن. دست زدن. (ولف)؛ 

برو پیش او تيز و بنمای چهر 


بیارای و میسای رویش بمهر. فردوسی. 
اگرتیم از این پیکر آید تتش 

سرش ابر ساید زمين دامنش. فردوسی 
سرش می‌ب‌اید بچرخ بلند 

همیدون بود بیخ او آرجمند. فردوسی. 
آن پس نبود که روی زانو 

در خاک‌بمالی و بسایی. اصرخسرو. 
گهبر زنخ تو دست سایم 

گاهی‌شکر از لٍ لبت ربایم. نظامی. 
بدان سنگ سیه رغبت نماید 

برغبت خویدتن بر سنگ ساید. نظامی, 


رشکم از پیرهن آید که در آغوش تو خسبد 


زهرم از غالیه آید که بر اندام تو ساید. 

سعدی (طیات). 
|[سحق کردن. ترم کردن. سودن. (ناظم 
الاطباء) سسحق. (دهار): خرق. ساییدن 
بسوهان. (دهار)؛ 
هر شاه که از طاعت تو باز کشد سر 


فرق سر آو زیر پی پیل بسایی. . منوچهری, 

اندام شما را بلگد خرد ب‌ایم 

زیراکه شما را بجز این نیست سزاوار. 
متوچهری. 

هرچ آن بزمان یافته‌ست بودش 

سوهان زماندش بساید اسان, ‏ ناصرخسرو. 

روزی آخر ز چرخ پاینده 

هم تو سایی و هم بساینده, سنایی, 

از یی مشتی جو گدم نمای 

اه ال چون جو و گندم مسای. نظامی, 

.| تلة چرخ کو مساحی معنی 


دانة دل ساید اسیای صفاهان. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۶۱). 
|ایمجاز,. سودن. سوهان زدن, رندیدن* 
بقرمای کآهتگر آرند چند 


ز پای من | کنون ب‌ایند بند. فردوسی. 
بیاورد چندین ز آهنگران 

که‌سایند آن بندهای گران. فردوسی. 
||فرسودن. (آنندراج): 

اگرتاج ساییم و گر خود و ترگ 

رهایی نباشد هم از چنگ مرگ. ‏ نظامی. 
بدوش دیگران زتیبل سایند 

پدندان کان زنجیر خایند. نظامی. 


اازدودن و صیقل کردن و جلا دادن. 
|/اندودن. |اگداختن. |احل کردن. | پالودن و 
صاف کردن. ||دریافتن و درک کردن. (ناظم 
الاطیاء). 


یس دست ساییدن؛ بمجاز, پنجه نرم کردن. تبرد 
ت_ 


سزای تو گر نیست چیزی که هست 


بکوشیم و با آن باییم دست. ‏ فردوسی, 
بچیزی که بر ما نیاید شکت 
بکوشید و پا او بسایید دست. فردوسی. 
ترا بندگاند و سالار همست 
که‌سایند با چرخ‌گردنده دست. 

فردوسی. 


- دست بر دست ساییدن؛ تأسف خوردن؛ 
پحسرت من بسایم دست پر دست 
که چیزی نیستم جز پاد در دست. 

(ویس و رأمین). 
سر ساییدن پر کیوان (آسمان)؛ کنایه از 
بسیار بلند بودن. مقام بلند داشتن؛ 
یکی راسر همی ساید ز قر و فخر بر کیوان 
یکی راسر نشاید جز بزیر سنگ چون ارقم. 

ناصرخضرو. 

هزار سرو خرامان براستی نرسد 


ایستساه 


بقاست تو وگر سر بر آسمان سایند. 
سعدی (بدایع), 
- غالیه ساییدن؛ کوفتن. سحق: 
باغ بنفشه و سمن بوی ندارد ای صباً 
غالیه‌ای بای از آن طر؛ مشکبوی او. 
سعدی (طیبات). 


مشک ساییدن؛ سحق. کوفتن: 


فضل و هنر ضایعست تا تمایند 
عود بر آتش تهند و مشک بایند. 
سایید فیی. [] (ص لیاقت) درخور ساییدن. 
رجوع به ساییدن شود. 
ساییده. [د /] (ن‌مف) رجوع به ساییدن 
شود. 
- پب‌اردم‌ساییده. پاردم‌ساییده» زرنگ. 
محنک. گرم و سرد دیده. گربز بی‌شرم. 1 
سأم. سم /س 2] (ع مص) بتوه آمدن. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد).|) وت. 
ترک هممزه در آن مشهورتر است. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) ||(ص) مکروه. شیر 
مقبول. (دزی ج 
ساو. [س:و] (ع (#مسص) دوری. ||(مص) 
آندوهگین کردن. (منتهی الارب). غمگین 
کردن(تاج المصادر بیهقی). ]ادویدن. (منتهی 
الارب) (أقرب الموارد). |اکشیدن جامه را 
پس دریده گردیدن. (اقرب السوارد). ||() 
وطن. جبای‌باش. (مستهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[غایت چیزی. (منتهی الارب). 
لسمپ. [س‌بب ] (ع ص) مرد بسیاردشنام. 
(منهی الارب). ||( معجر. (منتهی الارب). 
ستر. (اقرب الصوارد). ||دستار. (غیات) 
(منتهی الارب). عمامه. (مهذب الاسماء). 
|ارسین. (متتهی الارپ) (دهار) (مهذب 
الاسسماء) |امیخ. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). ||جامة کتان تتک. (منتهی الارب). 
جامة باریک, (مهذب الاسماء) (قر ب‌ 
الموارد). 5 
لنیسپا۰ ۰ [س‌پب ] (ع مص) دشنام داذن. 0 
دشنام. (اقرب الموارد). ِ 
سیپ. [] ()نظر سیسن است و فرقی مایین 
سب و سین مشاهده تمخود مگر با دقت 
فراوان و هر گاه در جای حفظ شود در صفا و 


سعدی. 


رونق آن اضافه میشود و آن همشه بدو 
مثقالی پیدا ميشود. و از جمله آن حجر مکی 
است که سنگی است سبز رنگ و سخت. و اژ 
آنچه نمونه او در بلاد یمن بدست می‌آید و در 
هند سنبدان " که وزن یک قطعه از آن به سه 
مثقال نیز میرسد و آن سنگی است نهایت 
سخت و جلا قبول نمیکند و ايین فرق است 


۱-سندان؛ تصور میرود معوذ باشد از 
سپندان که نام گیاهی است سبز که خردل نیز 
گفته میشود. 


سیا. 


مابین سنبدان و سب. (الجماهر بیرزنی عتبتن 
۸ - ۱۶۹). و رجوع به سیسن شود. 
سبا. (س] (خ) نام شهر بلقیس بنت هدهاد 
در بسلاد یمن و یمنع. (آنندراج) (سنتهی 
الارب). نام شهری است که بلقیس پادشاه آن 
شهر بود. (برهان). نام شهر پلقیس که در نکا 
حضرت سلیمان علیه‌السلام آمده بود. و در 
ملک یمن است در اقلیم ول (غیاث). زمیلی 
است به یمن و شهر آن «مأرب» و بین آن و 
صنعاء صدروزه راه بود. (معجم البلدان). اسم 
مملکتی است در اشعیا ۳:۴۳ که در مر 
۲ سا خوانده شده است و در افریقا در 
شمالي بلاد حبتی واقع میباشد. یوسیفن گوید 
که‌سبا همان میروی میباشد که در نوبیا است 
لکن معلوم است که این اسم مقاطعد معتبر و 
پاوسعتی در کار دریای قلرم بوده است و در 
سیر چاها با فکوراست. یونانیان سا کنان 
شبا و سباراسبتین میگفتند. اما لفظ شبا و سبا 
در زیان عبرانی تقاوت کلی دارد. اما سبا یا 
سباء که در کتاب اول پادشاهان ۱۰:۱۰ و ۴و 
۱ و ۱۳و درم تواریخ ایام ۱:۹و ۳و ٩و‏ 
شبا میباشد و با 
وجودی که سبا نوشته شده است قصد از بلاد 
دیگری است. رجوع به شبا شود. (قاموس 
کتاب مقدس). شهرکی است با نعمت و مردم 
بسیار. (حدود العالم): با پیغعبر خدا من بر 
زمین سبا بودم و سبا در یمن است. اقصص 
الاتیاء ص ۱۶۴ و چون عرب از زمین سب 
بگریختند از سیل العرم... (مجمل التواریخ ص 
۴ پس بلقیس بود که از زمین سبا هدهد 
خبر از سلیمان آورد. (مسجمل السواریخ و 
القصص ص ۲۱۰). 
درست گویی صدر الزمان سلیمان بود 
صبا چو هدهد و محنت‌سرای من چو سبا, 
خاقانی. 
||(!) در شمر زیر مقصود هدهد است* 
چون باز و چرغ چرخ همی داردم به بند 
گردر حذر غرابم و در رهبری سبا, 
مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص (). 
سبا. [س] ((خ) لقب یشسحب‌بن سعربین 
قحطان‌بن هود النبی علیه السلام که نام او 
عبداكمس است یا عامر و اکترقبایل من به 
وی منتهی ميشود. (منتهی الارب) (آتدراج) 
نام مردی است که ده قبیله از قبایل عرب از ده 
فرزند او بوجود آمده و چهار نفر بطرف چپ 
حرکت کردند و پدربزرگ چهار قبلا لخم, 
جذام. غاملة و غسان بوده‌اند و شش نفری 


کتاب ایوب ۱۹:۶ در عبرانی 


بسوی راست حرکت کرده‌اند و جد ازد. کنده, 
حمیر, اشعریون, انمار و مدحج بوده‌اند. 
(الانساب سمعائی ص عا. 

سیا. آش] (خ) نام پدر بدا که منسویند به 
وی سبائیه از عُلاة شیعه که نسبت الوهیت 


بحضرت علی‌بن ای طالب کرم له وجهه 
میکنند. (از اقرب السوارد) (صنتهی الارب). 
رجوع به سبائیه شود. 

سبا. زب با) (اخ) آبی است متعلق به 
بنی‌سلیم. (معجم البلدان) 

سپا. [شب با] ((خ)۲ آیی است در سرزمین 
فزاره. (معجم البلدان). 

سبا. [سب با] ((خ) نام کوهی است. (معجم 


ابلدان). 
سباء [س ] ((خ) المنصور. رجوع به ابوحمیر 
سبا المصور شود. 


سیاء . (ش ] (ع مص) (مهموز) خریدن می را 
جهت باز فروختن. (منتهی الارب). |شراب 
خریدن و از جایی بجایی بردن, (اقرب 
الموارد). | بتازیانه زدن. (تاج المصادر بیهقی 
ص 4۰): سباً فلاناء ؛ تازیانه زد کسی را. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |ابه آتش سوختن. 
(تاج المصادر بسهقی ص ۰ سا الجلده 
سوخت پوست را. سبات انار الجلد؛ اتش 
گرفت جلد را و برگردانید گوتة آن راء (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

سباء . (سب بسا](ع ص) (مهموز) 
می‌فروش. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
سیاء . [س] (ع مص) (ناقص یایی) اسیر 
گرفتن.(اقرب الموارد). || حمل کردن خمر از 
شهری بشهری. (از اقرب الموارد) (تاج 
المصادر بهقی). ||دل بردن معشوق از عاشق, 
(از اقرپ الموارد) (منتهی الارب). 

سباء . [س ] (ع مسص) می‌خری. (سنتهی 
الارب). خمر خریدن زبهر خوردن. (تاج 


چوبی که سیل آن را از جایی بجایی برد. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

سباع . [س)(ع () می. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد).  .‏ 

سبائب. [س ء] (ع لا ج سبیه. رجوع به 
سبیبه شود. (ذیل اقرپ الموارد). 

سباتک. [س ء) (ع !) ج سببکه. (دهار) 
(اقرب الموارد). رجوع به سبیکه شود. 

سبا الاصخو. اس بل آَغ] ((خ) نام یکی از 
طوايف حمیری. (مجمل التواریخ و القصص 
ص 1۵۴). 

سبا الا کیر. (س یلآ ) (خ) نام یکی از دو 
طایفاة حمیری که نسبت ملک الحارث 
الرايش به او میرسد و میان رایش تا حمیرین 
سباالا کبر پانزده پدر باشد. (مجمل التواریخ و 
القصص ص ۸۵۲ 

سباثی. [س] (ص نسبی) نسبتی است به 
سیاء‌بن یمرب‌بن قحطان. (الانساب سمعانی). 
سبائیه. [س ثی ی] (اخ) صنفی از فرقة 
غاليةٌ عبداثبن سبا. (مفاتیع). پیروان 
عبدالّین سبا هستند که درباره علی (ع) گزافه 


سبابة. ۱۳۳۸۵ 


گویی‌کرد و گفت او پیغمبر بود و سپس گزافه 
بیشتر گفت و چنان پنداشت که او خدا است 
عده‌ای را بدین سخن بخواند. چونکه علی (ع) 
کشته شد این سبا گفت او کشته نشده و وی 
مانند عیسی‌بن مریم به آسمانها رفته است, و 
گروهی از سبائیه پنداشته‌اند که علی در ابرها 
جا دارد, تندر بانگ او و برق تازیانة اوست. و 
دسته‌ای سبائیه پندارند که مهدی آینده جز 
علی کسی تیست. شیعی گوید که عبدال ین 
سودا در اين گفتار با سبائیه یاری می‌کرد و او 
از ناد یهود و از مردم حیره بود و چنان 
وانمود کرد که مسلمان است و بدینوسیله 
میخواست نزد کوفیان پیشوایی یابد و گفت در 
تورات خوانده که هر پیغمبری را جانشینی 
است و علی جانشین مسحمد و بهترین 
جانشینان او است چنان که مسحمد بهترین 
پیغمیران بود. شیعیان چون این سخنان را 
بدنیدند علی را گفتند که او از دوستداران 
تواند علی او را پنواخت و او را در له منبر 
خود نشانید. ولی چون گزافه گوئبهای او را 
پشنید قصد کشتن او کرد. این عباس وی را از 
آن کار بازداشت. چون علی از کشتن این 
سودا و اين سبا باز ایستاد آن دو را تفی بلد 
کردولی مردم نادان پس از کدته شدن علی به 
آن دو فریفته گشتند. محققان اهل سنت گویند 
که ابوسودا از دوست‌داران دين یبهود بود و 
میخواست اسلام را بتأویلات خود تباه سازد. 
ابی‌سودا طرفداران خود را گفت بخدای قسم 
از برای علی دو چشمه در مسجد کوفه پدیدار 
شود که از یکی انگبین و از دیگری روخن 
بجوشد و پیروان و شیع وی از آن دو بنوشند. 
(تاریخ مذاهب اسلام) (ترجمة الفرق بین 
الفرق به قلم مشکور صص ۲۴۰ - ۲۴۱) و 
رجوع به الملل و اشحل شهرستانی صص 
۸ - ۱۸۹ و رجوع به کشاف اصطلاحات 
القنون و روضات الجنات ص ۵۵۵ و رجی] ۰ 
به سبا شود. 
سباب. (شب با] (ع ص) بسیار دشنام 
دهنده. (اقرپ الموارد) (مهذب الاسماء). 

< ساب العراقیب؛ شمشیر. (اقرب الموارد). 
سیاب. [س ] ((ع) جایگامی است در مکه. 
(معجم البلدان). 

سیابحة. اس ب ج] (اخ) قومی از سند که 
در پصره زندانبانی کردندی, (از اقرب الموارد) 
(متهی الارب). سبابيج. (تاظم الاطباء). 
سبابة. [س‌ب با ب ] (ع !) انگشت شهادت. 
(دهار) (مهذب الاسماء). انگشت دشنام. 


۱-اين کلمه بصورت سبی چون رَضری و 
ی نیز آید و نوشته شود. 
۲ -اين کلمه بصورت سبی چون رَضری و 
وی نیز آید و نوشته شود. 


۶ سپات. 


(زمخشری). انگشتی که پهلوی:ابهامجت.چه 
هتگام سب بدان اشارت کنند. (اقرب الموارد). 
انگشتی که قریب نرانگشت است چون در 
عربی سَبٌّ بمعنی دشنام باشد در ایام جاهلیت 
در عرب رسم بود که چون کسی را دشنام 
دادندی پجانب وی به این انگشت اشاره 
میکردند بهمین جهت اين را سبابه گویند. (از 
غیاث). 
-سبابه گزا؛ متعجب و حیران. (ناظم الاطباء) 
سبات. [س ] (ع [) خواب. (اقرب السوارد). 
خواب سبک و خفی یا ابتدای خواب در سر تا 
کهیدل رسد. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
|((ص) مرد زبرک. (ناظم الاطباه). زیرک از 
مردان. (از اقرب الصوارد). ||(() روزگار. 
(منتهی الارب). ده (اقرب الموارد). زسانه. 
(غیات). ||راحت و آسایش. (مهذپ الاسماء) 


( کشاف اصطلاحات الفنون) (غیات) (ناظم |, 


الاطباء) (اقرب الموارد). |[نام سرضی است. 
(غیاث). نام پیماری در سر. (تاظم الاطباء). و 
در تداول طب عبارتست از سیلان خلط یا 
بالا رفتن بخار در حواس تصرف کند و آن دو 
نوع است آنکه کالت و کندخاطری و فتور 
خواب همراه بود و آن سبات نام دارد. (تذکره 
ضریر انطا کی). 

- ابناسیات؛ شب و روز. (صنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
سبات سهری. [س ت س] ات رکیب 
اضافی. [مرکب) نام مرضی است که در اشر 
بلغم و صفرا عارض شود و آن از سرسام خار 
و بارد ترکیب می‌شود. در ان مرض هر گاه 
بلفم غلبه یابد علائم آن نیز تغلبه خواهد یافت 
آنگاه بیماری را بنام سبات مهری خوانند. 
رجوع به بحر الجواهر و ضریر انطا کی و 
کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
سپاج. زب بسا ] (ع ص) شسبه‌فروش. 
(مهذب الاسماء). سبیج‌فروش. فروشندة 
صدفهای خرد و جز آن. (ناظم الاطباء). 
سبچه‌فروش. کلم فارسی معرب است. (از 
اقرب‌الموارد) ۱ 

سیاج. [سب با] (ع ص) شناور. (غیاث) 
(آتدراج), چ, سیاحون. (مهذب الاسماء). 


شا گر: 

میرود سباح سا کن چون عم 

اعجمی زد دست و پاو غرق شد. (متنوی). 
چون نثی سباح و نی دریائبی 

در میفکن خویش از خودرائیی. (مشنوی). 


سیاح. آس ] ((خ) زمیتی است در نزدیکی 
معدن بنی‌ملیم. (معجم البلدان) (منتهی 
الارب). 

سیاحخت. سس /سش ح] (از ع. مسص) 
شناوری. (غیاث). شناه. شناو کردن* 

زیرکی آمد سباحت در بحار 


(مشنوی), 
هر که را قدرت سباحت دست دهد رنج امروز 
از بهر راحت هم عمر تحمل باید کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). چنانکه می‌اندیشیدند 


کم رهد غرقست او پایان کار. 


آن دریا بر انداز؛ سباحت ایشان نبود. (ترجمة 
تاریخ یمینی). و رجوع به سباحة شود. 

< ال سباست؛ دانا و کارازسوده در 
شناوری, (ناظم الاطیاء). 
سباحة. [س ح] (ع مص) شناوری نمودن. 
(منتهی الارپ). اشنا کردن. اناج المصادر 
بیهقی). رجوع به سباحت شود. 
سیاحیی. [سّب با] (حامص) شا گری؛ 
هیچ دانی آشنا کردن بگوی 

گفت‌نی از من تو سباحی مجوی. (مثنوی). 
میروم بر وی چنانکه خس رود 
نی بسباحی چنانکه کس رود. 

. (مثنوی). 


آسباخ. (س] (ع | چ شسبخة. از اقسرب 


الموارد), رجوع به سبخة شود. |ازمین که 
کشت نشده باشد و آبادان نباشد. (از اقرب 
الموارد), زمین‌های شورهنا ک.(غیاث 
اللفات). 

سیادح. اس د](ع |) کمي طعام. گویند: 
اصبحنا سبادح و لصبیانا عجاعج من الجوع. 
(اقرب الموارد). 

سبادرة. [س در ] (ع ص, |) مردم بیکاران و 
دوست دارندگان بازی و بطالت. (مفتهی 
الارب) (آتتدراج) (اقرب الموارد). 

سبا۵ه. [س ذ / د] ()) مخقف سنباده و آن 
سنگی است معروف که از آن فسان ساژند و 
حکا کان نگین انگشتری و امتال آن را بدان 
تراشند. (برهان). ستگی که از آن فان 
سازند. مخقف سنیاده. (رشیدی), 

سیار. ] (() همان سپار است., در لفت 


"|. فرس سیار ولی در صحاح الفرس سبار آمده 


است. رجوع به سپار شود. 
سپاز. (س] (ع |) میل جراحت. (مهذب 
الاسماء). محراف و میلی که در جراحت فرو 
برند تا مور آن معلوم گردد. ج. شبر. (ناظم 
الاطباء! آنچه بدان غور جراحت را سعلوم 
دارند. (اقرپ الموارد). 
سبارس. (س] ((خ) والی پارس که از بدو 
سلطنت کوروش به ولایت پارس رسید و 
کوروش نیز خواهر خود را بدو داد. (از ایران 
باستان ص ۲۸۵). 
سبارو. [س ] () کبوتر. (رشیدی): 

سبارو گرچه اوج چرخ گیرد 

کجاگردد رها از مخلب باز ۳. 

قطران (از رشیدی). 

رجوع به سباروک و سپاروک شود. 
سبار وکث. [س ] ((ا کبوتر و بعربی حمام 
خوانند. (برهان). رجوع به سبارو و سپاروک 


سباشی. 
شود. 
سباره. اس زر /ر] (!) سنگی که از آن فسان 
سازند. (ناظم الاطیاع) رجوع به سباده و 
سنباده شود. 
سباری. [س ] ()ساق خوشة گندم و جو. و 
به این معنی با بای فارسی نیز آمده است و 
یعربی چل خوانند. (برهان) (اتندراج). 
سباری. [س] ([خ) قریه‌ای است از قراء 
بخارا. پدان سبیری نیز گفته میشود. (صعجم 
الپلدان). 
سباریت. [س | (ع صء () ج سبزوت و 
سبریت: ارض سباریت؛ زمین فراخ بی آب و 
گیاه. (سنتهی الارب). ج شبروت. (اقرب 
المواردا. 
سباریدان. (س د] (مص) شکافته شدن " 
زمین. (ناظم الاطیاء). 
سبارینا. [س ] (ع !) عشبه. (ناظم الاطباه). 
دزی گوید: سباریتاآ/ عشبه, ریش گیاهی 
طبی که در پر و" هست. (دزی ج ۱ص ۶۲۳). 
سیانسب. آس س ] (اخ) عسیدی است 
تسرسایان راء (سهذب الاسماء). روز عید 
جاهلیت که یوم السباسب گویند. (آنندراج). 
ایام سعانین؛ بحیون بالریحان یوم السباسپ. 
(نایقه). (از آقرب الموارد). و در سعانین آرد: 
سعانین عیدی است نصاری را یک هفته پیش 
از فصح و مشهور شمانین است و کلمة عبرانی 
معرپ است. و ابوریحان در الجماهر مصراع 
اول بیت نابغه را پدینسان آورده: 
رقاق النعال طیب حجزاتهم. 
و گویند سباسب روز شعائین است زیرا نابغه 
بیت را دربارء غسائیه سروده که نصرانی 
بوده‌اند. رجوع به سعانین و شعانین و الجماهر 
بیروتی ص ۲۱ شود. ||(ع ص, [) کشور خراب 
و ویران؛ (ناظم الاطباء): ارض سیاسب؟؛ 
یعنی سبسب (فلات یا سرزمین هموار دور). 
از پاپ جامةٌ کهنه گويي هر جبزء از آن ر.. : 
سبسبی کرده‌اند. بلاد سباسب؛ شهر دور. (از. : 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). |[جشن. فتح و 
نصرت. (ناظم الاطباء). 
سباشی. [سش ] (ترکی, !) نزد ترکان قدیم 
صاحب جیش. (مفاتیح العلوم خوارزمی). و 
در سنگلاخ سوباشی بمعنی داروغه و شحنه 
امده است. 


سباشیی. [س ] ((خ) حاجب سباشی, یکی از 


۱-معرب تبه, 
۲-اين بیت در دیوان چاپ‌شد:ة قطران دیده 
تنل 
۰ - 3 
۳6۵۲0۵ - 4 
۵-برخی این کلمه را در اين معتی بضم سین 
اول ضبط کرده‌اند (ش س ] . (اقرب الموارد). 


سباشی تکین. 
حاجبان مورد توجه و موثر دستگاءسقلاق 
معود غزنوی بوده که در زمان اين سلطان 
سمت حاجبی بزرگ یافت. بیهقی در تاریخ 
خود آرد «روز یکشنبه دهم صفرء وی را 
حاجبی بزرگ دادند و خلعتی تمام و علم و 
منجوق و طبل و دهل و کاسه و تخته‌های 
جامه و خریطه‌های سیم و دیگر چیزها که این 
شغل را دهند» و چون در سال ۴۲۷ ه.ق. 
ترکمنان در تواحی خراسان سر بعصیان 
برداشته بودند مسعود سرکوبی آنان را 
خواست و سباشی را بسالاری این لشکتر 

شت. بیهقی آرد: «أمیر مسعود رضی ۳1 
عنه خلوتی کرد با وزیر و ارکان دولت و اولیاء 
و حشم و رای زدند و رای بر آن قرار دادند که 
حاجب سباشی با دههزار سوار و پنجهزار 
پیاده به خراسان رود» و روز شنبه چهاردهم 
ربیع‌الاخر امیر بر نشست و بصحرا رفت و 
خواجة بزرگ و جمله اعیان دولت در پیش... 
«حاجب سباشی تکلفی عظیم کرده بود 
چنانکه امیر بپپندید و همچنان بوالحسن 
عراقی و دیگر مقدمان... حاجپ سباشی با 
لشکری که با وی نامزد بود برفت و کدخدایی 
لشکروانهای لشکر امیر سعید صراف را فرمود 
و مثالها بیافت و بر اثر حاجب برفت», در این 
نبرد حاجب سباشی در خراسان کاری از 
پیش نیرد تا اين که مسعود در بیست و دوم 
ذی‌الحجة سال ۴۲۸ عازم هندوستان گردید و 
در غیبت او احوال ری و خراسان پریشان‌تر 
گسردیدو از سباشی بای بدگویی کردن 
گذاشتد چنانکه ترکمانان او را سباشی جادو 
می‌گفتند و امیر از او بدگویی صی‌کرد. چسون 
عتاب امیر از حد بگذشت حاجب نیز مضطر 
شد و عقیده بر جنگ داشت. تا این‌که روز 
چهارشنبه دوازدهم اه رجب نامه‌ای از 
حاجب سباشی بسلطان عرضه کردند که 
حاکی از شکست او بودد.و سلطان سخت 
تنگدل شد تا این‌که بدست سلجوقیان گرفتار 
شد. برای اطلاع بیشتر رجوع به فهرست 
تاریخ بیهقی چ فیاض شود. 

سباشی تکین. اش تَ] ((خ) خویش و 
صاحب جیش ایلک‌خان که سمت حکومت 
خراسان را در آن زمان پیدا کرد. (حبیب 
السیر چ قدیم ص ۳۳۲), سالار ابلک‌خان. 
(تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۵۵۱). رجوع به 
ترجمةٌ تاریخ یمینی شود. 

سباصهیب. [س ص ذ) (اخ) شهر مشهوری 
است در ناحیة یمن و در انجا دیواری حصین 
و استوار است. (معجم ایلدان). 

سباط. (س] (ع )نام ماهی است که برومی 
سباط گویند و سباط پیش از آذر است. (از 
منتهی الارب): 

دو کانون و دو تشرین و پس آنگه 


سباط و آذر و نیسان ایار است. 
(نصاب الصبیان). 
فارسی آن شباط است. رجوع به شباط خود. 
سباط. زس ] (ع!) تپ. (اقرب الموارد) 
(منتهی الار ب). 
سباطر. (س ط] (ع ص) دراز. طسویل. 
(منتهی الارب) (آقرب الموارد) (آندراج). 
سباطة. زس طّ] (ع (مص) فرخارموبی. 
فرخال‌مویی. فروهشته‌مویی. (زمخشری). 
|ا(اص, !) آنچه سویی افتد هنگام شانه زدن. 
(اقرب الموارد). ||( مص) فراوانی و فراخی. 
(ناظم الاطباء): سباطة المطر؛ کثرت باران و 
فراخی آن. (منتهی الارب). ||() خضا کروید. 
(دهار) (متهی الارب). خا ک‌ژفته. (مهذب 
الاسماه) (آقرب الموارد). خا کسروبه و زبیل. 
(نساظم الاطباء). |سوضعی که در آنجا 
خاءکروبه و زباله ریزند. (اقرب الموارد). 
سپاع. [س] (ع مص) فخر کردن بکفرت 
جماع. (سجم متن الفة. فخر نمودن بکثرت 
چماع. (متهی الارب). || قحش گفتن و بدیگر 
دشنام دادن. (معجم متن‌اللفة) (متهی الارب). 
|/() جماع. (معجم‌متن اللغة) (منتهی الارب). 
سباع. [س ] (ع [) درندگان مثل گرگ و شیر. 
(غیات). ج سَجم. ددان. ددگان. درندگان؛ 


نخواست که سباع و وحوش دریابند که او 
می‌بهراسد. ( کلیله و دمنه). آب و آتش و دد و 
سباع و دیگر موذیان در آن اثری ممکن 
نگردد ضیاع و سباع از خصب آن مراتع 
بقراخی رسیده. (ترجمة تاریخ یمینی), 
سباع. آس ] ((خ) این ثابت. از صحابه است. 
(متهی الار ب). 
سبام. [س] (اخ) ابن زید. از صحابه است. 
(منتهی الارب). 
سبای. [س] (اخ) ابن عبدالعزی. او را ذ کر 
نی در غزوه احد در حریگاه حمزةین 
عبدالْمطلب آدر حدیث جعقرین عمروین أمیه 
خیری. (منتهی الارب). از مبارزین مشرکین 
یوم احد است. (حبیب السیر). اسم عبدالعزی 
عمروین نصلتین غبشان‌ین سلیم است. 
رجوع به امتاع الاسماع ج ۱ص ۱۵۲ شود. 
سیاع. [س ] (اخ) ابن عرفطة الففاری. خلیفه 
و همراه حضرت رسول بود و در مدینه هنگام 
نغزوة دومة الجندل. رجوع به حبیب السیر چ 
۱تهران صص ۱۲۴ - ۱۳۰ و رجوع به امتاع 
الاساع ج اص ۰۱۹۳ ۴۴۹۳۱۰ شود. 
سباعیی. (سْ عیی | (ع ص نسبی, () نوعی 
از شعر کد هفت مصرع باشد. (انندراج) 
(غیاث). || آنچه دارای هفت رکن باشد. 
(اقرب الموارد). |(اخ) گاهی هفت قلک یا 
هفت ستاره مراد بباشد. (غیاث) (انندراج). 
|((ص) شتر بزرگ دراز. (اقرب الموارد) 
(آتدراج), 


سباکی. ۱۳۳۸۷ 


- رجل سباعی‌البدن؛ مرد هفت‌اندام درست 
بزرگ‌هیکل درازب‌الا. (آتندراج). مرد 
تماماندام. (اقرب الموارد). 
||مولود که هفت‌ماهه زادء شده باشد. ||لفظی 
که‌بتای آن بر هقت حرف بود. (أقرب 
الموارد). 
سپاعی. [س] (ص نسبی) نسبتی است مر 
بتی‌سباح راء (الانساب سمعانی). 
سباغ. [س ] () نانخورش و معرب آن صباغ 
باشد. (برهان) (رشیدی). || خانه‌ای که از 
خشت پوشیده باشد. ||دیوار خشتی. (ناظم 
الاطباء) 
سباغ. (س ] () نوکرهای عدالت‌خانه. (ناظم 
الاطباء). 
سباق. [س] (ع مسص) پسیشی کردن در 
دویدن. (اقرپ الموارد) (انندراج) (غیات). 
پیشی گرفتن. (دهار) (زوزنی): و در حلبات 
فرزانگی و مضمار مردانگی قصب سباق از 
| کقاو اقران ربوده. (جهانگشای جوینی). 
هین چرا کردی شتاب اندر سباق 
گفت از افراط مهر و اشتیاق. (مشنوی). 
ماقیل الشی..|ارباط. قرب الصوارد 
[انسب و نود (نظم ااطباء).|قی. (اقرب 
الموارد). 
- سباقا البازی؛ دو پای‌بند باز که از چرم و 
جز آن باشد. (منتهی الارب). قیداه من سیر او 
غیره. (اقرب الموارد). 
|/اسباق الخیل؛ دواندن اسب در میدان. (اقرب 
الموارد). 
سباق. [سب با](ع ص) سبقت گيرنده. 
(اقرب الموارد): هو سباق غایات؛ او فراهم 
آورنده نیزه‌های سبقت است یعنی بر دیگری 
سبقت گیرنده است. (ناظم الاطباء) (سهی 
الارب). حائز قصبات السبق فی الفضائل و 
الماقب و الماثر. (اقرب الموارد). 
سیاق. [س ] ((ج) نام وادی است به دهتاء. ۰ 
(معجم البلدان). 
سباق بردن. [س سب د] (مسص مرکب) 
پیشی گرفتن. جلو افتادن: 
ای خداوند خراسان و شهنشاه عراق 
ای بمردی و بشاهی برده از شاهان سباق, 
منوچهری. 
سباقة. [س ق](ع مص) سیق. پیشی گرفتن, 
(مجمل اللقة). 
سبا کث. [سب با] (ع ص) زرگر. مشق از 
سیک بمعنی زر و سیم گداختن است. 
(آنسندراج) (غیاث). سیم‌پالای. (مهذب 
الاسماء). گدازگر؛ سبا ک‌ربیع سیم برف در 
مام زمین گداخت. (ترجمه تاریخ یمیتی). 
سب کیی. [س کیی ] (ص نسبی) مضوب 
است به سبا کةکه بطنی است از بحضب. 
(الانساب سمعانی). 


۸ سبال. 
سبال. [س ] (ع 0ج ببله. (دهلر)(تهذب 


الاسماء) (غیاث): 
به نیم گرده بروبی بریش بیست کلشت 
بصد کلیچه سبال تو شو که روب نرفت. 

ِ عمارهٌ مروزی. 
لاف تو ما را بر آتش بر نهاد 
کآن‌سبال چرب تو بر کنده باد.. ‏ مولوی. 
رجوع به سبلة شود. 


سبال. (س] ((خ) جایگاهی است میان 
بصره و مدينة. (معجم البلدان). 

سمایا: [ش] (ع () ج شبن اسیر. (اقرب 
الموارد). 1 

سبا یکت. (ش ي] (ع () سبانک. ج سبيکة. 
رجوع به سبیکه شود. 

سبایل. (س ي] (اخ) دارالمسلک قندهار. 
(برهان). 


سباء تت ‏ م۳ 


قرآن. مکیه و آن پسنجاه و چهار آیت 
است.یس از احزاب و یش از ملائکه. و آن 
راسباً از این جهت خوانده‌اند که ی ۱۵ این 
آیه است: لقد کان لب فی مسکنهم آیة.. 
سیب. [س بّ] (ع | رسن و هرچه بدان 
بدیگری پیوسته شود. (منتهی الارب) (غیاث) 
(آنندراج). رسن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل ص 20۵۶ 
این سبب چه ود بتازی گو رسن 
اندرین چَه این رسن آمد بفن, 
این رسنهای سیب‌ها در جهان 
هان و هان زین چرخ سرگردان مدان. 
مولوی. 
||علت, (منتهی الارب). جهت. باعث. 
کنون‌گران شدم و سرد و نانورد شدم 
از آن سبب که به چیزی همی بپوشم ورد. 
کسایی. 
از لب جوی عدوی تو بر آمد ز نخست 
زین سبب کاسته و زرد و نوان باشد نال. 
فرخی. 
بازنموده‌است که سبب زوال دولت خاندان 


مولوی, 


ایشان چه بوده است. (تاریخ بسهقی). بدان 

سبب مردم زبان فرا بوسهل گشادند. (تاریخ 

بیهقی). 

بدین سیب متحیر شدند بی‌خردان 

برفت خلق چو پروانه سوی هر نفری, 
ناصرخضرو. 

نسبت بدان سیب بگرفتتد این گروه 

کزجهل می نسب نشناسند از سبی. 
ناصرخرو. 

سیب این بلند گفتن مس 

دولت توست فکرت من نیست. مسعودسهد. 

و قوی‌تر سیبی در کارهای دنیا مشارکت 

مشتی دون عاجز است. ( کلیله و دمنه). و بباید 

دانست که ایزد تعالی هر کاری را سببی نهاده 


است, ( کلیله و دمند) 
شاددلم زآنکه دل من غمی است 


کامدن غم سبب خرمی است. نظامی. 


سیب چیست کامشب در این کنج غار 

بنیک آختری رنجه شد شهریار. نظامی. 
رنج را باشد سپب بد کردنی 

بد ز فعل خود شناس از بخت نی. مولوی. 
با توکل از سبب غافل مشو 

رمز الکاسب حبیب اللّه شنو. مولوی. 
موجب درجات این چیت و سب درکات 


آن چه؟ ( گلستان سعدی). 

و آن را هیچ مفذی و مجری نبوده است سبب 
آنکه گرد بر گرد آن کوهها بوده‌اند. (تاریخ قم 
ص ۷۲). بمیراث بدو نرسیده است بسلکه از 
پدر یافته سبب آنکه رکن‌الدوله رضی الّء که 
پدر اوست کسی است که...(تاریخ قم ص ۷. 
اید. (غلیسی). |پوند. (مهذب‌الاسماء) 
(مجمل اللفة) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل 
ص۵۶), |((ص) اسب بسسیاررو. (مسهذب 
الاسماء). ||() (اصطلاح فقه اسلامی و حقوق 
جدید ایران) در مبحت خسارت کسی را 
گویندکه موجب ايراد خسارت بفیر شود ولی 
عمل او بتنهایی کافی برای ایراد خسارت 
نباشد بلکه شخص دیگری باید نقشه و ارادة 
او را بانجام برساند. در حقیقت باید گفت که 
سبب. پاره‌ای از اجزاء علت تامه را ایجاد 
می‌کند و شخص دیگر ( که اصطلاحاً او را 
«مباشر» مینامتد) جزء اخیر علت تامه را 
بسوجود می‌آورد. ||(اصطلاح ورات) 
عبارتست از اتصال وارث بمورث. بیکی از 
دو راه: ۱ - بسوسیلة رابطه زناشوئی ۲ - 
بوسیلة ولاء که در مقابل نسب است و قرابتی 
را ایجاد میکند که قرابت آن را سیبی میگویند. 


از فرهنگ حقرقی جعفری لنگرودی). 
5 , ||(اصطلاح اصول) چیزی است که طریقةً 
آرسیدن بحکم غیر موثر درآ 


ن باشد. (تعریفات 
کشاف اصطلاحات الفنون). وآن دو قسم 
است, سبب تام و سبب غیر تام: ۱ -سبب تام 
انست که ایجاد می‌شود مسبب بوجود او فقط 
۲ -سبب غیر تام, آن است که متوقف می‌شود 
پوجود مسبب علیه, لکن ایجاد نمیشود 
مسب بوجود آن فقط. ( کشاف اصطلاحات 
الفشستون). ||(اصطلاح عروض) از ارکان 
عروض و آن رادو نوع نهاده‌اند. خفیف و 
ثقیل: ۱ - سیب خقیف یک متحرک و یک 
ساکن است چنانکه نم و دم و آن را از بهر آن 
خفیف خواندند که سبک در لفظ اید و الت 
نطق از تلفظ آن زود فارغ شود. ۲ - سیب 
ثقیل, دو متحرک متوالی است که با آن 

سا کن ملفوظ نگردد چنانکه همه و رمه که 
حرف‌ها در این کلمات ملفوظ نیست و آن را 
از بهر آن ثقیل خواندند که دو متحرک متوالی 


سیب 


در لفظ گران‌تر از یک متحرک و سا کنی آید. 
(السعجم ص ۲۵). ۳ - سیب متوسط, یک 
متحرک و دو ساکن اورده‌اند چنانکه کار و 
یار. (المسجم فی معایر اشعار المجم ص 1)۲۹. 
||(اصطلاح پزشکی قدیم) عبارتست از سیب 
فاعل در بدن انسان برای وجود افعال یا حفظ 
افعال چون غذا و دواء و حرارت و برودت. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح 
فلسفه) هر چه لابدفه باشد در وجود چیزی 
اعم از اين که داخل در حقیقت آن باشد و آن 
ماده و صورت است یا خارج از حقیقت باشد 
و آن فاعل و غایت است. رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفنون شود. در اصطلاح حکما 
چیزی را گویند که موجود باشد فی‌نفسه و 
حاصل شود از آن وجود دیگری یعنی چیزی" 
که وسیلة حصول چیزی باشد. (آنندراج). 
رجوع به علت شود. 
سیب دعوی. [س پ پ دَغْ] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) (اصطلاح حقوق) حقی که 


مورد دعیوی قرار گرفته منشی دارد که 
اصطلاعاً آن منشأً را «سبب دعوی» گویند. 
(از فرهنگ حقو: قی لنگرودی). 


سیب ساختن. اس ب تَّ] (مص مرکب) 
تسییب. (منتهی الارب) (تاج المصادر بهقی), 
تقیض. (ترجمان القران). اماده کردن سبب. 
رجوع به سبب و سبب‌سازی شود. 

سیب ‌ساز. اس ب ] (نف مرکب) سازنده 
سیب. ایجاد کتندة سبب. ||(خ) بارتمالی. 
مسیپ الاسپاپ. 

سبپ‌سازی. [س ب] (حایص مرکب) 
عمل سبب‌ساز. وسیله‌سازی: 
از سیب‌سازیش من سودأئیم 
وز سبب‌سوزیش سوفسطائيم. 
در سبب‌سازیش سرگردان شدم 
در سبب‌سوزیش هم جیران شدم. 
رجوع به سیب شود. ٍ 

سبپ‌سوژی. اس بٌّ] (حایص مرب 
نابود کردن سبب. از میان بردن سبب* 


از سیب‌سازیش من سودائیم 

وز سبب‌سوزیش سوفطائيم. مولوی, 
در سبب‌سازیش سرگردان شدم 

وز سپب‌سوزیش هم حیرآن شدم. مولوی. 


سیبة. [ش ب ب] (ع ص, [) آنکه سردم را 
دشتام بسیار دهد. (منتهی الارب). دشنام 
دهنده. (مهذب الاسماء) (اقرب الموارد). 


۱-البه شمس قیس» تخود معتقد بوجود قسم 
سوم (سبب متوسط) نیت و آن رااز فول «یکی 
از ثقلاء عروضیان عجم)» نقل کرده و پس از آن 
گفته است: «و این شخص نه بر کیفتت ترکیب 
افاعیل عروضی واقف بوده است نه از دقایق 
علم تقطیع خبر داشت...» (ص۲۹). 


سپبی. [س ب بی ] (ص نسبی) مننپوبچه . 


سیب. آنچه به اسباب پدید آید. 

- قرایت سببی؛ مقابل قرابت نسبی. قرابتی 
که‌از ولاء حاصل شود. رجوع به قرابت شود. 
سیمت. اس ] (ع مص) استراحت. آسایش. 
(منتهی الارب). فروخفتن. (زوزنی) (دهار). 
||بریدن. (سنتهی الارب) (اقرب السواردا. 
||قیام کردن. (دهار). اسر ستردن. (سنتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). موی تراشیدن, 
(دمار) (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). |[موی 
گشاده رهاکردن. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). | یشاب رفتن. (تساج السصادر 
بهقی). |زگردن زدن. (منتهی الارب) (ناج 
السصادر بیهقی) (اقرب السوارد) (دهار). 
|سرگردان شدن. قرب الموارد.|((مص) 
و بسهوشی. (متتهی الارب). 
[((مص) شببهی کردن جهودان. (سنتهی 
الارب. شنبه کردن. (زوزنی) (اقرب الموارد). 
||به شنبه درآمدن. (اقرب الموارد). ||(() شنبه. 
(دهار) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل ص 


+ 


۶ (منتهی الارب). سبت و سبوت جمم آن 
است. اسم. آن روزی است که اصحاب بهود 
از تمامی اعمال خود دست کشیده استراحت 
میکردند. (قأموس کتاب مقدس)؛ انما جعل 
السبت علی الذین اختلفوا فیه. (قرآن 
۶ اصحاب بهود. یاران روز شنبه؛ 
نقض عهد و توبهٌ اصحاب سبت 
موجب مسخ امد و اهلا ک و کبت. (مثنوی). 
رجوع به اصحاب سبت شود. ||روزگار. 
(متهی الارب) (دهار). دهر. (اقرب الموارد). 
|انوعی از رفتار شتر. (منتهی الارب). رفتن 
اسب و شتر را گفه‌انده آن غتّق است. (اقرب 
المسوارد). ||(ص. !) اسب نیکورو. (منتهی 
الارب). الفرس الجواد. (اقرب السوارد). 
|اکودک سخت‌بدن دلاور. (سنتهی الارپ). 
:کودک شوخ‌روی. (اقرب السوارد). ||مرد 
بسیارخواب. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
||مرد زیرک. (منتهی الارب). |ازمانة دراز, 
یقال: اقست عنده سبا؛ ای برهة. (سنتهی 
الارب). 
سیت. [س ] (اخ) یکی از نامهای خورشید 
است..رجوع به ماللهند ص ۱۰۵ ۱۰۶ و 
٩‏ شود. 
سبمت. [ني ] ([) سبزه‌ای که تنه ندارد و آن را 
چاروا خوردش و بتازی آن را رطب خوانند. 
(آتدراج) (از هفت‌قلزم). ||(ع !) چرمهای 
گاو به قرظ پیراسته. (منتهی الارب). پوست 
گاوو هر پوست دیگر دباغی شده که برای آن 
مویی نباشد. (اقرب الموارد), 
سبت. [س پ] (ع |) نام گیاهی است که آن 
را شبت و شود و سیط خوانند. (المعرب 
جوالیقی ص 4۲۰۹ و رجوع به نشوءاللفة ص 


۰ شود. شوت. (مهذب الاسماء). رجوع بد 
شبت و شود و سبط شود. 
سبت. [س /س] (ع () گایست که بگیاه 
خطمی ماند. (منتهی الارب) (آقرب المواردا. 
سیمت. [س ] ((خ) جایگاهی است بین طبریه 
و رمله نزدیکی عقبه و طبریه, (معجم الیلدان), 
لیسیتا ۰ [س ] ((خ) نهر السبت. نهری است در 
زمین اندلس و آن را بدین جهت نهر السبت 
خوانند که جز در روز شنبه گذار ندهد و بر 
کنارش مردی از من ساخته بر سینه‌اش 
نوشته که اینجا گذار مکنید والا امکان رجوع 
نباشد. (نزهة القلوب ص ۲۸۹). 
سبتا. (س] (|خ) از جملة ارباب منازل قمر, 
(ماللهند ص ۲۶۲). 
سیتاء . [س] (ع |) دشت. صحرا. (اقرب 
ال واردا (مستهی الارب). |[(ص) 
گیترد: گوش در درازی یا کوچکی. (اقرب 
المواردا. 
سیتامبر. اس | (فرانسوی, ) رجوع به 
سپتامبر شود. 
سبتان. [س] (ع ص) احمق. (اقسرب 
الموارد). 
سبتای بهادر. (سش ب ب د] )۲ از 
اعیان امراء چنگیزخان که بایمه نوین بتعاقب 
سلطان محمد خوارزمشاه مأمور شدند. 
رجوع به تاریخ مفول ص ۲۸. ۰۳۶ ۳۷ ,۳٩‏ 
۶٩ ۵۵ ۰۲ ۸‏ ۰۱۴۷ ۰۱۴۸ ۱۵۲ و 
رجوع به تاریخ جهانگشا ج۱ ص ٩۲ ۰۸۷٩‏ 
۲۳ ۰ ۵ ۰۱۳۶ ۱۵۰ 
۲ وج ۲ص ۱۱۱و ۱۹۹ شود: 
وزین رو بقزوین سبتای بجنگ 
در آمد بکردار غران پللگ. 
؟ (از سعدی تاجامی ص ۱۱۸). 
لشکي عشق, ترا پای من آوردم و بس 
در جنگ براق از همه میران سبتای. 
؟ (از سعدی تا جامی ص۲۹). 
سبت‌زشین. [س ت ر] (اخ) نام بنات 
العش است در منترات. (تحقیق ماللهند ص 
۹۲ 
سبتل. [س تْ] (ع !) دانسه‌ای است از 
دانه‌های تره. (منتهی الارب). 
سیتمبر. [س تّ ب ] (سعرب, () سپتامبر؛ 
استهل هلاله [هلال جمادی‌الا خر ] ليلة الاحد 
التاسع من شهر سبتمبر العجمی. (اين جسییر). 
لیلة الاریعاء و الحادی و العشرون صن شهر 
سیتمیر. (رحلهٌ ابن جبیر), رجوع به سپتامبر 
شود. 
سیتنیو. اس تم ب ] (سعرب. ) سپتامبر, 
سبمبر؛ و ذلک انه یخرج بين تضاعیف الورق 
فی شهر سبتنبر. (ابن البیطار در شرح کامة 
خیارشنبر). 


سبقة. [س تّ] (ع!) بز. (مستهی الارب) 


# 


سبتی. ۱۳۳۸۹ 


(آتدراج) (اقرب المسوارد). کل بز, (ناظم 
الاطباء). ||زمانة دراز. (مستتهی الارب) 
(آندراج) (اقرب الموارد). 
شهرهای مرکزی بلاد سفرب. لنگرگاهش 
بهترین لگرگاهی است در ساحل درکه در 
یک قطعهةٌ خا کی واقع شده و در مقابل جزیرة 
اندلس است. در طرف گذرگاه واقع شده و نهر 
مستحکم و استواری است ماند مهدیه که در 
افریقا واقع شده است. (معجم البلدان). شهری 
است در مرا کش.(ابن بطوطه). شهری است 
نزدیک جبل الطارق. (اين جبیر). شهر معروف 
سبة واقع بر ساحل جنوبی مدیترانه محاذی 
جبل الطارق که بر ساحل شمالی تنگذ معروف 
بهمین نام است واقع شده است. (حاشية 
شدالازار ص ۴۷۴ رجوع بسه الحصلل 
السندسیه 3 ۱ص ۰۲۵ ۰۳۳ ۸۵۲ ۵۶ ۵۳۲ ۶۲ 
۵ ۷ ۶۸ ۸۱ ۱۵۷ ۰۱۸۴ ۱۸۵ ۲۰۰ 
۲۸ ۲ ۴۵۳ وج ۲ ص ۰۲۵ ۰۲۶ 
۰ ۲ ۱۳۲۱۹۰۳۱۷ ۲۲۸ شود. 
سبتیی. اس تی‌ی ] (ص نسبی) منسوب است 
بسه سبتة که شهری است از بلاد عدوه. 
(سمعانی). 
سبتیی. [ش] (ص نبی) منسوب به سیت» 
روز اول هفته. انتساپ بسبت است که روز 
اول هفته باشد. (الانساب سمعانی). 
سبتیی, [س ] ((خ) احمدین هارون الرشید. 
رجوع به احمدین هارون... شود. 
سبتیی. [س ] (خ) عبدالرحمان مکستی به 
ابوبکر. آو راست: شرح الرحبية که در حاشية 
فتح القریب المجیب بشرح کتاب الترتیب طبع 
شده است. (معجم المطبوعات), 
سیتیی. [س] (اخ) علی‌بن خلیل مکتی به 
ابوالحسن. مردی عارف و گمنام بوده» اسام 
غزالی در سبتة او را دیده و با او گنتگو کرده 
است. (غزالی نامه ص ۲۳۲). 
سبتی. [س] (اخ) علی‌بن یتظان. طبیب و 
شاعر و ادیب معروف که اصل او از سبتة است: 
ولی بعضی او را بمصر نسبت دهند. او به سال 
۴ .ق.بمصر و از آنجا به یمن رفت سپس 
به عرأق رفت. او راست قصیده‌ای در سدح 


جسمال الدین ایی‌جعفر محمدین علی‌بن 
ابی‌متصور اصفهانی بموصل با این مطلع: 
[خواننا ماحلت عن کرم العهد 

فیالیت شعری هل تَنيرنْم بمدی. 


(تاریخ الحکماء قفطی صص ۲۳۹ - ۲۴۰). 
سبتی. [س] (() یوسف‌بن یحیی‌بن اسحاق 
سبتی مفربی. طبیبی از اهل فأس. رجوع به 


۱-محتمل است از کلمهة اسپت باشد. 
۲-سببتای یا سوده یا تدای یا سّطی یا 
سویدای. (ذیل تاریخ مغول ص .)۳٩‏ 


۰ سبتية. 


تاریخ الحکماء قفطی ص ۲ ورجوع به 
یوسف‌بن یحیی شود. 
سبتیة. [س تی ی ] (ع ص نسبی) نمال 
سبیة؛ کفشهای از پوست گاو ساخته شده. 
(ناظم الاطاء). نمال از سبت ساخته. (منتهی 
الارپ) (آنندراج). و رجوع به یبت شود: هو 
یحذی السمال السبیة؛ یعنی کفشهایی که 
مویهای پوست آن بد باغی تراشیده و در 
نتیجه نرم شده باشد. (اقرب الموارد؛. رجوع 
به سبتة شود. 
سیچ. [س ب] (معرب. [) معرب شبه است و 
آن سنگی باشد سیاء و نرم که از آن نگین 
انگشتری و چیزهای دیگر سازند. گویند 
سرمه کشیدن از میلی که شبه باشد روشنایی 
چشم را زیاده کند و هر که با خود دارد از 
چشم‌زخم ایمن گردد. (مهذب الاسماء) 
(برهان) (آنندراج). شبه. (دهار). لیث گوید 
مهرة سیاهست و ازهری گوید آن معرب شبه 
است و ابوریحان گوید معادن آن در نواحی 
طوس بود و آن سنگیست در نهایت سیاهی و 
جرم آو درخشان بود و وزن او سیک بود و در 
غایت صقاله بود و بواسطه آتش درد گیرد. و 
آبوریحان گوید چنین شنیدم که چون جرم او 
در معدن بواسطد مرور ایام سنگ شده در تال 
آن می‌باشد چنانکه در پعضی از جبال فرغائه 
سنگیست که جوهر نفط بر او غالبست و 
عادت سا کنان آن ناحیه چنان که او را در تنور 
بعوض هیمه بسوزند و خا کستر آن بعوض 
اشتان بکار برند و در فرغانه معادن مسختلف 
بود چون زفت و قیر و نفط و موم سیاه که او را 
در آن موضع چراغ سنگ گویند. نوشادر و 
مس و سرب و سیماب و زر و نقره و پیروزه 
نیز در آن موضع بود. (از ترجمة صیدنه). 
سنگی است کوهی که از جیوه پست اندک و 


کبریت بسیار بدست اید و بجز در هند نخست ۰ 


شناخته نشده بود آنگاه بسال ۹۵۰ ه.ق.در 
برخی از جبال شام معدنی از آن پدید آمد که 
آن را نیکو یافتم و بهترین سبج صیقلی سیاه 
براق و سبک است و آن در دوم سرد یا در اول 
گرم و در سوم خشک است. هر گاه آن را 
بنوشند خفقان را باز دارد و سده‌ها را 
بگشاید... (از تذکرة داود ضریر انطا کی). 
صاحب جامع گوید سنگی است سیاه و براق 
که‌از هندوستان بود و صاحب منهاج گوید آن 
چیزی است بلکه سنگیست مانند کهربا لیکن 
سیاه و براق بود. سولف صاحب اختیارت 
بدیعی گوید دو نوع است یک نوع از دربند 
قبچاق آورند و آن آبی است که بمرور ایام 
متجمد گردد و سبج میشود بت ثیر شدث هواو 

یک توع از ختلان آورند و آن کافی بود و 
بهترین آن دربندی بود و پپارسی شبه گویند و 

بشیرازی شوق خوانند و طبیعت او سرد و 


خشک بود. (از اختیارات بدیعی). آن را 
پفارسی شبه و شبق گویند. رجوع به تحفة 
حکیم ممن و رجوع به الجماهر بیرونی ص 
٩‏ شود. 

سیچ آسموز. [س ب ج!] (ترکیب اضافی, 
1 مرکب) نامی است که فارسیان به یاقوت 
داده‌اند. زیرا دنع کنندء طاعون است. رجوع 
به الجماهر بیرونی ص ۳۳ شود. 

سیچف. [س ج] (ع |) گسليم سیاه. (مهذب 
الاسماء), جامة اسود. ج؛ شبّج. (از اقرب 
لموارد). ][شاما کچه که پیراهن بی‌آستین 
باشد. (آتندراج): شبی زن . (مهذب الاسماءا, 
|اسبجة القیص؛ تریز پیراهن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ||بقیر. 
(اقرب الموارد), رجوع به بقیر شود. 

سیج. [س ](ع مسص) شناوری نمودن. 


(بتهی الارب) (آنندراج). شنا کردن. سباحة. 


(از آقرب الموارد). رجوع به سباحت شود. 
|اتصرف کردن در معاش. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). تصرف کردن در 
معیشت. (ترجمان تهذیب عادل ص ۵۶) (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی). ||(ا4مص) آرامش, 
||(مص) زمین کندن. ||بسیار گفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراچ). سپح در کلام؛ فزون گفتن. 
|| خواب و آرامش و آرمیدن. (منتهی الارب). 
خوابیدن و آرمیدن. (از اقرب الصوارد), 
||آمدن و رفتن و برگردیدن و پرا کنده‌شدن در 
زفین. (متتهی الارب): سبح قوم؛ برگردیدن و 
آمدن و رفتن آیشان و پرا کنده‌گشتن آنان در 
زمین. (منتهی الارب). |[دور رفتن. (صنتهی 
الارب). دور رفتن در سیر. (از اقرب الموارد). 
سیجاء . اش ب] (ع ص) ج سبوح. شناور. 
(متهی الارب). رجوع به سبوح شود. ||() 
نوعی از رفستار اسب. (منتهی الارب) 


| (آتدراج). و در کلیات آمده است که سبح 


گساشتن سریع در آب و هواست و بطور 


امتعاره کلمه را در گذشتن ستارگان و دویدن 
اسب و بسرعت رفتن در کار ن: نیز آورند. (از 
قرب الموارد). 


سبجاء . [سش ب] (اخ) نام اسب ربیعقین 
جشم. (منتهی الارب). 

سیحالت. [س ب ] (ع |) جایهای سجود. 
(منتهی الارب). مواضع سجود. (از منتهی 
الارب). 

- سبحات وجه اله؛ انوار اوست و جلالت 
ری تعالی شأنه. (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج): لو کسفت عن وجهه 
لاحرقت سبحات وجهه ما ادرک بصره, 
(حکمت اشراق ص ۱۶۳). 

پروانه کیست تا متعلق شود بشمع 

هم تا بسوزدش سبحات جمال دوست. 

سعدی (خوا اتیم). 


سبحان. 


سبحان. آس](ع مص) پا ک‌کردن خدارااز 
بدی. (غیاث). سبحان ال گفتن. (از اقرب 
الموارد), رجوع به سبحان ال شود. 
سبحان. [س] (ع ص) پا ک‌و منزه. مقدس: 
کجاز عیب ملوک زمانه یاد کنند 
بری بود ز تقایص چو خالق سبحان. 
زآن روز که جر خدای سبحان را 

بر کی نرود ز خلق سلطانی. . ناصرخسرو. 
و گویند سبحانک ما عبدنا ک‌حق عبادتک؛ 
بار خدایا تو را بسزاواری نمی‌پرستیم. 
(قصص الانبیاء ص ۶). سبحان من الف بین 
الشلج و الار؛ پا کا خداوندی که سازگاری داد 
میان برف و آتش. (فصص الانبیاء). |[((ج) 
خداوند. لّه. باریتعالی ؛ 

رقت زلت بترس از سلطان 


فرخی. 


وقت عصیان نترس از سبحان. سنائی. 
توان در پلاغت بسحبان رسید 
نه در کنه بیچون سبحان رسید. سعدی. 


سیجان. (سش] (ع مص)۲ دوری و پا کست 
مر خدای را از زن ِ فرزند. منصوب علی 
المصدرية کته قال بی2 اد من السوء براءةء 
او معناه السرعة الیه و الضفة فی طاعته او 
السرعة الی هذه اللفظة. (منتهی الارب). ببا کی 
یاد کردن ۳ تعالی را. (غیاث): سبحان ال 
لذی لایموت اید. (تاریخ ببهقی). ||(صوت) 
در تعجب گویند: سبحان من کذا و لم ینون لانه 
عندهم معرفه و فیه شبه التانیث. (از صنتهی 
الارب). سبحان من کذا؛ تعجب است و آن بر 
معنی اضافه است یعنی سبحان ال اعشی 
گفت؛ سبحان من علقمه الفاجر. 

حجاج پرسید که این عجوز چه میکند؟ گفتار 
و صبوری وی باز نمودند گقت سبحان ال 


السظیم! (تساریخ بیهقی), غزنین از وی 

تمی‌ستانشد سبحان ال (تاریخ بیهقی). 

سیحان له جهان یعنی چون شد 

دیگرگون باغ و راغ غ دیگرگون شد. . ۲ 
ِ منوچهری: ‏ 

سبحان الله فراخ چون چه 

چون رخصت‌های یوحنیفه. سنایی. 

سبحان اللّه مرا نگوید کس 

تا من چه سزای پند سلطانم. ‏ مسعودسعد. 


سبحان اه با هزارپایی که داشت چون اجلش 
فرا رسید... ( گلستان سعدی). و گاه با «ای» 
آرند: ای سبحان ال! ندانی که مرغان دروغ 
تگویند. (سدبادنامه ص .44٩‏ 


۱ -در من چنین است و ظاهراً محرف شبیزه 
یا کلمه‌ای نظیر آن است. معین در حاشية برهان 
ذیل شبی نوشته: معرب آن سبجه و سبیجه 
است. رجوع به برهان ذیل کلمةٌ شبی شود. 

۲ - در فارسی این کلمه جزو صوت تعجب و 
تحراست. 


سیحان. 


-سبحانه و تعالی؛ پا ک و منزه خدای بزرگته- 


مجموع روزگار خود برضای حق سبحانه و 
تعالی گذرا انیده. (تاریخ قم ص ۷, 
حق سبحانه و تعالی ایام عمر مولانا... کافی 
الکفاة.(تاریخ قم ص ۴), رعایت رضای ایزد 
سبحانه و تعالی و تحری مرضات او در... بوده 
است. (سندبادنامه ص ۲۱۷). حق سبحانه و 
تعالی فرماید. ( گلستان سعدی). 
نت اعلم بمافی سبحانک؛ یعنیبهآنچه در 
نفی تت. (از اقرب الموارد). |[سبحانی ما 
اعظم شأنی؛ شطحی است منسوب بجنید؛ 
بیش از اين گر دو حرف برخوانی 
ترسمت برجهی که سبحانی. 
(خط مولف بدون ذ کرنام شاعر). 
سیحان. [س ] (خ) بطتی از قبیلهٌ جنب. (از 
صبح الاعشی ج ۱ص ۳۲۶. 
سبحان‌قلی. اس ی ] (اخ) مین از 
امرای جانی یبا هشترخانی (۱۰۱- 
۴ .و او پیش از رسیدن به امارت 
حکومت بلخ داشت. (طبقات سلاطین لین 
پول ض ۲۴۲). 
سیچل. [س ب] (ع ) سوسمار. (منتهی 
الارب). سوسمار ضخیم. (از اقرب الموارد) 
||(ص, !) شتر بزرگ. ||خیک ضخیم. (متتهی 
الارب) (از آقرب الصوارد). ||دختر فربه. 
(منتهی الارب). || جاریة. (اقرب الموارد). 
سبحل آبا۵. (] (اغ) سه فرسخ و نیم کمتر 
میانة جنوب و شرق گاوکانست. (فارسنامة 
اصری ص ۲۵۸). 
سبجلل. [س ب ل] (ع 4 دختر. (منتهی 
الارب). یجّخْل:(اقرب الصوارد). || خیک 
ضخیم. (سنتهی الارب). سبحل. (س بَ]. 
(اقرب الموارد). و رجوع به سبحل شود. 
سبحلة. (س ح ل] (ع مص) سبحان له گفتن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
سبجه. اش ح] (ع [) یکی سَبْم. رجوع به 
سبح شود. ||جامة چرمین. جامه‌هائی از 
پوست. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
سبح [س حَ] (ع ل) دعا. گویند: قضیت 
سبحتي.! (اقرب الموارد). دعا و ذ کر. (منتهی 
الارب). اان‌ماز تسطوع یعنی نافله. زیرا 
نمازگزار در آن تسبیح‌گو است. (از اقرب 
الموارد). نماز نفل, یقال: قضیت سبحتی؛ ای 
تسطوعی. (منتهی الارب). |[سهر: تصبیم. 
(منتهی الارب) (دهار). ج. سبح. رشته‌ای از 
گلوله‌های خرد از گل پخته و ناپخته یا سنگ 
رنگین و یا بلور و یا سر یا یشب و جز آن که 
با آن شمار اذ کار و اوراد نگاه دارند. در تداول 
فارسی بدان تبیح نیز گویند؛ ۱ 
ور بدست جاهل بی با ک‌باشد یک زمان 
دفتر بهودگی و سبح علبا شود. 
ناصر خسرو. 


دیده‌ام عشاق ریزان اشک دارند از طرب 
آن همه چون سبحه در یک ریسمان آورده‌ام. 


خاقانی. 
حریف صبوحم نه سبح خوانم 

که‌از سبح پارسا میگریزم. خاقانی. 
عاشق برغم سبحة زاهد کند صبوح 

پس چرعه هم بزاهد قرا برافکند.. خاقانی. 
کوره پیقمیر و اصحاب او 

کوتماز و سبحه و آداپ او, مولوی. 


سپکه. [س ح] (ع ) (اصسطلاح صوفیه) 
تاریکی است که حق عز اسمه عالم و عالمیان 
را در آن آفرید. سپس رشحه‌ای از تور خود بر 
عالمیان پاشید پس هر که را از آن نور بهره‌ای 
رسید, هدایت یافت و هر کس از آن بی بهره 
ماند گمراه و سرگردان ماند. رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفنون و تعریفات شود. 
سپچة:.[سش ح ] (خ) اسب جعفرین ابی‌طالب 
رضی اه عنه. (منتهی الارب). و نام اسب نبی 
صلی ال علیه و آله و سلم. (منتهی الارب). 
سبچه‌دار. (س ح /ح] (نف مرکب) ذا کر. 
(شرفنامة منیری). عابد و متذکر. (ناظم 
الاطباء). ||مستففر. (شرفتامة منیری). 
سبجه‌سنج. [سش ح /ح س ] (نف مرکب) 
تبیح خوان, (اتدراج), 
سبحه گردان. اش ح ر۳ نف 
مرکب) گرداننده دانه‌های تسییح. تسبیح 
گرداندد 
این یکی پیر تتگ‌میدانی است 
وآن دگر زال سبحه گردایست. سایی. 
سیخ. [ش](ع مسص) دور شدن. (سنتهی 
الارب). تباعد. (اقرب الموارد). || خواب 
سخت. (منتهی الارب). سخت خوابیدن. 
(اقرب الموارد). |[فراغ. (منتهی الارب). فارغ 
بودن.(اقربلموارد), 
سبح س بَ] (ع مص) سبخ زسین؛ بایر 
بودن آن. آباد نبودن زمین. (از اقرب الموارد). 
سبخ. (س ب ] () نمک راگوبند مطلقاً خواه 
در آدم ب‌اشد و خواه در طعام. (برهان) 


(آتدراج). 
سیخ. زس بَ) ((خ) سه فرسخ میانةٌ جنوب 
و مشرق کنگان است. (فارسنامة ناصری ص 
۱ 
سبخت. [س بّْ] () سه نجات داد, یعنی 
گفتار نیک و رفتار نیک و پنداشت نیک. 
(یادداشت بخط مولف). 
سیخت. [سب ب ] (اخ) لقب ابی‌عبیده. 
(متهی الارب). 
سیخت. [س بّْ] (اخ) نام پسدر ابی‌بکر 
یوسف‌بن دیزویةٌ دینوری ملقّب په سقلاب. 
سبختی. [س بْ] (ص نسبی) موب 
است به سبخت که اتتساب خانوادگی است. 
(الاناب سمعانی). نسبتی است به سبخت و 


۱۳۳۹۱ 


او جد ابی‌بکر محمدین یوسفین دیزویةین 
سبخت الدینوری السبختی معروف بسقلاب 
است. (لیاپ الانساپ]. 

سبخداب. (س ب] () زهسدان. رصم. 


سپد. 


(اشتگاس) (شعوری ج ۲ ورق ۱۰۰, 
سبخة. [ش پ خ] (ع () سَبْْة سَبَخة. زمین 
شوره نا ک.ج, سباخ. (مستهی الارب). 
شوره‌زار. شورستان. (مهذب الاسماء), 
||جام غوک یا چیزی است دیگر که بسجامة 
غوک ماند. (منتهی الارب). 
سبتخ, اسب ب خ] ((خ) مسوضعی است 
بسبصره. (منتهی الارب) (معجم السلدان). 
منطقه‌ای است نزدیک بصره مقر صاحب رنج. 
(اين اثیر ج ۷ص ۵۸. 
سبخة. (سب بخ ] ((خ) از قراء بحرین 
است. (معجم البلدان). 
سبخی. [س] (ص نسبی, ٍ) قمی نمک. 
(دمشقی). 
سیخیی. [س بّ] (ص نبی) منسوپ است 
بسیخ که شوره‌زار را گویند. (الانساب 
سممانی). 
سبخیی. [س بَ] (ص نسبی) نسبت است 
مر اپویعقوب فرقدین یعقوب السب‌خی العابد از 
اهل ارمینیه. (لباب الانساب ص ۵۲۸). 
سیثك. [سش بٍ ] () سبت. معرب آن سبذه» و 
«سفط», سریانی سفطاء» ۲ و کلمه از فارسی 
است «معجمیات عربية سامیه ۲۲۲». ظرفی 
که‌از چوب یا از نی یا امثال آن سازند برای 
حمل موه و اشیاء دیگر. (حاشية برهان قاطع 
چ‌ معین). ظرفی باشد که چوبهای باریک و نیز 
طیقی که در آن میوه و گل گذارند و آن را تفت 
هم میگوین. (ندراچا: 
چو هر دو تهی می‌برآیند از آب 


چه عیب آورد مر سبد راسید. ناصرخسرو. 
چو سیب رخ نهم بر دست شاهان 
سبد واپس برد سیب سپاهان. نظامی, 


سیای. [سش ب ] (ع !) اندک: ما له سبد و لالید؛ 
یعتی نه کم دارد و نه زائد. و قسیل السبد مسن 
الشمر و اللبد من الصوف. (منتهی الارب). 

سیف, [س ] (ع مص) موی ستردن. (منتهی 
الارب). 

سیا. [سش ب ] (ع [) باقی گیاه. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد)؛ 

سیف. [ش بّ ] (ع () مسوی زهار. (سنتهی 
الارب). ||جامه‌ای است که بدان حوض را بند 
کنند تا آب مکدر نگذرد. (از اقرب السوارد) 
(منتهی الارب». |آمرغیست نرم‌یر که ا گر دو 
قطرة آب بر پر آن افتد روان گردد. ج, سبٌدان. 


۱ - در مهی‌الارب این شاهد برای معنی تماز 
آمده است. 


2 - 1. 


۱۳۳۹۲ 


(منتهی الارب). ||(ص) شوم:(منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
سیف. [س ] (ع !) گرگ. امنتهی الارب). ذب. 
(اقرب الموارد). |ابلا: هو سید اسباد؛ یعنی او 
بسیار حیله کرد و بد بلا است در دزدی, 
(منتهی الارب). 
سبد. (س بّ] ((غ) سوضعی است نزدیک 
مکه. (منتهی الارب). موضعی است. (معجم 
البلدان): 
فبأوطاس فمر فالی 
بطن نعمان فا کناف‌سبد. 

این مناذر (از معجم البلدان). 


سیل. 


سیبش. اس ب] (اخ) نام پسر رزام‌ین مازن. 
(منتهی الارب). سبدین رزام‌بن مازن‌بن ثعلبة 
ذییان فی اناب قیس, (تاج العروس ج ۲ص 


۳۷۰ 
سیدان. [س] (ع !) ج شبد. (از ناظم 
الاطباء) 1 


سیدباف. (س بٍ ] (نف مرکب) آنکه سبد 
بافد. بافنده سبد. سبدساز. 

سبدیافی. (س ب] (حامص مرکب) عمل 
سبدباف. کار سبد بافتن. ||(! مرکب) دکان یا 
محل سبدیافی, 

سید چین. [س ب] | سرکب) بسمعنی 
پساچین و آن بقیه و تمه موه و انگوری بود 
که‌در آخرهای فصل میوه در باغها و درختها 
بجا مانده باشد. (برهان) (آتندراج) بقیة انگور 
باشد که جای‌جای مانده باشد. (صحاح 
الفرس) (لغت فرس اسدی). آن باقبات انگور 
و میوه که جابجا در باغ مانده باشد. (شرفنامة 
منیری)* 

مغ از تشاط سبدچین که مست خواهد شد 
کندبرابر چرخشت خشت بالینا. 


حسود شاه را در باغ امید 
نمانده‌ست از تمر غیر از سبدچین. 

شمس فخری, 
سبدز. زس د] ([) اين کلمه نام سبزی یا 
گیاهی است که غیرخودرو بوده و در تاریخ 
قشم در دو مورد آمده و مولف آن ردیف 
شنبلیده و کسن که کرسته و گاودانه باشد 
آورده و ظاهرا احتمال میرود که مصحف 
«شبدر, شفدر» باشد که گیاهی است که حیوان 
بیشتر خورد؛: شنبلیده و کسن و سبدز در همه 
رستاقها بهر جریبی ُه درهم و دانگی. (تاریخ 
قم ص ۱۱۹). شنبلیده و کن و سبدز در همه 
رساتیق له درهم. (تاریخ قم ص ۱۱۲). 
سید کش. [س ب کَ /ک] انف مرکب) 
آنکه سبد حمل کند. بحمل کننده سبد؛ 
سیدهای انگور سازنده می 
ز روی سبدکش برآورده خوی. نظامی, 
سبد لو [س بٍّ] ((ج) نام یکی از 


عمار؛ مروزی. 


دهستانهای هفتگانة بخش بانة شهرستان سفز. 
این دهستان در شمال خاوری قصبد بانه واقع 
شده راه شوسه باه به سقز از وسط آن 
میگذرد. محدود است از شمال و شمال 
خاوری بدهتان میرده از بخش مرکزی 
سقز, از جنوب بدهستان پهلوی‌دژ, از جنوب 
باختر بدهستان پشت ارباباه از شمال باختر 
بدهستان شوی. منطقه‌ای است کوهتانی 
جنگلی, هوای آن سرد و زمستان بسیار سرد 
و طولاتی است. بلندترین قلة کوه دهستان در 
شمال باختر گردنة خان واقع شده و ارتفاع آن 
از سطح اقیانوس ۰ متر است. ارتفاع قله 
در شمال دهستان ۲۳۶۸ و ار تفاع گردنة خان 
از سط دریا ۲۱۹۶ متر است. سرچشمةً 
رودخانة بانه از دره‌های این دهستان 
سرچشمه می‌گیرد. محصول عمدة آن غلات» 


[ توتون. محصولات جنگلی از قبیل مازوج, 


گزانگبین, کتیراء زغعال چوب است. زبان 
مادری سکن دهستان کردی است. این 
دهان از ۱۱ آبادی کوچک تشکیل شده. 
سکن آن ۱۰۰۰ تن است. قراء مهم آن یشرح 
زیر است: سبدلوء بنه‌خوی, بلوه. سجسه. (اژ 
فرهنگ جقرافیایی ایران چ ۵). 

سید لو. اس بٍ] ((خ) مرکز دهستان سبدلو 
از بخشس بان شهرستان ستقز واقم در ۱۰ 
هزارگزی شمال خاوری بانه کار شوس بانه 
به سقز. هوای آن سرد. دارای ۰ تن سکنه 
است. آب آنسجا از چشمه تأمین ميشود. 
محصول آن غلات, توتون, کتیرا و شفل اهالی 
زراعت. زغال‌فروشی, راه آن اتسومبیل‌رو 
است و پاسگاه ژاندارمری دارد. (از فرهنگ 
جنرافییی ایران ج ۵ 

سیدی. [س بَ] (ص نسبی) موب به 

سبد: کلاه سبدی, 


تسیا ی: [سش بّ] (ص تسبی) منسوب است 
به شید که بطلی است از قبیی. (الا نساب 
سمعانی) (لباب الاتاب ص ۵۲۸ 
سبذف‌ان. [] ((خ] از رستاق طبرش همدان و 
اصهان. (تاریخ قم ص .)٩۲۰‏ 

سیذمون. اش ۳ (اج) رجوع به سبذیون 
و سبذمونی شود. 

سپذ‌هوئی. [س ذ] (ص نسبی) منسوب 
است به سبذمون که در نیمفرسخی بخاراست. 
(از انساپ سمعانی). رجوع په لباب الاناپ 


شود. 
سبذن. [] ((خ) از دیه‌های طرش (تاریخ 
قم ص ۱۳۹). 

سپف‌ق. (س ب ذ] (سعرب, () آوندی.است 
ماتد زنبیل. مسعرب سبد. (منتهی الار ب). 
سبدنان. (دهار). 

سب یون. اس بّ ] (اخ) قریه‌ای است در 
نیم‌فرسخی بخارا. (از معجم ابلدان. رجوع 


سپران. 
به سیذمون شود. 
سیر [سش] (ع مص) میل بجراحت فرو بردن 
تا غور آن معلوم شود. (منتهی الارب). سبر 
جراحت و جز آن؛ آزمودن غور آن تا سقدار 
آن شسناخته شسود. (از اقسرب المسوارد). 
| آزمودن. (منتهی الارب). تجربه و اختبار. 
(از اقرب الموارد): به سیر واستحان معلوم 
شود که... المعجم). ||([) شیر بيشه. (منتهی 
الارب). اسد, (اقرب الصوارد). اون روی. 
ج, اسبار. (مهذب الاسماء) ماء الوجه (اقرب 
الموارد). 
سبو. اس /س ] (ع |) اصل و نهاد چیزی. 
(منتهی الارب). اصل. (اقرب السوارد). 
|ارنگ. (منتهی الارب) لون. | جمال.(اقرب 
الموارد). خوبی. (منتهی الارب). ||هنیشت7 
نیکو. (اقرب الموارد) (متهی الارب). 
نصبوء [ش ب ] (ع|) پسرنده‌ای است. (اقمرب 
الموارد). مرغیست. (منتهی الارب). 
سیر [س آ] (ع |) دشمنی. (منتهی الارب). 
عداوت. (اقرب الموارد), |اشنبه. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||عار. (سنتهی 
الارب). 
سبر. [س | () نسامی است که در طوالش 
بدرختچه سیا‌تلو دهند. رجوع به 
جنگل‌شناسی کسریم ساعی ص ۲۵۹ و 
سیاءتلو شود. 
سبو. [س ] (ع [) یا سبر و تقیم. جرجانی 
آرد: سبر و تقسیم هر دو یکی است و عبارت 
است از آوردن اوصاف اصل بعنی مقیسی 
علیه و ابطال یمض آنها تا باقی برای علت 
تعیین گردد چنانکه گویند علت حسدوث در 
بیت یا تألف یا امکان است. و دوم بتخلف 
باطل است زیرا صفات واجب بالذات ممکن 
است و حادث نیست پس اول معين شد. (از 
تعریفات چرجانی). و همو آرد: سبر و تقسیم 
حصر اوصاف در اصل و الفای بعض است تا . 
باقی برای علیت تعبین گردد چنانکه گویند 
علت حرمت شراب یا مستی است یا ببود 
شراب از آب انگور یا مجموع هر دو و جبز 
آب و مستی تمیوان علتی یافت بدان طریق 
که‌مفید ابطال علت وصف باشد و بتابر این 
مستی را برای علت توان تعیین کرد. (از 
تعریفات جرجانی). 
سهو. [س‌ب بّ ] ((خ) ریگ پشته‌ای است بين 
بدر و مدینه, در اینجا پیغمبر اکرم صلی ال 
علیه و آله و سلم غنائم بدر را تقسیم کرده 
است. (از معجم البلدان). 
سبرات. [س ](ع ص) مرد درویش. (منتهی 
الارب). گدا و تهیدست و مفلس. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء), 
سبران. [س ] ((خ) ناحیه‌ای است از نواحی 
بامیان بین بست و کابل. (معجم البلدان). 


سپرانیه. 


سبرانیه. [س ي] ((خ)۱ سیران وه۲ نتم" 


پارلمان بلغارستان است, [لاروس). 
سبراق. [س] ((ج) نام آبی است متعلق به 
تیم الرباب. در ابتدا آن چاه عادية است که به 
سبر موسوم است. (معجم البلدان). 
سیرایم. [](اخ) مسحل مسرتفعی است در 
زمین مقدس. فیمابین سرحد دمشق و حمات 
واقع میباشد. (حزقیال ۱۶:۴۷ (قاموس 
کتاب مقدس). 
سبراین. اس ي] ((خ) اسفراین. شهری 
است [بخراسان ] آبادان و بائعمت, (حدود 
العالم). رجوع به اسفراین شود. 
سبرات. [س ژ](ع ص) مرد درویش. (آقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به سبرات و 
سبروت شود. 
سبرت. [س ر] ((خ) بت ازاری است در 
طرابلس. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(معجم ایلدان). 
سپرجة. اش ز ج] (ع مسص) پوشانیدن. 
۰ (متتهی الارب) (اقرب الصوارد). ||مشتبه 
گردانیدن بر کسی کاری را. (از منتهی الارب). 
سیر ۰۵۵ (س ز د] (ع مص) ستردن موی 
کسی را. (منتهی الارب) (اقرب الموارد): 
سبرد شمره؛ سترد موی او را. (مهذب 
الاسماء). سبردت الاقه؛ بچة بیموی انداخت 
آن ماده شتر. (منتهی الارب). 
سبرنجان. [س زا ((خ) دی است از 
دهتان دربقاضی بخش حومة شهرستان 
نیشابور واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب 
نیشابور. هوای آن سحتدل و دارای ۲۶۸ تن 
سککه است. آب آنجا از قنات تأمین میشود. 


محصول آن غلات شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
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سیوفیی. [س بّ] (خ) شهرکی است بنواحی 
خوارزم. (معجم البلدان). 

سبروت. [س](ع صء ل) زمین خشک 
بی‌تبانت. ||چیز اندک و حقیر. |[مرد درویش 
و محتاج. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد)؛ 
لأن بدا خلق السربال سبروتا. (حریری) (از 
اترب الموارد). رجوع به سبرت شود. ||غلام 
آمرد. ج» سباریت سبار» و این جمع نادر است. 
(اترب المسوارد), کودک ساده‌زنخ, ج‌ 
سباریت. سباری. (تاظم الاطیاء), 

سپرو تقسیم. اش و تَ / ش ژ تَّ) 
(ترکیب عطفی, [مرکب) رجوع به سبر شود. 
سبروتة. [س تَ ] (ع ص, ل) مونث سبروت. 
رجوع به سبروت شود. 

سبرور. [س ] (ع ص, !) رجوع به سنبروت و 
نشوء اللفة ص ۲۵ شود. 

سپروز. (س] (!خ) ده کسوچکی است از 
دهستان بالاخواف شهرستان تربت حیدریه 


وافع در ۳۴.هزارگزی شمال باختری رود و 
۲ هزارگزی خاور سلامی, هوای آن معتدل 
و دارای ۶۲۸ تن سکنه است. آپ انجا از 
قنات تأین مشود و محصول آن غلات, پنبه 
و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج .4٩‏ 

سبرق. [س ز] (ع ل) بامداد خنک. ج» سبرات. 
(اقسرب السوارد) (منتهی الارب). سرمای 
بامدادی. (مهذب الاسماء). 

سبرة. [س ر] (ٍخ) شهری است در آفریقا که 
عمروین العاص بعد از طرابلس در سته ۲۳ 
هسجری آنجا را فتح کرده است. (سعجم 
ابلدان). 

سپوة. [س ر] ((ج) پدر جارود که یکی از 
محدثان و علامه‌های اسلامی است. رجوع به 
کتاب تاج جابحظ ص ۱٩۳‏ و جارود شود. 

سیرق: [س ر] (خ) این سبرة, صحابی است. 
(متهی الارب). سبرقبن سپرة الجعفی, 
صحابی است و عمرین سعد از او روایت 
حدیث کرده است. اتاج العروس ج ۲ ص 
۵۲ 

سپرة. [س رّ] (اخ) ابن عمروصحابی است. 
(منتهی الارب). رجوع به ابوسلیط و استاع 
الاسماع ص ۴۳۹ شود. 

سبوق. [س ز] ((2) این فاتک. صحابی است. 
(منتهی الارب). سبرتبن فاتک اسدی. جبرین 
نضیر و سبربن عبیلائه از او روایت حدیث 
کردهان.(تاج العروس ج ۲ ص ۲۵۲). 

سپرق. (س ر] (اخ) اين غا کة.صحابی است. 
(منتهی الارب). سالمپی ابی‌الجعد از او روایت 
کرده‌است. (تاج العروس ج ۲ ص 4۲۵۲. 

سبرةق. (س ز ] ((خ) ابن معبد مکنی به ابوثریه. 
صحابیست. رجوع به ابوثریه شود. 

سپرق.آس ر] ((خ) الجهنی. از صحایه است 
که دزنینگ قتح مکه‌با پیغمبر بوده است. 
رجوع به ضحی الاسلام ج ۲ ص ۲۵۷ و سیرة 
عمربن عبدالعزیز ص ۲۳ شبود. 

سبری. اس ر] (!) در خراسان امروزی 
بمعنی سیه‌سینه یعنی باقری‌قراست. 

سبری. (سش / ش] (ص نسبی) انتساب 
اجدادی است. (از انساب سمعانی). نسبت 
اجدادی است. الاب الانساب ج ۱ص 
۵۹ 

سبری. [س ] ((خ) ابوبکر سبری‌ین ابوسبره. 
تابعی و مفتی مدیله بود. (منتهی الارب). و 
رجوع به ایوبکر شود. 

سبریت. [س](ع ص) مسرد درویش. 
(متتهی الارب). سکین محتاج. (اقرب 
الموارد). مرد درویش و تهیدست و گدا چ» 
سیاریت. (ناظم الاطباء)ء رجوع به سبرت و 
سبروت شود. 

سپریقة. [س تَ](ع ص) مونث سبریت. 


سبز. ۱۳۳۹۳ 


یمعنی زن درویش. (منتهی الارب). 
سیریروس. [س ] (اخ) شهری است بسه 
آسپانیا. رجوع به الحلل السندسیه چ ۱ص 
۲ ابپانیا شود. 
سبریش. "[س] () التصیف؛ بدو نیم کرده 
و سبریش بر سر افکندن. الاختمار؛ سبریش 
برافکندن. (تاج المصادر یهقی). 
سبریشوع. (س] (اخ) سبهریشوع آ. اصلا 
چوپان بود ولی در زجر کردن تعصبی 
فوق‌العاده داشت و در سال ۶ بزمان 
خرو دوم (پادشاه ساسانی) بمقام جائلیقی 
رسید و بجای یشوعیبه بمقام جائلیقی 
( کاتولیکی) نصب گردید. رجوح به یبران در 
زمان ساسانیان تالیف کریستن‌سن ترجمة 
رشید یاسمی ص ۴۶۷ و مابعد و ص ۵۱۱ 
شود. 
سپریفة. (س ن] ((خ) شهری است بمصر و 
آن را اسبریمنه نیز گفته‌اند. (معجم البلدان), 
سبز. [ش ] (ص) پسهلوی سپز؟ «بندهش 

۰ گیلکی «سبز» * فریزندی ویرنی و 
نطتری «سوز» ۲ سمنانی و ستنگسری 
سوز» ۸ سرخه‌ای «سصوز» 5 لاسگردی 
«سوز» ۲ ۱, شهمیرزادی «سیز»۱۱, اشکاشمی 
«سبزه 1( اورامانی «سئوز» ۲ کردی 
«سوز» ۲ » طبری «سوز»۵(, مازندرانی کنونی 
سوزء۲۶ «واژه‌نامه ۴۴۹». هر چیز که رنگ 
آن مانند رنگ علف و برگهای درخت در 
فصل بهار باشد. مائية برهان قاطع چ 
معین). رنگی میان سیاهی و زردی و چسون 
سیاه را با زرد در آمیزند سبز گردد. (از بحر 
الجواهر). یکی از الوان سبعه و آن رنگی است 
مرکب از زرد و کبود. (مولف). رنگی معروفپ. 
(آتدراج). خضراء. اخضر. خضر. (ترجمان 
القران) (منتهی الارب) (دهار) خضیر. (منتهی 
الارب)؛: 

رویش میان حلهٌ سپز اندرون پدید 

چون لاله برگ تازه شکفته میان خوید. 

عماره مروزی. 

دو چشمش کژ و سبز و دندان پزرگ 

براه اندرون کژ رود همچو گرگ. . فردوسی, 
کجاشد زمین سیزو آب روان 


1 - ۰ 2 - 6۰ 

۳-ظ. اين کلمه سزش است مخفف سه‌رش و 
آن مقلعه و روپا کی باشد سه گزء چه رش بمعنی 
گز است (رجوع شود به سرش در برهان قاطع). 
.86 -. 4 


5 - 2۰ 6 - 2۰ 

7 - 2۰ 8 - ۷2 

9 - 2۰ 10 ۰ ۷2۰ 

11 - 02 12 - 02. 

13 - ۷2, 14 - 5612۰ 2۰ 
15 - ۰ 16 - 2. 


۴ سبز. 


چنان‌چون بود جای مرد جوأق: 
تا مورد سبز باشد چون زرد 

تا لاله سرخ باشد چون مرجان. 
زرد و درازتر شده از غاوشوی خام 


فردوسی. 
فرخی. 


نه سبز چون خیار و نه شیرین چو خربزه. 
لیبی. 
تا در اين باغ و درین خان و درین مأن منند 
دارم اتدر سرشان سبز کشیده سلبی. 
منوچهری. 
سبز بودند یکایک چه صفیر و چه کبیر 
کردشان‌مادر بستر همه از سبز حریر. 
منوچهری. 
گرچه خاک و آب سبز و تازه نیست 
سبز از آب و خاک‌شد تازه سذاپ, 
اصرخضرو (دیوان چ تقی‌زاده ص ۴۵). 
اندر ایوانش روان یک چشمه آب 
پا درخت سبز پرنا دیده‌ام. 
|هر گیاه شاداب و تر و تازه. (حاشیة برهان 
قاطع چ معین). 
-سرسبزی؛ شادابی و تر و تازه بودن؛ 
جهان سبز دید از بسی کشت و رود 
پسرسبزی آمد بدانجا فرود. خاقانی. 
سر کسی سبز پودن؛ کنایه از سلامت و شاد 
بودن: 
بدان تا تو پیروز باشی و شاد 


سرت سبز بادا دلت پر ز داد. فردوسی. 
سرت سبز باد و دلت شادمان 
تن پا ک‌دور از بد بدگمان. فردوسی. 
سرش سبز باه و تتش بی گزند 
منش بر گذشته ز چرخ بلند. فردوسی. 


خواجه راسر سبز باد و تن قوی تا بر خورد 

زین همایون بوستان کاین خواجه را اندرخور است- 
فرخی. 

سر توز شادی همه ساله سبز 


سر دشمن تو ز غم پرخمار. فرخی: 
شاه راسر سیز باد و تن جوان تا به ز من 
شاعران آیندش از اقصای روم و حد چین. 
۱ منوچهری. 
مر تو سبز باد و روی تو سرخ, 
؟ (از تاریخ یهقی چ ادیپ ص ۳۸۹), 
نخواهی که مردم بصدق و نیاز 
سرت سبز خواهند و عمرت دراز. 
سعدی (بوستان). 
سرت سبز و دلت خوش باد جاوید 
که خوش نقشی نمودی از خط یار. حافظ. 
رجوع به سرسیز و سرسبزی شود. 
|[بمجاز بمعنی شاد. خرم: 
دست میزد چون رهید از دست مرگ 
سبز و رقصان در هوا چون شاخ و برگ. 
مولوی. 
|ابر بنگ نیز اطلاق کنند. (رشیدی). بنگ و 
آن راسبزه و سپزک نیز خوانند. (انجمن آرای 


خاقانیت [ 


اضری) (آنندراج). رجوع به سبزه شود. 

||معشوق ملیح. (غیات)؛ 

گوگردسرخ خواست ز من سیز آ من پریر 

امروز | گر نیافتمی روی‌زردمی. 

مجیی ترمذی (از المعجم فی معاییر اشعار 

المجم ص ۳۷۶). 

خط سبز؛ سبزه نورسته بر گرد صورت. 

موی تازه‌رسته بر چهره. ریشی که تازه بر 

امده باشده 

سعدی خط سبز دوست دارد 

پیرامن خد ارغوانی. سعدی (طبات). 

ای نقطة سیاهی بالای خط سبزش 

خوش دانه‌ای ولیکن بس بر کنار دامی. 
سعدی (طیبات). 

آن تقطه‌های خال چه موزون نهاد‌اند 

وین خط‌های سبز چه شیرین کشیده‌اند. 

۱ سعدی (بدایم) 
سبزان؛ معشوقان سبزرنگ. (غیات) 
(آتدراج). 
< سبزان چمن؛ کنایه از درختان. (غیاث) 
(آتدراج). 
سبز بودن؛ 
از مهر او ندارم بی خنده کام و لب 
تاسرو سبز باشد و بار آورد بده. ‏ رودکی,. 
-سبزبوم؛ آنچه متن آن سبز باشد؛ 

هر درختی پرنیان چینی آندر سر کنید 

پرنیان خردنقش سبزبوم لعل‌کار. .. فرخی. 
سیر تشت؛ کنایه از اسمان. (انندراج)* 

زادة خاطر بیار کز دل شب زاد صبح 

کرددرین سبزتشت خانة زرین غراب. 


خاقانی. 
سبز جای؛ جای سبز؛ 

بسان بهشتی یکی سبز جای 

ندید اندرو مردم و چارپای, فردوسی. 
یکی باغ خوش بودش اندر سرای 

چو آن‌اندر امد بدان سبز جای. ‏ فردوسی. 


-سیز دریا؛ دریای سبز, و متقدمان رنگ آب 
دریا و آسمان را که آبی بود سیز میشمردنده. 
در آن سیز دریا چو گشتند باز 
بیابان گرفتند و راه دراز. فردوسی. 
||( سفجه. کاله. اصحاح الفرس). کالک. 
کمبزه. کمبیزه. |سجازا. شمدیر. (حاشی 
4 
برهان قاطع چ معین). ||سجازا خشجر. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). اانام آهنگی 
است در موسیقی. رجوع به آهنگ شود. 
سبز. [س ] (اخ) نام شهری است در توران در 
نواحی سمرقند. (غیاث). قریه‌ای است ۵۲ 
کیلومتر در جنوب شسرق شین‌دند مربوط 
بولایت هرات که بخط ۶۲ درجه و ٩‏ دقیقه و 
۶ ان طول البلد شرقی و ۳۳ درجه و ۶ 
دقیقه و ۴۷ ثانُ عرض البلد شمالی واقم 
است. (فرهنگ جفرافیایی افغانتان ص 


سیزآپاد. 

۳ رجوع به حبیب السیر ج ۳ چ تهرا 
ص ۶۰۲ شود. 

سبز. [س ] ((خ) دهی است از بخش مرکزه 
شهرستان میائه واقع در ۷ هزارگزی خاو 
میانه و در مسیر شوسهة خلخال به میانه. هواء 
آن محدل. دارای ۷۸۴ تن سکته است. آب 
انجا از چشمه و آب باران تامین میشود 
محصول آن غلات, برنج» پنبه. حبوب و شغ 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه خوسه دارد. ( 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
سبزء [س ] ((خ) تام شهر کش است. رجوع ب 
کش و رجوع به فهرست حبیب السیر ج " 
شود. 
سپزآلب. [ش ] ( مرکب) آبی که با پیدا شدر 
تباتات ذره‌بینی بسیزی زند. آبی که برای خز 
رنگ سبزی گردانیده. (یادداشت مولف). 
سبزآب. [س] ((خ) قریه‌ای است بفاصل 
۲ بر در جنوب شرق قلعة سرکارو 
بامیان متعلق به حکومت اعلی پروان که بخه 
۵ درجه و ۵٩‏ دقیقه و ۵۵ ثانیٌ طول البل 
شرقی و ۲۳ درجه و ۲۲ دقیقه و ۴۶ ثاني 
عرض البلد شمالی واقع است. (از فرهنگ 
جغرافیایی افذانستان). 
سبزآلب. اس ] ([خ) نسسام یکی ا 
ایتگاههای راء آهن تهران به اهواز. ایر 
محل در ۶٩۱‏ هزارگزی تهران و ۱۶ هزارگزء 
جنوب باختری اندیمشک واقم است. سا کنیر 
آن کارمند راء آهن مياشند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶. 


| سیزآب. (ش] (اخ) سوضعی است بناصل 


۵ کیلومتر در شمال شهر غزنی مربوط 
بحکومت اعلی غزنی که بخط ۳۷ درجه و ۱۷ 
دقیقه و ۳۴ ثانیهةٌ طول البلد شرقی و ۲۳ درج 
و ٩۵دقيقه‏ و ۳٩‏ ثانیٌ عرض البلد شمالو 
واقع است. (فرهنگ جغرافیایی اففانستان). 
سبزآباد. [س] (اج) دی است جننوة 
دهتان سیزچلو از ببخش وفس شهرستاز 
اراک واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب باخترغٍ 
کمیجان و ۳ هزارگزی راه سالرو عمومی 
هوای آنجا سرد و دارای ۱۲۹ تن سکنه است 


آب آنجا از قات تأمین میشود. محصول آنج 
غلات, انگور, و شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری است. قالیچه نیز میبافند.راه آر 
مالرو است و از خروبیک اتومبیل میتوأن برد 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 


۱ -مرحرم دهندا اظهار میداشتند که کلم 
سبز را بمعنی معشوق غیر این مورد در کلمات 
قدما دیده‌اند و جناب آقای فروزانفر حدم 
می‌زدند که این کلمه در مقابل «ریحانةه عرب 
بکار رفته است. (محمد معین از حاشية المعج 
چ دانشگاه ص ۳۷۶). 


سبزآبا۵. (س] (خ) دهی است از دهستآن 
یک‌مهة بخش سجد سلیمان شهرستان اهواز 
داقع در ۴۰ هزارگزی چتوب خاوری سجد 
سلیمان و ۲ هزارگزی خاور راه شوسة مجد 
سلیمان به هفت‌گل. هوای آن گرم و دارای 
۷۰۰ تن سکنه است. آب آنجا از گلگیر تأمین 
ميشود. محصول آن غسلات و شغل اهالی 
کارگری شرکت نفت و زراعت و گله‌داری 
است. راه اتومیل‌رو دارد. سا کنین از طایفه 
هفت‌لنگ بختیاری مبباشند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۶ 
سپزآبه. (س بت /ب] ([مرکب) طحلب. 
(تفلیی). 
سبز آ خو. [س خ) ([مرکب) کنایه از آخری 
آن علف سبز باشد. (برهان). 
رجوع به سبز آخور شود. |[کنایه از آسمان. 
(برهان) (انجمن ارای ناصری) (رشضیدی), 
رجوع به سبز آخور شود. 
سبزآ خور. اس خنزا (ص مرکب) مراد 
اسبانی‌اند که بطریی دعا و نا آنها را 
بسبزآخوران یاد کرده و میتوان گفت که 
اسبانی باشند که آنها را بر خوید بندند یا برای 


است که در 


خوید دادن معین کند. (آتدراج): 


طوبله زد آخور ند 
بسبزآخوران بر علف ریختند . نظامی. 
سبز آخور. [س خر ](!مرکب) آنجاکذ آب 
و گیاه بسیار باشد. کنایه از جایگاه نعمت 
فراخ و روزی گشاده. ( گجینه گنجوی): 
که‌او را شه چینیان داده بود 

زسبز اخور چینیان زاده بود. تظامی. 


||آنجا که مردم بیشتر تمتع برند. (سژلف). 
||کنایه از آسمان. (آتدراج). رجوع به سبز 
آخر شود. 
سبزآرنگت. [س ر] ([ مرکب) نام لحنی 
است از مصنفات باربد. شیخ عطار در صفت 
غلام خوش‌صوت گفتد؛ ِ 
چو سبزآرنگ بر میداشت اواز 
بقولش مرع کرد آهنگ پرواز 
چو بود آواز سبز زآرنگ گلزار 
شد آخر سبزه در سبزه پدیدار. (از آنتدراج). 
||(ص مرکب) سبزرنگ. (آتدراج): 
یگفت این و کشید از زیر بستر 
چوبرگ بید سبزآرنگ خنجو. ‏ 
جامی ااز آندراج). 
زان خردمند سرو و سبزآرنگ 
خواست تا از شکر گشاید تدگ 
نظامی (هفت‌پیکر ص .)٩٩۷‏ 
سبزاز. [س] (اخ) مخفف اسفزار. نام بلده‌ای 
است قریب بهرات و فراه. (اتدراج) (انجمن 
آرای ناصری). رجوع به حبیب السیر چ 
تهران ص ۱۹۶ و ۲۸۳ شود. 
سیزا گوا. (س گ /گز را] (1 مس رکب) 


سبزقباء و آن مرغی است که آن را سيزک 
خوانند. (آنتدراج). رجوع به سبزقبا و 
سبزه‌قبا شود 

سبزا ندرسیز. (ش آد ش] ([ مرکب) نام 
لحن نهم است از جملة سی لحن باربد. 
(برهان), نام لحنی است از مصفات باربد. 
(جهانگیری) (آنندراج): 

طوطی سبز از 

سبز آندر سبز می‌خواند توای خویش را. 

, ای رخسرو (از آندراج). 
سبز ایوان. اش آن /ی] (! مرکب) کنایه 
از اسمان. (اشتیتگاس). 
سبزباغ. اش] ([ مسرکب) تن صحیح. 
(آنتدراج). نایه از تن و بدن آدمی. |[کنایه از 


میان سبره میخواند نوا 


آسمان. (برهان). ||بهشت. (برهان) 
(رشیدی)؛ 

بدین راست تاید کزین سبز باغ 

گلی چند راسر در آری بداغ, نظامی. 


| قو: جوانی. (آتدراج) (انجمن آرا). 

سبزیال. [س ] (! مرکب) نام نوعی از انگور 

امست. (برهان) (انندراج). بجای بای ابجد میم 

بنظر آمده است که سبزمال باشد. (بر هان): 

سپزپالی. [س ] ([ مرکب) بمعنی سبزیال که 

نوعی از انگور است. (برهان). 

سپژبخت. (سب, ب ] (ص مرکب) کنایه 

اژ نیک‌بخت. (آتندراج). 

سبزبختی. [سشب. ب] (حامص مرکب) 

نیک‌طالعی و خوش‌نصیبی و بخوری. 

(غیاث). 

سبزبلاغ. (سب. بّ] ((خ) دهی است از 

بخش سنجابی شهرستان کرمانشاه واقع در 
۰ هزارگزی کوزران کنار راه فرعی کوزران 
به ثلاث .هوای" آن سرد و دارای ۸۰ تن سکنه 


است. آن_جا از چشمه تأمین میشود. 
محصول- آن غلات. حپوب. دیم» لبنیات 
است. یک باغ کوچک زردالو دارد. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو دارد و 
تسابتان اتسومبیل میتوان برد. گله‌داران 
زمستان به گرمیر حدود قصر شیرین 
میروند. در امار این ده را ساوجبلاغ 
نوشته‌اند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
سبزبهار. (سب. ب ] ([ مرکب) نام نوایبی 
است از موسیقی و آن را سبزه‌بهار نیز گویند. 
(آندراج) (رهیدی): 
چویاده بودی بر دست من بیاوردی 
توای باربد و گنج گاو و سبزبهار. 

مسعودستد, 
رجوع به سبز؛ پهار شود. 
سبزیهاز. (سب. ب ] (اخ) قسریه‌ای است 
بفاصلةٌ ۳۴ هزارو پاتصد گزی در غرب شهر 
فیض آباد متصل سرک مربوط به حکومت 
اعلی بدخشان بخط ۷۰ درجه و ۱۶ دقیقه و 


۱۳۳۹۵  .شوپزبس‎ 


۲٩ |‏ ان طول البلد شرقی و ۳۷ درجه و ۶ 


دقیقه و ۱۸ ای عرض السلد سمالی وافتع 
است. (فرهنگ جغرافیایی اففانتان). 
سیزپا. [س] (ص مرکب) شوم‌قدم. (انجمن 
آرا) (رشیدی). مرد شوم‌قدم و نامپارک‌پی. 
(برهان). بدقدم. مقابل سپیدپا. رجوع به 
سبزپای شود. 
سبز پازیس. [س ز) ((مرکب) گردی 
سپزرنگ است برای دفع حشرات و آن را در 
کارخانة دیمیائی کرج تهیه می‌کنند. (مولف). 
سبزپای. [س ] (ص مرکب) کایه از مدبر. 
(آنندراج. |ابدبخت. (آنندراج). شوم‌قدم. 
(انجمن آرا: 
چو سرسیزی خواجه باشد بجای 
چه اندیشه از دشمن سبزپای. 

امرخسرو (از آتندراج). 
سر خسرو زسبزی پر سها باد 
غبار سبزپایان زو جدا باد. 

میرخسرو (از رشیدی). 
رجوع به سبزپا شود. 
سبزپری. زس پّ] (!مرکب) فصل ربیع را 
گویندکه بهار است. (برهان) (آتدراج). 
سبز پل. [س یب( مرکب) کنایه از آسمان. 
(آندراج) (مجموعة مترادفات ص 0۰ 
شبی روی خود شسته از آب وگل 


گلی‌کآن بود زینت سبز پل. 1 
ملاطقرا(از آنندراج). 
سبزپوش. [س] (نف مرکب) پوشندة سبز. 
آنکه لباس سپز در بر کرده باشد؛ 
گل‌همی گل گردد و سنگ سیه یاقوت برخ 
زین بهار سبزپوش تازه‌روی آبدار. ‏ فرخی. 
گرد آورم سیاهی دیبای سبزپوش 
زنجیرزلف و سروقد و سل له‌عذار. 
منوچهری. 
برون رفته چو وهم تیزهوشان ۰ 
ز خرگاه کبود سبز پوشان. نظامی, - 
سبز پوشی چو فصل نیسانی 
سرخ رویی چو صبح ورانی نظامی. 


کعیه بود سبز پوش او ز چه پوشد 
جامهٌ احرامیان که کب حال است. خاقانی, 
|اکنایه از اهل بهشت. (آنندراج): 
سر سبزپوشان باغ بهشت 
بسرسبزی آراسته کار و کشت. 

نظامی. 
|| [سبزپوشان, ] کنایه از زاهدان و اهل ماتم 
باشد. (از برهان). ||((خ) کنایه از حضرت 
خضر علیه السلام. ||(زنف مرکب, [مرکب) 


۱ - آنندراج این معنی را از این شعر استنباط و 
استنتاج کوده است در صورتی که وحید 
دستگردی در گنجینة گنجوی کنایه از جایگاه 


نعمت فراخ و روزی گشاده دانسته است. 


۶ سیزپوشان. 


کنایه از رجال الفيب. (آنندراج) (انجش آرا, 
|اک‌ایه از ملانکد. (آنندراج) (انجمن آرا) 
(شرفنامه)؛ ۱ 
عطرسایان شب بکار تواند 
سبزپوشان در انتظار توآند. 

نظامی (هفت پیکر ص ۱۰ 
تهانپیکر آن هاتف سبزیوش 


که‌خواند سراینده آن راسروش. ‏ نظامی. 
چو در سبزپوشان بالا رسیدم 
دگر جابا حرص منم ندارم. .. خاقانی. 


سبزپوشان بهشت؛ کنایه از حوران و 
ملائکه است. (برهان) (آتدراج). 

- سبزپوشان فلک؛ کنایه از ملائکه باشد. 
(برهان) (آندراج). 
سبزپوشان. [س] (خ) مسرکز بلوک 
علامرودشت در ناحیه دستی و همان 


علامرودشت است. (فارسنامُ تاصری گفتار" 


۲ص ۲۲۷). از بنادر خلیج فارس. 
سبزپوشی. [س] (حامص مرکب) عمل 
سبز پوشیدن: 


فلک راداده سَرَّش سبزپوشی 


عمامش باد را عنبر فروشی. نظامی, 
سیزپوشی به از علامت زرد 
سبزی اید پسروین درخورد. نظامی. 


سبزتلخ. اس تَّ] (ص مرکب) کنایه از 
معشوق سبز رنگ ملیح. (آتندراج): 
می‌کند در خااک و خون : نظارگی را دیدنش 
سبزتلخ من عجب شمشیر زهر آلوده است. 
صائب تبریزی (از آنندراج). 
چنین سبزتلخی ندیده‌ست کس 
که‌با نکهتش عشق ورزد نفی. ‏ _ 
ظهوری (از انتدراج), 
سبزته. (س تَ؛] (ص سرکب) ۱ ممشوق 
سیزفام و آنچه بظاهر سبز و در باطن سرخ 
باشد چون حتا و بان.(آندراج): 
چون نباشد سیزته گلگون رخ سبزان هند 
کمز ابر دیده خون در پایشان مالیدهام. 
کلیم (از آنتدراج). 
سیزج. [س ز] (مسعرب. () قنابری, بزند. 
(مهذب الاسمام). 
سبز جوی. [س] ([ مس رکب) کنایه از 
اسمان: 
چوقارورٌ صبح نارنج‌بوی 
ترنجی شد از آب این سبز جوی. ‏ نظامي, 
سیزچادو. [س ذ] (ص مرکب) کنایه از 
روزگار: 
سرگشته کرد چرخم چون چرخ بادریسه 
فریاد از این فسونگر زن‌فعل سبز چادر, 
خاقانی. 
سبز چراغ. اس چ /ج] (ص مسرکب) 
چراغ سبز و تازه و پرنور؛ 
شد برافر وخته چو سبز چراغ 


۳ کجابردش این سبز خنگ شموس. 


سیزدرسیز چون فرش باغ. 
نظامی (هفت پیکر ص ۱۹۷). 
سپزچشم. (س چ /ج] اص مس رکب) 
کبودچشم که در علم قیافه یه بیمروتی و 
شقاوت مخصوص است. (آنتدراج) (غیاث). 
کبودچشم. (مهذب الاسماء). ازرق. (الامی 
فی الاسامی)؛ 
رقیب تو که یا رب کور و کر باد 
عجایب سبزچشمی زردگوشی. 
باقر کاشی (از آتدراج). 
سپزچین کردن. اس ک ذ] (مص 
مرکب) چیدن بطور سبز, نارسیده چیدن. در 
حالی که میوه یا گیاهی سبز است چیدن آن را 
سبزخانه. (سش ن /ن ] (! مرکب) ساتم‌خاند. 
(آندراج). 
سبز خنکت. (س خ] (ص مرکب, | مرکب) 
کدایه از فلک. (آنندراج ) یا صفت فلک و 
آسمان وگردون "۳ 
پیش رخش توسبز خنگ فلک 
لنگ و سکسک بود بسان کلیچ. عسجدی. 
صاحب عادل جمال الدین محمد کآورد 
سبز خنگ آسمان را حکم آو در زیر ران. 
(از ترجمهٌ محاسن اصفهان ص 4۵۸ 
مه جلوه مینماید بر سبز خنگ گردون 
تااو بس درآید بر رخش پا بگردان. حافظ. 
||اشهب اخضر... (مهذب الاسماء). اشهب. 
(نوعی از رنگ اسب) (اسپ, مادیان): 


فلک بر سبز خنگی تندخیز است 

ز راهش عقل را جای گریز است. . نظامی, 
سبز خنک شموس. زس خ گ ض] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از اسمان 
است. ( گنجینة گنجوی)؛ 

|, مته دل بر این سبز خنگ شموس. . نظامی. 


2 که‌چون خسرو از چین درآمد به روس 


نظامی. 
سبز خوان. اس خرا/خا] (!مرکب) 
کنایه از اسمان.است. (برهان) (انندراج)؛ 
قرصه زر شد نهان در سفرة لعل شفق 

ریز سیمین بروی سبز خوان آمد چدید, 

خواجه عمید (از آتدراج 4 

|ادر این شعر ظاهراکنایه از زمین سبزهزار 
است* 

هرگره از رشت آن سبز خوان 

جای زمین بود و دل آسمان. نظامی. 
سیزدانه. (س نْ /ن ] ([ مرکب) دانة سبز, 
دانه‌ای که در خوشه‌ای باشد و هنوز بسته 
نشده باشد. ||دانة سقز. (اشتینگاس). 
سبزدایه. [س ی /ي] اص مرکب) بتفش. 
(اخینگاس). 
سبزدرسبز. [س دس ] (!مرکب) نام لحن 
نهم باشد از سی لحن. (برهان). نام توایی است 
از موسیقی. (شرفنامه) (غیاث). 


سبز اندر سبز. 


سپرز شدن. 
(آتدراج): 
همی سبز در سیز خوانی کنون 
بدین گونه سازند مردان " فسون. 
چو بانگ سبز در سبزش شنیدی 
زیاغ زرد سبزه بر دمیدی, 
ز فیض بوم گشته بر سر سبز 
زده مرغان نوای سبز در سبز. 


فردوسی. 


نظامی. 


منیر (از آتدراج). 

سبز دوتای. اس د] (ص مرکب) کنایه از 
شب. (اشتینگاس). 
سبر۵3. [س دهٌ] (! مرکب) کنایه از آسمان 
است. (برهان). 
سبزده. [س ده ] (خ) اسم دیگر آن قطانجق 
است که در سقز کردستان واقع است. .رجوع: 
به قطانجق و لغات فرهنگستان شود. 
سبز ۵ یبا. [س ] ([مرکب) دیبای سبز: 
رنگ سپیدی بر زمین از سونش ۳ بين 
سوهان بادش پیش از این بر سبز دیبا ريخته. 

خاقانی(دیوان چ عبدارسولی ص ۳۹۰. 
سبزرنگت. (س ز] (ص مرکب) گندم‌گون. 
اسمر. (مجموعه مترادفات ص ۳۰۲): 
رطب سبزرنگ است کی سرخ گرده 
که آب مه و ماه آبی بیند. خاقانی. 
سیزروشن. [س ز /رو ش] (!مسرکب) 
نوعی از کبوتر است.(آندراج. 
سبز زاغ. (س ] (| مرکب) کنایه از آسمان. 
||کتایه از دنیا. (برهان) (آتدراج). 
سبز شدن. ۰(س ش د] (مسص مرکب) 
روئیدن. (غیات). روییدن گیاه و جز آن: 
اخضرار؛ سبز شدن کشت. امتتهی الارب) 
(ترجمان القرآن), ابقال, بقول. روییدن گیاه, 
(منتهی الارب): التفاع؛ سبز شدن زمین یگیاه, 
(مندهی الارب) (تاج المصادر بهقی). انجال, 
نجل؛ سبر شدن زمین و زهاب‌نا ک‌گردیدن. 
(منتهی الارب)؛ 


گرچه خاک‌و آب سیز و تازه نیست  .‏ 2 

سبز از آب و خاک‌شد تازه سذاب. 3 
ناصرخر 

|ارنگ سبز گرفتن. برگ بر آوردن درخت: 

هوا میح‌نفی گشت و باد ناقه گشای 

درخت سبز شد و مرخ در خروش آمد. ‏ حافظ. 


|| ظاهر شدن. (غیاث) (آتدراج): 

گوشواراز شرم آن صبح بنا گوش آب شد 

شمع نتواند شد از خجلت درین مهتاب سبز, 
صائب (از آنتدراج). 

آسمان جز از ره افتادگی 

سیز نتواند شدن در کوی او. 


محمدقلی سلیم (از آنندراج) 


۱-آنندراج اين ترکیب رابدین معنی سبزته 
گلگون ضبط کرده است. 
۲ -نل: مکر و. 


||معزز شدن. (غیاث). 
سبز شدن آب؛ زنگار بستن آب پبسیب 
دیرماندگی. (آنندراج): 
آبی که ماند در ته جو سبز میشود 
چون خضر زینهار مکن اختیار عمر. 
میرزا صائب (از آندراج). 
- سبز شدن افتاب؛ نزدیک بفروب شدن. 
(آتدراج): 
از دمیدنهای خط غافل مشو 
زود گردد سبز روی آفتاب. 
مخلص کاشی (از آتندراج). 
<سیز شدن اختر؛ نیکو شدن حال. 
(آنندراج): 
آنقدر مایه نمانده‌ست ز چشم تر ما 
کزنم گریٌ ما سبز شود اختر ماء 
سبز شدن پوست؛ کنایه از کبود شدن اندامء 


(آتدراج). 


(آنندرا اج)ا: 
چون غنچه پوست بر بدنش سبز ميشود 
هر کس گره کند بدل تنگ خرده وا 
صائب (از انندراج), 
-سبز شدن تخم؛ نشو و نما گرفتن تخم. 
(آتدراج): 
تخم آسودگی از خا ک‌سفر سبز نشد 
جز تو واله ببث معنی مسروری را 
درویش واله هروی (از آنندراج). 
سبز شدن خطه؛ کنایه از ریش برآوردن. 
دمیدن موی. 
سبز شدن دائه؛ کنایه از نشو و نما گرفتن 
دانه. (آنندراج)؛ 
هر که شد خا ک‌نشین برگ و بری پیدا کرد 
سبز شد دائه چو با خا ک‌سری پیدا کرد. 
محمدعلی نوراتی (از آتتدراج). 
-سبز شدن سخن (حرف)؛ بر کرسی نشستن 
آن. از آنندراجا: 
گفت که شود از گل وصلت چمنم سبز 
گل‌کرد خط از لمل تو و شد سخنم سبز, 
ملا طاهر غتی (از آنتدرایج). 
-سبز شدن مغز؛ کنایه از کبود شدن مفز. 
(آندراج). 
سبز شدن نان؛ کتایه از متعفن و از مزه 
برگشتن. (آنندراج)؛ 
کی‌بدرد آید دلش از رنگ زرد سایلان 
روسیاهی راکه نان شد در بفل زاسساک سبز. 
صائب (از آنندراج). 
سبزشیرین. [سّ] (اص سرکب) کتایه از 
معشوق سبزرنگ. (آنندراج): 
دل به تلضی غمش آسان تواند ساختن 
گر تواند ساختن آن سبزشیرین با دلم, 
تشیهی (از آنندراج). 
سبز طاق. [س] ([ مرکب) کنایه از فلک. 
(رشیدی). 


سبز طاوس. [رو ] (| مرکب) سبز طاووس. 


کایه از فلک است که آسمان باشد. (برهان) 


(آنتدراج): 

چواین سیز طاوس جلوه‌نما 

سپید استخوانی ربود از همای. ‏ نظامی. 

سپز طشت. اس ط] (ص مرکب) بمعتی 

سبزخوان است که کنایه از اسمان باشد. 

(برهان) (آنندراج): 

زادة خاطر بیار کز دل شب زاد صبح 

کرددر این سبز طشت خایة زرین غراب. 
خاقانی. 


چندین هزار جرعه که این سبز طشت راست 
نوشیم چون شویم بمهمان صبحگاه. خاقانی. 
خداوند این سبز طشت معلق 
کندطشت شمع تواز هفت اختر. خاقانی. 
سبزعلی‌خان. [س ع] (ٍخ) دهی است از 
پخش سنجایی شهرستان کرمانشاه واقع در 
۲فزازگزی جتوب باختری کوزران و ۴ 
هزارگزی جنوب خاوری راه فرعی گوران. 
هوای انجا سرد و دارای ۱۵۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه تأمین میشود و محصول 
آن غلات. حبوب. مختصر میوه‌جات. 
لبنیات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن 
مالرو است و در تابستان اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵), 
سبزغطا. اس غ ] (ص مرکب) ظاهرا کنایه 
از آسمان است؛ 
ای یک‌تنه صد لشکر جرار چو خورشید 
کآرایش این داثرة سبز غطائی. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۴۶). 
سپزفام. [ش] (ص مرکب) سبزرنگ: 
این برنگ سبز کرده پایها را سبزفام 
وآن بمشک ناب کرده چنگها را مشکبار. 
منوچهری. 
سبز فرش. [س ف] ((مرکب) کنایه از 
اسمان است: 
شنیدم که بالای این سبز فرش 
خروسی سپید است در زیر عرش. ‏ نظامی. 
سپزقبا. (س ق] (!مرکب) مرغی است که آن 
را سبزک خوانند و آن سبز میباشد بسرخضی 
مایل و تاجی هم دارد. (برهان) (آنندراج), به 
لفت اصفهانی اسم شقراق است. (تحفة حکیم 
سومن). شقرّاق. سرغی است کوچک با 
خیک‌های سرخ و سبز و سیاه و سیید. 
(منتهی الارب). رجوع به دس وسبزک و 
سبزه‌قبا شود. |[کنایه از بنگ و آن کیفی باشد 
معروف. (برهان)(آنتدراج). 
سبزقدم. (س ق د] (ص مرکب) کنایه از 
مرو بدبخت و شوم. (آنندراج), 
سپ زکک. (س ] (| مصفره [مرکب)( مصفر 
سبز. (برهان) (آنندراج) (ثرفنامه). + رجوع به 
سبز شود. || جانوری است پرنده که آن را 
غلبه و کاسکینه و کلاءزه گویند. (شرفنامه) 


سیر کردن. ۱۳۳۹۷ 


مرغ عقعق که زاغ دشتی گویند. (آنندراج) 
(رشیدی). جانور کاسکینه. (الفاظ الادویدا 
تام مرغی است سبز رنگ بسرخی آميخته و 
تاجی هم دارد مانند هدهد و آن را پعربی 
شقراق خوانند و بعضی گویند سبزک پرنده‌ای 
است که او را علکه میگویند. (برهان). ||نامی 
از نامهای کنیزکان. (مولف) 
بمستحقان ندهی هر آتچه داری و باز 
دهی بمعجر و دستار سپزک و سیما ک. 
عنصری. 
|اصراحی شراب. (برهان) (آتندراج): 
اندیشه و خیال فروروب سینه را 
سیزک منه ز دست و نظر کن بسبزه‌زار۳, 
مولوی (از رشیدی). 
||ینگ. (آنتدراج). )|کنایه از معشوق است: 
سبزی و سبزکی و سبزه و کشت 
چون بیابی ببر کش و بنشین 
این بخور آن پوس و عيش بکن 
رز لب آب سبزه گل می‌چین. 
شهیدی (از آندراج). 
سیرکت. (س ز] ((خ) (ایشک‌چوپان) دهی 
است جزء دهسستان خرقان بخش آوج 
شهرتان قزوین واقع در ۳۰۰۰۰ گزی 
خاوری آوج. هوای آن معتدل و دارای ۳۱۷ 
تن سکنه است. آب انجا از قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات. باغات انگور. 
شغل اهالی زراعت و ماع دستی آنان قالی 
و جاجیم بافی است. راه آن مالرو است. از 
طریق رودخأنه ماشین میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
سبزکار. [س] (ص مرکب) کسی که از او 
کارهای خوب سر زند. (غیات) (اتتدراج). 
سب زکارگاه. [س] ([ مرکب) سبز طشت 
(تشت) که کنایه از اسمان باشد. (انندراج) 
(برهان). 
سب زکالکت. زس [] ( من رکب) خریزة. 
نارسیده. (اشتینگاس). خربز؛ نارس. (ناظم 
الاطباء)- 
سب زکیو قو. (س ک مت | ((خ) کسنایه از 
جبرئیل علیه السلام. (مجموعه مترادفات ص 
م۳ 
سب زکودن. اس ک د] (مص مرکب) برنگ 
سبز درآوردن: 
عدل کن با خویشتن تا سیز پوشی در بهشت 
عدل ازیرا خا ک‌را می سبز چون مینا کند. 
ناصرخسرو. 
|| کاشتن و رویانیدن. (غیاث). متعدی از سبز 
شدن. تهال کردن. (آنندراج): تخضیر؛ سبز 


۱-از: سبز +ک تصغیر. 
۲ -در آندراج این شعر برای معی بنگ شاهد 


آمده است. 


۱۳۳۹۸ سبزکرده. 


کردن.(متهی الارب) (تاج العصادر بیهقی): 

یک زمان چون خا ک‌سبزت میکند 

یک زمان پرباد و گیزت میکند 

هر که در مزرع دل تخم وفا سبز نکرد 

زردرویی کشد از حاصل خودگاه درو! 
حافظ. 


مولوی. 


||نواختن. |[برکشیدن, (آتدراج): 
از یک نگاء اطف مرا سرفراز کرد 
چشم تو سبز کرد چو بادام تر مراء 
ملا مقید بلخی (از آتدراج, 
-سپز کردن سخن و حرف: بر کرسی نشاندن 
حرف. (انندراج), 
سب رکر۵ه. [س کَ ذ /3] (نمف مرکب) 
کنایه از ننواخته. ||کنایه از برکشیده. 
(آنتدراج): 
غافل ز حال طوطی شیرین‌زبان مباش 
با سبزکرده‌های سخن سرگران مباش, 
صائب (از آتندراج). 
ز طوطیان شکر ناب را دریغ مدار 
ز سبزکردءٌ خود اب رادریغ مدار. 
صائب (از آنندراج). 
سب زکوشکت. [س] ([ مرکب) بمعنی سبز 
کارگاه که کنایه از آسمان است. (سرهان) 


(آنتدرا اچا؛ 

خیز در این سبز کوشک نقب زن از دود دل 

درشکن از اه صبح سقف شبستان او. 
خاقانی. 


سی زکوه. [س ] ((خ) کوهی است در جنوب 
شرقی ناحیة بختیاری. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۴۳۰). 
سیزکوه. [س] ((خ) اين محل در دهستان 
ژاورد در کردستان واقع است و آن را کره‌سی 
مینامیدند. (از فرهنگستان). 
سب رکوه. [ش ] ((خ) کوهی است در شهر 
قاین په ارتفاع ۲۷۵۷ متر. (جغرافیای طبیعی: 


کیهان ص ۵۶. 
سبوگار. [س ] (ص مرکب) سبزکار. برنگ 
سبز. سبزنا که 

۲ ۳ ۲ 

زمرد بود گر چنین سبزگار ِ 

خزان طلا را کند توبهار. . ملا (از اتتدراج). 
قبای معلم سبزگار دوخت بخیاط و مقراض 
محتاج نگشت, جوهر آب رابه وساطت 


حرارت بجرم نار رسانید. (سندبادنامه ص ۲). 
|| آتکه دارای عمل خوب است. (اشتینگاس). 
کسی که کردار و اعمالش یک باشد. (ناظم 
الاطباء). 
سبزگو. اس گ)] () صاحب آنندراج این 
کلمه را بعنوان لفت مستقلی آورده و نوشته 
است: بفتح کاف فارسی. و سپس بی‌انکه 
توضیحی در معنی آن بدهد این بیت فرخی را 
نقل کرده است؛ 
درخت سبزگر گویی ز دیا طیلسانستی 


جهان گویی همه پروشی و پرپرنیانستی. 
اما گذشته از این‌که « گر» به احتمال نزدیک به 
یقین ادات شرط است و بویژه در آثار فرخی 
شاعر فارسیزبان شیوا ترکبات مخالف 
قیاسی چون «سبزگر» ممکن نیست دیده شود 
بیت مزبور در دیوان فرخی چ عیدالرسولی بر 
نسخه بدل چنین است: درخت سیب را 
گوی... 
سیرگرا. (ش گ /گ] (! مسرکب) سبزقیا. 
مرغی باشد بسرخی مایل و تاج‌در. برهان, 
سیزقبا, (انندراج). اسقع. (بحر الجواهر). 
مرغی است بقدر گنجشک سبزپر سپیدسر. 
(منتهی الارب). 
سب زگردانیدن. (س‌گ ذ] (مص مرکب) 
سبز کردن. رویانیدن. خرم و شاداپ کردن 
1 گیاه: اخضاره سبز گرداندن چیزی را. (منتهی 
1 الارب). تخضیر. (تاج المصادر بیهقی): 
همی آب بردم بر این دشت خویش 
که‌تا سبز گردانم این کشت خویش. 
فردوسی: 
رجوع به سبز کردن شود. 
سبزگردیدن. آس گ دی د] (مسعصر 
مرکب) برنگ سبز درآمدن. سبز شدن؛ 
تا آسمان روشن شود چون سبز گردد آسمان 
تا بوستان خرم شود چون تازه گردد یاسمین. 
فرخی. 
رجوع به سبز شدن شود. 
سب زگلشن. (س گ ش] ([ مرکب) کنایه از 
آسمان است. (ناظم الاطباء) (اشسینگاس). 
سبز"گنبد. (س کم ب] ( مرکب) کنایه از 
آسمان است؛ 
که آویخته‌ست انمرین سبز گلبد 
مراین تیره گوی درشت کلان را. 


۰ اصرخسرو. 
]سب زگندمکون. اس زگ ذ] اتسرکیب 


وصفی, [ مرکب) کناید از ممشوق سیزرنگ, 
(آنندراج): 
ز جا برخیزم و در جستجوی او بجان افتم 
آن سبز گندم‌گون چو مور ناتوان آفتم. 
ملا مفیدی (از تتدراج). 

سپزمال. [س] (| مرکب) نوعی از انگور 
است. (الفاظ الادویه) (ناظم الاطباء). 
سبزمالیی. (س ] ([مرکب) رجوع به سبزمال 
شود. 
سیزمشعله‌دم. (س ءع ل /لذ] ((مرکب) 
کبوتر سبزرنگ دم‌سیید. اناظم الاطباء) 
(امتینگاس). 
سبزمشهد. [س م ه] (اخ) یا فوجرد (شاید 
همان درواز؛ قدیم گرگان باشد). رجوع به 
سفرنامة مازندران رایینو و فوجرد شود. 
سبزملیج. (ش ] (ص مسرکب) ممشوقة 
سیاه‌چرده. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 


پی آن سیز 


سبزوار. 
سبز منظره. (س م ظ ز /رٍ] (امسرکب) 
کنایه از آسمان. (ناظم الاطباء) (استینگاس). 
سبز میدان. اس م /م] ([ مرکب) کنایه از 
آسمان. (ناظم الاطباء) (استینگاس). 
سبزمیدان. [س مْ] (اخ) دهمی است از 
دهستان گتوند بخش گتوند شهرستان شوشتر 
واقع در ۲۳ هزارگزی جنوب گتوند و ۲ 
هزارگزی شمال راه شوسة دزفول به شوشتر, 
هوای آن گرم و دارای ۰ تن سککته است. 
آپ انجا از رودخانة کارون تأمین میشود. 
محصول آن غلات. شفل اهالي زراعت. و راه 
آن در تابستان اتومبیل‌رو است. سا کنین از 
طسایة ری هستد. از قسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶), 
سبزمیدان. [ش م] (خ) نام محله‌ای است 
از محلات ساری. رجوع به فهرست سفرنامهةً 
مازندران و استراباد راییلو شود. 
سبزمیدان. اس ع] (اخ) از جملة توابع 
تنکابن مازندران است. رجسوع به ترجمه 
سفرنامة مازندران و استرآباد رابینو ص ۱۴ 


شود. 
سبز میل. [س] ([ مرکب) کنایه از آسمان و 
افق است: 

چو خورشید برزد سر از سبز میل 

فروشست گردون ق قبا راز یل. نظامی, 
سبزنان. [س ] (ص مرکب) نان متعفن و از 
مزه برگشته بسیب دیرماندگی. (آتدراج). نان 
زنگارگر قته و پورمک‌زده. (ناظم الاطباء), 
رجوع به ترکیب «سبز شدن نان» ذیبل سبز 
شدن شود. 
سبزنگت. [س زّ] (ص مرکب) زنگ‌آلود. 
(آتندراج). ||(! مرکب) پورمک و قارچهای 
کوچک ذره‌ینی که از اثر هواو حرارت 
مرطوب در روی مواد حیوانی و نباتی پدید 
می‌آید و آنها را فاسد و بدطعم ميکند. اناظم 
الاطباء) و 
سبزوار. [س زر /ز] ((ج) شهرکیست خردیط 
راه ری [از خراسان ] و قصبه روسیَای" 
بیداست. (حدود العالم). نام شهری است 
مشهور از اقلیم چهارم بخراسان, الان به تشیع 
معروف و بمحبت اهل پیت مشعوف و بعداوت 
شیخین مجبول, چنانکه مولوی گوید: 

سبزوار است این جهان بیمدار 

ما چو بوبکريم در آن خوار و زار. 

در قدیم‌الایام شهری بزرگ در آ ن اراضی بوده 
جریدنام اکنون جز ارکی از آن باقی نمانده و 
جعفراپاد نام قلعة محکم در انجا ساخته شده 


۱ -نل: وفت درو. 

۲ -صاحب آنندراج شاهد را در ذیل سبزکار و 
بمعنی کی که از او کارهای عوب سر زنده 
آورده. 


سپزوار. ۳ 
بدست خوائین شادلو است. ببیک فرسنگ 
فاصله در زیر دست آن جاده دزی خراب 
است و آن را دز سپید خوانده‌اند. چون 
سهراب عزم ايران کرده به آنجا رسیده: با 
هجیر مبارزت کردند. (آنتدراج). سبزوار در 
اصل ساسویه‌آباد بوده است و گفه‌اند پسران 
ساسویه یزدجرد بود. (تاریخ بیهقی از 
سبک‌شاسی ص ۳۶۸). در سبزوار مسجد 
جامعی است که بدست خواجه علی مژید که 
آخرین حکمران سربداریه معاصر امیر تیمور 
بوده است بنا کرده است کتیبه‌ای پیدا شده که 
نشان میدهد ماده تاریخ آن ۱۰۴۴ ه.ق. 
ساخته شده است. رجوع به مرات البلدان ج‌ 
۴ص ۱۰۵ شود. 
از اقلیم چهارم است. طولش از جزایر 
خالدات قطیه و عرض از خط استوا لونه, 
هوایش ممتدل است و بازارهای فراخ و 
خوب دارد و طاقی از چوب بسته‌اند که چهار 
سوی بازار است بفایت محکم و عالی, 
حاصلش غله و اندکی میوه و انگور باشد و 
قریب چهل پاره دیه است که از توایع دارد و 
مردم انجا شيعة اثناعشری‌اند. (از نزهة 
القلوب چ لیدن ص ۸۴۹). 
نام یکی از شهرستانهای استان نهم و حدود آن 
بشرح زیر است: از خاور پکوه سرخ و 
ارتفاعات خاوری دهنو سلیمان آباد و سنگرد 
و شهرستان نیشابون از باختر بشهرستان 
بسجنورد و شهرستان شاهرود. از جشوب 
بشهرستان کاشمر, از شمال ببه شهرستان 
قوچان و پجنورد. 
آب و هوای آن: چون شهرستان سبزوار و 
بپخش‌های تابعةٌ آن در مناطق مختلفه در سه 
جلگة موازی هم قرار داشته ارتقاع هر یک از 
آنها متقاوت است و یک بخش بطور کلی در 
کوه‌میش و قراء چندی از بخش داورزن و 
حومهة جفتای - صفی‌ایاد در قسمت 
کوهتانی این ناحیه واقع شده است و تا کنون 
اطلاع صحیحی راجم به اب و هوای کلية 
مناطق فوق بدست نیامده و اختلاف قطعی 
فصول چهارگانه بخوبی معلوم نیست. بطور 
کلی آنچه میتوان استنباط کرد این است که 
درجه حرارت قمتهای جلگه با کوهستانی 
تفاوت کلی داشته یعنی در قسمت‌های 
جنوب داورزن و اطراف کال‌شور در دهتان 
آزادوار و خسروشير هوا گرم و قسمتهای 
کوهستانی معتدل بسیار مطبوع است. بواسطةً 
بارندگی‌ها و رطوبت هوا درختها و اشجار در 


اندک مدت رشد و نمو می‌نماند. آپ 


رودخانه. چشمه‌سار و قتوات زیادی دارد به 
این جهت محصول پنبة شهرستان سبزوار در 
استان خراسان در درجه اول است. 

ارتفاعات: رش ارتفاعات که جلگه جوین را 


از جلگة سبزوار جدا نموده بطور کلی معروف 
بکوه جقتای می‌باشد. این کوه همان دنبالهً 
ارتفاعات سلسله‌جبال السرز که در شمال 
باختری نیشابور معروف به طغان‌کوه می‌باشد 
بالاخره برشتذ اصلی نیشاپور متصل می‌شود. 
این کوه از گدار منیدر تا گدار نوده و طبس در 
سه رهتذ مختلف موازی هم قرار گرفته‌اند و 
در هر یک از نقاط مختلقه اسامی مخصوصی 
دارد. مررتفعترین قلل آن اندقان و صدخر و 
ارتفاع آن ۲۳۷۳ متر است. پس از گدار طیس 
یک رشته کوه اصلی معروف به کوه طبس و 
اولر تا سلطان‌آپاد زعفرانیه کشیده شده است. 
در شمال خاوری زعفرانیه معروف به کوه 
جسته و در خاور سلطان‌آباد طغان‌کوه نامیده 
ميشود. دو رشتة دیگر در شمال و جنوب 
رشتهٌ.ارتفاعات اصلی جغتای قرار دارند. 
قمت شمالی از گدار مندر بطرف خاور 
امتداد در جنوب باختری جغتای معروف 
بکوه کره می‌باشد از گدار برغمد بطرف خاور 
معروف بکوه اندقان است, در قسمت باختر و 
شمال کهک و مزینان کوه زوا ک نامیده 
میشود. کوه زوا ک‌در شمال داورزن به طرف 
خاور امتداد دارد. در هر مسحلی به اسامی 
مخصوصی معروف است. 
کوه‌صد خرو, کوه سفید, کوه سرخ و ساروق: 
این کوه‌ها تا گدار بلكد باران استداد دارند. 
رشته ارتفاعات دیگری که جسلگه جاجرم و 
اسفراین و صفی‌آباد را از جلگه جوین جدا 
تسموده بطول ۱۳۶ هزار گز است که ۲۷ 
هزارگزی شمال خاوری پل ابریشم شروع 
شده و تپه‌های کوچک و خا کی آن تا ۱۰ 
هزارگزی شمال خاوری حجت‌آیاد کشیده 
شده است. مر تفعترین قلل آن در شمال نقاب 
ف ه کوه مهار است که ۱۵۱۷متر ارتفاع 
دازد. این کوه خا کی است و عبور و مرور از 
آن به سهولت انجام میگیرد. رشتة ارتفاعات 
دیگری که در شمال دهستان بام معروف بکوه 
شاه جهان می‌باشد. اين کوه بمیار سخت و 
مرتفع است. دره‌های عمیق و گدارهای 
متعددی دارد که صعب‌العبور است. یک رشتد 
ارتفاع دیگری که در ۲۴ هزارگزی جنوب 
سبزوار واقم و طول آن شمال جنوبی تقریبا 
۰ هزار گز عرض آن ۴۰ هزار گز موسوم به 
کوه‌میش و معروف است که بیش از ۷۰رشته 
چشمه از ان جاری می‌باشد و هوای آن بسیار 
معتدل است. در قله این کوه امامزاده‌ای 
معروف به برادر امام رضا است. نید آن از 
آثار باستانی است. رودخانة مهم دائمی در 
تواحی سبزوار تبوده کلي آنها بهارآبه در 
مواقع بارندگی سیلی از آنها جاری می‌شود, 
فقط رودخانه‌ای که معروف به کال‌شور است 
همواره آب از آن جاری است و بواسطة عبور 


۱۳۳۹۹  .راوزبس‎ 


از زمین‌های نمک‌زار رگج و معادن دیگر 
قابل‌شرب نبوده بقدری تلخ و شور است که 
بسمضی از اشسخاص از آب آن اسلاح 
مسولفاث‌دوسود جمع‌آوری می‌نمایند. در 
مواقع طغیان بواسطهٌ هموار بودن زمین 
اطراف عرض رودخانه به یکهزار گز می‌رسد. 
رودخانة دیگری معروف به شورکال از 
کوههای نیشایور سرچشمه میگیرد در خاک 
جوین از شمال آبادیها عبور می‌کند و پس از 
طی ۱۳۴ هزار گز در شمال امیرآباد از خاک 
جوین خارج و داخل جلگة جاجرم میشود. 
این رودخانه بهارآبه بوده فیچگونه استفاده 
زراعتی نمیدهد. تعداد ۱۱ رشته رودخانة 
دیگر به اسامی بهاردان, آیرود. داورزن. مهر» 
صدخرو, بفره, ریونده طبس, برغمد: شواج» 
کمیز از کره کوه و کوه سفید و اندقان 
سرچشمه می‌گیرند و آبادیهائی را که در مسیر 
آنها قرار دارند مشروب می‌نمایند. 
سازمان اداری: شهرستان سیزوار از پنج 
بخش بنام حومه» داورزن. صفی‌آباد. چفتای, 
ششحمد تشکیل میشود و دارای ۳۶۷ ابادی 
است که مسجموع نسفوس آن در حدود 
۹ تن است. 
محصول: استعداد منطقة سبزوار جهت کشت 
اتواع غلات و حبوبات بیش از ساير نقاط 
مناطق خراسان است مخصوصاً نه و زییره 
بحد کافی کشت میشود بطوری که بحد 
متوسط در سال ۱۱۰۰۰ عدل پنبه و ۴ هزار 
تن زیره از این شهر صادر می‌شود. در سبزوار 
معادن ذغال‌سنگ در طی و درفک معدن 
مس, در دهنه‌سياه, زنگانلو, برجک ژاج» در 
کوه‌میش ذغال‌سنگ, در صفی‌آباد معدن مس 
و در محمدآباد پالای صدخرو. سنگ آسیای 
باغجر, سنگ پازر در جوین, ذغال‌سنگ در 
دهه‌اجای, زاج سبز در کیدوز. ۱ 
راه: راه شوسهٌ تهران - مشهد از این شهرستان" 
عبور می‌کند و راهآهن تهران و مهد که فعلا 
در دست اقسدام است" از ج لگة وین 
می‌گذرد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
سبزوار. اس زَ /ز](!خ) شهر سبزوار: مرکز 
شهرستان که در ۲۳۰ هزارگزی مشهد و ۸۲۰ 
هزارگزی خاور تهران واقع است و دارای 
۱ تن جسمعیت است. مسخصات 
جفرانیایی آن بشرح زیر است: طول 
جغراقیایی ۵۷درجه و ۴۳ دقیقه و عرض 
جغرافیایی آن ۳۶ درجه و ۱۲ دقیقه است. 
بنابراین نصف‌اننهار تهران با نصفالشهار 
سیزوار ۲۵ دقیقه اختلاف ساعت دارد. اینن 
شهر در دامن کوه اندقان طبس و در شمال این 


۱-۱ کنرن که این کاب نوشته مشود راه تهران 
-مشهد آهن کشیده شده و مورد استفاده است. 


۱۳۴۰۰ سپزوارر ۳ 


شهر کال‌ور واقع است. آب مشروبی سه 
رشته قنات که رشته‌ای از شمال سبزوار بطول 
۱ الی ۱۳ هزارگز کشیده شده معروف است 
بقتات قصبه, قنات عبدالرحمن, قنات 
حمیدآباد. و دارای چندین آب‌انبار که در 
محل حوض آپ معروف است. اهالی از آنها 
استفاده می‌نمایند. کارخان پنبه‌پا ک‌کنی 
شرکت جین و کارخالة برق و کارخانة آرد در 
سبزوار دایر است. در این شهر یک بیمارستان 
است که تحت نظر بهداری سبزوار است. 
بودجة آن از سه محل یمنی از وزارت بهداری 
و مبلغی از بودجة کل کشور و شهرداری 


تأمین ميشود. دارای دو دبیرستان پسرانه و 


دخترانه و ۸ دیتان می‌باشد. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران ج 4٩‏ رجوع به فهرست 


تاریخ مغول و تاریخ عصر حافظ و مجمل . 
التواریخ گلستانه و فهرست ج ۱و ۲ تاریخ.: 


جپانگدا و تاریخغ سیستان شود. 
سبزوار. [س زر /ز] (اخ) بب‌خش حسومةً 
شهرستان سبزوار: از چبهار دهستان بنام 
مرکزی سلطان‌آیاد. رباط سرپوشیده» کراب 
که دارای ۸۵ آبادی بزرگ و کوچک است 
تشکیل شده است. مجموع نفوس آن در 
حدود ۲۸۷۵۰ تن است. حدود بخش از 
طرف شمال بکوه طبی و اندقان خاور 
شهرستان نیشابور از جنوب به بخش 
ششتمد, از باختر به بخش داورزن می‌باشد. 
موقعیت بخش جلگه. هوای آن معتدل است و 
محصول عمدة آن غلات, پبه, کنجد. زیره و 
اتواع میوه‌جات است. شغل مردان زراعت و 
کسب.در شهر سبزوار صنایع دستی زنان 
نواع پارچه کرباس بافی است. راه شوسة 


تپران - مشهد از این بخش عبور کرده است. بل ۳ ۱ 
۱ شغل مردم آنجا زراعت و مکاری است. 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
سبزوار. (س ژ /ز] ((خ) دی است 
دهستان خسرواباد شهرستان بیجار واقع در 
۴ هزارگزی شمال باختری خسروآباد و ۱۲ 
هزارگزی باختر شوسد بیجار ید همدان. هوای 
انجا سرد و دارای ۸۰ تن سکته است. اب 
آن‌جا از چشمه تأمین میشود و محصول آن 
فلات. لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی آنها قالیچه و جاجیم 
بافی. راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
سبزواران. اس ز /ز]((خ) یکی از 
بخشهای چهارگانة شهرستان جیرفت. 
مشخصات آن بشرح زیر است: 

حدود: از شمال یکوهستان جبال بارز از 
خاور به جلگة رودبار, از جنوب په کوهستان 
کلمرد.باختر به ارتفاعات سرگز و اسفندقه. 
رودخانه‌های آن عبارتند از:.رودخانة هلیل 
کهاز کوههای لاله‌زار و گسوغره رایسر» 


از 


بهرآسمان سرچشمه گرفته از بخش بافت به 
ساردوئه عبور نموده در تممال باختر وارد 
جلگة جیرفت می‌شود. رودخانة شور که از 
قلل کوههای جبال بارز, فاشکوه. گور» 
سرچش مه گرفه و در شمال خاوری 
سبزواران وارد جلگة جیرفت شده و در ۳ 
هرارگزی خاور سبزواران به رودخانة هلیل 
ملحق و پس از مشروب نمودن قراء دو طرف 
رودخانه در جنئوب خاوری جیرفت وارد 
رودخانة رودبار شده و انتهای آن جازموریان 
است. این رودخانه در ایام قدیم در ارتفاعات 
باختری سبزواران سدی دائته که تمام سال 
آب جیرفت را تأمین می‌نموده. آن سد خراب 
شده است. فعلاً آب رودخانه در زمستان 
پقدری زیاد است که عبور مشکل است و در 
تابستان از سبرواران به پاین بدون آب و 
ستی برای خوردن آپ از چاء استفاده 
مینمایند. چنانچه سد نامبرده بسته شوه در 
جلگة جیرفت و رودبار که از رسوبات 
رودخانه تشکیل شده و حاصلخیز است 
محصولات گرمیری بیار زیادی می‌توان 
به دست آورد. این بخش از یک دهتان که 
۲ آبادی بزرگ و کوچک است تشکیل 
شده و جمعیت آن ۱۸۹۷۰ تن است. مرکز 
ب‌خش قصبهٌ سبزواران و قراء مهم آن 
دوساری, عنیرآباد / کنج‌آباد است. راههای 
بخش: راه پم - کرمان به سبزواران شوسد. 
راههای سیزواران به کهنوج. گلاتکرد, 
اسفندقه, بافت. عبرآباد. گاوکان فرعی است 
و بقیٌ راههای بخش مالرو و پیاده‌رو است. 

محصولات بخش: غلات. خرماء برنج» 
حبوب, للبنیات. صادرات انجا برنج و غلات 


است. 


خرابه‌های شهر قدیم جیرفت در دو هزارگزی 
باختر سبزواران واقع شده که در خرابه‌های 
آن دانه‌های قتیمتی و قطعات طلا یافت 
میشود. این شهر مخروبه در زمان مفول آباد 
بود و بعدا بواسطة زلزله و خرابی سد ویران 
گردیده که شرح آن در نزهة‌القلوب و سعجم 
اللدان داده شده است. زمستان ایین بخش 
برای نگ‌اهداری حشم بسیار خوب و 
قابل‌ملاحظه است و ایلات مشروحة زیر از 
آن استفاده سیکنند: طایفً ساردویی در 
کسوهتان باختری سبزواران طايفهة 
بهرآسمان ساردویی در دامن کوهستان جنب 
سبزواران. طایف جبال بارز امجزی در دامن 
کوههای شمالی و اول جلگه سبزواران. (از 
فرهنگ جفغرافیایی ایران ج۸. 
سبزواران. اس ر /ز]((خ) قصب مرکز 
بخش و شهرستان جیرقت واقم در ۲۶۳ 


هزارگزی جنوب باختری کرمان. سر راه 


سبزواری. 

شوسهة بم به کهنوج. هوای آن گرم و دارای 
۲ تن سکنه است. آب انجا از رودخانهً 
هلیل تأمین ميشود. محصول آنجا غلات و 
شنغل اهالی زراعت و کسپ است. ادارات 
فرمانداری, دارایی, آمار و ثبت احوال, ثبت 
استاد. بهداری, ژاندارسری, پست‌خانه و 
تلگراف و در حدود ۳۰۰ باب دکان دارد. 
سکن آنجا در زمستان بواسطةٌ وجود ایلات و 
هوای معتدل بیشتر و تابستان کمتر است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸)- 
سبزواری. اس رَ /ز ] (ص نسیی) منسوب 
به سبزوار از شهرستانهای استان خراسان و 
بلاد مشهور ایران است. رجوع به سبزوار 
شود. بح 
سبزواری. اس ز /ز] ((خ) حاج ملا 
اسماعیل‌ین محمدجیفر یا علی‌اصفر). واعظ 
سبزواری. از | کابر وعاظ امامية اوائل قرن 
حاضر (چهاردهم هجری). مردی بیار متتبع 
و کثیرالحافظه و در رشتةٌ موعظه بی‌نظیر بود و 
در چهاردهم جمادی الاولای سال ۱۳۱۲ 
ه.ق.در تهران وفات یافت. تالیفات بسیاری 
دارد از قبیل: ۱ - بدایع الاخبار در سوعظة 
پارسی. ۲ - تبیهالمنترین فی احوالابلیس 
لمین. ۳ - جامع التورین فی احوال الانسان. ۴ 
-کتاب الانسان. ۵ -کتاب چنت و نار. ۶ - 
کتاب الشیطان. و ظاهراً همان تبیه المفترین 
است. ۷ -کتاب الطیور, ۸ -کتاب الملاکه. 
٩‏ -مجمع النورین, در بهائم و غیر اینها. (از 
ريحانة الادب ج ۷ ص‌۸۵۵). 
سبزواری. اس ز /ز]((خ) حاج سلا 
هادی‌ین حاج مهدی, عالمی است عامل و 
حکیمی است کامل از اعاظم فلاسفه و 
حکمای اسلامی اواخر قرن سیزدهم هجری 
که صدر متألهین اسلام و قدوة متبحرین در 
حکمت و کلام و در احاطةً حقایق حکبتِ 
بی‌نظیر و در استکشاف اسرار و ذقایق فلس 


بی‌عدیل بود. اگر افلاطون عصرش بخوایی 
رواواگرارسطوی دهرش بگویم بجا است. و 
در عهد ناصرالدین‌شاه قاجار چنان بود که 
ملاصدرا در زمان شاه عباس کبیر. و در فنون 
شعری نیز بسیار ماهر بود و خود را متخلص 
به اسرار می‌کرد و گاهی در اصطلاح اهمل 
فضل حاجی یا حاجی سبزواری تعییر 
می‌کنند. و خلاص اواخر زندگانی آن 
فیلسوف ربانی موافق آنچه از خط خودش 
نقل شده آنکه در حدود هفت و هشت سالگی 
شروع به نحو و صرف کرده و در خندود 
ده‌سالگی با پدرش بمکه رفته و هتگام 
مراجعت, پدرش در شیراز وفات یافته, پس 
عمه‌زاده‌اش حاج ملا حسین سبزواری که 
سالها مقیم مشهد مقدس بوده در انزوا و تقلیل 
غذا و اجتناب از سحرمات و مکروهات و 


سیزواری. 


مواظیت بر فرایض و نوافل مراقبت:تقام 


داشته او را بدان ارض مقدس برده و در تمامی 
اخلاق ناضله مُاهم و مشارک او بود و او نیز 
اصول و فقه و عربی و علوم نقلیه را از حاج 
ملا حسین مذکور فرا گرفته تا ده سال دیگر 
بدین منوال میگذراند و بحظوظ واقر؛ٌ علمی و 
اخلاقی نایل آمده پس بمرام تحصیل معقول و 
حکمت به اصفهان رفت و هشت سال دیگر 
در حوزه قدیمی ملا اسماعیل اصفهانی و بلا 
علی ثوری بتحصیل فلسفه پرداخت و اساس 
حکمت اشراق را استوار داشت. پس پنج سال 
دیگر در خراسان به تدریس فقه و اصول و 
حکنفت پرداخت سپس بزیارت بیت‌الصرام 
مشرف شد و بعد از مراجعت در سبزوار 
مشفول تدریس حکست بود. حاجی 
سبزواری علاوه بر دیگر مراتب عالی و علمی 
و اخلاق فاضلهٌ انسانی طبع روان و وقادی نیز 
داشته و اشعار نغز و طرفه برشته نظم 
درآورده. او راست: 

شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست 
منظر روی تو زیب نظری یت که یست 

ز فعانم ز فراق رخ و زلفت به ققان 

سگ کویّت همه شب تا سحری نیست که نیست 
نه همین از غم او سین ما صدچا ک‌است 

داغ او لاله‌صفت بر جگری نیست که تیست 
موسئی نیست که دعوی اناالحق شنود 

ورنه این زمزمه اندر شجری تیست که نیست 
چشم ما دید خفاش بود ورنه ترا 

پرتو حسن بدیوار و دری نیست که پیست. 
تالیفات سبزواری: ۱ - اسرار الحکم بپارسی. 
۲ - اصول الدین. ۳ - اسرار العباده در فقه. ۴ 
-الجبر و الاختیار. ۵ - حاشیه بر اسفار 
ملاصدرا. ۶ - حاشیه بر زبدة الاصول شیخ 
بهایی. ۷ - حاشیذ شرح سیوطی بر لفیة این 
مالک. ۸ - حاميةٌ شواهد الربوبيهٌ ملاصدرا 
که در حواشی خود آن کتاب چاپ شده. ٩‏ - 
حاشیة مبداٌ و معاد ملاصدرا که در حواشی 
خود آن کتاپ بچاپ رسیده. ۱۰ - حساشية 
مثنوی ملای رومی که در تهران چاپ شده. 
۱ - حاشية مفتاح (مسفاتیح) ایب که در 
حاشیدٌ خود مفاتیحم چاپ شده است. ۱۲ - 
دیوان شعر فارسی که در تهران چاپ شده. ۱۳ 
- شرح اسماء الحستی که به دعای جوشن 
کبیر معروف است. ۱۴ - شرح دعای صباح 
حضرت امرالمنین (ع). ۱۵ - شرح ور 
الفراند. ۱۶ - شرح اللالی المنتظمة. ۱۷ - 
غرر الفرائد که منظومه‌ای است در حکمت وبا 
لالی متظمه در یک جا چاپ شده و بمنظومة 
سبزواری معروف است. ۱۸- محا کمات در 
رد شیخیه. ۱٩‏ - مقیاس در فقه. ۲۰ - نیراس 
در فقه. ۲۱ - هداية السترشدین. وفات او در 
ده آخر ذیحجه از سال ۱۲۸۹ با ۱۲۹۰ 


ه.ق.در سبزوار واقع شد «لفظ حکیم» مدت 
عمرش و جملة «حکيم شریب» ماده 
تاریخش می‌باشد, یکی از شا گردانش‌معروف 
به روغنی گفته: 
اسرار چو از جهان بدر شد 
از فرش بعرش ناله سر شد 
تاریخ وفاتش ار پرسند 
گویم« که نمرد زنده‌تر شد». 
(از ريحانة الادب ج ۲ صص ۱۵۵ - .)۸۵٩‏ 
و یز رجوع به هادی (حاج ملا...) شود. 
سبزواری. [س ژ /ز) (اخ) شیخ احمدین 
هذیل سبزواری. معاصر سلطان تکش 
خوارزمشاه بود, اهل سبزوار منکر او بودند. 
مریدان او را گفتند بجای دیگر نقل کن نه 
مسلمانی تنها در سبزوار است گفت بنده را با 
ارادت حق چه کار است ا کر قومی از این 
جباعث منکر بودی خدای‌تعالی اين بیچاره 
را اینجا وطن دادی و او را یز اینجا خوشتر 
نمودی. (تاریخ گزیده مص ۷۸۷ - ۷۸۸). 
سبزواری. زس زَ /ز] ((خ) (۱۰۹۰ه.ق»). 
محمدباقرین محمدمومن خراسانی سپزواری. 
نقیه امایه. اصل او از سبزوار است که بعراق 
آمد در اصتهان سا کن شد و تولیت و منصب 
شیخوخت اسلام را یافت. او راست: «ذخيرة 
المعاد فی شرح الارشاد» و «الکفایة» که هر 
دو بطور میسوط در مورد فقه است و اولی 
ناتمام مانده است. (الاعلام زرکلی ج۳ 
ص۸۶۸). و رجوع به روضات الجنات 
خواناری ص ۱۱۶ شود. 
سبز و خوم. اس و خز رز /س ز خز ر] 
(ترکیب عطفی, ص مرکب) سرسیز و شاداب. 
بسیار سبز و باصفا و بانزهت. رجوع به سبز و 
نیز رجوع به خرم شود. 
سبز وطا: رش و /3](! مسرکب) کنایه از 
آسفان است؛. : 
خط سیه کرده تظلم پدر چرخ برید 
که‌شما در خط اين سب وطاید همه. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۲۰). 
سبزه. زش ز /ز] ([سرکب) سبزی. گیاه 
نورسته. گیاه خودروی نورسته. رستنی و 
نبات. (آتدراج). علف و گیاه. گیاه که در قطعه 
زمینی رویّد. (از فرهنگ نظام). علف‌های 
سبز. گیاه و علف تنک که در کتار هم روید و 
از خا ک بسیار نشود و ساقه‌ای باریک و 
پرا کنده دارد و بیشتر در کنار جویها و تقاط 
مرطوب روید. چمن. خضوب. خضیب. سب 
نودمیده بباریدن باران. (منتهی الارب): تفرة؛ 
سبزء؛ نودمیده. (متهی الارب) 
خانه نبود ساخته بی‌پوشش و بی‌در 


بستان نبود خرم بی سبزه و اشجار. . فرخی. 
ز نا گهیرٍ مرغزاری رسید 
درختان باراور و سبزه دید. اسدی. 


سبزه. ۱۳۴۰۱ 


پروین به چه ماند بیکی دستة نرگس 

یانسترن تازه که برسبزه نشانیش, 
ناصرخرو, 

این سیزه که امروز تماشا گه‌ماست 

تاسبزة خاک‌ما تماشا گدکیست. خیام. 


جز بطاعت نجات تتوان یافت 
سبزه را تازگی به باران است. ادیپ صابر. 
گه‌شده او سبزه و من جوی آب 


گه‌شده من گازر و او آفتاب. نظامی, 
چو لحن سبزدرسبزش شنیدی 
ز باغ زرد سبزه بردمیدی. تظامی. 
زمین از سبزه نزهت‌گاء آهو 
هوااز مشک پر خالی ز آهو. نظامی. 
نه سبزه بردمد از خا ک‌وآنگهی سوسن 
نه غوره دررسد از تا ک‌وآنگهی صهبا, 
خاقانی. 
بر نوبهار باغ جهان اعتماد نیست 
کاندک‌بقاست آنهمه چون سبزه جوان. 
خاقانی, 
مراغله تنگ آمد اندر درو 
شما را کنون میدمد سیزه نو. 
سعدی (بوستان). 
وه که هرگاه سبزه در بستان 
بدمیدی چه خوش شدی دل من, 
سعدی ( گلستان). 


رسید مژده که آمد بهار و سیزه دمید 
وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. 


حافظ. 
- پرسبزه؛ پرگیاه. پرعلف: 
در و دشت گل بود و بام و سرای 
جهان گشت پرسبزه و چارپای. ‏ فردوسی. 
تلی بود پرسبزه و جای سور 
پر آنجا شد و دید لشکر ز دور.. فردوسی. 


- سبزه تون؛ سبزه که کنار گلخن یا میان 

پلیدهای تون حمام روید و آغشه بپلیدی و 

کنافت‌بود؛ٌ 

لفظ کاید بی دل و جان بر زبان 

همچو سبزءٌ تون بود ای دوستان 

هم ز دورش بنگرد اندر گذر 

خوردن و پو را نشاید ای پسر. مولوی. 

||آنجا که علف و گیاه سبز دمیده باشد. قطعه 

زمین که گیاه تو در آن رسته. محل روییدن 

علف سبز. سبزه‌زار. چمن. مزرعه. زمینی که 

گیاه‌در آن پیوسته باشد؛ءٌ 

آهو ز تنگ کوه چو آمد بدشت و راغ 

بر سبزه باده توش بیاران بصحن باغ. 
رودکی. 

بیرون شد پیرزن سوی سبزه 

وآورد پرند چند بر تریان. اسماعیل رشیدی. 


۱ -نل: بر سبزه باده عوش بود اکنون اگر 
خوری. 


۱۳۴ 


نوروز و گل و لبید چون زنگ نیت 
ما شاد و بسبزه کرده آهنگ. عمارةٌ مروزی, 
خیزبت‌رویا تا مجلس زی سبزه بریم 
که‌جهان تازه شد و ما ز جهان تازه‌تریم. 

منو چهر ی. 


سبزه‌اندرسبژه. 


تا بعصیر و سبزه شاد نباشی 

خوردن و رفتن بسبزه کار حمار است. 
تاصرخسرو. 

بگردا گردآن ده سبزه نو 

بر آن سبزه بساط افکند خرو. 

سبزاست لبت ساغر از او دور مدار 


نظامی. 
می پر لب سبزه خوش بود نوشیدن. . حافظ. 
|| ورق‌الخیال. حشیش. بنگ: 
هرگه که من از سبزه طربنا ک‌شوم 
شایستة سبز خنگ افلا ک‌شوم 
یا سیزخطان سبزه خورم بر سبزه 
زآن پیش که همچو سبزه در خا ک‌شوم. 
ملک فخرالدین محمد کرت. 
| جائوری است سبزرنگ مقدار کبوتر و آن 
را سيزک نیز گویند و آن مرغ خزانی است. 
(غیات). ||کشمش سیز, شمشی که انگور آن 
در سایه خشک شود. ||مجازا خط معشوق. 
(مولف): 
همه داند که من سبرءٌ خط دارم دوست 
نه چو دیگر حیوان سبزهُ صحرایی راء 
سعدی (پدایع). 
ااگدم یا جو یا عدس که زینت نوروز خاصه 
سفرة هفت‌سین راء در اوندی رویانده باشند. 
|| کشت نارسیده که هنوز رنگ نگرداند و دانه 
نبته باشد. ||(اص نسبی) رنگی است 
گندم‌گون ۳ سیاه‌چرده. (مولف). گندمگون. 
گندمی؛ 
سفید سفید صد تومن (تومان) 
سرخ و سفید سیصد تومن 
حالا که رسید به سبزه 
هر چه بگی (بگوئی) می‌ارزه. ٍ 
سبزه‌آند رسبزه. [س ز /ز اش ز /ز] 
(! مرکب) بمعنی سبزاندرسپز که نام لحن نهم 
باشد از سی لحن بارید. (یرهان) (آنندراج)/ 
رجوع به آهنگ و سبزاندرسبز شود. 
سبزة بهار. [س ز /ز ي ب] | مرکب) نام 
وایسی و لحنی باشد از سوسیقی. (برهان) 
(آنندراج) (رشیدی): 
چون سبزء بهار بود نای عندلیب 
چون بد شهریار بود صوت طیطوی. منوچهری. 
بر سبزة بهار نشینی و مطربت 
پر سبزة بهار زند سبزة بهار. 
دستانهای چنگش سیزه بهار باشد 
نوروز کیقبادی وآزادوار باشد. منوچهری. 
خرمتر از بهار و سراید بزیر و بم 
گه‌كية سیاوش و گه سبزة‌بهار. ازرقی, 
سبزة بیدار. (س ر /ز ي ] (ترکیب وصفی, 


منو چهری. 


[مرکب) سبزة یالیده. (آنندراج. 
سبزخ بیگانه. (س ز /ز ي ن /ن) (ترکیب 
وصفی, امرکب) سبزه خودرو. (غیات). سبزهً 
بی‌موقع که قابل پیراستن و برکندن باشد. 
(انندراج)ء 

تلاش صحبت آئنه‌رویی می‌کند شوقم 

که جوهر را نگاهش سبز: بیگانه میداند. 

صانب (از آتدراج). 

سبزه‌چی. [س ز /ز] (|مرکب) نوعی 
زردآلو: و انواع فوا که زردآلوی سبزه‌چی و 
انبرود ملچی. (ترجمة محاسن اصفهان 
ص ۱۳۷ 
سبزه خانی. اس ز] ((خ) دهی است از 
دهستان نورعلی بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۱۸ هزارگزی باختر نورآپاد 
و ۱۲ هزارگزی باختر راه شوسة خرم‌آباد 


| بکرمانشاه. هوای آن سرد و دارای ۰ تن 


سکنه است. آب آنجا از سبزه‌خانی تأمین 
میشود. محصول آن غلات. لسنیات. تضغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است. 
سا کنین از طایفةٌ نورعلی هستند و زمستان به 
قشلاق میروند. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
7 
سبزف خضروس. [س ز /ز ي خ‌ض‌زو] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) جوانی. (انتدراج). 
سبزه‌درسبزه. [س ز /زٍ دس ز /ز)] ( 
مرکب) نام لحن نهم باشد از سی لحن باربد. 
(برهان) (آتدراج). یکی از سی لحن باربد؛ 
چو بانگ سبزه‌درسبزه کشیدی 

زباغ خشک سبزه بردمیدی. 

رجوع به سبزدرسبز, سبزاندرسبز و 
سبزه‌اندرسیزه و رجنوع به آهنگ شود. 
||سبز درسیز, (آنندراج), سبزی پیوسته در 
از سبزی, سیزه ممتد و کشت سبز پیوسته درهم. 


.| سبزه بدنبال سبزه. علفزار از پس علفزار؛ 


دید نزهتگهی گران‌پایه 
سبزه‌درسیزه سایه‌درسایه 
نظامی (هفت پیکر ص 4۱۱۴ 
سبزه۵ه. [س ز د؛] (اخ) دهسی است از 
بخش دهدز شهرستان اهواز واقع در ٩‏ 
هزارگری جنوب دهدز. آب آنجا از چاه و 
قتات و چشمه تأمین ميشود. محصول آن 
غلات. صیفی. شغل اهالی زراعت. گله‌داری 
و صنایع دستی زنان کرباس‌بافی. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶), 
سبزه‌زار..(س ز /ز] (( مرکب) کشت‌زار. 
چم‌زار. آنجا که سبزه روئیده باشد. سبزه 
علفزار. آنجا که سبزه و گیاه سبز نورسته 
بسیار بود؛ 
چون کاهلان سبرءةٌ گردون فرومیای 
کاین سبزه‌زار گرچه شکفته‌ست بی‌بر است. 


اثیرالدین اخسیکتی. 


سپزی. 
هر ک‌جا شمشیر گندناپیکر او در سبزه‌زار 
سرهای خصمان ملک بچرا امده است از 
شاخ زعفران گل ارغوان دمیده. (سندبادنامه 
ص‌۱۵). حضیض او بنزهت و رفعت بر گلزار 
اختران و سبزه‌زار آسمان راجیح آمدی. 
(سندیادنامه ص ۱۲۰). 
خوش بود یاری و یاری در کنار سبزه‌زاری 
مهربانان روی درهم وز حسودان برکتاری, 

سعدی (خوائیم). 

||شریر. بدخو. گنه کار. فاسق و فاجر, 
(استینگاس). 

سبزه‌قبا. [س زر /ز ]| مسرکب) نام 

پرنده‌ای است حرام‌گوشت و وحشی, دارای 

پرهای سیز. رجوع به سبزک و سبزقبا و 

سبزگرا شود. ۰ 


سبزه‌میدان. اس ز /ز ع 7( مرکب) 
میدانی که سبزه در آن بوّد. میدان که بسبزه و 
گل و گیاه آراسته بوّد. هر میدان که در آن‌گل ۳ 
گیاهبود. رجوع به سبزمیدان شود. 

سبزه‌میدان. [س زم) (اخ) نام میدانی 
است در تهران نزدیک میدان ارک در جلو 
بازار. رجوع په سبزمیدان شود. ||نام میدانی 
است در رشت. ||نام میدانی در قزوین مقابل 
عمارت عالی‌قاپو. رجوع به سبزمیدان شود. 

سبزه‌میو. [س ز] ((خ) هفت فرسخ میانة 
شمال و مشرق قلعه گل است. (فارسنامة 
ناصری گفتار ۲ ص ۲۷۴). 

سبزه فا کک. [س زٌ /ز)] (ص مس رکب) 
سبزه‌زار. دارای سبزه: خضر؛ جای سبزه‌نا اي 
(منتهی الارب). اقضاب؛ سبزه‌نا ک شدب 
زمین. (منتهی الارب). 

سبزه‌وار. [ی زَ] (خ) رجوع به سبزوار ‏ 
شود. 

سبزه‌وند. [س ز و] (اخ) شاخه‌ای از تیرة 
بسحاق هیهاوند از طایفةً چهارلگ بختیاری, 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۶ 
سبزی. [س] (حامص) سبز بودن. رنگ 
سبز داشتن. خظرة. (متهی الارب) (دهار), 
سبزی. [س ] (حامص) حالت و چگونگی 
سبز, منسوب بسبزء همچون سیأهی و سفیدی 
که متسوب بسیاه و سفید است. (برهان) 


(آتدراج): 

دگر ره چو سبزی درآمد بشاخ 

سهی مرو راگشت میدان فراخ. نظامی. 
این رنگ به سبزی میزند؛ برنگ سبز می‌نماید. 


سبری. 


|اخرمی و طراوت. (برهان) (آنندراج)؛سبزق. | 


تو از من زردی من از تو. ||([ مرکب) علف و 
گیاءرستنی. سبزه؟ 
برین گونه تا هفت سال از جهان 
ندیدند سبری کهان و مهان. فردوسی. 
تا کان و چشمه باشد تا کوهسار باشد 
تا بوستان و سبزی تا کامکار باشد. 
منوچهری. 
بسبزی کجا تازه گر دد دلم 
که‌سیزی بخواهد دمید از گلم. 
سعدی (یوستان). 
< سرسبزی؛ خرمی. خضارت. طراوت, 
شادابی؛ 
رخت باد چون گل برافروخته 
جهان از تو سرسبزی آموخته. نظامی. 
|اصراحی شراب. (برهان) (آتندراج). 
ا[سیزی خوردن. سبزی خوردنی. (برهان). 
تره که آن را بقله خوانند چون ترب و پودنه و 
جز آن که هم بر سر دستار خوان گذارند. 
(آنندراج). گياهان و سبزی‌های بدست کشته 
که خودرو نمیباشد و مقابل سبزی صحرانی 
که خودروست که خام خورند چون نعناع, 
ریحان, مرزه. ترخان (ترخون)» پودنه. 
تربچه, تره‌تيزک (شاهی), جعفری, شنبلیله, 
شبت (شبد. بجودا,بابونه. قل, اجراب قول. 
(یادداعت مولف): 
نه مرا نقل و مطربی و حریف 
نه مرا نان و سبزیی و کپاب. 
(از ترجمة محاسن اصفهان ص ۲). 
وصف بریان مخلا چه بگویم بر تو 
در زمانی که بود سبزی و نانش بکتار. 
پسحاق اطعمد. 
آب آمد پیز را آب دادم و در نزدیکی پالیز 
پاره‌ای سبزی و پیاز بود آن راهم آب دادم. 
(انیس الطالبین بخاری). خوان آراسته آورد 
بریانی و سبزی و سرکه و نان و نمک. (انیس 
الطایین بخاری).ندارم چشم بر احسان مردم 
باز چون نرگس 
قتاعت میکنم باسبزی و نان و پیاز امروز. 
ندیم (از آندراج). 
||در تداول مردم قزوین, تره که گندنا باشد: 
سبزی و جعفری؛ تره و جعفری. 
- سبزی پاک کردن؛ جدا کردن علف‌های 
هسرزه و بد از سبزی خوردنی و گرفتن 
قسمتهای گندیده. 
- ||تملق گفنتن. چاپلوسی کردن. خوش‌آمد 
گنتن. 
- |[ سیزی کی را پا ک‌کردن؛ تلمق او 
گفتن. ۳ ۳ 
- سبزی‌پا ک‌کن؛ انکه سبزی پا ک‌کند. آنکه 
علفهای فضول را از خوب جدا کند. آنکه 


- ||متملق. چایلوس: من سبزی پاک‌کن 
نخواستم: متعلق و چاپلوس و خوش آمدگو 
لازم ندارم. 
سبزی خرد کردن؛ ریزه‌ریزه گردن سیزی. 
خرد کردن سبزی. 
- || خسودشیرینی کردن؛ تسملق گفتن. 
چاپلوسی نمودن. خوشآمدگوئی کردن. 
||بمجاز, بمعنی قدر و قیمت. (آتدراج). 
سبزی. [ش ] ((ج) دهی است از دهستان 
دهدز بخش دهدز شهرستان آهواز واقع در 
۴ هزارگزی جنوب باختر دهدز, هموای آن 
گرم و دارای ۶۰ تن سکنه است. آب آنجا از 
رود کارون تأمین ميشود. محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶ 
سبزی. (س] (اخ) دی است از دهستان 
میان آب بخش مرکزی شهرستان شوشتر وأقع 
در ۲۶ هزارگزی جنوب خاوری شوشتر و ۱۰ 
هزارگزی خاوری راه تابس‌ان‌رو شوشتر به 
بندقیر, کنار باختری رود گرگر, هوای آن گرم 
و دارای ۸۰ تسن سکنه است. محصول آن 
غلات. شقل اهمالی زراعت. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۶. 
سبزی. [س] دی است از دهسستان 
آختاچی بخش حوماٌ شهرستان مهاباد واقع 
در هفت هزار و پانصد گزی شمال خاوری 
مهاباد و ۶ هزار و پانصد گزی باختر شوسذ 
بوکان به میاندواب. هوای ان معتدل و دارای 
۵ تن سکنه است. آپ آنجا از چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات. توتون, 
چفندر» حبوب. و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌ و صنایم ستی آنان جاجیم‌بافی. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جقرافیایی ایبران 
ج اس 
سبزی پلو. (ش بل /لو] ((مرکب) پلوبی 
که‌با سبزی پرند. پلو که در آن انواعی از 
سبزیهای خوردنی بریزند و پزند. تانخورشی 
است مرکب از برنج و سبزي. |اسبزي پلو 
(ترکیب اضاقی. ! مرکب), سبزی که خاص 
پلو است. انواعي از سبزی خوردنی که خاصةً 
در پلو بکار برند. 
سبزیجات. (س] | مرکب) ج سبزی. 
انواع سبزیهای خوردنی. ۱ 
سبزی خوردن. [س ي خوز / خر :] 
(ترکیب اضافی, [مرکب) انواع سبزی که خام 
خورند. چون: تره ( گندنا؛ جعفری» گشنیزه 
ترخان, مرزه, ریحان, تربچه. شاهی, پیازچه, 
نعناع و غیره. 
سبزی ۵ادن. [س د] (مص مرکب) برنگ 
سبز درآمدن, سبز شدن. |اروییدن آغاز 
کردن.رستن گرفتن. حیات نباتی پدید آمدن: 
اگر تخت جویی هلر بایدت 


جو سبزی دهد شاخ, بر بایدت. فردوسی. 
سبز یناه. [س](!مرکب) نام مرزه است در 
گناباد خراسان. و در تداول محل «سوزیشاه» 
گویند. 
سبزی صحرایی. اش ي ص ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) انواع سبزی خودرو و سبزی 
که‌در صحرا روید و قابل‌خوردن باشد. سبزی 
خودرو که در صحرا رویّد و توان خورد. 
چون: زرد مرغک. قازایاغی, شنگ, ترشک. 
ترة کوهی و غیره. 
سبزی‌فروش. [س ف] (نف مرکب) آنکه 
سبزی فروشد. فروشند؛ انواع سبزیهای 
خوردنی. که تره و گشنیز و جعفری و پیازچه 
و تربچه و... فروشد: 
نشنیده‌ای که پیر هریوت چه گنه است 
سبزی‌فروش شهر ز نیکی‌فروش ه.: 
خواجه عبدالّه اتصاری. 
مرا شوخ سبزی‌فروش است یار 
که‌سبزی فروشد پباغ بهار. 
میرزا طاهر وحید (از انندراج). 
سبزی فروشی. [سش فّ ] (حامص مرکب) 
عمل فروختن سبزی. کار سبزی‌فروش. ||( 
مرکب) دکان سبزی‌فروش, جای فروختن 
سبزی‌های خوردنی. 
سبزیکار. [س] (تف مرکب) کشت‌کنندة 
سبزی‌های خوردنی. آتکه انواع رستنیها و 
سبزیهای خوردنی کازد. شخصی که سیزی 
کازد. کشت‌کنند؛ سبریهای خوردنی. ||( 
مرکب) آنجا که سبزی کشت شود. 
سبری‌کاری. 
سبز یکاری. [س ] (حامص مرکب) کشت 
و کار سبزی خوردنی. عمل سبزی‌کار. ||( 
مرکب) محل کشتن سبزی‌های خوردنی. 
سبز ینه. [س نٌ /ن ] (ص نسبی) منسوب به 
سبز, از سبز. برنگ سبز. || معشوق سبزرنگ. 
(غیات). ممشوق سبزفام. (آنسندراج). 
گندم‌گون. گندمی: ۱ 
بهار من بت سبزینه شکفته‌رخ است 
مرا جز این نبود در جهان گمان بهاد. 
ملا طفرا(از آندراج). 
کی‌شود دلچسب چون سبزینة فربه‌سرین 
گرکمرگاه صنوبر رااسمن لاغر کند. ‏ 
ملا طقرا (از آتتدراج). 
|(!مرکب) کلروفیل. (فرهنگستان). 
سیسپ. [س س ] (ع ص, ل) پیابان و زمین 
برابر و دور. (منتهی الارب). مفازه و زمین 
مستوی و دور. (از اقرب الموارد): بلد سیسب؛: 
شهر دور و دراز. (منتهی الارب). ج. سبایسب؛ 


۱ -مرکب از سبزی +جات» علامت جمع 
هندی, بعضی گویند «ات» علامت جمع عربی 


است. 


۴ آسبسبة. 


چون صرصر و تکیا در سب وبجدارفتن 
ساخت. (سندبادنامه ص۵۸). 
سیسیة. [س سب ] (ع مص) روان و جاری 
گردانیدن: سبب الماء؛ روان و جاری 
گردانید آب را. (منتهی الارب). ||سبسب بوله؛ 
فروگذاشت کمیز را. (منتهی الارب). 
سیستان. [س پ] ([مرکب)" داود ضریر 
انطا کی آرد: مخیط و سکسنیتو و عیون 
البر طانات و اطباء الکلبه است و آن را دیق 
نامند. ثمر درختی است که برگهای گرد و دراز 
دارد و دارای خوشه‌هایی است. میوةٌ مسزبور 
در ماه تموز (تسابستان) میرسد و در بلاد 
گرمسیری بیشتر بدست می‌آید. در دوم یا اول 
سرد رطب و در اول معتدل یا گرم است. 
ورمهای سینه و سرفه را نرم کند و عطش و 
احتراق را ببرد و محتوی امعا حتی کرمها را 


فروریزد و خشونت نای را ببرد. در امراض . 


چون سچح (زخم معده) آن را احتقان کنند و 
اگربازپس پخته شود و روی دمل‌ها گذارده 
شود آنها را باز کند. برای کید زیان دارد و 
مصلح آن عتاب است و شربت آن درهم است 
و مقدار بیار برای کسانی که مزاج سرد 
دارند زیانبخش است و بدل آن خطمی است. 
(از تذکرهٌ داود ضریر انطا کی).و رجوع به 
بپتان شود. |گوجه. آلوچه. (دزی ج۱ 
ص ۶۵۳). 

سبسطية. [س ب ی ] (لخ) ۲ شهری است از 
اعمال نابلس و در آن شهر قیر زکریا و بحیی 
(ع) است. (منتهی الارب). و یاقوت بقل از 
احمدین طیب سرخسی در رساله‌ای که در آن 
به وصف میر معتضد جهت جنگ با خمارویه 
پرداخته است آرد: شهری است نزدیک 
سمیاط که از اعمال آن بر جاتب اعلای 
بشمار می‌رود و دارای حصاری است... آنگاه 


آرد: و من گویم که سبسطیه شهری است از 


نواحی فلسطین که میان آن و بیت‌السقدس 
دوروزه راه است و قبر زکریا و یحیی‌بن زکریا 
(ع و گروهی از پیامبران و صدیقان در آن 
است و از اعمال نابلس باشد. (از ممجم 
البلدان). 
سیستیر. [س ] (اخ) (یسوم...) نوم سپسیر 
ذی‌طریف. از ایام عرب است. (از صعجم 
البلدان). و رجوع به یوم شود. 
سیش. [س ب] ([) شپش. جانوری است 
گزندد 
من بفریاد از عنای سبش 
نیش از الماس دارد او به گزش. 
طیّان (از فرهنگ اسدی). 
رجوع به سپش و شپش شود. 
سبط. [س] (ع مسص) فروهشته گردیدن 
موی. (منتهی الارب). استرسال موی و آن 
ضد جمد است. (از اقرب السوارد). فرخال 


شدن موی. (تاج المصادر پیهقی). |[گرفتار 
تب گردیدن (مجهولا). (منتهی الارب). مجلا 
شدن کس به شباط یعنی تب. (از اقرب 
الموارد). 

سبط. [س] (ع ص) موی فروهشته. نقیض 
مجمد. (منتهی الارب) (آنندراج): شعری 
سبط موی شیو. (مهذب الاسماء). دراز. 
(منتهی الارب). طویل. ج, سباط. (اقرب 
الموارد). موی فروهشته: و رجل سبط الشعر؛ 
مرد فروهشته‌موی. (سنتهی الارب). نقیض 


جعد. گویند: شعر سبط؛ یعنی غیر جعد. (از 
قرب لموارد). |بران بسیاره گویند: مطر 
سبط؛ ای غزیر. ج. سباط. (از اقرب الموارد). 
فلان سبط‌الینان و سبطالیدین؛ کنایه از ریم 
است و تقیض جعدالکف که کنایه از بخیل 
باشد. مرد سخی, (منتهی الارب). جوانمرد. 
"(دهار). 
سبط العظام؛ در گفتة امرژالقیس: فجائت به 
سبط العظام کانماء ببمضی معتدل‌قامت و 
مستوی‌قوام است. (از اقرب الموارد). 
- غلام سبط الجسم؛ بمعتی نیکوقامت لطیف. 
(از آقرب الموارد). سبطالجسم؛ نیکوقامت. 
(متهی الارب). 
مطر سبط؛ پاران ریزان. (منتهی الارب). 
|| سپیدگندمه. (مهذب الاسماء) ؟. 
سبط. [س ب ] (ع ص) تر و تازه از گیاه نصی 
و نبات آن مانند تبات ارزن و آن نیکو مرعا 
است و از بیخ آن غرواشة بافندگان سازند.۴ 
سَبطة یکی. (منتهی الارب). ||() هر درخت 
که‌بر یک اصل و بیخ و شاخه‌های بسیار 
داشته باشد. (منتهي الارب). رجوع به سبطة 
شود. 
سبط [س ٩]‏ (ع () فرزندزاده خواه اولاد از 
|. پر باشد خواه از دختر. (آندراج) (غیاث). 
نواسه. (مهذب الاسماء) نیسه. نبیسه. پسر 
" پسر. (زمخشتری). بیره. (دهار). فرزند فرزند. 
(ترجمان ترتیب عادل‌ین علی ص۵۶). 
|زگروه. (دهار) گروه از بهود. (متهی الارب). 
ج, اسباط. فرزند یعقوپ علیه السلام و سبط 
از بنی‌اسرائیل. (سنتهی الارب). طایفه‌ای از 
فرزندان یعقوب علیه‌اللام. ج. اسباط. 
(انندراج). یکی از دوازده فرزند یعقوب. 
(دهار), نسل هر یک از اولاد یعقوب بدین اسم 
نایده مشد حتی نل افرائیم و منسی هم به 
سبطین مسمی گشتد و یا اسباط عشره 
محسوب گردیدند (سفر اعداد ۵۵:۲۶) و 
اراضی مملکت موعوده بقدر سهم هر یک در 
میان اسباط اتاعشر تقیم یافت و سبط 
لاوی برای خدمات هیکل تخصیص یافتند و 
باقی اسباط میبایست متحمل مخارج ایشان 
شوند. و همواره اسباط ائناعشر تازمان 


رحلت سلیمان همدست و همداستان بودند. 


سیط. 


از آن پس اختلاف در ميانة یشان پیدا شد. دو 
سبط که بن‌یامین بهودا باشند با رحعام طرح 
یگانگی و بساط یکرنگی فراچیدند و مملکت 
بهودا خوانده شدند و ده سبط دیگر به بربعام 
پیوستند و آنها را مملکت اسرائیل گفتند و باز 
هر سبطی را کمافی‌السابق رئیسی که بر ایشان 
امارت داشت میبود (سفر اعداد ۱۶:۱ و اول 
تواریخ ایام ۲۲:۲۷) لهذا هر سبطی فی‌نفسه 
مستقل و با سایر اسباط طریق مودت طراژ 
داشت و غالباً هر سبطی علیحده می‌جنگید یا 
با ساير اسباط همدست گنته جنگ در 
می‌پیوست. (انجیل داود ۳:۱ و اول توارییخ 
ایام ۴۲:۴ و ۲۳ و ۱۰:۵ و ۲۲:۱۷) و تأسیس 
مملکت ناشی از خصومتی بود که فیمابین 
بهودا و افرائيم یاف (دوم سموئیل ۳:۲ ۹و 
۹ - ۴۳ پدین واسطه قوم را پسند امد 
که رحیعام را در شکیم بشهریاری مسح 
نمایند. پس چون اسباط عشره از بهودا کناره 
گرقتند بدین مضمون قریاد نمودند که «ای 
اسرائیل به چادرهای خود بروید». (قاموس 
کتاب مقدس)؛ 
آمد و در سبط افکند او گداز 
تا بدانی کامن در خوف است راز. ‏ (متنوی). 
سبط. [س ب ] (معرب, !) تعرییی از شود 
سبزی معروف. (المعرب جوالسقی). شبث. 
(دزی ج۱ ص ۶۲۵). 
سبط. (س] ((خ) ابن‌لسماویذی محمدین 
عبیدائه ابوالفتح‌بن التعاویذی. رجوع به ابن 
تعاویزی شود. 
سبط. [س ] (!) ابسن الجوزی یوسفبن 
قیزاوغلی‌بن عبداه ترکی حنبلی حنفی 
بغدادی ملقب به شمی‌الدیین و مکنی به 
ابوالمظفر. عالمی مورخ و ققبهی واعظ یود و 
در زمره محدثان و حافظان نیز پشمار 


۱ -از: سگ + پستان» که رفته‌رفته بصوریتد. 
سبستان و سپستان درآمده است. رجوغ به اطبا 


الکلبه و سپستان در همین لغت‌نامه شنود. ور 
فهرست مخزن الادویه ذیل سبتان آمده و 
تسفة حکسيم مژمن سبتان را مرادف 
آزاددرخت آورده ولی آزاده‌رخت گیاه دیگری 
است و شاید کلمه تحریف شده‌باشد. 
۲-ضبط کلمه را یاقوت از احمدین طیب 
سرخی چنین نقل کرده: بفتح ارل و دوم و 
سکون سین دوم و طاء مکسور و بای مخفف. 
۳-به این معتی در کتب دیگر لغت دیده نشد. 
۴-اینن کلمه را در آقرب الموارد و ناظم 
الاطباء بدو معتی تر و تازه از گیاه نصی» ج» 
اسباط و هر درخت که ببر یک اصل و بپخ و 
شاخه‌های بسیار داشته باشد آورده‌اند ولی 
متهی الارب و متن اللقة بیک معتی آورده‌اند. 
۵-اين کلمه در متهی الارب و اقرب الموارد 
و ناظم الاطباء بکسر سین ولی در متن اللفة بفتح 


مین آمده است. 


سیط. 


0 


میرفت. محدث و حافظ خوش‌گنتاسی 


نکومحضر بود. نخست از مذهب حتبلی 
پیروی سمی‌کرد و از جد سادری خود 
این‌الجوزی عبدالرحمن‌بن علی مراتب علمی 
را فرا گرفت.از سال ۶۰۰ ه.ق.در حدود 
هیجده‌سالگی بیاحت و جهانگردی آغازید 
تسابدمشق رفت و در حوزة درس فقهی 
جمال‌الدین محمود حصیری حاضر گردید. 
مذهب حنفی را برگزید. او راست: ۱- تذکرة 
خواص الامة فی ذ کر خصایص الائمه یا 
تذکرة الخواص فی مناقب امیرالممنین و اهل 
بیت طاهرین (ع) که در تهران چاپ شده 
است. ۲ - مرت الزسان فی تاریخ الاعیان که 
دربار؛ تاریخ مصر و دارای چهل مجلد است. 
وی در سال ۶۴۴ ه.ق./ ۱۳۵۷ م.و یا در 
سال ۶۵۴ ه.ق.در دمشق وفات یافته و در 
جبل قاسیون مدفون گردید.رجوع په ریحانة 
الادب ج۲ ص۱۵۹ و اعصلام زرکلی ج۳ 
ص ۱۱۸۳ شود. 
سبط. (س ] ((خ) ابن حجر (۸۲۸ - ۸٩٩‏ 
ه.ق.), این حجر یوسفین شاهین کرکی 
ملقب به ابومحاسن جمال‌الدین سبط احمدین 
حجر العسقلانی. مورخ» فقیه, استاد در ادب. 
او راست: رونق الالفاظ با معجم الفاظ, جلد 
ثاتی خطی از آن در دست است. (زرکلی ج۳ 
ص ۱۱۸۰ 
سبطان. [س ] (ع () تعنیة سبط در حال رفع. 
رجوع به بط شود. 
سبطان. آس ] (اخ) منظور امام حسن و امام 
حسین علهما اللام است. 
» سبطانة. (س ب ن] (ع!) نی میان‌کاوا ک که 
بدان مرغان را اندازند. (منتهی الارب). نیزه‌ای 
است میان‌خالی که بدان مرغان را اندازند و 
آن را زَبطانة نیز گویند. (از اقرب الصوارد) 
(متن اللغة). رجوع به زبطانه شود. 
سبط الخیاط. [س طل خ ] ((خ) عبدالئّین 
علی‌بن احمدین عبداله السقری ابومحمد 
بغدادی معروف بسبط الخیاط. در سال ۴۶۴ 
«.ق. متولد شد و بسال ۵۴۱ درگذشت. او 
راست: ۱ - ارادة الطالب و افادة الواهپ فی 
القرامة. ۲ - الایجاز فی القراآت السیم. ۳ - 
تبصرة المهتدی و تذکرة المنتهی. ۴ - الروضة 
فی القراآت. ۵ - الشمس المتيرة. ۶ -الكفاية, 
۷ - القصيدة المنجدة. ۸ - المنهج فی القراآت 
لشمانیه و قرائة الاعمش و ابن محیص و 
اختیار و خلف و البریدی. ٩‏ - الموضحة. ۱۰ 
- المویده. (اسماء المژلفین ج۱ ص ۴۵۵). 
سبط السلفی. [ي طُش س ]) (خ) 
جمال الدین اباقاسم حبدالرحم‌ین مکی‌بن 
عبدالرحمن الطرابلسی الاسکندرانی.در سنة 
۷۰ ه .ق.متولد شد. از جدش سلفی بسیار 
سماع کرد و به وی اجازه داد و گواهی کرد و 


در مصر اسناد به او متهی گشت. در چهارم 
شوال سنه ۶۵۱ درگذشته است. (از حسن 
المحاضره فی اخبار مصر و القاهره ص۱۷۳). 
سبط الشهید. (س طتش شا (ج) 
زین‌لدین‌بن علی‌بن محمدبن حسن‌ین شهید 
ثانی جبل عاملی که گاهی او را نیز مانند 
پدرش و دیگر اسباط شهید ثانی سبط الشهید 
می‌خواندند. عالمی فاضل و صالح و از 
معاصران شیخ حر عاملی متوفی ۱۱۰۴ ه.ق. 
بود. از پدر خود شیخ علی سبط الشهید 
صاحب در منثور و دیگر | کابر وقت مراتب 
علمی را کب کرد. (از ريحانة الادب ج ۲ 
ص 4۱۴۲ 

سبط الشهید. (س طش شا (خ) 
زین‌آلدین‌بن محمدین حسن‌ین شهید ثانی» نوا 
صاحب معالم بود و گاهی او را نیز مانند 
پدرش نو دیگر اسباط شهید ثانی سبط الشهید 
می‌خواندند. عالمی عاقل و فاضلی کامل بود 
و بزهد و عبادت شهرت داشت. در ادپ و 
شعر و انشا نیز از محققان بشمار میرفت و 
چامع علوم عقلی و نقلی بود. وی از علمای 
اماميذ قرن یازدهم هجری و از تلامذ شیخ 
بهایی و ملا محمدامین استرابادی و پدر خود 
شیخ محمد سبط آلشهید بود. و از استادان و 
مشایخ شیخ حر عاملی صاحب وسائل بشمار 
میرفت. وقات او به سال ۱۱۰۶۲ ۱۰۶۴ 
ه.ق.است. رجوع به ريحانة الادپ ج۲ 
ص۱۳۴ شود. 

سبط الشهید. (ي طُل ش | ((ج) سیخ 
علی‌ین محمدین حنن صاحب معالم این 
شهید ثانی جبل عاملی اصفهانی. از اکابر 
علمای وقت خود بود و در علم و فضل تبحر 
و تحقیق و شهرت داشت. و از معاصران ملا 
محسن فیض,و محقق سبزواری بود. در اوان 
جنوانی از بلاد خود جبل عامل به اصفهان آمد 
و در آنجا اقنامت گسزید. او راست: ٩‏ - 
الاحادیث الافعة. ۲ - جواب اعتراضات 
ساظان‌العلماء که بر شرح لمعه کرده است. ۳ - 
حاشیة الفی هید اول. ۳ - حاشیه روضه 
(شرح لمعه), ۵ - حاشيا صحیفة سجادیه. ۶ - 
حاشیه فواید مدینه. ۷- حاشیة مختصر نافع. 
۸ - حاشیه معالم جد خود. ٩‏ - حاشية من 
لایحضره الفقیه. ۱۰ - الدر آلمتثور من الما ور 
و غیرالمتور در حل عبارات مفلق و سائل 
مشکل و اخبار مجمل. ۱ -الدر المنظوم من 
کلام المعصوم در شرح کافی تا باب علم و 
عقل. ۱۲ -الرد علی من یبیح الفتا. ۱۳ - 
رساله‌ای در حرمت غنا. ۱۴ - السهام المارقة 
من اعتراض الزنادقه. ۱۵ - شرح اصول کافی 
که همان در منظوم مذکور در شوق است. 
زین‌آلاین‌ین محمدین محمدبن حسن صاحب 


معالم گوید: 


سبط ثانی 
الا یا نیما قاصداً ارض لبان 
تحمل رعا ک ال من بعض اشجانی. 
ولادت سیخ علی در سال ۱۰۱۳ با 
۴ سدق وفاتش در ۱۱۰۳ ۱ ۱۱۰۴ در 
اصفهان بوده است. رجوع به ريسحانة الادب 
ج۲ صص ۱۶۰ - ۱۶۱ شود. 
سبط العجمی. (س طسل عج] ((غ) 
آحمدین ابراهیم‌ین محمد الحلبی موفق‌الدین 
آبوذر معروف به سبط العجمی متوفی بال 
۴ ده .ق.او راست: ۱ - شرح اوفی الوافة 
فی ثرح الکافية لابن صاحب. ۲ - التوضیح 
المبهمات الجامع الصسحیح. ۳ - السوضیح 
للاوهام الواقعة فی الصسحیح اعنی شرح 
البخاری. ۴ -سیر الجمال فها یقال فی الخال. 
۵ -عروس الافراح فیما یقال فی الراح, ۰-۶ 
عقد الدرر و اللال فیما یقال فی السلسال. ۷- 
قرة العین فی فضایل الشیخین. ۸ -کنوز 
الذهب فی تاريخ الصلب, ذیل علی الدر 
المنتخب. ٩‏ -الهلال المستیر فی الفداء 
الستدیر و غیر ذلک. (اسماء المژلفین ج۱ 
ص ۱۳۴), و رجوع به احمدین ابراهیم شود. 
سبط الماردینی. [س طل را (لخ) 
محمدین امد غزالی دمشقی ملقب به 


۱۳۴۰۵ 


بدرالدین و معروف به سیط الماردینی. بنوشتة 
معجم المطبوعات در سال ۸۲۶ «.ق.متولد 
شد و مولف کتاب لفظ الجواهر فی تجدید 
الخطوط و الدواثر مي‌باشد که در سال ۱۲۹۹ 
ه.ق.در مصر چاپ شده است. (از ريبحانة 
الادب ج۲ ص۱۶۱). و زرکسلی آرد: سیط 
الم‌اردینی (۸۲۶ - ۸٩۰‏ ه.ق.) مشهور 
بدمشقی مردی محاسب و منجم و اصل او از 
دمشق بود و در همانجا نیز درگذشت. او 
راست: ۱ - تحقة الاحباپ فی علم الحساب. 
۲ - چداول رسم المنحرفات علی الحیطان» 
در میقات. ۳ - حاوی المختصرات فی الفحل 
بریع المقتطرات. ۴ - دقایق الحقایق حباب 
الدرج و الدقائق. ۵ - الدر المنتور فی السمل 
بسربع آلاستور, ۶ - الفتحية فی الاعمال 
الحبية, ۷ - السواهب السنية فی احکام 
الوصیت. ۸ - القواعد المبدع. ٩‏ - کفاية القنوع 
در چبر و مقایله. ۱۰ - کشف الفوامض و 
اللمعة الشمية و لفظ الجواهر فضی تحدید 
الخطوط و الدواثر و الورقات فی العمل بسربع 
الداثرة الموضوع علیهالمقنطرات در فرانض. 
هداية ال ائل الی الربع الکامل. رجوع به اعلام 
زرکلی ج ۲ ص۷۹٩‏ شود. 

سبط اول. [س ط ز ر] (اخ) حسنبن 
علی‌بن ابی‌طالب علهم السلام است. 

سبط بشر حافی. (س ط پ را (غ) 
رجوع به بشر حافی و روضات الجنات 
ص ۱۳۲ شود. 

سبط ثانی. [س ط ] ((خ) حسین‌بن علی‌بن 


۶ سبطر. 
ایی‌طالب علیهم السلام. .. تب .یس 
سبطو. زس ط] (ع ص) مسرد رسا. 
یده, (صنتهی 
الارب). شیر یازیده وقت برجستن. یقال: اد 
سیطر. از اقرب الموارد) (منتهی الارب). چ. 
سیطرات. ||دراز از هر چیزی. (منتهی 
الارب). ||موی فروهشت دراز را گویند: شعر 
سبطر. (از اقرب الموارد). موی فروهشتةٌ دراز 
ممتد از مردان. (از متن اللفة). ||شتر دراز بسر 


روی زمین. سریع. ج» سبطرات. (از متن 
اللفة). جمال سبطرات؛ ای طوال, و تاژه 
لت للتأنیت و انما هی کقولهم حماسات و 
رجالات فی جمع المذکر. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 

سبطرة. [س ط ر] (ع ص) زن تسنومند 
جسیم. (از اقرب الموارد). 

سبطری. [س طّ] (ع () رفتاری است به 


تبختر. (منتهی الارب). رفتاری که در آن 


تبختر باشد. از آقرب الموارد.ابساط در راه 
رفتن. راه رفتن به تبختر. (از متن اللغق), 
سبطمبر یوس. (س ط) لاعسینی, ا 
سبطمریوس. سبتنبر. سپتامبر. سپتانبر. برابر 
است با حزیران, از ده شهریور تا ده مهر ماه. 
رجوع به سپتامبر و سبتمبر و آثارلباقیه شود. 
سبطه. رس ط ] ((خ) نام مردی است. (منتهی 
الارپ). 
سبطی. [س ] (ص نسبی) متسوب به سبط, 
رجوع به بط شود. ||بهودی. مقابل قبطی, 
یکی از اسباط بنی‌اسرائیل: 
گربمصر اندر یدی او نامدی 
وهم از سبطی کجا زایل شدی. 
گرنبودی نیل را آن نور دید 

از چه قبطی را ز سبطی میگزید. 
می‌شنیدم که درأمد قبطئی 

از عطش آندر واق سبعئی. 


مولوی. 


مولوی: 


سبطین. [س ط] ((خ) مراد امام حسن و" 


امام حسین رضوان ال علهما است. 
(آتدراج) (غیاث). 
سیج. [س ] (ع عص) سبع قوم؛ هفتم ایشان 
گردیدن. (منتهی الارب) (از آقرب السوارد). 
|[هفت‌یک مال کسی گرفتن. (منتهی الارب). 
سیع قوم؛ سبع مال ایشان رفتن.(از اقرب 
الموارد) (متن اللغة). |ادشتام دادن و عیب 
کردن‌یا بدندان گزیدن کی راء (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). سیع فلان؛ هصدف 
قرار دادن (تیر انداختن) و ترساندن وی راء 
دشنام دادن و عیب گرفتن و خرده گیری‌کردن 
از کسی بگفتار زشت. بدندان گزیدن او را 
چون درندگان. (از متن اللغة). سبع گرگ: تیر 
انداختن آن را یا ترساندن. (از منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). سبع گرگ گوسپند را؛ 
شکار کردن آن راو آنگاه خوردن. (از متن 


اللسغة)» گرفتن گرگ گوسند را؛ (سنتهی 
الارب). شکار کردن آن راء (از اقرب الموارد) 
سبع حبل؛ هفت‌تو تاپیدن رسن را. (منتهی 
الارب) (از اترب الموارد). هفتلا کردن رسن 
راء (از متن اللفة). سبع چیز؛ بدزدیدن آن را. 
(منتهی الارب). سرقت کردن آن را, (اقرب 
الموارد) (متن اللفة), سبعت الایام له؛ هفت 
روز را برای او تمام و کامل کردم. (ناظم 
الاطباع). سبع کسی مولود را؛ تراشیدن سر 
وی و ذبح کردن برای او در مدت هفت روز. 
هفت روز را برای کی تمام و کامل کار 
کردن. سیم الایام له. (از ناظم الاطباء). 
سبع. (س ] (ع عدد. ص. () هفت؛ و سبع 
یسْوو ینی هفت زن. (منتهی الارب). هفت. 
(ترجمان ترتیب عادل‌بن علی ص ۵۶) (اقرب 
الموارد). منث سبعه بر خلاف قیاس, گویند: 
"سبعة رجال و سبع ساء. (اقرب السوارد): 
طاف بالیت سبعا؛ هفت بار. (از اقرب 
الموارد). ||جایی که در آنجا حشر واقع شود و 
از آن حدیث من لها یوم سیع. بضم با نیز 
روایت شده است (َبْم)؛ یعنی کیست برای 
آنها در روز قیامت. (منتهی الارب). موضعی 
که‌در آن حشر باشد... (از اقرب الموارد). روز 
بیم و بسوی همین راجع است قول ذئب یوم 
لایکون لها راع غیر و ظاهر است که گرگ در 
روز قیامت راعی آنها تمیتواند شد و او را دمن 
لها عند الفتن حین تترک بلا راع نهبة للسباع 
فجعل السبع لها راعیا اذ هو مسنفرد. (ستهی 
الارب). |[روز عید جاهلیت است که در آن 
پرداخته ببازی و لهو مشفول 
ميشدند. (منتهی‌الارب). 


روز از همه 


احدی من سبع؛ یعنی کار سخت و دشوار, 
تشبیهاً باحدی اللیالی السبعة التی ارسل فیها 


, الریح عاد او یسیع ستی یوسف شدة, (منتهی 


الازب). به امر عظیم شدید گویند: احدی من 


" سبم. (از آقرب الموارد). |او کلم سیعین در 


قول فرزدق؛ 
و کیف اخاف اتاس و اه قابضص 
علی الناس و السبعین فی راحة الید. 
منظور هفت آسمان و هفت زمین است. 
پ هفت‌سیم؛ کنایه از سیم‌المثانی است: 
اگرخود هفت‌سبع از بر بخوانی 
چو آشفتی الف از با ندانی. 
سبع. زس بٌ س بّ س] (ع !4 دده. 
(منتهی الارب) (دهار) ج» اسیع» سباع, 
(منتهی الارب). حیوان درنده مطلقا. ج, اسبع, 
سباع. یقال «هو من سباع البهائم و الطیر». 
(اقرب الموارد), دد. دده. (زمخشری): همانا 
سعی است که بدندان نگیرد جز آنکه مفترس 
سازد. (ترجمة تاریخ یمینی), 
در کوه و دشت هر سبعی صوفثی بدی 
گرهیچ سودمند بدی صوف بی‌صفا. سعدی. 


سعدی, 


سیع‌الارض 
سیج. اش ٌ] ((خ) نام صورتی از صور 
فلکیه از تاحیة جنوبی و آن را بر مسثال ددی 
توهم کنند و کوا کب آن نوزده است. (جهان 
داتش). یکی از صور جنوبی شامل :۲۴ ستاره 
بشکل گرگی تخیل شده در مشرق قنطورس. 
(یادداشت بخط مولف). و رجوع به التفهیم 
ص ٩۴‏ شود. سب البحر, قیطس نام صورت 
نخستین از صور چهارده گانة جنوبی فلکی 
قدماء و کوا کپ ان را مغات خوانند. (مفاتیح) 
و رجوع به قیطس و قتطورس در التفهیم ص 
۳و ٩۴۳‏ شود. ||مراد اسد است من باب 
تغلیب هو صورة سبع. (از کتاب الشقود 
ص ۶۰). صورت دوازدهم سبع است, ای شیر. 
(اتفهیم ص 4۴). 
سبع. [س ] (ع [) هفت‌یک. ج. اسباع. جزنی: 
از هفت. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب)..و 
از آن است اسباعالقرآن و این سحدث است. 
(از اقرب الموارد). 
‌ حمی‌السبع؛ در نزد اطباء تبی است که 
هفت روز یک مرتبه اید بعلت کمی خلطی که 
موجب آن است. (از اقرب الموارد). 
سمع. [س ] (ع [) توبت آب شتر هفت روز 
یک بار. (متهی الارب) (اقرب الموارد). یکی 
از توبتهای آب شتر که در روز هفتم آن را آب 
دهند. (از آقرپ الموارد). 
سیع. (س] ((خ) قریه‌ای است بین رقه و 
رس عین بر ساحل خابور, (معجم البلدان) 
(متهی الارب). 
سبح. اش /س بَ] ((ج) ناحیه‌ای است در 
فلسطین بين بیت‌المقدس و کرک بدان جهت 
که در آنجا هفت چاه است. (معجم الب لدان) 
(منتهی الارب): و نزدیکی لوط جایی بود. 
سبع " گفتندی, در آن جایگاه گرفت و از 
برکت ابراهیم در آن بیابان آب از چاه برآمد. 
(مجمل التواریخ و القعص ص .)۸٩۰‏ 
سبعاو. .(س ] (ع امص) شادمانی ناقه و تیز 
آن وقتی که سر برداشته و دم را پر هر دو را 
زند در رفتن. (از آقرب الموارد) (منتهی" 
الارب). سَبْعَرة, (اقرب الموارد). و رجوع به 
سبعرة شود. 
سیعارق. [س زر /س ز] (ع (مص) سیمار. 
سبعرة. (منتهی الارب). رجوع به سبعار و 
سپعرة شود. 
سیعان. [س بْ] ((خ) جایگاهی است در 
دیار یکر. (از معجم البلدان), 
سبعالارض. اس سل آ](ع [برکب) 
پرسیاوشان. (سنتهی الارب) (تسحفة حکیم 


۱-ضبط کلمه در من اللْغة بفتح اس است. 
۲-اصل: مبع (طبری)» فنزول السپم من 
ارض فلسطین (ج ۱ ص ۲۷۱). (از حاشيةٌ مجمل 
التواریخ و القصص چ بهار). 


سب الشعراه. 


مومن). پرسیاوشان. سنبل. عربی آنزک زبز8- 


البثر, هندی آن راج‌هنس و کرچاه درنکوث» 
طبیعت آن مایل بگرمی و خشکی و ملطف و 
مخفف و محلل و متفخ و مدر و مصلح و 
مصطکی و شربت الزحر معروف و مشهور و تا 
هفت درم و از آب طبیخش تا بیست درم بدل 
آن جهت آلام مش به وزنش بنفشه و منصف 
آن اصل‌الوس. (الفاظ الادویه). شعر الجن 
است و کزبرة البیر خوانند و آن پرسیاوشان 
است. (اختیارات بدیعی). 

سبع‌الشعراء. (س عُش ش ع) 0 ! 
مرکب) افتیمون. (متهی الارب) (تحفذ حکیم 
مومن) (فهرست مخزن الادویه). در مخزن در 
ذیل افتیون آرد: بعربی شجر الضبع گویند. 
سبعالکتان. اس عل کت تا] (ع [ 
مرکب)۱ کشوت. قريعة الکتان. خامول 
الکتان. کشوت العراق. سبع الشعراء. کتان 
بیابانی. کتان صحرایی. (ابن البیطار). افتیسون, 
رجوع بهر یک از اين کلمات شود. 

. سبع المثانیی. [س غُل ع] (اخ) سور فاتحه 
است بدان جهت که هفت ایه است. يا هفت 
سوره طوال از بقره تا توبه. (صنتهی الارب). 
سورء فاتحه بدان جهت که هفت ایه است. 
عبارت است از هفت سوره از فاتحه تا انفال. 
اسم قرآن است. (از اقمرب الموارد). سورة 
الصمد. (مسهذب الاسماء). الق رآن. 
فاتحةالکتاب : 
ايزذش عطا داد به پیفمیر ازیرا ک 
اریست حقیقت یکی از سبع مثانیش. 

ناصرخرو 
»بعضی گفتند مراد سور فاتحه است برای آنش 
سبع‌المثاتی خوانند که هفت ایت است و 
الفاظش ملنی و مکرر و گفته‌اند برای آن مشانی 
خوانند که در دو رکعت نماز قراشتش مدنی 
شود. گفته‌اند برای این سبم‌المثانی خوانده شد 
که‌یک نیمه ثاست و یک نیمه دغا و یک نیمه 
حق ربوبیت است و یک نیمه حق عبودیت. و 
گویندیرای این که دو بار نازل شده یک بار 
بمکه و یک بار به مدينة. (تفسیر ابوالفتوح چ 
تهران ص۲۴۹). احتمالات دیگری نیز داده 
شده. رجوع به تفسیر شود. بعضی دیگر از 
علماء گفتند منراد سیم مثانی این هیفت 
سوره‌های دراز است. اين عباس گفت برای 
آن مثانی خواندند که فرایض و احکام و حدود 
در او مخنی است. و بعضی گفه‌اند مراد 
سیع‌المثانی هفت معتی است که قرآن بر آن 
متمل است از امر و نهی و بشارت و انذار و 
مثل و قصص و تذکیر نعیم. (تفسیر ابوالفتوح 
ج۲چ تهران ص ۲۵۰). 
سبح الوان. [سش ع أل] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) هفت رنگ طعام. و آن سنتهای فرعون 
است. (برهان). طعامهای گونا گون و آن صنع 


فرعون است که اطعمة مسائدة او هفت‌رنگ 
بودی. (شرفنامه منیری)* 


چشمم نرسد بخوان اخوان 
نه مس من به سبع الوان. 
تحفة العراقین (از شرفنامه منیری). 


سگان آز راعید است چون میر تو خوان سازد 
تو شیری روزه میدار و مبین در سبع الوانش. 
خاقانی. 
|اکنایه از هفت آسمان. ||هفت طبقة زسین. 
(برهان). 
سبعرة. [س ع ر] (ع امص) شادمانی ناقه و 
تیزی آن وقتی که سر برداشته و دم رابر هر در 
رآن زند در رفتن. (متتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به سبعار و سبعارة شود. 
سبع سماء اش ع س ] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب).کنایه از هفت آسمان است: 
عشردادب خوانده ز سبع سما 
عذر قدم شواسته از نیا نظامی. 
سبع شدا۵. [س ع ش ] (اخ) مراد از 
هفت فلک شداد. (انتدراج) (غیاث). |[جمع 
شدید در اینجا کنایه از فلک است. (آتدراج) 


(غیات): 
گویم که چهاراساس عمرت 
چون سبع شداد باد محکم. 
خاقانی. 
در تب ربع اوفتد سبم شداد از نهیب 
تخت محاسب شود قبهٌ چرخ از غبار. 
خاقانی. 


سبعطری. (س بٍ طّ] (ع ص) بسسیار 
طویل. (از آقرب الموارد) (منتهی الارب). 
سبع طوال. (س ع ط] (!2) مراد از سبعة 
معلقات است. (غیاث) (انندراج)* 

گویمت‌گر کنی ز من تو سوال 

این نکوتر بسی ز سبع طوال ", 

|[هننت سور درازتر اول قرآن. (مهذب 
الاسماءا, هفت سور؛ طویل قرآن: بقره, 
آلعسمران. ناء. مائده, اعراف» یونس: 
هفتمین اتفال و یا برائت است, و یا هر دو زیرا 
که‌هر دو سعا بدین قول یک سوره است. 
(یادداشت بخط مولف). 
سبع طول. اس ع ط و] ((خ) هفت سور: 
دراز قرآن. (مولف). رجوع به سبع طوال شود. 
سبع عشرق. اش عع ش ز] (ع عدد مرکب, 
ص مرکب, | مرکب) هفده, رجوع به سبع و 
عشرة و عددشود. 

سب عگناع. اش گ] (اخ) دی است از 
دهتان جراحی بخش شادگان شهرستان 
خرم‌شهر واقع در ۷۶ هزارگزی شمال خاوری 
شادگان و یکهزار گزی باختری راه اتومییل‌رو 
رأمهررمز به خلف‌آیاد. هوای آن گرم و دارای 

۰ تن سکنه است. آب آنجا از چاه تأمین 

میشود و محصول آن غلات, لبنیات و صغل 


سبعة. ۱۳۴۰۷ 


اهالی زراعت و راه آن در تابستان اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
سبع گردون. [س ع گ] (ترکیب اضاقی, 
[مرکب) کنایه از هفت آسمان است: 

ما که جزئی ز سبع گردونیم 

با تو بیرون ز هفت بیرونیم. 

سبعلل. (ش ب [] (ع ص) بی‌با ک:رجل 
سبعلل؛ مرد بی‌با ک. (منتهی الارب). شتهلل. 
(اقرب الموارد). و رجوع به سبهلل شود. 
سبعمائه. اس عم آ] (ع عدد مرکب. ص 
مرکب, [مرکب) هفتصد, (مهذب الاسماء). 
سیعمائةا لف. [ى عم أت آ] (ع عسدد 
مرکب. ص مرکب. [مرکب) هفتصدهزار. 
سبع‌مذهب. (سش ع ۶ ها (غ) 
هسفت‌امامی. پیروان مذهب استماعیلیه. 
ملاحده. سیعی: و بعهد با کالیجار مذهب 
سعیان ظاهر شده بود چنانک همه دیلمان 
سبم‌مذهب بودئد چنانک در این وقت آن را 
مذهب باطتی گویند. (فارستامهٌ ابن السلخی 
ص ۱۱۹). رجوع په سبعی و سبعیان و سبعیه 
شود. 

سیعوس. [س ] (اخ) از دیه‌های طبرش. 
(تاریخ قم ص۱۳۹). 

سیعون. [ض ] (ع عدد, ص. !) هف‌اد. (منتهی 
الارب). با معدود مذکر و مونث ساوی رفع 
آن به وا و نصب و جر آن به یاست. (ز اقربٍ 
الموارد) : ثم فی ساسلة ذرعها سبعون ذراعأً 
فاسلکوه. (قرآن ۳۲/۶۹). 
سبعون. [س] (اخ) عسبدالیسن سبعون. 
محدث است. (منتهی الارب). از ابسی‌نصر 
عبیدادبن سعید وائلی السجزی بمکه و 
ابی‌الحسن‌بن صخر نقل حدیث کرده و از او 
ابوالقاسم اسماعیل‌بن عبدالسلام حدیث 
روایت کرده. وی در بغداد سکونت داشته و 
بسال ۴۲٩‏ «.ق.در بغداد وفات یافت, (از 
تاج العروس). 
سیعون. [س] ((خ) محمدین سبعون مقری 
مکی است. (منتهی الارب) (تاج العروس). 
سبعون‌الفً ۰ [س ن اف ] (ع عدد مرکب, ۲ 
مرکب) هفتاد هزار. 

سپعة. اش /س ب غ]" (ع عدد. ص, (ا 
هفت. (ترجمان ترتیب عادل‌بن علی ص ۵۶ 
عدد بین شش و هشت و آن برای معدود مذکر 
است بر خلاف قیاس. (از اقسرب الموارد): 


ناویات - 1 
۲ -مولف متذکر شده‌اند یا مراد نام قصائد 
سبعه است که بر در کعبه آويخته بود(؟) 
۳-ویسعفی تحریک را انکار کنند و گریند 
متحرک ج سبم است چون طالب و طلبة. 
(متهی الارب). 


۸ سبعة. 


سبعة رجال؛ هقت مرد. (منتهن لارنج (ناظم 
الاطبام) 

- اقالیم سیعه؛ هفت کشور. (مولف). 
حکمای سبعه؛ از آن جمله‌اند: بیاس ( 
پیتا کوسآ, کله‌اوسول " میزون ؟. خیلن ۵, 
سلن ؟ رجوع به سیر حکمت در آروپا ص۴۳ 


شود. 
- وزن سبعة؛ هفت مثقال. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء): اخذت منه مائة درهم وزن 
سبعة؛ مقصود اين است که هر ده درهم آن 
هفت متقال است. (از اقرب الموارد). 

سیعة. (س ع] ((خ) نام مردی است سرکش 
کهاو را پادشاهی گرفتار ساخته دست و 
پایش بریده بر دار کشيده, و از این جاست که 
گویند: لاعذبنک عذاب سبعة. (متهی الارب) 
(اقرب المواردا. 

سبعة. (س بْ غ /س ]] (ع !) شیر ماده.... 
(منتهی الارب). 
- اخذه اخذ سبعة؛ (بالاضافه و قد دمم 
حرنها) نی گرفت آن را گرفتن شیر ساده 
(ناظم الاطباء). 

سپ اس ع] (ع لا درهم سیعت+ درهمی که 
ده دانه از آن هفت مثقال بوده است. (سفاتیح 
الملوم). 

سبعة. (س ]] ((خ) از بطهای (تیره‌های) 
هوارة (قبیله‌ای از پربر). (از صبح الاعشی ج ۱ 
ص ۳۶۲. 

سیعه. [س ع]] (اخ) (بلوک...) ناحیة وسیعی 
است از گرمسیرات فارس ميانة جنوب و 
مغرب شیراز افتاده. درازی آن از قریة پدمی 


از ناحیه فرگ تا رضوان ناحی فين سی و دو 
فرسنگ پهنای آن از قریة قارغان تا قرية رو 
در ناحیهٌ فين شانزده فرسنگ محدود است از 
جسانب مشرق ببلوک رودان و احمدی و 
نواحی جیرفت کرمان و از شمال بناحیةٌ. 
سیرجان کرمان و تواحی تیریز و از سمت 
مقرب یبلوک داراب و نواحی لارستان. بلوک 
سبعه در اصل هفت پلوک بود و هر یک را 
ضابطی علیحده و تام آنها بر اين وجه است: 
بلوک طارم. بلوک فارغان, بلوک فن هفت 
بلوک گله گاه‌و در آواخر سلطّت نادرشاه و 
اوال دولت ک ریم‌خان زتد طاب ثراه 
نصیرخان لاری اين ۷ بلوک را تصاحب نمود 
و همه را سبعه گفتند و ضمیمة لارستان گردید 
سپس بلوک ایسین و تازیان را از سبعه جدا 
کرده ضميمة تواحی بئدرعباس کردند و در 
عوض بلوک فرگ را که ضابط و کلانتری 
علیحده داشت ضمیمهٌ شش پلوک باقی‌مانده 
گشته همه را باز سبعه گفتند و هر بلوک را 
ناحیه شمردند و هوای پنج ناحیه از سبعه 
گرمتر از داراپ است و نخلتانهای خوب و 


بس‌اتین مسرغوب دارد. آبش از چشمه و 


رودخانه است. زراعت آن گندم, جوء شلتوک 
ذرت. پنبه,کنجد. نخود. ماش و لوبیاست. 
(فارسنامةٌ ناصری). و دو ناحیه خشن‌آباد و 
فارغان از سردسیر است. فارس است. هوای 
آن در تابستان در نهایت اعتدال در زمستان 
بسیار سرد و اين دو بلوک که نزدیک بدامنةً 
کوه‌است از گرسیر شسمرده ميشود. 
نخلستانی فراوان دارد و معیشت اهالی آن از 
مویز و غنچ گل سرخ دیمی است که هرساله 
هزاران خروار از کوهستان بعمل آورده حمل 
هندوستان کنند. و برف زمستان این دو ناحیه 
تا اواخر تابستان بماند و بگرسیرات تزدیک 
میرساند و چشمه‌های گوارا در این دو ناحیه 
باشد و حکومت بلوک سبعه از اواخر سلطنت 
نادرشاهی تا سال ۱۲۶۲۴ ه.ق.که از صد سال 
میگذرد با سل له خوانین لاری بوده و بعد از 


: خرایی کار آنها در هر چند سال با حا کمی 


است و ضابط نشین همه تواحی سبعه را قصبهً 
فرگ قرار داده‌اند. نزدیک بخخصد درپ‌خانه 
از خشت خام و گل و چوب دارد. عمارتهای 
ملوکانه در اين قصیه و باغهای پردرخت و 
پرعمارت و آبشارها و حسوضها از بناهای 
خوانین لاری در خارج فرگ بوده چندین 
سال است از حلية آبادی افتاده بلکه ویرانه 
گشته است و چون هر ناحیه از سبعه را در 
قدیم قصبه‌ای بوده و | کنون همه از توایم فرگ 
شمردند پس لازم آمد که قصبه فرگ را 
بشیراز نبت دهیم پس دهات هر ناحیه را به 
قصبه آن گوئیم قصبهة فرگ در مانة جنوب و 
مشرق شیراز بسافت ۵۵ فرسنگ از شیراز 
دور افتاده است. (فارسنامة ناصری گفتار ۲ 
ص ۲۱۷). 
سیعة ٩لوان.‏ ۰(س 2 /ع ی آلْ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) هفت رنگ مشهوره و آن 
سیاه و سپید و سرخ و سبز و زرد و کبود وگل 
.گرکه در این زمانه عباسی گویند. (غیاش) 
(آنندراج). |طعامهای هفت‌رنگ و آن از 
سنتهای فرعون است. (غیات) (اتتدراج)؛ 
چند از نعیم سبعة الوان چو کافران 

کار جحیم سبعه ز امعاء پرآورم. 

خاقانی. 

|[کنایه از هفت آسمان. |[کنایه از هفت طبقة 
زمین است. (آتدراج). رجوع به سبع الوان 
شود. 
سبعة امعا. (س غ /ع ي أ] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) عبارت از مسعده و مش و روده که 
اتاعشر و صائم و دقیق و اعور و قولون و 
مستقیم است. (آنندراج) (غیاث). 
سبعهة سیاره. (س ع /ع ي ش‌تن یار /ر] 
((ج) هقت اختر. کوا کب سبعه که عبارتند: 
قمر, عطارد. زهره, شمی, مریخ, مشتری, 


زحل: 


سیعةً معلقات. 
کواکب.مه و تیر و ناهید می‌دان 
چو خورشید و بهرام و برجیس و کیوان. 
(از یادداشت مولف). 
سبعة عشو. (س ع ت غٌ ش ] (ع عدد مرکب» 
ص مرکب. [مرکب) هفده. 
سبعة عشرالفاً. (س عت ع ش رافْنْ] (ع 
عدد مرکب» ص مرکب. | مرکب) هقده‌هزار. 
سبعة معلقات. اش ع /ع ي مغ ] (وخ) 
نام حفت قصیده از شاعران فصیح و بلیغ عرب 
که‌از روی تفاخر بر دروازهٌ کعبه آویخته بودند 
تا صادر و وارد هر دار مشاهده نمایند. 
(غیاث) (آنندراج). عرب بر آن است که در 
عهد جاهلیت هفت قصیده از هفت شاعر 
مقبول همگان بود و آن هفت بر جمع اشمار. 
دیگر شاعران رجحان داشت و در حنقیقت 
معرف روج و تشاط حیات عرب بود. از این 
رو آنها را نوشته بر خانه کعبه آویخند و بدین 
مناسیت آنها را معلقات سبع و گاه سبع طوال 
تامیده‌اند. نام گویندگان و مطلع قصاید آنان 
چنین است (ادیبان را دربارة تعداد گویندگان 
معلقات و نام و قصاید آنان اختلاف است و 
حتی برخی متکر وجود معلقات شده‌اند). (از 
تحلیل هفت‌پیکر نظامی نگارش معین ص ٩۱‏ 
و .)٩۲‏ از جملةٌ اشعار شعرا: که مستصن 
تشخیص داده شده و جرء سبعه معلقات قرار 
گرفته است: ۲ 
-امرژالقیس معلقة او بمطلع ذیل است: 
ققا نیک من ذ کری حبیب و منزل 
بسقط اللوی بین الدخول فسومل. 
۲ - زهیرین ابی‌سلمی, معلقة او بمطلع: 
من أم وفی دمنة م تکلم 
يحومانة الدراج فالستلم ۷. 
۳ - حارث‌بن جلرة الیشکری البکری, مطلع 
معلق وی: 
آذنتنا بپینها اسماء 
رب ثاو یمل منه للواء. 
۴ - معلقه لبیدین ربيعة بمطلع: 
عفت الدیار محلها فمقامها 
بمنی ند لها فرجامها. 
۵ -معلقة عمروین کلشوم بمطلع: 
الا هبی بصحنک فاصبحینا 
و لاتبقی خمور الاندریتا. 
۶ طقف رین مه بل 
لخولة اطلال بیر: 
تلوح کباقی وم فی ی طار الید. 
۷- و معلق عترقین شداد العبسی بمطلع: 
هل غادر الشعراء من متردم 


۳ 


.6۱۵6۶ - 2 بععاق8 - 1 
۰ . 4 تعاباداه‌عان) - 3 
۰ - 6 ۰ - 5 


۷-نام شعرای معلقه از هفت‌پیکر گرفته شده. 


أم هل عرفت الدار بعد توهم (. ت 
رجوع به اصحاب معلقه و معلقات شود. 
سبعة معلقه. ات ] /ع ي مغ ق اقا 
(اخ) رجوع به سبعة معلقات و اصحاب 
معلقات سبعه و معلقه و معلقات شود. 

سبعة منحوسه. (سع اجي ش اس ] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) عبارت از عطیط, 
عریم. سرموش, کلاب. ذوذوابة. لحیان و کبد 


است. رجوع به هفت خلیفه در برهان شود. 
سبعة و عشرون. (س ]ت وع] (ع عدد 
مرکب. ص مرکب. | مرکب) بیست‌وهفت. 
سیعیی. زس بت ] (حامص) درندگی. (غیاث) 
(آتدراج). وحشی و موذی. (ناظم الاطباء) ": 
و از عادت بهیمی و طبیعت سبعی امتناع 
نمود. (سندبادئامه ص ۱۱۴). 
سبایی» آس ] (ص نسبی) منسوب بد سَیع. 
رجوع به سَجّم شود. 
سبعیی. [سش] (ص نسبی) نسبت بطایفه‌ای 
است که آنان را سبعية نامند. صاحب لباب 
الانساب آرد: اینان گویند اشیاء علوی و 
سقلی همه هفت‌اند: اسمانها هفت است و 
زمین هقت و ستارگان و اقالیم. دریاها, 
جزیره‌هاء رنگهاء طعابها هفت است و هفته 
هفت روز است و اعضاء ظاهری و باطنی هر 
یک هفت است. لا اله الا اّه, محمد رسول اف 
هفت کلمه است و باه هفت حرف است و 
تکپیرهای عید هنت است و اولیاء هفت تتند: 
شیث. سام, اسماعیل. یوشم؛ شمعون, علی» و 
قائم. و امامان که خلیفه‌اند هقت تنند؛ علی, 
حسن, حسین, زین‌العابدین, محمدباقر: جعفر 
صادق, موسی‌بن جمفر و از اين گونه چیزها 
گویندکه نیازی بذکر آن نیست. (لباب 
الانساب). مصحم ترجمة الملل و نحل ذ کر 
کرده‌است نام دیگر اسماعیلیه است و ایشان 
را از آنرو به اين نام خوانده‌اند که در باب 
شمارة ائمه بدور هفت سخن گذار شده بود و 
امام هفتم را آخر ادوار می‌پنداشتند و مقصود 
از اضر ادوار قيامت و روز حساب بود. 
رجوع به اسماعیلیه, باطنیان, باطنیه, فدائیان. 
ملاحده و جانشین هفت امامان شود: و این 
مرد [ایونصر ] با کالیجار را گمراه کرد و در 
مذهب سبعی آورد. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۱۹). و بعهد با کالیجار مذهب سبمیان 
ظاهر شده‌بود چنانکه همه دیلمان سبع مذهب 
بودند (ایضاً ص۱۱۹ رجوع به سبعیه شود. 
سیعیی. [س ] (ٍخ) " بکرین ابی‌بکر محمدین 
ابی‌سهل نسیشابوری. سحدث است. او از 
آبی‌یکر حیری و ابی‌سعید حیری روایت کند. 
(یاب الانساب). 
سیعیاات. اس عی یا] (اخ) در شعر زییر 
منظور سبعه معلقه است* 
این قصیده ز جمع سبعیات 


تامه‌ست از غرائب اشعار 

از در کبه گر درآویزند 

کمبهبر من فشاندی اشعار. 1 
رجوع به سبعة معلقات و اصحاب سیم 
معلقات شود. 


سبعیت. [س بٌ عی ی ] (از ع, مص جعلی) 
درندگی, و درنده شدن. (آتندراج) (غیاث). 

سبعی. [س ] (زخ) حن‌بن علی‌بن وهیین 
ابی‌نصر مکنی به ابوعلی. در لیاب الانساب 
آمده: از مردم دمشق و شقه است. وی از 
محمدین عبدالرحم‌بن خطان روایت کند و 
از او این ما کولاروایت دارد. 

سیعین. [س ] ۵ عسدد. ص. ) هفتاد. 
(انندراج) (غیات), 

سیعین. [س] ((خ) قسریه‌ای است در باب 
حلب. (معجم البلدان). دهی است بحلب که 
سیف‌الدوله به متنبی عطا کرد. (منتهی الار ب). 

سبعین. [س ع] (ع [) مشنای سبم است. (از 
منتهی الارب)* 

و کیف اخاف الاس و اثّه قابضص 

علي الناس و البعین في راحة الا 

فرزدق (از منتهی الارب). 

||هسفت آسمان. هفت زمین. (از منتهی 
الارب). رجوع به سَبْع شود. 

سیعیه. اش عسی ی ] ((خ) تسام دیگیر 
آسماعیلیه و ایشان را به ایین جهت سبعیه 
می‌گفتند که در باب شمار ائمه بدور هفت‌هشت 
فائل بوده‌اند و امام هفتم را آخر ادوار 
می‌دانستند و مسقصود ایشان از اخر ادوار 
قیامت بوده. بعلاوه تدبیر عالم سفلی را با 
کواکب‌سیعه می‌شمردند: (تلبیس ابلیی» ص 
٩‏ و نیز رجوع به شبعی و اسماعیلیه و 
باطنیه و رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون 
شوه 

سیعیه. [س غی ی ] ((خ) نام آبی است متعلق 
به بنی‌نمیر. (معیجم البلدان) (منتهی الارب) 

سبغانه. "[س ن /ن ] () بیعانه و آن زری 
است که پیش از کار کردن بمزدور دهند. 
(برهان) (آنتدراج). 

سبغانه. (س ن /نٍ](ص) درازقسسد و 
کشیده‌بالا.(برهان) (آنندراج). 

سبغری. [] ((خ) نام پادشاهی است که در 
کش و اسف بود و در سلا ۱۰۳۲ که عمرو 
الحرشی جنگی با مردم سفد کرد کشته شد. 
رجوع به رودکی سعید تفیسی ص ۲۷۴ و ابن 
ثیر ج#ص ۰۴۳ ۴۳ شود. 

سبغلل. اس ب ل] (ع ص) مرد بی سلاح و 
هیچ چیز. (سنتهی الارب). اتانا یله لا 
شیء معه و لا سلاح علیه, (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 

سیقةه. [س غ] (ع امص) سعة و رفاهیت. 
(اقسرب الموارد). فراخی و رفاهیت و 


۱۳۴۰۹  .قبس‎ 


تن‌آساتی. (منتهی الارب): 
تن خویشتن سبفه دونان کنند 
ز دشمن تحمل زیوتان کند. 

سعدی (بوستان). 
سبق. اس ] (ع مص) پیشی گرفتن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار) (ترجمان جرجانی ترتیب عادلبن 
علی ص ۵۶). 
ذ کاو ذهن تو در سبق وامق عذرا 
سخاو طبع تو در عشق خسرو و شیرین. 

معودسعد. 

سیق خدمت؛ سابقهٌ خدمت. خدمتگذاری: 
بسیق خدمت و فرمانپذیری بی چرا و چون 
ملک را در وزارت چون تبی را یار در غارم. 


سوزنی. 
|اجیعل (در گرو): 
سبق بیچون و چگونه و معنوی 
سابق و مسبوق دیدی بی‌دوی. مولوی. 


سبق رحمت راست و اين از زحمت است 
چشم بد محصول قهر و لعنت است. مولوی. 
سبق. [س بَ] (ع مص) پیشی گرفتن: 
آندرین میدان فخر اکنون سبق مر بنده راست 

گودر این میدان درآید گر تواند عنصری. 

ازرقی. 

||(() آتچه گرو بندند بر آن بر اسپ دوانیدن و 
ثير انداختن و جز آن. ج. آسباق. (متهي 
الارب). آنچه در میان کند چون بچیزی گرو 
بندند. (مهذب الاسماء). الخطر یوضع بین اهل 
السباق و هو مایتراهنون علیه. (اقرب 
الموارد): مشارالیه هر وقت با صاحب‌ین عباد 
مناضله کردی خصل سبق او را بودی. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۸۳). |[در نزد 
علمای ریاضی عبارتست از فضل وسط قمر 
بر وسط شمسی, ( کشاف اصطلاحات الفون). 
||( ب /س ], آنچه بطریقت مداومت از 
پیش استاد بخواند: 

مصطفی را وعده کرد الطاف حق 
گریمیری تو نمیرد این سبق 
عاشقان را شد مدرس حسن دوست 


مولوی, 


دفتر و درس و یشان روی اوست. 
مولوی. 


۱ -بعضی ابوامانة زیادین معاوية مشهور به 
تابغة زیبانی را از گویندگان معلقهٌ دانسته‌اند که 
مطلع معلقة اوچنین است: 

عوجوا فحیواللعم دمنة الدار 

ماذا تجون من نوی و احجار. 

۲- در فرهنگ ناظم الاطباء بمعنی وصفی 
(درنده و بی‌رحم و ظالم) نیز آمده است. 
۳-متهی الارب بفتح سین آورده است. 

۴ -فی راحة الید. (اقرب الموارد) 

۵- مصحف بیعاته است. (حاشیه برهان قاطع 
چ معین), 


۱۳۴۰ سبق آوردن. 


گم‌شد و نابود شد از فضل حق.._ 

بر مهم دشمن شما را شد سبق, مولوی. 
سیق آوردن. (س ب و د] (مص مرکب) 
پیشی آوردن. رویم‌آوردن. درآمدن: 

اندرین ایام می‌آرد سیق. ام مولوی. 
سبقان. [س ] (ع ) هما سبقان ینی با هم 
سبقت‌گرندگانند. (امستهی الارب). ای 
بستبقان. (اقرب الموارد), 
سبق‌الایای. (س ل آ] (ع۱مرکب) 
پیشی نعمتها. حق نعست* 

همه نامداران و گردنفرازان 

پزنجیر سبق الایادی مقید. سعدی (طیبات). 
سبق‌الییان. اش فٌل ب] (ع | مرکب) 
اکتباهات لفظی. سهو در کلام, 
سبق‌اللسان. اس قل ل] (ع [مرکب) 
اشتباهات لفظي. سهواللسان : 

چه اف است اینکه فرمودی مگر سبق‌اللسان بودت 

چه حرف است اینکه آوردی مگر سهوالقلم کردی. 

سعدی: 

سیق بردن. [س ب بْ د] (مص مرکب) 
پیش افتادن در سباق, گرو پردن. فائق آمدن؛ 
تو مرکویی بشعر و من بازم 

از پاز کجا سبق برد مرکو. دقیقی. 
برده سبق از همه بزرگان سپاه 


پا ک‌از همه عیب و عار و دور از همه ننگ, 
متوچهری. 
چه عجب گر برد از باد سبق چون باشد 
از دعا و ز ختای تو بر این باره لگام. 
ظهیرالدین فاریابی. 
سبق برد خود را تک آهسته دار 


حسد را بخود راه برسته دار. نظامی, 
جمله بر آن کز تو سبق چون برند 
سک کارت به چه افسون برند. نظامی. 
سبق برده ز وهم فیلسوفان 
چو مرغابی نترسد زآب طوفان. نظامی. 
جمله عالم زان غیور آمد که حق 
برد در غیرت بر این عالم سیق. مولوی. 
نیک‌اختران نصیحت سعدی کنند گوش 
گربنوی سیق بری از سعد اختران. 

سعدی (صاحبیه). 
پچشم خویش دیدم در بیابان 
که استه سبق برد از شتابان. 

سعدی ( گلستان), 


چو سلک در خوشابت شعر نفز تو حافظ 
که‌گاه اطف سبق می‌برد ز شعر نظامی, 
حافظ. 
سبقت. [س قّ] (از ع. مسص) از مسصادر 
مجعول است و در زبان عربی بجای آن سبق 
استعمال کند. (از مجلهٌ داتشکد» ادبیات 
تبریزا. پیشی گرفتن. (غیات). مبادرت. تبادر. 


سبق قاش. [ش بّ] (ص مرکب. |مرکب) 
هم‌سیق. هم‌درس. هم‌شا گردی. (آنندراج) 
(اسحینگاس). 

سبقت جستن. (س ق ج ث] امص 
مرکب) پیشی جتن. پیش افتادن خواستن؛ 
مروت نست سبقت جستن از کوتاء‌پروازان 
وگرنه نامام پیش از کبوتر میتواند شد. 

صائب (از آنتدرا اج). 

سبقت کودن. [س ق ک د] (مص مرکب) 
پیش افتادن. پیشی گرفتن: 
هرکه دستش بر زبان سبقت کند مرد است مرد 
ورنه هر ناقص جوانمرد است در میدان لاف. 

صالب. 
سبقت گرفتن. اس ق گ رٍ تَ] (مسسص 

مرکب) پیش افتادن. پیشی گرفتن؛ زهسق. 
زهوق. پیشی گرفتن بر دیگران. (منتهی 


ب.الازب)؛ 
" ز همراهی تفس بیجاست منعم 


که‌من خویش از نفس سبقت گرفتم. 

مخلص کاشی (از آنندراج), 
سبق تگیرنده. اس ق زد /3] انسف 
مرکب) پیشی‌گیرنده. آنکه در کارها سبقت 
گیردو جلو افتد. سَبّاق. (منتهی الارب). 
سبق خوان. اش ب خوا / خا] (نف 
مرکب) که سبق خواند. متعلم. (آندراج): 
معلم کیست عشق و گنج خاموشی دبستانش 
سیق نادانی و دانا دلم طفل سیق‌خوانش. 

۱ جامی. 

رجوع به مَبّق شود. 
سبق کودن. [س ب ک ذ] (مص مرکب) 
شتاب. تسجیل. پیش افتادن. خواستن: 
پمیدان مکن در شجاعت سبق 
بمجلس مکن در سخاوت شرف. 


۳ مسعودبعد. 


| سق گرفتن. (ش بگ رت (مسص 


مرکب) درش گرفتن. چیز آموختن: 
بباغ بلبل بر ید تو 
بشاخ فاخته از ذوق تو گرفته سبق. ‏ انوری. 
روزی دیوانه‌ای اين بیت میخواند: 

نیکوان را دوست دارد هر که باشد در جهان 
گربدان را دوست داری گوی بردی از میان. 
خواجه فرمودند ما از اين سخن سبق گرفتیم و 
درویشان گفتد که این بیت رایاد گیرند. 
(انیس الطالبین ص ۶۸. 

طوطی من سبق از سينة خود میگیرد 

پشت آئینه مرامانع گویایی نیست. صائب. 
|ادرس دادن و تعطیم کردن. (آنندراج). درس. 
تدریس؛* 

ای معلم جزو استعداد مردم جاهلی است 
کودک‌ما راسبق از علم نادانی بگو. 

ملا طفرا (از آندراج). 

سبق و رمایه. [س ق رٍ ]تس رکیب 


ده زیان 


سیک. 


عطفی, [مرکب) لد این دو کلمه در جای خود 
معنی شده است ولی مراد پهر یک از این دو 
عقد و تعهدی است بین دو نفر بر پیشی گرفتن 
و غلبه بر دیگری در امور راجعه بجنگ که 
یک نفر آن را ایجاب و دیگری قبول مینماید و 
فایده این در فرا گرفتن فنون جنگ و تمرین بر 
آداب آن و ورزیده شدن در سلحشوری 
است. پااینکه گروبندی در اسلام تحریم و منع 
شده است ایسن موضوع را تضریع بلکه 
تحریص و ترغیب نموده, و بعضی از فقهاء 
مقالبه با عوض را در امور راجع بمحاربه 
محدود و منحصر ببعضی از مرا کپ‌و بعضی از 
آلات جنگ نموده است. بهر تقدیر صحت این 
دو عقد و ترتب آثار بر آن بشروطی توقف 
دارد:.۱ -دو حریف می‌بایست ببلوغ عقل و : 
رشد و عدم محجوریت کامل باشند. ۲ -تعهد: 
و عقد به ایجاب و قبول انشاء و هر لفظ بلکه 
اشاره و مکاتبه که دال بر آن باشد کفایت 
می‌نمایند. ۳ -عوض و گروگان بین دو حریف 
اعم از اين که عين خارجی یا در ذصه باشد 
میبایست معین و معلوم باشد. و در هر یک از 
اين دو سیق و رمایه علاوه بر این شرایط, 
:شرایط دیگری یز معتبر است. برای اطلاع 
بشتر رجوع به شرج تبصرء علاماً حلی 
ص ص۲۵ - ۲۵ تألیف زین‌الصابدین 
ذوالمجدین چ دانشگاه و کتاب شرایم و 
مالک شود. 
سبکت. [ش بْ] (ص) پسهلوی سپوک! 
(سبک. چایک). پارننی باستان سپوکا, 
ایرانی باستان ثراپو ", در سانسکریت ترپراآء 
اففانی سیرک گسیلکی سسبوک * (در 
دیه‌ها:سوبوک) ‏ فریزندی سووک* یرتی 
سوک نطتزی ساوک "(,سمتانی سوبوک ۲۲ 
سنگسری ساوک ۱۲ : مرخهیی ساویک ۲ 
لاسگردی سووک ؟: شهمیرزادی ساوک۹. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). خفیف , 
کم‌وزن. در مقابل سنگین. (یرهان) (آنتدرا 
ضد گران. (شرفنامه) (غیات): 
چویاقوت باید سخن بی‌زیان 


سبک‌سنگ لیکن پهایش گران. .. اپوشکور. 
مگر با من او چون برادر شود 
بد روز بر من سبک‌تر شود. 
۰ فردوسی. 
هوا چگونه بود پیش طبع او؟ نه سبک 
2۰ج - 2 »اوه - 1 
۰ - 4 ۱۳۲۵۵ - 3 
نامع - و امه - 5 
50۷ - 8 لاه - 7 
»موه - 10 ,32۷0 - 9 
البعجو - 12 »ااحاناه - 11 
ناو - 14 ۷ : 13 
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سیک. 


0 


زمین چگونه بود پیش حلم او؟ نه گزانس2- 


فرخی. 


آنکه با حلمش زمین همچون هوا پاشد سیک 
وآنکه با طعتی هوا همچون زمین باشد گران. 


فرخی. 


هرکه را کیسه گران سخت گرانمایه بود 

هرکه راکیسه سیک سخت سبکار بود. 
منوچهری. 

ته زآن گردش که می‌گردد زمانی 

گرانتر گشت داند یا سبکتر. . ناصرخسرو. 

نگه کن که چون کرد بی هیچ حاجت 

بجان سبک جفت جسم گرانتر. ناصرخسرو. 

و بباید دانست که از اين چهار مایه [چهار 

عصر ] دو سبک است و دو گران مطلق آتش 


است و سیک اضافی هواست و گران مطلق 
زمین است و گران اضافه آب. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 

روده کز باد گشت فربه و تر 

بدو سوزن سیک شود لاغر. سنایی. 
بر عاقل که یافت عقل و بصر 


فربهی دیگر و ورم دیگر. سنایی. 

بس که در بحر طلب چون صبح شست افکنده‌ام 

تادر آن شست سبک صید گران آوردهام. 
خاقانی. 

هم در اين غرقاب عزلت خوشترم کز عقل و روح 

هم سبک چون بادبانم هم گران چون لنگرم. 
خاقانی. 

- سیک اسلحه؛ نظامیان که اسلحة سیک 

دارند. مقابل سنگین‌اسلحه. 

- سبک‌اندام؛ آنکه اندامی سبک دارد. امرط. 

(منتهی الارب): هوالس؛ مرد سبک‌اندام. 

|| خوشخوار. گوارا. سریع‌الهضم : 

نهادش نکو تازه و پرنوا 

زمین خرم آبش سبک خوش هوا. . اسدی. 

|| زودگوارنده: اين جمله [داروهای نامپرده] 

باشد. (ذخیرهٌ خوارزمشاهی). انجا اب روان 


دوازده شربت سبک و شش 


دید در دیک بخورد سبک بود. (تاریخ 

طیرستان). 

باد؛ گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک 

نقلشن از لعل نار و نقلش از یاقوت خام. 
حافظ. 

||زیرگوشی. رام 

دیدم که سرگران بود از خواب و صید کرده 


از صیدگاه خرو کردم میک سوالش. 
خاقانی. 
||بمجاز, سهل و اسان: 
چنین گفت بهرام با مهتران 
که‌کاریت این هم سیک هم گران. 
فردوسی. 
گذشتیم از رزم و پیکار کک 


که‌اين رزم و کین در برم بد سبک. فردوسی. 


کنون پیش آمدت این یاوه تدبیر 
سبک ویران شود شهری بدو میر. 
(ویس و رامین). 
بپه را چو مهتر سیکسر بود 
شکستن گه کین سبکتر شود. اسدی. 
احسدات متعلمان بطریق تحصیل علم و 
موعظت نگرند و ضبط آن بر ایشان سیک 
خیزد. ( کلیله و دمنه). |[بمجاز, آهسته. آرامٌ 
سخن هرچه دیدی بدیشان بگوی 
سیک باش و از هر کسی چاره جوی, 
فردوسی 
|| آهسته. ملایم؛ 
نجیب خویش را گفتم سبکتر 
الا یا دستگیر مرد فاضل. متوچهری. 
5 سخن سبک گفتن؛ روشن و صریح و 
فصیح سخن گفتن: 
بخنهاسیک گوی و بسته مگوی 
مکن خام گفتار باریک اوی. فردوسی. 
|اراحت. آرام: و اگر اندکی خون بیرون کنند 
چندانکه بهار سبکتر شود و ماده کمتر شسود 
روا بب‌اشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). پس 
اصحاب بیرون شدند روز دوشنبه دوازدهیم 
ماه اندکی [حال پیغمبر علیه السلام ] سبکتر 
گشت.(مجمل التواریخ). ||ترم (صداء آوازا: 
امشب سبکتر میزند این طبل بی‌هتگام را. 
سعدی. 
|بی‌ارزش. کم‌قیمت. کم‌بها. خوار؛ دو قدح 
بخوردم نشاطی و طربی در دل من آمد که 
شرم از چشم من برفت و جهان پیش من 
سک آمد. (نوروزنامه). |[کنایه از مردم 
بی‌وقار و بی‌ته بود. (برهان) (غیاث). شخص 
بی‌ارزش و بی‌قدر: سخیف؛ مرد سبک., 


(منتهی الارب): 

سیک دید او را بچشم یلی 

بدا ره زد کای خر زابلی. فردوسی 
هر که خرد وی اندکتر بچشم مردمان سبکتر. 
(تاریخ بیهقی). 


- سیک بر زیان آوردن؛ خفیف کردن. خوار 

شمردن؛ پسران خواجه احمد حسن را سختی 

چند سرد گفت و اندر آن پدر ایشان چنان 

محتشم را سبک بر زیان آورد. (تاریخ بیهقی 

چ ادیپ ص ۳۸۲). 

سبک نشستن؛ نند. عصبانی. خشمگین ؛ 

جفا مکن که بزرگان بخرده‌ای ز رهی 

چنین سبک تدشینند و سرگران ایدوست. 
سفدی (پدایع), 

< سبک نگریمتن کی را؛ خوار و پیمقدار 

بکسی نگا »کردن: 

ا کرت گویم مذ مشک و گلی شوی به گله 

گران کنی دل و گویی بمن سبک نگری. 

سوزنی. 
||مجرد و بی‌تعلق. (برهان). بی‌تعلق. (غیاث). 


سیک. ۱۳۴۱۱ 


ان). چست و چالا ک. 


(غیات)؛ 

از کون خر فروتر یک ارش 

می‌برجهد سبکتر از منجک. منجیک ترمذی. 
سیک باش تا کار فرمایمت 

سبک‌وار هر جای بتایمت. منطقی. 
|| تدرو: پانصد پیل خیاره سبک» جنگی 
بزودی نزدیک ما فرستاده آید. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۷۴. ||مردم بیقرار و شتاب‌زده که 
بحازیش عجول خوانند. (شرفنامه). ||(ق) 
چست. شتابان. جلد. فرز. تعجیل و شتاب. 
(برهان). فی‌الفور. فوراٌ 

کنبه را در چراغ کرد سبک 


پس در او کرد اندکی روغن. رودکی. 
سیک پیرزن سوی خانه دوید 
برهثه به اندام او درمخید. ابوشکور. 


چو این نامه خواندی سبک برنشین 


کهبی روی تو هستم اندوهگین. فردوسی, 
چو رامشگر آن خانه تتها بدید 
سبک پرده راژ را بردرید. فردوسی. 
ز کشتی سبک بادبان برکشید 
جهانجوی راسوی قصر کشید. فردوسی. 


چو طوس از در شاه ایران برفت 

سبک شاه رفتن بسیچید تفت. فردوسی. 
ز فرق سرش بازکردم سبک 
تنک‌تر ز پر پشذ چادری. منوچهری. 
هم در این شب بخط خویش ملطفه‌ای نبشت 
فرمود تا سبک دو رکابدار که آمده بودند پیش 
از اين بچند مهم بنزدیک امیر نامزد کند. 


(تاریخ بیهقی). 
بدانت کافتاد خواهد شکست 
سبک نزد شه رفت زیجی بدست. ‏ اسدی. 
نياید بگرد سپهبد گزند 
سبک جست چون نرّه شیری ز بند. ‏ آسدی. 
بدروازه آمد سبک راهیان 
بگفتارشان برگشاد او زبان, 
شمی (یوسف و زا 
سبک بررفت رامین بر بدیوار 
فروهشت از سر دیوار دستار. 
(ویس و رامین), 
سبک دایه فسونی خواند بر شاه 
ت و گفتی شاه مرده گشت نا گاه. 
1 (ویس و رأمین). 
از فراز امدی سبک به نشیب 
رنج بینی که برشوی یفراز... معودسعد. 
سبک خشک شد چشمةٌ بخت من 
مگر آب آن چنمه راره نبود. معودسعد. 


سبک خدوی خود انداخت در دهانش و گفت 
بکردم ای پسر اين گقتِ تو همه تسلیم. 

سوزنی. 
درخواست همی کنیم هر سه 


تشریف دهد سبک بیاید. آنوری. 


۲ سبک. 


وگر فضایل طبعش بکوه برشموفاه- . 
سبک ز خاصیش کوه رابرآید پر. 

؟ (از سندیادنامه). 
آن درخت از آب سبک یدرآمد.و او رایا در 
سرای خود برد. (تاریخ طبرستان). 
خصم برکشتتم سیک برخاست 
گفت صیدی عجب گران آمد. خافانی. 
امیر طاهر چون پدر را [امیر خلف را] پیاده 
دید... از اسب فروجست و زمین پوسه داد و 
سیک فراز وی شد. (تاریخ سیستان). 
وآن نامه چنان که بود بگشاد 


بوسید و سبک بدست او داد. نظامی. 
سیک پرده ز روک کار برداشت 
میان انجمن اواز پرداشت. نظامی. 
سیک قاصدی را بدرگاه او 
فرستاد و شد چشم‌برراه او. نظامی. 
بتندی سیک دست بردن بتیغ 
بدندان گزد پشت دست دریغ. 

سعدی (بوستان). 
سبک طوق و زنجیر از او باز کرد 
چپ و راست پوئیدن آغاز کرد. 

سعدی (بوستان). 
- جان سبک؛ 
نگه کن که چون کرد بی هیچ حاجت 
یجان سبک جفت جسم گران راء 

ناصرخسرو. 


جوش سبک؛ جوش کم؛ ملایم: جمله را 
آندر سه من آب جوشی سبک بدهند پس در 
شیشة فراخ‌سر کنند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
سیک‌سیک؛ آرام‌آرامة 
لعل کو دیرزاد و دیربقاست 
لاله کآمد سیک‌سبک برخاست. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۴۵). 
- سیک‌مایه؛ کم‌مایه؛ 
آیا آنکه مهراب از این پایه نیست 
بزرگت و گرد و سبک‌مایه نیست. 

فردوسی. 

- سبک شدن عنان؛ مقابل عنان بازکشیدن: 
سبک شد عنان و گران شد رکیپ 
سر سرکشان خیره گشت از نهیب. فردوسی, 
سبک شد عنان و گران شد رکیب 
بللدی که دانست باز از نشیب. فردوسی. 
- گوش سبک؛ مقابل گوش سنگین: 
نزد او آن جوان چابک رفت 
از غم ره‌گران وگوش سسیک. ۰ منطقی, 
سیکت. [سش بْ] () نام آهنگی است در 
موسیقی. رجوع به آهنگ شود. ||(ص) در 
اصطلاح موسیقی بنوعی از آهنگ گفته 
مشود که قابل تفهم عامه باشد مثل موسیقی 
جاز که اين موسیقی در مقابل سنگین که 
عبارت از موسیقی کلاسیک است بکار برده 


میسود. 


سیکت. (س ب] (ص) سست. ||( سستی. 
(برهان). 
سیکت. (س ب ] (() پرنده‌ای است عاشق و 
طالب نور آفتاب و این غیر از شب‌پره است 
چه اين, روزها بجانب قرص آفتاب پرواز 
کند.(برهان). جانوری است پرنده که بخلاف 
شپّره عاشق نور آفتاب باشد. (الفاظ الادویه). 
سیکت. [ش] (ع مص) گداختن چیزی را پی 
از ریختن, (منتهی الارپ). گداختن سیم و جز 
آن. (دهار) (تاج المصادر). ریختن. (منتهی 
الارب). ریخته کردن زر و سیم. (تاج 
المصادر) (اقرب الموارد) (دهار). | پالودن. 
سبکت. [س] (ع ل) ادبای قرن اخیر سبک را 
مجازا بمعتی «طرز خاصی از نظم یبا نشر» 
استعمال کرده‌اند و تقریباً آن را در برایر 
«استیل» ۱ اروپائیان نهاده‌اند. سبک در 


| اصطلاح ادییات عبارتت از روش خاص 


ادرا ک و بیان افکار بوسیلهٌ ترکیب کلمات و 
انتخاب الفاظ و طرز تعبیر. سبک اثر ادبی 
وجههٌ خاص خود را از لحاظ صورت و معنی 
القاء میکند. و آن نیز بنوبة خویش وابسته 
بطرز تسفکر گوینده یا نویسنده دربارة 
«حقیقت» میباشد. بنابراین سیک بمعنی عام 
خود عبارتست از تحتیق ادبی یک نوع 
ادرا ک در جهان که خصایص اصلی محول 
خویش (اثر منظوم با متلور) را مشخص 
می‌سازد. در عرف ادبیات نباید نوع را با 
سبک اشتباه کرد. چه نوع عبارتست از شکل 
ادپی که گوینده یا نویسنده به ثثر خود میدهد, 
مثلاً در ادبیات اروپائیان گفته میشود: انواع 
درام. انواع خنده‌آور, پس شکل ظاهری یک 
اثر ادیی جزء نوع محسوب میشود. اما در 
سیک از سجیةٌ عمومی اثر شاعر یا نویسنده, 
راز لحاظ موضوع و انعکاسات محیط در آن 


"| , بحث میشود. بنابراین سیک هم قکر و هم 


"جنبة معتاز آن, و هم طرز تعییر را در نظر 
میگیرد در صورتی که در نوع فقط طرز انشاء 
رابیان مکند. با ذ کراين مقدمه باید دانست که 
هیچگاه نوع از سبک و سبک از نوع بی‌نیاز 
یت بلکه هر دو لازم و ملزومند. چه هر اثر 
ادبی جزء یکی از انواع ادبیات بشمار میرود و 
در همان حال نیز سبکی دارد. مثلاً در ادبیات 
پارسی گلستان سعدی در نوع «مقامه‌نگاری» 
بامتقامات حمیدی مشترک است ولی در 
سبک یا آن اختلاف دارد. همچنین قصاید 
عرفی شیرازی در نوع شعر با تصاید عنصری 
مشترک است ولی از حیث سبک جداست. 
سبک شامل دو موضوع است: فکر یا معنی» 
صورت یا شکل. از توجه بجهان بیرون فکری 
در ما تولید میشود و آن نمونه‌ای است از تاثیر 
محیط در فرد و ما آن فکر را با سوایق ذهنی 
خود منطبق و موافق میسازیم و با همان جنبة 


سبک آمدن. 


فکری خویش برای شنوندگان تعبیر ميکنیم. 
و این نمونه‌ای است از تاثیر فرد در محیط, هر 
موضوع و فکری, شکل و قالبی برای تعیر 
لازم دارد. خواندگان یک اثر ادبی از روی 
مطالعد و آشنایی با شکل اثر, معنی راکه 
منظور گوینده است درمی‌بابند. فکر در قالب 
جُمَل مسحر است و جدا گانه بیان نمیشود. 
پس موضوع خود در ادبیات جزو شکل 
محسوب میگردد و هرگز نمیتواند از آن جدا 
باشد. از سوی دیگر مطلب یا فکر اصلی یک 
اثر ادبی شکل آن را تعیین میکند و همین 
یگانگی فکر و شکل یا معنی و صورت اسشت 
که بیاد سیک را تشکیل می‌دهد. (از 
سبک‌شناسی بهار ج ۱ص ج د هو). طرز بیان 
دیش هرآقرین که هم با چگونگی تفگ 
هم با چگونگی تصویرسازیهای او تسیت . 
متقیم دارد سبک نام گرفته است» سیک 
کامل واحدی است که از انديشة هنرآفرین و 
تصاویری که او برای اندیشة خود از مواد 
حسی میسازد پدید می‌آید. باید دانت.که 
سبک کلی‌ترین و عمیق‌ترین مقولا هلر است 
و هیچیک از بررسی‌هایی که برای هتر 
کرده‌اندبه قدر بررسی سبک, رسا و ژرف و 
روشتی‌بخش نیست. هر هترآفرینی برای بیان 
ادیش خود به مدد اسلوب‌های هنری, مواد 
هتری را بکار می‌گیرد و تتصاویر یبا 
صورت‌بندیهای حصی خضاص بوجود 
می‌آورد. چون آزسایشها و اندیشه‌های 
هیچکس عین آزسایشها و اندیشه‌های 
دیگری نیست. از این رو هر هترآفرینتی برای 
خود اندیشه و صورت‌سازیهای نسبة مستقلی 
دارد. با بیان دیگر سبک هر هثرآفرینی 
مختص خود او و متناسب پا شخصیت اوست» 
بنابراین مسائل سبک مسائل شخصیت است. 
مطابق قول لون‌گینوس سبک هر کش خود 
اربت, شخصیت اوست. سبک هر هنرآفزین ن 
باآنکه سمکن است در نظر اول شخصی: 
خصوضی جلوه کند. جمعی است, طبقاتی: 
است. بدون رجوع به تاریخ تعارضات آن نیم 
نمی‌شود. درنتیجه سبک‌شنانی وابسعة 


جامعه‌شناسی است. در اثر عدم پیشرفت 
سبک آن را در قدیم بیشتر به «سوهبت»» 
«الهام». «بوغ» اقامه میکردند ولی غافل از 
این بودند که این مواهب و الهامات خود 
مجهول‌اند. برای اطلاع پیشتر رجوع بذ مقالة 
اریان‌پور در مجلهً سخن سال ۱۳۴۰ ه.ش.و 
سخن‌سنجی صورتگر شود. 

سیکت. آس ] (اخ) نام موضعی است. (معجم 
لبلدان). 

سبکت آمدان. [س بْ م 5] (مص مرکب) 


1 - ۰ 


سبکاد. 


زود آمدن. با سرعت آمدن: وی 
انتظار نان ندارد مرد سیر 
که‌سبک آید وظیفه یا که دیر, مولوی. 
سبکاد. [س ] (ا) (ظ. مصعف چکاد) رجوع 
به سپکار شود. (حاشبة پرهان قاطع چ معین). 
سر کوه و قلة کوه. (برهان) (آنتدراج). سر کوه. 
(اوبهی). اافرق سر. (برهان) (آتدراج). میان 
سر (اوبهی). 
سبکتا لعبید. اش کل ع] ([خ) دهی است 
در مصر. (منتهی الارب). 
سبکتالضحا کت. [ش کُسضن طل ] (خ) 
دهی است بمصر. (متهی الارب). 
سبکت‌بار. [س بٍّ] (ص مرکب) فارغبال. 
(برهان) (آتندراج). آسوده. راحت 
شدم سیر از اين لشکر و تاج و تخت 
سبکبار گشتیم و بستیم رخت. فرص 
آنچه دقع طبیعت بود از آن هیچ مضرتی پدید 
نیاید نه در تن و نه در قوتها بلکه 7 تن آسوده و 
سیکبار شود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
سبکیار زادم گران چون شوم 
چنان کآمدم به که یرون شوم. نظامی 
جهان سرای غرور است و دیو نف هو[ 
عفی‌الله آنکه سبکبار و بیگناهتر است. 
سعدی. 
مرد درویش که بار ستم ثاقه کشد 
پدر مرگ همانا که سبکبار آید. 
سعدی ( گلستان). 
متبلگرانبا 
شب تاریک و بیم موج و گردایی چتین هایل 
کجادانند حال ما سبکباران ساحلها. حافظ. 
|امجازا؛ بمعتی مجرد و فارغ از علایق 
دنیوی 
در شاهراه جاه بزرگی خطر بسیست 
آن به کزین گریوه سپکبار بگذری. 
از زبان سوسن آزاه‌ام آمد بگوش 
کاندرین دیر کهن کار سبکباران خوش است. 


حافظ. 


حافظ. 
||نادان, در مقابل داناء 
دو عاقل را نباشد کین و پیکار 
نه دانا خود ستیزد با سبکبار. 
سعدی ( گلستان) 


|اسبک‌وزن. (نساظم الاطباء). مسقابل 
سنگین‌وزن؛ خود [غازی ] باستاد تا جملة 
غلامان برنشستند و استران سبکبار کردند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۳۲). || آماده 
جهت رفتن و برخاستن, (ناظم الاطباء), 
کی را گویند که پیوسته شادی کند و 
خوشحال و صاحب انتعاش باشد. (برهان), 
|آزاد از شغل و کار. (ناظم الاطیام). 
سیکباری. (س بٍ ] (حصامص مرکب) 
آسودگی. راحتی. فارغبالی: گوشت که 
کتف وی [ضحا ک] بود ریش گشت و بدرد 


آمد چنانکه شب و روز مسرد را از درد 

سبکباری نبود و هیچ مخلوق مر آن دوش او 

را دوا ندانست کردن. (ترجمة طبری بلعمی), 

|| مجرد از علایق دنیوی بودن. آزادگی: 

سبکباری کتی دعوی و آنگاه 

گناهان کرده‌ای بر پشت انبار. . ناصرخسرو. 

زاد این راه گرانباری بود و زاد آن راه 

سبکباری. (تفسیر ابوالفتوح). 

دلم ربودی و جان میدهم بطیبت نفس 

که‌هست راحت درویش در سبکباری, 
سعدی (طیبات). 

|| مقابل سنگین‌باری بار سبک داشتن: 

چون گرانباران بسختی میروند 

هم سبکباری و چستی خوشتر است. 

سعدی (طیبات). 

آدمی را زبان فضیحت کرد! 

جوزبی‌مفز راسپکباری. سعدی ( گلستان). 

سیکبال. (س بْ] (ص مرکب) تیزیر. 

تیزرو, زودگذر؛ 

چه سان دل را نگه دارد کی از چشم فتاتش 

که‌گیراتر ز شاهین است مژگان سبکبالش. 


صائب (از آنتدرا اج). 
راهی که مرغ عقل بیک سال می‌برد ۲ 
در یک نفس جنون سبکبال میبرد. . ایضا. 


سیکها. [سش بْ] (ص مرکب) سبکپای, کنایه 
از گریزپای. (برهان) (شرفنامه) (آنندراج), 
زودگذر؛ 
چیست بدیوان عشق حاصل کارم جز آب 
عمر سبکپای گشت بخت‌گران خواب شد. 
خاقانی. 
آمروز منم روز فرورفته و شب نیز 
سرگشته از اين بخت سبکپای گران‌خواب. 
خاقانی. 
| پیادگانی را گویند که منزل به منزل گذارند تا 
پر و نامه بیکدیگر رسانند و این در 
هندوتتان متعازف است. (برهان). سواره و 
پیاده و قاصد تتدرو. (آنندراج): 
آمد از دهگان سبکپایی که یک جای آمدند 
از سواره وز پیاده فتنه جویی ده‌هزار. 
مسعودسعد. 
||تند و تیز براه رونده. (برهان). شتاب‌دو. 
(شرفنامه). تیزرفتار. (غیاث). جلدرو؛ او 
[عمروین امیه ] مردی بود بمیان مسلمانان 


بمردانگی و بحرب کردن دلیر و بسبکیایی و 
دویدن معروف بود. (ترجمةٌ طبری بلعمی). 
کم‌آسای و دم‌ساز و هنجارجوی 

سبکپای و آسان‌دو و تیزپوی. اسدي. 
مهترند آنچه زآن گران‌دستند 

کهترند آنچه زآن سبک‌پایند. . مسعودسد. 


جوانی بعجب خیره‌رای, سرکش و سبکپای, 
(گلستان). |نایه از شخص بی‌تمکین که بر 
یک جای قرار نگیرد. (آنندراج). جلف که 


سبکتگین. ۱۳۴۱۳ 


همه جا رود بی ضرورتی. ||(! مرکب) اسب. 
(آنندراج). اسبی که در هر منزل بجهت پیک 
تعین کنند. (برهان). 
سیک پو. [س بّ پٍ ] (لف مرکب) تیزپرواز. 
(آنندراج) تیزپر, تیزرو مسرع: 
نه همه بینی کاین چرخ کبود از پر ما 
بسی از مرغ سبکپرتر و پرنده‌تر است. 
ناصرخسرو. 

ننهاده‌اند در پر جغد و غراب و زاغ 
آن چابکی که در پر باز سبکپر است. 

اثر اخیکتی. 
پس سبکپر مپر ای مرغ که می نامه بری 


تاز رخ پای ترا خرد؛ زر بربندم. خاقانی, 
روان شد در هوا باز سبکپر ۰ 
جهان خالی شد از کبک و کبوتر. نظامی, 
از آ ن باغ سبکیر مانده پر دا 

جهان تاریک بر وی چون پر زاغ. ظامی, 


سبکت‌پری. (س بْ چٍ] (حامص مرکب) 

تیز پریدن. تیزروی* 

تیزتر از کبوتری برج ببرج می‌پرد 

بیضه زر همی نهد دربدر از سبکپری: 
خاقانی. 

سبکت پوی. [س بٌّ] انسف مسرکب) 

تیزرونده. درو 

از انديشه دل سیک‌پوی‌تر 


ز رای خردمند ره‌جوی‌تر. اسدی. 
سیک پیی. [س بْ پ /پ ] (ص مرکب) 
تیزرو. تند؛ 
بر اشتران " سبک‌پی همی نهاد سیک 
شکارها که پر او تير برده بود بکار. فرخی. 
این پیر جهانگرد سبک‌پی بتدیده‌ست 
در گردش خود چون تو گرانمایه جوانی. 
سنایی. 

سیکپی چویاران بمنزل رسند 
نخسبد که واماندگان از پند. 

سعدی (بوستان 
بت نغمه آمشب سبک‌پی شده 
سراسر ره کوچ تی شده. 

ملا طقرا (از آنندراج). 


سیکتکین. [سب تَ) (مفولی. ص مرکب) 
رجوع به سبکتگین شود. 

سبکتگین. "(س ب تَ] (مسفولی. ص 
مرکب) سبکتکین. ‏ . 

سبکتگین. [س بت ] (مفولی. ص مرکب) 
سبک‌تدم. (آنندراج) (غیاث). یک‌قدم. زیرا 
که‌بلغت مفولیه سوبوک‌پی: با و تگین 


۱-نل: فضیحه کند. 

۲ -نل: بر استران. 

۳-این لفت در ستگلاخ بصورت دو کاف 
ضبط شده است ولی در غیاث و آنندراج» دوم 
بصورت کاف فارسی آمده است. 


۴ سبکتگین. 


یکوصورت بود. (سنگلاخ). تیکین(شجاع و 
قهرمان) و تگین بمعنی خوش‌شکل است. (از 
چهارمقالٌ نظامی عروضی چ معین). رجوع به 
فهرست چهارمقاله چ معین شود. 
سیکنگین. اس بْ ت] (اخ) حب‌اجب 
عزالدوله بختیار. (تجارب السلف ص ۲۴۰). و 
رجوع به حبیب السیر چ جدید ج ۲ ص۴۲۹ 
شود. 
سیکتگین. [س ب تَ] (اخ) ح اجب 
معزالد ول دیلمی, (تجارپ اللف ص ۲۲۲). 
سبکمگین. اس بْ تّ] (خ) ناصرالدین, نام 
پدر ساطان محمود غزئوی. (انندراج) 
(غیات). موسی سلسلة غزنویان, او غلامی 
ترک بود. یکی از بازرگانان خراسان که دارای 
مال و بکنت فراوان بود سبکتگین را بفلامی 
خرید و با خود به بخارا برد. سبکتگین توسط 
نصر حاجی بدربار لبتکین حاجب راه یافت. 
چون الیتکین اثار کیاست و فراست در وی 
دید او را از نصر حصاجی خرید و او را 
بطخارستان بدرپار عبدالملک‌بن نوح سامانی 
همراه برد. پس از مدتی اقامت در طخارستان 
بهمراهی البتکین بغزنین رفت و امارت آنجا 
پدوا به لبتکین و بعد به اسحای فرزند لبتکین 
رسید و بعد از او امارت به یکی از امراء ترک 
که‌مردی ستمگر بود رسید. چون او تتوااست 
در غزنین امارت کند و ناراضسهای فراوان 
داشت او را گرفته و حکسومت را در کف 
با کفایت سبکتگین سپردند (جمعه ۲۷ شعبان 
۲۶۶«.ق.).صاحب تاریخ روظالصقا چنین 
نقل میکند: «امیر ناصرالدین غلامی ترک‌نژاد 
و مملوک البتکین صاحب جیش خراسان 
مخصص بفضل الهی, آراسته به آئين سلطنت 
و پادشاهی. روز کوشش چون شیر همه عنف 
و یگاه بخش چون ابر بر همه کرم. هنگام داد 


چون آفتاب تاینده بر وضیع و شریف» بهمت: ‏ 


چون دریا که در دهش از کاهش نیندیشد و 
در تهور مانند سیل که از نشیب و فراز نپرهیزد 
و رأی او در طلمت حوادث چون ستارهٌ 
راهنما و تیغ او در مفاصل اعدا چون قضا 
گره‌گشای, آار نجابت و شهامت در شمایل 
او روشن و پیدا و دلایل یمن و سعادت در 
حرکت و سکون او هویداء چون سبکتگین بر 
مد ساطلت مستقر شد برای جهاد با کفار 
راء هندوستان پیش گرفت و در اين سفر با 
شدائد و مصائب و مهالک فراوان روبرو شد. و 
به کمک طفان بست راگرفت و بر آنجا 
مستولی شد و ابوالتح بُستی راکه در غزارت 
فضل و فضائل کمال مشهور بود با خود آورد. 
بکت سبکتگین پس از آنکه مقدار را گرفت و بر 
ایلک‌خان حمله کرد و بالاخره او را وادار 
بدادن ایالت سمرقند بفائق کرد و در این 
خصوص صلحنامه‌ای به امضاء جمیم ائمه و 


بزرگان ماوراءالهر رسانید (۳۸۶ه.ق.). امیر 
ناصرالدین سبکتگین در سال ۲۸۶ در ده 
برمل یکی از دهات تزدیک پلخ پدرود حیات 
گفت. صاحب طبقات ناصری در خصوص 
صفات سبکتگین آرد: «امیر بیکتگین مردی 
عاقل و عادل و شجاع و دیندار و نیکوعهد و 
صادق‌القول و بی‌طمع از مال مردمان و مشفق 
بر رعیت و منصف بود و هرچه ولاء و امراء و 
ملوک از اوصاف حمیده بباید حق‌تعالی او را 
کراست کرده بود». سبکتگین را شش پر بود 
بنام اسماعیل و نصر و مود و حسین و 
خسن و فیروز. ارشد اولاد او نام محمود 
داشت, اما سبکتگین در بستر بیماری 
اسماعیل راکه از دختر ایتکین بود امارت داد 
و بجانشیی خود برگزید. (از تاریخ دیالمه و 
غرنویان عباس پرویز). و رجوع به فهرست 


..تازنیخ ببهقی و فهرست تاریخ گزیده و تاریخ 


الخلفا ص ۲۶۸, ۲۶۹ و لبساب الالساب ج۱ 
ص۶۴ ۰۲۹۶ ۳۰۶ و تاریخ جهانگشا ج۲ 
ضص ۲ و فشهرست حییب السیر چ تهران و 
فهرست مجمل التواریخ و القصص و رودکی 
سعید نفیسی و فهرست سبک‌شناسی م۲ و 
فهرست تاریخ سیستان شود. |[در شعر ذیل 
منظور محمود غزنوی است؛ 

ای که نصیحتم کنی کز پی او دگر مرو 

در نظر سبکتگین عیب ایاز میکنی. سعدی. 
سبکت. [۱(() فپرکیت از چاج 
[بماوراءالتهر ] و از آن کمانهای چاچی خیزد 
و جائی خرم است و بسیارنعمت و آبادان, 


(حدود العالم) 

سیک حان. [س ب] (ص مسرکب) 
زودگذر. فانی؛ 
در خانة مرده دل چرابستی 

کوخباک‌گران و توسیک‌جانی. 

۳ ۱ اصرخرو. 


آسیک‌جولان. اس بّج /جسو] (ص 


مرکب) مرادف سبک‌پی. (آنندراج). تندخیز. 
سبک‌رو؛ ۱ 
ز ناحق‌کشتگان پروا ندارد آن سبک‌جولان 
نسوزد دل نیمی را که ره بر لاله‌زار افتد. 
صائب (از آتدراج). 
نبض دل بابان زین دست نمی‌جنبد 
این موج سیک‌جولان دریای دگر دارد. 
صائب (از انندراج). 
سبکت خاستن. (س بت | (مص مرکب) 
بسهولت و نرمی از بستر خواب برخاستن؛ 
یک روز سبک خیزد شاد و خوش و خندان 
پیش آید و بردارد مهر از در و بندان. 
منوچهری. 
سبکت خدیه. (س ب خد ی يا ( 
مرکپ) بمعنی خفیف مضاف است و آن عنصر 
باد باشد, و باید دانست که عنصر چهار است, 


سیکدارو. 


یکی از آنها سبک‌خدیه است یعنی باد که گرم 
و تر است و دیگری سیک‌موکده یعنی آتش 

که‌گرم و خشک است. دیگر گران‌خدیه موکده 
سرد و خشک که خاک است. آتش را 
سیک موکده در فارسی و خفیف مضاف بتازی 
و باد سبک خدیه پفارسی ثقیل مضاف بتازی 
و خاک‌راگران موکده در فارسی و شقیل 
مطلق در عربی گویند و اين لفت در فرهنگها 
نیست. از فرهنگ و دساتیر باستانی تقل شده. 
(آنتدراج). 
سبکت خرد. (س بخ ر](ص مسرکب) 
کم‌خردو احمق و ساده‌لوح. (انتدراج). سفیه. 
مَعْتوه. (منتهی الارب)* 

کسی که گوید من چون توام بفضل و هنر 
سبک‌خرد بود و یافه گوی‌و هرزه‌درای..:- ۰ - 

فرخی. 

جز آن سبک‌خرد شوربخت سوخته‌مفز 

که غره کرد مر او را بخویشتن شیطان. 

فرخی. 

سبک خردی. اس بخ ر] (حصسامص 
مرکب) سفاهت. (زمخشری). 
سیک خواب. (س بْ خوا /نخا] (ص 
مرکب) انکه به آوازی آهسته بیدار شود؛ 
خداوند دماغ خشک آوازهای نرم و بویهای 
آنسدک زود اندریابد و سبک خواب باشد. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). 
سیکت‌خواو. اس ب خوا/ خا] (تف 
مرکب) انکه به حرص و تتدی و شتاب خورد: 
نوّس؛ مرد سبک‌شوار و حسریص. (منتهی 
الارب). 
سبکت خیز. [س بّْ] (نف مرکب) کنایه از 
مردم جلد و تند و زودخیز. (برهان). کنایه از 
مرد چست و چالا ک‌که در سرانجام دادن 
کارها متوقف نشود. و اطلاق آن بر سایر 
حیوانات نیز آمده. (آتدراج). کنایه از سردم 
جلد و آن را سبک‌دست نیز گویند. , 


(انجمن‌آرا) چُت: امرأة القی؛ زن چست 
سبک‌خیز. (منتهی الارب): شیر سخت بزا 
و سبک‌خیز و قوی بود. (تاریخ بیهقی) 
سپه همچو آهو سیک خیز شد 
سپهبد چو یوز از پسش تیز شد. 
دگرباره بختم سبک خیز شد 
تشاط دلم بر سجن تیز شد. 
صبح گران خسب سبک خیز شد 
دشته بدست از پی خونریز شد. 
بصحرا ز مرغان سبک خی زتر 
پدریا در از ماهیان تیزتر. نظامی. 
سیک داز. [س بّ] (نف مسرکب) پیک و 
قاصد. (آنندراچ) 
سبکدازو. (ش بْ] ([ مسرکب) دوای 
سریع لت یز (آتدراج). |[(ص مرکب) طبیبی 
که مریض را ادويةٌ خوش و بامزه دهد. 


اسدی, 


سیک‌داشت 


(آنندراج), 


سبک‌داشت. [سش بٌّ) (مسص مرک 


مرخم. (مص مرکب) اهانت. مهانت. (صراح 
اللغة). است‌خفاف. توهین. تحقیر. تسخلیف: 
رخص طلب کردن سبکداشت فرمان حق بود 
و دوستان حق... فرمان دوستان رااسبک 
تدارند. (هجویری). و بواسطهٌ ترک ادب 
موافقت زمان درویشان و سبک‌داشت نقس 
اولیاءله از شرف صحبت ایشان محروم شد. 
(نیس الطالین ص۴۶). رجوع به سبک 
داشتن شود. 

سبکت 3اشتن. [س ب تَ] (مص مرکب) 
ات‌خفاف. اهانت, استهانت. حقیر شمردن. 
خوار شمردن. امتخفاف. (ترجمان الفرآن): 
استجهال؛ نادان شمردن و سبک داشتن. (تاج 
المصادر بهقی). استفاه. تهوین. هوان. مهانة. 


(منتهی الارب): 

تو دانی که نگریزم از کارزار 

ولیکن سبک داردم شهریار. فردوسی. 
هش و رای پیران سبک داشتند 

همه پند او را تک داشتند. فردوسی. 


گراين حدیث سبک داشت لاجرم امروز 
همی کشید بدو پا سبک دو بندگران. ‏ فره 

اما تو اشارت مشفقان و قول تاصحان سبک 
داری و آنچه بمصلحت ما و حال تو پیوندد 
بر آن ثبات نکنی, ( کلیله و دمند). 
سبکد ست. [س بْ ] (ص مرکب) کنایه از 
شتاب و جلدی باشد در کارهایی که با دست 
کنند. (برهان) (آتدراج). چایک‌دست. أَحَلّ. 
(منتهی الارب)؛ 

سبکدست رستم بسان پری 

نهان کرد در مرغ انگشتری, فردوسی. 
تو نکوتر کشی ایراکه سبکدست‌تری 


خیز و پزهان ز گراندستی اغیار مرا. خاقانی. 

برآمد دزدی از مشرق سبکدست 

عروس صبح را زیور بهم بست. نظامی. 

چشم بد دور ز مژگان سبکدست تو باد 

که بخون دو جهان سرخ نشد منقارش. 
صائب (از اندراج). 


||شخصی که در کارها سرعت و جلدی بکار 
برد. آنکه اندک در کارها سرعت کند. 
(شسرفنامه: امرأة بشکی السدین؛ زن 
سبکدست. تدک؛ مرد حریص و سبکدست. 
نسهش الیدین؛ ستور سبکدست. (منتهی 
الارب): ۱ 
مشو از می گران ترسم سبکدستان ربایندت 
زدست یکدگر چون جام مي مستان ربایندت. 
صالب (از آنتدراج). 


سبکد‌ستیی. [س ی ] (حایص مرکب): 


جلدی. چابکی در کارها که بدست کند. 
(رشسیدی). شعوده. (دهار)؛ و اسود از 
بنی‌مذحج بود و چیزها کردی شگفت که مردم 


را عجب آمدی از سبکدستی او و بزبان فصیح 
و گشاده و سخندان بود. اقتصص الانبیاء 
ص۲۳۴). 

مرابه نیم کرشمه یکشتی ای کافر 

فغان ز کفر تو و آه از این سبکدستی. 


خافانی. 
سیکادل. [س بّ د] (ص مرکب) کنایه از 
ظریف. (آتدرا): 
امروز مرایی شد و گشته‌ست سبکدل 


سالار سبکدل نشود! میر مرایی. منوچهری. 
ای شاعر سبکدل با من چو اوفتادت 
پنداشتم که زینت بیش است هوشیاری. 
منوچهری. 
گرانی بیر دم ز درگاهش ایرا 
مرید سبکدل گرانجان نباشد. خاقانی. 
ور کسی را دل سیک باشد ز رنج روزگار 
آن میبکدال را نخستین: می گران باید کشید. 
صانب (از آتدراج). 
سبکدلکردن. اس ب دک د] (مسص 


مرکب) سرخوش کردن. مست و خراب 


کردن: 
ساقی از رطل گران‌ستگی سبکدل کن مرا 
حلقه بیرون این دنیای باطل کن مرا. 
صائب (از آنندراج). 
سبکدل گشتن. (س ب دگ تَّ] اسص 
مرکب) ظریف خاطر گشتن. نازک‌طبع شدن؛ 
بس سبکدل گشتی از عشق ای فرید 
جان بده بار گران چندی کشی. عطار. 


سبکدو. (س ب د /ذو] (نف مرکب) کناید 
از شتاب‌رو است. (آتدراج) (انجمن آرا). 
سبکدوش. [س ب] اص سرکب) آنکه 
هیچ بار با خود نداشتة باشد. (انتدراج), 
خفیف الحاذ. 
سبکت‌رای .. (ش بّ ] (ص مرکب) کم‌عقل. 
بی‌خرد. احمق, نادان* 

برگردد بخت از آن سبک‌رای 

گافزون ز گلیم خود کشد پای. نظامی. 
سبکت رختی. [ش پّ ] (حامص مرکب) 
سبک‌سری. ||مجازاء افکندنِ اسب سوار را تا 
سبک شود: 

که‌با من جهان سختئی میکند 

ستورم سبک رختلی میکند. نظامی. 
سبک‌رفتاز. (س ب ر] (ص سسرکب) 


. سریع‌السیر در مسافت. (ناظم الاطباء)؛ 


همادیْ؛ شتر تیزرو و سبک‌رفار. (منتهی 
الارب). | آنکه دارای رفتاری سبک است. 
جلف 

آء کز قامت چون تیر سبکرفتاران 


" غیر خمیازة خشکی چو کمان نیست مرا 


صائب (از آتدراج). 
||کوکب سیار را گویند چنانکه گران‌رفتار 
ستار؛ ابت را و ثابت و سیار را فارسیان 


۱۳۴۱۵  .حور‌کیس‎ 


ستارة برجاوران گویند. (آنتدرا اج). 
سیک رفتن. [س بر تَّ] (مص مرکب) 
آرام رفتن. با تأنی رفس 
سبک. رفت و جامه از او درکشید 
جگرگاه شاه جهان بردرید. فردوسی. 
سیکت رکالب. [س بر ] (ص مسرکب) 
مرادف سبکپای. (انندراج). سریم‌السیر در 
مسافرت. نام الاطباء: وی هرچند مبارز و 
سبک رکاب است پکدام گروه رسد و درماند. 
(تاریخ بیهقی). 
به هر ترنمی از جای میرود دل ما 
سبکر کاب چو بوی گل است محمل ما. 
صانب لاز آنندراج). 
سبکت‌رو. اس ی ز /رر] (نف مرکب) 
پمعتی سبکپای که گریزپای و تند و تیز رونده 
و جلدرفتار و شتاب‌رو باشد. (برهان), 
شستاب‌رو, (شرفنامه) (رشیدی), مرادف 
سبک‌جولان و سبکهای و سیک رکاب. 
(آندراج). مقابل گران‌رو : 
یکی جعدمویی هیونی سبک‌رو 
تو گویی یکی محملی مولتانی. . منوچهری. 
زیرا که فروردین سیک‌روتر بود و بگران‌روتر 
همی رسید. (لتفهیم,  .‏ 
نه پایی که خوذ راسپک‌رو کنم 
نه دستی که نقش کهن و کنم. 
ز گردشهای این چرخ سیک‌رو 
همان آیدکز آن سنگ و از آن جو. نظامی, 
و چون ماه گران‌رو باشد... گویند که قعر 
تقصیر کرد و اگرقمر سیک‌رو باشد... (جهان 
دانش ص ۰۱۱۳ 
سبک‌روان به نهانخانة عدم رختند 
بر استان چو نعلین بماند قالها, 
صائب (از آندراج). 


نظامی. 


فروغ زندگانی برق شمثیر است پنداری 
تفس عمر سبکرو راسر تیر است پنداری. 
صائب (از آتدراج). 
|اروان. زودهضم. گوارا: و آنگاه اين شراب 
متوده آن وقت بود و تلخ بود و خوش‌طعم 
بود و سبک‌رو بود و بقوام محدل بود نه تنک و 
نه سطبر و خوشبوی بود. (هداية المعلمین). 
سبکترو. اش بّ ](ص مرکباسبک‌روی. 
بدگوهر. وقیح. پررو. بی‌شرم: 
همه‌ساله تا بود خونریز بود 
سبکرو و بدگوهر و تیز بود. فردوسی. 
هر زمان تاژه یکی دوست درآید زدرم 
مهم سیک‌روح پفضل و هم سبکروی بجاه. 
فرخی (دیوان چ دییررسیاقی ص ۳۵۹). 
سبک‌روح. (سش بّ ] (ص مرکب) کنایه از 
مردم ظریف. (برهان) (مهذب الاسماء) 
لطیف و ظریف. 


(رشیدی) (آندراج). مرد 


۱-نل: بتر ا 


۶ سبک‌روحی. 
(غیات). آنکه جم او در لطافت متقل روح 
شده باشد و در طیر و سیر مانند روح بود. 
(اتدراج)؛ 

چو ریگست تیره گرانسایه نادان 

چو آبی است روشن سبکروح دانا. خاقانی, 
گرانسایه زیر سبکروح بهتر 


چو سنگ سیه زیر آب مصفاء خاقانی. 
غلام آن سیکروحم که سر بر من گران دارد 
جوابش تلخ و پنداری شکر زیر زبان دارد. 
سعدی (طیات). 
آن بار که گردون نکشد یار سبکروح 
گربر دل عاشق بنهد بار نباشد. 
سمدی (طیات). 
بنوش می که سیکروحی و لطیف‌آندام 
علی‌الخصوص در آن دم ! که سر گران داری. 
حافظ. 
آن سبکروحم که میگیرم جهان را در بقل 
هم چو خون‌گرمی که گیرد آشنا رادر بغل. 
آقارضی (از آندراج). 
||تیزدل. زیرک: علامی؛ سبکروح تیزفهم. 
(منتهی الارب)* 
هر زمان تازه یکی دوست درآید زدرم 
هم سبکروح بفضل و هم سبکروی بچاه. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص۳۵۹). 
||خندان و شکفته. (برهان) (آنندراج): هُش» 
مرد شادمان و تازه‌روی و سبکروح. (ستتهی 
الارب): 
بگاه صلح سیک‌روی‌تر ز حلم شجاع 
بروز حرب گرانمایه تر ز خشم حلیم. 
ایوالفرج رونی. 
|ابی تعلق و تکلف. بی کیر و عناد. (برهان) 
(غیاث) (آتدراج). |[مقایل گران‌جان. (اتجمن 
آرا! ||مرد سبکرفتار و چست و چالا ک در 
هر کار. (غیاث). چست. (منتهی الارب)؛ 
باد سیکروح بود در طواف 
خود تو گران‌جان‌تری از کوه قاف. 
سیک روحي. اس بْ] (حامص مرکب) 
کمال تعلق. (غیات) (آنندراج): 
رخ از باغ سبکروحی نسیمی 
دهان از نقطه موهوم میمی. ۱ نظامی. 
||بلطافت سخن گفتن. (غیاث) (آنندراج). 
||شادمانی. نشاط:ٌ 
زآن حبة خضرا خور کز روی سیکروحی 
هرکو بخورد یک جو بر سیخ زند سیمرغ. 
(مدوب به حافظ, از یادداشت مولف). 
سبکت رود۵. [س بْ)] ((خ) دی است از 
توابع ولوپی از دهات سوادکوه مازندران. 
(ترجمة سفرنامةٌ مازندران و استراباد رابیتو), 
سبکری. [س کَ] ((ج) نام یکی از غلامانی 
است که یعقوب لیث صفار با خود از سیستان 
بیاورد. و عمرو لیث او را ببغداد فرستاد با 
هدیه‌های نیکو به نزدیک موفق و احمدین 


نظامی, ۱ 


ابی‌الاصبع با ار یکجا پرفت و در سال ۲۷۵ 
ه.ق.بسبفداد رسسید. و در زمان امارت 


ابوالحسن طاهرین مسحمد و لیثین علی 


حکومت فارس را یافت ولی در زمان طاهر . 


از او تبمیت نکرد و بر او مستولی شد. در این 
موقع علی‌بن لیث بسیتان مخفی بود و 
سبکری سر با او یکی داشت و پس از آن 
حکومت رخد را یافت. تا بالاخره حکومت 
او بکرمان و قارس قرار گرفت. تا این‌که روز 
شنبه چهار روز باقی از ذی‌العقدة سنه ۲۹۹ آو 
را بغداد فرستاد. رجوع به فهرست تاریخ 
سیستان و رجوع به رودکی سعید نفیسی ص 
۲ ۳۹۵ شود. 

سبکت زیش. [ش بْ] (ص مسرکب) 
تتک‌ریش. انکه ریش تنک دارد نه انیوه: 
ستاط [س /س ]+ کوسه‌ای که ریش نباشد آن 


: راز یا مرد سک‌ریش در رخار: یا آنکه 


دیش بر زنخ آن باشد نه بر عارض. (سنتهی 
الارب). زرقان. ثلط. آفرط. اخزط. (منتهی 
الارب). ‏ 

سیکساو. (س بْ] (ص مرکب) (از: سبک + 
سار -سرالقةٌ بمعنی سرسیک, مرد خفیف و 
سبک. (حائيه برهان قاطع چ دکتر سعین). 
خسوار و بسیقرار و بی‌تمکین و بی‌وقار و 
شحاب‌زده. (برهان). بی‌وقار و شتاب‌زده. 
(رشضیدی). کنایه از بی‌وقر و شتاپ‌کار. 
(آتدراج) (شرفنامه) (انجمن آرا: 
سبکار شادی نماید نخضشت 
بفرجام کار اندرآید درست. فردوسی. 
|| خفیف و خوار. پست: 

پنداشت که او مردم‌طبم است مدامی ؟ 
نشناخت که او مردم‌طبع است و سبک‌ار. 


فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۶۸). 
هرکه را کیسه گران» سخت گرانمایه بود 
5 | هرکه راکیته سبک, سخت سبکار بود, 
۱ منوچهری, 
رنج بسی دیدم من همچو تو 
زین تن بدخوی نبکسار خویش. 
اصرخرو. 
دزد مردان بان موشانند 
وین سبکسار مردمان چو طبور, 
تاصرخسرو. 
بندیست گران بدست و بر پایم 
شاید که بس ابله و سیکسارم. مسعودسعد. 


|اخوار. بی‌قیمت. کم‌ارزش: و هولا کو و 
خواتین و پسران او را جداجدا جهت هر یک 
حصه‌ای بفرستاد که زمین از حمل آن گرانبار 
بود و جهان با آن سبکسار. (جهانگشای 
جوینی). ||سیک‌سر که کنایه از فرومایه و 
سقیه باشد. چه سار بمعنی سر هم آمده است. 
(برهان). سفیه. کم عقل. بی‌خرد؛ 

ماده گفتا هیچ شرمت ست ویک 


سیک‌سایه. 


چون سبکاری ه بد دانی نه نیک. رودکی. 
سبکسار تدی نماید نخت 


بفرچام کار انده آرد درست. فردوسی. 
تکار مردم نه والا بود 
اگرچه گوی سروبالا بود. فردوسی, 
پیری که بسالی سخنی خام نگوید 
باشد بر او خام و سبک‌سنگ وسکسار. 
فرخی. 
دادشت نشانی بسوی خانةٌ حکمت 
سر است نهان دارش از مرد سبکسار. 
تأصرخسرو 
بدو ده رفیقان او را ازیرا 
سپکسار قصد سبکار دارد. . تاصرخرو. 
نقرس گرفته پای گرانسیرش 
اصلع شده دما سبک‌ارش: خاقالی.- 
دو عاقل را نباشد کین و پیکار 
ه دانایی ستیزد با سبکسار, 
سعدی ( گلستان). 
بختی جان سبک میدار هان تا چون سیکاران 
چویگ در پیش سگاران به لابه دم بجبانی. 
خاقانی. 
| شتابکار. شاب‌زده. چابک: 
بزرگان که از تخم آرش بدند 
دلیر وسبکار و سرکش بدند. .. فردوسی, 
کارسره و یکو پذرنگ برآید 
هرگز بنکویی نرسد مردسیکسار. .. فرخی. 


هرگاه که [فضای دل ] تنگ باشد بخیل باشند 
و اگر مزاج دل سرد بود آهته باشد اگر گرم 
بود سیکمار بود و دلیر. (ذخيره 
خوارزمشاهی). ||مجرد و بی‌تعلق. (برهان). 
فارغالبال, (غیات). 
سبکسازی. [س ب] (حانص مرکب) 
بیقراری. (شرفنامة ملیری). بی‌وقاری. 
شتابزدگی. عجله* 
بر وی نتوان کردن تعجیل به به کردن 
تعجیل بطب اندر باشد ز سبکساری, ۳ 
منوچهری. ‏ 
| گراز گرانسنگی و آهستگی نکوهیده گردی2 
دوستر دارم که از سبکساری و شتابزدگی 
ستوده گردی. (مت‌خب قابوسنامه ص ۵۰). 
رجوع به سیکبار و سبکار شود. 
سبک‌سایه. [س ب ی /ي] (ص مرکب) 
کایه از کم‌بقا و بی‌نبات و گذرنده. (برهان). 
کنایه از کمبقا و کم‌عمر و بی‌ثبات. (انجمن 
آرا)(آنتدراع): 
ای ز شب وصل گرانمایه تر 
وز علم صبح سبک‌سایه‌تر. 
نظامی. 
اگرچه زین فلک آب‌رنگ و آتش‌بار 


۱-نل: ظر یف اندام... در این دم. 
۲-ل: مرد مطیع است. 


سبک‌سر. 
چوباد و خا ک‌سبک‌سایه و گرانبارم. 

خاقانی. 
سبکت سر. [س بٌ س ] (ص مرکب) مخفف 
سیکار. بی‌معز و بسی‌وقار و کم‌ماید. 
(انتدراج) فرومایه. (غیاث». نادان. کم‌خرد؛ 
برهام گفت این بد ناهمال 


دلیر و سبک‌سر مرا بود خال. فردوسی. 
کسی‌را کجا چون تو کهتر بود 
ز دشمن بترسد سبک‌سر بود. فردوسی. 
سر مردمی بردباری بود 
سبک‌سر همیشه بخواری بود. . . فردوسی. 
جوان هم سبک‌سر بود خویش‌کام 
سبک‌سر سیکتر درافتد پدام. 

اسدی ( گرشاسب‌نامد). 
سپه را چو مهتر سیک‌سر بود 
شکستن‌گه کین سبک‌تر بود. اسدی, 
سبک‌سران حد گر زبون عزم توآند 
عچب مدان که شود خس بدست باد اسیر 

ار اضیکتی. 

چون عاشق دلتنگ بر روی اصفهان سرگردان 


و تردامن سیک‌سر در ایام بهار بهر سوی روان 
و دوان. (ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۲). 


بر سیک سر نشایدایمن بود 
که‌سپک‌سر پسر درآید زود. آوحدی. 
سیک سری. [سش بْ س] (حامص مرکب) 


حماقت و فرومایگی. (غیاث) (آتدراج). 
سیک سنگت. [س بْ س ] (ص مسرکب) 
مرد سبکسار و بی‌ته و بی‌وقار و کم‌قیمت. 
سبکر. (آنتدراج) (برهان). جلف: 


پیری که بسالی سخن خام نگوید 
باشد بر او خام و سبک‌سنگ و سبک‌سار. 
فرخی. 
|آنچه یا آنکه وزنش کم باشد. کموزن. 
سبک‌وزن؛ 
چو یاقوت باید سخن بی‌زبان 
سبک‌سنگ لیکن بهایش گران. . ایوشکور. 
لعل با تیغ تو خزف‌رنگی 
کوه‌با حلم تو سیک‌ستگی. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۳۰). 
سیکتاسنگیی. اش بْ س ] (حامص مرکب) 
جلفی, نادانی. سبکسری: 
جز این هرچه در خارش آرد قلم 
سبک‌سنگیی باشد از بیش وکم. ‏ نظامی, 


سبک‌سنگین کردن. (س بسک ذ] 
(مص مرکب) در تداول عامه, با دست سبکی 
و سنگینی اشیاء را آزمودن. آزمودن با دست 
وزن چیزهایی و قیاس کردن آنها رابا 
یکدیگر. ||خوب و بد کردن. گزیدن در 
خوب‌ها. 

سیک سیو. (س ب سش /س] (ص مرکب) 
مرادف سبک‌رکاب. (أنندراج). تندرو. تیزرو: 
ذروع؛ اسب و ائستر سبک‌سیر فراخ‌گام. 


(منتهی الارب). فرس ذریم؛ اسپی سبک‌سیر. 
(منتهی الارب): 
کلک سبک‌سیر اوست از پی اصلاح ملک 
از حبشه سوی روم تیزرونده نوند. 

سوزتی (دیوان, چ شاه‌حسینی ص ۱۶۱). 
چو بر براق سبک‌سیر او بگاه نبرد 
عنان سبک شود اندر تک و رکاب گران. 


سوژنی. 
دو سنگ است بالا و زیر آسیا را 
گرانسیر زیر و سیک‌سیر پالاء خاقانی. 
چنین است گردیدن روزگار 
سیک‌سیر و بدعهد و ناپایدار. 
سعدی ( گلستان). 
فیض دم خط چون دم ضبح است سیک‌سیر 
از دست مده فصل بهار ان لب چو را. 
صائب (از آنتدراج). 


سب شدن. [س بْ ش د] (مص مرکب) 
کم‌وزن شدن. سبک گردیدن. ||خوار و خفیف 
شدن. خفیف گشتن. خفوف. (سنتهی الارب) 
(ترجمان القرآن) (تاج المصادر). تخافف. 
توقان. توق. (منتهی الارب): شربتی دیگر بدو 
دادند در طرب کردن و سرود گفتن و کون و 
کچول‌کردن آمد و شکوه پادشاه در چشمش 
سبک شد. (نوروزنامه). 
-سبک شدن دل؛ کم شدن اندوه. زدوده شدن 
غم و فصدد 
همی دیر شد سوده آن بستگی 
سیک شد دل بته زآهتگی. فردوسی. 
-سبک شدن عنان؛ شتاب کردن. سخت 
راندن اسپ را؛ 
گران شد رکاب و سبک شد عنان 
بچشم اندر آورد رخش و ستان, 
رجوع به سبک‌عنان شود. 

سبکت شمردن ۰(س بش /ش م /30] 
(مض مرکب) خوار شمردن. خفیف شمردن. 
استخقاف. استهانة. تهاون. (متهی الارب). 

سیک طبع. (س بط ] (ص مرکب) کنایه 

از ظریف. (آنندراج). شادمان و خرسند و 
خوشحال. (ناظم الاطباء)؛ 
همواره همی باش سبک‌طبع و خوش‌ایام 
با مطرب و قوال سبک‌طبع و خوش‌آواز. 

میرمعری (از آتدراج). 

سیک عقل. (س ب ع] اس مس رکب) 
تنک‌خرد. سخیف. بی‌خرد. کمعقل. 

سبک عقلی. [س ْ ۶) (حامص مرکب) 
تنک‌خردی. سخافت. کم‌عقلی. 

سیک‌عنان. [(س بٌْع] (ص مرکب) 
بمعنی سپک‌رو که کنایه از تند و تیز براه 
رونده و جلدرفتار و شتاب‌رو باشد. (برهان), 
تد و تیز. (انجمن آرا)/ شتاب‌رو. (رشیدی). 
تسیزرفتار, (غیات). مرادف سبکپای. 
(آتدراج). جلد و چابک. (ناظم الاطباء). 


فردوسی. 


سبک گرفتن. ۱۳۴۱۷ 


سبک‌سیر: 
دی‌ماه سیک عنان‌تر از عمر 
چون عمر گرانبهات جویم. 
بر نه‌قلک او ستار: قطب 
کس قطب سبک‌عتان ندیدست. 
خاقانی (دیوان چ ص ۷۱). 
عزم سیک‌عنان تو در جنبش آورد 
این پایدار مرکز عالی‌مدار هم. 
اين قامت خمیده و عمر سبک‌عنان 
تیر گشاده‌ای و کمان کشیده است. 
صائب (از آنندراج)» 
|| حمله کنده در جنگ. (برهان) (رشیدی). 
|ارام و دست‌آموز. (ناظم الاطبام). . _ 
سبک فهم. (س بْ ف] (ص مرکب /نف 
مرکب) تیزخاطر. فهم: آخوذی؛ مرد سبک‌فهم 
و تیزخاطر. (منتهی الارب). 
سیک قدر. (س بْ ق] (ص مرکب) 
سبکسر و کم‌قدر. (ناظم الاطیام), 
سبکث کردن. [ش بٌ ک ذ] (مص مرکب) 
تسخفیف. (سنتهی الارب) (تاج المصادر) 


خاقانی. 


حافظ. 


(دهار). 
<سبک کسردن راه؛ آسان کردن راه. 
(آتدراج): 
مراو شما را سیک‌راه کرد 
بما این ره دور کوتاه کرد. ِ 

نظامی (از آندراج). 
-سبک کردن سخن؛ تخفیف در کلام؛ و 
گروهی ازبهر سبک کردن سخن مکعب را 
کمب خواند. (التفهیم). 


سیک تگام. [س بْ] (ص مرکب) تیزرو و 
مسافر سریم‌الشیر, (ناظم الاطباء): روزی 
صیادان پیلی وحشضی گرفتند از این 
سبک‌گامی, گران‌ان_جامی, بادپایی. 
(سندبادنامه ص ۵۶). 
سیک تکامی. (س بْ] (حصامص مرکب) 
تیزروی. تندروی. سریع‌السیری. 

سبکت کرد یدان. [س پگ دی ] (مص 
مرکب) در تداول. خفیف شدن. خوار شدن. 
خف. تخوّف. زمّف. طاش. طیش. |اآسان 
گردیدن.سهل شدن؛ و بر زبان او سبک گردد 
گزاردن آن. ( کشف المحجوب سجسانی). 
- سیک گردیدن از خواب؛ بیدار شدن از 
خواپ: 
بشب چو خفته بود مرد سر برآرد مار 
همی کشد بنفس خفته تا برآید خور 
چو خور برآید و گرمی بمرد خفته رسد 
سیک نگردد زآن خواب تاگه محشر. 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص 6٩۹‏ 
سبکك گرفتن. اش ب گ رٍ ت] (مسص 
مرکب) آسان گسرفتن. بی‌ارزش پنداشتن. 
بی‌ارج انگاشتن 
اگرکوه فرمانش گیرد سیک 


۸ سبک‌گوشت. 


دلش خیره خوانیم و مفزش تنک. فردوسی, 
سبکتگوشت. اس بْ)] (ص مسرکب) 
لاغر: کلکل. مرد سبک‌گوشت. (منتهی 
الارپ). ضرب؛ مرد رسا و تیزخاطر و 
سبک‌گوشت. (مسنتهی الارب). مشیق, 
ممشوق" مرد سبک‌گوشت. (منتهی الارب). 
سیک لقا. (س بٌ ل] (ص مرکب) مردم 
سیک‌روح را گویند. نی شخصی که مطیع و 
فرمان‌بردار و گشاده‌رو باشد و ترش‌رو و 
مقبوض نباشد و ملاقاتش زود دست دهد. 
(برهان) (آتدراج). آنکه ملاقات او زود دست 
دهد و آنکه دیرنشین نبود. (شرفنامه)؛ 

ای در گرانبهاتر از دوح 

چون روح سبک لقات جویم. خاقانی. 
سبک‌مایه. اس بْ ی /ي] (ص مرکب) 
چیز بی قدر و ارزش و کم‌مایه و بی‌قیست و 
کم‌بها.(آندراج): 

چونان خورده شد کار می ساختند 

سبک‌مایه جایی پر داختند. فردوسی. 
|| نادان و جامل. (ناظم الاطباء): بوغاء؛ مردم 
سبک‌مایه و گول. (منتهی الارب): 


سبک‌مایه ضحا ک‌بیدادگر 

بدین چاره بگرفت گاه پدر. فردوسی, 

همانگه که خشم آورد پادشا 

سیک‌مایه خواند ورا پارسا. فردوسی. 

بدو گفت این نزد بهرام بر 

بگو ای سبک‌مایة بدگهر. فردوسی, 

|[فقیر و درمانده* 

پفریاد سیک‌مایه رسیدن 

محمگر را طمع از وی بریدن. 

(ویی ۳ رامین). 

سبک‌مزاج. آ[س بٌ 5 (ص مرکب) کسی 

که‌بر یک رأی و بر یک جای قرار نگیرد و 


ثبات نداشته باشد و متلون‌المزاج. (آنتدراج). 
متردد و بی‌ثبات و بیقرار. |اسست و ضعیف و 
ناتوان, (ناظم الاطباء). 
سبکک مشراب. [ش بْ غرَ] (ص مرکب) 
سبک عقل و بهوده. (ناظم الاطیاء). 
سیک مغز. زس بْ ۶] (ص مرکب) بیعقل و 
بسی‌وقار. (غیات) (آشندراج. سیک‌سر و 
سبکار. (سجموعه مترادفات ص ۲۰۷). 
سفیه. ابله, کم‌خرد. احمق. جلف 
سبک‌مقزان بشور آیند از هر حرف بیمفزی 
بفریاد آورد اندک نسیمی یستانی را. صائب. 
خود ز سبک‌مغز و تندخوی چه خیزد 
تا که شود کار ملک راست از ایشان. 
سیدنصراله تقوی. 
سیک م وک ۵. [س ب ک د /3] ([فرکب)۱ 
خفیف مطلق است که آتش باشد. سوکده ببر 
وزن مسوصده به آن معنی تزدیک است. 
(انجمن آرا). 
سیک همت. [س بْ و] (ص مرکب) 


کم‌همت.(آنندراج). بی‌همت. (ناظم الاطباء): 
دست تنها زین جهان برداشتن دون‌همتی است 
پشت پایی بر دو عالم زن سبک‌همت مباش. 
محن تأثر (از آنندراج). 
|ابی هوا و حوش, (ناظم الاطیاء), 
سيکی. (س بّ] (حسامص) ضد گرانی. 
(غیاث) (آنندراج). کم‌وزنی. ضدسنگیی. 
(ناظم الاطبام): 
بار لاغر نه سبک باشد و فربه نه گران 
سبکی به زگرانی ز همه روی شمار. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۰۰). 
|اضعف عقل و خقّت رأی. (ناظم الاطباء). 
جلفی. عدم وقار. عدم متانت. سخف. سخفه. 
سخافة. (منتهی الارب). خَنَة. (دهار). طیش. 
طسوش: خُیْرة؛ سیکی و شفت. (منتهی 
الارب)ء 


"] ازسبکی مغز خصم گر هوسی می‌پزد 


هست وراعذر آنک گرز گران دیده نیست. 
خاقانی. 
||تحقیر و اهانت. (ناظم الاطباء). |[چستی و 
چالا کی. (مولف). مقابل سختی: و گفت 
[فریدون ] بچ این هر دو [خر و صادیان ] 
مرکب باشد از سختی خر و سبکی اسپ. 


(فارستامة اين البلخی ص ۳۷ ا|بی‌غیرتی و 
بسی‌قدری. (غیاث) (انندراج). |اجلفی. 
بی‌وقاری: اما تیرگی قوی بر وی مستولی بود 
و سبکی که آن را ناپسند داشتد و سرد 
بی‌عیب نباشد. (تاریخ بیهقی چ‌ ادیپ ص 
۶ || ظرافت و تازه‌روحی: 


تدییر کرای خر رهی کن 
هم‌پاسبکی هم بتازه‌روحی, سوزنی. 
|اکوچکی. (ناظم الاطباء). 
سیکیی. [س ] (اغ) احمدین علی عبدالکافی 
ملقّب به.بهاهالاین و مکنی به ابوحامد ادیب. 
ماضی متعبد متقی و کثیر الحج و الصدقه. مثل 


پدرش از افاضل وقت خود بود و از پدر خود 
و از رشیدی و ابوحیان و دیگر افاضل وقت 
درس خوانده و از ا کابر مصر و شام نیز 
تحصیل مراتب علمیه نموده بود و مدتی در 
شام قضاوت کرد و دیری متصدی قضاوت 
لشکری نیز با او بوده است و عاقبت در مکه 
مقیم شد و بسال ۷۷۳ ۵ .ق.بدانجا بسن پنجاه 
و چهار سالگی درگذشت. پدر او که خود از 
اهل قصیده است در حق او گفته است: دروس 
احمد خیر من دروس علی و ذلک عته علی 
غاية الامل. و از تألیفات آوست: ۱ -شرح 
تلخیص المفتا که نام آن عروس الافراح در 
ذیل مذکور است ۲ -شرح الحاوی ۳ -شرح 
مختصر ابن حاجب ۴ - عروس الافراح فی 
شرح تلخیص المفتاح که با چندین شرح دیگر 
در مصر چاپ شدء است. (از ريحانة الادب چ 


۲ص ۱۶۳و ۲۱۰). 


سبل. 


سبکیی. [س] (اخ) تاج‌الدین عبدالوهاب‌ین 
علی‌بن عبدالکافی شافعی. رجوع به 
تاج‌الاین سبکی ابونصر عبدالوهاب و ريحانة 
آلادب و الاعلام شود. 
سیکیی. [س] ((خ) علی‌ین عبدالک‌افی‌ن 
علی‌بن تمام‌بن یوسف. رجوع به علی‌ین 
عبدالکافی شود. 
سیکیی. [س] (خ) محمود محمد خطاب 
مالکی, ار راست: ۱ - تحفة الابصار و البصاثر 
فی بیان كيفية السیر مع الجنازة الی المقابر. ۲ 
-الرسالة ليديعة فی الرد علی من طفی 
فخالف الشريعة, و آن فتاوی است دربارة 
بدعتهایی که در چنازه‌ها پدید شده است. ۳- 
شرب الرخان. ۴ - غاية اتبیان لما به ثبوت- 
الصیام و الاقطار فی شهر رمضان. (سعجم 
المطبوعات). 
سبکی. (ش] (ٍغ) ن_تی‌الدیین عسلی‌ین 
عدالک‌افی‌ین تمامین حمادی‌بن یحبی‌ین 
عتمان‌ین سوارین سلیم الاتصاری مکسنی به 
ابوالصن مروی. رجوع به ابوالسن علی‌بن 
عبدالکافی و رجوع به علی‌بن عبدالکافی و 
معجم المطیوعات و الاعلام زرکلی شود. 
سبکت یالب. (س بْ] (نف مرکب) زودفهم. 
تیزفهم. سریع‌الانتقال: 
کم آسا و دماز و هنجارجوی 
"سیک‌یاپ و آسان‌رو و تیزپوی. اسدی. 
سبکی کردن. (ش بٌ ک 15 (مص مرکب) 
زودگذر بودن. زود تام شدن: 
سبکي کرد و [ماه روزه ] بهنگام گذر کرد و برفت 
تانگویند فروهشته بر ماللگر. . . فرخی. 
|| تظاهر بخفت روح و سیک‌مفزی کردن. 
سبل. (س بّ] (ع () مرضی باشد از امراض 
چشم و آن سویی است که در درون پلک 
چشم برمی‌آید. و پرده‌ای را نیز گویند که در 
چشم بهم رسد. و بعضی گویند به این صبتي ۲ 
عربی است. (برهان). علتی است چشم را که 
موی فرود پلک برآید. (شرفنامه). پرده‌ای در 
چشم که از ورم عروق آن در سطح ملتحمه 
پدید اید و یا رگهای سرخ که در چشم پدید 
آیند. (ناظم الاطباء), پرده‌ای است که عارض 
چشم شود بر اثر بادی که در رگهای آشکار در 
سطح ملتحمه و قرئیه از کثافاتی که مابین 
مكت‌مه و قرنیه مانند دود پیدا شضده تولید 
میگردد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
غشاوه که عارض چشم شود از آساسیدن 
عروق ظاهره در سطح ملتحمه و قرنیه, 
(یادداشت مولف). پرد؛ چشم که از ورم عروق 
چشم که در سطح ملتحمه است واقع شود یا 
رگ سرخ است که در چشم پدید آید. (منتهی 


۱ -اين لفت دساتیری است. رجوع به فرهنگ 
دسایر شود. 


سبل. 


الارب). غشاوة تعرض للمین من آنتناخ 


عروقها الظاهرة فی سطح الملتحمة و القرنية و 
اتاج شیء فهما کالدخان. (قانون ابسوعلی 
کتاب ۲ص ۶۵). علتی است که رگهای چشم 
سرخ و ممتلی گردد از شون غلیظ و اندر 
چشیم خارش پدید ایند. (ذخیرهة 
خوارزمشاهی)؛ 
اشک چشم سبل‌گرفتة ابر 
تاروان گشت سوی صحراشد. مسعودسعد. 
چشم شرع از شماست ناخته‌دار 
بر سر ناخته سبل منهید. 
بسا معشوق کآمد مست میرور 
سبل در دیده باشد خواپ در سر. 
الماس و سهاله و شکر داشت 
حالی سبلم ز دیده برداشت. 
اوحدالدین کرمانی. 
خورشید را از آن سبلی نیست و درد چشم 
کوچشم راز خاک‌درش کرد توتیا. عطار. 
مدامش بروی آب چشم از سبل 
دویدی و بوی پیاز از بغل. سعدی (بوستان). 
ز چشمت ار سبل عیب و ریب برخیزد 
سراثر حُجّب غیب در نظر یابی. 
سلمان ساوجی (از شرفامه). 
خاطر مدرک دستور جهانبان حجاب 
دیده روشن خورشيد جهانبان سبل, 
سلمان ساوجی (از شرفنامه). 
||(هندی, !) بهندی میلی باشد از فولاد که بدان 
زمین و دیوار کند. (برهان). دیلم. 
سیل. [ش بٍ](ع مص) رد کردن چیزی 
بکسی در راه خدا |ادشنام دادن. ناسزا گفتن. 
(دزی ج۱ ص ۶۲۹). ||(!) بساران که از ایسر 
برآمده و تا زمین نرسیده باشد. (منتهی 
الارب). باران بمیان آسمان و زمین. (مهذب 
الاسماء). ||دشنام. (متهی الارب). ||خوشه. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). اطراف 
سنبل. (معجم البلدان). |[بینی. ||جامهة دراز 
فروهشته. (منتهی الارب). دامن پیراهن. 
(مهذب الاسماء). ||پرده. (منتهی الارب). 
بل من رماح؛ پاره‌ای از رماح, کم باشد یا 
بسیار. (منتهی الاارپ). 
سبل. [ش بّ ] (ع !) ج سبیل. بمعتی راهها. 
(دهار): از اوقاف این تربیت نیکو اندیشه باید 
داشت تا بطرق و سبل رسد. (تاریخ بیهقی) 
اوقاف اجداد و آپاء ایشان هم از پرگار انتاده و 
طرق و سبل آن بگردیده. (تاریخ ببهقی). 
ارتفاعات آن را حاصل می‌کند و بیل و طرق 
آن میرساند. (تاریخ یهقی). 
سبل. اس بَ] () زیر پای شتر, مرادف 
سول. (رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج): 
زمانی بکردار مست اشتری 
مرایست و بسپرد زیر سبل. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقی‌زاده ص ۲۵۰). 


خاقانی. 


نظامی. 


رجوع به سپل شود. 
سیل. (س](ع 1 خوشه یا خوشه‌ای پردائه و 
مایل. (متهی الارب). 
سمل. [س بَ) (اخ) نام اسبی نیکو و نجیب. 
(متهی الارب) 
سبل. [س تَ] (اخ) نام موضعیست نزدیک 
یمامد. (منتهی الارب). موضعی در بلاه ریاب 
تزدیک یمامه. (معجم البلدان). 
سیل. اس ت] (خ) ابن السجلان طائفی. 
صحایی است. ||نام پدر هبیرة سحدث است. 
(منتهی الارب). 
سیلاء . [س ] (ع ص) عینٌ سبلاء؛ چشم 
درازمزگان, (منتهی الارب). 
سیالاات. اس بْ] (اخ) کوهی است از 
کوههای آجاء و مواسل از نصر, (معجم 
البلدان).- 
اسپالان: [س ب] (اخ) لقب سسالم مسولی 
مالک‌بن اوس و ابراهیم‌پن زیاد و خالدین 
بدا شیح خالدین دهقان. (منتهی الارب). 
سبلان. [س بَّ] ((خ) سولان. و آن کوهی 
باشد نزدیک اردبیل. (برهان). کوهی است 
عظیم و بلند در حوالی اردبیل و بضرافت 
مشهور و بسیاری از اهل‌أله در آن کوه عبادت 
گزیده و ریات کشیده‌اند. (آنندراج), نام 
کوهی عظیم مشرف به اردبیل از آذربایجان. 
(ممجم الیلدان. کوهی است از کوههای 
آذربایجان دارای ۴۸۱۲ گز ارتفاع, و باآنکه 
از دوره‌های تاریخی آتش‌فشانهایی در این 
کوه‌دیده نشده معذلک دهانه‌های آتش‌فشانی 
متعدد و چشمه‌های آب گرم فراوان در آن 
موجود است. (از جغرافیای غرب ایران 
ج۲۴) کوه سیلان در آذربایجان از جبال 
مشهور است و بلاد اردبیل و سراه و پیشکین 
و ابا و ارجاق و خیاو در پای آن کوه افتاده 
استَةکوهی سخت بللند است و از پنجاه 
فرسنگ دیدار میدهد, دورش سی فرسنگ 
باشد و قلة او هرگز از برف خالی نبوده و بر 
آنجا چشمه است | کثر اوقات آب او یخ بسته 
بود از غلبهُ سرما. و در عجایب المخلوقات از 
رسول علیه‌السلام مروی است کسی که 
بخواند فسبحان ال حین تمسون و حین 
تصبحون و له الحمد فی السموات و الارض و 
عیشاً و حین تظهرون یخرج الحی من المیت و 
یخرج المیت من الحی و یحبی الارض بعد 
موتها و کذلک تخرجون بعدد. انچه بخوانند 
بنوید خدا برای او حسنات بمقدار برفی که 
بر کوه سبلان بریزد میدهد. گفتند یا رسول ال 
سبلان چیست, قرمود کوهی است بین آرمنیه 
و آذرب‌ایجان بر آن چشسمه‌ای است از 


چشمه‌های بهشت و در آن قبری است از قبور / 


انییاءء و در تاریخ مفرب گویند که آن چشمه 
را آبی در نغایت سرد است و در حوالیش 


سبلت. ۱۳۴۱۹ 


چشمه‌های آب سخت گرمست و سوزان و 
جاری است. (نزهة القلوب ص 1۹۶): 
قبلة اقبال قلٌ سبلان دان 
کوز شرف کعبه‌دار قطب کمال ابست. 
خاقانی. 
و به برکه همچنین فرشته‌ای است و یکوهی از 
ناحیت آن که آن را سبلان گویند همچنین 
ملکی است. (تاریخ قم ص .)۸٩‏ 
سبلا نکندی. [س ب ک] (اخ) دی 
است از دهستان مشکین باختری بخش 
مرکزی شهرستان خیاو واقع در ۱۲ هزارگزی 
جنوب خیاو و ۱۰ هزارگزی شوسه خیاو به 
اهر. هوای آن معتدل و دارای ۱۴۸ تن سکند 
است. آب آنجا از مشکین‌چای تأمین میشود. 
محصول آن غلات. حبوب. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۴. 
سمالافیی. [س ب نسیی ] (ع ص نسسبی) 
موب بسه سبل: رجل سبلانی؛ مرد 
درازبروت. (متهی الارب). |امنوب به 
سبلان‌کوه. 
سیلت. اس ل /س ب ] (() سریشم را گویند 
و آن چیزی است چسبنده که از چرم خام پزند 
و کمانگران و غیر ایشان بکار برند. (برهان) 
(رشیدی) انجمن آرا (آنندراج). 
سیلت. [س ل /ش ]۱ (عل) بروت و سبیل 
که‌موی پشت لب است. (برهان). موی پشت 
لب. (ان_جمن آرا) موی لب. (شسر فنامه). 
ریش ". (الفاظ الادویه): 
ریش و سبلت همی خضاب کنی 
خویشتن را همی عذاب کنی. 
سبلت چو کن مرغ کن و کفت برآور 
بنمای بسلطان کم ساده و ایزار. 
هر آن شمعی که ایزد برفروزد 
هر آن کس پف کند سبلت بسوزد. 
گفت‌من نیز گیرم اندر کون 
سیلت و ريش و موی و لنچ ترا 
ریش چون یوکانا سبلت چون سوهانا 


رودکی. 
بوشکور. 


عماره 


سر بییش چو بورانی پاتنگاتا. ابوالعباس, 
رویت ز در خنده و سبلت ز در تیز 
گردنز در سیلی و پهلو ز در لت. لیبی. 


رخ او چون رخ آن زاهد محرابی 

بر رخش بر اثر سبلت سقلابی. . منوچهری. 

جاهلان را جاه نیست از سبلت پشت دروغ 

مار مهره‌جوی نادان یست دور از ژهر مار. 
سنائی. 


۱-در غیاث اللقات و متهی الارب بفتح اول 
و ثانی و ثالث [ش بل ] آمده است. 

۲-در الفاظ الادویه یکر اول و سکون ثانی و 
کسرلام آهده است» و ضمتاً بمعنی ریش آمده که 
غیر از سبیل است. 


۰ سبلت سست کردن. 


باد در سبلت نااهل مدم 
گرچه نااهل خریدار دم است. ۰ خاقانی. 
گفت آن دنبه که هر صبحی بدان 
چرب میکردی لبان و سبلتان, مولوی. 
هرکسی پس سبلت تو برکند 
عذر آرد خویش را مضطر کند. مولوی. 
گویی‌پسرم گوی هنر برد ز آقران 
بر سبلت آقرانش | گربرد و اگرماند. 
سمدی ( گلستان). 

-سیبلت پرباد شدن؛ متکبر شدن. هوا 
برداشتن* 
چون بنوبت میدهند اين دولتت 
از چه شد پرباد آخر سبلشت. مولوی. 
<-سیلت بر گوش کسی نهادن؛ تکبر 
فروختن: 
آنکه سبلت می‌نهد بر گوش مردم چشم دار 
تا پدست مرگ چون درمانده سبلت‌کن است. 

شهاب‌الدین احمد سمرقندی. 
سبلت‌کن؛ کسی که در پحر تفکر قروشده و 
در کار خویش درمانده شده باشدءٌ 
آنکه دهد ریش بسبلت‌کنان 
کی‌رهد از یاری سبلت‌زنان. 


میرخسرو (از آتدراج). 
شیر بم بوس براق چنان. 
از بن دندان شده سبلت‌کنان. 
میرخسرو (ازآندراج). 
آنکه سبلت می‌نهد بر گوش مردم چشم دار 
تا بدست مرگ چون درمانده سبلت‌کن است. 
شهاب‌الدین احمد سمرقندی, 
سیلت سست کودن. اس [ شک دا 
(مص مرکب) عجز و فروتنی کردن. (رشیدی) 
(انجمن آرا) (مجموعة مترادقات)؛ 
بجام مردمان سبلت مکن سست 
شراب لمل تو خونابة تست. ۱ 
میرخسرو (از انجمن اراا. 
|اضیت و ناتوان کردن و کم‌زور کردن. 
(ناظم الاطباء) 
سبلت کندن. [س لک د)] (مص مرکب) 
عاجزی و فروتتی کردن. (آنتدراج). کنایه از 
حسد بردن. حقد ورزیدن؛ 
آن مسیحا مرده زنده می‌کند 
آن بهود از حقد سبلت می‌کند. . . مولوی. 
سیلة. (س بٍ ل /س [] (ع!) بروت. یاموی 
بر بروت است. یا کران؛ بروت یا 
فراهم آمدنگاه هر دو بروت یا موی که بر زنخ 
است تاسر ریش یا بخصوص سر ریش که بر 
سینه فتد. ج, سبال. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء), بروت. (دهار). 
||موی گردا گردمنخر شتر. یا آنکه در پائین 
منخر است. (متهی الارب). ||مفا کچ وسط 
لب بالائین. (متهی الارب) (اقرب السواردا. 


مانند آن. (اقرب الموارد). |اجَرّ َبِلَ؛ 
متکبرانه و جامه کشان رفت. (منتهی الارپ). 
جر سبلته؛ ای ثيابه. (اقرب الصوارد). |انشر 
سبلته؛ یعنی تهدیدکان درآمد. (منتهی 
الارب). || حسن‌السبلة: شتر تنک‌پوست. 
(منتهی الارب). بعیر حسن‌السبلة؛ یریدون 
رقة. (اقرب الموارد). لت فی سبلة الناقة؛ نیزه 
زد در گو سینة ناقه. (منتهی الارب). 

سبلة. [ش ب ()(ع ص) خصية بلة؛ خاية 
دراز, (منتهی الارپ). 

سیلة. [س ل[] (ع !) یک خضوشه. (مستهی 
الارب). ||باران فراخ. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ۱ 

سبلة. زس بْل [) (اخ) جایگاهی است در 
جبال طی که پیج و خمهای آن هنوز شناخته 

نگردید. (معجم البلدان). 


| سین. [س بٍ)] (اخ) مسوضعی است که 


منسوب است بدان سبیه که نوعی از لباس 
است که از کتان درست کنند. (معجم الیلدان). 
دهی است ببفداد. (منتهی الارب). 
سبنعی. [ش ب تا] (ع ص) مرد دلیر 
پیش‌درآینده در حرب. (اقرب السواره) 
(مسنتهی الارب). ||() پلنگ. ج. سبانت. 
(متتهی الارب) (اقرب الموارد) (مهذب 
الاسماء)؛ 
بکف سبنتی آزرق العین مطرق. 

؟ (از اقرب الموارد). 
سبنچ. اس بٍ ] (ل) چوب قلبه باشد, و آن 
چوبی است دراز که بر یک سر آن گاوآهن ۳ 
نصب کند و سر دیگر آن را بر ییوغ بندند و 
زمین را ثبار کنند. و بوغ چوبی است که بر 
گردن‌گاو نهند. (برهان) (آنندراج) 
چون یکی گاو شروزن شده‌ای 
۱ اجخسته ازیوغ و از آماج و سبنج. 
ت سوزنی (از حاشية برهان قاطع). 
رجوع به سپنج شود. 
سیفج. [س ب ] ([خ) قریه‌ای است از قراء 
ارغیان !. (معجم البلدان). 
سینجوفة. (س ب نْ ] (معرب. !) پوستین از 
پوست روباه. گفه‌اند معرب آسمان‌گونه 
است. (مستهي الارب) (اقسرب المسوارد) 
(المعرب جوالیقی ص‌:۸۸). 
سپقای. [ش ب دا] (ع ص) سرد دسر و 
پش‌دراینده در حرب. (منتهی الارب). سرد 
دلیر. (مهذب الاسماء). دلیر از هر چیزی. 
(اقرب الموارد). |/(() پلنگ. ج, سباند. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
سینکت. زس بٌّ ] ((خ) جد ابوالقاسم عمربن 
محمد. او و نبیر او محمدین اسماعیل‌بن عمر 
هر دو محدث‌اند و هر دو معروف به این 


|اخوشد. (منتهی الارب). خوشه از گندم و 


سبنک. (منتهی الارب). 
سیفیی. [س ب ] (ص نسیی) نسبت 


است 


سبو. 


بسوی سبن. (لباپ الانساب ص 4۵۲۰ 
سپنیی. (س ] (خ) احمدین اسماعیل السبنی, 
او از زی‌دین حیاب روایت می‌کند و از او 
عبدائبن اسحاق مداتی روایت دارد. (لباب 
الانساب ص 6۵۳۰ (الان اب سمعانی). 
سبنیة: [س ب نی ی ] (ع ص نسبی, !) ازار 
سیاه ببرای زنان. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ثیاب سبنية؛ مشسوب است به سبنی 
و آن ازارهای سیاء است زنان راء (منتهی 
الارب). لیث گوید جامه‌هایی است از کتان 
سپید و آن سهو است. و آبوبردة گوید: ثیاب 
سبتیه سفید است و آن از حریر است که در آن 
شکلهای اترج بود. (صنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به سبن و سینی شود. 3 
سبو. [سش /س] () سیسبوی, در گسویش 
خوانساری سو" (سبوی بزرگ, گیلکی 
«سوبو» ۳ تهرانی سبوه؟. آوندی سفالین و 
دسته‌دار که در آن آپ و شراب و جز آن 
ریزند. (حاشيهٌ برهان قاطم چ‌ مین). آرند 
آب. (غیاث). از قدیم‌الایام تا بحال این ظرف 
را مخصوص‌برای بردن آب قرار داده‌انند و 
معروف است و از قراری که از ای ۱۸ فصل 
۴ کتاب پیدایش ستفاد می‌شود کوزه را بر 
سر یا بر شان چپ گذاشته با دست دیگر او را 
بمرکز خود نگاه میداشتند. (قاموس کتاب 
مقدس). کلیزه. (یادداشت مولف) (ترجمان 
القرآن): جر جرهدة [ج /ج 2د]؛ سبوی 
آب. خَرّف. دورّق» سبوی گوشه‌دار. فخاره 
سیو. فْدس؛ سبوی کلان که مسافران در سفر 
دریای شور همراه گیرند ققم َحی؛ سبوی 
گلین که دز آن شیر اندازند جهت دوغ زدن. 
وَعْتة؛ سبوی فراخ. (منتهی الارب): 
دوصد منده سبوی آبکش بروز 


شبانگاه لهو کن بمنده بر- بوشکور. 

دو خواهرزش رفتند از ایوان بکوی ۱ 

غریوان و بر کتفها بر سیوی. فردوسی. -: 

زنی دید بر کتف او بر سبوی ِ 

ز بهرام خسرو پوشید روی. فردوسی.: ۰ 

چون یکی جفبوت پستان‌بند اری 

شیر دوشی زو بروزی یک سبوی. طیان. 

گویندسردتر بود آب از سبوی و 

گرم است آب ما که کهن شد سبوی ما. 
منوچهری. 


اینچنین اسبی بمن داده‌ست بی‌زین شهریار 
اسب ی زین همچنان باشد که بی دسته سبوی. 
منوچهری. 
۲ 
تا یکی خم بشکند ریزه شود سیصد سبو 


۱ -نام ناحه‌ای است به نیشابور. رجوع به 
ارغیان شود. 
.احالات - 3 - 2 


اوه - 4 


سیی, 
یش او برد مد کلوک" 


. عمجدی, 


تا یرد پیری به پب 


هر روز دوقرص جو ویک کف نمک و 
سبویی آب او را وظیقه کردند. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۳۴۰). 
خردمندی که نعمت خورد شکر آش باید کرد 
ازیراکز سبوي سرکه جز سرکه نیاغارد. 
ناصر خسرو. 

از هرچه سبو پر کی از سر وز پهلوش 
زآن چیز برون آید و بیرون دهد آغار. 
ناصرخسرر (دیوان چ تقی‌زاده - دهخدا 
ص ۱۶۱ 
سقّای سرای امل خصم ترا دید 
فریاد همی کرد که سنگی و سبویی. 

انوری (دیوان چ سعید نفیسی ص ۳۲۷), 
خری سبوی‌سری دوره گوشو خم‌پهلو 
کمانه‌به پشت و کدوگردن و تکاوگلو 
چو آمد آید با وی سیو و دوره۱ ودخم 
چو شد کمانه " رود با وی و تگاو کدو. 


سوزنی. 
حدیث توبه رها کن سبوی باده بیار 
سرم کدو چه کنی یک کدوی باده بیار. 
خاقانی. 
همتت در جهان نمي‌گنجد 
هفت‌دریا سبو نمی‌دارد: خاقانی. 
سبویی که سوراخ باشد نخست 
بموم و سریشم نگردد درست. نظامی. 
هر جا که مقام می‌ساختند سبوها پر از مار و 


کودم از فلاخن منجنیق بدیشان میانداخت. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی). 
که‌نخواهد همیشه بازاید 
بسلامت ز چشمه‌سار سبو. این یمین. 
و رجوع به سبوی شود. 

سنگ پر سبو زدن؛ به احتمال ضرر و 
خطری آزمون کردن: 


که‌من چون سپه روی آرد بروی 


زنم یکسره سنگ را بر سبوی, . فردوسی. 
چو خواهی که پیدا کنی گفتگوی 
بباید زدن سنگ رایر سبوی, فردوسی,. 


و گفتند فردا سنگ بسبو خواهیم زد تا چه 
پدید آید هرچند سود ندارد. (تاریخ بیهقی) 
-سنگ و سبوء سیو و سنگ: دو ضد 
جمع‌نشدنی, نظیر: آتش و پنبه, پشه و باد. 
آتش و اسبند. سنگ و آبگینه. استال و 
حکم)؛ 

سفّای سرایامل خصم ترا دید 

فریاد همی کرد که منگی و سبویی. . انوری. 
چون شباهنگ بغروب آهنگ کرد و مشاطةً 
رواح جبین صباع رازنا ک...بقدم عشق تو در 
جستجوی شدم از آن مقصود جز سبو و سنگ 
ندیدم. (مقامات حمیدی). 

زرنگش نیت ایمن هیچ جویی 


مسلم نیست از سنگ و سبویی. نظامی. 

چشم اگر با دوست داری گوض با دشمن مکن 

عاشقی و تیکنامی سعدیا سنگ و سبوست. 
سعدی. 

که‌ای سنگ و سبوی عز و جاهم 

بهر راهی که باشی سنگ راهم. جامی. 

امثال: 

آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. 


این سبو گر تشکند امروز فردا بشکند. 

هم مشه سسبو از آب درست بسرناید. 
(قابوسنامه). 

نباید که ما را شود کار سست 


سسبو ناید از آب دایم درست. نظامی. 
آن نمیدانست عقل پای ست 

که‌بیو دایم ز جو ناید درست. مولوی. 
نظیر: دلو همیشه از چاه سالم نیاید. 

صحبت سنگ و سبو راست نیاید هرگز. 


سبو براه آب می‌شکند. 

سبوی خالی را بسبوی پر سزن؛ با قویتر 
سبوی تو اپ خک دارد: خنک دارد سبو تا 
و بود آب. 

گویندسردتر بود آب از سبوی نو 

گرم است آب ما که کهن شد سبوی ما. 

منو چهری. 

سیو. [س] (اج) دهی است بمفرپ نزدیک 
طنجه. از ارض بربر. (معجم البلدان). 
سپولب. [ش] (ع لا ج یب رجوع به یب 
شود. 
سبویزرگت. [س بو ب رُ] ((خ) دهی است 
جزء دهستان لوابان کوچک بخش افجة 
شهرستان تهران واقم در ۴۰۰۰ گزی خاور 
گلندو ک.هوای آن سرد و دارای ۷ تن 
سکشنه است. آب آن_جا از چشمه‌سار و 
رودخانة افجه تأمین میشود. سحصول آن 
غلات. شغل اهالی زراعت. راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۱). 
سپوبة. [سب بسو ب] لاخ) لقب 
عبدالرحمن‌بن عبدالعزیز محدث و محمدین 
اسحاق‌پن سبوية مجاور محدث است, و یا به 
شین معجمه است. (منتهی الارب). 
سبوت. [س] (ع ل) سَبّت. رجوع به سبت 
شود. 
سیوچه. اش چ ۲( مصغر) سبوی خرد. 
(آنندراج). سبوی کوچک. (ناظم الاطبام). 
سبوج. [سش)۳ (ع ص) ش ناور. ||اسب 
خوش‌رفتار. (منتهی الارب). فرس سیوح. 
(اقرب الموارد). اسب تیزرو. (دهار). اسبی که 
گویی آشتا میکند در رفتن. (مهذب الاسماء). 
سبوج. اس /سّت بو]" (ع ص) از صفات 
باری‌تعالی است زیرا که او را تسبیح و منزه از 
هر بدی میکنند. (از اقرب الموارد) (از منتهی 


سبوحة. ۱۳۴۲۱ 


الارب) 
سیوح. (س‌ب بو] (لغ) نامی از نامهای 
خدای‌تعالی, (مهذب الاسماء). یکی از اساء 
الهی. (غیات) (آنندراج). یکی از اسماء 
حسنی است. (مولف). گاهی از این لفظ 
اشارت باشد بسبوح٩‏ قدوس ربنا و رب 
لملائكة و الروح. (غیات): 

ترک سبوح گفته وقت صبوح 

عابدان سبحه‌ها دراندازند. خاقانی. 
|[(ع ص) بسیار پا ک.(مهذب الاسماء) 
(آتدراج). 
سبوح. [س ] (اخ) نام اسب رییعتین جشم. 
(منتهی الارب). 
سیوح خوان. [س /سّب بو خوا /خا] . 
(نف مرکب) انکه سبوح و قدوس... برخواند. 
فرشته: 


جرعه جان از زکات هر صبوح 


بر سر سبوح‌خوان افشاندمی, خاقانی. 
حریف صبوحم نه سبوح خوانم 
کداز محة پارسا میگریزم. خاقانی. 


پیش کان قرا شود سبوح‌خوان 
در صبوح عیش جان درخواستند. خافانی, 
سبوح‌زن. (سش / سب بو ز] (لف مرکب) 
در ابیات زير کنایه از ملائکه استء 
سبوح‌زنان عرش‌پایه 
از نور تو کرده عرش سایه. 
تظامی, 
زاه سبوح‌زتان راه صبوحی بزتد 
دیو را ره زدن روح چه یار بینند. 
خاقانی (دیوان. عبدالرسولی ص .)٩۰‏ 
سبوح گفتن. [س /سب بوگ تَ] (مصس 
مرکب) سجده گنتن. شهادت دادن؛ 
سبحه‌داران از پس سبوح گفتن در صبوح 
بر سر زنار ساغر طیلسان افشانده‌اند. 
خافانی. . 
سیوحة. [س ح] (لخ) از اسماء مکه اتست. 
(معجم الیلدان) (مستهی الارب). نامی.است 
مکه را عمرهالنه. (مهذب الاسماء). 
سبوحة. [سش حَ] (اخ) نام وادیی است که از 
تخل یمانیه به بستان‌بن سامر عامر مستصل 
ميشود. (معجم البلدان). وادب 
(متهی الارب)؛ 
قلت له یوماً بطن سبوحة 


بی است بعرفات. 


۱-نلدروده.  .‏ . ۲-نل:کناسه 

۳- ثعلب گوید: هر اسم که بر وزن رل باشد 
اول آن مفتوح است جز سبوح و قدوس که ضمه 
در آن بیشتر بود و سیبریه این گفته را متکر 
است. ۱ 

۴-دراین حال ضم بیشتر آشکار است. 
(متهی الارب) ( کتاب النقرد) 
۵-دراین حال ضم ب 
(متهی الارب) ( کاب القرد). 


بیشتر آشکار است. 


۲ سبورقان. 
فی موکب زجل الهواجر برد" "7 
ابن احمر (از معجم البلدان). 


سبورقان. (س] (اخ) ج‌ایگاهی است. 
(معجم البلدان). رجوع به شبورقان شود. 
سیورة. اسب بو رَ) (ع [) تخه‌ای است که 
بر آن وقت حساب و مانند آن نویسند و چون 
مستفتی شوند از آن محو سازند آن راء (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). تختة 
سیاه مدارس. 
سبوره, اس ر /ر] (ص) حیز! و مخنث و 
پشت‌پایی باشد. (بر‌هان). هیز و مخلث. 
مرادف سابوره. (رشیدی) (آتدراج). ملوط و 
مخنث و حیز. (ناظم الاطباء). رجوع به 
صبورة شود. 
سپوسش. آس /ش] () طبری سوس». 
(نصاب طبری ۴۵۱) (حائية برهان قاط ج 


معین). نخالة هر چیز را گویند عموماً و نخاله " 


و پوست گندم و جو آردکرده را خصوصاً. 
(برهان). پوست گندم یعنی آنچه که در غربال 
بعد از بیختن باقی ماند. (آنندراج) (غیاث). 
پوست غله که هنگام بیختن بدرآیده و سبوسه 
نیز در اين لغت است. بتازیش نخاله خوانند. 
(شرفامه). خالة. (صراح اللفة). کپک. 
(مولف): 
دین را طلب تکردی و دنیا ز دست رفت 
همچون سیوس تر نه خمیری و نه فطیر. 

ناصرخسرو. 

و سبوس جو در دیگ کنند ویک بجوشانند و 
پای را در میان آب جو نهند و بصلاح بازاید و 
سبوس گندم همین معنی کند. (نوروزنامه). 
خضر گفت هیچ سبوس داری طلب کرد کمی 
یافت. (قصص الانبیاء). 
ساخته [قرآن را] دست موز؛ سالوس 
بهر یک من جو و دو کاسه سپوس. ‏ ستایی. 
مانند گندم ارچه ز غم سینه چا ک‌زد 
از آسیای چرخ نیابد همی سبوس. 

محمدین همام شهاب‌الدین. 
سپوسپز. [ش ‏ ] (| مرکب) کوزة کوچک. 
(استینگاس). 
سبوسه. [ش سش /س ] () خشکی باشد 
مانند سبوس که‌به سبب یبوست مزاج در سر 
آدمی پیدا شود و آن را بعربی حَزازة گویند. 
(برهان). سپیده‌هائی که گاه شانه کردن از سر 
ریزد: تبریه؛ سبوبه سر. (متهی الارب): 
خرشف کنگر تقویت باه و دفع شیش و سبوسه 
راامفید است. (نزهة القلوب). ||کرمی باشد که 
در انبار گندم و جو افتد. |اريزة چوب که از دم 
اره جدا شود. (برهان) (رشیدی). ||سبوس 
آرد گندم و جو. (برهان). نخالهٌ آرد. (رشیدی), 
سبو شکستن. [س شک تَ) (امسص 
مرکب) کنایه از نومید شدن و ناامید گردیدن. 
(برهان) (انجمن آراا: 


وح درین بحر سپر بفکند 
خضر در این چشمه سبو بشکند. ظامی. 


رجوع به سیو شود. 

|| شراب ریختن و منع شراب کردن. (برهان) 
(انتدراج). 
سبوط. [س] (ع مص) فروهشته گردیدن 
موی. (منتهی الارب). ضد جعد. (اقرب 
الموارد). فرخالی. 
سبوطة. (سش طّ ] (ع مص) رجوع به سبوط 
شود. 
سبوع. [س ] (ع لا هفته. (منتهی الارب). و 
یقال: طاف بالبیت سبوعا؛ یعنی هفت بار. 
(منتهی الارب). بمضی عرب آن را در ایام و 
طواف گوید. (اقرب الموارد). 
سبوغ. [س ] (ع سص) دراز شدن بسوی 


|, زمین. (منتهی الارب). |تمام شدن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (تسرجمان تسرتیب 


عادل‌ین علی ص ۵۲) (دهار). اافراخ شدن 
نعمت. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(دهار) (ترجمان ترتیب عادل‌بن علی 
ص ۵۶ا. 
سیب هکت . (س ] 2 دهی است از دهستان 
کوهمر؛ بخش مرکزی شهرستان شیراز واقع 
در ۶۷ هزارگزی جنوب باختر ضیراز و ۳۱ 
هزارگزی راه اه فرعی شیراز به سیاخ. ناحیه‌ای 
است کوهستانی و معتدل و دارای ۲۷۵ تن 
سکنه مباشد. آب آنجا از چشمه تأمین 
ميشود. محصول آن غلات. لبنیات و برنج. 
اهالی آنجا یکشاورزی و گله‌داری گذران 
میکند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۷. 
سیوکنای. (س] (زخ) نام یکی از فرزندان 
تولوی خان مفول. (از تاریخ سفول تألیف 


]باس آقبال ص ۱۵۷ 


شب وکش. [سش ک /ک ] (نسسف مسرکب) 
سپوکشنده. آنکه سبو کشد. حمل‌کنند؛ سبو, 
آنکه سبو از جابی پجابی برد. || ثرابخوار 
صد چو حاضر سبوکثان دیدم 
بر در دیر ساخته ماوی, تاصرخسرو. 
کعبه بزاهدان رسد دیر بما سپوکشان 
بخشش اصل دان همه ما و تو از میان بری. 
خافانی. 
سیوکشان همه در بندگیش بسته کمر 
ولی ز ترک کله چتر بر سحاب زده. 
نه من سبوکش این دیر رندسوزم و بس 
پساسراکه در اين کارخانه سنگ و سیوست. 
حافظ. 
سب و کوچکت. [س چ] (اخ) دهیست جزء 
دهستان لواسان کوچک بخش افجه 
شهرستان تهران داقع در ۳۰۰ گزی خاور 
گلندوک.هوای آن سرد و دارای ۲۶۱ تن 
سکنه است. آب آنجا از رودخانة افجه تأمین 


حافظ. 


 هبس‎ 


0 


میشود. محصول آن غلات. بنشن, میوه‌جات 
و شفل اهالی زراعت و کرباس‌باقی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافبایی اییران 
3 ۳۹ 
سپولو. [] (ع ل) گلابتون. نخ ابریشم. نخ قند. 
نخ پرک. (دزی 3 ۱ص ۶۲۱. 
سپولة. اس /س ل] (ع لا خوشه یبا 
خوشه‌ای کچ پر از دانه. (مستهی الارب). 
سنبله. (از اقرب الموارد). 
سیوند. [س بُنْ /س] ((خ)" ریموند د. دکتر 
و فیلسوف اسپانیولی که در حدود ۱۴۳۵م. در 
تولوز متولد شد. 
سبوهین. [] ((خ) دهی است جزء دهستان 
رودیار بخش مملم‌کلایة شهرستان قزوین - 
واتع در ۰ ۳۰۰ گزی باختر معلم‌کلایه. هوای 
آن سرد و دارای ۲۶۸ تن سکته است. آپ 
آنجا از چشمه‌سار تأمین ميشود. محصول آن 
غلات. لوبیاء گردو و شغل اصالی 
زراعت.معدن زغالسنگ دارد که استخراج 
میشود. راه آن مالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۱. 
سبوی. [س | () ظرف سفالین یا غیر آن که 
ن کنند یا غیر آن. (اوبهی). رجوع به 
سبو شود. 
سب [سب ب] (ع لا کون" (مستتهی 
الارب). |اسردی و گرمی و هشیاری آ که 
چندروژه پیوسته باشد. (منتهی الارب): مسن 
الحر و اليرد الصحو؛ آن تدوم اياما. (اقرب 
الموارد). ||روزگار. (منتهی الارب). زمانی از 
روزگار. (اقرب الموارد). یقال: مارآیته منذ 
سبة؛ ای زمن من الذهر و مسضت سبة من 
الدهر. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
سبة. سب ب | (ع لا کون. |اعار (اقرب 
الموارد). انا لقوم لانری الموت سبهة. (قول 
سموأل, از اقرب الموارد). عار که بدان 
نکوهند. (منتهی الارب). |[بهتان و مسلامت. 
(ناظم الاطیاء». ||خصومت که بسبب آن 
دشنام دهند. گویند: صار هذا الامر سبة علیة: 
به؛ یعنی عاری که بسیب آن او را دشنام دهند. 
(اقرب السوارد. |ازیان. (ناظم الاطبام, 
|((ص) کسی که مردمان وی را بسیار دشتام 


آپ در ۱ 


۱ - در فارسی های هرز با حای حطی بدل 
مشرد. (از برهان ذیل کلم؛ هیز). 

0 ,(08ا0ا82) 6900009 - 2 

8 

۳-اقرب الموارد به این معنی بضم آورده 
است. 
۴-صاحب متهی آلارب را اشتاه دست داده - 
است ر صحو را هشیاری ترجمه کرده» در 
صورتی که صحو در اینجا بمعنی بی‌ابر بودن 
هواست. در شرح قاموس پیز چنین آمده: بودن 
ابر است که چند روز پیرسته باشد. 


سته. 


"دهند. (آقرب الموارد) (آنندراج). |[آنکه مردم 
او را پسیار دشتام دهند. (اقرپ الموارد) 
(منتهی الارب). 

سبق. [سب ب] (ع |) انگشت شهادت. 
(منتهی الارب). اانوع و هیثت دشتام دادن. 
(ناظم الاطیای). 

سبف. اسب بِ] (اخ) تام پسر آسوبان در 
حضر موت. (متهی الارب). 

سیة. اب ب] (اخ) نام جد محمد قرشی 
محدث‌بن اسماعیل. (منتهی الارب). 

نسیه. (س ب ] ((خ) دهی است از دهمتان 
ربع‌شامات بخش ششتمد شهرستان سبزوار 
واقع در ۳۶ هزارگزی جنوب ششتمد. هوای 
آن معتدل. دارای ۸۷ تن سکنه است. آب انجا 
از قنات تأمين میشود و محصول آن غلات و 
شفل:اهالی زراعت است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

سَفه : (س تب ] ((خ) شهری است [بناحیت 
کرمان] اندر میان بیابان میان نهله و سیستان 
نهاده و از عمل کرمان است. (حدود العالم چ 
جدید دانشگاه تهران ص ۱۲۹). 

. سبه‌اوس. اس ب] (اخ) از سالامه‌نگاران 
(قرن هفتم میلادی) و اسقف مامی‌گونی‌های 
ارمنمتان است. قطعه‌ای راجع به تاریخ 
ارمتان «امپراطوری هرا کلیوس» نوشته که 
قسمی از آن راببه آ گاتانژ نسبت ميدهد. 
(تاریخ ایران پاستان ص ۹۶ و ۲۵۹۴ و ۲۶۱۲ 
و ۲۶۱۹ 

سبهلل. (س ب 3] (ع ص) جاء سبهلل؛ بی 
سلاح و بی هیچ چیز دیگر آمد. یا متکیرانه و 
بی‌پروانه اید, يا آمد نه برای کار دنیا و نه برای 
کار آخرت. و سنه الحدیث: لا کره‌ان اری 
احدکم سبهللا و یقال: هو یسثی سبهللگ 
یعسی ببهوده آمد و شد کرد. (منتهی الارپ) (اژ 
اقرب الموارد). 

سبی. [س‌بْی] (ع مسص) عدو را برده 
کردن. ااسَبْی خمر را؛ خرید کردن آن را تا از 
شهری بشهری برند یا از جایی به جایی بردن. 
||سبی انّه؛ غریب کردن و دور کردن خدای 
کسی را. |ادل بردن معشوق عاشق را. |اسبی 
الماء؛ کد چاه را تا به آب رسید. (از منتهی 
الارب). 

سپیی. [س بیی ] (ع ص, [) برده. (منتهی 
الارب). آنچه اسیر شود و غالا آشر 


مخصوص مردان و سبی خخصوص زنان 
است؛ 

فعادوا بالنائم سافلات 

و عدنا بالاساری و السبایا؟ (از اقسرب 
الموارد). 

||غریب وطن. (منتهی الارب) 
سبیی.. اس ی ی] (ع ص, !) برده. مسذکر و 
موّنث در آن یکس‌ان است. (منتهی الارب). 


اسیرشده. (از اقرب الموارد). || چوبی که آن را 
توجبه از جايی بجایی برد. چوب که سیل آن 
را از شهری به شهری برد. | پوست مار که 
برافکند او را. (منتهی الارب) (آقرب المواردا, 
سییان. [سب ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش اشنویه شهرستان ارومیه. در 
پنجاه‌هزارگزی شمال اثنویه و پنج هزارگزی 
شمال باختری راه عمومی نالیوان واقع است. 
هوای آن سرد و سالم است و ۵۲ تین سکته 
دارد. آب آن‌جا از چشمه تأسین سبشود. و 
محصول آن غلات و توتون و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۴. 
سبیان. شب ] (اخ) دهی است از دهتان 
4 بخش فديشة شهرستان نیشابور 
وأقع در ۱۸ هزارگزی شمال فدیشه .هوای آن 
معتدل. دارای ۲۸۳ تن سککنه است. آپ آنجا 


از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شفل اهالی زراعت و کرباس‌بافی است. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
سپیپ. [س ] (ع ص) همدشنام مرد. (منتهی 
پیشانی اسب. 
(مستتهی الارب) (اقسرب الموارد): فرس 
خافی‌السبیب. (اقرب الموارد). |ایک دسته مو 
وگو ج» سبائب. و منه: سباثبه تحول علی 
صدره. (منتهی الارب), خصلة مين الشعر. 
(اقرب الموارد). 
سپیبة. [س ب] (ع () جامة کتان تنک. ج. 
سبائب. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). پارة 
جامد. (مهذب الاسماء). ||یک دسته موی 
انبوه درختان عضاة در جایی. (منتهی الارب) 
(از اقرب المواردا. 
سبیبة. [س ب ] ((خ) موضعی است. (معجم 
البلدان): 
نظرت بجرعاء الببة نظرة 
ضحي و سواد العین فی الماء غامس. 

ذوالرمة (از معجم البلدان). 
سبیبه. [س ب ] ([خ) ناحیه‌ای است از اعمال 
آفریقا از اعمال قیروان. (منتهی الارب) (از 
معجم البلدان). 
سبيتی. [ْ ب ] ((ج) تام طائقه‌ای در نجف. 
سبيتی. (س بّ] (!) نوعی ماهی بسیار 
بزرگ در خلیج فارس. (یادداشت بخط 
مولف). 
سبیج. [س ] (معرب. |) شاما کچه. (منتهی 
الارب). ||جامدای است از صوف سیاه. 
(منهی الارب). بقیر. و اصل آن بفارسی شبی 
است و آن پیراهن است. (از اقرب الصواردا. 
رجوع به بقیر و السعرب جوالیقی ص ۱۸۲ 


شود. 


سبیذغک. ۰۱۳۴۲۳ 


سییچ. [س ] (() ثپش لهج قزوین). 
سبیکة. (ش ج] (مسعرب. !) گسلیم سیاه. 
||شاما کچه. (متهی الارب). |الباس سیاه. 
|[بقیر. (اقرب الموارد), رجوع به سییج شود. 
سپیچه. [] () از کاب حدود العالم که بسال 
۷۲ د.ق. تالیف شده چنان استنباط می‌شود 
که‌سبیجه نوعی حیوان است از قبیل سمور و 
ستجاب و نک و جز آن: و از این ناحیت 
[تفزغز] مشک بیار خیزد و روباه سیاه و 
سرخ و ملمع و موی سنجاب و سمور و قاقم و 
فنک و مبیجه و غزغار خیزد. رجوع به 
حدود العالم شود. 
سبیجی. [س ] (اخ) قومی که همه با 
رئیس ملاحین کشتی دریایی بوده‌اند. ج: 
سبابجة. (المعرب جوالیقی ص ۱۸۳). يکي 
سبایجة. (اقرب الموارد), رجوع به سبابجة 
شود. 
سبیخ. (س] (ع !) پاره‌ای از پنبه که آن را 
یهن کرده دوایر آن پاشند. (سنتهی الارب). 
پاره‌ای از پبه که بر آن دوا و غیره قرار دهند. 
(اقرب الموارد). | افتاده از سرغ. (سنتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد): وردت ماء حوله 
سبیخ الطیر و سباخة. (اقرب الصوارد). 
۳ پیچیده از پِبة زده‌شده و از پشم و 
ماتتد آن. (متهی الارب) (افرب الصوارد). 
|| خواب سخت. (منتهی الارب). 
سبیخة. [ش خ] (ع [) یک نواله از پنبه. چ. 
سبائخ. (منتهی الارب). قطعه‌ای از سییخ. 
|| خواب سخت. ج. سبائخ. (منتهی الارب). 
سبیداج. (س ] (معرب, |) اسفیداج. اسفتاج. 
اسبناخ. اسفتاغ. (دزی ج ۱ص ۶۳۱ 
سبیدج. [س د] (ع !) ماهی مرکب. (دزی 
ج۱ص 4۶۳۱ 
سیید رکت. (س ز] (۱۷ اس سپیدرگ. 
سپیدرگ. دستارچه. حوله. دستمال: 
ای قبلة " خوبان من ای طرف "ری 
لب را به سبیدرک بکن پا ک‌از می. 
(از ثرح حال رودکی نفیی ص‌۱۰۴۵). 
سبید ماشه. [س ش ] (اخ) نام محلی است 
در بخاراء (شرح احوال و اشعار رودکی سعید 
نفیسی ص .)٩۷‏ 
سبیده ۵. (س 3 /د 3] ( مرکب) صباح. 
دم صبح. طلوع آفتاب. سپیده‌دم. رجوع به 
سییدهدم شود. 
نسبیذ غکت. (سش غ] (اخ) قریه‌ای است از 
قراء بخارا, (معجم البلدان)؛ 


۱-ظ . صحیح سپیدرگ است. رجوع بحاشية 
شرح حال رودکی سعید تفیسی ص ۱۰۴۵ شود. 
و در لفت فرس اسدی سییدرک ضبط شده. 
رجوع به همین کتاب چ اقبال ص 
۲-ل: طرفد ۳-نل: شهرة 


۰ شرد. 


۴ سیذغکی. 


سبیذ شکیی. اس غْ] (ص نسبی) موب به 
سیذغک است. (لباب الاتساب ص ۵۳۰ 
(الانساب سمعانی). 

سبیذ کیی. (س نغٌ] (خ) محمدین حاتمین 
سنباذ... از ابی‌وهب‌بن سحمدین مزاحم و 
احمدین حفص و جز ایشان روایت کند و از او 
سهل‌بن شاذوید روایت دارد. (لیاب الانساب 
ص۵۳۰ 

سبیو. (س ب ] (اج) نام چاه عادية متعلق پد 
تیم رباب. (معجم البلدان) 

سبیری. (س] (لخ) قریه‌ای است از قراء 
بخارا. (معجم البلدان), رجوع به سباری شود. 
سبیری. [س ریی] (ص نسبی) نسبت 
است به سپیری از قراء بخاراء 

سبیس. [] ((خ) یک فرسخ و نیم میانة شمال 
و مفرب آشفایقان است. (فارسنامة ناصری). 

سبیطر. [ش تب ط ] (ع ص) دراز. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||[ مرغی است نیک 
درازگردن که پیوسته در آب باشد و ماهی 
گیردو کنیت او ایوالعیزار است. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). ابوالعیزار. 
(اقرب الموارد) العرصع). رجوع به همین 
کلمه شود. 

سبیطلة. [س ب ط [] (!خ) شهری است از 
افریقیه و گمان کرده‌اند که سبيطلة همان 
جیرجیر است. بین این شهر و بین قیروان 
هفتاد یل است. (ذیل تاریخ سیستان ص ۸۷ 
از معجم البلدان): جیرجیر با دویست‌هزار 
سوار بیرون آمد بچایی که سبیطله گویند تا 
هفتاد میل از قیروان. (تاريخ سیستان ص۷۸). 

سبیطلة. [ش ط [] ((خ) از اعسمال بصره 
است. (الوزراء و الاب ص ۸۷ 

سبیع. [س ] (ع !4 هفت‌یک. (منتهی الارپ) 
(اقرب الموارد) (آنندراج), 

سبیع. [س بْ) ([خ) موضعی است. (معجم 
البلدان): 

باضت بحزم سبیع او بمرفضة 

ذی‌الشیخ حیث تلاقی التلع فانسحلاء 

عدی‌بن الرقاع العاملی (از معجم البلدان). 

سییح. [س ] (اخ) موضعی است به یمن, 
(متهی الارب). 

سبیع. [س] ([خ) محله‌ای است به کوفه. 
(منتهی الارب). محله‌ای است که حجاچین 
یوسف ساکن ان بود و آن مشوب به قبیل 
سبیع است که گروه ابواسحاق سبیعی بوده‌ند. 
(معجم البلدان). 

سبیع. (ش بّ] (اع) این الحارث ملقب ببه 
ذوالخمار. یکی از بزرگان ثقیف است: به او 
احمرین حارث نیز گفته ميشده است. رجسوع 
بهامتاع الاسماع ص ۴۰۱ و ذوالخمار شود. 

سبیع. [س ب] ((خ) اين خاطب و سبیع‌بن 
قس, صحابانند. (منتهی الارب). 


سییع. اس بّ] (اخ) ابسن خالا یشکری 
بصری تابعی. (منتهی الارب). 
سبیش. [س ] ((خ) ابسواسحاقین سییع‌بن 
معاویقین کییرین مالک‌بن جشمین حاشدین 
جشم‌بن حیوان‌بن نوفبن همدان. (سعجم 
ایلدان). کی است که محلهٌ سبیع در کوفه 
بدو مسوب است. (از معجم البلدان). پدر 
بطنی است از همدان, در ان بعلن است امام 
اپواسحاق عمروین عبدائه. (منتهی الارب). 
سبیعة. [س بٍ ع] (اخ) بسنت الصارث و 
سپیعة بدت حبیب. صحابیند. (منتهی الار ب). 
سبیگیی» [س ] (ص نسبی) منسوب است به 
سبیع که بطی از همدان است. (الانساب 
سمعانی). 
سبيعی. [س ] (اخ) ابواسحاق, رجوع به 
ابواسحاق... شود. 


| سپیکه. زس ک /ک] (از ع. لا پارة نقره و 


مانند آن گداخته. ج, سبانک. (منتهی الارب) 

(از آقرب الموارد). زر و سیم گداخته. (دهار) 

(مهذب الاسماء). شوش سیم. شمش نقره؟ 

عناب و سیم ا گر لَبوذمان روا بود 

عتاب بر سبیکه سیمین او یس است. 

ابوالموید یلخی. 

پدید شد ز فلک مهر چون سبیکهُ زر 

که‌هیچ تجربه نتواند آن عیار گرفت. 
معودستد, 

از آن سبیکه زر کآقتاب گویندش 

زند ستامی کان را ستارگان خوانند. 
مسعودستد, 

و زر به شوشه‌ها و سبیکه‌ها میکردند. (مجمل 

التواریخ). 

سبیکه فروریخت در نای تنگ 


پرآمد زر سرخ یاقوت‌رنگ. نظامی. 


.| نتیکه. .[] (اخ) نام مادر محمد تقی سبيکة 


[ توبیه است.و به روایتی صفیه از جهنه, (از 


تاریخ قم ص ۲۰۰). 
سبیل. [س] (ع !) راه و طریق, (غیاث). راه, 
(دهار) (مهذب الاسماء) (ترجمان تربیت 
عادل‌پن علی ص ۵۴). راه با راه روشن. 
(منتهی الارب) (آنندراج), ج» شپل. نحو, 
روش رسم: با مردم بر سبیل تواضع نمودن و 
خدمت کردن نیکو رفتی. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص۳۹۶). حقا که اين. من از خویشتن 
میگویم بر سبیل نصیحت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص‌۶۸۵). و سبیل قتلغ‌تکین حاجب 
بهشتی آن است که بر اين فرمان کار کنند. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص۱۱۸ میشکانات, 
ناحیتی از نیریز است و سبیل آن هسم سبیل 
یریز است در همه احوال. (فارسنامة این 
الیلخی ص ۱۳۲). و ده‌هزار مرد از ایشان بعهد 
عضدالدوله در خدمت او بودند بر سبیل 
سپاهی. (فارسنامة ابن البلشی ص ۸۴۱ 


سبیل. 


| کون بعض از آئین ملوک عجم یاد کنیم بسر 
سبیل اختصار. (نوروزنامه). 

نیت دنیا ترا بهیچ سبیل 

نفرستند زآسمان زنبیل. ستائی. 


و پر سبیل شا گردی‌بهر جا میرفت. ( کلیله و 
دمنه). چنانکه نامه بنزدیک پرزویه رسید پر 


سبیل تعجیل بازگشت. ( کلیله و دمسته). بر 


سبیل مناوبت دوهزار مرد بر درگاه قایم 
میدارد. (ترجم تاریخ یمیتی ص 4۳۲۱. 
خواب نوشین بامداد رحیل 

بازدارد پیاده راز سبیل. سعدی ( گلستان). 
و با وی بسبیل مودت و دیانت نظری داشت. 
( گلستان). 

آن مقلد چون نداند جز دلیل 


در علامت جوید او دائم سبیل. (متنوی). 
||وقف. (غیاث) (آتندراج). آب و شیرینی که 
در راه خدا وقف کنند. (غیاث). آب و شربت و 
قند و مانند آنها خصوصاً. (آتندراج» حلال. 
روا. مباح. جائژالتصرف. بدون بهاء 
گشاده‌بد اندر میانش دری. . منوچهری. 
چون بود بر حرام وقف تشت 
یا بودبر هجا زبات سبیل. 
اصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۴۲). 
همت کفیل توست کفاف از کسان مجوی 
دریا سبیل توست نم از ناودان مخواه. 
خاقانی. 
گریدیدی پشه‌ای مقدار پیل 
خون آو بر خویش کی کردی سبیل, . عطار. 
وانکه با آنهمه بی آب رخی کرد بوّد 
بدو نان بر همه کس آب رخ خویش سییل. 
اثیر اومانی. 
گربر وجود عاشق صادق زنند تیغ 
گویدبکش که مال سبیلست و جان فدا, 
سعدی, ‏ 
- ابن‌سبیل؛ یعنی آینده و رونده و آنکه از 
باعث مردن یا ماندن يا یمار شدن سور در 2 
راه مانده پاشد. (منتهی الارب) ج, ابناء سبیل* 
کفرو عناد و ثقل ارصاد ايشان بر قوافل و 
ابناء سبیل غيرت بر نهاد او مستولی گشت. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۳۲۲). 
شنیدم که یک هفته ابن السبیل 
نیامد بمهمانسرای خلیل, 
- |ایکی از شش گروه که دادن خمس به 
ایشان جایز است ابن‌سبیل است و آن کسی 
است که در هنگام سفر دست‌رسی به مال خود 


سعدی (بوستان). 


نداشته و ینوا شود. 

- سبیل‌ال؛ آنچه در راه خدا گذاشتهاند و همه 
کس میتواند تمتع از آن برد و یا برای کاری یا 
اشخاصی معین ترار داده باشند. (یباددانت 
مولف). قتال با کافران در راه خدای و بر اسر 
خیر که بر آن امر وارد شده. (متهی الارب) 


سبیل. 


فبغ الرسالة و ادی الامانة و جناهذقی 


سبیل‌الّه. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۹۸). و 
لقیت سبلله ففطت. (حکمت اشراق 
ص۲۸۸ 
- سییل فرستادن؛ بصورت وققه فرستادن: و 
مادر جلال‌الدین... پحج شده و جلال‌الدین با 
او سبیل فرستاد. (جهانگشای جوینی). 
جلال‌الاین حسن چون تقلد اسلام کرده و 
سبیل فرستاده علم و سبیل او رابر سبیل 
سلطان مقدم داشته بود. (جهانگشای جوینی), 
سبیل. [س ] () یپ . چیق خرد. شطب. 
دمی. قسمی چیق کوتاه‌دسته و کوچک‌سر که 
در عراق عرب و هم در خاک عشمانی 
متداولست. رجوع به پیپ شود. |گیلکی 
«سئبیل» آ. فریزندی و یرنی «ستبل» ۳ 
نطنزی «سئبیل» آ, سمنانی «سابیل»۵, 
سنگسری و سرخهیی و لاسگیردی 
«سابیل» 9 شهمیززادی «سبثل» ۲. مأخود از 
«سیله», موهایی که بر زبر لب بالا روید. 
بروت. شارب. سبلت. (حاشية برهان قاطع چ 
مجین). بروت. موهای درشتی که بر لب زبرین 
بعض حیوانات چون موش و گربه و غبره 
باشد. | آرایشی که از وسمه یا وسمه و سرمه 
و غیره زنان بتقلید مردان در پشت لب کنند؛ تا 
شبهت برخیزد که همه تاصبیان با سبیلهای 
بوهان بکرده‌ند.( کتاب النقض ص .)۳٩۹۱‏ 
- سبیل‌چضاقی؛ آنکه بروت دنباله برگفتد 
بسوی بالا دارد. (مولف). 
سییل‌کلفت؛ آنکه سبیلی آنبوه دارد. 
- سییل‌گنده؛ آنکه بروتی کلان دارد؛ٌ 


توزینب خواهر حینی 

ای نرهخر سبیل‌گنده. ایرج‌میرزا: 
امثال: 

سبیل کسی را چرب کردن؛ به او چیزی دادن. 
رشوه دادن. 

سبیلهای کسی اویزان شدن؛ عدم رضایت از 
چهر؛ او مشهود گشتن. 


سبیل. [س ] (ا) دهسی است از دهستان 
حومةٌ بخش تکاب شهرستان مراغه واقع در 
پانزده هزار و پانصد گزی جنوب شاوری 
تکاب و ۵هزارگزی خاور راه عمومی تکاب 
به یجار. هوای آن معتدل و دارای ۲۹۶ تن 
سکنه است. آب آنجا از چشمه‌سار تأمین 
میشود. محصول آن ن غلات. بادام» کرچک. 
حبوب و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است 
و صنایع دسبی آنان جاجیم‌یافی. راه آن 
ارابه‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج؟) 
سبیلان. ۰ [س](ع ل) بل و دبر و قضیب عن 
السیحی. (متهی الارب). 
سبیلان. [] (اخ) مسحلتی بوده است در 
اصفهان که بنام همان دیه باز خوانده شده 


است: و شسهر [اصفهان ] فراخ گشت در 
خلاقت منصور. و این پانزده پاره دیه بوده که 
همه صحرای آن خانه‌ها ساختند و بهم 
پیوست و محلتها را بدان نام دیها بازخوانند 
چون با طوفان... سبیلان *. (مجمل التواریسخ 
ص 0۵۲۴). 
سییل بنك. |س بی ب] ([مرکب) نوعی 
پارچه‌ای که سبیل را بر آن بندند تا شکل 
مخصوص گیرد. (یادداشت مولف). 
سبیل بودن. (س د] (مص مرکب) مفت و 
رایگان و مجائی بودن. میاح بودن هر کس راة 
و به بردع درختان تود سبیل است بسیار, 
(حدود العالم). 

پیش درویشان بود خونت مباح 

گرنباشد در میان مالت سبیل. 

سعدی ( گلستان). 

سپیلیکت. (س ([) () نوعی از مرخ که عسرب 
آن را صفیر گویند. (آتدراج). 
سبیل کردن. ( ک 5] امسص مرکبا 
برایگان در اختیار همه گذاشتن. مباح ساختن 
بر همه 

خر کیمخت گاه کرده* سبیل 
بر گروگان شب رود در باب "۱ 
به که خربندگیت رای کند 

سر خود راسبیل پای کند. 
چنین یاد دارم که سقای نیل 
نکرد آب بر مصر سالی سییل. 

سعدی (بوستان). 

شاید آن روی ا گرسبیل کنند 

بر تماشا کنان حیرانش. سعدی (طیبات). 
من سبیل دشمنان کردم نصیب عرض خویش 
دشمن آن کس در جهان دارم که دارد دشمنش. 


سوزنی. 


نظامی. 


سعدی (طییات). 
ای رخت چون خلد و لعلت سلبیل 
سلستبیلت کرده جان و دل سبیل. حافظ. 


||رقف کردن: هرچند گفت قبول نکرد آن زر 
در نیت خویش سبیل کرده‌ام آخر بفرمود تا 
جمله بدرویشان دادند. ( کیمیای سعادت). 
چون از تماز فارغ شد آن اسپان را در راه خدا 
سبیل کرد. (قصص الانبیاء ص ۱۶۷). 
سپیلو. [س] (ص نسسیی) سییل‌کلفت. 
سبیل‌گنده. آنکه بروتی کلان دارد. ||سبیل‌دار. 
در مقایل سبیل تراشیده, کسی که سبیل شود 
رانتراشد. 
سبیلة. (س لْ] (ع ) راه و روش یا بطور عام. 
(از منتهی الارب). 
سبیلة. اس ب ل] ((ج) جایگاهی است در 
ارض بنی‌تمیم بنی‌حمان را. (معجم البلدان)؛ 
قبح الاله و لااقبح غیرهم 

اهل البيلة من بنی‌جتانا. 

(از معجم البلدان), 

سبیلیی. (س ] (ق) به سبیل. برایگان. صفت. 


۱۳۴۲۵  .راپس‎ 


مجانی: 

زبس کو داد سیم و زر سیلی 

نماند اندر جهان ام بخیلی. (ویس و راین). 
سپیلی. [س ] (ص نسبی) نسیتی است مر 
سبیلة راو آن بطنی است از قضاعة. (الانساب 
سمعانی) (لباب الانساب ص 4۵۳۱. 
سبیوش. (س] (!) تخم اسبفول است که 
بعربی بزرقطونا گویند. (برهان) (آنتدراج): 

هر کس که تشقق بزبانش باشد 

تشویش بهر سخن از آتش باشد 

باید که کتیره در لباب سپیوش 

حل کرده مداع در دهانش باشد. 

یوسفی طبیب (از آتتدراج). 

سبیة. [س بی ی ] (ع[) میکه آن رااز جایی 
بجایی برند. (منتهی الارب). خمر. (اقسرب 
الموارد) (مهذب الاسماء). ||زن برده. (منتهی 
الارب). زن. (مهذب الاسماء). تأثیت سبی, 
چ‌ سبایا. |[مروارید که غواص برآورده باشد. 
(منتهی الارب). 
سییة. [س بی ی ] (اخ) ریگتانی است به 
دهتاء و گویند روضه‌ای است در دیار تعیم. 
(معجم البلدان) (منتهی الارب). 
سییة. [س ب ی ] (خ) قریه‌ای است از قراء 
رمله بین فلسطین و رمله. (لباب الانساب 
ص ۵۳۱) (معجم البلدان). 

سبهیی» [س بی بی‌ی ] (ص نسبی) سنسوب 
است به سبية که از قراء رمله است. (الانساب 


سمعانی) (لباب الانساب ص ۳۱). 
تسپا. [س ]| (! مرکب) سه‌پاید که بر آن چیزها 
تهند. (آنندراج), 


سپاآن. [س] ((خ) صورتی از سپاهان. 
صفاهان. رجوع به صفاهان و سپاهان و 


اصفهان شود. ۱ 
سپاده. [س د/د) () فر و شکوه و شأن و 
شوکت. (آندراج). 


سپار. [س] (!) هندی باستان «فاله»۱۲ (دستة 
خیش) از ريشة «ل - سفّل» ۲( (باز کردن)» 
سریکلی «سپور» ۲ (خیش). گا و آهن که زمین 
شکافند. (لفت قرس ۱۳۷) (حاشية برهان 
قاطع ج معین). آهن جفت راگویند و آن آهنی 
پاشد سرتیز که زمین به آن شیار کنند. 
(برهان). آهنی باشد سرتیز که زمین بدان شیار 
کندو آن را آهن جفت خواند. (جهانگیری) 


(آندراج): 
- 2 ۰ - 1 
20 - 4 .6 - 3 
.اوه - 6 اصاقو - 5 
.6 - 7 
۸-ظ: ستبلان. ٩-نل:گرد.‏ 
۰-نل: پرخور و کم‌دو و فتبده در آب. 
۱۰ - اقطم ۰ 12 ۵۰ - 11 
۰ - 13 


۱۳۳۳۶ 


تراگردن دربسته پذ به یوغ 
وگرنه نروی راست با سپار. 

لیبی (از گنج بازياته, دبیرسیاقی ص ۲۴). 
ای عردمی بصورت و جسم و بدن ۱ ستور 


سپار. 


بر گردن تو یوغ من است و سپار من . 
ناصرخسرو. 

ای بدو رخ بسان تازه بهار 

نکنی کار جز به بیل و سپار, مسعودسعر, 


سپاز. (س / ش] () مایحتاج و.آلات و 
ادوات خانه باشد از هر نوعی. (برهان). 
اسباب خاند. (جهانگیری). آلت خانه. (اوبهی) 
(لفت فرس) (صحاح الفرس). اسباب و آلات 
و ادوات خانه (آنتدراج) , کاچال. بل . اثات 
بهانه جوید رال خویش ونعمت آ خویش 
کز آن مرا چه ذخیره‌ست و زین مرا چه سپار. 

فرخی. 


ا|از رید «سپر»؟ بمعتی لگدمال کردن.-۳ 


سپار بزبان ماوراءالنهر چرخشت بود و 
بعربی معصر». (حاشية برهان قاطع چ معین), 
آن را چرخشت خوانند. (جهانگیری). بزبان 
ماوراءالهر چرخشت بود و بتازی معصره 
گویندکه انگور در آنجا فشارند. (آنندراج) 
(اوبسهی). حوضی که در آن شیرة انگور 
بفشارند و آن را بعربی معصر خوانند. (پرهان), 
موضعی که در آن انگور افشارند. چرخی که 
از آن شیر انگور بگیرند. (رشیدی)؛ 
از آن حان نور ( کذا)لختی خون زرده ۲ 
سپرده زير پای اندر سپارا. رودکی. 
پراست ساغر لاله ز با صهبا 
ندیده رنج خرابه نخورده زخم س_ 

شمس فخری (از آنندراچ). 
||مطلق ظروف و اوانی را گویند عموماً و 
ظرفی که در آن انگور کرده از جایی بجایی 


پرند خصوصاء و به اين معنی بضم اول هم 
آمده است. (برهان). ||(نف مرخم) فاعل - 


سپردن. (برهان). مراد اسم فاعل است. رجوع 
شود به سپاردن و سپردن. (حاشیة برهان 
قاطع چ معین). 
چان‌سپار؛ 
چه خوش باشد سری در پای باران 
به اخلاص و ارادت جان‌سپاران. 

سعدی (بدایع), 


به پیش راه وی اندر پدید شد روزی 

هللال زورق و خور لنگر ستاره‌سیار. فرخی. 

سپاردن. (س /سش د] (سسص) مسختف 

اس‌پاردن. پسهلوی «اپس‌پارتن» *و 

«اپسپورتن» 9 قیاس شوذ با ارستی «اپ - 
-ام» "۲ (تسلیم کردم وا گذار کنردم) از 

«اپ + بپار»۲!, ری ایرانی «سپر»۱۳ 


افغانی سپارل» ۱۳ (تسلیم کردن) کردی 


سپارتن» ۱۳ تسلیم کردن. دادن. به امانت 
دادن. (حاشية برهان قاطع چ معین)؛ 
سپارد ترا دشت ترکان چین 


کهاز ما سپهدار ایران‌زمین. فردوسی. 
مراگفت کاین نامه شهر یار 
اگرگفته آید بشاهان سپار, فردوسی 


اگرتاج ایران سپارد یمن 
پرستش کنم چون بتان راشمن. ‏ فردوسی. 
من این تاج شاهی سپارم بتو 
همه گنج و لشکر گذارم پنو. 


و آنچه رسم 


فردوسی. 
است حبضرت خلافت را بدو 
سپارد تسا برود. (تاریخ بسیهقی ج ادیب 
ص ۲۹۵). هرمز بلجاج او بهرام را بیاورد و 
ملک بدو سپارد و کار از دست برود. 
(فارسنامة اي البلخی ص ۰ ۱۰) 
سپارده. د] (اج) دهی است از دهتان 
اشکور تنکاین شهرستان شهسوار واقع در 
۴ گزی جنوب باختری شهسوار. آب و 
هوای آن سرد. دارای ۲۶۰ تن سکتنه است. 
آب آن از چشمه تأمین ميشود. محصول آن 
غلات. ارزن, فندق و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, راه آنجا مالرو و صعب‌العبور است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران چ 4۳ 
سپازش. [س /س رٍ ] ((سص) کسی رابه 
کی سپردن برای اهتمام و تیمار وی. (بهار 
عجم) سپردن و در عرف سپردن کسی رابه 
کسی‌برای اهتمام و تیمار وی. (آنتدراج): ا گر 
در مصاف یکی کشته اید نامش از جریدهٌ 
بندگان مترید و فرزتدش را نیکو دارید تا 
رغبت در سپارش جان زیادت شود. (راحة 
الصدور راوندی). 
طریق نیست سپارش به آسمان کردن 
که سایه پرسرسکان دیع مکون دار. 
کر سلمان ساوجی از بهار عجم), 
بٍ ویپدر خواجه و آن کسان سپارش نمود آن 
امر پدر خواجه را با آن کسان با اهل کاروان 
سپارش نمود که ایشان را تا نزدیک بخارا 


رسانید. (انیس الطالین ص ۲۱۲). 
سپارنده. اس زد /د] (نف) تلیم کننده. 
سپرنده؛ 

ستد سنگ ازو شهریار جهان 

سپارندة سنگ ازو شد نهان. نظامی. 


سپار وکت. (س] () کبوتر که بعربی حمام 
گویند.(برهان) (اتندراج), کبوتر است و آن را 
سماروک نیز گویند. (جهانگیری): 

سپاروک ارچه اوج چرخ گیرد 

کجاگردد رها از مخلب باز, 

قطران (از جهانگیری). 

رجوع ه سباروک و سماروک شود. 
سپازه. [س زر /رٍ ](!مرکب) سی‌باره است و 
آن یک جزو باشد از سی جزو کلام خدا, 


(برهان) (جهانگیری) (آنندراج): 


سپاس. 
هر سقطی بمهد تو لاف هنر زند ولی 

زند مغان کجا رسد بر ورق سپاره‌ای. 

سیف اسفرنگ (از حاشیه برهان قاطع چ 
معین). 

تا هفت جلد مصحف با هفت آیت زر 

مه را به تیغ قهرت بر مه کند سپاره. 

بدر چاچی (از انندراج), 

سپاره. [س رز /ر ] () سنگی را گویند که 
فسان سازند یعنی کارد و شمثیر بدان تیز 
کتند. (آنندراج) (برهان). سنباده. (الفاظ 
الادویه). 
سپاری. [س] (() ساق گندم و جوو آن 
علفی باخد میان‌خالی که به خوشف گندم 
پیوسته است. | خوشة گندم و جو, (برهان).. 
بهندی فوفل باشد و آن چیزی است شبیهٌ 
بقندق و در هندوستان با پرگی که آن را پان 
گویند خورند. (برهان) (آنندراج). بهندی 
فوفل است. (تحفة حکیم مومن). 

- سپاری‌زار؛ مجله. الحصيدة و الجذامه. ببن 
سپاری که در زمین بمانده باشد. (السامی فی 


الاسامی). 
سپازریدن. [س /س د] (مص) سپردن: 
سپارید ما را و سا کن‌شوید 

به یزدان دادار ایمن شوید. فردوسی. 
چو میدان سر امد بتابید روی 

پترکان سپارید یکباره گوی. فردوسی, 
هزار طرف بیک میخ و هیچ از او نه پدید 
بزیر طرف سپاریده میخ را ستوار. 

ناصرخرو (دیوان چ تقی‌زاده ۱۷۸). 


رجوع به سپردن و سپاردن شود. 
سپاس. (س ۳ 0 پهلوی سپاس» ۵ ۰ ۲,ارمتی 
«سپاس - ام» ۶ ۲ (خدمت). (حائیه برهان 
قاطع معین). حمد و شکر و نعمت. (بسر‌هان) 
(غیاث). حمد. (دهار)؛ 
نکردی خدای جهان راسپاس 
نبودی بدین بر دری ره شناس. .. . دقیف.: 
سپاس تو گوش است و چشم و زبان 


کزین‌سه رسد نیک وبدییگمان. - فردونی 
زیزدان سپاس و بدویم پاه 
کدفرزند ما شد بدین پایگاه. فردوسی 
۱-نل: نیک وبدل. 
۲ -نل: هم ۳-نل: حال. 
۴-نل: همت. ۵-ول: مزاج. 

6 - ۰ 


۷-نل: از آن حان سختی تور چون زرده. از آن 
جان تو لختی خون زرده. 
۰ - 8 


9 - ۰ 10 - 3۳-03۳۰ 
11 - 208 + 

12 - ۰ 13 ۰ 

14 - ۰ 16 - ۰ 

۱۱ 


سپاس پذیرفتن. 


ای عطابخش پذیرنده ز خواهنده سپان 2 
رای تو خوبی و آئین تو فضل و احسان. 
قرخی. 
سپاس مر خدای را که برگزید محمد را که 
صلوة باد بر او. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 


۳۰۸ 
زبان برگشادش بشکر و سپاس 
شده مر سیاس ورا حق‌شناس. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
همی گفت هر کس که یزدان سپاس 
که‌رستی تو از رنج و ما از هراس. اسدی. 
سپهدار گفتا سپاس از خدای 
که جفت مرا چون تو آمد بجای. اسدی. 


سپاس آن بی‌همال و يار با قدرت توانا را 
کزویابد توانایی و قدرت بر تواثایی. 


ناصر خسرو, 
هم مقصر یوم | گر شب و روز 
بسپاست برآورم انفاس. ناصرخسرو. 
سپاس و حمد و ثنا و شکر مر آفریدگار را 


عزاسمه که خطه اسلام و وامطة عقد عالم ر... 
( کلیله و دمنه). سپاس و ستایش مر خدای را 
جل جلاله که ...۱ کلیله و دمند). 
سپاس آن را که او دادم دل و جان تا بر اين و آن 
زرنج تو نهم منت ز داغ تو سپاس ای جان. 
سوزنی. 
از ده خیال تو که بده شب بتو رسد 
بر دل هزار منت و بر دیده صد سپاس. 
خافانی. 
هنوزت سپاس اندکی گفته‌اند 
ز چندین‌هزاران یکی گفته‌اند. 
سعدی (بوستان). 
یکی را دیدم که یک پای نداشت 
حق بجای آوردم... ( گلستان), 
بدین سپاس که مجلس متور است بدوست 
گرت‌چو شمع جفایی رسد بسوز و بساز, 
حافظ. 
ا|قبول و منت. (برهان) (انجمن آرا. متت. 
(شرفنامه). قبول. (رشیدی) (جهانگیری)؛ 


سپاس نعمت 


نباید که بادی بر او بر جهد 

وگرکس سپاسی بر او بر تهد. ... فردوسی. 
سپاسی بدین کار بر من نهی 

کز اندیشه گردد دل من تهی. فردوسی. 
بخواندش ستاره‌شناس بزرگ 

به خود بر تهادش سپاس بزرگ. . فردوسی. 


نسودی سه دیگر که را شناس 

کجانیت از کس بر ایشان سپاس. 
فردوسی. 

چو اساسی 

کسرا نبود با تو در این باب سپاسی, 

منوچهری. 
و مال بسیار و مردم بیشمار و حدت تمام 
دهیم تا پر دست تو این کار بروده بی ناز و 


تاأ تو بولایت بششستو 


سپاس ایشان. (تاریخ بهقی). 
گیاء‌انت پوشیدن و خوردنم 
بسپاس کسی نیست بر گردتم. 
اما از توانگر کالا خریدن بفین نه مزد بود و نه 
سپاس و ضایم کردن مال بود. ( کیمیای 
سعادت). 

جز سپاس تو نیست بر سر من 

آفریننده را هزار سپاس. مسعودسعد. 
این همه کامت که [سلطان ]با ده کسده 
است... هیچ سپاس و منت بر بنده نتهد. بر دل 
خویش نهد. (نوروزنامه). 

نکنم روی ورابا مه دوهفته قیاس 

ور کنم پرمه دوهفته نهم بار سپاس. سوزنی, 
تدارم یاس خان چون ندارم 

سوی مال و نان‌پاره میل و نزاعی. خاقانی. 
||لطف و شفقت و مرحمت. (برهان), لطف. 
(صحاخ آلفرس) (رشیدی). 

پی‌سیاس؛ بی‌سبب. بیهوده* 


اسدی. 


بمن بر منه نام جم بی‌سپاس 

مرانام ماهان کوهی شناس. اسدی. 
- ناسپاس؛ کافر نعمت. ناشکر. که شکر 
تعست نکند؛ 

بفرجام کار آیدت رنج و درد 

بگرد در ناسپاسان مگرد. فردوسی. 
نبوم ناسپاس ازو که ستور 

سوی فرزانه بهتر از نسپاس. . تاصرخسرو. 


چون گردنکش و ناسپاس شد و بخدایی 

دعوی کرد فرشتگان از وی بازگشتند. 

(قصص الانبیاء ص ۳۷). 

سپاس خداکن که بر تاسپاس 

نگو ید تا مرد مردم‌شناس. 
گرانصاف خواهی سگ حق‌شناس 

بسیرت به از مردم ناسپاس. 

س_ سعدی (بوستان). 
سک تدای به از آدمسی ناساس 
( گلستان). 

سپاس پذ پرفتن. سب ث | اسسمس 
مرکب) قبول منت کردن. شکرگزاری کردن. 
ممنون شدن: ایشان از مجاعة بسیار سپاس 
پذیرفتند. (ترجمهٌ طبری بلعمی, از یادداشت 
مولف). 
بدو هر کسی گفت اخترشناس 
بنزد تو آید پذیرد سپاس. فردوسی, 

سپاسداو. [س ] (لف مرکپ) شا کر (دهار). 
شکور. (تقلیسی) (دهار). که پاس نعست دارد. 
شکرگزار: 
تو مر خدای را سپاسدار با و تسبیح کن. 
(جامع الحکمین ص ۱۵۹). که گفته‌اند 
سیاسدار باش تا سزاوار نیکی باشی. 
(مرزبان‌نامه). 


نظامی. 


چون وحش جداشد از کنارش 


پیر آمد و شد سپاسدارش. نظامی, 


سپاس کردن. ۱۳۴۲۷ 
سپاسدارنده. اس رز د /د] (نف مرکب) 
شا کر.شکور. 


سپاسد‌اری. [س] (حمامص مرکب) 
شکران. (منتهی الارب). بت حق‌شناسی. 
تشکر. امتنان: 

چونکه ماهان ز رفق و یاری او 

دید بر خود سپاسداری او. 

نظامی (هفت‌یکر ص ۲۵۰). 

بر قیاس نواله‌خواری تو 

ناید از من سپاسداری تو, نظامی. 
سپاسداری کردن. [س ک د) (نص 
مرکب) تشکر. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
شکر. شکران. (تاج المصادر ببهقی). شکر. 
شکور. (ترجمان القرآن). شکران. (دهار): و 
بگویم که از ایشان کسی بود که خدای عز و 
جل را سپاسداری کرد. (تاریخ طبری ترجمة" 
بسلعمی). پی گسروهی نامپاسی کردند و 
گروهی سپاسداری کردند. (ترجمة طبری 
بلعمی). خدای را عزوجل سپاسداری کرد. 
(تساریخ بیهقی چ آدیب ص ۶۷). خدای را 
سپاسداری کرد و آنجا مقام گرفت. (مسجمل 
التواریخ و القصص). 

پر هلا کش‌سپاسداری کرد 

کاراز آن پس به استواری کرد. نظامی, 
سپاس ذداشتن. (س تّ) (سص مرکب) 


ممنون بودن. شکر داشتن. تشکر. شکر. 

شکران.(منتهی الارب): 

ز کردار هر کس که دارم سپاس 

یگویم به یزدان نیکی‌شناس. فردوسی. 

گفت‌سپاس دارم در وقت بازگشت و در 

ساعت بیرون آمد. (تاریخ بهقی). عبدالّه گفت 

سپاس دارم.(تاریخ ببهقی), 

بهر نیکیش دار سیصد سپاس 

هم اندک دهش زو فراوان شناس.. اسدی. 

ز تو تا بوم زنده دارم سپاس 

که‌من با خرد یارم و حقشناس. اسدی, 

ای بارخدای کردگارم 

من فضل ترا سپاس دارم. ناصر خسرو. 

گفتم‌سباس دارم و گویم چو بنگرم 

نیکو به چشم عقل خطیر اندر آسمان, 
سوزنی. 


گرم بر جان نهی رنجی بدل دارم سپاس ای دل 
ورم بر دل تهی داغی بجان هم زین قیاس ای جان. 


سوزنی. 
بندگی و غلامی گرت قبول کنند 
سپاس دار که فضلی بود کییر از دوست. 

سعدی. 
سنعدی سپاس دار و جقا بین و دم مزن 
کزدست نیکوان همه چیزی ثکو بود. 

سعدی. 
سپاس کردن. اس ک د] (مص مرکب) 
شکر کردن؛ 


۸ سپاس‌گزار. 

بقین سپاس کنی مر حکیم باطن وا 

که‌جز به حکمت ظاهر نیوفتد اظهار. 
ناصرخسرو. 

گر از من رخ نهان کردی سپاس حق کنون کردم 

سپاس زندگانی نیست بی‌تو بر سرم باری. 


خافانی. 
دوم پاب احسان نهادم اساس 
که تم کند فضل حق را سپاس. 
سعدی (بوستان). 


سپاس گزاو. [س گ ] (نف مرکب) شا کر. 

سپاس گزاردن. [س گ د] (مص مرکب) 

شکر کردن. شا کربودن: 

خدای را بشناس و سپاس او بگزار 

که‌جز بدین دو نخواهیم بود ما ماخوذ. 
ناصرخسرو. 

سپاس گزاشتن. [س گ ت) (مص 

مرکب) شکر کردن. شا کربودن: 

همی جستم از خسرو ره‌شناس 


که کیش را چون گزارم سپاس. اسدی. 
سپاس گفتن. [س گ تْ] (مص مرکب) 
شکر کردن. شکر گزاردن؛ 
الوان نعمتی که نشاید سپاس گفت 
اسباب راحتی که ندائی شمار کرد. . سعدی. 
بسرپنجگی کس نبرده‌ست گوی 
سپاس خداوند توفیق گوی. 

سعدی (پوستان). 


سپاسه. سس س /س] (!) لطف نسمودن. 
شفقت کردن. (یرهان) لطف. (فرهنگ اسدی)؛ 
وز آن پس که بد کرد بگذاشتيم 
براو بر سپاسه نپنداشتيم. ۱ پوشکور, 
||ست بر کسی نهادن. (برهان) (شرفنامه). 
رجوع به سپاس شود. 

سپاسپی. آس ] (اص نسبی) (از: سپاس + 


«ی»» پسوند نسبت) رجوع به ساسی شود.. 
(حاية برهان اطع چ معین). کنایه از گدا و 


گدایی‌کننده. (برهان) (آنندراج): 
بی سپاسی نکنی رند" نمابی به از آنک 
بسپاسیت پپوشند به دیبا و پرند. 

تاصرخسرو (دیوان چ تقی‌زاده ص ۱۴۳). 
- سپاسیان؛ امتان اولین پیفمبری را نیز گویند 
که‌بمجم مبعوث شد. (برهان). گروهی بوده‌اند 
از پارسیان قدیم پیرو و تایع کیش مداپاد 
پیغمیر باستان و آنان سباسی و سهي‌کیش و 
بهدین مینامیده‌اند. (انسندراج) از 
برساخته‌های فرقة آذر کیوان؛ نخستین نظر 
در بیان اعتقادات علمی و عملی سپاسیان. 
آغاز ذ کر مذهب سپاسیان و پارسیان که 
ایشان را ایرانیان نیز خوانند. گروهی که ایشان 
را ایزدیان و یزدانیان و آیادیان و سپاسیان و 
هسوشیان و ان_وشکان و آذر هوشنگیان و 
آذریان گویند. (دبستان المذاهب ص ۷. برای 
اطلاع از عقاید مب به اين فرقه رجوع به 


دبستان ص ۷ببعد شود. (از حاشية ببرهان 
قاطع چ ممین),۲ 
سپاسیادن. [س 3] (مص)؟ حمد و شکر 
خداکردن. (آنندراج). 
سپاغ. [س ) () خانه‌ای که از علف سازند. 
|[گوشتی که با نان خورند. (آنندراج). 
سیا کو. آس ] ((خ) میرادات (مهرداد) 
(چوپان شاهی). زن چوپانی که که کورش 
کبیر به او سپرده شده بود که او را بکشد. ولی 
سپا کوبه پای شوهر افتاد و تضرع کرد و مانع 
کشتن کورش گردید. رجوع به ایران باستان 
ص ۲۳۲و ۲۳۳و ۲۳۴ شود. 
سپاناج. [س] (زا همان اسپاناج است که 
تره‌ای است معروف. (رشیدی). رجوع به 
سپاناخ و اسپناخ و اسقناج شود. 
سپاناخ. [س] () همان اسپاناخ است که 


۳ "تره‌ای است معروف. (رشیدی). اسفناج است 


و آن سبزی باشد که در آش و شله و پلاو 
کنند. (برهان) (آنندراج). نام تر؛ پالک. 
(غیات). اسناج. اسفناج: 
من سپاناخ توام هر چم پزی 
با ترش‌بایاکه شیرین می‌سزی. مولوی. 
رجوع به اسپناج, اسفناج و سیاناج شود. 
سپانلو. (س] ((ج) نام قییله‌ای است از 
طایفه قاجار که به استراباد کوچ داده شده‌اند. 
رجوع به ترجمةٌ سفرنامهٌ مازندران و استراباد 
رابیتو ص ۱۰۸ شود. 
سپاوه. (س رز / وا( فر و شکوه و شأن و 
شوکت. (برهان) (انجمن آرا). رجوع یه سپاده 
شود. 
سپاه. آس] () از پارسی باستان «تخضمه 
سپاده۵ اوستا «سپاذه» ۶ (قشون) ارمتی 
عاریتی و دخیل «سپه» ۲ استی «افناد»* و 


اد دافاد» ٩‏ (مقدار بسیار» سپاه. فوعج): پهلوی 
۳۳ «سپاه ۱ (مجموعهٌ لشکریان). رجوع شود به 


انپاه. اسبه, سپه. (حاشية برهان قاطم چ 
معین). فوج و لشکر. (آتدراج). لشکر گشن و 
انبوه. اسپاه و اسپه از این لغت است. (شرفنامة 
منیری). جند. اترجمان لقرآن), جیش. 
(دهار). عکر. قشون. لشکر. خیل. (دهارا؛ 
خوبان همه سپاهند ارشان خدایگان است 


مر نیک‌بختيم را بر روی او نشان است. 


رودکی. 
سپاه اندک و رای و دانش فزون 
به از لشکر گشن بی‌رهنمون. ابوشکور. 
سپاهی که نوروز گرد آورد 
همه نیست گردش ز نا گه‌شجام. دقیقی. 
پیاده بدانند و پیل و سپاه 
رخ و اسپ و رفتار فرزین و شاه. ‏ فردوسی. 
رده برکشیده سپاهش دو میل 
بدست چپش هفتصد ژنده‌پیل. فردوسی. 
نباید که بیکار باشد سپاه 


سپاهان. 

نه آسوده از رنج و تدبیر شاه اسدی, 

با لشکر زمانه و با تیغ تیز دهر 

دین و خرد بس است سپاه و سیر مرا. 
ناصرخسرو. 

تنها یکی سپاه بود دانا 

نادائت یا سپاه بود تنها, ناصرخسرو. 


سپاه زنگ بفیبت او [شاه ستارگان ] بر لشکر 
روم چیره گشت. ( کلیله و دمنه). |درشت. 
(آتدراج). 

سپاه آزا. [س] (نف مرکب) سپهآر: آراینده 
سپاه. آنکه سپاه تهیه ببیند. آنکه سپاء آساده 


کند. 
سپاهان. آس ] ((ج) صنغاهان. اصسفهان. 
اصناهان: ۱ 

کنون‌سوی راه سپاهان شوید 1 
وزین کر خویش پنهان شوید. . فردوسی. 
سالار سپاهان چو ملک شد به سپاهان 

برشد بهوا همچو یکی مرغ هوایی. 

۱ منوچهری. 


و پس از آن زدن پسر کا کوو گرفتن سپاهان, 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۶). و جبال و 
گرگان و طبرستان و کرمان و سپاهان و 
خوارزم و... بککند سوخت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۲۳). گاهگاه بر لفط مبارک راندی 
که‌یک حد ملک ماسپاهان است و دیگر 
ترمد. ( کلیله و دمنه), 
ملکشه آب و آتس بود رفت آن آب و مرد آتش 
کنون خاکستر و خاکی است مانده در سپاهانشی. 
خاقانی, 

موه‌های لطیف طبع فریب 
از ری انگور از سپاهان سیب. 

نظامی (هفت‌پیکر ص 4۲٩۳‏ 
بدهلیز سراپرده سپاهان 
حبش را بسته دامن در سپاهان. 
مرا در سپاهان یکی یار بود 
که جنگ آور و شوخ و عیار بود. ‏ 


نظامی. 


و سلیمان‌وار هدهد اهالی سیاء سپاهان زا" 


۱-زل: بنگماشتيم. 

۲-نل: ژنده. 

۳- این کلمه در برهان بصورت سپاسیان آمده 
است. 

۴-در ولف سپاسیدن نیامده و در شاهدهای 
زیر احتمال سپاس و سپاسیدن هر دو میرود: 
سپاسم ز یزدان کزین مرد پیر 


برآمد چنین گف نا گزیر. فردوسی. 
بگفتا سپاسم بدین از خدای 

که چونان بود چیز کو راست رای. . فردوسی. 

5 - 12۲7185 ۰ 

6 - 2 7 - 

8 - 0۰ 9 - 0. 

10 - ۰ 


محاسن اصفهان ص ۱۴۳). رجوع به اسپاهان 
و اسبهان و اصفهان و صفاهان شود. ||(() تام 
نوایسی است. (شرفنامه). نام پرده‌ای از 
موسیقی. (آنندراج). نام پرده‌ای است از 
دوازده پردهٌ موسیقی: 
نه چنان راست نهادی تو سپاهان و عراق 
که‌کس از راهزنان ناله کند جز طنبور. 
سلمان ساوجی (از شرفنامه). 
سپاهانی. [س] اص نسبی) مستسوب 
بپاهان. منسوب به اصفهان. رجوع به 
اصنهانی شود.||() پرده‌ای از موسیقی, 
رجوع به آهنگ شود. 
سپاهیف. [س بّ] ([مرکب) سردار بزرگ 
لشکر که به این اسم موسوم بود. مخنف 
اسپهید. اسپاهبد. سپهید. رجوع به فهرست 
ایران در زمان ساسانیان و اسپاهبذ و سپهبد 
شود. 
سپاه ترکت. [س «ثٌّ) (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از روشنی افتاب. (مجموعً 
مترادفات ص ۱۷۸). 
سپاه خیز. [س ] (نف مرکب) سپاه‌خيزنده. 
لشکرخیز. آنجا که لشکریان فراوان از آن 
خیزد: خراسان مملکتی سپاه‌خیز است. 
آذرس‌ایجان سپاءخیز است. |امسجازاٌ 
پرجمعیت. 
سپاه۵اذور. آس داذ و] ([ مسرکب) نام 
قاضی لشکر (ارتش) که در زمان ساسانیان 
قوه قضائی به او محول بوده است. (ایران در 
زمان ساسانیان کربستن‌سن ص ۳۲۳). مانند 
دادستان ارتش. 
سپاهدار. آس ] (نف مرکب) سپهدار. 
دارندة سپاه. دارندة لشکر. فرماند: لشکر. 
فرماندو سپاه. |صاحب منصبی خاص بوده 
است در عهد غزنویان: 
پور سپاهدار خراسان محمد است 
فرخنده‌بخت و فرخ‌روی و مژید است. 
ِ منوچهری. 
ابومطیع بدرگاه امده بود... سپاهداران او را 
لطف کردند. (تاریخ بیهقی). و بسیار غلام 
ایتاده از کران صفحه تا دور جای و 
سپاهداران و مرتیه‌داران بیشمار در باغ. 
(تاریخ بهقی). و سپاهداران اسپ سپهسالار 
خواستد. (تاریخ بیهقی). پرده‌داری و 
سپاهداری نزدیک اریارق رفتند. (تاریخ 


بهقی). 
دیدار سپاهدار ايران 


در آی ردان بیینم. خاقانی. 
چون عدل سپاهدار اسلام 
چون عقل نگاهبان دولت. خاقانی. 


سپاه دوست. [س ] ((خ) لقب یزدجردین 
بهرام گور محب الجیش. لقب یزدگردین بهرام 


گورساسانی. (مفاتیح العلوم خوارزمی). 
سپاه زنگت. اس هژ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از مو بود که گرد صورت برآید. 
ریش 

بگرد عارض آن ماهروی چاه‌زنخ 

سپاه زنگ درآمد بان مور و ملخ, 

سوزنی. 

سپاهسالار. آس] ( مسرکب) 
صاحب‌الجیش. (دهار). سرلشکر. (شرفنامه). 
سپهید. سالار و رثیس لشکر. سپهسالار. 
فرمانده سپاه؛ او مرا سپاه سالار نباید کرد و ته 
امیر که من دشمن اویم. (تاریخ سیستان). 
بونصر طیفور که سپاهسالار شاهنشاهان بود 
گفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۰۷). جمله 
گوش بمالهای تاش فراش سپاهسالار دادند. 
(تاریخپیهقی چ ادیب ص ۳۴۸, خلوتی کرد 
با نپاهالار علی دایه و اعیان و حشم و رای 
خواست. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۴۱). و 
سپاهالاری بود که بمبارزی او را با هزار 
مرد برابر نهاده بودند. (فارسنامة اين البلخی 
ص ۱۰۲). و سرلشکر عرب سعد بود و 
سپاهسالارشان یکی بود نام او جریربن 
عبدائّ البجلی. (فارسنامةٌ ابن البلخی ص 
۳( 
سپاهسالاری. [س | (حامص مرکب) شغل 
سپاسالاری داشتن. سپهسالار بودن. 
سیهیدی: چون بسپاهسالاری آلسون‌تاش 
رسید نیکو خدمت کرد. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۲۴۷). و آن سپاه‌الاری که به تاش 
دادند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۳۰). وی را 
[قاضی ابوالهیش ]... پدان وقت که بنشابور بود 
در سپاهسالاری سامانیان و بغزنین فرستاد. 
(تساریخ بسیهقی) رجوع به سپاهسالار و 
مپهسالار.و تهسالاری شود. 
سپاه.کش. (س کَ /ک ] اسف مرکب) 
پادشاهی یا امیری که سپاء برد بجنگی. |[یکی 
از امراء شاهی که کارش کشیدن سپاه باشد. 
سپاه کشي. آس کَ /کٍ ] (حامص مرکب) 
پهلواتی: امیری بود که به مردی و سپاه کشی 
کی از او بهتر نباشد. (یادداشت مولف). 
سپاهیی. [س] (ص نسبی, (۲4 (از: سپاه + 
«ی»: پسوند نسبت) فردی از سپاه لشکسر. 
(حاشیة برهان قاطع چ معین). لشکری, 
(آندراج). مقابل کشوری. و در شعر فردوسی 
و ویس و رامین در مقابل شهری بک‌ار رفته 
است, و این البلخی آن را در مقابل رعیت 
بکار برده استء 

سپاهی چو دارد سر از شه دریغ 


یباید همي کافت آن سر به تیغ. بوالمئل. 
سیاهی و شهری همه شد یکی 

نبردند نام قیاد اندکی, فردوسی, 
کشاورز و دهقان سپاهی شدند 


سپتازین. ۱۳۴۲۹ 
دلیران سزاوار شاهی شدند. فردوسی. 
کنون در پیش شهری و سپاهی 
ز من خواهد نمودن بی‌گناهی. 

(ویس و رامین). 
سپاهی که جانش گرامی بود 
از او تگ خیزد. نه نامی بود. اسدی, 


برون نمیشود از گوش آن حدیث تو دانی 
حدیث اسب نباشد برون ز گوش سپاهی. انوری. 
بگذار معاش پادشاهی 


کآوارگی آورد سپاهی, نظامی. 

چو دارند گنج از سپاهی دریغ 

دریغ آیدش دست بردن به تیغ. سعدی. 

زر بده مرد سپاهی را تا سر بنهد 

وگرش زرندهی سر بنهد در عالم. ۱ 
سعدی ( گلستان): 


سپاهی. [س ] ((خ) طایفه‌ای از طوایف 
ناحیه سراوان کرمان. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص 4۸). 
سپاهیی. [س ] (اخ) خدادوست. نامی است 
از شعرای ایرانی که از | کایرزادگان اندجان بود 
و در سال ۹۷۹ ه.ق.درگذشت. او راست: 
افسوس که وقت گل بزودی بگذشت 
فریاد که تا چشم گشودی بگذشت. 
(از ريحانة الادب چ ۲ ص ۱۶۵ 
سپاهیزاده. (س د] ((ج) مولی محمدین 
علی. متوفی بال ٩٩۷‏ ه.ق.که تقویم البلدان 
را یستر تیب حرف صمجمه مرتب کرده و 
اضاقاتی پر آن کرده است و نام آن را اوضح 
الممالک الی سعرفة البلدان و السالک نهاده 
است. که به سال ۰ از آن فارغ شد و به 
سلطان مراد الث اهدا کرده است و در همان 
سال بترکی ترجمه و به وزیر محمدپائنا اهدا 
کرده‌است. رجوع به کثف الظنون ج ۱ص 
۶۸ و ۴۶۹ شود. ۱ 
سپاهی. [س ] (اخ) یامفورچی‌بیک. پسر 
میرولی‌بیگ متخلص به سپاهی. (از سجالس 
اللفایی ص ۲۸۳). رجوع به یامفورچی شود. 
سپایه. (س ی /ي] ([ مرکب) سه‌پایه که بر 
آن چیزها نهند. (آتدراج) سه کله. رجوع به 
سه‌پایه شود. 
سپت. [س پ ] (() همان سید است. 
(آتدراج). رجوغ به سبد شود. 
سپتاژین. [س] (فرانسوی, ۲ گردی است 
سفیدرنگ بی‌طعم بی‌بو, غیرمحلول در آب و 
خاصیت سمی آن خیلی کم است. خواص 
درمانی این جسم از سولفامید کمتر بوده و 
ضریب شیمی‌درمانی آن نیز می‌باشد. این 


۱ -اين کلمه در زبانهای اروپایی وارد شده و 
در فرانس» ۵۱96۲60 902۳ (س‌پاهی 
الجزیره‌یی) مستعمل است. 
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ترتیب را برای درمان و جلوگیرتی از روز 
بیماری عفونت حاصله از استریتوکک و 
کولی‌باسیل و اختلالات جلدی و عوارض 
تپ و پیماری سگ جوان و اورام پستان و 
تیفوس گریه و اختلالات مفزی و پرد؛ مغزا 
اسب و در اختلالات امراض پرندگان تجویز 
میکنند. مقدار آن در انان ۱/۵ و ۲و ۵گرم 
می‌باشد. (درمان‌شناسی عطایی ص ۳۲۷ 
سپتا کت. [س] لا سفیدآبی که زنان بر روی 
مالند و تقاشان و مصوران بدان کار کنند 
(آنندرا اج) (بر‌هان). سپیدآب. (رشیدی). 
سپیده سفیداج. (مرقنامه) سپتا کا 

ز عکس خون عدو و بیاض دولت تو 

برد رخ شفق و صبح سرخی و سپتا ک. 

منصور شیرازی (از رشیدی), 

رجوع به سپیتا ک‌شود. 


سپتاک. 


سپتامیر. [س ] (فرانسوی, )۲ سببر. ساه: 


تهم فرنگی میان اوت و | کبر. 

سپتان. (س] () میهی را گویند. (آنندراج). 
ريشة شیرین‌بیان. (اشتینگاس). 

سپتیم سور. [س س وا ((غ)" امپراطور 
روم که از سال ۱۹۳ تا ۲۱۱ +. حکومت کرده 
است. دوران حکومت او پدوران عصر طلابی 
مشاورین حقوق شهرت یافته است. پینین آ و 
اولپین " در آثار قانون‌گزاری او باقی ماندهه 
این آثار معروف راجع به خشونت و 
ستمگری‌هائی است که دربار؛ مسیحیان شده 
است. 

سپخت. [س پّ] (ص مسرکب) شراب 
سپشت؛ شراب ثلان‌شده. سیکی. سه مرتبه 
مولف). 

سپختن. اس چ تَ] (سسص) مسخفف 
سپوختن. رجوع به سپوختن شود. 

سپثد. [س پٍ] (() مصحف «سپند». اسپد. 


پخته‌شد», (یادداشت 


اسدارمذ. (حاش؛ برهان قاطع چ معین). ۳ یس 


مخفف سیند, ماه دوازدهم از سالهای شمسی. 
(برهان) (آنندراج), |[نام روز پنجم است از 
ماههای شمسی, در اين روز فارسیان عید 
کنندو جشن سازند بنابر قاعدهٌ کلیه که نزد 
ایشان معتبر است که چون نام ماه و روز 
موافق آید آن روز راعید کنند و جشن سازند. 
تیک است به اعتقاد ایشان درین روز درخت 
نشاندن و نو پوشیدن. (برهان). |ازمین که 
بعربی ارض گویند. (برهان) (آنندراج). ||سپند 
را نیز گفته‌اند و آن تسخمی باشد که سجهت 
چشمزخم در آتش کنند. (برهان) (انندراج) 
|( نام ملکی است موکل زمین. (یرهان), 
ملک موکل زمین. (آنندراج). 
سپ دکوه. [س پ ] ((خ) کوهی است *: 
سپهبد بوی سید کوه شد 
بیامد دمان و بی‌اندوه شد. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۳ ص ۸۲۵), 


همه پااک‌سوی سپدکوه برد 
به بند آندرون سوی انبوه برد. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۳ص ۷۹۷ 
سپوء (س پ] () پس‌هلوی «س‌پر» ۲ 
سانکریت فلکه‌فرا" (سپر)ء ارمنی عاریتی و 
دخیل «اسپر»". اسپر. آلتی فلزی و مدور که 
بهنگام حمله دشمن آن را محافظ اعضاء بدن 
قرار می‌دادند. (حاشية برهان قاطع 3 معین). 
معروف است و به عربی جه گویند. (پرهان). 
ترجمة جنه و زس. (آندراج؛ چنان. جنانه. 
جنّه. یجَن. جرد ذرقة. عجوز. فرض. (منتهی 
الارب): و سلاحشان [سلاح صقلاییان ] سپر 
و زوبین و نیزه است. (حدود العالم) 
همان ترکش و تیر و زرین سپر 


یکی بند؛ گرد پرخاشخر. فردوسی, 
زدیبای زربفت و تاج و کمر 

۳[ همان تخت زرین و زرین سپر. . فردوسی 
زبس گونه گونه‌سنان و درفش 
سپرهای زرین و زرینه کفش.  .‏ فردوسی. 


بسیار نثار و هدیه آورده بود از سپر. (تاریخ 
بیهقی). قریب سی سپر پزر و سیم دیلمان و 
سپرکشان در پیش او میکشيدند. اتاریخ 
بیهقی چ ادیب ص‌ ۳ 
در سپر ماه راند تیغ زراندود مهر 
بر کتف کوه دوخت دست سپیده غبار. ‏ خاقانی. 
او که در این پایه هنررپیشه نیست 
از سپر و تیغ وی اندیشه نیست. نظامی, 
مه سپر مهر کلاخود و کمان قوس و قزح 
ناوکت تیر و سما کت و سها نیزه گذار. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۳). 
-زرین سپر؛ کنایه از افتاب است: 
ای پسر بنگر بچشم دل در این زرین سپر 
کوز ز جابلقا سحرگه قصد جابلسا کند. 
۰ * ناصرخسرو. 
سپر بر سپر بافتن؛ درشادوش یکدیگر 
رفتن. سپرها پیش رو گرفتن و رو بدشمن 
تهادن: 
سواران دشمن چو دریافتیم 
پیاده سپر بر سبر بافتیم. سعدی (بوستان), 
سپر بر کتف, دوختن؛ کنایه از سپر استوار 
کردن‌بر کتف. (آتدراج): 
فرنجه چو دید آن‌چنان دست و زور 
سپر بر کف دوخت چون پر مور. 
نظامی (از آنتدراج). 
< سپر بستن؛ مقاومت کردن. اماده شدن 
برای جنگ. پایداری کردن در جنگ: 
گرعاشقی ولذت پیکانت آرزوست 
در جلوه گاه‌سخت‌کمانان سپر مبند. 
شانی تکلو (از آنندراج). 
چون به پیش آید خدنگش بر قضا پندم سپر 
تا نیارد نوک پیکانش سر از آن سو بدر. 
درویش دهنگی (از آتدراج). 


سپر افکندن. 
کدام روز آن نگار بدخو بجنگ دلها کمر نینده 
ز غمزه تیغ وز عشوه خنجر ز چین ابرو سپر نبندد. 
رفیم واعظ (از آتدراج). 
<بپر در (بر) اپ افکندن؛ کنایه از عاجز 
کردن. «(از آندراج). ۲ 
||مجازابه محی حائل .مانع. رادعء 
بدو گفت خسرو که ای پرهنر 


هميشه تویی پیش هر بد سپر.. فردوسی. 
توبی پهلوان مهتری پرهنر 
هميشه به پیش بدیها سپر. فردوسی. 


جز صبر تیر او را اندر جهان سپر نیست 
مرغی است صبر کو را جز خیر بال و پر یست. 
تأص رخسرو. 
| (نف مرخم) رونده و پایمال‌کنده. (برهان).. 
رونده و پایمال‌کننده و آن ترکیب است* 
چنان‌که ره سپردن و پی سپردن. (آنتدراج): 
زرستان. مشک فشانء جام‌ستان بوسه‌بگیر 
باده‌خور. لالهسپر, صیدشکر, چوگان‌باز, 
منوچهری. 
|| (فعل امر) امر به رفتن و پایمال کردن, یعنی 
به راه رو و پایمال کن. (برهان) (آندراج): 
همی تا توان راه نیکی سپر : 
که نیکی بود مر بدی رأسپر 
رجوع به سپردن شود. 
سپو. [س پ ] ((۷ ۲" در شیرکوه گیاهی است از 
نوع سرشس. (یادداشت مولف). 
سپر آتشین. (س پ رت ] (ترکیب وصفی, 
| مرکب) کنایه از آتاب عالمتاب. (برهان) 
(آنندراج). 
سیران. [سن پٍ | (نف. ق) در حال سپردن. 
سپوافکنان. (ي پ أکَ | (ق مرکب) در 
حال تسلیم شدن. در حالل دست از جنگ 


اسدی, 


کشیدن‌با حال عجز و فروتلی؛ 

نوفل سپرافکنان ز حربس 

بنواخت بفرقهای ۱۱ چربش. نظامی. 
رجوع به سپر افکندن شود. - 
سپ رافکندن. اسب آک :]امس 


مرکب) کنایه از همزیمت کردن و گریختن:* 

(برهان). هزیمت خوردن. (آنندراج): 

پیران روزگار سپرها بیفکنشد 

در صفٌ عزم چون بکشی خنجر دها. 
معودسعد. 

دست.قراستقر فلک سپر افکند 


۵اه صم و۱۵۳ - 1 
۵ - 2 
۰ 500۱۱۳8 - 3 
الا - 5 ۰ - 4 
۶-در ولف نیز نام کوهی ذ کر شده است. 


۰ )دجم - 8 ۰ - 7 
۰ - 9 
ازل۴۵۱۳6 - 10 


۱-ظ: بحرفهای. 


خنجر آقسقر از تام برآمد. . . بخافانی. 
سپر نقکند شیر غران ز چنگ 


نیندیشد از تیغ بران پلنگ. سعدی ( گلستان), 
||عاجز شدن. (برهان). مفلوب و عاجز شدن. 
(آنندراج). عاجز شدن و فروتتی کردن. 
(انجمن ارا)؛ تسلیم شدن؛ 
مبارزان بگریزند و بفکنند سپر 
چوروز رزم تراعزم کارزار بود. . معروفی. 
طاهر بیکبارگی سپر بیفکند و اندازه بتمامی 
بدانست. (تاریخ بهقی). 
گر سپر بفکند عقل از عشق گو بفکن رواست 
روی خاتون سرخ باید خا ک‌بر سر راه راء 
ستایی. 
کواکبرجوم. از هیبت ضربت شمشیر آفتاب 
سپر بعجز بیفکندند. (سندیادنامه 3 استانبول 
ص ۲۴۷ 
نوح در این بحر سپر بفکند 
خضر در اين چشمه سبو بشکند. 
تیغ صبح از سنان‌گزاری او 
تچر انکند با سواری او. 
هان تا سپر نفکنی از حملاٌ فصیح 
کورا جز این مبالفة مستعار نیست. 
سعدی ( گلستان), 
تنزل نمودن. (برهان). فر و آمدن؛ 
در نظرش تیر سپر بفکند 
وز تزعش کوه کمر بفکند. 
خواجو (از امسثال و حکم دهخدا ج۲ 
ص 4٩۴۳‏ 
||ئنگ و عار, (برهان). 
سپر انداختن. (س پ ات ] (مص مرکب) 
کنایه از تنزل و فروتلی نمودن. (پرهان)؛ 
چارة مفلوب نیست جز سپر انداختن 
چون نتواند ! که روی ؟ درکشد از تیر او. 


تظامی. 


نظامی, 


سعدی ( کلیات چ فروغی ص ۲۶۷ بدایم). 
| عاجز شدن. (برهان) (شرفنامه): 
هم‌سفرانش سپر انداختند 
بال ککتد و پر انداختند. نظامی. 
چند چو پروائه پر انداختن 
پیش چراغی سپر انداختن. نظامی. 
ما سپر انداختیم گردن تسلیم پیش 
گربکشی حا کمی ور بدهی زینهار, 

سعدی (طیبات). 


با همه تدییر خویش ما سپر انداختيم 
روی بدیوار صبر چشم بتقدیر او. 


سعدی (طیبات). 
سپر از غمزة مست تو بیندازد چرخ 
با دو ابروی تو خود کس نکند پیشانی. 

نزاری قهستانی. 
||هزیمت کردن* 
نه هر جای مرکب توان تاختن 
کدگه که" سپر باید انداختن. سعدی: 
صاحبظران لاف محبت پسندند 


وآنگه سپر انداختن از تير بلایی. 
۱ سعدی (بدایع) 
||غروب کردن. (برهان) (شرقنامد)؛ 
چون سپر انداختن افتاب 
گشت زمین را سپر افکن بر آب. 
||ننگ و عار. (برهان). 
سپرباز. [سِ پٍ] (نف مرکب) شجاع. دلیر, 
جنگجو؛ جوانی ببدرقه همراه ما شد سپرباز 
چرخنداز. ( گلستان). 
سپر بر آب افکندن. [س پ ب آک د] 
(مص مرکب) کنایه از زبون شدن و فروتنی 
کردن و تزل و ترک تتگ و ناموس و عار 
نمودن. (برهان) (رشیدی). در جنگ نامردی 
کردن و عاجز شدن. (غیاث)؛ 
تصیب روز نگه داشتم دگر چه کلم 
فکند خواهم چون دیگران بر آب سپر. 
۲ فرخی. 


نظامی. 


از عشق لب لعل تو ای در خوشاب 
چون نیلوفر سپر فکندیم در آب. 
قاضی حمیدالدین. 
گربطوفان میسپارد ور به ساحل میبرد 
دل به دریا و سپر بر روی آب افکنده‌ايم. 
سعدی (طیات). 
||غروب کردن؛ 
چو عاجز گشت از اين خا ک جگرتاب 
چون تیلوفر سپر افکند پر آب. نظامی. 
سپر بر آب انداختن. [س پ ب أتَّ) 
(مص مرکب) غروب کردن؛ 
اگرنه روز بخصم تو اقتدا کرده‌ست 
پس ازبرای چه معتی سپر بر آپ انداخت. 
ظهیر فاریایی. 
سپرتا. اس ب] (اخ)؟ ش‌هری است از 
آسیای صفیر دارای عمارتهای تیکو و بازارها 
و باغهای زیبا و آبهای روان. قلعه‌ای دارد که 
بر فرار وه بلتدی واقع شده است. رجوع به 
سفرنامةً ابن بطوطه ترجمهٌ محمدعلی موحد 
ص ۲۸۲ شود. 
سپرحی. [س پٍّ] (حامص) خرمی. (لغت 
فرس اسدی):۵ 
با ماه سمرقند کن آئین سپرجی 
رامشگر خوب آور با تفمُ چون قند. 
عماره مروزی (از لغت فرس اسدی). 
رجوع به سپرخی شود. 
(صحام‌لفرس):* 
با ماه سمرقند کن آئین سپرخی 
رامشگر خوب آور با نغمة چون قند. 
عمارهٌ مروزی (از رودکی سعید نفیسی). 
رجوع به سپرخی شود. 
سپردا. [س پّ] (اخ) نام قدیم شهر سارد 
است. (فرهنگ ایران باستان ص ۲۷۰). نام 
قدیم شهر لیدیه يا سارد. (ایران باستان ص 


سپردرک. ۱۳۴۳۱ 
۲ ۱۶۱۳و ۱۶۱۴ 
سپر۵ا۵ه. آس پ د /3]() بسسباسه و 
پوست جوز. (ناظم الاطباء). 


سپوداز. [س پ | (نف مرکب) بردارند؛ سپر 
و کسی که با خود سیر دارد. (ناظم الاطیاء). 
آن‌که سپر جنگ دارد. سربازی که سپر در 
دست دارد. آنکه با سپر مسلح است. تارس 


(دهار)؛ 
صفی برکشیدند پیش سوار 
سپردار و ژوبین‌ور و نیزه‌دار, 

فردوسی. 
بفرمود تا گیو با ده‌هزار 
سپردار و برگتوان‌ور سوار. فردوسی. 
سپردار بسیار در پیش بود ۱ 
که‌دلشان ز رستم بداندیش بود. . فردوسی, 
چنان کن که هر نیزه‌ور روز جنگ 
سپردار باشد کمانی بچنگ. اسدی. 
یلی گشته مردانه و شیرزن 
سواری سپردار و شمشیرزن, اسدی, 


سپرداری. [س بَ] (حامص مرکب) 
حمایت. پشتی و بتاه.(ناظم الاطبام), 
سپرداری کردن. (س پّک د) (مسص 
مرکپ) حمایت کردن. (ناظم الاطباء). 
سپر داشتن. (س پ تَ] امسص مرکب) 
مدافع قرار دادن کی یا چیزی را؛ 

سیاوش مرا چون پدر داشتی 

به پیش بدیها سپر داشتی, فردوسی. 
پیش جان تو سپر کرده‌ست یزدان تثت را 

تو چرا جان را همی داری به پیش تن سپر. 

ناصرخسرو. 

||مجهز بدفاع بودن؛ 

سلیح دیو لعین است بر تو فرج و گلو 

یه پیش این دو سلیست همی سپر دارد. 

تاصرخسرو. 

سپردان. [س پ] (اح) دی است از 
دهستان سیاهکل بخش سیاهکل دیلمان 
شهرستان لاهیجان واقع در ۲ هزارگزی 
خارری سیاهکل سر راه شوسه سیاهکل: به 
لاهیجان. هوای انجا معتدل. دارای ۱۱٩‏ تن 
سکنه است. محصولات آنجا برنج, ابریشم. 
چای و شغل اهالی زراعت. راه آن شوسه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
سپردرکت. [سش /س پ دٍ رٍ] () سپردک. 
رجوع به سپردک و سپیدرک و سپیدرگ و 


۱-نل: بتواند. 
۳-نل: جاجا. 


۲-نل؛: سرء 


4 - 2, 

۵- شاهد اين کلمه در شرح حال رودکی سعید 
نفیسی سپرخحی ضبط شده. 

۶-شاهد این کلمه در لت فرس اسدی 
سپرجی ضبط ثده است. 


۱۳۳۳۲ 


سبیدرگ شود. 
سپردکت. [س سب فا دستارچه. 
(اشتینگاس). دستارچه و عمامةٌ کوچک. 
(ناظم الاطباع)؛ 
سپ دگیی. (س پ 3 /] (حامص) پایمالی 
و کوفتگی زیر پای. (ناظم الاطباء) |احالت 
سفارشی بودن. ||سپارش. (ناظم الاطباء). 
سپردن. [س پ / چپ د] (مص) (از: سپر < 
سپار + دن. پسوند مصدری) اسپاردن. 
سپاردن. سپردن. (حساشیة برهان قاطع 3 
معین). چیزی پیش کسی امانت گذاشتن 
تسلیم کردن. (برهان) (انندراج) (غیاث). 
وا گذاشتن. بازگذاشتن. تحویل دادن؛ 
پادشا سیمرغ دریا را یبرد 

خانه و بچه بدان طیطو سپرد. 

به بیژن سپردی و بگریستی 

بدین شوربختی همی زیستی. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم چ ۵ص 
۱ 


سپردک. 


رودکی. 


بدژند بر تثت بر پوست و رگ 
سپارند گوشتت به یوز وبه سگ. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۰ 
ما را پا خود برد و آن تواحی ضبط کرد و بما 
سپرد و بازگشت. (تاریخ بیهقی). 
چونانکه شاه شرق ولایت بدو سپرد 
یارب تو کامهای جهان را بدو سپار. فرخی. 
ملک العرش همه ملک پمسعود سپرد 
کشور عالم هر هفت بدو بر بشمرد. 
منوچهری. 
گفت ناچار این ودیعت می‌باید سپرد که 
نزدیک من امالت است. (تاریخ سیستان). 
زتان گفتار مردان راست دارند 
بگفت خوش تن ایشان را سپارند. 
(ویس و رأمین). 
سخن سپارد بهوش را به پند پلا 
سخن رساند هشیار را بمهد نوی, 
ناصرخسرو. 
گذاشت ملک جهان را بماند بر اسحاق 
سسپرد ملک بدست برادر کهتر. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقی‌زاده ص ۱۸۶). 
گفته بود ملکا من این... را به تو سپردم تا 
فرزند من بزرگ شود باز بوی سپاری. 
(قصص الانییاء ص .)۱۱٩‏ و نام دختر صفورا 
بود پیاورد و بدو سپرد. (قتعص الانبیاء ص 
۳ 
[استاد ] ارتفاع آن [ارتفاع طاق مدائن ] با 
آبریشمی بگرفت و در حقه‌ای نهاد و بمهر کرد 
و بخزانه‌دار شاه سپرد و روی درکشید و پنهان 
شد. (نزهت‌نامة علایی). ولایت بصره هنوز به 
ابوموسی اشهعری نسپرده... پس این عنان 
عشمان ولایت بصره به ایوموسی سپرد. 
(فارستامةٌ ابن البلخی ص ۱۱۶). چون بیامد 


(رستم ] کیکاوس پادشاهی بدو سپرد. 
(ف‌ارسنامة این البلخی ص ۴۳ و بیمار 
مشرف هلا ک شود شانه را بسپاید شکافت و 
اين اولي‌تر از آتکه بیمار را به مرگ سپارند. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). 

ای درخور تو شاهی و تو درخور شاهی 

ایزد به سزاوار سپرده‌ست سراوار. سعز ی . 
احمد عطاش کس به سعدالملک فرستاد که ما 
را ذخیره برسد و مردان از کارزار بماندند قلعه 
بخواهیم سپردن. (راحة الصدور)ء 


بوبت‌گه شاه بردندشان 
بسرهنگ نویت سپردندشان. نظامی, 
خاک تو بوبی بولایت سپرد 
باد تفاق آمد آن بوی برد. نظامی. 
سرگشته دلی دارم در پای جهان منکن 
نارنج به سنگستان مسپار نگه دارش 
ا۹ خاقانی- 
"] بزلف او که یک موی از دو زاقش 
بدزدی و بمن بسپاری ای باد. خاقانی. 
یکی بر در پادشاهی ستیز 
بدشمن سپردش که خونش بریز. . سعدی. 


|| پایمال کردن. (برهان) (غیاث) (شرفنامه) 
(آتدراج). لگدکوب کردن: 
متازید و اکن مسپرید 


بگردید و آن کشتگان بشمرید. 
فردوسی (شاهنمه چبروخیم ص ۸۵۳۹ 
بسی پیل بسپرد مردم بپای 
نشد زآن سپه دمیکی باز جای. . فردوسی, 
بر پنفشه بنشیليم و ببوسیم " خطت 
تایدو دست و لب و پای, ینفشه سپریم. 
منوچهری. 
رز ستان مشک فشان جام پتان بوسه بگیر 
پاده خور لاله سپر صید شکر چوگان باز. 
ی منوچهری. 
[ اهر کجا درتگری سبزه بود پیش دو چشم 
"]- هر کجا درگذری گل سپری زیر قدم. 
منوچهری. 
چنان دان سپه راکجا بگذرد 
به بیداد کشت کسی نسپرد. اسدی, 
رمیدند پیلان و اسبان ز جای 
سپردند مر خیمه‌ها را پای. اسدی, 
زير پای خویش بسپرد او مرا 
من ره او نیز هرگز نسپرم. ... ناصرخسرو, 


جز آن نادان که پیل جهل زیر یی سپر کردش 
مهار خود بدست اژدهای نفس نپارد. 

تاصرخسرو (دیوان چ تقی‌زاده ص ۱۳۷). 
یزیر پای فرمان بسپرم من 
از اين بر نور اشارت اوج کیوان. 

ناصرخسرو. 

و جمال چهر؛ عدل و نصفت را بپای ظلم و 
جور می‌سپرد. (سندبادنامه ص ۲۳۹). 


| پنهان کردن. نهادن. پوشانیدن* 


سپردد. 

بگور تنگ سپارد ترا دهان فراخ 

اگرت مملکت از حد روم تا حد زاست.۲ 
کایی. 

یکی رابرآری بچرخ بلند 

سپاریش نا گه‌بخا ک‌نزند. فردوسی. 

سپردی بخا ک آن‌که ارزید شهری 

گزیدیز شهر آن‌که خاکی‌نیرزد. خاقائی. 

هم آخر با غمش دماز گشتند 

سپردندش بخا ک و بازگشتند. نظامی, 

مهل که روز وفاتم بخا ک‌بپارند 

مرا بمیکده پر در خم شراب انداز. حافظ. 

||توکل و تحمل و سلوک و فروتلی نمودن. 


(برهان) (آنندراج). راه سلوک. (شرفنامه). 
توکل نمودن. ||متواضم و فروتن شدن. 
|| خشنود شدن. |/باعث رسیدن شدن و آمدن, 
و فرمودن. (ناظم الاطباء). |[شه‌نشیتی و 
قناعت. (برهان) (غیاث) (شرفنامه) (آنندراج) 
(دهار). تنها نشستن و گوشه‌نشین شدن. ]|بالا 
نهادن. |اغدر کردن. (ناظم الاطباء). | پایمال 
شدن, (پرهان). 
- بازسپردن؛ رد کردن. تسلیم کردن* 
تن ادمی را که خواهد فشرد 
ندانم که چون بازخواهد سپرد. نظامی. 
رجوع به باز سپردن شود. 
س_ به خدا سپردن؛ نگهبانی کسی یا چیزی را 
به پروردگار وا گذاردن, دعای نیک دربارة 
کسی‌کردن؛ 
ای غایب از نظر به خدا میسپارمت 
جانم بسوختی و به دل دوست دارمت. 
حافظ. 
- چان سپردن؛ مردن؛ 
بپایان شد این رزم کاموس گرد 
همی شد که جان آورد جان سپرد. فردوسی. 
جان شیرین و گرامی به ستاند؛ جانها داد و 
سپرد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۸۳. نا گاه 
چوه‌ای تیر بر سین او آمد و کسی ندانست 
کی انداخت بلیانوس درحال جنان سپرد 
(فارسنامةٌ این البلخی ص ۱ 
بنوک چشمش از دریا برآرم 
بجان بسیارمش پس جان سپارم. نظامی, 
راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست 
آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. 
حافظ. 
حافظ به پیش چشم تو خواهد سپرد جان 
در اين خیالم ار بدهد عمر مهلتم. حافظ. 
< درسپردن, اندرسپردن؛ تسلیم کردن. 
تحویل دادن. در اختیار کسی یا چیزی 
گذاردن؛ فرستاد و ایشان را بخواند و از آن 
کاریرسید استادان بلیناس را پیش ملک 
اندرسپردند و گنتند ما نخواستيم وی کرد. 


۱-ول: بسائیم. ۲-ن ل: تا خزر است. 


سپردن. 
(مجمل التواریخ و التصص). 


بی بلانازنن شمرد او را 
چون بلا دید درسپرد او راء 


تو برداشتی وآمدی سوی من 

همی درسپردی پهلوی من. 

تس دل به غم سپردن؛ غمگین بودن: 
که‌بهرام از ایدر سپاهی نبرد " 
که‌ما را بغم دل نباید سپرد. 


سعدی. 


فردوسی. 

چون دل خود را بفم سپارم از اين روی 

دشمن خاقانيم مگر که نه اويم... خاقائی. 

- دل سپردن؛ فریفته شدن. عاشق شدن:ٌ 

از آن دانش و رای مهراب گرد 

دل و دانش و هوش او راسپرد. ‏ فردوسی. 

من دل به تو سپردم تا شغل من بسنجی 

زآن دل بتو سپردم تا حق من گزاری. 

منوچهری. 

گرزآنکه جرم کردم کاین دل به تو سپردم 

خواهم که دل بر تست, ! تو باز من سپاری. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۸۴), 


چنین گفت کای گرد بیداردل 

به گفتِ بهو خیره مسپار دل. اسدی. 
- ||مصمم شدن. یکدل شدن. عزم کردن؛ 
بسپاریم دل بجستن جنگ 

در دم ادها و یشک نهنگ. عنصری. 


- ||متوجه کردن و شدن: 
مسپار به دهر سفله دل زیرا 
آزاده دلش بسفله نسپارد. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقی‌زاده و ص ۱ 
زن سپردن؛ زن دادن؛ 
ز تخم بزرگان سپارم زنش 
نمانم که رنجی رسد بر تنش. فردوسی. 
- گوش سپردن؛ دقت کردن. گوش دادن: 
سپردن بدانای داننده گوش 
بتن توشه باشد " بدل رای و هوش. 0 
سپردن. اس / سب /چ د] (مص) طی 
کردن و راه رفتن. (برهان) (انندراج). طی 
کردن‌مافت. رفتن راه؛ 
بکامی سپرد از ختا " تا ختن 
بیک تک دوید از بخارا به وخش. 
شا کر بخاری, 
اگرکوه آتش بود بسپرم 
از اين ننگ خواریست گر نگذرم. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۲ ص ۵۵۰). 
پی رخش رستم زمین بسپرد 
ز توران کسی را بکس نشمرد. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۲ ص ۶۵۳). 
کسی که راء خلاقش سپرد تا نبرید 
مخالفت کند او را حواس و هفت‌اندام. . 
فرخی. 


چو راهی بباید سپردن بگام 
بود راندن تعبیه بی‌نظام. عنصری, 
ملوک روزگار که با یکدیگر دوستی بسر برند 


و راه مصلحت سپرند وفاق و ملاحظات را 
پیوسته گردانند. (تاریخ بیهقی). 

همی تا توان راه نیکی سپر 

که‌نیکی بود مر بدی راسپر. اسدی. 
لاجرم نسپرند راه خطا 

لاجرم دل بدیو نسهارند. تاصرخسرو. 


کاری‌که نه کار توست مسپار ؟ 
راهی که نه راه توست مسپر. 
چرانسپری راه علم حتیقت 
به ببهوده‌ها جان و دل چون سپاری؟. 
ناصرخسرو. 
پر سلیمان علیه السلام اسب عرض کردند» 
وی گفت شکر خدای‌تعالی را که دو باد را 
فرمان‌بردار من کرد... تا بیکی زمین می‌سپرم 
و به یکی هوا. (نوروزنامه). 
و با رعایا طریق خوب سپردی [هرمزین 
نرستن]. (فارسنامة ابن البلخی ص ۶۶ و 
چندانکه به ابتدای عهد طریق عدل میسپرد 
بعاقیت سیرت بگردانید. (قارسنامٍ ان 
البلخی ص ۱۷۰). چون اين پسر بپادشاهی 
بنشست و رعیت شاد شدند و سیرتی نیکو 
سپرد... (فارسنامة ابن البلخی ص ۷۳). 
زمانکی پسراگر ره وفا سپری 
ز من نخواهی تیر جفات راسپری. سوزنی, 
خود کوی سودا نسپرم خود روی زیبا نلگرم 
بر دام خوبان مگذرم چون مرغ ایشان نیستم. 
خافانی. 


ناصرخسرو. 


روندگان طریقت ره بلا سپرند 
رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز. 
حافظ. 
|| پیچیدن و لفافه کردن و با هم پیچیدن. (ناظم 
الاطباء). |اطی کردن زمان. گذراندن؛ 
تا گرفتم صنما وصل تو فرخنده بقال 
جز بشادی تسپردم شب و روز و مه و سال. 
۳ فرخی. 
حشمت مبین و سلطنت گل که بسپرد8 
فراش باد هر ورقش را بزیر پی. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۲۹۵). 
سپردن. [س چپ د] (مص) به انتها رسانیدن 
و تمام کردن. (غیاش). 
سپردنی. [س پ د] (ص لیاقت) چیزی که 
لایق سپردن باشد. (انتدراج). تفویض‌شدنی و 
هر چیز که لایق امانت باشد. (ناظم الاطباء)؟ 
چون جان سپرد نیست بهر صورتی که هست 
در کوی عشق خوشتر و بر آستان دوست. 
سعدی (طیبات), 
سپرده. [س /س پ 7ب 3 /4] (نزمف) 
طی‌کرده و رارفتد. (آنتدراج) (برهان): 
همه تنگدل گنه و تافتد 
سپرده زمین شاه نایاته. فردوسی. 
|اتساشده و پیچیده‌شده. (ناظم الاطیاء). 


رجوع به معانی سپردن شود. 


۱۳۳۳ 


سپرده. آس پٌ د /د] () امانت. ودیعد. 
|[(نسف) تسلم‌شده. (ناظم الاطبام, 
|| پایمال‌گردیده و یبای کوفته‌شده. (برهان) 
(آنندراج). هر چیز که بپای فروگیرند و پایمال 
کند.(آوبهی). 

سپرژ. (سش پّْ] (!) عنصری است که بعربی 
طحال گویند. (آتدرا), آن پاره گوشت در 
معده که مادهٌ سوداست پتازیش طحال نامند. 


سپرسیاه. 


(شرفنامه). اندامی است با منفعت بسیار و 
خانة سوداست و هرگاه سپرز فربه شود جگر 
و همه تن لاغر شوند ازبهر آنکه او ضد جگر 
است و فعل او آن است که سودارا که در وی 
خون است از خون جدا کند و بخویشتن کشد 
و مزة آن بگرداند و ترش کند و غذای خویش 
از آن بردارد و هر روز جزوی از آن سودا 
بمعده فرستد و ترشی آن معده را بگزد و 
شهوت طعام پدید ایسد. (ذخضیرة 
خوارزمشاهی): 
بگربه ده و به عنبه *سهرز و خیم همه 
وگر يتیم بدزدد بزئثش و تاوان کن. . کسایی. 
گفتم که عضوهای رئیه دل است و مفز 
گفتاسپرز و گرده و زهره‌ست و پس جگر. 
تاصرخسرو. 
رجوع به طحال شود. 
سپرزرنگت. [س پر ](ص مرکب) هر چیز 
که‌برنگ سپرز باشد. (ناظم الاطباء). طلحه 
رنگیت میان تیرگی و سیاهی با اندک 
سپیدی. (یادداشت مولف). 
سپرزی. آس پٌّ] (ص نسبی) موب به 
سپرز. ||برنگ سپرز و این را عرب برغثه 
گویند.(یادداشت مولف). 
سپر ساختن. [س پچ تَ] (مص مرکب) 
پناهگاه ساختن: 
بر آن گری تو که از صبر همچو تیغ خطیب 
به پیش صاعقَة هجر تو سپر سازد. 
سپرساژ. اس پ] (نف مرکب) آنکه سپر 
سازد. آنکه سپر درست کندءٌ 


هندوانند سپرساز از سیم 


لیک دارندهٌ تیر خزرند. خاقاتی. 
ندانم سپرساز خاقانیا 
که‌نادانی | کسیر دانستن است. 

خاقانی. 


سپرسیاه. (س بٍ] (امرکب) یکی از 
نامهای آفتاب. (برهان) (رشیدی): 


چو لعبتان ضمیرم تتق براندازند 


۱- خحواهم دل سپرده. (تصجح مرحوم 


دهخدا). 

۲-نل: یابی. ۳-نل: خطاء 
۴-نل: مسکال: ۵-نل: گترد. 
۶-نل: به عکه. 


۴ سپرش. 


سپرسیاه کند آرزوی لالایی. نع . 
نجیب‌الدین گلپایگانی (از آتدراج), 
سپرش. [س پر ] (() دامن و کنار. (ناظم 
الاطپاء). دامنی. (آنندراج), |ارومال و 
دستمال و نقاب و حجاب. (ناظم الاطباء). 
سپر شنگرفی. [س پّ ٍ ش گ] اترکیب 
وصفی, |مرکب) کنایه از آقتاب, و آن را 
سیماب آتشین‌سپر نیز خوانند. (آنندراج) 
(رشیدی). سپرسیاه. 
سپرغم. [س پٍ غ]] () مخفف «اسپرغم» < 
سپرهم - اسپرم < سپرم. (حاشية برهان قاطع 
3 میین). مطلق گلها وریاحین را گویند 
عموماً و گلی که آن را ریحان خوانند 
خصوصا. (برهان). ریحان است. و آن را 
اسپرغم و اسپرهم و شاه‌اسپرم نیز گویند. 
(انجمن آرا)؛ اسم فارسی شاهفسرم. (تحقةً 


حکیم مومن). ریحان که آن را نازبو گویند د 


بهندی مروه نامند. (غیاث). ریحان و ضیمران 
و بادروج. الفاظ الادویه؛ ریحان. (دهار) 
(ترجمان القران)؛ 
یکایک سپرغم ز بن برکنند 
همان" شاخ نار و بهی بشکنند. 
زبس مناظره کآنجا زبان من کردی 
بر آن نکوی سپرغم بر آن خجسته نهال. 
فرخی. 
خورشید دلالت دارد بر طعامها و ژهره بر 
سپرغمها و عطارد بر حبوب. (التفهیم). هر 
آنگاه که آن محدث را پسوی گرگان فرستادی 
[مسعود ] بهانه آوردی که در آنجا سهرغم» 
ترنج و... آورده می‌آید. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۲۹). همه سپرغمهای آن از زر و سیم 
ساخته. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۰۳). 
گرتو چو سپرغم شوی ای پور بحکمت 
آنهات گزینند که بر ما امرااند. ‏ ناصرخسرو. 
دماغی کو ببوید آن سپرغمهای خوشیویت 
پس پشت افکند حال حدیث غم چو اسپرغم. 


فردوسی. 


کمال‌الدین اسماعیل (از آنندراج). 
عقل ز بسیارخوری کم شود 
دل چو سپرغم سپر غم شود. نظامی. 
سنبل و لاله سپرغم نیز هم 
با هزاران ناز و نخوت خورده‌ام. . (مشنوی). 
رجوع به آسپرم؛ اسبپرغم. اسپرهم. سپرهم 
شود. 
سپر فکندن. [س پّ ف /ف ک ذ] (مص 
مرکب) تسلیم شدن:ٌ 
ماکز تو چنین سپر فکندیم 
گرعقو کنی نیازمنديم. نظامی. 


سپ وکت. (س پٍ ر] (!) نام علتی است از قسم 
جوشنی که بر روی طفلان و کودکان پدید 
آید. (برهان) (جهانگیری). جوششی که بر 
روی کودکان پدید آید. (رشیدی). جوششی 
کهبر روی کودکان پدید آید و آن رازرده‌زخم 


و زرده‌ریش گویند. (آنندراج), سرخجه و 
حصیه. (ناظم الاطباء) 
سپ رکت. [س زر /س چ] () زرسر و آن 
گیاهی باشد زرد که بدان جامه رنگ کنند و 
بعربی ورس گویند. مخفف اسپرک. (برهان) 
(جهانگیری). زردابه. زردچوبه. (زمخشری)2 
گشت جهان از نفش تنگ‌تر 


وز سپراو سپرک رنگ‌تر. نظامی. 
گلگون بخون دید؛ خود میکند عدوت 
رخسار خویش را که شد از بیم سپرکی. 

ابن یمین, 


|اپرٌ ک+(! مصفر) مصفر سپر. (برهان). سپر 
کوچک. (ناظم الاطیاء). 
سپ رکردن. (س پ ک د] امص مرکب) 
سپر ساختن. تدافع کردن. محافظ ساختن, 
پاه قرار دادن 


به پیش تو آوردم این جان خویش 
سپر کردم این جان شیرین به پیش. 

فردوسی. 
از پی ساختن بخشش ما 
خویشتن پیش بلا کرده سپر. فرخی, 
من ملک محمود را دیدستم اندر چند جنگ 
پیش لشکر خویشتن کرده سپر هنگام کار. 

فرخی. 

پیش جان تو سپر کرده‌ست یزدان تّت را 
تو چراجان را همی داری به پیش تن سپر. 


ناصرخسرو. 
از علم سیر کن بر حوادث 
از علم قویتر سپر نباشد. ناصرخسرو. 
تیغ رأی تو خود سپر نکند 


گرچه چرخ فلک شود پرآس. ‏ مسعودسعد. 
زخم سنان ترا سپر کنم از دل 

تا تو بدانی که با تو راست چو تیرم. خاقانی. 
تن سپررکردیم پیش تیرباران جفا 


هرچه زخم ید ببوسم ور ز مرهم فارغیم. 


خاقانی. 
نه شرط عشق بود با کمال ابروی دوست 
که‌جان سیر نکنی پیش تیر بارانش. 
سعدی (بدایم), 
گرسنگ فتنه بارد فرق منش سپر کن 
ور تیر طعنه اید جان منش نشاند. 
معدی (طیات). 
جانا کدام سنگدل بی‌کفایت است 
کو پیش زخم تیغ تو جان را سپر نکرد. 
حافظ. 
سپرکش. [س پ کَ / کي ] (نسف مرکب) 
سپردار. (ناظم الاطباء): روزی سخت 
پاشکوه بود و حاجبی و چند سپاهدار 1 
سپرکشان. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۳۷۶. 
قسریب سی سیر بد زر و سیم دیلمان و 
سپرکشان در پیش او می‌کشيدند. (تاريخ 


بهقی چ ادیب ص ۱۳۲ 


سپرن. 
تیفها صیقل خورشید سپرکش گردند 


نیزه‌ها دامن گردون زره‌ور گیرند. 
سیدحن غزنوی, 
سپ رگو. [س پگ ] (ص عرکب) سپرساز. 
سپ رگرفتن. (س پگ رٍ تّ] مص 
مرکب) دفاع کردن. مقاومت کردن* 
دل ضعیف مرا نیست زور بازوی آن 
که پیش تیر غمت صابری سپر گیرد. 
سعدی (بدایم) 
سپرگول. اس پ] افرانوی. !4" نوعی از 
گل پنج‌پر که سیخک آن دراز باشد و مغل 
علوفه‌ای سبز مورد استفاده قرار میگیرد. 
گیاهی است از تیر؛ فرنفلیان. 
سپوگه. (س پ گ /گی] اص مس رکب) 
سپری. (ناظم الاطباء), رجوع به سپری شود. " 
سپرگیی. [س پ /س زر ] (حامص) مصحف 
سپزگی. پهلوی «سپزگ س‌ (حائة برهان 
تاطع چ معین). . درد و رنج و محلت و سختی. 
(بسرهان) (آنندراج) (شرفنامه). این کلمه 
سپزگی هم آمده است و همه تصحیف 
خوانده‌اند. (رشیدی): 
کی سپرگی کشیدمی ز رقیب 
گربدی یار مهربان با من. 
حنظلة بادغیسی (از آتندراج). 
رجوع به سپزگی شود. 
سپرلوس. [س بٍ] (() خانةٌ سلاطین و 
پادشاهان, (پرهان) (آنندراج) (جهانگیری)؛ 


یقین کز خلت خواهد محشت کوس 
کسیکوگرددی گرد سپرلوس. ‏ 
حکیم خسروانی (از اتندراج). 
سپرم. [س ب رز /س ز] () مخفف سپرغم 
است که نوعی از ریحان باشد. (برهان) 
(آتدراج): 
در وکوه و بیابان پر ز سپرم 
که و به خسرو و درویش خرم. 
زراتشت بهرام. : 
در آن جمعی نشته شاد و خرم ۱ 
برسته نزدشان صد گونه سپرع. 
زراتشت بهرام : 
ااگل ه میشه‌جوان. (برهان) (آنندراج) 
(اوبهی)؛ 
چون سپرم نه میان بزم بنوروز 
در مه بهمن بعاز ۴ وجان عدوسوز. رودکی. 


سپرن, اش ر] ((خ)* به آلسانی ادنبورگ 
گویند.شهری است از مسجارستان, هم‌مرز 
اتریش و دارای ۴۲۰۰۰ تن جمعیت است. 
دارای کاغذسازی, پشم. قالی‌بافی. کارخانة 


۱ -نل: همه 
2 - 3 
۴-نل:پیار. 


2 ۰ 86287 


5 - ۰ 


سپرنگ. 
تصفیة ند استه و محل تقطیر عری ار 
سپرنگت. [س ز] ((خ) مسخفف اسپرنگ 
است: 
میرفت و همی آمد بر من یگه صبح 
چون پیک سبک از سپرنگی بسمرقتد. 
سوزنی (از آتندراج). 
رجوع به اسپرنگ شود. 
سیرو. [س پ] (لخ) دهسی است از بخش 
حومه شهرستان نائین واقع در ۲۸ هزارگزی 
شمال نائین. متصل براه سپرو به نائین. 
ناحیه‌ای است کوهتانی, هوای آن معتدل. 
۷ تن سکنه دارد. آب آنجا از قات تأمین 
میشود و محصولات آن غلات است. اهالی به 
کشاورزی گذران می‌کنند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج 4۱۰ 
سپرور. آس چز زَ] (ص مرکب) سپردار. 
آنکه سپر می‌دارد. (تاظم الاطباء): 


سپرور پیاده ده و دو هزار 


گزین کرد شاه از در کارزار. فردوسی, 
سپره. [س ز /رازاج. (ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس). 


سپره. (س پ زر /ر] () قسمی از لمب و 
بازی. (آتندراج) (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
سیرهزازه. [س پ / ور /ر] (!مرکب) 
نوعی از مجنه, بسپب بسیار توبرتو بودن بدین 
نام خوانده‌اند. (آنندرا اج) (بهار عجم): 
هر چا که کترتی است نمودار وحدت است 
باشد سپرهزاره ولیکن سپر یکی است. 
محن تأثیر (از آنندراج), 
سپرهم. [س پ ه] ([) مخنف «اسیرهم» - 
«اسپرغم» بت «اسپرم» < «سپرع». (حائیذ 
برهان قاطع چ معین), سپرغم که ریحان باد. 
(برهان) (أنندراج). 
سپری. [س پٍ] (ص نس بی) پ‌زند 
«پور»۱ (کامل) و «سپوری»۲ - پهلوی 
«سپوریک» آ(تمام)/ پهلوی سپور» ؟, (تمام) 
«سپورکیه»" ( کمال, تمامی) ارمنی «سپر» ۴ 
(پایان), کلمة سبری فارسی « پهلوی 
«سپریک» ۷ پهلوی «سپوره4 < پارسی 
باستان «سپرنه»", ارمنی «سپر» "۱. (حاشية 
برهان قاطع چ معین). آخر و تمام و انتهاء بسر 
رسیدن و تمام شدن و به آخر رسیدن. (برهان) 
(آندراج). تمام‌شده. (صحاح الفرس). تمام و 
آخر. (جهانگیری). آخرشده و بسررسیده. 
(غیاث), تمام شدن. پسررسیدن و بسر رسیده. 
(شرتنامه). |اپایمال و ناچیز. (برهان) 
(آتدراج), |طی‌کرده‌شده. (غیاث). |[کامل و 
تمام و درست. (ناظم الاطباء). |[(ژ) تیر 
تخمار, و آن تیری باشد که به جنای پیکان 
چوب پهنی با استخوان یا آهن پهنی نصب 
کنند. (برهان) (آنتدراج). تیری مشهور که 
بجای پیکان سندان دارد. (شر فامهةٌ منیری]. 


|[گیاهی که نمو تخم آن به انجام رسیده باشد. 
(ناظم الاطباء) 
سپریدن. [س پ د] (مص) تمام کردن و به 
انجام رسانیدن. (آنندراج) (ناظم الاطبام. 
|[لگدکوب کردن. پایمال کردن: 
چو پیل آن‌چنان زخم پیکان بدید 
همه لشکر خویش را بسپرید. 
رجوع به سپردن و سباردن شود. 
سپریس. [س ] ([ مرکب) مخفف اسپریس 
است که میدان اسب‌دوانی باشد. (برهان). 


فردوسی. 


میدان. (مهذب الاسماء). رجوع به اسپ‌ریس. 
اسپرس, سپرس, اسپریز. اسب رز شود. 
سپربش. آس ] (! مرکب) همان اسپریس 
یعنی میدان. (رشیدی), رجوع به اسپریس و 
سپریس شود. 
سپری شاان. |س پ ش د] (مص مرکب) 
تن و آخر شدن. (آنندراج). گذشتن و تمام 
شدن. (غیاث). منقضی شدن و تمام شدن. 
(ناظم الاطباء): چون سال صد و نود و نه 
سپری شد و سال دویست اندر امد به اول ماه 
محرم همه سپاه به در کوفه آورد. (ترجم 
طبری بلعمی). چون سال سپری شد یت و 
سی قبای دیگر راست‌کرده بجامه‌خانه 
دادندی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۵۲). ||از 
میان رفتن. تمام شدن. به انتها رسانیدن: 
شاد بادی و همه ساله جو شاد پدر 
شادیی کآن نشود تا بقيامت سیری. فرخی. 
وما او را (سطح را] نهایت جم نهادیم که 
جسم به دومی سپری شد. (التفهیم). 
و همین باشد تا آنگاه که جهان سپری شود. 
(تاریخ سیستان). و ده گان و پنجگان [مهتران: 
را] همی درخواندندی و همی کشتند تا 
مهتران سپری شدند و بعامه رسید. امجمل 
التواریخ). منن اعتبار کردم بزیج بان آنچه 
حباپ من است تا آنچه گفت... و فی‌الجمله 
خلاف اندر تواریخ هرگز سپری نشود. (مجمل 
التوارییخ), و چون مدت درنگ او سپری 
شود... ( کلیله و دمنه). بدانست که ایام محنت 
سپری شد و روزگار اقبال رسید. (ترجمة 
تاریخ یمینی). آخر بسبب نفعی حقیر آزار 
خاطر من روا داشت و دوستی سپری شد. 
( گلستان). یکی از ملوک عرب مدت عمرش 
سپری شد. ( گلستان). || پرداخته شدن. (ناظم 
الاطباء). ساختن: پس تمرود بفرمود تا بنایی 
کردندسخت بللد... و دیوار اندرکشید. چون 
دیوار سپری شد بفرمود تا هیزم کشیدن 
گرفتند به اشتر و استر و خر. (تاریخ طبری 
ترجمة بلسی). |زاثل شدن: 
از آن‌که هست شب ابستن و نداند کس 
که‌هاله چون سپری شد چه زاید آبتن. 
مهو دسعد, 
ناپدید و معدوم شدن. (ناظم الاطباء) مردن. 


سپری کردن. ۱۳۴۳۵ 


قانی شدن: هفت سال در بند داشت تا 
آنجایگه سپری شد. (راحة الصدور راوندی). 
و بعد از آن در خناق آن محت اضطراب 
میکرد تأسیری شد. (ترجمة تاریخ یمینی). او 
در زیر عذبات عذاب و زخم چوب و شکنجه 
سپری شد. (ترجمة تاریخ یمینی). جاسوسان 
برگماشت تا عبدالملک را بدست آوردند و او 
را یگرفت و باور کند فرستاد و آنجایگاه 
سپری شد. (ترجمة تاریخ یمینی). چون 
ابواسحاق‌ین الستکین یفزنه رسید بمدتی 
تزدیک سپری شد و دعوت حق را اجیابت 
کرد.(ترجمة تاریخ یمینی). مردم بیار در 
زیر آن سپری شدند و از چهارپای خود اثری 
نماند. (جهانگدای جوینی). |اطی شذن و 
نسوردیده گردیدن. (آنندراج). طی شدن. 
(غیاث)؛ 
هرچ آن سپری شود سرانجام 
خواهی قدمی و خواه صد گام. 
| خالی شدن. (ناظم الاطیا). 
سپریغ. [س /س] () خَوثه انگور 
بسیاردانه و بمضی گفه‌اند خوشه انگوری 
است که هنوز دانه‌های آن کوچک و ریزه 


نظامی. 


باشد بمقدار ارزنی و هسنوز سخت و درشت 
نشده باشد. خوشه انگور درشت‌ناشده و 
نارسیده. (آتندراج). خوشة غوره. (صحاح 
الفرس). خوشه انگور که هنوز دانه‌ها سخت 
پیدا نشده باشند خسردتر ارزن بود. (حاشیة 
فرهنگ آسدی نخجوانی)* 
دریغ فر جوانی و عز وای ۲۱ دریغ 
عزیم بود از این پیش همچنان سپریغ 
بناز باز همی پرورد ورا دهقان 
چو شد رسیده نیابد ز تیغ تیز دریغ. . شهید. 
نستم همچو تا ک‌پشت دوتا 
از پی چند خوشة سپریخ ۲. 
شمی فخری (از انندراج), 
|| خوشة خرما و امثال آن که بر درخت باشد. 
(برهان). |[راه. (برهان) (جهانگیری). 
سپری کردن. [س پ ک د] (مص مرکب) 
پرداخته کردن. ساختن: يا رب مرگ مرا از 
این دیوان و پریان پنهان کن تا آن مسجد 
سپری کند و تمام کند. پس خدای عزوجل 
دعای او اجابت کرد. (ترجمه تاریخ طیری 
بلعمی). ||تمام کردن, به انتها رساندن. بکمال 
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۱-عز اوی (تصحیح مرحوم دهخدا), 

۲ - از اپن ببت خوشه بزرگ پردانه فهمیده 
مشود که از سنگینی شاخ را نم کرده باشد. 
(آندراج) 


۶ مپریگ. 


رساندن. پایان دادن کف 
بتا نخواهم گفتن تمام مدح ترا 
که‌شرم دارد خورشید | گرکنم سپری. 
رودکی. 
از بعد آن کیخرو دل بر آن نهاد که یکبارگی 
کار افراسیاب سپری کند و چهار لشکر بزرگ 
ساشت, اندن. نجات 


دادن 


سپری کرد توانند ترا زآتش تیز 
چون همی زیر قدم گردن کیوان سپرند. . ؟ 
||گذراندن. طی کردن: گفتا رزیر ملک چین 
بودم و عمر در خدمت او سپری کردم. امجمل 
التواریخ), ||نابود کردن. تارومار کردن: چون 
خروش بوق شنیدی بیرون آی تا سپاه دشمن 
سپری کنیم. (مجمل التواریخ). اصراء, کمر 
بندگی دربستند تا به فر دولت او دشمنان را 
سپری کردند. (مجمل التواریخ), 
سپویگت. [س ] () بمسنی سپرک است که 
جوبی است که بدان زردرنگ کتند. 
(آتدراج), چوب زردی که بدان جامه رنگ 
کند. (ناظم الاطباء). رجوع به سپرک شود. 
||یوتجه. (ناظم الاطباء)؛ شبدر. سدبرگه. 
(اشتینگاس). 
سپری گر یدان. آس پگ دی ذ] (مص 
مرکب) تمام شدن. به انتها رسیدن. پایان 
یافتن: و این بیابان هرگز سپری نگردد. 
(مجمل التواریخ). فرشته‌ای او را خضوشه‌ای 
انگور داد... و گفتا نگر تا بدین هیچ نگزینی که 
ترا بسنده باشد و هرگز سپری نگردد. (مجمل 
التواریخ). 
گفتم بکنم توبه ز صاحبنظری 
باشد که بلای عشق گردد سپری. . سعدی. 
سپر ی گشتن. |س پ گ ت) مص 
مرکب) آخر شدن. تمام شدن. بایان رسیدن: 
یا چنین خو که تو داری پسراگر بمثل 
صبر ایوب مرا بودی 
رجوع به سپری گردیدن شود. 
سپژگی. (س پٍّ] (حامص) غم و اندوه و 
رنج و درد. (ناظم الاطباء). رنج و سختی و 
مشقت. (جهانگیری): 
کی‌سپزگی کشیدمی ز رقیب 
گربدی یار مهربان با من. 
حظله بادغیسی (از جهانگیری). 
مصحف سیرگی. رجوع به سپرگی شود. 
سپژ. (س پ] () صیش. قمل, (یاددافت 
مولف). 
سپس. [س بٍّ] (ق) پس و پستر و بسعد» 
چنانکه گوید: از این سپس؛ یی پس از این 
و بعد از اين. (برهان). بعد. (تصاب الصبیان). 
پس. (جهانگیری). پس و پستر و بعد. (غیاث) 
(شرفتامه: 
برادران متا زين سپس سیه مکنید 


شتی سپری. فرخی, 


بمدح خواج ختلان به جشنها خامه. 
کنون‌گران شدم و سرد و نانورد شدم 
از آن سپس که بخیری همی بپوشم ورد. 
کسايی. 
بدانست کش بخت برگشت و روز 
نخواهد شدن زين سپی دلفروز. 
ز یزدان بجستی مرا زآن سپس 
ترا داد یزدان فریادرس. فردوسی. 
خواجه بر تو کرد خواری آن سلیم و سهل بود 
خوار آن خواری که بر تو زين سپس غوغا کند. 
منوچهری. 
زین سپس خادم توباشم و مولایت 
چا کرو بنده و خا ک‌دو کف پایت. 
متوچهری (دیوان چ دییرسیاقی ص ۱۶۶), 
سپس باقر و سجاد رَوّم در ره دین 


قردوسی. 


1 یر رو سس عامه که یشان رد 


ناصرخسرو, 
سین دیو به بیراه چنین چند وی 
جز که بی‌راه ندانی نرود دیو رجیم. 
اصرخسرو (دیوان چ تقی‌زاده ص ۲۰۰). 
تا به پیش و سپس زین براقش مائد 
اول و آخر هر ماه از آن گیرد خم. 
زین سپس ابروار پاشم جان 
کاین قدر فتع باب ماحضر است. 
زین سپس بر آسمان جوئیم اهل 
زآنکه بر روی زمین جستیم نیست. 
خاقانی (دیوان چ دکتر سجادی ص ۷۴۷ 
رونق سامانیان زآن سپس روی در نقصان 
نهاد. (ترجمة تاریخ یمیلی), 
اگرزمانه ز عدل تو آ گهی‌یابد 
از اين سپ نکند رخت عمر ما یفما. 
کمال‌الدین اسماعیل. 


خاقانی. 


|:برو زتن سپس گو سر خویش گیر 
-|ء,ٍ گرانی مکن جای دیگر بمیر 


سعدی (یو, ستان)" 


سپسار. [س] () دلال است که پعربی سمار 
گویند. (برهان). دلال, و سفار تبدیل آن 
است و سمسار تعریب آن, (آتدراج). رجوع 
به سفار و سمار شود. |[زنی که در 
زناشویی میانجیگری می‌کند. (ناظم الاطیاء). 
سپسا رفتن. [س ج ر تَ] (مص مرکب) 
گریخن و فرار کردن و پشت دادن. (ناظم 
الاطیاء) بعقب رفتن و برگشتن: جرْمَزة؛+سپسا 
رفتن و گریختن. (منتهی الارب). 
سپسایگیی. [س پٍ ی /ي] (حامص 
مرکب) رجعت و بازگشت و حرکت قهقری. 
(ناظم الاطباء), این کلمه با فعل رفتن, 
برگشتن, برگردیدن. برگرداندن. بازگشتن آید: 
ارجاع؛ دست سپسایگی دراز کردن بگرفتن 
چیزی. اقعناس؛ پسایگی بازگشتن. میاط؛ 
سپایگی بازگشتن. تراجع؛ سپایگی 


سپستان. 


بارگشتن اقعاء؛ سپسایگی برگردانیدن اسب 
ءقتری: سپسایگی پرگردیدن. رتست 
سپایگی برگشتن. انصیاع؛ سیسایگی 
برگشتن, (منتهی الارب). 
سپست. [س پ /س پ ] (!) یس سخثف 
اسپست. و آن گیاهی باشد بقایت نرم و املس 
که‌چاروا را خوردن آن فربه سازد و بعربی 
فصفصه و بترکی یونجه خوانند. (برهان) 
(آنندراج). گیاهی است که تنه ندارد و بتازیش 
رطبة خوانند و آن را چاروا خورند مانند 
خوید. (شرفنامه». هر یاه فربه کنند؛ ستور 
خصوصا یونجه. (ناظم الاطباء): غلیل؛ 
سپست کوفته بجهت ستور. (منتهی الاربا. 
جفافة؛ ریزه‌های کاه و سپست. (سنتهي 
الارب)؛ 
از لشکرشان جدا" نماندم 
تا بود چو کاهشان سپستم. ناصرخسرو. 
سنبل و سوسن کجا اید پدید از روضه‌ای 
کاندراو تخم سپست و سیر و سیسنیر برند. 
سنایی. 
سپست. اس پٍّ](ص) بوینا ک‌و بوی‌گرفته 
باشد مانتد بوی ماهی و جامة نم‌گرفته و بوی 
قیر که آن صمفی است سیاه و ظروف مس و 
برنج بدبوی. (برهان) (جهانگیری). نم‌غند را 
گویندیعنی بوینا ک.(اوبهی). ||() ظروف 
مسین و برنجین بدبوی و هر چیز نأمطبوع و 
بوی بد گرفته و بوینا ک‌مانند ماهی و جای 
نم‌گرفته و بوی پنیر.(تاظم الاطباء): 
سیست‌بوی جو قیر و سیاه‌چرده (سیاه‌روی) چو قار. 
مختاری (از آتدراچ). 
|[(ص, [) بدبوی و گند و پلید و بوی ناخوش. 
برهان). ید و بوی ناخوش. (شرفنام 
پدیوی و بویهای بد و پل (آنندراج) 
سیستان. [س پ] ()۲ [ ۲ 
(فراننوی), «کردیامیکا)؟ لین (ثابتی 


ص ۱۸۶). پهلوی «اسپی» *(آرامش‌گناه: 3 


ملجأ) ارمنی عاریتی و دخیل «اسبتکن ۲ 


2 


3 


(مهمان). باید از شکل «اسپینی» ۲ ناشی میگ 


باشد. (حاشية برهان قاطع چ معین). میوه‌ای 
است بقدر آلوی کوچکی و در درون آن 
شیره‌ای باشد ازج و بیمزه آن را در دواها بکار 
پرند و معتی آن اطباءالکلبه است و به عربی 
دیق خواند با دال ابجد و بای ابجد و درخت 
آن را شجرة الدبق گویند. گرم و تر است و 
سرفه را نافع باشد. (یرهان). درختچه‌ای است 
که در عباسی یافت میشود و نام علمی آن 


۱-نل:مپس. 
۲ -در غیاث اللغات بفتح سین آمده است. 
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سپس تر. 


« کردیامیکسا»۱ میباشد. و در بحدراعجاش" 


«اویو» ؟ مینامند. چوبش سخت و 

است و خوب رنده میشود و در هنرهای زیپا 

مصرف میگردد. (جنگل‌شناسی ساعی ص 

۷۲ لفت فارسی است و بعربی دبق نامند. 

ثمر درختیست زیاده بقدر قامتی. ساق او 

مایل بقیدی و برگش مدور بزرگ و بارش 
در خوشه و در اول زرد و بعد از خشکی سیاه 
میشود و در حرارت و برودت معتدل و در اول 
تر و سهل محرورالمزاج و مواد سوداوی و 
مزلق و ملین سینه و حلق و سکن حدة صفرا 
و عطش و قلیل‌الغذا و مقوی اسعا و جهت 
حرقةالبول و سرفةٌ حار؛ یابسه و اخراج کرم 
معده و خشونت صورت و گرفتگی آواز و 
سجم که از دوای تند بهم رسیده باشد و 
اصلاح اذیت ادویُ سهله و تبهای حاره و 
بلغم شور نافع و ضماد مطبوخ او در دوشاپ 
خرما جهت گشودن دمل آزموده است و قدر 
شربتش از سی عدد تا بیست ملقال و مضعف 
معده و گویند مضر جگر است و مصلحش در 
میرودین گل سرخ و در یر او عنابست و 
بدلش خطمی. (تحقةٌ حکیم مومن). نزول 
الکلب. (بحر الجواهر). مخفف سگ‌پستان و 
بذر آن سنجسویه باشد. (سفاتیح). لسان 
لبحر. (منتهی الارب). مخاط و مخیطا گویند 
و معنی سپستان اطباءالکلبه بود و بعربی دیق 
خواند و دنیر گویند بلفظی دیگر. بهترین آن 
بحری بود که تازه و فربه و صمفی بود طبیعت 
آن معتدل و گویند سرد بود و گویند گرم و تر 
بود و تافع بود جهت سرفه که از گرمی و 
خشکی بود و سفید و حلق را نرم گرداند و 
شکم براند و تشنگی بنشاند و مسهل بود و 
منقی بود و مقوی آن بود و امعاء را از اخلاط 
بد پا ک‌گرداند. در ادویهة مسهل نیکو بودو فعل 
وی و تبهای گرم که سبب آن خود با صفرا بود. 
آنچه از بلغم شور بود سود دهد و مقدار 

مستعمل از وی سی دانه بود لیکن غذا اندک 
دهد و مولد بلغم بود و گویند مضر بود بجگر و 
مصلح وی آب عناب بود. (اختیارات بدیعی). 
اعین السرطان. سنجسپوية. اطباءالک لية, 

بیستان. سگیستان. (اين البیطار): 
شیرزدگان امد و سیه‌رنجوران عشق 
در زقومش هم دو پستان هم سبستان دیده‌اند, 

خافانی (دیوان چ سجادی ص 4۲. 

سپس تر. آس پ ت] (ص تفضیلی» ق 
مرکب) پستر و عقب‌تر و دورتر. اناظم 
الاطیاء), کمی بعد. بعدتر: و آن داروهای تلخ 
است, بسعضی گرم است و بعضی سرد.و 
سر اد کرده ایند (ذضیره 
خوارزمشاهی). و فرق میان ذات‌الجنب و 
ذات‌الکبد سپس‌تر یاد کرده آید. (ذخیرةٌ 
خوارزمشاهی). علاج قی در گفتار دهم که 


علاج معده است یاد آمده است و علاج اسهال 
سپس‌تر در جایگاهش یاد کرده آید. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

سپست‌زار. (س /س پ] (مرکب) 
یونجه‌زار و زمینی که در آن یونجه کاشته 
باشند. (ناظم الاطباء), زمینی که در آن 
سیست کلههاند. 

سپسته. اس / س پ ت / تٍ] (ص) 
گندید‌بویو متعفن. (ناظم الاطباء). . رجوع به 
شپت شود. 

سپس رفتگی. [س بَ رت /ت] (حامص 
مسرکب) بسرگشتگی: سپس‌رفتگی بینی؛ 
برگشتگی بینی. (ناظم الاطباء). 

سپس ز۰9 آس پ زر /رو] (نف مرکب) پیرو 
و پس‌رو. (ناظم الاطباء), ذانب. دابر. (منتهی 
الارب). سقسیر. (صراح اللفة). |[مرید. (ناظم 
الاطیاء). 

سپسی. [س پٍ ] (حامص) واپس‌ماندگی. 
عقب‌ماندگی؛ 

بفضل کوش و بدو جوی آبروی از آتک 

بمال نیست بفضل است پیشی و سپسی, 

ناصر خسرو. 

پندارد هر چه نام پیشی بر او افتد و نام سپسی 
بر دیگری افتد. (جامع الحکمتین ص ۲۴۳). 

سپسین. [س چ] (ص نسبی) پست‌ترین و 
عقبترین. (ناظم الاطبام). 

سپش. [سْ چّ] (ل) کرمی باشد که در 
جامه‌های مردم و سر پیدا شود, بهندی جون 
گویند. (آنندراج) (غیات). قعل. قمال. (متهی 
الارب): هرن سپش خرد. . هرلعة؛ سپش 
بزرگ. (منتهی الارپ), هرنوع؛ سپش ریزه و 
سپش بزرگ. رجوع به سبش و شپش شود. 

سپش. [س پٌّ] () تخم اسپفول و اسپرزه. 
ناطم الاطباع): 

سپشه. اش بش /ش ] ۳ مثل شپش. 
(آتدراج؛ رجوع به سپش شود. شپشه. (ناظم 
الاطباء).|اعدس. (ناظم الاطباء). 

سپق. (س پٍ ] ([) سقف خانه. ||شان عسل, 
اانی- (آتدراج). نی و قصب. (ناظم الاطباء), 

سپغ. اس پ ] (ص) خوب‌روی و جمیل و 
زییا. ||پا ک‌و صاف. 
دریچه‌های شیشه‌ای باشد و با منقش از 
صورتها و شکلها بود. |انان و یا کماج 
برشته‌شدة به روی اخگر و یا در زیر خا کستر, 
(ناظم الاطباء). 

سپکت. ] () زردیی را گویند که به روی 
غله‌زار تشیند و دنه گندم را بوچ و ضایع 
گرداند(برهان) از آندراج. 

سپکاد. [س ] () طاهراً مصحف «چکاد». 
سبکاد. (حاشية برهان قاطع چ معین). بمعنی 
چکاد است که میان سر و بالای پیشانی و سر 
کوهو قل کوه باشد. (برهان) ؟ میان سر و 


۱۳۳۳ 


له کوه»و بعضی بفتح سین و بای تازی 

گفه‌اند. (رشیدی). 
سپل. [سش پ] (() سم شتر و ناخن فیل. 
(برهان). سم شتر وفیل و هر جانور 
ذوات‌الاخفاف. (آنندراج): فزیسن؛ سپل شتر 
(منتهی الارب)؛ 

زمانی بکردار مست اشتر: ی 

مرا پشت بسیرد زیر سیل.٩ ‏ ناصرخسرو. 
سپل دار. [س پ)] (نف مرکب) ذات‌الخف. 
نرم‌پای. ج. سپل‌داران (< نسرم‌پایان, 
ذوات‌الخف). رجوع به سپل شود. 
سپلشت. [س پ لٍ 7ب 73پ 3] ( 
مرکب) پیشسآمدهای بد. بلا‌های غیرمنتظره: 
- امتال: ۱ 
سپلشت آید و زن زاید و مهمان عزيزت برسد: 
(امثال و حکم). رجوع به سه‌پلشت شود. 
سپنتامئینیو. (س ب ۶](| مسرکب) خرد 
منقدس, و امروز آن راسپتمد گویند. 
(مزدیسا و... تألیف معين ص ۲۰۱). و رجوع 
به سپنتمد و سپنت‌مینو شود. 
سپنت‌دات. [س بت دا] (اخ) سفی که 
نامش اسفتدیار بود. رجوع به اسپندیاد و 


سپنتودات. 


اسپندیار و اسفندیار و ایران باستان ص ۵۳۰, 
۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ ۸۵۳۵ ۵۳۳ شود. 
سپنتمان. (س ب) (غ) نام انوا 
زردشت. (ب‌ادداشت مولف). رجسوع به 
مزدینا و... تألیف معین ص ۴. ۰٩۲‏ ۱۲۷, 
۲ ۳۱۳: ۶ و رجوع به زردشت یا 
زرتشت و رجوع به اسپنتمان و اسمیتمان 


شود. 

سپنتمد. [س پ ۶] ([مرکب) در ارستا 
سپنتاملینیو. یعنی خرد مقدس و مانند گاتهای 
اتود دارای چهار ها می‌باشد. (مزدیستا و... 
تألیف معین ص ۲۰۱), رجوع به سپت‌املینیو 
و اسپنتامینیو شود. 

سپفت میفو. [س پ ] ([ مس رکب) خضرد 
مقدس. رجوع به سپتتاملنیو و سپلنتمد و 
آسپت‌مینو شود. 

سپنتو۵اب. [س پّ] ((ج) شاید همان 
سپدکوه شاهنامه باشد. (فرهنگ ایران 
باستان ص ۸۱). کوه سپنتودات در مسحیط 
ریوند است و بنابراین باید این کوه در 
خراسان باشد زیرا ریوند که در همین فقره از 
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۳-ناظم الاطباء بفتح اول آورده است. 
۴- آنتدراج کلمه را به صورت سپکار آورده 
است و توضیح داده که: ظن ملف این است که 
تصحیف شد؛ة چکاد را شکاد گفته‌اند و سپکار 
خطا است. (آنندرا اج). 
۵-ذل: مرا بست و بسپرد زیر سبل. (دیوان چ 
تقوی ص ۲۵۰). 


۱۳۴۳۸ 


زامیادیشت از آن یاد شده در تابور آست و 
در شاهتامه از یک کوه موسوم به سپند مفصلا 
سخن رفته. کوهی است که رستم دژ (قلعه) آن 
راگرفته و گنج آن را برداشته و پس از آن قلعه 
را بسوخت. (يشتها ج ۲ ص .)۳۲٩‏ رجوع به 
سپند و سپندکوه شود. 

سینتودابت. (س چپ ] ((ج) اس فندیار. 
پورداود آرد: نام اسفندیار در اوستا سپنتودات 


سپنتودات. 


خوانده خده و بایستی سپنداد باشد. (فرهنگ 
ایران باستان ذیل ص ۳۱۲). آفرید؛ «خضرد» 
مقدس. این کلمه به اين معنی صفت است و در 
اوستا پسیار استعمال شده چنان‌که در 
فروردین‌یشت فقرة ٩۳‏ پسر گشتاسب نیز در 
اوستا سپ‌تودات تامیده شد و امروزه اسفندیار 
گونیم.(یشتهای پورهآود ج ۲ص ۳۳۹ 

سپنته آرمئیتی. [س بت 1م] (!مرکب) 


سپندارمذ. (مزدیسنا و... تألیف معین ص ۱۵۸ 


و ۲ و رجوع به سپندارمذ و سفندارمد 

شود. 

سپنته مئینیو. زس چ ت م] (|مسرکب) 

رجوع به سپنتامئینیو و اسپنتامینو شود. 

سپنج. [س پ ] () مهمان. (برهان)؛ 

ببازارگان گفت ما را سپنج 

توان کرد کز ما نبینی تو رنج. 

||عاریت. (برهان)؛ 

نخواهم که باشد مرا بوم و گنج 

زمان و زمین از تو دارم سپنج. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۶۱۷ 

||کنایه از دنیا. (آنندراج)» || ارامگاه عاریتی. 

(برهان). خانهٌ صاریه. منزل عاریتی. 

(آنندراج)؛ 


فردوسی. 


همی خواهم از تو من آمشب سپتج 
نیارم ز چيزت از آن پس برنج. 
اگرصد بمانی و گر سی و پنج 
ببایذت رفتن ز جای سینج. 

به آغاز گنج است و فرجام رنج 
پس از رنج رفتن ز جای سپنج. فردوسی. 
که‌گیتی سپدج است و جاوید نیست 
فری برتر از فر جمشید نیست. 
رفتند همرهانت و باید همیت رفت 


فردوسی. 


فردوسی. 


انده مخور که جای سپنج است و پینواست. 


ناصرخسرو. 
ترا این تن یکی خالة سپنج است 
مزور یل مغریل چون کباره. . ناصرخسرو. 
باکس از خلق جهان می‌نزیی 
آدمی‌وار در این جای مپلج. سوزنی. 
- تیم سپنجی؛ کاروانسرا. خانة محقر؛ 
یکی به تیم سپنجی همی نیابد راه 
ترا رواق ز نقش و نگار چون ارمست. 
تأصرخرو. 


-سرای سپنج؛ چون دنیا را بقایی نیست و 
حکم مهمانخانة عاریتی دارد آن را نیز بطریق 


فردوسی. . 


امتعاره سرای سپنجی خوانند. (برهان). 
رهگذری باشد و کاروانسرای. (حقان): 


بسرای سپنج مهمان را 

دل نهادن همیشگی نه رواست. رودکی. 
مهر مفکن بر این سرای سپنج 

کین جهان هست بازی یرنج. رودکی. 
چوگشت آن پریچهره بیمار غتج 

بیرّید دل زین سرای سپنچ. رودکی. 
نباید نمودن به بیرنج رنج 

که‌بر کس نماند سرای سپنج. ‏ . فردوسی. 
چنین گفت پس این سرای سپنج 

نیابند جویندگان جز به رنج. فردوسی. 
مبندید دل در سرای سپنج 

کش انجام مرگ است و آغاز رنج. اسدی. 


ااچرا گاه‌جانوران که در آن آب و علف بسیار 
باشد. (برهان) (جهانگیری): 

از یی القغدن روزی بجهد از بامداد 

جانور سوی سپنج خویش جویان و دوان, 

ٍ رودکی. 
اما باید که اشتران و اسبان و غلامان از سپنج 
بازآرند. (تاریخ بهقی). 

سپتج ستوران بیگانه سم 

ز تاراج آن سبزه پی کرده گم. نظامی, 
و پانصد سر اسب تازی مادام بسپنج و طویلا 
او بسته بودی. (تاریخ طبرستان). همان روز 
عصیان کردند... و اسبان اصفهید را که بسپنج 
بسته داشته گرفته و برنشستند و پیش اصفهبد 
نیاوردند. (تاریخ سیستان). ||(عدد مرکپ. 
ص مسرکب. [ مسرکب) پسانزده. (بسرهان) 
(شرفنامه). سه‌پنج. ||(() خانه‌ای باشد که 
مزارعان و دشت‌بانان در سر غله‌زار و فالیز و 
امتال آن از چوب و علف سازند. (برهان). 
خانة دشتبان و پالیزبان. (آنتدراج) (اوبهی). 


| چوب قلبه باتد و آن چویست دراز که بر 


۱ یک سر آن گاوآهن را نصب کنند و سر دیگر ‏ 
آن ربر یوغ بندند و زمين شیار کنند. و یوغ 
چوبی است که بر گردن گاو نهند؛ 
چویکی گاو سروزن شده‌ای 
جسه از یوغ و ز آماج سپنج 
با کس از خلق جهان می‌نزیی 
آدمی‌وار در این جای سپنج. سوزنی: 
رجوع به سبلج شود. 
سپنجاب. [س پ ] (خ) نام ولایتی است که 
کاموس‌کشانی که رستم او راکشت ضابط آن 


ولایت بود. بحذف حرف ثانی هم پنظر آمده. 
(برهان). نام ولایتی است از ترکستان که 
کاموس کشانی حا کم آنجا بود و آن را 
اسپتجاب نیز گویند همانا سپیچاب باشد نه 
بنون و گویند در حدود شقتاق و ترکان او را 
سیرم و سیران گویند, صیران معرب سیران و 
اسپنجاب و اسفنجاب نیز صعرپ اسپتجاب 


دیده شده. (آتدراج): 


سپمتی. 
سپاه سپنجاب و فرغانه را 
دگر مرزداران فرژانه را؛ نظامی. 
رجوع به سپیجاب و اسپیجاب و فهرست 
ولف شود. ||(| مرکب) چشمة وقت و ساعت. 
(یادداشت مولف). 
سپنج خافه. (س پ خان /ن] ((مرکب) 
سرای عاریتی, (آنندراج). خانة عاریتی. 
(شرفنامه). رجوع به سینج شود. 
سپنج‌سرا. [س پ س ) (| مرکب) کنایه از 
دنیا است"* 
هرکه آید در این سپنج‌سرا 
بایدش باز رفتن از سر پای. 
رجوع به سپنج شود. 
سپنج کردن. اس ّ ک ذ] (مض.مرکب) 
زندگی کردن, گذران کردن: : 1 
پزندان بدم تا به | کنون چو گنج 
بشادی کنون کرد خواهم سپنچ. . 

نظامی (شرفنامه ص ۳۷۰). 


نظامی, 


||مهمان کردن؛ 

بازارگان گفت ما راسپنج 

توان کرد کز ما بینی تو رنج. فردوسی, 
سپنج کعبتین. زس پچ ک بت /ت] 
(ترکیب اضافی, [مرکب) سی مهره نرد را 


گویند.(ناظم الاطباء). 
سپن جگاه. (س پ ] (|مرکب) چرا گام 
می‌گشت بهر سپنج‌گاهی 


موس نه بجز دریغ و آهی. تظامی. 

سپنحی. [س پ) (ص‌نبی) خانهً 

عاریتی. (شرفنامه). منزل یک‌شبه بود. (لفت 

فرس اسدی ص ۶۵): 

ای عاشق دلسوز بدین جای سپتجی 

همچون شمن چینی بر صورت فرخار. 
رودگی. 


مپنجی‌سرات دنیای دون 


بسی چون تو میرفت غمگین برون. 


فردوسین: 
ببخش و بخور هرچه آید فراز 3 
بدین تاج و تخت سپنجی مناز.. فردوسی: 
وز آن پس چو یمقوب فرزانه‌رای 
بشد زین سپنجی بدیگر سرای. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 


4 


به بیماری از اين جای سپنجی چون شوی بیرون 
مخور تیمار چندینی که ! بنیادش تو افکندی. 
ناصرخسرو. 
نماند کس درین دیر سپنجی 
تو نیز ار هم نمانی تا نرنجی. 
سرای سپثجی؛ کنایه از دنیاء 
دل اندر سرای سپنجی مبئد 
بس ایمن مشو در سرای گزند. 
سرای سپنجی نماند بکس 


نظامی, 


فردوسی. 


۱ -نل:نه 


سپنجی سرأی. 


ترا نیکویی باد فریادرس. فرادوستی:" 
سپنجیی‌سرای. [س پ س ] (مسرکب) 
کنایه از دنیا. (غیاث) (آنندراج): 
ترا شهریارا جز اين است جای 
نماند کس آندر سپنجی‌سرای. 

چو این چار گوهر بجای آمدند 
زبهر سپنجی‌سرای آمدند. 

رها کن ز چنگ این سینجی‌سرای 
که پرمایه‌تر زين ترا هت جای. فردوسی. 
اگرچند بیار مانی بجای 

هم آخر سر آید سینجی‌سرای. 
رجوع به سپنج و سپنجی شود. 
ااکبة فالیزیانان و دشتبانان که بسیار سست 
و بی‌ثبات باشد چرا که سه‌پنج کنایه از سه 
پنج روز که مدت قلیل است. (غیاث). رجوع 
به سپنج و سپنجی شود. 
سپنف. [س پٍ ] (() مخفف اسبند. (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). تخمی باشد که بجهت 
چشم زخم سوزند. (برهان), سپند که اسپند 
گویند و دفع چشم بد را سوزند. (آنندرام). 
تخمی است که دفع نظر به سوختن آن صفید 
است. (غیاث). دانه سوختی. (شرفنامها. 
حرمل. (بحر الجواهر). و سوختن آن توأم با 
انفجارهای کوچکی است که در آدب منظوم 
مابه رقص سیند تشبیه شده است: 

چو علم خواهد گفتن سپند باید سوخت 
کهییم چشم بدان دور یاد از آن کهتر. 

فرخی. 

هرکه در دل چون سپندان دانة کین تو داشت 
زآن سپندان دانة خود دید بر آتش سپند. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


سوزنی. 
همچو سپند پیش تو سوزم و رقص میکنم 
خود بقدا چنین شود مرد برای چون تویی. 

خاقانی. 
بر سر آتش غمت چو سپند 
با خروش و گداز می‌غلطم. خاقاتی. 
از آن مجمر چو آتش گرم گشتند 
سپندش سوختند و درگذشتند. نظامی. 
چنان درمیرمید از دوست و دشمن 
که جادو از سید و دیو از آهن. نظامی, 
آخر سیند باید بهر چنان جمالی 
دردا که هیچکس را این کار برنياید. ‏ عطار, 
یا چهره پوش یا بسوزان 
بر روی چو آتشت سپندی. 

سعدی (ترجیعات), 


آتش سوزان نکند با سپند 

آنچه کند درد دل مستمند. سعدی ( گلستان). 
خبر از خود ندارم چون سپند از بیقراریها 
نمی‌دانم کجا خیزم نمی‌دانم کجا افتم. 


صالب. 
جان را سید ساز و بر اتش نثار شو 
با دل قرار عشق ده و بیقرار شو. . حزین. 


||( مرکب) مخفف سه بند. (حاشیة برهان 
قاطع چ معین). سه نصیحت. (برهان). سه 
اندرز. (شرفنامه), 

سپنك. [س پَ] (اخ) مسخفف «اسپند» که 
کوهی‌بوده است در سیستان. (حاثية برهان 
قاطع چ معین). نام کوهی هم هست. (برهان) 
نام کوهی. (غیاث) (شرفنامه). نام وهی بوده 
به سیستان و در آن حصاری محکم که رعد 
غماز و گروهی دزدان در آن را‌زنی 
میکرد‌اند. (آتندراج) (انجمن آرا, تام کوهی 
است در سیستان. (فرهنگ ایران پاستان ص 
۹ (یشتها ج ۱ص 0۷۰* 
بخون نریمان میان را بند 
برو تازیان تا بکوه سپند. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص ۲۳۳). 
تن خود یکوه سپند افکتی 
بن,وابیخ آن بدرگان برکنی. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص ۲۳۴). 
یکی شهر بد پشت اسپندکوه 

بسی رهزنان گشته آنجا گروه. اسدی. 

سپند آسا. (س پ ] (ص مرکب. ق مرکب) 
سریع و تیز و شتاب. (آنندراج). 

سپند‌ار. (س بٍ] ([) دمع باشد که معشوق 
پروانه است. (برهان). شمع است که شب‌ها 
برافروزند. (آتندراج). |(مخفف اسپدار و آن 
بودن تیر اعظم باشد در برج حوت. (برهان) 
(آندراج). مدت ماندن آفتاب بر برج حوت 
که فارسیان اسفندار و اسپندار و سفدار نیز 
گویند.(شرفنامة منیری), رجوع به اسپندارمذ 
و سپندارمذ شود. 

سینداو. اس بٍ] (اج) نام پسر گشتاسپ. 
(برهان). نام پسر گشتاسب شاه ایران که آن را 
سفندیار و سپندیار گویند. (آنندراج), رجوع 
به سپتدیار و ایپندار و اسقندیار و سفندیار 


سپن آرمان. [س پم ] ((سرکب) بمعنی 
اسفندارمد است که ماه دوازدهیم از سال 
شمی باشد. (برهان) (آتندراج): 

سر آمد کنون قصه یزدگرد 


بماه مندارمذ روز ارد. فردوسی. 
همی رفت سوی سیاوخش گرد 
بماه سپندارمذ روز ارد. فردوسی. 


اانام روز پنجم از ماه شصی است. این روز 
را فارسیان بناپر قاعدٌ کلیه که پیش ایشان 
معمول است که چون نام ماه با نام روز موافق 
اید عید کد. در این روز جشن سازند و عید 
نمایند. نیک است رخت پوشیدن و درخت 
نشاندن در اين روز به اعتقاد ایشان. (بررهان) 
(آنندرا): 

ز چین روی یکسر به ایران نهاد 
بروز سپندارمذ بامداد. فردوسی. 
سپپدارمذروز خیز ای نگار 


۱۳۴۳۹  .نادنپس‎ 


سپند آر ما راو جام‌می ار مسعودسعد. 
|ازمین. (برهان) (آتندراج). برای تمام معانی 
رجوع به اسیندارمذ و اسفتدارمذ شود. 

سپندآرمف. [س پ 2] ((خ) نام ضرشته‌ای 
که موکل زمین و درخت‌ها و جنگلها است و 
مصالح این ماه بدو تعلق دارد. (برهان). فرش 
نگهبان زمین وگاه هم خود زمین بشمار رفته. 
(مزدیسا و... تالیف معین ص 4۴۲۲ 
سپدارمذ برگشاید زبان 
برون افکند گنجهای نهان. 

زراتشت بهرام (از مزدیتا و.. تألیف معین). 
سپندان. (س /س پ] () خردل و آن 
تخمی است دولیی. (از غیاث) (آنندراج) 
(برهان) (صحاح الفرس): خرفق؛ خزدل 
فارسی بلفت اهل شام و بمصر به حشيشة 
اللطان شهرت دارد و آن نوعی از سپندان 
است که برگش عریض باشد. (منتهی الارب): 
مریخ دلالت کند بر سیندان و گندنا... و سپند و 
ترب. (لتفهیم) 
کیکیزو گدنا و سپندان و کاسنی 
اين هر چهار گوثه که دادی همه دژن. 
؟ (از فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۲۰۲). 
نگاه کن که بقا را چگونه میکوشد 
به خردگی منگر دانة سپندان را. ناصرخرو. 
پیش من سرکه منه تا نکی در دل 
که‌بخزی بدل س رکه مپندانم. 
ناصرخسرو (دیوان چ تفی‌زاده ص ۲۸۳). 
واگران چیز بمقدار سپندان‌دانه باشد. (تفسیر 

برالفتوع). ۱ 
همه به پلاٌ نیکی ز یک سپندان کم 
به پل بدی اندر هزار سندانم 
چه مایه بندة سندان دلم ترا ملکا 
که‌در ترازوی نیکی کم از سپندانم. سوزنی. 
پس روزی قرصی چند ساخت و یلیل و 
سپندان در آن قرصها تعبیه کرد. (سندبادنامه 
ص .)۱٩۲‏ 
پس آنگه نقیری سپندان خرد 
بپاداش کنجد بتاصد سپرد. نظامی 
تبیند چشم بد تا چند سوزی هر زمان خود را 
که‌اندر چشم عزرائیل کم از یک سپندانی. 

عطار. 
<- تخم سپدان؛ حرف است. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی): تخم مپندان چند نوع است. 
بعضی خرد است آن را حرف گویند و اندر 
خوردتهای گرم بکار دارند و بعضی سپید 
است و گرد آن را خردل گویند و اندر طلی‌ها 
بکار دارند و بعضی دراز است و آن را 
حب‌الرشاد گویند. (ذخيرةٌ خوارزمشاهی). 
بر گرز سندان شکافش عجب نی 
کهالبرز تخم سپندان نماید. خاقانی. 
سپدان سپید؛ حرف بابلی. (ذخيرة 

خوارزمشاهی). 


۱۳۳۴۰ سپند سوختن. 
- سپدان گرد؛ تخم 


ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

||([ مرکب) مسجمر. و این مخفف سپنددان 
است. (غیات): 

در سپندان بر سپندانی بود پیکان تو 

دوخت تاند! یک سپندان بر سپندان دگر, 


آن خررهلاننت. (از 


سوزنی, 
() تخم تره‌تيزک و بعربی حب‌لرشاد 
خوانند. (برهان). تخم تره‌تيزک. (آنندراج)/ 
حب‌الرشاد. (بحر الجواهر) (دستوراللفت) 
(منتهی الارب)؛ 
از شیر و ز می خبر نداری 
ای سرکه خریده و سپندان. . ناصرخسرو. 
آن روز بعذر گفت نتوانی 
می خورد فلان و من سپندان. ناصرخسرو. 
سپند سوختن. اس بت (مص مرکب؟ 


کنایه از دفم جن‌زدگی کردن. کنایه از دفع. . 
| سپفگوو. زس پٍ] ([) انگور .سگ عنب 


چشم بد کردن؛ 
دیوت از راه پرده‌ست بقرمای هلا 
تات زیر شجر گوز بسوزند سپند. 
تاصرخسرو. 
سپند نسکت. [س پ ن] (خ کاب 
سیزدهم اوستا. (خرده‌اوستا تالیف پورداود 
ص ۱۸۱ 
سپندوژ. [س پٍ)۲ (() ب‌ادریسه و کماچ 
خیمه را گویند. و آن تخته‌ای بساشد 
میان‌سوراخ که بر سر ستون خیمه گذرانند. 
(برهان) (آتدراج): 
ای سپندوز خیم گردون 
ای سپندار خانة اسرار. 
ابوالمعالی رازی (از آنتدراج), 
سپندی. [س پ] (ص نسبی) آنکه سپند 
سوزد چشم بد راء ۲ 
ای سیندی منشین خیز سپند آر سپند 
تا ترا سازم از این چشم گرامی مجمر 
فرخی (دیوان, عبدلرسولی ص ۱۰۸ 
سیند یات. [س پ] ((ج) رچسوع ببه 
اسندیار, سپندیار و اسفندیار شود. 
سپند یاز. [س پ ] (اخ) نام اسفندیار پسر 
گهتاسب و پدر بهمن است که در 
اسپندارمذماه متولد شده حکایت کشته شدن 
او بدست رستم دستان منظوم است و جسد او 
را از سیستان به بلخ یامی که تختگاه گشتاسب 
بود اوردند و به اصرار مادرش دفن نمودند و 
عمارت عالی و بر سر مرقدش بپا کردند و 
زیارتگاه بزرگی شد. (انجمن آرا) (آنندراج). 
نام پسر گشتاسب شاه ایران‌زمین که بهمن‌شاه 
پسر او بود و او را روئین‌تن می‌خوان‌دند. 
آخرالامر بدست رستم کشته شد. و آن را 
اسفندیار و سفندیار و سفندار نیز گویند. 
رجسوع بسه اسفندیار و اسپندیار شود. 
(شرفنامه): 


سیصد وزیر گیری بیش از بزرگمهر 
سیصد امیر بندی پیش از سپندیار. 


منوچهری. 
مادر که سپدیار دادم 
با درع سپندیار زادم. نظامی. 


سپندیاس. شب /س بٌّ] !1" نسوعی 
درخت از طايفة «آنا کاردیاسه؟ که میوهٌ آن 
خورا کست و آن را «پوم د سیتر» مینامند و 
پرای درست کردن مربا و یک قسم مشروب 
مورد استفاده است. 
سپند پس. اس جٍ] () سبدان که خردل 
فارسی و تخم تره‌تيزک باشد. (برهان) 
(آتدراج). رجوع به سپندان و اسپندان شود. 
سپنسار. [س بٍ] ((خ) نام ایرانی سپهسالار 
خسرو پرویز. (فهرست ولف)* 
سپنسار و شاپور و چون اندیان 
بدان جنگ بر تنگ بسته میان. ‏ . فردوسی. 
الشعلب. (ناظم الاطباء) ظاهرا مصحف 
سگ‌انگور است. رجوع به سگ‌انگور شود. 
سپوخ. (س] () نوک. ||سوراخ. ||پیکا 
|مهمیز. (ناظم الاطباء). 
سپوخ. [س] (() کسدین گسازران. انساظم 
الاطباء). 
سپوختن. اس /س /س تّ] (مص) (از: 
سپوخ, بسپوز + تن» پسوند مصدری) 
سپوزیدن. پهلوی «سپوختن» "از «پوج» ۷ 
بازند «سپوز»*(تأخیر. مهلت). پازند 
«سپوختن» ‏ ارمتی «سپاژل» 5 بعویق 
انداشتن. (حاشية بررهان قاطع چ معین). 
چیزی را در چیزی بعتف و تعدی و زور 
فروبردن وبرآوردن. (برهان) (غیات) 
(جهانگیری). چیزی را بجایی خلانیدن. 
(آندراج) (اتجس آرا), نشاندن و فروکردن. 
| (ناظم الاطباء). درفشردن. (اوبهی)؛ 
چوبینی آن خر بدیخت را ملامت نیست 
کهیرسکیزد چون من فروسپوزم بیش 
||امهمیز زدن. (ناظم الاطباء). دور کردن. 
راندن. دفع. (مجمل اللغة). وسع. (سجمل 


اللفة): 

نه مرگ از تن خویش بتوان سپوخت 

نه چشم زمان کس بسوزن بدوخت. 
فردوسی. 

همان زخم‌گاهش فرودوختند 

پدارو همه درد بپوختند. فردوسی. 


که‌راگفت آتش زبانش بوخت 

بچاره بد از تن بباید۱ ۲ سپوخت. ‏ فردوسی 
|اسفتن و سوراخ کردن. ||پائین انکندن و بر 
زمین انکندن. ||باعث در سوراخ افتادن 
شدن. (ناظم الاطباء). برای تمام معانی رجوع 
به سپوزیدن شود. || سپوختن کاری را؛ تأخیر 


سپوز. 
انداختن آن را. (زسخشری): نسیء چیست؟ 
تسفسیر او سپوختن و تأخیر کردن است. 
(تفهيم. 
برسپوختن؛ بسختی بیرون کشیدن. (ناظم 
الاطباء)؛ 
آنکه 


سر از نیفه برسپوخت چو برخاست 


خفت و سر از پاچ ازار فروماند. سوزنی, 
- درس‌پوختن؛ بسزور فروکردن. (ناظم 


الاطیاء). 
- وام سپوختن؛ مماطله کردن در پرداخت 

وام, لقوله علیه السلام: مطل الغنی ظلم؛ گفت 
وام سپوختن مرد توانگر ظلم باشد. (تفیر 
ابوالفتوم), 
سپوختنی. ۰ (ي / ش / شش ت] (ص 
لیاقت) آنچه لایق سپوختن باشد. ً 
سپوخته. (سي /س /ش تّ] (نمف) یزور 
فروبرده, (برهان). اندرون‌کرده. (صحاح 
القرس). ||بزور برآورده. || خلانیده. (برهان): 
دید؛ تگ دشمنان خدای 

پسنان اجل سپوخته به. سعدی( گلستان) 
|[درنشانده. (صحاح الفرس). ||سوراخ‌کرده. 
|آمهميززده. (ناظم الاطباء). 
سپوو. [س ] (از تسرکی. [) لمة مأخوذ از 
شپرمای ۲۲ ترکی است. روفته گر. جاروکش. 
کی که کوچه‌ها و خیابانها را جاروب کند و 
آب پاشد. شوله‌روب, خاشه‌روب. 
سپورغان. [ش] ((خ) ده سی است از 
دهستان نازلو از بخش حومه شهرستان 
آرومیه وأقع در ۲۶ هزارگزی شمال خاوری 
ارومیه, دارای راه ارابه‌رو است. هوای آن 
معتدل و دارای ۳۳۵ تن سکنه است. آب آنجا 
از نازلوچای تأمین میشود. مسحصول آن 
غلات., توتون, چفندر, حبوبات, کشمش و 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
جوراب‌بافی و راه آن ارابه‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
سپوز. اس /س /س] (نف مسرخم) ۳( 
سپوزنده و خلاننده و درج‌کنننده و همیخه3 
بطور ترکیب استعمال مشود (ناظم الاطیام): 
جان‌مپوز؛ حیات بخش: 


۱-نل: بود باید. 
۲ -در برهان بکسر اول آمده است. 


_جهخع2 ۸۳262۲۵ - 4 ۰ - 3 
۰ 198 ۳۵۲۴۳۳۵ - 5 

6 - ۰ 7 - 504(. 

8 - ۰ 9 - ۰ 

10 - 21 


۱-نل: بن تواند. 

۰ - 12 
۳-اين کلمه ريشة فعل سپوختن و سپوزیدن 
هم هست و برهان و غیاث بمعتی مصدری نیز 
آورده‌اند و یمعنی امر هم آمده است. (برهان). 


سپوزکار. 


خورش دادشان اندکی جانسپوز 


بدان تا گذارند روزی بروز. فردوسی. 
< خشک‌سپوز: 
منم کلوک خرافشار کنگ خشک-پوز. 
سوزنی. 
- عمرسپوز. 
سپو زکار. [س 7س /س] (ص مرکب) 


رجوع به سپوزگار شود. 
سپوزگاو. (س /س /س] (ص مرکب) (از: 
سپوز + گار, پسوند مبالفه) آنکه کارها راپس 
اندازد و تأخیر کند. (برهان). سست و کاهل و 
کسی که کاری را بتأخیر کند و بازپس اندازد. 
(ناظم الاطباء): 
هرکه باشد سپوزگار بدهر 
نوش با کام او بود چون زهر. 
ابوشکور بلخی. 
تا پادافره گاهکاران و مرگ ارزانان و فرمان 
سپوزگاران یمن کنند. ( کارنام اردشیر 
باپکان). 
سپوزگاری. [س /ش /ش] (حایص 
مرکب) عمل سپوزگار. مماطله. دفع‌الوقت 
کردن. ||عمل فروکردن بزور و عنف. 
سپوزنده. (س /س /س زد /د] (نف) 
تأخیرکننده. (زمخشری). رجوع به سپوز و 
سپوزیدن شود. 
سپوزیدن. [س /س /س ذ] (مص) (از: 
سپوز +یدن, پسوند مصدری) چیزی را بعنف 
و زور در چسسیزی فسروبردن. اغیاث) 
(آتدراج): 
ولی را گاه نه بر گاه بنشان 
عدو را چاه کن در چاه بسپوز. 
سوزنی (از آتبراج). 
چون دهد باد شهوتی جانش 
بر سپوز و سر از گریبانش. 
انوری (از آنندراج: سپوز), 
در قخیبش آن کدو کردی عجوز 
تارود نیم ذ کروقت سپوز, 
می‌برندش می‌سپوزندش به پیش 
که‌برو ای سگ بکهدانهای خویش, 
(متوی). 


(مشنوی). 


یکی تیری افکند و در ره فتاد 
وجودم نیازرد و رنجم نداد 

تو برداشتی وآمدی سوی‌من 
همی درسپوزی به پهلوی من. 
سپوس. [س] ([) رجوع به سبوس شود. 
سپوسا. (س ] (() سپسوا. نسوعی از آش. 
(ناظم الاطباء). 
سپو سکت. [س س] () نسسوعی از آش. 
||سپوسه. (ناظم الاطباء) رجوع به سیوسه 
شود. 
سپه. [س ٍه] (() مخقف سپاه. (حاشية 
برهان قاطع چ معین) (آتدراج): 


سعدی. 


رسیدند زی شهر چندان فراز 
سپه چشمه زد در تشیب و فراز. 
پفرمود پس تا سپه گرد کرد 

ز ترکان سواران روز نبرد. 

سپه را ز بسیاری اندازه نیست 


رودکی. 
فردوسی. 


پراين دشت یک مرد را کاره نیست. 
فردوسی. 
همانگه سپه اند رآمد بجنگ 
سپه همچو دریا و دریا چو گنگ. ‏ عنصری. 
سپه کشیده چه از تازی و چه از بلغار 
چه از برانه و از اوزکند و از فاراپ. 
عصری. 
چون سپه را بسوی دشت برون برده بوّد 


گردلشکر صدوشش میل سراپرده بود. 


منوچهری. 
چه سخن گویم من با سپه دیوان 
نه مراتداد خداوند سلیمانی. ناصرخسرو. 
من بمثل در سپه دین حق 
حیدرم ار تو به مثل عنتری. 


ناصرخسرو (دیوان چ تقی‌زاده ص ۴۱۲). 
چو نیم زلقش اید. علم صبا نجنبد 


چو فروغ رویش آید سپه سحر نیابد. 
خاقانی. 

چون کنی دوستی دلیر درأی 

که‌جیان راسر سپه نکنند. خاقانی. 

شهر و سپه را چو شوی نکخواه 

نیک تو خواهد همه شهر و سپاه. نظامی 

ساز و برگ از مپه گرفتی باز 

تا سپه را نه برگ ماند و نه ساز. نظامی. 

صد سپه هر لحظه گر ظاهر شود 

بر هم اندازم به استظهار تو, عطار. 

باکس که روز ایت صلح خواند 

چو شب شد سپه بر سر خفته راند. سعدی. 


رجوع به اسپهبد شود. 

سپ (ش پ ] (اخ) از مُحال سیستان بوده 

است. (ذیل تاریخ سیستان ص ۲۵ چ بهار). 

این کلمه در جای دیگر سقه ضبط شده است و 

از رساتیق سیستان است. (تاریخ سیستان ص 

۶ و حد شرق اقصا کشمیر است تا بلب 

دریاء محيط و از سوی غرب زآن سوی سپه. 

(تاریخ سیستان ص ۲۵). 

سپه آرا. [س پّ؛] نف مرکب) سپه‌آرای 

آرايندة سپاه. فرمانده سپه. سپهسالار که سیب 

فر و شکوه لشکر بود؛ 

به تیغ آن سپه آرای نیست خواهد شد 

هر آن کسی که نماید بدین ملک عصیان. 
فرخی. 

دوست میر موید پسر ناصر دین 

عضد دولت یوسف سپهآرای عجم. فرخی, 

پیش هفتاد صف بدعت‌ور 

سپه‌آرای و مرد میدان است. 


سوزنی (دیوان چ شاه حسینی ص ۱۳۲). 


سپهبد شهریارکوه. ۱۳۴۴۱ 


سپهیف. [س پ ب /بْ] (|مرکب) مخفف 
سپاهبد» < «اسپهید» < اسپاهیبد. (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). سپه‌سالار و خداوند و 
صاحب لشکر را گویند چه سپه به معنی لشکر 
و بدین معنی صاحب و خداوند باشد و بعربی 
اصفهبد خوانند. (بر‌هان). سپه‌سالار. (لفت 
فرس اسدی). سردار و سیه‌سالار؟ 

چنین گفت طوس سیهید بشاه 

که‌گر شاه سیر آمد از تاج و گاه. . فردوسی. 
سپهید چو باد اندرامد ز جای 
باسب سمند اندر آورد پای. فردوسی. 
سپهبدی که چو خدمتگران بدرگه اوست 
جمال ملک در آن طلعت جهان آرای. 


فرخی. 
پذیره ناشده ار را سپهبد 
به درگاهش درآمد شاه موید. 
(ویس و رامین). 
شهی که همچو سکندر سپهپدان دارد 
سنان گذار و کمند افکن و خدنگ انداز, 
سوزنی. 
اعظم هید آنکه کشد تبغ زهرقام 
زهره ز بیم شرزه هیجا برافکند. خاقانی. 
جان عطار از سپاه سر عشق 
در دو عالم شد سیهید واللام. عطار. 


|[یعضی گویند سپهید نامی است مخصوص 
پادشاهان طبرستان که دارالمرز باشد چنانکه 
قیصر مسخصوص پادثاهان ترکستان. 
(برهان), رجوع به اسپهید و اسپهیدان 
طبرستان شود. 
سپهبدان. [س چپ /بّ ] () نام پرده‌ای 
است از موسیقی. (برهان) (آتدراج)؛ 
چون مطربان زنند نوابخت اردشیر 
که‌مهرگان خردک وگاهی سپهیدان. 
منوچهری. 
سپهیددل. اس پ بْذ /بٌّذ د] (صس 
مرکب) که در دل و جرات سپهید را مباند. 
شجاع. دلیر؛ ۱ 


جهاندیده از شهر شیراز بود 


سپهپددل و گردن افراز بود. فردوسی. 
کجانام آن شاه فیروز بود 
سپهیددل و لشکر افروز بود. فردوسی, 


سپهید‌سر. [س پ ب ‏ ب س] (ص 
مرکب) سپهید. دلاور. سردار شجاع (قیاس 


شود با سپهبددل): 

ز پهلو برفتد پرمایگان 

سبهبدسران و گران‌سایگان. فردوسی. 
پدست سواری که دارد هتر 

سپهیدسر و گرد و پرخاشخر. فردوسی. 


سپهبد شهر با رکوه. (س پ بُْ /ب دٍ 


۱ -ظ. لفت دسانیری است و در فرهنگهای 
دیگر دیده نگد. 


ش] (لخ) پساه‌شاهان ن‌احیتکنوة قمارن 
بدیلمان و مقر آنان به قصبة پریم بكکرگاهی 
است بر نیم‌فرسنگی. رجوع به حدود العالم چ 
دانشگاه تهران ص ۷ و رجوع به اسپهیدان 
طبرستان شود. 
سپهیره. (س پٍ ب ز /رٍ] (۲۵ سسهبد. 
(آنندراج) (اشتینگاس). رئیس کمیانی و 
رئیس طایفه. || خزانه‌دار. (ناظم الاطباء). 
سپه بستن. [س پَ؛ ب تّ] (مص مرکب) 
جمع‌آوری لشکر کردن. سپه آراستن: 
ز می خوردن و بخشش و کار بزم 
سپه بستن و کوشش و کار رزم. . فردوسی. 
سپه‌پهلوان. اس چپ [) (۱مرکب) 
پهلوان سپاه. فرمانده سپهسالار؛ 
سپه‌پهلوان بود با شاه جم 
بخم آندرون شاد و خرم بهم. 

فردوسی (از فرهنگ اسدی), 
سران ملک سمرقند را چو تن را جان 
جمال داده سپه‌پهلوان ترکستان. سوزنی, 
سپهداز. [س پٍّ] (نف مرکب) رئیس لشکر 
کهامور جنگ به او مفوض باشد. (آنتدراج), 
خداوند لشکر. سرلشکر. (شرفنامه). دارندهً 
پاه. آنکه حافظ و نگهیان سپاه باشد؛ 
سپهدار توران ز چنگش برست 
یکی بار؛ُ تيزتک برنشست. 
ببهرام گفت ای سپهدار شاه 
بخور خشم و سر بازگردان ز راه. . فردوسی. 
سبهدار ایرائت خوانم بداد 
کنم‌بر تو بر آفرینده یاد. فردوسی, 
آنکه زیباتر و درخورتر و نیکوتر از او 
هیچ سالار و سپهدار بسته‌ست کمر. فرخی. 
والا وجیه دین که سپهدار شرق و چین 
فخر آرد از تو نائب فرزالة زکی. 


فردوسی, 


سوزنی (دیوان چ شاه‌صینی). 
سپهدار اسلام منصور اتابک 
که‌کمتر غلامش قدرخان نماید. خاقانی. 


تاع صفصف دیده و صف‌صف سبهداران حاج 


کوسرا از زیردستان زیر و دستان دیده‌اند. 


خاقانی, 
تیکو مشلی زد آن سپهدار 

کاندازة کار خود نگهدار. تظامی. 
از سپهدار چین خبر میجست 

تا خبر داد قاصدش بدرست. نظامی. 
گفت پیفمبر سپهدار غیوب 

لاشجاعة یافتی قبل الحروب, مولوی, 
سبهدار و گردنکش و پیلتن 

نکوروی و دنا و شمشیرزن. 

سعدی (یوستان). 

سپهدار. [س بٍ] ((خ) دهسسی است از 
دهستان قیلاب بخش اندیمشک شهرستان 


دزفول وأقع در ۳۸ هزارگزی شمال باختری 
اندیمشک و ۸ هزارگزی باختر راه شوسة 


ان‌دیمشک به خرم آباد. منطقه‌ای است 
کوهستانی و گرمسیر و ۵۰ تن سکنه دارد. آب 
آن از رودخانه و محصول آن غلات دیمی و 
شغل اهالی زراعت است. صنایع دستی آنان 
قالی‌بافی است. در تابستان راه مالرو دارد. 
سا کنان آنجا از طایفة عشایر لر هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶. 
سپهداری. (س بٍ ] (حامص مرکب) عمل 
سپهدار. فرماندهی سپاه. سپهالاری: 

آنکه او تا بسیه‌داری بربست کمر 

کم‌شد از روی زمین تام و نشان رستم. 

فرخی. 

بخزاین و مرا کب و اسلحه و اسباب سپهداری 
او را مستظهر و... گردانید. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 

بسپهداریش بملک و سپاه 

"خلعت و دلخوشی رسید ز شاه نظامی. 
سپهر. آس پ ] () پارسی باستان «سپیثر ۲0۰ 
( یعنی سپهرداد. آسمان آفریده) پهلوی 
«هوسپیتر» آ و «سپیهر» آ بقول نلدکه این کلمه 
مستقیما از سان‌کریت «سویتر»" (مایل 
بسفیدی, سفید) آمده و بقول گایگر کلمة 
اففانی «سپرا» " (خا کستری‌رنگ) از آنجا 
ناشی است. (حاشيذ برهان قاطع چ معین). 
|[آسمان که به عربی سما خوانند. (برهان) 
(آن ندرا اج). آستمان کوژیشت. (صحاح 
لفرس). آسمان. بتازیش فلک نامند. 
(شرفنامه) (ناظم الاطباء» چرخ آسمان: 


درنگ آر ای سپهر چر خ‌وارا 
کیاخن توت باید کرد کارا ۷ 
(شرح حال رودکی سعید نفیسی ص ۱۱۰۹). 
همی برشد ابر و فرود امد اب 
همی گشت گرد سپهر آفتاب. فردوسی. 
خنداوند گیتی خداوند مهر 
:|, خداوند ناهید و گردان سپهر. فردوسی. 
ملک چواختر و گیتی سپهر و درگیتی 
همیش باید گشتن چو بر سپهر اختر. 
عنصری. 
برآرندة گردگردان سپهر 
هم او پرورانند؛ ماه و مهر. عنصری. 
سیهری است شاهی ورا مهر گاه 
بروجش دز و اخترانش سپام اسدی, 
جهان دلفریب ناوفادار 
مپهر رستگار خوب منظر. اصرخسرو. 
خداوندا تراگفتم که ین شش طاق پزنده . 
که خوانتدش هر نیلی و گردون مینایی. 
مجیر بیلقاتی. 
ابواسحاق ابراهیم کاندر جنب انعامش 
بیک ذُره نمی‌سنجد سپهر و هفت اندامش. 
خاقانی. 
هفت کوا کب ز نه سپهر به ده نوع 
هشت جنان رانثار ماحضر آورد. ‏ خاقانی. 


سپهر. 


ورنه چرا کرد سیهر بلند 
شهرگشایی چو تو را شهربند. 
پی موریست از کین تا بمهرش 
سر موئست از سر تا سپهرش, 
آقتاب سپهر رویت را 
برگرفته ز ره بفرزندی, عطار. 
- سپهر آخشیجان؛ فلک ماه که بعربی سماء 
الدنیا گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
- سپهر اعظم؛ فلک الافلا ک. (ناظم 
الاطباء): 
چتر میمونِ همت اعلات 
سایه‌دار سپهر اعظم باد. 
؟ (از سندبادنامه ص.۱۱). 
- سپهر برین؛ آسمان نهم است کة بالاتر از 
همه است. (انجمن آرا) (آنندراج). فلکة 
الافلا که 
سپهر برین گر کشد زین تو 
سرانجام خشت است بالین تو. 
فردوسی (از آتدراج). 
- سپهر بلند؛ کنایه از آپسمان است؛ 
ای برآرندة سپهر بلند 
انجم افروز و انجمن پيوند. 
نظامی (هفت پیکر ص ۲). 
سیهر بوقلمون؛ آسمان به اعتبار تو الوان 
و آثار. (ناظم الاطباء). 
- سپهر پوشیده؛ کنایه از فلک است. (ناظم 
الاطباء) رجوع به سپهر اعظم شود. 
- سپهر دولابی, سپهر زنگاری؛ کنایه از 
آسمان است. (ناظم الاطیام). 
- سپهر چوگان‌باز؛ کنایه از فلک است: 
در سلاح و سواری و تک و تاز 
گوی‌برد از سپهر چوگان‌باز. 
نظامی (هفت پیکر ص ۶۶). 
- مپهر کبود؛ کنایه از آسمان؛ 
گرز خود غافلم به باده و رود 
نستم خافل از سیهرکبود. ۰  .‏ نظامی:: 
- سپهر هشتم؛ فلک هشتم و فلک یروج 
(ناظم الاطباء). حد 
||بمجاز. بمعنی روزگار. زمانه؛ 
برین نیز بگذشت چندی سپپر 
بدل در همی داشت ارام مهر. 
بر این گونه خواهد گذشتن سپهر 
نخواهد شدن رام یا کس بمهر. 
بر وفای مپهر کیسه مدوز 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱-ظ. مصحف سپهبد است. 
۲ - 5011078 (نام سردار پارسی که در جنگ 
گرانیکس با اسکندر برد کرد بقرل مورخان 
یرنانی دفاذهاتا8 با 5ه/6011۳۲80). 
۰ ۰ 4 ۰ - 5 
۰ - 6 ۵ - 5 
۷ -نل: کردگارا, 


هیچ گنبد نگه ندارد گوز. 
|[نام آهنگی است. رجوع به آهنگ شود. 
سپهرآباد. س پ ] ((ج) مزرعه‌ای است از 
دهستان مرکزی بخش حومةٌ شهرستان 
شهرضا واقع در هفت هزارگزی شمال خاور 
شهرضا. اين مزرعه جزء شهرضاست و در 
تابستان فقط چند خانوار در ان زندگی 
می‌کتد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰. 
سپه رآستان. [س پ ] (ص مسرکب) از 
القاب پادشاهان بزرگ است یعنی پادشاهی 
که استان وی مانند سپهر است. (ناظم 
الاطباء). کنایه از ملوک. (آنندراج): 
خدایگان مپهراستان تکو داند 
که در جهان سخن بنهبی‌نظر افاد. خاقنی 
لافند مادران گهر در مزاج صلح! 
کاین صلح ما ز میر سپهرآستان ماست. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۸۰ 
سپهرآفرین. [س پ قَ] نف مرکب) از 
صفات خدای‌تعالی جل شانه (ناظم الاطباء) 
حق سبحانه و تعالی. (آنتدراج): 
که‌ديدیم خود بودنی, هر چه بود 
سپه رآفرینش نخواهد فزود. فردوسی. 
سپهرآ یین. [س پ | (ص مرکب) آنکه 
صفت و آیین او چون سپهر بود. بلندطبم: 
خسرو جلال‌الدین سزد دارای شرران این سزد 
برجش سهرآین سزد دوران نو پرداخته, 
خاقانی. 
سپهوار. س پ] (4 کر؛ آتض و آن بالای 
کر؛‌هواست و کر؛ اثير همان است. (برهان) 
(آنندراج). آسمان دنیا. (ناظم الاطباء). 
برساختة فرقة آذرکیوان. (حاشية برهان قاطع 
چ معین). رجوع به فرهنگ دساتیر شود. 
سپه‌ران. [س پ؛ ] (نف مرکب) رانندة سپه. 
حرکت‌دهندة سپه, فرماندو سپاهة 
گردون عم برخوانمش انجم سپه‌ران پینمش 
طاس از مه نو دانمش پرچم ز کیوان خوانمش. 
خاقانی. 
شبی کز شبیخون کشد تیغ چون خود 
چو ماه از کوا کپ‌سپه‌ران نماید.. ‏ خاقانی. 
سیهران. [س پ ] ((خ) دی است از 
دهستان کلاترزان بخش رزاب شهرستان 
سنندج واقع در ۳۳ هزارگزی یاختر سنندج و 
٩‏ هزارگز ی جنوب شوسة سنندج - مریوان, 
هوای آن سرد است و دارای ۱۷۰ تن سکنه 
است. آب آنجا از چشمه تأْسین مي‌شود. 
محصول آنجا غلات, توتون, مختصر انگور و 
تلستان. حبوب, لبنیات. شغل اهالی 
زراعت, گله‌داری. راه آن مالرو است. مسجد 
و دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 
سپهرآن سپهر. [س پ س پ] ([مرکب) 
فارسی فلک‌الاضلا ک چنانکه شیدان‌شید 


ترجمة نورالانوار است. (آنتدراج). برساختة 
آذر کیوان است. 
سپهران همایی. [س پ ز دا (سرکب) 
فارسی افلا ک کلیه است و به قول اشهر نه 
است. یکی آسمان نهم است دو منطقةالیروج 
و هفت از سبعة سیاره. (انجمن آرا) (آتدراج). 
این لفت دساتیری است. رجوع به فرهنگ 
دساتیر شود. 
سپه‌رانی. [س تَءٌ] (حانص مرکب) 
لشکرکشی. عمل سپه‌ران. رجوع به سپهران 


شود. 
سپهر اگیر. (س پ ر آ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کر: ناری. (شرفنمه 
سپهراحتشام. [س پ ات ](ص مرکب) با 
عظمت. بزرگ قدر. عالی رتبت؛ پرویز 
مکت. سپهر احتشام. (حپیب السیر ج جدید 
چ.۳اص ۳۲۲), خدام موکب, سپهر احصتشام» 
شرایط اجتهاد و اهتما بتقدیم رسانند. (حبیب 
السیر چ ۳ص ۳۲۲). ناهید بهجت, سپهر 
احتشام. (حبیب السیر ج ۲ص ۸). 


سپهر ازرق. (س پ رآ ](ترکیب وصنی, ‏ 


!مرکب) کنایه از آسمان؛ 

نست هم‌ای تو در ظل سپهر ازرق 

این نه زرقست بدین گفته نتم زرق‌فروش. 
سوزنی. 

سپهوبند. اس پ بَ] ([مرکب) طلسم و 

جادو و اعمالی که در نظرها نمریب و عجیب 

نماید. (انجمن آرا) (آنندراج). از لفات 

دساتیری است. رجوع به فرهنگ دساتیر و 

رجوع به سپهره‌بند شود. 

سپهرپای. [س پ] (ص مرکب) بلند 

مرتبه؛ 

اسپش سپهرجولان رمحش سپهرستب 


بختشن سپهرمنندر و تختش سپهرپای. 


سوزنی. 

سپهرپیما. اي بت اب انف مرکا 
اوج گیرنده. طی کنندء سیهرا سپهر 

شاه سهرقدر و خداوند نی و تاج 

تیفش سیهرپیما تاجش سپهرسای. سوزنی. 

سپهرجولان. (س پ ج / جُسو] اص 
مرکب) جولان زننده در اسمان 

ابش سپهرجولان رمحش سیهرستب 

بختش سپهرمسند و تختش سپهرپای. 

سوزنی. 

سپهردا۵. [س پ ] (اخ)" داماد داریوش: 
والی ولایت ییانی و سردار جنگ گرانیک که 
در شجاعت ممتاز بود. وی با سپاهی نیرومند 
بهمراهی چهل تن از خویثاوندان خود که 
همه مردمی جتگی بودند. به مقدونها حمله 
کردو بسیاری از سپاهیان دشمن را مجروح و 
مقتول ساخت. ولی بدست مقدونیها کشته شد. 
نام او را «دیودور» سپیتربات و آربان 


سپهر کاشانی. ‏ ۱۳۴۴۳ 


سیپیتردات نوشته است, دومی صحیح بنظر 
می‌رسد زیرا فارسی کنونی آن سپهرداد است 
ته سیهرباد. رجوع به ایران پاستان ص ۰۱۲۵۰ 
۱ ۷۷۸۷۱۷۳۷۱ ۰۱۲۶۷۱ ۱۰۹۱ شود. 
سپهورفعت. [س پ‌فزرع] (ص مرکب) 
بلندمی تبه. عظیم‌منزلت * 
قطب سپهررفعت یعنی رکاب شاه 
در اوج دار ملک رسید از کران آن. خاقانی. 
سپهرسای. (س پ] (نف مرکب) سایندة 
سپهر. بلند مرتبه, عظیم الشأن: 
شاه سپهر قدر و خداوند تیغ و تاج 
تیفش سپهر پیما تاجش سپهرسای. سوزنی. 
سپهرسطوت. زس پ سط و] (ص 
مرکب) بزرگ منزلت. عظیم الشأن: 
جمشید سام حشمت سام سپهرسطوت 
دارای زال‌صولت زال زمانه‌داور. ‏ خاقانی. 
سپهرسن. [س پ شُلب] (نف مرکب) 
سایند؛ سپهر, سوراخ کنند؛ُ سپهر؛ 
آسپش سپهرجولان رمحش سپهرسنب 
بختش سپهرمند و تختش سپهرپای. 
سوزنی, 
سپهرشناس. [س پ ش] (نف مرکب) کنایه 
از منجم و کاهن. (آنندراج): 
شنیده‌ام من بسیار کس شنیدستند 
هم از سپهرشناس و هم از ستاره‌شمر. 
که‌گر کسی بفلک برشود ز روی زمین 
ستارگان همه او را شوند فرمان‌بر. 
میرمعزی (از آنندراج). 
سپهرصولت. [س پ ض /صُو [] (ص 
مرکب) بلند مرتبه.دارای شکوء و جلال: 
خرو سام‌دولتی؛ سام سپهرصولتی 
رستم زال‌دانشی. زال زمانه‌داوری. خاقانی. 
سپهرفرسای. (س پ تَ] (نف مرکب) 
فرسایندهة سپهر* 
برزد شغبی سبهرفرسای 
او نیز نگون فتاد بر جای. تظامی. 
سپهرقادز. (س پ ق] (ص مس رکب) 
عظیم‌منزلت. بزرگ مقام: 
شاه سپهر قدر و خداوند تاج و تیغ 
تفش سپهرپیما تاجش سپهرسای. سوزنی. 
سپه رکاشانی. [س پ را (اخ) مسیرزا 
محمدتقی‌ین ملا محمدعلی کاشانی ملقب به 
لسان الملک و متخلص به سبهر. پس از 
تحصیل مقدمات علوم قدیمه بشعر و عروض 
و قافیه پرداخت و در جوانی از ک‌اشان به 
تهران آمد و به خدمت مرحوم صبا ملک 
الشعرا فتحعلیشاه همشهری خود رسید و به 
تشویق مرحوم صبا بتألیف کتابی در علم 
قافیه مشفول شد. ولی بعلت فوت صبا در 


۱-نل: صلب. 
۰ - 2 


۴ مپهرم. 


سال ۱۲۳۸ ه.ق.اين کار ناتثام تن و میرزا 
مسحمدتقی بک‌اشان برگشت. و در آنجا 
محمودمیرزا پسر فتحملیشاه حکمران کاشان 
او را به منادمت خود برگزید و به او تخاصر 
سپهر داد. سپس از طرف فتحملیشاه به تهران 
احضار شد و در سلک اعضای دیوان درآمد. 
سپهر در عهد محمدشاه مداح خاص شاه و 
منشی و مستوفی دیوان شد و به نوشتن کتاب 
«ناسخ التواریخ» مأموریت یافت و اين کتاب 
که تاریخی عمومی است تا سال ۱۲۷۳ ه.ق. 
امتداد یافته. سپهر را ناصرالدین‌شاه لقب لسان 
الملک داد. غیر از ناسخ التواریخ سپهر کتابی 
دارد در فن قافیه بنام «براهین العجم» که در 
سال ۱۲۶۸ ه.ق.در تهرآن بچاپ رسیده 
است. وفات سپهر در هفدهم ربیع‌الثانی سنة 
۷ ه.ق.در تهران اتفاق افتاد و نعش او را 


به نجف اشرف منتقل ساختند. آن مرحوم در.: 


حین وفات از هشتاد سال متجاوز داشت 
(وفیات معاصرین بقلم صحمد قزوینی). و 
رجوع به مجمع الفصحا ج ۱ص ۵۵۶ ببعد 
شود. 

سپهرم. [س پ ز] (خ) نام یکی از پهلوانان 
توران است از خویشان افراسیاب که در 


جنگ دوازده‌رخ بر دست هسجیرین گمودرز 
کشهه‌شد. (برهان) (شرفنامه) (انتدراج)ء 
سپهرم پس و بارمان پیش‌رو 

خبر شد بدیشان ز سالار نو فردوسی. 
سپهرم پترمد شد و پارمان 

بکردار ناوک بچست از کمان. فردوسی. 
سپهرم بدو گفت آسان بدی 

وگر دل ز لشکر هراسان بدی, فردوسی. 


اندر عهد افراسیاب. پهلوان او پیران ویسه و.. 
و سپهرم واخواشت بودند. (مجمل التواریخ و 
القمص ص 4۰. 


سپهرمسناد. [س پ م نْ] (ص مرکب) بلند اب 


مرتبه. بزرگ مقام: 
اسيش سپهرجولان رمحش سپهرسنب 
بختش سپهرمسند و تختش سپهرپای. 
سوزنی. 
سپهره‌بند. (س پ ز /ر بّ] ((مرکب)! 
طلسم و جادو را گویند. (برهان). از لفات 
دساتیری است. رجوع به فرهنگ دساتیر و 
رجوع به سچهربند شود. 
سیهری. [س پ ] (ص نسبی) نسبت است به 
سپهر. رجوع به سپهر شود. 
سپهری. [س پ] (اخ) از زوار؛ اردستان و 
در اصفهان پر میبرده, گویند اشعار بیاری 
در مقوله گفتار و کمال فضیلت نیز داشته و 
سالک طریقهٌ صوفیه بود. پاره‌ای تحقیقات در 
مثتویات کرده. حسال شعری از او در مسیان 
نیست مگر این شعر: 


زعمر خضر فزونت عشقبازان را 


اگرز عمر شمارند روز هجران را, 
(از آتشکد: آذر ص ۱۸۲. 
مجمع الخواص وی را سیهری زوارجی ثبت 
کرده‌و تویسد و گوید:ید آدمی نیست. طبعش 
خیلی ملایم است و اين ابیات از اوست؛ٌ 
ندانم آنکه پدرگاه کمبه روی نهاد 
بعذرخواهی آن خاک استانه چه کرد. 
جمال شاهد معی بفیر صورت او یست 
چوروی گل که بفیر از نقاب هیچ نباشد. 
شرمندهٌ دلم که طلب میکند زمن 
مهر و محبتی که ز آب و گل تو نیست. 
(از مجمع الخواص ص ۲۴۶). 
سپهری بخارایی. (س ب ی بْ) (غ) 
از افاضل شعمرای زمان سامانیه و دیالمه بود و 
با ابوالصوید بلخی و ابوالمثل بخارایبی 
معاشرت نموده» گویند زمان رودکی را 
" دریافته. او راست: 
شاخهای موژد بررفته ببین و برگهاش . 
برشکته حلقه اندر حلقه چون زلفین یار 
بوستان‌افروز تابان در میان بوستان 
همچو خون آلوده در هیجا سنان شهریار. 
(مجمع الفصحاء ج ۱ص ۸۲۴۴. 
سپهری هندوستانی. (س پ ي جا 
((خ) اسمش نسظام‌تاه» بادشاهی خوش 
صحبت و کریم لطبع بود. از سلاطین هد 
هیچکدام مشل او عراقی‌دوست و مفل‌پرست 
نبوده و بهمین جهت است اشخاص بااستعداد 


وقتی که از اینجا میروند بدو پناه میبرند. مگر ‏ 


این‌که قضا آنان را پسوی همایون هندی 
بکشد. تخلص وی سپهر است. از اوست: 
خالت خلیل و چهره گلستان آتش است 
خطت سپاهنی که بدامان آتش است 

پیش رخ تو دیده سیهری بهم نزد 


آتش‌پرست پین که چه حبانآنش است. 


(از مجمع الخواص ص ۸۸). 
سنلسلة نظام‌شاهیة احمدآیاد به او ستهی 
میشود. رجوع به مجمع الفصحا چ ۱ص ۳۱ 
شود. 

سپهسالار. [س پ | ([ مرکب) سرشکر. 
(شرفنامه), مرادف سبهبد. (آنندراج). قطب. 
(ستتهی الارب). صاحب الجیش. (مهذب 
الاسماء): 

چنانکه او ملک است و همه شهان سپهش 


همه ملوک بپاهند و او سپهالار. ‏ فرخی. 

سیهسالار لشکزشان یکی لشکر شکن کاری 

شکسته شد از او لشکر ولکن لشکر ایشان, 
عنصری. 

سپه‌سالار ایران کز کمانش 

خورد تشویرها برج دوپیکر. عنصری. 

بدرگاه سپهسالار مشرق 

سوار نیزه باز خنجر اوژن. منوچهری. 


تاش فراش سبهسالار عراق مثال داده بود تا 


سپهسالار تتکابنی. 


ایشان را بکشند. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص 


۷۸ 

سروسرهنگ میدان وفا را 

سپهسالار وسرخیل انیا را. .. نظامی, 
خزینه درگشاده گنچ پرده 

سیه رفته سپهالار مرده. نظامی. 


سپهسالار. [س بٍّ] ((خ) ملقب به اتابک 
مودود. حا کم‌دیار بکر و شام که در سال ۴۹۲ 
ه.ق.بدیار باقی شتافت. (حبیب السیر چ 
تهران ج ۱ص ۲۶۴). 
سپهسالار. زاس ب] ((خ) حساجی مسیرزا 
حسینخان قزوینی معروف به سپهسالار اعظم 
و ملقب به مشیرالدوله (۱۲۴۱ - ۱۲۹۸ ۵.ق 
- ۱۸۸۱ م.) یکی از رجال نیکنام و 
اصلاح‌طلب ایران در دورة قاجاریه بنود که" 
بعد از قتل امیرکبیر مصلح و متفکر و مرد 
مبارز ایران, تا حد امکان دنال اقدامات و 
اصلاحات آن مرد وطن‌پرست را در دوره 
سلطنت اصرالدین‌شاه قاجار گرفت و در 
کسب تمدن جدید و .پیش بردن مقاصد 
فرهنگی و اجستماعی اسیرکییر قدمهائی 
برداشت. از یادگارهای سپهسالار مسجد 
بزرگ سیه‌سالار و عمارت بهارستان است که 
سالها محل مجلس شورای ملی بود. رجوع به 
حسین سپهالار شود. 
سپه‌سالار. زس بٍ ] ((خ) حسام الدیین. از 
سرداران زمان طفرل شاه سلجوقی است که به 
کمک او عاصیان را در سال ۵۷۸ ه.ق. 
سرکوبی کرده است. (حبیب السیر چ تهران 
ص ۲۸۸). 
سپهسالار اعظم. لي ب ر ۵و (غ) 
رجوع به سپهالار تنکابنی و سپهالار 
حاجی میرزا حسینخان شود. 
سپهسالارتتکابفی. (س ب رات بْ) 
((ج) نسام او ولی‌خسان سپهسالار و پسر 
حبیب‌اله خان سردار ساعدالدوله از تتکابق : 
است. ولی‌خان سپه‌الار در اوان جوانی 
وارد خدمت تظام شد و با طی ساسله مراتبٌ 
سپاهی به درجهٌ سرتیی ارتقا یافت. افواج 
تتکاین و مازندران به او سپرده شد و ملقب به 
نصرالسلطنه گردید. از آن پس بتدریج مدارج 
ترقی امیر اکرم؛ سردار سعظم و بالاخره 
سپهالار خوانده شد. وی مردی جسور و در 
عين حال خلیق و متواضع بود. آداب و رسوم 
ملی اجتماعی را محترم میشمرد و در ساطنت 
ناصرالدین‌شاه بحکومت استراباد و تصدی 
ضرابخانه رسید. و در دوران مظغرالدین‌شاه 
چند بار حکومت یافت: پس از فتح تهران به 
جنگ برگزیده شد. در زمان سلطت 


وزرات ج 


۱-اين لغت در آنتدراج سپهربند ضبط شده 


است. 


سپهسالاری. 


احمدشاه نزدیک مدت یک سالرئچتن 


الوزراء بود. در کودئای ۹ «. ش.دستگیر 
گردیدو پس از چندی با دیگر زندائیان آزاد 
شد. و در اواخر عمر پعلت پپرداختن مالیات 
سخت تحت نظر قرار گرفت و اموال او توقیف 
و مسصادره شد. روزی در باغ زرگنده 
میخواست به پستچی انعام دهد دیتاری در 
اختیار نداشت. اين حال بر او گران افتاد و به 
زندگی خود خاتمه داد. این واقعه بسال ۱۳۰۵ 
ه.ش.بود. (از یادداشت معير الممالک, مجلةً 
یقما شمار؛ ۱سال ۱۰ 
سپهسالاری. اس بّ] (حامص مرکب) 
سرلشکری و فرماندهی قشون و سپاه؛ غرض 
از فرستادن او [امیر یوسف ] به قصدار آن بود 
تا یکچند از چشم لشکسر دور باشد که نام 
سپهسالاری با وی بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۴۴). وزارت به طیب ارزانی داشت و 
دختر و سپهالاری بشجاع داد. (ستدبادنامه 
ص ۱۳۲۱ 
سپه‌شکن. [س پّءٌ ش کَ] (نف مرکب) 
دلیر. برهم‌زنندء سپاه. که گاٍ حمله سپاه را در 
هم شکند و بگریزاند: 
شه سپه‌شکن جنگجو ز پیش ملک 
میان بیش گشن اندرون خزید چو مار. 
فرخی. 
علی است روز مصاف و نبرد و کوشش و لیک 
سر سپه‌شکنان بوعلی شجاع‌الدین. ‏ سوزنی. 
چون شیر بخود سپه‌شکن باش 
فرزند خصال خویشتن باش. نظامی. 
سپه کش. [س پٍّ: ک /ک ] (نف مرکب) 
سرلشکر. لشک رکش (شرفنامه), کشندة سپاه. 
سردار سپاه. سپهبد: 
سپه کش چو قارن مبارز چو سام 
سپه تیقها برکشید از نیام. 
سیه کش چو رستم گو پبلتن 
بیک دست خنجر بدیگر کفن. 
سپه کش بود گاه کینه دلیر 
دو چل پور دارد چو پیل و چو شیر. 
فردوسی, 
سپه کشان پسران را ز بهر خدمت او 
همی دهند هم از کودکی کلاه و کمر. فرخی. 
بشادی باش و در شادی سچه کش باش و دشمن‌کشس 
بشاهی باش و در شاهی توانا باش و تهمت‌ران. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 
سپه کش چو گرشاسب گرد دلیر 
کهئخجیر او گرگ و دیو است و شیر. 

اسدی, 
سپه را که چون او سپه کش بود 
چه پیش آب دریا چه آتش بود. اسدی, 


سپه کشی. [س پَ:ک /ک)] (حصامص 
مرکب) عمل سپاه کش. سپاه کشی کردن* 
اقبال در این سپه کشی‌قائد توست 


در هر منزل پیک ظفر راد توست. 
(از بدای الازمان). 

سپه‌وره. [س پٍ ور ) (خ) دهمی است از 
دهستان تیلکوه بخش دیواندر؛ شهرستان 
سنندج واقع در ۵۲ هزارگزی باختر دیواندره 
و ۷ هزارگزی شمال شوسة ستندج به سقز,. 
هوای انجا سرد و دارای ۹۵ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه تأمین ميشود. محصول 
آنجا توتون, غلات, حبوب, روشن, پشم و 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنها 
جاجیم‌بافی و راه انجا سالرو صی‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران جلد ۵ا. 
سپیی. [سش /س ] (ص) مخفف سفید و بعربی 
پیاض گویند. (برهان). رجوع به سپید شود. 
سپیتا کث. (س] ([مرکب) سفیدآیت که 
زنان بر روی مالند و نقاشان و مصوران هم 
بکار برند. (برهان) (آنندراج). || مخنف 
سپیدتا ک (سفیدتا ک) هم هست و آن بوته‌ای 
است که بعربی کرمة البیضا گویند. (برهان) 
(آتدراج). رجوع به سپتا ک‌شود. 
سپیتام. [شپی /سٍ] (قرانسوی, )۲ مقیاس 
مستر بسوده است. پیرنیا ارد:... مقصود از 
استعمال ارایه‌های مذکور این بود که در 
دشمن تولید وحشت کند زیرا مال‌بند هر ارایه 
بئیزة تیز و کوتاهی که بقول دیودور ببلندی 
سه سپیتام (مقدونه) بود منتهی می‌شد. (ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۳۷۰). 
سپیتام. س ] ((غ) سیتامان. نام نهمین پدر 
زردشت است یعنی جد هشتم او. در مسروج 
الذهب اسبیمان و استیمان و در تاریخ طبری 
سقمان ضبط شده است. رجوع به صزدیسنا 
و... تألیف معین و سپیتمان وسپنتمان شود. 
سپیتامان. (س ]((غ) سیتام. رجوع به 
سپیتامشود. .-, 
سپی تامن. "[شپی /س ] ۲ سردار 
ایرانی که دختر او را سلکوس سردار اسکندر 
بزنی گرفت. سلسلة سلوکی از ایین خاتواده 
میباشند. رجوع به ایران باستان ص ۰۱۶۹۳ 
۶ ۰۱۶۹۷ ۱۶۹۸. ۱۷۰۳ ۱۷۰۶ 
۰ ۷۷ ۰۱۷۱۸ ۰.۱۷۲۴ ۱۷۲۵ 
۲۳ ۲۰۵۴ شود. 
سپیترباات. [س ز) (اخ) رجسسوع بسه و 
سبهرداد سپحردات و ايران باستان ص ۱۲۵۱ 
و ۱۲۵۲ شود. 
سپیتردات. [س ز] (اج) رجوع به سپهرداد 
و سپیتربات و ابران باستان ص ۱۲۵۲ و 
۵۱ ۱۰۹۱ شود. 
سپیتمان. [س] ((خ) مرکب است از سپیت 
(در پهلوی) و مان از ادات اتصاف یعنی دارندهٌ 
سپیدی و دارئده لکه‌های سپید. (مزدیسنا و... 
تألیف معین ص ۱۱۲ نام جد نهم زرتشت 
است و سبتیمه و سپیتامان و سپتتمان خوانده 


سپیچه. ۱۳۴۴۵ 


میشود. رجوع به اسینتمان و اسفنتمان و 
زردشت. و مزدیستا و... تألیف معين شود. 
سپیتوو. (س بیث ]((خ) ۲ کسی که 
جمشید را با اره به دو نیم کرد, و از پیکهای 
اهریمن خوانده شده‌است. (از فرهنگ ایسران 
باستان ص ۷۵). در فصل ۲۱ بندهشن در 
فقرهٌ ۵آمده است «سیتور» برادر جمشید 
است که با آژی‌دها ک (ضحا ک) جمشید را 
کشت. از يشتها ج ۱ص ۸۱۸۷ 
سپیجالب. [س ] ((خ) شهر معروف بماوراء 
اتهر: 
ور آزاد شاه سپیجاب بود 
میان گوان در خوشاب بود. 
فردوسی (شاهنامه چ پروخیم ص.۶۸۶), 
بخارا و سغد و سمرقند و چاچ 
سپیجاب و آن کشور و تخت و تاج. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص 4۵۷۴ 
رجوع به امبیجاب و اسفیجاب و سنجاب و 
سپنجاب شود. 
سپیجه. آ(ش /س /س ج /ج] () چیزی 
باشد که بر روی خم شراب و سرکه مانند نان 
بحه شود. (برهان). آنچه پر روی س رکه و 
شراب بسته شود. صانند قیماق. (رشضیدی). 
رجوع به سپیچه شود: قفْحة؛ سپیجه که بر 
شراب افتد. (منتهی الارب). 
سپیچ. [س ] () نوعی از دستار و گلیم سیاه. 
(فهرست لعات دیوان البة نظام قاری ص 
۰ شاما کچه و جامه‌ای است از صوف 
سیاه؛ 
ز عقدهای سپیچ بهاری و سالو 
عمودها همه افراشتند در کر و فر. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۷). 
راستی آنکه طلب میکند از عقد سپیچ 
او در ندیه کج فکر محالی دارد. 
نظام قاری (دیوان ص ۷۵). 
از سر مردم شهر هوس پوشی رفت 
تا که این عقد سپیچ آمده | کنون‌بشمار, 
نظام قاری (دیوان ص ۱۴). 
و رجوع به سبیج شود. 
سپیچاپ. ] ((خ) نام شسهری از 
ترکستان, (آنندراج) (غیات). رجوع ببه 
سپنجاب و سپیجاب شود. 
سپیچه. اش /س اس ج /ج] () آنچه 
روی سرکه و شراب بته مانده مانند قیماق 
که‌یر سر شیر بسته شود. (آتدراج) (انجمن 


50112۳68-۱ (سه سپتام معادل ۷۰ سانتیمتر 
بود), 

2 - 50۵۳۵ 

3 - 2 

۴-اين کلمه در آنندراج و انجمن آرا سپیچه 


آمده است. 


۶ سپیخ. 


آرااء ده 

آبس همه شاشْة گلاپ است 

تافقش ز سپیچ شراب است. 
فرید احول (ازآنندراچ). 

و رجوع به سپیجه و سبیجه شود. 
سپیخ. آس /س] () جای آمسد و رفت 
درندگان و جانوران صحرایی. (آندراج)؛ 

سپیك. اس / س ] (ص) اسپید. اسفید. سفید. 
سپی. ارستا «سپتا» ۲ (سیید): پهلوی 
«سپت»". شکل جنوب غربی «سثاه " از 
«مست» ۳ ارمی عاریتی و دخیل «سپیتا که 
هندی باستان سوت»۶ (درخشان, سفید) 
کردی عاریتی و دخیل «سپی» ۷ آفغانی 
«سپین»* بلوچی «ایسپت» و «سَیت» ‏ 
سریکلی سپنید» "۲ سنگلیچی «ایسپد»۱, 


شفتی «سوفده ۱۲؛ منجی «سوپی» ۲ » گیلکی 


«سند» آ۱, فریزندی «السپج» ۵, یرنی | 


1 نطنری «انسپی» ۱۷. سمانی 
«اسپی» ۸ ستگسری «ائسبی» ٩‏ سرخه‌ای 
«اثس_بی» ی لاسگردی «ایسبی» , 
شهمیرزادی «ائسید» ۲۲ دزفولی «اسبد» آآ 
گمشچه «اسبه». (حاشیة برهان قاطع 3 
معین). بمعنی سفید و بعربی بیضا خوانند. 
(برهان) (آنندرا اج). ضد سیاه. (شرفنامد), 
ایض, (غیاث): اغز؛ سپید از هر چیزی. 
(منتهی الارب). کالح. (منتهی الارب)؛ 

تن خنگ‌بید ارچه باشد سچید 


۲ ۶ 
«ائسپه» 


بترّی و نرمی نباشد چو پید. رودکی. 
سرخی خفچه نگر از سرخ بید 
مُعْصَفُرگون پوستش او خودسپید. رودکی. 


هشیوار با جامه‌های سپید 

لبی پر ز خنده دلی پر امید. 

گرچه زرد است همچو زر پشیز 

یا سپید است همچو سیم ارزیر. 

مادرتان پیر گشت و پشت بضم کرد 

موی سر او سپید گشت و رخش زرد. 
منوچهری. 

مغزک بادام پوی با زنخدان سپید 


فردوسی. 


تا سیه کردی زنخدان راچو کنجاره شدی. 
؟ (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
که‌سفید و سیاه دفتر و جاه 


دیده دارد سپید و نامه سیاه. ستایی. 
زین دو نان سپید و زرد فلک 

فلکت ساز خوان نخواهد داد. خاقانی. 
دندان نکتی سپید تا لب 

از تب نکنی کبود هر دم. خافانی. 
من آن روز بر کندم از عمر امید 

که‌افتادم اندر سیاهی سپید. سعدی. 


-" چضم سپید؛ چشم خالی از نور. (آتدراج). 
- زمین سفید؛ کنایه از خالی چون زمین 
خالی از عمارت. (آنندراج). 


7 سپیدروز, روز سپید؛ بمعنی روز روشن. 


منورءٌ 

شب سیاه بدان زلفکان تو ماند 

سپیدروز پا کی‌رخان تو ماند. دقیفی. 

شما را سوی من گشاده‌ست راه 

پروز سپید و شبان سیاه. 

یکی سخت سوگند شاهانه خورد 

پروز سپید و شبان سیاه. 

میر جلیل سید یوسف کجا بفضل 

پیداست همچو روز سپید اندرین جهان. 
قرخی. 

<- بپید شدن چشم: کنایه از ناینا شدن. 


فردوسی. 


فردوسی. 


(آنندرا اج). 

- ||کنایه از بهوشی. (آنندراج). 

- ||کنایه از سرخ‌رو شدن. (آتدراج). 

و رجوع به سپید شدن چشم شود. 

کف سفید؛ شخصی که بسبب بخشندگی در 
کف هیچ نداشته باشد. (آنندراج). 

سپید. [س /س | (زخ) (دیو..) تام دیوی که 
رستم بمازندرانش کشته. (شرفنامه). و رجوع 
به دیو سپید شود. 
سپید آفب. [س /س] (!مرکب) از قلم و 
سرب و روی و توتیا سازند بطریق احتراق و 
در امراض عین و جابهای دیگر پکار برند و 
اسپیداج معرب آن است. (انجمن ارا) 
اگرهشیار اگرسرمست بودی 


سپیدآبش چوگل بر دست بودی. ‏ نظامی. 
شرفنامه را تازه کردم نورد 
سپیداب را ساختم لاجورد. نظامی. 


سپید آهدن. [س /سم د] (مسص 
مرکب) کنایه از ظاهر و ممودار شدن. 
(آنتدراج): ۱ 

به پیش طره‌اش تأثیر تواند سپید آمد 

غیر از پختگی ظاهر نشد از عبر خام. 

5 محسن تأثیر (از آنندراج). 


5 ۳ |اسسرخ‌رو گشین و محروم گردیدن. 


(انندراج), 
سپیهاج. [س /س] () سپداء (ناظم 
الاطباء). رجوع به سفیدآب و اسفیدآب شود. 
سپیداز. (ش /س] ([ مسرکب)۲" مسخنف 
سقیدار [کذا] اشت و آن از جملهٌ درختهای 
بی‌ثمر است و نوعی از بید باشد. (برهان) 
درختی است معروف که بواسطهة سپیدی 
چوبش آن را سپیددار گویند و سپیدار مخقف 
آن است و در پارسی معمول که چون دو 
حرف بواسطه‌ای بیکدیگر رسند یکی را 
محذوف نمایند. سپیدیو نیز از این گونه است 
یعتی دیو سپید. سپیدز نیز سپیددز بوده. 
(آتدراج). اسقیدار, اسپیدار. اسپیددار. یکی 
از آن پنج درخت که بار ندارند. (شرفنامة 
مثیری): عیثام. (ملخص اللقات حسن خطیب 
کرمانی)* 


تاتبوّدبار سپیدار سیب 


سیید‌یا. 
هه 

تا یود ثار پر نارون. فرخی. 
دلیران از نهییش روز کوشش 
همی لرزید چون برگ سپیدار, فرخی. 
از مردم بداصل نخیزد هنر نیک 
کافور نخیزد ز درختان سپدار. منوچهری. 
بادام به از بید و سپیدار پبار است 
هرچند فزون کرد سپیدار درازا. ناصرخرو. 


اگربار خرد داری وگر نی 

سپیداری, سپیداری» سپیدار. 

ناصرخسرو ادیوان, چ کتابخانة طهران 
ص ۱۴۴ 

همه دیدار و هیچ فایده نه 


راست چون سایة سپیدارند. ناصرخسرو. 
از خجلت بالای تو در هر چمن وباغ _ ۲ 
افکنده سر سرو و سپیدار شکتد. ؟ 


سوزنی (دیوان» چ شا‌هینی ص ۳۳۲ 
سپیدال. [س /س] ([ مرکب) لهجه‌ای از 
سپیدار. رجوع به سپیدار شود. 
سپیدان. [س ] (اخ) نام قلع سنگوان پاشد 
که جمنید در فارس ساخته است. (برهان) 
(آتدراج. 
سپید آفتادن. (س /س أ] (مص مرکب) 
سپید افتادن کوکب؛ مسمود شدن بخت. 
(آنتدراج): 
کوکبم از قهر روزیها سفید افتاده است 
میکد تسخیر دل اشکم رشید افتاده است. 
میرزا رضی دانش (از آتندراج). 
سپید‌یا. (س /س] (!مرکب) (از: سفید + با, 
آش) پهلوی‌سپت پا ک.۵ (حاشیة برهان قاطع 
چ معین). 1 ش ماست که ماست‌با باشد چه با 
بمعنی آش است. (برهان). بمعنی آش است و 
سپید برای آن گویند که مانند آشهای دیگر 
چیزی ترش یا شیرین در آن نیست و آن را 
شوربا نیز گویند. معرب آن سفیدیاج است. 
(آتدراج) : گوشت قنبره غذای محمود دارد و 
مک بت ی خی 
... (الابنیه عن حقایق الادویه). اسقیدناج 


دوز 


دفع مضرت [شراب ] سپید و [تبنک ] بغا" 
سپیدباها و توابل و تباهة خشک کنند. 


1 - ۰ 2 - ۱ 

3 - 8. 4 - 0 

.اج - 6 امه - 5 

۰ - 8 امه - 7 
6۰ 8081 - 9 

,00 ۰ 11 .0 -۰ 10 
لاه - 13 ۰اه - 12 
265۳6 - 15 ۰ - 14 
.01 - 17 .0 - 16 
اعد - 19 51 - 18 
تاو - 21 .2860 - 20 
.0و - 23 .6 - 22 
۵۰و - 25 وناانام۴۳۵ - 24 


سپیدبالا. 


(نوروزنامه. دقع مضرت (شرابی که جة 
زند] با سپیدباها و حرف و حلوا و شیریلی 
خورند تا زیان ندارد. (نوروزنامه) ". 
سپید‌با لا. (س /س ] (!مسرکب) کنایه از 
صبح اول است که صبح کاذب باشد. (برهان) 
(آتدراج). رجوع به سپیدپهنا شود. 
سپید بخت. [س /س بٍّ] (ص مرکب) 
نیک‌بخت و خوش‌نصیب. (غیاث) (آنتدراج). 
سپیذد‌یر. [س /س ب] (|مرکب) فصل 
تابستان. (برهان) (آنندراج) 
سپید برگت. (ش /س ب)] ([ سرکب) نام 
گیاهی است که آن را بعربی بقلة یمائیه گویند. 
(برهان). آن را مپیدمرز نیز گفته‌اند چنانکه 
ترة دیگر را که سرخ است سرخ‌مرز گویند. 
(انندراج) 
سپید یا. [س /س ] (ص مرکب) مبارک‌قدم 
و خجسته‌پی باشد بر خلاف سیزپا که 
نامبارک‌قدم را گویند. (برهان) (انجمن آرا) 
(شرفنامه) (آندراج). 
سپیف پر. [س /س پٍ ] ([مرکب) بمعنی پشه 
باشد و بعربی بق خوانند. (برهان) (آنندراج). 
سپید پوست. آس /س](ص مسرکب) 
آنکه پوست او سفید است. و نوادی که پوست 
بدن آنها سپید باشد. ابیض. (زس‌خشری), 
مشخصات سپیدپوستان عبارتست از رنگ 
سپید. چشسمان درشت بدون اعوجاج» 
ریشهای انبوه» موهای ساده بدون کرک برنگ 
سیاه خرمایی یا نزدیک بحنایی. سپیدپوستان 
در اروپا و شمال آفریقاء آسیای ربی و 
قسمتی از آمریکا زندگی می‌کنند - انتهی: 
یشان [مردم اندلس ] مردمانی‌اند سپیدپوست 
ازرق‌چشم. (حدود العالم), 
سپید پوش. اس /س] (نف مرکب) آنکه 
جامهة سپید پوشد: سپید پوشان؛ سپید 
جامگان. مبیضه. پیروان این مقنع؛ 
وامروز تیستند پشیمان ز فعل بد 
فعل بد از پدر بتو ماندهست منصب 
چون بشنوی که مکه گرفته‌ست فاطمی 
بر دلّت ذل ببارد و بر تثت تاب و تب 
آرجو که زود سخت بفوجی سپید پوش 
کینه کشد خدای ز فوجی سیه‌سلب. 
ناصرخرو (دیوان چ کتابخانة طهران ص 
۳ 
رجوع به سپیدجامگان شود. 
سپید پوشیدن. اس /س ذ] سص 
مرکب) لباس سفید پوشیدن؛ 
در پرستش بوقت پوشیدن 
سنت امد سپید پوشیدن. نظامی. 
سپید پهنا. (ش /س ]| مس رکب) 
سپید پهنای. کنایه از صبح دوم است که صبح 
صادق باشد. (یرهان) (شرفنامه) (آتندراج). 
سپیدپی. اش /س پ /پ] (ص مرکب) 


همان پی سفید است و سپیدپا. (آنندراج). 
رجوع به سپیدپا و پی سفید شود. 

سپید تا کث. اش /س] (!مرکب) بوته‌ای 
است که آن را یعریی کرمة لبیضا خوانند و 
میو آن سرخ میباشد و بخوشة انگور میماند و 
بدان پسوست را دبساغت کند و آن را 
خسرودارو گویند. (برهان) (رشیدی). رجوع 
به سبیدتا ک‌شود. 

سپیدجامگان. (ش / س ‏ ۲ ۲) ((خ) 
سفیدپوشان. (آنستدراج), | آتش‌پرستان. 
مبیضه. از اصحاب مقنع. مقابل سیاه‌جامگان 
که عباسیان باشند. از یمت کنندگان مقنم که 
آنان را بیض الثياب و مبیضه یا مقنعه " نیز 
گویند.از فرّق مشبهة شیعه میباشند که بدان 
سوی جیحون پدید آمدند و پیشوای ایشان 
مقنع مردی یک‌چشم و گازر از مردم روستای 
کاز 
نیرنجات همی دانت و نضت بر دین 
رزامیه بمرو بود. و سپس دعوی خدایی کرد و 
به روی‌بندی از ابریشم از مردمان روی نهان 
می‌داشت و مردم کوه ایلاق و گروهی از 
سغدیان بر او فریفته شدند. و فتنه و جنگی په 
دشمنی با مسلمانان برخاست که چهارده سال 
بدرازا کشید و مسقتع را در این کار تبرکان 
خلخی بسرای ایتکه دارایی و خواستة 
مممانان را تاراج کنند یباری کردند. و 
لشکرهای بسیاری از مسلمانان بروزگار 
منصور شک تند. و مقنع هم کارهای ناروا را 
برای پیروان خود روا شمرده و گفتن کلمة 
حرام را بر آتان حرام کرده بود و تماز و روزه 
و دیگر عبادات را از ایشان برداشت وبه 
پیروانش میگفت که او خداست و نخست 


یمن‌دات بود که اندکی از دانش هندسه و 


بصورت آدم, پس از آن بصورت نوج» سپس 
بصوریت ابراهیم و دیگر ‏ پیفمبران درامد تا به 
محمد سید و پ پس از آن بصورت علی و 

فرزندان او سپس بصورت ابوملم عمجم 
شد و سرانجام بصورت هشابن حکیم تجلی 
کرد.او رادژی بزرگ و استوار بناحیت 
نخشب و کش بود که آن را سیام میگفتند. 
(تاریخ الفرق بين الفرق ترجمةٌ مشکور ص 
۶۶ مردمان روستاهای ایلاق [بماوراء 
الشهر] بیشتر کیش سپدجامگان دارند. 
(حدود الم چون مقنع پدید آمدفحز 
سپیدجامگان بروستای بخارا ظاهر شد. 
(تاریخ بخارای نرشخی ص ۱۰). منیات [ابن 
طفانشاه ] پا ایشان میل کرد و ایشان را یاری 
داد تا دست سپیدجامگان دراز گشت و غلبه 
کردند. (تاریخ بخارا). گروه سپیدجامگان که 
از شیعة مقلع بودند به دیهی رفتند. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۸۰. رجوع بد مقنع و 
سفیدجامگان و تاریخ بخارای نرشخی و 
شرح حال رودکی سعید نقیسی و مبیضه و 


سپیدخار. ۱۳۳۷ 


مقنعیه شود. 
سپید جامه. ۰س /س /2] (ص مرکب) 
آنکه جامة سپید پوشد. سفیدپوش: 
طاعت ماست در گنه کز پی نام درخورد 
روی سپیدجامه را داغ سیاه گازری. 
خاقانی. 
مرد خداپرست که تقوی طلب کند 
خواهی سپیدجامه و خواهی سیاه باش. ‏ ؟ 
سپید‌جنگل. (س /س ج گ] (! مرکب) 
کله‌جنگله. جنگلی که فواصل میان درشتان 
آن بیار است و درختان کوتاه دارد. دامن‌بر. 
مقابل سیاه‌جنگل. (از یادداشت مولف. 
سپید‌چادری. [س /س ذ] (حامص 
مرکب) چادر سپید داشتن. جامذ سپید بر تن 
کردن. |بمجاز, بمعنی پا کی درستی: 
روز رسید و محرمان عید کنید زین سبب 
روز چو محرمان زند لاف سپیدچادری. 
خافانی. 
سپید چرده. [س /سچ /ج3/د] (ص 
مرکب) سپید رنگ. مقابل سیاه‌چرده: آذشم: 
سپیدچرده. (منتهی الارب):... انواع بسیار 
است ولیکن از همه سپیدچرده بسهتر. 
(نوروزنامه). 
کی تواند سپیدچرده شدن 
آنکه کرد ایزدش سیه‌چرده. سنایی. 
سپید چشم. اس /س چ /ج] (ص مرکب) 
خیره. لجوج. بی‌حیا: مکاره‌ای است اندر 
خشم. سیاه کاره‌ای سپیدچشم. (جهانگشای 
جوینی). 
سپید چشهی. [ش /س ج /جچ] (حامس 
مرکب) زشستی. بسیحیایی و سماجت. 
(آندراج): 
علاج حرص قلمزن برشوه نتوان کرد 
سپیدچشمی نرگس به توت رود _ 
محسن تأثیر (از انتدراج). 
و رجوع به سفیدچشم و سفیدچشمی شود. ۱ 
سپید‌خار. [ش /س] (|مرکب) داروبی 
است که در کوهها و مرغزارها بهم میرسد و 
آن را بعربی شوكة البیضا خوانند. (برهان) 
(رشیدی). گیاهی است که آن رابه عربی 
شوکهةالیضا خوانند. (انندراج), اسپیدخار. 
باداور. جاورد. درمنة سپید. ثغام. (از السامی 


۱ -اين کلمه را صاحب نوروزنامه همه جاو 
همیثه بميغة جمع آورده است و از آن چنین 
برمی‌آید که سپیدبا جنس‌گونه‌ای است صاحب 
انواع و شاید بمعنی مطلی آشها که از شیر با 
ماست یا کشک پزند مراد باشد. (مولف). 

۲ -در مقابل عبامیه و مسوده که جامة سیاه در 
بر می‌کردنده آنان جامة سفید را شعار خود قرار 
داده بودئد از ایسن‌رو آنان را مبیضه با 
سپیدجامگان میگفتند. 


۱۳۴۳۸ 


قی الاسامی). 2 
سپید خوار. [ش /س خسوا /خا] ( 
مرکب) جانوری است مردارخوار. (انتدراج) 
(اشتینگاس). 

سپیدداآر. (س /س] (1مرکب) درختی 
است بسیار خوش قد و قامت و خوش برگ و 


از جملهٌ هقت پید است و میوه و ثمر ندارد و 
گویند میان این درخت و نخل خرما مخالفت 
است و در یک مکان سبز نشوند. (برهان) 
(آنندراج). رجوع به سپیدار و اسپیدار شود. 
سپیددان. اش /س] ([مرکب) خردل. 
(تتدراج) (اشتینگاس). 
سپید ۵ز. [س /س پید. د ] (ا) نام دز [دژ] 
سپید است از قلاع مشهور: قدیمة پارس و آن 
کوهیست منقطم از جبال و هیچ کوهی بر آن 


مشرف نست. دور دامنة آن چهار فرسخ 


است و چهار راه مشهور دارد که توان ببال- 


رفت. راه جتوبی سیاه‌شتر نام دارد و مسدود 
است. راه مشسرقی زرین‌کلاه و بر سر راه 
شیراز واقع است و پیاده‌رو می‌باشد. راه 
شمالی آن مسمی به گلستان و از فهلیان که 
قریه‌ای است, سواره بدانجا توان رفت. راه 
مقربی نامش شترخسب است یعنی محلی که 
شتر در آن خوابد. از اين راه ببالا توان رفت و 
ارتفاع آن کوه نیم فرسخ است و زمین مسطح 
دارد که زراعت توان کرد و درختان بادام و 
آثار و انگور و انجیر و بلوط در آن بسیار 
است. و چشمه‌های آب خوشگوار دارد. 
(انجمن آرا). نام قلعه‌ای است بر فراز کرهی 
در دو سه منزلی شیراژ که راه مسخت دارد و 
باید پیاده بدروازه رسید. چه تشویش افتادن 
اسب پر فراز آن کوه بلند بهم میرسد و زراعت 
بقدر ضرورت میتوان کرد. و یعضی چیزها 
مانند انجیر و انار در آن بهم رسد. و اغلب 


اوقات دزدان یباغی و دلیران طاغی در آن: 


سا کنو محصون ميشوند. و هوای لطیف دارد. 

وقتی با ملک‌زاده‌ای یک هفته در آن محل 

توقف افتاده. (آتندراج ذیل سپید): 

شبانگه رسیدند دل نااید 

بدان دژ که خوانندی او راسپید. فردوسی. 

سپید ۵ست. (س /س پیه 3] (ص مرکب) 
مرد سخی و صساحب همت. [برهان) 
(آنندراج), صاحب جود و سخا و بخشش و 
عطا. (مجموعة مترادفات ص ۱۱۳ ||در 
غیاث اللقات آمده است که در شرح خاقانی 
بمعنی دزد و خسیانت‌پيشه نوشته شده. 
(غیاث). || آنکه بظاهر پاتقوی تماید: 
شاهان عصر جز تو هستند ظلم‌پیشه 
اینجا مپیددستند و انجا سناه‌دفتر. خاقانی. 
دهر بپیددست سیه کاسه‌ای است صعب 
منگر بخوش‌زبانی این ترش میزبان. خاقانی. 
خون جگر دهم بجهان سپیددست 


تا نهد او بدست سیه عشوه دیگرش. 
سیاهست بختم ز دست سپیدش 
وز این پیر ازرق‌وطا میگریزم. 
خاقانی. 
سپید دست. اس /س پید, د] ((خ) کنایه از 
موسی علیه السلام. (برهان) (اننجمن آراء 
موسی‌دم. (شرفنامه). 
سپید ۵شت. (س /س بسید, ] (لخ) 
قصبه‌ای است از دهستان گازة بخش پایی 
شهرستان خرم‌آباده مرکز بخش پاپی و 
ایتگاه راه آهن. در ۱۰۸ هزارگزی جخوب 
خاوری شهرستان خرم آباد واقع گردیده 
است. موقعیت آن کوهستانی و هوای آن 
معتدل است. در حدود ۶۰۰ تن سکنه دارد. 
آب آنجا از رودخانة سزار و چشمهٌ چاله چدار 
تأمین ميشود. محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت, کارگری و کارمندی راه آهن. عده‌ای 
کسب میکنند. ادار؛ٌ بخشداری بخش پاپی در 


اين قصبه واقع است. پاسگاه ژاندارسری» 
دبستان و در حدود ۴۰ باب دکان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ع۶). 

سپید ۰۵۵ [س /س پید.ذ] ((مرکب) نوعی 
از کبوتر که دم آن سپید است. ||قمی از 
رستلی. (آندراج)؛ 

سپیددندان. [س /س پید, 3] (ص 
مرکب) خندان. ضاحک: 

اشکي خون بارد و بخنده مدام 


تازه‌روی و سپیددندان است. 


سپیث ۵ بو. [س /س] ([خ) دیسو سیید. 
(انتدراج). دیوی که رستم بمازندران او را 
کشت و کشتن سپیددیو و شاه مازندران را. و 

او رابازآورد. (مجمل التواریخ و القصعص ص 
4۴۵.رجوع به دیو سپید شود. 

سپیدرخ. (س /س ز] (ص مرکب) آنکه 
رخاره و روی او سپید بائد؛ 
تذرو عقیق روی, کلنگ سپیدرخ 
گوزن‌سیاه چشم. پلنگ ستیزه کار. ‏ فرخی. 

سپید رکت. آس اس ۳ 0۳ مس رکب 
دستارچه بود. (لغت فرس): 

ای قبلة خوبان من ای طرفة ری 
لب رایه سپیدرگ بکن پا کاز می. . رودکی. 
بعضی این کلمه را سپردزک خوانده‌اند. مژلف 
برهان آرد: دزک بر وزن ملک دستار را گویند 
که‌مندیل و روپا ک است و بعضی دستارچه را 
گفتهاند که دستمال و روپا ک باشد. هنینگ 
احتمال میدهد اين کلمه مصحف سپردرک 
است و از زبان سفدی گرفته شده. رجوع به 
سبیدرک و سبیدرگ شود. 

سپیدرو. (س /س] (ص مس رکب) 


سپیدچهره و سپیدپوست. مقابل سیا‌رو؛ 


محمدین تصیر (در صفت شمشیر)." 


سییدروی. 


همچون بیاض چشم سیاهان خوش‌نگاه 
هند از غريب‌زادة ایران سپیدروست. 
میرزا طاهر (از آنندراج). 
رجوع به سپیدروی شود. |[بمجاز, بمعنی 
سربلند. سرفراز, سرافراز؛ 
مپیدرویم چون روز تا بمدحت تو 
سیاه کردم چون شب دفاتر الواح. 
مسعودعد. 
|اکایه از مردم نیک بر خلاف سیهروی» و 
آن را سپیدکار نیز گویند, و روسپید ملله. 
(آنندراج). سرافراز, مفتخر برای حسن عملی. 
رجوع به سفیدرو و سپیدروی شود. |[کنایه از 
شکفته‌رو و سرخ‌رو. (آنندراج). خضوشحال. 
خندان. شکنتد: 
دایم دلم ز باد نکویان سپیدروست 
مانند میزبان که ز مهمان سفیدروست. 
میرزا طاهر وحید (از آتندراج), 
رجوع به سفیدرو و سفیدروی شود. 
سپید رود. [س / س] (اخ) رودخانه‌ای 
است از آذربایجان که بر دیلمان و گیلان 
گنرد. (برهان) (آن‌ندراج). رودی است 


معروف مابین قزوین و گیلان. (رشیدی). 
رودی است عظیم که میان گیلان بجرّد و 
بدریای خزران افتد. (حدود العالم)؛ و چون 
آن رود از اين دیه بگذرد برودی دیگر پیوندد 
که آن را سپیدرود گویند. (سفرنامة 
ناصرخسرو ص ۶). اندر سنه خمس و 
ارب‌ماثه [۴۰۵ ه.ق.] بسدر حستو راپا 
خوشین مسعود کارزار افتاد بکتار سپیدرود. 
(مجمل التواریخ و لقصص ص 4۴۰۱ بدر 
حنو کشته شد بر جایی که آن را گوش‌خد 
خوانند بر کنار سپیدرود.(ایضاص 4۴۱۰ 
این بحر سپیدجای ماندم 

زآن سوی سپیدرود راندم. 

تحفة العراقین (از شرفنامه). 

سپیدروی. اس /س] ([ مرکب) قلتی-را: 
گویندو آن جوهری است که ظروف مس‌بزا 
بدان سفید کنند. (برهان) (جهانگیری) (انجتن" 
آرا)؛ مشتری دلالت کند بر ارزیز و قلعی و 
سپیدروی. (التفهیم). و دیگران گفته‌اند اگر 
قدح از سیم باشد یبا از سپیدروی یا از 
آبگینه... تا بشتن روی پاک شود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). |[(ص مرکب) کنایه از روشن 
روی و سرخ روی. (برهان). آغع. (تاج 
المصادر بیهقی). سپیدرو؛ٌ 

پیری رسید و موی سياهت سپید شد 

یار سپیدروی سیه‌موی را مخواه. سوزنی. 
رجسوع بسه سپیدروی شود. ||کنایه از 
نیک‌بخت. (برهان). کنایه از مردم نیک‌بخت» 
یخلاف سیاه‌روی, و آن را سپیدکار نیز گویند. 
(انجمن آرا). سربلند. سرافراز؛ 

او پقیامت سپیدروی نخیزد 


سپیدرریی. 
زآنکه سیه بست بر قفای صفاهان. .خاقاني- 
آدم از او بیرقع همت سپیدروی 
شیطان از او بسیلی حرمان سیه‌قفا. خاقانی. 
رجوع به سپیدرو شود. 
سپید رو یی. اس /س] (حامص مرکب) 
سعادت و یکبختی: 
سپیدرویی ملک از سیاه رایت اوست 
سیاه رایت او پشت صدهزار عنان, 
رجوع به سبیدرو و سپیدروی شود. 
سپیدز. [ش /س د] (اخ).مخفف سپیددز. 
رجوع به سپیددز شود. 
سپید‌سار. [سش /س ] (ص مرکب) سپیدسر. 


فرخی. 


پبر. پیرمرد. سپیدموء 

این آسیا دوان و در او من نشسته پست 
ایدون سپیدسار درین آسیا شدم. ۰ 

تأصرخسرو. 

و رجوع به سپیدسر شود. 
ییاد بسر. اش 7 س س ] (ص من رکب 
سفیدموی. اشیپ. شیباء؛ 

که عجوز جهان سپیدسری است 
کزسر کلک او خضاب کند. 

و رجوع به سپید شود. 
سیید‌سری. اس /س س] (ح‌امص 
مرکب) سپیدمویی. پیری. 
سپید شدان. [س /س ش 3] (مص مرکب) 
رنگ سپید بر چیزی عارض شدن. پرنگ 
سپید درآمدن. ||کنایه از ظاهر شدن و آشکار 
گشتن. (بر‌هان) (غیاث). کنایه از ظاهر و 
نمودار شدن. (آنتدراج): 

سپید شد همه کس را که حال ابن یمین 

ز دست جور تو مانند خال توست سیاه. 


خاقانی. 


این یمین (از آتدراج). 
ماهرویان بس که در هر کوچه چولان میکنند 
ماه تواند شدن صائب در اصفاهان سپید. 
صائب (از آندراج). 
و رجوع به سفید شدن شود. 
- سپید شدن بیخت؛ مسعود شدن بخت. 
(آندراج). نیکخت شدن: 
بخت سیه ز دیدن سبزان سبید شد 
در خا ک‌هند عمر سیاهان دراز باد. 
درویش وله هروی (از آتندراج). 
- سپید شدن چشم: کنایه از ناپینا شدن. 
| 
سیاهی چشم پنهان میشود. 
- ||کناید از سرخ‌رو شدن و جلوه نمودن. 
(آنتدراج): 
چشم نرگس پیش چشمش کی تواند شد سپید 
چشم او هرچند پیمار است اما زرد نیست. 
طاهر غتی (از آنتدراج). 
- سپید شدن خون؛ کنایه از بی‌مهری و 
سنگدلی. (آنتدراج): 


خونم ز سردمهری آن شوخ شد سپید 


کنایه از بهوشی زیرا که در این حالتث 


| کون‌به این خوشم که بها تیست آب راء 
حکیم رکتای کاشی (از آتدراج). 
- سپید شدن دیده؛ سپید شدن چشم. کور 
شدن. ابینا شدن؛ 
چو یعقویم ار دیده گردد سپید 
یرم ز دیدار یوسف امید. 
سعدی (از آتتدراج), 
رجوع به ترکیب سپید شدن چشم شود. 
- سپید شدن سر؛ کنایه از پسیری و فرتوتی 
است. 
- سپید شدن موی؛ کنایه از پیر و فرتوت 
شدن. 
سپیدفام. [ش / س] (ص مس رکب 
سپیدرنگ, 
سپی دکار. آسش /س] (ص مرکب) انکه کار 
او سپید کردن جامه باشد. گازر. جامه‌شوی. 
||کنایه از مردم نیکوکار و صالح و نیکومدار و 
جوانمرد. (برهان) (شرفنامه) (غیاث). ضد 
سیاء کار. (انجمن ار 
سپیدکاز و سیه کار دست و زلف توآند 
تو بی گناهی از این دو دو ای ستیزه ماه. 

۲ سوزنی. 
|اکایه از مداقق و دوروی. (آنندراج). ریا کار 
و بدباطن و منافق. (سجموعة مترادفات 
ص۱۸۸). بیشرم. بیحیا. شوخ: 
صد راز جور چرخ کبود مپیدکار 
دل را چو حاسد توسیه شد چو قار چشم. 

ازهری مروزی. 
چون کس بروزه در تو نیارد نگاه کرد 
از روزه چون حذر نکنی ای سپیدکار؟ 
فرخی. 
سپیدکار سیددل سپهر سیزنمای 
کبودسینه و سرخ‌اشک و زردرویم کرد. 
ثٍِِ خاقانی. 
در دقر سیه سپیدم اذکند 
بخت یه سپیدکارم. خاقانی. 
جهان سپیدکار گلیم سیاه در سر کشید و زمانة 
جافی رداء فیلی و چادر کحلی بر دوش 
افکند. (از تاج المآثر), 
به که مار بقصه یار شوی 
وین سیه را سپیدکار شوی. 
نظامی (هفت پیکر ص ۰۱۴۸ 
روز روشن سپیدکار بود 
شب تاریک پرده‌دار بود. نظامی, 
خصم سپیدکار سیه‌دیدء ترا 
ادا سیاه گنه به دود عذاب روی. 
سلمان ساوچی. 
سپی دکاری. [سش /س] (حامص مرکب) 
سپید کردن. عمل سپید کردن. گازری: 
بدست تو چو شفق تیغ سرخ‌روی و هنوز 
سپیدکاری روز و سیه گلیمی‌شام. 
ظهیر فاریابی (از شرفنامه) 


|اسپید کردن. روشنی دادن. روشن بودن؛ 
شب چو نقش سیاه کاری بست 
روزگار از سپیدکاری رست. 

نظامی (هفت پیکر ص ۲۳۹). 
||منافتی. دورویی؛ 
ی با دشمن من یا دوست باش ویک 
نه دوستی نه دشمن اینت سپیدکاری. 

ملوچهری. 

پا همه سرزدگی و سیه‌رویی که از سپیدکاری 
خویش داشت. (مرزبان‌نامه). 
دل من از سیهی دادن توسیر آمد 
دل تو سیر نگشت از سپیدکاری خویش. 


انوری, 
| گرنه رای تو بودی برویم آوردی 
سپیدکاری گردون هزار روز سیاه. انوری, 
با ما سپیدکاری از حد همی برد 
ابر سیاه کار که شد در ضمان برف. 
کمال‌الدین اسماعیل (از بهار عجم). 


گشتم‌از غم من سیاه گلیم 
زردرو از سپیدکاری تو. سیدحسن غزنوی. 
و رجوع به سپیدکار شود. |[نیکیختی, 
(شرفنامه). صالحی, 
سپی دکاسه. (سش ۸ س س / س] (ص 
مرکپ) جوانمرد. مقابل سیه کاسه.(آنندراج)؛ 
دهر سپ‌ددست سیه کاسه‌ای است صعب 
منگر به خوش‌زبانی این ترش میزبان. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص .)۳۰٩‏ 
سپید کردن. آس /س‌ک د] مص 
مرکب) پوست تنک روی میوه را کندن. و 
رجوع به سپیدکرده شود. |[روشن کردن. 
< سپید کردن جامه؛ کنایه از شستن جامد. 
(آنتدراج) 
سپید کردن دندان؛ کنایه از تبسم نمودن. 
نرم خندیدن. (آنتدراج) 
مرااز تب چه غم هر دم کبودیها تماید لب 
ترا از شادی این غم سپیدیها کند دندان. 
بدر چاچی (از آتدراج). 
- سپید کردن زبان؛ کایه از اظهار عجز و 
فروتنی کردن. (آنندراج)/ 
- سپید کردن قماش؛ کنایه از شستن پارچه. 
(آتدراج). 
- سپید کردن لب؛ کنایه از بسم کردن و نرم 
خندیدن. (آندراج). 
- سپید کردن مژگان؛ کنایه از پیر و صعمر 
شدن. (آنندراج). 
- سپیدکرده‌مو؛ کنایه از باتجربه و روزگار 
دیده. 
سپی دکو۵ه. (سش /س ک 3 /3](نسف 
مرکب) پوست تنک روی را کنده: بگیرند 
چلغوزة پا ک‌کرده ده درمسنگ... صغز بادام 
تلخ سپیدکرده و... از هر یکی سه درمسنگ و 


مفز بادام شیرین سپیدکرده... (ذخيرءً 


۰ سپیدگر. 


خوارزمشاهی), 

سپی دگو. (ش /س‌گا(ص مس رکب) 
رویگر. آنکه مس سفید کند. 
سپیدگردیدن. [سش. 7 س‌ گَ دی د] 
(مص مرکب) سپید شدن؛ 


ز ناپا ک‌زاده مدارید امید 


که‌زنگی بشستن نگرده سپید. ... فردوسی. 
بکوشش نرویّد گل از شاخ بید 
نه زنگی بگرمابه گردد سپید. سعدی. 


رجوع به سچید شدن شود. 

سپی دگندهه. (س /س گ دم /] ( 
مرکب) نصی. سبط. (محمودبن عمر) (السامی 
فی السامی): الالماع؛ زمین باسپیدگندمه 
شدن. الاطراف؛ بسیارسپیدگندمه شدن زمین. 
(تاج المصادر بیهقی). 

سپی دگوفه. [س /س ن /ن] (ص مرکب) 
سپیدرنگ: هارون مردی بود نیکوروی و 


جعدموی سپیدگونه و درازبالا. امجمل ۱ 


لتواریخ), 

سپی دگوی. (س /س ] (نف مرکب) سا کت 
و بی‌حرف. (ناظم الاطباء). |[بی‌پرده گوی. 
رجوع به بپیدگویی شود. 


سپیدکویی. (س /س ] (حامص مرکپ) 
بی‌پرده گویی.(آتندراج)؟ 
ز صبح مرگ خبر میدهد ولیک ترا 
سپیدگویی آیینه پرد؛ گوش امست. 

واعظ (از آندراج). 
سپید‌مر۵. اس /س م] ([ مرکب) رستیی 
باشد مثل بستان‌افروز که ساقش سفید و 
برگش سبز باشد. (بسرهان). و همندش آن را 
سهجه گویند. (از آتدراج) (از الفاظ الادویه), 
سپید‌موز. اس /س] ([ مرکب) سرفه. 
(یادداشت مولف). رجوع به سرفه شود. 
سپید‌مهره. [س /س مر /ر ] (!مرکب) از 


ذوات الشفخ. نوعی بوق. شیور. خرنای.. | 
"عطفی, [ مرکب) نیک و بد. ||صالح و طالح. 


[کرنای ]ء هسنگام رزم زنندش: نفخوا فی 
الهازون السلتوی الذٍی یسمونه شنگ و 
بالفارسیه مپیدمهره است که آن را چون بوق 
بزنند و آن راسنبک خوانند. (حدود العالم ص 
۵ 

بدان مقام رسانش که رای بر در او 

سییدمهره زند بر نوای رویین تای. . فرخی, 
و از اداب و عادات ملوک ان است که بار 
دادن و برنشستن را وقتی معین کرده و با اعلام 
لشکر و رعیت برنشیند و سپیدمهره‌ای اين کار 
را نهاده‌اند در شهرهای بزرگ و لشکرگاههای 
فراخ. (عقدالعلی). 

پیش سپیدمهر؛ قدرش زبون‌تر است 

از بانگ پشه دبدبهةٌ کوس سنچری, اخاقانی. 
رعد سییدمهرةٌ شاه فلک‌غلام 

بر پوقبیس لرزة آوا برافکند. 
زمانه از پی آن زد سپیدمهر: رعد 


خافانی. 


که‌گل ز تخت چمن لاف ملک دارا زد. 
سپیدمهر؛ صیتش چنان دمید جهان 
که رخته خواست شد این سبز حقه زآوازش. 

(از تاج الماثر). 
و آراز سپیدمهره و دم نای رویین به عیوق 
برآمد. (از تاج الماًثر). و رجوع به سفیدمهره 
شود. 
سپید‌مهره دمیدن. (سش /س مر /رد 
3] (4سص مرکب) مجازا بمعنی بانگ 
برآوردن: 
چون ز اشغال خلق درماندی 
به ارحنا بلال" را خواندی 
که‌شدم سیر ز آدم و عالم 
هين سياها سپیدمهره بدم. سنایی. 
سپیدمی. (ش /س ع /0](!مرکب) جوهر 


|, .و عرق می است که چون مصعد شود سرخی 
| آن بسپیدی تبدیل می‌يابد. (اتندراج) (انجمن 


اراا؛ 
غم | گرت‌ییزق و پی, زردمیش حریف نی 
ریز در آن سپیدمی این گلاب عنبری, 
مطلق رازی (از آنندراج و انجمن آرا)/ 
سپید‌نامگی. [س /س /2) (حامص 
مرکب) پرهیزکاری و درستکاری؛ 
واله سپیدنامگی از من مجو بحشر 
فارخ گذاشت فکر سياهان کجا مرا 
درویش واله هروی (از آتندراج). 
سپید‌نامه. (س /س م /۳] (ص مسرکب) 
کنایه از مردم صالح و پرهیزکار و درستکار. 
(برهان) (آنندراج)/ صالع درستکار چنانکه 
سیه‌نامه فاسق و بدکار. (رشیدی). 
سپید و۰1 (س /س پیذ] ([مرکب) نام آشی 
است. (انندراج). سپیدبا. رجوع به سپیدبا 


_شود. 


پید و سیاه. [س /س و /3] (تسرکیب 
|| شب و روز. ||عرب و عجم. اادوء و زنگ. 
(ثرفنامه). 
سپید و سیه. [س /س دیْ:] (ترکیب 
عطفی, |مرکب) مخفف سید و سیاه و در این 
پیت نظامی سفیدپوست و سیاهپوست مقصود 
یه لشکر روم وزنگ 
سپید و سیه چون گراز دورنگ. 
رجوع به سفید و سیاه شود. 
سپیث ۵. [س /س 3 /د] ([ مرکب) (از: سپید 
+ پسوند صفت‌سازا در پهلوی «سپتک» ۷ 
گلی است. «خسرو کواتان بند ۰۸۷ (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). گیاهی است شبیه نی 
بوریا. (یادداشت مولف). ||پهنای روشنی 
صبح صادق. (برهان) (آنندراج) (غیات): 


نظامی. 


چنین تا سپیده بر آمد ز جای 


سپیده. 
یره بر آمد ز پرده‌سرای. فردوسی. 
سپیده چو از جای خود بر دمید 
میان شب و تیره اندرخمید. فردوسی, 
چو آهیخت بر چنگ شب روز تیغ 
ستاره گرقت از سپیده گریغ. اسدی. 
سپیده چو برزد سر از باختر 
سیاهی بخاور فرو برد سر نظامی, 
خروس کنگرة عقل پر بکوفت چو دید 
که‌در شب امل من سپید شد پیدا. ‏ خاقانی, 


سپیده بام؛ سپید؛ صبح: 

درست گفتی کز عارضش برآمده بود 

گه‌فرو شدن تیره شب سپیدة بام. . . فرخی. 

بدین طرب همه شب دوش تا سپیدة بام 

همی ز کوس غریو آمد و ز بوق شغب. 

فرخی:: 

- بپید؛ تخم‌مرغ (خایه)؛ سپیده که در 

تخم‌مرغ بود؛ 

دو خایه کرد و بلغده شد و هم اندروقت 

شکست و ریخت هم آنجا سپیده و زرده. 
سوزنی (دیوان چ شاه‌حصینی ص ۸۵. 

مصون از آفات دهر بوقلمون چون زرد خایه 

در سپیده. (ترجمهٌ محاسن اصفهان ص ۵۲). 


- سپیده صادق؛ دم صبح؛ 
صدر جهان جهان همه تاریک شب شده‌است 
از بهر ما سپید؛ صادق همی دمی. رودکی. 


- سپید؛ٌ صبح؛ کنایه از سپیدی که پیش از 
طلوع آفتاب پدیدار شود. (انندراج)؛ 
آنگاه سرخی برود و آن سپیدی بر پهنا بحاند 
که‌برای سپید؛ صبح است. التفهیم ص ۶۷ و 
۸ 
چون شاه جهان بر او برآمد گویی 
خورشید شد از سپید؛ صبح بلند. 

ابوطالب کلیم از آنتدراچ). 
|اسفیدآبی که زنان بر روی مالند و آن اقام 
می‌باشد. بهترین آن آن است که شاخ گوزن ر 
بسوزانند تا سفید شود و یکوبند و بپزند و . 
ماست خمیر کنند و خشک سازند. بعد از آن 
بسایند و بر روی مالند. (بر‌هان) (آنندراج):ٍ 


اسنیداج» سفیدآب؛ سپیده زنان. (زمخشری). 
غفنة؛ غالیه و روی‌شویه که زنان بر روی 
مالند. (منتهی الارب). اسفیداج؛ سپیده. معرب 
آن است و آن خا کستر قلعی است. و اسرب 
اذا شدد علیه الحریق صار اسرنجاً ماطف 
جلاء. (منتهی الارب) 
گفت که سپیده کرده‌ای بهر کسی 
رنجید نگار از این و بگریست بسی 
گفتاکه ز شام زلف خود بیزارم 
گربر رخ من سپیده‌دم زد نفسی. 

تاج‌الدین عمرین مسعود. 


۱-گفتار نبوی (ارحنا یا بلال). 
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و زنگسسی شب سسپیده در چسهره.ب‌الید... 


(سندبادنامه ص ۸۸. عجوزء سیاه که سپید 


بر رو مالیده و خود را نوجوان و نغز مینماید. 
( کتاب المعارف بهاء ولد). و روی را بسپیده و 
غارة نیاز پیارای. ( کتاب المعارف). 
از پی مشاطگیت هر سحر آید فلک 
کحل و سپیده بدست آینه در آستین. 
سلمان ساوجی. 
سپیدهبالا. [س /س د /د] ([مسرکب) 
صبح کاذب. (تساج المسصادر بسیهقی) 
سپیده‌پالای. و رجوع به سپیده‌بالای شود. 
سپید هبالای. اس /س ذ/د] (امرکب) 
صبح کاذب. (شرفنامه). روشنی صبح صادق 
که آن را سپیدهدم نیز گویند. (آتدراج). 
سپیده‌پهنایی. (س /س 3 /< ب] ( 
مرکب) صبح کاذب. (ناظم الاطباء)» 
سپیده۵م: [ش /س 3 /32] ([مسرکب) 
سرخ مرد [کذا]" را گویند و آن گیاهی است 
شبه به بستان‌افروز و ساقش سفید می‌باشد. 
(پرهان). جنسی از سبزه‌های مأ کول که آن را 
سرخ‌مرد ( کذااگویند. (شرفنامه), 
سپیدهدم. [ش /س د/د د] (امسرکب) 
سحرگاه و دم صبح صادق. (برهان), گاه طلوع 
صیع صادق و دمیدن سپیده. (انندراج). صبح 
صادق. (شیاث). سحر. (شرفنامه). فلق. 
مفرّب. (منتهی الارب): 
دلخته و مجروحم و پی‌خسته و گمراه 
گریان بسپیده‌دم و نالان بسحرگاه. 
خروانی. 
چنین گفت بهمن که این رستم است 
و یا افتاب سپیده دم است. فردوسی. 
زین سپس وقت سپیده دم هر روز بمن 
بوی مشک آرد از آن سنبل و تورسته نیم. 


فرخی. 

قمر بسان چشم دردگین شود 
سپیده دم شود چو توتیای او. سموچهری. 
چون سپیده دم پحکمت درکشید 
از نیام نیلگون زریني حسام. ناصرخسرو. 
بهر سپیده دمی و بهر شبانگاهی 
ز نزد من بزمین بر پر کنند قضا, 

مستودستد, 


قاف تا قاف جهان بینی شب وحشت چنانک 
تا دم صورش سپیده دم نخوأهی یافتن. 


خاقانی. 
سپیده دم ز دست زنگی شب 
رهایی یافت چون بیمار از تب. تظامی. 
سپیده دم چو دم برزد سپیدای 
سیاهی خواند حرف ناامیدی. نظامی. 
خوشا سپیده دمی باشد آنکه بینم باز 
رسیده بر سر لا کپرشیراز. 

سعدی: 


ز آستان تو آموخت در طریقت مهر 


سپیده دم که صبا چا ک‌زد شعار سیاه. 
حافظ. 

سپیده دم که وقت کار عام است 

بید مشکیو رسم کرام است.۲ 1 

سپیدهدمان. [س /س د/دذ] ([مرکب. 

ق مرکب) به وقت بپیده دم. به وقت سپیدهً 


دژا گهی که به بیشه درون سپیده دمان 


ز بیم شنْه او شیر بفکند چنگال. 
منجیک (از لفت فرس ص ۳۷۲). 

بمژده ز رستم هم اندر زمان 
هیونی بیامد سپیده دمان, فردوسی. 
چنین تا سپیده دمان بر دمید 
شب تیره گون‌دامن اندرکشید. . فردوسی. 
کنون‌سپیده دمان فاخته ز شاخ چنار 
چو عاشقان نغمین برکشد خروش و فقان. 

۰ فرخی. 
چنین هرشب از دور پیدا شود 
سپیده دمان پاز دریا شود. اسدی. 
سپیده دمان کز سیهر کبود 
رسانیده خورشید شه را درود. نظامی, 


سپیده کردن. (س ۸ س د / دک د] 
(مص مرکب) سپیده بر روی مالیدنُ 
گفتمکه سپیده کرده‌ای بهر کسی. 
عمربن مسعود. 
و رجوع به سپیده شود. 
سپیدی. اش /س] (حامص) مقابل 
سیاهی. (آنندراج). بیاض: 
پنوک سنان بی‌خبر در نبرد 
سپیدی ربایند از چشم مرد. فردوسی. 
زرد است و سپید است و سپیدیش فزون است 
زردیش برونست و سپیدیش درون است. 
منوچهری. 
سپیدی بزر اندر آهو بود 
اگرچند در سیم نیکو بود. 
از سپیدی صورتی بر وی [بر آن فرقة سیاه ] 
نگاشته. (مجمل التواریخ و القصص!. 
< سپیدی دندان؛ کنایه از لبخند است؛ 
چنان روز بر ماسیه گشت بی تو 
که‌کشمان ندیدی سپیدی دندان. 


اسدی. 


اتوری, 
|استم. جور. تعدی؛ 
زبس سپیدی کاین روزگار يا من کرد 
سیاه عارض من رنگ روزگار گرفت. 
کمالی (از حدائق السحر رشید وطواط). 
|[نام علتی که در چشم پدید آید و بهر دو 
معنی ترجسمة بیاض است. (آنندراج), ااا 
مرکب) مادهٌ سفیدی که از حیوان ماده خارج 
شود هنگامی که آرزوی نر را میکند. (ناظم 
الاطباء) 
سپید بو. [س و] (اج) (از: سپی» سپید + 
دیو) دیو سپید است و قاعدة فارسیان است که 
چون دو حرف از یک جنس بیکدیگر برسند 


۱۳۵۱ 


یکی را حذف کنند. (آنندراج). دیو سفید است 


ستا. 


که‌رستم در ماژندرانش کشت چه سپی بمعنی 
سفید است. (برهان)؛ 

سپیدیو از تو هلا ک آمده 

مرااز تو هم سر به خاک آمده. 
رجوع به دیو سفید و سپیددیو شود. 
سپیرکت. اس ز] (() جانوری باشد سرخ 
رنگ و پردار که پیوسته در حمامها میباشد. 
(یرهان) (آتدراج). رجوع به سپیرو شود. 
سپیوو. (س] () بمعنی سپیرک است که 
جانوری باشد پردار و سرخ رنگ و بیشتر در 
حمامهای ثمنا ک‌متکوّن ميشود. (برهان). و 
رجوع به سپیرک شود. 
سپیل. [س ] () اسم صوت. طبری «شپل, 
شویول» " (سوت). مازندرانی کنونی 
«شپل» ۳. (حاشیة پرهان قاطع 3 معین). آواز 
و نوای مرغان راگویند و بعربی صفیر خوانند. 
(یرهان) (آندراج) (جهانگیری). 
سپیلیدن. [س ذ] (مسص) صتقیر زدن. 
(یادداشت مولف). 
سپینود. (س] (خ) دخشتر پادشاه هند 
[شنگلی ] و زن بهرام گور. (ولف): 

سپینود گفت ای سزاوار تخت 

بسازم | گرباشدم یار بخت. فردوسی. 
سپینوزا, (شپی /س ن] ((خ)* بساروخ. 
رجوع به |سپینزا شود. 
سپیوش. [س] () اسفرزه, و تخم اسیفول. 
(ناظم الاطباء). رجوع به سبیوش شود. 
ست. [س](ع [) خب‌انم. (دزی ج ۱ص 
۶۳۱ 

ستی و مَهیتَی را بر غزلها 

شبی صد گنج بخشی در مثلها. 

. نظامی (خسرو و شیرین), 

رجوع به ستی شود. 
ست. [ستت](ع عدد. ص, |) شش.یقال 
مِتّة رجال و ست نسوة. اصل آن سدس است. 
سین رابه تا بدل کرده‌اند و دال را تا کردئد و در 
تا ادغام نمودند. (منتهی الارب). 


فردوسی. 


ست. (ستت ] (ع 4 سخن زشت. ||عیب. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

ست. [س ] (عدد. ص, |) تلفظی است از 
صد. (ایران باستان ص۱۵۴۹ و .)٩‏ 

ستا. [س] ((مص) ستایش و ستودن است که 
از دعا و تا و شکر و نعمت باشد. (برهان) 
(اوبهی): 


۱ -در پرهان مرد است و ظاهراً صسحیح مرو 
باشد. رجوع به مرو در همان متن شود. 
۲-نل: نید یک‌منی مارا تمام است. 
00۵0 592(۵۵۱ - 3 
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۲ ستا. 


چه‌گر من هميشه ستا گوی‌باشم .. 
ستایم نباشد نکو جز بنامت. رودکی. 
خود را دلیل عزت و اسیر شوکت و رهین 
منت بیگانه نساخت و ثنا و ستاگوی او در بزم 
بذل مواهب... (ترجمه تاریخ یمیتی). رجوع 


هستایش وستودن شود |(ف مرخم) 
ستاینده و ستایش کننده را گویند و به این 
معنی بدون ترکیب در آخر کلمات گفته 
نمیتود. ه مچو: آفتاب‌تا و خودستا. 
(برهان) (جهانگیری). |](فعل امر) امر به این 
معنی هم هست یعی ستایش کن و بستای, 
(برهان). اسر از ستودن, ||((مص) بمعنی 
ستاییدن. (غیاث). رجوع به ستودن شود. ||(() 
نوعی از چادر باشد که آن را شامیانه و سایبان 
۳ میگویند. (برهان) (غیاث) (جهانگیری). 
رجوع به ستار و ستاره شود. |[نام لحنی است 
از موسیقی. (برهان) (غیات) (جهانگیری): 
کیکان بر کوه به تک خاستند 
بلیلکان زیر وستا خواستند. منوچهری. 
هر فاخته‌ای ساخته نابی دارد 
هر بلبلکی زير و ستایی دارد. 
زندوافان بهی زند ز بر برخوانند 
پلبلان وقت سحر زیر و ستأ جنبانند. 

مئوچهری. 
چنبر دف شود فلک مطرب بزم شاء را 
ماه دوتا ببر کشد زهره ستای نو زند. 

خاقانی. 


منوچهری. 


راست نهادند پردهاش و به بختم 

پرده کر دیدم از ستای صفاهان. خافانی. 

چرخ دوتاست بس کهن نیست نوایی اندر او 

گه‌صنمی که بهر ما ساز ستای و زند. 
سلمان ساوچی. 

||( مرکب) طنور! و سازی را گویند که آن 

ستار " باشد. (برهان) (غیاث) (جهانگیری): 

مرغ از گلو الحان ستا ساخت دم صبح 

بر ساز ستا چا ک‌زد این سبز دوتابی. 


۱ خافانی. 
ستای باربد آواز درداد 
سماع ارغنون را ساز درداد. نظامی. 
ستای باربد دستان همی زد 
بهشیاری ره مستان همی زد. نظامی. 
نکیا چون زد این افانه بر چنگ 
ستای باربد برداشت آهنگ. نظامی. 


رجوع به سهتار و ستاره و تار شود. ||سه پیالة 
شرابی را نیز گویند که بموجب قرارداد حکما 
هر ناهار پاید خورد تا صعده را از اخلاط 
بشوید و غسل دهد و آن را بعربی ثلائة خساله 
گویند.(برهان) (غیات) (جهانگیری): 
محبانه دعایی کرد خواهم 
حکیمانه ستایی خورد خواهم. 

نزاری قهستانی (از آنندراج). 
رجوع به ص ۴۰۹ اشعة اللمعات جامی چ 


سال ۱۳۰۲ ه.ق.شود. ااس‌تا. (حاهیه 
برهان قاطع چ معین). عددی است سملوم. 
(برهان). رجوع به سه‌تا شود. |ابه معنی سدتو 
و سدلای باشد. (برهان)۳, رجوع به سه تاو 
سه‌تو شود. ||() ستاره. و رجوع شود به 
خانه گیر.(حاشیة برهان قاطع چ معین). بازی 
سیم نرد. (برهان) (شرفنامه). رجوع به 
خانه گیر شود. 

ستا. (ش /س] ((خ) بمعلی استا است که 
تفسیر زند و پازند باشد و آن کناب مغان است 
در احکام آتش‌پرستی از تصنیفات زردشت. 


ایرهان)؛ 

بزند وستا اندرون زردهشت 

که‌بنمود هرگونه رم و درشت. .. فردوسی. 
رجوع به آوستا و رجوع به مزدیسنا و... معین 
ص ۱۱۷ شود. 


ستاء (س ] (ع !) تسار جامه, لفتی است در 


۳ شدی. (منتهی الارب). رجوع به دی شود. 


||(امص) احسان و نیکویی. (منتهی الارب). 
ستائر. (س ء](ع ل) (لة...) از آلات محاصره 
است که بوسیلة آن خویش را از تیررس 
محافظت کنند و در حصارها و کشتیها خود را 
بوسیلة آن از خطر نگاه دارند. (از صبح 
الاعشی چ ۲ ص‌۱۳۸). | پوشش. (آنندراج). 
ااچ ستتاره. (سنتهی الارب). ||(اصطلاح 
عرفان) عبارت است از صور ا کوان چه آن 
صور مظاهر اسماء الهی‌اند که از پس پرده‌ها 
شناخته شوند چنانچه شیبانی این معنی را در 
لباس نظم جلوه گرساخته و گفته: 

تجلّت للا کوان خلف ستورها 

فنمت بماضعت علیه الستائر. 

کذافی اصطلاحات الصوفیه (اژکاف 
اصطلاحات الفنون). 
ستائیدن. [س د (مص) ستودن بنمعنی 


"وصف کردن و بیان محاسن کردن. (آتدراج): 
"| چو دید آن‌چنان پهلوان پرخرد 


ستائید او را چنان‌چون سرزد. 

همان بفزانید. و گهی‌مان بستائید 

بر خویشتن از خویش همی کار فزائید. 
تاصرخسرو. 


فردوسی. 


و رجوع به ستایدن شود. ۱ ,۱ 

ستائیدنی. [س د) (ص لیاقت) آنچه یا آن 
کسی که لایق ستایش باشد. رجوع به 
ستاییدن و ستاییدنی شود. 

سقابه. [س ب /ب] (() فریب و مکر و حیله 
و سستاوه. ان_اظم الاطباء) (آنندراج) 
(اشتینگاس). رجوع به ستاوه شود. 

ستاتو. آس تٍ] () سک طلای معمول در 
ایران قدیم است که پیشتر معروف به دریک 
میباشد. رجوع به ایران باستان ص ۱۶۶ و 
۰ و کلم دریک شود. 

بسا قیواء زس ] ((خ) دختر داریوش سوم. زن 


ستاد. 


اسکندر. رجوع به ايران باستان ص ۱۶۳۱ و 
۰ ایضا رجوع به استاتیرا شود. 
ستاتیرا. [س] (اخ) خواهر تری‌تخم و 
یافرن. (ايران باستان 13 صص ۱۶۲٩‏ - 
۱ 
سقا تهواء زس ] (ٍخ) زن اردشیر دوم. (ایران 
باستان ۲ صص ۱۶۲۹ - ۱۶۳۱). 
ستاتیرا. [س ] (اج) مادر اردشیر سوم. (ایضا 
ایران باستان). 
ستاتیر!. [س ] ((ج) دختر ارسان» زن 
داریوش سوم متوفات ۳۳۰ ق.م. برای تمام 
اسامی فوق رجوع به استاتیرا و ایران باستان 
شود. 
ستاج. [س| (اخ) نام جایی است: و امیر 
پاسی مانده از شب برداشته بود از ستاج.و: 
روی به بلق داده. (تاریخ بیهقی ج قیاض 
ص ۳۲۷). رجوع به استاخ و ستاخ شود. 
ستاخ. [س ] () شاخ درخت نوچ نازک را 
گوبندکه از شاخ دیگر بجهد و بعضی دیگر 
گویندشاخ درختی است که در شاخ دیگر 
پیچد. (برهان) (آنندراج). شاخ تازه و نازک 
که‌از شاخ دیگر بجهد. بمعنی مطلق شاخ نیز 
آمده. (انتدراج) (غیاث)؛ 
ستاخی برآمد از بر شاخ درخت عود 
ستاخی ز مشک و شاخ ز عنبر درخت عود. 
رودکی. 
بار دیگر بر ستاخ گلین بی برگ و بار 
اقسر زرین برآورد ابر مرواریدباد._ 
حکیم ازرقی (از انتدراج). 


سیف اسفرنگ (از آنندراج). 
ستاخ. [س ] (اخ) نام محلی است. در حدود 
العالم پنام ستاح» آمده که با این محل قایل 
انطباق است بهر حال احتمال اين‌که این کلمه 
غیر از اسم مکان باشد بعید است. (حاشیة 


تاریخ بهقی چ فیاض ص 0۵۵۷: و دو روژ؛ 
آنجا یود لشکرها و قوم بجمله پیرون رفتادة 
پس درکشید تفت و به ستاخ نامه رسید-از 
وزیر. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۵۵۷. 
ستاث. [س] (() مخقف ایستاد باشد که برپای 
بودن است. (برهان): 
اساسی که بر آب داند ستاد 
شتابنده کوهی ز آسیب باد. آمی رخسرو. 
|| مخفف استاد و ستانده و ستنده و ستد و 
ستاده. (آتندراج): 

وآن بنشئو تو که گویند فلان شخص بشعر 
۱-تنبوره. ۲ -سهتار. 

۳-سه‌تای بمعنی ساز و ثلائة غساله و سه‌تو و 
سه‌لای و عدد معلوم را متفصل باید نوشت که 
اگر متصل بنویسند بی‌املا خراهد بود. (برهان). 


ستاد. 


از فلان شاه بخروار زر و سیم ستاد. وس 
اثیرالدین اومانی. 
ستاد. [س ] () ارکان حرپ. رجوع به لغات 
فرهنگستان و ارکان حرب شود. 
ستاث آرتش. [س د ت] (ترکیب اضافی؛ | 
مرکب) یا ارکان حرب. کل قشون. عبارت از 
تشکیلات نظامی مملکتی که امور 
سوق‌الجیشی و تعبیةالجیشی و تدارکات 
آرتشی را فراهم میسازد. تشکیلات ستاد 
آرتش (تا قبل از بهمن ۱۳۵۷) شامل پنچ 
اداره بترتیب زیر پوده است: ادارة یکم: شامل 
کارگزینی آجودانی که برای رسیدگی به امور 
داخلی افراد سپاه است و سازمان. ادارةُ دوم: 
شامل ادارة اطلاعات و ضداطلاعات. ادارءٌ 
سوم: شامل ادار؛ امور تعلیماتی و اداره 
نقشه‌برداری و اداره امور رزمی. ادارة چهارم: 
ادارء تدارکات که شامل ادارة خرید. یا ادارةٌ 
نبارها و سخارج است. ادارة پنجم: شامل 
ادارة کترلر ! است که حاوی دایرهٌ بررسیها و 
ادارة پازرسی است. در عين حال ستاد آرتش 
شامل چهار نیرو بشسرح زیر مباشد؛ ۱ - 
نیروی زمینی. ۲ -نیروی هوایی. ۳ -نیروی 
دریایی. ۴ -مرکز توپخانه. اين چهار یرو کلا 
در تحت فرماندهی بزرگآرتشتاران فرمانده 
و نظارت ستاد بزرگ آرتش است که بفرمان 
آن دو اداره میشود. ثیروهای سه گاناول هر 
یک شامل یک ستاد فرماندهیند که مرکب از 
چهار رکن بنام ارکان اربعه میباشد. وظایف 
چهار رکن مذکور بنحوی است که چهار ادارٌ 
فوق بر عهده دارند. نیروی زمینی برای حفظ 
حدود و تغور مملکتی از دو آرتش تشکیل 
میشود که اين دو برحسب مقتضیات محل 
پادگانهایی بنام تشکر و تیپ در نقاط مختلف 
مملکت دارد. تثخیص افراد نیروی دریایی و 
نیروی هوایی بوسلة لباسی است که بر تن 
دارند. لبباس نیروی زمینی شامل شلوار 
دهن‌بته و بلوز و کلاه کاسک در زمان 
جنگ و کاسکت خاکستری در زمان صلح 
میباشد. لباس نیروی دریایی و هوایی کت و 
شلوار سرمه‌ای و فرنج در زمستان و کتان 
سفید و شلوار سفید در تابستان. تمایز این دو 
ثیرو بوسیلةٌ نشانهای مخصوص به رسد خود 
میباشد که در روی کلاه خود نصب می‌کنند. 
نشان نیروی هوایی عبارت است از عقاپ در 
وسط برگ خرما و نشان نیروی دریایی للگر 
در وسط برگ خرما. افسران نیروی زمینی در 
روی کلاه خود کوکاردهای کوچک سه‌رنگ 
علامت پرچم ایران را دارا مباشند. 
ستادن. [س /س د] (مص) پهلوی پازند 
«ستاتن» آ. هندی پاستان, سائسکریت ریش 
«ستا» ۲ (دزدیدن). اوستا «تایو»؟ (دزد). 
هوبشمان شکل مصدری اصلی را سیتادن» ۵ 


دانسته < «ستدن» فارسی «ستادن» ۶ در 
پهلوی «ستاتن» ۲ ارمنی «ستان م۸6 
(دریافت کنم) (حاشية برهان قاطع 3 معین). 
ایستادن. (برهان) (انندراج)؛ 

بیامد بدرگاه مهران ستاد 


بر تخت او رفت و نامه بداد. فردوسی. 
فریرز با رستم کین خواه 

ستادند با نیزه در قلبگاه. فردوسی. 
که‌ما بندة خا ک پای توایم 

ستاده بتدبیر و رای توایم. فردوسی. 
ستاده جوانی بکردار سام 

بدیدش که میگشت گرد کنام. فردوسی. 
به قضا حاجت پیش تو ستادستم 

وز حلیمی بتو اندر نفتادستم. منوچهری. 


چندان مردم به انتظار ستاده که آن را اندازه 
نبود. (تاریخ بیهقی). 

کس آمد که دژبان اين کوهسار 
ستاده‌ست بر در به امید بار. 


بساط خسروی را پوسه دادند 


کمربستند و در خدمت ستادند. نظامی. 
ستاده قیصر و خاقان و فففور 
یک آماج از پساط پیشگه دور. ‏ نظامی. 
ستاده ملک زیر زرین درفش 
ز سیقور بر تن قبای بنفش. نظامی, 
دورویه ستادند بر در سپاه 
سخن‌پرور آمد در ایوان شاه. 

سعمدی (بوستان). 
در چمن سرو ستاده‌ست و صنوبر خاموش 
که گرقامت زیبا بنمایی بچمند. 

سعدی (بدایم). 

[بمعنی چیزی گرفتن که ستدن باشد. (برهان) 
(انندراج), 


ستاده. [س /س د /د] (نمف /نف) 
ایستاده. سرپ قائم. |() خیمه و چادر (ناظم 
الاطباع: 

ستاذاب. (س] (0" بالا رفتن آب را گویند 
از جایی. (بر‌هان) (آنندراج)؛ صمود آب و 
جستن آب. (ناظم الاطبا:). |[به معنی چکیدن 
آب خم بنظر آمده. ||تقطیر آب. (برهان) 
(آتدراج). 

ستاز. [س /س] (!) مخنف ستاره باشد که 
بعربی کوکب خوانند. (یرهان) (آنندراج) 
(جهانگیری). |[ خیمه‌ای که بجهت منع مگس 
و پشه زنند و آن را در این زمان پشه‌دان 
گویند.(برهان). پشه‌بند. 

ستاز. [س] (! مرکب) در زبان کنونی نیز 
سدتار "! (آلت موسیقی که دارای سه یا چهار 
سیم است). رجوع شود به ستاره. (از حاشيةً 
پرهان قاطع 3 معین). ساز طتبور راهم 
میگویند. (برهان). نام سازی است و ستاره 
گویندش و نیز سه‌تار. (آنندراج) (شرفنامه). 

ستار. [س ] (ع ) برده. (منتهی الارب). ج» 


ستارآباد. ۱۳۴۵۳ 


شّر. (اقرب الموارد). 

ستاز. ات تا] (ع ص) بسیار پوشنده. 
(متهی الارب). پرده‌پوش و پرده‌دار. (دهار), 
پوشندة گناه و پرده‌دار. (مهذب الاسماء)؛ 
برفت سایةٌ درویش و سترپوش غریب 

بپوش بارخدایا پمفو ستارش. سعدی. 
ستار. ات تا] (اخ) تامی است از نامهای 
باریتعالی. (منتهی الارب). نامی از نامهای 
باریتعالی. لوطیان و مقامران نظر به افعال 
ذمیمةٌ خود خدای‌تعالی را ببشتر به این اسم 
یاد میکنند. (غیاث) (آنندراج). من صفات اه 
و منه یسمون عبد الستار. (اقرب الموارد)* 
بستاری که ستر اوست پیشم 

که تا من زنده‌ام بر مهر خویشم. 
فعلهایی که ز ما دیدی و پسندیدی 
بخداوندی خود پرده بپوش ای ستار. سعدی. 
ستار. [س ] ([خ) کوهی است در عالیه در دیار 
بلی‌سلیم روبروی صفینه. (معجم البلدان), 
سقاز. [س ] ((خ) کوههای کوچک سیاهی که 
منقاد است بنی‌ابی‌بکرین کلاب را. (از معجم 
البلدان). 
سقاز. [س] ((خ) کوهی است سیاه بين ضیقه 
و حورا که بین آن و بین ینبع سه روز فاصله 
است. (از معجم لبلدان). 


تظامی. 


ستقاو. [س] (اخ) ناحیه‌ای است به بحرین 
شامل بیش از یکصد ده که متعلق به 
بنی‌امروژالقیس‌بن زید مناة است. (معجم 
البلدان). 

ستاو. (س] ((خ) ک وهی است به أجأه. (از 
معجم الیلدان) 

ستار. (س ] ((خ) پشته‌هااند بالای انصاب 
حرم بدانجهت که سترده‌اند میان حرم و میان 
حل. (منتهی الارب). رجوع به معجم البلدان و 
المرصع ص ۵۶ شود. 

ستار. اس ] ((ج) کسوهی است از کوههای 
حمی ضربه که از ستار تا امرة پنج میل است. 
(از معجم البلدان), کوهی است به حمی: 
(منتهی الارب). 

ستقاز. [س] ((خ) یوم‌الستار؛ جنگی مان 
بکرین وائل و بنی‌تمیم بوده است و در آن 
قیس‌بن عاصم قتادتبن سلمة الهتفی را که 
قارس بکر بود کشتند, شاعر آنان گوید؛ 

قحلنا قتادة یوم‌الستار 

و زیدا اسرتا لدی معنق. ‏ (از معجم البلدان). 
ستارآبا۵. (س] (خ) نام دیگری از استرآباد 


1 - ۰ 2 - 0 

3 - 8 4 - 2۰ 

5 - ۰ 6 - 0 

۰ - ها - 8 ۰ - 7 
٩-لفظ‏ در معی کلمه مشکوک است. 

10 - ۰. 


۱۳۵۴ 


است. (حاشة تاریخ بسبهقی چ غیاض 
ص ۱۳۵)؛ این محدث به ستاراباد رفت 
نردیک منوچهر. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص 
۵ , با کالیجار مال مواضعت گرگان 
دوساله با هدیه‌ها بفرستد و نیز خدمت کند و 
اگرراست نرود یکی تا ستارآباد پبرویم. 
(تاریخ بهقی چ فیاض ص ۴۴۴). چواب داد 
که عزیمت قرار گرفته است که به ستارآباد 
آییم مقام آنجا کنیم. (تاریخ ببهقی چ فیاض 
ص 4)۴۵۱. 
ستاران. [س ] (اج) نام دو وادی است در 
دیار بتی‌ربیعه و آنها را سودة گویند یکی را 
ستار الاغبر و دیگری را ستارالجایری نامند و 
در آن دو ستار چشمه‌های جهنده هت که 


ستاران. 


خرماستان‌ها را سیرآب سازند... (از معجم 
ابلدان) 
ستارا لعیوب. (سث تا ژل ع]((ع) تامی از 
نامهای خدای‌تمالی: 
یا کریم العفو ستارالعیوب 
انتقام از ما مکش اندر ذنوب. 
و رجوع به شتّار شود. 
سقارباژ. [س ] (نف مرکب) توازند؛ ستار. 
(آنندراج از فرهنگ فرنگ). 
سقارچه. (س /س چ /ج] ([ مصفر) ستاره 
و اخگر خرد. (آنندراج) (استینگاس). جرقد. 
بتار؛ کوچک و اخگر. (ناظم الاطباء). 
ستارخان. اشث تا] (اخ) سردار ملی 
(وفات در ۱۳۲۲ه.ق.)؛پسر حاجی سن 
قراچه‌داغی. یکی از دو مدافع مشهور تبریز 
در مقابل قشون عظیم محمدعلی‌شاه قاجار 
است. در مدت یازده ماه تام از روز بیست و 
سوم جمادی الاولای ۱۳۲۶ الی ۸ربیع الثانی 
۷ چون وی رئثیس مجاهدان تمریز و 
ارامنه و تفقازیها بود و مقاومت شدید اهالی 


مولوی, 


تبریز در مقابل سی و پنج الی چهل هزاد.. 


قشون دولتی منحصرا در تحت راهتنمایی و 
سرکردگی وی صورت میگرفت شهرت او از 
داخل بخارج ایران سرایت کرد و در الب 
جراید اروپا و امریکا هر روز نام «ستارخان» 
در صفحه اول روزنامه‌ها چاپ ميشد. اعمال 
حیرت‌آور ستارخان روی ایران را در اولیل 
قرن چهاردهم هجری در تمام خارجه سفید 
گردانید و میتوان او را بارزترین نمونةً 
شجاعت و دلاوری و مردی و مردانگی و 
وطن‌پرستی نژاد ایرانی مسحسوب داشت. 
مقاومت سخت این شخص که از طبقهُ سوم 
مردم بیرون آمده بود در مدت یازده ماه تمام 
در مقابل چهل‌هزار نفر قشون بیرحم 
خوتخوار دولتی تولید حسن احترام و اعجاب 
و تحسینی برای او و برای عموم ایرانیان در 
تمام دنیا نموده که نظیرش را در تاریخ ایران 
در دو سه قرن آخیر سراغ نداریم. 


در اواخر چون کار اهل تبریز بواسطة 
محاصره و نرسیدن آذوقه سخت شده بود پس 
از مذا کر؛ قنسولهای روس و انگلیس و 
تصویب خود دولین قرار شد که عده‌ای از 
قشون روس به تبریز آمده راه جلفا را باز کنند 
هذا در روز یکشنبه هشتم ربیم‌اللانی ۱۳۳۷ 
ه.ق./۲۹ آوریل ۱۹۰۹ . عده‌ای از قشون 
روس تحت سرکردگی ژنرال از نارسگی به 
تبریز وارد شدند و راه جلفا را باز کردند و 
محاصرء تبریز پایان یافت و راه ورود آذوقه 

۱ برای مردم شهر باز شد و قشون غارتگر دولتی 
از اطراف تبریز متفرق شدند و بدین طریق 
نقشی که مرحوم ستارخان و مرحوم باقرخان 
در دفاع تبریز و دفاع مشروطه بازی کردند به 
انتها رسید. ولی در عين حال چون بواسطة 
حضور قشون روس در تبریز موقعیت 
۳ خطرنا کی برای ایشان ایجاد شده بود. مرحوم 
ستارخان و بافرخان و جمعی دیگر از 
رسای آزادیخواهان در اواخر جمادی ال"خر 
سنه ۱۳۲۷ ه.ق. / اواخر ساء مه ۱۹۰۹م. 
بقسولگری عثمانی در تبریز پناهنده شدند. 
در روز ۸ربیع‌الاول ۷ «ق./مارس 
۰ م. ستارخان و باقرخان در تحت فشار 
روسها تبریز را ترک گفتند و به تهران آمدند, و 
در سی‌ام رجب همان سال یعنی ۱۳۲۸ ه.ق. 
ماه اوت سنذ ۱۹۱۰ م. در پارک اتابک در 
تهران که منزلگاه ستارخان و بافرخان و 
مجاهدین ایشان بود جنگ سختی مابین 
قشون دولتی که میخواستند مجاهدین را خلع 
سلاح نمایند و مابین مجاهدین که اين تقاضا 
را نمی‌پذیرفتند روی داد, و وساطت وزیر 
مختار آلمان بارون‌کوات ۲ و سفیر کبیر 
عشمانی برای ترک مخاصمه مفید نیفتاد و 
|, سرانجام قشون دولتی غالب امد و قریب سی 
"تن از مجاهدان را کشتند و سیصد نفر اسیر 


7 شدند. و پس از ختم شائلهً دولت در حق 
ستارخان و باقرخان شهرية مناسب شأن و 
مقام ایشان برقرار گردانید. چهار سال بعد از 
اين واقعه ستارخان در اثر عواقب این 
جراحت از قراری که برادر آن مرحوم تقریر 
می‌کرده دار فانی را بدرود گفت. وفات آن 
مرحوم در روز پیست و هشتم ذی‌الحجة سنة 
۲ د.ق./۱۶ نوامیر ۱۹۱۴م. ییعنی در 
اوایل جنگ جهانگیر اول روی داد. در تهران 
و در جوار بقع حضرت عبدالمظیم در 
شش ‌کیلومتری جنوب تهران سدفون شد و 
سن او در وقت وفات در حدود پنجاه سال یا 
شاید قدری هم زیادتر بوده است. (از وفیات 
معاصرین بقلم محمد قزوینی, مجلة یادگار 
سال ۵شمارة او ۲). 

ستارگان. (س ز /ر]() ج ستاره: 
امروز که آفتاب دارم در جنگ 


ستاره. 


تشگفت گر از ستارگان دارم ننگ. . فرخی. 
- ستارگان ایستاده؛ آنانند که بر همه آسمان 
پرا کده‌اند و دوری ایشان هسميشه یکسان 
است و پارسی ایشان را بیابانی خوانند. 
(التفهیم ص ۶۰ 
- ستارگان برجاوران؛ ثابتات و سیارات. 
(آتدراج). 
ستارگان متحیر؛ عبارتند از: زحل, مریخ» 
زهره و عطارد. (التفهیم ص ۷۸. 
- ستارگان همیشه‌نهان و همیشهآشکار؛ بنام 
آبدی‌الظهور و ابدی‌الخفا. (التفهیم ص۱۷۸ 
ستارگان دریایی. (س ز / , ن نَز] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) دسته‌ای از حیوائات 
خارپوست. رجوع به ستارء دریایی شود. 
ستارکان دنباله۵ار. (س ز /رن تْل ۷ 
لٍ] (ترکیب وصفی, | مرکب) ذوذنب. این 
ستارگان به منظومه‌هایی غیر از منظومةً 
شمسی متعلق‌اند. و رجوع به ذوذنب و ستاره 
شود. 
ستارلو. ات تا] ((خ) تیره‌ای از ايل نفر از 
ایلات خمة فارس. (جغرافیای سیاسی 
کهان ص ۸۷). 
ستارناب بکندی. [سشثْ تا ي ک ] ((خ) 
دهی است جزء دهستان آتش‌بیگ بخش 
سراسکند شهرستان تبریز واقم در ۴۴ 
هزارگزی شمال باختری مرکز بخش و ۱٩‏ 
هزارگزی شوسة تیریز به میانه. هوای آن 
معتدل و دارای ۱۰ تن سکنه است. آپ انجا 
از چشمه تأمین مشود و محصول آن غلات, 
حبوب, پنبه و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه آن مالرو است. این ده ضميمةً 
ارشدآباد است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴. 
ستاره. [س ز /ر)] () اوستا «ستار», 
پهلوی ستارک» ۳ «نیبرگ ۲۰۷», هندی 
پاستان «ستر» ۷ ارمستی «استی» ب کردي 
«ایتیرک» ۶ اففانی «ستوراینی» ۲ ۲ 
«ستارغا»* (چشم), استی «ستلی» 5 وخیة 
«ستار» * شفتی «شتاری» ۱۱ و «شتیری» ننه 
سریکلی «ختورج» , منجی «استاری» ۲ 
سسنگلیچی «اوس‌تورک» ۵ دزفضولی 


«آساره ۱۶ و «ستارا»۱۲, گلکی ستارا»۸. 
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ستاره. 


(حاشية برهان قاطع چ سعین). کوکی. 


(برهان) نجم. . (شرفنامة منیری) [منتهو 
الارب) (ترجمان القرآن)؛ 

وآن شب تیره کآن ستاره پرفت 
وآمد از آسمان پگوش ترا ک. 


خروی. 
که‌ایوانش برتر ز کیوان نمود 
تو گفتی ستاره بخواهد ربود. فردوسی. 
که تمه و خورشیدرانگرد 
ستاره همی یک‌بیک بشمرد. فردوسی. 
وگر استیزه کنی با تو برآیم من 
روز روششت ستاره بنمايم من, 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۰ ۲). 
اینک از آن دو افتاب چندین ستاره تابد. 


(تاریخ بهقی), 
اگرسرا بضرا در ندیدستی پرو بنگر 
ستاره زیر ابر اندر چو سرا زیر طرّایی. 
تاصرخسرو. 
جهان در جهان بینی پرخیمه و چراغ چسون 
ستاره. (چهارمقال عروضی چ معین ص 4۵٩‏ 
ستاره گفت منم پیک عزت از در او 
از آن یمشرق و مفرب همیشه سیارم. 
خافانی. 
از قدمش چون فلک رقص‌کنان شد زمین 
همچو ستاره بصیح خانه گرفت اضطراب. 
خاقانی. 
ستاره در آن قضا راه گم کند. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 
بد و نیک از ستاره چون آید 
که خود از نیک و بد زیون آید. 
نظامی (هفت پیکر ص ۴). 
گرستاره سعادتی دادی 
کیقباداز منجمی زادی. 
تظامی (هفت‌پیکر ص ۴). 
در آسمان ستاره بود بیشمار لیک 
رنج کوف بهر شسی و قمر بود. 
ابن یمین. 
- پرستاره؛ دارای ستارة فراوان. ستاره‌دار ‏ 
با چرخ پرستاره نگه کن چون 
پر لاله سیزه درخور و مقرونست. 
اصر خرو. 
منگر بدین ضعیف تنم زآنکه در سخن 
زین چرخ پرستاره فزونست اثر مراء 
ناصرخسرو. 
ستار؛ پام؛ ستارة صیح. (ناظم الاطباء), 
رجوع به ستارةٌ سحر و ستار؛ صبح شود. 
- ستارة بی‌روشن؛ ترجمة کوکب ثابت 
است. (انجمن آرا) (آنندراج). 
- ستاره‌پرست؛ آنکه ستاره را ستایش کند. 
- ستارة پستان؛ سیاهی که بر سر پستان 
زنان است. (مولف). ستجاقک. 
- ستارة خوبان؛ سرآمد زیبایان. آنکه از همه 
زیباتر باشد. که از دیگر زیبایان ممتاز باشد؛ 


ایا ستارة خوبان خلخ و یفما 

بدلیری دل ما راهمی کنی یفماء معزی, 
ستارة دمدار؛ رجوح به ستارة دنبال‌دار و 
ذوذنب شود. 

- ستارء دنباله‌دار؛ کوکبی که خطی طویل 
بدتبال داشته باشد و طلوع آن موجب فتنه و 
نحوست است. (از بهار عجم) (انندراج) 
ذوذنب: 

ز خال گوشة دنبالدار می‌ترسم 
ازین ستاره دناله‌دار می‌ترسم. 
رجوع به ذوذنب شود. 

- ستارة زمین: کنایه از سنگ طلق باشد و 
آن سنگی است مانند آینه براق و شفاف که 
پرده پرده از روی هم برمي‌خيزد. (برهان). 

- ستارة سحر؛ ستار؛ زهره که در آخر شب 
طلوع کند و گاهی به وقت شام نمایان شود. 
(آندراج). ستارة بام. ستار؛ صبح: 


صائب. 


چون شب دین سیه و تیره شود فاطمیان 


صیح مشهور و مه و زهره ستارة سحرند. 
اصرخرو. 

در میانه کنیزکی چو پری 

برده نور از ستارةٌ سحری. نظامی. 

گردبر گرد او چو حور پری 

صدهزاران ستارهءٌ سحری. نظامی. 


- |ایمعنی آفاب نیز نوشتهاند. (آنندرایع). 
ستارة سینما؛ هثرپيشة درجه اول سینما. 
هترپیشه‌ای که در فیلمهای معروف. مشهور 
شده باشد. 

ستارة صبح؛ طارق. (سنتهی الارب) 
(ترجمان القرآن). رجوع به ستار: سحر شود. 
- ستار؛ قلندران؛ افتاب. (برهان) (اتدراج) 
(رشیدی) (ناظم الاطباء), 

- ستارة کاروان‌کش؛ شباهنگ. رجوع به 
شباهنگ شود. 

ستازه‌همت؛ آنکه همت بلند دارد: 
آسمانسترا ستاره‌همتا 

من ترا قیدافه‌هست دیده‌ام. 

امثال: 

در هقت آسمان یک ستاره نداشتن؛ درویش 
بودن. مفلس بودن. 

ستاره بروز کسی نمودن؛ کیفری سخت به او 
دادن. بادافره کار زشت او را بدو دادن. (امثال 
و حکم), روز او را بشب بدل کردن. روز او را 
تیره و تار کردن. روز روشن کسی را شب تار 
نمودن 

وگر استیزه کنی با توبرآیم من 

روز روشت ستاره بنمايم من. . منوچهری. 
گفت والی خراسان منم و سپهسالار ابوعلی 
است پسر من, وان که من ستاره بروز بدیشان 
نمایم. (زین الاخبار گردیزی). 

ستاره پالای سر خود نمیتواند دید؛ نهایت 
حسود و رشگن یا بیار متکیر و خودپسند 


خاقانی. 


۱۳۴۵۵  .هراتس‎ 


است. اامثال و حکم). 

ستاره کوره‌ماه نميشه, شاهزاده کوره‌شاه 
نمیشه؛ مراد مثل آنکه ناقصی بدعوی جای 
کاملی نتواند گرفت. (امتال و حکم). 

مثل تاره سهیل است؛ دیر دییر او را تون 
دیدن. غیبت‌های او دراز و طویل باشد. (امثال 
۳ حکم) 

||بخت و طالع. (غیاث) (آنندراج). ستارة 
اقبال, اختر طالعم؟ 

ستاره شب تیره یار منست 

من آنم که دریا کنار منست. فردوسی, 
وز آن حصار بمنصوره روی کرد و براند 

بر آن ستاره کجا راند حیدر از خیبر. . فرخی. 


تخم همت ستاره بردهدم 

قلک ایست این زمین که من دار خاقانی. . 

||مجاز ب بمعنی اشک؛ 

همی گنت وزترگان یاه 

ستاره همی ریخت بر گرد ماه. اسدی. 
ان بر سقوف 


منازل میسازند. (از شرح خاقانی, از غیاث). 
||رایت و علم. (برهان). درفش. بیرق. 
ستاره. [س / س ز /ر] () انار 
جدول‌کشان را! میگویند و آن چیزی است 
راست و تنک و یهن یعرض دو انگشت یا 
کمتر,از فولاد یا چوب یا استخوان و اشال آن 
سازند و بعربی مسطر خوانند. (برهان). اسم 
افزاری است از چوب و آهن که بدان جدول 
کشند.(آتتدراج), ستارهٌ جدول چیزی دراز از 
چوب یا آهن که حکم مسطر دارد و برای 
جدول‌کشی بکار آید و تنها ستاره نیز بدین 
معنی آمده. (اتندراج)؛ 

ز نارسایی طالع تمامدنیال است 

ستاره‌ام بفلک چون ستارهٌ جدول, 

محمدسعید اشرف (از انتدراج), 


۱-به این معنی گوبا باید با طاء مزلف نوشت 
ستار؛ با تاء مقوط باین معنی که در بیت گلستان: 
لاجرم چون ستاره راست بود نتواند که کج رود 
جدول. و اين بیت دیگر سعدی در قصاید: 

تو راست باش تا دگران راستی کنند 

دانی که بی‌ستاره نرفته‌ست جدولی. 

در اغلب نسخ خطی و چاپی با تاء تقوط نوشته» 
باید بدون شبهه غلط ناخ باشد. و در چ فروغی 
در موضع دوم با طاء مژلف نوشته و سطاره 
مشدداأکه در پیت مزبور لابد ضرورةً مخفف 
شده» در کتب لفت نافتهام» قباس بسیار معقول و 
درست بنظر می‌آید و بعد دیدم که در نسخة 
وحیدالملکی که اقدم نسخ کلیات سعدی است 
نیز سطاره درین بیت درمی یعنی «دانی که 
بی‌سطاره نرفته‌ست جدولی». صریحاً با طاء 
مژلفه مسطور است. (مسحمد قزویتی). در 
فرهنگ رشیدی یز آمده ستاره بمعلی مسطر 
جدول سطاره است به طا و عربی است. (حاشية 
برهان قاطع چ معین). 


۶ ستاره. 


ستاره. [س /س ز /ر ] (() < 
از پارچة بسیار نازک دوزند بجهت منع مگس 


ویشه و آن را درین زمان په‌دان خوانند. 


(برهان). پقول نلدکه ستاره عربی است بمعتی 
پوشش مشتق از ستر. پوشیدن. رجوع شود به 
ستا و ستاره. (حاشي برهان قاطع چ سعین), 
|انوعی از چادر باشد که آن را شامیانه 
خوانند. (برهان) (جهانگیری) (آنندراج), 
|[قبه‌ای که برای دفع پشه و مگس نصب کنند. 
(شرفنامه. ||پرده: چون [هارون] بمجلس 
له و بنشتی نه از او [از خواهر] صبر 
توانتی کرد و نه از جعفر و هر وقتی خواهر 
را از پی ستاره بنشاندی و خود پیش ستاره 
با جعفر بنشستی و هر ساعتی دامان ستاره 
بردائتی و خواهر را بدیدی. (تاریخ بخارا) 
روزی جعفر راگفت ای برادر یدان که... بر من 


دشوار همی آید که هر وقتی از پس ستاره 


شدن و خواهر را دیدن, (تاریخ بخارا). 

مد از تخت و مخده ز نمط برگیرید 

حجله از بهو و ستاره ز حجر بگشائید. 
خافانی. 

سقازه. (س زر /رٍ ] (امرکب) طنبوره و سازی 

را گویند که سه تار داشته باشد و به اين معتی 

مفصل باید نوشت. (برهان) (جهانگیری) از: 

سه + تار +4 (پوند نسبت) < دارای سه 

سیم. (حاشیة برهان قاطع 3 معین)ء نام ساز 

که آن را ستار گویند. (غیاث). رباب که در او 

سه تار باشد. (شرفنامه): 

گه‌ولادتش ارواج خوانده سورة ور 

ستاره بست ستاره سماع کرد سما. ‏ خاقانی. 

ستاره. [س رز /ر] (! مرکب) بازی سیم نرد 

که‌ستا باشد. (برهان). رجوع په ستا شود. 

ستازه. اش ز /ر] (ل) اسستان در خاند. 

(برهان). رجوع به ستانه و آستانه شود. 


ستاره. اس رَ] ([خ) نام مادر شیخ الرئیس. ‏ 
ابوعلی سیناست از اهل افشنه قریه‌ای نزدیک ‏ 


بخارا. رجوع به شرح حال رودکی سعید 

نفیی ص۱۰۱ و تما صوان الحکمة ص۳۹ 

و تاریخ علوم عقلی صفاص ۲۰۶). 

ستاره۵. [س ز] (اخ) نام قریه‌ای است در 

طیف بزره که در غرب آن قسرار گرفته و به 

جبلة متصل ميشود. وادیی است که ان را 

لحف گویند. (از معجم الیلدان). 

ستازه‌باز. [س رز /ر] (نف مرکب) در بیت 

زیر باران‌ریز. که باران از آن ریزد. که قطرات 

پاران از آن چکد؛ 

بستان چنان شود که ندانیش زآسمان 

چون ابر گشت بر رخ بستان ستاره‌بار. 
"سوزنی. 

ستازه‌بازان. [س ز /ر] انف مرکب) 

پرستاره. در پیت زیر مجازا پرگل؛ 


از شاخ شکوفه‌ریز گویی 


کرده‌ست قلک ستاره‌باران. خاقانی. 
ستاره پرست. [س زر /ر بٍ ر] انف 
مرکب) رجوع به صابئین و ستاره شود. 
ستاره پرستیی. [س ز /رٍ پ ز] (حامص 
مرکب) عمل ستاره‌پرست. رجوع به صابئین 
شود. 
ستاره پیسانی. [س ز /ر ](۱مرکب) نوعی 
است از اسب و این را شوم میشمارند. (بهار 
عجم). اسبی که در پیشانی دارای علامت بود 
و آن را از سعایب اسپ می‌شمارند. (ناظم 
الاطباء). |[(ص مرکب) دارای عُرء بیضاء 


دارنده جهه درخشان؛ 
| گریبام برآید ستاره‌پیشاتی 
چو ماه عید به انگشتهاش بتمایند. 
سعدی (بدایع), 
ستازه تالب. (س ر) ((خ) نام حکیم منجمی 
بوده معاصر و شا گردجمشید و در علم نجوم. 
اخترشماری و اخترشناسی مهارت داشتد. با 
مباحثات دارد و در رسالات فرزانگان 
باستان اندر است. (انجمن آر) (آنتدراج). 
ستازه‌چشم. اي ز / ر ج /ج] (ص 
مرکب) انکه چشمهای وی مانند ستاره باشد. 
(ن‌اظم الاطباء). دارای چشمهای روشسن. 
چشم‌درشت؛ 
هزار استر ستاره‌چشم و شبرنگ 
که‌دوران بود با رفتارشان لنگ. نظامی. 
از انقاب پادشاهان, (تاظم الاطباء)؛ مصحف 
ستاره‌حشم. رجوع بدان کلمه شود. 
ستازه حشم. (س ز /رح شش ] (ص مرکب) 
در صفت ملوک مستعمل است. (آنندراج) 
(بهار عجم). از القاب پادشاه: سک‌ندرسپاه, 
ستاره‌حشم. سلیمان‌اقتدار کوا کب‌خدم. 
(حبیب السیر). 
"شتاره‌3ان. (س ز /ر] انسف مرکب) 
"-ستاره‌شناس, (آنسندراج). رجوع به 
ستاره‌شناس و ستاره‌شمر شود. 
ستارة دریایی. [سز /ري دَ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب)! جانوری است بحری از 
شاه خارپوستان " جزء رد؛ استلریدها ؟, 


بدن آن از چندین قسمت درست شده که بطور 
منظم در اطراف محوری مرکزی قرار دارند. 
معمولاً قمت اعظم هر بخشی آزاد بوده و 
بازوها را درست میکند که فقط در قاعده 
بیکدیگر ملحق گشته و مجموعا توده‌ای 
حیوان رابستاره ثبیه کرده و اسم این رده نیز 
از روی شکل خارجی اتخاب گردیده است. 
یاژوها معمولاً پنج عددند ولی سمکن است 
عدة آنها زیادتر گردد. مثلاً در سولاستر؟ ۱۲ 
عدد و در هلیاستر۵ تا ۰ عدد نیز میرسد. 
بازوها و صفحد مرکزی از یک‌دیگر جدا 


ستاره‌سوخته. 


نیستند و نمیتوان حد مشخص و واضحی بین 
آنها قائل شد. در وسط صفح مرکزی دهان 
قرار دارد که ضعناًبمتزلة مخرج حمیوان نیز 
مسیباشد. ستارگان دریبایی جانورانی 
گوشتخوارند و از نرم‌تان و توتیای دریایی 
تغذیه میکند, در انتهای بازوهای حیوان لک 
قرمزی به اسم چشمک " قرار دارد که از 
اجتماع چشم‌های سادهٌ متعدد درست شده و 
چون دائماً بسمت نور متوجه است انتهای 
بازوها بطرف بالا خم گردیده است. 
ستاره‌دندان. [س زر /رٍ د] اص مرکب) 
از اسمای محبوب است, (آنندراج) (بهار 
عجم). معشوقه‌ای که دندانهای وی مانند 
ستاره باشد. (تاظم الاطبام): 
دیدم بره آن نگار لب "خندان را 
وان مادرخ ستاره‌دندان را 

امیرمعزی (از انندراج), 
ستاره زدن. اس ر /ر ز د] (مص مرکب) 
قبه و خیمه و خرگاه برپای کردن. (آندراج): 
پر سر رستم تاره زده بودند که او را سایه 
همی داشت. باد برامد و آن سایدبان بر آن 
افکند. (ترجمٌ تاریخ طبری بلعمی), 


یکی خيمة پرنیان ساخته 

ستاره زده جای پرداخته. فردوسی. 
دهی دید خوش دل بدو رام کرد 

ستاره زد آنجا و آرام کرد. اسدی. 


فلک فزون شود ار کرش ستاره زد 
زمین کم آید اگردامن خیام کشند. 
ابورجائی غزنوی (از آنندراج). 
و رجوع به ستاره شود. 
ستاره‌سپاه. [س ز رِ س] (ص مرکب) از 
صفات ملوک. (اندراج). از القاب پادشاهان؛ 
ایا ستاره‌سپاهی که برج عصمت را 
فروغ قبهبمهر توغر غراست. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از آتدراج). 
ستاره‌سریر. [س زر /ر ش](ص مرکب) از, 
صفات ملوک. (انندراج). از القاب پادشاهان* : 
ایا ستاره‌سریری که اسمان کبود ط 
زبار حلم تو قامت بنفشه‌وار شکست. 
حسین سنایی (از بهار عجم). 
ستاره سو ختکی. [س زر / رت تا 
(حامص مرکب) بدبختی. (ناظم الاطیاء), 
رجوع به ستاره‌سوخته شود. 
ستاره‌سوخته. [س زر رات تِ] (ص 
مرکب) کنایه از یر و بداختر. (انتدراج) 


1 - ۸۵۱9۵ ۰ 

2 - ۵۵ 
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5 - ۲۰ 6 - ۰ 

۷- در دیوان معزی چ عباس اقبال کلمةٌ لب را 
ندارد و همان درست است. 


ستاره‌شمار. 


(بهار عجم)؛ ۱ 
نسوخته‌ست بهیچ آتشی دو بار سپند 
ستاره‌سوختگان ایمنند از دوزخ. _ 
صائب (از انندراج). 
تسظیری نظیر او نتواند گردید. اختری 
ستاره‌سوخه او باشد. (دره نادره چ شهیدی 
ص۷۴). ||(اصطلاح علم هیأت) سوختن 
ستاره آن بود که با افتاب سهم اید و بشعاع 
آفتاب روشنایی ستاره از میان رود. (از 
التفهیم). 
ستاره‌شمار. زس زر /ر ش | (تف مرکب) 
آنکه ستاره شمرد. منجم. اخشترشناس. 
ستاره‌شناس. رجوع به ستاره‌شمر شود. 
|| شب‌زنده‌دار؛ 
هنوز با منی و از نهیب رفتن تو 
بروز وقت‌شمارم پشب ستاره‌شمار. 1 
ستاره‌شمو. [س ز /رٍش /ش 2 /2] (تف 
مرکب) منجم و ستاره‌شناس. (برهان) 
(آنستدراج), مسنجم. (ن_اظم الاطیاء) 
اخترشناس: 
ستاره‌شمر گفت کای شهریار 
نماند بگیتی کسی پایدار. 
چنین داد پاسخ ستاره‌شمر 
که‌بر چرخ گردون نیابی گذر.۱ 
ز بس بلندی پالای او نداند کرد 
شمار کنگرة برج او ستاره‌شمر. ‏ فردوسی. 
ببزرگیش به صد روی همی حکم کند 
هر ستاره‌نگری و هر ستارشمری. 
ستاره‌شمر شد غمی زآن شتاب 
که‌لشکر گذر کرد ا گه‌ز آب. 
آمد چنانکه کرد ستاره‌شمر شمار 
شاه ستارگان به حمل شهریاروار, 
سال بقای عمر تو بیش از ستاره باد 
صد بار از آنکه کرد ستاره‌شمر شمار. 
سوزنی. 
فر و بختش که در آن چشم ستازه نرسد 
خاک‌با چشم ستاره‌شمر آمیخته‌اند. خافانی. 
ستاره شمردن. [س ز !رش اش 0/2 
د) (مص مرکب) کنایه از بیدار بودن و 
شب‌زنده‌داری کردن. (برهان) (آنندراج) 
(غیاث): 
حکایت شب هجران که باز یارد گفت 
مگر کسی که چو سعدی ستاره بشمارد. 
سعدی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فرخی. 
اسدی. 


سوزنی. 


هر دم ای دیده بر چرخ ستاره شمری 

جان من عزم سفر کرد یگو ماه کجاست. 
امیررخسرو (از اتندراج). 

|[رصد کردن. منجمی:ٌ 

شب تیره پهلو بیستر نبرد 

بطالع پژوهی ستاره شمرد. نظامی, 

|اوقت گذرانسدن در شب. شب‌زنده‌داری 


کردنه 


بدان مغل که شب آبستن است دور از تو آ 
ستاره میشمرم تا که شب چه زاید باز, 
حافظ (دیوان چ پژمان ص ۱۶۴ 

ستاره‌شناس. اس زر /ر ش] (نف مرکب) 
ستارهشمر است که منجم باشد. (برهان). 
مسنجم. (آنندراج) انساظم الاطیاءا. 
اخترشناس: 

ستاره شناسی گرانمایه بود 

ابا او دانش کراپیه بود 
نشتند گرد اندرش موبدان 
ستاره شناسان و هم بخردان, 
مراگفته بود آن ستاره شناس 
ازین رزم بودم دل اندر هراس. 
| گرجادویی گر ستاره شناس 
ز خود مرگ را برننندی هراس. 
کیست کز مردم ستاره شناس 
ره‌بگنجینه‌ای برد بقیاس. 
کاًسمان‌سنجم و ستاره‌شتاس ۱ 
آ گه‌از کار اختران بقیاس. نظامی. 
ستاره‌شتاسي. اس زر /ر ش] (حامص 
مسرکب) عسمل ستاره‌شناس. شسقل 
ستاره‌شناس. رجسوع به ستاره‌شناس و 


ستاره‌شمر شود. 
ستاره‌فسای. آس رز /رٍ فَ] (نف سرکب) 
انسون کنند؛ ستاره. تسخیر کنند؛ ستاره. که 
ستاره‌ای را رام و مطیع سازد؛ٌ 
بس دل که چرخ سای و ستاره فای بود 
چرخش کمن گشاد و ستاره کمان کشید. 
خاقانی. 
ستاره‌فسان. [س ز /ر ف /ف] انسف 
مسرکب) کنایه از الک فشان. (آنندراج). 
||گوهرزاد. گوهرریز؛ 
چرخ مرااوقت ثای توگفت 
تیر ملک نطق آستاره فشان. 
|| درختیان. تابان: 


چشمهٌ خورشید را سراب شمارد 


خافانی. 


هر که ببیند رخ تاره فتانش,۴ ۱ 
صائب از آنندراج). 
ستاره لشکر. اس زر /ر لک ] (ص مرکب) 
آنکه شکرش زیاد و بیحد باشد. که سپاهی 
فراوان دارد. که لشکر افزون دارد؛ 
یک‌تنه صدهزار تن می‌نهمت چو آفتاب 
آرچه بصدهزار یک پدر ستاره لشکری. 
خاقانی. 
بدر ستاره لشکر است اوج طراز آسمان 
بحر تهنگ خنجر است ابر سضای مملکت. 
خافانی. 
ابر درخش بیرق بحر نهنگ پیکان 
قطب سما ک‌نیزه بدر ستاره لشکر. ‏ خاقانی. 
ستاره‌موکب. (س زر /رِ عم /مُو کي ] (ص 
مرکب) ستار‌لشکر. صاحب لشکر فراوان* 
پدر ستاره‌موکبی مهر فلک‌جنبتی 


ستاغ. ۱۳۳۵۷ 


ابر درخش‌رایتی بحر نهنگ خنجری. 
خافانی. 
ستاره نداشتن؛ [س رز /رٍِنّْت](امسص 
مسرکب) کنایه از طالع خوب نداشتن. 
(اتندراج)ء 
برفع پستی اقبال خویش چاره ندارم 
پرتبه کم نیم از آسمان ستاره ندارم. 
مخلص کاشی (از آندراج). 
ستاری. [سْث تا] (حامص) پرده‌پوشی. 
پوشیدن و نهان داشتن خطا و زشت‌کاری, 
ستازن. [س ز] (نف مرکب) بتار نواز, چه 
افسظ ستا مخفف ستار است. (آنندراج). 
بتارنواز. (غیاث). نوازندة سهتار: 
ستازن برآورده بانگ سرود 
شرودی نوآیین‌تر از صد درود. نظامی. 
||() سیخ کیاب که سه‌شاخه باشد. (آندراج) 
(غیاث). 
ستاغ. [س] (!) کرة اسب شیرخواره. و کره 
اسبی را نیز گویند که هنوز او را زین بر پشت 
ننهاده باشند و مطلق اسب را گویند اعم از 
آنکه کره باشد یا غیر کره. (برهان). کره اسب 
شیرخواره و نازین‌کرده, و بمسی اسب مطلق 
نیز آمده. (شرفنامه» کره اسب زین‌نا کرده. و 
در نسخهة میرزا کره اسب شیرخوار و اسب 
مطلق. (رشیدی). کره اسب زین‌نا کرده و 
شیرخوار و اسب بزرگ. (آنندراج), اسب 
تازی بود که زين نکرده باشند بسیب کرگی. 
(اوبهی). اسب زین‌نا کرده‌بود بسبب آنکه 
هنوز کره باشد. (صحاح الفرس)* 
بشوی نرم هم بصبر و درم 
چون بزین و لگام تند"ستاغ. ‏ شهید بلخی. 
من با تو رام یاشم همواره 
تو چون ستاغ کره جهی از من. 
هزار دگر کرگان ستاغ 
بهر یک بر از نام ضحا ک‌داغ, 
خجسته شاهسواری که ثاپتات و هلال 
ز روی مرتیه‌اش گشته نعل و میخ ستاغ. 
منصور شیراز ی (از آنندرا اج). 
|[(ص) اسب تازاینده و آدم نازاینده که به 
قارسی سترون و بعربی عقیمه گویند. (برهان). 
عقیم و نازاینده. (آتدراج). نازاینده. (صحاح 
لفرسا: 
آن قوم را که دارند از کیلش سرستیغ 
مردان بوند عتین پاک" و زنان ستاغ. قطران. 
||(() مقط جنین و افتادن بچه نارسیده از 


خفاف. 


اسدی, 


۱-نل: که از چرخ گردون که یابد گذر. 
۲-نل: روز از تر. 

۳-بر فلک نطق (؟). 

۴- در این بت ستاره‌فشان بمعنی درخشان و 
تابان است که پی‌درپی از آن شعاع خیزد. 
۵-نل: بند. ۶-پاک عنین. 


۸ ستافند.. 


شکم. (ناظم الاطباء). ||(صن) شتتران شیر 
دهنده و شتران بسیارشیر. (برهان). شعر 
بسیارشیر. (رشیدی). |/() سرون هم آمده که 
شاح گاو و گوسفند باشد. |اسرین و کفل. 
(برهان). ||درخت گز. (ناظم الاطیاء) 
ستافند. [س فَ] ( رواق و پیش‌خانه و 
تماشا گاهو منظر خانه. (ناظم الاطباء). صفة 
بلند. (آنتدراج). 

ستا کت. زس ] (ٍ) هر شاخ نورستة تازه و 
تازک را گویند که از بیخ درخت بجهد. 
(برهان) (غیاث). ستاخ است که شاخ تازه 
رسته باشد. (انندراج) شاخی بود که از 
درخت نو برون آید یا از یخش یا از بعش و 
آن شاخ تازه و نازک باشد. (اوبهی). شاخ نو 
باشد که از بن ریاحین برآید. (لغت فرس 
اسدی): 

سوسن اطیف و شیرین چون خوشه‌های سیمین 


شاخ و ستا ک‌نسرین چون برج ور و جوزا. 


کسایی. 
من بسا ک از ستا ک‌پید کنم 
بی تو" امروز جفت سیزه منم. عماره. 
بشب در باغ گوبی گل چراغ باغبانستی 
ستا ک نسترن گویی بت لاغرمیانستی. 
۱ فرخی. 
آسمان خیمه زد از بیرم و دیبای کبود 
میخ آن خیمه ستا ک‌سمن و نسترناء 
منوچهری. 

ستا کهایگل | کنون درخت وقواقند 
ز زندواف بر او صدهزار گوثه زیان. ازرقی, 
غرقه گردد بامدادان هر ستا ک‌گلینی 
بر مثال خاطر مداح مير اندر گهر. 

ازرقی (از آندراج). 


||مطلق شاخ درخت را گفته‌اند خواه تازه 


باشد و خواه غیرتازه, و به شین نقطه‌دار هنم 


آمده است و درست است چه در فارسی سین " 


و شین بهم تبدیل می‌یابند. (برهان), شاخ 
درخت. (آتندراج) (اوبهی). |اشاخ نازک و 
تاز؛ درخت تا ک را که درخت انگور باشد 
گویند خصوصاو آن را سیب ترشمزگی 
میخورند. (یرهان), تا ک‌رز. (اوبهی). 
ستاگوی. [س] (نف مرکب) ستایشگوی. 
ثنا گوینده.ستایش‌خوان: 

چه گر من همیشه ستا گوی‌باشم 

ستایم نباشد نکو جز پناست. رودکی. 
و ثنا و ستا گوی او در بزم بذل مواهپ. 
(ترجم تاریخ بمیتی ص ۴۷۴). 
ستاله. [س ل /ل] (ع ص, [) بلایه و ردی از 
هر چیزی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
لرذالة و الفاية من کل شیء. (العنجد). 
سقام. (س] (!) ساخت و براق زین اسب 
مطلقا, لجام و سرافسار محلی بزر و نقره. 
(برهان). ساخت زین یعنی لجام و یراق زین 


اسب محلی بزر و نقره. (انجم آرا؛ ساخت 
مرکب. (رشیدی), زیوری است که به اسب 
تعلق دارد. (غیاث), استام. اوستام: 
بر اسبی تشانده ستامی بزر 

بزر اندرون چند گونه گهر. 

درزمان سوی تو فرستادی 

رخش با زین خسروی و ستام. 
بهایی بر آن رنگهای شگفت 
نوندی بر آن بر ستامی گران. فرخی. 
رسولدار پرد دویست‌هزار درم و اسبی با ستام 
زر و پنجاه پارچه جامة تابریده. (تاریخ بهقی 


فردوسی. 


فرخی. 


چ ادیب ص ۴۳۴). 

شوبر فلک سوار ز همت که بر فلک 

انجم ز بهره زینت زین و ستام توست. 
سوزنی. 

از خاک‌شفش فلک, زر کند که تا گرد 


۳ نتام و گام و رکاب براق او زرکند. سوزنی. 


یعنی مرایین که سزم تعل مرکیت 
چون شهریار راد به تو مرکب و ستام. 
سوزنی. 
نه جنیت نه ستام ونه سلاح 
نر وشاقان نفری خواهم داشت. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۸۵). 
جمله با زین و لگام و جل و ستام. (سندبادنامه 
ص ۳۰۹ 
-زرین ستام؛ یراق و ساخت زین* 
از اسبان تازی بزرین ستام 
ورا بود پیور که بردند تام. فردوسی. 
تا ندیدم مرکبت رامن ندانستم که هست 
باد را سیمین رکاب و کوه را زرین‌ستام. 
قرخی. 
همه گوهرین ساز و زرین ستام 
بلورین طبق بلکه بیجاده جام. 
7-- ||دارای ستام زرین؛ 
هزار اسب مرصع گوش تا دم 
همه زرین‌ستام و آهنین‌سم. 
- پرستام؛ جای | کنده‌از ستام؛ 
همه رزمگه پر ستام و کمر 
پراز آلت لشکر و سیم و زر. 
و رجوع به استام و اوستام شود. 
|| آستان در خانه. (برهان) (جهانگیری). 
ستامنس. آس م ن ] ([خ) والی بابل در زمان 
اسکندر. (ایران باستان ص ۱۷۲۵). 
ستامیه. [ثت تا می ی ] (خ) دهی است از 
دهستان نهر هاشم بخش منرکزی شهرستان 
اهواز واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب باختری 
اهواز و ۲ هزارگزی باختر را‌آهن اهواز به 
خرمشهر. اپ انجا از چاه تأامین ميشود. 
محصول آن غلات و لبنیات است. هوای آن 
گرم و دارای ۱۵۰ تن سکنه است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. را آنجا در تابستان 


نظامی. 


نظامی, 


فردوسی. 


اتومبیل‌رو است و سا کنان از طایفد بنی‌تمیم 


ستان. 


هستند. این آبادی از دو محل بنام ۱و ۲ 
بفاصلة هزار گز دور از هم قرار دارند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳ 
ستان. [س] (ص. ق) بسرپشت خوايسيده. 
(برهان). پشت بازافتاده و به پشت خوابیده. 
(انتدرا اج), بازخفته بققا. (حفان). بر قفا خفته. 
(صحاح الفرس). بسر پشت غلطیدن. 
(ثرفنامه). بر پشت بازخنه. (اوبهی). کی 
که‌بر پشت خود خواپیده باشد. (غیاث)؛ 

یاد کن زیرت اندرون تن‌شوی 

تو بر او خوار خوابنیده ستان. 

رودکی (احوال و اشعار, سعید نقیسی ص 
۱ 

دو زآن پیمبر بشکست و هر دوان آن بوذ 
فکندهبود ستان پیش کلبهپای پسر. "فرخی. 
از پی آنکه مرا تو صله‌ها دادی و من 

اندر آن وقت بخیمه در خوش خفته ستان. 

فرخی. 

این ز اسب اندر فتاده سرنگون 

وآن بزیر پای اسپ اندر ستان 

هر ماه بشهری علم شاهی شاهان 

زیر سم اسبانش نگون باد و ستان باد. 

فرخی: 

گذری‌گیر از آن پس بسوی لاله‌ستان 

طوطان بین همه منقار پر خفته ستان. 

منوچهری. 

فکنده سر نیزهٌ جان‌ستان 
یکی را نگون و یکی را ستان. 
روی تخواهی که بقبله کی 
تات نخوابند چو تخته؟ ستان. 
ناصرخسرو (دیوان چ کتابخانة طهران ص 
۳۷ 

شاد باش ای مطاع فت‌نشان 

ای ز امن تو خفته فتنه ستان. ابوالفرج رونی. 
رفعن مراز بند بزانوست یا به دست 

خنتن چو حاقه‌هاش نگونست یاستان. .۰ 


اسدی. 


او را یافت به ستان خفتد. (تفضسیر ابوالفتوح)::7 
می‌فتند از پر تیرت بر زمین شیران نگون 
می‌پرند از فرٌ عدلت بر هوا مرغان ستان. 


سیدحن غزئوی. 
شیر گردون چو عکس شیر در آب 
پیش شیر علم. ستان باشد. انوری. 
وز زازلٌ حمله چنان خاک بجنبد 
کزهم نشناسند نگون را و ستان را. . انوری. 
دیریست که این فلک نگون است 
زودش چو زمن ستأن ببینم. خاقانی. 
پیل باید تا چو خسبد او ستان 
خواب بید خطه هندوستان. مولوی. 


آن بيابان پیش او چون گلستان 


۱-ول: با تو ۲ -نل:به تخت. 


ستاندن. 


می‌فتاد از خنده او چون گل ستان. :*: مولوق. 
از غزا بازآمدند آن تازیان 

اندر آخر جمله افتاده ستان. مولوی. 
| (نف مرخم) ستاننده را گویده که چیزی 
گیرنده باشد. (برهان): جانتان. دادستان. 
دل‌ستان. کین‌ستان. گیتی‌ستان. مسلک‌ستان. 


می‌ستان؛ 
گه حمله از تیز؛ جانستان 
سر آورد بر نامداران زمان. فردوسی. 
سال و مه لشکرکش و لشکرشکن 
روز و شب کشورده و کشورستان. فرخی. 
ولایت ستان بلکه آفاق گیر. نظامی. 
تو پوسه داده چهره سنگ سیاه را 
رضوان ز خا کپای‌تو بوسه‌ستان شده. 
خاقانی. 

زلف تو شیطان ممالک فریب 
روی تو سلطان مالک ستان. خاقانی. 
عاقبت پیک جان ستان امد 
تا گرفتار الامان آمد. سعدی, 
نه دل دامن دل ستان میکشد 
که‌مهرش گریبان جان میکشد. .. سعدی. 
درم به جور ستانان ژر به زینت ده 
بای خانه کانند و بام قصر اندای. سعدی. 
بگوی آنچه دانی که حق گفته به 
نه رشوت‌ستانی و نه عشوهده. 

سعدی (بوستان). 


||(ص) بی صبر و طاقت. (صحاح الفرس) 
(غیات). ||(() مخفف آستان که جای کفش 
کندن است در خانه‌ها. (برهان)؛ 


بجای شنگرف اندر نگارهاش عقیق 

بجای ساروج اندر ستانهاش درر. . فرخی. 
ور صدایی اید از طاق فلک 

هم فلک کیوانستان میخواندش. خاقانی. 


|| (فعل امر) امر به اين معنی هم هست یعتی 
بستان و بگیر. (برهان). امر به ستاندن. 
(رشیدی) (آنندراج). 

|ٍستان ستان؛ (پوند) جای انبوهی چیزها 
ون گلستان و هندوستان و نیستان و 
نرگسستان و سیستان. (آتدراج) (غیاث). در 
ترکیبات مفهوم محل, ناحیه, شهر, جهان و 
مانند آنها دهد. این پسوند برای ساختن اسماء 
مکان و اسماء زمان (فقط در زمستان و 
تابستان) پکار رود. پارسی باستان و اوستا 
سانه ۱ (جا؛ مسحل). پهلوی «ستان» آ. 
ارمنی عاریتی و دخیل «ستن» آ. هندی 
پاستان «ستهند» ؟ (جاء محل) و «سهاند» ۵ از 
ريخة «ستا» ۴ (در اوستا و پارسی باستان 
بمعنی ستادن و ایستادن). (حاشيه ببرهان 
قاط ج معا 

بنفشه‌زاف من آن افتاب ترکستان 

همی بدفشه پدید آرد از دو لاله‌ستان. فرخی. 


چون باد مهرگان بوزد بر سَعت آن. . فرخی. 
گذری‌گیر از آن پس بسوی لاله‌ستان 
طوطیان بین همه منقار بپر خقته ستان. 
متوچهری. 
چنانکه لشکر کوفه قهستان و.. و طبرستان 
بگشادند. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۲۰). و 
جیرستان (قلعه‌نامی), مجلس مسعودسعد به 
جیرستان بوده است. (رجوع شود به 
چهارمال. 
بود در روضه گاه آن بستان 


چمنی پر کنار سروستان. نظامی, 
بگیرد سر زلف آن دلتان 
ز خانه خرامد سوی گلستان, نظامی. 
چون بود آن چون که از چونی رهد 
در حیاتستان بی‌چونی رسد. مولوی. 
زانکه نیم او ز عیبستان بُدست. 
وآن‌ندگز نیمش ز غیبستان بدست. مولوی. 
یوسفی جستم لطیف و سیمتن 
یوسفستانی بدیدم در تو من. مولوی, 
شب ما روز نباشد مگر آنگاه که تو 
از شبستان بدرآیی چو صیاح از دیجور. 

سعدی (طیبات). 
سروی چو تو می‌باید تا باغ بیاراید 
ور در همه باغستان سروی نبود شاید. 

سعدی (بدایم). 

تا که در منزل حیات بود 
سال دیگر که در غریبتان. سعدی. 
تنی چند در فرقة راستان 
گذشتيم‌بر طرف خرماستان. 

سعدی (بوستان), 


و نیز در کلمات زیر مزید مزخر است و معنی 
مکان دهد: اجارستان. اخترستان. ارشتان. 
ارناددوستان (آلبانی). ازبکستان. اففانتان. 
انارستان. انجیرستان. انگلستان. باجستان. 
باغتبتان. بجسنان. بلغارستان. بلوچستان. 
بوستان (ینستان). بهارستان (میدان..., 
بهستان, بیدستان. بیمارستان. پا کستان. 
تسابتان (طرف زمان). تساتارستان. 
تاجیکستان. تا کستان. ترکمنستان. تتگستان. 
توتستان. تیفتان (در زرگنده). جادوستان, 
جاروستان. چسینتان. بشستان. 
خابورستان. خارستان. خرستان. خلجستان. 
خمستان. خندستان. خوابستان. خوزستان. 
داغستان. داورستان. دبستان. دبیرستان. 
دشتستان. دلستان. دهستان: رزستان. 
ریگستان. زابلستان. زمتان (ظرف زمان. 
زمان سیرما). سروستان. سقلابستان, 
سکستان. سنگتان. سیبستان. مارستان. 
شبستان. شکرستان. شورستان. شهرستان, 
صربستان. طبرستان. طخارستان. عربستان. 
فرهنگستان, فغتان. فیلستان (قریذ..). 


ستاننده. ۱۳۴۵۹ 


قبرستان. قمزاقستان. قلمتان. قهتان. 
قیطره‌ستان, کابلستان. کاجستان. کارستان. 
کافرستان. کاولستان. کردستان. کشورستان. 
کودکتان. کوهستان. کهتان. کهورستان. 
گرجستان. گلستان. گورستان. لارستان. 
لاله‌ستان. لرسستان. لشکرستان. لهستان 
(یْی). مارستان. مجارستان. موستان (رز). 
نارنجتان. نخلستان. نگارستان. نیرنگستان, 
نیتان. وزییرستان. هسدستان, هندوستان. 


هنرستان. 

ستاندان. اس ذ] (مص) گرفتن. (آتدراج). 

یدست آوردن. تحصیل کردن: 

شما را همه پا ک‌برتا و پیر 

ستانم زر و خلعت از اردشیر. فردوسی. 

کنون می‌ستاند همی باژ و ساو 

ز دستان بهر سال ده چرم گاو. فردوسی. 

بگوید بدو هر چه داند ز شاه 

اگرسر دهد يا ستاند کلاه. فردوسی. 

مهربانی نکنی بر فن و مهرم طلبی 

ندهی داد و همی داد ز من بستانی. 
منوچهری. 


رقعه بنمودم دوات‌دار را گفت بتان, بستد و 
به امیر داد. (تاریخ بىهقی). ۱ 
بشش طریق جبایت ستاندم از عامه 


ز خانه و زدکان و ز باغ و ضیعت و تیم. 


۱ سوزنی. 
با گزسنگی قوت پرهیز نماند 
افلاس عنان از کف تقوی بنتاند. سعدی. 
خراج | گرنگزارد کسی بطیبت تفس 
بقهر از آو بستانند مزد سرهنگی, 
سعدی ( گلستان). 


اادقع کردن. برداشتن. از میان پردن. پرطرف 

کردن: و با داروهای خنک تیزی آن بستانند. 

(ذخیرء خوارزمشاهی). 

بازستاندن؛ بازگرفتن؛ . 

من چراغم نور داده بازنستانم ز کس 

شاه خورشید است و اینک نور داده بازخواست. 
خافانی. 

ستاندنی- (س د] (ص لیاقت) آنچه لایق 

ستاندن باشد. گرفتنی. 

ستاننده. [س زّْن د /<] (نف) صفت فاعلی 

از مصدر ستدن. گیرنده* 


ستانده را گفت بهرام گرد 
که‌این جرم چوتین " شنردی تو خرد. 

. قردوسی, 

سیهدار مرز و نگهدار یوم 
ستانند؛ باژ سقلاب و روم. فردوسی. 
0 - 2 .۰ - 1 
- 4 ۰ - 3 
.8 - 6 ۰ - 5 


۷-نل: که این کار چندین. 


۰ ستانه. 


ستاننده چابک ربایست زود 
که‌نتوان ستد باز هرچ آن ربود. 


آن نه مالست که چون دادیش از تو بشود 


اسدی. 


زو ستاننده غنی گردد و بخشنده فقیر. 
اصرخرو. 

خواب رباینده دماغ از دماغ 

نور ستاننده چراغ از چراغ. نتلامی. 


- سانندة جانها؛ عزرائیل, ملک‌الموت: جان 
شیرین و گرامی بستانند؛ جانها داد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۳۸۳). 
--ستاننده داد 
ستاننده داد آتکس خداست 
که نعواند از پادشه داد خواست. سعدی. 
||تسخیر کننده. تصرف کننده. فاتح* 
ستانند؛ شهر مازندران 
گایند؛‌بد هاماوران. فردوسی. 
ستانه. [س نْ / ن ] ([) مخقف آستانه است. 
(آنتدراج). بمعنی آستانه است که جای کفش 
کندن باشد. (بررهان). اسقل در و آن را آستانه 
گویند. (شرفنامهٌ منیری). آستانه. (اوبسهی): 
اسکبة الباب؛ ستائة در. (منتهی الارب)؛ 
گراز سوختن رست خواهی همی شو 
به آموختن سر بنه پرستاند. ‏ ناصرخسرو, 
مرگ ستان‌ست در سرای سپنجی 
بگذری آخر تو زین بلند ستانه. ناصرخسرو. 
قبله فاضلان ستانة اوست 
سرمً عقل گرد خانه اوست. 
از غایت آزادگی و فر و بزرگیت 
گشتدغلامان ستاناٌ درت احرار. 
آن سرافراز که کس هیچ سرافرازی را 
نستزد! تا که ستانه‌ش را بالین نکند. سوزنی, 
سرای خود را کردم ستانة زرین 


سنایی. 


سنایی. 


بسقف خانه بدر بر ندیده کهگل و ویم. 
سوزنی. 

شمس رخشان کشور آرايست 

تا نبوسد ستانه در تو. سوزنی. 

افلا ک‌را ز پایة اقبال تو ندیم 

و اشراف راستانة والای توماپ. اوری, 

شعاع تیک بسيط است و چشم شب‌پره تنگ 

ستانه سخت بلند است و پای مور قعیر. 


اثیر اخسیکتی. 
جانم ستانة تو رها چون کند چو دیو 
کوخرمن بهشت بنکیا برانکند. 
رجوع به استان و استانه شود. 

ستانه بوس» [س ن /نِ ] (نف مرکب) ملازم. 

خدتگزار. خادم. چا کر 
دولت ستانه بوس درت باد تا بکام 
صد سال تخم عدل یکاری و بدروی, 

خاقانی. 

ستانیدن. آس /ش د] (سص) گزفتن. 
(آنندراج). ستدن؛ و هیچ مهتر سخن نگفتی و 

گفتی تو رشوت ستانیده‌ای و هیچکس را بر 


اقانی- 


هیچ کار ایمن نداشتی. (ترجمةٌ تاریخ طبری 
بلعمی). و مردمان را خواسته‌ها ستانیدند و 
چهارپاین براندند و شهرها بگرفتند. (ترجمة 
تاریخ طبری بلعمی). 

ستاوری. [ ] (فندی, ا) اسم هندی 
بسوزیدانست. (تحفةً حکيم مومن). دوای 
مشهور هندی است. (الفاظ الادویه). 
ستاونف. [ی /س و] () رواق و بالاخانه 
باشد که پیش آن مانند ابوان گشوده بود. 
(برهان). بالاخاند که پیش آن گشاده باشد 
چون ایوان. (رشیدی): 
ستاوند ایوان کیشسروی 
نگاریده چون خامة مانوی. فردوسی, 
|اصفه بلند و بزرگ. (برهان) (رشیدی). 
|اصفه‌ای را هم گفته‌اند که سقف آن را ببیک 
ستون برافراشته باشند. (برهان) (رشیدی). 


5 مخفف ستن آوند است یعنی آونگ یک ستون 


است یا آنکه نسبت بیک ستون دارد. 
(رشیدی). چون صفه‌ای باشد بالای ستونی 
برداشته. (لفت فرس اسدی)؛ 
جهان جای بقا نست به آسانی بگذار 
به ایوان چه بری رنج و بکاخ و به ستاوند. 
طیّان مرخزی. 
ستاوه. [س /س و /و] () مکر و فریب و 
حیله و خدعه. (برهان). مکر. (اوبهی) 
(جهانگیری) (رشیدی) (آندراج): 
اندیشه از برای تو هر دم ستاوه‌ای, 
؟ (از آندراج). 
ستاو یز. (س /س] () رواق و پسیش خاند. 
(ناظم الاطیاء) (استینگاس). صفد باند. 
(آنندراج). ||طره‌های اطراف بام. اناظم 
الاطباع). 
ستاویز. [س] (() محل خرید و فروش و 
.بازار. (ناظم الاطباء) (استینگاس). 
ستاوین. [س] () دکان قصابی. |اجای 
آستون دار. (ناظم الاطباء). ||قتار؛ قصابی. 
|اکرسی قاضی. (ناظم الاطباء) (استرنگاس). 
نتاه. [س ) (!) مخقف ستاره باشد که بعربی 
کوکب گویند. (آنندراج). سولف جهانگیری 
لفظ مذکور را مخقف ستاره هم ضبط کرده و 
این شمر ابوالفرج رونی را هم شاهد آورده 
گشاده چشم بدیدار او زمین و زمان 
نهاده گوش بگفتار او سپهر و ستاه. 
لیکن در نسخة چ تهران دیوان ابوالفرج پجای 
ستاه «سپاه» نوشته و در تصحیح بجای سپهر 
و ستاه «سپید و سیاه» را صحیح دانسته. پس 
ستاه مخفف تاره لفظی نیست. (فرهنگ نظام 
از حاشية برهان قاطع چ معین). ||نقره. |/سیم 
قلب و ناسره. |انام پرده‌ای از سوسیقی. 
(یرهان) (آتدراج). ااسه‌تار, (شرفنامه). امه 


عدد. (شرفنامه) 
ستاهی. (س هیی ] (ع ص) کلان‌سرین. 


ستایش بردن. 

(منتهی الارب) (اقرب الموارد). بزرگ‌سرین, 

(آتدراج)؛ 

ستای. [س] (نسف مسرخم) ستاینده. 

(شرفنامها: 

منم کریم‌ستای و تویی حکیم‌نواز 

زهی سخا و سخن بر من و توسهل و سلیم. 
سوزنی. 

ترکیب‌ها: 


- خودستای. خویشتن‌ستای. مرده‌ستای, 
نیکی‌ستای. 

||() سه عدد. (مرفنامد). 
ستایش. [س ي ] (اسص) اسم مصدر از 
ستایدن و ستودن. پهلوی «ستایشن».۲ 
(حاشي برهان قاطع چ معین). دعاوثناو 
شکر نعست و مدح و نیکوبی گفتن و ستودن و" 
افرین. (برهان) (غیاث) (انندراج), حمد, 
(منتهی الارب) (ترجمان القرآن). مدیح. 
مدحد. ثاء. (سنتهی الارب) (دهار). مقابل 
نکوهش: 


ستایش خوش آیدش بر هر هنر 


نکوهش نبایدش خود زیچ در. بوشکور. 
بدو گفت رودابه کای شاه زن 
سزای ستایش بهر انجمن. فردوسی, 
نخست آنکه کردی ستایش مرا 
پنامه نمودی نیایش مراء فردوسی. 
همه جهان پدرش را ستوده‌اند و پدر 
چو من ستایش او را همی کند تکرار. 

فرخی. 


مقرر گردد که هر کس که خرد وی قوی‌تره 
زبانها در ستایش او گشاده‌تر. (تاربخ بیهقی). 
در ستایش وی سخن دراز داشتم. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص 61۶۲ 

بمیدان دانش بر اسب هنر 

نشین و ببند از ستایش کمر. 
موبد موبدان پیش ملک امدی... و ستایش 


اسدی. 


نمودی و نبایش کردی. (نوروزنامه). سپاس و 
ستایش مر خدای راعز و جل که جلال و آثا 
قدرت او بر چهرة روز روشن تابانست. ( کلیله- 


و دمنه). 
خاقانی از ستایش کعبه چه نقص دید 
کززلف و خال گوید و کعبه برایرش. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۹ 
تایشت بحقیقت ستایش خویش است 
که آفتاب ستا چشم خویش را بستود. 

۱ مولوی. 
احمق راستایش خوش اید چون لاشه‌ای که 
در کش دمند فربه نماید. ( گلستان), 
ستایش بردن. [س ي بْ د](مص مرکب) 
ستوده شدن. نیک نام گشتن. به نیک نامی 


۱-نل: نگذرد. 
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ستایش‌سرا. 
آمردن, معدوح دیگران شدن بسبب کار نیک و" 
منش پسندیده؛ 

فریدون فرخ ستایش ببرد 
بمرد او و جاوید نامش نمرد. فردوسی, 
بدیوار پشتش نهاد و بمرد 

بمرد و زگیتی ستایش ببرد. فردوسی. 
ستایش سرا. (س ي ش] (نف مسرکب) 
مادح. ستایش کننده. مذاح: 
ستایش سرایان نه یار تواند 
تکوهش کنان دوستدار تواند. 
ستایش کردن. [س ي‌ک د) (سعر 
مرکب) مدح کردن. نیکویی گفتن. ستودن؛ 
به پیش بزرگان ستایش کنیم 


سعدی. 


همه پیش یزدان نبايش کنیم. فردوسی. 
به پیروزی ایدر نیایش کنیم 

جهان آفرین راستایش کنیم. ‏ . فردوسی, 
ستایش سخن خویشتن مکن سعدی 


که‌زشت خوب نگردد بجامةٌ رنگین. سعدی, 
ستایش کنان. [س ي ک ] (ق مرکب) در 
حال ستایش: 

چواز خواب گودرز بیدار شد 
ستایش کنان پیش دادار شد. 
چوبر آستان ملک سر نهاد 
ستایش کنان دست بر سر نهاد. 
رجوع به ستایش کردن شود. 
ستایشگاه. [س ي] (| سرکب) شریطه و 
مخلص شعر را گویند یعنی بیتی که قصیده یا 
قطعه یا مشوی بدان تمام شود. (برهان). 


فردوسی,. 


سعدی, 


گریزگاه شعر شعرا از تغزل بمدح صمدوح. 
(انندراج). مخلص شعر. (اوبهی) (صحاح 
الفرس). جای تخلص شعر بود. (لفت فرس 
اسدی)* 

بنام وکنیتت آراسته باد 

ستایشگاه شعر و خطبه تا حشر. ‏ عصری, 
|اجای بندگی و ستایش. (آنندراج). 
ستایسگر. [سِ ي گ] (ص مرکب) آنکه 
کسی را بستاید. (انندراج), مادح؛ 

سخوران و ستایتگران گیتی را 

همی نگردد جز یر مدیح خواجه زبان. 

فرخی. 

گمان‌برم که من اندر زمین همان شجرم 


شجر که دید ثنا گسترو ستایشگر, 


فرخی. 
همه خوبی و نکویی بود او را ز خدای 
وین رهی راکه ستایشگر و خنیا گراوست. 
فرخی. 
ستایش کرفتن. [س ي گ ر ت] اسص 
مرکب) تا گفتن. شکر کردن* 
همیدون بزاری نیایش گرفت 
جهان آفرین راستایش گرفت. . فردوسی. 
ستایش گرفت آفربننده را 
رهاننده از بد تن بنده راء فردوسی, 


ستایسگری. اس يگ] (حامص مرکب) 


حمد و عبادت و دعا. (تاظم الاطباء). عمل 
ستایشگر؛ 
چو آمد بنزدش زمین بوسه داد 


ستایشگری را زبان برگشاد. 


2 فردوسی. 
ای آنکه در ایام ستایشگری تو 
صوفی شمرّد عیب نگهبانی دم راء 
عرفی (از آنتدراج), 


رجوع به ستایشگر شود. 
ستایش گفتن. [س ي گ تَ](امسص 
مرکب) ستودن. مدح گفتن: 
گرت من ستایش نگویم مرنج 
که‌بهره ندارم ز گنج تو خنج. آزرقی. 
ستاینده. اس ی د /<] (تف) مدح کننده و 
تعریف نماینده و مداح و ستایش کتده. (ناظم 
الاطیاء). متایشگر, (آندراج). حامد. (دهار) 


ثاگود 

منم بشداة اهل بیت نبی 

ستاینده خاکپای وصی. فردوسی. 
همه پیش فرزند او بنده‌ایم 

بزرگی او را ستاینده‌ايم. فردوسی. 
بحکم آشکارا بعکمت نهفت 

ستاینده حیران از او وقت گفت. نظامی, 
گرچه بذین درگه پایندگان 

روی نهادند ستایندگان. نظامی. 


ست الشام. (سث تش شا] ((خ) دختر 
ایوب و خواهر صلاح آلدین و عادل است که 
دو مدرسه در دمشق بنا کرد و بسال ۶۱۶ 
ه.ق.بدمشق درگذشت. (الاعلام زرکلی چ ۱ 
ص ۳۵۶). و رجوع به حبیب السیر ج ۳ص 
۷شود. 
ست العرب. اسث تل غ رَ] ((خ) دختر 
محمدین علی‌بن احمد بخاری مکنی به 
ام‌محمد. زئی صالح بود. علماء نزد او میرفتند 
و از او عدیث فرا منیگرفتند. از جملة آنان 
حافظبن الجزری است که بسال ۷۶۶ ه.ق. 
در خانة وق دز سنفح قاسیون دمشق از او 
حدیث شنید. ست العرپ به سال ۷۷۰ ه.ق. 
درگذشت. (الاعلام زرکلی چ ۱ص ۳۵۷). 
ست الملکت. اسث تل ْ] (اخ) دختر 
الزیز باه نزارین معز لدین اه فاطمی علوی و 
خواهر الحا کم پامر له فاطضی صاحب مصر 
است. حا کم در کارهای مشکل خود با او 
مشورت میکرد. سپس سرت حاکمدگرگون 
شد و بر ست‌الملک برآشفت و عسازم قتل او 
گردید.ست السلک ابن دواس را که از 
فرماندهان بزرگ بود, وعده فرمانروایبی 
کشور بداد. این دواس الصا کم را نا گهان 
بکشت و با فرزند خردسال او علی بیعت 
کردند.پس ابن دواس نزدست الملک رفت تا 
به وعده خویش وفا کند. ست الملک خادم را 
فرستاد تا ابن دواس را بکشت و خود به ادارٌ 
مملکت پرداخت و چهار سال با قدرت و 


ستبر. ۱۳۴۶۱ 


عدالت خویش را محبوب رعیت ساخت و 
سرانجام بسال ۴۱۵ ه.ق.بمصر درگذشت. 
(لاعلام زرکلی چ ۱ص ۳۵۷). 
ست الوزراء .(سِث تل و ) () فرزند 
زادء وجیه الدین حنبلی فقیه و مسحدت بوده 
وی فته آموخت و صحیح بخاری و سند 
شافعی را از ابوعبدله زبیدی فرااگرفت و در 
علم حدیث شهرت یافت و به مسصر رفت و 
بعض بزرگان از او حدیث فرا گرفتند. صحیح 
بخاری را چندین یار درس گفت. تولد او بال 
۴ «.ق.است و بسال ۷۱۷ بقاهره 
درگذشت. (الاعلام زرکلی چ ۱ ص ۳۵۷). 
ستپ. [س ] (ع !) توعی از شتاب‌روی که 
فوق عنق است. مقلوب الِت. (من اللفة) 
(منتهی الارب). 
ستبا کت. [س] (() سپند. (الفاظ الادوید). 
ستبو. [س تَ ] (ص) استیر. استا «ستوره ۱ 
(ستهره. ستمهره) ۲ (محکم), پهلوی 
«سهر» و «ستور» ؟ هندی باستان: ریشه 
«ستبه» 2 (تحین کردن, تکیه دادن)؛ قیاس 
کنید با استی «ست. آود» * (قوی). (حاشیهً 
برهان قاطع چ صعین). گنده و لک و پک و 
غلیظ. سطبر پا طای حطی, معرب آن است. 
(برهان), ده و غلیظ. (آندراج). پارچة گنده 
راگویند و استبره و ستبر پارسی و سطبر 
معرپ آن است. (آنندراج)» غلیظ. (دمار), 
گنده و لیظ. و سطبر سعرب آن است. 


(غیاث): 
که‌رانش چوران هیونان ستبر 
دل شیر و لیروی ببر و هژبر. فردوسی. 
ستیر است بازوت چون ران شیر 
بر و یال چون اژدهای دلیر. فردوسی. 
گلگی پلید بینی و گگی پلید پا 
محکم ستبر ساقی زین کرده ساعدی ". 

۱ عجدی, 
کمانی چو خفته ستون ستبر 
زهش چون کمندی ز چرم هزبر.. اسدی. 
شیر گردن ستبر از آن دارد 
که رسولی پخرس نگذارد. سایی. 
ستبراندام: درشت هیکل. آنکه اندام ستبر 
دارد. 
ستبربازو؛ که بازوی ضخیم و کلفت دارد. 


- ستبرباف؛ بافنده؛ وب و جامةٌ ضخیم و 


سطبر. 


- 1 
۰ ,۱۲۵تاهاو - 2 
۲۰ - 4 .۲7 - 9 
:0 - 6 ماه - 5 
۷-نل: 
گنگی بلند بینی» گنگی بزرگ پای 


محکم ستبر ساقی زین گرد ساعدی. عصری, 


۱۳۴۶۲ 


ستبر پوست؛ پوست‌کلفت..* 5 


ستیرا. 

-ستبرران؛ آنکه ران ضخیم و کلفت دارد. 
-ستبرساق؛ دارای ساق ضخیم و کلفت. 
رجوع به سطبر شود. 

سقیوا. (س ت ] ([ مرکب) از: (ستبر, سطبر + 
ا, عمق)؛ و آن درازی نختین را خاصه درازا 
خوانند و طول خوانش و دوم را پهنا و عرض 
خوانند و سوم راستبر او عمق خوانند. 
(دانشنامة علابی ص ۷۴ اما آنکه اندر جسم 
بود از دراژا و پهنا و ستبرا آنچه معروفست آن 
ته صورت جمت ولکن عرض بود اندر 
وی چنانکه پارة موم را بگیری و او را درازا 


بسدستی کی و پسهنا دو انگشت و ستبرا 
انگشتی. (دانشنامة علایی ص ۷۵). 


ستیررو. سس تَّ] (ص مرکب) ستبرروی. 
بی‌حیا و بی‌شرم. (مولف). 


ستبرزوی. [س ت)] (ص مرکب) ستبررو. .۲ 


بی‌حیاً و بی‌شرم. رجوع به ستبررو شود. 

ستبر شدان. [س تَ ش ذ] امص مرکب) 
بقوام آمدن. غلیظ شدن. بقوام آمدن, چون آب 
انگور آنگاء که بسیار بنجوشانند. (مولف) 
استفلاظ. (تاج المصادر بسهقی) (زوزنی): 
عنیه؛ بول * شتر که در آفتاب نهند تا ستیر شود 
و اندر گرگن مالند. (السامی فی الاسامی). 

ستیرق. (س ت ر] (معرب. ) استبرق: 
بوستان گشت چون ستبرق سبز 
آسمان گنت چون کبود قصب. 
صحراگویی که خورتق شده‌ست 
بستان همرنگ ستبرق شده‌ست. منوچهری, 
پپوشند در زیر چادر همه 


فرخی. 


ستبرق ز بالای سر تابه ران.. منوچهری. 
اندر حریر سبز و ستبرقها 
سیب و بهی چو موسی و هارون است. 
تاصرخسرو, ن[ 

جز بیخردی کجا گزیند 
فرسوده گلیم بر ستبرق. ناصرخرو. 
ناید ز حاسدان تو هرگز خصال نیک 
تشگفت کز گلیم نباید ستبرقی. 

عثمان مختاری. 
گل‌بافت ستبرق حریری 
شد باد بگوشواره گیری. نظامی. 


پر فرش ستبرق است و سندس 
بستان تو از گل موژّد. ۱ 
(از ترجمة محاسن اصفهان آوی ص ۱۳۴). 
رجوع به استبرق شود. ||نوعی از گیاه که به 
آن اشترخوار و شترخوار نیز گویند: گفتند 
(ضریع) نوعی از نبت است لاحق بزمین عرب 
آن را ستبرق خوانند تا تر باشد چون خشک 
بباشد آن را ضسریم خوانند و ما آن را 
اشترخواره گوئیم و آن خبیث‌تر طعامی باشد. 
(تفیر ایوالفتوح). 
ستیرنای. (س تَ) (اسص,. [مرکب) (از: 


ستبر ,+ نای < ناء پوند اسم مصدر همچو 
درازنا و ژرفنا) سطبری و غلیظی و لک و 
پکی و بزرگی چیزی را گویند و آن را بعربی 
خضمه خوانند. (برهان) گندگی و سطبری 
چیزی مانند فراخ‌نای و درازنای یعنی مسحل 
فراخی و درازی. (آنندراج» ستبرنای چیزی؛ 
قسمت ستبر آن: العظمة و الخضمة؛ ستبرنای 
ساعد. (الامی فی الاسامی). 


ستبری. [س تَّ] (حسانص) سطبری و 
گندگی.(آندراج). کثافة. (بحر الجواهر). 
ستبرنای* 
چو یک پیل از ستبری و بلندی 
بمقدار دو پیلش زورمندی, نظامی. 
رجوع به سطبری شود. 


ستبغو!. [ ] ((خ) (به ماوراء هرا صاحب 
حدود العالم آرد: کلشچک, خمبرک 


7 اردلانکت, سستبفواه کسسسناح (کذا) 


شهرکهایی‌اند. بیکدیگر نزدیک و آیادان و با 
کشت و برز بسیار و آبهاء روان, اردلانکث 
قصب این شهرکهاست. (حدود السالم چ 
دانشگاه تهران ص ۱۱۵). 
ستپ. [ش تٍ ] (روسی, () جلگه‌های وسیع 
است که روئیدنی آن منحصر بعلف است و در 
تابستان تمام علف‌ها خشک شده جلگه 
بصحاری خشک مبدل میگردد. رجوع به 
استپ شود. 
ستخج. [س تٍ] (ص) بسعنی ستیخ که راست 
باشد, (آتدراج). رجوع به ستیخ و ستیغ شود. 
ستخادس. [س ت د] (سعرب. ) گیاهی 
است. کلمة اسطوخودوس مشتق از این نام 
است بعلت اينکه این گیاه در این جنزیره 
(ستخادس ] میروید. (ترجمهة فران4 اسن 
لبیطار, ذیل کلم اسولوخودوس). و رجوع به 
اسطوخودوس و ماد بعد شود. 
ستخاداس. [س ت دا ((2) اسم جزیره‌ای 


| است در غالاطیا (گالانتی) که در آن گیاه 


اسطوخودوس میروید. (ترجمه فرانسة ابن 
البیطار. ذیل کلم اسطوخودوس). رجوع به 
کلمقبل و رجوع به اسطو خودوس شود. 
ستخو. [س تَّ ] () مخفف استخر است که 
تالاب و آبگیر باشد. (برهان) (آنندراج) 
(جهانگیری). رجوع به استخر و اصطخر و 
صطخر شود. 
ستخو. اس ت] (اغ) نام قسلمه‌ای است 
مشهور در فارس که جمشید ساخته است و 
چون در آن تالاب بزرگی هست بابر آن بدان 
نام خوانند و صطخر معرب آن است. (پرهان). 
قلعه‌ای است مشهور بفارس که جمشید 
ساخته و چون در آن کوه تالاب بزرگی بود 
بدان نام خوانده شده و شهر ستخر در حوالی 
آن است که دارالملک پادشاهان کیان بوده. 
(آنندراج): 


ستدن. 
ز کرمان پیامد ز شهر ستخر 
بسر بر نهاد آن کلی تاج فخر. فردوسی. 
چنین تا بشهر ستضر آمدند 
ز شاهی همی داستانها زدند. فردوسی 
رجوع به استخر و اصطخر و صطخر شود. 


ستخسه. (سِ تّ ش /س ]()غربال که بان 
چیزها بیزند و بعربی هلهال خوانند. (برهان) 
(اتتدراج). 
ستخوان. (ش تَ /س خوا / خا] () 
مخفف استخوان است و بتازی عظم گویند. 
(برهان): 
اندر شکمش هت یکی جان و سه تا دل 
وین هر سه دل او را ز سه پاره ستخوان است. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۸). 
دو سر اتدر شکم هر یک نه پیش و نه کم 2 
نه در یشان ستخوائی نه رگی نه عصبی. . . 
منوچهری. 
آنگاه پیارد رگشان و ستخوانشان 
جایی فکند دور و نگردد نگرانشان. 
منوچهری. 
ز ستخوان ماهی همی بر کنار 
بد افکنده هر یک فزون از چنار. 
درختانشان تا ک‌و دیوار و بام 
ز ستخوان ماهی بد و عود خام. 
رجوع به استخوان شود. 
ستجخیز. [س ] ([) مخنف رستخیز است که 
محشر و قیامت باشد. (برهان) (انندراج)؛ 
یجان من بر, ستخیز کرد لشکر عشق 
چنانکه لشکر طالوت کرد بر جالوت. ‏ طیان, 
ستدان. [س ت د] (مص) پهلوی «سعن» ۳ 
گرفتن. دریافت کردن. رجوع کنید به استدن. 
ستادن. (حاشية برهان قاطع چ معین). گرفتن. 


اسدی, 


اسدی. 


(آنتدراج) (غیاث)؛ 

کآن‌تبنگو کاندر آن دینار بود 

آن ستد زیدر که ناهشیار بود. رودکی. 
و اين ناحیت بستدند و این جا مقیم شدند. 


(حدود العالم 

کس‌این گنج نتواند از من ستد 
بد اید پمردم ز کردار بد. فردوسی.- 
از او بستد آن نامه مرد جوان 
ز رفتن پر انديثه پودش روان.. فردوسی. 
میتمود او را کاین از تو تواتم ستدن 
ره تبه کردن تو خود ز بله بودگناه. .. فرخی. 
روز بیکار و روز کردن کار 
بستدندی ز شیر شرزه شکار. عنصری. 
نه هر چه یافت کمال از پیش بود نقصان 
نه هر چه داد ستد باز چرخ مینایی. ۱ 

منو چهری. 


زمن مستان زبی مهری روائم 


۱-نل: مر. دو تکزاندر. (تصحیح مزلف»). 
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ستدنی. 


که‌چون تو مردمم چون تو جوانم...:4. 
(ویس و رأمین), 
آشارت کرد سوی بونصر مشکان که منشور و 
سامه ببباید ستد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۷۷). آنچه از او میباید ستد. مبلغ آن 
بنویسد و به عبدوس دهد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۶۷). صاحب بریدان و قضاة و 
صاحب دیوان خداوند باشند و مال می‌ستانند 
و بما میدهند به بیستگانی. (تاریخ بیهلی ج 


آدیب ص 4۵۱۴ 

همی بستد سنان من روان‌ها همچو بویحیی 

همی برشد کمیت من بتاری همچو کرّاتن. 
فرقدی. 

یک درم از کس بناحق نتوانستدی ستدن. 

(نوروزنامه). 

طالب شاه عادل است جهان 

تو نیت خوب کن جهان بستان. سای. 

نامه ز مثقار مرغ بستد و بر خواند 


تعره تحسین ز خاص و عام برآمد. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۱۳۶). 


این بگفت و دوات برمن زد 
اسب و ساز و سلیح من بستد. نظامی. 
مال یتیمان ستدن کار یست 
پگذر کاین عادت احرار نیست. نظامی, 


انصار دین زمام اختیار از دست ایشان 
بستدند. ترجه تاریخ یمینی ص ۲۸۶). 
بارجعالی پسیب سیف الدوله اتقام از ایشان 
بستد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص 4۲۰۶. 

دلیر از ما بصد امّید ستد اول دل 

ظاهرا هد رامش نکند خلق ری حافظ. 


- انصاف ستدن: انصاف خواستن. انصاف 
گرفتن؛ 
بخراسان روم اتصاف ستانم ز فلک 
کان ستم‌پیشه پشیمان بخراسان یایم. 

خاقانی. 

بازسدن؛ بازگرفتن. پس گرفتن: 
ز خسرو زیان باز باید ستد 
گرچه زیانست صد بار صد. فردوسی. 


بوسهل زوزنی و دیگران تدبیر کردند در نهان 
که‌سال بیعتی و صلحهائی که برادرت امیر 
محمد داده است باز باید ستد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۱۲۵۸. 
چو دهد ملک خدا باز همو بستاند. 

از تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۹۰). 
چون مرا عشق تو از هر دو جهان باز ستد 
چه غم از سرزنش هر دو جهانم باشد. 

. سعدی (بدایع). 


- تاوان ستدن؛ تاوان‌خواهی کردن؛ و ما این ۱ 


تاوان مر ادب را بستدیم تا خداوندان اسپ. 
اسپ را نگه دارند. (نوروزنامه). 

جان ستدن؛ میراندن: 

از جمال تو وقت جان ستدن 


ملک الموت شرمنا ک‌شده. خاقانی. 
یک گهر دهد و یجان ستدن 
هر زبان باشدش هزار آهنگ. خاقانی. 


- زبان ستدن؛ چیز یاد گرفتن.. کمک کردن: 
نخت از من زبان بستد که طفل اندر نوآموزی 
چو نایش بی‌زبان باید نه چون بربط زباندانش. 
خاقانی. 
- واستدن؛ گرفتن. برگرفتن. برداختن؛ 
گر خوانده‌ای سعادت عقبیش رد مکن 
ور داده‌ای منت دیاش واستان. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۱۷). 
5 |[ پس گرفتن. بازپس گرفتن: 
لیک آن داده را بهشیاری 
واستاند که نیک بد گهر انت. 
دست بجان نمیرسد تا بتو برفشآنمش 
رکه توان ن نهاد دل تا ز تو واستانمش. 
+ سعدی (غزلیات). 
تخر کردن . گشادن؛ پرویز گفت ای فاسق 
ترا با این ملک دادن و ستدن چه کار است. 
(ترجمة تاریخ طبری بلعمی). و لشککرگاه 
روسیان آنجا بود آنگاه که بیامدند و بردع 


خاقانی. 


بستدند. (حدود مالم چ دانشگاه ص 0۶۲). 

این ولایت ستدن حکم خدایست ترا 

نبود چون و چراکس را با حکم اله. 
متوچهری. 

یک تیم گیتی ستد و سیر نباشد 

تا نیمه دیگر برد دیر نباشد. منوچهری. 


و آن حصارها بهمه حیلت‌ها که کردند 
نیارستند ستدن. (تاریخ سیستان). بدان حدود 
رفتند و آن نواحی بستدند. اترجمة تاریخ 
یمیتی). ||گدایی. کدیه: ستدن کار گدایان و بی 
همتان باشد. ( کیمیای سعادت). 

دجوع به استدن و ستادن شود. ۱ 
ستد‌نی. [س ت د] اص لافت) آنچه لایق 
ستدن اشد. 

ستد و 5ا۵. اس ت د] (اترکیب عطتی, 
امص مرکب) بیع و شری. داد و ستد. معامله. 
سودا خرید و فروش* 

ستد و داد مکن هرگز جز دستادست 

که پسادست خلاف آرد و صحبت بپرد.. 

اپوشکور. 

ستد و داد جز به پیشادست 
داوری باشد و زیان شکست. 
ستد و داد تو یکچند بود جان پدر 
ستد و داد کن امروز به تیزی بازار. . سوزنی. 
چون چراغید همه در ستد و داد حیات 


کآنچه در شام ستانید سحر باز دهید. 

خاقانی. 
سته و دادی بکرد و معاملتی تمام از جای 
برگرفت. (سندبادنامه ص ۱۷۷). شبانگاه بزاز 
چون از ستد و داد. و برگرفت و نهاد. فارغ شد 
بخانه باز امد. اسندبادنامه ص ۲۴۰). 


ستر. ۱۳۴۶۳ 


با ستد و داد جهانی که هت 
راست نداریم بجانی که هست. نظامی. 
ستد ۰6 [س ت د /دا) (ن‌مف) گرفته و اخذ 
شده. ||دریافت شده. [ناظم الاطیاء). 
ستو. (س] (ع مص) پوشیدن. (منتهی الارب) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی ص 
0۶ (تاج المصادر بیهقی). پوشیدن چیزی را 
(اقرب الموارد). ||( پوشش: 
بگفت اینقدر ستر و آسایش است 
چو زین بگذری زیب و آرایش است. 
سعدی. 
|| (مص) بازداشتن از سوال. (منتهی الارب). 
سقر, (س] (ع [) پسرده. ج. استار, (سنتهی 
الارب) (دهار). پرده و حجاب و تقاب. (تاظم 


الاطیاء) ا: 

آسمان‌سترا ستاره‌همتا 

من ترا قیدافه‌همت دیده‌ام. خافانی. 
کعبه است ایوان خسرو کاندر او 

ستر عالی را هویدا دیده‌ام. خاقانی. 
گهی‌برج کوا کب‌می‌پریدم 

گهی‌ستر ملایک میدریدم. نظامی. 
ستر کوا کپ‌قدمش میدرید 

آنکه درین ظلم نظر داشته 

ستر من و عدل تو برداشتد. نظامی. 


|اکاد. |ابیم. (متهی الارب) (آنندراج). خوف 
و بیم. (تاظم الاطباء). |[شرم. (متتهی الارب) 
(آتدراج) (دهار). شرم و حیا. ||عقل. (ناظم 
الاطباء). ||(اصطلاح عرفان) آنچه محجوب ‏ 
گرداندانان را از حق که عبارت از عادات و 
تعلقات خاطر باشد. (فرهنگ مصطلحات 
سجادی از اصطلاحات الحرفاء) کل 
مایسترک عما یفنیک و قیل غطاء الکون و قد 
یکون الوقوف مع العادة و قد یکون الوقوف مع 
تایج الاعمال. (تعریفات): 
هر چه آن محجوب گرداند ترا 
ستر خوانندش ولی یاران ما 
بگذر از عادات و خودبینی تمام 
گر خدا را می‌پرستی گو خدا 

شاه نعمت‌الّه ولی. 
به ز ما میداند او احوال ستر 


وز پس و پیش و سر و دنبال ستر. ‏ مولوی, 
باز ستر و پا کی‌و زهد و صلاح 
او ز ما به دائد اندر انتصاح, مولوی. 


||صفت ستاری خدا؛ 
به پوشیدن ستر درويش کوش 
که‌ستر خدایت بود پرده‌پوش. 
سعدی (پوستان). 
نسقو. [سش تّ ] (() مخنف استر است که بعربی 


۱ -ناظم الاطباء معنی فوق را بقتح سین ضبط 
کرده است. 


۴ ستر. 


بغل گویند. (برهان). مخفف انییچر ینت که 
بعربی بعل گویند, و سترون یعنی استرمانند. 
نازاینده و عقیم. (آتدراج: 
آنکه ستر بود و اسب زیر من آندر خر است 
وآنکه بدی تازنه در کف من خرگواز. لاععی. 
بر پشت ستر مفرش و بر پشت شتر مهد 
بر اسبان زين کرده و بر پیلان پالان. لامعی. 
جیب و گیسوی وشاقان و بتان باز کنید 
طوق و دستارچة اسب و ستر بگشائید. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۶۰). 
نه انئی نه خنثی نه ماده نه نر 
زبون همچو اشتر حرون چون ستر. 

پوربهای جامی (از آنندراج). 

رجوع به استر شود. 
ستر. اس تَ] (ع () سپر. (از منتهی الارب) 
(اقرب الموارد)» سپر و ترس و جنه. (ناظم 
الاطباء). مقلوب برس. 


سقو. [س ت ] () کارد و چاقو و استره و 


موسی. (ناظم الاطیام, 
ستراپن. اس بّْ] (خ) رجوع به استراین 
شود. 
سترابون. اس بنْ] (اخ) رجوع به استرابن 
شود. 
ستراتونیس. (ش] (خ) دخستر 
آن‌تیوخوس [از پادشاهان سلوکیه ] که به 
آریارات پسر آریارامن پادشاه ک‌اپادوکیه 
داده است. (از ایسران باستان ص ۲۰۷۵ و 
۳۰ 
ستولب. [س ز] (() رجوع به ساتراپ شود. 
ستربانگت. (س ت /س تن ] ([) سار. 
(استینگاس) (ناظم الاطباء). ||دم‌جنبانک 
(استینگاس). صعوه و دم‌جنبانک. (ناظم 
الاطباع) رجوع به سترنا ک و ماد؛ بعد شود. 
ستربنگت. [س تب ] (() نام پرندهای است. 
(اندراج). رجوع به ماد؛ قبل شود. 
سترپوش. [س] (نف سرکب) چیزی که 
ستر عورت بدان کنند. (اتندراج)* 
برفت سای درویش و سترپوش غریب 
پوش پار خدایا به عفو ستارش. سعدی. 
یک رنگ شویم تا نماند! 
این خرقةٌ سترپوش زنار, سعدي, 
چوگل از هر طرف چا ک‌دگر داردگریبانم 
زرسوایی چو صحرا سترپوشم نیست " دامائم. 
محمدقلی سیم (از آنندراج). 
سترپوشی. (سٍ] (حامص مرکب) عمل 
ستر پوشیدن. پرده پوشی: 
بکن سترپوشی که پوشیده‌ايم 
برسوایی کس نکوشيده‌ايم. 
رجوع به ستر شود. 
سترد‌گیی. (س تْ د/د] (حاص) عمل 


سترده شدن. رجوع به ستردن و سترده شدن 


نظامی. 


شود. 


ستردن. (س /س ت د] (مص) (از: ستر+ 
دن, پسوند مصدری) رجوع کنید به ستوردن. 
(حاشة برهان قاطع چ معین). محو. (مجمل 
اللغة) (تاج المصادر بیهقی) (ترجمان القران) 
(دهار). سحو کردن. نابود کردن. (ناظم 
الاطباء). زدودن؛ 

به لشکر چنین گفت هومان گرد 
کداندیشه از دل بباید سترد. 
بهومان چنین گفت سهراب گرد 
که‌آندیشه از دل بباید سترد. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ز بد گوهران بد نباشد عجب 
نشاید ستردن سیاهی ز شب. فردوسی. 
جمله زنگار همه هند بشمشیر سترد 

ملکت هند بدو سخت حقیر آمد و خرد. 


منوچهری. 
دروغ از بنه آبرو بسترد 
1 نگوید دروخ آنکه دارد خرد. اسدی. 
برد نگار » دست ایام 
زین خانة پرنگار معمور. ناصرخسرو. 
بنویسد آنچه خواهد و خود باز بسترد 
پنگر بدین کتابت پر نادر "و عچب. 
ناصرخرو. 
پیش دانا باسین دست حق 
روی حق از گرد باطل پسترم. . تاصرخسرو. 


میبایست که رسول خدای... نام خود از 
رسالت بنستردی. ( کتاب لشقض ص ۳۶۴. 
محمدین عبدالّه گفت بستر و بنویس 
امیرالمزمنین علی‌اللام امتناع کرد... (کتاب 


اتقض ص ۳۶۳. 

نش طبیعی سترد روزگار 
تقش لهی تنواند سترم نوری. 
عشق از دل من توان ستردن 
گرریگ زمین توان شمردن. نظامی. 

, زنگب هوا رایکوا کب‌سترد 

[ دردا و دریقا که ستردند پیک‌بار 
از دفتر عمر آیت عقل و پصرمن. عطار, 
سیلاب قضا نسترد از دفتر ایام 
اینها که تو بر خاطر سعدی بنوشتی. سعدی. 
آبی بروزنامة اعمال ما نشان 
باشد توان سترد حروف گناه از او. حافظ. 


|| حک کسردن. اب رکندن. |ابریدن. 
| خراشیدن. نام الاطباء). اک کردن. 
تمیز کردن: و دستاری داشت [پرویز] که 
دست ستردی و بر آتش افکندی و نسوختی. 
(تاریخ طبری ترجمة بلعمی). 
چون قدح گیریم از چرخ دوبیتی شنویم 
بسمن برگ چو می خورده شود لب ستریم. 
منو چهری. 

نوک کلک شاه را حورابگیسو بسترد 
غالیه زلفین حورا برنتابد بیش از این. 

خاقانی (دیوان 3 سجادی ص ۲۳۹). 


سترک. 
|| تراشیدن. (برهان) (شرفنامه) (آنندراج). مو 
تراشیدن. (غیات): عاینه گفت مکشید او را 
که‌مردی پیر است. و با پیغمبر صلی اه علیه و 
سلم صحبت داشته است. پس او را بیاوردند و 
ریش وی بستردند و روی ساده پماند و او را 
دست باز داشتد. (تاریخ طبری ترجمة 
بلعمی). عکاشه سر سترده بود زیرا که ماه 
رجب بود و اندر آن ماه کس حرب نکردی. 
(تاریخ طبری ترجمة یلعمی). و مردمان وی 
[بهندوستان ] سوی سر و ریش بسترند. 
(حدود العالم) اما نزدیک من آن است کد 
مسوی او بسترند و روی او سیاه کند. 
(سندیادنامه ص ۳۳۰). 
موی‌تراشی که سرش می‌سترد 
موی بمویش بغمی می‌سپرد. نظامی 
سترده. اس /ش ث د /د] (نسمف) پاک 
کرده شده. || حک شده. ||برکنده. ||تراشیده. 
(ناظم الاطباء): یغمبر (ص) با همه باران 
احرام گرفته بودند و سرها سترده و آن 
حضرت بر شتر نشسته بود. (تاریخ طبری 
ترجمةٌ پلعمی). مردی بود از گروه قتیبه نامش 
یزیدین مسلم و قتیبه او را بیازرده بود و سر و 
روی آو بسترده, (تاریخ طبری ترجمهٌ بلعمی) 
ریشها سترده و سبلت فرو گذاشته. (مسجمل 
التواریخ). ظاهر درویشی جامهٌ ژنده است و 
موی سترده. ( گلستان). 
ستودهپا. (س /سْ ت د/<](ص مرکب) 
برید‌پا. (آنندراج) (امینگاس). 
سترده شدن. [س /س ث 5 / دش د] 
(مص مرکب) تراشیده شدن. پا ک‌شدن. 
ستوسا. (س تَ) ۲4 حس که جسمع آن 
حواس است. (برهان) (انندراج). 
سترسای. [س تَ] (0 حس و آنسچه به 
سترسایی. اس تَ] (حاتص)حسی و 
آنچه بنظر و حس در اید. (پرهان). "۳ 
سترکت. (س تَ 3۳ مردم‌گیاة بود نع 
درخت واقواق . (اوبهی) بروح. رجوع بقع 
استرک. و اصطرک شود. ||به استعاره زئان 
نازاینده که بعربی عقیم است بدان نسبت 
است. (اوبهی). رجوع به استرک و امطرک 
شود. 
قرکت. [س ثّْ) () انگشت پنجم چسون از 
سوی کالوج ابعدای شمار کنند. ابهام. نر 


۱-نل: تا نباشد. ‏ 
۳-ول: بس تادر. 
۴-از برساخته‌های فرقة آذرکیوان است. 
رجوع به فرهنگ دساتیر شود 

۵-از برساخحه‌های فرقة آذرکیران است. 
رجوع به فرهنگ دساتیر شود 

۶-از برساخه‌های فرفة آذرک وان است. 


۲ -ط: فت. 


۱ رجوع به فرهنگ دساتیر شود. 


ست رکاء [س تّْ] (() صسمفی است سرخ 
بسیاهی مایل, و بعضی گویند صمغ درخت 
روم است و آن درختی است که مقل مکی 
میوة آن است و بعضی دیگر گویند که صمغ 
درخت زیتون است و آن گرم و خشک است 
و نزله را نافع میباشد. (برهان) (آنندراج). 

ست رکردن. (س ک :] اسص مرکب) 
پوشیدن چیزی راء پوشائیدن. 

سترکش. اس ثْ کي ] (ز) برآشفتن. ||جلال 
باشد که در مقایل شکفتش و جمال است. 
(برهان). به معنی جلال است چه صفات 
جمال و هر چه در آن قهر و جبر باشد آن را 
صفات جلال گفته‌اند." (آنندراج). 

ستوگکا. آس /س /س ثّ] (ص) هندی 
باستان «سیورا/۳ (ضخيم. عریض)؛ 
سول ۴ (درشت, ضخیم, بزرگ)؛ پهلوی 
«سعورگ» ۵ کردی «اوستور» ۶ استی 
«ست‌اور, ست‌ایر» ۷ (بزرگ, قوی), بلوچی 
«ای تور ۸ یودغا «اوستور». " (حاشية 
برهان قاطع چ معین). مردم بغایت بزرگ جثه 
و قوی هیکل و درشت. (برهان) (آنندراج). 
بزرگ و کلان. (غیاث). بزرگ جسله. درشت. 


(شرفنامه) (آتندراج)؛ 
بویژه که باشد ز تخم پزرگ 
چوبی جفت باشد نماند سترگ. ‏ فردوسی. 
بزد بر سر ازدهای سترگ 
جهانجوی یل پهلوان بزرگ. فردوسی. 
قوی استخوانها وبینی بزرگ 
سیه چرده گردی دلیر و سترگ. . فردوسی, 
یکی خورد بر پادشاه بزرگ 
دگر شادی پهلوان سترگ. آسدی, 
تو ماهیکی ضعیفی و بحر است 
این دهر سترگ و بدخوی و داهی, 

ناصر خسرو. 
دشمن قرد است بلایی بزرگ 
غفلت از او هست خطایی سترگ. نظامی, 
می‌ستودندش بتسخر کای بزرگ 
در فلان جا بد درختی بس سترگ. . مثنوی. 


||مردم لجوج ستیزه کار و تند و خشمنا ک. 
(برهان). ستیزه کاره لجوج و تندخو. 
(آن ندراج) ستیزه کار و تند و لجوج. 
(رشیدی). خشمنا ک. (شرفنامه). سرکش و 
لجوج و تند. (فرهنگ اسدی)؛ 
ستوده بود نزد خرد و بزرگ 
که‌در رادمردی نباشد سترگ. ‏ . فردوسی. 
پذیرفته‌ام از خدای بزرگ 
که‌دل بر تو هرگز ندارم سترگ. 
بدین خوی سترگ و چشم بر شرم 
بدان کردار و گفتار بی‌آزرم. 

(ویس و رأمین). 
۳ او را یدر هست مردی بزرگ 


فردوسی. 


تباید شدن با چنان کس سترگ. 

شمسی (یوسف و زلیخا) 
||بی‌آزرم. (برهان) (فرهنگ اسدی): 
مر مرا ای دروغگوی سترگ 
تالواسه گرفت از این ترفند. 
جاف‌جاف است و شوخگین و سترگ 
زنده مگذار دول را زنهار. منجیک, 
سترگک‌روی. زس /س / س ثْ] (ص 
مرکب) وقیح. (زمخشری). سخت روی. شوخ 
روی. 
سترگی. اش /س /س تّ] (حصانص) 
وقاحت. بی‌شرمی. (زمخشری). لجوجی. 
تندی. ستیزه کاری* 


خقاف. 


بی اندازه زیشان گرفتار شد 
سترگی و نابخردی خوار شد. فردوسی. 
بر او پخت یکباره با مهر و خشم 
خردزا بسرگی فرویست چشم. . فردوسی. 
|ابزرگی. عظمت: 
ز مردان پیشتر دارد سترگی 
مهین بانوش خواند از بزرگی. نظامی. 
ستولالپ. (سش تَ] (صمعرب. () استرلاب. : 
اصطرلاب. صلاب. اسطرلاب. رجوع بدین 
کلمات شود. 
سترناکت. [سٌ تّ) (() سار |اصنوه و 
دم‌جنبانک. (ناظم الاطیاء). 
ستونج. [ ] ([) دو سه غله با هم آمیخته را 
گویند.(آتدراج) (غیاث). 


سترنگت. [س ز] () مردم‌گیا و آن رسعنی 
باشد شبه به آدمی و در زمین چین روید. 
گویندنگون‌سار بود چنان که ریشه‌اش بمنزلة 
موی سر آدمی باشد ر و ماده دست در گردن 
هم کرده و پایها در یکدیگر محکم ساخته و نر 
را پای راست بر پای چپ ماده افتاده است و 
ماده را بعکس آن, و هر کس آن را پک ند به 
اندک روزی بفیرد و حاصل کردن آن به اين 
نوع أسّت که اطراف آن را خالی کنند چنانکه 
به آندک قوتی کنده شود. پس ریسمانی آورند 
و یک سر ریسمان را بر آن و سر دیگر را بر 
کمرسگی بندند و جانوری پیش سگ بجانب 
شکار بدود و آن از بیخ کنده شود و آن را 
بعربی ببروح الصنم خوانند ۲. (برهان) (الفاظ 
الادویه) (جهانگیری) (آندراج)؛ 


همیشه تا بزبان گشاده از دل پا ک 
سخن نگوید همچون تو و چو من سترنگ. 
فرخی. 
بی روان زاید فرزند برهمن در هند 
جانور روید شکل سترنگ اندر چین. 
مختاری. 


بدان سیب که ورا بندگان ز چین آرند 
شبیه مردم روید بحد چین سترنگ. 

ازرقی (دیوان چ سعید نفسی ص ۱۸۷). 
باد لففش بوزد گر بحد چین نه عجب 


۱۳۴۶۵  .نورتس‎ 


که‌ز خا کش پس از آن زنده برآید سترنگ. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۸۸۷). 
نسیم خلقت | گربگذرد بچین چه عجب 
که‌جان‌پذیر شود در دیار چین سترنگ. 
جمال‌لدین عبدالرزاق. 
رجوع به استرنگ شود. |[بازیی است مشهور 
و معروف و چون در آن بازی صورت پادشاه 
و وزیر هر دو را از چوپ ساخته‌اند به این 
اعتبار سترنگ نام نهاده‌اند و معرب آن 
شطرنج است و اکنون به تعریب اشتهار دارد. 
(برهان) (جهانگیری) (آنندراج). رجوع به 
شطرنح و شترنگ شود. 
سترنگل. [ش نر] (فرانسوی, (۲۲0 یک نوع 
که م است انگل لول گوارش پستانداران 
مخصوصاگوسفند و خوک و سگ و اسب. (از 
جانورشناسی سیتاتیک تألیف آزرم ص‌ 
۹۵ 
ستروکت. (س] (ص, |) مسردم بی مایه و 
بیکار. (برهان) (جهانگیری), اااحمق و 
بدطیتت. (آنندراج), |ابدخو و خشسا ک. 
(برهان) (جهانگیری). ستیزه‌جو و جنگجو و 
خشما ک و بدخو. (ناظم الاطباء) مرد 
ستیزنده. (انندراج) دزد پینه. (برهان) 
(جهانگیری). مرد دزد پيشه. (ناظم الاطباء). 
آنکه بدزدی و خیانت و دارد. (آنتدراج). 
|اهرزه گو, (برهان). یاوه گو. (جهانگیری). 
رفیق و مصاحب هرزه گو.(ناظم الاطباعا. 
ستروها. [ ] (اخ) نام رودی است در ترا کیه 
که‌به ستریمون موسوم است و میرسین نیز 
خوانند. (از ایبران باستان ج۱ ص ۰۶۳۸ 
رجوع به ستریمون و میرسین شود. 
سترون. (س ند و / ش تْر و] (ص) 
هندی بساستان «ستری» ۱۲ (بی‌حاصل. 
ناحاصلخیز), ارمنی «سترج» ۲. یونانی 
«ستره» ۱۲ لاتینی «ستریلسس»۹, گتی 
«ستیرو» *(, بهودی فارسی «استروند» ۱۷ 
رجوع کنید به استرون. (حاشية برهان قأطغ 
3 معین). زن نازاینده و عقیمه را گویند و 


۱-ناظم الاطباء به این معنی ذیل کلمة سترگ 
آررده است و چنین معنی کرده: انگشت سترگ؛! 


انگشت بزرگ که ابهام باشد. 
۲-از بسرساخه‌های فسرقه آذرکیوان است. 
رجوع به فرهنگ دساتیر شود. 
۵۰ - 4 ۰ - 3 
۰ - 6 ۰اه - 5 
۰ - 8 و ,1۲ 5۱ - 7 
۰ - و9 


۰ -به این معنی در اوبهی سترک آمده است. 
500۷۷۰ - 11 


12 - 0 13 - ٩۸6۱. 
14 - ۰ 15 ۰ ۰ 
16 - ۵: 17 - 25127 - ۵۰ 


۶ سترون کردن. 


معنی ترکیبی آين لفت استر مان اس‌چه ستر 
بمعنی استر. و ون به معتی شبه و مانند باشد و 
چون استر نمی‌زاید او را به این اعتبار بدین نام 
خوانده‌اند. (برهان). زنی که نزاید. عقیم. 
(صحاح الفرس) (شرفنامه). زن عقم که 
بهندی بایج ! گویند و وجه تسه آن است که 
سر حیوان معروف که آن راقچر گویند و لفظ 
ون کلمة تشبیه است, چون از حیوان مذکور 
توالد و تناسل نمیشود پیدایش او از خر نر و 
اسب ماده باشد. لها به این اسم مسمی گشت 
ا گر چه مسیش از موید و کثف ثابت شده 
مگر وجه تسمیه به این تصریح از استقراء فقیر 
مولف است. (آنندراج) (غیات) 5۳ 
ندانی ای بعقل اندر خر کنجد بنادانی 
کهبانر شیر برناید سترون گاو ترخانی. 


غضایری. 
کنون‌شویش بمرد و گشت فرتوت 
از آن فرزند زادن شد سترون. .. منوچهری. 
نفس نباتی ار به عزبخانه باز شد 
عیبش مکن که مادر بستان سترونست. 
انوری. 
دلم آپتن خرسندی امد 
گرشد مادر روزی سترون. 
خاقانی (دیوان ص ۳۲۳ 


کاف و نون بوده سترون از هزاران سال باز 
زاده فرزندی که شاهتشاه کهان آمده. 
خافانی. 

دبنین و سترون بین که رستند 

که‌بر پشت و شکم چیزی نستند. ‏ نظامی, 
ا[زنی که بیش از یک فرزند نزاییده باشد. 
(برهان) (شرفنامه). 
سترون کردن. [س تَز وک ذ]مسص 
مرکب) عبارت است از معدوم نمودن 
موجودات زنده و یا فرمانهایی که در مایعات 
و یا در سطح اشیاء موجود هتند. مایعات و 
یا اشیاء را بدو روش زیر میتوان سترون کرد: 
۱-با وسیلة فیزیکی. 

۲ -با روش‌های شیمیایی. 

در مورد سترون کردن با وسایل فیزیکی از 
گرمای خشک و گرمای مرطوب و یا گرمای 
متقطع استفاده میکنند. رجوع به کارآموزی 
داروسازی جنیدی ص ۴۷ ببعد شود. 
سقوق. [س ر] (ع [) پوشش و آنچه بدان خود 
را از چیزی بپوشند. (منتهی الارب). پرده. 
(مهذب الاسماء). پوشش ولی غلبه یافته است 
بر آنچه نمازگزار آن را جلو خویش نهد اعم از 
تازیانه یا عصا و غیر ذلک خواه آن چیز تمام 
جصم او را بپوشاند با نپوشاند. (اقرب 
الموارد). 

سقوق. [ش زر ] (سعرب, !) مرادف سدره و 
سترة دخیل است. قبایی است که از پشت 
چاک خورده باشد و مجمع علمی دمشق کلمةً 


«الفروج» را مقابل آن وضع کرده است. (متن 
اللفت) رجوع به سدره شود. 

سلری. [س] (ص نسبی) منسوب است به 
ستر. (الانساب سمعانی). 

ستریمون. [س] (اخ) (رود...) در ترا کیه 
این رود موسوم به میرسین بود ولی | کنون آن 
راستروما نامند. رجوع به ایران باستان 
ص۶۲۸ ۶۴۵ ۸۷۱۵ ۷۳۶ ۷۴۷ ۷۴۹ 
۳ ۳ شود. 

ستزیدان. [س ت د] (مسص) م خفف 
ستیزیدن. (آنندراج). تقاضا کردن. (ناظم 
الاطباء. رجوع به ستیزیدن شود. 

ستسقه. [سْ تّ تَ /ت) () صفری که 
کشی‌گیران در وقت زشت کردن حسریف 
کشندو این محاوره است. (آنندراج». صفیری 
که پهلوانان هنگام شالب شدن بر حریف 
|, برمیکشند. (ناظم الاطباء), 

اسمت گشو. [ستْ ث ع ش ] (ع عدد مرکب. 
ص مرکب, | مرکب) ستة عشر. شانزده. 
ستغفاز. زس ت ] (از ع, اسسص) مسخنف 
اسففار: 

امید چنانست به ایزد که ببخشد 

ایزد بسففار گناهان گهکار. 

از بوس و کتار توا گرزشتی آید 

هم پیش تو نیکو کنم او را بستففار, 
ابر درمش خواندم و این لفظ خطا بود 
محتاج شد این لفظ که گفتم به ستففار, 


فرخی. 


فرخی. 


۱ فرخی. 
آن سید سادات زمائه که نخواهد 
شاعر بمدیحش ز خداوند ستففار, 
منوچهری. 
کنون زآنچه کردی و خوردی یتوبه 
همی کن ستففار و میخور پشیمان. 
ناصرخرو. 


.[ گفت گنهکار توهم چون ز تست 


| "بیست کنون خود بستففار خویش. 
ناصرخسرو. 

فل تو چنانست که دیگر زساصی 
واجب نشود بر تو یکی روز ستغفار. سنایی. 

رجوع به استففار شود. 

ستق. 1 ] ((خ) دهی است جزء دهستان پیات 
بخش نوبران شهرستان ساوه واتع در ۲۶ 
هسزارگزی باختر نوبران. منطقه‌ای است 
کوهتتانی و ناحیه‌ای است سردسیر دارای 
۹ تن سکنه. آب آنجا از چشمه‌سار تأمين 
میشود و محصول آن غلات, انگور, بادام. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. قلعةً 
خرابه‌ای در کوه آن دیده میشود که دارای 


چاهی است و آب زیاد بنظر میرسد جریان 
دارد. راء آن م‌الرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ).و در مجمل التواریخ و 
التصص در ذیل شرح همدان ص ۳ اورده: 


ستم. 

و چاهی که به دهی امت که آن را ستق 
خواند. : 

ستکت. [س تَّ] () باریکی کمر. ||(ص) 
کمرباریک. (ن‌اظم الاطباء). لاغرمیان. 
(آنندراج) 

ستکت. [] ((خ) نساحیتی خرد است [به 
تغزغز] و او را سه ده است. رجوع به حدود 
العالم چ‌ دانشگاه ص ۷۷ شود. 

ستکنه. [س کَ ] ([خ) جایی با نعست است بر 
لب رود نسهاده [بماوراءالنهر ] و مردمانی 
جنگی‌اند, و اندر وی جای ترکان آشتیت و از 
قبیله‌های ایشان بسیار مسلمان شده است. 
رجوع به حدود العالم چ دانشگاه ص۱۱۷ و 
۲ شود. 

ستکوس. [س ت] ((خ)" لقب یکی از 
خانواده‌های معروف روم بود و کرتلیوس 
پنتی‌فکس بزرگ روم در سال ۴ ق.م.از 
جملة افراد آن بوده است. (تاریخ تمدن قدیم 
ایران). 

ستل. [س تَ] (() کتک زدن و آزار دادن. 
(برهان) (آندراج). 

ستل. [س تَّ] (|) آب‌گیر و تالاب و استخز. 
(برهان) (آنندراج). آبگیر و آن را استل و 
ستخر و استخر نیز گویند. (از جهانگیری). 

سقل. [س] (!) ظرفی بزرگ با یک دسته که 
دو سوی آن بدو سوی ظرف پیوسته است. 
رجوع به سطل شود. 

ستل. (س تَ](ع!) عقاب یا مرغیست دیگر 
مشابه بمقاب یا بکرکس. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). ||پس‌روان. (عنتهی الارب). 
تم (تاج العروس). 

ستل. آس] (ع مص) یکی پس از دیگری 
برآمدن. (از محهی الارب). 

ستلمش بیکت. [س ثم ب] ((خ) ابسن 
مولای. آمیر قهستان که در جنگی که بتاریخ 
نیمة ربیع الاول ۷۵۹ ه.ق.بین او و ملک 
«معزالاین حین در گرفت کشته شذ. ۰ 
ز هجرت هفتصدوپنجا‌ونه بود 


دیع الاول آن ماه خجتد 

که‌شد روز دوشنبه نیمه ماه 

ستلمش با محمد خواجه کشته. 

رجوع به رجال حبیب السیر ص ۵۸ و ۵٩‏ و 
۱ ۳۸۳ - ۳۸۶ شود. 

ستم. [س تَ ] (() رجوع کنید به استم. پهلوی 
ستهم ۵ از ایرانی باستان ستخمه * قیاس کنید 


۱-بانچه. (غیاث). 
۲-وجه اشتقاق عامیانه. 
.09۳69 ۰ 3 
۴ -در آقرب الموارد: بیغ ومسلماً خطای 
مطیعی است. 
8۰ - 6 ۰ - 5 


ستم آباد. 

با اوستا ستخره! (قوی), و هم دررپهلوی. 
ستهیک آ ستهیکیه و ستخم ک؟ و 
ستخمکیه * (جسبری» جور)»؛ نیز اوستا 
ستخمه ", قیاس کنید با ستخره.۲ (حاشيهة 
برهان قاطع چ معین). تعدی و آزار. (برهان): 
با فراخی است ولکن بستم تنگ زید 
آن چنان شد که چون او هیچ ختنبر نبود. 

ابوالقاسم عروزی. 
از پس آن نسیز او را [یسوسف را] به ستم 
بخویشتن بخواند. (تاریخ طبری ترجمةً 
بلعمی), 
همی گفت بازو چلپا بهم 
ز قیصر بود بر سیحا ستم. 
ترسی که کسی نیز دل من برباید 
کس‌دل ترباید به ستم چون تو ربایی, 

منو چهری. 


فردوسی. 


نخواهی مر مرابر توستم نیست 
چو من باشم مرا دلدار کم نیست. 
(ویس و رامین). 
اگر خشم نیافریدی... خویشتن را از نتگ و 
ستم نگاه داشتی. (تاریخ بیهقی). به ستم مردی 
را عاصی کردند که سبب فتهُ خراسان... بود. 
(تاریخببهقی چ ادیب ص ۴۰۷). 
نداتی همی جستن از داد نفع 
ازیرا حریفی چنین به رستم. 
ناصرخسرر (دیوان چ کتابخانة طهران 
ص ۲۶۲). 
ستم مَُسند از من بر تن خویش 
ستم از خویش بر من نیز مَمُسند. 
اصرخسرو. 
. عدل او زهرة ستم بشکافت 
بذل او فاقة کرم بشکافت. خاقانی. 
پشت دست از ستم چرخ بدندان خوردم 
کهز خوانپاية غم قوت دگر می‌نرسد. 


در دلشدگی قرار میدار 

صبری به ستم بکار میدار. 

رحم آوردن بر بدان, ستم است بر نیکان. 

( گلستان). 

جفا پیشگان را بده سر بباد 

ستم بر ستم پیشه عدل است و داد. 

ز تو گر تفقد وگر ستم بود آن عنایت و این کرم 

همه از تو خوش بود أی صلم چه جفا کی چه وفا کنی. 
هاتف (دیوان چ وحید ص ۸ 


سعدی, 


||دیده و دانسته و به عربی عمدا خوانند. 

(برهان) (جهانگیری) (آنندراج). نابجاء 

نابحق: 

تو داده‌ای به ستم زر و سیم خویش بباد 

تو کرده‌ای به ستم روز خویش ناپدرام. 
فرخی. 

|[نفرین. لعنت؛ ‏ 

ستم باد پر جان آن ماه و سال 


کجابر تن شاه شد بدسگال. فردوسی. 
اازور. جبر: پنجاه تن برون آمدند از حصار 
که صلحنامه نویند و سلمه را به ستم فرود 
آوردند. (تاریخ طیری ترجمة بلعمی). 
|[مشفت. کلفت. رنج؛ بس رنج بردم و جهد و 
ستم بر خویشتن نهادم و این را پارسی 
گردانیدم به نیروی ایزد عز و جل. (تاریخ 
طبری ترجمة بلعمی). 
از آبکش معده نه از طلمت فرخ 
هر یک به ستم ساخته خود را چو همایان. 
سوزنی. 
- امتال؛ 
باشد مرد ستم‌رسیده ستمکار. 
ستم بر ستمکاره آید پدید. فردوسی. 
ستمم آباك. (س تّ] (۱مرکب) کنایه از جایی 
است که در او ظلم و تعدی بیار واقع شود. 
||کتایه از دتیاست. (برهان) (آنتدراج). 
ستجم آمدان. [س ت ع د] (مص مرکب) بر 
کسی‌ستم رفتن. آسیب رسیدن بروزگار امیر 
عادل سبکتکین رضی ۳ عنه هم چنین 
تضریبها ساخته بودند تا بازیافت و بر زبان 
وی رفت که از ما بر محمود ستم آمد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۵ 
ستم آمیز. [س تَّ] (نف مرکب) ظالم و 
بی‌رحم. (ناظم آلاطباء). 
ستم‌اند یش. (س ثْ آ] (نف مرکب) ظالم. 
(آن‌ندراج). مردم‌آزار و جفا کار. (ناظم 
الاطباء): 
چو سیر کوفته دارد سر ستم پیشه 
خبر دهد ستم اندیش راز ترخ پیاز. سوزنی. 
ستم انگیختن. (س ت ات ] (مص مرکب) 
ستم کردن. ظلم کردن؛ٌ 
یت ببارک ستم انگیختن 
آب خود و خون کسان ریختن. نظامی. 
باق [س‌ش تم ] (ع عدد مرکب. ص 
مرکب: | مرکب) ششصد. (مهذب الاسماء). 
ستماید. ستمائه. 
ستماةالف. [ست مت آ] (ع عدد 
مرکپ. ص مرکب. [مرکب) شتصدهزار. 
ستممبو. (س تَ بَ] (نف مرکب) ستمکش. 
قبول کننده ظلم. پذیرند؛ جورة 
نباشد هیچ بیگانه ستمگر 
نباشد هیچ آزاده ستم بر. ‏ (ویس ورامین). 
ستم بردن. [س تپ د] (مسص مرکب) 
ستم کشیدن. انظلام: 
خار است و گل در بوستان هرچ او کند نیکوست آن 
سهلست پیش دوستان از دوستان بردن ستم. 
سعدی (طیبات). 


ا گر بینوایی برم ور ستم 
گرم عاقیت خیر باشد چه غم. 
سعدی (بوستان). 


ستم پروو. اس ت چَز و] (نف مرکس) کنایه 


ستم رساندن. ۱۳۴۶۷ 
از ظالم و ظلم کننده و ظلم روا دارنده. 


(برهان) (انجمن آرا) (مجموعه مترادفات ص 

۰۱ 
ستم پروری. [س ت پَز َ] (حسامص 
مرکب) عمل ستم‌پرور. رجوع به ماد قبل 
شود. 
ستیم پیش (س تّ ش /شٍ] (ص مرکب) 
ظالم. ستمکار. ستمگر: 

ترا دیو است اندر طبع رستم‌خو ستم پیشه . 
به بند طاعحش گردن بیند و رستی از رستم. 
ناصر‌خسرو (دیوان چ کتابخانة تهران 
ص 4۶۲ 

بخراسان روم انصاف ستاتم ز فلک 

کان‌ستم پیشه پشیمان بخراسان يابم. 

خاقانی. 

جفاپیشگان رایده سر بپاد 

ستم بر ستم پیشه عدل است و داد. 
دل درماندگان بدست آور 

بر ستم پیشگان شکست آور. اوحدی. 
ستیم خانه. [س تن /نٍ] (!مرکب) کنایه از 
دنیا. (آنتدراج), ستم آباد. (مجموعة مترادفات 
ص ۱۶۵. 
ستم ۵ ب۵. آس ت دی د /د] اسف 
مرکب) مظلوم. (آنتدراج) (شرفنامه). ملهوف. 


سعدی. 


(منتهی الارب)؛ 

که‌با خاک چون چفت گر دد تنم 

نگیرد ستمدیده‌ای دامتم. فردوسی. 
ستمدیده را اوست فریاد رس 

میازید با نازش او بکس. فردوسی, 
تو گفتی که من دادگر داورم 

بختی ستمدیده را یاورم. فردوسی. 
نبیند دگر روشتی دیده را 

مگر داد بذهد ستم دیده را, اسدی 
خبر برد صاحب خبر نزد شاه 

که‌مشتی ستمدیده داد خواه. نظامی. 
تا ستمدیدگان در آن فریاد 

داد خواهند و شه دهدشان داد. نظامی. 


کجادست گیرد دعای ویت 

دعای ستمدیدگان در پیت. سعدی (بوستان), 
سوز دل یعقوب ستمدیده ز من پرس 
کاندوه‌دل سوخته هم سوخته داند. سعدی, 
سقم‌زان. آس ث ] (نف مرکب) سم کننده: 
شاه جهان مهدی ظفر یعتی شبان دادگر 

ایام دجال دگر گرگ ستم‌ران؛ پرورد. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۴۶۸ 

ستم رساندن. [س ت ر /ر د] امص 


1 - 2: 2 - 
3 - ۰ 4 - 0 
5 - 6 - 27 
7 - 


۸-نل: زآن, و در این صورت شاهد بست. 


۱۳۴۶۸ ستم رسیدن. 


مرکب) جور کردن. ستم کر ظلم کردن: و 
یا پکسی ستمی رساندن و چنان داند که داد 
کرده‌است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۰.4۸ 
ستم رسیدن. [س تّ رز /ز د] (اسص 
مرکب) جور رسیدن. ستم دیدن؛ 

ز مادر بزادم بدانان که دید 

ز گردون بمن پر ستمها رسید. قردوسی. 
ستم رسیده. [س ت ز /ر 3 /3] (نسف 
مرکب) ستم دیده. (آتتدراج). مظلوم. (ناظم 
الاطباء). کسی که بحق او تجاوز شده است.... 
عالمان را پرسیدند که چه چیز است که 
پادشاهی دایم دارد و آن را زوال نیاید؟ گفتد 
عدل کردن و داد دادن ستم رسیده. (تاریخ 
طبری ترجمة بلعمی), 

نگاه از آن نکند در ستم رسیده نخست 

که‌تا ز حشمت او در نماند از گفتار. 


ابوحنیفة اسکافی (از تاریخ بهقی چ فیاض ل". 


ص۲۷۸ 

ستم‌رسیده‌تر از تو ندید کس دگری 

که‌در تنت دو متمکار مستقر دارد. 
ناصرخسرو. 

مردی بر پای خاست و گفت یا امیرالسومتین 

سستتم رسیدهام از عمار:بن جسمزه. 


(نصیحةالملوک). 
تنها نه من ستم رسیده 
کودیده که صد چنین ندیده. نظامی. 
مجنون ستم رسیده را خواند 
تا دل دهدش کزو دلش ماند. 
نظامی. 


رعیت مظلوم خراب‌شده و سم‌رسیده چه 
سود دارد. (مجالس سعدی). تسیم اطف 
دلفروزش نضارت بخش ریاض امید ستم 
رسیدگان. (حبیب السیر ج ۳ ص ۳۲۲). 
ستمزدای. (س ت ز /ز] ان ف مرکپ) 
ناپود کنندهء ستم. برنده ستم. زداینده ظلم؛ 
بزدای زنگ خون ستمکاره راز تیغ 
خود تیغ توست صیقل زنگ ستم زدای. 
سوزنی. 
ستم‌زدگی. [س ت رد /:](حصامص 
مرکب) ستمدیدگی, رجوع به ستم زده شود, 
ستم‌زده. [سِ ت ز 5 /د] (نمف مرکب) 
ستمدیده.(آنندراج). 
ستم شریکت. آس ت ش] ((مرکب؛ کسی 
که‌در ستم کردن شریک بود. (انخدراج), 
شریک ستم. شریک ظلمُ 
دگر بجان تمنا بگو چه خواهی کرد 
ستم‌شریک جفاهای روزگار بار. ۱ 
عبداللطف‌خان (از اتدراج). 
ستمشکن. [س تَ ش کَ] (نسفت مرکب 
کنایه از عادل. (آنندراج» کسی که دفم ظلم 
کنث 
زهی ستم شکنی کز حلاوت عدلت 


دهان راحت کون و مکان شود شیرین. 
۱ عرفی (از آندراج). 
ستم‌ظر یف. [س ت ظ ] (ص مرکب) کسی 
که‌در پرد ظرافت ستم کند و این فعل را 
ظریفی گویند. (آندراج. کسی که ستم او 
ظریفانه بود؛ٌ 
حمن است ستم‌ظریف یاری 
عشق است دلی نکرده کاری. 
درویش واله هروی (از آندراج). 
ستمکاو. [ تَّ] (ص مرکب) ظالم. 
(شرفنامه. متعدی و ظالم. (ناظم الاطباء). 
ستمگر. ستمگار. غشوم. (صنتهی الارب) 
(مسلخص اللغات). جائر. (سنتهی الارب) 
(دهار). باغی. (رنجنی): 
تا روز پدید آید و آسایش گیرد 
زین علت مکروه و ستمکار و ژکاره. 
خسروانی (از لغت فرس اسدی ص 4۴۳۸ 
ستمکاران و جباران پوشیدند از بیمت 
همه سرها بچادرها همه رخها پمعجرها. 
منوچهری. 
از ستمکاران بگیر و با نکوکاران بخور 
با جهانخواران بغلط و بر جهانداران پتاز. 
منوچهری. 
روزی خواهد بود جزا و مکافات را در آن 
جهان و داوری عادل که از اين ستمکاران داد 
مظلومان بستاند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۶ و متظلبان را که ستمکار بدکردار باشند 
خارجی باید گفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 


۳ 
گرگ دژنده گر چه کشتنی است 
بهتر از مردم ستمکار است. اصرخسرو. 
آنکس که ستم کرد بر اين شهر ستم دید 
این را پسندد ستم از هیچ ستمکار. 
مسفودستعد, 
.1 شمارا از جور این... جان‌ستان ستمکار 
|- برهانم, ( کلیله و دمنه), 
کرد او چننکه پا من کردند 
باشد مرد ستم رسیده ستمکار. سوزنی. 
ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما 
بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان. 
خافانی. 
گهی‌با بخت گفتی ای ستمکار 
نکردی تا تویی زین زشت‌تر کار. ظامی. 
ستم پا مذهب دولت روا نیست 
که‌دولت باسمکار آثنا نیست. نظامی, 


شاه از بهر دفع ستمکارانست و سحنه برای 
خونخواران. ( گلستان). 


تماند سسمکار ید روزگار 

بماند بر او لخت کردگار. سعدی ( گلستان). 
ستمکا رکيي. [س ت ر /ر](حامص 
مرکب) عمل ستمکار؛ 

در ستمکارا پی افشردند 


ستمکاريی. 


میگرفتند و خانه می‌بردند. 
نظامی (هفت پیکر ص ۳۲۳). 

ازو دم و کشور به یکبارگی 
ستوه آمدند از ستمکارگی. 
رهاکن ستم را به یکبارگی 
کهکم‌عمری آرد متمکارگی. 
رجوع به ستمکار شود. 
ستمکاره. [س تَ زر /ر] (ص مرکب) ظالم. 
جابر: یارب تو همی دانی که بر من ستم همی 
کند. مرا فریاد رس از اين ستمکاره. (تاریخ 
طیری ترجمهة بلعمی). ملکی بود نام وی 
عملوق و او از طسم بود و مردی ستمکاره 


نظامی. 


نظامی. 


بود, (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). 

زگیتی ستمکاره را دور دار 

ز یمش همه ساله رنجور دار. . . فردوسی.- 

پسر کو ز راه خدا بگذرد 

ستمکاره خوایمش و کم خرد. ‏ فردوسی. 

مراگفت ای ستمکاره بجائم 

بکام حاسدم کردی و عاذل, ملوچهری. 

همه گیتی از دیو پر لشکرند 

ستمکاره‌تر هر یک از دیگرند. اسدی, 

هواچون ضمیر ستمکاره تیره 

ستاره چو رخار موّمن بمحشر, 
ناصرخرو. 


گرروی بتابم ز شما شاید از ایرا ک 
بی روی و ستمکاره و با روی و ریایید. 
ناصرخسرو (دیوان چ کتابخانة تهران ص ۱۲۵). 
به یقین دارم کان ترک ستمکار من 
از پی رغم مرا آن کند و این نکند. ‏ سوزنی. 
به عهد او چو ستمکاره مر ستم کش را 
ستم کشنده, متمکاره را کند پر و بال. 
سوزنی. 
سیاهی دگر زآن ستمکاره‌تر 
بحرب آمد از شیر خونخواره‌تر. 
گشادم‌در هر ستمکاره‌ای 
ندانم در مرگ را چاره‌ای. 
گنه‌بود مرد ستمکاره را 
چه تاوان زن و طقل بیچاره را. 
سعدی (بوستان).. 
گله‌از دست ستمکاره بسلطان گویند 
چون ستمکاره تو باشی گله پیش که برم. 


سعدی. 

ستمکاری. زس تَ ] (حامص مرکب) عمل 

متمکار. ظالمی. متمگری. جور. ظلم: 

این کارد نه از بهر ستمکاری کردند 

انگور نه از بهر نبیذ است بچرخشت. رودگی. 

داده‌ست بدو ايزد خلق همه عالم را 

وایزد نکند هرگز یر خلق ستمکاری. 
منوچهری. 

در طاعت بیطاقت و بی توش چرایی 

ای گاه ستمکاری با طاقت و با توش. 
ناصرخرو. 


ستمکاری کردن. 


گرهمی عمرابد خواهی بپرهیز از نتم بت 
زانکه از روی ستمکاری است اندک‌عمر باز. 
سنایی. 
زباد جور ستمکاری و بلیت من 
جراحت دل مظلوم را رسید ستیم. سوزنی. 
دادگری شرط جهانداری است 
شرط جهان بین که ستمکاری است. نظامی, 
ترحم بر پلنگ تیزدندان 
ستمکاری بود بر گوسفندان, سعدی. 
ستمکاری کردن. (س تک 5] (امسص 
مرکب) ستم کردن. ظلم کردن. جور کردن؛ 


ستمکاری کنیم آنگه بهر کار 

زهی مشتی ضعیفان ستمکار, نظامی. 
بزیر سای عدل تو آسمان را نیست 

مجال آنکه کند بر کسی ستمکاری. سعدی, 
رجوع به ستم کردن شود. 


ستچم کودن. اس ت ک د] (مص مرکب) 
جور. (دهار) (تاج المصادر بهقی). بغی. ظلم. 
اشطاط. (ترجمان القرآن). شطط. اشطاط. 
(دهار) (ترجمان القرآن) (تاج السصادر 
بهقی)؛ 
بداندیش افراسیاب دژم 


همی کرد بر شاه ایران ستم. فردوسی. 
همی بود[سیاوش ] با سوک مادر دزم 
همی کرد بر جان شیرین ستم. ‏ . فردوسی. 


دست لشکریان از رعایا... کوتاه دارید تا بر 
کس ستتم نکند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۳۳۷ 
ستمکار زی تو خدایست ا گر 
بدست تو أو کرد بر من ستم. 
خبر داری از خسروان عجم 
که‌کردند بر زیردستان ستم. 
سعدی (بوستان). 


ناصرخسرو. 


مکن خیره بر ژیردستان ستم 
که‌دستی است پالای دست تو هم. 

سعدی (بوستان). 
ستيم کش. اس ت ک /ک ] انف مرکب) 
مظلوم. (انندراج): 
بعهد او چو ستمکاره مر ستم کش را 


ستم کشنده ستمکاره را کند پر و بال, 

سوزئی (دیوان ج شاه حینی ص۲۴۹), 

نی چون من هست در همه عالم ستم کشی 

نی چون تو هست در همه گیتی ستمگری. 
خاتانی. 

مزن آتش درین جان ستمکش 

رهاکن خانه‌ای از بهر آتش نظامی. 

عطار از نم تو زحصت کشید عمری 

گربر من متمکش زحمت کی تواتی. عطار. 

ستمکش گر آهی برآرد ز دل 

زند سوز او شعله در آپ و گل. سعدی, 


ستمکش تواز. [س تک /ک ن] (نف 
مرکب) نوازند؛ ستمکش. تسلی دهنده بر ستم 


دیده. که ستم دیده را دلجویی کند؛ 
ستم راز خود دور دارم بهش 


ستمکش نوازم ستمکاره کش. نظامی. 
ستمکشی. [س تک /ک] (حنامص 
مرکب) عمل ستم‌کش: 
من در غم تو پیشه گرفتم ستمکشی 
تا تو بطیع پیشه گرفتی ستمگری. 

ادیپ صابر. 
رجوع به ستمکش شود. 


ستم کشیدن. [س تک /ک د] امسص 
مرکب) ستم بردن. جور کشیدن. انظلام؛ 
| گراز قیاس جان را جگر آهنین نبودی 
نتواندی کشیدن به ستم دل چو سنگش. 
خاقانی. 
چه ستم و نکشد از شب دیجور فراق 
تابدین روز که شبهای قم از آمد. 
سعدی (خواتیم) 
سترکشيده. [س تک /ک د /د] (ن‌مف 
مرکب) ستم دیده. رنج دیده: 
هریک چو غریب غم رسیده 
از راه زمان ستم کشیده. نظامی. 
ستمکننده. [س تک نن 3 /3] انف 
مرکب) ظالم. جابر. ظلم کننده: 
رعیت از تو امان یافته ز دست ستم 
از آن سیب که نه‌ای بر ستم کننده امین. 
سوزنی. 
داد ستمدیدگان بدهد تا ستم کنندگان چیره 
نگردند. (مجالس سعدی). 
ستمگاز. [س تّ] (ص مرکب) آنکه کار او 
ستم باشد. جایر. ظالم: 
یکی بانگ برزد به پیدادگر 
که‌باش ای متمگار پرخاشخر. فردوسی. 
ومتغلبان راکه ستمگار بدکردار باشد 
خارجی باید گفت. (تاریخ بیهقی). 
ای-شتمگار و نخیره زده بر پای تبر 
آنگه آ گاه‌شوی چون بخوری درد ستم. 


اصرخسرو. 

یک‌گل نروید ار نتهد گل را 

دست هزار خار متمگارش. . ناصرخسرو. 
نشگفت که مقهور شد آن لشکر مخذول 
مقهور شود لشکر سلطان ستمگار. . معزی. 
از گل جمالش بجز خار نمی‌بینم بس جبار و 
ستمگار اتاده‌ست. (سندبادنامه ص ۰۱۹۰ 
تماند ستمگار بدروزگاز 

بماند بر او لهنت کردگار. سعدی (بوستان). 
رجوع به ستمکار شود. 
ستمگاره. [س ت زر /رٍ] (ص مرکب) ظالم. 
ستمکاره. ستمکار؛ 

چو شاهان بکینه کشی خیر خیر 

از این دو ستمگاره اندازه گیر. فردوسی. 
که‌ایدون پبالین شیر آمدی 

ستمگاره مرد دلیر آمدی, فردوسی. 


ستمگر. ۱۳۴۶۹ 
دگر آنکه گفتا ستمگاره کیست 
پریده دل از شرم و بیچاره کیست. ‏ فردوسی. 
چوکرّی کند مرد بیچاره خوان 
چوبی شرمی آرد ستمگاره خوان. 
فسردوسی (شاهنامه چ پروخیم ج ۸ص 
۸ 
کام‌روا باد و نرم گشته مر او را 


ره و زمانهة وارون. 


چرخ ست فرخی. 
هرگز چنین گروه نزاید نیز 
این گنده پیر دهر ستمگاره. ناصر خسرو. 
ستم راز خود دور دارم پهش 
ستمکش نوازم ستمگاره کش. نظامی, 
غم آلود یوسف یکنجی نشست 
پسر یر ز نفس ستمگاره دست. 

سعدی (بوستان). 
رجوع به ستمکاره شود. 
ستمگاری. [س تَ] (حامص مرکب) عمل 
ستمگار؛ 
چار سالست کز ستمگاری 
داردم بیگنه بدین خواری. نظامی, 
بجز آن هر چه بینی از خواری 
پاشد آن نوعی از محمگاری. نظامی, 


رجوع به ستمکاری شود. 
ستهگر. (س ثگ ] (ص مرکب) ظالم. جابر 
(ترجمان القرآن). باغی. (ربنجنی): 


نگه کرد گرسیوز اندر گروی 
گروی‌ستمگر پیچید روی. فردوسی. 
که‌یزدان ببخشد گناهش مگر 
ستمگر نخواند ورا دادگر. فردوسی. 
دگر باره پا من پجنگ اندر آمد 
که‌بنس خوار داری مرا ای ستمگر. فرخی. 
نباشد هیچ بیگانه ستمگر 
نباشد هیچ آزاده ستمیر. . (ویس و رامین). 
وین ستمگر جهان بشیر بشست 
بر بنا گوشهات پر غراب. 
ناصرخسرو (دیوان چ کتابخانة طهران. صِ 
۳« 
بخواب اندر است ای برادر ستمگر 
چه غره شدستی بدان چشم بارش. 
ناصرخسرو. 
دوش از تو دلی بدرد و غم داشته‌ام 
وز هجر ستمگرت ستم داشتهام. ‏ سوزنی, 
از دست روزگار ستمگر بعهد او 
زی اهل شهر نخشب خط امان رسید. سوزنی, 
چو خروزآن جهانجوی ستمگر 
برارد دست باز اید برین در. نظامی. 
این دلو کرد و آن ستم آورد عاقیت 
هم حال دادگر ز ستمگر نکوتر است. 
خاقانی. 
من همه قصد وصالش میکنم 
وآن ستمگر عزم هجران ميکند. 
سعدی (غزلیات). 


۷۰ ستمگری. 


پنداشت ستمگر که ستم بر ما کزا 
بر گردن او بماند و از ما بگذشت. 

سعدی ( گلستان). 

سنگین نمیشد اينهمه خواب متمگران 
ميشد گر از شکستن دلها صدابلند. صالب. 
ستمگری. (س ت گ] (حامص مرکب) 

کارمتمگر. عمل ستمگر: 
ستمگران را چون چایگه چنین باشد 

ستمگری نکند مردم لبیب و فهیم. سوزنی, 

معلمت همه شوخی و دلیری آموخت 

جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت. 
سعدی. 


وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی 

وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند. 

به زلف گوی که آیین سرکشی بگذار 

به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن. 
حافظ. 

ستم یافته. [س ت ت /ت ] (نمف مرکب) 

ستم رسیده. مظلوم. جفا دیده. جورکش: 


حافظ 


توانایی و دانش و داد از اوست 

بهر جا ستم باه شاد از اوست. فردوسی. 
چو آهن بیوته درون تافته, فردوسی. 
دست عدل توستم يافه را 

راست چون موی درآرد ز خمیر. ‏ سوزنی. 


ستمیدان. [س ث د] (مص) ظام و بیداد 
کردن.(آتدراج)؛ 
ستن. [ش تّ] () مخفف ستون: 
واردی بالای چرخ بی ستن 
جسم او چون دلو در چه چاره کن. 
(متنوی چ کلالة خاور ص ۳۲۰ 
پس وزیرش گفت ای حق راستن 
بشنو از بندهءٌ کمینه یک سخن. 
(مثنوی چ کلالٌ خاور ص ۳۹۰). 
رجوع به ستون شود. 
ستن. [س تَّ ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
منجوان بش خداآفرین شهرستان تبریز 
واقع در ۲۴ هزارگزی جنوب باختری 
خداآفرین و ۲۷ هزارگزی راه شوسه اهر به 
کلیر. منطقه‌ای است کوهستانی و هوای آن 
گرم است. ۳۴۰ تن سکنه دارد. آب آن‌جا از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ چغرافبایی ایران ج ۴). 
ستن آونده. [س‌باس ث و /د /د]( 
مرکب) صفه و ایوان خانه را گویند که به یک 
ستون بربای باشد. (برهان). 
ستناوند. زس و] (اخ) نام قلعه‌ای است 
مشهور در دماوند از اعمال ری و آن را جرهد 
و استاباد و استوناوند و استوتاباد گویند و در 
همین قلعه سیده جلیل القدر ایوعلی حسن‌ین 
احمدین حموله را بند فرمودند. رجوع ببه 


استتاباد و استوناوند و معجم البلدان شود. 
ستنبه. [س تَمْ بِ /ب] () ستمه. رجوع 
کنید به استنبه. پارسی باستان «ستمبکه» آ, 
قیاس کنید با هندی باستان ستمهد» ۲ (تکیره 
پرمدعا)؛ ارمنی عاریتی و دخیل «ستبک» ؟. 
«ستمبکید» ۷ (حائیه برهان قاطع 3 معین)ء 
کابوس. آن سنگینی باشد که مردم را در 
خواب زیر کند. (برهان) (جهانگیری). نام دیو 
که‌بخواپ ترساند. (غیاث). دیو که در خواب 
مردم را فرو گیرد و آن را خفج» سک‌اچه و 
فرنج و فرهانج و برخفچ و فرنجک نیز گویند. 
بتازیش کابوس, هندی جهاهه نامند. 
(شرفامه)؛ 
گرفعش دایه و گفتا چه بودت 
ستنبه دیو بدخو چه نمودت. 


(ویس و رامین). 


]|..|((ص) مردم درشت و قوی هیکل و دلیبر, 


(برهان). مردی قوی و بازور باشد. (صحاح 
الفرس). قوی: 
چون پند [زغن] فرومایه سوی جوزه گراید 
شاهین ستبه به تذروان کند آهنگ. 

جلاب بخاری, 
از ایرانیان بد تهم کینه خواه 
دلیر و ستنبه بهر کیند گاه. فردوسی. 
ستلبه دیو بر وی [بر عاشق ] زور دارد 
همیشه چشم او را کور دارد. 

(ویس ۳1 رامین). 
ستنبه دیو هجران را تو خواندی 
بدان گاهی که از پیشم براندی. 

(ویس ورامین) 
گشته‌دیو ستبه را از تاب 
گوهرتیر "او به جای شهاب. سنایی. 
یتبع کل شیطان مرید. (قرآن ۲۲/۳): و تابع 


است هر دیسوی ستنبه مارد را. (اتفسیر 
۰ ابولفتوج, 


" گبردیدی کو پی سگ میرود 

سخرء دیو ستلبه ميشود. مولوی. 
|اصورتی که از غایت کراهت و زشتی طبع از 
دیدنش رمان و هراسان باتد. (برهان) 
(جهانگیری). | شخص سخن‌ناشنو و ستهنده 
و ستیزه کننده. (برهان). 

ستنبه. (س تسم بَ] ((خ) لقب مردی از 
اولیاءانه بود از اهل کرمان. ابوسحاق ابراهیم 
نام داشته و از اقران ابراهیم ادهم و بایزید 
بسطامی بود و سالها در هرات اقامت داشته. 
بالاخره در قزوین درگذشته. قبرش در آنجا 


معروف بود. (آنندراج. رجوع به ابراهمیم: 


ستبه شود 

ستنبه شدان. [س تم ب /پ ش د] (مص 
مرکب) متمرد شدن. (دستوراللغة). مسرادة. 
(دهار) (تاج المصادر بهقی). تمرد. (زوزنی). 
ستنچ. [س تَ /س تَّ] (() چوبی را گویند 


ستوار. 

که‌زیر آن غلطکها نصب کنند و آن را بر گردن 
گاوبندند و بر بالای غله‌ای که از کاه جدا 
نشده باشد بگرداند تا غله از کاه جدا گردد. 
(برهان) (جهانگیری). رجوع به سبنج و سپنج 
شود. ||ذخیره و پس انداز. (برهان) (اوبهی) 
(جهانگیری). |اجمم کردن مال و بهم 
رسانیدن اسباپ و سامان. (برهان), 
ستنخیز. [س تَ] (|) سصحف و س‌خفف 
«رستخیز» < رستاخیز, (حاشیة برهان قاطع 
چ معین). بمعتی رستاخیز است که قيامت و 
حشر و نش باشد. (برهان) (آنندراج). 
رستخیز. (اوبهی). رجوع به رستخیز شود. 
ستن‌ها. اس ثْ] ([مرکب)"ج ستن. نام 
گروهی‌از ثیدروکربورهای | کسیژن‌دار که در 
نتیجة | کسیده شدن الکلهای نوع دوم حاضل - 
میشود. بعبارت دیگر ا گر گروه کربنیل (60) 
بدو گروه آلکیل مبتّصل باشد سین نامیده 
میشود. (از شیمی عمومی ترجمة متصور 
عابدینی چ دانشگاه) (از شیمی رضا قلیزاده). 
ستو. [س ] (() طنبوره را گویند که سه تار 
داشته باشد. (پرهان)؛ 
سیلی خوریم چون دف در عشق فخر جویان 
زخمه به چنگ آور میزن ستوی ما را. 

مولوی (از انجمن آرا). 
رجوع به ستا و ستار و ستاره شود. ||زر قلب 
روکش, یعنی درون آن مس یا آهن و پیرون 
آن نقره یا طلا باشد. و معرب آن ستوق باشد. 
(برهان) (انجمن آرا). مهری است که ظاهر آن 
زر و نقره باشد و میانه‌ال مس, تعریبش 
ستوقه است. (شر فنامه). 
ستوا. "رت ] (اخ) نام بعی است که از 
سنگ تراشیده‌اند بشکل پیرزنی در موضع 
بامیان قریب به خنگ‌بت و سرخبت و او را 
نسرم پر وزن همدم میگویند. (برهان) 
(اندراج), 
سقوّاز. (شت ] (ص, ق) مخفف استوار يني ., 
مضبوط و محکم. (برهان) (آشدراج) (انجمی.ع 


ها 


آراا: بط 
هر که فردای خویش را نگرید 5 
چنگ در دامن تو زد ستوار. فرخی. 
هزار طرف بیک میخ و هیچ از او نه پدید 
پزیر طرف سپاریده میخ را ستوار, 
تاصرخسرو. 
حصن هزارمیخه عجب دارم 
۵۰ - 2 . 1 
۰ - 4 وا هاه - 3 
۵-نل: چتر. 


۶-مأخوذ از فرانوی 06۱0068 

۷-ظ. مصحف سیواه22 سومین از تثلیث 
(خدایان) هد پروردگار مخرب و فنراوانی 
نعمت. (حاشیه برهان قاطع چ معین). 


سست است سخت پاية ستوارش. رت 
ناصرخسرو. 
دراز قامت در هر وجب بقتل عدو 
هم از میانه کمر بسته بر میان ستوار. 
سوزنی (از آنتدراج). 
رجوع به استوار شود. 
|(امين و معتمد. (برهان). امین و معتمد زیرا 
که او در راستی خود محکم و سخت است. 
(انتدراج)* ۱ 
چه گویم از صفت او و فسق او و فاد 
بیازمای بسوگند اگرنیم ستوار. سوزنی. 
رجوع به استوار شود. ||باور کردن و تصدیق 
تمودن. (برهان). رجوع به استوار شود. 
ستوان. (شثْ ] (ص) بمعنی استوار است 
که مضیوط باشد.|امحکم.|متد و مین 
||باور داشتن. (آنندراج) (برهان) 
ستوان. [سشت ] (() امروز بدرجه نظامی 
اطلاق شود که شامل سه رتبه است. ستوان 
یکم (نایب اول), ستوان دوم (نایب دوم), 
ستوان سوم (نایب سوع), پائین‌تر از ستوان 
«استتوار یکم» و بالاتر از ستوان یکم 
«سروان». (از حاشیة برهان قاطع چ صعین). 
ستوان دریایی, ناوبان. ستوان شهربانی, 
رسدپان. 
ستوت. [س ] (لخ) دهی است جزء دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان اهر واقع در 
۴ هزارگزی خاوری اهر و ۱۴ هزارگزی 
شوسة اهر به خیاو. هوای آن معتدل مایل به 
گرمي.دارای ۴۱۵ تن سکنه است. آب آنجا 
از چشمه تأمین ميشود و محصول آن غلات و 
+ حیوبات و شقل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی آنان فرش و گلیم بافی است. ره 
آن مالرو است و محل سکنی ایل حاجی 
علیلو ميباشد, (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
,۳۹ 
ستوحه. (ش ج /ج ]([قسمی از شاهین که 
متلون باشد. (آتندراج از فرهنگ فرنگ). 
قمی از باز شکاری الوان. (ناظم الاطباء). 
رجوع به ستوچه شود. 
ستوچه. (ش ج /چ 1( قسمی از شاهین که 
متلون باشد. (اتندراج) صرد. (زصخشری). 
رجوع به ستوجه شود. 
ستوح. [] (اغ)" تام قلمه‌ای است از اعمال 
فارس: و حصاری دیگر به قهر بستد که آن را 
ستوح گویند. (فارسنامه ابن السلخی ص 
۵( 
ستودان. [سش /س] () عمارتی را گویند 
که‌بر سر قبر آتش پرستان سازند. (برهان) 
(جهانگیری). همان دخمة آتش پرستان است 
که‌بصورت چاهی بوده و استخوان مرده در 
آن جای میدادند. |[گورستان و دخمه یعتی 
جایی که مرده را در آنجا گذارند. (برهان). 


گورخانة گیران که مردگان آنجا نهند و آن را 
دخمه نیز گویند. (ثرفنامه منیری). گورخانه و 
مقیر؛ گیران و آن خانه‌ای باشد که آتش 
پرستان مردگان در آن خائه نهند. (غیاث). 
گورستان گیران و مسغان. فقیر مژلف گوید 
ستودان مخفف استودان است و آن دخمه و 
گورستان‌مفان است که مردگان خود رادر 
آنجا گذارند تا استخوان ایشان در آنجا جمع 
شود و سابقا در لغت بیلسته مرقوم شده که 
استه مخقف استخوان است بنابراین استودان 
و ستودان مخفف استخوان‌دان خواهد بودو 
آنچه در میان خرما و انگور و آلو و امثال 
آنهاست به مناسبت و مشابهت استخوان, استه 
گویند.(انجمن آرا) (آنندراج): 

مرده نشود زنده مرده بستودان شد 
آئین جهان چونین تاگردون گردان شد. 


1 رودکی, 
ستودان نيابیم گور و کفن 
یکی زآن همه نامدار انجمن. فردوسی. 
ز بهر ستوداٌش کاخی بلند 
بکردند پالای آو ده کمند. فردوسی. 
مرانست بدست ملوک و میرانت ۲ 
ترا تشست به ویرانی " و سودان بر. 

عنصری. 

یمشک وگلابش بشمتند پا ک 
سپردندش اندر ستودان بضا ک. اسدي. 


کیقباد بدارالملک پارس پمرد و آنجا ستودان 
کردند. امجمل التواریخ). هوشنگ... ببزمین 
پارس بمرد و آنجا ستودان ساختند. (مجمل 
التواریخ). زاب به اصطخر بمرد و ستودان 


بکوه پایه ساختند. (مجمل التواریخ). 
چو دیوان به مطموره‌های سلیمان 
چورهبان بکنج ستودان فیصر. 

ثِ_ِ عمعق بخارایی. 
سبتودالی از چررخ تابنده دید 
کزویوی کافور تر میدمید. نظامی. 
بشته بر او کای خداوند زور 
که‌رانی سوی این ستودان ستور. نظامی, 
در این دخمه خفتست شداد و عاد 
کزورنگ و رونق گرفت این سواد. نظامی. 
بلی هر کس از بهر ایوان خویش 
ستونی کند بر ستودان خویش. نظامی. 


رجوع به استودان شود. 
ستو ۵ گیی. [سش /س د /3] (حامص) عمل 
ستودن. قابلیت ستایش و تسین 

بدین ستودگی و چیرگی به کار کمان 

آزین ستوده‌تر و چیره‌تر یکار قلم. . فرخی. 
ستودان. [سش /س د] (مص) اوستا ريشة 
«ستوء سته‌اوسی» ؟ (سمدح کردن. تمجد 
کردن)؛ پهلوی «ستوتن» ", هندی باستان 
ریشة «ستااوتی. ستوا؟ استی «ست. آن»۷ 


(مدح کردن؛ تمجید کردن) و «ستود و ستید» ٩‏ 


ستودن. ۱۳۴۷۱ 


(مدح, ستایش). اففانی عاریتی و دخیل 
«سایل»*. وخی «ستو م6 شفنی و 
سریکلی «ستو -ام»۲ .و رجوع کنیدبه نیبرگ 
۷ «ستای» ۲ رجوع کنید په ستایدن و 
ستایش. (حاشیة برهان قاطع چ معین). وصف 
نمودن و ستایش کردن. (برهان) (انجمی آرا, 
مدح کردن. (غیاث). صفت کردن. بیان کردن 
محاسن. (شرفنامه). تمجید. (زی‌خشری) 
(منتهی الارب). حمد. (ترجمان القرآن)؛ 
خدای را بستودم که کردگار من است 
زبانم از غزل و مدح بندگانش نسود. 

رودکی. 
به نوبهاران بستای ابر گریان را 
که‌از گریستن اوست این جهان خندان. 


رودکی. 


سبک باش تا کار فرمایست 
سبک وار هر جای پتایمت. منعلقی. 
بمدحت کردن مخلوق روی خویش یشخودم 
نکوهش را سزاوارم که جز مخلوق نستودم. 
کسایی. 

خردرا و جان را که یارد ستود 
وگر من ستایم که بارد شنود. فردوسی. 
یکایک ببین تا چه خواهی فزود 
پس از مرگ ما را که خواهد ستود. 

فردوسی, 
ستودن من آو را ندانم همی 
از اندیشه جان برفشانم همی, فردوسی. 


همه جهان پدرش را ستوده‌اند و پدر 


چو من ستایش او را همي کند تکرار, 
فرخی. 
او را چتانکه اوست نداتم همی ستود 
از چند سال باز دل من درین عناست. 
فرخی. 


و امیر وی را بنواخت و نکویی گفت و براستی 
و امانت بستود. (تاریخ بیهقی). غمی بسیار 
خوردند بر مرگ خوارزمشاه و احمد را بسیار 
ستودند. (تاریخ بیهقی). 3 
ستودش بسی شاه و چندی نواخت 
ببایست ازو کارها را بساخت. 
ستوده سوی خردمند شو بدانش از آنک 
بحق ستوده رسولست کش خدای ستود. 
تاصرخسرو. 


اسدی. 


صبر است کیمیای بزرگیها 
نستود هیچ دانا صفرا را اصرخسرو. 
۱-نل:ستوج. ۲ -نل: دهر بداشت. 
۳-نل: به ویرانه و. 

4 - 512۷, 1 


۷۰ ,راناغای - 6 .اناد - 5 
۰ ,ناو - 8 2۰ ٩‏ - 7 
۰ - 540 - 10 ها - 9 
۰ - لاگاه ۰ 11 

12 - ۰ 


۲ ستودنی. 


و عایشه اندر راه بایستاد وخطیمکرد و 
امیرالم ومنین علی را بستود. (مجمل 
اتواریخ). 

جام جهان نمای بدست شه است تیغ 
تیغ وراستودی دست وراستای. سوزنی, 
باطف طبع ز روی کرم مرا بستود 

از آنکه طبع کریم از کرم نیاساید. اخسیکتی. 
چو خسرو پرستان پرستش نمود 
هم او راو هم شاه خود راستود. 
همه جایی شکیبایی ستوده‌ست 


نظامی, 


جز این یک جا که صید از من ربوده‌ست. 
نظامی. 
گرجز تراستودم بر من مگیر از آنک 
گهگه کنند پا ک‌بخا کستر آینه. 
بدگهران را ستودم از گهر طبع 
گرگهری راستودمی چه غمستی. . خاقالی. 
په آزاد مردی ستودش کسی 
که‌در راه حق سعی کردی بسی. 
سعدی (بوستان). 
یکی از بزرگان را در محفلی همی ستودند. 
( گلستان). 
چهل سال مداح می‌بوده‌ام 
هنوزش بواجب بنستودهام. نزاری قهستانی. 
ستودنی. اس /س د/3](ص لبافت) 
آنچه لایق ستودن باشد. انچه درخور ستایش 


خافانی. 


باشد. 
ستوده. (ش /س 3 /د] (نمف) مدح کرده 
شده یعنی کسی که آو را مدح کنند و نیکویی او 
را بگویند. (برهان) (آنندراج) صفت کرده 
شده, به نیکویی ذ کر شده. (شر فنامه). محمود. 
ممدوح. (دهار). مدح کرده شده. (غیاث) 
(رشیدی). نیک. نیکوءُ 
ستوده‌تر آنکس بود در جهان 
که نکش بود آشکار و نهان. 


فردوسی. 
همه سربسر نیکخواه تولیم 
ستوده بقرٌ کلاه توایم. فردوسی. 


ستود؛ پدر خویش و شمع گوهر خویش 


بلندنام و سرافراز در میان تبار, فرخی. 
ستوده پنام و ستوده بخوی 
ستوده بجام و ستوده بخوان, فرخی. 


ادیب و فاضل و معاملت دان بودپا چندین 
خصال ستوده. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۳۸۲). ما پیران ا گر عمری بيابيم بسیار 
آثار ستوده خواهیم دید. (تاریخ بیهقی چ 
آدیپ ص .)۲٩۹۲‏ ستوده آن است که قوت 
آرزو و قوت خشم در طاقت خرد باشد. 


(تاریخ بهقی). 

اگرچه مارخوار و ناستود‌ست 

عزیز است و ستوده مهره مار. . ناصرخسرو. 
واندر جهان ستوده بدو شهره 

دانا بان کوکب سیاره. اصرخسرو. 


هست در چشم عالمی مانده 


نقش آن پیکر ستوده هنوز, خاقانی. 
و آنگاه این شراب ستوده آنوقت بود که تلخ 
بود و خوش‌طعم بود. (هداية المتعلمین). 
<سوده‌خصال؛ پسندیده خصال. نیکو 
خصال؛ 
پا کیزه‌دین و پا ک‌نزاد و بزرگ عقو 
نیکو دل و ستوده خصال و نکوشیّم. فرخی. 
نه دیر بود که برخاست آن ستوده خصال 
برفت و ناقةٌ جمازه را مهار گرفت. 
معودسعد. 
ملاحظه و ارادت اعمال این پادثاه دین 
ستوده خصال واضح و لایح همی گردد. 
(حبیب السیر). 
ستوده‌سخن؛ خوش‌صحبت. نیکوبیان؛ 
بسخن گفتن آن ستوده سخن 


نرم گرداند آهن و پولاد. فرخی. 
۱ .<< ستوده‌سیر؛ نیکو خصال؛ 

درگه پادشاه روز افزون 

درگه خسرو ستوده سیر فرخی. 

زوزی آندر حصار برهمنان 

اوفتاد آن شه ستوده سیر. فرخی. 


ستوده‌شیم؛ نیکو خصال. ستوده سیر* 

هر آنچه از هثر و فضل و مردمی خواهی 
تمام یابی از آن خسرو ستوده شیم. فرخی. 
ستوده‌طلعت؛ نیکو صورت؛ 

تو را همایون دارد پدر بفال که تو 

ستوده طلعتی و صورت تو روح فزای. 

۱ فرخی. 
- ستوده‌ماثر؛ شمه‌ای از مناقب و مفاخر این 
فرقة ستوده ماآثر زیب زیشت درافزود. (حجیب 
السیر). 
ستوده‌ل؛ نیکو انجام. (آنندراج). 


<ستوده‌هتر* 


خسرو پردل ستوده هنر 
|" پادشه زاده بزرگ اورنگ. 


| -خواجهٌ سید ستوده هنر 


فرخی. 


خواجة پاک‌طع پاک‌نزاد. ‏ فرخی. 
ستوده. [سْ د] ((خ) تسیره‌ای از شب 
شیبانی ایل عرب. (از ایلات خصة فارس) 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۷). 
ستوده بودن. اش /س 3/3 13 (امص 
مرکب) پسندیده بودن:ٌ 
ستوده ود نزد خرد و بزرگ 
اگرراد مردی نباشد سترگ. رودکی. 
و آب این ولایت [ولایت خوارزم] اب 
جیحونت و از جمله آبهاء ستوده است. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). و نیکویی بهمة زبانها 
ستوده است و بهمه خردها پسندیده, 
(نوروزنامه). علماء گویند مقام صاحب مروت 
به دو موضع ستوده است. ( کلیله و دمتها. و 
شش اهل علم در ادرا ک‌سه مراد ستوده 
است, ساختن توش آخرت... ( کلیله و دمنه). 


ستور. 

در جمله ستوده نیست و ندیدم هیچ خردمند 
که آن دولت رابر اين حزم و احتیاط محمدت 
کرد.(چهارمقالد). 

ستوده شدن. [سش /س 3 / داش د] 
(مص مرکپ) توصیف گردیدن. 

ستور. اس ] (() پهلوی «ستور»" (اسب) 
اوسستا «سته‌اوره» آ, سانسکریت 
«تهااورین» ۲ (بار اسب. بار ورزاو» استی 
ستورتآ» ‏ (حیوان خانگی). کردی زازا 
عاریتی دخیل «استور» ۵ شغفلی «ستور» 9 
سریکلی «ستائور و ستاثر» ۲ (حیوان بارکش: 
ورزاو بالغا, یغنوی «سوتور» ( گوسفند, 
حیوان خانگی عموما), قیاس کید با افقانی 
«سونور»* (جانور. چارپا. دواب), (حاشية 
برهان قاطع چ معین). هر چانور چارپا عموعا 
واسپ و استر و خر خصوصا. (برهان): 
حیوانات چارپا خاصه اسب و استر. 
(آنندراج). بطریق عموم هر جانوری چارپای 
و بطریق خصوص اسب و استر را خوانند. 
(جهانگیری). این لفظ بر گاو و استر و اسب 
آید. (غیات). اسب. چاروا. (شر فنامه). ماشید. 
(دهار)؛ 

همی رفت با دختر و خواسته 
ستوران و پیلان آراسته. فردوسی. 

زمین شد ز نعل ستوران ستوه 

همی کوه دریا شد و دشت کوه. 
کشیدندبهر کک کوهزاد 

ستوری بمانندهُ تدباد. 

اين همی گوید گشتم بفلام و بستور 

وآن همی گوید گشتم بضیاع و پعقار, 


فردوسی. 


فردوسی. 


گرنیعت ستور چه باشد 
خرّی بمزد گیر و همی رو. 
دستیار ستور و کار سفر 

ساخته کرد هر چه نکوتر. عنصری. 
از ننگ آنکه شاهان باشند بر ستوران 

بر پشت ژنده پیلان این شه کند سواری. 
منوچهریخِ 


زهی داده ستور و بستده خر 
ترا خود چون منی کی بود در خر(خور). 
(ویس و رامین). 
غلامان و ستوران افزون از عادت خریدن 
گرفتند. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۳۲۸). و 
بعد از آن آنچه از صاست و ناطق و ستور و 


برده داشت نسختی پرداخت. (تاریخ بیهقی). 


همه راه پیوسته پنجاه میل 
2 - 2 ۳ - 1 
.لاد - 4 ۰ - 3 
- 6 .2۰ - 5 
۰ ,518۲ - 7 
لاه - 9 .لاه - 8 


ستور. 
ستور و شتر بود و گردون و پیل. 
ستور و گوسقند و گاو و اشتر 
کزیشان میشود روی زمین پر. ناصرخسرو. 
ستور از کسی به که بر مردمی 
پعمدا ستوری کند اختیار. 
ناصرخسرو (دیوان چ کتابخانة طهران ص 
۱ 
تا توبر پشت ستوری بار او بر جان تست 
چون بترک خر بگفتی آتش اندر بار زن. 


سنایی. 
هرکه را چشم عقل کور بود 
نبود آدمی ستور بود. ستایی. 


و توش چهارپایان و ستوران که ملک سر 
ایشان بپای بود. (نوروزنامه). 

وستور بسیار کرایه گیرم. ( کلیله و دمند), 

نه آن کسم که در این دامگاه دیو و ستور 

چه عقل مختصر آن تخم جادویی کارم. 


خاقانی. 
مردان دین چه عذر نهندم که طفل‌وار 
از تی کنم ستور و بهرا برآورم. 

خافانی. 
تنش را نمکسود موران کند 
سرش خا کشم ستوران کند. نظامی. 
که داند که شداد را پای و دست 
ینعل ستور که خواهد شکست. نظامی. 


دریغ آمدم تربیت ستوران و آیته‌داری در 
محلت کوران. ( گلستان سعدی). 
آستینش گرفت سرهنگی 


که‌بیا نمل بر ستورم بند. سعدی. 
چه نیکو زده‌ست این مثل پیر ده 
ستور لگدزن گرانبار به, 

سعدی (پوستان). 


ستور. [س ] (ع [) ج ستر؛ که مثال چنان 
خصمی که ضعیف شده باشد و ستور تواری و 
استخفا بر وی حال فرو گذاشته. (جهانگشای 
جوینی). رجوع به ستر شود. ||(اصطلاح 
عرفان) اختصاص دارد بهیا کل مدنية انسانیه 
که‌افکنده شده‌اند بین غیب و شهادت و میان 
خالق و مخلوق. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
ستورآس. [س] (!مرکب) آسیا که بستور 
گردد. آسیا که آن را خر یا شتر گردان ند. (از 
یادداشت مولف). 
ستوریان. [سش] (ص مرکب. [مرکب) آنکه 
تیمار اسبان کند, از عالم شتربان و پیلبان. 
(آتندراج): گفت من ستوربان اویم... گفت مرا 
بسرای ستوربان خود فرود آوری و اکنون 
ستوربانت را برخوان. (تاریخ سیستان). اما او 
پسر عم من است نه ستوربان. (تاریخ 
سیتان). مهتر گفت: تو خر نداری ستوریانان 
بقلیای رفته‌اند تا گاه سلطانی بغارت بردارند. 
(تاریخ بیهقی). 


از جان کنند قیصر و چپال بندگی 
پیش ستوریان تو و پاسبان تو, 
امیرمعزی (از آتدراچ) 
ستوربانی. (س] (حامس مرکب) عمل 
ستوربان. کار ستوربان: که بجان ایمن باشد 
که دشمان قصد جان کنند... و خواهد که 
ستوربانی فرماید بر جای باشم. (تاریخ بهقی 
چ ادیپ ص ۲۳۵). خواجه [احمد حسن ] 
گفت:از ژاژ خاییدن توبه کردی گفت 
[ابوالشتح بستی ]: ای خداوند مشک و 
بتوربانی مرا توبد آورد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۱۶۵). 
ستورپزشکت. [س پ ز] ([مرکب) بیطار. 
ستورخار. (س] ([ مرکب) قشو که بدان 
ستور را تیمار کنند. شانه‌ای که بدان گرد یشم 
ستور بر تن او افشاند. قشو. محسه. 
(بادداشت مولف). 
ستورخانه. (ش ن /ج] (اسرکب) 
آخورگاه. ستورگاه. اصطبل. (زمخشری). 
ستوردان. اش] (| مسرکب) اصطبل. 
(انتدراج)؛ زحل دلالت دارد بر سردابنها و 
ستوردانها. (التفهیم). 
سنوردن. [سش /س ذ] (مص) ستردن که 
تراشیدن و حک نمودن و پا ک‌کردن باشد. 
(برهان). ستردن. (جهانگیری). رجوع به 
ستردن شود. 
ستورگاه. (ش ] (! مرکب) آخور. اصطبل. 
ستورخانه. آغیل. (زمخشری): کسهاء یعقوب 
اندر کوشک نگذاشتند از بام ستورگاه ليث را 
برسر کلوخی زدند سرش بشکست. (تاریخ 
سیستان). و گفت [ابوالفتح بستی ]: من قریب 
بیست روز است تا در ستورگاه آب میکشم. 
(تاریخ بهقی). لختی فرو رفتند نا گاه میخی 
آهنین پیدا آمد سطبر چتانکه ستورگاه را 
باشنت(تاریخ بهقی). و اين گل تا به خانه و 
کاقانه چنان نباشد که گل ستورگاه. (معارف 
بهاء رلد). 
ستورواز. اش توژ](ص مرکب, ق مرکب) 
بمائند ستور. همانند ستور؛ٌ 


گتندستوروار تاکی 
با رود و می و سرود و ساغر. ‏ ناصرخسرو. 
پنداشتم که دهر چرا گاهمن شده‌ست 


تا خود ستوروار مر او را چرا شدم. 
ناصرخسرو. 
رجوع به ستور شود. ۲ 
سقوره. اس ز /رٍ] (4 استره, (آتدراج). 
ستوزی. [س] (حامص) ستور بودن. 
حالت ستورء 
سوی خردمند ز خر خرتر است 
هر که مر او را بستوری رضاست. 
اصرخسرو. 
از حال نباتی برسیدم بستوری 


ستوقة. ۱۳۴۷۳ 


یک چند همی بودم چون مرغک بی پر. 
ناصر خسرو. 

ستوری. [س] (ص نسبی) منسوپ بستور 
که‌جمع ستر باشد. (الاناب سمعانی). 
ستوری. (س] ((خ) عبدالعزیزین ستوری 
ان محمد. از محدثان است. (متهی الار ب). 
ستوری. [س] ((خ) علی سامری ستوری 
ابن فضل. از محدثان است. (منتهی الارب). 
ستولسر. [س س ] () مصحف «سئوسه» < 
«شنوشه». در مقدمةً برهان ص ٩۲‏ اسده: 
«هوایی باشد با صدا که بی‌اختیار از راه دماغ 
بجهد و آن را به عربی عطسه خوانند»» و باز 
در ذیل ستوسه میگوید «بفتح اول و سین بی 
نقطه بر وزن دبوسه, بمعنی ستوسر است که 
عطه باشد», در صورتی که صحیح کلمه ۹۳ 
اسدی «شنوشه» قید کرده است و استشهاد به 
این دو پیت رودکی نموده: 

رفیقا چند گوبی کو نشاطت 

بنگریزد کس از گرم آفروشه 

مرا آمروز توبه سود دارد 

چنان‌چون دردمندان را شنوشه!. 
اشنیچه. ههمیرزادی «ارشنیسه» ۲ رجوع 
کنید به: اشنوشه. در لهج نوش اباد کاشان 
چنانکه رضا تابش نوشته‌است: «اسنشه» 
یمعتی عطسه متممل است و ظاهراٌ این کلمه 
اسم صوت است. اما دربارءٌ مصراع رودکی 
«چبان‌چون دردمندان را شنوشه» در اینجا 
هم بمعنی عطه است چه در طب قدیم در 
آمراض دماغی عطمه زدن را برای تداوی 
امراض دماغی و زکام مفید میدانتد. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). هوایی با صدا 
که‌بی اختیار از راه دماغ بجهد و آن رابعربی 
عطه خوانند. (برهان) (انندراج). رجوع به 
ستوسه و شنوسه و شنوشه شود. 
ستوسه. [ش ش /س |( بمعنی ستوسر که 
عطسه باشد. (برهان) (آنندراج). رجوع به 
ستوسر و شنوسه و شنوشه شود. ۱ 
است 9 سیر. [س ثٌّ] (ص مرکب. از اتباع) 
ستوق. (س سٌت تو] (معرب. () درم بهره 
منقوش و قلب. معرب سدتو. (منتهی الارب) 
(النتود ص ۱۴۷) (جوالیقی ص ۲۰۳). 
ستوقه. [س ق] (معرب, [) معرب ستو که به 
معنی درم ناسره است. (انندراج). ما خلت 
علیه عشة من الدراهم. (التعریفات). چ» 
ستوقات. (مهذپ الاسماء). رجوع په ستوق 


شود. 


۱-معنی عطه هم که اسدی آورده غلط 
است. صبر و شکیب درست است. (از افادات 
مرحم دهخدا), 

2 - 8. 


۴ ستول. 


ستول. (س] () گندم خام که هنوز در 
خوشه باشد. (آتدراج). ستل: (تاظم الاطباء). 
||خرد کردن. نرم کردن. له کردن. || برشته 
کردن.(استینگاس). 
ستوم. [س ] () گیاهی که در سابق از پوست 
آن کاغذ می‌ساختند. (ناظم الاطباء), 
ستون. [س ] (() عسماد. عمود. پهلوی 
«ستون» ۷ اوستا «ستونه» ۲ (ستون), هندی 
باستان «ستهونا» (ستون)ء کردی «ستون». 
«آیستون», ۲ آفغانی «ستن»۵. و رجوع کید به 
استون. جرز استوانه‌ای شکل که سقف و 
اجزاء بنا را نگاه میدارد. عمود. دیرک خیمه و 
جز آن, (حاشية برهان قاطع 3 صعین). پایة 
سنگی یا چوبی یبا سیمانی که در زیر بتا 
سازند؛ 
گنبدی‌نهمار بربرده بلند 
نش ستون از زیر و نز برسوش بند. 
نه پاویر باشد ترا ته ستون 


رودکی. 
رودکی. 


نه دیوار خشت و نه آهن درا. 


بیاراست آخر بسنگ اندرون 
ز پولاد میخ و ز خاراستون. فردوسی. 
بدان دژش بردند بر کوهسار 
ستون آوریدند از آهن چهار. فردوسی. 


چون نگاه کرده‌اید اصل ستون است و خیمنه 
بسدان بسپایست. (تساریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۸۶. 

در او شش ستون خیمةً نیلگون 

ز سیمش همه میخ و از زر ستون. اندی. 


کنفشگرزن را بکوفت و محکم در ستون 


پست. ( کلیله و دمند). 

بلی هر کس از بهر ایوان خویش 

ستونی کند بر ستودان خویش. . نظامی. 
بسرپنجه شدی با پنج؛ شیر 

ستوئی را قلم کردی بشمشیر. نظامی, 


ملاح گفت کشتی را خللی است یکی را از 

شما که زورآورتر است باید که بر این ستون 

رود و زمام کشتی بگیرد تا از... ( گلستان 

سعدی). 

ستون خانه شکتی فرود آن بنشین 

طاب خانه گستی نشیب آن بگذار. قاآنی, 

-دست زیر زنخدان ستون شدن؛ آدمی رادر 

حالت حیرت و تمجب دست زیر زنخ ستون 

ميشود. (اژ آتدراج): 

باران اشک خانة مردم خراپ کرد 

دستم هنوز زیر زنخدان ستون شود. 
میرخسرو (اژ آتدراج). 

دست زیر زنخ شتون کردن؛ بچنین حالت 

در اندیشه فرو رفتن, تفکر کردن. بفکر در 

شدن؛ 

ورا دید با دیدگان پر زخون 

بزیر زنخ دست کرده ستون. قردوسی. 

ستون پنجم؛ گروهی که در کشوری بزیان 


|||هر یک از قسمتهای عمودی صفحة کتاب یا 


انواع ستونها 


آن کشور و به سود بیگانه فعالیت کنند. این تام 
از زمان جنگ داخلی اسپانیا به جاسوسان هر 
یک از دو طرف که در داخل واحدهای 
دیگری فعالیت جاسوسی داشته, گفه‌اند. 


۰ ستون راست؛ استوانة قائم. (التفهیم ص 


۶ 

-ستون فقرات؛ تیرة پشت. 

-ستون کر؛ استوانة مایل. (التنهیم ص ۲۶). 
||مجازا بمعنی اساس. پایه. اصول: 


ستون خرد داد و بخشایش است 

در بخشش او را چو آرایش است. فردوسی. 
ستون خرد بردیاری بود 

چو تیزی کنی تن بخواری بود. فردوسی. 


|| پشتیان, تکید گا. آنکه یا آنچه استواری 
بدان بسته است+ 


همان نامور رستم پیلتن 


ستون کیان نازش انجمن. فردوسی. 
تو فرزندی و نیک خواه منی 
ستون سپاهی و ماه منی. فردوسی. 


ستون دولت و دین شهریار ابومنصور 
که هست زیر زنخ دست دشمنانش ستون. 


قطران. 


روزنامه يا مجله که صفحه را بدان قسمت‌ها 
بخش کرده باشند: صفحهٌ پنجم. ستون دوم یا 
ستون سوم (در مطبعه). 
ستون. [ست تو] (ع عدد. ص, [) شصت. 
(مهذب الاسماء), در حالت رفمی. و در حالت 
نصبی و جری ستین. 
ستون آوفد. زش آ و] (( مرکب) صف بلند. 
(انندراج), 
ستوفه. اس ن /ن ] (ل) حمله کردن شاهین و 
بحری و اندازه تمودن باز و ياثه و امثال آن 
باشد بجانب باولی, و باولی جانوری را گویند 
که بعضی از پر و بال او کنده باشند و در پیش 
باز و شاهین نو رسانيده و تازه به کار درآورده 
بر دهند تا به آسانی بگیرد. (برهان). حمله 
نمودن و اندازه کردن بحری و شاهین شکاری 
بجانب شکار خود. (انجمن آرا). |[گریز و 


گریختن و بعربی فرار گویند. (برهان). گریز و 
فرا. (انجم آرا)(آنندراج). ||ستون (یهلوی 
«سعونک») گ یمعنی تن درخت است. رجوع 
کنید به ستون. (حاشيه برهان قاطع چ معین). 
موجة آب. (برهان) (آنندراج): 
دریای دیده را چو بشوید غمت از آن 
تا سقف آسمان پرسد هر ستونه‌ای. 
زکی مراغه‌ای (از رشیدی). 
-ستونة آسیا؛ محور, میخی که آسیا و چرخ 
بر آن میگردد. قطب. قطبه. (منتهی الارب), 
ستونه کردن. [س ن / نک 5] امسص 
مرکب) موج زدن: 
سبک زبانهزند نا گهو ستونه کند 
ز تیغ و یزة سلطان صفدر آتش و آب. 
مستودسعد. 
||حمله کردن* 
عقایی که از بی پری شد زبون 
نستونه کند لیک هم بر ستون. ٍ 
خسرو (از انندراج). 
سنوم. [س ] (ص) پبهلوی «ستو»۲ (بی 
زور)؛ پازند ستوه» ۵ ایرانی باستان «اوس 
تاوه» از «توه ۲ (توانستن, قادر بودن)ء ستوه 
فارسی مرک است از «اوس - توه هه 
قباس کنید با کوتاه (آنکه زورش کلم است): : 
رجوع کنید به استوه. طد آن: نستوه (خستگی : 
تاپذیر). مخفف آن «سته». (حاشیة برهان ‏ 
قاطع چ معین), ملول و عاجز شده و بعنگ 
آمده و افسرده. (برهان). ملول و سنگین‌بار و 
عاجز و خسته و دلتگ, و سته مخفف سوه 
امست. (آتدراج) (انجمن آرا). سته. (اوبهی). 
خته و عاجز مانده. (صحاح الفرس). تنگ 
آمده و ملول و عاجز مانده (غیاث): همه با 
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ستو ه. 
رافع یکی شدند که از ستمهای علی‌بن عیسی- 


و کارداران او ستوه بودند. (اترجمة تاریخ 


طبری پلعمی). 


یکی جای کرد اندر البرز کوه 

که‌دیو اندر آن رنجها بدستوه. فردوسی. 
ز زخم سمش گاو ماهی ستوه 

بجستن چو برق و بهیکل چو کوه. فردوسی, 
چلپاپرستان رومی گروه 

چنانند از او وز سپاهش ستوه. اسدی, 
خروشید بر یک دل از م ستوه 

ک‌بازارگانيم ما یک گروه. اندی. 


و برینسان تاختنی برد که مرغ در هواستوه 
شدی. (فارسنامة ابن البلخی ص 4۷۹. 
علم داری بحلم باش چو کوه 


مشواز نابات چرخ ستوه. سنایی. 
رود روز و شب در بیابان و کوه 
ز صحبت گریزان ز مردم ستوه, سعدی. 


|((مص) داتنگی. (لنت فرس اسدی). که 
بصورت بستوه آیده 

چنین بود هر دو سپد هم گروه 

نه زآن سو ستوه و نه زین سو شکوه. 

فردوسی. 

ستوه. ۳۳2 (اخ) نام جادویی که نك 
برای تفحص احوال به ایران گسیل داشت. 
(مزدیسنا و .. تألیف معین چ۱ص 1 
یکی جادویی بود نامش ستوه 

گذارنده‌راه و نهفته پژوه. فردوسی. 
ستوه آمدن. (س م د] (مص مرکب) به 
ستوه آمدن. به تنگ آمدن, عاجز شدن. ملول 
گردیدن؛ 

ستوه آمدند آن دلیران از اوی 

همی گقت هرکس که اين نامجوی. فردوسی 
از ایشان فرآوان بینکند گیو 

ستوه آمدند آن سواران نیو, فردوسی. 
متوران از تشنگی بستوه آمدند. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۴۹۳). و در همه جنگها بستوه 
آمدند و در خطر ميشدند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۴۷۳). و رعیت خود از وی بستوه 
آمده بودند. (فارسنامة ابن البلخی ص ۷۵). 
بر نیمه شب آسمان ستوه آمد 
از گرية سخت و ال زارم. مسعودسعد. 
و از مداوست ضرب بستوه آمده او را فرو 
گذاشتد.(ترجمة تاریخ یمینی ص .)1٩۲‏ 

دو لشکر بیک جاگروه آمدند 
شدند از خصومت ستوه آمدند. 
در آمد بجنبش دو لشکر چو کوه 
کزآن جنبش آمد جهان راستوه. 
|افرسودن. سوده شدن. له شدن؛ 
از آواز گردان بتوفید کوه 

زمین آمد از نعل اسبان ستوه. فردوسی. 
ستوه آوردن. اس و :] *مص مرکب) 


نظامی. 


نظامی. 


عاجز کردن. زبون ساختن؛ 


سواران جنگي بر او بر گمار 

ستوه آورش هر سوی از کارزار. اسدی, 
مثال او را امتنال نمود و بر این موجب پیش 
گرفتدتا آن کافران رابه ستوه آوردند. 
(ترجمة تاریخ یمینی), 

ستوه شدان. [س ش ذ] (مسص مرکب) 
بستوه شدن. بجان آمدن. بنگ آمدن, عاجر 


شدن. ناتوان شدن؛ 


همی رفت گشتاسب تا پیش کوه 

یکی نعره زد کاژدها شد ستوه. فردوسی. 
هم اندر زمان تندبادی ز کوه 

بر آمد که شد نامور زآن ستوه. فردوسی. 


ولی رسمی میکردند تأ رعیت بستوه شد و 
بسفریاد امدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۸ و هر دو لشکر ستوه شدند پس صلح 
کردند.(فارسنامة اين البلخی). الیاس ستوه 
شد و بر ایشان دعا کرد و پنهان شد. (مجمل 


التواریخ). 

چو زنگی شد از جنگ خسرو ستوه 

بدو گفت خورشید شد سوی‌کوه. ‏ نظامی. 
پای مسکین پیاده چند رود 

کز تحمل ستوه شد بُختی. سعدی. 


ستوه گرد یدن. [سش گ دی 3] (مسص 
مرکب) سخت درماندن. بجان آمدن. خسته 
شدن. عاجز شدن: 

زاسبان و مردان بیابان و کوه 


اگربشمری نز گردی‌ستوه. ‏ . فردوسی 
شب از حملةٌ روز گردد ستوه 
شود پر زاغش چو پر خروه. عنصری, 
خداوند فرمان و رای و شکوه 
ز غوغای مردم نگردد ستوه. سعدی. 


ستوه گشتن. آش گ تَّ] (مص مرکب) 


بجان آمدن. سخت درس‌اندن. خسته شدن. 


ملول گشتنن: 


در کازقا با ستهیدن گرفتهای 

گشتم‌ستوه از تو من از بس که بستهی. 
پوشعیب. 

ز رفتن چو گشتند یکسر ستوه 

یکی ژرف دریا از آن روی کوه. . فردوسی, 


وز توستوه گشت و بماندی از او نفور 

آن کس کز آرزوت همی کرد دی نفیر. 
ناصرخسرو (دیوان چ کتابخانة طهران ص 
۵۲ 

وز دنچ روزگار چو جانم ستوه گشت 

یک چند با تا بدر پادشا شدم. ناصرخسرو. 
ستوهی. [س)] (حامص) سیرآمدگی. 
ضجرت. بسجان‌آمدگی. اذی. اذیت. 
(دستوراللغة). || ترس. وحشت. (ولف): 

چو روز از شب آمد یکوشش ستوه 

ستوهی گرفته فرو شد بکوه. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص ۱۸۹). 
بزین پلنگ آندرون بد سوار 


۱۳۴۷۵  .هتس‎ 


ستوهی تیامّذش از آن کارزار, 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۵ص 
لووز 
ستوهیدن. اس د] (مص) نفرت داشتن و 
بتنگ آمدن. (آنتدراج). بیزار بودنٌ 
سپهر گمحت دایه گریز از این داید 
زمانه یودت مادر ستوه از این مادر. 
معودسعد. 
ستویه. [س ی /ي ] () سازی است که سه 
تار دارد. (آتندراج). 
سیقه. آسشث ت /تٍ /س تَ /تٍ ] () انگور 
وه عصربی عتب گسویند. (بسرهان) 
(جهانگیری). ۲ مأخذ این لغت سه دانه انگور 
است که در میان انگور است. (آنندراج): 
گر چوسته دلش بیفشارند 
قطره‌ای جود از آن برون نارند. 
عجدی (از آتندرا اج). 
|| میوه‌ای است که میان‌بر آن دارای مواد 
غذایی بسیار ولی درون‌بر آن نازک است و 
هسته‌ها در داخل آن پرا کده‌اند.( گیاه‌شناسی 
گلگلاب ص ۱۸۷). 
سته " ساده‌ترین میوه‌های گوشتی ناشکوفا 
بشمار میرود و تمام قسمتهای مزوکارپ آن 
شتی‌گشته و در داخل آن دان‌ها۴ قرار 
گرفه‌اند. در این میوه‌ها لاه داخلی آنها 
سخت و است‌خوانی میگردد و قسمت خارجی 
دانه را میسازد. خرماء انگور. گوجه فرنگی و 
مرکبات جزو این میوه‌ها بشمار میروند. (از 
گیاء‌شناسی ثابتی ص ۵۱۷. ||هر چیز را نیز 
گفته‌اندکه شب بر آن گذشته باشد و شب مانده 
شده باشد. (برهان) (جهانگیری) (آنندراج), 
|اسرکه که در مقابل دوشاب است. (برهان). 
سته. [س تَ /تِ](ص) رنجور و ضعیف و 
ناتوان. (برهان) (جهانگیری) (اوبهی). رنجور. 
(صحاح الفرس). ||درم تاسره و اين در اصل 
سهته بود چرا که هر دو جانب آن دو ته نقره 
باشد در میان یک ته مس باشد و ستوفه 
مفرب این است. از شرح نصاب. (عیابٍ). 
سقه. [س تْ:) (ص) مخفف ستوه است 
بمعنی ملول و نگ آمده و عاجز شده. (از 
برهان) (از جهانگیری) (از شرفتامد): 
فراوان ز هر گونه جتند کین 
نه این زان سته شد نه یز آن از اين. 
فردوسی. 
کیست آتکس که سر از طاعت تو باز کشد 
که‌نه چون ایلک آید سته و چون چیپال. 
قرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۱۶). 


۱-نل: همی کرده‌ای. 
۲ - ظاهراً برهان و جهانگیری اشتباه کرده‌اند و 
سته معتی عام دارد نه بمعتی انگور مطلق. 

38 - 1. 4 - ۰ 


مففرژ 


سته بود دشمن ز جنگ و ستیز 


سته. 


گرفتندهم در دل شب گریز. ۱ اندی, 
زین روی که دیدنش مرا بودی کیش 
سیر و ستهم چو آمدم پیری پیش. 

جوهری مستوفی. 


سقه. [س تِهُ] () لجاجت و ستیزه کردن. 
(برهان). لجاچ و ستیزه. (جهانگیری)؛ 
تو نرم شو چو گشت زمانه درشت 
هسته برو که سود ندارد سته. . ناصرخسرو. 
|| (ص) ضعیف و ناتوان. (برهان), 
سته. [سث تَ /تٍ] (از ع عدد. ص, [) 
شش. (غیات). 
ستهُ ضروریه: و این سبب‌ها شش جنس 
است و هر شش ضرورات است و مردم بی آن 
تتوانند بودن, و طبیبان آن را الاسباب الستة 
العامید گویند و آن شش, یکی هواست. یکی 
چیزهای خوردنی و آشامیدنی و یکی خواب 


و بیداری و یکی حرکت و سکون و یکی 


استفراغ و احستقان و یکی اصراض نفضانی 
است. رجوع به اعراض نفانی و ذخیرة 
خوارزمشاهی شود. 
سته. [س تَ؛] (ع مص) پیروی کردن کسی 
از پشت. ||زدن به است کسی. (از آقرب 
الموارد). |اکلان‌سرین شدن. (متهی الارب), 
سته. [س ستَه /ست+] (عل) کون. چ, آستاه. 
(منتهی الارب). عجز. (اقرب الموارد). سَف و 
شذ. (اقرب الموارد). و رجوع به شه و شه 
شود. ||استخوان سرین, (منتهی الارب). 
سسته. [س تَه] (ع |) استخوان سرین. (منتهی 
الارب). 
سته. [س تِ؛] (ع ص) پس رو قوم. | آنکه 
سرین کلان را دوست دارد. (منتهی الارپ). 
ستة آلاف. [سثْ ت تْ] (ع عدد مرکب, 
ص مرکب, | مسرکب) ششهزا 
الاسماع). 


ستها. (س تَ] (هزوارش, ۲0 بلشت ژند و اج 


پاژند به معنی دنیا و روزگار است. (برهان) 
(آتندراج). بهلوی گئیه " (گیتی), (حساشية 
برهان قاطع چ معین). 
ستهاء . (س] (ع ص) زن کسسلان‌سر 
(منتهی الارب). منت آشته. رجوع به أشتّه 
شود. (اقرب الموارد). 
ستهده. [س ت د] ([خ) دهی است از دهات 
بارفروش مسازندران. (ترجمة سفرنامة 
مازندران و استرآباد رابینو ص ۱۶۰), 
سته شدن. [س تّءش د] (مص مرکب) 
ستوه شدن. بستوه آمدن. به تنگ آمدن. زله 
شدن؛ 
غراب بین که نای زن شده‌ست و من 
سته شدم از استماع نای او. 
منوچهری (دیوان چ دییرسیاقی ص 4۷۲ 
ز گرشاسب لرزد همه مرز و بوم 


زار. (مهذب 


سته شد ز گرزش همه هند و روم. اسدی, 
چنین تا کشنده سته شد ز رنج 
بد کاخها تنگ از آ کنده‌گنج. اسدی. 
ستقعشو. (سث ث ع ش ] (ازع»[مرکب) 
نوعی صوف است؛ 
گهی‌کردی او صاف سته‌عشر 
که‌صوفت عین ثبات هنر, 

نظام قاری (دیوان ص 0۷۵). 
رجوع به سته‌عشری شود, 
ستذعشری. [سث تَّغش](ص نسبی, [ 
مرکب) نوعی صوف؛ 
صوف سته‌عشری قبرسی و تفضیله 
کستمایی حلبی حبر و غزی بسیار. 

نظام قاری (دیوان ص ۵ 


سته گشتن. (س تْ: گ تَ)] (مص مرکب) 
ستوه شدن. عاجز شدن. درماندن 
چوازمی گران شد سر باده خوار 
سته دشت رامشگر و میگسار. 
که‌شد مرگ از آن خوار بر چشم خویش 
سته گشت و نفرید بر خشم خویش. اسدی. 
ستهم. [ش ه] (ع ص) مرد کلان‌سرین و زن 
کلان‌سرین و میم زائد است. (منتهی الار ب). 
الاسته آی الکییر العجز (میمه زاشده). (متن 
اللقة). || آنکه سرین کلان شواهد و سرین 


اسدی: 


کلان را دوست دارد. و میم زائد است. (متهی 
الارب). 

سته ماندن. [س تْ؛ 5) (سص مرکب) 
ستوه ماندن. عاجز شدن؛ 


کشنده‌سته ماند یی پای و بی 

شمارنده از رنج خون گشته خوی. اسدی. 
ستهن دگی. [س تِ هد /<] (حصامص) 
رجوع به ستبهندگی شود. 


ستهنده. [س ت هد /د] انف) لجوي. 


معاند. (دهار). ستیزنده. (دانشنامةٌ علایی). 


انتیزه گننده و جنگجو و مبرم» (ناظم الاطباع). 
جستیز جستیزه نماینده. عریده جو, (آنندراج): واگر 
کی‌با تو بستهد بخاموشی آن ستهنده را 
به‌نشان و جواپ احمقان خاموشی دان. 
(قاپوسنامه ص ۳۲. 
ستهی. [سش تَّ هی‌ی ] (ع ص) آنکه همواره 
از پس قوم رود. (منتهی الارب). رجوع به 
ستیهی شود. در تاج العروس آرد: شتیهی و 
صواب سیْتهی بر وزن حیدری چنانکه نص 
فراء است بخط صاغانی. 
ستهي. [ش تّ ] (حامص) ملالت. ستوهی. 
سیر آمدگی. (یادداشت بخط موّلف). 
ستهیی. آس تٍ] (ص) جنگجو. ستیزه‌جو. 
(ناظم الاطباء). 
ستهیدان. (سٍ تٍ د] (مص) ستیزه کردن. 
(اتدراج). ستیزه کردن و مناقشد و متازعه 
نمودن. بحث کردن. (ناظم الاطباء). لجاج. 
لجاجت. (دهار) (تاج المصادر بهقی). 


ستی. 

معاندت. (منتهی الارب): 

در کارها پتا ستهیدن گرفتد‌ای 

گشم ستوه از تو من از بس که بستهی, 
بوشعیب. 

من روزه بدین سرخ‌ترین آب گشایم 

زآن سرخ‌ترین آب رهی را ده و مته. 


منوچهری. 
تو نکوکار باش تا برهی 
با قضا و قدر چراسهی. سنایی. 
در سخاوت چنانکه خواهی ده 
لکن اندر معاملت پشتد, سنایی. 
رجوع به ستیهیدن شود. 


| آواز بلند ساختن. ||بحث کردن. ||غریدن. 
|اسرائیدن. |[ آزردن. ||لگدمال کردن و. 
پایمال کردن صفوف را (ناظم لاطبا) ۰ 7 
سقیی. (س] ([) فسولاد و آهن. (بسرهان) 
(غیاث). اهنی سخت بود ماند پولاد. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). آهن و پولاد 
(آتدراج): 

زمین چون ستی بینی و آب رود 

بگیرد فراز وبیاید فرود.* ابوشکور. 
| ظاهرا از ریشة اوستایی «سثبیش نینیش» ۳ (ابزار 
جنگ) و ظاهراً «ستی» مصحف «ستی» انست. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). نوعی از نیزه و 
سنان. (برهان) (آتدراج). و نوعی از یزه و 
ستان آهنی باشد سخت چون پولاد و بر سر 
تیر و داس نهند. اصحاح الفرس). شمس 
فخری در فرهنگ معیار جمالی بفتح نون؟ 
آورده ویا نی و کی قاقیه کرده, و در لغت ستی 
آهنی باشد که بر سر نیزه یا داس نهند و معنی 
سنان از آن فهمیده میشود و قطعه‌اش این 


است: 
شاه ایام شیخ ایواسحاق 

ای کلاه تو رشک آفسر کی 

آختاب از خجالت رابت 

هر سپیده دمی برآرد خوی 

آب در حلق بدسگالانت 

عجپ است ار نمی‌شود چو ستی: 

از الجمن ار 

|[بزبان هندی زن راگوندک خود را با شوهر 
خود که مرده باشد در ات 
(برهان) (آتدراج). 
سقیی. [سث تی ] (ع [) برای خطاب به زن 
آید, یعنی ای شش جهات من, یا آن ملحون 
است و صواب سیدتی است. (منتهی الارب) 


تش اندازد و بسوزد. 


(آنندراج): 


۰و - 2 21)۵(2۵ - 1 
۳2۰ - 3 
۴-در معیار جمالی چ کیا ص۴۷۵ این کلمه 
سلی بمعنی «آهنی باشد که بر سر نیزه با داس 
نهده امده است. 


سی. 
ستی و مهستی را بر غزلها 
شبی صد گنج بخشی در مثلها, 
هم سرش را شانه میکرد آن ستی 
با دو صد مهر و دلال و دوستی. 
نیستم شوهر نیم من شهوتی 
از را بگذار اینجا ای ستی. 
هین رها کن عشقهای صورتی 
عشق بر صورت نه بر روی ستی. 


مثنوی. 


رجوع په ست شود. 
ستیی. [ست تی ] ((ج) بنت موسی الکاظم. 
(تساریخ گزیده ص ۲۰۶). دختر حضرت 
مسوسی‌بن جسعفر معروف به معصومه 
علیهاالسلام. رجوع به فاطمد شود. 
سقیی. [ست تی] ([خ) نام حضرت صریم. 
(ناظم الاطباء), 
ستیاء [س تّ ] (هزوارش, !) هزوارش «ستیا, 
ستیا» آ. پهلوی « گشیه»۲ ( گیتی), قباس کنید با 
ستها. (حاشيه برهان قاطع چ معین). بعنی 
ستها که دنیا و روزگار باشد. (برهان), 
سقیخج. [س] (ص) ستیغ. (حاثية برهان 
قاطع چ معین). هر چیز بلند و راست همچون 
ستون و قامت مردم. (برهان) راست و بلد, و 
باستیع مرادف است. (انندراج). چیزی 
راست مانند تير و نیزه و ستون. (رشیدی) 


(اوبهی). شق. راست. (صحاح الفرس). امروز 
سیخ گویند. (مزلف): 

خم آورد پشت سنان سبخ 

سراپرده پرکند " هفتاد میخ. فردوسی. 


داشتم در میانة شعرا 

سرخ روی و ستیخ گردن خویش. سوزنی. 
ز زر اندر او صد ستون ستیخ 

ز ابریشمش رشته وز سیم میخ. اسدی, 
||() راستی و بلندی. ||راست ایستادن. |ابر 
کوهو قلة کوه. (برهان). رجوع به ستیغ شود. 
ستیخ کردن. اس ک 3] اسص مرکب) 
راست کردن. سیخ کردن: ستیخ کردن پرها, 
ستیخ کردن گوش. 
ستی خگواش. [س] (ص مسرکب) گسوش 
راست کرده. (ناظم الاطباء). گوش تیز کرده: 
ظبی مصمغ, آهوی ستخ‌گوش. (ستتهی 
الارب). |اکسی که مواظب گوش دادن بود. 
(ناظم الاطباء) 
ستیخون. [س] () این کلمه در بیتی از 
منوچهری بدین صورت آمده و ظاهرً مقصود 
استخوان است: 

بر سرشان برنهند و پشت و ستیخون 

سخت گران سنگی از هزار من افزون. 

منوچهری. 

ستیو. 7 4 رجوع کنید بهآستیر: پهلوی 


«ستر » (تاوادیا ۵ در «صد در ره آمده: 
هر استیر تیر چهار درم بود چنانکه سیصد در 
استیر هزار و دویست درم بود». (حاشیة 


برهان قاطع چ معین). بمعنی سیر است که یک 
حصه از چهل حصه من باشد و آن به وزن 
بربزبنزده تقال است چسه یک من تبریز 
شش‌صد متقال و هر مسقالی شش دانگ, و 
بعضی گویند ستیر شش درهم و نیم باشد. 
(برهان). شش درم‌سنگ و نیم. (اوبهی) 
(شرفنامه! وزنی باشد که آن را شیر گویند. 
(آتدراج). استبر که بعربی استار گویند یسعنی 
عش ده ان که چلکو مت استار و 
شش درم‌سنگ و نیم بود. (فرهنگ اندی) 


ی 

زهی بر کمانش پر از چرم شیر 

یکی تیر و پیکان او ده ستیر. فردوسی. 
خدنگی که پیکان او ده ستیر 

ز ترکش برآهخت گرد دلیر. ... فردوسی. 


يا رب چه جهان است این یا رب چه جهان 
شادي به ستیر بخشد و غم به قپان. صفار. 
ده متیر از اين مطبوخ با یک وقیه روغین 
سوسن و یک وقیه روغن نرگس و یک وقیه و 
نیم انگیین بيامیزند و حقنه کنند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 


اما مقدار [طعام ] کمترین ده ستیر. ( کیمیای. 


سعادت), سه بدست و نیم درازی او و چهار 
انگشت پهناء وزن او دو من و نیم یاسه من کم 
ده ستیر. (ئوروزنامه). 

سقنقور بوده‌ست نه مغز خر 

به ده من زر آرزد از او یک ستیر. سوزنی. 
روزگار بياید که آنچه به درمسنگ است به 
سترگردد و آچه به ستر باشد ه من گرد 
(اسرار التوحید). 

اما ا گر جامه خواهد شست او را ده ستیر 
اشنان تمام است. (تذکرة الاولیاء عطار). 
گوشت افزون نیم من بد یک ستیر 

هست گربه نیم من هم ای ستیر. 

۱ (مشنوی چ خاور ص ۳۳۶ 
ستیزد < آس] (ع ص) پس‌وشیده. (مسنتهی 
الارب). مستور؛ٌ 
عشق معشوقان نهانشت و ستیر 
عشق عاشق با دوصد طبل و نفیر. ‏ مشنوی. 
گفت‌با هامان بگویم ای ستیر 
شاه را لازم بود رای اي وزیر. 

(مشنوی چ خاور ص ۲۵۸). 
آنچه مقصود است مفز آن بگیر 
چون براهش کرد آن زیبا ستیر 

(متنوی چ خاور ص 4۲۰۲ 
گوشت‌افزون نیم من بد یک ستیر 
هست گربه نیم من هم ای ستیر. 

(مثنوی چ خاور ص ۳۳۶). 
| پوشنده.(منتهی الارب). ساتر؛ 
ور در آید محرمی دور از گزند 
برگشایند آن ستیر آن روی‌بند. . . مثنوی, 
| پارسا. (منتهی الارب). 


ستیز. ۱۳۴۷۷ 


ستیر۵. (س رز /ر] (از ع. ص) مسستور. 
پوشیده؛ 

سخت زیبا لیک هم یک چیز فست 
کآن‌ستیره دخترحلواگراست. (مشنوی). 
ستیره. اس رز /ر] ( پنج انگشت. نباتی 
است. (مهذب الاسماعا, رجوع به پنج‌انگشت 
شود. 
ستیز. [س ] (اسص) ستيزه. ستیغ. پازند 
«ستویدن» * (نزاع کردن ‏ ستیزیدن), اقفانی 
عاریتی و دخیل «ستزه ۶ (مناقشه. نزاع) 
«هوبشمان ۵۷۲۲ ( که هوبشمان در آن تردید 
دارد). (حاشیهُ برهان تاطع چ معین). جنگ و 
خصومت و سرکشی و لجاجت و خشم و کین 
و عناد و تعصب و ناسازگاری. (یرهان), 
تعصب. (صحاح الفرس). جنگ و خصومت و 
سرکشی و لجاجت. (آنندرا اج) (غیاث) 


(جهانگیری): 

همه پهلوانان براه گریز 

ستادند بر جان و دل پر ستیز, فردوسی. 
تو خون سر پیگناهان مریز 

نه خوب اید از نامداران ستیز. . . فردوسی, 
شوم پیش رستم بکین و ستیز 

اگرخیزد اندر جهان رستخیز, فردوسی. 
چو رستم ورا دید زآن گونه تیز 

بر آشفت زآن پس بخشم و ستیز. . فردوسی. 
جهان خواستی یافتن خون مریز 

مکن با جهاندار یزدان ستیز.. . فردوسی. 
بباید جهاندار [کیخرو ] با تيغ تیز 

سری پر ز کینه دلی بر ستیز, فردوسی, 
مبین ترمي پشت شمشیر تیز 

گذارش نگر گاه خشم و ستیز. اسدی. 
سپاهش همه بد ستوه از بستیز 

برون رفته هر یک پراه گریز. اسدی. 
مستیز که با او نه برآید بستیز 

نه تو نه چو تو هزار زنار آویز. سوزنی. 


یسوی من نظری کن که بی سبب یامن 
جهان سفله بکین است و چرخ دون به ستیز. 
ظهیر فاریابی. 


هی.. مرا فد خواهی گذاشت و نخواهی 
آمرزیده مرا بستیز ایشان بی‌آور. (تذکرة 
الاولیاء عطار). 
چون نداری ناخن درّنده تیز 
با ددان آن به که کم گیری ستیز. 
سمدی ( گلستان), 
ستیز فلک بیخ و بارش بکند 
سم اسب دشمن دیارش بکند. 
سعدی (بوستان). 
- 2 ,50۵ - 1 
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۸ ستیزآوری. 


شتربنیآمد پهول وستی ‏ ., . 


زمام شتر بر سرم زد که خیز. : 

سعدی (بوستان). 
|اظلم و تعدی. (جهانگیری): 
جهان خواستی یافتی خون مریز 
مکن بی‌گنه بر تن من ستیز. 
|| (نف مرخم) ستيزنده, (برهان)؛ 
بود چون غنچه مهربان در پوست 
آشکارا ستیز و پنهان دوست. 
|( رشک و حسرت. (ناظم الاطباء): 
بروی از گل بموی از مشک نابی 
ستیز ماه و رشک آفتابی. (ویس ورامین). 
دو ماهند اندر اين چرخ و دو سروند اندر اين بتان 


که‌رشک ماه چرخند و ستیز سرو بستانی. 


فردوسی. 


نظامی, 


مجیرالدین بیلقانی. 
پرستیز؛ 
به دژخیم فرمود تا تیغ تیز 
کشیدو بیامد دلی پر ستیز, فردوسی, 
شب تیره لشکر همی راند تیز 
دو دیده پر از خون و دل پر ستیز. فردوسی. 
هم‌ستیزه 
شد آوازه بر درگه شاه تیز 
که‌هاروت با زهره شد هم ستیز. نظامی. 


ستیزآوری. (س ] (حاص مرکب) 
کینه کشی. خصومت رانی. مجادله 
ستز آوری کار آهرمن است 
ستیزه بپرخاش ابستن است. اسدی. 

ستی زرین. [سث تي رز ری] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) نام آهنگی است: 
یکی چون معبد مطرب. دوم چون زلزل رازی 
سیم چون ستی " زرین, چهارم چون علی مکی آ. 
منوچهری (دیوان چ دبنیرسیاقی ص ۱۳۳). 
رجوع به آهنگ شود. 

ستیزکار. [س] (ص سرکب) آنکه کار او 
ستیزه بود. رجوع به ستیزه کار شود. 


ستیزکاری. [س] (حانص مرکب) عمل |[ 


ستیزه کار. رجوع به ستیزه کاری شود. 

ستی زکردن. [س ک ذ] (مسص مرکب) 

جدال کردن. لجاج کردن. خصومت. منازعت. 

نزاع. مناقشه؛ 

چو چیره شدی بی‌گنه خون مریز 

مکن با جهاندار یزدان ستیز, 

بهنگام کردن ز دشمن گریز 

به از با تن خویش کردن ستیز. 

یکی کرد بر پادشاهی سبتیز 

بدشمن سپردش که خونش بریز. 
سعدی (پوستان). 

ستیزگار. (س | (ص مرکب) ستیزه کننده. 

آنکه ستیزه کند. ستیزه گر. 

ستی زگاری. [س ] (حانص مرکب) عمل 

ستیزگار و سستیزگر: اپرویز از آنجا که 

ستیزگاری و بدخویی او را بود نیشت که... 


فردوسی. 


فردوسی. 


(فارستامة این البلخی ص ۱۰۵). 
ستی رگو. [س گ] (ص مسرکب) مستمرد و 
سرکش و نزاع جو. (ناظم الاطباء). ستیزگار. 
ستیزه گار.ستیزکار. سیزه کار. 


ستی زگرفتن. (س‌گ ر ت] (مص مرکب) 


خصومت کردن. جنگ آغازیدن: 

همان با خردمند گیرد ستیز 

کنددل ز نادانی خویش تیز. فردوسی. 
با قضا پنجه مزن ای تند و تیز 

تانگیرد هم قضا با تو ستیز. مولوی. 


ستیرگیی. اس زَ /ز] (حامص) لجاجت و 
خصومت و منازعه و مناقشه. (ناظم الاطباء 
ستیزندگی. (س زد /] (حامص) 
خصومت و منازعه و مناقشه و لجاجت. 
(ناظم الاطاء). جنگ و جدال. (سجموعه 
مترادفات ص ۱۱۲ 


ستیزنده. [س 5 /] اسف آنکه 
[ خصومت و لجاجت کند. (آندراج)؛ لجوج. 


ژکاره. (فرهنگ اسدی نخجوانی)* 

هجیر ستیزند؛ بد گمان 

که‌میداشت راز سپهبد نهان. 

تهمتن برخش ستیزنده گفت 

که‌با کس مکوش و مشو نیز جفت. 
فردوسی. 


فردوسی. 


بهر چدش رسد سازگاری کند 
فلک بر ستیزنده خواری کند. نظامی. 
بهمت برآر از ستيزنده شور 
که‌بازوی همت به از دست زور. 

سعدی (بوستان). 
ستیزه. اس ز /ز) ((مص) ستیز. در پهلوی 
«سرک» ۳ نزاع. دعوی. (حاشیة برهان قاطع 
چ معین). بمعلی ستیز است که جنگ و 
خصومت و لجاجت و قهر و کین باشد. 


۱ (یر هان) (آتندراج). لجاج. (دهارا. لجاج. 


جت. (تاج المصادر بهقی): 


"یتیزه ه خوب آید از نامجوی 


بپرهیز و گرد ستیزه مپوی. فردوسی. 
| گراول که ما قصد این دیار کردی... آن ستیزه 
و لجاج نرفتی این چشم زخم نیفتادی. (تاریخ 
بیهقی). 
ستیزآوری کار آهرمن است 
ستیزه پرخاش ابستن است. اندی, 
ملک مصر جواب نبشت که ایشان بندگان تو 
نید آزاد و آزاده‌اند پخت النصر بدین ستیزه 
برفت و مصر بستد. (فارسنامةٌ اين البلخی ص 
و 
تبه نمود همی صتعت سحاب از وی 
بر این ستیزه همه نقش آن بشست سحاپ. 
ابوالمعالی رازی. 
شهابی تو گاه وغا و ستیزه 
سحابی تو گاه سخا و مواهب. 
برهانی یا معزی, 


ستیزه گر. 
گاه‌از ستیزه گوش فلک برکشیده‌ای 
گاه‌از کرشمه دید اختر شکسته‌ای. خاقانی. 
بهر گردشی با سپهر بلند 
ستیزه مبر تا نیایی گزند. نظامی. 
ستیزه بجایی رساند سخن 
که‌ویران کند خاندان کهن. سعدی. 
||() خسک آهنین باشد که بر راه دشمن 
می‌پرا کندند.(مولف). 


ستیزه کاز. [س زر /ز] (ص مرکب) جوج. 
کینه‌توز. ظالم. نیرومند. قاهر: و [غوریان] 
مردمانی شوخ روی و ستیزه کارند و بد دل و 
حسودند. (حدود العالم), 
تذرو عقیق‌رو کلنگ سییدرخ 
گوزن سیاه‌چشم پلنگ ستیزه کار. فرخی. 
و بودی که شیر ستیزه کارتر بودی غلامان راد 
فرمودی تا در آمدندی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۲۰ 
شاه پردل ستیزه کار بود 
شاه بددل همیشه خوار بود. سنابی. 
رفیقی ستیزه کار دارم و به هیچ نوع از صحبت 
او خلاصی نمی‌يابم. (سندبادنامه:ص ۱۴۲). 

ستیزه کاری. [س ز /ز] (حامص مرکب) 
عمل ستیزه کار,لجاجت. خصومت؛ 


چونکه دید او ستیزه کاری من 

ناشکیبی و بیقراری من. نظامی. 
بر وفق چنین خلافکاری 

تسلیم به از ستیزه کاری, نظامی, 


رجوع به ستیزه کار شود. 

ستیزه کردن. [س رز /زک د] مسص 
مرکب) عنود. (ترجمان القرآن), لجاجت. 
خصومت ورزیدن* 

پرهیز و با جان ستیزه مکن 
نیوشنده باش از برادر سخن. 

او ستیزه کرد و لج بی احتراز 

گفت در کافرستان بانگ نماز, 

چو روزگار نسازد ستیزه نتوان کرد 
ضرورتست که با روزگار درسازی: . 


فردوسی. 


مولوی. 


سعدی (بدایع) 


تو نیز بنده‌ای آخر ستیزه نتوان کرد 
خلاف حکم خداو ندگار چند کنی. 

سعدی (صاخبیه), 
ستیزه گاو. اس زر /ز] (ص مرکب) ستیزه 
کار. جنگجو. قاهر. لجوج. رجوع به ستیزه 
کارشود. 
ستیزه کو. [س ز / زگ ] (ص مرکب) عنید. 
(ملخص‌اللغات حن خطیب) (ترجمان 
القرآن). ظالم. متعدی: 
گفت! گرمانم این ستیزه گر است 


۱-نل: دستی» شبی:. شیلی. شبی. 
۲-زل: علی بیکی. 
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ستیزه گری. 


گرکشم این حساب از آن بتر است. . نظامی.. 


غضب ستیزه گر و عقل قهرمان در خواب" ۱ 
شتر گسته‌مهار است و ساربان در خواب. 
صائب. 
ستیزه گری. اس ز / زگ ] (حصامص 
مرکپ) عمل ستیزه گر, عمل لجاج کنده. 
ستیزیدان. اس 5] (سص) جسنگ و 


خصومت و پیکار نمودن. (آتدراج): 


که‌نادان ز دانش گریزد همی 
بنادانی اندر ستیزد همی. فردوسی. 
ابر از فزع باد چو از گوشه بخیزد 
با باد در آویزد و لختی بستیزد. منوچهری. 
چوگوید آنکه آمد مير تا با خصم بستیزد 
ز دو لشکر نماند هیچ سالاری که نگریزد. 
۱ فرخی. 

مستیز که با او نه برایی بستیز 
نه تو نه چو تو هزار زنار آویز.  .‏ سوزنی, 
چند گویی مست گشتم می بده 
وقت مستی نیست متیز ای غلام. انوری. 
خواجه از کیر آن پلنگ آمد 
" که‌همی با وجود بستیزد. 

کمال‌الدین اسماعیل. 
نهنگ آن به که در دریا ستیزد 
کزآب خردماهی خرد خیزد.  .‏ نظامی. 
نی دل که بشوی برستیزم 
نی زُهره که از پدر گریزم. تظامی. 
هر آن کهتر که با مهتر ستیزد 
چنان افتد که هرگز برنخیزد. سعدی,. 
دو عاقل را نباشد کین و پیکار 
نه دانا خود ستیزد با سبکبار. 

سعدی ( گلستان). 
بر گیر شراب طرب انگیز و بیا 
پنهان ز رقیب سفله مستیز" وییا. ‏ حافظ. 


ستیژه. اس /]() چ له باشد و آن 
ریسمانی است که از پهنای کار جولاهگان 
زیاد آید. (برهان) (آنتدراج). رجوع به ستیزه 
شود. 
ستیغ. [س] (ص) ستیخ. شکل بهتر, همین 
«ستیع» است. سغدی «ست. یغ» استغ» ۳ (سر 
پاء مستقیم). اگرستیغ را از ريش ستا»۴ 
(ایستادن) بدانيم اصل سغدی آن سورد 
اطمینان خواهد بود و «یغ»؟ پسوند صفتی 
است (رجوع کید به گوبینو - پنونیست» 
دستور سفدی ص .)٩۵‏ بهر حال حدافل 
یهمان درجه محتمل است که کلم مزبور از 
ریخة «(س) یگ»۵ (نوک‌تیز بودن) و غیره 
باشد در اوستا «ستیجد» *و بتابراین. اين کلمه 
کام با کلم فارسی «تیغ» و نظایر آن مرتبط 
است, در عین حال که شکل فارسی و سفدی 
از میرات مشترک هر دو زبان آمده. (حاشية 
برهان قاطع چ معین). بمعنی سیخ است که 
چیزی راست و راست ایستاده و بلند باشد 


همچون ستون و نیزه و امعال آن. (برهان). 
چیزی راست چون نیزه و ستون. (حاشیةً 


فرهنگ اسدی) (شرفنامه). هر چیزی که 
بالای آن راست و قائم باشد آن را نیز ستیغ 
گویند.(صحاح الفرس): 

بدانگه که گیرد جهان گرد و مغ 

کل پشت چوگانت گرد ستیغ. . ابوشکور. 
|(!) بلندی کوه و قل کوه. (برهان): 

تو گفتی کز ستیغ کوه سیلی 

فرود آرد همی احچار صد من. ‏ منوچهری, 
پر آمد زاغ رنگ و ماغ پیکر 

یکی میغ از ستیغ کوه قارن. متوچهری. 


|| آسمان. (برهان) (اوبهی) (شرفنامه). آسمان 
راست ب‌اشد. (صسحاح الفرس). |استیز. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). |استیزندگی و 
لجاجت. (برهان). 
ستی فاطمه. [سث تسی ط ] ((خ) ببنت 
آمام موسی‌ین جعفر. رجوع به ستی و فاطمه و 
معصومه شود. 
ستیفغفنه. [س تن ] (اخ) قریه‌ای است از 
قراء بخارا. (امعجم البلدان). 
ستيفغفيی. [س فَ] (ص نسبی) منسوب به 
ستیففنه که از قراء بخاراست. (الانساپ 
سمعانی). 
ستیکن. (سش کت ] ((خ) قریهای است از قراء 
بخارا. (معجم الیلدان). 
ستیکنی. [ کَ] اص نسبی) منسوب به 
ستیکن است که از قراء بخاراست. (الانساب 
سمعانی). 
اسقییم. [س ] (() خون و چرک و ریمی باشد 
که در جراحت جمع شود, تا نشتر نزنند پر 
نیاید. (بسرهان) (آنندراج) (جهانگیری). 
جراحتی بود که سر او فراهم امده باشد و 
خون در وی ریم شده و چون نیشتر بر آن زنقد 
آن راگیز بگقایند. (اوبهیا: 

گنت فردا نشعر آرم پیش تو 


خود پیاهنجم ستیم از ریش تو. ‏ رودکی. 
از دروغ تست تست جانم در ازیغ 
وز جفای تست ریشم پرستیم. ناصرخسرو. 


||جراحت سرما خورده و آماس کرده, و آن 

راگزک خوانند. (برهان) (جهانگیری) 

جراحتی که از سرما زده شده باشد و آن را 

گزک خوانند و اکنون در میان عوام مشهور 

شده که زخم خورده را سیم کشیده میگویند. 

همانا اصل آن ستیم بود." (آتندراج): 

بخلد دل که من از فرقت تو یاد کنم 

چون جراحت که بدو باز رسد گرد ستم. 
معروفی, 

|[در دو بیت زیر به معنی استیم که سرمایی 

باشد که بر جراحت زند و بیاماسد؛ 

بلفظ خویش کند زمهریر را تشبیه 


جراحت دلشان را زند بلفظ ستیم. سوزنی. 


ستیهیدن. ۱۳۴۷۹ 


ز باد جور و ستمکاری و بلیت من 

جراحت دل مظلوم را رسید ستیم. . سوزنی. 
پرای تمام معاتی رجوع به استیم شود. 

||بعضی خون فاسدی را گفته‌اند که در عضوی 
بهم رسد که | گردفع تکند چرک و ریم گردد و 
آن عضو را مجروح سازد. (برهان). 
سقین. (سث تی ] (ع عدد, ص, () (در 
حالت نصبی و جری) شصت؛ فمن لمیستطع 
فاطعام ستین مسکیناً لک لومنوا باه و 
رسوله... (قرآن 4۴/۵۸ 
ستیوجه. اسث ج] (لا ستوجه. قمی از 
باز شکاری الوان. (ناظم الاطیاء). 
ستیه. [س] ((سص) جنگ و خصومت. 
(آنندراج). ستیز. (رشیدی). رجوع به ستیز 
شود. 
ستیهش. اس دا ((س‌ص) لجاجت و 
ستیزندگی. (برهان) (آنندراج) جنگ و 
ستيزه. (غیاث), اسم مصدر از سخهیدن, 


(حاشیة برهان قاطع چ معین): 

ای از ستیهش تو همه مردمان به مست 
دعویت صعب و منکر و معنیت خام و سست. 
"اندر ستبهش است بمن این زن 

مینازدی بچادر و شلوارش. . ناصرخسرو. 


ستیهن دکیی. [س خد /د] (حامص) (از: 
ستبهنده < ستیهندگ + ی, پسوند مصدری) 


ستیزه که لجاجت و جنگ و سرکشی ۳ 
نافرمانی باشد. (برهان) (اتندراج)؛ 

جدا فیلسوفند دیگر گروه 

جهان از ستیهندگیشان ستوه. اسدی. 


ستیهند ۵. [س هد /] (نف) نافرمان و 
ستخن ناشنو, (برهان): بی فرمان. 
(جسهانگیری). |استیزه کسننده. (برهان) 
(انندراج). لجوج. (سنتهی الارب). عنید. 
عنود. (رینجنی) (دهار): 
بحیله چو روبه فرینده بود 
بکیله چو تیر ستیهنده بود. 
افریدزنن.. (برهان), 

ستیهه. (س 5 /ه] ((مص) ستیزه. لجاج: ا گر 
کسی‌با تو هد بخاموشی آن ستههٌ وی را 
بنشان. (قابوس نامه از یادداشت مولف). 

ستبهیدان. اس د](مسص) ستهیدن. در 
اوراق مانوی بپارتی «ستی‌هگ»*(نزاع 


بوالمثل بخاری. 


۱-ول: یز (دیسوان حافظ چ غنی - 


قزوینی). 
۰ ,۱۷9۳۲ - 2 
۰و - 4 ۰ - 3 
ای - 6 وادا(ع) - 5 


۷-مازندرانی کتونی 81۳78: بمعنی دمل. 
رجوع یه برهان قاطم چ معین ذیل استیم و واژه 
نامه طبری ص ۴۵۹ شود. 
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۱۳۴۳۸۰ سچ. 


طلب, - جو), ستهیدن فارسی.م 
«سته۱ ستیغ فارسی است. اه بوهان 
قاطع چ معین). ستیزه کردن. (برهان) (اوبهی) 
(غیاث) (آتدراج). لجاجت کردن. (برهان) 


مشتق از 


(آخدراج): 

به آنکس که جانش ز حکمت تهیست 
بجهیدنت مایابلهی است. ‏ شا کربخاری. 
چنین داد پاسخ که زفتی ز شاه 

ستهیدن مردم بی گناه. فردوسی. 
ز نادان که گفتیم هفت است راه 

یکی آنکه خشم آورد بی‌گناه. فردوسی. 
بهفتم که بستیهد اندر دروغ 

به پیشرمی اندر بجوید فروغ, فردوسی, 
و لجاج و ستبهیدن گرفت که زیادت خواهم. 


(سدبادنامه ص ۲۹۰). |اسخن ناشنودن و 
تافرمائی نمودن. ||فریاد و شور. (آنندراج) 
(برهان). 
سجچ. [س‌جج ] (ع مص) بگل کردن دیوار را. 
(منتهی الارب). در عربی گل بدیوار مالیدن. 
(برهان). ||رقیق و تک شدن پلیدی. (منتهی 
الارپ). نرم شدن چیزی غلیظ بود. (برهان). 
سچ. [س] ([) رخسساره. (بیرهان) 
(جهانگیری) (شرفنامه) (آنتدراج): 
چون برفتم سوی کمبه بهر حج 
سخ بسنگ سود سودم زرد سچ. 

قاضی نظام (از رشیدی). 
ستچ. (س ] (1) سرین و کفل. (برهان) 
(جهانگیری). 
سچا. [س ] (!) عنوان کتاب و نامه. (برهان) 
(غیات) (آتدراج). او در عربی بمعنی دوام و 
سکون باشد." (برهان). ||چیزی که بر نامه 
پیچند, و آن نیز به «حا؛»‌ی مهمله است نه 
بسچیم معجمه و عربی است نه پارسی. 
(آتندراج) (انجمن را" 


سچاء. زس ] (ع 4 این بیطار گوید: از ععرب _ 
بدوی شندم که سجا گیاهی است که برگ آن " 


مانند ترپ است و به دندان ستور دوسد. و گل 
آن سرخ و شبیه گلنار است و در علاج قولنج 
پکار آید. ابن بیطار گوید صفات گیاه مذکور 
در «ستخار» است لیکن او نام گیاه «سجاه را 
رای او گفت. ان ایا 
سچا. زس ] (اخ) نام چاهی است و شجا نیز 
گفته‌اندو گفته‌اند آبی است بنی الاضبط را و 
گفته‌اندبنی قواله راست و آن چاهی دورتک و 
گواراآب است و گفته‌اند آبی است بنجد بنی 
کلاب را و ابوزیاد گفت سجا از آبهای بنی 
وبرقبن الاضیطین کلاب است. (از سعجم 
الیلدان). 
سجاج. (س ] (ع ص, ) شیر تنک بسیار 
آب. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
ستحاج. (س ] (ع [) هواء. (متهی الارب). 
سجاج. (س ] (ع [) مقابل و برابر. (منتهی 


الارب). 
سجاح. [س ] ([خ) بنت الحارث‌بن سوید 
تميمية متنبية. نام زنی متتبية که در کذب بدان 
مثل زنند و گفته‌اند: | کذب من سجاح. (منتهی 
الارب). نام زنی از بنی تمیم, او دعوی نبوت 


و نزول وحی کرد. جمعی انبوه از او متابمت 


والت سجاح و والاها مسیلمة 

کذابة من بنی الدئیا و کذاب. 

سجاح رو به مسیلمه آورد و چسون پیروان 
سجاح افزون بودند پیروان او گفتند کار 
بمجاح باز گذار. بعد از آن مسیلمه رسولی 
بسجاح فرستاد و پیغام داد که میخواهم من و 
تو در یک جا مجتمع شویم و وحی که بما هر 
دو فرود می‌آید بر یکدیگر خوائیم هر که بر 
.حق باشد دیگری متابعت او کند .سجاح این 


| الشماس را قبول کرد. مسیلمه فرمود تا 


خرگاهی از ادیم برای او ننصب کنند و عود 
فراوان در آن بسوزند. چون زن بوی عود 
شنید مشتاق وقاع شد. آنگاه مسیلمه و سجاح 
خلوتی کردند و او را بقریفت و یا او جمع آمد. 
آنگاه گفت کار مثل منی بر این صورت پیش 
نرود من بیرون روم و بر حقيقت تو اقرار کنم 
تو کی بقوم من بفرست و مرا از ابشان خطیه 
کن تا چون عقد نکاح منعقد شود بنی تمیم را 
پیش ارم, میلمه اجابت کرد. سجاح از 
خرگاه بیرون رفت و با قوم خود گفت مسیلمه 
وحی خویش بر من خواند و مرا معلوم شد که 
بر حق است و این کار به او باز گذاشتم. 
مسیلمه کس ببنی تمیم فرستاد و سجاح را 
خطبه کرد و ايشان او را بزنی بمسیلمه دادند. 
و سجاح تا آخر عمر در خانة مسیلمه بودو در 
آنجا بمرد. (تجارب السلف ص 4۱٩‏ و رجوع 


به الاعلام زرکلی ص ۳۵۷ و حبیب السیر چ 
-تهران ج ۱ صص ۱۵۵ - ۱۵۶و عیون الاخپار 


ج ۱ص ۱۸۶و الاصابه ج ۸ ص ۱۱٩‏ شود. 
سجاحت. [س ح] (از ع, مص) نرم‌خوی 
بودن؛ بر رجاحت عقل و سجاحت خلق و 
صدق وفا و اتساع عرصه کرم... آفرینها گفتند. 
(ترجمهةٌ تاریخ یمینی). مرد از کمال کرم و 
سجاحت اخلاق سلطان که دیباچ معالی بدان 
آراسته بود. (ترجم تاریخ یمینی). ذ کر 
فصاحت قلم و سجاحت شیم و نفاست همم و 
قلت اتفات او به دینار و درم در جهان شایم. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی). |[نرم و تابان گردیدن 
رخسار. |اکم گوشت گردیدن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
سجاد. [شح جا] (ع ص) بسبار سجده 
کنند. (اقرب الموارد) (آنندراج). مبالقه در 
سجود. 
سجاد, (سج جا] ((خ) لقب اب ومحمد 


کردند. شاعری در حق او و مسیلم کذاب 


۱ سحجاده. 


علی‌بن عدائ‌ین عباس‌بن عبدالمطلب مکنی 
به ابومحمد. از اعيان تابمین است و به کفرت 
عبادت و نماز مشهور است او را لقب سجاد 
داده‌اند بسال ۴۰ ه.ق.متولا شد و در سال 
۸ «.ق.در شام در گذشت. رجوع به 
علی‌ین عبدالّین عباس و ابوالاملا ک و اعلام 
زرکلی ص ۶۷۸ شود. 
سحاد. [سج جا] (ٍخ) علیبن حسینین 
علی معروف به سجاد و مکنی به ابوالحسن و 
ملقب به زین‌العابدین. امام چهارم شیعیانست. 
رجوع به ابوالحن علی‌بن حسین‌ین علی و 
علی‌بن حسین شود 
سپس باقر و سجاد روم در ره دین 
تو بقر رو سپس عامه که ایکان بقرند. 
ناصرخسرود 
سکاد. [سج جا ] (اخ)لقب محمدین ذ کران. 
از اصحاب امام صادق است. 
سجاده. [یج جا د /د] (ازع: ) مصلی. 
(غیات). جای نماز. ( کشاف اصطلاحات 
الفشنون) (منتهی الارب) (آنندراج). جای 


تسجدهه 
کعبه که سجادءٌ تکییر توست 
تشه جلاب تباشیر توست. نظامی. 
طریقت به جز خدست خلق نیست 
به تبیح و سجاده ودلق نیست. ‏ سعدی. 
بطاعت بنه چهره بر استان 
که‌این است سجاده راستان. سعدی. 
بگسترد سجاده پر روی آب 
خیالیست پنداشتم یا به خواب. سعدی. 
همی گسترانید فرش تر آب 
چو سجادة نیکمردان بر اب سعدی 
دلق و سجادةٌ حافظ ببرد باده فروش 
گرشرایش ز کف ساقی مهوش باشد. حافظ. 
بمحراب و سجاده رو نه زمانی 
رها کن بتان محلل حواجب. 

تظام قاری (دیوان ص ۳۸ ۲ 
در نماز آر به سجاد؛ شطرنجی رخ" ۰ ۳ 
تابری دست بطاعت ز صفار و ز کپار. 


نظام قاری (دیوان ص ۱۴ 
سجاده بر (در) روی آپ افکندن: تا هوس 
سجاده بر روی آپ افکندن پیش خاطر آورم. 
( کلله و دمند). 
چون سر سجاده بر آب افکند 
رنگ عصل بر می ناب افکند. نظامی. 
صائب از بار گرانجانی سیک کن خویش را 


.5 - 1 
۲ -بدین معنی در عربی سجو است. رجوع به 
سجو شود. 
۳-اين کلمه غلط است و صحیح سحا است. 
۴-ظ. این کلمه گیاهی است شبیه به اذخر و 
پرشاخ و تلخ و بدبو, (مخزن الادویه). 


سجاده. 


تا توانی همچو کف سجاده می‌افکن ذَرٌ آچن7 


صائب. 

- سجاده برون فکندن؛ برون رفتن. خارج 

گشتن.اتقال یافت. منتقل شدنء 

سجاده برون فکند ازین دیر 

زیرا که تدید در سرش خیر. تظامی. 

چون مانده شد از عذاپ اندوه 

سجاده برون فکند از انبوه نظامی. 

-سجاد؛ تفوی؛ 

بکوی میفروشانش بجامی بر نمیگیرند 

زهی سجاده تقوی که یک ساغر نمی‌ارزد. 
حافظ. 


- سجادة محراپی؛ جانمازی که بصورت 
محراب بافند. (آتدراج). 

<سجاده نان؛ سفرء نان. (برهان) (انتدراج). 
ستجاده. [س د /د] (از ع, () مخفف سچاده 
است: 

نه جامه کیود و نه موی دراز 

نه اندر سجاده نه اندر وطاست. تاصرخسرو. 
زاهد آسا سجادة زربفت 

پر سر کوه و گردر اندازد. خاقانی. 
آنجا بود سجادءً خاصش بدست راست 

وینجا بدست چپ بودش تکیه گاه‌عام. 

خاقانی. 

نعره زنان رون شدم دلق و سجاده سوختم 
دشمن جان خویش را در بن خانه یافتم. 


عطار. 
چو بادبیزن و مسوا ک‌داشت حکم علم 
بشد سجادء زردک بمرشدی آشهر. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۶). 


||نشان سجده در پیشانی. (منتهی الارب) 
(آندراج) اقرب لموارد).|[تز اهل سلوک 
عبارت است از کسی که در مراحل شریعت و 
طریقت و حقیقت استوار باشد. و کی که 
پمراحل سه گانه بدین مقام نرسیده باشد او را 
سجاده نتوأن نامید. و اين لفظ معرب سه‌جاده 
است که منظور از سه راه شریعت و حقیقت و 
طریقت باشد. ( کشاف اصطلاحات القنون). 
سحاد ة. (سح جا د] (اخ) از کسانی است 
که در قرن سوم هجری میزیست و به مخلوق 
بودن قرآن قایل بود. رجوع به تاریخ الخلفا 
ص ۲۰۷ و ضحی الاسلام ج۳ ص ۱۷۴ و 
۷ شود. 
سجاده. [ ] ((خ) در صسنعت کسیمیا 
(زرسازی) بحث کرده و گویند بعمل | کسیر تام 
دست یافته. (قهرست این التدیم ص ۴۹۷). 
سحاده‌نشین. (س‌ج جاد/دن] (نف 
مرکب) کنایت از زاهد. عابد؛ 

سجاده‌نشینی که مرید غم او شد 

آرازه‌اش از خانة خمار بر آمد. 

سعدی (طیبات). 

آتانکه ریاضت کش و سجاده نشینند 


گوهمچو ملک سر یسماوات بر آرید. 
سعدی (غزلیات). 

عافیت چشم مدار از من سجاده‌نشین 

که‌دم از خدمت رندان زده‌ام تا هستم. 
حافظ. 


سحاد یه. [س‌ج جا دی ی ] ((خ) دهی است 
از دهستان میان‌جام بخش تربت جام 
شهرستان مشهد وأقع در ۳ هزارگزی باختری 
تربت جام و هزارگزی باختر شوسة عمومی 
مشهد به تربت جام. هوای آن معتدل و دارای 
۶ تن سکنه است. اب انجا از قنات تأسین 
میشود. محصول آن غعلات و شغل امالی 
زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیاییابرن ج ٩‏ 
سچار. [س) (اخ) قریه‌ای است از قراء نور 
در پیست فرسخی بخارا, آن را جنجار نیز 
گویید:(معجم البلدان). 
سجازی. [س ] (ص تسبی) موب است به 
سجار که از قراء نور است و در بیست 
فرسخی بخارا واقم است. (الانساب سمعانی). 
سجازی. زس] (اخ) ص‌الحین محمد 
سجاری مکنی به ابوشعیب. وی بشام و مصر 
و عراق و خراسان سفر کرد. از او ابوالقعاسم 
میمون‌پن علی المیمونی روایت دارد. مردی 
زاهد و صالح بود. بال ۴ .ی.درگذشت. 
(از معجم البلدان). 
سحاس. [س ] (اخ) قصبه‌ای است جزء 
دهستان سجاس‌رود بخش قیدار شهرستان 
زنجان واقع در ۱۲ هزارگزی شمال باختری 
قیدار و ۶هزارگزی راه مالرو عمومی, هوای 
آنجا سرد و دارای ۱۸۶۷ تن سکنه است. آب 
آنجا از رودخانة سجاس‌رود تأمین ميشود. 
محصولات آن غلات. میوه, سیب زمینی و 
شفل|هالی-زراعت و مکاری, قالیچه, گلیم ر 
جاچیم باقی. راه آن مالرو است و از طریق 
مجید آبادو مزید اباد اتومبیل میتوان برد. ۲ 
پاب دکان دارد. (از فرهنگ جغرافیای ایران 
ج ۲). شهری بوده است بین همدان و ابهر 
عبدائّین خلیفه گفته است؛ 

و لماستحث الرکب فی اثر عصبة 

میممة علا سجاس و ابهرا 

(از معجم الیلدان). 

سجاس و سهرورد در اول دو شهر بوده است. 
و در فترت مغول خراب شد ا کنون بهر یک از 
قدر دیهی مانده. (نزهة القلوب ص ۶۴). و 
رجوع به جهانگدای جوینی ص ۱۱۵و 
ض-دالازار ص ۷۵و ۲۱۲ اخبار الدولة 
السلجوقیه ص ۱۱۶ و تاریخ غازانی ص ٩۰‏ 
و ٩۲‏ و ۳۵۰و حبیب السیر ج ۲ ص ۷۷و 
۴ ۱۸۱ شود. 
سجاس رود. (س] (اخ) نام یکی از 
دهتانهای پنجگانة بخش قیدار شهرستان 


۱۳۸ 


زنجان و همچین تام رودخانه‌ای است که از 
این دهستان سرچشمه گرفته پس از الحاق به 
ایجرود به رودخانه قزل‌اوزن متصل میگردد. 
دهستان سجاس رود در قسمت شمال بخش 


سجاعی. 


قیدار واقع شده است که از پنجاه آبادی بزرگ 
ر کوچک تشکیل یافته است. جمع تفوس آن 
در حدود ۲۰ هزار تن است. قراء مهم دهستان 
عبارتد از: قریة سجاس دارای ۱۹۰۰ تن 
سکنه, و موقعی که سلطانیه آباد بوده این 
قصبه یز آباد و پر جمعیت بود. مسجد جا 
آن از آثار باستانی تاریخ سنگهای قبرستان 
آن تیز بسیار فدیمی است. از قراء مهم دیگر 
دهستان زرند خان, احمد حصاری, ویک. 
شیوه خنداب چوزیک, پابد است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 7). 
سجاعة. (شج جاخ] (ع ص) سخن مقفی 
گوی.(منتهی الارپ). مبالشت در سجع. 
سجاعة. [سشج جاع] (اخ) مستوفی گوید: 
در موصل زنی دعوی پیفعبری کرد جهت 
آنکه سخ مج و مقفی میگفت او را 
سجاعه خواندند. (تاریخ گزیده ص ۱۶۶). و 
از این پس سجاع" بنت الحارث الشقلییه 
برخاست و او زنی بود ترسا و سخن بسجم 
گفتی. (مجمل التواریخ و القصص ص ۲۶۶). 
مصحف او سجاح است. رجوع به سجاح 
شود. 
سجاعیی. (س عیی ] ((خ) احمدین شهاب 
الدین احمدین محمد السجاعی الشافعی 
الازهری, بمصر متولد شد و در همانجا نشو 
ونمایافت و از مشایخ وقت گردید و در 
حیات پدر بتدریس پرداخت و بعد از مرگ 
پدر از علماء بزرگ گردید. ملاژمت خدمت 
شیخ حسن جیرتی را کرد و از او علم الحکمة 
و هدایت و غیر ذلک را کسب کرد. و در جوار 
پدر مدفون است. وی تألیفات بسیاری دارد 
که‌بچاپ نرسید»ه است: 

۱ -بلوغ الارب بشرح قصيدة من کلام 
المرب. 

۲ - الجواهر المنتظمات فی عقود المقولات. 
۳ -حاشية «السجاعی» علی شرح القطر لابن 
هشام. 

۴ -رسالة فی اثبات کرامات الاولیاء. 

۵ -شرح علی تین فی المقولات. 

۶ -شرح وظیفة سیدی احمد رزوق السمی 
بالفواند اللطيفة فی شرح الفاظ الوظیقة. 


۱-طبری وکامل: سجاح بست الحارث‌ین 
سوید (چ لیدن ۴-۱ ص ۱۹۰۸) و سجاح گویا از 
اختراعات مژلف باشد که سجاع را بتصحیف 
خوانده و وجه تسمیه برایش نقل کرده است. 
(حاثية مجمل التواریخ و القصص چ بهار ص 
۶۶ 


۲ سجاف.. 


۷-شرح متظومة «السجاعی تست 
۸ - فتح الجلیل علی شرح ابن عقیل, 
٩‏ - فتح المنان لبیان الرسل التی فی القرآن. 
۰ - منظومة فی الاستعارات. 
(از معچم المطبوعات ص ۱۰۰۶ و ۱۰۰۷ 
سچاف. [س] (ع ) کرانه و جانب پرده. 
||پرده. (منتهی الارب). پرده و ستر. پسرده و 
حجاب. (ناظم الاطباء), پوفش. لحاف: 
کی‌توان حق گفت جز زیر لحاف 
با چو تو خشم‌آور آتش سجاف. 
هم عرق کرده ز بسیاری لحاف 
سر پسته رو کشیده در سجاأف. 
رجوع به سجف شود _ 
سجاف. [س] (ع !) آنچه بر اطراف جامه 
دوزند. (انندراج) (غیاث). پروز, (صحاح 
لفرس). کرانة جامه. (ناظم الاطباء): 
چم رختست جواهر عرض آن الوان 
ستر آن جمله محیطست و سجاقست مدار. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۲). 
سجاف دامنش چا ک‌دل چاک 
گربانش‌شکاف کنج افلا ک. 
حکیم زلالی (از انندراج). 
سجا کند. [س کَ] (ص) کسی را گویند که 
مکمل و مسلح شده باشد. (برهان) (آتدراج). 
رجوع به مادهٌ بعد شود. 
سجا کنده. (س ک ذ /د] (ص) مکمل و 
ملح. (آنندراج) (رشیدی) (جهانگیری). 
سجال. [س ] (ع |) نصیب و بهره. اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد)؛ الصرب بینهم 
سجال؛ یعنی یک توبت به سود آنان بود و 
نوبتی به زیان ایشان و به سود دشمنان آنهاء و 
این عبارت مثلی است. (از اقرب المواردا. 
|اج سجل, دلو بزرگ. (منتهی الارب). رجوع 
به سجل شود. |اله برفائض السجال (اقرب 
الموارد)؛ ای احسان واسم: لاسیما حال آن 
بیچاره که جناح اشبال بر احوال من پوشانیده 
پود و مرا بسجال افضال سیراب گردانیده. 
(المضاف الی بدایع الازسان). و یر ارکان و 
اعیان حضرت بر مثال سحاب. سجال اموال 
ریزان. (جهانگشای جوینی). و لشکرها 
شریف و وضیع از سجال بر و مکرمت او که 
(جهانگتای جوینی). 
سجال سجال. [ي س] (ع صوت مرکب) 
کلمه‌ای است که بدان میش را برای دوشیدن 
خوانند. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
سحالة. (سش [] (ع مص) فروهشته و فراخ 
پوست کرشیین خی خایه. (ناظم الاطباء), ||() 
اسم سجیل و سجیلة, ج سجل. (متن اللفقا. 
خصيهة مسجيلة, ک_فينة؛ بيّنة السجالة 
مسترخية الصفن واسع. (ذیل اقرب الموارد). 
سجام. [س ] ([) شجام. و رجوع کنید به 
سجانیدن, سجیدن, سجد, سجن. (حاشیة 


مولوی. 


مشنوی. 


پرهان قاطع چ معین). سرمای سخت. (برهان) 
(انندراج). رجوع به شجام شود. 

سحجام. [س] (ع مص) روان شدن اشک. 
(منتهی الارب) (آقرب الموارد). 

سجان. (س‌ج جا] (ع ص, !) زندان‌بان. 
(منتهی الارب) (دهار) (مهذب الاساء). 
صاحب السجن. (اقرب الموارد). دوستاق‌بان. 
دژخيم. 

سجان. [] ((خ) دهی است از دیهای خوی 
بناحیت:قم. (تاریخ قم ص ۱۴۱). 
سجافیدن. (س /س د] (مص) (از: سجان 
< سجام + یدن, پسوند مصدری) مصدر لازم 
آن سجیدن. (حاشية برهان قاطع چ معین). 
سرد کردن چیزهای گرم. (برهان) (آنندراج). 
نیک سرد شدن و یک سرد کردن. (شرفنامژً 
مثیری). 


. | شحجانیده. [س د /د] (نمف) از سجانیدن. 


(حاشية برهان قاطع چ معین). کسی رایا 
چیزی را گویند که بسبب سرمای سخت از 
حال خود گشته باشد. (برهان) (آنندراج), 
سحاوندی. [س و] (اخ) احمدین محمد 
مکنی به ابوبدیل. رجوع به احمدین مسحمد... 
شود. 
سحاوندی. اس و] (اخ) (الامام) سراج 
الدین ایوطاهر محمدین محمدین عبدالرشید. 
رجوع به محمد... شود. 
سجاوندی. (س ] ((خ) محمدینابی‌یزید 
طیفور ملقب به شمس الدین و مکنی به 
ایوالفضل ال جارندی القاری. متوفی ۵۶۰ 
ه.ق.او راست: 

۱ - «الوقف و الابتداء» که هفت گونه وقف را 
میشناساند. 

۲ - «الموجز» که پنج گوثه رادر پر دارد. 

:۲ 2 «عین المعانی» فی تفسیر سبع المثانی. 


5 سجاوندی نخستین کسی است که نشانه‌های 


هفتکانة وقف را پکار برده و از این‌رو این 
نخانه‌ها سجاوندی خوانده شده و قرآن‌ها را 
که‌این نشانه‌ها در آ 
سجاوندی» خوانند. رجوع به فهرست 
کتابخانة مرکزی دانشگاه ج اص ۲۴۲ و 
الذریعه ج ٩شود.‏ 
سجاوندی کردن. اس رک ذ] (مسص 
مرکب) کنایه از منقش کردن. (غیاث). به 
شنجرف و آب طلا نوشتن و لوشته شدن آیات 
قرآنی. (آنندراج): 

خواهم آن رخ راز قش بوسه گلندی کنم 
مصحف رضارء او را سجاوندی کنم. 

محمد سمید اثرف (از آنندراج) 

|[زبر و زیر گذاردن. علامات سجاوندی را در 
قرآن بکار بردن. رجوع به مادة قیل شود. 
سجاهر. اس ] (ا) قرین و نظیر و مانند. 
(برهان) (آتدراج) (رشیدی) (جهانگیری). 


ن یکار رود «قرآن 


سبحد. 


آنندراج شعر زير را از فرخی برای شاهد به 
معنی ذ کرشده نقل کرده است: 
چو بالا پسند پسندیده کو را 
نیاید ز بالای گردون سجاهر. 
اين شعر مصحف است و صحیح آن بدین 
صورت است: 
چویالا پسند تناور که چون او 
نتابد ز بالای گردون سه خواهر. 
فرخی (دیوان چ دبیرسياقی ص ۸۳. 
سچایاء (ش](ع () ج سجية. خوها و عادتها. 
(غیاث) (منتهی الارب): 
کریم الجایا؛ جمیل الشیم. 
سعدی (بوستان). 
دل داده‌ام بیاری عاشق‌کشی نگاری ۱ 
مرضية السجایا محمودة الخصائل, ‏ حافظ * 
رجوع به مجية شود. 
سجاییدن. (ش د] مسص) رجسوع بسه 
سجانیدن شود. 
سجمب. (س ] (ع ص, () خیک کهنه. (منتهی 
الارب. ج؛ شجب. 
سحیستان. اس ب ] (معرب. () سگ‌پتان. 
سیستان, الابلیه عن حقایق الادویه. از 
یادداشت بخط مولف). 
سچج. [س ] (ع مص) بانگ کردن کبوتر. 
(منتهی الارب) (اقرب الوارد). |[تعریض 
کردن‌کسی را به سخن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[نرم و تابان و دراز به اعتدال و کم 
گوشت‌گردیدن رخسار. (متهی الارب). نرم 
و سهل شدن و دراز و با اعتدال گشتن رخسار. 
(از اقرب الموارد). 
سجح. [س ج] (ع ‏ بامهای گل اندود. 
||ذاتهای پا کیزه. (منتهی الارب) (اقرب 
آلموارد). نفوس طيبد. (تاج العروس). |((ص) 
نرم و آسان. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
|ارجل سجح؛ حسن الخلق. (اقرب الموارد). 
روی نیکو و پا اعتدال, (منتهی الارب).  .‏ 
سجح. [س ] (ع |) شاه راه و ميانة آن. یبقال: 
خل له عن سجح الطریق؛ ای عن وسطها: 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||(ص) نرم و 
آسان از هر چیزی. (منتهی الارب) (اقمرب 
الموارد), 
سچحجاء . (س] (ع ص, ) مونث آشجح. 
|اشتر ماد؛ تمام خلقت. (متهی الارب). 
||بیوتهم علی سجح واحد؛ ای علی قدر واحد. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). چ» سجیح. 
سجحة. [س /س ح] (ع ) سترشت. 
(معهی الارب). خلق. (اقرب الصوارد). 
سچد. (شج ج ] (ع ص) ج ساجد. و منه 
قوله تعالی: و ادخلوا لباب مْچَداء ای رک 


۱ - در اقرب الموارد؛ فقط بفتح اول ضبط شده 


است. 


سح . 


(قرآن ۵۸/۲ (سنتهی الارب). توح ببه 
ساچد شود. 
سجد. [ش جَ] () سرمای سخت. (برهان) 
(رشیدی) (شرفنامه) (انندراج) رجوع به 
شجد و شجانیدن و سجایدن و سجاندن 
شود. 
سجدة. آس /س د](ع مص) سر بر زمین 
نهادن. [منتهی الارب). پیانی بر زمین نهادن. 
(مهذب الاسماء)؛ 

سر از سجده برداری و این شراب 

کشی‌یاد فرخنده رخ مهتری. ‏ . منوچهری. 
سر بر زمین بسجده نهاده‌ست بی رکوع 

آن کو نه ز اوصیا بسوی انبیا شده‌ست. 


اصرخصرو. 

از پی سجد؛ رخ تو چنان, 
عابدان در نماز میفلطم. خاقانی. 
ناف قیة عالم بصلب قانم کره 
به پشت را کم چرخ و بسجدة مهتاب. خاقانی. 
آنجا که دست ماست درو سلقه زان ماست 
وآنجا که پای اوست سر و سجده زآنِ ماست. 

ٍ خاقانی. 
گوش‌در آن نامه تحیت رسان 
دیده در آن سجده تحیات خوان. تظامی. 
کزبرای من بدش سجده ملک 
وز پی من رفت بر هفتم فلک. مولوی. 
سجده سهو؛ آن دو سجده است که در موارد 
ذیل باید بجای آورد: 
اول آنکه نمازگزار در بين نماز سهوا حرف 
بزند. 
دوم جائی که نباید در نماز سلام دهد. 
سوم آنکه یک سجده را فراموش کند. 
چهارم آنکه تشهد را فراموش کند. 
پنجم انکه در نماز چهار 
رکعتی بعد از سجد؛ دوم شک کند. بلکه 


احتیاطا برای هر چیزی که در نماز اشتباها کم 
يا زیاد کد سجد؛ سهو نمایند. و کیفیت سجدءٌ 
سهو چنانست که بعد از سلام تماز فوراً نیت 
سجد؛ سهو کند و پیشانی رابه چیزی که 
سجده بر آن صحیح است بگذارد و بگوید 
بم الّه و باه و صلی ال علی محمد و آله. و 
ذ کرهایی بطریق دیگر روایت شده است. 
رجوع به رسائل عملیه و کتب فقها شود؛ 
گرسهو شود بسجده راهم 

در سجده سهو عذر خواهم. نظامی. 
سجدهٌ شکر؛ پیشانی بخا ک‌نهادن شکر راء 
سجده کردن بشکر نعمتی که رسیده است؛ 
بود عقد کابین او اینکه تو 

کنی سجد؛ شکر چون شا کری..متوچهری. 
چون کسری این مثال بدین اشباع فرمود 
برزویه سجد؛ شکر گذارد. ( کلیله و دمند). 
|افروتتی نمودن. |[راست ایتادن. و از لغات 
اضداد است. (متهی الارب), 


سجد‌ق. [س ذ] ([ج) نام سوره‌ای از قرآن 
است و آن سی ایه است. پس از لقمان و پیش 
از احزاب. او یز سجده نام دیگر سورة 
«فصلت» چهل و یکمین سوره. پس از مومن 
و پیش از شوری است. 
سجده آوردن. (ش #س د 37 و د] 
(مص مرکب) سجده کردن. سجود؛ٌ 
صد هزاران بحر و ماهی در وجود 
سجده آرد پیش آن دریای جود. مولوی. 
او خدو انداخت بر رویی که ماه 
سجده آرد پیش او در سجده گاه. "۰ 
ا|خاضع شدن. مطیع شدن: 
بزرگوار خدایی که طبع و دستش را 
همی نماز برد بحر و سجده آرد کان. 
انوری (از آنندراج). 
سجده بردن. اس /س 3 / دب 3) 
(مض مرکپ) سجده کردن. سجده آوردن: 


ملنو ی. 


سجده پردش نگار سیم اندام 
باد عاشق بشرط خویش تمام. نظامی. 
بفرمانیری شاه را سجده برد 
پذیرفه‌ها را به قاصد سپرد. 

نه پی در جستجوی کس فشردم 
نه جز روی توکس راسجده بردم. ‏ نظامی, 
سجده کردن. [س 7 س 3 / دک د] 
(مص مرکب) پیشانی بر خا ک‌نهادن. سجده 
آوردن. پیشانی بر خاک‌سودن خضوع و 
شکر را سرش [عبداله زبیر ] برداشتد و 
پیش حجاج بردند. سجده کرد. (تاریخ بهقی 
چ ادیپ ص .۱۸٩‏ 


نظامی. 


پا تو در باغ بدیدار کند وعده همی 
نرگس از شادی آن وعده کند.سجده همی. 
متوچهری. 

کسی را کند سجده دانا که یزدان 
گزنید ستشن از خلق مر رهبری راء 
از اصرخسرو. 
در سجده نکر دنش چه گوثی 
مجبور بدست یا مخیر. ناصرخسرو. 
آفتاب پیش رخش [کنيزک ] سجده کسردی. 
( کلیله و دمند). 
حلقه کردند او چو شمعی در میان 
سجده کردندش همه صحرائیان. 
گفت‌ای زن پیش این بت سجده کن 
ورنه در آتش بسوزی بی سخن. 
هرگز | گرراه بمعتی برد 
سجدء صورت نکند بت‌پرست. 
کافرار قامت همچون بت سیمن تو پیند 
بار دیگر تکند سجدهة بتهای رخامی. 

سعدی (طیبات). 


مولوی, 
مولوی. 


سعدی, 


|استودن. وصف کردن؛ 
چو شعر من بخواتی دوست و دشمن 
ترا سجده کند خندان و گریان. 
ناصرخرو (دیوان چ کتابخانة طهران ص ۲۲۶). 


سجر. ۱۳۴۸۳ 


سجده کنان. (ش /س دک (نف 

مرکب, ق مرکب) در حال شجده. بحالت 

سجده؟ 

خاتونی از عرب همه شاهان غلام او 

سمعاً و طاعه سجده کنان‌هفت کشورش. 
خافانی. 

گیسو چو خوشه تافته و زبهر عید وصل 

من همچو خوشه سجده کنان پیش عرعرش. 
خاقانی. 

سجده گاه۵. [ش /س د/د] (!مرکب) قبله. 

(ترجمان القرآن) سجد. جای سجده. 

قبله گاه‌که در آنجا پیشانی بخا ک‌نهند تواضع 


راء 

شهی که بارگه اوست سجده گاه‌ملوي 

همی برند بر آن سجده گه‌ملوک نماز. 
سوزنی. 

ساعتی در خدای خود تالید 

روی در سجده گاه خود مالید. نظامی. 

رفت در مسجد سوی محراب شد 

سجده گاه‌اژ اشک شه پر آب شد. مولوی. 


او خدو انداخت بر رویی که ماه 
سجده آرد پیش او در سجده گاه. (منوی). 
سجده گاه‌هفت اقلیم است مسندگاه تو 
قبلة هفت آسمانست آسمان آفتاب. 
عرفی (از آتدراج). 
سجده گه. [س /س 5 /دگ+)] ([مرکب) 
شهی که بارگه اوست سجده گاه‌ملوک 
همی برند بر آن سجده گه‌ملوک نماز. 
صوزنی. 
مراسجده گه بیت بنت العنب بس 
کهاز بیت ام القری میگریزم. خاقانی. 
پا ک‌بینان را ز روی خوب دیدن متع نیت 
سجده کایزد را بود گو سجده گه بتخانه باش. 
" سعدی (خواتیم), 
رجوع به سجده گاه‌شود. ۱ 
سجده نمودن. [س /س د/دٍن/ /نٍ 
7 د] (مص مرکب) شکر کردن؛ سبکتکین 
آن را بدید از اسب فرود امد بزمین و خدای 
عز و جل شکر کرد و سجده نمود و بسیار 
بگریست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۹۸ 
سجو. [س ] (ع مص) تافتن و گرم کردن تتور 
را. (منتهی الارب). به آتش تافتن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادلین علی). |[پر کردن 
جوی را. (منتهی الارب). پر کردن. (تاج 
المصادر) (دهار) (ترجمان القران ترتیب 
عادلن علی). ||ریختن آب را در حلق کی. 
||بانگ کردن و نالیدن. (متهی الارب). ناله 
وا کشیدن‌شتر. (تاج المصادر ببهقی). نالهُ دراز 
۱-در تداول فارسی زبانان سَجٌده و در تداول 
عامیانه شجْده تلفظ شود. 


۴ سچر. 


کشیدن. (دهار). ||تهی کردن. (تاچالتتصادر 
بهقی) (دهار) (المصادر زوزنی)" (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). 

ستجو. (س ج] (ع () سپیدی بسرخی آميخته. 
(منتهی الارب). سرخی که به سپیدی جسم 
آمیخته باشد. (اقرب الموارد). 

سجراء. [س](ع ص) مونث اسجر. چشم 
سرخ شده یا چشم که سپیدی آن راسرخی 
آميخته باشد. (سنتهی الارب) (آنندراج), 
رجوع به اسجر شود. 

سچوف. [س ز ](ع [) سرخی سییدی آميخته. 
(متتهی الارب) (انندراج). شجر. (اقرب 
الموارد). || آب اندک که بمدد باران پر شده 
باشد. (منتهی الارب) (آتدراج). آبی که پسر 
کندنهر را. (اقرب الموارد). ج» شُجٌر. 
ستجز. [س)] (اخ) نام سجستان که اقلیمی 
است. (اتدراج) (منتهی الارب). رجوع به 
سیستان و سجستان شود. 
سحجزی. [ ] (() نوعی از دهنج است که 
دهنج نوعی از فیروزه باشد. رجوع به 
الجماهر بیرونی صص ۱۹۶ - ۱۹۷ و رجوع 
به دهنج در همان کتاب و اين لغت‌نامه شود. 
سچزی, [س] (ص نسبی) مضوب به 
مجستان که نام اقلیمی است. (الانساب 
سمعانی). موب په سجز یا سجستان که 
اقلیمی است. (منتهی الارب). معرب سگزی. 
(متهی الارب): و زنان آن (سیستان ] با کیزه 
و با حمیت چنانکه ایشان را به دیگر جای 
اندر پا کیزگی یار نباشد هر چه از آن سجزی 
خالص باشد مگر آنکه نه از سبستان باشد. 
(تساریخ سیستان). سسجزیان یک زمان 
بمحاربت باز ایستادند. (ترجمه تاریخ یمینی). 
رجوع به سگزی و سجستان و سیستان شود. 
سجری. (س] (اج) دهی است از دهستان 
حومة بخش کوهپایة شهرستان اصفهان واقع 
در ۳۴ هزارگزی پاختر کوهپایه متصل براه 
شوب اصفهان به یزد. این ناحیه در جلگه 
راقع و هوای آن معتدل و داراي ۴ تن 
سککنه است. آب انجا از قتات تأمین میشود 
محصولات آن غلات و پنبه است و امالی 
بکشاورزی گذران میکنند صنایم دستی زنان 
قالی و جاجیم پافی است. دارای دبستان و در 
حدود ۲۰ باب دکان است. گاراژ و قهوه خانه 
کتار جاده دارد. (از فرهنگ جفرافیابی ایران 
ج ۰ ۱ 
سجزی. [س ] ((خ) ابوالشرج. رجوغ به 
ابوالفرج سگزی در همین لفت‌نامه و آتشکده 
آذر ص ۵۵و ۸۳ شود. 

سجزی. [س ] (اخ) اجمدین ابراهيمین 
محمد السجزی. رجوع به احمدین ابراهیم... 
شود. 
سچجزی. [س ] ([خ) عبیدالّین سعیدین حاتم 


الوائلی الیکری. نزیل مصر بود. مردی متقن و 
مکثر و بصیر بحدیث و سنت بود. و بسیار سفر 
میکرد. ابوطاهر حافظ گوید: از حبّال پرسیدم 
که صوری حافظ‌تر است یا سجزی, گفت 
سجزی از پنجاه کس چون صوری حافظ‌تر 
است. آو در محرم سنه ۴۴۴ ه.ق.در گذشت. 
(حسن المحاضره ص ۱۶۲. 
سچس. (س ج] (ع مص) برگردیدن آب و 
تیره شدن آن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
سجس. اس ج] (ع ص) آب رنگ 
برگردانیده. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
سجستان. (س ج)" ([خ) شسهری است 
بمشرق, معرب سیستان. (انندراج). ولایت و 
ناحیه بزرگیست. گویند نام یلوکیست و نام 
شهرش زرنج است و تا هرات ده روز است و 
در طرف جتوبی این شهر واقع شده, زمینش 


.بریگزار سرابست و اتصالاً باد سیوزد. (از 


معجم البلدان). اسم شهری است از شهرهای 
خراسان. (المعرب جوالیقی ص ۱۹۸). عسوام 
سگستان گفتند و عرب معرب کردند سجتان 
خواندند. (نزهة القلوب). و سیتان را اصل 
سگستانست و از این رو به تازی سجستان 
نویسند که گاف را جیم گردانند. (قارسنامة ابن 
البلخی صص 1۶۶-۶۵ 

نه میر. خراسان پسندد ورا 

نه شاه سجستان نه میر خلاف, 
تساصرخسسرو (دیوان چ کتابخانة تهران 
ص ۳۳۱ 

ساطان ملک سچستان بگرفت. (ترجمة 
تاریخ یمینی). پا ده هزار سوار به سجستان 
رفت. (ترجمه تاریخ یمینی). رجوع به 
سیستان شود. 

سچستانی. [س ج ] (اص نسبی) منسوب به 
بیجستان [سیستان ] که یکی از بلاد سعروفه 

ات و مسقط رأس جمعی از علما و محدئین 
بوده. (الانتاب سمعانی). 

سحستانی. [سٍ ج ] (اخ) اپوحاتم. ملقب به 
سهل‌بن محمدبن عشمان‌بن یزید جشمی 
سیستانی. رجوع به ابوحاتم سجستانی و 
روضات الجنات خواناری ص ۳۲۴ شود. 
سحستانیی. آس ج ] (خ) ابوداود. رجوع به 
ایسوداود و رجوع بسه روضات الجنات 
خوانساری ص ۲۲۱ شود. 

سچستانی. اس ج] (اخ) اب سوسلیمان 
محمدین طاهرین سجستانی. رجوع به 
ابوسلیمان محمد... و تاریخ علوم عقلی صفا 
ص ۱۹۵ بیعد شود. 

سچستانی. اس ج ] ((خ) ایوب‌بن ابی تميمةً 
سجتانی. از تابمین است و در سته ۱۳۱ 
ه.ق.وفات یافته و بیش از ۶۹ سال عمر 
داست. (از تاریخ گزیده ص ۲۴۴). 
سجستانی. (س ج] ((غ) مسحمدین 


عبدالعزیز سجستاتی العزیزی مکنی به ابوبکر 
یا عزیری مسوب به عزرة. ادیپ فاضل. 
متواضع است. از ابوبکرین انیاری علم فرا 
گرفت.او غریب قرآن را تصیف کرد که 
مشهور است. گویند آن را در پانزده سال 
تصنیف کرد. اين کتاب در چاپخانة سعادت 
بسال ۱۳۲۵ه.ق.در ۲۹۰ صفحه بطیع 
رسیده و نیز در حاشية تبصیر الرحمن و 
تیبیرالمنان در سال ۱۲۹۵ ه.ق.چاپ شده 
است. (از معجم المطبوعات). 
سچسج. [س س] (ع ص, [) زمین هموار 
خوش نه درشت نه نرم. |[مایین طلوح فجر تا 
طلوع آفتاب. (منتهی الارپ) (اقرب الموارد). 
||هوای خوش نه سرد و نه گرم. (متهی _ 
الارب). هوای معتدل نه‌گرم و نه سرد. (فهذب 7 
الاسماء): صفة الجنة و هواءها السجسج و کذا 
ظلل الجتة سجسج؛ ای معتدل لا حرّ و لا قر» و 
یوم سجسج؛ روز نه سرد و نه گرم. (منتهی 
الارب). گویند: یوم سجسج؛ که نه‌ گرم آزار 
دهنده باشد و نه سرد؛ 
او قال للریح و تمصف کن 
علی الوری سجنجا لما عصفا. 
(سندبادنامه ص ۶۷ 
نمیرک سلسال و ظلک سجسج. 
(از محاسن اصفهان ص ۱۱۶). 
سچسرود. [ ] ((خ) دهی است از توابع 
خلخال. (نزهة القلوب ص ۸۱. 
سچسنیو ی. [س شم ی ] (تعرب, ) معرب 
سکستبویه. رجوع به همین کلمه شود. 
سجع. [س] (ع مص) بانگ کردن قمری, 
(دهار). بانگ کردن قمری و آنچه بدان مائد. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). بانگ کردن 
کبوتر. ||قصد کردن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[رفتن براهی. (منتهی الارب). 
||تالیدن شتر ساده. (سنتهی الارپ) (اقرب 
الموارد). |[بسجع گفتن. (تاج المصادر بیهقی) 7 
(زوزنی). سخن با قافیه گفتن. (منتهی الارب).. ‏ 
سخن با قافیه. (لفت‌نامة حریری) سجن گفن *: 
بکلامی که آن را فواصل بود. جء اسجاع. ||() 
آواز طیور خوش آواز مثل بلیل و قمری و 
غیرهاء (غیات)؛ 
انیس خاطر سعدی سماع روحایت 
چه جای زمزمة عندلیب و سجع حمام. 
سعدی (غزلیات). 
||(اصطلاح بدیع) آنست که کلمات آخر در 
قرینه‌های نثر مطابق باشند و در وزن و حرف 
رو یا در یکی از آنها. پس سجع به سه نوع 
باشد: اول سجم متوازی. دوم سجم متوازن. 
سوم سجم مطرف. (بدایع شمی العلماء ص 


۱-زوزنی نوشته: هذا شاذ. 
۲ -جوالیقی گرید گاهی بفتح گفته ميشود. 


سجم‌گو. 


۱ هو نیز لفظی که در آخر فترة نم واقتع " 


شود و مناسب آن در آخر فقر؛ دیگر نیز یک 
لفظ راقع شود. و مناسب آن در اواخر فقره 
دیگر نیز یک لفظ واقع شود. بیان این مدعا 
بعبارت دیگر سجع در آخر لغت آواز قمری و 
به اصطلاح, عبارت از برایبر بودن دو لفظ 
اواخر فقرتین همچنانکه فر آواز قمری 
موافق یکدیگر میباشد ایراد کلمات اواخضر 
فقرتین را بر حسب موافقت همدیگر سجع 
گفتندی. و سجع منقسم بود به سه قسم: 
متوازی, مطرف, و متوازن, سجم مستوازن 
موافق بودن دو لفظ به حرف رویی و وزن و 
عدد و حروف» چون گل و مل و بهار و مزار و 
سوری و دوری و مهجوری و مخموری و نظر 
و شکر. و سجم مطرف, موافق بودن دو لفظ به 
حرف روی فقط و در وزن و عده و حروف 
مختلف چون وقار و اطوار و مال و منال و بور 
و جور. و سجع متوازن, موافق بودن دو افظ 
در وزن و عدد و حروف و در روی مختلف 
چون اعمار و ارزاق و مراتب و مراسم و 
تحریر و تسوید. پس سجم متوأزن به نسبت 
سجمع متوازی و مطرف, مستحن و مرغوب 
پیست. 

بدان که اطلاق قافیه در نظم می‌کنند و آنچه به 
صورت قافیه در اواخر فقرات نعر باشد آن را 
سجع گویند و اواخر آیات قرآن مجید راکه 
بصورت قافیه باشد فواصل خوانند. واحد را 
فاصله نامند. (غیاث) (آنندراج), رجوع به 
اسجاع و بدایع شم السلماء ص ۲۹۱ و 
تعریفات جرجانی شود. 
سج عگو. [ش] (نف مرکب) آنکه سخن 
مقفی گوید. (آنتدراج): 

دین ورز و معرقت که سخندان سجم‌گوی 

در پر سلاح دارد و کس در حصار نیست . 

سعدی ( گلستان). 

سحف. [س] (ع مسص) باریکی کمر و 
لاغری شکم. (متهی الارب). باریک بودن 
کمرو لاغر بودن شکم. (اقرب الموارد) (متن 
اللفة). 
سجحف. [س ] (ع مص) فرو هشتن خانه را. 
(منتهی الارب). (پرده) فرو افکندن شاثه را. 
(اقرپ الموارد), رجوع به ماد بعد شود. 
سجحف. (س /س ] (ع لا دو پرده که با هم 
قرین باشند و میان آنها فرجه باشد. (سنتهی 
الارب). ج, انسجاف. سبجوف. (مهذب 
الاسماء). سجاف باشد و گفته‌اند سجف دو 
پرده باشد قرین یکدیگر که بین آن دو فرجه 
بود و گفته‌اند هر در که به دو پرد؛ مقرون 
پوشیده باشند هر شق از آن سجف و سجاف 
است. (اقرپ الموارد). و هر در که آن را به دو 
پرده پوشیده باشند و هر جانب و کرانة آن را 
سجف گویند. (متهی الارب): 


خلت سپیل الذی قد کان یحبسه 
و رفعته الی السجفین فاللضد. 

نابقة (از اقرب الموارد)- 
| پرده. ج» سجوف, اسجاف. (منتهی الارب). 
سچقة. [سش فَ] (ع!) ساعتی از شب. 
(منتهی الارب) (ستن اللغة). گویند: مضی 
سجفة من اللیل؛ یی گذشت ساعتی از آن, 
(از اقرب الموارد). 
سحق. شش چَ (ع [) روده‌هائی که از پیه 
خوک پر کرده باشند. صوسیین. (دزی ج۱ 


ص ۶۲۴ 
سحقان‌ئیل. اس ](ترکی, (مرکب) رجوع 
به سچقان‌ئیل و سیچقان‌ئیل شود. 


سککت. [س ج] () سچک. شچک. 
(حاشی؛ برهان قاطع چ معین), بر جستن گلوء 
و بعربی فواق گویند. (برهان) (آنتدراج). 
||شیز و ماست در هم آميخته باشد که شبت را 
ریزه ریزه کرده در آن ریخته باشند و آن را 
دوراغ گویند. (برهان) (آنندراج). بفارسی 
دوراغ و بعربی شیراز گویند. (از الفاظ 
الادوید). 

سچل. [س] (ع مص) ریختن آب را (منتهی 
الارب) (آنتدراج) اقرب السوارد. ||متصل 
خواندن سوره را. (منتهی الارب) (انندراج). 
متصل خواندن کتاب راء و از این معنی است 
حدیث این مسعود: افتح سورة اشساء 
فسجلها؛ یعنی آن را متصل خواند و آن از 
سجل است بمعنی جهت. (ذیل اقرب الموارد). 

سجل. [س] () نام طعامی که از گوشت و 
ارد درست نمایند. (انتدراج). 

سچل. [ش ] (عل) دلو بزرگ با آب. سجال و 
مسجول جسمم آن است. (مستتهی الارب) 
(آتدراج). دول بزرگ. (مهذب الاسماء). دلو 
بزرگ:که در آن آب باشد اندک یا بیار واگر 
خالن ,بود آن را سجل نگویند. (اقرب الموارد). 
||پستان بزرگ. ||پری دلو. (صنتهی الارب) 
(آنندراج) (آقرب الموارد). ||(ص) جوانمرد. 
(آنندراج). مرد بخشنده. (اقرب الموارد). |() 
چک با مهر. (متهی الارب). 

سجل. آس جلل /س ج] (از ع. [) چک با 
مهر. (منتهی الارب) (آتدرآج) (غیاث): 
مشتری چک‌نویس قدر تو بس 
که‌سعادت سجل آن چک تست. 

خاقانی (دیوان چ عبداارسولی ص 4۵۲۶. 
||نوینده. (منتهی الارب) (آنندراج). |امرد 
بلغت حبشه. (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). ||نامه. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی) (شرفنامه) (المعرب جوالیقی). 
|ازینهارنامه. (ملخص اللفات). ||حکم. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادلبن علی) (متن 
اللغة) (شرفنامه) (زمخشری) (دهار). فتوی 
قاضی. (ناظم الاطباء). قبالة شرعی. (غیاث): 


سجل‌آیاد. ۱۳۴۸۵ 
غیر نطق و غیر ایما و سجل 


صد هزاران ترجمان خیزد ز دل, مولوی. 
چو قاضی بفکرت نویسد سجل 
نگردد ز دستاربندان خجل. 

سعدی (بوستان). 


||عهد و پیمان و سانند آن, (منتهی الارب). 

عهد و پیمان. ج, سجلات. (آنندراج). کتاب 

عهد. (اقرب المواردا: 

چون بخون خویشتن بستم سجل 

هر سرشکی را گوایی یافتم. 

سجل دل یخون نبشتم و لیک 

نیست یک تن گواه این سجلم. 

|| طومار. (ناظم الاطباء): 

قاصد بخشش جهان در دو قدم درنوشت 7 

چرخ و زمین چون سجل هر دو بهم درنوشت. 
خاقانی. 


عطار. 


عطار. 


||رقمزده. ثبت شده؛ 
هر تتایی که گفتم او رامن 
سجلست او بصدر دیوانم. 
مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص ۳۳۷). 
||پیاد: حا کم. (شرفنامه), پیاد؛ قاضی. 
ایسومريم. رجسوع ببه کلمات فوق شود. 
|| شناسنامه. ورقة هویت. نوشته‌ای است که 
برای شناسایی شخص جهت توصیف و بیان 
احوالات شخصی فرد از طرف ادار؛ آمار و 
ثبت احوال صادر ميشود. و در آن تاریخ تولد 
وذکرنام پدر و مادر و سایر خصوصیات 
بعدی از قییل تاریخ ازدواج و فوت و اولاد در 
آن شبت و ضسبط میشود. نام و نشان, 
(فرهنگستان). |انسورده. ||دفتر. ||دفتر 
قضارت و عدالت. ||تصدیق نامه. دفتردار 
قاضی و یا خود قاضی. |[دفتر حقوق و 
کارهای متعلق بعامه و جز ان (ناظم الاطباعا. 
سحل. [س جلل] ((خ) نام کاتب نبی (ص). 
(منتهی الارب) نام دبیری است از دبنیران 
پیغامبر علیه الصلواة و السلام. (مهب 
الاسماء). کاتب نبی (ص). (المعرب جوالیقی 


ص ۱۹۴. 
سحل. آس جلل] ((ج) نام فرشه‌ای است. 
(ترجمان القرآن). 


سحل آباد. [س ج] ((خ) دی است از 
دهستان کربال بخش زرقان شهرستان شیراز 
واقع در ۷۸ هزارگزی جنوب خاوری زرقان 
و شش هزارگزی راه فرعی خرامه بشیراز. 
ناحیه‌ای است که در جلگه واقم است و هوای 


۱ -اين شعر در گلستان سعدی چ فروغی به 
این صورت است؛ 

دین دزد و معرفت که سخندان سجم‌گو. 

و در بعض نسخ دیگر چنین است* 

دین ورز و معرفت که سخندان سجم‌گوست 

بر در سلاح دارد وک در حصار نیست, 


۶ سجل‌آیاد. 


آن معتدل و دارای ۱۱۲۰ تن‌تشکنه اتنت. آب 
آنجا از رودخانه کر و قتات تأمین میشود. 
محصول آن_جا غلات و برنج. اهالی 
بکشاورزی گذران میکنند. راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). سه 
فرسخ و نیم کمتر میانة جنوب و مشرق 
گاوکانست. (فارسنامهٌ ناصری گفتار ۲ 
ص ۲۵۸). 
سجل آباد. [س ج ] (اخ) چسهار فرسخ 
شمال اصطهبانات. (فارسنامة ناصری گفتار ۲ 
ص ۱۷۹). 
سجلاء . [س] (ع ص) زنی که سرین آن 
یزرگ و کلان باشد. (مستهی الارب) 
(آتدراج). المرأة لسظیمةالماً کمه. (اقرب 
الموارد). چ» شجل. ||ناقة سجلاء؛ شتر ماد 
بزرگ پستان, (منتهی الارب) (اقرب الموارد)؛ 


سحلات. آس ج] ([) یاسمن, و در قاموس.. 


سجلاط (به طای حطی) آورده و ظاهرا معرب 
کرده‌اند یا به تای قرشت غلط خوانده‌اند. 
(رشیدی). یاسمین را یاسمن و یاسم و یاس 
نیز گویند و آن گلی است سپید و خوشیو. 
(آنتدراج). رجوع به سجلاط شود. 
سجللات. [س جل لا](علاج سجل. (آقرب 
سورد رجوعبهسجل شود" 
سجلات. [س جل لا](ع ()نوعی از خط 
عربی. (فهرست اين الدیم ص ۱۱ و ۱۳). 
سحلاط. (ش ج /س ج] (۲ به لفت 
یونانی ییاسمین را گویند که باسمن زرد و 
یاسمن سفید باشد. (برهان) (لفاظ الادویه). 
در المعرپ جوالیقی ص ۱۸۴ سطر ۶و در 
منتهی الارب بدین معنی بکسر اول و دوم و 
تخدید سوم آمده است. رجوع به سجلات 
شود. 


سحلاط. (س جل ] (ع ) چیزی است از 


جواليقی از فراء). |[یا آن جامة کتان نگارین 
بر شکل نگار خاتم. (منتهی الارب) (المعرب). 
و فراء گوید: آن جامه‌ای است کتانی نگار زده 
که‌نگارهای آن خاتم را ماند و گمان دارند که 
آن رومی سجلاطس است» سپس معرب 
گشته و آن را سجلاط گفته‌اند. (السعرب). 
مولف منتهی الارب سجلاطی را کلمه‌ای 
مستقل ذ کرکرده و نویسد نوعی از بساط 
رومی است و کلمه رومی معرپ است. باید 
دانست که پسوند «اس»" در حکم اعراب 
آخر کلمه است و در یونانی سجلاطس و 
سجلاط یکی است. 
سجلاطس. [س جل لاطٌ] (مسعرب, 4 
نوعی از بساط رومی و کلمةٌ رومی معرب 
است. (منتهی الارب) (انندراج), رجوع به 
سجلاط شود. 
سجلاطی. اس جل لا] اص نسسبی) 


جوایقی نویسد: کساء کحلی را سجلاطی 
گویندو ابن اعرابی گوید خز سجلاطی آنگاه 
که کحلی بود. (المعرب ص ۱۸۴). و جزوی 
گویدخز سجلاطی برنگ یاسمین است... 
صاغانی در تکمله آرد که قول ابوعمر درست 
است و اصل کلمه رومی است و آن را سقلاط 
گویند. و گاهی کحلی است و گاهی فستقی, 
(تاج العروس). رجوع به سقلاطون شود. 
سجل احوال. (س ج[ | َْ] اترکیب 
اضافی, | مرکب) (ادار...) ادار: آمار و ثبت 
احوال, اداره‌ای است که در آنجا احصوالات 
شخصی از لحاظ پدر و مادر و اقامتگاه و تولد 
ثبت ميشود. رجوع به سجل شود. 
سجل جزایی. اس ع[ لٍ ج] اترکیب 
وصفی, [ مرکب) (اصطلاح حقوق جزا) 
عبارت است از حالات جزابی اشخاص که 
"در اداره سجل قضایی ثبت میشود. بدین 
معنی که هر کس مرتکب جرمي از درجة 
جنحه بزرگ و جنایت شود و محکومیت او 
در محا کم صالحه ثابت شود نام او را در سجل 
جزایی ثبت مینمایند. و کسی که دارای سجل 
جزایبی باشد از بعض حقوق اجتماعی و 
استخدامی محروم میگردد. 
سجل کردن. [س ج ک د] (مص مرکب) 
تسجیل. (منتهی الارب) (تاج المصادر یهقی). 
تصدیق کردن. تأیید کردن. قبول کردن. 
پذیرفتن امضاء: هر چیزی که خرد و فضل 
وی آن را سجل کرد بهیچ گواه حاجت نیاید. 
(تاریخ بیهقی), 
وگر زبان هنر می‌سراید این دعوی 
بحکم عقل سجل میکنم که آن من است. 
خافانی, 
ا|فتوا دادن. حکم کردن:ٌ آنکسان گواهی 


زب نبشتند و حا کم سجل کرد. (تاریخ ببهقی چ 
صوف که زنان بر هودچ اندازند. (السعرب ‏ [ 


ادیب ص ۱۸۲). او را [یسزدجرد را] بسدان 

اصفهبد سپرد و سجلی کرد که ملک رابه 
خویشتن پذیرفت. (فارسنامة اين الیلخی ص 
۲ ) رجوع به سجل شود. 

سجلماسة. [س ج س] ((خ) پسای تخت 
ولایتی است پمفرب بسیار انهار و اشجار و 
ال آن ولایت سگ را قربه مسیکنند و 
مسیخورند آن راء (منتهی الارب). کرسی و 
قاعد؛ ولایتی بمفرب. (قاموس), از بلاد 
مشسهور افریقیه است. (نزهة القلوب ص 
۴ شهری است در جنوب مفرب در طرف 
بلاد سودان, بين آن و فاس ده روز راه است 
روی پچنوب و آن در زمنهای کوه درن, در 
وسط ریگستانهایی همچون ریگسانهای 
زرود وأقع و از شمال آن زسین‌های هموار 
درشت بدان متصل است و تهر بزرگی از آن 
مسیگذرد و درس احل آن بوستانها و 
نخلستانهاست تا آنجا که چشم رسد و در 
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چهار فرسنگی آن روستایی است که آن رآ 
تبومتین گویند. بر ساحل نهر انگورهای 
سخت شیرین بی اندازه بود و در انجا شانزده 
گونه خرماست بین عجوه و دقل که بیشتر 
قوت مردم شهر خرماست. و غلة آنان اندک 
است. زنان سجلماسه در بافتن پشم سخت 
ماهرند و از پشم ازارهای نیکو و بدیع سازند 
که‌از قصب مصری برتر بود و بهای ازار به 
سی و پنج دیتار رسد... (معجم ابلدان), 
سجلماسه را باره تیست. قصرهای آن بلند و 
عمارتهای آن متصل است. (تاج العروس). 
سجلمااسی. (س ج سیی] ((غ) احمدین 
مبارک‌بن محمدین علی الملطی البکری 
الصدیقی المالکی. در سجلماسه متولد عبد. 
سپس به فارس رفت و از عامة شیوخ آنجا: 
حدیث فرا گرفت و در همةٌ علوم ریاست یدو 
متتهی شد. در ۱۱۵۵ ه.ق. درگذشت. او 
راست: الابریز من کلام سیدی عیدالعزیز... 
(معجم المطبوعات), 
سجلماسی. [سٍ ج سیی ] (لخ) علی‌بن 
عبدالواحدین محمد مکنی به ابوالحسن, از 
تنل سمدین عبادة خزرجی است. فقیهی 
حنفی و از علماء بود و در تافلات متولد شد و 
در سجلماسه تتأت یافت و بعصر اقامت 
گزیدو در فاس مستقر شد. و به مفتیگری در 
جبل الاخضر منصوب شد و در جزایر 
درگذشت .او راست: المنم الاحسانية فی 
الاجوبة التلسانة. الیواقیت الشمينة در فقه. و 
مالک الوصول در اصول. منظومات بسیاری 
که‌از آن جمله است: الدرة المتيفة. سیرت. 
پیغمیر را در آن به نظم آورده است. جامعة 
الاسرار که منظومه‌ای است. و قواعد پنجگانة 
اسلام. (الاعلام زرکلی ص ۶۸۰. 
سحلة. [س [] ((ج) چاهیست که هاشم‌پن 
عبدمناف آن را کند. و اسدین هاشم آن را به 
عدی‌بن نوفل بخشید. خالدة بنت هاشم گفته: 
است* 
نحن وهبا لعدی سجلة 
تروی الحجیج زغلة فزغلة. 
و گفته‌اند قصی آن را کنده است. (از معجم 
البلدان). 
سجلین. "[س جل 1] (اخ) قریه‌ای است از 
قراء عسقلان از اعمال فلسطین. (الاساب 
سمعانی). 


۱ -ما کمه؛ گوشت پارة سر سرین. رجوع به 
ما کمه شود. 
۲ -یکسر اول و دوم مشتدد. - 1257010 
(فرانسوی) .۵100026 «الانما۳عول «ثابتی 
۶ (حاشية برهان قاطم چ معین). 
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۴ -یاقوت نویسد صحیح آن سحلین است به 
حاء مهمله و لام شفیفه. رجوع به سحلین شود. 


سچم. [س] (ع مص) راندن ابر بازاو" 


(منتهی الارب) (از اقرب الموا ارد). |[درنگ 
کردن در کاری و انقباض از آن. (از اقرب 
السوارد). ||راندن چشم اشک را, (سنتهی 
الارب) (آنندراج). راندن اشک. (تاج 
المصادر بهقی) (المصادر زوزنی). ریختن 
اک را. (از اقرپ الموارد). 
سچم. اس ج] (ع ) آب ظاهر و نمایان, 
(منتهی الارب). آب. (اقرب الموارد). |[اشک, 
||برگ بید. (متهی الارب) (اقرب الموارد) 
سچن. [س ] (ع مص) بازداشتن و بند کردن 
کسی را (آنتدراج) (از منتهی الارب). در 
زندان کردن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌پن علی) (تاج المصادر بهقی). حبی. 
(اقرب الموارد). |امتهم نمودن کسی را 
(متهی الارب) (آتندراج). ||فاش نکردن نغم 
راء (مسستتهی الارب) ((فرب المواردا؛ 
|[بازداشتی کسی را از کلام. (اقرب الموارد). 
سچن. [س ج] () به معنی سجد که سرنای 
سخت باشد. (برهان). رجوع به سجد و شجد 
و شجن و سجام و شجام شود. 
سچن. [س ] (ع!) زندان و بازداشت. (منتهی 
الارب). زندان و قیدخانه. (غیاث). زندان. 
(مهذب الاسماء) (دهار) (ترجمان القرآن). 
محبی. (اقرب الموارد): قال رب السجن 
احب الي مما یدعوتتی الیه, (قرآن ۳۳/۱۲). 
تو از جهلی بملک اندر چو فرعون 
من از علمم پسجن اندر چو ذواللون. 
تاصرخسرو. 
رضای تو قصریست در صحن جنت 
خلاف تو سجنیست در قعر سجین. سوزنی. 


ور رهی خواهی از این سجن خرب 
سر مکش از دوست و اسجد و اقترب. 
(مشنوی). 
کافران چون جنس سچین آمدند 
سجن دنیا را خوش آیین آمدند. (مثنوی). 
مباد دشمت اندر جهان دگر باشد 
بزندگانی در سجن و مرده در سجین. 
سعدی. 
وگر بحکم قضا صحبت اختیار افتد 
بدان که هر دو بقید اندرند و سجن وبال. 
سعدی. 
بسجن اندر کسی شادان نباشد 
| گرباشد بجز نادان نباشد. پوریای ولی. 
سجن. [س] (اخ) نام دهی است از دهات قم 
... رجوع به تاریخ قم ص ۶۳ شود. 


سجی‌بن سباع. [س ن نِ س] ((خ) خانة 
عبدالّهین سباعین عبدالمزی‌ین نظلابن 
عمروین غیشان خزاعی بوده که در روز احد 
به دست حمزه کشته شد. (از معجم البلدان), 

سجنجل. اس ج ج] (معرب. () آینه. و این 


لفظ رومی است. (غیاث) (آنندراج) (سنتهی 


الارب). آینه (اقرب الصوارد). آينة چینی. 
(دهار) (زس‌خشری). ین روئین. (مهذب 
الاسماء). در رومی آینه است. (السعرب 
جوالیقی ص 1۷۹): 
بهنهفة بیضاء غر نفاضة 
ترائبها مصقولة کالسجنجل. 

امرژالقیی (از المعرب ص 1۷۹). 
له اذا ادبر لحظ المقیل 
کانماینظر من سجنجل. 

؟ (از سندبادنامه ص ۲۰۰), 

زآهن هندی بعشق تیغ او 


چینیان چینی سجنجل کرده‌اند. خافانی. 
معنبر ذوایب معقد عقائص 
مسلسل غدابر سجنجل ترالب 

(منسوب به حسن متکلم), 


|ازعتفران, (دهار) (السعرب جوالیقی ص 
۹ (ن ندراج) (مسنتهی الارب) (افاظ 
الادویه). |ازر و سیم گداخته. (متهی الارب) 
(آتدراج). ماء الذهب. (المعرب جوالیقی ص 
۷۹ 
سجنجل الارواح؛ نام کتایی سعروف در 
طلسمات از دهدار است. 
سجن عارم. [س ن رٍ ] (اخ) زندانی است 
که‌ابن زبیر» محمدین حنفیه و پانزده تن از ببی 
هاشم را که با وی بیعت نکردند در آن زندانی 
کرد.(عقد الفرید ج ۵ص ۱۷۶). 
سجن یوسق. [س ن سش] ([خ) زندانی 
است که یوسف علیه اللام مدت هفت سال 
در آن بسر برد. و آن در بوصیر است از زمین 
مصر و اعمال جیزه در اول صعید از ناحیة 
مصر. (از معجم البلدان). 
سجو. [س‌جْ] (ع مص) آرام گرفتن و دائم 
شدن و پائیدن. و از این جهت دریا و چشم را 
ساجن‌گویند. (سنتهی الارب) (ستن اللغق). 
آرمبیدن شب و دریا وپلک چشم. (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). 
سجو. [س جووا] (ع مص) نالیدن ناقه. (از 
اقرب الموارد). 
سجواء » [س‌ج ] (ع ص) ناقة سجواء؛ شتر 
ماده که وقت دوشیدن آرام و قرار گیرد. 
(معهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
ااامرأة سجواءالطرف؛ زن آرمیده چشم. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (از اقرب الموارد). 
سجوان. [س مج ] ((خ) شهرک خرمی, بین 
آن و تبریز یک فرسخ 
سوانکویند. از سیم ان ۲ ۲ 
سجود. [سش ] (ع مص) سر بر زمین نهادن و 
فروتنی نمودن. (منتهی الارب) (از متن اللفة) 
(ترجمان القرآن). سر بر زمن نهادن و فروتتی 
کردن. (تاج المسصادر ببهقی) (از المصادر 
زوزنی) (دهار): 
از سجودش بتشهد برد آنگه بسلام 


خ است. و عامه آن را 


۱۳۸۷ 


سحو د. 
زو سلامی و درودی ز تو بر جمع کرام. 
منوچهری. 

تن را سجود کعبه فریضه‌ست و نقص نیست 
گر دیده راز دیدن کعبه جدا کند. خاقانی. 
گرتن بقرب کمبه نگشت آشنا رواست 
باید که جان بقرب سجود آشنا کند. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۴۹. 
من که نان ملک خورم بسجود 
سر یزیر آرم از برای دعاء خاقانی. 


گه‌در سجود باش چو در مفرب آفتاب 

گه‌در رکوع باش چو بر مرکز آسسان. 
خاقانی. 

-سجود آوردن؛ سجده کردن. تعظیم کردن؛ 

تا ز چرخ و فلک سجود آرند 

پیش تو چون شمن به پیش صنم. مسعودسعد, 

وآسمان پر درش سجود آرد 


گفت‌سبحان ربی الاعلی. خاقانی. 
سجود آورد شیرین در سپاسش 

تناها گفت افرون از قیاسش. تظامی. 
کآنکه‌اين بت را سجود آرد برست 

ور نیارد در دل آتش نشست. مولوی. 
- سجود بردن؛ سجده آوردن. سجده کردن: 
قامت صاحب افسران حلقه افسری شده 


برده سجود آفسرش باهبه صاحب 


افسری. خافانی. 
گرآو می‌برد سوی آتش سجود 
توواپس چرامیبری دست جود. سعدی. 
سجود سپاس؛ سجده شکر؛ 
سجاده از سهیل کنم نز ادیم شام 
تا می‌برم سجود سپاس از در سخاش. 
خاقانی. 
--سجود سهوء 
در رکعت نخضت گرت غفلتی برفت 
اینجا سجود سهو کن و در عدم قضا. 
خاقانی. 


رجوع به سجده و سجدهٌ سهو شوذ. 
- سجودممدیردر الاح کشتی گرا 
سجده که به وقت آغاز کشعی یا بعد اتمام آن 
کنند.(غیات) (آنتدرا)؛ 
شید از فخر رای بر لا کنهی 
بسجود صمدی جبهه چو بر خا ک‌نهی. 
میرنجات (آتدراچ). 
سجود کردن؛ سجده بردن. سجده آوردن؛ 
جهاندار محمود با فرٌ و جود 
که‌او را کند ماه و وان سجود. فردوسی 
بلبل کردش سجود گفت که تع الصباح 
خود بخودی باز داد صبعک اللّه جواب. 
خاقانی. 


۱- در اقرب المرارد شُجٌو ضبط شد است. 
۲-ظ. سیوان است که امروزه یکی از محلات 
تبریز است. 


۷۸ سجور. 


جهان بخدمت او چون قلم سیچود کند- .. 
که‌کارش از قلم دین نگار مسازد. خاقانی. 
|اراست ایستادن. (منتهی الارب) (اقرب 
السوارد). از لفات اضداد است. (سنتهی 
الارب). به تعظیم ایستادن: 

شاخک نیلوفر بگشاد چشم 

پید به پیشش بسجود آیستاد. 

مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص ۱۱۶). 
|افرو افکدن شتر سر خود را. |ابر جهت باد 
رفتن کشتی. (آقرب الموارد). ||در اصطلاح 
صوفیه عبارت است از کوبیدن و نرم ساختن 
آثار بشریت و برطرف گردانیدن آثار بوسیلة 
دوام و ظسهور ذات مقدسه. (از کشساف 
اصطلاحات الفنون). 

- سجود قلب؛ فناء عبد است در حق در 
زمان شهود بنحوی که از اعضاء و جوارح 


خود بی خبر شود و رزیت و شهود حق او را .ل 
متوجه بفیر نکند. (فرهنگ اصطلاحات عرفاء " 


سجادی). 

سجور. [س ] (ع مص) ناله وا کشیدن شتر. 
(السصادر زوزنی چ بینش ص ۲۳). (تاج 
المصادر بهقی). بانگ کردن و نالیدن شتر 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

سجوز. [س ] (ع) هیر چسه تنور بدان 
بتفسانند. (متهی الارب). فروزینة تنور. (از 
اقرب الموارد). 

سجوری. اج و] (ع ص) مرد سبک یا 
احمق. (منتهی الارب) .احمق. |اسبک از 
مردان. (ذیل اقرب الموارد). 

سجوس. [س ] (() بلغت رومی اذخر است. 
(نحنة حکسیم موّمن) (مستتهی الارب) 
(آتدراج). رجوع به اذخر شود. 

سجوع. [س] (ع ص) کسبوتر بسابانگ. 
(آتندراج)(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد. 
سجوف. [س] (ع ) ج سجف, بمعنی پرده. 
(از سنتهی الارب) (آنندراج): و مزوران را 
رای از تزویر جز گریز بهنگام و استصا ک به 
اذیسال شام و تواری در سجوف ظلام... 
(جهانگشای جوینی). رجوع به سجف شود. 
سجول. (س] (ع ‏ ج شجل, یمنی دلو. 
(متهی الارب) (آنندراج. رجوع به سجل 
شود. 

سجول. (ش] (ع ص) عين سجول؛ چشمةً 
بسیار آب. (اقرب الموارد) (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) عین سجول؛ غزيرة. هکذا فی 
النسخ, و الصواب عنز سجول کما هو نص 
العیاپ. (تاج العروس). 

سجوم. [سش](ع مص) روان شدن آشک. 
(منتهی الارب). روان شدن اشک, اندک یا 
بسیار. (اقرب السوارد). رفتن اشک. (تاج 
المصادر بهقی). ||روان کردن ابر باران را. (از 
اقرب الموارد). 


سجوم. (س] (ع ص) چشم رانندء اشک. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |لابر راد 
باران. (منتهی الارب). 
سچجون. [س] (ع) ج س‌جن. (اقرب 
الموارد) (دهار) رجوع به سجن شود. 
سچ. (س‌جٌ ج ] (ع ص) شیر تنک با آب 
آميخته. امتتهی الارب) سجاج. (اقرب 
الموارد). 
سچة. (شج ج] (اخ) نام بستی. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
سجهرود. اس ج] ((خ) دی است از 
دهستان خورش رستم بخش شاهرود 
شهرستان هروآباد واقع در ۲۲ هزارگزی 
جسنوب خاوری هشجین و ۴۵ هزار و 
پانصدگزی هروآباد بميانه. منطقه‌ای است 
کوهستانی و هوای آن معتدل است. ۲۴۵ تن 
سککنه دارد. آب آن از سه رشته چشمه تأمین 
میشود. محصول آنجا غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. محل 
سکنی ایل اراوغلی است. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج 4۳. 
سجه‌محله. (سج جع عَل [] (اغ) دهی 
است از دهات نور مازندران. (ترجمة سفرنامةٌ 
مازندران و استرآباد رابینو ص ۱۴۹ 
سچیات. (س جی یا (ع ) ج سجیه. 
خصلتها و عادت‌ها. (آنندراج) (غیاث) رجوع 
به سجية شود. 
سیجیت. [س جسی ی ] (از ع.4) سجية, 
خوی: و سلطان در قبول پیغام او و ا کرام 
رسول و ت تحقیق مأمول, آثار اریحیت طبع و 
انوار کرم سجیت و طهارت محتد و نزاهت 
عنصر کریم خویش ظاهر گردانید. (ترجم 
تاریخ یمینی ص .)۲۲٩‏ با شرف ابوت و 


.| خدمت خاندان کثرت عشایر سجیت ظلم 


داشت. (تسرجم تاریخ یمینی ص ۲۶۹). 
رجوع به سجية شود. 
سچیج. (س ] (ع ص) نرم و آسان. (سنتهی 
الارب) (از اقرپ الموارد). 
سجیحة. [ش ح] (ع )ان دازه. (مستهی 
الارب) (از اقرب السوارد) بقال: بيوتهم علی 
سجيحة واحده؛ ای علی قدر واحد. (اقرب 
المواردا. |اسچية و طبیعت. (اقرب الموارد, 
سرشت و خو. (منتهی الارب). 
سجید‌ان. [س ] ([خ) دهی است جزء 
دهستان سیاهکل رود بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان راقع در ۲۵ هزارگزی 
جنوب خاوری رودسر و ۶ هزارگزی جنوب 
شوسهٌ رودسر به تنکابن. منطقه‌ای است 
کوهستانی و هوای آن معتدل و مرطوب است. 
۰ تن سکنه دارد. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران ج ۲). 
سجیدن. [سش د] (عص) سرمای سخت 
شدن. (برهان) (آنندراج) (شرفنامه). ستعدی 
آن «سجانیدن». (حاشیة برهان قاطع چ‌ 
معین). 
سچیر. [س ] (ع ص, !) یار و دوست خالص. 
(منتهی الارب). یار. (مهذب الاسماء). الخلیل 
الصقی. (اقرب الموارد). 
سجیران. [س] (خ) دهی است از دهستان 
اشکسور پسائین بخش رودسر شهرستان 
لاهمیجان واقع در ۳۵ هزارگزی جنوب 
رودسر و ۱۸ هزارگزی رحیم آباد. کوهستانی 
و هوای آن سرد است. ۳۷۱ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات. بنشن, ارزن, گردو و شغل اهالی: 
زراعت و گله‌داری است. راه آن مالرو و 
صعب العبور است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ ۲ 
سجیس. [س] (ع ص) آب برگشت‌رنگ و 
مکدر. (متتهی الارپ) (اقرب الصواردا. 
|الاآتیک سجیس اللیالی و الایام: یعنی نيایم 
توراه رگز: و ه مچنین است سجیس 
الاوچس و سجیس الاوچس و سجیس 
عجیس. (منتهی الاارب) (از آقرپ الموارد). 
سجیش. آس ] (ع () سجاف. فراویز. پروز. 
طراز. پرواز. (فرهنگ البسة نظام قاری). ستر. 
(اقرب الموارد): 


ساعد آستین اطلس را 


که‌سجیف خشیشی است سوار. 

تظام قاری (دیوان ص ۲۳). 
سوی سیف صوف ز مدفون شکایتی 
پیچیده در باس مکرر نوشته‌اند. 

تظام قاری (دیوان ص ۲۴). 
|ازه کمان و شیاری که در بالای آن قرار دهند 
تا تیر را در وقت انداختن بدان تکیه دهند. 
(ناظم الاطیام). 5 
سجیل ۰( ] (ع [) بهره. (ستهی درب 

نصیب. (اقرب الموارد). ||(ص) سختو* 

درشت: دلو سجیل؛ دلو بزرگ. ضرع سجیل؛ 
پستان دراز فروهشتة فراخ‌پوست. (سنتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. 
سجیل. (سج جی] (ع |) سنگ گل. (منتهی 
الارب) (نصاب الصبیان) (ترجمان القران). 
سنگ گل و آن نوعی از سنگ خام است. 
(غیاث), در السعرب از ابن قتیبه سجیل 
بفارسی سنگ وگل است» یعنی حجارة و 
طین. (المعرب ص ۱۸۱). احمد محمد شا کر 
در تعلیق بر این کلمه, تول موّلف لسان العرب 
را میتی بر تعریب کلمه نویسد و سپس از وی 
از ابوعبیده ارد: «من سجیل» تاویل آن بسیار 
و سخت است و سجین و سجیل به یک معنی 
است و بعضی گویند سجیل از اسجلته. بمعلی 


سحیلة. 


ارسلته است. و هم از ابواسحاق آردتد«سوخ 
سجیل» کقولک من سجل یعنی آنچه یرای 
آنان مقدر شده‌است. و خود بر این جمله 
چنین افزاید: آنچه نزد من راجح‌تر و 
درست‌تر است این است که اين کلمه عربی 
است چها گر معرب از سنگ وگل بود وصف 
حجارة نمی‌آمد زیرا شیء بخود وصف نشود. 
و راجح قول ابوعبیده است بمعنی « کشید و 
شدید» و در پایان وید: ابن درید بابی را 
بدین وزن منعقد کرده است که در بیشتر آن, 
صیفه دلالت بر کثرت کند مانند سکیر و شریر 
و هزیل. و در آن یاب گوید سجیل فعیل است 
از سجل و سجیل صلب شدید است و این 
قویخرین و نیکوترین اقوال است نزد من. 
(المعرب جوالیقی ذیل ص 0۸۱ ترمیهم 
بحجارة من سجیل (قرآن ۴/۱۰۵). سجیل را 
دو سه معنی است, مفسران گویند یکی آن 
است که سنگی سخت و دیگر که سنگی از گل 
پخته مانند آجر و روایت درست این است که 
سجیل یی سنگ وگل بهم آميخته و در لفظ 
عرب هر چه پارسی گاف باشد جیم گویند. 
چنانکه زنگی را زنجی و زنگ را زنج گویند و 
بنگ را بنج گویند و سنگ را سنج گویند و بر 
این قیاس این لفظ سجیل در قرآن آمده است 
و تقدیم بر آن چنین است. سج‌جل یعنی سنگ 
و گل, و پیفمبر ما صلوات الّه علیه بسیار لفظط 
دانستی. (قارستامة این البلخی ص . 
ائمه لفت عرب و از جمله ازهری بر آند که 
اصل این کلمه از سنگ و گل فارسی است و 
قرآن کریم نیز که در سورة فیل «ترمیهم 
بحجارة من سچیل» فرموده در جای دیگر 
مثل این است که سجیل را تفیر کرده و آمده 
است لرسل علیهم حجارة من طین. (قرآن 
۱ و بعید نیست که سجیل از سی‌ژیلم 
لاطینی مأخوذ باشد. لین خضود سی‌ژیلم 
لاطینی به معنی مهر و خاتم از سنگ و گل 
یعنی گلی سخت یا گلی چون سنگ آمده باشد 
و این سنگ گل ایتداء معنی گل مختوم میداده 
و اين همان گل اخرا یا نوعی از آن است که در 
بعض جزاثر و سواحسل ایران و در جريزة 
شام ولمنی است و این گل را در قدیم بر 
سر نامه‌ها زدندی چون لا ک و موم در عصر 
ما و مهر بر آن تهادندی و ممکن است میردم 
لاطین ابتداء آن را بمعنی اصلی خود نامیده و 
سپس از قبیل تسميةٌ حال به اسم محل معنی 
خاتم به او داده‌اند. ول اعلم. (یادداشت بخط 
مولف): 
بدسگال تو گر کند بتو فضل 
چون به بیت الحرام صاحب فیل 
بر سر او فلک نثار کند 
از ستاره حجاره سجیل. 

عبدالواسم جبلی (از شرفنامه) 


هیچ مردم مگر ز نادانی 
بر سر خویش کی زندسجیل. ‏ ناصرخرو. 
رو تا بسرت جیش اباییل ناید 
بر فرق تو و قوم تو سجیل نیاید. 
ادیپ الممالک. 


سچجیلة. (س [] (ع ص) دلو سسجیلة؛ دلو 
بسزرگ. (ستتهی الارب) (سهذب الاسماء) 
(اقرب الموارد). || خصية سجیلة؛ خای 
فروهشتة فراخ‌غلاف. (منتهی الارپ). 
سچین. [س](ع ص) بسندی. (مستتهی 
الارب). مسجون. (اقرب الموارد). مذکر و 
مونث در وی یکسانست. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) 
سچین. [س‌ج جی ] (ع ص) شدید. (اقرب 
الموارد), سخت از هر چیزی. (منتهی الارب) 
||دائم. (اقرب الموارد). ثابت. | آنکه همواره 
بی زن باشد.|گردا گرد خرماین. (منتهی 
الارب). السلتین من الشخل. (اقرب الموارد), 
||علانية. (منهی الارب). |آب طعم‌بگٌشتد. 
(مهذب الاسماء). 
سحجین. [س‌ج جی ] ((ج) موضعی است که 
در وی کتاب فجار و کفار بود, یا وادیی است 
در جهنم یا سنگی است در زمین هفتم. (از 
منتهی الارب) (اقرب الموارد) (معجم البلدان). 
کتاب که اعمال شیاطین و مجرمین در آن 
مسطور است. (غیات). گفهاند موضعی است 
که‌در آن کتاب فاجران و دواوین زمان بود کد 
اعمال ایشان در آن نویسند, و گفته‌اند کتابی 
است جامع اعمال فاجران از جن و انس, (از 
آقرب الموارد)؛ ان کتاب الفجار لفی سچین. 


(قرآن 6۷/۸۳. 
از جان پا ک‌رفته بعلیین 
وز جسم تیره مانده بسجینم. ‏ ناصرخسرو. 
رضای,تو قصریست در صحن چنت 
خلافب تو سجنی است در قعر سجین. 
۱ سوزنی. 
کافران چون جنس سجین آمدند 
سجن دنیا را خوش این آمدند. (مشوی). 
جای روح پا ک علبین بود 
جای روح هر نجس سجین بود. . (مشتوی). 
مباد دشمنت اندر جهان وگر باشد 
به زندگائی در سجن و مرده در سجین. 
سعدی. 
سجین. [س‌ج جی ] (اخ) از دیه‌های ساوه. 
(تاریخ قم ص ۱۴۰). 


سچین. [سج جی ] (اخ) از قراء مصر 
است. واه اعلم. (معجم البلدان). 

سچینة. [س ن] (ع ص) زن‌بندی. (منتهی 
الارب). مجونه. و تاء بدان متصل شود. 
هنگامی که موصوف شناخته نباشد, بخاطر 
رفع التباس. (از اقرب الموارد). 

سچیة. (س جی | (ع |) خو و طبیمت. 


سح. ۱۳۴۸۹ 


(منتهی الارب). ج» سجایا. (اقرب الصواردا. 
خصلت و عادت. (غیاث), خوی. (دهار). 
سچغنه. (س ج ن /ن) ( قمی از سرغ 
شکاری. (ناظم الاطباء). پرنده شکاری, 
(استینگاس). |اقسمی از گنجشک کوچک. 
(ناظم الاطباء» قسمی گنجشک کوچک. (از 
استینگاس). 
سچقان. (س]؟ (ترکی, () در ترکی موش. 
(غیات) (آتدراج). 
سچقان‌لیل. (س]" (ترکی, | مرکب) نام 
سال اول از دوازده سال که نزدیک ترکان 
مقرر است. بمعنی سال موش, چه سچقان در 
ترکی موش راگویند و ثیل سال. (غیات). 
رجوع به سجقان‌ئیل و سیچقان‌ئیل شود. - 
سچکت. [ش ج] () برجستن گلو باشد. و 
آن را بعربی فواق میگویند. جهندگی سینه که 
بهندش هیچکی نامند. (آندراج) (برهان 
لقات متفرقة پایان کتاب). جهیدگی سیند, و 
آن را سکیله و شجک نیز گویند و بتازیش 
فواق و به هند هسچکی نامد. (شرفنامه). 
|[نان‌خورش که از شیر و ماست و شبت 
سازند و آن را دوراغ نیز گویند. (یرهان, لفات 
متفرقة پایان کتاب). آن شیر که بر دوغ 
دوشند. (انندراج) (شرفنامه). رجوع به 
سچک شود. 
سچی خانه. اس ن /ن] (مسرکب) 
شرابخانه, و اولی آن است که به واو نویسند. 
(آتدراج) (بهار عجم). رجوع به سوچی‌خانه 
شود. 
سچین. [س] ((ج) ده ک وچکی است از 
دهتان شاء‌ولی بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر واقع در ۱۷ هزارگزی باختر شوشتر و 
۶هزارگزی جنوب راه شوسة دزفول به 
شسوثشتر. دارای ۵۰ تسن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۶ا. 
سج. [سشحح] (ع مسص) روان شدن آپ. 
(متهی الارب) (اقرب السوارد). روان شدن" 
باران. (مسنتهی الارب) (اقرب الموارد). 
||ریزانیدن آب. (تاج المصادر ببهقی). ریختن 
آب. (مستهی الارب). ||روان شسدن اشک. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ریخته شدن 
اشیک. (تاج المصادر پیهقی). |[زدن تازیانه. 
(منتهی الارب). بتازیانه زدن. (تاج المصادر 
بیهقی): سح فلانا؛ ضربه و سحهة مالة سوط؛ 
ای جلد. (اقرب الموارد). ||تیک فربه شدن. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). |((ص) 


۱-آنندراج این لغت راسگ شکاری معنی 
کرده است و ماأعذ خود را فرهنگ فرنگ داده 
است. 

۲-ظ بیچقان (به کسر سین) صحیح است. 
۳-ظ. سیچقان (به کسر سین) صحیح است. 


۱۳۳۹۰ 


سخت. |اردی. ||خرماي بخشکه متفرق. 
(مستهی الارب). شب و گفته‌اند خرمای 
خشک مفرق. (اقرب الموارد)۲. 

سچاء (س ] (ع [) عسنوان نامه. (شرفنامه), 
بند نامه.(دهار). سحاءة: 
مر تن نعمت را طاعت سر 
ناما نکی را طاعت سحاست. ‏ ناصرخسرو. 
تراکه رشتة ایمان ز هم گت امروز 


سحا. 


است 


سحاء خط امان از چه میکنی فردا. خاقانی. 
ماه نو در سایة ابر کبوتر فام راست 
چون سحای نامه یا چون عين عنوان دیده‌اند. 
خاقانی. 

مثال شاه را بر سر نهادم 
سحا" پوشیدم و سر برگشادم. 

(خسرو و شیرین, از شرقنامه). 
سجاء [س] (ع !) ج سسحاءة: مهر نامه, 


رجوع به سحاءة وسحای شود. ||سازنده بیل, .| 


(المنجد) (آقرب الموارد). 
سجاء . اسح حسا] (ع ص) (از سا 
ریزان, و منه یمین ال سحاء؛ ای دائمة الصب 
بالمطا. (ستتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
ا[(از سحک) آنکه خاک وگل را از زمین 
رندد. ||باغبان که از بیل خیابان و غیره را 
آرایش دهد. (منتهی الارب). 
سحائمب. [س ء) (ع!) ح سحابة, ابر. (منتهی 
الارب). و ج سحاپ. 
سحانشب. آسش ء](ع ) ج سحيفة. (سنتهی 
الارپ) (انندراج). رجوع به سحيفة شود. 
سحجاءة. [س 2] (ع [) مهر نامه. ج» سحاء. 
اسحیة. (منتهی الارب). ما اخذ من القرطاس. 
(اقرب الموارد). |زگیاهی است خاردار که 
زنبور عسل آن را خورد و شهد آن در نهایت 
خوبی است. (مستهی الارب) (آنندراج). 
ز ابر (منتهی الارب). یقال؛ 
ما فی السماء سحاءة من سحاب. بدین معائن: ۲ 
رجوع به سحاية شود. 
سجاب. [س] (ع ل) ابر. (دهار) (ترجمان 
لقرآن). ایری بارنده. (مهذب الاسماء): 
یکی کوه بینی سر اندر سحاب 
کهبر وی نپزّید پرّان عقاب. 


فردوسی. 
چو تر از کمان يا چو برق از سحاب 
همی رفت بی‌خورد و ارام و خواب. 


فردوسی. 

دوستان وقت عصیر است و کباب 
راه راگرد نشانده‌ست سحاب. منوچهری. 
بارد در خوشاب از آستین سحاب 
وز دم حوت آقتاب روی بیالا نهاد. 

منوچهری (دیوان چ دییرسیاقی ص ۱۷. 
واندر او بر گناهکار بعدل 
قطره ناید مگر بلاز سحاب. ‏ ناصرخرو. 
همچو شب دنیا دین را شبست 


ظلمعش از جهل و ز عصیان سحاب, 
تاصرخرو. 
حقیر باشد با همت تو چرخ و جهان 
بخیل باشد با دو کف تو بحر و سحاب. 
مسعودسعد, 
سحاب گویی یاقوت ریخت بر مینا 
نسیم گویی شنگرف بیخت بر زنگار. 
؟(از کلیله و دمته). 
از سحاب فضل و اشک حاج و آب شعر من 
برکه‌ها را برکه‌های پحر عمان دیده‌اند. 
خافانی. 
آنکه آن تازه بهار دل من در دل خاک 
از سحاب موه خوناب مطر بگشائید. 
خاقانی. 


نظم و ترش چون حدیقه‌ای که آب سحاب 
غبار از روی ازهار او فرو شسته باشد. 
(ترجمة تاریخ یمیتی). 

چو خورشیدی که باشد در سحابی 
ویا در نیم شب افتابی. 

آمروز باید ار کرمی میکند سحاب 
فردا که تشنه مرده بود لاوه گومریز. سعدی, 
زمین تشنه را باران نبودی بعد از این حاجت 

اگر چندانکه در چشمم سرشک اندر سحا بستی, 

سعدی. 

یه لغت | کسیریان زیبق است. (تحفٌ حکیم 
مومن). سیماب به لفت ا کسیریان. (منتهی 
الارب). 
سجاب. [س ] ((خ) نام پرچمی است مربوط 
بدور؛ ابومسلم خراسانی. (تاریخ تمدن اسلام 
جرجی زیدان ج ۱ص ۱۳۴). 
سجاب. [س ] ((خ) نام دهی در نوزده 


نظامی, 


قرسخی میانة جنوب و مشرق فلاحی است. 
(فارسنامهٌ ناصری گفتار ۲ ص ۲۳۹). 

| سحاب. [س ] (اخ) نام شمشیر ضراربن 
الخطاب . (منتهی الارب). 

[سحاب. [س ] (خ) نام عمامةٌ نبی (ص). (از 
منتهی الارب), 

سجاب اصفهانی. [سش پ ! ق] (اج) 
سیدمحمد حسینی متخلص به سحاب (متوفی 
سال ۱۲۲۲ ه.ق.)؛ خلف صدق سیداجمد 
متخلص به هاتف. تذکرة رشحات سحاب بنام 
نامی او است و قریب بیست و پنجهزار بیت 
دارد. فن عروض و قوافی و شعر را پیش پدر 
فراگرفت. در اواسط عمر بمکة معظمه و 
مدیتةٌ طبه رفته است. غزلیات او به نظر 
فتحعلیشاه رسید و او را مجتهد الشعرا لقب 
دادند, رساله‌ای نیز بنام سحاب الیکا» در 
مرئی و جنگهای حضرت سدالشهداءبنظم و 
نشر تالیف کرده است. از جمله غزلیات اوست: 
دانی چه اثر داشت دعای سحر ما 

این بود که نگذاشت بعالم اثر ما 

رجوع به سجمع الشصحا ج۲ ص ۲۰۷ و 


سحابی. 


فهرست سیهسالار ج ۷ص ۶۰۴شود. 
سجابلبجو. اش بل بِ] (ع1مرکب) 
اسفنج, (تحفهةً حکیم ممن) (منتهی الارب). 
سجاب کف. [س ک] (ص مرکب) کنایه از 
کریمو جوانمرد. (آنندراج). سحاب کف. جود 
و سخا بخشش و عطا. (مجموعةٌ مترادفات 
ص 1۱۳ 
سحاب‌نوال. [س ن] (ص مرکب) کنایه 
از کریم و جوانمرد. (آنتدراج). رجوع به 
سحا کف شود. 
سجاب‌منظر. [س م ظ | (ص مرکب) ابر 
مانند. همچون پار؛ُ ابر در سپیدی: روزی 
ان پیلی وحشی گرفتند... بادحرکت. 
رت کوویکر. سحاب‌نظ. 
(ستدبادنامه ص 4۵۶. 0 
سحایة. [ش بت ] (ع ز) اي سحاپ. جمع آ آن 
سحب و سحائب است. امنتهی الارب). ابر. 
(دهار). یکی اير بود. جمع آن سحائپ است. 
(از اقرب الموارد). ||مدت. گویند: ماافعله 
سحابة ینومی؛ ییعنی نکستم آن را مدت روز 
خود. (منتهی الارب). 
سجایة. [س ب] (ع ل) بساقی آب در چاه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ماندة آپ 
در غدیر. (اقرب المواردا. 
سجابپی. (سش ] (ع لا نام ستاره‌هایی است 
خرد. ابوریحان ارد؛ اندر اسمان پنج کوکب 
است از گونة کاهکشان چون پارة ابر و یشان 
را سحابی خوانند. (التفهیم). و کوا کب‌سحابی 
لنگ ابری بر کمر بسته. (درة نادره چ شهیدی 
ص ۲۶۵). رجوع به سحابیه شود. 
سجابيی. (س] (اخ) استرآبادی. لط فعلی 
بسیک آذر ارد: از جمله ارباب صلاح و 
اصحاب قلاح است. مدتی سالک طریق نظم 
بود. اخرالامر بعد از مجاورت استانة رضویه 
بتسصیل علوم و تلبیه و تهذیب اخلاق حسنه 


پرداخت. از اوست: 


زآن رو خط مشک سود برخاست 
آتش بنشست و رود برخاست. 
نمود روی تو گلهای باغ را چه کنم 
چو آفتاب برآمد چراغ راچه کم. 
(آتشکد؛ آذر چ ببلی ص .)٩۴۱‏ 
صادقی کتابدار در مجمع الضواص نام او را 
آورده و از او مذمت کرده است ولی صاحب 
معاصر الکرام سخت او راستوده. ملف 


سح 
بط 


۱ -أقرب الموارد به این معنی بضم نیز ضبط 
کرده است. 

۲ -در ثرفنامه نسخة خطی کتابخانة لغت‌نامه 
این کلمه بصورت سحا آمده و یت ذ کر شده هم 
شاهد آن است. لیکن در خنرو و شیرین چ 
مرحوم وحید ص ۴۵۰به صورت «سه جاء ضبط 
شده, و ظاهراگفت؛ ملف شرفنامه صحح است. 


سحابی. 


الذریعه وفات او رابه سال ۲۱ ب هرق 


نوشته, رجوع به تعلیقات اتشکده آذر چ 
شهیدی ص ۵۴و رجوع به ریاض العارفین و 
مجمع‌الفصحا ج ۲ شود. 
سجایی. [س ] (خ) ن_جفی. مولف مرت 
الخیال ارد: مولانا سحابی نجفی, محقق و 
صاحب حال بود و در مطاوی چهار مصراع 
رباعی هزاران معانی بلند و مطلب آرجمند 
ودیست نهاده و از نعمت‌خانة مسی بهرءٌ تمام 
به گرسنه چشمان روشن پیرای بینش (؟) 
رسانیده به وقت موعود سر در پرده اختفا 
کشیده و رباعی عناصر اربعه‌اش از صدمة 
نج اجل مصرع مصرع بل حرف حرف از 
هم ریخت. اصلش از خاک پا ک‌نجف است و 
تا آخر عمر از آن خط متبرکه عزم خروج 
نکرد و معاصر شیخ ظهوری و شیخ فیضی 
فیاضی بود. از جمله رباعیات او است: 
هر کس پدرون خویشتن ره دارد 
در چشم شه و گدا گذرگه دارد 
دریا خود و غواض خود و گوهر خود 
هان غوری کن که این سخن ته دارد. 
(از مرآت الخیال ص ۸۳و ۸۴]. 
سحايية. [س بی ی ] (ع|) نام هر یک از پنچ 
مجموع کوا کب که بچشم چون ابری نمایند. 
(یادداشت مولف). سحايية الصفر. سحابية 
الکبیر. رجوعبه سحابیات و سحابی شود. 
سجاج. [سحْ حا] (ع ص] بعیر سحاج؛ شتر 
که‌بخراشد زمین را به سپل خود. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
سحاج. [س] (ع ) هوا, (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد 
سحاج. (سح حا] (ع ص) ریزان. ساحة 
موّنت. (منتهی الارب). 
اسجاح. (سْخ حا] (ع زا ج ساحة. تادر 
است. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
سجاج. (س | (ع ا) ج ساحةء بمعنی گوسیند 
بیار فربه. (منتهی الارب). 
سجاحة. [سح حساج] (ع ص) مسونت 
محاح. (متهی الارپ): عين سحاحة؛ اشک 
ریزنده. (از اقرب الموارد). 
سجادل, اس د] (ع !) نره. (متهی الارب). 
و گویند: هو لایعرف سحادلیه من عتادلیه؛ 
یی او نمی‌شناد کیر را از خایه. (منتهی 
الارب) (آنندراج)» 
سجاو. زسح حا] (ع ص) ساحر. (اقرب 
لموارد» سحر کننده. (آنندراج). جادو. چ» 
سحارون. (مسهذب الاسماء). افسوتگر. 
جادوگر. شعیده‌باز, (ناظم الاطباء): یأتوک 
بکل سحار علیم. (قرآن ۳۷/۲۶). 
بچشمش اندر گفتی کشیده بودستی 
بسحر سرماٌ خوبی و تیکویی سحار, 
چشم سعدی بخواب پند خواب 


فرخی. 


که‌بییند بچشم سحارت. سعدی. 
||مجازا, شیوا. نفز. که خواننده و شنونده را 


شیفته سازد: کلک سحار؛ قلم سحار. بیان 
سمحار؛ گفت ار شگفت‌انگیز. 

سحاز. [س ] (ع () تره‌ای است که شتر 
فربهی آرد. (متهی الارب). تره‌ای است که 
مواشی را فربه کند. (اقرب الموارد). 
سجازة. (سح حا ر] (ع () چیزی است که 
طفلان بدان بازی کبند. (ستهی الارب). 
اسباب‌بازی که کودکان بدان بازی کنند و در 
آن نخی است که از یک سر برنگی برون آید و 
از سر دیگر برنگی و آن سحر را ماند. (از 
آقرب الموارد). 

سحارة. [س ر] (ع!) آنسچه قصاب از 
گوسپند جدا سازد از شش و نای. (منتهی 
الارب) (اقسرب الموارد). |[شش. (اقرب 
الموارد)..- 

سخاف. [س] (ع |) بیماری سل. (منتهی 
الارب) (اقرب الصوارد). |اکاهش. (مهذب 
الاسماء). 

سجاف. (س]" (ع لا ج شسحفة. (متتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به سحفة شود. 
سحاقة. [شح حاق](ع ص) بسیار 
کوبنده. (اقرب الموارد). زن سعتری. (دهار) 
(مهذب الاسماء): امرأة سحاقة؛ زن ببزرگ و 
فروهشته‌پستان و اين نعت بدانست مر زنان 
را. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
سحال.[(س] (ع مص) بانگ کردن استر. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

سحال. (س)(ع ل) آواز که بر سیذ خرگردد 
وقت بانگ کردن. (منتهی الارب). آواز که در 
یه خر گردد. (اقرب الموارد). 

سحال. [س] (ع !) لگام. (اقرب الموارد). 
لگام و چوبی که در دهن بزغالهکنند تا شیر 
نمکد" منتهی الار ب). 

سحالة. +.(س ل)(ع ص, 4 سونش زر و نقره. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). ساو آهن. 
(مهذب الاسماء). براده. (مولف). ||فروماية 
قوم. (متهی الارب). خشارة القوم. (اقرب 
الموارد). ||پوست گنندم و جو و ساند آن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). || هیچکاره از 
هر چیزی. (منتهی الارب). 

سجام. (ش /س ] (ع !) سياهي. (اقرب 
الموارد). منتهی الارب. بضم اول ضبط کرده 
است. 

سچام. (ش] (اع) نام روشتایی است به 
یمن. استتهی الارب) (انندراج). بلاد بنی 
سحام به یین از ناحي ذمار است. (از معجم 
لپلدان). ۱ 
سجام. (س ] (ٍخ) نام وادیی است به فلج, 
(از معجم البلدان) (منتهی الارب). 

سجامة. [س ]([ج) آبی است مر کلب را به 


۱۳۴۹۱ 


یمامة. (متهی الارب) (آتدراج). آبی است مر 
بئی کلیب را به يمامة. (از معجم الیلدان), 
سجان. [ ] (اغ) جسزیرهای است ماوراء 
سراندیب و در انجا کوهی عظیم است بنام 
راهوان و در انجا یاقوت وجود دارد. (از 
الجماهر بیروئی ص ۲۴). 
سحاق. (س ] (ع | درختی است خاردار. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |[شپ‌پره. 
(منتهی الارب). خفاشة. (آقرب الموارد). 
|| ساحت خانه. (متهی الارب). ساحت. 
(اقرب الصوارد). ||ناحية. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||پوست هر چیزی: (منتهی 
الارب). 
سجای. آس ] () بند نامه و آن در قدیم 
ریسمانی میبود که بر نامه می‌پیچیدند تا کی 
غیر نگشاید. حالا لفافه رواج دارد. (عیاث) 
(انندراج). رجوع به سحا و سحاء شود. 
سحایب. [س ي] (ع ) سحائب. ج سحابة: 
و ایشان انامل ساعد صاحب شریعت و وابل 
سحایپ صدر نبوت و انجم افلا ک دیانت و 


سحبان. 


سهام کنانة فتوت و مروت پودند. (تاریخ بیهق 
ص ۱۱). رجوع به سحائب شود. 

سحایة. زس ی ] (ع |) دماغ. || پاره‌ای از ایر. 
||تراشه و رندیده از هر چیزی. (صنتهی 
الارب) (اقرب الصوارد): سحاية القرطاس؛ 
تراشة کاغذ. (منتهی الارب). || پِيشة سحاء. 
(اقرب الموارد). 

سجمب. [س ] (ع مص) کشیدن چیزی را بسر 
زمین. (آقرب السوارد). کشیدن. (تسرجمان 
الفرآن) (المصادر زوزتی) (دهسار). |اسخت 
خوردن. (آقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). نیک خوردن طعام. (دهار) 
(تاج المصادر بیهقی). |اسخت آشامیدن. 
قرب الموارد) (منتهی الارب). نیک خوردن 

شراب. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). 

|اگستردن. ااروان شدن. (منتهی لارب) 
(آنندراج). 

سجحب ۰ اش ح] (عل) ج سحاب. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (اقرب الموارد): و ساتری 
من السحب و غیرها فانما هسی من ابخرة. 
(حکمت الاشراق ض‌۱۸۸). 

سحیان. [س ] (ع ص) یک برنده و کشندة 
هر چیز. (متهی الارب). جراف. (اقرپ . 
السوارد). |اباقی آپ در مشک. (مهذب 
الاسماء) (دهار). 

سجبان. [س] ((ج) رجوع به سحبان وائل 
شود. 

سجبان. [س ] ((خ) نام آبی است. (معجم 
البلدان): 


۱-در مشهی‌الارب نسخهة چاپی تهران بفتح 
اول ضبط شده است. 


۲ سحبان. 


لولا بتی ما حضرت سحبان. :, 
و لا اخذت آجرة من انسان.: 


؟(از معجم البلدان). 
سجبان. [س] (اخ) اسب نری بود. (مستهی 
الارپ). 
سحبانبیان. [ش بٍ] (ص مرکب) که در 
فصاحت سحبان را ماند؛ 
آصف حاتم‌سنتی احتف سحبان‌پیان 
یحیی خالاعطا جعفر هارون‌شعار. خاقانی. 
رجوع به سحبان وائل شود. 
سحبان وائل. [س ن ء۱ ((خ) سحبانین 
زفربن ایاس الوائلی. از باهله. خطیبی است 
که‌در بیان و فصاحت و بلاغت مشهور است و 
گفته شده است «اخطب من سحبان». شهرت 
او از جاهلیت آغاز شد و قسمتی از زمان 
اسلام را دیده است. هر گاه خطبه‌ای را شروع 


میکرد عرق از او جاری ميشد. تکرار کلام و ,| 


توقف در سخن تمیکرد و نمی‌نشت تا از" 
خطابه فارغ میشد. در ایام معاویه در دمشق 
اقامت کرد و برای او شعر و اخبار کمی است. 
(الاعلام زرکلی ص ۳۵۸ ج ۳از بسلوغ 
الارپ). 
مولف مجمع الامتال آرد: او مردی است از 
باهله از شعرا و خطبای باهله بود, اوست که 
گوید؛ 
لقد علم الحی الیمانون انتی 
اذا قلت اما بعد انی خطیها, 
(مجمع الامثال میدانی ص ۲۴ ۲). 
نام مردی بغایت فصیح و بلیغ از عرب که 
پدرش وائل نام داشت. (آنندراج) (غیاث): 
هم که عجز من بنماید 
ورچه صریعم ابا قصاحت سحبان. 
سخن چون حکیمان نکو گوی و کوته 
که سحبان به یکو سخن گشت سحبان. 
ِ ناصرخسرو. 
من که خاقانیم ار اب نشابور به چشم ۱ 
بنگرم صورت سحبان بخراسان یایم. 
خاقانی. 
سحبان وائل را در فصاحت بی‌نظیر نهاده‌اند 
بحکم آنکه | گرسالی بر سر جمعی سخن گفتی 
تکرار کلام نکردی. ( گلستان سعدی). 
تون در بلاغت بس حبان رسید 


۳۹ 


رودکی. 


نه در کته بیچون سبحان رسید. سعدی. 
چویر صحيفة املا روان شود قلمش 
زبان طعن نهد بر فصاحت سحبان. ‏ سعدی. 


سچیل. [س ب ] (ع ص, () دلو بس‌زرگ, 
(متهی الارب). دلو ضخیم. (اقرب الموارب), 
|اسوسمار کلان و ضفیم. ||خیک فراخ, 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). مشک بزرگ. 
(مهذب الاسماء). |[شکم بزرگ. (منتهی 
الارپ) (لسان العصرب) (اقرب السواردا. 
|ارودبار فراخ. (سنتهی الارب) (قرب 


الموارد) (مهذب الاسماء). 

سجیل. [س بٍ] ([خ) موضعی است در دیار 
بلی حارثین کعب, و جعفرین علبة حارثی را 
در آن موضع با بتی عقیل واقعه‌ای است. 
رجوع به معجم البلدان شود. 

سجیلة. اش بل ] (ع ص) خایه فرو هشته. 
(منتهی الارب). 

سیحبة, (ش ب ] (ع!) پرده و پوشش. (منتهی 
الارب). الفشاوة. (اقرب الموارد). |باقی آب 
در چاه. (متهی الارب). مانده آب در غدیر. 
(اقرب الموارد). 

سحت. [س] (ع سص) حسرام ورزیدن. 
(متهی الارب). کب کردن از ال شخت. 
(اقرب الموارد). ||از بیخ بر کندن. (مستهی 
الارب) (اقسرب المواردا. نیست کردن. 
(ترجمان القرآن) (دهار). از بن بر کندن. (تاچ 
المصادر بیهقی). |[باز کردن, (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (تاج المصادر): سحت الشحم 
عن اللحم؛ باز کرد پیه را از گوشت. (منتهی 
الارب). |[رندیدن: سحت اللحم؛ عن السظم 
(متتهی الارب) (اقرب المواردا. 

سجت. [ن /س ح] (ع |) حرام و هر کب 
بد که موجب عار و نگ باشد. (متهی الارب) 
(اقرب السوارد) (ترجمان القرآن) (دهار) 
(مستهی الارب) (اقرب الموارد). و صنه 
الحدیث: «اتطعمونی السحت». ج؛ اسحات. 
(اقرب الموارد). 

سحت. [س ] (ع ص) جامة کهنه.|ابرد 
سحت؛ سردی سخت. ||دمه سحت؛ خون او 
رایگان است. ||ماله سحت؛ مال او رایگان 
است. (متهی الارب) (اقرب الموارها. 

سحتاء . [س ] (ع ص) زمسین بسی گیاه. 
(منتهی الارپ): ارض سحتاء؛ لا.رعی فنسها. 
(اقرب الموارد). 

[ سجتب. [س تَ)] (ع ص) مرد دلاور بسیار 

- اقرام کننده بر امور. (متهی الارب) (آتندراج), 
الجریء الماضی. (ذیل اقرب الموارد). 
سچتن. [س ت] ((خ) لقب جشمین 
عوف‌بن جذیماین عوفین بکرین عوفین 
اتمارین عمروین ودیعقین لکیز است. (لباب 
الانساب). 

سجتوس. [س ] (ع ص, !) پست کم روغن. 
(منتهی الارب). پست کم روغن بسیار آب. 
(آقرب الموارد), رجوع به سحتبت شود. 
|[ جام کهنه. ابیابان نرم‌خاک (متهی 
الارب) (آقرب الموارد). ||چیز کم. (اقرب 
الموارد). 

سجتی. [س تیی ] (ع ص, () جامة کهنه. 
قرب الموارد) (متهی الارب). ‏ 
سحیت. [س ] (ع ص, ل) پست کسروخن. 
(متهی الارب). پست اندک. (اقرب الموازد). 
رجوع به سحتوت شود.- 


سح ر. 
سحخج. [س ] (ع مص) خراشیدن و پوست 
باز کردن. (اقسرب الصوارد) (متتهی الارب). 
یقال: اصابه شیء فحج وجهه. (اقرب 
الموارد). |انرم وا کردن و گشادن موی بر 
پوست سر پیش از شانه کردن و شتافتن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[نرم رفتن 
ستور. (از اقرب الموارد). 
سحج. [س ] (ع |) رفتاری است نرم ستور 
را. |[نوعی از بیماری روده. (مستهی الارب). 
|ایماریی است که از خراش روده بهم رسد. 
(آتندراج) (غیاث): اگر ماد نزله رطوبتی نرم 
بود اسهال بلغمی آرد. اگرگرم و تسیز باشد 
روده‌ها را بخراشد و سحج و اسهال خون آرد. 
(ذخیره خوارزمشاهی). دلیل آن باشد که 
اسهال کند و بسیب اسهال سحج تولید. کند, 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
سججلة. [س ج [] (ع مص) مالیدن چیزی 
راو جلا دادن و زدودن آن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد؛ 
سجدد. اش د] (ع ص) سخت سرکش و 
نافرمان از مردم و جز آن. (سنتهی الارب). 
الشدید المارد. (اقرب الموارد). 
سجوء [سش ح] (ع ص) وقت آخسر شب و 
زمان پیش از صبح. و بعضی شراح نوشته‌اند 
که‌سحر آن وقت را گویند که شم حصه از 
شب مانده باشد یعنی چهار پتج گهری شب 
بساقی بود. (غیاث از لطالف) (آنندراج). 
سپیده‌دم. (دهار). سحرگاه. (ترجمان القرآن). 
پشک از صبح. (منتهی الارب)؛ 
گذشتهز شب نیمه‌ای بیشتر 
ولیکن نبد نیز گاه سحر. 
دوش مُثواریک بوقت سحر 
اندر امد بخیمه آن دیر. 


فردوسی. 


/ فرخی. 
وقت سحرک امد بتعجیل و مرا بخواند 
نزدیک وی رفتم. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص 
۳ ب 
در ملک شاه خدمت توبی خیانت است 
چون در سحر عبادت پیران پارسا. "قطزا 
بخت چون عالی بود بنماید از آغاز کار 


روز روشن روشنی پیدا کند وقت سحر. 


ٍ معزی. 
آنچه یک پیرزن کند پسحر 

نکند صد هزار تیر و تبر. سنایی. 
روز بشب کرده‌ای بیرگی حال 

شب بسحر کن بروشنایی باده. خاقانی. 
هر سحر گویدش دعای بخیر 

ایزد ارجو که مستجاب کند. خاقانی. 
صبح دمی چند ادب آموختم 

پرد؛ سح ری دوختم. نظامی. 


یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته 
بودم و سحر بر کنار بیشه‌ای خفته. ( گلستان 
سعدی). 


سچر . 


دانی چه گفت مرا آن بلیل سحری 9 
تو خود چه آدمئی کز عشق بیخبری. 
سعدی. 
دلت بوصل گل ای بلبل سحر خوش باد 
که‌در چمن همه گلبانگ عاشقانة تت. 
حافظ, 
سحر چو گشت پدیدار روز گردد شب 
شفق چو گشت نمودار صبح گردد شام. ۱ 
قاانی. 
|اسپیدی که بالای سیاهی باشد. (متهی 


الارب) (آنتدراج). سپیدی که بر سیاهی 
برآید. (اقرب الموارد).|اری. (قرب الموارد) 
شش. (منتهی الارب). ریه و شش. ج, اسحار» 
و سحور. ||کرانة هر چیز. (منتهی الارب) 
(آقرب الموارد). |[نشان پشت ریش شتر 
اعلای سینه. (منتهی الارب). اثر ديرة البعیر, 
(اقرب السوارد) (ناظم الاطباء).||ااسعلیل 
بالطعام و الشراب. (تاج المصادر بهقی), 
سکو. [س] (ع |) شُش. ج, اسحار, سحور. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
سجر. [س ] (ع مسص) جادوی کردن و 
فریفتن. (غیاث اللغات). جادویی نمودن و 
فریفتن. (منهی الارب) (اقرب السوارد). 
جادویی کردن. (ترجمان القرآن). جادوی 
کردنو فریفتن, (تاج السصادر). ||مشغول 
کردن‌کی را بچیزی. (متهی الارب). صرف 
کردن‌کسی را از چیزی. (از اقرب الموارد؛ 
|امحتاج و با علت کردن. (صنتهی الارب). 
||دلجویی کردن و ربودن عقل کسی پگفتار یا 
به نگاه. (آقرب الموارد). |[دور شدن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
سجو. ۰ [س ] (ع 4 آفسون. (غیاث). فصون و 
جادوی و هر چز که مأخذ آ ن اطیف و دقیق 
باشد. (آنندراج 3 ۱ (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): 
چزن به ایشان باز خورد آسیب شاه شهریار 
جنگ ایشان عجز گشت و سحر ایشان بادرم. 
عنصری, 
بلی این و آن هر دو نطقست لیکن 
تماند همی سحر پیمبری را. . ناصرخسرو, 
سحر دشمن همه باطل کنی از تیغ مگر 
دشمن و تیغ ترا فص فرعون و عصاست. 
مسعودسعطد. 
زآتش موسی پرآرم آب خضر 
زآدمی این سحر و معجز کس ندید. . خاقانی. 
من او را بارید خوانم نه حاشا 


که‌سحر پارید در نسخذاوست. خاقانی. 

صلعت من برده ز چادو شکیب 

سحرمن افون ملایک فریب. نظامی. 

سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش‌دار 

سامری کیت که دست از ید بیضا ببرد. 
حافظ. 


سخن و سحر پیک آهنگند 

زر و زرنیخ بهم همرتگند. جامی. 
سحر پاپل؛ مقصود داستان دو ملک است 
یکی هاروت و دیگری ماروت که خداوند 
آنها را پزمین فرستاد ولی آنها در زمین فحنه 
کردند پس خواستند که به اسمان بمعبد خود 
باز شوند, تتوانستد. پس خداوند آنان را 
مخیر کرد بعذاپ دنیوی یا اضروی» پی 
عذاب دنیوی اختیار کردند در زمین بابل پی 
ایشان را سرنگون بچاهی در آریختد تا 
بقیامت. ( کشف‌الاسرار ج ۱صص ۲۹۵ - 
۷ سحری نظیر سحر هاروت و ماروت 
( که در پابل بودند)؛ 

سحر بایل گرت پسند نشد 
سوی جادوی بی‌نماز فرست. 
خلق از آن سحر بابلی کردن 

دل نهادة یبابلی خوردن, 

روی تو چه جای سحر بایل 
موی تو چه جای مار ضحا ک. 
رجوع به هاروت و ماروت شود. 
سحر بنان؛ کنایه از خط خوش. (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). 

- سحر حلال؛ کنایه از کلام فصیح و موزون 
که‌یمتز له سحر رسیده باشد. (انندراج). شعر و 
سخن فصیح که از غایت فصاحت بمنزلهً سحر 
باشد. (ناظم الاطباء). شعر و سخن فصیح و 
بلیغ که بمنزهُ سحر رسیده باشد. (غیاث). 
سختان فصیح و بلیغ. (برهان), این جمله 


خاقانی. 
نظامی, 


سعدی. 


مأخوذ است از حدیث «ان من البیان لسحرآ». 
(نهایه ابن اثیر)؛ 

نام سخنهای من از نظم و نثر 

چیست سوی داناسحر حلال. اصرخرو. 
ساجرمان گفته‌اید شاید و لیکن 

ساحراهل خزدز سحر حلالیم. اصرخسرو. 
سخر جلال من چو خرافات خود نهند 


آری یکی است بولهب و بوترابشان. خاقانی. 
گوهرسحر حلال من شکند آنک 

گوهرش از نطقة حرام برآید. خاقانی: 
ابواللصر عتبی در تحریر و تقریر این کتاب 
سحر حلال نمودء است. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 

سحر حلالم سَحری فوت شد 
نخ‌کن نخه هاروت شد. 
از سحر حلال او ظریفان 
کردندسماع با حریفان. 
ماهیان قعر دریای جلال 
بحرشان آموخته سحر حلال. 
هر که باشد قوت او نور جلال 
چون نزاید از بش سحر حلال. ‏ (مثنوی), 
سحر کردن؛ جادو کردن. افسون کردن. 
شعبذه. (منتهی الارپ): 


نظامی, 
نظامی. 


(مشنوی). 


قامتی داری که سحری میکند 


سحرخوان. ۱۳۹۳ 
کاندر آن عاجز بماند سامری, سعدی. 
چشمان دلبرت بنظر سحر میکند 
من خود نگویمت که بود در نظر سخن. 
سعدی. 
-سحر مین : 
حدیث غمزه‌ات سحر میین است. حافظ. 


سحرآفرین. [س قَ) (نسف مرکب) 
جادوگر و ساحر و افسونگر, (ناظم الاطباء): 
آئینه بردار ویبین آن غمز؛ سحر آقرین 
با زهر پیکان در کمین ترکان خونخوار آمده. 

خافانی. 
بر آن چشم سیه صد آفرین باد 
که‌در عاشق کشی سحر آفرینشست. حافظ. 
گرچه طی شد روزگار دولت طومار زلف 
از خط سحر آفرین خالی است دیوانش هنوز. 
صائب (از آتدرا اج 
سحرآا کند. اس گ] (نمف مرکب) پر از 
سحر: |اجادوگر .ساحر: 
نشان پشت من است آن دو زلف مشکآ گین 
نشان جان من است آن دو چشم سحرا گند. 
رودکی. 

سحرآمیز. آس ] (ن‌مف مرکب) دلاویز و 
مرطوب. (آنندراج)؛ دلربا و چشم بند. (ناظم 
الاطباء). 

سجرباز. [س] اف مرکب) افسونگر, 
(آنتدراج). ساحر و جادوگر و شعده باز, 
(ناظم الاطیاء) 

سجربازی. [س] (حامص مرکب) جادو و 
افون. (از ناظم الاطبای, 

سحربنان. [س بٍّ] (ص مرکب) کنایه از 
خوش‌نویس. (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
خوش‌نویس, (برهان). رجوع به سحر شود. 

سجربیان. [س ب] (ص مرکب) کی که 
بیان او سحرآمیز باشد. بفایت فصیح و بلیع: 
مثم آن سحرییان کز مدد طبع سلیم 
نبرد ناطقه نام سخنم بی تعظیم. ِ 

عرفی (از آندراج), 

سحرپیشه. (س ش /ش ] (ص مسرکب) 
آنکه پیش او ساحری باشد. جادوگر و ساحر. 
| مجازاٌبفایت ماهر در فن خود: 
که‌گفت آنکه خاقانی سحر پیش 
دگر خاص درگاه سلطان نشاید. خاقانی. 
مطرب سحر پیشه بین در صور هر آلتی 
آتش و آب وب‌اد وگل کرده بهم ز 
ساجری. خاقانی. 
سحرخوان. [ش جح وا / خسا] (نف 
مرکب) خوانندةً سحر. بانگ کننده به وقت 
سحر. مجاز موذن. 
-مرغ سحرخوان؛ بلیل. هزار. 
- ||خروس: ۱ 
تامگر یک نفسم بوی تو آرد دم صبح 


۴ سحرخوانی. 

همه شب منتظر مرخ سحرخوان بود:- 
سعدی, 

رجوع به ترکیبات مرغ شود. 

سحرخوانبی. اش ح خوا / خا] (حامص 

مرکپ) عمل سحرخوان. 


سحرخیز. (س ح) (نف مرکب) آنکه پگاه 
برخیزد. که بامدادان زود از بستر خواب 
برخیزد. که صبح زود از خواب برخیزد؛ 
پگه‌تر زآن بتان عشرت انگیز 
میان دربست شاپور سحرخیز. نظامی, 
دگر رغبت کجا ماند کسی را سوی هشیاران 
چوبیند دست در آغوش مستان سحرخیز است. 
سعدی, 
بخدا که جرعه‌ای ده تو به حافظ سحرخیز 
که‌دعای صبحگاهی اثری کند شما را. 
حافظ. 


رقیب آزارها فرسود و جای آشتی نگذاشت . 


مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد. 
حافظ. 
|امجازا عابد. زاهد. که سحرها برای عبادت 
برشیزد و شب‌زنده‌داری کند. مستجاب 
الدعوة. مبارک دم: 
گرهمی پیر سحرخیز به نی بژد تب 
تی ببرید و بر آن پیر گرائید همد. 
همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود 


خاقانی. 
کهز بند غم ایام نجاتم دادند. حافظ. 
سحرزده. [س زد /د] (نمسف مرکب) 
جادو زده. افسون شسده. مطبوب. (متهی 
آلارب): 

سحرزده بید بلرزد تتنش . 

مجمر لاله شده دود افکنش. نظامی. 
سجرساز. [س] اسف مرکب) جادوگر. 
فسون‌ساز. (آتندراج). ساحر. جادوگر. (ناظم 
الاطباء): 

برون آمد ز پرده سحرسازی 
شش اندازی بجای شیشه بازی. نظامی, 
سحرساژزی. [س] (حامص مرکب) 
جادوگری. فسون سازی: 

تا کند صید سحرسازی تو 

جادوان را خیال بازی تو. تظامی. 
سحرسخن. + (س شخ ] (ص مرکب) آتکه 
سخن سحرآمیز دارد. آنکه سخن او چون 
سحر بودء 

مشتری سحرسخن خوأنمش 

زهر؛ هاروت‌شکن دانمش. 
سجوسنج. [س س ] (نف مرکب): 
باشد از اندیشه دلم سحرسنج 

پای فرورفته قلم را به گنج. 

امیرخسرو (از آتندراج)- 

سحر فریب. [س فٍ /فَ] (ص مرکب) که 
در فریبندگی چون سحر بوده 

حافظ حدیث سحرفریب خوشت رسید 


نظامی. 


تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری. 
حافظ. 
سجرکاز. آس ] (ص مرکب) آنکه در سخن 
سرایی ماهر است. در بیت زیر مجازا, مداح. 
متایشگر؛ 
از بس کرم که دست و زبان تو کرده‌اند 
دستم ثنانویس و زبان سحرکار توست. 
خاقانی, 
سچرکازی. [س] (حاس مرکب) عمل 
سحرکار. جادو و افسون کاری؛ 
که‌این سحرکاری که من میکنم 
تکردی بسحر بیان عنصری. 
مطرب بسحرکاری هاروت در سماع 
خجلت بروی زهرة زهرا برافککد. خاقانی. 


خاقانی, 


خواب غمزش بسحرکاری خویش 

بسته خواب هزار عاشق پیش. نظامی. 
: چنان در سحرکاری دست دارد 

که‌سحر سامری بازی شمارد. نظامی, 
چون مرا دولت تو یاری کرد 

طیع بین تا چه سحرکاری کرد. نظامی. 


سح رگاه. [س ح] (امرکب, ق مرکب) همان 
زمان پیش از صبح. (بهار عجم) (انندراج). 


سحر, پیشک از صبح: 
دلخسته و مجروحم و پی خسته و گمراه 
گریان‌بپیده‌دم و نالان بسحرگاه. 
خسروانی. 
عهد و میثاق باز تازه کنیم ۱ 
از سحرگاه تا پوقت نماز. آغاجی. 
نگه کن سحرگاه تا بشنوی 
ز یلیل سخن گفتن پهلوی. فردوسی. 
فاخته وقت سحرگاه کند مشفلدای 
گویی‌از یارک بدمهر است او را گله‌ای. 
منوچهری. 
از از بایداد تا بشبانگاه می خوری 
۰ | وز شانگاه تا به سحرگاه گل کنی. 
۱ منو چهری. 
سحرگاه خبر رسید که تشکر ساطان را 


هزیمتی هول رسید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۲ اگرخواب نبودی سحرگاه بر سر طفرل 
بود. (تاریخ یهقی چ ادیب ص ۶۱۷). 

نگه‌کن سحرگاه پر دست سیسین 
بزر اندرون در شهوار دارد. 

هر سحرگاهش دعای صدق ران 


اصرخرو. 


پس بسوی عرش فرسایی فرست. 
خاقانی (دیوان 3 سجادی ص ۸۲۷). 

واز آه سحرگاه او نمی‌انديشید. (سندبادنامه 
ص ۱۹۴ 
مقلی سحرگاه بر بانگ رود 
بیاد آور آن پهلوانی سرود. نظامی, 
دو چشمش چون دو کوکب بر رخ ماه 
فروزان‌تر ز کوکب در سحرگاه. نظامی. 


شبی دائم که در زندان هجران 


سحرگه, 

سحرگاهم بگوش آمد خطایی. سعدی. 
سحرگاه ملک با تنی چند از خاصان ببالین 
قاضی آمد. (سعدی). 

من آن مرغم که هر شام و سحرگاه 

زبام عرش می‌آید صفیرم. حافظ. 


سحرگاهی بود که حضرت خواجه بکلبٌ اين 
فقیر رسیدند. انیس الطالیین ص ۲۴ 

رجوع به سحر و سحرگاهان شود. 
سحرگاهان. اس ح)(! مرکب. ق مرکب) 
هنگام سحر الف و نون در این زاند است 
چنانکه در روزگاران و بهاران. (غیاث). 
سحرگاه, بوقت سحرء 


دهتان بسرگاهان کز خانه پیاید 
یچ بیارامد و نه هیچ بپاید. . .منوچهری, 
پسحرگاهان نا گاهان آواز کلنگ 3 
راست چون غیو کشد صفدر در کردوسی. 
منوچهری. 


نشابور چون شما بسیار دیده است و مردم این 
بقعت راسلاح. دعای سحرگاهان است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۵۶۳. 
بان پرستاره اسمان گردد سحرگاهان 
ز سبرة آبدار و سرخ‌گل وز لاله بستانها. 
ناصرخسرو. 
مگر تخت سلیمانست کز دریا سحرگاهان 
نباشد زی که و هامون مگر بر باد جولانش. 
ناصرخسرو. 
مشرق نبود صبح سجرگاهان 
رخشان بسان طارم زریون است. 
ناصرخسرو. 
سحرگاهان که از می مت گشتم 
بمستی بر در باغی گذشتم. 
سحرگاهان که مخمور شبانه 
گرفت باده با چنگ و چفانه. 
گفتمای شام غریبان طرة شبرنگ تو 
در سحرگاهان حذر کن چون بتالد این غریب. 
حافط, 
سح رگاهی. (سش ح) (ص نسبی) منسوببة 
به سحرگاه؛ 
آنچه درین حجلة خرگاهی است 
جلوه گری چند سحرگاهی است. نظامی. 
آیا باد سحرگاهی کزین شب روز میخواهی 
از آن خورشید خرگاهی برافکن دامن محمل. 
سعدی, 


نظامی. 


حافظ. 


رجوع به سحرگاه شود. 

سچ رگستو. [س گ تَّ] (نف مرکب) بسیار 
ساحر که اثر جادوئی او در همه جا پرا کنده 
بود. مجازاٌ در بیت زیر و نظاثر آن. سخت 
فصیح. بفایت شیوا سخن. سرایندة معانی بکر 
و الفاظ عذب؟ 

بدین سکه آورد نقد بدیهه 

شد از کیمیای سخن سحرگستر.. ‏ خاقانی. 
سحرگه. (ش ح گ:] ((مرکب. ق مرکب) 


سحرگهان. 


مخفف سحرگاه. وقت سحر. صبح هنگام کت 


سحرگه پدان دشت توران شویم 


زنخجیر و از تأختن نفنویم. فردوسی. 
کنون‌ما ز دل ترس بیرون کنیم 

سحرگه بریشان شبیخون کنيیم. . فردوسی. 
برون شدند سحرگه ز خانه مهمانائش 
زهارها شده پرگوه و خایه‌ها شده غر. 


وقت سحرگه چکاو خوش بزند در تکاو 


ساعتکی گنج گاو ساعتکی گنج باد 


منوچهری. 
ای پسر بنگر بچشم سر درین زرین سپر 
کوز جابلقا سحرگه قصد جاپلسا کند. 
ناصرخسرو. 
ای خاصگان خروش سحرگه بر آورید 
أوازةٌ وفات شهنشه براورید. خاقانی. 
بکوی تو از زحمت عاهقانت 
نسیم سحرگه گذر برنتبد. خاقانی. 
سحرگه که آمد به نیک اختری 
گل‌سرخ بر طاق نیلوفری. نظامی. 
سحرگه که یک چشمه یابد کلید 
به آین یک چشمه آید پدید. نظامی. 
سواران همه شب به تک تاختند 
سحرگه پی اسب بشناختند. سعدی. 
روی بر خاک عجز میکویم 
هر سحرگه که باد می‌آید. سعدی, 
سحرگه مجال نمازش نبود 
زیاران کس آگهز رازش نبود. . . سعدی. 
گرچه پبرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر! 
تا سحرگه زکنار تو جوان برخیزم. حافظ. 
می خواه و گل افشان کن از دهر چه میگویی 
اين گفت سحرگه گل بلبل تو چه میگویی. 
حافظ 
رجوع به سحرگاه شود. 
-باد سحرگهی: 
بنطربان صبوحی دهیم جامة پا ک 
بدین نوید که باد سحرگهی آورد. حافظ. 


سحرگهان. (س ح گ] ([مرکب. ق مرکب) 


مخفف سحرگاهان؛ 

ز جور کوکب طالع سحرگهان چشمم 

چنان گریست که ناهید دید و مه دانست. 
حافظ. 

رجوع به سحرگاه و سحرگه شود. 

سح رکهانه. اس ح گ نْ /ن] (ص نسبی) 

پوقت سحرگه. گاه سحر؛ٌ 

پدعای سحرگهانه ترا 

برساند بمن خداوندم, سوزنی. 

رجوع به سحرگاه و سحرگه شود. 

سح رگهیی. (س ح گ] (ص تسبی) موب 

به سحرگه, که بوقت سحر باشد. که بهنگام 

سحر بود؛ 


شاید اگرنظر کنی ای که ز دردم آ گهی 


ور نکنی اثر کند درد دل سحرگهی. 
سعدی (بدایم). 
رجوع به سحر شود. 
سچروز. [سحز ر] اص مسرکب) ساحر. 
جادوگر؛ 
نبات‌خانة من از تری و شیرینی 
دهان سحروران دیار بربندد. 
ار خرو (از آندراج» 
رجوع به ساحر شود. 
سجروو. [س] () نوعی از برغ 
صحرائست. (برهان). رجوع به شحرور 
شود. 
سجوة. [س ح ز](ع0 ج ساحر. (از 
غیات)؛ 
گرهمی فرعون قومی سحره پیش آرد 
رسن و رشتهٌ جنینده بمار انگارد. 
ی منوچهری. 
باله و باله و باله که غلط پندارد 
مار موسی همه سحر و سحره اوبارد. 
منوچهری. 
سحرة بابل سخرة انامل او بود. (ترجمة تاریخ 
یمیلی). 
سحر؛ فرعون؛ ساحرانی که با موسی علیه 
السلام معارضه کرده بودند. (غیاث): و در 
تدارک وقایع و حوادث, سحرة فرعون جهل 
راید بیضا و دم سیما نموده. (ستدبادنامه ص 
۶ و عصای او حبایل سحرهٌ فرعون 
بیوبارید. (سندبادنامه ص ۲۲۱). 
سجرة. اش ز] (ع ل) اون سحر که صح 
کاذب باشد. (انندراج) (منتهی الارب). سحر 
بازپسین از صبح. (مهذب الاسماء). سحر 
اعلی یعنی اول سحر. (اقرب الموارد). ||جای 
برابر میان سنگتان. (آنندراج) (سنتهی 
الارب). 
سجوزی. [ش ح] (ع [) بسیشک از صبح. 
(آنندرآج) (منتهی.الارب). بل الصبح. (اقرب 
الموارد). سحر. ||(ص نسبی) منصوب به 
سحره 
مانند یکی جام یخین است شباهنگ 
بزدوده بقطرهُ سحری چرخ کیانیش. 
ناصرخسرو. 
بدعای سحری خواستصت 
کارم افتاده به اه سحری. 
چوبلبل سحری برگرفت ثوبت بام 
ز توبه‌خالة تنهایی آمدم بر بام. 
صبر بلیل شنیده‌ای هرگز 
چون بخندد شکوفهٌ سحری. 
خواب سحری؛ 
پفلک میرود آه سحر از سینة من 
تو همی برنکنی دیده ز خواب سحری. 
سعدی, 


خاقانی. 


سعدی. 


حتتاره سحرید 


۱۳۴۹۵  .فحس‎ 


در میاْشان کنیزکی چو پری 
برده نور از ستارٌ سحری. نظامی, 
||( مرکب) در تداول فارسی آنچه از طعام 
بسحر خورند روزه داشتن فردا را, (موّلف). 
سحری طهرانی. (ش ح ي ط ] (اخ) از 
معاصرین صفویه بود و به زبان طهرانی اشعار 
بیار داخته. این بیت از اوست: 
کی بو که همچو دسته گل گل‌دیم من ز در درا 
هم نشو غم یبا بشو هم روز بد بسر درآ 
(مجمع الفصسا ج ۲ص ۲۱). 
سجویة. اس ح ری ی ] (ع لا س‌حری. 
(سنتهی الارب). پیشک صبح. رجوع به 
سحری شود. 
سچجساج. (س ] (ع ص, () باران سخت 
ریزان. (منتهی الارپ) (اقرب الموارد): و این 
داهیه تا سه عام بر خاص و عام منتواتسر و 
ساحیه و سحساح خطوب و خطر بر ساحة و 
سخیح ایران متقاطر بودی. (درءٌ نادره چ 
شهیدی ص ۶۷۶). 
سجساحة. [س خ] (ع ص, () چشم بیار 
اشک ری زان نده. (ستهی الارب) (اقرب 
الموارد), و گفته‌اند صحیح آن سحاحة است. 
(اقرب الموارد), 
سجسج. [س س ] (ع (ا ساحت خانه, 
(منتهی الارب) (اقرب المواردا: و سحساح 
خطوب و خطر بر ساحة و سحح ایبران 
متقاطر بودی, (درة نادره چ شهیدی ص 
۶ |(ص) باران سخت ریز. (منتهی 
الارپ) (اقرپ الموارد), 
سچسچة. [س س حَ] (ع ) ساحت خانه. 
(منتهی الارب). عرص دار. (اقرب الموارد). 
میان سرای. (مهذب الاسماء). 
سحسوس. [س ] ([) نرفوریوس کتایی 
بسریانی در هفت مقاله در عقل و معقول رد بر 
سحوس نوشته است. (فهرست ابن الشدیم 
ص ۳۵۴), ۱ 
سجط. [س ] (ع مص) گلو بریدن پشتاب. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد): سحطه و 
شحطله؛ ای ذبحه او خنقه. (نشوء اللغة ص 
۰ لو گرفتن طعام کسی را (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). || آمیختن آب را در 
شراب. (منتهی الارب). آمیختن شراب را به 
آب. (اقرب الموارد). |[رها کردن بزغاله را با 
مادر آن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
سجطة. [س ط] (ٍخ) قسلمعه‌ای است در 
کوههای صنعاء که در تصرف عبدالّپن حمزءٌ 
زیدی خارجی بود. (معجم الیلدان). 
سجحف. [س ] (ع مص) نیک برکندن موی از 
پوست چندانکه باقی نماند از آن. (اقرب 
الموارد). ||تراشیدن. ستردن. (منتهی الارب) 


۱-دل: کش 


۶ سحفتان. 


(ناظم الاطیاه) (اقرب الموارد)؛.|[بانگززدن پیه 
را از پشت آو ( گوسیند) و برداشتن فربهی 
پشت مازه را (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
فربهی از پشت گوسپند بازستردن. (السصادر 
زوزنی). برداشتن چیه را از پشت گوسفند و 
سپس کباب کردن آن. (از اقرب السوارد), 
|اسوختن چسیزی راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). سوختن خرمابن و جز آن را. (اقرب 
الموارد). |[بر سر خود چریدن شتران, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). |[بمیل خود چریدن 
شتران. (از آقرب الموارد). |ابردن باد ابر را. 
(منتهی الارب) (ن‌اظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 
سجفتان. [س قَ](ع | هر دو جانب عنفقة 
که‌مویهای لب زبرین و زنخ است. (منتهی 
الارپ). هر دو جانب عفقة. (آقرب الموارد). 


سحفنية. [س ح ی ] (ع ص) سر سترده. .| 


(اقرب الموارد): رجل سحقنية؛ سرد موی 
سترده. (منتهی الارپ) (اقرب الموارد), 
سحفة. [س ف] (ع | پیه پشت. (اقرب 
السوارد) (مستتهی الارب). چربوی پشت 
گوسفند.(دهار). ||پیه. امتهی الارب) || آواز 
دوشیدن شیر. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
سحق. [س ] (ع مص) سودن. (تاج المصادر) 
(منتهی الارب). سودن و سائیدن. (غیاث). 
سائیدن. (دهار). بسودن. (المصادر زوزنی). 
|اکوفتن یا ریزه ریزه کردن. (منتهی الارب) 
(آتدراج). سخت کوفتن. (اقرب الصوارد) 
ااستردن سر کسی را. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). || جاری گردانیدن چشم اشک 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ||محو ناپدید کردن آثار رفتن را. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (از اقرب المواردا. 
||کهنه گردانیدن جامه راء (سنتهی الارب) (از 


آقرب الموارد). ||گشتن. (منتهی الاربا: 
کشتن شش را. (منتهی الارب) (ناظم 


الاطباء) (از اقرب الموارد). ||کهنه شدن 
جامه. (منتهی الارب). |سخت دویدن ستور 
یا پویه رفتن آن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). رجوع به ساحقه 
شود. ||(اصطلاح تصوف) بمعای محو. و مراد 
از سحق محو عین ذات است. و مراد از محق. 
محو آعیان صفاتست و مراد از طمس, مسحو 
آثار صفات و ذات. (نقایس الفنون). ییعنی از 
میان رفتن. و در اصطلاح بی‌خودی ینده است 
در جنب قهاریت حق. (فرهنگ مصطلسات 
عرفاء سجادی). ||() جامة کهنه. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||ابر تنک. (منتهی 
الارب). || نشانةٌ ریش پشب شتر. که به شده و 
جای آن سپید باشد. (ذیل اقرب الموارد). 

سحق. [(س] (ع مص) دور شدن. (منتهی 
الارب) (ترجمان القران) (ژوزنی) (تاج 


المصادر ببهقی) (دهار) (اقعرب السوارد): 
فاعترقوا بذنبهم فسحتقاً اصحاب السیر. 
(قرآن ۰۱۱/۶۷ 

سچتق. اش /س ح] (ع امسص) دوری. 
(معهی الارب) (دهار). بعد. (اقرب الموارد). 

سک . [س ] (ع مسص) سودن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباه)؛ سحق. (ذیل اقرب 
الموارد). |[ریزه ریزه کردن. (متتهی الارب) 
(ناظم الاطبام. 

سحکان. [ ] (اج) اين قریه از قرای سبعةً 
جاسب میباشد. آب آن از رودخانه و چهار 
رشته قناتست که در رودخانه حفر کرده‌اند... 


اين دهکده در اسفل دره جاسب راقع است» 
هسوایش از سایر نواحی ملایم‌تر است» 
باغاتش زیاد و اشجار کتیره دارد. خاصه بادام 
که اغلب گذران مردم از بادام حاصل ميشود. 
(از مرات البلدان ص ۷۰). 
سجکوکت. (ش /س] (ع ص) شسعر 
سحکوک؛ موی سیاه. (آنندراج) (منتهی 
الارب). شعر سحکوک؛ شدید السواد. (اقرب 
الموارد). 
سجل. [س ] (ع مص) یک تاه بافتن. (منتهی 
الارب). یک توء تافتن. (تاج المصادر یهقی). 
یک توه تافتن رسن. (السصادر زوزنی) (از 
اقرب الموارد). |[یک تاب دادن رسن را. (از 
اقرب الموارد). ||پوست باز کردن. (متهی 
الارب) (تاج السصادر بیهقی) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). ||ترایدن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). نخت. (اقرب الموارد). |اگشادن 
پاد روی زمین را از خاک و خاشاک. (منتهی 
الارب). |[سودن درم. (منتهی الارب) (تاج 
المصادر بهقی). سودن بسوهان. (المصادر 
زوزنسی) (از اقرب الصوارد). |انقد کردن 
/, درهبها. (منتهی الارب). زود نقد کردن سیم. 


[ (تاج الفصادر بیهقی) (از اقرب المواردا. 


7 ||بجازبانه زدن. (متهی الارب) (تاج المصادر 
بهقی) (از اقرب الموارد). |اگریستن. (متهی 
الارب) (اقرب الصوارد). |اریختن باران. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بهقی) (از اقرب 
الموارد). |ادشنام دادن و نکوهیدن. (منتهی 
الارب). دشنام دادن. (اقرب الموارد. ||بانگ 
کردن‌استر. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

سحل. [س] (ع !) جامة از ریسمان یک تاه 
بافته, ضد مبرم که دو تاه بافته باشد. (سنتهی 
الارب). جامه‌ای که (تار) آن محکم رشته 
نشده باشد. (آقرپ الموارد). |ارسن یک تاب 
داده. (مسنتهی الارپ) (از آقرب الموارد), 
||جامة سپید یا از پنبه. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسمام). |اسیم نقد. چ. اسحال, سحول, 
شخل. (متهی الارب): فاصبح راداً ببتفی 
المزج بالسحل؛ یعنی نقد از درهمها. (اقرب 


الموارد)" 


سجمه. 


سجل. (سش حْ] (ع() رجوع به شخل شود. 

سجلمب. [س [] (ع () تمصحیفی است از 
خصی العلب. (دزی ج ۱ص ۶۲۷): و مین 
اهم زراعتها [زراعة الافغانتان ] الحبوب و 
الارز و الافیون و السحلب و الزعفران. (ذییل 
معجم البلدان). رجوع به خصی العلب شود. 

سحلفاء ۰[ش حّ] (ع ) صورتی از سلحفاء. 
جمع سحلف, (دزی ج ۱ص ۶۳۷), 

سجلل. [س ل[] (ع ) مشک بزرگ. (مهذب 
الاسماء). 

سجلوت. زس](ع ص) زن بی‌با ک,(منتهی 
الارب). زن ماجنه (شوخ چشم بی با ک). 
(اقرب الموارد). 

سجلة. زاس ح (] (ع |) خرگوش ریزه که 
مادر راگذاشته باشد. (منتهی الارب) (از اقرنب 
الموارد) (آندراج). خرگوش خرد. (مهذب 
الاسماع). 

سجلین. (س] ((ع) سمعانی اين کلمه را به 
صورت ۳ آورده. و دیگری گوید 
سجلین قریه‌ای است از قراء عسقلان. (معجم 
البلدان). رجوع به سجلین شود. 

سحلية. اس لی ی ] (ع !) در مسقردات یبن 
بیطار این کلمه را مرادف سالامندرا و عضاية 
وسام ابرص آورده است. (از مفردات آبن 
بیطار ذیل سالامندرا), رجوع به سالامندرا و 
سام ابرص و عضاية شود. 

سچجم. اش ح] (ع مسص) سیاه گردیدن. 
(اقرب الموارد). 

سجم. [س ح](ع !) درخت است. (متتهی 
الارب) (اقرب الصوارد) (مهذب الاسماء). 
||آهن. (متهی الارب) (اقرب السوارد), 
|اسیاهی. (متهی الارب). 

سحم. اش ح] (ع () پتکهای آه نگران. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

سحجماء ۰ آس](ع ص) مونث اسحم. (اقرب 
الموارد). منث اسحم ییعنی سیاه. (ناظم, 
الاطیاء). رجوع به اسحم شود. ||(ل) ی 
(اقرب الصوارد) (متهی الارب). ||دزختی: 
است. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). نباتی 
است. (مهذب الاسماء). 

سجمة. [سش م] (ع !) سیاهی, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). تاریکی. (مهذب 
الاسماء). 

سحمة. (س م] (ٍخ) ابن سعدین عبدائه. از 
طایفه بنی آنمار از قحطائية, جد جاهلی است. 
قاضی یوسف [یعقوب‌ین ابراهیم ] صاحب 
امام ایی حتیفه از فرزندان اوست. (الاعلام 
زرکلی ج ۱ص ۲۵۸). 

سجمة. [س م] ((خ) بنت کمپ‌بن عمروبن 
حل, از طایفهٌ قحطان. مادری است که در 
جاهلیت میزیسته و فرزندان او از دودمان 
عذرة زیداللات از طایفه کلب الف‌حطانیه 


سجمی. 
هستند. (الاعلام زرکلی چ ۱ص ۵۸ 
سچمیی. [سْ می‌ی ] (ص تسبی) موب 
است بسه سحمة که بطی است از تغلبه, 
(الانساب سممعانی). 
سچن. [س ] (ع مص) مالیدن چوب را تا که 
نرم و تابان گردد. (منتهی الارب) (انندراج) 
مالیدن چوب را تا که نرم گردد. (اقرب 
لموارد. |اشکستن سنگ ر. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). شکستن سنگ را. (تاج 
المصادر هقی 
سجن. [س] (ع ص)ا یوم سحن؛ روز 
جماعت بسیار. (منتهی الارب). در اقرب 
الموارد په صورت ترکیب اضافی ضبط شده 
است و سحن مضاف‌الیه یوم آمده است. 
سجن. [س] (ع [) پناه‌جای. یقال: هو فی 
سحنه؛ ای فی کنفه. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): 
سجفاء . (سش /س ح] ((ٍخ) علی‌بن طلحتین 
کردان واسطی مکنی به ابوالقاسم. رجوع به 
علی واسطی و سحنة شود. 
سجنفية. [س ح ی ](ع ص) رجل سحنفیةه 
مرد موی سر سترده. (منتهی الارب). 
سجنون. [س /س ] (ع !) نام پرنده‌ای است 
به مصر. رجوع به حیاة الحیوان دمیری و 
قرب الموارد شود. 
سجنون. [س] (اخ) ان عستمانین 
سلیمان‌ین احمدین ابی‌بکر مداوی. قبر او در 
بنی وعزان که قبیله‌ای است بنواصی و 
نشریس و مشپور است و زائران از پی 
تحصیل برکت نور او بزیارت ار روند. او در 
قرن یازدهم هجری پسر میبرد و در ملیانه فقه 
آموخت. او راست: مسفید السحتاج علی 
المتظومة المسماة بالسراج, و آن شرحی است 
پر منظومةٌ شیخ عبدالرحمان اخضری در علم 
فلک. رجوع به معجم المطبوعات ج ۲ ستون 
۱ شود. 
سجنون. (س] (ٍغ) عسبدالرحسمانین 
عبدالحکیم‌بن عمران الاوسی الدکالی مالکی 
مقری نحوی مکنی به اپوالقاسم و ملقب به 
صدرالدین. از او علی‌بن مختار حدیث شنیده 


است. او امامی عارف به مذهب بود و در 
شوال سال ۶۹۵ه.ق.به اسکندریه بسن 
متجاوز از هشتاد سال در گذشته است. (حسن 
المحاضرة فی تاریخ مصر و قاهره ص ۲۳۳). 
سجتون. [س ] (اخ) عبدالسلام‌بن سعیدین 
حبیب‌بن حسان‌بن هلال‌بن بک‌ارین ربیعةً 
تنوخی ملقب به سحنون و مکنی به اپوسعید. 
فقیهی مالکی است. بر ابن قاسم و ابن وهب و 
آشهب علم آموخت. سپس ریاست علمی 
مغرب بدو منتهی شد. اصل او از حمص است. 
قضاوت فیروان یافت و مردم مغرب بقول او 
استناد کنند. وی کتاب مدونة رابر مسذهب 


مالک تسصیف کرد. ولادت او شب اول 
رمضان سال ۱۶۰ ه.ق.بود و روز سه‌شنبه 
نهم رجب سال ۲۳۰ درگذشت. رجوع به 
وفیات الاعیان و الاعلام زرکلی و صعجم 
المطبوعات شود. 
سحنة. [سی ن ] (ع [) شکل و روي و صورت 
مردم. (غیات). روی مردم. (منتهی الارب). 
هیشت. (لسان العرب) (منتهی الارب). ||نرمی 
و تازگی پوست روی. (غیات). نرمی روی 
پسوست. (متتهی الارب) (لسان العرب). 
|امیت و رنگ. (لسان العرب) (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||نهاد روی مردم. 
(متحهی الارب) (آنتدراج): حال. (لسان 
المرب). ]|نعمة. (لسان العرب) (منتهی الارب) 
(اقرب الصوارد). ||در اصطلاح پزشکان 
عبارت است از حال جسد در فربهی و لاغری 
و ینعی و سختی و اعتدال. (کشاف 
اصطلاحات الفتون): و اگر روزگار تایستان 
باشد و مزاج و سحنة احتمال کند چون از آب 
زن براید خویشتن بیکبار اندر اب سرد اندازد 
و زود برآید. (ذخيرة خوارزمشاهی). و بقصد 
خون بیار کند چنانکه بیم باشد که غشی 
افتد. يکن بشرط آنکه سال عمر و سحتة و 
قوت و فصل سال از آن (از فصد) بازندارد. 
(دخيرة خوارزمناهی). و فصل سال و حال 
هوای شهر و دیگر خلطهاست و سحنة یعنی 
فربهی و لاغری تن. (ذخیره خوارزمشاهی). 
سحفه. [س نّ] (اج) جایگاهی است بین 
بغداد و همدان و گویند نزدیکی همدان. (معجم 
الیلدان). شهری است نزدیک همدان. (منتهی 
الارب) [آنندراج). رجوع به صحنه شود. 
سجو. [س‌حوٌ] (ع مص) سحا بر تامه بستن. 
الصادر زوزنی) (تاج المصادر بسهقی). 
|اخراییدن گل به بیل و خاک و گل به کندن. 
(لصصادر زوزنی). به بیل گل از زمین 
فرارندیدن. ||رندیدن کاغذ. (تاج المصادر 
بیهقی), رندیدن و مهر کردن نامه. (المسصادر 
زوزنی). بهمهٌ معانی رجوع به سحی شود. 
سجوج. [س] (ع مص) خراشیده شدن. 
(انندراج). تراگیده شدن جلد. (غیاث). 
سجوج. [سش] (ع ص) زن بسیار سوگند که 
قمم‌ها تراشد. (منتهی الارب). زن بسیار 
سوگند خورنده که شتاب کند در خوردن 
سوگند. (از اقرب الموارد). 
سجوح. [س ] (ع مص) روان شدن آب یا 
آشک يا باران از بالا بپائین. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) ریخته شدن آب و باران. 
(تاج المصادر بیهقی). ||ریختن آب و جز آن 
را پی در پی و بسیار. (اقرب الموارد). ریختن 
آب. (منتهی الارب). ||زدن تازیانه. (منتهی 
الارب). |ایک فریه شدن. (مستهی الارب) 
(اقرب الموارد). 


سحوف. ۱۳۴۹۷ 


سجوح. [س ] (ع ص) ابر ریزان. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (اقزب الموارد). 

سجوحة. (س ح](ع مص) شحوح. (منتهی 
الارب). رجوع به شحوح شود. 

سجوز. [ش] (ع ل) آنچه در رمضان به آخر 
شب خضورند. (غعیاث) (آن‌دراج) آنچه 
سحرگاه خورند. (مهذب الاسماء). آنچه روزه 
گیران بسحر خورند. آنچه سحرگاه خورند از 
طعام یا شراب. (از اقرب الموارد)* 
گرفوت شد سحور چه تقصان صبوح هست 


از می کنند روزه گشاطالبان یار. حافظ. 
سجوز. [س ] (ع مص) سحور خوردن. ||( 
ج سر (منتهی الارب)؛ 


تر و تازه خزان تو چو بهار 

خوش و خرم روان تو چو سحور, 

معودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ضص۲۶۹). 
- مقطعة ال_حور, و کذا مقطعة الاسحار؛ 
خرگوش است و این اسم او را به طریق تفأل 
است یی شش او پاره پاره باد. و بعضی 
گویند مقطعة السحور بکسر طاء بخاطر 
سرعت و سخت دویدن آن چنانکه گویی ری 
خود را در شدت دویدن ميشکافد. (از منتهی 
الارب). 
سجور زدن. اش ز د] امص مرکب) 
سجوری زدن: 

اولا وقت سحر زن این سحور 


تیمشب نبود گه این شر و شور. مولوی. 
من هم از بهر خداوند غفور 

میزنم بر در به آمیدش سحور. مولوی. 
|| ضرب سحور: 

تا بجوشد زین چنین ضرب سحور 

در دُرافشانی و بخشایش بحور. مولوی, 


رجوع به سحوری زدن شود. 

سجوری زهن. اس زد] (سص مرکب) 
در زدن گدایان گاه سحر رمضان بر درهای 
بزرگان. برای بیدار شدن آنان. (یادداشت 
مولف). در زدن گاه جر ۱ 
آن یکی میزد سحوری بر دری 


درگهی بود و رواق مهتری. مولوی. 
نیمشب میزد سحوری را بجد 
گفت‌او را قائلی کای مستمد. مولوی. 


سجوریون. [ ] () اسل است. (تصحفة 
حکیم مومن) (فهرست مخزن الادویه). رجوع 
به اسل شود. 

سجوف. [س] (ع ص, ل) فربه و بسیار پید. 
مذکر و مونث در وی یکسانست. (سنتهی 
الارب). |[دلو سحوف: دلوی که بر گیرد و بر 
دارد آنچه اب در چاه باشد. (متهی الارب) 
(اقرب المواردا. ||ناقة دراز سر پستان و تنگ 
سوراخ پستان. (منتهی الارپ) (اقسرب 
الموارد) (آنندراج). |ناقه‌ای که سپل خود را 
بر زمین کشد در رفتن. ||گوسیند که پشم 


۸ سحوق. 


شکم آن تک باشد. (متتهی الازنی)(اقرب 
الموارد) (آنندراج). |[باران که زمین رندد در 
باریدن, (منتهی الارب) (اقرب السوارد) 
|اصدای آسیا گاه که بگردد. || صدای شیر گاه 
دوشیدن. (اقرب الموارد). 
سجوق. [س] (ع ص) خرماین دراز. 
(مستتهی الارب) (اقرب السوارد) (مهذب 
الاصماء). ج. شحق. || خر دراز, (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ج. شُحق. | خر مادة 
دراز, (منتهی الارب) (اقرب الموارد. چ» 
۳ ۱ 
سجوق. [س] (() نام سادر عبدالّ‌ین 
سحوق. محدث است و نام پدر او اسحاق 
است. (از تاج العروس). 
سجوقة. [ش ق] (ع مسص) کهنه شدن. 
|[دراز شس‌دن خرماین. (متتهی الارب) 
(آنندراج) (آقرب الموارد). 
سجول. [س] (ع ص) گازر. (منتهی الارب) 
(آندراج). 
سجول. (س](ع اج سحل. (متتهی 
الارب). رجوع به سحل شود. 
سجول. [س ] ((خ) قریه‌ای است به یمن که 
چام خوب در آن می‌بافند. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (معجم البلدان). یقال: تیاب 
سحولية, و محولية بضم سین روایت کند و 
بفعح مشهور است. (اقرب الصوارد). قسریه‌ای 
است به یمن, (متاع الاسماع ج ۱ص ۵۵۰). 
سجولیی. [س ] (ص نسبی) منسوب است به 
سحول که قریه‌ای است در یمن. (الانساب 
سمعانی), جامه‌ای است منسوب به سحول و 
هو موضع به یمن. (مهذب الاسماء). 
سحولیة. (سش لی ی ] (ع ص نسبی) اثواب 
سحولية؛ جامه‌های موب به سحول که 


موضعی است بیمن یا موب بگازر که . 
میشوید آن را. (منتهی الارب). گویند شیاب" 


سحولية. و سحولية بضم اول روایت کنند و 
بفتح مشهور است. (اقرب الموارد)ء 
سچبی. [سّ حا] (ع !) سحاء. سحاءة؛ 
خدای ما سوی ما نامه‌ای نبشت شگفت 
تبشته‌هاش موالید و آسمانش سحی. 
ناصرخسرو (دیوان چ کتابخانة طهران ص 4۴۵۴. 
سایة عدل او کشیده طناب 
نامة فتح او گشاده سحی. 
رجوع په سحاء و سحاءة شود. 
سحیی. (سحَیْ] (ع مص) خراشیدن گل را 
و رندیدن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), گل 
از زمین خاریدن. (از آقرب الموارد) (تاچ 
المصادر بهقی). ||رندیدن کاغذ راء (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (از اقرب الموارد). 
||کاویدن. خدرک آتشس راء (متهی الارب). 
|استردن موی را. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد) |ابه بیل خاک وگل را برکندن از 


آپوالفرج رونی. 


زمین. (منتهی الارب). |[مهر کردن نامه راء 
(منتهی الارب) (آنندراج): سحی الکتاب. 
(اقرب الموارد). رجوع به سحا شود. 
سحیت. [س ] (ع ص) مسال برده شده. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
سجیتی. اس ح] اص نسبی) مصوب به 
سحت که نام اجندادی است. (الانساپ 
سمعانی). 
سجیر. [س ] (ع ص) بیمار شکم. |(اسب 
بزرگ‌شکم. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
سحیف. (س) (ع !) آواز اسیا. (منتهی 
الارب). آواز آسیا گاهی که بگردد. (اقرب 
المواردا. 
سجیفة. [س فَ ] (عل) باران سخت که زمین 
رارندد. (متهی الارب). باران که هر چه در 
را آن بساشد رنسدد. (اقسرب الموارد). چ» 
پیه پهنا که مابین توهای تهیگاه و 
مانند آن ملصق و پیوست است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). چ؛ سحائف. | 
[منتهی الارب). ما قخرته من الشحم. (اقمرب 
لموارد),|افربهی پشت مازه که برداشته 


بید. 


باشند. ||آواز دوشیدن شیر. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
سحیق. [س ] (ع ص) جای دور. (منتهی 
الارب). جای دور و از آن معنی است در 
قرآن: تهوی به الریح فی مکان سحیق. (قرآن 
۳۴ (اقرب المواردا. 

بریدم بدان کشتی کوه‌پیکر 

مکانی بعید و فلاتی سحیقا. . . منوچهری. 
ابسیار سائده صده. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (غیاث). مسحوق. (آقرب الموارد): 
ایا رسم اطلال معشوق وافی 


شدی زیر سنگ زمانه سحیقا. . منوچهری, 


.گرد 
:اب سحیق الطلق؛ گرد طلق, (مولف). 


سحیقة. [س ق ] (ع | باران بزرگ که هر چه 
در راه آن باشد برندد. چ سحائق, (اقرب 
الموارد), رجوع به سحیفه شود. ||کینه. 
(مهذب الاسماء). 

سحیل. [س ] (ع ) جام از ریسمان یک تاه 
پافته. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). رشتهٌ یک‌تو. (مهذب الاسماء): 
|ارسین یک تساب زده. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). |انخ ناتافته. (از 
اقرب الموارد). رشتة ناتافته. (متهی الارب). 
|| آواز که در سین خر برگردد. بوقت بانگ 
کردن. (منتهی الارب) (آنتدراج). آواز که در 
سیلة خر گردد. (تاج المصادر بهقی) (اقرب 
الموارد). بانگ خر. (مهذب الاسماء), 
||(مص) بانگ کردن. (سنتهی الارب). نهق. 
(اقرب المواردا. 

سجیل. [س ] (ا) تام یک قطعه زمین واقع 


س‌خیسو س- 


در بين کوفه و شام, (معجم البلدان). 
سحیلس. [س لٍ] (() بلغت سریانی گیاهی 
باشد خوشبو و به عربی آذخر گویند. (برهان) 
(آنتدراج). رجوع به سحینوس شود. 

سجیله. (س ل] ((خ) اسم قلعة استواری 
است در نزدیکی بیت السقدس. (معجم 
البلدان). 

سچیم. [س ] (ع |) نام درختی است. (اقرب 
الموارد). 

سجيم. (س ح] (ع !) خیک. (مسنتهی 
الارب). 
سچیم. [س ح] (اخ) شاعری رقیق الشعر 
است. وی بنده‌ای عجمی الاصل و از مردم 
نوبه است. بنی الحصحاس که بطنی از بنی 
اسدند آو را بخریدند و سحیم در میان آنان" 
نشأت یافت. تسولد او در اوایسل عسصر 
پیغمبر(ص) است. پیغمبر(ص) او را دیده و 
شعر وی او را خوش آمد و تا آواخر خلافت 
عشمان زنده بود. بنوالحسحاس بدان جهت که 
سحیم در شعر با زنان آنان معاشقت میورزید 
او را کشتند. قتل او در حدود سال ۴۰ ه.ق. 
است. (از الاعلام زرکلی چ ۱ ص ۳۵۸). 
سجیم. [س ] ((خ) اببن مسرتین الدژلیین 
حنیفه. جدی جاهلی است. فرزندان او بطلی 
از یکرین وائل از عدنانه‌اند.(الاعلام زرکلی 
چ ۱ص 4۳۵۹ 
سچیم. اس ح] (لخ) بسن وثیل ریاحی 
بربوعی. شاعری مخضرم است ( کی که عهد 
جاهلی و اسلام را دیده باشد). قریب یک‌صد 
سال بزیت و در قوم شود شریف بود. 
مشهورترین شعر او اییاتی است که مطلع آن 
این است: انا ابن جلا و طلاع لتایا,(لاعلام 
زرکلی چ ۱ص 4۳۵۹ 
سچیم. (ش ح] (اغ) عامرین حفص سلقب 
به ابوالیقظان است. رجوع به ابوالیقظان و 
رجوع به الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۳۶۱ شود.: : 
سجیهی. اس ح] (ص تسبی) منوا 
است به سحیم که بطنی است از بنی حنيفة: 
(الانساب سمعانی). 

سچیمیی. [س ح] ([خ) ابو سدرة سحیمی 
همچیمی. شاعری است از عرب. اسنتهی 
الارب). 

سچیمی. [س ح] (اخ) اجمدین محمد 
سحیمی حسنی شافعی. ار راست: المقتدی و 
آن پشرح کتاب المزید علی اتحاف المرید 
است. ایضاً او راست: الدر العالی الشأآن علی 
لیلة لصف من شعبان. وی بسال ۱۱۷۸« .ق. 
درگذشت. (معجم المطبوعات). 

سحیميه. [ش ح می ی ] ((خ) نام قریه‌ای 
است در طریق یمامة از نیاج» و گویند از 
تواحی یمامة است. (معجم البلدان). 
سحینوس. [س] (ا) اذخر. (اختیارات 


سى 

بدیعی). رجوع به اذخر و سحلس شود - 
سخ. [س ]()۲ نامی است که در طوالش 
بدرخت آزاد دهند. رجوع به جنگل‌شناسی 
ساعی ج ۱ص ۲۱۳ و آزاددرخت در همین 
لفت‌نامه شود. 

ستخ. "[س] () شوخ که چرک بدن و جامه 
باشد و بعربی وسخ گویند. (برهان). شوخ و 
چرک بود که بر جامه و تن نشیند. (اوبهی). 
سخ. [س ] (ص) خوب و خوش. (رشیدی): 
خوش. (شرفنامه). خوب و نیک. (برهان): 

از جتید و ز شبلی و معروف 

یادگاری است ذات فرخ او 

سخ ایشان گر این چنین بودند 

ور بودند اینچنین سخ او. ۱ 

امیررخسرو (از آتجمنآرا/ 
شی. (یرهان). 

سخ. زشخخ] (ع بص) رفتن آب. المصادر 
زوزتی). سخ المطر؛ باریدن. (دزی ج ۱ ص 
۷ ||دور رفتن در کندن. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). |[دور رفتن در سیر. (سمنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[دم بزمین فرد 
بردن ملخ تا بیضه نهد. 
سخ. [سخخ ] (معرب. ) بیست و چهار من. 
لختی است اعجمی. (متهی الارب). در حدود 
بیست و چهار رطل است و کلمه فارسی 
است. (از اقرب الموارد): غور؛ پیمانه‌ای است 
مقدار دوازده سخ مر اهل خوارزم را. (منتهی 
الارب). 
سخا. [ش] (ع امص) جوانمردی و کرم و 
بخشش و دهش. (ناظم الاطباء). جوانمردی, 
(دهار). سخاء؛ 

ای دریغ آن حر هنگام سخا حاتم‌فش 

ای دريع آن گو هنگام وغا سام‌گراه. رودکی. 
ایزد آن بار خدای بسا را بدهاد 

گنجقارون و بزرگی و توانایی جم. فرخی. 
از ب‌خای تو نا گوارگرفت 
خلق را یک‌سر و منم تاهار, 

با سرشک سخای او کس را 
تماید عظیم "رود فرب. 

کم آزاری و بردباریش خوست 
دلش با وقا و کقش با سخاست. 


عسجدی. 


ناصرخسرو. 
وگر بجود و سخا و شجاعت و مردی 
کسی‌بماندی ماندی ولی حق حیدر. 

ناصرخسرو. 
خارش همه شجاعت و بارش همه سخا 
او رطب. 
ناصرخسرو. 
مریم گشاد روزه رعسی بست نطق 
کودر سخن گشاد سر سفره سخا. ‏ خاقانی. 
شاه سخن بخدمت شاه سخا رسید 
شاه سخا سخن ز فلک دید برترش. خاقانی. 


رسته به آب رحمت و حکمت بر 


چون خوان سخا نهد سلیمان 

عییش طفیل خوان ببینم. خافانی. 

ای دست ملک بخ بخ | گرساغر و شمشیر 

ماهی و تهنگند تو دریای سخایی. ‏ خاقانی. 

دل کوه از تاب سخای او خون شد. 
(سندبادنامه ص ۱۳), 

سخای ابر از آن آمد جهانگیر 

که‌در طفلی گیاهی را دهد شیر. نظامی. 

مفرب و آن قوم سخا دشمنند 

مشرق و اهلش بسخا روشنند. نظامی, 

منگر اندر ما مکن در ما نظر 

«اندر | کرام و سخای خود نگر. مولوی. 

هر که عم شد بسفا و کرم 

بند نشاید که نهد بر درم. سعدی. 

سخاکردن؛ بخشش کردن: 

خطاست گوئی در نیستی سخاکردن 

ملاعتت تو چه سودم کند چو طبع سخاست. 

معودسعد. 
دریای لطف اوست وگرنه سحاب کیست 


تابر زمین مشق و مفرب کند سخا.: سعدی. 
-سخاپرور؛ سخاپيشه. رجوع بهمین کلمات 
شود. 
ستخاء [س ) (ع ) لگی شتر و شتربچه. (ناظم 
الاطباء). 
سخاء. [س ] (خ) ناحیتی است بمصر و قصب 
آن سخاست در مسصر پایین. (از معجم 
ابلدان). 
ستی. چ, سخاخی. (متهی الارب). 
سخاء ۰ (س] (ع امسص) ||اجوانمردی 
نسمودن. (مسنتهی الارپ). جوان‌مردی, 
(آندراج), جوائمرد شدن. (دهار). راد شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). رجوع به سخاشود. 
||(اصتتطلاع عبر فان) عبارت است از آنکه 
انفاقبیال و دیگر متمنیات بر او سهل و آسان 
بود تا چندانکه باید و چندانکه شاید بمنصب 
استحقاقبرساند. فیس افتون) 
سخاء ۰ [ش] (ع 0 ج س‌خا 2 (سنتهی 
الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به سخاءة 
شود. 
سخاء لاری. [س ء] (اخ) رجوع به زاهد 
علی شود. 
سخائم. [س ء](ع لا ج سخيمة. کینه. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
سخيمة شود. 
سخاءة. [س 2](ع !) تسره‌ای است. ج, 
سخاء. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
سخااب. [سشخ خا) (ع ص) مرد بسیار 
بانگ و فریاد. (منتهی الارب). صخاب. 
رجوع به صخاب شود. 
سخالب. (س ] (ع ل) گردن‌بند بی جواهر که 
از میخک و مانند آن سازند. (ستهی الارب) 


سخافت. ۱۳۴۹۹ 


(از قرب الموارد). گردن‌بند از مشک و پوست 
خرما و جز آن. (مهذب الاسماء). رجوع به 
الجماهر بیرونی ص ۳۹ شود. ||رشته‌ای که 
در آن مهره‌ها کشیده در گردن کودکان و 
دختران اندازند. ج. شخب. (سنتهی الارب) 
(انندراج). 
سخاپرور. آسش چَّز و) (نف مرکب) که 
سخا را پرورش دهد. که سخا را شروع کند. 
که‌از بسیاری بخشش دیگران را بسخاوت وا 
دارد. سخادوست. سخی, پسیار ببخشنده. 
بسیار جوانمرد: 
چه توان گفت که امروز چه کرد و چه نمود 
آن خداوند سخاپرور یسیارهنر. فرخی. 
که نیست چون تو سخاپروری بشرق و بفرب 

نه چسون من است ثنا گستری بشام و 
عراق. خاقانی. 
سخاپیسه. اس ش /شٍ] (ص مسرکب) 
آنکه پیش او سخا باشد. مرد با کسم و 
سخاوت. سخی. بسیار جوانمردءٌ 

مردیست سخاپیشه و مردیست عطایخش 

با خلق نکوکار بکردار و بگفتار. 
این زین دین امیر سخاپیشه تا مرا 
در مجلس تو كدية دستار پيشه شد. سوزنی. 
سخاخ. اس | (ع ص, ) زمین نرم تیکو 
ریگ (آتدراج) (متهی الارب). زصین نرم. 
(مهذب الاسماء) (برهان) (جهانگیری) (اقرب 
الموارد)؛ 

تیر غمزه چو کد داد نت 

تا پر اندر سخاخ سین من. 


فرخی. 


نجم‌الدین دایه (از رشیدی). 
سخاخ. (س ] (|خ) جایگاهی است به جاچ 
در ماوراء‌اشهر. (از معجم البلدان) (منتهی 
الارب) (آنتدرا اج) 
سخاخین. اس] (ع ) ج یشن. (اقرب 
الموارد) (آتدراج). . رجوع به سشٌین شود. 
سخاخین. [ش] (ع ص) گرم. قرب 
الموارد). 
سخاره. اس رَ] ([خ) تیره‌ای از ایل اینانلو, 
از ایلات خمس فارس. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۰۸۶ 
سخافت. (س فَ] (از ع اسص) سبکی 
عقل و جز آن (محهی الارب) (آنندراج). خرد 
۳ ستت‌ری شدن. (المصادر ژوزنی). سیکی 
عقل. خفت عقل. رقت عقل. (بادداشت 
مولف): به رکا کت عقل و سخافت خرد 
منسوب گردیم. (سندبادنامه ص ۷۹). روس و 
وجوه ایشان بر سفاهت اراذل و سخافت انذال 


- 1 
۲-ظ. مصحف وسخ عربی است. (حاشية 
برهان قاطع چ معین). 
۳-نل: بزرگ: 


۰ سخاگستر, 


انکاری تکردند. (ترجمة تتاریخیتمینی), 
||اشلی. شل و تلاتگی. ناپختگی. ناسفتگی. 
مقابل صفاقت (قرصی). محکمی. سفتگی. 
پختگی (در جامة مسوج). (یادداشت مولف). 
||لاغری. (منتهی الارب) (آنندراج), 
ستخا کستو. [س گت ] (نف مرکب) سخی و 
جوانمرد. (آتتدراج): 

تا سخن‌پرور بوی از صاحب رازی بهی 

چون سخا گستربوی از حاتم طایی بری. 

سوزنی. 

تویی معاینه در مهتری و مثل تو نیست 
کریم‌طبع و رهی‌پرور و سخا گستر. سوزنی. 
سخال. اسشخ خا] (ع ص, ل) فرومایگان. 
واحد آن تخل است. (متهی الارب؛. مردان 
ضعیف رذل و فرومایه. (ناظم الاطباء). مردان 
رذل و ناتوان. واحد آن سخل است. (اقرب 
الموارد). 


سخال. [(س] (ع 4 ج تخل (ستهی ۱ 


الارب). رجوع به سخلة شود. ||((مص) 
عداوت و دشمنی و خصومت. (تاظم الاطباء) 
(استینگاس). ||مخالفت و عناد و خودسری و 
تمرد و گردنکشی. ||ظلم و اجحاف و ستم و 
زبردستی و تعدی. || خودبینی و لجاجت و 
خودرایی. (ناظم الاطباه) (استینگاس), 
سخال. (س] (اخ) جایگاهی است در 
يمامة. (معجم الیلدان). موضعی است. (منتهی 
الارب) (آتدراج). 

سخالة. [ش ل ] (ع |) بهتر و برگزیده از هر 
چیزی. (منتهی الارب). مولف سنتهی الارب 
در ترجمة اين کلمه دچار سهو شده است. 
تاج العروس آرد: السخالة بالضم؛ السفاية. در 
آقرپ الموارد نیز سخاله به نفاية تفشیر شده 


در 


است و نفاية چیز ردی و بلایه است. 


سخام. [س] (ع ل) مسی نرم و فروشونده. . 


(منتهی الارب) (آنندراج. شراب که آسان 
بگلو فرورود. (مهذب الاسماء) (از اقرب 
الموارد). ||پر نرم ریز مرغ. (منتهی الارب) 
(آتتدراج). پر ترم زیر بال مرغ. (از اقرب 
الموارد), ||جامة نرمینه چون خز و قز و مانند 
آن. (سنتهی الارب) (آتسندراج) (از اقرب 
الموارد). ||انگشت. (منتهی الارب). ذغال. (از 
اقرب الموارد). |اسیاهی دیگ. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (دهار) (از اقرب الصوارد). 
|((ص) سیاه: لیل سخام؛ اسود. (اقرب 
الموارد). هعر سخام؛ موی سیاه. (منتهی 
الارب) (دهار) (آتدراج). 
سخام. [س ] ((خ) سس وضعی است و 
آمروالقیس آن را یاد کرده است: 

من الدیار عرفتها بخام 

فعمایتین نهضب ذی اقدام. 

(از معجم البلدان). 

سخامة. [س م] (ع ) کون. (متهی الارب) 


(آتدراج). در تاج العروس و اقرپ الموارد و 
ذیل آن دیده نشد. 
سخامیی. [س ] (ع !) می آسان فیروشونده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب السوارد). 
رجوع به سخام شود. |[(ص) سیاه: لیبل 
سخامی. (اقرب الموارد). 
سخامية. (ل می ی ] (ع ‏ مبی زود 
فروشونده. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد) 
(آنندراج). سیکی آسان‌خوار. (یادداشت 
مولف). رجوع به سخام و سخامی شود. 
سخافت. [س ن] (از ع مص) گرم گردیدن. 
(ستهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 
سخاوب. [س و] (از ع, /سص) سخاوة. 
جود. بخشش کردن؛ 
سخاوت تو ندارد در این جهان دریا 
سیاست تو ندارد پر آسمان بهرام. عنصری. 


.|" ستخاوت تو و رای بلند و طالع طبع 


نه منقطم " نه مخالف, نه منکسف, نه غوی. 
منوچهری. 
و سخاوتش چنان بود که بازرگانی ر... یک 
شب شانزده هزار دینار بخشید. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص .)٩۲۲‏ 
حاتم میان ما بسیاست سمرتر است 
حاتم تویی | گربسخاوت چو حاتمی. 
ناصرخسرو. 
سخاوت پیشه کن تو از کم و پیش 
کزآن بیگانگانگردند چون خویش. 
اصر خسرو. 
بس نباشد سخاوت او را 
راد کوه و داد دریا. مستو دسعل, 
هر آیند... آن را بنظر بصیرت بیند و سخارت 
را با خود آشنا گرداند. ( کلیله و دسنه). و 
بدانچه پداهت خاطر و سخاوت طبع دست 
رردهد قتباعت نمایی. (ترجمة تاریخ یمینی).. 


:| سخاوت زمین است و سرمایه زرع 


بده گاصل خالی نماند ز فرع. سعدی, 
مشورت با زنان تباه است و سخاوت با 
مفدان گاه. (سعدی). , 

سخاوت کردن. [س زک دص 
مرکب) جود. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). 
سخاو تمند. زی و ۶] (ص مس رکب) 


بخشنده, سخی. جواد. 


سخاوج. آس و] (ع!) زمین بی‌نشان و 
پی‌آب. (متهی الارب) (آنندراج) (از قرب 
الموارد). زمین بی نشان و علامت و بی‌آب. 
(ناظم الاطباء). 
سخاوس. [س و ] () اسسم سب ریانی 
اسطوخودوس است. (تحفة حکیم مومن). 

. سخاوة. [س وا (ع مسص) جوانمردی 
نمودن. (انتدراج). جوانمرد شدن. (المسصادر 
زوزنی). جوانمردی. (دهار). ||باز ساندن از 


سخاوی. 


چیزی. |[ترک دادن. (آتدراج), 

سخاوی. [س](ع 4 ج سخواء و سخاویه, 
بمعنی زمین نرم فراخ. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

سخاوی. [س ویی ] (ا) عبدالقادرین 
علی ال‌ضاوی الشافعی. او راست: الرسالة 
العتمانية (او) السخاوید. (مسچم المطبوعات). 

سخاوی. اس ویی ] ((خ) علیین 
محمدین عبدالصمدین عبدالا حدین عبدالغالب 
همدانی ملقب به علم الدین سخاوی مسصری 
نحوی مقری. در قاهره شا گردایومحمد قاسم 
شاطبی مقری بود و علم قراآت و نحو و لفت 
را نزد ار آموخت. از ابوالجود غیاث‌بن 
فارس‌بن مکی سقری ادب فیرا گرقت و در 
اسکندریه از سلفی و اببن عوف و بمصر آز: 
بوصیری و این یاسین. سپس په شهر دمشمق 
شد و بدانجا سرامد علماء وقت گردید. و 
مردمان را در حق آو اعتقادی عظیم بود. اببن 
خلکان او را در دمشق دیده است. وفات او 
بدمثق در جمادی الاخر سال ۶۴۳ ه.ق. 
است و گویند هنگام وفات به اییات ذیل ترنم 
میکرد: 

قالوا غداناتی دیار الحمی 

و ینزلالرکب بسفتاهم 

وکل من کان محیالم 

اصبح سرورا بلقياهم 

قلت قلی ذنب فما حیلتی 

باق وجه اتلقاهم 

قالوا لیس العفو من شأنهم 

لاسیما عمن ترجاهم. 


و مولد او در شهر سخا در غربیه از اعمال مصر 
بال ۵۵۸ بود. و قیاس در نست به سخاه 
سخوی است لکن مشهور سخاوی است. او 
راست: هداية السرتاب و غاية الحفاظ و 
الطلاب. منظومة فی متشابه کلمات القرآن 
مرتبة علی حروف: ۱ - مرتبة علی حروفه.: 


- شرم الشاطبيد. ۵ - «الکوکب الوقادة4 فی 
اصول الدين. ۶ -الجواهر المکللة فی حدیث. 
(الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۶۹۴). رجوع به 
معجم المطبوعات و روضات الجنات ص 
۲ و عیون الانباء شود. 
سخاوی. [س ویی] ((خ) مس‌حمدین 
احمدین ابی العبد القصبی السخاوی المالکی. 
او راست: تخمیس طی البردة و تلخیص نشر 
الوردة. (معجم المطبوعات). 
سخاوی. اس وی‌ی] ((خ) نس حمدبن 
عبدالرحمن‌بن محند. شمن الذین سخاوی 
٩۰۲-۸۳۱(‏ ه.ق.), مورخ و عالم به حدیث 
و تفسیر و ادب, و از سخا (از قراء) مصر است 


۱ -نل: منقلب. 


و در قاهره متولد شد و بمکه در گذقب نهر 
شهرها مسدتی دراز بسیاحت پرداخت و در 
حسدود دویست کاب تصیف کرد 
مشهورترین آنها عبارتد: الضوء اللامع فی 
اعیان القرن التاسع در حدود شش هزار صفحه 
است و شرح حال خود را در آن در بیست و 
سه صفحه نوشته است. سفر السعادة. السبرا 
لسبوک ذیل تاریخ المقریزی که قسمتی از 
آن طبع شده. الیل علی دول الاسلام للذهبی. 
الشافی من الالم فی وفیات الامم در قرن 
هشتم و نهم. تاریخ المدینتین. تاریخ المحیط 
طبقات المالكية. تلخیص تاریخ الیمن. الذیل 
علی طبقات القراء لاين حجر. الاعلان 
بالتوبیخ لمن ذم اهل التواریخ. تلخیص طبقات 
القراء.الرحلة الاسک ندرية. الرحلة الحلبية. 
الرحلة المکية. الغاية فی شرح الهداية. عمدة 
لقاری و السامع در حدیت. المقاصد الحسنة. 
تسحةة الاحباب در مزارات و تراجم؛ و 
غیرذلک. (الاعلام زرکلی ج ۳ ص 4٩۱۶‏ و 
رجوع به نور السافر ص ۱۴و معجم 
المطبوعات شود. 
سخاویة. اس وی ی ](ع ص, () زمین رم و 
فراخ و پرابر. ج. سخاوی. (ستتهی الارب) 
(آنندراج). نرم. (اقرب الصوارد). |[زمین 
پهناور. (اقرب الموارد). 
سخایاء [س] (ع اج سخية. 
سخای اصفهانی. (س ي ! ت] (خ) 
اسمش محمدزمان خان خلف صدق جتاب 
ظام الدرلة ملیه حاج محمدحین خان, 
صدر اعظم خاقان صاحبقران طاب ثراه. 
* چندی حکمران یزد یودگاهی بمیل طبع غزلی 
میفرموده: 
کندز هول قیامت حدیث واعظ شهرم 
مرا که بی رخ تو هر شبی است روز قیامت. 
هر جا حکایتی شود از کشتگان عشق 
ای راویان دهر ز ما هم روایتی, 
(مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۱۸۱). 
سیجء . [شخ+] (ع مص) آتش را در زیر 
دیگ کردن و فروزانیدن. (منتهی الارب). 
یقال؛ سخا النار؛ ادا جمل لها سذهیا تبت 
القدر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
سخب. [س خ] (ع |) بانگ و فریاد. (منتهی 
الارپ) (انندراج). رجوع به صخب شود. 
سخب. [سش خ] (ع () ج سخاب. رجوع به 
سخاب شود. 
لسخبو» [س ب ] (ع ل) نوعی از درخت که به 
اذخر ماند و مار آن را دوست دارد. (انتدراج) 
(از اقرب السوارد) (سنتهی الارب). |[رکب 
فلان السخبر؛ بی وفایی نمود. (منتهی الارب). 
غدر کرد. (از اقرب الموارد): 
و الفدر ینبت فی اصول السخبر, 
؟ (از منهی الارب). 


سخیر. (سش,بٍ ] ([خ) یاقوت نوید: موضعی 
است و گمان میکنم در نزدیکی نجران است. 
(معجم البلدان). 
سخت. (س ] (ص) هندی باستان ريش 
«سک: سکنوتی»۱ (توانسن. قدرت داشتن), 
سان‌کریت «سکتا»" (توانا), پهلوی 
«سخت» ۳ بلوچی سک»۲ (سخت. محکم: 
استوار): بسودغا «سوکت» گیلکی نیز 
«سخت» گ (حاشیة برهان فاطع 3 معین). 
|ا(ق) فسراوان و بسیار و غایت و نهایت. 
(برهان). بسیار. (جهانگیری): 

پر فرتوت گشته بودم سخت 

دولت تو مرا بکرد جوان. 

پرده دل من به دست عشق زبون است 


رودکی, 


سخت زبونی که جان و دلش زبون است. 
جلاب, 
پس,چون پیغبر صلی ال علیه و سلم بخانه 
اندر دكنگ شدی بکوه حرا رفتی و... از این 
حال خدیجه سخت اندوهگین بودی. (ترجمة 
تاریخ طبری بلعمی). هشامین عبدالملک آ گاه 
شد از کشتن عمرو و تافته شد سخت و بر 
خالد انکار کرد. (ترجمه تاریخ طبری بلعمی). 


مثال بنده و تو ای نگار دلیر من 
بقرص شمس و به ورتاج سخت میماند. 
آغاجی. 

شکر و پانید و انگبین و جوز هتدی... سخت 

بسیار است. (حدود العالم), 

چو بشنید پیران نغمی گشت سخت 

پلرزید بر سان شاخ درخت. فردوسی, 

آنچه کرده‌ست زانچه خواهد کرد 

سختم اندک نماید و سوتام. فرخی, 

سختم عجب آید که چگونه بردش خواب 

آن راک یکاخ اندر یک شیشه شراب است. 
منوچهری. 


زآن خُجسته سفر این جشن چو باز آمد 
سخت خوب امد و پسیار بساز آمد. 
منوچهری. 

نصر احمد را اين اشاره سخت خوش آمد. 

(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۰۱. امیر گفت 

رضی اه عنه سخت صواب آمد. (تاریخ 

بهقی). و آن قصذٌ برمکیان سخت معروف 

است. (تاریخ پیهقی). 

حصن هزار میخه عجب دارم 

ست است سخت بای ستوارش. 
اصرخرو. 

این جهان پیرزنی سخت فریندست 

نشود مرد خردمند خریدارش. ناصرخرو. 

سوی حکما قدر شما سخت بزرگت 

زیر که بحکمت سیب بودش مائید 
ناصرخسرو, 

و او را «انسوشیروان» خود تصنیفات و 

وصایاست که تأمل آن سخت مفید باشد. 


ام مت 
سخت. ۱۳۵۰۱ 


(فارستامة ابن البلخی ص 4٩۶‏ منذر از این 
سخن از وی [بهرام گور ] سخت پسندیده امد 


(فارسنامة ابن البلخی ص ۷۵. 
داند ايزد که سخت نزدیک است 
دل بتو گر تتم ز تو دور است. . معودسمد. 
خجل و طیره‌ام ز دشمن و دوست 
یک رنجور و سخت حيرانم. مسعودسعد. 


آنچه سخت خرد بود بس خشک باشد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). رگ زیر زبان بزنند 
سخت صواب باشد. (ذخیره خوارزمشاهی). 
جمشید در اول پادشاهی سخت عادل و 
خدای‌ترس بود. (نوروزنامه). فضیلت نوشتن 
فضیلتی است سخت بزرگ که هیچ ف ضیلعی 
بدان نرسد. (نوروزنامه). 
او را پر هیچ کس رحم نباشد و عذاب او 
سخت است. (تصص الانبیاء ص ۱۸۰). 
پای طلبم سست شد از سخت دویدن 
هر سو که شدم راه بسوی تو ندیدم. ‏ خاقانی, 
سخت نومیدم ز آمید بهی 
درد نومیدی من بين ای دریغ. خافانی. 
رابعه گفت تو سخت دنیا دوست میداری, 
(تذکرة الاولیاء عطار). سفیان بیمار شد خلیقه 
طببی ترسا داشت سخت استاد و حاذق پیش 
سفیان فرستاد. (تذکرة الاولیاء عطار). 
سخت زیبا میروی یکبارگی 
در تو حیران میشود نظارگی. سمدی (بدایم) 
|[(ص) محکم که نقیض نرم و ست است. 
(برهان) مقابل سست. (آنندراج)اه 
مهر مفکن برین سرای سپنج 
کین جهان هست بازی تیرنج 
یک او را ئسانه دار شده 
بد او راکتزت سخت به تنج. 
چون بچه کبوتر منقار سخت کرد 
هموار کرد موی و شدش مویگان زرد. 
پوشکور. 
پردل [کذا ] چون تاولست و تاول هرگز ۱ 
ترم نگردد مگر بسخت گوازه ۲ منجیک: 
نپاید بدندانشان سنگ سخت 


رودکی, 


جمله بیرون کنم بچاره گری. 
|آمحکم. استواز: 

بودمرد ارمده در بند سخت 

چو جنبنده گردد شود یک بشت. ‏ عنصری. 
و آدمی چون کرم پیله است, هر چند بیش ند 
بند سخت‌تر گردد. ( کلیله و دمنه): 


.اااهع باقع - 1 


0 - 3 ۰ - 2 
او - 5 - 4 
.6 - 6 


۷-نل: غبازه. 


۷۲ سخت. 


گره‌عهد آسمان سست ات رت 


گره‌کِء عداصر سخت. آنوری, 
||استوار. بكدبارو: 
قرل‌ارسلان قلعه‌ای سخت داشت 
که‌گردن به الوند بر می‌فراشت. 
سعدی (بوستان). 


||پیچیده. مشکل. دشوار. (برهان). مشکل و 
دشوار و با عسرت. (ناظم الاطیاء). در مقابل 
اسان 
فریدون‌تژادند و خویش توآند_ 
چو کارت شود سخت. پیش تواند. فردوسی. 
کتدیر تو اسان همه کار سخت 
ازویی دل‌افروز و پیروزبخت. فردوسی. 
اگروقتی شدتی و کاری سخت پیدا آید مردم 
عاجز نماند. (تاریخ بیهقی). 
چواز سختکاری برستی ز بخت 
دگر تن میفکن در آن کار سخت. 
بترس سخت ز سختی چو کار آسان شد 
که‌چرخ زود کند سخت کار آسان را: 

ناصر خسرو. 
|اصعب الپور. دشوار راه: بلغار جائیست 
سخت و بسیارنعمت. (حدود العالم). 
بیابانی چنان سخت و چنان سرد 
کزاو خارج نباشد هیچ داخل, منوچهری. 
اندر بیابانهای سخت ره برده‌ای بی راهبر 
رین از توکل باشد ای شاه زمانه وز یفین. 


فرخی. 

|ازشت. (نتاظم الاطباء). ن‌املائم‌طبع. 
نامطبوع. طاقت‌فرساء 
از راستی تو خشم خوری دانم 
بر بام چشم سخت یود آژخ. کسایی. 
و مرگ بوطالب سخت بود بر پیفامبر علیه 
السلام که قریش دست بزخم و جفا برگشادند 
بر پیغامبر علیه السلام. (مجمل النواریخ). 
درد باشد روی نازیبا و ناز 
سخت باشد چشم ناپینا و درد. سنایی. 
سهل باشد سخن سخت که خوبان گویند 
جور شیرین‌دهنان تلخ نباشد بردن, 

صعدی (بدایع). 
اک و دشوار. (برهان): 
همه سوخت آبادبوم و درخت 
بر ایرانیان بر شد این کار سخت. . فردوسی. 
||قوی و شدید. (ناظم الاطباء): 
بلرزیدی زمین لرزیدنی سخت 
که‌کوه اندر فتادی زو بگردن. ‏ منوچهری. 


||قوی. نیرومند. به‌نیرو: 
جوان سخت می‌باید که از شهوت بپرهیزد 
که پیر سست‌رغبت را خود الت برنمی‌خیزد. 


سعدی. 
||مقلظ. شدید؛ 

زواره یکی سخت سوگند خورد 

فرو ریخت از دیدگان آب زرد. ‏ فردوسی. 


اسدی. با 


یکی سخت سوگد شاهانه خورد 

بروز سپید و شب لاجورد. فردوسی. 
||هنگفت و غلیظ و گنده. (ناظم الاطباء), بلند 
و خشن. درشت* ,۱ 

پدشنام زشت و به آواز سخت 


به تندی بشورید با شوربخت. . فردوسی. 
چنین گفت خسرو به آواز سخت 

که‌ای سرفرازان پیداربخت. فردوسی. 
اصلب.مقابل سست: 

ز کافور وز عود بد هر درخت 

همه زرگیا رسته از سنگ سخت. اسدی, 


همچنان اد است پیش تیغ تو پولاد نرم 
پیش تیغ دشمنانت سخت چون پولاد لاد. 
قطران. 
دو سه دانه دیدند انجا نهاده برداشتند و پیش 
تخت.شاه آوردند. شاه بگاز کردو دانه‌ای 
آسخت دید. (نوروزنامه), 
||تند و تیز. (تاظم الاطباء). شدید: 
مرا این درستست کز باد سخت 
بدرّه زمین و برّد درخت. فردوسی. 
بیابان و سیمرغ و سرمای سخت 
که چون باد خیزد بدرد درخت. فردوسی. 
گرفت آب کاسه ز سرمای سخت 
چو زرین ورق گشت برگ درخت. عمعق. 
||بخیل و رذل و مردم گرفته و خسیس. 
(برهان). بخیل و رذل و بی همت و شیم. 
(جهانگیری) (آتندراج». مسک و بخیل و 
لیم و طمعکار. (ناظم الاطیاء). نا کس و رذل و 
فرومایه و دون. (ناظم الاطیاء): 


باده تاسخته ده پسخه که باده 


ست کند سخت را کلید خزانه. 


اوحدی (از آنندراج)" ۰ 


||چسبنده. (برهان). ]|بی‌شفقت و بی‌رحم و 


,,تسرشرو. ||ظالم و ستمکار. |استمکش و 


".| رنسجوز. ||آشفته. ||مستمند و پریشان و 


بسدبخت و بیطالع. ||سنجیده و وزن‌شده. 
||زیاده از اندازه. (ناظم الاطباء), 
دل‌سخت؛ سنگین دل. بی وفا. جفا کارة 
آن سست‌وفا که یار دل‌سخت منست 
شمع دگران و آتش بخت منست. . سعدی. 
سخت‌استخوان؛ کنتی که تسل وی 
بسختی‌کثی و توان‌ایی معروف بود. 
(آنندراج), 
-|| سطبر. درشت. قوی‌بنیه: 
دلیر و تنومند و سخت استخوان 


شکیبنده و زورمند و جوان. نظامی. 
چهل بیل با تخت و برگستوان 

بلند و قوی مفز و سخت استخوان. نظامی, 
س‌خت‌بوم؛ مراد زمین مهلک. (از 
اتدرا اج 

چنین گفت با پهلوانان روم 

که فردا درین مرکز سخت‌بوم. نظامی. 


سخت. (س /س ] (!) ستجیدگی. ||ترازو. 
(ناظم الاطیاء). 

سخت. (س] (ع |) آنچه از شکم جانوران و 
ذوات خفاف و ذوات حوافر پراید قبل از آنکه 
چیزی خورند. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
سخت آمدن. (س 3] (سص مرکب) 
نا گوار آمدن. دشوار آمدن: و اسکندر را این 
پیفام سخت آمد. (فارسامةٌ ابن البلخی ص 
۷ برادران یوسف را سخت آمد گفتد 
اندیشه کنیم که یوسف را در چشم ایشان 
خوار کم. (قصص الانبیاء ص ۰ ۶). 

سختم آمد که پهر دیده ترا مینگرند 


سعدیا غیرتت آید نه عجب سعد غیور. 


سعدی, 

وگر سختت آمد نکوهش ز من : 

به انصاف بیخ نکوهش یکن, : سعدی: 

فراقت سخت می‌آید ولیکن صبر میباید 

که‌گر بگریزم از سختی رفیق سست‌پيمانم. 
سعدی, 


سخفانه. اش نْ /ن] (ق مرکب, [نرکب) 
سخن سخت و درشت را گویند. (برهان). 
سخن سخت روبرو گفتن. (آندراج): 
چو می‌آید برین بر گویم آخر 
مگو سختانه روبارویم آخر. نزاری قهستانی: 
سختانی. [س ] (ص نسبی) منسوب است به 
سخان که نبت اجدادی است. (الانساب 
سمعانی). 
سخت‌باز. (س] (لف مرکب) کسی که در 
قماربازی دستی تمام داشته باشد. (آنتدراج): 
شد دچارم سخت‌بازی در قمار دلبری 
هر دو عالم را به او در داو اول پاختم. 

محسن تأثیر (از اتدراج). 
سخت باژو. [س ] (ص مرکب) کنایه از 
توانا. (انجمن آرای ناصری) (شرقنامة 
منیری). قوی‌هیکل و توانا. (برهان)؛ 
سعدیا تن به نیستی در ده 


چارة سخت بازوان اینست. "سعدی: 
چنان سخت بازو شد و تیز چنگ 
کهبا جنگجویان طلب کرد جنگ. ‏ سعدی. 
|| حمایت. (انجمن آرا). صاحب حمایت: 
(یرهان). غیرتمند. غیرتی* 
درمی چند ریخت در مشتش 
سخت‌بازو بزر توان کشعض. 

سخت‌پای. (س] (ص مرکب) کناید از 
توانا و ثابت قدم. (آتدراج). ستور که قوائم 


سعدی, 


آن سخت بود؛ٌ 

سخت‌پای و ضخم‌ران و راست‌دست وگردسم 

تيزگوش و پهن‌پشت و نرم‌چرم و خردموی. 
منوچهری. 

سکندر که می‌نازد از بخت تر 

شد از سخت‌پایان چنین سخت‌تر. 


امیرخسرو (از آتدراج). 


سخت پست. [ش پٌ] (ص مرکب)مخک:" 


استوار. سفت* 
چون آن گرد روی آهن سخت‌پشت 
بنرمی در آمد ز خوی درشت. نظامی, 
سخت پنجه. اش پ ج /ج](ص مرکب) 
قوی‌پنجه. ||مجازا, کنایه از مسک و بخیل. 
(آندراج): 
از سخت پنجه زر نستاند مگر عوان 
یک تن تواند آنکه جواهر ز کان کشید. 
امیر خسرو (از آنندراج). 
سخت پی. (س پ /ب](ص مرکب) 
نیرومند. قوی. (ولف). پرزور که مقاومت 
داشته باشد؛ 
کنون تا به‌بینم که با جام می 
همی سست باشی وگر سخت‌پی. 
(شاهنامة فردوسی چ بروخيم ج ٩ص‏ 
۹ 
سخت پیشانی. (س ] (ص مرکب) کسی 
که در غایت جرأت و بی‌با کی باشد. 
(آن_ندراج). شجاعت و دلیسری, (سجموع 
مترادفات ص ۲۲۲). |اسمج. میرم. پرروٌ 
جگرم خون شد از پریشانی 
آه از این جان سخت‌پیشانی, آوحدی. 
بیرد شیخ را به مهمانی 
با مریدان سخت‌پیشانی. آوحدی. 
این چه ابروی سخت‌پیشانی است 
وین چه لبهای نرم‌گفتار است. صائب. 
سخت پیمان. [س ب /پ | اص مرکب) 
انکه در پیمان خود وفادار باشد. با وفاء عهد 
ناشکن؛ سخت‌پیمان بود در دین. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۳۱۰). 
دوستان سخت‌پمان راز دئمن با ک‌ست 
شرط یارانست کز پیوند بارش نگسلد. 
سعدی, 
سخت‌حان. [س ] (ص مرکب) سنگدل و 
ببیرحم. (آن_ندراج) (غیاث) (مجموعة 
مترادفات ص 700۴ 
سختی ره بین و مشو سست‌ران 
ست‌گمانی مکن ای سخت‌جان. نظامی, 
|اسختیکش. (مجموعة مترادفات ص۲۰۹). 
که تعب و رنج بسیار کشد. که مصیبتهای 
سخت تواند کشید. 
سخت‌جانی. (ش ] (حامص مرکب) گران 
جانی: 
آزاد کم ز سخت جانی 
واباد کنم به سخت‌رانی, 
شهای هجر را گذراندیم و زنده‌ایم 
ما رایه سخت‌جانی خود این گمان نیود. 
شکیبی (از آتدراج). 
سخت حفاء (سش ج] (ص مرکب) جفا کار. 
جفاپیشه. بی‌وفا؛ 


نظامی. 


دلیر سست مهر سخت جفاً 


صاحب دوست روی دشمن خوی. سعدی, 
ای سخت جفای سست پیمان 
رفتی و چنین برفت تقدیر. سعدی. 
سخت جوشی. (س] (حامص مرکب) 
برندگی: 
آهنی شد چو سخت‌جوشی کرد 
لشکر ترک سست کوشی کرد. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص 1۲۶). 
سخت چاو یده. [ش د /د] (ص مرکب) 
هرزه و پوچ. (غیاث) (آتدراج). 
سخت چمم. (ش چ /ج] (ص مسرکب) 
شوخ و بی‌حیا. (آندراج. گحاخ و بی‌شرم و 
بیحیا. (تاظم الاطبام): 
جست دعوی‌گر مخالف گوی 
زیرک سخت چشم حجت جوی. 
امیرخرو (از آندراج). 
سخت خوردن. (ی خوز / خر د] 
(عص مرکب) تصدیع کشیدن بسیار. اغیاث) 
(آندراج). رنج و تعب کشیدن. محنت و غسم 
کشیدن. (مجموعه مترادفات ص ۱۸۱ در 
جهاد نفس هر که سست جنیده سخت 
خورده. (ملاطفرا/ از آنندراج). 
سخت دل. |س «] (ص مرکب) کنایه از 
بی‌مهر و ستگدل. (آتدراج). ظالم. (مجموعً 
مترادغات ص ۲۴۱). غلیظ القلب: 
دلیری سیه‌نامه‌ای سخت‌دل 


ز نبا کیابلیس از وی خجل. .. سعدی. 
ای سخت‌دلان ست‌پیوند 
این شرط وفا بود که بی‌دوست... . سعدی, 


ای سخت دل تا به این اطفال هیچ رحم نکنی. 
(تاریخ قم ص ۰ 
سخت دل. (س د] ((ج) دی است از 
دهستان چهار اویماق بخش قره آغاج 
شهرمیتان مراغه وأقع در ۱۸ هزارگزی شمال 
باختری قره‌آغاج و ۷ هزار و پانصدگزی 
جنوب شوب مراغه بمیانه. هوای آن معتدل و 
دارای ۱۰۰ تن سک نه است. آب آنجا از 
چشمه‌سار تأمن میشود محصول آن غلات, 
نخود و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴). 
سخت‌دلیی. اس د] (حامص مرکب) 
قاوت. سنگین‌دلی: و از جمله بی رحمی و 
سخت دلی او یکی آن که زادان‌فرخ ر... 
(فارسنامة این البلخی ص .)٩۰۷‏ 

کاین سشت دلی و سست مهری 

جرم از طرف تو بود یا من. سعدی. 
سختررو۵. [س تَ] (اج) از جبال سختر 
برمیخیزد بولایت نیشابور و آن موضع و چند 
موضع دیگر را آب دهد. طولش سه فرسنگ 
بود. (نرهة القلوب چ لیدن ص ۲۲۶). 
سختر9. اس ] (ص مرکب) سخت‌روی. 


سخت شدن. ‏ ۱۳۵۰۳ 
کنایه از مردم درشت و ناهموار. (آنندراج): 
جوآن سخت رو در راه باید 
که‌با پیرآن بی قوت بیاید. 

سختزویی. [س] (صامص مرکب) 
پررویی و سماجت. مقاوست. پایداری؛ 


سعدی, 


چو پی سست و پوشیده شد استخوان 


دگر قصه سخت رویی مخوان. تظامی. 

نه زآن سرما نوازش گرم گشتش 

نه دل زآن سخت رویی نرم گشتش. ‏ نظامی. 

چه باید اینهمه اندیشه کردن 

نشاید سخت رویی پیشه کردن. نظامی. 

چو سندان کسی سخت رویی تکرد 

که‌خایک تادیب بر سر نخورد. سعدی. 

تأابروی سخت ما صائب سر و کارش فتاد 

توبه کرد از سخت رویی سیلی استاد ما. 
صائب (از آتدراج). 


سخت زور. [س ] (ص مرکب) کنایه از پر 
زور. (آتدراج): چنانکه او را [هرمز ] دل آور 
و سخت زور گفندی. (فارسامة ابن البلخی 
ص ۲۰. 
ز سختی که زد رومی سخت زور 
سرش را در آخرگهش کرد کور. ۱ 
امیرخرو (از آنندراج). 
سخت زه. (س ز؛] (ص مرکب) سخت 
کمان.(آنندراج) (غیات). 
سخت‌سا. [س ] ([ مرکب) نام داو از کشتی 
که‌هندیان گها گویند. (غیاث) (آنندراج). 
سخت‌ساق. [س] (ص‌مرکب) ثابت‌قدم. 
(رشیدی)؛ 
برسم چا کران چون سخت‌ساقان 
کمردربست بر درگاه خاقان. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
|| برزور. (آتندراج). 
سخت سو. اس س ] ((خ) اسم قدیم رامسر 
است. رجوع به رامسر شود. 
سخت‌سری. اش ش ] (حامص مرکب) 
لجاجت مقاومت. ایستادگی. پایداری: 
ابوالقاسم کثیر را بباید گفت تا خویشتن را بدو 
دهد و لجوجی و سخت‌سری نکند که حیفی بر 
ار گذاشته نیاید. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص 
۷۱ دیرتر از اسب جدا شدم بسیب پیری. 
پنداشتند که سخت‌سری میکنم. (تاریخ بیهقی 
چ آدیب ص ۶۳۱ 
سخت شدان. اس ش د] (مص مرکب) 
دشوار شدن. مقابل آسان شدن. شدید گشتن؛ 
بروزی کجا سخت شد کارزار 
همه بخردان خواستند زینهار.. . فردوسی. 
||استوار شدن. محکم شدن. مقابل ست 
شدن 
پند خردمندان چه سود اکنون که بندم سخت شد 
گر جستم این بار از قفس پیدار باشم زین سپس 
سعدی. 


۱۳59۰۴ 


در دام غمت چو مر وحشی نس 
می‌پیچم و سخت میشود دام. سعدی. 
سخت‌قوت. (ش از و] اص مرکب) 
نیرومند. قوی. بهنیرو: پس گفتا از من عظیم‌تر 
و سخت‌قوت‌تر و تواناتر کیست. (مجمل 
التواریخ و القتصص). 
سخت کردن. [س کَ د] (مص مرکب) 
محکم کردن. سفت کردن. زفت کردن: 

چون بچة کبوتر منقار سخت کرد 

هموار کرد موی و بیوکند موی زرد. 

پوشکور. 

|امحکم یستن: چهار تن بودند از مهتران 
عجم... پیش پیغمبر علیه السلام امدند 
یکمرهاء زرین میان سخت کرده. امجمل 
اتواریخ. ||مشکل ساختن: 

بترس سخت ز سختی چو کار آسان شد 

که چرخ زود کند سخت کار اسان را 


سخت‌قوت. 


اصر خسرو, ۰ 


مکن خواجه بر خویشتن کار سخت 
که بدخوی باشد نگوتساریخت. 

دل سخت کردن؛ مصمم شدن. یکدل شدن. 
نامتزلزل بودن؛ 

دل بر تمام توختن وام سخت کن 

با اين دو وام‌دار تراکی رود دوام . 
تاصرخسرو (دیوان چ کتابخانة تهران ص 
۶۰ 

-سخت کردن در؛ بت آن؛ 
خود اندر پرستش‌گه آمد چوگرد 
بزودی در آهنین سخت کرد. 


نعدی. 


فردوسی. 
ز بیگانه ایوانش پردخت کرد 
در کاخ شاهنشهی سخت کرد. .. فردوسی. 


چون رسولان و حاجب که با ایشان... آمده 
پودند اندر رفتد در سخت کردند و آن دیگران 
را اندر گذاشتد. (تاریخ سیستان). چون 


اندرون (هاشمیه) شدند جنازه بینداختد و دز : 


سخت بکردند و سلاحها از زیر جامه بیرون 
آوردند. (مجمل التواریخ). و عمروبن لیث را 
به حجره‌ای بازداشته بود (معتضد خلیقه) و در 
سخت بکرده. (مجمل اتواریخ). 
سخت کش. [س کَ /ک] (نسف مرکب) 
آنکه کمان سخت را بکشد. (آنندراج): 

تنی چند بگزید عیاروش 

کماندار و سختی‌کش سخت‌کش. ‏ ظامی. 
|ستور که رام نباشد. که مناد نباشد. سرکش: 
ابلیس در جزیره تو برنشست 

بر بی فسار سخت‌کش توسنش. 

ناصرخسرو (دیوان چ کتابخانة تهران ص 
۳۸ 
سخ تکمان. [س کَ ] (ص مرکب) پهلوان 
و تیرانداز و شه‌زور. (آنندراج). درشت و 
بی‌رحم.(ناظم الاطباء): 

ناوک اندازی و زوبین فکن و سخت‌کمان 


پهنه.بازی و کمند افکنی و چوگان باز. 


فرخی. 
ای سخت‌کمانی که خدنگ تو ز پولاد 
زآنسان گذرد کز دل بدخواه تو نفرین. 

فرخی. 
کآن‌مرد سوی اهل خرد سست بود سخت 
کزیهر طمع سست بود سخت کمانیش. 

تاصرخسرو (دیوان چ کتابخانة تهران), 
بخت بد ما همی کند سست‌پیی 
ورثه تو چنین سخت‌کمان نیز نشی. 
مهحستی دییر . 
در رکابش چو اژدهای دمان 
بود سیصد هزار سخت‌کمان. نظامی. 


سعدی اگرجزع کنی ور نکنی چه فایده 
سخت‌کمان چه غم خورد گر تو ضعیف‌جوشلی. 
سعدی. 


:| " گرهمه مرغی زنند سخت‌کمانان به تیر 


حیف بود بللی کاین همه دستان اوست. 


سعدی. 
||درشت و بی‌رحم: 

دیدی که وفا بسر نبردی 

ای سخت‌کمان سست‌پیمان. سعدی. 


||ماهر در تیراندازی, آنکه کمان را بیشتر 
کشدتا تیر آن دورپروازتر بود؛ بسیار بزرگ و 
دراز است (صنویر) بحدی که مرغان بر سر آن 
آشیانه کنند هیچ تیرانداز سخت‌کمانی شیر 
بدان نتواند رسانید. (قلاحتنامه). 
سخ تکمانی. [س کَ] (حامص مرکب) 
درشتی و برحمی. (ناظم الاطباء), دلیبری. 
پهلوانی: 
هرگز نکند با ضعفا سخت‌کمانی 
با انکه بداندیش بود سخت‌کمان است. 
منوچهری. 


دای بگه راستیقامت تو همچو تیر 
بر من سسست ضعیف سخت‌کمانی مکن. 


سیدحسن غزنوی, 
چشم تو خدنگ از سپر جان گذراند 
پیمار که دیده‌ست بدین سخت‌کمانی. حافظ. 
سخ تکوش. (س] (نف مرکب) ساعی. 
کوشا.بسیار کوشنده. جاهد: 
سخت‌کوش آست به پرهیز و پزهد 
تو مر او را بجوانی منگر. 


فرخی. 

بزاد این سفرت سخت‌کوش باید بود 
که‌این سفر سوی دارال لام باید کرد. 

ناصر خسرو. 
سخت‌کوش است آ۰ خاقانی 
مگراین چرخ را پفرساید. خاقانی. 
چه باید درین آتش هفت‌جوش 
بصید کیابی شدن سخت‌کوش. نظامی. 
زآتش‌انگیز آن شرار؛ گرم 
شد دل سخت‌کوش تعمان نرم. نظامی. 


ازین آتشین خانة سخت‌جوش 


کسی جان برد کو بود سخت‌کوش. ‏ نظامی. 
||اسخت بهم افتاده. سخت جنگنده: 
دو لشکر بیک جاشده سخت‌کوش 
بگردون درافتاده بانگ و خروش. فردوسی. 
|اسخت‌گیر: 
اگرچرخ بامن بود سخت‌کوش 
بگرز گرانش بمالم دو گوش. فردوسی. 
سخت گرفتن. (س گ ر ت] امسسص 
مرکب) مرادف تنگ گرفتن. (آنندراج). الزام 
کردن‌بکاری. ناچار کردن از کاری. در مضیقه 
گذاشتن: و ایشان [رسولان پرویز] سخت 
گرفتندبر پیغامبر پاسخ کردن [نامهٌ پرویز را ]. 
(مجمل التواریخ و القتصص). 
نخواهد دل که تاج و تخت گیرم 
نخواهم من که با دل سخت گیرم. 
کان‌بر خورند از جوانی و بَخت 
که‌با زیردستان نگیرند سخت. 
که‌بر من نکردند سختی بسی 
کمن سخت نگرفتمی بر کسی. .. سعدی, 
گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع 
سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. 
حافظ. 
سخت گشتن. اش گّ تّ] (مص مرکب) 
بسته شدن؛ و عادت چنان بود که چون مردم 
برون آمدندی, در کنیسه سخت گشتی تا سالی 
دیگر همان وقت گشاده شدی کس ندیدی 
چون مردمان بیرون رفتند در کنیسه سخت 
گشت.(مجمل التواریخ), 
سخ تگوشت. آس ] (ص مرکب) پر ژور 
و با قوت. (ناظم الاطیای). 
سختگیی. اس تّ /ت] (حامص) صلابت 
و شدت و درشتی. (ناظم الاطباء). 
سخ تگیر. [س] (نف مرکب) سخت 
گیرنده. آزمند و حریص. (ناظم الاطباء): 
هر که در کار سخت‌گیر شود 
نظم کارش خلل پذیر شود. 
مشو در حساب جهان سخت‌گیر 
همه سخت‌گیری بود سخت‌میر. 
نیست عم گر دیر بی او مانده‌ای 
دیرگیر و سخت‌گیرش خوانده‌ای. 
امتال: 
خدا دیرگیر است اما سمخت‌گیر است. 
سخ تگیری. [س] (حامص مرکب) 
سختی. دقت. زبردستی. (ناظم الاطیاء). 
تشدید. مقابل خوارکاری. (یادداشت مولف): 
سخت‌گیری مکن که خا ک‌درشت 
چون تو صد راز بهر نانی کشت. ظامی. 
سخت لگام. اس لٍ] (ص مرکب) کنایه از 
مردم گردنکش باشد نی کسانی که سر به 
اطاعت فرود نمیارند. (یرهان). کنایه از مرکب 


ای 


سعدی. 


نظامی:- 


مولوی. 


۱-تل:رود دلام. 


سحت‌معز. 


سس رکش. (آنندراج), گردن‌کش.سترکش. 
ناآرام. (شرفنامه. 

سخت مفز. (ش ع] (اص مرکب) کندذهن, 
بی‌استعداد؛ 

چو روسان سختی‌کش سخت‌مفز 

قریبی بخوردند از اینگونه نفز, ۱ نظامی. 
سخت میو. [س ] (نف مرکب) آنکه جانش 
بدشوار برآید. (آنندراج): 

مشو در حاب جهان سخت‌گیر 

همه سخت‌گیری بود سخت‌میر. نظامی. 
سختن. [س ت /سْ تَّ] (مص) کشیدن و 
وزن کردن و سنجیدن. (برهان, ذیل سخت). 
سنجیدن, (آتدراج), وزن کردن. (شرفنامه): 


دو برد یمانی همه زربفت 


بسختند هر یک یمن بود هقت. .. فردوسی, 
همه گنج ارجاسب در باز کرد 
نگهبان درم سختن آغاز کرد. فردوسی. 
عطای او از آن بگذشت کاو را 
توان سختن بشاهین و بقنطار. فرخی. 


یک روز پازار آمد مردی را دید زعفران 
می‌سخت. (تفسیر ابوالشتوح). پر مردی 
بگذشت که چیزی می سخت‌و کم می سخت. 
(تفسیر ابوالفتوح), ارسطاطالین این نقد را 
بقسطاس منطق بسخت و بمحک حدود نقد 
کردو بمکیال قیاس بپمود. (چهارمتاله). 
کو آنکه تقد او به ترازوی هقت چرخ 
ششدانگ بود راست بهر کقه‌ای که سخت. 
خاقانی. 

عید آمد و من مصحّف عید 
این نقد بسختهام بمیزان. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۵۰), 
باز چو زر خالصش سخت ترازوی فلک 
تا حلی خزان کند صنعت باد آذری. خاقانی. 
یک روز پسر خود را دید که یک دیتار زر 
می‌سخت تا بکسی دهد. (تذکرة الاولیاء 
غطار). ||بحساب آوردن. شماردن: 


سریر و سراپرده و تاج و تخت 


نه چندانکه آن را توانند سخت. نظامی. 

- پرسختن؛ سنجیدن* 

زبس برسختن زرّش بجای مادحان هزمان 

ز تاره بگلد کپان ز شاهین بگسلد پله. 
فرخی. 

فزون آمد از وزن صد پاره کوه 

زبرسختش هرکس آمد ستوه.  .‏ نظامی. 


| آزمودن؛ و شعر من بدید و از چند نوع مرا 
برسخت بمراد او آمدم. (چهارمقال. 
سختو. [ش | (() <سفدو (همین ماده)؛ معرب 
آن «سخور» «الطبیخ ۵۳». (حاشیة برهان 
قاطع چ معین). روده‌ای را گویند که آن را با 
گوشت‌و برنج و مصالح پر کرده سر روغسن 
بریان کرده باشند. (سرهان) (غیانث. چسرب 
روده را گویند که بگوشت پر کرده باشند. 


(جهانگیری). رود گوسفند که آن را پاک 
کردهو گوشت و برنج و ادوی دیگر پر کرده در 
روغن بریان کنند و بخورند. (آنندراج). از 
اقسام مومبار است, گویند که در اصل سفدو 
منسوب به سغد است که مملکتی است. از 
کثرت استعمال سختو شده است. (فهرست 
لغات بسحاق اطعمه)؛ 
عشق سختو دل ما برد یفما امروز 
مطبخی خیز و برو دیگ کلان نه بربار, 
بسحاق اطعنه. 
بر سایبان نان تنک اعتماد نیست 
سختو مگر بباطن پا ک‌شما رود. 
بسحاق اطعمد. 
شمع سختو چون سر از جیب قدح برمیکند 
گنبدکیپا بنور خود منور میکند. 
بسحاق اطعمه. 
|کتایه از آلت تناسل هم هست که قضیب 
باشد. (برهان) 
سختوی. [س تّ وی] (ص نس بی) 
مسوب است به سختو که نبت خانوادگی 
است. (الانساب سمعانی). 
سختو یه. (س ی] (اخ) قسرید سختویه 
مشهور بسختان در خارج دروازه قصابخانة 
شیراز از پهلوی باروی شهر میانة جنوب و 
مشرق شیراز است. (فارسنامة ناصری). 
سخقه. [ش /س ت /ت] (نسف) اسم 
مفعول از «سختن». (حاشية برهان قاطع چ 
معین). سنجیده و به وزن در آمده و وزن کرده 
شده. (برهان) (غیاث): 
چوبازارگان را درم سخته شد 
فرستاده از کار پردخته شد. 
کسی‌کش نیاز است آید یگج 
ستاند ز گلجی درم سخته پنج. 
همه اه خاقان بپردخته بود 


فردوسی, 
فردوسی. 
همه بجای نزل و علف سخته بود. . اسدی, 
جز سخته و پیموده مخر چیز که نیکوست 
کردن‌ستد و داد به پیمانه و میزان. 
تاصرخسرو. 
دست کیوان شده ترازوسنج 
سخته از خا ک‌تا به کیوان گنج. 
چون زر جوزایی اختران سپهرند 
سخته بمیزان ازکیای صفاهان. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۵۲). 
||بمجاز, پخه. آزموده. مهذب 
ویژه تویی در گهر سخته توبی در هنر 
نکته تویی در سمر از نکت سندباد. 


نظامی. 


منوچهری. 
هدیه نیابی ز کس تو جز که ز حجت 
حکمت چون در و پند سخته بمعیار, 
ناصرخسرو. 
- خویشتن سخته کردن؛ مهذب کردن. 
تهذیب کردن. مدب ساختن؛ 


سختی. ۱۳۵۰۵ 


خویش را موزون و چست و سخته کن 

زاب دیده نان خود را پخته کن. مولوی. 
سخته کردن سخن؛ راست کردن. درست 
کردن؛ 

آنکه ترازوی سخن سخته کرد 

بختور آن را بسخن پخته کرد. نظامی. 
سخته کمان. زش تَّ 7 ت کَ) (ص 
مرکب) مرادف سخت‌کمان. (آنندراج): 

هر کجا سخته کمانی بود چست 

تیر می‌انداخت هر سو گنج جست. مولوی. 
سخته گفتن. (ش تَ / تک تَ]اسص 
مرکب) سنجیده گفتن* 

سخن پیش فرهنگیان سخته گوی 


ر بهر کس نوازنده و تازه روی. ‏ . فردوسی. 
از آهو سخن پا ک و پردخته گوی 
ترازو فروساز و پس سخته گوی. .. امدی. 
سخن تاکی ز تج و تخت گویی 
نگویی سخته اما سخت گویی. نظامی, 
سختیی. (س] (حامص) مقابل سستی. 
(آتدراج): 
زمین زراغن بسختی چو سنگ 
ثه آرامگاه و ته آب وگیا بهرامی, 


در نرمی و سختی نصیحت باز نگیرم از او در 
هیچ جای. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۱۶ 


همچو سنگ است ترش از سختی 
دم او همچو دم فلماخن. نجیبی. 
گروگان خوهی سرخ و مرغول رومه 
بسختی چو خاره به تیزی چو خاده. 
سوزنی. 


|اطاقت. توان: اول کی که خر را بر مادیان 
جهانید تا استر زاد او [فریدون ] بود و گفت 
يچ این هر دو مرکب باشد از سختی خر و 
سبکی اسب. (فارسنامة ابن البلخی ص ۸۳۷. 
| ضعف.ناتوانی: 

تا شود جسم فربهی لاغر 
لاغری مرده باشد از سختی. 


نبینی که سختی بفایت رسید 
مشقت به حد نهایت رسید. سعدی, 
||مشقت. (ربنجنی). رنج. محنت. دشواری. 
درد و رنج. صعوبت؛ 

پلرزید برزین ز سختی سوار 

یکی تیر دیگر بزد نامدار, 
کشیدی‌سپه را بمازندران 

نگر تا چه سختی رسید اندر آن. 
کنون جای سختی و چای بلاست 
نشتگه تیزچنگ اژدهاست. 

ز جتن مرا رنج و سختی است بهر 
انوشه کسی کو بمیرد بزهر, 

از تو همه دردسر و از تو همه سختی 
از تو همه رنج دل و از تو همه تیمار. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی- 


فرخی. 


۶ سختی. 


یک هفته زمان باید لاء بلکه دوشه.هفته" 

تا دور توان کردن زو سختی و دشواری. 
ملو چهری. 

گاهآن است که از محنت و سختی برهند 

جای آن است که امروز کنم من طوبی. 
منوچهری. 

مبارکا خدایی که احکام او در سختي و ترمی 

تهمت‌پذیر نیست. (تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص ۳۰۹). و حال آنکه هر بلایی دفع شده بود 

و هر سختر جلاء وطن کرده. (تاریخ بیهقی چ 

ادیب ص ۳۱۲. 

پیر شدّت بر غم و سختی و رنج 

بر طمع راحت شخص چوان. 

ناصرخرو (دیوان چ کتابخانة تهران ص 4۳۱۷ 

پرس سخت ز سختی چوکار اسان شد 


که‌چرخ زود کند سخت کار آسان را. 

ناصر خسرو. 
مهاجرین و انصار که متابع پیغمبر بودند در | 
حال گرسنگی و سختی و دشواری خلاصی 
یافتند. (قصص الانیاء). 
آن بمن میرسد ز سختی و رنج 
که‌به جان مرگ را خریدارم. خاقانی. 
حدیت عشق از آن بطال منیوش 
که‌در سخی کند یاری فرآموش. سعدی. 


پسختی داشتن؛ در مضیفه و عسرت نگه 
داشتن: یکی از پادشاهان پیشین در رعایت 


مملکت ستی کردی و لشکر بسختی داشتی. 
(گلتان). 
بختی گذاشتن؛ در عسرت و مضیقه قرار 
دادن؛ 
که آسانی گزیند خویشتن را 
زن و فرزند بگذارد بسختی. سعدی. 
سختی بردن؛ رنج بردن. مشقت دیدن. 
سختی کشیدن؛ 
اگرسختی بری ور کام جویی 
ترا آن روز باشد کاندر آوبی. 

(ویس و رامین). 
بسا روزگارا که سختی برد 
پسر چون پدر نازکش پرورد. سعدی, 
خداوندان کام و نکبختی 
چراسختی برند از بیم سختی. سعدی. 
چون نعمت سپری شود سختی بری. 

(سعدی). 

رجوع به سختی شود. 
سختی کردن؛ درشتی کردن. خشونت* 


بنرمی ز دشمن توان کند پوست 
چو با دوست سختی کی دشمن اوست. 


سعدی. 
بگفتی درشتی مکن بر آمیر 
سعدی, 
صبری که بود مایة سعدی دگر نماند 


سختی مکن که که بپرداخت مشتری. 
سعدی, 
هزار تندی و سختی یکن که سهل بود 
جفای مثل تو بردن که سابق کرمی. . سعدی. 
سخقی. [س ] (() سختو. (ناظم الاطباء). 
رجوع به سختو شود. 
سختیان. س ۸س ] (() پوست بز دباغت 
کرده (آنندراج) (منتهی الارب). چرم. 
(غیات). گوزکانی. (السامی فی الاسامی). 
انبان. (ناظم الاطبای)ء 
سختیان را گرچه یک من پی دهی شوره دهد 
راندکی چربو پدید اید بساعت در قصب. 
ٍ ناصر خسرو. 
کفگرهم آنچه افزاید ز نان 
می‌خرد چرم و ادیم و سختیان. مولوی. 
سخنیان. [س /س] ((ج) شهری است و از 


آن شهر است ابوایوب سخیانی. (سنتهی 


الارب) (آتدراج). 
سختیانی. [س /س](ص نسبی) 
گوزکانی فروش. (مهذب الاسماء). |انسبتی 
است سختیان‌فروش را. (الانساب سمعانی). 
سختیانی. [س ] (اخ) ابوایوب. رجوع به 
ابوایوب سختیانی شود. 
سختی تپه. [سش تَ ] (اخ) دهی است از 
دهستان حومة بخش سلدوز شهرستان 
آرومیه واقع در دوازده هزارگزی شوسٌ نقده 
بمهایاد. جلگه و باتلاقی, هوای آنجا معتدل و 
مالاریائی است. دارای ۲۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه تأمن میشود. محصول 
آنجا غلات, توتون. حبوب و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌پافی, راء آن اراب‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
سختییت. (س | (ع ص, [) پست ناآمخند. 


7 | |آرد سیید. ||پست کم‌روغن. |اغبار بلند 


رفته. (سمتتهی الارب) (آنتدراج). |ابسیار 


درشت از هر چجیزی. (مستتهی الارب) 
(آتدراج). ||شدید. صلب. و اصل آن سخت 


فارسی است معرب شده به سخیت تخیر 
یاه است. ||باریک از هر چیزی. (السعرب 
جوایقی ص ۱۷۹. 

سختیدان. [س د /سٌ د] (مص) سنجیدن 
و وزن کردن. (ناظم الاطباء)* 

سریر و سراپرده و تاج و تخت 

نه چندان که آن را توانند سخت. نظامی. 
سخت ی کش. [س ک /ک | انف مرکب) 
کی‌که بر گرسنگی و تشنگی و سرما وگرما 
صبر تواند کرد. یا... انکه جان او از متابست 
مکدر نشود. (آنندراج). آنکه بر اثر عمل رنج 
ورزیده ضده باند: با صردم بیابانی و 
سختی‌کش بر گرما و سرما صبر توائیم کسرد. 
(تاریخ بهقی). 


سحخد. 


عزم رختئش حقیقت شد سبحان اه 
که‌هنوز این دل سسختی کش من جان دارد. 
1 سیدحن غزنوی, 

وانکه به دریا در سختی‌کش است 

نعل در آتش که بیابان خوش است. نظامی. 
ا[دلاور و بهادر. (ناظم الاطباء). کار دیده؛ 

بیا تا بگردیم میدان خوش است 
بینیم کز ما که سختی‌کش است. 
چو روسان سختی‌کش سخت‌مفز 
فریبی شتیدند از اینگونه نفز. 

تی چند بگزید عیاروش 

کماندار و سختی‌کش و سخت‌کش. نظامی. 
سخت یکشیی. [ش کَ /ک ] (ص‌امص 
مرکب) رنج‌بری. تحمل مشقت* 
بسختی‌کشی سخت چون آهنم 
که‌از پشت شاهان روئین تنم. 
نه‌ایم آمده از پی دلخوشی 

مگر کز پی رنج و سختی‌کشی. 

کزین آمدن شه پشیمان شده‌ست 
ز سختی‌کشی سست پیمان شده‌ست. نظامی. 
نداند کسی قدر روز خوشی 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی, 


مگر روزی افتد بسختی‌کشی. سعدی, 
سختیی کشیدن. (س کَ /کب د] (مسص 
مرکب) ناراحتی دیدن رنج بردن* 

سعدی, 


سخت یکشید ه. [س ک /کي 5 /د] (ن‌مف 
مرکب) پریشان و تتگدست. (ناظم الاطیاء). 


مشفت‌دیده. مصیبت زده؛ 


کلون‌دانم که آن سختی‌کشیده 
بمش‌کوی ملک باشد رسیده. نظامی. 
چه جویی از من سختی‌کشیده 
ز اسانی بدشواری رسیده. نظامی. 


هر کجا سختی‌کشیده و تلخی‌چشیده‌ای را 
بینی خود را بشره در کارهای مخوف اندازد. 
(سعدی). و مردم معزول و سختی کشیده راباز . 
عسمل فرماید. (سمدی). |امظلوم: (ناظم 
الاطباء). 
سخچ. [س خ ] () علتی باشد که آن را تتگی : 
نفس گویند. (برهان) (آنندراج) (شرفنامه) 
(ناظم الاطیاء). رجوه به سخچ شود. 
سخچ. [س خ] )۱ سخج. (برهان). رجوع به 
سخج شود. 
سخاد. [س ] (ع ص) گرم. (منتهی الارب): 
ماء سخد؛ آپ گرم. (ناظم الاطباء). حار, 
(اقرب الموارد, ||() آماس. (منتهی الارب! 
(آنندراج). و از ین معنی است فیصیح و 
السخد علی وجهه. (منتهی الارب). رجوع به 
سشخد شود. 
سخد. [ش ] (ع !) آب زرد سطبر که با بچه از 
زهدان براید. (متهی الارب) (انندراج) 
(مهذب الاسماء) (اقرب الموارد). ج» اسخاد. 


سخدر. 
|ازردی است همراه با ورم در رختتاز, و:در 
حدیث است: فیصیح و کان السخد علی 
وجهد. (اقرب الموارد). 
سخذر. [س د] ((خ) دهی است از دهتان 
زبرخان بخش قدمگاه شهرستان نیشابور 
واقع در ۵ هزارگزی شمال قدمگاه. هوای آن 
معتدل است و ۴۱۸ تن سکنه دارد. اپ انجا 
از قنات تأمن میشود. محصول آن غلات و 
شفل اهالی زراعت..راه آن اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جقرافیاین ایران ج 4٩‏ 
سخد ود. [س] (ع ص) مرد تسیزفهم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء): رجل سخدود؛ 
حدید, (اقرب الموارد), 
سخو. [س خ] (ع [) تره‌ای است بخراسان. 
(آنندراج) (منتهی الارب). تباتی است که در 
اول بهار پدید آید و طعم او ترش شیرین بود و 
در لون به بت و برگ همیون مشابهت دارد و 
او را بدل اشترغار با سرکه استعمال کنند؛ و در 
کتاب اخبار مرو آورده است که تبات سخز در 
فصل بهار از ریگ‌توده‌ها برکند. و بوی او 
خوش و منظر او بفایت خوب بود و طعم او 
لذیذ و مرغوب.و اندک تلخی در مز؛ او باشد 
و ساق نبات او بهم کشیده بود, و آنچه از نبات 


و در زیر زمین پنهان پود رنگ او سفید بود و 
آنچه بیرون باشد سبزی بود که بسیاهی مایل 
باشد و وی سخر را در باب دوا ایراد نکرده 
است. (ترجمة صیدنه). گرم و خشک بود» 
مقوی معد؛ تر بود و سد جگر بگشاید. بتلخی 
که‌در وی هت هضم طعام بکند و به 
خاصیت قطع بلفم لزج بکند, و سده بگشاید و 
بادها بشکند و مصروع را نافع بود و مضر بود 
به محرورمزاج و تب‌دار. (اختیارات بدیعی), 
سخو. شخ اش غ اش خا(ع مسا 
فسوس کردن با کسی. (آنندراج) (منتهی 
الارب). فسوس کردن و فسوس داشتن, 
(دهار), انوس کردن. (تاچ المصادر بیهقی). 
فوس. (دهار)؛ 

تام مرا توغافل و یمن نیفتی 

از مکر و غدر خویش گرفتی سخر مرا 

فاص رخسرو. 

سخر. (س خ] ((2) دهی است از دهستان 
ماهیدخت بالا از بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه, واقع در ۳۸ هزارگزی جنوب 
خاوری کرمانشاه و ۲ هزار و پانصدگزی 
سراب فیروزآباد. هوای انجا سرد است و 
۵ تن سککه دارد. آب آنجا از قتات تأمین 
میشود. محصول آنجا غلات. حبوب. 
چنندرقند. لینیات. شغل اهالی زراعت .و 
گله‌داری است. در دو محل بقاصلةٌ ۱ هزار و 
پانصدگزی واقع وبه سخر علیا و سفلی 
مشهور است. سکن پائین ۱۱۰ تن است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایرانء ج ۴). 


سخره. [ش رز /ر] (از ع ص, () مسطیع و 

فرمانبردار. | آنکه او را هر کس مقهور و 

فرمانبر سازد. ||آنکه بر وی بسیار سردم 

فسوس کنند. (منتهی الارب). و در عربی 

بمعنی مس‌فرگی و استهزاء باشد. (برهان). 

آنکه بر او استهزا و خنده کنند یعنی مسخره. 

(غیاث). مسخره* 

سطرة دیو شوی گر پس ایشان بروی 

زانکه ایشان همه دیو جسدی را سخرند. 
ناصرخسرو. 

شمرهای تو نخوائیم و بر او سخره کنیم 

ور کند سخره ما سخرء او را نخریم. سوزنی. 

سخرء او آفتاب سفبهٌ او مشتری 


بند؛ او آسمان چا کراو روزگار. خاقانی. 

او خواندم بسخره سلیمان ملک شعر 

من جان بصدق مورچة خوان شناسمش. 
خافانی. 

مرد باش و سخرء مردان مشو 

روسر خودگیر و سرگردان مشو. ‏ »(مشنوی). 

سخره عقلم چو صوفی در کتشت 

شهر؛ شهرم چو غازی در رسن.. سعدی. 


|ابیگاری که کار پی‌مزد باشد. (برهان). کار 
بی‌مزد. (غیات). بیگار یعنی کار بی‌مزد 


فرمودن. (آتدراج) (جهانگیری): 
نکتی طاعت و آنگه که کی سست و ضیف 
راست گویی که همی سخره و شا کارکنی. 


کایی.. 


در سخره و بیگار تتی از خور و از خواب 

روزی برهد جان تو زین سخره و پیگار, 
ناصرخسرو. 

چوبردند اسب عمرت را عوانان فلک سخره 

چه جویی زین علف‌خانه کد قحط افتاد در خانش. 


خاقانی. 
|ازنتون و ژیردست. (برهان) (آنندراج) 
(جهانگیری): 

عقل عالمنه سفبة جهل است 

خیل موسی نه سخرة سخره‌ست. خافانی. 


سخره کردن. [(س ز /رک د] (سص 
مرکب) استهزا کردن. مسخره کردن: 
بر خریدار فتون سخره و اقسوس کنند 
وآنگهی جز که همه تلیل و اقسون تخرند. 
تناصرخسرو (دیوان چ کتابخانة تهران 
ص٩۹‏ 
سخره گرفتن. (س زر / رگ رٍ تَ] (مص 
مرکب) به بیگاری گرفتن: 
دیو دنیای جفایشه ترا سخره گرفت 
چوبهايم چه دوی از پس این دیو بهیم. 
ناصرخرو. 
آو نداند که ترا عشق چنین سخره گرفت 
خویش را رسوا زنهار مکن گو نکنم. 
معودسعد. 
چون لاشة تو سخره گرفتند بر تو چرخ 


سخط. ۱۳۵۰۷ 


منت بنزل یک تن تنها برافکند. 
چون اسب ترا سخره گرفتند یکی دان 
خشک آخور و تر سبزه چه در بند چرایی. 
خاقانی. 
گفت‌شنیدم که شتر را به سخره میگیرند. 
(سعدی). |[بزور و چبر گرفتن. جبر کردن. 
(ناظم الاطباء). 
سخره گیر؛بمعتی پیگار گیرنده: 
بر هر گناه سخرة دیوم بخیرخیر 
یارب مرا خلاص د از دیو سخره گیر 
سوزنی. 
سخری. [س ریی ] (ع مص) تادان شمردن 
و سبک داشتن کسی را. (منتهی الارپ). 
سخری. [س ریی](ع ص) م سطیع و 
فرمانبردار. (4سنتهی الارب) (آنتدراج). و از 
این معتی است قوله تعالی: لیتخذ بعضهم بعضا 
سخریاأ, (قرآن ۳۲/۴۳ || آنکه مردم بر وی 
بسیار فسوس کنند. (متهی الارب). 
سخری. [س ریی ] (ع مص) تکلیف کردن 
کسی را به چیزی که نمخواهد. ||چیر» شدن 
بر کسی. (منهی الارب). ||((مص) ريشخند. 
فسوس, و از این معنی است قول خدای 
تعالی: فاتخذتبوهم سخریأحتی انسوکم 
ذکری.(قران ۱۱۰/۲۳ سوره ممنون). 
سخریوطی. [س خ] ((خ)۱ (یسهود...) 
اسخریوطی. نبتی است که به یکی از دوازده 
حواری عیسی علیه اللام داده‌اند و او بخاطر 
مقداری پول به آن حضرت خیانت کرد و 
نام معادل خائن بکار می‌رود. 
سخویة. (س ری ی ] (ع اسص) قوس 
(اسم است مصدر را). (منتهی الارپ). 
سخس آباد. [ )(اخ) دهسی است جزه 
دهتان دئستبانی بخش بوئین شهرستان 
قزوین واقع در ۲۷۰۰۰ گزی بوئین. هوای آن 
معتدل و دارای ۱۸۰ تن سکنه است. اب انجا 
از قات تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت. راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
سخسخة. [س س خ] (ع لمص) ضعفی که 
از فقدان غذا حادث شود. (دزی ج ۹ 


خاقانی. 


|[ضعفی که از دوران جوانی حادث شده 
است. (دزی ج ۳۹ 

سخش. [س] (ص, () کهنه پوستین. |[کهنه 
جامه. ||کهنه کلاه و اسثال اینها را گویند. 
(آتدراج) (برهان) (اوبهی). 

سخط. (س خ](ع مسص) غضب گرفتن. 
(اقرب الموارد). راضی نشدن. ضد رضا؛: 
ابونعيم مسدتی بس دراز است در ایین سخط 
بماند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۱۸). 

عیش ناخوش همی کنی به سخط 


1 - 0 


۱۳۵۸ 


سود بیخود چرا کشی به ستم. -* محهودسعد, 
یکی از سکرات ملک آن است که خاینان رأ... 
آراسته دارد و ثاهمال را به وبال سخط 
مأخوذ. ( کلیله و دمنه). سخط... از علتي زاید. 
( کلیله و دمند). 
سخط. اش /س خ](ع مص) خشم گرفتن 
و ناخشنود شدن. ضد رضا. (متهی الارب) 
(آتدراج). 
سخف. (س /س ] ( [مص) تنگی زندگانی 
و لاغسری از گرسنگی, (مستتهی الارب). 
رقةالمیش. (اقرب المواردا. |اسبکی عقل. 
(منتهی الارب). 
سخق. [س ] (ع امص) سبکی عقل, خاصه. 
(متهی الارب). ضعف عقل. (اقرب الموارد). 
رجوع به سخافة شود. 
سخفب. [س] (اخ) صوضعی است. (مستهي 
الارپ) (آنندراج) (معجم البلدان)» 
سخفة. [س فَ] (ع امص) سبکی عقل 
(منتهی الارب). رقة عقل. (اقرب الصوارد) 
|الاغری از گرسنگی. (متهی الارب). 
سخل. (س] (ع مسص) صاف و پاکیزه 
گردانیدن.(منتهی الارب)". |گرفتن چیزی را 
بقریب. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 
سخل. (سخ خ] (ع ص.!) مردان ضعیف و 
فرومایگان. واحد ندارد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (مهذب الاسماء). خالد گوید: 
یکی آن شُحْل است و آن هر چیز ناتمام بود. 
(اقرب الموارد). ||چیزی که به جمیع وجوه 
کامل و تمام شده باشد. (منتهی الارب). 
|| خرمای دانه سخت ناشده در لغت ال 
حجاز. (منتهی الارپ) (اقرب الموارد). 
ستخلاات. [س] (ا) مت صحف سسجلاط. 
(حاشیة برهان قاطع چ معین). گل باسمن را 
گویندکه یاسمن سفید و کبود باشد. (برهان) 


سخط. 


(آنندراج). 

سخلاط, [س ] (ع ) گل یاسمن. (دزی ج ۱ 
ص۶۳۹ 

سخلاطة. (س ط] (ع 4 پلاس همسودج. 
(مهذب الاسماء). 


سخلة. (س [] (ع [) بره و باه نوزاده. شر 
باشد يا ماده. 3 حغل. سخال: شخلا 
(منتهی الارب) (آنتدراج). بچه گوسفند در آن 
وقت که بزاید. نر و ماده یکسان بود. سخال 
جمع آن است. (مهذب الاسماء): بِچُ گوسفند 
چون از مادر بر زمین افتد | گرمیش باشد و ا گر 
از پز و اگراز نر پاشد و اگرماده آن راسخله و 
بهمه گویند. (تاریخ قم ص ۱۷۸). 

سخم. [س خ] (ع !) سیاهی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد): 

سخماء . [س] (ع ص) زمین که خاک آن 
نرم و درشت بهم آميخته باشد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد)؛ 


سخمط. اس ](ع مسص) دزی در ذیل 
قوامیی عرب این کلمه را پمعانی زیر آورده 
است: کثیف کردن. لکه کردن. گل‌آلود کردن 
(مثلاً باس و کفش را, کاری را خیم و 
کلفت و بدترکیب درست کردن. کتاب و 
تألیفی رای صورت کف و ضیم و 
نامطلوب ترتیب دادن. بد ترتیب دادن. چیزی 
را خراپ کردن و بد تعمیر کردن: خراب 
کردن. ضایم کردن. فاسد کردن. (دژی ۱ 
ص ۶۳. 
سخمة. زس ] (ع لا کینه. (ستهی الارب). 
حستقد. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
|اسیاهی. (منتهی الارب) از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء), 
سخن. (س خ /س خ تخاس خ] [ا 
سخون. پهلوی سخون» ۲ «اونوالا ۶ و 
"مخونمٍ ۳( کلمد. .لفظ, عبارت). از اوستا 
«سخور»؟ (اعلان, نقشه و طرح) (بارتولمه 
۹ قیاس کنید با پاسخ (پهلوی 
«پخو»)2 (نیبرگ ۲۰۰). (حاشية برهان 
تاطع 3 معین). ترجمة کلام و مرادف گفتار, و 
خوش‌قماش, مطبوع. دلاویز, دلپذیر, دلفروز, 
دلفروش, پخته» پرورده, پا ک. ابدار, نازک» 
پکرء تاژه دیردیرء کوته. زیرلبی» جانگدان در 
.نا گواره 
ناملایم, سرد. سبک. پوچ, خام» واهی, پا در 


خون آغشته, واژگون. سخت. درشت, 


هواء نیمرنگ, شکسته, سربستهه بی‌پرده. 


8 تخود سخن بی فلاده بوده مرا 


پوست کنده از صفات اوست. (آنندراج). 
بعربی کلام گویند. (برهان). کلام و قول و گفت 
و حرف و گفتار و تقریر و بیان و گفتگو و کلمه 
ر افظ و نطق و صحبت. (ناظم الاطیاء). 
ترجم کلام و مرادف گفتار. حدیت. 
(تفلیی)؛ 

یک فلاده همی بخواهم گفت 

بوشکور, 
چو خافان شید این سخن برنشست 
پرفتند ترکان خاقان‌پرست. 

چو بشنید افراسیاب این سخن 

نه سر دید پاسخ مر آن رانه پن. 
چوا گاه‌شد زان سخن شهریار 
همی داشت ]: ن کار دشوار خوار. 
که‌من شهر علمم علیم در است 


درست این سخن گفت پیفمبر است. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 
گویند تختین سخی از ام پازند 
آنست که با مردم بداصل مپيوند. 
سخنآرایان آنجا که سخن گوید میر 
خیره مانند و نداتند سخن برد بسر, 

فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۲۱), 
با هتر او همه هنرها یافه 


با سخن او همه سخن‌ها ترفند. "فرخی. 


نظم او و لفظ او و ذوق او و وزن او 


سحن. 
هر خطایش هر عتابش هر مدیحش هر سخن. 
منوچهری. 
مرااين سخن بود نادپذیر 
چو اندیشه کردم من از مادری. ‏ منوچهری, 


سخن راست و دوست حنق باشد و بود در 
روزگار پیش از این. (تاریخ یهقی). 
سخندان چو رای ردان آورد 
سخن از ردان بر زبان آورد. 

عنصری (از لغت فرس اسدی ص ۱۰۷). 
سخن دوزخی را بهشتی کند 
سخن مزکتی را کتشتی کند 
گرفتم ره اینک بخواهم شدن 
نماندهست اینجا اید سخن. 


اسدی, 


شمسی (یوسف و زلیخاا, . 
ملک چون شنید از برادر سخن ۱ 
بدو گفت کای راحت جان من. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
گهی سخن خسک و زهر و خنجر است وستان 
گهیسخن شکر و قند و مرههست و طلی, 
ناصرخسرو. 
سخن کم گوی و نیکو گوی در کار 
که‌از بسیار گفتن مرد شد خوار. 
تاصرخسرو. 
نام قضا خرد کن و نام قدر سخن 
یاد است این سخن ز یکی نامور مرا 
تاصرخسرو. 
سخن خوب و نفز طوطی گفت 
خلعت طوق مشک فاخته یافت. 

۱ مسعودسعد. 
مردم بفضیلت سخن از دیگر حیوانات جدا 
گرددو بر ایشان سالار شود. (نوروزنامه). هر 
سخن که از سر نصیحت و شفقت رود. ( کلیله 
و دمنه). قاضی را از این سخن شگفت آمد. 
( کلیله و دمنه)ء 
سخن کز پهر حق گویی چه عبرانی چه سریانی 
مکان کز بهر حق جویی چه جابلقا چه جابلا. .۰ از 

سنایی 


دستم از نامهٌ او نافه گشای‌سخن است 
کاهوی‌تبت توران بخراسان یابم. خاقانی. 
بی سخن اواز؛ عالم نبود ‏ 

این همه گفتند و سخن کم نبود. نظامی. 
گفت‌ماهان چه جای این سخن است 
خارین کی سزای سروین است. نظامی, 
هین مشو شارع در آن حرف رشد 


۱ -عبارت تاج العروس چنین است: سخلهم 
کمنم سخلل تفاهم کخسلهم و در اقرب الموازد 
نیز ذیل سخل و محسل نفی کردن آمده است و 
گویا مزلف منتهی الارب را در ترجمه اشتباهی 
دست داده است. 
۰ - 3 
2262۷ ۰ 5 


2 ۰ 07, 
4 - 0: 


چون سخن بی شک سخن را مکش ۳ 
مولوی. 

تأ نیک ندانی که سخن عین صواست 

باید که بگفتن دهن از هم نگشایی. سعدی. 

سخن گرچه هر لحظه دلکش‌تر است 


چو بینی خموشی از آن خوشتر است. 


امرخسرو دهلوی. 
سخن انجا که زند لاف ادب 
خامشی از زر صامت چه عجب. جامی. 
مست گوید همه بهوده سخن 
سخن مست تویر مست بگو. ...این یمین, 


چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست 
سخن‌شناس نه‌ای جان من خطا اینجاست, 
حافظ. 
سخن آخر بدهن میگذرد موذی را 
سخنش تلخ نخواهی دهنش شیرین کن. 
سعدی, 
سخن آب‌بردار؛ سختی که احتمال صدق و 
کذب‌هر دو داشته باشد. (آشدراج). 
- سخن از دهن کسی گرفتن؛ پیش از آنکه 
کسی چیزی بگوید همان سخن بی قصد گفتن. 
(انتدراج). 
سخن از روی سخن تراشیدن؛ کنایه از 
ایجاد کردن سخن. (انتدراج), 
-سخن از زبان کسی ساختن؛ همان حرف از 
دهان کسی ساختن. (آندراج) 
-سخن افواهی؛ سخنانی که احتمال صدق و 
کذب هر دو داشته باشد. (آنتدراج). 
سخن‌باره؛ سخن‌دوست, 
سخن‌باف؛ سخنگو. رجوع بذیل هر یک از 
این مواد شود. 
- سخن با کسی داشتن؛ بکناه, با کسی 
چیزی گفین و اراد؛ چیزی دیگر نمودن. 
(آتدراج). 
- سخن بر خا ک‌افکدن؛ کنایه از خوار و 
بی‌اعتبار کردن. (آنتدراج): 
| گرز مردم هشیاری ای نصیحت گوی 
سخن بخا ک‌میفکن چرا که من مستم. حافظ. 
- سخن بر زمین افکندن؛ کنایه از شوار و 
بی‌اعتبار کردن: 
سخن را بر زمین نتوان فکندن جمله چون یاران 
پسی در گوش باید کرد همچون لولوی لالا. 
خواجه سلمان ساوچی. 
<سخن بللد شدن؛ دراز شدن سخن. 
(آتدراج): 
طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند 
زین قصه بگذرم که سخن میشود بلند. 
حافظ. 
سخن بیمزه. (مجموع مترادقات ص ۷۲ 
سخن بیهوده؛ ترهات. سخن لفو. 
سخن پادرهوا گفتن؛ سخن بیهوده و 


بی‌اساس گفتن. 


-سخن پوست‌کنده؛ سخن صریح و آشکارا, 


(آتدراج). 
سخن پوشیده گفتن؛ به تعریض سخن 
رائدن. 


- سخن پهلودار؛ سخن بکنایه و تعریض 
- سخن‌پیرای؛ تهذیب‌کننده و سرایندة سخن. 
-سخن پیش بردن؛ کنایه از سخن خوب 
سرانجام دادن. (انندراج), 
-ستخن تلخ؛ دشنام و حرف تا گواز»و بر این 
قیاس سخن بعذاق تلخ بودن, (اتدراج) 
سخن جور؛ کنایه از سخن بی‌لطافت و 
دل‌شکن. (یرهان) (آندراج). 
سخن چاویده؛ کنایه از سخن بارد. بی‌ته, 
بی‌مزه چه در وقت هرزه گفتن میگویند چه 
میچاوی. (آتدراج). 
- شئن چون فلک؛ بلئد و صافی و باقی و 
گردنده‌از غایت فصاحت و بلاغت. (انجمن 
آرا) 
چون قلک از پای نباید نشست 
تا سخن چون فلک آید بدست. 
؟ (از انجمن آرا). 

سخن داشتن بر چیزی؛ کنایه از عیب آن 
چیز گرفتن. (آتدراج). 
سخن درا کردن؛ بسیار گفتن: 
بخنده گفت که معدی سخن دراز مکن 
میان‌تهی و فراوان‌سخن چو طنبوری, 

سعدی, 
سخن دراز کشیدن؛ بیار گفتن: 
سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است 
که‌ذ کر دوست نگیرد بهیچگونه ملال. 

سعدی. 
سخن در زیان نهادن؛ به گفتار درآوردن. 
(انتدراج), فرایاد دادن. تعلیم دادن؛ 
هر دم هوس نهد سختی در زبان ما 
مهری ببوسه کاش نهد پر دهان ما. ظهوری. 
سخن در سخن آوردن؛ ضرف در حرف 


آوردن؛ 
سخن را سر است ای خردمند و بن 
میار سخن در میان سخن. نعدی. 


سخن دل‌فروش؛ سخن دلفروز. کنایه از 
سخن دلپند. (آنندراج). کنایه از سخن خوب 
و نصایح و موعظه باشد. (برهان) 

-سختران: خطیب. رجوع به همین ماده 
شود. 

< سخنرس؛ سخن‌شناس. سخندان؛ 

ز شاهان سخن‌رس رتبة اقکار صاثب را 

بغیر از شاه والاجاه ایران کس نميداند. 


صائب (از آنندراج). 
< سخن رفتن؛ مذا کره‌شدن. رجوع به همین 


کلمه شود. 
<سخن زمهریر؛ کنایه از سخن بی‌مزه و 


۱۳۵۰۹  .نخس‎ 


شنک و فسرده. (برهان). کنایه از سخن 
بی‌مزه, (انجمن ارا) 
سخن‌زن؛ سخن سرای. سخن ساز. 
-سخن سبزا کنایه از سخن پخته و پندیده. 
(آتدراج): 
صائب سخن سبز بود زندء جاوید 
فیروز؛ من کان نشابور ندارد. 

صائب لاز آندراج). 
-سخن سبک؛ کنایه از آن است که بر گوشن 
گران اید. (اتجم آراا؛ 


گوشمکه زیاد حلقه دزدیدی کوش 
گردیده‌گران از سخنان سبکم. 
ظهوری (از انجمن ار 


- خن سنگ؛ کنایه از سخنی که بر گوش 
گران آید. (برهان) (آنتدراج). 
- سخن‌شیرین؛ شیرین سخن؛ 
از ترشرویی دشمن در جواب تلخ دوست 
کم‌نگردد سوزش طبع سخن‌شیرین من. ۰ 
سعدی. 
سخن‌طراز؛ سخن پرداز. آرایش دهنده 
سخن؛ 
صائب ز بلیلان نشود گر صدا بلد 
کلک سخن‌طراز هم آواز من پس است. 
صائب (از آنتدراج). 
سخن غلیفی (امالٌ غلافی)؛ یعنی حرف 
کنایه‌دار؛ 
سخنهای غلیقی میکند از من بهم زادان . 
چو آیم بر دکانش تیغ اندازد بروی من. 
سیفی (از آندراج), 
سخن‌فربه؛ کنایه از کلمة حکمت‌امیز بود 
که‌وقر و مغزی در آن باشد. (آنندراج): 
دیدی ای خواجه سخن‌فربه 
که‌ترا در دل از سخن فر به. 
سنایی (از آنندراج), 
(انندراج), اه 
- سخن نا گواراکنایه از سخنی است که 
شنیدنش دشوار باشد. (آئدراج). 
ترکیب‌های دیگر: 
سخن آرا. سخن‌آفرین, سخن آموختن. 
بسخن آوردن. سخن بستن. سخن‌پذیر. 
سخن‌پرا کسنی. سخن‌پرداز. سخن‌پرور. 
سخن‌پیوند. سخن ترآویدن. سخن‌جوی. 
سب خن‌چین. سخن‌چینی. سخن‌خوار. 
سخن‌خواره. سخن خوردن. سخندار, 
سخن‌دان. سخن‌دانی. سخن‌روا. سخن‌شراء 
سخن‌سگال. سخن‌سگالی. سخن‌سنج. 
س‌خن‌فروش. س‌خن‌فهم. سخن کردن. 


سخن‌گزاری. سخن‌گستر. سخن گستردن. 


۵۰ سخن. 


سخنگوی. سخن‌نیوش. شخن نیوشیدن. 
سخنور. سخنوری. سخن‌یاب. رجوع به ذیل 
هر یک از این کلمات شود. 
|الهجه. زبان: و قومی دیگرند از خرخنیز 
سخن ایشان به خلخ نزدیکتر است. (حدود 
العالم). ||پیام. پیقام: وزیر را نایبی سعتمد 
بودی که بهر سخنی و مهمی او رانزدیک 
ملک فرستادندی. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۴۸ ۱ 
از من رسان یکار کن شاه یک سخن 
کازادگان ذخیره از این یک سخن کنند. 
خافانی. 
||نزد صوفیه, اشارت و آشتائی راگویند بعالم 
غیب و سخن شیرین اشارت آلهبی را گونند. 
( کثاف اصطلاحات الفنون). و به صورت 
مزید موخر آید و از آن صفت سازند. 
تلخ‌سخن: 
گوترش‌روی باش و تلخ‌سخن 
زهر شیرین‌لبان شکر باشد. 
خوش‌سخن؛ 
من بند؛ بالای تو شمشادتنم 


سفدی, 


فرهاد تو ثیرین‌دهن و خوش‌سختم 
ای بلبل خوش‌سخن چه شیرین‌نفسی 
سرست هوا و پای‌بند هوسی. 

در سخن آمدن؛ 

| گرزبان مرا روزگار دربندد 

بعشق در سخی آیند ریزه‌های عظام. سعدی, 


سعدی. 


دمبدم میگفت از هر در سخن 


تا که باشد کاندر آید در سخن. مولوی. 
زیباسخن؛ 

که‌ای زشت‌کردار زیباسخن 

نضت آنچه گویی بمردم یکن. سعدی. 
<شکرسخن: 


در هیچ بوستان چو تو سروی نامده‌ست 
بادام‌چشم و پته‌دهان و شکرسخن. سعدی. 
- شیرین‌سخن؛ 
سعدی اندازه ندارد که چه شیرین‌سخنی 
باغ طبعت همه مرغان شکرگفتارند. سعدی, 
آرزوی دل خلقی تو بشیرین‌سخنی 
اثر رحمت حقی تو به نیک‌اخلاقی. سعدی. 
سعدی شیرین‌سخن در راه عشق 
از لیش بوسی گدایی میکند. 
- فراخ‌سخن؛ پرحرف. پرگو. پرگفتار. که 
بسیار سخن گوید. 
- فراوان_خن؛ بسیارگو. پرگو: 
بخنده گفت که سعدی سخن دراز مکن 
میان‌تهی و فراران‌سخن چو طنبوری.. سعدی, 
- هم‌سخن: ۱ 
چه نیک‌بخت کانی که با تو هم سخنند 
مرانه زهره گفت و نه صبر خاموشی. 

سعدی. 


سعدی. 


- امثال: 

بسخن ابله گرند اما رها نکند. 

سخن گفته. و قضای رفته. و تر انداخه, باز 
نگردد. 

سخن بیار دانی اندکی گوی. 

سخن خود ک‌جا شنیدی؟ انجا که سخن 
مردمان را, 

سخن حق تلخ باشد؛ سخن راست تلخ است. 
مستمع صاحب‌سخن را پر سر کار اورد. 
سخن کز دل برون آید نشیند لاجرم بر دل. 
سخن راسخن آورد؛ سخن از سخن خیزد. 
از سخن سخن میشکاند: 

هین مشو شارع در آن حرف رشد 

چون سخن بیشک سخن را میکشد. مولوی. 
سخن بسحبان بردن؛ نظیر زیره یکرمان بردن. 
سخن خاله ببازار راست نیاید. 


سخن تا نپرسند لب بسته دار, 


سخدش شترگربه است یا حرفش شتر 

است؛ یعنی کلام او بی‌ربط است. 

سختش تلخ نخواهی دهنش شیرین کن. 
سخن رابر کرسی نشاندن. 

سخن هر چه گویی همان بشنوی, 
سخی. اس خ] (ع مص) گرم بودن. (اقمرب 
المسوارد). گسرم گردیدن. (متهی الارب). 
]| محزون بودن. (از اقرب الموارد). اشک گرم 
گریستن یعنی محزون پودن. (متهی الارب). 
سبخن. [س ] (ع مص) اشک گرم گریتن 
یعنی محزون و غماک‌بودن. ا|() تب یا 
گرمی‌یا زیادت گرمی. (منتهی الارب). تب. و 
گفته شده است گرمي. (آقرب الموارد). 
سخن. [س ] (ع مص) گرم بودن. (اقرب 
الموارد). 
سخن. [سش ] (ع ص) گرم. (منتهی الارب), 


| تسخن آراءاش غ) اسف مسرکب) 
"|"یسخن‌آرای. شاعر. گوینده. و بر منشی و 


خطیب نیز اطلاق کنند. (آتدراج): 
بمدح مجلس میمون تو مزین باد 
جریده سخنآرای پیر سوزنگر. 
بصدر خود سخن ارای را مقدم دار 
شنو زلفظ حکیمان تحیت و تسلیم. سوزتی. 
مر سخن‌ارای رابه ز ثذای تو ئیست 

آنچه درآید بگوش وآنچه براید ز کام. 


سوزنی. 


۱ سوزنی. 
سخن آقرین. (س خْ ت) (نسف مرکب) 
کنایه‌از شاعر کامل‌سخن. (آنندراج)- 


سخن آموختن. [سش خت] مسص 

مرکب) آموختن علم و دانش: 

منطق سعدی شنید حاسد و حیران بماند 

چارءٌ او خامشی است یا سخن آموختن. 
سعدی. 

سخنان. اش خ سش] (ع ص) روزی و 

شبی گرم, (مهذب الاسماء): یوم سخنان [س / 


سخن پروری. 
شخ /سش خّْ]؛ روز گسرم. (ستتهی الارب) 
(انندراج). 


سخنانة. [ش نْ] (ع ص) لبلة سخنانه؛ شب 
گرم. (منتهی الارب). روز و شبی گرم. (مهذب 


الاسماء» شب گرم. ندرج 
سخن‌باره. (س خم رز /رٍ] (ص مرکب) 
سخن‌دوست. 
سخن‌باف. اس خمّ] (نف مرکب) مجازا 
شاعر ماهر؛ 
نه مرد لافم خاقانی سخی‌بافم 
که روح قدس تند تار و ود اشعارم. 
خاقانی. 
سخن بستن. [س خ بّ تَ] (مص مرکب) 
از گفتن بازماندن؛ ِ 
هوشم نماند و عقل برفت و سخن ببست 
مقبل کسی که محو شود در کمال دوست. 
سعدی ( کلیات چ فروغی ص ۵۴). 
سخن پذ بر[ خُم پٍ ] انف مرکب) 
سخن‌شنوء 
تن گور توست خشم مگیر از حدیث ما 
زیراکه خشم‌گیر تباشد سخن‌پذیر. 
ناصرخسرو. 


سخن پرداز. [ش خم پ] (نف مرکب) 
آرایش دهنده سخن. که سخنان نغز گوید. 


شاعر ماهر:ٌ 
به بی‌نیازی ایزد | گر خورم سوگند 
که‌نیت همچو منی شاعر سخن‌پرداز. 
سوزنی. 
چنین گفت آن سخن‌پرداز شبخیز 
کزآن آمد خلل در کار پرویز: نظامی. 
لوح تعلیم است صائب سینه روشندلان 
صحبت آیینه طوطی را سخن‌پرداز کرد. 
صائب (از آنندرا اج). 
سخن پروز. اس خم پَز و] لف مرکب) 
سخندان؛ 
تاسخن‌پرور بوی از صاحب رازی‌بهی ": 
چون سضا گستربوی از حاتم طایی بری: .۰ ۰ 
سور 
کریم‌دین که مکرم شد از تو دین کریم 
حکیم طبع و سخن‌پرور و کریم و حلیم. 
سوزنی. 
کشنده‌دمش طوطیان را بدام 
سخن‌پروری طوطیانوش‌نام. نظامی. 
بلبل عرشند سخن‌پروران 
باز چه مانتد به آن دیگران. نظامی. 
دورویه ستادند بر در سپاه 
سخن‌پرور آمد در ایوان شاه. سعدی. 


پس در این معی ضرورت صاحب صوت و ساع 
از برای شعر محتاج سخن‌پرور بود. 
امیرخسرو دهلوی, 
سخن پروری. [ش خمْ پَز و] (حامس 
مرکب) عمل سخن‌پرور. شاعری؛ُ 


سجن یر . 
دلم با زبان در سخن‌پروری 
چو هاروت و زهره به افسونگری. نظامی. 
سخن پز. اش خَم پ] انف مرکب) 
نخاله گوی,(آنندراج). 


سخن پبرای. (س خم] (نف مرکب) آنکه 
سخن را تهذیب کند. فصیح. شیوا. بلیغ؛ 
در خجالت باشد از طبع سخن‌پیرای خویش 
تا خوش اید یا نیاید شعر او بر شیخ و شاب. 
سوزنی. 
چیست زر و گل به دست الا که خارپای عقل 
صید خاری کی شود عقل سخن‌پیرای من. 
خاقانی. 
گر بیط خاک را چون من سخن‌پیرای هست 
اصلم آتش دان و فرعم کفر و پيوندم زنا. 
خاقانی, 
سخن پیشه. [ش شم ش /ش] (ص 
مرکپ) سخنور, ماهر در سخترانی. خطیب: 
در دست سخن‌پيشه یکی شهره درخت است 
بی‌بار ز دیدار و همی ریزد از او بار, 
ناصرخرو. 
آنجا که سخن خیزد از چند و چه و چون 
داتای سخن پیشه بخندد زاقوالش. 
تاصرخسرو. 
سخن پیوستن. [س خ پّی / ی و 
تَ] (مص مرکب) تنسیق کلمات؛ از راه 
اتباط و اتحاد سخن پیوست. (سندبادنامه 


ص :)6٩‏ 
سخن پیوند. زش خم چّی /پی و] (تف 
مرکب) شاعر را گوینده 

بس کن ای جادوی سخن‌پیوند 


سخن رفته چند گویی چند. نظامی. 
سخن تراویدن. شخ ت د] اسص 
مرکب) سخن گفتن, 

سخن‌جوی. اش خ] ان ف مسرکب) 
متجس. محقق. کجکاو. (ولف): 

پزشکی سراینده برزوی یود 

به پیری رسیده سخن‌جوی بود. 
فسردوسی (ش‌اهنامه چ بسروخیم ۸ 
ص ۲۵۰۰). 

بیاید سخن‌جوی پویان ز پس 

نبد آ گه‌از راز آو هیچکس. 

فردوسی (شساهنامه چ بسروخیم ج۸ 


ص ۲۵۹۷ 

سخن چن. [ش خ چ] (لف مرکب) مخفف 
کیسراز را بعقل بدوز 
تا نباشی سخن‌چن و غماز. . ناصرخسرو. 
رجوع به سخن‌چین شود. 


سخن چین. [س خْ] (نف مرکب) آنکه در 
میان سخن سعایت کند. (آنندراج), از 
واشی. دوبهم‌زن. نمام. ساعی: 
گفته‌اش سریسر دروغ بود 


او سخن‌چین چو آسموغ بود. طیان. 
سدیگر سخن‌چین و دورویه مرد 

بکوشد برانگیزد از آب گرد. فردوسی. 
سخن‌چین و بیدانش و چاره گر 

تباید که یابند پیشت گذر, فردوسی. 
مده تزد خود راه بدگوی را 

ثه مرد سخن‌چین دوروی را: اسدی, 


هر که گوش به قول سخن‌چین و نمام دارد و بر 
آن وفق نماید رنجها بیند. (سندبادنامه ص 
۳۳۸ 

میان دوکس جنگ چون آتش است 
سخن‌چین بدبخت هیزم‌کش است. 
سخن‌چین کند تازه جنگ قدیم 
بخشم آورد زکمرد سلیم. ۲ 

از سخن‌چینان ملالتها پدید امد ولی 
گرمپان همنشینان ناسزائی رفت رفت. 


سعدی. 


نعدی. 


۱ حافظ. 
سخن چینی. اش ح] (حسامص مرکب) 
تمامی. خب رکشی: 
سخن‌چینی از کس نیاموختیم 
زعیب کان دیده بردوختیم. نظامی. 
سخن‌خوار. [سش خ خوا/خا] (نف 
مرکب) گستاخ و بی‌آدب؛ 
خوار است خور شهریت از تن سوی مهمان 
شهریت علفخوار است مهمات سخن‌خوار. 
ناصرخسرو. 
این خوب سخن بخیره از حجت 
همواره مده بهر سخن خواری. 
تاصخسرو (دیوان چ کتابخانةتهران ص 4۴۷۰ 
رجوع به سخن‌خواره شود. 
سخن‌خواره. [س خ خوا /خاز /ر] 
(نف مرکب) گفتار درشت از روی عدم شفقت. 
ااگستاخ و بی‌ادب. (ناظم‌الاطباء). رجوع به 
سخی‌بقوار شود. |اسخندان: 
چنین گفت کز آمدن چاره نیست 
چو تو در زمائه سخن‌خواره نیست. 
فردوسی. 
سخن خوردن. (ش خ خوز / خْر] نف 
مرکب) لاف و گزاف شنیدن* 
من از توگر سخن خوردم عجب نیست 
نخست ادم سخن خورده‌ست از ابلیس. 
؟ (از سندبادنامه). 
سخن خوره. اش خ خو /خ رز /را انف 
مرکب) رجوع به سخن‌خواره شود. 
سخندار. آسش خ] (نف مرکب) رازدار. 
برنگاهدار؛ 
راز دل من یکسره یا بی همه با او 
زیرا بی امین است و سخندار و بی‌آزار. 
ناصرخرو. 
سخندان. اس خ] (نف مرکب) شاعر و 
فصیح زبان. (انتدراج). آنکه قدر و مرتبهً کلام 
را میداند.(ناظم الاطباء: 


سخن راندن. ۱۳۵۱۱ 


از ملکان کس چنو نبود جوانی 

راد و سخندان و شیرمرد و خردمند. رودکی. 

آن جهان را بدین جهان مفروش 

گرسخندانی این سخن بنیوش. ‏ کایی. 

چونکه در سر و علن داری سخندان را عزیز 

گردداندر مدح تو سر سخندانان علن. 
سوزنی: 

گیرم که دل تو بی‌نیاز است 

از شاعر فاضل سخندان, خاقانی. 


||دانا. (آتدراج). خردمند. عاقل: مردمان این 
تاحیت [پبارس ] مردمانیند سخندان و 
خردمند. (حدود السالم), 
که‌همواره شاه جهان شاه باد 
سخندان و با بخت و همراه باد.. فردوسی,. 
سخندان چو رای ردان آورد 
سخن از ردان پر زبان آورد. 

عنصری (از لغت فرس اسدی ص ۱۰۷). 
معتمدی را از درگاه عالی فرستاده آید مردی 
سدید, جلد, سخندان, (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص 4۲۳۱ 
چرا خاموش باشی ای سخندان 
چرا در نظم ناری در و مرجان. ناصرخسرو. 
اگرسخن از سخدان پرسند شفا تواند داد. 
(فارسنامة این البلخی ص ۳۰). 
زمین بوسید شاپور سخندان 


که‌دایم باد خسرو شاد و خندان. نظامی. 
سخندان پرورده پیر کهن 
بیندیشد آنگه بگوید سخن. سعدی. 


سخندانی. اس خ] (حسامس مسرکب) 
سخن‌شناسی. ادیبی. شاعری. نیکو سخن 


گویی: 


کسی‌را که یزدان فزونی دهد 

سخندانی و رهنمونی دهد. فردوسی. 
گبرراگفت پس مسلمانی 

زین هنرپیشه‌ای. سخندانی. ستایی. 


نیست در علم سخندانی و در درس سخا ۱ 

مفتبی چون تو مصیب و ناقدی چون تو بصیر, 
سوزتی. 

چشمهٌ حکمت که سخدانی است 

آب شده زین دو سه یک نانی است. نظامی, 

بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس 

حد همین است سخدانی و زیبایی را. سعدی. 

سخندانی و خوشخوانی نمی‌ورزند در شیراز 

بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم. 
حافظ. 

سخنران. [س خ] (نف مرکب) شاعر و 

راوی. (انتدراج)؛ 

ور مرا آینه در شانة دست آید من 

نقش عنقای سخنران پخراسان یابم. خاقانی. 

|| خطیب. 

سخن راندان. (س خ :] اسص مرکب) 

نطق کردن. تقریر کردن 


۲ سخن‌رانی. 

از این در سخن چند رائم همی"" 5 

همانا کرانش ندانم همی. فردوسی 
قاصد چوبسی درین سخن راند 

مسکین پدر عروس درماند. نظامی. 


سخن راند ژاندازة کار خویش 

ز بی‌روزی صلح وپکار خویش. نظامی, 
سخن‌رانی. اس خ] (حامص مرکب) نعلق 
کردن در مجمعی. عمل سخن‌ران. کنفرانس. 
نعطق. 
سخن‌رس. اس خ ز /ر] (نسف مرکب) 
زودفهم. زیرک. با ادرا ک و با فراست, (ناظم 


الاطباء). 
سخن رفتن. اس خر تَ] امص مرکب) 
گفتگوشدن. مذا کرد 

سخن رفتشان یک‌بیک همزبان 

که‌از ماست پر ما بد آسمان. فردوسی. 
چو پیران بیامد ز هند و ز چین 6 
سخن رفت از آن شهر باآفرین. فردوسی 
بوالفتح رازی را بخواند و خالی کرد و گفت 
دریاب تو آمروز سخن رفته است. (تاریخ 


بسهقی). . سخن بسیار رفت تا آنچه نهادنی بود 
بنهادند. (تاریخ بیهقی). 
سخنزوا. (ش خ ز] (ص مس رکب 
نافذالکلمه. که سخن او را بشنوند. سهتر و 
رئیس: مردی بود از جهودان بنی الشضیر و 
مهتر و سخن‌روا بود و بر آن حهار بنی التضیر 
حکم داشتی. (ترجمه تاریخ طبری بلعمی), 
سجن زوان. (س خر (ص مرکب) بلیغ و 
زبان‌آور: (ناظم الاطباء), 
سخن‌زن. اش خ ز] (نف مرکب) شاعر. 
(انسجمن آرا) (آنتدراج). کنایه از شاعر و 
قصه‌خوان و سخن‌گزار. (برهان). ||سخن‌فهم. 
(برهان). صاحب فهم. (اتندراج) (اتجمن ارا)؛ 
||افترا کننده. (یرهان). 


سخنس. [ ] (() بیونانی درخت مصطکی" 


است. (تحفة حکیم مومن). 
سخن‌ساز. اس خ)] (نف مرکب) آنکه سخن 
ساخته بگوید و در واقع چنان نباشد. 


(آتدراج): 
حدیثی که مرد سخن ساز گفت 
یکی زآن میان با ملک باز گفت. سعدی. 
ازآترو طایر طبع سخن‌ساز 
سوی این بوستان آمد بپرواز. 
؟ (از حبیب السیر). 


تو که هرگز سخن اهل سخن نشنیدی 
چون سخن‌ساز و سخن‌فهم و سخندان شده‌ای؟ 
صائب (از آتندراج). 
|اس‌خنگو, جاری‌زبان. شیرین‌زبان. 
رطب‌اللسان: 
یارب به ثنای خود سخن سازم کن 
در گلشن حمد نغمه پردازم کن. 
؟ (از حبیب السیر). 


۲ با پربرخ سخن‌سگالی کرد. 
«سخن‌ستج. [س خ س] (نف مرکب) 


||فرخده. مکار. حیله‌ساز. (ناظم الاطباء). 
سخن سرا. شخ س 7س ] (نف مرکب) 
سرایندهء سخن. سخنگو. ناطق, سخنور؛ 


ماهی به رو ولیکن ماه سخن‌نیوشی 
سروی به قد ولیکن سرو سخن‌سرايی, 
فرخی, 
بر اولیایی و ایام آفرین گویند 
سخن‌سرایان از وقت صبح تا گه شام. 
سوزنی. 


بسی نماند که بی روح در زمین ختن 
سخن‌سرای شود چون درخت در وقواق. 
خاقانی. 
اين مرد را طوطبی بود سخن‌سرای و حاذق. 
(سندبادنامه ص ۸۶). || نفمه‌سرا. آوازه‌خوان؛ 
هزاردستان بر گل سخن‌سرای چو سعدی 
دعای صاحب عادل علاء دولت و دین را. 
سعدی. 
خوش چمتی است عارضت خاصه که در بهار حسن 
حافظ خوش کلام شد مرخ سخن‌سرای تو, 


حافظ. 
|اداستان‌گو. قصه‌پرداز؛ 
فرزانه سخن‌سرای بفداد 
از سر سخن چنین خبر داد. نظامی, 
انکشت‌کش سخن‌سرایان 
این قصه چنین برد بپایان. نظامی. 


سخن سگال. اش خ س] (نف مرکب) 
سخنگو, ناطق. سخن‌سرا. نغمه‌پرداز. آوازه 
خوان؛ُ 
بلبل که سخن‌سگال باشد 
بی گل همه سال لال باشد. نظامی. 

سخن‌سگالی. شخ س](حصامص 
مرکب) سخنگویی: 
از بد و نیک خانه خالی کرد 

نظامی. 


سخن‌سرای. (آنندراج), به معنی سخن‌زن 
است که کنایه از شاعر و قصه‌خوان باشد. 
(برهان)؛ 

سخن‌سنج بی رنج اگرمرد لاف 
نبیند ز کردار او جز گزاف. 

مرکب شعر و هیون علم و آدب را 
طبع سخن‌سنج من عنان و مهار است. 

۱ ناصرخسرو. 
آن سخن‌سنج جوانی که چو دو لب بگشاد 
خانهٌ عقل دو صد کله ببندد ز درر. سنایی. 
خاصه کلیدی که در گنج راست 
زیر زبان مرد سخن‌سنج راست. 
چنین در دفتر اورد آن سخن‌سنج 


فردوسی, 


نظامی, 


که‌برد از اوستادی در سخن رنج. نظامی. 
|امردم فهمیده و سخن‌دان. (یرهان)؛ 

ز نیکو سخن به چه اندر جهان 

بنزد سخن‌سنج و فرخ مهان. فردوسی. 


سخن کردد. 

کاتب و عالم و نقاد و سخن‌سنح و حسیب 

عاقل و شاعر و درا ک و ادیب و هشیار. 
ناصرخسرو. 

جوایش داد دائای سخن‌سنج 

که‌ای از بهر دانش داشته رنج. 

نکوسیرتش دید و روشی‌قیاس 

سخن‌سنج و مقدار مردم‌شناس, 

|| آنکه بر مرز سخن واقف است. نقاد. 

سخن‌سنجی. اس خ س] (حسسامص 

مرکب) عمل سخن‌سنج. سخن‌فهمی. ادیپی. 


نظامی. 


سمدی, 


سخن‌شناسی: 

هر که میزان سخن‌سنجی دائد کردن 

بجز از راستی مدحش شاهین نکند. سوزنی. 
پر من آن شد که در سخن‌سنجی _ 
ده دهی زر دهم نه ده پنجی. نظامی. 


||فن اطلاع بر رموز سخن. تقدالشعر. 
سخن‌شناس. اس خ ش] (نف مرکب) 
شناسندء سخن, سخندان. سخن‌سنج. ادیب: 
سخن شناسان بر جود او شدید یقین 
کجایقین بود آنجا بکار نیست گمان. فرخی. 
دانی که من آن سخن‌شناسم 
گابیات نو از کهن شناسم. نظامی. 
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست 
سخن‌شناس نهای دلیرا! سخن اینچاست. 
حافظ. 
بر ضمیر خورشد اقتباس هوشمند 
سخن‌شناس در نقاب شبهه و اقتباس مخفی 
نخواهد بود. (حبیب السیر), 
سخن شنو. [س خ ش ن و] (لف مرکب) 
آنکه بسفور تمام استماع سخن نماید. 
(آنندراج)؛ من ضامن وی [اریارق ] بودمی 
[خواجه احمد حسن] اما این خداوند بیس 
سخن‌شنو آمد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۳۹ 
هرگل نو ز گلرخی یاد همی کند ولی 
گوش‌سخن‌شنو کجا دید اعبار کو, حافظ 
سخن فروش. اش خ ف] اسف مرکبط 
متملق و چاپلوس. (آنتدراج): 
ما رااسخن‌فروش نهادی لقب چه بود 
از چه بزر ز ما نخریدی همی سخن. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۲۴). 
|اشاعر. (آنندراچ). 
سخن فهم. ۰ (س خ ف] (نف مرکب) دانا و 
عاقل. (آندراج) , سخن‌شناس. سخندان؛ٌ 
صائب | گربیار سخن‌فهم میرسبد 
میشد جهان پر از غزل عاشقانه‌اش. صائب, 
سخن کردن. اس خ کت د] (مص مرکب) 
سخن گفتن, 
کجاپتوان سخن کردن ز رویش 


چه گویم زآن کمند مشکیویش. 


. شرح دادن. توصیف: 


۱ -نل: چان من. 


تو آن ثی که کنی با کی بمهر سخن حص 


برای هیچ چه ضایع کنم محبت خویش. 
باقر کاشی (از آنندراج), 
سخ نکش. اس جک /ک ] (نف مرکب) 
آنکه استماع سخن بفور تمام کند. (آنندراچ). 
در بیتهای زیر معنی راوی میدهد. آنکه شعر 
شاعران در مجمع برخواند؛ 
گرسخن‌کش یابم اندر انجمن 
صد هزاران گل برویم چون چمن. مولوی. 
صائب از قحط سخندان چه بمن میگذرد 
صائب (از آتدراع). 
سخن کشیدن. (ش خ کَ / كي د] (مص 
مرکب) سخن شتدن اعم از آنکه خوش باشد 
یا ناخوش. (آنتدراج), تحمل سخن کردن؛ 
گدای‌من سخن تلخ میفروش کشید 
خوش آنکه منت می چون سبو بدوش کشید. 
منید بلشی (از آنندراج), 
سخ نگزار. اش خ گ] (نسف مرکب) 
سخنگو. ناطق. سختور؛ 
تا از برای گفت شنود است خلق را 
گوش‌سخن‌نیوش و زبان سخن‌گزار. 
سوزنی. 
زرین سخن سوار صفت کرده عسجای 
کلک هنروری را چون شد سخن‌گزار. 
سوزنی. 
حافظ اگر چه در سخن خازن گنج حکمست 
از غم روزگار دون طبع سخن‌گزار کو. 
حافظ. 
|امترجم: 
قیدافه خوانده‌ام که زنی بود پادشاه 
اسکندر آمدش برسولی سخن‌گزار. خاقانی. 
سخ نگزاری. اس خگ] (حعانص 
مرکب) نطق, سخنوری. سخن گفتن* 
صیاد بدین سخن‌گزاری 
شد دور ز خون آن شکاری. نظامی. 
سخ نکستر. اش خ گ تَّ] (لف مرکب) در 
عرف. سخنگو و شاعر. (آتدراج): 
بمن چنان بوه اندر نهفت صورت حال 
که‌میر سیر شد از بندة سخن‌گستر.. عنصری. 
با علی یاران بودند بلی پیر ولیک 
بمیان دو سخن‌گستر فرقست کثیر, 
ناصرخسرو (دیوان چ کتابخانة تهران ص ۱۹۶). 
دل هر که راکو سخن‌گستر است 
سروشی سراینده يا دیگر است. 
چون زمان عهد سنایی درنوشت 
آسمان چون من سخن‌گتر بزاد. . خاقانی. 
اابه مجاز بمعنی پهنا دادن سخن که اطراف و 
محافل بیار داشته باشد. (آنندراج)؛ . " 
مدعی گرچه سخنگوست سخن‌گستر نیست 
مهمل و معتی بسیار چه معنی دارد. 
محسن تأثیر(از آنندراج). 


نظامی. 


||هم‌سخن. هم‌گفتار: 
چوکوه البرز آن کوه کاندر آن سیمرغ 
گرفته سکن وبا زال شد سخن‌گستر, 
فرخی. 
سخن کستردن. اس خ گ تّ د] (مص 
مرکب) بیان کردن بشرح و بسط. (انتدراج) 
خشم گیری جنگ جویی چون بمانی از جواب 
خشم یکسو نه سخن گستر که شهر آوار نیست. 
ناصرخرو. 
به اندازه باید سخن گسترید 
گزاف سخن را نباید شنید. 
نظامی (از آندراج) 
سخ نکستری. [س خ گ تّ] (حصسامص 
مرکب) سخن راندن. 
سخن گشادن. (سش خگ د] (مص مرکبا 
گفتگو کردن. سخن گفتن. بحث کردن: 
بخداوند خانه از بهر مرمت آن [خانه ]| سخن 
بگشاد. (عبید زا کانی, منتخب لطایف چ بران 
ص 3۶٩4‏ 
سخن گفتن. اش خگ تَّ] (مص مرکب) 
تکلم. (ترجمان القرآن) (المصادر زوزنی). 
نطق. منطق. (ترجمان القرآن). بیان کسردن. 
گفت‌گو.مکالمه: 


من سخن گویم تو کانایی کنی 
هر زمانی دست بر دستت زنی. رودکی. 
سخن گفتن کج ز بیچارگی است 
به بیچارگان بر بباید گریست. . فردوسی, 
خوارزمشاه در میان آمدی وبه شفاعت سخن 
گفتی.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۴), 
چو هرمز سخن گفتن آغاز کرد 
در دانش ایزدی باز کرد. نظامی. 
چه پروای سخن گفتن بود مشتای خدمت را 
حدیث آنگه کند بلیل که گل با پوستان آید. 

۳ سعدی. 
بسن گفت او عقل ز هر دل برمید 
عاشق آن قد مستم که چه زیبا برخاست. 


سعدی, 
سخنگو. (سش خ] (نف مرکب) سخنگوی. 
خطیب که سخن از روی تجربه و دانش گوید؛ 
فرستاده بهرام مردی دبیر 


سخنگوی و روشن‌دل و یادگیر. . فردوسی. 
ز لشکر گزیدند مردی دلیر 
سخنگوی و داننده و یادگیر. فردوسی. 


نگر تا چه گوید سخنگوی بلخ 

کدباشد سخن گفتن راست تلخ. فردوسی, 
سخن‌آموزد ازو هر که سخنگوی‌تر است 
وین شگفتنی بود از کار جوانی بیمر. فرخی. 
و اين ابوالقاسم مردی پیر و بخرد و امین و 
سخنگوی بود. (تاریخ بهتی). دانشمندی بود 
بخاری مردی سخنگوی و ترکمان. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۵۱۳ 

گوهرکان تنت نیز چنین باشد 


۱۳۵۱۳  .رونخس‎ 


خوب و هشیار و سخنگوی و معانی‌دان. 

ناصرخسرو. 
بنرمی گفت کای مرد سخنگو 
سخن در مقز تو چون آب درجو. ‏ نظامی. 
وقت آن است که ضعف آید و یرو برود 
قدرت از منطق شیرین سخنگو برود. 

سعدی. 

||متکلم. ناطق. گوینده. واعظ: 
شکرشکن است یا سخنگوی من است 


عنبرذقن است یا سمن‌بوی من است. 


اپوالطیب مصعبی. 
نه قویدل کند افکندة او را تعویذ 
نه سخنگوی کند خستة او رامرهم. . فرخی, 
وگر بودی او یک‌تنه یادگیر 
سخنگوی را برگشادی ضمیر. نظامی. 
رر به گورستان دمی خامش نشین 
آن خموشان سخنگو را بین. مولوی. 
مگو آنچه گر برملا اوفتد 
سخنگو از آن در بلا اوفتد. سعدی, 


||مقابل گنگ. زبان‌دار: و زبان اخرس سوسن 
سخنگوی‌تر. (سندبادنامه ص ۱۷). 
سخنگوی جان؛ نفس ناطقه: 

از ان پس تن جانور خا ک‌راست 

سخنگوی جان معدن پا ک‌راست. فردوسی. 
سخنگوی جان جاودان بودنی است 

نه گرد تباهی نه فرسودنی است. اسدی, 
سخن نیوش. اس خ] انسف مسرکب) 
سخن‌شنو, شنونده. مقاپل کر و ناشنواءٌ 


ماهی به روی لیکن ماه سخن‌نیوشی 
سروی به قد ولیکن سرو سخن‌سرایی. 
فرخی. 
تا از برای گفت و شنود است خلق را 
گوش‌سخن‌نیوش و زبان سخن‌گزار. 
سوزنی. 


سخن نیوشیدن. اس غ ](مص مرکب) 
سخن پذیرفتن. باور کردن سخن. سخن 
پذیرفتن* ۱ 
مگر دگر سخن دشمتان نیوشیدی 
که‌روی چون قمر از دوستان پپوشیدی. 
سعدی. 
سخنور. [س خْنْ ر] (ص مرکب, | مرکب) 
شاعر, سخندان: 
مرا دی عاشقی گفت ای سخنور 
میان عاشق و معشوق بنگر, 
سخنوران را صاحیقران تویی بجهان 
بو تمام شود مدت قران سخن. 
از اين قصیده که گفتم سخنوران جهان 
بحیر تند چو از منطق طیور غراب. خافانی. 
من در سخن عزیز جهانم بشرق و غرب 
کزشرق و غرب نام سخنور نکوتر است. 
خاقانی. 


فرخی. 


سوزتی. 


تا نگویی سخنوران مردند 


۴ سخنوری. 


سریه آب سخن فروبردند. ‏ :. -+نظامی. 
شاها بسان این یمین از سخنوران 


در مدایحت نکشد کس بمرسله. ‏ این یمین. 
|آگوینده. متکلم. تاطق؛ 

راست گفتی زمین سخنور گشت 

زیر آن باد بیستون‌منظر. فرخی. 
کی‌کز اصل دانای سخن نیست 

چگونه کرد او ماراسخنور. ‏ ناصرخرو. 
سخنوری. (س خن و] (حامص مرکب) 
عمل سخنور. شفل سخنور. شاعری* 

چون سخن در سخن مسلسل گشت 

بر زبان سخنوری بگذشت. نظامی, 
گهگه خیال در سرم آید که اين منم 

ملک عجم گرفته به تیغ سخنوری. ‏ سعدی. 


رجوع به سخنور شود. 
سخنة. [س /ش /س نْ /ش خ نّ] (ع]) تب 


یاگرمی یا زیادت گرمی, (منتهی الارب) .. 


(آنندراج) (اقرب السوارد). ||شخنةالعین؛ 
گرمی چشم و آن عبارت از شم و حزن است. 
(منتهی الارب). خلاف قرةالعین که مراد از 
شادی و سرور است. (آنندراج). 
سخنه. [س نّ] ((خ) شهرکی است در بابان 
شام بین تدمر و عرض و رک و قومی از عرب 
در اين مکان سکونت دارند. و حد آن ارگ و 
عرض است. (معچم الیلدان). در شام بشمال 
شرقی تدمر است. (دمشقی). 
سخن یاب. [سش خ] انف مرکب) 
سخن‌شنو: 
جر او [جز قلم ] ای عجب خلق دید و نید 
جهان‌بین کور و سخن‌یاب کر. مسعودسعد. 
سخو. [سخو) (ع مص) خا کستر آتش از 
دیگدان یرون کردن تا جای آتش فراخ شود. 
(المصادر زوزنی). افروختن آتش را زیر 
دیگ به پیرون آوردن خا کستر از دیگدان, یا 


عام است. (منتهی الارب). رجوع به شخی. .| 


شود. 

سخو. [س خ] ((خ) تسلفظ عربی زاخاو, 

مستشرق معروف آلسانی است. رجوع به 

زاخائو شود. 

سخواء. (سخ] (ع ص) زمین نرم فراخ. ج» 

سخاری. (منتهی الارب). زمین نرم. (مهذب 

الاسماء). 

سخوان. [س خوا /خا] ([) استخوان؛ 

خروا جایی بهمت ساختی جایی بلند 

پر ز خوان خراهی کنونش کرد خواهی بر سخوان آ. 
عسجدی (دیوان ص ۲۱). 

سخود. [س ] (ع ص) شباب سخود؛ جوانی 

خوش با از و نعست. (منتهی الارب) (ناظم 

الاطباء). 

سخوط. [ش] (ع ص) مکروه. (غغیاث) 

(آندراج). بدین معنی در اقرب السوارد و 

متهی الارب مخوط آمده است. |[در بیت 


زير بمعنی تفرین شده و ملعون آمده است: 
همچنان کاصحاب فیل و قوم لوط 
کردشان مرجوم چون خود آن سخوط. 
مشلوی. 

سخولند. [س [] (ص, ) ج‌اشنی‌گر. 
(استینگاس). 

سخون. [س ] (() بمعنی سخن که کلام باشد. 
(برهان) (آنتدراج) (غیات): 
بودنی بود می بیار | کنون 
رطل پر کن مگوی پیش سخون. 
ترسم کآن وهم تيزخيزت روزی 
وهم همه هندوان بسوزد بشخون. دقیقی. 
سخون. [س] (ع ص) شوربای گرم کرده. 
(متهی الارب) (آتدراج). خوردنی دیگرباره 
و گرم کرده. (مهذب الاسماء). 

سخون. [س] (ع مص) اشک گرم گریستن 

. .چشم, یعنی محزون و نغمنا ک‌شدن. (منتهی 

| الارپ). 

سخونت. [س نّ) (از ع, آمص) گرم بودن. 
(غیاث) (نندراج). رجوع به سخونة شود. 
سخوفة. (س ن] (ع مسص) گرم گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناج المصادر بیهقی). رجوع 
به سخونت شود. 

سخونوس. [س] (() نی. قصیب. اسل. 
(یادداشت مولف). 

سخوی. [سشخ وی‌ی] (ص نسسسبی) 
مسوپ است به سخا که دهی است در پائین 
ارض مصر. (الانساپ سمعانی). رجوع به 
سخا شود. 

سخوید. [شغ] ((ج) دی است از 
دهستان پشتکوه بخش نیر شهرستان یزد وأقع 
در ۲۵ هزارگزی شمال باختری نیر. ناحیه‌ای 
است کوهستانی, هوای آن معتدل است. ۳۶۶ 

۲ تن سککه دارد. آپ آن از قسات و رودخانه 


رودکی. 


مين میشود. محصول آنجا غلات. نخود. 

آبادام, گردو: توت, انگور و سیبزمیتی است. 
احالی بکشاررزی گذران ميکنند. صتایع 
دستی زنان کرباس بافی است. دبستان دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
سخيی. [س خضیی خی ] (از ع» ص 
جوانمرد. (منتهی الارب) (انندراج) (مهذب 
الاسماء) (دهار). راد. (صحاح الفرس). ج» 
اسخیاء, شُخواء. (منتهی الارب): هر چند به 
تن خویش کاری و سخی باشند و تجمل و 
الت دارند. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص۲۱۸). 
صدر سخی که لازم افعال اوست پذل 


این اسم مشتق است هم از مصدر سخاش. 


خاقانی. 
سفله مستفنی و سخی محتاج 
این تغاپن ز بخشش قذر است. خاقانی. 
سخی را به اندرز گویند بس 


که‌فردا دو دستت بود پیش و پس. سعدی, 


سخین. 
سخیالطبع؛ راد. جوانمرد. گشاده‌دست. 
<سخی‌کف؛ بذال. بخشندهء 
سخی‌کفی که دل او کتاب مکرمتست 
که‌هیچ آیت از او تا بحشر لاتنسخ. سوزنی. 
|ابیر سخی؛ شتر نگ. (سنتهی الارب) 
(انتدراج). 

سخیی. [سغیْ ] (ع مص) افروختن آتش 
را در زیر دیگ به یرون آوردن خاکستر از 
دیگدان, یا عام است. (سنتهی الارب). آتس 
باز کردن. (المصادر زوزئی). رجوع به سخو 
شود. 

سخیبرة. اش خ ب ر] الخغ) آب بسزرگ و 
فراوانی است مر بنی الاضبطین کلاب را 
(معجم البلدان). 

سخبت. [س ] (ع ص) درشت. (مستتهی 7 
الارب). ۱ 

سخیر. [س ] () دوائی است تلخ, طبیخش 
گرم و خشک است. مقوی معده هم هست و 
سدة چگر بگشاید. (برهان) (آنندراج). گیاهی 
است که معده را تقویت کند و بهضم غذا مصدد 
دهد و سده‌ها بگشاید و طعم تلخ دارد و در 
صرع سود بخشد و مزاجهای گرم را زیان دارد 
و تب را بزودی علاج کند. (از اببن البیطار). 
یک نوع داروئی تلخ. (ناظم الاطیام). 

سخیره. [ ] (() زاج احمر است. (تسحفة 
حکیم مزمن). 

سخیف. [س] (ع ص) مرد کم‌عقل و سیک. 
(انتدراج) (منتهی الارب). مسرد تنک خرد. 
(مهذب الاسماء): اعیان درگاه را این حدیث 
سخیف نمود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۳ 
سخیف عقل گمان برد کو همی گوید 
خدای ما به جهان در زن و پسر دارد. 

ناصر خسرو. 
که‌هر که رأی ضعیف و عقل سخیف دارد از 
درجتی عالی برتبتی خامل می‌گراید. ( کلیله 
دمسته). ||تشوب سخیف:.جاما کنم‌با 
(آتدراج) (منتهی الارب). جامٌ تنک. (مهذ ب 
الاسماء). جامةٌ اندک‌ریسمان و تنک بافته 
شده. (غیات). جامة شل و شلانه. مقابل 
صفیق (ریزبافت: قرص, محکم), 

سخیفة. (س ة) (ع ص) تأنیث سخیف. 


کم‌بافت. شل: و بسد شمه بخرتة سخيفة, 
(اپن‌البیطار). رجوع به سخیف شود. 
سخیمة. [س ] (ع ا کینه. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ج, سخائم. (سهذب الاساء). 
الحقد فی اللفس. (بحر الجواهر). ||پلیدی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
سخین. [ش ] (ع ص) گرم: ماء سخین؛ آب 


۱-نل: پسر ز وان حراهی کنونش کرد 
خراهی پرسخون. 


سخین. 
گرم. (منتهی الارب) (آنندراج) (دهیار) آیت 
گرم و هر چه که گرم باشد. (غیاث). 
رجل سخین‌لمین؛ مرد گرم‌اشک. (سنتهی 
الارب). 
|| محزون. (منتهی الارب) (آنندراج). 

سخین. آسخ خی ] (ع [) بیل برگشته‌لب. 
(مستهی الارب) (آنندراج». ج» سخاخین. 
|[ کارد جزاران, یا عام است. (متتهی الارب) 
(آتدراج). شاید مصحف سکین باشد. ||دسبه 
محراث. (منتهی الارب) (آنندراج). |((ص) 
ماء سخین؛ آب گرم. (متهی الارب). رجوع به 

سخینس. [س نْ] (() اسم یونانی گیاهیست 
که آن را خلال مأمون گویند و بعربی اذفر 
خواند. (برهان) (آنندراج). |امصطکی هم 
بنظر آمده. (برهان) (آتدراج) (تحفةٌ حکیم 
مومن). 

سخيفة. (س ن] (ع ص,.!) طعام گرم. |انوعي 
از اش که از ارد و روغن یااز ارد خرما 
تسرتیب دهند, (آتتدراج) (منتهی الارب). 
اردهاله. (صراح) (مهذب الاسماء). اوماج. 
(صراح) (بحر الجواهر). کاچی. (زمخشری). 

سخینة. [س ن] ((خ) لقب مردی از قریش 
بدان جهت که اش سخینه را ترتیب داده و 
بدان او را سرزنش میکردند. (منتهی الارب). 

سخیة. اس خی یَ] (ع ص) منث سخی. 
رجوع به سخی شود. 

سا [ش‌دد] (ع مسص) راست و استوار 
گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج). استوار 
شدن. (غیاث اللفات). ||(مص) استوار کردن 
رخته را و اصلاح آن نمودن. (منتهی الارب) 
(آتندراج). بند کردن. (غیاث. |[بازداشتن. 
|ایرآوردن. (متهی الارب) (آتدراج). ااقطع 
کردنسخن بر کسی. (منتهی الارب). 

سد, [ش] (از ع. () مخفف سَدّ است. (ناظم 
الاطباء): 
این جهان محدود و آن خود پی‌حد است 
نقش و صورت پیش آن معنی سد است. 

مولوی, 
رجوع به مد (ٍ) شود. 

سفت. [س‌دد /س ] (از ع. [) حائل و ماتع میان 
دو چیز. (غیاث اللغات). بند. (ترجمان 
جرجانی بترتیب عادل بن علی). حائل یا عام 
است و در اینده میان دو چیز. (انندراج), در 
اینده میان دو چیز. (منتهی الارب): 
تراسد روئین کفر از زر است 
نه روئین چو دیوار اسکندر است. 
وجودم بتنگ آمد از جور تنگی 
چویأجوج بگذشتم از سد سنگی. سعدی. 
پشت بکوه داد و سدی از هیکل فیلان در 
حوالی لشکر کشید. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). 
قلعه ویران کرد و از کافر ستد 


سعدی, 


بعد از آن برساختش سد (صد) برج و سد. 
مولوی. 

سد باپ؛ بستن در و ممانست کردن. (ناظم 
الاطباء). 

سد راه ؛ ممائعت از عبور و مرور. (ناظم 
الاطباء) 

سد رمق؛ بازداشت واپسین نفس. و هر 
چیز که حیات زندگی موقتا نگاه دارد و مانع 
از مرگ گردد. (ناظم الاطباء): مرا سد رمق 
حاصل میبود. ( کلیله و دمنه). بمضی بگیاه و 
کشت سد رمق میکردند. (ترجمة تاریخ 
یمینی), 
سش. [س‌دد اس ] (از ع؛ [) بند بستة هر چیز. 
حایل میان دو چیز. (مهذب الاسماء). بنایی 
که در جلو آب کنند. هر چیز که جلو آب 
گذارند تا مانع جریان شود. بازداشت و مانع. 
حایل و حاجز و فاصل. حد و بند. بندروغ. 
(ناظ الاطباء): 

هم ز پیش آب حیوان سد ظلمت برگرفت 
هم میان آب کر سدی دگر کرد ابتدا, 

خاقانی. 

شاه سد آب کرد اینک رکاب شاه بوس 
خاقانی. 


سدٌ سیلاب حوادث در اين بلیه... (ترجمهةً 


تابرای سدٌ آتش بندها سازد ترا. 


تاریخ یمیتی). 

برخی از سدهایی که بر روی رودخانه‌های 
ایران ساخته شده به قرار زیرند: 

<سد الوند؛ در ۱۰کیلومتری شهر 
قصرشیرین قرار دارد. طول سد ۲۳ متره 
ارتفاع آن ۱/۸ متر. عرض دهاة کانال آبگیر 
۰ مر و شامل دو دهانه با دو دریچة 
فلزی است. از سال احداث سد تا کنون 
تعدادی خانه لوله کشی شده و از آب سد الوند 
استفاده میکنند. 

سسد بمپور؛ نساختمان این سد توسط بستگاه 
مستقلّ آبیاری در سال ۱۳۳۱ ه.ش.شروع 
شده و در خرداد سال ۱۳۳۵ خاتمه بافته 
است. نوع سد وزتی (دور سوار) می‌باشد که از 
بتن ساخته شده» طول سد در خبطالراس 
آپ‌ریز ۶متر و ارتفاع از اویةٌ جلو ۳/۵ متر 
و ضخامت از دور سوار پائین ۶ متر می‌باشد. 
عرض زاو جلو ۸متر. عرض زاوية عقب 
۵ متر, مقدار سیل پیش‌بینی شده ۲۱۰۰ متر 
مکعپ مباشد. 

ند حشمت‌رود؛ این سد در سال ۱۳۲۵ 
ه.ش.آغاز و در ۶ پایان یافته است. سد 
حشمت‌رود شامل لبریز بتونی به ارنفاع 
۵ متر و ده دریچه متحرک بعرض صد 
متر و ارتفاع ۲ متر میباشد. برای آبباری 
شش هزار هکتار اراضی پرنجکاری لاهیجان 
تأمین آب شده است. 


سد دز؛ این سد پر روی رودخانه دز در 


سد. ۱۳۵۱۵ 


نزدیکی شهر اندیمشک بدا شده است و یکی 
از بلندترین سدهای جهانست. ارتفاع سد 
متجاوز از ۱۸۰متر یا دوسوم بلندی برج ایفل 
پاریس است. اين سد در ۲۵ کیلومتری شمال 
دزفسول و بر روی رودخانة دز بنا شده, 
بلندترین سد خاورمیانه و ششمین سد مرتفع 
جهانست. کارهای مقدماتی این سد در سال 
۶« .ش.آغاز شده و در اسفندماه ۱۳۴۱ 
کلیه کارهای ساختمانی آن بپایان رسیده. 
یکی از هدفهای بااهمیت این سد جلوگیری از 
خساراتی است که بر اثر طفیان رودخانه‌های 
دز و کارون بشهر و قصبات اطراف این 
رودخ‌انه وارد سيشود. نیروی برق 
هیدروالکتریک این سد در مرحله اول عبارت 
است از دو توربوژنراتور هر یک بقدرت 
۶۵-۰ کیلووات ساعت جمعاً ۱۳۰۰۰۰ 
کیلووات که انرژی سالیانة آن ۱۸۶۰۰۰۰ 
کیلووات ساعت میباشد. 

سد زهک؛ از نوع سدهای دریچه‌دار است 
کهبا بتون مسلح در ۲۷ کیلومتری شهر زابل 
با شده است و دارای ۸ دهانه است. که هر 
یک ۵/۸۰ متر ارتفاع و ۰ متر طول 
دارند. طول آن در پی ۰متر و عرض آن 
با زاویه ۲۰ متر است و در ۲۴ دیماه ۱۳۳۵ 
ه .اش اجازه بهره‌برداری از آن سد صادر 
گردیده‌است. ۱ 

<- سد سفیدرود؛ ساختمان سد صفیدرود در 
سال ۱۳۳۵ ه.ش.در روی رودخ ان 
سفیدرود در ننزدیکی رشت آشاز شد و در 
اردیبهشت ۱۳۴۲ پایان یافت. این سد در نوع 
خود مرتفع‌ترین سد جهان است. ارتفاع این 
سد ۱۰۵متر است و ۱۸۰۰۰۰ هکتار زمین را 
مشروب میکند. از نظر حجم در ردیف بیست 
سد اول دئیا بشمار فیرود. نیروی برق سد 
سفیدرود جمعا ۸۷۵۰۰ کیلووات است کد 
بوسیلة پنج توربین هفده هزار و پانصد 
کیلوواتی تأمین ميشود. 

- سد شبانکاره؛ در بسال ۱۳۱۷ ه.ش.برای 
آبیاری جسلگة شبانکاره ساخته حده. 
ساختمان سد شبانکاره در روی رودخانه 
شاهپور شروع شد و در سال ۱۳۲۰ پایان 
یافت. این سد انحرافی وزنی بطول ۱۱۰متر و 
حفر یک نهر بزرگ بطول ۵۸۰۰ متر و شیک 
انهار آبیاری جمعا بطول ۸۵کیلومتر میباشد و 
فعلاً ال بر ششهزان هکتار از اراضی بوسیلهً 
این سد ابیاری میشود. 

سد صیقلان رودبار؛ رودخانة صیقلان‌بار 
که‌از شهر رشت میگذرد و با بندهای پوشالی 
برای رفاه حال کشاورزان بنا شده بود در سال 
۱۳۳۶ ه.ش.طرح‌ریزی و ساختمان این سد 
شروع شد و در پاثیر همان سال خاتمه یافت. 
ساختمان سد صیقلان رودبار دارای شش 


۱۳50۶ 


دهانه هر یک بعرض ۳/۱۰ "مبتو اتنت که 
بوسیلةٌ دریچه‌های متحرک به ارتفاع ۲/۲۰ 
متر باز و بسته میشود. 

سد کرج (سد امیرکبیرا؛ سد بتونی کرچ 
روی رودخانة کرج در آذرساء سال ۱۳۳۷ 
ه.ش.شروع شد و در سوم ابانماء ۱۳۴۰ 
مورد استفاده قرار گرفت. این سد ۱۸۰ متر 
ارتفاع دارد و در ۶۲ کیلومتری شمال غربی 
تهران قرار گرفته است. سد کرج برای آبیاری 
و آب آشامیدنی و تأمين برق سردم تهران 
است. میزان تولیدی برق این سد در سال به 
۰ میلیون کیلووات ساعت میرسد. 

-سد کرخه؛ سد انحرافی کرخه بطول ۱۹۲ 
متر و ارتقاع ۵ متر است که برای عبور 
سیلابهای بزرگ بر روی رودخانة کرخه بسته 
شده است. این سد آب رودخانه کرخه را در 


سك 


دو تهر قسمت میکند که بگنجایش ۱۲ متر . . 


مکمب در ثانیه آب را عبور میدهد. 

ند کوهرنگ؛ اين سد بر روی رودخانةً 
شیخ‌علیخان در کوههای بختیاری زده شده 
است. سد در حدود دو کیلومتر پائین‌تر از 
محل تلاقی آب کوهرنگ با آب شیخ‌علیخان 
واقع شده. طول آن در بالا ۹متر و ارتفاع آن 
از بستر رودخانه ۱۲/۱۰ متر میباشد. این سد 
از نوع سدهای وزنی بوده و تماما با بتون و 
سنگ وملات و سیمان ساخته شده است. در 
قتسمت وسط دارای آب‌ریزی است که در 
موقع سیلاپ مازاد آب رودخانه از آن لسریز 
ميشود. در بدنة سد دریچه‌ای قرار داده شده 
کهبا استفاده از آن میتوان آب مخزن را تخلیه 
کرد, طول تونل ۲۸۴۱ متر میباشد. سطح 
مقطع آن که بشکل تعل اسب ساخته شده 
۰ متر مربع بوده و میتوان حدا کشر ۳۰ 
متر مکعب در ثائیه آب را که معادل ۲۲۵۰ 


سنگ میشود عبور دا. طبق اندزه گیرنهایی 
ند گنجانجم برای جلوگیری و هدر رفتن 


که‌در رودخانةً شیخ علیخان در نقاط مختلف 
زاینده‌رود یعمل آمده سالیانه در حدود سیصد 
ملیون متر مکعب آب بطرف زاینده‌رود 
جاری میشود. با این ترتیب کشاورزان 
اصتهان خواهند توانت سالانه حداقل 
۰ هککار اراضی جدید را تحت کشت 


آورند. این سد در اول مهرماه ۱۳۲۷ ه.ش. 


شروع و روز جمعه ۲۴ مهرماه ۲ اتمه 
یافته و افتاح گردیده است. 

- سد گلپایگان؛ این سد که شهر گلپایگان ۳ 
مشروب میکند بر روی رودخانة اناربار 


احداث و فعالیت آن از سال ۱۳۳۲ ه.ش: 


شروع و در ۱۵ اردیهشت‌ماه ۱۳۳۶ اجازه 
بهره‌برداری از آن داده شده است. 

سد لتیان؛ بنای سد لار و لتیان بچند منظور 
است, یکی اینکه با جمع‌آوری آب طغیان 
رودخانة جاجرود قسمتی از آب مردم تهران 


و دشت ورامین تأمین می‌شود و دیگر تولید 
نیروی برق بمیزان ۷۲/۴ کیلووات ساعت در 
سال است که برای مصرف برق اول شب‌های 
تهران مفید است. 

-سد محمدعلی‌میرژا؛ در شوشتر ببرای 
تقسیم آب پنا شده و به فاصله ۶۰۰ ذرع از 
درواز؛ گرگر واقع است. عرض سد ۲۵ و 
ارتفاع آن ۵و طول ۲-۰ ذرع و شعاع آن 
منحنی است. 

- سد مینکنگی؛ در چهل کیلومتری زابل 
روی رودخانة هیرمند با بتون مسلح بتا شده. 
نوع سد دریچه‌دار و دارای ده دهانه میباشد. 
عرض هر دهانه ۵/۸ متر و ارتفاع آن ۶/۲۰ 
متر و طول سد ۶۸/۳۲۰ مر و عرض آن 
۰ متر است. این سد در اسفندماه ۱۳۲۷ 
ه.اش.درسیتان شروع شده و در سال 


۰ شخ اتمه یافته است. 


< ند همدان؛ این سد در اردیپهشت‌ماه 
۸ ظ.ش. در شهر همدان شروع گردید و 
در سال ۱۳۴۲ اجاز؛ بهره‌برداری آن داده 
شده است. این سد در حدود ۲۸۰ متر طول و 
۴ متر ارتفاع دارد. هزینة سد از دویست و 
هفتاد میلیون ریال تجاوز کرده است و یک 
مرکز برق بظرفیت ۲/۵ میلیون کیلووات 
برای تأمین روشنایی برق قراء و دهسات 
اطراف همدان در محل سد نصب شده است. 
سدهای کوچک و اتحرافی دیگر بنام سد 
چفالوندی و سد چللنگه‌دار است که در روی 
رودخانة کردان با شده است. 

ندهای دیگر: 

سد خیرآباد. 


-سد درورزن در شیراز. 


سدروانسر. 


آب بخا ک عراق و آبیاری ۵۰۰۰۰ هکتار 
اراضی منَطف مهران در نظر گرفته شده است. 
|اکوه. (مهذب الاسماء). |[کوه حائل. (منتهی 
الارب). ||دیوار. (مهذب الاسماء. ||چیزی 
که‌از شاخه‌ها سازند و مر آن را طبقات بود. 
(آنندراج) (منتهی الارب). |[عیب, بچون کری 
وگنگی و مانندآن.(آنندراج) (متهی الارب). 
سف. [س ] (عدد: ص: ل) صد. عدد یک‌صد. 
عدد بعد از ۹٩‏ 

ای آنکه من از عشق تو اندر جگر خویش 
آتشکده دارم سد و بر هر مژه‌ای ژی. رودکی. 
فری زآن زلف مشکینش چو زنجیر 

فتاده سدهزاران کلج بر کلج. شا کربخاری. 
به نیم گرده بروبی بریش بیست کنشت 

بسد کلیچه سبال تو شوله‌روب نرفت, 

عمار مروزی. 


سداپ. 


همه عالم ز فتوح تو نگارین گشته‌ست 
همچو آگندهبه سد رنگ نگارین سیرنگ. 
فرخی. 
|اکنایت از عدد پسیار, پی‌شمار. 
-سدمرده حلاج بودن؛ ک‌ایه از: از عهدهٌ همه 
کس‌برآمدن. 
رجوع به صد شود. 
بسف. [ش‌دد ] (ع[) اير سیاه, (سنتهی الارب) 
(انتدراج). ج, سدود. آن ابر که آفاق پوشاند. 
(مهذب الاسماء). ||وادی سنگنا ک‌که آب در 
وی ایستد. (آندراج) (متهی الارب) ج. 
سِدّدة. ||سایه. || آب باران است در کوهچه 
برای غطفان. |ارودبار. ||ملخ بسیار که هوا را 
بسته باشد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
سلت. [س‌دد ] (زخ) اص‌طخری گوید: قریة" 
بزرگی است در دوفرسخی ری, دوازده هزار: 
باغ معروف دارد و همچنین هر روز در این 
قریه یکصد و بیست گوسیند و دوازده گاو نر و 
ماده ذیح کنند. (معجم البلدان), 
سث. [س‌دد] (اخ) قلعه‌ای است به یمن, 
(منتهی الارب) (انندراج). قلعه‌ای است به 
یمن از اعمال عبد علی‌بن عواض. (سعجم 
لبلدان). 
سش. [س‌دد ] ((خ) کوهی است غطفان را 
(معجم اللدان), 
سداء [س ] () آوازی را گویند که در کوه و 
گبد و حمام و امثال آن پبیچد و معرب آن 
صداست. (برهان). صدا باسین مهمله در 
هیچیک از کب موجوده دیده نشده. همانا از 
صد و سد که دو پنجاه است قیاس و خطاکرده 
است. (انجمن آرای ناصری). 
سث). [سد دا] (ع ص) کلام درست و 
صحیح. (انندراج) (منتهی الارب). 
سدائل. آش ء] 2 لا 3 سدیل, پرده‌ای که 
در پیش هودج کشند. (آتدراج) رجوع به 
سدیل شود. 1 
سد‌ایب. [ش] () سذاب . سذاب‌ه ان 
دسته‌ای از تیرة سداییان «روتراسه» ۲ هن 
و مهمترین نوع آن سداب کوهی «روتا»۳ 
است دارای برگهای یاریک و بسیار متعفن که 
برای گریزاندن حشرات بکار رود. ( گلگلاب) 
از حاهية برهان قاطع چ معین).گیاهی باشد 
دوایی مانند پودنه, خوردن آن دفع قوت باه و 
مباشرت مردان و استقاط حمل زنان کند. 
(یرهان) (آنتدراج). به یونانی فیجن و در 
تنکابن و دیلم پیم نامند. بتانی او از درخت 
انار کوچکتر و پرشاخ و برگش ریزه و بدبو و 
بسیار سبز و گویا غباری بر او نشمته و گلش 
زرد. در سیم گرم و خشک و تازه او را 
۰ - 2 ۷۷۵۰ - 1 
۰ - 3 


سدابی. 


خشکی کمتر و برگ و عصاره او ملدر بیو و 
حیض و مجفف منی و مسقط جنین و قاطع یاه 
و مفتح سددو محلل ریاح وبا ترياقیه و جهت 
سپرز و یرقان و قولنج ریحی و امراض سینه و 
مقعد و رحم و حصاء و بواسیر و آشامیدن او 
که‌با ثبت خشک جوشانیده بائند جهت 
تسکین مفص و درد پهلو و سینه و تتگی نفس 
و سرفةٌ مزمن و ورم حار ریه و عرق‌الساء 
مقاصل و لرز تبهای بارده و چون با رون 
بجوشانند جهت اخراج کرم معده و شکم و 
طخ او در شراب جهت استستای لحمی و 
خوردن او با نمک جهت حدت بصر و خائیدن 
او رافع بوی پیاز و سیر و قدر قلیل او سبقوی 
هاضمه و مشهی و يا انجیر و گردکان جهت 
سموم مشروبه و سموم هوام و مداومت او هر 
روز بقدر یک درهم جهت ال فالج و رعشه 
و تشنج مجرب و تخم او نیز همین اثر را دارد 
و آب طبیخ و بقدر سه اوقیه یا دو اوقبه عسل 
جهت فواق مجرب و چون داخل نبیذها کنند 
باعت خوشبوئی آن و شدت اسکار و دفع 
ضرر آن میگرده و مورث صداع و ثقل سر و 
2 مصلحش انار میخوش و به شیرین است و 
آشامیدن تخم آو بقدر هیجده قیراط با شراب 
جهت رفع مضرت ادویه قتاله و نیم درهم او 
جهت عرق النساء و دو درهم او جهت ازالة 
درد گزیدن سگ دیواته مفید و مائع حمل و 
حقنه, طبیخ برگ سداب با روغن زیتون جهت 
نفخ امعا و نفخ رحم و ضماد او محلل خنازیر 
وبا عسل جهت درد اختناق رحم و مفاصل و 
ضماد مطبوخ او در روغن زیتون جهت عسر 
بول و با انجیر جهت استسقای لحمی و به 
تنهائی جهت تهبج مجرب و باسرکه جهت 
رعاف و با ورق‌الغار جهت ورم انشیان و با موم 
و روغن موژد جهت بثور و با نطرون جهت 
بهق سفید و جمیع اقسام ثالیل و با شنبت و 
عسل جهت قوبا و با سرکه و سفیداب و روغن 
گل‌سرخ جهت حمره و نمله و قروح رطبةٌ سر 
نافع, با خود داشتن او باعث گریختن 
حیوانات موذی صاحب شامه و قطور عصارهٌ 
او که در پوست انار گرم کرده باشند جهت درد 
گوش وا کتحالاو با آب رازیانه و عسل جهت 
ضیف باصره و سعوط عصارهة او جهت 
امالصبیان اطفال نافع و مداومت خوردن آن 
مشعف باصره و مصدع و محرق اخلاط و منی 
و مصلحش سکنجبین و آقیون و قدر شربتش 
تاسه مشقال و بدلش صعتر است و صحغ 
بستانی و بری سداب بفایت گرم و خشک و 
غیر افیا است و جهت قرحة چشم و تحلیل 
خنازیر و برص و فرزجة او بقدر یک دانگ 
جهت اخراج جنین و مشیمه مجرب, و گویند 
بوئیدن بری او باعث رعاف قوی قتال است و 


روغن سداب که یک جزو او را با چهار جزو ‏ 


آب و ده جزو روغن زیتون بجوشاند تا 
روغن بماند جهت برودت گرده و مثانه و درد 
کمرو رحم و استرخا و درد پهلو و تحلیل 
ریاح و دفع لرز و گرانی سامعه و خوردن او 
بقدر نصف اوقیه در حمام جبهت رعشه 
مجرب. و حقنة او جهت مفص و قولنج ریحی 
و خلطی نافع است. (تحفهة حکيم مژمن). 
معروفست. عصاره‌اش را نفیسا خوانند و 
بعضی از عرب آن را فیجن صحرائی خوانند. 
صمق سداپ صحرایی را انیسون خوانند. 
(نزهة القلوب), رجوع به فهرست مخزن 
الادویه و اختیارات بدیعی و الفاظ الادویه 
شود. گیاهی باشد مقل پودینه و گویند برای 
اسقاط حمل بکار اید و برای خواندن سحر و 
افسون نیز یکار برند. (غیاث). اهل یمن به آن 
حتف گویند. (لمعرب جوالیقی ص ۱۸۹ و 
۲) گیاهی است مثل پودنه که دایگان برای 
اسقاط حمل عورات بکار برندش و نیز آن را 
آتشن مسی‌کنند و در نانخورش میاندازند. 
[شرفنامة منیری). سداب بر سه قسم است: 
۱ -سداب اعریا. اسم سریانی فراسیون است. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم مومن). 
۲ - سلاپ بری. برگش باریکتر و شاخش 
کمتر و یدبوتر و تندتر از بستانی و در چهارم 
گرم و خشک و سموم آقرب و در چهار درهم 
او کشنده‌تر از دفلی است و از ملاقات مطبوخ 
او دست ورم میکند و عصاره او را چون پر 
آهن و آبگینه بماللد مانع رنگ او ميشود. و 
چون او را در مکان گوسفندان و مرغان بریزند 
حیوان موذی مقاربت آن موضم نکند و ضماد 
پوست نبات او با شراب جهت داءاشعلب نافع 
و چون برگ او را کوپیده ضماد نمایند موجب 
جذب مواد و احراق و موت آن عضو میگردد. 
(تحقئٌ حکیم مومن). ۲ -سداب کوهی: 
مزیخ دلالت دارد بر سپندان و گندنا و پیاز و.. 
و سدآپ. (استهیم), و آن را چون ابزاری در 
غذاها بکار سبرده‌اند و گوشت آهو, خاصه که 
با ابزارها خورند چون زیره و کرویا و گدنا و 
سداب و پلپل و سمتر و دارچینی. (ذخيرةٌ 
خوارزمشاهی). چیزهاء بریان کرده و بریان و 
قلید و آب کامه و سرکه و ابزارها چون سیر و 
سداب و سعتر و کرویا و زیره. (ذخیرةٌ 
خوارزمشاهی). 
تیغ سداپ‌رنگ تو آمد سداب‌طبع 
کزوی رحم فشرده شد ایام فه‌زای. 
اثیرالدین اخیکتی. 
تایر بساط مرکز خا کی‌ز روی طبع 
زردی ز زعفران نشود سبزی از سداپ. 
انوری. 
بقای شاه جهان پاد تا دهد سایه 
زمین بشکل صنوبر فلک په لون سداپ. 
خاقانی. 


سداد. ۱۳-۷ 
از آب لطفشان که گشاید فقع که هست 
افرده‌تر ز پرف دل چون سدابشان. 

ِ خاقانی. 
بقر مود کارند لختی سداب 
بر آن اژدها زد چو بر آت آب. تظامی. 
سداپ و سید رقیبان شاه 
دعای نظامی است در صبحگاه. نظامی. 


اابه معنی قوت و قدرت و توانائی هم آمده 
است. (برهان) (انندراج), قوت و قدرت. 
(جهانگیری)* 
| گرسداب بکارند و از تو یاد کند 
سدآب مردی در تن فزون شود ز سداب. 
رودکی. 
سدآبیی. [س ] (ص نسبی) کنایه از سبز 
رنگ. (غیات). برنگ سداب: 

نام نه چرخ سدابی چون فقع بر یخ نویس 

گر به بختش نام دستت نیل و سیحون کرده‌اند. 
مجیر ییلقانی. 

چرخ سدابی از لبش دوش فقع گشاد و گفت 

ایشت نسیم مشک‌پاش یت فقاع شکری. 
خاقانی. 
سداج. [سشد دا] (ع ص) دروفگسوی, 
(منتهی الارب) (انتدراج). دروغزن. (مهذب 

الاسماء) (اقرب الموارد). 
سداجة. [س ج] (ص) ساده. بی‌آرایش. 
ساده‌لوح. (دزی سم ۱ص ۶۴۱ 

سید ان. [ش ] (ع مص) راست ش‌دن. 
(ترجمان القرآن) (تاج المصادر یهقی). راست 
شدن قول. (المصادر زوزنی). راست و درست 
شدن. (غیاث) (از اقرب الموارد). راستی و 
درستی در کردار و گفتار, (غیاث) (سنتهی 
الارب). راستی. (مهذب الاسماء) (رینجنی). 
محکمی. استواری:؛ فایده سداد رأی.. آن 
است که چون از دوستان دشمنی پیدا اید... 
درحال اطراف.کار خود فراهم گیرد. ( کلیله و 
دمنه). و بر قواعد سداد... استمرار یافت. 
(سندبادنامه ص ۱۰). از سداد سیرت و زشاد 
طریقت رعایای آن بقعه را در ریاض:امن و 

جنان امان بداشت. (ترجمة تاریخ یمینی). 


آن جوادی که جمادی را بداد 

اين هنرها وین امانت وین سداد. . مولوی. 
وین عمل وین کسب در راه سداد 

کی‌توان کرد ای پدر پی اوستاد. مولوی. 


||( نام کمانی است. از آن جهت به این نام 
نامیده شده که تفال به اصابت بدانچه تیر بدان 
افکنند, کنند. (از منتهی الارب). نام کمانی. 
(اتدراج). 
سفا۵. (س] (ع () مرضی است که بد آن منفذ 
بینی و سینه بسته شود. (آنندراج) (غیاث). 
گرفتگی‌بینی. (مهذب الاسماء), بیمارئی است 
که به بینی استوار شود و صاحب آن دم زدن 
تواند. (متهی الارب) (اقرپ الموارد). 


۱۳۵۸ 


سفآ3. [س ] (ع [) سسربند شبیشه.ب(سنتهی 
الارب). آنچه بدان چیزی استوار کنند. 


سداد. 


(دهار), آنچه سر شیشه بدان سخت کنند. 


(مهذب الاسماء). 
نداد اتغر؛ بند کردن راه درآمد دشمن. 
(منتهی الارب). 


< سداد من عوز و سداد من عیش؛ چیزی که 
بدان حاجت و فقر بند گردد. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

|| شیر که در سوراخ پستان ناقه خشک شده 
باشد. (منتهی الارپ). 

سب آ۵. [س] (اخ) ابن رشید جعفری. محدث 
است. (منتهی الار ب). 

سفا۵. [ش ] ((خ) این سییعی‌ین سعید. 
محدنست. (منتهی الار ب). 

سدات ای حراب. (س ۳۹ ج ((خ) 


جایگاهی است در جانب فرودین عقبة منی _. 


پائین قبور بر جانب راستِ رونده بطرف منی 
مسوب به ابوجراب عبدالّبن محدین 
عبدالین حارث‌بن امية اصفغر. (از معجم 
البلدان), 
سدار. آس ] (ع [) پسرده‌مانندی. (مسنتهی 
الارب) (انتدراج). شبه الکلة تعرض فی 
الخباء. (اقرب الموارد)- 
سدارق. [ش ر](ع مص) سراسیمه گردیدن. 
(متهی الارب) (آنتدراج). ||خیره شدن چشم 
شتر از شدت گرما با از شدت سرما (منتهی 
الارب) (آنندراج). سر از 
گرم...(تاج المصادر بیهقی). 
سداس. آسش] (ع ق) شش‌شش. م‌عدول 
است از ستةسته. (منتهی الارب) (آتدراج). 
سد‌اسپی. [س سیی ] (ع ص نسبی, !) ازار 
شش ذرعی. (منهی لارب) (ناظم الاطبام). 
ازاری که درازی آن شش ذرع بود. اقرب 
باء). که 
روش ال ماه از شم حرف مود 
(تعریفات) کلمة مرکب از شش حرف چون 
استغفر و زنجبیل, ||گوسپند پیر شش ساله. 
(ناظم الاطبام). 
سدافة. (س تَ] (ع !) پسرده». (آنندراج) 


ته شدن شستر 


(منتهی الارب). پرده و حجاب, و صنه قول 
امسلمة لمايشه رضی اه عنهما: قد وجهت 
سدافته؛ نی دریدی پرده را و گرفتی وجه و 
حرمت آن را (منتهی الارب) (ناظم الاطباء. 
ستارة: کلمته من وراء سدافتها؛ ای ستارتها. 


(اقرب الموارد). 
سدام. [س](ع ص)ج شسدم. (متتهی 
الارب). , 


سدان. [س ] (ع 4 پرده. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ستر. (آقرب الموا ار 
سدان. ۰ اس ] لاغ) "حاکم‌نشینی 

ایالت آردن " فرانسه که درکنار مز؟ قرار 


است. در 


گرفته و ۲۱۷۵۰ تن جمعیت دارد. در آنجا 
صنایع نساجی و بافندگی ماهوت و صنعت 
استخراج فلزات و تصفیه و استعمال فلزات و 
کارخانة ابجوسازی وجود دارد. این ایالت 
زادگاه تورن؟ و ما کدونال" است. در ماه مة 
۰ م. باختر این قسمت مرکز مهم عبور و 
مرور آلمانها قرار گرفته است. 
سثانت. [س نّ] (از ع, اسص) سداند. 
رجوع به سدانة شود. 
سدافة. اس نْ ] (ع مص) خدمت کردن کمبه 
را یا بتخانه را (تاج المصادر بهقی) (آتدراج) 
(منتهی الارب) (المصادر زوزنی). پرده‌داری, 
(دستوراللفة). ||دربانی نمودن. (آنتدراج) 
(منتهی الارب). 
سدانیه. [س ی ) (خ) در حدود السالم و 
معجم البلدان نياده, ظاهرا مصحف «یدانه» 
بمغتی خدمت که یا بتخانه کردن است. 
(متهی الارب). و آجداه برامکه سدانت نوبهار 
بلخ داشته. رجوع کنید به اخبار برامکه به 
اهتمام عبدالعظیم قریب ۱۳۱۲ ه.ش.نهران 
حاشية ص م. حاشية ۲ و ص ی حاشية ۲و 
انجمن آرای ناصری (ذیل نویهار), (حائية 
پرهان قاطع ج معین). قریه‌ای است از قسراء 
بلخ که از روزگار منوچهرشاه تا آغاز 
استیلای اسلام از موقوفات آتشکده نوبهار 
بود و تولیت آن با هر کس بود. او رابرمک 
میگفتند و اصل طايفة برامکه از آن دودمآن 
است که بعد از اسلام مسلمان شدند, و اصل 
این لفت عربی است. (برهان) (انجمن آرا) 
(آتدراج) (رشیدی), 
سشاق. [س ] (ع () تارجامه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). شود. |[تری 
شب. (منتهی الارب) (انندراج). ج, اسدید. 


رجوع به سدی شود. ||سا انت بلحمة و لا 
| سداة؛ یعنی نه زیان داری نه سود. (اقرب 
" الموارد), زجوع به سدی شود. 


سداهرا. (س د] ((خ) نام باغی است به 
لاهور. (لغت فرس اسدی)؛ 
ای سرو کشمری: موی باغ نداهرا 
هرگز دمی نیائی و یک روز بگذری. 
حقوری. 
آتدراج و برهان بمعنی نام مرغی که به غیر از 
لاهور در جای دیگر نباشد آورده‌اند ولی 
اشتباهاً موف برهان باغ را مرغ خوانده و 
آنندراج نیز از او پیروی کرده است. 
سب اسکندر. (سشذ دراک د] ((خ) به این 
سد؛ سد یأجوج و مأجوج و سد ذوالقرنین نیز 
گویند. داستان آن چنین است: چون اسکدر 


یه حد مشرق رسید راه گذر میان دو کوه بود و ۰ 


ذوالترنین با ایشان نیکویی کرد مردم آن‌جا 
قصد خویش بگفتند که یاجوج و ماجوج 
بزمین ما فساد میکنند و مابالیشان برتميآئيم, 


سد‌یابه. 
و 


قوله تعالی: یا ذاالترنین ان یأجوج و مأجوج 
مفدون فی الارض. (قرآن 4۴/۱۸) .و گفتند 
ما خراج بدهیم ترا تا میان ما و ایشان سدی 
یکنی که ایشان نیز پیش ما نيایند. ذولقرنین 
گفت خدای تعالی مملکت مشرق و سفرب 
بمن داده است و مرا خود ساختن این سد په از 
همه مملکت دنا و هدیهٌ شماست. بفرمود 
ذوالقرین که آهن بیارید و چتانکه خشت 
میان دو کوه مينهادند میان دو کوه بگرفت و به 
آهن میان آ ن تا سر برآوردند. پس بفرمود که 
هم چندین که آهشت روی بیارید. بیاوردند 
و بفرمود تا کوره‌ها بساختند و میگداختند از 
یکو روی و از یکسو آهن هر دو سرد شد و 
بیکدیگر در شد و سخت شد و از اين کوه تا 
بدان کوه استوار شد, و بگرفت و یأجوخ و 
ماجوج از آن سو بماند و آن مسلمانان از 
ایشان برستند. ذوالقرنین گفت این نه بقوت من 
بود که این برحمت خدای تعالی بود. (از 
قصص الانیاء صص ۳۲۷- 4۳۳۰ رجوع به 
ذوالقرنین و اسکندر در همین لفت‌نامه شود 


بیلفتج ملک سکندر کون 

که جانب در این سد اسکندریست. 
ناصرخرو. 

خبر داشت کآن سد اسکندریست 

تمودار فالش بلنداختریست. نظامي, 

هر چه هستند سد راه خودند 

سد اسکدری من این دیدم. عطار. 


سد الونك. زسذ د آل ر] (ز) رجوع به سد 
شود. 

سد انوشیروان. (سذ دا هی] ((ح) از 
جمله قلاع محکمی است که در زمان 
انوشیروان عادل (۵۳۱ - 2۵۷۸ ساخته 
شده که دشت گرگان را در مقایل حملات 
تورانیان و ازیکها و ترکمانان حفظ کنند. 
(ترجمة سفرنامهٌ مازندران و استراباد رابینو 
ص ۳۴). این سد را سد پاب‌الباب نیز گفتد ان 
از نهیب اینچنین سد کوست فتح‌الباب فتح. 
سد باب‌الباب لرزان شد بزلزال فنا. ‏ خاقانی 
سد پستن. (س بٍ تَ] (سص مرکب) 7 
ساختن سد در پیش رودی و مانند آن پ برای 
نشتن آب به اراضی اطراف. رجوع به سد 
شود. 

سد پمپوز. [سشد دب ] ((خ) رجوع به سد 
شود. 

سد‌پایه. اس ی /ي ] ([مرکب) (از: سد < 
صد +پای +4. پوند نسیت) دارای صد و 
عدد کتیر, پا. (حاشیة.برهان قاطع چ صعین). 
هزارپا را گویند و آن خزنده‌ای است زرد که 


2 - ۰ 
4 - ۰ 


1 - ۰ 
3 - ۰ 
5 - ۷۵22, 


سدپی. 

در گوش رود. (برهان) (آتدراج): دی 
سدف‌پیی. [س پّ] (اخ) دهی است از دهات 
ساری. (ترجمة سفرنامة مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۶۴ 
سیدافت. زد د] (از ع.!) سدة. بیماریی که 
سیب بستن راء تفس شود: مدتها در مضایق 
آن سدت و مفالق آن کربت بماندم. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۱۷). رجوع به سدة شود. 
||در خانه: و اين حسنه با سوابق ایادی و 
عواطف و سوالف عوائد و عوارف که در مدت 
عمر از ساحت جلال و سدت انعام و افضال او 
یافتهام مضاف کردم. (ترجم تاریخ یینی ص 
۸ رجوع به سدة شود. 
سلاج. اس ] (ع مص) گمان کردن کی زا 
بچیزی. (آنندراج) (منتهی الارب). |[دروغ 
گفتن.(تاج المصادر بیهقی) (اقرب الموارد). 
سد چلنگه‌دار. (سذ د چ ل گ] ((خ) 
رجوع به سد شود 
سدح. اس ] (ع مص) گلو بریدن. (آنتدراج) 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). |(بر زمین 
گستردن. ||پهلو نهادن بر زسین. (آنتدراج) 
(منتهی الارب). ||بر روی افکندن. (انشدراج) 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) (اقرب 
الموارد). |استان انداختن کسی را (منتهی 
الارب) (آنتدراج). ببر پشت افکندن. (تاج 
المصادر بهقی). || خوابانیدن و آرام کردن 
بجایی. (سنتهی الارب) (آنندراج). اقامت 
کردن در جایی. (آقرب الموارد). ||پر کسردن 
مشک را. |اکشتن. ||بهره‌مند شدن زن از 
شسوی. (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). ||بسیار فرزند آوردن زن. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج). |ابتعویق انداختن. 
موقوف کردن بزمان دیگری. معلل کردن. 
||چیزی از فکر خود دور کردن. برداشتن. 
(دزی ج ۱ص ۶۴۱). 
سد حشمت‌رود. (شذ دح ] (لخ) 
رجوع به سد شود. ۱ 
سد خرو. اس خزو] ((خ) دصی است از 
دهستان کاه بخش داورزن شهرستان سبزوار 
واقع در ۲۵ هزارگزی خاور داورزن, سر راه 
شوسءة شاهرود به سبزواره در دامته واتع و 
هوای آن معتدل است و ۱۹۶۴ تن سکنه دارد. 
آب آن از رودخانه تأمین مبشود. محصول 
آنجا پبه, زیره, و غلات. شفل اهالی زراعت 
است. راه اصومبیل‌رو دارد. دارای پاسگاه 
ژاندارمری است. مزرعه کلاته بالا جزء این 
ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
سل خی آبات. (شذ دخ] ((خ) رجوع به 
ند شود. 

ساگ. [س دذ] (ع ل) ج شده» و آن میرضی 
است: جگر را قوی گرداند [افستتین ] و سدد 
را بکش‌اید. (الابنیه عن حقایق الادویه) 


رجوع به شُدّه شود. 
سدد. اس د] (ع امص) درستی و راستی در 
کردار و گفتار, و آن سقصور از سداد است. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطبام), 
سب گ. [س د] (ع ص, |) چشمهای گشاده که 
بنظر قوی دیدن نتواند. (منتهی الارب). 
سد‌د. اس د] (اخ) قریه‌ای است شضص 
فرسنگ و نیم میانه جنوب و صغفرب منامه. 
(قارسنامة ناصری). 
س‌د. [س د] ((خ) جایگاهی است در شعر 
بحتری, (معجم البلدان). 
سد دژ. [سشد دٍ د ] ((خ) رجوع به سد شود. 
سد 5۵. اس دذ) (ع (اج شسسد» وادی 
سنگتاک که آب در وی ایتد. (آنندراج) 
(منتهی الارب). رجوع به شدّ شود. 
سد ذیالقرنین. (س: د ذٍل ق ن] (اخ) 
سیذوالقرنین. همان سد اسکندر است. رجوع 
به سل ابکندر شود. 
سدبو. (سش /س](() کار راگویند و آن 
میوه‌ای است معروف شبیه به الوچه و در 
هندوستان بسیار است و بعضی درخت کار 
را گفته‌اند. گرم و خشک است و قابض, گویند 
صمغ درخت آن موی را سرخ گرداند و بعضی 
گویندعربی است. (برهان). بکر اول و 
سکون دال, نار که میوة معروف است. 
(غیاث). درخت کنار. (ترجمان القرآن). کتار. 
درختی است. (مهذب الاسماء). درخت کار 
که‌برگ او را غول و میوه او را نبق گویند. 
(دهار) (بحر الجواهر). سدر به کسر؛ درخت 
کٌتار, سدرة یکی سدرات و سدرات و 
سدرات و شیر و شدور جمع آن است. (منتهی 
الارب). بقارسی کُنار گویند و مراد از اين اسم 
برگ سائید؛ او است و بری او پرخار و ضال 
نامندرو بستانی او کم‌خار: و ثمرش بزرگتر و 
لذیذتر است. و ثمرش شییه بسنجد و خوشبو 


و شیرین و با اندکی شیرینی زرد و سرخ 
میباشد. و نتار؛ چوب او در آخر اول سرد و 
در آخر دوم خشک و قاطع تزف‌الدم و رافع 
رح امعا», و اسهالی که ضعف معده باشد و 
دافع اتقاء و سپرز و حقته او به دستور 
جهت جراحت امعاء و زردش جهت زخمها 
نافع و قدر شربتش تا هفت درهمست و پرگ 
او جهت زخمها و تتقیٌ چرک بدن و تقویت 
موی و منم سقوط آن و تقویت اعصاب و طرد 
هوام و ضماد او با شراب جهت نضج ورمهای 
حاد و تحلیل آن مقید و بدستور طبخ تازه و 
خشک او همین اثر دارد و تمرش در اول سرد 
و در دوم خشک وب عضی در اول گرم 
دانسته‌اند و ارسید؛ ترش او قابض و لزج و 
مسهل بعصر و رسیدة او قلی‌الغذا و دیرهضم 
و صالح الکیموس و نیم رطل او مسهل صفراء 


معده و امعا و مطفی حرارت غریه و خوردن 


۱۳۵۱۹ 


ترش او مانع صعود بخارات بدماغ و رافع 
صفرا و تشنگی و آب شیرین او مفتح سده و 
کشند؛‌کرم معده و امعاء. مضر مبرودین و 
مصلحش گلقند و در مزاج محرور سکنجیین 
و ثمر خشک او قوی‌القیض در حمام جهت 
رفع تری مجرب و دانه او بغایت قابض و 
ضماد کویدة او جهت شکستگی اعضا و 


باعث سرعت حرکت اطفال موثرء و چون دانً 


سدران. 


نبق را پگلاب آغشته ذرع نمایند از برگ و بار 
او بوی گل آید و چون بعسل آلوده باشند 
ثمرش شیرین شود. (تحفة حکیم مومن). 
سداو. [س ] (ع مص) فروهشتن موی راء 
(منتهی الارب) (اتتدراج), فروگذاشتن موی. 
(تاج المصادر بهقی). ||سراسیمه گردیدن و 
خیره شدن چشم شتر از ضدت گرما یا از 
شسدت سرباء (آنندراج) (متهی الارب). 
سرگشته شدن. (المصادر زوزنی). سرگشته 
شدن شتر از گرماء(تاج المصادر بیهقی). خیره 
شدن چشم. (تاج المصادر پیهقی). تحیر بصر. 
(بحر الجواهر). سراسیمه گشتن دیده از شدت 
گرما چنانکه نتواند دیدن. (از اقرب العوارد). 
|[در اصطلاح پزشکی تاریکی باشد که 
عارض دیده شود هنگام برخاستن از زمین. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). بیماریی است 
که‌پدوار ماند و | کثر کشتی‌سواران را عارض 
شود. (آندراج) (منتهی الارب). و سدر آن را 
گویندکه هرگاه که مردم بر پای خیزد دو چشم 
او تاریک شود و سر او بگردد و بیم باشد که 
بیفد. (ذخیر؛ٌ خوارزمشاهی). علعی باشد که 
هرگاه که مردم بر پای خیزد چشم او تاریک 
شود و ضعف اندر آید و سر گشتن پدید آید و 
زود بگذرد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). تیرگی 
چشم که با گرانی و گردش سر پدید آید. 
(غیاث). 
سداز. [س د] (ع ص) سراسیمه. (منتهی 
الارب). مسستحیر. (اقسرب السوارد). 
|| غیره‌چشم. (سنتهی الارب). ||() دریا. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). 
سذر. [س‌ذدّ] (معرب. !) بازیی است که با 
آن قمار میکند و آن فارسی سدر است. 
(المعرب جوالیقی ص ۲۰۱). بازیچه‌ای است 
مر کودکان عرب را, قرق. (منتهی الارب). 
بازیچه‌ای است کودکان را, سعرب است. 
(اقرب الموارد). رجوع به قرق شود. 
سدر. [س ۱]5 (ع!) از اسمای دریاست. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
سدران. [س ] ((خ) دهی است از دهستان 
جلگه افخار بخش اسدآباد شهرستان همدان 
واقع در ۳ هزارگزی جنوب خاوری قصبة 


۱ -آنندراج این کلمه را به ضم ضبط نموده 


آست. 


۱۳۵5۳۰ 


اسدآباد و ۲ هزارگزی جنوبپ رامشوسه 
اسدآباد بهمدان. هوای انجا سرد و دارای ۹۳ 
تن سکنه است. آب آنجا از چشمه و رودخانة 


سدرتال. 


خندان تأمین می‌شود. محصول آن شلات, 
انگور لبنیات و شفل امالی گله‌داری و صنایع 
دستی آنان قالی‌بافی. راه آنجا مالرو و 
تسایستان اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج4۵. 
سد‌رتان. اس زَ] ((خ) نسام جسایگاهی. 
(معجم البلدان) (منتهی الارب). 
سدروس آتلانتیکا. [س] (لاتسینی, ( 
مرکب)" درختی است که بومی افریقای 
باختری است و در اروپا نیز کاشته شده. در 
خاکهای ناتوان خوب میروید و برای 
جنگلکاری تسیه‌های خشک و ستنگلاخ 
(جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ص 1۸۶). 
ساد‌ره. [سش رز /رٍ] () پیراهنی است سفید و 
ساده و گشاد که تا بحد زانو میرسد, بی‌يخه و 
با استیتهای کوتاه میباشد, چا کی در وسط 
دارد که تا به انتهاء سیته میرسد و در آخر آن 
چا ککسهء کوچکی دوخته نامرد بکيء کرفه 
(قواب)» اين کیسه تشانه‌ای از گنجية پندار 
نیک و گفتار نیک و کردار نیک شمرده 
میشود. (خرده‌اوستا ص ۶۰). قباچه. نوعی 
جامه است. (لسان العجم ص ۱۱۱). ستره. 


صدره؛ 

ای صورت بهشتی در سدرة بهایی 

هرگز مباد روزی از تو مرا جدایی. . فرخی, 
سدره شده صدره پیرآفنش 

عرش گریبان زده در دامنش. نظامی. 

گویهای‌سدره‌ات تسبیح و خیرات و حسان 

گوشه‌های‌دامنت سجادة روح‌الامین. 

سلمان ساوچی. 

فاخته گون‌سدره ببر کرده تتگ 

دوخته بر سدره سجاف دورنگ. جامی. 
سره [س ر] (اخ) درخت کستار است 
بالای آسمان هفتم که منتهای اعمال مردم 
است و آن را سدرةالمنتهی گویند و حد 
رسیدن جبرئیل همانجا است. (آنندراج) 
(غیات)؛ 


سدره و فردوس مزخرف شود 

چون برتدش بصحاری خیام. ‏ ناصرخسرو. 

جبرئیل آمده ز سدره برش 

بود سوگند صعب حق بسرش, 

طاوس ملاتک بنوا مدح تو خواند 

اندر فنن سدره چو قمری و چو دراج. 
سوزنی. 


ستایی. 


ستر اعلی جلال نی و دین 
که‌ا گرسوی سدره رای آرد. 

انوری (دیوان چ سعید نفیسی ص ۳۷۵). 
از اوج آسمان بر سدره بگذرم 


وز سدره سر بگلشن رضوان برآورم. 


خاقانی. 

بسفر شد کجا یباغ بهشت 

طوبی و سدره سایه گستراوست.  .‏ خاقانی, 

چو رفرف بر رف طوبی علم زد 

وز آنجا بر سر سدره قدم زد. نظامی. 

سراپرده پسدره سرکشیده 

سماطینی بگردون برکشیده. نظامی. 

چنان گرم در تیه قربت براند 

که‌بر سدره جبریل از او بازماند. سعدی. 

منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش 

که چو خوش بنگری ای سرو روان اينهمه نیست. 
حافظ. 

رجوع به سدرةآلمنتهی شود. 


- سدرتالمتهی. رجوع بهمین ماده شود. 
سدرةالیی؛ درختی است که از معجزءٌ 


۴ آبخضرت (ص) دو شق شده بود. (از کشاف 
| اصطلاحات الفنون). 


سدره. [س را ((خ) دهی است از دهتان 
نهر هاشم بخش مرکزی شهرستان اهواز واقع 
در ۲۸ هزارگزی شمال باختری اضواز و ۲ 
همزارگزی جسنوب راه شوسة اهمواژ - 
سوستگرد. کار کرخه کور, هوای آنجا گرم و 
دارای ۱۸۰ تن سکنه است. آپ آنجا از چاه و 
رود کرخه تأمین میشود. محصول آن غلات. 
لبنیات و شغل امالی زراعت و گله‌داری است. 
راه آن در تاپستان اتومبیل‌رو است. سا کنین 
از طایفهٌ بنی‌صالح می‌باشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 
سدره. اس را (خ) دهی است از دهستان 
میان اب (بلوک عنافجه) از بخش مرکزی 
شهرستان اهواز واقغ در ۲۷ هزارگزی شمال 
خاوری اهواز و ۶ هزارگزی خاور راه‌آهین 
اهواز به تهران. دارای ۵۰ تن سکنه است. (از 


| فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 


شده‌ره. [س ر] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان گل‌فریز بخش خوسف شهرستان 
پیرجند واقع در ۳۷ هزارگزی جنوب خاوری 
خوسف و ۵هزارگزی شمال خاوری گل‌فریز. 
هوای آن متدل و دارای ۱۱ تن سکنه است. 
آب انجا از ات تامین میشود. محصول ان 
غلات و شغل اهمالی زراعت. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4٩‏ 
سدرةالمنتهی. [س ز تل مت ها] ((خ) 
درخت کنار است بر فلک هفتم که سنتهای 
اعمال مردم و نهایت رسیدن علم خلق و 
منتهای رسیدن جبرئیل علیه‌السلام است و 
هیچکی از آن نگذشته مگر پیفمر (ص). 
(غیاث) (منتهی الارب) (آنتدراج). درختی 
است در آسسمان هسفتم. (دهار) (سهذب 
الاسماء): 
بهمت ورای خرد شد که دل را 


سد س. 


جز این سدرةالمتهایی نیابی, 
گرش‌دام از چنگ شهوت رها 
کی رفت تا سدرةالمنتهی. 
چو از خویشتن بازپرداختی 
مکان سدرة‌المنتهی ساختی. 
تزاری قهستانی (دستورنامه). 
سدره‌قد. [س رز /رٍ ق‌دد /ق)] (|مرکب) 
کنایه از معشوق. (آندراج): 
سدره‌قدان نتوانند کشید 
آه از آن قامت رعنا گستاخ. 
ظهوری (از آنتدراج). 
سدره‌نشینان. (س رز /ر نٍ] (1مرکب) 
کنایه از مسلائکذ مسقرب است. (برهان) 


خاقانی. 


سعدی, 


(رشیدی) (آنندراج): 
سدره‌نشینان سوی او پر زنند ۳ 
عرش‌روان نیز همین در زنند. نظامی. 
که‌ای بلندنظر شاهباز سدره‌نشین 
تشیمن تو نه این کنج محنت‌آباد است. 

حافظ. 


سازی. [س ] (ص نسیی) منسوب است به 
سدر که فروشندء آن است. (از لباب 
الانساب). 
سد‌ری. [س ] (اخ) بحیی‌بن عبدالملکبن 
احمدین شعیب سدری مکتی به ابوزکریا 
یحبی‌بن عبدالملک‌بن احمد شمیب. شیخ 
صالحی است از اصحاب شیخ عمادالدین که 
بسال ۴۷۶ ه.ق,بحلب متولد شده و ببغداد 
نشو و نما یافته از اباالحسین‌ین الطیوری و 
اباعلی التککی و غیرهاستماع حدیث کرده و 
سمعانی از او. (لباب الانساب ص ۵۳۶). 
سد ژهکک. (سغ دز ها ((غ) رجوع به سد 
شود. 
سداس. [س ].(ع مسص) شش‌یک از مال 
کی گرفتن. (سنتهی الارب) (آنندراج)» 
شش‌یک بستدن. (تاج المصادر بیهقی) (اترب 
الموارد). |اشش شدن. (تاج المصادر بیهقی) ۳ 
(المصادر زوزنی). ششم گردیدن. (آندرای).: 
ششم گروهی بودن» یا با خویشتن آنتان راب 
شش تن کردن. (اقرب الموارد). 
سدس. [س 3] (ع دندان هشت‌سالگی 
شعر پیس از بازل باشد. مذکر و مونث در وی 
یکسانت. ج. شدس. (مستتهی الارب) 
(آنندراج). گاو و گوسفند پنجساله سدیس. 
(مهذب الاسماء). و در سال ششم سدیس و 
سدس «بچه ناقه», مذکر و منث یکسان باشد 


در آن. (تاریخ قم ص ۱۷۷). بچة گاو... چون 
در سال چهارم سدیس و سدس نز و ماده دز 
آن یک‌ان باشند. (تاریخ قم ص ۱۷۸). 

سدس. [س] (ع !) بهر شش روز یا بهر پنج 
روز یک بار نوبت آب شتر. (آندراج)(منتهی 


۰ عب0عن - 1 


سدس. 
الارب). اشتر که یک روز آب خورد:و-چهار 
روز نه, آنگاه روز ششم بر آب برآید. ۰ 
اسداس. (مهذب الاسماء), 
سدس.(ش / س د) (ع () شش‌یک. 
(ترجمان القرآن ترتیب عادل‌بن علی) (منتهی 
الارب), شش‌یک. ج, اسداس. (سهذب 
الاسماء). ششم حصه. (غیایث). 
سد سقیدروه. (شد دس / س] (اخ) 
دجوع به سد شود. 
سدس فخری. (س س ف] ([ مرکپ)! 
آلتی است از آلات رصدی که بوسیلة ابوحامد 
محمود خجندی اختراع شده و او آن را برای 
فخرالدلٌ دیلمی اولین بار وضع کرده است. 
(یادداشت مولف). ارتفاع‌یاپ. (یادداشت 
ملف). آلتی که حامل یک قوس شصت 
درجه است و این آلت از صفر تا ۶۰ درجه 
زیته‌بندی شده است و بکمک آن مسافت 
زاویه‌ای ستارگان و ارتفاع مافوق افقی را 
اندازه گیری میکنند (شسصت درجه سدس 
محیط دایره است). (لاروس). 


سد سکندر. [سشذ دٍ سک د] ((خ) بمعتی 

سد اسکندر است: 

هنگام خیر سست چو ال خزانیند 

هنگام شر سخت چو سد سکندرند. 
ناصرخسرو. 

که‌سد سکندر نه بدین حدود است و هم از 


آهن و ارزیز است. (مجمل التواریخ و القتصص 


ص ۶. 

از حشمت تو بی ربض و خندق و سلاح 

سد سکندر است بخارا بمحکمی. . سوزنی. 
دام ماهی شود ز زخم خدنگ 

گربه سد سکندر اندازد. خاقانی. 


پرده چه باشد میان عاشق و معشوق 

سد سکندر نه مانست و نه حایل. سعدی. 
رجوع به سد اسکندر و سد ذی‌القرنین و سد 
یأجوج و مأجوج شود. 

سد صیقلان رودبار. (شذ د ص ق) 
((خ) رجوع به سد شود. 

سدع آس ] (ع مص) با هسم درخوردن دو 


رب) 


(آتدراج) 


سدعة. (ش ع] (ع () رنج. (منتهی الارب). 
نکبت. (اقرب الموارد): نفذا لک من کل 
سدعة؛ یعنی سلامت باد مرتو را از هر رنج. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 

سهاش. اش ] (ع [) مایین چشم و گوش از 
مردم. (منتهی الارب) (آتندراج). ||موی‌پیچه. 
لفتی است در صدغ. (ستتهی الارب). زلف و 
نا گوش,(بحر الجواهر). رجوع به صدغ شود. 

سداف. [س ذ)] (ع !) تاریکی. |[روشتایی 

(از اضداد است). |اصبح و برآسدن صبح. 
|| شب و سیاهی شب. ||میش. (منتهی الارب) 
(اقرب السوارد). اکالید که از دور نماید. 
(منتهی الارب). الشخص یری من بعید. (اقرب 
الموارد). 

سل ف‌ساد ف. [س دس د] (ع!مرکب) 
کلمه‌ای است که میش را برای دوشیدن 
خبواننند: (اقرب الموارد) (منتهي الارب) 
(آتدراج). 

سد‌فة. [سش /س 3 7 ] (ع |) تاریکی بلفت 
تميمية. (سنتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء). |[روشنایی بلفت 
قسیه (از اضداد است), (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء). ]ایا تاریکی با 
روشتایی در آمیخته چنانکه میان صبح و 
اسفار باشد. وقت سپیده‌دم. (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب). ||پاره‌ای از شب. ||اسیاهی 
شب. (متهی الارب). 

سادفة. [(سٌ قَ ] (ع |) در خسانه با درگاه. 
|| پوششی که بر دروازه سازند قا آن را از 
باران نگاه دارد. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||سیاهی شب. (اقرب الموارد)؛ 

سدای. [س] (ترکی, |) لفظ ترکی است 
بمعنی ترکش. (غیاث). ترکش و ایرانیه گویند 
نوعیزاز ترکش که برای هر تیر توی آن خانة 

جدا گانه باشد. (آتدراج). 

سب قناق. زشذ د ق] (اج) نام وادیبی است 
در نزدیکی مدينة که آبش به شعیبه می‌ريزد. 
(از معجم البلدان). وادیبی است که در وادی 
شعيبة میریزد. (متهی الارب). 

سد قناة. [سْذ دق ] (اخ) بندی است که 
عبدالّبن عمرربن عثمان آن را بسته. (منتهی 
الارب). 

اس لکگ. [س ] (ع مص) لازم گرفتن. (منتهی 
الارب) (انندراج). ملازم شدن. (تاج المصادر 
یهقی). لازم گرفتن چیزی را و جدا نشدن از 
آن. (اقرب الموارد). |امدت مدیدی در مکانی 
ماندن. (دزی ج 4۱. 

سل بکک. [س د] (ع ص) مرد حریص. (منتهی 
الارب) (آتدراج), المولع بالشی». |[چابک 
دست در کار (اقرب الموارد). اابیار نیزه 
زننده. لطمان بالرمح. (اقرب الموارد). |الازم 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج). ملازم 


۱۳۵۳۲۱  .لدس‎ 


چیزی. (اقرب الموارد). 
سدکام. [س ] (() از کی چیزی طلب 
کردن باشد از روی اضطرار و ضرورت. 
(آندراج) (برهان). 
سد کرج. [شد دک ر] (اخ) رجوع به سد 
شود. 
سد کردن. (س ک د] (مص مرکب) بستن 
و استوار کردن: 

از چه کنی سد در داد و ستد 
فایده در داد و ستد میرسد. 
رجوع به سد شود. 
سد کوخه. [سد دک خ] (اخ) رجوع به 
سلد شود. 
سدکس. (س کَ] (() سدکیس. (ن_اظم 
الاطباء). رجوع به سدکیس و سدکیش:شود. ‏ 
سد کوهرنگت. [سشد د ز) (اخ) رجوع به 
سد شود. 
سدکیس. [س ] (!) قوس و قزح. (برهان) 
(اوبهی) (انندراج) (رشیدی). آزفندا ک. 
آزفندا ک,سدکیش: 


میغ مانندة پنبه‌ست ورا باد نداف 


ایرج میرزا. 


همت سدکیی درونه که بدو پنیه زنند. 
بوالموید بلخی. 
بهر سالی متال درگهش را 
فلک بنماید از تمثال سدکیس. ۰ 
شمس فخری (از آندراج), 
س دکیش. م [ش ] () رجوع به سدکیس شود. 
سد‌گان. (س] (| سرکب) مأت. 
(فرهنگستان). 
سبگاه. [س ] () درگاه. (انجمن آرا) (دهار) 
(آتدراج): 
سدگاه تو صد راه سدکیس بلند است 
بل سده است از سدره و از سد سکندر. 
صفی عالی (از انجمن آرا). 
سب کشادان. [س‌دد /س گ 5] (مسص 
مرکب) خراب کردن و هدم نمودن. (آنندراج). 
|اتخیر کردن و در تصرف خود آوردن. 


(آتدراج): 

ملک همه خسروان گرفتیم 

سد همه دشمنان گشادیم. آتوری. 
سد کلپایگان. اشذ رگ ي] (خ) رجوع 
به سد شود. 

سد گنجانجم. (سذ رگ ج) (اخ) رجوع 
به سد شود. 


سدال. [س ] (ع مص) جامه فروگذاشتن. 
(تاج المصادر بسهقی) (المصادر زوزنی). 
فروگذائتن مو یا جامه يا پوشش را. (مستهی 
الارب). فروهشتن جامه را. (ناظم الاطباء). 


الموارد) (منتهی الارب). |ارفتن در شهرها. 


1 - 1, 


۱۳۵0۳۲ 


(اقرب الموارد. ۳۳ 
سدل. [سش] (ع !) پرده. ج» اسدال, سدول, 
اسدل. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء), 

سذال. (س ] (ع !) رشت جواهر که بر سیته 
افستد. (اقرب السوارد) (انندراج) (منتهی 
الارب). قلاده از جواهر. (ترجمان القران 
ترا تیب عادل‌بن علی). ر شته 


سدل. 


گوهر. (مهذب 
الاسماء). ||پرده. (از اقرپ الموارد). 
سخال. [س د] (ع امص) کزی. (آنندراج) 


پرده که در پیش هودج کشند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) 

سد لتیان. [سذ د لت ] (اخ) رجوع به سد 
شود. 

سد‌لی. .سل لا ](معرب, [) سدله. فارسی 
معرب. کأنهثللةبیوت فی پیت واحد. (منتهی 


الارب) (آتدراج). مأخوذ از پارسی, خانه‌ای | 
که‌دارای سه اطاق باشد. (ناظم الاطباء). : 


معرب سهدله. (تاج المروس) (المعرب 
جوالیتی صص ۱۸۷ - ۸۸). 

سدلیی.[ ] ((خ) نام قبه‌ای بقصر احمد 
نصرالدولةین مروان دوستک در میافارقین که 
پر سه پایه برآورده بودند. و این لفظ پارسی 
است بمعنی سه قائمه و مدفن نصرالدوله بدان 
قبه است. (از این خلکان از یادداشت مولف). 
سك م. [س د] (ع مص) اندوهگین گردیدن. 
(متهی الارب). پشیمان و اندوهگین شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). |[بند کردن و برآوردن 
در راء (منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 
سدم [ش د] (ع !) اندوه یا اندوه مع ؛ پشیمانی 
یا خشم مم اندوه و آز و شیفدگی و آزمندی 


چیزی, و یقال: ما له هم و لا سدم الا ذاک. 


(منتهی الارب). 
سك ۰۵ (س د /د] (ع ص) گشن غالب شهوت 
تیز شده در گشنی, یا گشن که او را در میان 


رن دپیآ نگ که انآ 


شترمادگان آزمند فحل نوند. آن گشن رااز 
مین آنها برآرند و اين از جهت برداشتن نسل 
اوست. یا گنن بسته‌دهن یا بازداشته شده از 
گشنی بهر وجه که باشد. (ستهی الارب) 
(آتدراج). |[ماء سَدّم؛ آب ریزان. (منتهی 
الارپ). 
سیدم. ال /س ذ] (ع ص) ركية سدم؛ چاه 
انباشته. ج, اسدام. (صنتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). 
سدم. آس د] (ع ص) فحل سدم. رجوع به 
دم شود. ||عاشق بسبارعشق. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). ||مرد خشمگین و عاشق 
(منتهی الارب). غمگین. خشبمگین. (بحر 
الجواهر). 
سدمان. (س] (ع ص) ان دوهنا ک و 
پشیمان. (منتهی الارب) (آندراج) 


سد محمدعلی‌میرزا. (ی: دبع 
ع] (اخ) رجوع به سد شود. 
سلان. [س ] (ع مص) خدمت کردن کعبه 
یا بتخانه را و دربانی نمودن. (صنتهی الارب) 
(آتدراج)- خدمت کردن کمبه. (تاج المصادر 
بیهتی) (دهار). ||فروهشتن جامه يا پرده را. 
(منتهی الارب). 
سدان. (س د] (ع ل) پرده یا پرده بازگیر. ج, 
اسدان. (متتهی الارب) (آتتدراج ). رجوع به 
سدل شود. 
سدان. اس د] (اخ) دهی است از دهستان 
رستاق بخش مرکزی شهرستان گرگان واقع 
در ۱۲ هزارگزی باختری گرگان و ۳ هزارگزی 
جنوب شوسد گرگان به کردکوی. هوای آن 
معتدل و مرطوب است و سکنة آن ۲۳۵ تن 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع 
-دستی زنان بافتن پارچه‌های نخی و 
کرباسبافی است. راه فرعی بشوسه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
سدن‌رستاق. [س در] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای بخش مرکزی شهرستان گرگان. 
گرگان طرفین 
شوب گرگان به بندرشاه و بندرگز واقع شده 
است. موقعیت طبیعی دهستان دشت و هوای 
آن معتدل است. آب آنجا از قنات تأمین 


این دهستان در باختر شهر 


میشود. محصول عمد؛ آن غلات, برنج, 
توتون, سیگار, حسبوب و لینیات. شهر آن 
دارای فرمانداری است ( گسرگان), قسمتی از 
قراء دهتان سدن‌رستاق رابه بخش 
کردکوی ملحق نموده‌اند. تعداد قراء دهستان 
سدن‌رستاق بخش مرکزی ۳۱ و جمیت آن 
در حدود ۰ هزار تن و قراء مهم آن عبارتند 
از: کفشگری, سعدآباد. سید میران. حیدرآباد. 
| , اسومحلة نمک. (از فرهنگ جفرافیایی 


[ ايران ج ۳ از بلوکات استراید, عدة را ۵۲. 


" مساحت ۱۵ فرسخ. مرکز کردمحله است. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان). 
سد نکت. [ ] (اخ) نام منزلیست به تفزغز که 
دایم اندر وی برف و باران بود. (از حدود 
اسالم چ دانشگاه تهران ص ۷۸ 

سدنه. [س دنْ] (ع |) دربانان و خادمان. و 
این جمم‌مسادن است. (غیاث اللغات) 
(آنندراج): سدنة کعبه؛ خادمان کمبه. (دهار). 
ج سادرن. رجوع به سادن شود. 

سدنه سیعه؛ هفت خائه ضحا ک ساخته بود 
هر یک بتام یکی از کوا کپ سبعذ سیاره و هر 
یک از آن خانه‌ها را به سادنی از علما سپرده 
بود طیتقروس بابلی سادن خانه مریخ بود و 
قیطوار سادن خانة دیگری بود و تینکلوس 
سادن یکی از خانه‌ها. هرمی بابلی سادن 
پیت عطارد بود. (فهرست این ندیم ص 
۳۷۲ 


سدوسی. 


سدو. [ش‌ذرّ] (ع مص) دراز کردن دست را 
بسوی کسی. (آنندراج) (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||بازی کردن بچهار سغز. (منتهی 
الارب) (انندراج), بازی کردن کودک به 
گردو.(اقرب الموارد) ااگام فراخ نهادن ناقه. 
(آنندراج) (ستتهی الارب) (اقرب السوارد). 
|ابیارنم گردیدن شب. (منتهی الارب) 
(انندراج) 
سدود. [س] (ع مص) راست شدن, (دهار) 
(تاج المصادر بهقی) (ترجمان القرآن). 
سدود. [س] (ع !اج شتد, ابر سیاه, (از 
متهی الارب) (آتدراج» رجوع به شُدٌ شود. 
سدوس. (سش]۱ (ع ) نیله است که عصارة 
نیل باشد. و آن چیزی است که بدان چیزها: 
رنگ کنند. (برهان). نیلج است. (تحف حکیم 
مومن). نیل و نیله. ||چادر سبز. (آنندراج) 
(منتهی الارب). || طیلسان. (مهذب الاسماء). 
سدوس. اس ] ((خ) شمه‌ای از قبیلا حنیکه 
نی شیر (تاریخ قم ص ۲۸۳), 
سد‌وس. [س] ۲ ((خ) این اصمع. جدی 
جاهلی است. فرزندانش بطنی از قبیلةٌ طی 
یف قسحطانه‌اند. (اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۳۵۹). 
سدوس. [س] (خ) اين ذهل‌ین تقلبه. جد 
جاهلی است. فرزندانش بطنی از طایفة شیبان 
از عدنانه‌اند. (اعلام زرکلی ج ۱ص .)۲۵٩‏ 
در منتهی الارپ بطتی از ربیعه امده است. 
(منتهی الارب). 
سد‌وس. [س ] ((خ) آبن عمر غسانی برادر 
شرحبیل والی شام که با پنجاه نفر یکمک 
برادر خود رفت ولی به دست لشکر اسلام 
کشته شد. (از حبیب السیر چ تهران ج۱ 
ص ۳۸۲). و رجوع به امتاع الاسماع ص ۳۳۷ 


منشعب از ب 


شود. 
سدوسان. [سش] ([خ) شهری است به سند 
بسیار خیر و با ارزانی. (منتهی الارب). . شه رک 
است آبادان ن از تاحیت سئد و بر کنران رود 
مهران نهاده. (حدود العالم), رجوع به حائبنة 
جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۱۳۷ و ۱۴۸ 
شود. 
سد و لسی. [س ] (ص نسبی) نسبتی است مر 
سدوس را. (لباپ الانساب ج ۱ص ۰4۵۲۷ 
اتساپ قبایلی است. (الانساب سمعانی). 
سا واسیی. [س ] (ص نسبی) نسبتی است مر 
خالدین احمدین سدیدالدولة و محمدین محمد 
سدیدالملک و علی‌پن المقلد راء (اعلام زرکلی 
ج ۱ص۳۵۹) 


۱-آنندراج بضم هم ضبط کرده است. 
۲ -در امالی قالی آمده است که تمام مدوس‌ها 
بفتح سین است الا مدوس‌بن آصمع که بالضم 


است. 


سد‌ وسی. 

سدوسی. [س ] (اخ) ابودیم حازم شدویتی: 
وی را از خلیفه فرمان قضا رسید و در بخارا 
قاضی شد. (از تاریخ بخارای نرشخی ص ۲). 
سد‌ول. [ش ] (ع لا ج سدل و سدیل. (منتهی 
الارب) (انتدراج), 

سد وم. (س ] ([خ) شهری است از شهرهای 
قوم لوط که قاضی آن را سدوم گفتندی و 
ابوحاتم در کتاب المزال و المفد گوید آن 
سذوم به ذال مسعجمه است. و گوید به دال 
خطاست. ازهری گوید صحیح است و اعجمی 
است و شاعر گوید: 

کذلک قوم لوط حین أضحوا 

کعصف فی سدومهم رمی. 

و این دلالت میکند بر آنکه وی اسم شهر است 
ته اسم قاضی ولی قاضی آن شهر مورد مثل 
گردیده و گویند: اجور من قاضی سدوم. و 
میدانی در کتاب الامتال گوید: سدوم 
«سرمین» و شهری است از اعمال حسلب. 
(معجم البلدان). 

بود داوریمان چو حکم سذوم 

هماناً شنیدستی آن حکم شوم 

که‌در شهر خائن شد آهنگری 

بزد قهرمان گردن دیگری, 

فردوسی (از تعلیقات دیوان ناصرخسرو 
ص ۶۸۱ از حاشية برهان قاطع چ معین). 

و نام قریه‌ای است از قرای لوط, و در آن میاه 
و اشجار بسیار بوده و در اين زمان مقلوب 
است و در زسین آن زرع وگیاه نروید و 
زمینش سیاه باشد و مفروش بسنگهای سیاه, 
و گویند آن سنگهایی است که بر قوم لوط 
باریده بوده است. (برهان) (آنندراج), و نام 
قریه‌ای از قریه‌های قوم لوط. (غیات). شهر 
عظیم مداین موتنکات است که بسبب شقاوت 
اهالیش منهدم گردید. لوط آن را از برای محل 
سکنای خود قرار داده زیرا اراضی اطراف ان 
خرم و بارآور و مثل جلت سیراب بود. 
(قاموس کتاب مقدس)؛ خدای تعالی لوط را 
پیغامبری داد بر آن پنج دیه و نام آن صنفه و 
صعوه و عمره و دوما و سدوم. (مجمل 
التواریخ و القصص ص ۱۹۱. و بدیگری پئج 
پاره پوده است صبعه و صفر و عمره و اوما و 
سدوم. (نزهة القلوب چ لیدن ص 7۷۱). 
سد‌وم. (س] (۲۵ حا کم ظالم. (آنندراج) 
(غیات): 

آن روز هیچ حکم نباشد مگر بعدل 

ایزد سدوم را ننشسته بحا کمی. ناصرخسرو. 
یمن مشو ای حکم تو از حکم سدوم 

از تیر سحرگاه و دعای مظلوم. 

؟ (از سندبادنامه). 

بر ایج دانا پوشيده نیست کآن رخ تو 

همی پوشد عدل عمر بظلم سدوم. ‏ سوزنی. 
سخ‌وم. [س ] ((خ) نام قاضی شهر لوط است 


و فتوای به لواط داده بود. (برهان) (آتدراج). 
قاضي شهر لوط و او فتوای به لواطت داده 
بود. (غیاث): 

گناه‌هم تو نمایی و هم تو گیری خشم 

پس این فضای سدوم است و باشد این منکر. 

عتصری. 

پا خود انديشه کرد حا کم شوم 

که‌کنم حکم زن چو حکم سدوم. . ستایی. 
سا وم. (س ] ([خ) نام دارالسياسة بهرام گور 
و چون در آنجا می‌نشست بار اول نظرش بهر 
که میافاد او را میکشت تاانکه روزی 
اعرایبی را دید حکم کشتن او کرد. اعرابی 
پرسید: سبب کشتن من چیست؟ گفت: دیدن 
تو مرا نامبارک است. اعرابی در خنده شد و 
گفت:الحال دیدن تو مرا شوم و نامبارک باشد. 
بهرام از این گفتگو متأثر شد و بر طرف کرد. 
(برهان) (آتدراج). 
سدومیی. [س] (ص نسبی) منسوب بشهر 
سدوم. (ناظم لاطبا 
سد‌وفه. [س نّ] (اخ) به اندلس بر کران 
دریای اقیانوس نهاده جایی کم نعمت و کم 
مردم. (از حدود العالم چ دانشگاه ص ۱۸۳). 


| سدوی. اس دویی ] (ص تسبی) رمان 


سدوی؛ انار منسوب به سدیا بر غعیر قیاس. 
(متهنی الارب) (از ناظم الاطیاء), 

اس ۰۵ [ش د /د] ([مرکب) (از: مد صد + 
پسوند نبت) لفةّ بمعتی منسوب بشمارة 
سد (صد). دربار؛ علت انتاب این جشن 
پشمارة مزبور گفته‌های بسیار آورده‌اند. 
بیرونی در التفهیم (ص ۷) آرد: «اما سیب 
نامش به سده چنان است که از او تا نسوروز 
پنجاه روز است و پنجاه شب». ولی وجه 
اشتقاقی که اصلی مینماید اين است که جشن 
سده که در دهم بهمن‌ماه گرفته میشد درست 
ضد,روز پس از آغاز زستان پنج‌ماهه بود 
(چه ایرانیان باستان سال را بدو بخش 
میکردند: تابستان هفت‌ماهه و زمستان 
پنج‌ماهه) و نام «سده» آشاره بگذشتن صد 
روز پس از آغاز زمستان است. ظاهرآاین 
وجه تمه و هنگام اصلی جشن مزیور در 
عهد ساانیان و مشابه تا مدتی پس از آن نیز 
شناخته بود. و از طرفی بواسطه انتقال اندرگاه 
(پنجه دزدیده) از پایان اسفندارمذ و سیر آن 
در ماهها پمرور زمان و رسیدن به آخر آیانماه 
فاصلة اول آبانماء(آغاز زستان پنج‌ماهه) و 
دهم بهمن دیگر صد روز نبوده بلکه صد و پنچ 
روز میشده است. لهذا ظاهرا بعضی بحساب 
تهقرایی از دهم بهمن‌ماه رو بجلو شمرده و 
پرای درست کردن صد روز. پنجم آبان را 
آغاز زمستان (قدیم) فرض کرده‌اند. بعضی 
قصور کرده‌اند که اصل چنین بوده است. 
چنانکه بیرونی در آثار الباقیه (صس ۲۲۷) 


سده. ۰ ۱۳۵۲۳ 


آورده. رجوع کنید به جشن سده در تضریژ 
شمارة ۲ انجم ایرانشناسی صص ۲ - ۱۳. 
(حاشیذ برهان قاطع چ معین ذیل جشن سده). 
دهم روز از بهمن‌ماه که روز جشنی و عیدی 
بزرگ از پارسیان بوده, صَدّق معرب آن است. 
و صد که دو پنجاه است پارسی است و مانند 
شصت که دو سی است به سین آمده. گویند از 
آن عید تا عید نوروز پنجاه شب و پنجاه روز 
بود. وجه دیگر آنکه چون عدد اولاد آدم بصد 
رسیده بود آن را سده نام نهادند و در آن شب 
آتشبازی کردند و کوه‌های آتش از هیمه و 
چوب برافروختند. و بغضی این جشین را 
بفریدون نسبت داده‌اند و گفته‌اند؛ 
سده جشن ملوک تامدار است 
ز افریدون و از جم یادگار است. 

عتصری (از آنندراج). 
نام روز دهم بهمن‌ماه است و در این روز 
فارسیان عید کنند و جشن سازند و انش 
بسیار افروزند و ملوک و سلاطین ایشان 
مرغان و جانوران صحرائی را گسرفته 
دسته‌های گیاه بر پای ایشان بسته آتشس در آن 
گیاه زنند و رها کنند تسا در هوا بپرند و در 
صحرا بروند و همچلین آتش در کوه و صحرا 
زنند. گویند واضع این جشن کیومرث بوده و 
باعث بر این است که کیومرث را صد فرزند از 
اناث و ذ کور بود. چون بحد رشد و تمیز 
رسیدند در شب این روز جشنی ساخت و 
همه را کدخدا کرد و قرمود که آتش پسیار 
افروختند بدان سبپ آن را سده میگویند. و 
بعضی مخترع این جشن هوشنگ‌بن سیامک 
را میدانند و سبب آن در «جشن سده» مذکور 
است. و جمعي بر آد که چون در این روژ 
عدد فرزندان آدم بصد رسید جشن عظیمی 
کردیدین نام موسم شد. و بعضی دیگر گویند 
چون از اين روز تا نوروز پنجاه روز و پنجاه 
شب است که مجموح آن صد باشد بنابرایین 
سده میگویند و صد به صاد معرب سد به سین 
است چه در کلام فرس قدیم صاد نیامده. 
(برهان). آبان‌روز است از بهمن‌ماه و آن دهم 
روز بود و اندر شبش که میان روز دهم است و 
میان روز یازدهم آتشها زنند به گوز و پادام و 
گردبرگرد آن شراب خورند و هو و شادی 
کنند. و نیز گروهی از آن بگ‌ذرند تا به 
سوزانیدن جانوران. و اما سیب نبامش 
چنانست که از او تا نوزوز پنجاه روز است و 
پنجاه شب. و نیز گفته که آندرین روز از 
فرزندان پدر نخشتین صد تن تمام شدند. 
(التفهیم). دهم روز از بهمن‌ماه. (ربنجنی), 
دهم روز از بهمن ماه که جشن مفانست. سدق 


۰ ۱- ما خوذ است از قاضی سدوم. رجوع کنید به 


ماده قبل. 


زو(هرژ 


معرب آن, و دو وجه برای یهن گفته‌اند 
یکی آنکه از آن روز تا نوروز پنجاه روز 
میباشد, دوم آنکه در آن روز عدد فرزندان 


سل ۵. 


آدم بصد رسیده بود. و در قدیم صد را به سین 
می‌نوشتند. (رشیدی). جشنی از جشنهای 
مفان که روز دهم بهمن ماه باشد. (غیاث): 
یکی جشن کرد آن شب و یاده خورد 


سده نام آن جشن فرخنده کرد. فردوسی. 
ژهوهنگ ماند آن سده یادگار 

بسی باد چون او دگر شهریار. .. فردوسی. 
به هشتم بیامد ز اتشکده 

چو نزدیک شد روزگار سده. فردوسی. 


شب سده‌ست یکی آتش بلندافروز 
حق است مر سده را بر تو حق آن بگذار. 


فرخی. 
از پی تهنیت روز نو آمد بر شاه 
سده فرخ روز دهم بهمن‌ماه. فرخی. 
جهن سده آئین جهاندار فریدون 
بر شاه جهاندار فری باد همایون. ‏ عنصری, 
این جشن فرخ سده را چون طلایگان 
از پیش خویشتن بفرستاد کامگار. 
منوچهری. 
آمد ای سید احرار شب جشن سده 
شب جشن سده را حرمت بسیار بود. 
منوچهری. 


وینک بیامده‌ست به پنجاه روز پیش 

چشن سده طلایة نوروز نوبهار . ملوچهری. 
جشن سده را سلطان مسعودین مود 
غزنوی نیز میگرفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۵۰). 

انجم پر آسمان چو بمجلس شب سده 

با آتش و چراغ نشته صد انجمن. لامعی, 
و آفریدون همان روز که ضحا ک‌را بگرفت و 


ملک بر وی راست گشت جشن سده بنهاد. 
(نوروزنامه), ۱ 
آن شب که شب سده بود در کویت 
آتش دل من باد و چلپا مویت. خاقانی. 
چون دیدمش که عید سده داشت چون مفان 
آتش ز لاله برگ و چلیپا ز عنبرش. 

خافانی. 
بلوروز جمشید و جشن سده 
که‌نو گشتی آین آتشکده. نظامی. 


|انام درختی است در دارالمرز و ماوراءالنهر 
از دیگر بلاد ايران و توران بیشتر میشود و 
بمثابه‌ای بزرگ که تن آن پدشواری در پغل سسه 
چهار کس در آید و برگهایش بمرتبه‌ای انبوه 
که‌باران از آن نگذرد و تا صد سوار در سای 
آن آرام تواند گرفت و بحدی مدور که برگی از 
برگهای دیگکر بلندتر نباشد, و ساقش در 
نهایت موزونی و لطافت بود و بر آن درخت 
چیزی گرد مانند خریطه‌ای که از چرم ساخته 
باشند بهم رسد و پر از پشه باشد و در ایام بهار 


در آن خریطه آبی بهم رسد و در تیرماه منجمد 
شود مانند صمق. آن را بعوض صمغ عربی در 
سیاهی کنند. سیاهی را شفاف و رنگین سازد 
و آن درخت را ال و سارخک دار و 
سارشکدار و لامشگر و کزم و گنجشک و 
ناژین نیز خوانند و بعربی شجرةالبق گویند و 
معرب آن صدق است. (برهان) (الفاظ 
الادویه). نام درختی است قوی و سطبر که 
دویست سوار در سای آن خسید و گجد و در 
مازندران بسیار است و ثمر آن پشه است و 
عرب آن را شجرةالبق خوانند. (آتندراج). 

سث ۵. [سشذ 7 (از ع.!) درگاه. (ربنجنی) 
(ترجمان القرآن ترتیب عادل‌بن علی) (مهذب 
الاسمام). در خانه و درگاه و ساحت خاند. 
(آنبدراج) (متهی الارب). پیشگاه. انصاب). 
استانه. استان. عتبه. کریاس: 


باد بر سدة تو هم نرسد 


باد فکرت نه باد خا ک‌پریش. انوری. 
||جایی که بعد از بند کردن طاق بصورت 
سائبان باقی باشد و سائبان. (منتهی الارب): 
آسمان شکل سد: رفیع او را دعاگفت. 
(سندبادنامه ص 4۱۲ |اگرفتگی بینی.(مهذب 
الاسماء). یماریی است که به بینی استوار 
شود و صاحب آن نفس نتواند زد. امنتهی 
الارب). گرفتگی خبشوم و آن چیزی است که 
حبی میشود نقس در داخل و مانع نفوذ شیء 
از حلق به بینی و از بینی بحلق میشود. (بحر 
الجواهر). |[منعی که در مجرای غذا واقع شود 
تا فضول عبور نتواند کرد. (ناظم الاطباء): و 
گاه‌پاشد که علت [علت بول خون و شکافتن 
رگی در گسرده ] ده باشد. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). سبب نقصان فعل قوّت دافعه 
دو جزو است. یکی آنکه رطوبتی رقیق و 


غریب است که بر وی غالب شود... دوم آنکه 
۳ در منفذ پیرون آمدن سودا سده تولد کند. 
(ذخيرء خوارزمشاهی). 


سائلان راز تعمت جودش 
در جگر ده گران پتد. 
سده و دیدان و استستا وسل 
کرو ذات‌الصدر و لدغ و درد دل, 
مولوی (مثنوی چهوشاور ص ۲.۸۳۰۷ 
سده چون شد آب ناید در جگر 
گرخورد دریا رود جای دگر, 
مولوی (مثنوی ج خاور ص ۱۸۴). 
سده. آس د+ُ[ ((ج) دهی است از دهتان 
حومة بخش کوچصفهان شهرستان رشت 
واقم در ۴ هسزارگزی جنوب باختری 
کوچصفهان یمنی راه شوسة رشت به لاهیجان 
و رشت و قزوین. هوای آن معتدل و مرطوب 
است و ۱۷۵۰ تسن سکنه دارد. اب آن از 
سفیدرود تأین میشود. محصول آنجا برنج و 
شغل اهالی زراعت است. راه سالرو دارد. (از 


خاقانی. 


سك ه. 


فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 
سا ۵. [س ده] (اخ) یکی از ب‌خشهای 
پنجگانةٌ شهرستان اصفهان. مشسخصات آن 
بشرح زیر است: 
حدود: از شمال یکوه سید محمد از جنوب به 
زاینده‌رود و بخش فلاورجان, از خاور 
بدهستان جی, از باختر ببخش نجف آباد. 
هوای بخش: این بخش در جلگه وأقع شده و 
دارای درختان زیاد و هوای معتدل است. 
ارتفاعات: کوه سیدمحمد که در شمال بخش 
وآقع شده و مرتفع‌ترین قلهٌ آن ۲۴۰۰ متر 
ارتفاع دارد و یک کوه منفرد کوچکی بنام 
آتشگاه در جلوب بخش در کار راه شوسدً 
اصفهان بتجفآباد واقع شده و در قلك این کوه 
خرایه‌ای است با بگ‌فتة مطلعین در دوران: 
گذشته آتشکده و محل پرستش زرتشتیان 
بوده. در این بخش قسمتی از مسیر رودخانةً 
زاینده‌رود واقع شده و رودخانة مهم دیگری 
ندارد. 
معادن: در بخش سده معادن گل‌سرخ و معدن 
گل رخت‌شور در ۲ هزارگزی سده از غاری 
استخراج ميشود. ۱ 
اه: ره شوسة شهر اصفهان بسده تقریبا از 
وسط و جنوب و از کنار کوء آتشگاه میگذرد. 
سازمان: بخش سده از یک دهستان و ۵٩‏ 
آیادی بشرح زیر تشکیل شده است: دهستان 
ماربین از ۵٩‏ آبادی و دارای ۶۹۹۹۷ تن 
سکنه میباشد. بنابراین جمعیت بخش سده با 
مرکز بخش در حدود ۱۱۴۲۰۲ تن است. 
محصولاتش غلات, تنبا کو پنبه, میوهء 
صیفی. ضغل عمده اهالی گله‌داری است. 
صایع دستی محلی قالی بافی و کرباس یافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
سس ۵. [س ده ] (اخ) قصبة مرکزی بخش سدء 
شهرستان اصفهان, در دوازده هزارگزی باختر 
اصفهان واقع شدء و خلاصة مشخصات, 
جقرافیایی آن به شرح زیر است: . , 
تاریخ و بانی شهر: قصبه سده عبارت اسنت اد 


سه ده (فروشان, ورنوسفادران. خوزان) که 
۰ سال 
میرسد. حتی شایم است کهن‌دژ پایتخت دورةٌ 
سلسله ساسانیان در اين محل سه ده میباشد 
که هنوز خرابه‌های کهن‌دژ در محل خوزان 
فعلی موجود است, و از آثار تتاریخی آن 
قناتی است که بنام پیروزشاهی است که بقولی 
اين قنات را پیروز پسر یزدجرد ساسانی 
احدات نموده است. و در آن زمان اهالی این 


سابقه دای اين سه ده به حدود 


سه ده زردشتی بودند. 
مختصات چغرافیایی: طول ۵۱ درجه و ۳۲ 


۱-نل: نامدار. 
۲-اين شعر در مششری چ نیکلسن نیست. 


سل ۵ 


دقيقة خاوری از نصف النهار گرینویخ, عریفی- 


۲ درجه و ۴۰ دقیقه و سی ثانیة شمالی. 
ارتفاع از سطح دریا ۲ متر است. بنابراین 
۸متر از اصفهان مرتفعتر میباشند. اختلاف 
ساعت با تهران ۴۸ ثانیه, هرگاه تهران ساعت 
۲ باشد سده ساعت ۱۱و ۵٩‏ دقیقه و ۱۲ 
انیه است. مسافت تا اصفهان مرکز شهرستان 
۳ هزار گز و تا نجف‌آباد ۱۸ هزار گز است. 
موقعیت طبیعی: در جلگه‌ای سبز و خرم و 
مشجر واقم شده و طول قصبه ۱۸۰۰ ستر و 
عرض ۰ متر و بطور تقریب دارای 2 
خانه میباشد. هوای قصبه در تابستان محدل و 
در ژمتان سرد است. آب آهایدنی و آب 
زراععی مصرفی قصبه از منابع زیرزمیتی 
تأمین میشود: ۱ - آب چاه بعمق ۱۰ الی ۱۲ 
متر دارای گچ ولی از آب اصفهان بهتر است ۲ 
- قنات فروشان ۳ - قتات ورنوسفادران ۴ - 
قات خوزان. 

وضع پناهای شهر: ساختمانهای احدائی در 
اطراف خیابانها تازساز بطرز معماری فعلی 
و بقیهٌ ساختمانها رعیتی و قدیمی هستند, 
خیابانهای آن: خیابان شاه‌صفی» شمالی - 
چنوبی بطول دو هزار گز و خیابان پیمان. 
خاوری - باختری بطول یک هزار گزء و این 
خیابانها در سال ۱۳۱۴ ه.ش.احداث شده 
است. 

فلکه: دارای ف که ایستگاه و ف لک 
ررنوسفادران است. ادارات دولشسی و 
بیمارستان قصبه در اطراف خیابانها واقع 
شده‌اند. مولد برق برای روشنایی قصبه در 
سن ۱۳۲۷ ه. ش.احداث شده و تقریباً ۵۰۰ 
متر شبکة سیم‌کشی دارد. در دود ۴۰۰ 
دستگاه کارگاههای دستی پارچه و 
کرپاس بافی در خانه‌ها وجود دارد. جمعیت 
قصبه در حدود ۴۳۰۰۰ تن میباشد و اهالی 
بکشاورزی و پارچه‌بافی و دکانداری گذران 
میکنند. قصبةٌ سده دارای یک پاب بیمارستان 
۵ تختخوابی و درمانگاه و داروخانهةُ مجانی و 
هفت طبیب مجاز میباشد. 

فرهنگ سده: در سده یک باب دبیرستان 
سه کلایهو ۴ پاپ دبستان دایر است. 
تفریسگاه اهالی سده باغات اطراف ميباشد. 
سده دارای ادارات دوحی, بخشداری, آمار 
ژاندارسری. شهرداری, فرهنگ, تلگراف 
پیسیم. دارائی, انحصار دخایات. بهداری 
است. هشتصد باب مفازه در اطراف خیابانها 
دارد و دارای چهار گاراژ سافربری و باربری 
است. از اب تاریخی مسجدی است بنام امام 
حسن گویا از ستة ۳۷۵«.ق.باقی مانده. 
شعبة بخش بنزین در جنب فلکه ایستگاه 
وجود دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۰ 


سده. [س ده] ((خ) قصبه‌ای از ببخش 
فلاورجان شهرستان اصفهان در ۲۵ 
هزارگزی جنوب باختری فلاورجان. هوای 
آنجا معتدل و دارای ۳۸۳۶ تن سکنه است. 
آب آنجا از زاینده‌رود است. محصولاتش 
گندم,جوء حبوب, برنج» سردرختی, زردآلو, 
سیب آلوچه. اهالی بکشاورزی و مختصری 
گله‌داری گذران میکنند. راه آن مأشین‌رو 
است و در حدود ۱۵ باب دکان دارد. (از 
فرهنگ جغرافایی ایران چ ۰ 
ساب ۵. [س ده] (اخ) دهی است از دهستان 
بالاخواف بخش خواف شهرستان تسربت 
حیدریه واقع در ۳۶ هزارگزی شمال باختری 
رود و ۴ هزارگزی ثمال خاوری شوسه 
عمومی تریت حیدریه به قصبه‌رود. هوای آن 
معتدل است و ۸٩۱‏ تن سکنه دارد. اپ آن از 
قنات تأمین مشود. محصول آن غلات و پب. 
شغل اهمالی زراعت و گله‌داری و قالیچه و 
کرباس بافی است راء مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
تسش ۵ آس ۳ (خ) دهی است از دمتان 
مرکزی بخش قاین شهرستان بیرجند وأقع در 
۵ هرارگزی جنوب خاوری قاین و سیر راه 
شوسة عمومی قاين به پیرجند. هوای انجا 
معتدل و دارای ۱۵۹۰ تن بکنه است. آب 
آنجا از قنات تأسین میشود. محصول آن 
غلات. شلفم. چنندر, ثغل اهالی زراعت و 
مالداری و قالیچه و کرباس بافی است. راه 
اتومبیل‌رو و دبستان هم دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 11٩‏ 
چار نعمت در سده دارم بحمداله معه 
کبک شوم و باد سخت و آب شور و نان جو. 
نراری قهستانی (از آندراج). 
سدای. [ ] (ا بستیباج است. (تحفة حکنيم 
موفن), 
سشی. [س دا] (ع تار جامه. (منتهی 
الارب) (آنندراج). خلاف لحمه, (اقرب 
الموارد). تار. (زمخشری). رشته‌ها و نخ‌های 
دراز افقی کشیدة نسیجی مقابل لحمه که 
نخ‌های کوتاه عمودی گونة منسوجی بود. 
(بادداشت مولف». ااتری شب. (سنتهی 
الارپ). الندی او ندی اللیل. و گفته‌اند سدی, 
تری اول شب است و ندی تسری آشر شب. 
(اقرب الموارد). نیم‌شب. (مهذب الاسماء) 
||غور: سیز و تر. (سنتهی الارب) (اقرب 
السوارد) (آتندراج). بلفت اهسل مدینه غورة 
خرما باشد و آن را خلال نیز گویند. (برهان) 
(لفاظ الادویه). ||شهد. ||نیکویی. (آندراج) 
(متتهی الارب). ||دستر بسخود گذاشته. 
(آنتدراج) (منتهی الارب). ۱ مهمل سرخود. 
سدای. (س‌دی](ع مسسسصا ست و 
فروهشته شدن غلاف چیزی. (منتهی الارب). 


۱۳۵۲۵  .دیدس‎ 


||دراز کردن دست بسوی کسی. ||گام فراخ 
نهادن. (متهی الارب) (از ناظم الاطیام). 
سدای. [سْد دیی ] (اخ) لقب اسماعیل 
بدان جهت که در سده مسجد کوفه نشسته 
روی‌بندها و سرافکدنیهای زنان میفروخت. 
انساظم الاطباء). رجوع به اسماعیل‌ین 
عبدالرحمن در همین لفت نامه و رجوع به 
امتاع الاسماع ۱۰۰ و عیون الاخبار ج ۲ ص 
۱ج ۲ص ۳۸۰و عقدالفرید ج ۲ ص ۸۳ 
و ۱۹۵و ضحی‌الاسلام ۲ ص۱۱۶ و 
روضات الجنات ص ۱۰۱ شود. 
سد یاجوج و ماجوج. (یذ ری: جو 
ج۶] ((خ) سد اسکندر: 
یکی راسد یاجوج است باره 


یکی را روضه خلد است‌یالان. عنصری. 
سوراخ شده‌ست سد یأجوج 
یکچند حذر کن ای برادر. اصرخسرو. 


رجوع به سد و سد اسکندر و سد سکندر شود. 
سد یچ. [س ] (لج) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش خوسف شهرستان بیرجند وأقع 
در ۲۲ هزارگزی خاور خوسف و ۱۲ 
هزارگزی جنوب جادة شوسة خوسف به 
بیرجند. هوای آنجا معتدل است و سکنه آن 
۷ تن است. آب آنجا از قتات تأمین 
میشود. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
٩‏ 
سل یح. [س ] (ع ص) ستان یا بروی‌افتاده. 
(آتندراج) (منتهی الارب). 
نس یف. [س ] (ع ص) استوار و راست. 
(منتهی الارب). راست. (مسهذب الاسماء). 
راست و درست و محکم و استوار. (غیاث) 
(آتدراج): زعیمی بود بناحیت طالقان وی را 
احمد بوعمرو گفتندی مردی پیر و سدید و 
توانگر. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۰۰). 
مردی سدید. جلد, سخندان و سخنگوی تا 
ببخوارزم شود. (تاریخ بیهقی چ ادیب صن 
۱ برکنی سدید و سدی است قوی دیوان 
عرض را. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۰۷). و . 
مردم آن ولایت [فهرج] همه ال سئت و 
جماعت‌اند و سخت پارسا و سدید باشند. 
(فارسنامة این البلخی ص ۱۲۲). و اين هر سه 
مردمان اصیل عاقل, فاضل, زبان‌دان, سدید 
بودندی, (قارسنامة این البلخی ص 4۲). 
وعده و قول تو صدق است و صواب 

عزم تو ثابت و رأی تو سدید. سوزنی. 
تا فایق جمعی را از غللامان سدیدی بر قصد آو 
تحریص کرد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۷۳). 
- ناسدید؛ نادرستء 


۱-بضم و الضماکثر و کلاهما للواحد و 
الجمع. (آتدراج) (متهی الارب). 


۱۳59۶ 


گفت‌حق ژاهل نفاق ناسدید بز ._رخت 
بأسهم مابینهم بأس شدید. مولوی. 
سث ی . [س ] (ج) دهی است از دهستان 
قصبة بخش حومٌ شهرستان سبزوار واقع در 
۵ هزارگزی شمال سبزوار و سر راه مالرو 
عمومی سبزوار. هوا ای آن معتدل و داراي ۳۴ 
تن سکنه است. آب انجا از قنات تأمین 
میشود و محصول آن غلات, پنبه و شفل 
ا‌الی زراعت است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
سد‌یدالدین اعو رکرماج. (س دد 
دی اغ و رک ] (ل) از اماجد شعراست. با 
اثیرالدین اخسیکتی معاصر بود و مهاجات 
فیمایین ایشان روی داده است. از جمله این 
رباعی را اثیرالدین بجهت وی فرموده: 
قلب توز نور معرفت عور چراست 


سدید. 


بینی تو بر روی تو چون کور چراست 
بلیس اگرنیستی ای مردک زشت 
پس راست بگو چشم چیت کور چراست. 
(از مجمع الفصحا ج ۱ص ۲۳۵). 
و در تاریخ جهانگشای جوینی قطعة ذیل از او 
در مرگ جفتای آمده است: 
روشنت گشت که این تیره جهان دام بلاست 
خبرت شد که جهان عشوه‌ده داد" و دغاست 
قرچی و کیول " و لشکر جراره چه سود 
چون اجل تاختن آورد وگرفت از چپ و راست 
آنکه در آب نمیرفت کسی از بیمش 
غرقة بحر قا گدت "که بی باپهناست. 
(تاریخ جهانگشا ج ۱ص ۲۸۱). 
سد یدالدین ببهقی. آش دد دی ن پّ 
۳ ((ج) از فضلا و شعرای معروفست و او را 
با حکیم انوری مهاجات واقع شده. از اهل 
خراسان و از مردم بیهق است. از اشعار 
اوست: 
ای تاه از شمایلتو نوهار شرع 
بارونق از فضایل تو روزگار شرع 
تقریر دلفریب تو زیب عروس ملک 
توقیم دین‌پناه تو زلف عذار شرع 
پشت سپاه کفر و ضلالت شکسته شد 
تا دین کامکار تو شد شهسوار شرع. 
(از مجمع الفصحاء ج ۱ص ۲۳۵), 
سدید طبیب. اس دی دٍ ط] (خ) 
(مولانا...). قزوینی است ولیکن مدتی است 
در ادرنه بطباپت‌سرای خاص سلطانی عثمانی 
مشفول است. و مولانا باآنکه طبیب حاذق 
با کمال است مبتلا بمرض هزال است و از 
کمال حذاقت اوست با ان ضعف بدنی 
متحرک نگاه داشتن مدتی مدید و عهدی بعید. 
و این شعر از اوست. مطلع: 
دهان تداری و صد نکته در دهان داری 
میان نداری و صد فته در میان داری. 
و روزی مولانا سدید را با کسی مباحثه در 


علم حرف واقم شد. و یکی از ایشان 
میگفته‌اند که این صیفه ثلائی جرد است و 
آن دیگر میگفت این ثلالی مزید است و بعد از 
مباحثه آن کس گفته.ریاعی: 
ما هر دو دوحرفييم ای خواجه سدید 
مثل من و تو دیده ایام ندید 
فرقی که میان من و تو هست پدید 
ما ماده‌خر مجردیم و تو مزید. 

(از مجالس اللفاشس ص ۳۸۱). 
سد ید طبیب گیلانی. [س ط بی پ] 
(اخ) (مولانا...) پسر صولانا نعست طبیب 
گیلانی است و پدرش بهود بود و بواسطة 
اختلاط بمرضای ملمانان, مسلمان گشته. و 
سدید از درجة طبابت تسرقی کسرد و بمرتبة 
امارت رسید. و چون تخیل سلطنت کرد سر 
در سر سلطت نهاد. و فی الواقع جوانی فاضل 


1 -بود و شعر خوب میگفته. از اوست: 


زمان زمان ز تو دور افکند زمانه مرا 

جداکند ز وصالت بدین بهانه مرا 

چه کینهبود ندائم زمائه رابامن 

که‌درر ساخت از آن خاک آستانه مرا 

(از مجالی الفانی ص ۳۸۴. 

و رجوع به مجمع الخواص ص ۲۸۵ شود. 
سد ير. [س ] (() گیاه. (منتهی الارپ). 
سث یو. [س /س] ((خ) نهری است و گویند 
قصری است و آن معرب است و اصل آن 
بفارسی «سه‌دله» یعنی درآن قبه‌های متداخل 
است. و ابومنصور از قول لیت گوید نهری 
است به حیره و ابن السکیت بنقل از اصسعی 
گوید سدیر فارسی است و اصل آن سهدل» 
است یعنی در آن سه قبهٌ متداخل است و 
همانست که امروز سردم آن را «سدلی» 
(بکر اول و دوم و سوم مشدد) گویند. عرب 
۳ آن را تعریب کرده «سدیر» گفتند. عمرانی 
گویدسندیر موضعی است معروف به حیره و 


" گویدسدیر تهری است و گویند قصری است 


نردیک خورنق که نعمان | کب آن را برای یکی 
از ملوک عجم (بهرام پنجم) اتضاذ کرد. (معجم 
البلدان). و رجوع کنید به المعرب جوالیقی 
صص ۱۸۷ - ۱۸۸. (حاشية برهان قاطع چ 
معین). سدیر و خورنق که ذ کران در اشعار و 
اسمار و افواه مشقهور است که کوشک بوده 
است در آنجا نعمان‌پن منذر جهت بهرام گور 
ساخته اطلالش برجاست و عمارتی بس 
عالی بوده است و شاعری در حق او گفته 


است* 


و بت مجدها قبائل قحطا- 
ن و اقوالها به بهرام جور 
و بایوانه الخورنق فیهم 
عرفوا رسم مکلهم و السدیر. 
(از نزهة القلوب ص ۴۱و ۴۰), 


نام کوشکی. (متهی الارب). 


سد پس. 
مخفف سه‌دیر است و آن عمارتی بود که 
تعمان‌بن منذر بجهت بهرام گور ساخته بود و 
گویند مسعرب سبه دیسر است. (برهان) 
(آندراج): 
کار جهان به دست یکی کاروان سپرد 
تازو جهان همه چو خورنق شد و سدیر, 
ِ فرخی. 
آن همه یک دو سه دير غمدان 
ته سدیر است و نه غمدان چه کنم, خافانی. 
بر سدیر خورنق از هر باب 
بتهایی روانه گشت چو آب. نظامی, 
سف یو. اس د] ((خ) آبی است بحجاز و آن را 
سدیرة بها هم گفته‌اند. (آنندراج) (منتهی 
الارب). 
سد یر (س /س ] ([خ) زمینی است بسیعن:: 
(آنندراج) (منتهی الارب). ۱ 
سذف یر. [س ] (اخ) مسوضعی است بسبصره 
نزدیک عباسید. (منتهی الارب), 
سد یر. [س ] (اخ) نهری است در حسیره. 
(دهار), نهری است بناحیة حیره. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (معجم البلدان). 
سب یو. [ش د] (اخ) زمینی است هموار میان 
بصره و کوفه. (آنندراج) (سنتهی الارب) 
(معجم البلدان). 
سذ یر. اس د] ((خ) مسوضعی است بدیار 
غطفان. (آنتدراج) (منتهی الارب). جایگاهی 
است بدیار غطفان. (معجم البلدان). 
سد یو8. [س دَرَ] (ع | مصفر) تصفیر سدرة. 
سد پرة. [س در] (اخ) آبی است بین جراد 
و مروة در حجاز. و ابن زیاد گفته است از 
آبهای بنی‌قشیر است. (معجم البلدان). 
سد پس. [س] (ع !) شش‌یک. (متهی 
الارب) (مسهذب الاسماء). |ادندان هشت 
سالگی شتر. (متهی الارب). ||اشتر هشت 
ساله. (مغیات اللفات). شتر بهشت سالگی در 
آمده (منتهی الارب). ||ازار شش ذرعی., 
(منتهی الارب). |ابچذ گاو در سال چبهارم: 
سدیس و سدس, نثر و ماده در آن یکساند 
باشد. (تاریخ قم ص ۱۷۸). |[در سال ششنم 
(پچه ناقه) سدیس و سدس, مذکر و مونث 
یکسان باشد در آن, (باریخ قم ص ۱۷۷). 
|ژگاو و گوسپند و اسب پنجاله. (غیاث). بچه 
گاوو آن را در پنجم سدیس گویند. (تاریخ قم 
ص ۱۷۸). |آگوسپند بشش سالگی رسیده. 
||نوعی از پیمانه. (متهی الارب). قسمی 
مکوک که بدان چیز بپیمایند. (یادداشت 


۱-نل: دون. 

۲ -بلوشه گوید این کلمه را باید کیرل خواند 
که یکی از اشکال « کوترال» است یعنی حافظ 
قلعه 

۳-نل: پحر محیط است. 


مولف). 
سد یفت. [س] (ع [) پیه کوهان. (آنتدراج 
(مسنتهی الارب). فسربهی کوهان. (مهذب 
الاسماء). ااک‌وهان. (مسنتهی الارپ) 
(آتدراج). 
سد ی. [س د] (اخ) ابن میمون, مولی بنی 
هاشم. شاعر حجازی و از مردم مکه بود. به 
ببی‌امیه نیز علاقه داشت. تا عهد منصور 
عباسی زنده بود. الاعلام زرکلی ج ۱ص 
٩‏ رجوع به ضحی الاسلام ۳ ص ۲۸۴ 
و عقدالفرید ج ۴ص ۱۱۴و ج ۵ صص ۲۴۷- 
۸ ۲۳۹و عیون الاخبار ج ۱ ص ۲۰۴و 
مجمل التواریخ ص ۳۲۳. 
سك یگو. اس گ] (ص مرکب. | مرکب) 
سومین. سوم. سیم 
یکی هوای روز و دیگر هوای فصول سال 
چون تابستان و زمتان و بهارگاه و تیرماه و 
سدیگر هواهای شهرها... (هدايةالمتعلمین). 
سدیگر که گیتی ز نابخردان 


بپالود و بستد ز دست بدان. فردوسی, 

نسودی سدیگر گره را شتاس 

کجانیست بر کس از ايشان سپاس. 
فردوسی. 

بروز سدیگر برون رفت شاه 

ابالشکر وساز ونخجیرگاه. .. فردوسی, 


یکی چون دید یعقوب و دیگر چون رخ یوسف 
سدیگر چون دل فرعون. چهارم چون کف موسی. 
منوچهری. 
بُعدها... سه گونه‌اند یکی درازا و دیگر پهنا و 
سدیگر ژرفاء (التفهیم). آنچه مردمان میگویند 
که بعض مردمان دراز عمر را سدیگرباره 
دندان برمی‌اید... عجب نیست. (ذخیرءً 
خوارزمشاهی). عدس پوست کنده را به آب 
پجوشانند و آب از وی بریزند دوباره سدیگر 
بار آن عدس را با برگ خاص و... بيزند. 
(ذخیره خوارزمشاهی). یکی دیگر برشد هم 
این معاملت بود. سدیگر را فرستادند همچنین 
بود. (مجمل التواریخ و التصص). 
زاهد سدیگر بار دعا کرد و نام سوم شفیع آرد. 
(سندبادنامه ص ۲۳۴). 
سد‌یل. [س ] (ع !) چیزی که پهنا کرده شود 
در سعت خیمه و پرد؛ خانة عروس. (منتهی 
الارب). ||پرده که در پیش هودج درکشند. 
جچ‌ سدول, اسدال, سدائل, (اتندراج) (منتهی 
آلارب). 
سل یم. [س ] (ع ص, !) مسرد بسیارذ کر. 
(منتهی الارب). مغ و ابر. (ناظم الاطباء, 
میغ تنک, یا عام است. (منتهی الارب). 
سد‌یم. (سش ی ] (فرانسوی, ()۱ سدیوم. 
فلزی است نقره‌ای بی‌رنگ دارای جلای 
فلزی, ولی در مجاورت اکسیژن هوا پزودی 
سطح آن مکدر میگردد. و آن چنان ترم است 


که‌با چاقو به آسانی بریده میشود. علامت 
اختصاری آن «۷» وزن آتمی ۰۲۳ شمارةً 
اتمی آن ۱۱. سدیم از آب سبکتر است و در 
سطع آن شناور می‌شود و در ٩۹۷/۵‏ درجة 
سانتی‌گراد گداخته میگردد و در طبیعت 
بحالت آزاد یافت نميشود. در آب دریاها و 
معادن بصورت کلرور سدیم یا نیترات سدیم 
موجود است. (فرهنگ قارسی معین). 
سذد یم. [س‌ذ دی ] (اخ) لفظ عمق سدیم را 
به وادی کشف یا مخل زراعت یا وادی قله‌ها 
یا وادی جفصین ترجمه نموده‌اند. علی‌الجمله 
سدیم وادیی است که در حکایت جنگ کدر 
لاعومر و سلاطین متعاهد مذکور است. گویند 
که‌وادی مرقوم دارای چاههای قیر بود و 
شکی نیست که وادی عمیق سدیم در محلی 
بود؛ است که فعلاً آن را بحیرةالموت گویند. 
(سفر پیدایش ۳:۱۴)(قاموس کتاب مقدس). 
سذد‌ین. [س] (ع ) بیه. || خون. |[پشم. 
|اپرده. (ستتهی الارب). |استر. (ناظم 
الاطباء)/ 
سد یوز. [س دی و) (اخ) از قراء مرو است. 
(معجم البلدان). نام شهری است بهندوستان. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی): 
وآن پول سدیور ز همه بار عجب‌تر 
کزهیکل او کوه شود ساحت پیدا. عنصری, 
سل یة. [سشذ ی ] (ع ص) آرض سدیة؛ زمین 
نما ک,و کذا ليلة سدیه. (متتهی الارب). 
سذ‌الب. [س] (() تره‌ای است بسیار سبز و 
گلش زرد و عصارة آن مدر بول و حیض و 
مخفف منی و مسقط جنین. (آتدراج) (متهی 
الارب): 
از چه شد همچو ریسمان کهن 
آن سر سیز و تازه همچو سذاب. 

"۳ تاصرخسرو. 
پر .شود معده ترا چون نبود میده ز کشک 
خوش کند مفز تراگرنیرد مشک سذاب. 

ناصرخسرو. 
رجوع به سداب شود. 
سذابرغا. [ ] (!) فراسیون. (دزی چ ۱ 
ص ۶۴۳). رجوع به فراسیون شود. 
سفه‌افق. [س ن] (مسعرب. 0 توذنیق. 
سیذّنوق. سوذانق [سون /س ن]... بمعنی 
چرغ و شاهین. (منتهی الارب). و جوهری 
گفته سذانق, سدانق» سوذنیق. شوذنیق و 
سوذانی: سودانق» سوذانیق, سیذنوق» 
سوذنیق, جمیع ذلک فارسی معرب است. 
سذ‌بة. [س ب] (ع !4 نسوعی از خنور. 
(انتدراج), 
سذریه. [س دی ] ( یا قاعدة قبول. یکی از 
رسومی است که در جامعهةٌ زردشتیان 
فوق‌العاده متداول بوده است, بدین معنی که 
چون مردی میمرد و فرزندی بالغ نمیگذاست 


۱۳۵۲۷  .رس‎ 


که‌جانشین او شود و ریاست خانواده را بعهده 
گیرد.صغار میت را بقیم میسپردند و اگرمیت 
توانگر بود بایتی شخصی بمنوان 
«پرخوانده» قائم‌مقام او شده ترکة او را 
اداره کند. واگرآن مرد «زنی مماز» داشت 
آن زن بعنوان «پرخواند» پدر تا مرگ او 
میشد ولی زوجه که «چا کر زن» بود 
نمیتوانست به اين منصب شود. و بایستی او را 
مثل صفار دیگر بقیم بسپارند. در این صورت 
پدر آن زن «چجا کرژن» قیم مسصوب 
میگردید. و اگرقیم وفات مبیافت برادر 
«چا کر زن» یا برادری که در میان چند فرزند 
مقام ارشدیت داشت یا یکی از خنویشان 
نزدیکش قیم او میشد. اگردر خانة مرد میت 
زنی «ممتاژ» یا دختری یگانه نبود مت 
فرزندخواندگی ببرادر و پس از او پخواهس و 
سپس بدختر برادر و بعد به پسر برادر تعلق 
میگرفت و پس از این طبقات به سایر 
خویشاوندان نزدیک میرسید. (ایران در زمان 
ساسانیان کریستن‌سن چ ۲ ص ۳۵۵). 
سذاق. [سش ذ) (معرب. ) شب آتش 
افروختن مفان. معرب سده است. رجوع به 
سده شود. 
سذور. اس ذوو] (اخ) مسوضعی است 
بقوسی. (معجم البلدان). 
سذوم. (س] ((خ) شهری است بحمص. 
(منتهی الارب). رجوع به سدوم شود. |[گاء از 
سدوم قاضی سوم مقصود است؛ 
آن روز هیچ حکم نباشد مگر بعدل 
ایزد سذوم را نسپرده‌ست حاکمی. . 
ناصرخسرو. 
رجوع به سدوم شود. 
سو. [س ] (() پهلوی «سر»". اوستا «سره»۳ 
«بارتولمه ۱۵۶۵» «نیبرگ ۲۰۲», در پهلوی 
«اسر»" (بی‌سر, بی‌پایان), هندی باستان 
«سیرس» ۵ (رأس)» ارمنی «سر»؟ (ارتفاع. 
نوک و قله, نشیب), کردی, افغانی» بلوچی و 
سریکلی «سر» ۲ استی «سر» وخی: 
ستگلیچی و منجی «سر»؟. گیلکی «سر» ۲ 
فریزندی, برنی و نطلزی «سر»۱,« کتاب۱ 
ص۲۸۸». سمنانی» سنگری و لاسکردی 
«سر» ۲ سرخه‌یی سر شهمیرزادی 
سر»۲ (کتاب ۲ ص ۱۸۵ اورامانی 
«سر»۹ ( کاب اورامان ۱۲۶). (حاشية برهان 


1 ۰ 01 2 - 3, 

3 - 4 - ۰. 
5 - 6. 6 - 0. 

7 - 7. 8 - 8. 

9 - ۰. 10 - ۰, 
11 - ۰ 12 - ۳ 
13 - ۳, 14 - ۰ 
15 - 


۱۳۵۸ 


قاطع چ معین) بعربی رأس. (برهان) یعروف 
که‌ترجمة رأس باشد. (آتدراج): 


سر. 


سپاهی چو دارد سر از شه دریغ 
بباید همی کافت آن سر به تیخ, 
کی خدمت را شایم تا پیش تو یم 
پا این سر و این ریش چو پاغندة حلاج. 
ابوالعباس. 


بوالمعل. 


همان بددل و سفله و بی‌فروغ 
سرش پر ز کین و زبان پر دروغ. فردوسی, 
چو از وی کسی خواستی مر مرا 


بجوشیدی از کینه مفز سرا. فردوسی. 
چنین و چنان هر چه دادیم رای 

سران راسر آوردمی زیر پای. . فردوسی. 
سخن تا نگویی بود زیر پای 


چو گفتی ورابر سر توست جای. فردوسی, 
از همه خلق دل من سوی او دارد میل 


بهده نیت پس از آن کبر که اندر سر اوست. 


صنما گرد سرم چند همی گردانی 
زشتی از روی نکو زشت بود گردانی. 
منوچهری. 
نوروزماه گفت بجان و سر امیر 
کزجان دی برآرم تا چند گه دمار. 
نو چهری. 


برید سری را که سران راسر بود. (تاریخ بیهقی 
چ‌ ادیپ ص ۱۸۶). 
سر دشمن آنکو برآرد پماه 


فروافکند خویشتن را بچاه. اسدی: 
سر خصم اگربشکند مشت تو 
شود نیز آزرده انگدت تو. اسدی, 
نگهیان سرت گشته‌ست اسرار 
اگرشر بایدت سر رانگه‌دار. ناصرضرو. 


که چون وقتی غروری در سر او شدی یا 
خیانتی اندینیدی. (فارستامهة ابن البلخی ص 


۲ 

عقل راگه کله نهد بر سر 

تاسر اندر سر کلاه کند. سنایی. 
قماری زنم پر سر و پای آنگه 

زسر پای سازم بپا میگریزم. خاقانی. 


در سر داری که در سر افسر داری 
وّاندر سر آن شوی که در سر داری. 

(از ترجمف تاریغیمینی) 
از آن غم دستها پر سر نهاده 


ز دیده سیل طوفان برگشاده. نظامی. 
سر خود را بفترا کت‌سپارم_ 
ز فترا کت چو دولت سر برارم. نظامی. 


نصیحت پادشاهان کسی را مسلم است که بیم 
سر ندارد و امید زر. ( گلستان سعدیا, 

از غایت بیخوابی پای رفتنم نماند سر بنهادم و 
دل از جان برکندم. (گلستان سعدی). 

طاقت سر بریدنم باشد 


وز حبیبم سر بریدن ست. سعدی, 


علم دین را بجای جان باشد 
سر بی علم بدگمان باشد. 
پوستین‌پاره‌ای ز دوشم کم 
مثل است اینکه سر قدای شکم.. شیخ بهایی. 
||تن. تقر. کس. فرد: فزون از هزار سر پرده 
بیاورند [سپاه مروان از موقان آذریایجان ] و 
بر سلمانان بخشیدند. (ترجمه تاریخ طبری 
بلعمی). 

هر آنکس که بد کاردیده سری 

به‌بخشید بر هر سری کشوری. . فردوسی. 
و جزیه سرها از کانی که جزیه گزار بودندی 
از طبقات رعایا بر سه نوع ستدندی, 
(فارستامة اين البلشی ص .)٩۳‏ 

هر سر که سر کشیده ز فرمان تو سرش 

در زیر ضربت سر آن گاوسار باد. 


اوحدی. 


مسعودسعد. 


منقول از مال رژس که آن ببر سبیل شمار 


 :یخرف‎ 


سرهاست ته بساحت. (تاریخ قم ص 4۱۲۳. 
معاهدان هر سری بیست و چهار درهم. 
(تاریخ قم ص ۲ و این مشاهره مدتی بر 
سرها وضع کرده بودند. (تاریخ قم ص ۶۴ 
||سردار و مقدم لشکر. (برهان). جمع این 
معنی را به «سران» کنند. (از برهان), سردار و 
مسقدم. (غیات). سردار لشکر. 3 سران. 
(جهانگیری). رئیس. مقدم. مهتر. شریف‌تره 
پر دل مکن مسلط گفتار هر لتتبر 
هرگز کجا پندد افلا ک‌جز تراسر. 

شا کر بخاری. 
ای سر آزادگان و تاج بزرگان 
شمع جهان و چراغ دوده و نوده. 
گرازه سر تخمة گیوکان 
پس او همی رفت با ویژگان. 
شهنشاه بهشست با مهتران 
هر آنکس که بودند از ایران سران. فردوسی. 
7 که‌تا هر که شد کشته از مهتران 


دقیقی. 


فردوسی, 


"]- سواران جنگی ز ترکان سران. فردوسی. 
چو نزدیکی مرز توران رسید 
سران سپه را همه برگزید. فردوسی, 


ببرسران سپه پاش و پشت پشت ملک 
خدایگان زمین باش و پادشاه زمان. فرخی. 


خداوند سلطان روی زمین 

سرسروران آفتاب تبار, * فرخی. 
بدادش صد و سی هزار از سران 

نگهبان لشکزش تام‌آوران. اسدی 
که‌سالار این پی‌کران تشکر است 

بر این شهسواران خاور سر است. اسدی. 


و اول کسی که پوست او پر کاه کردند سانی 
زندیق بود. و از اين جهت هرکس سر ملحدان 
و مقدمان و زندیقان باشد پوست او پر کاه شد. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۴۷). پس اگرنه 
چنین است یکی را نصب کنم که بر سر ما 


باشد. (فارسامةٌ ابن ابلخی ص ۴۷). 


سر 

بر سلاطین مسعود کآفرید وسرشت 
شکوه و هیت او کردگار از آتش و آب. 

مسعو دسعد. 
هت اوسر احرار و ز پیرامن تختش 
تا حشر نگردد صف احرار شکسته, سوزنی. 
مهی است فرخ یعقوب سال را یوسف 
عزیز گشته و بر یازده برادر سر.  .‏ سوزنی. 
از بس که لبهای سران یوسد سم اسبش عیان 
چرن جویم از علش نشان سیمای مرجان بش 


خاقانی. 
باد سر زلفت از سرآغوش 

دستار سر سران ربوده. خاقانی. 
سر گردنان شاه گردون‌گرای 

ز پرگار موکب تهی کرد جای, نظامی, 


شد سر شیران عالم جمله پست »۳ 
چون سگ اصحاب را دادند پست. مولوی: 
گویندسر جملهٌ جانوران شیر است و کمترین 
حیوانات خر, ( گلتان سعدی). ||بالا که 
بعربی فوق خوانند چنانکه گویند «بر سر 
دیوار» یعنی بالای دیوار و «بر سر کوه» یعنی 
بالای کوه و «بر ععر راه» یعنی بر بالای راه و 
«بر سر دوش» و «بر سر پا» و امتال آن. 
(برهان). فوق. (غیاث): 


دور ماند از سرای خویش و تبار 
نه سری ساخت بر سر کهسار, رودکی. 
ریش چون بوکاناء سبلت چون سوهانا 
سر بیئیش چو بورانی باتتگانا. ابوالعباس. 
سوار بود بر اسبان چو شیر بر سر کوه 
پیاده جمله بخون داد جامه را اهار. 

عماره؛ مروزي, 
سر وین چون سر و بن پنگان 
آندرون چون برون باتنگان. بوشکور. 
ای منظره و کاخ برآورده بخورشيد 
تا گبد گردان بکشیده سر ایوان, دقیقی. 
اسک, دهمی است بزرگ برا کوه‌نهاده و بر سر 


آن کوء آتثیست که دائم همی درقشد شب و 
روز. (حدود العالم) ِ 
نوینده آهنگ قرطاس کرد 

سر خامه برسان آماس کرد. 

سر کوه و آن بیشه‌ها بنگرید 

گل و ستبل و آب و نخجیر دید. 
سر مژّه چون خنجری کابلی 

دو زلفش چو پیچان خط بابلی. 

از لب تو مر مرا هزارنوید است 
وز سر زلفت هزار گونة زلفین. 

ای میر نوازنده و بخشنده و چالاک 
ای نام تو بنهاده قدم پر سر افلا ک. عتصری. 
پر سر سرو زنده پردهٌ عشاق تذرو 


فردوسی.. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فرخی, 


ورشان نای زند بر سر هر مفروسی, 
منوچهری. 

مردم غوری چون مور و ملخ بر سر آن کوه 

پدید آمدند. (تاریخ بیهقی). و بر سر کوه 


سر. 


دخمه‌هاء عظیم کردهست. (فارسم هن 


البلخی ص ۱۲۳۷). و آبی از سر کوه درمیافد 
بسیار و آب آن ناحیت از آن است. (فارسنامةً 
ابن الیلخی ص ۱۲۵). و این ملک بر سر 
بللدی نشسته بود. (نوروزنامد), 
سرتیز چو خار باش تا یار چو گل 
گه در بر و گاه در کنارت باشد. 

ظهیرالدین فاریابی. 
از سر خامه کنم معجزه انشا بخدای 
گرچنین معجزه بیند سران یا شنوند. 


خاقانی. 
سر آل بهرام کز بهر تیخش 
سر تیغ بهرم افشان نماید. خاقانی. 
هر فاخته از سر چناری 
در زمزمةٌ حدیث ناری 
بر راه فکنده از سر بام 
دادی ز سمن بسرو پیفام. نظامی. 
کشیده‌بر سر هر کوهساری 
زمردگون بساطی مرغزاری. نظامی. 
آدب‌پرور ندیماتی خردمند 
نشسته بر سر کرسی تنی چند. نظامی. 
میکرد ز مادر و پدر یاد 
شد بر سر خا کشان بفریاد. نظامی. 
هر لحظه راز دل جهدم بر سر زبان 
دل میدهد که عمر بشد وارهان بگوی, 

سعدی. 
رم تو بر سر موبی ملامتی بکتی 
گمان‌مبر که تقاوت کند سر مویم. سعدی. 


آن کس سر نیتی من داد که ان را بحضرت 
خواجه رسان چون بحضرت ایثان رسانیدم 
آن را قبول نکردند من آن سر نبات را باز 
بهمان کس رسانیدم... در آن ساعت که آن سر 
نبات را من به دست تو بحضرت ایشان 
فرستادم گفته بودم که ا گرایشان را ولایت 
باشد این نبات را قیول نکند. (انیس الطالبین). 
تیری بینداخت و بکاسة زانوی عمر آمد و 
بروایتی بر سر پستان او. (تاریخ قم ص ۲۹۱. 
آن چشمه را دید که آب از سر آن کوه 
میجوشد. (تاریخ قم ص ۷۷. 

سر زاف تونباشد سر زلف دگری 

از برای دل ما قحط پریشانی نست. صائب. 
|اروی. بالاء و یکی باره دارد که سوار بر سر 
وی گردا گردوی بگردد. (حدود العالم). 


بدین زور و این برز و بالای تو 


سر تخت ایران سزد جای تو.. فردوسی, 
دیلمی‌وار کند هزمان دراج غوی 
بر سر هر پرش از مشک نگاریده ووی . 

منو چهری. 


بگیرند شخار و آهک در آب کنند چنانکه سر 
انگشت آب بر سر او باشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و بر سر آن دکه سایه‌ها 
ساخته و در میان » آن گنبدی عظیم برآورده. 


(فارستامة آبن الیلخی ص۱۳۸). 
ادپ‌پرور ندیمانی خردمند 


نشسته بر سر کرسی تلی چند. نظامی. 
به که تهی‌مغز و خراب ایستی 
تا چو کدو بر سر اب ایستی. نظامی. 


گفتند بر سر آب میروی گفت چوب‌پاره‌ای بر 

سر آب میرود. (تذکرة الاولیاء عطار). 

تا نشد پر پر سر دریا چو طشت 

چونکه پر شد طشت در وی غرق گشت. 
مولوی. 

نه هاوتم که بنالم بکوفتی از یار 

چو دیگ پر سر آتش " نشان که بنشینم. 


سعدی. 
خفتن عاشق یکی است بر سر دیبا و خار 
چون نتواند کشید دست در آغوش یار. 
سعدی. 

||دهانه. درد 
محکم ند سرهای خم تا بنج اشنم 
وآنگه بساید باندم آنگه پیارد باطیه. 

ِ ملوچهری. 
|ابتدا. اول. آغاز: 
تا جهان بود از سر آدم فراز 
کس نبود از راه دانش بی‌نیاز. رودکی. 


هرسر ماه آسمان را تاج تارک میشود 


چون بصورت شکل فعل مرکیش دارد هلال. 
طیّان. 

نختین خدیوی که کشور گشود 

سر پادشاهان کیومرث بود. فردوسی. 

سر نامه از دادگر کرد یاد 

دگر گفت کاین پند پور قباد. فردوسی. 

بروز خجسته سر مهرماه 

بسر برنهاد آن کیائی کلاه. فردوسی. 

چو بودی سر سال تو فرودین 


که رخگان شلّی در دل از هور دین. 


۳ فردوسی. 
سر مرز توران در شهر ماست 
بیکروی از ایشان بما بر بلاست. ‏ فردوسی, 
در سروستان باز است بسروستان چیست 
آورمزد است خچجسته سر سال و سر ماه 
منوچهری. 
و هر جای طلب میکردند تا سر هفت روز را 
اتفاق را ملاحی بدان سوراخ افتاد. (منتخب 
قابوسنامه). و از سر دره تا پایان ده طول و 
عرض تمام درختستان میوه است. (فارستامةً 


ابن البلخی ص ۱۴۷. 
روز نوروز امست امروز و سر سال است 
ساتگینی خور و از دست قدح مفکن. 

فرخی. 
سر سال و فرخنده کناد ایزد 
بر تو و بر من و بر خواجه سین من, 

فرخی, 


سر نامه بنام دادگر بود 


سر. ۱۳۵۲۹ 


خدایی کو همیشه باشد و بود. 

(ویس و رأمین). 
آمدیم بسر تاریخ امیر سعود. (تاریخ ببهقی 
چ ادیب ص ۲۶۶), و بر آن قرار گرفت که 
نخست روز محرم که سر سال باشد رسول را 
پیش ارند. (تاریخ بهقی ج ادیب ص 4۲۸۹ 


سر مه دگر هدیه‌ها با سپاه 
گسی کرد شد نزد ضحا ک‌شاه. اسدی. 
سر هفته زآنجا گرفتد راه 
رسیدند زی خوش یکی جایگاه. اسدی. 
من سر هر ماه سه روز ای صتم 
بی گمان باید که دیوانه شوم. (نوروزنامه). 
تا سال و مهی آمدنی باشد بادات 
فرخ سر ماهی و خجسته سر سالی, . سوزنی. ‏ 
رسیدن سر سال عرب بدین موسم 
فزود زینت روی زمین بسیزه ونم. سوزنی 
سر سال کز گنبد تیزرو 
شمار جهان را شدی روز تو. نظامی, 
طراز سر نامه بود از تخست 
بنامی کزو نامها شد درست. نظامی. 
سخن راسر است ای خردمند و بن 
میاور سخن در میان سخن. سعدی, 
ورنگفتتدی چه حاجت آب چشم و رنگ روی 
ماجرای عشقم از سر تا پایان گفتهاند. 

سعدی (طیبات). 
[ابین. میان. کناره 
سر راه بر نامداران پیست 
بمردان جنگی و پیلان مست. . فردوسی. 


چون پاره‌ای دگر پرفت نگاه کرد دو سوار دید 
بر سر راه ایستاده. (اسکندرنامه, نسخه سید 
نفیسی), خیفقان. دیهی بزرگ است و پر سر 
راه فیروزآباد است و آن را پارس خنافگان 
گویند. [فارسنامةٌ ابن البلخی ص ۱۳۴). و در 
زیر گریوه و سر راه است و سردسیر است. 
(فارسنامة این البلخی ص ۱۲۳]. 
آن درخت یعقوب بود که... و نایینا گشت و بر 
سر راه خانه ساخته است. (قصص الانبیاء ص 
۰ قومی که ایمان نیاورده بودند بر سر راه 
نشتند. (قصص الانیاء ص .)٩۴‏ 
دلی از سنگ باید بسر راه وداع 
تا تحمل کند آن روز که محمل برود. 

سعدی. 
گرهمه عمر نداده‌ست کسی دل بخیال 
چون بياید بسر راه تو بیدل پرودر سعدی. 
ااکنار. لب. نزد. پیش: و بهرام آن روز بر سر 
چشمه فرود آمد. (فارسنامة این اببلضی ص 
۰ باغبان پادشاه را خبر کرد شاه با بزرگان 


۱-نگارنده زوی, نسخه‌های دیگر: نگارند 
روی (متن از استاد دهخدا است. اروی» بعنی 
واری» 

۲-نل: جمرم. 


۰ سر. 


و داناآن پر سر آن نهال شد. (پوروزنامد). بر 
سر سفره دشمتان دوست نمابند. (سعدی). 
|اطرف, جانب؛ 
گرفتاری ترا باشد بجانم 
بدان سر جان خویش از تو ستانم. 

(ویس و رأمین)ء 
براين سر باشدت حسرت سرانجام 
بر آن سر باشدت وارونه قرجام. 

(ویس و رأمین). 
چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی 
که‌یک سر مهربانی دردسر بی. 
بر چه گل کم کند همی زین سر 
شکرش کم شود سر دیگر. 
باهم گتاخ‌وار با تو که لاشی کند 
صد کته این سری یک نظر آن سری. 

عمادی شهریاری, 


پاباطاهر. 


ستایی. 


||اساس. پایه. اصل: 
اگربردباری سر مردمیست 

به نابردباران پپاید گریست. 
سر مردمی بردیاری بود 
سبک‌سر هميشه بخواری بود. 


فردوسی, 


فردوسی. 
رأی دانا سر سخن‌سازیت 

نیک پشنو که این سخن بازیست. عنصری, 
|[زبده و خلاصه و خالس, (برهان). زبده و 
خلاصه. (غیاث). برتر. بهتر. مقدم؛ 
تو چیزی مدان کز خرد برتر است 
خرد بر همه نیکوئیها سر است. 
طاعت اگراصل همه شکرهاست 


علم سر هر شرف و نعمت است. 


فردوسی. 


اصرخرو. 
سرعلمها علم دین است کآن 
مثل ميوة باغ پیغمبری است. ناصرخرو. 
چگونه گویم با سرو هم‌سری که نسری 


چگوته گویم با ماه هم‌بری که بری. سوزنی. 
5۹ کنون‌روز داد است و بیداد شد 


کنون‌سر همه الفاتها آن است 
که‌یک دو سال دهی رخصت صفاهانم.. 
صائب. 

||جهت. علت. سبب: و گفت گر بختن من نه از 
سر عصیان بود. اما ترسیدم که بدخویان ترا 
صورتی نماید. (فارسنامة ابن البلخی ص 
٩‏ ... پسرش را نا گاه بکشت از سر جهالت 
و کودکی. (فارسنامة ابن الیلخی ص ۱۷۲. 
و ترهات بی مغز و قشور بی لب که از سر 
نانصافی ایراد کرده است. ( کتاب التقض ص 
۹ 
ولیکن از سر سیری بوداگرقومی 
بترّه باز فروشند مَنْ و سلوی راء 

ظهیرالدین فاریابی. 
پسر از سر نفرتی که داشت دلش بسر صفات 
جانب او قرار نگرفتی. (ترجمة تاریخ یمینی). 
کوءبه آهستگی آمد بجای 


از سر آن است چنین دیرپای, تظامی. 


|| اسب را نسیز به اعتباری سر نویسند 
همچنان‌که مرغان شکاری را دست. (برهان). 
و در گوسقند نیز آمده: پنج هزار سر گاو و 
گوسنند و هزار سر مادیان. (ترجمهة تاریخ 
طبری بلعمی). ده سر اسب خراسانی ختلی به 
جُل و برقع دیبا. اتاریخ بیهقی چ ادیپ ص 
۶ و اسپان گزیده که هر جای بر طویله‌ها 
و آخرها بسته بودند... هشتاد هزار سر پرآمد. 
(فارسنامة این البلخی ص ۱۰۲. و دویست 
هزار درم پفرمود و ده سر اسب... و پنج سر 
استر. (تاریخ بخارا؛ گفت هزار سر کره 
آورده‌اند همه روی سپید و چهار دست و پای 
سپید. (چهارمتاله), فرخی را اسب با ساخت 
خاصه فرمود و دو خیمه و پنج سر برده. 
(چهارمتالم. 

دادیم بخطی بیک سر گوسفتد 

از رضای آن خط نوشتی نز غضب. سوزنی. 
صد و بست سر فیل از آن فتح در مرابط 
فیلان خاص افزود. (ترجمةً تاریخ یمینی). 
پانزده سر فیل بزخم تیغ و تیر از پای 
درآوردند. (ترجمة تاریخ یمینی). 

هفت سر گوسفند کم دیدم 

غلطم در حساب ترسیدم. نظامی. 
و ایشان با لشکری انبوه و نود سر فیل هر یک 
ماد کوه بيامدند. (جهانگشای جوینی). و 
مچیرالملک. با یک سر درازگوش, گاهی از او 
پیاده و گاهی... (جهانگشای جوینی). بهر 
چهل سر گوسفند که علف از صحرا خورند 
یک گوسفند بدهند. (تاریخ قم ص ۱۷۵). و 
مقرر گرداید که هر سال یکهزارمتقال طلا با 
یک سر اسب مسرَّج بدو دهد. (تاریخ قم ص 
۵ |افکر و خیال. (برهان) (غیاث). خیال. 
(شرفنامه». میل و خواهش. (برهان) (غیاث) 


ِ (آنندراج). تصد. آهنگ, تصمیم: 


سران را سر از کشتن آزاد شد. فردوسی. 
نخستین فرستش یکی رهنمون 
بدان تا چه بیند بسرّش اندرون. . فردوسی. 
همه اندوه دل و رنج تن و دردسری 
وین دل مسکین دارد بهوای تو سری. 

فرخی. 


دلم در جنبش آمد بار دیگر 


ندانم تا چه دارد باز در سر. فرخی, 
گرترا مهتریست اندر دل 
ور ترا خواجگی است اندر سر. فرخی. 


بدخو تبدی چونین بدخوت که کرد آخر 
بدخوتر از این گشتن خواهی سر آن داری. 

منوچهری. 
ایزد را عز ذ کره تقدیر است در این کارها که 
آدمی یسر آن نتواند شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ی ۵۷۱). امیر جوابی نداد و بسر آن نشد. 
(تاریخ هقی چ ادیب ۴۶۱). 


سر 
اندر آن وقت بزرجمهر سر آن تداشت. 
(متعخب قایوسنامه. شاء پریان را گفت از 
ارسلانخان هیچ خبری برتمیًید که تا خود سر 
چه دارد. (اسکدرنامه, نسخة سعید نفسی). 
اگرسر جنگ داری بیرون آی تامن و توباهم 
بگردیم. (اسکندرنامه. نسخه سعید نفیسی). 


شب سر خواب و روز عزم شراب 


تکند جز که دين و ملک خراب. سنایی, 
من را که عقل و فضل و هتر دارم 
هیچم نیاورد سر اقکارش. ناصرخسرو: 
سر آن داری امروز که بر ما دو حکیم 
کارلوزینه کی ساخته در پی سازی, 

سوزنی. 
تا وصل تو زآن جهان نياید ۰ 
دل را سر این جهان مبینام. خاقانی" 
سر معشوق داری سر درانداز 
که‌عاشق زحمت سر پرنتابد. خاقانی. 
ندارم سر تاج و سودای تخت 
که ترسم شبیخون درأید بتخت. نظامی. 


هنوزت در سر از شاهی غرور است 

دریفا کاین غرور از عشق دور است. نظامی. 
و اتسز بر عادت مستمر سر خلافت میداشت 
سلطان ادیب صابر رابه رسالت نزدیک او 
فرستاد. (جهانگشای جوینی). 


نداند که ما راسر جنگ نیست 

وگرنه مجال سخن تنگ نیست. . . سعدی. 
هر کی راسر چیزی و تمنای کسی 

ما بفیر از تو نداریم تمنای دگر, سعدی. 


شنیدم که با بندگانش سر است 
خیانت‌پسند است و شهوت‌پرست. سعدی. 
دل کز طواف کمبة کویت وقوف یافت 

از شوق آن حریم ندارد سر حجاز. سعدی. 
تو خلقی را پریشان چرا مبیکنی مگسر سر 
پادشاهی نداری, (سعدی). 

سر آن ندارد امشب که برآید آقتابی 
چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوايي. 


مرا طبع از این توع خواهان نبود 
سر مدحت پادشاهان نبود. سعدی, 
خصم ترا سر شضب هست ولیک نیش 
دستگه معارضه با تو و پای معرکه. 

ٍ سلمان ساوجی. 
بر سر آنم که گر ز دست برآید 


دست پکاری زنم که غصه سر آید. حافظ. 
پسامانم نمیرسی نمیدانم چه سر داری 
بدرمانم نیکوشی نمیدانی مگر دردم. ‏ 

۲ حافظ. 
عذری بنه اول که تو درویشی و او را 
در مملکت حن سر تاجوری بود. حافظ. 
بمی عمارت دل کن که این جهان خراب 
بر آن سر است که از خاک‌ما بازد خشت. 

حافظ. 


سر. 


سر. ۱۳۵۳۱ 


دیدی که یار جز سر جور و ستم نداخت ب" 


بشکت عهد وز غم ما هیچ غم نداشت. 
حافظ. 
کسی که از در تقوی قدم برون ننهاد 
به عزم میکده | کنون سر سفر دارد. 
ازور و قوت. (پرهان) (غیاث). 


حافظ. 


- آپ از سر گذشتن. رجوع به ترکیبات آب 
شود. 
آن سر؛ آخرت. مقابل این سر: 
بدان سر چون شوم پیش خدایم 
چو عذر آرم چه پوزشها نمايم. 
۱ (ویس و رامین). 
وگر با او خورم در مهر زتهار 
چه عذر ارم بدان سر پیش دادار. 
(ویس و رأمین). 
گلیمی که باشد بدان سر سیاه 
بگردد بر اين سر سپید اين مخواه. 
عمر تو بینی که یکی راه دراز است 
دنیاست بر اين سر بر و عقبات بر آن سر. 
ناصرخسرو. 
باشم گستاخ‌وار با تو که لاشی کند 
صد گنه این سری یک نظر آن سری. نتابی. 
ای دل ار خواهی که یایی رستگاری آن سری 
چون نسازی فتر را لمل کلاه سروری. 
سنایی. 


اسدی. 


کاربه تدبیر نیست بخت بزورآوری 
دولت و جاه آن سرت تا که کند اختیار. 

سعدی, 
سری دارم چو حافظ ست لیکن 
بلطلف آن سری امیدوارم. 


حافظ. 
از سر ز سَر؛ از روی. بسبپ. بخاطر: 
لقمه‌ای چند از سر اشتها تاول کرد. (سعدی). 
نظر خدای‌بینان ز سر هوا نباشد 
سقر نیازمندان ز سر خطانباشد. . سعدی. 
این سخن از سر دردیست که من میگویم. 

اوحدی. 
حافظا سجده به ابروی چو محرابش بر 
که‌دعایی ز سر صدق جز آنجا نکی. حافظ, 
دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید 
هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت. حافظ. 
-از سرء ز سر؛ از نو بتازگی. دوباره* 
زمانه نو شد و گیتی ز سر جوانی یافت 
امیر به شد و اینک بباده دارد رای. ‏ فرخی, 
پوستانی که بدو آب همی راء نیافت 
تازه گشت از سر و ره یافت بدو آب روان. 
فرخی. 
1 

رسم بهمن گير و از سر تازه کن بهمنجنه 
ای درخت ملک بادت عز و پیداری تند. 

:منوچهری. 
هزار سال ترا عمر پاد در اعزاز 
که‌گر شمار غلط گردد از سر آغازی. 


سوزنی. 


بازگو از سرا گرچه قافیت ایطا شود 

میر عالم زین دین زیا ولی‌النعمتی. ‏ سوزنی. 
کنيزک چون این مقدمات تقریر کرد تفیر و 
تاثر از سر تازه شد. (سندبادنامه ص ۱۴۵). 
- از سر باز کردن؛ دور کردن. (آتندراج از 
بهار عجم). راندن. دفع,کردن* 

تا ترا از سر من باز کند 

مجد دین بوالحسن عمرانی. آنوری. 
-از سر چیزی درگذشتین؛ ترک کردن. 
(آتدراج) (بهار عجم). گذاشتن. وا گذاشن: 
دیگر عادت ملوک عجم چنان بودی که از سر 
گناهان درگ ذشتدی الا از نسه گسناه. 
(نوروزنامه). نجاشی را خوش آمد و از سر 
خون او درگذشت. (قصص الانبیاء ص ۲۱۳). 
مسلک را رمت آمد و از سر خون او 


درگذشت. ( گلنتان). 


افحوزش بر این عمر گرانمایه که پگذشت 
ما از سر تقصیر و خطا درنگذشتيم. سعدی, 
طبعی بهم رسان که بسازد بعالمی 


یا همتی که از سر عالم توان گذشت. ‏ کلیم. 
- از سر گرفتن؛ از نو آغاز کردن: و آنچه 
رفته بود از نماز هیچ حساب نکرد و نماز از 
سر گرفت. (قصص الانیاء ص ۲۳۷). 

شه از دلنوازیش در بر گرفت 


سخنهای پیشینه از سر گرفت. نظامی. 
دگر ره راه صحرا برگرفتی 
غم آن دلستان از سر گرفتی. نظامی. 
به تیغ | گریزنی بیدریغ و برگردی 
چوروی بازکی دوستی ز سر گيرند. 
سعدی: 
وادی پیموده را از سر گرفتن مشکل است 
چون زلیخا عشق میترسم جوان سازد مرا. 
صائب. 


ازییسر نهادن؛ واژگون کردن. (آنندراج), در 
بیتٌٍ زیر بمعتی از سر بدرکردن. ترک کردن؛* 
تا ننداری کآشفتگی از سر بنهاد 

تا نگویی که ز متی به خبر بازآمد. نعدی. 
بر سره در حضو. پیش: 

که ارَمّت با دخت ناپا ک‌تن 

کنم رازتان بر سر انجمن. 

سخن کان گذشت از زبان دو تن 


فردوسی. 
پرا کنده‌شد بر سر انجمن. اسدی, 
و پرسر ملا هیچکس را پند مده, 
(منتخب قابوسنامه). 
آن روز در آن هول و فزع برسر آن جمع 
پیش شهدا دست من و دامن زهرا. 
ناصرخسرو. 
بر سر خلق مر او را چو وصی کرد نبی 
این به اندوه در افتاد ازو آن به ژحیر. 
تاصرخرو. 
پسر را گفت چون من بر سر انجمن اشراف تو 
را کار فرمایم مرا ناواجب پاسخ کن. امجمل 


التواریخ). | گرسالی بر سر جمعی سخن گفتی 
تکرار کلام نکردی. (سعدی). 
بسی بر سر خلق پاینده دارد 
سرش سبز و رویش پرحمت سفید. سعدی. 
این را بستان و قردا بر سبر دیوان که همه 
مدیان و دهندگان خراج حاضر باشند تو این 
مبلغ را بحصهٌ خراج خود بده. (تاریخ قم ص 
۶۲ 
پر سرء پعلاوه. باضافه؛ 
چو سی سال بگذشت بر سر دو ماه 
پرا کنده‌شد فر و اروند شاه. فردوسی. 
پسه سال و سه ماه بر مر سه روز 
تهی گشت از آن تخت گیتی‌فروز. ‏ فردوسی, 
که‌هرمز به ده سال و پر سر دو سال 
یکی شهریاری بوذ بی‌همال. . . فردوسی, 
و آنچه یافتدی بفارت بردندی و بر سری 
مردم را مصادره کردندی. (فارسنامة این 
البلخی ص ۱۳۲ 
شد ز گنج وزیر بدگوهر 
گوهرش‌بازداد و زر بر سر 
گاورا بفروخت حالی خر خرید 
گاویش بود و خری بر سر خرید. 
- ||حامی. حافظ. نگهیان: 
نگین و تیغ و تاج و تخت و ملک و گنج با لشکر 
همه برسان فرزندند سلطاشان پدر بر سر. 

؟ (از ترجمان البلاغة رادویاتی). 
سرانتر؛ همگی. تمامی. همه؛ 
سران راز لشکر سراسر پخوائد 
سپه سوی قاچارباشی براند. 
سربسر؛ تماما کل همگی: 
مرد راگشت گردن و سر و پشت 
سربسر کوفته بکاچ و بمشت. عنصری. 
- همسر؛ هم‌بحث. هم‌سخن. مصاحب. برابر؛ 
چگونه گویم با سرو همری که سری 
چگونه گویم با ماه همبری که بری. ‏ سوزنی. 
سر آن بهتر که او هر ندارد 


نظامی. 


عطار. 


فردوسی. 


گهر آن به که هم‌گوهر ندارد. نظامی- 
که‌باشد زبون خراجی سری 
که‌همسر بود با بلنداختری. نظامی. 


- ||شوی. زن. زوجه. رجوع به همسر شود 
وان همسر عزیز که از غده دست داشت 
خواهد که بازبسته عقد فلان شود. 
یکسر؛ مستقیم. بدون انحراف و توقف؛ 
بوسهل زمین بوسه داد و بازگشت و یکسر 
بدیوان خواجه آمد. (تاریخ بیهقی). 

- |یکباره. یکبارگی. جملگی: 


مر او را به نیکی و خلعت رسان 


سعدی. 


که‌تا روز گیرند یکسر کان. اسدی, 
ز چین تا دگرباره اقصای چین 

بقرمان او باد یکر زمین. نظامی, 
۱-نل: از نو 


رفرژه بر( 


سر ۰ 
جهان وام خویش از تو یکسن‌پوت 7 
بد جرعه فرستد بساغر برد. نظامی. 
پیاده دویدند یکسر سپاه. سعدی. 


-یکسره کل تماما جمله. جملگی؛ 
همه یکره زار بگریستند 


بدان شوربختی همی زیستند.. فردوسی, 
چو داری پیاده سپه یکسره 
بود جای پیکار کوه و دره. اسدی. 


بر سر آوردن؛ پایان دادن. نابود کردن: 

که‌دارنده و پر سر آرنده اوست 

فردوسی, 

- ||رسیدن. غالب آمدن. غلبه کردن* 

عامه بر من تهمت دیتی و فضلی می‌نهند 

بر سرم فضل من آورد اینهمه شور و جلب. 
ناصرخسرو. 

بر سر زبان بودن (افتادن)؛ معروف شدن؛ 


زمین و زمان را نگارنده اوست. 


چنانکه زیادت از صد انگور را نام بر سر. 


زبانها بگویند. (نوروزنامه), 

-بر سر کاری (چیزی) رفتن (شدن, گرفتنا؛ 
مشفول. شدن. سرگرم شدن؛ 

که‌در آن ثفر بزرگ خلل خواهد افتاد.. 
بشتافت تا بزودی پر سر کار رود. (تاریخ 
بیهقی). چنانکه هیچ بدگمانی نماند آو را بسر 
کار شويم. (تاریخ یهقی). 


ای ترک همی بازشود دل بسر کار 

آن خویله کرده‌ست که ورزید همی پار. 
فرخی. 

یکی را بر در کرد و یکی را خلقت کرد باز پر 

سر عمل رفت. (قصص الانییاء). ی زلیخا خطا 

کردی مرا توبه کنی و استففار کن و دیگر بر 

سر گاه مشو. (قصص الالبیاء ص ۷۴ 

هر که تو بینی ز سپید و سیاه 

برسر کاریست درین کارگاه. نظامی. 

هزارش بیشتر صاحب خبر بود 

که‌هر یک بر سر کاری دگر بود. نظامی. 


پس دیگرباره بر سر شرب رفتند و بقیه روز به 
لهو و لعب گذرانيدند. (تاریخ قم ص ۲۴۸). 
بر سر چیزی بودن؛ پای‌بند بودن. متعهد 


بودن؛ 
| گرچه مهر بریدی و عهد بشکستی 
هنوز بر سر پیمان و عهد و سوگندیم. 

سعدی, 
< پر سر کسی رفتن؛ پیش آمدن. حادث 
شدن؛ 


هر چه رود بر سرم چون تو پسندی روأست 
بنده چه دعوی کند حکم خداوند راست. 
سعدی. 
گ رآنچه بر سر من میرود ز دست فراق 
علی‌التمام فروخوانم الحدیث یطول. سعدی. 
از آنچه بر سر او رفته بود اعادت کرد. 
(سعدی). 
بر سر نهادن؛ سخت تکریم و تواضع کردن. 


از دل و جان اطاعت کردن: 

مثال شاه را بر سر نهادیم. نظامی. 
-به سر آمدن؛ سپری شدن. طی شدن. پایان 
یافن: 

که‌بر من زمانه کی آید بسر 

که‌را باشد این تاج و تخت و کمر. فردوسی, 
ز دستور فرزان ادگر 

پرا کنده‌رنج من امد پسر. فردوسی. 
- بر سر آمدن؛ واقع شدن. حادث شدن,. به 


آنتها رسیدن. تمام شدن: 

پر سر اولاد آدم هر چه آید بگذرد. 
-به سر آمدن زمان؛ به انتها رسیدن. سنتهی 
شدن؛ 

کسیر که آید زمانل بسر 
زمردی بگفتار جوید هنر. 

ز قلعه‌های دگر گر یکان یکان شمرم 


سعدی, 


فردوسی. 


.1 شود دراز و نياید بعمر توح بسر. . عنصری, 


که کافرنعمت بی‌وفا (علی حاجب] را فرو 
گرفتد و مراد وی در دنیا پسر آمد. (تاریخ 
بهقی). دولت سیمجوریان بر آمد و از یک 
بد که بدو رسید پای ایشان دیگر در زمین قرار 
نگرفت. (تاریخ بهقی). 

چون مدت ایشان بسر آمد جیرئیل بیامد و 
گفت.(قصص الانبیاء ص 4۵), روز دور است 
و وعده او بسر ننامده است. (فصص الانبیاء 
ص ٩۰۵‏ 

جهاندار گفتا از این درگذر 


که‌آمد مرا زندگانی پسر, نظامی. 
چوپیمانةً عمرش آمد بسر 
بر او تیز هم تتگ شد رهگذر. نظامی, 
چو روز بیئوایی بر سر آید 
مرادت خود بزور از در درآید. نظامی. 


چه عظیم حالتی که خلق کشف نواند کرد و 


.: زبان وصف آن نداند و این قصه بسر نيامد. 


[ (تذکرة الاولیاء عطار). 


امیدوار چنانم که کار بسته برآید 

وصال چون بسر آمد فراق هم بسر اید. 
سعدی. 

در این خیال بسر شد زمان عمر و هنوز 

بلای زلف سیاهت بسر نمی‌آید. حافظ. 

-به سر آوردن؛ بپایان بردن. به انتها رساندن* 

چنین گفت کای داور دادگر 


همه رنج و سختی تو آری بسر. ‏ فردوسی, 

بکافور گفت ای بد بی‌هثر 

کنون‌رزم رابر تو آرم سر فردوسی, 

با هر که وفا کرد وفا را بسر آورد 

بس نیک بود در ملکان نیک وفایی. 
منوچهری. 

عم موجود و پریشانی معدوم تدارم 

نفی بیزنم آنوده و عمری پر آرم. 


به سر بردن؛ بیایان رساندن. طی کردن: 


سر 
بزرگان و ملوک روزگار که با یکدیگر دوستی 
بسر برند و راه مصلحت سیرند. (تاریخ 
بیهقی). شیرویه... بر پدر خروج کرد و او را 
بکشت و سال پسر نبرد. (فارستامد ابن 
ایلخی). بقرمود تا ایشان پیش سپاه آمدندی 
و آن جنگ بسر بردندی. (نوروزنامه). 
جهان را تازه‌تر دادند روحی 
پسر بردند صبحی در صبوحی. 
خیالی بخواهی بسر میبرم 
به افانه عمری بدرمیبرم. 
دنیا زنیست عشوهده و دلستان ولیک 
با هر کسی بسر نبرد عهد شوهری. ‏ سعدی. 
دمی با غم بسر بردن جهان یکر نمیارزد 
یمی بفروش دلق ما کزین بهتر نمیارزد. 


حافظ: 
- ||سرودن, گفتن: 
ثاء حران نیکو بسر توائم برد 
هر آنگهی که تو تشبیب شعر من بویا 
آغاجی. 


نظامی, 


نظامی. 


مدیج تو متلبی بسر نیارد برد 

نه بوتمام و نه اعشی نه قیس و نه طحوی. 
منوچهری. 

- ||زیستن. زندگی کردن* 

که‌پا شاه نوشین بسر برده‌اع 

ترانیز در بر بپرورده‌ام. فردوسی. 

هر دم که در حضور عزیزی پسر بری 


.| دریاب کز حیات جهان حاصل آن دم است. 


سعدی. 
- || انجام دادن؛ 
و مرا [آلتونتاش ] فرموده آید تاسالار و 
پیشرو باشم و آن خدمت بسر برم. (تاریخ 
بیهقی). امروز اين کار بهتر بسر بری. (تاریخ 
بیهقی). 
- |[کامل کردن؛ 
من یقین دارم کاين عهد بسر خواهد برد 
صاحب سید را نیز در این نیست گمان. 


شرت 
نه گاه مهر نیک و بد بداند ۱ 
نه مهر کس بسر بردن تواند. 
(ویس و رامین), 
- ||پایان رسانیدن: 
یک عشق بسر برده نباشی بتمامی 
کآویخته‌گردی بغم عشق دگربار. . فرخی. 


به سر خواندن؛ بفتحه خواندن. زبر دادن؛ و 
ماانزل علی الملکین, لام را بسر خوانند و 
گروهی چنین خوانند و ماانزل علی الملکین 
لام را بزیر خوانند. اترجمة تاریخ طبری 
بلعمی). 

-به سر خود بودن؛ مستقل بودن؛ و شرح آن 
چنانست که کتابی بسر خویش است و 
پادشاهان از خواندن آن استفادت کنند. 
(فارسنامٌ ابن البلخی ص ۶۰). 


۰ 


سر. 


به سر خود؛ پی‌نگاهبان. رها کرده, دس 


بازداشته: از اسب و استر و خر و اشتر رها 
کرده‌شده است بر خود در راه خدا. (تاریخ 
یهقی چ ادیب ص ۳۱۸). 
به سر خویش؛ به تنهایی. (بادداشت 
مولف)؛ و این تره را (بادرنج‌پویه] بسر 
خویش مفرح خوانند. (لابنیه عن حقایق 
الادویه). 
- ||علیحده. جدا. (یادداشت مولف»: این 
سخن دلالت میکند بر اینکه ایين عضله‌ای 
است پسمسر خسویش و... (ذخضرة 
خوارزمشاهی). ٍ 
به سر درآمدن. بسر اتدرآمدن؛ پیش پا 
خوردن. (آتدراج از بهار عجم). به رو در 
افتادن. سکندری خوردن: 
چو اسب نبرد اندرامد بسر 
جدا گشت از او سعد پرخاشخر. فردوسی. 
گرنه مستی از ره مستان و شر شورشان 
دورتر شو تا بسر درناید اسبت ای پسر. 
اصر خسرو. 
باشد که ز نک بسر درآیی 
خیری" نکنی به خیر تأخیر. سوزنی. 
من مدتی کردم حذر از عشقت ای شیرین پسر 
آخر در آمد دل پسر جاء القضا عمی البصر. 
سنایی. 
کارها بصبر برآید و مستعجل بسر درآید. 
(سعدی). 
به سر دواندن؛ دواندن. بسرعت دواندن. 
مبالفت در دواندن: 
قوت شرح عشق تو ئیست زبان خامه را 
گرددر امید تو چند بسر دوانمش. سعدی, 
میان شهر ندیدی که چون دویدمت از پی 
زهی خجالت مردم چرا بسر ندویدم. سعدی. 
-به سر رسیدن؛ پایان یافتن. تمام شدن. طی 
شدن» 
چون عمر بر رسد چه بفداد و چه بلخ 
پیمانه چو پر شود چه شیرین و چه تلخ. 
خیام؛ 
- به سر رفتن؛ بپایان رسیدن. پایان یافتن. 
تمام شدن؛ ۱ 
چو مه روزه فرازاید من خود چه کنم 
نکتم دست بمی تا نرود روزه بسر, فرخی. 


هنوز قصه هجران و داستان فراق 

پسر نرفت و به پایان رسید طومارم. سعدی, 
چین گفت یک ره بصاحبدلی 

که‌عمرم بر رفت بیحاصلی. سعدی,. 


اوقات خوش آن بود که با دوست بسر رفت 

باقی همه بی‌حاصلی و بی‌خبری بود. حافظ. 

-په سر شدن؛ پپایان آمدن. طی شدن؛ 

نیم دیگر به تفاریق همی خواهم شواست 

تا شمارم نشود یکسره با دوست بسر. 
فرخی. 


پای | گردر راه تهی کی شود منزل بسر 

رنج تا بر نت نتهی کی شود جان جفت باز, 
سنایی. 

تا ماه روزه و شب قدر است در جهان 


تاعید دررسد چو مه روزه شد بسر. 


سوزنی. 
کنون نیز چون شد عروسی بسر 
برضوان سپردم عروسی دگر. نظامی. 
در این امید بسر شد دریغ عمر عزیز 
که آنچه در دلم است از درم فرازاید. 

سعدی. 


-به سر کاری (چیزی) بازشدن (شدن)؛ 
پرداختن بدان. مشغول شدن؛ | کنون بسر 
تاریخ باز شویم. (تاریخ بیهقی). چنان صواب 
دیدم بر سر تاریخ مامونیان شوم. اتاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۶۸۱ که وی نیز بسر آن 
نخواهد شد. (تاریخ بهقی). چون از این فارغ 
شدم آنگاه بسر آن بازشوم. (تاریخ ببهقی). 
فضل پشیمان شد و گفت باز سر نامه شو مرد 
سوگند خورد که تویم. (تاریخ بخارا), 
جیه سر کسی (چیزی) بودن؛ مرآقب بودن. 
آماده بخدمت بودن: بر آن جمله دیدم که 
ریحان خادم گماشتة امیر محمود بر سر ایشان 
بود. (تاریخ بهقی). 
<-بی سر و پا؛ متحیر. بحیرت. در حیرت؛ 
ارباب شوق در طلبت بی دلند و هوش 
اصحاب فهم در صفتت بی سرند و پا. 
سعدی. 
- | مفلی. محا. 
- ||بی‌اسلوب. بی‌نظام. بی‌ربط. (آنتدراج). 
بی‌آدب. فرومایه: فقیر را به ببی سر و پایی 
منسوب گردانند. (سعدی). 
-بی سر و سامان؛ بی برگ و نواء بی‌چیز. 
]یی‌قرار: : 
عقل بی خویشتن از عشق تو دیدن تا چند 
خویشتن بیدل و دل بسی سر وسامان 
دیدن. سعدی. 
عاشق سوخته بی سر و سامان دیدم. سعدی. 
نفشی سرد پرآورد ضعیف از سردرد 
گفت‌بگذار من بی‌سر و بی‌سامان را. سعدی. 
- پیرانه‌سر؛ هنگام پیری. وقت پیری: 
شاید که زمین خرقه بپوشد که چو سعدی 
پیرانه سرش دولت بخت تو جوان کرد. 
سعدی, 
پرست آنکه در عهد طفلی بمرد 
که پیرانه سر شرمساری فبرد. 
شاهد عهد شباب آمده بودش بخواب 


سعدی. 


باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شد. حافظ. 
پیرانه سرم عشق جوانی بسر افتاد 
وان راز که در دل بنهفتم بدرافاد. 
اگر آن طاثر قدسی ز درم بازآید 


حافظ 


سر. ۱۳۵۲۳ 


حافظ, 


پیرسر؛ سخت پیر. که سر او سپید شده باشد 


عمر بگذشته به پیرانه سرم باز آید. 


از پیری؛ 
کهیا پیرسر پهلوان سپاه 
کمربست و شد سوی آوردگاه 


چگونه پسندد ز ما دادگر 


که‌تو رزم جویی ابا پیرسر. فردوسی. 
-جان بر سر چیزی نهادن ( کردن)؛جان دادن 
برای او, مردن؛ 

چه دانست کاو جان نهد بر سرش 

وژ آن کشت نیکو بد آید پرش. فردوسی. 
بگفتا نه آخر دهان تر کنم 

که‌تا جان شیریلش در سر کنم. .. سعدی. 
عهد کردیم که جان در سر کار تو کلیم 

وگر این عهد پپایان نبرم نامردم.  .‏ سعدی, 


- چشم بر سر راه داشتن؛ انتظار کشیدن: 
چشم ادب بر سر ره داشتی 


کلبذ بقال نگه داشتی. نظامی. 
خیره‌سر؛ پررو. وقیح. بی‌شرم؛ 

زود باشد که خیره‌سر بینی 

پدو پای اوفتاده اندر بند. سعدی. 
رجوع به ذیل همین کلمه شود. 


- دردسر رنج. سردرد. ناراحتی: 

جان بفردا نکشد دردسر من بکشید 

بیک امروز ز من سیر میائد همه. خافانی. 
اگرچه هیچ غم بی دردسر نیست 


غمی از چشم‌برراهی بترنیست. ‏ نظامي. 
زن نمیخواست از چنان خطری 

تا نبیند بلا و دردسری, نظامی 
بمهمانیت آوردم گرانی 

مبادت دردسر زین مهمانی, نظامی. 
سر چرا بندم چو دردسر نماند 

وقت روی زرد و چشم تر نماند. مولوی. 
شراب چون نبود پایدار لذت شرب! 
ظرورتت که دردسر خمار کشم. نعدی. 
در سر چیزی کردن؛ صرف آن کردن. از 
دست دادن , 


در سر کار تو کردم دل و دین با همه دانش 
مرغ زیرک بحقیقت منم امروز و تو دامی. 
سعدی, 
دل و دين در سر کارت خد و بیاری تست 
سر و جان خواه که دیوانه تأمل نکند. 
سعدی. 
ترسم این قوم که بر دردکشان میخندند 
در سر کار خرابات کنند ایمان را. 
چو شمع صبحدمم شد ز مهر او روشن 
که عمر در سر این کار و بار خواهم کرد. 


حافظ. 


حافظ. 
۱-نل: چیزی. 
۲-نل: شراب خوردء ساقی ز جام صافی 
وصل. 


زهرزه و( 


- در سر شدن؛ بر باد رفتن.:(نندراج از بهار 
عجم), تباه شدن. تابود شدن؛ و پرش رابُدّل 
وی بنزدیک هارون فرستاد و کار بدو جوان 
رسید و در سر یکدیگر شدند. (تاریخ بهقی). 

زر و سیم آن بنده در سر شود 


سر. 


کهبا خواج خود بداور شود. 

نظامی (از آندراج). 
سعدی اگرنام و ننگ در سر او شد چه غم 
فارغم | کنون ز سنگ چون بشکستند جام. 

سعدی, 

ای که دلم بردی و جان سوختی 
در سر سودای تو شد روزگار. 
<-در سر کاری رفتن؛ صرف شدن. از دست 
رقتن: 
بالله که دل از تو بازنستانم 
ور در سر کار خود رود جانم. سعدی. 
غالب آن است که ما در سر کار تو رویم 
مرگ ما با ک باشد چو بقای تو بود. سعدی, 
راه به سر بردن؛ طی کردن. پیمودن: 
به رهبر توآن راه بردن بسر 
سر راه دارم کجا راهیر. نظامی. 
روز بر سر آوردن کسی را (یر کسی): 
کشتن.نابود کردن؛ 
گرفتند و بردند پسته چو یوز 


بر او بر سر آورد ضحا ک‌روز. 


سعدی, 


فردوسی. 

یر آب بستن! آب بر روی کی بستن. 

(مجموعة مترادفات ص ۶ا. 

سر آفتاب؛ عبارت از طلوع آفتاب. 

(انندراج), 

سر ابرو خم کردن؛ کنایه از اخم‌رو و 

بیدماغ [بودن]. (آتدراج): 

بکرشمه سر ایرو مکن از بهر خدا خم 

کهز محراب تو برشد بفلک تعرة یارب. . _ 
میرخسرو (از انتدراج) 


بیگانه را بتصرف خود آوردن. (آنتدرا): 

سر آنگه توان زآب بیگانه شت 

که‌از خون خود دست شوید نخست. 
میرخسرو (از آنندراج). 

- سر از اطاعت کشیدن؛ نافرمانی کردن: 

خیر سیستان بدو رسیده بود که بوعاصم آنجا 

همی چه کند و سر از طاعت کشیده است. 

(تاریخ سیستان). 

سر از پا نشناختن؛ برای شوق یا احسترام 

کسی تعجیل کردن. شتاب کردن. 

-بر از چیزی بیرون آوردن؛ از عهدة آن 

برآمدن. (غیات) (آتندراج). 

یر از حکم کسی بیرون آوردن؛ نافرمانی 

کردن؛ 

راضی شوم و سپاس دارم 

وز حکم تو سر برون نیارم. نظامی, 

- سر از حکم کسی تافتن؛ از امر او اطاعت 


نکردن؛ 

که جز خواست یزدان نباشد همی 

سر از حکم او کس نتابد همی. فردوسی. 
سر از خاک‌یبرزدن؛ سر ببیرون آوردن. 
(اتتدراج). 


-سراز خا ک‌برکردن» رستن. روییدن. 
- ||سر درآوردن. سر بیرون آوردن؛ 
نرگس رساند مژده که ساغرکشان بچشم 
با نامف سپید سر از خا ک‌برکنند. 

وحشی از آتدراج). 
- سر از خط برداشتن (برگرفتن)؛ کنایه از ابا 
و سرکشی کردن. (آنندراج): 
چه گفت گفت نه سوگند خورده‌ای بسرم 
که هرگز از خط عشق توبرندارم سرر 

انوری (از انتدراج), 
-سر از خواب برکردن, سر از خواب تهی 


| -شدن؛ کنایه از بیدار شدن. (آنندراج) (بهار 


عجم) 
سر از خسواب درامدن؛ بیدار شدن. 
(آنندراج) (مجموعة مترادفات ص 700۲ 
سرترگس آنگه درآید ز خواب 
که‌ریزد بر او ار بارنده آب. 

نظامی (از آنتدرا اج). 
سر از رشته برنیاوردن» سر از رشته بیرون 
نبردن؛ کنایه از نفهمیدن حقیقت چیزی. 
(آندراج): 
هیچکی از رشته کارم سری بیرون نبرد 
بض من بند زبان گردید جالینوس را, 

صائب (از اتتدراج). 
- سر از زانوی فکر برگرفتن؛ کنایه از بلند 
کردن سر از مراقبه. مقایل سر بزانو نشستن. 
(آندراج): 
مگیر از سر زانوی فکر سر زنهار 


که غنچه هر چه طلب کرد در گریبان یافت. 
- سر از آب بیگانه فستن؛ کنایه از ملک : ۱ 
« سراز عنان (فرمان) کسی بیرون بردن 


صائب (از آتدراج). 


(پیچیدن)؛ اطاعت آمر کسی نکردن؛ 
سر از عنان تو گفتم برون توانم برد 
کمندبادسرم طرف جیب و دامن شد. 

نظیری (از آتدراج) 
بر برآوردن؛ یاغی شدن. نافرماتی کردن: 
و رعیت می‌نالید که از چهار سو دشمنان سر 
برآوردند. (فارسنامهٌ ابن البلخی). و هر کجا 
یکی بود از دعاة و اتباع مزدک سر برآوردند. 
(فارستامة این البلخی ص ۸٩‏ 
- ||نمایاندن خود را. گردن افراختن؛ گفتند 
ا گرزنهار بسپاريم تا باشیم اندر میان عرب سر 
بر نتوانیم آوردن. (ترجمةٌ تاریخ طبری 
پلعمی), 
سر پر خا ک‌نهادن؛ اطاعت کردن. سجده 
کردنة 


سر نهادند پیش او بر خاک 


سر 
کآفرین‌بر چنان عقیدت پاک. . نظامی. 
آوریمش بکنج خانة تو 
تا نهد سربر آستانة تو, نظامی. 


سیر بر خط (حکم) کسی نهادن؛ مطیع بودن: 

فرمانرداری کردن؛ 

خلافت را جهان بر در نهاده 

فلک بر خط حکمت سر نهاده. نظامی. 

سر پر خط نهادن؛ اطاعت کردن. (آنتدراج) 

(از غیاث اللغات): 

چه کند مالک مختار که فرمان ندهد 

چه کند بنده که سر بر خط فرمان نتهد. 
سعدی. 

اگرسر نهد بر خط سروری 

چونیکش بداری نهد دیگری. 

- سر برگرداندن؛ اعراض کردن. رو برتافتن:ٌ 

نهینم جز آن چاره‌ای در سرشت 


سعدی, 


نظامی, 
سر به دیوار امدن, سر به دیور خوردن؛ 
مجازا, به رنج افتادن. صدمه دیدن. دچار 
مشکل شدن: پسر کا کویه‌را سر به دیوار آمد. 
(تاریخ بیهقی). 
| کتون چو برون نهاد از دایره پا 
بگذارم تا سرش بدیوار اید. 

ظهیرالدین فاریابی. 
از رعونت زود بر دیوار می‌اید سرش 
میکشد هر کس که چون خورشید دامن بر زمین. 
صانب للز آتدراج). 
سر به شيشه تهی چرب کردن؛ کنایه از مکر 
کردن‌و فریب دادن. (برهان), کنایه از فریب 


که‌سر برنگردانم از سرنوشت. 


دادن. (انجمن آرا) (آنندراج) (رشیدی): 
بخواه جام که سر چرب کرد خصم ترا 

به شيشه تهی این آبگینه‌رنگ خراس. 

سیدحسن غزنوی (دیوان چ دانشگاه ص 
۹ 

سر به فکرت فروبردن, سر بزانوی فکرت 

نهادن؛ اندیشیدن. بفکر فرورفتن؛ سر بزانوی:: 
فکرت نهاد و اشک حسرت از فوارة دید: 


بگشاد. (سندبادنامه ص ۲۵۳). رگ 
یکی طفل دندان برآورده بود 
پدر سر به فکرت فروبرده بود. سعدی, 


سر به گریبان فروبردن؛ اندیشیدن. بفکر 
فرورفتن؛ سر تفکر بگریبان حیرت فروبرد. 
(ترجمةٌ محاسن اصفهان ص .4٩۳‏ 

سر خر بودن (شدن)؛ در تداول, مزاحم 
بودن. 

- ||مترسک بودن: 

ور بازرسانند بدان مجلس خرم 

ایشان سر خر باشند آن مجلس پالیز, 

سوزنی (دیوان چ شا‌حسینی ص ۴۴۰). 

- سر خویش گرفتن؛ بخود مشفول و سرگرم 
شدن: از خانه بیرون رفت و سر خنویش 
گرفت. (سندبادنامه ص .)۲٩۳‏ درهای 


سر . 


شارستان بگش ایند سر خویشن گرم 


(سندبادنامه ص ۲۲۹). 

چو تو حالی نهادی پای در پیش 

بکنجی هر کسی گیرد سر خویش. . نظامی. 
تو نیز اگرتوانی سر خویش گیر و راه مجانبت 
در پیش.( گلستان سعدی). 
برو هر چه می‌بایدت پیش گیر 
سرما نداری سر خویش گیر. 
- سر در کاری (چیزی) نهادن (کردن؛ 
پرداختن بدان؛ چون پادشاهی بر وی قرار 
گرفت سر در نشاط و شراب و کنیزک‌بازی و 
تنعم نهاد. (فارسنامة اين البلخی ص ۷۸), 
بر درکشیدن؛ سر برداشتن. عصیان 
ورزیدن. طفیان کردن: پسرکا کوو همگان که 
به اطراف بودند سر درکشیدند. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص 4۲۶۷ 

سر سوی جایی نهادن؛ روی بدان سوی 
کردن.بدانو رهپار شدن: 

درم داد و سر سوی ایران نهاد 


سعدی. 


کسی را نیامد ز بهرامیاد. فردوسی. 
را پهلون هیچ پاسخ دا 
دژم گشت و سر سوی آیران نهاد. . فردوسی, 
نهادند سر سوی هاماوران 
زمین کوه گشت از کران تاکران. . فردوسی. 
دگرباره سر در بیابان نهاد 
بروبوم خود را همی کرد یاد. نظامی. 
با کمال فضل و بلاغت سر در بیابان نهاده 


است و زمام اختیار عقل از دست داده. 
( گلتان سعدی). سر در بیابان قدس نهادم. 
( گلستان سعدی). 

- سر فروبردن به کاری (چیزی)؛ سرگرم 
شدن بدان. بدان پرداختن: چون در ملک 
متمکن شد سر در عشرت و شراب‌خواری و 
خلوتها ساختن فروبرد و بکام و شهوت راندن 
مشفول شد. (فارسنامة این البلخی ص ۴۲). 
خ سر برگردانیدن از...؛ سرپیچی کردن از. 
روی برتافتن. اعراضء 

مگردان سر از دین و از راستی 


که‌خشم خدا آورد کاستی. فردوسی. 
اگرگردد سرم بر خنجر از تو 
بسر گردم نگردانم سر از تو, نظامی. 
پسر گردم نگردانم سر از یار 
سری دارم مباح از بهر این کار. . نظامی. 


سر کار خود گرفتن؛ بخود پرداختن. ۱ 
- سیلاب از سر گذشتن؛ غرق شدن. مجازاء 
فرصت از دست رفتن. راه چاره بسته 
گردیدن: 

خواب از آن چشم چشم نتوان داشت 
که‌ز سر برگذشت سیلابش. 


سعدی. 
کنون کوش کب از کمر درگذشت 
نه وقتی که سیلاب از سر گذشت. سعدی. 


- شوریده‌سر؛ پریشان‌حال. پریشان خاطر: 


چه خوش گفت شیدای شوریده‌سر 
جوابی که باید نوشتن بزر. سعدی. 
- امنال: 

ظلم ظالم بر سر اولاد ظالم میرود. 

سریر کسی گذاشتن. 

سر پیری معرکه گیری. * 

زیر سر کسی را بلتد کردن. 

سر کسی آویزان بودن. 

خرد اندر سر نیست برسر نیست. ‏ سنایی. 
سر بزرگ بلای بزرگ دارد. 

هر که را سر بزرگ درد بزرگ. 

بریده سر تروید پار دیگر. 
هر جاسریست صدایی است. 
بهوش باش که سر در سر زبان نکنی. 
زبان سرخ سر سبر ميدهد بر باد. 
سر و گوش آب دادن. 


(ویس و رأمین). 


سراز پا و پا از سر نشتاختن. 

سربهوا: 

سر خر دندان سگ. 

گویی‌سر آورده. 

سر گلجشک خورده است. 

سرش بکلاهش میارزد. یا نمیارزد. 

سرش بسنگ خوردن. 

سرش از خودش نیست. 

سررشته گم کردن. 

سر فدای شکم. 

سرش را میان دو گوشش گذاشتن. 

سرش به تنش زیادتی کردن. 

سرش برود زبانش نمیرود. 

سر همانجای یه که خوردی می. 

سر نعل قتیرعلیخان جنگ میکند. 

سرش بوی قرمه‌سیزی میدهد. 

سر پریده سخن نگوید, سر بریده بانگ نکند. 
سربورگ و ریش دراز نشان احمقی است. 
سر باشد سامان کم نیاید. 

سر بی‌گناه پای دار میرود اما سر دار نمیرود. 
سر بده وسر مپار. ۱ 

سرباری تدپاری رامیبرد. 

سر بصحرا نهادن و رفتن. 

سرش برود شکمش نمی‌رود. 

| گرخواهی سلامت سر نگه دار, 

سری که درد ندارد دستمال چه باید. سری که 
درد نمی‌کند دستمال مبند. 

سرش برای فلان کار درد میکند. 

سر جوانمردی راستی است. (جامع المثیل). 
سر بی‌صاحب تراشیدن. 

سر بشکند در چارقد دست بشکند در آستین. 
سرش جنگ است اما دلل تنگ است. 
سرش به سجدءٌ حق نرسیده. 

مرش به دیوار میخورد. 

سر مرد برود قولش نمیرود. 


سر. ۱۳۵۳۵ 


سر ما تقدیر خدا, 

این سر ما این هم شمشیر تو. 

سر کچل و عرقچین. 

سر گنده‌اش زیر لحاف است؛ قسمت عمدة 
مطلب نامعلوم است. 

سر گاو در شمره گیر کردن؛ بمشکلی 
برخوردن: 

سر از کاری درآوردن, یا درنیاوردن. 

هر دو سر سود است, هر دو سر متفعت است. 
سر بی‌شام زمین گذاشتن؛ کنایه از گرسنه 
خوابیدن. 

سر سر شدن و پا پا شدن؛ کنایه از بهم خوردن 
اوضاع. 

سر دندان سفید کردن؛ 

چون بجانم سیاه خواهی کرد 

سر دندان سفید کن باری. 

ز بهر سر افسر نه سر بهر آفر. 
هر که سرش سوزد کلاه دوزد. 
از سر ما هم زیاد است. 

از دوست یک اشارت از ما به سر دویدن. 

از سر و ته یک کرپاسند. از سر و ته یک 
کرباسيم. 

از سر نو دام‌دام. 

از سر تا پایش یک من ارزن ریزئد دانه‌ای 
بزمین نیاید. 

سری میأن سرها درآوردن. 

سر باشد کلاه پسیار است. 

کلم سر در مزید موخر امکته: آیک‌سر. 
آب‌بندای‌سر. آستان‌سر. اسیاسر. آ کوله‌سر. 
استیل‌سر. اسطلخ‌ير. افنهیر. اگرر. 
الامه‌سر. الهسر. اجاق‌سر. پاریک آب‌سر. 


آنوری. 


بازارسر. بالاخانه‌سر. باسر. بچهچاله‌سر, 
بداب‌سر (ساقاًبدآب‌سری). بروحهسر. 
بسی‌سر, بورأمسر. بوره‌سر. بیشه‌سر. پائزسر, 
پردسر. تلیکه‌سر. تمشان‌سر. تیلپرداب‌سر. 
تیل‌پردسر. تیل‌رودسر. تیلوره‌سر, چایک‌سر. 
چاسر. چشمه‌سر. چلوسر. چهارخانه‌سر. 
چورسر. چوسرمحله. حازمه‌سر, خاچکه‌سر. 
خدیسر. خرایهسر. خشت‌سر. خیره‌سر, 
درکت‌اسر. دروازة تسلیکسر. دریب‌اسر, 
دزدگرروی‌سر. دشت‌سر. دورانه‌سر. دون‌سر. 
دینه‌سر. رامسر. رودسر. زردسر. زنگ‌سر. 
سرداپ‌سر. سلم‌رودسر. ستگر. سوتهسر. 
سیسر. شوراب‌سر. عمارات‌سر. قلعه‌سر. 
کسچهرودسر. کرزمان‌سر. کرک رودسر. 
کلامه‌سر. کلتله‌سر. کلنگ‌سر. کتارسر. 
ک نده‌سر. کوتل‌قلعه‌سر. کسوتی‌سر. 
کوتی‌سردشت. کوره‌سر. کوکوورسر. کیاسر. 
کیوس گچهس گرلنر. گرناب سر 
گلخانهسر, گیل چالهسر. لا مهس له‌سر. 
اره‌سر. لوسر. لیلاتر. مازيه‌سر. ماهاه‌سر. 
ناهیدسر. چشمه‌سر. محله کوره‌سر. مشهدسر. 


۱۳9۳۶ 


میدان‌سر. ناوسر. نقله‌تیر, نتوژودسر. 
هلومه‌سر. واوسر, وک‌سر. وی‌سر: یانسر. 
یانسربرگیر. 

سو. [س‌رر ] (ع مص) چوب دراز در زیر 
سنگ آته تش‌زنه کردن تا آت تش بگیرد. ||چوب 
نهادن در سیان آتش‌زنه. (سنهی الارب). 
چوپ را در طرف سنگ آتش‌زنه گذاشتن تا تا 

بسدان آتش گیرد. و آن هنگامی است که 
میان‌تهی باشد, گویند: «سر زندک فانه اسر»؛ 
ای اجوف. (اقرب الصوارد) شادباد گفتن 
کسی‌را. (منتهی الارب): سر فلاناً سرأ؛ حیاه 
بالمسرة. (اقرب الموارد). |[ناف بریدن کودک 
را. (متهی الارب). ناف کودک بریدن. (تاج 
آلمصادر بیهقی) (المصادر زوزنی) (از اقرب 
الموارد). |اسرنیزه زدن بر ناف. (منتهی 
الارب). پر ناف زخم زدن. (ناج المصادر 


سر. 


بهقی) (المصادر زوزنی) (از اقرب الصوارد). ..]؛ 


|[بیمار تاف گردیدن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
سو. زس] (!) شرابی باشد که از برنج سازند. 
(برهان) (جهانگیری). سیکی باشد که از برنج 
سازند. (لفت فرس). شرابی که از برنج سازند. 
(رشیدی) (آنندراج): 
لفت بخوردم بگرم درد گرفتم شکم 
شر بکشیدم دودم مست شدم نا گهان, لیبی 
|[کفش و موزه و امثال آن. (برهان), کفش: و 
شرگر بستی کفشگر. (جهانگیری). |ابعضی 
گویندکفشی باشد که در روستای خراسان 
روی آن را از ریسمان سیاه سازند. (برهان), 
کفشی باشد که در خراسان از ریسمان بافند. 
(لغت فرس) (رشیدی). کفشی که از ریسمان و 
پشم سازندش. (شرفنام منییری)* 
مدخلان را رکاب زرا گین 


پای آزادگان نیابد سر. رودکی, 

ترتیب خدمت آمدن من بصدر تو ۱ 

بشکت از آنکه کار سرم نامرتب است. 
سوزنی. 

کیک در پاچة من افکندی 

وینکت سنگ درفتاد به سر. آنوری. 


|[نام نوعی است از ماهی که طول آن یک گز 
باشد و خرطومی بزرگ دارد مانند پیکان تیر 
و اکثر حیوانات را بدان گزند رساند. (برهان) 
(جهانگیری). |نام جوششی است که بر اعضا 
پهن شود و بشره را سرخ گرداند و آن را بعربی 
شری خوانند. (برهان). نام چوشش که بر 
اعضا پهن شود. (رشیدی). جوششی است که 
از غلية خون بر اعضای پخش شود و آن را 
بتازی شرا خوانند. (آنندراج). | سخنف 
«سرخ». (حاشية پرهان قاطع چ معین). رنگ 
سرخ. (برهان) (جهانگیری). |[نوعی از رقص 
باشد شبه به ارغشتک. (برهان). نوعی از 
رقص. (رشیدی). نوعی از رقاصی باشد شبیه 


به ارغشعک. (جهانگیری). ||ناودان که در 
بامهای خانه بجهت آب باران نصب کنند. 
(یرهان). نوعی از ناودان. (جهانگیری). 
سو. [س‌رر ] (ع مص) شاد کردن کسی را. 
(منتهی الارب). مقابل احزان. (اقرپ الموارد). 
لسو. [س‌رر ] (ع [) آنچه بریده شود از ناف 
کودک. ج, اسيرَّة. (انندراج) (منتهی الارب). 
انچه دایه ببرد از ناف. ج» اسرة. (مهذب 
الاسماه) (از اقرب الموارد). 
سر [س‌رر /س] (از ع. !) راز پسسوشیده. 
(غیاث اللغات) (آنتدراج» نهان. (ترجمان 
القرآن جرجانی ترتیب عادلین علی). راز 
پوشیده, خلاف جهر. (سنتهی الارب). آنچه 
انسان آن را در نفس خود پوشیده دارد. از 
کارهاکه عزم دارد بر آن, و گویند: صدور 


الاحرار, قبور الاسرار,(از اقرب الموارداة 


<کس فرستاد به سر اندر عیار مرا 
که‌مکن یاد بشعر اندر بسیار مرا رودکی. 
چون بنزدیک قوس رسید سر ضمیر خویش 
به اظهار آورد. (ترجم تاریخ طبری بلعمی). 
در سر سلطان بمن گفت تا مرد قویدل شود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۷۴). طالب و 
صابر و بر سر دل خویش امین. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص۳۸۹). 
سر تو دیگر بد آشکار دگر 
سر یکی بودو آشکار مرا 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص 4۱۱ 
گرجز که دین توست و رسول تو در دلم 
ای کردگار خلق به سم تو عالمی. 
ناصرخسرو. 
سر دل هر بنده خدا میداند 
خود را تو در اين میانه انباز مکن. 
خواجه عبدائّه انصاری. 


رممکن است... به آنچه واقفست از سر من او را 
پیا گاهاند.( کلیله و دسنه)ء 
به سر عطتة آدم بسنة الحوا 


بهیکلش که یداه مرشت زآب و تراب. 
خاقانی. 

چو خاقانی نداند کاین چه سر است 

جواب این سخن گفتن روا نیست. خاقانی, 

مرابر سر گردون رهبری نیست 

جز آن کاین نقش دانم سرسری نیست. 

نظامی, 

تو همی خوأهی که دانی سر عشق 

کس‌بدین سر نیست دانا چون کنی. عطار. 

بانگ آمد روز صحرا سوی شهر 


طرفه بانگی از ورای سر و جهر. مولوی. 
هر آن سرّی که داری با دوستان در میان منه. 
( گلستان سعدی). 


گرمرشد ما پیر مغان شد چه تفاوت 
در هیچ سری نیست که سرّی ز خدا ییست؟ 
حافظ. 


سر. 
|انهان. آنچه پوشيده شود. (اقرب الموارد). 
نهانی. پنهان: رسول خوارزمشاه را در سر 
گفت که این چه اندیشه‌های بهوده است که 
خداوند ترا می‌افتد. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص 
۴ 

در سر و در علائیه کردم گاه و داشت 

از سرو از علائیة من خبر خبیر. 

سوزنی (دیوان چ شاه‌حیتی ص ۱۷۰). 
چون آنجا رسید در سر به وی کس فرستاد. 
(ترجم تاریخ یمینی), 


گفت نتوانم به این افسون که من 
رو بتابم امر او سر و علن. مولوی. 
||ما یوم حليمة بسر؛ مثلی است که برای چیز 


آشکارا زنند. و حلیمة دختر جارشین ابی 
شعر غسانی است. (از اقرب الموارد). ||اخط و" 
شکن کف دست. (منتهی الارب). خط در کف 
پیشانی, (اقرب لموارد). | جوف هر چیزی. 
||خالص و گزین نسب و بهترین آن و خالص 
هر چیزی. (انندراج) (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[میانة چیزی. (از آنندراج) (از 
منتهی الارب). |امانة وادی و بهترین جای 
در وی. ج» اسرة. (اقرب الموارد) (آنتدراج) 
(منتهی الارب). ||طریقه. (اقرب الصوارد). 
| شب اول ماء یا آخر ماه یا ميانف ماه. ||اصل. 
(آتتدراج) (منتهی الارب) (اقرب الصوارد), 
|ازمن تیکو. ||جماع. (آتندراج) (سنتهی 
الارب) (دهار. |(نکام. |(افشای نکاح. |زنا 
|انر؛ مرد. |(فرج زن. (آنندراج) (منتهی 
الارب). ||در اصطلاح عرفا لطیفه‌ای است 
مودع در قالب مانند ارواح و مسحل مشاهده 
است. چنانکه ارواح محل محبت است و 
قلوب محل معارف, و سر الطف از روح است 
و روح اشرف از قلب و گاه اطلاق می‌شود بر 
آنچه مابین بنده و حق است و گفته‌اند «صدور 
الاحرار قیور الاسرار». در طرائق 
در لفت بمعنی کتمان است و جمع آن اسزا راز : 


است که سر 


ات وسربره هم بسنی کمان است د جح 

آن سراثر است. 1 
لاهیجی گوید سر راز آن جهت سر گوبند که 
غیر از اصحاب و ارباب قلوب ادراک آن 

تمی‌توان کرد و گاهی مراد با قلب بکار 

برده‌اند. مولوی گوید؛ 

یار با یار خودش بنشسته شد 

صد هزاران لوح سر دانسته شد 

لوح محفوظ است پیشانی یار 

راز کونینش نماند اشکار. 

قیصری گوید روح انسان را به اعتبار آنکه 

ارباب قلوب و راسخین در علم انوار آن را 

درک میکنند سر گویند که دیگران درنیایند. 

در کتاب اللمع است که سر چیزی است که 

حق آن زا پهان کرده است و مردمان را بدان 

دسترسی نیست. در کشاف است که سر اطلاق 


سر. 


بر دو امر میشود یکی ضد علانیت و:دیگری" 


قلب. امیر قاسمی گوید؛ 

تاسرالهیز ملاهی نشناسی 

نتاس ندانی بحقیقت ز اناسی 

اسرار خرابات هم از پیر مضان پرس 

(از ف]رهنگ مصطلحات عرفاء سجادی 
ص‌۲۱۸). 

سر را تقیمات و درجاتی است: 

۱- سرالحال؛ آنچه شناخته شود از مراد 
خدای متعال در آن حال سرالحال گویند. اه 
نعمت ال گویدء 

گربدائی مراد حق در حال 

سر حالت عیان شود در حال. 

۲ - سرالحتیقة؛ سر حقیقت عبارت است از 
اقشا نا کردن از حقیقت حق در هر شیء و 
آنچه فانی نمی‌شود از حقیقت در هر چیزی. 
شاه نعمت‌اثه گوید: 

سر حق در هر یکی بیند ولی 

میکند اقشای سر حق ولی. 

۳- سرالسر؛ چیزی است که سخصوص 
بخداوند است مثل علم بحفصیل حقایق در 
اجمال احدیت و جمع و اثتمال آن حقایق بر 
شکلی که همست «و عنده مفاتح الشیپ 
لایعلمها الا هو». (قران 4۵۹/۶ 

۴ -سرالعلم؛ حقیقتی است که جان عالم است 
زیراعلم عين حق است در حقیقت | گرچه غیر 
اوست به اعتبار. شاه نعمت‌الّه گوید؛ 

در حقیقت علم عین حقست (؟) 

معتبر از غیر میگوید حقست. ۱ 

۵ - سرالقدر؛ سر قدر عبارت است از انچه 
حقی داند از هر عیبی در ازل و احوال آن عين 
و هرآینه آنچه اقتضای آن عیان بود ظاهر 
شود بر وی در زمان وجود آن عین در خارج 
و حکم تابع علم بود. شاه نعمت‌اله گوید؟ 
چون قوابل جمال پنمودند 

مستعدان سوّال فرمودند 

طلب فعل نیک و بد کردند 

هریکی حکم خود بخود کردند 

گردر آتش رونداگردر آب 

خود طلب کرده‌اند آن دریاب. 

۶ -سر تجلیات؛ شهود هر چیزی را در هر 
چیز سر تجلیات نامند. شاه نعمت‌الّه گوید؛ 
ای یکی در هر یکی پیدا نگر 

یک نظر در چشم مست ما نگر. 

لاهیجی گوید: و اشتمال هر تجلی مر جمیع 
تجلیات را در اصطلاح سرالتجلیات میگویند. 
در کشاف است که سراكت‌جلیات عبارت از 
شهود هر چیزی است و آن به انکشاف تجلی 
اول است برای دل که در نتیجه مشاهده کند 
احدیت جمعیه را در میان تمام اسفاء از جهت 
اتصاف هر اسمی په جمیم اسماء از جهت 


اتحاد آنها بالذات با احدیت و امتیاز آنها به 
تعیناتی که ظاهر میشود در | کوان. 
۷ - سرسرالربوبیت؛ عبارت از ظهوری است 
وجود اعیان و صور اعیان از جهت مظهریت 
رب قائمند بذات رب و رب ظاهر است به 
تعینات اعیان و اعیان معدوم‌اند بحال خود در 
ازل لاجرم سرالربوبیت سری باشد که ا گر 
ظاهر شود ربوبیت باطل نشود. (فرهنگ 
مصطلحات عرفاء سجادی صص ۲۱۸ - 
۱ 

سو. [س‌رر ] ((خ) موضعی است پحجاز بدیار 
مزینه. (منتهی الارب). جایگاهی است در 
حجاز از برای مزینه در نزدیکی جبل قدس. 
(معجم البلدان). 

سو. [س‌رر] ((خ) ناحیه‌ای است از نواحصی 
ری که دارای چندین قریه میباشد. (معجم 
البلدان): 

سرد [س‌رر ] (اخ) وادیی است بین هچر و 
ذات‌لعشر در راه حاجیان بصره. طول آن 
مسافت سهروزه راء است. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (معجم البلدان). 

سو. [س‌رر ] (اخ) مسوضعی است به نجد. 
(منتهی الارب). جایگاهی است به نجد در 
دیار اسد. (معجم البلدان) 

سر. [س‌رر ] ((خ) روستایی است به یمن. 
(آتدراج) (متهی الارب) امعجم البلدان). 

سو. (س‌رر ] (ٍج) وادیی است در بطن حله. 
(از آندراج) (از معجم ابلدان) 

سوآلب. [س ] ([ مرکب) آنچه در ایام گرما 
مسافر تشته را ابش آفتاب ریگ صحرا از 
دور چون آب نماید. و گاهی در شب ماهتاب 
نیز همچنین می‌نماید. (غیاث). زمین شورء را 
گوید. در افتاب میدرخشد و از دور به آب 
میمانیء (برهان) (آنندراج). و بعضی گویند 
بخاری باشد.آب‌نما که در بیابانها نماید. 
(یرهان). زمین شورستان که در ميانة روز از 
دور همچون آب نماید. (اوسهی). گوراپ, 
(تقلیی) (مجمل اللغة). گوراب و آن را در 
نم‌روزان بینند. (مهذب الاسماء) (دهار), 
یلمع. (دهار). کتیر. (حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی)؛ 

ندیده تبل اوی و بدیده! مندل اوی 

دگر نماید و دیگر بود بسان سرآپ. رودکی. 
نیرید بر آسمانی عقاب 

از آن بهره‌ای شخ و بهری سراب. 

فسردوسی (ض‌اهنامه 3 دیسیرسیاقی ج۳ 
ص ۱۱۲۱ 

به چه ماند جهان مکر به سرآب 

سپس او تو چون روی بشتاب. ناصرخسرو. 
چند در این بادیژ خوب و زشت 
تشنه بتازی به امید سرآب. 

ترا ز گردش ایام نیز | گرگله‌ایست 


اصرخرو. 


سرآب. ۱۳۵۳۷ 
به رود نیل رسیدی مخر غرور سرآب. 
ایوالفرج رونی. 
رهی گرفتم در پیش برکه بود در او 
بجای سبزی سنگ و بجای آب سرآب. 
مسعودسعد. 
آن مصر مملکت که تو دیدی خراب شد 
وآن نبل مکرست که تو دیدی سرآب شد. 
۲ خاقانی. 
تشه دل به آب می‌ترند 
دیده جز بر سرآپ می‌نرسد. ۱ خاقانی. 
از گشت روزگار سلامت مجوی از آنک 


هرگزسرآب پر نکد قرب سقا. ‏ خاقانی. 
چشمه سرآب است فریش مخور 
قبله صلیب است نمازش مبر. نظامی. 
در پیش عکس رویت شم و قمر خیالی 
در جنب طاق چشمت نیل فلک سرابی. 
عطار, 
خفته باشی بر لب جو خشک لب 
میروی سوی سرآب اندر طلب. مولوی. 
ای تشنه بخیره چند پوبی 
اين ره که تو میروی سرآیست. سعدی. 
دور است سر آپ از اين بادیه هشدار 
تا غول بیابان نفریبد به سرآبت. 
حافظ, 
کار دست درفشانت ناید از ابر بهار 
تشنگی ننشاند ارچه آب را ماند سرآب. 
اپن یمین 
جلوه خورشید و ما هم از توکی بخشد شکیب 
کی شنیدستی که گردد تشنه سیرآب از سرآب. 
قاآنی, 


| خلاصه. ][زنده. ||سرچشمه و جایی باشد 

کهاب از رودخانه به جوی اید. (برهان)؛ 

گرنه‌ای مست وقت آن آمد 

ناصرخسرو. 
|اکنایه از معدوم و تابود. |[کناید از غرور و 
تکبر. (برهان). ۲ 

سوآنب. زش] ((خ) سحمدین عسبدالفتاع 


که‌یدانی سرآب را ز س رآب. 


التشکابنی المازندرانی مشهور به سرآب. از 
شا گردان فاضل خراسانی بود و در فقه و 
اصول و علم مناظره مهارت و تبحر تمام 
داشته است. آو راست مصنفاتی از جمله 
سفينة النجاة در اصول الدین و ضیاءالقلوب که 
بفارسی تألیف شده و در امامت و اشبات 
مذهب حق است. رسائل متعدد دیگر بعربی و 
فارسی دارد. رجوع به روضات الجنات 
خوان‌اری ص ۶۴۶و ۶۴۷ شود. 

سرآلب. [ش] (اخ) دهسی است از دهستان 
شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند 
واقع در ۴هزارگزی شمال درمیان و ۱۲ 
هزارگزی جنوب شوسة عمومی درح. هوای 


۱ -نل: ندیله. 


۸ سرآب. 


آنجا معتدل و دارای ۵۶۲ تن بتکنهانست. آب 
آنجا از تات تأمن می‌شود و محصول آنجا 
غلات. لبنیات و شغل امالی زراعت و 
مالداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
سرآب. [س ] ([خ) دهی است از دهستان 
پسکوه بخش قايین شهرستان پیرجند واقع در 

هزارگزی جنوب قاین و ۳ هزارگزی 
باختر شوسهٌ عمومی قاین به بیرچند. هوای 
آنجا معتدل و دارای ۱۸۸ تن سکته است. آب 
آنجا از قتات تأمین می‌شود. محصول آنجا 
غلات. زعصفران و شغل اهالی زراعت و 
مالداری و قالیچه‌بافی است. راه سالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
سرآب. (س] ((خ) ده کوچکی است از 
دهسستان شهاباد بخش حومة شهرستان 


بیرجند واقع در ۴ هزارگزی جنوب خاوری . 


بیرجند. هوای آنجا گرم است و دارای ۰ تن 
سکنه است. آب انجا از قنات تأمین می‌شود 
و محصول آنجا غلات است. شغل اهالی 
زراعت. راه اتومبیل‌رو دارد. (از فشرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

سرآلب. (ش] (اخ) دهی است از دهستان 
کهنه فرود بخش حومة شهرستان قوچان واقع 
در ۱۲ هزارگزی جنوب باختری قوچان و ٩‏ 
هزارگزی باختر شوسة عمومی مشهد 
بقوچان. هوای آنجا معتدل و دارای ٩۳۳‏ تن 
جمعیت است. آب آنجااز چشمه تأمین 
می‌شود و محصول آنجا غلات. بنشن, و شفل 
اهالی زراعت و مالداری و قالیچه و کرباس 
بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
سرآب باباعلیی. (س ب غ] (اخ) دهسی 
است از دهستان خزل شهرستان نهاوند واقع 


در ۵۲ هزارگزی شمال پاختری شهر نهاوند و" : 


۴ هزارگزی هفت‌خانی. دارای ۴۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
سرآب باغ.[س] ((ج) دصسی است از 
بخش آبدانان شهرستان ایلام واقع در ۲۴ 
هزارگزی خاور آبدانان کنار راه مالرو ایلام به 
آبدانان. هوای آنجا گرم و دارای ۵۶۷اتسن 
سککنه است. آب آنجا از چشمه‌سار تأمین 
می‌شود و محصول آن غلات. پشم. برنج و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ا- 
سرآب باینجقلو. (ش ب ي ج] (غ) 
دی است از دهستان حسین‌آباد بخش 
دیواندرة شهرستان ستدج واقع در ۱۰ 
هزارگزی خاور حسین‌آپاد. هوای آنجا نردو 
دارای ۲۰۰ تسن سکته است. آب انجا از 
رودخانه و چشمه تأین می‌شود. محصول 
آنجا غلات, حبوپ, لبنیات و شغل اهالی 


زراعت و گله‌داری است. راء آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

سوب تابه. (س تا ] ((ج) دهی است در 
هشت‌فرسخی میانة جنوب و مشرق دژّاهان 
واقع است. (فارسنامة ناصری). 

سرآب دختران. اس ب د ت] (خ) 
(چشمة...) از یلوک کازرون یک فرسخی 
شمال کازرون است. (قارسنامة ناصری). 
سرآب سیاه. [س] (!ج) نام مسحل و 
رودضانه‌ای است بملک پارس و جای 
سکونت طایفه‌ای است از الوار که طایفة رستم 
گویندو آب اين رود و رود فهلیان و چند رود 
دیگر در خاک‌بهبهان به رود کردستان داخل 
شده و از هندیان گذشته بدریای عمان منتهی 
میگردد. (انجمن آرای ناصری). از ناحیة 
ممنی نزدیک دوانست. (فارسنام ناصری). 

از آنها که آبش شیرین و گواراست از چشمة 
سرآب سیاء ناحیهٌ رستم ممسنی برخیزد. 
(فارسنامة ناصری). 

سرآب منگل. (س ع گ] ((خ) نام 
محله‌ای است در تهران. 

سرآب فییز. (س ن] ((ج) دی است از 
دهستان زیرکوه باشت بابوثی بخش 
گچاران شهرستان بههان راقع در ۲۸ 
هزارگزی شمال خاوری گچاران و ۶ 
هزارگزی جنوب راه شوسهٌ بهبهان به گنبدان. 
هوای آنجا معتدل و دارای ۴۵۰ تن سکنه 
است. آب آنجا از چشمه تأمین میشود. 
محصول آنجا غلات. لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی زنان 
گلیم بافی. راه آن مالرو است. سا کین از 
طایفه بابوئی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶. 

سرآب نوم بالا. (س ن م] (اغ) دی 

است از دهتان آبسرد؛ بخش چقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد راقع در ۲۱ هزارگزی 
شمال چقلوندی و ۵ هزارگزی باختر جادة 
اتومبیل‌رو چقلوندی به بروجرد. هوای آنجا 
سرد و دارای ۲۴۰ تن سکنه است. آب آنجا از 
سراب نرم تأمین می‌شود, محصول آنجا 
غلات. صیفی. لبنیات, پشضم و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان چادر 
و فرش بافی. راه آن مالرو است. سا کنین از 
طایفة بیرالوند بوده, زمستان را به قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۶ 
سرآب نوم پائین- اس نو 5 (لخ) دصی 
است از دهستان ان آب‌سردً بخش چقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد واقع در ۲۱ هزارگزی 
شمال چقلوندی و ۴ همزارگزی باختر راه 
چقلوندی به بروجرد. هوای آنجا سرد و 
دارای ۱۸۰ تسن سکنه است. آپ انجا از 
سرآب نرم تأمین می‌شود. محصول آنجا 


سرآزاد. 
غلات. صیفی, لنیات. پشم و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
سیاه‌چادربافی. راه آن مالرو است. سا کنین از 
طایقة حسن‌وند بیرالوند بوده و زمتان رابه 
قشلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی اسرآن 
ج ۶ 
سوآبی. [س] (ص نسیبی) منسوب به 
سرآب که نام محلی است. 
سوآب یاس. (س] ((خ) دهسسی است از 
دهستان کرگاه بخش ویسیان شهرستان 
خرم‌اباد واقع در ۵هزارگزی چنوب خاوری 
راه شوسة خرم‌اباد به اندیشک و ۵ 
هزارگزی جنوب خاوری ماسور. هوای آنجا 
از سرآب یاس تأمین میشود. محصول آنجا 
غلات و شغل اهالی زراعت. راء آن مالرو " 
است. سا کنین از طایفه میربهاروند هستند. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران بچ 4۶. 
سرآبیکت. (س آب ی ] ((خ) نام محلی است 
کنار راء قزوین و همدان میان چامیشلو و 
فیضآباد در ۲۱۸۵۰۰ گسزی تسهران. (از 
یادداشت مولف). 
سرآبیلی. (س] (ص, [) حسیز و مسخنت. 
(غیاث) (جهانگیری). مخنث. (ضرفنامة 
منیریا. حیز و پشت‌پایی. (برهان) (رشیدی). 
مولف انجمن ارای ناصری نوشته‌است: 
مخث و هیز, و این بیت خاقانی را سند 
آورده: ۱ 
ازین مشتی سماعیلی ایام 
وزین حوقی سرآبیلی برزن. 
مرا در لخت سرآبیلی تأمل است و تصحیف» 
گمان می‌برم سماعیلی ایام بمعنی ملاحدة 
معروف به اسماعیلی مناسب است و سرائیلی 
بمعنی یهود مناسب است. چه اصل آنها 
بتی‌اسرائیل بوده بر در کوچه‌ها گردند و برای 
معاملات خیسه فریاد زند و سنگ اطفال 
خورند, و سماعیلی و سرائیلی ببا یک‌دیگر : 
مناسب‌ترند. معنی سرائیل را نمیدانم و به ياي: 
موحده بمعتی هیز دیده نگردید. (انجمن آراین؛* 
تاصری). || پسر بچه. (شرقنامة منیری). 
سرآخر. [سش خْ] (! مرکب) اسب سر طویله 
یعنی اسبی که بر سر همه اسبان مقدم بندند. و 
پا واو معدوله هم امده است که سرآخور باشد. 
(برهان) (آندراج) (جهانگیری): 
طویله زدند آخر انگیختد 
بسرآخران بر علف ریختند.  .‏ ر 
نظامی (از انتدراج), 
سرآخوو. اس خر] (| مرکب) رجوع به 
سرآخر شود. |میرآخور و رئیس اصطیل. 
(ناظم الاطبام). 
سرآزاث. [ش] (| مرکب) چته. چریک. 
باشی. پوزوق. حشر. (یادداشت. سمولف). 
|| (ص مرکب) نجیب. اصیل؛ 


سرآزاده. 


به خرّاد گفت ای سرآزاد مرد ست 


به رنجی دگر گرد پوزش مگرد. . فردوسی. 
آن مهتران گفتند ما را در میاه پاید ایستادن و 
این دیوان را پدست شاه بازداد و خود سرآزاد 
بشد. (اسکندرنامه, نسخه سعید نفیسی) 
||سرخود. آزاد: ایشان را بگذاتتد تا سرآزاد 
بر قلعه رفتند. (اسکندرنامه, تسخة سعید 
نفسی). 
سوآزاده. (ش دٌ /د] (ص مرکب) آزاد. 
حرءٌ 
ز فرمان سرآزاده و ژنده‌پوش 
ز آواز یغاره آلوده گوش. فردوسی. 
سرآستان. [س] ((خ) دی است از 
دهستان دوپیر بخش حومهً شهرستان 
خرم‌اباد دارای ۱۸۰ تن سکته است. اب آن 
از چشمه‌ها تامین میشود. محصول آن غلات. 
لبیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
سوآستانه. (س نٍ] (اخ) دهی از دهستان 
چرام بخش کهکیلويذ شهرستان بهبهان. آب 
آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات. میوه, لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۶. 
سرآسیااب. زش] ([ سرکب) آسیا کده. 
مرحی. مطحن. آسکده. و موضعی است که 
آسیای آبی (و مطلق آسیا) در آن بنا کرده‌اند. 
(یادداشت مولف). 
سرآسیاب. [س] ((ج) دی است از 
دهتان طیبی گرم‌سیری بخش کهکیلوية 
شهرستان بههان دارای ۱۵۰ تن سکنه. اب 
آن از چشسمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات, برنج, پنسم. لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و حشم‌داری است. صنایع دستی آنان 
قالی, قالیچه, جوال بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶ا. 
سرآ سیالب. [س ] ((خ) قری‌ای است هشت 
فرسنگ و نیمی میانة جنوب و مشرق 
رامهرمز. (فارسنامه ناصری. . _ 
سرآسیالپ. زس ] ((خ) دهی از دهستان 
زید بخش جویمند شهرسان گاباد دارای 
٩‏ تن سکته است. آب آن از قنات تأمین 
میشود. مخصول آن غلات. چغندر. میوه. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ .)٩‏ 
سرآسیاب. [س] ((خ) دی امت از 
دهستان چناران بخش حومة شهرستان مشهد 
دارای ۳۱۸ تن سکنه. آب آنجا از رودخائه 
تأمین ميشود. محصول آن غخلات. چفندر, 
بنشن. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ./٩‏ 
سرآسیااب. [س ] ((خ) دی است از 
دهستان شاندیز بخش طرقبذ شهرستان مشهد 
دارای ۵۳۶ تن "سکته. اپ ان از رودخانه 


تأمین میشود. محصول آن غلات. بن‌شن. 
میوه. شفل اهالی زراعت, مالداری. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ 
4 

سرا سیالب. [س ] (اخ) دهسسی است از 
دهستان رشخوار بخش رشخوار شهرستان 
تربت حیدریه دارای ۱۵۲ تن سکه. اب انجا 
از قتات تأمین میشود و محصول آن غلات. 
پبه, بن‌شن, و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و کرباس و قالیچه باقی است. راه آن مالرو 
است. (از فرهتگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سرآسیاب بالا. (س ب] (اخ) دهی است 
از دهستان میان‌ولایت بخش حومة شهرستان 
مشهد. دارای ۸۸ تن سکنه است. اپ انجا از 
قبات تأْمین میشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و مالداری, راه آن 
اتومیل‌زو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج٩‏ 

سرآسیاب پائین. اس ب] ((خ) دی 
است از دهستان میان‌ولایت بخش حومه 
شهرستان مشهد. آب آن از رودخانه تأمین 
میشود. محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و مالداری. راه آن اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران چ .)٩‏ 
سرآسيمگی. زش ‏ /م) (حامص) حالت 


سرامیمه؛ 

از برآنینگی نمی‌بیند 

کام آشفته اژدهای دمان. مستودستعد. 
سرآسییگی در منش تاخته 

زرخت خرد خانه پرداختد. نظامی. 


رجوع به سرآسیبه شود. 

سرآسیمه. [س ع /2] ([ مرکب) (از: سر + 
اسیمه) آسیمه‌یر. (حائیة برهان قاطع چ 
معینٍ شوریده‌سر, چه آسیمه بمعنی شوریده 
آنتده است. مضطرب و حیران. (برهان) 
(غیات). مححیر. مدهوش. فرومانده. (لغت‌نامة 
اسدی). سرگردان. (اربهی). سرگشته و دیوائه 
و ثیفته و پریشان و شوریده‌س, چه سیمه 
بمعنی شوریده و پریشان آمده. (آنتدراج), 
سرگشته. دیوانه. (شرفنامةٌ منیری): 


گله‌دار چون بانگ اسبان شنید 
سرآسیمه از خواب سر برکشید. . فردوسی, 
که‌پرورد؛ بت‌پرستان بدند 
سراسیمه برسان سحان بدند. فردوسی. 
همه فیلسوفان و دانشوران 
سراسیمه و عاجزند اندر آن. 

شسی (یوسف و زلیخا) 
مرا از خواب نوشین دوش پجهاند 
سرآسیمه یکی زین زنگیانت. 

تاصرخسرو. 

وقت حادثه سراسیمه و الان. ( کلیله و دمنه) 
با خفته کز هیبت پیل مست 


سراغج. ۱۳۵۳۹ 
سرآسیمه هر ساعت از خواپ چست. 
ٍ خاقانی. 
مشتری عاشق آن زلف و رخ و خال شدمست 
که‌چو گردوش سرآسیمه و شیدا بینند. 


خاقانی. 
باغ جهان زحمت خاری نداشت 
خاک‌سراسیمه غباری نداشت. نظامی 
ای سرآسیمه مه از رخسار تو 
مرو سردرپیش از رفتار تو. سعدی, 
گرت‌برکند چشم روئین ز جای 
سراسیمه خواندت و تیره‌رای. سعدی. 
سرآسیمه گوید سخن پرگزاف 
چو طبور پرمغز بسیارلاف. سعدی, 

سرآسیجه شدان. [س م / مش 3] (مص 
مرکب) مضطرب و پریشان شدن؛ 

کسی‌کو ز فرمان بزدان بتافت 

سرأسیمه شد خویشتن را نیافت. فردوسی. 
خروش آمد و بانگ زخم تبر 

سرآسیمه شد گیو پرخاشخر. فردوسی. 


رجوع به سراسیمه شود. 
سرآسیمه گشتن. [س ع/م گت ) (معص 


مرکب) سرآنیمه شدن. پریشان شدن. آشفته 


شدن» 

چنان لشکر گشن و چندان سوار 

سرآسیمه گشتند از کارزار. فردوسی. 
عطار بدین کوی سرآسیمه همی گشت 

تانفی شد و از ره اثبات برآمد. عطار 


سرآغاز. (ش] (| مرکب) مقابل سراتجام. 
چیزی که به آن شروع چیزی واقع شود, و با 


لفظ کردن و زدن مستعمل است. (آتدراج از 
بهار عجم)؛ٌ 
ای نام تو بهترین سرآغاز 
بی نام تو نامه کی کنم باز. نظامی. 
چو برقع ز روی سخن برفکند 
سراغاز آن از دعا درفکند. نظامی. 
کف صیتش سرآغاز شهی و ختم سلطانی, 
بنام نامی ختمی پناهی شاه بطحی زد. 

زلالی (از آتندراج). 
حبیی کو بود محبوب دلها 
سرآغاز بهار و آب وگلها. 

زلالی (از آنتدراج). 
- سرآغاز کردن؛ شروع کردن. آغاز نمودن؛ 
نخستین گره کز سخن باز کرد 
سخن رایچربی سرآغاز کرد. نظامی. 
چو شاه این سخن را سرآغاز کرد 
چنان گنج سربسته را باز کرد. نظامی. 


سرآغج. آس غ] (|م رکب) سرآغوي. 
سرآغوش. سرا گوش.(حاشية برهان قاطع چ 
معین). گیسوپوش زنان باشد. و آن کیه‌ای 
است مانند همیان بدرازی سه گز و بر یک سر 
آن کلاهی باشد و آن چیزی است که از 


مروارید و زر دوزند به اندام محراب و بر 


۱۳۵۴۰ سرآغچ. 


پیشانی گذارند و گیسو را در آن کیسه.نهند و 
بر سر دیگرش مساملی بوده و ن‌رابر زیر 
بغل راست گذرانیده بر کتف چپ اندازند و در 
آن تکلفات کنند. (برهان) (جهانگیری). 
کیسه‌ای دراز که بر یک سر [ ن کلاهی وضع 
کنند و زنان بر سر نهند و گیسو را در آخر 
کیه اندازند و بجواهر و طلا مرصم کنند. 


(رشیدی): 
آن مرغ کش خرام کدام است در چمن 
از عنیرش سرآغج و از مشک پیرهن. 
دهستانی. 
بستند کمرها و گشادند سرآغج 
میزان خطا جمله بفرمان تبنگو. 
شمس‌الدین منصور اوزجندی, 
بتان از سر سراغج باژ کردند 
دگرگون خدمتش را ی 
ای بی‌حمیتان اهل سراغج... (المعارف بهاء 
ولد چ فروزاتفر چ سجلس ص ۶۳ || دامن 
دخترکان نارسیده که هندش کوتجی نامند. 
(ثشرفامه)؛ 
گفتی یکی عروس بدیع آمد از حبی 
از عنبرش سرآغج و از مشک پرهن. _ 
؟(از تاج المآش) 
سرآغچ. ۰( غٌ] ([ مرکب) رجسوع به 
سرآغج و سرآغوش و سرا گوش‌شود. 
سوآفوج. (س] ([ مرکب) بمعنی س رآخضج 
است که گیسوپوش زنان باشد. (برهان): 
غقارة؛ سرآغوج که زیر مقعه افکند تا مقلعه 
دی و چرک و روغن نگیرد .(منتهی الارب)؛ 


سرآغوجی برآموده یگوهر 
سم چینیان افکنده بر سر. نظامی. 
مق که نبیر ندید باشد و ملق بزرگی 


نیز ببود بمجرد سرآغوجی که برنهاده باشد. 
(فه‌سافیه». رجوع به سرآغج و سرآشچ و 
سرا گوشو سرآغوش شود. 


سرآغوش. [س] ([ مسسرکب) پب‌معنی | 


سرآغوج است که گیسوپوش زنان باشد و 
بعضی گوید دامیست که زنان بدان زیب و 
زیت کنند یعنی روپا کیست که سانند دام 
بافته‌اند. (پرهان) (غیاث): 


باد سر زلفت از سرآغوش 


دستار سر سران ربوده. خاقانی. 
ای نهان‌داشتگان موی ز سر بگشائید 
وز سر موی سرآغوش زبر بگائید. 

خاقانی, 
سرآغوش و گیسوی عنبرفشان 
رسن‌وار در عطف دامن‌کشان. نظامی. 
کلهچه سرانداز و مویند باز 
سرآغوش با پیچک سرفراز. نظام قاری. 


رازی که در میان سرآغوش و پیچک است 
آن راز سربمهر بمعجر نوشته‌اند. نظام قاری, 
سرآقوچ. (س] (| سرکب) یک نوع کلاه 


تظامی : 


تاتاری. (دزی ج۱ص ۶۴۴). رجوع به 
سرآغوج و سرآغوش وسرآً گوش‌شود. 
سرآل. آس] (ص) کسی را و چیزی را 
گویندکه ماتند فلک و آسیا و گردون سرگردان 
و هميشه در گردیدن باشد. (برهان). کسی و 
چیزی که مانند فلک و آسیا و گردون چوبی و 
آدمی سرگردان در شین باشد و آن را سرهال 
نیز گوبند. (از آتدراج), 
سرآماج. [س] (() یرغ؛ و آن چوبی باشد 
که‌بر گردن گاو نهند و چوپ گاوآهن را پدان 
بسته زمین را شیار کنند. و بعضی با جیم 
فارسی آورده و گفته‌اند چوبی است که 
گاوآهن را بر آن نصب کنند, و بعربی عضم 
گویند.(برهان) (آندراج) (جهانگیری). 
سرآماس. (س ] (! مرکب) کنایه از تکبر و 
غروری. ( گجینة گنجوی): 


۲ | .سیه ماری افسون گرگی در او 


سرآماسی از سر بزرگی در آو. نظامی, 
سرآمد. (ش ع] (نمف مرکب: [مرکب) بهتر 
ز ممتاز و سردار. (غیاث اللغات) (آنندراج). 


زبده. قدوه: 


متم سرآمد دوران که طبع من داند 
چهار جوی جنان از یی جهان کندن. 
خاقانی. 

شنیدم کز اين دور آموزگار 

سرآمد تویی بر همه روزگار. تظامی. 
احمد که سرآمد عرب بود 
هم خستء خار بولهب بود. نظامی. 
خامان ره‌نرفته چه دانند ذوق عسشق 
دریادلی بجوی دلیری سرآمدی, حافظ. 


سر آمدن. [س ع 3] (مص مرکب) آخر 
شدن. (غیات) (انتدراج). به اخر رسیدن. 
منقضی شدن. سپری شدن. پایان یافتن مدت؛ 


ِ گشتاسب و ارجاسب بیتی هزار 
۳ یگفت ونر آمد بر او روزگار. 


فردوسی. 
"جهان چون بزاری برآید همی 
پد و نیک روزی سر آید همی. فردوسی.. 
عمر خوش دختران رز بسر آمد 
کشتبان راسیاسسی دگر آمد. . منوچهری, 


یکی لول که چون نه مه سر آمد 
از او تابنده‌تر ماهی پرآمد. (ویس و رامین). 
همی رنجی و تیماری سر آید 
ز تخم صابری شادی برآید. 

(ویس و رامین). 
زمانی برآسای از آویختن 


که‌گیتی سر آمد ز خون ریختن. اسدی. 
| گرچند بسیار مانی بجای 

هم آخر سر اید سپتجی‌سرای. اسدی. 
خاقاتی را جهان سر آمد 

دریاب که نیت پایمردش. خاقانی. 
تذروی که بر وي سر اید زمان 

به نخجیر شاهینش آید گمان. نظامی. 


سر آوردن. 
عهد جوائی بسر آمد مخضب 
شب شد و اینک سحر آمد مخضب. ‏ نظامی. 
مکن که روز جمالت 
شبی بدست دعا دامن سحر گیرد. 
عمر معدی گر سر آید در حدیث عشق شاید 
کونخواهد ماند یشک وین بماند یادگار. 

سعدی, 
عاشق شو ارنه روزی کار جهان سر آید 
ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. 

حافظ. 
شهر یاران بود و خا ک‌مهربانان اين دیار 
مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد. 


سر اید از سعدی 


سعدی. 


حافظ. 
|اکامل آمدن. (غیات) (آنندراج)" . برتر بودن. 
کامل‌تر بودن: 
از پس عمری | گریکی بمن افتد 
آن بُوّد آن کز همه جهان بسر آید. خافانی. 


فی‌الجمله پر در قوت و صفت سر امد 
چنانکه کسی را در زمان او با او انکان 
مقاومت نماند. (سعدی). 


اسرآواژه. [ش ز /ز] (( مرکب) نوعی از 


خوانندگی پیش از نفمه که آن را در عرف هند 
آلاپ گویند. (آنندراج) (بهار عجم): 
لب از صوت تعریف او تازه باد 
ز وصفش ترنم سرآوازه باد. ِ 

ملاطفر (از آنندراج). 
سرآور. [س و] ((ج) دهی است از دهتان 
جلگة شهرستان گلیایگان دارای ۵٩۰‏ تن 
سکهه. آب آنجا از چشمه و قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات و لبنیات است. (از 
فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۶). 
سر آوردن. اس و د] (مص مرکب) کنایه 
از آخر شدن و به نهایت رسیدن. (برهان) 
(آنندراج). به آخر رساندن. پایان دادن؛ 
از ین زارتر چون بود روزگار 
سر آرد مگر بر من این کردگار... فردوسی, : 
سر آوردم این رزم کاموس نیز ث" 
دراز است و نفتاد از او یک پشیز. ۰ فردوسی27 
بدان تا زند بربر پهلوان 


بدان زخم بر وی سر آرد جهان. اسدی, 
چو هر کامی که بایتش برآورد 

زمانه کام او را هم سر آورد. نظامی, 
یکی زندگانی تلف کرده بود 

بجهل و ضلالت سر آورده بود. سعدی, 
بشیرینی سر آرد نوبهار زندگانی را 


چو زنبور عسل آن راکه منزل مختصر باشد. _ 
صائب (از آنندراج). 

||مطیع نشدن. قبول نکردن. نپذیرفتن: 

رضوان بهشت خلد نیارد سر 

صذیقه‌گر بحشر بود یارش. اصرخسرو. 

|((از: سر, رس + آوردن) در تداول عامه, 


کنایه از کار مهم و بزرگی کردن: مگتر سیر 


سرآوری. 


آورده‌ای؛ چرا اینهمه در تسریممقصود 
خویش میکوشی. 

سوآوری. [ش و] (حامص مرکب) گرد 
آوری. (آتدراج) (غیاث). نگهبانی: 

| گربجاست دل اعضا همه بجای خودند 
کندسرآوری گله را شبان تنهاء 

نعمت خان‌عالی (از آندراج). 

سرآوفه. [ش و] () رنگ زرد را گوبند 
مطلقاً. (برهان) (آنتدراج), 
سرآوند. اس ] ((غ) دهسی است از 
دهستان حشمت‌اباد بخش دورود شهرستان 
بسروجرد دارای ۱۵۵ تن سکته. آب آن از 
قات تأْمن میشود. محصول آن غلات. (از 
فرهنگ جغرافائی ایران ج ۶ا. 
سرآهنکت. [س ه] (! مرکب) پیشرو لشکر 
که‌پعربی مقدمةالجیش خوانند و بترکی هراول 
گویند. (آنندراج) (برهان). پیشرو لشکس. 
(شرفنامة منیری): 

طلاید نگه کن که از خیل کیست 

براهنگ آين دوده را نام چیست. فردوسی. 
و هرک رااز آن مقدمان وسرآهنگان 
نیکوئیها کرد. (فارسنامة اين البلخی ص ۴۶). 
و همة اصنهیدان و سرآهنگان و سرلشکر جدا 
کرد. [فارسنامه اين البلخی ص ۶۷. 

سر سرهتگان سرهنگ محمد شروی 
که‌سرآهنگان خوانند مر او راسرهنگ. 


سرآهنگ تا ساقه از تیر و تیغ 
برآورد کوهی ز دریا بمیغ, 
درای شتر خاست از کوچگاه 
سرآهنگ لشکر درآمد براه. نظامی. 
و ابوعیدالّه محمد و اپواحمد سرآهنگ و... در 
وجود آمدند. (تاریخ قم ص ۲۳۵). 
||اعسس و شحنه و میر شب. (آتدراج): 
ز صدر خاص ده عارض پدرکرد 
سرآهنگان شب پیدارتر کرد. 
نزاری قهستانی (از آتدر اج). 
||تار گنده باشد که بر تارها بکشند. آن را تیر 
هم گویند. (آتدراج). تار گده را نیز گویند که 
بر سازها کشند. (برهان) (رشیدی)؛ 
عدو اگرنبود گو مباش آن بدرگ 
بریشمی است بر این ارغتون سرآهنگی 
بقای جان تو بادا کدام اوتار است 
که‌گر بلرزد تاری ققا خورد چنگی. 
اضیکتی. 
جماعت مغنیان بریشم سرآهتگی از برای 
جمال را بندند. (لباب‌الالباب عوفی ج۲ 
ص۲۴۴ و ۲۴۵). || خواتندگی و نوازندگی. 
(آنندراج): 
نشست و در زبان بگرفت در عشاق آهنگی 
که ساز زهره را بشکست در حیرت سرآهنگش. 
سیف اسفرنگ (از آنندرا اج 


سواء [س] (() سرای. از پبارسی باستان 
«سراده» 9 اوستا سراذه» ۳ ارمنی عاریتی و 
دخیل «سرهک», «سره6 ۳ عربی عاریتی و 
دخیل مرادق ‏ (خانه و بیت, کوشک و قصر, 
بنای عالی). بارگاه. منزلگاه. آندرون و حرم. 
رجوع کنید به سرای. (حاشية برهان قاطع چ 
معین). خانه. (غیاث). رشیدی گوید آنکه فقط 
لفظ سرای بمعنی مسافرخانه در پیش مردم 
متعمل است ظاهرا درست نباشد. بجای آن 
مسهمانسرای باید گفت. (آنتدراج). خانهةً 
سپنجی. (شرفنامه): 

بهشت‌آئین سرایی را یپرداخت 

ز هر گونه در او تثالها ساخت. 
بگفت این و رفت آنگهی در قفاش 


به ارگ اندر آمد بشد در سراش. فردرسی, 


رودکی. 


سرایی دیدم چون بهشت آراسته. (تاریخ 

بهقی). 

سرا آن جهان نردبان اين جهانست 

بسر برشدت باید این نردبان را. ناصرخسرو. 

و عضدالدوله آنجا [شیراز] سرایی ساخت و 

صد باغ سخت نیکو. (فارسنامةٌ این لبلخی). و 

از جسمله اسباب و تجمل او دوازده هزار 

کنيزک در سراهاء او بودند. افارسنامه این 

البلخی ص ۱۰۳. فرمود تا آن پسرک را بسرا 

بردند. (نوروزنامه). 

ماز عيش که نامردمی است طبع جهان 

مخور کرفس که پرکژدم است بوم و سرا. 
خاقانی. 

خبر وفات او نهان میداشتند تااو را پاسرا 

آوردند و بشرایط عزا قیام کردند. (ترجمة 

تاریخ یمینی). 

اين سرا و باغ تو زندان توست 

ملک و مال تو بلای جان توست. 

دیدم ضعیف جانوری مثل عنکبوت 

گنت |کزین متاع مرا در سرایسست. 

۳ سلمان ساوچی, 

رجوع به سرای شود. ِ 

در ذیل به صورت مزید موخر اید: ارمان سر 

آستانه‌سرا, آقسرا: آهوسرا: آیک‌سرا 

احسمدسرا: المپستراء اوطاق‌سرا: باج‌سراء 

بهارسرا: باغچه‌سراء بستانسرا: 

بلیل بستانسرا صبح نشان میدهد 

وز در ایوان نخاست بانگ خروشان بام, 
بعدی. 

پاین‌سرا. پردسرا. پسله‌سرا. تلنگ‌سرا. 

تنگ‌سرا, چابک‌سرا. چالهسرا, چومارسرا. 

جرمرا حسرتسرا. خیمهیرا. خالاسرا 

خلوتسرا. خواجه‌سرا: دانشسرا, دوسرا 

(بمعنی دنیا و آخرت): 

نگوید کسی جز به بد نام من 

نباشد بهر دوسراکام من. 

دین ه و دنا نه همچو کافر درویش 


مولوی, 


فردوسی. 


۱۳۵۱ 
ظهیرالدین. 


دهسترا. زاغسرا. سرتکوسرا. سرچهسرا. 
ستگسرا. بسوخته‌سرا: سیاهپله‌سرا. سرسرا: 
صومعه‌سرا. طرپ‌ترا. عثمائسرا. غم‌سرا. 
قلعهسرا. قول‌سرا. قیامت‌سراء کاروانسرا؛ 
کله‌سرا. کوپاسرا. کوشک‌سرا. کولک‌سرا, 
گرچسیه‌سرا. گرمابه‌سراء گزنه‌سرا. گمل‌سراء 
مدیحه‌سرا. ماتم‌سرا. مصیبت‌سرا. مهماتمراء 
مشهدسرا. مهدی‌سرا, میانسرا. 
رجوع به سرای شود. 
فضواء [ش ] (ثف مرخم) سرای, سراینده: 
نشاندند مطرب بهر برزنی 
اغانی‌سرایی و بربطزنی, 
ستایش‌سرایان نه یار تواند 
نکوهش‌کنان دوستدار تواند. ۱ 
رجوع به سرای شود. 
نسرآ. [س ] (از ع. امص) در عربی بمعتی ترمی 
و رافت لیکن به این معنی در آخر همزه است» 
فارسیان بدون همزه نیز آرند. (غیاث) 


سراء. 


در دوسرا بهره جز عقاب نیاید. 


نظامی. 


نعفدی. 


(آتندراج). 
سرا. [سّ ] (هندی, [) اسم هندی خمر است. 
سوا. [س] ((خ) قسریه‌ای است در نهاوند. 
(معجم البلدان). 
سرا. [س] (ٍخ) در ساحل نهر اتل است و نهر 
تل بصحراءتفچق است و سرا بر ساحل آن 
است. (آپن بطوطه از یادداشت بخط مولف). 
سرا. [س ] (اخ) دهسی است از دهسستان 
تورجان بخش بوکان شهرستان مهاباد واقع 
در ۱٩‏ هزارگزی جنوب بوکان در مسیر 
شوس بوکان به سقز. هوای آن معتدل و دارای 
۷ تن سکنه است. آب آنجا از سیمین‌رود 
تأمن میشود. محصول آن غلات. توتون, 
حبوب. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه 
شوه و دبستان ملی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). ۱ 
سراء . (سش] (ع |) درضتی است که از آن 
کمان سازند. (منتهی الارب). درخت کمان. 
(مسهذب الاسماء). از درخت قسی است. 
(اقرب الموارد). 
سراء ۰ [س ] (ع مص) (از «س‌رو») جوانمرد 
گردیدن و سخی شدن. (آتندراج) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||صهتر گردیدن. 
(آنندراج) (متهی الارب). 
سراء . [سز را] (ع امص, () شادی و 
فراخی. (دهار) (سهذب الاسماء) فراخی. 
شادی نیکوبی. (ترجمان القرآن جرجانی 
2 - 2 - 1 
۰ 8۳۵۳86 ۰ 3 
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۲ سراء. 


ترتیب عادل‌بن علی). شادی. (اقرپلحوارد)* 
فسیحان من لایحمد سواه علی السراء و 
الضراء. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص .)۲٩۹٩‏ 

| گرسرا بضرا در ندیدستی نکو بنگر 

ستاره زیر ابر اندر چو سرا زیر ضرائی 

اصرخسرو. 

احوال جهانگذرندهگذرندست 

سرما نی گرما سراپس ضرا. تاصرخرو. 
لین ینفقون اموالهم فی السراء و الضراه. 
(قرآن ۱۳۴/۳)؛ آنانکه مال نفقه و هزینه کند 
در خواری و دشخواری. (تفیر ابوالفتوح), 
چو در سراء و ضرا حالت! اینست 

ندانم کی بحق پردازی از خویش. سعدی, 
و در قم چندین احوال و اوضاع در سراء و 
ضراء بر سر ایشان آمد. (تاریخ قم ص ۲۴۰). 
|((ص) شتر مادة بیمار گر گرفته. (منتهی 
الارب). شتر ماده که بیماری سرّر دارد. (از 
آقرب الموارد). ||نی میان‌کاوا ک یا عام است. 
(منتهی الارب): قناه سراء؛ نیزة میان‌تهی 
(مهذب الاسماء), نی میان کاوا ک.(اقرب 
الموارد). |ازمین نیکو رویانند؛ گیاه. (سنتهي 
الارب). الارض الطیبه. (اقرب الموارد؛ 
سراء . [سشز را ] (1 ٍخ) نام سرمن‌رأی. (منتهی 
الارپ). 
سواء . [سشز را] ((خ) آبسی است نسزدیک 
وادی سلمی. (منتهی الارب). 
سواء - (سْز را] (اخ) ریگستانی است گل 
آمیخته نزدیک وادی ارل . (منتهی الار ب). 
سوافج. [س ء](ع لا ج سريحة. رجوع به 
سریحه شود. ۱ 
سراثر. اس ء)(ع لاح سريرة. پنهانیها و 
رازها. (غیات) (انتدراج). ج سريرة, راز. 
(دهار) (منتهی الارب). ||در اصطلاح عرفاء 
سرائر اقنای سالک است در حق و در حال و 


مصطلحات عرقاء سجادی). 
- سرائر الاثار؛ عبارت از اسماء الهیه‌اند که 
مظهر بواطن | کوانند: 
ظاهر اسما بود | کوان‌بنام 
باطن | کوان‌بود اسما تمام, 
؟ (از فرهنگ مصطلحات سجادی). 
سراثرالربوبية؛ 
ظطهور رپ است بصور اعیان. (فرهنگ 
اصطلاحات عرفاء سجادی ص ۲۱۷). 
سوائی. (س] (ص نسبی, !) منسوب به 
سراء. غلام مخصوص خدمت سرا 
همی تا بود در سرای بزرگان 
چو سیمین بتان لعبتان سرائی. 
هرگز یکجا روی نهاد این شه عالم 
با حاشية خویش و غلامان سرائی, 
منوچهری. 


سراثر ربوبیت» عبارت از 


فرخی. 


پینامها دادی سلطان او را برائیان در هر 
خرآمان همه یر یمین و یسار 
سرائی پس و پشت وی ده هزار, 


شمی (یوسف و زلیخاا: 
نه دیر دیدند او را سرائیان ملک 
به پالهنگ کشان پیش خسرو ایران. 

مستعو دسعاد, 
چنیبت کش وشاقان سرائی 
روانه صدصد از هر سو جدائی, نظامی. 
دورویه گرد تخت پادثایش 
کشیده صف غلامان سرائیش, نظامی. 
کعبه چه کنی با حجرالاسود و زمزم 
ها عارض و ژلف و لب ترکان سرائی. 

خاقانی. 

رجوع به غلام و غلام‌سرا شود. 


: سرائیدن. [س د] (مسص) نغمه. (غیات). 


نغمه کردن و سرود گفتن. (آنحدراج). ترنم. 
(مجمل‌اللغة) (دهار), تفنید. (مجمل اللفق). 
تسفغنی. امجمل‌اللنة) (المصادر زوزنی). 
معروف است و در کلیسای قدیم قسمتی از 
عبادات الهیه محوب بود و در تمام اوقات 
نمایندة شادی و خوشحالی بوده و هست. 
(قاموس کتاب مقدس): 


هماتگاه طتپور در برگرفت 

سرائیدن از کام دل درگرفت. فردوسی 
بدو گفت | کنون که چندین سخن 

سرائید برنا و مرد کهن. فردوسی. 


الا تا درآیند طوطی و شارک 

الا تا سرایند قمری و ساری. زینتی. 
چون سرائیدن بلبل که خوش آمد در باغ 
لیکن آن سوز ندارد که بود در قفسی. سعدی. 


رجوع به سرأییدن شود. 


||خواندن: 
وصول تام. و نیز گفته شده است از اسمای -. ۱ 
الهیه است که بُواطن | کوان است. (از فرهنگ |" بینی 


بینی آن رود نوازیدن با چندین کبر 
آن شعر سرائیدن با چندین ناز. . فرخی. 
|[مدح کردن؛ 

خواهم که بدانم که مر اين بی‌خردان را 

طاعت ز چه معنی و ز بهر چه سرائید. 

تاصرخسرو. 

رجوع به سراییدن شود. 
سرائیلان. [سش ] (لج) دهسی است از 
دهستان جلالوند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه. راقع در ۴۸ هزارگزی جنوب 
کرمانشاه و ۷ هزارگزی چنار مرکز دهستان. 
هوای انجا سرد و دارای ۱۷۰ تن سکته. اب 
آنجا از رودخانةً درهبادم تأمین میشود. 
محصول آنجا غلات. لیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه آنجا مالرو 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵- 
سرائبلان توه‌خاکی. اس ت وا ((خ) 
دهی است از دهستان عشمانوند بخش مرکزی 


سراپ. 


شهرستان کرمانشاه. واقع در ۳۶ هزارگزی 
جنوب خاوری کرمانشاه و ۱۲ هزارگزی 
سرجوب. هوای آنجا سرد و دارای ۱۸۰ تتن 
سکنه است. آب آنجا از چشمه تأمین 
می‌شود. محصول آنجا غلات. لبنیات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و تهیة زغال و هیزم 
مبباشد. راه ماو دارد. (از فسرهنگ 
جفرافیییايران ج ۵ 
سرائیلی. [س] (ص تسسبی) مسخقف 
آسرائیلی. کنایه از سامری و دیگر کافران بنی 
اسرائیل. (آنتدراج) (غیاث). سریانی. (دهمار) 
(مهذب الاسماء). "7 
سرالب. (س]((خ) مرکز شهرستان سراب که 
یکی از شهرستانهای استان سوم کشور است. 
این شهر در ۱۲۴ هزارگزی خاور شهر تنب یز- 
در جلگه و مسیر شوسه تیریز به اردبیل واقع 
است. از بناهای تاریخی این شهر مسجد 
جامعی است که تاریخ بنای آن بدورة خلافت 
عمر می‌رسد. مختصات جغرافیایی شهر 
سراپ بشرح زیر است: طول ۷ درجه و ۳۴ 
دقیقه و ۲۲ ثانیه. عرض ۲۷ درجه و ۵۷دقیقه 
و ۵٩‏ ثانیه. ارتفاع آنجا از سطح دریا ۷۰۰ 
گزاست. اختللاف ساعت با طهران ۱۵ دقیقه و 
۰ ثانه یمنی ساعت ۱۳ ظهر سراپ ساعت 
۲ و ۱۵ دقیقه و ۲۰ ان تهران است. 
شهرستان سراب دارای چندین خیابان است و 
دارای ۷۰۰ باب مغازه در اطراف خیابانهای 
مزیور است که تعدادی نیز در بازارچه واقع 
شده‌اند. شهر سراب از نظر شهربانی دارای 
یک بخش مرکزی و جمعیت آن در حدود 
۰ تن است. دارای دبیرستان و دیستان 
پرانه - دخترانه میباشد. کارخانه‌های شهر 
سراپ عبارتند از کارخانة برق که روشنائی 
شهر را تأمین مینماید و کارخانة آرسازی. از 
نظر بهداشتی در شهر سراب یک بیمارستان 
۲تتخوابی وجود دارد. (از فرهنگ . 
چفرافیایی ایران ج 4۳: تثِ 
ای چرخ عنانم ز سفر هیچ متاب 9 
نانم ز سرتدیپ ده آیم ز سراب. 5 
مجد همگر (از «از سعدی تا جامی» ص 
۱ 
سرالب. آس ] ((خ) یکی از شهرستانهای 
استان دوم کشور و در قسمت باختر شهرستان 
تسبریز در منطقة کوهستانی و جلگه‌مانشد 
دهلیزی است که بین دو رشته جبال سبلان از 
شمال و بزگوش از جتوب واقع شده است. 
قسمت عمده دهات این شهرستان در 
دامن‌های سبلان و قسمت دیگر در جلگه 
واقع شده است. حدود شهرستان بشرح زیس 
است: از شمال به ارتفاعات سبلان, از جتوب 


۱-نل: کارت. 


سراپ. 


بکوه يزگوش, از خاور پشهرستان أردتتلِ از 
باختر بشهرستان تبریز. 

آب و هوا: هوای شهرستان نسبت به پستی و 
بلندیی که دارد متفیر بوده و به دو منطقه 
تقسیم میشود, م لعف جلگه دارای هوای 
ممتدل و منطقهٌ کوهستانی دارای هوای 
سردسیری است. آب مشروبی و مزروعی 
شهرستان از چشمه و رودخانه‌های سحلی 
دامه‌های جنوبی سبلان و دامنه‌های شمالی 
بزگوش تأمین میگردد. 

ارتفاعات: رشته جبال سبلان که در شمال 
شهرستان واقع است و مهمترین قلة آن بنام 
سبلان معروف و ارتفاع آن ۴۲۰۰ گز است و 
مقبر؛ُ «بردیون» در پای اين قلعه واقع شده 
است. رشته جسبال بسزگوش در جتوب 
شهرستان واقع و قل معروف آن بزگوش است 
و ارتفاع آن ۳۱۷۰ گر است. خود شهر با 
تعدادی دهات در جلگه بین دو رشته جبال 
سبلان و بزگوش واقع شده است. 

رودخانه‌ها: مهمترین رودخانه‌های شهرستان 
عبارت از رودخانهةٌ پشو و رودخانة نسویون 
است که از دامنه‌های جنوبی سبللان سرچشمه 
میگیرند و رودخانة وانق از دامنه‌های شمال 
بساختری بسزگوش سرچش مه میگیرد. 
محصولات عمد؛ شهرستان عبارتند از 
غلات, بزرک, حبوبات. صادرات مهمش 
غلات و رون بزرک و محصول دامی 
مخصوصاً روخن است. واردات آن پارچه, 
قند, شکر و چای است. 

شهرستان سراب از در بخش زیر تشکیل 
مشود ۱ 

۱-بخش مرکزی از ۱۴۹ ابادی و دارای 
۷۵ تن جمعیت. 

۲ -بخش آلان از ۳۳ آبادی و دارای ۱۷۷۱۰ 
تن جمعیت است که جمماً از ۲ آبادین 
تشکیل شده و جمعیت آنها با خود شهر 
۰ تن است. راه شوسة اردبیل و تبریز 
از اين شهرستان عبور می‌نماید و بعضی از 
قراء آن هم دارای جاد؛ٌ ماشین‌رو بوده 
بقیه‌اش بواسطة کوهتانی بودن دارای راه 
مالرو است. 

سراب؛ نام بخش مرکزی شهرستان سراپ. از 
شمال بکوه سبلان, از جنوب بکوه بزگوش, از 
خاور بشهرستان اردبیل, از باختر به بخش 
الان بزاغوش و بان‌اباد محدود شده است. 
موقعیت طبیعی آن کوهستاتی و سردسیر و 
ییلاقی است. از ۷ دهتان یشرح زير تشکیل 
میشود: 

دهستان آغمیان از ۳۱ آبادی ر ۲۰۶۸۹ تن 
جمعیت. دهستان رازلیق از ۱٩‏ آبادی و 
۰ تن جمعیت. دهتان ملایعقوب از 
۵ آبادی و ۱۳۰۱۰ تن جمعیت. دهستان 


هریس از ۲۸ آبادی و ۲۳۶۷۹ تن جمعیت: 
دهستان نیکجه از ۱٩‏ آبادی و ۸۳۹۲تن 
ج‌معیت تشکیل گسردیده است و بقة 
مشخصات آن در تعریف شهرستان توضیح و 
شرح داده شده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران 4۴ 
سرا نپا [س ] (اخ) دهی است از دهستان 
اواوغلی بخش حومهٌ شهرستان خوی واقع در 
شش‌هزاروپانصدگزی شمال خاوری خوی و 
سه‌هزارو پانصدگزی خاور شوسة خوی به 
ما کوه‌هوای آن معتدل و دارای ۶۸۵ تن سکنه 
است. آب آنجا از جوییار ربط و پارچسی 
تأین می‌شود. محصول آنجا غلات پنبه. 
زردآلو و شفل اهالی زراعت است. صنایع 
دستی مردم انجا جوراب‌بافی است. از راه 
ارابةرو آدیامان می‌توان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۴). 
سراب. [ش ] ((خ) دهی است از دهستان 
بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد واقع در ۳۴ 
هزارگزی شمال خاوری بوکان و چهار هزار و 
پانصد گزی خاور شوس بوکان بمیاندوآب. 
هوای آن معتدل و دارای ۵۳۲ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه تأمین می‌شود. محصول 
آنجا غلات, توتون, حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی 
جاجیم‌بافی. راه ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۴). 
سراپ. [س ] (اخ) مشهور به سراب فش. 
دهی است از دهتان کتگاور بخش کنگاور 
شهرستان کرمانشاه. واقع در ۱۲ هزارگزی 
شمال یاختری کنگاور. صوای آنجا سرد و 
معتدل است و دارای ۲۱۰ تن سکنه است. اب 
آنجا از چشمة مهم سراب تأمین می‌شود. 
محصزل آتجاغلات آبی و دیمی و میوه» 
چقدرقند. شغل اهالی زراعت, جاجیم و 
قالیچه و جوال‌بافی. راه آن سالرو است. از 
طریق خروآباد گردکانه اتومبیل می‌توان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 
سرا نپا آس ] (لج) دهی است از دهستان 
خدابنده‌لو از بخش قرو؛ شهرستان ستدج 
واقع در ۶هزارگزی شمال خاوری گل‌تپه و ۶ 
هزارگزی خاور شوسة همدان به بیجار. هوای 
آنجا سرد و دارای ۵۵۰ تن سکنه است. آب 
آنجا از چشمه تأمین می‌شود. محصول آن 
غلات, انگور و انواع میوه‌ها. حبوب. و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داري است. راه آن مالرو و 
در تابستان از طریق گل‌تپه اتومبیل می‌توان 
برد. مزارع غار صادق, اوج‌بلاغ و مزرعة 
محمدمرادبلاغ جزء اين ده است. آب مزرع 


: غار صادق از غاری که در کوه جنوبی آبادی 


واقع است تأمسین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 


سراب. ۱۳۵۴۳ 


سراب. [س ] ((خ) دهی است از دهستان 
یبلاق بخش حومة شهرستان سنندج واقع در 
۶ هزارگزی خاور ستندج و ۴ هزارگزی 
شمال شوه سدح به همدان, هوای انجا 
سرد و دارای ۴۹۵ تن سکنه است. آب آنجا از 
چشمه تأمین می‌شود. محصول آنجا غلات و 
شقل اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع 
دستی زنان قالیچه و جاجیم و گلیم بافی 
است. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی آیران چ ۵ا. 
سراب. [س ] (اخ) دهی است از دهستان 
کرانی شهرستان بیجار واقم در ۱۸ هزارگزی 
شمال حسن‌آیاد سوگند و ۴ هزارگزی شمال 
قورت‌دره. هوای انجا سرد و داراي ۶۰۰ تن 
سکته است. آب آتجا از چشمه تأمین میشود. 
محصول آنجا غلات, لبنیات, مختصر انگور و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان, قالیچه و جاجیم بافی, راه انجا صالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ا. 
سراب. [سش] ((خ) دهی است از دهستان 
هام و بسطام بخش ساسلة شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۱٩‏ هزارگزی جنوب الشتر و 
۶هزارگزی خاور راه شوسة خرم‌آباد 
پکرمانشاه. هوای آن سرد و دارای ۱۸۰ تن 
سکنه است. آب آنجا از چشمه‌ها تأمین 
می‌شود. محصول آنجا غلات. لبتیات, 
حبوب, پشم. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه آن م‌الرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
سرا لب . آس ] (لخ) دهی است از دهستان 
چالان‌چولان شهرستان بروجرد واأقع در ۱۳ 
هسزارگزی جنوب باختری بروجرد و ۴ 
هزارگزی خاور راه شوب بروجرد. هوای 
آنجا معتدل و دارای ۱۴۲ تن سکله است. اب 
آنجا از قنات تأمین می‌شود. محصول آنجا 
غلات و شفل.اهالی زراعت. راه شوسه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۶). 
سراب. [س ] (خ) دهی است از دهمستان 
ای‌تیوند بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد واقع 
در ۱۸ هزارگزی شمال خاوری نورآباد و ۶ 
هزارگزی باختر راء شوسة خرم‌آباد به 
کرمانشاه. هوای آنجا سرد و دارای ٩۰‏ تن 
سکنه است. آب آنجا از چشمه تأمین ميشود. 
محصول آنجا غلات. لبنیات و شفل اهالی 
زراعت و گلهداری است. صنایم دستی زنان 
سیاه‌چادربافی است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
سرالیا. (س ] ((خ) دهی است از دهستان 
سوسن بخش ایذه شهرستان اهواز واقع در 
۸ هزارگزی خاور ایذه. هوای آنجا معتدل و 
دارای ۶۵ تن سکنه است. آب آنجا از چشمه 
تأمین ميشود. محصول آنجا مغىلات و شغل 


۴ سراب. 


ا‌الی زراعت است. راه متتالزو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
سوایب. [س] (اخ) ده مسخروبه‌ای است از 
دهستان براآن بخش حومد شهرستان 
اصفهان. (از فرهنگ جترافیایی ایران ج ۱۰). 
سرایالا. آس ] (ص مصرکب) مقابل واژون. 
(آنتدراج). فراز. مقایل سرازیر. سربالا؛ 
ره تعریف بختش طی کنم جون 
سرابالاست این ره تا بگردون. 

میریحیی شیرازی (از آنتدراج). 
رجوع به سربالا شود. 
سراب آلباس. [س |] (خ) دهی است از 
دهستان بابالی بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد واقع در یکهزار گزی شمال خاوری 
چقلوندی و کار شمالی راه شوسة چقلوندی 
به بروجرد. هوای انجا سرد و دارای ۰ تن 


سکنه است. آب آنجا از رود بابالی و سراب ۰ |" 


الیاس تأمین مي‌شود. محصول آنجا غلات, 
صیفی, لبنیات. پشم. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. رآه اتومبیل‌رو دارد. سا کنین 
از طایفة پیرداره بیرالوند بوده زمستان را به 
قشلای میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
3 ۶ 
سراب ایوان. [س ای ] (اخ) نام محلی 
است کنار راه شاه‌ایاد به مهران میان زرنه و 
تونل رنو که در ٩۲۰۰۰‏ گزی شاآباد قرار 
گرفته است. 
سراب باذیه. اس ی ] ((خ) دهی است از 
دهستان ده‌پسیر بخش حوهه شهرستان 
خرم‌آباد راقع در ۱۳ هزارگزی شمال راه 
شوب خرع‌آباد یک رمانشاه و ۱۵ هزارگزی 
شمال خرم‌آباد. هوای آن معحدل و دارای ۱۲۰ 
تن جمعیت است. آب انجا از چشمه تامین 
می‌شود. محصول آنجا غلات, صیفی, لبنیات 
و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع 
دستی زنان فرش سیاه و چادر بافی است. راه 
مالرو دارد. سا کنین از طايفة پیرالوند یوده 
زمستان را به قضلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ و 
سراب باد یه. [س ی ] ((خ) دهی است از 
دهستان چمچمال بخش صحند شهرستان 
کرمانشاه. واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب باختر 
صحه و ۱۱ هسزارگزی جنوب شوسةً 
کرمانشاه بهمدان. هوای انجا سرد و دارای 
۵ تن سکنه است. آب آن از دره لرخانی 
تأمین می‌شود. محصول آنجا غلات, حبوب. 
توتون. شغل اصالی زراعت. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
سراب برق- ات بّ)] (اخ) دهی است از 
بخش آبدانان شهرستان ایلام واقم در ۲۴ 
هزارگزی خاوری آبدانان کنار راه مالرو ایلام 
به آبدانان. هوای آنجا گرم و دارای ۵۶۷ تن 


سکنه است. آب آنجا از چشمه‌سار تأمین 
می‌شود. محصول آن غلات, پشم, برنج. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهتگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 
سواب پرق. (س بَّ] ((ج) دصمی است از 
دهستان حسنوند بخش ساسله شهرستان 
خرم‌آباد واقع در دو هزارگزی شمال خاوری 
الشتر و ۲ هزارگزی شمال خاوری راه شوسة 
خرم‌آباد به الشتر. هوای انجا سرد و دارای 
۰ تن سکنه است. آب آنجا از سراب برق 
تأمین می‌شود. محصول آنجا غلات. یرنج» 
حبوب, لبنیات. پشم و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه‌مالرو دارد. سا کنین از 
طایفةٌ حسنوند مسیباشند. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
سراب بهرام. [ش ب] ((ج) دی است 
چهارفرسخی جوبی فهلیان. (فارسامة 
تاصری). 
سراب بهرام. (س ب](اع) نام مسحلی 
کنار راه کازرون به بههان میان شایجود و 
نوبندگاه در ۵۲۶۵۵ گزی کازرون. و نام 
چشمه‌ای است در میان صحرای شاپور 
کازرون و صحرای نورآباد یه تولستان. 
(فارسنامة ناصری). 
سراب بیدسرخ. (س س] (اج) دصی 
است از دهمستان صومه بسخش صحه 
شهرستان کرمانشاه. راقع در ٩‏ هزارگزی 
خاور صحنه کتار شوب کرمانشاه و همدان. 
هوای آنجا سرد و دارای ۳۶۸ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه تأمین می‌شود. محصول 
آنجا غلات دیمی و آبي, چفندرقند, حبوب. 
میوه. قلمتان. شغل اهسالی زراعت. 
قهوه‌خانه‌ای کنار راه شوسه دارد. (از فرهنگ 
-جغرافایی ایران ج 4۵ 


:| ,یسراپ بیز. [س] (اغ) دی است از 


دهستان پشتکوه باشت و بابوئی بخش 
گچساران شهرستان بهبهان واقع در ۶۶ 
هزارگری شمال خاوری گچاران و ۶ 
هزارگزی شمال راه اتومبیل‌رو بههان 
یکازرون و شیراز, هوای آنجا معتدل و دارای 
۰اتن سکته است. آپ آنجا از چشضمه 
تأمین می‌شود. محصول آنجا غلات, برتج, 
کنجد, حبوب و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی زنان 
گلیم و عبا پافی است. راه آن مالرو است. 
سا کنین از طايفة باشت و بابوئی هستند. (از 
قرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
سراپ پیسه. [سش ش] (اٍخ) دعی است از 
دهستان ژان بخش دورود شهرستان بروجرد 
واتع در ۳ هزارگزی جنوب دورود و کنار راه 
مالرو دورود به انویکا. هوای آن معتدل و 


دارای ۱۱۷ تن سک نه است. آب آنجا آز 


سراب حلدان. 


رودخانه و قتات تأمین می‌شود. محصول 
آنجا غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راء آن م‌الرو است. (از فسرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶ا. 
سراب تلخ. [س تَ] ((خ) دهصی است از 
دهستان ریمل بخش حومة شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۱۵ هزارگزی شمال باختری 
خرم‌آباد و ۶ هزارگزی باختر راه شوسة 
خرم‌آباد به کر مانشاه. هوای آنجا معتدل و 
دارای ۷۲۰ تن سکنه است. آپ آنجا اژ 
چشمه‌ها تأمین می‌شود. محصول آنجا 
غلات, لیات و شغل اهالی زراعت و 
گلداری است. صنایع دستی زنان 
سیاهچادربافی. راء آن مالرو است. سا کنین از 
طایفة حسنوند هستند. (از فرهنگ جغرافیایی " 
ایران ج م۳ 
سراب تلخ بالا. (س تَ] ((خ) دهی است 
از دهستان ریملة بخش حومهة شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۱۷ هزارگزی شمال باختری 
خرم‌آباد و ٩‏ هزارگزي باختر راه شوسف 
خرمآباد بکرمانشاه. هوای انجا معتدل و 
دارای ۴۸۰ تن سکته است. آب آنجا از 
چنمه‌ها تأمین میشود. محصول آنجا غلات. 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
صنایع دستی زنان فرش و سیاه‌چادر بافی. 
راه آن مالرو است. سا کنین از طایفهٌ حسنوند 
بوده زمتان را به قشلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
سراب تیران. [س] (۱ج) دی است از 
بخش سنجابی شهرستان کرمانشاه واقع در 
۰ گزی شمال کوزران و هزارگزی خاور 
راه فرعی سنجاپی به ثلاث جوانرود. هوای 
آنجا سرد و دارای ۱۰۰ تن سکته است. آب 
آنجا از سراب تأمین می‌شود. محصول آنجا 
غلات. حبوپ, دیم. لسنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه آن مسالرو است و نز 
تابستان اتومبیل میتوان برد. در آمار آين ده را 
تیران نوشته‌اند. از آثار یی قدیم ه‌ای داردز 


از سراب این ده چند آبادی مشروب ميشود. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۵ا. 
سراب حلدان. [ش ج] (اخ) دهی است 
از دهستان کشور بخش پاپی شهرستان 
خرم‌آبباد داقم در ۳۰ هزارگزی جنوب 
باختری سپیددشت و ۱۸ هزارگزی باختر 
ایتگاه چم‌سنگر. هوای آنجا معتدل و دارای 
۰ تن جمعیت است. آب انجااز چم 
سراب جلدان تأمین می‌شود. محصول آنجا 
شلات و لب‌نیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و تهية زغال است. راه آن مالرو 
است. قلع محمدعلی از آثار قدیمی است و 
ساکنین از طایفٌ پاپی بوده و چادرنشین 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


سراب جهانگیر. 


مراب جهانگیر. اج (ع)دبکریکی 
است از دهتان بالا گریوه بخش ملاوی 
شهرستان خرم‌آباد واقع در ۱۷ هزارگزی 
جنوب باختری صلاوی کنار خاوری راه 
شوسذ خرم‌اباد - اندیمشک. دارای ۴۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۶ 
سراب چکه. (ش چک ک ] ((خ) دی 
است از دهستان سراب دوره بخش چگنی 
شهرستان خرم‌آباد واقع در چهار هزارگزی 
شمال سراب دوره و ۴ هزارگزی ثشمال راه 
فرعی خرم‌آباد به کوهدشت. صوای آنجا 
معتدل و دارای ۶۰۰تن سکه است. آب آنجا 
از چشمة چکه تأمن می‌شود. محصول آنجا 
غلات. حبوب و شغل اهالی زراعت و 
گل‌داری است. صنایع دستی زنان 
سیاه‌چادربافی, راء آن مالرو است. سا کنین از 
طايفة میرزاوند بوده و عده‌ای چادرنشین 
هستد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶), 
سراب چکه بالاء اش چک کی للع) 
دهی است از دهستان سراپ دوره بخش 
چگنی شهرستان خمم‌آباد راقع در ۴ 
هزارگزی شمال سراب دوره و ۲ هزارگزی 
شمال راه فرعی خرم‌اباد به کوهدشت. هوای 
آنجا معتدل و دارای ۱۸۰ تن سککه است. اپ 
آنجا از چشمة سراب دوره تأمین ميشود. 
محصول آنجا غلات. حبوب, لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی 
زنان سیاء‌چادربافی. راء آن اتومبیل‌رو است. 
ساکنین از طایفةٌ حسیی‌وند هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
سراب حمام. [سش ح] (اخ) دهی است از 
دهتان بالا گربوه بخش ملاوی شهرستان 
خرم‌آباد وافع در ۱۷ هزارگزی جنوب 
باختری ملاوی و ۳ هزارگزی خاور راه 
شوسه خرم‌آباد به اندیمشک. هوای آنجا گرم 
و دارای ۱۵۰ تن سکته است. آب آنجا از 
سراب حمام تأمین می‌شود. محصول آنجا 
غلات. لبنیات. پشم. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایع دستی زنان جل‌بافی. 
راه آن مالرو است. سا کنین از طایفةٌ جودگی 
بوده و مزرعة بن ریسحان جزو این آبادی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
سراب داراب. [ش] ((ج) دهی است از 
دهستان بابالی بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد راقع در ۷ هزارگزی جنوب 
چقلوندی و ۲ هزارگزی باختر راء فرعی 
چقلوندی به بروجرد. هوای آنجا سرد و 
دارای ۲۴۰ تن سکننه است. آب انجا از 
چشمه‌ها تأمین میشود. محصول آنجا غلات. 
صیفی, لبنیات, پشم. شغل اهالی زراعت و 
گکله‌داری است. صنایع دستی زنان 


سیاه‌چادربافی. راه آن مالرو است. سا کنین از 
طایفةً سیلاورزی بوده زمستان را به قخلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
سراب داود. [س وو] (اخ) دهی است از 
دهتان خاوه بخش دلفان شهرستان خرمآباد 
واقع در ۱۰ هزارگزی جنوب نورآباد و ۱۰ 
هزارگزی جئوب راء شوسة خرم‌آباد به 
کرمانشاه, هوای آن سرد و دارای ۲۴۰ تن 
سککه است. آب آنجا از چشمه‌سارها تأمین 
می‌شود. محصول آنجا غلات. توتون, لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه آن 
ساارو است. سا کنین از طایفة کرمعلی 
میباشند. از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ع. 
سراب دوره. اس دزه] ((خ) نام یکی از 
دهتانهای بخش چگنی شهرستان خرم‌آباد. 
این دهتان در قمت مرکزی بخش واقع 
شیده انت و محدود است از شمال به 
سفیذکوه. از جنوب برودخانة خرم‌آباد. از 
خاور به دهستان ناوه کش,از باختر بدهستان 
سماق. موقعیت طبیعی تپه‌ماهور, کوهستانی. 
هوای انجا محدل و آب آنجا از رودخانةً 
کشکان و نهر و چشمه‌های سختلف دیگر 
تأمین می‌شود. از ۱٩‏ آبادی تشکیل گردیده. 
جمعیت آن در حدود ۲۴۰ تن است., و قراء 
مهم آن عبارتد از دلبر, مادانه, درچه, ترگیبه, 
دلیر, رک رک دوره, میتاخور. سا کنین از 
طايفة بهرامی و طولانی بوده عده‌ای از 
ساکتین چادرنشین می‌باشند. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران چ ۶). 
سراب دوره. اس درَ؛] ((خ) دهسی است 
مرکز دهستان از بخش چگنی ضهرستان 
خرمآباد. راهاتومبیل‌رو خرم‌آباد بکوهدشت 
از وسط این آبادی عبور می‌نماید. آب آنجا از 
سراپ دوره تأمین می‌شود. محصول آنجا 
غلات. حبوب, لبنیات. هوای آنجا معتدل و 
دارآی" ۲۰۰ تسن سکنه است. شغل اصالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی زنان 
سیاه‌چادربافی است و مزارع‌دار خدایار در 
این آبادی است. راه آن اتومبیل‌رو است. 
دارای دبستان می‌باشد. سا کنین از طایفة 
بهرامی بوده در ساختمان و سیاه‌چادر 
سکونت دارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ا. 
سراب دوره برکا. [ش رَ: ب] ((خ) دهی 
است از دهستان سراب دور؛ بخش چگنی 
شهرستان خرم‌آباد واقع در ۳ هزارگزی شمال 
خاوری سرایدوره و ۲ هزارگزی شمال راه 
فرعی خرم‌آباد بکوه‌دشت. هوای آن محدل و 
دارای ۳۶۰ تن سکنه است. اپ ان از سراب 
برکه تأمین میشود. محصول آنجا غلات» 
حبوب. لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری ۳ صنایع دستی زنان سیاه‌چادربافی 


سراپ سرخه. ‏ ۱۳۵۴۵ 


و ج‌اجیم‌یافی است. راه آن مالرو است. 
سا کنین از طایقة بهرامی میباشند. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ۶ 
سراب ژباط. اس ر] ((خ) دهمی است از 
دهستان ریملةٌ پبخش حومه شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۱۸ هزارگزی باختر خرم‌آباد 
و ۴۰ هزارگزی جنوب راه شوسه خرم‌آباد 
بکوه‌دشت. هوای آن محدل و دارای ۱۸۰ تن 
سکنه است. آب آنجا از چشمه‌ها تأمین 
می‌شود و محصول آنجا غلات, لبنیات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی 
زنان فرش باقی و سیاه‌چادربافی است. راه 
آن مالرو است. سا کنین از طایف حسنوند بوده 
برای تعلیف احشام به ییلاق میروند. (از 
قرهنگ جغرافیابی ایران ج ۶). 
سرابرود. [س ] (اخ) دی است جزء 
دهستان ارادان ببخش گرسار شهرستان 
دماوند وافع در ۸۰۰۰ گزی شمال خاور 
گرمار. هوای انجا سرد و دارای ۹۸ تن 
سکته است. آب آنجا از حبله‌رود تأمین 
می‌شود و محصول آنجا غلات, پنبه. ین‌شن, 
آنار, انجیر و شقل اهالی زراعت است. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
سراب سبز. اس س ] ((ج) دهی است از 
دهستان مال‌اسد بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۸ هزارگزی جنوب خاوری 
چقلوندی و ۸ هزارگزی جنوب راه ضوسة 
فرعی چقلوندی به بروجرد. هوای آنجاسرد و 
دارای ۲۴۰ تن سکنه است. آب آننجا از 
چشمه‌ها تأمین میشود و محصول آنجا 
غلات. صیفی, لبیات, پم و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایم دستی زان 
طتاب‌یافی و سیاه‌چادربافی. راء آن مالرو 
است. سا کنین از طایفة مال‌اسد بوده زمستان 
را به قشلاق میروند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 5 
سرابستان. [س بْ] ([ مرکب) خانه‌ای که 
باغ داشته باشد. (انندراج). بعربی حدیقه یعنی 
باغی که گرد آن دیوار کشند. (مجموعذ 
مترادفات ص ۱۳۴): 

از عبیر و عنبر و از مشک و لاد و داربوی 

در سرابستان ما اندر خزان میدار بند. 

کسایی. 
بالاء قرمیسین جایها ساخته بود تا بکنار رود 
بزرگ از سرایستانها و باغها بتابستان سقام 
ساختی. (فارسنامة ابن ابلخی ص ۸۰۷). 
مگر طوبی سر آمد در سرایستان جان من 
کهبر هر شعبه‌ای مرغی شکرگفتار می‌بینم. 
سعدی, 

سراب سرخه. [ س خ] (اخ) دی 
است از دهستان حسنوند بخش سلله 


۱۳۵0۴۶ 


شهرستان خرم‌آباد واقع در ۳ هزارگزی شمال 
خاوری الشتر و ۳ هزارگزی شمال خاوری 
راه شوسة خرم‌اباد به الشتر. هوای آن سرد و 
دارای ۱۵۰ تن کته است. آب انجا از 
سراب سرخه تأمن میشود. محصول آنجا 
غلات, برنج» حبوب. لسنیات و پشم. شفل 
اهالی زراعت. راه آن مالرو است. سا کنین از 
طایفةٌ حسنوند میباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۶. 

سراب سوزی. [س ] ((خ) دهی است از 
دهستان ده‌پسیر بخش حومة شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۲۲ هزارگزی شمال خاوری 
خرم‌آباد و ٩‏ هزارگزی شمال راه شوبة 
خرم‌آباد به بروجرد. هوای انجا مسعتدل و 
دارای ٩۰‏ تسن سک نه است. اپ آن‌جا از 
چشمه‌ها تأمین میشود. محصول آنجا غلات؛ 
صیفی, لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. صنایع دستی زان فرش و جل بافی. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 2 
سراب شیخعلی. [س ش ]] (اع) دهی 
است از دهستان کولیوند بخش سلله 
شهرستان خرم‌آباد واقع در ۳۶ هزارگزی 
باختر الشتر و ۲۲ هزارگزی باختر راه شوس 
خرم‌اباد بکرمانشاه. هوای آنجا سرد و دارای 
۰ تن سکنه است. آپ انجا از چشمه 
تأمین ميشود. محصول آن غلات» حبوب, 
لیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه آن مالرو است. سا کین از طایفهٌ کولیوند 
میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج و 
سراب عضنفر. (س غ ض تَ] (اخ) دهی 
است از دهتان خاوهٌ بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۶ هزارگزی خاور نورآباد و 
۳هزارگزی خاور راه شود خرم‌آباد 


سراپ سوری. 


بکر مانشاه. هوای آنجا سرد و دارای ۱۳۰۰ 


تن سکنه است. آب آن از سراپ غضنفر 
تأمین میشود. محصول آنجا غلات. توتون و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه آن مالرو است. سا کنین از طایف کرم‌علی 
میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶. 

سرا ب کر [ش کَّ ] ((خ) دمی است از 
دهستان میربیک بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۲۳ هزارگزی باختر نورآباد 
و ۲۲ هزارگزی باختر راه شسوسة خرم‌آباد 
بکرمانشاه. هوای انجا سرد و دارای ۶۰۰ تن 
سکنه است. آب آنجا از چشمه و مزرعهُ کمره 
تأْمین می‌شود. محصول آنجا غلات, لبنیات, 
پشم و شفل اهالی زراعت و گل‌داری. صنایع 
دستی زنان سیاه‌چادر و قالی و طناب بافی 
است. راه آن مالرو است. سا کنین از طايفة 
حاتم و علی عبدالی و سحمدخانی بوده 
زمتان رابه قشلاق میروند. (از فرهنگ 


جفرافیاییایران چ عا. 
سراب کمره. (س کم ] (خ) دهی است 
از دهستان آبسردة بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۲۴ هزارگزی شمال خاوری 
چقلوندی و ۲ هزارگزی باختر راء فرعی 
چقلوندی به بروجرد. هوای آنجا سرد و 
دارای ۶۰ تسن سکنه است. آپ ان‌جا از 
چشمه‌ها تأمین می‌شود. محصول آنجا 
غلات. صیفی, یات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داریو صنایع دستی زنان سیاه‌چادربافی. 
راه آن ات ومیل‌رو است. (از فقسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ 
سرا ب کی. [س کب ] (اخ) دی است از 
دهتان ناوه کش بخش چگنی شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ٩‏ هزارگزی شمال خاوری 
سراب دوره و ۳ هزارگزی شمال راه فرعی 


| خرم‌آیاد بکوهدشت. هوای آنجا معتدل و 
[ دارای ۲۱۰ تن سکنه است. آب آنجا از 


چشمه‌ها تأمین می‌شود. محصول آنجا 
غلات. حپوب, لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داریو صنایع دستی زنان سیاه‌چادریافی. 
راه آن مالرو است. سا کنین از طایفٌ میرزاوند 
بسوده و چادرنشین میباشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ی 

سرا بگردان. اس گ] ((خ) دهی است 
از دهتان شیرگاه بخش سوادکوه شهرستان 
قائم‌شهر واقع در هزارگزی شیرگاه. دارای ٩۰‏ 
تن سکه است. آب انجا از رودشانه تالار 
تأمین می‌شود. محصولی ندارد. شغل سردم 
چوب‌بری و تهية زغال و کارگری در کارخانه 
شیرگاه و غیره است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۳). 

سراب گنجعلی. [س گ ع] ا() دهی 

است از دهستان مال‌اسد بخش چقلوندی 


.| شهرستان خرم‌آباد واقع در ۸ هزارگزی 


"جنوب خاوری چقلوندی و ۸ هزارگزی 
جسنوب خاوری راه فرعی خرم‌آباد به 
چقلوندی. هوای انجا سرد و دارای ۲۱۰ تن 
سکنه است. آب آنجا از چشمه‌ها تأمین 
میشود. محصول آنجا غلات. صیفی, لبنیات. 
شفغل اهالی زراعت و گل‌داری و صنایع دستی 
زنان فرش و سیاه‌چادر بافی. و راه آن سالرو 
است. سا کنین از طایفة مال‌اسد بوده برای 
تعلیف احشام به یبلاق و قشلاق سیروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 

سراب کنجینه. (س گ جی ن] ((خ) دهی 
است از دهتان نسورعلی بخش دافان 
شهرستان خرم‌آباد واقع در ۱۲ هزارگزی 
جنوب باختری شوسة خرمآباد بکرمانشاه. 
شواي انجا سرد و دارای ۱۲۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از سراب گ نجینه تأمین می‌شود. 


محصول آنجا غلات, توتون, لبنیات, پشم و 


سراب میرکه. 


شغل االی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو 
است. سا کنین‌از طایفة نورعلی بود», زسستان 
را به قشلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ م۳ 
سراب ملکی. [سش م] ((خ) دهسی است از 
دهستان بابالی بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۲ هزارگزی شمال خاوری 
چقلوندی و یکهزارگزی جنوب باختری راه 
فرعی چقلوندی به بروجرد. هوای آنجاسرد و 
دارای ٩۰‏ تن سکته است. آب آنجا از 
چشمه‌ها و سراب ملکی تأمین می‌شود. 
محصول آنجا غلات, صیفی, لبنیات» پشم و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایم 
دستی زنان سیاه‌چادریافی. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۰,۶ ۰ - 
سراب میرییگت بالا. (سش می پا (لخ) 
دصی است از دهستان اپ‌سرد؛ بخش 
چقلوندی شهرستان خرم‌آباد واقم در ۳۰ 
هزارگزی شمال خاوری چقلوندی: و ۳ 
هزارگزی باختر راه فرعی چقلوندی به 
بروجرد. هوای انجا سرد و دارای ۲۴۰ تن 
سکنه است. آپ آنسجا از چشمة بسراب 
میربیگ تأمین می‌شود. محصول آنجا غلات. 
صیفی, لبنیات» پشم و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایع دستی زئان چادر و 
قالی بافی.راه آن اتومبیل‌رو است. سا کنین از 
طایفةٌ شمس‌الدین پیرالوند بوده زستان رابه 
قشلاق میروند. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج۶ 
سراب میرییک پایین. (س سی ب] 
((خ) دهی است از دهستان ابسرد؛ ببخش 
چقلوندی شهرستان خرم‌اباد واقع در ۱۸ 
هزارگزی شمال چقلوندی و کنار راه شوسهة 
چقلوندی به بروجرد. هوای آنجا سره و 
دارای ۱۸۰ تن سکنه است. اپ انجا از 
چشمة سراب مبرییگ تأمین می‌شود. , 
محصول آنجا غلات, صیفی, لبتاث,.پشم وت 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستیخٍ 
زنان سیاه‌چادر و قالی‌بافی. راه آن اتومبیلزو. 
است. سا کنین از طایفٌ شمس‌الدین بیرالوند 
بوده و زمستان رابه قشلاق میروند. (از 
فرهنگ جغراقبایی ایران چ ۶). 
سراب می رکه. [س ک] (اخ) دهی است از 
دهستان قائدرحمت بخش زاغة شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۱۶ هزارگزی شمال خاوری 
زاغه و ۵ هزارگزی شمال راه توسة خرم‌آباد 
به بروجرد. هوای انجا سرد و دارای ۵۴ تن 
سکنه است. آب آنجا از سرآب میرکه تأمین 
می‌شود. محصول انجا غلات. لبنیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی 
زنان, فرش و جاجیم بافی و مسزرعه‌ای بنام 
تنگ محمدخان جزء این آبادی است. راه آن 


سراب میرکه بالا. 


مالرو است. (از فزهنگ جفرافیایی:ایزانخ 
و 
سراب می رکه بالاء(سش ک] (اخ) دی 
است از دهستان ابسرد؛ بخش چقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد واقتم در ۲۰ هزارگزی 
شمال باختری چقلوندی و ۲۱ هزارگزی 
باختر راه شوسة چقلوندی به بروجرد. هوای 
انجا سرد و دارای ۱۲۰ تن سکنه است. آب 
آنجا از چشمه‌ها تأمین می‌شود. محصول 
آنجا غلات, لبنیات» پشم و شغل اهمالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی زنان 
سیاچادربافی و قالی‌بافی است. راه آن 
اتومییل‌رو است. سا کین از طایفة یاراحمدی 
بوده زمتان رایه قشلاق میروند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۶. 
سراب هیری. [س] (اج) دهمی است از 
دهستان کوهدشت بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آیاد واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب 
کوهدشت و ۱۲ هزارگزی خاور راه شوسة 
خرم‌آباد یکوهدشت. هوای آنجا معتدل و 
دارای ۲۰۰ تن سکننه است. آب انجا از 
سراب میری تأمین میشود. محصول آنجا 
غلات. لبنیات, پشم و شغل اسالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایم دستی زنسان 
سیاه‌چادربافی و طساب‌بافی. راء آن مالرو 
است و در مواقع خشکی اتومییل‌رو می‌شود. 
ساکنین از طایفه ازادبخت بوده عده‌ای 
چادرنشین می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 
سراب ناوه کش. اس و کَ] ((ج) دی 
است از دهستان ناوه کش بخش چگنی 
شهرستان خرم‌آباد. مرکز دهستان واقم در ۱۰ 
هزارگزی خاور سراب دوره و کنار شمالی راه 
اتومبیل‌رو خرم‌اباد بکوهدشت. هوای انجا 
معتدل و دارای ۲۴۰ تن سکنه است. اب آنجا 
از سراب ناوه کش‌تأمین مي‌شود. محصول 
آنجا غلات حبوب, لسنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایم دستی زنان 
سیاءچادربافی. سا کنین از طایفة فتم‌اللهی 
بسوده چسادرنشین میباشند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶. 
سرایوستان. (س] (! مسرکب) مسقلوب 
بستان(بوستان)سرا؛ 

یکی حجره خاص از پی دوستان 

در حجره آندر سرابوستان. 

سعدی. 

رجوع به سرابستان شود. 
سوابون. (ش] (ص مرکب) ترائن. سر و ته 
یکی. انکه همه تن او به یک قطر باشد و 
قسمتی باریکتر و قسمتی کلفت‌تر نباشد. 
(یادداشت مولف)؛ 


۲ و یه ۱ 
زین سرابونی " یک‌اندامی درشتی پردلی 


مع‌کلامی مغ‌روئی دیرآب و دوراقشاره‌ای. 
سوزنی. 
سراب هنم. [س هن ] (اخ) دهسی است از 
دهستان هنام بسطام پخش سلسلة شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۲۰ هزارگزی خاور الشتر و 
‌ هزارگزی خاور راه شوس خرم‌آباد به 
الشتر, هوای آنجا سرد و دارای ۳۶۰ تن سکنه 
است. آب آنجا از رودخانةٌ هام تأمین 
سی‌شود. محصول آنجا غلات. حبوب. 
لینیات. پشسم و شنل اه‌الی زراعت و 
گله‌داری, راه آن مالرو است. دارای دبستان 
است. سا کنین از طایفة حسنوند بوده و 
زمستان را بقثلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
سراپا. [س ] (! مرکب) (از: سر + «]» واسطه 
+پا). سراپای. (حاشية برهان قاطع ج معین). 
همه و تمام. (برهان). سرتاپا و همه و تسمام. 
(آتندراج). تمام از اول تا آخر. (غیاث): 
بزندانیان جامه‌ها داد نیز 


سراپای و دینار و هرگونه چیز. ‏ . فردوسی. 
چو دیدم کنون دانش و رای تو 
دروغست یکسر سراپای تو. فردوسی. 


کماییش سخا دید آنکه آو را دید در مجلس 
سراپاي هتر دید آنکد او را دید در میدان. 
فرخی. 
همچون رطب اندام و چوروغشش سراپای 
همچون شبه زلفکان و چون دنبه الست. 
عسجدی. 
از یس که جرعه بر تن اقسرده,زمین 
آن آتشین دواج سراپ برافکند. خاقانی. 
جستم سراپای جهان شیب و فراز آسمان 


گرهیچ اهلی در تجهان دیدم مسلمان نیستم. 
خاقانی. 

ملک,در سراپای آن جانور 

بغتربت بسی دید و جنبید سر. نظامی, 

بدیداز و گفتار جان‌پرورش 

سرآپای من دیده و گوش بود. سعدی, 

همچو گلبرگ طری هست وجود تو لطیف 

همچو سرو چمن خلد سرایای تو خوش, 

حافظ. 


|| خلعت. (غیاث اللغات). 
سرا پائین. (س] (ص مسرکب) سسرپائین. 
مقابل سرابالا و سربالا. رجوع به سرپائین 


شود. 
سرآپا دادن. [س د] (مص مرکب) کون 
دادن, و اين محاوره لوطیانت. (انندراج) 
(بهار عجم). لواطت و اغلام و مغلم. (مجموعةً 
مترادفات ص 0۳۲۱۲ 
داد عاشق‌پروری آن سروبالا میدهد 
دیگران رو میدهند و او سرآپا میدهد. 

محمد سعید اشرف (از آتندراج). 
سرا یو ۵۵. [س بت 3 /د] ((مرکب) (از: سر+ 


سراپرده. ۱۳۵۴۷ 


«» واسطه + پرده) پرده‌سرا. (حاشیه برهان 
قاطع 3 معین). ببارگاه پادشاهان را گویند. 
(برهان). خیمه. (غیاث). سرايچة پادشاهان. 
(شرفنامة ملیری). سرادق. (ترجمان القرآن 
تسرتیب عصادل‌ین علی) (منهی الارب) 
(ربنجنی). فسطاط. (ملخص اللغات حسن 
خطیب), سرا بمعنی خانه است, پرده نیز 
معروف است و برای پادشاهان خانه‌ای که در 
سفر از خیمه پرپا کنند سراپرده گویند, در دور 
آن پرده کشند که بمنزل دیوار و حایل خارچ 
پرده باشد. (آنندراج)؛ یک روز نماز دیگر 
الیانوس در سرآپرده ایستاده بود بر اسب... و 
مر آن را حديقة الرحمن نام کرده بود سراپرده 
خویش آنجا برد. اترجمهة تاریخ طبری 


بلعمی), 

سراپرده از دیبه رنگ‌رنگ 

بدو اندرون خیمههای پلنگ. فردوسی. 

به پیش سراپرد؛ شاه برد 

پیفکند و ایرانیان راسپرد. فردوسی. 

خم آورد پشت و سنان ستیخ 

سراپرده پرکند و هفتاد میخ. فردوسی. 

گردلشکر صد و شش میل سرآپرده بود 

پیست فرسنگ زمین بیش بود لشکرگاه. 
منوچهری. 

ملکی کش ملکان بوسه به | کلیل زد 

میخ دیوار سراپرده بصد میل زنند. 
منوچهری. 

چو بشنید کآمد بل سرفراز 

برون زد سراپرده و خیمه باز. اسدی. 


پس روز دیگر سراپرده بصحرابردند و 
لشکریان بیرون آمدند. (ابکندرنامه. نسخه 
سعید نفیسی). چون از سراپرد؛ خاقان ففان 
برآید ایشان از چهار گوشه نعره زنند. 
(فارستامة ابن لبلخی ص ۸. 

سرد و گرم زمائه ناخورده 

نرسی بر در سراپرده. سنائی. 
متصور چند مرد را در براپرده پنهان کرده 
بود. (مجمل التواریخ). 

طاق و رواق ساز پدروازة عدم 

باج و دواج نه بسراپرد؛ امان. خاقانی. 
و سراپرد خسرو سیارگان از ساحت چهار 


ارکان فر وگشادند. (سندبادنامه ص ۲۱۹). 


چون اشارت رسید پنهانی 


از سراپرد؛ سلیمانی. نظامی. 
وگر طارم موسی از طور بود 
سراپرده احمد از نور بود. نظامی, 
گلخنی مفلس ناشته‌روی 
مرد سراپرده انوار نیست. 

عطار. 


خود سراپرد؛ قدرش ز مکان بیرون بود 


۱-ذل: سرآپویی. 


۸ سراپرد؛ کحلی. 


آنکه ما در طلبش کون و مکان گزدييم: 
سعدی. 


دل سراپرده محبت اوست 


دیده آینه‌دار طلعت آوست. حافظ. 
ز محرمان سراپرد؛ وصال شوم 

ز بندگان خداوندگار خود باشم. حافظ 
جان هوادار وصل خرگاهت 

دل سراپردة مودت اوست. نظام قاری. 


||پرد؛ بلندی را گویند که یمن دیواری باشد 
ک‌بر دور خیمه گاه‌کشند. (برهان), بقلب 
اضافت. بمعنی پرده‌سرای, (غیاث اللفات)؛ 
کز در بیدادگران بازگرد 
گردسراپردة این راز گرد. 

دست مرگم بکند میخ سراپرد عمر 
گرسعادت نزند خیمه بپهلوی توام. سعدی, 
- سراپرده زدن؛ خیمه و خرگاه زدن. خیمه 
برپاکردن؛ 

چون سلیمان را سراپرده زدند 


نظامی. 


جمله مرغانش بخدمت آمدند. مولوی. 
از اين ملک روزی که دل برکند 
سراپرده در ملک دیگر زند. سعدی, 


سراپردة کحلی. اش پ د /دي کُ] 
(تر کیب وصفی, | مرکب) کنایه از آسمان.|ابر 
سیاه. (پرهان) (آتدراج) (شر فنامه) (رشیدی). 

سراپیس. [س] (اخ)" از خدایان بزرگ 
مصر قدیم است که یونانیان و روسیان او را 
نظیر ژوپیتر ستایش میکردند. مسصریان بنام 
سراپیس ۴۲ معبد بنا نهاده یودند و در یونان و 
روم نیز او را معابد بیار بود. (از تاریخ تمدن 
قدیم ایران). راجع به سراپیس باید گفت که 
مصریها او را رب‌النوع دوزخ میدانستند و 
یونانها همین رب‌النوع را پلوتون مینامیدند و 
عقیده داشتند که انسان پس از مرگ بجایی که 


در زیسر زمین است مسیرود و آن را دوزخ 


میگفتند. (ايران باستان ص ۱۹۳۱ و ۱۹۲۷و 


۳۳ 
سراج. (س] (ع () چراغ. (غیاث) (مهذب 
الاسماء) (دهار) (اندرام) (منتهی الارب): و 
اذ کارها قرعا بعثه سراجاء (تاریخ بیهقی چ 

ادیپ ص ۲۹۸). 
گفتم که بقرآن در پیداست که احمد 
بشیر و نذیر است و سراجت و منور. 
ناصرخسرو. 

و رأیت سراجا فیه دهن. (حکست اشراق ص 
۸۹ 
چشمثان مشکوة دان جانشان زجاج 
تافته بر عرش و افلا ک‌این سراج. (مشوی). 
|آختاب. (غیات). چ. شرْج. (مهذب الاسماء) 
(آنندراج) (متهی الارب). 

سراچ. [سز را] (ع ص) زیسنگر. چه 
سراجون. (مهذب الاسماء) (دهار). 
زین‌فروش و زین‌ساز. (غیاث). زین‌فروش. 


زین‌ساز. |[دروغگوی. (آنندراج) (سنتهی 
الارب). 

سواچ. [سشز را] ((خ) ده ک وچکی است از 
دهستان شهاباد بخش حومة شهرستان 
برجند واقع در ۱۴ هزارگزی باختر بيرجند. 
هوای آن معدل و دارای ۱۲ تن سکنه است. 
آپ آنجا از قنات تأمین میشود. محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت. راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ,)٩‏ 
سراج. (سَر را] (اخ) (۴۱۹ - ۵۰۰ ه.ق.) 
ایوجعفرین احمدین الحسین‌ین احمدین جعفر 
سراج. رجوع به ابن سراج و قاری بغدادی 
شود. 

سراج. آس] (اخ) این عبدالبن مصدین 
سراج مکنی به ابومروان اللحوی اللغوی. وی 
امام مردم اهل قرطیه بود و در علم عربیت 


. [ مکی بلند داشت» مدت ۱۸ سال عمر خود را 


صرف کتاب سیبویه کرد. و جز به آن بچیز 
دیگری نپرداخت. جمهره رانیز درس گفت و 
مشکلات آن را حل کرد. عمر خود را به بحث 
و تفیر گذراند. (روضات الجنات ص ۱۶۱ 
سراج. [س] (() این فارس عبدال‌ین 
احمدین اسماعیل التمیمی اسکندراني مکنی 
به ابویکر. از تاج الکندی و ابن الهرستانی 
حدیث کرد. در ربیع الاول سال ۶۸۵ ه.ق.به 
اسکدریه درگذشت. (تاریخ مصر ص ۱۷۵). 
سراج. [س ] (اخ) ابوعبدالّه محمدپن محمد 
السراج الوزیر الاندلسی مکنی به ابوعبداله. 
در قرن دوازدهم هجری میزیست. او راست: 
الحلل السندسية فی الاخبار السونسية ایین 
کتاب مشتمل است بر تاریخ توتس و کسانی 
کقبل از عثمانیان در آنجا دولتی داشتند و 
ذ کری‌از علوم و مصنفات آنان و حوادث سال 
,۱۰۹۲ ه.ق, تا عهد امیرحسین‌بای که سیب 
, تصلیف این کتاب است میباشد. پایان کتاب 
آبال ۱۱۳۷« .ی.است. قمی از این کاب 
بال ۱۲۸۷ ه.ق.به تونس طبع شده است. 
(از معجم المطبوعات). 
سراجاء [س ] (اخ) هف‌مشیره‌زادة تسراببای 
خوش‌نویس است. در بدو حال نقاشی میکرد. 
ترک کرده در مقام قاعت و صلاح بوده کمال 
پرهیز داشت و عبادت بسیار میکرد. در 
مذمت بی‌نماز گفته: 
آن سجده پیش آدم و این پیش حق تکرد 
شیطان هزار مرتبه بهتر ز بی‌نماز, 
مدتی در اصفهان با میرزا حسن واهب 
مشاعره داشت, گاهی بیتی میگفت متجمله 
شعرش این است در تعریف اصفهان: 
از آن درقش فریدون گرفت عالم را 
که‌پیش دامن آهنگر صفاهانست. 
(از تذکرة نصرآبادی ص ۳۹۵). 
سراحای نقاش. [س ي نق ق] ((خ) 


محمدقاسم نام دارد. در فن نقاشی زرنشان 
بمرببه‌ای است که رخسار زرافشان 
سیم‌وشان را در عرق شرم دارد و از اثر 
تردستیش از ابر تصویر گوهر میبارد. در کوی 
املیت خانه دارد و در گلشن آدمیت و 
نامرادی سیار است. در اصنهان پیوسته با 
موزوتان محثور و اژ نمک صحبش بزم 
عزیزان پرشور است. تتبع بسیار از متقدمین 
نمود. در امتیاز سخن طبعش خالی از دقت 
نیست. فکر شعر هیچگاه نمیکند. این چند 
بیت را بدیهدٌ گفته. جهت یادآوری داغل این 
صحیفه نمود. رباعی: 

امروز نداند کسی اندازه ما 

کس‌را نبود خیر ز شیراز: ما 

خواهد گشتن بلكد بعد از مردن ‌" 
چون کرم سفیدمهره أَوازة ما - 

(از تذکر؛ نصرآبادی ص ۱۳۹). 

سراج الثقی. (شز را جُْ ث ق) الخ) 
(۲۱۶ - ۲۱۳ ه.ق.).رجوع به ابوالعباس 
محمدین اسحاق السراج شود. 
سراج)لدین. [س جَدٌ دی ] (اخ) دهی 
است از دهستان رضیو؛ بخش رامهرمز 
شهرستان اهواز واقع در ۳۵ هزارگزی شمال 
باختری رامهرمز و ۲ هزارگزی جنوب راه 
اتومبیل‌رو ویس به هفتگل, هوای آنجا گرم و 
دارای ٩۰‏ تن سککه است. اب انجا از چاه 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و شغل 
اه‌الی زراعت. راه آن مالرو و در تابتان 
اتومبیل‌رو است. سا کنین از طايفة احصمدی 
هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۶ا. 
سراج‌الدین. آس جد دی] (اخ) این 
المتهاج لاهوری. معاصر خوارزیشاه بوده 
است. او را سراج سمرقندی نیز خواننده‌اند. 

| گرچه مولد او در لاهور بود, اما ما او 
سمرقند بود. از آن سختش را ذوق شکر و قند 
بود, چون در قفص منبر طوطی ناطقة او : 
شکرخوار شدی منطق طوطیان هند پیش 
الفاظ چون شکر او خوار شدی, و چسون در" 
چمن محاوره عندلیب فصاحت او در نوا 


آمدی حسان پیش کلمات او بی‌نوا آمدی. و 
اگرچه اشعار او مشهور است. اما رباعیی چند 
از منشات او اثبات افتاد. میگوید: 
رباعی 
آن دل که ز هجر دردنا کش کردی 
وز هر شادی که بود, پا کش‌کردی 
از خوی تو آگهم‌که نا گدنا گه 
آوازه درافتد که هلا کش‌کردی. 
(از لباپ الالیاب چ سعید نفیسی صص ۲۳۵ 
- ۲۳۶), 
و رجوع به آتشکدة آذر چ بملی ص ۳۰۳ و 


1 - 1. 


سراج‌الدین. 


صبح گلشن شود. ِ 
سراجالدین. (س جذ دی( ان شیخ 
ابی‌بکر. کب بسیاری نوشته است. وی به 
تعلیم سلطان جمال‌الدین ابوسحاق برگزیده 
شد و رتبهٌ او بالا رفت تا اینکه شیخوخت 
مدربء خاتونه به او تفویض گردید و مدت دو 
سال ملوک و سلاطین بزیارت او میرفتند و 
قضاه و ائمهٌ صوفیه قصد ملاقات او را 
صیکردند. وی بسال ۱ 23« .ق. درگ‌ذشته 
است. (از شدالازار ص ۱۶۸): 

سراجالدین. آس جد دی] ((ج) ابنن 
عبدالملک الاندلسی. از | کابر علم عربیت و 
لغت بود و بخصوص در تصریف و اشتقاق 


اعلم بود. شا گردان معروفی مثل اين بارش و 


ابن ابرش داشت. صاحب اطبقات تام آنها را 
ذکرکرده است و آتان را لقب این سراج داده 
است. (روضات الجنات ص ۱۶۱). 
سراج‌الدین. [س جِذُ دی ] (اخ) ارموی» 
سراح‌الدین ابواشناء محمودین ابی‌بکرین 
امد (۵۹۴- ۶۸۲ ه.ق.). او راست: 
التحصیل, مختصر المحصول فی اصول الققه و 
اللباپ. و مختصر الاربمین فی اصول الدین و 
لبیان و المطالع فی المنطق و غیره. و گفته‌اند 
وی شرحی بر آلوجیژ فی الفقه دارد. وی در 
موصل نزد کمال‌الدین‌ین یونی قرائت کرده 
است. وفات او در شهر قونیه اتفاق افتاده. 
قطب‌الاین رازی مطالم الانوار او را (در فن 
منطق) بنام لوامع الاسرار شرح کرده است. (از 
معجم المطبوعات). 
سراجالذدین. (س جذ دی] ([خ) سکزی. 
سید عالیقدر دانا و فاضل بوده و پنج هزار پیت 
دیوان داشته, مدح ملک تصر:الدین سیستانی 
میگفته, ژمان ناصرالدین را نیز دريافته, 
بمدینة معظمه رفته, قصیده‌ای در نصت مردف 
بردیف مصطفی صلی ان علیه و آله گفته. 
صاحب عرفات از دیوان وی انتخابی کرده» از 
آن اشعار برخی را گزیده و در رشتة بیت 
کشیده. یمضی او را معاصر سلطان شزنوی 
ندانسته و ممدوح وی را دیگری از مسلوک 
سیتان قرار داده, برخی او و سراجی مذکور 
را یکی دانستهاند و در هر حال شاعری استاد 
عالی‌نهاد شیرین مقال است. او راست: 
سرمت و بیقرار و دل‌آزار نیم‌شب 

آمد به عریده بر من یار نیم شب 

با زلف دلربای و دو رخسار همچو روز 

با لعل ذرتثار شکربار نیم شب 

ترسا و مومن از غم زلف و رخش مدام 

بر هم زنند مصحف و زنار نیم‌شب. 

(از مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۲۴۵), 

سراجالدین. [س جذٌ دی] ((خ) عمربن 
عبدالوهاب الاشری, مردی فقیه عالم و علامة 
متبحر بود. وی بسال ۹۸۲ ه.ق.در شهر زبید 


درگذشت. (از نورالسافر صص ۳۵۲ - ۳۵۲). 
سراج. [س ] ((خ) آورنگ‌آبادی. 
سیدسراجالدین از روشن‌سوادان اورنگآباد 
دکن است و در چراغ‌انروزی کادانة نظم 
فارسی دارد و از ماهران فن از ابتدای شباب 
دل به درویشی نهاد و دست به بیمت خاندان 
والاشان چشت دارد. و در سنة سبع و سبعین 
و مأْة و الف (۱۱۷۷ه.ق.)چراغ زندگانی وی 
فرومرد و مير اولاد محمد دکاء بلگراسی 
تاریخش چنین بتظم آورد: فطعه: 
چراغ دود آلعبا سراج‌الاین 
که‌بود روشن از او محفل سخندانی 
نمود چارم شوال صبح آدینه 
به شمع انجمن عمر دامن‌افشانی 
ز تیره بزم جهان فا به دار بقا 
فروغ ناحیة خویش کرد ارزانی 
کشدشنلة تاریخ سر ز طبع ذ کا 
سراج بزم ارم را نمود نورانی. 
از سراج اورنگ انست: 
مردم و در دل تمنای گل و شمشاد ماند 
تا قيامت این ستم بر گردن صیاد ماند. 
(از صبح گلشن ص 4۲۰۰ 
سراج. [ز را] (خ) سبزواری. ملا احمد 
سراج از ولایت سبزوار است. طبعش در شعر 
نیک است. همیشه لفز میگفته. اين لغز شمع از 
اوست: لخرء 
آن چیست که در انجمنش جا باشد 
خورشیدعذار و سروبالا باشد 
جانش نبود ولی بمیرد هر روز 
این طرفه که بنشسته و برپا باشد. 
(مجالس التفایی ص ۸۶۳). 
سراچ. [شز را ((خ) عبداّ‌ین علی؛ مکنی 
به ابونصر. رجوع به ابونصر سراج شود. 
سراج. [ ] (اخ) قمری. او سراجی قزوینی و 
سزاجی قمری نامیده شده است. وی معاصر 
ابی‌سعیدخان (۸۵۵ - ۵۸۷۲ .ق.)بوده است. 
شاعر خوبی است ولیکن در هزلیات غلو تمام 
دارد مثل عمر خیام و از جمله اشعار او یبن 
رباعی است: 
من می خورم و هرکه چو من اهل بود 
می خوردن من به نزد او سهل بود 
می خوردن من حق یه ازل میدانشت 
گرمی نخورم عقل خدا جهل بود. 
(مجالس النایس ص ۳۳۸). 
و زجوع به الذریعه ج ٩‏ ص ۴۳۷ شود. 
سراج. [س ] (اخ) محمدین السرج الوزیر 
الاندلسی. رجوع به سراج ابوعبدالّه شود. 
سراجالدین. [س جذ دی] (!خ) غزنوی, 
معروف به عشمان مختاری غزنوی, ابوالمفاخر 
خواجه حکیم سراج‌الدین اسوعمر عشمان‌ین 
عمر (یا محمد) مختاری غزنوی. از شاعران 
بزرگ درپار غزنویان در اواخر قرن پتج و 


سراج‌لطر ب. ۱۳۵۴۹ 


اوایل قرن ششم هجری است. رجوع به تاریخ 
ادبیات صفا و عثمان مختاری شود. 
سواجا له ین. [س جَذٌ دی ] ((خ) موسی, 
برادر شیخ تقی‌الدین‌بن دقیق‌العید. مردی فقیه 
و شاعر و در علم مناظره متبحر بود. در قوص 
به نشر علم و فتوی پرداخت و کتاب 
«المفتی» را در فقه تتصیف کرد. وی بسال 
۱ «.ق.به قوص متولد شد و بسال ۶۸۵ 
درگذشت. (از تاریخ مصر ص ۱ 
سراجالدین. اس جذدی) ((ج) یونس‌ین 
عبدالمجید الارسی. در محرم سال ۶۳۴۴« .ق. 
متولد شد و ابتدا در قوص نزد مجدین 
دقیق‌العید به تحصیل پرداخت و از او اجازهٌ 
فتوی گرفت. سپس به مصر آمد واز علماء 
آنجا کب فیض کرد. او راست: ت: کتاب الجمع " 
و الفرق و السائل که در اختلاف امه است. 
در ریم‌الاخر سال ۷۲۵ ه.ق.ماری او را 
گزیدو بر اثر آن درگذشت. (تاریخ مصر ص 
۳ 
سرا جالد ین وند. [س جُذ دی و) (اخ) 
نام تیره‌ای از طایفةٌ باراحمدی هفت‌لنگ, 
(جفرنایسیاسی کیهان م ۲۳۲ 
سراجالشعراء اس جش ش ]] ((خ) 
معروف به خان آرزو | کیرآبادی و معروف به 
سراج آرزو. وی مولف «تبیه الغافلین» است. 
(لذریمه ج ٩صص‏ ۴۳۶ - ۳۳۷). 
سراجلظیر. زي بط ط ](زخ) بلوکی 
است در ارمنستان ثالث و گفته شده در 
آرمنستان ثانی است. (ممجم السلدان). نام 
ناحیتی است به آرمنیه. (دمشقی). 
سراج)لظلام. زس جٌظ ظّ] (ع | مرکب) 
کندش است. (تحفة حکیم مومن). رجوع به 
کندش‌شود. 
سراچ)لقطرب. [س جسل ق ژ] (ع ( 
مرکب) هر گیاهی که در شب درخشد به ایین 
اسم نامند. و قطرب اسمی است شامل کرم 
شب‌تاب و شامل حیوانی بقدر مگس که بر 
روی آب همیشه حرکت کند. و سراحالقطرب 
شامل اوافلینوس و بخلیه است و اخیر به لفت 
مفربی نباتی است کثیرالوجود در میان کتان. 
گلش‌سرخ و بیخش بقدر گردکان و مأً کول 
بعض مردم است. و اوافلینوس مذکور شد و 
ملف مالایسم گوید از مطلق اين اسم مراد 
یر وح‌الصنم است. (تحفة حکیم مومن). نباتی 
است. (مفاتیح العلوم). مشق از دو چیز است: 
یکی سراج و آن چراغ است. دوم قطرب و آن 
جانوری است که آن را طینوس گویند و در 
شب روشن است و چون این گیاه به شب 
روشن است مادامی که تر است پس مشابهت 
به سراج و قطرب هر دو که در شب روشن‌اند 
دارد و گویند که قطرب این گیاه را دوست دارد 
و در شبها طلب کند. (الفاظ الادوبه). نباتی 


است مانند زوفاء (ذخيرة خنوارزمشتاهی). 
گیاهی‌است که تر و تازه آن به شب چون 
چاغ میدرخشد. (مسنتهی الارب). 
یبروح‌الوقاد. شجرةالصنم. شجرة سلیمان‌ین 
داود. مردم‌گیاه. مهرگیاه. (یادداشت مولف: او 
ی تخذ فستیلة من سسراح‌القطرب او 
نسج‌العنکبوت. ( کتاب ثالث از قانون ابوعلی 
چ تهران). رجوع به ضریر انطا کی ص ۱۹۲ و 
اختیارات پدیعی و ترجمة صیدنه شود. 
سراجلقطریل. (س جل ق](ع [مرکب) 
نباتی است که تا خشک نشده باشد در شب 
۳9 است, و گویند 
مشترك است مثل سراحالقطرب. (تسحفة 
عم مس رجوع به سراج‌لقطرب شود. 
سراجالقطلب. (س جل ق13 (ع[ 


مرکب) حباحب است. (تحفا حکیم مزمن). ا 
کرم شب‌تاب. رجوع به ضریر انطا کی ذیل ‏ 


حباحپ شود. 
سواجالعسا کین. اس بل ال |مرکب) 
کنایه از مهتاب. (انتدراج). قمر. (سجموعةً 
مترادفات ص ۲۷۶). ماهتاپ. 
سراج الوراق. اس سل ور را] (ع) 
(۶۰۵ - ۶۹۵ ه.ق.) سراج‌الاین عمرین 
محمدین حسن,. شاعر مصری است. وی 
کاتب دربار امیر یوسف والی مصر بود. او را 
دیوان شعری است بزرگ. صفدی قسمتی از 
آن را که بتام «لمع‌السراج» برگزیده است 
معروف است. وی به قاهره درگذشت. (اعلام 
زرکلی ج ۲ ص 0۷۲۲ 
سراج الهندی. [س چا جل «] (اخ) رجوع 
به غزنوی سراج‌الدین عمربن اسحاق و رجوع 
به حسن المحاضرة فی اخبار مصر و الفاهرة 
ص ۲۱۷ شود. 
سراج بلخی. (س ج با (اغا بسسه 


سراج‌الدین علا موسوم و ملقب بوده و مداح: 
خوارزمشا» و در فضل و کمال و نظم و ثر ید 


بیضا ظاهر می‌نموده. از قدمای حک‌ماست و 
قولش بر فضلش گواست. از اوست: 
امرش به اختیار قضا قاضی قدر 
حکمش به اتفاق قدر شحذ قضا 
خورشید را به زینت ایوان او نثار 
افلاك را به خدمت درگاه او هوا. 
(از مجمع الفصحا ج ۱ص ۲۴۷). 

سراج حکاکت. اس ج ح ک‌کا] (اخ) اسم 
او سراج‌لدین و به سراجای حکاك مشهور 
است و در صنعت حکنا کی خاتم مهارت 
. از شغل مزبور صاحب وقوف و 
به حسن اخلاق معروف بوده. از اوست: 
از ضعف بهر جا که نشستیم وطن شد 
از گریه بهر سو که گذشتیم چمن شد. 

(از آتشکدة آذر چ شهیدی ص ۱۸۲). 
وی در سته ۱۰۸۹ ه.ق.به اصفهان درگذشته 


خاص داشت. 


است. رجوع به الذریعة ذیل دیوان حکالد 
اصفهانی و تذکره نصرابادی صص ۱۴۲ - 
۴ شود. ۱ 
سراج‌خانه. [شز را ن /ن) (! مب رکب 
دکان زین‌فروشی: (آنسندراج). اابازار 
زین‌سازی و زین‌فروشی. 
سرآجو. [س ج] (خ) دهی است از دهستان 
گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر واقع در 
۰ ۳۷۵۰ گری‌شمال خاوری کلیبر. هوای آنجا 
گرم و دارای ۵۳۴۰تن سکنه است. آب آنجا از 
رودخانهة سلین‌چای و دو رشته چشمه تأمین 
ميشود. محصول آنجا غلات. سردرختی, و 
شغل اهالی زراعت وگله‌داری و صنایم دستی 
آنان گلیم‌پافی و راء آن مالرو است. ایین ده 
محل سکنای ایل چلیپانلو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
سراحرلو. [ش ج] (لخ) دی است از 
دهستان حسنآباد بخش کلییر شهرستان اهر 
واقم در ۲۸۵۰۰ گزی‌جنوب پاختری کلیبر و 
۰ گزی‌راه فرعی تبریز به اهر. هوای 
آنجا معتدل و دارای ۱ ۰ تن سکنه ابست. آب 
آن‌جا از دو رشته چشمه تأمین ميشود. 
محصول آنجا غلات, میو؛ جنگلی. و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است و صنایع دستی 


آنان فرش و گلیم پافی است. راه مالرو دارد.. 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

سرا کلا. [س کت ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان گیلخواران پخش مرکزی شهرستان 
شاهی. دارای ۱۳۰۰ تن سکنه است. آپ آن 
از چاه تأمین مشود و محصول آنجا پنبه, 
غلات و کنجد و شغل اهالی زراعت است. 
بازار جمعه جویبار در اراضی این آیادی راقع 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 


سرا حجکلایه. [ ] (اخ) دهی جزء دهتان 
| الموت بخش معلم‌کلايةٌ شهرستان قزوین. 
" دارای ۶۰ تن سکننه است. محصول انجاً 


غلات. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۱). 
سراجو, آسش ] (اخ) نام یکی از دهتانهای 
مرکزی شهرستان مراغه که در شمال و خاور 
بخش راقع شده است و آب قراء دهستان از 
رودخانه‌های صوفی‌چای, مردق‌چگان, 
للان, و قنوات و چشمه‌ها تأمین میگردد. 
محصول عمده آن غلات» حبوب. پنبه. 
چغندر و باغات انگور فراوان است. دهستان 
سراجو از ۱۰۸ آییادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و مجموع نفوس آن در حدود 
۰ تن است. و قراء عمدءٌ آن عبارت از 
صومعةٌ بائین. گرمجوان, گل‌نپه. مرکز 
دهستان, ورجوی, آشان, اسفستانج. گهق 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
سواجة. اس ج] (ع اسص) زین‌سازی. 
(آنندراج) (متهی الارب). 


سراجی اسفراینی. 


سراجه. (س ج /ج ]( نام مرضی است که 
پر اسب و استر عارض شود. (آنندراج) 
(برهانا. مرضی است مخصوص اسب که 
بدنام نیز گویند. (رشیدی). 

سواجه. [س ج] (!خ) تام موضعی است از 
مضافات قم که انجا خربزه خوب میشود. 
(برهان) (آنندراج). دهی است از دیههای قم. 
(رشیدی). سراجه ۲۰ دیه است. (تاریخ قم 
ص ۵۸). پنجم درب [از هفت درب قم] 
تلقجار که آن راه سراجه است. (تاریخ قم ص 
۷ راوی گوید که بدین موضع قطعا و اصلاً 
عمارت نبوده است. و اول عمارتی که در او 


بنا نهادند سرایکی بود. گفتد سرایچه, بعد از 
آن معرب کردند و گنتند سراجه. (تایخ تم 
ص ۶۵ 


سراحه. (س ج] (ج) دهمی از دهستان 
سلطا ان‌آباد بخش حومهٌ شهرستان سبزوار و 
دارای ۱۸۰ تن سکنه است. آب آنجا از قتات 
تأمین میشود. و محصول آن میوه و شغل 
اه‌الی زراعت است. از طریق ساطان‌آباد 
میتوان ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ 4 

سراحه. [ش ج] ((خ) قصبا مرکز دهستان 
قتوات بخش مرکزی شهرستان قم. دارای 
۲ تن سکنه است. آب انجا از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات. صیفی, 
پنبه, انار انجیر و شغل اهالی زراعت است. از 
آثار قدیمی خرابه‌هائی در ۲۰۰۰ گزی ده 
دیده ميشود. (از فرهنگ جفرافیائی ایران: 


ج ۸ 
سراجی. (سشز را] (حایص) عمل شراج. 
زینگری. زین‌سازی. 

سراحیی. [] (() نام پارچه‌ای است: 

سراجی شهابینظر یافه. 


دگر موش‌دندان و بشکاقته. 
نظام قاری (دیوان ص ۱ 
سراجی. [س] ((خ) شاعر خوبی است وی 
قصیده‌ای گفته که ذ کر چهار ارکان در او ش 
داشته, این سه بیت از آن است: 
آتشی دارم بدل من زآن دو لعل آیدار 
باد تا زلفش پریشان کرد گشتم خا کار 
خاک ره گل میشود از آب چشمم تا چرا 
آتش اندر من زد و رفت از بر من بادوار 
گربرآرم باد سرد آتش زنم در آسمان 
گرببارم آب گرم از خا ک‌سازم لالدزار. 
(مجالس اللفایس ص ۳۳۸). 
سراجی اسفراینی. (س ي [ ف يا 
(ٍخ) سراجی اسفراینی از افاضل خرانسان بود. 
وقتی میر شمس بازی را هجوی کرده بود و به 
خضاب او را تعبیر کرده میگوید: 
شمی یازی ز من خضاب آموز 


تا دگر موت کوزگون نشود 


سراجی بلخی. 
ریش در کاسه زن که تا محشر 
آن سیاهی از آن برون نشود. 

(از لباب‌اللباب ج۱ ص ۳۵۹). 

سراحی بلخی. [س ي ب ) (اغ) ن_امش 
معین‌الدین و شمع جمع افاضل و سرجویبار 
فضایل بود. سراج وهاج سپهر از غیرت پرتو 
شعله قریحت او سوخته و افاضل و امائل 
خراسان هر یک از شعلة خاطر او در ترا کم 
ظلمات محن هزار چراغ افروخته و این چند 
بیت از غزلیات او تحریر افتاد تا از رواییم 
بدایع اشعار او بدین پیت استدلال گرفته شود: 
هر کجا عشق یار می‌آید 

نالف عقل زار می‌آید 

گل-انی است عارضش که در او 

گل خوبی یبار می‌آید 

در دو چشمش خیال عارض او 

عوض نوبهار می‌آید. 

(از لباب‌الالباب ج۱ص۱۳۲۳. 

سراجی خراسانی.س اي ۱ (غ) 
معروف به جمال‌الدین فخرالشعراء محمدبن 
علی السراجی که شمع جمع افاضل بود و پدر 
سپهر فضایل, دل مشعله گردون از رشک علو 
سخن او چون فتیله تافته و شرف قربت 
بوالملوک سرايالدولهیافته. و این قصید: غرا 
که‌نور معاتی آو روز را طعنه زندا گرچه ردیف 
ابیات او شب است., در مدح سلطان خسرو 
ملک میگوید و همین قصیده بر تقدم او دلیل 
روشن و برهان واضح: 

چون خواست روی خویش نعود از حجاب شب 


بر روی روز بست ز ظلمت نقاب شب 
سیمرع افتاب چو افتاد در غروب 
نا گه طلوع کرد چو پر غراب شب 
با لشکر نجو پرآمد زباختر 
ناچخ ز ماه ساخته رمح از شهاب شب 
گویی‌که عرض کرد همی بهر جنگ روز 
در صحن اسمان سپه افتاب شب. 

(از لیاب‌الانباب ج۱صص ۳۲۴ - ۳۲۶), 
رجوع به تاریخ ادبیات صفاج ۲ ص ۴۷۲ و 
مجمع الفصحا چ ۱ص ۲۴۵ شود. 
سراچم. [س چ] ((خ) ده بخش سردشت 
شهرستان مهاباد. دارای ۷۸ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات» توتون و شغل اهالی زراعت و 
گل‌داری است. صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیتیایران ج ۴ 
سراچه. [س ج /ج ] (! مسصفر) از: سرا 
(سرای) + چه. پوند تصفیر. (حائية برهان 
قاطع چ صعین). سرای کوچک. (انندراج) 
(برهان). سرای خرد. (شرفنامة منیری). خایهً 
کوچک.(صحاح الفرس): 
در جامةٌ کبود فلک بين و پس بدان 


کاین‌چرخ جز سراچة ماتم نیامده‌ست. 

۱ خاقانی. 

آن سراچه که هفت پیکر بود 

بلکه ارتتگ هفت کشور بود. نظامی. 

رضوان مگر سراچه فردوس برگشاد 

کین حوریان به ساحت دنیی خزیده‌اند. 
سعدی. 


ز خون که رفت شب دوش در سرأچة چشم 
شدیم در نظر رهروان خواب خجل. حافظ. 
||چیزی بود ماد قفس که ته نداشته باشد و 
مرغهای خانگی را در زیر آن نگاه دارند. 
(آتدراج) (برهان). ||کنایه از دنیا. (آتدراج): 
انجا روم که داشتم از ابتدا مقام 
بگذارم اين سراچه فانی و بگذرم. خاقانی. 
فلت حافظ در این سراچه عجب نیست 
هرکه به میخاته رفت بی‌خبر اید. حافظ. 
در اینمقام مجازی بجز پاله مگیر 
دراین سراچة بازیچه غیر عشق مباز. 
حافظ, 
|| خیم کلان. اانام ساز, (آتدراج). 
سراچذ آذرنگ. اش ج /ج ي ذ زا 
ترکیب اضافی,[مرکب) به معنی سرای سینج 
که‌کنایه از دنیا باشد. (برهان) (انندراج) 
سرای خاک و 
است. (آتدرا اج 
سراچة ظرب. (ش ج / چ ي خ] 
(ترکیب اضاقی, | مرکب) دارالضرب را گویند 
که ضرایخانه باشد. (برهان). چایی که طلا و 
نقره را صسکوک گردانند. (آنندراج). 
سراچة گل. آس ج /چ يگ ] (سرکیب 
اضافی. [ مرکب) کنایه از عرش باشد که فلک 
اعظم است. (آن_ندراج) (برهان). عرش. 
(رشسیدی؛ ااکنایه از دنسیاء (بسرهان) 
(اسریچ)۱ 
سراح. (س] اسسص) رهماکردن. 
(ترجمان‌القرآن جرجانی ترتیب عادل‌بن علی 
ص۵۷ |اطلاق, اسم است مر تسریح راء 
(منتهی الارب): و سرخوهن سراحاً جمیلا 
(قرآن ن ۴۹/۳۲). (آندراج) (از اقرب الموارد). 
|او در مثل است: السراح من النجاح؛ یعنی ا گر 
پر روا کردن حاجت مرد توانا نیستی او را 
مأٌیوس کن که در نظر او مانند روا کردن است. 
(اقرب الموارد)؛ یعتی کار او رایکسره کن. 
نظیر: البأس احدی. || آسانی و روانی. شمس 
قیس نویسد: و سراح در لغت عرب آسانی و 
روائی باشد و گویند فعلت هذا فی سراح و 
رواح؛ آين کار برکردم به سهولت و آسانی. 
(لمعجم فی معاییر اشعار العجم). افعله فی 
سراح و رواح؛ فی سهولة. (اقرب الموارد). 
سراحین. (س! (ع ‏ چ سرحان. (دهارا 
(بحر الجواهر) (منتهی آلارب) (آنتدراچ). 
رجوع به سرحان شود. 


سرای ششدر از مترادفات آن 


سرادق. ۱۳۵۵۱ 


سراث. [س] (ع () خلال. فارسی آن غورة 
خرما. (الفاظ الادویه) (تحفة حکیم موّمن). 
خلال است که غور؛ خرما باشد. (ب‌هان). 
غور؛ خرمای سخت‌شده. || خرمابن که از 
تشنگی خشک و پومرده باشد. (آدندراج) 
(منتهی الارب). 
سرا۵. [س] (ع مسص) درز دوختن ادیم. 
(ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) 
(اقرب الموارد). ||() انچه بدان دوزند. 
(آنندراج) (منتهی الارب). درفش. (مهذب 
الاسماء) (اقرب الموارد). 
سوا۵. (ش‌ز را] (ع ص) زره گسر.(مسهذب 
الاسماع). 
سراداز. (س] (نف مرکب. [مرکب) در زبان 
کنونی سرای‌دار» (از: سرای + دار (دارنده) 
به خادم صنازل پبزرگ و موسات اطلاق 
میشود. (از حاشية برهان قاطع چ معین). 
کی را گویند که خدمت دارالثفا کند و به 
احوال بیماران بپردازد. (برهان). خدمتکار 
پیمارستان. (ناظم الاطباء). اسباب دارالشفاء 
از آن دیوانة نا کرده‌زنجیر 
سراداران بسی خوردند تشویر. 
حکیم نزاری. 
|ادر اين زمان شخصی را میگویند که خدمت 
کساروانسرا میکند. (برهان). خدمتکار 
کاروانسرا. (ناظم الاطباء). خادم مهمانخانه؛ و 
مرسومات حراس و وظایف سقا و سرقفلی 
سرادار. (ترجمة محاسن اصفهان ص 0۵۶ 
سرادح. [س د] (ع ص, [) ج سردام. رجوع 
به سرداح شود. 
سرادخ. آش د] (ع 4 سردوخ. خرمای تر 
نهاده. (منتهی الارب) (آنندراج). الشودوخ؛ 
تمر یصّب علیه الماء. (اقرب الموارد). 
سرادق. [س د] (ع4 سراپرده. ج» 
سرادقات. (مهذب الاسماء) (سنتهی الارب) 
(دهار). سراپرده و شامیانه. (غیات) 
(ربنجنی). و بعضی توشته‌اند که ین معرب 
سراپرده است. (آتدراج): 
بنشین در بزم بر سریر به ایوان 
خرگه برتر زن از سرادق کیوان. 
مگر لشکرگه غلمان خلدند 


سرادقشان زده دیبای اخضر. 


منوچهری. 


ناصر خسرو. 
این کعبه در سرادق شروان سریر داشت 

وان کعبه در حدیقة مکه قرار کرد. خاقانی. 
و عرادق مزعفر در چهرة هفت طارم اخضر 
کشید.(سندبادنامه ص ۱۱۱). و سرادق جلال 
و حشمت او را به طناب تأید مطنب و مقوم 
گردانید. (سندبادنامه ص ۸). روز بر اورأق 
نرگس می‌غلتیدند و شب در سرادقات 


۱-به این معنی ظاهرا بکر گاف است. (از 
حاشیة برهان قاطع چ معین). 


۱۳۵۵۳ 


مسدس که از موم ساخته بودند بی‌خفند. 


سرادیپ. 


(سندبادنامه ص ۲۰۱). 
بر آستان عبادت وقوف کن سعدی 
که‌وهم مقطع است از سرادقات جلال. 
سعدی, 
پرتونور از سرادقات جلالش 
از عتلمت ماورای فکرت دانا. 
شه شرق بر که کشیده سرادق 
دمیده شباهنگ از صبح کاذب. 
ترا علم چو به قاضی‌القضاة میکردند 
نبود رایت آفاق این سرادق نور. نظام قاری. 
||خیمه از پنبه. |/غبار بلندرفته. (منتهی 
الارب). گرد. (مهذب الاسماء). |[دود بلند به 
چیزی گرد گرفته یا عام است. |[هر چبز که 
محیط چیزی باشد. (متهی الارب). 


سعدی. 


سرا ۵ یب. [س] (ع ‏ ج سرداب. (دهار). | 


رجوع به سرداب شود. 
سراو. (ش] (ع [ا گزین نسب و خالص آن. 
||غور: خرما. |اسرارالوادی؛ بهترین جای 
وادی, (آتدراج) (متهی الارب). 
سراو. [س] (ع () شکنهاي کف دست و 
پیشانی و اسيرّة جمع آن است. (منتهی الارب), 
خط پیشانی و کف دست. ج. اسراء, اسره. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). || آنچه 
بریده شود از ناف کودک ". | آخرین شب از 
ماه. (منتهی الارب)". محاق: محاق و وقت 
پنهانی نور [یعنی ماه را) بتازی سرار خوانند 
از بهر آن. (التفهیم ابوریحان بیرونی). 

شمع را هر روز مرگ و لاله را هر شب ذبول 
باغ را هر سال عزل و ماه را هر مه سراز, 

کمال‌الدین اسماعیل. 

||(امطلاح عرفان) عبارت از محاق سالک 
است در حق در موقع وصول تمام. (فرهنگ 


(مجمل اللغة). مسارة. با کسی راز کردن. 
(المصادر زوزنی)؛ 


صد نشان است از سرار و از جهار 


لیک بس‌کن پرده زین هم پرمدار. .. مولوی. 
تایه ما ما را نماید آشکار 

که چه داریم از عقیده در سرار. مولوی. 
سراز. آس ] (اخ) وادیی است در بطن حله. 
(متهی الارب). 
سراز. [س ] ((خ) موضعی است به بلاد عقیم. 
(متهی الارب). 
سواز. [س ] (اخ) موضعی است به حجاز. 
(منتهی الارب). 


سرار. [س ] (اخ) وادیی است که صنما را 
می‌شکاقد و گاهی که باران آید آب در آن 
فزون شود و در سنوان ریزد و دریاچه‌ماندی 


شود. (از معجم البلدان), 


سرارود. آش ] (اج) دهی از دهستان سمیرم 
پائین بخش حومةً شهرستان شهرضا, دارای 
۱۰۰۰ تن سکنه میباشد. آب آن از قنات و 
مب رودخانة شور تأمین میشود. محصول 
آن غلات و پبه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۹۰ 
سراروی. اش] ([ مرکب) نام رگی است که 
چون او را بگشایند خون از سر و روی آدمی 
کشیده شود و بعربی قیفال گویند. (برهان), 
رگی است که فصد آن اسراض سر و روی و 
چشم را نافم است و بیونانی فیفال گویند. 
(انتدراج) (انجمن ارا) 
سرارة. اس رَ](ع امص,. [) خوبی چیزی. 
| خلوص. |بتری و پا کزگی.|گزین تسب 
و بسهترین آن, (انندراج) (سنتهی الارپ). 
||سرارةالوادی؛ بهترین جای وادی. (منتهی 


..الارپ). رجوع به سرارالوادی شود. 


سراری. [س] (ع ‏ ج شرَیَة, بمعنی کلیزء 
جمعی از جواری و سراری پدرش در آن قلعه 
یودند. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). کنیزکی از جملهً 
سراری با خویشتن برده. (ترجمة تاریخ 
یمینی). چنگیزخان را از خواتین و سراری 
فرزندان ذ کورا و اناتا بسیار بودند. 
(جهانگشای جوینی). رجوع یه ری شود. 
سراژیر. [س] (ص مرکب) مقابل سرابالاء 
(آنندراج). ||واژگونه. باژگون: 
خودنمایی نتوان کرد به روشن‌گهران 
رفته از سرو سهی عکس سرازیر در آب. 
معز فطرت (از آندراچ). 
ز زوری که دارد بکشتی شتاب 
سرازیر پنمود عکسش در آب. _ 
محمدطاهر وحید (از انندراج) 
سرازیری. [س | (حامص مرکب. [مرکب) 


| نشیب. مقایل فراز, 
مصطلحات سجادی از اصطلاحات صوفیه). 1 
سراز. (س) (ع سص) با کسی راز گفین. 


- امثال: 


7 هر سرازیری یک سربالایی دارد. 


سراس. [س ] (ع ص, () ج سّرٍس. رجوع به 
شرس شود: ,۱ 

سراس. [] ((خ) ده قاقازان بخش ضیاء آباد 
شهرستان قزوین. دارای ۲۰۷ تن سکنه است. 
آب آن از رودخانة دگرمانچای تأمین میشود. 
محصول آن غلات, یونجه. آلوزرد. گوجه. 
سیب‌زمیتی, لبنیات. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران چ ۹ 
سرآسو. [ش ش ] ([مرکب. ق مرکب) (از: 
سر +اواسطه +سر ماند: دمادم» کشا کش» 
برابر) پهلوی «سراشر». (حاشيهٌ برهان قاطع 
3 معین). همه و تمام. (یرهان), کنایه از تمام و 
مجموع. (آنندراج)ا: 

بزرگی سراسر یگفتار یست 

دو صد گفته چون نیم کردار نیست. فردوسی. 


یکی شادمانی بداند جهان 


سراسر. 
سراسر میان کهان و مهان, فردوسی. 
بهشتم برآمد بلند آفتاب 
جهان شد سراسر چو دریای آب. ‏ فردوسی. 
سراسر سپه نعره برداشتند 
سنانها به ابر اندر افراشتند. فردوسی. 
چگونه خانه‌ای یابی بدیضان 
| گرگیتی پپیمایی سراسر. فرخی. 
بود فعل دیوانگان این سراسر 
بعمدا تو دیوانه‌ای و ندانی. منوچهری. 


دل رامین سراسر بود از غم 
نهاده دل بر او ویسه چو مرهم. 

(ویس و رامین). 
سپهید چو پندش سراسر شنود 


برفت او و ره را بسیجید زود. اسدی. 

و گر گوهر است او پس از بهر چه . - نت 

از اوصاف گوهر سراسر جداست. 
ناصرخسرو. 


نه هرچ آن تو ندانی آن نه علم است 

که‌داند حکمت یزدان سراسر. تاصرخرو. 

و اين کوه پناه ايشان است و سراسر خائه‌ها 

در آن کوه کنده‌اند. (فارسنام ابن‌البلخی ص 

۵ 

جهان سراسر دیدم پسان خلد برین 

ز عدل خسرو محمود شاء نصرت‌یاب. 
معودسید. 

سراسر چمله عالم پر ز حسن است 

ولی حسنی چو یوسف دلربا کو.. ‏ سنائی. 

سراسر اهل دیوان همچو گرگند 

بحمداله نه گرگی گوسفندی. سوزنی. 

بدان زبان نشود دل‌شکته از پی انک 

که‌سود خویش سراسر در آن زیان بیند. 

سوزنی. 

گرخرمن آمید سراسر تلف شود 

از کیل روزگار تلافی آن مخواه. 

بر آو خواندم سراسر قصة شاه 

چنان کز خویشتن بیرون شد آن ماه. نظامی.., 

بپیمودم سراسر مرز آن بوم 


خاقانی. 


سواد آن طرف تا سرحد روم. نظامی< 
خود جهان جان سراسر آ گهی است  .‏ .: 
هرکه بی‌جان است از دانش تهی است. 
مولوی.: 
سراسر شکم شد ملخ لاجرم 
به پایش کشد مور کوچک‌شکم. نعدی. 
به مردی که ملک سراسر زمین 
نیرزد که خونی چکد بر زمین. سعدی. 
||از اول تا آخر. از سر تا بن. از آغاز تا انجام؛ 
سفر خوش است کی راکه با مراد بود 
| گرسراسر کوه و پژ آیدش در پیش. 
بهرامی. 


۱-به این معتی بفتح هم آمده است. 
۲-به این معنی بفتح نیز آمده است. 


سراسفیدی. 
چگونه راهی راهی درازنا ک و عظیم.»: ون 
همه سراسر سیلاب‌کند و خاره و خار . 
بهرامی. 
الحق راه آن را دراز و بی‌پایان یافتم و سراسر 
مخاوف و مضایق. ( کلیله و دمنه). ||( مرکب) 
بمعنی سیر و گشت هم آمده است به این طریق 
که‌در کنار آبی با سبزه‌ای آیند و روند. 
||نوعی از قماش نفیس. (برهان) (آنندراج). 
|[(ص مرکب) پر. مملو: 
به هفتم که در خواب دیدی سه خم 
یکی زو تهی مانده بد تا به دم 
دواز آب روشن سراسر بدی 
میان یکی خشک و بی‌بر بدی. فردوسی 
سراسفیدی. [س س] ((خ) دی از 
دهتان میرزاونید بخش الوار شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۱۲۰ تن سکته است. آب 
آنجا از رود بلارود تأمین ميشود. محصول آن 
شلات. لبنیات و شفغفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایع دستی زان فرش‌بافی 
است. (از فرهتگ جغراقیائی ایران ج ۶). 
سراشیپ. [ش] (ص مرکب, [ مسرکب) 
سرازیری, 


نغیب‌گاه و پستی. (آنندرا اج 
مقابل سربالاء 

ترا نفی رعنا چو سرکش ستور 
دوان میبرد تا سراشیب گور. 
سراشیییی. (س] (حامص مرکب, [مرکب) 
سرازیری. 

سراضرب. [سش ض ] ([ مرکب) دارالضرب. 
(رشیدی). ضرابخانه؛ 


سعدی. 


در سراضرب عقل و نقس و فلک 

ناقدی باش و جز بصیر مباش. ستایی. 
هرچه آن تقد دور گردون است 

از سراضرب عشق بیرون است. سنایی. 


سراط. (شز را] (ع ص) پب‌الوده‌فروش. 
(طخص الفات) (مهذب الاساء 


سراط. (س] (ع ص) ۵ شمشیر برن. (مهذب 
الاسمام). سیف سراط؛ شمثیر برنده. (اژ 
اقرب الموارد): 

سراط. [س | (ع 4 راه یبا راه روشن بدان 


جهت که رونده در آن غایپ میشود ماتد 
یت طعام فروخورده. نمی الارب) 
(آتدراج). راه روشن, چه رونده در آن پنهان 
میشود. آن‌چنانکه طعام بلمیده. (قرب 
الموارذ). ۱ 
سراطی. (ش طسیی] (ع ص) سیف 
سراطی؛ شمشیر بران. ||بیارخوار. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (اقرب الموارد), 
سراطین. [س](ع 4ج سرطان: و یفتذی 
[قاسطر ] فیها (فی الماء ] بالسمک السراطین. 
رجوع به سرطان پحری و نهری و دزی ذیل 
سرطان شود. 
سراع. [س ] (ع مسص) شتافتن. (دهار) 


(ترجمان الفرآن جرجانی ترتیب عادل‌ین 
علی). زود شدن. (المصادر زوزنی). 
سراع. [س ] (ع ) شاخهای تازه درخت 
انگور و این چ سرع است که بالفتح باشد. 
(غیاث) (انندراج), 
سرام. (ش] () نشان پای آدسی و غیره. 
(غیات). نشان ن ای و با افظ طلب کردن و 
جستن و کردن و گرفتن و برداشتن و دادن 
محعمل است. (آتندراج). در ترکی سوراغ» 
پمعنی تفحص و تفتیش باشد. |انشان و اثر و 
خبر. (سنگلاخ). || مجازاً یمعنی تلاش و این 
لفظ ترکی است. (غیاث). 
سراغ دادن. [س د] (مص مرکب) نشان 
دادن. از جای چیزی یا کی آگاهی دادن. 
رجوع به سراغ شود. 
سراغ داشتن. (س تَ] (مسص مرکب) 
آ گاهی‌داشتی. ن. نشان داشتن. رجوع به سراغ 
شود. 
سراغ کودن. (ش ک :) اسص مرکب) 
نشان یافتن. آ گاهی‌یافتن. رجوع به سراغ 


شود. 
سواغ کرفتن. (ش کر ث|(مص مرکب) 
خبر پرسیدن, باخبر شدن. در پی شدن. رجوع 
به سراغ شود. 
سرافیل. آس ] (اخ) تام فرشته‌ای است که 
مقرب خداست و حامل صور. (انندراج) 
(غیاث). مخفف اسرافیل : 
سرافیل را دید صوری بدست 


پرآفراخته سر ز جای نشست. فردوسی. 

سرافیل هم‌رازش و هم‌ننت 

یراق اسب و جبریل فرمانیر است. اسدی, 

آنجا که دم گشاد سرافیل دعوتش 

جان بازیافت پیر سراندیب در زمان. 
ی خافانی. 

سرافیل آمد و بز پر ناندش 

به هودجخان رفرف رساندش. نظامی. 

حدیث سرافیل و اوای صور 

تگفتم که ده مشد از راه ذور. نظامی, 


دجوع به اسرافیل شود. 

سرافیم. (س] ((خ) صورتی از سرافیل, 
رجوع به سرافیل شود. 

سرافین. آس ] ((خ) بمعنی 
(انندراج). 

سراق. [سشژ را] (ع ص.لاج سارق, بمعلی 
دزد. (از آنتدراج). . رجوع به سارق شود. 

سراقوس. آس ] ((خ) نام شهری است به 
شام. لباب الانساب). 

سراقوسی. [س | (ص نسبی) مضوب 
است به سراقوس و از انجاست ابوعلی 
حن‌ین محمدین السن‌بن احمدین جواد 
الکندی السراقوسی. (لباب الاتساب ص 
۵۸ (الاناب سمعانی). 


سرافیل است. 


سراگونی. ‏ ۱۳۵۵۳ 
سراقة. [سز را ق) (ع 4) آیسس دزدک, 
(یادداشت مولف). 
سراقة. [ش ق] ((خ) ابن عمرو مکنی به 
ذوالور. صحایی است. وی کسی است که با 
مردم ارمتیه بصلح کار کرد و همم در آننجا 
درگذشت. (اعلام زرکلی ج ۱ص ۳۶۰). 
سراقة. زش ق) ([خ) ابن مالکبن جعشم 
المدلجی» مکنی به ابوسفیان. صحابی است و 
او راست شعری و در صحیحین ۱٩‏ حدیث یه 
او تست داده‌اند. وفات او بسال ۲۴ ه.ق. 
است. (اعلام زرکلی ج ۱ص ۳۶۰). رجوع به 
امتاع الاسماع ص ۴۲. ۸۶, ۴۲۱ و السیان و 
التبین ج ۲ ص ۱۵۰ و عقد الشرید ج ۲ص 
۸ تاریخ بهق ص ۲۲۰ شود. 
سراقة. (ش ق] ((خ) این مرداس الباهلی - 
الاصتفر. صحابی است. جریر شاعر دورةٌ 
جاهلیت را هجو کرد. وی را اخباری است در 
اغانی. (المعرب جوالیقی ص ۳۰۱). و رجوع 
به عیون الاخبار ج ۱ص ۲۰۳ و عقد الفرید چ 
۳ص ۲۳۲۲ شود. 
سرا کوس. (س) ((غ)" شهر معروقی است 
که‌در طرف شرقی سیسیلیا واقم است و در 
زمانی که پولس به رومیه میرفت مدت سه 
روز در آن‌جا تسوقف نمود. یکی از 
تجارتگاههای نیک و بندرش بهترین بنادر 
سیسیلیا بود. (از قاموس کتاب مقدس). 
بندری است صعروف از سیسیل, دارای 
۰ تن سکنه و یکی از بنادر معروف 
سیسیل است. 
سرا کوفت. [س ] (امص مرکب) از: سر +۱ 
(واسطه) + کوفت ( کوفتن). در زبان کنونی: 
سرکوفت. (حاثیةٌ برهان قاطع چ معین). 
سرزنش و طعنه و به حذف الف نیز آمده است. 
(انجمن آرا) (آتدراج) (رشیدی). 
سرا گوش. (س] (| مسرکب) سرآغوش 
سرآغوج. (حاشیة برهان قاطع چ معین). 
یمعنی سراغوش. (برهان), سرآخوش و 
سرآغوج. (آندراج). 
سرا گون. اس ] (ص مرکب) سرنگون باشد 
که‌سرازیر است. (برهان) سرنگون, . (رشیدی) 
(آنندراج): 
سر به فلک برکشيد بی‌خردی 
مردمی و سروری سرا گون‌شد. . ناصرخسرو, 
سرا گونی. [س ] (حامص مرکب) وارونی. 
سرازیر و سرابالایی. سرا گون‌بودن: 
پنجاه و اند ساله شدی اکنون 
بیرون فکن ز سَرّت سرا گونی. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۴۷۴). 


۱-نل: همه سراسر فرکند جای خاره و خار. 
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۴ سرالنگ. 


از بسی ژاژ که خائید چنین گمزشد_س- 
راه بر خلق ز پس نحس و سرا گونی! 
تاصرخرو (دیران چ تهران ص ۳۹۷). 
سر) لنگت. (س [] (اخ) دهسسی است از 
دهتان فریمان شهرستان مشهد. دارای ۱٩۱‏ 
تن سکنه است. آب آنجا از قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات. بنشن, (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج .)٩‏ 
سراليةالحمار. (س ی تل ح] (ع امرکب) 
خشندریلی. یبسعضید. امیرون. رجوع به 
خندریلی و مفردات این بیطار ذیل خندریلی 


شود. 

سرام. [س ] (اخ) نام قله کوهی است که خط 
سرحدی ایران و عراق از قلٌ آن عبور ميکند. 
(از جفرافیای غرب ایران ص ۰۱۳۵ 
سرامط. اش م)(ع ص) شتر درازهیکل. 
(منتهی الارب), 


سران. [س ] ( اخ) دصی امست از دهمستان. ۲ 


میان ولایت بخش حومة شهرستان مشهد. 
دارای ۱۸۰ تن سکته است. آب آن از قنات 
تأْمین ميشود. محصول آن غلات. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران چ ٩‏ 
سران. اس ] ((خ) دصی است از دهستان 
ززوس‌اهرو بسخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. دارای ۱۴۰ تن سکنه است. اپ آن 
از چشمه و قات تأمن ميشود. محصول آن 
غلات و لبنیات. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۶ 
سرانسو. (س س] (اخ) دی است از 
دهستان هریس بخش مرکزی شهرستان 
سراپ. دارای ۳۳۳ تن سکنه است. آب آنجا 
از چاه تأمین میشود و محصول آن غلات؛ 
بزرک. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
سرانه. [س ن /نِ] (ص نسبی, [مرکب) 


نوعی از باج که از رعایا سر هر فرد گیرند.-. 


آنچه علاوء از پاج و خراج از رعیت گيرند. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). جبایتی که از هر تن 
مردم شهری و غیر آن سلطان ستاند: 

گرفه ز آب و رنگی عاشقانه 

ز گل گوشی و از پلپل سرانه. 

محسن تأثیر (از آنندراج). 

||نوعی از باج است که سر هر حیوان بگیرند 
و هنگام حساپ سرائه چون مردم شمار کتند 
آن را سرشماری گویند. (آندراج). اافاخل 
که‌در تاخت زدن دو چیز با یکدیگر پیدا آید. 
(یادداشت مولف). 
سرانی. آش ] (اخ) دهی است از دستان 
قوشخانة بخش باجگیران شهرستان قوچان. 
دارای ۱۷۱ سن سکنه است. اب انجا از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شفل اهالی زراعت و مالداری و قالیچه و گلیم 
بافی و جوراب‌بافی است, (از فرهنگ 
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سرانیدن. اس د] (مسص) لفزانیدن. 
غلطانیدن. بسوی شیب راندن چیزی را با یک 
بار سر دادن. 

سرانیون. [ ] (یونانی ا) اسم سونانی 
پرسیاوشان است. (فهرست مخزن الادویه). 
سراو. [س] (اخ) ستراب. رجسوع به 
نزهةالقلوب شود. 

سراوان. (ش] ((ج) دمی است جزء 
دهستان سنگر کهدمات بخش مرکزی 
شهرستان رشت. دارای ۱۴۱ تن سکنه است. 
آب آن از نهر گلی‌رود که از سفیدرود منشعب 
مشود تأمین میشود. محصول آن برنج» باقلا 
و شغل اهالی زراعت و زشال‌فروشی است. 
(از فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۲), نام ناحیتی 
است از آنسوی رودیان به گیلان. (حدود 


لالم 


سراوان. [س ] ((خ) شهرستان سراوان یکی 
از شهرستانهای استان هشتم و محدود است از 

شمال و خاور و جنوب خاوری به مرز 
پساکستان, از طرف جنوب و باختر به 
شهرستان ایرانشهر از شمال باختری به 
شهرستان زاهدان. اين شهرستان چهار بخش 
بشرح زیر دارد: ۱ -بخش حومه: شال ۴ 
دهستان و ۸۸ آبادی و جمعیت آن ۳۲ 
: شامل ۵ دهستان 
۰ تن است. 


- ۲ -بخش سوران: 
و ۴۸ ابادی و جمعیت آن 
۳ -بخش جالق: شامل یک دهمستان و ۲۰ 
۰ تن است, ۴ - 
بخش زابلی: شامل یک دهستان و ۲۸ آبادی 


تن است. ۲ 


آیادی و جمعیت آن 


و جمعیت آن ۰ تن است. بنابر آمار فوق 
شهرستان سراوان از ۴ بخش و بازده دهستان 


و ۱۸۴ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
تن است. یکی از 
بخشهای چهارگانة شهرستان سراوان که 


" قسمت مرکزی آن بشرح زیر است: از شمال 


به بخش جالق و از خاور و جنوب خاوری به 
مرز پا کستان و از طرف جنوب و جنوب 
خاوری به ببخش سیب‌سوران و از طرف 
باختر به بخش خاش از شهرستان زاهدان 
محدود است. منط این بخش از دو قسمت 
تشکیل میشود: قسمت اول کوهستانی که 
همان دهستان بم‌پشت است که تمام ابادیهای 
آن در دره‌های کوهستانی واقع شده است. 
قمت دوم دهستانهای اسفندک و حومه 
است که در جلگه واقع شسده است. 
رودخانه‌های این ببخش آب دائم ندارد و 
بزرگترین رود آن رود ساشکید است که از 
بخش سیب‌سوران سرچشمه گرفته پس از 
عبور از شمال دهتان بم‌پشت وارد خاک 
با کستان ميشود. بخش مسرکزی شهرستان 
سراوان از چهار دهستان بشرح زير تشکیل 


سراویل. 
میشود: دهستان حومه دارای ۱۰۰۰۰ تن 
جمعیت و ۲۸ آبادی است. دهستان کوهک 
دارای 
دهستان اسفندک دارای 
آبادی است. دهستان بم‌پشت دارای ۵۰۰ 


۰ تن جمعیت و ۳ آبادی است. 


۰ تن جمعیت و ۴ 


تن جمعیت و ۵۲ آبادی است. صرکز ببخش 
دارای 
بنابر آمار فوق این بخش از چهار دهستان و 
۸ آبادی کوچک و بزرگ تشکیل شد. و 
۰ تن است. (از فرهنگ 
جغفرافیالی مرن ج ۸ 
سراورود. [س ] (اخ) نام رودی است که از 
کوه‌سبلان برميخيزد و بر سر او میگذرد و در 
حدود دیه کولوانه چون شورستان است شور 
میشود و با آب اوجان جمع شده بداتبرین 
میرسد و به دریای شور طروج می‌ریزد .و 
طولش چهل فرسنگ باشد. (نزهتلقلوب چ 
لیدن ص 0۲۲۳ 
سراوزر. [س و] (اخ) دهی است از دهتان 
نیک‌شهر شهرستان چاه‌بهار. دارای ۰ 
سکه است. 2 
محصول آنجا غلات و خرما. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷۸. 
سرا و ضرا. [شز را و ضْژ را] (ترکیب 
عطفی, [مرکپ) شدت و رخاء راحتی و 
ناراحتی. خوشی و ناخوشی: ا گر تو از 
صحبت ما ماول گشته‌ای من بهیچ حال 
مفارقت تو نخواهم کرد در حال به سرا و ضرا 
و شدت و رضا طریق موافقت و مرافقت 
خواهم سپرد. (ترجمه تاریخ یمینی). 
سراوفد. زس وَ) (اخ) قصبه‌ای از خواف به 
نیشابور. (مفاتیح العلوم). 
سواو۵. اس و] (ع مص) جوانمرد گردیدن و 
سخی شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب السوارد), ||مهتر گردیدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). ۳ 
سراویل. [س] (ع () مژلف غسیأت اللفا 
آرد: شلوار و پاجامه. در این لفظ اختلافة 
است. نزد بعضی عربی است و پیش جسمعی 
عجمی و گروهی واحد گویند و طایف‌ای جمع 
دانند. فقیر موّلف گوید که سراویل جمع و 
معرپ است که بمعتی واسد مستعمل گردیده 
ظاهراً در اصل شلوار بوده که مرکب است از 
مل بمعنی ران و وار که کلمة بمعنی لایق 
باشد. پس لام را به رای مهمله و رای مهمله را 
به لام بدل کردند شروال حاصل شد., بعد 
معرب کردند بقاعده تعریب به سین مهمله بدل 
نمودند و اول را کره دادند چراکه وزن فعلال 
بفتح در کلام عرب نیأمده. سروال شد, چسون 


۰ تن جمعیت و یک آبادی است. 


جمیت آن 


۱ -در دیوان ناصرخرو چ نهران در هر دو 
بیت. سرا کونی ضبط شده است. 


سراویلالطلول. 
جمع کلم خماسی که رابع آن مد باشد پزوزن-- 
فعالیل می‌آید از اینجهت جمع سروال را 
سراویل آورند, مگر این لفظ جمم در 
محاورات پمعنی واحد مستعمل شده است. 
چنانکه لفط حور که جمع حوراء است و 
بمعی واد مستعمل شده از اینجهت 
فارسیان به الف و نون جمع کرده حوران 
گویند. (غیات) (آنندراج). ازار, فارسی است 
معرب شده. (منتهی الارب). و در لسان العرب 
از لیت آرد که سراویل کلمة عجمی است که 
معرب و موّنث شده و جمم آن سراویلات 
است... (از حائية الصعرب جوالیقی ص 


۹۶ 
چادر به سر آورد و فروبست سراویل 
بیرون شد و این قصه بنظم سمر آمد. 
سوزنی, 
اگرزن ندارد سوی مرد گوش 
سراویل کحلیش در مرد پوش. . . سعدی. 
چشمم آن دم که سراویل به پایم نبود 
به ره پاچ تنبان نگران خواهد بود. 
نظام قاری. 
سراویللطلول. (ی سط ط] (ع! 


مرکب) نوعی از لبلاب. (منتهی الارب). اسم 
اخیر لبلاب کبیر است. (تحفد حکیم مومن). 
لبلاب احرش. سحيمة لاطینی. (یبادداشت 
مولف). 
سراوین. [ش] (ع ل لفتی است در سراویل. 
(منتهی الارب). رجوع به سراویل شود. 
سراق. [س ] (ع !) (از «س‌رو») پشت. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). ظهر. (بحر الجواهر) (نشوء 
اللفة). پشت. جء سروات. (مهذب الاسماء). 
اب الابرامدگی روز. (ستتهی الارب) 
(آنتدراج). سراةالهار؛ بلندی روز. (مهذب 
الاسماء). ||مسیانة راه. (مسنتهی الارب) 
(آتدراج). وسط هر چیز. ج. شرّوات. (بحر 
الجواهر). ||چای بلند از راه. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
سراق. [س ] (ع !) (از «س‌ری») اعلای هر 
چیزی. (منتهی الارب). 
سواق. [س ] ((خ) کسوهی است مشرف بر 
عرفه کشیده شده تا صتعاء و بسبب بلندی کوه 
آن را سراة گوین.... اصمعی گوید سراة کوهی 
است که کرانةٌ طایف تا بلاد ارمیه در آن بود. 
و در کتاب حازمی آمده است که سراة 
کوههانی است و زمين حاجز بین تهامه و یمن 
و آن را فراخی است... در کوههای سراة 
انگورها و نیشکر و فرظ و درخت مسوا ک 
یافت ميشود. رجوع به معجم البلدان شود. 
کوهی است که از یمن تا اطراف شام رسیده. 
(متهی الارب). 
سرای. [س ] () سرا. خانه که به عربی بیت 
خوانند. (برهان). خانه. (آنندراج) (رشیدی). 


دار. (منتهی الارب) (دهار) (السنجد). منزل, 
(متهی الارب)؛ 

دور ماند از سرای خویش و تبار 

نه سری ساخت بر سر کهار. رودکی. 
سرائی است بر کنار مسجد مکه که آن را دار 
ابویوسف خوانند آن سرای پیغبر (ص) بود و 
در آن سرای از مادر بزاد. اترجمة تاریخ 
طبری بلعمی). و اندر وی سرائی است که 
زییده کرده است. (حدود العالم) 


می‌تند گرد سرای و در تو غنده کنون 

باز فرداش ببین بر تن تو تارتنان. کسایی, 
کنون‌این سرای تشست من است 

همه زابلستان بدست من است. فردوسی. 
برفت یار بیوفا و شد چنین 

سرای او خراب چون وفای او. منوچهری. 


میدانست که چون وی از این سرای فریبده 
برود. (تاریخ یهقی). چون آنجا رسد یکره 
تا سرای پسرم مسعود شود. (تاریخ بیهقی). و 
سرای بوسهل را فروگرفتند. (تاریخ بیهقی). 
که‌ماند نکوکاری ایدر یجای 


ودباتوتیکیبهدیگرسرای. ۰ اسدی. 

بقا بعلم خدا و رسول و قرآن است 

سرای علم و کلید و درست قرآن را 
ناصرخسرو. 


گیتی سرای رهگذران است ای پسر 

زین بهتر است نیز یکی مستقر مراء 
ناصرخسرو. 

سرایت آباد و زندگانی بسیار. (نوروزنامه) 

دایر؛ تتوره بین ریخته نقطه‌های زر 

کرده چو سطح آسمان خط سرای زندگی. 

خاقانی. 

امیر ابوالحارث جواب سخت بازداد و فائق به 

کراهیت از سرای امارت بیرون آمد. (ترجمة 

تاریخ یمینی). عتبی گوید: از سید ابوجعفر 

شنیدم که بر در سزای او نوشته است. (ترجمة 

تاریخ یمیثی)" 

سر و تاج آن پیکر دلربای 

برآورده تا طاق گنبد سرای.: نظامی. 

تقل است که سرابی عظیم داشت و در آنجا 

خانه بمیار بوده و تا ان ساعت در آن خائه 

مقیم بود. (تذکرة الاولیاء عطار). 

چند گردی گرد عالم بی‌خبر 

دل سرای خلوت دلدار کن. 

بستانسرای: 

نگه داشت بر طاق بستانسرای 

یکی نامور بلبل خوش‌سرای. 

دولت‌سرای؛ 

بیا ساقی آن آب حیوان‌گوار 

به دولت‌سرای سکندر سپار. 

- مهمان‌سرای؛ 

ز قدر و شوکت سلطان نگشت چیزی کم 

ز الفات به مهمانرای دهقانی. 


عطار, 


نظامی. 


سعدی, 


۱۳۵۵۵  .یارس‎ 


ترکیب‌های دیگر: 

باغچه‌سرای. حرم‌سرای. خلوت‌سرای. 
خسواجسهسرای. سرسرای. کاروانسرای, 
ماتم‌سرای, مسصیت‌سرای. وکیل‌سرای: 
(ربنجنی). 
سوای. [س ] (نف مرخم) س#راء سخن‌گوی و 
حرف‌زن که شاعر و قصه‌خوان باشد لیکن در 
این دو جا بدون ترکیب گفته نیشود. همچو 
مدحت‌سرای و سخن‌سرای. (برهان)- 
هزاردستان بر گل سخن‌سرای چو سعدی 
دعای صاحب عادل علاء دولت و دین را. 

سعدی. 

بربط‌سرای: 

چون در آواز آمد آن بربط‌سرای 
کدخداراگفتم از بهر خدای. 
چابک‌سرای؛ 

بیار ای سختگوی چابک‌سرای 
بساط سخن را یکایک بجای. 
دستانسرای: 


سعدی. 


نظامی: 


شد از پاسخ مرد دستانسرای 
فرومانده سرگشته لختی بجای. 
ترکیب‌های دیگر: : 

س آفرین‌سرای. اف‌انه‌سرای. ترانه‌سرای. 
چامه‌سرای. چک امه‌سرای. داستانسرای. 
س‌خ‌سرای. سرودسرای. شل‌سرای. 
قصیده‌سرای. مدحت‌سرای. صدیحه‌سرای. 


تطامی. 


نغمه‌سرای. یاوسرای. 
|| (امص) خوانندگی و سرایسیدن. (یرهان) 
(اوبهی). 

سرای. [س ] (زخ) نام شهری است بزرگ و 
حسن خیز در جانب شمال دارالملک تاتار. 
(برهان). نام شهری است از ترکستان و آن را 
سرای پاتوخان گفتندی زیرا که باتوخان‌ین 
جوجی‌خان بانی آن بوده و از آن جا تا دربند. 
سه چهار مرحله است. (آنندراج). شهر سرای 
در کنار شط ولگا و شمال بحر خزر. (تاریخ 
مقول ص 0۶۰): از خوارزم بیرون آمد و تا " 
فلان موضع از راه سرای رفت. (تاریخ یخارا), 
باتو در مخیم خویش که در حدود ایتیل 
داشت مقام فرمود و شهری با نهاد که آن را 
سرای میخوانند. (جهانگشای جوینی ج۱ 
ص 0۲۲۲ 
غرقه کم به تلم ایتل وجود خویشس 
گربشنوم دهند به شهر سرای قرض. 

عبید زا کانی. 

سرای. (س ] (اخ) دی است از دهستان 
شرفخانة بخش شبتر شهرستان تبریز, 
دارای ۷۳۴ تسن سکنه است. آپ انجا از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات» 
حبوب. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج 4۳. 

سرای. [س] (خ) دهی است از دهستان 
بدوستان بخش هریس شهرستان اهسر. دارای 


۶ سرای. 


۴ تن سکننه است. آب آنچلاز چشمه 
تین مشود. محصول آن غلات. حبوب. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۴). 
سوای. (س ] (اخ) دی است از دهستان 
میاناب (بلوک شعبه) بخش مرکزی 
شهرستان اهواز. دارای ۱۰۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از رودخانة دز تأمین میشود. (از 
فرهنگ جغرافبائی ایران ج ۶). 
سوایا. (ش | (ع !) ج سَریّةه بمعنی پاره‌ای از 
لشکر از پنج نفر تا سه‌صد با چهارصد. (منتهی 
الارب) (آنندراج)؛ پس از آن معاویه سرایا را 
به عراق فرستاد. (مجمل التواریخ و لققتصص 
ص ۲۹۲ 
سرایان. [س] (نسف, ق) خوانسندگی و 
گویندگی.(برهان) (آنندراج). شراینده 
چو بلبل سرایان چو گل تازه‌روی 

ز شوخی درافکنده غلفل به کوی. ‌ 
|انغمه‌سرائی‌کنان. (برهان) (انندراج). دز 
حال سراییدن؛ 

به مسجد درآمد سرایان و ست 
می اندر سر و ساتگینی بدست. 
سوایان. [س] (اخ) قصبه مرکز دهستان 
بخش حومهة شهرستان فردوس. دارای ۳۳۳۶ 
تن سکنه است. آب آن از قنات تأمین میشود. 


سعدی. 


محصول آن ن غللات, زعفران. پبه. زره و 
باغات و ابریشم است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و قالچه‌بافی است. مزارحانجیربر. 
زاهد جلال, کلاتهٌ سحمد عبدائه, کلاتً 
یوسف‌شاه ولی. کلانة موسی جزء این قصبه 
است. (از فرهنگ جفرافیانی ایران ج .)٩‏ نام 
جائی است در خراسان. (برهان) (انتدراج) 
سرایان. آس ] (ج) نام یکی از دهتانهای 
پخش حومه شهرستان فردوس که در جتوب 


خاوری فردوس واقع و محدود است از طرف ,۱ 
خاور به دهستان نیم‌بلوک, از باختر و جنوب ‏ 
از شمال به دهستان ] 


به دهتان سه‌قلعه و 
مصعبی. اين دهستان از سه آبادی تشکیل 
شده و مجموع نفوس آن ۳۳۴۸ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیاتی ايران ج ار 

سرای اوباش. [ش ي 1 / و] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) کنایه از دنیا و اهالی دنیا, 


(انجم آرا. 
سرای پرده. [ش پٍ ذ /:)(! مس رکب) 
سراپرده* 


سرای ملکت و در وی سرای‌پردة تو 

چوباغ پرسرو از لعبتان چین و ختای, 
فرخی. 

تا ما بهفت ماء دگر خیمه‌ها زنیم 

پیش سرای‌برد؛ تو گرد قیروان. فرخی. 

ملطفه‌ای بنزدیک آغاجی خادم خاصه بردم و 

بدو دادم و جسایی فرمود آمدم نزدیک 

سرای‌پرده,(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 0۱۶۵. 


سعلدیی 


چون امر مسعود از این کارها فارغ شد 
سرأی‌پرده به راه بست بزدند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص 4۵۱۳ اول کسی که سرای‌پرده 
ساخت او [سهراب] بود. (فارسنامة 
این‌البلخی ص ۴۸ 

شاه رفت از سرای‌پرده برون 
اندهش کم شد و نشاط فزون. 
رجوع به سراپرده شود. ۱ 
سرایت. [س ی ] (ع مص) تاثیر و دررفتن 
واثر کردن چیزی در چیزی. (غیات), سرایة؛ 
نیست یک تن در این همه اطراف 

کاندراو وهن راسرایت نیست. مسعودسعد. 
رجوع به سراية شود. ||درگذشتن از چیزی, 
(غیاث اللغات از صراح اللفة). رجوع به 


نظامی, 


سراية شود. 

سرایت کردن. [س یک دمص 
"مرکب) اثر کردن. راء یافتن* 

بسوزم که یار پسندیده اوست 


که‌در وی سرایت کند سوز دوست. ‏ سعدی. 

فراقنامة سعدی به هیچ گوش نیامد 

که‌دردی از سخنانش در او نکرد سرایت: 
سعدی, 

سعدی نهفته چند بماند حدیث عشق 


این ریش اندرون بکند هم سرایتی. سعدی. 
سرای جاوید. (ش ي جبا] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) کتایه از بهشت عتبرسرشت 
باشد که جنةالمأوی است. (آنندراج) (برهان). 
بهشت. (شرفنامه). | آخرت. (رشیدی). 
سرای جزاء (ش ي ج] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از عالم آخرت. (برهان) 
(آنندراج). ||بهشت. 
(رشیدی). 
سرایچه. اش ج /ج] (!مصفر) شراچه. 
خیم کلان. |اسرای کوچک. (آنندراج): 
پخط خویش سرایی بدین نیکویی و چندین 
سرایچه‌ها و میدانها... (تاریخ بسهقی چ آدیب 
ص ۱۴۴). امیر برخاست و به سرايچة خاص 


. (برهان) (آنندراج) 


رفت. (تاریخ بنهقی چ ادیب ص ۵۱۱). آنگاه 
این سرایچه را ویران کنیم و سرایچه‌ای دیگر 
با کنیم. (معارف بهاءولد), 

سرایچة اورنگي. (س ج /ج ي و ر) 
(ترکیب اضافی. ‏ مرکب) دنی.(تدراج). 
سرایچه فلکت. (س چ / ج ي ة [) 
(ترکیب اضافی. [مرکب) عرش مجید. 
(آنتدراج). 

سرایداز. [ش ] (نسف سرکب, | مرکب) 
خانه‌دار. (آتدراج). حافظ خانه. مستخدم و 
نگهیان سرا. از مشاغل دورة صفویه که در 
دربار صفوی تصدی داشته است: انچه از 
قالی و تکیه و نطد و جاچیم و طأقچه‌پوش و 
غیره است تحویل تحویلداران عمارات و 
قالی تکانیدن و جاروب کردن متعلق به 


سرای سپنج. 
سرایدار است. (تذکرةالسلوک چ ۲ ص ۳۷). 
|[نگهبان کاروانسرا. رجوع به سرادار شود. 
سرایدارباشی. [س] (ص مس رکب. | 
مرکب) رئیس سرایداران. 
سوایداری. [س ] (حامص مرکب) شغل و 
عمل سرایدار. 
سرای درم. اش ي در] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) دارااضرب. دارالسکه. ضراب‌خانه: 
شهرکی است از وی تالب رود پرک فرسنگی 
است و اندر وی سرای درم زدن است [به 
ماوراءانهر ]. (حدود العالم. 
همی کرد اندیشة بیش و کم 
بفرمود پس تا سرای درم 
بازند و ارایش نو کنند 
درم مهر بر تام خسرو کنند. فردوسی, 
سرای درنگت. [س ي در] (م رکیب 
اضافی, [ مرکب) جای باش. جنای ارامش. 
اقامتگاه. منزلگاه: 
اگرشارسان از بر کوهسار 


سرای درنگ است و جای شمار. فردوسی. 
چنین تا رسیدند نزدیک گنگ 
که آن بود خرم سرای درنگ. فردوسی. 


سرای د9دز. [س ي ذ د] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) کنایه از دنیاء 
دویست و پنجه و سه سال کرد عمر چو هود 
پدست مرگ زبون شد در این سرای دودر. 
اصرخسرو. 
سرا یر. اس ي] (ع ) شراشر. ج شریرة: در 
مکنونات و مفبات سخن گوید و از سرایر و 
ضمایر نشان دهد. (سندبادنامه ص ۲۴۲). 
غم دل به کس نگویم که بگفت رنگ رویم 
تو به صورتم نگه کن که سرایرم بدانی, 
سعدی, 
همینکه به سری از سرایر بیچون وقوف یابند, 
(سعدی). رجوع به سريرة شود. 
سرایرآباد. [س ي) (لغ) دهسی است از 
طوح ساوه طسوج چبل. (تاریخ قم من 
۸ ۲ 
سرا یراسبان. (سش ي ا] (اخا دهی است از 
دیه‌های وزواه. (تاریخ قم ص ۱۴۰ 
سرای سپنج. (س ي س پٍ | ات رکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از روزگار و دنیا, 
(برهان) (آنندراج), سرای عاریت دنیا. 
(شرفنامه). سرای ششدر. (رشیدی): 


مهر مفکن بر اين سرای سپنج 


کاین جهان پا ک‌بازی و تیرنج". ‏ رودکی. 
چو گشت آن پربچهره بیمارغنج 

ببرید دل زین سرأی سپنج. رودکی, 
اگرگنج یابی اگردرد و رنج 

تمانی همی در سرای سپنج. فردوسی. 


۱ -نل: که جهان نیست بازی و نیرنج. 


سرای سرور. 
که‌از بهر ما زین سرای سپتج . . نت" 
نیامد بجز درد و اندوه و رنج, فردوسی. 
نبندید دل در سرای سنج 
کش‌انجام مرگ است و آغاز رنج. ‏ اسدی. 
دل نهادی در این سرای سپنج 
چند بیار تاختی فرسنگ". ‏ ناصرخسرو. 


| خانة علفی باشد که کنار فالیز و کشت و 
زراعت سازند. (برهان) (آنتدراج). 
سرای سروز. اس ي سش] تسس رکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از بهشت. (برهان) 
(آنندراج) (شرفنامه). |ادنیا. (مجموعً 
محرادفات ص 4۱۶۵ || شراب خانه و 
خرابات. (برهان) (آنندراج) (رشیدی). 
میخانه. (مجموع مترادفات ص ۳۵۰): 
سپیده‌دم که شدم محرم سرای سرور 
شنیدم آیة توبو الی له" از لب حور. 
ظهیر فاریابی (از انجمن آرا), 
سرا یش. (س ي] (اسص) اسم مصدر از 
سراییدن. (حاشیة برهان قاطم چ معین). زبان 
قال که سخن گفتن و نغمه‌پردازی آدمیان و 
سرود مرغان باشد. (برهان). نفمه‌پردازی و 
گویندگی.(رشیدی) (آنندراج)؛ 
سراینده مرغی از این بوستان 
سرایش چنین کرد با دوستان. 
امیرخسرو (از جهانگیری). 
- ناسرایش؛ لال. 
||( نام آهنگی است. رجوع به آهنگ شود. 
سرای شروو. (س ي ش] تسس رکیب 
اضافی, ! مرکب) کایه از میکده و شراب‌خانه. 
||قمارخانه. ||دوزخ. ا|دنیا. (برهان) 
(آندراج) (رشیدی), 
سرای شندر. [ش ي ش 7 ش د] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) کنایه از دنیاست به 
اعبار شش جهت که بالا و پایین و پس و 
پیش و چپ و راست باشد. (برهان) 
(آتدراج). 
سرا یسگو. (س ي گَ] (ص مسسرکب) 
رامشگر. 
سرای شموده. [س ي ش اش 6 /50/ 
د] (ترکیب اضافی, | مرکب) خانه‌ای را گویند 
که رعایا مال واجبی خودرا در آنجا شمرده 
تسلیم تحویل‌داران دیوانی نمایند و اين تام را 
آنوشیروان نهاده و پیش از او نبوده. (برهان) 
(آتدراج) (جهانگیری). 
سرای فرور. (س ي غ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از دنیاء 
ای کهن گفته در سرای غرور 
خورده بسیار سالیان و شهور, 
قصر تو زین سخن همی خندد 
پر تو ای فتنه بر سرای غرور. 
مثلت همست در سرای غرور 
همچنان یخ‌فروش نیشابور. 


ناصرخرو. 
ناصرخسرو. 


ستالی. 


سرای قانی. اس ي | (تسرکیب وصفی, ! 
مرکب) کنایه از دنیا: تا باسماع کلام حکیم در 
کتاب کریم چشم اعبار بگشایند و دل در این 
سرای فانی بندند. (قصص الانبیاء ص ۲۲۹). 

سرای فریمب. [س ي ف /فَ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از دنیاء 
بدان ای پسر کین سرای فریب 
ندارد ترا شادمان بی‌نهیب. فردوسی. 
چنین است رسم سرای فریب 
فرازش بلند است و پشتش نشیب. فردوسی. 

سرای فریبنده. اس يف اتب د /د] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) کنایه از دنیا؛ که 
میدانست که وی از اين سرای فریبنده برود... 
(تاریخ بهقی). 

سرای فسوس. اس ي قْ] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از روزگار؛ 
چه‌بندی دل اندر سرای فسوس 
که‌هزمان به گوش آید آوای کوس. 

فردوسی. 
مکن آیمنی در سرای فوس 
کهگه سندروس است گه آپنوس. . فردوسی, 

سرای کهن. [س ي ک ۵ (ترکیب وصفی, 
[مرکب) جهان. (انندراج) 

سرای محمود. [ش ي ]] تسس رکیب 
رصفی, | مرکب) مقامات محمود است که 
خدای‌تعالی به حضرت رسالت‌پتاه وعده 
کرده است. ||کنایه از بهشت. (برهان) 
(آتدراج). 

سرا یندکيی. [س ی 5 /3](حامص) عمل 
سراییدن. رجوع به سرایدن شود. 

سرا ینده. [س ی د /3] (نف, ل) نغمه کننده, 
(غیات). خواننده. مفنی؛ 
سراینده باش و فزاینده باش 
شب و:روز با رامش و خنده باش. 


۳۹ فردوسی. 
یکی گنج ویژه به درویش داد 
سراینده را جامةٌ خویش داد. فردوسی. 
چو در سبز کله خوش آواز راوی 
سراینده بلبل ز شاخ صنوبر. . ناصرخرو. 
من که سرایند؛ این نوگلم 
باغ تو را نفمهسرایلیلم. نظامی. 


|اراوی. (کرفنامه). ||مسبلغ. رسول. 
پیفامگزار: 

نگه کن که در نام آفرین 

چه گوید سرایند؛ پا ک‌دین. ابوشکور پلخی,. 


کنون‌ای سراینده فرتوت مرد 


سوی راء اشکانیان بازگرد. فردوسی. 
سخن چون برابر شود با خرد 

روان سرابنده رامش برد: فردوسی. 
به گفتار دهقان کنون بازگرد 

بگو تاچه گوید سراینده مرد. . . قردوسی.. 


|| خبردهنده, سخن‌گوینده: 


سراییدن. ‏ ۱۳۵۵۷ 
چو بشنید سیندخت از او گشت باز 
پر دختر آمد سراینده راز. فردوسی, 
کنون آن سراینده خاموش گشت 
مرانیز گفتن فراموش گشت. نظامی. 
سراینده چنین آفکند بنیاد 
که‌چون در عشق شیرین مرد فرهاد. 

نظامی. 

سراینده استاد را روز درس 
ز تعلیم او در دل افتاد ترس. نظامنی. 
سراینده خود می‌نگردد خموش 
ولیکن نه هر وقت باز است گوش. ‏ سعدی. 
||مداح. سپاسگر. نا گو 
به پوزش بگفتند ما بنده‌ایم 
هم از مهریانی سراینده‌ايم. فردوشی. 
همی گفت هر کس که ما بنده‌ايم 
سخن بشنویم و سرآینده‌ايم. فرخی, 


سرای نعمان. [س ي ن) ((خ) فصر 
خورنق که نعمان‌بن منذر با کرده بود بغایت 
خوبی و نزهت. (آنتدراج) (غیات اللغات). 
سرای نهفت. (ش ي ن 7ج / ن ۸ 
(ترکیب وصفی, [مرکب) کنایه از عالم آخرت 
که‌عالم جاوید باشد. (برهان)(آتتدراج): 
واعظی بر فراز منبر گفت 
که چو پیدا شود سرای نهفت. 
ظهیرالدین فاریایی. 
سوایة. (س ی ] (ع مسص) به شب رفتن. 
(منتهی الارب) (دهار)(اقرب الموارد) (تاچ 
المصادر بهقی). ||تأثیر و اثر کردن چسیزی. 
(آنندراج). |[درگ‌ذشتن چیزی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). 
سرای هفت رخشان. اش ي 2 زا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از آسمان. 
(برهان) (آنندراج). ۱ 
سوا ییی. (س] (ص نسبی) گروهی از 
پیادگان بوده‌اند که از هر ولایتی آمده بودند و 
ایشان را سپاهسالاری باشد جدا گانه که تبمار 
ایشان دارد و ايشان هر قومی به سلاح ولایت 


خویش کار کنند. (از سفرنامة ناصرخسرو چ 
۲ص .۵٩‏ 
سرا بیدن. [س د] (مص) سرودن. (حاشية 
بسرهان قاطع چ معین). نغمه‌پردازی و 
سخن‌سرایی و حرف زدن آدمیان و سرود 
مرغان باشد. (برهان). نفمه کردن و سرزد 
گفتن.(رشیدی) (انجمی آرا): 

هم آنگاه طنبور در بر گرفت , 
سراییدن از کام دل درگرفت. 

قمری همی سراید اشعار چون جریر 
صلصل همی نوازد یک جای پم و زیر. 

منوچهزی. 


فردوسی. 


۱ -ل: نگ بسیار ساختی بر سنگ, 
۲-قفرآن ۱۳۱/۲۴ ۸۸۶۶ 


۸ سراسکنهر. 


سراسکبهر. 11 ((ج) مقبره‌ای یه هیندان که 
در آنجا جمعی از علما و صلحا دفن‌اند. (از 
معجم البلدان), 
سراسکند. [س اک ] ((ع) نام یکسی از 
بخشهای شهرستان تپریز که در جنوب 
خاوری تبریز و دامن شرقی کوه سهند واأقیع 
است. آپ قراء بخش از رودخانه‌های محلی 
که تعدادش تا هشت میرسد و عمده‌ترین آنها 
از ترانتوچای مباشد تأمین میشود. محصول 
عمدهٌ بخش غلات, حبوب. سردرختی است. 
از لماظ تقیمات اداری چنین است: ۱ - 
حومة بخش که از ۵۴ آبادی تشکیل شده و 
دارای ۲۶۳۱۵ تسین جمعیت است. ۲ - 
دهستان آتش‌بیگ که از ۱۷۶ آبادی تشکیل 
شده و دارای ۱۴۹۲۲ تن جمعیت است. مرکز 
بخش قصبٌ کوچک سراسکندخان و قراء مهم 


آن ذولبین, گنجیته کتاب. بابا کندی.. 


عزیزکندی, دمناب. وظیفه‌خوران, پاشابیک» 
سلوک میباشد. حومة بخش سراسکند از ۵۴ 
آبادی تشکیل گردیده که در حومة سراسکند 
واقع شده‌اند و مهمترین آنها داش‌بلاغ, 
وظیفه‌خوران, بایا کدی, ذوالبین. دمتاب و 
علی‌آباد میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ايران 
3 و۲ 
سواسکند پائین. (س اک دا ((ج) دمی 
است از دهستان آتش‌بیگ بخش سراسکند 
شهرستان تبریز. آب آن از چشبمه و رود 
تأْمین میشود. محصول آن غلات» حبوب, 
پنبه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ 4۴ 
سراسکند حاحی نورعلی. آس اک ٍ 
ع] (خ) دهی است از دهستان آتش‌بیگ 
بخش سراسکند شهرستان تبریز. دارای ۲۱۲ 
تن سکنه است. آب آنجا از چشمه و رود 
تأمن میشود و محصول آن بغلات, حسیوپ. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
سراسکندخان. [سش اکَ] (اخ) قسصبه و 
مرکز بخش سراسکند از شهرستان تبریزء 
سکن قصبه در حدود ۲۲۶۶ تن است. هوای 
آن معتدل و سکن آن ۱۸۶۴ تن است. آب آن 
از رودخانه تأمین میشود. محصول عمده آن 
غلات. میوه, حیوب است. اين قصبه دارای 
دیستان و تقریباً ۵۰ دکان مجتلف است. 
ادارات دولتی آن ب‌خشداری, ژاندارمری. 
بهداری, آمار و دفتر پست می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ 4۴. 
سراسکند فرج نایب کوه. [س اک ف 
رز ي] ((خ) دهی است از دهستان آتش‌بیگ 
بخش سراسکند شهرستان تبریز, دارای ۲۱۲ 
تن سکنه است. آب آن از چشمه و رود تأمین 
ميشود. محصول آن غلات, حبوب. پنبه. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایرانج ۴ 
سر افتادن. (س أَد] (مص مرکب) از حد 


متجاوز بودن. (آندراج) (غیات). ااکنایه از 

غالب و اقزون آمدن. (انتدراج)؛ 

چون ترقی میکند زلف مسلسل کا کل‌است 

چین آبرو چون سر افتد چین پیشانی شود. 
محسن تایر. 

|| ملتفت شدن. متذکر شدن. تنبیه شدن. 

سراقراژ. (س آ] (نف مسرکب) سربلند و 

متکیر و گردنکش. (آنندراج). فخرکننده. 

نازنده. سربلند؛ 

سرافراز پور یل اسفندیار 


ز گشتاسب اندر جهان یادگار. فردو 
یکی پهلوان بود شیروی نام 
دلیر و سرافراز و جوینده نام. فردوسی. 
بدانگه که گردد سرافراز نیو 
از ايران بياید هنرمند گیو, فردوسی. 
پدر گر پداند که تو زین نشان 

:.شدستی سرافراز گردنکشان. . . فردوسی 
کجاان خردمند کنداوران 
کجا آن سرافراز جنگی‌سران. فردو 
سرافراز داماد رستم بود 
به ایران‌زمین همچو او کم بود.. فردوسی. 
ملک عالم و عادل پسر شاه جهان 
میر ابواحمد محمود سراقرازگهم. .. فرخی. 


میر یوسف عضدالدوله سالار پسر 
روی شاهان و سرافراز بزرگان ز گهر. 


فرخی. 
سمند سرافراز را کرد زين 
برون رفت تنها بروز گزین. اسدی. 
دامن همت سرافرازش 
گردن چرخ را گریبان باد. معودسعد. 
چو تو نگار دل‌افروز نیست در خلخ 
چو توسوار سرافراز نیست در یفما. معزی, 
آنکه نگونار شد مباد سرافراز 
وآنکه سرافراز شد مباد نگون‌ار. ‏ سوزنی. 
ز گوران ننرافراز گوری بود 

که‌یا قحلیش دست زوری بود. نظلامی. 


سرم تاج از سرافرازان ربوده‌ست 
خلف پس ناخلف دارم چه سود است. 


نظامی, 
شتابنده‌تر شد در آن بندگی 

سرافراز گشت از سرافکندگی. نظامی. 
سرافراز این خا ک فرخندهبرم 

ز عدلت بر اقليم یونان و روم. سعدی, 


گرم زمانه سرافراز داشتی و عزیز 

سریر عزتم ان خاک استان بودی. حافظ. 
سرافرازییکت. (س آب ] ((خ) خدابندلو, 
از ایسلات هسمدان بود و در عهد نادری 
مین‌باشی و هزار سوار در تحت اختیار و در 
آن وقت در همدان به امر ملازم‌باشیگری 
اشتفال داشت. خیال حکمرانی به سر او راه 
یافت. با خوانین و سرکردگان ایلات قرا گوزلو 
باب وفاق را بست و به تحکم و خودسری 


سرافشان. 


تفای گشاد. آخرالامر کاری از پیش برد و 
سلک جمعیت او از همم پاشید و محبوس 
گردیدهو بقل رسید. (از مجمل التسوارییخ 
گلستانه ص ۱۲۳]. 

سرافراز شدان. [س آش د] (مص مرکب) 
سربلند شدن. مفتخر گشتن* 
گرفت آنگهی پادشاهی طورگ 
سرافراز شد بر شهان سترگ. 

آنکه نگونسار شد مباد سرافراز 
وآنکه سرافراز شد مباد نگونسار. 
هم در کنار عرش سرافراز میشوند 
هم در میان بحر نگونسار میروند. ‏ عطار. 
سرافرا زکردن. [ن آک :] (مسص 
مرکب) مفتخر کردن. به مباهات رساندن؛ 
همه ذرات جهان رارخ تو 


فردوسی. 


سوزنی: 


همچو خورشید سرافراز کند. عطار. 
سرافرازی. [س آ] (حامص مرکب) فخر. 
بزرگی. شرف 

که‌چندان سرافرازی و دستگاه 

بزرگی و اورند و فر و کلاه, فردوسی. 
نبشتن بیاموختش پهلوی 

نشست و سرافرازی خسروی. فردوسی. 
ایا بزرگ و سرافراز مهتری کت هست 

نه در بزرگی یار و نه در سرافرازی. ‏ سوزنی. 
ره و رسمی چنین بازی نباشد 

برو جای سرافرازی نباشد. نظامی. 
بنده را بر خط فرمان خداوند امور 

سر تسلیم نهادن ز سرافرازی به. .. سعدی, 
سرافرازی مرد چندان بود 

که گلدسته عمر خندان بود. 

امیرخرو دهلوی. 

ای ز قدت جمله سرافرازیم 

وقت بشد باز که بنوزيم. ‏ حافظ حلوایی. 


سر افراشتن. [س أتَ ] (مص مرکب) پرتر 
شدن, بالاتر شدن؛ 

چو بگذشت از جهان ده چیز یگذاشت 

کز آن ده بر همه شاهان سر اقراشت 


نطامی: 
||سربلند بودن. نیک‌نام بودن: 
بود نام زک و سر افراشتن 
ز ناخوانده مهمان نکو داشتن. اسدی. 


سراقساز. [ش آ] (!مرکب) افسار. افسار که 
به سر اسب و ستور کنند؛ و سرافار مرصع و 
کسوتهای گرانمایه. (راحةالصدور راوندی). و 
اسب خاصی با سرافسار مرصم بستد و 
برنشست. (راحهة‌الصدور راوندی). در جمله 
تحف و مبارکه بدو فرستاد ده سر اسب تازی 
بود با زین سرافسار زر. (ترجمه تاریخ یمینی 
چ۱تهران ص ۲۲۱), و اعطاء بغلة یسرج و 
سرافسار ذهپ و الف دینار. (عیون الاناء ج ۲ 
ص۱۷۸). رجوع به افار شود. 
سرافسان. (س ] ((مرکب) تیغ و سانند آن 


سر افشاندن. 


که چیزی را پبرد. (آتدراج): 9 
که‌ه رکه ز رای و ز فرمان من 


بپیچد بیند سرافشان من. فردوسی. 
سپیده‌دسان هت مهمان من 
به نخجیر بیند سرافشان من. فردوسی, 


||(نف مرکب) جنبانند: سر از ناز و کرشمه و 
یا از کبر و غرور. (ناظم الاطباء). |[ست. 
(آنندراج). ۱ 
سر افشاندن. [س أد] (مص مرکب) سر 
انداختن. جدا کردن و بریدن و قطع کردن سر. 
سرافشان کردن. اس أک :] اسص 
مرکب) سر انداختن, قطع کردن و جدا کردن 


تس 
برآریم گرد از کمینگاهشان 


سرافشان کنیم از بر ماهشان. فردوسی, 
سپه را همه دل خروشان کنیم 
به آوردگه بر سرافشان کنیم. فردوسی 


سراقشانی. (س آ] (حامص مرکب) عمل 
سر افشاندن. سری رابا تیغ زدن؛ 
سرافشانی تیغ گردن‌گزار 
برآورده از جوی خون لالدزار. نظامی, 
سرافکن. [س أکَ] انف مرکب) مرادف 
سرافشان. (آنندراج) سرانداز, سرافشان؛ 
از این شوخ سرافکن سر بتابید 
که چون سر شد سر دیگر نیابید. 
رجوع به سراقشان شود. 
سرافکندگيي. [س اک د/د] (حامص 
مرکب) حالت به زیر افکندن سر بخاطر 
تواضع یا شرم. شرمندگی. شرمساری: 
مه نو ز راء سرافکندگی 
به گوش اندرون حلقهٌ بندگی. 
دلیری است هنجار لشکرکشی 
سرافکندگی نیست در سرکشی. 
مبین سرو را در سرافکندگی 
چنان شاه را در چنین بندگی. 
سرافکندگی کن که زلف نگار 
سرافرازیش در سرافکندگی است. 
خواجوی کرماتی. 
سرا فکنده. آس اک د /د] (نمف مرکب) 
عاجز. خجل. شرمنده. سربزیر: 
فرزند من ینیم و سرافکنده گرد کوی 
جامه وسخ‌گرفته و در خاک خاکار. 
کایی. 


نظامی. 


فردوسی, 
نظامی. 


نظامی. 


نشسته سرافکنده بی گفت‌وگوی 
ز شرم آستین راگرفته بروی. 
باستاد در پیش او بنده‌فش 
سرافکنده و دستها زیر کش. 
همواره شاه باد خداوند و شاد باد 


فردوسی. 
فردوسی. 


بدخواه او نژند و سرافکنده و حزین. ‏ فرخی. 

بدخواه او نژند و سرافکنده و خجل 

چون گل که از سرش برباید عمامه باد. 
فرخی. 


تادگر فسادی در دل دارند سرافکنده و 
خاموش ایستند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۰ دملنه چون سرافکنده» آندوهگین نزد 
شتربه رفت. ( کلیله و دسنه). |اسرنهاده. 
به‌خا ک‌افتاده 

منم بنده اهل بیت نبی 

سرافکنده بر خا ک‌پای وصی, 
سرافکنده چون آب دریای خویش 
زسردی فردند بر جای خویش. ‏ نظامی, 
||سرنهاده. تلیم؛ 

کشیدندسرها که تا زنده‌ایم 

بدین عهد و پیمان سرافکنده‌ايم. 
اگربنده گیرد سرافکنده‌ايم 

وگر جفت سازد همان ببنده‌ایم. 
|اسرازیر افتاده. سرنگون: 

آن زلف سرافکنده بدان عارض خرم 


فردوسی. 


نظامی. 


تظامی. 


از بهنچنه آراست بدان توی و یدان خم. 
عنصری. 
پس چونکه سرافکنده و رنجور بمائده‌ست 
هر شاخ که از میوه و گل گشت گرانبار, 
مسعودستد. 
چون بنفشه شدم سرافکنده. سوزنی. 
تامن پی آن زلف سرافکده همی دارم 
چون شمع گهی گریه و گه خنده همی دارم. 
خاتانی. 
رخسار ترا که ماه وگل بندة اوست 
لشکرگه آن زلف سرافکندة اوست. خاقانی. 
سرانجام. (س آ]( مس رکب. ق سرکبا 
عاقبت و آخر کار و سامان کار. (برهان). 
عاقبت و پایان کار و اینکه گویند کار سرانجام 
نمودند یعتی به اضر رسانیدند. (غیاث). 
خاتمه. (مهذب الاسماء). عاقبت کار. چون 
سامان:و سیب هر چیز موجب آخر رسیدن و 
تمامشدن آن چیز است لهذا سجازاً بمعنی 
سامان هم آمده. (غیات) (آندراج) (گرفنامة 
ملیری) (جهانگیری). آخرالامر: 
گواژه که همتش سرانجام جنگ 
یکی خوی زشت است از او دار ننگ, 
۱ اپوشکور. 
سرانجام آغاز این نامه کرد 


جوان بود چون سی‌وسه‌ساله مرد. ابوشکور. 


سرانجام بختش کند خا کار 

برهنه شود آن سر تاجدار. دقیقی. 
زمین گر گشاده کند راز خویش 

نماید سرانجام و آغاز خویش. . فردوسی, 
ندانم سرانجام و فرجام چیست 

بدین رفن | کنون بباید گریست. . فردوسی, 
نخواهد شهنشاء جز نام نیک 

بهررکارها در سرائجام نیک. فردوسی. 
مکش مر مراکت سرانجام کار 

بپیچاند از خون من کردگار. فردوسی, 


سرانجام. ۱۳۵۵۹ 


سرانجام در بند زندان پمرد 


کلاء‌مهی قیصری راسپرد. فردوسی, 
سرانجام کیخسرو آید پدید 
پدید آورد بندها را کلید. فردوسی. 
چو برگیری از کوه و نثهی بجای 
سرانجام کوه اندرآید ز پای. عنصری, 
بسا کاراکز آغازش بود خوش 
سرانجامش بود سوزنده آتش. 

(ویس و رأمین). 


... بتواند دانست که نیکوکاری چیت و 
سرانجام هر دو چون است. (تاریخ بهقی).: 
سرانجام هم بخت شه بود چیر 


درآمد سر سخت بدخواه زیر. اسدی. 
سرانجام سنگی گران از برض 
فروهشت کافشاند خون از سرش. اسدی.." 


از طاعت تمام شود ای پسر ترا 
این جان ناتمام سرانجام کار تام. 

ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۲۶۱), 
به خواب اندرون است میخواره لیکن 


سرانجام آ گه‌کند روزگارش. ‏ ناصرخسرو. 

ز نوکیسه مکن هرگز درم وام 

که‌رسوایی و جنگ آرد سرانجام. 
ناصرخرو. 


خداوندا مرا معزول کردی 
سرانجام همه تال عزل است 
به توقیم تو ایمن بودم از عزل 
ندانستم که توقیع تو هزل است. 

؟ (از ترجمان‌اللاغة رادویاتی). 
که‌بود آنکس که پیل آورد وقتی بر در کعبه 
که مرغش سنگ‌باران کرد و دوزخ شد سرانجامش. 


خاقانی. 
یه نادانی خری بردم بر آين بام 

به دانایی فرودارم سرانجام. نظامی. 
عاقبتی نیک سرانجام یافت 

هرکه در عدل زد اين نام یافت. نظامی. 
درمان اسیر عشق صبر است 

تخود بهکجا رسد سرانجام. سعدی. 
گدای تیک‌سرانجام به از پادشاه بدفرجام. 
(سعدی). 

خوشتر از فکر مي و جام چه خواهد بودن 

تا پینيم سرانجام چه خواهد بودن. حافظ. 


روز اول رفت دینم در سر زلفین تو 
تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز, 
حافظ. 
||([ مرکب) اسب و سامان. (غیاث): و لشکر 
خصم از چهل هزار متجاوز است که همه با 
سرانجام میباشند. اتاریخ گلتانها, و در 
ورود به انجا سرانجام احمدشاهی بود به 
حیطةٌ ضبط درآورد. (تاریخ گلستانه). 
- سرانجام دادن کاری؛ از عهده برآمدن و 
درآمدن و پیش رقتن کار. پیش بردن کار. (از 
مجموعة مترادفات چ هند ص ۲۱۳). 


۱۳۵۶۰ 


سرانداز. [س آ] ((مرکب):یتنیه وزوپا کی 
باشد که زنان بر سر اندازند. (برهان) 
(جهانگیری). مندیلی که بر بالای سر 
(رصیدی) (انسجمن آرا)؛ مسعجر و مقنعد. 
(غیاث). تصیف, خمار. (ملخص اللغات): 
وز تعمش بر سر گردون نگر 
مقعة سیم و سرانداز زر. 

خواجوی کرمانی (از رشیدی). 
و سماعخانهة دستار چنان گرم شد که م قنعه 
سرانداز و پیچیک رقاص گشته. (دیوان نظام 


قاری ص ۱۵۵). 
ای مقنعه و شذه مرا صبحی و شامی 


سرانداز. 


اندازند. 


موبند و سرانداز چو نوری و ظلامی. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۱۲). 
|استونی را گفته‌اند که پیش ایوان عمارت 
اندازند که سر چسوبهای دیگر بر بالای آن 


باشد. |قالی و پلاس کوچکی که بر سر جفت... 


قالی و پلاس بزرگ بر عرض خانه اندازند. 
|انام اصولی از جملة هفده بحر اصول 
موسیقی و آن را صوفیانه خوانند. (برهان). نام 
یکی از اصول مقامات موسیقی است. 
(رشیدی) (انجمن آرای ناصری). 
سوافداز. [س [] (لف مرکب) قطع‌کنندة سر. 
جدا کننده‌سر؛ 

تیغ نظامی که سرانداز شد 

کندنشد گرچه کهن‌ساز شد. نظامی. 
||دزد و خسونی مردمکش. (برهان) 
(جهانگیری). |شخص چست و چالا ک و 
سی‌پروا و بسی‌با ک. (سرهان). بي‌با ک. 
(جهانگیری). چالا ک و بی‌با ک. (رشیدی). 
چالاک و بی‌با ک و سرمست. (انجمن آرا) 
سرکش. ||سرباز. جان‌باز؛ 

سرهای سراندازان در پای تو اولی‌تر 

در سینة جان‌پازان سودای تو اولی‌تر. 


دل مرغ سرانداز است از دام نپرهیزد 
آری دل گنج‌اندیش از مار یتدیشد. 

خاقانی, 
سرانداز در عاشقی صادق است 
که‌بدزهره بر خویشتن عاشق است. سعدی. 
فارغ دل آنکسی که مانند حباب 


هم در سر میخائه سرانداز شود. حافظ. 
|اسر به خا ک‌ساینده. مطیع. فرمایردار: 
خسروان در رهش کله‌پازان 

گردنان‌بر درش سراندازان. سنایی. 


|اکسی که از روی ناز و نخوت و مستی سبر 
خود رابه هر جانب حرکت دهد و 
خرس ان‌خرامان ببه راه رود. (برهان) 
(جهانگیری): 
زباد و بوی تست امروز در باغ 
درختان جمله رقاص و سرانداز. 

خسرو (از آنتدراج). 


||ناپا ک. ||جلد و چابک. ||سرافک‌ندگی. 
(برهان). سراقکنده. سر بزیر افکنده. 
سرانازی. اس 1] (حامص مرکب) مستی 
به خرام و تبختر کردن. (انتدراج)؛ 

قلم صنع کند رقص سراندازیها 

دست قدرت | گراین صورت زییا بکشد. 

کمال خجندی (از آندراج). 

اسر نهادن. سر بزمین نهادن بریدن را 
من کمر بسته‌ام به دمسازی 

از تو تیغ و ز من سراندازی, 
||(!مرکب) پرده و نقاب. (آنندراج). 
سر اندرزدن. (س أَدرَد] (مص مرکب) 
کنایه از پنهان شدن باشد از ترس و بیم. 
(برهان) (آتدراج). ||کنایه از سر در گریبان 
فرویردن. متفکر و متحیر بودن. (برهان). سر 
در گریبان بردن از حیرت و فکرت. (رشیدی). 


نظامی. 


«سواندرژن. اس آد ر] تسف مسرکب) 


پنهان‌شونده از بیم* 

او چو شیری به یکی گوشة کشتی بنشست 

من سرآندرژن و بیرون‌زن همچون روباه. 
انوری. 

سراتد رسر. [س آدس ] (ص مس رکب) 

پیوسته. درهم. انبوه. تودرتو؛ٌ 


چو توبت سرسال عجم رسد پرسد 

ز شاخار سراندرسر و هم اندر هم 

سیاء برگ و گل و رنگ‌رنگ گونا گون 

زباد مشکین بر هم زنان علم بعلم. سوزنی. 
سر اند رکشیدن. (س اد کت کي د] 
(مص مرکب) مشهور شدن. پیش افتادن. برتر 
رفتن* 

پزودی به فرهنگ جایی رسید 

کز آموزگاران سر اندرکشید. فردوسی, 


]اسر فروبردن. مقابل سر برآوردن: 


۲۱ بدین همت که اندر سر همی داری سر اندرکش 
خافانی. | 


سزای پینه و دوکی نه مرد رزم و میدانی. 
۰ ستایی. 
سرافد پمي. [س 1| (اخ) س‌انسکریت 
«سیمهلدیپ» ۱ (ماللهند ص ۳۴۸): «آن دیپ 
بلفتهم اسم الجزيرة و سنگلدیپ هو الّّی 
نسمیه سرندیب لآنه جزیرة». (ماللهند ص 
۶ سیلانآ. (نخبالدهر). (حاشیة برهان 
قاطع چ معین). تام کوهی است مشهور که آدم 
صفی عله‌السلام از بهشت بدانجا فرودامد و 
مقام کرد و نقش قدم او در انجا هت و 
بعضی گویند نام شهری است بزرگ بر لب دریا 
و آن کوه منسوب به آن شهر است. و گویند 
قبر ابوالبشر در آنجا است. (برهان). بطرف 
جتوپ هندوستان جزیره‌ای است که آن را 
سیلان نیز گویند و آن قریب خط استواست و 
شهری در آن جزیر» واقع است و آن را نیز 
سرآندیپ نامند و به هندی سراندیپ را 


سنگلدیپ نیز گویند. (غیاث اللغات): و 


سرانگشت. 
جزیره‌های بزرگ و نامدار که اندر اوست 
[سراندیب] و بهندی ستگلدیب. وزوی 
یاقوت گونا گون خیزد و الساس. (لسفهیم 
ابوریحان ص ۱۶۸). و آدم به کوه سراندیب 
افتاد و آن را یود خوانند. (مجمل ثواریخ و 
القصص ص ۱۸۱ 
آنجاکه دم گشاد سرافیل دعوتش 
جان بازیافت پیر سراندیب در زمان, 
ِ خاقانی. 
آب رساند این گل پژمرده را 
زد به سراندیب سراپرده را. 
سراندیپ را کار ر بر هم زدم 
شک آدم زدم. تقلامی. 
آن تاریخ حکیمی حاذق از سراندیب. 
برسید. اسعدی). رجسوع بسه سیلان و 
نزهةالقلوب ص ۲۳۱ شود. ۱ 
سراند یل. (س آ] (اخ) سراندیب است که 
کوهی است مشهور به قدمگاه آدم صفی. 
(پرهان). رجوع به سراندیب شود. 
سرانگشت. [س آگ] (| مرکب) معروف که 
آن را په حنا رنگین کنند. (آنندراچ). انمله. 
بتان. (ترجمان القرآن ترتیب عادل‌ین علی)؛ 
چون سرانگشت قلم‌گیر من از خط بدیع 
در خط مهر من انگشت‌نمائید همه. خاقانی. 
به خون عزیزان فروبرده چنگ 
سرانگشتها کرده عتاب‌رنگ. 
به غم خوارگی چون سرانگشت من 
نخارد کس آندر جهان پشت من. 
تا سرانگشت تعدت به سر مهر گذاری 
حالیا پرده براذکن مه انگشت‌نما راء 
||توعی از انگور. (آتدراج از بهار عجم): 
از نوع زبون آن سرانگشت 
پیشانی انگیین خورد مشت ۱ 
محسن تأثیر (از آندراج). 
از سرانگشت؛ بطور غفلت و بدون ملاحظه 
و بدون تأمل. (ناظم الاطباء), 
- سرانگفتان عسابی کردن؛ کنایه از : 
رنگییی چیزی پرداختن. (غیاث), 
سرانگشت یا سر انگشت به دندان گرفتن و" 
گزیدن‌و خائیدن؛ تعجب کردن: 
عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده 
حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. 
ناصر خسرو. 
سر انگشت تحیر بگزد عقل به دندان 
چون تأمل کند این صورت انگشت‌نما را 
سعدی. 


نظامی. 


سعدی. 
سعدی. 


دهخدا. 


5۷ ك ن 


چو برگشته‌دولت ملامت شنید 
سرانگت حسرت به دندان گزید. 
در زمان تو هر آن باز که رفت از پی کبک 


سعدی. 


1 - ۷ 
2 - ۰ 


رشته گم کرد و ز حسرت سر انگشت" 

سلمان ساوجی, 
هر کس که بجان پند عزیزان نکند گوش 
بیار بخاید سر انگشت تدامت. حافظ. 
سرانکستی. اس گَ] (ص نسبی) درخور 
برانگشت. مناسب سرانگشت. ||(| مرکب) 
نام یکی از اقسام آش آرد است. (سرهان) 
(رفیدی) (آنندراج): 
گرچه بخشید بیفزای تو سیمای سمن 


ه سرانگشتی ما شکل گل نسرین داد 


پسحاق اطعمد. 
سرانگشتی آن طفل نادیده کام 
که‌بفرا سرانگشتیش کرد نام. بسحاق اطعمه. 
|احنایی که بر سرهای انگشت دست و پا 
بندند. (برهان) (آتدراج). رنگ حناو برنگ 
سرانگشتان که پیش از اين مرسوم زنان بود. 
(از یادداشت مولف). 
- حساب سرانگشتی؛ با سرانگشت حساب 
کردن. 
سراو. (س ز نو] ((خ)" نام رودخانه‌ای است 
که‌شهر اوده در کنار آن رودخانه واقم است 
در هندوستانه (از برهان) (حاشيه برهان قاطع 
ساوشان. (سآ/او](نف مس رکب) 
سرافشان. رقصنده که حرکات سبک و ابلهانه 
کب 
ای حجت خراسان کوته کن 
دست از هر ابلهی و سراوشانی. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۴۷۸). 
سرب. اش /س ژ] (() اوستتا «سرو» ۲ 
(سرب): پهلوی «سرپین» ۲ (سربی), کردی 
«سبیریفت» ۷ بسلوچی «سوروپ», 
«سوروف» ۵ اففانی «سوروپ» ۶ گیلکی 
سورب» ۲ رجوع کنید به اسرب, معرب آن 
نیز «اسرب». (حاشیذ برهان قاطع چ معین). 
مخقف اسرب که بعربی آنک و بهندی سا 


خوانند. (برهان) (آنندرا اچ)ا. اسرب. آنک. 
(نسصاب‌الصبیان). سرب دارای خواص 
فیزیولوژیکی و عمومی و بهداشتی 
دارای مسمومیت‌های حاد و مزمن مبباشد. 
رجوع به درمان‌شناسی عطایی صص ۴۶۵ - 
۰ شود. یکی از فلزاتی است که از 
قدیم‌الایام شناخته شده و جسمی است سفید 
خا کستری‌رنگ و بسیار فرم و سنگین و وژن 
مسخصوص آن ۱۱/۲۲ و همیشه در کان 
بصورت سولفور میباشد و | کثراوقات محتوی 
مقدار زیادی سم و یکی از سموم قویّه است و 
از این جهت استعمال آن در الات و ادوات 
طباخی بسی خطرنا ک سیباشد و املاح و 
ترکیات اين فلز را خارجاً و داخلاً در طب 
استعمال میکنند و نیز در نقاشی و صنایع 
مستعمل است. (ناظم الاطباء): و از شهر 


است و 


۳ 


سامار به دیلمان آهن و سرمه و سرب بیار 
خیزد. (حدود العالم). و اندر کوههای فرغانه 
معدن زر و سیم است بسیار و معدن من و 
سرب و نوشادر. (حدود العالم. 

گرومی‌اند که ندانند باز سیم ز سرب 

همه دروغزن و خربطند و خیره‌سرند. 


قریم‌الاهر (از لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۲۹۷ 
بچشم خرد چیز ناچیز کرد 
دو صندوق پر سرب و ارزیز کرد. . فردوسی, 
جان تو بی علم چه باشد سرب 
دین کندت زر که دین کیمیاست. 

ناصرخسرو. 


نگویی سنگ مغتاطیس آهن چون کشد با خود 
سرب الماس رابرد که این حکمت زير دارد. 


ناصرخسرو. 
سیماپ:دختر است عطارد را 
کیوان چو مادر است و شرب دختر, 
تاصرخسرو. 


در آن چه عیب که از سرب بشکند الماس 
هنر در آنکه ز الماس بشکند پولاد. خاقانی. 
این هم ز عجایب خواص است 
کالماس به زخم سرب بشکست. خاقانی. 
||غار و مخاره. (تاظم الاطباء) 
سرب [سش ر] (ص) پ‌ومیده. انساظم 
الاطباء). بوده. (برهان) (اتتدراج). رده 
(ناظم الاطباء) (جهانگیری). افشرده. (برهان) 
(آتدراج). از هم رفته. (جهانگیری) (ناظم 
الاطباء) (انتدراج). کهنه و فرسوده. (ناظم 
الاطیاء). 
سرلپا. (س ] (ع مص) دوختن درز. (سنتهی 
الارب). دوختن مشک. (محیط المحیط). 
سرلبا. [س ] (ع () ستور. (منتهی الارپ). 
شسترو هسر چسرنده. (مسحیط المحیط). 
| چرندگان . (متهی الارب) (آتدراج). ||راه. 
(متهی"الارب) (آنندراج) (سحیط السحیط. 
||درز. (مستتهی الارب). ||جانب و سوی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). وجهه. (محیط 
المحیط). ||سینه. (محیط المحیط). |زگویند: 
اذهب فلادٌ سربک؛ ای لاارد؛ مرا حاجتی 
در تو ئیست. در جاهلیت بجای صیفذ طلاق 
گفتندی: اذهبی فلائْده سربک. (منتهی 
الارب) (محیط المحیط), 
سرلی. آس زر ] (ع لا سوراخ جانوران دشتی 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (مستهی الارب), 
شمج. (مجمل اللفة) (شرفنامه): 
در هزیمت چون زنی بوق ار بجایستت خرد 
ور نه‌ای مجنون چرا می پای کویی در سرب. 
ناصرخسرو. 
||خانة کنده زیر زمین. (ناظم الاطماء) 
(آتندراج) (منتهی الارب): 
وز مفرب آفتاب چو سر زد مترس اگر 


سر باختن. ۱۳۵۶۱ 
بیرون کنی تو نیز به یمگان سر از سرب. 


ناصرخرو. 
|اگیاه. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی 
الارب). |راه پوشيده. |[کاریز که از آن آب به 
باغ رود. | آبی که به مشک ریزند تا دوالهای 
آن تر و نرم گردد. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(متهی الارب). آب که در مشک نو کنند تا 
درزهای آن محکم شود. (مهذب الاسماء) 
|| آبی که از مشک روان شود. ا|آب روان. ج. 
اشراب. (انندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). ||از ارباب منازل. (تحقیق ماللهند 
ص ۲۶۲ 
سر لیا ۳ ر](ع مص) روان شدن آب از 
آب‌دستان. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
چکیدن آب از مشک نو (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). 
سرب. (س] (ع !)له آهوان. (آنندراج) 
(ن-اظم الاطباء) (دهار) (ستهی الارب). 
|| جماعت زنان و جز آن. |[گروه سنگخوار. 
(انندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
گروه‌از پرندگان و از این معنی است گفتة 
شاعرد 

أسرب‌القطا هل من یعیر جناحه 

لعلی الی من قد هویت اطیر. 

(از محیط المحیط). 

و قطاء مرغی سنگخوار بود. مژلف متهی 
الارب و به پیروی از او سولفان آنندراج و 
تاظم الاطباء عام را بر خاص اطلاق کرده‌اند. 
|| پاره‌ای از خرمابنان. |اراه. || حال و شآن. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |ادل. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). و از این معنی 
است: هو واسع‌السرب: ای رخی‌البال؛ یبعنی 
آسوده‌خاطر است. (منتهی الارب). |[نفی. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). و منه: هو آمن فی 
سربه؛ ای نفه. (آنتدراج). ||سیته. .۰ج 
اسراب. (ناظم الاطباء) (متتهی الارب) (سحر 
الجواهر). 
سریاباییی. (س] (حنامص مرکب) اظهار 
بزرگی. (انندراج) (غیات اللغات). 
سرباتکت. [سش تَّ] (اخ) رجوع به حامدین 
عمرو و تاریخ سیستان صص ۱۹۴ - ۲۰۲ و 
شدالازار ص ۱۴۲ شود. 
سرباخ. (س ] (ع ص) نع سرباخ؛ بیابن 
فراخ. (منتهی الارب), 
سر باختن. (س تَ] (مص کب که از 
سر فدا کردن. (آتدراج) در راه کسی از جا 
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۲ سربار. 


عشقبازی چیست سر در پای جاتان باختن 
با سر اندر کوی دلبر عشق نتوآن باختن. 


نعدی: 
چون دلارام ميزند شمشیر 
سر ببازیم و رخ نگردانیم. سعدی, 


سرباز. (س] (! مرکب) بار اندک که بر ار 
بسیار گذارند و آن را به تازی علاوه خوانند. 
مبدل سروار و سرواره. (رشیدی) (آنندراج). 
علاوه, (ملخص اللغات حسن خطیب): 
وجود ختة من زیر بار جور فلک 
جفای یار به سربار برنمیگیرد. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۴۲۱). 
کفاره فراغت ایام بیخودی 
سریار مخحم شده چون روز؛ قضاء ۱ 
شفیم اثر (از اتدراج). 
بسکه دارد خاطرم شوق سبکباری اثر 
زتدگانی پار و سرپار است عقل کاملم. 
شفیم اثر (از آتدراج): 
- امتال: 
خرراسربار مکشد جوان را ماشاءل 
سربار مال خر بردیار است. 
سرباران. (س] ((خ) دهی از دهستان پاین 
شهر بخش میتاب شهرستان بندرعباس و 
دارای ۷۵۰ تن سکنه است. آپ ان از 
رودخانه تأمین می‌شود. محصول آن خرما 
است. مزارع جلال‌آباد. محمدشاهی و دلالان 
جزء این ده است. (از فرهنگ جفرالیائی 
ایران ج ۸, 
سرباری. [س] (ص نبی, [مرکب) بار و 
یس کوچکی را گویند که بر بالای بار و بستةً 
بزرگ بدند. (برهان). بار اندک که بر بالای 
بزرگ گذارند و به عربی آن را علاوه گویند. 
(انجمن آرا) (غیاث) (جمهانگیری). علاوه. 


(ربنجنی). سربار؛ 
جهان‌پاها معلوم رأی روشن تست 
که‌هست در هنر بنده شعر سریاری, 
نجیب جرفادقانی. 
تتیکو بر این دل برتابد 
به سرباری غم دلیر نتاید. نظامی, 


|اکسی که بار بر سر نهاده باشد. (غیاث). 
||باری که بر سر گیرند. (یرهان). بار سیر 
(غیات) (جهانگیری). 

- امتال: 

سزباری تباری را مسبرد. 
سریاز. [س] (نف مرکب, [مرکب) آنکه سر 
خود را بیازد. از عالم جانباز. (اندراج)؛ 

در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع 
شب‌نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع. 

حافظ. 

|ادر بازیهای ورق, ورقی که بر آن صورت 
سربازی نقش است. |ایک فرد سپاهی یا یک 
تن لشکری. مقابل درجه‌دار. 


ترکیب‌ها: 
مرباز آ کتیو.سریاز گارد. سرباز نیروی 
دریایی. سرباز نیروی زمینی. سرباز نیروی 
هوایی, سرباز وظیفه, 
سرباژ. [ش] (ص مرکب) روشن. صریح. 
بدون پرده. فاش: 
مگو از هیچ نوعی پیش زن راز 
که‌زن رازت بگوید جمله سرباز. عطار, 
سریاز. [س] (اخ) یکی از بخشهای پنجگانة 
شهرستان ایرانشهر. اب آن از یک رودخانه 
بنام رود سرباز است که از چندین شعبه 
تشکیل شده است. محصول عمده؛ آن غلات. 
خرماء برنج. لبنیات. بخش سرباز از یک 
دهستان پنام دهستان سرباز تشکیل شده و 
مرکز بخش آبادی سرباز و دارای ۷۸ آبادی 
بزرگ و کوچک است. جمعیت آن در حدود 
٩۵۰۰‏ تن است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


: آجه 


سریازاری. [ش رٍ /س] (ص نسسبی, ! 
مرکب) آوازة بازار. (غیاث) (آنندراج). نظیر 
سرکوچه‌ای. کوچه‌باغی. 
سوپازخانه. (س ن /ه] (|مرکب) محل 
سربازان. جایگاه سربازان. جانی که سربازان 
در آن زندگی ميکنند. ساخلو. 
سر باززژدن. [س بازء ز د] (مص مرکب) 
کنایه از اعراض کردن. (انندراج) ابا کردن. 
امتناع کردن. نافرمانی کردن. جموح. جماح. 
(دهار) (ترجمان لفرآن: پ پس اگرروزی چند 
صبر باید کرد... عاقل از آن چگونه سر باززند. 
( کلیله و دمنه). شنیدم که سر از فرمان ملک 
باززد. (سعدی). سر از موافقت باززدم. 
(سعدی). 
سر با زکردن. (س ک د] (مص مرکب) 
خلق کردن. ایجاد کردن* 


...1 حصازبجهان راکه سر باز کرد 
7 آ- زبیت‌المقدس سرآغاز کرد. 


نظامی, 
||افحاح کردن. آغاز کردن. شروع کردن: 
شغال و گرگ و زاغ اين ساز کردند 
که‌از شخص شتر سر باز کردند. 
||منفجر شدن جراحت و ریش. 

سر بازکشیدن. [ی‌ک /ک ذ] (مسص 
مرکب) نافرمانی کردن. تمرد کردن: 
هر شاه که از طاعت تو بازکشد سر 
فرق سر او زیر پی پیل بسایی. 


نظامی. 


ملوچهری. 
سربا زگیری. ([س] (حامص مرکب) عمل 
گرفتن سرباز برای خدمت نظام وظیفه. کار 
سرباز گرفتن. رجوع به سرباز شود. 
سرپاز ماندن. ( د) 0ص مرکب) 
حیران ماندن. (غیاث) (آندراج» ||تهی شدن. 
خالی شدن: 
بسکه فرورفت به سودا قلم 


سربالا. 


محبره سرباز بماند از رقم. 
آمیرخسرو (از آنتدراج). 
سرباژی. [س] (حامص مرکب) باختن سر. 
جانفشانی کردن. تا پای جسان در رزم 
ایستادن. جان باختن: 
در این متزل ز سربازی پناهی ساز خاقانی 
که ره پر لشکر جادوست نتوان بی‌عصا رفتن. 
خاقانی. 
لشکر دیلم در آن حادثه پای بفشردند و 
سربازیها کردند. (ترجمة تاریخ یمیتی ص 
۶ 
کارمن سریازی و بی‌خویشی است 
کارشاهنشاه من سربخشی است. 
مولوی (مشوی دفتر چهارم بیت 4۲۹۶۴ 
ز سربازی در این گلشن چنان خوشوقت میگردم: 
که میریزم چوگل در دامن گلچین زر خود را. 
صائب (از آتندراچ). 
سرباژی کردن. [س ک د] (مص مرکب) 


فدا کاری‌کردن؛ 

که‌سربازی کنیم و جان فشانیم 

مگر کاحوال صورت بازدانيم. نظامی. 
| خدمت نظام وظیفه کردن. خدمت سربازی 
کردن. 


سرباغ. (ش] ((خ) دهسی است از بسخش 
هفت‌گل شهرستان اهواز و دارای - 
سکنه است. آب آ ود 
شرکت نفت تأمین ميشود. محصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۶. 
سرباغچه. [س چ] (اخ) دهی است از 
بخش حوم شهرستان مهاباد و دارای ۱۳۲ 
تسن سکنه است. آب آن از چشمه تأمین 
می‌شود. محصول آن غلات. توتون, حبوب. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۴. 
سرباکت. (س] ([مرکب) سردار ضابط و 
صاحب سیاست. (برهان) (آندراج), حا کم 
ضابط باسیاست. (رشیدی): 
دین حق را نه چون تو یک سرور 
ملک شه رانه چون تو یک سریا ک. 
ابوالفرج روتی (از رشیدی). 
سریال. (س] (ع لا پراهن و هرچه پوشند. 
(غیاث) (انتدراج). پیراهن یا درع یا هرچه 
پوشند. (سنتهی الارب). پیراهن و زره. ج» 
سراییل. (مهذب الاسماه). پیراهن. (دهار) 
(ترجمان القرآن ترتیب عادل‌بن علی). 
سریالا. (سش] (ص مرکب: | مرکب) بطرف 
بالاء بسوی بالا. ||فرازه مقابل نشیب و 
سرازیر و سرپائین. |[کوه. (آتدراج). 
سربالاء [س] ((خ) دهسی است از بخش 
کدکن شهرستان تربت حیدریه. دارای ٩۲۷‏ 
تسن سکنه است. آب آن از قتات تأمین 
می‌شود. محصول آن غلات و بتشن است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران چ .)٩‏ 


سربالایی. 
سربالالیی. (س] (حامص مرکب. | رکب[ 
فراز. مقایل سرازیری و نشیب. 
سربالین. (س] (! سرکب) بالش و ستکا 
(ناظم الاطیام) 
سربان. [س ) ([مرکب) بستة کوچکی که بر 
روی بار گذارند و سربار. ||پرتگاه و نشیب. 
(ناظم الاطباء). 


سربان. [س] ([خ) نام محله‌ای است به ری 
و گفته‌اند که جای بسیار باصفایی است که از 
وسط آن تهری جاری می‌شود و طرفین نهر پر 
از اشجار بهم‌پیچیده و بهم‌پیوسته میباشد. 
بازارهایی هم دارد. (از ممجم البلدان). 
سربانگت. شا () سرفی که درخت رابا 
منقار خود سوراخ کند و دارکوب نیز گویند. 
(ناظم الاطباء) (اشبینگاس). 
سرپپائین. اش ب] (ص مرکب) آنکه سر 
بجانب فرودین بود. ||سربزیر. خجالتی. 
محجوب. 
سربقو. [س ب ] (ص مرکب) مرکب است از 
«سر» و دبای» صله و لفظ «تو» به واو معروف 
که در اصل پمعنی در میان است. چنانکه 
گویندفلانی در توی خانه نشسته است؛ ای در 
میان خانه. پس سربتو بمعنی سر بخود کشیده 
و در فکر فروشده باشد. (آنندراج). ||آنکه 
همه مکنونات خاطر خویش از همه کس 
پنهان دارد. (یادداشت مولف). آنکه ضمیر 
خودرا هیچگاه به هیچک آشکارا نکند. 
(یادداشت مولف). /]بمجاز بمعنی محیل و 
مکار. (آتدراج). 
سربتو بیی. [س ب ] (حامص مرکب) محیل 
و مکار بودن؛ 
ز سریتویی خود شیخ مارگیر مدام 
ز دست خود چو کشف از شکنجه تفس است. 
محسن تأثیر (از آنندراج» 
سر بتیغ خاریدن. [س ب ذ] (سسص 
مرکب) کنایه از کشتن و گردن زدن باشید. 
(برهان) (آتدراج). 
سربج. (ش ی ] ((خ) قبیله‌ای است از کراد. 
(متهی الارب) (انندراج). 
سربحیب. (ى پ ج /ج] (ص مسرکب) 
متأمل و متفکر. (آنندراج). در آغوش سر 
فروبردم در حالت تفکر. (ناظم الاطباء). 
سریخ. ۰ (ش بٍّ ] (ع ص) زمین فراخ نرم و 
زمیتی که در آن راه گم شود. (منتهی الارب). 
زمین فراخ. (مهذب الاسماء).الارض الواسعة 
المشلة. (اقرب الموارد). 
سربخاری. [س بْ] ([مسرکب) گلدان و 
چراغ برای زینت بالای بخاری. (یادداشت 
بخط مولف). || پارچة قیمتی که بر ظاقچة 
بالای بخاری گترند. (یادداشت مولف). 
سربخش. [س بّ] ([ مرکب) سربخش در 
برهان قاطع مرقوم که حصه و نصیب و قسمت 


است. اما از سیای دساتیر آنجا که باریتعالی 
در فقر یکصد و ییست و دو به حضرت مه‌آباد 
خطاب میفرماید (!) که تو سربخش مردمانی 
معلوم می‌شود که تو آغاز و ابتدای نوع انسانی 
یا زبده و خلاصة مردمانی و سر باید بکسر 
آخر بوده باشد, واه اعلم. (فرهنگ دساتیر 
ص ۲۵۱. (از حاشية برهان قاطم چ معین). 
حصه و نصیب و قسمت و بهره. (برهان) 
(آنندراج). حصه و حصه کلان. (غیاث): 
چو نویت به سربخش دارا رسید 
شتربار زر تا بخارا رسید. نظامی. 
|| نف مرکب) کنایه از شخص گذشته و 
صاحب‌همت. (برهان). 
سربخشي. [س ب ] (حسامص مسرکب) 
نصیب و حصه و بهره دادن 

کارمن سربازی و بی‌خویشی است 
کار جاهنشاء من سربخشی است. ‏ مولوی, 
سربخة. (ش ب خ1(ع مسص) خسفیف و 
سیک بودن. (تاج المصادر بیهقی) (اقرب 
الموارد). خفت و سبکی. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). |[در نیمروز به جایی شدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد). |انرم 
راه رفتن. (اقرب الموارد). رفتار نرم. (سنتهی 
الارب). 
سربداران. سب ) (لخ) (از ۱7۷۳۷ ۷۸۳ 
ه.ق.)سلسله‌ای که بوسیلة عبدالرزاق از 
مردم قریذ باشتین از قرای خراسان تأسیس 
شد و قراء مجاور آن را مسخر کردند و قریب 
نیم قرن بر خراسان مسلط بودند. از این 
سلسله ده آمیر به ریاست رسیدند. نام امرای 


سربدار یشرح زیر است: 
عبدالرزاق‌بن فضل ان ۷ ده.ق. 
وجیه‌الدین مسعود برادر او ۸ «.ق. 
آی تیمور محمد ۴ «.ق. 
اسفندیار ۶ «.ق. 
فضل‌الثه ۶ «.ق. 
شمی‌الدین علی ۸ ده.ق. 
یی ۳ وه« .ق, 
ظهیرالدین ۶ ده.ق. 
حیدر قصاب ۰ هط .ق. 
مین دامفانی ۱ «.ق. 
علی موید ۷۸۳-۶ «.ق. 
(از تاریخ طبقات سلاطین اسلام لمن‌پول 
صص ۲۲۳ -۲۲۴). 


و رجوع به رجال حبیب السیر ص ۶۱و ۱۱۵ 
و حبیب‌السر چ تهران ج ۲ ص ۲۳۰, ۲۵۱, 
۷۲ ۲۵۶ - ۳۵۸: ۲۶۰ - ۳۶۷ ۳۸۰ 
۸۱ ۰۶! ۴۰۷ ۴۴۴ و تاریخ ادبیات ایران 
از سسمی تا جامی ص۱۹۸ و ۱۹۹و 
سیک‌ناسی ج۳ ص ۰۱۸۳ ۴ و تاریخ 
عصر حظ ج۱ص ۰۱۶ ۷( ۱۳۰۳ 


و تاریشمدن جرجی زیدان ج۵ ص ۲۷ و 


سر پراوردت. ۱۳۵۶۳ 
مرآت الیلدان ج۱ ص۳۲۸ شود. 
سر برآوردن. (س ب و د] (مص مرکب) 
کنایه از یاغی شدن. (انجسسن آرای ناصری) 
(آنتدراج). کنایه از برگشتن و یاغی شدن باشد 
از صاحب و ولی‌نعمت خود. (برهان): و چون 
این آوازه به دیگر شهرهای پارس افتاد 
هیچکس سر پر نیارست آوردن. جمله صافی 
و مستخلص ماند. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۱۱۷), و در آن فسور مسردم اصطخر 
دیگرباره سر برآوردند و غدر کردند. 
(قارسنام ابن‌البلخی ص ۱۲۷). و از جوانب و 
اطراف عالم مزاحمان و مفسدان سر برآرند. 
(سندپادنامه ص ۲۲۷). و حاسدان و قاصدان 
از اطراف ممالک سر برآرند و دستهای تطاول 
و تعدی و ظلم دراز کنند. (سندبادنامه ص 
۵ کسانی که به فاد و شر و اعمال قبیحه 
سر برآرند. (سعدی). |(دسیدن. طالم شدن. 
ظاهر شدن. طلوع کردن؛ 
چو خور سر برآرد ز کوه سیاه 
نمایم ترا جنگ شاه و سپاه, فردوسی. 
چون علامات چتر منور خورشید از افق 
خاور سر برآورد. (ستدبادنامه ص ۲۴۷). 


چو گم گردد از گوهری آب و رنگ 
دگر گوهری سر برآرد زسنگ,  .‏ نظامی. 
چون بدر که سر برآرد از کوه 
صف بته ستاره گردش انبوه. نظامی, 
چشم‌بند است آتش از بهر حجیب 
رحمت است اين سر برآورده ز جیپ. 

۱ مولوی. 


||نر پلند کردن. سر برداشتن 
برآورد سر و آفرین کرد کت 
که‌بادی همه‌ساله با تخت جفت. فردوسی. 
یکی ز انجمن سر برآورد راست 
همانگه سخن گفت و پر پای خاست. 
فردوسی. 
که‌چون سر برآری به چرخ بلند 
ز مکتب به میدان جهانی سمند. نظامی. 
درویش سر برآورد و گفت... (سعدی). 
|ابیدار شدن. سر برداشتن از خواب؛ 
شب چون پر زاغ بر سر آورد 
شب پزه ز خوأب سر برآورد. نظامی. 
بر «خفتگان تا پرا آر ند سر 
نبیشد ره‌رفتگان را اثر. سعدی. 
رخت برداشتند و جوان را خفته بگذاشتند. 
آنگه خبر یافت که آفتاب در کتفش تافت. سر 
برآورد کاروان رفته دید. (سعدی). ||برابری 
کردن. فمسری کردن: 
ترا افتد که با ما سر براری 
کنی‌افتادگان را خواستاری, 
||بالیدن. قد کشیدن: 
مگر سروی ز طارم سر برآورد 
که‌ما را سربلندی بر سر آورد. 


خافانی. 


نظامی. 


|ابالا رفتن. گذشتن: 
گرتخم تو آب خرد بیابد 
شاخ تو برآرد سر از ریا. 
||ممتاز شدن: 
شنو کارهائی که من کرده‌ام 
زگردنکشان سر برآوردهام. 
|ابه خود بالیدن. مباهات کردن؛ 
گراو تاجدارت کند سر برآر 
-وگرنه سر ناامیدی بخار. 
سر برآوریدن. زس ب وذ] سص 


مرکب) دمیدن. روئیدن: 


ناصرخسرو. 
فردوسی. 
سعدی, 


کاسموسر برآورید از دشت 
گشت زنگارگون همه لب کشت. رودکی. 
اصویوآ۵. [سش ب) (ص مسرکب) کسنایه از 
مسرانجام‌دهندة کار. (آنندراج). مطیع و 
فرمانبردار. حرف‌شنو. ||شخصی سربراه؛ که 
هیچیک اعمال زشت را ندارد. (یادداشت 
مزلف): آدمی سربراه. پسری سرپراه. 
سریراهی. آش ب] (حسامص مرکب) 
درستی. (آندراج) (غیاث). 
سر بوافراختن. (س ب أتَ) امص 
مرکب) طفیان کردن* 
چو جایی ز دشمن پپرداختی 
دگر بدکنش سر برافرابعتی, 
|| افتخار کردن. مباهات نمودن: 
به خون ریختن سر برافراخته‌ست 
بسی را بناحق سر انداخته‌ست. نظامی. 
سر برافشافدن. (س بٍ آَد] (مص مرکب) 
روی برتافتن. اعراض کردن. اطاعت نکردن؛ 
همه حدیث شما تيغ بود و گردن ما 
ته گردنیم که از حکم سر برافشانديم. 
خاقانی. 
سر بر پا نهادان. (س ب نٍ /ن د] (مسص 
مرکب) تعظیم کردن: 
دست‌بوسش چون رسید از پادشاه 
گرگزیند بوس پا باشد گناه 
گرچه سر بر پا نهادن خدمت است 
پیش آن خدمت خطا و زلت است. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۳۷). 
سر برتافتن. آس ب تَ] اسص مرکب) 
کنایه از نافرمانی کردن و یاغی شدن. (برهان) 
(آتدراج). اعراض کردن. دوری جستن؛ پس 
مردمان کاپل سر برتافند. (تاریخ سیستان), 


چه وقت آید کزین به دست یابیم 


فردوسی. 


ز حق خدمتت سر برنتابیم. نظامی, 
صرش برتافتم تا عاقبت یافت 
صر از من لاجرم بدبخت برتافت. سعدی. 


راستی راسرز من برتافتن بودی صواب 
گرچو کژبینان به چشم ناصوابت دیدمی.. 
سعدی. 
اصربوج. [س بٌ] (ٍخ) ده پبخش بردسکن 
شهرستان کاشمر. سکن آن ۱۸۵ تن. اب آن 


از قنات. محصول آنجا غلات. میوه, گردو. (از 
فررهنگ جغرافیائی ايران ج .4٩‏ 

سربر خط آوردن. اس ب خ و د) 
(مص مرکب) مطیع بودن. فرمابردار شدن؛ 
سر پر خط آرد و پر را به درگاه عالی فرستد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۹), 

سر بر خط ذاشتن. (س بخ تَّ)(مص 
مرکب) کنایه از اطاعت کردن و فرمانبرداری. 
(رشیدی) (برهان) (انجمن آرا) (از آنندراج), 
سر بر خط نهادن. (س ب خن /ن د) 
(مسص مرکب) اطاعت کردن. (غیاث) 
(آندراج): 

نبود عاشقی امال مر مرا درخور 
کنون که امد بر خط نهاد پاید سر. 
آهو بدل تو مهر داده 

پر خط تو شیر سر نهاده. 

رجوع به سر شود. 


فرخی. 


نظامی. 


:سر برداشتن. (س ب تَ] (مص مرکب) 


سر بلند کردن. پاسخ گفتن کسی را. اقحام. 
(زوزنی) اترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن 
علی): چرجیس سر برداشت و گفت تو دانایی 
که‌من... (قتصص الانییاء ص .)۱٩۱‏ |ابیدار 
شدن؛ از اینان یکی سر برنمی‌دارد که 
دوگانه‌ای بدرگاه خداوند یگانه بگذارد. 
(سعدی). ||بهوش آمدن؛ 
همه عمر برندارم سر اژ این خمار مستی 
که‌هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. 
سعدی, 
سر بردان. [س ب د] امص مرکب) بسر 
پردن. (آندراج). طی کردن. گذراندن, انجام 


دادن؛ 
بسر برده یک ماه نام دلیر 
ابا زال و با رستم شیرگیر. فردوسی. 
همه‌شب به پاده تهمتن به می 
بشر برد دستان فرخنده‌پی. ( کک‌کوهزاد). 


گزبدست پادشاه کامکار و کاردان محتشم 
اقتد بوجه نیکو بسر برد. (تاریخ یهقی چ آدیب 


ص ۳۸۶ 
سر در جیپ بردن؛ غروب کردن. رجوع به 
سر شود, 


سر بر زانو نشستن. (ش ب نٍ ش تَ] 
(مسص مرکب) کنایه از مراقبه. (برهان) 
(آنسندراج). |اکنابه از غمگین نشستن. 
(بر‌هان). کنایه از غمگین و متألم نشستن. 
(آنندراج). ||نایه از کوز شدن یعنی پشت 
خم گردیدن. (برهان) (آتدراج). 

سر برژدن. اش بٍ زر د] (مسص مرکب) 
دمیدن. طلوع کردن. طالع شدن؛ 


چو خورشید برزد سر از کوهار 


سیاوش پیامد بر شهریار. فردزسی. 
چو خوزشید سر برزند زین نطاق 
پراید ز دریا طراقاطراق. نظامی. 


سر برکردن. 


سر برزده از سرای فانی 

بر اوج سرای آسمانی. 

چونکه نور صبحدم سر برزند 

کرکس زرین گردون پر زند. 

افتاب از کوه سر برمیزند 

ماهروی انگشت پر در میزند. 

|ابیرون آمدن: 

گریگویم شمه‌ای زآن زخمه‌ها 

جانها سر برزند از دخمه‌ها. 

||ارسیدن. ترقی کردن. نائل گدعن: 

معلکت شاد شد به شا گردی 

تا تو سر برزدی به استادی. 

||تجاوز کردن. از حد گذشتن: 

نگ کز ادال چو سر زد 

با خور چه چند چیز هویدا شد. 
تاصرخسرو. 


مسعو دسئد. 


||رستن. رویدن: 
اين نو شکوفه زنده سر از باغ برزده 
بر ما ز روز حشر و قیامت گوا شده‌ست. 
ناصر خسرو. 
سر بر زمین زدن. اش ب زر د] (مص 
مرکب) سجده کردن. (آنندراج), 
سر بر زمین نهادن. (س ب رن /: دا 
(مص مرکب) تعظیم و تکریم کردن. سجود. 
(دهار) (ترجمان‌القران)؛ 
سپاهش بر او خواندند آفرین 
همه برنهادند سر بر زمین. قردوسی. 
سربر س رکسی داشتن. (ش ب ع ر 
گتّ] (مص مرکب) پیچش و آویزش و 
خصومت کردن. (آندراج) سر جنگ داشتن. 
بستیز بودن؛ 
با تتک‌حوصله کارش ز خردمندی تیست 
چشم ما بهده سر بر سر دریا دارد. 
میر جدلی خوانسالاری (از آنتدراج). 
سر بر س رکسی نهادن. [ش ب س رک 
ن 7و د] (مص مرکب) پیچش و خصومت ۳ 
کردن.(آتدراج): ۱ 
سپسی گر سرش نهد بر سر 
کمرش بشکند پلنگ مگر. ِ 
شفایی (از آتندراج). 
سربرغ. [ش ب] ([ مرکب) سرآب. جایی 
که آب از چشمه یا رودخانه در بسغ رود. و 
برغ بندی باشد که اب در آن جمع شود ماد 
تالاب و استخر, (انجمن آرا) (برهان). 
سر پوکردن. (ش ب ک د] (مص مرکب) 
سر برآوردن که کنایه از یاغی شدن و 
نافرمانی کردن باشد. (برهان) (آنندراج). 
|[گذشتن. بررفتن. درگذشن: 
گرخرد را بر سر هشیار خویش افسر کنی 
سخت زود از چرخ گردان ای پسر سر برکنی. 
ناصرخرو. 
[ اابیردن آوردن سر از جایی. بیرون شدن نگاه 


سر پرکشیدن. 


کردن‌رء خروج. درآمدن. خارج شدن: کپند-| برگیر سر که این سر خوش زآن سر است امشب. 


را از غوریان زهره نبودی که از بسرج سر 
پرکر دندی. (تاریخ بهقی). 

سر برکن ای مئوچهر از خاک تا پس از خود 

ز اقبال بوالمظفر شروان تازه بینی. ‏ خاقانی. 
در نتوان بست از اين کوی در 

پر نتوان کرد از اين بام سر. 

کین‌باز مرگ هرکه سر از بیضه برکند 
همچون کیوترش برباید به چنگلی. ‏ سعدی. 
|اسر یلد کردن. بلكد کردن سر. سر برآوردن* 
خیره چه سر آندازم بر خا ک‌سر کویت 
گربوسه زنم پایت سر برنکتی دانم. خاقانی. 
گرسر قدم نمی‌ککمش پیش اهل دل 

سر پرنمی‌کنم که مقام خجالت است. سعدی. 
از آن تیره‌دل, مرد صافی‌درون 


نظامی. 


قفا خوره و سر برنکرد از سکون. سعدی. 
تحمل‌کنان را نخوانند مرد 
که‌بیچاره از پیم سر برنکرد. سعدی. 
گرچو چنگم بزنی پیش تو سر برنکنم 
اینچنین یار وفادار چو بنوازی به. سعدی. 
|اطالع شدن. ظاهر شدن* 
کوکب علم آخر سر برکند 
گرچه کنون تبره و در خفیت است. 

ناصر خسرو. 
سر چو آه عاشقان برکرد صبح 
عطر آتش‌زای زآن برکرد صبح. . خاقانی. 


سرو یلند بستان با آنهمه اطافت 
هر روزش از گریبان سر برنکرد ماهی. 


سعدی, 
|اداخل شدن. درآمدن. رفتن* 
" هر لحظه سر به جایی برمکند خبالم 
تا خود چه بر من آید زین منقطع‌لگامی. 
سعدی. 


سر برکشیدن. اس ب کَ /ک ] اسص 
مرکب) بیرون آمدن. برزدن. طالع شدن* 
ببود آن شب و خورد و گفت و شنید 


بپیده چو از کوه سر برکشید. ‏ . فردوسی, 
چو از خاور او سوی مشرق کشید 

ز خاور شب تیره سر برکشید. فردوسی. 
|| طفیان کردن. یاغی شدن. سرپیچی کردن؛ 
رهی کز خدآوند سر برکشید 

ز اندازه پس سرش باید برید. دیقی. 


سر ب رکمر زدن. (س ب ک مر د] (مص 
مرکب) کنایه از دیوانه شدن و سودایی 
گردیدن.(برهان) (انجمن آرا), 

سرب رکک. آش بّ ] (ص مرکب) در قمار 
مقابل ته‌برگ. آنکه در قمار ورق اول او 
راست. (یادداشت مولف). 

سر برگرفتن. (س ب گي رٍ ت] (مسص 
مرکب) از خواب برخاستن و بیدار گردیدن. 
(برهان) (رشیدی) (انجمن آرا 

پهلو منه که یاری پهلوی توست آری 


مولوی ( کلیات شمس ج دانشگاه ص ۱۸۷). 
||کنایه از سافر شدن. (برهان). 
سر برنهادن. زس ب ن /ن د] (سسص 
مرکب) کنایه از ترک سخن کردن و ساکت 
شدن. (برهان) (انجمن آرا). 
سریرهنه. (س ب رن /ن] (ص مسرکب) 
آنکه سر او برهنه و بدون پوشش باشد. 
بی‌کلاه. بی‌معجر. که سرش پوشیده نیست. 
سربرهنه. [س ب رز نْ] (اخ) (سسسید...) 
ترکتانی و بیار شیرین‌گفتار است. بیست 
سال تولیت مزار حضرت عشق‌الرحمان شیخ 
لقمان داشت و صدهزار اشرفی سرخ کفایت 
نمود. به برکت این خدمت به منصب صدارت 
رسید و آخر از اين منصب نیز به فراغت بال 
استفتاء نمود. و اين رباعی از اوست: 

آنان که پرستندهُ خورشید و مهند 

از چشم تو در آرزوی یک نگهند 

کنگرا گراین است که من می‌بینم 

خوبان دگر بتنگ تعلیم گهند (؟). 

(از مجالس الفایس ص ۲۶۵). 

سر پریدان. [س ب 5] (مص مرکب) جدا 
کردن‌سر. باز کردن سر از تن با ایزاری برنده 
چون خنجر و شمشیر و کارد و مانند آن: 

ای من آن رویاه صحرا کز کمین 


سر بریدندم برأی پوستین. مولوی, 
طاقت سر بریدنم باشد 

وز حبیبم سر بریدن یست. سعدی, 
نه گر دستگیری کنی خرمم 

نه گر سر بری بر دل آید غمم. سمدی: 


سیر ی ۵. [س بْ 5 /2] (نسف صرکب) 
سرجداشده. که سر وی از تن بریده باشند؛ 


ز زعفران رخ ظالمان کند گه عدل 
حنوط جیفة ظلمی که سربریده اوست. 

۳ خافانی. 
ناسوده‌تچو مرغ سرپریده 
نفنوده چو عزم بردرید». نظامی, 
به مرگ سروران سرزیده 
ژمین جیب اسمان دامن دریده. نظامی. 


رجوع به سر بریدن شود. 
سربریده اواز کردن؛ کنایه از بخصی که 
دست از جان شته باشد و خواهد که از 
حریف خود انتقام کشد یارانش منع کنند که 
اگراین اندیشه داری با کس در میان منه, 
(اتتدراج) ۱ 
سرپریده شمع؛ شمعی که سر آن را چیده 
باشنده 
در دستت اوفتادم چون مر پربریده 
در پیشت ایستادم چون شمم سربریده. 

۱ خاقانی. 
سربریده طره؛ گیسوئی که نوک آن را 


چیدهاند: 


سریزی. ۱۳۵۶۵ 


هر پاسبان که طرهٌ بام زمانه داشت 
چون طرّه سربریده شد از زخم خنجرش. 
خاقانی. 

- سربریده قلم؛ قلمی که نوک آن شکسته 
شده است: 

سربریده قلمت بی که کند 

خط انعام کهن را تجدید. سوزنی. 
||ایه از نا کس واجب‌الفتل. (آنندراج). 
سریریده گشتن. (س ب : ۸ گ تَ] 
(مص مرکب) جدا گشتن. منقطع گشتن. دور 
گشتن.کناره گرفتن؛ و چنان از خلق سربریده 
گشتمکه چون روز بود از بیم آنکه نباید کسی 
مرا از او به خود مشفول کند گفتم خداوندا به 
خودم مشغول گردان. (تذکرةالاولیاء عطار), 
سر بزانو نشستن. [س ب ن ش تّ] (مص . 
مرکب) کنایه از مراقبه کردن. (انندراج) 
(رشیدی). مراقبه کردن. (مجموعه مترادفات 
ص ۳۲۷). متأمل شدن. (آنندراج» به اندیشه 
قفرورفتن, ااستالم و نغمگین نشستن. 
(رشیدی), 
سربزرکت. [س بٌ ز]) (ص مرکپ) که سر 
او بسزرگ باشد. |کنایه از عظیم‌الشان و 
عالی‌مرتبه. (برهان) (انجمن آرای ناصری) 


چو شدم سربزرگ درگاهش 
یافتم راه‌توشه از راهش, نظامی. 
پسر گفتش آخر بزرگ دهی 
به سرداری از سربزرگان مهی. سعدی. 


|| پرزور غالب. خودخواه: 

در این هم‌نبردی چوروباه و گرگ 

تو سرکوچک آیی و من سربزرگ. ‏ نظامی, 
کآن یکی گر سگ است گرگ شود 

وین بقصد تو سربزرگ شود. اوحدی. 
سربزرگی. زس ب ژ] (حصامص صرکب) 


صفت سربزرگ. حالت و چگونگی سربزرگ. 
بزرگی سرد 

کس از سربزرگی نباشد بچیز 

کدوسربزرگ است و بی‌مفز نیز. .. سعدی.: 
|| از حد خود تجاوز کردن. ادب نگاه نداشتن. 
خودخواهی: 

شبانی پیشه کن بگذار گرگی 

مکن با سربزرگان سربزرگی. نظامی. 
سگ را چو دهی سلیح گرگی 

شیریش کنی به سربزرگی. نظامی. 


رجوع به بزرگ شود. |(مجازاء مقام و انتخار؟ 
سرش را په افر گرامی کند 


بدین سربزرگیش نامی کند. تظامی. 
بزرگان بدو تهنیت ساختند 

بدین سربزرگی سر افراختند. نظامی. 
رجوع به سربزرگ شود. 


سریزی. [س بّ] (اخ) دهنی از دهستان 
نوروزاباد بخش سرخسی شهرستان مشهد. ۰ 
دارای ۱۳۰ تن سکنه. اب از قات و رودخانه 


۱۳۵۶۶ 


و محصول آن غلات انت. 
جغرافیائی ایران چ .4٩‏ 

سریزیر. آش ب] (ص مرکب) در تداول 
عام. آرام. بی‌آزار. که از غایت شرم سر بالا 


سربزیر. 


(ازفرهنگ 


تکند: کاسب سربزیر. جوان سربزیر- 
سر یست. [س تب ] [نمف مرکپ) سریته. 
سرپوشيده. که سر آن نهاده باخند؛ 
پژوهنده خاک سربست من 
نهد تهست نینست بر هست من. نظامی. 
هرچه دارد در خم سربست گردون از من است 
می به حکمت میخورم جای فلاطون از من است. 
صائب (از نندراج). 
||مشکلی که امکان حل ندارد. (شرقتامة 
متیری) (رشضیدی). ||(ق مرکب) یکجا. 
یک‌کاسه. بطور کلی. درست: ... عراق 
قسمت کرد اصفهان به قتلغ ایتانج داد 
سربست, و ایالت همدان به قراقز اتابکی داد و 
ری به ملک یونس‌خان. (راحةالصدور 
راوندی). 
سویست. اس بَّ] (خ) دهی از دهستان 
همایجان بخش اردل شهرستان شیراز. دارای 
۲ تن سکه. آب آن از رودخانة شش‌پیر. 
محصول آن غلات, برنج و حبوب است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۷. 
سوپست. [س ب ] (اخ) دهی از دهستان زیر 
راه ببخش بسرازجان شهرستان بوشهر. 
دارای ۱۴۱ تن سکنه. آب آن از رودخانة 
دالکی. محصولش خرما است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران چ ۸. 
سرپسته. [ش بت /تٍ] (نمف مرکب) که 
سر آن استوار باشد. همچون کیسه و مشک و 
غبره که دهان آن را با ریسمان یا نغ استوار 
پبندند تا محتوی آن بیرون ریزد. سریمهر؛ 
آن خوشه بین چنانکه یکی خیک پرنبید 
سربته و نیرده بدو دست هیچکس. 


پهرامی. : 


سربته همچو قتدق اثارت همی نو 
میپرس پوست‌کنده چو بادام کان کدام. 


خاقانی. 
آفتابی چو غنچه سربسته 
که‌نماید چو غنچه لمل و زراو. خاقانی. 
هر عروسی چو گنج سریسته 
زیر زقش کلید زربسته. نظامی. 
کوزه‌سربسته اندر آب زقت 
از دل پرباد فوق آب رفت. مولوی, 


| آنچه سر آن را بچسبانند که کسی بر محتوی 
آن وقوف نیابد. همچون نامه سربسته. پا کت 
سرپته؛ 


چو سربسته شد نامه دللواز 


رساننده را داد تا برد باز. نظامی. 
بلیناس را پا دگر مهتران 
فرستاد و سربسته گنجی گران. نظامی. 


|امهم. مجمل. بدون شرح و تفصیل: 


پرسم او را سوال سربسته 


تا جوایم فرستد آهسته. نظامی. 
فرستد سروشی و با او کلید 

کندراز سربسته بر ما پدید. نظامی 
سخن سریسته گفتی با حریفان 

خدارا زین معما پرده بردار. حافظ. 
لطف خدا بیشتر از جرم ماست 

که سربسته چه دانی خموش. حافظ. 


سریمته گفتن؛ به اجمال گفتن. خلاصه بیان 
کردن: حاجب یکتفدی آمر را سربته گفت 
که...(تاریخ بهقی) 

سربسته بگویم ار توانی 


بردار به تیغ فک رتش سر. ناصر خسرو. 
بلندانی که راز آهسته گویند 
سخنهای فلک سربسته گویند. نظامی. 
| || پوشيده. پنهان: 
راز سربستةٌ ما ین که بدستان گفتند 
هر زمان با دف و نی پر سر بازار دگرء 
حافظ. 


| غامض. مشکل: ِ 

همه دلایل و فرهنگ را به اوست مب 

همه مسائل سربسته را از اوست بیان. 

فرخی. 

سوپسو. اس ب‌س ] (ص مرکب) برایر و این 
کنایه از امری است که زیان و سود او براببر 
باشد یا چیزی که از یکی طلب داشته باشد 
مساوی آن باشد که یه او دادنی باشد میگوید 
سربر شدیم. (آنندراج): 


بار من محتشماتد و مرا شاعر نام 
شاعرم لیکن با محتشمان سربسرم. .. فرخی. 
ذرق پیش ار چو زراق شود با تو 
سربسر باش و همی دار بمقدارش. 
از اصر خسرو. 
1 فردا که از این دیر فنا درگذریم 
7 با هفت‌هزارس‌الگان سربسریم. خیام. 


شخصی در حمام وضو ساخت. حمامی او را 
بگرفت که اجرت حمام بده. چون عاجز شد 
تیزی رها کرد, گفت این زمان سربسر شدیم. 
(منتخب اطایف عبید زا کانی چ برلن ص 
۹ اا(ق مرکب) تمام. بکلی. همه. سراسر, 
از اول تا آخر: 

کر سوخت خرمن چه خواهد مگر 


جهان را هحه سوخته سر بسر. ابوشکور. 
این جهان سربسر همه فرناس 

نز جهان من یگانه فرناسم. 

همه گنج من سربسر پیش توست 
تو جاوید شادان‌دل و تندرست. 


آپوشکور. 


فردوسی. 
جهان سربسر حکمت و عبرت است 
چراپهره ما همه غفلت است. فردوسی. 
جهانی پرآشوب شد سرپسر 


چواز تخت گم شد سر تاجور. فردوسی. 


سربسر کردن. 


ای سربسر تکلف وی سربسر صلف 

اپلیس را نبیره و نمرود را خلف. 

هندوان را سربسر ناچیز کرد 

روسیان را داد یکچندی زمان. 

بکاوید کالاش را سربر 

که‌داند که چه یافت زر و گهر. 

مرد راگشت گردن و سر و پشت 

سربسر کوفته به کاج و به مشت. ‏ عتصری. 

ما همه سربسر آبستن خورشید و مهیم 

ما توانیم که از خلق جهان دور جهیم. 
منوچهری. 

از آن سپس که جهان سربسر مر او را شد. 

ایوحنیفه (از تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۷۸). 


بهرامی. 
فرخی. 


عنصری. 


مگر سربسر بجهد که با ستمکاری مردی 
نیکوصدقه بود. (تاریخ بیهقی), ۳ 
توانگر بدی سرپسر مردمان 
همه با لباس و همه خانمان. اسدی. 
چهان را سربسر در خویش می‌بین 
هر انچ ایدبه آخر پیش می‌بین. 

ناصوخسرو. 
کثافت همه سربسر در زمی است 
لطافت همه سریر در سماست. 

تاصرخرو. 
ولیکن وصیت میکنم شما را که سربسر مقاپله 


پک‌نید و...( کیمیای سعادت). و جهان را 
سربسر منضخر فرمان عالی او گرداناد. 
(فارسنامة بن‌البلخی ص ۲). 

ای سربسر ستوده پدید و نهان تو 

شد بر جهانیان خبر خیر توعیان. سوزئی, 
گردلم دادی که شروان بی جمالش دیدمی 
راه صد فرسنگ را زین سربسر پیمودمی. 


خاقانی. 
زبانش سربسر تیر و تبر بود 
یکایک عذرش از جرمش بتر بود. ‏ نظامی. 
آمدی در سرای ما هر ماه 
کسوتش سرپسر حریر سیاه. نظامي, 
وان بایان سربسر در فیل کوه ت 
بر خلایق گشته موسی باشکوه. مولويٍ 
مال ما و این طبیبان سربسر بت 
پیش لطف عام تو باشد هدر. مولوی. 
چو معنی یاقتی صورت رها کن 
که‌این تخم است و انها سرپسر کاه. سعدی. 
سربسر خانه‌سوز و آتش‌باز 
انش خویش را نکشته به از. اوحدی, 
چون تو باشی ز سپه باخبر 
جرم سپه از تو بود سربسر. 

خواجوی کرمانی. 
عالم همه سربر ریاطی است خراب 
در جای خراب هم خراب اولی‌تر. حافظ. 


سوبس وکردن. (س ب سک 5] (منسص 
مرکب) برابر وی شدن و کردن, و اين کنایه از 
تدارک و تلافی باشد. از این جاست که 


سر بسماع شد ن. 
سربسر کردن حساب بمعنی براینر کردیر 
حساب نز دیده شده. (انندراج)؛ 
ور نیک نمی‌کنی بجایم 
یامن صنما تو سربسر کن. 
مه که از چرخ تخت زر کردست 


ستأیی. 


باسریر تو سربسر کرده‌ست. نظامی. 
دار ملک سروری جستند خصمان لاجرم 
پر سر دارند | کنون کرده سرها سربسر. 
سلمان ساوجی. 
جنگها داریم پا زافش ولی در پای او 
باز ا گرافتیم با او سریسر خواهیم کرد. 
کمال خجندی (از انتدراج), 
سر پسماع شدان. اش ب ش ش دا 
(مص مرکب) بوجد امدن. (اتدراج). 
سر بسنگت آمدان. (س ب س ع3] امص 
مرکب) در تداول, مایوس شدن. ناامید شدن. 
سر بسنگ خوردن. [س ب س خوّز / 
و د] (مص مرکب) در تداول, ناامید و 
مأیوس شدن. 
سرب سوخته. [س بت /تِ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) زرگون. زرقون. زرجون. 
سلیقون. سندوقس. اسرب مسحروق: 
(یادداشت مولف). 
سر بصحرادا۵ه. [س ب ص 3 /<] (نمف 
مرکب) کنایه از دیوانه زیرا که در شهر ارام 
نگیرد. (آتدراج): 
سربصحرادادهٌ چشم سیاه لیلی‌ام 
چشم آهو حلقة زنجیر می‌باید مرا _ 
صائب (از آنندراج). 
ای زبون در حلقة زنجیر زلفت شیرها 
* سربصحراداد؛ چشم خوشت تخجیرهاء 
صائب (از مقرد و جمع محمد معین), 
سر بکردن. [س پک 3] (مص مرکب) سر 
بکردن زنی با مردی؛ تباهی کردن با او. 
(یادداشت مولف)؛ گفت او را یک بار گرفتم و 
با هندویی سر بکرد و بگریخت, (اسکندرنامة 
سر بگریبان بردن. اش ب گ ب د) 
(مص مرکب) کنایه از فکر کردن و اتدیشه 
نمودن. (یرهان) (انجمن آرای ناصری). 
رجوع به سر شود. 
سربگم کردن. [س پگ ک ] (امسص 
مرکب) در تداول, گم کردن. نیست کردن. 
نابود کردن. 
سرپلنف. اس بْ لْ] (ص مرکب) سرفراز و 
عالی‌مرتبه. (انسندراج). سفتخر. سرفراز. 
مباهی: 
سربلدان چون به مخدومی رسند 
خادمی را خاک پست خودکنند. ‏ خاقانی. 
سربلندیم هت و تاج و سریر 
نبود هیچ سریلند حقیر. 
گربه سمع تو دلپسند شود 


نظامی. 


چون سریر تو سربلند شود. نظامی, 
|[بلند. عالی* 

ولی دارم اندیشه‌ای سربلند 

که‌بر صید شیران گشایم کمند. نظامی. 


سربلندی. [س بْ [] (حامص مرکب) 
سرفرازی. مقابل سرافک‌ندگی. مفاخرت. 


میاهات؛ 
تاج را سربلندی از سر تست 
بخت را پایگاهی از در تست. نظامی, 
گرچه بهرام سربلندی داشت 
داتش و تیغ و ژورمندی داشت. نظامی 
فراخی باد از اقبالش جهان را 
ز چترش سربلندی آسمان راء نظامی. 
لیلی ز سریر سرپلندی 
افتاده به چاه دردمندی. نظامی 
بر آستان جانان گر سر توان نهادن 
گلیانگ سریلندی بر آسمان توان زد. 

۳ حافظ. 
در آستان جانان از آسمان میندیش 
کزاوج سربلندی افتی به خاک پستی. 

حافظ. 


سرپلة. (س ب [] (ع () تسرید روغن‌دار, 
(آنتدراج) (متهی الارب). |((مص) کسی را 
پیراهن پوشانیدن. (دهار) (زوزتی) (آنندراج) 
(منتهی الارب). سربال پوشاندن کسی راء (از 
اقرب الموارد). 

سربمهو. (ش ب ] اس مسسرکب) 
مهرکرده‌شده. (اتندراج). ممهور. سربسته. که 
سر آن نگشوده باشند. دست‌نخورده: 


زد نفی سربمهر صبح ملمع‌نقاب 

خیمه روحانیان گثت معنبر طناب. خاقانی. 

خنده‌ای سریمهر زد دم صبح 

الصبوح ای حریف محرم صبح. خاقانی. 

آن گنج سربمهر که خاقانیش نهاد 

ذهنتو برگناد طلسمات گنج را. خاقانی. 

تو گلجی سربمهری ابسوده 

بد و یک جهان ناازموده. نظامی. 

گنج‌گهرم که دربمهر است 

چون غنچة باغ سربمهر است. نظامی. 

مهر بنهاد و مهر از او برداشت 

همچنان سربمهر خود بگذاشت. تظامی 

داغ پنهانم نمی‌بینند و مهر سربمهر 

آنچه بر اجزای ظاهر دیده‌اند آن گفته‌اند. 
سعدی,. 

سخن سریمهر دوست به دوست 

حیف باشد به ترجمان گفتن. ستدی 


سوینف. لس ب ] ( مرکب)پنبه ی جامه و ی 
چوبی که بر دهاتة شيشه فروبرند تا مظروف از 
ریختن و تباهی مصون ساند. آنچه بر سر 
ظرفی چرمین یا از شيشه و غیره بندند از 
جامه و چرم و غیره. (بادداشت مولف). 
||اختیار (؟) و آ گاهی‌راز. |اکوچه‌بند. (غیاث) 


سربة. ۱۳۵۶۷ 


(آتدراج) || عصابه که زنان بر سر بسدند. 
(آنندراج). عصابه. (رینجنی) (دهار). مشصب. 
(مسلخص اللسفات حسن خطیب). تاج, 
(یادداشت مولف). عمامه؛ 

یکی خوب سربند پیکر بزر 

بیابد از این رنج فرجام بر. 

یکی شاره سربند پیش آورید 

همه تار و پود اندر او ناپدید. 

ز پور بهو چون شنید آگهی 

فرستاد سربند و مهر شهی. 

افتاد چنانکه دانه از کشت 

سریند قصب به رخ فروهشت. 

گراو را دعوی صاحب‌کلاهی است 
مرانیز از قصب سربند شاهی است. 
دامک و سربند بگویم که چیست 
نام یکی آفت و دیگر بلا. 

نظام قاری (دیوان البسه ص ۰٩۰۷‏ 

سریند. (ش بَ] (غ) ده بس‌خش نسمن 
شهرستان اردبیل. دارای ۲۱۰ تن سکله است. 
آب از رودخائة قره‌سو و محصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 4۴. 
دهستان ابرشیوه و پشت‌کوه بخش شهرستان 
دماوند. دارای ۱۸۵۰ تن جمعیت است. اب 


فردوسی. 
فردوسی. 
اسدی: 
نظامی. 


نظامی. 


آن از چشمه‌سار, محصول آن غلات. بنشن» 
قیسی. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
سربندر. [س ب د] (ٍخ) ایستگاهی است 
میان مرغزار و بندر شاهپور راه‌آهن جنوب 
ايران و در ۵هزارگزی تهران قرار گرفته 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۶. 
سربفه. (س ب ن /ن ] ([مرکب) جامه کن. 
رخت‌کن. سریینه. سرپنه (در حمام) 
(یادداشنت مولف). رجوع به سرپینه شود. 
سر بودن. (س د] (سص مرکب) شهیر 
بودن, برتر بودن* 

تو چیزی مدأن کز خرد برتر است 
خرد بر همه نیکوئی‌ها سر است. 
ز گودرزیان مهتر و بهتر است 

به ایران سپه پر دو بهره سر است. 
مرا پشت بودی گر ایدر بدی 

به قلوج بر لشکرم سر بدی. 

بدی کو پدان جهان را سر است 

به پیری رسیده کنون بدتر است. ‏ فردوسی. 
سریة. [س ب ] (ع () درز. |اسفر تزدیک. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). 
سربة. [س ب](ع [) جسماعت. (اقسرب 
الموارد). جماعت زنان و شیر آن. (سنتهی 
الارب). ||جماعت اسبان آنچه هست و مابین 
بست الی سی. (اقرب الصوارد) (آنندراج). 
|گلً سنگخوار و آهو و گوسفند. (اقرب 
المسوارد). |اجماعت خرماینان. (اقرب 
الموارد) (آنندراج). ج» شرّب. ||راه. (اقرب 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۸ سربها. 


الموارد) (منتهی الارب). ||موي ميانة سیثه تا 
شکم. (اقسرب السوارد) رجا (سبحر 
الجواهر). | فلان بعیدالسریة؛ ای بعیدالمذهب, 
(اقرب الموارد) 

سربها. (سش تب ] (!مرکب) خون‌بهای آدسی 
باشد که پعربی دیت خوانند. (برهان), دیت. 
(رشیدی). قیمت سر که دیت باشد, چتانکه 
خونیها که دی خون است. (انجمن آرای 


ناصری) 
تن شمع را روشنی سربها بس 
که‌از طثت زر سربهایی یاپی. خاقانی. 
من کبوترقیمتم در پای دارم سربها 
آنقدر زری که سوی آشیان آوردهام. 

خاقانی. 
منکر بفداد چون شوی که ز قدر است 
ریگ بن دجله سربهای صفاهان. خاقانی. 
کرمش چشمه‌سار مشرب خضر 
قلمش سریهای خاتم جم. 

خاقانی. 


|اکنایه از زری است که به حا کم جور دهند و 
اسیران و گرفتاران را خلاص کنند اعم از آنکه 
مردم بدهند و خلاص کنند یا خود بدهد و 
خلاص شود و بعربی خدیه گویند. (برهان), 
کایه‌از زری است که اسیران و گرفتاران داده 
خود را خلاص سازند. (انجمن‌آرای ناصری). 
سربهو» [ش بّ] (! مرکب) سروان شهربانی, 
(فرهنگستان). 
سربه نیست شدن. [س پ ش ذ] (مص 
مرکب) گم شدن. پنهان شدن. صعدوم شدن. 
(یادداشت مولف). ناپدید شدن. 
سربه‌نیست کردن. (س ب ک د] (مص 
مرکب) معدوم کردن. پنهان کردن. سخت نهان 
کردن.از میان بردن. 
سربهوا. [س پ ه] (ص مسرکپ) آتکه 
دستورها یا درس‌ها به ذهن نسپارد. لاابالی. 
بی‌بندوبار. آنکه حواس خود جمع نکند. که 
هوش خود را در کارها جمع نمی‌کند و 
چنانکه باید متوجه امور نميشود. (یادداشت 
مولف). ||آواره. (آندراج): 

آسایش دل غمافلم از یاد خدا کرد 

همواری این راه مرا سربهوا کرد. 

صانب (از بهار عجم, 

سربی. (س] (ص نسبی) منسوب به سرپ. 
از سرب ساخته. ||برنگ سرب. 

چاپ سربی؛ در تداول چاپخانه و ارباب 
مطبوعات, مقابل چاپ سنگی, چاپخانه که 


حروف سربی مجزا را بهم می‌پیوندد و با 


مرکب مخصوص بفشارد و عمل چاپ کند. 
حروف سربی. 

سربیشه. (س ش ] ((خ) ده ززوماهرو بخش 
ایگودرز شهرستان بروجرد. دارای ۱۷۴ تن 
سکنه است. آپ از چشمه و قتات. محصول 


آن غلات, لبنیات. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). 

سرپیشه. (س ش ] ([خ) ده بهمئی سرحدی 
بخش کهکیلویة شهرستان بهبهان. دارای ۱۵۰ 
تن سکنه است. آب از چشمه. محصول آن 
غلات, پشم. لبنیات. (از فرهنگ جغرافیائی 
آیران ج 4۶ 

سربیسه. [س ش ] ((خ) ده بسلوک شسرقی 
بخش مرکزی شهرستان دزفول. دارای ۱۰۰ 
تن سکنه است. آب از کارون. سحصول آن 
غلات. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
سربیشه. (س ش ] ((خ) ده مومن‌آباد بخش 
درمیان شهرستان برجند. آب آن از قنات. 
مسحصول آن غسلات. شاغم. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج 4 

سربیله. (س ل /ل] ((مرکب) پیکان پهنی که 
مانند بیل باشد. (برهان). 


1 سوپیفه. (ش ن /ن ] (مسرکب) مسربنه. 


جامه کن, رخت‌کن حمام. مسلخ. محوطة 
بیرون حمام که دخل و جامه‌های 
حمام‌رفتگان بدانجاست. (یادداشت سولف). 
رجوع به سربته شود, 

سرییه. اش ي ] (فرانسوی, !)۲ نوعی از 
رزاسه شامل درختان جنگلی با چوبهای 
سخت دارای انواع مختلف است که برای 
ساختن یک نوشابه غیرالکلی مورد استفاده 
قرار میگیرد. (کارآموزی داروسازی 
چنیدی). 

سرپانی. [س | (ص نسبی, !مرکب) جماع 
و میاشرت. ||فاحشه که به تشخیص وجه 
برای یک جماع آرند. (آنندراج)» |ابیمار 
سرپائی؛ بیماری که با مراجعه به بیمارستان 
دارو میگیرد و نیازی به خوابیدن ندارد. مقابل 
بیمار بتری. ||خادمة غیر آخپز. خادمه‌ای 


* که اطاقدار و آشپز و صتدوقدار و انباردار 
ینت و فقط هر کار که پیش آید کند. مسقابل 


آخپز. (یادداشت مولف). 
سرپائین. [س] (ص مرکب, امرکب) 
نشیب. مقابل سریالا و فراز. 
سرپا خوردن. اس خوز / خر ] امص 
مرکب) تحقیر شدن. توسری خوردن؛ 

آری آری از گلیم خود چو پا بیرون نهد 

کفش تیماچی خورد سرپا ز کفشس ساغری. 

ملا فوقی یزدی (از انندراج). 

سرپادرق. [س دَرَ] ((خ) ده اوزوم_دل 
بخش ورزقان شهرستان اهر. دارای ۲ تن 
سککنه است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. حبوب است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ ۳۹ 
سرپا زدن. [س رِرذ] (مص‌مرکب) پشت 
پازدن. (غیات) (آنندراجاة 

آثار قيامت نگری بی رخ دوزخ 


پا نشستن. 

گرحمن زند بر کف خا کی‌سرپایی. 

واله هروی (از اندراج). 

|ابه پا چیزی را رد کردن. (غیات). لگد زدن. 
(آنندراج), 
سرپاس. [س] ( مرکب) سردار شبانان و 
محافظان, چه پاس بمعتی محافظ آمده است. 
(برهان). سردار پاسبانان. (جهانگیری) 


(رشیدی): 

دل‌سرکشان پرز وسوأس بود 

همه گوش بر بانگ سرپاس بود. . فردوسی. 

همه دست تابان ز الماس بود 

همه کوه در بانگ سرپاس بود. اسدی, 

بجز خیال کسی شب‌روی نخواهد کرد 

در آن دیار که سرپاس بأس توعی است. 
این یمین.: 

|اگرز گران‌سنگ. (برهان) (جهانگیری) 

(رشیدی): 

کمان ابر و بارانش الماس شد 

سر و مغز پرباد سرپاس شد. اسدی, 

تو چگونه رهی که دست اجل 

بر سر تو همی زئد سرپاس. مسعودسعد. 


||در اواخر دور سلطت رضاشاه و اوایل 
سلطّت پهلوی دوم. سرپاس» به همردیف 
سرتیپ در تشکیلات شهربانی (نظمیه) اطلاق 
میشد و اینک مجدداً سرتیپ گفته میشود. (از 
حاشیة برهان قاطع چ معین). پایور شهربانی. 
نظیر سرتیپ ارتش. (فرهنگستان), 
سرپاسپان. [سش](!مرکب) پایور شهربانی. 
مانند گروهبان ارتش. (فرهنگستان), 
سرپاش. [س ] (مرکب)گرز گران که بعربی 
عمود خوانند. (برهان) (آتدراج). رجوع به 
سرپاس شود. 
سرپا شفان. [س ش د] (مسص مرکب) 
اندک به حال آمدن از بیماری و قوت رفتاری 
و دست و پای حرکت بهم رساندن, چنانکه 
گوید اند 
||ایستادن. 
سرپاکت. (ش] ((مرکب) سردار ضابط. 
صاحب سیاست ۲. (جهانگیری): ت 
دین حق را نه چون تو یک سرتیر 
ملک شه را نه چون تو یک سرپا ک. 
ابوالفرج رونی (از آتدراج). 

سرپ گرفتن. (س گر ت] (مص مرکب) 
سرپا گرفتن کودک را؛ گرفتن کودک را ستان 
بر دو دست تا قضای حاجت کند. طفل را 
بصورتی در آغوش داشتن عن که به آسانی دفع 
فضول کند. (یادداشت مولف). 

سرپا نشستن. [س رن ش ت] (سسص 


سرپا شدهام. (آنندراج؛ 


و00۳5 807۵166 - 1 
۲-این لغت در برهان مربا ک ضبط شده 


است. 


سرپای. 


مرکب) چنباتمه زدن. چنبانمه نشستیع. . 


چندک زدن. رجوع به سرپا شود. 
سریای. آس] ([ مرکب) جماع. (غیات). 
رجوع به سرپائی شود. 
سرپایان. [سش] (! مرکب) عمامه و دستار و 
شمله و علاق دستار و مفقر. (پرهان) (صحاح 
لفرس): 
من آن نیم که دهم آبروی خویش به باد 
برای درهم و دیتار و طاق و سرپایان. ۲ 
شمی فخری (از انجمی ارا). 
||اخود آهن و کلاه زره. (برهان). کلاهی را 
گویندکه در روز جنگ در زیر خود و ترک 
پوشند. (انجمن آرای ناصری): 
ند زاهن درع پایستی نه دلدل ! 
ه سرپایانش بایستی نهمغفر. ۰ دقیقی, 
||هر چیز نرمی که در زیر کلاه‌خود و کلاه زره 
دوزند تاسر را آزار نکند. ||ازار که فوته و 
لنگوته و شلوار باشد. (برهان). 
سرپر. [س پٌّ] (ص مرکب) مقابل تهیر و 
سرخالی. (بادداشت مولف). ||نوعی از تفنگ 
که‌پاروت و گلوله از سر لوله در آن کنند و با 
سنیه استوار کنند, (یادداشت مولف). 
سرپرچ. اش پ] ((خ) دی از بسخش 
خوسف شهرستان بیرجند. دارای ۱۷۹ تن 
سکنه است. آب از قنات» مسحصول غلات» 
پنبه» میوه. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج .4٩‏ 
سر پرده. [س پ د /)(!مسرکب) نام 
پرده‌ای از موسیقی. (انندراج). 
سر پراست. [س پ ز) (نف مرکب, [مرکب) 
مهماندار. (آتندراج). || خادم و شدمتکار. 
(برهان) (غیاث). |ابیماردار و پرستار بیمار و 
مواظب مریض از دوا و غذا. (انجمن آرا؛ 
بدستوری سرپرستان سه روز 
مر او را پخوردن نیم دلفروز. 
فسردوسی (شاهنامه چ بسروخيم چ۷ 
ص 1۹۵۹ 
|| مراقب. مواظب. 
سر پرستی. اس پ ر] (حامص مرکب) 
تیمار حسال کردن. (غیاث) (آنندراج). 
|اریاست. بزرگی* 
سرپرستی رنج و خدمت آفت است 


من فراق اين و آن خواهم گزید. خاقانی, 
به خورسندی برآور سر که رستی 
بلایی محکم آمد سرپرستی. نظامی, 


رجوع به سرپرست شود. |امقامی است در 
وزارت فرهنگ که در کشورهای بیگانه برای 
مراقیت و مواظبت دانشجویان به اشخاص 
دهند: سر پرستی دانشجویان. 

سرپز. اش پّ] اف مرکب) کلهپز. 
(آندراج). آنکه کله پزد. 

سرپل. [س بپٍّ] ((خ) از قرای معروف بلوک 
ذهاب و قصر که در محل اتصال دو رود در 


قصر شیرین بنا شده. از دوره‌های قدیم 
مسکون بوده و در اين نقطه دمرگان کتییهای 
یافته که از حيث حجاری قدیمترین آشار 
صمتی آسیا و متعلق به آنوباتی‌نی است و این 
کته در تخه‌سنگی در ۳۰ متر ارتفاع کنده 
شده و مجسمة شاه را که پا بر روی اسیری 
گذاشته نشان میدهد که از الهه نی‌نی دو اسیر 
میگیرد که دماغ یکی را مهار کرده و اسرای 
دیگر در زیر و کتیبه‌های آن بواسطه قدمت 
کاملاً خوانا نیست ولی از نظر تاریخی بیار 
بهم است. (جغرافیای سیاسی کبهان ص 
۶ سرپل ذهاب. نام محلی کتار راه 
کرمانشاه و قصر شیرین میان پاطاق و 
قره‌بلاغ در ۷۲هزارگزی تهران. 
سوپل. (س بّ)] (اخ) نام شهرکی است 
تزدیک سمرقند بر کتار آب. (السعجم). نام 
ناجیتی است نزدیک قرشی. (بادداشت 
موّلف, 
مرکب) قوت و توانابی.(آنندراج. پهلوانی: 
نه روزی به سر پنجگی میخورند 
که‌سرپنجگان تنگ‌روزی‌ترند. 
به سرپنجگی کس برده‌ست گوی 
سپاس خداوند توفیق گوی. 
لاف سرپنجگی و دعوی مردی بگذار 
عاجز نفس فرومایه چه مردی چه زنی, 
سعدی. 


سعدی, 


سعدی, 


نج دیو به بازوی ریاضت پشکن 
کاین به سرپنجگی ظاهر جسمانی نیست. 
سعدی, 
سرپنجه. [س پ ج /ج] ([مرکب) پنجة 
دست. (غیات) (یرهان)؛ 


2۳ 
به خردی دزم زور سرپنجه بود 


دل زیردستان ز من رنجه بود. سعدی. 
دلاوز به سرپنجة گاوزور 
ز هولگ به شیران درافتاده شور سعدای. 


]ازور و قوت. (غیات). قموت و توانایی. 

(آتندراج): 

به سر پنجه مشو چون شیر سرت 

که‌ما را ينجه ثیرافکنی هست. 

که‌به سرپنجه شیرگیر شده‌ست: 

شیر برنا و گرگ پیر شده‌ست. 

هوی و هوس را نماند ستیز 

چو ند سرنجد عقل تیز. 

ز پنجه درم پنج اگرکم شود 

دلت ریش سرینجةً غم شود. 

حافظ از سرپنجة عشق نگار 

همچو مور افتاده شد در پای پیل. حافظ. 

|امجازا بسنی ظلم و تعدی. (غیات)؛ 

به ابن‌صبح که سرپنجه‌ها کند چو نجوم 

به ابن عرس که دملابه‌ای کند چو کلاپ. 
خاقانی. 


نظامی. 
نظامی. 
سعدی, 


سعدی, 


سرپوش. ۱۳۵۶۹ 


دیدی آن قهقهة کبک خرامان حافظ 

کهز سرينجة شاهین قضا غافل بود. حافظ. 
|[(ص مرکب) کنایه از مردم پرقوت و ظالم و 
مرد قوی‌دست که مشق زور پنجه رسانیده 
باشد. (غیاث). مردم پرقوت و زبردست. 
(برهان). کنایه از مردم پرقوت و بی‌با ک. 
(انجمن آرای ناصری). مرد قوی‌دست و 
ظالم. (آتدراج) مردم‌آزار و بی‌یا ک. (برهان) 


(انجمن آراا: 

از کیان است چرخ سرپنجه 

که‌به شاه کیان دراویزد. خاقانی. 
شکنجه گرچه پنجه‌اش را کند سست 
کندسرپنجه رادر کنگره چست. نظامی. 
نبینی در ایام او رنجه‌ای 

که‌نالد ز بیداد سرپنجه‌ای. سعدی. 
تو آنی که از یک مگس رنجه‌ای 

که‌امروز سالار و سرپنجه‌ای. سعدی, 
یکی پادشه‌زاده در گنجه بود 

که‌دور از تو ناپا ک و سرپنجه بود. سعدی. 


سرپنیران. زی پّ] ((خ) سام یکی از 
دهستانهای هستگانة بخش زرقان شهرستان 
شیراز. آپ آن از چشمه‌سارها و قنات‌ها. 
محصولش غلات, چفندر» میوه و لسنیات. 
سک آن در حدود ۵۰۰ تن. و آبادیهای مهم 
آن عبارتند از جلدک و قلعه تبریزی. طوایف 
مختلفه از ايل عرب در اين دهستان ییلاق 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸۷. 
سرپوش. اس ] (نف مرکب) پوشند: سر. 
||(!مرکب) اعم از مقتعه و سرپوش دیگ و 
طیق خوان و امثال آن است و سرپوشه و 
سرپوشنه نیز آمده و آن مسخفف سرپوشنده 
است. (انجمن آرا) (آنندراج) مکبه. نهنین: 
ذولقرنین گفت چرا پیش نیائید و طعام 
نخورید. سرپوش خوان برداشتند. (قصص 
الانبیاء ص ۱۹۳ 

دهل زير گلیم از خلق پتهان 
نشاید کرد و آتش زیر سرپوش. 
با خرد گو طیلسان بر خنب می سرپوش کن 
بر کمیت می نشین خنگ طرب را نوشن کن. 

۱ نزاری قپستانی. 

طیق‌ها به سرپوش آراستند 

ز مخفی یکی خان بیاراستند. 
دستار به سرپوش زنان دادم و حقا 


سعدی. 


نظام قاری. 


کآن‌را به بهین حلة آدم نفروشم. ‏ خاقانی. 
سرپوش از روی راز افتادن؛ فاش شدن 
راز. (آتدراج): 
از بس زده دیگ طاقتم جوش 
افتاده ز روی راز سرپوش. 

ناظم هروی (از آنندراج). 


۱-نل؛ نه درلک. 


۰ سرپوش افتادن. 


سرپوش گذاشتن؛ پنهان کردن. (آنفدراج): 
در پرده مگوی چون سخن حق ب شد 
سرپوش به حرف پشته کس نگذارد. 

من تأثر (از آتدراج), 
|ادر اصطلاح بنایی, آجری که در صندوقه 
افقی بر روی چهار آجبر عمودی نهند. 
(یادداشت مولف). 
سرپوش افنادن. [س أد] (مص مرکب) 
آشکار شدن. برملا گشسن: 
چون ز خوان اوفتاد سرپوشم 
خواء بگذار خواه بفروشم. نظامی. 
سرپوش بردن. اس ب د] (مص مرکب) 
آشکار کردن. برملا کردن: 
دوش آن غم دل که می‌نهفتم 
باد سحرش بیرد سرپوش. 
سرپوشنه. (س ش ن /ن ] (امرکب) مطلق 


سرپوش است اعم از سرانداز و مقنعه زنان و 


سعدی, 


سرپوش دیگ و طبق و خوان‌پوش و امثال .. 


آن. (برهان). رجوع به سرپوش شود. 
سرپوشه. [س ش /ش] ([مرکب) بمعنی 
سرپوش که مقنعك زنان و سرپوش دیگ و 
طبق و خوان باشد. (بر‌هان). رجوع به 
سرپوش شود. 
سر پوشی. [س] (حامص مرکب) پوشیدن 
سر ||رازداری. , 
سر پوشیده. [س د /د] (نمسف مرکب) 
انچه یا انکه سر او پوشیده شده باشد. 
|اسربسته. مبهم. مجمل, بدون شرح و 
تفصیل*ُ 

مشورت دارند سرپوشیده خوب 

در کنایت با غلطافکن مشوب. 

مولوی (مثنوی ج خاور ص ۲۴). 

|(! مرکب) درشیزه. (غیات) (آشندراج). زن. 


دختر, مستوره. مخدره؛ و آنچه با وی بود و 


در سرپوشیدگان حرم بود در خزاته به حاجپ _ 


سپرد. (تاریخ پیهقی). چون این بگفته باشی 
مردم او را از او دور کنی [عبدوس ] مگر آن 
دو سرپوشیده را که بدو رها کنی. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۲۳۵). زنان و سرپوشیدگان 
رابر اب‌نجا آورییم تا دل‌فارغ باشند. 
(اسکندرنامه نسخة سعید نفیسی). و ریشهاء 
سرپوشیدگان آبستن نیز بسبب بازگرفتن 
حیض. علاج دشخوار پذیرد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). چه گردبرگرد خرگاه طواف 
کردن و با سرپوشیدگان در کله مصاف دادن 
کارلنگان و لوکان و بی‌فرهنگان است. 
(مقامات حمیدی). مرا چنانکه باشد جوانان 
راء دل به سرپوشیده‌ای بازمی‌نگریست پن 
شبی آن زن پیفامی فرستاد. (اسرار التوحید). 
با هیچ سرپوشیده منشین | گرچه رابعه بود. 
(تذکرة الاولیاء عطار). آن سرپوشیده را خیر 
کردتدکی فرستاد. (تذکرة الاولیاء عطار). 


در آن محفل که مردان را کلاء از ترک سر باشد 
ز سرپوشیدگان است آنکه با دستار میرقصد. 
صائب. 
|| حباط مسقف, حیاط کوچک. 
طهران که در چنوب طهران قرار گرفته است. 
بین خیابان سیروس و مسجد شاه 
سرپوله. (س بل ] (فرانسوی, (0" از تیرة 
لابیه است و قمت قابل‌مصرف آن ساق 
گلدار تازه و ماد موثر آن اساتس است و مواد 
استعمال آن ساق گلدار تازه, الکلاووللدرر... 
(از کارآموزی داروسازی چنیدی ص ۲۱۴ 
سرپونکان. (س] (اخ) یا سرپا کان.دهی از 
دهستان نعلین بخش سردشت مهاباد. دارای 
۷ تن سکنه است. اپ آن از رودخانه 
سردشت. محصول آن غلات, توتون, سواد 
جنگلی. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
سرپهن. [س پٍّ] ([مرکب) نوعی از رستلی 
باشد. (آنتدراج) (اشتینگاس). 
سرپی. (س ] ([ مرکب) سرپا زدن که بهندی 
هوگر گویند. (غیات) (آندراج). 
سرپیچ. [س ] (نف مرکب) سرپیچنده از 
فرمان و دستور. ||(!مرکب) آنچه به سر 
پچند. دستار, عمامه؛ٌ 
ماننده مار بجر جج 
پیچیده سر از کلاه و سرپيچ. نظامی. 
|کنایه از پینکی و مقدمٌ خواب که در عرف 
هند اونگتا گویند. (آتندراج)* 
زندگی را در فراقت هیچ ميدانیم ما 
مرگ را در شام غم سرپیچ میدانیم ماء 
میرنجات (از انندراج) 
||قمت بالایی لامپ زیر لوله که فتیله از آن 
گذردو به پائین درآید و از آنجا با پیچ آن را 
بالا و پائین توان کشید. (یادداشت مولف). 


اسر پیتخاندن. (س :] (مسص مرکب) 
| -پیچاندن سر راء گرداندن سر. ||دواندن. 


بدفع‌الوقت گذراندن. امروز و فردا کردن. 
(یادداشت مولف): 

از آن آب و آتش مپیچان سرم 

به من ده کز آن آب و آتش ترم. نظامی, 
سر پیچی. [س] (حسامص مسرکب) 
نافرمانی. تمرد. 

سر پیچیدن. [س د] (مص مرکب) کناید 
از سرکشی و نافرمانی کسردن. (انجمن آرا) 
(برهان) (ان‌ندراج). سرکشی کردن. 


(رشیدی): 

همان کن که پرسد ز تو کردگار 

نپیچی سر از شرم روز شمار. فردوسی. 
و گر سر چم ز گفتار اری 

هراسان شود دل ز آزار اوی, فردوسی. 


بیتد گردان ایران کمر 


چز از طوس نوذر که پیچید سر. . فردوسی. 


سر تابسر. 
سر از متابعت نپیچد. ( گلستان سعدی). 
کمان ابروی جانان نمی‌پیچد سر از حافظ 
ولیکن خنده می‌آید بدین بازوی بی‌زورش. 
حافظ. 
[اعراض کردن. رو برگرداندن. منصرف 
شدن. ترک گفتن. دست کشیدن از کاری با 


جیزی* 

سوی شاه توران فرستم خبر 

که‌ما راز کینه پیبچید سر. فردوسی. 
تو خواهشگری کن به نزدیک شاه 

مگر سر پپیچد ز کین سپاه. فردوسی. 


چو شد شاه باداد [خسرو پرویز ] بدادگر 


از ایران نخست او پیچید سر. . فردوسی. 
چو در داد شاه اورد کاستی 

بپیچد سر هر کس از راستی. اندی: 
نپیچیده سر از سودای شیرین 

بشوریده دل از صفرای شیرین. نظامی, 
جواتان فرخند: بختور 

ز گفتار پیران نپیچند سر. سعدی, 
مخثث به از مرد شمشیرزن 

که‌روز وغا سر پپیچد چو زن. سعدی, 


کدام دوست بتاید رخ از محبت دوست 
کدام‌یار پیچد سر از ارادت یار. سعدی. 
||ایچیدن گیسو را. زینت دادن گیسو. آراستن 
عو. 
سرپیچی کردن. اش ک ]اس 
مرکب) نافرمانی کردن. تمرد کردن. سر 
باززدن از کاری. 
سرپیر. [س ] ((خ) دهی از دهستان پشتکوه 
بخش اردل شهرستان شهرکرد. دارای ۳۷۷ 
تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات, انگور, سیب. زردآلو. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ ۰ 
سر پیش انداختن. (س أَتْ] (امسص 
مرکب) سر فروافکندن. سر بزیر انداختن: 
نخواهی که باشی چو دف روی‌ریش ۲ 
چو چنگ ای برادر سر انداز پیش. .سعدی,- 
سرت. [س] (اخ) نام شهری پر ساحل.بحرمت 
به شمال افریقا در مشرق سراته به طرابلسن.. 
(از ابن بطوطه) (دمشقی). مدینه‌ای است در 
تساحل بحرالروم در بین برقه و طرابلس غرب. 
(از معجم البلدان). شهری است به مقرب سرته 
در اندلس, از آن شهر است قاسم‌بن ابی‌شجاع 
سرتی. (منتهی الارب). رجوع به نورالسافر 
ص ۲۶۸ و ۲۵۶ شود. 
سر تالب. [ش] (نسف مسرکب) نافرمان و 
سرکش. (آنندراج). 
سر تاپسر. اس ب س ] (!مرکب, ق مرکب) 
سربسر. از اول تا آخر؛ 
مکارم تو که سرتابسر جهان یگرفت 


1 - 


روا بود که به من خام و قلتبان نرسد: 


نجیب‌الدین جرفادقانی, 
صورت‌نگار چینی بی‌خویشتن بماند 
گرصورتت بیند سرتایسر معانی. سعدی. 

سر تابه. (س بَ] ((خ) شش‌فرسخی مشرق 
کازرون است. (فارسنامة ناصری). 

سرتابي. [س] (حامص مرکب) نافرمانی. 
(انندراج). 

سر تابیدن. [س د] (مص مرکب) نافرمانی 
کردن؛ 
برهمنان را چندانکه دید سر ببرید 
بریدم په نز آن کز هدی بتابد سر. 
گرنتایی سرز دانش از تو تابد آفتاب . 
وز سعادت ای پسر بر آسمان سایدت سر. 


فرخی. 


ناصرخرو. 
جوانا سر متاب از پند پیران 
که‌پند پیر از بخت جوان به, حافظ. 


سوتاپا. (س] (!مرکب, ق مرکب) از سر تا 
پاء (آتدراج) از کلهٌ سر تا نوک پا 
تا نیاساید ز دوران آسمان چتبری 
قد اعدای تو سرتاپای چون چنبر سزد. 


سوزني. 
ز سرتاپای این دیرینه گلشن 
کنم‌گر گوش داری بر تو روشن. ‏ نظامی,. 
نگویم قامتت زیباست یا چشم 
همه اطفی و سرتایا جمالی. سعدی, 


سر تاچ. [س ] ([ مرکب) گیسوپوش زنان. 
(غیاث) (آنندراج). یک نوع زینتی در سر 
زنان. (تاظم الاطباء)- 

سر تاج [س] (ع ص) صاده شتر نجیب. 
(ناظم الاطباء!. ||زمین نرم بسیار روياندة 
گیاه.(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

سر تانسپ. آس ] (ص, ) در اصسسطلاح 
حکمای قدیم ایرانیان طالب معرفتی را گویند 
که‌به رهبرهای خردپند یمنی دلایل عقلی 
تحصیل معارف کند که طریقةٌ حک ما است و 
هرتاسب مرتاضی که به ریات و عبادت دل 
صافی کند و عارف شود و آن را تپاسبد یعنی 
صاحب ریاضت و عسبادت خوانند ا. 
(آنندراج). فرهنگ دساتیری این لغت را 
بصورت سرداسب ضبط کرده و نوشته اهمل 
فکر و نظر را گویند یعنی کسی که ببه فکر و 
اندیشه حقیقت اشیاء را دریافت. (فرهنگ 
دساتیری), 

سر تانسر. [ش س ] ([مرکب؛ ق مرکب) همه و 
تمام و مجموع. (برهان». سربسر. (آتدراج): 
بدان شهر بودیش جای نشست 
همه شهر سرتاسر آذین یست. 


فردوسی. 
مگر شاد باشیم ز اندرز اوی 
کهگنج است سرتاسر این مرز اوی. 
فردوسی. 
همد شهان و بزرگان و خسروان جهان 


پدین دو چیز جهان راگرفته سرتاسر. 


فرخی. 
راست گفتی که دشت باغی گشت 
گرداو سرو رست سرتاسر. فرخی. 
ناحیت مقرب و بربر سرتاسر بگرفت. (مجمل 
التواریخ و القتصص). 
سرتاسر خود بیین که چندی 
بر سر قلکی بدین بلندی. نظامی. 


ز چوگان ملامت نادر آنکس روی برتابد 
که‌در راه خدا چون گوی سرتاسر قدم گردد. 
سعدی ( کلیات ج مصفا ص ۶6۸۹). 
سرتاسری. [س س ] (ص نسبی) که از یک 
جانب به جانب دیگر فرارسد: رامآهن 
سرتاسری ایران. 
سر تافتن. [س تّ)(مص مرکب) بی‌فرمانی 
کردن. (شرفنامة منیری). هاصی و یاغی 
شدین. (آنتدراج): 
طاعت او چون تماز است و هر آنکی کز نماز 
سر بتابد بی‌شک او را کرد باید سنگسار. 
فرخی. 
و خبر یست و کابل کردند که ایشان سر 
بتافته‌ند.(تاریخ سیستان), 
هر کو سرش از طاعت آن شیر بتابد 
گرشیر نر است او بخورد ماده شگالش. 
ناصرخسرو. 
وعده را طاعت باید چو مقری تو به وعد 
سرت از طاعت بر حکم نکو وعده متاب. 
تاصرخسرو. 
وگر ز خدمت تو سرکشی بتابد سر 
ز موئیش ۲ درآید چو چنبر آتش و آب. 
مسعودسعد (دیوان ص ۴ ۲). 
چو عاجز شد از راه نایافتن 
زرهبر نگایست مر تافتن. 
گرتو سر این گیا بیابی 
از خدمت شاه سر نتابی, 
ور فم سر از فرمایریتافت 


هم از سر تافتن تأدیب آن یافت. نظامی. 
جواني سر از رأی مادر بتافت 

دل دردمندش چو آذر بتافت. سعدی 
بدیخت کسی که سر بتاید 

زین در که دری دگر نیاید. سعدی: 
جوانا سر متاب از پند پیران 

که‌رای پیر از بخت جوان به. جافظ. 
||اعراض کردن. روی برگرداندن: 

کسی‌کو بتابد سر از راستی 

کژی‌گیردش کار در کاستی. فردوسی. 


گرنتابی سر ز دانش از تو تابد آفتاب 

وز سعادت ای پسر پر آسمان سایدت سر. 
اصرخسرو. 

اگرتوز آموختن سر نتابی 

بجوید سر تو همی سروری را 

چو بنهاد عقل تو رای صواپ 


ناصرخرو. 


۱۳۵-۷۱ 


سر تخمه. 


ز رأی صواب خرد سر متاب. 
(از سندبادنامه ص 4۳۴۶. 
کس از دانش و دین او سر نتافت 


رهی دید روشن بدان ره شتافت. نظامی. 
چو یوسف زین ترنج ار سر نتابی 
چو نارنج از زلیخا زخم یابی. نظامی. 
مگو زین در بارگه سر بتاپ 
وگر سر چو میخم کشد در طتاب. سعدی. 
قرب خواهی گردن از طاعت مپیچ 
خواجگی خواهی سر از خدمت متاب. 
سعدی. 

هرکه ز طوقان بلا سر پتافت 
آب رخ نوح پیمبر نیافت. 

۱ خواجوی کرمانی. 


سوتاق. [س] ((خ) ابن باتوبن توشی‌بن 
چنگیزخان. دومین از خانان گیوک‌اردو از 
خانان دشت قبچاق غربی خاندان باتو متوفی 
در ۶۵۴ه.ق,.رجوع به تاریخ گزیده ص ۵۷۶ 
و تاریخ غازان ص ۲ و جهانگشای جوینی 
ج‌ اص ۲۲۳ شود. 
سر تیه . [س تپ ] (اخ) (سرای تپه) دهی از 
دهستان حومة بخش زنوز شهرستان مرند. 
دارای ۵۵۴ تن سکته. آب آنجا از چشمه و 
رود زنوز و محصول آن غلات, زردآلو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۴. 
سر تخت. [س تَ)] (اخ) نام محله‌ای به 
طهران نزدیک سرچشمه. 
سر تخت. [س تَ] (اخ) دهی از دهستان 
کاریزو میانجام بخش تربت جام شهرستان 
مشهد. دارای ۱۹۸ تن سکته. آب از قنات. 
محصول آن غلات. بنشن. (از فرهنگ 


| جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 


سرتخت دوراهان. [س ث ذ) (خ) 
دهی از دهستان سنگرة پخش الوار شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۱۱۲ تن سککنه است. اب آن 
از چشم دوراهان. محصول آن غلات. 
باغات انار انجیر, لبنیات. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 

سر تخقه. [س تّ تّ /تٍ] من رکب) 
تخته‌ای باشد آهنی که در آن سوراخهای 
بزرگ و کوچک به تفاوت کرده باشند که 
زرگران از آن تارهای زر و مانند آن بکشند تا 
باریک و مفتول شود و آن را شفتاهنج هم 
گویند.(آنندراج), 
سر تخمه. [س ثم /م](!مرکب) جد. نیا 
موس خاندان. اساس. پایه: چون آردشیر 
بابک سرتخمة ساسانیان پرخاست او را 
شاهنشاه گفتند. (مجمل التواریخ و القصص). 


۱ - این کلمه در انجمن‌آرا سه‌تاسب آمده و 
میج یک بر اساسی یست. 
۲ -ل: سوئیش: 


۲ سرتراش. 


سرتواش. [س تَّ] انس فرمسیبرکب) 
سرتراشنده. موتراش. گرای. دلا ک.سلمانی, 
آنکه موی مردم تراشد؛ٌ 

بجز سرتراشی که بودش غلام 

سوی گوش او کس نکردی پیام. . نظامی. 
|[دختری سخت کولی و بسیاربانگ, زن یا 
دختر سلیطه و بدزبان. زن یا دختر بكدآواز و 
بددهان, (یادداشت مولف). 

سر تراشی» (س تّ] (حامص مرکب) عمل 
تراشیدن سر* 

صدای استر؛ اوست بسکه شورانگیز 

ز سرتراشی او پای می‌جهد از خواب. 

ملا طاهر غنی (از آنندراج). 

سر تشنیز. [س تٍ] ((خ) دهی از دهستان 
کیار بخش بروجن شهرستان شهرکرد. دارای 
۵ تن سکنه است. آب از رودخانه و 
قنات. محصول آن غلات. برنج» عدس, نخود. 
لوبیاء سیب زردآلو, گوچه. انگور. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
سرتل. [س تَ] (اخ) دهی از دهستان اریعه 
بالا (علیا) بخش مرکزی شهرستان فیروزاباد. 
دارای ۲۹٩‏ تن سکند. آب آن از رودخانهً 
فیروزآباد. محصول آن غلات, برنج و انار 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 
سرتلی. اس تَ] ((خ) دی از دهستان 
اندیکای بخش قلمه زراس شهرستان اهسواز. 
دارای ۱۲۰ تسن سکنه. اب آن از چشمد. 
مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج و۳ 
سر تلبی. [س ت] (لج) دهی از دهستان 
همایجان بخش اردکان شهرستان شیراز. 
دارای ۲٩۱‏ تن سکنه مسیباشد. از رودخانهة 
شش‌پیر مشروب ميشود. محصول آن غلات 
و حبوبات است. (از فرهنگ جغراقیائی ایران 
ج۷. 
سور تماج. [س ثْ] (! مسرکب) بب‌معنی 
سراغوج و آن کيسة درازی باشد که زنان 
گیسوی خود را در آن گذارند و به عربی قاع 
خوانند. (برهان) (انتدراج). 
سر تنگت. [س تَّ] (ص مسرکب) مقابل 
سرگشاد: کوزء سرتنگ. 
سر تنگت. [س تَ] ((خ) دهی از بخش اينه 
شهرستان اهواز. دارای ۱۵۲ تن سکنه است. 
آب آن از چاه و قتات. محصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶. 
سر تنگت. [س تَّ] ((خ) دهی از دهستان 
بهمثی سردسیر بخش کهکیلويژ شهرستان 
بههان. دارای ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آن غلات. پشم و لبنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۶). 
سر قنهاء (س تّ ] (ص مرکب) یکه و منفرد. 
(خیاث اللغات) (آنندراج): 


خود را سرتها بدل غیر رساند 
در راء خطا تیر ترا هم‌سفری نیست. 

رفیع (از آندراج). 

سرتول. (س] (غ) دهی از بخش دهدز 
شهرستان اهواز. دارای ۱۱۵ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه و قتات و محصول آن غلات 

است. (از فررهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶. 
سرلة. [ش ت] (آخ) نسام شهری است در 
آندلس در مشرق قترطبه. (منتهی الارب) 
(معجم البلدان). 

سر قه. [س تَء] (ق مرکب, [مرکب) سر و ته. 
اول و آخر. بالا و پائین: همه سرته یک 

کرباسند؛ همه مانند یک‌دیگرند. همه از یک 

جنسند. همه مثل هم‌اند. 

سرتی. [س] (اخ) رجوع به عبدالجبارین 
خالدبن ابی‌سرح و رجوع به اعلام زرکلی 


جود. 


سر تیپ. آس ] ([مرکب) در اصطلاح فعلی 
نظامی, درجه‌ای است در ارتش. بالاتر از 
سرهنگی و مادون سرلشکری. دارنده این 
درجه در شمار امراء ارتش است. فرمانده 
تیپ. فرمانده قسمتی از سربازان* 
ه مرد نیزه و تیغم له مرد حمله و جنگم 
نه سالارم نه معلولم(؟) نه سرتیپم نه سرهنگم. 
لامعی. 
سر قیو. [س] ([ مرکب) حکيم و فاضل و 
دانشمند. (برهان). مرد بزرگ و فاضل. 
(جهانگیری). بزرگ و حکيم و فاضل و 
دانشمند. (آنندراج). |اکنایه از مسافت یک 
پرتاب تیر. (آتندراج). ||هر یک از تخته‌هایی 
که‌زیر تیر سقف گذارند. |[قسمتی از تیر که از 
ساختمان بیرون ماند. (فرهنگ فارسی معین). 
سر تیز. (ش] (ص مرکب, [ مرکب) تیزمفز. 
(برهان). مردم تیزمفز. (آنندراج)* نه گرفتار 


| آمدی بدست جوانی معجب, خیره‌رای» 
شرتیزه سبک‌پای. ( گلستان سعدی). || خدار. 


نیز (برهان) (آنندراج» کنایه از ستان. 
(انجمن آرا), هر شیء نوکدار. (غیاث). ||تند و 
تیز. (برهان) (آنندراج). که دارای نوک تبز 
باشد. نوک‌تیز؛ 
چو کاسموی و چو سوزن خلند؛ سرتیز 
که‌دیده خار بدین صورت و بدین کردار, 
فرخی. 
ای خم شکسته بر سر چاه کمیز 
با سوزن سوفار درست سرتیز. سوزنی. 
خنجر سرتیزش چومژگان خوبان عشوه‌انگیز 
خوتریز, (حبیب‌السیر ص ۳۲۲). ||سژگان 
خوبان. (برهان) (آنندراج), کنایه از مژّه. 
(انجمن آراا؛ 
از بس خونها که ریخت غمزء سرتیز او 
عشق به انگشت چپ میکند آن را شمار. 
خاقانی. 


||سرکش و جنگجو. (غیاث)؛: 
به پیش تست میان‌پسته لشکری سرتیز. 
؟ (از جهانگشای جوینی). 

سعدیا دعوی بی‌صدق به جایی نرسد 

کندرفتار و بگفتار چنین سرتيزيم. سعدی, 
سرتی زکودن. اس ک د] (امص مرکب) 

ساختن. بهم بافتن. سرهم کردن: 

پربرخ زآن بتان پرهیز میکرد 

دروغی چند را سرتیز میکرد. 

||فروبردن. داخل کردن: 

سنان بر سینه‌ها سرتیز کرده 

جهان را روز رستاخیز کرده. نظامی, 
سرتیزی. [س | (حامص مرکب) تندی. 

تیزی* 

بسیار چو سوزن ارچه مرتیزی کرد 

هم یخیهُ بی‌زریش بر روی افتاد. . فرقدی, 

| خشونت. عصبانیت. لجاجت: چون 


نظامی, 


محمدشاه از شهر بیرون شد به در حصار زرند 
آمد و جنگ درپیوست, چند مرد ازآن او 
سرتیزی نمودند و در خندق حصار شدند. 
(بدایم‌لازمان فی وقایع کرمان). 

زسرتیزی آن آهنین‌دل که بود 

به عیب پریرخ زبان برگشود. 

۱ سعدی (بوستان چ فروغی ص ۱۷۵). 
چندانکه قفا خوردم از او چون سندان پیشانی 
من سخت‌تر امد در کار تا باز شدم عاقبت از 
سرتیزی با آن همه مسرزنش. (از تاریخ 
رصاف). 

سر تیغ. (س را (رکیب اضافی, [مرکب) 
سر شمشیر. |اسر کوه. (بر‌هان) (آنندراج) 
||کنایه از روشنایی. (برهان) (انجمن آرا). 

سرتیوکت بالا. اش ت] ((خ) دمسی از 
دهستان مکاوند بخش هفت‌گل شهرستان 
اهواز. سکن آن ۳۴۰ تن, آب آن از چشعه. 
مسحصول آن غعلات است. (از فسرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۶ ۱ 
سرتیوکت پائین. [سش تِ ] ((خ) ذضی از . 
دهتان مکاوند ببخش هفت‌گل شهرستان .خ 
اهواز: سکنه آن ۳۰۰ تن. آب آن از چشمه: 
مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 


جفرافیائی ایران چ ۶. 
سرچ. [س] (ع مص) دروخ گفتن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 


سرج. [س ز] (ع مص) یکوروی و روشن 
شدن. (آقرب الموارد) (منتهی الارب». |[دروغ 
گفتن.(اقرب الموارد). 
سرج. [س] (ع !) زین که بر پشت اسب نهند. 
(غیات اللفات) (انندراج) (دهار) (سنتهی 
الارب). گفته‌اند فارسی معرب و اصل آن 
سرک است. المعرب جوایقی ص ۲۰۰). 
سرج. اش ر]) (ع 1 ج یسراج. (تسرجمان 
لقرآن) (آتدراج). 


سرج. 


سوج. زس ژ] (خ) نام آبی است متعلق .| جمال او سرجملةٌ حسن و خوبی و مقال او 


بنی‌عجلان. (معجم البلدان). 

سرج. [س رٍ ] ((خ) دهی از دهستان بناب‌جو 
بخش بناب شهرستان مراغه. سکنه ۷۳۷ تن. 
آب آن از رودخانة صوفی‌چای. محصول آن 
غلات, کشمش, بادام, کرچک. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج ۴. 

سرج. [س ] (اخ) نام پسر ابراهیم خلیل از 
قنطورا بنت یقطن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
سوحالب. (س] (ع !) کاسموی. (مسهذب 
الاسماء). 

سرحام. [س ] (اخ) دهی از بلوکات ولایت 
مشهد خراسان. عد؛ قراء ۱۳۰. مساحت ۴۵ 
هزار گز. مرکز شریف‌آباد. حد شمالی پائین 
ولایت, شرقی پائین جام پائین پیوه‌ژن و 
غربیتبادکان. (از جفرافیای طبیعی کهان). 
سرجان: [س] ((خ) قسسربه‌ای است 
(فارسنامة ناصری). 

سرجاهان. [س] ((خ) تحریری از 
سرجهان: سلطان خود از راه بازگشته بود و 
عنان بسجانب قسلعه سرجاهان تافتد. 
(جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۱۱۵). رجوع به 
سرجهان شود. 
سرحجریده. [س ج د /د] (|مسرکب) اول 
دفتر. ابتدای کار + 

سر سعادت او عمر جاودانی باد 

که‌سرجریده توئی عمر جاودانش راء 

خاتانی. 

سرحس. [] () نام آهتگی است. رجوع به 
آهنگ شود. 
سرجس. [س ج] (اخ)" ابن هلیا"الرومی. 
از مترجمان است و ترجمهة کتاب الفلاحة 
الرومية بدو نسبت داده شده است. (از تاریخ 
علوم عقلی ص ۳۶۵). 
سرجس الراهب. () (اغ) او راست 
کتابی در صفت کیمیا. رجوع به فهرست 
ابن‌الندیم و امتاع الاسماع ص۸ شود. 
سرحغرات. اس ج] (| مسرکب) مرادف 
سرشیر, (انندراج), 
سر جفت کردن. آی جک :] امسص 
مرکب) کنایه از سرگوشی کردن. (برهان) 
(آنندراج)؛ 
سوحم. اس جّ] (ع ص) درازبالا. (آندراج) 
(منتهی الارب). 
سرحمع. [س ج] (| مرکب) جزو. در 
شمار. در عداد: نه سرجمع مرده‌هاست نه 
سرجمع زنده‌هاست. (یادداشت مولف). 
سرحمله. (س ج ل / ل] (! مرکب) کنایه از 
خلاصه و گزیده. (آنندراج) (بهار عجم)؛ 
خاقان کییر ابوالمظفر 


سرجمله شده مظفران را خاقانی. 


فهرست شادی و بیفمی. (سندبادنامه ص 


۳۵ 

زا در زبان گنج پرداختم 

از ان جمله سرجمله‌ای ساختم. نظامی. 
۳ سپاه تاجداران 

سرجملهٌ جمله شهریاران. نظأمی, 


این وجودهای دیگر که خلقند ایشان سرجمله 
به عقل و دانش خود.(فه‌مافیه ص 0۵۳ 
سرجنبان. [س جمْ] (نف مرکب) که سر 
تکان دهد. که سر خویش بجنباند. رجوع به 
سر جنباندن شود. ||در تداول عامه. رئیس. 
بزرگ. زعیم. متتفذ. صاحب نفوذ. (یادداتنت 
مولف). 
سر جنبانددن. [س جم د] (سص مرکب) 
سر تکان دادن. |اسر تکان دادن ستایش و 
تصین:را با تکان دادن سر نمودن خخنودی 
ورضایت را 

به بایستگی خورد و جنباند سر 
که خوردی ندیدم بدینان دگر, 
ز جنباندن بانگ چندین جرس 
سری در سماعش نجنباند کس. 
رجوع به مادة بعد شود. 
سر جنبانیدن. (س جُمٌ ] ابص مرکب) 
تصین کردن. (غیاث) (انتدراج)؛ 
گرچه در بای توافتم چه شود 
که‌سری پر سخنم جنبانی, 


بیت‌بیت همه را دیده و سنجیده پخوان 


نظامی, 


نظامی. 


انوری, 


شاعر است آنکه توبر شعرش سر جتبانی, 
سنجر کاشی (از انشدراج) 

||امتناع از کاری. (غیاث). منع کسردن از 
کاری. (آتسدراج). |اریشخند کردن: و 
خردمندان دانستندی که نه چنان است و سری 
می‌جتبانید ندی. (تاریخ بیهقی). 
سرجنگت. » [س ج ] () سرجیک. سرچیک. 
در لفت آفرس‌اسدی ص ۲۸۷ آمده: ؛ سرجیک: 
سرهنگ بود, عنصری (بلخی) گوید؛ 

ای بر سر خوبان جهان بر سرجیک 

پیش دهنت ذره نماید خرچیک». 

استاد هنینگ گوید: سرچیک «رئیس» (اشاره 
به بیت مذکور از عنصری) کلمه‌ای است 
مستعار از سندی, چنانکه شکل پسوند نشان 
میدهد. بتابراین - سفدی «سرچیک» . اگر 
این کلمه چنانکه هرن گفته فارسی میبود در 
آن صورت ما کلمةٌ سرزی»۴ را داشتیم, (از 
حاشية برهان قاطع چ معین). سرهنگ که 
پیشرو لشکر و سردار سپاه و پهلوان.و مبارز 
باشد. (برهان) (آنندراج). 
سرحنک خوردن. آس‌ج خوز /خوّد] 
(مص مرکپ) صدمه و آسیب بزرگ رسیدن. 
(مجموعة مترادفات ص ۲۳۵). 
سرجو. زس ] (اخ) طایفه‌ای از طوایف ناحیة 


سرجولکی. ۱۳۵۷۳ 


سراوان کرمان. (جغرافیای سیاسی کیهان ص 
۷ 
سرجوب. [] (لخ) ده حومة بخش کسرچ 
شهرستان تهران. دارای ۱۸۰ تن سکننه. آب 
آن از رودشانةٌ کرج. محصول آن غلات: 
بنشن, باغات میوه» قلمتان. (از فرهنگ 
جغرافائی ایران ج , 
سرجوج. (ش] ع ص) احسن, (آندرج) 
(منتهی الار ب). 
سرجوجة. (ش ج) (ع] مت و سرشتی 
که مردم بر آن ن آفریده شده‌اند. (از محهی 
الارب). سرشت مردم. (دهارا. طبیعت. (از 
آقرب الموارد). خوی و را چ سراجج» 
سراجیج, (مهذب الاسماء). 
سرجوخه. [س خ /خ] ([ مسسسرکب) 
سرجوقه. فرمانده یک جوخه در نیروی 
نظامی که شامل شش تن است. درجه‌ای است 
پائین‌تر از گروهبان سوم. بالاتر از سریاز یکم. 
سرجوش. (س] (اص مسرکب, [مرکب) 
شورباثی را گویند که در اول جوش از دیگ 
برآرند و به نمک‌چش خورند. (آنندراج) 
(برهان) (رشیدی). شوربایی که در اول جوش 
کشندو آن را سردیگ نامند. (شرفنامة 
ملیری)؛ 
ز هر خوردی که طعم توش دارد 
حلاوت بیشتر سرجوش دارد.. نظامی. 
||بمجاز, صاف هر چیز چون باد؛ سرجوش و 
می سرجوش و بوسهای سرجوش. 
(آنندراج): 
ز لطفی که سرجوش آن جمله بود 
گره‌یست گردون و جنیش نمود. 
گر آشفته شدم هوشم تو بردی 
ببر جوشم که سرجوشم تو بردی. 
دیده را حسن عرقنا ک تو ببهوش کند 
عرق روی تو کار می سرجوش کند. ِ 
محسن تأثیر (از انندراج) 
خراب باد؛ُ سرجوش کرده‌ای ما را 
بهوش باش که بیهوش کرده‌ای ما را. 
ظهوری (اژ آندراج), 
قسمت آدم شد از روز ازل سرجوش فیض 
جام ارل را به خاک ان ساقی رعنا فشاند. 
صائب (از آتندراج). 
|[کنایه از خلاصه و زبده و اول هر چیز. 
(برهان), هر چیز صاف و خلاصه. (غیاث)؛ 


نظامی, 


نظامی, 


سرجوش خلاصة معانی 
سرچشمة آب زندگانی. نظامی, 
سرجوفه. [س ق /قٍ] ([مرکب) رجوع به 


سرجوخه شود. 


سرجولکی. (س ل] (() ده جایزان بعش 
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۴ سرجون. 
رامهرمز شهرستان اهواز, دارای-:۱۱ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة مارون و محصول 
آن فقلات و کنجد است. (از فسرهنگ 
جنرایائی یران ج ۶ 

سرجون. (ش] (ا) بن منصورین الرومی. 
در زمان حکومت معاویةین ابی‌سفیان و 
یسزیدین مسعاویه مستقلد وزارت بسود. 
(دسستورالوزراء ص ۲۰). رجوع سه 
صبح‌الاعشی ج ۱ص ۴۰و مجمل التواريخ 
ص ۲۹۷ و ۲۹٩‏ و تاریخ اسلام چ دانشگاه 
ص ۱۵۲و ۱۵۵ شود. 

سرحه. اس زج /ج) () پسنگان و اندازه 
تعیین آب. (ناظم الاطباء), کاسة مسین گردی 
که‌در ته آن سوراخی است. و این کاسه را در 
کاسذبزرگتری که پر از آب است قرار دهند و 
بعنوان ساعت آبی از آن استفاده میکند. 
(فرهنگ فارسی معین). 


سرجه. (س ج] (ٍخ) نام عده‌ای از قراء که 


در سوریه واقع است. .از ان جمله است سرجد 
در پخش‌های المعره. ادلب و جیل سممان و 
سرجة کبيرة و سرجة صفيرة. (از المنجد). 
سرحه. [ 1 ((ج) نام دهی است از دهات 
قزوین که به اردشیر بایکان سنسوب است. 
(نزهةالقلوب چ لیدن ص ۵۷). 
سرجهازی. (ش ج] ([ مرکب) آنچه جزو 
جهاز بود. (یادداشت مولف). 
سوجهان. (س ج] ((غ) قلمهای بود بر 
کوهی‌که محاذی طارمین است بر پنجچ 
فسرسنگ ساطانه بجانب شرقی است و 
کمابیش پنجاه پاره دیه از توابع آن بود و 
تمامت در فشترت مغول خراب شده بود. 
(نزهةالقلوب چ لید ن ص ۶۴). نام قلعه‌ای بود 
بر قلً کوهی از کوه‌های دییلم مشبرف بر 


اراضی صحرای قزوین و ابهر و زنگان در | 
کمال متانت و حصانت و رفعت مشتمل بر دو " 
طبقه چنانکه | گر طبقهٌ سفلی مسخر شود طبقة" 


علیا که قل آن قلعه است خود به منزلهٌ حصن 
حصین خواهد بود که امتخلاص آن مشکل 
دست دهد. از آن به ایين اسم موسوم شده 
است. (انتدراج) 

سرجيجة. [س جع ) طیعت. (اقرب 
الموارد). خوی و طبیعت و سرشتی که مردم بر 
آن آفریده شده. (ناظم الاطباء). رجوع به 
سرجوجة شود. 

سرجیس الراسی. (ي شنز را ((خ) از 
شهر راس‌آلعین و از مترجمان قرن دوم و سوم 
و معاصر حنین‌ین اسحاق است و اختصاص 
وی بیشتر به ترجمة کتب طب بوده و کتب 
بسیاری را ترجمه کرد. لیکن از حیت ترجمه 
متوسط بود. از اینرو حنین ترجمه‌های وی را 
اصلاح میکرد, به همین جهت این ابی‌اصیبعه 
گوید:آنچه از ترجمة او به اصلاح حنین است 


۱ 


خوب و الا متوسط است. از جمله ترجمه‌های 


او تقیر چالینوس پر کتاب طیعةالجنین 
ابقراط است. (تاریخ علوم عقلی تالیف صفا 
ص 4۷۵ 
سرجیکک. (س ] (ل) سرهنگ, (لفت فرس 
اسدی)؛ 
ای بر همه قحبه گان عالم سرجیک. 

فرالاوی: 
ای بر سر خوبان جهان بر سرجیک 
پیش دهلت ذره نماید خرچیک. عنصری, 
رجوع به سرجنگ شود. 


سرحین. [س ] (معرب. () معرب سرگین. 
سرقین, (آنندراج). سرگین, (دهار). 

سرچاوا. (س] ((خ) ده سررجان بخش 
بوکان شهرستان مهاباد. سکته آن ۴۸۰ تن 
است. آب آن از سیمین‌رود. سحصول آن 


| سلات. تسوتون. حبوبات. (اژ فرهنگ 


جفرافیائی ایران ج ۴). 
سرچاوه. اش و] (اخ) ده قسرار ببخش 
میاندوآب شهرستان مرافه. سکنة آن ۱۷۰ 
تن. آب آن از چشمه‌سارها. محصول آن 
غلات, تسوتون, کسرچک. (از فسرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۴). 
سرچاه. (س ] ([خ) ده قیس‌آباد بخش 
خوسف شهرستان بیرجند. سکن آن ۲۲۸ تن. 
آب آن از قتات. محصول آن غلات, لبنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
سرچاه. [س | (اخ) ده پشتکوه بخش اردل 
شهرستان شهرکرد. دارای ۳۴۵ تن سکته 
است. آب آنجا از چشمه. محصولش غلات 
آبی و دیمی و ذغال چوب است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۱۰. 
سرچاه ۰[ ] (اخ) ده بسارمعدن ببخش 
سرولایت شهرستانِ نیشابور. دارای ۱۱۳۷ 
تن سکنه است. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
4 
سرچاه. [س ] ((خ) ده شاخنات بسخش 
درمیان شهرستان بيرجند. آب آن از قنات. 
مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سرچاهان. (سّ] (اخ) بلوک سرچاهان از 
سردسیرات فارس ميانة مشرق و شمال شیراز 
است, درازی آن از حسن‌آباد تا گلخنگان 
شش فرسنگ, پهنای آن از چنارناز تا 
جامی چهار فرسنگ. محدود است از 
جانب مشرق و شمال به پلوک بوانات و از 
سمت مفرب به بلوک کمین و قونقری و از 
طرف جنوب به بلوک آباده طشک. هوای اين 
بلوک در تایستان در کمال اعتدال. انواع 
درشتان سردسیری را ببخوبی بپروراند, 
محصولش گندم و جو و خشخاش و پنبه و 


سرچشمه. 
کنجد و نخود. آبش از رودخانة حسامی و 
چشمه است. قصبهٌ این بلوک را گلخنگان 
گویند.و | کنون از آبادی آن کاسته چهل پنجاه 
درب خائه بیش ندارد و آبادی را به قریه 
زیارت انداخته‌اند که نزدیک به دویست درب 
خانه دارد و این بلوک را یازده قریه آباد است. 
(فارستامةٌ ناصری گفتار دوم ص ۲۱۹). 
سرچاهان. [س] ((خ) قره‌ای است پنج 
فرسنگ و نیمی میانة جنوب و مشرق طارم. 
(قارسنامة ناصری ص .)۲۱٩‏ در پنج‌فرسنگی 
سلطانیه و در دامنة جبال طارم. (تاریخ مفول 
تألیف اقبال مص ۰۳۹- ۴۰). 
سرچاهان. اس] ((خ) رودضانه‌ای است 
آبش شیرین و گوارا از چشمة پا کت قونقری 
برخاسته دهات بلوک سرچاهان را ابه دادم 
در صحرای کویر فرومی‌رود. (از فارستامةً 
ناصری). 
سرچاه شور. [س ] ((خ) ده قسسی سآباد 
بخش خوسف شهرستان بیرجند. اب آن از 
چشمه. محصول آن غلات. لبنیات است. (اژ 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
سرچپ. [ش چ] () سفیدیی را گویند که بر 
پوست ادمی پدید اید و بعربی بهق خوانند. 
(آنندراج) (برهان). 
سرچپق. [س ج چ] (!مرکب) آنچه بر سر 
چیق گذارند. حقه‌ای است از گل پخته بشکل 
استوانه که آن را به چوب چپق متصل سازند. 
داخل آن را از زغال انباشته میکنند و بر سر 
آن توتون مخصوص میگذارند. در مخرج وی 
سوراخی هت که دود از آ 
(فرهنگ فارسی معین). 
سر چراغ. ۰ ی دج /چ ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) آلتی فلزین که پیچ چراغ نفطی در 
آلت و فتیله از وی گذرد بر سر نفت‌دان چراغ, 
ی فاین که بر سر شکم پلورین با زین 
چراغ استوار کنند و فیله از ۱ ن گذرد و پیچ 
چراغ نیز بدان پیوسته است. (یادداخت- 
مولف). ||اول شب, به اصطلاح دکاندارا 
آن وقت نس فروشند وه اه شگون 
نگیرند. (یادداشت مولف. 
سرچ رکردن. مت د] (امص مرکب) 
سرچر کردن مزرعه در آن وقت است که 
کشت هنوز سبز است و تخم ندارد .گوسفند و 
اشال آن را به چرا داشتن تا ستور یک ببار 
کشت تازه‌روئیده را بچرند و اين را در بعض 
کشت‌ها برای قوت گرفتن کشت بچرند. 
(یادداشت مولف). 
سرچسپ. اش چ] ([ مس رکب) ک‌اغذی 
باریک که در یک جانب لعابی چسینده دارد و 
نامه‌ها را لوله کرده بدان استوار کنند. 
(یادداشت مولف). 
سرچشمه. (س چ /ج 2 /](|مسرکب) 


ن خارج ميشود. 


سرجشمه. 


ف 
جائی که از آ 
(المنجد)ء 
سرچشمة حیوان پین در طاس و ز عکس او 
ریگ تک دریا را بشمار به صبح آندر. 


خاقانی. 


دیده‌ام سرچشمة خضر و کبوتروار آب 
خورده و پس جرعدریزی در دهان آوردهام. 


خافانی (دیوان چ سجادی ص ۲۵۶). 


به سرچشم نیل رغبت تمود 


که آن پایه را دیده نادیده بود. نظامی. 
اگرخضر بر آب حیوان گذشت 

محمد ز سرچشمة جان گذشت. نظامی, 
دیدیم بسی آب ز سرچشمة خرد 

چون بیشتر آمد شتر و بار بیرد. سعدی. 
تو ول نبستی که سرچشمه بود 

چو سیلاب شد پیش بستن چه سود. سعدی. 
|ز یمرو قد دلجوّیت مکن محروم چشمم را 
بدین سرچشمه‌اش بنشان که خوش آبی روان دارد. 


حافظ. 
سرچشمه. اس چ (خ) نام مححله‌ای 
است در تهران, حدود آن فعلا به محل تقاطع 
خیابان سیروس و چراغ بسرق (امی رکییر) 
محدود میشود. 
سرچشمه. (س چ 2] (اخ) دی جزو 
دهستان اوچان پخش بستان‌آباد شهرستان 
تسبریز. دارای ۱۹۹ تسن سکنه. آب آن از 


جشمه. مسحصول آن غلات, یونجه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵ا. 


سرچشمه. (س چ ] (اخ) دی است از 
دهستان و بخش قیر و کارزین شهرستان 
فیروزآباد. دارای ۲۱۴ تن سکننه. آب آن از 
رودخانة قره‌آغاج. محصولش غلات, برنج و 
خرما. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
سرچشمه. [س ج ] (لخ) دهی از دهستان 
بیزکی بخش حومدً شهرستان مشهد. دارای 
۷ تن سکنه. اب آن از قتات. محصول آن 
غلات, چفندره بنشن. (از فرهنگ جترافیائی 
ایر ادج ۹ 
سرچشما . ۰[ ج 1 (اخ) دهی از دهتان 
گرم‌خان بخش حومة شهرستان بجنورد. 
دارای ۱۷۸ تن سکنه. آب آن از چشمد. 
محصول آن انگور. (از فرهنگ جنرانیانی 
ایران ج 44 
سرچشمه. آش چ م (لخ) دهی از دهستان 
دوین بخش شیروان شهرستان قوچان. دارای 
۷ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آن 
انگور است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ 
4 
سرچشمه. اف چ م] (اخ) دهی از دهستان 
عشقآباد بخش فدیشة شهرستان نیشابور. 
دارای ۱۴۲ تن سکند. آب آن از قنات و 
مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 


ن آپ جوشد. منبم. مخ جالحان: 


جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سرچشمة حبشی. اس ج م ي ح ب] 
(اخ) دهسی از دهستان قوریچای بخش 
قره‌اغاج شهرستان مراغه. دارای ۲۸۷ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آن غلات و 
نخود است. (از فرهنگ جغرافیالی ایبران ج 
ّ 
سرچشمه‌دار. (س ج /چ ۱۳/۶ نف 
مرکب) کسی که مخترع و میتدع آمری باشد. 
(غیات) (آندراج): 
سرمه دارد شکوه‌ای از چشم کافرکیش او 
پیش آن سرچشمه‌دار نامسلمانی بگو. 
ملا طفرا (از آتدراج). 
سرچشمة میلانلو. اش چ ءي ]((خ)دهی 
از دهستان میلانلو بخش شیروان شهرستان 
قوچان. دارای ۴۲۷ تن سکنه. اب آن از 
قنات.(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سرچقا. [س چ] (اخ) دی از دهستان 
نورعلی بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. 
دارای ۱۲۰ تسن سکند. آب آ ن از چشمه. 
مسحصول آن لسئنیات. پشم. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۶+ 
سرچکاد. [س ج] (!مرکب) بالای پیشانی, 
چه چکاد پیشانی را گویند. (برهان) (از 
آندرا). تارک سر چه چکاد بالای پیشانی 
و سرچکاد بالاتر از آن. (رشیدی). امالرأس. 
(مهذب الاسماء). ققة. (السامی): 
دع بود سرچکاد او چون طاس 
دیو را زو بود هميشه هراس 
عمید لومکی (از رشیدی). 
رجوع به چکاد شود. 
سرچکادی. [س چ] ([مرکب) چیزی باشد 
که‌بر سر چیزی ستاند. چنانکه یک من 
کشیش بخرند مشت نخودی يا چیزی دیگر 
بت سیر آن پگیرند و آن را در هندوستان 
دستوژی گویند. (برهان) (آتندراج)ء 
سرچنگت. [س چ ] ([ مرکب) نوعی از سرپا 
زدن باشد و آن رازه کوتی‌گویند و آن چنان 
است که شخصی پشت پای خود را بزور 
هرچه تمامتر بر تشستتگاه دیگری زند. 
(یرهان). اردنگ. زهکونی. تی‌پا. (یادداشت 
مسولف). ||کنایه از تعب و آزار. (برهان). 
|ادست را یزور بر سر کسی زدن. (غیاث 
اللقات). ضرب دستی که بزور تمام بسر سیر 
کی زند. (آتدراج)؛ 
جهان بازيچة طقلان بود عزت چه میخواهی 
که سرچنگ جفای آسمان تاج است شاهش را. 
سراج‌المحققین (از آنتدراج). 
|| سرانگشتان. (آتدراج) 
سرچهان. (س چ] ((خ) نسام یکی از 
دهستانهای چهارگانة بخش بوانات و 
سرچهان شهرستان آبادء پائین. آب مشروب 


۱۳۵۷۵  .هیناحرس‎ 


وزراعستی از چشسمه و قنات است. 
محصولاتش عبارتند از غلات. حبوب و 
میوه‌جات. از ۲۶ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و دارای ۳۷۰۰ تن سکنه میباشد. 
و قراء مهم آن عیارتند از توجردی. حامی. 
چنارناز, کره‌حسینآباد. کرخنگان, فویه, 
خوانسار و برازجان. (از فرهنگ جنغرافیائی 
ایران چ ۷ 
سرچین. [س] (ن‌سف مرکب) خلاصه و 
بسرگزیده. (آنستدراج), زیده و برگزیده و 
دست‌چین. (غیاث): 
هر یکی صدهزار قص بکر 
گل‌سرچین کلک غنچة فکر. . _ 
زلالی (از انندراج). 
بسکه دارد در پریشانی نزا کت‌کا کلش 
هر کجا آشفتگی را دید سرچین میکند. 
مفید بلخی (از آتندرا اچ). 
سرچین کردن. [ش ک :] امس مرکب! 
برگزیدن. خلاصه کردن. 
سرح. [س)] (ع مص) به چرا گذاشتن ستور 
را. (متهی الارب) (ترجمان القران) (دهار). به 
چراکردن. (المصادر زوزنی). |اچریدن 
ستور. ||ریخ زدن. |[روان و جاری شدن پول. 
||برون کردن آنچه در سیه بود. |افرستادن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد), کسی رابه 
چایی فرستادن. (تاج المصادر بسهقی). 


اسرج. [س ] (ع لا ستور چسرنده. (مستهی 


الارب). ||درخت بلند و هر درخت بی‌خار یا 
هر درخت دراژ بلند. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
سوحال. [س] (ع لا گرگ. (اقرب الموارد), 
رجوع به سرحان شود. 

سرحان. [س] (ع 4 گرگ. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). گرگ درنده. (غیات اللغات) 

۰ سراین. (متهی الارب) (مهذب 

الاستاء). پرحال: 
در دشت و کوه و بیشه بهم شیرکی چرند 

شیر و پلنگ و سرحان گور و گوزن و رنگ. . 

سوزنی: 

- ذنب‌السرحان؛ صبح کاذب. فجر اول با 

فجر کاذب رااز آن جهت ذنب‌السرحان گویند 
که شبیه به دم گرگ باشد از حیث اسحطاله و 

باریکی, (مفاتیح). 
||شیر بیشه. ااوسط حوض. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد)؛ 
سرحانة. آس تً (ع () مسونث سرحان. 
(منتهی الارب). رجوع به سرحان شود. 

سوحانیه. (س نی ی ] ((خ) دهی از دهستان 
خیران بخش مرکزی شهرستان خرم‌شهر. 

دارای ۲۵۰ تسن سکنه است. آپ انجا از 

شطالعرب. محصول آن خرما است. شغل 
اه‌الی حصیربافی و زراعت است. ت. آبادی 


۱۳5۷۶ 


کوت‌کمه نیز جزء قرية الا ینور گنردیده 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ا. 
سرجد. آسش حدد ۳3 (| مرکب) حد فاصل 
در زمین مشترک. (آتندراج) (از بهار عجم). 
از: سر + حد. مرز. ثفر* تونل و تالخزه دو ده 
است اندر میان کوه نهاده است بر سرحد میان 
چگل و خلخ. (حدود العالم), 

چو آمد به سرحد نزدیک روم 

شد آراسته یکسر آن مرز و بوم. .. فردوسی. 
این مقدمی دیگر بود از سرحند غور و 
گوزگانان.(تاریخ بیهقی). وزیران آو نامه‌ها که 
از كشکرها آمده بود از سرحدهاء ممالک او بر 
وی عرض کردند. (فارسنامة ابن‌البلخی ص 
۶ سرد میان پارس و اصنهان یزد 
خواست و يزد و ابرقویه و سمیرم. (فارسنامة 
این‌الیلخی ص ۱۳۱). چون به سرحد ولایت 
فارس رسید طایفه‌ای از لشکر عضدالدوله به 
خدمت او رفتد. (ترجمة تاریخ یمیلی), 

سر بندگی بر زمینش نهاده . 
همه نامداران دریا و سرحد. 
سرحد آبات. [س ح] (لخ) دهی است از 
دهستان حومة بخش کرج شهرستان تهران. 
دارای ۶۲۱ تن سکنته است. اب آن از 
رودخانة کرج. محصول آن غلات؛ چنندر 
قند, بساغات یونجه, قلستان است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱. 

سرجد بالا. [ش 1 (اخ) دهی از دهستان 
القورات بخش حومة شهرستان بیرجند. 
دارای ۱۳۰ تسن سکنه. اپ آن از قنات و 
مسحصول آن علات است. (از فرهنگ 


سرحد. 


سعدی. 


جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 

سرحد چهارذانگه. اس حذ دٍ چ گ] 
((خ) از بلوکات سردسیر فارس جانب شمالی 
شیراز است. درازای اين بلوک از قریه دردانه 


تا قراول‌خانه بیست‌وچهار فرسخ, پهنای آن-. 


از بازبچه تا سه‌ده شش فرسخ. محدود است 
از جانب مشرق به بلوک قونقری و از سمت 
شمال به بلوک آباد؛ٌ اقلید و از جانب مغرب به 
بلوک سرحد شش ناحیه و پلوک دزگرد و از 
طرف جنوب به بلوک مائین و بلوک 
کامفیروز, (قارستامة ناصری). 
سرحدداو. [س ح] (نف مرکب, | مرکب) 
مرزدار. (فرهنگستان), 
سرحد شش ناحیه. [س حذ دٍ ش تا 
([خ) بلوک از سردسیرات فارس. در میات 
شمال و مفرب شیراز افتاده است. در همه چیز 
مانند سرحد چهاردانگه است. درازی آن از 
قریه کیفته تا گندمان بیست‌ویک فرسنگ و 
پهنای آن از اسفدران تا قریةٌ میمند فلارد 
یازده فرسنگ. محدود است از جانب مشرق 
به سرحد چهاردانگه و بلوک آبادة اقلید و از 
سمت شمال به نواحی اصفهان و از طرف 


مفرب و جنوب به نواحی کوه کیلویه.در قدیم 
به شش بلوک قسمت شده و همه را یک‌جا 
نموده در تحت یک حکومت قرار داده‌اند. 
شش ناحیه به قرار زیر است: ۱ -ناحية پادنا. 
قصبة آن خور است. ۲ -حنا, قصبه آن را نیز 
حتا گویند. ۳ -سمرم. ۴ -فلارد. ۵ - 
وردشت. قصبة آن گرم‌آباد است. ۶ -ناحية 
ونک. قصبه آن نیز ونک است. (فارسنامةً 
ناصری». 

سرحد کلابیی. [س ح ؟) (اخ) دهی است 
و در هفت فرسخ و نیم میانة شمال و مشرق 
کازرون است. (فارستامة اصری). 
سرحساب. [ش ح ] اص مسرکب) آگاه و 
خیردار. (غیاث). کنایه از واقف و خبردار. 
(آنندراج) و با بودن و شدن مرکب شود؛ُ 
روز شمار کی شود از خویش سرحاب 


هکس خراب باد؛ سرجوش کا کل است. 


میر معز فطرت (از آنتدراج). 
سرحساب از کار بودن سرنوشت من پس است 
هست از آیینة جوهر خط پيانيم. 

محسن تأثیر (ز آندراچ). 
سرحلقه. اس ح ق /قٍ] ((مرکب) سردار 
جماعت. (آندراج). پیشوا. رئیس؛ 
در خرقه چو انش زدی ای عارف سالک 
جهدی کن و سرحلقة رندان جهان باش. 

حافظ. 

گرحلقة دام است وگر حلقة زنجیر 
سرحلقه بفیر از من دیوانه کدام است. 

ابوطالب کلیم (از آندراج). 
- سس رحلقة ده عقل؛ کنایه از عقل اول. 
(غیاث). 

سرجوب. [سش] (ع ص) اسب بزرگ. 
(منتهی الارب). فرس سرحوپ؛ اسب دراز و 
پدان ماده را وصف کنند نه نر راء (اقرب 


7 الموارد): |ارجل سرحوب؛ مرد درازبالا. 


آاقرب الموارد). ||( شفال. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||دیوی است کور که در دریا 
سکونت دارد. (آتندراج) (منتهی الارب). 
سرجوب سرجویب. [نش ش ] (ع صوت 
مرکب) کلمه‌ای است که بدان میش ماده را 
برای دوشیدن خوانند. (منتهی الارب). 
سرحوبية. آس بی ی ] (ا) یا جارودية. از 
فرق زیدیه اصحاب ابوالجارود یا ابوالشجم 
زیادبن المنذر العبدی که میگفتد حضرت 
رسول امیرالمومنین علی را به وصف به 
امامت منصوب کرد نه بهاسم و علی بنعد از 
پیغمبر امام است و سردم تقصیر کردند که 
وصف را نشناخته و به جستجوی موصوفب 
پرنخاستند و مردم در اختیار کردن ابوبکر بد 
امامت کافر شدند. (ملل و نحل شهرستانی). و 
رجوع به جارودية شود. 


سرحوض. اس ح /خُو] (!مرکب) گویا 


ساحتي که عادتاً در اطراف حوضها خالی از 
درخت نگاه دارند نشستن را: و چهاریاغهای 
خوش و سرحوضهای نیکو و درختهای کچ 
خرگاهی بود به نوعی که ذره‌ای آفتاب شرقی 
و غربی به نشستگاه مسرحوض نمی‌افتاد. 
(تاریخ بخارای نرشخی ص ۳۳۰). 
سوحوضکت. [س ح ض] ((خ) دی از 
دهتان رستاق بخش خلیل‌آپاد شهرستان 
کاشمر. دارای ۱۲۱۸ تن سکنه. اپ آن از 
قنات. محصول آن غلات, پنبه, زیره و انگور 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
سوحة. [سش ح] (ع ص, |) درخت بسزرگ. 
(مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). و در قول 
عنترة «بطل کأن ثیابه فی سرحسة»ه یعتی از 
درازی بالا و بزرگی اندام چنان است که گویی- 
جامة او بر درختی بزرگ افکنده است. ||یکی 
سرح, و آن درختی است که صیو؛ آن مائد 
انگور است. (از اقمرب الصوارد). |امرد 
درازبالا. (منتهی الارب). ||خرماد؛ نوجوان 
که هنوز باردار نگردیده. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
سرحة. اش ج] ((خ) شسهرکی است بسه 
عسربستان آیادان و خرم. (حدود السالم) 
روسستایی است در یمن که یکی از 
للگرگاههای بحری است. (معجم البلدان). 
سرخ. (ش] (ص) رنگی معروف. (آتدراج). 
شنجرف. زنسجفر. (زس‌خشری). احمر, 
(ترجمان القرآن ترتیب عادل‌بن علی). انواع 
آن: آتشی. ارغوانی. بلوطی. پشت‌گلی. 
چگرکی. حسنایی. خرمایی, دارچینی. 
زرشکی. شاء‌توتی. صورتی. عسابی. قرمز. 
گل‌سرخی. گلکغال. لی. لاکسی.اسل. 
میگون. یاقوتی. (یادداست مولف)؛ 

چون گل سرخ از میان پیلفوش 

یا چو زرین گوشوار از خوب گوش. 

رودکی: ِ 

شگفت نیست اگرکیغ چشم من سرخ است 
بلی چو سرخ بود اشک سرخ باشد کیغ. 


بوشعیپ. 


و از ناحیت تفزغز مشک بسیار خیزد و روباه 
سیاء و سرخ و ملمع زر سرخ. (حدود العالم)ء 
دین من خسروی است همچو میم 

گوهرسرخ چون دهم به جمست. خسروی, 


همه جامه‌ها سرخ و زرد و بنفقش 
شهنشاه با کاویانی درفش. فردوسی. 
چهاندار بستد ز کودک نبید 


بلور از می سرخ بد ناپدید. فردوسی. 

تااسرخ بود چون رخ معشوقان نارنج 

تا زرد بود چون رخ بهجوران آپی. ‏ فرخی. 

چو آید زو برون حمدان بدان ماند سر سرخشس 

که‌از بینی سقلابی برون آید همی خله. 
عسجدی, 


سرح.- 
تا آفتاب سرخ چو زرین سپر بود زد جنت: 
تا خاک زیر باشد و گردون زير بود. 
منوچهری. 


زیراکه سرخ‌روی برون آمد 
هرکو به پیش حا کم تها شد. 
ناصرخسرو (دیوان چ دانشگاه ص ۳۴۰). 
شیرین و سرخ گشت چنان خرما 
چون برگرفت سختی گرما را ناصرخسرو. 
شلوار سرخ والا منمای ای تگارین 
یا دامنی برافکن یا چادری فروهل. 
نظام قاری. 
||() نوعی از مرغان که پرهای سرخ و 
نقطه‌های سپید و سیاه بر پرها دارند و بغایت 
خوشآواز و جنگ‌شان در غرائب تسماشای 
نظارگیان این دیار است. و تحقیق آن است که 
سرخ هرچند لفظ فارسی است لیکن اطلاق بر 
جانور مذکور از تصرفات فارسی‌دانان هند 
است و در اصل هندی آن رامی‌مینا وتها میا 
ماد؛ آن را خوانتد و در هندی محعارف لال 
گویند و این ترجمة سرخ است. (آنندراج) 
(بهار عجم)؛ 
سرخ. [س ] (اخ) خواجه نعمةاله. از جملة 
نویسندگان دیوان سلطان بود و به اعمال 
بزرگ انتفال داشت. چون خواجه مجدالداین 
محمد دیوان را ماخذ کرد خواجه نعمَاله 
بترسید و گریخت. یکی از ملازمان سلطان به 
دنبال او رفت و او راگرفت و بنرد خواجه 
مجدالدین محمد آورد و خواجه مبلغ کلی بر 
او تحمیل فرمود. سپس او را وزارت داد لیکن 
سرانجام از تحکمات خواجه مجدالدین محمد 
به تنگ آمده و در مجالس زبان به غیتش 
بگشاد و خواجه مجدالدین محمد به اخذ و قید 
او فرمان داد... آخرالامر او را چندان شکنجه 
کردندکه بقتل رسید. (از دستورالوزراء ص 
۳ 
سرخ آباد. [سش] ((خ) دهسی از دهستان 
بایک بخش حومة شهرستان تربت حیدریه. 
دارای ۷۳۴۲ تن سکنه است. آب آن از قنات. 
مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جفراقیاتی ایران ج .)٩‏ 
سوخالب. [س ] (| مرکب) نوعی از مرغاپی 
باشد سرخ‌رنگ. گویند مادة آن را مانند زنان 
حیض برآید. و بعضی گویند پرنده‌ای است که 
تمام شب از جفت خود جدا باشد و یکدیگر را 
نید یکن اواز دهند و بسمت آواز بقصد 
ملاقات هم آیند. اما ملاقی تشوند و تمام شب 
بیقرار باشند و چون از جفت جدا شوند جفتی 
دیگر نکنند و اگریکی از آنها جفت خودرادر 
آتش بید او نیز خود را در آتش اندازد و او را 
خرچال هم میگویند. (برهان). نام بطی است 
از جنس مرغابی. (انتدراج). طاثر معروف که 
بر کنارةٌ آپ نشیند. وجه تسمیه‌اش انکه 


ماده‌اش یخلاف طیور دیگر بوقت معهود 
حیض کند. (غیاث اللفات). نام پرنده‌ای است 
آبی تیزپر که آن را جود, جفوک, چکاک: 
چکاو. خرچال, کیوک, مائورک نیز گویند. 
تازیش ابوالملیح و آن را شواز و قبره نیز نامند 
و هند چکور خوانند. (شرفنامة منیری): 
پیش او کی شوند باز سپید 
چون تذروان سرخ و چون سرخاب, 
عسجدی (دیوان چ شهاب ص ۱۵). 
کیک رقاصی کند سرخاب غواصی کند 
این بدین معروف گردد آن پدان شاهر شود. 
منوچهری. 
آن نباشد ولی که چون سرخاب 
رود از بهر آبروی بر آب. سنایی. 
|_ااسرخی و غازه‌ای باشد که زتان با سفیدآب 
بر روی خود مالند. (برهان). گلگونه که زنان 
بر روی سالند. (آنندراج). گلگونه و غازه. 


(غیاث): 
از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد 
این زال سپیدابرو وین مام سیهپستان, 
خاقانی. 
بسکه سرخاب روی عمر بشست 
اين سپید آب پشت شهوت‌جوی. خاقانی. 
چون ز سرخاب روی شاهد شنگ 
داده سرخاب را جمال تو رنگ. 
اوحدی (از جهانگیری). 
هر شام و سحر عکس گل و نسترن از باغ 
سرخاب و سفیداب زدی روی هوا راء 
سلمان ساوجی (از آندراج). 


|انام فنی از فنو ن کشتی, (آنندراج). نام فنی از 

فنون کشتی و آن دست در کمر حریف انداخته 

بر زمین زدن است. (غیاث اللغات)* 

ور مخالف که ترا گفت که سرخاب بزن 

کچ موی.کمرت پیچ خورد تاپ بزن. 
میرنجات (از آنتدراج). 


|اخون که بعربی دم خوانند. (برهان), کنایه از 
خون. (اتجمن آراا: 
تبریز مرا راحت جان خواهد بود 
پیوسته مرا ورد زبان خواهد بود 
تا درنکشم آب چرنداب و کجیل 
سرخاب ز چشم من روان خواهد بود. ‏ _ 
کمال خجندی (از انجمن ارا)؛ 
|| شراب لعلی. (بررهان). شراب که بکتایه او را 
سرخاب گویند. (آتدراج). شراب. (شرفنامد) 
(غیات)؛ 
تا بریزاند تب غم راز دل سرخاب نوش 
بر سر سرخاب رو تا بنگری تیریز راء 
سیدجلال عضد (از شرفنامه): 
رسید موسم سرخاب ساقیا برخیز 
می چو خون سیاوش در پیاله فکن. 
مصور شیرازی (از آتدراج). 
|اخم شراب. (آنندراج): 


سرخاپ. ۱۳۵۷۷ 


شد از میخانهام هر کس تب غم کرد پامالش 
از این دارالشفا بگذر چو لبریز است سرخابش. 
مخلص کاشی (از بهار عجم). 
|انام مقامی از موسیقی. (آنندراج). 
سرخاب. شش ] ((ج) تام یکی از نجبای ایران 
معاصر پیروز یزدگرد. (ولف): 
یکی پارسی بود بس نامدار 
که سرخایش خواندی همی شهریار. 
فردوسی (ضاهنامه چ بروخیم ج ۱ص 
۷۰ 
سرخالب. (س] ([ٍخ) نام پسر افراسیاب که 
او را سرخه گفتندی. (آتدراج). 
سرخاب. [س ] ((ج) سهراپ پسر رستم را 
تیز سرخاب میگفته‌اند. (برهان), نام پسر 
رستم که به سهراب مشهور شده است. 
(انندراج). نام پسر رستم که او را سهراب هم 
نام است. (غیاث). 
سرخاب. [س ] ( اخ) نام رودخانه‌ای است 
کوچک در نواحی کابل که آب آن په سرخی 
مایل است بسیب سرخی خاک رودخانه. 
(برهان). نام رودی است از نواهی کاپل. 
(آتندراج). نام رودی در تواحی کابل. 
(غیاث). 
سرخاب. [ش ] ((خ) نسام کوهی است بر 
جنوب شهر تبریز و متصل است به شهر. 
(برهان. کوهی است در تبریز و سرخ‌رنگ و 
گیاءتروید و آب ندارد. (آنندراج) 
تا بریزاند تب غم راز دل سرخاب نوش 
بر سر سرخاب رو تا بنگری تبریز را. 
سیدجلال عضد (از جهانگیری). 
سرخاب. [] (اخ) ده افشاریة ساوجبلاغ 
بخش کرج شهرستان تهران. دارای ٩‏ تن 
سکنه است. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات. صیفی, بنشن, لبنیات و انگور است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۱). 
سرخالب. [س ] ((خ) ده دهستان ثیر بخش . 
مرکزی شهرستان تبریز. دارای ۴۵۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
سرخاپ. [س] (اخ) نام محلی کنار راه 
لاهمسیجان به رشت. مسیان حام‌اباد و 
بازگوراب. در ۵۵۶۹۰۰ گزی‌تهران واقع شده 
است. (یادداشت مولف). 
سرخابپ. [س] ((خ) نام دهی است از 
سمنان و هم از سبزوار. (آتدراج). 
سرخاب. (س] ((خ) اين قارون. از سلوک 
کیوسیه فرزند سرخاب بوده در ستة ۲۶۶ 
ه.ق.وفات یافت. (ترجمة سفرنامة مازندران 
و استرایاد رابیلو ص 1۸۱). 
سرخاب. [س ] (اخ) این مسهرمردان. از 
ملوک کیوسیه که مدت پیست سال حکومت 
کرد.(ترجمة سفرنامهُ مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۸۰). از ششمین اسسپهبدان 


۸ سرخاب طبری. 


طبرستان. (حبیب‌السیر چ تهران4ت 
سرخاب طبری. (ش ب ط ب] (خ) 
سرسل له فرقه سرخابیه از فرق زیدیه. 
رجوع به سرخاییه و خشبیه و خاندان نوبختی 
ص ۲۵۵ شود. 
سرخابیه. اش بی ] (اغ) یا خشیه. 
اصحاب سرخاب طبری از فرق زیدیه که به 
کمک مختاربن ابی‌عبید ثقفی خروج کردند و 
چون سلاحی جز چوب (خشب) نداشتند به 
این اسم خوانده شده‌اند. و بعضی گفته‌اند که 
چون ایشان چوبة داری را که زیدین علی سر 
آن اویخته شده حفظ کرده بودند به اين اسم 
خوانده شده‌اند. رجوع به خشبیه و مسفاتیح 
لملوم ص ۲۱ و بحارالانوار ج ۱۱ص ۲۲۸و 
منهاج ج ۱ص ۸و خاندان نوبختی ص ۲۵۵ 
شود. 

سرخاوه. اس ر /ر] (| مرکب) از: سر + 
خار (خاریدن) + ه (نشانهةً اسم الت). (حاشیة 
پرهان قاطع 3 معین). سوزن زریتی باشد که 
زنان بجهت زیتت بر سر زنند و مقنعه را با آن 
بر لچک بند کنند تا از سر اینان نیفتد. 
(برهان) (آنندراج) (شرفنامه). سوزن زرین که 
زنان در مقناع زنند از بهر محکمی. (صحاح 
الفرس): 

جعدی سیاه دارد کز کشی 

پنهان شود بدو در سرخاره, 

دختران خاطرم را در تجلی‌گاه عرض 
جز ز بنج انگشت من بر فرق سر سرخاوه نیست. 

کمالالدین اسماعیل (از آنندراج). 

| پنجه‌مانندی که از استخوان سازند و بدان 
بدن را خارند. (برهان) شاند. 
سر خازیدان. اس 5) (مسص سرکب) 
خاراندن سر با سر انگشتان. ||کایه از نومید 
شدن. (برهان)* 


رودکی. 


درست ناید از آن مدعی حکایت عشق 
که‌در مواچهه تفش زنند و سر خارد. 


سعدی, 
میاد آن روز کز درگاه اطقت 
بدست اامیدی سر بخاريم. سعدی, 


|اخجل شدن و شرینده گردیدن. ||لطف 
نمودن. (برهان). لطف کردن. (رشیدی). لطف 
فرمودن. (آنندراج). ||تعلل و درنگ و اصال 
ورزیدن. (آنتدراج). توقف و بهانه کردن. 
(غیات) (رشیدی). اهمال و تعلل ورزیدن. 
(آن ندراج). بهاند آوردن. (بر‌هان). بهاند. 
(رشیدی). بهائه کردن. (آنندراج)؛ نام دیگر 
بنوشت و گفت آنچه من ترا گفتم باید که سر 
نخاری و حرب دشمن پیش گیری. (ترجمة 
تاریخ طبری). ۱ 
اگرهیچ سر خاری از آمدن 
سپهید همی زود خواهد شدن. 
بدستان بگوی آنچه دیدی ز کار 


فردوسی. 


بگویش که از آمدن سر مخار. 


فردوسی, 
هیونی تکاور برافکد شاه 
به بهرام تا سر نخارد براه. فردوسی, 
مشفول عشق جانان گر عاشق است صادق 
در روز تیرباران باید که سر نخارد. . سعدی. 
یسعی کوش که نا گهفراغتت نبود 
که‌سر بخاری | گرروی شیر نر خاری. 

سعدی. 


||راغب شدن. ||حیله و مکر کردن. (برهان). 
مکر. (رشیدی). حیله آوردن. (آنندراج). 
||عاجز شدن در جواب خصم. (برهان), 
||تسلی کردن. (برهان) (رشیدی». تسلی 
دادن. (آنتدراج)» ||کنایه از نگاه داشتن. 
(برهان) (رشیدی) (اتدراج). 

-به سر خاریدن پرداختن؛ فرصت سر 
خاریدن داشتن؛ 


.من از خون جگر باریدن خویش 
: نپردازم به سر خاریدن خویش. 


نظامی. 
- امثال: 
سر خاریدن موش گربه را؛ به کار خطرنا ک 
دست زدن. تظیر: بری که اجلش میگردد نان 
چوپان میخورد؛ 
مت است اینکه چو موشان همه پیکار بمانند 
دنه‌شان گیرد و آیند و سر گربه بخارند. 
ناصرخسرو (دیوان چ دانشگاه ص ۱۴۶). 
سر خاکت. (ش ر ](ترکیب اضافی,[مرکب) 
کنایه از بالین. (آنندراج). کنار قبر, کنار گور. 
سرگور؛ 
چون شمع سر خاک شود سای یرم 
پیشانی خورشید شود شمع مزاد) __ 
ملا زماتی هروی (از انندراج) 
به نگاهی دل سرگفتة ما را دریاب 
به چراغی سر خا ک‌شهدا را دریاب. صائب. 
شر خا ک‌رفتن؛ برای فاتحه خواندن بر سر 


| قیر مرده زفتن. 


سوخان, [س] ((خ) نام یک ایرانی اصیل. 
(ولف): 

یکی پارسی بود بس نامدار 

که‌سرخانش خواندی همی شهریار. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج #ص ۲۲۷). 
سرخان. [س ] (اخ) دهی است چهار فرسخ 
در جنوپ مشرق شمیل. (فارسنامة ناصری). 
سرخان جوب بالا. [ش] (اغ) دهی از 
دهتان خاوة بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۳۰۰ تن سکه است. آب آن 
از رودخانٌ خاوه, محصول آن غلات. توتون. 
لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
و 
سرخان جوب پائین. اس (زخ) دهی 
از دهمتان خاوه بخش دلفان شهرستان 
خم‌آباد. سکة آن ۰ تن. آب آن از 
رودخانة خاوه. محصول آن غلات, توتون, 


سرخ بت. 
لبیات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۶ 
سرخانکلا. آسش کَ ] ((ج) دهصی است از 
دهتان استراباد. (از ترجمة سفرنامةً 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۷۰ 
سرخانه. [س نْ /خِ] (|مرکب) په اصطلاح 
موسیقیان بمعنی اواز بلند. (غسیاث) 
(آنندراج), چنانچه میان‌خانه آواز متوسط. 
(آنندراجا: 0 
سرخانه‌ای از چنگ و ربایی گله یشنو. 
موم استرایادی (از آتدراج). 
نوایی که در پرد؛ غیب بود 
ز سرخانه تقش سیمک نمود. 
ملا طفرا (از آتدراج): 7 
|امنتهای چیزی. (غیات). کنایه از پایة کمال. 
هر چیزی چنانکه کسی پرزور باشد گویند در 
سرخانة زور است و حد معین. (آنندراج): 
میکشی خمیازه دایم از یی تحصیل مال 
میرسانی چون کمان سرخانه از ترآوری. 
شفیع اثر (از اتندراج) 
تن سنگین‌دلان را خانةٌ زنبور میسازد 
کمان ابروی خوبان عجب سرخانه‌ای دارد. 
صائب. 
|| پایه و رتبه. (غیاث). 
سرخانه. [س رن /نٍ] (ترکیب اضافی,. ص 
مرکپ) متعلق به خانه. |اخصوصی. ‏ ر 
- حمام سرخاله؛ حمام خزانه‌ای که سابقاً در 
خانه وجود داضت خاص مکنت‌داران. 
خیاط سرخانه؛ خیاط خصوصی. 
داماد سرخانه؛ دامادی که در خانةٌ پدر و 
مادر عروس بماند. 
- معلم سرخانه؛ معلمی که برای تعلیم شا گرد 
به خانة پدر و مادر او میرود برای درس دادن 
او. 
سرخانه رساندن. [س رن 7 /ر د]: ۱ 
(مص مرکب) فن را یه کمال رساندن. |[به.: 
اصطلاح موسیقیان, آواز بلند. (غیاث):2 
(انندراج). 
سرخ‌باد. [س ] (! مرکب) نام مرضی است. 
(انندراج). و رجوع به سرخ‌پاده شود. 
سرخ‌باده. [س د /د] ([مرکب) حمره و آن 
آماسی است از جنس طاعون. (از منتهی 
الارپ). 
سرخ‌بال. (ش] (ا مس رکب) تسیهو و آن 
پرنده‌ای است سانند کبک لیکن از کبک 
کوچکتر. (برهان) (آتدرا). 
سرخ بت. [س ب] (اخ) سرخ بت و خنگ 
بت دو بت بزرگند در مسوضع بامیان از 
مضافات کابل در سرحد بدخشان از سنگ 
تراشیده. گویند پلدی هر یک از آن پنجاه و 
دو گز باشد و میان آنها مجوف است چنانکه از 


سرخ بنگال. 


کنهای پای ایشان راه امست و نردبان‌پایه‌ها-- 


کرده‌اندکه به جمیع تجاویف آنها میتوان 
گفت‌حتی انگشتان دست و پای ایشان و آنها 
را به عربی یعوق و یقوث خوانند و بعضی 
ولایات لات و منات خوانند و گویند سرخ بت 
عاشق خنگ بت است و آن را سرخ بد هم 
خوانند. (برهان) (جهانگیری) (رشیدی) 
(آنندراج)ةاندر وی [بامیان ] دو بت سنگین 
است یکی را سرخ بت خوانند و یکی را خنگ 
بت. (حدود الالم) 

گرصبح رخ گردون چون خنگ بتی سازد 

تو سرخ بتی از می بتگار به صبح اندر. 

سوزنی (از جهانگیری). 

کردی‌میان سرخ بت بامیان ستیخ 

باشی بر آن که خنگ بتی را کنی به چنگ. 

سوزنی (از جهانگیری). 

در کف از جام خذ خنگ بت بنگر 
بررخ از باده سرخ بت بنگار. 

|ارخ متجرع (؟). (غیاث) 
سرخ بنگال. (ش ب] (مرکب)جسمی 
است غسیرمحلول در آب وم حلول در در 
آبگونه‌های قلیایی و آن را برای امتحانات 
کبدبکار میبرند.(از درمانشناسی عطایی ص 
۳۲ 
سرخ پیا. [س ] ((مرکب)" نوعی از درخت 
پید است. (برهان) (اتتدراج), نوعی از هنده 
بید است. (غیاث) (شرفنامه). بمضی گویند بید 


خاقانی. 


موله است که بید سجنون باشد. (برهان). 
خلاف. (محمودین عمر). در فلات بسیار 
است و برای سیدیافی بسیار شایسته است. 
(جنگل‌شناسی ساعی ص 0۹۵): 

سرخی خفچه نگر از سرخ پید 

معصفرگون پوستسش ۲ آو خودسیید. رودکی. 
به ساسانیان تا مدارید امید 

مجویید یاقوت از سرخ بید. 

نمودند دیگر گیاهی سپید 

سیاهش گل و بیخ چون سرخ بید. 
از پی آنکه مزاجش نکند فاسد خون 
سرخ بید از همه اعضا بگشاید | کحل. 


فردوسی, 


اسدی. 


آنوری. 
گرعود نه صندل سپید است 
با سرخ گل تو سرخ بید است. نظامی. 
سرخ‌پای. [ش] (! مرکب) نام سبزه‌ای 
بفایت نازک, ترش‌طعم. (بهار عجم). و به 
عربی حماض خوان‌ندش. (برهان) 
(جهانگیری). 
سرخ پوست. [س] (ص مرکب, [مرکب) 
نام طایفه‌ای است. نژاد سرخ, یکی از تدادهای 
پنجگانة بشر. هندیان آمریکای شمالی. وجه 
تسم آنان بدین نام آن است که ایشان پوست 
بدن خود را باگل سرخ رنگ میکنند. رنگ 
بدنشان بیشتر خرمایی است. آنان به قبایل 


متعدده تقسیم شده‌اند و بسیار جنگجو و در 
شکار ماهر و در سواری زبردست هستند و 
زندگی سخی را در میان جنگلها ادامه 
میدهند. پس از آنکه با کمال یأس مدتها با 
اروپایان جنگیدند عاقبت آرام گرفتند و در 
متطقة هندی در مفرب امریکای شمالی 
مستقر گردیدند. (یادداشت محمد معین). 
سرخ‌جویان. [ش] ((خ) نسام رودی 
نزدیک بدخشان. (یادداشت مولف). رجوع په 
تاریخ جهانگشا ج ۱ ص ۵۰ شود. 
سرخحه. شخ ج 19 ([ مس رکب) 
سرخزه. سرخژه. سرخچه. رجوع کنید به 
سرخژه و سرخو. دزفولی «سریز صِ گیلکی 
سورخجه»۵ (حاشية برهان قاطع چ‌ معین). 
نوعی از دمیدگی و حصبه باشد که بیشتر 
کودکان را بهم میرسد و آن جوششی بود 
سرخ‌رنگ و علامت آن تب دایمی و بدیویی 
نفس و اضطراب و بی‌خوابگی و تشنگی 
باشد. (برهان) (جهانگیری). حسصیه, 
(محمودین عمر)؛ 
در سرخجه بعد روز ثالث ترشی 
زنهار مده وگرنه بیمارکشی 
در تنقیه سعی کن بروز اول 
رگ زن چه دویم بود ا گر تیزهشی. 
یوسفی طبیب (از جهانگیری), 
سرخ چسم. آش چ /چ] (ص مرکبا آنکه 
چشم او سرخ باشد؛ عمر رضی الّه عثه مردی 
بود بلندقامت و تناون, سرخ‌چشم و اسمر, 
(مجمل التواریخ). |زکنایه از جلاد و سردم 
خونریز. (برهان) (انجمن آراا: 
جوقی از این زردگوش گاه غضب سرخ‌چشم 
هر یک ؟ طاغی و دیو رهبر طفیان او. 
خاقانی. 
آن موذْن سرخ‌چشم سرمست 
قانت به سر زیان برآورد. 
" خاقانی (دیوان چ سای ص۶ ۵۰ 
سرخ چشم شدن. اش ج / چ ش ذ] 
(مص مرکب) سخت غشبنا ک‌گشتن: 
برآشفت بهرام و شد سرخ‌چشم 
ز گفتار پرموده آمد به خشم. فردوسی. 
سرخچه. (ش غج /ج] امس رکب) 
جوششی باشد سرخ‌رنگ که بیشتر بر اندام 
اطفال پدید آید. (غیاث). رجوع به سرخجه 
شود. 
سرخ خنکت. [ش خ] (! مرکب) اشهب. 
اشقر, (مهذب الاسماء). صقت اسب است. 
سرخد‌ار. [سش] ([ مرکب) درختی است از 
تیر؛ٌ «تا کساسیا»۷ و از جنی «تا کوس»* 
نام گونة آن «ت. بکاتا»" میباشد. این درخت 
در جنگلهای کرانه دریای مازندران در 
میان‌بند و ییلاق یافت سيشود. آن را در 
مازندران و گرگان سرخدار و سخدار» در 


کتول سوختال, در نور سور و در آستارا و 
فومن شردار یا سردار میخوانند. سرخدار 
درختی است روشایی‌پسند. این درخت در 
حدود ۱۶۰۰ سال عمر میکند. به بلدی ۱۵ 
متر وقطر ۰/۸۰ میرسد. چوپ سرخدار سرخ 
است و برای ساختن مبل‌های گرانبها مصرف 
میشود. در منبت‌کاری و هترهای زیبا نیز 
بکار میرود. (از جنگل‌شناسی کریم ساعی چ 
۱صص ۲۵۵ - 1۵۶ 
سرخدانه. اس نْ /ن)(! مرکب) تخمی 
است که در دواها استعمال نمایند. (انندراج) 
سرخ‌دملری. اش ذ ل] (اغ) دی از 
دهستان کوهدشت بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۴۵۰ تن سکنه است. اب آن 
از چشمه سرخردم‌لری می‌باشد. محصول آنجا 
غلات. لبتیات. ساکنان از طایفهً 
خوش‌دام‌آونداند و در ساختمان و چادر 
سکونت دارند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج‌ ۶ 
سرخده. آسش خ د /د] (|مرکب) نوعی از 
حصبه باشد و اکثر طقلان را بهم میرسد. 
(برهان). سرخجه. (جهانگیری) (آنندراج). 
رجوع به سرخجه شود. 
سرخده. [س د؛] (اخ) ایستگاه راآمن 
میان امروان و دامقان تم در ۲۳۵هزارگزی 
تهران. (یادداشت مولف), نام قریه‌ای است در 
ولایت هسزارجسریب نزدیک به دامفان. 
(آتدراج). 
سرخده. [س دهْ] (اخ) دهی جزء دهستان 
مزدقان بخش حومةً شهرستان ساوه. دارای 
۶ تن سکته است. آب آن از رودضانه ۲ 
فرقان. محصول آن غلات. بنشن, پنبه, انار, 
تج مزوعة نان جزء این ده است. له 
خرابه‌ای در اراضی این ده وجود دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۰٩‏ 
سرخ۵ه. [س د؛] ((خ) دهی از چهاردانگه 
از دهات هزارجریب مازندران. (از ترجمة 
سسفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص 
۵ دهی از دهتان پشتکوه سورتیجی 
بخش چهاردانگة شهرستان ساری. دارای 
۰ تن سکنه. محصول آن غلات. صیفی 
آب آن از چشمه و قتات است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۳). 
سرخو. [س رٍ خ] (ترکیب اضافی. | مرکب) 


1 - 8۵8۹8 6: 
2 - 521۲ ۲۰ 


۳-پرشش. 
۰ 5 .8 - 4 
۶-نل: هر یکی (دیران چ سجادی ص ۲۶۶). 
2 - و ,8 - 7 


9 - ۲ 8 


۰ سرخر. 


معروف و به عربی رأس‌الی‌باننتیگویند. 
(برهان). سر الاغ. |[چوبی که سر خر بدان 
برداشته بر کنار؛ فالیز گذارند. (غیاث)؛ 
آن خرسری که شعر سرآید به لحن خر 
پالیز شاعران راگوید سرخرم 
یعنی ز من شکوهد هر جا که شاعری است 
آن ظن مبر به من که بدو این گمان برم. 
سوزنی. 
گفت‌دهاقین را رسمی باشد که در میان جالیز 
چشمزخم را سرخر آويزند. (جهانگشای 
جوینی). ||(ص مرکب) بی‌حیا. (انجمن آرا) 
(آنسندراج). کسنایه از مردم بی‌حیا باشد. 
(برهان). ]|مخل. (انجمن آرا), مخل و برهمزن 
کار. (غیاث) (آنندراج). ||گرانجان که نه بر 
جای خود در مجلس نشیند. (غیاث). کسی 
که‌بی‌موقم به جایی بیاید و بنشیند که جای او 
نباشد. (برهان) (آتدراج). آنکه حضور یا 
ورود او مائع گفتاری یا کردن کاری است. 
(یادداشت مولف). مزاحم؛ 
ور بازرسانند بدان مجلس خود را 
ایشان سرخر باشند آن مجلس پالیز. 
سوزنی. 
همیشه گرم چو طنبور بود صحبت ما 
نگشت بی سرخر کوک ساز عشرت ما. 
شفیع اثر (از آتدرا اج). 
- سرخر شدن؛ مزاجم شدن. موی دساغ 
شدن. 
- امتال: 
سرخر باش صاحب زر باش. 
یک دم نشد که بی سرخر زندگی کنیم. 
سرخر. [ ] ((خ) دهی از دهستان جمع آبرود 
بخش حومه شهرستان دماوند. دارای ۱۱۵ تن 
سکه است. آب آن از قنات و محصول آن 


غلات و لنیات است. (از فرهنگ جغرافیائی 


ایران چ ۹ 


سرخ رباط. (سش ژ] ((خ) یکی از پسیج " 


بلوک راست‌پی است که در ارتفاع ۰ در 
سهفرسخی گردنك گدوک واقع است. رجوع به 
ترجمه سفرنامهٌ مازندران و استراباد رابینو 
صص ۰-۶۸ ۷و ۱۵۵ شود. 
سرخرمن. (س رٍ خ ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) هنگامی که محصول را خرمن کنند. 
وعده سرخرمن؛ وعدة دور: 
وقت سرخرمن؛ زمان فرارسیدن خرمن. 
سرخ ونگت. [س ر] (ص مرکب) به رنگ 
سرخ 
قرق‌بر و سیله‌سوز و دیده‌دوز و مغزریز 
دربار و مشک‌سای و زردچهر و سرخ‌رنگ. 
منوچهری (دیوان چ دپیرسیاقی ص 4۵۱. 
سرخ‌زو. (س] (ص مرکب) سرخ‌روی. که 
رخ وی سرخ باشد. که رخ سرخ داردءٌ 
ز دیگر طرف سرخ‌رویان روس 


فروزنده چون قبله گاه‌مجوس. ‏ ظامی. 
همه سرخ‌رویند و پیروزه‌چشم 

ز شیران نترسند هنگام خشم. نظامی. 
آتش آرچه سرخ‌روی است از شرر 

تو ز فعل او سیه کاری نگر. مولوی. 
نصیحت میکنندم سرخ‌رویان 

که‌برگرد از غمش بی روی‌زردی. سعدی. 


و رجوع به سرخ‌روی شود. |آنکه چهره از 
غضب افروخته باشد. (انندراج)* 

دانی ز چه سرخ‌رويم ایرا ک 

بسیار دمیدم آتش غم. خاقانی. 
شکارم کرد زلف او چو آتش سرخ‌رو زانم 

که در گردن کمند ژلف دوداسای او دارم. 


خافانی. 
ملک بی گوشمال تصدیمش 
سرخ‌رو از وقار توقمش. نظامی. 
.|- پرآمد ز سودای من سرخ‌روی 
کزاین جنس ببهوده دیگر مگوی. .. سعدی. 


رجوع به سرخ‌روی شود. 
||([مرکب) مرخی است که سرش سرخ باشد و 
آن را به تازی حُمّرة خوانند. (آنندراج, 
رجوع به سرخار شود. 

سرخ‌روی. [س ] (ص مرکب) سرخ‌رو. که 
چهر؛ او سرخ باشد: 
یعنی ز صبح صادق انعام شمس دین 
از شرم سرخ‌روی شفق‌وار میروم. خاقانی. 
در بوستانسرای تو بعد از تو کی بود 
خندان انار و تازه به و سرخ‌روی سیب. 


سعدی. 
مرد راشرم سرخ‌روی کند 
خلق را خوب خلق و خوی‌کند. اوحدی. 


هرکی از اهل آبه که او را بینی سرخ‌روی و 
ازرق‌چشم. (تاریخ قم ص ۰۸۱ 

||سرفراز, مباهی. خرسند. خوشحال. خرم. 
فخرکننده. ازان؛ 

" خان را به خانه بازفرستاد سرخ‌روی 


با خلعت و نوازش وبا ایمنی بجان. فرخی. 
زیراکه سرخ‌روی برون آمد 

هرکو به پیش حا کم تنهاشد. تاصرخسرو. 
و من بنده بدان مسرور و سرخ‌روی گشتم. 
( کلیله و دمنه). 

گرنگوید بدل مرادش هست 

که‌سوی خانه سرخ‌روی رود. سوزنی. 
بهمه حال اسیری که ز بندی برهد 

سرخروتر ز امیری که گرفتار آید. سعدی, 


سرخ رو یی. [س] (حامص مرکب) روی 
سرخ داشتن. قرمزی چهره داشتن؛ 
آمروز سرخ‌رویی من دانی از چه خاست 
زآن کآتش نیاز دمیدم به صبحگاه. ‏ خاقانی. 


مغ را که سرخ‌رویی از آتش دمیدن است 
فرداش نام چیست سیه‌روی آن جهان. 
خاقانی. 


سرخ زنبوران. 
گل‌بوستان رویت چو شقایق است لیکن 
چه کنم به سرخ‌رویی که دلی سیاه داری, 

سعدی: 

||شادابی. صحت و سلامت: 
سرخ‌رویی ز آب جوی مجو 
زانکه زردند اهل دریابار. 
طبیبی که خود باشدش زرد روی 
از او داروی سرخ‌رویی مجوی. 


ستائی. 


شراب از پی سرخ‌رویی خورند 
وز او عاقبت زردرویی بُرند. 
||گشاده‌رویی؛ 
در کسانی که نیکویی جویی 
سرخ‌رویی است اصل نیکویی. 
|[رونق. خرمی: ۱ 
در بهار سرخ‌رویی همچو جنت غوطه داد : 
فکر رنگین تو صائب خطه تبریز را صائب. 
||عزت و آبرو و حرمت و اعتبار. (آندراج) 
سرخره. [س خ رز /ر] (|مرکب) سرخزه. 
سرخژه. سرخیژه: سرخچه. رجوع کنید به 
سرخیژه. (حاشیة.برهان قاطع چ معین), نوعی 
از حصبه باشد و با زای نتطددار هم امده 
است. (یرهان) (آنندراج), نوعی از علت 
دمیدگی که پیشتر کودکان را بر روی دمد. به 
تازیش حصبه و هند بودری نامند و آن را 
سرک و شرک نیز گویند. (شرفنامة متیری), 
سرخجه. (جهانگیری), 
سرخره. [س خ ر] (اخ) دی است از 
دهستان شبانکار؛ بخش برازجان شهرستان 
بوشهر. دارای ۲۰۰ تن سکنه. آب آن از چاه و 
محصول آن غلات است. اهالی به کشاورزی 
گذران ميکند. (از فرهنگ جفراقیائی ایران چ 
۷ 
سرخوید. [س خ] ([ مرکب) فدیه. فداء. 
سریها. (یادداشت مولف). رجوع به مادةٌ بعد 
شود. 
سر خویدان. (شخ :]اس سرکيا 
کنایه از فدیه دادن یعنی خویشتن را از کنیع 
به مال بازخریدن اعم از آنکه آن شخط انیرک 
باشد یا زن از شسوهر خویشتن را بازگیرد. 
(بهار عجم). رجوع به ماد قبل شود. 
سرخ زرده. اس زد /:] ([مرکب) نوعی 
از اسب باشد.(آتدراج). 
سرخ زنبور. [س زَمْ] ([ مسرکب) زنسبور 
سرخ. زنبور کافر؛ 


یا در آن خانة مگس‌گیران 


سرخ زتبور کافر اندازند. خاقانی. 
کل تصاب چند ارد برون 

سرخ زنبوران خون‌اشام را. خاقانی. 
سرخ زنبوران. (ش رم) ( مرکب) کنایه 
از سرانگشتان دست باشد که به حنا رنگ 


کرده باشد. (برهان) (آنندراج). کنایه از 
انگشتان سرخ است. (انجمن آرا 


سرخ زو. 
سرخ ژو. اش ژو ] ((خ) دهی از 


تکمران بخش شیروان شهرستان قوچان. 
دارای ۱۶۵ تن سکنه. اب آن از چشمه. 


محصول آن غلات و بنشن است. (از فرهنگ 
جفرافیئی ایران چ 4٩‏ 

سرخزه. اش خ ز /ز] ([مرکب) سرخچه, 
رجوع به سرخجه و سرخره و سرخژه شود. 
سرخژه. [سش خ ‏ /ز] ([مرکب) سرخجه. 
کلمات شود: 

سرخس. [س ز]) (()۱ نام داروبی است که 
آن را گیل‌دارو گویند و آن چوبکی باشد 
سیاه‌رنگ. بر کنار دریای خزر که دریای 
گیلان باشد يابند و آن دو قسم است: نر و ماده. 
بجهت دفع کدودانه و امر‌اض دیگر مفید است. 
(یرهان) (آتندراج). سرخس‌ها" در منطقة 
معتذله بصورت گیاهان بی‌ساقه‌اند یعنی 
برگهای آن از خا ک بیرون می‌آید و ساقهة 
زیرینی دارند که در اصطلاح گیاه‌شناسی 
ریزم۲ نامده میشود. ولی در مناطق گرم 
بشکل درختان بلند و شبیه به نخل‌ها میباشند. 
رجوع به گیاهء‌شناسی گل‌گلاب صص ۱۶۱ - 
۰ شود. گیل‌دارو. (قانون ابن سینا چ تهران 
ص ۲۱۶) (ذخیره خوارزمشاهی). 

آنواع آن: سرخس ماده ‏ که ممکن است مانتد 
سرخس نر بکار رود ولی تأثیرش بسیار کمتر 
است. سرخس مذکر یبا سرخس ثر دارای 
برگهای بزرگ و دو بریدگی دارد. ساقة زیرین 
آن پر ضد کرم کدو بکار سیرود زیرا که در 
لوله‌های شیرابهُ آن سواد مختلف یافت میشود. 
(از گیاهشناسی گل‌گلاب ص ۱۶۹). رجوع به 
درمان‌شناسی ص ۴۰۲ و داروسازی جنیدی 
ص۱۷۸ و تحقا حکیم مومن شود. 
سرخس. اس زَ] (اخ) قصبة مرکز ببخش 
سرخس شهرستان مشهد. دارای ۵۰۰۰ تن 
سکته است. آپ آن از قنات و رودخانه: 
محصول آن غلات و بنشن است. از ادارات 
دولتی بخشداری, شهرداری, کلانتری, کلاثتر 
مرز و ادارةٌ املا ک دارد. مجموع نقوس آن 
۳ تن است. آب مزروعی قسمتهای 
جلگه از رودخانة هریرود تأمین و بعضی 
سالها که آب هریرود خشک و قابل‌استفاده 
نس مباشد در قسسمتهای کسوهستانی از 
چشمه‌سار و قتوات استفاده میشود. محصول 
عمده بخش غلات به حد وفور, کجد. زیر 
میوه‌جات است. گوسفدان آنها قره گل‌هستر 
که پوست آنها گران‌قیمت است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
سرخس. [س ر] ((خ) نام یکی از بخشهای 
شهرستان مشهد است که در خاور شهرستان و 
کنار مرز ایران و شوروی واقع است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران بج .4٩‏ شهری است 


[به خراسان ] بر راه و اندر میان بیابان نهاده و 
ایشان را یکی خشک رود است که اندر میان 
بازار میگذرد و بوقت انجیر اندر او آب رود و 
بس و جایی با کشت و برز بسیار است. و 
مردمانی قوی‌ترکیب‌اند و جنگی و خواستة 
ایشان شتر است. (حدود العالم)؛ 
پویک دیدم بحوالی سرخس 
بانگک بربرده به ابر اندرا 
چادرکی دیدم رنگین بر او 
رنگ بسی گوئه بر آن چادرا. 
دگر سو سرخس و بیابان به پیش 
گله‌گشته بر دشت آهو و میش. . فردوسی. 
رجوع به تاریخ جهانگشا ج۱ص ۱۱۷ 
۱ ۵ ۰۱۲۷ ۱۳۸ ۱۳۰ و نزهةالقلوب 
ج ۳ ص ۱۵۳ ۰۱۵۸ ۱۷۷ و تاریخ سیستان 
ص ۲۷, ۰۱۴۷ ۰۲۳٩‏ ۰۲۵۱ ۲۵۲ شود. 
سرخار. [س] ([ مرکب) مرغی است که 
سزش سرخ باشد و آن رابه تازی خفرة 
خوانند. (آنندراج). رجوع به سرخ‌رو شود. 
سرخ ‌سر. [سش ش ] ([مرکب) نام مرغی است 
که‌عرب آن را حمره نامند. (از رینجنی), 
سرخ‌س رکک. [سش س ز] (1 مرکب) نام 
مرغی است که سر او سرخ میباشد و او را 
بعربی ْمَرة خوانند. (برهان) (انجمن آراي 
ناصری). 
سرخس سرا. [ش رس ] (اخ) دی از 
دهستان مشهدریزة میان ولایت باخرز بخش 
طیبات شهرستان مشهد. هوای آن معتدل. 
دارای ۱۰۶ تسن سکند. آب آن از قنات و 
چشمه. محصول آن غلات» زیره پتبه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .1٩‏ 
سرخ سواز. [س س |[ مرکب) سوار 
قرمزپوش. سواری که لباس او سرخ باشد. 
|اکینایه از چگر است و آن از جمله آلات 
اندونی انسان و حیوانات دیگر باشد و بعربی 
کبدخوانند. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 


رودکی. 


مرحوم وحید در حاشيهة مخزن‌الاسرار سرخ 
سوار را قلب صنویری حیوانی و لصل قیا را 
چگر معنی کرده است: 
سرخ سواری به ادب پیش او 
لمل قبایی ظفراندیش او. 

نظامی (مخزن الاسرار چ ۳ ص ۵۱), 
سرخسی. اس ر] (ص نسبی) منسوب 
است به سرخس که شهر قدیمی است به 
خراسان. (الاناب سمعانی). 
سرخسي. [س ر] (اخ) ابوالفرج اهمدین 
الطیب. رجوع به احمدین طیب شود. 
سرخسی. اش ر] (اخ) اب سوطالب 
عبدالعزیزین محمد السرخسی. او در مسجد 
ترجمانه مجلس درس داشت. و از کتب 
اوست کتاب فی نحو الکبیر. (ابنالنديم). 
سرخسی. زس زر ) (اخ) احمدین طیب 


۱۳۵۸۱ 


سرخسی. رجوع به همین کلمه شود. 
سرخسی. [س زر] (اخ) محمدبن احمدین 
بی‌سهل. مکنی به ایوبکر سرخسی, ملقب به 
شمس‌الائمه. امامی عالم. متکلم, اصولی و 
مجتهد بود. مبوط را در زندان املاء گرد. 
سپس در اواخر عمر از زندان آزاد شد و به 
فرغانه رفت و املای کتاب را پایان داد. بسال 
۳ یب ۲۸۶ یبادر حدود ۴۹۰ ه.ق. 
درگ‌ذشت. او راست: المسبسوط و شرح 
جامع‌الکبیر و شرح سیرالکبیر و کتایی در 
اصول فقه دارد. رجوع به اعلام زرکلی ج۳ 
ص۴۸ شود. 
سرخسی. [س زر ] ([خ) (متوفای ۵۴۴ ه.ق. 
7 محمدین محمد رضی‌الدین 
سرخسی. از | کابر فقهای حنفیه بود. مدتی در 
حلب اقامت گزید. سپس یه دمشق رفت و در 
آنجا درگذشت. او راست: محیط الرضوی در 
فقه که به چهل مجلد میرسد. طريقة الرضویة. 
(اعلام زرکلی ج۳ ص .)٩۷۱‏ 
سرخ شبان. (س ش] ا((خ) در کتب فارسی 
خاصه جاماسپ‌نامه نام موسی کیال است 
و گوید سرخ شبان باهودار و پاهو به موحده 
یمعی چوب‌دستی و عصااست و همائا رنگ 
چهره آن حضرت حمرت دافحه؛ 
باهو چو شبان وادی ايمن 
نشگفت که اژدها کنی باهو. 
؟ (از انجس آرای ناصری) (از آنندراج). 
سرخ شبان باهودار. (ش ش ب) (خ) 
سرخ شبان یهوه. یهوه به عبری خدای 
بتی‌اسرأئیل و یا «... بهودا» و يا «... بهودان» و 
در هر حال پهلوی نیست. (حاشیة برهان 
قاطع چ معین). جزء دوم باهودار است و باهو 
بمعتی چوبدست است. نام حضرت موسی 
علیه‌السلام به زبان پهلوی. (برهان) (انجمن 
آرای ناصری). 
سوخ‌شته. (سش ش تَ /ت] ([مرکب) آفتی.. 
است برگ درخت گردو راء (یادداشت موّلفت). 
سرخ شدان. [س ش د] اسص مترکبا 
رنگ سرخ گرفتن. (بادداشت مولفت). ||در 
غضب شدن. (غیاث) (آنندرا اج. خشمگین 
شدن. (مجموعه مترادفات ص ۱۳۱). ||کنایه 
از خجالت هم باشد. (آنتدراج): 
به باغ برد ز زافش صبا بدامن مشک 
که غنچه سرخ شد و دست در گریبان کرد. 
عماد فقیه (از بهار عجم). 
رخش را مهر گفتم ماه من از من مکدر شد 
لبش را لعل خواندم سرخ چون یاقوت احمر شد. 
میرزا هاشم محزون (از آندراج). 
||برشته شدن در روشن داغ, (یادداشت 


شدن. 


2 - ۰, 
4 - ۹ ۰ 


1 - ۰ 
3 - ۵۰ 


۷۲ سرخشک ابلق. 


ملف). |ارنگ آتش گرفتن, چنانکه.آهن در 
کوره.(یادداشت مولف) ‏ ۰ 
سرخشک ابلق. (س خ ک أل) (ترکب 
وصفی, ! مرکب) کنایه از دنیا و زمانه و 
روزگار است. (برهان) (آتدراج). 
سرخشکتکن. (س خ ک] ( مرکب) آنچه 
با آن سر خشک کنند. 
سوخط. اس غ) (( مس رکب) تسطلیم 
خوش‌نویان. (غیاث) (انندراج). سرمشق: 
سرخط که برین ورق کشیدهست 
شک نیست در آن که افریدست. 
به سرخط‌تویسی علم زآن نمط 
که‌رخسار خوبان کد مشق خط. 
نورالدین ظهوری (از آتدراج). 
||خط و یادداشت روز. ||نوکری. (غیاث) 
(انندراج)* 
خطش مشک را داده شرمندگی 
پی عاشقان سرخط بندگی, 
اشرف (از آتدراج), 
|اتسک و قباله. (آندراج): 
هر گه که فغان از دل پردرد کشیدیم 
شد شاخ گل و سرخط مرغان چمن شد. 
حانب (از آتدراج). 
مجوی سرخط آزادی از فلک صائب 
که خود ز کاهکشان طوق در گلو دارد. 
صائب (از آنندرا اج). 
سرخ‌فام. [سٌ ] (ص مرکب) سرخ‌رنگ: 
بفرمود مهتر که جام آوزید 
یدو در می سرخ‌فام آورید. فردوسی. 
سرخ قلعه. [س ق ع) (اخ) دهی از دهستان 
میلانلو ببخش شیروان شهرستان قوچان. 
دارای ۱۰۵۳ تسن سکنه است. اب آن از 
چشمه. محصول آن غلات. (از فرهنگ 


نظامی, 


جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 


سرخکت. (ش خ] (ص مصفر) مصغر سرخ . 


است. (برهان) (آنندرا اج). ||(| مرکب) ال. 
گرنوس. (گیاه‌شناسی ثابتی از حاشية برهان 
قاطع چ معین). نام رستتیی باشد دوایی و آن 
را سرخ‌مرد گویند و به عربی حمیراگویند. 
(برهان) (آنندراج). ||نام بیماریی است. 
رجوع به سرخجه شود. ||نام نوعی انگور به 
قروین و در تهران آن. نوع را یاقوتی خوانند. 
(یادداشت مولف). 

سرخکت. (سْ خ] ((خ) از کوهستانات 
جلگة لار از توابع لاریجان نزدیک تهران و 
دارای معدن زغال‌سنگ است. رجوع به 
ترجمة سفرنامة مازندران و استراباد رابیلو 
شود. 

سرخکت. [س خ] (اخ) قسسریه‌ای است 
نردیک نیشاپور. (معجم البلدان). 

سرخکان. [ش خ1 (اخ) دهی از دهستان 
قیلاب بالای بخش الوار گرمسیری شهرستان 


خرم‌آیاد. دارای ۲۰۰ تن سکنه است. آب آن 
از رودخانة بلارود. سحصول آن غلات. 
لبنیات و پشم. (از فرهنگ جغرافیائی ابران چ 
۶ 

سرخکت. اش خ کَ] (اخ) شهر کوچکی 
است نزدیک سمرقند. (یاقوت از لباب‌الالباب 
ج۱ص ۳۳۷ شهرکی است در غرچستان 
سمرقند. (معجم البلدان). 

سرخکتی. آس غخک ](ص نسبی) منسوب 
به سرخکت که شهرکی است در شرچستان 
سمرقند. (الانساب سمعانی). 

سرخ کردن. اس کَ :] اسص مرکب) 
برنگ سرخ درآوردن. چیزی را رنگ سرخ 
زدن. |اگوشت یا سبزی و جز آن رایا روغن 
داغ برشته کردن. بریان کردن گوشت و 
پادنجان و کدو و امثال آن را در روشنء ... 


پپزند و عدس را سرخ کنند. (ذخیرءٌ 


خوارزمشاهی). 

سر خ‌کالا. اس کَ] ((خ) نام دهی است از 
دهات استرابادرستاق مازندران. (از ترجمة 
سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص ۱۷۰ 
و ۷۶ 

سر خجکمو. اس ک ۶] ((خ) دی است 
نردیک کجور. (ترجمة سفرنامةٌ مازندران و 
استراباد راییو ص ۱۷۶). 

سرخکی. [س خ] (ص نسبی) موب 
است به سرخک که قریه‌ای است بر دروازهٌ 
نیشابور. (الانساب سععانی). 

سرخگان. (س خ] ([ مسرکب) سرخجه. 
سرخچه. رجوع به سرخجه و سرخچه و 
آتدراج و برهان شود. 

سرخ گل. (ش گ] ( مرکب) گل سرخ. 
سوری 

چو سرکفته شد غنچة سرخ گل 


نچهان جامه پوشید همرنگ مل. . عنصری. 


قر.باز بزیر چنگ مای دارد 


هر سرخ گل از بید جناغی دارد. . منوچهری. 
نور مه از خار کند نرخ گل 
قرص خور از سنگ کند بهرمان. 
سمن ساقی و ترگس جام در دست 
بنفشه در خمار و سرخ گل مست. نظامی. 


خافانی. 


رخی چون سرخ گل بر سرو آزاد 
دو ترگس مست و عالم رفته از یاد. نظامی. 
به عشق روی تو روزی که از جهان بروم 


ز تربتم بدمد سرخ گل بجای گیاه. حافظ. 
بلبل بیدل تو عمر خواه که آخر 
باغ شود سبز و سرخ گل بدر آید. . حافظ. 


سرخم. (ش خ] ([ مرکب) سرپوش خسم. 
نام رسنبی است. (آنندراج). 

سرخ مرد. [س م) ([ مرکب) نازک‌بدن 
است و آن رستتبی باشد که برگش به برگ 
بستان‌افروز اند و ساق آن سرخ و 


سرخوان. 
خوش‌آینده بود. (برهان) (آنندراج) 
(جهانگیر: ریا ٍ 
چه شک آنجاکه آن سرخار شد پست 
دمد گر سرخ‌مرد از خا ک پیوست. 

امیرخسرو دهلوی (از آنتدراج). 
سرخک, رجوع به سرخک شود. 
سرخهرز. [ش | (امرکب) بمعنی سرخ‌مرد 
که رستنیی باشد شبیه بستان‌افروز. (برهان) 
(آنندراج): نسازک‌بدن. (جهانگیری). اسم 
فارسی آذانالفزال است. (تحفةً حکیم مومن). 
سرخ‌هو. اش] (ص مسرکب) سرخ‌موی. 
دارای موی سرخ. آدمی یا چهارپایی که 
مویش سرخ بود. 
- اشتر سرخ‌موی؛ اشتری که موی سرخ 
داشته باشد و اين نوع شتر گرانبهاست: 


هزاراشترمادة سرخ‌موی 

بته برنهادند با رنگ و بوی, فردوسی. 
بصد کاروان اشتر سرخ‌موی 

همه هیزم آورد پرخاشجوی, فردوسی. 
ابوجهل گفت هرکه او را بکشد صد شتر 
سرخ‌مو و صد مثقال مشک بدو دهم. (تصص 


الانیاء ص ۲۱۸). 
سرخ‌مویانی و من بی می همه سرمست رأه 
برهم افتاده چو میگون لمل جانان دیده‌اند. 
خاقانی. 
سرخمیو. اس خ] (! مسرکب) نانی که 
بارهای اول از تفار گیرند و نان بندند. نان که 
از سر تغار خمیر گیرند و آن خوب نیست. 
(یادداشت مولف). 
سرخ‌ای. [س] ام رکب) منری, 
(فرهنگتان). 
سرخنکت. (ش خْ ۳۹ (اخ) دهی از دهستان 
شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
دارای ۴۳۸ تن سکته. آب آن از قتات و 
محصول آن غلات و میوه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
سرخنیوس. [س خ] (بسوتانی؛ لا اس .: 
یونانی شیطرج است. رجوع به شیطرج شود. : - 
سرخو. (ش] (! مرکب) سرخجه و آن 
جوششی است که بیشتر اطفال را در بدن بهم 
میرسد. (بیرهان) (آنندراج). رجوع به 
سرخجه. سرخزه» سرخژه شود. 
سرخواب. [سش خوا /خا] ([ مرکب) نام 
فنی از کشتی, (آنندراج): 
ور مخالف که ترا گفته که سرخواب مزن 
گردموی کمرت پیج شود تاب مزن. 
میرنجات (از آتدراج). 
سرخوار. [س خوا /خا] (نف مرکب) مردم 
ولی‌شعار و صاحب‌اسرار باشد. (برهان) 
(آندراج) (جهانگیری) |شاعر. (بوهان), 
شاعر صاحب‌هثر, (آنتدراج) (جهانگیری). 
سوخوان. [سش خوا /خا] (نف مرکب) 


سرخوانی. 


خواننده‌ای که اپتدا به خواندن کند. (وشدی)- 


(آنندراج) سرذا کریتی شخصی که 
پیش‌خوانی کند و دیگران ذ کر گویند. 
(یرهان). خواننده. (جهانگیری). 
سرخوانی. [س خوا /خا] (حایص 
مرکب) پیش‌خوانی. (برهان) (آنندراج. 
|| خوانندگی و گویندگی. ||سرنوشت خواندن. 
|اطنز و مسخرگی کردن. (برهان) (آنندراج), 
سرخود. (س خوذ / خْذ] (ص مرکب) 
خودسر و خودمختار و مستقل. (انندراج). که 
ناصحی ندارد یا سخن بزرگتران خویش 
گوش تدارد. فسارگسته. رها. آزاد. که به 
خود گذاشته باشند او را آنکه شور نکند. آنکه 
به گفتار بزرگتران کار نکند. مستبد. خودرای. 
مهمل. خودکامه. (یادداشت مولف). 
سرخود بار آمدن. اس خوَذ /خْدم] 
(مص مرکب) مطلق و بی‌ادب بسزرگ شدن. 
(یادداشت مولف). 
سر خود خوردن. [س ر - 
خوز / خْر د] (مص مرکب) مرتخب امری 
شدن که در آن خوف مضرتی عظیم بود. 
(آتدراج). |[کنایه از هلا ک شدن. (آنندراج) 
(مجموعء مترادفات ص ۳۷۴). بدرود حیات 
گفن.وفات یافتن؛ چون آذرشاپوران 
اثارت مملکت و رای را امسال و انقیاد نمود 
و فرموده را چنانچه بود در اجتهاد اتمام افزود 
عزیمت ملک اقیروز قباد] نقص یافت به 
زمین هیاطله نقل کرد و آنجا سر خود بدست 
خود بخورد. (از ترجمة محاسن اصفهان 
آوی). 
مهر زن بر دهن خنده که در بزم جهان 
سر خود میخورد آن پسته که خندان گردد. 
صائب از آنندراچ), 
سر خود گرفتن. (ش ر خوذ / خذگ ر 
تَّ] (مص مرکب) کنایه از بدر زدن و راه خانه 
گرفتن. (آنندراج). به هوای دل خود رفتن. به 
فکر و اندیشه و کار خود بودن. از پی کار خود 
رفتن؛ 
مرد باش و سخرء مردان مشو 
رو سر خودگیر و سرگردان مشو. .. مولوی. 
ما راز خیال تو چه پروای شراب است 
خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است. 
حافظ. 
دختر رز چند روزی شد که از ما گم شده‌ست 


خْدٌ 


رفت تا گیرد سر خود هان و هان حاضر شوید. 
حافظ. 

سر خود گیر ز درگاه بهشت ای رضوان 

که‌در اهل کرم پیست به دربان محتاج. 


گفتی‌سر خود گیر و برو از سر کویم 
این را به کسی گوی که پا داشته باشد. 


سر خوردن. اس خوز / خر ذ] (مص 
مرکب) باعث مردن کان خود شدن. به 
شامت و شومی باعث مرگ کان نزدیک 
شدن. (یادداخت مولف). |امأیوس شدن از 
کاری, سیر آمدن از آن, بی‌رغبت شدن. 
(یادداشت مولف). 
سر خوردن. اش خوز / خر ذ] (مص 
مرکب) لغزیدن. از سطحی مایل بشیپ نشسته 
و بزیر لفزیدن. 
سرخ و زره شدن. [ش خ زش د] امس 
مرکب) خجل شدن. (سجموعه مترادفات 
ص۱۳۴). حالتی است که در هنگام خجالت 
روی دهد و مطلق سرخ و زرد شدن هم کنایه 
از خجالت باشد. (آنندراج)* 

نیست گلزار جهان راگه بهار و گه خزان 

سرخ و زرد از خجلت روی تو گردد هر زمان. 

وه محمدسمیر اشرف (از آنتدراج), 

سرخوش. ۰ [ش خوش /خْلْ] (اص 
مرکب) کنایه از کسی است که از شراب و 
سامان و اسباب و حسن خوب و خوشدل 
باشد. (برهان). مست و خوشحال. (انجمن 
آرا) (آنسندراج» کی که از نشأة شراب 
خوشحال باشد و کی که مستی او به اعتدال 
باشد. و در سراج نوشته ک_سستی چند ماه 
دارد, اول سرخوش, بعد از آن تردماغء بعد از 
آن سیه‌ست, بعد از آن خراب. (غیاث 
اللفات), سرگرم از کیفیت 

(رشیدی). شادمان. خوشحال: 
به من ده که یک لحظه سرخوش شوم 


شراب و جز آن. 


از اين دهر تاکی مشوش شوم. . . نظامي. 
نقل خارستان غذای آتش 
بوی کُلْ. قوتٍ دماغ سرخوش است. مولوی. 
کسیراکه با دوستی سرخوش است 
نبینی.که چون باردئم‌کش است. سعدی. 
خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیر 
سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم. 
حافظ. 


از بسکه چشم مست در این شهر دیدهام 


است 


حقا که می نمیخورم | کنون و سرخوشم. 

حافظ. 
قدحی سرکش و سرخوش به تماشا بخرام 
تایینی که نگارت به چه آئین آمد. حافظ. 
سرخوش بون. اس خوش /خش د] 
(مص مرکب) سرمست و خوشحال بودن؛ 
یکی را که سرخوش بود با یکی 
نیازارد از وی بهر اندکی. 
صوفی ما که ز ورد سحری مت شدی 
شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد. 

حافظ. 
سرخوشی. (ش خر / خ] (حامص مرکب) 
سرور و شاه شراپ. |استی به اعتدال, 
(غیات) (آنتدراج): 


سعدی. 


سرخه. ۱۳۵۸۳ 


بوقت سرخوشی از آه و نالا عشاق 
به صوت و نغمة چنگ و چغانه یاد آرید. 
حافظ. 
|انیمستی. (غیاث) (آنندراج). 
سرخ ولیکت. (س و]((مرکب) ‏ گونه‌ای از 
ولیک که بیشتر در تواحی خشک و استپی 
یافت شود و در خشک جنگلهای خزر نیز 
هست ارتفاعات متوسط در کلاردشت به 
ارتفاع ۲۲۰۰ گزی نیز دیده میشود در کتول 
سرخ ولیک گویند. رجوع به درختان جنگلی 
ص ۱۸۷شود. 
سرخون.[ ] (() زیوری از زیورهای اسپ. 
(یادداشت موّلف). |[رنگی از اسب. (یادداشت 
مولف). 
سر خویش گرفتن. [س رٍ خوی /خیش 
گر تَّ] (مص مرکب) کنایه از بدر رفتن, 
(رشیدی). کنایه از بدر رفتن و راه خانه 
گرفس.(آنندراج). سر خود گرفتن. براه خسود 
رفتن. پی کار خود رفتن. به خود پرداختن. به 


هوای خویش رفتن: 

پدر گفتش | کنون سر خویش گير 

هر آن ره که میبایدت پیش گیر. . فردوسی, 
ترا زنده خواهم که مانی بجای 

سر خویشتن گیر و ایدر مپای. فردوسی. 


عتیبةبن موسی سر خویش گرفت و رفت. 
(تاریخ سیستان). چسون خونی از سلطان 
بدیشان رسد همه سر خویش گیرند و با جانب 
سلطان ایتند. ( کتاب النقض ص ۳۸۴). 
وگرنه تاز؛ خود بیش گیرم 
سر خویش وبرای خویش‌گیرم. . ظامی. 
تو نیز | گر تواتی سر خویش گیر و راه مجانبت 
در پیش. ( گلستان سعدی). 
برو زین سپس گو سر خویش گیر 
تعنت مزن جای دیگر پمیر. 
یکی هاتف انداخت در گوش پیر 
که‌بی‌حاصلی رو سر خویش گیر. 
سرخه. [سش خ /خ] () نام نوعی از کبوتز 
سرخ‌رنگ. (برهان). نوعی است از کیوتران به 
سرخی مایل. (رشیدی) (جهانگیری). 
سرخه. (س خ] (اخ) نام پسر افراسیاب 
است که فرامرز او را زنده گرفت و رستم بد 
کین سیاوش بکشت. (برهان) (انجمن آرا) 
(جهانگیری): 
ز کندآوران سرخه را پیش خواند 
ز رستم فراوان سخنها براند. فردوسی. 
تا افراسیاب بنکست و سرخه کشته شد. 
(مجمل التواریخ و القصمص ص ۴۶). 
سرخه. (س خ] (اخ) دهی جزء دهستان 
یأمچی بخش مرکزی شهرستان مرند. دارای 
۰ تن سکنه است. آب آن از رودخانه. 


سعدی. 


سعدی, 


] - ۰ 


۴ سرخه. 


محصول آن غلات. پنبه, زردآلو, شفل اهالی 
زراعت و گس له‌داری است. (از فقبرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۴). 

سرخه. (ش خ] 2 دهی جزء دهتان 
عباسی بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز. 
دارای ۲۶۶ تن سکنه است. اب آن از چشمه. 
محصول آن شلات و دارای قلمستان است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ). 

سرخه. (سش خ] (اخ) دهی جزء دهستان 
عباسی بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز. 
دارای ۲۳۵ تن سکته است. اپ آن از چشمه. 
محصول آن غلات و یونجه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴. 

سرخه. [ش خ] (ا) قصه‌ای از دهستان 
بنمعلای بخش شوش شهرستان دزفول. 
دارای ۲۰۰ تسین که است. آپ آن از 


رودخانة کرخه. محصول آن غلات, برنج. 


کنجداست. سا کنین از طایفة عشایر می‌باشند. 
دارای پاسگاه ژاندارمری است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران چ ۶ 
سوخه. (ش غ] (ٍغ) نام موضعی است از 
مضاقات سمنان. دهی از سمتان که سرخه 
سسمنان گویند. (برهان) (رضیدی) 
(جسهانگیری). از بلوکات ولایت سمنان و 
دامغان خراسان. عده قرا ۵۰, مساحت ۱۲ 
فرسخ. مرکز سرخه. حد شمال شرقی سنگسر 
است. (جفرافیای سیاسی کیهان). نام یکی از 
دهستانهای بخش مرکزی سمنان. آب آن از 
قتوات. محصول عمد؛ آن غلات و پنبه و 
تبا کواست. ای تگاههای لاهورد. بیابانک» 
سرخ‌دشت در اين دهستان واقع است. این 
دهستان از هشت ابادی و پنجاه صزرعه 
تشکیل شده. جمعیت آن در حدود ۷۲۰۰ تن 
است. قرای مهم آن لاسچرد و پیابانک است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 
سوخه. (سش خ] (اخ) دهی است از سبزوار 
که‌سرخه سبزوار گویند. (رشیدی), 
سرخه‌حصار. [س خ ح ] (اخ) دهی جزء 
دهستان بهنام پازکی بخش ورامین شهرستان 
تهران. دارای ۲۰۰ تن سکنه است. اب آن از 
قنات. محصولات آن غلات و صیفی است, 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
سرخه حصار. [سش خ ج) (خ) دی از 
دهتان تبرچائی بخش ترکمان شهرستان 
میانه. دارای ۱۸۷ تن سکته است. آب آن از 
رود الجارق. محصول آن غلات و حبوبات. 
(از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج 4۴. 
سرخه‌داو. (س خ /خ] ([مسرکب) ۲ از 
گیاهان مخروطی و دارای چوب گرانبهایی 
است. به لهجه‌های محلی اين کلمه را سردار» 
سخدار, سوختال و سرخدار گویند. رجوع به 
سرخدار و درختان جنگلی ص ۱۸۷ شود. 


۱ 


سرخه‌ده. اش خ دهة] (اخ) دهنسی جسزء 
دهستان حومة بخش دستجرد شهرستان قم. 
دارای ۳۹۰ تن سکنه است. آپ ان از قنات. 
محصول آن غلات, بنشن, باغات. (ز فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4٩‏ 
سرخه ۵۵ آش خْ ده[ (خ) دی جزء 
دهتان جمع‌آیرود بخش حومة شهرستان 
دماوند. دارای ۴۵۰ تن سککنه است. اب آن از 
چشمه‌سار و محصول آن غلات, گردو, قیسی 
و بنشن است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران چ 
۹ 
سرخهده. [س خ ده ((خ) دسی از 
دهستان هزارجریب سازندران. (از ترجمة 
سفرنامة مازندران و استرآباد رابیتو ص 
۶۴ 
سرخه۵ه. [س خ د؛] (خ) دی از 
دهسستان کرگاه بخش ویسیان شهرستان 
خرم‌ایاد. دارای ۲۰۰ تن سکنه است. آب آن 
از چشمهٌ سرخه. محصول آن غلات. لبنیات و 
پشم است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۶. 
سرخهديزج. [س خ ] ((خ) دصی از 
دهستان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان 
اهر. دارای ۶۳۱ تن سکنه است. آب آن از 
چشمه است. از فرهنگ جغرفیئی اسان ج 
و 
سرخه دیزه. (ش غ ] (یغ) نام محلی 
کار راه کرمانشاه و قصر شیرین میان پلته و 
پاطاق. (یادداشت مولف). 
سرخه رباط. (س خ ز) (اخ) از بلوکات 
تاحیهُ راست‌پی در سوادکوه مازندران در 
شعال فیروزکوه. (جفرافیای کهان). 
سرخه‌رود. اس غخ] (خ) تام سحلی کتار 
راه بابل و چالوس میان فریدون‌کنار و چا کسر 
۰ ری تسهران واقع است. 


۱ داشت ت مولف). 
تسرخه ریز [ش خ] (ٍخ) دهی جزء دهستان 


آغمیون بخش مرکزی شهرستان سراب 
دارای ۳۷۶ تن نکته است. اپ آن از نهر 
ساغرچی و چشمه. محصول آن غلات و 
حبوبات است. (از فرهنگ جنرافیئی ایران 
ج 4۴ 

سرخه کلا. اس خ کَ] (جخ) دهی است از 
دهات آمل مازندران. (از ترجمة سفرنامة 
سترآباد رایینو ص ٩۵۱‏ 

سرخ هکلا. آسش خکَ] ((ج) دهی است از 
دهستان ولوپی سوادکوه. (از ترجمهٌ سفرنامةٌ 
مازندران و استرا 


مازندران وا 


آباد رابینو ص 3۵۶). 
سرخه کاو. (ش خ] ((خ) دی جسزء 
دهتان اوچتپة بخش ترکمان شهرستان 
میانه. دارای ۲۷۴ تن سکننه است. آب آن از 
چشمه. محصول آن غلات و حبوبات است. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۴. 


سرخیل. 
سرخ هگاو. [ش خ] ((خ) دهی از دهستان 
مواضعخان بخش ورزقان شهرستان آهر. 
دارای ۲۶۸ تن سکنه است. اپ آن از چشمه 
و مسحصول آن غخلات است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 
سرخیی. [س ] (حامص) ترجمة خشرة. (از 
آنندراج). سرخ بودن. رنگ سرخ داشتن: 
سرخی خفچه نگر از سرخ بید 
معصفرگون پوشش او خود سبید. 
چو غرواشه ریشی بسرخی و چندان 


رودکی. 


کهده ماله از دهیکش بست شاید. لبیبی. 
تیزی شمشیر دینی سبزی باغ امید 
قوت بازوی عدلی سرخی روی امان. 

فرخی. 
کاولین روز بر سپیدی حال : 
سرخی جامه را گرفت بفال, نظامی: 


||() خون: آن مردی است که او را از کام و 
دهان سرخی میرود و زنی که او را از بواسیر 
سرخی میرود. (ذخیره خوارزمشاهی). این 
دختر را علتی هست که در ایام عذر ده پانزده 
من سرخی از وی برود و او عظیم ضعیف 
شود. (چهارمقاله). ||غازه که زنان با آن روی 
رنگین کنند؛ 

سرخی آرایشی توآئین است 

گوهرسرخ رابها زین است. نظامی. 
||مرکبی سرخ که بدان نویسند: هممگی را 
منشی‌الممالک به سرخی و آب طلا بدین 
موجب... که حکم جهانمطاع شد مینویسد. 
(تذکرةالملوک چ۲ ص ۲۴). و طفرای آب 
طلا و سرخی, مختص قلم منشی‌السمالک. 
(تذکرةالملوک چ ۷ص ۲۵). 

سرخی وا شدن؛ متفعل و محجوب شدن. 
(انندراج)؛ 

در چمن رنگی برنگی از رخت گلها شدند 
غنچه‌ها دیدند آن لب را و سرخی وا شدند: 

طلع. 

سرخیرگی. [س خی ز /ر] (حامص:: 
مرکب) قلب شیره‌سری که کایه از سوداروت 
پریشان‌خیالی و باطل‌آندیشی است. 
سرخیزه. [س زر /ز] ([مرکب) سرخجه که 
نوعی از حصبه باشد و آن جوششی باشد که 
بیشتر طفلان را بهم رسد. (برهان), رجوع به 


سرخجه شود. 
سرخیژه. اش ژ /] (! مرکب) رجوع به 


سرخچه و سرخژه و سرخیزه شود. 
سرخیل. [س خ /خ ([ مرکب) رئشیس 
گروه‌و سردار جماعت. (آنتدراج» سرکرده و 
سرلشکر (شرفنمة منیری): خالی گردانیدن 
و آوردن سرخیلان و مقدمان و مردمان آن 
بقاع را به سیستان. (تاریخ سیستان). 


وبایع] - 1 


سرخیل شیاطین. 


ای شمع زردروی که در آب دیده‌ای مه 


مرخیل عاشقان مصبتر سیده‌ای, 

ایرالدین اخسیکتی. 
سرخیل سپاهتاجداران 
سرجملةً جمله شهریاران. نظامی. 
سرخیل تویی و جمله خیلند 
سر و سرهنگ میدان وفا را 
سیه‌سالار و سرخیل انییا راء نظامی. 


و اختیارالاین را ترا کمه سرخیل و سرور خود 
کردند. (جهانگشای جوینی). لاجرم متوطنان 
حریم حرم از متابمت آن سرخیل اشرار 
[یزیدین معاویه ] بیزار گشته. (حبیب‌السیر)/ 
محمد جمله را سرخیل و سردار 
جهان را سنگ کفر از راه بردار. 
وحشی بافقی. 
شد به آندک مدتی سرخیل ارباب سخن 
هرکه از روح ففانی صائب استمداد کرد. 
صائب. 
سرخیل شیاطین. زس خ لٍ ش] الغ) 
بیس علیه اللعة است. (آنندراج) (از 
شرفنامه)؛ 
سرخیل شیاطین شد پی‌کور ز پیکانت 
باد از پی کار دین پیکار تو عالم راء 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۸۴). 
سرخیوس. [س ] (یونانی, !) به لغت یونانی 
دوایی است که آن را شیطرج خوانند. گویند 
هرکه را دندان درد کند آن را بر کف دست 
مخالف گیرد و بر شیب روی نهد درد ساکن 
گردد. (برهان) (آنسندراج). رجوع به 
سرخنیوس و شیطرج شود. 
سرد3. [س ] (ص) پهلوی «سرت» , اوستا 
«سرته» آ. قسیاس کنید با سانسکریت 
(«سیسیره» " (سرما)؛ آرمنی «سرن»۴ (یسج)» 
«سرنوم»گ, «سرچیم» ۶ (یخ‌بسته و منجمد. از 
سرما تلف شدن), کردی «ساره ۷ افغانی 
«سر» ۸ استی «سلد»٩‏ (سرما) بلوچی «سرد. 
سرت» ۲ ؛ وخی «سور؛ سوری» ۱۲ گیلکی: 
فریزندی, برنی, نطنری «سرد» ۲ سمنانی و 
شهمیرزادی «سرد» ۲ سنگسری و لاسگردی 
«سرد» ۲" . بارد. ضد گرم. چیزی که حرارت را 
نگاه ندارد. خنک. (حاشية برهان قاطع چ 
معین). مقابل گرم (آتدراج). بارد. چیزی که 
حرارت و گرمی نداشته باشد. (ناظم الاطباء): 
موی سر جفبوت و جامه ریمنا ک 
وز برون سوباد سرد پیمنا ک. رودکی, 
بدین چاه در آب سرد است و خوشس 
پفرمای تا من بوم آب‌کش. فردوسی. 
تاکی از این گنده پیر شیر توان خورد 
سرد بود لامحاله هرچه بود سرد. 
متو چهری. 


گویندس دتر بود آب از سیوی نو 


گرم است آب ما که کهن شد سبوی ماء 
منوچهری. 
برنشت روزهای سخت صعب سرد... 
(تاریخ بیهقی), "۳ 
سرد است هوا هر دم پیش ار می و آتش 
چون اشک دل عاشق کز یار همی پوشد. 
خاقانی. 
[|بی‌مزه. بی‌لذت و ناپسند و نا گوارو بی‌اصل 
و بی‌ته. (ناظم الاطباء). بی‌مزه و بی‌اصل و 
بی‌ته. پژمرده. بی‌اعتنا. ناخوش. (آتدراج)* 
نه وقت عشرت سرد و ته وقت خلوت شوخ 
نه وقت خدمت قاصر نه وقت بار گران. 
فرخی, 
گرستن بهنگام با سوک و درد 
به از خندة نابهنگام و سرد. 
جقا و جور و حسد را بطبع در دل خویش 
نفوردوآزشت و بد و سرد و خام باید کرد. 


اسدی, 


ناصرخسرو. 

با نخوت پلنگی و از سگ گداتری 

از سگ گران و سرد بود نخوت پلنگ. 
سوزنی. 

دریغ دفتر اشعار ناخوش و سردم 

که‌بد تیجة طبم فرخح مردارم.. سوزتی. 

به ترنم هجای من خوأنی 

سرد و ناخوش بود ترنم خر. سوزنی. 

مکر آن باشد که زندان حفره کرد 

آنکه حفره بست آن مکری است سرد. 
مولوی, 

وعده را پاید وفا کردن تمام 

ور نخواهی کرد باشی سرد و خام. . مولوی. 

| خوش. (آنتدراج). ||پیحس و سست؛ 

کنون گران شدم و سرد و نانورد شدم 

از آن سیب که به خیری همی پپوشم ورد. 
کایی. 


آب سردء آبُ بارد. (ناظم الاطباء)ء 
-آ؛ سرد؛ تفن عمیق هنگام غم و اندوه؛ 
چوافراسیاب این سخنها شنید 
یکی آه سرد از چگر برکشید. 


فردوسی. 
گاهی‌بکشم به اه سردش 
گاه‌از تف سینه برفروزم. خاقانی. 
به کنجی فرارفته بنشست مرد 
جگر گرم و آه از تف سینه سرد. سعدی. 


-سخن سرد؛ سخن که از روی داتتگی و غم 

و بدحالی و پزمردگی یا بی‌اعتنایی و نفرت و 

بیزاری گفته شود. سخن بیمزه. گفتار موهن و 

بی‌اصل: 

سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد 

سخن تلخ و شیرین و درمان و درد. 
ابوشکور. 

سخن گر نرفتی بدینگونه سرد 

ترا و ورا نیستی دل بدرد. 

اندر مناظر ه سخی سر د از او مگیر 


فردوسی. 


۱۳۵۸۵ 


زیرا که نیست جز سخن سرد آلتش. 
ناصرخسرو. 
صبر کن بر سخن سردش زیرا کآن دیو 
نیست آگاء‌هنوز ای پسر از نرخ پیاز. 
ناصر خسرو. 


سر د. 


بخشود بر حال سکین مرد 

فروخورد خشم سخنهای سرد. 

مفزت نعی‌برد سخن سرد بیاصول 

دردت نمیکند سر رویین چون جرس. 
سعدی. 


سعدی, 


سرد باد؛ پاد سرد. 

- سرد کردن کسی را؛ خوار و پست کردن. 

سبک کردن: 

فرستاده راگر کنم سرد و خوار 

ندارم پی و مایة کارزار. فردوسی. 

سرد گشتن؛ ضد گرم شدن. پدید آمدن 

سرما؛ 

- ||بمجاز, خوار شدن. بیمایه شدن. پی‌اعتنا 

و نومید گشتن. بی‌میل شدن: 

در این بود کآمد سواری چوگرد 

که‌آذرگشب این زمان گشت سرد. 

فردوسی. 

کنون‌سال چون پانصد اندرگذشت 

سر و تاج ساسانیان سرد گشت, 

وزین حالها تو یکردار خواب 

نگردی همی سرد زین روزگار. 
اصرخرو (دیوان چ دانشگاه ص ۳۵۵ 

- سرد گنت سخن ناسا بد گفتن, سخن بی 

سر و ته و یأس‌آور گفتن: 

گراز من کسی زشت گوید بدوی 

وراسرد گوید براند ز روی. 

اگرسرد گویمت در انجمن 

جهاندار پسدد این بدزمن. .. فردوسی. 

پسران خواچه احمد حسن را سخنی چند 

سرد گفت. (تاریخبیهقی). 

سرد و گرم آزمودن و چشیدن؛ فراز و 

نشیب زندگی دیدن. خویی و بدی جهان را 

دریافتن. تجریه آموختن؛  .‏ 

بدو گفت گودرز کای شیرمرد 

نه گرم آزموده ز گیتی نه سرد. . . فردوسی. 

هرچند عطسهة پدر ماست و از سرای دور 

نبوده است و گرم و سرد نچشیده. (تاریخ 

بهقی چ ادیپ ص ۲۶۵). خواجه حسن گرم و 

سرد روزگار چشيده و کتب باستان خوانده, 


فردوسی. 


فردوسی. 


1 ۰ 0: 2 - ۵12. 

3 - 4 - ۰ 

5 ۰ 8 - ۰ 

7 - ۰ 8 - ۳, 

9 - 0, 10 - 53۲0 0 
11 - 5۲ 12 - 0. 

13 - 0. 14 - 0: 


۶ سرد. 


(تاریخ بهقی). پرورد؛ جهان‌دیدش أَرَنتندة گرم 
و سرد چشیده. ( گلستان سعدی). 
سود. [س | (ع () زره. (غیات اللفات). اسم 
جامع است مر زره‌ها و حلقه‌ها را (سنتهی 
الارب). نام جامعی است برای زره‌ها و دیگر 
حلقه‌ها چه آنها بهم پیوستهاند. از اینرو دو 
کنارة هر حلقه را به میخ سوراخ می‌کنند 
گویند:جاژا و علبهم الرد؛ یی حلقه‌ها. |او 
قیل فی الاشهر الحرم ثلائة سرد و هو ذوالقعدة 
و ذوالحجة و المحرم. و واحد فرد و هو رجپ. 
(منتهی الارب). به اعراییی گفتند آیا ماههای 
حوّم را می‌دانی؟ گفت: آری سه ماه سرد است 
یکی فرد. پس سرد عبارتند از: ذولقعدة و 
ذوالحجه و محرم و فرد رجب است و ماههای 


نخست را بعلت پی‌درپی بودن و تتابع آنها ۱ 


سرد گویند. (ازآقرب المواردا. 


سرث. آس ] (ع مسص) دراز ادیم دوختن.. .از 


(منتهی الارب). دوختن چرم را. سراد. (از 
آترب الموارد). رجوع به مصدر مزبور شود. 
مشک دوختن. (تاج المسصادر بسهقی). 
ااسوراخ کردن. (منتهی الارب). سوراخ 
کردن چیزی راء (از آقرب الصوارد). |[زره 
بافتن, (منتهی الارب). زره پیوستن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌ین علی) تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). بافتن زره. (از اقرب الموارد)* 
ان اعمل سابغات و قدر فی السرد و اعستلوا 
صالحاً انی بما تعملون بصیر. (قرآن ۱۱/۳۴). 
|اسخن نیکو راندن, (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادلین علی). |[پی هم نقل کردن 
حدیث راء (منتهی الارب). سرد حدیث و 
قرائت؛ نیک کردن سیاق حدیث و قرائت و 
پیاپی آوردن آنها ۳ |اسرد قران؛ به شتاب و 
سرعت خواندن آن را (از اقرب الموارد). 
ااپی هم داشتن روزه را. (سنتهی الارب) 
(آسراج)۲ 
سرد. اس ز] (ع مص) پباپی روزه گرفتن. (از 
اقرب الموارد), و رجوع به سَرّد شود. ا[ببخن 
و غربال کردن دانه. (دزی ج ۱ص ۶۲۷. 
سرد آمدان. اس م 5] (مسص مرکب) 
بی‌آرزش بودن. بی‌آاهمیت شدن؛ 
از ان سرد امد این کاخ دلاویز 
که‌چون جاگرم کردی گویدت خیز. نظامی, 
سرداب. [س ۲1 (! مرکب) خانه‌ای,را گویند 
که در زیر زمین سازند. (برهان). خانه که در 
زیر زمین سازند تا در گرما به آن پناه پرند و 
آب در آنجا نگاه دارند تا سرد ماند. (غیاث). 
خانه‌ای که در زیر زمین سازند برای گرما. 
معرپ است. (منتهی الارب). بتایی است در 
زیر زمین که در تابستان در آن آب می‌گذارند 
تاسرد شود. معرب است. «سرب» " یعنی بارد 
و آب بمعنی ماء است. ج. سراديب. (از اقرب 
الموارد). سردابه. (برهان). خانة زر زمین. 


(بحر الجواهر) (دهار) (جهانگیری): مهتران و 
بزرگان سردابها فرمودند قیلوله را. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۲۸). او را په مقبرهُ بابلان 
بر کار سردابی که از برای او ترتیب کرده 
بودند حاضر آوردند. (تاریخ قم ص 4۲۱۳ و 
رجوع به سردابه شود. 
سرداب. [س ] ((خ) از بلوک قونقری تیم 
فرسخ جنوبی خورجان است. (از فارسنامة 
تاصری). 
سرداب. [س ] ([خ) دهی در نه فرسخ شمال 
شکقت است. (از فارسنامة ناصری). 
سردالب. اس ] ((خ) از رسسستاق دره و 
طسوج ارونجرد. (تاریخ قم ص ۱۱۶ 
سرذاب. [س] (اخ) دهی جزء دهستان 
دیزمار خاوری بخش ورزقان شهرستان آهر. 
دارای ۱۱۰ تن سکنه است. آپ آن از چشمد. 
:محصول آن غلات و سیوه و محصولات 
جنگل است. (از فرهنگ جغرافیاثی ایران چ 
سرخ‌اب. [ض] ((خ) دصی از دهستان 
یوسف‌آباد پاین ولابت باخرز بخش طییات 
شهرستان مشهد. دارای ۲۳۲۲ تن سکنه است. 
آب آن از قتات. محصول آن غلات, پنبه و 
زیره است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .۸٩‏ 
سردا ب. [س] (ٍخ) دی از دهستان 
قوشخانه بخش باجگیران شهرستان قوچان. 
دارای ۲۴۶ تن سکنه است. آب آن از قنات. 
محصول آن غلات. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران جع .)٩‏ 
سرذاب. [س ] ((خ) موضعی است به بلاد 
ازد. (منتهی الارب) (معجم البلدان), 
سرداب‌چاه. (س ] (لخ) نام محلی در کتار 
راه رشت و انزلی میان شالیکور و لشرود در 


هه ۳۴۶۵۰ گزی تهران داقع شده. اب‌ادداشت 
|, مولف). 


سردابخانه. [س ن] (زج) نام رودی است 
از رودهای حور گیلان. (از ترجمه بسفرنامهةً 
مازندرآن و استراباد راپینو) 
سردابه. [ش ب /ب] (| مرکب) سرداب 
اس که خانة زیر زمین باشد و خانة تابستانی 
بسیار سرد. (برهان). خانه‌ای که در زیر زمین 
سازند و حبوض آب سرد دارد و در گرمی 
تسابستان انجا خواپ و استراحت کند. 
(انجمن آرای ناصری). خائه‌ای که برای سرد 
کردن آب راست کنند. (شرفنامةُ منیری): پس 
او را به زندان کردند و حیله کردند و بزیر 
زندان سردابه کندند تا بگریخت. (ترجمة 
تاریخ طبری بلعمی). امیر مسعود را نیز 
سردایه‌ای ساخت سخت پاکیزه و فراخ. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص۱۲۸ بوسعید وی 
رادر زیر زمن در سردابه زیر صفه پتهان کرد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۶۹۵). 


سر دادن. 


سردایه دید حجره فرورفت یک دو پی 
کرسی‌نهاده دید برآمد سه چار گام. 

خاقانی. 
تقل است که روزی یکی بر او آمد و او در 
سردابه بود گفت ای... (تذکرةالاولیاء عطار), 
ز دیوان روی زمین دور باش 
به سردایة قدس با حور باش, 

۱ نزاری قهستانی. 
... جوانی از اقرباء آن جناب تزدیک به مدخل 
آن سردابه ایستاده بوده. (حبیب السیر). 

سردایه. (س ب] (خ) نام آبشاری است در 
آب گرم قزوین. (برهان). 
سرد‌ابه. آس پّ ] ((خ) نام جزیره‌ای است از 
جزایر اندلس. (برهان). 
سرد‌ابیه. آش بی ی ] ((خ) طایفذای أزت 
غلات دوازده‌امامیان که منتظر خروج مهدی 
هستند از سردابی که در ری است و هر بامداد 
جمعه پس از نماز اسبی لگام کرده بدانجا برند 
وسه بار گویند یاامام پمال (بادداشت 
ملف). 
سرداح. [س] (ع ص, |) شترماد؛ دراز. و 
گفته‌شده شترمادة نجیب و بزرگ‌هیکل یا قربه 
پرگوشت یا توانا و سخت تمام‌خلفت. چ» 
سرادح. (متهی الارب) (انندراج). ناقة دراز 
يا تجیب یا بزرگ یا فربه یا نیرومند سخت 
کامل خلقت. سرداح. (از اقرب السوارد). 
||درختان موز. (منتهی الارب). دسته‌ای و 
آبوه درخت طلح. (اقرب الموارد). 
سرد‌احة. (س ح] (ع ص, () یکی سرداح 
بمعلی درختان طلح. ||زمین هموار. (از آقرب 
الموارد). ||زمین چای نرم که گیاه روید بر 
وی. (منتهی الارب). جایگاه نرم که گیاه نصی 
در آن روید. (از اقرب الصوارد). |اشترمادة 
بزرگ یا فربه پرگوشت. (آنندراج) (منتهی 
الارب), و رجوع به سرداح شود. 
سرداحی. [س ] (اخ) دصی از دهستان ‏ 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز. داراق : 
۰ تن سکه است. آب آن از چاه. محصول:" 
آن لبیات, غلات است. سا کنین از طايفة 
حمید هستند. (از فرهنگ چغرافیائی ایران چ 


۶ 
سر دادن. [س د] (مص مرکب) جان فدا 
کردن.سر را تصلیم کردن: 

بهر عیسی جاأن سپارم سر دهم 

صد هزاران منتش بر جان نهم. .۰ مولوی. 


|اشروع کردن: دوباره گریه را سر داد. |ارها 


۱ -در آقرب المرارد در این معتی ذیل سَرّد 
آمده است. 
۲ - در متهی الارب و اقرب الموارد بکر س 
آمده است. 


۳-چنین است و گویا «سرد» باشد. 


سو دار ۰ 
کردن و گذاشتن. (آتدراج. گذاشتن‌تو را 
کردن جانوران و غیره. (غیاث). یله کردن. 
رها کردن. ول کردن: 


دارید سر ای طایفه دستی بهم آرید 


ورنه سرتان دادم خیزید معافید. سنایی. 

عطار چو مرغ تست او را 

سر نتوانی ز آاشیان داد. عطار. 

چون آدم را سر به این وحشت‌سرای دنیا در 

دادند. (مرصاد العباد). 

صبا ز لطف بگو آن غزال رعنا را 

که‌سربه وه و بیابن و داده‌ای ما را 
حافظ. 

پروا نمیکنی و بهر کس که دل دهم 


چون بیندم بداغ تو سر میدهد مرا. بابافغانی. 
| پس از سبادل چیزی با چیزی مبلغی 
پرداختن تا قیمت آن دو چیز معادل شود. 
(یادداشت مولف). || آتش دادن بندوق و توپ 
را. (غسیاث). سر دادن تفنگ خصوصاً: 
||دسیدن افسون و سانند آن. ||تیز زدن و 
گوزیدن و بسبب اشترا ک معانی قباحتی در 
اين لفظ بهم رسیده. (آتتدراج), 
< آپ سر دادن؛ در تداول عامه, جاری 
ساختن آپ. 
- امتال: 
پندش ده و پلدش ده 
پند نپذیرفت سرش ده. 
گرگ را گرفتند پندش دهند» گفت سرم دهید 
که‌گله رفت. 
سرداآو. اس ] (نف مسرکب, |مرکب) در 
پهلوی «سردهار»۱ (قائد. پیشواء رنیس)؛ از: 
سر (رأس, ریاست) + دار (از داشتن). قیاس 
کنید با سالاره سروان؛ ساروان. (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). بمنزلة سر است در 
پکر و تن و سپاه به عربی مقدمه گویند و او 
پیشرو همه سپاه است و لشکر. رئیس. 
(زمخشری): سردار و امیر ایشان نورالدوله 
سالارین بختیار بود. (ترجمة تاریخ یمینی). 
امروز بحمدائه و المته به اقبال این دو سردار 
کامکار و دو پادشاه فرمان‌روا. (ترجمة تاریخ 
یمینی). ||بادشاه. || خداوند. (آنندراج) 
(شرفنامه). پیشوا. صاحب: 
سردار تاجداران هست آفتاب و دریا 
نیلوفرم که بی او نیل و فری ندارم. خاقانی. 
ای قبلة انصار دین سردار حق سردار دین 
آب از پی گلزار دين از روی دنیا ريخته. 
خافانی. 
رزاق نه کآسمان ارزاق 
سردار و سریردار آفاق. نظامی. 
سردار خاندان حسین و حسن که هت 
روز عدوش تیره‌تر از دخمةُ یزید. 
سیف اسفرنگ. 


دیباچ مروت و دیوان معرفت 


لشکرکش فتوت و سردار اتقیا. سعدی. 
| آنکه در دتیال تمام سپاه برای حراست تمام 
مردم آید او را دمدار گویند. بعربی اول را 
مقدمه و آخر را ساقه گویند. (انجمن آرای 
ناصری). 
سردار. [س ] ([ مرکب) نام سرخدار است در 
فومن. (جنگل‌شناسی ص 4۲۵۶ رجوع به 
سرخدار شود. 
سرداو. (س] ((خ) مستخلص به بسغماء 
مجموعهٌ وی بنام سرداریه ساخته و معروف 
شده است. رجوع بد تاریخ ادبیات ادوارد 
براون چ ۱ص ۲۱۷ و ۲۱۹ و یفمای جندقی 
شود. 
سرذارآباك. [س) ((خ) به قلعه سرخه گان 
مراجعه شود. (از فرهنگ جغرافیاتی امران ج 
2 
سردازآباد. آسش ] ((خ) دهی از دمستان 
اختاچی بخش حومة شهرستان مهایاد. دارای 
۷ تن سکنه است. آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات. توتون, حبوبات است. (از 
فرهنگ جغرافیاتی ایران ج 4۴. 
سردارآباد. اش] (اخ) دهی از دهستان 
میربیک بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. 
دارای ۶۰۰ تن سکنه است. آب آن از چشمة 
کمره. محصول آن غلات و لبنیات و پبشم 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج4۶. 
سردارآباد. [ش ] (لخ) دهی از دهستان 
بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان دزفول. 
دارای ۲۰۰ تسین سکنه است. آپ آن از 
رودخانة دز. محصول آن غلات» برنج. کنجد 
است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج عاء 
سرذارآباد. (ش] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای بخش مرکزی شهرستان شوشتر. 
این دهستان در باختر شوشتر در رود شطیط و 
همچنین بين دو دهستان شاهولی و دیمچه 
واقع است. محصول عمدهُ قراء دیمی است. 
ین دهاز قرب بزرگ و کوچک تشکیل شده. 
جمعیت آن در حدود ۱۰۰ تن است. قراء 
مهم دهتان عبارت‌اند از قلعة سرخه گان که 
دارای ۸۰۰ تن سکنه است» و نی‌سیاه که ۲۰۰ 
تن جمعیت دارد. سا کنین از طایفهٌ بختیاری و 
عرب هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
۶ 
سردارآبا۵. (سش] (اخ) دهسی از دهستان 
گرم‌خان بخش حومة شهرستان بجنورد. 
دارای ۲۰۰ تن سکنه است. آپ ان از چشمه 
و مسحصول آن غلات و بنشن است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سردارآباد. [ش] (اخ) دهسی از دهستان 
نقاب بخش جفتای شهرستان سبزوار. دارای 
۶ تن سکنه است. اب آن از قنات و 
محصول آن غلات, پنبه, کنجد است. (از 


سر داستان گشادن. ‏ ۱۳۵۸۷ 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سردار اسعد. ای رٍ 1 ع) لاخ 
علی‌قلی‌خان پسر حسینقلیخان. یکی از 
سران آزادی‌خواه در دورة مشروطیت بوده 
است. رجوع به حسینقلیخان شود. 
سرذار اقداس. اس رأد] (اخ)لقبی است 
کبه شیخ خزعل داده‌اند. 
سردار | کوم. اس ر آَر)((خ) ثقبی است که 
به امیر | کرم داده‌اند. 
سرذار سپه. (ش رٍ س پَذ] (خ) لقب 
رضاشاه بهلوی بهنگام نخست‌وزیری وی. 
سردار معظم. [س ر معط ظ] (خ) لقبی 
است که به تیمورتاش داده‌اند. رجوع به 
تیمورتاش شود. 
سردار ملیی. [س ر مل لی] (اغ) لقبی است 
که‌به ستارخان داده‌اند. رجوع به ستارخان 
شود. 
سردارو. اس] (!مرکب) دارویی که آن را با 
ریگ سوده بر آب صافی که از جوشانده 
گرفته باشند برافشانند و بتوشند. سرداروج 
معرب آن است. (اتدراج). دواهای خشک 
سوده که بر سر دواهای يختة پالود؛ روان 
ریزند. (یادداشت مولف). داروهای کوقتة 
خشک که بر دوای مطبوخ ریزئدة 
معدهُ جان راز اخلاط تعلق پا ک‌کن 
چون ترا بخشی ز سرداروی حکمت داده‌اند. 
ملا فوقی یزدی (از آندراچ). 
سرذاروج. [س ] (معرب. [مرکب) رجوع 
به سردارو شود. 
سردارود۵. [ش ] (اج) دصمی از دهتان 
باراندرزچای بخش حومة شهرستان اروسیه. 
دارای ۱۶۰ تسین سکنه است. اپ آن از 
باراندوزچای. سحصول آن غلات. توتون, 
چفندر, حبوبات و انگور است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج ۴). 
سرداری. آس] (حامص مرکب) سردار 
بودن. منصب سردار. مقام سرداره به ریاست 
و سرداری او رضا دادند و بر کفایت و ایالت او 
عهد بستند و بیست کردند. (ترجمة تاریخ 
یمینی). حا کم شهر ترشروی پیشوایی را 
نشاید وبه سروری و سرداری ناید. (سعدی). 
ه هر زنیبه دوگزمقنعه ست کدباو 
ته هر سری به کلاهی سزای سرداری است. 
کلیجد. 


ترارسد په جهان سروری و سرداری, 
؟ (از امثال و حکم). 
||([مرکب) نوعی لباس قدیمی در ایران. 
سرداسپ. [س ] (() رجوع به آنندراج و 
سرتاسب شود. 


سر داستان گشادن. اس رٍ گ د] (مص 
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۸ سر داشتن 
مرکب) کنایه از شروع کردن بفرف تو-تکایت. 
(آندراج): 
درد دل ما شلیدنی پست 
مایم داستان ما را 

باقر کاشی (از آتدراج). 
سر داشتن. (س تّ] (مسسص مسرکب) 
خواهش داشتن؛ُ 


من بر سر آنم که به زلف تو زنم دست 

تا سبل زلف تو چه سر داشته باشد. . صائب. 
||رابطه داشتن زئی با مردی. رابطه نامشروع 
داشتن زنی با مردی. رابطه داشتن: ...و 
ابوبکر او را خال خوانندی و گفتی خویش 
است و مادری را خاله و تامش مسطح بود 
گواهی داد و گفت دیر است که من همی دانم 
که عایشه اندر ان پدر با صفوان سر داشت. 


(ترجمهٌ تاریخ طبری پلعمی). ... که با وی از 

کشمیر آمده بود سر داشت. (مجمل التواریخ).. .- 

گرصبا با زلف تو سر داشتی 

آتش اندر سنگ عنبر داشتی, عمادی. 

پا شاهد پسری سری داشتم. (گلستان سعدی؛ 
سر داشتن يا کسی؛ راء داشتن. آشنایی 

داهتن: 

بدرگاه او هرکه سر داشتی 

اگر خر بدی زین زر داشتی, نظامی, 

هرکه با درستی سری دارد 


گودو دست از وجود خویش بشوی. سعدی. 
مرا یک دم از دست نگذاشتی 
که‌با راست‌طبعان سری داشتی 
|| علاقه دا 
همه اندوه دل و رنج تن و درد سری 

این دل سنگین دارد بهوای تو سری. ‏ فرخی. 
|اقصد داشتن. آهنگ کردن: و آنچه واجب 
است در هر پایی بجای آرد که ما سر این 
داريم. تخ بهقی چ ادیب ص ۵۴۳ 

دارم سر آن که سر پرارم 

خود راز در کون بر سر آرم. خاقانی. 
بن هر موی راگر بازپرسی تا چه سر داری 
ندا اید که تا سر دارم این سودانی او دارم. 


سعدی, 


اشتن. محبت داشتن* 


خاقانی. 

تو خود سر وصل ما نداری 

من عادت بشت خویش دارم سعدی, 

سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی 

چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی. 
سعدی. 


||سر داشتن ترازو؛ زیاده بودن یک پله ترازو 
غلط سنجیده‌ای منصور میزان‌دار حق‌گو را 
بلی دایم غلط سنجه ترازویی که سر دارد. 
ابراهیم آدهم (از آنتدراج). 
سوداغ. [س ] (|مرکب) نوعی از آش است. 
در تداول گتاباد خراسان, سرداغ و سیرداغ ر 
بر نوعی آش که از گاورس (نسوعی ارزن) 


می‌پزند اطلاق کند و آن را بنام توگی 


سرداغی یا سیرداغی می‌خوانند. 

سودآقی. [س ] (اخ) يا سوداق. اسم شهری 
است از ولایت قبچاق (در جزیره کریمه). 
رجوع به تخیةالاهر دمشقی ص ۰۲۱ ۱۰۶ 
۵ ۸۷۱۴۶ ۲۶۲ شود. 

سودافیة. (س نی ی ] (() جزیره‌ای است 
ببزرگ به دریای مقرب. (منتهی الارب). 
جزیره‌ای است در بحر مقر کبیر که غیر از 
صقلية و اقریطی جزیره‌ای بزرگتر از آن 
نیست. (معجم البلدان). جزیره‌ای است متعلق 
به ایتالیا واقع در جسنوب جزیر؛ کرس که 
دارای ۸۸۰۰۰۰ تن جمعیت است و شهر 
معتبر آن کا گابیاری است. (از ناظم الاطباء). 
نام جزیره‌ای است به دریای روم اندر جنوب 
رومیه, گرد او سیصد میل است. (حدود 
العالم). و رجوع به نخبةالاهر دمشقی ص ۰۲۱ 

۰ ۵ و الصلل السندسية ص 
۰۲۹٩۹ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۰‏ ۱۳۰۸ 
۳ ۰۳۲۱۰۲۲۰ ۳۲۲و ۲۲۳ شود. 

سرذاوو. [س ز] (|مرکب) حَکم مشتعر 
(فرهنگستان). 

سرداو۵. [س و /ر] (|مرکب) سرداب و 
سردابه. (انندراج) پدان کلمات رجوع شود. 
له-جه‌ای است در سردابه که در جنوب 
خراسان یز متداول است. 

سود با۵. [سش] (مرکب) آه سرد. ال سرد؛ 


همان شهر ایرانش آمد بیاد 
همیبرکشید از چگ سردبد. . فروسی, 
چوگفتار موبد بیاد آمدش 
ز دل بر یکی سرد باد آمدش. فردوسی. 
چو از پندهاي تو یاد آدرم 
همی از چگر سرد باد آورم. فردوسی. 
برارم سرد بادی زین دل ریش 
نمایم.باد را حال دل خویش. 
۲ (ویس و رامین). 
همه شهر باگریه و سرد باد 
خروشان گرفته قبای قباد. اسدی, 


سرذیرگت. [ش بَ] ([ مسرکب) خیال. 
| پروا. (آتدراج) (غیاث اللغات). 

سردبیان. (ص بت ] (ص مرکب) ای از 
غیر فصیح. . (آتدراج) (انجسن ن آرا؛ . غیرفصیح 


و کستدطيم. (بسرهان)(از نساظم الاطباء 


|ارنجانندة مردم. (آتندراج) (انجمن آرا)/ 
کسی که به سخنان راست مردم را برنجاند. 
(برهان). ||مرادف سردحرف. (آنندراج) 
(اتجمنآرا). |امردم ناموزون. (برهان) (ناظم 
الاطباءا. 
سودبیو. اش د] (! مس رکب) سردستة 
نویندگان, کسی که رهیری نوبندگان مجله 
یا روزنامه را داشته باشد. شخصی که مقالات 
و خبرها و همة اسور تحریری روزنامه یا 
مجله زیر نظر او تهیه و تنظیم شود. (فرهنگ 


سر درآوردن. 


فارسی معین). 
سردات. آس د] (اخ) دهی از بخش دهدز 
شهرستان اهواز. دارای ۱۰۳ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه و قنات. محصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۶ا. 
سردحة. [س دج] (ع سص) بر خود 
گذاشتنکسی را (آتدراج). فروگذاشتن 
را.(ز آقرب الموارد). 
سردح. [س د] (ع ص, [) زمین نرم مستوی 
و هموار. ||جای نرم که گیاه نصی رویاند یا 
عام است.! (منتهی الارب) (آنندراج). 
سودحرف. اس ح) (اص مرکب) کسی که 
مردم از حرف او خوش نشوند و سخنش در 
دلها تاثر نداشته باشد. مزادف سردییان. 
(انندراج) ثِ 
بوسعت رو از تنگ‌ظرفان مباش 
خس شملةً سردحرفان مباش. . _ 

ظهوری (از انندراج), 
سردحة. [س دَحَ] (ع مسص) بر خود 
گذاشتن.(منتهی الارب). فروگذاشتن کسی را. 
سردجد. (از آقرب الموارد). 
سردخانه. (س ن /ن) (!مرکب) محلی 
است برای نگاهداری گوشت و ماهي و سایر 
ما کولات فاسدشدنی: ما کولات زمستانی و 
مخللات و سردخانه‌ها از شیرینی‌های 
گوناگون‌و شیرازهای نظیف. (ترجمهٌ محاسن 
اصفهان ص ۴ع). 
سودد. [س د /ش د /س د] (اخ) وادیسی 
است به تهامه. (منتهی الارب). 
سردز. (ش 3[ مرکب) یوان با خانه که بر 
بالای در خانه باشد. خانه و ایوان که بر بالای 
دروازه و در خانه کنند و در شهرها و قراء و 
خانه برپا کند. |[زینتی از بناء یا خانه که بر 
سر در خانه سازند. |[بالای در. جلو در سر. 
آستان خانه, (یادداشت مولف): 
بر سردر کاروانسرایی كثٍِ- 
تصویر زنی به گچ کشیدند. ایرج‌میرزا 
سردو. [س د] (اخ) قسریه‌ای است از قر| 
بلخ. (از معجم البلدان). 
سر درآوردن. [س د و د] (مص مرکب) 
بیرون کردن سر از جایی یا محلی. سر کشیدن 
بدرون جایی: 
چو مشعل سر درآوردم بدین در 
نهادم جان خود چون شمع برسر. ‏ نظامی. 
|اسر درآوردن با دختری یا زنی؛ خفن با 
وی؛ : دختر را گفتند نام ما یه نیکویی برآمده 
است. با تو سر در خواهیم آوردن و هیچکس 
احوال ما نداند. (اسک‌ندرنامه سخه سید 
نفیسی). ||چیزی را قبول کردن. (آنندراج). 


۱ -در اقرب المرارد معانی مزبور در ذیل 
سرداح آمده است. و رجوع به سرداح شود. 
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حدیث نداد و سر درنیاورد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۶۸۴). 

صبا تعرض زلف بنفشه کرد بسی 

بنقشه سر چو درآورد اين تمنا راء 


آنوری, 
چوشه دانست کان تخم برومند 
بدو سر درنیارد جز به پیوند. نظامی. 
چون بیند نیازمندی تو 
سر درآرد به سربلندی تو. نظامی. 
گفتم که گوش کن تو ز عطار یک سخن 
گفتابرو که سر به سخن درنیاورم. . عطار. 
سر درئیاورم په سلاطین روزگار 
گرمن ز بندگان تو باشم کمینه‌ای. ‏ سعدی. 
۳ درآوردن از چیزی یا کاری؛ فهمیدن. 
ذانستن. 


سر درنیاوردن از کاری؛ نفهمیدن. درک 
نکردن. 
سرد رپیش. [س د] (ص مرکب) خجل. 
(انندراج)؛ 
کم ز حیوانات باشد پیش ارباب تمیز 
آدمی کز نفعال جرم سردرپیش نیست. 
"۳ طاهر غنی. 
||متأمل, (آتدراج). غمگین: 
پنفشه‌وار نشستن چه سود سردرپیش 
دریغ ببهده خوردن بدان دو ترگس مست. 
سعدی, 
||سربزیر؛ 
کم بندد قلم‌کردار سردرپیش و لب برهم 
بهر حرفی که پیش آید به تارک چون قلم گردد. 
سعدی. 
مباش غره و غافل چو میش سردرپیش 
که‌در طبیعت این گرگ گله‌بانی نیست. 
سعدی, 
||بی‌اعتنا. سرکش: 
دل مته بر جهان که .دور بقا 
میرود همچو سیل سردرپیش. 
سردرختی. [س در ](ص نسبی, [مرکب) 
آنچه از سر درختان حاصل شود مثل میوه و 
اين مقابل پادرختی است.» یعنی چیزی که در 
پای درختان میروید مثل حاصل کشت‌زارها 
که در باغات باشند. (انندراج). میوه درخت. 


سعدی. 


فضول از شاخه‌های درخت؛ 
از برای نطفة اشجار کافور است برف 
باد بهر سردرختهاست تیغ آبدار, 

محمدسعید اشرف (از آنندراج). 
سردرد. [س دذ] ([مرکب) صداع. درد سر. 
سر در شکم نهادن. اس دشک ن /ن 
5)] (مسص مرکب) کنایه از پنهان شدن. 
(آندراج): 
زودش بسان استره سر در شکم نهاد 
در عهد تو هر آنکه به مویی گزند کرد. 

کمال‌الدین اسماعیل. 


||کنایه از کبتن: 

به مویی که کرد از نکوئیش کم 
نهادند حالی سرش در شکم. 
سرذر صحرا نهادن. (س دص ي ۵7 
3] (مص مرکب) امادهُ سفر شدن. (مجموعدً 
مترادفات ص ۱۸). رجوع به سر شود. 
| آواره شندن. سر در جبهان کشیدن, 
(آتدراج). 

سر درکشیدن. [س دک /ك د] اسص 
مرکب) ناپدید شدن. ایب شدن. پنهان 
مدتی گشت ناپدید از ما 

سرچوسیمرغ درکشید از ما.  .‏ نظامی, 
سرد رکف. زس دک ] اص مرکب) آنکه در 
معرض بلای عظیم باشد. (انندراج), 
سر د رکلاه کسی نهادن. [س دک « 
کین 5] (مص مرکب) تابم و منقاد او 
بودن. (غیاث). 
سر ذرکو نکس ی گذاشتن. (س د نٍ 
گگ تَ] (مص مرکب) مضطرب و بیقرار 
ساختن. (آنتدراج). 
سر ۵ رگریبان کشیدن. اش دگ ک / 
کد] (مص مرکب) عزلت گرفتن. کنار 
کشیدن: متعرضان مملکت و متمردان دولت 
سر در گریبان عزلت کشیدند. (سندبادنامه ص 
٩‏ 

سلامت خواهی از چشم بدان سر در گریبان کش 
که‌از گردن‌فرازی بر هدفها تیر میریزد. 

صائب. 

سرد رگليم. اس دک ] (| مرکب) نام بازیی 
است و آن چنان باشد که جمعی در جاها 
بخوابند و چیزی بر سر خود کشند و شخصی 
میدیده باشد, بعد از آن شخص سر در کار 
شخص دیگر‌نهد و آنهائی که خواییده بودند 
جاها تقمیر ذهند و سر در گلیم یا لحاف 
کشند بعد از ان شخصی که سر در کنار نهاده 
بود برخیزد و هر یک را بگوید کیست, اگر 
درست گفته باشد آن شخص سوار شود و برند 
تا سر او را در کنار گيرند و اگر خلاف گفته 
باشد آن شخص او را بر دوش خود گرفته بهر 
جا که مقرر شده باشد ببرد. (برهان) 


سعدی. 


(آتدراج). بازیی است و آن چنان باشد که 
یکی سر در کنار دیگری نهد و دیگران 
جامه‌ها را پدل کنند و هر یکی در گموشه‌ای 
رفته سر در کنار نهاده برخیزد و هر کدام را 
گویدکه کی است. پس رکه رانام درست برد 
او را یر دوش گیرد و به جایی که مقرر شده 
باشد سوار کرده ببرد. (رشیدی). 

سرد رگم. (س دک ] (ص مرکب) کنایه از 
سراسیمه و حیران. (آنندراج), 

رشتة سردرگم؛ رشته‌ای که سرش یافته 


نشود. (آنندرا اج)؛ 


۱۳۵۸۹  .دوردرس‎ 


با رگ جان کرده‌ام پیوند آن موی میان 
رش حبل‌المتینم رشتة سردرگم است. 
محن تأثر (از آنندراج) 
رشته هر عقدء کارم ز بس سردرگم است 
صد گره افکندهام تا یک گره وا کردهام. 
میر یحبی شیرازی (از آتندراج). 
-کلاف سردرگم. 
مطلب سردرگم؛ مطلب بهم‌پیچیده* 
از ستم آن دهن تنگ تشد طاقتم 
گرچه خیال دلم مطلب سردرگم است. 
محن تأثر (از آنتدراج). 
سرد رتم شدن. [س دگ ش 5](امسص 
مرکب) مبهوت و مات شدن. گیچ شدن. 
سر در نشیب کردن. [س دَنِ /وّک 3] 
(مص مرکب) کنایه از شرمار و خجل شدن. 
(آندراج) (انجم آرا). ||زوال کار. (برهان) 
(انجمن را 
سر درنیاوردن. [س دن رد] (مسص 
مرکب منفی) امتناع کردن. اطاعت نکردن. 
تمرد کردن: گفت هین حصار بستدم و مسرد 
کشتم و گرفتم. هیچ بهانه ماند؟ و اسیر 
بوالفضل باز ابی کرد و سر درنیاورد. (باریخ 
سیستان چ بهار ص ۳۷۷). ||نفهمیدن. درک 
نکردن: از این مطلب سر درنیاورد. 
سردرو. [س دز /ژر] اسف مرکب)۱ 
سردروکننده. سربرنده. خنجر یا شمشیری که 
سرها درو کند. سر‌ها را بپرد؛ 
بدو گقت جویا که ايمن مشو 
ز جویا و از خنجر سردرو, 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۲ ص ۳۶۸ 
عالی حسامش سردرو 
خورشید چان رانور وضو. ‏ ناصرخسرو. 
سردرو. [س] (ص مس رکب) " کستایه از 
ناخوش و افسرده. (پهار عجم): 
آمشبم شيشه بی می ناب است 
سردروتر ز برف مهتاب است. 
ملا مفید بلخی (از بهار عجم). 
از پسکه دیده‌ايم رقیبان سردرو 
ز افردگی چو آینه یخ سته‌ايم ما. 
ملا مفید بلخی (از آنندراچ). 
سردروا. [سش دَز] (ص مسرکب) غافل. 
گمراه. سردرهوا: سامد؛ سردروادارنده و 
پیوسته رونده از شتر و جز آن. (منتهی 
الارب). 
سردرود. (سش ] ((خ) نام دهی است به 
همدان, (سعجم البلدان). از ببلوکات ولابت 
همدان, حد شمالی کوههای فرقان. شرقی 
پیشخوار, جنوبی حاجی‌لو و غربی مهربان. 
عده قری ۷۲. جمعیت ۲۰۰۰۰ تن است. (اژ 
۱-از: سر +درو مخفف درونده. 
۲-از: سرد +رو چهره. 


۱۳9۹۰ سردرود. 


جفرافیای کیهان). دهی؛است ازتدهمات 
همدان. (نزهقالتلوب ص 4۷۲ 

سردرود. [س] (اج) تسام یکی از 
دهستانهای بخش اسکنو شهرستان تیریز. 
جمعیت آن ۱۷۳۴۸ تن مباشد. از ۲۴ ابادی 
بزرگ و کوچک تشکیل میشود. محصول آن 
شلات و سیوه‌جات است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
سردرود. [س] ((خ) قصبد مرکز دهستان 
سردرود بخش اسکو شهرستان تبریز. دارای 
۴ تن سکنه. آب آن از چاه. محصول آن 
غلات. زردآلو. کشمش, بادام است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳ 
سردره. [س دَر] (اخ) دی است از 
دهستان حومهة بخش اشنویة شهرستان 
ارومیه. دارای ۳۰۳ تن سکنه است. آب از 


مادرچای و محصول آن غلات. توتون.. 
حبوبات است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران . 


ج ۴ 

سردره. [س در] (اخ) دصی از دهستان 
بهملی سرحدی بخش کهکبلویذ شهرستان 
بهبهان. دارای ۲۰۰ تن سکنه است. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات. پشم. لبتیات, 
انارء انگور است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۶ 

سردره. [ش در] (اخ) دمی از دهتان دره 
صیدی بخش آشترینان شهرستان بروجرد. 
دارای ۲۸۹ تن سکنه است. اب آن از چشمد. 
محصول آن غلات. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ 2 

سردره. اس دز] (اخ) چهار فرسخ کمتر 
مسیانة شمال و سفرب شمیل. (فارسنامة 
ناصری). 

سردرة خوار. [س در ي خوا /خا] ((خ) 


محلی میان ایوان‌کی تا قشلاق گرسار. :| 


رجوع به ترکیب سردره‌خوار ذیل خوار و 
ایران باستان چ ۱ص ۲۰۷و ج ۳ ص ۲۲۱۸ 
شود. 
سردرهوا. اس ده] اص مرکب) مشتاق و 
پریشان. (آنندراج). کنایه از مردم آشفته دل و 
دما (بهار عجم): 
داشتم چون سرو از آزادگی ادها 
من چه دانستم چنین سردرهوا خواهم شدن. 
صائب (از آنندراج). 
|| آواره, (آتدراج). |متکیر. (بهار عجم), 
سردری. [س د] (ص نبی) منسوب است 
به سردر که از قراء بخاراست. (از انساب 
سمعانی). 
سر دزدیدن. اس ذ دی د] امص مرکب) 
سر پنهان کردن. سر نهان ساختن* 
به گریبان تأمل سر خود دزدیدن 
صدف گوهر یکدانةٌ خاموشان است. 


۱ صائب (از بهار عجم): 
||ب‌ازداشتی. دست برداشتن. (مجموعة 
مترادفات ص 4۵۷ 
سردزکت. [س دز] ((خ) محله‌ای است به 
شیراز. (تاریخ ادبیات براون چ ۳ص 4۲۷۶ 
سر۵است. [س رٍ 3] (ص سرکب) حقیر. 
|اکمعیار. (غیاث) (آتدراج). 

-متاع سردست و سردستی؛ کالای فروماید. 
مأخوذ از کالا که کهنه‌فروشان بر دوش 
گذارندو بدست فروشند. (آنندراج): 

زلفی که منم تشنهلب موج شکستش 

صد ناه چین است متاع سردستش. مقید بلخی. 
شر داست. [س زر دس د] (ق مسرکب) 
فی‌اضور و چالا کی. |([مرکب) نام 
چوب‌دست قلندران. (غیاث) (از انندراج). 
| آتچه بالای دو پاچ گوسفند و بز و مانند آن 


:| «اشت. (یادداشت مولف). |[قسمتی از دهانة 


آستین که بر روی آستین برمیگشت در قبا و 
جبه و نیم‌تنه و غیره. (یادداشت مولف), 
قمت سفلای استین که محاذی مچ دست 
سردست یارم مخمل کاشی. 
(شمر عامیانه) (از یادداشت مولف). 
|اند دست و مچ دست. (ناظم الاطیاء)؛ 
سردست بگرفت و پیشش کشید 
از آن جایگه پیش خویشش کشید. فردوسی. 
به بازوان توانا و قوت سردست 
خطاست پنجة مسکین تاتوان پدکست. 
سعدی ( کلستان). 
سرداست. [س د] ((خ) نام دهی از ولایت 
اذربایجان است. (از نزهةالق لوب ج۳ 
ص۷۹ 
سردستار. [س د) (! مرکب) عمامه و دستار 


,رو سبربند. ||تحت‌الحنک عمامه. (ناظم 
الاطباء): 


آسردستارچه. [س ر دج /چ] (صرکیب 
اضافی. | مرکب) کنایه از مسلسل. (انندراج)* 
زآن سردستارچذ بی‌بها 
در دل بدخواه بسی ریشها, 
میرخسرو (از آنندراج). 
سر دستار چیدن. آس ر دد] (منص 
مرکب) کنارهٌ دستار در وقت بسر پیچیدن 
درست ساختن, چنانکه خدمتکاران اغنیا 
کنند.(از آندراج): 
کسی که او سر دستار سرو من چیند 
دگر ز یاغ چرا دستة سمن چیند. 
مولانا کافی (از آنندراچ. 
سرد۵‌ستان. (ش د] (مسرکب) دیولاخ. 
(یادداشت مولف). 
سردست افشاندن. (ش ر دد] (مص 
مرکب) کنایه از غضب کردن. ||ترک دادن. 
|ارقص کردن و رقاصی نمودن. (آتندراج) 


سردستی گرفتن. 
(برهان). 
سردسته. [ش دت /تٍ] (مرکب) رئیس. 
قاند. پیشوا. (بادداشت مولف): سردستة 
دزدان. سردستة آشوبگران: به سرکردگی 
شخصی از ایشان که او را «سردسته» مینامند 
در هر محله از محلات شهر تعین نماید. 
(تذکرتالملوک چ۲ ص ۴۸ |[چوب و 
عهای دستی. (آنندراج). 
سردستی. [س د] (| مسرکب) چوبدستی 
قلندران. (آنندراج). چوبی که قلدران در 
دست دارند, (غیاث): 
ای صاف شراب فتنه را خا ک‌تو درد 
سردستی ما قلندران خواهی خورد. 
میر الهی همدانی (از آدراج). 
|| (ص نسبی, [ مرکب) کنایه از کاری بود کنه: 
زود و فی‌الحال کنند. (انجس آرا) (رشیدی). 
بعجله. به شتاب‌زدگی: و جوانی عظیم زیبا 
بود و اسب و ساخت لیکو داشت اما شاه و آن 
دیگران همه سردستی آمده بودند چهارصد 
مرد بودند. (اسکندرنامه سخه سعید لفیسی). 
چو من گنجی که مهرم خا ک‌بشکست 
به سردستی نیایم بر سر دست. نظامی, 
نیاورد به تو داعی ثنای سردستی 
ولیک ورد دعا از میان جان دارد. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
سردستی است شعرم زیرا که می نداد 
اقکار فکر بر حسب اختیار دست. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
||ماحضر یعنی آنچه حاضر باشد. (غیاث) 
(شرفنامةٌ منیری): 
باده‌ای چند خورد سردستی 
سوی صحرا شد از سر مستی, 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۷۱ 
- بشقاب سردستی؛ ظرف ماحضر. 
|| قسمتی از گوشت دست گاو و گوسفند. 
|اس‌فتی که زود و بسی‌تأمل گویند. (از : 
آندراج) ۱ 
سردستی رسیدن. (س ر دز /ر 5 
(مص مرکب) در محاوره وقتی گویند که چون 
کسی راز خود را پنهان کند و یکی از رفیقان 
او بر آن مطلع شود گویند فلانه سردستی به ما 
رسید؛ یعنی به نحوی وأتف شد که ما را جای 
انکار نماند. (آنتدرا اجا: 
دستار و دست غیرت دستار خوان او 
کز هم زدن به او سردستی رسیده است. 
شفیم اثر (از آتدراج) 
سردستی گرفتن. اس ر د گ رٍ تا 
(مص مرکب) امداد و اعانت کردن و ایین در 
مقام خیر و شر هر دو گفته شود مثلا به 
محتاجی چیزی بدهند یا خللی در کار کسی 
کتند گویند فلان سردستی به ما گرفت؛ یعنی 
خللی در کار ما کرد. و در مقام هدهده, مثلاً تو 


سردسیر. 


خوب سردستی به ما گرفه‌ای. (آتتدراای 
غیر از هوس طفلی و گجشک ندانی 
هرگز به اسیری نگرفتی سردستی. __ 
میرنجات (از آنندراج). 
نگرقت کس مرا سردستی بقیر داغ 
باشد به کیش سوخته‌ها مردمی روا. 
شفیم اثر (از آنندراج). 
یک جام ندادی به چو من بادهپرستی 
یک پار به عاشق نگرفتی سردستی, ‏ 
من تأثیر (از انندراج). 
سردسیو. [سش] (ص مسرکب, | مسرکب) 
ولایتی که آب و هوای آن بسیار سرد بود. 
مقابل گرم‌سیر. (آئندراج). ذیولاخ. (فرهنگ 
اسدی) (صحاح الفرس). منزل تابستانی در 
زمین مرتفع. ضد گرمسیر. (ناظم الاطاء), 
ییلاق. (بادداشت مولف)؛ قاین جایی 
سردسیر است. (حدود السالم). و از وی [از 
ناحیت پارس ] هرچه به دریا نزدیک است 
گرمیر است و هرچه به پیابان نزدیک است 
سردسیر است. (حدود العالم؛ و پعضی از وی 
[از ناحیت تبت] گرمسیر است و بعضی 
سردسیر. (حدود العالم) و هوای آن [اورد] 
سردسیر است بفایت چنانکه درخت و باغ 
نباشد. (فارسنامة ابن بلخی ص ۱۲۲).و بر آن 
نواحی ساخته بعضی سردسیر و بعضی 
گرمسیرو غله‌یوم است. (فارسنامة ابن بلخی 
ص ۱۲۸. 
سنقری راگر خزر با سردسیر آموخته‌ست 
در حبش بردن به گرما برنتابد بیش از آین. 
خاقانی. 
برگذر زین سردسیر ظلمت اینک روشنی 
درگذر زین خشک‌سال آفت اینک گلستان. 
خاقانی. 
سردسیری. [س] (ص نسبی) محل و 
جائی که سردسیر باشد. 
سرذشت. اس د] (اخ) نام یکی از بخشهای 
سه گانة شهرستان مهاباد. در جنوب باختری 
مهاباد واقع و حدود آن بشرح زیر می‌باشد: از 
شمال به دهستان نگورء از جنوپ به رودخائة 
زاب کوچک مرز عراق, از خاور به دهستان 
کورک مهاباد و نماشیر بانه و از باختر به مرز 
عراق. موقعیت طیعی بخش بفیر از دهستان 
کلاس که تقرباً جلگه‌ای است مابقی 
کوهستانی و جنگل می‌باشد. آب قراء بخش 
از رودخت‌انهة سس سردشت و بسادین‌اباد و 
چشمه‌سارها تأمین میشود. محصول عمده 
غلات, توتون, مواد جنگلی و محصول دامی 
است. شغل سا کین بخش, زراعت, گله‌داری, 
پیشه‌وری میباشد. این بخش شامل ۷ 
دهستان است که از ۱۸۹ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۶۰ تن مباشد. (از فرهنگ جغرافیائی 


ایران چ ی 
سرذشست. [س د] ((خ) قصبة مرکز سردشت 
در ۱۳۹هزارگزی جنوب باختری مهاباد واقم 
و مختصات جفرافیایی آن بشرح زیر است: 
طول ۴۵ درجه ۲۹ دقیقه. عرض ۲۶ درجه ٩‏ 
دقیقه و ۱۵ ثائیه, ارتفاع آن ۱۴۸۰ متر است. 
اختلاف ساعت با طهران ۲۲ دقیقه و ۴۰ اه 
یعنی ساعت ۱۲ ظهر سردشت ساعت ۱۲و 
۲ دقیقه و ۴۰ ان طهران است. هوای آن 
معتدل و سالم و دارای ۲۰۰۰ تن سکته است. 
سردشت دارای دو خیابان است که اولی از 
باختر به خاور و دومی از جنوب به شمال 
کشیده شده و هر دو خیابان ناتمام است. در 
ابتدای خیابان پهلوی یک چشمة خیلی بزرگ 
که‌دارای حوضچه است. وجود دارد. اپ 
مصرفی شهر و زمینهای زراعتعی اطراف و ۷ 
باب اسیاب از اب همین چشمه تامین 
می‌گردد. غیر از چشمة مزبور چندین چشمة 
دیگر نیز در اطراف قصه بفاصلهٌ هزار گز 
وجود دارد که دارای آپ فراوان و گوارا و 
بلااستناده میباشد. دارای شعبات دوایسر 
کشوری و پادگان نظامی و مرزبانی میباشد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
سردشت. (س د) (اخ) دهی از دهستان 
زیدون بخش حومة شهرستان بهبهان. دارای 
۹٩‏ تن سکنه است. آب ان از رودخانة 
خیرآباد. محصول آن غعلات, یرنج, کنجد. 
مسیوه. پشسم, لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۶. 
سرذشت. اس د) ((خ) نام یکی از 
بخش‌های شهرستان دزفول است. این بش 
در قسمت خاوری شهرستان دزفول واقع و 
حدود آن بقرار زیر است: از طرف شمال کوه 
سالن::از خاون کوه تفتان و شهرستان شهرکرد 
و از:جنوب و بساختر بخش اندیمشک. 
موقعیت طبیعی کوهستانی و کوه‌های مرتفع 
سالن, هفت قتات و دزلنگر در این بخش واقع 
شده. اپ قراء ببخش از رودخانة لوضمه و 
تاس تین میشود. محصول عمد آن غلات 
و لبلیات است. از ۵ آبادی کوچک و بزرگ و 
صدها مزرعه تشکیل شده و جمعیت آن در 
حدود ۳ هزار تن است. این قشلاق ۱۳ هزار 
تن از طایف علیوند هفت‌لنگ بختیاری بوده 
یلاق آنها حدود شهرستان فریدن است. مرکز 
بخش آبادی سردشت است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶. 
سرذشت. [ش د] (اخ) ده مسرکز بسخش 
سردشت شهرستان دزفول. مختصات 
جفرافیایی آن بشرح زیر است: طول ۴۸ 
درجه و ۵۳ دقیقةً شرقی. عرض ۲۲ درجه و 
۳ دقیقة شمالی. در ۵۰هزارگزی شمال 
خاوری دزفول و ۴۲هیزارگزی شمال راه 


۱۳۵۹۱  .رتفدرس‎ 


دزفول به شوشتر واقع است. دارای ۲۰۰ تن 
سکنه است. آب آن از رودخانه. محصول آن 
غلات. راء آنجا مالرو و معادن نمک و نفت 
دارد. سا کین از طایفهٌ بختیاری می‌باشند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
سردشت. [س د] ((خ) دهسی از دهستان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد. آب 
آن از قنات. محصول آن غلات و شغل اهالي 
زراعت. راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4٩‏ 
سرذشت. اس د] ([خ) دهتی در 
شش‌فرسخی میانة جنوب صفرب شهر لار 
است. (از فارستامة تاصری). 
سرد شان. اس ش د] (مص مرکب) نقیضش 
گرم شدن. (آنتدراج) (برهان): 
سرد و تاریک شد ای پور سپیده‌دم دین 
خر عرش هم| کنون بکند بانگ نماز. 
ناصرخسرو. 
|اکنایه از مردن. (آنندراج) (انجمن آرا) 
(یرهان). از حرکت بازماندن؛ حالی بر جای 
خود سرد شد. ( کلیله و دمنه). هرکه یک لقمه 
پکار برد بر جای سرد شد. (سدبادنامه 
ص ۲۷۷). 
همچو چوب خشک افتاد آن تتش 
سرد شد از فرق سر تا ناخنش. مولوی. 
||از کاری واسوختن. (آنندراج) (انجمن آرا) 
(یرهان). بی‌اثر شدن. از کاری بازافتادن؛ 
چون درآمد وصال را حاله 
سرد شد گفتگوی دلاله. 
چونکه زشت و ناخوش و رخ‌زرد شد 
اندک‌اندک در دل او سرد شد. 


سنایی. 


مولوی, 
||ملال به هم رساندن. (آتدراج) (انجمن آرا) 
(بیرهان), خسک شدن و ملول گشتن. (از 
رشیدی): تا از معشوق او حکایتهای زشت 
ناپندیده که مردم را از آن ننگ آید و نفرت 
آرد و همی گویند تا بر دل سرد شود. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
هرچند که هیچ بر نخورد از تو دلم 
هرگز نشود بمهر سرداز تودلم.  .‏ سوزنی. 

سردفتر. [س دتْ] (| مرکب) متصدی کل. 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (بهار عجم). | آیت. 
نموئه؛ 
در جهانگیری چون سنجر سردفتر باش 
که‌مرا همچو معزی ز تو سردفتر خاست. 
لطیف‌الدین زکی مراغه‌ای (از لباب‌الالباب چ 
۲ص ۳۷۷ 
|| ف_هرست. ||خلاصه. || صاحب منصب 
حکومت. ||نویسنده و محرر. ||میحاسب. 
|اسرنوشت و عنوان. (ن_اظم الاطباءا. 
||دیپاچه و مقدمه. (منتهی الارب). ||عنوان. 
سرلوحه. دیاچه: 


همه سردفتر مدایح او 


۲ سردق. 


شعر مستودسعد سلمان باد. . متتودسعد. 


سردفتر معایب عالم سهیل شد 
همچو ورا از اين سردفتر همی کنم. ‏ سوزنی. 
دیوان عمر تو ز فنا بی‌گزند باد 
ای ملک را بقای توسردفتر آمده. خاقانی. 
پسیار کرده دفتر خوبی مطالعه 
جزروی تونیافته سردفتر آفتاب. ‏ خاقانی. 
سردفتر ایت نکویی 
شاهنشه ملک خوبرویی. 

نظامی (از بهار عجم). 
سالار خیل‌خانة دین حاجپ رسول 
سردفتر خدای‌پرستان بی‌ریاء سعدی. 


که مجمل آن مقصل و سردفتر آن مجموع 
تزجیةالايام طالب‌علمی بود. (ترجمة محاسن 
اصفهان). 

صائب اين تازه غزل کز قلمت ریخته است 
جای آن است که سردفتر دیوان باشد. 

صائب (از آنتدراج). 

|| آنکه دفتر اسناد رسمی را اداره کد. مدیر و 
مسئول دفترخانه. (فرهنگ فارسی معین). در 
محاضر رسمی. متصدی و مسئول و رثیس 
دقتر. 

سردفتر آقرینش؛ اشاره به حضرت رسول 
صلی اه علیه و آله. (ناظم الاطباء). 
سردق. [س 3] (ع سراپرده. (دزی 13 
ص ۶۴۷ 
سردق. [سش ۳ (ص) بسیار دزدی‌کنده. 
(غیاث). شاید مصحف سَرّاق باشد. 
سردق. [س د] (اخ) دهی است از دهستان 
لب کویر بخش بجستان شهرستان گناباد. 
سکن آن ۶۰۰ تن. آب آن از قتات و محصول 
آن غلات, ارزن و زیره است. (از فرهنگ 
جقرافیانی ایران چ .4٩‏ 
سودق4. (س دقَّ] (ع مص) سراپرده کردن. 


(آندراج) (منتهی الارب). خانه را مسردقا. 


کردن(اقرب الموارد, 
سرد کردن. [س کَ د] اسص مرکب) 
مقابل گرم کردن: شراب ممزوج و مروق باد 
در شکم انگیزد و در بندها آرد و معده و جگر 
را سرد کند. (ئوروزنامه). | آزردن وبرجای 
نشاندن. آفسرده کردن. سرزنش کردن. تنبیه 
کردن؛ُ یک دو تن را بانگ زد و سرد کرد. 
(تاریخ یهقی چ ادیب ص ۵۵۶ امیر سخت 
در تاب شد و هر دو راسرد کرد و دشتام داد. 
(تاریخ یهقی چ ادیب ص ۶۲۶). و امیر بانگ 
پر ایشان زد و خوار و سرد کرد. (تاریخ 
بهقی). 
-دل سرد کردن بر کسی؛ دل برگرفتن از او* و 
نخت که همه دلها سرد کردند تدبیر این 
پادشاه [مسعود ] آن بود که بوسهل زوزنی و 
دیگران تدبیر کردند. (تاریخ بیهقی). 
<کسی را بر دل کسی بیرد کردن:؛ او را از نظر 


وی انداختن: و بهرام مردی مکار و پرفریب 
است و میخواهد که مرا بر دل ملک سرد کند. 
(ترجمةٌ تاریخ طبری بلعمی), 

سر دکهستان. [س ک «] ((خ) دی از 
دهتان گورگ بخش حومة شهرستان مهاباد. 
دارای ۱٩۰‏ تن بک‌نه, آب ان از رود 
خورخوره و محصولاتش غلات و توتون و 
حبوب است. (از فرهنگ جقرافیائی ایبران 
چ؟. 

سرد کردیدن. [س گ دی د] امص 
ازرده شدن: 


چون ترا دید زردگونه شده 


سرد گردد دلش نه نابیناست, رودکی. 

وزین کارها تویکردار خویش 

نگردی همی سرد زین روزگار. ناصرخسرو. 
]۰ || خاموش شدن. از کار افتادن. بازایتادن از 

کار؛ 

دشمتان در مخالفت گر مند 


و آتش ما بدین نگردد سرد. سعدی, 

سرد گشتن. [س گ تَّ] امسص مرکب) 
نقیض گرم گشتن؛ نفس هوا سرد گشت. 
(سعدی). |[مردن؛ 

همان لحظه پرجای هفتاد مرد 

ژ جنیش فتادند و گشتند سرد. نظامی, 
چون شتید آن مرغ کآن طوطی چه کرد 

یس بلرزید و فتاد و گشت سرد. مولوی, 
||از کاری واسوختن. از اثر اقتادن: 

بدو گفت گشتاسب کاین سرد گت 

سخنها ز اندازه اندرگذشت. فردوسی. 
- هوای دل سرد گشتن: دل برگرفتن. بیمیل 
شدن؛ 

ز میلی که باشد زنان را به مرد 

از هوای لش گشت یکباره سرد. ‏ ظامی. 
سرد گفتن. (س کت ] (4سص مسرکبا 

" درشت و ناسزا گفتن. دشنام گفتن؛ و این 
مهتران را که رنجه نیارستندی داشتن دشنام 
دادندی و سرد گفندی و خیو بر رویشان 
انداختندی. (ترجمه تاریخ طبری). و دوستی 
با تو حرام کردم که تو به انجمن محمد شوی و 
چون او در انجمن نشسته باشد سرد گوی و 
خیو بر روی وی انداز. (ترجمة تاریخ طبری 


بلعمی). 
بدو گفت کای مهتر پرخرد 

ز تو سرد گفتن نه اندرخورد. فردوسی, 
از آن سرد گفتن دلش تنگ شد 

رخانش ز انديشه بیرنگ شد. ‏ . فردوسی. 


سر دگو [ش] انسف مسرکب) بسردییان. 
(انجمن آرا) (آتندراج)». سردگوی. 

سردگوی. (س] (نف سرکب) کنایت از 
کندطم. (آنندراج) (انجمن آرا) (برهان). 
|اکسی که به سخن گفتن مردم را آزار کند. 


سر دمهر. 


(آتندراج) (انجمن آرا)+ کسی که سردم را به 
سخان سخت و درشت و راست برنجاند. 
(بسرهان). |[کنایه از ناموزون. (آنندراج) 
(انجمن ارا). کناید از مردم ناموزون. (برهان) 
سرد گو لیی. [س ] (حامص مرکب) سخن 
خنک و بیمزه. ||تسلای خنک. (ناظم 
الاطباء) 
سرد‌لی. [س د] (اخ) دهی است از دهتان 
باغ ملک. دارای ۲۴۰ تن سکنم است. آب آن 
از چشمه و محصول آن غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ 4۶ , 
سردم. (س 5] (مرکب) شخصی که بسیار 
بدآواز بود. (غیات) (آتدراج). ||اطاق چوبی 
که‌در دهد عاشورا نزدیک مسجد يا تکیه برپا 
میکردند و آن را با شمایل ائمه و بززگان و 
قالیچه‌ها و لوازم درویشی (تبرزین, شمشاد» 
کشکول و غیره) می‌آراستد و شها از واردین 
پذیرانی میکردند و گاه به مشاعره 
می‌پرداختند و شخص الب مسخاطب را در 
حین خواندن اشعار بتدریج وادار به کندن 
جامه‌ها میکرد تا او را با یک لنگ از سردم 
خارج مینمود و اشیاء سردم را مالک میشد. 
|ا(زورخانه) محل سکومانند که مضرف بر 
گوداست و مرشد بر آن قرار گیرد و هصمراه 
ضرب ورزش را رهسبری کند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- کاب سردم؛ ظرفی است برنجی که انعام و 
پاداش مرشد را در آن ریزند و آن روی سردم 
قرار دارد. (فرهنگ فارسی معین). 
سردماغ بودن. [س دد] امص مرکب) 
خوشحال بودن. 
سرد‌مداو. آس ذ] (نف سرکب, [ مرکب) 
پاتوغدار. (یادداشت مولف). ||رئیس و 
پیشوای مردم. لبادداشت مولف. |ابلیس 
سرگذر. (یادداشت مولف). |انوعی دشنام که 
پدران و مادران به پسران ناخلف دهتن 


(یادداشت مسولف). سخت رل و پست. 
(یادداثبت ملف). ۱ 
سردمزاج. اس م] (اص مسرکب) در طب. 
مقابل گرم‌مزاج و حرارتی‌مزاج: و مردم 
گرم‌مزاج را زکام و تزله کمتر از آن افتد که 
مردم سردمزاج را. (ذخيرة خوارزمشاهی). و 
مردم سردمزاج را (گوشت بز] موافق نباشد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 

این تعمت جان را که بنا گاه‌درآمد 

ای سردمزاجان ز دل و جان شرهی کو. 

سنایی. 

سردمه. اس دم /2](ص) جلد و چایک و 
چالا ک‌در رفتن. (افتینگاس). 
سردمهر. [سش م] (ص مرکب) بی‌محبت. 
بی‌رحم.(آنندراج) (غیات): 

نمودند کان رومی خوبچهر 


سر دمهری. 
چه بد دید از آن زنگی سردمهر. ‏ #نظامی.- 
مظفر گشت خصم سردمهرش 
علم بشکست ز سیب سپهرش. 
میرخسرو (از آنتدراج). 
تتالم چرا از سلوک سپهر 
که‌گرمی ندیدم از این سردمهر. 
ملاطغرا (از آندرا اج). 
سردمهری. آس 5 (حصامص مرکب) 
بی‌محبتی, بی‌رحمی* 
چشم بگذار بر من ای سره مرد 
سردمهری مکن یه آبی سرد. نظامی. 
لیلی ز سر گرفتهچهری 
دیدی سوی او به سردمهری, نظامی. 
بی گردنان را ز گردن‌کشان 
زد از سردمهری به یخ بر نشان. نظامی. 
سردمه کردن. [س دم /مک ذ] (اسص 
مرکب) حمله کردن. (ناظم الاطباء). 


سردن. [س د] ([خ) ولایتی است بین فارس 
و خوزستان از اعمال فارس, در آتجا معدن 
مس پیدا منود که به شهرها و ولایات دیگر 
پرده ميشود. (معجم البلدان). 

سردنفس. [س نف ] (ص مرکب) آنکه دم 
گیرا نداشته باشد. (آنتدراج): 

سردنفس بود سگ گرم‌کین 

روبه از آن دوخت مگر پوستین. نظامی. 
در گلستان تو هر سردتفس محرم نیست 
گوش‌بر زمزمه مرغ کباب است ترا. صائب. 
سرد و آیدار. [) ((خ) نام کتابخانه‌ای بوده 
است در سمرقند: و دیوان سلطان أتسز در 
یک جلد در کتایخانة سرد و آبدار سمرقند 
مطالعه افتاده است. (لباب‌الاباب ج ۱ص 
۳۸ 

سردوال. [س د] (مرکب) لجام د 
سرآخور و افسار. (ناظم الاطباء), 
سردوان. [س د] ((خ) دی از دهستان 
شاخن بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
دارای ۱۱۲ تسن سکنه. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳ 
سر دواندن. اش د] (مص مرکب) با 
کی‌امروز و فردا کردن. به تخیر انداختن. به 
دفم‌الوقت پا او گذرانیدن. سر گردانیدن, با 
وعده دروغ کسی را معطل کردن. 
سر دوافیدان. اس د ] (مص مرکب) سر 
دواندن. امروز و فردا کردن. 
سرد و ت. اس دتّ ] (ترکیب عطفی, ص 
مرکب) (اصطلاح پزشکی قدیم) چیزی که در 
وی مای آبی باشد گویند سرد و تر است. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
سردوخ. [سش] (ع !) خرمای تسر نهاده. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراچ). 
خرما که بر آن آب ریزند. (اقرب الموارد). 


سرت و خسکك. (س د خ] (ترکیب عطفیء 
ص مرکب) (اصطلاح پزشکی قدیم) چیزی را 
که‌در وی مایهٌ خا کی‌بیشتر باشد گویند سردو 
خشک است. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
سردور. [س 3 /دو] (۱مرکب) سرکردة 
جاسوسانی که احوال امرابه پادشاهان 
نویسند. (آتدراج) (یرهان) (ناظم الاطباء). 
رئیس جاسوسان. (ناظم الاطبام), 
سردوراب. آسش] (اخ) دی از دهستان 
بهمئی سردسیر بخش کهکیلوية شهرستان 
بسهبهان. دارای ۱۰۰ تن سکنه. اب آن از 
چشمه. محصول آن غلات. برنج. پشم. 
لبنیات و عسل است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ ۶ 
سردوز. [سش] ([ مرکب) نوعی از افساره و 
سرآخور, (ناظم الاطباءا, 
سردوس. [س] (خ) یکی از هفت خلیج 
مصر است که فرعون آن را بدست هامان حفر 
کرده‌است و در آن هنگام اهالی هر یک از 
قری نزد هامان آمدند و در برابر رجهی که 
مپرداختند تقاضا داشتند که ان رابه قریة 
ایشان نزدیک سازد. (معجم البلدان), 
سردوشی. [س] ([ مسرکب) ۲ پارچه‌ای 
باریک که نظامیان بر دو دوش جامه دوزند و 
روی آن درجه نظامی را نصب کنند. پا گون. 
(فرهنگ فارسی معین). 


سردوشی 


سرد و گرم چشیدن. اس ذگ ج /ج 
د] (مص مرکب) شادی و اندوه روزگار را 
دیدن. تلخی و شیرینی زندگی را چشیدن. 
رجوع به سرد شود. 
سرد و گرم چشیده. (س دگ چ /ج3/ 
<] (نمف مرکب) مجرب. کاردیده. جهاندیده. 
تجربه‌اندوخته: نصیحت همچو من پیری 
افتاده, پخته, پرورده. جهاندیده, و سرد و گرم 
چشیده. ( گلستان سعدی), 


سردی. ۱۳۵۹۳ 


سردوله. [ش ل] (ع (ا جوز رومی. (ناظم 
الاطیاء). جوز رومی به لفت اندلسی. (منتهی 
الارپ) 
سرده. [س د /] () اوستا رده 
پهلوی «سرتک» ۲ نوع, قسم. (حاشية برهان 
قاطع چ معین). بمعنی نوح است و انواع جمع 
آن است. (برهان) (جهانگیری) (رشیدی). 
|اقدحی که بدان شراب خورند. (برهان). قدح 
شراب. (آنندراج): 
ز خمار بار عشق از دل تو سبک نگردد 
ز شراب راح ریحان دو سه رده گران کش. 
سیف‌الدین (از آنندراچ). 
||سرکرده و پیشوای میخوارگان. (برهان). 
سرحلقه میخواران. (رشیدی). سرحلقه و 
پیشوای میخوارگان. (جهانگری) (آتدراج). 
|اساقی, (برهان) (آتدراج) (رشیدی): 
سرد؛ بزم شراب است امروز 
انکه دی بود امام اصحاب,. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
چو من از خویش برستم ره آندیشه نبستم 
هله ای سرده مستم برهانم بتمامت. 
مولوی (از آتدراج). 
|اجنسی از خريزه. (برهان). در هتدوستان 
نوعی از خربزة قیمتی که شیرین‌تر و درازتر 
از سایر خریزه‌ها میباشد. (آنندراج). اهر 
میو؛ پیش‌رس. (برهان). میوه‌ای که بعد از 
میوة پیش‌رس باشد. (رشیدی) (آندراج). 
سرده. [س ده] ([مرکب) ظاهرا مقأمی چون 
مقام کدخدایی. (یادداشت مولف)؛ 
داروغه هندوانه و سرده خیار سبز 
کلونده‌شد محصل و بدران گزیر گشت. 
بسحاق اطعمه 
سرد3ه. اس ده] ((ج) دهی از دهستان تحت 
جلگة بخش فديشة شهرستان نیشابور. دارای 
۱ تن سکنه. آب از قنات. محصول آن 
غلات. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سرد‌ها. [ش ذ] ((خ) دهی جزء دهستتان 
هریس بخش مرکزی شهرستان سراب. دارای 
۰۱ تن سکنه است. اب آن از چاه. محصول 
آنسجاغلات و بزرک است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴. 
سرده فواره. زس دّت ز /ر] (مرکب) 
ده انگشتان و ده ناخن معشوقد. (از آتدراج). 
سردی. [س] (حامص) برودت و خنکی, 
(ناظم الاطیاء). مقابل خنکی؛ 
بخوشاندت گر خشکی فزاید 
دگر سردی خود آن بیشت گزاید. ‏ ابوشکور. 
چون ژاله بسردی اندرون موصوف 
چون غوره بخامی آندرون محکم. منجیک. 
۰ .۰ 2 .ووالاهمع - 1 
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۴ سردیگ. 


يكي تند ابر اندرآمد چوگرد را 

ز سردی همان لب بهم پرفسرقء فردوسی. 

گرمی و سردی ترا هر یک متال است از ستم 

زآن همی هر یک جهان را زشت و تازیبا ند. 
ناصرخسرو. 

چون خدا خواهد که یک تن بفسرد 

سردی از صد پوستین هم بگذرد. 

نمیدانند کز بیمار عشقت 

حرارت بازننشیند بسردی. 

ابیرحمی و ییمهری. (آنندراج): 

من کرده درشتی و تو نرمی 

از من همه سردی از تو گرمی. 

که پرورده کشتن نه مردی بود 

ستم در پی داد سردی بود. 

|ابی‌نمکی در گفتار وکردار؛ 

ای فرومایه و در کون هل و بی‌شرم و خبیث 

آفریده شده از فریه و سردی وسنه. . لبیبی. 


مولوی, 


سعدی. 


نظامی. 


سعدی. 


سرد یکت. (س] (! مرکب) شوربایی که اول : 


جوش کند و آن راسرجوش هم گویند. 
(آندراج). , سرجوش. (شرفنامه). 

سردین. ۰ آس ] () بسونانی «سردین»۱ ۰ 
انگلیسی ساردین» ۲. (اشتینگاس). و نیز به 
همین املاء در فرانسه مستعمل است. (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). به افت اهل صفرب 
نسوعی از ماهی باشد که آن را بیونانی 
سماریس خوانند. (برهان) (آنتدراج): و رأس 
السردین السالح اذا احرق و ذلک به علی 
لسعةالعقرب نفع نفعاً بیاً . (ابن‌البیطار). و 
رجوع په ساردین شود. 
سرو. اس ز]"(ع ا) خطهای کف دست و 
شکنهای آن. ج» اسرار. (ناظم الاطباء). 
خطوط کف و پیشانی. (اقرب المواردا. 
|| تسجویف و ک‌اوا کی. (ناظم الاطباءا. 
میان‌کاوا کی چیزی. (از آقرب الصوارد)؛ 


| آنچه دایه بازبرد از ناف کودک. (مهذب ‏ 


الاسماء), آنچه بریده شود از ناف کودک. 
(منتهی الارب). |[میانة چیزی. ||جراحت 
کسرکرة, (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج) || آخرین شب از ماه یا مین آن. 
سرو. [س ز] (ع 4 ِ 
خاک که بر وی چفیده باشد. || آخر شب از 
ماه یا میانٌ آن, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سوو. اس زژ] (ع4) سرتاخ گیاه. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء» ج سرة. (ناظم 
الاطباء. ||ج سریر. (منتهی آلارب) (ناظم 
الاطبایا. 
سرر. اس ر] (ع ل) آنچه بریده شوه از ناف 
کودک. ||پوست سماروغ. ااگل و خاک که بر 
وی چفسیده باشد. || خر شب از ماه 
||شکهای کف دست و پیشانی. چ‌. آسراره 
اساریر. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). ||ولد 
له ثلائة علی سرر؛ وقتی گویند که سه فرزند 


برکسی. بازداشتن 


نرینه پدا شود و میان آنها سادینه‌ای نبود. 
(ناظم الاطباء). 
سرز. [س ر] ((خ) مسوضعی است نزدیک 
مکه, در آن درختی بود که هفتاد نبی را در زیر 
آن درخت ناف بریده‌اند یعی در زیر آن 
درخت متولد شده‌اند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
سرزاست. اس ] (ص مرکب) راه راست بی 
پیج و خم. متقیم. ||(ق مرکب) در تداول 
عامه, بی کم و کاست. درست. علی‌الیقین. 
سر راه ذاشتن. (س رٍ ت] (مص مرکب) 
ارادة سفر داشتن. (از آنندراج) (شرفنامه). 
سر راه گرفتن. (س رگ رٍ تَ] مسص 
مرکب) متوقف شدن, خواه برای ملاقات. 
خواه به تقریب تماشاء خواه به اراد سعارفه. 
(از آنتدراج. ||متوقف ساختن. راه را بستن 
ن از رام 
گرنبینیم بخلوت رخ چون ماه ترا 
کسی از ما نگرفته.ست سر راه تراء ۱ 
صالب (از آندراچ). 
سرراهی. [س را( سرکب) صدقه که 
مسافر گاه به راه افتادن به فقرا دهد. (یادداشت 
مزلف). || آنچه مسافر هنگام سفر به کسان 
خود انعام دهد. |[(ص نسبی) کوی‌یافت. 
لقیط. نوزادی که او را کار راه گذارند تا کسی 
وی رابرد و پروراند. 
بچه سرراهی؛ کودکی که آن را از سر راه 
برگرفته باشند و پدر و مادر او معلوم نباشد. 
سررباطان. [سز,ر] ((خ) دهی از دهستان 
حومهً شهرستان گلپایگان. دارای ۶۷۰ تن 
سکنه است. آپ آن از رودخانه. محصول آن 
غلات و لبنیات است. (از فرهنگ جنغرافیائی 
ایران چ ۶ 
سرزسد. (سشز, زر س ] ([ مرکب) سربازی 
هدر اول صف ایستاده باخد. (یادداهت 
"مولف). 
سر رسن یافتن. اس ر ز ش تَّ] (مص 
مرکب) سر رشته یافتن. |[دریافتن کار سهم. 
||رسیدن به مقصود. (برهان) (آنتدراج). 
سررسیدان. [س‌ز. ز /ر د] ابص مرکب) 
فا وارد شدن. در همان وقت که طرور بود 
حاضر آمدن. نجل درآمدن. غیرمنتظر آمدن. 
|اسپری شدن مدت. به آنتها رسیدن مدت. به 
آخر آمدن مدت. (یاددافت مولف): مدت 
اجاره سررسیده است. 
سر رسید‌نامه. [ش‌ز. زر / ر ع / 1 ۱ 
مرکب) دفتری است که سررسید ستدها را 
تعین کند. (فرهتگستان). 
سررشته. [شز, رت /تٍ] (مرکب) کنایه 
از مقصود. (آنندراج) (انجمن ارا). کنایه از 
مدعا و مقصود. (برهان). ||چارة کار و تدبیر 
مطلب. (رشیدی). | گاهی. خبرت, بصیرت. 


سررشته. 


علم. (یادداشت مولف) 
چواين کار گردد خرد را درست 
سررشتد آنگاه بایدت جست. فردوسی. 
تا درنگریم و راز جوئیم 
سررشه کار بازجوئيم. 
آن گره را بصد هزار کلید 
جت و سررشته‌ای نگشت پدید. 
اس 

یک سررشته گر ز خط گردد 
همه سررشته‌ها غلط گردد. 
|| حقیقت 
سررشتة راز آفریخش 
دیدن نتوان به چشم بینش. 
نه زین رشته سر میتوان تأفتن 2 
نه سررشته را میتوان یافنن, نظامی. 
نه صاحبدلان دست بر میکشند 
که‌سررشته از غیب درمیکشند. سعدی, 
سررشتة تسبت را ایب میکردند... و 
سررشته نسبت را بداست می‌آوردند. (انیس 
الطالین). ||زمام. مهار 
مرا به بند تو دوران چرخ راضی کرد 
ولی چه سود که سررشته در رضای توبست. 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


حافظ. 
ما پریشان‌نظران خود گره کار خودیم 
این چه حرفی است که سررشته بدست ما نیست. 
صائب. 


|ارا روش 
سررشتة عیش این است. اسان مده از دستش 
کاین رشته چو سرگم شد دشوار پدید آید. 
خاقانی. 

-سررشته از دست رفتن؛ کنایه از سراسیمه 
شدن. (برهان) (آتدراج). کار از دست شدن. 
بسته شدن راه چاره؛ 
نرفته است سررشته تا ز دست برون 
سر از دریچه گوهر چرا بدر نکنی. 

صالب ازآندرام) 2 
|اترک کردن مهم و سعامله است از رو 2 
اضطرار. (یرهان) (آنتدراج) 
-سررشته بدست افتادن؛ راه چاره یافتن؛ 


بدستم نیفتاد سررشته‌ای 
ز اه بخون دل آغشته‌ای. 

ظهوری (از آتندراج). 
- سررشته گم شدن؛ چاره و تدبیر از دست 


رفتن: 

ای به تو سررشتهٌ جان گم شده 

دام تو آن دانة گندم شده. نظامی. 
سررشته گم کردن؛ چاره و تدبیر راز دست 
دادن؛ ابلیس با کمال مشعوذی و استادی در 
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سررشته‌دار. 


معمای مکر زنان سررشتة کیاست گیم کین 
(سندبادنامه ص ۱۰۰). 

یک سر سوزن ندیدم روی دوست 

پس چرا گم کرده‌ام سررشته‌ای. عطار. 
- سررشته یافتن؛ کنایه از دریافتن کار و مهم 
و مقصود و مدعا باشد. (آتدراج) (برهان), 
|اسررشتة دفتر؛ حسابی که از روی دفتر 
برآید. (آتندراج): 

وضع از تأثیر بی‌شیرازه چون دفتر شود 
قمت آن را که از سررشته دفتر کنند. 

میرزا محسن. 

سررشته‌دار. (سز.رت /ت]انف 
مرکب) متصبی از مناصب محاسباتی در دور 
قاجاریه. نوعی از محاسبین. یکی از مراتب 
حسابداران. | صاحب خبرت و بصیرت. 
سررشته‌داری. (س‌ز. رٍ تَ 7 سا 
(حامص مرکب) شغل سررشته‌دار. ||( 
مرکب) تام اداره‌ای است در وزارت جنگ که 
محاسبات اموال و اجناس و خرید و فروش 
وزارت جنگ با اوست. 
سر رفتن. [س رت ] (مص مرکب) از دست 
شدن سر. مردن. کشته شدن: 

در اژل بود که پیمان محبت پستند 

نشکند مرد | گرش‌سر برود پیمان را. سعدی, 
گرسر پرود فدای پایت 

مرگ آمدنی است دیر یا زود. 
|[ربختن مایمی یا جوش آمدن از اطراف 
دیگ و جز آن. (یادداشت مولف). 

< سر رفتن حوصله؛ دل تنگ آمدن. 
- سر رفتن دل؛ دل گرفتن و تنگدل شدن. 
اندوهگین شطان. 

سر رفتن مدت؛ منقضی شدن وقت. به 
پایان رسیدن. 
سورفته. [سز. رت /] (نمف مرکب, [ 
مرکب) کنایه از مقسوم و مقدر و سرنوشت. 
(آنندراج): 


سعدی, 


روزی سررفته افزون‌تر به نادان میرسد 
طفل را با یک دهن شیر از دو پستان میرسد. 
محسن تأثیر (از آنندراج) 
سررود. [س ] ((خ) دهی از دهستان قلعة نو 
بخش کلات شهرستان مشهد. دارای ۳۳۵ تن 
سکنتد. آب آن از رودخانه. محصول آن 
غلات. بنشن. متیر شیخ شهاب‌الاین 
سهروردی در این ده است. (از فرهنگ 
جنرافیتی ایران ج ٩‏ 
سررود. [س ] (!خ) دهی از دهستان کیذقان 
بخش شثتمد شهرستان سبزوار. دارای ۱۲۵ 
تن سکنه است. آب آن از قتات. محصول آن 
غلات. پسنبه و بنشن است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵ا. 
سرریز شدان. اس ش د] (4مص مرکب) 


لب‌ریز شدن. ریختن آب و مانند آن از حوض 
و جز آن. ریختن مظروف از لب ظرفی چون 
بیش از اندازه باشد. 
سرریزه. [س ز/ز) ([مرکب) نام گیاهی 
است خوشبوی. (شرفنامة منیری), 
سوز. اس زر /س ] () ماله را گویند که بنایان 
بدان گچ و آهک بر دیوار سالند. (یر‌هان) 
(جهانگیری). 
سر ژانو نشستن. اس رٍ نش ت] (سص 
مرکب) به انديشه و تامل نشستن. به تفکر سر 
بر زائو گذاشتن؛ 
سری داریم و آن سر هم شکسته 
بحسرت بر سر زأئو نشسته, نظامی. 
سر زبان بو۵ن. (س ر ز] (مص مرکب) 
مشهور و معروف بودن. بنام بودن. 
-بر سر زبان بودن کسی؛ کنایه است از به یاد 
مردم‌بودن. ذ کراو در افواه بودن؛ٌ 
نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم 
همه بر سر زبانند و تو در میان جانی. 
سعدی ( کلیات ج فروغی ص ۳۴۷). 
سر زخم مالیدن. [ رز د) اسص 
مرکب) گوشمال دادن. گویند سر زخمش 
مالیدیم؛ یمد 
آوردیم به نوعی که حد خودش را بشناخت و 
حسابی از من برگرفت. (آتندراج) (بهار 
عجم), و درییت زیر بسکون را آمده است* 
سر زخم قلم کسی نمالید 
عمرش بهوای نوخطان رفت. 
محمد افضل ایت (از بهار عجم). 
سوزدای. اس زر /ز /] (نف مرکب) کنایه 
از چیز بران چسون خنجر و تیغ. (آنندراج) 
(بهار عجماٌ 
تیغ زبان عارفان رنگ گرفت و همچثان 
عشق تو جلوه میدهد خنجر سرزدای راء 
سبط باباففانی (از بهار عجم). 
سرژیکی. آس زد /] (حامص مرکب) 
پریشانی: 
مراز سرزدگی کز فلک شوم در دل 
بجز مدیح ملک فکرتی نماند صواپ. 
متودسعد, 
سر زدن. اس ز د] (مص مرکب) سرزنش. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج), |اگردن زدن. 
(برهان) (جهانگیری). سر بریدن. (آنندراج), 
کشن: 


یعنی از بلندپروازی که داشت بازش 


که‌ما بی‌کناهیم از رهزنی 

اگربخشش آری اگرسر زنی, .. فردوسی, 

وز آنجا به نوش آذر اندر شدند 

ردو هیرید را همه سر زدند. فردوسی. 

که‌جام باده به ساقی دهد بدست تهی 

به تیغ سر بزند کلک را نکرده خطا 
م‌عودسعد. 


|ابی رخصت و اجازت و بی‌خبر و به یک 


سرزده. ۱۳۵۹۵ 
تا گاء‌به خانه و مجلسی درآمدن. (برهان) 
(آنندراج) (جهانگیری): 
این جهان الفنجگاه علم تست 
سر مزن چون خر در این خانه خراپ. 

تأصرخسرو. 

جز او هرکه او با تو سر میزند 
چو زلف تو بر سر کمر میزند. نظامی. 
||ملاقات کردن. دیدار کردن. سرگشی و 
بازرسی کردن؛ 


از آن پس که چندی برآمد بر این 
سری چند زد اسمان بر زمین. ۱ 
نظامی (شرفنامه چ وحید ص ۲۷۱): 
|اطلوع کردن: 
شب تیره تا سر زد از چرخ شید 
پید کوه چون پشت پیل سپید. 
شب تیره چون سر زد از چرخ ماه 
به خراد برزین چنین گفت شاه 


فردوسی. 


فردوسی. 

وز مغرب آفتاب چو سر زد مترس اگر 

یرون کنی تو نیز به یمگان سر از سرب, 

ِ ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۴۴). 

آمد سحر به کلبة من مست و بی‌حجاب 

امروز از کدام طرف سر زد آفتاب. صائب. 

|اظهور کردن چیزی. (انجمن آرا) (آتدراج). 

ظاهر شدن. (غیاث)؛ 

چون خطایی از تو سر زد در پشیمانی گریز 

کز خطا نادم نگردیدن خطایی دیگر است. 
صائب. 

|اسر برون آوردن و بلند کردن. ااستن و 

رویدن چیزی. (آنندراج): 

یک دو مویت کز زنضدان سر زده 


کرده یک انت به پیران دومو, سوزنی 
سر برزدن؛ رستن. روئیدن. سر پرون 
آوردن؛ 


این نو شکوفه زنده سر از باغ برزده 
بر ما ز روز حشر و قيامت گوا شده‌ست. 
ناصرخسرو. 
|اکنایه از سمی و تلااش کردن بزورء از قنبیل 
قدم زدن که عبارت از طی کردن راه است:به: 
استقاست قدم. ||احک کردن. (اتدراج). 
سرزده. [س زد /د] (ن‌مف مرکب) کنایه از 
مس لامت‌کرده‌شده. (انسندراج). 
سرزنش‌کرده‌شده. (رشیدی). خجل. ||نا گاه‌و 
بی‌طلب و بی‌رضصت. (آنندراج). بی‌خبر. 
(غیاث). ناگاهو بی‌رخصت درآمده. 
(رشیدی). بی اجازة قبلی؛ 
از نام من شدند به آواز و طرفه نیست 
صبحی که دزد سرزده را تاز و مار کرد. 
خافانی. 
حرمت پیر مفان بر همه کس واجب است 
سرزده داخل مشو میکده حمام ست. 1 
سرزده آمدن؛ بی‌خبر و ناگاه آمدن. 
(غیاث): 


۱۳59۹۶ 


دیشب رقیب سرزده امده به بزم یارب 


سرزرد. 


من باده خوردم او عرق انفعال خورد. 

شفیع اثر (از اتدراج), 
سرزده رفتن* 
هرگز مرا بسوی خود آن بیوفا نخواند 
دایم چو شمع سرزده رفتم به بزم او, ۱ 

شفیع اثر (از انندراج), 
||سرکوفته. چون مار سرزده. (آنندراج): 
صائب چو مار سرزده پیچم به خویشتن 
موری اگربسهو شود پایمال من.. صائب: 
|[منموم. مهموم. دماغ‌سوخته؛ 
به آزرم من بی‌کس سرزده 
یتیم و اسیر و تبه‌دل شده 
بهر جا که بینی یتیم و اسیر 
نوازش کن او را و انده پذیر. 

شمسی (یوسف و زلیضا), 

ما طفل‌وار سرزده و مرده‌مادريم 
اقبال پهلوان عجم دایگان ماست. 
|اگردن‌زده. (رشیدی) (آنندراج). بسریده. 
مقراض‌شده: 
ای پسری کآن دو زلف سرزده داری 
و آتش رویت به زلف درزده داری 
سرزده‌ای زلف تا به عشق رخ خویشن 
سرزده ما را به زلف سرزده داری. 
باد از حسام شاه چو کلک تو سرزده 
آن را که سر نه بهر زمین‌بوس گام تست. 


سوزنی: 


سوزنی. 
ای ز تو در باغ فضل سرو هنر سرفراز 
وز تو شده نخل جهل سرزده و بیخ‌کند. 
سوزنی. 
چون قلم سرزده گرييم به خوناب سیاه 
زیوری چون قلم از دود جگر بربندیم. 
خافانی. 
|احیران‌شده. پریشان‌شده. سرگردان؛ 
کرده‌شیران حضرت تو مرا 
سرزده همچوگاو آب‌آهنگ. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۱۸۶). 
سرزرد. آس ژ ((خ) دصی از دهستان 
بهمثی گرمسیر ببخش کهکيلويةٌ شهرستان 
بهبهان. دارای ۴۰۰ تن سکنه است. اب ان از 
چشمه و محصول آن غلات. پشم و لبنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
سو ژلف. اس ر ژ] (صرکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از زلف. (غیاث). ||کنایه از ناز و 
غمزه و عشوه و کرشمه و عتاب. (برهان). 
کنایه از ناز و تبختر. (انجمن آرا) (آتندراج): 
از رشک بنفشه را پریشان دارد 
زلفش سر زلفی که به ریحان دارد. 
ظهوری (از آندراج). 
تاحق چو شانه در جگر زلف میکنم 
با نوخطان سخن به سر زلف میکنم. 
ملامفید بلخی (از آنتدراچ). 


خاقانی. " 


سرزمین. [س ز]) ([مرکب) ملک. مملکت. 
ناحیت. کشور, اقلیم. مرز و بوم* 

سحرگه رهروی در سرزمینی 

همی گفت این معما با قرینی. حافظ. 
سرزمینی است که ایمان فلک رفته بباد.. ؟ 
سرژن. اش ]نف مرکب) سرکش و 
عنان‌پیچنده و نافرمان. (برهان) (انندراج)؛ 
این چو مگس خون‌خور و دستاردار 

و آن چو خره سرزن و باطیلان. خاقانی, 
سرزنددگی. اس ز د /د] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی سرزنده. بانشاط بودن. 
رجوع به ماد؛ بعد شود. ||مهتری. بزرگی: 

هر آنکه دعوی سرزندگی کند در نظم 

| گرچه لاف سخن مرد؛ ترا عار است. 

میر یحیی شیرازی (از آنتدراج). 

سرزنده. [ش ز 5 /] (ص مسسرکب) 


|: سسربزرگ, چه زنده یمعنی بزرگ است. 
[ (غیاث). سربزرگ, چه زنده بمعنی مطلق 


بزرگ است. از این‌جاست که فیل بزرگ را 
زنده‌پیل گویند. (از آنندراج). مهتر. بزرگ: 
سرزنده‌ای نماند جهان خراب را 
برسر عمامه‌ها همه لوح مزارهاست. 

محن تأثیر (از آتدراج) 
|| بانتاط. دل‌زنده. 
سرزنش. اس ز نٍ] (امص مرکب) نکوهش 
و ملامت. (انسندراج). تویخ. سرکوفت. 
سرا کوفت. بیغاره. نکوهش؛ 
نه بیفاره دیدند بر بدکنش 
نه درویش را ایچ سو سرزنش, 
چنین داد پاسخ که بر بدکنش 
نباید مگر کشتن و سرزنش. 
بترسید سخت از پس سرزنش 
شد از راه دانش به دیگر منش. 


اپوشکور. 


فردوسی. 


فردوسی. 


| نباید که یکباره از بدککش 


: بود شاه را جاودان سرزنش. فردوسی. 


[ بدکنش را به سخن دست مده بر بد 


که‌به تو باز شود سرزتش از کارش. 
تاصرخسرو. 

بر نوح تبی سرزنش نباید 

کورفت به کوه از میان طوفان. ناصرخسرو, 

در گلستان هر آنکه رود بی جمال دوست 

وال که هر سرزنش خار میرود. 

۱ سیدحسن غزنوی. 

ای از پی آشوب ما از رخ نقاب انداخته 

لعل تو سنگ سرزنش بر آفتاب انداخته, 


خاقانی. 
میخورم می که مرا دایه بر اين ناف رواست 
نبرد سرزتش توز سر کار مرا, خاقانی. 
در سرزنش عرب فتاده 
خود را عجمی لقب نهاده. نظامی, 
مجنون ز جهان چو رخت بربست 
از سرزنش جهانیان رست. نظامی. 


سرژه. 
سعدی از سرزنش خلق پترسد هیهات 
غرقه در بحر چه اندیشه کند طوفان را. 
سعدی. 
سقله که زیور همه بر خویش بست 
شد سرش از سرزنش خلق پست. 
آمی رخسرو. 
زبان کشیده به تیغی به سرزنش سوسن 
سپرگرفته شقایق چو مردم ایناغ. 
گرمن از سرزنش مدعیان اندیشم 
شیوه مستی و رندی نرود از پیشم. حافظ. 
- سرزنش کردن؛ ملامت کردن. توبیخ. 
(دهار), تعییر. (دهار) (ژوزنی). طعن و طئز 
کردن* 
چنین گفت شیرین که آن یدککش 
که‌چرخ بكلدش کند سرزنش, 
اگرگفت کای شاه برترمنش 
همی عییجویت کند سرزنش. 
نباید سرزنش کردن بر اینان 
که‌راه حکم یزدان بست نتوان. 
(ریس و رأمین). 
فردا همه لشکر اسکندر بر ما سرزنش کنند. 
(اسکندرنامة نسخة سمید نفیسی). شاه 
بدانست که لشکسر بر او سرزنش میکنند. 
(اسک ندنام نسخه سید نفسی). 
خدای‌تعالی میفرماید که تو اسماعیل رابه 
بندگی سرزنش کردی. (قصص الانجیاء ص 
۸ ... ماتند کوری بود که احولی را سرزنش 
کند.( کلیله و دمند). 
نافه را کیمخت رنگین سرزنشها کرد و گفت 


حافظ, 


فردوسی.- 


فردوسی. 


یک بدرنگی نداری صورت زیبای من. 
خافانی. 
در خجالت ز سرزنش کردن 
زخم این و قفای آن خوردن. نظامی, 
چون نصیحت یایدت در گوش 
اگرت‌سرزنش کنم مخروش. سعدی, 
ترشروی بهتر کند سرزنش ۱ 
که‌یاران خوش‌طبع شیرین‌منش. . سعدی.ت: 
ناموس عشق و رونق عشاق میبرند 9 
عیب چوان و سرزنش پیر میکنند. حافظ. 
در بیابان گر بشوق کعبه خواهی زد قدم 
سرزنشها گر کند خار مفیلان غم مخور. 
حافظ. 
سرژور. آس] (ص من رکب) رکش و 
نافرمان. (آنندراج). 


سرژوری. [س] (حامص مرکب) متکبر و 
مغرور و سرکش بودن. (مجموعه مترادنات 
ص ۳۲۱ 
سرزه. [س ز؛] (اخ) دهسی از دهستان 
نهارجانات بخش حومه شهرستان بیرجند. 
دارای ۱۴۳ تن سکسته. آب آن از قنات. 
مسحصول آن غلات است: (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 


سرزپارت. 
سرزیازت. [] (اخ) دی جبزء‌دهستان 
ارنگة بخش کرج شهرستان تهراق دارای 
٩‏ تن سکنه است. آب آن از چشمه‌سار. 
محصول آن غلات و میوه است. (از فرهنگ 


جغرافیائی ایران ج (4. 

سوزیارت. اس زار ((ج) دهی از 
دهستان مسنگر؛ بسخش الوار گرمیری 
شهرستان خرم‌اباد. دارای ۱۵۲ تن سکنه. اب 
آن از چشمهٌ گرداب. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران چ و 

سرزیو. [س ] () نام نوابی است از موسیقی: 
تا مطربان زنند لبینا و هفت‌خوان 

در پرده عراقی و سرزیر و سلمکی. . میزانی. 
سرزیو. زسش](ص مس رکب) سرازیس. 
سرنگون. (انتدراج)؛ 


که‌منه این سر مر این سرزیر را 
هین مکن سجده مر اين ادبیر را. . مولوی. 
مکر آو معکوس و او سرزیر شد 
روزگارش برد و روزش دیرشد. . مولوی. 


سرزیره. اس زی ز /ر)] (اسرکب) نام 
گیاهی است خوشبو, (برهان) (آنتدراج)؛ 
سرس. [ش ز](ع مص) نامرد شدن. |[جماع 
نکردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[فرزندی نشدن کی راء 
(آنندراج). پاردار نکردن گشن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). |[بدخوی شدن. |[دانا و 
هوشیار گردیدن پس از نادانی. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
سراسش. [س ر](ع ص) کی که میردی 
نداشته باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |اکسی که جماع نکند. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج). |اکسی که او را فرزندی 
نشود و گشنی که باردار نگرداند. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). [اسست. 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). |[سرد زیرک و 
هشیار. |انگهبان آن چیزی که در دست 
شخص باشد. ج. سراس. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیام). 
سرس. [س ] (!) اسم هندی لحیه‌اللیس است. 
(تحفة حکیم مومن) (الفاظ الادویه). 
سرس. [س ر ] (اخ) خواهسر ژوپیتر و در 
بونان قدیم ریةاللوع زراعت معروف بود. (از 
تاریخ تمدن قدیم ایران). و رجوع به ایران 
یاستان ج۱ ص ۰۸۵۶ ۸۵۹ ۸۶۷و ج ۲ ص 
۵ شود. 
سرساخ. [س ] () ابریشم باریک هموار و 
ترم. (برهان) (جهانگیری) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
سرساد. [س] (() گسیاهی است که آن را 
پنج‌انگشت گویند و به عربی ذوخمسة اصابع 
خوانند. (بسرهان). پنج‌انگشت. (اختیارات 
بدیعی), ویتکس.! بنجنگشت. و رجوع کنید 


به پنج‌انگشت. (از حاشية برهان قاطع چ 
معین), 
سرسامع. [س] (! مرکپ) مرضی باشد که در 
دماغ ورم پیدا می‌شود و خلل دساغ ظاهر 
میگردد و این مرکب است از سر بمعنی رأس 
وسام بمعلی ورم. شرح قالون و رشیدی 
نوشته که صاحب این مرض از روشنی ایذا 
بابد و بی‌آرام شود. (آنندراج) (غیاث), 
صاحب قاموس گوید: مرکب از دو کلم 
فارسی است. سر بععنی رأس و سام بمعنی 
بیماری چنانکه در برسام؛ بر بمعنی سینه و 
صدر و سام بمعتی بیماری است. (یادداشت 
بسخط مولف). سرسام انظ فارسی است 
همچون برسام, از بهر آنکه بر سیله است و 
سام آماس است یعتی آماس عمضله مسینه و 
سنترسام یسعتی آمناس سبر: (ذخیرة 
خوارزمشاهی): امیر را تب گرفت تب سوژان 
و شرسامی افتاد چنانکه بار نتوانست داد... 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص 4۵۱۷ خداوند 
سرسام اندر تب مطبقه سوزان باشد و چشمهاء 
او سرخ و رگها و چشم او برخاسته. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
زمین ز تنگی همچون دلی شده غمگین 
هواز گرمی همچون سری شده سرسام. 
معودسعد. 
این علت جان بین همی علت‌زدای عالمی 
سرسام وی را هر دمی درمان نو پرداخته. 


بیمار دل است و دارد از کفر 
سرسام خلاف و درد خلان. 
تب مرا گفت که سرسام گذشت 
من پس آن شوم انشاءاله. 
سودای دلش بسر درآمد 
سرسام سرش بدل برآمد. 
دماغ‌زمین اژ تف آفتاب 
به تسام سودا درآمد ز خواب. نظامی, 
شهدی که ز سز نشتر زنبور بجستست 
سرسام ز پی دارد | گرچند گزیدست. عطار. 
گفتاسبابی پدید آرم عیان 
از تب و قوللج و سرسام وسنان. ‏ مولوی, 
تراسرسام جهل است و سخن ببهوده میگویی 
حکیمی نیست حاذق تا که درمانی کند در وقت. 
سلمان ساوجی (از شرفنامه). 
سرسامه. اس مٌ ۳ (ص) دیسوان4. 
(آنتدراج). ۱ 
سرسامی. (س] (ص نسبی) کسي که 
مبتلای مرض سرسام باشد. (اتدراج)ء 
بی نضح دولت او سرسامی است عالم 
کزفته هر زمانش بحران تازه بینی. خافانی. 
سرسامی است عالم و عدل است نضج او 
نضح از دوای عافیتآور نکوتر است. 
خاقانی. 


۱۳۵۹۷  .زبسرس‎ 


همت خاصان و دل عامیان 
شیفته زآن نور چو سرسامیان, نظامی. 
سرسامی و نور چون بود خوش 
خاشا کو نموذ با آتش. 
نظامی (لیلی و مجنون ص ۱۱٩‏ 
سرسایه. (س ی /ي] (|مرکب) سایة سر: 
فوق قلک و عرش بود پا دیگر 
اين سایه کشد رخت به سرسایه دیگر. 
محسن تأثیر (از آتدراج). 
چو خامه سرخط آزادگی کسی دارد 
که‌پاشکته سرسایهٌ نهال خود است. 
محسن تأثیر (از بهار عجما, 
سر سمز. [س رس ] ات رکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از دماغ تازه,(آنتدراج)؟ 
در این چمن سر سبز آن برهنه‌پا دارد 
که‌چار موسم چون سرو یک قبا دارد. 
صانب (از آتدراج). 
امتال: 
زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. نظیر: بهوش 
باش که سر در سر زبان نکنی. (امثال و حکم 
دهخدا). 
سوسیز. (ش س ](ص مرکب) تر و تازگی 
عیش. (برهان) (آتدراج). ||[ خوش و خرم. 
(غیاث): 
خانه سرسبزتر ز سایةٌ سرو 
باده گلرنگ‌تر ز خون تذرو. 
ا گر شد سهی سرو شاه اخستان 
تو سرسبز بادی در این گلستان. 
بر این زرد گل گر ستم کرد یاد 
درخت گل سرخ سرسبز باد. 
که‌سرسبز باد این همایون درخت 


نظامی. 
تظامی. 
نظامی. 


که شاخش باند است و نیروش سخت. 
نظامی, 

مقعد صدقی که صدیقان در او 

جمله سرسبزند و شاد و تازه‌رو. مولوی, 

خال سرسبز تو خوش دانة عیشی است ولی 

بر کار چمش وه که چه دامی داری. ۱ 
حافظ. 

| آباد. (غیات). ||روان, نافذ؛ 

ز کلک سرسیز اوست از پی اصلاح ملک 

از حبشه سوی روم تیز رونده نوند. سوزنی. 

||جوان صاحب‌دولت و کامکار. (برهان) 

(آندراج). جوان. (غیاث) (شرفنامه): 

فرس بیرون فکن میدان فراخ است 


تو سرسبزی و دولت سبزشاخ است. نظامی. 
|| درخشان. فروزان, روشن: 

اختر سرسبز مگر پامداد 

گفت زمین را که سرت سبز باد. نظامی. 


||حیات و زندگی. (برهان) (آندراج). |افایق 
و بهتر. (غیاث). || پادشاه. (برهان) (انندراج). 


1 - ۰, 


۸ سرسبزی. 

<سرسبز بودن؛ 

سرسیز باش چون فلک رویت از نتاظ 

اقبال کرده همچو عقیق احمر افتاب. خاقانی, 
به فصل گل به موقان است چایش 

که‌تاسرسبز باشد خاک‌پایش. ‏ نظامی, 
-سرمبز شدن؛ رونق و رواج کار. (مجموعة 
مترادفات ص ۱۸۷ 

دگرباره سرسبز شد خا ک خشک 
بنفشه برآمیخت عبر به مشک. 
در بهاران کی شود سرسبز سنگ 
خاک‌شو تاگل بروید رنگ‌رنگ. 
سرییز کردن: 

نعمت‌ده و پایگاه‌سازت 
سرسیزکن و سخن‌نوازت. نظامی, 
سرسپزی. [س س] (حامص مرکب) کنایه 
از حیات و زندگی. (آنندراج) (انجمی آرا 
تازگی. طراوت. خرمی: هرچند چشم‌زخمی 
چنین افتاد به سرسبزی و اقبال و بقای خداوند 
همه در توان یافت. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۵۵۸). 

رونق حسن تو رفته‌ست ای پسر 

از نهال خشک سرسبزی مجوی. سوزنی, 
تاصرخضرو نکو گوید که سرسبزی سرو 

از کدو ناید مگر در شدت گرما پدید. 

ظهیر قاریایی. 

بقا باد پادشاه زمین و شهریار زمان را در 


نظامی. 


مولوی. 


سرسیزی و نصرت و پیروزی. (ستدبادنامه 
ص ۲۸۲). 
تو که سرسیری جهان داری 


ره کنون رو که پای آن داری. نظامی, 
و آنکه کرده بسوی برجش راه 

داشت سرسبزیی ز طلعت شاه, نظامی, 
به سرسیزی پر آن سبزه نشستند 

گهی‌شمشاد وگه گلدسته بستند. . نظامی. 
به سرسبزی صبح آراسته 

به مقبولی نزل ناخواسته. نظامی. 
به سرسبزی نشته شاه بر تخت 

چو سلطانی که باشد چا کرش‌بخت. نظامی. 


همه سرسبزی سودای رخت میخواهم 


که‌همه عمر من اندر سر آن سودا شد. 


عطار. 

دانه چون اندر زمین پنهان شود 

بر آن سرسبزی بستان شود. مولوی. 

||جوانی: 

جوانان را و پیران را دگر پار 

به سرسیزی درآرد سرخ گلزار. نظامی. 
سر سخت. [س ر س] (ترکیب وصفی, [ 

مرکب) صدمهٌ سخت. (غیاث اللغات). 


سر سخت خوردن؛ صدمهٌ سخت خوردن. 
(آنتدراج). صدمه و اسیب بزرگ رسیدن. 
(مجموعة مترادفات ص ۲۳۵): 

عدو از کفت گرز یک لخت خورد 


ز سرسختی آخر سر سخت خورد. ‏ 

محمدسمید اشرف (از انتدراج). 

آن از اين کوچه برد سر بسلامت بیرون 

که‌سر سخت ز هر سنگ تواند خوردن. 
صائب ااز آنندراج). 
سرسخت. اش س ] (ص مرکب) پرطاقت. 
پرتوان. آنکه مصیبت را خواه و ناخواه تحمل 
کند. آنکه در بلاها و مصائب پایداری داشته 
باشد. ||سخت مستبد برأی. که تسلیم ه رأی 


. دیگران تشود. |بی‌احتیاط. بی‌پروا (فرهنگ 


فارسی معین). 
سرسختی. [ش س] (حامص مرکب) 
سرکشی و استکبار. (آنندراج), مقاومت 
شدید. لجاج. پرطاقتی: 
ز شمشیرش عدو راگر خبر بود 
نمی‌کرد اینقدر سرسختی از خود. 

شفیم اثر (از آنندراج). 


۰ ||بی‌احتیاطی. بی‌پروایی. افرهنگ فارسی 


معین), 
سرسخن. اش ش خ] ([ مرکب) عنوان 
داستان که آن رابه شنجرف مینویسد. 
(غیاث) (آنندراج): 
اول بنام من رقم خون کشید عشق 
نام من است سرسخن دفتر یلا 
باقر کاشی (از انندراج). 
ز درد سرسخن سرخی جگرگون 
فاده نقطه‌اش چون قطر؛ُ خون. 
ملا طفرا (از آندراج) 
سرسر. [س س ] (ص) نادان و ابله و ببهوده. 
||( حماقت و نادانی. |اجنون و شوریدگی. 
|| حسجاب و پوشش و سرپرش. ||براده. 
|(رنده. (تاظم الاطیام). 
سرسر. [ش س] (ص) در تداول مردم 
قروین, آنکه انس نگیرد. آنکه به مهربانی نرم 


+نشود. آنکه به تلهائی و دوری از دیگران مایل 
0 باشد. (یادداشت مولف). 


سرسر. [ش ش] (ع افعل) کلمة امر یعتی در 
ای به قصد و اراد کارهای مهم و عالی, (ناظم 
الاطباء. امر است کسی را به معالی امور 
یعنی کارهای شریف و پرتر اختیار کن, 
(بادداشت مولف). یسقال اذا امرته بمعالی 
الامور. (ذیل اقرب الموارد). 
سر سرا [سش ش] ([ مرکب) محوطه‌ای در 
مدخل سرای که مسقف است. (فرهنگ 
فارسی معین). گشادگی که در چند اطاق یا 
راء‌روها بدان باز شود: سرسرای عمارت. 
سوسوای. [س س ] (! مرکب) رجوع به 
سرسرا شود. 
سرسره. [(س س رز /ر)(!مرکب) جای 
بازی و لیز خوردن از برف. سراشیبی که در 
آن توان به سریدن به زیر رفت. (یادداشت 


مولف). 


سرسری. 


سرسره‌بازی. [س سر /ر] (احامص 
مرکب) پازی کردن با سرسره. لغزیدن بر روی 
یخ و برف. 
سرسری. آش س] (ص نسبی, ق مرکب) 
سخنی و کاری که پی اندیشه و تأمل کنند و 
بگویند. (رشیدی). کنایه از کار و سخنی باشد 
که‌بی تأمل و اندیشه یکنند و بگویند. (انجن 
آرا), کنایه از کار بی‌تأمل و سخن بیفکر, 
(برهان؛ بی‌تأمل در فکر و سخن. (آنندراج): 
خرد شاخی که شد درخت بزرگ 


در بزرگیش سرسری منگر. خاقانی. 
فرستاده آن پاسخ سرسری 

نپوشید بر رای اسکندری. نظامی. 
این سخن از خود نگفتم ای رقیق 

سرسری مشتو چو اهلی و مضیق. ‏ مولوی._ 


و نگر تا این سخن سرسری تشنوی که از 
دریافت سعادت محروم بمانی. (جامع الیقین). 
|[زبون. ارشیدی). |[بهوده. خام. (برهان). 
سطحی. باطل. بي‌تأمل. بی‌اندیشه. نسنجیده. 
بی‌اساس: 
نشست اندر ایران به پیغمبری 
به کاری چنین یافه و سرسری. 

فردوسی (شاهنامه چ پروخیم ص ۲ ۱۵۰). 
یکی پیر پیش آمدش سرسری 
به ایران به دعوی پیغمبری. 

فردوسی (داهنامه چ پروخیم ص ۲۵۰۱). 
دین به تقلید تو پذرفته‌ای 


دین به تقلید بود سرسری. اصرخسرو. 
سخنهای حجت به حجت شمر 
که‌قولش نه ببهوده و سرسری است. 

ناصر خسرو. 


مراد خدای از جهان مردم است 

دگر هرچه بینی همه سرسری است. 
ناصرخرو. 

ور به طواف کعیه‌اند از سر پای مردمان 

ما و توو طواف دیر از سر جان نه سرسری, 


بر سر تیغ عشق سر بنهم 
گرپی سرسری توانم شد. خاقانی: 
یکبارگی چو عارض خوبان به خط مرو 
گرخامه‌وار وصف تو کردیم سرسری. 

ظهیرالدین فاریابی. 
آن عشق نه سرسری خیال است 


کان زا اپدالابد زوال است. نظامی. 
سرای آفرینش سرسری نیست 
زمین و اسمان بی داوری نیست. نظامی, 


چون کار اين عالم سرسری نمی‌باید کردن که 
سرسری حاصل تمیشود. سلمانی را نمیدانم 
که چنین کار پس سانده است که سرسری 
حاصل شود. (معارف بهاءولد). چون آفتاب 
روشین شد که دعوی او سرسري بود. 
(جهانگشای جوینی). الا آنکه به سرسری و 


سر سری داشتن. 


هوستا کی به این راه قدم گذارده. (فیهافیه_ 
سر در سر هوا و هوس کرده‌ای به آز2 
در کار آخرت کنی اندیثه سرسری. سعدی. 
|[کار آسان. (برهان) سهل. (رشیدی): 
کارکن ار عاشقی بار کش ار مفلسی 
زانچ بدین سرسری دوست نیاید پدید. 
عطار. 
مار را چون دم گسستی سر یپاید کوفتن 
کار مار دم‌گسته یست کاری سرسری. 
سلمان ساوچی. 
|ابی‌ارزش. خوار: 
ندانی | گرهیچ بوئی بری 
مقامات میخوارگان سرسری, 
نزاری قهتانی (دستورنامه ص ۶۸ 
||مردم فرومایه. (برهان) (آتندراج): 
بنزد انکه دارد در دلت جای 
چو مارا سرسری پنداشتی رو. 
داند جهان که من که مجیر یلا کشم 
هرچند پایمال شدم سرسری نهام. 
مجیرالدین بیلقانی. 
|است گرفتن کارها و رعایت حقوق آنها را 
بواجبی نکردن. (برهان). سست گرفتن کار. 
(انجس آرا؛ 
تا زبان‌بند آن پری نکم 
سر دراين کار سرسری نکنم. نظامی. 
سرسری گرفتن؛ سهل و ساده گرفتن؛ 
بدان گیتی افکندم اين داوری, 
|[با بی‌اعتنایی. با بی‌توجهی: 
سرم راسرسری متراش ای استاد سلمانی 
که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی. 


سوزنی, 


فردوسی, 


||بی‌اساس. بی‌پایدء 
بر این سرسری پول ناپایدار 
چگونه توان کرد پای استوار. نظامی. 
|| خشن, نامأً کول که به سرعت آساده شده 
باشد؛ 
طعام ار لطیفت است ا گر سرسری 
چو دیرت بدست اوفتد خوش خوری. 
سعدی, 
||سریع‌الفهم. (برهان). |اکنایه از حیات. 
(انجمن آرا). |[در زبان اطفال خرد. جنبانیدن 
سر از سوئی بسوی دیگر بدان اصول که مادر 
یا دایه خواند. (یادداشت مولف). 
سرسری کردن؛ تکان دادن و چتبانیدن 
اطفال سر را 
سرسری کن پاباش می‌آد 
صدای کفش پاش می‌آد. ؟ 
- ||بی‌قراری کردن. : بی‌آرامی کردن: 
مکن سرنری آمشب آرام گیر 
گراو را همی بایدت جام گیر. فردوسی. 
سر سری داشتن. (س رٍ س تَّ] امص 


مرکب) کنایه از هوای بزرگی در سر داشتن. 
(آتدراج): 
خرد و دین سر سری دارد 
گرتوبا او سر سری داری. 
سنایی لاز آتتدراج). 
ا گر مجاهده از بهر توشه آخضرت است آنسچه 
مقصود است چگونه سر سری میداری و آنچه 
وسیلت است چنین نگاه بیداری. 
( کتاب‌المعارف بهاء‌ولد)- 
سرسقو۵. (س ر سر /ر ] (مرکب) کنایه از 
سوراخ مقعد باشد. (برهان). مقعد. (رشیدی) 
(انندراج)* 
هر گه که سرسفرة کس گرد شق 
کوهان شتر خواهد و مقل ازرق 
هر روز به موم زرد مرهم کردن 
صحت پس از آن طلب نمودن از حق. 
یوسفی طبیب (از آنندراج). 
سرننگه. [ش سک کَ /ک] ([مسرکب) 
درم‌مهره. میخ. مهره. مهرگونة فلزین که با 
فشار آن بر نقد مسکوک نقش کنند. (یادداشت 
مولف). 
سرسالامتیی. [س س ع] (حامص مرکب) 
تعزیت. تلیت. 
سرسم رفتن. (ی ش ر تَّ] (مص مرکب) 
نوعی سکندری خوردن اسب است. از نوک 
سم لفزیدن. 
سرسنگین. [سش ش ] (ص مرکب) مقابل 
سرسبک (در قپان). || غضبا ک. درهم. 
- سرسگینبودن با کسی: حالی خر از 
آهتی و دوستی داشتن. با او مهربانی پیشین 
نداشتن. (یادداشت مولف). 
سرسوو. [س] (ع ص) دانای بزرگ بسیار 
درآینده در امور. |[هو سرسور مال؛ او نیکو 
سیابتت‌کنندة شتران است. ||(() پیکان دوک. 
||دوییت و یار خالص. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
سرسوزن. (س ر زَ] (ترکیپ اضافی, [ 
مرکب) کنایه از مقدار قلیل. (بهار عجم) 
(آتدراج): 
گرافتد بر ایشان به سرسوزنی 
دهن را گشایند چون روزنی. نظامی. 
سرسول. [س ] (ع ) زاند استخوان پشت 
(گرده).(دزی ج ۱ص ۶۲۵. 
سرسون. [] (() اسم هندی خردل ابیض 
است. (تحفة حکیم مومن). 
سر سوی کسی نها۵ن. (س یک و /نٌ 
د] (مسص مسرکب) متوجه شدن به او, 
(آنندراج. بسوی کسی رفن 
نهادند سر سوی افراسیاب 
همه رخ ز خون سیاوش پرآب. 
چو من سر سوی کید هندو نهم 


فردوسی 


سرشاخه. ۱۳۵۹۹ 
از او کينة کید یکسو نهم. 
نظامی (از آنتدراج). 
سرش. (س ز] (! مرکب) مخقف سدرش 
است و آن مقنعه و روپا کی باشد سه گز. چه 
رش بسمعنی گیز هم آمده است. (برهان) 
(انتدراج). 
سرش. [س ر | () مختف سریش و آن آردی 
است که کفشگران و صحاقان و امثال ایشان 
کار فرمایند. (برهان) (آنندراج) رجوع به 
سریش شود. 
سرش. [س ر ] (هزوارش, ص) به لغت زند و 
پازند بمعنی بد و زبون است که در مقابل نیک 
و نیکو باشد. (برهان) (آنتدراج). رجوع به 
سلش و سلیش شود. 
سرشاخ. [س رٍ] (ترکیب اضافی, ! مرکب) 
بلكدیی را گویند که بر دو جانب پیشانی 
میباشد. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) 
(جهانگیری). 
سرشاخ. [س ] ([مرکب) چوبی باشد دراز که 
بام خانه را بدان پوشند و سرهای آن از 
عمارت بیرون باشد. (برهان) (از انجمن آرا) 
(آنندراج) (رشیدی). چویها باشد که بام خانه 
بدان پوشند. (صحاح الفرس): 
افزار خانهام ز پی یام و پوشششی( 
هرچم" به خانه اتدر سرشاخ و تیر بود. 
کایی. 
به بام چرخ وقار تو پا | گربنهد 
همی شکسته شود سقف چرخ راسرشاخ. 
منصور شیرازی (از رشیدی). 
سرشاخ شدن باکسی؛ درافتادن. 
زورآزمایی کردن. گل آویز شدن, 
-سرشاخ کسی را گرفتن؛ او را پا تشان دادن 
قوت صوری یا معنوی بجای خویش نشاندن. 
(یادداشت مولف). 
|انسوک شاخ درخت. || شاه باریک و 
نازک. ||نوک شاخ حیوان. |اگلاویزی دو 
کشتی‌گیر با هم. (فرهنگ فارسی معین).. 
سرشاخ شدان. اس ش د] (مص مرکب) 
گلاویزشدن دو گاو با هم و بند کردن شاخهای 
خود به یکدیگر. |[گلاویز شدن دو کشتی‌گیر 
در آغاز کشتی. || مجازا به پر و پای کسی 
پیچیدن. پرخاش کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
سرشاخه. [ش خ /خ] ([مرکب) گلی که بر 
سر شاخ باشد. (بهار عجم) (آنتدراج). شاخة 
گل‌دار. (ناظم الاطیاء): 
بچهره مایهٌ حسن گلستان 
گلی‌سرشاخة آتش‌پرستان. 
حکیم زلالی (از بهار عجم). 


۱-ذل: بام پرششش, 
۲-نل: برهم. هرچه. 


۱۳۳۹۹ 


||نوک شاخة درخت. (ناظم الاطباء). 
سرشاد. [س] (ا پتانگشتّ. (بن‌لنیطارا. 
رجوع به سرساد شود. 
سرشاز. [سش] (نف مرکب) از: سر + شار. 
(حاشيه برهان قاطع چ معین). لبریزه چه شار 
پستی ریختن است. (برهان). لسریز و معلی 
ترکیبی آن از سر ریزنده است. چه شار بمعنی 
ریختن باشد. و نظیر آن آبشار است و ظاهر 
است چون ظرفی یمال پر مشود آنچه در آن 
باشد از سرش میریزد و بعضی مردم که بهر دو 
شین معجمه گویند خطاست. (غیاث). معنی 
ترکیبی آن چیزی که از سر بریزد و اين کنایه 
از چیز بسیار چسون نظارة سرشار, غفلت 
سرشار و خندءة سرثار و گری سرشار و ست 


سرشاد. 


از سر خود رفته. (آتدراج): 
مخمور را نگاه تو سرشار میکند 
بدمست را عتاب تو هشیار میکند. 
صائب (از آندراج). 
سبز شد خط لب یار بهار است بهار 
ای جنون من سرشار بهار است بهار. 
حضرت شیخ (از آنندراج). 
- یا کی‌سرشار: 
از پنجه خونین شفق با ک‌ندارد 
از پا کی‌سرشار که در گوهر صبح است. 
صائب. 
دولت سرشار؛ 
چار؛ جوش غرورم دولت سرشار بود 
همپچو شمعم سرکشی از پستی دیوار بود. 
اسماعیل ایما (از آنندراج). 
- غفلت سرشاره 
آه از این عقلت سرشار که چون ساغر پر 
جان بلب آمد و از کرده پشیمان نشدم. 
ابوطالب کلم (از آنندراج). 
<متی سرشار: 
محتسب پرحذر از مستی سرشار من است 
سنگ بگریزد از آن شیشه که دربار من است. 
ابوطالب کلیم (از آتندراج). 
منت سرشاره 
بی پرده میدهد بنظر جلوه غیب را 
صائب رهین منت سرشار آینه.. ‏ صائب. 
||لبالب. (برهان). لبالب و مالامال. (ناظم 
الاطیاء). تمام, کامل؛ 
سختی ایام باشد بر سبک‌عقلان گران 
کی‌کند دیوانةٌ سرشار تمکین سنگ را 
صائب. 
بسکه کویت از ففاتم گرمی سرشار داخت 
شعله‌ای شد هرکه در راه تو در پا خار داشت. 
میرزا طاهر وحید (از آتدراج). 
اامست و مخمور. (ناظم الاطباء). 
سرشمب. (س رش ] (ترکیب اضاقی؛ ق 
مرکب) کنایه از اول شب. (انندراج)؛ 
تا به کی از سرشب تا به سحر نالیدن 


چند خوناب دل و لخت جگر خائیدن. 

محمدسعید اشرف (از آتدراج). 
سرشب. [س ش ] (() شاهین و آن جانوری 
است شکاری. (برهان)؛ 


پیوسته همی گوید آن سرشب تشنه 


بی آب ملک صبر دهد مر عطشان را. 
ستایی. 
نه بیش از کلنگ است سرشب بزور 
که‌سیلی‌زنانش رساند به گور. ‏ امیرخرو. 
سرشبان. (س ش] ([مرکب) رئیس شبانان, 
مهتر چوپانان: 
پدو سرشبان گفت کای نامدار 
زگیتی من آیم بدین مرغزار. فردوسی. 
بیرسید از آن سرشبان راه شاء 
کزایدر کجا یابم آرامگاه. فردوسی. 
بپذرفت بدبخت را سرشبان 
همی داشت با رنج روز و شبان.. فردوسی. 
۰ پس است فخر ترا اینکه بر رم ایزد 
بسان موسی سالار و سرشبان شده‌ای. 
تاصرخرو. 
هر کجا کور دیده‌بان باشد 
لاجرم گرگ سرشبان باشد. سنائی. 
گرگ ظلم از عدل او ترسان چو مار از چوب از آنک 
عدل او ماری ز چوب سرشبان انگيخته, 
خاقانی. 
سر تو زیبی که سروری همه را 
سر‌شبان هم تو شایی این رمه را نظامی, 
|| (اخ) پیغمیر. رسول: 
معانی قرآن همی زان ندانی 
که‌طاعت نداری همی سرشبان راء 
ناصرخرو. 
سرشبافیی. (س ش] (حامص مرکب) عمل 
سرشبان؛ 
یکی کاخ پرمایه او را باخت 


:از آن تمرشبانی سرش برفراخت. فردوسی. 


۱ _رجوع به سرشبان شود. 


سرشت. [س رٍ] ( ففانی عاریتی و دخیل 
«سریشت» ‏ «سیریشت» ۲ (طبیست, مزاج)» 
«سرش؛» ۲ (سریش» چسب, چسبندگی) < 
سلش, سلخ. سلشت». معنی کلمه نزدیک 
است به: 

۸ «سریش»* (بستن, متحد کردن» متصل 
کردن)قیاس کنید با سانکریت «سری» ۶ 
(آمیختن, مخلوط کردن), فارسی: سرشتن. 
۲) سان‌کریت «سلیش»۷ (آویزان بودن. 
چسییدن), اوستا «سریش»" (چبیدن)» 
فارسی: سریش. و رجوع کنید به سرشتن. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). خلقت و طینت 
و مایه و طبع و طبیعت و خوی آدمی. 
(برهان). خلقت و طینت. (رشیدی). خمیر و 
طینت و خلقت و مجازاً طبیعت. خلقت. 
طینت و طبیعت. (جهانگیری). آفرینش, 


(اوبهی). فطرت. طینت. جبلت. نهاد. طبیست. 
خمیر ه. غریزه. خلفت* 


پدو گفت شاه ای سرشت بدی 
که ترسایی و دشمن ایزدی. فردوسی. 
که آهوست بر مرد گفتار زشت 
ترا خود ز آغاز بود این سرشت. فردوسی. 
درختی که تلخ است وی راسرشت 
گرش‌برنشانی به باغ بهشت. . فردهسی. 
این پسر چون پدر آمد به سرشت و به لا 
تخم چون نیک بود نیک پدید آرد بر. 
قرخی. 
کسی به حیلت و جهد از سرشت خویش نگشت 
مراسرشت چنین کرد زد علام. . فرخی. 
هزاریک کائدر سرشت او هنر است 
نگار خوب همانا که نیست در فرهنگ. _. . _ 
فرخی. ‏ 
خدای ما سرشت ما چنین کرد 
که‌زن را نیست کامی بهتر از مرد. 
(ویس و رامین). 
بود مرد دانا درخت بهشت 
مراو راخرد بخ و پا کی‌سرشت. اسدی. 
چو شاهی است بیدادگر از سرشت 
که‌پا کش‌نیاید ز کردار زشت. اسدی, 
کسی کاندر سرشت او خرد نه 
خرد بخشد مرا این هست یاور. ناصرخسرو. 
و اکنون ز گشت دهر دگر گشتم 
گویی‌نه آن سرشت و نه آن طینم. 
تاصرخسرو. 
و آنجا سل زنگیان بسیار گشت و هیچ 


مردمی و سرشت پسندیده خدای‌تعالی در 
ایشان نیافریده است. (مجمل اتواریخ). 
سرشت و نهاد وی از خلق و خلق 

ز انماف صرف است و از عدل ناب. 

۲ سوزنی. 
بنی ادم سرشت از خا ک‌دارد 
اگرخاکی‌نباشد آدمی ئیست. 
عشق تو سرنوشت من خاک درت بهشت من 


سعدی: 


مهر رخت سرشت من راحت من رضای تو. . ۰۰ < 
حافظ 7 
- پدسرشت: 
چو در چشم شاه آمد آن رنگ زشت 
بدو گفت کي مدبر بدسرشت. نظامی. 
ح حورسرشت» 
شوخی شکرالفاظ و مهی سیم‌بنا گوش 
سروی سمن‌اندام و بتی حورسرشتی. 
سعدی. 
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ط 
سر شتن. 

فرخ‌سرشت* تسس 

شنیدم که جمشید فرخ‌سرشت 

به سرچشمه‌ای بر به سنگی نبشت. 

< کیانی‌سرشت: 

گزارنده پیر کیانی‌سرشت 

گزارش چنین کرد از آن سرنبشت. 


مینوسرشت* 


نظامی, 


در آن خرم‌آباد مینوسرشت 
فرومانده حیران ز پس آب و کشت. نظامی. 
<هم‌برشت*» 
نخست آب با خاک‌بد هم‌سرشت 
گل تر بکردند پی خشک خشت. اسدی, 
||مخلوط و آخشته. (برهان). آمیختگی آب با 
خاک و مانند آن. (آنندراج). آمیختگی. 
(غیات)؛ 
یکی نامه چون بوستان بهشت 
توگفتی که دارد ز عنبر سرشت. فردوسی. 
یکی شارسان است آن چون بهشت 
که‌گویی نه از خا ک‌دارد سرشت. فردوسی. 
سرشتن. (س ر ت] (مسص) پبهلوی 
«سریشتن» ! [رجوع کنید به سرشت ]ه 
سریکلی «خیرخ-م»۲ (آمیختن, مخلوط 
کردن). مخلوط کردن. آغهتر ساختن. خمیر 
کردن. معجون ساختن. (حاشیة برهان قاطع 
چ معین). خمیر کردن. چیز تر و چیز خشک 
آمیختن. (آنندراع) (غیاث). عجین. (زوزنی). 
عجین کردن؛ 
همه تعریف همی خواند از این جای خراب 
آنکه بسرشت چنین شخص ترا ز آب و تراب. 
تاصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۴۰). 
عطاروار یکچند از کبر و تاز و کشی 
ستبل به عنبر تر بر سر همی سرشتی, 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱ 4۴۷. 
بگیرند چندپیدستر و شحم‌الحتظل و بلیل و 
کندس همه را یک وبند و به آب مرزنگوش 
بسرشند. (ذخیرة خوارزمشاهی). و آن رابه 
چیزی که دیر گدازد چون عنبر و لادن و 
راتیانج بسرشند. (ذخیره خوارزمشاهی). 
صد رنگ بیأمیزم چه سود که در تو 
مهری که تبوده‌ست سرشتن نتوانم. ‏ خاقانی. 


خاک چهل صباح سرشتی بدست صنع 

خود بر ای لطف براندی ثنای خا ک. 
خاقانی. 

هرکه یقین را به توکل سرشت 

بر کر الرزق علی اه نوشت. نظامی 

خدایا چونگل ما راسرشتی 

وثيقت‌نامة ما را نوشتی. نظامی. 

چنانش بر او رحمت آمد ز دل 

که‌بسرشت بر خا کش از گریه‌گل. سعدی 

یکی بر سر گور گل می‌سرشت 

که‌حاصل کند زآن گل گور خشت. سعدی. 


بیا ساقی آن می که حور بهشت 


عبر ملایک در آن می سرشت. حافظ, 
|| خلق کردن. ایجاد کردن. به تکوین آوردن: 
بار خدایا ا گرز روی خدایی 

طینت انسان همه جمیل سرشتی. 

ناص رخسرو. 

]اورز دادن: پا کیزه‌و بریان و خمیر او ساخته 
و کسوفته و بسیخته بساوی باید گوفت و 
می‌سرشتن تا هموار شود و اگردر سرشتن به 
آپ حاجت آید از آن آب گوشت قطره‌قطره 
بر پاید چکانید. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و 
کرس‌تازه بگیرند و آرد کنند و آن را (اسقیل 
پخته را] بدین آرد بسرشند و می‌کوبند و 
می‌سرشند تا هموار سرشته شود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
سرشته. [س رت /تٍ](ن‌مف) معجون. 
(یحر الجواهر), معجون‌کرده. بدست مالیده. 
(صجاح لقرس), عجین: 

بشب سرشته و آغشته خاک‌او از نم 
بروز تیره و تاری هوای او ز بخار. فرخی. 
چو عبر سرشته یمان و حجازی. 
مصعبی (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۴). 
تف اه از دلم سرشته به خون 


سبحه‌سوز سروش می‌بشود. خاقانی. 
عقابان خدنگ خون‌سرشته 
برات کرکسان بر پر نبشته. نظامی, 
فرشته است این بصد پا کی سرشته 
نیاید کار شیطان از فرشتد. جامی. 
ای دوست گل سرشته را آبی بس, 

؟ (از شاهد صادق). 


سر شدان. اش ش ذ] (مص مرکب) شروع 
نمودن در کاری. (سجموعة مترادفات ص 
۶ کنایه از شروع شدن. (آتدراج): 
از این شوخ سرافکن سر بتابید 


که چون سر شد سر دیگر نيابید. 
7 نظامی (خسروو شیرین ص ۱۱۳ 
|ابه تا درسیدن. تمام شدن: 
عشق تو بجان خویش دارم 
تا عمر بسر شود بدردم. خاقانی. 


|[سر شدن قلم؛ تراشیدن آن. ||سر شدن مهم: 
کنایهاز سامان یافتن کار. (آنندراج). 
سر شاان. [س ش 3] (مص مرکب) بی‌حس 
شدن, چنانکه اندامی از شدت سرما یا پای و 
مانند آن از نشستن بسیار و ندویدن خون در 
آن. بی‌حس گردیدن عضوی از عدم جریان 
خون در آن و جز آن, چنانکه با مدتی زیر 
ساير اعضاء فشرده شدن آن یا سرمای سخت 
دیدن آن. (یادداشت مولف). 
سر شستن. [س ش تَّ] (مص مرکب) 
شستن سر. شتشو دادن سر؛ 
حدیث چشمه و سر شستن ماه 
درستی داد قولش را پر شاه. 

نظامی (خسرو و شیرین ص ۰۱۰۲ 


سرشک. 


|| حیض شدن. ظاهر شدن حیض. لک دیدن. 
قاعده شدن,. (یادداشت مولف. ||پرهیز 
کردنة 
ا گرعاشقی سر مشوی از مررض 
چوسعدی فروشوی دست از غرض. 
سعدی. 
سرشستنی. اس ش تّ ] (ص لبساقت. ( 
مرکب) انسچه بدان سر شویند: غشل؛ 
سرشستتی چون خطمی و گل و چز آن. 
(منتهی الارب). 
سرشف. [س شش ] (!) تخمی است زرد که از 
آن روغن گيرند. به هندی سرسون نامند. 
(غیاث). نام غله‌ای است شبیه به خردل که 
روغن تلخ از آن گیرند و گل آن سرخ و زرد 
میشود. (از انندراج) (رشیدی) (برهان) 
(جهانگیری). 
سرشکت. اس رٍ ] ((ا اوستا «سرسکاه ۲ 
(تگرگ). سرشک فارسی شاید از بارتی 
«سبرسک»؟ (قسطره) باشد. در پسهلوی 
سریشک»" (قطرها. «زرشک و سرشک. 
انبرباریس بود». (لغت فرس ص ۲۰۴). 
(حاشیذ برهان قاطم چ معین). اک چشم. 
(برهان)(آنندراج). آب چشم که آن را اشک 
نیز گویند. (غیات)؛ 
ای آنکه غمگنی و سزاواری 
و اندر نهان سرشک همی باری, 
سرشک دیده به رخضار تو فروبارد 
هر آنگهی که بر آماجگاه او گذری. 
عمارءٌ مروژی. 
ببارید پیران ز مژگان سرشک 
تن پیلسم درگذشت از پزشک. . فردوسی. 
عاشق از غربت بازامده با چشم پراب 
دوستگان را به سرشک مژه برکرد ز خواب. 
منوچهری. 


۱۳۶۰۱ 


رودکی. 


رخ ز دیده نگاشته به سرشک 
و آن سر ش برنگ تازه سرشک. 
عتصری (از لفت فرس اسدی): 
بارید بر چهره چندان سرشک 
که‌زان آمدی ابر و باران برشک. 
شمی (یوسف و زلیشا), 
تیر جفایت گشاده راه سرشکم 
تیغ فراقت دریده پرده رازم. خافانی. 
سرهای ناخن از رخ و رخ از سرشک گرم 
چون نقش از زر و چو زر از که برآورید. 
خاقانی. 
به سرشک تر و خون جگرم 
بسته بیرون و درون دهنت. خاقانی. 


چو دختر آمدم از بعد این‌چنین پسری 


1 - ۰ 2 - ۷۳۰ 
3 - 2. 4 - 
5 - 


۲ سرشکانته. 

سرشک چشم من از چشمة آرس بگذشت. 
خاقانی. 

گرچشم تو آتشی زند تیز 

آبی ز سرشک من برو ریز. نظامی. 

ز مزگان خون بی‌اندازه میریخت 

پهر نوحه سرشکی تازه میریخت. ‏ نظامی, 


این‌چنین دریا که گرد من درآمد از سرشک 


گردکشتی بقا گرداب منکر یافتم. عطار. 
سرشک غم از دیده باران چو میق 
که‌عمرم بغفلت گذشت ای دریغ. . سعدی. 
سرشکم آمد و عیبم یگقت روی بروی 
شکایت از که کنم خانگی است غمازم. 
حافظ. 
سیل سرشک ما ز دلش کین بدرنیرد 
در سنگ خاره قطرة باران اثر نکرد. ‏ حافظ. 
||مطلق قطره را گویند عموماً و قطرة باران. 
(یرهان). قطرة باران و قطرة هر چیز. (لفت 
فرس): 
زان می که گر سرشکي از آن درچکد به نیل 
صد ال مست باشد از بوی آن نهنگ. 
رودکی. 
هوای ترا زآن گزیدم ز عالم 


که‌پا کیزء‌تراز سرشک هوایی. زینبی علوی, 
من از پس ناله چون نالم من از بس مویه چون مریم 
سرشک اپر بر لاله بود چون اشک بر رویم. 
قریع. 
گفتم ستاره نیست سرشک است ای نگار 


گفتاسرشک بر نتوان چید ز آبدان. . فرخی. 
با سرشک سخای توکس را 

تنماید بزرگ رود قرب. عسجدی. 
الا تا ببارد سرشک بهاری 

الا تا بروید گل بوستائی. ملوچهری, 
در باغ سخن بهار فردوسی 

بر شاخ سرشک ابر نیسانی, مختاری. 


فیض هزار کوثر و زین ابر یک سرشک 
برگ هزار طوبی و زین باغ یک گیا, 
خاقانی. 
ای بسا اشک و سرشکا کز رکاب و زین خویش 
از دل خورشید و چشم آسمان انگیختی. 
خاقانی. 
شاید که سرشک خون برون اید از او 
کآن‌رنگ بزد! که بوی خون آید از او. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۳۲). 
سبزه فلک بود و نظر تاب او 
باغ سحر بود و سرشک آب او. نظامی, 
سرشک آتش؛ قطرات هیزم تر که در وقت 
سوختن بیرون رود. (آنشدراج). کنایه از 
قطره‌هایی است که از هیزم تر بر آتش 
میچکد. (برهان), شرر. (دهار). 
||نام درختی است در بلخ که گلهای نید 
مایل به سرضی دارد و آن را آزاددرشخت 


میگویند ور بعضی گویند گل آن درخت 


سرشک نام دارد. (برهان), یکی گل بود که 
پاره‌ای به سرخی زند. دیگر درخت گل را نیز 
گویندو آزاددرخت نيزش گویند. (از لفت 
فرس اسدی از حاشية برهان قاطع)؛ 
رخ ز دیده نگاشته به سرشک 
و آن سرشکش برنگ تازه سرشک. 

عنصری (از رشیدی), 
هم از خیری و گاوچشم و سرشک 


بشحه رخ هر یک ابر از سرشک. اسدی. 
زآنکه گر ره بدیش از فیشت 
لعل رستی بجای گل ز سرشک. 

شمس فخری (از رشیدی). 


||شراره و خرده آتش بود که بجهد و جهنده 
باشد. (برهان). شرار؛ آتش که بجهد و جهنده 
باشد. (آنندراج). پار: آتش که جهد و بدین 
معتی لخشة آتش 
.یه خصم نیم سرشکی ز آتش قهرت 

همان کند که به دیوان شهاب آتش‌زن. 

عمید لومکی (از آنندراج). 
|ازرشک و آن نباتی است معروف که بعربی 
انیرباریس گویند و قاتق آشها کنند و درخت و 
بوتة زرشک را سرشک گویند. (بر‌هان) 
زرشک. (انسجمی آرا) (آن‌ندراج). || ادرار. 


نیز آمده. (شرفنامه): 


پیشاب. آب بیمارٌ 
به شبگیر چون اندرآمد پزشک 
نگه کرد وی را بدیدش سرشک. فردوسی. 
به شبگیر چون اندرآمد پزشک 
نگه کرد او راو دیدش سرشک. . فردوسی. 
چنان بد که روزی بیامد پزشک 
ز کاهش چنان دید اندر سرشک. فردوسی. 
سوم آنکه دارم یکی و پزشک 
که علت بگوید چو بیند سرشک. . فردوسی. 
یفرمود تا رفت پیشش پزشک 

که‌علت بگفتی چو دیدی سرشک. 

1 فردوسی. 


" سرشکافته. (س ش ت /ت] امس رکب) 


دانه‌ای است شبیه به گندم و خردتر از آن و سر 
آن چون سر گرز خشخاش و کمی تلخ و آن 
غیر تلخه است. (بادداشت مولف). 
سرشکت انگیین. [س رک آگ] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از تمرشی و چاشنی 
است که مرکب از آب و عسل و سرکه باشد. 
||دوشاپ. (آتدراج) (پرهان). 
سرشک‌باری. (س ر ] (حامص مرکب) 
آشک‌ریزی, گریستن. اشک ریختن* 
میکرد همان سرشک‌باری 
اما بطریق سوگواری. نظامی. 
سرشک خنده. (س رٍ کي خ 5 / د] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) گرية شادی است که 


آن را گر شیرین نیز گفته‌اند. بخلاف اشک 
تلخ که از ساتم و غصه باشد. (آنندراج) 
(انجمن ار 


سرشگوان. 


بر سرم شمشیر اگرخون گریدی 


در سرشک خنده جان افشاندمی. خاقانی. 
سیرش ز خیال دوست کش ‌تر 
ذوقش ز سرشک خنده خوش‌تر. خاقانی. 


سرشکستگی. لس ش ک ت / ج) 
(حامص مرکب) خجل از فعلی یا پیش‌آمدی 
قییح. شرم در عقب عملی بد یا پیش آمدی بد. 
خجل از امری که کسان شخص مرتکب 
شده‌اند. (یادداشت مولف). 
سرشکسته. [ش ش کت /ت] (زمسف 
مرکب) که سر او شکسته باشد. || خجل. 
شرمسار؛ٌ 
دهی که با شکرش قند | گرکند دعوی 
یه سرشکسته کشندش به کوچه و برزن. 
نورالدین ظهوری (از آنتدزاج), 
سرشکت شور. [س رٍ کب ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از اک شمزدگان است. (برهان) 
(آنندراج) (شرفنامه) (انجمن آرا). 
سرشک قدح. [س رٍ کي ق د] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از قطرات شراب. 
(آتدراج): 
سرشک قدح ثالة ارغتون 
روان کرد از چشمها رود خون. نظامی. 
سرشکن. [س ش کَ] انسف مس رکب) 
سربکنند. آنکه سر کسان را بشکند. 
||(امص مرکب) تقسیم وجه یا جنسی میان 
گروهی. ||دریافت وجه یا جنسی از اهمل 
محلی, (فرهنگ فارسی معین). 
سرشکن کردن. اس ش ک ک د) (مس 
مرکب) تقسیم کردن وجهی یبا جضی بین 
افراد. | تقسیم کردن باری اضافی را بر بار 
ستوران؛ 
این قدر دا بر دلم مگذار 
سرشکن بر تمام اعضا کن. 
اسماعیل ایما (از بهار عجم). 
||خرجی را به قسمت متساوی کردن میان 
چند تن. ضرری میان چند تن بخش کردن کم 
هر یک حصه‌ای را پردازند. (یادداش ۰ 
مولف). 1 
سرشکوان. [س رش ک] (|مرکب) پرده‌ای 
راگوبند که در شب زفاف به پیش عروس 
بياويزند و آن را بعربی کله گویند. (برهان) 
(اتجمن آرا) (جهانگیری). رجوع به سرشکون 
شود. 
سرشکون. [س رش کْزّ] ([مرکب) یمعنی 
سرشکوان است. رجوع به سرشکوان شود. 
سرشگوان. [س رش گ) ((مرکب) برده‌ای 
باشد که در شب زفاف به پیش عروس 
بسیاویزند و آن را بسه تسازی کله گویند. 
(آنندراج). رجوع به سرشکوان و سرشکون 


۱-نل: کان دیگ پزد. 


سرشگون. [س رش گو] ([مرکب) رجوع 
به سرشکوان و سرشکون و سرشکوان 1 
آنندراج شود. 
سرشماز. (س ش] (نف مرکب) که افراد را 
شماره کند. که بهنگام سرشماری تام کسان را 
در برگهای مخصوص ثبت کند. آنکه مأمور 
سرشماری است. ||(! مرکب) مالیات سرانه 
(ناظ الاطباء 
سرشماری. [س ش] (حامس مرکب) 
شمارش سکن یک شهر. (ناظم الاطباء). آمار 
گرفتن. آمارگیری از سردم شهر با ده. ||( 
مرکب) مالیات سرانه. 
سرشناس. [س ش] (نمسف مرکب) 
معروف, مشهور؛ٌ 
ای ز آسمان بصد درجه سرشناس تر 
سر دقایق ازلت از بر آمده. 
خاقانی. 
سرشنی. [س ر] (اخ) صورتی از اسروشنه؛ 
از سرشنی و طراز است مادر و پدرت 
مگر نبیرة خان و نواسة نرمی(. 
حقوری. 
سرشور. [ش] (نف مرکب؛! مرکب) با گُل 
سرشوی. .نوعی گل که زنان بدان گیسوان خود 
شویند و قسمی از آن را زنان آبستن خورند. 
(یادداشت مولف). 
سرشوی. [س] (نف مرکب. | مرکب) آنکه 
سیر را بشوید. شویندة سر. ||سرتراش, 
(برهان) (رشیدی) (انجمن آرا)؛ 
خاک‌بر سر شاعری راکاشکی 
بودمی سرشوی يا نه پای‌باف. 
شمس قخری (از انجمن آراا؛ 
|احجام. (برهان) (انجمن آرا). |زنوعی از کل 
که‌بدان سر شویند وگل سرشوی گویند. 
(برهان) (آتدراج). 
سرشیب. آش] (ص مسرکب, [ مرکب) 
سبرنگون. (غیاث) (آنندراج). ||سخفف 
سراشیب؛ 
ترا نفس رعنا چو سرکش ستور 
دوان میبرد تا به سرشیب گور. 
سرسیو. [س ) ([مرکب) چربی که بر روی 
شیر جوشانیده و جفرات ببندد و آن را به 
تسرکی قیماق و به هندی سلایی گویند. 
(آتدراج). پرده‌ای که بر روی شیر بندد چون 
آن را بجوشانند. (یادداشت مولف). شیراز. 
(دهار). طثره. (بحر الجواهر): چون به 
حضرت خواجه رسم اول مرا سرشیر دهند. 
(انیس‌الطالبین ص ۸۲ا. 
نی خط غبار است که سر زد ز بنا گوش 


سرشیر حلاوت شده از شیر تو پیدا, 


سعدی, 


رائج (از آندراج؛ 
سرصیح. [س ص] (! مرکب) نام آهنگی 


است, آهنگ بیدار کردن سرباژان را بصبح. 
آهنگ که سربازان پیش از سپیده‌دم نوازند. 
(یادداشت 


سرصحرا. اس ض ] ((خ) دصی از بخش 
دهدز شهرستان اهواز. دارای ۱۰۹ تن بکته 


مولف). رجوع به آهنگ شود. 


است. آب آن از چاه و قنات. محصول آن 
غلات, لبنیات و صیفی است. (از فرهنگ 
جفرافیاتی ایران ج ۶). 
سرط. [س ز] (ع مص) فروخوردن آقعه و 
جز آن. (منتهی الارب) (اقرب السوارد) 
[آتندراج) (بحر الجواهر), 
سرط. [ش ر) (ع ص) تخت دلسر. 
||بیارخوار. (سنتهی الارب). ||کلان‌لقمه. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). 
سرطا. [] (() نام خطی از خطوط سریانی که 
بدان ترسل نویسند و نظیر آن در خطوط 
اسلامی:خط رقاع است. (ابن‌لندیم). 
سرطا. [س ز] (اخ) تام یکی از دهستانهای 
رامهرمز شهرستان اهواز است. در حدرد ٩۳۰‏ 
تسن سکنه دارد. قراء مهم آن عبارتند از 
خدیجه, ماماتین و تشکی. مرکز دهستان 
سرطا. آب آن از رودخالة رامهرمز. محصول 
آن غلات, برنج» بزرک و کنجد است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ايران ج ۶). 
سرطاس. [س] (!مرکب) ظرفی فلزین 
بسقالان و سقط‌فروشان و بنشن‌فروشان و 
خشکسهبارفروشان را. ظرفی است چون 
مکیالی بقالان و خشک بارفروشان و 
آجیل‌فروشان را. ظرفی در دکان بقالی و جز 
آن برای برداشتن چیزها و ریختن در ترازو. 
(یادداشت مولف». |(اص مرکب) در تداول 
امروز, کی که سر او موی ندأشته باشد. کسی 
که‌موی سر او بعلت کچلی یا علت دیگر 
ریخته باشد. ‏ 
سر طاس نشاندن. [س رن ذ] (سص 
مرکب] زیرپا کشی‌کردن از کسی. اسرار کسی 
را بحیله بیرون آوردن. و این ترکیب مأخوذ 
است از عمل طاس نشاندن معزمان چنانکه 
زقتی خواهند مال گمشده‌ای را بیابند طاسی 
پرآب بیاورند و کودکی را کنار آن طاس 
تشانند و پارچه‌ای بر روی آن افکنند و عزائم 
خوانند. جنی که معزم در پی حاضر کردن 
اوست بیاید. آنگاه از کودک خواهند تا از آن 
جن محل مال یا نام دزد را پرسد. 
سرطاق. (س] ((ج) دهی جزء دهستان 
رستاق بخش خمین شهرستان محلات. سک 
آن ۲۵۰ تن, آب آن از قنات. محصول آن 
غلات. بنشن, چفندر قند. انگور و پنبه است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). 
سرطان. [س ر](ع !) جانوری است در 
جوها و تالابها پرابر نوک محوسط مشابه 


بشکل عنکبوت. آن را بهندی گنگی گویند. 


2۰۳ 


(غیاث). جانوری است در جوها و تالابها 
برابر غوک متوسط مشابه بتکل عنکبوت» 
آن را بهندی گنگچه گویند و رفتار آن گاهی 
راست باشد بطرف سر و گاهی کج بطرف عقب 
رفتار ميکند. (آنندراج). خرچنگ. (ناظم 
الاطباء). خرچنگ. سه مشقال خا کتر آن که 
در دیگ می بدون قلعی سوزانیده باشند به 
آب یا شراب یا نصف وزن آن جنطیانا بنوشند 


سرطان. 


در دقع سم سگ دیوانه نم بسیار بخشد و 
چشم او را | گربر صاحب تب نویت بندند شفا 
یابد و پای آن رااگربر درخت آویزند همه بار 
آن بدون علت بیفتد. گویند تعلیق پای او بسر 
درخت باردار از جهت حنظ سقوط آن و 
گوشت‌آن مدقوق را نقع دهد. (منتهی الارب). 
||(اصطلاح پزشکی) نام کلی " که به تمام 
تومورهای " بدخیم بدون هیچگونه تفاوتی 
داده شده است. این نام در آسیب‌شناسی به هر 
گونه‌اختلال و هرج و مرج سلولی و بافتی نیز 
اطلاق ميشود. بطور کلی سرطان توموری؟ 
است موضعی و پر حسب آنکه در چه جای 
بدن باشد ممکن است مرئی یا نامرئی باشد. 
سرطان تدریجاً تمام بدن را فرامی‌گیرد و در 
آن ایجاد سمومیت میکند. سرطان مرضی 
خاص نیت بلکه عوارض و تحریکات 
مرضی میباشد که از تکثیر بی نظم و تسرتیب 
سلولهای طبیعی بدن تولید می‌شود و خاصیت 
تسخریب وفراگیری دارد. چتگار. درد 
بی‌درمان. (فرهنگ فارسی ممین). نام ورم 
سوداوی که سخت باشد و هر روز بزرگتر 
شود و رگهای سرخ و سبز مثل دست و پای 
سرطان در آن ظاهر باشد. (آنندراج), به 
اصطلاح طب. خورا یعنی ماد مخصوصی که 
چون در عضوی درآید وی را بکلی فاسد و 
مسضمحل سازد و چاره‌ای جز بریدن و 
استیصال تدارد. (ناظم الاطباء). ورمی است 
بسیار بد که از سودای سوخته و صفرا پیدا 
شود. اول بقدر دائة نخود تمایان شود سپی 
آن بقدر خریزه و کلان از آن هم گرد و پر آن 
عروق مانند پای خرچنگ دیده شود. در اين 
هنگام امید به شدن آن نیست و تداوی برای 
آن است که تا از این کلانتر نشود. (منتهی 
الارب). با پوست و گوشت آمیخته باشد و با 
درد باشد و پیخها و شاخه‌ها دارد و برسان 
سرطان آبی باشد که پس از مدتی گوشت 
عضو مرده شود و حس او برود. (ذخیرة 
خوارژمشاهی). 

سرطان اسود؛ ازدیاد و تجمع مواد رنگین 
سلولهای بافت پوششی که سمکن است 


۱-رامی (تصحیح مزلف). 
۲۰ - 3 :0 - 2 


4 - ۲۰ 


۴ سرطاوش. 


بصورت تومور سلولهای بافنت.یوجتی" نیز 
درآید و در این صورت تومور بیشتر مربوط 
به ازدیاد سلولهای طبقذ رنگدار بافت پوششی 
است. (فرهنگ فارسی معین). 
<سرطان ب‌حری؛ خرچنگ دربایی. 
خرچنگ پهن. افرهنگ فارسی معین). 
خرچنگ دریایی است. چون از آپ برآرند 
متحجر شود. سوخته آن در سرمه و سنون 
جهت دمعه و ناخنه و جلای دندان مفید است. 
(منتهی الارپ). ظاهراً مقصود «آمار» ۲ است؛ 
و سرطان نهری بریان‌کرده و سوده و بد گلاب 
ترکرده طلی کردن به خاصیت سود دارد و 
سبرطان پس‌حری ه‌مچنین. (ذضیرة 
خوارزمشاهی). و سرطان بحری طبیخ آن و 
شت آن سود دارد. (از تحفة حکیم مومن). 
-سرطان نهری؛ بفارسی خرچنگ نامتد؛ 


سرطان نهری بریان‌کرده و سوده و به گلاب , 
ترکرده طلا کردن به خاصیت سود دارد و 


سبرطان بس‌حری همچنین. (ذخیره 
خوارزبشاهی). بگیرند گل مختوم سه 
درم‌سنگ... تخم خرفه و سرطان نهری 
بریان‌کرده از هر یکی هفت درم‌سنگ. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). رجوع به تحفة حکیم مومن و 
فهرست مخزن الادویه شود. 

<سرطان هندی؛ بقایای سنگ‌شده و 
فیل‌شد؛ گونه‌ای از خرچنگهای دریایی 
نواحی شرقی آسیا. بنظر می‌آید اینها بقایای 
متحجر فسیلهای نوعی از خارپوستان و 
لاله‌وشان دریایی ازمنة قدیم باشد که از نظر 
تشابه ظاهری بدین نام خوانده شده است. 
ا(اخ) نام برچ چهارم از بروج آسمان زیراکه 
آن برج بر شکل سرطان است و آن خن قمر 
است. (انتدراج) نام برج چهارم از درازده 


برج فلکی که کاخ ماه و کشف و کشو نب 


گویند. ان_اظم الاطباء). یکی از صور 
دوازده گانة منطقةالبر وج میان چجوزا و اسد. 
چهارمین بروج که هشتادوسه ستاره در آن 
رصد کرده‌اند یکی از قدر سوم و هفت از قدر 
چهارم. و آن را بصورت خرچنگی تخیل 
کرد‌اند و مجموعة نثره و ستارة طرفه و چهار 
شمالی و چهار جنوبی در این صورت است. و 
بودن افتاب در ایين برج صاه تیر است. 
(یادداشت مولف. نام برجی است در آسمان: 
(منتهی الارب): 

کجاست! کنون آن مرد و آن جلالت و جاه 
که‌زیر خویش همی دید برج سرطان راء 


ناصرخرو. 
خورشید به آواز خاطرم را. 
گویدکه فکندی مراز سرطان. ‏ اصرخسرو. 
سرم زیرش ندارم مر مرا چه 
اگربربرد شیطان سر به سرطان. 


ناصرخسرو (دیوان ج تهران ص ۳۲۴), 
هترمند کی زیر نادان نشیند 

کپالای سرطان نشسته‌ست جوز خاقانی. 
پیشرو جان پا ک طبع چو جوزای اوست 
گرچه ز پس میرود طالع سرطان او. خاقانی. 
مهر و مه بود چو جوزأ دوبدو 


خادم طالع سرطان اسد. 

خافانی (دیوان چ سجادی ص ۸۶۸ 
او ستده پیشکش آن سفر 
از سرطان تاج و ز جوزا کمر, نظامی, 


||(ع4 مدت ماندن آفتاب در آن برچ 
(سرطان). (آنندراج). دایر؛ عظیمه‌ای که 
همه‌ساله افتاب در روز دویم خردادماه 
جلالی می‌پیماید. (تاظم الاطباء). |ابیماریی 
در رسغ ستور. (ناظم الاطیاء). علتی است که 
بر پیوند سم ستور پدید آید و خشک گرداند یا 
آنکه بر گرد سم آن. (منتهی الارب). 
سرطاوش. [س و] (اخ) دهی از دهستان 
تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد. با ۱۰۸ 
تن سکنه. آب از قنات و محصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج .4٩‏ 


سرطبلدار. (س ط] (نف مرکب) نوعی از: 


جلد کاب و قرآن که بینی‌دراز باشد. (غیاث) 
(آتدراج). 
سرطراط. [س رٍ) (ع () پ‌الوده. (غیاث) 
(منتهی الارب). فالوذج. (تحفة حکیم مومن) 
(از اقرب الموارد). ||افروشه. (منهی الارب) 
(آنتدراج). خبیص. (اقرب الموارد). 
سرطرهان. | ط (اخ) دهی از دهستان 
طرهان بش طرهان شهرستان خرم‌آباد. 
دارای ۶۰۰ تن سکنه. اب آن از چاه. محصول 
آن فلات و لب نیات است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران 3 ۶ 


,سوطعة. [س طخ ] (ع مص) سخت دویدن 


از ترس و بیم, (منتهی الارب) (آنندراج) (از 

7 آقرب المواردا. 

سرطل. اش ط] (ع ص)_دراز و 
مضطرب الخلقه. [منتهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد), 

سرطلة. اس ط [] (ع (مص) درازی با 
نحافت جثه و اضطراب بنیه. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد), 

سرطم. زش ط] (ع ص) درازبسالا: 
اب آواز. ||واضح‌گفتار. ||فراخ‌حلی. |[زود 
فروبرنده با جسامت جثه و فخامت خلقت. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (آتدراج). 

سرطم. اس ط](ع ص) پسسیارخوار. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (آندراج). 
||متکلم بلیغ. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به سرطم شود. 

سرطن. اس ط] (ع اسیص) شگفتی. 


اعجاپ. (دزی ج ص۶۴۸ 


سرعان. 


سرطوق. (س ط / طْو) (! مرکب) حلقة 
کلانی که بر سر زتجیر باشد. (آتدراج): 


خروشان موجهایش چرخ تسخیر 
در او گرداب چون سرطوق ژنجیر. _ 

سعید اشرف در وصف دریا (از آنندراج). 
|امیل گنبد از مس و شغیره که بر آن ملمع 
نماییند و در عرف هند کلس خوانند. 
(آنندراج): 
ز سرطوق گنبد به گردون رسید 
چو پیری که او را براند مرید. 

میرزا طاهر وحید (از آندراج). 


سر طویله. (ش ط ل /ل] ((مرکب) اسب 
برگزیده. (آتدراج). اسب که بر سر طناب 
موسوم به طویله بسته‌اند. (یادداشت مولف؛ -. 
شهی که بسته دوصد اسب بر درش غافل 2 
که‌سرطویله آنهاست اسب چوپینش. 
واعظ قزوینی. 

||ممتاز. گزیده: 

ز دانش گشته مشهور قبیله 

به پا گاههثر پد سرطویلد. 

ملا فوقی (از آندراج). 

|استورگاه. اصطبل. (یادداشت مولف). 
سرطة. [س زر ط] (ع ص) زودفروبرنده. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

سرطیط. [س] (ع ص) بسسیارخضوار 
کلان‌لقمه.(مهی الارپ) (اقرب الموارد). 
سرع. [س /س ](ع !) شاخ تر رز بدانجهت 
که نازک میشود. ||شاخ تر از هر درخت که 
باشد. (متهی الارب) (اقرب المواردا. 
سرعان. [س ن] (ع [فمل) گاهی خر محض 
واقع شود و گاهی خبری که متضمن صعنی 
تعجب بود و مله قولهم: لسرعان ما صنعت 
کذا؛ای ما أسرَّع (از ناظم الاطباع. اسم فعل 
است مبنی بر فتح, گاه خبر محض بود و گاه 
خبری که در آن معنی تعجب باشد. (از اقرب 
الموارد). سرعان ذا خروجاه چه زود است:, 
بیرون آمدن این. (مهذب الاسماء). شوعان 
خروجا+ ای شرع ذا خروجاء فتحد سوق 
نون سرعان دادند پس مبی بر قتح شد و 
سرعان گاهی خبر محض واقع شود و گاهی 
َسَرعان ما صَتشتّ کذا: ای ما آَرغ: (منتهی 
الارب). 

سرعان. (ش ز /س] (ع ز) زه کمان. ||پی 
هر دو جانب استخوان پشت است بر شکل 
موی مجتمع پس آن را از گوشت پا ک‌کنند و 
از آن زه کمانهای غربیّه سازند. یکی آن 
سرعانة. |ازه قوی و محکم. (منتهی الارب) 


را 


تاقوا ۱ وه عنودام/۲۷۵۵ - 1 
ویونمداق 
۰ - 2 


سرعت. 


(آندراج) (ناظم الاطباء). اازه که از گوشت 


پخت سازند. |[پی که فراهم می‌آرد. اطترافت " 


پرها را. (منتهی الارب). |اموی فراهم آمده در 
گردن اسب يا پاشه. ||اوایل اسبان که سبقت 
گرفته باشند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

< ترعان‌اللاس؛ اوایل مردمان. (متهی 
الارب). 

- ||اسبتت و پسیشی‌گیرندگان در کاری, 
(متهی الارب). 
سرعت. (س ع] (ع (مص) سرعة. شتاب. 
مولاتا یوسف‌ین مأنع در شرح نصاب نوشته‌اند 
که فی‌الحقیقت معنی سرعت شتاب نیست 
زیرا که شتاب ترجمه عجلت است و سعنی 
شتاب زود کردن کاری است. و فرق میان 
سرعت و عجلت آن است که سرعت عمل 
بسیار کردن است در زمان اندک و عجلت 
شتاب کاری است پیش از هنگام. ولیکن هر 
دو بجای همدیگر مستعمل میشوند و در 
منتخب است که سرعت شتاب کردن به کاری 
در اول وقت و آن مسحمود است و عجلت 
شتاب کردن پی 
(غیات) (آتدراج اج). شتافتن؛ و من در نفی 
خود اینقدر قوت و سرعت مي‌يابم که در 
خدمت مردان یار شاطر باشم. (گلتان 


پیش از وقت و آن مذموم است. 


سمدی). 

صباسرعتی رعدبانگ ادهمی 

کهبر برق پیشی گرفتی همی. سعدی. 
سرعت انتقال؛ بزودی دریافتن. فهم مطلبی 
در اندک زمان. 


- سرعت اثزال؛ بیماریی است که آب گاه 
آرامش زود برجهد . (یادداشت مولف). 
-سرعت فهم؛ نوع دوم از انواع اع هفت‌گانه که 

در تحت جنس حکیمت است و آن عبارت 
است از آنکه نفس را حرکت از ملزومات به 
لوازم ملکه شده باشد و در آن تفصیل به مکی 
محتاج نشود. (نقایس‌الفنون). 

|ازودی و جلدی و چابکی و چالا کی. 
| شتاب‌زدگی, (ناظم الاطباع). 

سرعت کردن؛ شتاب کردن و عجله نمودن. 
(ناظم الاطباء). 
سرعرع. [س زر ر] (ع ص, !) شاخ تر از 
هرچه باشد. ||درازیالا. || جوان نازک و نرم. 
(آنندراج) (منتهی الارب). 

سرعسکو. [ش ] ک] ( مرکب) سپهسالار. 
(آنندراج). سالار و سردار و فرمانده سپاه. 
(ناظم الاطباء): سرعسکر نیز از قارص به 
اظهار مکابرت و مکاثرت نهضت کرده 
چهارفرسخی اردوی شهریار... وارد گردید. 
(درهةٌ نادره ج شهیدی ص ۰۶۳۳ 

سرعشر. [سش ع] (!مرکب) علامت و نشانی 
که‌در حاثية قرآن مجید برای هر ده آیه 


گذارند.(ناظم الاطباء). نقش و نشانی است که 
در حاشيه قران بجهت هر ده ایت کنند, 
(آتندراج) (برهان). دایرة خورد که از مطلا بر 
سر ده آیه نویسند. (رشیدی): 
سرعشر این کتاب مبین است آفتاب 
زنهار برمدار نظر از کتاب صیج. ‏ _ 
صائب (از آنندراج). 
ااده آیت که بوقت بمالّه به اطفال نوشته 
تبرکا سبق دهند. (غیات)؛ 
دل من پیر تعلیم است و من طقل زبان‌دانش 
دم تسلیم سرعشر و سر زانو دبستانش: 
خاقانی. 
سرعطسة آدم. (س غ س ي د] ((خ) 
کنایه از عیسی عسلیه‌السلام. (برهان) 
(آتدراج). 
سرعفه. (س ع ف) (ع مص) نیکو رورش 
دادن کودک: سرعفت الصبی؛ نیکو ساختم 
غذای: کودک را. (منتهی الارب) (آنندراج), 
یک پروردن. (تاج المصادر بیهتی). 
سرعوب. [س] (ع () راسو. (صمهذب 
الاسماه) (متهی الارب). ابن‌عرس. 
سرعوف. [س ] (ع ص) نازک. استتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). |اسبک‌گوشت 
|ااسب درازبالا یا عام است. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنندراچ). 
سرعوفة. (س فَ ] (ع ص) تأئیت سرعوف. 
زن درازقد نازک‌اندام. (منتهی الارب). ج, 
سراعیف. (اقرب الموارد). |() ملخ. |اکرمک 
جامه‌خوار. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آتدراج). 
سرعة. اس ع] (ع امص) شتاب. نقیض بطو. 
یقال: عجبت من سرعة ذا ک.(منتهی الارب) 
(ترجمان علامٌ جرجانی ترتیب عادلین 
علی). زود شدن. (دهار). تندی. مقابل بطق 
کندی:یقال: عجبت من سرعة ذلک الامر؛ 
عجب به شدم از زودی 1 ن کار. (مهذب 


الاسماء). .رجوع به سرعت شود. 


سوغ. [س] (ع () شاخ رز. (ستهی الارب) 
(آنسندراج). ج» سروغ. (اقرب الصوارد). 
||(مص) خوردن خوشة انگور با بن آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 

سرغچ. آس غ] () کاسة چوبین. (برهان) 
(جهانگیری) (آنندراج): 
بگیر جام می از دست ساقی ای سقا 
مخور بان عرب دوغ اشتر از سرغچ. 

درویش سقا (از انندراج). 

سرغزل. (س غز] (|مرکب) مطلع غزل. 
(آنندراج) (لفت فرس). ||بهترین و برگزیدة 
غرلها. (انتدراج) 

سرغلطیدن. اس غد] (سص مسرکب) 
سخت بیمار افتادن. (یادداشت مولف). ||از نو 
بیمار شدن. (یادداشت مولف): 


۱۳۶۰۵  .هنیفرس‎ 


سرغلیان. (س غ[] (!مرکب) چلم. حقةً 
تبا کو.(غیاث) (انندراج). سرقلیان. (ناظم 
الاطباء). 
سوغین. (ش غ] (ع ٍ) بخورالبربر. رجوع به 
تاسرغشت و دزی ذیل همین کلمه شود. 
سرظفت. (س غ] (ع () رجوع به تاسرغشت 
در لفت‌نامه و دزی ج ۱شود. 
سرغنج. [سش ؟] (ا) رجسوع به سرغج و 
فرهنگ رشیدی شود. 
سرغنه. اس غنَ ان ] (ص) عظیم. بزرگ. 
|[بی‌همتا. (برهان) (آنندراج), 
سرغوفاء (س غ / غو] (|مرکب) سرفتنه و 
آن کسی باشد که باعث و بانی فتته و غوغا و 
آشو: ب گردد. (برهان) (انجمن آرا) (آندراج): 
و جماعتی از بنی‌تمیم با ایشان بودند و 
سرغوغای سیتان گشته بودند. (تاریخ 
سیستان). چون به طارم بنشت [اریارق] 
پنجاه سرهنگ سرایی از مبارزان سرغوغا 
مقافصه دررسیدند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 
۷ امیر پچه که سرغوغای غلامان سرای 
بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۲۷). 
ز رشک دوست خون دست ریزی 
بدین حد شنگ و سرغوغا چرایی 
مولوی (از آتدراج), 
خون دل می‌بین و با کس دم مزن 
در نگاه شنگ سرغوغا مپرس. مولوی. 
ااطلیعة لشکر که به ترکی هراول گویند. 
(برهان)(انجمن آرا (آندراج)ا: 
ره عدل و سیاست را حسامش بدرقه گشته 
سپاه فتح و نصرت را سنانش گشته سرغوغا. 
شهاب سمرقندی (از انجمن آرا), 
سر غول. [س ر]((خ) شکلی است بر فلک 
بصورت مردی که بر پای چپ خود ایستاده و 
پای راست برداشته و دست راست بر سر 
نهاده و بدست چپ سر دیو خونچکان په موی 
سر گرفته. (غیاث اللفات) (آتدراچ). «رجوع 
به حامل رأس‌الغول شود. 
سرغین. اس /س] ( سنا که مخنف 
سورثای است و آن را نای ترکی نیز خوانند. 
(برهان). سرنایی باشد که آن را نای ترکی 
گویندو در اصل سورنای است که در عروسی 
و عشرت نوازند و آن را سرغینه نیز گفته‌اند. 
(انجمن آرا) (آتدراج): 
چو آمد یه نزدیکی رزمگاه 
دم نای سرغین برآمد ز راه. 
خروش آمد و نالٌ کرنای - 
دم نای سرغین و هندی درای, 
بفرمود تا گیو و گودرز و طوس 
برفتند یا نای سرغین و کوس. 
ز هر سو همی کوس زرین زدند 
دو سرنای روئین و سرغین زدند. 
سرغینه. [س نْ /ن] () سرغین که نای 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


آسدی. 


۶ سرق. 


ترکی باشد و آن را سورنای گویند. برهان, 
سرف. [س ] (ع مص) خورن حَرفه برگ 
درخت را. ||پرورش بد کردن مادر بچه را با 
فزونی شیر. (منتهی الارب). 
سرف. اس ر] (ع مص) خطا کردن. (مصادر 
زوزنی) (ناظم الاطباء) (تاج المصادر بیهقی) 
(آنندراج). |افزونی کردن در جاه و در خرج 
مال. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). اسراف. زیاده‌روی. 
سرثه به این معنی سرف است, سرفه خوردن 
بسرگ درخت راء (تاج السصادر بیهقی). 
|اسوراخ کردن وی برگ درخت را (تاج 
المصادر بیهقی). ||ماندن چیز را بغفلت. 
||ف رام وش نمودن. (منتهی الارب) (از 
آنندراج). |(مص, !) خطا. |اخیرگی عقل. 
(منتهی الارب) (آنندراج)(از اقرب المواردا 
|| خوکردگی. ||احرص بر سی و مانند آن, 


(منتهی الارب) (آندراج). و قی‌الحدیث: ان - 


للحم سرفاً کسرف الخمر. (از متهی الارب). 
سرف. [س زر /س ژ] (() درد گلو و سینه که 
پببب سرفه کردن بهم رسیده باشد. (برهان) 
(شرفنامه). درد گلو که از کثرت سرفه باشد و 
سرفیدن مصدر آن است. (آنتدراج). 
سرقت. [س] (() سرفه که به عربی شعال 
خوانند؛ 
پیری مرابه زرگری افکند ای شگفت 
پی‌گاه و دود زردم و همواره سرف‌سرف. 
کسایی. 
سوق. [س ر] () خاریدن کام. (برهان). 
سرقت. (س ژ] (ع [) چیزی است سفید که به 
بات کرمک ابریشم ماند. (انندراج) (سنتهی 
الارپ). 
سرفار یالب. [س ] (خ) قصیه‌ای از دهستان 
بویراحمدی سردسیر بخش کهکیلويد 
شهرستان بههان. دارای ۲۰۰ تن سکنه. اب 


آن از چش مه و رودضانه. (از فسرهنگ 7 


جغرافیائی ایران ج ۶). 

سرقاکت. [س] (ل) آواز و صدا و صوت. 
(ناظم الاطباء) (اشتینگاس). ||بانگ و غوغا. 
(ناظم الاطپاءا. ‏ " 

سرفانیدن. اس ذ] (مص) سرفه کنانیدن و 
باعث سرفیدن شدن. (ناظم الاطباء). 
سرفتنه. [س ف ن /خ] ([مرکب) سرغوغاء 
(ناظم الاطیاء). مهتر آشویگران. کی که در 


فتنه گری‌و آضوب از همه پیش افتاده است؛ 


شوخ و میخواره و شبگرد و غزلخوان شده‌ای 
چشم بد دور که سرفتنة خوبان شده‌ای, 
صائب. 


شهری است پر ز فتنه و سرفته یار من 

وه چون کنم به فتنة شهری است کار من. 
مغول عبدالوهاپ. 

سر فتیله چرب شدن. اس رت [ /ل 


چ ش د] (مص مرکب) کنایه از جماع. (غیاث 
آللقات). کنایه از تر کردن آلت تناسل رابه 
روغن برای جماع نمودن. (آتدراج). ||کنایه 
از دفع شدن شهوت: 
آیند سوی چراغ دهلی 
تا چرب شود سر فتیله. 
نعمت‌خان عالی (از آتدراچ). 
سر فتیله چرب کودن. (س رت [ /ل 
چک د] (مص مرکب) رجوع به ماد؛ قبل 
شود. 
سرفحگان. 1]) (ج) دهی جزء دهستان 
حومه پخش دستجرد شهرستان قم. دارای 
۲ تن سکنه است. آب آن از دو رشته قتات 
است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج 4۱. 
سرفح. [س ۵] ((خ) نام شیطان. (سنتهی 
الارب). نام شیطانی است. (از اقرب الموارد). 
سر فراختن. [س ف تَّ)] (مسص مرکب) 
سر افراختن. گردن کشیدن. برخاستن. بالا 
رفتن: 
سر فرازد چو نیزه هر مردی 
که‌میان جنگ را چو نیزه یست. 
مسعودسعد. 
سرفکنده شدم چو دختر زاد 
بر قلک سر فراختم چو برفت. 
|افخر کردن. بالیدن: 
سر برآور به سر فراختنی 
در جهان خاص کن به تأختنی. نظامی. 
سرفراز. [س فَ] (نف مرکب) کنایه از 
پلندی جاه و عزت و اعتبار و دولت. (برهان) 
(ناظم الاطباء). باآیرو. باعزت. سربلند. 


خافانی. 


بلندمرتبه. مهتر و بزرگ: 
چهل سال با شادکامی و ناز 
به داد و دهش بود آن سرفراز. فردوسی, 
بدو گفت گیو ای شه سرقراز 
:" جهان را به مهر تو آمد نیاز. فردوسی. 
بدو گفت کز مردم سرفراز 
تریبد که با زن نشیند براز. فردوسی. 
به آوا از گفتند کاي سرفراز 
غم و شادمانی نماند دراز. فردوسی. 
چنین گفت خسرو به آواز سخت 
که‌ای سرفرازان یداربخت. فردوسی,. 
خود و بهمن و آذر سرفراز 
برفتند پویان براه دراز. فردوسی. 
چو آمد ز مکران بنزدیک چین 
خود و سرفرازان ایران‌زمین. فردوسی. 
بیفکند رستم کمند دراز 
بخم اندرآمد سر سرفراز, 
فردوسی. 
نشته پیش اندر سرفرازان 
به بخت شاه یک شاد و نازان. 
(ویس و رامین). 


کسیر مگردان چنان سر فراز 


سرفراز کردن. 
که نتوانی آورد از آن پایه باز. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه ص ۲۶۳۴). 
تویی در تن سرفرازان روان 
تویی در سر کامگاری بصر. .. مسعودسعد. 
با قدر تو نه چرخ برین است سرفراز 
پا حلم تو نه جرم زمین است پردبار. 


سوزنی. 
ایا سرفرازی که از خلق نیکو 
پر احرار شاید که تو سر فرازی. سوزنی. 


آنکه در بستان ویاغ زادگی و آزدگی است 


سوسن آزاده و آزاد سروسرفراز. . سوزنی. 
بنام و بوحدت چنین سرفرازم 
که‌این هر دو معتی از او کم ندارم. ‏ خاقانی: 


روز چو شمعی بروز زود رود سرفراز 
شب چو چراغی بروز کاسته و نیم‌تاب. 


خاقانی" 
سر سرفرازان و گردنکشان 
ملک عز دین قاهر شه‌نشان. تظامی. 
بپرسید چون حلقه گشت انجمن 
از آن سرفرازان لشکرشکن. نظامی 
فلاطون چو دانست کآن سرفراز 
به تعلیم او گشت صاحب‌نیاز. نظامی. 
به اخلاق با هرکه بینی بساز 
ا گرزیردست است اگرسرفراز. سعدی 
زبان کرد شخصی به نیبت دراز 
بدو گفت داننده‌ای سرفراز, سعدی 
||مایة اقتخار و عزت و احترامة 
گرچه تبار تو خسروان جهانند 
توبهمه روی سرفراز تباری, فرخی. 
وزیرزادة سلطان و برکشیده او 
بزرگ‌همت ابوالفتح سرفراز تبار. . . فرخی. 
دستورزاده ملک شرق بوالصن 
حجاج سرفراز همه دوده و تبار. فرخی. 


میر ابواحمد محمد شهریار دادگر 

سرفراز گوهر و فخر بزرگان تبار. 

||سربلند و گردنکش. ||متکیر و مفرور. ی 
الاطباء) (برهان) (انجمن آر). ||( مرکب) ناع: 
روز سیوم از هر ماه جلالی. (ناظم الاطباء ای 
نام روز سوم است از ماههای ملکی. (انجمن 
آرا) (برهان). 
سرفراز آمدن. [س فَم د](مص مرکب) 
مفتخر شدن. به خود بالیدن؛ 

پیش شمع رخش چو پروانه 

سر ببازند و سرفراز آیند. عطار. 
سرفرا زکردن. (ش فک 5] امسص 
مرکب) بلندقدر کردن. مهتر ساختن. عزت و 
آبرو پخشیدن: 

و انکه را دوست بیفکد از پای 
سرفرازش مکن ار شاه جم است. 
بر در خویش سرفرازم کن 

وز در خلق بی‌نیازم کن. نظامی. 
سرفرازم کن شبی از وصل خود ای نازنین 


خاقانی. 


سرفراز گردیدن. 


تا منور گردد از دیدارت ایوانم چو شم ۰ 


سرقرا زگردیدن. (ش ف گ دی 3] 
(مص مرکب) مفتخر شدن. نازیدن؛ 

از عدل تو دین سرفراز گردید 

وز جاه تو ملک اتخار دارد. معودسعد. 
سرفرازی. [س ق] (حامص مرکب) فخر. 
افتخار. مفاخرت. مباهات؛ 


پس از چه رسد سرفرازی مرا 
چو کوشش ترا گوی‌بازی مرا. اسدی, 
فخر ملکان شیرزاد شاهی 
کورا رسد از فخر سرفرازی. .. مسعودستعد. 
و آتکه او پارسی است روزی دان 
سرفرازی و تیک‌روزی دان. سنایی. 
نسازد عاشقی با سرفرازی 
که‌بازی برنتابد عشی‌بازی. نظامی. 
من آرم در پلتگان سرفرازی 
غرالان از من آموزند بازی. نظامی 
تو خود دانی که وقت سرفرازی 
زناشویی به است از عشقبازی. نظامی, 
زمانه افسر رندی نداد جز به کسی 
که‌سرفرازی عالم در این کله دانست. 

حافظ. 
|[بلندمر تبه بودن. رفعت: 
سپهر برین را همه سرفرازی 
شد از هت قدر دهفان نمازی. سوزنی. 


سرفرازی دادن. [س ‏ ذ] امص 
مرکب) بلندقدر ساختن. آبرو بخشیدن. 
مفتخر کردن؛ 

کسی را کجا سرفرازی دهد 
نخستین درش بی‌نیازی دهد. 
ترا زین سپس بی‌نیازی دهم 
به مازندران سرفرازی دهم. 
که‌یزدان ترا بی‌نیازی دهد 
بلند اختر و سرفرازی دهد. فردوسی. 
سرفرازی کردن. [ت فک د] (مسص 
مرکب) افتخار کردن* 

ولیکن چو شه تیغ‌بازی کند 


فردوسی. 


فردوسی, 


سر تیغ او سرفرازی کند. نظامی. 
||تکیر کردن. به خود بالیدن؛ 

همه مردمی سرفرازی کند 

سر آن شد که مردم‌نوازی کند. نظامی. 
سرفرازی مکن از کیسه‌پری 

که‌بود کار فلک کسهپری. چامی, 


سر فروبردن. اش ف بٌ د] (مص مرکب) 
سر فرودآوردن بزرگداشت را, تعظیم و تکریم 
نمودن. احترام کردن؛ 

یه نزدیک تختش فروبرد سر 


جهاندیده پیران گرفتش پبر. فردوسی, 
چو بشنید بیژن فروبرد سر 
زمین را ببوسید و امد بدر. فردوسی. 


|ایرداختن به. مشفول شدن: چون در ملک 


ا 


متمکن شد سر در عشرت و شراب‌خواری و 
خلوتها ساختن فروبرد. (فارسنامةٌ ابن بلخی). 
|[سر بزیر انداختن و خجل گشتن: جمله سر 
فروبردند و منفعل گشتند. (قمص الانبیاء ص 
۸ |داخل کردن سر در جایی: 
فروبرده سر کارواتی به دیگ 
چه از پافرورفتگانش به ریگ. 
|اسر در گریبان کردن. به خود فرورفتن: 
به خود سر فروبرده همچون صدف 
نه ماتند دریا براورده کف. 
سر فرود آمددن. اس ت ۶ 3] (سسص 
مرکب) تعظیم کردن. تواضع نمودن. منقاد 
بودن؛* 
تو آن نه‌ای که پهر در سرت فرودآید 
نه جای همت عالی است پایة نازل. سعدی, 
سر فرودآوردن. [س ث و ] (مسص 
مرکب),سر فروآوردن. قبول کردن. 
(آنتدراج). تسلیم شدن. مطیع گشتن. مقاد 
شدن؛ از اسمان کلاه میبارد اما بر سر آنکه 
سر فرودآرد. (خواجه عبدائ انصاری). 


سعدی. 


سعدی, 


چون سپیدار سر ز بی‌هنری 

از ره مردمی فرونارند. ناصرخسرو. 
هرکه زر دید سر فرودآرد 

ور ترازوی آهنین دوش است. سعدی. 


سرامید فرودآر و روی عجز بمال 


بر آستان خداوندگار بنده‌نواز. سعدی, 

تزیید ترا با چنین سروری 

که‌سر جز به طاعت فرودآوری. ‏ سعدی. 

سر به سریر سلطتت ینده فرونیاورد 

گربه توانگری رسد نوبتی از گدایی است. 
سعدی. 

||سر پرانداختن. سر فروافکندن: 

سری به صحبت بیچارگان فرودآور 

همینقدر که بیوسند خاک‌پایی را. سعدی, 


سرفوونش. [س ف] (نف مرکب) فروشند؛ 
سر. آنکیه کل گوسفند و بز فروشد. کله‌فروش: 
پدید آمدش سرفروشی براه 
وزو دور پد پهلوان سپاه . 
یکی پا ک چپین پوشیده داشت 
بسی سر برو بر همی برگذاشت. .. فردوسی. 

سر فروشدان. [ش فّ ش ذ] مص مرکب! 
افکنده شدن سر از شرمساری یا پشیمانی: 


خردمند رااسر فروشد ز شرم 


شنیدم که میرفت و پ میگفت نرم. سعدی, 
|[فرورفتن. مشفول گشتن: 
شبی سر فروشد به آندیشه‌ام 
بدل برگذشت آن هنر پیشه‌ام. سعدی, 


سرفووشی. [س فّ ] (حامص مرکب) کنایه 
از دلیری و شجاعت. ||رناداری. ||جانبازی. 
(آنتدراج). 

سر فروکشیدن. [س فک /ك ذ] (مصس 
مرکب) غائب شدن. نهفتن. فرورفتن؛ و 


سرفوج. ۱۳۶۰۰۷ 


رایات اعلام تیر و ناهید در افق باختر سر 
فروکشید. (سندبادنامه ص ۱۲۴۷. 
سرفسار. (سش فَ] ([ مرکب) سراف‌ار: فأمر 
باحضار الفي دینار و توب اطلس و عمامة 
مذهية و حصان بطوق ذهب و سرفار ذهب, 
(سعجم‌الادباء چ سارگلیوث چ ۴ص ۶۸. 
رجوع به سرافار شود. 
سرف‌سرف. [س س] ([ مرکب) سرفان. 
سرفه کنان* 
پیری مرا به زرگری افکند ای شگفت 
بی‌گاء و دود زردم و همواره سرف‌سرف 
زرگر فرونشاند کرف سیه به سیم 
من باز برفشانم سیم سره به کرف. 
ک‌ایی مروزی. 
سرفکندگی. اس ف / فب ک 3 / د] 
(حامص مرکب) سرافک ندگی. شرساری. 
خجلت: موجب خجلت و سرفکندگی است. 
|افروتتی. تواضع: 
چرا چو لاه نشکفته سرفکنده نه‌ای 
که آسمان ز سرافکندگی است پابرجا, 
خافانی. 
سرفکنده. [س ف /ف‌ک 5 /د] (نمسف 
مرکب) سرافکنده. شرمار. خجل: 
خورشید سرفکنده و مه خویشتن‌شناس 
مریخ نرم‌گردن و کیوان فروتن است. انوری. 
نزد رئیس چون الف کوفی آمدم 
چون دال سرفکنده خجل‌وار میروم. 
خاقانی. 
چو مریم سرفکنده ریزم از طعن 
سرشکی چون دم عیسی مصفی, 
خافانی (دیوان چ سجادی ص 4۲۴ 
پوسته پیش حکمت چون سرفکنده‌ام من 
زین بیش سر میفکن چون شمع در کنارم. 
عطار. 
به کوی میکده گریان و سرفکنده دوم 
چراکه شرم همی آیدم ز حاصل خویش. 
حافظ, 
گریر در این میر توییینی 
مردی که بود خوار و سرفکنده. 
یوسف عروضی. 
||سرقروهشته. سربزیراقکنده. سرفروبرده 
مرا اید ز بوتیمار خنده 
لب آبی نهته سرفکنده. 
گویند پشه بر لب دریا نشسته بود 
در فکر سرفکنده بصد عجز و صد نوا.. عطار. 
سرفوت. [] (() سمندر. سمندل. (دزی ج۱ 
ص 6۳۹). 
سرفوج. [س ت /نُو] (|مرکب) مهتر و 
رئیس. (آندراج). رئیس فوج. فرمانده فوج: 
این ناخلف بد این همه نامردی و لجاج 


عطار. 


گشته‌بهادر و شده سرفوج و نامدار. 
ارادتخان واضح (از آنتدراج). 


۸ سرنة. 


سرفة .(س ف](ع !) جسانوری ات که 
درخت را سوراخ کند. (غیآث) [نسرم) 
جنبندء خردی که درخت سوراخ کند و در آن 
چای گیرد. (بحر الجواهر). چوب‌خواره. ی 
چوب. (زس‌خشری). درخت‌سنبه. (مهذب 
الاسماء). مور سپید که از ریزه‌های چوب 
خانه سازد و در آن درآید و بمیرد. (آتدراج) 
(منتهی الارب). 

سرفه. (ش ف /فب] ()۱ سرف. خروج هوای 
زفیری از ریه بطور مقطع و کوتاه بر اثر 
تحریک مجاری تنفسی خصوصاً تصبةاریه و 
ابتدای حلق. | کثراوقات عمل سرفه به منظور 
خروج سروزیته " و ترشحات اخلاط 
خانه‌های ششی و برونشها است و گاهی هم 
برای خروج ذرات غذایسی است که تصادفً 
وارد قصبةالریه میشوند. سعال. (فرهنگ 
فارسی معین). نام علتی است که بعربی سعال 


و بهندی کهانسی گویند. (غیاث اللغات) ‏ 


(انتدراج)؛ 

کی‌را کش تو بینی درد سرفه 

بفرمایش تو آب دوغ و خرقه. طیان. 

سرفه کردن. اس فَ /فک د] (مسص 

مرکب) اخراج غیرارادی هوای محتوی در 

ریه توأم با صداء (فرهنگ فارسی معین): 

مفز گردون عطمه داد و حلق دریا سرفه کرد 

زآن غبار ره که ایامالرهان افشانده‌اند. 
خاقانی. 

رجوع به سرفه شود. 

سرقه کنان. [س‌ت فک ](نفمرکب.ق 

مرکپ) در حال سرفد؛ 

آن حلق صراحی بین کز می به فواق آمد 

چون سرفه کنان از خون بیمار به صبح اندر. 
خاقانی. 

حلق و لب قنینه بين سرفه کنان و خنده‌زن 

خنده بهار عیش دان سرفه نوای صبحدم. 


خاقانی. " 


رجوع به سرفه شود. 
سرقیدان. [س ذ] (مص) سرفه کردن یعنی 
آواز گلو که عرب آن را سعال خوانند. 
(آنندراج). سعال. (منتهی الارب). سلفیدن. 
(زمخشری): 
ریختند از سر حمدان به تو در چندان ماست 
که‌یسرفی ز گلوی " تو زند بوی پنیر. 
سوزنی. 
|[در تداول عوام؛ به | کراه چیزی بخشیدن. 
(یادداشت مولف). 
سرفیل. [س ر ] ([ مرکب) معروف کنایه از 
خصهة. (انتدراج)* 
در آن قطار عجب بختیان سر متند 
که‌یارشان سرفیل است و دست خر سربار. 
حکیم شقایی (از آتدراج). 
سرق. [س زر /ر](ع مص) دزدی کردن. 


(مستتهی الارب) (آنسندراج) (دهار) (تاچ 
المصادر هقی 

سرق. [شز)(ع مص) پوشیده شدن. (منتهی 
الارب) (آنس‌ندراج) (اقسرب المواردا. 
||فروهشته شدن: سرقت مفاصله؛ فروهشته 
گردیدبند اعضای او. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

سرق. [س ز] (معرب. !4 شقهای حریر با 
حریر سپید. (منتهی الارب) (انندراج). رجوع 
به المعرپ جوالیقی ص ۱۸۲ شود. 

سرق. اش ۳ (ع امسص) دزدی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء). اسم است 
از سَرَقَ. (از آقرب الموارد). 

سرق. [شز ز] ((خ) یکی از بلوکات اهسواز 
است. اردشیرین اسفندیار در اینجا نهری کنده 
و درسواحل آن شهرهایی بناکرده. شهر عمدة 
این بلوک را دورق نامند. (از معجم البلدان), 

سرقات. [ش ر /رٍ)(عل ج سرقة, , رجوع به 
منرقت شود. |اسخن دیگران را به خود نسبت 
دادن. 

سرقات شعری؛ سخن و شعر دیگران را بر 
خود بستن و انواع آن چهار است: انتحال, 
سلخ, المام و نقل. رجوع به هر یک از ایین 

ات شود. 

سرقاقله. (س ف [ /(] (مرکب) مهتر و 
رئیس قافله. (از آنندراج). 

سرقافية. [س نی ی ] (ع زا زنبیل. (دزی ج۱ 
ص ۶۴۹ 

سرقایمکت. (ش ي ۶] (!مسرکب) قسمی 
بازی قایم‌شدنک. (یادداشت مولف). 

سرقایمکت‌بازی. [س ي 2] (امسرکب) 
نوعی از بازی کودکان که یکی چشم بندد و 
دیگران مخفی شوند. 

سرقایمی کردن. (س ي ک ذ] (مسص 

۱ م رکب محکم دوختن و استوار کردن بن و 

- انتهای. دوخته راء گره کردن که پایان بافته یا 
دوخته‌ای نشکافد. (یادداشت مولف). 

سرقایه. [س ی ] ((خ) دهی از دهستان 
احمداباد بخش فریمان شهرستان مشهد. 
دارای ۸٩۵‏ تن سککنه. آب آن از قنات. (اژ 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 

سرقبرآقا. اس ر ق ر] (لخ) محلی است به 
جنوب تهران که سابقا گورستان بوده و بدانجا 
پقعه‌ای است منسوب نبه سیدابوالق‌اسمین 
محمدمحسن‌بن مرتضی اصنهاتی مماصر 
محمدشاه و ناصرالدین‌شاه قاجار. (یادداشت 
مولف). 

سرقت. [س ق](از ع. امص) دزدی کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 

سرقسطة. [س زر ق ط] ((خ)؟ شهری است 
به اندلس. (منتهی الارب). شهر مشهوری 


است از ان دلس. (معجم البلدان). بیضاء. 


سرقلعه. 


(دمشفی). ثقر اعلی. (یادداشت مولف). 
سرقسطة. [س ر قْ ط ]((خ) شهری است به 
نواحی خوارزم. (منتهی الارب) (معجم 
لبلدان). 
سرقسطیی. [س ز قّ] (اص نسبی) منسوب 
به سرقسطة که شهری است در ساحل بحر از 
بلاد اندلس. (از الانساب سمعانی) (منتهی 
الارب). 
سرقسطی. (س ز ق] ((ج) ابسوالحین 
رزین‌بن معاویةین عمار العبدری سرقطی 
ادلسی, معروف به امامالحرمین. نسبت وی به 
بسرقطة از بسلاه اندلس است. او راست 
تصانیفی از جمله «تجرید للصحاح الستة». 
وی در مکه بال ۵۳۵ه.ق. درگذشته اپت. 
(از اعلام زرکلی ج ۱ص 4۳۲۰ رجوغ بد 
ابوالحسن رزین‌ین معاویه شود. 
سرقص. (س ق] (رج۵ شهری است از 
اندلس, جایی با نعست بسیار و ابادانی و 
بازرگانان روم و مفرب با خواستة بسیار. 
(حدود العالم), رجوع به سرقسطه شود. 
سوقع. اش قْ ] (ع لا نیذ ترص. (آنندراج) 
(منتهی الارب). 
سرقفلی. [س قْ] (! مرکب) چیزی که از 
کرایه‌دار سوای کراية حویلی یا دوکان بگیرند 
و آن مزد گنودن قفل است که داخل کرایه 
نیست. (آنندراج). حقی که بازرگان و کاسب 
نسبت په محلی پیدا میکند بجهت تقدم در 
اجاره» شهرت جمع‌آوری مشتری و شیره. 
(فرهنگ فارسی معین). حق آب و گل. حقي 
که‌مستاجر را پیدا اید در دکان و یا حمام و یا 
کاروان‌سرایی و امثال آن و او آن حق رایه 
مستأجر بعد خود تواند فروخت. (بادداشت 
ملف): حاصل مال اجارت از این بازار هر 
حال مبلغ چهل هزار درم است بیرون اژ 
تکلفات عمال و توقعات عمال و مرسومات 
حراس و وظایف سقا و سرقفلی سرادا 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۵. ۱ 
گنادعاشقی زآن جبهه دیدی 
اگرمی‌داشت ت سرقفلی کلیدی. ۲ 
محسن تأثیر (از آتدراج). 
سوققل. [س قّ](اخ) دهی از دهستان بهشی 
سرحدی بخش کهکیلوية شهرستان بهبهان. 
دارای ۱۵۰ تن سکنه. آپ آن از چشمد. 


محصول آن غلات, پشم. لیات است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج۶). 
سرقلعه. [س ق غ]] (اخ) دهی از دهتان . 


(لاتینی) ۲۱۵85 ,(فرانسری) ۲6۱ - 1 
(فرانسری) 9670516 - 2 
۳-نل: ز دهان. 
532902 - 4 
۵-ظ. همان «سرقسطة» است. 


سرقلعه. 


ززوم‌اهرو بخش الیگودرز شهربتان. 


بروجرد. دارای ۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و قنات و محصول آن غلات و لبنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ع). 
سرقلعه. (ش و ]] ((خ) دهی از دهستان 
سوسن بخش ایذة شهرستان اهمواز. دارای 
۱۵۰ تن سکنه. اپ آن از چشمه. محصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
جع 
سرقلم. زس ق [] ([مرکب) آهن یا طلائی 
که‌در بن قلم است و به نوک آن نویسند. 
(یادداست مولف). 


سرقلم 


سرقلی. 1) ((خ) یکی از طرایف هفت‌لنگ 
بختیاری که در مال‌امیر سوسن سکنی دارند. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۴). 
سرقلیان. [س ق[] (! سرکب) سرغلیان. 
چیزی است که تما کودر آن گذاشته آتش بر 
آن گذارند و در هندوستان چلم و در فارسی 
سرچلم و چلم و قلیان هر دویمعی حقه است 
که‌مشهور و متعارف است. (آتندراج). قسمتی 
از قلیان از سفال یا چینی یا سنگ که تلبا کوو 
آتش قلیان در آن جای دارد. (یادداشت 
مولف). چلم. (مجموعه مترادفات ص ۱۱۹): 
که‌سرقلیان طبع آن شکرریز 

بود لیریز تمبا کوی‌انگیز. ۱ 

ملا فوقی (از آنندراج). 


سرقلیان 


سرقوچ. [س] ([ مرکب) نام داو از کشتی, 
(غیاث). || گوسفند نر. (آندراج). ااترٍ قوج 
فلان بسلامت باشد؛ مراد ان است که سر 
مردانة تو و سر نر تو بسلامت باشد. سابقاً 
داشها و لوطهای محل قوج‌های جنگی در 
خانه نگهداری میکردند و می‌پروردند و با هم 
می‌جنگاندند و به بهای گران می‌فروختند, 
اکثر مدارشان به همین میگذشت. چون به 


یکی از آن جماعت نقصانی می‌رسید 
رفیقانش گویند سر قوچ تو بسلامت؛ یعنی 
مدار منفعت و گرو بردن. (آنتدراج): 
وعد؛ هستی غیر ار بقيامت باشد 
سر قوچ تو الهی بسلامت باشد. ‏ میرنجات. 
سرقوچ. [سش] (!) پري که زنان و مردان 
ایرانی پرای زیت به کلاه خود نصب میکردند. 
(اشتینگاس). 
سرقین. [سٍ] (معرب. !) سرگین. (غیاث) 
(متهی الارب) (آتدراج): گفت بعره یعنی 
سرقین دلیل است بر وجود شتر پوینده و اثر 
قدمها دلیل است بر رفتن رونده. (جوامع 
الحکایات چ معین ص ۵۷). 
سوقین. اس ز] ((ج) دهی از دهستان 
ایروموسی بخش مرکزی شهرستان اردبیل. 
دارای ۹۶۵ تن سکنه است. دارای چشمه‌های 
آپ گرم معدنی طبیاست که از شهرستاهای 
اطرآف اهالی برای استحمام بدانجا می‌آیند. 
(از فرهنگ جغرافیاتی ايران چ ۴). 
سرقین. اس ر] ((خ) دهی جزء دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان اهر دارای 
۰۱ تن سکسنه است. آب آن از چشمد. 
محصول آن غعلات و حبوبات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
س رکت. [س ] ([) سرخاب و سفیدآبی که زنان 
بر روی مالن.(یرهان), سرخی و سفیدی که 
زنان بر روی مالند. (رشیدی). |اسرخ و سفید. 
(برهان). ||سرکه. (رشیدی). 
اس رکت. (س ر ] (() به زبان قزوینی پسر را 
گویند که برادر دختر است. (برهان) 
(جهانگیری) (آنندرا اج 
سرک سرک توره با من چو جنگ بی‌راهی 
مو عاشقم و تو دیوانهٌ سرمایی. 
۲ حافظ صایونی قزویتی. 
رجوغ به پسر شود. 
اس رکت. اش ز ] ([ مصفر) مصفر سر است. 
(برهان).||فاضل وزن. فاضل قیمت. فاضل 
در اندازه. قاس در جامه. (یادداشت مولف): 
اين لباس سرک دارد. این پارچه سرک دارد. 
سرک کردن؛ بریدن شاخهای سر درختی 
که‌برپاست. (یادداشت مولف). 
یرک کشیدن؛ گردن کشیدن, چسنانکه از 
دیواری برای دیدن خانة هسایه. (بادداشت 
مولفا. 
سوکت. [سش] (() سرخجه و آن جوشی است 
که‌از سر و روی و اندام اطفال براید. (برهان). 
به فارسی سرخچه و به عربی حصیه گویند. 
(رشیدی). 
سرکت. [) (ع مص) با کلید بسعن. (دزی ج۱ 
ص ۶۴۹). قفل کردن. 
س وکث. اش رَ] (ع مص) سست شدن تن بعد 
از قوت و توانایی. (آنندراج) (مستهی الارب) 


سرکارآپاد. ۱۳۶۰۹ 


(از اقرب الموارد). 

س رکت.۱) ((ج) دهی جزء دهستان لورا و 
شهرستانک بخش کرج شهرستان تهران. 
دارای ۳۷۰ تن سکنه. اب آن از چشمه‌سار. 
محصول آن غلات, گردو لیات و عسل 
است. (از فرهنگ چغرافیائی ایران ج ۱). 

سرکا. [س ] () سرکه و به زبان عربی خْلٌ 
گویند.(برهان) (آنتدراج). سرکه, (رشیدی): 
کسی کو در شکرخانه شکر نوشد بهپیماه 
بدین سرکای نه‌سالش تباید کرد خرسندی. 

مولوی (از جهانگیری). 
هرکه صفراوی بوة سرکا کشد. 
مولوی (از آندراج). 

س وکاز. (س] ([ مرکب) کارفرما در کاری. 
(یادداشت مولف). کارفرما و صاحب اهتمام 
کاری. (آنندراج). کارفرما. (ناظم الاطباء): و 
مور متعلق به قورچیان را ریش‌سفید سرکار 
مزبور که عالیجاه قورچی‌باشی است. 
(تذکرتالملوک چ۲ ص ۷. بعد از تصدیق 
ریش‌سفید و سرکار و تجویز مشارالیه مسناط 
اعتبار و اعتماد داشت. (نذکرةاللوک چ۲ 
ص ۱۷). | عستوانی است مانند جناب و 
حضرت. (یادداشت مولف). یکی از القابی که 
در تعظیم و تکریم شخص استعمال میکنند. 
خواه ان شخص حاضر باشد و یا غایب. (ناظم 
الاطباء). ||عنوان رسمی نظامیان از ستوان تا 
سرهنگ. (فرهنگ فارسی ممین). ابه 
اصطلاح اهالی دفتر هندوستان معموره‌ای که 
دارای چندین ناحیه و پبرگه باشد. (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). ||ناظر و تاظم و مباشر و 
کارگزار. (ناظم الاطباء) و بصورتهای زیسر 
بکار برده شده است: سرکار آذربایجان. 
سرکار آقایان, سرکار ارباپ‌التحاویل. سرکار 
اتقالی. سرکار اوارجه. سرکار اوارجةه عراق. 
سرکار اوارچه فارس. سرکار جمع. سرکار 
خاصه. سرکار خاصة شریفه. سرکار خالص. 
سرکار خراسان. سرکار خرج. سرکار دیوان. 
سرکار دیوانی. سرکار سرخط. سرکار 
صاحب‌جمع اصطبل, سرکار غلامان. سرکار 
قورچی. سرکار معادن. سرکار ممالک: 
سرکار موقوفات. برای تمام شواهد رجوع به 
تذکرةالملوک شود. ||رئیس. ||حا کم. ||دریار 
پادشاهی. ||پیشکار. ||سفتش. |اگماشته. 
(ناظم الاطباء). | کی که اهتمام کار راجع 
بدو بود. (سهذب الاسماء)". |اکارخانه و 
جائی که در آن جامه پافند. (آندراج) (ناظم 
الاطباء). منسج. (منتهی الارپ). 

س رکارآباث. [س ] (اخ) دهی از دهستان 


۱ -غیر از معانی فوق, ناظم الاطباء سرکار را به 
صعانی زیر نیز آورده است: ملک و سال. 
||تصرف. ||استعمال. || دانش و معرفت. 


۱۳۶-۰ سرکاری 


سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه-دارای 
۱ تن سکنه است. آب آن از رودضانه و 
قنات و چشمه. محصول آن غلات چفندر و 
نخود است. (از فرهنگ جفراقیائی ایران چ 
ن 
سرکازی. [س] (حاص مسرکب) 
داروغگسی. |اسربراهی کار. ||ممتازی. 
|اامتمام. | سران‌جام امری. (غماث) 
(آنندراج» 
-سرکاری کردن؛ کارفرمایی و رسیدگی به 
کاری‌کردن. 
سرکاریز. (س ] (اخ) دهی از دهستان بالا 
ولایت بخش حومة شهرستان تربت حیذریه. 
دارای ۵۷۷ تسن سکته, آب آن از قنات. 
محصول آن غلات. میوه‌جات. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4 


سرکان. [س] (() موضعی است معروفه _ 


قریب به همدان. خوش آب و هواء نزدیک به 
قریة توی و هر دو با یکدیگر معروف و 
منسوب و متعلق به یک حا کم. (آنندراج). 
رجوع به تویسرکان شود. 

سرکانه. اش ْ] (لخ) نام یکی از 
دهستان‌های بخش پایی خرماباد. محدود 
است از شمال به دهستان گریت. از جنوب به 
دهستان لیریائی, از خاور به دهستان گازة 
بخش دورود و از باختر به دهستان کشور. از 
۳ ابادی تشکیل گردیده. جمعیت آن در 
حدرد ۵۸۰۰ تن است. قراء مهم آن عبارت از 
مپیددشت و مونک است. سا کنین از طوایف 
پاپی ميباشند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
۶ 

س رکانه. [س نَ] (اخ) دصمی از دهستان 
سرکانهةٌ بخش پاپی شهرستان خرم‌آد. مرکز 
دهستان دارای ۸۰۰ تن سکنه است. آپ آن 


از سراب جسلدان. مسحصول آن غلات,۰. 


حسبوبات, لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیائی اسران 
ج 4۶ 
سرکانه. [س نَّ] (خ) دی از دهستان 
کاکاوند بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. 
دارای ۲۰۰ تسین سکننه است. آپ آن از 
چشمه‌ها. محصول آن غلات و لبتیات و شفل 
امالی زراعت و گله‌داری است و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۶. 
سرکای بخاری. [] ((خ) سیر علی‌شیر 
دربار؛ او نوشته است: ملا سرکای بخاری 
مردی لوند است. سامانی تخلص میکند. 
خالی از طالب‌علمی نیست. از اوست این 
بیت: 

چو من دیوانه‌ای در عاشقی پیدا نخواهد شد 
| گر پیدا شود ماتند من رسوا نخواهد شد. 

(مجالس‌النفائس ص ۱۶۰ 


سرک‌انگیین. (س آأگ) ( مس رکبا 
سکنچبین مسعرب آن است. (رشیدی). 
سکنجبین. سکنگین. رجوع به همین کلمات 


شود. 
سرک. اس کَ] ((خ) مطرب و سازنده‌ای 
بود که در عهد خود نظیر نداشت. (برهان). تام 
مطرب و استاد بی‌نظیر. (آتندراج) (رشیدی): 
شاعرانت چو رودکی و شهید 
مطربانت چو سرکش و سرکب. 

رجوع به سرکش شود. 

س رکتاب با زکردن. [س ک کَ د] (مص 
مرکب) فال دیدن از کتاب. فال گرفتن. فال با 
کتاب. از کتابی مخصوص, گذشته و آیندة 
کسی را گفتن. (یادداشت مولف). 

س رکچ. [ش ک] (ص مرکب) آنچه سر آن 
کج و به یک سو باشد. ||پارچه‌ای که یک 


فرخی. 


.. صوی آن پهن‌تر از سوی دیگر بود. (يادداشت 


مولف). 

س رکجلیی. اس کْ] اص نسبی, [ مرکب) 
هر چیز سیاه عموماً و ابر ثبر؛ سیاه خصوصاً. 
(برهان). 

سرکردگیی. [س ک د /2] (حامص مرکب) 
سرداری, (غیاث) (آنتدراج). 

س رکردن. اس کَ د] (مص مرکب) شروع 
کردن.(غیاث). شروع کردن فانه و حدیث و 
سخن و شیون و گریه و شکوه و راه و مائند 
آن. (اتدراج) آغاز کردن. سر دادن 
ما نمی‌نهمیم آهنگی خدا را مطربان 
هر رهی نزدیک‌تر باشد به مستی سر کنید. 

کلیم (از آنندرا). 
سفله را یا خود طرف کردن طریق عقل نیست 

زینهار از نا کسان صائب شکایت سر مکن. 

صائب. 
شکوه از خست اریاب دغل سر نکنی 


نود هن ین طی را رها 


صائب (از آتدراج). 
|| صسحبت داشتن. |اسر یردن با کسی. 
سازگاری کردن. (آتدراج) 
سال و مه خوب است با هم دوستداران سر کنید 
زندگی چون روز و شب از عمر یکدیگر کنید. 
محن تأثیر (از آنندراج). 
پیوسته نقش هستی او را گرفته‌ايم 
با هرکه همچو اینه سر کرده‌ايم ماد 
ملا مفید بلخی (از آنتدراج). 
|[سعاش نمودن. (غیاث) (آنندراج). زندگی 
کردن,. زیستن. بسر بردن؛ 
چنان با نیک و بد سر کن که بعد از مردنت عرفی 
مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. 
عرفی. 
به ادب پا همه سر کن که دل شاه و گدا 
در ترازوی مکافات برابر باشد. صائب. 
گرچنین سر میکند با خا کاران روزگار 


سر کسی تراشیدن. 

گردغربت سرمةٌ چشم وطن خواهد شدن. 
میرنجات (از انندراج). 

سلیم در چمتی مشکل اسب سر کردن 
که‌ناله‌ای نتوانی ز دل بلند کشی. 

سلیم از آتدراج) 
با بدان سر مکن که بد گردی. 

؟ (از جامع‌تمتیل). 
||سلوک کردن. (غیاث) (آنندراج). طی کردن. 
گذراندن؛ عمر خود را در جستجوی حق سر 
کردم.(سعدی). اسر کردن دمل؛ اقران. 
(صراح اللغة). سر باز گردن آن, نردیک آمدن 
آنکه دمل سر کند. روان شدن ریم و چرک از 
قرحه. منفجر شدن: و پس | گرریش گردد و 

سر کند و ریم کند و امید به سلامت پدید اید. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). و هرگاه که پخته شود 
و سر کند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). خراج که 
مادهٌ آن سخت گرم بود... زودتر پخته شود و 
زود سرکند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). وا گرسر 
کندو پالودن گیرد بهاءالسل و کشکاب با 
انگیین مضمضه می‌کنند تا بشوید و پا ک‌کند. 
([ذخیره خوارزمشاهی). 
حذرکن ز درد درونهای ریش 
که‌ریش درون عاقیت سر کند. سعدی, 
جای خون از زخم دندان فته میبارد بت 
از کجا سر کرده‌اند این زخم دندان از کجاء 

مولانا لانی (از انندراج). 
|ابه اتمام رسانیدن و کار کردن. (غیاث). 
ظهور کردن و پا خدن. (نندراج). 

س رکورده. [ش ک د /3] (نسف مرکب, [ 
مرکب) سردار. (غیأث). منتخب و برگزیده. 
(آنندراج). رئیس. مهتر. فرمانده: خواجه‌های 
سیاه با ریش‌سفقید و سرکرده مسزیور بوده, 
(تذکرةالملوک چ۲ ص ۱۸). شهیمین شولاء 
سرکرد: شرطیان بوده در بصره. (منتهی 
الارپا. 
در جهان سیم‌تنان بی‌حد و سرکرده تویی . 
روز در سال ی باشد و نوروز یکی. 

محسن تأثیر (از آنتدرا 
سرکس. [ش کَ) (!) نام مسرغی است 
خوش اواز. (برهان) (انندراج) (رشیدی) 
(لفت فرس اسدیاز 
سرکس بر پشت رود باربدی زد سرود 
وز می سوری درود سوی پنفشه رسید. 

کانی. 

سرکس. [س ک] (اخ) نام محلی است به 
نخشب یا سمرقند؛ 
خانه بساختی که نیست تظیر 
خرم و خوش به سکذسرکس. .. سوزنی. 

س رکسی تراشیدن. (س رٍ ک ت د] 
(مص مرکب) موی سر او را ستردن. اایه حال 
او وارسیدن. (آتتدراج): 


سر ما سرسری متراش و از سر وا مکن ما را 


۰ 
که ما هم در دیار خود سری داریم و سامألی ۳ 
؟ (از آنندراج), 
سرکش. (س ک /ک ] (نف مرکب) افرمان 
و مفرور. (برهان). نافرمان. (آنندراج). 
نافرمان و گردنکش. (ر شیدی): 
زمین سربسر گفتی از آتش است 


هوادام آهفرس سرکش است. ... فردوسی. 
چو در دستم بود دریای سرکش 
چرا پرهیزم از سوزنده آتش. 

(ویس و رأمین). 
مهر بر او منکن و بقکنش دور 
زانکه بد و سرکش و مهرافکن است. 

اصر خسرو. 

بگردن فتد سرکش تندخوی 
پلندیت باید بلندی مجوی, سعدی. 
دو صاحبدل نگه دارند موبی 
هم ایدون سرکش و آزرم‌جویی. سعدی. 


سرکش مشو که چون شمع از غیرئت بسوزد 


دلبر که در کف او موم است سنگ خارا, 
حانظ. 

ای پخت س رکش تنگش ببر کش 

گه‌جام زر کش گه لمل دلخواه. حافظ. 

مرد سرکش ز هنرها عاری است 

پشت خم خاصمیت پرباری است. جامی, 


||مردم صاحب قوت و قدرت. (برهان). 


خداوند قوت و قدرت. (رشیدی). نیرومند. 


توانا. قوی 

که‌من سرکشیام ز ایران سپاه 

چو شب تیره شد دور ماندم ز راه, فردوسی. 

چنین داد پاسخ که امد نشان 

زگفتار آن نامور سرکشان. فردوسی. 

بدو گفت گیو ای سر سرکشان 

ز فر بزرگی چه داری نشان. فردوسی. 

جانورکش مرکبانی سرکش و ناجاتور 

آپ هر یک را رکاب وباد هر یک را عتان. 
فرخی. 


سرکشان مردی هزار پیاده سه هزار. (تاریخ 

بیهقی چ ادیب ص ۸۲ 

پسر بوحلیم ثیبانی 

سرکش و صفدر و یل و سرداز. . مسعودستد. 

آن از همه گردنان سر نامه 

و آن از همه سرکشان سر دفتر, . مسعودسند. 

سپهبد هیونان سرکش هزار 

به صندوقها کرد از آن نقره بار. ‏ مسعودسعد. 

سرکشان از عشق تو در خاک چون دامن کنند 

من کیم در کوی عشقت کاین رقم بر من کشید. 
خاتانی. 

پس آنگه تند شد چون کوه آتضش 

به خسرو گفت کی سالار سرکش. ‏ نظامی. 

حافظ در این کمند سر سرکشان بسی است 

سودای کج مپز که نباشد مجال تو. حافظ. 

|آکنایه از مردم دیرآشنا. |استور سرکش و 


سرشخ. (برهان)؛ 
مرا در زیر ران اندر کمیتی 


کشنده‌نی و سرکش نی و توسن. منوچهری, 
سیهبد برانگیخت سرکش سمند 

نیاوردشان گردی اندر کمند. اسدی. 
هیچ ستوری سرکش به لگام سخت اولی‌تر از 
نقص نیست. (از کیمیای سعادت). 

هرکه سر در خلاب شهوت راند 

در سر افتادش اسپ سرکش عمر. ‏ خاقانی. 
[افراخته. بلند. رفیع. افراشته: 

شمس دین آنکه ذر؛ تو سزد 

شمس رخشان گنبد سرکش. سوزنی, 
- انش سرکش: آتش افروزنده* 

من از تخمة نامور آرشم 

چو جنگ آورم آتش سرکشم. . فردوسی, 


چو آتش در دلم سرکش چه باشی 
بوقتآخوشدلی ناخوش چه باشی. ۰ 
1 مرکب) خطی اریب که از راست سرازیر به 
چپ کشند بر سر لام تا کاف تلفظ شود. 
(یادداشت مولف). 
سرکش. [س کَ ] (|خ) نام خنیا گرو مطربی 
بوده بی عدیل و نظیر. (برهان. کریستنسن 
نسویسد: مشسهورترین مسوسیقی‌دانان و 
آهنگ‌سازان دربار خسرو دوم (پرویز) 
سرکش و باربد بوده‌اند. روایاتی که در باب 
این دو تن به ما رسیده مأخوذ از خوذای‌نامک 
(خدای‌نامه) نیست بلکه محتملاً از بعضی 
کتب معمول در اواخر دورة ساسائی نقل شده 
است. تفصیلی که فردوسی و ثعالبی نقل 
کرده‌اند ک‌مابیش افسانه‌امیز است. گویند 
سرکش در آغاز حائز رتبة اول بود و بعلت 
حسادت پیوسته باربد را که رامشگری جوان 
و بقول ثعالبی از مردم مرو بود از قرب شاه 
دور تهداشت» اما باربد حیله کرد و آواز 
خویش را به‌گوش خسرو رسانید و خنیا گر 
مقرب شاه گردید. احتمال داده‌اند «سرکش» 
مطرب و خواننده‌ای یونانی بود که نام اصلی 
وک «سرجیوس»۱ بوده, تلفظ ایرانی آن 
«سرگس» شده و شاید «سرگیش» و 
«سرگش» املای سریانی آن باشد. س رکب نیز 
اگرغیر از «سرگیش» باشد باز هم یونانی 
است. ولف در فهرست شاهنامة خود سرگس 
را همان سرکپ»۲ دان‌ته و «سرگش» و 


«سرکش» راهم بهمین مفهوم ضبط کرده 
است. (حاشية برهان قاطع چ معین): 

یکی مطربی بوده سرکش بنام 

به رامشگری در شده شادکام. فردوسی. 
ز رامشگران سرکش و بارید 

که‌هرگز نگدیش بازار بد. . . فردوسی. 
شاعرانت چو رودکی و شهید 

مطربانت چو سرکش وسرکب. ‏ . فرخی. 


یکی نی بر سر کسری, دوم نی بر سر شیشم 


سر کشیدن. ‏ ۱۳۶۱۱ 
سدیگر پردة سرکش, چهارم پردة لیلی. 


۲ منو چهری. 
مجلسی آن صفت که ره طلید 
سرکش و باربد بدان مجلس. سوزنی, 
سرکش. [س ک ] (اخ) دهی جرء دهستان 
دیزمار باختری بخش ورزقان شهرستان اهر. 
دارای ۵۱۸ تن سکنه. آپ ان از چشمه و رود 
سرکش. محصول آن غلات و سردرشتی و 
درخت تبریزی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ ز)۲ 
س رکسور. زس کیش و] ([ مرکب) رئیس 
کشور.شاه. پادشاه؛ 
روح‌الامین به چرخ ندا کرده کای فلک 
بل ز یمه همه سرکشوران طتاب. 
مختاری: 
سرکشی. [س کَ /ک ] (حامص مرکب) 
عمل سرکش. عصیان. طنیان. نافرمانی: 
نداکن که آذکس که بر مهنرش 


کندسرکشی این رسد پر سرش. اسدی, 

اینها ز بهر علم بکار آید 

تزبهر سرکشی وسیکساری. ‏ ناصرخرو. 

اگرکسی بگرفتی بزور و جهد شرف 

به عرش بر بنشستی به سرکشی نمرود. 

۱ اصرخسرو. 

چوایرانیان آن دهش یافتند 

سر از چتبر سرکشی تأفتند. نظامی. 

چون ترازو دید خصم پرطمع 

سرکشی یگذارد و گردد تبع. مولوی. 

ترا با چنین گرمی و سرکشی 

نبندارم از خا کی‌از آتفی. سعدی 

|ارشد. درازی قامت. رعنایی؛ 

به زلف گوی که آثین سرکشی بگذار 

به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن. 
حافظ. 

به سرکشی خود ای سرو جویبار مناز 

کهگر بدو رسی از شرم سر فروداری. ۳ 
حافظ. 

|اسر تافتن. کج‌رفتاری : 

چون مار مکن به سرکشی میل 

کاینجاز قفا همی رسد سیل. نظامی. 

|اقوت و قدرت داشتن. دلاوری. گردنکشی: 

چهارم که خوانند اهنوخوشی 

همان دست‌ورزان بااسرکشی. فردوسی. 

نشست تو بر تخت شاهنشهی 

همت سرکشی باد و هم فرهی. . فردوسی. 

رجوع به سرکش شود. 


س رکشیدان. [س ک /ک ذ] (مص مرکب) 
سر برداشتن. ||ابا کردن. قبول ننمودن. 
(انتدراج), امتتاع کردن. نافرمانی کردن. روی 
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۲ سرکشیده. 


گرداندن؛ اد 
درنگ آورد راستیها پدید 


ز راه هنر سر نباید کشید. فردوسی. 
که‌یارد گذشتن ز پیمان اوی 
دگر سر کشیدن ز فرمان اوی. .. فردوسی, 
چنان دان که کری نه بر دين ماست 
ز دين سر کشیدن وراکی سزاست. 

فردوسی. 
هر شاه که از طاعت تو باز کشد سر 
فرق سر او زیر پی پیل بایی. ‏ منوچهری. 


رستم آن را منکر شد و نپذیرفت و بدان سبب 

از پادشاه گر شاسب سر کشید. (تاریخ 

سیستان). 

دیو نهد بر سرش کلاه سفاهت 

هرکه به فرمانش سر کشید ز فرمان. 
تاصرخسرو. 

نی سپهر از خدمت او روی تافت 

نی زمین از طاعت او سر کشید. مسعودسمد. 

هر سر که کند قصد که تا سر بکشد زو 

سر کمشده بیند چو کشد دست به سر بر. 

سنایی. 

سر از دولت کشیدن سروری یست 

که‌با دولت کسی راداوری نیست. نظامی, 

اینهمه سر کشیدن از پی چیست 


گل‌نخندید تا هوا نگریست. نظامی. 
عشق را بنیاد بر نا کامی‌است 
هرکه زین سر سر کشد از خامی است. 
عطار. 
می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر 
سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم. 
حافظ. 


|اسر بالا بردن. (آنندراج). سر برآوردن. 
گردن‌افراشتن, بالا رفتن؛ 

زن پاراو چون بیابد بوق 

سرز شادی کشد سوی عیوق, 
گاه‌چون زرین درخت آندر هوائی سر کشد 
گه‌چو اندر سرخ دیبا لعبت بربر شود. 


فرخی. 
ریاحین بر زمینش گستریده 
درختانش به کیوان سر کشیده. نظامی. 
سر نکشد شاخ تو از سروین 
تا نزنی گردن شاخ کهن. نظامی. 
||تاختن. روی آوردن؛ 
دلیران تیغ کینه برکشیدند 
چوشیران سوی گوران سر کشیدند. ‏ نظامی 
زد بر ددگان بندی آواز 
تاسر نکشند سوی او باز, نظامی, 
میادا که بر یکدگر سر کشند 
به پیکار شمشیر کین برکشند. سعدی. 


|| پیش افتادن. برتر شدن. مقدم گردیدن. 


سرافراز شدن, داناتر گشتن؛ 
بزودی بفرهنگ جایی رسید 


کز آموزگاران سر اندرکشید. 


فردوسی. 
سریر فقر ترا سر کشد به تاج رضا 
تو سر به جیب هوس درکشیده اینت خطا. 
۲ خافانی. 
چو مینا چرا گاهی آمد پدید 
که‌از خرمی سر به مینو کشید. نظامی, 
به اقبال تو خوابی خوب دیدم 


کز آن شادی به گردون سر کشیدم. . نظامی, 

||توستی کردن. چموشی کردن؛ 

گمان پردند کاسبشس سر کشیدست 

ندانستند کو سر درکشیده‌ست. 

]ارو برگرداندن, اعراض کردن* 

دل بگردان زود و گرد او مگرد 

سر بکش زین بدنشان و دل بکن, 
تاصرخسرو. 


نظامی, 


عقل مسیحاست از او سر مکش 


.|" گرنه‌خری جز به وحل درمکش. ‏ نظامی, 


||مایعی را از کاسه و مانند آن بی واسطهً 
کمچه و قاشقی آشامیدن, (یادداشت مژلف), 
|[بالا آمدن. طلوع کردن؛ 
دهان ناچریده دو دیده پرآب 
همی بود تا سر کشید آفتاب, فردوسی. 
|[رفتن به جایی برای دانستن اوضاع و احوال 
ابری یا کسی. بقصد تقحص بدانجا شدن. 
(یادداشت مولف): 
سر از خط کشیدن؛ عدول کردن. به یک سو 
شدن؛ 
از خط وفا سر مکش و دل مبر از من 
کاین عشق همه رنج دل و درد سر آمد. 

مسعو دسعد. 
سر از وفا کشیدن؛ رو گرداندن, اعراض 
کردن؛ 


امرروز مکش سر ز وفای من و بندیش 


| ببزآن شب که من از غم به دعا دست برآرم. 


۱ حافظ. 

- سر در گلیم کشیدن؛: پنهان شدن؛ 

سر چه کشی درگلیم خیز و نگه کن 

تا که همی خود کجا روی و چه جایی, 
ناصرخسرو. 


سر کشیدن به چیزی؛ کنایه اژ میل کردن و 
رو نهادن به چیزی. (آنتدراج). 

- ||متهی شدن. رسیدن, منجر شدن. 

- ||رساندن. بردن؛ 

میان شوهر و زن جنگ و فتله خاست چنان 
که سر به شحنه و قاضی کنید و سعدی گفت. 

۱ سعدی. 

جهل و کوریت سر به چاه کشد 

علم وییشدگی به ماه کشد. ‏ اوحدی. 
س رکشیده, (س ک /ک د /د] (نسف 
مرکب) روئده. بالاامده؛ و کشت‌های سبز 
سرکشیده را به حصار نرشخ اندر می‌آوردند و 
کاریر مسلمانان سخت شد. (تاریخ بخارا), 


سرکله زدن. 


سرکشی کردن. [س‌ک /ک کَ د] (مصس 
مرکب) نافرمانی کردن. تمرد کردن. عصیان 
نمودن: زاغ... یاران را گفت لختی سرکشی و 
تندی کرد. ( کلیله و دمنه). خود زمانه سرکشی 
میکرد و جمال عروس مراد را در حجاب 
تعذر میداشت. (سندبادنامه ص ۲۰). 
ور کند سرکشی هلا کش‌کن 
آب رخ می‌برد به خا کش‌کن. 
بسبب اهل قم که در ادای آن تمرد و سرکشی 
میکردند. (تاریخ قم ص ۳۰. |[رام نبودن. 
توسنی نمودن: چبرئیل بر مادیان نشسته بوده 
و پیش فرعون ذرآمد اسپ سرکشی نمود. 
(قصص الانبیاء ص ۸۰۸). 
نازک‌اندام سرخوشی میکرد 
بدلگامی و سرکشی میکرد. 
|اسازش. موافقت. (آنتدراج), ||احوالپرسی 
نمودن؛ 
آن شعله آتشی چوگل آتشی نکرد 
بیمار او شدیم و به ما سرکشی نکرف_ 
محسن تاثیر (از انتدراج), 
س رکفقه. [ش کَ تَ /ت] (ن‌سف مرکب) 
سرشکافته؛ 
حکیم نوزده را علتی پدید آید 
که‌راحت از کل سرکفتة کلان بیند. سوزنی. 
تا پادساریش بسر آید ادب نمای 
زآن سرخ بادسار چو سرکفته بادرنگ, 
سوزنی. 
سرکفته شدان. (س ک تَ / ت ش دذ] 
(مص مرکب) سرشکافته شدن. شکفن. بماز 


شدن. واشدن: 


اوحدی: 


تسعدی. ۱ 


چو سرکفته شد غنچُ بادرنگ 
جهان جامه پوشید همرنگ مل. ‏ عتصری. 

سرت کشیدن. اس رک /ک ذ] (مص 
مرکب) سر کشیدن از جایی یواشکی برای 
اطلاع از امری: (فرهنگ فارسی معین), گردن 
کشیدن برای دیدن چیزی از جایی. آهسته و : 
آرام گردن کشیدن برای دیدن جابی یا چیزی. : 
(یادداشت مولف). 

س رکللافتر. (س ک تّ] ([ مسرکب) رئیس 
کلانتری. رئیس پلیس. (فسرهنگ فارسی 
معین). 

س رکالانتری. [س کت )] (| مرکب) اداره‌ای 
است در شهربانی برای نگ‌اهداری انتظام 
عمومی, سابقاً آن را ادارءٌ پلیس میگفتند. 

س رکلة. (س کت ل] (ع مص) نفی بلد کردن. 
تبعید کردن, اخراج کردن. (دزی ج ۱ص 
۵۰ 

س رکله زدن. [س کل[ /ل زد] (مص 
مرکب) جنگ کردن به س رکله» چنانکه جنگ 
قوج و آهو, کنایه از حرکنی قریب به معارضه 
وبرابری کردن با کمی. (آنندراج): 
نائوانی چون زند سرکله پا نه اسمان 


سر کمند. 


چون برآید دانه‌ای سالم ز چندین آسیام..: 


صاب (از آتدراج). 


چشمان یار بنگر و آن شوخ ابروان. 
سرکله میزنند دو آهوی جنگیش. ۱ 

مصن تأثیر از آندراج). 
|اکنایه از سعی کردن. (آتدراج). |ابرابری 
کردن. (رشیدی). و رشیدی گوید به اف 
عجمی یعنی برگزیدن. 

س رکهند. [س رک ] (ترکیب اضافی: ( 
مرکب) جای پناه. جای و سبب نجات. 
(غیاث. |اریب‌مانی است که بر در اصطبل 
ملوک و آمرای ولایت بندند و هر دزد و خونی 
که‌بدان باه آرد عملهٌ اصطبل محافظت او 
کنند و نگذارند که کسی مزاحم او شود. گویند 
به سر کمند پناه اورده است. تا جان داریم 
دست از محافظت او برنداریم.(آنتدراج)* 
دارند جا بزلف تو دلهای مستمند 
باشد ستم‌رسیده پناهش سر کمند. 

شفیم اثر (از آتندراج). 
آرامگاء دلها آویزة بلند است 

این خون‌گرنتگان را آنجا سر کمند است. 

اساعیل ایما (از آدراچ). 

سرکن. [س ک] ([ مسرکب) سردار فوج, 
(آن_ندراج) (غضیات). |اسردار جماعت. 
اارئیس مجلس. (آتتدراج): 

ز چهر پرده برافکن که شمع مجلس را 
ز روی حسن بهر مجمعی توبی سرکن. 

خیالی (از آنندراج. 

سرکن پرکن. (س ک پ کَ] (ص مرکب. 
ق مرکب) جلد و شتاب و سراسیمه مثل دست 
و پاچه گم کرد و دست و پاگم کرده. 
(آنندراج): 
امشب که مرا یار به منزل آمد 
از مقدم او مراد حاصل آمد 
از دنبالش رقیب افتان خیزان 
سرکن پرکن چو مرغ یسمل آمد. ‏ _ 

محمدسمید اشرف (از انتدراج). 
سرکند یزج. آش ک ر] (لخ) دی جزء 
دهستان صوفیان بخش شبتر شهرستان 
تبریز. دارای ۱۲۳۵ تن بکنه است. اب آن از 

چشمه و محصول آن غلات و حبوبات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 

سرکنسول. اس کْ] (| مسرکب) ژنسرال 
قتول. (فرهنگستان). مقامی است که از 
طرف وزارت خارجه به شخصی داده میشود 
که‌کارهای سیاسی و اقتصادی مربوط به 
کشور خود را در شهرهای مربوط انجام دهد. 

سرکنگبین. [س ک گ ] ([مرکب) از: سرکه 
+ انگبین. سکنگیین, سکنجبین. (حاشية 
برهان قاطع چ معین), سکنجیین و آن مرکبی 
باشد از سرکه و عسل, چه انگین بمعنی عسل 


است. (برهان). سکنجبین, چه یک بمعنی 
سرکه و انجبین معرب انگبین. (غیات). مرکب 


است از سرکه و انگسبین؛ یعنی عسل, و 
سکنچپین معرب آن است؛ 

عاقبت سرکنگبین صفرا فزود 

روغن بادام خشکی مینمود. مولوی. 
گویرو سرکنگیین شو از شکر. مولوی. 


س رکو. [س] ([ مسرکب) هاون سنگین. 
مهراس. رجوع به سرکوب و سیرکو شود. 
س رکوفبا. [ش ] (اسیص مسرکب) طعنه و 
سرزتش, (برهان) (غیات) (آندراج): 
ایا چون کیمیا داروی دردم 
زسرکوب تو چون زردی زردم.  .‏ کاتبی. 
|[ (نف مرکب) ,حریف قوی و پرزور بود که به 
جنگ و خصومت آمده باشد. حریف قوی به 
جنگ و خصومت. (دهار) (شرفنامة منیری): 
گفتاکه منم سلیم عامر 
سرکوب زمان مقامر. نظامی. 
|اضابط. ||شخصی را گویند که در هیر فنن 
زیادتی کند و بر دیگری فائق باشد. (برهان), 
||(! مرکب) بلندیی را گویند که بر قلعه‌ها و 
خانه‌ها مشرف باشد. (برهان). دمدمه که از 
چوب و سنگ و گل جای را بلند سازند برای 
جنگ قلعه. (غیاث). عمارتی بلند که مشرف 
بر عمارتی دیگر باشد و لهذا پشته که مقابل 
قلعه سازند برای گرفتن قلعه آن را نیز 
سرکوب گویند و دسدمه نیز همان است. 
(آنندراج): 
نه از فراز توان کرد حیلت سرکوب 
نه از نشیب توان کرد جایگاه نفق. 
برآورد بر پیل از چویها 
پی قلعدٌ چرخ سرکویهاء ۱ 
عبدائه هاتفی (از آندراج). 


انوری, 


ااگرز,(آندریج). 
الجواهر). سیرکوب. سرکو. رجوع به سرکو و 
سیرکوب شود. 

س رکوبه. [س ب /ب] (| مرکب) از: سر + 
کوب( کوفتن) + + (نشانة اسم آلت). (حاشية 
برهان قاطع چ سعین). گرز گران. (سرهان) 
(انجمن ارای ناصری)؛ 
سخت سرکوفته دارندش و او نالد زار 
الةُ مرد ز سرکوبة اعدا شنوند. خاقانی. 
|| (ن‌مف مرکب) سرکوفته. خسته. رنجور؛ٌ 
سرکوبة دوریم مکن بیش 
من خود خجلم ز کرد؛ خویش. . نظامی, 

س رکوبد. [س بّ ] ((خ) دهی جزء دهستان 
حمزهلو بخش خمین شهرستان محلات. 
دارای ۵۴۶ تن سکنه است. آب آن از قدات و 
رودخانة چوگان. محصول آن غلات» بنشن, 
چندرقن. نب نگور, اد شفل اصالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ 


۱۳۶۱۳  .هتفوکرس‎ 


۹ 
س رکوبی. زسش] (حامص مرکب) گوشمال 
دادن. مغلوب کردن. فرونشاندن شورش: 
سپاهی به سرکوبی دشمن فرستاده شد. 
سرکوبی. [س ] ((خ) دهصی از دهستان 
اندیکای بخش قلعه زراس شهرستان اهصواز. 
دارای ۱۷۰ تن سکنه. آپ ان از چشمه. 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۶ 
سرکو تا. [س /سّ] (هزوارش, ) هزوارش 
«سرکوتا» 1 پهلوی «رازه ۳. (حاش بیرهان 
قاطع چ معین)ء به لغت زتد و پازند یمعنی راز 
باشد که سخن مخفی است. ||داری که دزدان 
را از حلق آویزند. (برهان). 
سرکوچکت. (ش چ /ج] (ص مسرکب) 
کنایه از مردم فرومایه و بی قدر و قیمت و 
بی‌تعین. (پرهان) (انجمن آرای ناصری). کنایه 
از بسیقدر و بسی‌تعین و حسقیر و فرومایه. 


(آندراج): 

در این هم‌نبردی چو روباه و گرگ 
توسرکوچک آیی و من سربزرگ. ‏ نظامی. 
|[مقابل سربزرگ. (آنندراج): 

چو باز ارچه سرکوچکم دل‌بزرگم 

نخواهم کله وز قبا میگریزم. خاقانی. 
سرکوچکی. [ج /ج](ح‌امص 
مرکب) فرومایگی و بیقدری و حقارت. 
(غیاث)؛ 

ولیکن نکشت آتش گرم را 

به سرکوچکی داشت آزرم راء نظامی. 


سرکو رک ۳ (اخ) دهی جزء دهستان 
سیاه‌رود بخش حومهة شهرستان دماوند» 
نزدیک آیعلی. دارای ۳۵۰ تن سکنه, آب آن 
از رودخانةً آبعلی. محصول آن غلات: 
سیب‌زمینی, لوبیا, عسل و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 

سوکوفت. [س] (امص مرکب) سرزنش. 
ملامت. توبیخ. بیفاره. نگوهش, ۱ 

سرکوفت زدن. [س ز 5] (مص مرکب) 
سرزنش و ملامت کردن. 

س رکوفتن. [س تّ] (مص مرکب) خرد 
کردن.له کردن: مار که آزرده شد سر کوفتن 
واجب آید. (مرزبان‌نامه) 
بروی خا ک می‌غاتید بسیار 
وز آن سر کوفتن پیچید چون مار. نظامی, 
مار را چون دم گسستی سر بباید کوفتن 
کارمار دمگته تیست کاری سرسری. 

سلمان ساوچی. 

س رکوفته. [س تَ /ت] (نمف مرکب) که 
سر او را کوفته باشندهٌ 
چون مار ز سوراخ برون آید وبی‌شک 
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۴ سرکوک. 
سرکوفته شد مار که بر رهگذزرآمیرت- 
سرکوفته مارم نتوأنم که نپیچم. سعدی, 


خشم ماری است که سرکوفته می‌باید داشت 
حرص موری است که در زیر زمين می‌باید. 


صائب. 
||نابود. مضمحل: 

سرکوفته و چگردریده 

موی از بن گوشها بریده. نظامی. 


و به تخصیص دهاقین از کثرت عوارض 
سرکوفته و پایمال شد. (جهانگشای جوینی). 
عذرش بنه ار بزیر سنگی 
سرکوفته‌ای چو مار برگشت. 
س رک وکت. [سش ] ۵1 ص شسسترٍ لاغر. 
(آنندراج) (منتهی الارب). 

س رکوه. [ش ] (اخ) دی از دهستان 
کوهدشت 
آب آن از رودخانة سرکوه. دارای ۶۰۰ تن 
سکنه. محصول آن غلات, لسنیات و پشم 
است. (از فرهنگ جغرافیای ایران ج 4۶. 

سوکوه. [س ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش ریوش شهرستان کاشمر. اين دهتان 
از ۱۰ آبادی تشکیل شده است. مجموع 
تفوس آن در حدود ۸٩۱۸‏ تن می‌باشد. کلیة 
راههای آن مالرو و صعب‌السبور است. (از 

فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 

سرکوه را کک. [س] (اخ) دهی از دهستان 
دشمن‌زیاری بخش کهکيلوية شهرستان 
بههان. دارای ۱۵۰ تن سکنه. اب آن از 
چشمه. محصول آن غلات. برنج» پشم. انار و 
لیات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج 
۶ 

س رکوهکی. اس ه] ((خ) دمی از دهتان 
بویراحمد سرحدی بخش کهکيلوية شهرستان | 
بهبهان. دارای ۴۰۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة رودآب. محصول آن غلات. برنج» 
پشم و لبیات است. (از فرهنگ جغرافیائی 


سعدی. 


ايران ج ۲ 

س رکوهکيي. [س ه] ((خ) دهی از دهتان 
حومة بخش رامهرمز شهرستان اهواز, دارای 
۰ تن سکنه. اب آن از رودخان رامهرمز. 
محصول آن غلات. برنج و باقلا است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۶ 

س رکوهی. [س] ((خ) تیره‌ای از ایبل 
بویراحمدی کوه کیلویة فارس. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۸ 

سرکوهی. [س ] (اخ) طایفه‌ای از طواییف 
ناحیة سراوان کرمان. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸ 

س رکوهی. [س] ([خ) تیره‌ای از طايقة 
خدیوی مصنی فارس. (جغرافیای سیاسی 


کیهان ص ۰٩۰‏ 


بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد.. 


س رکه. سک /کی] (!) سسکا گیلکی 
«سرکد»۱ . می ترش‌شده بوسیلة تخمیر. خْلّْ. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). ابونافع. (دهار). 
اسم فارسی خل است. (تحفة حکیم صومن). 
آب‌انگور ترش‌شده: 
بیاورد زن خوان و بنهاد راست 


بر او تره و سرکه و نان و ماست. فردوسی,. 
کرا سرکه دارو بود بر چگر 
شود زانگبین درد او ببشتر. فردوسی. 


رغم مرا چو سرکه مکن چون به من رسی 
روبی کزو بتنگ بریزد همی شکر. . فرخی,. 
چرا نید حرام است و هست سرکه حلال 
نه هم نیید بود ادا از آن سرکه. منوچهری, 
بساکس کو خورد سرکه به خوان بر 

نهاده پیش او حلوای شکر. (ویس و رامین). 


تره و سرکه هست و نانت یست 


٩‏ .قامحت کوته است و جامه طویل. 


ناصرخسرو. 

ز می سرکه توان کردن ولیکن 
ز سرکه می طمع داری نیاید. خاقانی. 
درستش شد که اين دوران بدعهد 
بقم با نیل دارد سرکه با شهد. نظامی, 
گردهدت سرکه چو شیره مجوش 
خیر تو خواهد تو چه دانی خموش. نظامی. 
سرکه از دست‌رنج خویش و تره 
بهتر از نان کدخداو بره. سعدی 
با هرکه نه دولتی است منشین 
کزسرکه نگشت کام شیرین. 

امیرخسرو دهلوی. 
کسی راکه از سرکه باشد دوا 
شود دردش از انگیین بیشتر قرة‌العیون. 


-سرکه انداختن؛ ریختن انگور یا مویز به خُم 
برای س رکه شدن. 
7 سرکه ؛ 


از بودن. ‏ 


بر ابرو داشتن؛ عبوس بودن. ترشرو 


| 7 -امتال: ۰ 


از خم سرکه, س رکه پالاید. 
به یکی گفتند سرکة هفت‌ساله داری؟ گفت 
دارم و نمیدهم. گفتند چرا؟ گفت اگربه هر 
خواهنده میدادم هنت‌ساله نمیشد. 
سرکه‌ای دادن و سپندان خواستن. 
سرک مفت شیرین‌تر از عسل است. 
(آنتدراج). 
سرکه نقد به از حلوای نسیه 

سرکه‌ابوو. اک /ک آ] (ص مسرکب) 
ترش‌ابرو. (شرفنامة منیری). ترش‌رو. 
عبوس. 

س رکه ابرو. [س‌ک /ك ي ]ات رکیب 
اضافی, |مرکب) کنایه از چین ابرو. 
(آتندراج). ترش‌رویی. عبوسی 
اینهمه صفرای تو با روی زرد 
سرکه ابروی تو کاری نکرد. 


نظامی. 


سرکه‌فروش. 
سرکة ابروش ز بس تندی 
داد دندان لطف را کندی. 
امرخسرو (از آنندراج). 
باغیان را سرکة ابرو به هنگام بهار 
از برای آب و رنگ بان ایری دیگر است. 
ایوطالب کلیم (از آنندراج). 
سرکه‌پاء (س‌ک /ک)] (!مرکب) نام آشی 
است که از سرکه و گوشت و بلفور و میوه 
خشک پزند و آن چنان است که گندم را بلغور 
کنندو در سرکه بخیب‌انند و خشک کنند و هر 
وقت که خواهند صرف کنند و آن را سکیا نیز 
خوانند. (آنندراج). 

سرکه بر اپرو داشتن. [س ک /ک تا 
تَ] (مص مرکب) کنایه از اخم داشتن 
عیوس بودن. 1 

س رکه بر روی مالیده. [س‌ک /ي ب د 
/](نمف مرکب) ترشرو: 
از آن خقرقی موی‌کالیدهای 
بدان ع رکه بر روی مالیده‌ای. سعدی, 

س رکه پیشانی. (س کَ / کِ] (ص مرکب) 
ترشرو. (غیاث). کنایه از اخم‌زو و بیدماغ. 
(آتدراج): 
به نان خشک قناعت نمیتوان کردن 
چه نعمتی است که افلاک سرکه‌پیشانی است. 

صائب (از آتدراج). 
سرکه‌پیشانی گرباشد پسر در روز رزم 
هیچ از آن شمشیر دندان دلیران کند نیست. 
میرزا طاهر وحید (از اتدراج). 

س رکه حبین. [س کَ /ک ج](ص مرکب) 
ترشرو و بدخلق. (غیات). رجوع به سرکه‌ابرو 
و سرکه‌پیشانی شود. 

س رکة دهساله. زس ک /ك ي ده[ /0] 
(ترکیپ وصفی. [ مرکب) کنایه از کین دیرینه. 
(برهان) (رشیدی) (آنندراج). 

سرکه‌دهی. (س ک /ک دا امسانس 
مرکب) سرکه دادن؛ 
او داده بوعده انگیینم 
من سرکه‌دهی روانییتم ۲ 
س رکه شیرین. [س ک /ک ] ([مرکب) اسم 
شیرسته است. (تحفة حکیم مومن). رجوع به 
شیرسته شود. 

س رکه فروختن. [س کَ كي فّ تَ] 
(مص مرکب) فروختن سرکه. |[کنایه از 
تسرش‌رویی کردن و روی درهم کشیدن. 
(برهان) (رشیدی). ابرو ترش کردن. (غغیاث) 
(آنتدراج)؛ 
برگ می صبوح کن سرکه فروختن که چه 
گرجه ز خواب جسته‌ای خوش ترش و گران‌سری. 

خاقانی. 

س رکه فروش. [س ک /ک ف ] (نف مرکب) 


1 - ۰ 


سرکه‌فروشی. 
خلاّل. (دهار) فروشندء سرکه: سا 
زشت باشد که پیش چشمة نوش 


در گاید دکان سرکه‌فروش. نظامی. 

شیرینی تازه از شکرخنده تو 

کرده‌ست شکرفروش رأس رکه فروش. 
ظهوری (از آتندراج). 


|ااخم‌رو و پیدماغ. (مجموعةٌ مترادفات ص 
۷ سخت بیدماغ, بدخوءٌ 
صبحوارم چو دادی اول نوش 
از چه گشتی چو شام سرکه فروش. 
||بدگوی, طعنه‌زن. (آنتدراج) 
س رکه فروشی. [س کَ /ک فْ] (حامص 
مرکپ) کار سرکه‌فروش. ||( مرکب) دکان 
سرکه‌فروش. 
سرکه‌فشان. [س ک /كي ف /ف] انف 
مرکب) سخت در عتاب کردن. (رشیدی). 
کنایه از سخت بیدماغ. (آتدراج). |/بدگوی 
طعه‌زن. (آنسدراج). بدگوی ۳1 طاعن. 
(رشیدی): 


نظامی, 


یوسف من گرگ مست باده بکف صبح‌فام 
وز دو لب باد‌رنگ سرکه‌فشان از عتاب. 
خاقانی. 
گهگهی آن شکرنشان سرکه‌فتان ز لب شدی 
گرم جگر شدم ز لب سرکه‌فشان من کجاء 
خاقانی. 
سرکه فشاندن. [س ک / كي ف /ف د] 
(مص مرکب) طعنه زدن؛ 
بس کن از سرکه فشاندن زآن لب میگون که من 
دل بر آن میگون لب سرکه فشان خواهم فشاند. 
خاقانی. 
سرکه‌فشانی. (سي کّ / كي تّ / ف] 
(حامص مرکب) کنایه از سختی در عبارت. 
||بدگویی کردن. || طعنه زدن. (برهان). 
- س که گو. (س کَ /ک گ] (ص مرکب) 
سرکه‌فروشنده. خلال. (دهار). 
س رکه هندی. (س ک /كي ي «] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) سم کانجی است. (حفة 
حکیم ممن) (الفاظ الادویدا. 
سرکی. [] () اسم هندی بیخ نیلوفر است. 
(تحف حکیم مومن). 
س رکیجه. آش‌ج 7 (امسصا دوار سر 
(ناظم الاطبام) 
رکیجه درآمدن؛ گرفتار شدن به دوار سر 
از گرسنگی و يا سبب دیگر. (ناظم الاطباما. 
رجوع به سرگیجه شود. 
سرکیس. [] () قوس و قسزح و آن را 
سردین و سردیسه گفته‌اند. (انجمن آرا/ 
قوس و قزح. (اوبهی). رجوع به سدکیس و 
سرگیس شود. |[نام خوشآواز. (اوبهی)- 
سرکیس. [س] (ج) (۱۲۷۲ - ۱۳۵۱ 
ه.ق.)یوسف الیان سرکیس. مولف کتاب 
«معح الفط عات الع بة», مند. با مد 


بانک عثمانی. در شهرهای بیروت و دمشق و 
جزیر؛ قبرس و انقره و استامیول خدمت کرده 
و در مه ۱۹۱۲م. به مصر منتقل گردید و در 
آنجا به معاونت فرزندان, کتاب‌فروشی 
تأسیس کرد. و در نهم ماه ژوشن ۱۹۳۲ م. 
مطابق چهارم ماه صفر سنه ۱۳۵۱ «.ق. در 
سن هفتادوهشت‌سالگی درگذشت. (از 
وفیات معاصرین بقلم نحمد قزوینی از مجلةً 
یادگار سال پنجم شمارة ۱و ۲). 

سرکیسه سست کردن. [س سس 
شک 5] (مص مرکب) مجازاً در تداول عرام 
خرج کردن. هزینه کردن. بذل و بختش 
نمودن. رجوع به سرکیسه گشادن شود. 


-سرکیسا عهد سست کردن؛ بدعهدی کردن. 
بی‌وفایی نمودن: 

تالوح جفا درست کردی 

سرکیِنة عهد سست کردی. خافانی. 


س رکیسه کردان. [س ر /س‌زش /س‌کت 
5] امص مرکب) سر و کیسه کردن. از کی 
چیزی گرفتن برای خود. با تلطف در سخن و 


تملق مالی از او بعط گرفتن. زاو مالی بهحیله ‏ 


یا تضرع و کلاشی بدست آوردن؛ 
هرچند سرکیسة این طایفه مهر است 
کردیم سرکیسه ولی امل جهان را 
میرزا عبدالتی قبول (از آنندراج). 
سرکیسه کشادن. [س زٍ شش /س گ دا 
(مص مرکب) بخشش کردن؛ 
چون خصم سرکیس رشوت ت بگشاید 
در وقت شما بند شریعت بگشایید. 
اصر خسرو. 
بهر جا که رایت برآرد بلند 
سرکیسه را برگ‌اید ز بند. 
رجوع به سرکیسه سست کردن شود. 
سر کیف پودن. آس رٍ ک /ک ذ] (مص 
مرکب) شاد بودن. خوشحال بودن. سرحال 


نظامی, 


بودن. 
کایازفای؛ عم بردشستن تن و دولت مفت 


بدست آوردن. (آتدراج). 
سرگدار. [ش گ] ((ح) دی از دهمستان 
نسر بالارخ ببخش کدکن شهرستان تربت 
حیدریه. دارای ۱۲۳ تن سکنه است. اب آن 
از تات. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ .4٩‏ 
س رگذو. (س گ ذ] (!مرکب) مقام و مسکن. 
(ناظم الاطیاء). 
سرگذ شت. [ش گ ذ] (مرکب) واقعه و 
احوال. (آنندراج). ماجرا. (شرفتامةٌ منیری). 
تغر. (بحر الجواهر). واقعه و حادثه و اتفاق و 
ماجرا. (ناظم الاطباء). شرح حال:... و 
شت‌هاء , انشا د انحا», نشته است. 


سرگذشته. ۱۳۶۱۵ 


(حدود العالم), امیر سبکتکین با من [احمد 
بونصر ] حدیث میکرد و احوال و اسرار و 
سرگذشت‌های خویش بازمنمود. (تاریخ 
بسهقی چ ادیب ص ۰ 
همه با دگر هدیه‌ها پیش برد 
همه سرگذشتش بر او برشمرد. اسدی, 
چو بشنیده بد سرگذشت پدر 
به خون کرده بد جامةٌ خویش تر. 

شمسی (یوسف و زلیشا), 
از سرگذشت او یکی آن است کد... (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۶۱). و سرگذشت او بسیار 
است و در این کتاب بیش از اين تطویل نتوان 
کردن.(فارسنامة ابنالبلخی ص ۸۳]. 
چون سرگذشت مجنون پر فتنه و بلا 
چون داستان وامق پر آفت و خطر. 

متعودسعد. 

کی از حیز سرگذشت نخواست 
حیز را کون‌گذشت 
از سرگذشت بود و نبود همه جهان 
دیوان عنصری است ز محمود یادگار. 


سایی. 


ت آید راست. 


سوزنی: 
کیست‌کز سرنوشت طالع من 
سرگذشتی به داور اندازد. خاقانی. 
بپرسیدشان کاندر این ساده دشت 
چه دارید از افسانه‌ها سرگذشت. نظامی. 
چنین بود گوینده راسرگذشت 
سخن کآمد آتجا ورق درنوشت. نظامی. 
چو برگفتی ز شیرین سرگذشتی 
دهان مریم از غم تلخ گشتی. نظامی. 
چون که گل رفت و گلستان درگذشت 
نقنوی دیگر ز بلبل سرگذشت. . مولوی. 
معجزات اين‌جا نخواهد شرح گشت 
ز اسب و سلطان گوی و حال و سرگذشت. 
مولوی, 
به خوایش کسی دید چون درگذشت 
بگفتا حکایت کن از سرگذشت. . سعبدی. 
بر اينت بگویم یکی سرگذشت ۱ 
که‌سستی بود زین سخن درگذشت. سعدی. 


و کوکبی با پیش حسن‌بن یزید بازآمد و قصه 
و سرگذشت بااو بازگفت. (تاریخ قم ص 
۳۱ 
سرگذشت اهل دل را از نظیری بشتوید 
عندلیب آشفته‌تر میگوید اين افسانه را. 
نظیری. 
||تذکار و یادآوری هر چبز گذشته و بیان 
احوال گذشته و رفته. (ناظم الاطباع). 
سرگذ‌شته. زگ ذَت /ت] (نسف 
مرکب) از جان سیرآسده و ترک سر گفتد. 
(غیاث) (آتدراج). |[کنایه از آزاده و بی‌تعلق. 
(آتدراج): 
از ب گذشته‌اند ک نماد اده اما 


۶ سرگر. 


کوسرگذشته‌ای که ز دسار یگذروست . 
صانب (از آنندراج). 

|( مسرکب) سرگذشت. ماوقع. ماجری, 

حکایت. داستان. آنچه بر کسی گذشته. آنچه 


پرای کی روی داده؛ 

گفت‌برگوی سرگذشتة خویش 

تاچه دیدی ترا چه آمد پیش, نظامی. 
کرد شآ گهز سرگذشتة خویش 

وز بلاها که امد او را پیش. نظامی. 


سرگو. (سش /ش گ] (ص مرکب) کفشگر و 
کفشدوز. (برهان). کنشگر و کفشدوز, چه سر 
بمعنی یک نوع کقشی است که زیر آن از چرم 
است و روی آن از ریسمان بافته و در شیراز 
متداول. (آنندراج): 
ای سنایی کسی بجد و بجهد 
سرگری را سخن‌سرای کند. 

سنایی (از جهانگیری): 

س رگو. [سش گ] (ص مرکب) بوزه‌فروش و 
بوزه‌ساز, چه سر بمعنی شرابی که از آرد برنج 
سازند. (بسرهان) (آنسندراج). بوزه گر. 
(جهانگیری). 

س وگران. اس گ] (ص مرکب) کنایه از 
کسی که در قهر و غضب بوده و خشما ک 
باشد. (برهان) (آنتدراج). خشمنا ک.(غیاث): 
زآن کرم است سرگران جان و سر سبکتکین 
زین سخن است دل‌سبک عنصر طبع عنصری. 

خاقانی. 
او سرگران با گردنان من در پیش برسرزنان 
دلها دوان دندان‌کنان دامن‌پدندان دیده‌ام. 

خافانی. 
خاقانیا ز دل‌سبکی سرگران مباش 
کوهرکه زادة سخن تست خصم تست. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۲۰ 
هرکه ترا بنده‌وار سر ننهد چون فلک 


دان که حقیقت شده‌ست بخت بر او سرگران. :۱ 


؟ (از راحةالصدور راوندی). 
جفا مکن که بزرگان به خرده‌ای ز رهی 
چنین سبک نشینند و سرگران ای دوست. 
سعدی. 
||مستکبر. (برهان) (شرفنامه) (غیاث). 
||مخمور و بیدماغ, (آنندراج) خمارزده. 
ست. (غیاث): 


دماغ نیوشنده را سرگران 


ز نوش می و رود رامشگران. نظامی. 
یکی سرگران و آن دگر نیم‌ست 

اشارت‌کنان اين و آن را بدست. سعدذی 
ندیدم کی سرگران از شراب 

مگر هم خرابات دیدم خراب. سعدی. 
ای دریفا گر شبی در بر خرابت دیدمی 


سرگران از خواب و سرمست از شرابت دیدمی. 
سعديی. 
هرکه چون نرگس شد از جام خلافت سرگران 


لاله‌وار اول قدح دادش فلک از درد دن. 

سلمان ساوجی. 
|[درد سر و ملالت. ابرهان), سیرگرانی. 
||ملول. (غیات). 

س رگران داشتن. (ش گ تّ) (مص 
مرکب) بی‌التفات بودن. بی‌محبت بودن؛ با 
پوسهل حمدونی اسیر سر گران می‌داشت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۲۳ 
خدا را داد من بستان از او ای شحنة مجلس 


که می با دیگری خورده‌ست وپا من سر گران دارد. 


حافظ. 
||تکیر کردن. بزرگی فروختن: 
کسی‌رابده پایة مهتران 
که‌با کهتران سر ندارد گران. سعدی. 
امست بودن از شراب یا سرستگین شدن از 
خواب یا خماری؛ 


"بنوش می که سبکروحی و لطیف‌اندام 


علی‌الخصوص در آن دم که سر گران داری. 
حافظ. 


رجوع به ترکیبات گران شود. 


س رگران کردن. (س گ ک د] مسص 
مرکب) بی‌اعتنایی کردن. تکبر فروختن؛ 


گفتم که مراز عم به سه بوسه بخر 
دل‌تاته گشتی و گران کردی سر. 
فرخی (دیوان ص ۴۳۴۵). 
خداوند خرمن زیان میکند 
کدبا خوشه‌چین سر گرانمیکند. .. سعدی. 
سر پیش گران مکن که کردیم 
اقرار به بندگی و خردی. ‏ _ سعدی, 
کمال‌بخت خردمند نیکمرد آن است 
که‌سر گران نکند بر قلندر و درویش. 
سعدی, 
چرا چون لاله خونین‌دل نباهم 
که‌با ما فرگش او سر گران کرد. حافظ. 


س رگوانی. [ش گ ] (حامص مرکب) خشم 
۱ کردن.بی‌اعتناسی. || تکبر. ناز کردن: 
در پای توام به سرفشانی 

همسر مکنم به سرگرانی. ۱ 
چشمت از ناز به حافظ نکند میل اری 


نظامي. 


سرگرانی صفت نرگس رعنا باشد. حافظ. 
در پهلوی او بنشست وبا ار ملاطفت کرده 
گفت‌ای خواجه این چه سرگرانی است. (هزار 
و یکشب). 
سرگرانی کردن. [ش‌گک 5] (مسص 
مرکب) بی‌اعتنایی کردن. دلتنگی کردن: صیاد 
گفت‌ای غلام چرا سرگرانی میکنی. (هزار و 
یکشب). 
سوگرای. (س گ /گي] (نف مرکب) آتکه 
رش بگردد. (آن‌ندراج). |امسجازاً 
سرکوب‌کنده. نابودکننده. آنچه قصد کوفتن 
یا انداختن سر کند؛ 

چومن گرزة سرگرای آورم 


سرگردان. 


سرانشان همه زیر پای آورم. 
رجوع به گرای شود. 
سرگرایی کردن. اش گ / گي ک د) 
(مص مرکب) سرپیچی کردن. نافرمانی کردن. 
سرکشی کردن؛ 
عاقبت عشق سرگرایی کرد 
خاک‌در چشم کدخدایی کرد. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۸۶). 
سوگر۵. [س گ] ([ مسرکب) دوران سر. 
(آنندراج). دوار. سرگیجه. 
سرکرد. [س گ] ([ مرکب) درجه‌ای است 
در آرتش بالاتر از سسروان و پایین‌تر از 
سبرهنگ دوم و عسلامت آن یک ستارة 
هشت‌پر بزرگ است که روی هر یک از دو 


فردوسی. 


دوش دارندهٌ این درجه دوخته ميشود. 

سرگردا. اش گ] (| مسرکب) سرگیجش. 

سرگیجه. مرض دوار, (انجمن آرا؛ گردش 

سر. (زمخشری). سرگیجه و آن علتی است 

آدمی را و بعربی دوار خوانند. (برهان). 

سرگردان. [ش گ] (ص مرکب) سرأسیمه 

و حسیران و پسریشان. (آنندراج). حیران. 

(ربنجنی) (ترجمان القران)* 

بدین در پایة حیوان بماند 

بظلمت خوار و سرگردان بماند. ناصرخسرو. 

راه نمیدانستند متحیر و سرگردان مانده بودند 

ما راه نمی‌برديم. (اسکندرنامه نسخه سعید 

نفیسی). 

تا که بگزید مر ورا یزدان 

خصم چون آسیاست سرگردان. 

دامن بخت تو پا ک‌از گرد آس آسمان 

وز جفای آسمان خصم تو سرگردان چو آس. 

انوری. 

به کشتی ماند اين ایام و بادش چرخ سرگردان 

به اعمی ماند این کشتی و قائد باد ابانی. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۱۳). 

خضر لب‌تشنه در این بادیه سرگردان داشت : : 

راء مود که بر چشمهٌ حیوان برسم. خاقانی 


ستایی. 


بسان اشتر دولاب گشته سرگردان ‏ 
نه از نهایت کار آ گه‌و نه از آغاز, 

ظهیرالدین فاریابی. 
ز مدهوشی دلش حیران بمانده 
در آن بازیچه سرگردان بمانده. نظامی. 
همه هستند سرگردان چو پرکار 
پدیدآرند؛ خود را طلیکار. نظامی. 
عقل در عشق تو برگردان بماند 
جسم و جان در روی تو حیران بماند. 

عطار. 

چون بدیدم آفتاب روی او 
بر مثال ذره سرگردان شدم. عطار. 
آی صوفی سرگردان در بند نکونامی 
تا درد نیاشامی زین درد یارامی.. سعدی. 
من فتاده بدست شا گردان 


سر گرداندبن. 


به سفر پای‌بند و سرگردان, 
پوسته چو عاشقی دلتنگ ببر روی اصفهان 
سرگردان. (ترجمةٌ محاسن اصفهان ص ۱۲). 
عاقلان نقطة پرگار وجودند ولی 
عشق داند که در این دایره سرگردانند. 
حافظ. 
من و باد صبا مسکین دو سرگردان بیحاصل 
من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت. 
حافظ. 
س رگرذاندن. اس گ 5] (مص مرکب) 
ردی برگرداندن. اعراض کردن* 


از سیل چو کوه سر مگردان 

سیلی خور و روی برمگردان. نظامی. 
گرنه تا زنده‌ام به خدمت شاه 

سر نگردانم از پرستشگاه. نظامی. 
هر آن‌کو سر بگرداند ز حکمت 

از آن بیچاره‌تر مسکین نباشد. سعدی, 


سرگردان شدن. (ش گ ش 5] (مص 

مرکب) متحیر شدن. درماندن. راه ندانستن* 

در سیب‌سازیش سرگردان شدم 

در سبب‌سوزیش هم حیران شدم. مولوی. 

مرد باش و سخرء مردان مشو 

رو سر خود گیر و سرگردان مشو. 

يا مسافر که در اين بادیه سرگردان شد 

دیگر از وی خبر و نام و نشان می‌آید. 
سعدی( کلیات چ مصفا ص 4۴۶۸ 

سرگردانی. [س گ] (حامص مرکب) 

حیراننی. تحیر, درماندگی. راه به جانی 

نداشتن. بیچارگی + 

در گردش خویش اگرمرا دست بدی 

خود را برهاندمی ز سرگردانی. خیام. 

زسرگردانی تست اینکه پیوست 

به هر نااهل و اهلی میزنم دست. 

همچو گویی کرده‌ای گم پا و سر 

این چه سرگردانی است ای بی‌خبر. . عطار. 

ذکرسودای زلیخا پیش یوسف کرده‌اند 

حال سرگردانی آدم به رضوان گفته‌اند. 


سعدی. 


مولوی. 


سر عاشق که نه خا ک‌در معشوق بود 
کی خلاصش بود از محنت سرگردانی. 
حافظ. 

س رگردیدان. [س‌گ دی د] امسعر 
مرکپ) سرگیچه. دوار سر: از خوردن یک 
رطل کزيرة الرطبة... سر گردیدن و اختلاط 
عقل پدید آید. (ذخيرة خوارزمشاهی). اابه 
سرگیجه و دوار سر مبتلا شدن؛ 

گرچه گربه بزیر بنشیند 

موش را سر بگردد اندر جنگ. ناصرخسرو. 
سر گرفتن. اس گ ر ثْ] (مسص مرکب) 
درگرفتن. (آندراج). به وقوع پیوستن. وجود 
یافتن. تحقق یافتن؛ 

بهای بوسه‌اش سر میدهم چون زر نمی‌گیرد 


خیالی کرده‌ام پا خویش اما سر نمی‌گیرد. 
بیان از آتدراج). 
-سر گرفتن عروسی؛ بهم جوش آمدن. جور 
شدن. 
|[موافقت کردن و درگیر شدن صحیت. 
(انندراج). |اسر گرفتن خانه؛ بسیار داد و 
فریاد کردن بچه‌ها یا زنان در خانه و اطاق و 
غیره. . (یادداشت مولف). 
سرگرفته. [س گ رت / تا ((مسرکب) 
کنایه از دردسر. (انجمن ارا) (انندراج) 
(برغان). |[کنایه از سرزنش و طمن. (انجمن 
آرا) (آتتدراج). سرزنش کردن و طعه زدن. 
(برهان). ||(ن‌مف مرکب) پوشیده. سربسته. 
که‌سر آن را محکم و استوار بسته باشند؛ 
ای صبر سرگرفته | گرزنده‌ای هنوز 
از سوز سینه شعله و از دل" فقان کجاست. 
ک‌ مجیر بیلقانی. 
می در خم | گرچه سرگر فته‌ست رواست 
در شیشه مر چه خرم و خندان است. 
ظهیرالدین فاریابی. 
دل گشاده دار چون جام شراب 
سرگرفته چند چون خم دنی. حافظ. 
|اکنایه از ملامت‌کننده به نیک‌خواهی, 
(انجمن آرا), ملامت‌کنده. (برهان). || مخمور 
و غضبا ک. |ارنگ‌باخته و افسرده. 
(آتدراج). 
سرگرفته. اس گ رٍ تَ] (اخ) دهسی از 
دهستان ک‌اغة بخش دورود شهرستان 
بروجرد. دارای ۱۰۳ تن سکنه. آب آن از 
قات و چشمه و محصول آن غلات و لنیات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۶. 
سرگرفته بالا. (س گ ر تَ] (اخ) دهی از 
دهستان رازان بسخش زاغ ضسهرستان 
خرم‌بتاد. دارای ۱۸۰ تن سکنه. آب آن از 
سراپ سشرگرفته. محصول آن غلات و لبنیات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع 
دستی زنان فرش و جاجیم بافی است. (از 
فرهنگ جقرافیاتی ایران ج ع۶ا. 
سرگرفته پایین. [ش‌گ ر تَ] ((خ) دهی 
از دهستان رازان بسخش زاغ شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۲۲۲ تن سکنه. آب آن از 
سراب سرگرفته. محصول آن غلات و لبنیات 
ست. شغل اهالی زراعت و گلهداری 
می‌باشد. صنایع دستی قالی و جاجیم بافی. 
مزرعهٌ سیل باقر در این ابادی است. سا کنین 
از طايفة آروان هستند. (از فرهنگ جغرافیائی 


یران چ عا. 

س رگوم. [سش گ] (ص مرکب) مشفول و در 
چراغ هدایت بجد در کاری مشغول‌شونده. 
(آنندراج) (غیاث اللفات): 
در میان آب و آتش همچنان سرگرم تست 


۱۳۶۱۷  .تیزگرس‎ 


1 این دل زار و نزار و اشکبارانم چو شمع. 


حافظ. 
دختر رزگر همه باشد مشو سرگرم او 
در طریق عشق‌بازی آمت یعقوب باش. 
محمدقلی سلیم از بهار عجم) 
|است. (غیاث اللغات). مردان سرخوش. 
(انتدراج)؛ 
عاشقان از می ته‌شیش دل سرگرم‌اند 


چشم مخمور تو سرمست قدح‌پیمایی است. 
میرزا رضی دانش (از انتدراج), 
سرگرم کردن. [س گ ک د) منص 
مرکپ) مشفول کردن؛ 
به یک آتس چوداغ لاله میسوزم در اين گلشن 
نه هر شمعی تواند کرد چون پروانه سرگرمم, 
صائب (از آنندراب). 
سرگرهی. (س گ] (حامص مسرکب) 
اشتفال: مایة سرگرمي. اسباب سرگرمی. 
سرگروه. (ش‌گ] ((مرکب) سردار و رئیس 
جماعت. (انندراج). 
س رگوه. [س گ ره ] ( مرکب) عقده و گرهی 
را گویند که بر سر تسبیح تعبیه کنند. (برهان) 
(اتندراج)؛ 
ای سرگره از تو عقد جان را 
یل واسطه عقد آن چهان را خاقانی. 
س گر یکت. [س گ ] () دهی از دهستان 
ماروسک بسخش سرولایت شهرستان 
نیشابور. دارای ۳۷۴ تن سکنه. اب آن از 
قنات. شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران چ .)٩‏ 
سرگزای. [س گ ] (تف مرکب) چیزی که 
سر را بگزد ای بیرد. (آنندراج) سر به باد 
دهنده. سر برنده. 
سرگژه. [س گ زٌ /ز ] (|مرکب) جزیه که از 
کفار گیرند. (آنندراج) (غیات). رجوع به 
سرگزیت شود. 
سوآزه. (س گ ر] ((خ) دهسی از دهستان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه. دارای : 
۶ تن سکننه است. آب آن از چشمد. 
محصول آن غلات, نخود, کشمش, بادام, 
زردآلو: شنل اهالی آن زراعت و صنایع 
دستی, جاجیم و کرباس بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴), 
سرگزیت. [س گ] (|مرکب) از: سر + 
گزیت.سرگزید. (حاشیهُ برهان قاطع چ 
معین). زری را گویند که سرشمار کقار نموده 
از ایشان بطریق جزیه بگیرند. چه گزیت 
بمعنی جزیه باشد, و جزیه معرب آن است. 
(برهان) (جهانگیری). جزیه. (نصاب). سرانه. 
(السآمی): اندر تبت ناحیتی از این درویشتر 
نیست. جای ایشان اندر خیمه‌هاست و 


۱ -نل: شعله و از غم. 


۸ سرگزید. 


خواستة ایشان گوسپند است‌رو تیت‌خاقان از 
ایشان سرگزیت ستاند به بدل خراج. (حدود 
الما 
خراج قیصر روم است سرگزیت جلم 
بهای بندگی دلهرا ابا چیپال. 

غضائری رازی (از آنندراج). 
این کعبه در عجم عجمش سرگزیت داد 
وآن کعبه در عرب عربش سبزهزار کرد. 

خاقانی. 

و همچون از جهودان سرگزیت ستانند در 
مسدارس از علما زر سی‌خواستند. 


(راحة‌الصدور راوندی). 

خور سر درسرشتش آورده 

سرگزیت از بپشتش آورده. تظامی, 

جفای عشق تو بر عقل من همان مثل است 

کیت به کافر همی دهد غازی. 
سعدی... 


س رگزیاد. (س گ)] ([ مرکب) سرگزیت است 
که جزیه و زری باشد که از کفار گيرند. 
(برهان). سرگزیت. (جهانگیری). 

سرگزین. (س گ] ((مرکب) آن باشد که 
کمان‌حا کم از هر له گوسفند و گاو و ایلخی 
اسب یک گسوسفند و یک گساو و یک اسب 
انتخاب و گزین کرده بگیرند. (برهان) 
(جهانگیری). عمده از مواشی که برای حا کم 

اتتخاب کنند. (آنندراجا: 
اندر آن میدان که راند فوج دشمن چون رمه 
تیغ او از لا بدخواه خواهد سرگزین. 

ذوالفتار علی شیروانی. 

س رگشادن. (س گ 5] (مسسص مرکب) 
گشودن‌سر. ||باز کردن سر شیشه و دیگ و 
ماند آن؛ 
تواني مهر یخ بر زر نهادن 


نقاعی را توانی سر گشادن, نظامی, 


||باز کردن نامه. گشودن. مهر از نامه | 


برگرفتن: 

دبیر آمد و نامه راسر گشاد 

ز هر نکته صد گنج را در گشاد. 
چوشب نامه مشک را سر گشاد 
ستاره در گنج گوهر گشاد. نظامی. 
س رکشاده. [س گ د /د] (ن‌مف مرکب» ق 
مرکب) روشن. واضح. بی‌ملاحظه: خداوند 
سرگشاده با بنده بگوید که چه اندیشه است و 
رای عالی بر چه قرار داده. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص .)۵٩۳‏ |زگسترده. بازشده. پهن؛ 
خانه او رااکس در گشاده ندیدی و سفره‌اش را 
سرگشاده. (سعدی). ||درباز. سرباز. مقابل 
سریسته؛ هیچ طعام و شراب سرگشاده نشاید 


نظامی. 


گذاشت. (ذخیرء خوارزمشاهی): و وعا و 
آنایی که شیر در وی بود سرگشاده بر سر نهاد. 
(سدبادنامه ص ۲۷۶). 

چاهی آن‌گاه سرگشاده به پیش 


چون ندیدی بدورینی خویش. نظامی. 
||معلوم. آشکار: 

بود هفت اختر و دوازده برچ 

پیش او سرگناده درج بدرج. نظامی. 
س رگشتگيی. [س گت /ت] (حامص 


مرکب) دهشت. تحیر. حیرت. سرگردانی, 
دروایی. سرآسیمه بودن؛ 
درآمد به اندیشه سرگشتگی. 
جایی که آنتاب بتابد ز اوج عز 
است مصلحت ذره در هواء 
عطار. 
شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست 
کشید در خم چوگان خویش چون گویم. 
حافظ. 
سر گشتن. | گت ] (مص مرکب) دوار, 
(ذخیره خوارزمشاهی). دوران و گشتن سر, 


نظامی, 


سرگخت 


.]اس وگشته, (س گت /] (ن‌مف مرکب) 


شوریده‌مفز. (آتندراج). شوریده. (شرفنامه). 
سراسیمد. (اویهی). کاتوره. (صحاح الفرس)* 


ایا گمشده و خیره و سرگفته کسایی 
گواژه زده بر تو امل ریمن و محتال. 
کایی. 
یچ دیوانه و سرگشته و ست این نکند 
لاجرم خسته‌دلم زین قبل و خسته‌جگر. 
قرخی. 
همجو مر سمل ماندهام 
بیخود و رکشت تیمار او عطار: 
چونکه گردی گرد سرگشته شوی 
خانه راگردنده پینی و آن تویی. مولوی, 
|| وامانده. درمانده. بیچاره؛ 
نهنگان که کردند آهنگ اوی 
بودند سرگشته در جنگ اوی. . فردوسی. 


تو کامران باش و دشمن تو 

۲ سرگخته و متمند و بدکام. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۲۳۵ 

من سرگشته راز کار جهان 
تو توانی رهاند بازرهان. 
ندیدم ز غماز سترگشته‌تر 
نگون‌طالم و بخت‌برگشته‌تر. 
اخرانسرگردان: . . 
لاله از خون دیده آغشتد 
متحیر بماند و سرگشته. 
یکی گمره بخت برگشته‌ام 
ز گم گشتن راه سرگشته‌ام. 
سرگشته دلی دارم در پای جهان مفنگن 
نارنج به سنگستان مسپار نگه 


نظامی. 


سعدی. 


عنصری. 
اسدی, 


دارش. 
خاقانی. 
نگه کرد موری در آن غله دید 
که‌س رگشته هر گوشه‌ای میدوید. 
روی هفتادودو ملت جز بدان درگاه یست 
عالمی سرگشته‌اند اما کسی گمراه نیست. 


سعدی: 


سعدی, 


سرگلان. 


|| آزرده: 

بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش 

کاین دل غم‌زده سرگشته گرفتار کجاست. 

حافظ. 

مردم دیده ما جر به رخت ناظر نیست 

دل سرگفتة ما غیر ترا ذا کرنیست. حافظ. 

||غلطان, گردان؛ 

سرگشته چو گوی شد دل من 

تا زلف تو گشت همچو چوگان. 

چون تاب جمال تو نیاوردم 

سرگشته چو چرخ آسیا گشتم. 

چو در میدان عشق افتادی ای دل 

بباید بودنت سرگشته چون گوی. 

دل چو پرگار بهر سو دوراتی میکرد 

و اندر ان دایره سرگشتة پابرجا بود. 

|| دیوانه؛ 

اگرسرگشته ابر آمد چراپسی 

نهد زنجیر هر دم بر شمر باد. 
سیدحن غزنوی (دیوان ص ۲۰). 

||پرسان. جویان: 

آنکه ما سرگشتة اوئیم در دل بوده است 

دوری ما لاجرم از قرب منزل بوده است. 


صائب. 
سرگشته کردن. اس گ تَ / تب ک د] 
(مص مرکب) متحیر کردن؛ُ 
ز کشته همه دشت پرپشته کرد 
یلان راز بس زخم سرگشته کرد.. .. اسدی. 
س رگشته ماندن. [سش گت /تٍ د] (مص 
مرکب) حیران ماندن؛ 
ماندم از کار خویش سرگشته 


وطواط. 


عطار. 


دهنم خشک و دیده تر گشته. تظامی. 
سکندر در آن برف سرگشته مائد 
چو برف از مزه قطره‌ها میفشاند. نظامی. 


سرگل. [س گ] ([ مرکب) گوبی باشد که 
طفلان از ریسمان سازند و بدان بازی کنند. 
(برهان) (رشیدی). |انظیر سرگروه و 9 
(از آتدرا- اج). 
س رگل. آش‌گ (لخ) دی از دمتان کط 
پائین‌رخ بخش کدکن شهرستان تربته 
حیدریه. دارای ۱۳۲ تن سکنه است. آب آن 
از قتات و محصول آن غلات و چفندر است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .٩‏ 

سرگل آباد. [ ] (اخ) دهی جزء دهستان 
بهنام یازوکی بخش ورامین شهرستان تهران. 
دارای ۲۶4 تسین سکسنه است. آب آن از 
رودخانة جاجرود. محصول آن غلات, صیفی 
و چفندر قند. شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ 4۱ 

سرگلان. [س گَ] (اج) دهی از دهستان 
زاو بخش حومة شهرستان تربت حیدریه. 
داراي ۱۶۲ تسن سکنه. اپ ان از قنات. 
محصول آن غلات. شفل اهالی زراعت و 


سرگله. 


گله‌داری و قالیچه و چادر بافی ابست. للز. 


فرهنگ جغرافیاتی ایران چ .4٩‏ 
س رکله. [سگ ل /ل] ((مرکب) سردار زمه. 
(آنندراج). گوسفندی که پیشاپیش گله رود و 


چنین گوسفند فربه‌تر از دیگر گوسفندان 
است* 

گوسفندی‌قوی که سرگله بود 

پایش از بار دنبه آبله بود. نظامی, 
ابلیس کند راهزئی راهروان را 

اين گرگ نظر از رمه بر سرگله دارد. 


صائب (از آنتدراج). 

سرگله نهادن. اش گ 3 /ل ن /ذ] 
(مص مرگپ) کنایه از برگزیدن و اعتبار کردن. 
(برهان). کنایه از برگزیدن و انتخاب کردن. 
(آنندراج). |ادر بیت زیر به معنی رشک بردن 
و حسرت خوردن است: 
فرهاد به غم کشیم هم‌پله نهاد 
مجنون به رمیدگیم سرگله! نهاد. 1 

ظهوری (از انتدراج). 

اس رگم. [س گ ] (ص مرکب) بی ابتدا و اتها. 
(غیاث) (انندراج). 

سرگم شدن. [ش گ شش ) (مص مرکب) 
آواره و بیراه شدن, (آندراج, 

سرکم گشتن (س گ گت ] (مص مرکب) 
بیراه شدن, حیران گشتن: 
ای رش حکمت تو سرگم گشته 
در خانة جهل آمده در گم گشته 
از خانه بدر میای تا برناید 
آواز مادیان که خر گم گشته. سوزنی 

س رکنجشکی. (ش گ ج](ص نسبی» 
مرکب) کوفته ریزه به اندازة فندقی, قسمی 
کوفته ریزه که در آش و فسنجون و غیره کنند. 
(یادداخت مولف). 

س رگنداب. [ش گت ] (اخ) دهی از دهستان 
طرهان بخش طرهان شهرستان خرمآباد. 
دارای ۲۴۰ تن سکنه است. اب آن از چشمة 
سرگنداب. محصول آن غلات و لیات است. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. سا کنین 
از طایف کوشکی گرارند بوده چادرنشین 
هستد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 1۶. 

س رگنده. [س گ د /:] (ص مس رکب) 
کله کنده. کله‌بزرگ. آتکه دارای سری بزرگ 
باشد. [بمجاز, متمول. بانفوذ. در تداول عوام» 
بسیار پا شأن و اعتبار. (یادداشت مولف). 

سرگود. آس ] ((خ) دهی از دهستان بیزکی 
بخش حومهٌ شهرستان مشهد. دارای ۱۰۱ تن 
سکهه. آب آن از قنات. محصول آن غلات, 
چغندر. بنشن. شغل اهمالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4٩‏ 

سرکور. (ی) (اسرکب) در عبارت زیر 
ظاهراً بمعتی آثار قبر آجر یا سنگ که بر 
بالای گور مرده نهند نشانه یافتن و راه 


نمایاندن را؛ همان جایگاه دفن کردند و 
سرگورها کردند و ناپیدا کردندش [مدفن علی 
علیه السلام را] ((مجمل التواریخ). 

سرگوش گرفتن. زش رگ رٍ ت] (مص 
مرکب) مسطیع و منقاد شدن. (انندراج) 
(غیاث): 
شیران برهت جمله سرگوش گرفتند 
تا اهوی شیرافکن تو شیر کمین شد. 

موسی استرآبادی (از آتدراج). 
سرگوشی. [س ] (!مرکب) در گوش کسی 
آهسته سخن گفتن. (آنندراج) (غیات). 
نجوی؛ ِ 
تا دگر بر سرم چه می‌آرد 
زلف او باز گرم سرگوشی است. ‏ _ 
عنایت‌خان آشا (از آتدراج). 
-سرگوشی کردن: نجوی کردن. به خقی 
رازی گفتن. 

سرگوشی گفتن. اس گ تَ) اسسص 
مرکب) نجوی کردن. 

س وکیچش. [س ج ] ((مص مرکب) در زبان 
کنونی: سرگیجه. (حساشية برهان قاطع چ 
معین). گردیدن سر. و آن چنان است که چون 
کی از جایی برخیزد اندک زمانی سرش به 
گردش درآید که | گر چشم نپوشد البته بیفتد. 
(برهان) (آنتدراج). رجوع به سرگیجه و 
سرکیجه شود. 

س رگیحه. تج /ج] ((عص مرکب) به 
معنی سرگیجش است و به عربی دوار گویند. 
(برهان). نام مرضی است که سر آدم میگردد و 
آن را به تازی دوار گویند. (جهانگیری). 

سرگیری. |س] (حامص مرکب) آن است 
که نامقیدان ولایت چون با کسی خصوصا با 
ساده‌ای بد شوند جمعی بهم شده او را در 
خانه‌ای یا باغی یا در صحرایی برده فعل بد با 
وی ند. و چون سراو را یکی می‌گیرد و 
دیگری فعل بد کند این عمل به سرگیری 
شهرت گرفته و با لفظ زدن و خوردن آید. 
(آندراجا: 


... خوردنش سیری 
نخورد هیچ غیر سرگیری. 
شرف الدد 
زده آن لعل سرگیری به یاقوت 
چو سرکه پیش او حلوای یاقوت ". 
ملا فوقی (از بهار عجم) (از آنندراج). 
|اعمل از سر گرفتن. آغاز کار. (فرهنگ 
فارسی معین). 
سرگیس. [س ] (ا) مسصحف «سدکیس». 
(حاشیة برهان قاطع چ معین). سدکیس است 
که‌قوس و قزح باشد و آن راکمان رستم و 
کمان شیطان هم میگویند. چه قزح نام شیطان 
است بعربی. (برهان). قوس و قزح و آن را 
سردیس و سردیه نیز گفتهاند. (آندراج). 


نبود از 


ین شفائی. 


سرگین سوسمار. ‏ ۱۳۶۱۹ 


س رکیس. [س ] (ٍخ) دهی از دهستان حومة 
بخش اشنویُ شهرستان ارومیه. دارای ۱۹۱ 
تن سکته است. آب آن از قادرچای. محصول 
آن غلات. توتون. شغل اهالی زراعت. صنایع 
دستی جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۴). 
سرگین. [س /س] (() بهلوی «شرگین» ۲ 
فطل حیوانات مانن گاو و خر و آستر و اسب 
خصوصا وقتی که آن را خشک و جهت 
سوزاندن تهیه کرده باشند. (از حاشیة برهان 
قاطع چ معین). زبل. (دهار), فرث..روث. 
سرجین و سرقین معرب آن است. (آتندراج) 
هرگز تو به هیچ کس نشایی 
بر سرت دو شوله خاک و سرگین. 
نه همی بازشناسند عبیر از سرگین 
نه گلستان بشناسند ز آبستنگاه. 
کسی را کش تو ینی درد قولنج 
بکافش پشت و زو سرگین برون لنج. طیان. 
بجای مشک نبویند " هیچکس سرگین 
بجای باز ندارند هیچکس ورکا ک. 
ابوالمباس. 
وز این همه که بگفتم نصیب روز بزرگ 
غدود و زهره و سرگین و خون و بوکان کن. 


قریم‌الذهر. 


کسايی. 
گراین اسب سرگین و آب افکند 
وگر خشت آن خانه را بشکند. فردوسی. 


عیب ناید بر عنب چون بود پاک و خوب و خوش 
گرچه از سرگین برون آید همی تا ک‌عنب. 
تاصر خسرو. 

ملک ارسلان به حکنم شفقت پدری 
می‌خواست که از سرگین ترنجی سازد. 
(تاریخ سلاجقة کرمان). 

ور شکستی نا گهان‌سرگین خر 
خانه‌ها پرگند گردد سربسر. 

" که‌کند خود مشک با سرگین قیاس 
آب را با بول و اطلس با پلاس. 
دست سلطان دگر کجا ند : 

چون به سرگین دراوفتاد ترنج. سعدی. 

سرگین خروس. (س نٍخ] اتسرکیب 
اضاقی. | مرکب) سم فارسی خروالدیک 

س رگین ژاز. [س] ([مرکب) سرگین‌دان. (از 
آتدراج)» 

سرکین سوسمار. (ي )مس رکب 
اضافی. [ مرکب) اسم فارسی بعرالضب است. 


مولوی. 


مولوی, 


۱-سرکله؟ 
۲ -اين ش شعر از نظر ترکیب با زدن شاهد آمنده 
است وگرنه معنی مذکور را نمیدهد. 
- 3 
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۰ سرگین‌کش. 


(تحفهُ حکیم مزمن). 

س رکی نکش. [س‌ک /کی] نقن مرکب) 
زبال. (ربنجنی). زباله کش 
سهل کاری است امیرالشعرایی بودن 
لکن از میر؛ باسهل نه سرگین‌کش میر. 

سوزنی. 
||(!مرکب) چعل. گوگال. 

سرگی نگردان. |س‌گ] ((مرکب) جعل 
باشد و آن را کشتک نیز خوانند. (جهانگیری). 
سرگینغلطان است که جقَل باشد. (برهان) 
(آنندراج). خبزدوک. (زمخشری). رجوع به 
گوگال و گوگردانک شود. 

س رکی نگردانکت. [س گ ن] (| مرکب) 
جع بود زیرا که از سرگین چیز مدوری 
بازد. (رشیدی). 

سرلا. اس رل لا] () زالزالک وحشی. 
سرخ‌میوه. رجوع به ولیک شود. (یادداشت 
مولف). 

سو لا لب. [ش ] (() مخفف اسطرلاب است. 
(آتدراج) (برهان). رجوع په اسطرلاپ شود. 

سر لا۵. [س ] ([مرکب) سر دیوار چنانکه 
بن‌لاد پای دیوار است, چه لاد بمعنی دیوار 
باشد. (پرهان). رد بالاین دیوار چتانکه 
بن‌لاده ردة پائین دیوار, چه لاده بمعنی رده 

آمده است. (رشیدی). ||دیوار مطلقاً. (برهان) 
(جهانگیری). 

سرلشکو. (ش 3 ک] ((مرکب) ریس فوج. 
(آن_ندراج) سپهید. سپهالار. اصحاح 
الفرس): و یک هزار سوار مردان معروف همه 
اصفهیدان و سراهتگان سرلشکر چجدا کرد. 
(فارستامة ابن‌البلخی). و سرلشکر عرب سعد 
بوده و سپهسالارشان یکی بود نام او جریرین 
عبدا لب‌جلی. (فارسنامة ابن‌لبلخی ص 
۲ اامهتر. ریس 
غبر پر ستاد و سرلشکر مباد 
پیر گردون نی ولی پیر رشاد. 

ِ مولوی, 
|| یشآهنگ که پیش برآید: 

سركشکر هر فتته که آید ز پی جان 

تازان ز ره عرص جولان تو آید. 
وحشی (از آندراج). 
||درجه‌ای در ارتش, بالاتر از سرتیپی و 

پائین‌تر از سبهبدی. 

سرلشکری. اس لک ] (حامص مرکب) 
فرماندهی: 
رعیت‌نوازی و سرلشکری 
نه کاری است بازیچه و سرسری. 

سولکت. اس ل[] ((خ) دی از دهستان 
ززوس‌اهرو بخش الیگسودرز شهرستان 
بروجرد. دارای ۲۵۹ تن سکنه است. اب آن 


سعدی. 


از چشمه و قنات و محصول آن غلات و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 


(از فرهتگ جغرافیائی ایران چ ۶). 
سرلوح. اس [ /لو] ((مرکب) تقش و نگار 
که به ورق اول کتاپ کنند. (غیات). نقش و 
نگار که از آب زر و آقام الوان ن بجای بسله 
بر عنوان کتاب کنند و تنها لوح نیز آمیده. 
(آنندراج), زینت که بر سر کتاب یا ابواب و 
فصول آن کند از تذهیب و جز آن. (یادداشت 
مولف): 
دنباطلبان بی‌خبر از مطلب اصل‌ائد 
چون طقل که مشفول به سرلوح کتاب است. 
نعمت‌خان عالی (از آتندراج). 
کنون مردمانند از او چاره‌جو 
کهمالیده سرلوح صندل از او. 
میرز طاهر وحید از آتدراج), 
سرلوحه. زس [ لوح /ح] ((مرکب) 
نقاشی و تهذیب در اول کتاب. رجوع به 
سرلوح شود. 


۰ سوله. اس رل ] (اخ) نام یکی از دهستانهای 


بخش جانکی گرسیری شهرستان اهواز 
است. این دهتان محدود است از شمال ببه 
دهتان میداود. از خاور به شهرستان بهبهان. 
از جنوپ به دهستان ابوالفارس, از باختر به 
بخش رامهرمز. اين ده از ۱۰ آپادی کوچک و 
بزرگ تشکیل گردیده. جمعیت آن در حدود ۳ 
هسزار تن است. قراء مهم آن عبارتند از 
پتک‌جلالی, تل‌سوره ده کهنه. آب مصرفی 
دهستان از رود و چشمه تأمین می‌گردد. 
محصول آن غلات. برنج. شفل اهالی زراعت. 
با کین از طایفة کرد زنگنه هسحد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج عا. 

اسرم. [س] (ٍ) کنگر و آن رستنی بود که 
برگشس خاردار است و آن را پزند و با ماست 
خورند و بعربی حرثف خوانند. (برهان) (از 
آنندراج). به لغت شیرازی اسم فداع است. 


|" (تحفةحکيم مومن). 
- ارسوم. [س ر] (عل درد کسون. (اتندراج) 


(منتهن الارب) (اقرب الموارد). 

سرم. [س ] (ع صوت) کلمه‌ای است که بدان 
سگ را زجر کش فیقال: شزما صوماء 
(آندراج) (منتهی الارب). 

سرم. [س ] (ع 4 دهان روده که مخرج ثفل 
است. (غیاث) (آنندراج). اندرون دبر مردم. 
ج, اسرام. (مهذب الاسماء)؛ نام دیگر معاء 
مستقیم است. (از ابوعلی سینا در قانون ص 
۳۷۵ 

سوم. (س ز] (تسرکی, !) لفسظ ترکی است 
بمعنی دوال خراشیده. (غیاث اللفات). دوالی 
که‌روی آن را خراشیده باشند تا نرم شود و په 
همین مناسیت کی را که از یسیاری کار 
دستها پینه بسته باشد سرم‌دست گویند. 
(آتدراج): 

از بهر پای باز تو صیاد لامکان 


سرماریزگی. 


از پشت شیر لجهُ خضرا کشد سرم. 
؟ (از رشیدی), 

رجوع به سیرم شود. 
سرما. [س ] (() سرما (از: سرد) به شباهت با 
گرما(از: گرم) ساخته شده (والا میبایست 
سردا بشود). (دارستتر تبعات ایرانی ج۱ 
ص ۲۶۷). همین شکل در پهلوی نیز وجود 
دارد: «سرما ک» برایر «گرماک»". گیلکی 
«سرمه» آ: فسریزندی و یسرنی و نطلزی 
«سریا» ۷ سمانی «سرما ۵ سنگری 
سرمو» ۴ سرخه‌ای «سرمد» ۲ لاسگردی 
«سرمه» * شهمیرزادی «سرمد» ِ سردی. 
برودت. ضد گرما: (از حاشیة برهان قاطع چ 
معین). مقابل گرما. (انندراج). برد. (ترجمان 
لقرآن ترتب عادل‌ین علی): ۱ 
بماندستم چون فنگ به خانه در ددنگ " ۷ 

ز سرما شده چون نیل سر و روی پرآزنگ. 


حکاک. 
نه گرماش گرم و ته سرماش سرد 
همه جای شادی و آرام و خورد. . فردوسی. 
میر با تو ز خوی نیک بدل گرمي کرد 


گرچه در سرما با مر نرفتی به سفر. ‏ فرخی. 

رفت سرما و بهار آمد چون طاووسی 

بسوی روضه برون آمد هر محبوسی. 
منوچهری. 

سپیده‌دم از بیم سرمای سخت 

پپوشید بر کوه سنجابها. 

دلیکز مهر بش بی‌شکبا 

نه از گرما پترسد نه ز سرماه 


منوچهری. 


(ویس و رأمین). 

امروز سرمایی سخت بود. (تاریخ بسهقی چ 
ادیپ ص ۳۷۱ 
علم چون گرماست تادانی چو سرما در قیاس 
هرکه از سرما گریزد قصد زی گرما کند. 

۱ ناصرخسرو. 
گرفت آب کاسه ز سرمای سخت 
چو زرین ورق گشت برگ درخت. عمعق 
سرماخوردگی. [س خوز خر / 
(حامص مرکب) زکام. نزله. چایما 
چایدگی. 
سرماریزگی. [س ز /ز] (! مرکب) هوایی 
باشد متصل و مماس زمين که از غایت سرما 
فسرده گردد و ماندد برفی در نهایت ریزگی و 
تنکی به زمین بریزد و | کثر در شبهای خنک یا 
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۰ -نل: بماندستم دلسنگ به خانه در چون 


سرمازدگی. 


در اول و در آخر روز که سرما بیش باشدبهم 


میرسد. (برهان) (آنندراج) (جهانگیری). 
سرمازدگیی. [س زد /د] (حامص مرکب) 
حالت سرمازده. ||آفتی که بسبب سرمای 
مدید به درختان و میوه‌های آنها رسد. 
|| آسیبی که بعلت سرمای سخت در برخی از 
اعضای بدن ایجاد شود. (فرهنگ فارسی 
معین). 
سرما زدن. [س ز د] امسص مرکب) پنه 
عضوی يا میوه‌ای آفت رسیدن بسبب سرمای 
سخت. رجوع به مادة قبل شود. 
سومازده. (س زد /<] (نمف مرکب) که از 
سرما افت دیده باشد؛ 

سرمازدگان را به ماه پهمن 

خفتانة خر خز و پرنیان است. 

ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص 2۷۲. 

و سرمازده را اندکی... اندر شراب صافی حل 
ک‌نند و بدهند ن‌افع بساشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). علاج چشمی که سرمازده 
باشد. کاه گندم اندر آب پزند و آن آب نیم‌گرم 
به چشم اندر چکانند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
شب سرمازده ز گرمی ریخت 

صدلی با ترنج می آمیخت. نظامی. 
سرماسرما شدن. [س س ش د] (مص 
مرکب) مقدمه تب از برای کسی پیدا شدن. لرز 
آمدن. به لرزه افتادن از سرما یا از بیماری و 


سرمافزای. [س ف ] ([ مرکب) نام ماه نهم 
است از سال ملکی. (برهان) (انندراج) 
(جهانگیری). 
سرمامکت. [س م] ((مرکب) از: سر +مام 
(مادر) + ک (پوند لطف و محبت و عزت). 
(از حاشية برهان قاطع چ معین). نام بسازیی 
است که کودکان بازند. و آن چنان باشد که 
شخصی را «مامک» نام کنند و یکی از 
کودکان سر در کنار او نهد و دیگران گريخته 
هر یک به گوشه‌ای پنهان شوتد. بعد از آن 
طفلی که سر در کار مامک داشت برخیزد و 
در جستجوی اطفال شود و طفلان یک‌یک از 
کنار و گوشها برآمده دستی بر سر مامک 
رسانند. | گرطفلی را پیش از آنکه دست به سر 
مامک رساند بگیرد بر دوش آن طفل سوار 
شده پیش مامک آورد و همان طفل مرکوب 
سر به کنار مامک نهد و بازی را از سر گیرد و 
اگرنتوانست طفلی راگرفتن همان خود سر بر 
کتار مامک نهد. (برهان) (آنندراج). نام بازی 
معروف که کودکان بازند. به هندی دایی‌مچونا 
گوبند.(غیات): 
به فرفره به مشاق و به کعب و سرمامک 
به خردچاهک و چوگان و گوی در طبطاب. 
خاقانی, 
ز ابتدا سرمامک غفلت نبازیدم چو طفل 


زآنکه هم مامک رقبم بود و هم بابای من. 
خافانی, 
سرمان. (سش] (ع 4 زنسبوری است بد. 
(آنندراج) (متهی الارب). 
سرمااهمی. (س ] (ص نسبی, [مرکب) از: سر 
+ماه (شهر عربی) + ی (نسبت). (از حاشية 
برهان قاطع چ معین). ماهیانه و مقررنی باشد 
که‌در هر سر ماه به نوکر و امثال آن دهند و آن 
را به عربی مشاهره گویند. (برهان). مقرری که 
در سر هر ماه به توکر دهند و آن را ماهانه نیز 
گویندو به تازی مشاهره گویند. (آتندراج). 
مهواره. ماهواره. (یادداشت مولف): 
هزار سکه دینار سرخ سرماهیت 
هزار تتگة سیم سپید انعاست. ؟(از آنندراج). 
سرما یافتن. اس تّ] (مص مرکب) سرما 
خوردن: گفت زنهار پشت مرا به کنار گیر 
سابعتن که سرما یافتهم. (مجمل التواریخ). 
سرمای گل. اس ي گ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) سرمای خفیف که در ایام شکفتن گل 
سرخ یعنی گلاب میباشد. (آندراج) (غیاث): 
عتدلیب ما ندارد طبع استفتای گل 
میشود دست و دل ما سرد از سرمای گل. 
صائب (از آتندراج). 
سرمایه. اس رٍ /سزی /ي] ((مسرکب) 
معروف است ولی در مایه و سرمایه فرق است 
و مایه رأس‌المال و آن سود که حاصل آید ا گر 
خرج نکنند بر مایه سرمایه شود و آن را 
سوزیان نیز گویندا. (آندراج) (انجمن آرا: 


عمری که مر تراست سرمایه 

ویداست و کارهات بدین زاری. رودکی. 
آگر تو نبندی بدین در میان 

همه سود و سرمایه باشد زیان. ‏ . فردوسی. 


و میگفت ای مسلمانان رحمت کید بر کسی 
که‌سریایةً وی میگدازد. ( کیمیای سعادت). 
نه ازاو میوه خوب ثه سایه 

نه از او سود خوش نه سرمایه. ستایی. 
درسر بازار عشق از جان و جان گفتن بس است 
کاین قدر سرمایه سودا برنتابد بیش از این. 


خاقانی. 
دشنام که خود به خود دهد مرد 
سرمایٌ آفرین شمارش. خاقانی. 
ز هر نقدکان بود پیرایه‌شان 
یکی بیست میکرد سرمایه‌شان. نظامی. 
قبلهٌ چشم جمال او بود. و سود و سرمایه عمر 
وصال او. (سعدی). 
با آنکه بضاعتی ندارم 
سرمایةُ طاعتی ندارم. سعدی. 
مروت زمین است و سرمایه زرع 
بده کاصل خالی نماند ز فرع. سعدی. 
||عمق. عاقبت. نتیجه؛ 
چو بی ازمایش نباشد خرد 
سرمایةٌ کارها بنگرد. فردوسی. 


۱۳۶۲۱  .چیرس‎ 


||توانائی. قدرت؛ 

نیارم نام او بردن نیارم 

من این سرمایه در خاطر ندارم. ناصرخرو, 
|ااساس. پایه: 

سرمایه کرد آهن آبگون 

کزآن سنگ خارا کشیدش برون. فردوسی. 
سرمایه بد اختر پشاه را 


وزو بند بد جان بدخواه راء فردوسی. 

سرمایة آن ز ضحا ک‌بود 

که‌ناپارسا بود و ناپا ک‌بود. فردوسی. 

||مایه. رأس مال: 

به نظم اندر آری دروغ و طمع را 

دروغ اشت سرمایه مر کافری را: 
ناصرخسرو. 

شروری را اصل و گوهر برترین سرمایه است 

مردم بی‌اصل و بی‌گوهر نیابد سروری. 

سوزنی: 


اامبدا. اصل: 
شیرین بکن این تلخ دل سوختة من 
زان قید که سرمایةٌ کهد و شکر امد. 
ِ سوزنی. 

پادشاهی که ظل رحمت الهی است و پيرايبة 
اقبال و سرمایة جلال. (سندبادنامه ص۷۶ 
ااقدر و قیمت. بها. ارج؛ 
مگر بشنود پند و اندرزتان 
بداند سرمایه و ارزتان. فردوسی. 
|ازیور؛ و به سزمای شهامت و پیرایه حذاقت 
متحلی بود. (سندبادنامه ص ۲۸). ||مال. 
تمول. ثروت: ‏ " 

وصال تو یک دم بدستم کی آید 

که‌سرمایه و دستگاهی ندارم. عطار. 
سرمایه‌دار. (س ی /ي] (نف مرکب) 
صاحب ثروت و مال‌دار. (آنندراج). کسی که 
دارای مال و ثروت فراوان است: 

بود سرمایه‌داران را غم بار ‏ 


تهی‌دست ایمن است از دزد و طرار. نظامی, 
تأملبه‌حسرت‌کنان شرصار / 

چو درویش بر دست سرمایه‌دان. سعدي. 
بلنداختری نام او بختیار 

قوی‌دستگه بود و سرمایه‌دار. سعدی. 
||دارنده..مالک. صاحب. خداوند؛ 

ز دیدار اینان ندارم شکیب ۱ 
که‌سرمایه‌داران حسنند و زیب, سعدی, 


سرمایه‌داری. [س ی /ي)] (حصانص 
مرکپ) مالداری. ثروتمندی, 

سرمت. اس م) ((خ) قسبایل مسختلف. 
چادرنشین بوده‌اند. رجوع به سارمات شود. 
سرهج. [ش م]() سرمک. معرب آن سرمق" 
است. (حاشية برهان قاطع چ معین). دوایی 
است که آن ر اسفناج رومی گویند و آن 


۱ -اين وجه تمایز دلیلی ندارد. 


۱۳۶۰۳۳ 


بستانی و صحرایی هر دو میباشد. محرایی 
آن را بگیرند و بجوشاتد آب آن را زنی که 
مشیمه در شکمش مانده باشد بخورد در 
ساعت بیفتد و آن را عربان سرمق گویند که 
بجای جیم قاف باشد. (برهان) (آنندراج), 
سرمف. آس ] (ع ص, ق) هميشه و دایم. 
(آنندراج) (متهی الارب) (غیاث). پيوستد. 
(دهار). همیشه. (مهذب الاسماء) (السامی): 
چنونه هت و نه بود و نه نیز خواهد بود 
فراق او متواتر هوای او سرمد. منجيک. 
بس کس کو گیرد و نبخشد هرگز 

بس کس کو گیرد و ببخشد سرمد, 


سر مل. 


منوچهری. ۰ 


بقای سرمد در یکتامی است بحق 
به نیک‌نامی بادا بقای تو سرمد. 
مادرم کرد وقت نزع, دعا 
که ترا بانگ و نام سرمد باد. خاقانی. 
|| شب دراز, (منتهی الارب) (آنندراج). 
سرمدان. (س م] (! مسرکب) سرمه‌دان, 
(ناظم الاطباء). 
سرم ۵ست. [س ز 5] اص مرکب) آنکه 
دست او از کار بسیار کردن از ابله خراشیده 
باشد. (آنندراج) (غیاث). |[کسی که بر دست 
خود پنبه پیچیده و کارهای سخت و دشوار را 
میتواند بجا آورد. (ناظم الاطیاء) 
سرمد کاشانی. [س م د] (اخ) اس_مش 
سعید. از مر ابواتقاسم فندرسکی حکمت 
فرا گرفت و در خدمت مشایخ تصفیه کرد و 
آخرالامر به هندومتان افتاد و در عهد 
داراشکوه شهادت یافت, او راست: 
عمری است که آواز؛ منصور کهن شد 
من از سر نو جلوه دهم دار و رسن را. 
(از مجمع الفصحاء ج ۲ص ۲۰), 
قدل وی بهنقل زاف مرآت‌الخیال بسال 
۷۲ ۵« .ق.بوده است. ملف ريحانة الادب 
به تفل از خزينة الاصفیا سال ۱۰۸۰ نوشته 
است. (از حاشیة آتشکده آذر چ شهیدی ص 
۷ رجوع به ریاض‌العارفین ص ۸۶شود. 
سرمذی. [س م] (ص نسبی) دائم و 
جاودان و ابدی و ربانی و الهی. (ناظم 
الاطباء). ما لا اول له و لا آخر, (تعریفات). 
ازلی و ایدی؛ 
آن گفت این جهان نه قنا نیست سرمدی است 
این گفت کاین خطاست جهان ازدر فناست. 
تاصرخسرو. 


سوزنی. 


ارایش سرمدی است آمشب 

معراج محمدی است آمشب. نظامی. 
|| خدایی. الهی. منوب به سرمد که صفت 
پروردگار است؛ 

زآنکه او بودتی و سرمدی است 

1 ناصرخسرو. 
چون در حکمت ازلی و عنایت سرمدی 


کانچه بوده شود نمی‌پاید. 


پوشیده نبود. (سدبادنامه). 
کلام‌سرمدی بی نقل بشنید 
خداوند چهان را بی‌جهت دید. نظامی. 
سرمد یت. اس م دی ی ] (ع مص جعلی. 
امسص) ازلیت و هممیشگی و ابدیت. (ناظم 
الاطباء). 
سرمرغ. [س م] ((خ) دی از دهستان ریملة 
بخش حومهٌ شهرستان خرم‌آباد. دارای ۱۲۰ 
تن سکله است. آب آن از چشمه‌ها. محصول 
آن غلات, لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری.سا کنین از طایفةً حسنوندند و 
زمستان به قشلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ابران ج ۶). 
سرمری. اسشز ز مر ری] (لخ) (۶۹۶ - 
۶ ه.ق.) یوسفبن محمدین معودین 
محمد عقیلی سرمری. از علمای حتبلی بود. 
| توی در سامره (سرمن‌رآی) متولد شد و در 
دمشق اقاست گزید. او راست: «غیت السحاية 
فی فضل‌الصحابة». «عمدة‌الاین فی فضل 
الخلفاء الراشدین». «عقوداللالی فی الامالی». 
«نشر قلب المیت بفضل اهل‌لییت». «عجانب 
الاتفاق و غرائب ما وقع فی الاناق». از اعلام 
زرکلی ج ۳ص ۱۱۸۵). 
سرمزده. [س م دهْ] (اخ) دهی از دهستان 
رستاق بخش خیل‌آباد شهرستان ک‌اشمر. 
دارای ۶۳۸ تن سکنه است. اب آن از قنات. 
محصول آن غلات و انگور است. (از فرهنگ 
جفرافیانیایران چ .4٩‏ 
سرمساقلو. [] ((خ) (ایلات‌نشین) دهی جزء 
دهستان قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان 
قزوین. دارای ۱۵۱ تن سکته. آب آن از 
چشمه‌سار. محصول آن غلات. لبنیات و 
عدس است. (از فرهنگ جقرافیاتی ایران چ 
پٍ ۰ - 
| سرمست. [س م] (ص مرکب) که مستی 
شراب به سر او رسیده. ست؛ 
مطرب سرمست را باز هش آوردتا 
در گلوی او بطی باده فروکردنا. . منوچهری. 
سرسال آمد و مرمنت می جود توأم 
سازوار آید با مردم سرمست فقاع. . سوزنی. 
کاس‌کرم دهد به من و من ز خرمی 
سرمت کاس از دل هشیار میروم. خاقانی. 


بود سرمت را خوایی کفایت 


گل‌نم‌دیده ۳ آبی کفایت, نظامی, 
در آن صحرا فروخفتند سرمست 

ریاحین زیر پای و باده بر دست. نظامی. 
ملک سرمست و ساقی باده در دست 

نوای چنگ میشد هست در شست. نظامی. 
دوش سرمست درآمد ز درم 

تاقرار من سرگردان برد _ عطار. 
سرمست ز کاشانه به گلزار برآمد 

غلفل زگل و لاله پیکبار برامد.  .‏ سعدی. 


سرمست شدن. 


من از شراب این سخن سرمست. و فضالا 
قدح در دست. (سعدی), 


فتنه باشد شاهدی شمعی بدست 
سرگران از خواب و سرمست از شراب. 
سعدی. 
باز در بزم چمن نرگس سرمست نهاد 
بر سر هستی یمین قدح زر عیار. 
ین یمین. 
بندة طالع خویشم که در اين قحط رفا 
عشق آن لولی سرمست خریدار من است. 
حافظ. 
||سرخوش. خوشحال. خرم. شادمان؛ 
نالةٌ بلبل سحرگاهان و باد مشکبوی 
مردم سرمست را کالیوه و شیدا کند. 
منوچهزی:ت 
عاشقان سوی حضرتش سرمست 
عقل در استین و جان بر دست. سنایی. 


سرمست عشق سرکشی خاکستری در آتشی 

در ششدر عذراوشی صد خصل عذرا ریخته. 
خاقانی. 

سحرگه آن سهی سروان سرمست 

بدان مشکین چمن خواهند پیوست. نظامی. 

چو عیاران سرمست از سر مهر 

به پای شه درافتاد ان پریچهر. 

ریاحین بر ریاحین یاده در دست 

به شهرود آمدند آن روز سرست. ‏ نظامی, 

سرمست در قبای زرافشان چو بگذری 

یک بوسه تذر حافظ پشمینه‌پوش کن. 


نظامی. 


حافظ. 
یغمای عقل و دین را بیرون خرام سرمست 
در سر کلاه بشکن در بر قبا بگردان. 
۲ حافظ. 
|امفرور. تکبر: 
از این هنر که نمودی و ره که پیمودی 
شهان غافل سرمست راهمی چه خبر. 
فرح , 
شاهد سرمست من صبح درآمد ز خواب 
کردصراحی طلب دید صبوحی صواب. 
خاقانی. 


به سرپنجه مشو چون شیر سرمست 
که‌ما را نج شیرافکنی هست. 
||مواج. درخشان. روشن. خروشان: 
من که دریا کش و سرمست چو دریا باشم 
گوش‌ماهی چه کنم جام صدف چه ستانم. 
خاقانی. 


نظامی, 


||مدهوش: 
در طریق کعیة جان سا کنان سدره را 
همچو عقل عاشقان سرمست و حیران دیده‌اند. 
خاقانی. 
سرمست شدن. [س م ش ذ] (مسص 
مرکب) مست 


چوسرمت شد نوذر شهریار 


به پرده درون رقت دل کیه‌دار. فزدوسی:" 
در آینه عنایت صیقل شناخته 
زو قبله کرده و شده سرمست و مستهام. 

خاقانی. 
سومستیی. (س ع] (حامص مرکب) مستی, 
مخموری؛ 
در سر آمد تشاط سرمتی 
عشق با باده کرد همدستی. تظامی. 
|اسرخوشی: 


ملک‌زاده در آن ده خانه‌ای خواست 
ز سرمتی در او مجلس بیاراست. نظامی. 
||خرور. تکبرء 
می‌دواندش ز راه سرمتی 
میزدش بر بلندی و پستی. 
||مدحوشی. 
سرمستی. ای ] ((خ) دهمی از دهستان 
کاغة بخش دورود شهرستان بروجرد. دارای 
۴ تن سکنه است. اب آن از قنات. 
محصول آن غلات. شفل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جترافیائی ایران ج ۶ 
سرمش. اس م] () زردآلوی خشک. 
(انجمن آرا) (شرفنامة متیری) (آنندراج). 
زردالوی خشک‌شده که مغز بادام در درون 
آن کنند. (برهان). خوبانی. (الفاظ الادوید)؛ 
نخود و کشمش و پسته‌خرک و میوهٌ تر 
قصب‌انجیر و دگر سرمش اسفید بیار. 
بسحاق اطعمه, 
سرمسق. [س ] (( مرکب) قطعة نوش 
خوش‌نویس که بعرف آن را تعلیم گویند. 
(غیات). قطعة نوشتة خوشنویس که بعرف آن 
را تعلیم گویند و آن را در نظر داشته مشق 
کنند.(اتندراج: 
آیینه بود تخته مشق آن زمان که عقل 
سرمشق روشنایی باطن ز ماگرفت._ 
نعمت‌خان عالی از آنندراج). 
پگذار از قلمرو تقدیر پا برون 
سرمشق خویش ساز خط سرنوشت را. 
ملا طاهر غنی (از آنندراج). 
||نمونه. ||دستورالعمل. 
سرمط. [ش ](ع ص) شتر درازهیکل. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
سرمطیط. اش )(ع ص) شتر درازهیکل. 
(متهی الارب) (آنندراج), 
سرمق. [س مٌ] (معرب. [) معرب سرمه, نام 
تره که آن را به هند ی بتهوا گویند. (غیاث) 
(آتدراج). شرنگ و آن گیاهی است پهن‌برگ. 


خوردن دو درهم تخم سائدة آن سمه هفته 


نظامی. 


تریاق است مر استسقا را و اکثار آن مسورت 
هلا کت. (سنتهی الارب). معرب از سرمج 
فارسی و آن قطف است. (تحفة حکیم مومن). 
تعریب سرمک است. (شرفنامه صنیری). 
اسپاناخ. (الفاظ الادویه). سرنگ. (مهذب 


الاسماء) 

به دقع زهر به دانا نموده‌ای تریاق 

به نفع طبم به پیمار داده‌ای سرمق: انوری. 
سرمق. [س ع] (اخ) شهری است در فارس 


در بلوک اصطخر. (از معجم اللدآن). شهری 
است به اصطخر. (منتهی الارب). شهرکی 
کوچک است و ناحیتی است همه احوال آن 
همچنان اقلید است. اما زردالو است آنجا که 
در هم جهان مانند آن نباشد به شیرینی و 
نیکریی و زردآلو کشنه از آنجا به همه جایی 
برند و آبادان است. (فارسنامة ابن‌البلخی ص 
۴ رجوع به نزهةالقلوب ص ۱۲۲ شود. 
سرمقاله. (ش م ل /ل] ([ مرکب) مقالا 
مهمی که در ارلین ستون اولین صفحهٌ روزنامه 
یا مجله درج شود. (فرهنگ فارسی معین). 
سومکت. (ش م] (() سسرمج. آرش (. در 
پهلوی شرمک» . گیاهی که از آن جامه 
بافند. (حساشية برهان قاطع چ معین). 
شوره گیاهی که آن را اسفتاج رومی خوانند. و 
معرب آن سرمق باشد. (برهان). اسفناج 
رومی که برای استسقا نافع است. معرب آن 
سرمق است. (آنندراج» سبزه‌ای است که آن 
را اسفناج رومی گویند و صعرب آن سرمق 
است. (جهانگیری). ||نوعی از سیزی باشد. 
(برهان). 
سرمن‌رای. (شْز زمر ] ((خ) شهری 
است مشهور. (آنندراج). نام سامره است. 
رجوع به سامره و عیون الاتباء و معجم 
البلدان و تجارب السلف قفطی و الاوراق 
صولی و حبیب‌السیر و نزهة القلوب و منتهی 
الارب و اتفهیم و خاندان نوبختی شود. 
سومنزل. اس م ز]([مرکب) منزل. مسکن. 
مقام. (فرهنگ فارسی معین). مزیدعلیه متزل 
بمخیرجای فرودآمدن: 

طاقتی کو که به سرمنزل جانان برسم 

تاتوان مورم و خودکی به سلیمان برسم. 

5 خافانی. 

سرمتزل فراغت نتوان ز دست دادن 


ای ساربان فروکش کین ره کرآن ندارد. 


حافظ. 
گربه سرمدزل سامی رسی ای باد صبا 
چشم دارم که سلامی برسانی ز منش. 

حافظ. 


من به سرمنزل عنقا نه بخود بردم راه 

قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. حافظ. 
- سرمنژل فاء کنایه از دنیا. جهان. (فرهنگ 
فارسی معین), 

سرمتضاه (ش م ش:] ([ مرکب) در تداول 
عوام؛ منشا: سرمنشاً فتنه, سرمنشا فاد. 
سرمو. اس ر ] (ترکیب اضافی, امرکب) 
پمجاز پمعتی ذره‌ای. جزیی؛ُ 

سال جهان گرچه بسی درگذشت 


سرمه. ‏ ۱۳۶۲۳ 
از سر مویش سرمو کم نگشت.  .‏ نظامی. 

گروهی‌ضعیفان دین‌پروریم 
سرمویی از راستی نگذريم. نظامی. 


سومو قکک. [س تَّ) (ٍ) سروتک. آشوب و 
شور و غوغا. (برهان) (آنتدراج). 
سرموج. [س ] (معرب. | مرکب) نوعی از 
موزه. چارق. پاتاو. گتر ۳. (دزی ج ۱ص 
۰ 
سرموجه. اس ج] (م‌عرب. | مرکب) 
سرموج. پبافزار. (دزی ج ۱ص ۶۵۰ 
سرموری. [س] (ص نسبی) چیز بسیار 
خرد و ریزه‌ها چون قیمة سرموری و افشان 
سرموری. (آنتدرا): 
گربه زلف عنبرین دل گاه گاهم میکشد 
قیمة سرموری خط سیاهم میکشد. _ 
محسن تأثیر از آتدراج). 
سرموز. [س ] (| مرکب) رجوع به سرموزه, 
سرموجه و سرموج شود. 
سرموژه. [س ز /ز] (1مرکب) کنشی باشد 
کهبر بالای موزه پوشند. و جرموق معرب آن 
است. (برهان) (آنندراج) (رشیدی): 
پبشست روی و بیامد کشیده موزهُ حسن 
که‌میخ زر سزدش بر تعال سرموزه. 
نزاری قهستانی (از جهانگیری). 
||نوعی از شراب که در ترکستان متعارف 
است از مقوله قمیز و بگنی. (رشیدی) 
(آنتدراج), 
سوهه. [س ع /۸]() معروف است و آن 
چیزی است که در چشم کشند. (برهان). به 
عربی امد خوانند و به کحل مشهور است. و 
آن سنگی است صفایحی و یراق که بسایند و 
سودة آن را در چشم کشند و بهترین آن سرمة 
صفاهانی است که از کهپایه به هم رسد. 
(آتدراج). انمد. (ذخیرء خوارزمشاهی) 
(تحفة حکیم مزمن). کسل. (دهار): 
همچنان سرمه که دخت خوبروی ۲ 
هم بان گرد بردارد از اوی. رودکی: 
و اندر کوههای وی [طوس] معدن پیزوزه 
است و معدن مس است و سرب و سرمه و شبه 
و دیگ سنگین. (حدود العالم). 


شرطم نه آنکه تیر و کمان خواهد 


شرط آنکه سرمه خواهد با غازه. ‏ بوالحر. 
تا زر نباشد بقدر سرمه 
تا لاد نباشد بشبه لادن. فرخی. 


دو چشم ترا دیدنم سرمه بود 
کنون‌از چه گفته‌ست آن سرمه دود. اسدی. 


از سایش سرمه بسود هاون 
گرچه تو ندیدیش دید داناء ناصرخسرو: 
چرخ همی خرد بخواهدت کوفت 
۰ - 2 .۰ - 1 
.۰ - 3 


۴ سرمه. 


خردتر از سرمه گر از آهنی. : ناهترتهسرو 

شب تاریک سرمه بود مگر 

که‌از او چشم زهره شد روشن. مسعودسعد. 

سرمة چتم دیده دولت 

روز پیکار تو غبار تو باد. مسعودسعد. 

دست حسد سرمهة بیدادی در چشم وی کشید. 

( کلیله و دمنه). 

ای اصل ترا بر همه احرار تقدم 

خاک قدمت سرمة بینایی مردم. 

کی‌دانستم کاهل صفاهان کورند 

با ابنهمه سرمه کز صفاهان خیزد. 
مجیرالدین بیلقانی. 

سرمه خاقانی است خاک‌سر کوی تو 


سوزنی. 


افسر خاقان چین نعل سمند توباد. ‏ خاقانی, 

سرمه دیده ز خا ک‌در احمد سازند 

تالقای ملک‌العرش تعالی بینند. خاقانی. 

گراز درگاه او گردی رسیدی 

بجای سرمه در چشش کشیدی. ظامی, 

تنگ‌دل از خندة ترکان شکر 

سرمه‌بر از چشم غزالان نظر. نظامی. 

از درش گردی که ارد باد صبح 

سرمة چشم جهان‌بین من است. عطار. 

نه وسمه‌ست آن به دلبندی خضیب است 

نه سرمه‌ست آن به جادویی کحیل است. 
سعدی. 


بکن سرب غفلت از چشم پا ک 
که‌فردا شوی سرمه در زیر خاک. سعدی. 
چشمی که دلی برد به تاراج 
دانی که به سرمه نیست محتاج. 

امیر خسرو دهلوی. 
نقطة سرمهه 
سنجد جیلان پدو نیمه شده 
نقطهٌ سرمه بر او یک زده. 
ساتال: ‏ 
بر چشم کور سرمه کشیدن چه فایده. 
سرمه را اژ چشم میزند. 
سرمه. آش م] (اخ) نام قسریه‌ای است 
سرمه‌خیز از بلاد فارس. (انتدراج) نام 


رودکی. 


قریه‌ای است از قرای فارس که در آن سرعه 
خیزد. (برهان). نام دهی است به فارس 
تزدیک به آباده که از آن سرمه خیزد و معرب 
آن سرمق است. (انجمن آرا), شهرکی است به 
تاحیت پارس اندر میان کوه نهاده. سردسیر 
جایی آبادان و با کشت و برز و نعمت بسیار و 
مردم بسیار. (حدود العالم)- 

سرمه آسا. اس مٌ 1 (ص مس رکب) 
سرمه‌سان. بمانند سرمه. همچون سرمه؛ خاک 
تم او را سرمه‌آسا به چشم کشیدندی. 
(سعدی). 

سرمهای. اس ع /2] (ص نبی) نوعی از 
رنگ که برنگ سرمه باشد (آتدراج): 


اهل دل با آب دیده دست از جان شتهاند 


تا لباس سرمه‌ای را چشم مستش آل کرد. 
اسماعیل کاشف صفاهانی (از آنتدراج). 
سرمه به گل وکشیدن. سم /م بگ / 
گکَ /کِ د] (مص مرکب) کناید از گنگ 
شدن,. چون سرمه بارد یابس است گویند که از 
کترت خوردن آن آواز بند می‌شود. (آشدراج) 
(غیاث). رجوع به سرمه خوردن شود. 
سرمه‌چوب. اس /2)(!مرکب) میل 
سرمه. (غیاث). میل سرمه و در عرف هند 
سرمه‌چو پدون موحده شهرت دارد و چون 
توافق اين دو زیان زیاده از بیان است دور 
نیت که اين در فارسی صحیح باشد. مثل 
جاروب و جارو و رفت و روب و رفت و رو. 
(آتدراج). میل. (ربنجنی)؛ 
گشت چو جاروب در او خا کروب 
کردز سیخش همه کس سرمه‌چوب. 
میرخسرو (از آتدراج 1 
سرمة خاکت‌بین. اش ما ترکب 
وصفی, [مرکب) سرمه‌ای بود که خسرو برویز 
داشت و هرکه یک بار در چشم کشیدی تمام 
سال تایک گز عمق زمین را بدیدی. 
(آتدراج) (برهان) (جهانگیری) (رشیدی). 
سرمة خفا (سش ع /مي غ ] تسس رکیب 
اضافی, ! مرکب) سرمه جادوان که چون که به 
چشم خود کشند دیگران آن را نییند و آنان 
هر چیز و هر کس را بینند. سرمه‌ای که هر 
کس‌به دیدگان کشد از نظر نظاره پوشیده ماند 
و کس او را تواند دیدن. (یادداشت ملف). و 
اين از خرافات اهل طلسم و نیرنجات است. 
(آنتدراج) (بهار عجم):ٌ 
در چشم کس نيایم از اقبال نارسا 
تا شد سیاه روزی من سرم خفاء 
شفیم اثر (از آنندراج). 


دجوع به سرمةٌ سلیمان شود. 


سره خوردن. اش )و حون خر دا 


(مص مرکب) گنگ شدن. (غیات) (آتندراچ) 


رجوع به سرمه به گلو کشیدن شود. 
سرمه‌دان. اس م /] ([مرکب) ظرفی که 


سرمه‌دان 


در آن بر را نگاه دارند. (آتدراج). کیسه‌ای 


سرمة سلیمان. 
کوچک که در آن سرمه ریزند. (فرهنگ 
قارسی مین): 
پا سرمه‌دان زرین ماند خجسته راست 
کرده‌بجای سرمه پدان سرمه‌دان عبیر. 
منوچهری. 
وآن نی چو مار بی‌زبان سوراخها در استخوان 
هم استخوانش سرمه‌دان هم گوشت ز اعضا ريخته. 
خاقانی. 
در کیه‌های چیب عروسان رود عبیر 
مانند سرمه‌دان که در او توتیا رود 
نظام قاری. 
شکست رنگ بجای خمار گلها را 
کهلاله آمد و یک سرمه‌دان شراب آورد. 
سلیم (از آتدراج 4 
|ابمجاز, ظرف کم. (آندراج » |امجازا 
زن. شرم زن. (فرهنگ فر معین)؛ 
میل در سرمه‌دان نرفته هنوز 
بازیی باز کرد گنبد کوز. نظامی. 
سرمه‌دان عاج؛ کنایه از اندام نهانی بود 
بمانند عاج در سپیدی. (آنندراج): 
تا شبی پای در دواجش برد 
میل در سرمهددان عاجش برد. سعدی, 
سرمةٌ دنبالهدار. (س م /مي دم[ /0) 
(ترکیب وصفی, ! مرکپ) خط سرمه که در 
گ وش چشم از جانب بنا گوش کشند. 
(آنتدراج): 
سایه‌ای کز نی نماید آهوی رم‌خورده را 
سرمه دنباله‌دار رگس,جادوی اوست. 
محن تأثیر (از آنتدراج). 
سرمه‌دوزی. شم /۶](حامص مرکب) 
ملیله‌دوزی. گل‌ها و نقوش با سرمه سرمه کش 
کردن.(یادداشت مولف). زردوزی. گلدوزی. 
سرمه‌زای. اش م /۲](نف مسرکب) 
سرمه‌زاینده. تولیدکنندة سرمه. بوجوداورندة 
سر مد 
دید خورشید چشم‌درد همی داشت _ 
از حد خا ک‌سرمه‌زای صفاهان. ‏ خاقانیت: 
سرمه‌سا. زس ع /م] (نف مرکب) ساینهة 
سرمه. که سرمه ساید. سرمه کویبة 
در آئنة دل خیال قلک را 
بجز هاون سرمه‌سایی نبینم. 
صد جام لبالب است در گرد 
در حلقه چشم سرمه‌سایش. 
شیخ‌السارفین (از آتدراج). 
سرمة سلیمان. اس ع /م ي ش [ /ل] 
(ترکیب اضافی, [مرکب) سرمةٌ سلیمانی. 
سرمه‌ای که چون به چشم کشند مخفیات عالم 
عیا و عیانا معاینه کنند. (از انتدراج)؛ 
به گوش وهم زند نغمه‌های داودی 
به چشم عقل کشد سرمة سلیمانی. 
طالب آملی (از آتندراج). 
گیرم که پدرد خته درمان گشتی 


خاقانی. 


سرمه شدن. 


در دیده چو سرمة سلیمان گشتی, ‏ 2 .هت 


ملا زمانی بزدی (از" آنتدراج). 

رجوع به سرمةٌ خفا شود. 
سرمه شدن. [ش ‏ /م ش د] (مسسص 
مرکب) کنایه از نهایت باریک شدن در سحق. 
||توتیا شدن. (آنتدراج). 
سرمه کردن. سم /ک د) مسص 
مرکب) سرمه کشیدن. تکحیل. | کتحال. 
سرمه کرده.[سش ‏ /مک د/د] (نزسف 
مرکب) سرمه کشیده. سرمدریخته؛ 
چون نرگس سرمه کرد؛یار 
پنشته به عشوه بر سر کار. 

درویش واله هروی (از آنندراج)/ 
سرمه کش. [س م /مک /ک] اسف 
مرکب) شخصی را گویند که سرمه کشیده 
باشد. ||(تف مرکب) کی که سرمه در چشم 
مردم کشد. 2 هان) (آتدراج): 


بس بود از عشق تو چشم امید مرا 

میل دوران کمان سرمه کش‌اعتبار. خاقانی. 
|اکنایه از روشن‌کنند: چشم و بینایی‌دهنده. 
(بررهان) (انندراج)؛ 

سرمه کش‌دیده مردم صباست 

رنگرز جامةٌ مس کيمياست. ‏ نظامی, 
| (!مرکب) کنایه از شب تاریک. (برهان) 
(آنندراج), 


سرمه کشیدن. اس مک /ک ] (مص 
مرکب) به چشم سرمه ریختن. 
سرمه گون. اس ۶ /۶] (ص مس رکب) 
سرمه‌صفت. سرمه‌آسا: |ابه رنگ سرمه. 
سرمه‌رنگ. سرمه‌ای, 
- طارم سرمه گون؛کنایه از آسمان: 
چه بینی در این طارم سرمه گون 
که‌می‌آید از میل او سیل خون. ‏ نظامی, 
سرمة گیی. [س م /۶ ي ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) کنایه از شب باشد. (انجمی آرا) 
(آتدراج)؛ شب. (رشیدی). 
سرمة مست. ۰ [ش م /مي م] (مرکیب 
وصفی, امرکب) سرمه که به شوخی و رعنایی 
در چشم کشند. (غیاث) (آنندراج)؛ 
سرمة مست به خون‌خواری چشمت افزود 
چون سیه‌مست شود ترک بلا می‌افند. 

محمدسعید اشرف (از آندراج). 
ااچشم؛ ۱ 
همچو کیفیت صحت نبود نشاه می 
کرده‌ببهوش چنین سرمة مست تو مراء 

ملا طاهر وحید (از اتدراج). 

سرمیدان. [س 2] (اخ) دهسی از ببخش 
دهدز شهرستان اهواز. دارای ۱۱۳ تن سکنه 
است. آب آن از چاه و قنات. محصول آن 
غلات و صیفی است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج م۲ 
سرن. اس ز] () نام گلی است. (آنندراج). 


زنبی. (ادتینگاس). 

سرن. [س رَ] (ع 4 دگل. دوگل. (دزی ج ۱ 
ص ۶۵۰. 

سوفاء (س ] () مخفف سورتای است که در 
نقاره‌خانه‌ها و روزهای جشن و سور نوازند و 
آن را نای رومی نیز گویند. (برهان). نای 
رومی ب‌اشد که در بزم و رزم نوازند. 
(جهانگیری). آلتی موسیقی از ذوات‌الشفخ. 
(یادداشت مولف): 


۱۳۶۳۵ 


اهالی زراعت و مالداری, قالیچه‌بانی است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 

سوفاچیی. [س] (ص مرکب. |مرکب) آنکه 
سرنا نوازد. (آتندراج). نوازند؛ سرتا: سرناچی 
کم‌بود یکی هم از غوغه آمد. 

سرفا زدن. (س ز د] (مص مرکب) در سر 


دمیدن. سرنا را به صدا درآوردن: راست بیا 


سرنامه. 


راست برو ماست بخور سرنا یزن. 


-برنا زدن شکم؛ قراقر کردن شکم. (از 


سرنا (سرتای) 

دردا که چنگ عمر شد از ساز و بدتر آنک آنتدراج) 
سرنای گمیبودة ما هم پدید نیست. خاقانی. | ||مجازا چاة بیجا زدن راگویند: چه سرنا 
ناه سرنا و تهدید دهل میزنی؛ ای چه غوغا میکتی. (آنندراج) (اژ 
چیزکی ماد بدان ناقورکل. مولوی. | بهار عجم, 
بحق آن لب شیزین که یدمی در من سرناف. [س] (ع ص) درازبالا. (آنندراج) 
که‌اختیار ندارد به ناله این سرنا. (منتهی الارب). طویل, (اقرب آلموارد). 

مولوی (از جهانگیری). | سوثافیی. (س ر] (!مرکب) هدیه‌ای که بنه 
چومردم ز سرنا هراسان بود ماما دهند چون ناف نوزاد برد. هدیه که به ماما 
سرافکنده دشمن هرآسان بود. دهند گاه چیدن ناف نوزاد. (یادداشت مولف). 

امیرخرو دهلوی, سرنامهر [ش رٍ /س 6 /م] (ترکیب اضافی, 

- امتال: |مرکب) آتچه بر سر کتابها تویسند که در فلان 
آدم ناشی سرتا را از سر گشادش میزند. محل به قلانی برسانند. ||بعضی گویند سرنامه 


راست بیا راست برو» ماست بخور سرنا بزن. 
سرناچی کم بود یکی هم از غوغه ( گوگه)آمد. 
قلی هم در سرناش میگفت. 

رجوع به سرتای شود. 

سوفائی. [ش] () نای رومی است که سرنا 
باشد. (انندراج). 

سرناباد. [سش) ((خ) دهی از دهستان شهر نو 
بالا ولایت پاختر از بخش طیبات ثمهرستان 
مشهد. دارای ۱۵۵ تن سکته. آب آن از 
رودخانه. محصول آن غلات. بنشن. شغل 


عنوان است یعنی آنچه پر بالای نامه نویسند. 
(برهان). عنوان نامه و عنوان کتاب. 
(آنندراج): 

سرنامه را نام او تاج گشت 

بفرش دل تیره چون عاج گشت. . فردوسی. 
سرنامه کرد آفر ین بزرگ 


به یزدان پناهش ز دیو سترگ. . فردوسی, 
سرنامة روزگار خواندم 
عنوان وفا بر آن ندیدم. خاقانی. 


شاید ار سرنامة وصل تو نام دیگر است 


۶ سرناوی. 


مردمی کن نام خاقانی به پایا 


سرام عشق کشتن آمد 


سرنامهٌ خلق زندگانی. خاقانی. 
ای زهره و مشتری غلامت 

سرنامد نامه جمله نامت. نظامی. 
سرناوی. [س ] (! مرکب) سرجوخه دریایی. 
(فرهنگستان), 


سرنای. [سش] () نای رومی است که سرنا 
باشد. (برهان), و این مخثف سورنای است. 
چه سور بمعنی شادی است. (غیاث اللفات). 
تای که در جشن و سور نوازند, در اصبل 
سورنای بوده. (رشیدی). صفاره. یراع. 
(مفاتیح الم لوم؛ براعه. مسوسیقار, 
(زمخشری): 

من چفته چنگ وگم شده سرنای چون رباب 
خالی خزینه از درم و کاسه از طعام. 

خاقانی. 

عاشق میدان و اسب و پای نه 
عاشق رمز و لب و سرنأی نه. 
رجوع به سرنا شود, 
سرنباق. (س رُمْ)(ع !) نوعی از ماهی 
کوچک فل‌دار. (دزی ج ۱ص ۶۵۰). 
سرفیشت. [س ن ب ] ([ مرکب) سرنوشت. 
(آتدراج). حکم ازلی. (شرفنامه). تقدیر: 

از اين دو برون نیستش سرنبشت 


اگردوزخ جاودان گر بهشت. اسدی. 
گزارنده پیر کیانی‌سرشت 

گزارش چنین کرد از آن مرتبشت. ‏ نظامی 
ربیع از ربیعی تماید سر شت 

تموز از تموز آورد سرنبشت. نظامی. 
مرازین قصر بیرون گر بهشت است 

نباید رفت اگرچه سربشت است. نظامی, 


سونج. [س را (سج و آن دو پار؛ روی 


تبک باشد مانند طبق بی‌کناره و بر پشت آن.. 


قبه‌ای سازند و بندی بر آن تعبیه کتند و بر 
دست گرفته بر یکدیگر زند تا بصدا درآید و 
بشتر با نتاره و دهل و امغال آن نوازند. 
(برهان) (جهانگیری). و طبق روئین که بر 
یکدیگر زنند سنج است نه سرنج چنانکه 
صاحب فرهنگ گفته است. (رشیدی). ||قلمی 
و سرب سوخته و آن رنگی است که نقاشان و 
مصوران پکار برند و آن در غایت حمرت 
میباشد. چه باطن سرب سرخ است و به چند 
آتش حمرت آن ظاهر ميشود. و استنزال او 
در رجعت به زیت و نطرون است نزد اهمل 
عمل. (یرهان). سفیدآب سوخته بوده و آن را 
به هندی سنیدر نامند. (جهانگیری). چیزی 

است مصنوع که از قلع سوخته و نسفیدار 
سوخته بهم رسد شبیه به شنجرف و از آن 
کمرنگ‌تر و گاهی دیوار را اندرون بدان 
بسپیرای ند و نگار کنند. (منتهی الارب) 


(آنسندراج)! .همان اسرنج مرقوم یعنی 
سفیدآب و در قاموس بر وزن سمند آورده. 
(رشیدی). 

سرنچ. (س ز) (() دواییی است که آن را 
سیلقون (سلیقون) گویند و در جراحات به کار 
آید و نفع دهد. (منتهی الارب) (آتدراج). 
سرتحه. [سِ دٍ ج] ((خ) دهی از دهستان 
در‌صیدی بخش اشترینان شهرستان 
بروجرد. دارای ۲۹۳ تن سکنه. اب آن از 
قتات. محصول آن غلات است. (از فیرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۶). 
سرنجه. ۰ [س د ج] ((خ) دهی از دهستان 
حشمت‌آباد بخش دورود شهرستان بروجرد. 
دارای ۲۱۲ تن سکند. آب آن از قنات. 
مسحصول آن غلات است. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 


5 سر قح . [س ر ج ] (لخ) دهی از دهمعان 


کوهدشت بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. 
دارای ۱۲۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و چاه. 
ساکتین از طایفة ابوالوفائی هستد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۶). 

سرتف. [س ر] (!) ریمانی باشد که طفلان 
در ایام عيدها و جشتها از جایی آویزند و بر 
آن نشته در هوا آیند و روند (برهان). رسنی 
است که در ایام اعیاد دو سر آن را بر شاخ 
درخت بته طفلان در آن نشیند و باد خورند 
و آن را سایور و کازو هم خوانند. (آنتدراج) 
(جهانگیری). در موید رستی که در بازیها از پا 


آویزند. (رشیدی). |افنی باشد از جملةٌ فلون . 


کشتی‌گیری و آن چنان است که کشتی‌گیر 
پای خود رایه پای دیگری بند کند و او را 
سیندازد و آن را بعربی شغزییه خوانند. 
(برهان). آن است که کشتی‌گیر پای خود را به 


پای دیگری بتد کند و او را بیندازد و به تازی 


بیه خوانند. (رشیدی). ||لبلاب و آن 


[ آرستنیی باشد که بر درخت پیچد و به عربی 


عشقه خوانند و به این معنی با ثانی مفتوح نیز 
به نظر آمده است. (برهان). عشقه که بر 
درخت پیچد و خشک کند. (انجس آرا) 
(آتدراچ). |اجل‌وزغ. و آن چیزی باشد سبز 
که‌در ابهای ایستاده به هم رسد. (برهان). 
جامة غوک. (رشیدی) (جهانگیری). سبزة 
روی آپ که آن را جامه غوک خوانند. 
(انجمن آرا) (آنتدراج). ||ری‌مانی باشد که 
یک سر آن را حلقه کنند و در زیر خا ک‌پنهان 
سازند و سر دیگر را شخصی گرفته در کمین 
پنشیند تا ادمی یا جانوری که پای در آن میان 
نهد آن شخص بسوی خود کشد و او رایگیرد. 
(برهان). ریسمانی که یک سر آن را حلقه کنند 
و زیر خاک پنهان سازند و سر دیگر شخصی 
بگیرد و در کمین نشیند تا جانوری در آن پای 
نهد بعد از آن بسوی خود کشد و او را بگیرد. 


سرنسین. 

(رشیدی). 
سوفف. [س ز] ([) غربال که بدان جو و امثال 
آن بيزند. غربال سیمی درشت‌چشمه برای 
بیختن خاک و غله. (یادداشت مولف). نوعی 
از غربیل که چشمه‌های آن گشاده بود و بیشتر 
با وی خا ک‌بيزند. (ناظم الاطیام). 
سرفف. [س ز] (خ) نام پسر پادشاه کابل بود 
که در دست تورگ کشته شد. (آنندراج) 
انجمن آرا: 

که‌نا گهجهان بگذرد بر سرند 
کشدنیز هرج از بزرگان سرند. 

بد او را یکی پور نامش سرند 

که زخمش به پولاد بد چون پرند. 

اسدی (از آتدراج). 

سرنكل. [س ر] ((ج) دهی از دهستان بخش:ت 
حومهٌ مصعبی شهرستان فردوس, دارای ۵۰۲ 
تن نکنه. آب آن از قنات. محصول ان 
غلات. پنبه. زعفران است. (از فرهنگ 


اسدی. 


جنرافینی ابران ج 8 
سرند. اش ز] اغ) جعی جزء دهستان 
مواضعخان بخش ورزقان شهرستان اهر. 
داراي ۶۹۳ تن سکنه. اب آن از رودخانةً 
سرند. محصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج 4۴. 
سرندی. [س ز دا] (ع ص) درشت و شتاب 
در اسور خود. (سنتهی الارب) (انندراج). 
آآسخت 
سرند یمب. [س ز] ((ج) جزیره‌ای است 
بزرگ بهند و در آن کوهی است که بر آن آدم 
علیه‌السلام هبوط نمود. (منتهی الارب). 
رجوع به سرأئدیپ و نزهةالقلوب ص ۲؛ ۰۱۱ 
۸ ۶ ۰۲۰۳ ۲۳۱, ۲۵۶, ۲۶۲ و تاریخ 
گزیده‌ص ۲۳ و ۳۲ شود. 
سرند ببی. [س رز ] (ص نسبی, |) تام بلوری 
است نردیک به بلور اعرابی. (از الجماهر ص 
۵). شکلی از مروارید مفرس است و چنان 
است که گویی چند دنه را بهم پیوستد و يکي 
کرده‌اند .(یادداشت مولف). رد 
سرنشین. اس ن] ان ف مرکب؛: 1 سرکب) 
شخصی که در سفر بالای استر یا شتر نشیند 
اعم از ایینکه رد باشد یا زن. (انندراج) 


تواناء (منتهی الارب). 


مسافری که بر بالای بار ستور یا ارابه نشیند. 
مسافری که بر ستوری اجیر یا کشتی یا 
راه‌اهن و اتومبیل کرایه و امشال آن باشد. 
(یادداشت مولف) 
در گلشنی که حسن تو محمل‌سوار شد 
گل‌سرنشین قافلة توبهار شد. ۱ 

محن تأثیر از آتدراچ). 


۱-در آندراج بر وزن مَعَند بفتحتین آورده 
است و امروز به این معنی بضم سین و فتح ره 
نج گوبند. 


سرنق. 

سرفق. [س ن] (اخ) (س‌ارنه) دهببیبز 
دهتان حومة بخش سلماس شهرستان 
خوی. دارای ۴۳۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة زولا. محصول آن غلات. حبوبات. 
بزرک. شغل اهالی زراعت. گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
سر نگرفتن. (س نگ رت ] (مص مرکب 
متفی) موافقت نکردن و درنگرفتن صحیت. 
||درنگرفتن. (غیاث) (آنندراج). انجام نشدن: 
معامله سر نگرفت. 
سرنگون. اس نِ] (ص مرکب) نگون‌سر. 
واژگون. (آتدراج), واژون افتاده. سرازیر؛ 
سراسر همه دشت شد رود خون 
یکی بی‌سر و دیگری سرنگون. 
بهر سو سری بود در خاأ کاو خون 
تن بدسگالان همه سرنگون. 

این ز اسب اندرفتاده سرنگون 
وآن بزیر پای اسب اندر ستان. 
گهز بالا سوی پستی بازگردد سرنگون 

گه‌ز پستی برفروزد سوی بالا برشود. 

فرخی, 


فردوسی. 
فردوسی. 


فرخی. 


خداوندم نکال عالمین کرد 
سیاه و سرنگونم کرد و مندور. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص 4۲۵. 
وگر آیی از راء پیمان برون 


ز دار اندرآویزمت سرنگون. اسدی. 
ایشان همه چون سرنگون و خوارند 
ایدون و تو چون سرو جویباری. 

تاصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۳۸). 
حاسدت سرنگون چون کلک شود 
چون ترا کلک در کتاب آید. سوزنی. 
بکشد شخص بخل راکرس 
سرنگون ز آستان درآویزد. خاقانی 
آسمان گر نه سرنگون خیزد 
درع بالای نام او زیید. خاقانی. 
گر آنجا بودطاسکی سرنگون 
دو دیده برو همچو دو طاس خون. نظامی. 
تن مرزبان دید در خا ک‌و خون 
کلاء‌کیانی شده سرنگون. نظامی. 
مگر شاهنشه اندر قلب لشکر 
نمی‌آید که رایت سرنگون است. سمدی, 


تابدان میرسید که ایشان را سرنگون 

درمی‌آویختند. (تاریخ قم ص ۱۶۱ 

-سرنگون شدن؛ پا سر په زیر افتادن. 

- |مدهوش شدن. از خود بیخود شدن: 

چوبوی مشک از دکان برون شد 

سرنگون گشتن. رجوع به سرنگون شدن 

شود؛ 

هر بزرگی که سر از طاعت تو بازکشید 

سرنگون گشت ز منظر به چه سیصدباز, 
فرخی. 


امتال: 

فواره چون بلند شود سرنگون شود. 

|ادمر برو 

رفتم سوی طبیب و بیاورده آنچه گفت 

بر پشتت او نهاده و او خفت سرنگون. 
سوزنی. 

عاقبت هرکه سر فروخت به زر 

سرنگون همچو سکه زخم‌خور است. 


خاقانی. 
- طشت سرنگون؛ کنایه از اسمان: 
چند خونهای هرژه خواهی ربخت 
زير این طشت سرنگون بلند. خاقانی. 
کات سرنگون؛ کنایه از اسمان: 
زهر است مراغذای هرروزه 
زین کاس سرنگون فیروزه. خاقانی. 
کل سرنگون:گل شش بر 
سرنگونسار: (س نٍ گ و ] اص مرکب) 
نگوتسار. سرنگون* 
بدان را هر چای سالار کرد 
خردمند را سرنگونسار کرد. فردوسی. 
ستمکاره را زنده پر دار کن 
دوپایش زبر سرنگونسار کن. ‏ . فردوسی. 
سرنگونمار ز شرم و رو تیره زگناه 
هریکی با شکم حامل و پرماز لیی. 
متوچهری. 


یک نیزه بر دهان آن کافر زد و او را 
سرنگون‌ار از اسب درافکند, زنگی جسان 
بداد. (اسکندرنامة نسخه سعید نفیسی), 
هرکجا در دل زمین موشی است 


سرنگونسار بر فلک میزد. ائوری. 
اگرنه سرنگون ارستی این طشت 
لبالب بودی از خون دل من. خاقانی. 


از شرم پیاده روی و ترس خویش خود را 
سرنگونسار از کمر می‌انداخت. (جهانگشای 
جوتی ‏ 
هر یکی رااو به گرزی می‌فکند 
سرنگونسار اندر اقدام سمند. مولوی. 
سرنگوفی. [س ن گو] (حامص مرکب) 
باژگونی. سربزیری: 
بختم از سرنگوثی قلمش 
چون سخنهای او بلندپراست. ‏ خاقانی. 
سرنگهداز. [س ن گ] (انسف مرکب) 
رازپوش. 
سرنگیدان. (س ز د] (مص) گرو بستن و 
شرط کردن. |(درهم آمیختن. || خندیدن و 
خنده کردن. || جواب و سوال. (ناظم الاطباء). 
سرنگیدان. [س زر 5] (مسص) مباحته و 
منازعه کردن. (ناظم الاطباء). 
سرنگیدن. آس رٍد] (مص) لباس پوشیدن. 
(تاظم الاطبام). 
سونگیل. (س ز] (!) نوعی از خط تحریر. 
(ناظم الاطبام)» 


سر نهادن. ‏ ۱۳۶۲۷ 


سرنوبه. [س ن وب /ب] ((مرکب) 
سرکرده و ریش‌سفید پاسیانان را گویند. چه 
نوبه بر وزن توبه به معنی پاسبان است. 
(برهان) (آتندراج). 

سرنوشت. [س ن و ] ((مرکب) حکم ازل و 
قضای ازل یعنی آنچه در روز ازل تقدیر شده 
باشد. (پرهان) (انتدراج) قضاء قدر. نوشته؛ 


از این دو برون یستش سرنوشت 


اگردوزخ جاودان گر بهشت. اسدی. 
کیست‌کز سرنوشت طالع من 

سرگذشتی به داور اندازد. خافانی. 
نبیئم جز آن چاره‌ای در سرشت 

که‌سر برنگردانم از سرئوشت. نظامی. 


عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم 
این بود سرنوشت ز دیوان قمتم. حافظ. 
مرا از ازل عشق شد سرنوشت 


قضای نوشته نشاید مترد. حافظ. 
محراب بهود اگرسرشت است 
او را چه گنه که سرنوشت است. 
ٍ امیر حسینی. 
| آنچه بر گوشة کمان نویسند و آن بیشتر نام 
کمانگر میباشد. (آنتدرا اج): 
نگاه گوشة ایرو خداشناسم کرد 
بنام صاحب کار است سرنوشت کمان. 
حسن‌بیک رفیع (از آنندراج). 
سرنوف. [س ) (ع ل) باشه. (منتهی الارب) 
(انتدرا اج). 


سر نهادن. آس ن /نّد] (مسص مرکب) 
مجازا. خواب کردن. (غیات) (آنندراج). 
خوابیدن؛ 
برمدار از مقام مستی پی 
سر همانجا بنه که خوردی می. ستائی. 
بشو الفاظ حکیم پرده‌ای 
سر همانجا یه که باده خورده‌ای. 
مولوی (مثنوی چ نیکلسون دفتر ۱بیت 
۶ 
دردمند فراق سر ننهد 
مگر آن شب که گور بالین است. 


سعدی (دیوان ص .)۳۷٩۹‏ 


||گذاشتن سر به بالین و مانند آن 

سر به بالین عدم بازنه ای نرگس مت 

کهز خواب سحر آن ترگس شهلا برخاست. 
سعدی. 

ا|تلیم شدن. اطاعت کردن. سیر بر زمین 

نهادن اطاعت و تلیم ركٌ 


آتکه دست دوش را بومه دادست آفتاب 


آنکه پای هش راسر نهادست آسمان. 


فرخی. 
گفت بشنو گر نباشم .جای لطف 
سر نهادم پیش آژدرهای عنف. مولوی. 
سر همه بر اختیار او نهیم 
دست بر دامان و دست او دهیم. مولوی. 


در اين ره جان بده یا ترک ما گیر 
بدین در سر له یا غیر ما جوی. 
ز سر نهادن گردنکشان و سالاران 
بر آستان جلالت نمانده جای قدم. 
چرا دانا نهد پیش کسی سر 

که‌پا و سر بود پیشش برایر. 

|| تسلیم شدن برای کشته شدن: 
چو حاتم به آزادگی سر نهاد 
جوان را برآمد خروش از نهاد. 
||مشغول شدن. پرداختن. شروع کردن: 
تهادند [بیژن و منیزه] هر دو به خوردن سرا 


سعدی. 


که‌هم دار بد پیش و هم منیرا: فردوسی. 
نهادند لشکر به تاراج سر 

همه شهر کردند زیر و زبر. اسدی. 
|اروی آوردن. روائه شدن. روانه گشعن: 
جهان سر نهادند سوی عزیز 


بسی آوریدند هر گونه چیز. 
شسی (یوسف و زیخا)ء 
سراندر جتن دانس نهادم 


نکردم روزگار خویش بی‌بر. . اصرخسرو. 
چون شد آن مرغزار عنبربوی 

آب گل سر تهاد جوی به جوی. نظامی, 
چون شنیدند جمله خیل و سپاه 

سر نهادند سوی حضرت شاه. نظامی. 
همه کر به خدمت سر نهادند 

به نوبت‌گاه فرمان ایست‌ادند. نظامی, 
به صدقش چنان سر نهی در قدم 

که‌بینی جهان با وجودش عدم. سعدی, 


- سر به جهان و بیابان نهادن؛ گریختن: 


گفتم از دست غمت سر به جهان در بنهم 

چون توانم که به هر جا بروم در نظری, 
سعدی. 

عاقبت سر به بیابان بنهد چون سعدی 

آنکه در سر هوس چون تو غزالی دارد. 
سعدی. 


سر به خدمت نهادن: 
بتان چین به خدمت سر نهادند 

بان سرو بر پای ایستادند. نظامی. 
سر در بیابان نهادن؛ گریختن. فرار کردن؛ 
تو آهوچشم نگذاری مرا از دست تا آنگه 
که‌همچون آهو از دسنت نهم سر در بیابالی. 


سعدی. 
سر در تشیب نهادن: 
زغن را نماند از تعجپ شکیب 
ز بالا نهادند سر در تشیب. 
سعدی. 


سرنهاده. [س نٍ 7 د /د] (ن‌مف مرکب) 
سربزیر. سر به پایین افتاده چنانکه پیرامون 
خود نتگرد. در رفتن بی‌توجهه 

به راهت اندر چاه است سرنهاده متاز 


به چامت اندر زهر است ناچشیده مخور. 


مسعودسعد. 
||سرافکنده. سربزیر؛ 

سیزه سرنهاده عرض دهد 

هرنمی کز سحاب میچکدش.  .‏ خاقانی. 


سرتی. آس ن /ن] (!مرکب) چیزی باشد 
که‌از پشم و یا بلور و غیره ساخته بر سر نی 
قلیان نصب کنند و آن را در دهن گرفته تمبا کو 
کشند و به هندی مهنال گویند. (از آنندراج). 
میان‌کاوا ک از سنگ یا عاج و مانند آن که بر 
سر نی قلیان نصب کنند و هنگام کشیدن, آن 
قسمت رابه دهان نهند. 

سرفیی» (س ن / ن ] (() سرنای. (شرفنامد). 
مخفف سورنای است که نای رومی و نای 
ترکی باشد. (یرهان) (انندراج). 

سرنیزه. (س ن /ن ز/ز] (امرکب) آتی 
فولادین و نوک‌تیز که آن رابالای نیزه یا 
| تفنگ نصب کند. (فرهنگ فارسی معین). 


سرنیزه 


مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ابران ج .4٩‏ 

سرو. [سزو) (() پهلوی «سرو»" (فرهنگ 
ون‌دیداد ص ۲۰۶) و «سرب» ۳ (بندهشن 
ص ۱۱۶), طبری «سور»؟ (سیرو) (واژه‌نامه 
ص ۴۴۸ عربی «سرو». سریانی «شریبا» 
(یضم اول): | کدی «شورمنو» .٩‏ اصل کلمه 
ا کدی است. (مسعجمات عربیه -سامیه 
ص ۲۲۱). فسرانیسوی «سبسییره» 9 
« کوپرسوس»" (ثابتی ص ۱۸۷). (از حاشیة 
برهان اطع چ معین). نام درشتی است 
معروف و مشپور و آن سه قسم میباشد: یکی 
سرو آزاد و دیگری سروسهی و سیم سرو ناز 
و عربان سرو را شجرةالحية خوانند. چه گویند 


هر جا که سرو هست البته مار هم هست. گر 
برگ آن را بکوبند و با سرکه بياميزند موی را 


سرنیش. (ش] (اخ) دصسی از دهستتان 
.| احمدآباد بخش فریمان شهرستان مشهد. 
| -دارای ۳۱۱ تن سکنه است. آب آن از قتات. 


سرو. 
بیاه کد. (برهان). درخت معروف و آن سه 
قسم است: سرو ناز که شاخهایش متمایل 
است, سرو ازاد که شاخهایش راست رسته 
باشد و سرو سهی که دو شاخش راست رسته 
باشد. (رشیدی): 


سرو 


آنکه تشک آفرید و سرو سهی 
آنکه بید آفرید و نار و بهی. 


یکی سرو بد سبز و برگش گشن 


رودکی. 


برو شاخ چون رزمگاه پشن. . فردوسی. 
گرسرو را ز گوهر پر سر شمار باشد 
ور کوه راز عتبر در سر خمار باشد. 

منوچهر ی. 


حمام و قاخته بر شاخ سرو و قمری اندرگل . 

همی خوانند اشعار و همی گویند يالهفی. 
منوچهری, 

ما را بدل خارینی سروی داد 

برداشت چراغکی و شمعی بنهاد. تطران. 

بگویشان که جهان برو من چو چنبر کرد . , 

به مکر خویش خود این است کار کیهان را. ت. 


ناصرخسرو رخ 
گه‌مرا داد شکرش بوسه ۱ 
گاه‌سروش مراگرفت کنار. مسعودسعد. 
دست قضاگر ککست شاخ و از سرو 
سرو سعادت به جویبار بماناد. خاقانی. 
بی سرو قد تو جعد شمشاد 
پر جبهت بوستان مبینام. خاقانی. 
در ره دین چو نی کمر بربتد 
تا سرآمد شوی چو سرو بلند. نظامی. 
سرو شو از بد خود آزاد پاش 
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سرو. 


شمع شو از خوردن خود شاد باش. نظاجی- 


گرتز دست برآید چو نخل باش کریم 
ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد. 
تعدی. 
از صفات سرو است: راستین. بلند. سرفراز. 
سرکش. تازه, جوان. جوانه. نوخاسته. 
سایه‌ست. پاپرجای. پادرگل. پایدار 
چمن‌زاد. بستانی. بوسان‌آرای. اگرکایه از 
معشوق باشد به این کلمات تعریف کنند: 
موزون. سیمین. سیم‌اندام. گل‌اندام. بهاراندام. 
لال‌رنگ. سمن‌بار. سهی‌بالا. صئوبرخرام. 
طویبی‌خرام. خوشخرام. پسریشان‌خرام. 
قيامت‌خرام. بی‌پرواخرام. قیامت‌قیام. 
خرامنده. خرامان. چمان. یبازان. نوان. 
سبک‌جولان. هوادار. خوشرفتار. روان, 
دلجسوی. قباپوش. سبزپوش, یکستاپوش. 
(انندراج), 
5 سرو آزاد: سروی که شاخهایش راست 
باشد. (انندراج). سروی که راست رود و آن 
رابه این اعتبار آزاد گفه‌اند که از قید کجی و 
تاراستی و پیوستن یه شاخ دیگر فارغ است و 
بعضی گویند هر درختی که میوه ندهد آن را 
ازاد خوانند. چون سرو میوه ندهد آن را ازاد 
خوانند و جمعی گفه‌اند هر درختی را کمالی و 
زوالی هنت چنانکه گاهی پربرگ و تازه 
است و گاهی پژمرده و بی‌برگ و سرو را هیچ 
یک از آنها نیست و همه وقت سبز و تازه 


است و از این علجها فارخ و این صفت آزادگان 
است, بسدین جهت آزاد باشد. (برهان) 
(آنندراج): 

چو رنستم پیمود بالای هنت 

بسان یکی سرو آزاد گشت. فردوسی. 
چو هولک بر دو چشم دلبر افتاد 

درون امد ز پا آن سرو ازاد. اسدی, 
سرو آزاد را جهان دورنگ 

رنگ مدهامتان نخواهد داد. خاقانی. 
غمش بر غم فزود آن سرو آزاد 

دل خود را پدست سیل غم داد. نظامی. 
-سرو خرامان, 

سسرو روان؛ 


یکی بخرام در پستان که تا سرو روان بینی 
دلت بگرفت در خانه برون | تا جهان بینی. 


خاقانی. 
فرودامد رقیبان را نشان داد 
درون شد باغ راسرو روان داد. 

نظامی. 
-سرو سهی؛ سروی باشد دوشاخ و شاخهای 


آن راست می‌باشد. چه سهی به معنی راست 
آمده است. (برهان) (غیاث). سروی که دو 
شاخش راست رسته باشد. (آنندراج). سرو 
راست‌رستد: 


ولیت سرو سهی باد سرکشیده به ابر 


عدوت سرو مسطح که برنیارد شیر. 
معودسعد. 

در سهي سرو چون شکست آید 

مومیایی کجا بدست اید. نظامی. 

تا بو که یابم گهی‌از سایة سرو سهی 

گلبانگ عشق از هر طرف بر خوشخرامی میزنم. 

حافظ. 
و رجوع به سرو سهی شود. 


سرو کوهی؛ درختی است که گونة آن را 
کوکلان, ناژون. ورس, اورس, سندروس. 
ابهل, عرعرء ارچه ارچاه», ارسا: ارورج و 
مای‌مرز نامند. سه گونه اين درخت در ایران 
هت و آنها عبارنند از: پیرو, مای‌مرز و 
اورس. (یادداشت مولف), 
سرو. (ش] (ل) اوستا «سرو»" (شاخ جانور). 
هرن گوید: در اوستا سروا» " (چتگال. شاخ), 
پسهلوی «سروب»: «سیرووه آ: بلوچی 
«سروئب» سوروم»؟ (سم) «سرون» ۵ که 
«سروین» ؟ نوشته مشود در پهلوی بمعنی 
ناخی (سرویین) است. و رجوع کید به 
سرون. (حاشیهُ برهان قاطع چ معین). مطلق 
شاخ را گویند خواه شاخ گاو باشد خواه شاخ 
گاومیش و شاخ گوسفند و امثال آن. (برهان). 
مطلق شاخ حیوان و پار؛ شاخ حیوان و غیره 
که‌برای دفع نظر به گلوی اطفال آویزند. 
(غیات): و اندر وی ددگان و گوزنان بسیارند 
و از این کوه سرو گوزن افتد بسیار. (حدود 


المالم. 
که خر شد که خواهد ز گاوان سرو 
بیکبار گم کرد گوش از دوسو. ‏ . فردوسی. 
سروهاش چون آبلوسی فرسپ 
چو خشم آورد بگذراند ز اسپ. ‏ فردوسی. 
آن گردن مخروط هر آنگه که ببازند 
وز گوش و سرو تیر و کمانی بطرازند. 

۱ منوچهری. 
به یک دست سرو این گاو گرفت و به یک 


دست سروی دیگر و هر دو را دور بداشت از 

یکدیگر. (تاریخ سیتان). 

بگریز از آنکه فخرش جز اسب و سیم و زر نیست 

ورچه سرو ندارد آن دان که جز بقر نیست. 
ناصرخسرو. 

زاهدی... دو نخجیر دید که... به سرو یکدیگر 

را مجروح گردانیده. ( کلیله و دمنه). 

چون یکی گاو سروزن شده‌ای 


جسته از یوغ و ز آماج وسپنج. سوزنی. 
آتکه از عدل او بریده شود 
به سروی حمل گلوی ذثاپ. سوزنی. 
خررفت که آورد سرویی 
ناورد سرو دو گوش بنهاد. 

کمال‌الدین اسماعیل. 
|| یال ضراب. (برهان) (غیاث). ||دروغ و 
بهحان. (برهان). 


۱۳۶۳۹ 


سرو. [سزر] (ع مص) جوانمرد گردیدن. 
|اسخی شدن. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||مهتر گردیدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج). مهتر شدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(لمصادر زوزنی). ||از خود افکدن چیزی 
را. یقال: سروت الثوب عنی؛ ای القته. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||((#سص) 
جسوان‌مردی. ||مسردمی. (متهی الارب) 
(آنندراج). |() جای بلدتر از آب‌راهه و 
فروتر از کوه. |اکرمک نبات. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). ||تیر خورد [ُرد] کوتاء. 
ااتر پهن پیکان‌دار. ااسلخ بیضه‌دار. سرو 
ککتب,جمع آن است. (متهی الارب). 

سرو. [سزو ] ((خ) نام یکی از پادتاهان یمن 
است که دختر به یکی از فرزندان فریدون داده 
بود. (برهان). نام پادشاه یمن که پدرزن 


سرواره. 


پسرآن فریدون بود. (رشیدی)* 
خردمند روشندل و پا ک‌تن 
بیامد بر سرو شاه یمن. فردوسی. 
سرو. [س زو ] (اغ) دهسی از دهسستان 
پرادوست بخش صومای شهرستان اروصیه. 
دارای مرکز مرزبانی سه کیلومتری مرز ایران 
و روسیه, دارای ۱۸۴ تن سکته. آب آن از 
رود باژرکه. محصول آن غلات. شفل اهالی 
زراعت و گلهداری است. (از فسرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۴). 
سروا۵. [س‌ز] () کلام مسنظوم و شم. 
(برهان) (غیاث). شعر پارسی. (تفلی): 
دگر نخواهم گفتن همی ثنا و غزل 

که‌رفت یکرهه بازار و قیمت سرواد. 
لبیبی (از لفت فرس ص ۸۰۸). 

زهی به عدل تو مرهون عمارت دنیا 

خهی به مدح تو مشحون رسایل و سرواد. 

شمس فخری. 

||سرود. ||افسانه و افسون,. (برهان), 
سروادة. (شز د /<] () قافیة شعر همچو 
بهار و نگار و هزار و زمین و کمین و امین. 
حرف دال در اين لغت و لغت ماقبل بتا بر 
قاعده کلی نقطه‌دار است. (برهان). قافیه باشد. 

(اوبهی). قافیك شعر. (رشیدی): 
به شعر خواجه منم داد شاعری داده 
بجای خویش معانی از او و سرواده. 
رجوع به سرواره شود. 
سرواو. [سز] (! مرکب) سربار. (رشیدی) 
(آتدراج). رجوع به شربار شود. 

سروازه. [شژواز /رٍ] () قسافیه. 

(جهانگیری). رجوع به سرواده شود. 
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۱۳۶2۳۰ 


سر وازدن. (س ز د] (مص مرکپ) اعراض 
کردن (آنندراج) (غیاث). سر باززدن: 
عاقلانی که ز زنجیر تو سر وازد‌اند 
غافلانند که بر دولت خود پا زده‌اند. 
صائب (از آتدراج). 
سرواط. [سز] (ع ص) بسسیارخوار. 
(منتهی الارب). | کول.(از اقرب الموارد). 
سر وا کردن. (س ک د] (مسص مرکب) 
پریشان کردن زنان موی در مأتم. (آندراج). 
ا[باز کردن سر چیزی را 
سر وانکند شوخ دغاباز من از ناز 
گربر ورق گنچفه مکتوب نویسم. ِ 
میرزا معز فطرت (از انندراج). 
سروال. (سز] (معرب. !) ازار. چ. سراویل. 
(متهی الارب). شلوار. زبرجامه. (غماث). 
پای‌جامه. (آنندراج) 
سرواله. [سز ل] (معرب. () پایجامه: 
دایمالحیض عجوزی است که سروالهٌ او 
تابه نیفه چو دل کینه‌ورش پرخون است. 
شرف‌الدین شفایی (از آتدراج). 
رجوع به ماد قبل شود. 
سرواله. [سشْز ل /ل] (() علفی بود که بر سر 
آن خارهای تیز باشد و همینکه به جامه 
فرورفت جدا کردن آن یسیار دشوار است. 


سر وازدن. 


(برهان) (رشیدی) (آنندراج). 


سروان. (سز] (!مرکب) مخفف ساروان که | 


بمعنی ساربان و شتربان باشد. (آنندراج), 
||رئیس, سرور. ||افسر ارتش بالاتر از ستوان 
یکم و پائین‌تر از سرگرد. سلطان. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- سروان شهربانی؛ افسری که جزء سازمان 
شهربانی باشد. سربهر. (فرهنگستان), 
سروان. [شز] (اخ) شسهرکی است [از 
حدود خراسان ] و اورا ناحیتی خرد است که 


الين خوانند و گرمسیر است. و اندر وی خرما. . 


خیزد و جایی استوار است. (حدود الصالم)ء 
شسهرکی از اعمال سیتان. در این شهر 
میوه‌های فراوان و انگور و خرمای زیاد یافت 
شود. و در دومتزلی بست واقم است. (از 
معجم البلدان). رجوع به سراوان و تاریخ 
سیستان ص ۳۰ شود. 
سوروب. [س] (ف‌زوارش, ا) هزوارش 
«سروپا» (. پهلوی «سخون» آ سخن (یونکر 
ص ۰۰ ۱ در رسم‌الخط پهلوی «سروا» ۲ هم 
خوانده می‌شود. رجوع کنید به سرواء (حاشیةٌ 
برهان قاطع چ معین). به لغت زند و پازند 
یمعنی سخن باشد و یعربی کلام گویند. 
(برهان) (انجمن آرای ناصری) (آندراج). 
سروبا. [س ] (ع مص) بیرون شدن. (تاج 
المصادر بهقی) (دهار) بیرون شدن و بیرون 
آمدن. (المصادر زوزنی). رفتن. (دهار). 
بیرون رفتن. (ترجمان القرآن). بر یک جهت 


رفتن. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(آنندراج). |[متوجه چریدن شدن. (منتهی 
الارب) (از آتدراج). 

سرویاد. [س ] ((خ) دمی از دهتان مرکزی 
پخش خوسف شهرستان بیرجند. دارای ۱۰۷ 
تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات. ک نجد. شغل اهالی زراعت. 
قالچهباقی. سالداری است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ .4٩‏ 
سروبالا. (ش‌زر] (ص مرکب) نام محیوب. 
(انندراج). که بالای او در راستی و اعتدال 
همچون سرو است. سروقد. بلدقد. رشیق. 
نیکواندام؛ 

سبکسار مردم نه والا بود 
اگرچه گوی سروبالا بود. 
گرچه گوی سروبالا بود 


فردوسی. 


| .جوانی کند پیر کانا بود. 


فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۲ص ۹ 

خوشا منزلا خر ما جایگاها 

که آنجاست آن سروبالا رفیقا. منوچهری, 

| گرتو سرویالایی ترامن دوست میدارم 

که چون تو سروبالاایی نمی‌بینم نمی‌بینم. 
خاقانی. 

از این سروبالایی کش‌خرامی زیباروبی. 

(سندبادنامه ص ۲۱۲). 

بپرسید از پتان سروبالا 


که‌ای ماه پتان خورشید والاء نظامی. 
من بر آن بودم که ندهم دل به کس 
سرویالا دلستانی میکند. دی 
سروبالایی به صحرا میرود. 
رفتش بين تاچه زیبا میرود. . . سعدی. 
قرین ار زیبا را چه پروای چمن باشد 
هزاران سرو بستانی فدای سروبالامی. 

سعدی. 


سروبالای من آنگه که درآید به سماع 
| -چه محل جامهٌ جان راکه قیانتوان کرد. 


حافظ. 
سروبالایی هوای کاج کرد 
دین و دل از عاشقان تاراج کرد. 
بقال قهوهء‌رخی (از یادداشت مولف). 


سر و بوگت. (س ز بَ] (ترکیب عطفی, | 


مرکب) خیال. (غیاث). دماغ. (آنندراج). میل. 
هوی. خواهش:؟ 
به سعی عاشقانه طبع او چون مایل افتاده 
سلیم از شوق آن دایم سر و برگ غزل دارد. 
. محمدقلی سلیم (از آندراج). 
ما به شوق ناله از پلبل به گلشن میرویم 
ورته کی ما راسر و برگ تماشای گل است. 
ظفرخان احسن (از آتدراج). 
سروین. [سرو بْ ] ([مرکب) درخت سرو: 
موسیجه و قمری چو مقریاند 


از سروبنان هر یکی نبی‌خوان. خروانی. 


سرو پیاده. 


سروبنان کنده و گلشن خراب 

لاله‌ستان خشک و شکسته چمن. ‏ کسایی. 

بزیر یکی سروبن شد باند 

که‌تا ز آفابش نباشد گزند. فردوسی. 

بلیل شیرین‌زبان بر سروین راوی شود 

زندواف ٩‏ زندخوان بر بیدین شاعر شود. 
منوچهری. 

سروبن چون به شصت سال رسید 


یاسمن پر سر بنفشه دمید. تظامی, 
تا نکشد شاخ تو از سروین 
تا نزنی گردن شاخ کهن. نظامی. 


نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است 
فدای قد تو هر سروین که بر لب جوست. 


حافظ. 
|| قد و قامت: 5 
لیلی چو شد آ گه‌از چنین حال 
شد سروبنش ز ناله چون نال, نظامی. 


سر و بند. [س رب ] (! مرکب. از اتباع) 

عهد و عصر. در محاوره گویند که فلان کار در 

سر و بند فلان پادشاه واقع شد. (غیاث) 

(آنندراج), 

سو و پاء (ش ز] (ترکیب عطفی, ق مرکب) از 

پاتاسر. (آتدراج). اول و آخر: 

یکایک هرچه میدانم سر و پای 

یگویم با تو گر خالی بود جای. 

||(!مرکب) سر و سامان. نظم و قاعده: 

آنِ شما ندانم و دانم که تا منم 

کار زمانه راسر و پایی نیافتم. 

به لباس زر خورشید میدل نکنم 

سر و پایی که من از بی‌سروپایی دارم. 
بد صائب. 


نظامی. 


خاقانی. 


-بی‌سروپاء نا کس.نااهل. 
سروپابرهنه؛ که کلاه و پای‌افزار ندارد. گدا. 
متمد. بی‌چیز؛ پیاده‌ای سروپابرهنه با 
کاروان حجاز از کوفه پدر آمد و همراه ما شد. 
( گلستان), ۱ 
سر و پاگم کردن. [ش زگ ک ] (مص.. 
مرکب) کنایه از حیران و سراسیمه شدن:2 
(آنندراج)؛ 

فرستاده زان پاسخ مغزدار 

سر و پای گم کرد بی‌مقزوار. 

میرخسرو (از آنندراج). 

سرو پیاده. (شز و د /3] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) سرو کوچک که بقدر قامت مرد پیاده 
بود و آن بسیار خوشنما باشد. (غیاث). نوعی 
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۴ -اين ترکیب خحاص فارسی‌گویان ند است 

و در گفتار فصیحان فارسی‌زبان شاهدی برای 

آن یانت نشد. 

۵-نل: زندباف. 


سروت. 


از سرو کوتاه. مقایل سرو سواره. (آنتدراج 
سرو پیاده خوش بود اندر چمن ولی 
آن سرو من پیاده خوش است و سوار خوش. 
میرخرو (اژ آنندراج). 
چشم بل عاشق مینای ده است 
این شوخ‌چشم قمری سرو پیاده است. 
سلیم (از آنندراج). 
سروت. (س] () سرود. (آندراج). 
سرو ترکستانی. (سْز و ثُ ک ] (ترکیب 
وصفی. | مرکب) زَرنّب. رجل‌الجراد. (سنتهی 
الارب). گیاهی است خوشبو و در طب بکار 
است. (یادداشت مولف). 
سروتکت. (ش ت /س زر / رو تَ] ( 
شورش و آشوب و غوغا. (برهان) (آنندراج). 
شورش و آشوب. و همچنین سرموتک. 
(رشیدی). 
سروته یکی. [س ز تَّ؛ ی /ي] (ص 
مرکب) که سر و ته آن به یک اندازه است. که 
بالا و پایین آن در ستبری یکسان است. 
سروج. آش] (ع 4ج زج رجوع به حزج 
شود. 
سرو جبلی. [شز و ج بَ) (سسرکیب 
وصفی, [ مرکب) ناژ. (زمخشری). عرعر. 
(تحفهٌ حکیم مومن). رجوع به سرو شود. 
سروحجی. [س ] (ص نسبی) موب به 
سروج که شهری است در نواحی حران از بلاد 
جزیره. (الانساب سمعانی). 
سروجبی. [س] (|خ) ابسوزید. رجوع به 
ایوزید سروجی شود. 
سروچ. [س (خ) «سروچ» به قول 
* م‌ارکوارت تسصحیفی از «رسوخ» و 
«رسوخان» است. (مارکوارت شهرمتانهای 
ایران ص ۷۷). (حاشية برهان قاطع چ معین). 
نام دشتی است در نواحی کرمان. (برهان) 
(آنندراج): 
ز کوه بلوچ و ز دشت سروچ 
برفتند خنجرگذاران کوچ. 
هم از پهلوی پارس کوچ و بلوچ 
زگیلان جنگی و دشت سروچج. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص 4۵۵۸ 
سروح. [س] (ع مص] به چرا شدن. (تاج 
المصادر بهقی) (المصادر زوزنی) (ترجمان 
القرآن علامة جرجانی ترتیب عادل‌بن عسلی). 
چراکردن. (آنندراج). 
سر و خشت. اس رژ خ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) در جایی و محلی گفته میشود که 
شخصی راسخی گویند یا از روی مهربانی 
نصیحتی نمایند او نشنود. (برهان) (آتدراج), 
غایت اعراض و دماغ‌خشکی بود در محلی 
که‌به کی سخن کنند یا از روی مهربانی 
نصیحت نمایند و او نشنود. (رشیدی): 
سر تسلیم من و خشت در میکده‌ها 


فردوسی. 


مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت. 
۱ حافظ, 
و در شعر فوق کنایت از اين است که چون فهم 
سخن نکنی, خشت بر سرت باد. خاک‌بر 
سرت. 
سرو خمره‌ای. [سز وخ ز /ر ](ترکیب 
وصفی, [مرکب) سرو طبری. (یبادداشت 
مولف). رجوع به سرو شود. 
سرو۵. (س] () پس‌هلوی «سترت» آ. 
«سروت» ۴ (رجوع کنید په سرودن), بلوچی 
«سسروده) ۴ (موسیقی). اففانی «سرود» ۵ 
(تصنیف, آهنگ). اوستا «سراوته» ‏ (استماع) 
(رجسوع کنید به هویشمان ص۷۳۵). (از 
حاشیة برهان قاطع چ معین). سخن. (برهان) 
سخن سرودن و سرایدن. (انتدراج): 
مردمان را خرد و رای بدان داد خدای 
تا بدانّد بد از نیک و سرود از قرآن. . فرخی, 
چودغلت نیست خرج آهستهتر کن 
که میگویند ملاحان سرودی. سعدی. 
| خوانندگی و گویندگی مرغان و آدسیان. 
(برهان). نفمه. (غیات) (جهانگیری). غناه. 
(السامی) (دهار) (از تتصاب الصییان), 
گویندگی و خوانندگی. (رشیدی). نقمه و آواز. 
(انجمن آرا) (آنتدراج)* 
رودکی چنگ برگرفت و نواخت 
باده انداز کو سرود انداخت. رودکی. 
هیچ راحت می‌نبیتم در سرود و رود تو 
جز که از فریاد و زخمه‌ت خلق را کاتوره خاست. 
رودکی: 
سرکس بر پشت رود باربدی زد سرود 
وز می سوری درود سوی بنفشه رسید. 
کایی. 
همی خورد هر کس به آواز رود 
همی گفت هر کس بشادی سرود. . فردوسی. 
سرودی به آواز خوش برکشید 
که| کتزنش خوانی تو دادآفرید. . فردوسی. 
من و معشوق و می و رود و سرکوی سرود 
به سرکوی سرود است مزا گم‌شده فر. 

۱ فرخی. 
چنین گویند که آن هوش گرشاسب است 
حجت آرند به سرود کرکوی بدین سخن, 
(تاریخ سیستان). 
از سخن چیز نیاید بجز آواز ستور 
مردم است آنکه بدانست سرود از تکبیر. 

ناصرخرو (دیوان چ تهران ص 1۹۶). 
گشتند ستوروار تاکی 
با رود و می وسرود و ساغر. . ناصرخسرو, 
گرسرودی بر مراد خویش گوید کودکی 
جر که خواری چیز ناید ز اوستادش جز جفا. 

ناصرخسرو. 

طبوری هشت رود ساخته‌اند همی زدند و 
سرود همی گفتند و نشاط همی کردند. (مجمل 


سرودسرای. ۱۳۶-۳۹ 


التواریخ). 

حنجره در سرود نیک آید 

جامة غم کبود نیک آید. ستایی, 
خروش و جوش تو از بهر بود و نابود است 
که‌از سرود گروهی است شورش و غوغا. 


خافانی. 
سرود پهلوی در ناه چنگ 
فکنده سوز آتش در دل سنگ. نظامی. 
نوای نظم او خوشتر ز رود است 
سراسر قولهای او سرود است. نظامی, 
ز دوستان آواز رود و بانگ سرود 
بر آسمان شده وز دشمنان تفر ۲ انین. 

سعدی. 


ساقی بصوت این غزلم کاسه میگرفت 


میگفتم این سرود و می ناب میزدم. حافظ. 
در آسمان نه عجب گر یف حاففط 

سرود زهره برقص آورد مسیحا را. ‏ حافظ. 
|ارقص وسماع. (برهان), سماع. (صحاح 
الفرس) (غیاث) (السامی) 

امتال: 


سرود به مستان یاد دادن؛ مشلی است مشهور: 
در مقامی گویید که شخصی کاری را که بدان 
اشتفال میداشت از چند روز فراموش کرده 
باشد و به تقریبی کسی به او یاد دهد و این 
دادن سیب ترغیب و تحریک او گردد بر آن 
امر. (آتندراج): 
بذوق ناله‌ای امروز میتوان جان داد 
که عدلیب سرودی به یاد مستان داد. 
میرزا مفاخر حسین ثاقب (از آندراج). 
سرود. آسشز و] () سرواد که نظم و نگر و 
شعر و آفانه و قصه باشد. (برهان). 
سرودار. [س] ((خ) دهی جزء دهستان 
ارنگة بخش کرج شهرستان تهران. دارای 
۵ تن سکنه است. آب آن از رودخانةٌ کرچ. 
محصول آن غلات و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۹ 
سرود‌سرای. اش س] ان ف مرکب) 
نقمه‌سرای. (آتدراج). آوازخوان: 
سرودگوی شد آن مرغک سرودسرای . 
چو عاشقی که به معشوق خود دهد پیفام, 
کایی. 
بساط باغ کن از گونه گونه‌حله بزم 
سرای خلد کن از نفمة سرودسرای. 
عتصری. 
شود به بستان دستان‌زن سرودسرای 
به عشق بر گل خوشبوی بلبل خوشدم. 
سوزنی. 
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۲ سرودگوی. 


پا همه نیکوی سرودسرای ۳ 
رودسازی برقص چابک‌پای. نظامی. 
سرودگوی. [س] انس ف مسرکب) 
سرودگوینده. مغنی. (محمودین عمر). مطرب. 
(دهار) سرودسرای؛ 

پلبل چو سبزه دید همه گشته مشکبوی 

گاهی‌سرودگوی شد و گاه شعرخوان, 

منوچهری. 

ای مشفلة نشاط‌جویان 

صاحب رصد سرودگویان. نظامی. 
و نفمة سرودگویان و راز عاشقان و امثال آن. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص 4۰). 
سرودگویان. (س] (ق مرکب) در حال 
سرود گفتن: 

هر دم ز دیار خویش پویان 
بر نجد شدی سرودگویان. 


رجوع به سرود شود. 


نظامی. 


سرودن. [سش د] (مص) از: سرو +دن | 


(پسوند مصدری»: پهلوی «سروتن»۱ (آواز 
خواندن), اوستا ريش «سراوه ۲ (شنیدن), 
هندی باستان ريش «چراو» . آواز خواندن. 
تغنی کردن. سراییدن. (از حاشية برهان قاطع 
3 معین). نفمه کردن. (آنندراج), سراییدن. 
(غیاث). انشاد کردن. نظم کردن. شعر گفتن: 
پسر رومی در اين معتی نیکو سروده است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۷۲). 
یکی پنج بیتی خوش آمد به گوش 
که‌در محفلی می‌سرودند دوش. 
|احرف زدن.(آندراج؛ گت : 
سخن هیچ مسرای با رازدار 
که‌او را بود نیز هماز و یار. فردوسی. 
سرودی. [س] (ص نسبی) مفغنی و 
سرودژن. (أنتدراج) 
سرودی. [س] (اخ) در ولایت قم از قصبز 
موسوم به خوانسار است. شخص نامرادی 


است و در فن موسیقی بهره دارد. بیت ذیل را. 


در تیشابورک به اسم «بنیاد» نقشی بسته بوده 
ببنیاد مکن با من سودازده پیداد 
تا من نکنم ناله ز پیداد تو بنیاد. 

(مجمع الخواص ص ۲۴۳). 
سروز. [سشزو](ص مرکب. [مرکب) مهتر و 
رئیس و بزرگ و خداوند. (آندراج). خداوند 
و مهتر و بزرگ و بزرگتر از همه و رئیس و 
پیشوا. (ناظم الاطباء). رئیس. (زمخشری)* 


کنون‌هفت کشور یگشتم تمام 

پسی سروران را کشیدم بدام. فردوسی. 
همه سروران آفرین خواندند 

وراشهریار زمین خواندند. فردوسی. 
هرگزبی تو مباد شادی روزی 

دایم چونین امیر بادی و سرور. فرخی. 


خدایگانا امید داشت بنده رهی 


 .یدعس‎ 


که‌از شقای تو پر سروران شود سرور. 


انوری. 

چون مرخ سرفکنده زنم گرچه سرورم 
آغوش از آن به خا ک‌فروتن درآورم. 

خاقانی. 
به مرگ سروران سربریده 
زمین جیپ آسمان دامن دریده. نظامی. 
در ره عشقش که سر کوی رهت 
صدهزاران سرور بی‌سر بین. سعدی, 
چو انعام کردی مشو خودپرست 
که‌من سرورم دیگران زیردست. .. سعدی. 


و او رئیس و سرور ایشان شد. (تاریخ قم ص 
۰ ااسید. ||کارگزار. |[رئیس و سالار و 
جنگجو. (ناظم الاطباعا. 
-سرور عالم؛ پیغمبر؛ٌ 
سرور عالم شه دنیا و دين 
_سور مومن را شقا گفت ای حزین. 


۱ شیخ بهایی. 

-سرور کائات؛ آن حضرت صلی الّه علیه و 
آله. (ناظم الاطباء). پیفمبر اسلام. 

-برور مجلس؛ مهتر و خداوند مجلس. 
(ناظم الاطباء). 
سرور. [س ] (ع مص) شادمانه کردن. (دهار) 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). شاد 

کردن و شاد گردیدن. (آتدراج), شاد کردن. 
(متهی الارب). ||(امص) شادی. (آندراج): 
تا این جهان بجای است او را وقار باشد 

او با سرور باشد او با سار باشد. منوچهری. 
شب و روز به شادی و سرور مشغول می‌بود. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص 4۳۷۸ 

بر تو خندد که غافلی تو از انک 

در سرای غرور ینت سرور. . ناصرخسرو. 
و این بنده را پدان قوت دل و استظهار و سرور 

و اتتخار حاصل آمد. ( کلیله و دمنه)؛ 

. 1 غرور دهر و سرور جهان نخواست از آنک 


|- نداشت از غم است به اين و آن پرواء 

خاقانی. 
||اصطلاح عرفانی است و عبارت از مسماع 
است چنانکه در تاج الاسامی مسطور است 
که«السماع سرور» و آن آوازی است خوش 
موزون و محرک دلها. خواجه عبداه گوید: 
«السرور اسم لاستبشار جامع هو اصفی من 
الفرح لان الافراح ربما خابها الاحزان». (از 
فرهنگ علوم عقلی سجادی ص 4۲۹۷ ||([) 
اطراف شاخهای ریاحین. (سنتهی الارب) 
(آندرا اج). 
سرور خوانساری. (سز ور خوا /خا] 
(خ) نامش سیرزا سحمدحسین‌بن میرزا 
محمدعلی خوانساری است. از بدو دولت 
محمدشاه په دارالخلافة تهران آمد و در آنجا 
اقامت گزید. او راست: 
ای آفت چین و چگل ای لعبت فرخار 


سروری. 


خوبان چگل پیش گل روی تو چون خار. 
(از مجمع الفصحا ج ۲ ص۲۱۱), 
سرو رعفا. (سشز و ر] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) سرو خوشتما و آراسته, چرا که رعنا 
بمعتی زن خویشتن آرا باشد. |زگاهی مراد از 
این معشوق بود. ||سرو دورنگ. (غیات) 
(آنتدراج), 
سر و رو کردن. [س زک د] (ستص 
مرکب) بمعتی سر و رو درهم کشیدن است که 
کنایه از خشمگین شدن و خطاب و عتاب 
کردن‌باشد. (برهان) (آتدراج). 
سروری. (س)] (زخ) محمدقاسرین حاجی 
محمد کاشانی, متخلص به سروری» مولف 
فرهنگ مجمع الفرس. از مستعدان روزگار 
بود. در مائهُ حادی‌عشره به هند رسید و درز 
لاهور قیام نمود. سروری گوید: ۱ 
بی دنست طلب بدامن پیر زدن 
کس‌رانشود مقام عرفان سکن 
چون رشته که نگشود رهش تا ننهاد 
سر بر قدم راست‌روی چون سوزن. 
از صبح گلشن ص ۲۰۳ 
صاحب مجمع القرس (سروری) ایین کتاب 
(مجمع الفرس) را در سال ۱۰۰۸ ه.ق.در 
اصفهان تألیف کرد و آن را در سال ۱۰۱۸ بنام 
خلاصةالمجمع خلاصه کرده. پس در سال 
۲۳ بپبه هند رفت و سپس در سال ۱۰۳۶ به 
لاهور و از آنجا به تکمیل آن پرداخت. وی در 
شعر خود را به سروری متخلص نموده و با 
اين تخلص شعر گفته است. (از الذریعه ج٩‏ 
ص ۲۴۳). رجسوع بسه تذکره نصرابادی 
ص ۲۹۱ و ریاض الشمرا و مرآت السالم و 
فهرست سپهالار و کشف الظنون و فهرست 
ریو شود. 
سروری. [سز و](حامص مرکب) ریاست 
و حکومت و سلطنت و پادشاهی و حکمرانی 
و فرمانگزاری. (ناظم الاطباء). مهتری و 
بزرگی, (آنتدراج). بزرگی و خدیوی. تفوق 


(ناظم الاطباء)؛ - 
به سروری و امیری رعیت و لشکن 
پذیردت ز خداگر روی بحکم تبار. 
ابوحنیقة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
اگرتوز آموختن سر نتابی 
بجوید سر تو همی سروری را 
ناصررخسرو. 
بر خلق جهان فضل بدین جوی ازیرا ک 
دين است سر سروری و اصل معالی. 
تاصرخسرو. 
نه هرکه بست کمر راه سروری ورژد 
.۷ - 2 ۰ - 1 
۷۰ - 3 


۴- خونسار | کنو قصبه قم نیست. 


سروز. 
نه هرکه داشت زره نهمت خطر داردیر هت 
مسعو دسعل, 
سروری چون عارضی باشد نباشد پایدار 
پای دارد سروری بر تو چو باشد جوهری. 
سوزنی. 
سروری را اصل و گوهر برترین سرمایه است 
مردم بی‌اصل و بی‌گوهر نیابد سروری. 
سوزنی. 
سروری بی بلا بسر نشود 
صفدری بی مصاف برتاید. خاقانی. 
چرخ مدور از شرف عرش مربع از علو 
طوف در تو میکنند از پی کسب سروری. 
خافانی. 
ز هر کس کو به بالا سروری داشت 
سری و گردنی بالاتری داشت. 
سراز دولت کشیدن سروری یست 
که‌با دولت کی رایاوری نیست. نظامی: 
خدایی کادمی را سروری داد 
مراپر آدمی پیغمبری داد. نظامی. 
از نفس‌پرور هنروری نیاید و بی‌هنر سروری 
را نشاید. ( گلستان سعدی), 
همان به که لشکر بجان پروری 
که‌سلطان به لشکر کند سروری. 
که‌عالم در دو عالم سروری یافت 
اگرکهتر بد از وی مهتری یافت. 


نظامی, 


سعدی. 


شبستری. 
فلک چون سروری بخشد کسي را 
کند پیوند او نیک‌اختری را. 
امیرخسرو دهلوی. 
دار ملک سروری چتند خصمان لاجرم 
بر سر دارند | کنون کرده سرها سربر. 
سلمان ماوچی. 
نه هرکه طرف کله کج نهاد و تند نشست 
کلاهداری و آئین سروری داند. حافظ. 
به باد ده سر و دستار عالمی یعنی 
کلاه گوشه‌به آئین سروری " بشکن. حافظ. 
سروز. [سشزر] () سرپوش, (ناظم الاطیاه), 
سروزن. [س ز] ان ف مرکب) شاخ‌زن. 
(ناظم الاطیاء)؛ 
ندانتی تو ای خر غمر کیج لاک پالانی 
که‌با خرسنگ برناید سروزن گاو ترخانی. 
ابوالعیاس. 
سروس. [س ] ((خ) شهر بسیار بزرگی است 
در جبل از احيه افریقا و مردم آن از خوارج 
اباضیه هستند. (از معجم البلدان). شهری است 
به افریقیه و اهل آن اپاضیه همستند. (سنتهی 
الارپ). 
سر و سامان. زس ر] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) اسیاب و لوازم؛ سر و سامان جنگ 
ایشان را دریافتم. (تاریخ ببهقی چ ادیپ ص 
ارو 
چو بارنامة سامانیان همی نخرند 


غلط شده‌سر و سامان و راه و رفتارم. 
سوزی (دیوان, نسخة خطی مولف ص ۱۴۸). 
||چاره درمان: 
علاج درد بیدرمان ندانست 
غم خود راسر و سامان ندانست. نظامی. 
اانظم و تریب؛ 
گر خراسان پسر عالم سام است منم 
که‌ز عالم سر و سامان به خراسان یایم. 
خاقانی. 
گ و خلق بدانند که من عاشق و مستم 
در کوی خرایات نناشد سر و سامان. 
سعدی. 
-بی‌سروسامان؛ مضطرب. پریشان. نگران. 
آشفته: 
گرتو زین دست مرا بی‌سروسامان داری 
من به اه سحرت زلف مشوش دارم. حافظ. 
|احقیفت. کند: 
هرچند سخن گوید طوطی نشناسد 
آن را که همی گوید هرگز سر و سامان. 
ناصرخنرو. 
| آغاز و انجام. 
سروستان. [سز و] ([ مرکب) از: سرو + 
ستان (پسوند مکان). جای سرو. (از حاشیة 
برهان قاطع 3 معین). سروزار. جایی باشد که 
درخت سرر بسیار بود. (برهان) (رشیدی) 


اين نواها به گل از بلبل پردستان چیست 
در سروستان باز است به سروستان کیست. 


منوچهری. 
و همه کوه درخت بادام و میوه‌ها و سروستان 
است. (مجمل التواریخ) 
سایه خار تو سروستان است 
خرمن نئو و نما آمده‌ای. خاقانی. 
بود در روضه گاه آن بستان 
چمنی بر کناز سروستان. تظامی. 
به سروستان شدم وقت سحرگاه 
سهی سروی دلم بربود نا گاه. نظامی. 


| (اخ) نام لحن دهم از سنی لحن یارید. (برهان) 
(رشیدی) (از اتدراج)؛ 
مطریان ساعت به ساعت بر نوای زیر و بم 
گاه‌سروستان زنند امروز گاهی اشکنه. 
منوچهری. 
سروستان. [سز ر] (ا) ببس هلوی 
«سرویتان» ۲. و بدانجا آثار قصری از عهد 
ساسانی است. (از حاية برهان قاطع چ 
معین). نام قصبه‌ای است در ملک فارس. 
(برهان). نام دهی است به فارس قتصبه‌مانند 
در میان شیراز و شهر فسا که قریب هفتصد 
خانه در آن است. (انندراج). تصور ساسانی 
در شش‌کیلومتری دهکده جدید سروستان 
امروزی واقع است. (جغرافیای رب ایران 
ص ۳۵۱). درازی آن از بکت تا نظرآباد هفت 


۱۳۶۳۳ 


فرسخ, پهنای آن از ترنک تا قریٌ شورجه سه 
فرسخ و نیم. محدود است از جانب مشرق به 
بلوک فسا و از طرف شمال به پلوک فا و از 
طرف شمال به بلوک کربال و حومة شیراز و از 
سمت مفرپ په بلوک کوار و از جانب جنوب 
به بلوک خفر. (فارسنامة ناصری). رجوع به 
فارسنامه ابن‌لبلخی ص ۱۳۹و ۱۴۰ و ایران 
پاستان ص ۱۶۱۶, ۱۶۱۷ و جقرافیای غرب 
ایسران ص ۸۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۸۲ ۰۳۲۹ ۲۵۱ و 
نزههة‌الف لوب ص ۱۰۷ ۱۲۴ ۱۸۷ ۲۳۰ 
شود. 

سروستان. (سز و ] ((خ) شهری است [به 
ناحیت میان کرمان ] مسیان سیرگان 
[سیرجان] و یم. جایی سردسیر و هوای 
درست و آبادان و با نعمت پسیار و ابهای 
رون و مردم بسیار. (حدود العالم), 

سرو سقاه. [سشز و س] ([مرکب) نام نوایی 
است از موسیقی. (برهان). نام لحنی از 
مصنفات باربد است. رشیدی گفته همان 
سروستان است. (آنندرا اج): 


سرو سیاه. 


ساعتی سیوارتیر و ساعتی کیک دری 

ساعتی سرو ستاه و ساعتی پاروزنه. 
منو چهری. 

قمریان راه گل و نوشلبینا خواتند 

صلصلان باغ سیاووشان با سرو ستاه. 
منوچهری. 

بنوش جام تو از دست سرو میناپوش 

نیوش بانگ سماع از نوای سرو ستاء ؟. 

آزرفی. 

سرو سهی. (شز وش ] (اع) نسام لخن 

یسازدهم از سی لحن بارید. (انجمن آرا) 

(برهان) (رشیدی): 

برزند نارو بر سرو سهی سرو سهی 

برزند بلیل بر تارک گل قالوسی. منوچهری. 

توبحی پالیزبان و نوبتی سرو سهی 

نوبتی روشن چراغ و نوبتی گاويزنه. 
منوچهری. 

گهی‌سرو سهی راساز دادی 

سهی سروش به خون خط بازدادی. نظامی. 

و رجوع به سرو شود. 

سرو سیاه. (سز ر] (ترکیب وصفی, | 

مرکب) درخت ناژو و آن را به عربی صنوپر 

الصفار خوانند. (برهان) (انندراج) (انجمن 

آرا کاج: 

نه لاله برگی و هستی برنگ لاله سرخ 


۱ -نل: به آئین دلبری؛ و در این صررت شاهد 
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۳-نل: 

تبیذ نوش کن از دست سرو یکتاپوش 

نیرش بانگ نوا از سماع سرو ستاه. 


۱۳۶۳۴ 


شاخ سروی و هستیبد چن سوسیا 

ازرقی (از انندراج)ء 
سروش. [س ] (() اوستا «سروشه» ا. 
سروشه در اوستا بمعنی اطاعت و 


سروش. 


فرماثبرداری و سخصوصاً پیروی از اوامر 
خداوندی است و آن از ریش اوستائی سرو 
(سرو)۲ بمعنی شنیدن آمده. در گاتها بیشتر 
سروشه بهمین معلی یاد شده (یستا ۴۳۴ قطعة 
۶ نا ۴۵ قطعة ۵و جز آن) و نیز در دیگر 
بخشهای اوستا بدین معلی بارها آمده و 
همچنین در اوستا سرئوشه بعنوان علم برای 
قرشته‌ای یاد شده و او مقامی مهم دارد و به 
صقت «مهین» و «بزرگ» متصف گردیده است 
( گاتهایستا ۲۳ قطعهُ ۵). وی مظهر اطاعت و 
تمايندة صفت رضا و تسلیم در برابر اوامر 
اهورایی است. سروش از جهت مقام با مهر 
برابر است و گاه او را در جزو امشاسپندان 
محوب دارند. در ادبیات متأخر زرتشتی 
سروش از فسرشتگانی است که در روز 
رستاخیز به کار حساب و میزان گماشته 
خواهد شد و از گاتها نیز برمی‌آید که این 
فرشته در اعمال روز جزا دخالت دارد (یتا 
۲ قطمة ۲ و هم در کتب متأخر زرتشتی و 
فرهنگهای فارسی سروش پیک ایزدی و 
حامل وحی خوانده شده. از اینرو در کتابهای 
فارسی او را با جبرائیل سامی یکی دانته‌اند. 
محافظت روز هفدهم هر ماه به سروش ایزد 
سپرده شده. بیرونی در فهرست روزهای 
ایرانی (آثارالباقیه) روز مزبور را «سروش» و 
در سفدی «سرش» و در خوارژمی «اسروف» 
یاد کرده. در زبان فارسی گاه «سروش» به 
فرشتة مذکور اطلاق شده. (حاشية برهان 
قاطع چ معین). ||مطلق فرشته و به عربی 
ملک خوانند و حک‌مای فرس گویند که 


حق‌تعالی سی‌وپنج سروش آفریده است از .| 


آن جمله سی تفر آنانند که روزهای سی‌گانة 
هر ماه از ماههای شصی به نام ایشان موسوم 
گشتهآ و پنج نفر دیگر آنکه پنجهٌ دزدیده که 
خمة مترقه باشد به نام آنهاست آ و از 
جمله آن سی سروش دوازده نفرند که ماههای 
دوازده گانة سال شمی به ام ایشان موسوم 
شده" و هر یک از این دوازده سروش به تدبیر 
ابور و مصالع ماهی که هم‌نام وست معین 
است و همچنین تدبیر آمور و مصالحی که در 
هر یک از روزهای سی‌گانه واقع میشود 
حواله یه سروشی است که آن روز به نام او 
موسوم است؛ و اين سروشها که به تدیر 
روزها قیام دارند کارکنان سروشهابی‌اند که به 
تدبیر ماهها اقدام می‌نمایند. پس هر روزی که 
به نام آن ماه موسوم باشد سروشی که آن ماه 
به تام اوست و تدیر و مصالح آن روز بدو 
مقرر است خود هم په تدبیر و مصالح آن روز 


مي‌پردازد. و بتابراین بجهت شرف آن روز را 
عید کنند و جشن سازند و نیز هر کدام از 
سروشها به محافظت جوهری و عنصری مقرر 
است, چنانکه خرداد بر اپ موکل است و 
اردیبهشت بر آتش و مرداد بر اشجار و باقی 
سروشها به محافظت انچه در ذیل نام آن 
سروش مقرر است. و نام ملکی نیز هست که 
ریاست بندگان بدست اوست و تدبیر امور و 
مصالحی که در روز سروش واقم میشود بدو 
مععلق است. (برهان). هر فرثته‌ای که 
پیشام آور باشد عموماً و فرشته‌ای که پینام و 
مژده آرد خصوصا که هاتف غیب نیز گویند. 
(رشیدی). فرشته که یفام خیر آرد. (غیاث). 
فرشتة پیغام‌آور و ملک وحی که به تازی 
جبرئیل گویند و فرزانگان یمتی حکمای 
تازی عقل فعال و دانایان فارسی خرد کارگر 


خوانند. (آنندراج): 


و پا دیوان به گر دون بردویدند 


که‌گفتار سروشان می‌شنيدند. 

۱ (ویس و رامین). 
تف اه از دلم سرشته به خون 
سبحه‌سوز سروش می‌بشود. خاقانی. 
سروش مرا دیو مردم مکن 
سررشته از راه خودگم مکن. نظامی. 
دو کس بر حدیثی گمارند گوش 
از اين تا بدان آهرمن تا سروش. سمدی 
الا ای همای همایون‌نظر 
خجته سروش مبارک خبر. حافظ. 


در راه عشق وسوبة آهرمن بسی است 

پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن, 
حافظ. 

||(اخ) جبرنیل. (برهان) (اوبهی). نام جیرتیل 

علیه السلام. (غیاث): 


بقرمان یزدان خجسته سروش 
"مرا روی بنمود در خواب دوش. فردوسی, 
صت اسم علمت نام رسول قرشی 


که‌ید از مرکب او غاشیه بر دوش سروش, 
سوزنی. 

|( نام روز هفدهم باشد از هر ماه شمی. 
نیک است در اين روز دعا کردن و په اتشکده 
رفتن و باقی امور بد است. (برهان). روز 
هفدهم از ماه فارسیان. (رشیدی). نام روز 
هفدهم از هر ماه. (غیاث): 
ز گیتی برآمد سراسر خروش 
به آذر بد این جشن روز سروش. . فردوسی. 
روز سروش است که گوید سروش 
باده خور و تفمه مطرب *نیوش. 

مسعودسمد, 
| آواز خوش و ننمه. (جهانگیری) (آندراج): 
خوش بخندی بر سروش مطرب و آوای رود 
ور توانی دامنش پر لولژ مکنون کنی, 


ناصر خسرو. 


سروش اصفهانی. 
اوحی ام 

سروشی بدو آمده از بهشت 

که تا پازگوید بدو خوب و زشت. 


رسید از عالم غیبم سروشی 
که‌فارغ باش از گفت و شنیدن. ناصرخرو. 


فردوسی. 


آن ریسمان‌فروش که از آسمان سروش 
کردی‌به ریسمان اشاراتش اعتصام. خاقانی, 
گهی‌مرع سروش آسماتی 


دلش دادی که یابی کامرانی. نظامی. 
سرواش. اس ] ((خ) نام متجم هندی در 
درپار یزدگرد؛ 

یکی مایه‌ور بود با فر و هوش 

سر هندوان بود نامش سروش. فردوسی. 


سروش آذران. [س ذ] (اج) حسمزه 
اصفهانی در ستی ملوک‌الارض و الانبیاء دز - 
پادشاهی شاپور ذوالا کتاف آورده: ۳ نصب 
پقرية حروان من رستاق جی ناراً سماها 
سروشآذران وقف علیها قرية یوان و قرية 
جاجاه من رستاق []لمنجان». مولف مجمل 
التواریخ و القعص نیز در سلطّت همین 
پادشاه آورده: «و به حروان از روستای جی 
آتشی بنهاد سرو(د) شباذران نام کرد و از 
خان‌لنجان اوق اف بسیار کرد آن را». 
(مزدیستا تألیف محمد معین چ۱ ص ۲۴۱). 
سروش اصفهانی. اس ش ۱ ت] (لغ) 
(۱۳۲۸ - ۱۲۸۵ ه.ق.) مزا 
محمدعلی‌خانین قتبرعلی اصفهانی سدهی. 
شرح احوال وی مجملاً در مجمع‌الفصحاء و 
گنج شایگان و حدیقةالشعراء و ساير 
تذکره‌های عهد قاجاریه مندیج است. ولی 
هیچ کدام از ما خذ مذکور متعرض این نکته که 
یکی از برجسته‌ترین و مفیدترین آثار ارست 
نشده‌اند و آن این است: بهمن‌میرزا والی 
آذرب‌ایجان پسر چهارم عسباس‌میرزا 
نایب السلطنهٌ ت‌حملیشاه از دو نفر از فضلاء 
عهد خود تقاضا کرد که الف ليلة و یل عربی , 
را از شر و نظم به فارسی ترجمه کننذ. یکی از" ۲ 


-(2۳2۷) باا5 - 2 5/202 - ۱ 
۳-در آئین زرتشتی آنان را دایزدان» نامند. 

۴- پنجة دزدیده رابه نام پنج گات (اوستا) 
نامند اینچنین: اهنود اشترد سپتمده 
وهوخشتر ر هیشتوايشت. رجوع کنبد به خرده 
ارستاء پورداود ص ۰۲۱۱ 

۵-ثش عدد آنان امشاسپدان (سهین 
فرشتگان)اند: اردیبهشت. خرداد» امرداده 
شهریور» بهمن, اسپندارمذه و در رأس ایتان 
نخت سپتا مینو (خرد مقدس) قرار داشته که 
جمعاً هفت امشاسپند باشند. بعدها بجای او 
اهورامزدا را گذاشتد و گاه نیز «سروش» 
8 را بر سر امشاسپندان قرار داده‌اند. 
رجوع کید به مزدیسنا صمص 1۵۸-۱۵۷ 
۶س-ول: بربط. 


سروش اعظم. 


آنها ملا عداللطیف طسوجی پدر مظفرالملک. 


بود که متن نالف لیلة و ليلة عربی را به نشر 
فارسی عالی قصیح درآورد. و درم همین 
سروش اصفهانی بود که ترجمه شعرهای 
عربی الف للة و ليلة به شعر فارسی به او 
محول گردید و او از عهدء اين کار در نهایت 
خوبی که بهتر از آن تصور نمیشود برآمد. به 
این معنی که بجای اشعار عربی کتاب مزبور 
الف للة و لیله بمضی جاها بر سب مناسب 
سیاق اشعار مشهور اساتید شمرای فارسی را 
درج گردانید و بعضی جاهای دیگر اشعار 
عربی کتاب مزپور را خود او به شعر فصیح 
ملیح بلیغ فارسی ترجمه نمود. و بدین طریق 
اين ترجمة فارسی الف لیلة و لیله که بدست 
است. یک مخزن‌الاشعار بسیار نفیسی از 
بهترین و فصیح‌ترین و شیرین‌ترین اشعار 
فارسی شده است و اشعار فارسی این الف لیلة 
و لیلةٌ فارسی بمراتب عدیده از اصل اشعار 
عربی کتاب مزبور که اغلب اشعار سخیف 
عامیانه است عالی‌تر و فصیح‌تر و بلیغ‌تر 
است. (رجوع شود به دیباچه الف لیلة و لیله), 
ولادت سروش در سده اصفهان در سال هزار 
و دویست و بیست و هشت قمری و وقاتش 
در تهران در ستهة هزار و دویست و هشتاد و 
پلج روی داده است و سن او در وقت وفات 
پنجاء‌وهفت سال بوده است. از مطالع بسیار 
مشهور سروش که نام او را مخلد کرده است 
این بیت است در مدح ناصرالدین‌شاه و قتل 
خان خیوه (خوارزمشاه): 

افسر خوارزمشه که سود به کیوان 

بااسرش آمد بدین مبارک ایوان. 

(وفیات معاصرین بقلم محمد قزوینی از مجلا 
یادگار سال پنجم شمارة ۱و ۲), 

سروش اعظم. اش ش آط) (خا نام 
جبرئیل علیهالسلام است. (شرفنامة منیری). 
سروش به. (س ب] ([ مرکب) سالار 
فرشتگان که نخستین خرد است و به تازی 
عقل اول گویند و آن راسروش سالار و 
سروش سترگ نیز گفته و خوانده‌اند. 
(آنندراج) (انجم آرا). این لفت دساتیری 
است. 

سروشستان. (س ش] (!مرکب) افلا ک‌و 
آسمانها را گویند. (آنندراج) (انجمن آرا اين 
کلمه دساتیری است. 

سروشنه. اش ش ذ] (اخ) رجسوع به 
اسروشنه و اشروسته و التفهيم ابوریحان ص 
۶۹ و تاریخ سیستان ص ۲۷ شود. 
سروشه. [سش ش] ((خ) تسزدیک به تلفظ 
اوستایی سروش. (از حاشية برهان قاطع چ 
مسعین). روش است که جبرئیل باشد 
خصوصاً و ملائکة دیگر عموماً (برهان) 
(آنتدراچ). 


سروشی پایه. (ش ی /ي | (|مسرکب) 
مرتبة ملک و درجه فرشتگی. (انجمن آرا) 
(آنندراج. اين لغت دساتیری است. رجوع یه 
فرهنگ دساتیر شود. بدین صورت صفت 
مرکپ است. و معنی آن که درج فرشتگی 
دارد. که پایةٌ فرشتگی دارد. 

سروش یکردار. اش ک | اص مسرکب) 
کی که فرخته‌نش باشد. (آتندراج) (انجمن 
ارا), این کلمه دساتیری است. رجوع به 
فرهنگ دساتر شود. 

سر وشیفه. (س ن ] ((خ) سروشنه. اسروشنه. 
اشروسنه. رجوع به مجمل التواریخ و القصص 
۴۲۱ و همین کلمات شود. 

سر و صحبت. [س رز ص ب ] ([مرکب. از 
اتباع) سر و کار. اشنایی. مصاحبت. 

سر و صدا. [س زر ص ] (! مرکب. از اتباع) 
فریاد. جنجال. هیاهو. 
-بی‌سروصدا؛ آرام. خاموش. سا کت. 
سر و صدا راه انداختن؛ جنجال کردن. 
هیاهو کردن. 

سر و صورت. اس رر] ([مرکب. از اتباع) 
سر و سامان. ترتیب. نظم. 
یر و صورت دادن ه کاری: تنظیم کردن 
آن, مر تب ساختن آن. 

سروعة. (سز و ع] (ع لا پشستة ریگ. 
(متهی الارب) (آندراج)(از اقرب المواردا. 

سروف. [س] (ع ص) سسخت و بسزرگ. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 

سروق. [س] (ع ص) بسیار دزدی‌کنده. 
(آنندراج). سارق. دزد. ج, شرّق. (از اقرب 
الموارد). 

سروقامت. [سزَوم](ص مسرکب) که 
قامت او در راستی و موزونی چون سرو باشد. 
بمانند بسرو در راستی و اعتدال. سروقد. 
خوئن‌اندام. راست‌اندام: 


سویتهر سروقاتی میدید . 


قامتی نی قیامتی میدید. نظامی. 

مهر تو نگار سروقامت . 

بر من رقم است تا قیامت. سعدی, 

ای ماه سروقامت شکراة سلامت 

از حال زیردستان می‌پرس گاهگاهی. 
سعذی. 


من گدا موس سروقامتی دارم 
که‌دست در کمرش جزبه سیم و زر نرود. 
حافظ. 


سروقت. اس رٍ /ش‌زو] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) سراغ. جستجو. پرسش. دیدار. 

ملاقات: 

دو دوست یک تفس از غم کجا برآسودند 

.که اسمان به سروقتشان دواسبه نتاخت. 
سعدی, 


بسی نیز بودی که دامن‌کشان 


سر و کار. ‏ ۱۳۶۳۵ 


به سروقت من آمدندی خوشان. 

نزاری قهستانی. 
جمعی از اوباش اردبیل... به سروقت آمیر 
قطب‌الاین رسیدند و آواز ال آن جناب را 
شنیدند. (حبیب السیر ج ۳ جزء ۴ ص ۲۲۴), 
|[سرمنزل. جایگاه. منزل؛ 


به سروقتشان خلق کی وه برند 

که‌چون آب حیوان به ظطلمت درند. سعدی. 
برغبت بکش بار هر جاهلی 

که‌اقتی به سروقت صاحبدلی. سعدی. 


سووقد. شزو ق‌دد /ق] (ص مرکب) که 
قد او در راستی و موزونی چسون سرو بود. 
سروقامت. بلندیلا. سرواندام: 
یکی سروقدی و سیمین‌بدن 
دلارام و خوشخوی و شیرین‌سخن. 
فردوسی, 
بزم تو از ساقیان سروقد چون بوستان 
قصر تو از لعتان قندلب چون قندهار. 
فرخی. 
گرد آورم سپاهی دیبای سبزپوش 
زنجیرزلف و سروقد و سلسله‌عذار, 
منوچهری. 
جوابش داد خورشید سخنگوی 
نگار سروقد یاسمن‌بوی. (ویس ورامین). 
زین سروقدی ماهرخی غرچه‌نژادی 
عاشق دو صدش پیش رخ همچو قمر بر. 
سوزنی. 
جوانی دید سروقد, ماه‌خد, گلعذار. 
(مندبادنامه ص ۱۰۴). 
چابک و سروقد و زیباروی 
غالیه خط جوان مشکین‌موی. 
ز رنگ ویوی تو ای سروقد سیم‌اندام 
برفت رونق تسرین و باغ نسرینش. سعدی, 
هر سروقد که بر مه و خور حسن میفروخت 
چون تو درآمدی پی کار دگر گرفت. حافظ. 
خالی مباد کاخ جلالش ز سروران 
وز ساقیان سروقد گلعذار هم حافظ. 
سر و کاز. (ش ژ] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
خواهش, چون لفظ سر بمعنی میل و خواهش 
است. (غیاث). خواهش, چه لفظ سر بمعنی 
میل و خواهش است وبا لفظ افتادن و بسامان 
شدن مسحعمل است. (آنندراج). |رکار. 
(غیاث). معامله و کار. (آتتدراج). کار علاقه. 
ارتباط : 
مجلس و مرکب و شمشیر چه داند همی آنک 
سر و کارش همه با گاو و زمين است و گراز. 
عماره مروزی. 


نظامی. 


خداوند ما باد پیروزگر 

سر و کار او با پرندین‌بری, منوچهری. 
و با عاجزی چون عبداله قراتکین سر و کار 
داشت. (تاریخ ببهقی چ ادیپ ص 4۲۷۰ و 
عادت واخلاق ایشان پیش چشم نمی‌دارد که 


۶ سروکانی. 


سر و کار نبوده است او را با ایشان,(تاریخ 

بهقی چ ادیب ص ۳۹۶. 

بترساند مرا امروز و گوید باش تا فردا 

سر و کار مرا پینی چه باشد روز بازارم. 
سوزنی. 

نه ترا برگ وصال و نه مرا طاقت هجر 

احن اه جزا ک‌اینت برونق سر و کار. 


سیفی نیشاپوری. 
مفی را که با من سر و کار یود 
نکوروی و هم‌حجره و یار بود. سعدی. 
گربگویم که مرا با توسر و کاری تست 
در و دیوار گواهی بدهد کاری هست. 
سعدی. 
مبادا حیچ پا عامت سر و کار 
که‌از فطرت شوی نا گه‌نگونار. 
شیخ محمود شبستری. 
با هر ستاره‌ای سر و کار است هر شبم 
از حرت فروغ رخ همچو ماه تو. حافظ, 
ااحکم. داوری: 
چو رفتی سر و کار با ایزد است 
اگریک باشدت کار ار بد است. . فردوسی, 
||عاقیت. فرجام. پایان: 
کی جز من گر این شربت چشیدی 
سر و کارش یه رسوایی کشیدی, نظامی, 


سروکانی. [س] ((خ) دسی از دهستان 
لاهیجان بخش سوم شهرستان مهاباد. دارای 
۳ تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج 4۳ 
سر وکله زدن. [س رز کل [ /ل زر د] 
(مص مرکب) فهماندن. گفتگو کردن. بحث 
کردن. |به سختی چیز را به کسی فهماندن. 
سر و کول. اش ژ) (سرکیب عسطفنی, [ 
مرکب) شانه و دوش. 
-به سر و کول هنم بالا رفتن؛ پر دوش 
یکدیگر بالا رفتن از انبوهی و ازدحام. 
- به سر و کول هم پریدن؛ ستیزه کردن. 
جنگ کردن. 
سو وکه. (سز وک ] (ع مص) بدروشی و 
درنگی و سستی در رفتار از لاغری و یا 
ماندگی. (متهی الارب) (آنندراج). بد رفتن یا 
به درنگی رفتن از لاغری یا ماندگی: (از اقرب 
الموارد). 
سر وکیسه کردن. اس ژسش /س ک دا 
(مص مرکب) سرکیسه کردن. ربودن مایعرف 
کی به نوعی که چیزی پیش او نماند. ماخذ 
آن کیسه و تیغ حمامی است که چرک در بدن 
و مویرسر نمیگذارد. (آندراج): 
هرچند سرکیسة این طایفه مهر است 
کردیم سر و که ولی اهل جهان ٍ 
عبدالفنی‌بیک قبول (از آنندراج), 
اادر تداول عوام» به یرنگ و حیلت پولی از 


سروگاه. [ش] (! مرکب) شسرون‌گاه. 
رستنگاه شاخ. پیشانی, جای شاخ: 
همان بر سروگاه ماده دو تیر 
ید همچنان مرد نخجیرگیر. فردوسی. 
سر و گوش آب دادن. اش زر د] 
(مص مرکب) در تداول عوام؛ کسپ خبر 
کردن.گوش کردن برای دریافتن خبری. 
درصدد برآمدن. تفحص کردن. 
سرول. [ش ] (() حقد و آن بدگویی و غیبت 
مردم در خاطر نگاه داشستن است. (برهان), 
حقد و حسد. (آتدراج) (انجمن آرا. |اطالب 
فرصت بدی کردن بودن. (برهان). 
سرولا یت. (سز و ی ] ((خ) نام یکی از 
پبخشهای شهرستان نیشابور است که در شمال 
باختری شهرستان واقع و سحدود است از 
طرف خاور یه کوه نیشابور, از جنوب به 


| پبخش فدیشه و از باختر به دهستان 
|" ساطان‌آباد طبس و بخش صفی‌آباد از 


شهرستان سبزوار, محصول عمده آن غلات: 
انواع میوه‌جات. ابریشم, بنشن, ریواس است. 
این بخش سر راه شوسد تهران و مشهد و مسیر 
راء‌آهن از این بخش عبور نموده و راه قدیم 
تهران و مشهد است از سلطان‌اباد تا دوغائی 
از باختر این بخش گذشته است. مهم‌ترین 
معدن فیروزه در این بخش واقع است و 
اتخراج ميشود. بخش مرولایت از چهار 
دهستان به نام ارپقانی» پارمعدن, ماروسک و 
مرکزی تشکیل شده و مجموع جمعیت آن در 
حدود ۵۰۲۶۷ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیئیایران ج .٩‏ 

سرولایمت. [سز وی ] ((خ) دهسستان 
مرکزی بخش سرولایت که از ۶۷ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و مجموع 


جمعیت آن در حدود ۲۹۲۲۲ تن است. كلية 


| -قراء این دهستان در اطراف شوسة قدیمی 
۱ "آتهران راتع است. آب مزروعی ابادیها از 


رودخانه و چشمه تامین مینود. سحصول 
عمدءهٌ آن غلات و آنواع میوه‌جات و بنشن 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 48. 
سروله. (سز زر ل] (ع مص) ازار پوشاندن. 
(دهار). سراویل پوشاندن کسی را. (از اقرب 
الموارد). 

سر و مر. زس زر مْ] (ص مسرکب. از اتباع) 
سخت فریه: سر و مر و گنده. 

سرومط. [س زر ۶](ع ص) شتر درازهیکل. 
(منتهی الارب) (آنندراج). اشتر دراز, (مهذب 
الاسماء). ||(() پوست گوسند که در آن خیک 
مینهند. |اهر گلیم و ماتند آن که بدان چیزی را 
پوشند بادر آن پیچند. (منتهی الارب) 
(آتدرا). 

سرون. [س /س] () شاخ هر حیوان, 
(غیات). شاخ است اعم از شاخ گاو و گوسپند 


سروة. 

و امثال آن. (برهان). مرادف شرو. (رشیدی)؛ 
سرون سر گاومیشی براست 

همی این بر آن برزدی چونکه خواست. 

فردوسی, 

به نوک تیر فروافکند ز کرگ سرون 

به ضرب تیغ فرودآورد ز پبل سرین. فرخی. 
چوکشتبی که حبل او زد 

شراع او سرون او قفای او. ملوچهری. 
بدست چپ گردن شیری یا سر گوری یا 
سرون کرگدنی بدست گرفتست. (فارسنامة 
ابن‌لبلخی ص ۱۲۷. 

ز پیشانی هر یک از مرد و زن 

سروتی است بررسته چون کرگدن. ‏ نظامی. 
سرون. [س ] () سرین است که نهستنگاه 
مردمان و کقل چهارپایان باشد. (برهان). 
سرین. (رشیدی). سرین و کفل. (غیات): 
کفلش با سلاح بشکفتم 

گرچه پرتاید آن میان و سرون. شهید بلخی. 
نباید زدن تیر جز بر سرون 
که‌از سینه پیکانش آید بردن. فردوسی. 
گریقین هرگز ندیدی از گمان آويخته 

اینک آن فریه سرونش وأنک آن لاغر میان. 

عتصری. 

سرو فاژ. [سز و ] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
سرو نورسته را گویند, چه ناز بمعنی نورسته 
سس آمده است. (برهان). |[سروی را نیز گویند 
که شاخهای آن به هر طرف مایل باشد. 
برخلاف سرو آزاد. (برهان) (آنندراج). این 
جور در باغها کاشته میشود و به نام سرو 
کاشی ییا سرو شیرازی خوانده ميشود. 
(جنگل‌شناسی ساعی ج ۲ ص 4۲۵۰ رجوع 
به سرو شود. |انام نوایبی است از موسیقی. 
(برهان). 
سرو نگاه. (ش] (| مرکب) شروگاه. جای 
رستن شاخ حیوان و آن هر دو طرف سر است 


در عرض. آن را بعربی شقيقه گویند. (غیاب)., 
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موضعی که از آن شاخ روبد که عبارت از - 


میان سر باشد. (رشیدی) (آتدراج): 
همان در سرون‌گاه ماده دو تیر 

بزد همچنان مرد تخجیرگیر. 

سری کو سزاوار باشد به تاج 

سرون » او مشک باشد نه عاج. نظامی. 
سر و وضع. آس ر ر] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) در تداول, لباس. هیات ظاهری: سر و 


فردوسی, 


وضعم خوب نپیست. 
سروة. (سز /سز /شز و] (عل) تير خُرد 
کوتاه و گفته‌اند تیر دراز پهن‌پیکان. (از اقرب 
الموارد) (از آتدراج). 
سروةّ. [سز و] (ع!) ملخ ریز که هنوز بر 
شکل کرم باشد. (از اقرب الموارد) (آتدراج). 
ملخ ریزه‌ای که هنوز بر شکل کرم باشد. (ناظم 
الاطیاء). 


و 


سر و همسر. 


سر و همسر. [س زر دس ] ([ مسرکبت اد 


اتباع) مردمان. خودی و بیگانه. دوست و 
دشمن. 
سروی. [س] (!) سرون که شاخ گوسفند و 
گاوباشد. (برهان) (آتدراج): 
آنکه از عدل او بریده شود 
په سروی حمل گلوی ذثاب. سوزنی. 
سروی. [ش] (ا) سرین و کفل مردم و 
چاروا, (برهان). رجوع به سرون و سرین 
شود. 
سروی. [سز] (اخ) میر علیشیر نوایبی 
گوید:ملا سروی ولد حافظ علی بیرچندی 
است که عالم قرائت را در اين زمانها پرابر او 
کسی ندانسته. اما غریب هیأت مطبوع دارد... 
اما شاعری معنی دیگر است. از او است ایین 
ی 
کاشکی دامن کشان آید قد رعنای او 
تا نید دیده غیری نشان پای او. 
(از مجالس‌اللفایس ص ۱۵۷). 
سروی. [سز] ((خ) مسولانا سروی 
خراسانی است و طبع سلیم و شهم مستقیم 
دارد و اين مطلع از آوست: 
تا سوار چایک من سوی میدان مست رفت 
هر طرف چابک‌سواری را عنان از دست رفت. 
(از مجالس‌النفایس ص ۳۹۲). 
سرویسه. [سز سش 7 س] () مسصحف 
«سدکیه», سدکیس. (از حاشيه برهان قاطع 
چ معین). قوس قزح. (آنندراج) (برهان)* 
چونکه ساقیش داشت بر کف دست 
همه سرویسه گشت بام و سرا 
خروی (از رشیدی). 
رجوع به قوس قزح شود. ||مهره‌های سنگین. 
(انندراج) (برهان). 
سرة. اش ز](ع لا ناف. ج, شرّات شرر. 
(مهذب الاسماء) (منتهی الارب) (آنندراچ)؛ 
اف. (غیاث) (زسخشری) (دهار). ||ميانةً 
رادی و بهترین جای در وی و میانةٌ هر چیزی, 
(منتهی الارب) (انتدراج). 
سیرةالارض؛ قبوطولیدون. (بادداشت 
مولف). 
-سرتالیطن؛ اقلیم رابع. (ناریخ بسهقی 
ص۲۷): 
سرةالبطن ربع مسکون بود 
غرةالوجه ملک سلطان شد. 
؟ (از ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۰۰ 
- سرةالحوض؛ قرارگاه آب در تک حوض. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
-سرةالوادی؛ میان رود. (مهذب الاسماء). 
|ا(ص) امرأة سوّة؛ زن شادکن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). زنی که مردم را شاد کند. (از اقرب 
الموارد). 
سره. [س زر /ر] (ص:!) زر رایج تمام‌عیار 


باشد و نقیض قلب است که ناسره گویند. 
(برهان) (جهانگیری). سیم و زر قلب را ناسره 
خوانند و پا ک‌راسره. (انتدراج)؛ 

زرگر فرونشاند کرف سیه به سیم 

من باز برفشاندم سیم سره به کرف. 
جایی که خطر ندارد آنجا 

نه سیم سره نه زر کانی. ناصرخرو. 
نقد سر هست عمر و جهان قلب بد مده 

نقد سره به قلب که ناید ترا سره. 


کسانی. 


ناصرخسرو. 
نقدی سره از آن صره برداشتند. ( کلیله و 
دمنه), ۱ 


دین سره نقدی است به شیطان مده 


یار فنفور به سگیان مده. نظامی. 
پیش ظاهریین چه قلب و چه سره 
او چه داند چیت اندر قوصره. مولوی. 


||بقوان اضمعی «سَرّق» نوعی از حربر: معرب 
«سره» پارسی است. (ابن درید) (از حاشیةً 
برهان قاطع چ معین). شقذ حربر سفید علم. 
(برهان), سقهٌ حریر سپید. (انندراج) 
(رشیدی). اابه معتی اصل هم آمده چتانکه 
فرع را پایه خوانند. (برهان). اصل, 
(جهانگیری). | آب عمیقی که از سر مردم 
بگرد. (برهان) (جهانگیری). |انیک و 
بی‌عیب. (برهان) (آنندراج). خوب و نیکو. 
نیکو و پسندیده. (صحاح الفرس): 
ره نمودن بسوی دولت کاری سره است 
من نمودم ره و کردم همه رازین آ گاه, 
۱ فرخی. 
اینجا فرود باید امد که امروز کاری سره رفت. 
(تاریخ بیهقی). امیر گفت این سره میماند. 
(تاریخ بیهقی). سره کردی که مرااز آن یاد 
آوردی. (چهارمقاله). روا پاید داشتن که ایین 
دغل نیست بیره است. اما خدای‌تعالی به 
صورٍت دغل بذر منماید. ( کاب النقض ص 
۸ گر اصول مذهب شافعی سره است 
التجاء به بوالحصن اشعری کردن خطا بناشد. 
( کتاب التقض ص ۴۹۱): 
چون از سره بدل تتوانست فرق کرد 
انگاشت زآن اوست به یک وزن و یک عیار. 
سوزنی. 
بی‌خبر باشد از صلح وبیآ گا‌از چنگ 
هیچ صلحی به جهان یی وی و جنگی سره نیست. 
سوزنی. 
تو گازری سره دانی به جامد شستن لیک 
چو دل بدست افتد سیه کنی و تباه. 
سوزنی (دیوان ص ۳۷۹ 
من کرده خویشتن سره از فضل و آنگهی 
در کنج خانه مانده چو بر خایه ما کیان. 
وطواط. 
گفت بیچاره فردوسی ست‌وپنج سال رنج 
برد تا این کتاب تمام کرد هیچ ثمره نداد. 


۱۳۶۰۳۷ 


سر ۵.- 
محمود گفت: سره گفتی, من از آن پشیمان 
شدم. (تاریخ طیرستان). 
بپرسید از او حال میش و بره 
نیرشیده دادش جوابی سره. نظامی. 
مادرم گفت کو زنی سره بود 
پیرزن گرگ باشد او بره بود. نظامی, 
گورخانه قبه‌ها و کنگره 
نبود از اصحاب معنی آن‌سره. . مولوی. 


|اگزیده و نقیس. (برهان) (آنندراج). چیز اعلا 

را گویند. چنانکه زبون و ادنی را پایه خوانند. 

(جهانگیری): 

کنون خوردنیهات نان و بره 

همان پوششت جامه‌های سره. .. فردوسی. 

نباید که ارند خوان بی‌بره 

بره نیز پرورده باید سره. فردوسی, 

خرد اندر ره دنیا سره یار است و سلاح 

خرد اندر ره دین نیک سلاح است و عصاست. 
اصرخضرو. 

من همان که نیستم سره مرد 

چون نیم مرد رود و مجلس و کاس. 
تاصرخسزو, 

و مکران تا کابل و طخارستان و طبرستان و 

این سره زمین است. (مجمل التواریخ 

بخور ای نیک‌سیرت سره مرد 

کآن‌نگون‌بخت گرد کرد و نخورد. 

|| خالص و پا ک.(برهان) (آتدراج). 

- سره بودن؛ مفید بودن؛ و سیب شک وک 

خشک بوده و صعده رااسره باشد. (خیرة 


سعدی. 


. خوارزمشاهی). و هم‌چنین منزلت «اخوانا» 


هم سره پودی ا گر «بغوا علینا» از دنبال 
نبودی, ( کتاپ القض ص ۴۸۲). 

سره دانستن؛ خوب دانستن. کامل دانستن* 
... و هر عاقل و عالم که اين تصیف بخواند 
سره بداند و الحمد ّ کما هو اهله. ( کتاب 
النقض ص 4۴۱۷ ! گرچه رافضی بوده است و 
[ کون سنی شده است انصاف این است که 
مذهب جهودان و ملحدان هم سره میداند: 
(کتاب انقض ص ۴۴۳). و اين حجتی بلیغ 
است هر کس که تیک بخواند سر: بداند.. 
( کتاب اللقض ص ۸۴۶۴ 

سره فهم کردن؛ این طریقه سره فهم کند... 
( کتاب النقض ص. ۴۸۰). اولا مذهب شیعه و 
هم اهل عدل در اين مسئله سره فهم باید 
کردن تا شبهت این کلمات برخيزد. ( کتاب 
القض ص ۵۳۴). 

< سره کردن؛ تسجوید. (دهار) (المسصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 

- | خوب کردن. نیکو کردن: 

راست کن لفظ و استوار بگو 

سره کن راه و پن دلیر پتاز. .. مسعودستد. 
نماز دیگر بدر سراپرده سلطان مدم... گفت 
سره کردی و به وقت آمدی. (چهارمقاله). سره 


۸ سرهال. 


کردی‌که مرا از آن یاد آوردي. (چهاد مقاله). 
رجوع به سره کردن شود. 
- ناسره؛ ناخالص. نادرسب 


گیرم کز زرق رسیدی به رزق 

ثایدت از ناسره افعال عار. ناصرخسروء 

کآنهمه ناموس و نام چون درم ناسره 

روی طلا کردهداشت هیچ تبودش عیار. 
سعدی. 


سرهال. [س] (ص مرکب) مردم سرگشته 
و سرگردان, (برهان). سرگردان. (اریهی). 
سرگردان بوده. (لفت فرس)؛ 
یدان منگر که سرهالم به کار خویش محتالم 
شبی تاری به دشت اندر ای صلاب و فرکالم. 
طیان. 
مولف آتدراج گوید: در فرهنگها نیافتم و هال 
در پارسی یمعنی قرار آمده و به این معنی 
مخالف است. ||هر چیز که همیشه در گردش 


باشد. (یرهان). چیزی که در گشتن باشد ماد" 


فلک و گردون. (جهانگیری). |( مرکب) 
گردون و فلک را نیز گفه‌اند. (برهان), 
سرهانی. [س ] ((خ) دهی از دهستان میداود 
(سرگج) بخش جانکی شهرستان اهواز, دارای 
۴۰ تن سکنه است. آب آن از رود و چشمد. 
محصول آن غلات. سا کنین از طایفة ممسنی 
متد. دارای مسعدن گچ است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶. 
سرةالفرس. زد لت (غ) لسن 
کرک مب فرس اعظم که در سیان مسربع و 
راس مرآدالمس له راقع است. (یاددافشت 
مولف). 
سرهب. [س د] (ع ص) اصسمق. 
||بیارنوش. |/بسیارخوار. (منتهی الارپ) 
(آندراج). 
سر هی اس دب ] (ع ص) زن تس‌ندار 
درازبالا. (متهی الارب) (آندراچ). 
سرهچة. اس هج] (ع مص) سرکشی و 
تمرد. ||سخت تافتن. رسن را (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
سره‌خوو. اس ز /ر خوز /خُو] انف 
مرکب) در تداول عوام» سرخور. کودک شوم و 
ناخجته که شآمت او سبب مرگ کسان او 
شود. کودک شوم که زادن او مسوجب مردن 
پدر یا مادر یا هردو شود. (یادداشت مولف). 
سرهدة. (س هد] (ع مص) بریدن کوهان 
را. ||اننکو پرورش دادن. (آندراج) (سنتهی 
الارب). 
سرهرود. 1 ] ((خ) دهعی جزء دهستان 
حومهٌ دستجرد شهرستان قم. دارای ۲۳۲ تن 
سکنه. اب ان از قنات. محصول آن غلات. 
بنشن و انگور است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج . 
سره سره. [س ز /رٍ ش رز /رٍ](ق مرکب) 


خوپ خوب. نیک نیک | کتون بنشینم 
سره‌سره نظر میکنم تا نغزیهای ترا ای اه 
می‌بینم. ( کتاب المعارف). 
سرهفة. [ش دّتَ](ع مص) نیکو پرورش 
کردن و بناز و نعمت پروردن. (آنندراج) 
(متهی الارب). 
سره کردن. اس رز /رک د] (مص مرکب) 
تفتیش کردن. نیکو پنگریستن وعارض او را 
بنگریستی و حلیه و انب او را و سلاح او را 
همه سره کردی و همه لت او را نیکو نگاه 
کردی‌و بستودی و پسندیدی. پس سیصد درم 
بسختی و اندر کیسه کردی و بدو دادی, عمرو 
بتدی و اندر ساق موزه نیادی و گفتی الحمد 
له که ایسزدتمالی سرا طاعت اسیرالسومین 
ارزانی داشت و مستحق ایادی او گردانید. 
(زین‌الاخبار گردیزی). || تجوید. (دهار) 


.(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 


||صاف کردن. پا ک‌کردن:ٌ 
راست کن لفظ و استوار بگوی 
سره کن راه و پس دلیر پتاز. 
معودسعد (دیوان ص .)۲٩۹۱‏ 
رجوع به سره شود. 
سره گر اش ز /ر گ] (ص مرکب) ناقد. 
صراف. 
سره گری.[س زر /ر گ] (حامص مرکب) 
اتقاد. 
سرهم آوردن. [س رز هوّد] (مسص 
مرکب) درست کردن. جور کردن. 
سرهم‌بندی. [س دب ] (حامص مرکب) 
در تداول عوام کاری را بسرعت و بی‌دقت 
کافی و تتها برای ادای تکلیف انجام دادن. 
(یادداشت مولف). 
سرهم‌بندی کردن؛ بی‌استحکام کاری انجام 


دادن. .پا عدم دقت کاری را انجام کردن. 
| سره‌هو۵. اش ز /رٍ۶](ص مرکب) پا ک‌مرد 
7 و مرد بیخش و بی‌ریا. (انندراج)؛ 


من همانا که نیستم سره مرد 
چون نیم مرد رود و مجلس و کاس. 
ناصرخسرو. 
زید آن سره‌مرد مهرپرورد 
کای‌رحمت باد بر چنین مرد. 
گفت له و فی‌الّه ای سره‌مرد 
آن کن از مردمي که شاید کرد. 
نظامی (هقت‌پیکر ص ۱۲۳۹. 
بخور ای نیک‌سیرت سره‌مرد 
کان‌نگون‌بخت گرد کرد و نخورد. 
سره‌مری. [س ز ) 2 دهی از دهستان 
کره‌سنی بخش سلماس شهرستان خوی. 
دارای ۱٩۰‏ تن سکنه است. آپ آن از چشمه 


نظامی, 


سعدی, 


و نهر وردان. محصول آن غلات و حبوبات 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ؟4. 
سرهنگت. اس ه) ([مرکب) مبارز. (برهان). 


سرهنگ. 


پهلوان و مبارز. (آتندراج). پهلوان. (غیاث: 
و اين بالعریان مردی عیار بود از میستان و 
از سر‌هنگ شماران یود و غوغا یار او بود. 
(تاریخ سیستان). عمرولیث نزدیک سرهنگا 
خراسان جمازه و نامه فرستاد که بطلب او 
روید. (تاریخ سیتان), 
دهر با ما بدان ندارد پای 
مثلی زد لطیف آن سرهنگ. 

اصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۲۲۸). 
||اسردار و پیشرو لشکر و سپاه چه هنگ به 
معنی سپاه نیز آمده (آنندراج) (برهان), 
سردار تشکر و پیشرو لشکر و هراول. 
(غیات). قائد. (مهذب الاسماء): 
هر آنکس که او هست سرهنگ فش 


که‌باشد ورا مایه صد بارکش. فردوشی»" 
ایک از کاراان من 
ز سر و هنگ و جنگی سواران من. .. فردوسی, 


گفتاکه به ميران و بسرهنگان مانی 


امروز کلاه و کمرت هست سزاوار. . فرخی. 

پبمصاف اندر کم گرد که از گرد سپاه 

زلف مشکین تو پررگرد شود ای سرهنگ. 
فرخی. 


و مثال داد جمله سرهنگان را تا از درگاه بدو 
صف بایستند. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۸۴۳. 
از هر وئاق ده غلامی یک غلام سوار باشد و 
با سرهنگان رود. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص 
٩4‏ طاهر یکی از بزرگان سپاه خویش 
باژداشته بود.. بفرمود تا آن سرهنگ را 
خلاصی دادند. (نوروزنامه). 
به یکبار این چنین سرهنگ گشتی 
بلایی يا رب ای سرهنگ پایک, 
دست سلطان خرد بوسه زدم 
پای سرهنگ نگیرم پس از اين. ‏ خاقانی. 
بر در ققر آی تا پیش آیدت سرهنگ عشق 
گویدای صاحب خراج هر دو گیتی اندرآ. 
خاقانی., 


سوزنی. 


سر و سرهنگ میدان وفا را 


سپهالار و سرخیل انییا را نظامی. 
سرهنگان پادشاء به سوابق فضل او معترفه 
بودند و به شکر آن مرتهن. ( گلستان سعدی). 
آن شنیدم که صوفتی میکوفت 

ستینش گرفت سرهنگی 

که‌بیا نعل بر ستورم بند. سعدی, 


|اکوتوال و وجه تسمیه آنکه سر به سعنی 
سردار و امر و هنگ به معتی سپا. (غیاث). 
نگاهیان قلعد 
به درگاهش مپهیدبود ویر 
چوسرهنگ سرایش بود شهرو. 

(ویس و رأمین). 
دو سرهنگ سرای محتشم نیز بخواست. 
(تاریخ ببهقی). چهارصد مرد نویتی که به دیگر 


سرهنگ. 


ولایات سرهنگ گویند. (تاریخ طبرستان)رس-. 


سلطان و ایاز هر دو همدست 

سرهنگ خراب و پاسبان ست. ‏ نظامی, 

|امهتر. ریس: ِ 

ای زدوده سای تو ز ین فرهنگ رنگ 

بر خرد سرهنگ و فخر عالم و فرهنگ هنگ. 
کانی. 


دهقان و خداونده این باغْ رسول است 
سرهنگ بنی‌آدم و پغمبر یزدان. 
ناصرخرو. 
[|چاوش و شب‌گرد. (رشیدی): 
زمین‌بوسش فلک را تشنه کرده 
مه از سرهنگ پاسش دشنه خورده. ‏ نظامی, 
|| نقیب و چوبدار. (غیاث). 
سرهنگ. [س د] ((خ) دی از دهستان 
دیمچه بخش کتوند شهرستان شوشتر. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از چاه. محصول آن 
غلات. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
سرهنکت. آس ه] ((ج) دهی از دهستان 
نسر بالا رخ بخش کدکن شهرستان تربت 
حیدریه. دارای ۳۳۸ تن سکنه. آب آن از 
قنات. محصول آن غلات. بنشن و زعفران 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
سرهنتکت تبریزی. [س هگ ت ] (اخ) نام 
او حسنخان از نجبای تبریز و ابا و اجدادش 
در آن ولایت معروف و سل له ایشان 
بسرداری و کلانتری مشهور و خود او 
خدمتگذار نایباللطه بود و منصب 
سرهنگی داشته است... سرهنگ را طیعی 
خوش است و گاه به غزلیات می‌پرداخته از او 
است: 
هر کس حرام گفت حلالش نمی‌کنم 
با چون تویی نشستن و خوردن شراب راء 
(از مجمعالفصحاء ج ۲ص ۸۸۳. 
سرهنگیی. [س ه] (حایص مرکب) عمل 
سرهنگ. سرداری. مهتری. سروری؛ 
چون حرز توام حمایل آمود 


سرهنگی دیو کی کند سود. نظامی. 
به سرهنگی حمایل کردن تیغ 

بسامه را که پوشد چهره در میغ. نظامی. 
نام خود داغ کرد بر رانش 

داد سرهنگی پیابانش. نظامی. 
مرا ملامت دیوانگی و سرهنگی 

تراسلامت پیری و پای برجایی. سعدی 
رجوع به معانی سرهنگ شود. 


سری. (س] (حامص) (از: سر (رأس) +ی 
مصدری). ریاست. سروری. (حاشیة پرهان 
قاطع 3 معین). سرداری و سپهسالاری. 
(برهان). سرداری. (جهانگیری). سروری و 
سرداری. (اتتدراج), صرداری. (غیات)؛ 

او راسزد امیری او راسزد شهی 


او راسزد بزرگی و او راسزدسری, ‏ فرخی, 


گرچه مرا اصل خراسانی است 


از پس پیری و مهی وسری. . ناصرخرو. 
سوزنی مدح‌گوی مجلس او 

که‌سری داشت بر سر اصحاب. سوزنی. 
بر آسمان زمین بخاراکند سری 

تا اندروست نجم کله‌دوز را مقام. سوزنی. 
گرنباشد جاه فرعون و سری 

از کجا باید جهنم پروری. مولوی, 


|ا(ص نسبی, ل) چیزی را گوبند از آهن که در 
روز چسنگ بر سر اسب بندند. (برهان) 
(جهانگیری). چیزی از آهن است که روز 
جنگ بر اسپ بندند تا از زخم حربه محفوظ 
ماند و آن را به ترکی قشفه گوبند. (آنندراج), 
اسرای که خانه باشد. (برهان). سرای. 
(جهانگیری) (آندراج). 


سرگ. [س ریی ] (ع ا) جوی خورد که 


بجانپ.خرماینان رود. ج. اسریه و شریان. 
(منتهي الارب) (آنندراج). جوی خرد. ||(ص) 
مرد شریف. مهتر. (دهار) (مهذب الاس‌ماء). 
مهتر و جوانمرد و سخی. (متهی الارب. 
سری. اش را] (ع مص) شب‌روی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). بشب رفتن. (تاج المصادر 
بهقی) (دهار). سریان, سریة. 
سری. [] (!خ) مولانا... پسر علی شهاب 
است و جوانی ابدال‌وش. خوش شیرین‌کار 
است, و گفتار او نیز چون کردار او شیرین 
است و دلپذیر است و اين مطلع از اوست: 
بود در دعوی بابرویت مه تو تیز و تند 

دیدن خورشید رویت ساخت او را گرد و غند. 

(مجالس النقائس ص ۲۴۰), 

رجوع به مجالس‌الفائس ص ۱۷ و ۶۷شود. 
سری. [س ] ((ج) نام یکی از اولیاءالّه است 
مشهور بسری سقطی. (برهان) (آندراج)؛ 
چون بیزی بی سر شد آندر راه او 
بر سزیر سروران شد جای او. (منوی). 
رجوع ه سری سقطی شود. 
سری. [] (زخ) اين اجمدین سری‌الکندی 
الرفاء الموصلی شاعر منعروف و مشهوری 
است که دیوان ابی‌القتح کشاجم را استساخ 
کرده‌است وی در حدود سال ۳۶۰ درگذشته 
است. (از روضات الجتات ص۳۰۸). رجوع 
به معجم‌الادپاء چ۴ ص ۲۲۶ شود. 
سری. [س ] ((خ) اين سنصور معروف بیه 
اپوالسرایا. رجوع یه ایوالسرایا و رجوع به 
اعلام زرکلی چ ۱ ص ۳۶۱ و ۳۶۲ شود. 
سریاح. [س] (ع ص) دراز. (منتهی‌الارب) 
(آتدراج). مرد دراز. ||() جرادالطویل. ملخ. 
(اقرب المواردا. 
سریاز. [سْز] (نف مرکب) نابودکنندءٌ سر. 
کوبندفسر؛ 

چو بشنید کرکوی آواز من 
همان زخم کوپال سریاز من 


فردوسی. 


سریانی. ۱۳۶۳۹ 


سریان. [س ز] (ع مص) رفتن چیزی در 
اجزای چیزی. (اتدراج). (غیاث). | 
راه رفتن. (از آقرب الموارد). 
سریاناس. (س] (!) نسوعی از پسرندگان 
دریایی. زامر نیز خوانده شده. (دزی ج۱ 
ص ۶۵۱ا. 
سريانی. (سْز] (ص نسبی) لفت ترسایان 
به زبانی که تورات نازل شد. (آتتدراج). زبان 
تبطی. (مفاتیح العلوم). منسوب بسورستان 
(عراق و بلاد). (سعجم البلدان). نام قوم 
سامی‌تژاد که يا قوم ارامی خویشاوند بودند و 
لهج آن را ئیز سریائی ! نامند. این لهجه از 
لهجه‌های مهم آرامی شرقی است و در ایران 
از خود آرامی معروفتر است و چون آثار این 
لهجه متاخر است, آثار پیشین ارامی را رفته 
رفته از یادها زدوده جانشین آن گردیده است. 
خطی که برای نوشتن سریانی بکار میرفته با 
اندک تقسیراتی همان خط ارامی است. مرکز 
ین لهجه در شمال عراق [بین‌الهرین ] شهر 
ادسا" است که سریانی بکار میرفته ارها" و 
در کتب اسلامی الرها خوانده شده و اکنون 
ورفا نامند. در قرن دوم میلادی این شهر یکی 
ز مرا کزمهم عیسویان گردید و در چند قرن 
پیش از آن زمان اسک‌ندر و جانشینان وی 
سلوکس و انتبوخس شمال بین‌لشهرین از 
مرا کز زبان سریانی بوده و بواسطة مهاجرت 
گروهی‌از مردمان مقدونیه و یونان در آن 
سرزمينهاء سریانی رنگ و روی خاصی 
گرفت و بر دیگر لهجه‌های آرامسی برتری 
یافت و بیار لغات یونانی با زبان سریانی 
درآمیخت و تغییری در انشاء و اسلوب آن 
پدید آمد. آنچناتکه در تحریر مایل دینی و 
فلسفی و علمی زبانی رسا و ثروتمند گردید. 
خط سریانی هم از خط یونانی متاثر گشته 
برای کتابت بهتر و روشتتر شد. دیگر از مرا کز 
مهم سریانی شهر روحائی عیسویان شرقی 
تصیبین آ است. آثاری که بزبان وخط سریانی 
پیش از نفوذ دین عیسوی بجای مانده نسبة 
اندک است. اما آثار پس از آن عهد که غالبا 
ترجمه و تفیر تورأة و انجیل و مسائل دینی 
وسرودهای مذهبی است بسیار است. و 
ه‌مچنین در ادبیات و تاریخ و علوم 
یادگارهای گرانیهایی بدین زبان باقی مانده از 
جمله اسکندرنامةٌ مجعول و منسوب به 
کالیستنس ترجمه سریانی» قانون مدنی زمان 
ساسانیان که مترجم آن یشوع‌بخت ایرانی 
نسطوری است. مانی مشهور شش کتاب خود 
به زبان سریانی نوشت چون در آن زمان زبان 
سریانی در مغرب ايران زیان علمی و ادبی 


همه شب 


.2 - 2 
صاگنل۱ - 4 


1 - ٩۷20۰ 
3 - ۱۰ 


۴۰ سریت. 
بود. هنوز هم در بسیاری:از پیب زمینهای 
عربی‌زبان, لهجة سریانی وجود دارد. لمجة 
آشوریها و کلدانهای سوریه و عراق و ترکیه 
و ایران سریانی است. لهجة سریانی آشوریها 
با لهج سریانی کلدانها اندک تفاوتی دارد. 
این لهجه در سرزمینهایی که برشمردیم با 
زبانهای محلی چون عربی و فارسی و ترکی 
آمیخته شده و ببه صورتی «سریانی‌نو» در 
آیده است. خوارزمی گوید: «السریائیه الذین 
یقال لهم‌النبط و بها کان یجری کلام حساشية 
الملوک اذاالسوالحوائج و شکوی الظلامات 
لانها املق الالسند. (سفاتیع ۷۵ (از حاشیهً 
یرهان قاطع چ معین)* 
سخن کز روی دین گوثی چه عبرانی چه سریانی 
مکان کز بهر حق جوئی چه جابلقا چه جایلاء 

سنایی. 
کنم تفیر سریانی بانجیل 
بخوانم از خط عبری معماء 
سریت. (س ری ی ] (ع[) سریةة 
جاندار تورضای حق است و دعای خلق 
کاین دو ز صد سریت و لشکر نکوتر است. 
خافانی. 


خاقانی. 


رجوع به سَریّةٌ شود. 

سریت. (س ری ی ] (ع۰ 4 سید یک دختر 
را جسفتای بسریتی مسخصوص کسرد. 
(جهانگشای جوینی). و مجالست با کنيزکان 
و سریتها مجلس خاص. (ترجمة محاسن 
اصفهان ص .)٩۱‏ و فرمان شد تا حسرمهای 
خلیفه را بشمارند هفتصد زن و سریت و 
یکهزار خادم بتفصیل آمدند. (جامم‌التواریخ 
رشیدی). هولا کوخان خواتین و سریتان 
بسیار داشتند. (جامع‌اشواریخ رشیدی). 
رجوع به سرية شود. 


سریجاء [س ر] (() ابن‌محمد الملطی. بسال 


۸ درگ ذشته است. او را تألیفاتی است.. 


رجوع به کشف الظنون شود. 
سریج. [س ز) (لخ) اين یونن ابوالارث 
المروزی از ثقات محدئین و بزرگان فقها و 
قراء است. او راست: کتاب الشفسیر. کتاب 
القراآت. کتاب السنن در فقه. (بادداشت 
مژلف). 
سریچه. (س ج /ج] () مرغ سقا بود. 
(انجمن آرااٌ 1 

به موضعی که رسیده است ذ کرانصافت 
سریجه باز شکار است و گور شیرافکن. 

(اتجمن آرای ناصری). 

رجوع به سریچه و سریخه شود. 
سربچه. [ش چ /چ] () پسسرنده‌ای است 
سپیددم درازنوک و آن را ترنک و ترندک 
گویند. بتازیش صعوه و هند مموله نامند. 
(شرفنامه منیری). نام جانوری است پرنده و 
کوچک‌جثه و درازدم که بیشتر بر کناره‌های 


آب پاشند و دم جنباند و آن را مرغ فاطمه 
خوانند و به عربی صعوه گویند. (برهان). 
مرغی است و در تحفه آمده مرغ سقا است و 
بخای معجمه آمده و اين بیت را شاهد آورده. 


سریچه مرغ سقا بود. دقیقی گوید؛ 


گهته پلوک بان سرایچه 
بانگ سریچه خاسته اندر سرای او. ‏ دقیقی. 
بان دراح از امتحان توایرکش 
سریچه‌وار گلو اندر اتحان بگذا. 
مسعو دسعل. 


نازیدن ناز و و نواهای سریچه 
ناطق کند آن مردة بی‌نطق و بیان را. ‏ سنایی. 
رجوع به سریجه و سریخه شود. 

سریج. آس ](ع ص) آسان و رم. (آتدراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). بول سریح؛ 
کمیزروان. |افرس سریح؛ اسب بی‌زین. 


,| .(متهی الارب) (آتدرا). 


سر یحة. (س ح] (ع[) دوال که بدان نعل و 
مانند آن دوزند. (متهی الارب) (انندراج), آن 
دوال که نمدزین با زين بر آن بندند. آمهذب 
الاسماء). |اخط دراز از خون. |راه روشن از 
زمین تنگ بسیاردرخت. ||پاره‌ای از جامه. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب) (آنتدراج) 

سریخان. [س] (اخ) دی از دهستان 
عربخانه بخش شوسف شهرستان بیرجند. 
دارای ۹٩‏ تن سکنه است. آب از قتات است. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافبایی ایران ج8). 

سوی‌خنور. [س خ] ([مرکب) قمع و قیف. 
(ناظم الاطباء) 

سریخه. اش خ /خ1() مرغ سقا راگویند و 
آن پرنده‌ای است که در فک اسفل او یعتی در 
زیر منقار زیرین او پوستی بمانند مشگیجه 


آویخته است. (برهان) (آتدراج). مرغ سقا. 
۰[ (اویهی). ظطاهراً مصحف سریچه است. 


"(حائیة برهان قاطع ج صمعین). رجوع به 
سریجه و سریچه شود. 

سریف. [س ] (() جامة غوک را گویند و آن 
چیزی باشد سبز که در آبهای ایستاده بهم 
رسد. (برهان) جامة غوک. (آنندراج). 
||ریسمانی که اطفال از جایی آویزند و بر آن 
نشسهه در هوا آیند و روند. (برهان) 
(آنسندراج). ظاهراً مصحف سرند است. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). 

سر یف. [س] (ع () درفش. (منتهی الارب) 
(آنندراج) درفش کفشدوزی. (اقسرب 
الموارد) 

سریدان. اس د] (سسص) لف‌زیدن. 
شرخوردن. از سطحی مایل به پستی نشسته 
بزیر لغزیدن. (یادداشت مولف. 

سر یدان. [س د] (مص) سرودن. (آتدراج). 
سرایدن. (ناظم الاطباء). 


سریر. 
سریده. اس ] ((ج) دی از دهستان 
میان‌تکاب بخش بجستان شهرستان گنایاد. 
دارای ۳۰۴ تن سکنه و آب آن از قنات و 
چشمه و محصول آن شلات, ارزن, زیره و 
شسغل اه‌الی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
سرهو. اش /س ] () سرویه است که قوس 
و قزح باشد. (برهان). قوس و قزح و آن را 
بدکیس و سرویسه نیز خوانند. (جهانگیری). 
آزفندا ک. آژفندا ک.تیرآژه. 
سویو. [س] (ع [) اورنگ و تخت. (برهان). 
تخت پادشاه. (جهانگیری). تخت و اورنگ و 
سریر فعیل به معتی مقعول است مشتق از سر 
به معنی بریدن است پس به اعتبار بریدن و 
تراشیدن چوب تخت را سریر گویند. (غخیاثة 
اللفات) (ترجمان‌القرآن ترتیب عادلبن علی) 
(ستتهی الارب). ج» اسر شوّر. (سنتهی 
الارب). تخت آراسته. (دهار): 


کنون تا بجای قباد اردشیر 

پشاهی نت از فراز سریر. . . فردوسی. 
بنشین در بزم بر سرير به ایوان 

خرگه برتر زن از سرادق کیوان. . منوچهری. 


أی زده تکیه بر بلندسریر 

پرسرت خز وزیر پای حریر. ناصرخسرو. 
ور چون تو جسم نیست چه باشد همیش تخت 
معنی تخت و عرش یکی باشد و سریر. 


ناصرخسرو, 
سریر دولت و دیهیم شاهی 
علایی‌رنگ و مسعودی‌نگار است. 
مسعودسعد, 
دیگری به نور هدایت عقل بر سریر قنات 
نحته. ( کلیله و دمتد): 
تاج و سریر خرو مازندران ز رشک 
خورشيد را گذار همانا برافکند. خاقانی. 
سریر ملک عطا داد کردگار ترا 
بجای خویش دهد هرچه کردگار دهد. 
ظهیرالدین فاریابی: 
سرم راتاج و تاجم راسریری 3 
هم از پای افکنی هم دست‌گیری. نظامی. 
سریر جهانداری آنجا نهاد 
بر او روزکی چند بنشست شاد. نظامی. 
همچو ابراهیم ادهم از سریر 
عشقشان بی‌پا و سر کرد و فقیر. 
(مثنوی دفتر ششم ص 4۵۰۱ 
نه بر باد رفتی سحرگاه و شام 
سریر سلیمان علیهالملام. نعدی, 
کسی‌کو طریق تواضع رود 
کندبر سریر شرف سلطتت. آین‌یمین. 


- سریر فلک؛ پنات‌اللعش. (ناظم الاطباه). 
سریر مرده؛ تابوت. (ناظم الاطباء). 
سریر معدلت‌مصیر؛ آورنگ عدالت. (ناظم 
الاطباء) 


سریر. 


|| قسرارگاه سر از گردن. (منتهیالارنب: 


(آنتدراج). آنجا که په گردن پیوندد از سر. 
(مهذب الاسماء). |[ملک. |انست. |[فرلضی 
زندگانی. |اصل و قوام هرچیزی. |اجسنازة 
بی‌مرده. (منتهی الارب) (آنتدراج). تابوت: 
جد متعقن آن مدبر را در سریری نهاده از 
شهر بیرون بردند. (دستورالوزراء). | آنچه بر 
پشته باشد از ریگ و خوابگاه و پیه گیاه بر 
وی. (منتهی الارب) (آنندراج), 
سر بر. [ش] (خ) دهانه جویی است نزدیک 
چار که کشتی‌های حبشه که ببه مدینه ایند 
آنجا گر کنند. (متهی الارب) (آنندراج؛ 
سریو. آس ] (اخ) مسوضعی است به دیار 
بسنی‌دارم و بسنی‌کنانه. (انندراج) (منتهی 
الارپ). جایگاهی در دیار بنی‌دارم در یمامه. 
(ز معجم البدان) 
سریر. [ش] (اخ) نام ولایتی است و جایی 
نیز هست که غار کیشرو انجاست. (برهان). 
نام قلعه‌ای است که در آنجا تخت و جام 
کیخسرو بوده و اسکندر بدانجا رفته پادشاه 


آنجا را سریری گفتندی, اگربمناسبت تخت. 


است سریر عربی است و فارسی نیست. 
(آندراج) (انجمن آرا), رجوع به سریرافراز 
شود. 

سریوء (س ] ((خ) مملکتی است میان بلاد 
آلان ر باب‌الاپواب و او را پادشاهی است بر 
بر خود و دینی و ملتی جدا گانه.(آنندراج) 
(متهی الارب). مشرق و جنوب و حدود 
آرمنیه و مغرب وی حدود روم است و شمال 
وی ناحیت الانست و این ناحیتی با نعست 
سخت بسیار است. کوهیست و دشستی و 
نشست پادشاه آنجا به قلعه موسوم به قلعهةً 
ملک است. و او را تختی عظیم است از زر 
سرخ و نشت بپهسالار آن به شهری است 
موسوم به خندان و شهر رنجس و سقط دیگر 
از این ناحیت است. و از این دو شهر بردءٌ 
بسیار افتد بسلمانی. (حدود العالم. کشور 
وسیعی است بین الان و پاپ‌الابواپ و از دو 
راه پیش ندارد یک راه ببلاد خزر و راه دیگر 
ببلاد ارمنستان میرود. (از معجم البلدان) 
رجوع به نزهةالقلوب ص ۰۲۳۲۳ ۰۲۳۴۴ ۰۲۵۵ 
۸ ۲۹۶و التفهیم ص ۲۰۰ شود. 
سریران‌بزو. [سش بٌّ)] ([خ) دی از 
دهتان بخش حومهٌ شهرستان بجنورد. 
دارای ۱۴۲ تن سکنه و آب آن از رودخانه. 
چشمه و محصول آن غلات. بنشن, صیوه و 
شفل اهالی زراعت است و راء مالرو دارد. (از 
فرهتگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

سریرافواز. (س ] (!ج) نام شهری است و 
غاری که کیخسرو بدرون آن رفت و مایب 
شد در نواحی آن شهر است. (برهان). نام 
شهری است که غار کیخسرو در آنجاست. 


(جهانگیری). در اصل «سریر سرافراز» 
مأخوذ از اين بیت نظامی گنجوی: 

سریر سرافراز شد نام او 

درو تخت کیخسرو و جام او. 

(از حاشية برهان قاطع چ معین). 

سرپرافروز. زس [] (لف مرکب) فروزند؛ 
تسخت. که تخت و تاج را رونق دهد. 
رونق‌دهنده ملک 

سریرافروز اقلیم معانی 

ولایت‌گیر ملک زندگانی. نظامی. 
سریرت. اس ر] (ع!) راز و آنسچه نسهان 

کرده‌شودو در مجاز به معنی خصلت و 
طبیعت. (غیاث اللفات). سريرة؛ سلطان بر 
سریرت و نغور مکر و خدیمت او وقوف 
یافت. (ترجم تاریخ یمینی). خلوص اعتقاد 
او در مسوالات دوست و صوح سریت و 
سریرت او در مطاوعت حضرت عرض داد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). رجوع به سريرة شود. 
سریردار. [ش] (نسف مرکب) تخت‌دار. 
صاحب تاج و تخت. ||بادشاه. فرمانفرما. 
||در بیت زیر خدای‌تعالی مقصود است: 
رزاق نه کآسمان ارزاق 

سردار و سریردار آفاق. نظامی. 
سریر فلکت. [س رف ل] ((ج) کنایه از 
پنات‌اللعش و ان هفت ستاره باشد شمالی 
بصورت چوگان. (برهان). ک‌نایه از 
بنات‌العش. (انجمن آرای ناصری). 
سربرکت. (س ز] (() همان سه‌درک و آن 
خطی است که بر زمین کشند برای قماریازی. 
(رشیدی). 
سریرگاه. [س] (! مرکب) پایتخت: و 
همواره دارالملک و سریرگاه ملوک قیرس 
بوده است. (فارسنامة ابن البلخی ص ۸۳. 

با رفعیت و قير باد جاهت 

با فتج و ظفر سنریرگاهت. تظامی, 
سريرة. (س ر] (ع |) راز. (مسنتهی الارب) 
(دهار). راز و انچه پنهان کرده شود. سبراشر 
جسمع آن است. (آنشدراج). نهان. (مسهذب 
الاسماء). ]|بمجاز معنی خصلت و طبیست. 
(آندراج). 
سریری. [س] (ص نبی) منسوب بسریر, 
(برهان). ||بالینی. (فرهنگستان). 
سریس. اش] (ع ص) نامرد یا آنکه جماع 
تکند تا او را فرزندی نتود. (انندراج) (از 
اقرب الموارد). انکه صحبت نتواند کرد بر 
زنان. (مهذب الاسماء). |(گشن که باردار 
نگرداند. ااست. (آتدراج) (منتهی الارب). 

||مرد زیرک و هشیار. (آنندراج), اانگهبان 
چیزی که در دست وی است. (از منتهی 
الارب) (آنتدراج). 
سری سقطی. اس يس ق] اخانام 
بزرگی. (غیات اللغات) (آنندراج). زاهدی 


سریش. ۱۳۶۴۱ 


است مسعروف. (منتهی الارپ). امام اهمل 
تصوف بود و در اصناف علم بکمال بود و 
دریای اندوه و درد بود و کوه حلم و ثبات بود 
و خزانة مروت و شفقت بود و در رموز و 
اشارات اعجوبه بود و اول کسی که در بنداد 
سخن حقایق و توحید گفت آو بود و بیشتر از 
مشایخ عراق مرید وی بودند و خال جنید بود 
و مرید معروف کرخی بود و حبیب راعی را 
دیده‌بود و در ابتدا در بغداد نشستی دکانی 
داشت و... رجوع به تذکرتالاولیاء عطار چ 
لیدن ج۱ ص ۲۷۱ ببعد شود. سری سقطی 
مبیان سالهای ۲۵۱ - ۲۵۷ درگ‌ذشت. 
(غرالی‌نامه ص .)٩۷‏ رجوع بسه 
روضات‌الجسناب ص‌۳۰۸: ۷۲۵و اعنلام 
زرکلی ج۱ ص ۳۶۱ و شدالازار ص۱۸ و فیه 
مافیه ص ۳۲۲. 
سریش. [س ] (!) رستنی باشد که در سبزی 
و تازگی بپزند و با ماست بخورند و بعد از 
رسیدگی خشک کند و آرد سازند و 
کنشگران و صحافان چیزها بدان چاند. 
(برهان). چیزی که نجار و کمانگر و صحاف و 
چرم‌گر بدان چیزها چسانند. و آن را از ماهی 
و پوست خام سازند. (رشیدی). پت. (لغتامه 
اسدی). ترط. (دهار) (نصاب). اسراش. 
اسقولوس. (بحر الجواهر). و معروف و آن را 
به عربی اشراس گویند و بیخی است که ساقی 
دارد و گل آن سفید مایل بسرشی و خمر آن 
مستدیر و تندطعم و بعضی آن را و خنثی را دو 
چیز داتند شبیه بیکدیگر. اما شیخ‌الرئیس در 
مبحث قوبا گفته: اصل الخنئی هصوالاشراس. 
(آتدراج): 
بخدای ار کس این قوافی را 
بسخن برنشاندی بسریش. 
زخم شمشیر غمت راننهم مرهم کس 
طشت زرینم و پیوند نگیرم بسریش. سعدی. 
||ناله و فغان. (آنتدراج): 
چنان بدانم من جای غلفلیجگهش 
کجابمالش اول برآوفتد پسریش, 
زير قهمش ستاره کرده خروش 
پیش سهمش سریش کرده سروش. ‏ سنایی. 
کار تویر سریش و همه کار تو سریشس 
همواره زین تهاد که هستی گدا و دنگ. 
سوزنی. 
|ابد و زبون. (آنندراج) (جهانگیری): 
سروش داآذم تلقین که خواهم از تو عطا 
سریش اگرنبدی کار بنده بود سریش. 
سوزنی (از آندراچ). 
||سریشم را هم میگویند که بدان پی بر کمان 
پیچند. (برهان)ء 
سریش. [س] (اج) دی از دهستان 
خواشید بخش ششتمد شهرستان سبزوار. 
سکنه آن ۲۹۷ تن و اب ان از قنات است. 


انوری, 


۲ سریشتن. 


محصول آن غلات. پنبه, میوفجات: اعنت. (از 
فرهنگ جنرافیایی ايران ج .)٩‏ 
سریشتن. [س تَّ] (مص) سرشتن. تخمیر 
کردن, خمیر کردن؛ 

زکس سخن چه نیوشم حدیت خوش چه سرأیم 
تلور گرم نبینم فطیر‌ها چه سریشم. 

خاقانی (دیوان چ عیدالرسولی ص ۶۵۲). 

سریش کردن. [س ک ] (مص مرکب) 
چسباندن. بهم وصل کردن؛ 

کزدوبال سریش کرده نشد 

هیچ طرار جعفر طیار. ستایی, 
سريشمم. [س ش] (() در قسم بود یکی آنچه 
از پوست گاو و گاومیش گیرند و دیگر آنچه از 
شکم ماهی برآرند و آثر بتازی غراءالسمک و 
اول را غراء‌الجلود خوانند. (اتدراج). دو نوع 
است یکی را از پوست گاو سازند و یکی را از 
شکم ماهی برآرند و هر دو در چسیندگی 
معروف. (انجمن ارا) سریش که به کار 
کمانگران آید. (غباث اللغات). سریش. 
(انجمن آرا) (شرفنامه منیری). تغمجار که بر 
کمان چسبانند جهت کفتگی آن. (متهی 


الارپ)* 
از آنکه مدح تو گویم درست گویم و راست 
مرا بکار نیاید سریشم و کبدا, دقیقی. 


پس چون ارش و هاوان بیامد... کمان را به 
پیج پاره کرد هم از چوب و هم از نی و 
بسریشم بهم استوار کرد. (نوروزنامه). 


صقلش (ستفش) از مالش سربشم و شیر 
گشته آنینهوار عکس (نقش) پذیر. . نظامی. 
سبویی که سوراخ باشد نشت 

بموم و سریشم نگردد درست. نظامی. 


|او نیز چیزی باشد که از میده یا نشاسته پزند 
و پکار چسباندن مقوی آید و در عرف هند آن 
رالیی گویند و این مجاز است. (آنتدراج). 
سریشم ماهی؛ اسم فارسی غری‌السمک: 
است. (تحفة حکیم مومن). غری سمک 
سریش ساهی گویندش. (الابنیه عن 
حقایق‌الادویه)؛ 
به کردار سریشمهای ماهی 
همی برخاست از شخسارها گل. منوچهری. 
سر یشیدان. [س 3] (مص) سرشتن. شمیر 
کردن ارد و مانتد آن. (انندراج). 
سویط. [س ] (ع |) سریطاء. رجوع به این 
کلمه شود. 
سریطاء ۰(سش ز] (ع () نوعی از آش مانند 
حریره. (اتتدراج) (منتهی الارب). 
سریطی. [سشز ر] (ع ‏ در مسئل گسویند: 
الاخذ سریطی والقضاء ضریطی, بضم اول و 
تشدید را در هردو در حق شخصی گویند که 
در ادای دین تهاون ورزد و تعلل پیش آورد 
یعنی گرفت و به آسانی فروبرد و وقت تقاضا 
تیز داد. یعنی ادای آن ممتنم و دشوار میگردد 


بر وی. (آنندراج) (منتهی الارب). 

سویع. (س] (ع ص) جلد و شتاب‌کنند. 
(انسندراج) (غیاث اللنات). زود. (مهذب 
الاسماء). شتابنده. (دهار) (منتهی الارپ). 
سریع‌الامضاء: زودگذر: شمشیر قضا نافع 
و سریع‌الامضاء است. (ترجمة تاریخ بمینی). 
سری‌الانزال + که زود اب او ایند 
سست‌کمر که بوقت جماع خویشتن نگاء 
تواند داشت. 

سربع ال زودفهم. تندفهم. تندهوش. 
تندیاب. زودیاب. 

سریمالانهضام؛ زودگوار. 

سریع لت ثر؛ که زود متاثر و متألم شود. 

- سریع الحساب؛ زودشمار. 

- || خدای‌تعالی پداتجهت که زود بحساب 
بندگان رسد: وله سریع الحصاب. (قرآن 


۲۰۲/۲۰۸ 


<سریع الحصول؛ زودرس. 

سریع‌السیر؛ تدرو. 

-سریمالعمل: جلدکار. چابک, چالاک. 

- سریع‌الهضم؛ زودگوار؛ و شکر و روغن بر 
وی کردم تا معتدل مزاج و سریملهضم گشت. 
(سندبادنامه ص ۲۹۱]. 

|اشاخ تر افتاده از درخت بشام. (منتهی 
الارب) (آتندراج). ||(اصطلاح عروض) نام 
بحری از عروض که وزنش این است: مقتعلن 
مفتعلن فاعلان. چون در این بحر اسباب 
پیشتراند از اوتاده زودتر گفته ميشود. (غیاث 
اللغعات) (آنندراچ) و سریع را از پهر آن سریع 
خوانند که بناء آن بر دو سبب و وتدی است و 
انشاد اسباب مفرده علیالخصوص که با اوتاد 
مفروقه باشد اقتضاء سرعت کند و جک در 
لفظ درآید و چون منسرح در ترکیب و ترتیب 


,رارکان پا سریع موافق بود ان را نیز در دایره 
"| ردیف او گردان‌دند. (از المعجم فی معاییر 


اشعارالعجم ص ۵۲, 
سريع‌قلم. اش ق ل] اص مسسرکب) 
تندنویس؛ 
از او سریم‌قلم‌تر کجاست در کیهان 
وزو بدیم‌سخن‌تر کجاست در کشور, 
سوزنی. 
سربغ. [س ] () خسوشه انگور پردانه. و 
بعضی گویند خوشة انگوری باشد که هنوز 
دانه‌هایش درست نشده باشد. (برهان) 
(آتدراج). خوشه انگور باشد پربار که هنوز 
دانه‌های سخت پیدا نکرده‌باشد یعنی فروتر از 
ارزن. (اوبهی). 
سریف. [س ] (ع !) رستة درختان انگور. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
سریقون. [س] (سریانی, !) لفتی است 
سریانی و په معنی شنجرف سوخته است. 
یعنی شنجرف عملی که آن را از سیماب 


سرین. 
سازند نه آنکه از کان برآورند. (برهان) 
(آندراج). اسریقون است و آن زنجفر سوخته 
است. (اختیارات بدیعی). 
سریقه. [] (ع !) نوعی تازیانة چرمی. رجوع 
به دزی ج۱ ص ۶۵۱ شود. 
سر یکت. آس ] (اخ) دی از دستان 
چهاراویماق بخش قره‌آعاج شهرستان 
مراغه. دارای ۲۷۷تن سکنه و آپ آن از رود 
آیدوغش و محصول آن غلات. بزرکء 
زردآلو و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ 4۳. 
سری کردن. (ش ک د] اسص مرکب) 
سواری کردن. (انتدراج بنقل از اسکندرنامه) 
سر یکوه. [س ] (اخ) دهی از دهستان ززو 
ماهرو بخش الیگودرز شهرستان بروجرد.* 
دارای ۱۴۶تن سکنه و آپ آن از قنات است. 
محصول آن غلات. لبنیات و شغل اصالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران [۶ا. 
سریل آباد. (سٍ] ([خ) دهسی از دهستان 
اختاچی بخش حومٌ شهرستان مهاباد. دارای 
۶ تن سکنه و آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات, توتون. حبوبات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ؟). 
سرین. [س](!مرکب) چیزی است که 
هنگام خواب و راحت ینجهت نرمی سر و 
گردن‌در زیر سر نهند و سر بر آن گمارند و آن 
رااز پشم و پنبه ا گنده‌باشند و چون سر بر آن 
نهند سرین خوانند و بستر نامند. و آن به متکا 
که‌عربی است مشهور شده. (آنتدراج). بالش: 


دلم شبهای هجرانت غمنه 
سریلم خشت و بالیلم زمیله 
گناهم اینکه موته دوست دیرم 
هر انکت دوست دارد حالش این. 

باباطاهر (از آتدراج). 
گهریخت سرشک پر مرش ده 
گه‌روی تهاد بر جبینش. ۱ ظامی: 
||چون در زیر بر است برخوابه نیز گویئذ 
نهالی نیز خوانند و توشک و تشک ترکی است 


و آنچه برای راحت بازو در زير بال و پهلو 
گذارند بالین خوانند زیرا که بال په معنی بآزو 
است. (آندراج). 
سرین. | ] () نشتنگاه آدمی, (برهان) 
(جهانگیری). ورک. (بحر الجواهر). کفل و 
ساغر آدمی و همة حبوانات. (آتتدراج: 
خلخیان خواهی و جماش‌چشم 
گردسرین خواهی و بارک‌میان. 
رردکی (شرح احوال رودکی سعید نفیسی 
ص ۱۰۲۲ 
بزد بر سرین یکی گور نر 
گذرکرد بر گور پیکان و پر. 
یکی کرّه از پس ببالای او 


فردوسی. 


سر یبن ۰ 
سرین و پرش هم بپهنای او. فز/دوسی: 
بنوک تیر فروافکند ز کرگ سرون 
بضرب تیغ فروآورد ز پیل سرین. فرخی. 


سایل از میمش هميشه بارور دارد سرین 
زایر از زرش همیشه بارور دارد میان. 


ٍ فرخی. 
درع‌بش آتش‌حنین گنبدسرین آهن‌کتف 
مشک‌دم عنبرنفس گلبوی‌خوی شمشادبوی. 

ملوچهری. 
یکی دست رابر عنان ساخته 
دگرزی سرین ستور آختد. اسدی, 
غزغاودم گوزن‌سرین و غزال‌چشم 
پیل زرافه گردن‌و گور هیون‌بدن. لامعی. 
تاجوران را ز لعل طرف نهی بر کمر 
شیر دلانرا ز جزع داغ نهی بر سرین. 

خاقانی. 

سرین گوران از پنجهٌ شیران آسوده است. 
(سندبادنامه ص 4 
سرین و چشم آهو دید نا گاه 
که‌پیدا شد بصید افکندن شاه. نظامی. 
در آن رخنه از ور تابنده هور ۱ 
نگه کرد سر تا سرین ستور. نظامی. 


سرین. [سزری] (خ) موضعی است بمکه 
از آن موضع است موسی‌ین محمدکیر که 
شیخ است مر طبرانی را. (آنندراج) (منتهی 
الارب). 
سرین افکندن. (س آک د] (مص 
مرکب) کنایه از چهارزانو و مربع نشستن 
باشد. (آنندراج). 
سوینج آباد. [س ] ((خ) دهی از دهتان 
لاهیجان بخش خومه شهرستان مهاباد سکنه 
آن ۱۶۹ تن و آب از رودخانه آواجر است. 
محصول آن غلات, توتون. حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). 
سرین ديزج. اش ژ] ((خ) دی از 
دهستان خسروشاه بخش اسکو شهرستان 
تبریز سکنه آن ۲۶۲ تن و آب آن از چشمه و 
تلخه‌رود و محصول آن غلات و شنل اهالی 
زراعت و گسله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
سرینگاه. [س] (| مس رکب) نشستنگاه 
هرکسی. (ناظم الاطباء؛ نشتنگاه. (رشیدی) 
(برهان) (آنندراج). تخت پادشاهان 
خصوصا. (برهان). 
سرین‌نمکت. (س ن ء] ((خ) دهمسی از 
دهتان یعقوب وندپایی بخش اسوار 
گرمسیری شهرستان خرم‌آباد. دارای ۱۲۰ تن 
سکنه است. آب آن از نهر دره کول‌و محصول 
آنجا غلات, لنیات و صنایع دستی زنان فرش 
و جاجیم‌بافی است. معدن نمک دارد. سا کنین 
از طایفه یمقوب وندپایی بوده پرای تعلیف 


احشام بسه یسیلاق میروند. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران چ ۶. 
سویة. از ری ی | (ع !) (از: «س‌روه») 
کنیزی که برای جمع و تمتم باشد و این معرب 
است به لفظ سر که به معنی جماع باشد. 
(غیات). گفته‌اند مشتق از سر است و گفته‌اند 
مشتق است از سرور. (از اقرب الصوارد). آن 
کنيزک که از زن پنهان دارند. ج سراری. 
(مهذب الاسماء. کيزک فراش. (صراللفت) 
(از سنتهی الارب): مر او را همزاز زن بوده 
سیصد آزاد و هفتصد سریه. (ترجمهة تاریخ 
طبری بلعمی). در شب خالی کردند و هممة 
سریه‌ها و حرات بزرگان به دیدار او آمدند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۶). و از جمله 
اسباب تجمل دوازده هزار کنيزک در سراهای 
او بودند و از سریه یا مسطربه یا خدتکار. 
(فارسبتامة ابن ایلخی ص۰۳ ۸). 
سریة. (ز یَ] (ع ل) تخم ملخ. لضة فی 
سروة. (منتهی الارب). ۱ 
سویه. اش ری ي] (ع !) (از: س‌ری») 
لشکری که زیاده از پنج کس باشد تا چهارصد 
کس مقدار چهارصدتن. ج, سرایا. (مهذب 
الاسماه). پاره‌ای از لشکر از پنج نفر تا سه 
صد یا چهارصد. (ستهی الارب). |امقابل 
غزوه؛ 
یک سرية میفرستادی رسول 
بهر جنگ کافر و دفم فضول. . . (متنوی). 
وه اصطلاح اهل حدیث لشکری که حضرت 
رسالت‌پناه خود به ذات مقدس در آن نباشد و 
بسرکردگی یکی از اصحاب فرستاده باشند. 
(غیاث). 
سزا. [س /س] (ص) پهلوی «سچاک» 
«سپا کیها»" (شایسته, شایستگی) از ريشة 
سچ. «سچا ک‌وار». رجوع به سزاوار و 
سزیدان شود. (حاشیة برهان قاطع چ مسعین). 
لایق و سزاوار. (برهان) (جهانگیری). لایق و 
درخور. (آتدراج): 


ز ده‌گونه ریچال و ده گوثه وا 
گلوبندگی هریکی را سزا, اپوشکور. 
دلیری ز هشیار بودن بود 
دلاور سزای ستودن بود. فردوسی, 
بفرمود تا جایگه ساختند 
ورا چون سرا بود بنواختند. فردوسی. 
شاد باد آن بهمه نیک سرا 
و ایمن از نکبت و از شور و ز شر. 

فرخی (دیوان ص ۱۸۴). 
از | گر خوب را سزاست بشرط 
نسزد جز ترا کرشمه و ناز. فرخی. 
ایزد ار ملک و ولایت بسزا خواهد داد 
ملکی یافت سزاوار بملک عالم. فرخی. 
خدای دادش هرچ آن سرا و درخور اوست 
مثل زند که درخور بود سا بسزا. . عنصری. 


سرا ۱۳۶۴۳ 


آو بد سزای صدر جهان ناسزا نکرد 
این کار کو بکرد جز از بهر ما نکرد. 
منوچهری. 
چوبیند جامه‌های سخت یکو 
بگوید هریکی را چند آهو 
که‌زرد است این سزای نابکاران 
کبوداست این سزای سوگواران. 
(ویس و رامین). 


امیر رضی‌الّه عنه برسیدن این بشارت تازگی 


تمام یافت و فرمود تا استقبال او بسیجیدن 
سخت بسزا. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۰). 
دگر هرکه را بد سزا هدیه داد 

بنامه بسی پوزش آورد یاد. 

نه هر جایگه راست گفتن سزاست 
فراوان دروغ است کان به ز راست. 
ازایرا سزا نیست اسرار حکست 

مر این بی‌فاران بی‌رهیرانرا. . ناصرخرو. 
کسری پشت پای بهرام ببوسید و گفت سزای. 
تاج و تخت تویی. (فارسنامة ابن الیلخی 


اسدی. 


اسدی, 


ص۷۸ 
سبحان اه مرا نگوید کس 
تامن چه سزای بند سلطانم. ‏ . مسعودسعد, 
جمال عترت و فخر شرف علی که بعلم 
اگرعدیل علی خوانمش سزا باشد. 

ادیپ صاير, 
تا سزا باشد ثنا گستردن آل رسول 
بنده در عالم بنام تو ثنا گسترشود. . سوزنی. 
و آنکه را دوست بانصاف یرد 
منوازش که سزای ستم است. خاقانی. 
چان چو سزای تو نیست باد بدست جهان 
مهر چو مقبول نیست خاک‌بفرق نگین. 

خاقانی. 
۱ چو خون در تن ز عادت بیش گردد 

سزای گوشمالی نیش گردد. ۰ نظامی, 
یکی گفتا سزای بزم شاهان 
شکر نامی است در شهر سپاهان. ‏ نظامی. 
گرتو بکشی چو شمع صدیارم ۲ 
چون آن تو کنی بدان سرا پاشم. عطار. 
ا گرزیردستی بیفتد سزاست 
زبردست افتاده مرد خداست. عطار. 
نه هر شاهی سزای تاج و تخت است 
بشطرنج اندرون هم شاه باشد. ‏ . ابن‌یمین. 


سزای قدر تو شاها بدست حافظ یست 

جز از دعای شبی و نیاز صبحدمی. حافظ. 
جزای عدل نور و رحمت آمد 
سزای ظلم لعن و ظلمت آمد. 
- امخال: 


سرا شزا در خور است. 


شبتری. 


سزا را پسزاوار ده. 
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۴ سزار. 


سزای حلق ملحد تیغ کافر» . 
سزای گران فروش نخریدن است. 

سزای یکی بدی است. 

|() پب‌اداش نسیکی و بسدی. (برهان) 
(جهانگیری) (رشیدی) (آتدراج). کیفر؛ُ 
سزاشان بخشید بسیار چیز 

یکی دایه با وی فرستاد نیز, فردوسی, 
امیر گفت... من از وی خشنودم و سزای 
آنکی که در باب وی این محال گفت 
فرمودیم. (تاریخ بیهقی). علی حاجب که امر 
را نشانده بوده فرمودیم تا بتشاندند و سزای 


وی بدست او دادند. (تاریخ بهقی). و نادی 
کردندکه هرکس که خداوند خویش را بکشد 
ویراسزا این است. (تاریخ بیهقی). 

بسوزند چوب درختان بی بر 

سرا خود همین است مر بی‌بری را. 


ناصرخسرو.. 
هرکه به لاب دشمن فریفته شود... سزای او این" 


است. ( کلیله و دمنها. 
همچنین بخش تاأ چنین گویند 
که‌سا راسزا فرستادی. خاقانی. 
... وبا او نه بر طریق مجاملت معامله کند 
سزای او اين باشد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
هرکو چو روزگار ره غدر میرود 
از روزگار هم بتاند سزای خویش. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
چون بد و نیک راسزایی هست 
گفت‌و نا گفت‌را جزایی هست. 
امر خسرو دهلوی, 
||(ص) موافق. (برهان) (جهانگیری): 
صد منم من که درشود به ثبات 
هرچه آید سزا بطبع فراز. 
سزار. [س] ((خ)" ژول. سردار متعروف 
رومی که از سال ۴۳ تا ۱۰۱ قم. در رم 


مسعو دسعل. 


حکومت کرد. وی مردی فصیح با قدرت و | 


باسیاست بود. در تمام جنگها و ستیزه‌ها که 
کردفائق شد. 
سزار. [س ] (2 دهی از دهستان سردشت 
شهرستان دزفول. دارای دویست تن سکنه 
است. آب از چشمه و محصول آنجا غلات. 
انجیر, انار و سا کنیی از طایقه عشایر بختیاری 
میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج[۶). 
سزامنه. زس /س م) (ص مرکب) سزاوار, 
درخور. لایق. سراء و بللف بی علت ذات او 
را [انسان را] سزامند سریر خلافت و شايستة 
خلعت رسالت کرد. (ترجمة صیدنه ابوریهان 
بیرونی). 

به بسدین لب خود بوسه داد فرق ترا 

که‌تاج و افسر شاهانه راسزامندی. سوزنی. 
ز دوران سپهر خوبی و یکی نماینده 

بهر خوبی سزامندم بهر نیکی سزاوارم. 

۱ سوزنی. 


سزآوار. (س 7س](ص مرکب) در امجة 
مرکزی سزاوار» ۲ از: سزا+ وار اپسوند 
اتصاف) پهلوی «سنچا کوار»۲ جرء دوم از 
«واریشن» آ (رفتار کردن. سلوک). شاسته. 
قابل. لایق جرا و مکافات. (از حاشیة برهان 
قاطع چ معین). شایسته و سنزای نیکی. 
(انندراج). جدیر. (دهار) (ترجمان القسرآن), 
خلیق. (دهار). درخور. به حق. مستحق؛ 


ای آنکه غمگنی و سزاواری 
وز دیدگان سرشک همی باری, رودکی: 
بمدحت کردن مخلوق روح خویش بشخودم 
نکوهش را سزاوارم که جز مخلوق نستودم. 
کائی. 
سراوار تختی و تاج بهان 
نیامد نباشد چو تو در چهان, فردوسی. 
نشستند و خوان می‌آرا استند 
اب :سزاوار رامشگران خواستند. فردوسی. 
اندام شما بر بلگد خرد بسایم 
زیراکه شما را بجز این نیست سزاوار. 
منوچهری, 
سپید است این سزای گنده پیران 
دورنگ است این سراوار دبیران, 
(ویس و رأمین). 


نتوانست دید کی را که جای دور سزاوار 
باشد. (تاریخ بیهقی). 
سراوار جان بد اندیش تو 
ببینی چو آرم کلون پیش تو. 
بتگر و بااکس مکن آن ناسزا 
آنچه نداریش سزاوار خویش. ‏ اصرخسرو. 
چواستر سزاوار پالان و قیدی 


اسدی. 


اگراز پی استر و زین حزینی. ‏ ناصرخسرو. 

هتی توسزاوار همه ملک جهانرا 

ايزد ندهد ملک جهان جز بسزاوار. معزی, 
رو بروزاوية زهد نگهدار و بترس 

که‌خداوند سزا را بمزاوار دهد. سنایی. 


و.آن درجت شریف و مرتبت عالی و منیف را 
سراوار و موشح نتوانست گشت. ( کلیله و 
دمنه). 

ای سزاواری که هتی بر سری ابن‌السری 

جز سری ابن‌السری نبود سزاوار سری, 


سوزنی. 

تویی که حجت تو تیغ قاطع است بر آن 
که تو بمملکت بحر و بر سزأواری. 

ظهیرالدین فاریابی. 
سیاست را زمن گردد سزاوار 
بدین سوگندهایی خورد بسیار, نظامی, 
تو چو خورشیدی و من چون ذره‌ای 
کی‌من مسکین سزاوار توام. عطار. 
سزاوار تصدیق و تحسین بود. سعدی, 
عروسی بس خوشی ای دختر رز 
ولی گه گه‌سزاوار طلاقي, حافظ. 


حق عزوجل او راسزاوار این آیت کرد. 


(تاریخ قم ص ۸ 

سزاواری. (س /س] (حامص مرکب) 
شایستگی و لیاقت و قابلت. (ناظم الاطباه). 
قابلیت. اهلیت. صلاحیت. لیاقت: 


مگر با سزاواری و خرمی 
کجاروم را زو یاید کمی. فردوسی. 
این عروس خاطر بنده که صد گنج گهر 
از سزاواری بر او پیرایه و زیور سزد. 
سوزئی, 


||فضیلت و بزرگواری. (ناظم الاطباع) 
سزآور. [س /س و]) (ص مرکپ) سزاوار. 
(ناظم الاطبام), 
سزاول. اس ر] (ترکی, ]) حاصل‌کننده و 
این لفظ ترکی است. (انندراج) (غیاث)ء 
تحصیلدار مالیات هرماهه. (ناظم الاطبان) ۵ 2 
سو3. [س ] (() جاوزد باشد که سفیدخار و 
خارسفید است. (برهان). جاوزد سفید. خار. 
(ناظم الاطباء) سپیدخار که جاوزد گویند. 
(رشیدی). 
سزستریس. اس ژتٍ] ((خ) نام یکی از 
فراعنة مصر است. (ایران باستان 3 اص ۴۰. 
سرگیی. [س ] (() س‌ختی و رنج و آزار. 
(برهان) (انندراج). 
سزم. [س ] (() گیاهی که به بوتة انگور 
چسبد و پیچد و آن را تباه سازد. (لهجذ 
قزوینی و گلپایگانی). 
سزیتونتن. اس تَ) (هزوارش. سص) 
«سزیتیتن» ۶ پهلوی «رفتن» ۲ (حاشیة 
برهان قاطم چ معین). به لفت زند به معنی 
رفتن است که در مقابل آمدن باشد. (برهان), 
به لفت ژند و پاژند به معنی رفتن است که در 
مقابل آمدن باشد. (آندراچ).  .‏ 
سزیدان. [س د] (مسص) لایق شدن. 
(آنتدراج). لابق آمدن. سزاوار گردیدن. 
(برهان) . لایق بودن. درخور بودن: 
ناز ا گر خوب راسزاست بشرط 
نسزد جز ترا کرشمه و ناز, رود 
اگرابروش چین آرد سزد گر رزوی من بیند .نت 
که رخسارم پر از چین است چون رخسار بهنانه. 
کسایی. 
زاغ بیابان گزید خود به ییابان سزید 
باد به گل بروزید گل به گل اندر غژید. 


کسایی. 
پدر مالکه نام کردش چو دید 
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۵-ناظم الاطباء بفتح وار ضبط کرده است. 
۰( 5)2(210۵7 - 6 
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۸-ملف برهان قاطع در ذیل سزید آورده 


است, 


سر یل ۵. 
که‌دختش همی مملکت راسزید. ‏ فدوسی:- 
نخستین ز تن دست و پایش برید 
بدانسان که از گوهر او سزید.  .‏ فردوسی. 
وصال تو تا باشدم میهمانی 
سرد کز تو یابم سه بوسه نهانی, خفاف. 
ملک چنانکه ز آزادگی سزید گزید 
ز آهوان چو نگاری ز بتکد؛ فرخار. . فرخی. 
آفرین کردم بر شاه فراوان و سزید 
که‌چنین ماه بکف کردم در خدمت شاه. 
فرخی, 

بجقت من دگر کس کی رسیدی 
ز داد دادگر اين کی سزیدی. 

(ویس و رامین). 


اسیرالسومین چنانکه از همت باند وی 
می‌سزید بر تخت خلافت بنشت. (تاریخ 
بهقی ص ۳۷۷). ز غایت بزرگی آن کردی که 
از اصل بزرگ و فضل و مروت تو سرید. 


(تاریخ بیهقی). 

از ار آن سزید از تو ایدر که بود 

که‌از مشک بوی اید از کاه دود. اسدی, 

گر تو گوئی چون نهان کره ایزد از ما یار خویش 

من چه گویم گویم از حکم خدا ایدون سزید. 
ناصرخسرو. 

بر آن سان که از کمال عقل وی سزید. (مجمل 

التواریخ والقصص), 

گرسزیدی از پس جدش دگر پیفمبری 

امت جدش برآنندی که پیغمبر سزد. سوزنی. 

لطف کردی چنانکه از تو سزید 

با من و دیگران چو هر باری. سوزنی. 

همچو خا کم‌سزد که خوار کند 

آن عزیزان که خا ک‌ايشانم. خاقانی. 

تتی ده هزار از سپه برگزید 

کزوهریکی شاه شهری سزید. .  .‏ نظامی 

سزد گر بدورش نبازم چتان 

که احمد بدوران نوشیروان. سعدی, 


سژیده. [سش /س 3 /د] (نسف) لایسق و 
سزاوار. (غیاث) (آنتدراج). 

سس. [س] () ۱ گسیاهی است از تسیرة 
پیچکیان. گیاهی است کاملاً انگل گیاهان 


دیگر شده برگهای آن از میان میرود و انتشار 
آن بحدی زیاد است که مسکن است مزرعه‌ای 
را از میان ببرد. و جنس دیگری از آن بنام 
افتیمون ۲ که انگل نعناع میشود سایقاً در 
بیماری معدی و قلبی بکار رفته. ( گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص ۲۴۱). رجوع به سزم شود. 
سس . [س] (فرانسوی, [) چاشنی بعضی 
اغذیه. رب. (فرهنگ فارسی معین). 
سسالی. اش ] (معرب, () معرپ سالیوس 
که‌نباتی است به لغت یونانی. (منتهی الارب). 
مأخوذ از یونانی, انخوزه. (ناظم الاطباء). 
سالیوس کاشم رومی بود و ببضی طبیبان 
گویندانجدان رومی است. (الابنیه عن 


حقائق‌الادویه). 
سست: [س ] (ص) پهلوی («سوست» ۲ 
(ملایم. سبک). نرم. ملایم. نازک. ناتوان, 
ضیف. کم‌زور, آهته. تتبل. کاهل. مانده, 
پی‌معنی, بهوده. ضد سخت. (از حاشیة برهان 
قاطع چ معین). نازک و ناتوان و ضمیف و 
درمانده و عاجز و کم‌زور و بی‌قوت. (ناظم 
الاطباء)؛ 

من رهی پیر و ست‌پای شدم 

نتوان راه کرد پی پالاد. فرالاوی. 
کلون جویی همي توبت که گشتی سست و بی‌طاقت 

ترا دیدم برنایی فسار آهخته و لانه. کایی. 


بخورد آب و روی و سر و تن بشست 


زمانی درااد از پای سست. فردوسی: 
گردان‌گردند پیش میر بمیدان 
سنت چومستی که خورده باشد افیون, 

_ فرخی. 
تا آنگاه که سست شدی و بیفتادی. (تاریخ 
بیهقی). 
که‌گفتند گرشاسب پیر است و سست 
جوان کی تواند چنان رزم جست. اسدی, 
شمشیر قوی تباید از بازوی سست 
ناید ز دل شکسته تدبیر درست. سعدی. 
-سبت کردن؛ ضعیف کردن. ناتوان کردن. 
از کار بازداشتن؛ُ 


بدانست سام نریمان درست 

که‌یزدان وراز آن که کردسست. فردوسی, 
توبه را دست و پای سست کند 

فرخی. 
شرابی که بترشی زند پی‌ها را سست کند. 


لاله سرخ و بادء روشن. 


(نوروزنامه). 

-ست گشتن؛ ناتوان شدن. خضته شدن؛ 

چر ارجاسب بیکار ز آنگونه دید 

ز غم بیست گشت و دلش برطیید. فردوسی. 

سیث گشتی تو همانا کز ره دور آمدی 

مانده‌ای دانم بیا بنشین و بر چشمم نشین. 
فرخی, 

][نامحکم. تااستوار 

آب هرچه بیشتر نیرو کند 

بند و ورغ سست و پوده برکند. رودکی. 

گره‌عهد اسمان سست است 

گره‌كيبة عناصر سخت. انوری. 

همیشه سست بود در وصال پیمانت 

ملمند ظریفان بهست ییمانی. وطواط. 


|| ضعیف. نارسا, نااستوار: هرکجا رای سست 

بود شجاعت قوی مفید باشد. ( کلیله و دمنهاء 

||عاجز. درمانده؛ 

تا دائد خصم من که چون تو 

در دین نه ضعیف و خوار و سستم. 
ناصرخسرو. 

||بی‌ارزش. بی‌قیمت. بی‌اهمیت: 


گهربی‌هتر زار و خوارست و ست 


۱۳۶۴۵  .یپ‌تسس‎ 


بفرهنگ باشد روان تن‌درست. 
یکی مرده زنده نگشت از گیا 
همانا که سست آمد آن کیمیا. 
بگویش گناه از تو آمد نخست 
که‌فرمان ما داشتی خوار و سست. اسدی. 
||بی‌معنی و بهوده و باطل. (ناظم الاطیاء). 
واهی. واهن. (مهذب الاسماء). وهن. (دهار): 
سپاه مراسست خواند یکار 
بهندوستان یست گوید سوار. 
همه یاوه همه خام و همه ست 
معانی باژگونه تا پساوند. 
||خوار و بی‌اهمیت؛ 

بدان کش همي خواند و او چاره جست 

همی داشت آن نامة شاه ست. ‏ فردوسی. 
|[نابا ک و پلید. |/افلیج و مبلا به فالج..(ناظم:: 
الاطباء). ||سجمد. یخ‌زده: 
ستایش خوش اید همه خلق را 
ولی ست باشند گاه کرم. 
پژمرد چون مار در ماه دی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اپوشکور: 


تتش سست و رخاره همرنگ نی. فردوسی. 
|[کاهل و تتبل و کل و کند. |[نرم و ملایم. 
| آهسته (ناظم الاطیاء). 
سستاقغان. [س [] (اص نس سرکب) 
سست‌رای, (آن‌ندراج). ضییف‌السقل و 
بی‌فراست. (ناظم الاطباء). 
سستادا۵. [ش 1] (ص مرکب) لاغر و 
تحیف. (آتدراج). ناتوان و ضیف و کم‌زور. 
(ناظم الاطباء).||نامرد.(آنندراجا؛ کسی که 
مردی نداشته باشد و مجامعت نتواند. (ناظم 
الاطباء), مخنث. (تفلیسی). 
سست‌باژو. اسش] (ص مرکب) ضمیف و 
ناتوان. (آنندراج). کمزور. ضدفولاد بازوء 
آنکه دستض کم‌قوت باشد. (ناظم الاطباء): 
ست‌بازو بجهل میفکند 
پنجه با مرد آهنین‌چنگال. سعدی. 
سست بخت. [س ب ] (ص مسرکب) 
بدیخت و بی‌طالع. (ناظم الاطباء) مدبر و 
بدبخت. (آنتدراج) 

غمت بر سست‌بختان کرده لازم ست‌کوشی را. 

ظهوری, 

سست‌بینایی. (ش] (حامص مرکب) 
کم‌بینایی, (ناظم الاطیاء). ضعیف‌دید بودن. 
سست پی. [س پ /پ ] (ص مرکب) آنکه 
آهسته راه میرود و کندرو و تتبل. (ناظم 
الاطباء)؛ 

سپه ماند از بردع و اردبیل 

وز ارمینه ست‌پی یکدوخیل. 

فسردوسی (شض‌هنامه چ بسروخیم ج٩‏ 
ص ۲۷۰۸). 


2 - 6. ۸ 
4 - 50, 


1 - ۰ 
3 - ۰. 


۶ سست‌پیمان. 


|| پست‌نژاد. پست‌تباو؟ .. ره بردست 

من از تخمٌبهمن و پشت کی 

چرا ترسم از رومی سست‌پی. نظامی. 
سست پیمان. (س پ /پ] (ص مرکب) 
بی‌ثبات در عهد و شرط و پیمان شکن. (ناظم 
الاطباء): 

نه رفیق ‏ مهربانست حریف سست‌پیمان 


که‌بروز تیرباران سپر بلا نباشد. 
سعدی ( کلیات چ فروغی ص 4۱۰۵. 
ای سخت‌جفای سست‌پیمان 
رفتی و چنین برفت تقدیر, سعدی, 
سست‌پیمانا چرا کردی خلاف عقل و رای 
صلح با دشمن | گربا دوستائت جنگ نیست. 
سعدی. 
سست پیوند. اش چّی / ی و] (ص 
مرکب) بدعهد. سست‌پیمان. که در دوستی 
ثاپت نباشد 
شکست عهد محبت نگار دلندم 
برید مهر و وفا یار سست‌پیوندم, 
سست تن. ۳ تَ] ا(ص مرکب) بی‌حال. 


سعدی. 


بی‌رمق, بی‌جان؛ 

تشنگی بادیه برده بلب دجله فتاد 

سست‌تن مانده و از سست‌تتی سخت غمی. 

خافانی (دیوان چ سجادی ص .)٩۲۸‏ 

سست خیز. [سْ ] (نف مرکب) تتبل. کند. 

کاهل: 

در عالم | گرچه سست‌خیزیم 

در کوچگه رحیل تیزیم. نظامی, 
سست‌دل. [س د] (اص مرکب) ضعیف. 
ناتوان؛ 

نیک بدحال و سخت‌ست دلم 

حال دل هردو یک نه بر خطر است ". 


خاقانی (دیوان دکرسجادی ص ۶۳ 
سست‌زان. اسش](ص مرکب) کند. آهسته. 
مائده 
سختی ره‌بین و مشو سست‌ران 
سست‌گمانی مکن ای بخت‌جان. نظامی. 
سست‌رای. (سش] (ص مس رکب) 
ضعف السقل و بی‌تدبیر و بی‌تمیز. (ناظم 
الاطباء). ناقص‌عقل. بی تصمیم. بی‌ارادهة 
بگرگین بگو ای یل ست‌رای 
چو گوبی تو با من بدیگر سرای. 
زنان نازک‌دلند و ست‌رایند 


فردوسی. 


بهر خو چون برآریشان برآیند. 

(وین و رامین) 
زنان همه ناقتصعقل باشند و سست‌رای, 
(اسکندرنامه نسخه خطی سمیدنفیسی): 
ایام سست‌رای و قدر سخت‌گیر گشت 
اوهام کند پای و قدر تیزتاب شد. ‏ خاقانی. 
تو کوتدنظر بودی و سست‌رای 
که مشفول گشتی بجفد از همای. 
که‌تادان و سست‌رای تر ایشان و عاجزتر 


سعدی, 


مجادل و منظر, (ترجمة محاسن اصفهان 
ص۱۰۸ 
سست‌را تیی. اس ] (حامص مرکب) عمل 
سست‌رای. بیتدییری* 
که‌رای و بزرگان گوابی دهند 
نه از بیم و از ست‌رایی دهند. فردوسی. 
کتاب از دست دادن سست‌رایی است 
که‌اغلب خوی مردم پیوفایی است. سعدی, 
سست رگت. (سش زر ] (ص مرکب) ناتوان و 
کاهل ر غافل و بی‌درد. (ناظم الاطیاء), 
|مهربان. باعاطقه.نرم‌خوی: و اگراین امیر یا 
والی سست‌رگ باشد و خواهد تا آن صردم را 
بلطف و یکویی بدست ارد زبون و پایمال 
کنند.(فارسنامة اين البلخی ص ۱۶۹). 
سست‌زیش. اسْ] (ص مرکب) احمق. 
(غیاث اللغات). کنایه از اصمق و بی‌عقل. 


(آتتدراج): 


سخت درمانده امیر ست‌ریش 


چون نه پس بیند نه پیش از احمقیش. 


مولوی. 
که چه میگوید عجب این سست‌ریش 
پاکسی داده است بنگ بهشیش. مولوی. 


سست زخم. (سش ز] (ص مرکب) نبضی که 

ست زند. سست‌قسرعه. سست‌ضصربه. 

سست شدن. [ش ش د] (مص مرکب) 

واماندن. درماندن. از کار افتادن. ضعیف 

شدن: خالد استواری حصار که دید سست‌تر 

شد. (ترجمه تاریخ طبری بلعمی), 

ز اسب اندر امد بدید آن سرای 

جهانجوی راسست شد دست و پای. 
فردوسی. 

خمیده گشت و سست شد آن قامت چو سرو 


,.بی‌نور ماند و زشت شد آن طلعت هژیر. 


ناصرخسرو. 


"||از کار اقتادن. مردن: و یعقوب را بدید و 


یرسید که ترا چند عم است گفت صدوییست 
سال گفت خلاف گویی در ساعت زنخ سست 
شد. (تصص الانبیاء ص ۰۸۶ 

سست عزم. [ش غ] (ص مرکب) بی‌اراده. 
ست‌اراده. بی‌تصمیم؛ 

مردان عنان پدست توکل نداده‌اند 

تو سست‌عزم در گرو استخاره‌ای. . صائب. 
سست‌غزمی. [س ع] (حامص مرکب) 
عمل بت تلم بی‌اراده بسودن. 
||سهل‌انگاری: نام بزرگان بی‌مهر از ضعیفی 
رای و سست‌عزمی بوده. (نوروزنامه). 
سست‌عنان. اش ع] اص مرکب) تنبل و 
کامل.(ناظم الاطیام). 

سست عهد. اس ع] (ص مرکب) بی‌وفا. که 
زود پیمان بگسلد: 

سعدیا عاشق صادق ز بلا نگریزه 


سسب مه 
سست‌عهدان ارادت پملامت برمند. سعدی. 
قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد 
سست‌عهدی که تحمل نکند بار جفا را 
سعدی. 


سس تکواش. اس ] (نف مرکب) کاهل: 
نبودیم از این پیشتر سست‌کوش 
کنون‌گرمتر زآن برآریم جوش. 


نظامی (شرفنامه ص ۲۳۵). 
کشش جستن از مردم سست‌کوش 
جواهرخری باشد از جوفروش. ‏ نظامی. 

سست کوشی. (س] (حامص مرکب) 
کاهلی. تبلی کردن: 

آهن شه چو سخت‌جوشی کرد 

لشکر ترک سست‌کوشی کرد. نظامی. 


سست گرفتن. اس گ رٍ تَ] (مسیسفن " 
مرکب) سهل انگاشتن. آسان گرفتن: 


ز هر قومی حکایت باز می‌جست 
نگیرد مرد زیرک کار خودسست. ‏ نظامی, 
که‌سخت بست گرفتی و نیک بد کردی 


هزار نوبت ازین رای باطل استفقار. سعدی. 
|| آرام بودن. درشتی نکردن؛ 

بگفتن درشتی مکن بر آمیر 

چو بینی که سختی کند سست گیر. سعدی. 
سست گشتن. [س گ تَ] (مص مرکب) 
ناتوان شدن؛ 

چوسیمرغ از آن زخمها گلت ست 

بخون اسب و صندوق و گردون بشست. 

فردوسی. 

||از کار افتادن. از حسرکت بازماندن؛ وی 
چون آواز امیر شنید از هوش بشد و سست 
گشت.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۵۹). 
سس تگوش. [س] (ص مرکب) مطیع و 
رام و فرمابردار. (ناظم الاطیاء). 
سست مهاو. [ش ع] (ص مرکب) کنایه از 
رام و مطیع بودن. (برهان) (آنندراج). مطیع و 
رام و فرمانبردار. (ناظم الاطباء): 5 
با مرادت سبهر سست‌مهار 

با حسودت زمائه سخت‌لگام. 


انوری:" 
|اکنانه از مردم بی‌استعداد و تاقابل. (برهان) 
(آندراج). ناقایل و بی‌استعداد. ||ابله و احمق. 
(ناظم الاطباء). |ایهوده گو.(غیاث اللفات). 
|بهوده گر (غیاث اللغات). ]ید و بندة 
خواجگان بود‌اند پیش از ما 
در عطا سست‌مهر و ستت‌مهار. ستایی. 

سست مهر. اش م] (ص مرکب) آنکه دارای 
مهر و مت اندکی باشد. (ناظم الاطباء), 
بی‌وفا. بی‌محبت. که باندک تسیر حال دل از 
محبت برگیرد: 


۱ -نل: حریف. 
۲ -نل: حال و دل هردو یک نه بر خطر است. 
ظاهرا: حال و دل هردو نیک برخطر است. 


چو بیچاره شد پیشش آورد مهد . بر رس 


که‌ای ست‌مهر قرأموش عهد. سعدی. 
دلبر سست‌مهر سخت‌جفا 

صاحب دوست‌رای دشمن‌خوی. سعدی. 
عروس ملک نکوروی دختریست ولیک 

وفا نمیکند این سست‌مهر با داماد. . سعدی. 


سست نظم. [س نْ ] (ص مرکب) که شعر او 
سخته و محکم نباشد. که شعر او رسا و 
پرمعلی یت 

حسد چه میبری ای سست‌نظم بر حافظ 

قیول خاطر و لطف سخن خداداد است. 

حافظ. 

سست‌نهاد. (س نٍ /:] (ص مس رکب) 
بی‌بنياد. ناپایدار. نااستوارء 

مجو درستی عهد از جهان سست‌نهاد 

که‌اين عجوزه عروس هزار داماد است. 

حافظ. 

سست‌وفا. [س زَ] (ص مرکب) آنکه وفای 
ار کم باشد. (آنندراج): 

آن سست‌وفا که یار دلسخت من است 

شعع دگران و آتش رخت من است. سعدی. 
بوی یار من از این سست وفا می‌آید 

گلم از دست بگیرید که از کار شدم. نظیری. 
سست 9 مست. [س ث م] (ص مرکپ. از 
اتباع) تااستوار. تامحکم. نادرست. 

- امئال: 

همه جایم سست و مست است 

فقط تاندانیم درست است. 
سست هل. اس «] انف مرکب) رام. 
کم‌مقاوست. که زود تسلیم میشود؛ 

خواجه غلامی خرید دیگر تازه 

سست‌هل و حجره‌حجره گرد ملازه(. 
سستیی. [سش] (حامص) مسقابل چستی, 
(آتدراج). ضعف و اتوانی و کم‌زوری و عدم 
توانایی. (ناظم الاطباء). فتور. فترت. (دهار). 
استرخاء. (بحر الجواهر): 

ز باریکی و سستی هردو پایم 


تو گویی پای یا تار تنندوست. آغاجی. 
دو دستم بسستی چو پوده پیاز 
دو پایم معطل دو دیده عغرن. ابوالعباس. 
به تیزی و سستی بکار اندرون 
خرد باد جان ترا رهنمون, قردوسی. 
چنین داد پاسخ که اسپم بماند 
زستی مرابر زمین برنشاند.. فردوسی, 


در این آخرها لختی مزاج او بگشت و سستی 

بر اصایت‌رایی بدان بزرگی... دست یافت. 

(تاریخ بیهقی) 

پیری و سستی آمد و گشتم ز خفت و خیز 

زین بیشتر نساخت کسی مرد راز عام. 
ناصرخرو (دیوان چ تهران ص ۲۶۲). 

تا توائی مکش ز مردی دست 


که‌بسستی کسی ز مرگ نجست. 
مسعودستعد. 
تن شیرین گرفت از رنج سستی 
کزآن صورت ندادش کس درستی. ‏ نظامی. 
که‌سختی و سستی برین بگذرد 
بماند بر او سالها نام بد. سعدی, 
|[ تهاون و کاهلی و تتبلی, (ناظم الاطباء)؛ 
بدانید یکر کزین رزمگاه 
بستی | گرباز گردد سپاه. 
بکردیم سمتی بجنگ اندرون 
پرین برگوا داور رهنمون. 
چو دشمن بجنگ تو یازید چنگ 
شود چیر اگرستی آری بجنگ. 
در جوانی مستی, در پیری ستی, پس خدا 
راکی پرستی. خواجه عبداله انصاری, 
نداتی گه غله برداشتن 
که‌سیستی بود تخم نا کاشتن, 
||عدم قدرت بر جماع. |[درنگی و نرمی. 
|اکسالت. (ناظم الاطباء). 
سستی کردن. (س کَ د] (مص مرکب) 
کاهلی کردن. اهمال نمودن. قصور؛ٌ 
بپرسش یکی پیش‌دستی کنم 
از آن یه که در جنگ سستی کنم. . فردوسی, 
چون جنگ سخت شد زرافه سستی کرد. 
(فارسنامه ابن البلخی), و لشکر سلطان در 
شش سستی کردند. (مجمل‌التورایخ 
والتصص). 
دل آزرده را سخت باشد سخن 
سسرحهاه. [س رز ج] (ع |) نوعی از نخود 
است. (دزی ج۱ ص ۶۵۱. 
سسطیعون. [س] (سعرب. () به لفت 
سریاتی.تخمی است دوایی و آن را زوفرا 
گویندو برگ درخت آن به کرفس مانند است 
و آن زابه شیرازی آهودوستک خوانند. 
(برهان) (آتدراج). مأخو از سریانی. زوفرا 
و اسه‌بری. (ناظم الاطباء), 
سسعنه. [س ]] (معرب. !) به لفت سریانی 
عود بلسان را گویند و آن نوعی از عود است و 
عرق‌النساء و صرع و تاریکی چشم و 
ضیق‌آلفس را نافع است. (آنندراج)» مأخوذ 
از سریانی, عود بلسان. (ناظم الاطباء). 
سسکت. [س] (() کرچکترین پرنده‌ای است 
بسیار بانشاط و ظاهراً لاسکوی. گنجشکی 
است سخت خرد که دانم دم خود را 
می‌جنباند. مرغی است کوچک برنگ خشیته 
که‌بیشتر در گلستانها بوده و بجهد. (یادداشت 


فردوسی,. 


فردوسی. 


اسدی, 


سعدی. 


سعدی. 


مولف). 

- امتال: 

سبک هفت بچه می‌آورد یکیش بل است. 
یا بلبل هفت بچه میگذارد ۵ شش تاسک 


۱۳۶۴۷  .ماطس‎ 


است یکی بلبل, 

سسه هندای. (س س و (خ) نیرنجی. از 
قدماست و مذهب او در نیرنجات مذهب هند 
است. و او را کتابی است که در آن مسلک 
اصحاب توهم گرفته است. (ابنالشدیم). 
سسیارکت. [س ر] ((خ) دی از دهستان 
حومه بخش صوفای شهرستان آرومیه. دارای 
۴ تن سکنه است 
محصول آن غلات, توتون است. (از فرهنگ 


, آب آ ن از چشمه و 


جغرافیایی ایران ج ۴). 
سشنیه. (س شم ب ] | مرکب) یکی از 
روزهای هفته. رجوع به سه‌شنبه شود. 
سصدف. [س ص ] (عدد مرکب. ص مرکب. | 
مرکب) عدد توصیفی. سیصد. یعنی سه دفعد 
صد. (تاظم الاطیاء), به صد. 
سطاح. [س‌ط طا] (ع [ا هر گیاه که بر مین 
گسترده باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). هر 
نباتیکه بر روی زمین گسترده شود او را بدین 
نام خوانند. (القاظالادویه). اسم جنس گیاهی 
است که بر روی زمین پهن شود. (تحفةٌ حکیم 
مومن). 
سطاحة. [سط طاح] (ع !) واحد سطاح 
یعنی یک گیاه سطاح. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
سطاخینس. اس ن] (مسعرب. ل) به افت 
یونانی رستنی باشد مانند گٌدنای کوهی بول و 
حیض را براند و بچه از شکم بیندازد. (برهان) 
(آتدراج). رجوع به گندنای کوهی ذیل کلم 
گندناشود. 
سطاز, زسط طا](ع ص) گوشت‌فروش. 
(مهذب الاسماء). قصاب. (از اقرب المواردا. 
سطازه. (سط طاز] (ع ) مس‌طره. 
خط کش و در ادپ فارسی بدون تشدید طا 
بکار رفته است: 
تو راست باش تا دگران راستی کتند 
دانی که بی‌سطاره نرفته است جدولی. 
سعدای. 
سطاریون. [س] (ممرب. [) مأخوذ از 
یونانی. یک نوع گياهی که به فارسی برایسران 
گویند.(ناظم الاطباء). گونه‌ای قارچ است که 
پر روی تنذ درختان جنگلی روید. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به تحقة حکیم مومن و 
اختیارات بدیعی و الفاظالادویه شود. 
سطاع. [س ] (ع ‏ درازترین ستون خیمد. 
|اشتر دراز فربه. |استون خانه. (صنتهی 
الارب) (آنسندرا اج) (آقرب الموارد). |اداغ 
گردن‌شتر بدرازا (منتهی الارب) (آنندراج). 
سطام. (س] (ع |) آتشکاو. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). کفچهة آتش. (مهذب 
الاسماء). ||آهن سربهن. (متهی الارب) 


۱-نل: ست‌هل و هرزه گرد و لتره ملازه. 


۸ سطبر. 


(آنتدراج). ||دروند. ||سربند قارورهسا|تیزی 
تیغ. (مسنتهی الارب) (آنسندراج) (اقرب 
الموارد). و در حدیث است: العرب سطام 
الناس, یعتی در شوکت و حدت چون حد 
شملیرند. (منتهی الارپ) (اقرب الموارد). 
سطیر. اس ط] (ص) کلفت و غلیظ و 
هنگفت و کئیف. (ناظم الاطباء. غلیظ. 
(ترجمان القرآن) (صراح اللقة), ستبر: ولیکن 
عجب از وی این است که وی طعام درشت 
خوردی و لیاس سطبر پوشیدی. (تسرجهة 
تاریخ طبری بلعمی). و از وی [از شهرک 
مافطیر بدیلمان | حصیری خیزد سطبر و 
سخت یکو. (حدود العالم). و مردم سودان 
سطیرلب و دراز انگشتان و بزرگ صورت 
باشند. (حدود لعالم 
کنگی بلند بینی لگی بزرگ‌پای 
محکم سطبرساقی زین گرد ساعدی. 
عسجدی, 
گفتدای حکیم ترا... سطبر و بندگران و... 
می‌بينم. (تاريخ ببهقی). دل سطبر و شون او 
سطبر باشد. (ذخیره خوارزمشاهی). 


در زاویُ فرخج و تاریکم 

عکرمه گفت من ] چیزی بود مانند روبی 
سطبر. (تفسیر ابوالفتوح). ۱ 
گردن‌سطیر کردی از سیم این و آن 

با سیلی مصادره گردن سطبر به. . سوزئی, 
عاشقی و توبه یا امکان صبر 

این محالی باشد ای جان بس سطبر. مولوی, 
چو بازو قوی کرد و دندان سطبر 

براندایدش دایه پستان بصبر. سعدی, 


رجوع به ستبر شود. |[کلان و گنده و جسیم. 
(ناظم الاطباء). چاق و فربه؛ 


به بالا پكد و به پیکر سطبر 

به حمله چو شیر و به پیکار ببر. . فردوسی. . 
| منجمد. ||مترا کم.(ناظم الاطباء) 
سطبری. [س ط] (حامص) کلنتی و گدگی 
و غلظت و انجماد و کدافت. (ناظم الاطباما؛ و 
خون طیعی اندر سطیری و تنگی معتدل 
باشد. (ذخیرء خوارزمشاهی). 

چو بازوی بختم قوی‌حال بود 

سطبری پیلم نمد میتمود. سعدی. 
| کثر بلندی درخت عود مقدار ده دوازده گز و 
سطبری چندانکه سردی بغل گيرد. 
(فلاحت‌نامه). 

مومنی انديشة گبری مکن 

در تتکی کوش و سطیری مکن. نظامی. 


سطیل. [س ط ] (معرب. !) اسطبل: 

دم گرگ چون پیسه چرمه. ستوری 

مجره همیدون چو سیمین سطبلی. منوچهری. 
سطیوس. [س ] (معرب. !) به لفت یونانی 
گل‌انار باشد و آن راگلنار خوانند و معرب آن 


جلار است. (برهان) (آتندراج). 
سطح. (س ] (ع مص) گترانیدن. (دهار) 
(تاج المصادر بیهقی). بگسترانیدن. (المصادر 
زوزنی) (ترجمان‌القرآن). گستردن. (منتهی 
الارب). |(بر زمین افکندن. |ابر پهلو 
خوابانیدن. |اکوفته و برابر شدن, (آنندراج) 
(مسنتهی الارب). |ابهن نمودن چیزی را, 
(آتندراج) (محهی الارب) (دهار) |[[[) بام و 
بالای هر چیزی. (انتدراج) (سنتهی الارب). 
رویه. (فرهنگستان) (دهار). بام. امهذب 
الاسماء): ج‌ سطوح. بالای هر چیز که هسوار 
و یهن باشد. رویه, (قرهنگ فارسی معین). 
ااپهنا. بهند: 
از خط بقداد و سطح دجله قزون است 
نقطه‌ای از طول و عزض جای صفاهان, 
خافانی. 


| داترة تنوره بين ریخته نقطه‌های زر 


کرده‌چو طح آسمان خط سرای زندگی. 
خافانی. 
|اجزو خارجی هرجسم. افرهنگ قارسی 
معین). |آنچه جسم را از فضای محیط جدا 
کند.و آن طول و عرض دارد و عمق ندارد. 
(فرهنگ فارسی معین). |اسطح به اصطلاح 
هندسه. هرآنچه طول و عرض دارد بی‌عمق. 
(ناظم الاطیاه) (غیات اللفات). طول است و 
عرض بس و از جسم به یک بعد کمتر است 
[یعتی بعد عمق ] . (التفهیم). مقداری صاحب 
دو بعد طول و عرض تنها و بحس ادرا ک‌نشود 
مگر با جسم چه آن نهایت جسم است و 
بالانفراد تتها بوهم ادرا ک‌گردد. (سفاتیم), 
رجوع به تمریفات شود. 
<سطح بیط؛ سطح متوی. (فرهنگ 


فارسی معین). 


سطح تابش؛ در اصطلاح فیزیکی سطحی 
| است عمود بر سطح انمکاس که شعاع تابش و 
شماع انمکاس در روی ان قرار دارد. 


- سطح راست؛ سطحی است که بر دو خط 
موازی بگذرد: (فرهنگ فارسی معین) 
<سطح محدب؛ سطح روئین جسم. (فرهنگ 
فارسی معین). 

سطح مستوی؛ سطحی که همه اجزای آن 
مساوی باشد نه آنکه بعضی بالا باشد و بعضی 
فرود. آنچه طول و عرض قبول کند. (فرهنگ 
فارسی ععین). 

سطم مقطر؛ سطح زیرین جسم. (فرهنگ 
فارسی معین), 

||در اصطلاح مدارس قدیم مقابل درس 
خارج است و آن تدریس مطالب فقهی و 
اصولی است از متن کتاب. طلاب پس از 
پایان دور تحصیلات عمومی و مقدماتی 
بتحصیلات تخصصی فقه و اصول مپرداختند 
و چون قو؛ُ آنان هنوز ضعیف ببوده, استاد 


سطرلاب. 
مطالب را کلمه یکلمه از روی کتاب بدیشان 
تدریس میکرد. (فرهنگ فارسی معین]. 
سطحی. (ش] (ص نسسبی) ظاهری و 
خارجی و بیرونی. (ناظم الاطیاء). |[بی‌عمق. 
|بهوده و بی‌معنی. (ناظم الاطباء). 


سطخو. اس ط] ((خ) ستخر, استخر. 
اسطخر. اصطخر. صطخر, صطرخ: 

که‌بر آستان‌بوسی بارگاه 

ز تخت سطخر آمدم نزد شاه. نظامی, 


رجوع به هریک از کلمات فوق شود. 
سطو. [ش] (ع مص) نوشتن. (ترجمان 
القرآن) (انندراج) (عغیاث). نبشتن. (تاج 
المسصادر بسیهقن) (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |ابریدن بشمشیر. یا یام است. 
(متهی الارب) (انتدراج) (از اقرب الموازدا: - 
|[افکندن بر زمین. (منتهی الارب) (آنندراج). 
|( رسته و صنف. (غیات), رسته. (منتهی 
الارب). رسته از هر چیز. (اقرب الموارد). 
|اسطر کتاب. (غیاث). یک خط نبشته یک 
رده نشته. افرهنگ فارسی معین). خط. 


(مهذب الاسماء) (منتهی الارب): 

نقابی است هر سطر من زین کتیب 

فروهشته بر عارض دلفریب. سعدی. 

هرچند نیست درد دل ما نوشتتی 

از اشک خود دو سطر به ایما نوشته‌ايم. 

سطرها کی راست آید چون کجی در مسطر است. 
(از مجموع امثال چ هند). 


سطراطیوس. [س] (معرب. !) به یوتانی 
نیاتی است که بر روی آپ بهم میرسد شبیه 
ببادرنجبویه و بی‌تخم. سرد و تر و رادع اورام 
حاره و چهت حرقةالبول و ادرار خون کرده و 
اتهاب اعضاء نافع و در جمیم اقعال قریب به 
طلحب است. (تحفة حکیم ممن). رجوع ببه 
اختیارات بدیمی و فهرست مخزن‌الادویه و 
الفاظالادویه شود. ۱ 

سطرا کت. [س ] (معرب. !) به لغت یوتانی 
دوایی است که آن را به فارسی زرنیاد. گویند 
وسطوا ک‌هم بنظر آمده است الهاعلم. " 
(آننندراج) (برهان). زرنباد. (اتحفة حکیم 
مومن). رجوع به الفاظ الادویه و اختیارات 


بدیعی شود. 

سطرکا. [س ط] (معرب. |) صمغ درخت 
زیتون و دخان آن تا بمقام ذغال کندر باشد. 
سرفه را نافع است. به لغت سریانی میعه یابه 
است. (تحقة حکيم مومن). رجوع به 
اختیارات پدیعی و الفاظ الادویه شود. 
سطرلانی. [ش طّ] (معرب, () اصطرلاب. 
(آنسندراج) (غسیات). بسه یونانی مخنف 
اسطرلاب است و آن التی باشد از پرنج که 
بدان ارتفاع آفتاب گیرند. (یرهان): 

سطرلاب دوری که فرزانه ساخت 


بر آئین آن جام شاهانه ساخت. فرزدوییت- 
منجم پبام آمد از تورمی 
گرفت ار تفاع سطرلابهاء 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۵). 
نسخه طالع و احکام بقا کاصل نداشت 
هم بکذاب سطرلاب مگر بازدهید. . خاقانی. 
چشمهٌ خورشید اطف بلکه سطرلاب روح 
گوهرگنج حیات بلکه کلید کرم.. خاقانی. 
رجوع به اسطرلاب و اصطرلاب و صطرلاب 
شود. 


سطرنج. (س ز ] (معرب. () شطرنج, (دزی 
ج۱ص ۶۵۲). رجوع به شطرنج شود. 
سطرونیون. [س] (سبرب. (۲۷ به لفت 
بونانی بیخی است که آن رایه شیرازی چویک 
اشنان خوانند و آن نوعی از کندش باشد و 
آذربو همان باشد. (یرهان) (آتدراج). رجوع 
به تحفة حکیم مومن و اختیارات بدیعی و 
الفاظ الادویه شود. 
سطرق. [س زا (ع () آرزو. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). راجعت فلانا 
و لم‌یس اعد سسطرتی؛ ای آمنیتی. (اقرب 
الموارد). 
سطط. زش ط) (ع !) برستمکاران و 
ظلم‌پیشگان. (مسنتهی الارب) (آنندراج) 
(اقرب الموارد) ؟. 
سطع. اس طّ] (ع !) دست برهم زدگی و 
اواز ضرب و ساند آن. (منتهی الارپ) (از 
آقرب السوارد). |[(ص) درازگردن. (منتهی 
الارب) (آتدراج). 
سطع. [س ] (ع مص) درازگردن گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |ایلند گردیدن. 
|ادمیدن صبح و روشستایی آفتاب. 
||درخضیدن برق و نمایش آن. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب) (آنندراج). |ادست 
برهم زدن تا اواز براید. امنتهی الارب) 
(آتدراج) 
سطفلین. [] (معرب. !) اسم سریاتی جزر 
است. (تحفد حکیم مومن). 
سطقسات. (ش ط] (مسعرب. لا به لفت 
رومی مخفف اسطقات است که عناصر اربعه 


باشد. (برهان) (آتدراج): 

مر جاه تو و علم ترااز سر معنی 

آباء و سطقات غلامند و پرستار. سایی. 
|/اصل چیزها. (برهان) (آنندراج), رجوع به 
اسطقی و اسطقات شود. 


سطل. [س] (() آوندی باشد مثل طشت از 
بسرنج یام و طاس دستهدار. (غیاث) 
(آنندراج). پیماه. (دهار). پنگان بادسته. 
(منتهی الارب). طاس حمام. ظرف بزرگ 
فلزین با یکدسته که از یک سوی دهان آن تا 
سوی دیگر رود و بیشتر برای آب دادن ستور 
بکار رود. (یادداشت مولف): 


از تمتع شده فارخ بوثاق آیم زود 
مرد جویم که بگرمابه برد سطل و ازار, 
ابوالمعالی رازی. 
اما وقتی سطلی بگرو نهاده بوده چسون 
بازمیگرفت بقال دو سطل آورد و گفت آن 
خود بردارد که من نمیشناسم که از آن تو کدام 
است امام احمد سطل به وی رها کرد و برفت. 
(تذکرةالاولیاء عطار). و با بند و سطل و نعل و 
میخ و کمند و پارو و... تحویل انباردارباشی 
میشود. (تذکرة الملوک ص ۳۳). 
سطلکت. [س [] ۱ مصفر) مصفر سطل. 
(آنندراج). سطل خرد و کوچک. (ناظم 
الاطباء): 
سطلک چند شرابی چه بموقع باشد 
که‌بچينيم درین خوان ز یمین وز یسار. 
بسحاق اطعمه (از آشدراج). 
سطم.(س] (ع مص) بند و مسدود کردن در 
را ||(() تیزی تیغ. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب المواردا. 
سیطم. [ش ط] (ع !) اصول و بن‌ها. (متهی 
الارپ) (انندراج) (اقرپ الموارد). 
سطو. (س‌طو) (ع مص) حمله کردن یا 
مقلوب نمودن. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). حمله پردن. (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بهقی). |اسخت گرفتن. (منتهی 
الارب) (آن ندراج). گرفتن بسعتف. (تاچ 
المصادر بیهقی). گرفتن بعنف و بعدی بالباء. 
(المصادر زوزنی). ااگام فراخ نهادن اسپ. 
(تاج المصادر بیهقی). 
سطوبی. [ش ] (سعرب. () گیاهی است از 
تیر؛ مرکبان که حدود بیست‌گونه آن شناخته 
شده است. و همه بصورت درختچه مياشند 
این گیاه خساص افریقای جنوبی در مطقة 
کاپ" است. (فرهنگ فارسی معین). گیاهی 
است که برگ واتمر آن هردو قابض باشد و 
برای قرحة امعاء طبیخ آن را حقنه کنند و در 
گوش که ریم فرود چک‌انند و ضماد آن در 
اتاع ثقب حجاب عین نود دارد. (یادداشت 
مولف). 
سطوت. [سط ز] (ع مص) حمله بردن. 
(غیات) (اتدراج). سطود؛ 
خجسته روزا کاندر نبرد سطوبت تو 
به آب تيغ بیفروخت آذر و خرداد. 
مستودسعد. 
|| حشمت. مهابت: نیک بعرسد از سطوت 
محمودی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 6۸۶. 
آتشین‌سطوتی و دید؛ کفر 
بر دخان تو و شرار تو باد. 
مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص ۲۹۸). 
چونان همی درآید در کار و پار حرب 
کافزون کند ز سطوت خود کار و بار تیغ. 
مسعودسعد (دیوان ص ۲۹۸). 


۱۳۶۴۹  .حیطس‎ 


درویش... التفات نکرد سلطان از انجا که 
سطوت سلطنت است برنجید. ( گلستان). 
||سخت گرفتن. (آنندراج) (غضیاث): اما در 
وی شرارتی و زعارتی و سطوتی... بافراط 
بود. (تاریخ بهقی). |قهر. (غیاث)۳آتدراج). 
غلبه کردن. خشمنا ک‌شدن؛ وقتی که مردم در 
خشم شود و سطوتی در او پیدا آید. (داریخ 
ببهقی)... و آن خشم و سطوت سکون یافتی. 
(تاریخ پیهقی). از خشونت سطوت و مرارت 
کأس‌بأس او. (ترجمه تاریخ یمیتی), 


بس‌شهان آن طرف را کشته بود 
یا بحیلت یا بسطوت آن عنود. مولوی. 
سطوح. (ش](ع اج سطح: 
نه طول است او را نه عرض و نه عمق. 
ته اندر سطوح و ته در انتهاست. 
اصرخسرو. 


و سطوح او رایگچ و مهره مصقل گردانيدند. 
(سندبادنامه ص ۶۴). رجوع به سطح شود. 
سطور. [س](ع اج سسطر, (دهتار) 
(انندرا اج 
سطوع. [سش ] (ع مص) بلند شدن, (غیات) 
(انندراج) بالا رفتن و منتشر کردن. (اقرب 
الموارد). برآمدن و بلند گردیدن. (منتهی 
الارب). |دمیدن بوی و صبح. (السصادر 
زوزنی) (اقرب الموارد). دمیدن بوی. (دهار) 
|[برآمدن برق و نور. (اقرب الصوارد). 
||برخاستن گرد. (المصادر زوزنی). 
سطوق. [ش‌ط وَ] (ع مسص) رجسوع به 
سطو ات شود. 
سطه. (س ط] (ع مسص) در میان شدن. 
(ترجمان القرآن ترتیب عادل‌ین علی) (تاج 
المصادر ببهقی). |[(ص) وسط. (المنجد). 
امرأة سطة النساء: زن متوسط در صب و 
نسب. (منتهی الارپ). 
سطیح. [ش] (ع ص) کدعه دراژافتاده و 
ستان‌خفته. (متهی الارب) (آنندراج). | آنکه 
در برخاستن بطیء بود از جهت ضعف و 
برجاماندگی. ||(() توشه‌دان که از چرم ساخته 
باشند. (متهی الارب) (آنندراج). ||بامداد. 
(مهذب الاسماء) 
سطیح. [س] (اخ) نام قلمه‌ای از قلاع خیر. 
(غیات اللغات) (آنندراج). 

جاهلی که در بدن او استخوانی جز استجوان 
سر نبود و مسایل را از پیش خبر میداد و 
کلمات خود راسجم میگفت از گفتار اوست: 
عالم الخنیه و غافرالخطية انک لذوالهدیها 
لصمسيفة ال ندية و لصعدة البهية فانت 


(استنگاس) .82107000 - 1 
۲ - قرب الموارد بضم «ط» ضبط کرده است. 
۰ - 3 


۰ سطيحة. 


سعادت‌بخش. 


خيراليرية. (از سبک‌شناسی ادص ۲۳۲): و 
یکی بود نام او سطیح کاهن که هرچه از وی 
بپرسیدندی به زجز بگفتی. (فارستامة ابن 
البلخی ص 4۷). رجوع به مجمل الشواریخ 
والقعص ص ۰۲۲۹ ۲۳۰ ۰۲۳۲ ۲۳۶, ۲۳۷ 
۶۸ و البیان والشبین ج۱ ص ۰۲۸۱ ۲۳۶ 
شود. 
سطیحه. [س ح] (ع !) مشک که از دو 
پوست کرده باشند. ||توشهدان. (مهذب 
الاسماء). 
سطیحة. [س ط ح] ((خ) نام کاهنی از 
بنی‌ذب. گویند که در بدن آو جز استخوان سر 
استخوان دیگر نبود. (متهی الارب). رجوع یه 
سطیح شود. 
سطیع. (س] ص) درازبالا. ||(() صبح. 
(متهی الارب) (آنندراج) (اقرب الصوارد. 
رجوع ب به سطع شود. 
سطیوس. [س] (سعرب, ) اسم یونانی! 
گلنار [جلتار ] است. (الفاظالادویه). رجوع 
به اختیارات بدیعی و تحفة حکیم صومن و 
فهرست مخزن الادویه شود. 
سع. اسعع ] (ع ل) گندم دیواته یا گندم ردی. 
(از اقرب الموارد) (آتدراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباه). 
سعاپر. [ش پا (ع () سعایرالطعام. آنچه از 
گندم‌دور کنند آن را از گندم دیوانه, دانة تلخ و 
جز آن. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء), 
سعاییپ. [س] (ع | رشته‌مانندی از شهد و 
لعاب خطمی و مانند آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (ازاقرب الموارد), 
تسبعالت. [س] (ع ل) سعاه. ج ساعی: آمیر 
ارغون خود به اردوی پادشاه جهان رسید و 
در مقدمةٌ جماعتی از نمامان و سعات آننجا 
بودند. (جهانگشای جوینی). رجوع به ساعی 
شود. 


بوده است. (غیاث) (آنندراج). نام معشوقه‌ای 


در عرب؛ 
پیام دوست شنیدن سعادت است و سلامت 
من المبلغ عنی الی سعاد سلامی, حافظ. 
بانت سعاد فقلبی الوم تبول 

کعب‌بن زهیر (از عقدالفرید ج ۶ ص۱۳۹). 
سعادت. اس د](ع امص) سمادة؛ 
حسودانت را داده بهرام نحس 
ترا بهره کرده سعادت زواش. اورمزدی. 
از درگه شهنشه مسعود با سعادت 
زیبا به پادشاهی دانا به شهریاری, 

منوچهری. 


گفتم [ابونصر مشکان ] سعادت بنده آن است 
که پیش خدمت خداوند باشد. (تار یخ بهقی), 
سعادت با این یار است. (تاریخ بیهقی). 


...| پونسف تازه مگر که از سفر آورد. 


۳ 


۳ ۰ | سعادت آباد. [س د] (ٍخ) دهی از دهستان 
سعاك. [س] ((خ) زن محیوبه که در عرب" ۲ 


که‌کیمیای سعادت در اين جهان سخن است 

بزرگمهر چنین گفته بوده باکسری. 
ناصرخرو. 

تا دور چرخ بر تو سعادت ککد همی 

از دور چرخ بر تو سعادت نثار باد. 

۱ معودسعد. 
اگربی‌هنران خدمت اسلاف را وسیلت 
سعادت سازند خلل به کارها راه یابد. ( کلیله و 
دمته). و کدام سعادت از اين بزرگتر. ( کلیله و 
دمتهاء 
مردم از مشتری و زهرة چرخ 
خود سعادت چرا طمع آرد. 
بدل اسیر هوای تو گت خاقانی 
گربجان بجهد هم سعادت مرد است. 

خاقانی. 


انوری. 


بخت که سیارة سمادت شاه است 

خاقانی. 
با حصول ارادت و شمول سعادت روی بغزنه 
نهاد. (ترجمة تاریخ یمینی). 

و همچنین نجم سعادتش در ترقی بود تا به 
اوچ ارادت پرسید. (گلستان چ یوسفی ص 
۱ 

سسعادت‌سنج؛ سس نجنده سعمادت. 
اندازه گیرند؛سعادت: 

کمان را استخوان بر گنج کرده 
ترازو را سعادت‌سنج کرده, 
هیچ دانی که چند بردم رنج 
تازرویت شدم سعادت‌سنج, 


تظامی, 


امیرخسرو (از آنندراج)؛ 
سعادت آباد. [(ش د] (خ) دهی از دهستان 
میانرود سفلی بخش نور شهرستان آسل. 
دارای ۲۴۰ تسین سکنه و اپ آن از رود 
آنگتارود و محصول آن برنج و مختصر غلات 
است. (از فرهنگ جفرافیابی ایزان ج ۳). 


حومه بنخش سروستان شهرستان شیراز. 
دارای ۱۹۲تن سکنه و آب آن از قنات. و 
محصول آن تبا کو, صیفی و صنایم دستی 
قایبافی است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
جچ۷. 
سعادت آبا۵. [س د] ((خ) دهی از دهستان 
ابرج پخش اردکان شهرستان شیراز. دارای 
۱ تن سکته است. آب از رودخالة مائین و 
محصول آن غلات و برنج است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷ 
سعادت آباك. [س د] (ج) دهی از دهستان 
کمین بخش زرقان شهرستان شیراز. دارای 
۰ تن سکنه و اپ ان از قدات و محصول 
آن غلات, چغندر, انگور, انار است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 0۷. 
سعادت آباد. [س د] (اج) دهی از دهستان 
بیضا پخش اردکان شهرستان شیراز دارای 


۰ تن سکنه و آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات. چغندر, انگور, انار است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷. 
سعادت آباد. اس د) ((ج) نام یکی از 
بخشهای پنجگانه شهرستان بندرعباس حدود 
آن پشرح زیر است: از طرف شمال به بخش 
بافت. سعیداباد. از خاور به بخش مرکزی. 
آب آن از رودخانه محصول عمده شلات و 
خرما است. دهتانهای تابعه بشرح زیس 
است: 

دهستان اجمدی ۲۷ آبادی ۶۰۹۶ تن 
جمعیت دارد. 

دهستان فارغان ۱ آپادی ۲۳ تن جمعیت 
دارد. 

دهستان سیاهو ۷ آبادی ۷ تن جتمعیت 
دارد. 

دهستان درا گاه ۴۷ آبادی ۵۵۱۴ تن جمعیت 
دارد. 

دهتان طارم ۶ آبادی ۴ تن جمعیت 
دارد. 

مرکز بخش حاجی‌آباد است بنا بر آمار فوق 
اين بخش از ۱۵۸ ابادی تشکیل و جمعیت 
آن در حدود ۲۸۱۶۳ تن است. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج۸)- 
سعاذت آباد. اس د] (اخ) دی از 
دهستان طارم بخش سعادتآپاد شهرستان 
پندرعباس. دارای ۲۵۲ تن جمعیت و آب آن 
از قنات وم حصول آن خرما است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج‌۸ا. 
سعادت آباد. اس د) ([ج) دی از 
دهتان عزیزآباد بخش فهرچ شهرستان بم. 
دارای ۱۱۵ تن سکنه است. آب آن از قنات و 
محصول آن غسلات و مرکبات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸). 
سعادت آباك. [س د] (اخ) مرکز دهستان 
قهستان بخش مرکزی شهرستان سیرجان 
دارای ۱۰۵۰ تن سکنه و آب آن از قنات و 
محصول آن ن غلات و حبوب است. (اژ فرننگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
سعادت آباد. آس د] (اخ) دهصسسی از 
دهتان رشخوار شهرستان تربت حیدریه 
دارای ۴۶۱ تن سکنه و آب آن از قنات و 
محصول آن غلات. یادام, انگور و ابریشم 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
سعادتانتما. (س دب ] (ص مسرکب) 
مقرون بسعادت. توأم با سعادت: بر ضمیر 
صواب‌نمای صاحبقران سعادت‌انتما خطور 
نمود. (حبیب السیر ص ۱۲۴]. 
سعادت‌بخش. [س دب ] انف مرکب) 
ب‌خشده سعادت. که خوشبختی دهد. 
سعادت‌دهنده: 


گرچه هر کوکب سعادت بخش 


سعادت‌قلی. 


بر گذر دیدهام ز طالع خویش. خا 
آن سعادت پخش حضرت بخش ناد کرک 
دیو را فردوس مأوی برنتابد بیش از این. 
خاقانی. 
سعادت‌قلی. [س دق] ((خ) دصی از 
دهستان جمفرآباد فاروج بخش حومه 
شهرستان قسوچان. آب آن از چش.ه و 
محصول آن غلات است. شفل اهالی زراعت 
و مالداری و قالیچه‌بانی است. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران چ .4٩‏ 
سعادتگرای. (س ذگ] ((خ) هشتمین 
خان از خانان قرم. از ٩۲۹‏ تا .٩۳۸‏ 
سعاد تگرای. (س ذگ] ((خ) ت‌الث. 
چهل و دومین خان از خانان قرم. از ۱۱۲۷ تا 
۱۶ 
سعاد تگرای. اس د گ] ((ج) 
سعادت‌گرای ثانی. سی و درمین خان از 
خانان قرم. در ۱۱۰۲ حکومت کرده است. 
سعادت لو [س د] (اخ) دهی جزء دهتان 
آتش‌بیگ بخش سراسکند شهرستان تبریز. 
دارای ۷۸۱ تن سکنه و آب آن از چشمه و 


رودخانه است محصول آن غلات و حبوبات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
سعاد تمنك. [ن دع] (ص مسسرکب) 
خوشبخت. مبک‌بخت. اقبالمند : 

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند 
جوآنان سعادتند پند پیر دانا را حافظ. 
وبس متکلم و از اهل جدل و مباحثه بوده و 
نیک‌بخت و سعادتمند. (تاریخ قم ص ۲۳۳). 
فرزند سعادتمندش از منزل نرمکین کوچ 
قرمود. (حپیب‌السیر), 
سعاد 5 [س د] (ع امص) نیک‌بختی. خلاف 
شقارت و نیک‌بخت شدن. (انندراج). 
نیک‌پختی. (مهذب الاسماء). نیک‌بخت شدن. 
(المصادر زوزنی) اتاج المسصادر بهقی). 
فرخندگی. خجستگی. همایونی. رجوع به 
سعادت شود. ||در اصطلاح صوفیه خواندن 
ازلی را گویند.( کشاف!صطلاحات الفنون). 
سعادی. [ش دا] (ع !) مشک زیسرزمین. 
(مستتهی الارب). خنوشبویی است که در 
رساندن جراحات فایده‌ای عظیم دارد. (از 
آقرب الموارد). 
سعاو. [س] (ع !) گرمی آتش. (آنندراج) 
(ستتهی الارب) (اقرب السوارد) (مهذب 
الاسماء). ||گرسنگی. (اقرب الموارد), سختی 
گرسنگی. (منتهی الارب) (آندراج) (مهذب 
الاسماء). || تندی بوی خردل. (متهی الارب). 
سعاط. [س] (ع [ تندی بوی خردل. (منتهی 
الارب). تندی بوی و حدت آن. (اقرب 
الموارد). 
سعال. [ش] (ع مسص) شادمان گردیدن, 
(منتهی الارب). 


-- | سعال. [س](ع مص) خفیدن. (السصادر 


زوزنی). سرفیدن. (منتهی الارب). سرفه و آن 
حرکت ریه است که بدان طبیعت اذیت را از 
ریه و اعضایی که متصل به آن است دفع 
میکند و آن مر سینه را مانند عطاس است مر 
دماغ را. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(آتتدراج), سرفه. (غیات) (دهار): 


هرآنگه کزو ماند عاجز خطیب 

فزاید برو بی سعالی سعال. . ناصرخسرو. 
بفش... سعال گرم و خشک را نافم بود. 
(ذخیره خوارزمشاهی). 

جاسوس تست بر خصم انفاس او چو در شب 
غماز دزد باشد هم عطه هم سعالش. 


خاقانی. 
سعالی. [ش ] (ع ! گیاهی است برگ آن در 
تس‌فجیر ريش غسربیلک و تسحلیل آن 
عجیب‌الفنل و تازه کر را دقع کند. (آنندراج) 
(متتهی الارب). |فنجریون است. (تحفةً 
حکیم مومن) 
سعانین. [س] (معرب. ) بر جمم. عیدی 
است مر ترسایان را یک خقته بیش اد 
سح و در آن روز با چلیپای خود بیرون 
می‌آیند. لفت سریانی است معرب و گفه‌اند 
واحد آن سسعنون است. (متتهی الارب) 
(آتدراج). عید ترسایان. (مهذب الاسماء). 
سعانین آخرین یکشنبه است اندر روزة بزرگ 
ایشان و تفسیر او تسبیح باشد. و بدین روز 


مبح علهالس لام به بیت‌المقدس اندر آمده بر ۰ 


ماده خری نشمته و خر کره از پس وی همی 
دود و مردمان پیش او تسبیم همی کردند تا 
بمزکت اندر امد و... (لتفهیم ص۲۳۹). 
سعاوی. زسش ویی ] (ع ص) مرد شکیبا بر 
بیداری و سفر, (منتهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). 

سعا+ [س ع) (ع مص) سعاية: طرفه 
آنکه اقاضل و مردمان هنرمند از سمایت و 
سطبر ایشان در رنجند. (تاریخ هقی چ ادیب 
ص ۴۱۵). اپوالحسن‌بن سیمجور عزل خویش 
از امارت خویش بسمایت او نسیت کرد. 


(ترجمة تاریخ یمیتی). |[خراج و باج گرفتن. 
(منتهی الارب) (انتدراج). || پاره‌ای از بهای 
خود دادن مکاتب بجهت آزادی, (سنتهی 
الارب) (آندراج). 

سعاية. [س ی ] (ع مص) غمازی و بدی 
کردن. (متهی الارب) (آنندراج) (ترجمان 
القرآن ترتیب عادل‌ین علی). غسمازی و 
بدگویی. (غیاث اللفات). رجوع به سعایت 
شود. 

سعمب. (س] (ع ص) هر چیز ازج که روان و 
دراز پاشد از شراب و جز آن. (متهیٍ الارب) 
(آنتدرا اج). 

سعیو. [س بَّ) (ع ص) چاه بسیارآب. 


اانسرخ ارزان. (اقرب السوارد) (آنندراج) 
(منتهی الارب). 
سعبره. [س ب ر] () ص) رجوع به سعبر 


شود. 
سعبین. (ش ] (ع() سکبینج.(بحر الجواهرا. 
سعت. [س غ]] (ع امص) فراخی و گنجایش. 
(غیاث). سعة؛ اما به اعتماد سعت اخلاق 
بزرگان که چشم از عوایب زیردستان پپوشند 
و در افشای جرایم کهتران نکوشند. ( گلستان 
سعدی). 

سعتو. [ش تَّ] (ع |) دوایی است که آن را 
اوشه گویند. گرم و خشک است در سوم و آن 
صحرایی و بستاتی هردو میباشد. بستانی را 
مرزه خوانند و آن سبزی باشد که.خورند. این 
لفت را به این معنی در کتب طبی بصاد نویسند 
تا یشعیر ملتبس نشود و گویند عربی است. 
(برهان). پودینه کوهی مقتح و محلل بلفم و 
ریاح و مشهی و ملطف اغذیه غلیظه و صنقی 
مفسده و خوردن ادویه مسهله با اب سعتر 
مطبوخ مانع قی و مخرج کرم و رافع تخمه و 
عفونت غذا. (متهی الارب) (آنندراج). گیاهی 
است که بزلف خوبان تشبیه کنند و فقرا از آن 
نان خورش سازند و خشک کرده و بدواً بکار 
آویشن گویند و در کتب طب 
بصاد ویسند تا پشعیر مشتبه نشود. (غیاث 


پرندو به فارسی 


اللغات). درختچه‌ای است بنام آریشن یا 
سعتر که بین جهرم و عباسی یافت ميشود. 
(جنگل‌شناسی ص ۲۸۱). آویشن. 
(مهذب‌الاسماء): سعتر فارسی و سعتر خوزی 
از همریکی چسهار درسسنگ, (ذخیرة 
خوارزمشاهی), 
سعتوباز. [س تَّ] (نف مرکب) زنی را گویند 
که چرمینه بندد وبا زن دیگر مجامعت کند و 
آن چرمی است که بصورت و هیأت آلت 
تناسل دوخته‌اند. (برهان). زن سحاقیه یا 
طبق‌زن و چون اين قسم زنان چرمینه نیز 
مي‌بندند بمجاز به معنی زنی که چرمینه بندد و 
با زن دیگر جماح کند استعمال یافته. و ایین 
عمل را سعتری کردن خوانند و حق آن است 
که سعتر در اصل به معنی امر مذکور است 
چنانکه لفظ سعترباز بر آن دلالت دارد و چون 
عین در فارسی نیامده شاید که زبان دیگر 
باشد. (آنندراج). سعترباز را ندانستم از کجا 
آورده و در اصل چه بوده که بدینگونه تحریف 
شده و مطلقا در نظم و تشر فارسی من تا کنون 
یکلم سعترباز برنخورده‌ام. (نفیسی. دربارة 
چد افت فارسی, یادنامةً پورداود چ۱ 
ص۲۲۸). باید دانست که سعتری به معنی 
نزدیک بقول مولف در نظم فارسی آمده. 
رجوع کنید به سعتری. (حاشیة برهان قاطع.چ 
معین). |[یمجاز شوخ و بدکار. (غباث). زن 
شوخ. (دهار), مرد شوخ و بی‌با ک و جوانمرد 


۲ سعتری. 


و دلاور و در این معنی به صاد. پیشتر. است. 
(متهی الارب) (آنندراج) 7 

سعتری. [سش ت](ص) سعترباز است که زن 
چرمینه‌باز باشد. (ب‌هان). سحاقه. (مهذب 
الاسماء) (دهار). زئی که با آلت چرمین با زن 
دیگر جماع کند. (غیاث). رجوع به سعترباز 
شود. «معلوم نشد که سعتر در این لغت به چه 
معتی است, چه سعتر به معتی تبره‌ای که 
درویشان بانان خورند. اینجا مناسب 
نسیست...» (رشیدی). سسممانی گسوید: 
«العتری, هذء‌السبة الی بیع السعتر و هو 
شی, من‌البقول یجف و یدق و یذر علی 
الاطعمة و یکل...». (انساب ورق 2۲۹۸). در 
فرهنگ نظام آمده: «شاید مأخذ لفظ سعتری 
این است که در عربی سعتری به معنی مرد 
شاطر (خبیث) سوجود است. و زن طببقه‌زن 


تشبیه بمرد سعتری شده. در قاموس گوید: ۱ 


«العتری الشاطر و الکريم الشجاع» و در 
معنی شاطر گوید: «والشاطر من اعیا اهله 
خیثا». علامه دهخدا «سعتر» را از ريشه 
یونانی ساتوررس»۱ < فرانسوی ساتیر»۲ 
دانند. در اساطیر یونانی و روسی ساتیرها 
مظهر غرایز خشن, بی‌قیدی کاهل. شهوی و 
شرور بودند و اوقات خود را بتعقیب پریان, 
رقص, نای‌زنی و باده گساری‌سپری میکردند. 
رجوع کنید به پادنامه پورداود ج۱ ص۲۲۸ 
(قول آقای نفیسی). صعتر (ج صعاتر) در 
عربی به معنی قوی و شجاع آمده. (دزی ج۱ 
ص ۲:۸۳۲) (از حاشیه برهان قاطع چ معین)؛ 
خوشا جام میا خوشا صبویحا 
خوثاکاین سعتری جهره غلام است ۳ 
منوچهری. 
مروزی در راه دین با دنگ رعنایی ساز 
سعتری از ننگ هر نامرد گرد سعتری,. 


چون نهد در زن خدا خوی ری 

طالب زن گردد او چون سعتری. ‏ (مثنوی). 
نفس را بند از گلو کن کز زنان سعتری 

فارغ است انکس که قوت آو ز نان سعتر است. 


جامی. 

[انکوان و خوبان. (از حایهُ پرهان قاطع چ 
معین): 
آراسته سرای تو همچون بهارچین 
از رومیان چابک و ترکان سعتری. . فرخی. 
هرچند بدین سعتریان درنگرم من 
حقا که بچشمم ز همه خوبتر آیی. 

منوچهری. 
که‌هست این عروسی به مهر خدای 
پریچهر: سعتری منظری. منوچهری. 
کجاجویم نگار سعتری را 
کجاجویم بهار دلبری را (ویس و رامین). 


درود از من نگار سعتری را 


درود از من سوار لشکری را. 
(ویس و رأمین). 
همی رفت پیش جم آن سعتری 
چمان بر چمن همچو کیک دری. 
فخر چه داری بغزلهای نغز 
در صفت روی پت ستری. تاصرخسرو. 
ور همه سنگ کعبه را بوسه زنند حاجیان 
ما همه بوسه گه‌کنیم آن سر زلف سعتری. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۲۸). 
تخت تو تاج آسمان تاج تو فر ایزدی 
حکم تو طوق گردنان, طوق تو زلف سعتری. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۳۲۵). 
سعتری. [س تَ] (اص سبی) منسوب به 
سعتر که آویشن‌فروش را افاده میکند. 
(الان اب سمعانی). 
سعك. [سش] (ع ص) در عربی نقیض نحس 
باشد. (برهان) (مهذب الاسماء, نیک. (غیات) 
(آنتدراج): 
دولت سعدش ببوسد هر زمانی آستین 
طاير میمونش باشد هر زمانی خواستار. 
منوچهری, 


اسدی. 


بچشم بخت روی ملک بنگر 

بدست سعد پای نحس بشکن. ‏ منوچهری. 

نیک راید دارد و بد رانکو از هر انک 

بر ستارءٌ سعد و تحس آندر فلک مسمار نیست. 
تاصرخسروء 

بسعد زهره و نحس زحل نگر که که داد 

بدان یکی سعدی و بدین دگر نحسی, 
ناصرخسرو. 

بسعد و لح که اين آید آن دگر برود 

گذشت مدتی و خاطرم گرانیار است. 

خاتانی. 
رویش طنرای سعد رآیش خضرای فتح 


اینت میارک همای آنت همایون فلک. 
سنايي... 


۰ خاقانی. 
| "همچو آب نیل آمد این بلا 
سعد را آبست و خون بر اشقیا. . . (متنوی). 
|استارهٌ سعد: 
هر قب خضرا همه بر آمر تو گردد 
هرسعد که جاریست براین گنبد خضرا, 
مسعودبعط. 


||(مص) همایون شدن. (تاج المصادر بهقی). 
نیکبختی. (انندراج) (غیات) (منتهی الارب). 
میمون و مبارک شدن. (منتهی الارب), 
||یک‌بخت کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
نیکبخت گردانیدن. (السصادر زوزنی) 
(ترجمان القرآن ترتیب عادل‌ین علی). ||((خ) 
متزل پیست و دوم قمر است و آن دو ستاره 
است بر هر دو سرون جدی و یک ستارٌ دیگر 
است نزد آن هر دو ستار؛ مذکور راکه آن را 
شاء‌سعد گویند به معنی گوس‌ند او که این سعد 
گویاآن گوسپند را ذبح میکنند و به همین 


سعل, 
جهت آن را سعد ذابح گوید. (آنندراج) 
(غیات)؛ 
به تتلیشی کجا سعد فلک راست 
بتربیع صلیب یاد پرواء خاقانی. 


-بعد اشبیه؛ سه ستاره است بر شکل 
یکپایه. (منتهی الارب). رجوع به همین کلمه 
شود. 

-سعد البارع؛ از منازل قمر نیستند و خود دو 
کوکب‌اند و میان هردو مقدار یک ذراع بنظر 
می‌آید. (متهی الارب؛. 

سعد البهائم؛ سعد بهائم. از منازل قمر 
نستند و خود دو کوکب‌اند و میان هردو 
فاصله مقدار یک ذراع بنظر می‌آید. (ستتهی 
الارب). رجوع بهمین کلمه شود. 

نفد الذایج؛ سعد ذایح, از منازل قمر است:ت 
(منتهی الارپ). رجوع به سعد ذایح شود. 

ند النعود؛ سعد سعود, از متازل قمر. 
(منتهی الارب). رجوع به سعد سعود شود. 
سعد الملک؛ از منازل قمر نیستند و خود دو 
کوکب‌اندو میان هردو فاصله مقدار یک ذراع 
بنظر می‌آید. (منتهی الارب). 

- سعد بلع؛ سه ستاره است بر شکل یک پایه. 


(منتهی الارب). 
- سعد ناشزه؛ از منازل قمر نیستند. (از منتهی 
الارپ). 


سعد الهمام؛ از منازل قمر یستند و خود دو 
کوکب است و میان هردو فاصله مقدار یک 
ذراع بنظر می‌آید. (منتهی الارب). 

||() سه یک خشت خام. (منتهی الارب). 
سعد. [س ] (ع ا) دوایی است. که آن را به 
ترکی تپلاق گویند و بهترین آن کوفی است. 
(برهان). بیخ تباتی است که به هندی 
نا گرموتهاگویند. (آنندراج) (غسیاث). مشک 
زیرزمین. (زمخشری). نباتی است که ریش 
گیاهی دارد برنگ سیاء و دارای بوی خوشی 
است. (از اقرپ الموارد). بیخی است بقدر 
زیحون و بزرگتر از آن و سیاه و اندرونش سفیلت 
و خوشبو و به فارسی مشک زمین و به ترکی2 
تپلاق و در تتکاین اسکتو نامند. برگش شبیه 
برگ گندنا و از آن درازتر و باریکتر و با 
صلابت و اندک خشونت و کم‌عرض و... (از 
تحفا حکیم مومن). بیخ گیاهی است خوشبو 
به فارسی مشکو زیرزمین و بهندی سوته:در 
اندسال چراحاتِ مشکله منفعت عظیم دارد. 
(منتهی الارب). رجوع به اختیارات بدیعی و 
الفاظالادویه شود. 
سعد. (س غ]] (ع ) نوعی از خرما. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 


- 2 ۰ - 1 
۳ - نل: خوشا کاین مامرو ما را غلام است. که 
در این صورت شاهد نیست. 


سعك. 


سعد. [س] (لخ) تیره‌ای از بل آلکین از" 


قبایل عرب خوزستان. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص 4۱). 
سعا. [سش ] (اخ) چهارمین اتایک سلفری 
فارس که از ۵٩۱‏ تا ۶۲۳ حکومت کرد. 
سخف._[س ] ((خ) میرعلیشیر آرد مولانا سعد 
طبعی خوب متصرف دارد و خیال‌انگیز است 
مثل کمال و اين مطلم زیبا از اوست: 
برگ گل نیست که افتاده بطرف چمنست 
نب داغ دل بلبل خونین کفن است. 
(مجالس التفایس ص۲۵۹). 
سعف. [س ] (اٍخ) از مسوزونان اردستان از 
تسوابع اصفهان است. بهندوستان رفت و 
معاودت کرد, در ایران درگذشت. این شعر در 
مدح شاه‌عباس صفوی از اوست: 
ای بصد معنی ز شاهان جهانت برتری 
بر تو شاهی و بر ختم‌البشر پیفمپری, 
(آتشکده آذر ص ۱۸۲ 
در نسخة چاپی سعدا آمده است و در تذکرة 
صبح گلشن سعدی ثبت شده. نصرآبادی او را 
سعیدی اردستانی نوشته و چهارده بیت از 
قصید؛ او را که در مدح شاء‌عباس سروده 
است و یک بیت از آن در متن است ذ کرکرده. 
(تذکره نصرآبادی ص۲۸۳) (از تعلیقات 
آتشکدة آذر چ شهیدی ص .)۵٩‏ 
سعد آبات. آض ] ((خ) دهی جزء دهستان 
افشاریه ساوجبلاغ ببخش کرج شهرستان 
تهران. دارای ۲۳۲ تن سکنه است. آب از 
قنا تاو رود کردان و محصول آن غلات. 
تچفندرفند, لبنیات و اتگور است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
سعد آپاث. زس] (اخ) جزء بخش شمیران 
شهرستان تهران تجریش و دربند و یکی از 
تقاط خوش آب و هصوای کشور است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
سعد آباد. [س] (لخ) دهی جزء دهستان 
ریکان بخش گرمسار شهرستان دماوند دارای 
۰ تن سکنه و آب آن از قدات و حبله‌رود 
است. محصول آن غلات. پنبه, پنشن, انار و 
انجیر است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج۲. 
سعد آباك. [ش] (لخ) ده بزرگی است زیر 
راه بخش برازجان شهرستان بوشهر. دارای 
۶ تن سکنه است. آب آن از رودخانةً 
دالکی تأْمن میشود. محصول آن خرما و 
شغل اهالی باغبانی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
سعد آبات. آس ] ((خ) دصی از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان فساء دارای 
۵ تن سکنه و اب آن از قنات است. 
محصول آن غلات و پنبه است. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران ج 4۷. 


سعد آباد. [س] (لخ) دهسی از دهسستان 
سدن‌رستاق بخش مرکزی شهرستان گرگان. 
دارای ۷۷۵ تن سکنه و آب آن از قنات است. 
محصول آن برنج» غلات. لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
سعد آباك. آش ] ((خ) دهی از دهستان 
زیراستاق بخش مرکزی شهرستان شاهرود. 
دارای ۵۵۰ تن سکنه و آب آن از دو رشته 
قتات است. محصول آن غلات, ارزن, پنبه, 
اتواع میوه‌جات و صیفی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
سعد آپاد. (س] (اخ) دهی از دهسستان 
حومه بخش حومهٌ شهرستان دامفان. دارای 
۰ تن سکنه است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات, پسته,انگور. پبه و 
حبوبات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایزان 
ج ۲ات 
سعدآباد. [س ] (اج) دهی از دشستان 
دربقاضی بخش حومة شهرستان نیشابور 
دارای ۳۳۴ تن سکته و آب آن از قتات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران چ .4٩‏ 
سعد آیا۵. (س) ((خ) دهی از دهستتان 
عشقآباد بخش فديشة شهرستان نیشابور 
دارای ۱۴۰ تن سکنه و آب آن شور است. 
مسحصول آن غلات میباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
سعدآبات. [س ] (اخ) مرکز دهستان تکاب 
بخش نوخندان به دره گز و دارای ۵۸۰ تن 
سکته است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و پنبه است. راه انومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
سعد آباد. [س ] (اخ) دهی از دهستان 
درزهرآب بخش حوم شهرستان مشهد. 
دارای:۲۸۶ تن سکنه و آب آن از قنات است. 
مخصول آن غلات سیباشد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ايران ج ,)٩‏ 
سعد آباتك. [ش ] ((خ) دهی از دهستان 
نگان بخ رش‌خوار شسهرستان 
تربت‌حیدریه. دارای ۱۹۵تن سکنه و اپ آن 
از قتات و رودخانه است. محصول آن غلات. 
بادام و پنبه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
ستعد آبا۵. [س] (ج) دهی از دستان 
رشخوار بخش رشخوار شهرستان تربت 
حیدریه. دارای ۱۸۳ تن سکنه است. آب آن 
از قنات و محصول آن غلات, پنبه و بنشن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
سعد آبا۵. (ش] (() دی از دهسستان 
تبادکان بخش حومهٌ شهرستان مشهد. ۳ 
هزارگزی شمال مشهد دارای ۱۲۴۱ تن سکنه 
و آب آن از قات است. محصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 


۱۳۶۵۳ 


سعد آباك. [س ] ((ج) دهی از دسستان 
یسوسف‌آباد پائین‌ولایت باختر بخش 
شهرستان مشهد. دارای ۳۳۹ تن سکنه است. 
آب آن از قتات و محصول آن زیره میباشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج -)٩‏ 
سعد آباد. [س ] (اخ) دی از دهستان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد. دارای 
۲ تن سکنه و آب آن از قنات و محصول 
آن غلات, بنشن و چفندر است. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
سعد آباد. (س] ((خ) دهی جیزء دهستان 
افشاریه ساوجبلاغ بخش کرج شهرستان 
تهران. دارای ۲۳۲ تن سکنه است. آب ان از 
قدات و رود کردان است. محصول آن غلات. 
چفندرقند. لیات و انگور است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران). 
سعد آباك شوو. اش] (اخ) ده ی از 
دهستان ریوند بخش حومة شهرستان 
نیشابور. دارای ۱۴۶ تین سکنه و اپ آن از 
قات است. محصول آن غلات سبباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 
سعذ]. [سش ع](ع ص, ا) ج سعید. (دهار). 
رجوع به سعید شود 
سعدان. [سش] (ع) نام گیاهی است و آن 
نیکوتر علف شتر است و سعدان راخاری 
باشد و بدان پستان را تشبیه کنند. (انندراج) 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد): 
که‌داند قدر سنبل تا نبیند 
پرسته همبرش سعدان و کنگر, . ناصرخسرو. 
و رجوع به تحفا حکیم مومن شود. 
-مرعی ولا ک‌السمدان؛ در حق شخصی 
گویندکه به کمتر چیزی قاعت کند. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنتدراج)/ 
سعدان. [س] (خ) مشتری و زهره. دو 
ستاره‌اند. (مهذب الاسماء) (المنجد)* 
دل او ثانی خورشید فلک دانم و باز 
خلق او الث سعدان به خراسان یایم. 
خاقانی. 
رخ طالع اصل بی‌نور یافت 
نظرهای سعدان از او دور یافت. نظامی. 
سعدان. اس ] ((خ) مس وضعی است از 
شروان. (غیاث) (انندراج)؛ 
هم خلیفه فیض و بغداد است هم فیض کف 
دجله از سعدان و نیل از کردمان انگیخته. 
خاقانی. 
سعدان. [س] ((خ) این مس بارک 
طخارستانی مکنی به ابوعتمان الضریر نحوی, 
از روات علم و ادب و کوفی مذهب بود. از 
ابی‌عبيدة معمرین مستنی روایت کرد و از او 
محمدین حسن‌بن دینار هاشمی روایت کرده. 


او راست: کستاب خسلق الانسان. کتاب 
الوحوش. کتاب الارض والمیاه والبحار 


۴ سعدانه. 


والجبال. کتاب القائض, کتانب الابیجال: وی 
بسال ۲۲۰ هجری درگذشت. (معجم الادباء 
ج؟۴چ مصر ص ۲۲۹). و رجوع به ابن‌الندیم و 
الموشح ص ۱۳۰ و روضات ص۳۰۸ شود. 
سعد‌افه. [س نّ] (ع [) پنجم سپل شتر. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج). سپل شتر. (از 
اقرب الموارد). |[گره‌بند نعل. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الصوارد). بند و دوال 
نعلین. (مسهذب الاسماء). |احلقة دب 
(آتدراج) (منهی الارب). ||سیاهی گردی که 
زیر پستان مرد است. |]پستان زن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). |اگره رشتة ترازو. (متهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (انتدراج) (مهذب 
الاسماء). چ, سعدانات. از اقرب السوارد, 
||تاخنان زیر خوردگاه شتر. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) 


تستعفت. [س ] (اخ) یبسن ابتسراه‌سیم‌ین .لا 


عبدالرحمان‌ین عوف. تابعی است, رجوع به 
ابوابراهیم شود. 
سعاد. (س ] (اخ)اين ابراهیم لقمی. از فقهای 
شیعه. کتاب بسصاء‌الارجات از اوست. 
(ابن‌اندیم). 
سعد. [س] (خ) ابن ابی‌وقاص (۱۷ - ۵۵ 
ه.ق.) مالک‌ین وهیب‌بن عبدماف القرشی 
زهری, از صحابةٌ رسول خدا (ص) و فاتح 
عراق و مدائن و از جمله شش تنی است که 
عمر برای شوری و تین خلیفه معین کرد و 
از عشر؛ مبشره است. و او را فارس اسلام 
میگفتند. در کوفه رفت و خانه‌های بسیاری 
بنا کرد و در خلافت عمر حا کم آن شهر بود. 
پس بسال ۵۵ ه .ق.به مدینه در قصر خود که 
عقیق نام داشت درگذشت. (از اعلام زرکلی 
ج۱ ص۳۶۶ رجوع به الاصابه ج ۳ ص ۸۳و 
تاریخ علوم عقلی دکتر صفا ص۳۳ و تاریخ 
مصر ص ۹۴ و امتاعالاسماع شود. 
سعاد. [س ] (اخ)اين احمدین مکی نیلی. 
شیعی مذهب و مردی نحوی و فاضل بود. او 
راست شعری گزیده در مدح اهصل‌ییت بسال 
۵ درگذشت. و بیش از صدسال زندگی 
کرد.(از معجم‌الادباء ۴ ص ۲۳۰). 
سعف. اس ]([خ) این اسماعیل جصیری 
نیشابوری. رجوع به ابوعشمان حیری راز 
شود. 
سکفت. [س ] (اخ) این حسن‌پن سلیمان 
ابومحمد توراتی حرائی نحوی. ادیب شاعر و 
بشام و عراق رفت و در بقداد سکونت جست 
در آنجا از ابن‌متصور علم آموخت و در نحو 
عارف و در نم و ثر یکو شمر میگفت. وی 
بسال ۵۸۰ درگذشت. (سعجم‌الادیاء ج۴ 
ص ۲۳۰). رجوع به روضات ص ۱۱۳ شود. 
سعف. [س ] ((ج) این حن‌بن شداد 
آبوعشمان. سعروف به ناجم مردی ادیپ و 


فاضل بود و تیکو شعر میگفت. بین وی و 
ابن‌رومی صحبت و صودت و گفتگو بوده 
است. بسال ۳۱۴ درگذشت. (از معجم‌الادباء 
ج۲ ص۲۳۱ 

سعاد. [س] (اخ) این زنگی‌بن مودود از 
سلفریان فارس و پتجمین تن از اتابکان اين 
سرزمین است, وی بال ۵۹۹بر اتابک طغرل 
غلبه یافت و خود اتابک فارس گردید. و 
بسال ۶۰۰ به طرف اصفهان حبرکت نمود و 
بال ۶۰۲ کرمان را تحت اطاعت درآورد و 
بسال ۶۱۴ عازم عراق شد. اتابک پس از 
مراجعت سلطان جلاللدینمنکبرنی بایرن 
آمد. و تاخت و تاز او در عراق تاسال ۶۲۳ که 
وفات یافت ادامه پیدا کرد و دیگر اقدامی بد 
لشکرکشی و جنگ نکرد پلکه اوقات خود را 
به بنای خیر از بازار و مسجد و رباط و حمام 


--و انشاء قنوات و حصار دور شیراز و تربیت 


هل علم و ادب گذرانید. وی ممدوح چند تن 
از مشاهیر شعرای فارسی است. رجوع به 
تاریخ مفول عباس اقبال صص ۱٩۰‏ ۳۸۳۲ - 
۸۵ ۳۸۷ ۳۸۸ ۱۳۹۰ ۵۳۹۴۰۰ ۵۴۰و 
شدالازار ص ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۵۵ ۲۶۹ 
۲ ۷۳ ۲۸۳ و جهانگشای جوینی ج۲ 
ص ,٩۷‏ ۱۵۰ ۰۱۵۱ ۲۰۲ و تساریخ عصر 
حافظ ج۱ص ۳ ۱۷۲ و تاریخ گزیده ص 
۸ ۸۲۰ شود. 

سیال. [ش ] (ٍخ) اين عبادتین دلیم‌پن حارثه 
خارجی. معروف به ابوثابت صحابی و از 
مردم مدینه و رئیس قببله خزرج بود و از 
امراء و بزرگان جاهلیت و اسلام است. وی 
بخاطر اطلاع او از کتایت و تیراندازی و 
شناوری به « کامل» ملقب شد. در جنگ عقبه 
با هفتاد تن از انصار شرکت داشت. و همچنین 


,در جیگ احد و خندق و جز آنها حاضر بود 
۱ 7 وی یکی از نقباء دوازده گانه‌است. در خلافت 


آعمر بال ۱۵ ه.ق.به شام درگذشت. (اعلام 
زرکلی ج۱ ص ۲۶۴). 

سعات. آس ] (اخ) ابن‌علی ابی. رجوع به 
سمدالملک آبی شود. 

سعف. [س ] ((خ) این علی‌بن ابوالقتاسم‌بن 
علی‌بن القاسم ابوالسعالی انصاری خطیری یا 
بفدادی. معروف به وراق دلال. مسردی ادیب 
فاضل بود و او را اشعاری لطیف است او 
راست مصفاتی: زيتة الاهر و عصرءة 
آهل‌العصر. در ذ کرلطائف شمراء عصر. و ذیلی 
است بر دسیهةالق صر باخزری و کتاب 
لمح الملح, و دیوان شعری دارد. روز دوشنیه 
۵سا صفر بسال ۵۶۸ ه .ق.به بفداد 
درگ‌ذشت. (مسعجم‌الادباء ج۴ ص ۲۳۲). 
رجوع به اعلا زرکلی ج ۱ ص ۰۳۶۵ 

سعد. [س ] ((خ) آپن علی‌بن عیسی‌القمری 
ملقب به شرف‌الدین ابوطاهر قمی وزیر 


ستعژ. 


سلطان سنجر سلجوقی (۴۷۹ - ۵۵۲« .ق.او 
پسر برادر نظامالملک است. و بر اممالحرمین 
جوینی فقه آموخت و هنگامی که وزارت را 
بعهده داشت مفتی خراسان نیز بود. وی بال 
۵ ه.ق. درگذشت. (اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۳۶۵). بعد از فوت شهاب الاسلام ستجر 
وزارت خود را پشرف‌الاین ابوطاهر داد 
معزی گوید: 

بذات خویش مر او را شرف نبود و خطر 
بخدمت شرف‌آلدین شریف گشت و خظیر 
ستوده سعد علی مهتری که سعد علو 

نصیب دولت او کرد کردگار نصیر. 

و در قصیدء دیگر گوید: 

پشت شریعت و شرف دین مصطفی 

مهر ولی فروز و سپهر عدوشکن 

بوطاهر مطهر و مخدوم روزگار 

سعد علی عیسی و خورشید انجمن. 

رجوع به وزارت در عهد سلاطین ببزرگ 
سلجوقی تألیف اقبال ص ۲۴۹ پیعد شود. 
سعف. [س ] (اخ) اين مالک‌بن ستان الخدری 
انصاری خزرجی. مکنی به ابوسعید خدری از 
صحابه و ملازمین پیقمبر اکسرم(ص) بسوده. 
احادیث زیادی از وی روایت شده است و در 
دوازده غزوه شرکت کرد در صحیحین ۱۱۷۰ 
حدیث از وی نقل شده. وی در مدینه وضات 
یافت. (اعلام زرکلی ج ۱ ص ۳۶۶), 
سعف. (س ] (اخ) آين محمدین سعدین صیفی 
تمیمی ملقب به شهاب‌الدین و مکنی و مشهور 
به حیص‌بیص ابوالفوارس از مشاهیر شیرارو 
از جمله فقهای شافعیه است. سبب اشتهار وی 
به حیص‌بیص از این جهت است که روزی 
مردمان را دید که در حرکت و اضطراب شدید 
مباشند گفت ماللاس فی حیص بیص. 
ابن‌خلکان گوید: حیص بیص بر زی عرب 
لباس میپوشید و شمشیر بر گردن حمایل 
می‌افکند. اشعاری در جواب اشمار علی‌ین . 
اعرایی موصلی سروده که مطلع آن این است: 
لا تضع من عظیم قدر و آن 

کنت مشارالیه باتعظیم. 

او را دیوان شعری است. وی در بنداد بسال 
۴ درگذشت. رجوع به نامه دانشوران ج۵ 
ص ۵۶ تا ص۵۸ و اعلام زرکلی ج ۱ ص ۳۶۷ 
و معجم‌الادباء ج؟ ص ۲۳۳ بیعد شود. 

سعشف. [س] (اخ) این مسحمدین علی‌بن 
الصن‌بن سعیدین مطرین مالکین حارشین 
سنان ازدی مکنی به ایوطالب و معروف به 
وحید بفدادی عالم در نحو و لفت و عروض و 
در ادپ مشهور بوده. ابوطالب‌بن بشران نحو 


را نرد او آموخت وی دیوان متنبی را شرح 
کرده‌است. وی بسال ۳۸۵ درگذشت. (از 
ممجم‌الادیاء ج ۴ ص ۲۳۳) 
سعفه. [س ] ((خ) ابمن صعاذین نعمانین 


سعد, 


امریءالقیس اوسی انصاری صحابیتو در 


جنگ بدر حاضر بوده و جراحت یافت و بدان 
جراحت درگذاشت ۳ در بیع دفن گردید. (از 
اعلام زرکلی ج۱ ص ۳۶۷). 

سعت. [س] (اخ) اببن‌متصور اسرائیلی. 
رجوع به آبن‌کموئه شود. 

ستتی. (س ] ((خ) ابن‌مهد. مکتی به ابونصر. 
یکی از عمال امراء آذربایجان بوده (شرح 
احوال رودکی سید نفیی ص ۷۸۳). 

سعد اخبیه. (س دأْیَ] (اخ) رجوع به 
سعدالاخپیه شود. 

سعد اصعر. [س دا غ] ((خ) در اصطلاح 
منجمان ستارة زهره است.(شرفنام): 
مقرب ملک شرق و غرب سعدالاین 
که‌ناظرند به وی سعد اصفر و اکیر 

چه سعد اصفر و ا کر که مهر و مه خجلند 

از او یکی بحمل دیگری به دوپیکر. سوزنی. 
بخت پیروز شه روی زمین رایر سپهر 

سعد | کبرباد عم و سعد اصفر خال باد. 

سوزنی (دیوان ص ۱۴۹). 

شعر من فالیست نامش سعد ا کبرگر از آنک 
راوی من در ثبات از سعد اصغر ساختند. خاقانی. 
جفت خاقان | کیر آنکه سپهر 

بر سرش سعد اصفر افثانده‌ست. خاقانی. 
سعد | کیو. (س دآب] ((خ) ستارة مشتری. 
(انتدراج) (غیاث)؛ 

ای بنظم آاستن با سعدکبرهمنقی 

مدح سعدالملک مسعودین سعدی گو و پس, 


سوزنی. 
از آسمان نظر سعد کرو اصفر 
پبخت و طالع و نام بزرگوار تو باد. ‏ سوزنی, 
اسمان وز ثثار ساغر او 
سبحه سعد | کیر اندازد. خافانی. 
نظیر سعد | کبر میر گشتاسب 
که‌جای سعد اصغر زخمة اوست. خاقانی. 


سعدالاخبیه. [س دل آیَ) (رخ) مسنزل 
بیست و پنجم از منازل قمر و آن از آضر 
سندالنمود است. و آن چهار ستاره است بر 
ذراع سا کب‌الماء الیمنی. (ستتهی الارب). 
منزل پیست و پنجم... چهار ستاره است بر 
دست راست آبریز (دلو). (التفهیم): 
گردی‌بر آبی بيخته زر از ترنج انگخته 
خوشه ز تا ک آويخته مانند سعدالاخبیه. 
منوچهری. 
رجوع به سعدالسعر د و سعوداللجوم و ستعد 
اخبیه و سعد شود. 
سعدالاتدلسي. (س بل ] د 3] ((خ) 
رجوع به سعدبن احمدبن عبدلئّ‌ین الجذامی 
اندلسی و روضات الجنات ص۳۰۸ شود. 
سعدالبارع. [س دل ر ] (اخ) یکی از سعود 
ده گانه است. و آن دو کوکب است متناسق و 
فاصلةٌ میان آندو ذراعی و در صورت فرس 


اعظم است. (یادداشت مولف). رجوع به سعد 
و سعودالنجوم و منتهی الارب شود. 
سعدالبهائم. زس دلْ بٍ ء] ((خ) یکی از 
منازل قمر و از سعود ده گائه است. رجوع به 
سعد و سموداكجوم و منتهی الارب شود. 
سعدالدوله. (س دد د / دول / ل] ((خ) 
ابولفضایل السعید. سومین حا کم از حکام 
حمدانیان حلب (از 7۲۸۱ ۲۹۲ ه.ق). 
(طبقات السلاطین ص ۱۰۱). 
سعدالدوله. [س دذ د /دو ل /ل] ((ح) 
ابوالمعالی الشریف دومین سلطان از حمدانیان 
حلب که از سال ۳۵۶ تا ۳۲۸۱ ه.ق. حکومت 

کرد.(طبقات السلاطین ص 1۱۰۱. 
سعدالدوله. [س ند د درل /ل] ((ح) 
ابومحمدین حمدان. ملقب به ناصرالدوله 
رجوع به ناصرالدوله و ایومحمد و کامل 
ابنایزٌ ج٩‏ صص ۳۵ - ۳۷ شود. 
سعدالدوله. اس دذ د /ذو ل /ل] ((ج) 
صفی‌الدین ابهری از پزشکان یهودی و در 
سلک احبار بهودی بود. زمان ارضون خان 
خود را داخل اطباء ایلخانی کرد و در بغداد 
سکونت جست و معلومات وافری آندوخت و 
رتبتی ارجمند یافت تا انجا که به مقام وزارت 
رسید و اخرالامر به دست مسلمانان کشته 
شد. (از دستورالوزراء صص ۲۹۶ - ۳۰۵). 
سعدالف ین. [س دَد دی ] (اخ) عوفی نام او 
را اسعدین شهاپ ضبط کرده است و گوید 
| گرچه از معارف بخارا بود او در آخر عمر 
تمتع و تلعم دنیاوی نداشت و عمر خود رایر 
خشدمت درویشان و اهل دل صرف کرد. 
قصیده‌ای از او آورده است و این بیت از آن 
قصیده است: 

دل در برم ز غصه بجان آمد از تلم 

وز دست تنبجان نخرد باز یک تنم. 

رجوع به لباب الالباب ج۱ صص ۱۹۰- 
۵ شود. 
سعدالدین. اس ددٌ دی] (اخ) اسعد 
بخاری سمرقندی عوفی در لیاب الالیاب تام 
او را ذ کرکرده و این ابیات را از او آورده 
است: 

ای زلف تو رنگ برده و بوی از مشک 
چوگان شده و پرده بسی گوی از مشک 

یک موی که از فرق تو افتد بزمین 

فرقش نکند کسی بیک موی از مشک. 

(از لباب الالیاب ج ۲ ص ۳۸۳). 

سعدالدین. آش دذ دی ] ((ج) دصی از 
دهستان پرکال بخش بردسکن شهرستان 

کاشمر. دارای ۱۴۹۳ تن سکنه و آپ آن از 
قنات و محصول آن غلات, منداب» زیره و 
پنبه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
سعدالدین. [س دَد دی ] ((خ) اين محمد 
عبدائّه دیری. در بیت‌المقدس متولد شد سپس 


۱۳۶۵۵  .نیدلادعس‎ 


بمصر رفت و قضاوت آنجا بعهده او وا گذار 
شد (۸۴۲ ه.ق.)و مدت ۲۵ سال پاين شفل 
متصوب بود. پس نابینا شد و از قضا معزول 
گردید.و بمصر درگذشت. او راست: الحبی 
فی‌اتهمة. لهام السارقة فی کبدالزتادقة. تکملةً 
شرح‌لهدایه للسروجی. کوا کب الشیرات. 
شرح‌السقائد النسفید. (اعلام زرکلی ج! 
ص ۳۶۳ 
سعدالدین. (ش دذٌ دی ] (اخ) قستلق. 
عالمی متبحر بود. حمدائه مستوفی نویسد: 
غازان خان و امراء لشکریان او بر دست او 
مسلمان شدند در ماه محرم‌الحرام (۷۲۸) در 
قزوین بسن هشتاد و چند سالگی درگذشت. 
(از رجال حبیب‌السیر ص ۲۹). 
سعدالد ین. [س دَدٌ دی] ((خ) مسحمدین 
المژیدین ابی‌بکر عبدائین ابی‌الحن علی‌بن 
محمد حموية الجوینی سعروف به حمویی 
نسبت به جد اعلای ایشان حموية بتشدید میم 
بر وژن شبویه. پسر این حموية ابوعبداله 
محمدین موی جوینی از کبار مشایخ 
طریقت بود و در سنه ۵۳۲ ه.ق.در نیشابور 
وفات یافت و در بحرآباد جوین مدفون شد. و 
شیخ سعدالدین صاحب ترجمه‌ای از اشهر 
مشاهیر صوفیه عصر خودو از جمله اصحاب 
شیخ نجم‌الدین کبری بوده است و در سال 
۶۵۰ بروایت مشهور یا ۶۴٩‏ یا ۶۵۸ یا ۶۶۵ 
ه.ق. وفات یافت و قبر وی نیز در بحرآباد 
جوین است. (از حاشیه شدالازار ص ۴۵۹). 
سعدا لد ین. [س ددٌ دی] (اخ) مس‌حمود 
شبستری. رجوع به شبستری شود. 
سعدالدین. [س دذٌ دی] (اخ) مسعودین 
علی‌الابهری. ملقب به نظامالملک. تکش‌خان 
او را وزارت داد و او در اين شغل به اصلاح 
کارها پرداخت و کار ملک را منظم کرد 
سرانجام بزخم کارد ملاحده بقتل رسید. (از 
دستورالوزراء صص ۲۳۱ - ۲۳۲). ِ 
سعدالدین. اش دذ دی] ((ج) 
مسودالامیدی میرعلی‌شیر نسوید: 
افصح القصحاء و املح‌الشعراه رکن‌الاسلام 
والمسلمین سعدالدین مسعودالامیدی... و آژ 
دارالخلافژ ری, و بر قری تهران زراعت دارد. 
و در دارالف ضل شیراز تحصیل کرده و از 
شا گردان سرآمد مولانا جلال‌الدین دوانی 
است. نام اصلیش ارجاسب است. مولانا از 
غایت التفات او را مسعود نام نهاده و در آن 
دیار بدین اسم مشهور است. قبل از شرف 
ملازمت همیشه ذ کر اطایف احوال و اوضاع 
او استماع می‌افتاد و حالابه یمن دولت 
روزافزون حضرت اصف صفاتی آن سعادت 
میسر شد چندان اشلاق و اطوار پسندیده 
مشاهده میشود که زبان ناطقه در بیان تقریر 
آن عاجز است. و مولانا در همة اسلوب شعر 


۱۳۶۵۶ 


مهارت تمام دارد ب بتخصیص قصایککه آن 
وادی حق او است. اين قطعه از اوست: 
اگرکتی ز برای مجوس کناسی 

و گر کنی ز برای جهود گل‌کاری 

در این دو کار کریه اینقدر کراهت نیست 

در آين دو شفل خسیس آن مثابه دشواری 
که‌در سلام فرومایگان صدرنشین 


بروی سینه نهی دست و سر فرود آری. 
(مجالس الفایس صص ۱۴۱ - ۱۴۲). 

سعدالدین. [س دذٌ دی] (اخ) مس‌عود 
دولت‌یبار. عوفی او را از سوالی خاندان 
آل‌برهان دانسته و گوید پدر او در سلت 
آتش‌برستی بود اما فرزند وی مسلمانی 
گرفت.و او را اشعاری لیف و خوب است و 
وقتی زدیک این داعی قطعه‌ای فرستاد. و آن 
قطعه اين است: 

بصانمی که تصاویر کاینات حدوث 

ز کلک صنع پیک قطره آب می‌بندد 

چو نعل مه را در اتش شفق انداشت 

سپهر را بخط حکم خواب می‌بندد 
کمال‌عزت او از جلال استغنا 

کسوف وحشت بر آفتاب می‌بندد 

که‌دست فرقت تو ای جمال دولت و دین 

مرا به هر مژه‌ای در ناب می‌بندد. 

از لیاب الالباب جع ۱ ص۵۱۸ و .)۵۱٩‏ 

سعدا لد ین. [س دذ دی ] (اخ) مسعود عمر 
تفتازانی. رجوع به سعدالدیین تفتازانی و 
تفتازانی شود. 


سعدالدین. [س دد دی] (اج) مسعود. 


نسوکی. عوفی او را بسه لقب مسخار. 
مختارالشمراء باد کرده است از مداحان 
سلطان غزئوی است. او راست: 
دوش بوقت سحر جان تو هم جان تو 
کزغم تو خون فشاند دید هجران تو 
جمع بد احوال من چونکه بدیدم رخت 
کرد پریشان مرا زلف پریشان تو 
تا دل مسکین من مسکن مهر توشد 
چشمة چشمم گشاد چاه زنخدان تو. 

از لباب الالباب ج۲ ص ۲۹۱ تا ص ۳۹۵). 
سعدالدین. [س دذ دی] ((ج) هروی. از 
فضلا و شعرای زمان سابق و معاشر شسی 
طبسی و پوربهای جامی شا گرداو بوده و 
خواجه عزالاین فریومدی را که در زمان 
چنگیزخان وزیر خراسان بود مداحی نموده 
وفاتش درسنه تسع و اربع وستمائه واقع شده. 
و به مداحی حضرت شاه اصفیا و سلطان 
اولیاء علی‌بن ابیطالب سفاخرت مبکرده و 
تعت و منقبت میگفته. و قریب پنجهزار بیت 
دیوان داشته. از اوست: 
صبح است ای بت گلروی می بیار 
تا روح پروریم از آن راح خوشگوار 
گه‌چنگ زنیم بدان زلف مشگیوی 


گه‌پوبسه برکنيم از آن لعل آبدار. 
(از مجمع القصحاء ج۱ص‌۲۳۸), 

سعدالدین آوجيي. اس دذ دی ن ز) 
(اخ) وزیری هثرپرور بوده بعد از قتل 
صدرالدین اهمد زنجانی منصب صاحب 
دیوانی بشرکت خواجه رشیدالدین طبیب بدو 
قرار گرفت. و به وزارت سلطان الجایتو نیز 
رسید. و در دهم شوال سنه ۷۱۱ ه.ق.در 
بغداد در موضع دیوان او را بیاسا رسانیدند. 
(از دستورالوزراء صص ۳۱۳ - ۳۱۵ رجوع 
به ذیل تاریخ رشیدی صص ۴۱ - ۴۶ شود. 
سعدالدین ابوالقاسم. زس دذدی بل 
س] (خ) ابن براج (قاضی...). زجوع به اببن 
براج قاضی سعدالدین شود. 
سعدالدین تفتازانی. [س دذٌ دی ن 
تَ] ((خ) مسعود عمرین عبدالله سفتازانی. 


همه او را استاد کل و سرآمد فضلای ابتای 


یشر می‌شمارند. از مولفات وی نانزده مجلد 
نام میبرند. وی در قریه تفتازان نزدیک قسا در 
خراسان سال ۷۲۲« .ق.متولد گردید و گویند: 
نخستین تألیف وی شرحی است که پبر 
تصریف زنجانی نگاشته و آن را در 
شاترده‌سالگی تألیف نموده است. وی در شهر 
سرخس مدفون است. او را پسری پاقیمانده 
موسوم به مولائا محمد تفتازانی. رجوع به 
تاریخ ادبیات ادوارد براون ۳ صص ۳۷۳ - 
۷۵ رجوع به تفتازانی سعدالدین شود. 
سعدالدین جوینی. (س دد دی ن ج 
وٍ] (اخ) محمدین حسن‌بن محمدین حموة او 
راست: سجنجل‌الارواح و محبوب‌الاولیاء. 
بال ۶۵۰وفات یافت. اين رباعی از اوست: 
دل وقت سماع ره بدلذار پرد 


جانرا پسراپرده اسرار برد 


:این تغمه چو مرکیی است مر روح ترا 
"| بردارد و خوش بعالم یار برد. 


(از معجمالقصحاء ج۱ ص ۲۴۴). 
رجوع به ریاض‌العارفین ص ۸۲ شود. 
سعدالدین خلیفه. (ش دذ دی خ ق] 
((ج) هدایت نویسد: در شاعری صاحب کلام 
ئیکو و سخنان دلجوست. و در بعضی تذکره‌ها 
احوال و اقوالش را دیده اما مولد و موطن او 
روشن نگردیده. از اشعار اوست: 
تبارک‌اثه از آن مارشکل ماهی‌وش 
که چون نظام دهد ملک را باستقلال 
هر آن سخن که بود در خمیر جان پتهان 
کندییان ز زبان تو با زبانی لال. 
(از مجمعالفصحاء ج۱ ص ۲۳۷). 
سعدالدین ساوحی. [س دذ دی ن ر] 
((خ) رجوع به سعدالدین آوجی شود. 
سعدالد ین کاشخری. اس دذ دی ن غٌ) 
(اج) در اوایل حال پتحصیل علوم مشفول بود 


راء زهد و تقوی پیش گرفت و در زمره 


سعدالملک. 


مریدان و خلفا سولانا نظام‌الدین خاموش 
درآمد و بسال ۸۰۶ درگذشت و در سرخیابان 
مدفون شد. (از رجال حبیب‌الیر ص ۱۲۷). 
سعدالدین وراوینی. [سش دذ دی ی 
و) (اخ) مسترجسم مرزبان‌نامه که کتاب 
مرزبان‌نامه را یزبان دری و بسبک و شیوءٌ 
زمان خود برگردانیده است و اين کار در بین 
سئوات ۶۰۸ - ۶۲۲ ه.ق.در آذربایجان 
صورت گرفته است. سعدالدین از ملازمان 
خواجه ابولقاسم ربیب‌الاین هارونین 
علی‌بن ظفر دندان وزیر اتابیک ازبکین 
محمدین ایلدگز از اتابکان آذربایجان که از 
سه ۶۲۲۱۲۲۶۰۷ در آذربایجان و آران 
سلطتت داشت بوده است. آن کتاب مستطاب 
را بنم او موشح نموده است. سعدالدین: اند - 
اغلب دبیران و کتاپ فاضل زمان خود شاعر 
نیز بوده است و در مرزبان‌نامه قطعه‌ای است 
که سعدالاین در وقت تسلیم کتاب بخواجه 
ریب‌الدین وزیر گفته و مطلع آن این است: 
وزیر عالم عادل ربیب دولت و دین 

ابا بطوع فلک طاعت تو ورزیده. 

(از سسبک‌شناسی ج۲ صص ۱۴۳ - ۱۵), و 
رجوع به تاریخ ادبیات صفا ج ۲ صص ۰۵ ۷۰ 
- ۱۰۰۸ شود. 
سعد السعود. اش دش ش] (اخ) ستارة 
مشعری. (انتدراج) (غیاث)؛ 

صیدی چنین که گفتم و اقبال صیدگه را 

شعری زننده قرعه سعدالسعود فالش. خاقانی. 
دراجه حصارش ذات‌البروج اعظم 

دیباچة دیارش سعدال مود ازهر. خاقانی. 
سعد‌السعود. [س دش ش] (ٍخ) تام متزل 
بیست و چهارم است از منازل قمر. (آتدراج) 
(غیات)؛ 

بر سپهر لاجوردی صورت سعدالسعود 

چون یکی چاه عقیقین در یکی نیلی ذقن. 

منوچهری: : 

این پرده گرنه چرخ رفیع است پس چزا 
سعدالمود را شرف اندر قران اوست. خاقانی: 
سعدالملکت. (س دل م] ((غ) س‌مدین 
محمد ابی. از اعیان درباری مسلکشاه و 
مستوفی سلطان‌محمد بود چون او در محرم 
سال ۴۹۸ ه.ق.به تبریز رسید سللان‌محمد او 


را بصدارت خود اختیار نمود سعدالملک آبی . 
در حقیقت اولین وزیر سلطان محمد است 
سعدالملک در دورة وزارت خود (از صحرم 
۸ اشوال ۵۰۰ یعنی دوسال و نه ماء) اولا 
امیر ایاز سپهالار برکیارق را که بعد از مرگ 
او پسیر خردسالش ملکشاه را بسلطنت 
برداشته‌بود ابتدا بتدپیر از مخالفت بازداشته و 
بعد او را کشته است. ثائیاً در جنگ با 
اسماعیلیه اطراف اصفهان بفتوحات بزرگ 
تایل آمده. آخرالامر سعدالملک را متهم 


سعدالنیلی. 
بداشتن دین باطنیه کردند. سلطان ابنتدا 
سعدالملک را محبوس ساخت سپس بر اثر 
غوغای عوام و شایع ساختن الحاد وزیر او را 
بر در اصفهان بدار آویخت. شمس قیس گوید: 
ترا سعد و پوسعد بودند یار 
چو تاج از بر سر درآویختی 
دراویخت پایست آن هردو را 
تو آن هر دواثر برآویختی. 
(وزارت در عسهد سلجوقی صص ۱۵۶ - 
۲ و رجوع به نسايم الاسحار و 
دس تورالوزراء ص ۱۸۲ و اخبار الدولة 
سلجوقیه و تاریخ گزیده شود. 
سعدالنیلی. [س دن نی ] ((خ) سعدین 
احمدین مکی اللیلی از شعرای بیار ادیب 
بوده. بیشتر اشعار وی در مدح اهل‌بیت است 
که در دوستی آنها غلو کرده است. در اخسر 
عمر ببغداد رفت و در آنجا درگذشت. (از 
علام زرگلی ج۱ ص ۳۶۲). 
سعدا لههام. زس دل ج] (اخ) یکی از سعود 
ده گانه و آن دو کوکپ است متناسق. و فاصلهً 
آن دو ذراعی است و در صورت فرس اعظم 
است. (یادداشت مولف). رجوع به سنتهی 
لارب و سعدالنجوم شود. 
سعد بارع. [س د رٍ) ((خ) رجوع به سعد و 
سعدالپارع شود. 
سعد پلع. [س دب ل) (اخ) دو ستاره است 
پر دست چپ ابریز و میانشان سومین است 
گوینداین آن است که سعد او را فرو برد. 
(السفهیم ص ۱۱۳). منزل بت و سوم از 
متازل قمر و از اخر سعد ذایح است تا پیست و 
پنج درجه و چهل و دو دقیقه و پنجاه و یک 
ثانیه و نزد اهل احکام منزلی است ممتزج از 
سعادت و نحوست. یکی از منازل قمر است و 
آن از جمله سعود ده گانه است. (یادداشت 
مولف). 
سعاد پهاء زس دب ] ((خ) میر علیشیر نویند: 
اشعار خوب دارد. از انجمله این است: 
حاشا که مرا مهر تو از دل برود 
یا خود از خاطر آن شکل و شمایل برود 
از دلم عشق تو اندوه جهان بردارد 
نور حق چون برسد ظلمت باطل برود 
حسن تو ماه فلک را که نهاد‌ست رخی 
مه که باشد که بروی تو مقاپل برود. 

(مجالس الفایس ص ۳۳۹). 
سعد تمیمی. [س دٍت) (اخ) رجوع به 
سعدبن محمدین سعدین صیفی تمیمی شود. 
سعد ذابح. [ش دب ] (اخ) منزل بیست و 
دوم از متازل قمر و آن دو ستاره است که میان 
آنها دوری بقدر یک ذراع و بطرف یکی از آنها 
کوکبی خورد است که آن را میخواهد ذیح 
کند. (غیات) (آتندراج) نام منزلها از متازل 
ماه. (مهذب الاسماء): 


استاده سعد ذابح و مریخ زیردست 
حلق حمل بریده بدان تیغ احمرش. 
سعد ذابح بهر قربان تیغ مریخ آخته 
جرم کیوانش چوسنگ مکی افسان دیده‌اند. 
خاقانی. 


خافانی. 


ذابح ز خطر دهان گرفته 
سعد اخبیه را عنان گرفته. نظامی. 
سعدل. [س د] (اخ) دی از دهستان 


چالدران بخش سیه‌چشمه شهرستان ما کو. 


دارای ۵۳۰ تن سکنه است. آب آن از نهر 
چوخورکند و محصول آن غلات. بزرک و 
حبوبات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
چ. , 
سعد و اسما. (سش د۱] (اخ) اول تام عاشق و 
ذوم نام معشوقه‌ای است که در عرب بوده‌اند. 
(غیات) (آتدراج): 

چشتته بانوی و درخت است اخستان 
هزدو پاهم سعد و اسما دیده‌ام. خاقانی. 
پادت سعادت ابد و پاتو بخت را 

مهری که جان سعد باسما برافکند. خاقانی. 
سعد وراو ینی. زس د و] (اخ) رجوع به 
سعدالدین وراوینی شود. 
سعد وقاص. اس د وق قا] (اخ) رجوع به 
سعد شود. 
سعد‌ونی. [س ] (اخ) دهی از دهستان قصبه 
نصار پخش قصبه معمرء شهرستان ابادان. 
دارای ۴۵۰تن سکنه و آب آن از شطالعرب و 
لوله کشی خروآیاد است. محصول آن حنا و 
مختصر انگور و خرما است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
سعدی. اس دا] (ع ص) مسونث اسعد. 
(منتهی الارب). 
سعدی. [س ] ([خ) مشرف‌الدین مصلح‌ین 
عبداه سعدی شیرازی, نویسنده و گویندة 


۱۳۶۵۷  .یدعس‎ 


پرداخت و سپس به بغداد رفت و در مسدرسهة 
نظامیه به تعلم مشفول گشت. سعدی سفرهای 
بسیار کرد و در زمان سلطان اتابک ابوبکرین 
سعدین زنگی (۶۲۳ - ۶۶۸ ه.ق.)به شیراز 
بازگشت و به تصنیف سعدی‌نامه یا بوستان 
(سال ۶۵۵) و گلستان (سال ۶۵۶) پرداخت. 
علاوء بر اینها قصاید و غزلیات و قطعات و 
ترجی‌بند و رباعیات و مقالات و قصاید عربی 
دارد که همه را در کلیات وی جمع کرده‌اند. 
وفات وی بین سالهای ۶۹۱ و ۶۹۴ ه.ق. در 
شیراز اتفاق افتاد و آرادگاه جدید او در 
اردیهشت ماه ۱۳۳۱ ه.ش.برپا شده است. 
امیاز بزرگ سعدی در غزل عاشقانه و مشلوی 
اخلاقی و نشر فنی بسبک مقامه‌نگاری است. 
رجوع کنید به تاریخ ادبیات رضازاد؛ شفق 
صص ۲۶۲ - ۲۷۹. بحث در پاپ سعدی 
شاعر هانری ماسه. از سعدی تا جامی 
(ترجمة تاریخ ادبیات ادوارد براون ج۳) (از 
حاشیة پرهان قاطع چ معین). و رجوع به لیاب 
الالباب و سبک‌شناسی بهار ج ۱و ۲ و ۲شود. 
سعدای. (س] (لخ) مسیرعلیشیر نسویسد: 
مولانا سعدی مشهدی بوده و به کاسه گری 
موب و اين مطلع از اوست: 

ز بهر قطع هستی حیله از صدجای انگیزم 
مگر یک لحظه با آن دلبر خودرای آمیزم. 

و در مطلع دو قاقیه رعایت کرده و بیت دوم 
اين مطلع را امیرعلیشیر پسند فرموده و آن 


بیت این است: 


شبی بنشین و چندانی شراب بی‌حایم ده 

که نتوانم که تا روز حساب از جای برخیزم. 
مولانا در ری وتات فرموده. 
(مجالس‌النفایس ص ۲۱۶ - ۲۱۷]. 
سعدی. [س ] (اخ) دهی از دهتان یکانات 
بخش مرکزی شهرستان مرند. دارای ۶۱٩‏ تن 


آرامگاه سعدی 


بزرگ قرن هفتم. وی در شیراز به کب علم 1 سکنه و آب آن از چشمه و قنات است. (از 


۱۳۶۵۸ 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲.:ٍ صِ_ 
سعد‌ی. [س ] ((خ) دهی از دهستان ن عباسی 
بخش بستان آباد شهرستان تبریز, دارای ۲۳۰ 
تن سکته و آب از چشمه و محصول آن غلات 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
سعدای. [س ] (اج) قصب‌ای از دهستان 
آبشار بخش شادگان شهرستان خرمشهر. 
دارای ۱۰۱۰ تن سکنه و اب آن از رودخانه 
جراحی است. محصول: غلات, برنج و خرما 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶. 
سعدی. [س ] ((خ) ده بزرگی از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان شیراز. در سه 
هزارگزی شمال خاور شیراز. هوای آن معتدل 
و دارای ۲۰۰۸ تسن سکنه است. اپ آن از 
قتات و محصول آن غلات. انگور, سبزیچات 
و شغل امالی زراعت است. دیستان دارد و 
مقبرة سعدی نزدیک قریه است. (از فرهنگ 


سعدی. 


جفرافبایی ایران ج 0۷. 
سعد یکت. [س د] (ع | فعل) کلمة دعائیه 
است یی نیک‌بخت گردانند تراء (آنندراج). 
بیک و سعدیک, بهلفظ تکته, منی اسمدک 
اسعاد ید اسعاد و نصب این دو صیفه بنابر 
مصدر بودن آن دو است. (از اقرب الموارد). 
سعذ پن. [س د] ((خ) زهسره و مشستری. 
(غیاث) (شرفنامه منیری): 
تا ملک راقران سعدین است 
پخت با دولت تو مقرون باد. . مسعودمعد. 
شاه بهرام شه آن شاه که گفتش سعدین 
هر قرانی که کنم آن ز برای تو بود. 

سیدحسن غزوی. 
سعد ملک آن محترم صدری که سعدین فلک ۲ 
پیشکارانند واو بر پیشکاران پیشگاه. . سوزنی. 
پروانه چرخ اخضرش پرواز نسرین از فرش 


پرواز سعدین بر سرش چندانکه پروا داشته. خافانی. 


سعر. (س](ع مص) افروختن آتش, . 


(السصادر زوزنی). ااگرم کردن جنگ 
(آتدراج). جنگ انگیختن. (المصادر زوزنی) 
(تساج السصادر بیهقی). |[برانگیختن. 
(انتدراج), 
سعو. [س ع](ع ص) دیوانه. (متهی الارب) 
(از قرب الموارد). 
سعو. (س عٌ] (ع (مص) دیوانگی. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (از اقرب المبوارد) 
(آتدراج). |اکولی. |ٍکتدی ذهن. |[رنج و 
عذاب. (منتهی الارب). 
سعو. (ش](ع (مص)گرمی آتش. |اگرسنگی 
یا سختی گرسنگی. (متهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). ||سخت آزمندی گوشت. 
|[نقل کردن علتی از صاحب خود بدیگری. 
(مستهی‌الارب) (آنستدراج). |یاری‌گری. 
(منتهی الارب). 
سعو. (س] (ع(نرغ. ج.اسعار.امهذب 


الاسماء) (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(آتدراج). نرخ هر شیئی که فروخته ميشود. 
(غیاث). 

سعرارة. (س ر) (ع!) صبح. ||شماع آفتاب. 
داخل روشندان که به فارسی گرد آفتاب 
است. (منتهی الارب). 

سعران. آش ]] ۵ صص) سخت دویدن. 
(متهی الارب) (آنندراج). 

سعران. [س ] 4 امص) سخت دویدگی, 
(متهی الارب) (آنندراج). 

سعره. اس ر](ع مص) گردیدن تمام روز 
در حاجت خود. ||() اول کاری. |اسرعت 
هرکار و حدّت" و تیزی آن. (آنتدراج) (منتهی 
الارب). اول امر و حدّت آن یقال: فعله نی 
سعرة شبایه (اقرب الموارد). 

سعره. [س ز) (ع (مص) رتگی که بسیاهی 


| ,زنند. (آنتدراج) (سنتهی الارب). ||دلگی. 


پرخوری. شکم خوارگی. (دزی ج اص ۶۵۵. 
سعسعة. (س س غ] (ع مص) خواندن یا 
راندن بز بلفظ سع‌سم. ||لرزیدن بدن از پیری. 
||پیری و سپری شدن زندگانی. ا[به آخر 
رسیدن شب یا تاریکی آوردن آن و آن 
مقلوب عسعصه است. (متتهی الارب) 
(آتتدراج). 
سعط. (س ] (ع مص) دارو ریختن در پیتی 
کسی.(منتهی الارب) (آنندراج). 
سعف. [س ع] (ع () شاخ درخت خرما برگ 
دور کرده و یا برگ آن یا | کش آن است که 
خشک را سعف گویند و تر را ضطبة. |ادخت 
عروس. سعوف جمع آن 1 ن است. |اسر کوه. 
||شیرینه که بر پتفوز و سر و روی شتر مانند 
گربیرون آید و موی مژه و جز آن بسریزاند. 
||هرچیز نیکو و کامل از مملوک یا از هرچیز 
گرانمایه یا خانه و سرا که مالک آن شوی. 
آمتهی آلارب) (اتدراج» 


لتعفی. [س ] (ع مص) نو برخاستن بن ناخن. 


(تاج المصادر بیهقی). ريشه شدن بن ناخن 
دست. (آتدراج). ااروا کردن حاجت کسی 
را (مستهی الارب): |) آخریان. (متهی 
الارب) (آنسندراج). سلعه. مستاع. ک‌الا. 
اثات‌البیت. ||مرد فرومایه. (منتهی الارب). 
اسرکوء. (منتهی الارب) (آندراج). 
سعفاء . (س ] (ع ص, () ناقة شیرینه‌زده. 
مونث اسعف. شتر شیرینه‌زده. (منتهی الارب) 
(آتدراج). . رجوع به سعقة شود. 
سعفص. [س فّ] () صورت پنجم از صور 
هشت‌گانة حروف جِمّل بد از کلم و قبل از 
قرشت. 
سعقه. [ش فَ) (ع ل) تیش سسسر. 
(دستوراللقة). ریش سرء (مهذب الاسماء). 
شیرینه. (دهار)... قرحه باشد که بر سر پیدا 


شود و در ابتدا بثورات متفرقه باشند و متقرح 


سعو. 

شوند بعد خشک ریشه شوند. بهندی گنجه 
گویند. (غیاث) (آنندراج). شیرینه که بر سر و 
روی کودک برآید و بیمارئی است که موی 
بریزاند. (منتهی الارب). علامت وی آن است 
که‌اندر ين مژگان چون سبوس پدید آید و 
باشد که ریش گردد و ریم کند و باشد که 
مژگان بریزد باشد که لون او اغیر باشد. 
(ذخیر: خوارزمتاهی). 

سعل. [ش ع) (ع ص, !) خرمای دانه سخت 
نا کرده خشک. (منتهی الارب) (آتندراج) (از 
اقرب الموارد). 

سعالاء (س ] (ع () غول یا ساحرة جن. ج» 
سعالی. (آنتدراج) (اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). بدترین غولان. چ. سعالی. (مهذب 
الاسماء). 

سعلاق. [س] (ع!) نغول یبا ساحره جنن. 
(منتهی الارب) (سهذب الاسماء). و گاهی 
اسب را در سرعت بدان تشیه دهند. (منتهی 
الارب). 

سعله. (س ل[] (ع مسص) سرفیدن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنتدراچ). 

سعم. آس ] (ع مص) نوعی از رفتار شتر و 
رفتن شتر بدان رفتار. (متهی الارب) 
(آتدراج). تد دویدن شتر. (از اقرب الموارد). 

سعن. [سش] (ع !) یه. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||شراب خالص بدون 
آغشتگی. (اقرب المواردا. 

سن. [س](ع [) خیک و مشک که نصف آن 
تراشیده باشد و در آن نبیذ سازند و گاهی از 
آن آب‌پاشی کنند مانند دلو و گاهی زنان در 
آن رشته و پنبه نهند. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج). | آب‌دستان. (سنتهی 
الارب) (آندراج). أاقدح بزرگ که در آن شیر 
دوشند. (سنتهی الارب) (آنندراج) (اقسرب 
الموارد). 

سعنةه. [س نْ] (ع ص) میمون و مبارک یار 
نامبارک. |اشیء اندک. (منتهی الارب). ‏ 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). |احقیر. (منتهی. 
الارب). 

ستفاه. [سش نّ] (ع () مسایه‌پوش بام یبا 
سایه‌پوش. |[چوب دهن دلو و هرگاه دوتا 
باشند آن هردو را عرقوتان گویند. |[آنچه از 
لب پائین شتر فروهشته باشد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنتدراج) 

سکو. [سعو] (ع |) یک ساعت از شب. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الصوارد). 
پار؛ شب. (مهذب الاسماء). یک پاس از اول 
شی, (دهار) 4 


۱- در تاج العروس جدت با جیم معجم رسیده 
و مزلف نویسد چنین است با جیم و در بعض 
نسخ با حاء و صورت نخستین درست است. 


سعواء. 


سعواء . زسٍغ]] (ع ص, لا زن پنلیدزیان- 
بیرون‌آینده از شوی بفدا. (اقرب الموارد) 
(آنتدراج) (منتهی الارب). 

سعود. [س] (ع مص) همایون شدن. (دهار) 
(تاج المصادر بهقی). ||([خ) متزل بیست و 
چهارم از منازل قمر و آن سه ستاره است 
خورد و بر دنبال جدی, (آنندراج). ده کوکب 
است: سعد یلع. سعدالاخبیه. سعدالذابح, 
سمدال‌عود. سعد ناشزه. سمدالملک. 
ستدالبهائم. ستدالهمام. سعدالپارع. سعد 
مسطر. و شش ستاره اخیر از منازل قمر 
نباشند. (یادداشت مولف). 

سعود. (س] (ع ص, ل) ج سعد. (منتهی 
الارپ). فرخندگی. سعادت: 
مسعود تاجداری و هر روز بامداد 
بر تاج تو سعود کوا کب ثار باد. مسعودسعد. 
و ایام نحوس به اوقات سمود بدل گردد. 
(ستدبادنامه ص۸۳۴ |استارگان باسعادت 
مشل زهره و مشتری و قمر. (آنندراج): 
با علو سپهز بادت امر 
با سعود زمائه بادت راز. مسعودستعد, 
هفت رخشان مه آبان بهم آیند چه با ک 
که‌سعود از مه ابان بخراسان يابم. خاقانی, 

سعودة. [س د] (ع استص) مسیارک و 
نیک‌اختری. خلاف نحوست. (انندراج). 


مبارکی و یک‌بختی. خلاف نحوست. (منتهی - 


الارب). 
سعورس. [] ((خ) تام یکی از حکما که در 
صعت کیمیا (زرسازی) بحث کرده و بعمل 
| کسیر تام دست یافته. (بن‌الندیم). 
سعوط. [س ] (ع [) دارو به بینی ریختنی, 
(منتهی الارب) (آنندراج). دارویی را گویند که 
اندر بینی چکانند. (ذخیره خوارزمشاهی). ج» 
سموطات. دارو که در پیتی انکنند. (مهذب 
الاسماء). آنچه در بینی کنند و مایم باشد باین 
اسم نامند و از اختراعات جالینوس است و 
عودالمطاس نیز به این آسم نامند. (حفة حکیم 
مومن). رجوع به ضرير انطا کی ص ۱۹۳ شود. 
سعوف. [ش ] (ع !) کی ‌اسه‌های بزرگ. 
|ارختهای خانه. (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب) (آتدراج). ||سرشت مردم از جود و 
جز آن. (آتدراج) (متهی الارب). 
سعوم. [(س] (ع ص) ناقة سعوم؛ شتر مادة 
رونده برفتار سعم. (منتهی الارب) (انندراج). 
اشتر ژودرو. (مهذب الاسماء). 
سعة. اس /س ع](ع مص) فرارسیدن. (تاچ 
المصادر بهقی). همه را فارسیدن. (المسصادر 
زوزنی چ بینش ص ۳۵۰). |[فراخ شدن. (تاچ 
المصادر بهقی) (المصادر زوزنی) (ترجمان 
لقرآن ترتیب عادلین علی ص‌0۵۸. 
ااگّ‌نجیدن در چسیزی. (منتهی الارب). 
||فراخی کردن. (منتهی الارب). 


- سعهٌ شرق؛ برای آفتاب اژ افق ماین 
معدل‌اتهار و مطلع افتاب باشد. (بادداشت 
مولف). 
نع صدر؛ گشادگی سیته‌ها: 
- ||هت عالی. 
- |نظربند. 
-سعه نظر؛ بلندنظری. 
||((مص) فراخی. (دهار) (آنندرای). وسع. 
وسعت. (بادداشت مولف)؛ و اسال ال.. آن 
یعصما... من‌الخطاء... و جوده و سعة رحمته. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص .)٩۴‏ وله الصوفق 
لما یرضی بمنه و سعة رحمته, (تاریخ ببهقی چ 
ادیپ ص .)۱٩۱‏ |اگنجایش. (آنسندراج). 
ظرفیت. ||توانا. طاقت. (یادداشت مولف). 
سفیی. (ش | (ع مسص) کسسوشیدن. 
(اتتدراج). کوشش. (غیات): 
نه مد تواز:این ذل کم 
ته در سعی توبراین تن‌باز. . مسعودسعد. 
دانه مادام که در پرد؛ خاک‌نهان است 
هیچکس در پروردن وی سعی ننماید. ( کلیله 
و دمنه) موش چون موذی باشد... در هلا ک 
وي سمی واجب بیند. ( کلیله و دمنه) 
بسعی اوست جهانگیر گشته سیف‌الدین 
کهپر سر فلک بر سهام او زیید. ‏ خاقنی. 
در کشتن او سعی بیفایده تمودند. ( گلستان). 
سعی ناپرده در اين راه بجایی نرسی 
مزد ا گرمیطلیی طاعت استاد بیر. 
حافظ (دیوان ج قزوینی ص ۱۷۰), 
سعی پردن» کوش کردن: 
چو دیدی کز آن روی بسته‌ست در 
به پیحاصلی سعی چندین میر. 
سعی کردن؛ کوشش کردن. رجوع به همین 
کلمه شود. 
|| شتافتن. (آنندراج). شحاب نمودن, (منتهی 
الازرب). در رفتن شتاب کردن. (ترجتمان 
القسرآن ترتیب عادل‌بن علی) (السصادر 
زوزنی). شتاب کردن. (غیاث)؛ قبهٌ عالم که 
ارباب حوائج... بجانب او همی آمدندی غابر 
و غایب. (ترجمه تاریخ یمینی). ]|اداره کردن. 
(منتهی الارب). ||دویدن. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (تاج المصادر بهقی). دویدن میان 
صفا و مروه هفت بار و اينهم از لوازم نج 
است. (غیاث): 
رفته و سعی صفا و مروه کرده چهار و سه 
هم پر آن ترتیب کز سادات و اعیان دیده‌اند. 
خاقانی. 


سعدی, 


پس از میقات حج و طوف کعبه 

چمار و سعی و لبیک و مصلی. خافانی. 
احرام چه بندیم چو آن قبله نه ایتجاست 

در سعی چه کوشیم که از مروه صفا رفت. حافظ. 
||اقرار و اعتراف کردن چیزی را پیش کسی. 
(دزی ج۱ ص ۶۵۶). |اقصد کردن. (آتدراج). 


۱۳۶۵۹ 


قصد کردن و آهنگ کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). |اخزیدن: المراة السليطة حية تصمی 
مادامت حية تسعی. تسعی (عصی‌الراعی) 
علی وجه الارض مثل ما یسعی اللبات الذی 
یقال له اثبل. (ابن‌بیطار). ||انباط. اتساع, 
بهن شدن: و منع‌التروح الخبیثه من آن تسعی 
فی‌الیدن. (ابن‌البیطار). ||ورزیدن. |اکار 
نمودن. (منتهی الارب). کار کردن. (ترجمان 
لقرآن ترتیب عادلین علی ص۵۸) (تاج 
المصادر بهقی). کب و کار کردن. اغیات). 
|| سخن‌چینی نمودن, (متهی الارب): 

چنان ارادت و شوق است در میان دو دوست 

که شعی دشمن خونخوار در نمیگنجد. .. سعدی. 
|() دراب. چهار پایان. رم حیوانات. گله. 
(دزی ج ۱ص ۶۵۶). 

سعیا. [سشغ] ((خ) نام پیغمبری که بشارت 
آمدن عیسی را داد. امتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) 
سعیا. (س ] ((خ) وادیسی است در تهامه در 
نزدیکی مکه طرف پائین آن متملق است 
بکانه و طرف بالای آن متعلق بهذیل است. 
(از معجم البلدان). 
سعیف. [س ] (ع ص) نسیک‌بخت. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار) (مهذب الاسماء) ج» 
سعداء. باسعادت و نیک‌بخت. ضد شتمی. 
(ناظم الاطباء). خجته. فرخنده. خجتته. 
همایون. مسعود؛ 

عید او باد سعید و روز او باد چو عید 

دور باد از تن و از جانش شیطان رجیم. فرخی. 
عاش سعیدا و مات حمیدا. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۳۳). 

از چه سعید اوفتاد و از چه شقی شد 

زاهد محرابی و کشیش کنشتی. ناصرخسرو. 
در طارمی که هست به وقت اندر ار دو عید 


با طالع سعید و به برهان نو نشست. خافانی. 


بود گیری در زمان بایزید 

گفت‌او رایک ملمان عتید.. ‏ (مشنوی). 
گربدانی که شقیئی یا سعید 

آن بود بهتر ز هر فکر عتید. (مشنوی). 
شادم بتو مرحبا و اهلا 

آی بخت سعید مقبل من. سفدی, 
بروز همایون و سال سعید. سعدی, 
||() جوی. (مهذب الاسماء) (آنندراج) 
(منتهی الارب). 
سعیف. [س ]] (ع |) چهاریک خشت خام. 
(آنندراج) (ناظم الاطبام). 


سعیف. [س ] ([خ) نام یک عده از طوایف ایل 
ب‌ختیاری است که در آبادی‌های اطراف 
دهستانهای سوسن و ایذه سکوتت دارند. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج۶). یکی از 
طوایف هفت‌لگ بخیاری که در مال 
آمیرسوین سکتی دارند. (جغرافیای سیاسی 


۱۳۶۶۰ 


کیهان ص ۷۴ ض ام 
سعیك. [س] ([خ) ابن ايراهیم البرتی نصراتی 
کاتب. مکنی به ابوالحسن به عربی شبعر 
می‌گفه و دیسوان او صبد ورقه است. (از 
‌لدیم, 
سعید. (س] ([خ) این ابی‌الحسن‌ین 
عیی‌السیح که در زمان الشاصرلدین اثّ 
خلیفة عباسی میزیست. رجوع به ابن‌سیح 
ابونصر شود. 
سعیف. [س ] ([خ) اين ابی‌عروبة. رجوع به 
آبن ابی‌عروبة و ابواللضر شود. 
سکیا [س ] (اخ) ابسن احمدین محمد 
المیدانی النیثابوری فرزند احمدین مسحمد 


میدانی مژلف السامی فی الاسامی. او راست: 
۱- الاسماء في الاسماء که به اسلوب کتاب 
السامی فی الاسامی پدر خود نوشته است. 
۲- غریب اللفة. ۳- نحوالفقها. وی بسال 
۹ ه.ق. درگذشته است. (ريحانة الادب 
ج۴ ص‌۱۱۵). 
سعید. [س] (اخ)اين اسماعیل حیری مکنی 
به ابوعتمان. رجوع به ابوعشمان حیری شود. 
سعید. [س ] ((خ) ابن‌السطریق. رجوع به 
آین‌بطریق... شود. 
سعید. [س] ([خ) این‌الحکم مکی به 
ابی‌عبداه. رجوع به ابن ابی‌مريم سعید... 


شود. 
سجیف. [س ] (ٍخ) این‌العاس الاموی ملقب 
بذوالعمامه و مکی به ابواحیحه. رجوع بسه 
ذوالعمامه شود. 
سکیی. [س ] ([خ) این‌الفرج ابوعشمان 
الرشاشی مولی بنی‌امیه. مردی ادیب فاضل و 
عالم به لفت و شعر بوده و محفوظات فراوان 
داشت و در فصاحت ضرب‌المثل است. به 
مصر و بفداد رفت وی بسال ۱۲۷۲ ه.ق. 
درگذشت. (از معجم‌الادباء ج ؟ ص ۲۴۱), 
سعیف. [س ] ([خ) ابن‌المسیی‌بن حزن‌بن 
وهب‌المخزومی الفرشی از تابمین و روات و 
یکی از هفت فقیه مدینه و سید تابمین و از 
محدثان و فقها و زهاد است. وی بسال ٩۳‏ 
ه.ق. هجری درگذشت. رجوع به اعلام 
زرک‌لی و روضات‌الجنات ص ۲۱۱ و 
شدالازار ص ۱۰ شود. 
سعی. [س ] (اخ) ابن اوس. رجوع به ابوزید 
سعیدبن ارس در همین لغت‌نامه شود. 
سعید. [س] ((ع) ابن چبیر اسدی کوفی 
مکنی به ابوعبدائه تابعی. وی حبشی‌الاصل و 
از موالی بتی‌حارث بنی‌اسد بوده. علم را نزد 
عبدائّهین عباس و ابن‌عمر فرا گرفت. در علم 
شطرنج بی‌نظیر بوده. پس سعید بمکه رفت.و 
خالد قری او را دستگیر کرد و نزه حجاج 
فرستاد. حجاج‌ین یوسف وی را در واسط در 
سال ۹۵ ه.ق.بقتل رسانید. اسام احمدین 


حنبل در حق وی گفته قتل الحجاج سعید او ما 
علی وجهالارض احد الا و هو مفتقرا الی 
علمه. رجوع به روضات‌الجنات ص ۲۰۱ و 
اعلام زرکلی ج ۱ ص ۳۶۹ و صفوةالصفوه چ ۳ 
ص ۴۲ شود. 

سعید. (س] ((خ) ابن حسین‌ین عبدائّبن 
میمون قداج از رسای قرامطه پس از جبد و 
اعمام خود ریاست این گروه به وی رسیده. 
پدرش حسین در زمان حیات عبدائّه از دنیا 
برفت و ریاست و دعوی به وی رسید. سعید 
به ری, طبرستان, خراسان, اهسا؛ قطیف 
قدس رفت. آنگاه رهسپار مصر گردید و ادعا 
کرد علوی قاطمی.است و خویش را عبیداله 
نامید. چون دید که دعوی علوی و فاطمی 
بودن او در مردم اثری ندارد. جوانی را که 
میگفت از اولاد مجمدین اسماعیل و نامش 


| .حسن ابوالقاسم است بعامه نمود و او را قیم 


بعد از خود کرد. رجوع یه ناریخ ادبیات و 
تاریخ علوم عقلی دکترصفا و سیمون قداح 


شود. 
سعیف. [ش] ((خ) ابسن حمیدین بختگان 
مکنی به ابوعشمان. و او میگفت که از اولاد 
ملوک ایران است, و از کتب اوست: کتاب 
اتتصاب‌العجم من العرب و نام این کتاب التوبه 
است. و کتاب دیوان رسب‌ائل و کتاب 
دیوان‌الشعرا. و او از خاندانهای قدیم ایرانی 
است و سخت دشمن عرب و از کتب اوست: 
کتاب فضل‌العجم علی‌العرب و افتخارها. و 
کتابی از رسائل او و کتبی در کلام. 
(ابن‌الندیم). 
سیف [س] (اخ) یبن زیسدین عمروین 
نقیل‌بن عبدالسزی از سابقان در اسلام و از 
عشر: مبشره است. وی بسال ۵۰ ه.ق. 
در گذشت. (از الاصاية ج ۲ ص 3۶). 


..| سکیا [س ] (ٍخ) ابن سعیدالقارقی. مکنی یه 


ابوالقاسم نحوی. مردی ادیب و فاضل بود او 
را تصنیفات متعددی است. از انجمله کتاب 
تسقیمات السنوامل و عللها. کستاب 
تفسیرالمسائل المشکل فی اول المقتضب 
للمبرد و جز آن. ری ال ۲۹۱ د.ق. 
درگذشت. (معجم‌الادباء ج ۴ ص ۲۴۰). 
سعیه. [س ] (خ) ابن عبدالعزیزین عبدالّ‌بن 
محمدین ابراهیم‌بن عبدالمومن طیفور ایوسهل 
الئیلی. مردی ادیب, شاعر: نحوی» فقید. 
طبیب بود از تصائیف اوست: کتاب المسائل 
لحنین. تسخلیص رح فصول بقراط 
لجالینوس. وی بسال ۴۲۰ ه.ق. درگذشت. 
(از معجم‌الادباء چ ۴ص ۲۴۰). 
سعیف. [ش [ ((خ) این فستحونین مکرم 
معروف به حمار سرقتطی اندلسی. از انمه 
لقت و نحو و جز آن و او را در فلفه 
کتایت بنام شجرتالحکمة. و کتایی در 


سفیك . 


موسیقی و رساله‌ای در تعلیم علوم و تقسیم 
جواهر و اعراض. او بروزگار منصور محمدبن 
ابی‌عامر محبوس گشت و پس از رهائی وی 
رااز اندلس نفی کردند و در جزیره؛ صقلیه 
وفات کرد. رجوع به عیون‌الانباء ج۲ ص ۵۲ 
شود. 
سعید. [س] (!خ) این مبارک‌بن علیین 
عبداقّین سعیدین محمدین نصرین عاصمین 
عبادین عاصم. نسبت او باین دهان نحوی 
میرسد. از تحویان ببزرگ و افاضل لغویان 
است. لفت و عرییت را از رماتی فرا گرفت و 
حدیث را از هبدالبن محمد و جز آنان 
فرا گرفت.و بال ۴۹۴ ه.ق.در شهر طابق 
متولد شد و شب عیدفطر سال ۵۶۹ بموصل 
درگ ذنت. او راست: تسفسیر قرآن در 
چهارجند. شرحلابضاح ابی‌علی فارسی در 
۰ جلد. شرح‌اللمع ابن‌جنی که آن را الصفرة 
نامیده است. کتاب الاضداد. ازالة المراء 
فی‌الفین والراء. کتاب الاروس در نحو. کتاب 
الرياضة. کتاب الضاد و الظاء معروف به غنية و 
کتابهای دیگر. (از معجم الادباء ج۳ 
ص ۲۴۱). رجوع به روضات الجنات 
صص ۳۱۴ - ۱۳۱۵ 
سعیف. [س ] ([خ) اين محمدالاندلسی از اهل 
قرطبه بود و به اب حداد مسعروف است. وی 
مردی لفوی بود که به سال ۴۰۰ هی 
درگذشته. او را کتب متعددی است. از جمله 
کتاب‌الافمال را توسعه و بسط داده و بآن 
مطالیی افزوده است. (از روضات الجنات 
ص ۳۱۴). رجوع به ابن حداد شود. 
سعید. [س ] (اخ) اببن مسعده‌المجاشمی, 
رجوع به اخفش اوسط شود. 
سیت. [س ] (اخ) ابسن وهب. رجوع به 
ابوعشمان سعیدین وهب شود. 
سعید. [س ] (اخ) این هارون: مکنی به 
ابوعشمان اشناندانی. مردی تحوی و لعوی و از . 
ائمه لفویان است. او راست: ۱ 
کتاب معانی شعری. کتاب ابیات و غیره. وی 
بسال ۲۸۸ درگذشته است. (از معجم‌الادباه - 
ج؟صص ۲۴۲ - ۲۴۵ 
سعید. [س ] ((خ) (۴۳۶ - ۴۹۵) این هیال 
ابوالحسن سعیدین هبائّین محمدین الحسین 
از پزشکان نامیردار مشهور بود. وی خدمت 
المتتدی بامرائه و المستظهرباله را نمود و 
پیمارستان عضدی را اداره ميکرد. او راست: 
کتاب المفنی قی‌الطب. و مقاله فی صفات 
ترکیب‌الادویه. و کتاب خلق‌الاتسان و غیر 
ذلک, (معجم المطبوعات). 
سعید. [س ] ((خ) این هبهالّین حسن 
راوندی مکنی به اپوالحسین مشهور به قطب 
راوندی. رجوع به قطب‌الدین راوندی شود. 
سعیب. [س ] ([ج) اب‌سوعتمان سمیدین 


سعیله. 


حمیدین سعید. ویسنده و شاعر که ال وی 
از نهروان بود. وی در خانواده‌ای روستایی در 
بغداد بدنیا آمد یعد به سامره رفت و دیوان 
رسایل مستمین عباسی را بمهده گرفت. در 
شمر نیکوگفتار بود و ظرافت کلام داشت. (از 
اعلام زرکلی ص ۳۶۹). وی به عربی شعر گفته 
و دیوان او پنجاه ورق است. (ابن‌الندیم), 
سید [س ] (اخ) یعقوب مکی به ابوعتمان. 
رجوع به ابوعشمان دمشقی شود. 
سعید. [س ] ((خ) کرمانی مستخلص به 
محرابی. وی بشش پشت به شیخ برهان‌الاین 
معروف بشیخ‌زاده پسر شیخ‌العالم میرسد و او 
از نیمهٌ دوم مائة هشتم اول ماه نهم میزیسته 
است. او راست: کتاب مزارات کرمان که در 
سال ٩۹۲۵‏ ه .ق.پایان رسانده است. 
سعید آباد. [سش) ((خ) دهی جزء دهستان 
خرقان بخش آوج شهرستان قزوین. دارای 
۹ تن سکنه است. آب آن از رودخانه و 
محصول آن غلات و باغات زردآلو است. 
شغل امالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج (4. 
سعید آباك. (س] ((خ) دهی جزء دهستان 
دشتابی بخش بوئین شهرستان قزوین. دارای 
۵ تن سکهه است. اب آن از دو رشته 
قنات. و محصول آن غلات, چفندرقند. بادام, 
سیب و قیسی است. شقل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱). 
سعید آباك. [ش] ((خ) دهی جزء دهستان 
بهنام پازکی بخش ورامین شهرستان تهران. 
دارای ۳۶۴تن سکنه و آب آن از قتات است. 
محصول آن غلات, صیفی و چفندرقند است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
سعید آباك. (ش ] (ٍخ) دهی جزء بخش کن 
شهرستان تهران ۱۰۰۰ گزی جنوب کن. 
دارای ۷۹۲ تن سکنه است. آب آن از قات و 
از نهر یافت‌آباد و رودخانه کرج است. 
مسحصول آن شلات و شغل امالی زراعت 
ميباشد. دیستان دارد و طایفه تیسوری در آنجا 
ساکن هستد. سر راه فرعی تهران به 
علیشاه‌عوض شهریار واقع شده و همه‌روز 
مائین رفت و آمد میکند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج (0. 
سعید آباك. [س] ((خ) دهی جزء بخش 
شهریار شهرستان تهران. دارای ۱۳۲ تن 
سکنه و آب آن از قنات است. محصول آن 
صیفی. چفندرقند. انگور و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
سعید آباد. [سش] ((خ) دی از دهستان 
مهراثرودفر بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز. 
دارای ۲۳۰۶ تسن سکنه است. اب ان از 


رودخانه سعدآباد و چشمه است. محصول آن 


غلات. سیپ‌زمینی, یونجه و درخت تبریزی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
سعید آبا۵. [س ] ((خ) دهی از ولدیان بخش 
حومه شهرستان خوی. دارای ۵۴۴ تن سکنه 
است. آب آن از رود قسطور و محضول آن 
غلات و حبوپات است. شفل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
سعید آباك. [س ] (ٍخ) دهی از بخش نمین 
شهرستان اردبیل. دارای ۵۳۴ تن سکنه است. 
آب از رود قره‌سو و سحصول آن غلات و 
حبوبات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ . 
سعید آ باث. ۳۳ ((خ) دهی از دستان 
دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان مراغه. 
دارای ۳۲۳تسن سک نه است. آب آن از 
قلعبچای ر چشمه و محصول آن غلات. 
کش شن و بادام است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۴ 
سعید آباد. آس ] (خ) دهی از دستان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه. دارای 
۷ تن سکنه است. آب از چشمه‌سارها و 
محصول آن غلات. حبوبات و کرچک است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
سعید آباد. [س] (اخ) دصی از دهستان 
ایل‌تیمور بخش حومه شهرستان مهاباد. 
دارای ۱۵۲ تن سکنه است. اب آن از چشمه 
و محصول آن غلات. توتون و حبوبات است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 4۴. 
سعید آباث. [س] (اخ) دهسی از دهستان 
گاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه. 
دارای ۱۲۰ تسین سکنه است. آپ آن از 
رودخانه لیلان و چاه. محصول آن غلات» 
چفندر, نخود مباشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ابرازیج۴.. 
سعید با۵. [س ] (ٍ) دهی از دهستان کتار 
رودغانه شهرستان گلپایگان. دارای ۸۶۳ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. پنبه و لبنیات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۶ا, 
سعید آیا. (س] (ٍخ) دی از دهستان 
ایدوغمش فلاورجان شهرستان اصفهان. 
دارای ۱۴۸ تسین سکننه است. اب آن از 
زاینده‌رود است. محصول آن غلات, برنج و 
صنایع دستی زنان کرباس‌بافی است. (از 


فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۱۰). 
سعید. [س ] ((خ) مرد آ گاهیاست و در فن 
تقشبدی مهارتی داشته و در اصفهان سا کن 
بود. این اشعار از اوست: 

کس‌نست که خارم ز دل ریش برآرد 

این خار مگر آتشی از خویش برآرد. 

ایضاً: 


هزار مرتبه رفتم ز مصر تا کنعان 


سمیدخانلو. ‏ ۱۳۶۶۱ 
بفیر چم زلخا کسی به راه ندیدم. 
(آتنکد: آذر ص ۲۶۷). 


سعیدان. [س] ((خ) دهی از دهستان نهر 
یوسف بخش مرکزی شهرستان خرم‌شهر. 
دارای ۲۵۰ تن سکنه و اپ ان از شطالعرب 
است. محصول آن خرما و صنایع دستی آن 
حصیربافی است. راه در تابستان اتومبیل‌رو 
است. موقع بارندگی با قایق از شط‌العرب به 
خرم‌شهر میروند. سا کنین از طايقة فراهانی 
هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۶). 
سعید‌خان. [س] ((خ) (مسوتم‌السلک) 
میرزا سعیدخان (۱۲۳۱ - ۱۳۰۱ قمری) 
موّتمن‌الملک وزیر امور خارجه ناصرالدیین 
شاه. این شخص ابتدا از ملاهای خوش‌نویس 
و فاضل گرمرود آذربایجان و به ملامحمد 
سعید انصاری معروف بود. در ذی‌القعدة 
۴ ه«.ق.که ناصرالدین شاه بهمراهی میرزا 
تقی‌خان امیرنظام از تریز سرای جلوس به 
تهران می‌آمد ملامحمد سعید در قرية باسمنج 
برای تقدیم عرض حالی بخدمت امیر رسید. 
امیر چون خط و ربط او را پسندید وی را 
بخدمت خود گرفت و هنوز تهران ننرسیده او 
را منشی و کاتب اسرار خود کرد چنانکه در 
تمام مدتی که امیر بر سر کار بود یک قسمت 
از احکام و دستورهای او بخط خوش همین 
ملاسعید که بعدها میرزاسعید شد صادر 
میگردید. بعد از فوت میرزا محمد علیخان 
شیرازی وزیر دول خارجه که در هیجدهم 
ربی‌تانی ۱۲۶۸ اتفاق افخاد سبرزاسعید از 
طرف ناصرالدین شاه بلقب خانی و دبیری 
مهام خارجه یا به اصطلاح آمروزی به کفالت 
آن وزارتخانه منصوب شد و در ربیع‌الشانی 
۵۹ رسما به وزارتخارجه برقرار گردید و 
بعدها لقب موتمن‌الملک یافت. 
دور؛ اول وزارت خارجه میرزا سعیدخان 
موّتمن‌الملک از ۱۱۲۶۹ ۱۲۹۰ یعنی بیش . 
از بیست و یکال طول کشید تا آنکه ذر این 
سال اخیر چون میرزا حسین‌خان سپهسالاو 
پس از افستادن از ص‌دارت از طرف 
ناصرالدینشاه به وزارت خارجه منصوب شد 
میرزا سعیدخان بتولیت آستانة رضوی رفت. 
در ۱۲۹۷ پس از عزل سپهسالار بار دیگر 
موتمن‌الملک به وزارت خارجه برگشت و 
این بار در اين مقام بود تا بسن هفتاد در سال 
۱ قمری در تهران وفات بافت. میرزا 
سیدخان در انشاء و حسن خط و احاطه بر 
اشمار عربی و فارسی در عهد خود کم‌نظیر 
بود. (وفیات معاصرین بقلم محمد قزوینی) 
(مجله یادگار سال پتجم شماره ۱و ۲). رجوع 
به موتمن‌الملک شود. 
سعید خانلو. [س ] (۱خ) دهی از دهستان 
کورائیم بخش مرکزی شهرستان اردبیل. 


۱۳۶۸۶۲ 


دارای ۲۱٩‏ تن سکنه است. ۱ 
و محصول آن غلات و حبوبات است. (از 
فرهنگ + جغرافیایی ایران ج ۴). 

سعید طانی. [ش] ((خ) حکيم... جامع 
کمالات و صاحب احوالات پ‌دیده بود. در 
سخنگویی پایُ عالی داشته. محمد عوفی او را 
توصیف کرده و اشعارش را در کتاب خود 
آورده او را معاصر سلاطین و آل‌سلجوق 
دانسته. او راست: 

غم مخور ای بخرد این جهان بتماند 

هرچه تو بینی خود آنچنان بنماند 


راحت و شادیش پایدار باشد 
گریه‌و زاریش جاودان بنماند. 

(از مجمع النصحاء ج ۱ ص۲۴۸). 
حکیم‌الکامل ملقب بزین‌الشعراء و در شمارءٌ 
شمرای دوره سلجوق آورده است. رجوع به 
تاریخ اذبیات صفا صص ۶۹۴ - ۶۹۵ شود. 


سعیف یه [س دی ی ] ([خ) دهی از دهتان ۱ 


حین‌آباد بخش شوش شهرستان دزفول. 
کار راء‌اهن اهواز به تهران. دارای ۵۰۰ تن 
سکنه و آب آن از رودخانه کرخه است. 
محصول آن غلات, برنج و کنجد است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

سچیو. [س] (ع ص, () آتش افنسروخته و 
سوزان. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). آتش 
فروزان. (ترجمان القرآن جرجانی ترتیب 
عادلبن علی ص۵۸ آتش افروخته. ج» 
شعر. (مهذب الاسماء) (دهار). |اجهنم. 


دوزخ: 
من ز عکس زمهریرم زمهریر 
یا ز عکس آن سعیرم چون سعیر. ‏ (مشتوی). 
او همی‌جوشید از تف سعیر 
عقل می‌گفتش الم یأتک نذیر. ‏ (مشنوی. 
پس روان گردد بزندان سعیر 
که‌نباشد خار را زآتش گزیر. (مشنوی), . 
|اطبقة چهارم از هفت طبقات دوزخ, (غیات) 
اتدراج)* 
این چبیری رساندت به نعیم 
این دبیری رهاندت ز سعیر. 

ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۱۷۱ 
این گور تو چنانکه رسول خدای گفت 
یا روض بهشت است یا کنده سعیر. 

اصرخسرو. 


لها «جهنم» سبعة ابواب. لکل باب منهم جزء 
مقسوم, نام اول جحیم. نام دوم جهنم, نام سیم 
سقر. نام چهارم سعر. (قصص‌الانیاء ص ۷ 
کزدوستی مسیح نصاراست در سعیر 
وز دشمنی مسیح بهوداست در سقر. 

خافانی. 
اازسانة آتش, (مسنتهی الارب) (آنندراج) 
(غیاث). 
سعیر. [ش ] ((خ) نسام بستی است. (صنتهی 


الارب). 

سعیط. (س] (ع [) دردی منسی. (اقسرب 
الموارد) (آنتدراج) (مهذب الاسماء) |ابوی 
خوش از می و از هر چیزی. |[بوی تند. 
||درخت بان |[روغن خردل و تندی بوی 
خردل و حدت ان. (از اقرب الصوارد) 
(آنندراج) (منتهی الارپ). 

سعیع. [س ] (ع !) دانة سیاه که بگندم آمیزد. 
(آنندراج) (سنتهی الارب) (اقرب السوارد). 
||گندم دیوانه يا گندم هیچکاره. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج). 

سعی کردن. [سعی ک د] (مص مرکب) 

شش کردن. جهد کردن: سعی کلم در 

کت و هیچ چیز از آنچه از بیعت به آن 

تعلق گرفته است. (تاریخ بجهقی چ ادیب 

ص ۳۱۶). چگونه در هلا ک‌گاو سعی کنم. 


. (کلیله و دمتها. 


قمی که مرا نیافریدند 

گرسعی کنم میسرم یسست. سعدی, 
و ه‌مکنان در استخلاصش سمی کردند. 
نعدی ( گلتان): 

چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر 

چو روبه چه باشی به وامانده سیر. سعدی, 
||شتافتن و آن یکی از اعمال حج است که 
رفتن حجاج باشد از صفا به مروه چهار بار و 
بازگشتن از مروه به صفا سه بار با تریب 
خاص: 

گفت نی گفتمش چو کردی سمی 
از صفا سوی مروه بر تقسیم. 
رجوع به سعی شود. 

سغ. ۰[س] ([) پوشش و سقف خانه و گنبد و 
امثال آن, پوشش خاند. (رشیدی) (برهان). 
||نوعی از عمارت طولائی و دراز و آن را به 
عربی ازج خوانند. (برهان). نوع عمارت است 
"درازا و خمیده مانند طاق که به عربی ازج 


ناصرخسرو. 


[ گویند.(رشیدی) (آتندراج). |اسغ. سخ. (از 


حاشية برهان قاطع چ معین). شاخ گاو. 
(برهان)؛ 
ببازی و خنده گرفتن نت 
سع گاو و دنبال گرگی بدست. ‏ فردوسی. 
|اکام. (یادداشت مولف). | کنون در تهران و 
بسروجرد و کرمانشاه و گلیایگان و اراک 
(سلطانآباد) به معنی قسمت دروتی فک اعلا 
بکار رود. (از حاشیة برهان قاطع چ معین). 
سغایة. [س ب ] (ع مص) گرسته گردیدن با 
مشقت و ماندگی. (آنندراج) (متهی الارب). 
سغاری. (س ] (ع |) گیاهی است. (آنندراج) 
(متهی الارب). 
سخانلو. [س ] ((ج) دهی از دهستان پیران 
بخش حومة شهرستان مهاباد. دارای ۱۲۳ تن 
سکنه است. آب آن از رودخانه بادین‌آباد و 
محصول آن غلات. توتون, حبوبات است. (از 


۰ 


سعه 


فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
سغانه. [س تن /نٍ] () زیرزمین و سردابه. 
(برهان) (آنندراج). 
سغپ. اس /س غ] (ع امص) گرسنگی. 
(بحر الجواهر) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(مهذب الاسماء). گرسته شدن. 
سغمپ. (س غٌ] (ع (مص) تشنگی و این کلمه 
متعمل تیست. (منتهی الارب). 
سقبان. (س] (ع ص) گ‌رسنه. (مستتهی 
الارب) (غیاث) (دهار) (مهذب الاسمام) (از 
آتدراج) (اقرب الموارد). 
لسغیو. [س بّ] (معرب, [) به لفت رومی 
دوالی است که آن رابه فارسی سرخش و 
گیلدارو گویند و آن چویکی باشد که در کار 
دریای گیلان باشد. (یرهان) (آندراج).. 77 
سغ برداشتن. [س ب تَ] (مص مرکب) 
سغ برداشتن کودکی را عملی است که با 
نوزادان کنند و با انگشت کام او را افشرند تا 
برتر شود. (یادداشت مولف). 
سقیله. [س ب ل] (ع سص) بسیار شدن 
جراحت. ||چرب کردن سر را بروغن. |[تر 
کردن طعام را بروغن. |پیه گداخته را نان 
خورش کردن. (آنندراج) (منتهی الارب). 
سقبه. [س ب ] (ص) چیزی چرب و روغنی. 
(برهان) (آتدراج) چیزی چرب. (غیاث). 
|افریته و بازی داده شده. (برهان) (آنتدراج) 
(غیاث): 
در زحیری ز سغبه‌ای گفتن 
گفت‌بگذار و در زحیر مباش. 
دل سفبة عشق تست بانتن مستیز 
و اینک دل و تن تراست با من مستیز 
خاقانی (دیوان ص ۷۲۱. 
بنا گوش‌چو سیمت را چهانی سفبه شد لیکن 
از آن لذت کسی یاید که با سیم تو زر دارد. 
ابن‌الرشید غزنوی. 
و همگنان را سفبه و شیفتة هوای خود. ِ 


سنایی. 


گردانید. ترجمه تاریخ یمینی». دیو ز پری .- 
سفبه اخلاق مشک‌آمیز ار شده. (راحةٍ خ 


الصدور راوندی). 
گشاده گویم هشیار را نیم سغبه 
اگرنباشی سرمست کمتر از مخمور. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
سقبهةٌ صورت شد آن خواجه سلیم 
کی‌به ده می‌شد بگفتار سقیم 
مولوی (مشنوی دفتر ۲ ص ۳۴). 
|آمسخره. (رشیدی): 
محل این سخن سرفراز بشناسند 
کسان که سقبه مسعودسعد سامانند. 
مسعودسعد, 
مرد را عقل رایزن باشد 
سب فالگوی زن باشد. 
تو سئبهٌ مردمان دونی چو فلک 


سنایی. 


سعیین. 


یا مردم آزاد نسازی هرگز. عیدالواسم:جیلیه- 


ا|و در عربی گرسته و تشنه را گویند لیکن به 
معنی تشنه چندان متعمل یست. 

سغبین. [س ] (سعرب. !) به لغت یونانی 
نوعی از صمغ باشد که بیرون آن سفید و 
دروتش بسرخی مایل است و برعکس نیز 
گفته‌اند. (آتدراج) (یرهان). سکبنج پارسی 
سغبین است. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
سات. [س ) (ع |) باران نرم و جز بصورت 
مزدوج طریقهٌ استعمال دیگری ندارد و گویند 
«اغضهائه بسغدمفد» یعنی تر و تازه دارد او را 
خدای تعالی بباران ترم. (منتهی الارب). 
سغاد. [سش] ([) زمین نشیب که آب پاران در 
آن جمع شود. (برهان) (غیات). 
سغد. (ش] (اخ) نام شسهری است از 
ماوراءالشهر نزدیک سمرقند. گویند آب و 
هوای آن در نهایت لطافت باشد و آن بسفد 
سمرقند شهرت دارد. آن را بهشت دنیا هم 
میگویند. (برهان). سغد! سرزمینی است در 
آسیای مرکزی کلم سغدی در پارسی باستان 
«سوغوده ۲ یا «سوغد»۴ در اوستای محأخر 
«سوغده» ۲( کشور سنغدیان) و «سوغد 
هوشایانا»" (مسقر سغدیان) در یونانی 
«س‌غدیی وا ۴یا «سغدیانویی» ۷ آسده. (از 
حاشيه برهان قاطع چ معین). موضعی است از 
مشاهیر ولایت قریب بسمرقند که آن را از 
جنات اربعةٌ دنیا شمرد‌اند و در خوشی آب و 
هوا مثل است. و در تواریخ امده که سغد 
شهری آباد و بزرگ بوده و شمر نامی از 

* سرداران عرب آن را بقهر مسسخره کرده و 

خراب نموده و سمرقند را ساخته و اباد مانده 
و اصل در آن شمرکند بود و | کنون سمرقند 
مشهور است و سغد را بجهت قرب جوار 
بسمرقند نسبت کنند. (انندراج): ناحیتی 
است از ماوراءاتهر که اندر نواحی مخسرق 
چایی نیست از آن خرمتر یا آبهای روان و 
درختان بسیار و هوانی درست و مردمانی 
مهماندار و آمیزنده و نعمتی فراخ و آبادان و 
مردمان رم و دین‌دار. (حدود العالم)؛ 

چنین گفت داننده دهقان سفد 


کهبرناید از خانة باز جفد. فردوسی. 
بسفد است با لشکر افراسیاب 
سپاه و سپهید برین روی آب. فردوسی. 
بریشم نوازان سغدی سرود 
بگردون برآورده آواز رود. 
نظامی. 

برده بر طیبت سفد تو سمرقندی رشک 
شده از دود پخاریت خجل ناف چین. 

خواچه سلمان. 


سغدان. [س ] (اخ) دهی است به بخاراء 
(منتهی الارب) (آنندراج) (معجم البلدان). 


سخد و [س ] ([) سختو است که چرب‌روده با 

شت و مصالح پر کرده‌باشد. (برهان) 
(رشیدی) (اتندراج)؛ 
بساشب که از گوشت آ کنده‌ام 
چو سغدو دل و سینه و روده‌ها. 

سراج قمری (از آنتدراج). 

سك ۵. [س د /] (ن‌مف) به معتی آسفده 
است که آماده و مهیا باشد. (برهان) (رشیدی) 
(آتندراج). رجوع به آسفده شود. 
سخدای. [س ] (ص نسبی) منسوپ به سفد 
که‌نام سرزمینی است در آسیای مرکزی*و 
بدانها موب است زبان, خط ماه. لفات 
سغدی. زبان سغدی, زبان قدیم سمرقند است 
این زبان بوسیله اسناد و ادبیات وسیع خود که 
هم در سرزمین اصلی سغد بدست آمده و هم 
در بسیاری از متعمرات سفغدی که در هم 
آنیای, مرکزی تا سرحدهای چین امتداد 
داب بخوبی شناخته ميشود. پیش از کف 
اسناد کلمة «سغدی» در مورد زبان یکار 
نمیرفت بلکه آن را فقط بر مردمی اطلاق 
میکردند که مرکز انان شهر سمرقند بوده 
است. ابوریحان بیروتی (تولد ۳۶۲ وفات 
۰ «.ق.) در آثارالباقیه اسامی ماههای 
سفدی روزهای سفد و متازل قمر را بدان 
زان نقل کرده است و اسناد موثق در 
تصحیح‌های نامهای مزیور بسیار مورد 
استفاده است. 
لغات سفغدی. ماتند دیگر نامهای ایرانی در 
توطیح و تبین ريش لفات فارسی و شکل 
آنها بسیار کمک میکند. 
خط سفدی. بدو شکل بما رسیده که از یک 
عهد هستند و نه یک صورت. بیشتر اسناد 


بخط متأخران نوشته شده و اين همان است که 
نخست در متون بودایی که دارای طومارهایی 
کهاز آسیای مرکزی مخصوصاً از توثن 
هوانگ آورده نوشته شده است. 
خط سندی با خط پهلوی کتیبه‌ها مشاپه است 
ونیزبا خظط معمول نسخ خطی با خط 
پالمیری, آرامی, پاپیروس و همچنین با خط 
سریانی تشابه دارد. 
منشأً خط سفدی خطی است سامی شمالی که 
پدستة خط پالمیری و نبطی و شیره سلحق 
میشود و اين دسته خطوط صوجب پیدایش 
اشکال مختلف پهلوی مخصوصا الفبایی که 
«سفدی» خوانده میشود گردیده است. (از 
برهان قاطع چ معین صص ۲۰ - ۲۱ مقدمه). 
منسوب به سفد. نام زبانی است از جملةٌ هفت 
زبان فارسی. (آندراج) (غیاث)؛ 
این زند بر چنگهای سغدیان پالیزبان 
و آن زند بر نایهای لوریان آزاد رود. 
منوچهری. 
دو دسته کاغذ سغدی نواختم فرمود 


سغراق. ۱۳۶۶۳ 


نجیب خواجه موید شهاب دین احد. 
سوزنی. 
چو دیر آمد آواز مرغان بگوش 
از آن مرغ سفدی برآور خروش. نظأمی. 
سعف یافه. (س ن /ن)] () پیمانة شراب. 
(آتدراج). |((ص نسبی) منسوب بسفد؛ 
پا جنگ سفدیانه و با بالغ و کباب 
آمد بخان چا کر خود خواجه یا صواب*. 
عمارة مروزی. 
بنشان بتارم اندر مر ترک خویش را 
با چنگ سغدیانه و با بالغ و کدو 
عمار؛ُ مروزی. 
سعو. اس غ/ش غ] (() خارپشت کلان را 
گویندکه خارهای خود را چون تیر اندازد. 
(برهان). جانوری است که خارهای ابلق بنر 
پشت دارد و چون کسی قصد او و گرفتن او 
کدپر خود جنبشی دهد و آن تیرها را پرتاب 
کندو بهرکس بخورد مجروح سازد و آن را 
سفرته نیز گوید و سکر [س ک /سْ] و 
سکرنه نیز تبدیل آن است. (آنندراج). همان 
اسفر مرقوم که خارهای ابلق دارد. (رشیدی). 


چون رسن گر ز پس آمد همه رفتار مرا 

به سفر مانم کز باز پس اندازم تیر. 

ابوشکور (از اشعار پرا کند؛ قدیمترین شعرای 
فارسی‌زپان ص ۸۱ 

غرم دیدم چو خسک کرده زبس پیکان پشت 
گرگ‌دیدم چو سفر کرده ز بس تاوک بر "(. 

فرخی. 

رجوع ه اسفر. سفرنه, سکره سکرنه شود. 
سغواق. [س] اترکی, ) سفراق. کوزة 
لوله‌دار راگویند خواه‌سفال و غیر آن. و بمضی 
گویند این لغت ترکی است. (برهان). کوزهٌ 
لوله‌دار خواه چینی خواه سفالین و کاسه رائیز 
گویندو این ترکی است. (رشیدی): 

چون رها کردی هوا از بیم حق 

درربد سفراق از تستیم حق. مولوی. 
|اپالة شراب می. (آنندراج): و ندیم شاه از. 
دست ساقی مجلس‌آفروز بزم‌آرای سفراق 
آب آتش‌فشسان بپای می‌گرفت. (از تاچ. 
المآشر). 

در گلستان عدم چون بیخودیست 
مستی از سفراق لطف ایزدیست. مولوی. 
مست گشت او باز از آن سفراق رفت 


۱-در متابع عریی: الصفد. 


۰ - 3 - 2 
۰ - 4 
۰ 2 ف۵ ال طونه. - 5 
.500200 - 7 .509001 - 6 
۸-رجوع به همین ماده شود. 
٩-نل:‏ بوصواب. 
۰-نّل: سر تر 


۴ سفرنه. 


آن وصیت‌هاش از ظاهر برفت.._.(مثنوی). 
اامی. (آتدراج): 
رونق گرفت مجلس ساقی شراب در ده 
سفراق آتش‌افشان یاقوت ناب در ده. 

از تاج المث). 
سغرنه. .لسن / ن /س غْنٌ /نِ] () سفر 
است که خارپشت بزرگ تیر انداز باشد. 
(برهان) (آنتدراج). رجوع به سغر و اسغر و 
سفرنه شود. (برهان قاطع چ معین). و سکر و 
سکره شود. 
سخری. [س] () ساغری. (حاشية برهان 
قاطع چ معین). مخفف ساغری است که کفل 
اسب و حیوانات دیگر باشد. (برهان) 
(آنندراج)» 
سغری پواش. |س] (نف مرکب. [مرکب) 


که‌سفری پوشد. زین‌پوش. (أنتدراج). 


سغز. [شغ غ] ل) چسیزی است بسهتر از . 


مصطکی و چاویدن یعنی خائیدن آن مقوی 
هاضمه و جاذب رطوبات دساغیه و در 
اصفهان قندرون گویند و عربی آن ن علک‌البطم 
از آنکه صمغ درخت بطم است و خشک آن را 
فلفون گویند و بطم حبةالخضرا یا درخت آن 
است. (آنندراج) (انجمن آرا. 
سخسخة. [ش س ع] (ع مسص) جسنباندن 
چبزی را در جای آن. (منتهی الارب) 
(آتدراج). ||بتهان کردن چیزی. (از اقرب 
الموارد). پنهان کردن چیزی در شخاک. 
(آنتدراج) (تاچ المصادر بهقی). ||غلطانیدن. 
(منتهی الارپ). |[روغن رایر روی طعام 
کردن. (متهی الارب) (آنندراج). نیک چرب 
کردن.(دهار) (تاج المصادر بهقی) (از آقرب 
الموارد). |[نیک تر کیردن سر را بروغن و 
مالیدن تا فروخورد. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (اقرب الموارد). 


سغ سیاه. زس ) (ص مرکب) آنکه نفرین او .۲ 
لقرآن ترتیب عادل‌بن علی) (غیاث) (دهارا 


درگیرد. (یادداشت مولف). رجوع به سغ شود. 
سغل. [ش غ] (ع ص) خسوردبدن حسقیر 
باریک‌قوائم یا مضطرب‌اعضا یا بدخو و 
بب‌دخوار و بسی‌آرام بالاغر ونزار 
ترنجیده‌پوست. (آندراج) (منهی‌الارب) (از 
آقرب الموارد). یدپرورده. (مهذب الاسماء). 
استخیم. [س ] (ع مص) جماع کردن جاریه را با 
آنکه اندر بردن و یرون آوردن تا انزال نکند. 
(آنندراج) (ستتهی الارب). |]فربه و بناز 
پسرورده گردیدن غلام. (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج). 
سخیم. (س غ] (ع ص) بدخوار. (از اقرب 
الموارد) (از متهی الارب). 
سغناقی. (س] (اخ) حسین‌بن عسلی‌بن 
حجاج. فقیه حنفی, حنفی‌مذهب. نسبت وی 
بسغتاق است از شهرهای ترکستان. او راست: 
النهاية فی شرح‌الهداية. الکافی. شرح اصول 


الیزدوی. النجاح که در علم صرف است. وی 
در سحلب بسال ۵۷۰ ه .ق.درگذشت. (اعلام 
زرکلی چ‌ ۱ص ۲۵۶). 

سخو. [س عّز /س] (!صوت) صدا و آواز 
طاس و طشت و طبق و امثال آن. (برهان) 
(آنندراج) (جهانگیری) (رشیدی). 

سغولب. (س ] (ع مص) گرسته گیردیدن یا 
گرسته گردیدن با معقت و ماندگی. (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (مستهی الارب). گرسنه 
شدن. (المصادر زوزنی). 

سخود. [س ] () مصحف سفرود. (از حاشیةً 
برهان قاطع چ معین). مرغ سنگ‌خواره که به 
عربی قطا خوانند. (جهانگیری) (برهان) 
(آندراج). 

سقت. [س‌فذف /ش‌فف] (ع )مار پیسه, 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از آقرب الموارد). 


| .مازی است. (مهذب الاسماء). ||مار پران. 


(متهی الارب). گویند ماری است که در هوا 
پرد. (اقرب الموارد). 
سق. [س‌فف ] (ع () شکوفة خرمابن تر. 
(منتهی الارب) (از آنندراج). |[(مص) سفوف 
خوردن یا سفوف ساختن. ||بافتن بوریا از 
برگ خرما. || خوردن شتر گیاه خشک راء 
|ابسیار خوردن آب را و سیرآب نشدن. 
(متهی الارب). 
سفاء (س ] (ع [) راسن یعنی خارگياه. (بحر 
الجواهر) (مهذب الاسماء). نوعی از خارگیاه. 
گیاه خاردار. (منتهی الارب). || غشاء بعد از 
مشیمه و متصل بدان, (بر الجواهر). | خا ک 
گور.(مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 
سفاء . [س ] (ع مص) بریده شدن شیر ناقه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) 
سقاء . [س] (ع ز) دوا سستتهی الارب) 
(آنندراچ). 
سفائن. (س ء](ع!) ج سفينةء (ترجمان 


بفرمود تا جواری و منشات و مرا کپ و سفائن 
را تربیت سنازد. (بدایع‌الزمان فی وقایع 


کرمان), 
سفاتج. (س تٍ] (ع لا ج سفتجه. رجوع به 
سفتجه شود. 1 


سفاح. (س] (ع مص) زنا کردن. (عیاث) 
(آتندراج) (ترجمان القرآن ترتیب عادل‌بن 
علی). با کی زنا کردن. (المصادر زوزنی): 
چنانکه | گربعضی از آن اقوال و تقریر جاری 
مجری بازی و مزاح ميشود و تازل منزل هزل 
وسفاح میگردد. (ترجمة تاریخ محاس 
اصفهان). 

سفاج. [س‌ف فا] (ع ص) مرد بسیارعطا و 
فصیح و قادر بر سخن. (غیاث) (انندراج) 
(منتهی الارب). آنکه قادر باشد بر سخن 
گفتن. (مهذب الاسماء). || خونریز. (غیاث 


سفارت کبری. 
اللغات) (آن ندراج) (متهی الارب). 
خونريزنده. سفا ک.(مهذب الاسماء) 

سفاحج. [ش‌ف‌فا) (اخ) رجوع به عبدالّ‌ین 
محمدین علی‌بن عبدانهین عباس شود. 
سفاث. (س] (ع مص) برجستن ثر بر ماده 
یعنی جماع حیوانات و بهائم. (غیاث) 
(اتتدراج). برجستن نر بر ماده و اين را فقط در 
تیس و بمیر و شور و طیر و سباع گویند. 
(مستتهی الارب). گشنی کردن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
سفاد یکوس. [س] ام‌عرب. ۱4 پیاز 
صحرائی را گویند و به عربی بصل‌الفار خوانند 
و اگرموش قدری از آن بخورد فی‌الحال 
بمیرد. (برهان) (آنندراج) (لفاظ الادوید. 
سفار. [س] () مس خفف سسوفار اسثٌ 
(آتدراج), رجوع به سوفار شود. 
سفاز. [س] (ع!) مهار یا چرم یا آهن که بر 
پشت بینی استر نهند چنانکه حکمت مر اسب 
را. اسفرة و سفر و سفار, جمع. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). آهن که 
بر نی آشتر نهند چنانکه حکمة بر دهن اسب. 
ج. شفر. (مهذب الاسماع). 
سفارت. [س ر]۲ (ع مص, امص) رسالت و 
پیغمیری. (غیاث). رسالت و پیغمیری و 
میانجیگری. (آتندراج). پیغام. (دهار). رسالة, 
(مهذب الاسماء). صلح کردن میان ,قوم و 
میانجی‌گری نمودن: این قاضی شفلها و 
سفارتهای با نام کرده است و در هر یکی از آن 
مناصحت و دیانت وی ظاهر گشته. (تاریخ 
بیهقی). مرا نخجیران و ددان بحکم اعتمادی 
پرسالت و سفارت نزدیک تو فرستاده‌اند. 
(سندبادنامه ص ۴۷). عبداله کاتب را بدین 
سفارت پیش فخرالدوله فرستاد. (ترجمة 
تاریخ بمینی). از سفارتی که بدان مندوب بود 
و وساطتی که باعتاد او منوط و مربوط بود 
اعراض کرد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی) 
سفارت. [س ر] (() خا کروبه و خانة رود 1 


(آندراج). 
سفار تخانه. رن رکب 
خانه‌ای که در آن هیئت سفارت به اجرای 
امور سیاسی مربوط بکشور خویش مشغول 
گردند. (فرهنگ فارسی معین). محل جمع 
شدن نمایند؛ خارجی. مرکز سیاست 
کشوری. 

سفارت کیری. (س رک را] (|مسرکب) 
سفیر کشورهای بزرگ در کشور دیگر. 


۱- در تحفة حکیم مزمن سفادیک آمده < 
»20 یونانی - 5020166 (فرانسوی). (از 
حاشية برهان قاطع چ معین), 

۲ - در تداول فارسی‌زبانان به کر اول تلفظ 
شود. ۱ 


سفارج. 

سفاوج. (س را (ع اج سب فرچسیل: 
(آندراج. 

سفارج. (س ز] (مسمرب. ا) مارچوبه. 
(فرهنگ فارسی ممین). 

سفازش. [س ر] ((مسص) سپارش. اسم 
ممدر از سپاردن, سپردن. توصیه در 
نگاهداری و محافظت چیزی یا اجرای امری. 
(فرهنگ فارسی معین). سپارش و شفاعت. 
(آتسندراج). ||دستور دادن. فرمایش. ||() 
دستور. فرمان. (فرهنگ فارسی معین). 
سفاری. [س] () ساق خوشذ گندم یعنی 
علفی که یخوشءٌ گندم پیوسته است و میان آن 
مجوف میباشد و آن را به عربی جُل خوانند. 
(برهان) (آنندراج). 

سفارینی. [سش] ((خ) (۱۱۱۴ - 6۱۱۸۸ 
شیخ احمدبن سلیمان سفارینی نایلسی 
حنیلی مکنی به ابی‌السون در سفارین بین 
قرای تابلس متولد شد و برای طلب علم به 
دمشق رفت سپس در نابلس اقامت جست. او 
را تألیغات فراواتی است از آنجمله: 

۱- غذالالباب شرح منظومة الآداپ. ۷- 
لوائح الانواراهية و سواطع الاسرار الاشربت, 
شرح الدرة المضتد. (معجم المطبوعات). 
سفالسق. [ش س ] (ع ل) ج سفقة. رجوع به 
سفسقه شود. 
سفاسق. (س س] (ع ص) دراز و کشیده از 
هر چیزی. (منتهی الارب). 

سفاطة. زسش ط] (ع [) رخت خانه. (منتهی 
الارب) (آندراج). 

سفاقس. [] (ع !) نسام ابسزاری است در 
موسیقی. (دزی ج ۱ ص ۶۵۷). 

سفاقة. [س قَّ] (ع مص) سختگی جامه و 
سخت شدن آن. ||شوخ‌دیدگی و شوخ‌رویی. 
(مستهی الارب). سخت‌روی شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
سفاکت. [س ف فا] (ع ص) خون ریزنده. 
(مهذب الاسماء) (دهار), بسیار خونریز. 
(آتدراج) (منتهی الارب): و اين سعدالدین 
فضلی و خطی داشت اما مردی پرا نده‌اقااک 
و سفا ک‌بود. (المضاف الی بدیمالزمان 
ص ۱۰). |[بلیغ توانا بر سخن. (متهی الارب). 
سفال. [س /س] () گسیلکی «سوفال»۱. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). صعروف است 
که‌ریزة کوزه سبوی شکته باشد. (برهان). 
آرند گلی و خزف. (عیاث). اسم فارسی خزف 
است. (تحفة حکیم مومن). کل پخته. (الفاظ 
الادویه)؛ و بام خانه‌هاشان [خانه‌های 
طبرستان ] همه سفال سرخ است. (حدود 
العالم). 

آن یانگ چزد بشنو در باغ نیمروز 

همچون سفال تو که بآبش فرو برند. کسایی. 
ضلالت عزت ایمان نیابد 


چو زری کی بود هرگز سفالی. ‏ ناصرخسرو. 
بخل همیشه چنان ترابد از آن روی 
کاب چنان از سفال و نتراید. ‏ ناصرخسو. 
همه بر زمین بصحرا شده و با سنگ و سفال 
برابر شده. (قصص‌الانبیام). 
نادیده کمالت که گمان برد که هرگز 
خوشتر ز شکر کوزه بود بسته سفالی. 
سیدحسن غزنوی (دیوان ص ۱۸۸). 
در سقال غم نگر زر آب می 
آش اندر ضیمران آمیخته. 
ریحان بسفال اندر بسیار تو دانی 
آن جام سفالی کو وآن راوق ریحانی, 
خاقانی. 
سفال را به تپانچه زدن به بانگ آرند 
ببانگ گردد پیدا شکستگی ز درست. 
رشیدی سمرقندی. 
زنان مانند ریحان سفالند 
درون سو خبث و بیرون سو جمالند. نظامی. 
من گر گهر و گر سفالم 
پیرایه توست روی مالم. 
نظامی (لیلی و مجنون ص 4۵. 
چنان بلطف همی پرورد که مروارید 
دگر بقهر چتان خرد میکند که سفال. سعدی. 
سفال از طاس زر کم ست در کار 
ولی گاه گرو گردد پدیدار. 
امیرخسرو دهلوی, 
||یوست گردکان و پسته و بادام و فندق و 
پوست انار خشک شده و امتال آن را نیز 
گویند.(برهان)" (الفاظ الادویه». پوست پسته 
و بادام. (رشیدی): 
آنجا که پتک پاید خایسک ببهده است 
گوزاست خواجهُ سنگین مغز آهنین سفال. 
منجیک., 


خاتانی. 


تو شادماته و بدخواه توز انده و رنج 
دريدة پوست به تن برء چو مفز پسته» سفال. 
تو سفز مغز و میوة خوشبو همی خوری 
ویشان سفال بی‌مزه و برگ میچرند. 
اصرخسرو. 
بگیرند پوست گوزتر که بر ظاهر سفال او 
باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
بروز جنگ بیک میل چشم دشمن تو 
ز عکس خنجر تو بترکد چو پسته, سفال. 
ازرقی. 
سفال. [س ] (ع مص) پست و فرود شدن. 
|[پیر گردیدن. ||((مص) ضد علو. (سنتهی 
الارب) (آنندراج), 
سفال. [س ] (ع مص) تنگ‌خوی گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
سفال پز. [س /س پ] (نف مرکب) فخار. 
کوزه‌گر. 
سفال پزی. (سش /س بٍ ] (حامص مرکب) 


۱۳۶۶۵  .نیلافس‎ 


فخاری. کوزه گری. 
سغال پوش. اس /س] (ن‌مف مرکب) بام 
که‌از سفال پوشیده است. 
سفال‌پوش کردن. اش / س ک 5 
(مص مرکب) پوشیدن بام با سفالهایی خاص 
چنانکه در مازندران و گیلان. 
سفالت. [س 1 (ع مص) رجوع به سفالة 
شود. 
سفال فروش. (س /س فّ] نف مرکب) 
فروشندة سفال. فروشندة خزف‌ها. سفالگر: 
ای بسا تیزطیع کاهل‌کوش 


که‌شد از کاهلی سفال‌فروش. نظامی. 


سفالگو. (سش /س گ] ا(ص مسسرکب) 


سبوساز (آنندراج). فغار, 

سفالگری. اس /س گَ] (حامص مرکب) 
خزف‌سازی. کوزه گری, 

سقالة. (س []) (ع مص) دون شدن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی) (دهار). 
نا کسی.(متهی الارب) (آدراج). 

سفاله. [س /س [] (() سفال است که ريزة 
کوزه و بسبوی شکسته باشد. (برهان) 
(آنندراج). |(داسی که بدان له درو کنند. 
(برهان) (جهانگیری). ||نوعی از نیل که 
زیون‌تر باشد, (آنندراج), 

سقاله. (ش ل] (ع امص) فرودی و پسخی, 
تقیض علاوة. ||() پائین و فرود هر چیزی. 
(آتدراج) (متهی الارب). ||جهت پائین باد 
کدیدان جانب میرود. (آتندرا). 

سفالةالریج- اس ل نز ری] (ع [مرکب) 
جهت پائین باد که بدانجانب میرود. ضد 
علاوتالریح. (منتهی الارب). 

سفالةا لزنج. [ش ل زر ] ((خ) شهری است 
به هند. (انندراج) (منتهی الارب). شهر 
معروفی است در سرزمین زنگیان. (از معجم 
ابلدان). مستقر ملک زنگ است. (حدود 
لعالم). سفالةالزنج و آن را قتبله نیز خوانند. 
(از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۷). رجسوع بة 
اتفهیم ص ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ ۰۱۶۹ ۱۹۸ شود. 


سفالین. (ش /س] (ص تسبی) گلین. 
(انندراج), که از سفال ساخته باشد: 
وز انگشت شاهان سفالین نگین 
بدخشانی آید بچشم کهین. ابوشکور, 
سقالین عروسی بمهر خدای 
بر او پر نه زری و نه زیوری 
پبسته سقالین کمر هقت هشت ۲ 
فکنده بسر بر تنک معجری. ‏ منوچهری. 
از سفالین گاو و سیمین آهوان 
عید جانرا خون قربانی بخواه. خاقانی. 
خورده برسم مصطبه می در سقالین مشریه 

4 - 20 


۲-به کسر اول نیز آمده است. (برهان). 


۱۳۶۶۶ 


قوت مسیح یکشبه در پای ترساریخِته: . 
خافانی. 


سفالینه. 


پای بگشا از این بهیمی سم 
سر برون آر از این سفالین خم. 
سیه زنگگی دیدم آتش پرست 
سفالین سبوئی پر از می بدست. 
گهش‌گفه‌ام جان شرین من 
جم وقت جام سفالین من. 
نزاری قهستانی (دستورنامه). 

رجوع به سفال شود. 

سفالینه. [س نْ /ن](ص نسبی, [مرکب) 
آنچه از سفال بوده. (برهان). فخار. (دهار) 
چو می در سفالینة می‌قروش 


نظامی, 


نظامی, 


ز ریحان ریحانی آمد بجوش. نظامی, 
دهند آب ریحان‌فروشان دی 
سقالینه خم را ز ریحان می. نظامی, 
خریدار در گرچه باشد بسی 
سفالینه راهم ستاند کسی. 

امیرخرو دهلوی. 


سقان. [س‌ف فا ] (ع ص, !) خداوند کشعی. 
(آنتدراج) (متهی الارب). کشتی‌بان. (مهذب 
الاسماء), |[کشتی‌ساز. (آنندراج) (منتهی 
الارب). کشتی‌گر. (دهار), 

سفان. (س‌ف فا] ((خ) ناحیه‌ای است میان 
نصیبین و جزيرة ابن‌عمر. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (معجم البلدان). 

سفاناج. [س] () اسفاناخ است که تره‌ای 
است معروف و بسهندش پسامک گویند. 
(آتدراج) رجوع به یفاناخ. اسفناخ, اسیناخ» 
سیاج, اسپناج و اسفناج شود. 

سفاناخ. [س] () سفاناج. رجوع به سادة 
قبل شود. 

سفافة. [س ن] (ع ا4سص) کشتی‌سازی. 
(اتسندراج) (متتهی الارب). صنمت 
کشتی‌سازی. (ناظم الاطباء) 


سفاة. [س‌ف نا ن)](ع | مرواریند. ] 


(آتدراج) (منتهی الارب) (الجماهر ص ۱۰۷). 
سفافیی. (س ] ([) حدیشی است که به عربی 
رعی‌الابل خوانند. دا آن همچون داهٌ مورد 
باشد و اندک حلاوتی دارد و گویند غیر از شتر 
هر حیوانی دیگر که بخورد بمیرد خصوصاً 
جانوران ژهردار و طبیخ آن موی را سیاه کند. 


(پرهان) (آتدراج). 

سفاق. زس] (ع!) خا ک.(مهذب الاسماء) (از 
منتهی الارب). 

سفاه. (س ] (ع ص, [) جمع سفیه. رجوع به 
سفیه شود. 

سفاهان. [س] ([) نام پرده‌ای از موسیقی. 
(اتدراج) (غیات). 

سفاهان. [س ] (اخ) رجوع به صفاهان و 
اصفهان شود. 


سفاهت. اس خ] (ع امص) فرومایگی و 


بیخبری و سبکی عقل. (غیاث). کم‌عقل شدن 
و فرومایگی و بسیخردی و سبکی عقل. 
(آتدراج), سفاهة؛ 
اگرحذر نکند سودبا سفاهت او 
چنین ز نیک وید او چرا همی پرسی, 
ناصرخسرو 
بر من ز شما نیست سفاهت عجب ایرا 
اینند که در دین فتها آن سفهاند. 
ناصر خسرو. 
سخن نگویند الا بسفاهت. سعدی ( گلستان), 
زیان بدشنام ایلچیان بگشادند و سفاهت آغاز 
کردند. (تاریخ رشیدی). ||جنجال و ستیزه: 
شیرازیی در مسجد بنگ مسی‌پخت خادم 
مسجد بدو رسید با او از در سفاهت درآمد. 
(متخب اللطایف عبید زا کانی ص ۱۴۷). 
سفاهن, [س +] (!) شانة زلف و گسیسو. 
آن (یرهان) (آنندراج): 
سفاهن را دهن پر مشک از آن شد 
که فراش ره هندوستان شد. 
نظامی (از جهانگیری). 
سفاهة. (س 2] (ع مص) نادان و تنگ‌خرد 
شدن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر بهقی). 
رجوع به سفاهت شود. 
سفاین. [س ي ] (ع () سفائن. ج سفینه: و 
قماطر دفاتر و نفایس سفاین و غرائب رغایب 
و اعلاق اوراق... مشاهده کرده‌اند. (ترجمه 
تاریخ یمینی). 
سفت. [س ] ([) اوستا «سویپتی»۱ (شانه) 
پهلوی سوفت» ۲ پارسی باستان «سویتی» ۲ 
(شانه) شفنی «سیود» آ سریکلی «سود۵ 
سنگلیچی سیو ۶ آلبانی «سوپ» ۷ و 
رجوع کنید به گریرسن .٩۴‏ (از حاشیه برهان 
قاطع چ معین). کتف. (برهان) (رشیدی). کتف 
و دوش. (غیاث) (جهانگیری): 
آن سفت سیمین و مشکین کمند 


شب آمد بدان جای تیره بخفت 


قبا جامه و جوشنش زیر سفت. 
تو گفتی که سام است با یال و سفت 
غمین شد ز چنگ آندر آمد بخفت. 


فردوسی. 


فردوسی. 
کی‌نامور آفرین کرد و گفت 
که‌زور این چنین باید و یال و سفت. 
اسدی. 


سر سفت را بتازی منکب گویند و بشهر من 
[گرگان ] دوش گس‌ویند. (ذخضیرء 
خوارزمتاهی). 

جوش حفظت ز سفت غفلت ما بر مکش 
پرد؛ عفوت ز روی کرد؛ ما بر مدار. 


جمال‌الدین عبدالرزاق (دیوان ص ۱۶۷). 
ستر کوا کب قدمش میدرید 
سفت ملایک علمش میکشید. نظامی. 


دور جنییت کش فرمان تست 
سفت فلک غاشیه گردان تست. نظامی. 
علاوة بار بر سفت گرفته روی براء آورد. 
(مرزبان‌نامه). 
|| طاق. سقف: 
سر تاج برزد بسفت سپهر 
برافراخت رایت برافروخت چهر. 
|/بالاء نوک: 
حصاری است بر سفت این تیغ کوه 
درو رهزنانند چندین گروه نظامی. 
|اسوراغ کوچک عموماً و سوراخ سوزن 
خصوصا. (برهان) (رشیدی) (جهانگیری), 
ا(اص) محکم و مضبوط و سخت. (برهان), 
محکم. (غیاث). 
سفت. آس] (ع مص) بسیار شراپ خوزدن م 
و تشنگی نرفتن. (آتدراج) (از منتهی الارب. 
سفت. [س ف /س] (ع |) طعام بی‌برکت. 
(منتهی الارب). |[قیر که در خنور و کشتی 
مالد. (آنندراج) (متهی الارب). 
سفت. [] () تن سفید بود و نکو. (از حاشیه 
فرهنگ اسدی تخجوانی), 
سفت. [س ] (ص) سطبر و غلیظ. (برهان) 
(غیاث). 
سقمت. [] () لیقه صوف دویت. (زمخشری). 
سفت. [] ((خ) دهی جزء دهستان حومةً 
بخش دستجرد شهرستان قم. دارای ۱۴۹ تن 
سکنه و آب آن از قنات است. محصول ان 
غلات. پنبه, بنشن, انار انجیر و شفل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی اسران 
ج 
سقتچة. [س ت ج] ؛سعرب. ل) دادن ال 
خود را به شخصی در جایی و گرفتن آن مال 
را از آن شخص در شهر خود و اين از باعث 
خوف طریق است. (آنتدراج) (منتهی الارپ). 
سفتحة. [س ت ج] (معرب. لا اسم است از 


نظامی. 


سفتجه. (منتهی الارب). معرب سفته که بهندی 
آن را هندوی گویند. (غیاث) (آنتدراج). ..  .‏ 
سفت‌زن. (ش ز] اسف مسرکب) | 
سفت‌زن؛ آنکه دست او از طرف شنانه للگده- - 
سفت‌زن اسب که از شانة او در رفتن 
هر زمان آید در گوش دگرگون دستان. 
جوهری هروی. 
سف تکاری. (س] (حامص مرکب) مقابل 
نازک‌کاری در بنایی. (یادداشت مولف). 
محکم‌کاری. 
سف تکو. (ش گ] (ص مرکب) (از: سفت 
«سفتن» + گر پسوند شغل و مبالفه). (از 
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حاشیة برهان قاطع چ معین). شخصي 
گویند که مروارید و مرجان و امثال‌سوراخ 
میکند. (برهان) (انجمن آرای ناصری), 
سفتکیی. [سش تَ /تٍ] (حامص) محکمی, 
قرصی. ریزیافتی. صفاقت, سفتگی و پختگی 
جامه. بقال وب صفیق و هی خلاف‌السخافة. 
(یادداشت مولف). 
سفتن. [سش تَ] امص) پهلوی «سوفتن»۱ 
کردی «سونتین» ۲ (سوراخ کردن) قیاس 
کنید,فارسی «سمب» وجه اشتقاق کلمه را (اژ 
اوستا) که هرن در اشتقاق اللغة نقل کرده 
هوبشمان مردود میداند. (از حاشية برهان 


قاطع چ معین). سوراخ کردن و سوراخ شدن, - 


(برهان). سوراخ کردن. (از آندراج). سوراخ 
کردن‌مهره و مروارید و جز آن:: 

بسفتند خرطوم پبلان به تیر 

ز خون شد در و دشت چون آبگیر. 


فردوسی. 
پیوست گویا پرا کنده‌را 
بسفت این چنین دراً گنده‌را. فردوسی. 
پاده‌ای دید بدان جام درافتاده 
که‌ین جام همی سفت چو سناده. 
منوچهری. 
چه میخواهند از این ببهوده گفتن 
چه میجوید از اين خرمهره سفتن, 
اصرخسرو. 


یک چوبه تیر در کمان نهاد و بینداخت آن 
چهار سپر را بسفت و گذاره کرد. (اسکندرنامه 
نسخه سعید نفسی). خدای‌تعالی مرغی را 
بفرستاد تا آن کوه را بسفت و در گردن عوج 
افتاد. (مجمل التواریخ). 
کی‌توان گفت سر عشق بعقل 
کی‌توان سفت سنگ خاره بخار, 
دوش ملایک بجست حاشیهٌ حکم او 
گوش خلایق بفت حلقه فرمان او, 
خافانی. 


سنایی. 


هر نسفته دری دری می‌سفت 
هر ترانه ترانه‌ای میگفت. 
از این در گونه گونه در همی سفت 
یخن چندانکه مبدانست میگفت. نظامی. 
مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی 
محبت کار فرهاد است و کوه بیستون سفتن. 
سعدی.: 

و یه عمر تلف کرده تأسف میخوردم و سنگ 
سراچه دل را به الماس آب دیده می‌سفتم. 
( گلستان سمدی). 
کسی‌کو میتواند لعل و در سفت 
چراریزد برون خرمهره درگفت. " 

آمیرخسرو دهلوی. 


نظامی. 


||عبور کردن. گذشتن: 
بزد پر کمرگاه مرد سوار 


نفت آهن از آهن آپدار. فردوسی. 


" 


||تراویدن و تراوش. (برهان). تراویدن. 
(رشیدی). ‏ 
سفتنی. (س تَّ] (ص لیاقت) سوراخ 
کردنی.در خور سوراخ کردن؛ 

بپاسخ گقت کاین در سفتتی یست 

وگر هست از سرپا گفتتی یست. 

نظامی (خضرو و شیرین ص ۶۵ 

سفت و سخت. (س تس ] (تسرکیب 
عطفی, ص مرکب) محکم و استوار و پایرجاء 
بسیار مقاوم. 

< سفت و سخت ایستادن؛ سخت مقاومست 
کردنو ابرام ورزیدن. 
سفتوکت. 1] ((خ) دهی از دهستان پسکوه 
بخش فاین شهرستان بیرجند. دارای ۱۲۵ تن 
سکنه و آب آن از قنات است. مسحصول آن 
غسلات, زعسفران و شغل اهالی زراعت و 
مالداری و قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ 
جذرآفیایی ایران ج٩4.‏ 
سفقه. [س تَّ /تٍ] (() معرب آن سفتج. ج. 
سفاتج. (حائية برهان قاطع چ معین. آن 
است که چیزی از کی بطریق عاریت یا 


قرض یا در عوض چیزی بگیرد تا در شهر: 


دیگر بازدهد. (برهان). مالی باشد که بشهری 
یا بجایی کسی را دهند و به جایی دیگر 
بازستانند. (فرهنگ اسدی). مالی که به کسی 
دهند تا در شهر دیگر به آن شخص بدهد و 
نوشته از آن بگیرد که وجه‌بصاحب مال رساند 
و در هندی هندوی گویند" و بعد از آن تعمیم 
کرده‌اند در هر چیزی که از آن نفعی بکسی 
رسد و سقتجه معرب آن است. (از رشیدی): 
اینک رهی بمژگان راه تو پا ک‌رفته 
نزدیک تو نه مایه نه نیز هیچ سفته. 

جلاب هجویری. 
||در قانون تجارت آمده است: سفته طلب 
دی آست که بموجب آن امضاء‌کنده تعهد 
میکنذ در موعد معین و یا عندالمطالبه در وجه 
شخص حامل پا شخص مین و یا یحواله کرد 
آن شخص کارسازی نماید. سفته‌طلب 
علاوه‌بر امضاء يا مهر باید دارای تاریخ ر‌ 
متضمن مراتب ذیل باشد: 
۱-مبلفی که باید تأدیه شود بتمام حروف. 
۲-گیرنده وچه. 
۳- تاریخ پرداخت. (قانون تجارت ایران 
مادة ۳۰۷و ۳۰۸ 
|اکاغذ زر که به همندی هندوی گویند. 
|ادستلاف و آن سودای اول اصناف و 
پیکان تیر و 
ستان نیزه. (برهان). نوعی از پیکان بغایت تیز 
که بسوهان سوده باشند. (از غیاث) 
(رخیدی) ۴: 


فروشندگان باشد. (برهان). | 


سفته بر سفت شیر و گور نشست 


سفت و از هر دو سفت بیرون جست. نظامی, 


۱۳۶۶۷  .هتفس‎ 


|ا(نمف) هرچیز که سر آن را تیز کرده 
باشند.۵ (برهان): 

بو نوک سنان سفتة شاه 

سفته شد چشم اژدهای سیاه, 

نظامی (هفت‌پیکر ص‌۷۵). 

|ا(ص) چیزهای خوب و تازه و سخن تازه تا 
آنکه روی تازه را نیز سفته گویند. (رشیدی) *, 
سخن تازه و نو. (بر‌هان). |اشخصی که 
موضعی و جایی از او گرفته باشند و جایگاه 
دیگر باو داده باشند. (برهان). 
سقت4. [س ت /ت] (نمف) مسعرب آن 
سقتجة (تفس). (حاشية برهان قاطع چ معین). 
هرچیز سوواخ کرده همچو مروارید سفته و 
لمل سفته و مانند آن. (برهان) (از آنندراج) 
(رشیدی): 

یکی سفته و دیگری نیم‌سفت 

یکی آنکه اهن ندیده‌ست جفت. فردوسی. 


نخستین ز گوهر یکی سفته بود 

یکی نیم‌سفته دگر نایسود. فردوسی, 
گفته سخن چو سفته گهر باشد 

نا گته‌همچو گوهر ناسفته. ‏ ناصرخسرو. 
" گرسینه تو سفته تیر است با ک‌نیست 

اید همی ز چرخ بتو سفتغ آمان. معزی. 
در بصرم سفته شده است اسمان 

زانکه مرا دیده شد الماس دان. خاقانی. 


باد از سر پیکانت سفته دل بدخواهان 
وز نام نکو سفته دربار تو عالم راء 

ملک چون گل شدی هردم شکفته 

از آن لعل تسفته لعل سفتد. نظامی. 
||( تحفه و چیزی باشد که شخص بجهت 
شخصی از ملکی بملک دیگر برسم تکلف با 
بضاعت فرستد. (یرهان). ارمفانی که دوستی 
بر دوست خود بشهری فرستد. (از آنندراج) 
تحفه و هدیه. (غیاث). تحقه و هدیه که بجایی 


خاقانی. 


فرستند. (رشیدی): 
یکی رویی که از فردوس حورا۲ 
بر او خویی فرستاده است سفته. ‏ عنصری. 
جفا سفته کنی از راه چندین 
چه بی‌رحمت دلی داری چه سنگین. 

(ویس و رامین). 
ولیکن چو او بر سر گنج باشد 


چنین سفته‌ها خوار و اسان فرستد. انوری. 


نامه اقبال برگشادم و دیدم 
کزطریم سفته‌های تازه تر آورد. خاقانی. 
۰ - 2 .ان - 1 


۳- غیاث اللغات به این صررت معتی کاغذ زر 
دانسته. 

۴- رشیدی و غیاث به این معتی بضم ضبط 
کرده‌اند. 

۵-بضم اول یز آمده است. (برهان). 
۶-رشیدی به ضم اول آورده است. 


۷-نل: اعلی. 


۸ سفته. 


این سفته دربارش می‌نهاد. (مرزبان‌نلیه). 
||حلقة زرین که در گوش . (انندراج) 
(رشیدی). حلقه طلا و نقره که در گوش کنند. 
(برهان). ||اغلام حلقه بگوش. (آنندراج). 
سفته. [س تَ بت ] (ص) هرچیز غلیظ و 
سطیر. (برهان) (اندراج) (رشیدی). هسرچیز 
سطبر و محکم. (غیاث). ||جامةٌ هنگفت و 
گندهو سطیر. (برهان). جامة سطبر. (رشیدی). 
سفته باز. (س تَ /تٍ ] (نف مرکب) آنکه کار 
او سفته‌بازی و خرید و فروش سفته باشد. 
سفته‌بازی. اش ت /تِ] (حامص مرکب) 
خرید و فروش سندهای تجارتی و ورق‌های 
بهادار بقصد استفاده زیاد. بکار بردن وسایلی 
که‌دارندگان سندها را فریب دهد که ارزانتر از 


قیمت حقیقی بفروشند. (فرهنگستان). 
سفقه کو. [س ت /تگ ] (ص مرکب) آنکه 
مروارید و امثال آن بسنبد. (شرفدامة منیری). 


سفته گوش. (سش ت /ت] (ص مسرکب) " 


شخصی را گویند که گوش او سوراخ باشد. 
(برهان)؛ 

من آن سفته گوشم‌که خاقان چین 

ز ناسفتگان کرده بودم گزین. نظامی. 
||کنایه از فرمان‌بردار و قبول‌کنده و مطیع و 
تبع و غلام. (برهان). غلام و نیز و سطیع, 
(غیات). غلام که حلقه یگوش نیز گویند. 
(رشیدی). کتایه از مطلق محکوم و سطیع و 
اکبراطلای آن بر کنیز و غلامکنند.(آنندراج!؛ 
روز و شب سالکان راه تواند 


سفته گوشان بارگاه تواند. نظامی. 
در شخص ایمنند از تو کائی بجوش۱ 
یکی نرم‌گردن یکی سفته گوش. 

نظامی (شرفنامه ص ۶۳). 
من همان سفته گوش حلقه کشم 
با خود از چین و با تواز حبشم. ‏ نظامی. 
سفته گوشی چو در ناسفته ۲ 
در فروشی بهای جان گفته. نظامی. 


|([مرکب) گوش سوراخ کرده. (برهان), 
سفتیدن. [س د] (مص) مس فشن. (از 
انندراج). 
سفتین. [س] ((ج) نام ولایتی است از 
ترکستان منسوب به خوبان. (برهان) 
(آتدراج). ظاهراً مصحف سقین است. 
سفچ. [س] () خریزة خام نارس که آثرا 
کبال و کالک گویند. (آنندراج) (از انجمن 
ارای ناصری): 
نقل ما خوشه انگور بود ساغر سفج 
بلبل و صلصل رامشگر بر دست عصیر. 
بوالمثل بخاری. 
ما وسر کوی ناوک و سفج و عصیر: 
اکنون که درآمد ای نگارین مه تیر. 
۱ بخاری, 
سربته | گربه آهنی سفج نشان 


چون سفج شوي کفته شکم توده دهان. 
سوزنی. 
ستم را سرزنش میکرد عدلش 
که‌خورده‌ست از فلان پا کیزه یک سفج. 
شمس فخری. 
رجوع به سفج شود. 
سفچ. [س] (ع [) شدت وزش باد. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
سفج‌خانی. [) (اخ) دهسی از دهستتان 
بخش طالقان شهرستان تهران, دارای ۲۴۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
سفحه. [ش ج /ج ] () خریز؛ خام بود و 
بعضی سبز و کاله خوانند. (صحاح الفرس)؛ 
چون سیم سفجه شاخ درختان جویبار 
چون زر خفجه برگ درختان بوستان. 
و معزی. 
ر پالیز تقحص کردم سفجه" مژنگی یافتم 
زود بحضرت ایشان بمسکنت و نیاز بردم. (از 
انیس الطالبین ص۴۸). 
سقچ. (س] (() خربز؛ خام و نارسیده. 
(برهان) (رشیدی). رجوع به سفجه شود. 
| شراب جوشانیده که به عربی مثلث گویند. 
(برهان). 
سفچه. [س چ /چ] () به مشی سفچ است 
که خريزة نارسیده باشد. (برهان): خربزءٌ 
نارسیده. (اوبهي) (الفاظ الادویه. خربزء خام 
نارس که کالک نیز گویند. (رشیدی): سر 
بی‌سجود سفچه است, و کف بی‌جود کفچه. 
(خواجه عبدائّه انماری). هر دست که نه در 
جود است کفچه‌ای است هر سر که نه در 
سجود است سفچه‌ای است. (خواجه عبداله 
انصاری). رجوع به سفجه شود. || شراب 
مثلث. (برهان). 


۱ | سقج. (س] (ع مص) ریختن خون و آب و 
۱ اشک. (از منتهی الارب) (انتدراج) (از اقرب 


الموارد). ریزانیدن آب و جز آن. (لمصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهفی). خون ریسختن. 
(دهار). ||() دامن کوه. (دهار). روی کوه یبن 
کوه. (آندراج), روی کوه يا بن کوه با پائین 
کوه‌یا پستی. (منتهی الارب). بر کوه. (مهذب 
الاسماء). 
سقا. (س فَ] () سپند و آن تخمی باشد که 
جهت چشمزخم در آتش ریزند. |اسپد است 
که‌زمین باشد و به عربی آرض گویند. (برهان) 
(آتدرا اج) 
سقك. [س ف] () تام فرشته‌اي که موکل 
زمین است. (برهان) (آنندراج). 
سفك. [س ف] (() نام ماه دوازدهم. (برهان) 
(آندرا). 
سید [س ف ] (ا) نام روز پنجم باشد از 
سالها و ماههای شمسی و در این روز 


سقر. 
فارسیان جشن کنند و عید سازند بنا بر قاعدةٌ 
کلیه‌ای که میان ایشان معمول است که چون 
نام ماه و روز موافق اید آن روز راعید باید 
کرد.در اين روز نو پوشیدن و درخت نشاندن 
را خوب میدانند, 

سفره [س] (ع مص) نوشتن, (غیات) (ناج 

المصادر بیهقی) اترجمان القران ترتیب 

عادل‌بن علی ص۵۸). ||(() نشان. ج. سفور, 

(متهی الارب). |[(ص, !) مسافران. واحد و 

جمع در وی یکسان است. یقال رجل سفر و 

قوم سفر. (منتهی الارب) (انندراج) (مسهذب 

الاسمای)ء 

سقر. اس فَّ](ع امسص, ) مقابل حضر. 

بریدن مسافت. (از منتهی الارب): 

سفر خوش است کسی راکه پا مراد بود.. ...2 

اگرسراسر کوه و پژ آیدش در پیش. ‏ 

خسروانی. 

براه شاه نیاز اندرون سفر مسگال 

که‌مرد کوفته گردد بدان ره اندر سخت. 
کسایی. 

خاری که به من درخلد آندر سفر هند 

به چون به حضر در کف من دستة شب‌بوی. 
فرخی. 

تا تو اندر حضری من بحضر پیش توام 

تا تو اندر سفری با تو من اندر سفرم. فرخی, 

چگونهگیر پنجاه قلعة مزروف 

یکی سفر که کند در نواحی لوهر. . عنصری. 

بر من سفر از حضر بهست آر چند 

این شد چه نعیم و آن چو آذر شد. 

با رفیقان سفر مقر باشد 

بی رفیقان سفر سقر باشد. 

سفرنیست آهو که والا گهر 

چو بیند جهان بازگیرد هتر. 

قرآن ز سفرجهان گرفت‌ست 

ماه از سفر آسمان گرفتهست. 

سفر کعبه بیفداد رسائید مرا 

بارکانه همه سال این سفرم بایستی, 


زین بحر همچو یاران بیرون شو و سفر کن 
زیراکه بی سفر تو هرگز گهر نگردی. عطار, 
از سفرها ماه کیشرو شود 
بی سفرها ماه کی خسرو شود. 
آنکه شش ماه در سفر باشد 
روی دیگر براه در باشد, 
هرسفری را خطری در ره است 
هر خطری را خیری در ره است. 
خواجوی کرمانی. 
ای دل ارچند در سفر خطر است 


مولوی. 


اوحدی, 


۱-نل: در کس ایمتند از تو هتگام جوش. 
۲ -نل: سفچه. 


سفر. 
کس خطر بی‌سقر کجا يابد, 
گرچه دوریم پیاد تو قدح می‌نوشیم 
بعد منزل نبوه در سفر روجانی. حافظ. 
اگراز خویش برون آمده‌ای چون مردان 
باش آسوده که دیگر سفری ثیست تراء 
صائب. 
||مرگ. مردن و از جهان رفتن: 
توشه از طاعت یزدانت همی باید کرد 
که در این صعب سفر طاعت او تشه ماست. 
اصرخرو. 
ز بعد یوسف ایوب صابر امد باز 
پدهر بد صد و هفتاد و کرد عزم سفر, 
ناصرخرو, 
سفر خشک؛ کنایه از سفر بی‌نفع و بی‌فایده 
باشد. (پرهان), کنایه از سفر هرژه و بی‌فایده. 
(آنندراج). 
-سفر خشک رنگ؛ سفر خشک است, کنایه 
از سفر بی‌تفع و بیفایده باشد. (برهان). 
|اسفر در اصطلاحات عرفا توجه دل است 
بسوی‌حنق و اسفار چهار است: 
۱- سیر الیال. ۲-سیر فی‌الّه. ۳- ترقی بعین 
حق جمع و حضرت احدیت است که مقام 
مقام «قاب قوسین» است. ۴- سیر باه عن له 
است. بعضی اسفار اربعه را چنین بیان 
کرده‌اد: 
۱- سفر اول عبارت از رفع حجابهای کثرت 
از وحدت است و آن سیر بسوی خداست. 
۲-رفع حجاب وحدت است از وجود کثرت 
و آن سیر در خداست. 
۳- عبارت از میان رفتن تقید و بقید ظاهر و 
باطن است که ترقی به عین‌الجمع است. 
۴- بازگشت از حق بخلق و آن احدیت جمع 
و فرق است. (از فرهنگ مصطلحات عرفاء 
سجادی). رجوع به تعریفات شود. 
سفو. زس ف /س فَّ] (!) مصحف «سف». 
(حاشية برهان قاطع چ سعین). سیخول که 
خارپشت بزرگ باشد. صاحب موّید الفضلاه 
میگوید که این لفت سفر است و تصحیف 
خوانی شده است. (برهان). جانوری است که 
این سیخهای ابلق در پشتش باشد و آن راسفر 
و سفرنه و سکر و سکرنه و سیخول نیز گویند. 
(جهانگیری). 
سفر. [س] (ع () کتاب. (غیاث) (دهار) 
(زمخشری). کتاب بزرگ. (متهی الارب) 


(آندراج): 

شه حام‌الدین که نور انجم است 

طالب آغاز سفر پنجم است. مولوی. 
رفت عیسی در هیکل کنشت و پند میداد 


بهودیان عجب می‌ماندند و می‌گفتند این 
سفرها از کجا داند. (ترجمه دیاتسارون 
ص ۱۷۰). ||باره‌ای از تورات. (امنتهی 
الارب) (آنندراج). 


یفر آعداد؛ کتاب چهارم از پنج کتاب 


موسی است. ۰ 
- سقر پیدایش؛ کتاب موجود شدن و با 
خلقت ممکنات. سفر تکوین. 


سفر تلنیه؛ سم کتاب پنجمین عهد عتبق 
است و چون شریعت موسی مجددا در آنجا 
ذ کر میشود بدان واسطه آن را تیه گفد. 
سفر خروج؛ اسبم کتاب دوم از کتب 
مقدسه‌ای است که موسی تصنیف نموده. 
سفر داوران, رجوع به قاموس کتاب 
مقدس شود. 
||نامه. (ضیات) (دهار) (مهذب الاسماء), 
اسثار جمم آن است. ||سپیدی صبح. (منتهی 
الارب) (آنندراج. |اسفیدی روز بعد از فرو 
شدن افتاب. (ستهی الارب) (انندراج). 
سفیدی روز. (مهذب الاسماء). 
سقواغ» [س فَ] (ع ل) ج سفیر. رجوع به 
سفیر شود. 
سفرافیه. [س نی یّ] (ع() دزی در فیل 
قوامیس عرب این کلمه را به صعنی «پانه»۱ 
فرانسه آورده که «پانه» در لغت عرب زر 
ابیض است و نفیسی در فرهنگ فرانسه گزره 
شقاقل, جزر, خنزاب. هویج صحرائی, 
زردک معنی کرده است. (دزي ج۱ ص ۶۵۸ . 
سفرحل. آس ف ج] (ع آبی و میوة بهی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). میو؛ یهی کدبه و 
آبی نیز گویند. (غیاث). رجوع به تحفة حکیم 
موّمن و اختیارات بدیمی و الفاظالادویه شود. 
سفرساز. [ش ف] (نسف مسرکب) آهنگ 


سفرکننده. مسافر: 
نخواندی که جان چون سفرساز گشت 

از آن کس که آمد بدو بازگشت. ‏ نظامی. 
زاول صبح تا به مه روز 

من سفونساز واو مسافرسوز. نظامی, 


سفزکودن. [سش ت ک ] (مص مرکب) از 
مقر خود بمخل دیگر رفتن. سافرت کردن. 


(حاشيذ برهان قاطع چ معین): 
نوروز از این وطن سفری کرد چون ملک 
آری سفر کنند ملوک بزرگوار. .. منوچهری. 
گفتم‌او را بگوی چون رستی 

زین سفر کردن بدرنج و به‌پيم. . اصرخسرو. 


بشر حافی گفت: ای قرایان سفر کنید تا پااک 
شوید که آب یک جای ماند بگردد. ( کمیای 


سعادت). 

نه گیتی پس از جنبش آرام یافت 

نه سعدی سفر کرد تا کام یافت. سعدی. 
چو ما کیان بدر خانه چند بینی جور 

چراسفر نکنی چون کبوتر طیار. . سعدی. 


|| خالی کردن. (برهان). تمام کردن. (برهان). 
سق رکوده. [س فک د /] (ن‌مف مرکب) 
مسافر. که به سفر رفته است* 

کاروان شکر از مصر به شیراز آمد 


۱۳۶۶۹  .هرفس‎ 


اگرآن یار سفرکرده مابازآمد.  .‏ سعدی, 

جهاندیده و دانش افروخته 

سفرکرده و صحب تآموخته. سعدی. 

آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست 

هر کجا هست خدایا بسلامت دارش. حافظ, 

نشان یار سفرکرده از که پرسم باز 

که‌هرچه گفت برید صبا پریشان گفت. 
حافظ. 


سفرنگت. [س ز] () معانی وشرح که بر کلام 
خدا نویسند. (برهان) (آنندراج). تفیر بر 
کلام خبالی یا خلی. (آنندراج. يين لغت 
دساتیری است. رجوع به فرهنگ دساتیر 
ص۲۵۲ شود. 

سقرفه. اش ف ن /ن ] ([) خسارپشت. 
(آتدراج) رجوع به سفر: سغره سکرنه و 
سفرنه شود. 

سفر نیسکت. [ش ر] ((خ) نام پدر سقراط 
حکیم مشهور یونانی استاد افلاطون است و 
عرّب این نام را تحریف کرده و سقراطیس 
گفتهاند. (یادداخت مولف). 

سفرو۵. [س] () سرغ سنگ‌خواره و به 
عربی قطا خوانند. (برهان) (آنندراج), 
سنگ‌خور. سنگ‌خواره. (زمخشری). رجوع 
به اسفرود شود. 

سقره. اس ز /ر] () گنابادی «سفرمم؟ 
گیلکی «سوفره»؛" پارچه گسترده که بر آن 
خوردنی و نوشیدنی نهند. دستارخوان. (از 
حاشیهة برهان قاطع ج معین). دستارخوان. 
(آنندراج) (دهاراة 

بگترده بر سفره بر ثأن رم 
یکی گور بریان بیاورد گرم. 
شام ار دهد بمن دهدم خجلت 


فردوسی. 


هم نقمعست سفر/ ناهارش, 

ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۲۰۸). 
شمشیر تو خوانی نهد از بهر دد و دام 
کز کاس سر کاسه پود سفر؛ٌ خوان را. 


آنوری, 
بر سفره هرآنکه خورد حلوا : 
چون سفره شود رسن‌بگردن. . مجیر بیلقانی. 
بسفر سفره گزین‌خونچه مخواه 
مرد خوان باش غم خانه مخور. ‏ خاقانی. 


از چشم زیبق آرم و در گوش ریزمش 
تا نشنوم ز سفره دونان صلای نان. خاقانی. 


تا که سفر؛ُ روی او پنهان شود 
تا نگین حلقهٌ خوبان شود. مولوی. 
ادیم زمین سفرء عام اوست. سعدی. 
گرنباشد بدعوتی سفره 
میشود او دراز خوان هموار. نظام قاری 
هرچه بر سفره و خوان تو نهند 
.۰ - 2 .16 - 1 
۵7 - 3 


۷۰ سفره. 


هرچه در کام و دهان تو نهند. - 
- امتال: 

باز فلان سفره‌اش را یاز کرد. 

جان پدر تو سفرة بی‌نان ندیده‌ای. 
سفره‌اش همیثه پهن است. 

سفره رنگین کن است. 


سفرة نیفتاده بوی مشک میدهد. 


77 جامی, 


سفره یفتاده یک عیب دارد. سفر؛ افاده هزار 
فلان باز سفره‌اش را گشود. 

نان خود را بر سر سفرة مردم مخور. 

هیچ سفره یک نائه نباشد. 

|اطعام مساقر. (دهار) (مهذب الاسماء) 
(مستتهی الارب). ||تسوشه‌دان و توشه‌دان 
مافر. (منتهی الارب). 

سفوه. [س ق ) (عل) نویندگان. ج سافر 


است. (منتهی الارب) (آتدراج). || فرشتگان.. ۲ 


کهاعمال بندگان را نگاهدارند. (متهی الارب) 
(آتدراج). ||مقعد که مخرح غائط است. 
(غیات)" (آنندراج), 
سفره پرداز. (ش زر /رٍ پ] (نف مرکب) 
شخص بیارخوار که سفره را از خوردنی 
خالی کند. (آنندراج) (مجموعة مترادفات 
ص ۶۳؛ 

سفره پرداز لبلبوخواری 

روده پرساز معده‌انیاری. 

ملافوقی یزدی (از آندراج), 

سفره‌چی. اس ز /ر] (ص مس رکب [ 
مرکب) خوان‌دار. پیث‌خدمت. مقرب. که طعام 
قسمت کند بر سر سفره. 
سفره‌خانه. اس ز /رٍن /ن ] (امرکب) 
نهارخانه. محلی که برای دادن پذیرائی و نهار 
و شام مهیا شده باشد. 


سفره‌دار. [س زر /ر ] (نف مرکب. [مرکب) 1 
.| (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 


داریده سفره. مهمان‌دار : 

مرا مرحبا گفتن سفره‌داران 

نباید کز آن مرحبا میگریزم. خاقانی. 
سفرٌ فصاحت. (س رز /ر ي فَ] (ترکیب 
اضافی. [ مرکب) کنایه از زبان فصیح و 
تصیفات و تألیفات. (برهان) (بهارعجم) 
(آتدراج). 
سفره‌ماهیی. اش زر /ر ] ([ مرکب) گونه‌ای 
از مساهیهای غضروفی. (فرهنگ فارسی 
ععین). قسمی از صاهیهای بسیار لیذ و 
ذیقیمت که از دریای سیاه بدریای خزر نقل 
کرده‌اند.(یادداشت مولف). 
سفره‌نشین. (س رز / رن ] (نسف سرکب) 
کنایه از مهمان. (انتدراج)؛ 

سفرء مائده‌پرداز همه‌ست 

تا همه سفره‌نشین سفرند. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص۷۵۸). 

سفره نهادان. (س ز نٍ /ن 5] (مسسص 


مرکب) سفره گتردن. خوان نهادن. طعام 

خورایدن: 

سمدی خویش خوانیم پس بجفا برانیم 

سفره | گر نمی‌تهی در به چه باز میکنی. 
سعدی. 

صد سفره دشمن بنهد طالب مقصود 

تابو که یکی دوست بیاید بضیافت. سعدی. 

سفری. [س فَ] (ص نسبی) سفرکننده. 


مافره 
متزل تست جهان ای سفری جان عزیز 
سفرت سوی سرأثیست که آن جای بقاست. 
ناصر خسرو. 
مرد سفری ز لطف رایش 
چون سایه فتاد زیر پایش, نظامی. 
مثال اسب و الاغند مردم سفری 
نه چشمبته و سرگشته همچو گاو عصار. 
سعدی. 
دل گقت فروکش کنم اين شهر پبویش 
بی‌چاره ندانست که یارش سفری بود. . 
حافظ. 
در زلف چین فکند و مرا دل ز دست برد 
چون شام يشکند سفری بار ميکند. 
(از مطلع السعدین). 
|آهم‌سفر: 
عشق با من سفری گشت و بماند 
مونس من بحضر خسته‌جگر. ... قرخی. 
||مخصوص سفر. موقتی, مقابل دائمی. 
سفری‌خانه: مجازاً به‌معنی این جهان:ٌ 
چون بی‌بقاست این سفری خانه اندر او 
با کی‌مدار هیچ گرت بد پشت بی‌قباست. 
ناصرخسرو. 


سفرین. [] (اخ) دهی جزء دهستان رودبار 
بخش معلم‌کلایه شهرستان قزوین. آب ان از 
رودشانه جونیک و محصول ان غلات است. 


سفزار. [س ] ((خ) رجوع به اسفزار شود. 
ستسار. [س ]۱ (لا سسار که دلال باشد. 
(سرهان) (از آنندراج ) سپار. عربی 
سمار)». میانجی با بایع و مشتری. ج» 
سماسرة. (منتهی الارب) (از حاشیه برهان 
سفسازی. [س ] (ع () تام پارچه‌ای است که 
برای لباس و روپوش بکار برند. (از دزی ج۱ 
ص ۰۶۵۸ 
سفساف. [ش ] (ع ص, |) پلایه و هیچکاره 
از هر چیزی. (انندراج) (منتهی الارب)؛ 
سلطان جلال‌الدین این معنی فرمود که 
یلدرجی را از حضیض ضیعت به اوج رفعت 
واز پایة سفسأف بدرجة ذروء استراحت 
رسانیدم. (جهانگشای جوینی). |[کار حقیر. 
(آتندراج) امهذب الاسماه): ال یحب 
معالی‌الامور و یبفض سفافها. (انندراج) 


سفسیر. 
(منتهی الارب). |[غبار آرد که وقت بیختن 
بلند شود از غربال. |[موی روی. ||خا ک‌نرم 
تنک, (انندراج) (منتهی الارب). 
سفستان. [س فٍ ] () سپستان: صفت 
شراب زوفاه. عناب زوفا سی‌عدد سفستان 
پنجاه عدد... (ذخیر؛ خوارزمشاهی). بگیرند 
هلیله زرد... و سفستان سی‌عدد. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). رجوع به سپستان شود. 
سفسطة, [ش ش ظ ] (ع (ا سخن روی‌اندود. 
(مهذب الاسماء). ||(اصطلاح فلفه) قیاسی 
است مسرکب از وهصمیات و غرض از آن 
مسغلوب ساختن خصم است. (از اقرب 
الموارد), در اصطلاح علوم منطقی قباس 
سضطی بتیاسی میگویند که رکب از 
مقدمات وهمی باشد و آن یکی از صناعات: 
خضمص است. رجوع شود به مفالطه و 
صناعات خمس. (دستور ج ۲ ص۱۶۹ 
عبارت از قیاسی است که رکب باشد از 
وهمیات و بعضی گفه‌اند قیاسی است که 
مرک از مشبهات باشد. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون ص ۶۶۵) (فرهنگ علوم عقلی دکستر 
سجادی ص ۲۹۹). 
سفسفه. (س س فَ] (ع مص) بیختن آرد و 
مانند آن. (اقرب الموارد) (از صنتهی الارب) 
(آنتدرا اج). بیختن. السصادر زوزنی). 
|انااستوار کردن کار را. (منتهی الارب) 
(آتتدراج). تا کسی‌کردن. (المصادر زوزنی). 
سفسقة. آس س ق ] (ع ل) راه بسسر روی 
شملیر. ج. سفاسق. (مهذب الاسماء). پرند 
تیغ و گفته‌اند طرائق آن که در آن پرند بود. (از 
اقرب الموارد). پرنگ تیغ با خطوط و طرائق 
که‌در آن پرنگ يا آنچه میان دو خط روي آن 
است به درازا. (مسنتهی الارب). ||(سص) 
سرگین افکندن مرخ (از منتهی الارب). 
سقسو48. [س ق] (ع |) میانة را. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). و فیه سفسوقة میریز. 
ابیه؛ یعتی در روی شبه پدر وی است و به پن 
خود مائان است. (متهی الارب). ۰ 
سفسیو. [س ] (ع ص, [) میانجی میان بایع و 
مشتری. (از آنندراج). سمار. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||سپس‌رو. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). تابم. (آقرب السوارد) 
(مهذب الاسماء). |[خادم. (اقرب السوارد) 
(آندراج) (منتهی الارب). |اپیک. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (مسهذب الاسماء). 
||برپادارندء کارها و مصلح آن. |[و باصلاح 
ماده را. ||مرد ظریف و زیرک و 
قوی و ماهر در صناعت خود. (از اقبرب 
آلموارد) (آتدراج) (منتهی الارب). ||قهرمان. 
(از اقرب الموارد). ا|عالم به اصوات و دانا در 


آورنده شتر 


۱-بغم نیز مقر گردیده (فیاث) (آندراج. 


سقط. 


امور آهنگری. (از اقرب الموارد) (آنتلدرلی- 


||وکیل و حافظ و نگهیان اموری که دارد. (از 
آتدراج) (متهی الارب). |اگاه سست که آن 
" رااشتران خورند و بغایت فربه کند. جمع 
هسمگی سفاسیر و سفاسرة است. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (از اقرب الموارد). 
سفط. (س فَ] (ع [) جامه‌دان که بر شکل 
جوال یا مانند کدوی خشک میان‌تهی باشد. 
ج. اسفاط. (از آتدراج) (منتهی الارب). سبد 
جامه. (دهار): پس هرمز دست خویش ببرید 
و پسفطی اندرنهاد و سوی شاپور فرستاد. 
(ترجمة تاریخ طبری بلعمی). اندر آن خواسته 
یکی سفط پرگوهر آن را بمهر کرد همچنان بر 
دست موی عمر فرستاد. (ترجمهٌ تاریخ طبری 
بلعمی). 
فرمان داد تا سفطی خرد بیرون آوردند. 
(تاریخ سیستان). فرمود تا آن ماطفها را در 
صندوقی در چند سقط نهاده بودند. (تاریخ 
بهتی). گوهرفروشان بازگشتند و سفطها را 
قفل و سهر کردند. اتاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص‌۴۲۸). و سفطی با او بود از نور. (تشیر 
ابوالفتوح). سفط جواهر گشاده بگذاشت. 
(کلیله و دمند), روزی شیخ ما را سفطی عود 
آورده بودند. (اسرارالتوحید ص .)٩۰۰‏ 
دریغ تیم عروس و دریغ تیم ملک 
که‌این و آن سفط جبه بود و دستارم. 
سوزنی. 
||قماش خانه. (مهذب الاسماء). ||اپوستکی 
که‌بر پوست ماهی است. (از منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). پیوستگی که بر پوست ماهی 
است. (آتدراج». 
سقط. [س ] (ع مص) جوانمرد و پا کیزه‌تفی 
گردیدن. (اقرب الموارد) (انندراج) (سنتهی 
الارب). 
سفقطی. [سْ] (ص نسبی) مستوب به 
سفط القدور که قریه‌ای است در اسفل ارض 
مصر. (الانساب سمعائی). 
سفع. اس ق] (ع [) سیاهی سر رخسار زن 
برگردیده رنگ از لاغری. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
سفع. [س] (ع مسص) به بدال زدن مرغ 
یکدیگر را. || طپانچه زدن کسی را. |[انکار 
کردن چیزی را. (منتهی الارب). |اموی 
پیشانی گرا فته کشیدن. (از تاج المصادر 
بیهقی). و از این معنی است قول خدای تعالی. 
لسفعاً بالاصیه. (قرآن ۵/۹۶ (منتهی 
الارب) (از دهار). |[سوزانیدن. (از تاج 
المصادر زوزنی). سوختن باد گرم روی کسی 
راو رنگ گردانیدن آن. (منهی الارب). 
||سیاه گردانیدن روی. (منتهی الارب) (دهار) 
(المصادر زوزنی). ا|زدن و عذاب کردن. 
|| خوار نمودن. (منتهی الارب). |انشان و داغ 


تمودن. (از متتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||(() 
جامه هرچه باشد. (انتدراج). جامه. (مستهی 
الارب). جامه از صرقبیل که باشد. (ناظم 
الاطباء). 
سفع. (سش] (ع لا دانة حتظل.||دیگدان 
آهتی یا عام است. ]اسیاهی که بسرخی زند. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
سفعاء . (س ] (ع !) یک پایه دیگدان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب الصوارد). |[(ص) 
سیا‌رنگ شده از لاغری (زن). (آقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
سقعه. [ش غ] (ع [) چشسم و چشم‌زخم. 
(منتهنی الارب) (اقرب الموارد). |(اشر دیو و 
پری و از ايين معنی است: به سقمة من 
الشیطان. ||برگردیدگی گونه. (از اقمرب 
المواردا. 
سفع [نش ع](ع () یکدانه حنظل. || آنچه در 
آثاردار از سرگین با خا کستریا خا کروبه‌تو بر 
تو نسته مخالف رنگ زمین نماید. ||سیاهی 
که‌بسرخی زند. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). |اسیاهی سر رخ زن (؟). (منتهی 
الارب) (آتدراج). 
سفق. [س] (ع مص) باز کردن در راء (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (انندراج), در 
فا کردن. المصادر زرزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). || طیانچه زدن روی کسی را. (اقبرب 
الموارد) (متهی الاربا. 
سفقة. [س ق] (ع |) یک‌بار دست زدن در 
بیع. لفتی است در صفقة. |[در یک صفقه 
فروختن چیزی و خریدن چیزی را. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به صفقة شود. 
سفکت. [س] (ع مص) خون ریختن و اشک 
ریختن. (تاج المصادر بهقی) (دهار). ریختن 
خون و شک را, (از منتهی الارب) (غیاث) 
(آنندزاج). |/بسیار کردن سخن را (آنتدراج) 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
سفکل. (س ف ] ()" شاعر یونان باستان. 
رجوع به سوفکل و سوفوکل شود _ 
سفکة. [س کَ ] (ع [) لمجه, ییتی آنچد قبل 
از غذا خورند. (اقرب الصموارد) (منتهی 
الارب). لمجه. ناشتاشکن. 
سفل. (س] (ع مص) تستگخوی گردیدن. 
(منتهی الارب). دون شدن. (تاج المصادر 
بیهقی) المسصادر زوزنی ص ۴۱۰ 
پست خوی گردیدن. (از اقرب الموارد). 
سقل. [س /س] (ع ( پستی, (از غیاث) 
(دهار) (اتدراج). فرودی و پستی. نقیض 
عُلوء علو. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع): 


غزغژان آمد بسوی طفل طفل 

وارهید از اوفتادن سوی سفل. مولوی, 
قرب بیچون است غفلت را بتو 

نیست از پیش و پس سفل و علو. مولوی. 


سقلة. ۱۳۶۷۱ 


- سفل‌الدار: زیرخانه. (مهذب الاسماء). 
زیرسرای. (دهار). 

|[معقدة. (بحر الجواهر). 
سفلاق.۱] (ع ) انگل. (دزی ج۱ ص .)۶۵٩‏ 
سفلج. (س فل [](ع ص) درازبالا. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (از آقرب الموارد). 
سفلگانه. اس ( ن /ن] (ق) مس عل 
فرومایگان. (آتدراج) (انجمن آرا). همانند 
سقلگان: 

چو تاخوردنی آمد اين سفله سنگ 
درو سفلگانه چه آریم چنگ. 
رجوع به سفلة شود. 
سفلگیی. [س [ / ل) (حامص) خسیی. 
مقابل رادیُ 

وگرستلگی برگزینی و دلج 

گزینی‌برین خاک کنده‌گنج. . . فردوسی. 
چون علم و جهل و دلیری و بددلی و رادی و 
سس نلگی و حمسلمی و تسندی... 
( کشف‌المحجوب). 

هر کرا نعست و مال آمد و جاه 

سقلگی رابمهم کلبهم است. خاقانی. 
سفلة. (س []" (ع ص) فرومایه. (غیات). 
مردم نا کس و فرومایه. (از انندراج) (منتهی 
الارب). نا کسان. (مهذب الاسماء). پست. 
(دهار). سقلةالشاس و شفأتهم اسافلهم و 
غوغاژهم. (اقرب الموارد)؛ 

چرخ فلک هرگز پیدا نکرد 

چون تو یکی سفله و تتک و ژکور. 


نظامی. 


رودکی. 
سفله قعل مار دارد بی خلاف 
جهد کن تا روی سفله نتگری. 
ابوشکور بلخی, 


نه من از جور یکی سفله برادر که مراست 


- 1 
۲ -مولف غیاث‌اللغات و آنندراج نوشته‌اند 
بالکسر فرومایه از بهارعجم و منتخب و نیز 
صاحب منتخب و کلف و صراح نوشته‌اند که 
بفتح اول و کسر ثانی است و جمع است و مفرد 
نیست و بعضی از محققین نوشته که سفله بفتح 
اول و کسر اسم جمع است و گاهی بجهت 
شخصیت یکر اول و سکرن فا نیز استعمال 
کنند. و در قامرس بکر اول و سکون دوم و فتح 
اول کر دوم هردو گفته و بافظ اسافل دلالت 
بر جمعیت کند تفیر نمود و از نهاية جزری 
مستفاد میشود که اصل بفتح اول و کسر دوم 
است و در جماعة مستعمل میشود. اماگاهی 
بتخفیف بکسر اول و سکون دوم نیز میگویند 
چون فعله بقتح اول و کسر انی از اوزان جمع 
نیت ظاهرا این است که اسم‌جمع باشد و در 
خیابان نوشته که این لفظ از کب لغت یکر اول 
و سکون دوم و فتح ارل و کر دوم هر دو معلرم 
میشرد اما به معلی جمع است لیکن فارسیان به 
معنی مفرد امتعمال کند. 


۲ سفله‌پرور. 


از بغارا برمیدم چو خران از شوب 
ابوالمباس. 

... مردمانی بسیار خواسته‌اند و سفله. (حدود 

لالم 

همان بددل و سقله و بی‌فروغ 

سرش پر ز کین و زبان پرفروغ. فردوسی. 

ستایش نباید سر سفله‌مرد 

پر سفلگان تا توانی مگرد. 

پیش من این سفله بچاء اوقتد 

من سر از این چه بفلک برکنم. ‏ ناصرخسرو. 

مدار دست گزافه به پیش اين سقله 

که‌دست باز نیاری مگر شکسته و شل. 
اصرخسرو. 


فردوسی, 


سفقله دارد ز بهر روزی بیج 
نخورد دیگ گرم کرده کریم. 
سقله گان‌را و رادمردان را 
کاربر یک قرار و حال نماند. 


سنایی. 


سنگ سیاه کعبه را بوسه زده پس آنگهی 
دست سفید سفلگان بوسه زنم دریغ من. 
خافانی. 
سفله را اقطاع دئیی بهتر از عقبی بود 
خود جعل را بوی سرگین به ز عود و عنبر است. 
عطار. 
هر که او سفله را بزرگ کند 
سعی در فربهی گرگ کند. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
تن به بیچارگی و گرسنگی 
بنه و دست پیش سفله مدار. سعدی. 
گسفتم دون است و بی‌سپاس و سفله و 
حق‌ناشناس که باندک تغیر حال از مخدوم 
قدیم برگردد. (سعدی). 
در مقامی که پیاد لب او می‌نوشند 
سفله آن مست که باشد خبر از خویشتنش. 


حافظ.: 
سفله پرور. (س [ /ل جر ] (تف مرکب) 


دون‌پسرورنده. که فرومایگان رانوازد و 
جوانمردان را خوار دارد؛ 
آب و هوای فارس عجب سفله‌پرور است 
کوهمرهی که خیمه از اين خا ک‌برکنم. 
حافظ. 
سیب مپرس که چرخ از چه سفله‌پرور شد 
که‌کام بخشی او را بهانه بی‌سیبی است. 
حافظ. 
سفله‌دل. اس ل /ل<] (ص مرکب) پست. 
دون. نا کس: 
اي مسلمانان میلاوه که دارد بازا 
بجز آنکس که بود سفله‌دل و غمازا 
ایوالعباس (از صحاح الفرس ص ۲۹۰). 
سفله‌طبع. [س [ /ل ط) (ص مسرکب) 
پست. دون. نا کس.که طبع سفلگان دارد؛ٌ 
سفله‌طیع است جهان بر کرمش تکیه مکن 


خاقانی. 


ای جهاندیده ثبات قدم از سفله مجوی, 
حافظ. 
سقله نواز. (س ل[ /ل ن] (نسف مسرکب) 


دون‌پرور. فرومایه پرورنده؛ 


ای نیش بدل زین فلک سفله‌نواز 

وی شيشه عشرت‌شکن شعبده‌باز. خافانی. 
دیدی این روزگار سفله‌نواز 

چون گرفت از تو جان آزاده. سعدی, 


سقله‌نهاد. [س [ /ل ن /:] اص مرکب) 
آنکه سرشت فرومایه داشته باشد. (آنتدراج). 
سقلیی. [س] (!) دیگ آهنی را گویند که 
سرش گشاده بود. (برهان). دیگ آهنی را 
گویندکه سرش گشاده بود و اهل هندکراهی 
خواتد. (آنتدرا اج) (شرفنامد). 
سقلی. (ش لی‌ی ] (ع ص نسبی) نسقیض 
عُلوی. (از اقرب المواردا. در عربی به معنی 


پستی است که در مقابل بلندی باشد. (برهان). 


پست‌تر و اين مونث اسفل است. بالکسر و 
بالضم و کسر لام منسوب به سفل که معنی 
پستی است. (غیاث) (اتدراج). ضد علوی. 


(جهانگیری): 
ترکیب تو سفلی و کثیف است ولیکن 
صورتگر علوی و لطیف است بدو در. 
تاصرخرو. 
ترا معلوم گرداند از این دریای ظلمانی 
که او اين عالم سقلی چرا بر خشک و تر دارد. 
فاصرخرو. 
تا دایرة گنبد معلق 
بر مرکز سفلی مدار دارد. مسعودسعد. 
مدار ملکت عالم مراد خلقت آدم 
قوام مرکز سفلی امام حضرت اعظم. 
خاقانی- 
- هفت سفلی؛ زمین* 
کنج‌قصد نه شهر علوی که همت 
از این هفت نسفلی نمود امتاعی. خاقانی. 


سفلیس. آس ] (فرانسوی, !)| مرضی عفونی 
و ساری که به ارث بطور مادرزادی به افراد 
منتقل ميشود. عامل این ناخوشی باسیلی ۲ 
است مارپیچی بنام ترپونمپال " این مرض 
بطور مستقیم از افراد مبتلی به افراد سالم قایل 
سرایت است. کوفت. (از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به سیفلیس شود. 

سقلیه. (ش لی یی ] (ع ص نسیی) کوا کب 
سفلیه؛ زهره و عطارد و قسمر. (یادداشت 
مولف). رجوع به سقلبین شود. 

سفلیین. (س ل ی ] ((خ) ت خی سقلی, در 
اصطلاح همان زهره و عطاردند. (یادداشت 
مولف). 

سفن. [س فَ] (ع [) پوست درشت از ماهی 
یانهنگ و غیره که بر قبط شمشیر وصل کنند 
تا گرفت خوب شود. (غیاث) (از آنتدراج), 
پوست درشت ماد پوست نهنگ و مثل آن. 


سفند. 
(منتهی الارب). پوست سوسمار. (دهار). 
پوست درشت بر دسته کارد و شمشیر. ج. 
اسفان, سفون. (مهذذب الاسماء): 


دو ره چاو و صد تنگ قرطاس چین 
پلنگینه چرم و سفن همچنین. اسدی. 
کوسر تيق تا بدو باز رهم ز بند سر 
کز جگر پر آبله چون سفتم دریع من. 
خاقانی. 

گشت زمین چون سفن چرخ چو کیمخت سبز 
تاز پی تیغ او قبضه کنند و قراب. خاقانی. 
در تفس مبارکش سفتة راز احمدی 
در سفن بلارکش معجز تیغ حیدری. 

خافانی (دیوان چ سجادی ص 4۴۲۱. 
ز سختی که بد خلقت خام او 
سفن بسته کیمخت اندام او. نظامی 
زبرجد بخروار و میتا بمن ۱ 
ورق‌های زر درعهای سفن. نظامی. 


||اسنگی که بدان تراشند و تابان نمایند و تيشة 
چوب‌ترامی و همرچیز که بدان چیزی را 
تراشند. (آتدراج) (منتهی الارب): 

آز درشتی است سفن قائم تیغ 

که‌بر او تکیه گاهروستم است. خاقانی. 
|اسوهان آهنی. (غیات) (آنندراج). سوهان. 
چوب‌سای. (مهذب الاسماء). چوب‌سای, 
(دهار), 
سفن. اس تَ] (ع مص) پوست بازکردن. 
(آنندراج) (از متهی الارب) (تاج المصادر 
بستهقی). |اوزسدن. (ستتهی الارب) (از 
آنندراج). ||اخا ک رفتن باد از زمین. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||تراشیدن. (المصادر 
زوزنی). 
سفن. [س ف ] (ع !) جمع سفینه است که به 
معنی کشتی باشد. (غیاث) (آنندراج): 

اسب من در شب دوان همچون سفینه در خلیج 
من براو ثابت چنان چون بادبان اندر سفن. 

متوچهرکود 

سفناریه. [س ی ] (ع () زردک. ویو 
زردک صحرایی. (دزی ج ۱ص 6۶۰). ...۳ 
سفنج. [س فن نَ](ع لا شترمرغ نر سبکرو, 
(متتهی الارب). شترمرغ زودرو. (مهذب 
الاسماء). ||مرغی است که پسیار جست کند. 


(منتهی الارب). 
سفنچ. [سش فَ /س قَّ] (معرب, | اسفنج. 
(اقرب الموارد). 


سفنحانی. 1) ((خ) نام شهری است بحدود 
خراسان از ناحیت بالس. (حدود العالم)/ 
سفنحه. [س نْ ج](ع مص) شاب دادن 
کسیرا. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
سففف. [س ف ] ()اسم فارسی حرمل است. 
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سفندارمد. 


. (تحقَه حکیم مومن). اسم فارسی حرمل اسیت- 


و اسفند نیز نامند. (فهرست مخزن الادوید), 

سفندارمف. زس ت ۶)(! مرکب) مخفف 
اسفندارمد است که ماه دوازدهم از سالهای 
شممی است. (برهان). ماه دوازدهم بود اژ 
سال شمی و آن مدت ماندن نیراعظم بود در 
برج ماهی که آن را بتازی حوت خوانند. 


(جهانگیری) (آنندراج): 

همی رفت سوی سیأوخش گرد 

بماه سفندارمذ روز ارد. فردوسی. 
سرآمد کنون قصه یزدگرد 

بماه سفتدارمد روز ارد. فردوسی. 


/|روز پنجم از ماههای شمسی باشد در این 
روز فارسیان پنا بر قاعده کلیه که چون نام ماه 
و روز موافق آید جشن باید کرد هید کنند. 
(برهان) (جهانگیری). |ازمین. (برهان). زمین 
را گویند و آن را سپندارمذ و اسپندارسذ نیز 
گویند.(جهانگیری) (آنندراج). 

سفندارمف. [س ت ع] (اخ) نام فرشته‌ای 
هم هست موکل بر زمین و جنگلها و بیشه‌هاء 
و مسصالح اور ماه و روز اسفندار تعلق 
بدوست. و در اين روز درخت نشاندن و نو 
پسوشیدن را خسوب مي‌دانسند. (برهان) 
(جهانگیری) (آنندراج). رجوع به اسپتدارمذ 
و سپندارمذ شود. 

سفغنداسکند. [س ف اف ] (مرکب) خردل 
سفید بتانی و بری. (داود ضریر انطا کی) 
(فهرست مخزن الادویه)۱. 

سفندولیون. (ش تَ ] (معرب, 4" یونانی 
است و نام گیاهی است که زير بری باشد. 
(الفاظ الادویه). گلپر. بنج غاز. افرهنگ 
فارسی معین). 

سفند یاو. (س ت ] (اخ) اسفندیار: 
برنهاده کلاه و بسته کمر. 

رجوع به اسفندیار شود. 

سقو. [س فَووٌ] (ع مص) شتافتی و رفتن و 
پسریدن. (تاج المصادر بیهقی) (از افرب 
الموارد): 

سفواء . [س‌ف](ع ص) استر سریع تیزرو. 
(آتدراج) (منتهی الارب). 

سفوان. س‌ف] (اخ) غزو؛ بدر. از جملة 
اولین غزوه از غزوات پیغمیر(ص) است که در 
وادیی از ناحیة بدر واقع شده است. رجوع به 
امتاع الاسماع ص۵۴ و عیون الاخبار چ۱ 
ص۱۴۴ و ج ۳ ص ۱۵۷ شود. 

سفوان. [س‌ف ] (اج) نساحیه‌ای است در 
وادی بدر. (عنتهی الارب). 

سفوح. (ش] (ع مص) ریخته شدن اشک. 
(آندراج) (منتهی الارب). ريخته شدن آب. 


فرخی. 


(المصادر زوزنی ص ۲۲۳). ريخته شدن. (تاج 
المصادر بیهتی). 


سقو. [س‌ف فو] (عل) مخ آهنین بریان کن 
و آن را به فارسی باب‌زن خوانند. (متتهی 
الارب). سیخ که آن را بساب‌زن گویند. 
(آنسندراج) (غیاث). میخ آهنی. (دهارا, 
|اچوب آتشکار. (منتهی الارب) (آتدراج). 
سقوو. [س‌ف نسو] (ع !) مساهی است 
بسیارخار. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آتدراج). || تخته‌ای است که بر آن حساب 
نویند و بعد از نقل آن محو سازند. (ستهی 
الارب). جرید؛ چویین. (مهذب الاسماء), 
سيورة. (آقرب الموارد). 
سفوو. [سْ ] (ع مص) بسفر شدن. (المصادر 
زوزنی چ بینش ص ۱۳۱) (تاج المصادر 
بیهتی) (از اقرب المواردا, 
سفوف. [س ] (ع !) داروی ک‌وفتة بسیختة 
معجون نا کرده. امنتهی الارب). ارد بیخته 
مطلقا و خصوصاً از ادویه. (آنندراج) (غیات). 
داروی اس کرده که یکف خورند. (دهار). 
دارو که بدهن پرا کنند. سفف جمع آن است. 
(مهذب الاسماء)؛ زیر؛ کرمانی را ستار است 
بکوبند هر بامداد سه درم سفوف کتند. (ذخيرءٌ 
خوارزمت‌اهی). ۱ 
سفوف‌۵ان. |سش] ([مرکب) آنچه ستوف 
در آن نهنده 

ای طبیب از سفوف‌دان کم کن 
کونقوعی که در میانه خورم. 
رجوع به سفوف شود. 

سف وک [س] (ع لا نفی. (متهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب السوارد). |((ص) بسیار 
دروغ (مرد). (اقسرب الصوارد) (آنتدراج) 
(منتهی الارب). 

سفول. (س] (ع مص) پست شدن. (دهار), 
پست و فرود شدن. ||پیر گردیدن, (سنتهی 
الارب). |ابزیر فروشدن. (آتدراج) (نمات) 
(تسرجمانالقرآن ترتیب عادلین علی 
ص۱8۸). از اعلا به نشیب آمدن. فرو شدن. 
اأکم‌قدر شدن. (متهی الارب). ||((سص) 
پستی. (آنندراج) (غیات) (منتهی الارب): 
خویشتن را مسخ کردن زین سقول 

زان وجودی که بد آن رشک عقول. مولوی. 
می بیاموزد مرا وصف رسول 

بر علوّم می‌رساند زین سفول. 
اااص) پست؛ 

ره گرفت ورفت از پیش رسول 
اوفتاد اندر چه آن زهت سفول. 


خاقانی. 


مولوی, 


مولوی. 
سفون. [ش] (ع ‏ ج سفن (آنندراج) 
(منتهی الارب). رجوع به سفینه شود. 
سفون. [س] (ع ص) باد خا ک‌روب. ج. 
سوافین. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). 

سفه. [ست تَ] (ع [) آوندی از برگ خرما 
مقدار زنبیل, یا آوندی از پرگ خرما. |[یک 


فی. ۱۳۶۷۳ 


مشت از پست. ||موی‌بند زنان که بدان موی 
را پیوند کنند. ||داروی کوفتةً بیختة معجون 
نا کرده.(منتهی الارب) (انندراج). 
سقه. [س فَ:] (ع امص) سبکی عقل و 
نادانی. (غیاث). سبک‌خردی. ناخردمندی. 
(زمخشری). سبکی عقل یا بی‌خردی. ضد 
حلم و نادانی. (آنتدرا اجا: 
او رایدان که دیو جسد را مطیع گشت 
حکمت سفه شده‌ست و سعادت شفا شده‌ست. 
ناصرخسرو. 
نه من قرین وجودم سفه بود گفتن 
هنوز در عدم است آنکه هم‌قران من است. 
آثیرالدین اخسیکتی. 
دور دور از عقل چون در پای او 
تا جنون باشد سفه فرمای او. 
(مثنوی چ خاور ص۱۰۱ 
سفه. [س فَ] (ع مص) بر بیخردی انگیختن 
نفس خود را یا منسوب به سفاهت کردن. 
||هلا ک و تباه گردانیدن. (آتندراج) (سنتهی 
الارب). ||زود برآمدن خون از زخم سنان و 
خشک گردیدن. (آنندراج). |[بیار خوردن 
شراب را و سیر نشدن. (انندراج) (از اقرب 
الموارد). ||باز داشته ضدن با بازماندن. 
|اثراموش کردن حصه خود را (آنندراج). 
||ناداتی کردن. (آنتدراج) (منتهی الارب). 
سبکی عقل يا بی‌خردی ضد حلم و نادانی, 
||اسراف تمودن در شراب پس از خوردن آن 
را به اندازه. (انندراج) 
سفه. (س‌فَ؛] (ع مسص) الب آمدن و 
دشنام. (اتندراج) (از اقرب الموارد) (از علتهی 
الارب). ||در اصطلاح اخلاق سبکی که 
عارض انسان شود از شادی و غضب و او را 
وادارد که کاری برخلاف عقل و شرع کند. 
(تعریفات جرجانی). 
سفهسالار. [س ف)] (| مرکب) سپهالار؛ 
آمدن امیر پزغش سفهسالار ساطان سنجر. 
(تاریخ سیستان). چنان خلعتی که رسم قدیم 
بوده سفهسالار آثرا بپوشانيدند. (تاریخ 
بهتی). ناما رسید از سفهالار علی عبداله و 
صاحب برید. (تاریخ یهقی). 
سفیی. [س‌ف ی ] (ع مص) بردن باد خا ک‌راء 
(مجمللللغة). بردن باد خاک را و برداشتن. 
(ناظم الاطیاء). 
سفیی. [س فُنْ ] (ع مص) بیخرد گردیدن. 
|اشکافته شدن دست. بهاین معنی [س‌ف‌ی ] 
است. |اکم‌موی شدن پیشانی است..||(() 
خاک بادبرده. ||امرد سبک و بی‌خرد. 


۱ -اين کلمه سفیداسنفند است و سفنداسفند 
ظاهرا تصحف شلده است. 

۲-اين کلمه را ضریر انطا کی سفندرلیون و 
دیگران سفیدولیون آورده‌اند. 


۴ سفیان. 


لاغری. |اخاک. خاک کنورد|شنارياه 
بهمنی؟ یباعام است. (متتهی الارب) 
(آندراج). |اگیاه خاردار, (منتهی الارپ). 
سفیان. [س‌ف ] ((خ) ابن‌سحان. یکی از 
روات و فقها و متکلمین از اصحاب ابوحتیفه 
و از مرجثه بود. ‌یم 
سفیان. [س‌ف ] (اخ) (مستوفی ۲۹ ه.ق.ا 
ابن‌عوف از مردان لشکر معاوية و بخاطر 
جتگهانی که کرد شهرت یافت سپس به روم 
شد و نزدیک قسططیه به قحل رسید. (از 
اعلام زرکلی ج۱ ص ۳۷۵. 
سفیان. اسف ] ((خ) ابن عْینیین سیمون 
هلالی کوفی. از محدئان بزرگ بود و صمردی 
بزرگوار و کثیرالعلم بود. در کوفه متولد شد و 
در مکه درگ‌ذشت. او راست: الجامع در 
حدیث و کتابی در تفسیر. (از اعلام زرکلی 
ج۱ص 4۳۷۵ 
سفیان. [سف] (خ) این وهب خولانی 
مسلقب به ابوالیمن. صحابی است و در 
حجهالوداع با پغمبر همراه بودو در ۸۲ ه.ق. 
در افریقیه درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج۳ 
ص٩1۵‏ 
سقیان. (سْف] ((خ) اندلسی. طبیب و 
گیاه‌شناسی است از مردم اسپانیا و ابن‌البیطار 
در ذیسل ک لمة تفاح از وی روایت آرد. 
(یادداشت مولف). 
سفیان وری. [س‌ت ن تَ] ((خ) -٩۷(‏ 
۱ د.ق.) اب وعبداله. سفیانبن سعدبن 
مسروق شوری. از طايفة نصر. وی 
امیرالمومنین در حدیث نود. (از اعلام زرکلی 
ج۱ ص‌۳۷۵). رجوع به ابوعبداله سفیانین 
ثوری شود. 

بجممی که تابع مذهب سفیان نوی مشند 
(الانساب سمعانی). 
سقیانی. [س‌ف)] (ص تسبی) موب به 
سفین و سفیان است که از قراء هرات میباشند. 
(الانساب سمعانی). 
ستیانیی. [سف] ((خ) مس ردی است 
بدصورت و آبله‌رو و چهارشانه و ازرق‌چشم 
و اسم او عشمان‌ین عینیه است و از اولاد 
یزیدین معاویه است. در بیابانی که مابین مکه 
و شام است طهور خسواهد کسرد. (از 
منهی‌الامسال تألیف شیخ عباس قمی 
ص ۳۳۶). 
سفیج. [س ] (ع |) گلیم گنده. || تیری است از 
تیرهای قمار که تصیبی ندارد. ||جوال. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
سفیج. (س ] ([) قسمی گندم که در بیجار 
زراعت میشود. (یادداشت مولف). 
سقیحان. [س] (ع [) در جوال که هردو را 
بهم دوزند و باهم خورجینه سازند. (منتهی 


| (یادداشت 


۱ [ روی مالد. سس 


الارب) (آتدراج). 
سقی. [ش /س] (ص) سپید که نقیض سیاه 
باشد و به عربی ابیض خوانند. (یرهان). ابیض. 
(غیاث) (ترجمان‌القرآن ترتیب عادلین علی). 
رنگی است روشن‌ترین رنگها و رنگنی است 
خارج از رستة اصلی و فرعی. ایبن رنگ را 
بهر رنگ دیگر اضافه کنندروشی‌تر سازد. 
(فرهنگ فارسی معین): 
بچهره چنان بود برسان شید 
ولیکن همه موی بودش سفید. 
|اروشن: 
شما را سوی من گشاده‌ست راه 


فردوسی. 


بروز سفید و شبان سیاه. فردوسی, 
گذشت آن کز آن چرخ پا اعحمید 
چو شب دورباشی ز روز سفید. 


اثیرالدین اخسیکتی. 


.| بخشتیم و دشنام و آشوب و زجر 


سفید از سیه فرق کردم چو فجر. . سعدی. 

گفته‌بادد مگرت ملهم غیب احوالم 

اين که شد روز سفیدم چو شب ظلمانی. 
حافظ. 

|اکنایه از ظاهر و نمایان هم هست چه هرگاه 

گویند«سفید شد» مراد آن باشد که ظاهر و 

نمایان گردید. «سفید نشد» یعنی پیدا نشد. 

(برهان). 

|[درمک. سمید. و آن قسمی نان است که 

سبوس گرفته باشد. (یادداشت موّلف). 


» [سش 7 س ] ([ میرکب) سرب 
سوخته و آن را ببضی سفیده کاشقری گویند. 
ظاهراً صحیح سفیده کاسه گری است. چرا که 
| کثر بکار کاسه گران و نقاشان و مرهم سازان 
می‌آید. (غیاث) (آنتدراج). اسفیداج. (تحفة 
حکیم موّمن). اپی ممزوج باماد؛ خشکی 
. سپیدی است که بهمین منظور بکار برند. 
ت مولف). |اگرد سپیدی که زنان بر 


او بر رخ سیاه سقید آب میکند 

من بر سر سفید سیاه‌آب میکتم. ‏ خاقانی, 
س سفیدآب سرب؟ مخلوطی‌است ازکربدات 
و ئیدرات سرب یفرمول (۳۵:)0۲ ۲۵۵۷. 
5 سفیدآپ قلم؛ یکی از رنگهای جسمی 
است که برای نقاشی روی قلمدان و جلد 
کتاب و رحل قرآن و اوراق آس و غیره بکار 
میرفته. این رنگ از رنگهای غیرشفاف و 
حاجب ماوراء است و بجای رنگ سفید 
استعمال ميشود. (فرهنگ فارسی معین). 
ااگردی است سفیدرنگ که پا آب و روغنهای 
نباتی ماد روغن کتان و بزرک و غیره رنگ 
سفید پوشاننده‌ای میدهد و میتوان با افزودن 
رنگهای دیگر از آن رنگهای مختلف تهیه 
کرد. ولی چون بر اثر تیدروژن سولفورة هوا 
سیاه میگردد و سمیت آن تیز زیاد است تهیه و 


سفیدال. 


استعمال آن در برخی از کشورها متع شده 
است. سفیدآب شیخ. (فرهنگ فارسی معین). 
سفید آب. [س |[ ((خ) دهی از دهمتان 
خورشی رستم بخش شاهرود شهرستان 
هروآباد دارای ۲۱٩‏ تن سکنه و آب آن از 
چشمه است. محصصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۴. 
سفید آب. [س ] (اخ) دهی جزء دهستان 
رودبار بخش معلم‌کلایه شهرستان قزوین. 
دارای ۱۶۲ تن سکته است. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران چ 0۱. 
سفید‌اج. (ش /س] ((مسرکب) هسمان 
سفیداب است: 
تأبه زرین خشت خورشيد سفیداج سحر ‏ 5 
میدهد معمار گیتی زیب این نه ردیان . 
سلمان ساوچی. 
سفیفار. [س ) ([ مرکب) سفیددار. سپیدار. 
درختی است آز تيرهٌ «سالیکاسی» ۲ و از 
جنس «پوپولوس» " سه گوثة آن در ایران 
موجود است. 
۱- سفیدار: آن را در مازندران و گرگان, 
سفیدار و اسپیدار در نور, اسپیدار در دیلمان, 
و لاهیجان سفیدپلت, در اطراف تهران کبوده 
و مینودشست» آق‌کرنک در آمل. تورزی در 
طوالش, پلخدار در رامیان, تارانقی خوانند. . 
۲- پسی‌چوب: آن را در دام‌قان و خوار 
پی‌چوب و بی‌آب و در نواحی میان سیرجان 
و بندرعباس پده میخوانند. 
۳- تبریزی: از اینگونه دو جور در ایران یافت 
میشود: پ-نیگرا - واپولیسانس آ که در 
تهران. شالک و در همدان, بنام ول‌راجی 
معروف است و دیگری که در بیشتر نقاط 
ایران تسبریزی خسوانده مسيشود. (از 
جنگل‌شناسی ایران ساعی ج ۲ ص ۱۸۷ - 
۸ درختی است که چوبش سفید باشد و 
ثمر ندارد و شاخهای نازک دارد که ناندک بای 
در جنبش آید. (غیاث) (آتدراج). 
سفیدال. [س] ((مسرکب) گوه‌ای از 
گوشوارک که در اغلب سواحل جنگلهای 
آستارا, نور, کلاردشت. کتول. زیارت. 
گل‌داغ و گردنة چناران فت و در گدوک 
مازندران تا 


۰ متر بالا میرود و این درخت 
را در کلارستاق بدین اسم و در زیارت گرگان 
آن را سیاه‌شن نامند و در نور, گوشوارک 
گویند و در در؛ کتول, گوش حلقه خوانند. 
رجوع به جنگل‌شناسی ج ۲ ص ۱۳۶, ۰۱۲۱ 
۹ ۵ شود. 


۱-نل:ایران جهان. 
.۳۵۴ - 3 ۰ - 2 
مد 2و۳ - 4 


سفیدان حدید. 


سفیدان حدید. (س ج) (خ) دویبیبز- 


دهتان مواضعخان بخش ورزقان شهرستان 
ایزه. دارای ۲۱۳ تن سکنه و آب آن از چشمه 
است. محصول آن غلات. حیوبات. بادام و 
کرچک است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
جِ. 

سفیدان عتیق. [س غ] ((خ) دی از 
دهستان مواضعخان بخش ورزقان شهرستان 
اهر. از لحاظ اداری تابع بپشش بستان‌اباد از 
شهرستان تبریز. دارای ۷۷۰ تن سکنه و آب 
آن از چشسمه است. محصول آن غلات و 
حبوبات است. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
4 

سفید اسقنك. (ش /س (ت] (! مسرکب) 
خردل سفید و آن نوعی از تخم سیندان باشد. 
(برهان) (انتدراج). خردل سپید. (فهرست 
مخزن الادویه). اسم فارسی حرمل ابیض 
است. (تحفة حکیم مزمن).۱ 

سفید‌با. (س ] (!مرکب) نوعی از آش است. 
(انس‌ندراج). اس‌فیدباج. اش اسفناج, 
(زس‌خشری): و بسداب و کرفس و پودنه 
خورش کنند وا گربا سفیدبا ها پزند نخست او 
را اندر آب لختی بجوشند و از آن بریزند... تا 
زهومت پرود. (ذخیره خوارزمشاهی). 

سفید بخت. اس /س ب] (ص مرکب) 
خوش‌نصیب و نیک‌بخت. (غیاش) (آنندرا اج). 
در تداول زنان آنکه شوی او رااسخت دوست 
دارد. (یادداشت مولف). 

سفید بختی. [س /س ب] (حامص 
مرکب) سپیدبختی. خوشبختی. خوش‌اقبالی. 
نیکبختی؛ مقابل سیاه‌بختی, بدبختی. (فرهنگ 
فارسی معین). 

سفیدبری. اس /س بّ] (مرکب) فصل 
خریف را گویند که موسم پائیز و برگ‌ریزان 
باشد. (برهان) (آتدراج) (جهانگیری). 

سفید پر. (سش /س پٍّ] (1مرکب) نوعی از 
بش ذ کلان است. (آتدراج). 

سفید پوست. اس /س | (ص مسرکب) 
انکه دارای پوست سفید است؛ انکه از نژاد 
سفید است؛ مقابل سیاه‌پوست. یکی از نژاد 
پنجگانة بشر. (ایران باستان ص ۱). 

سفید پوش. اس /س] نف مرکب) کی 
که‌روپوش سفید بر تن کند. افرهنگ فارسی 
معین). که پارچة سفید پوشیده باشد. که لباس 
سفید بر تن دارد. سفید. برنگ سفید؛ 
گاهی‌سفیدپوش چو آب است همچو آب 
شوریده و مسلسل و تازان ز هر عظام. 

خاقانی. 

سفید پی. اش /س بّ /پ] (ص مرکب) 
شوم و نامبارک. (مجموعةٌ مترادفات 
ص 4۳۳۰. 

سفید تا کت. ش /س] (امرکب) سپیدتا ک 


و آن نیاتی باشد که خسرودارو گویندش و با 
میو؛ آن پوست را دباغت دهند و به عربی 
کرمقالیضاء خوانند. (یررهان) (آنندراج). 
مولف برهان که این کلمه را مرادف با 
«خسرودارو» نیز آورده و آن اشتباه است 
زیرا «خسرودارو» (< کری دارو) همان 
خولنجان است و ارتسباطی باسپدتا ک 
(هزارجشان) تدارد. (فرهنگ فارسی معین). 
سفیدجامگان. (س / س / /م) ((خ) 
سپیدجامگان طرفداران حکیم‌بن واصل عطا 
راگویند: آن دهقان نامه‌ای کرد سوی جبرئیل 
و گفت یا امیر بیچاره شدم از بس غارت که 
بمیان ما اندر است از جور سفیدجامگان اگر 
امیر صواب پند ما را سواران فرستند تابا 
عیالان بسمرقند آم. (ترجم تاریخ طبری). 
رجوع به سپیدجامگان شود. 
سفیب چشمی. (س /س ج] احسامس 
مرکب) پیحیایی و سماجت. (انندراج) 
(غیاث). 
سفید‌خاو. (سش /سٍ] ([ مرکب) سپیدخار 
است که آن را په عربی شوکةالبیضاء خوانند. 
(برهان) (انندراج» |[درختی هم هست 
خاردار که آن را خفجه گویند و به عربی 
عوسج خوانند. (برهان). عوسح. (تحفةً حکیم 
مومن). 
سفید‌خانی. آس ] 2 دهی از دهستان 
کوهدشت بخش طرحان شهرستان خرم‌آباد. 
دارای ۱۸۰ تسن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۶ 
سفیدخانی. آب] (اج) دهی از دهستان 
آی‌تیوند بخش دلفان شهرستان خسرم‌اباد. 
سککه آن ۲۴۰ تن و اب آن از چشمه‌ها است. 
محصول آن غلات, لبنیات. پشم و شفل اهالی 
زراعتِ و کی له‌داری است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
سفید3از. آش /س] (! مرکب) سپپدار, 
سفیدار: درخت سفیددار هرچند برگ و ساق 
و شاخ آن بهم ماشده است لیکن انواع بسیار 
دارد. (فلاحت‌نامه). رجوع به سپپیدار و 
سفیدار شود. 
سفیددار. [س ] (اج) دهی از ده تان 
پیوهژن بخش قریمان شهرستان مشهد, دارای 
۶ تن سکنه و آب آن از قنات است. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج .4٩‏ 
سفیدداران. 11 (اخ) دهی جزء دهستان 
برغان بخش کرج شهرستان تهران. دارای 
۳ تن سکنه است. آب آن از چشمه‌سار و 
رود محلی است. محصول آن غلات, باغات 
میوه. لبنیات, عسل, قلمستان و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
چترافیایی ایران ج (). 


۱۳۶۷۵  .ککسدیفس‎ 


سفید دارکت. [] (لخ) دهی جزء دهستان 
فشند بخش کرج شهرستان تهران, دارای 
۳ تن سکنه است و آپ آن از چشضمه‌سار 
است. محصول آن غلات. باغات میوه. 
قلستان,. لبنیات و عسل است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۱ 
سقیدرو. [س /س] (ص مرکب) که چهرةٌ 
او سید باشد. سپیدپوست. ||زیپا. 
خوش‌صورت. |کنایه از سربلند. روسفید: 
سفیدروی ازل مصطفی است کز شرفش 
سیاه گشت به پیرانه‌سر سر دنیاء خاقانی. 
سفیدروح. [ش /س] ([ مرکب) سیماب. 
(انندراج). 
سفیدرو۵. [س] ((خ) (آساردی قدیم 
اسپیدرود - قزل‌اوزن) سرچشمه آن در کوه 
چهل‌چشمه کردستان است و بطرف مشبرق 
رفته داخل ناحیه گروس میشود و در این 
محل شعبة دیگری بهمین اسم که از کوههای 
پنجه‌علی در شمال غربی همدان جاری است 
ضمیمه آن میشود و در گروس و شعبات 
متعدد دیگری یآن پیومته و بطرف شمال رفته 
بمیانج میرسد و در آنجا شعبات قرانقو و میانه 
(میانج) و هشترود و آبهای کوه سهند و 
بزغوش را وارد آن میکند. پس از آن بجتوب 
شرقی برگشته و زنجان‌رود که سرچشمة آن 
از چمن سلطانه است از ساحل یمین وارد آن 
میگردد. بعد شعبات کوچک دیگر از کوههای 
طارم بان ملحق شده وارد تلگه منجیل میشود 
و قبل از منجیل شاهرود که از طالقان 
سرچشمه میگیرد و طارم پائین (طارم سفلی) 
را مشروب میکند و به قزل‌اوزن پیوسته از این 
محل ببعد در همدجا سفیدرود نامیده میشود. 
و از منجیل تا ساحل دریا همه‌جا سفیدرود 
بسمت شمال شرقی جاری و جریانش سریع 
و مقدار آب آن زیاد است. از منجیل تاگندلان 
بستر آن بين دو کوه و یسیار باریک و از این 
نقطه ببعد دلتای وسیعی باشعبات زیاد 
تشکیل داده شبه اصلی آن در حسن‌کیاده به 
پحر خزر ميریزد. (از جفرافیای طبیعی کیهان 
صص۶۸ - .۶٩‏ رجوع به آنندراج. انجمن 
آراء التدوین, جفرافیای غرب ایران و تاریخ 
مغول شود. 
سقیدس. [] (اخ) یکسی از حکما که در 
صنعت کیمیا (زرسازی) بحث کرده و بعمل 
اکسیر تام دست یافته. (بن‌الندیما, 
سفید سکگکت. سب شش گ] () دی از 
دهستان مرکزی بخش فریمان مشهد. دارای 
۷ تن سکته است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩)‏ 


۱-اين کلمه به غلط نسفند اسفند نیز ضبط شده 


است. 


۱۳۶۸۷۶ 


سفید شفان. [س /س شد ] (معصص 
مرکب) برنگ سفید درآمدن. |اظاهر شدن و 
آشکار گشتن. (برهان) (آنندراج), 

سفید شدن امید؛ برآمدن ان (از انندراج), 
سفید قلعه. [س ق ع] ((خ) دهی از دهستان 
میلاتلو بخش شیروان شهرستان قوچان, 
دارای ۳۱۱ تن سکنه است. آب آن از چشمه 


سفید شدن.. 


و قنات و محصول آن غلات و بنعن است. (از 
فرهنگ جغرافیاییاران ج ٩‏ 

سفی دکگ. (س /س د] () کره. کرج. کیک 
قسمی از افت درخت. قمی از أفت رز. 
(یادداشت مولف). ||سپیدی زائد که بر جامه 
نیک ناشسته و نان مانده و امال آن پیدا آید و 
يا زدن صرف شود. (یادداشت مولف). 
سفیدکاری. [س / س] (حامص مرکب) 
گج‌کاری. دیوار یا سقف خانه را یا گچ برنگ 
سفید درآوردن. سپیدی. رنگ سپید؛ 

آموزد سرو راسواری 

شوید ز سمن سفیدکاری. نظامی, 
سفی فکاسه. اش 7 س س 7 س] (اص 
مرکب) جوانمرد. صاحب همت بود خلاف 
سیه کاسه که خسیس و دون همت باشد. (از 
برهان) (آنندراج). جوانمرد چنانچه سیاه 
کاسه‌یعنی بخیل. (رشیدی). 

سفید کردن. [س سک د] امستص 
مرکب) بگچ اندودن اطاق را. |[بقلعی اندودن 
دیگ راء |[پرنگ سفید درآوردن؛ 


بموسی کهن‌عمر کوته‌امید 

سرش کرد چون دست موسی سفید. . سعدی. 
ای سیم‌تن سیاه گیو 

از فکر سرم سفید کردی. سعدی, 


سفی كنکرده. [س / سک 3 /د] [نسف 
مرکب) برنگ سفید درآورده. . رجوع به سفید 
کردن‌شود. ||بو داده شده. پوست بازگرفته: 
بگیرند مغز بادام شیرین سفیدکرده نیم‌من. مغز 


دانه زردآلوی تلخ سفیدکرده ده استار و کجد ‏ 


سفیدکرده. (ذخیره خوارزیشاهی). 
سفی دک رکو. [س] (! مرکب) نامی است که 
به افرا دهند و در ارتفاعات زیاد جتگلهای 
شمال بین ۱۵۰۰و ۲۶۰۰ متر از سطح ریا 
میروید. آن را در کتول سفیدکرکو و در رامیان 
کسرکو مسیخوانند. (از جنگل‌شناسی ج۲ 
ص۲۰۸ 
سفی دکمر. [س‌ک م] ((خ) دهی از دهستان 
صوفیان بخش شبتر شهرستان تبریز, دارای 
۰ تن سکنه و آب آن از چشمه است. 
مسحصول آن غلات و حبوبات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
سفی دکوه. [س] (اخ) کٌ وهی است در 
جنوب شربی ناحية بختیاری. رجوع به 
جفرافیای غرب ایران صفحات ۰۲٩‏ ۳۱ ۳۳ 


شود. 


سفیدگو. (س /س‌گَ] (ص مرکب) آنکه 
ظرفهای سین را سقید کند. اناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). 

سفید گرد‌یدن. اس / س گ دی ذ) 
(مص مرکب) پرنگ سفید درآمدن. ||نمودار و 
نمایان و آشکار شدن. ||سعزز گردیدن. 
(انتدراج) (غیاث), 

سفیدگری. (س /س گ] (حامص مرکب) 
شغل سفیدگر. (ناظم الاطباء). 

سفید مرز. |س 2] 4" به اصفهان سفیدسلمه 
ناد و آن استم فسارسی تسوع صفیر 
عصی‌الراعی است. (تحقةٌ حکیم مومن). 
سفیدمهر. اس /س مْ] ([مرکب) ورقه‌ای 
سفید که شخص آن را امضاء یا مهر میکند و 
بدیگری می‌دهد تااو بتواند آنچه راکه 
میخواهد در آن بنوید. (فرهنگ فارسی 


۱ .مفین): 


سفید‌مهوه. اش /س مر /ر] (امرکب) 
خرمهر: کلان که بهندی سنگهه گویند. 
(غیاث). مهره‌ای است که بدان کاغذ و چامه را 
مهره زتند و دقاقی کنند و بوغ جمام نیز 
میسازند و اين از جمله حیوانات صدفی است 
و توع کبیر آن است. (از آنندراج) (انجمن 
آرا). گوش ماهی. ودع. (بحر الجواهر). |ابوغ 
حمام. یکی از ذوات‌اللفخ: همه سوار شدند و 
سلاح درپوشیدند و فیلان را بیاراستند و طبل 
و کوس بوق و صنح بزدند و سفیدمهره را باد 
در دمیدند. (اسکندرنامه نسخه خطی سعید 
نفیسی). و فیلان و لشکر رابیاراستند و کوس 
و سفیدمهره بزدند. (اسکندرنامه نسخه خطی 
سعید نفیی), 
سقید‌میر. [س /س ] ((مرکب)" بیماری در 
کرم ابریشم. (بادداشت مولف). سفیدک. 
سپیدمیر. سپیدک. 


آسفیده. [س 3 /3] () اسفیداج, 1 ن خاکستر 


"مرب و نیز ارزیز باشد که در طب بکار است. 
(از بحر الجواهر). |اپید؛ تخم. مقابل زرد 
تخم‌مرغ. ||روشننایی صبح. قجر. سپیدة 
صیح: 
سفیده چو پیدا شد از چرخ پیر 
چو سیماب شد روی دریای قیر. فردوصی, 
سفیده خوان. اس د خوا /خا) (اخ) 
دهی جزء دهستان سهنداباد بخش بتان‌آباد 
شهرستان تبریز. دارای ۱۳۰۷ تن سکته و آب 
آن از چشمه و رود لیقوان است. محصول آن 
غلات و اشجار غیرمشمره است. این ده را 
اسپره‌خون نیز گویند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ؟). 
سفیو. [س] (ع () رسول و پیک. ج. سفراه. 
(آنندراج) (غیاث) (سنتهی الارب). پیک: 
(دهار)ء 
هر روز درخت با حریر دگر است 


۰ 


سلی, 


وز باد سوی باده سفیر دگر است. منوچهری. 
قران را به پیغبرت ناورید 


مگر جبرئیلٍ آن مبارک سفیر. . ناصرخسرو. 
نه بس فخر آن کز امام زمانه 

سوی عاقلان خراسان سفیرم. . ناصرخضرو. 
هم سفیر انبیا خواهی بدن 

تو حیات جان و روحی نی بدن. مولوی, 
قطره‌ای کز بحر وحدت شد سفیر 

هفت بحر آن قطره را گرد اسیر مولوی. 


|اقاصد. (آنتدراج) (غیاث). صلاح کن میان 
قوم و میانجی. (سنتهی الارب). میانجی. 
(دهار. مصلح. (زمخشری). رسول. چ» 
سفراء. (مهذب الاسماء)؛ سفیر میان ایشان ژن 
صحابی بود. ( کلیله و دمنه). مردی بدست 
آورد که سفیران بود میان ایشان و مقعدایت 
ایشان. اترجمه تاریخ یمینی). سفیران و 
متوسطان در اصلاح ذات‌الیین سعی بلیغ 
نمودند. (ترجمه تاریخ یمینی). نزول کردن 
میان ایشان سفیران آمدند و رفتند. (ترجمه 
تاریخ یمینی). سفیران پیامدند و برفتند و دلها 
بر مودت قرار گرفت. (ترجمه تاریخ یسمینی), 
||برگ از درخت‌افتاده و خشک ده که باد آن 
را بروبد. (متهی الارب) (آنندراج) (سهذب 
الاسماء). 
سقیر. [س‌ت فی] (ع [) یاقوت کبود. اناظم 
الاطباء). 
سفیر. [س] (ع ل) دلال بازار (آنندراج) ؟. 
سفی رکبیو. [سش کَ] (| سس رکب) 
وزیرمختاری که از جانب شخص پادناه 
مأمور دربار دولتی باشد. (ناظم الاطبام؛ 
عالی‌ترین نماینده سیاسی یک کشور در 
کشور دیگر که امور سفارت کبری را در آن 
کثوراداره کند. (ذرهنگ فارسی معین), 
سفیوه. (س ر](ع ) گردن‌بند زر و نقره, 
(آتتدراج) (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
سقیط. (س] (ع ص) جوانمرد. (آنندراج) : 
(منتهی الارب) (غمیاث اللخات». نستفی. (و: 
آقرپ الموارد). ||خنوش و پا کبزه‌فسن:2 
||فرومایه و حقیر. (اقرب الموارد) (آندراج) 
(منتهی الارب). ||غورءٌ خرمای سبز از 
درخت‌افتاده.(از اقترب السوارد) (آنندراج) 
(منتهی الارب). 
سفیف. [س ] (ع !) تنگ پالان شتر. ||نام 
شیطان. ||نام گیاهی است. (آنندراج) (مستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 


۱-فهرست مخزن الادویه سفیدمرژ ضبط 
کرده است. 

۱ ۰ - 2 
۳- آن_ندراج مأحذ خود را غیاث و 
کشف‌اللغات داده است که در غیاث اللغات باین 
معنی.دیله نشد. 


سفیف. [س] (ع مص) پشت پریدن مر غ-و 
مرور کردن بر روی زمین و رفتن. . (آنندراج) 
(منتهی الارب). 
سقیقة. [س فَ | (ع لا کمرک و نوار که بر 
پالان اشتر بندند. سفایف جمع آن است. 
مهذب الاسماء). |[بوریا از برگ خرما بافته. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
سفیق. [س] (ع ص) جامةٌ سخت‌بافته. (از 
قرب السوارد) (آنتدراج) (سنهی الارب), 
کرباسی نرم. (مهذب الاسماء). |امرد 
شوخ‌روی و بسی‌شرم. (آنندرا اج) (سنتهی 
الارب) (مهذب الاسماه) (اقرب الموارد). 
سفيقة. [س ق ] (ع|) چسوبی است باریک 
دراز. پهن که بر وی بوریا پیچند. (از اقرب 
لمسوارد) (منهی الارب) (آنسندراج). 
|فلیه‌ماتندی باریک دراز از زر و نقره و 
مانند آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (اقسرب 
الموارد). 
سفیکت. [سش](ع ص) خون ريخته. (منتهی 
الارب). 
سفین. (س ] (ع () کستی. سفن, سفاین. 
(مهذب الاسماء). کشتی., (دهار). |((ص) 
ترشیده و صیقل‌کرده: 
هرکجا باغی بود انجا بود اواز مغ 
هرکجا مرغی بود آنجا بود تیر سفین, 
منوچهری. 
سقیفه. [س نْ] (ع () کشتی بدان جهت که 
روی آب را میخراشد. (متهی الارب), کشتی. 
ج. سفائن, سفون, شفین, شفن. (آنندراج) 
(ترجمان القرآن ترتیب عادل‌بن علی). کئتی 
دریا. (غیاث) (دهار): 
اسب من در شب دوان همچون سفینه در خلیج 
من بر او ثایت چنان چون بادبان اندر سفن. 
منو چهری. 
یکی دریای ژرف است این که هرگز 
ترسته‌ست از هلا کش یک سفینه. 
ناصرخسرو. 
و بفرمود تا درخت بکشت و بعد چهل سال که 
برسید سفینه بساخت. (مجمل التواریخ). 
بس پس گلاب جور که دریا فشانده‌ای 
غرقه شدم سفینه به معبر نکوتر است. 
خاقانی. 


کوه‌را چون سفینه بشکافد 
موج دریای اخضر تیفش. 

چون سفینه صبح از غرقاب ظلمت 
افق افتاد. (ترجمةً تاریخ یمینی). 
طوفان عشق چون ز پس و پیش دررسد 
عطار. 


خاقانی. 
ت بر ساحل 


جز در درون سینه نیابی سفینه‌ای. 

ک‌آن سفینه پدریا برند و سود ارند 

نه چون سفینه سعدی نه چون تو دریایی, 
سعدی, 


||بیاضی راگویند که قطعش طولانی باشد و 


اتتتاح آن جهت طول بود در حق طول و شبیه 


بود بکشتی از عالم تسمیةالشیء باسم شبه‌به. 
(آنندراج) بیاض اشعار. (غیاث). دفتر شعر: 
از قلم سوزنی بمدحت صاحب 

ینجة دیوان بیش باد و سفینه. سوزنی. 
دریغ آیدم کاین نگارین نورد 

بود در سفینه گرفتار گرد. نظامی. 
سفینهةٌ حکمیات و نظم و نثر لطیف 

که‌یارگاه ملوک و صدور را شاید. . سعدی, 


در اين زمانه رفیقی که خالی از خلل است 
صراحی می ناب و سفینة غزل است. حافظ. 
من و سفیة حافظ که جر در این دریا 


قلکی جنوبی است و سهیل در خلذ سفینه 
است. (مقاتیح العلوم). یکی از صور جنوبی 
فلک که بصورت کشتی يا بادبان و دوخله 
توهم شده و شامل شصت و چهار کوکب است 
یکی از قدر اول که نام سهیل است و ستار؛ 
مرکب نیز از این صورت است و صورت را به 


فارسی کشتی با کشتی فلگ گویند. 
(یادداشت مولف)؛ 

عالم چو یکی رونده دریا 

سیاره سفیثه طبع لشکر. اصرخرو. 


سفینه کردن. اس ن /ن ک :]| اسص 

مرکب) ظاهر و نمودار کردن. (آنندراج) 

(غیاث). 

سفیه. [س](ع ص) نادان و کم‌عقل. (غیات) 

(انتدراج). نادان. ج, سفهاء. (مهذب الاسماء). 

بی‌خرد. اترجمان‌لقرآن ترتیب عادلین 

علی): 

چکنم گر سفیه راگردن! 

نتوان نرم کردن از داشن. 

مگر زین ملحدی باشد سفبهی 

کدچتم سرش کور و گوش دل کر. 
تاصرضرو. 


نه چو او در شتاب طبع سفیه 

نه چو او در درنگ رای حلیم. مسعودسل. 
و ک فُشگران درابش و کلاه گران آوه و 
جولاهگان قم و سفیهان ورامین را به بهشت 
فرستد. ( کتاب النقض ص ۵۸۳ 


خاقانی راا گرسفیهی 
هتگام جدل زبان فروبست. خاقانی. 
گربد گوید تراسقیهی 
چاره نبود بجز شنیدن. 

(از جوا امع‌الحکایات), 
شمله میز زد آت تش جان سفیه 
کآتشی‌بود الولد سر ابید. مولوی. 
نگه کرد رنجیده در من فقیه 
نگه کردن عاقل اندر سفیه. سعدی. 


ای سفیه لایعلم شیر را با تو چه مناسیت است. 
( گلستان سعدی). ||آنکه قدر مال را نداند. 


سقاب. ۱۳۶۷۷ 
|اسرف و تباه کار. (آنندراج) (سنتهی 
الارب). ||اجسامة ست‌باف: شوب سفیه. 
(منتهی الارب). 
- زمام سفیه؛ مهار ناراست و مضطرب. 
(منتهی الارب), 
- مهار سفیه؛ مهار ناراست و مضطرب. 
(انتدرا اج) 
سفیهی. [س ] (حامص) بی‌خردی. نادانی. 
سق. (سقق] (ع مص) سرگین انکندن 
مر (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهتی), 
سقا, [سق قا] (ع ص) سقاء. رجوع بدان 
کلمه‌شود. 

مرغ سقا؛ سریچه. (فرهنگ اسدی): و 
مرغانی که سقا خوانند پیوسته بر آن درختها 
نشینند. (تاریخ طبرستان). 

||آیکش. آنکه شغل او آب دادن یا آب 
فروختن به تشنگان است. آب‌فروش 

سقائی " است این لنبک آبکش 

بخوبی گفتار وکردار خوش, فردوسی. 
بدان سقا که خود خشک است کامش 


گهی‌بگری و گه بفوس و برخند. 
ناصرخسرو. 

بر لب بحر کفش خورشیدوار 

قربة زرین و سقا دیده‌ام. خاقانی. 


چوستقا آب چشمه بیش ریزد 


ز چشمه کاب خیزد بیش خیزد. نظامی. 
تا بیایی بهر لشکر آب را 

در سفر سقّا شوی اصحاب را مولوی. 
گداطبع | گردرتموزآب حیوان 

په دستت دهد جور سا تیرزد. سعدی, 


سقاء . آسق قا](ع ص) کسی که آب 
نوشاندن پِشة وی باشد و این صیفة نسبت 
است چنانکه حداد و طباخ و صباغ. (غیاث) 
(انتدراج), آب‌دهده, (متهی الارب) (دهار). 
آب‌کش. (مهذب الاسماء)(دهار). رجوعببه 
سقا شود. 

سقاء . ۰ اسٍ] (ع لا مشک شیر و آب. «ج 
آسقية آشقیات. اساقی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
سقائشب. آش +] (ع !) ج سقیفه, رجوع به 
ستیفه شود. 

سقاءة. [س‌ق قا ] (ع ص) منت سفاء. 
رجوع به سقّاء شود. 

سقائی. (س‌ق قا] (جامص) عمل سَاء: 
قربه‌ای پر کن ز تسنیم خمیر 

روح رابا آن به سقائی فرست. خاقانی. 
سقاب. [س](ع !) پِبهٌ خون‌آلود که آن را 


۱-نل: به نگویی. 
۲ -بنابه ضرورت شعر بدون تشدید تلفظ 


می‌شود. 


۱۳۶2۷۸ 


زن مصیت‌زده بر سر گذارد وریک.طرف آن 
پنبه از روی بند بیرون کند تا بیننده بداند که او 


سقابالا. 


مصیت‌زده است. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). 

سقایالا. [س ] ((خ) دهی از دهستان هتام و 
بسطام بخش سلبله شهرستان خرم‌آباد» 
دارای ۱۲۰ تن سکنه و آب آن از چشمه‌ها 
است. محصول آن غلات. حبوبات, لیات و 
سا کنین از طایفهٌ حسنوند بوده زمستان به 
قخلاق میروند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
۶ 

سقاپائین. [ش] (اخ) دهی از دهتان هنام 
و بسطام بخش ساسله شهرستان خرم‌آباد. 
دارای ۱۵۰ تن سکنه و اب آن از چشمه‌ها 
است. محصول آن غلات. حبوبات, لنیات و 
ساکنین آن از طایفه حسنوند بوده زمستان را 


به قشلاق میروند. (از فرهنگ جنغرافیایی , 


ایران ج ع). ۰ 
سقات. [ش] (ع !) سقاة. ج سب‌اقی. 
آب‌دهنده: تخت را بسه‌پایه یکی خاص و 
دیگری خاتون او سیم جهت سقات و 
خوانسالاران. (جهانگشای جوینی) 
سقاخافه. (س‌ق قان /ن ] (| مرکب) محلی 
که‌در آن آب ریزند که تشنگان خود را 
سیراب نمایند. جایی که در آنجا آب برای 
تشنگان ذخیره کند و آنجا را متبرک داند. 
(فرهنگ فارسی معین): صاحب جمم 
سقاخانه مبلغ نوزده تومان و هفتصد و چهل 
دینار. (تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص 2۷۱. 
سقاز. [سق قا](ع ص) کافر. اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنتدراج). |ا(آنکه 
غیرمتحق لعنت را بسیار لعنت کند. (اقرب 
الموارد) (منهی الارب). ||دروغگو. (متهی 
الارپ). 
سقاط. (شق ق)(ع ص) بسسیار 


سقوط کننده. |اکسی که متاعهای افتاده را" 


فروشد. (آقرب الموارد). نبهره‌فروش. (منتهی 
الارب) (آنندراج). |اشمشیری که در پس 
ضریبه افتد یعنی مقطوع را بریده یا پس 
متطوع رسد. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج). 

سقاط. [س ] (ع ا) آنچه برافتد از چیزی. 
(اقرب السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
سقاط. [س ] (ع !) آنچه بردارند از خرما و 
جز آن و از جایی بجای دیگر برند. |غعورة 
خرمای از درخت افتاده. ||بال مرغ. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنتدراج). || خطا در 
نبشتن و در سخن و در حاب. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). ||لفزش و خطا. (اقرب 
الموارد). ||لفزش دز فعل و یا قول. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنتدراج): 

سقاطهای تو آن است و شعر من اين است 


به تو چه مانم ویحک به من چه میمانی. 
خاقانی. 

سقاع. [س | (ع لا خرقه که در زیر صعجر 
افکند تا سعجر ریمنا ک‌نگردد. (منتهی 
الارب). ||چیزی که بینی ناه را پدان استوار 
کند. |[روی‌بند. (منتهی الارب) (آنندراج). 
رجوع به صقاع شود. 

سقاقلوس. [س ] (معرب. [) به لغت بونانی 
موت عضو و بطلان حس باشد. (انندراج) 
(برهان). ورمی است که عضو را فاسد کند و 
حس آن عضو ببرد. (بحر الجواهر). رجوع به 
شقاقلوس شود. 

سقال. [سق قا] (ع ص) زداینده. (آندراج) 
(منتهی الارب). رجوع به صقال شود. 

سقال. [س] (!) ریش که به عربی محاسن و 
لحیه گویند. رجوع یه صقال شود. 

سقالبه. (س ل بَ] للخاج سقلب. (آندراج) 
(فرهنگ فارسی معین) (غیاث). رجوع به 


صتقالبه و صقلبیان شود. 

سقاله. [] (معرب. !) رجوع به اسقاله و صقاله 

و اسکله شود. (دزی ج ۱ص ۶۶۰ 

سقام. (س] (ع |) بیماری. (آنندراج) (مهذب 

الاسماء) (اقرب الموارد): 

ز سمی و قضل تو داروی و مرهمم باید 

که تن رهین سقام است و دل اسیر جراح. 
مسعودسعد, 

آن کلامت میرهاند از کلام 

و آن سقامت میجهاند از سقام. مولوی. 

این طبیبان بدن دانشورند 

بر سقام تو ز تو واقف‌ترند. مولوی, 


سقام. [س ] (ع ص, ا) بسیماران. در این 
صورت جمع سقیم است. (غیاث) (انندراج). 
سقافلیق. [] ((ع) دهی جزء بخش حومه 
| شهرستان ساوه, دارای ۴۱۷ تن سکته و آب 
7 آن از قنات است. محصول آن غلات, انار, 
" انجیر و اين ده قشلاق چند خانوار از ایبل 
بندادی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
سقاواز. [سق قا] (اخ) دهی جزء دهستان 
کیوی بخش سنجیید شهرستان هروآباد. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
سقاق. [س] (ع ا) ج ساقی, آب‌ده نده. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (دهار): و خنیا گران 
و سقاة بترتیب ایتاده. (جهانگشای جوینی). 
رجوع به سقات شود. 
سقای. [س ] (اخ) دهی جزء دهستان دیزمار 
باختری بخش ورزقان شهرستان اهرء آب از 
چشمد و محعمول آن غلات و سردرختی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۴. 
سقایت. آس ی (ع مسص) آآپ دادن. 


(غیاث). سقاية. رجوع به سقاية شود. 


سگتستا. 


سقایت کردن. [س ی کَ 5] (مسسص 
مرکب) اب دادن کسی را. سیراب کردن کی 
را. 

سقای مرغان. [سق قاي ] (ترکیب 
اضافی. | مرکب) حواصل بلحاظ کلانی 
حوصله او گویا که حوصله او بعنزله مشک 
اوست. و در منتخب نوشته مرغی است که در 
زیسر گسلو آب نگاه میدارد. (غیاث) (از 
آتندراج). و رجوع به مرخ سقا ذیل سقا شود. 
سقایة. (س‌ق قا ی ] (ع ص) تقاءة. زن 
آب‌دهنده. (آندرا اج) مونت ستقاء. امستهی 
الارب) (اقرب السوارد). مثل است: اشق 
زقاش فانها سقاية, دربارة احسان‌کننده گویند 
که شايستة احسان کردن است. (منتهی 
الارپ). ۰ 
سقایة. (س ی ] (ع !) پیمانة آب و ظرفی که 
در آن آب خورند. (از غیاث). ظرفی که بدان 
آب خورند. (از آنندراج). مشربه که به وی 
آب خورند. (مجمل‌اللقة) (ترجمان القرآن 
ترتیب عادل‌ین علی). |اپیمانه. (از آنندراج) 
(مهذب الاسماء) (منتهی الارب). آوندی که 
بدان آب دهند. | پیمانة شراب و تبیذ انگور که 
قریش در جاهلیت حاجیان را می‌خورانیدند. 
(آتدراج) (سنتهی الارب). |((مص) سبیل 
کردن آب بر حاجیان. (آنتدراج). ||() آنچه 
با نهند برای آب. (اقرب الصوارد), انکه در 
مساجد خزانه آب میباشد باید که آثرا سقایه 
گویندو اینکه مردم سَقاوه گویند خطا باشد. 
جای آب. (آنندراج) (غیاث). جای آب. (از 
مهذب الاسماء). جای اپ خوردن. (منتهی 
الارپ). 

ب سقایةالحاج؛ حاجیان را آشایدنی دادن و 
آنچه قریش حاجیان را می‌دادند از مویز 
منبوذ و در حدیث است: کل ماثنر الجاهلية 
تحت قدمی الا سقاية الحاج و سدانة الییت. 
(ذیل اقرب الموارد, از لسان العرب): 
بدفع غم که سه پیمانه میدهی پی هم . 
مسلم است بساقی کنون سقایا حاج. 

زکی ندیم (اژ اتدراج), 

سقاییی. (سق قا] (حامص) سقایت. آب 
دادن. (فرهنگ فارسی معین). ||فروش آب. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به سقائی و 
سقاء شود. 

سقافی کردن. [سق تاک د] امسص 
مرکب) سقایت کردن. آب‌دادن. || آب 
فروختن. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
سقایت کردن شود, 

سقب. (س قّ] (ع مص) نزدیکی. نزدیک 
شدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (السصادر 


زوزنی), 
سقمب. [س] (ع () شترکره یا شترکره نوزاد 
هرچه باشد یا شترکرة نر. (از صنتهی الارب) 


(آنندراج). . بچه‌شتر ر. چ» سقلب دیس 
(از مهذب الاسماء): بچه ناقه‌ای که در آن 
ساعت بر زمین آید پیش از آنکه دانند که نز 
است یا ماده آن را سلیل و خوار گویند پس 
ا گرنر بود سقب گویند. (تاریخ قم ص ۱۷۷). 
||دراز از هر چیزی یا عام است. (منتهی 
الارب). |استون خسیمه. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 

سقبنجة. [س بَمْ ج] (ع ل نام نوعی از غذا 
است. و میگویند لحم مطبوخ و بیض مضرب 
بابل یعقد فی زیت قدر ما یلتصق بالطاجن و 
گاهی سقبنجة گویند و مقایسه میکنند با 
شکنبه فارسی‌زبانان. (دزی ج ۱ص 6۶۰) 
سقیوشه. [س ش ] (ع ا) نام نوعی از شیپور 
است. (دزی ج ۱ص ۶۶۰. 

سقبة. (س بَ] (ع 4 خرکره. (از آنندراج). 
خرکر: ماده. (منتهی الارب). 

سقت. [س | (ع مص) بی‌برکت شدن چیزی. 
(منتهی الارب) (آتندراج). 

سقت. [س ق] (ع ص) بسی‌برکت. (از 
آنندراج) (منتهی الارب). 

سقح. [س ق ] (ع امص) موی‌رفتگی پیش 
سر. (منتهی الارب) (آتدراج). 

سقحه. [س ق حا(ع(اجای موی‌رفتگی از 
سر. (منتهی الارب) (آنندراج), 

سقاد. [] (ع مص) مرتب کردن. (دزی ج۱ 
ص 8۶۶۰. 

سقل ۰۵ اس د] (ع [) اسب لاغر کرده شده. 
(منتهی الارب) (آتندراج). 

سقدل. [س د] ((خ) دی از دهستان 
گورائیم بخش مرکزی شهرستان اردبیل, 
دارای ۱۰۸ تن سکنه و آب آن از چشمه و 
رود سقدل است. محصول آن غلات است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران چ۴). 

سقدة. (س د] (ع) پسرنده‌ای است 
منکب نی تشک وب خنسی آم 
را زورک گویند. ُعَِدة شقیه. جء شقد. (آنندراج) 
(معهی الارب). 

سقر. [س ] (ع !) مرغ شکاری. (از غیاث). 
چرخ که مرغ شکاری است. (آنندراج) چرغ. 
(منتهی الارب). 

||دوشاب. (منتهی الارب) (آنندراج), اسم 
عربی دوشاب خرما است و در قاتون‌الادب و 
تحفة حکیم مومن به صاد آسده. ||(مص) 
سوختن آفتاب روی را و گرمی و اذیت آن. 
(متتهی الارب) (آنتدراج). گرمای آفتاب در 
کسی اثر کردن. (تاج المصادر بسهقی), 
|ازن‌جلبی و قیادة بر حسرم. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). 

سقر. [س ق ] (ع () دوزخ. (از غیاث) (دهار) 
(مهذب الاسماء) (از منتهی الارب): 

این چه ترفند است ای بت که همی گوید خلق 


که‌سقر باشد فرجام ترامستقرا.. خسروانی. 
آن خط بیاموز تا برآیی 

از چاه ستر تابهنت مأوی. ناصرخرو. 
وآنکس که بود بی‌هنر چو هیزم 

جز در خور نار ستر نباشد. ‏ ناصرخرو. 


اول جحیم. نام دوم جهنم. نام سیم سقر, 
(تصص الانیاء ص ۷). 
رزمش افروخته‌تر از سقر است 
بزمش آراسته‌تر از ارم است. ‏ مسعودسعد. 
زین پس تو و ترحم روحانیان خلد 
خاقانی و عذاب سقر کز تو بازماند. خاقانی, 
چون از لعاب شیر نر دندان گاو است آبخور 
تیغش بر اعدا از سقر زندان نو پرداخته. 
خافانی. 
هشت جنت گرد آرم در نظر 
ورکنم خدمت من از خوف سقر. ‏ (مثتوی). 
سقراب. (س ] ( زخ) رجوع به سقراط شود. 
سقراط. [سش | (خ) " یونانی «شکُراتس»۲ 
محولد در آتن ( ۷۰ ت۶۸ ق.م) وی در سال 
(۴۰۰ یا ۳۹٩‏ ق.) از طرف حکومت محکوم 
گردیدو با نوشیدن شوکران مسموم شد و 
درگذشت. وی استاد افلاطون و موجد روش 
سقراطی است و برخضلاف پیشینیان بشر را 
موضوع تدقق و مورد توجه قرار داد. نام 
حکیمی است مشهور. گویند در زمان اسکندر 
بود. (یرهان). 
از فلاسقة بزرگ یونان است که در ۴۷۰ ق.م. 
در شهر آتن تولد یافت پدرش مردی حجار 
بود و سقراط پس از آنکه ایام جوانی چندی 
در خدمت وی بسر برد بدستیاری کریتو از 
پیروی شفل پدر کاره گرفت و دل بر فلسفه 
نهاد. سقراط بوجود خدای یگانه پی برد و 
شم شش ‌داشت که مردم را نیز بدین حفیقت 
رهبری کند. از جمله فلاسفه و نویندگان 
بزرگ بونان چون گزنفون و افلاطون و 
آنتیتنتس شا گردان وی بودند. از سقراط 
هیچ‌گوته کتاب در دست نیست. لکن فلسفه او 
را از کتاب (محاورات) افلاطون استباط 
میتوان کرد. مردم آتن سرانجام او را به 
بی‌دینی ستهم و بمرگ محکوم ساختند و 
سقراط با آنکه وسیلة فرار وی فراهم بود برای 
محترم داشتن قوائین وطن مرگ را استقیال 
کردو جام شوکران را به طیب خاطر بنوشید. 
(۴۰۰ ق.م.). (تاریخ تمدن قدیم ایران). 
وی پسر سوفرویکس حجار بود. از زندگی 
او در کودکی و جوانی اطلاعی در دست 
نیست و آثارش نیز باقی نمانده زیرا وی 
همواره عقاید خود را از طریق بحت و مکالمه 
تبلیغ میکرد سقراط با پریکلیس سیاستمدار 
مشهور آتن معاصر بوده و با آریستوفانی 
آشنایی داشت. او را به جرم اینکه با آیین 
رسمی و دواتی اعتقاد تدارد و پرستش 


۱۳۶۷۹  .طارقس‎ 


خدایان جدید را ترویج میکند محکوم پمرگ 
کردندو وی يا نوشیدن شوکران زندگی را 
فدای عقاید خود کرد. گفته‌اند سقراط فلسفه را 
از آسمان یزمین آورد یعتی ادعای معرفت را 
کوچک کرده جویندگان را متبه ساخت که از 
آسمان فرود آیند یعنی بلندپروازی رارها 
کرده‌بخود باید فرورفت و تکلیف زندگی را 
پاید فهمید. نیز گفته‌اند شیوه سقراط دست 
ان‌داخت و استهزاء بود. ا گر در مکالمةً 
اوتوفرون و مکالمة آلک‌پیادس از رسائل 
افلاطون نظر شود دیده خواهدشد که سقراط 
چگونه صریف را دست انداخته و او را 
متأصل و مجیور میساخت تا سرانجام اقرار 
بنادانی خود کند. اما انچه را که استهزاء 
سقراطی تامیده‌اند درواقع طریقه‌ای بود که 
برای سهو و خطاآو رفع شبهه از اذهان به کار 
میبرد بوسیلهٌ سوال و جواب و مجادله آ و پس 
از آنکه خطای مخاطب را ظاهر میکرد باز 
بهمان ترتیب مکالمه و سوال و جواب را دنبال 
کرده یکشف حقیقت میکوشید و اين قمت 
دوم تعلیمات سقراط را مامایی * نامیده‌انده 
زیراکه او میگفت دانستی ندارم و تعلیم میکنم 
من مانند مادرم فن مامایی دارم. (مادر سقراط 
ماما بود) او کودکان را در زادن کمک میکرد. 
من نفوس را یاری میکنم که زاده شوند یعنی 
بخود ایند و راه کسب معرفت را بیابند.وی 
براستی در اين فن ماهر بود و مصاحبان خود 
را منقلب میکرد و کسانی که او را وجودی 
خطرنا ک شمردند و در هلا کش پا فشردند. 
قدرت و تأثیر نف او را درست دریافته 
بودند. تعلیمات اخلاقی سقراط تنها موعظه و 
تسصحیت نود و برای نیکوکاری و 
درست‌کرداری مبای علمی و عقلی 
صی‌جست بدعملی را از اشتباه و نادانی 
میدانست و میگفت» مردمان از روی عسلم و 
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۰ ستقراطیون. " 


عمل و عمد دنبال شر تمیروند. و | گی‌خیر و 
نیکی را تش‌خیص دهند السته آن را اختیار 
میکنند پس باید در تشخیص خیر کوشید. 
مثلاً باید دید شجاعت چیست؟ و عدالت کدام 
است. پرهیزکاری یعنی‌چه. راه تتخیص این 
امور آن است که آنها را بدرستی تعریف کنیم 
این است که ییافتن راه تعریف! صحیح در 
حکمت سقراط کمال اهمیت را دارد و همین 
امر است که افلاطون و مخصوصاً ارسطو 
دنیال آن را گرفته برای یافتن تمریف (حد) 
بتشخیص نوع و جنس و فصل یعنی کلیات 
ی برده و گفتگوی بتصور و تصدیق و برهان 
قیاس رایمیان آورده و علم منطق راوضع 
کرد‌ان. و بنیرایین هرچند واضع منطق 
ارسطو است. فضیلت با سقراط است که راه 
باز کرده. سقراط برای رسیدن بتعریف صحیح 
شیوة استقراء" را پکار میبرد بعنی در هر یاب 
شواهد و امثله از امور جاری عادی می‌آورد و 
آنها را مورد تحقیق و مطالعه قرار میداد و از 
این جزئیات تدریجاً به کلیات میرسید و پس 
از دریاقت قاعده کلیة آن را در موارد خاص 
تسطیق سینمود. و برای تعین تکلیف 
خصوصی اشخاص نتیجه میگرفت. بنابراین 
میتوان گفت پس از استقراء بشیوة استنتاج و 
قیاس "نیز میرفت. در هر صورت مسلم است 
که‌رشتة استدلال مبتنی بر تصورات کلی را 
سقراط په دست افلاطون و ارسطو داده و از 
اینرو او را موسس فلسقه مبلی بر کلیات 
عقلی " شمرده‌اند که مدار علم و حکمت بوده 
است. اهتمام سقراط بیشتر مصروف اخلاق 
بوده و بنیاد او این است که انسان جویای 
خوشی و سعادت است و جر این تکللیفی 
ندارد آما خوشی به استیفای لذات و شهوات به 
دست نمی‌آید. بلکه بوسیلٌ جلوگیری از 


خواهشهای نفسانی بهتر میسر میگرده,. [7 
سعادت افراد در ضمن سعادت چماعت است " 


و پنابراین سعادت هرکس در این است که 
وظایف خود را نسبت بدیگران انجام دهد و 
چون نکوکاری بسته پتشخیص نیک و بد 
یعنی دانایی است بالاخره فضیلت جز دانش 
و حکمت چیزی نیست. اما دانش چون در 
مورد ترس و پیبا کی یعنی علم برای اینکه از 
چه باید ترسید و از چه تباید ترسید تلفظ شود 
شجاعت است. چون در رعایت مقتضیات 
نفسانی به کار رود عفت خوانده ميشود. و 
هرگاه علم بقواعدی که حا کم‌بر روابط مردم با 
یکدیگر مباشد منظور گردد عدالت است و 
اگروظایف انسان نسبت بخالق در نظر گرفته 
شود دینداری و خداپرستی است. اين فضایل 
پنجگانه, یعنی حکمت و شجاعت و عفت و 
عدالت و خداپرستی اصول اولی اخلاق 
سقراطی بوده است. اراده ازاد نیست. یعنی 


اسان فاعل مختار نتواند بود مگر ایبنکه 
پیروق از عقل کند که در آن صورت از نیکی 
و خیر اختیار مینماید وجه اعتقاد بخدا در نظر 
سقراط این بود که همچنانکه در انسان قوهٌ 
عاقله‌ای هست در عالم نیز چنین قوه‌ای 
موجود است خاصه اینکه می‌بنيم عالم نظام 
دارد و بی‌ترتیب نیست و هر امری را غایت 
است و ذات باری خود نغایت وجود عالم 
است, نمیتوان مدار امور عالم را بر تصادف و 
اتفاق فرض نمود و چون عالم به نظام است 
امور دنیا قواعد طییعی دارد که قوانین 
موضوع بشری باید آنها را رعایت کند بدین 
سیب سقراط در سیاست معتقد به قهر و زور 
نیست و با مردم مدارا و اقناح افکار را لازم 
میداند. بعبارت دیگر سیاست را نیز مبتنی بر 
حکمت میسازد. (سیر حکمت از فرهنگ 


فارسی معین): 


ارسطو که بد مملکت را وزیر 
بلینانس برنا و سقراط پیر. 

نظامی (اقبال‌نامه ص ۲۰). 
شهنشاه راگفت روشن چو روز 
که‌سقراط شمعی است خلوت‌فروز 
سخنهای سقراط بیدارهوش 
پسند آمدی مر زیان را بگوش 
پر آن شد دل دانش‌آندیش او 
که ارند سقراط را پیش او نظامی, 
رجوع به آنندراج و فرهنگ ایران باستان 
ص ۲۰۳ و ایران بساستان چ۲ ص ۱۵۰۳. 
۴ ۱۴۸۲ ۱۸۵۴۰۲۳۲۵ ۰۱۸۵۳ ۹۶۸ 
۷۲شود. 
سقراطیون. [س ] (معرب. !) نوعی از کماة 
باشد و آن رایه عربی قعبل و به شیرازی کبداد 
خوانند. برگ آن ببرگ سوسن و بیخ آن و طعم 
بیخ آن به بصل‌الفار ماند. (برهان) (انندراج). 
استّم. ی ونالی قنیل است. (فهرست 


مخرن‌الادویه). 


سقراغانیون. [] (معرب. ل) دلبوث. (تحفة 
حکیم مومن). دبوس است. (فهرست مخزن 
الادویه). 
سقراق. (س] (تسرکی. ) شفراق, کانه و 
کوزء‌لوله‌دار باشد که در آن آب و ضراب 
خورند و آن ترکی است همچنین سقرلاط و 
سسقلاطون وسقین پسارسی نستند. 
(آتندراج). کاسه و کوزة لولهدار باشد. گوبند 
ترکی است. (برهان): و مفسران در او خلاف 
کردند بعضی گفتد شکل سقراقی بود که او 
بدان آب خوردی. (تفسیر ابوالفتوح). 

خشخشه و از بخ؟ باحور در سقرأق نو 
خوشتر از بغداد و مافها و قد سبق البیان, 

(از ترجمةٌ محاسن اصفهان). 

سقرچسمه. آس ق چ ۶] (اخ) دصمی از 
دهستان صالح‌آباد بخش جنتآباد شهرستان 


سقرلوی چای. 
مشهد, دارای ۱۸۲ تن سکنه و آب آن از قنات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
سقرچین. 1] (اخ) دی جسزء دهستان 
شهرستان تهران, دارای ۲۴۵ تن سکنه و اب 
آن از قسنات است. مسحصول آن غلات. 
چفندرقند. باغات انگور است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۱). 
سقرچین. [س ق) (ترکی, |) اسم ترکی 
زرزور است. (تحفةٌ حکیم مژمن) (فهرست 
مخزن الادویه). 
سقرچین. [] (اخ) دی جزء دهستان 
خرقان بخش آدج شهرستان قزوین, دارای 
۹ تن سکنه و اب آن از چشمه‌سار است. 
محصول آن غلات, نخود و عسل ميباشد. (از 
قرهنگ جفراقیابی ايران ج ۱). ۳ 
سقوذٌیون. [ش ق] (معرب. لابه یونانی 
لوم‌بری است. معهذا سیر نیت ولی گیاه 
خشکی است. (دزی ج ۱ص ۶۶۰), 
سقوفاچ. [] (معرب. ) رجوع به اسکرفاج 
و اسکلفاج و دزی ج۱ ص ۶۶۰ شود. 
قرقع. (ش ق قَ] (مسعرب. ) سعرب 
کر که. بکنی ارزن که نوعی از شراب است 
مر حبشه را یا شرابی است مر اهل حسجاز را 
که‌از جو و دیگر حبوب گیرند. (آنندراج) 
(منتهی الارب). 
سقرلات. [س ق ] (معرب., [) جامه‌ای باشد 
پشمین که در ملک فرهنگ میبافند و در 
ملک روم هم بافته مشود و پا طای حطی هم 
آمده است. (برهان). پشمینه معروف است. 
سقلات جامٌ صوف اغلب این لقظ ترکی 
باشد. (غیات). سقلاطون. (فرهنگ فارسی 
معین): و گویند چهارصد یوز داشت مجموع 
باقلاد؛ زر و جل سقرلات. (دولتشاه 
سمرقندی). 
سقر لاط. [س ق ] (معرب. [) همان سقرلات 
بنگر بچکمه‌های سقرلاط سرخ و زرد 
همچون گل دوروی و درون پرز ژله‌ها, 
نظام قاری" 
چکمدٌ صوف سقرلاط است شاه ملک تن 
ای که میدانی چنین داری برو گوبی مزن. 
نظام قاری. 
کسی که عجب سقرلاط سبز و ستجایش 
بود به آب و علف گشته مفتخر چون خر. 
نظام قاری. 
سقر لوی چای. [س ق ((ج) دسی از 
دهستان گورانیم بخش مرکزی شهرستان 
اردییل, دارای ۴۴۴ تن سکنه است. اپ آن از 
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سقرینوس. 


چشمه و رود بالغو و محصول آن,شلات- 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
سقرینوس. [س] (معرب. ) اسم یسونانی 
عترب است. (قحفةٌ حکتیم سمن). بهلفت 
یونانی عقرب راگویند که کژدم باشد و بعضی 
گویند حیوانی است دریایی. (انندراج) 
(برهان). محرف سقرپیوس. (فرهنگ فارسی 
معین). 
سقز. [سق قٍ] (() اسم ترکی علک‌السطم 
است. (تحفة حکنيم مزمن)؛ از جسنگلهای 
پشت‌کوه به دست می‌آید و بر سه قسم است: 
سفیده زرد, سیاه. این ماده جزء نباتات جمعی 
محسوب میشود و شیره‌ای است که از درخت 
ون گرفته و در جنگلهای کردستان مقدار 
فراوان وجود دارد در قدیم یکی از ارقام 
بسزرگ صادرات که در ایالت محسوب 
می‌شد. ۱ (جغرافیای غرب ایران ص‌۵۸). 
سقز. [س‌ق تٍ] ((ج) تسیره‌ای از کلهر 
کردستان. (جفرافیای سیاسی کنهان ص ۶۲ 
سقز. (سق ق] ((خ) تیره‌ای از ایل بهارلو (از 
ایلات خسمة فارس). (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸۶. 
سقزٌ. [سق قٍ] ((خ) نام قصبه‌ای است در 
کردستان کنار جاده سنندج و ساوجبلاغ میان 
قماجات و سرراهی در ۱۸۶۰۰۰ گزی 
سنتدج قرار گرفته است. (یادداشت موّلف). از 
بلوکات کردستان حد شمالی افشار شرقی 
تیلکوه و خورخوره جنوبی باته و غربی 
بوکان. عد؛ٌ قراء ۱۳٩‏ است. (جفرافیای 
سیاسی کیهان), 
شهرستان ستز یکی از شهرستانهای یازده گانة 
استان پنجم کشور است این شهرستان در 
شمال استان ۵ راقم شده و محدود است از 
طرف شمال به شهرستانهای مهاباد و مراغه از 
استان آذربایجان از طرف باختر به بخش 
دیواندره از شهرستان سنندج اژ طرف جنوب 
به کشور عراق (ارتفاعات شمالی پیشرفتگی 
درةٌ شیلر) از طرف باختر به دهستان سردشت 
از شهرستان مهاباد. شهرستان سفز طبق 
تقسیمات کشور از دو بخش به نام بخش 
مرکزی و بخش بانه تشکیل شده است. شرح 
بخش بانه در جای خود داده شده و 
مشخصات مرکزی بشرح زیر است. حدود از 
طرف شمال به بخشهای تکاب و بوکان. از 
طرف باختر به بخش بانه. از جنوب بکشور 
عراق. متطقه بخش کوهستانی. هوای آن 
کوهستانی‌سردسیر میباشد. رودخانه جغتو یا 
زرینه‌رود که بدرياچة ارومیه متهی میشود از 
ارتفاعات جنوبی این بخش سرچشمه 
میگیرد. بخش مرکزی سقز از سه دهستان بنام 
گل‌تبه و فیض اه بییگی, میرده و سرشیو 
تشکیل شده و شرح هریک در جای خود داده 


شده است. 
تعداد قراء و جمیت دسانهای بخش 
مرکزی بشرح زیر است: دهستان گل‌تبه, 
فیض اه بیگی ۸ ابادی و ۱٩‏ هزارتن. 
دهستان سرشیو ۴۸ ابادی و ۱۲ هزارتن. 
دهستان میرده و يا گورک ۶ آبادی و ۱۱ 
هزارتن. جمع بخش مرکزی ۱۸۲ آبادی و ۴۲ 
هزارتن. شهر سقز یک آبادی و ۱۲ هزارتن. 
بخش بانه ۱۵۵ آبادی و ۲۰ همزارتن. بتابر 
آمار فوق سقز از ۲۳۸ آپادی تشکیل شده 
سکه آن ۴هزارتن است. 
شهر سفز دارای مشخصات جفرافیایی خاص 
است و در شمال رودخانه‌ای به همین نام و 
انتپای دماغه ارتفاعات ملقرانی واقع شده و 
مانند سایر شهرهای کوچک و عقب‌افتاده 
کشور کوچه‌های آن نگ پرشیب و اکثر 
خانه‌ها:از خشت وگل ساخته شده است. 
بازار سقز در حدود ۶۰۰ پاپ دکان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ4۵. 
سقرچی. [سق قٍ] ((خ) دهسی از بخش 
نمین شهرستان اردبیل دارای ۷۰۶ تن سکنه و 
آب آن از رودخانه سقزچی است. مخصول 
آن غلات, حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. 
راء مالرو دارد. (از فرهنگ جفراقیایی ایسران 
ج4۴ 
سقزچی. اسّق ت ] ((خ) دهی از دهستان 
نیر بخش مرکزی شهرستان اردبیل, دارای 
۵ستن سکنه و آب آن از چشمه است. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راء مالرو و چشمهة معدنی 
دارد. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۴). 
سقزچی. [س‌ق ی ] ((خ) دهی از دهستان 
آخسون بخش مرکزی شهرستان سراب. 
دارای ۲۳۱ تن سکنه و آب آن از چشمه و نهر 
ساغرجتی است. محصول آن غلات. حبوبات 
و شفل اهمالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 47 
سقزلو. [سق قٍ] ((خ) دی از دهستان 
بهی‌بوکان شهرستان مهاباد. دارای ۱۶۱ تن 
سکنه و آب آن از زرینه‌رود است. ممحصول 
آن غلات, چفندر, توتون حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری‌است. صنایع دستی 
زتان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
سقسات. [س قسش سا) (معرب, ) عناصر 
اریعه. در اصل اسطقسات بود و اسطقی بزبان 
یونانی اصل را گوبند و چون عناصر اصول 
موالید تلاثهاند بدین معنی موسوم شدند. 
(غیاث). 
سقسطه. زس ق ط /ط] () زیاده گویی و 
چیزهای وهمی. (غیاث) (آنندراج). 


سقط. ۱۳۶۸۱ 
سفسق. [سش س ] (ع () کلمه‌ای است که بدان 
گاورا زجر کنند. (آنتدراج) (منتهی الارب). 
سقسقه. (س س ق] (ع مص) سرگین افکندن 
مرغ. ||با مدیگر بنوبت شعر خواندن.: 
(منتهی الارب) (آننذراج). |[بانگ پریدن 

بنجشک. (مهذب الاسماء), 
سقسین. [س ] ((خ) نسام ولایتی است از 
ان و بعضی سقتین خوانده‌اند (به سکون 
قاف و تای قر: شت)(رشیدی). نام ولایتی 
است غیرمعلوم. (برهان). بر طرف شرق ایین 
دریا خوارزم و سقسین و بلغار است. (نزهة 
لقلوب چ لندن ص۲۳۹). در ساحل شرقی 
بسحر خزر (تسرکستان) که بقول یاقوت 
«منقشلاق» پین خوارزم و اين شهر واقع بود. 


(فرهنگ فارسی معین): . 

طرقداران ز ستسین تا سمرقند 

به نوبتگاه درگاهش کمربند. نظامی. 
و از جانپ سقسین و بلفار چون باتو بنفس 
خود نیامد. (جهانگشای جوینی). 


گویندکه در سقسین ترکی دو کمان دارد 
گرزین دویکی گم شد ما را چه زیان دارد. 
۱ مولوی. 
سقط. [س ق] ( ا) غلط و خطا. (برهان). 
خطا. (تفلیسی). سهو و غلط در حساب و 
نوشتن. (غیاث) (منتهی الارب): هر که بسیار 
سخن بود بسیار سقط بود و هرچه بسیار سقط 
بود بسیار گناه. (از کیمیای سعادت). و الثاظ 
آن اکثر غلط و سقط و خطابات و عبارات 
مشوش بود. (جهانگشای جوینی). 
خایشی محترم یکنج ادب 
به که گوینده سقط باشی. سعدی. 
|زکار زشت. (برهان). سخن زشت. (تفلیسی) 
اابد گنتن. (غیات): ۱ 
چند گویی که مرا چند شتر گشت سقط 
این سقط باشد برخیز و کنون اشتر خر. 
فرخی. 


خاطر رنجور جویان صد سقط 

تاکهپیفامش کند از هر نمط. مولوی. 
| فضیحت و رسوایسی. (سنتهی.الارب): 
ترکمانان فرستاد بی‌بصیرت تا سقطی بیفتاد و 
بسیار مردم بکشتند و دستگیر کردند. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۵۲۷). || (ص) مردم ضعیف 
و فرومایه. فروتتی نماینده. (منتهی الارب). 
|اکنایه از بی‌مزه و ناملايم. (آنندراج). 
||رخت و کالای بد و زبون. (برهان). متاع 
زبون. (غیاث). کالای بی‌قدر. (دهار). متاع 
دون. (تقلیسی). متاع نبهره. هیچکاره از 
هرچیز و آنچه در وی خیر نبود. ج» اسقاط. 
(متتهی الارب). خسیس و بلایه از هرچیزی. 
از اقرب الموارد: 


۱-وجه تمه شهر سقز همین است. 


۲ ستقط. 


آری بمهره‌های سقط نتگرد کی _. ث 


کاورا بتوده پیش بود در شاهوار. " فرخی. 
مشو چون میوه‌های نارسیده 
سقط هرگز نباشد چون گزیده. . ناصرخسرو. 


||در اصطلاح بازاریان. بار سقط که چیزهای 
سخت چون قند و امتال آن باشد. در اصطلاح 
کرا کشان و تجار مالی چون قند و امخال آن, 
(یادداشت مولف؛. ||( فضلهٌ هر حیوانی خواه 
په کار آید و خواه نیاید. (برهان), 
سقط. [س ق ] (ص) کشته. افتاده: 

زیان تیغ داند کرد تفسیر 


(متتهی الارب) (آتدراج). 

سقطوی. [س ی را] ((خ) جزیره‌ای است به 
دریای هند بر چپ کسی که از بلاد زنگ آید و 
عامه آن را سقوطره گوی یند. صبر و د‌الاخوین 
از انجا اید. (منتهی الارب) (انندراج). جزیره 
بزرگی است در آن چندین شهر و قریه است... 
کسی که به بلاد زنگ رود از آنجا بگذرد.. 
پیشتراهالی این مکان عرب نصرانی 
آنجا صبر و دم‌الاخوین آرند. (از معجم 
البلدان). 

سقط شدن. (س ق ش د] (مص مرکب) 


است از 


سقط بانگ خروس بیگهی را. مردن چهارپایان: شتربه را بگذاشت و برفت 
اثیرالدین اخسیکتی. | بازرگان راگفت سقط شد. ( کلیله و دمنه). 

که‌برو از پیه این اشتر بخر چنین گویند کاسب بادرفتار 

پیند او اشتر سقط در راه در. مولوی. | سقط شد زیر آن گنج گهربار. نظامی. 
|آمردن چهارپای خصوصا مردن اسب, خر. | اسب این خواجه سقط خواهد شدن 
(آتندراج) (غیاث). رجوع به سقط شدن و | روز فرداسیر خودکم کن حزن. . مولوی. 
سقط گشتن شود. | یکی روستایی سقط شد خرش 
سقط. [س ] (ع |) برف و شبلم که به برف | علم کرد بر تا ک‌بستان سرش. سعدی, 


ماند. |[(ص) نا کسو فرومایه. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 

سقط. (س ] (ع (4" بچذ ناتمام از شکم افتاده. 
(غیاث). بچه‌ای که از شکم پیفند. (السامی). 
بچذ ناتمام انتاده. (متهی الارب). در اقرب 
الموارد بدین معنی به مثلث سین ضبط شده 
است. ||تمامی ریگ توده که تنگ گردیده 
منقطع شده یاشد جای آن. || آتش که برجهد 
از چقماق و درنگیرد. (متهی الارب)؛ 

هرچند کان سقط به دمش زنده گشته بود 
چون دست یافت سوخت ورا سقط زئد او. 

خافانی (دیوان چ سجادی ص ۳۶۸). 

سقط. [س ] (ع () گوشه. |اناحیه. ||داسن 
خیمه. |[بال شترمرغ یا عام است. |آگوشه‌ای 
از اير که بر زمین افتاده نماید. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 


سقط چین. | قَ] نف مرکب) ریزة " 


هرچیز جمع آورنده. (غیاث) (آنندراج): 
اول از دخل کجت گویم و ناانصافی 
باز افسردگی شعر سقطچین گهیم. _ 
حکیم شفایی از آندراج). 
مقطراء ۰ (سٌ ق] (اخ) رجوع به سفطه 


سقطره. اش زاغ ستطرة سقوطری 
- سقوطره معرب سکوتره که جزیره‌ای 
است در اقیانوس هند نزدیک عدن. متعلق به 
انگلتان قریب ۱۳۰ کیلومتر طول و ۴۰ 
کیلومتر عرض دارد. مرکز جزیره شهر 
تاماریده " است. سکتهً جزیره در حدود 
۰ تن است. محصول آن خرماء صبر 
زرد سقوطری و گندز است. (فرهنگ فارسی 
مین). 


سقطری. آس ط ریی ] (ع ص) نقاد دانا. 


و خرابی چهارپایان و سقط شدن را خود 
اندازه نبود. (انیس‌الطالبین ص ۱۱۸). 

رجوع به سقط شود 
سقط فروش. (س ق فَ] اسف مسرکب) 
کیکه میوه افتاده را برداشته ارزان فروشد. 
(آنندراج) (غیات). ||در اصطلاح بازاریان 
دکانداری که قتد, چای. شکر, لموی عمانی 
خشک, قلفل, زردچوبه, میخک چینی ( گیاه), 
دارچینی, زرشک پلویی, سریشم ماهی, نفط 
و... فروشد. (یادداشت مولف). |اشاعری که 
الفاظ و معنی سهل و افتاده و میتذل در اشعار 
پندد. (آتدراج) (غیاث). 
سقط فووشی. [س ق ت ] (حامص مرکب) 
شفل سقط‌فروش؛ وی [سری سقطی ] در 
بازار بفداد سقط فروشی کردی. (هسجویری). 


7 ||(!مرکب) دکان سقطفروش. 
احبقط کردن. [س ک د] (مص مرکب) بچه 


از شکم افکندن پیش از زمان. بچه انکندن. 
بچه انداختن. 
سقط گشتن. اس ق گ تْ] (مص مرکب) 
مردن چهارپای بخصوص مردن اسب و خر. 
(آندراج) (غیات): 

ز نیروی هر دو در آن گیر و دار 

سقط گشت صد اسب در کارزار. . فردوسی, 
آچند گویی که مرا چند شتر گنت سقط 

این سقط باشد برخیز و کلون اشتر خر. 

فرخی, 

رجوع به سقط شود. 

سقط گفتن. (س ق گ تَ] (مص مرکب) 
زشت گفتن. بد گفتن: 


بگه غیب چونانکه دگر کس را 
نتواند گفت او را سقطی دشمن. فرخی. 
هرکسی را عیبی و سقطی گفتندی. (باریخ 


سعففی 
بهقی). و غلامان درمی‌آویخند وکشاکش 
کردندو وی سقط میگفت. (تاریخ بهقی). دانم 


که سخت ناخو: شش آید و مرا متهم میدارد 
مت گرد و سقطگوید ام و هل (تاریخ 


بهقی چ ادیپ ص ۴۵۵). پیچاره در آن حالت 
نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط 
گفتن.( گلستان سعدی). 

همه شب برین غصه تا بامداد 

سقط گفت و نفرین و دشنام داد. سعدی. 


دشنامم داد ستطش گفتم. (گلتان سعدی). 
ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن آغاز 
کرد.( گلستان سعدی). رجوع به سقط شود. 
سقطم. (س ط ] (ع!) موش. (اقرب الموارد) 
(آنتدراج) (منتهی الارب). 
سقطه. زس ط] (ع | پاره‌ای که از چنیزی. 
بیفد. |]پار؛ ابر. (غیاث) (آندراج): 
تا پوشاند جهان را نقطمای 
مهر گردد منک ف از سقطه‌ای. مولوی, 
||چیزی که ساقط شود. (آتدراج) (غیاث). 
سقطه. (س ط] (ع مص) لفزیدن و افتادن. 
(غیاث) (آنسندراج. شکوخیدن. (سنتهی 
الارب). 
سقطی. (س قّ ] (ع ص نسبی) منسوب یه 
سقط‌فروشی یعنی خرده‌فروشی. (آنندراج) 
(غیات). متاع نیهره‌فروش. (سنتهی الارب). 
این انتساب فروش چیزهای بی‌اهمیت را 
میرساند مانند خرمهره و غسره. (الائساب). 
سقطی نامه آس ق عم /۶] (مسرکب) 
فهرست اسپان فوت‌شده در لشکر. (آتدراج) 
سقع. [س] (ع مص) بانگ کردن خضروس. 
(اقرب الموارد) (المصادر زوزنی) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تاج المصادر بیهقی). 
|[رفتن. منه لاادری اين سقع الشیء. (منتهی 
الارب) (انندراج). یقال ما ادری این سقع بقع؛ 
ندائم که کجا شد. (مهذب الاسماء) 
سقع. . [سش] (ع !) ناحیه, (منتهی الارب) 
(آنندراج ) لشتی است در صقع. . (اقرت 1 
الموارد) 7 نواحی چاه و گوشة آن. (مبنتهی: 
الارب) (آنندراج). رجوع به صقع شود. . 7" 
سقعطری. اش ق ط را] (ع ص) 
سخت‌دراز. (مهذب الاسماء). درازتر از مردم 
و شتر. (منتهی الارب). 
سقعطری. اس ق ط ریی] (ع صا) 
درازتر از مردم و شتر. (منتهی الارب). |[فربه 
و سطبر, سختگیر, (منتهی الارب) (آنندراج), 
سقف. [س] (ع !) آسمانه. (دهار). عرش. 
(تصاب). اسمان خانه. (ترجمان‌القران ترتیب 
عادل‌بن علی ص۵۸) (منتهی الارپ): این 


۱-از لغات مشلثه است [س: شش ] .(منتهی 
الارب). 


2 - ۰ 3 - 8۰ 


سقفب. 
خانه را از سقف تا پای زمین صور کردنده 
(تاریخ بیهقی) 
ز بهر سقف عدوی سید دستش دأن 
که‌شب ز چهره گلیم سیاه برسازد. 
مجیرالدین بیلقانی. 
چون سقف تو سایه نکند قاعده چیست 


چون نان تو موری نخورد مائده چیست. 


خافانی. 
رستخیز است خیز و باز شکاف ۰ 
سقف ایوان و طاق طارم را خافانی. 
سقف گردون کو چنین دائم بود 
نز طناب و استنی قائم بود. مولوی, 
هریکی دیوار ا گرپاشد جدا 
سقف چون باشد معلق پر هوا. مولوی. 
شنیدم که مردی غم خانه خورد 
که‌زنبور در سقف او لائه کرد. سفدی, 


از صحن خانه تا بلب پام از آن من 
از سقف خائه تا به ثریا از آن تو. 

۱ وحشی بافقی. 
سقف اسمان سوراخ شدن؛ کنایه از واقعةٌ 
عظیم و حادثه. اس‌جموعه مترادفات 
ص 4۳۶۵ 
| آسمان. ||(مص) پوشیدن خانه. (سنتهی 
الارب). 

سقف. (س قَ] (ع مص) دراز شدن و کوژ 
شدن. (مسنتهی الارب) (اقرب السوارد). 
| (لمص) درازی با کزی. (منتهی الارب). 

سقف. [س قٌ] (ع !اج سقف. رجوع به 
سقف شود. (منتهی الار ب). 

سقف. [س ق] (صعرب, () مخقف اسقف 
است که قاضی ترسایان و حا کم و مهتر ایشان 


باشد. (یرهان)* 

چو خرو برفت از برش چاره‌جوی 
جهاندیده سوی سقف کرد روی. فردوسی. 
سقف گفت ما بندگان توایم 

نیایشگر پا ک‌جان تولیم. فردوسی, 


||زامدی که خود را بجهت ریاضت نفی 
بزنجیر آویزد. (برهان) (آتتدراج). 
سقفاء . (س ] (ع ص) مونث أشقف. رجوع 
به استف شود. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
سقف لاجورد. (ش ف و] ات رکیب 
اضاقی. [مرکب) کنایه از آسمان. (آنندراج) 
(برهان). 
ستقف مجنت‌زای. اش ف م وَ] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) سقف لاجورد که 
آسمان باشد. (آتندراج) (برهان). 
سقف میفا. (سش ف] (اسرکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از آسمان. ||درختان بزرگ و 
سایه‌دار. (برهان) (آنندراج), 
سقف نيم‌خانه. [س ف ن /ن] (مرکب) 
کایه‌از آسمان. (برهان) (آنتدراج) (رشیدی). 


||گنبد. (شرفنامه) (برهان) (آنندرا اج). 
سقق. [س قّ) (ع ص, [) غیت‌کنندگان مردم 
رء (آنندراج) (منتهی الارب) (اقرب المواردا. 
سقل. [س قٍ] (ع ص) منرد لا غرمیان, 
اسب نزار. (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). 
سقل. (س] (ع م‌ص) زدودن. استهی 
الارب) (انتدراج) (اقرب الموارد). بزداسیدن, 
(المصادر زوزئی). 
سقل. زش] (ع () تهیگاه. فْل. رجوع به 
ضُْعل شود. ||آنچه میان سر سرین و 
کوتاه‌ترین استخوان پهلو است. لفتی است در 
طقل. (منتهی الارب) (آنندراج)». رجوع به 
طقّل شود. 
نسققلا لب. [س ] (مسعرب. () سگ آبی که 
سیاه‌رنگ باشد. (یرهان). 
سقالالب. [ش] (() ولای_نستی است از 
ترکتان به منتهای بلاد شمالی قریب روم 
مسردم آنجا سرخ رنگ باشند و باضم 
خطاست. (آتندراج) (غیاث). ولایتی است از 
روم و به این صعنی بسجای حرف اول صاد 
بی‌نقطه هم بنظر آمده است. (برهان)* 
ز توران زمین تا بسقلاب و روم 
ندیدند یک مرز آباد بوم. قردوسی. 
ز بازارگانان و ترکان چین 
ز سقلاب و هر کشوری همچنین. فردوسی. 
ز چین و ماچین تا روس و تا در سقلاب 
همه ولایت خان است و زیر طاعت خان, 


فرخی. 
با بیست‌ویک و شاق ز سقلاب ترک‌وار 
بر راه وی کمین بمفاجا پرافکند.. خاقانی. 
به شام یا به خراسان به مصر یا توران 
به روم يا حبشستان به هند یا سقلاپ. 
۱ خاقانی. 
آن تافتن دیده بیخواب کرد 
گذریر بیابان سقلاب کرد. تظامی. 
چوگل بودم ملک بانوی سقلاب 
کنون دژ بانوی شیشهام چو گلاب. 
تظامی (خسرو و شیرین ص ۲۱۴). 
رجوع به صقلاب و اسلاو شود. 


سقالاب. [س] ((ج) نام پسر دوم یافث‌بن 
نوح (ع) بوده که بعد از چین متولد شده» پس 
از او کماری که پسر سوم بود؛ پس از او زوس 
پسر چهارم. پس از او غز که پسر پنجم بود و 
خزر پسر ششم خلخ پسر هفتم و ترک پسیر 
هشتم و بارج و سنج گفه‌اند دوازده پسر 
داشته و هریک به طرفی از اطراف رفته به نام 
خود جای ساختند و بتدریج اولاد ایشان زیاد 
شدند و تفصیل حالات هریک در کب تواریخ 
مضبوط است. این لغت نیز ترکی است. 
(آنندراج): یزدجرد گفت این چندین خلق که 
اندر جهانند از ترک و دیلم و سقلاب و هند و 


سقلاطون. ‏ ۱۳۶۸۳ 
سند. (ترجمه تاریخ بلعمی). 

سقلابیی. [س] اص تسبی) موب به 
سقلاب که نام قوم و ولایت است* 

رخ او چون رخ آن زاهد محرابی 

بر رخش پراثرسبلت سقلابی. .. متوچهری. 
چو اید زو برژن حمدان بدان ماند سر سرخ 


که‌از بینی سقلایی فروداید همی خله.: 


عسجدی. 
پیست‌ویک خیك‌اش سقلابی 

خیل دیماه راشکت آخر. خاقانی. 
به چین کرده سقلابی ترکتاز 

سموری ببر طاسیی کرده باز. نظامی, 
کنم دست پیچی بسنجاییان 

زنم سکه بر سیم سقلاییان. نظامی. 
رجوع به صقلابی شود. 


سقللات. (س قل لا] (معرب, [) سقرلات و 
آن پارچه‌ای باشد معروف که از پشم بافند. 
(برهان). جامهٌ صوف معروف که در فرنگ 
بافند. (رشیدی). رجوع به سقرلات و سقرلاط 
و سقلاط شود. 

سقللاط. [س ول لا /س ق] (مسعرب. () 
جامثٌ صوف معروف که در عرف آن .را نبات 
گویند. (غیاث). جامٌ صوف که در فرنگ 
بافند. (آتدراج): هزار سر مادیان و از دییا و 
بقلاط و آنچه پدین ماند صلح تمام کنیم, 
(ترجمه تاریخ طبری بلعمی). 
زبس شقایق گویی خزانه‌دار فلک 
به گرد دامن کهسار میکشد سقلاط. 

نزاری قهستانی. 
ملیس بجامه‌های توزی و بمبی و صوفهای 
مصری و عتابی و سقلاط. (ترجمه محاسن 

اصفهان ص ۷۵). 

سقلاطون. [س] (مسعرب. ) سقلاط, 
سقلاطون (یه کسر اول)» سقلطون: (یه کر 
اول و فتح دوم) سقلاطونی (به کسر اول) نوعی 
پارچه ابریشمی زردوزی شده که آن را در 
بغداد می‌بافتند و شهرت بسیار داشته. در 
قرون وسطی این کلمه در تمام اروپا معمول : 
بسود. آلمانی سیکلات» ۱ اسپانیایی 
«سیکلاتون» آ فرانسوی و انگلیسی 
«سیگلاتون» " فلامانی «سینگلاتوشن» 
(دزی ج۱ ص ۶۶۳). و رجوع به سقلاطین. 
مولف برهان جامع سقلاطون را ماهوت داند. 
(از حاشیة برهان قاطع چ معین), سقرلات و 
جامه نخجوائی. (برهان). سقرلاط که در عرف 
آن را یات گویند و آن پارچه‌ای است که در 
بعض جزائر از پشم بافند. (آنندراج): و از وی 
[از اصنهان ] جامةً ابریشم گونا گون خیزد 
چون حله و عتابی و سقلاطون. (حدود 
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۴ سقلاطون. 


العالم). قبای سقلاطون بفدادي یویب(تاریخ 
بیهقی). غلامی سیصد در زر و سیم غرق همه 
با قباهای سقلاطون و دیبای رومی. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص 4)۲۸۲. 
بباف | گرپتواتی ز علم سقلاطون 
که‌علم منطق ابربشم است پا ک‌از لاس, 
ناصرخسرو 
باغ پر تختهای سقلاطون 
راغ پر فرشهای بوقلمون, 
نه کله بندد شام از صریر غالیه رنگ 
نه حله پوشد صبح از نسیج سقلاطون. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
|ارنگ کبود, چه سقلاطون در اصسل 
سقلاط گون‌بوده است و گاف بکترت استعمال 
افتاده سقلاطون شده و در قدیم رنگ 
سقرلات منحصر در کبود بوده است. (برهان). 
رنگ کبود. (غیاث): 
چواز حدیقة مینای چرخ سقلاطون 
نهفته کشت علامات چتر آینه گون. 
رشید وطواط (چ سیدنفسی ص‌۳۹۸). 
|ارنگ و لون. (برجان). 
سقلاطون. [ش ] ((ج) نام شهری است که 
سقرلات منوب به آن شهر است. (برهان). 
نام شهری است در روم که سقلات و جامه‌ها 
در آن می‌بافند شعرا هرچه سیاه و کبود باشد 
بدان شهر نست دهند. (رشیدی)؛ 


سنایی. 


هر فرش سقلاطون که مه صباغ او بوده سه مه 

از آتش گردون سیه چون داغ قصار آمده. 
خاقانی, 

پنجاه تخت جامة ملون از جامه‌های تستری 

و ستقلاطون عضدی و حله‌های فخری. 

(ترجمه تاریخ طبری). 

سقلاطین. [س] (معرب. () سقرلات است 

و جامهٌ نخجوانی را نیز گویند. (برهان قاطع), 


منسوب بدان. سقالبه. (منتهی الارب). نام 
مردی و گروهی از مردم. سقلبی موب است 
بدان. سقالبه. (آنندراج». رجوع به صقلب 
شود. 
سقلیة, اس لب ] (ع مص) افکندن کسی بر 
زمین, (اتدراج) (منتهی الارب). 
سقلهی. اش [] (اص نسبی) متسوب به 
سقلب. رجوع به صقلب شود. 
سقلمه. [س ی م /2] (ترکی, [) ضرب‌ای که 
با نوک ابهام زنند آنگاه که انگشتان را فزاهم 
آرند. مشت گره کرده برای زدن کسی. 
(یادداشت مولف). 

-ستقلمه خوردن, 

سقلمه زدن. 
سقلیس.[س] (اغ نسام شسهری است 
آبادکرد؛ ذوالقرنین و به این معنی بتقدیم لا بر 
قاف بنظر آمده که سلقیس باشد. (بر‌هان) 


(آتندراج) 

سقلینون. (س] (سعرب. ‏ به یسونانی 
اسقلی است که بیخ کبر رومی باشید و آن را 
زنگی‌دارو گویند و به عربی حشیشالطحال 
خواند. (برهان) (آنتدراج). 

سقلیه. (س لی ی ] ((خ) نام جزیره‌ای است 
بزرگ. صقلیه. رجوع به صقلیه و سیسیل 
شود. 

سقم. (س /سش /س ق ] (ع مسص, اسص) 
بیماری. (غیاث) (آنندراج) (منتهی الارب) 
(دهار) (مسهذب الاسماء). بیمار شدن. 
(ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن علی) (تاج 
المصادر بهقی) (المصادر زوزنی) 

برون آرد از دردمندان سقم. نامز خسرو. 
از تف شمشیر تو در سقمند آن سه قوم " 


| .چون صف اصحاب فیل در الم از الم 
خاقانی. 
چون ببیند روی زرد بی‌سقم 
نغیره گردد عقل جالینوس هم.   .‏ مولوی. 
این سخن پایان ندارد کن رجوع 


سوی آن روباه و شیر و سقم جوع. . مولوی, 
این عجب چونست از سقم آن هلال 

که هزاران بدر هستش پایمال. مولوی. 
سقمونیا. (س] (امعرب. ل) بسوتانی 
«اسک‌امونیا» ۲ و «اسک‌امونیا» ۲ لاتیی 
«اسکامونیا» ۲ انگلسی «اسکامونی» ۳ 
«فرهنگ لانینی کاسل». فرانسوی 
«اسک‌امونه» ۵ (از حاشیة برهان قاطع چ 
معین). به لت یونانی دوایی است که محموده 
میگویند و آن عصاره‌ای باشد بفایت تلخ و 
مسهل صفرا بود. (برهان) (انندراج). محموده. 
(فرهنگ فارسی معین). عصارٌ درختی است 


۲ مایل به سبزی و زردی قلخ مزه. (غیاث). 
سقلب. زس ل] (ٍخ) گروهی از مردم. سقلبی. ۲ 
| - قطع نموده از خا ک‌خالی کرده برگها فرش کند 


محموده و آن عصارة نباتی است که بیخ آن را 


تا از اندرون رطویت لینی بر برگ‌ها جمع شده 
و خشک شود و آن را به اسم نباتش خوانند. 
ضرر آن معده و احشاء ساتر مسهلات است. 
مصلح آن مصطکی و کتیرا و انیسون و روغن 
بادام و زنجییل و فلفل و دیگر عطریات است. 
(متهی الارب)؛ سقمونیا با محموده گیاهی 
است از تیرٌ پیچکها که دمبرگهای دراز دارد و 
دانه‌های آن مهلی قوی است. ( گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص 1۲۴۱ 

جستی بسی ز بهر نن جاهل 

سقمونیا و تربد و افستتین. ناصرخسرو. 
مگو شهد و شیرین شکر فائق است 
کیرا که سقمونیا لایق است. 
آنکه ستمونیاش باید داد 
گرش‌افیون دهی بقای تو باد. 
رجوع به تحفة حکیم مومن و فهرست مخزن 


سعدی, 


اوحدی. 


سعنفور. 

الادویه و الفاظ الادویه شود. 
سقمونیاء (س] (معرب, ) صابون است به 
لغت یونانی. (متهی الارب). 
سقن. [س قّ] ([) دوشاب آتش ندید؛ خرما 
را گویند و آن را سیلان هم مگویند و به عربی 
دبی خوانند. (برهان) (آتدراج). رجوع به 
فهرست مخزن الادویه و الفاظ الادویه شود. 
سقفاق. [س ] () استحکامات: قلع محمد 
حسن‌خان بعد از انقضای مجلس تحویل 
برسم تاخت و عزم چپاول بر سر جماعت 
طوالس رفته چون ایین طایقه را مکانهای 
محکم و سقناقهای مستحکم بود... اتاریخ 
غفاری). دلاوران خراسان و عراق و فارس 
که هریک در مکان و سکنا و سقناق خودبا 
یکدیگر در مقام نفاق... (مسجمل السوازییخ. 
ابوالحسن گلتانه). و زمانی نگذشت کنه 
جمعیت آنها بچندین هزار نفر رسید و سقتاق 
و معقل آن قوم ملا ذهر جنس و نوع از مردم 
طاغی باغی گر دید. (التدوین). 
سقناق. [س ] ([خ) قصبه‌ای است که بر کنار 
جیحون نجد استاز تاریخ جهانگدای ج۱ 
ص ۶۷). واقع در ۲۴فرسخی اترار. (تاریخ 
مغول ص ۳۳). 
سقندل. [س ق د] ((خ) دهی جزء دهستان 
اوزومدل بخش ورزقان شهرستان اهر, دارای 
۵ تن سکنه است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۴). 
سقنطار. [س ق ] (ع ص) نقاد داناء (منتهی 
الارب). رجوع به المعرب جوالیقی ص ۱۹۶ و 
نشوءاللغة ص ۱۲۰ شود. 
سقنقس. آس ق ق] (سعرب, |) مصحف 
«سعقیقس» یسونانی سکیقکس» ۶ 
«استینگاس». رجوع به اسقنقور و سقنقور 
شود. (از حاشية برهان قاطع چ معین). 
ستتقور است و آن جانوری باشد مانند 
سوسماز هم در آب و هم در خشکی زندگی 
تواند کرد و آن را از کار دریای نیل آورن بح 
گویند این لفت رومی است. (برهان) 
(آنندراج). رجوع به اسقنقور و سقتقور و تحفة 
حکیم ممن و الفاظ الادویه شود. 
سقنقور. [س قّ ] (معرب, [ا به لفت رومی 
جانوری است شبه بسوسمار. گویند گزنده 
است و در وقت گزیدن اگر عضو خود را 
شخصی به آب رسانید و زود به آب درامد 


بهتر و الا او می‌شاشد و در بول خود میفلطد 
آن شخص میمیرد و اگرآن شخص اب یافت 
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و در آب درآمد سقنقور مسیمیرد و پششترباز 
کتار رود نیل آورند. (برهان) (آنندراج). 
جانوری است به فارسی ریگ ماهی که بر 
کنار نیل یافته شود گوشت آن بسیار مشهی 
است. (منتهی الارب). دوم جانوری است از 
حشرات‌الارض مثل سوسمار یعنی گوه 
گوشت او بغایت مسقوی باه است. (غسیاث), 
نوعی از خزندگان از تیرٌ سوسماران که در 
صحراهای اسیا و اروپا و افریقا زیست 
میکند. رنگ پوست آن در قسمت پشت غالبا 
صورتی و گاهی زردرنگ با نوارهای تیره و 
پوست شک مش سفید است. قد ستقنقور 
حدا کثر ممکن است تا ۲۵ سانتیمتر بربد. 
اسقنقور, ریگ‌ماهی. سقنقر. نهنگ دشتی. 
ورل ماهی. سقتقس. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
جهانداری کجا آید ز ناهل 

سقتقوری کجا آید ز کافور, انوری. 
نوعروس از ره تشینان شکر کی گوید بدانکگ 

دام عنین از سقنقور مزور ساختند. ‏ خاقانی. 


ساق او ماهی ستنقور است 

که تقاضا کد بدو عنین. قاآنی. 
سقنیی: [] () نوعی از هلیله اما آن میوه 
ندارد. (دزی ج۱ ص ۶۴۴. 


سقو. [سق ق] ((ا مرضی در اسب. بیماری 
مانند انفلونزا در اسب. منقو. (بادداشت 
مولف). 

سقوفی. (س ] (ع !| ج سقب. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد), رجوع به سقب شود. 
سقورد‌یون. [س] (معرب, () شقردیون. 
سیر دشتی.۱ (حاشيد برهان قاطع چ معین). به 
لعت یونانی سیر صحرایی باشد و به عربی 
شوم‌البری خوانند. (برهان) (آنتدراج). 
اسقوردیون. رجوع به همین کلمه شود. 
سقوط. [س ] (ع مسص) افنادن. (منتهی 
الارب) (ترجمان‌القران ترتیب عادل‌بن علی 
ص۵۸) (دهار) (تفلیی). ||در نزد پیزشکان 
بیماری صبرع است. (آنندراج) ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

سقوط. [س] (ع ص) افتاده. (آنندراج) 
(منتهی الارب). 

سقوطر. اس طّ] ((خ) ننام جزیره‌ای است 
نزدیک به سواحل چهل فرسنگ در چهل 
فرسنگ که صبر خوب از آنجا آورند و صبر 
سقوطری منسوب بدانجا است و اهل آن 
جزیره ساحر و بی‌دین‌اند و اصل ایشان از 
یونان بوده و سکندر ایشان را بجهت ساختن 
صبر بدین جزیره آورده و سحر ایشان به 
مرتبه‌ای است که | گربا شخصی خصمی داشته 
باشند اگر آن شخص حاضر شد فبها و الا 
صورت و شکل او را بخاطر آورند و قدحی 
پرآب در پیش خود نهند و شروع به سحر کنند 
تا آن زمان که نقطة خون در میان قدح آب 


پیدا شود و بعد از زماتی قدح پر از دل و جگر 
و شش گردد و آن شخص در حال بمیرد و 
شکم او را بشکافند جگر در شکمش نباشد. 
(برهان) (آنندراج). نام جزیره‌ای که صبر آنجا 
خوب باشد. (غیاث): 
تا بتلخی نبود شهد شهی همچو نهنگ 
تأ بخوشی نبود صبر سقوطر چو شکر. 
فرخی. 
رجوع به سقوطری شود. 
سقوطر. [س طّ] (() گیاهی است که صبر از 
آن حاصل میشود ". (برهان) (آنتدراج). 
سقوطری. (س طّ ] (ص نسبی) اسقوطری. 
اصقوطری, منسوب به سقوطر, و از آنجا صبر 
معروف ستوطری خیزد؛ 
روی بهی کجا بود مرد زحیر را که خود 
وقت سقوط قوتش صبر خورد سقوطری, 
»1 خاقانی. 
رجوع به ستوطر شود. 
سقوق. [ش ] (ع !) ج ستف. (دهار) (متهی 
الارب): 
سقولوس. [س ] (سعرب, !) سم یبونانی 
خرشف است. (تسحفة حکیم مومن]. 
مقولیموس ". (یادداشت مولف), 
سقولوفندریون. اس ت] (سعرب, ۲ 
بیخ کبر رومی است و گفته‌اند که داروبی است 
که‌طبع آن نزدیک است به طبع کبر روسی. 
(ذخیره خوارزمشاهی). عقربان. کف‌اللسر. 
حشيشة الدودیه. حشيشه الذهبية. (ابن‌بیطار), 
گیاهی است به نام زنگی دارو, از تیرة 
بس‌پایک‌ها و از رد؛ سرخس‌ها. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به اختیارات بدیعی و 
الفاظ الادویه شود. 
سقولوقندریا. (س ق] ارب لا 
هزارییاه: انبم یونانی حیوانی امت مثل 
و پانهای بسیار دارد و متأخرین او 
را ابوسیع و سبعین و متقدمین اربعه و اربعین 
نامیده‌اند و از سموم است و طلای مطبوخ 
بحری آن در روغن زیتون سترند؛ موی و 
جهت رفع حکه نافع است. (تحفه حکیم 
مومن). جنتوبلادس. حیواتی است بحری 
مالیدن طبیخ آن موی بسترد و اگربپوست 
تلاقی کند در آنجا خارش و حکه پدید ارد. 
(یادداشت مولف), ذواربعة و اربعین. هزارپا: 
[اسقولوفندریون ] ورق شبیه بالدود الأی 
یقال له سقولوفندریا*. (یادداشت مولف). 
سقوئیا. [س ] (معرب. [) اسم یونانی صابون 
است. *(تحفةٌ حکیم مزمن). 
سقه‌سای. [س ] ((ج) دهی جزء دهستان 
کیوان بخش آفرین شهرستان تبریزء دارای 
۸ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴. 
سقیی. [سقی ] (ع مص) آب دادن. (منتهی 


۱۳۶۸۵  .الغر‌یقس‎ 


الارب) (ترجمان القرآن ترتیب عادل‌پن علی) 
(دمار). 

- سقی‌اله ثراهء خدا گور او را سیراب سازد. 
خدا رحمت خویش بر گور او ریزد. 
|استیاً لک گفتن کسی را. |اگرد آمدن آب 
زرد در شکم کسی و بیمار استسقا گردیدن. 
||غیبت و عیب نمودن کسی را. (منتهی 
الارب). 

سقیی. [س قیی ] (ع ) ابسر بزرگ‌قطره. 
(منتهی الارب) (انندراج). میع بزرگ قطره. 
(مهذب الاسماء). ازگیاه بردی. || خرماین. 
(منتهی الارپ). 

سقی. [س‌قی ] (ع !) اسم است سقی را یعنی 
آب خورده و سیراب. |اکشت آب پاشیده. 
||بهره‌ای از آب. |اکشت آبی. (متهی الارب). 
|ازردآب که در شکیم گرد آید. (آنندراج) 
(منتهی الارب). ||پوستکی که در آن آب زرد 
پاشد و از ختربچه شکافته شود. 

سقیی. [س ] (اخ) دهی از دهستان زبید بش 
جویمند حومه شهرستان گناپاد. دارای ۶۴۹ 
تن سکنه است. آب آن از چشمه و سحصول 
آن غلات. ابریشم, زعفران است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ,)٩‏ 

سقیا. [س‌ق ] (ع ز) آبخور. (ترجمان القمرآن 
ترتیب عادل‌بن علی ص۵۸) (مجمل اللقة). 
نوبت آپ. (مهذب الاسماء). اسم است سقی یا 
اسقاء را. (منتهی الاربا. 

سقیبة. [س ب ] (ع |) ستون خیمه. (آتندراج) 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 

سقی رغلا. [س زر ] (معرب, [مرکب) لفتی 
باشد سریانی و بعضی گویند یونانی است و 
معنی آن به عربی کثیرالارجل باشد ییعنی 
بسیار پا و آن دوایی است که آن را بسفایج 
خوانند و سکی‌رغلا هم بنظر رسیده. (برهان) 
(آنندراج). اسم سریانی بسفایج است. (تسحفة 


۱9 
۲ - اشتباه است. صبر مزبور سوب به ‏ 
سقوطر است و سقوطر -مقوطره <اسقطره - 
سقطری -سقطراء - 50001013 نام جزیره‌ای 
است بافیانوس هند دارای ۲۰۰۰سکتنه و نام 
قدیم آن هجزیرة دیسقوریدس) بوده است. 
رجوع کید به لغت‌نامه ذیل کلمات فرق و 
تاموس الاعلام ترکی: سفطری. (از حاشیة 
برهان قاطع چ معین). 

3 ۰. ۰ 

۴- 560100600710۲ اختیارات بدیعی, الفاظ 
الادوبه و ترجمه عربی ابن بیطار بقاف ضبط 
کرده است. (سقولوفتدریرن) و دزی 
سقولوفندوریون ضبط کرده است. 
۵- 50010۳97016 اببن‌بیطار سقولرفند را 
الامیا ضبط کرده است. 
۶-متهی الارب باین معنی ذیل کلمة سقم» 
سقمونا ضبط کرده است. 


۱۳۶۸۶ 


حکیم مژمن). ی 
سقیروس. [س] (سبرب. 1 اسقیروس, 
یونانی «اسکیروس» ۲ (تهیج سرطانی). 
رجوع به اسقیروس شود. (حاشیة برهان قاطع 
چ معین). به لقت یونانی هر ورم و آماس 
صلب و سخت. (برهان) (آتدراج)؛ صلابت. 
(بحر الجواهر). 


سفیروس. 


سقیط. [س] (ع ص) کم‌خرد. ||نا کس. 


(متتهی الارب). ||(ع () برف. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (اقرب الموارد). |[یخچه. (منتهی 
الارب) (آنندراج). |اپشک و شبنم که بر 
زمین افتد. (منتهی الارب). 
سقيطة. (س ط)(ع ص) کم‌خرد. (منتهی 
الارب) (اقسرب الموارد) (آتندراج). |[زن 
فرومایه. (منتهی الارب) (انندراج). 
سقیف. ( ] (ع |) آسمان خانه. (منتهی 
الارب). سقف. ج. شقّف. (اقرب الموارد). 
سقیفة. اس قَ] (ع |) صفةً پوشیده. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). || پوشش 
پر در 
دیوار. (زس‌خشری). دالان بسیرونی. (دهار). 
|| چوبهایی که بدان استخوان شکسته را بندند. 
(مبتهی الارب) (اقرب الصوارد) (آنندراج). 
||تختة کشتی سنگ پهن, (دهمار) (اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج). تخت 
کشتی. (مهذب الاسماء). ||هر چوب یا سنگ 
پهنا که بدان خانه را توان پوشید. (منتهی 
الارب). ||استخوان پهلوی شتر. | پاره‌ای از 
استخوان سر شتر و ماتند آن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (اقرب الموارد). |]خوان نان پختن. 
(مهذب الاسماء). ||در آنندراج و غیاث آمده 
است که به فتح اول و کسر قاف صحیح است و 
عوام که به جای اشکوفه گویند خطاست 
چنانکه عخن دروغ را گویند فلانی شکوفه 


سرای. پوشش در. پوشش میان دو 


بسته است و حقیقتش این است که سقیقه. | 


ایوانی بود پنهان که عرب برای مشوره‌های 
باطل در انسجا جسمع ميشدند. (غیاث) 
(اتدراج). 
سقیفة بتی‌ساعده؛ محلی که برخی از 
مسلمانان پس از رحلت رسول در آنجا گرد 
آمده و ابوبکر را ببه خلافت ببرداشتند. (از 
آندراج)(از متهی الارب). 

سقیفه بستن. آش فَ / ف ب تَ] (امسص 
مسرکب) کنایه از حصرفهای دروغ بستن. 
(غسیات). هرفهای دروغ بستن, اضیاث) 
(آتدراچ). .و رجوع به آتدراج شود. 
سقیفیی. (س فا] () ریس و پیشوای 
ترسایان. (منتهی الارپ), 

سقیل. [س] ((خ) نسام پر قیضر برادر 
کتایون‌به زمان لهراسب و گشتاسب. (ولف)؛ 
ابر مییسره پور قیصر سقیل 


ابر میمنه قیصر و کوس وپیل. فردوسی, 


, من ندانسته‌ام صحیح و سقیم. 


سقیالا. آس ) ((ج) نام کوهی بر زمین روم که 


گشتاسب آنجا اژدها کشته است. (شرفنامد 
منیری)* 

چو هیشوی کوه سقیلا بدید 

به انگشت بنمود و دم درکشید. فردوسی. 
به کوه سقیلا يکي اژدهاست 


که‌کشور همه ساله زو در بلاست. فردوسی. 
سقیلا. [س ] ([خ) نام شهری است. (ولف) 

حصار سقیلا پپرداختند 

کزآن سوه تاختن ساختد.."فردوسی, 
سقیم. (س ] (ع ص) بیمار.(غیاث) (مهذب 

الاسماء) (متهی الارب) (آتدراج)ا: 

زین نکته‌های یکزند آبستنان حسرت 

مشتی سقیم‌خاطر جوقی سقیم ابتر. خاقانی. 

درره عمر شتابان روز و شب 


ای برادر گر درستی یا سقیم, مولوی. 
.| «چنون مزاج آدمی گلخوار شد 
زرد و بدرنگ و سقیم و خوارشد. مولوی. 


گفندش که چرا در این بحث سخن نگویی 
گفت حکیم دارو ندهد جز سقیم را. (سعدی). 


در قتل ما ز نرگس خود.مصلحت مکن 
کاندیشة صحیح نباشد سقیم راء حصائب. 
|ادر اصطلاح محدئان, خلاف صحیح است و 


عمل راوی برخلاف مدلول روایت است و 

دلالت بر نادرستی کند. ][بمجاز به معنی چیز 

ناقص. (غیاث) (آنندراج): 

صد سخن گوید پیوسته چو زنجیر بهم 

که‌برون ناید از آن صدسخن سست و سقیم. 
فرخی. 

با سخن گفتن تو هر سختی با خلل است 

باستوده خرد تو خرد خلق سقیم. ‏ . فرخی. 

||نادرست. مقابل صحیح؛ 

گفت از این باب هرچه گفتی تو 

اصرخسرو. 

چکنم چاره چون نمی‌سازد 


" چیزه عزم صحیح و بخت سقیم. مسعودسهد, 


از آنکه مهتر و مخدوم من نکو داند 
بنظم و نثر حدیث صحیح راز سقیم. 

سوزنی. 
چشم جادوی تو خود عين سواد سحر است 
لیکن این هست که اين نسخه سقیم افتاده‌ست. 

حافظ. 
چه در حساب بود آنکی که نشناسد 
صحیح راز سقیم و صحاح راز کسور. 

بدر جاجرمی, 

سقیم کردن. (س ک د] مسص مرکب) 
ناقص کردن. معیوب نمودن؛ُ 
شیر دندان نمود و پنجه گشاد 
خویشتن گاو فه کرد سیم 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص۳۸۸ 
سقیم گشتن. اس گ تَّ] (مص مرکب) 


سک. 


بیمار شدن:* 
دشمنت خشسته و بشکسته و پا پسته به بند 
گنه دل‌خته وز آن خسته‌دلی گشته ستقیم. 
ِ ؟ (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۹۵). 
سفین. آش] ([خ) دهی جزء دهستان کیوان 
بخش خداافرین شهرستان تبریز, دارای ۲۵۶ 
تن سکنه است. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
جچ# 
سقین‌سرای. (سش س] [خ) دی جزء 
دهستان مهرانرود بخش بستاناباد شهرستان 
تسبریز. دارای ۱۵۴ تن سکنه و آپ ان اژ 
رودخانه اوجان‌چای است. محصول آن 
غلات. یونجه. سیب‌زمینی. سردرختی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 2 
سقیه. (س‌ق ی ] (اخ) دهی از دهستان زمج 
بخش شش-مد شهرستان سبزوار دارای ۲۷۱ 
تن سککنه و آب آن از رودخانه است. محصول 
آن غلات, پنبه, میوه‌جات و شغل اهالی 
زراعت و کرباس‌بافی است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جفرآقیایی ایران چ .)٩‏ 
سکت. [ش] (() چوبی نوک‌تیز. چوبی که بر 
سر آن آهنی سرتیز استوا 
بدان زجر کنند و رانند. (یادداشت 


ار کنند و ستور را 
سولف). 
چوبی بمقدار وجبی که بر سر آن آهنی 
نوک‌تیز چون جوالدوزی استوار ک‌نند و 
خربندگان بدان خر را رانند. (یادداشت 
مولف). |انکیت و فلا کت. (برهان). |امرکیی 
است و گویند عصارة آمله, مقوی دل, خوشیو. 
(الفاظ الادویه). عصارء امله. (از اختیارات 
بدیعی) (برهان) (تحف حکیم موّمن) (سنتهی 
الارب) (از آن ندراج). سک اصلی از آسله 
است و بعضی از مازو کنند. گرم است بدرج 
اول و خشک بدرجٌ دوم. درد عصب را سود 
دارد قابض است و زداينده. (ذخضیره 
خوارزمشاهی). ۳ 
سکت. اش ککک] (ع لابند آهن و سیخ. [ 
آقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
آهنین. (دهار). ][چاه تتگ‌سر. ||بنای رامشت: 
و درست. ||زره تگ. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آندراج) (مهذب الاسماء). |[سوراخ 
کودم (آنندراج) (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |اسوراخ تننده. (آنندراج) (منتهی 
الارب). سوراخ عنکبوت. (اقرب السوارد). 
||نا کسی. ||راه بسته. (از اقمرب السوارد) 
(متتهی الارب) (آنندراج). |انام نوعی از 
عطریات است و بعضی گویند مرکبی است که 
از چیزهای عفص و تلخ سازند. (برهان). بوی 
خوش. (تصاب الصبیان). بوی خوش که 


رامک سائیده و پخته و در آب خمیر کنند و به 


1 - 8۰ 


سک. 


روغن خیری چرب کرده یک شب یذ 
بعد از مشک امیخته نیک مالیده 
سازند و دو روز بگذارند تا سخت گردد. بعد از 
آن سوراخ کرده در رشته کشند و یک‌اله 
بگذارند و هرقدر که کهنه گرده نیک‌تر گردد و 
آن راسک‌المک هم گویند. (آندراج). 
سکت. [س کک) (ع مص) زمین کدن باهن. 
||تنگ شدن سوراخ گوش. ||استوار کردن 
چیزی را (آنندراج) (منتهی الارب). |[از بن 
برکندن گوش. (منتهی الارب) (آندراج) (تاچ 
المصادر بیهقی). ااعیخ دوز کردن در پآهن. 
(متهی الارب) (آنندراج), بسر در برزدن. 
(تاج المصادر بیهقی). |ارفتن شکم. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج). ||انداختن شترمرغ آنچه 
در شکم وی باشد. (اقرب الموارد) (انندراج) 
(منتهی الارب). 
سک [س ] (() سرکه. (رشیدی) (غیاث) 
(الفاظ الادویه). سرکه, سکبا مرکب از اوست 
که آش سرکه باشد. (برهان)؛ 

چوبا انگیین سک بوحدت نشست 


بره کرت خیل صفرا پیست. ابوالسباس, 
چرا بگذاشتی جام می و شیر 
نهادی پیتن-خود چام سک و سیر, 

(ویس و رأمین). 
ز راه آ ‏ نبودم همچو گمراه 
چو کرم سک ز طعم شهد نا گاه 

(ویس و رأمین). 
بهر سو سک ترش آرند و تیز 
بریزند تا زود گیرد گریز. اسدی. 


سکک. [س ] (اخ) نام قومی از ترک. (از 
غیاث) (آنندراج). رجوع به سکا شود. 
سکا. [س ] (ٍخ) تام قومی مختلط که عنصر 
آریایی در آن غالب بود. این قوم در زمان 
هخامنشیان و پیش از آن در پیراسون ایسران 
" میزیسته‌اند. قوم سکا در ازمنه تاریخی از 
درون آسیای وسطی یعنی از ترکستان چین تا 
دریای آرال و خود ايران و از اين تواحی با 
فاصله‌هایی تا رود ذن و از این رود تا رود 
عظیم دانوب منتشر بودند. در بخشهای 
مختلف این صفحات وسیع و دشتهای پهناور 
نام آنها تغییر میکرد. ِ 
سکاهایی که از طرف آسیای وسطی با ایران 
سرو کار داشتد جفرافیون قدیم آنان راسا ک 
یا ساس نامیده‌اند و داریوش سکه" مینامید. 
رومانی که در اروپای شرقی سکنی داشتند در 
کتب هرودتس موسوم به اسکیت (اسکوت)۲ 
میباشند و «سیت» فرانسوی شده همین اسم 
است. یونانی‌ها این اسم را از اين جهت باین 
مردمان داده بودند که (اسکوت) در زبان 
یونانی به معنی پیاله است و افراد ین صردم 
هميشه پاله با خود داشته‌اند. تصور میرود که 
آفراد اين قوم خود را همان «سکه» مینامیدند 


هرودتس راجع بسکاهای اروپا گوید که آنها 
خود را «سکلت» ۲ میگفتد (داریوش همه 
اینها را «سکه» نامید) راجع به سکاها کانی 
مانند بقراط, ارسطو, استرابون, و بطلمیوس 
اطلاعاتی داده‌اند ولی اطلاعاتی که هرودتس 
داده میسوط‌تر است. 

در اوایل قرن ۷ قبل از میلاد سکاها از جبال 
قفقاز عبور کردند و در آذربایجان و شمال 
ایران پتاخت و تاز و تاراج مشغول شدند. 
هوخشتره پادشاه ماد که برای فتح آشور پیش 
میرفت نا گهان خیر تاخت و تاز را شنید و دید 
چاره‌ای ندارد بهتر این است که محاصره نینوا 
را ترک کرده بحفظ کشور خود بپردازد. این 
بود که با سپاه خود قصد دشمن کرد. در 
نزدیکی دریاچ4 ارومیه با سکاها مصاف داد و 
شکست خورد و متعهد گردید ثرایط سنگین 
آنان را بپذیرد. سکاییان پس از این فتع 
دانستند که دیگر کسی قدرت ندارد از آنها 
جلوگیری کند. چه آشور بواسطة جنگ با ماد 
ناتوان و خود مادیهای غالب, مغلوب سکاها 
شده بودند. از این جهت و نیز بسبب اینکه در 
آشور غنایم کافی نیافته بودند. بنای تاخت و 
تاز را در همه صفحات شمال غربی ایران, 
آشور, وان و کاپادوکیه گذاشته و کشضوری را 
بعد از دیگری غارت و خراب کرده پیش 
رفتند تا بسواحل دریای مغرب (سدیترانه) 
رسیدند در اين واحی هرچه می‌یافتد غارت 
و آبادیها را ویران و مردم را نابود میکردند. 
فقط مردمانی سالم ماندتد که به قلعه‌ها پناه 
بردند. 

پادشاه مصر پسامتیک (فمتیغ) که فاتحانه 
وارد شام شده بود همین که خبر تاخت و تاز 
سکاها را شنید به عجله عقب نشست و بعد 
هدايايي برای سردار سکاها فرستاده اور از 
دخول به مصر منصرف کرد. حرکت سکاها 
بطر فتجد ایران معلوم نیست چه جهت داشته 
هرودتس گوید: آنان کیمیریها را تعقیب کرده 
به اسیای غربی درامدند: 

بعضی تصور میکنند که آشور چون دید از 
طرف کیمیریها و مادی‌ها عرصه بر او تنگ 
شده سکاها را به کمک طلبید. ولی باید 
حقیقت امر چنین باشد: آمدن سکاها باسیای 
غربی دب همان نهضت آریایی بوده که از 
قرون پیش شروع شده بود و ارباییان به معنی 
اعم گروه گروه دسته دسته به نجد ایران و 
اسیای غربی وارد می‌شدند. باری تاخت و 
تاز در ماد و اسیای صفیر سالها طول کشید. از 
تورات بخوبی معلوم میشود که چه رعبی از 
سکاها و تاخت و تاز و کشتار آنها در دلهای 
مردم آن روز افتاده بود. 

تاخت و تاز آنان بقول هرودتس ۲۸ سال 
طول کشید. در این مدت سکاها از ملل باچ 


۱۳۶۸۷  .اکس‎ 


میگرفتند و با وجود این آتها را می‌چاپیدند. 
عاقبت هوخفتره پادشاه یا سردار آنها را 
موسوم به «مادی‌یسی» ؟ که پسر «بارتائو» 
بود با تمام سران سپاه سکایی سهمان کرد و 
همه را در حال مستی بکشت. پس از ایتکار 
پادشاه ماد باسکاها جنگید و چون آنها بی‌سر 
و سالار مانده بودند شکت خورده از ماد 
خارج شدند کوروش بزرگ پس از تسخیر 
پایل در شمال و مشرق ایران بسکاها پرداخته 
و بعضی اقوام سکایی را مطیع کرد و بعضی 
کشته شدن کوروش را در جنگ با سکاها 
میدانند. 

داریوش بزرگ پس از تسخیر یایل درصدد 
پرامد سکاها را مجازات کند این است قول 
داریوش (پیستون ستون ۵بند ۴). «داریوش 
شاه میگوید. با لشکرم به مملکت سکاها 
رفتم... سکائیه... دجله... از دریا... در کشتها 
گ‌ذشتيم. به سکاها رسیدم و قسمتی را 
دستگیر کردم. آنان را مقید نزد من آوردند و 
کشتم «سکون خا» نامی را دستگیر کردم... به 
کس‌دیگر, چنانکه ارادهُ من بود ریاست دادم 
بعد از آن ایالت از آن من گردید». بقول 
هردوتس سک‌اها ارباب انواع ذیل را 
می‌پرستیدند. 

۱-تابیت‌تی (یکی از آلهة یونانی که در یونان 
وی راهستیا - رب‌الوع اجاق خانواده 
می‌نامیدند). ۲- پاپای. خدای اسمان. ۳ 
آپی. خدای زمین و او را زن خدای آسمان 
میدانستند. ۴- هی‌تر ۵ خدای آفتاب. ۵- 
آرهیم پاسا شدای وجاهت (آفرودیت 
یونانیان). ۶- تاهیس ماساد خدای دریاها. 
سکاها عادت ندارند معبد یا هیکل آلهه را 
بسازند به استتای معبد و هیکل ارس * . 
(رب‌النوع جنگ) هرا کلس هم در نزد آنها 
مورد پرستش بود. سک‌اها برای این آلهه 
قربانی میکنند و حیوانات قربانی را از میان 
حیوانات اهلی و اسبان اتخاب می‌نمایند ولی 
برای «ارسش» قربانی انسان نیز جایز است. 
بدین ترتیب که از هرصد تن اسیر یکی را 
می‌کشتند و خون او را با شمشیری که علامت 
این خداست میریزند. تربان کردن خوک جایز 
یست و اساسا خوک نگاه نمیدارند عادات 
آنها از این قرار است: سکایی خون اولیین 
دشمتی را که میکشد سی‌آشامد و سرهای 
کشتگان را بای یادشاء میرد. زیاقاعده بر 
این جاری شده که تا سر دشمن رانیاورد 
سهمی از غنایم به وی نمیدهند. پوست 
مقتولان را می‌کنند و یعد آنرا سانند دستمال 
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۸ سکاء. 


استعمال ميکنند. بعضی از اين پوستها رالباس 
میسازند از سر دشمن که بسیار مبفوض بود 
کاسه‌ای درست میکنند. سکاهای متمول این 
کاسه را بطلا میگیرند و چون مهمانی بسرای 
انها اید همه این کاسه‌ها را بدو نشان داده 
گویندهریک از کاسه‌ها جمجمة کدام یک از 
اقربای آنهاست که جنگ کرده و مفلوب شده 
و هرقدر عده؛ این کاسه‌ها زیادتر باشد 
افتخارشان بیشتر است. وقتی که پادشاه 
سکاها مریض شود, سه تن از معروفترین 
فالگیران را حاضر کنند و آنها غالبا سیگویند 
که‌فلان شخص قسم دروع به آلهة خانة 
پادشاه یاد کرده زیرا عادت سکاها بر این 
جاری است که در مواقع مهم به آلهة خانة 
پادشاهی قسم یاد کنند. بر اثر این سخن آن 
شخص راگرفته محا کمه میکنند و فالگیران او 
رامتهم میسازند. | گرمتهم انکار کرد پادشاه از 


فالگیران دو برابر عد؛ اولی دعوت میکند و : 


هرگاه آنها هم متهم را مقصر داتستند سر او را 
بریده مالش را به فالگیران ميدهند. ولی ا گر 
این فالگیران متهم را بی‌تقصیر دانستند 
فالگیران دیگر دعوت میشوند و در صورتی 
که ا کثریت اینان متهم را بی‌تقصیر دانستند 
فالگیران اول محکوم به اعدام میگردند. 

هرگاه سکاها با کسی عهد و پیمائی بقید قسم 
بندند چنین کنند: در کاسه‌ای گلی شراب 
ریزند بعد با چاقو یا آلت تیزی زخمی ببدن 
متعاهدین زده خون آنها را با شراب مخلوط 


کند. پس از آن شمشیر و تیر و زوبین را در 
شراب گذارده مشغول دعاخوانی میشوند. 
چون این مراسم به اخر رسید از آن شراب 
متعاهدین و حضار عمده می‌آشامند. سکاها 
مردمانی فقیر و بی‌بضاعتد و غاباً با 
خانواده‌های خود روی اسبها حبرکت و از 


حشم گذران می‌کنند در تیراندازی ماهرند. _ 


زیان سکاها مختلف است زیراسکاییان غربی 
با آخرین سکایبان سرقی بتوسط مترجم 
سخن گویند. در زمان داریوش کشور سکاها 
«ایالت پانزدهم» را تشکیل میداد اسک‌ندر 
چون به رود سیحون رسید بسبب نطق 
فرستادة سکاییان که با اسکندر برشورد با 
وجودمنع سرداراتش از رود مزبور گذشت و 
سکاها پس از قدری جنگ عقب نشستند و 
مقدونیان آنان را دنبال کردند و چون خسته 
شدند بی‌تیجه بازگشتند. بر اثر این جنگ 
اسکندر فهمید که جنگ در این بیابان آسیای 
وسیطی شمری نسدارد. ولی مسخاطراتش 
هویداست. بنابراین زود با سکاییان مصالحه 
گونه‌ای کرده باین سوی سیحون بازگشت و 
راه هند را پیش گرفت. 

اشک هفتم فرهاد دوم در زماتی که با 
آنتیوخوس می‌جنگید سکاها را بیاری خضود 


طلیید ولی آنان وقتی رسیدند که وجودشان 
ثمری بخشید. بنابراین حقوق و جیره‌شان را 
مطاله کردند بانها جواب دادند که چون دیر 
رسیده‌اند مستحق پاداشی نیستند. آنان پاسخ 
دادند که ان همه راه آمده‌اند و اگر در این 
جنگ تیجه‌ای نداشتد فرهاد میواند در 
جای دیگر از وجود آنها استفاده کند. پارتیان 
جوابی مقلع ندادند. سکاها از نخوت آنان 
آزرده‌خاطر گشتد و په حدود پارت تسجاوز 
کردندتا به غارت پردازند. فرهاد بمقابلة آنان 
شتافت و در این سفر دسته‌ای از سریازان 
یونانی را که به اسارت گرفته بود با خود برد. 
اینان به سکاها پیوستند و بوسیلهٌ کشتاری که 
در قشون پارتی کردند و قتل خود فرهاد 
نتقامشان را از او کشیدند چون اشک هشتم 
آردوان دوم جانشین فرهاد شد. سکاها بفتح 
خود و قتل و غارت پارت اکتفا کرده پمرز و 


پومشان بازگشتند. 


در زان پادشاه اخیرالذکر, هونها به 
یوئه چی‌ها فشار وارد آوردند و اینان بسبب از 
دست دادن ما کنشان در مغرب مفولستان 
مجبور شدند جلای وطن کنند و زمین‌های 
تازه برای خود پیابند. بنابراین به دو بخش 
شده قسمت بزرگتر به طرف جبنوب غربی 
رفت و به ثوبت خود بر سکاها فشار آوردند. 
مخاطره‌ای بزرگ بود. زیرا در صورت غلبهً 
این مردمان نیمه‌وحشی, تمدن آسیای غربی 
ازمیان میرفت ولی خوشبختانه ايران پارتی 
بعد از جنگهای متعدد موفق شد که جلوی این 
سیل عظیم را بگیرد. اما دولت یوتانی باختر 
تتوانست سدی در مقاپل آنان تشکیل دهد و 
از پیخ وبن جاروب شد. توضیح آنکه مردمان 
شمالی مزبور مقاومت باختریان را درهم 
شکته بطرف جنوب راندند. سکاها در 


ل*«زرنگ» برقرار شدندو از این زمان زرنگ 
|"(درنگب‌انا) ینام سکاها به سکستان» 


(سیستان) معروف گردید. علاوه بر آن سکاها 
بطرف شرق حرکت کرده کایل را بدست 
آوردند و سپس بطرف هند رانده قسمتهایی را 
از آن تسخیر کردند و دولتی بوجود امد که در 
تاريخ بدولت «هندوسکایی» معروف است. 
سکاء . (س ککا] (ع ص) مونث آتکت. اذن 
سکاء؛ گوش خرد و گوش تنگ‌سوراخ. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء), 
||زره تنگ. (منتهی الارب) (از آنندراج). 
سکات. [ش] (ع سص) سکوت. (اقرب 
لموارد). خاموش شدن. امتهی الارب) (تاچ 
المصادر بهقی). ||() آنچه خاموش گسرداند 
کی‌را. || خاموشی دراز. |اتمامی چیزی. 
||ماری که تا نگزد معلوم نگردد. (اقبرب 
الموارد) (متهی الارب). 


سکارو. 


سکائه. [ش تَّ] (ع |) غساموشی دراز. 
| آتچه خاموش گرداند کسی را. (سنتهی 
الارپ), رجوع به سکات شود. 

سکاکه. [سش ج ] () رجوع به سکاچه شود. 

سکاچه. اش چ /چ]ا(ص) س‌خن‌ناشنو, 
ایرهان). |استیهنده و ستیزه کنده. (برهان), 
ستبهنده. (جهانگیری). ||(() ک‌ابوس و 
عبدالجنه و آن سنگینی است که در خواب بر 
مردم می‌افتد. (برهان). شکلی مهیپ که آدمی 
از آن در خواب مي‌ترسد یا پندارد کی 
گلویش می‌افشارد. به عربی کابوس و به 
فارسی بختک گویند. باروک, برک. مرد بددل. 
سکاجه. (منتهی الارب). ضاغوط. (آتدراج) 
(دهار). خفتو. (ملحض اللغات). نیدلان. 
|| خارپشت تیرانداز. (برهان). رجوع کنیل به: : 
«رکاشه» چکاسه. سکاسه. (حاشیة پبرهان 
قاطع چ معین). 

سکاد. [س] () مبدل «چکاد». (حاشیة 
برهان قاطم چ معین), سرکوه. (برهان). ||فرق 
آدمی. (برهان). مبدل چکاد است که تارک سر 
باشد. (از انجمن ارا) (انندراج) 

سکار. [سِ /س /س] ([) هرن آن را از ريشة 
«سکارنه»۲ [« گارموم؟ اوستایی ] به سعنی 
زغال سوخته دانسته. ولی هوبشمان این وجه 
اشتقاق را مشکوک میداند. اففانی «اسکور» ۳ 
(زغال). دجوع به سکارو شود. (از حساشیةً 
برهان قاطع چ معین). زغال و انگشت باشد. 
(برهان). ||انگشت افروخته. (بسرهان) 
(آنتدراج): 
بدار دنیا چون برفروخت آتش ظلم 
سکار آن بجهنم همی خورد چو ظلیم. 

سوزنی, 
||نوعی از طعام. (برهان) (آتندراج)ء 

سکار. زس ککا](ع ص) نبیذفروش. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (دهار) (مهذب الاسماء) 
نبا (اقرب الموارد). 

سکارآهنج. زس ] ( مرکب) آهنی پأشذ : 
سرکج که بدان گوشت از دیگ و تان از تنوز ٍ 
برآرند. (برهان). آهنی باشد سرکج که بدان 
گوشت از دیگ و نان از تتور برآرند و اکنون 
آن را آتش‌کش گویند زیرا شکار انگشت 
آفروخته باشد. (آتدراج). سیخ آهنی که بدان 
انگشت افروخته و نسان از تصنور کشند. 
(رشیدی). کلاب, (دهار). 

سکارو. [س ] (ص, () نان و گوشتی را گویند 
که‌بر روی زغال افروخته و اخگر بپزند. 
(برهان) (آندراج). نانی که بر روی انگشت 
افروخته افکنند تا بریان شود. (رشیدی). 
| چنگالی. (برهان). || مالیده. (برهان). 


1 - ۰. 2 - 8۰ 


3 - 


سکاری. 


سکاری. اس / ش را] لع من* 9ج 
سکران. (مهذب الاسماء) (دهار). مستان. 
(غیاث)؛ 
در حلقة گل و مل خوش خواند دوش بلبل 
هات الصبوح هیوا یا ایها السکاری. حافظ. 
سکاسته. [س تَ /تٍ ] () به معنی زکاسه و 
آن خارپشتی باشد که خارهای خود را مانند 
تیر اندازد و به عربی مدلج گویند. (برهان) 
(جهانگیری). خارپشت. (آنندراج), مصحف 
رکاسه. رجوع به سکاسه و سکاشه و سکاشته 
شود. 
سکاسه. [سش شش /س ] (!) سکاسته است که 
خارپشت تیرانداز باشد. (برهان) (آنندراج). 
رجوع به سکاسته و سکاشته شود. 
سکاشته. (سش ت /ت] () خارپشت کلان 
تیرانداز. (برهان) (آنتدراج). رجوع به سکانه 
و سکاسته شود. 
سکاشه. [س ش /ش] ([) رجوع به سکاسه 
و سکاسته و سکاشته شود. 
سکاف. (س ک کا] (ع ص) کنشگر. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
سکافره. [س زر /ر] (ا) مصحف «شکاه». 
(رشیدی), و رجوع کنید به سکافه. (از حاشی 
برهان قاطع چ معین). زخمة سازنده‌ها را 
گویند و به عربی مضراب خوانند و آن در 
قانون و رباب استخوانی است که بر دست 
گیرندو در عود و طنبور ناخن دست باشد. 
(برهان) (آتدراج). زخمة منیان. (اوسهی). 
رجوع به سکافه شود. 
سکافه. (س ت /فِ ] () به معنی سکافره که 
مضراب سازنده‌ها باشد. (برهان). رجوع به 
شکافه و سکافره شود. 
سکافه. آس ف /ف ] (ع (مص) ک‌فشگری. 
(متهی الارب) (دهار) (اقرب الموارد). 
سکاکت. (ش] (ع [) هوای میان زمین و 
آسمان. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
جوفی که میان زمین و آسمان است. 
(آنندراج). |جای پر از تیر. (متهی الارب). 
سکا کک. [س ] (ع |) صف و رسته. (منتهی 
الارب) 
سکاکت. (س ک‌کا) (ع ص) آهتگر: چه 
سک حلقهةُ آهن را گویند. (آنندراج) (غیاث). 
|اکاردگر. (دهار) (مهذب الاسماء). |اکسی که 
بر درم و دینار سکه زند. (غیاث) (آنتدراج). 
سکاکث. (س ک کا] (اخ) ابوجعفر محمدین 
خلیل مشهور بسکاک شا گرد ابومحمد 
هشامبن الحکم (وفاتش در حدود ۱۹۹ ه.ق.) 
و از معاصرین چند نفر از مشاهیر معتزله مثل 
ابوعشمان عمرین بحر جاحظ (۱۶۰ - ۲۵۵) و 
جعفر محمدین عبدالّه اسکافی (وفاتش در 
۰ و ابوالفضل جعفرین حرب (وفاتش در 
۶ است او با این دو نفر اخیر مناظراتی نیز 


داشته و از رجال مشهور شیعه و از مصفین 
کلب ایشان است. لقب او در غالب کتب قدیم 
بتحریف شکال و سکال ضبط شده وای 
بلاشبهه اين کلمه سکا ک است به معنی کسی 
که‌کار او ساختن سکه یعنی گاوآهن باشد و 
مصحف شکا ک است. ابوجمفر سکاک از 
شا گردان هشامبن الحکم است و علم کلام را 
از او فرا گرفته و با آنکه در بعضی مسائل با او 
اختلاف حاصل کرده باز در اصل امامت پیرو 
عقید؛ هشام بوده است. از جمله تألیفات او 
کاب المعرفة و کتاب التوحیدات است. (از 
خاندان نوبختی صص ۸۱ - ۸۲ 
سکاکه. اش کَ] (ع ص) خسورد گوش. 
(منتهی الارب) (آتندراج). ||(!) هموای میان 
زمین و آسمان. ||هوایی که ملاقی ابر است. 
|ا(ص) مرد منفرد برای خود. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
سکا کیی. (س کُکا] (ٍخ) از ماوراءاهر بود. 
و ال سمرقند به او بسیار معتقد بودند. و 
بی‌نهایت تعریف میکنند. اما در موقعی که در 
سمرقند بودم. هرچند تفحص نمودم که از 
نتایج طبع او چیزی معلوم کنم چنانکه تعریف 
میکند پیدا نشد. از همه جوابی که عاجز 
می‌شدند سخن ایشان اين بود که همه ابیات 
خوب مولانا لطفی از اوست که بنام خود کرده 
است. اما در ماوراءالهر امثال این سختان 
مکايره بی‌مزه بسیار است. این مطلع را 
بمولانأسکا کی اسناد ميکنند. (ترکی): 
نی‌ناز بوتی‌شیوه دو رای‌جادو گو زلوک شوخ و شنگ 
کیک دری طاوس را ایوق البته بورفتار دینک. 
(مجالی الئفایی ص ۵۱. 
سکاکیی. [س کٌُکا] (اخ) رجوع به بابافغانی 
شیرازی یا ففانی شیرازی شود. 
سکانکی. (ٍش ک کا] ((خ) اب ویعقوب 
سراچ‌الدین یوسف. رجوع به ابویعقوب 
سکا کی و دانشوران خراسان ص ۲۴۶ شود. 
سکاکین. (ش] (ع لا ج یکین. به سعنی 
کارد. (دهار) (انندراج) (ترجمان القران 
ترتیب عادلین علی). 
سکا کیه. [س ککا کی یی ] ((خ) اصحاب 
ابوجعفر محمدین خلیل سکا ک از متکلمین 
شیعة امامیه. اينان در اصل امامت پیرو عقیده 
هشام بود‌ند. (هشامبن الحکم). رجوع به 
سکاک و به خاندان نوبختی ص ۷۲ و ۲۵۷ 
شود. 
سکال. [س ] () اندیشه و فکر. (برهان). 
پدسکال؛ بداندیش. 
||(نف) خواهنده. | طلب‌کننده. |زگوینده. ||() 
گنتگو.(برهان). رجوع به سگال و سگالیدن و 
سگالش شود. 
سکالش. [س لٍ] (امص) فکر و اندیشه. 
(بر‌هان) (انجمی آراا؛ 


سکالیدن. ۱۳۶۸۹ 


ای مچ کنون تو شعر من از برکن و بخوان 
۲ ۱ 
از من دل و سکالش" از توتن و روان. 


رودکی (از سعید نقیی ص ۱۰۲۲). 
سکالش چنان شد دو کوشنده را 
که‌ریزند صفرای جوشنده را نظامی. 


|امتفکر و اندیشه‌مند بودن. || خواستن. 
ازکارسازی کردن. (برهان). رجوع به سگال و 
نگالشن شود. 
سکالش کودن. [س لک د] (مسسص 
مرکب) انديشه کردن؛ و چون ارزو اید 
سکالش کند. (تاریخ بهقی). 
گرسکالش کنیبهفت لیم 
یک کریم سخا سکال نماند. 
محتشم را به مال ماش کن 
بی‌درم را به خوان سکالش کن. نظامی. 
رجوع به سگالش کردن و سگالیدن شود. 
سکال شگر. [س لگ ] اص مس رکب) 
اند يشه‌مند. اندیشه کنندهد 
سکالش‌گری کو تصحیت شنید 
در چاره را در کف ارد کلید. 
نظامی (شرفنامه ص ۰۱۷۴ 
سکالش‌گربهای خاطرپسند 
که‌از رهروان بازدارد گزند. نظامی. 
سکالنده. [س ل[ 5 /د] (نف) انديشنده, 
درنگرنده* 
سکالندة فال چون قرعه راند 
ز طالع تواند همی نقش خواند. 
رجوع به سگالنده شود. 
سکالو. [سش] (ص, ) سک‌ارو. سک‌الیو. 
شکالیو. (از حاشية برهان قماطع چ معین). 
آنچه بر روی زغال افروخته و اخگر آتش 
پخته باشند از نان و گوشت و غیره و سکالیو 
هم گفته‌ائد. (برهان). رجوع به سکارو شود. 
سکاله. (س ل / ل] (() فضلة سگ. (برهان). 
سرگین سگ. (اوبهی). گه سگ, (صحاح 
الفرس). غائط سگ. (لفتنامه اسدی)؛ ‏ 
یکی بگفت ثه مسواک خواجه گنده شده است " 
که‌اين سکاله و گوه سگ است خشک شده. 
عمارة مروزی. 


خاقانی. 


نظامی. 


رجوع به سگاله شود. 
سکالیدن. [س د] (مص) انديشه و فکر 

کردن.(برهان). مشاورة. (دهارا؛ 

باتصای جهان از فزع تیفش هر روز 


همی صلح سکالد دل هر جنگ سکالی. 
فرخی. 
ای فرخی ار نام نکو خواهی جستن 
گرددر او گرد و جز آن خدمت سکال. 
۲ فرخی. 
سکالید با ویژگان سرای 
همه تیغ و جوشن بزّیر قبای. اسدی. 


۱-دل:سکاوش؟ 


۲۰ سکان. 

سوی رزم ایرانیان پاشتاب تست 
شبیخون سکالید و بگذشت از آب. اسدی. 
کاری که نه کار تست مسکال 

راهی که ه راه تست مسپر, اصرخسرو. 


پس دیگر سال حرب دیگر سکاليدند. (تصص 
الانبیاء). شاعران کار و اندیشه شعر را بشب 
نکالند. (تفیر ابولفتوح). و... کار سکالیدن 
ب‌اشد بشب و شبیخون را و شارت شب را 
تبیت خوانند برای آنکه بشب سکالیده باشد و 
حیاتی گفت کاری باشد که در خانه بکالند. 
(تفسیر ابوالقتوم)ء 
آنجا که فسانه‌ای سکالی 
از قدس خدا نباش خالی. 
با خود غزلی همی سکالید 
گه‌نوحه نمود و گاه نالید. نظامی. 
سکان. اس ککا] (ع!)ج سا کن.باشندگان. 
رجوع به سا کن شود. ۱ 
سکان. [س ککا] (ع!) آلتی چوبی با فلزی 
که در یکی از دو انتهای کشتی تعبیه کنند و با 
حرکت آن جهت حرکت کشتی را تقییر دهند. 
3 سکانات. |[در دم هواپیما دو پیکان است 
که‌از فلز ساخته می‌شود. سکان عمودی, 
سکان افقی و هر یک شامل دو قمت است: 
ثابت و متحرک و با آن جهت حرکت هواپیما 
را در هوا تفیر می‌دهند. 
سکان. آس] (اخ) سگزی. سگزیان؛ 
بفرمود ما را یل اسفندیار 
چنین با سکان ساختن کارزار. 


نظامی, 


فردوسی, 
و لبش [بهرام ثالت ] سکان‌شاه و سکان نام 
سیستان است. (مجمل التواریخ والتصص). 

سکان. ( (اخ) اين طغشاده از شاهان بخارا 
که پس از طفشاده به پادشاهی رسید و مدت 
هفت سال سلطنت کرد و وی نیز در غوغایی 
کشته شد. (از رودکی سعید نفیسی ج۱ 
ص ۲۲۳). 

سکان. [س ] ((خ) دهی از دهستان حومه 
بخش صومای شهرستان ارومیه, دارای ۱۳۲ 
تسن سکنه است. آب آن از دره سرکانی و 
محصول آن غلات و توتون است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ؟). 

سکانه. [ش ن ] (اخ) دهی از دهستان چاپاق 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. جلگه‌ای 
است. دارای ۶۲۴ تن سکنه و محصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جفرافیایی آیران 
3 

سکافه. (سش ن ] (اخ) دهی از دهستان زلقی 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. دارای 
۳ تن سکنه و آپ آن از قنات و چاه است. 
محصول آن چغندر و پنبه است. (از فمرهنگ 

جغرافیایی ایران ج ۶ا, 

سکاوند. [س و] ((خ) نام قریه‌ای است 
بروستای شغزنین و معرب آن ساوند است. 


(آتندراج)؛ و سوی قلعه سکاوند بردندش و 
پس از آن نیز ندیدندش. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۵۲). 

نشیمن گرفت از سکاوند کوه 

همی دارد از رنج گیتی ستوه. اسدی. 
نریمان را نا گاه بحصار سکاوند سنگی بر سر 
زدند. (مجمل التواریخ والقصص ص ۴۲). 
سکاهن. آس ه] (! مرکب) رنگ سیاهی را 
گویندکه از سرکه و آهن ترتیب دهند و بدان 
جامه و چیزهای دیگر رنگ کنند و بیشتر 
کفشدوزان به جهت چرم رنگ کردن سازند. 
(برهان). رنگی که چرم‌گران از سرکه و آهسن 
سازند برای سیاه کردن چرم و در اصل 
سکآهن بود. (آتدراج) (رشیدی) (عیاث): 
اندر سکاهن شب و نیلاب اسمان 

نوجامه‌ای دورنگ بهر مه برآورید. . خاقانی. 


.در پردة خمآهنی ابر سکاهنی 


رنگ خضاب بر سر دنیا برانکند. خاقانی. 
وآنگهی پیش راح ریحاتی 
کردباید سکاهن افشانی. 
کسی‌را که جانش بآهن گزم 
بسی جامه‌ها در سکاهن رزم. نظامی. 

سکكالمسکت. زش ک‌کل م] (ع | مرکب) 
مسرکبی است از سازو و فاغره و فلیخه و 
پسباسه و صندل مقاصری و ستبل‌الطیب .و 
عسل. (لفاظ الادویه» رجوع به تحفٌ حککیم 
موّمن و اختیارات بدیمی شود. 

سکت انگیین. [س آگ) (سسرکب) 
سرکنگیین: و آبش چون با سک‌انگپین 
بخورند یرقان را نیک بود. (الابنیه عن حقایق 

"الادویه). 

سکپ. (س](ع سص) ریزانیدن آب. 
(المصادر زوزنی) (تاج السصادر بیهقی) 
(دهار),ریختن آب. (منتهی الارب) (دهار). 


نظامی, 


|, /|ایبایی شدن باران پیوسته بزرگ‌قطره. ||اذان 


گفتن موذن. (سنتهی الارب).|((ص؛ () سرد 
درازبالا. (متتهی الارب) (اقرب الموارد) 
|انوعی از جامةٌ باریک. (منتهی الارب). 
نوعی جامه. (اقرب الموارد). امس یا ارزیر. 
||اسب نجیب تیزرو. فراخ‌گام. سبکروح. 
بانشاط. |اکار لازم. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[باران پیوسته بزرگ قطره. (منتهی 
الارب). له طلان الدائم. (اقرب الموارد). 
||(خ) نام اول اسبی که در ملک آنحضرت 
(ص) درآمد و بدین معنی به تحریک هم آمده 
است. و آن کمیت سپید پیشانی و هر چهار 
دست و پای سفید و دست راست او مطلق 
بود. (منتهی الارب). 
سکمپ. (س کَ ] (ع|) درختی است خوشیو. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). |[شقائق 
النعمان. (اقرب الموارد). لاله. (متهی الارب). 
سکیا. [س] ([ مرکب) از سک (سرکه) +با 


. بر سر خوانم شمع شبستان. 


(باا (از حاشیة برهان قاطع چ معین). نام 
آشی است که از سرکه و گوشت و بلغور و 
میوه خشک پزند و آن چنان است که گندم را 
بلقور کنشد و در سرکه پخیسانند و خشک کنند 
و هر وقت که خواهند صرف کنند و وجه 
تسمه‌اش سرکه‌با است چه سک به معنی 
سرکه و یا آش راگویند. (برهان), آش سرکه 
زیرا که سک مخفف سرکه و با په معنی آش 
است چنانچه شور را شوربا گویند. (آتدراج). 
نوعی از آش است که از بلغور گندم و سرکه و 
نبات و گوشت و کشمش سازند. (غیاث): دفع 
مضرت باسکیا و سماق و ناربا کند. 
(نوروزنامه). 
کزبرای شوربایی بر در اینها شوی ۲ 
اولت سکبا دهند از چهره وآنگه شوربا. " 
خاقانی.: 
زعفران رنگ نماید سر سکباش ولیک 
گونه‌سگ مگی است آنکه ز سکیا بینند. 
خافانی. 
ز معشوقه وفا جستن غریب است 
نگوید کس که سکبا بر طبیب است. . نظامی, 
نقل است که ده سال بود تا ذواللون راسکبایی 
آرزو میکرد و آن آرزو بنفس نمیداد شب 
عیدی بود نفی گفت چه باشد که فردا به 
عیدی ما را لقمه‌ای سکپا دهی. (تذکرةالاولیاء 
عطار) 
معده حلوایی بود حلوا کشد 
معده صفرایی بود سکبا کشد. 
یکی بهر سکبا ز نان روزه بست 
چونان خورده شد دیگ سکبا شکست. 
امیرخسرو دهلوی. 


مولوی. 


تور مزعفر ظلمت سکیا 
بسحاق اطعمد. 
سکیاچ. [س] (معرب. !) معرب سکبا که 


۱ نوعی از آش است که از سرکه و برنج یا بلفور 


سازند. (غیاث) (آتدراج). معرب است و آن : 
نان‌خورش است که از سرکه و گوشت و ادویه 2 
خوشبو و بات ترتیب دهد و گاهی میوه.* 
خشک را هم ان‌دازند. (منتهی الارب). 


ابوعاصم.القری. (المرصع): 

از بخارا آن بداند تیزهش 

دیگ شیرین راز سکباج ترش. . (متنوی. 
سکیاحه. [س ج /ج] (معرب. ل) رجوع به 
سکیا وسکیاج شود. ‏ 


سکیه. [س بَ] (ع [) پارچه گرد بریده برای 
سریر مانند شبکه, ||پوست تنک که بر روی 
جنین باشد. (منتهی الارب). 

سکیة. (س کَ بٍ) (ع ) سيوسة سر. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). 

سکبینج. [س نْ] (سعرب. () صمغ نباتی 
است مسخن و ملطف و جالی و محلل ریاح و 
اورام سلبه و مذر حیض و سهل بلغم غلیظ و 


سکییله. 


این معرب سکبینه است. (مستهی الارپ4(از 
آنندراج), به پارسی سفیین ! است. (ذضيرة 
خوارزمشاهی) (از بحر الجواهر): از آن جمله 
که موجود نباشد الا به اصفهان سکبینج و 
جاوشیر و ترنجبین. (ترجمة محاسن اصفهان 
ص ۴۰). 
سکیینه. [س نْ /ن ] (() سکوینه. صفبین 
(معر ب). سقبین. «سگاپلون» ۳. (استنگاس). 
صفین. لاتینی «سگاپنوم:۲. (از حاشیة 
برهان قاطع چ معین). 
صمغی که از گیاه سکییته استخراج میشود و 
در طب از آن بعنوان مقوی و قاعده‌آور و 
خدتشنج استفاده میگردد. این صمغ دارای 
بوی نسبةٌ مطبوع است ولی مز؛ تلخی دارد و 
دارای خواص صمغ باریچه است. 
علف سکبینه گیاهی است پایا از تبرة چتریان 
و دارای ساقه‌های ضخیم است. ارتفاعش بین 
یک تا دو متر یرسد. برگهایش سبز و پوشیده 
از کرکهای ریز است گلهایش زرد و میوه‌اش 
بدرازی ۱۰تا ۱۲ میلی‌متر و بقطر ۲ میلی‌متر 
است. دانة اين گیاه را نیز در تداوی بکار 
میبرند و بنام حب‌السکبینج مینامند. گیاه 
مذکور در تواحی البرز و شمال ایران بفراوانی 
سکبینج. (فرهنگ فارسی معین ). صمغ 
گیاهی‌است و از جمله دواها است سکییج 
معرب آن است. (رشیدی), 
سکپستان. [س پ ] (| مرکب) سگپستان. 
سپتان. سفستان. دبق: حقن دیگر قولنج 
بلغمی را بگیرند حلبه و تخم کتان... عناب و 
سکپتان از هریکی سی عدد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). رجوع به سپستان شود. 
سکت. [س](ع مسص) خاموش شدن. 
(منتهی الارب) (تاج المسصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). خاموش بودن. (دهار), 
|انصل کردن میان دو نغمه بدون دم زدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب السوارد). 
|| آرمیدن. |افروشدن. |[(ص) مرد همیشه 
خاموش. (منتهی الارب) (آتندراج). ||مردم 
کم‌سخن که چون بخن درآیذ نیکو گوید. 
(منتهی الارب) (آتتدراج) (اقرب المواردا. 
سکته. [س تّ ] (ع!) مرضی است که حس و 
حرکت در تن زائل شود و مریض چنان نماید 
که‌مرده است. (آنتدراج) (غیاث). بیماریی که 
بسب شدت کامل در بطون دماغ و سجاری 
دوح اعضاء صاحب آن از حس و حرکت 
معطل گردد. (متهی الارب). اختلال نا گهانی‌و 
شدید یکی از عروق انداسهای حیاتی که 
موجب بخطر انداختن حیات شود. این 
اختلال نا گهانی ممکن است بر اثر انسداد یا 
اتساع زیاده از حد و یا پاره شدن یکی از 
عروق اعضای حیاتی (ماند مغز,. قلب, ریه, یا 


کلیه)باشد در هرحال سکته خطرنا کاست و 
غالا منجر به مرگ ميشود. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ و یک ساعت لقوه و فالج و سکته افتاد 
وی را. (تاریخ بیهقی). 
سکته را ماند بیم و فزعش روز نبرد 
که بیکساعت بر مرد فروگیرد دم. 
فرخی (دیوان ص ۲۳۵). 

سکته پلفمی؛ سکته‌ای که بر اثر خیز زیاده 
از حد پرده‌های دستگاه مرکزی اعضای 
حیانی حاصل میشود معسولاایین قبیل 
خیزهای پرده‌های مفزی بر اثر معالجات زیاد 
با ارستیک دیده شده است, سکته مائي. 
سکتة دموی؛ قطع نا گهانی جریان خون در 
یکی از اعضا که ممکن است بر اثر انقباض 
شدید عروق آن ناحیه حاصل شده‌باشد. 
سکتهٌ ریه؛ انداد قمتی از عروق خونی 
ریه است که موجب تشمع و از بین رفتن 
حیأت آن قسمت از نسج ریه میشود فجاأة, 
سکتة مائی؛ سكتة بلفمی. (فرهنگ فارسی 
مینا. 
||نوعی از هاء که آن را هاء سکته گویند. 
(فرهنگ فارسی معین). نوعی از حرف ها که 
آن را های سکته گویند. |[در قرآن خواندن 
بازماندن است. (از آنندراج) (غیاث). ||به 
اصطلاح شعرا آنکه در وزن اندکی توقف باشد 
که‌تبیح تماید و در بعضی‌جا ملیح پندارند. 
(انندراج), 
سکتة: [س تّ] (ع|) آنچه بدان بازدارتد بچه 
و غیر او را و خاموش کنندش. |ابقیه که در 
آوند بماند. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب المواردا. 
سکتهوز. [س ت /تٍ و] (ص مرکب) آنکه 
عیب سکته داشته باشد و آن را به تازی 
سکوت خوانند. (آندراج): 
پا خردم ز سنگ جهال 
اعرج شد و سکته‌ور شد اقوال. 

درویش واله هروی (از آندراج). 
سکتیت. آس ] (ع ص) سرد 
پیوسته‌خاموش. (منتهی الارب). 
سکچ. [س کي ] (() مسویز را گسویند و آن 
انگوری باشد که در آفتاب یا سایه خشک 
سازند. (برهان). مویز. (انجمن آرا) (اوبهی) 


(جهانگیری): 
همچو انگور آبدار پدی 
نون شدی چون سکج ز پیری خشک. 


لبیبی. 
در جوانی پیر گشتم از جفای روزگار 


همچو انگوری که اندر غورگی گردد سکج. 


شهاب‌الدین. 

سکخانه. [س نْ /ن] ((مرکپ) میکده و 

شراب‌خانه و دکان شراب‌فروشی. (ناظم 
الاطیاء). 


۱۳۶۹۱  .رکس‎ 


سکر. [ش |(ع مص) پر کردن و بستن نهر آب 
را. (منتهی الارب) (آنندراج) (دهار) (تاج 
المصادر بهقی). ||افسون کردن کی را. ||() 
تره‌ای است از بهترین تره‌ها. (منتهی الارپ) 
(آتدراج), 
سکر. [س کت ] (ع لا می. (مسنتهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطیاء). |انبیذ خرما. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ترجمان‌القرآن 
تسرتیب عادل‌بن علی ص۵۸) (مهذب 
الاسماء). ||هرچیز که مست کند. (مننتهی 
الارب) (آنندراج). ||هرچیز که حرام است 
خوردن آن از میوه و جز آن. ||سرکه. || طعام. 
اکشوت؟ |امتلاء و پری شکم. |اخشم و 
خشم پنهان. (متهی الارب) (آندراج), 
اسکو. (س کِ ] (ع ص) مست و هب میشه- 
مست. (متتهی الارب) (نساظم الاطباء). 
|امصطکی. (رشیدی). 
سکوه. اس ککَ ] (معرب, ) معرب شکر که 
طعام را بدان شیرین کنند. (غیاث). شکسر 
معرب آن است. (آنندراج) (مهذب الاسماء) 
(دهار). رجوع به شکر شود. || خرمای تر و 
نیکو, ||انگوری است که چون او را آفتی رسد 
از سم پاشد و آن بهترین الگورهاست. 
(آنندراج) (ستتهی الارب). |اسککرالعشر» 
شبنمی است که بر درشت عشر منعقد گردد 
بیاره‌های نمک. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
تحفة حکیم ممن). صمقی است که از درخت 
عشر یعنی ا گربیرون می‌آید در موضع گل وی 
خشک گردد جمع میشود و آنرا ندین نام 
خوانند. تیغال. شکرک کوهی. (الفاظ 
الادویه). رجوع به شحف حکیم مومن و 
اختیارات بدیمی و فهرست مخزن الادویه 
شود. 
سکو. (ش] (ع (#سص) مستی. (غسیات) 
(آندراج) (منتهی الارب) (ترجنمان‌الق رآن 
ترتیب عادل‌بن علی). |[(مص) مست شدن. . 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) (دهار). 
اانشاه. (غیاث). ||() شراب و آنچه ست 
گرداند. (متهی الارب) (آنندراج). |ادر 
اصطلاح عرفانی مسکر یعنی مستی و عبارت 
از ینت است بواسطةٌ داروی قوی و سکر را 
زیادی است بر غیبت بوجهی زیم| صاحب 
سکر هرگاه ستونی در سکر نباشد مبسوط 
است و گاهی اخطار اشیاء از قلب او سافط. 
دیشود در حال س‌گرش و اين حال متا کر 
است, در شرح منازل است که سکر اشارت 
است به سقوط تمالک در طرب و از مقامات 


۱-صنفیین. رجوع به همین کلمه شود. 
۰ - 2 
۰ (- 3 


۴-بیخ گیاهی است. 


۲ سکر. 


محبین است. در دستور است که سکیکیفیت 
نفسانیه است که موجب انبساط روح است و 
عبارت از غفلت است که عارض میشود 
بواسطه غلبة سرور و بالجمله هنگامیکه عشق 
و محبت به آخرین درجه برسد ویر قوای 
حیوانی و انسانی چیره گردد حالت بهت و 
سکر و حیرت پدید آید و سالک را مبهوت و 
متحیر و سرگردان ميکند. لاهیجی گوید: سکر 
و حیرت و دهش و واله و هیمان است که از 
مشاهد؛ جمال محبوب دست میدهد و گفته 
شده است که مرحله بیخودی را مرحلهٌ سکر 
گویندکه در آن مرحله سالک را نه دين است 
و نه عقل و نه تقوی و نه ادارک و در مقام فتا و 
نستی محو گشته و از شراب طهور سست و 
حیران و سر به خاک مذلت و نیستی نهاده 
(رسالا قضیریه ص۳۸) (شسرح منازل 
ص۲۰۱) (دستور ج۲ ص ۱۷۷). در شرح 
کلمات بایاطاهر است که سکر حقیقی آن 
است که سالک در فا مقام گیرد. «وال‌کر 
غفلة اهل الوصول». (فرهنگ علوم عقلی 
سجادی ص ۲۰۰)* 
موج خا کی‌قهم و وهم و فکر ماست 
موج آبی محو و سکراست و فناست. 
(مثنوی). 
تا چه باشد هوش تو هتگام سکر 
او چه مرغی گشته صید دام سکر. 
ای تو نارسته از این فانی رباط 
تو چه دانی صحو و سکر و انیساط. مولوی. 
رجوع به تعریفات و کتاف اصطلاحات 
القلون شود. 
سکو. (س] (ع ل) بسند آب و نسهر. (سنتهی 
الارب) (آنندراج).بند یسته.(مهذب الاسمایا, 
| آنچه بدان ند کند. |کنار؛ بلند از نهر و 
آب. (متهی الارب) (آنندراج). 
سکرآبان. [س ] (اخ) دهی جزء دهستان 
کیونی بخش سجید شهرستان هروآباد. دارای 
۱ تن سکنه است. آب آن از رودخانه و 
محصول آن غلات, حبوبات. پنبه, کرچک 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
سکرات.(س ک] (ع اج سکرة. (دهار) 
بی‌شموری, ببهوشها و تکلیفی که بوقت مرگ 
باشد. (آنندراج) (غیاث): یکی از سکرات 
ملک آن است که همیشه جانیان را بجمال 


(ملوی). 


رضا آراسته دارد. ( کلیله و دمنه) 

یک دو آواز برآید ز چراغ 

وقت مردن که بود در سکرات. خاقانی. 
سکران. [ى ] (ع ص) مست. (دصار) 


(ترجمان القرآن) (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء) (آتدراج)؛ 
مقعد صدقی نه ایوان دروغ 


بادة خاصی ته سکرانی ! زدوغ. مولوی. 


سکران طافح؛ پر از شراب. (مهذب 
آلاسماء): 
-سکران ملطخ؛ شوریده عقل. (مهذب 
الاسماه). 
سکران. [ش] ((ج) شیخ سکران که در 
چهار فرسخی بفداد مدفون و دیهی بنام وی 
موب است. (از نزهةالقلوب ص۲۶ و 
تاریخ گزیده ص ۸۷٩۱‏ 
سکوافه. (س خ] (ع ص) مسونث سکران. 
(منتهی الارب) (انندراج) 
سکوپس. اس ر]((خ)۲ نختین پادشاء 
آتیکا است که بنایر افسانه‌های قدیم یونان در 
۰ ق.م. از شهر سائیس بدان سرزمین آمد 
و مردم را آداب اجتماعی و ازدواج و زراعت 
و تجارت و دریانوردی آموخت و پرستش 
ژوپیتر و می‌نردا و نیتونوس را درمیان آنان 


مسول ساخت. (تاریخ تعدن قدیم ایران, 
"نسکواتا. [س ز] (ع امص) مستی؛ از ستر 


نخوت و مکرت غرور بکثرت اتباع و اشیاع 
خویش از شهر بیرون آمد. (ترجمه تاریخ 
یمینی). رجوع به سکرة شود. ||غرور. 
خودخواهی. تکیر: ممکن است سکرت 
ساطنت... او را بر این باعت باشد. ( کلیله و 
دمنه). امیر ابوالحرث از سر سکرت جوانی و 
غفلت کودکی و... (ترجمه تأریخ یمینی). 

سکرحجه. (ش کَز ر ج ] (معرب, ل) ظرفی 
است کسوچک که در آن نان خورشها و 
چیزهای اندک از مشهیات و جوارشات و 
مانند آن کرده بر موائد نهند. فارسی است و 
قیل معرب سکوره و چون خوردن در آن از 
آداپ سبتکرین است و اهل نعصت در آن 
خورند. قال | کل فی سکرجه. (آنندراج) 
(مسنتهی الارب). سکوره. ج» سکرجات. 
(مهذب الاسماء). |اواحد وزن. . (فرهنگ 


۰ فارسی معین). 
۱ سکرج صفیر؛ واحد وزن معادل سه اوقیه. 


(رسالة مقداریه فیرهنگ ایران به نقل از 
فرهنگ فارسی معین). 

سکرچهٌ کبیر؛ واحد وزن معادل نه اوقیه و 
آن را صدقه نیز گویند. (از فرهنگ فارسی 
معین). 

یکرجه مطلقه؛ واحد وزن معادل شش 
استار و چهاریک اسار. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
سکرجه. (ش زج /ج] ( من‌لدوله گوی: 
نباتی است برش شبیه به برگ مورد در وسط 
آن خاتمی شبیه به چشم و بحی‌السالم 
شباهتی دارد گرم و خشک و جهت صلابت 
سپرز نافع و مسهل سودا است و مولف تذکره 
گویدحب‌السوا ک‌است. (تحفة حکیم مومن). 
و اسکرجه [سکرجه ] من مائه [ماء بادروج ] 
تفع من سوءاللفس, (ابن‌بیطار چ۱ ص00۶, 


سکره. 


رجوع یه اسکرجه شود. 

سکرچه. [ش کچ /چ] (() پیمانه‌ای است. 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). |اظرفی 
است. (آنندراج)ء 

سکودان. اس کْک ] (مسعرب. ) معرب 
شکردان. ظرفی است که در آن میوه و شکر 
ریزند. (از دزی ج۱ و نشوءاللغة ص 44۸ 
سکرفنده. (س کف 3 /د] (نف) اسب و 
استر سکندری‌خور را گویند ییعتی پسر 
دراینده. (برهان) (انندراج) 

سکو فیدن. [س کَ د] (مص) بر درآمدن 
و سکندری خوردن ستتور. (آنندراج) 
(برهان), 

سک رکه. [سش کٌ ک /ک] (() شرابی که از 


ارزن سازند. (آنندراج) (برهان), شرابی مر" 7 


حبشه را که از ارزن گيرند. لفت حبشی است. 
معرب آن کقرقم. (منتهی الارب). ثبیذ اهل 
حبشه. (بحر الجواهر). 

سکرنه. (س کْ نْ /ي ] (() سقرنه است که 
خارپشت را گویند. (آنتدراج. سفر و سقرنه. 
(جهانگیری). رجوع به سغر و سغرنه شود. 
سکروحة. [س جّ] (سعرب ا) رجوع به 
سکرچه و سکاریج و سکارج شود. (دزی ج۱ 
ص۶۸ 

سکرق. [ش زر) (ع اعص) ضلالت و گمراهی. 
(انتدراج) (منتهی الارب)- مستی. (انندراج). 
||شدت موت و غشی آن است. (آنندراج). 
فیخه. لقوة. فواق. (زمخشری), سختی مرگ. 
(دهار). سختی و سرگردانی و مشقت و منه 
سکرءة الموت. 3 سکرات, (مهذب الاسماء), 
سکرة الموت. شدت موت و عشی آن است. 
(منتهی الار ب). 

-سکرة الهم؛ شدت غم. (منتهی الارب), 
سکرة. (س ک رز ] (ع ص) دانة تلخ که با گندم 
آمیزد. (منتهی الارب) (اتدراج). 


سکوة. [س کي ز] (ع ص) مونث تکس. : 


(منتهی الارپ). 


سکره. زس کک ز /رٍ /س گکز /ر] ۵ 


کاسه‌ای را گویند که از گل ساخته باشند. 
(پرهان). کاسة گلی که خرد باشد و اسکره نیز 
آمده. (غیاث). کاسة گلی و آن را اسکوره لیز 
گوند 
ز نقشبند خمیر تو مایه می‌یابد 
خم سکره به رنگ مصوران بهار. 

اثیرالدین اخسیکتی (دیوان ص‌۱۳۸). 
|[در کتب طبی پیاله‌ای است که مقدار معين 
میگیرد و بایراین در اوزان و مکائیل مذکور 
میشود و سکسوره و اسکره نیز گویند. 


(رشیدی). کاسه را گویند و آن پیاله‌ای است 


۱-نل: نه ستی. 
.۰ - 2 


و 


سکره. 


کهاز گل سازند و مقدار معین در آن ای گر" 


بنابراین در اوزان و مکائیل مذکور مشود و 
آن را اسکوره و اسکره نیز گویند. (آنندراج) 
(انجمن آرای ناصری): بگیرند فلوس خیار 
شتبر و مویز دانه بیرون کرده از هریکی سه 
استار و اندر چهار سکره آب یزند تا به نیمه 
بازاید. (ذخیرة خوارزمشاهی). متاعی 
خسیس است که آن را قدری و قیمتی و بقابی 
نباشد چسون.. وسکره و قدح. (تقسیر 
آپوالفتوح), به منقار زمین یک‌اوید دو سکره 
پدید آمد یکی زرین پرکنجد و یکی سیمین 
پرگلاب. (تذکرة الاولیاء عطار) ...و با دو 
چشم چون دو سکره خون عظیم هراسی درو 
پدید آمد. (تذکرة الاولیاء عطار). 

آن دمی کو سخن از سکرء مررغول کند 

از خجالت ز تن سکره بگٌشاید خوی. 

سیف اسفرنگ, 

بود شهری بس عظیم و مه ولی 

قدر او قدر سکره پیش نی. مولوی. 
سکوه. اش کک ز) (ع!) شکر (و آن اخص 
از سکر است). (منتهی الارب). 
سکوی. (س را] (ع ص) مونث سکران. چ» 
سکاری, (آندراج). 
سکوی. [س گ ک] (ع ص تسسبی) 
شکرفروش. (مهذب الاسماء), 
سکری. [س ککَ] (ع ص نسبی) خریدار 
و فضروشنده شکسر و حمل کتندة آن. (از 
الانساب سمعانی). 
سکری. [] (اخ) ابوسید حسن‌بن حسین‌بن 
عبیدائّ‌بن عبدارحمن‌بن العلاء السکری. 
معرفتی"نیکو به لغت و انساب و ایام داشته و 
خط نیکو و صحیح می‌نوشته و از اوست: 
کتاب الوحوش. کتاب النبات. کتاب المناهل 
والقوی. کتاب الابیات الساثره. و او اضعار 
جماعتی از فحول شعراء و نیز پاره‌ای از قبائل 
راگرد کرده و از آنجمله است: افرژ القیس. و 
دو نابفة و قیس‌بن الخطیم و تمیم‌بن ابی‌مقبل 
و اعشی و مزاحم العقیلی و اخطل و زهیر و 
هدیةین خشرم و اشماراللصوص و اشعار 
هذیل. (از ابنالندیم). وی بسال ۲۱۲ متولد 
شد و یال ۲۷۵ ه.ق, درگذشت. رجوع به 
معجم‌الادباء ج ۴ ص۶۲ و معجم المطبوعات 
شود. 
سکز. (س ک ] (() صمفی است که آن را به 
عربی مصطکی خوانند. (برهان) (جهانگیری). 
مصطکی و گویند سقز. (الفاظ الادویه). علک 
است که به مستکی مشهور است و مصطکی 
معرب آن است. (آتدراج). 
سکز. [س کک ] (اخ) نام یکی از طوایف ایل 
قشقایی جزء عملهٌ ابلخانی. (جغرافیایی 
سیاسی کیهان ص ۸۰. 
سکت زدن. [س زد] (مص مرکب) 


قروبردن چوبي که بر سر آن آهنی نوک‌تیز 
است بر تن خر و مانند آن برای تیزکردن 
رفتار فرو برند. (یادداشت مولف). به مجاز 
بیاپی یادآوری در طلب چیزی کردن. 
(یاددائست مولف). 
سکزفاب. [) ((خ) دی جزء دهستان 
افشاریذ بخش آوج شهرستان زوین دارای 
۷ تن سکنه است. آب آن از رودخانه 
خررود و محصول آن غلات و باغات مباشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱]. 
سکزت. [س کي ز /زٍ] () مستیزه است که 
جنگ و خصومت و لجاجت باشد. (برهان) 
(آنندراج). 
سکزی. [سش] (ص نسبی) ۲ موب به 
سیستان چه سیستان را سکزستان گویند. 
(غیاث). سکز. سبستان. سجزی. سجستان. 
سکستان. نکزی. سیستانی: 
همانا که آن سکزی " جنگجوی 
که‌چندان همی برشمردی تو روی. فردوسی. 
سکزی امیر حرس بر وی موکل بود. 
(تاریخ بهقی). 
چه خانه‌ست این کزو گشت این گشن لشکر 
یکی هندو یکی سکزی یکی بستی. 
ناصر خسرو. 
توان بردن هنوز از جای چنگت 
دریده زهره سکزی به زنبر, 
فزون شد دولست تا بازگشتی 
ز جنگ سکزیان دیومنظر. 
رجوع به سگزی شود. 
سکستان. (س کي ] ((خ) صورتی دیگر از 
کلمهسیستان و سجستان است. 
سکستن. [س کْ تّ] (سص) گسیختن و 
پاره گشتن. (برهان) (جهانگیری). مقلوب 
گسمین است. (انجمن آرای ناصری): 


ناصرخسرو. 


آزرقی. 


غل و ید درهم سکستم همه 

دوان آمدم نزد شاه رمه. فردوسی. 
گرچه شب اندر سکست ماه بلند است 
باده خوش آمد بماهتاب درافکن. عطار. 
یاز توبه میکند با رای سست 

دیو در دم باز توبه‌اش راسکست. ‏ مولوی, 
چون قضایت جعل تدبیرت سکست 
چون نشد بر تو قضای او درست. مولوی. 


|اکده شدن. (برهان) (جهانگیری). جدا 
شدن: 
چونکه از امرودین میوه سکست 
گنت اندر عهد و نذر خویش سست. مولوی: 
در بنا هر سنگ کز که می‌سکست 
فاش سیروا بی همی گفت از لخست. 

مولوی (مثنوی چ خاور ص ۲۲۳). 
|آریزه‌ریزه شدن: 
گندم‌ار بشکست ازهم در سکست 


بر ذکان آمد که تک نان درست. مولوی. 


سکع. ۱۳۶۹۳ 


سکسکت. [س سش] (ص,: !) زمین ناهموار و 
درشت. (برهان).|[اسبی که ره نداشته باشد و 
قطره رود. (برهان), اسبی که راه نداشته باکد 
و ناهموار و ضد راهوار. (رشیدی) (آندراج). 
اسب کم‌رفتار که رهوار نباشد. (غیا): 
پیش رخش توسبز خنگ فلک 
للگ و سکسک بود بان کلیج. عسجدی. 
اسبی چنانکه دانی زیر از ميانه ریز 
وز کاهلی که بود نه سکسک نه راهوار. 

انوری (دیوان چ سعید نفیسی ص ۱۳۵). 

مرکب رهوار جم یعنی براق باد را 

دهشت رفتار شبدیز توسکسک میشود. 
سیف‌الدین اسفرنگ. 

سبز خنگ آسمان هرماه سم می‌افکند 

پررسرمیدان طول و عرضت از سکسک دوی. 
سیف‌الدین اسفرنگ. 

چون اسب آنور بسر منزل مراد 

در موکب قبول ه سکک نه راهوار. 
سیف‌الدین اسفرنگ. 

اسپ سکسک می‌شود رهوار و رام 

خرس بازی میکند پز هم سلام. مولوی. 

||نام درخت تاغ که چوب آن را سوزند و 

آتش 1 ن بسیار بماند. (برهان) (الفاظ الادویه), 

نام درختی که آتش چوب آن دیر بماند 

(غیات). || آواز پای, (برهان). 

سکسکه. [س شک /ک ] (ع [تص) سستی. 
(آن_ندراج) (متتهی الارب). ||دلاوری. 
(آندراج) (منتهی الارب). 

سکشکه. [س سک /ک ] (ل) فواق. هکنه. 
صدایی که در آثر گرفتگی غذا از گلو برآید. 
اٍسکر ک. آسکچنه. صوتی که پیاپی از گلو 
پرآید بی‌قصد و اختیار. 

سکسکی. آسش س] (() زهمی باند که 
آدمی را در غایت ضعف پیدا میشود و آن 
طبش دلی است که به انداک جنبشی حرکتی 
بهمرسد. (آتندراج) (برهان). 

سکستیویه. [س شم ی | ( لفتی است 
روسی و آن دوایی باشد که به فارسی 
پنج‌انگشت گویند و در اختیارات به معنی 
حب‌النقد آمده است که تخم پنج انگشت 
است. (بسرهان) (آنندراج). معرب آن 
سجسنبویه است. (حاشیة پبرهان قاطع چ 
معین). تنخم سپتان راگویند. بیخ 
پنجگشت. (الفاظ الادویه). رجوع به 
اختباراتبدیمی و شهرست مخرزن الادویه 
شود. 
سکع. (ش شک ] (ع مص) رفتن که 
نمیداند کجا خواهد رفتن. ||سرگشته گردیدن. 


۱-غیاث اللغات به کسر سین آورده است. 


۲ -سکزی؛ متظور رستم است که از سیستان یا 
سجتان, یا سکستان بدنا آمده است. 


۴ سکمع. 


(از متهی الارب) (آندراچ). بر یس 
سکع. اش ] (ع مص) سکن رفن زمینی 
ر؛ [متهی الارب) (آنندراچ). 
سکح. [ش کی ] (ع ص) مرد غریب و دور از 
جای خود. (متهی الارب) (انتدراج). 
سکع. (س کت ] (ع ص) سرگشته و حیران. 
(منتهی الارپ). 
سکف. [س ک] (ع مص) پاشند در ساختن, 
(متهی الارب) (ناظم الاطبام). 
سککت. [س کَ ] (ع امص) کزی. || خردی 
گوش, ||چسبیدگی گوض به سر. |اپستی 
گوش. || خردی مفا ک‌گوش. ||تنگی سوراخ 


گوش در مردم و غیر آن. (ستهی الارب) (از 


انندراج). 

سککت. اس ک) (ع لا ج سکه. (دهارا. 
رجوع به سکه شود. 

سکل. [سٍ] (ع () ماهی است سیاه. (منتهی 
الارپ). 


سکالابی. [س | ()۱ قس‌ضاعة. بسیدستر. 
بسادستر. سگ آبسی, (دزی ج۱ ص۶۶۸: 
سگلابی. سگلاوی. رجوع به همین کلمات 
و پیدستر شود. 

سکلکند. [س ک کَ] ((خ) ایالتی است دز 
تخارستان شهری است پر برکت. (منتهی 
الارب) (از معجم البلدان). شهرکی است به 
خراسان اندر میان کوه نهاده و بسیار کشت و 
بزر و جای درویشان. (حدود العالم). 

سکلکند‌ی. [س ک کَ] (ص‌ نم بی) 
موب است به سکلکند که از نواصی 
تسخارستان است. (الانساب سمعانی) 


(لباب‌الانساب). 
سکلیدن. [س ک د] (مسص) سگ‌لیدن. 
گسلیدن. (فرهنگ فارسی معین)؛ من اگر از 
اجزاء خود را فروسکلم از اطف بی‌نهایت و 
ارادت. (فیه مافیه ص۱۳۸). رجوع به 
گسلیدن‌شود. 
سکم. [س ] (ع مص) نرم و کوتاه گام رفتن. 
(آتدراج) (منتهی الارب). 


سکمن آباد. [س ) ((خ) نام یکی از 
دهتانهای ۷ گانه بخش حومهٌ شهرستان 
خوی. دهتان سکمن‌آباد از ۴۰ آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل شده و جمع نفوس آن در 
حدود ۹۶۱۰ تن است. رودخانة مهمی که در 
این دهستان حویان دارد رودخانة آق‌چای 
است که از کوههای مرزی سرچشمه گرفته در 
نزدیکی قریه ملحملی و دامدانا داخل این 
دهستان شده با افزوده شدن آب چشمه‌سارها 
و پس از مشروب نمودن اراضی دهستان 
داخل دهستان چای پاره میگردد. زمین‌های 
مزروعنی این دهستان بوسیلة رودخانة مزبور 
و چشمه‌ها و آب باران و برف مشروب و 
جزیی هم محصول عمد؛ آن غلات و حبوبات 


است. صادرات این منطقه غلات, پشم. روغن 
و گوسفند است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران 
ج۴. 

سکن. (س کَ] (ع مص) مسکین شدن. 
(منتهی الارب). 

سکن. [س کَ)] (ع 4 ج ساکن. باهدگان 
خانه.|اقوت و خورش, [منتهی الارب). 
سکی. [س کَ ] (ع [) جای گرفتگی و باشش 
(استم است سکسون را), (مستهی الارب) 
(آنندراج). آرامگاه. (سهذب الاسماء) 


(ترجمان‌القر آن ترتیب عادل‌بن علی ص ۹0۵۸ 


توشه‌ای نی که آن دهد قوتم 
گوشه‌ای‌نی که آن بود سکنم. 
سیدحسن غزنوی. 
| آرامش. (منتهی الارب) (آنتدراج): 
تا قیام الساعة در اقبال و در دولت بود 


1 هرکه اندر سای من ساعتی گیرد سکن 


سوزنی. 
|| آتش. |اهرچه به وی مرد آرام گبرد چون 
زن و قرزند و جز آن. |[رهمت و برکت. 
(منتهی الارب) (آنندراج), |ادلارام. (مهذب 
الاسماء).|[(مص) آرمیدن. |ادرویش و 
محتاج گردیدن. || ضعیف شدن. |اجای 
گرفتن در خانة خود. (منتهی الارب). در 
سرای نشمتن. (تاج المصادر بهقی). ||جای 
باش گردانیدن. (منتهی الارب). 

سکنات. زس کَ] (ع ) ضد حرکات. این 

جمع سکنه است به معنی سکون و استقامت 
باشد. (انندراج) (غیاث): فروغ خشم در 
حرکات و سکنات او (شیر) پیدا امده‌بود. 
( کلیله و دمنه). از حرکات و سکنات او تبرا 
نمود. (ترجمة تاریخ یمیتی). 
سکنات. اش ک] (ع ) ج تکنة 
بکنة شود. ۱ 


ن. رجوع به 


شکنج. [ش نَ] (لاسنگی باشد سیاه وسبک 


ژبوی قیر کند و آن را از شام آورند از وادیی 
که آن وادی را دریین زمان وادی جهنم 
خوانند. (برهان), 
سکنج. [س کْ] () گندیدگی دهین و بوی 
دهان و به عربی بخ خوانند. (غیاث) (برهان) 
(آنندراج). |[(ص) شخصی را نیز گویند که 
بوی دهان داشته باشد. (برهان). 
سکنج. [س ک] (() سرقه کردن و آواز بگلو 
آرردن, (رشیدی) (برهان) (آنندراج) ||تراش 
که‌از تراشیدن است. (ببرهان) (انجمن آرای 
ناصری) (رشیدی). ||گزیدن که از گزندگی 
باشد, (برهان) (آتدراج) (رشیدی). 
سکنجیین. [س ک ج] (معرب, [) معرب 
سکنگبین و اين مرکب است از سک به معی 
سرکه و از آنیین به معنی شهد است و این 
ترکیب زمانه سایق است و قی زماننا بجای 
شهد قند یا شکر سفید داخل ميکنند. (غیاث) 


سکندر. 


(آتدراج): دفع مضرت [شراب صویزی ] 
سک نجیین و آب و کاسنی و تخم خیار, 
(نوروزنامه). و نقل [شراب افتاد؛ٌ پرورده] 
ریباس و انار کنند و از پس او سکنجبین 
خورند تا زیان ندارد. (نوروزنامه). 
سکنجیدن. [س ک د] (عص) سرفه کردن. 
(برهان). سرفیدن. (رشیدی) (آتندراج). 
|تراشیدن. (برهان) (رضیدی) (آنندراج). 
ااگزیدن. || آواز به گلو کردن. (رشیدی) 
(برهان) (آنندراج). || خستن. خراشیدن. 
مجروح کردن؛ 

رخار تراناخن اين چرخ سکنجد 

تا چند لب لعل دلارام سکنجی. ‏ ناصرخسرو. 
سکنجیده. [س‌ک د /د] (ن‌مف) تراشیده. 
(برهان) (آنندراج). و در بیت‌های زیر به ‏ 
معتی. خسته. مجروح؛ 


سکتجیده همی داردم بدرد 

ترنجیده همی داردم برنج. اپوشکور. 
ز تیرش رخ مه سکنجیده شد 

ز تیفش دل چرخ رنجیده شد. . فردوسی. 


|اگزیده, (برهان) (آنندراج). ||اسرفه کرده. 
(برهان). سرفیده. (آنندراج), || آواز به گلو 
آورده. (یرهان). 
سکند. [س کَ] () جسماع و سباشرت. 
(برهان) (آنتدراج). جماع. (جهانگیری). 
سکندر. [] ([خ) دهی جزء دهستان پشت 
گدار بخش حومه شهرستان محلات, دارای 
۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه‌بار و 
محصول آن غلات, بنشن, صیفی, انگور 
سیب زمیتی و بسادام است. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۱). 
سکندز. [س ک د] (ص) سرنگون و معلق, 
(ناظم الاطباء). ||() نوعی از بازی که کف 
دستها را بر زمین نهاده و پاها را بلند کرده راه 
روند. (ناظم الاطباء). 
سکندر. [س ک د] ((خ) مخفف ابکندر.. 
رچوع به اسکندر شود. 1 
یکندرشکوه: 
سکندرشکوهی که در جمله ساز 
شکوه سکندر بدو گشت باز. 
-یکدرصفات؛ 
هزار جان سکندرصفات خضرصفاً 
ثار چشمه حیوان جام او زید. " 


نظامی, 


خاقانی. 
<سکندرکش: 
سمندی نگویم سکندرفشی 
سمندرفشی نه سکند رکشی. 
ِ سکندرگوهر: 
دارای گیتی داوری خضر سکندر گوهری 


۰ - 1 
۲ -به این معنی بفتح اول نیز آمده است. 


سکندر خوردد. 


عادل‌تر از اسکندری کو خون دارا ریخته رس 
خاقانی. 
سکتدرمحافل؛ پادشاهی که بارگاه وی 
مانند بارگاه سکندر است. (ناظم الاطباء). 
< سکندرمنش: 
خضر سکندرمنش چشمه‌رای 
قطب رصدبند مجسطی‌گشای. 
-سکندرموکب؛ 
سکندرموکیی داراسواری 
ز دارا و سکندر یادگاری. 
-سکندروار؛ 
دلم گرد لب لعلت سکدروار میگردد 
نگویی آخر ای مسکین فراز آب حیوان آی. 
سعدی. 
سکندر خوردن. [س ک ذخوز /خود] 
(مص مرکب) پیش پا خوردن اسب و سر ذر 


نظامی, 


نظامی, 


آمدن و جز آن در رفتار. (آنندراج) پر 
درآمدن مور هنگام رفتن. (ناظم الاطیاء). 
پیش پا خوردن اسب. (مجموعه مترادفات 
ص ۱۲۱۵: 

سکندر خوران بادپای حیات 

بدست تزلزل عنان ثبات. 

۱ ظهوری (از آتتدراج). 
سکندر رفتن. آس ک در ت] (اسص 
مرکب) کف دست را بر زمین گذاشته دوپای را 
در هوا بكد کرده راه رفتن. (ناظم الاطباء). 
سکندرشاه. [س ک د] (اخ) پسنجمین از 
سلاطین افاغف هند که در سال ٩۶۲‏ ه.ق. 
درگذشته است. (یادداشت مولف): 
سکندرشاه. [س کَ د] (اخ) هشستمین از 
سلاطین گجرات که در سال ٩۳۲‏ ه.ق. 
درگذشته است. (یادداشت مولف», 


سکند‌ری. [س ک ] (حسامص) سکندر 
شدن. اسکندر گردیدن؛ 

نه هر که چهره برافروخت دلیری داند 

نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ. 


||بسر درآمدن, (غیاث) (آنندراج). سرنگونی 
و بروی درآمدگی. (ناظم الاطباع). 
سکندری. [س کت 3] (اص نسبی) منسوب 
به سکندر* 

شرح قماش مصری و جنس سکندری 

بر شامیانه‌های سکندر نوشتهاند. نظام قاری, 
سکندری خوردن. اس ک د خوز / 
خر ] (مص مرکب) بسر درآمدن چه سکندر 
بزبان رومی سر را گویند. (غیات)؛ 

تصیب قسمت من کرد جوهری اسبی 
که‌نیست روزی او جز سکندری خوردن. 

جوهری (از آندراج). 

رجوع به سکندر خوردن شود. 
سکندریه. [س‌ک دری ی ] ((خ) رجوع به 
اسکندریه شود. 
سکنگیین. (س ک گ ] ([مرکب) (از: سک 


سرکه + انگبین). رجوع کنید به سرکنگیین, 
سکنجیین, اسکنجبین. (مید الفضلاء؛ سرکه 
انگیین, (مزید الفضلاء) (از حاشية برهان قاطع 
چ معین). سکنجبین, و آن مرکیی است که از 
سرکه و عسل پزند بجهت دفع صفرا و بلفم چه 
سک به معنی سرکه و انگیین عسل راگویند و 
سک نجیین مسعرب آن است. (بسرهان) 
(جهانگیری): از حمام بیرون آمد سکنجیین 
پیش وی بردند بر سر و روی خود ریخت و 
پنداشت گلاب است. (مجمل السواریخ 
والقصص). و زعفران در سکنگیین تسکین 
زیادت کند. (سندبادنامه ص ۱۵۶). و از 
داروخانة عدل سکنگیین تخفیف به محروران 
رعیت باید داد. (سندبادنامه ص ۳۵). 
سکنه. [س ک ن] (ع 1ج ساکن.ک‌انی که 
در جایی سا کن شده و جای و مقام گزیده‌اند. 
(ناظم الاطباء), 

سکنهة صحرا؛ درختان سبز و امخال ان. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 

- ||مردمان صحرانشین, (ناظم الاطباه). 

- || آب. (ناظم الاطباء), 

سکن عالم: همة مخلوقات عالم. همه 
مخلوقات. (سرفنامه سییری). عسموم 
مخلوقات. (ناظم الاطبام. 

سکنة کانون اخگر؛ آتش. (ناظم الاطباء). 
|انگشت و زغال. (اظم الاطباء). رجوع به 
همین کلمه شود. 
سکفه. [س کي نْ ] (ع ل) قرارگاه سر از گردن. 
(آتندراج) (منتهی الارب). 
سکفه. [س کي ن] (ع ل) جیباش. چ» 
سکنات. (منتهی الارب) (انندراج). عالم 
دیگر: 

گرمختصر است عالم کون 

رای تو بدو بمی‌گراید 

بخزام که سکن دگر هست 

تا آن دگرت چگونه آید. 

در منزل دل غم تو می‌آید و یس 
در سکنهٌ جان غم تو می‌پاید ویس. انوری, 
سکنه. [س کت نْ /ن ] (() مخفف اسکنه که 
برمة نجاران است و به عربی بیرم گویند. 
(آتدراج) (رشیدی). مخفف اسکنه است و آن 
افزاری باشد درودگران را که بدان چوب 
سوراخ کنند و بشکنند و آن را به عربی بیرم 
خوانند. (یرهان)؛ 

که‌شکستی چو چوب راسکته 

سر وروی حروفم از شکته. سنایی. 
سکنة کانون. (س ک ن /ن ي] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از اخگر آتش و 
انگشت و زغال باشد. (بر‌هان) (آنندراج). 
رجوع به سکنه [ش ک نْ ] شود. 
سکنیی. آس نا] (ع ) جای‌باش. (منتهی 
الارب). جای ساکن شدن در جایی. 


انوری, 


سکوبا. ۱۳۶۹۵ 


(آنندراج). | خانه. ||باشش. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء. |/باشندة خانه. (غیاث) 
(آتدراج). 
سکنی کردن. [س ناک د] (مص مرکب) 
مسکن کردن. جای گرقتن. (فرهنگ فارسی 
معین): 
سکنی گزیدن. اس ناگ 3] اسص 
مرکب) سکنی کردن. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
سکو. [س ] (() چیزی باشد چهارشاخه و 
پنج‌شاخه به اندام کف دست و دسته هم دارد 
که‌دهقانان غله کوفته شده را بان باد دهند تا 
دانه از گاه جدا شود و آن را در خراسان 
چارشاخ گویند و در جاهای دیگر چکاد و 
پواشه و به عربی مذری خوانند. (ببرهان) 
(آندراج). چوبی باشد پنج شاخة دسته‌دار که 
بدان خرمن و غله کوفته گردانند و کاه بباد 
دهند تا دانه از کاه جدا شود و بعضی 
غله‌افشان گویند که به هندی چهاچ گویند. 
(غیاث). چوبی باشد که آن را سه‌شاخه و 
چهارشاخه بسازند و خوشه‌های کوفته که در 
خرمن باشد بدان برداشته بر هوا اندازند تا باد 
خورد و غله از کاه جدا شنود. سه‌شاخه را 
سکو و چهارشاخه را چهارشاخه و آن راشته 
و بواشه نیز گویند. (جهانگیری): 
مردنه من کز این سکو پنجه ریخته 
خرمن کنم پباد که در جاش آ کنند. ‏ سوزنی, 
بر بوی آنکه خرمن جو میدهم بباد 
هر ساعتی ز پنجه و ساعد کنم سکو. 
سوزنی. 
سکو. [س /س ککو] (() تختگاه است و آن 
بلندی باشد که در دو طرف در کوچه و میان 
باغهای ر پای درختهای بزرگ سایه‌دار 
سازند.(آنندراج). 
سکوا. [س‌ک] (! مرکب) سکبا و آن آشی 
باشد از گوشت و بلفور و سرکه پزند. (برهان) 
(آندراج). سکیا سک (سرکه) + وا (عبا 
عابا) آش سرکه. سکبا. (فرهنگ فارسی 
معین). 
سکوب. (س ] (ع مص) ریخته شدن آب. 
(نرجمان القرآن) (تاج المصادر ببهقی) 
(المصادر زوزئی) (انتدراج)» 
سکولب. [س] (ع ص) آب‌رینسزان. 
(انندراج). اير آب‌ریزان. ج سکب. (مهذب 
الاسماء). سیالة التی یصب علی العضو قللا 
قلیلا عن قریب قال ابوالشرج الفرق بینه و 
بین‌اشطول آن‌اننطول یستعمل فی الشسیء 
لرقیق. چ. سکوبات. 
سکویاء [س] (ا) نام مرد ترسا. (غیاث). نام 
راهبی است که حضرت عیسی مسیح پدیر او 
رفشته به آاسمان صعود کرد. (انندراج) 
(رشیدی). نام عابدی است نصاری که دیری 


۶ سکوت. 


ساخته بود و بنام او مشهور ابیت گوپند.عیسی 
علیه‌ان لام بدیر او رفت و از آنجا په آسمان 


صمود کرد با بای فارسی هم بنظر آمده که 
سکوپا باشد. (برهان). ||([) اسقف. (فرهنگ 
فارسی معین): 

نوشتند نامه بهر مهتری 

سکوپا و بطریق هر کشوری. فردوسی. 


به شهر اندرون هرکه ترسا بدند 


ا گرجائلیق ار سکوبا بدند. فردوسی. 
بهر برزنی بر علف ساختند 

سه پر سکوبا برون تاختند. فردوسی. 
سکوپا و رهبان سوی شهریار 

برفتد با هدیه و با شار. فردوسی. 
چه فرمایی که از ظلم بهودی 

گریزم بر در دیر سکوبا, خاقانی. 


سکوت. [س ] (ع ص) بسیار خاموش. 
(آنندراج) (منتهی الارب) 
سکوت. آس ] (ع سص) خاموش شدن. 
(ترجمان القرآن ترتيب عادل‌ین علی ص 4۵۸. 
خاموشی. (آنندراج) (دهار) (غیاث). با 
توانایی به سخن گفتن, ترک آن کردن. 
(تعریفات)؛ 
خاقانی از سخای تو بگریخت در سکوت 
کالاسکوت دفع چنین حمله‌ای نداشت. 
- امثال: 
سکوت دلیل رضا است. 
سکوت. 1] ((خ) (سایبانها) اول آسم محلی 
که‌یمقوب بعد از مفارقت عیسو در انجا رفته 
و در آنجا برای خود بنا نهاد و سایباتها ببرای 
مواثی خود قرار داد. سفر پیدایش ۱۷:۳۳. 
سکوت در قسمت سبط جاد واقع بود صحیفه 
یوشع ۱۳و ۲۷ و از انقرار معلوم میشود در 
شرق اردن واقع بوده است جدعون اهالی 
نجا را یسختی تلافی کرد زیر که او رابر ضد 


مدیانیان اعانت ننمودند. سفر داوران ۵:۸و ۸. 


و ۱۴و ۱۶ و چون بر زیح و صلمونع خلیه 
یافت مراجعت کرده مشایخ شهر را با 
خارهای صحرا تأّدیب نمود و برج فثوئیل را 
منهدم ساخت و حسودان شهر را بکشت. در 
میات سکوت و صرتان که همان صرده است 
گلدسته‌ها بود که ظروف هیکل را در آنها 
ریشه بودند اول پادشاهان ۷ تواریخ 


ایام ۱۷۰۴ و در عربه به سافت یک میل به. 


آردن و ده میل به جنوب بیسان خراپه است که 
آن را سکهوت گویند و... (از قاموس کتاب 
مقدس). 

سکوت نبوت. [] ((خ) (سسایبانهای 
دختران) یکی از بت‌های اصالی بابل که 
مسهاجرین بایل که درسامره سکونت 
میورزیدند هیکلی برای او دز سامره بساخته 
بودند. (قاموس کتاب مقدس). 

سکوو. [س] (ع ص) هسمیشه مست و 


دائملخمر. (آنندراج)(تاظم لاطبا 
سکور. (س] (ع مص) بیارآمیدن آب و باد. 
(لمصادر زوزنی) (تاج المصادر ببهقی). 
آرمیدن باد. ایستاده شدن باد. (انندراج) 
(منتهی الارب). |[(یا فعل مجهول) بند شدن 
ینایی. (متهی الارب. 
سکوزه. [س ز /ر ] (ل) سکره که کاسة گلی 
باشد. (برهان) (آندراج)؛ سکرجه. (مهذب 
الاسماء). پیمانة سقالین؛ 
ز کعبتین شب و روز در سکوره چرخ 
چو تاج نرگس نقش مقاصدش شش بار. 
کمال‌الدین اسماعیل (از جهانگیری). 
ز نیش کلک تو گشته نیوش مالامال 
سکوره‌های معانی چو خرة زنبور. 
نجیب‌الدین جر فادقانی. 


سکوره‌ای است ز پیروزه گر قیاس کنی 


[. بخوان همت او صحن گنبد خضرا. 


رضی‌الدین باباقزوینی. 
سکوکت. [س] (ع ص, ) چساه شنگ‌سر. 
(منتهی الارب) (اقرب المواردا, 
سکوکت. [سش](ع 4ج سک. (ن‌اظم 
الاطباء). , 
سکون. [(ش] (ع مص) آرمیدن. (سنتهی 
الارب) (ترجمان‌القران ترتیب عادل‌بن علی) 
(دهمار) (تاج المصادر پبهقی) (المصادر 
زوزنی). آرامش. (انندراج) آرام. (غیاث): 


همه با سیاوش گرفتند جنگ 
ندیدند جای سکون و درنگ. فردوسی. 
بایست نا گاهشآمد بجنگ 
ند روزگار سکون و درنگ. فردوسی. 
کوهی‌که بر او زلزله قادر نشد او را 
از حلم تو یکذره سکونی و قراریست. 

فرخی. 


اين نامه نشته آمد و معتمد دیوان وزارت 


۲ ترفت وپازآمد وسکون ظاهر پیدا آمد. (تاریخ 


تیهقی). مرحمت خود و آمرزش و بهشت که 
ایشان را در آن سکون ابدی خواهد بود. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۲۱۱). لاجرم همه 
را یجانب او سکون افتاد. ( کلیله و دمند), 


خا ک‌بفرمان تو دارد سکون 

قبهٌ خضرا تو کنی بیستون. نظامی. 
پس جواب او سکوت است و سکون 

هست با ابله سخن گفتن جنون. ‏ . مولوی, 


غضب دست در خون درویش داشت 
ولکن سکون دست در پیش داشت. سعدی. 
سالها رفت مگر عقل وسکون آموزد 
تاچه آموخت کزان شیفته‌تر بازامد. سعدی. 
آنکس که از او صبر محالست و سکونم 
ذشت و ده انگشت فرو برده بخونم. 
سعدی, 
||درویش گردیدن. || محتاج شدن. || ضعیف 
گردیدن.(آندراج) (منتهی الارب). ا(جای 


سکون یافتن. 


گرفتن در خانه. | جای باش گردانیدن آن را 
(آن‌ندراج). |ادر اصطلاح فلسفه ییعنی 
عدم‌الحركة و مقایل حرکت است از تقایل عدم 
و ملکه و سا کن‌مقابل متحرک است و بنابراین 
مجردات نه متحرک‌اند نه سا کن زیر شأن آنها 
متحرک بودن نیست که سکون درباره آنها 
صادق باشد. متکلمان گویند. سکون عبارت 
از استقرار در زمان است که حسرکت در آن 
واقع ميشود و بنابراین تعریف سکون ضد 
حرکت است. شیخ‌الرتیس گوید: «اما الکون 
مقدم فعل لافعل» که همان عدم الحركة باشد. 
بعضی در تعریف سکون گفته‌اند که عبارت از 
دو کون است در دو زمان در یک مکان و کون 
در آن دوم در مکان اول و حرکت سقایل آن 
یعنی کون دوم در آن دوم در مکان دوغ را 
حرکت میگویند. 

این اصطلاح معنی اخلاقی نیز دارد و آن بود 
که نفس در خصومات پا محاربات که جهت 
حفظ حرمت دین و ملت یا حشمت نفی و 
غضبیت ضرورت بود خفت ننماید و این را 
عدم طیش نیز گویند. (اخلاق ناصری ص ۷۶ 
و رجوع به اخلاق جلالی ص۶۲ شود) (شفا 
ج۱ ص۴۸ )۱۰٩‏ (دستور ج۲ ص۱۷۲ و 
رجوع شود به شفا ج ۱ ص۴۸ و اضوان ج۳ 
ص۱۴۵) (فرهنگ علوم عقلی سجادی 
صص .۷-۳ ۳۰ 

توع پنجم از انواعی که تحت جنس شجاعت 
است سکون است و آن عبارت است از آنکه 
در خصومات یا در حرهاتی که جهت 
محافظت حرمت خود یا شریعت واقع شود 
خفت و سبکساری نتماید و اين را عدم طیشس 
نیز گویند. (نفایس الفتون). 

سکونت. [س نْ] (ع مسسص) اقامت و 
آرامش. سکون: که ا گر در آن وقت سکونت 
را کاری پیوستند اندر آن فرمانی... داشتند. 
(تاریخ بیهقی). 

مجنون بسکونت و گرانی 

شد عاقل مجلس معانی. 

روش بخش پرگار جنبش پذیر 
سکونت ده نقطذ جایگیر, 
رجوع به سکون شود. 
سکون گرفتن. [س گ رٍ تَ] امسص 
مرکب) آرام گرفتن. آرام شدن: 

عزیز باد و بر او اين جهان گرفته سکون 

امیر باد و بر او مملکت گرفته قرار. . فرخی. 
پیغام نخستین بدادم خدمت کرد و لختی 
سکون گرفت و بازگشت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۶۰۹. 

سکون یافتن. (س تَ] (سص مرکب) 
آرامش پذیرفتن. تسکین یاقتن؛ ایشان... وی 
را بیدار و هموشیار کردندی و آن خشم و 
سطوت سکون یافت. (تاریخ بهقی). 


سکوهچ. زش ف] () مسرب سکئوهتج." 


رجوع به سکوهنج شود. 
سکوهنج. [س ّ] ([) خارخسک را گویند 
و آن خاری باشد سه گوشه(برهان) (آتدراج) 
(جهانگیری), رجوع به شکوهنج شود. 
سکوی. زس] (!) سکو است که بلندی در 
خانه و باغ و پایهای درخت و امال آن باشد. 
(برهان) (آتدراج). رجوع به سکو شود. 
سکو ینه. (س ن /ن] () سکبینه و آن صمغ 
نباتی باشد دوایی شبیه بخیارزه و بهترین وی 
آن است که برونش سفید و درونش بسرخضی 
مایل باشد. (یرهان) (آنندراج). رجوع به 
سکبینه شود. 
سکه, [س‌کن کت ] (ع [) آهنی که بدان مهر ببر 
درهم و دثاثیر زد و با لفظ خوردن و زدن و 
نشاندن مستعمل است. (از اقرب الموارد) 
(آتدراج). آهنی که نقش زر رایچ رابر آن 
کنده باشند, (برهان). مهرة درم و دیتار و آن 
آهنی منقوش است که بدان درم و دیتار را 
تقس کنند. (آنندراج) (ستهی الارب). آهین 
منقش است که بآن نقش برکنند و آن را میخ 
دیناری هم گویند. (جهانگیری). آهنی که بدان 
بر سیم و زر نقش کنند. (غباث). میخ درم. 
(زس خشری). میخ درم و آهن ج» سکک. 
(مهذب الاسماء). آلتی که یدان پول فلزین را 
ضرب کسنند. (فرهنگ فارسی معین): 
نخست... بر سکه درم و دینار و طراز جامه نام 
ما نوبند. (تاریخ ببهقی). 

عاقبت هرکه سر فروخت بزر 

سرنگون همچو سکه زخم‌خوران. خافانی. 
||نقشی که بروي طلا و نقره و مس رائج باشد. 


(برهان): 

نبید تلخ چه میویزی و چه انگوری 

سپید سیم چه با سکه و چه بی‌سکه. 
منوچهری. 

شاه انجم غلام او زیبد 

سک دین بنام او زید. خاقانی. 


خطبه و سکه پنام او برما دارد. (ترجمهٌ تاریخ 
یمینی). سلطان از او الشماس کرد که در 


ممالک خویش خطبه و سکه بنام او بکند. 
(ترجمة تاریخ یمینی). رجوع به پول شود. 
سکه کشانی که بزر مرده‌اند 
سکهاین سیم بزر بر ده‌اند. نظامی, 
گرچه در آن سکه سخن چون زر است 
سکه زر من از آن بهتر است. نظامی. 
هرچند بیک سکه برآیند رلیکن 
پیداست بسی قیمت دینار ز درهم. 

سیف اسفرنگ. 


||پول فلزین که ضرب شد‌باشد. ج» سکک. 
(فرهنگ فارسی معین). ||درهم و دیتار به 
سکه رسیده. (آنندراج) (منتهی الارب). میخ 
پول. (درم و دینار). (فرهنگ فارسی سعین): 


خطاب و سکه به القاب و خطاب عالی آراسته 
گردد.(سندبادنامه) 

ای در نظر تو جانفزایی 

در سک تو جهان‌گشایی. 

يافته در خطهٌ صاحبدلی 

سک نامش رقم عادلی. 

رجوع به پول شود. 

| آنچه بدان سکه زنند؛ 

وگر ز سکة طاعت بگشته است جانم 
چو سکه باد نگونسار زیر زخم عذاب. 


نظامی. 


نظامی. 


خافانی. 
ا|بول رائج؛ ۱ 
شاهی که بدین سکة او بر گه آدم 
خودنیست چنو از گه او تاه آدم. . فرخی, 
بی‌نمک فدح تو ذوق ندارد سخن 
بی‌گهر کیمیا سبکه ندارد عیار, خافانی, 
- ازشکه افتادن؛ از رونق افتادن متاعی. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
- ||از دست دادن زیبایی خود. (فرهنگ 
فارسی معین). 
-از سکه گشتن؛ بی‌رونق شدن: 
ای برقرار خوبی با تو قرار من چه 
از سکه گشت کارم تدبیر کار من چه. 
خاقانی. 
<پی‌نکه؛ کنایه از مسحقر و فرومایه. 
(آتدراج): 
که‌یی‌سکه‌ای را چه یارا بود 
که‌هم سکه نام دارا بود. نظامی, 
< که بودن کاری (اسری)؛ رونق داشتن 
کاری. (فرهنگ فارسی معین). 
- امثال: 
به این ریش مردانه که اين سک مرتضی علی 
است. 
که چن است و بنده یسمل 
سکذشاه ولایت هرجا رود پس آید. 
مثل سکه به زر. 
مگر پول ما سکه عمر دارد. 
|اطرز و روش. (جهانگیری). طرز و روش و 
قانون, (برهان): 
تا در من و در تو سکه‌ای هست 
این سکه پد رها کن از دست. نظامی. 


|اصورت و رخساری که خط برآورده و هر 
چیزی که خوب بنظر درآید. (برهان). رخمار 
که خط برآورده باشد. افرهنگ فارسی 
معین). ||درخت خرمای که صف زده باشند. 
(برهان) (جهانگیری). خرمابنان نشانده. 
(منتهی الارب) (آندراج). خرمابنان. (مهذب 
الاسماء). |اکوچه و بازار. (جهانگیری) 
(برهان). کوچه و محله و بازار و رسته. 
(غیاث). کوی. (دهار). طریق مسلوک که 
قواقل از شهری: بشهری روند. (معجم البلدان) 
موضعی که در آن فیوج سا کننداز رباط یا قبه 


سکه به زر کردن. ‏ ۱۳۶۹۷ 


یا خانه و امثال آن, و میانة هردو سکه تقریباً 
دو فرسنگ است. (مفاتیح العلوم). کوی و 
رسته. (مهذب الاسماء)؛ 
من و نبیذ و بخانه درون سماع و رباب 
حسود پر در و بسیارگوی در سکه, 
ملوچهری. 
- سکة البرامکه؛ نام کویی است. (شدالازار 
صص ۲۰۱-۳۰۰ 
- سکهة البرید؛ موضعی در خوارزم و متسوب 
بدان است. 
- سکة الخوز؛ نام کویی است به اصفهان و از 
آن کوی است آحمدین الحسن الخوزی. 
(منتهی الارب). 
- سکة السجانین؛ نام کویی است. (شبدالازار 
ص ۲۸۰). 
<- نکة الصناعة؛ کوچه‌ای در شهر نف که 
عده‌ای از علما بدانجا انتساپ دارند. 
(الا نساب سمعانی ص 4۳۴۹. 
< سکة المغربین؛ تام کوهی است. (شدالازار 
ص 4۲۳۴ 
|اراه برابنر و هموار. (مسنتهی الارب) 
(آنتدراج). راه راست و ه‌موار. (فرهنگ 
فارسی معین). ااباس. (جهانگیری) (پرهان). 
ااگارآهن که بدان زمین را شیار کنند. 
(جهانگیری). آهنی که بدان زمین را شیار 
کند.(برهان). آهن آماج و کلند که بدان زمین 
کاوند. (آنندرا), |اسیرت. (جهانگیری). 
سیرت و ناموس. (برهان). ||هرچیز خوب و 
با رونق. (فرهنگ فارسی معین). 
سکه. اش کک] (ع |) رجوع به سکو شود. 
سکه. [س کَ ] (اخ) رجوع به سکا شود. 
سکه. [سش ک ] (اخ) دهی است از دهستان 
باغبان بخش شیروان شهرستان قوچان. 
دارای ۸۵۷ تن سکته است. اب آن از قتات و 
محصول آن غلات و انگور و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج٩),‏ 
سکه به زر زدن. [سک ک /ك بر زَّذ] 
(مص مرکب) سکه زدن زر را. رجوع به سکه 
زدن شود. ||گفتار را با کردار پیوند دادن و 
خوب سرانجام دادن. (اندراج)؛ 
گفته‌بودی که کنم ترک علایق اشرف 
چونکه گفتی سخنی سکه بزر باید زد. 
محمدسعید اشرف (از آنتدراج). 
سکه به ز رکردن. [سک ک كي ب زٌ 
کد] (مص مرکب) سکه زدن ژر را ||موافق 
گفته‌ای بعمل آوردن. (غیاث). گفتار را با 
کردار پیوند دادن و خوب سرانجام دادن. 
(اندراج): 
تا قیامت احتیاج مردم عالم به اوست 
هرکه کار خویشتن را سکه بر زر ميکند. 
محتشم کاشانی (از آنندرا اج). 


۸ سک پاپ. 


سکة پالپ. [س‌ک ک / ]ات رکیب 
اضافی, (مرکب) تام گیاه علف ماه. افرهنگ 
فارسی معین). 
سکه‌خانه. [س‌ک ک /ک ن /ن] ((مرکب) 
ضرابخانه و دارالضرب و سرائی که در آنجا بر 
پول رایج نقش کنند. (ناظم الاطیاء) 
سکه‌دار. [سک کَ /ک ] (نف مرکب) 
صاحب سکه. (آنتدراج). ||پول سکه زده و 
مسکوک. (تاظم الاطباء). ||پادشاه مستقل. 
(آتدراج), پادشاه مستقل که دارای سکه و 
خطبه باشد. (ناظم الاطباء) 
سکه‌درست. [سک ک کي درٌ] (ص 
مرکب) شخص راست‌معامله بی‌تفاق که قول 
او با قعل هم‌پیوند باشد چه سکه به معنی طرز 
و روش است. راست‌رو. درست‌رفتار, 
(آنندراج) (ناظم الاطباء): 
هرکجا سکه‌درستی‌ست چو زر در عالم 
باشد آزادیش از سیلی ایام محال. 
خنع اثر (از آنندرا اج). 
طریق سکه‌درستان مایه‌دار این است. 
ظهوری (از آتدراج). 
سکة رافج. (س‌ک ک /ك ي ء] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) ترانه‌ای بود که هرگز از 
اصول و پرده بیرون نرود. (غیاث) (آتدراج) 
سکه زدن. (سک ک /ک ز دا (نص 
مرکب) فلزی را بصورت سکوک درآوردن. 
(فرهنگ فارسی معین): 
زدند سکه پس آنگه بدولت دارا 
بسی گرفت ازو دهر زیب و زینت و قر. 
ناصرخسرو. 
که‌از پولادکاری خصم خونریز 
درم راسکه زد پر نام پرویز. نظامي. 
چندین هزار سکذ پیغمبری زدند 
اول بنام آدم و خاتم بمصطفی. 
سکه‌زن. [سک کَ / کي ز] (نف مرکب) 
ضرابی و کسی که پول رایج راسکه میکند. 
سکه‌زننده. ضراب. (ناظم الاطباء)؛ 
من سکه زنم بقالبی خوب 
او نیز زند ولیک مقلوپ. نظامی. 
مشارالیه باید که متوجه باشد که ضرابهای 
سکه‌زن بدستور مقرر در اشرفی و عباسی 
سکه کاری نمایند. (تذکرة السلوک چ ۲ 
ص ۳۳). 
سکه شدن- سک ک کش ذ] (مص 
مرکب) بصورت سکه درآمدن پول. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- سکه شدن کار (و بارا؛ تنظیم یافتن آن. 
آماده شدن ان. بامان رسیدن. درست شدن 
کارو بار. (فرهنگ فارسی معین). 
سکه‌شناس. [سک کَ /ک ش] (نسف 
مرکب) سکه‌شناسنده. آنکه مسکوک اصیل را 


سعدی 


از سک وک تقلبی تشخیص دهد. 
|| پول‌پرست. (فرهنگ فارسی معین). 
سکه‌شناسپی. اک کَ 7 کب ش]) 
(حامص مرکب) فن شناختن که (فرهنگ 
فارسی معین). 
سکه کار کسی را بردن. [سک ک /ي 
ي رک پْ د] (مص مرکب) کنایه از ارزش و 


اعتبار کسی را انداختن: 

ید تش عیاره‌ای آب عیارم بیرد 

سیم بنا گوش لو سک کارم ببرد. ‏ خاقانی. 

گفتمش ای صبحدم سک کارم مبر 

زر و سر اینک ز من سک رخ برمتاب. 
خافانی. 


سکه کاری. [س‌ک کَ / کی ] (حس‌امص 
مرکب) کار سکه کردن. عمل سکه زدن؛ به 
دستور مقرر در اشرفی و عباسی سکه کاری 


7 نمایند. (تذکرة الملوک ص ۳۳). 


سکه کن. [سک کَ /ك کَ] (تف مرکب) 
آنکه بر روی سکه نقش کند. رجوع به تذکرة 
الملوک چ ۲ صص ۲۱ - ۲۲. 

سکه کفی. (سک ک /ک ک] (حامص 
مرکب) عمل سکه کردن و سکه زدن؛ استادان 
سکه کن هرروز بشغل سکه کتی اشتفال 
مینمایند. (تذکرة الملوک چ ۲ ص ۲۲). 

سک مردذی. [س‌کن ک / کي ي م] 
(ترکیب اضافی, !مرکب) کنایه از ریش چه در 
حالت قسم خوردن دست بر ریش گذارند و 
گویندسکه مردان است. (آنندراج). کنایه از 
لحیه, (غیات). ||ک‌نایه از آلت رجولیت. 
(غیاث). ||غیرت و حمیت و آبرو. (آندراج) 
(غیاث)؛ 

سکه مردی نداری معرفت کم خرج کن 


فتنه‌ها دارد بنام پادشاهان زر زدن. 


صاثب (از آندراج). 


"| پیج و تاب غیرت ار باشد ز دشمن باک نیست 


سک مردی در اینجا کار جوشن میکند. 
سعید اشرف (از آتدراج). 
سکیی. شک کا] (ع زا بند آهن و مسمار, 
(آتندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
سکیی. [س‌ک کیی ] (ع ا) دیتار. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (اقرب المواردا. 
اسکیت. اش ک] (ع ص) مسرد هسمیته 
خاموش. ]اسب بازپین‌رهان. (منتهی 
الارب) (آنندراج). اسب پسین باز در مسایقه. 
(مهذب الاسماء). 
سکیت. [س‌ک کی /س](ع ص) مرد 
. (مهذب الاسماء) (متتهی 
الارب) (آنتدراج) (دهار). 
سکیت. [سک کی] ((خ) ابرانی خوزی 
اهوازی از قریهٌ دورق از علمای نحو و لفت 
عرب و معروف به صلاح. پدر اپن‌السکیت. 
یعقوب. سکیت معرفت کامل به عربیت و 


پیوسته‌خاموش. 


سکیله. 


علوم عربیه داشت. و او در شعر بر پسر خود 
برتری داشت و پسر او یعقوب در نحو بر او 
مقدم بود. (یادداشت مژلف). 
سکیر. [س‌ک کی) (ع ص) همیشه مست. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء). 
سکیران. (ش ک] (ع ص مسصفر) مصفر 
سکران که به معنی مست باشد. بج, سکیرانون. 
(ناظم الاطباء). 
سکیی رقلا. [س ز) (سعرب. [مرکب) 
سقیرغلا از سریانی «ساجی» ‏ از ريشضه 
سگا (بسیار, زیاده, بزرگ) + درگلا» ۲ (- 
رجل عربی, پا) رجوع کنید به فرهنگ 
سریانی انگلسی تألیف پین اسمیت؟ و دلیل 
الراغبین قی لفةالارابین تألیف القس یعقوب 
اوچین منا الکلدانی چ موصل ی ب 
کثیرالارجل (عربی) - بسفایج - «پلید»۵ 
(از حاشية برهان قاطم چ معین). سقی رغلا 
است و آن قتيباشد یوناتی و بعضی گویند 

سریانی و معنی آن به عربی کثیرالارجل باشد, 
یعنی بسیار پا و آن دوایی است که آن را 
بفایج گویندش و بسفایج معرب بس‌پایک 
است, اگر قدری از آن در شیر اندازند شیر را 
بیندد. (برهان) (آنندراج), بسقایج. (الفاظ 
الادویه) (فهرست مخزن الادویه). 
سکیرو. [س ] () اسقیروس و سرطان صلب, 
(ناظم الاطباء). 
سکیزان. (س] (نفه ق) جست و خیزکنان. 
(پرهان), 
سکیزاندن. [س د] (مسص) رجوع به 
سکیزیدن شود. 
سکیزنده. [س زد /د] (نف) اسب و استر 
جهنده و لگداندازنده. (برهان). 
سکیزه. اس زر /ز] (امص) جست و خیز و 
لگد انداختن ستور. (آنندراج) (برهان): 
بر شتر عیسی نهاده تنگ پار 
خر سکیزه میکند در مرغزار. . ... 
| غلطانیدن. (غیات) (آنتدراج). |استیز 
جنگ و خصومت و لجاجت باشد. (برهان 
سکیزیدان. [س د]) (سص) جست و خیز 
کردن.(برهان). || جفته و آلیز انداختن ستور. 
(بررهان)؛ 
به دشت نبرد آن هزبر دلیر 
سکیزد چو گور و ستهد چوشیر. ‏ ر 

دقیقی طوسی (از آنتدراج). 

چوبینی آن خر بدبخت راسلامت تست 
کهبر سکیزد چون من فروسپوزم نیش. 
سکیله. اس ل /ل] (() جستن گلو باشد و به 


1 ۰ 28. 2 - ۰ 
3 - 2 4 - ۳۵۷۵ ۰ 
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سکیمشت. 


عسربی فواق گویندش. (برهان), فواق" 


(آندراج) (رشیدی). فواق و آن را هکک و 
هکجه خوانند. (جهانگیری). مکیکه. 
(حاشيذ برهان قاطع چ معین). 
سکیمشت. [] ((خ) ناحتی است بخراسان 
که‌اندر وی کشت و غله بسیار است و از پس 
آن پادثایی است خرد اندر شکستگی‌ها و 
کوهها آن را یون خواند. (حدود العالم). 
سکین. اس ک] (ع ل) گورخر. حمار 
الوحش, (ذیل آقرب الموارد). خر سیک 
تیزرو. (منتهی الارب) (آنتدراج), 
سکین. [س‌ک کی ] (ع !) کارد. (از منتهی 
الارب) (انتدراج) (غیاث) (ترجمان القران 
تریب عادل‌ین علی ص ۵۷) (از دهار)؛ 
از من چو خر ز شیر مرم چندین 
سا کن‌سخن شنو که نه سکینم. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۷۳). 
آمروز درین دولت و این ملک مهیا 
هر قوم که ایند به کین اخته سکین. 
معزی, 
ز بسکه دیده عشاق در تو حیران است 
ترنج و دست به یک بار میبرد سکین. 
سعدی (دیوان چ مصفا ص 4۷۲۸. 
سکینت. (س ن) (ع (مص) آرام و آسایش 
و آهستگی, (غیاث). سکینة: چون دید که 
سفیتة توح بسلامت بر جودی فراغ قرار 
گرفت سکیتت دل و طمانینت خاطر او برفت. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی). رجوع به سکينة شود. 
سکينة. [س‌ک کی ن] (ع امص) آرامش و 
آهستگی. ||() کارد. (منتهی الارب). 
سکینه. (س ن](ع (مص) آرامش. (از دهار) 
(مهذب الاسماء). آرامش و آهستگی. (متهی 
الارب). آرامش دل. (ترجمان القرآن ترتیب 
عادل‌بن علی). آرام و آسایش ر آهستگی. 
(آنندراج) (غیاث): قوله تعالی, و فید سکينة 
من ریکم. (قرآن ۲۴۸/۲). |[در اصطلاح 
صوفیان آنچه هنگام نزول غیب در قلب ظاهر 
. شود و آن نوری است که مسوجب تسکنین و 
ارامش قلب است برای مشاهده کننده و 
موجب اطمینان میشود و سکینه خود از 
مبادی عین‌الی قین است. (از تعریفات 
جرجاتی). ||اص, !) باد تیزرو. (آنندراج) 
(منتهی الاارب). 
سکینه. سک نْ] (اخ) بستت الحسین‌ین 
علی‌بن ابیطالب علیهم السلام. اسم آن مخدره 
امنه و امینه و امامه و امیه دانسته شده و لقب 
وی سکینه میباشد و از طرف مادرش رباب 
بدان مسلقب بوده است. سکینه از پردگیان 
خانواد: رسالت و نوان بزرگ اسلام و از 
اخلاق فاضله و اداب مرضیه و صفات حمیده 
و از وفور عقل و دانش وجود و کرم و 
بخشش در سقامی بس بلند و در فنون 


فصاحت و بلاغت و سخن‌سنجی از اسانید 
وقت و سید زنان عصر خود و اجمل و اکمل 
ایشان بود و آستان قوی‌البنیانش مرجم ادبا و 
فضلا و شعرا و ارباپ کمال بود و شعراو 
مشاهیر اهل سخن اشعار و نتایج طبع خود را 
از نظر آن خاتون میگذرانده و شعرابه 
صله‌های فراوان نایل میگردیدند و در داوران 
به نظر داوری وی تسلیم و متقاعد میگشتند و 
در وصف دو مخدره سکینه و ریاب گفته شده: 
کأن‌اللیل موصول بلیل 

اذا زارت سکية و الرپاب. 

رفات حضرت سکینه علیهاالسلام بنوشتة 
ابن‌خلکان روز پنجشنبه ۵ ربیم‌الاول سال 
۷ ه.ق.در مدینهٌ منوره وقوع یافته. وی 
در سال ۱۱۶ در مکه بوده است. (اژ ريحانة, 
الادب ج۲ صص ۲۰۸ - ۲۱۰). و رجوع به 
اعلامالشاء ج۲ از صص ۲۰۲ - ۲۲۴ شود. 
سکت. آس ] () پهلوی «سک» (لفت جنوب 


۱۳۶۹۹  .گس‎ 


حیواتی چارپا از پستانداران گوشت‌خوار که 
غایاً املی میشود و دارای انواع بسیار است. 
کلب (عسربی)؛ (از حاشية برهان قعاطع چ 
معین), ترجمة کلب, درنده و گزنده از صفات 
ارست. (آتدراج). 

پستانداری از رت گوشت‌خواران که 
سردستة تیرٌ خاصی بنام تیره سگ‌سانان 
میباشد. اين جانور اهلی و دارای دندانهای 
آسیای قسوی است ولی برخلاف گربه 
چنگالهایش کند و همیشه آشکار است. سگ 
دارای نوادهای مختلف است و تا کنون در 
حدود دویست تواد از آن شناخته شده و در 
کارهای مختلف خدمات ذیقیمتی به انسان 
میکنند. شامة وی بسیار قوی است و از رد پا 
و بوبی که شکار از خود باقی میگذارد محل 
شکار را پیدا میکند. بمناسبت استفاده‌هایی 
که‌انان از وجود سگ مینماید. تقسیماتی 
برای وی قایل شده از قبیل سگ گله, سگ 


انواع سگ 


غربی)» پارسی باستان «سکا»۲ < ایرانی 
باستان «سپکا» ۲ (هرودتس سپاخا»۲ را در 
زبان مادی به معنی (سگ) آورده است). 
آریایی سوا-کا ۵ سانسکریت سون»؟ ۳ 
نیز در پهلوی «سگ» ۲ ارمنی «شن»۸ کردی 
«سهه» (سینان) ۲ (اسگ) جسمع «سان» 
«سئیان» * ۲.اففانی «سیی» ۱ ۲.كاشاني «اسیه 
و «اسپه» ۲" , تالشی سیه۱۲ و رجوع کید به 
هوبشمان. گیلکی سیگ »۲۲ سمنانی 
«انپا»۹. سنگسری «آئسبه» «اسید» ۴ 
سرخه‌ای «اسبه ۲ لاسگردی «آئبه» ۸ 
شهمیرزادی «سگ» ۹ 


شکاری, سگ پلیس و سگ خانوادگی که 
جهت حفاظت و گامی بعنوان تجمل 
.۰ - 2 0 - 1 
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۱۳۷۰۰ سگاپی. 


نگاهداری میشوند؛ 9 
چون خر رواست پایگهت آخر 
چون سگ سزاست جایگهت شله. 
نیابند مر یکدگر رابتگ 
دوان همچو تخجیر از پیش سگ. فردوسی, 
نه در سرش مغز و نه در تتش رگ 
چه طوس فرومایه پیشم چه سگ. 

فردوسی (شاهنامه ج ۲ص ۷۶۶. 


خفاف. 


سگ دون همت استخوان جوید 

بچه شیر مغز جان جوید 

مرد عالی همم نجوید بند 

سگ بود سگ بلقمه‌ای خرسند. سنایی. 

ندانم مرکبی کایام در وی 

ردیف هر یگ آهویی ندارد. خافانی. 

قارون گرفتمت که شدی در توانگری 

سگ نیز با قلاد؛ زرین همان سگ است. 
سعدی. 

سگی را لقمه‌ای هرگز فراموش 

نگردد ور زنی صد نوبتش سنگ. . سعدی, 

-سگان آزه کنایه از طالبان دنیا و اصل 


حرص. (برهان) (آنتدراج) (ناظم الاطباء), 

-سگان جیفهٌ دنیا؛ کنایه از طالبان دنیا. 

(ناظم الاطباء) (مجموعةٌ مترادفات ص ۲۳۷). 

نگ ابلق؛ کنایه از روزگار است به اعتبار 

شب و روز یا نیک و بد و شادی و سم. (از 

برهان) (آتدراج). زمانه به اعتبار روز و شب. 

ذیل سگ, (رشیدی). 

نگ انتاد؛ کلب مل- 

مگ استاد را صیدش حلال است 

ز جاهل کشتن حیوان وبال است. 
اصرخسرو. 

یگ پاسوخته؛ کنایه از هرزه گردو درپدر. 

رجوع به سگ پاسوخته شود. 

-سگ‌در؛ آنچه راسگ دریده باشد. 


- ||در تداول خانگی آنکه زود جامد کهن ز-: 


پاره کند. 

امتال: 

از شیخعلی‌خان بترسم از سگش هم بترسم. 
با سگ به جوال رفتن. 

بر در خانه هر سگی شیر است. 

پندارم سگ خورد؛ یا فکر میکنم سگ‌خور 
شده است. 

چشمانی سخت گیرا و جذاب داشتن. 
چشمهایش سگ دارد؛ بمزاح یا محبت» 
چوب بسر سگ بزنی... پیدا مشود درمی‌آید 
(در موقعی که فراوانی و کثرت چیزی را 
بخواهند برسانند), 

چونام سگ بری چوبی به دست آر, 

دهن سگ به لقمه دوخته به, 

سر خر دندان سگ. 

سگ از درد میمیرد بی‌بی شکار میخواهد. 
سگ استخوان سوخته را بو نميکند. 


سگ بابا نداشت حاجی عموش را میخواند. 
سگ با دمش زیر پایش را جاروب میکند. 
سگ پاش کوچک خانه مباش. 

سگ بود سگ به لقمه‌ای خرسند. 

سگ تازی که آهوگیر گردد 

بگیرد آهویش چون پیر گردد. 

سگ چون چنگ کند یک پای بالا گیرد. 
سگ چیست که پشمش چه باشد. 

نگ در حضور به از برادر دور. 

سگ حن دله, 

سگ در خانة خودش پارس میکند. 

سگ در خانةٌ صاحیش شیر است. 

سگ در ساية دیوار راه ميرود گمان میکند که 
سای خود اوست. 

سگ را به زور په شکار نتوان برد. 

نگ رابه مسجد چه کار 


نگ سگ است ارچه پاسبان باشد. 
نگ سیر قلیه ترش, 


سگ صاحیش را نمی‌شناسد. 

مگ کجا خانه کجا؛ دربارة دو چیز نامناسب 
گویند. 

نگ کجا لانه کجا. 

سگ که چاق شد قورمه‌اش نميکنند. 

سگ که شد منظور نجم‌الدین سگان را سرور 
است. (امیر علی‌شیرا. 

سگی کیست؛ اهمیتی ندارد. 

سگ گزنده همان به که آشتا باشد. 

سک ماده به لانه شیر نر است. 

سگ نازی‌آباد است نه غریبه میشناسد وانه 
آشا. 

سگ نبود چخش کنم؛ گربه نبود پبشش کنم. 
بادی بود آمد و رفت من چه کنم. 

کاء پیش سگ و استخوان پیش خر نهادن. 


,. مثل میگ پشیمان شدن. 
اسگاابی. [س] ([ مرکب)" حیوانی باشد که 


آش بچگان و جند بیدستر از او بهم میرسد و 
او را به تازی قضاعه خوانند. (برهان). جند 
بیدستر. (الفاظ الادویه). حیوانی است شبیه به 
سگ که در میان دریاها بهم رسد و بیدستر نیز 
گویندیعضی گمان برده‌اند پیدستر تام آن است 
لهذا خایة او راگند بیدستر خوانند و این 
خطاست چون خايه او رافع اورام و ریاح 
است آن خایه را پادستر یمنی زیلکنند؛ با و 
ریاح خوانند و بید امالهٌ باد است و فردوسی و 
دیگران بید به معنی باد بسیار گفته‌اند. 
(آتدراج). یکی از حیوانات قاضمٌ چهارپا 
که بد تازی قضاعه گویند و خراب میکند سد 
رودخانه‌ها را و برای خود کلیه و جای‌باش 
میسازد و اين حیوان را به فرانه کاستر و به 
فارسی بیدستر نیز گویند و آش بچگان و جند 
راز آن استخراج میکنند. (ناظم الاطباء. 
سگاچه. (س چ /ج] () شکلی مهیب که 


سگالش. 

آدمی از آن بخواب می‌ترسد یا پندارد که 
کسی‌گلوی وی می‌افشارد و به عربی کابوس 
نامند. (غیاث). 

سکار. [س] (ص) بی‌طالم و بدبخت. (ناظم 


الاطباء). 
سکارچه. اس چ /ج] (ص) نادان و ابلد. 
(تاظم الاطیای)  .‏ 


سکارو. [ش] اص, !) سکارو. ان_اظم 
الاطباء) (انتدراج), رجوع به سکارو شود. 
سکارون. اس] () خسارپشت. اناظم 
الاطباء) 
سگاف. [س] ([) نقر؛ سوخته. |ابیلة کرم 
ابریشم. (ناظم الاطباء). 
سگال. (س] () اندیشه و فکر. (بر‌هان) 
(انسجمن آرا) (آنندراج). خیال و اندیشنه 
(غیاث). اندیشه. (جهانگیری) 
- بدسگال؛ بداندیش: 
تو بیکاری و جان بکار اندر است 
سر بدسگالت به دار اندر است. 
ستم باد بر جان او ماه و سال 
کجابر تن تو شود بدسگال. 
نصرت که دهد به بدسگالت 
هر آنکه برافکند خران را 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۳۴). 
شود با بزرگان چنین بدسگال. نظامی. 
تو نیکو روش باش تا بدسگال 
بنقص تو گفتن نیابد مجال. 
جنگسگال؛ جنگ طلب: 
به اقصای جهان از فزع تیغش هر روز 
فرخی. 
- چارسگال؛ که مخلّصی می‌جوید: 
چو عاجز شود مرد چاره‌سگال 
زبیچارگی در گریزد بفال. 
مدیح‌سگال: 
مرا برایر احسان او بود دو زبان ‏ . 
یکی مدیح‌سگال و یکی سپاسگزار, : 


اسدی (از رشیدی 


فردوسی. 


فردوسی. 


سعدی. 


نظامی. 


رجوع به سکال شود. 

|اسخن و گنتگوء چه بدسگال بدگو را گویند. 
(برهان)۲ (انجمن آرا) (آنندراج؛ سخن را 
گویند و بدسگال بدگو آسده. (جسهانگیری). 
دشمنی و خصومت. (برهان) (رشیدی) 
(جهانگیری). رجوع به سکال شود. ||(نف) 
خوانده و گوینده. (برهان). گوینده. (رشیدی). 
سگالش. [س ل] ((مص) فکر و اتدیشد. 
(غیات). اندیشمدی, (شرفامه), فکر و 
اندیشه نمودن. (برهان)؛ 


:۲ .۰ 1 
۲ -لفة به معنی بداندیش. (حاشية برهان قاطع 
چ معین). 


سگالش جستن. 


ای مج کنون تو شعر نو از برکن و بخوان: ند 


از من دل و سگالش و از تو تن و زبان. 


رودکی. 
سگالش بباید به هر کار جست 
سخن بی‌سگالش تباید درست. 
ابوشکور بلخی. 
بشب رویی سگالشهای اعدا 
کلاماللیل یمحوه انهار است. ‏ ادیب صابر. 
زآن بزرگی که در سگالش اوست 
چار گوهر چهار بالش ارست. نظامی 
|ادشمنی و خصومت کردن. (برهان) 
کس‌بند خدایی بىگالش نگشاید 
با بند خدایی مچخ و بهده مسگال. 
ناصرخسرو. 
سگالش خصمان در پرده کارگر تو آید. 
(مرزبان‌نامه). 
تا پدید آید سگالشهای او 
بعد از آن برماست مالشهای او. مولوی. 


|اسخن بدگفتن. (برهان). ||مشورة. (غیاث), 


سگالش حستن. (س لٍ ج تَ] امص 
مرکب) مشورت کردن؛ 

سگالش نجوئیم جز با ردان 

خردمند و پیداردل موبدان. فردوسی, 
سکال شکردن. اس لک د] امتص 


مرکب) رأی زدن. مشورت کردن: او مردی با 
عقل است و با من دوست. بامداد پروم و با او 
سگالش کنم تا چه صواب بیند. (ترجم تاریخ 
طبری بلعمی). او را وزیری بود دانا از آن 
پدرش بر وی سگالش کرد که خود را دیوانه 
سازد و باهم میعادها نهادند. (مجمل التواریخ 


والتصص). 
با سنایی همه عتاب مکن 
با خرابایان سگال مکن. 
ستایی (از رشیدی). 
||اندیشیدن؛ 
مخالقی که سگالش کند به کین او 
جهان فسوس کند روز و شب بر او مسکین. 
فرخی. 


سگال شکنان. (س لک ] (تف مرکب. ق 
مرکب) انديشه کننده. درانديشه. به‌انديشه. 
کر 
درامد بناورد چالش‌کنان 
به خون مخالف سگالش‌کنان. نظامی. 

سگالشکو. [س لگ ] (ص مس رکب) 
مشضورت‌خواهنده و مشورت‌دهنده. (از 
آندراج). || اندیشنده. 

سکالآش گرفتن. (س لگ ت](سص 
مرکب) اندیشیدن, فکر کردن: 
برفت و همه شب سگالش گرفت 
که‌فردا ز خوردن چه سازم شگفت. 

فردوسی. 

ز بیگانه پردخت کردند جای 


سگالش گرفتند هرگونه رای. فردوسی. 
سکال شگری. آس لگ ] (حامص مرکب) 
مشورت و رأی زدن: 

سپهدار چین از سر هوش و رای 


سگالشگری کرد با رهتمای. نظامی, 
سگالنده. [س لد /د] (نف) جوینده. 
خواهان؛ 

سپاهی به کردار کورچ بلوچ 

سگالنده جنگ و برآورده خوچ. ‏ فردوسی. 
||اندیشنده: 

سگالندة فال چون قرعه راند 

ز طالع تواند همی نقش خواند. نظامی. 
سگالنده کاردان وقت کار 

ز دشمن بدشمن شود رستگار. نظامی, 


سگاله. اش سس ل /ل] ((مرکب) سرگین 
سگ. (آتدراج) (جهانگیری) (برهان). فضلة 
سگ, (زشیدی). واين مخفف سک گاله است 
یعنی فضلهٌ سگ و انداختة سگ. (رشیدی): 
یکی بدید به گوه افتاده وا کش 
ربود تابردش بازجای و باز کده 
یکی بگفت که مسواک خواجه گنده شده‌ست 
که‌اين سگاله و گوه سگ است خشک شده. 
عماره مروزی (از لغت فرس اسدی ص ۴۴۷). 
برداشتم نقاب و نگه کردم اندر او 
ماننده بود راست به بدبو سگاله‌ای, 
ادیب صابر. 
برای ریش خصمت میکند راست 
زمانه مرهم خوب از سگاله. ‏ شمس فخری. 
سگالیدن. آس 5](مسص) (از: سگال + 
یدن. پوند مصدری). (از حاشيه برهان قاطع 
چ معین). به معنی سگالش کنه دشمنی و 
خصومت کردن. (برهان) 
این مسخره با زن بسگالید و برفتند 
تا جایگه قاضی با بانگ علالا. . . نجیپی. 
|اندیشه نمودن: (برهان). اندیشه کردن. 
(غیاث). آندیشیدن. (آنندراج): اشموئیل بمرد 


طالوت آهنگ کشتن داود کرد و بگالید که 
نیمشب برود و داود را بکشد. (ترجمة تاریخ 
طبری بلعمی). 
نشست و سگالد از هر دری 
ببخشید هرکار بر هر سری. دقیقی, 
بشاهراه نیاز اندرون سفر مسگال 
که‌مرد کوفته گردد بدان ره اندر سخت. 

۱ کایی. 
چو آمد به لشکرگه خویش باز 
شبیخون سگالید گردنقراز. فردوسی. 
همه بد سگالید و با کی نساخت 
بکزی و نأمردمی سر فراخت. فردوسی. 
کس یکو بود شهریار زمین 
ته بازی است با او سگالید کین فردوسی. 
همه سگالد کز نام تو پلند کند 
جمال و زینت دیا و رتبت منبر.. ‏ فرخی, 


سگالیدن. ۱۳۷۰۱ 


در سکالیدن آن باشی دایم که کتی 


کارویران شده خلق جهان آپادان. ‏ فرخی, 
چرا از یار بدعشرت سگالی 
ز مدح شاه نیک‌اختر سگالا. عنصری. 
بد ن‌گالد بخلق, به نبود هرگزش 
آنکه بدی کرد هست عاقبتش برندم. 
منوچهری. 

دانی که جهان بر تو همی درد سگالد 
او درد سگالید و تو درمان نسگالی 
که‌زشت از خوب و نیک از بد بدانی 
بدل کاری سگالی کش تو دانی. 

(ویی و رامین). 
مرا گویند بیهوده چه نالی 
چرا چندین ز بدمهری سگالی. 

(ویس و رامین). 


و بدانند که پدر چه میسگالید و خدای 

عزوجل چه خواسته است. (تاریخ بهقی). 

به امید هزار دوست یک دشمن مکن زیرا که 

آن هزار دوست از نگاه دائتن تو غافل شوند 

و آن دشمن از بد سگالیدن تو غحافل نشود. 

(قابوستامه). 

مر ترا نیکی سگالد یار تو 

چون مر و را تو شوی نیکوسگال. 
تاصرخسرو. 

آنچه شیر برای تو میسگالد از اين معانی که 

برشمردی... نیست. ( کلیله و دمند). 

قومی که چو روبه بتو بر حیله سگالند 


بپیراسته بادند چو سنجاب و چو قاقم. 


سوزنی. 
گردون‌نسگالد بجز از نیک تو زیرا 
اندر دل تو ئیست بجز تیک سگالی. سوزنی, 
وگر قیصر سگالد راز زردشت 
کنم زنده رسوم زند و استا. خافانی. 
بر فرزند من چنین عذری سگالیدی و چنین 
جریمه ارتکاب نمودی. (سندبادنامه). 
با خود غزلی همی سگالید 
گه‌نوحه نمود و گاه نالید. نظامی. 
|[رای زدن. مشورت کردن: پس ین دوتن 
بیچاره شدند و هیچ چیز تمانده بود ایشان را 
بگالیدند و به ان عم آمدند و او را از خانه 
بیرون خواندند و به حیله پکشتد برانکه 
میراث او بردارند. (ترجمة تاریخ طبری 
بلعمی). 
همه کار با مرد دانا سگال 
برنج تن از پادشاهی منال. 
سگالیدهام دوش با پنج یار 
کهاز تارک او پرآرم دمار. 
گرنهمتی سگالی و اندیشه‌ای کنی 
گیتی‌همان سگالد گردون همان کند. 


مسعودسعد. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱ -نل: پهر کار. 


۱۳۷۰۲ سگالیده. 


پیش از اين با مهتران شهرهاسگالِطة بود که 
هرکس بجای خویش حیشیان را بکشد. 
(مجمل التواریخ), 

||دعوی کردن: 

تویی رانده چو از ده روستایی 

که آن ده را سگالد کدخدایی. 


(ویس و زامین). 
||تصد کردن. (غیات). |اسخن بد گفتن. 
(پرهان). 
سگالیده. زس < /<] (نسف) انديشيده: 
تصورشده. فکر شده" 
شبیخون سگالیده و ساخته 
ستان را به ابر اندر افراختد. فردوسی. 


خرد را بر آن رای بر شاه کن 

مرا زآن سگالیده | گاه‌کن. فردرسی. 
سکان. [س ] (ص نسسبی: ق) س‌هسه. 
(اتدراج) 


سگان. آس ] (اج) یگتان. سجستان. 


(نرهة القلوب ص ۱۴۲). 

سگانساه. زس ] ((خ) لقب بهرام سوم ییعنی 
شاء سیستان. (از مجمل التواریخ). بهرام‌بن 
بهرا‌ین بهرام‌ین هرمز را از بهر آن سگانشاه 
گفتند که بعهد پدرش ولایت سیستان او را 
بودی و سیستان را اصل سگستان است و از 
اين بتازی سجستان نویند. (فارسنامة ابن 
البلخی ص ۶۵). رجوع به سیستان. تلگستان. 
سستان شود. 

سگانه. (س ن /ن] (ص نسبی, | مرکب) 
سه‌چند و مثلت و اقسام قلائه.(ناظم الاطباء). 

سگانه. [بٍ ن[ ((ج) نام قبریه‌ای است از 
قرای غزنین نزدیک به مشت که آنهم از قرای 
غزنین است. (برهان) (آنشدراج), 

سکاوند. (ش وَ] ((خ) نام کوهی است 


نزدیک سیستان و معرب آن سجاوند است و .| 
شجاوند هم آمده است. (از آنندراج) (برهان), ,۱ 


سجاوند معرب آن است. (رشیدی). شهرکی 
است فرو بر دامن کوه نهاده و او را حصاری 
است محکم و جایی بسیار گشت و بزر است. 
(حدود العالم)؛ 
تشیمن گرفت از سگاوند کوه. 
اسدی (از رشیدی). 
سگاه. (س] ( مرکب) نفمة سوم و شعبة 
حجاز. (آنندراج) نام آوازی است. نام آهنگی 
است. رجوع به آهنگ و سه گاه‌شود. ااسه 
وقت. (آتدراج). 
سک انگور. [س آ] ([ مرکب) سگنگور. 
گسیاهی است" عسلفی و یک‌اله از تيرة 
بادنجانیان که در حقیقت یکی از گونه‌های 
تاجریزی سوب میشود. ارتفاعش در 
حدود نیم‌متر است و در کنار گردابها و اراضی 
مرروع اغلب نقاط اروپا و هندوستان و 
آمریکای شمالی و ایران (خراسان) میروید. 


ریشه‌اش مایل بسفیدی و ساقه‌اش راست و 
برگهایش بیضوی و کامل و کم و بیش 
دندانه‌دار و سبز تیره است گلهای آن کوچک 
و سفید است. میوه سگ انگور کروی شکل 
است و پس از رسیدن بنفش تیره میشود, 
عنب الشعلب, تاجریزی سیاه. (فرهنگ 
قارسی معین). دارویی است که آن را بتازی 
عنب الثعلب گویند. (برهان) (آنتدراج). رجوع 
به ععب الثعلب و سگتگور شود 
سکت‌باز. [س] (نف مرکب) بازی‌کنند؛ با 
سگ. آنکه با سگ بازی کند.|مبرکه گیری 
که‌با سگ یازی کند و سک را در رقص آورد. 
(آنندراج): 
| گربود سگ‌باز از اهل درد 
چرابا سگ خویش بازی نکرد. 
میرزاطاهر وحید (از آنتدراج). 


|آتکه در صورت انسان باشد و در کردار 


مانند سگ. (ناظم الاطباء). 
سگیان. [س] (ص مرکب, [مرکب) 
مستحفظ و نگاهبان مسگ. (ناظم الاطباء). 
کلاب. (دهار): 
تو از نزاد و تخمهٌ سگیان قیصری 
من از نزاد سلمان یار پیمبرم. سوزنی. 
دل کدامین سگ بود جایی که صدجان بلکه یش ۲ 
در رکاب کمترین شا گردسگیان میرود. 
آنوری. 
دارم اخلاص و یقین کام پرستی نکنم 
کان دو شیرند که سگبان شدنم نگذارند. 
خافانی. 
سلطان برنایی مگر بهر سواری شد بدر 
تاکی پیاده بر اثر پویم که سگبان نیستم. 
خاقانی. 
بسا تابه که ماند از تیرگی سرد 
باسکیا که سگبان پخت و سگ خورد. 
نظامی. 
دين سره تقدی است بشیطان مده 
یارة فففور بسگبان مده. نظامی, 
سگبان. [ش] (اخ) دهی جزم دهستان 
رودقات بخش مرکزی شهرستان مرند, دارای 
۱ تن سکنه و آب آن از چشمه و قنات 
است. محصول آن غلات. زردآلو, بادام و 
شغل اصالی زراعت است. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج۴). ایتگاهی است میان . 


صوفیان و یام خط تبریز جلفا وافع در 
۴۶هزارگزی تبریز از اینجا میگذرد. 
سگیافی. (ش] (حامص مسرکب) عمل 
سگیان: 

برای پرورش جسم. چان چه رنجه کم 

که حیف باشد روح القدس بگبانی. 

رودکی, 

نگیانی تو همی گزینم 


در جنب سگان از آن نشینم. نظامی. 


سگ‌جان. 


سك بچه. [سش بّج چ /چ] ([مرکب) توله 
سگ. بچة شگ. (ناظم الاطباء). توله: 
نهاده‌اند زن و بچة من از سرما 
بسان سگ بچه بتفوز بر در سوراخ. سوزنی, 
پس سگ‌بچه‌ای بخانه برد و مدتی در خانه 
تعهد میکرد. (سندبادتامه ص .)۱٩۲‏ 
سگت بستکت. [س ب ت] (( مرکب) سگی 
است که زیسرک و با فراست باشد. (ناظم 
الاطباء). 
سگیه. (ش بت /ب] () آشی که از مسکه و 
شیر ترتیب دهند. (ناظم الاطباء), 
سگیینج. [ش نّ] () سکبنه. اناظم 
الاطباء). رجوع به سکبینج و سکپینه شود. 
سکت پاء (س ] (ص مرکب) کسی که بسیار 
راه رود. که به هرجای رود. ببیازژو 
(یادداشت مولف). 
سك پاسوخته. [ش گي تّ / تا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) هرزه گردو دربدر. 
(رشیدی). چون پای سگ میوزد یک جا 
قرار نمیگیرد مضطربانه اینطرف و آن طرف 
میدود و از اين‌جا بر شخص هرزه گردو 
دربدری اطلاق آن کنند. (آتدراج): 
رنگ بیابان چو شد افروخته 
شیر دود چون سگ پاسوخته. 
- امیرخسرو دهلوی (از آندراج). 
در ریاضی که سخن زآن رخ افروخته رفت 
لاله بیرون ز چمن چون سگ یاسوخته رفت. 
محسن تأثیر (از آنتدراج. 
سگپستان. [س پ ] ([ مرکب) دارویی باشد 
که آن را سیستان گویند که انگور دشتی باشد. 
(برهان). سپستان باشد چه مشایه است به 
پستان سگ. (آنندراج) (رشیدی). 
سک پوی. [س) (!مرکب) آواز پای وقت 
رفتن که به پویه ماند. (رشیدی). آواژ پای را 
گویندبوقت آمدن و رفتن و به اين بعني با 
شین هم آمده است. (برهان) (آنندراج) - ۰ 
سکگ‌جان. (س] (ص مرکب) سنخت‌جا 
سختی‌کش. (برهان). بسی‌رحم. سخت‌دل ۶ 
سختی‌کش. (آنندراج) (رشیدی): َ 
همه سگ‌جان و چو سگ تاله کانند بصبح 
صبحدم نا سگ بین که چه پیدا شنوند. 
خاتانی, 
خاقانیا سگ‌جان شدی کانده کش جانان شدی: 
در عشق سردیوان شدی نامت به دیوان تازه کن. 
خافانی. 
همه کس عاشق دنیا و ما فارخ ز غم یزا 
غم معشوق سگ‌دل هست بر عشاق سگ‌جانش. 
خاقانی. 


۱ - ٩012۲۷۲۳ ۵۰ 


۲ - نل: صد جان عزیز... (دیران چ نفیسی صر 
۷ 


سگ‌جانی. 
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کاین‌سگ و باز چون شکارگر است. 
خاقانی. 
چه سگ جانم که با این دردنا کی 
چو سگ داران دوم خونی و خاکی. نظامی. 
سک‌جانی. (س] (حامص مسرکب) 
سخت‌جانی و حریص بودن,. (غیاث): 
کسی‌کز روی سگ‌جانی نشیند در پس زانو 
بزانو پیش سگساران نشستن تیست امکانش, 
خاقانی. 
سک حگر. (س ج گ ] (ص مرکب) به معنی 
سگ‌جان است که سخت‌جان و محنتکش 
باشد. (برهان). ||کنایه از موذی و بیرحم و 
سخت‌دل, (آنتدراج): 
استخوان پیش‌کش کنم تلم را 
زانکه غم میهمان سگ‌جگر است. خاقانی. 
|امردم غردل و نامهربان. (برهان). 
سک چارچشم. (ش گ چ /ج] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) سگی که دوتا خال سیاه بر 
بالای چشم داشته بائد و چشمش کم‌نور 
باشد. (آنتدراج). 
سک خور شدن. اس خوَز / خر ش د] 
(مص مرکب) کنایه از حرام‌خور شدن است. 
سگت‌دار. [س] (نف مسرکب. [مرکب) 
دارندة سگ. سگبان؛ 
چه سگ‌جانم که با این دردنا کی 
چوسگ‌داران دوم خونی و خاکی. نظامی, 
سخایی که اگرمزرعة دنیا را به اقطاع 
سگ‌داری دهد در چشم مکرمت او آن وزن 
ستجدی نسنجد و اگر جمله خزائن قارون به 
هارونی بخشد آن در حوصلة او قدر کنجدی 
نگنجد. (المضاف الی بدایم الازمان ص‌۲۵). 
سک در پوست ذاشتن. (سش د تَ] 
(مص مرکب) کنایه از موذی و بدنفی بودن. 
(آنتدراج). 
سگدست. اس د] ([ مسرکب) چارپایی 
(اسپ, اسستر, خر) که همر دو زانویش از 
یکدیگر جدا و دور باشد و مهره‌های زائویش 
نزدیک بهم و پیوسته چنانکه بهنگام راه رفتن 
برهم ساید دستهای وی را سگدست گویند. 
(فرهنگ فارسی معین). ||میلة فلزی و بسیار 
محکم که رابط بین فرمان اتومبیل و چرخها 
است بدین ترتیب که وقتی میل فرمان میگردد 
بوسیلهٌ چرخ دنده‌ای اهرم فرمان بحرکت 
درمی‌آید. اهرم فرمان حرکت را بوسیلة میل 
نگدست به سگدست متقل میکند و 
سگدست یز ستقیماً چرخ را به راست یا 
چپ منحرف مینماید. (قرهنگ فارسی 
معین). 
سکت دل. [س د] (ص مرکب) کنایه از 
سخت‌دل. (آنندراج) (رشیدی): 
خصم سگدل ز حسد نالد چون جبهت ماه 


نور بی‌صرفه دهد وه وه عواشنوند. خافانی. 


همه کی عاشق دیا و ما فارغ ز غم زیر 

غم معشوق سگدل هست بر عشاق سگجانش. 
خاقانی. 

فرمود به سگدلان درگاه 

تا پیش سگان برندش از راه. نظامی. 

|اکناید از بدمرد. (آنندراج): 

گر آزرم خواهم از اين سگدلان 

نخواند عاقل مرا عاقلان. نظامی. 

شوم پیش سگ اندازم دلی را 

که خواهد سگدل پیحاصلی را نظامی. 

|[پددل, (آنتدراج) (رضیدی). ||آزار کننده. 

(برهان) (ناظم الاطباء): 

زعم منت کاسمان سجدهً نگدلان کند 

زآن چو دم سگان بود پشت دوتای آسمان. 
خافانی. 


گر کش بود سگجان منم اين چرخ سگدل دشمنم 
تاکی زید زرین تنم گر آهنین جان نیستم. 


خافانی. 
||متظاهر, دارای ظاهر آراسته؛ 
صوفیان طبل‌خوار لقمه جو 
سگدلان و همچو گریه روی‌شو. مولوی. 
سگد‌لیی. اس د] (حسامص مسرکب) 
سخت‌دلی. بددلی* 
گوسفندان شت‌زار ۲ منند. نظامی. 
|اسگی, درندگی* 
گرسگی خود بود مرقع پوش 
نگدلی راکجا کند فرموش. نظامی. 


سك دندان. [س د] ([ مسرکب) دندان 
نیش را گویند که هریک از سباغ و بهایم را 
باشد و آن را به عربی اب گویند. (آنندراج) 
(انجمی رای ناصری). دندان نیش که هریک 
از سباعتو بهایم زا میباشد. و همچنین مار نیز 
همست که بدان دندان نیش میزند و آن را به 
تازی ناب میگویند. (از برهان). 
سگت۵و. [س د /ذو] (ص مرکب) آنکه 
بیار راه رود برای انجام کارهایی. که بسیار 
برای مقاصد خود به هر چا رود. که سخت 
بسیار راه تواند رفتن. (یادداشت سولف). 
| آنکه فعالیت زباد کند و نحیجه نگیرد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
سگت ۵و زدن. [ش ذ / دوز ذ] (مسص 
مرکب) این‌سو و آن‌سو رفتن و فعالیت بسیار 
کردن بدون اخذ نتیجه, (فرهنگ فارسی 
معین). 
سکكت دوی. [س د /3] (حامص مرکب) 
تکاپوی و جستجوی بی‌فایده. (آنندراج), 
دوندگی بی‌فایده و بی‌ثر. (ناظم الاطباء). 
سگو. (س گ] ([) چکاسه است که خاریدت 
بزرگ تیرانداز باشد و با زای نقطه‌دار هم 
گفته‌اند.(برهان) (آندراج). رجوع به سکر و 


سگ‌زن. 

سفر و اسغر شود. 
سگران. [] (اخ) دهی جزء دهستان وسط 
بخش شهرستان تهران, دارای ۳۹۶ تن سکنه 
است. آب آن از چش سار و سکران و 
محصول آن چای, غلات, یونجه, میوه‌جات 
است. شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 4۱. 

سگران‌چال. 11 ((خ) دهی جزء دهتان 
وسط بخش طالقان شهرستان تهران, دارای 
۹ تن سکنه است. آب آن از چشمه‌سار و 
رود محلی و محصول آن غلات. یونجه, 
میوه‌جات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج. 
اسگرفه. [ش گ ن /ج ] () به معنی سگر 


است که خارپشت تیرانداز باشد و به این 


۱۳۷۳ 


معتی بازهم آمده است. (برهان). رکاسه. 
(الفاظ الادویه). رکاشه است و آن را سفر و 
سفرنه یز گویند. (جهانگیری). رجوع به سگر 


و سفر و سغرنه شود. 


سگروی. [س ] (ص مرکب) مردم‌آزار. 


غریب آزار. (فرهنگ فارسی معین): 
تو سگدل و پاسبانت سگروی 
من خاک‌ره سگان آن کوی, نظامی. 
سگر یکت. [س ] ((ج) دصی از دهمستان 
چالدران سیه‌چشمه شهرستان ما کواست. 
دارای ۱۱۲ تن سکه است. آب آن از چشمه 
تأمین میشود و محصول آن غلات است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
جاجیم و جوراب‌بافی است. (از فرهنگ 
جترافیابی ایران ج 4۳ 
سگز. (س] ((خ) نام کوهی است بسیار بلند از 
ولایت زابلستان مابین کیچ و مکران و دریای 
سند از پهلوی آن کوه میگذرد و گویند تولد 
رستم زال درآنجا راقع شده است و او را 
سگزی از آنجهت گویند. (غیاث) (از برهان). 
رجوع به سگستان شود. 
سگزآباد.[ ] (اخ) قصبه‌ای جزء دهستان 
زهرا بخش بوئین شهرستان قزوین, دارای 
۰ تن سککنه است. آب آن از قنات و در 
بهار از رودخائه حاجی‌عرب تأمین میشود. 
محصول آن غلات, انگور, خربزه و شغل 


اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 

سکک‌زبانی. (ش ز] (حامص مرکب) 
چاپلوسی و تملق؛ 

خواند سگ را بگ‌زبانی خویش 

سگ دویدش بمهربانی پیش. نظامی. 


سگک‌زن. اس ز)( مرکب) نوعی از تیر 
باشد که پیکان آن بغایت تیز و باریک باشد. 
تیر کوچکی است که آن رایبه عربی کثاب 


۱-نل: مرغزار مد 


۴ سگزنه. 


گسویند. (رضیدی). الاب یر سگ‌زن. 
(مهذب الاسماء): 
بس دوخته سگ‌زنت چو سوزن 
در زهره چگر میتران را. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص۱۳۴ 
ناوک اندازم و سگزن لیک خصمش چون‌سگ امست 
هرچه من بر وی زنم درحال سگ‌زن میشود. 
شرف شفروه (از آندراج). 
زبیم سگزن خیل تو در جهان فراخ 
بکوه‌ار در آهو گزیده گوشة تنگ. 
نجیب‌الدین جرفادقانی. 
رجوع به سک‌زن شود. 
سگزنه. اس گ ن /ن ] (() خارپشت کلان 
تیرانداز را گویند. یعنی خارهای خود را چون 


تیر اندازد. (پرهان). رجوع به سکرنه و سغرنه. 


شود. 


سگزی. (س ] (ص نسبی) منسوب به سگز" 


به سیستان. (حاشية برهان قاطع 3 صعین). 
سیستانی چه مردم سیستان به سخت‌جانی و 
سخت‌جگری مشهورند لهذا سیستان را 
سگستان گویند ! و سجزی معرب آن و اين با 
یبای نسبت به سجتان نیست چنانکه 
صاحب قاموس گفته که موب باشد بلکه 
سجزی معرب سگزی است و بای سگزی 
یای نسبت یست. (رشیدی). بعضی گویند 
سگزی به معنی سیستانی است چه سیستان را 
سگستان هم میگویند و آن مخفف سگزیستان 
است,! و معرب آن سجزی باشد. (برهان), 
موب به سگز. سیستان. رک: سگستان و 
سیستان: 

برآشفت با سگزی آن نامدار 

زبان را به دشنام بگشاد خوار. فردوسی. 
عیاران ی بیتان گفتند... او را خود چه خطر 


باشد... و هرچه مردم سگزی بودند برئشتند. 


(تاریخ سیستان). 
مگر که آن یخ و آن میوه سگزیان خوردند 
که‌همچو ایشان من شیرمرد و عیارم. سوزنی. 
سگزی. [س ] (اخ) نسام کسوهی است از 
سیستان مایین کیچ و مکران و دریای سند از 
پهلوی او میگذرد و تولد رستم در آن یود و در 
این تامل است و بحجت نپیوسته است. (از 
رشیدی). نام کوهی باشد در زابلستان و 
ساکنان انجا را بنام آن کوه میخوانند و 
سگزیان مبگویند رستم زال از آنجاست. 
(برهان). رجوع به سگز و سگستان شود. 
سگساز. [س] (ص مرکب) سگ مانند. چه 
سار به معنی مانند هم هست. (برهان) 
(آنتدراج) (از رشیدی). مثل سگ یعنی بد و 


پلید. (غیات): 
این گربه چشمک‌این سکک غوری غرک 
سگارک مختدک زشت کافرک. 


خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۸۰ 


سر دگر یکف آور که در طریقت عشق 
سزاست این سر سکسار ستگسار ترا 
خاقانی. 
فضول چند کلم کز درت زدن دم عفو 
نه حد خسرو مردم نمای سگسار است. 
امیرخرو دهلوی (از آندراج). 
||حریص مال و طالب دنا (برهان). حریص 
دنیا. (رشیدی), حریص مال. طمع‌کار, 
دنیاپرست. طالب دنیاء(از ناظم الاطیاء): 
بختی جان سیک میدار و هان تا چون سبکاران 
به لابه پیش سگساران چو سگ دم را نجنبانی. 
خاقانی. 
کی‌کز روی سگجانی نشیند در پس زانو 
بزائو پیش سگساران تشستن نیست امکانش. 
خاقانی. 


||مفت‌ریاء (یرهان؛. طفیل و مفت رباء (ناظم 


الاطباء). |اسگ‌سر, چه سار به معنی سر 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). ||پیک. (ناظم 
الاطباء). برنده. (برهان). 
سگساز. (س ] (اخ) نام ولایتی است که سر 
مردم در آنجا ماند سر سگ و تن همچون 
آدمی باشد. (برهان). ||نام مردم آنجا 
سگار) [سگتان ] هم هست. (برهان). از: 
سک (سکا). رجوع کنید به [سکستان ] + 
سار (<سر پسوند) متسوب بقوم سکه, 
سرزمین سکه (حاشية برهان قاطع چ معین): 
ز بزگوش و سگسار و مازندران 
کس آریم باگرزهای گران. 


فردوسی. 

بفرمود آثین کران تا کران 

همه شهر سگسار و مازندران. فردوسی. 

سپاهی که سگسار خوانندشان 

دلیران پیکار دانندشان, اسدی. 
سگساری. [س] (حامص مرکب) سگیانی. 

سگذاری: 

پیش تند استر ناقص چو شکال 

شغل سگاری و دستان چکنم.  .‏ خاقانی. 
سگست. اش گ] (مسص مرخم. امسص) 

انقطاع و بی‌سگست به سعلی بی‌انقطاع. 

(غیاث) (اتفدراج). 


سکستان. زس گ] (! مرکب) میوه‌ای شبید 
به آلو. (ناظم الاطباء). نام میوهای است که به 
مقدار آلو شود و در درون او شیرة ازج بیمزه 
باشد و آن را در دواها بکار پرند و سپستان نیز 
گویند.(جهانگیری). رجوع به سپستان شود. 

سکستان. اس گ] ((ج) پسهلوی 
«سکستان» " شهرستانهای ایرانشهر مرکب از 
سکا»؟ (نام قومی باستانی + ستان پسوند 
مکان) در زبانهای باستاتی تیر؛ انبوهی از 
آریاییان ميانة ايران و اروپا سکونت داشته‌اند 
وه ميشه بستاخت و تاراج وکشتار 
می‌پرداخته‌اند نام اين قوم در کتیبه بهستان 
(بیستون) «سکا»۵ یاد شده و یونانیان این 


مردم را «سکیت» ۶ می‌نامیدند و همین نام 
است که در زبان فرانسوی «سیت» خوانده 
میشود. (مقالات کسروی ج۱ص ۷۹" 
۰ مقارن ساطنت فرهاد دوم اشکانی 
(۱۳۶ - ۱۲۸ قع و اردوان دوم (۱۲۷- 
۴ قم.) بر السر هجوم «یوشه‌چیان» 
(طایفه‌ای از مفول) بممالک متمدن, مردم 
اطراف سیحون و حتی جیحون از سا کن خود 
کنده شدند و درصدد اراضی تازه برآمدند اژ 
جمله «سکه‌هاه دولت یونانی باختر (بلخ) را 
منقرض کردند و بطرف جنوب راندند. سکه‌ها 
در زرنگ (درنجیانا) ۲ یونانیان مستقر شدند و 
از ایسن زمان زرنگ بانام سگستان (- 
سجستان» سکزستان, سیستان) معروف شد و 
نبت بدان سگزی و معرب آن سجزی است. 
(از حاشيد برهان اطع چ معین). زابلستان 
است که سیستان باشد معرب آن سجستان 
بود. (آنندراج) (برهان). 
سگستن. [س گت ] (مسص) گسستن. 
بریدن. قطع شدن؛ 

چونکه از امرودین میوه سگست 

گشت‌اندر عهد و نذر خویش سست. 

مولوی. 

سکسگی. [س ش] (() آن زهمت که از 
غایت ضعف پدید آید و به اندک جنبش درونه 
بلرزد و دل سبکی پذیرد و عرق شدن گیرد | گر 
در اين وقت زور محکم کند یا شتاب برود یا 
بسیار بردارد يا جماع سخت کند خوف هلا ک 
بود شاید. (آتندراج). 
سکسنیویه. (ش تم ی /ي] ( تخم 
پنج‌انگشت است و آن را به عربی حب‌الفقد 
گویند و به این معلی بتقدیم نون بر کاف هم 
بنظر امده است که سنکسبویه باشد. (پرهان). 
رجوع به سجستبویه و سکسنبویه شود. 
سکت سوزن‌خورده. [س گ ز خوَژ / 
رد /د] (ترکیب وصفی, |مرکب) سگی کل 
سوزن خورده باشد و در اییات زير بکنایه 2 
اضطراب و آشفتگی و حرص و آزمنذی" 


باشد؛ٌ 


ای از مررض حرص ترا دل مرده 
انديشه زر ز دیده خوابت برده 
نفس تو ز خار خار دنیا شب و روز 
هرسوی دود چون نگ سوزن‌خورده. 
محمد رفیع واعظ قزوینی (از آندراج) 
سکت‌سیرت. [س ر] اص مسرکب) آنکه 
سیرت سگ داشته باشد و آن کنایه از 


۱ -وجه اشتقاق عاميانه. 
۲-وجه اشقاق عامانه. 


3 - 0 4 - 8. 
5 - 9. 6 - ۰ 
7 - ۰ 


رنجانیدن و گزیدن باشد. (آتدراج) گزنده از 


ناظم الاطیاء)؛ 

خرسر و خرس‌روی و سگ‌سیرت 

خرگرفته بکول خیک شراب. سوزنی. 

ااگستاخ و بی‌ادب و درشت. (ناظم الاطباء). 
سك صفت. [س ص ف] (ص مرکب) 

بی‌وفا. ناسپاس 


گرشیردل‌تر از تو شناسیم هیچ مرد 
مندیل حیض سگ‌صفتان طیلان ماست. 

ِ خافانی. 
گرفتم سگ صفت کردندم آخر 
بشیر سگ نیروردندم آخر. نظامی, 
این سگ‌صفتان کنند ای آهوچشم 


نا گاه ترا صید به روبه‌بازی. . محمد سرخسی, 
سک غوچه. (س گ نج /ج] (سرکیب 
وصفی, [ مرکب) سگ زبون و بی‌جرأت و در 
شرح خاقانی به سعنی سگ صحرانشین. 
(آنندراج) (غیات). 
سک فعل. [س فٍ] (ص مسرکب) آنکه 
خوی او چون سگان باشده 
باد آتش شمشیرت داغ دل سگ‌فعلان 
بس داغ سگان کردهست سگدار تو عالم را 
خاقانی. 
سگکت. [س گ ] ([ مسصفر) مسصفرا نگ 
(ناظم الاطباء) (برهان) (شرفنامه) (آنندراج). 
|اگیاهی باشد که بار و میوه آن گرهی است 
کوچک و پرخار که در جامه آویزد. (برهان) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |انوعی از قلاب. 
(آتدراج) (یرهان) (ناظم الاطباء). 
سک کامپوره. (س ز /ر] (! مس رکب) 
زالزالک وحشی سیاه. رجوع به ولیک شود. 
(یادداشت مولف). 
سککت دوز (س گ ] (نسف مسسرکب) 
سگک‌دوزنده. کسی که سکک را به کمربند یا 
تسمه یا کقش دوزد. (فرهنگ فارسی ععین). 
سگتکش. [س ک] (!مرکب) رستنی باشد 
که بیشتر در آبهای ایستاده روید و برگ آن 
ببرگ بید مانند است و ساق آن سرخ و گره‌دار 
منود و آن را بتازی فلفل الساء و 
زنجییل‌الکلاب خوانند و چون تر باشد با تخم 
آن بکوبند و بر کلف طلا کنند نافع بود. 
(برهان) (آندراج) 
سک تکش کردن. [ش‌ک ک :] (مسص 
مرکب) با شکنجه بسیار کشتن کسی را. 
سگ تکشی. اس کْ] (حامص مرکب) 
کش تی است مثل کشتن سگ که آن را 
مواخذه یست. (آنندراج): 
نشنیدی و وقت سگ‌کشی میگوبی 
انگار که گربة سياهي کشتی. 
یحیی کاشی (از آندراج). 
سک تکنکت. (ش ک نْ] ([مرکب) سگ‌کن 
است که مردم‌گیا باخد. (یرهان). ]|([ مسصفر) 


مصفر سگ‌کن باشد. (آنندراج). 
سک کنی. (س ک ] (! مرکب) مردم‌گیا باشد 
و آن رااز آن‌جهت سگ‌کنی میگویند که 
هرکس آن را میکند میمیرد پس بوقت کندن 
اطراف آن را خالی کنند و طتابی آورند یکر 
آن را بر کمر سگ و ستر دیگر را یک‌مر گنیاه 
بندند و سگ را نهیب دهد تا بدود. در آن اتاء 
آن گیاه از زمین کنده شود. گویند بعد از چند 
روز آن سگ میمیرد. میوه و ثمر آن را به 
عربی تفاح الجن خوانند. (برهان). همان 
مسردم‌گیا که استرنگ گوید. (رضیدی). 
مردم‌گیاه است چون سگ میکند باین آسیم 
موسوم شده و سگکنک مصفر سگ‌کنی 
است. (آنندراج). رجوع به سگ‌کنک شود. 
سگک واژونه. اس گ کیان /جٍ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) نام داو از کشتی. (انندراج) 
ات 
سککی. [س گ ] (ص نسبی, |) داو کشتی 
که هر دو دست هردو حریف در کار نباشد و 
پاها را هردو حریف باهم بند کرده هریکی 
بسوی خود کشند مثل بند شدن سگ با ماده. 
(از غیاث), نام فنی از کشتی و آن دو قسم 
است یکی سگکی واژونه که دستهای حریف 
در کار نباشد و پاها باهم بند کرده یکدیگر را 
یکشند و پند کنند و زور کنند. دوم سکگکی 
روبرو که دستها و پاها پاهم بند کنند مثل بند 
شدن دو سگ. (آنتدراج): 
غیر برگشت فغان از سگکی وارونه 
فیل‌زور است مبارک بود این میمونه. 
میرنجات (از آنندرا اج). 
سکت گید ه. [س گ د /د] (نمف مرکب) 
آنکه سک او را گزیده باشد. بی‌تاب. تاراحت؛ 
لب‌تشنه‌ترم ز سگ‌گزیده 
از دست کس آب چون ستائم, 
زآن آب آذرآنا زانسان هم هراسم 
کز اب سگ‌گزیده و شیرسیه ز آذر. 
خاقانی. 
سگ‌گزیده خصم و تیغ ثبه چو آب 
کاتش سرکش عیان خواهد نمود. خاقانی. 
سکتگل. (س گ] ((! نسوعی از نسترن 
وحشی در کستول و امل و دیلمان. (از 
یادداشت مولف). 
سگل. (س ] !) یک نوم گیاهی. (از ناظم 
الاطباء). 
سگت لالب. [س] ([ مرکب) حیوانسی باشد 
آبی شبیه بسگ و در خشکی نیز تعیش تواند 
کرد.گوبند خصية وی آش‌بچگان است. او را 


خافانی. 


بیدستر خوانند. (برهان) (آتدراج). 
سگلابیی. [س ] (1مرکب) سگ لاب است که 
بیدستر باشد و به عربی قضاعه خوانندش, 
(برهان) (آتدراج). |[(حامص مرکب) بازی 
کردن سگ که به عربی قضاعه خوانند. 


سگور. ۱۳۷۰۵ 


(بهارعجم) (آتدراج). و یاضافت هم خوانتد. 
(از بهارعجم). 

سگالاپیدن. [س د] (سص مرکب) عف 
عف کردن سگ. (ناظم الاطباء), 

سگللاس. [س ] (ص مرکب) آنکه خود را 
مانند سگ نمودار کند. (ناظم الاطباء). 

سگلاو. [س ] (! مرکب) سگلاب است که 
بیدستر باشد. (برهان) (آنتدراج) (جهانگیری). 
رجوع یه سگلاب شود. 

سگلاوی. [س] (| مرکب) سگلاب که سگ 
آپی باشد و او را بیدستر خوانند و به عربی 
قضاعه گویند و خصیهٌ وی آش‌بچگان است 
که ضد بیدستر باشد. (برهان) (آتتدراج). 

سگلیدن.جس د5] (مص) آه کشیدن. آروغ 
زدن. فواق زدن. (ناظم الاطباء) 

سگم. (س گ] (() چرغد و شبگیر. (ناظم 
الاطباء). 

سکت‌ماهی. (س] (| مسرکب) قسمی از 
ماهی که بزبان فرانسه استورژن گویند. (اظم 
الاطیاء). 

سک مس آباك. 1[ ((خ) دهی جزء دهستان 
خرقان شرقی بخش آوج شهرستان قزوین. 
دارای ۱۱۷۲ تسین سکته است. آب آن از 
رودخانه کلنجین و محصول آن غلات. 
انگور, قلمستان است. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج ۱). 
سگمنش. اس م نٍ] (ص مرکپ) بی‌ادب و 
گستاخ.(ناظم الاطباء): 

۳ آن نگ‌منشان سگی نمودند. نظامی. 


سگنچ. (سگ ] (ص) گنده‌دهن. (آنتدراج), 
سکنجبین. [س‌گ ج](ا سسرکب) 
سکنچیین. (ناظم الاطباء). رجوع به همین 


کلمه شود. 
سگنحه. [ی گ ج /ج] () تگرگ و برد. 
(ناظم الاطیاء). 


سکنگوز. زس گ] ([ مرکب) مخفف سگ 
انگور است و آن میوه‌ای باشد بمقدار فلفل و 
آن سرخ و سیا‌رنگ نیز میباشد و بتازی 
عتبالعلب گویند و در فرهنگ سروری به 
معنی سپستان هم آمده. (آنندراج) (برهان) 
عنبالشعاب. (دهار) (انجمن آرا/ میوه‌ای 
باشد بمقدار فلفلی که سرخ و سیاه‌رنگ باشد 
و بوته آن یک گز بلند شود و برگ آن شییه به 
برگ توت است لیکن کوچکتر از توت بود و 
آن را بتازی عنب‌اللعلب گویند. (جهانگیری). 
تاجریزی. عنب العلب. (ناظم الاطباء). 
سگواو. [سش گ)] (() سوار. (از ناظم الاطباء) 
رنجوع به سگ انگور شود. 

سگور. [س] ((ج) فیلیپ هانری مارکی۱ 


عابا۳۳۵/۵ ,۲2۳۲ ومو‌اانط۴) ۲اوفة - 1 
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۶ سگور. 


مارشال فرانسوی و وزیر جنگ از سال 
۱ 7 ۱۷۸۷ (فرهنگ فارتی معین). 
سگوو. (س] ((غ)! پسر لوشی فیلیپ. 
سیاستمدار و مورخ. سفیر فرانسه در سین 
پطرزبورگ, رئیس عالی تشریفات دورءٌ 
اپراطوری اول و عضو آ کادمی فرانسه. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
سگور. اس ] (اخ) ذ فیلیپ‌پل ‏ پسر شخص 
اخیر, ژترال و مورخ (۱۷۸۰ - ۱۸۷۳) مولف 
تاریخ ناپلشون و قشون کبیر. عضو آ کادمی 
فرانسه. (از فرهنگ قارسی معین). 
سگور. [س] ((خ) کنتس "نام اصلی او 
صوفی رستیشین " ادیبة فرانسوی (سن 
پطرزبورگ ۱۷۹۹ - ۱۸۷۴ نویسند؛ کتبی 
برای جوانان. بدبختهای صوفی, ژترال 
دورا کین.(از فرهنگ فارسی معین). 
سگول. [س) () سازو. (ناظم الاطبام. 
|((ص) هر چیز قابض که یبوست آورد. (ناظم 
الاطباء). ||سخت‌دل و بددل و بدمرد است. 
(آتتدراج). |اظاهر. (آنتدراج). 
سگوند. زس گرّ] ((خ) نام یکی از طوایف 
ایل.پشتکوه از ایلات کرد ایران است که شامل 
شعب ذیل میباشد سگوند حاجی علیخانی. 
سگ‌وند رجیم‌خانی. پساپی. جسودکی. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص‌۶۸). 
سکوند. [س گ ر] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای بخش زاغه شهرستان خرم‌آباد. 
اين دهستان در جنوب بخش واقع و محدود 
اسبت از خاور به بخش دورود از باختر به 
دهستان ده‌پیر بخش حومه. از شمال یکوه 
بلومان, از جنوب به بخش پاپی, موقعیت 
طبیعی کوهتانی و جلگه و هوای قسمتی از 
دهستان معتدل و قسمت دیگر که در دام 
کوه‌ها واقع گردیده سردسیر میباشد آب از 
سرایهای وفائی, طویله, شاءوزکه و باقله که 


تشکیل رود آبستان را میدهد. مرتفم‌ترین قلل * 


جبال در این دهستان کوه‌های شاه‌ماران میان 
روکان - کمرسیاه بلومان و کنگرزه است. 
مراتع مرغوبی در سینه و دامن دهستان وجود 
دارد. این ده از ۳۵ آبادی تشکیل گردیده 
1 ۰ تن است. قراء 
مهم آن عبارتند از کریم‌آباد, باده, کیان پائین 
و ساکنین از طايقة سگوند میباشنند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶). 

سگوند. اس گ وَ] (اخ) دی از 
دهستان‌ین‌معلا بخش شوش شهرستان 
دزفول در دشت وأقع شده و ۱۵۰۰ تن سکنه 
دارد. اپ آن ن از رودخانه گرخه و محصول آن 
غلات, برنج» کنجد و شغل اهالی زراعت 
است. ساکنین آن از طايفة عشایر ار هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج[۶. 

سگی. (س] (ص نسبی) مشوب و متعلق 


جمعیت آن در حدود 


بگ. ||(حسامص) رفستار سگ. اناظم 


الاطاء): 

هشیار شد از خمار مستی 

بگذاشت سگی و سگ‌پرستی, نظامی, 
توان کرد با نا کسان‌پدرگی 

ولیکن ز مردم نباید سگی. سعدی, 


سگیخانه. (س ن /ن] ([مرکب) میکده و 
میخانه. (ناظم الاطباء). 

سگیی کردن. (ش ک :] اسص مرکب) 
ظالم و بیرحم گردیدن. (ناظم الاطباء) کتایه 
از مرتکب شدن بیرحمی و بی‌شرمی و 
بی‌مهری و بی‌رویی و دیگر امور ناملایم. 
(آتدراج): 
گرسگی کردیم ای شی رآفرین 

شیر رامگمار بر ما زین کمین. مولوی. 

سگیله. [س ل /ل) (!) آه. (ناظم الاطباه), 
| آ روخ (ناظم الاطباء) فواق. (ناظم الاطبای). 


سلی. [س] () چیزی باشد که از چوب و 


فلاشه درهم بندند و با آن از آب گذرند. 
(برهان) (آنندراج)(ناظم الاطباء). [(شش و 
ریه. (ناظم الاطباما. شش را نیز گفته‌اند که 
عربان ریه گویند. (برهان). |[کشتی که به 
عربی سفینه خوانند. (برهان) (آنندراج), 
کفتی. (ناظم الاطباا: 
زهی بزم عيش ترا زهره مطرب 
زهی بحر جاه ترا آسمان سل, 

سراج‌الدین قمری (از آندراج). 
ا[داغ ولی به معنی داغ مطلق نیست بلکه 
بخصوص داغ شریان است که صدغ است که 
درد شقیقه است و خیالات و منبع نزول آب را 
مانع است. (رشیدی) (انتدراج)؛ 
سل کرد بدست چابکی زود 
هر مجری کب تیره را بود. 
|اسرود و نغمه. (ناظم الاطبام). 


خاقانی. 


ااسل. [سلل] (ع مص) روغن کشیدن از 
سکه و گرم کردن آن. |[برکشیدن خاران را 


||شپلیدن کنجد. |[زدن و تازیانه زدن. ||زود 
نقد کردن. ||گرفتن چیزی را. |آکندن چیزی 
را. ا(به آرامبی بیرون آوردن چیزی را. 
|اریخته شدن دندانها, (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). |اخار خرما دور کردن یا عام است. 
(متهی الارب). خار دور کردن و خار خرما 
دور کردن. (ناظم الاطباء) ۵ 
س [‌لل] 0 ص) مرد دندان‌ريخته. 
و چز 


آن نهند. ۰ سلال, ||(مص) برکشیدن شمشیر 
از غلاف. (ناظم الاطباء) (متهی لارب) 
(آنندراچ) برکشیدن شمثیر و جز آن. 
(المصادر ژوزنی) (تاج المصادر ببهقی). 
کشیدن شمشیر. (دهار). |/باصطلاح اطباء 
بریدن رگ را گویند. (آنندراج)؛ 
سل. [س ] (() سلاحی مر هتدوان را سانند 


سلا. 


زوبین. (ناظم الاطباء). نام یکی از اسلحة 
هندوان باشد و زوبین همان است. (برهان). 
ا|تسام مرضی است. (برهان). بیماری و 
قرحه‌ای که بیشتر در شش پدید آید و کسمکم 
آنرا فاسد کرده و ناپدیدش کند. (از ناظم 
الاطیاء). از عربی سل 
همی بگداخت برف اندر بیابان 
تو گفتی باشدش بیماری سل. . منوچهری. 
بی‌خدمت تو خود نتوانم سه روز بود 
کین‌هجر جانگدازتر آمد مراز سل. سوزنی, 
سده و دیدان و استسقاء و سل 
کسروذات الصدر و ۵ و درد دل. 
(منتوی). 
رجوع به ماد؛ُ بعد شود. ||کاهش. (دمار) 
(مهذب الاسماء). 
سل. . ال / سل ] (ع )ترحنی که دز 
شش حادث میشود پس ذات الریه با ذات 
الجنب یا بعد زکام و نزله یا بعد سرفه کهنه و آن 
را تب وقسی لازم است. (مستهی الارب) 
(انندراج). قرحه‌ای که در 
تب دق. (ناظم الاطبام)؛ 
دلم تنوره و عشق آتش و فراغ تو داغ 
جگر معلق بریان و سل بوده کباپ. 
رجوع به سل شود. 
سل. (س] (فرانسوی, 0* یکی از سواضم 
اجام کلوئیدی «سل» است و آن حالتی 
است که ذرات کلوئیدی کاملاً در میع حلال 
پرا کنده شده و ظاهراً بصورت محلول اجسام 
بلوری درآمده و مسیل‌ها بواسطه ذرات مایع 
حلال کاملا از یکدیگر جدا شده باشند. (از 
گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۱۲). 
سالا. [س ] (ع ) پوستی که بر روی بچه هنگام 
زادن درکشیده شده است و به فارسی پارک 
گویند.ج, آسلاء.(نالم الاطیاء). سلی بالقصر, 
(منتهی الارب). آن پوست که با بچه بیرون 
آید در وقت زادن. (مهذب الاسماء نخه 
خطی). رجوع به سلی شود. 
سا 1] (() نسوعی از ماهی. (دزی نج 
ص ۶۷۰). ت 
سالاء [س ] (خ) نام خنیا گری بود. (آنتدراج) 
(رشیدی) (یرهان). 
سلا. آش ] 2 نام شهری است در اقصی 
مغرب بعد از آن آبادی نیست مگر یک شهر 
کوچک موسوم به عرینطوف از طرف شمال و 


شش حادث شود. 


طیان. 


1 - ۵9۰. 

.(اباد۴ ۵ععناز۲ا۳) ۲باوقة - 2 

09(۰ عداطده) »اوه - 3 

۰ و500۳ - 4 

۵-در آنندراج کلم فوق بکر سین یبمعنای 
فوق آمده و بظاهر تصحیفی رویداده است. 

6 - 0 


ستلاء . 


جنوب وصل به دریاست و در طرف خربی آن- 
یک نهر جاری است و در مغرب مهدیه وأقم 
شده است. (معجم البلدان). شهری بمرا کش 
بجتوب مهدیه. (این‌بطوطه), 
سلاء . [سل لا] (ع () که خرما. (غیاث) 
(منتهی الارب) (آنندراج». ته خرما. الوات 
سلا. (مهذب الاسماء), |[سرغی است. 
(آتدراج) (منتهی الارب). یک نوع مرغی 
است. (ناظم الاطباء). ||نوعی از پیکان به 
شکل خار خرما. (آنندراج) (منتهی الارب). 
قسمی از نیزه که شبیه است بخار خرماین. چ» 
سلاة. (ناظم الاطیام). 
سللاء - [س ] (ع |مص)۱ روغن‌کشی. اسم 
است مصدر را ج. اسلثه. (آنندراج) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 
سلائط. [ش ء] (ع () گرده‌های اف کلان. 
(متهی الارپ) (ناظم الاطباء). 
سالاءق. [سل لا2] (ع () خار خرمابن. ج» 
سلاء. یکی شلاه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), 
سالالب. [س] (ع () جام ساتم. ج» سلب. 
(ناظم الاطباء) (غیاث). جامة سوگ. (مهذب 
الاسماء). || (معرب, () مخقف اسطرلاب و این 
لفظ | گرچه یونانی است اما چون این تخفیف 
را اهل فرس کرده‌اند مذکور شد. (رشیدی):ٌ 
بگفت این و سلاب برداشت زود. 

اسدی (از آنندرا اج). 
سالاپس-1]( توعی از ترهگدنا. (دزی ج۱ 
ص ۰ ۶۷ 
سالایور. 1]((خ) شهر بزرگی است [به 
هندوستان ] با بازارها و بازرگانان و 
خواسته‌ها» پادشائی از آن رای تدج است. و 
درسهای ایشان گونا گوناست که داد و 
بتدشان بر اوست چون باراده و ناخوار و 
شبانی و کبهمره و کیموان و کوده و هریکی را 
وزنی دیگر است. و اندر او بتخانه‌های بسیار 
است و دانشمندان ایشان بر نهی‌اند و شکتر و 
پانیذ و انگبین و جوز هندی و گاو و گوسیند و 
اشتر سخت بسیار است. (حدود العالم), 
سالابة. (شل لاب ] (ع ص) رباینده. یقول 
رجل سلابة و امرأة سلابه. (تاظم الاطباء). 
سلات. [س] ((خ) نام سازنده‌ای بود. 
(برهان) (آنتدراج) (ناظم الاطباء». |[(ع لا 
کانه‌لیس. (برهان) (مهذب الاسماه) 
(جهانگیری). 
سلاته. اس تّ) (ع |) آنچه از چیزی برآورده 
و دور کرده شود مائند آب و جز آن از جوائب 
کاسه.(منتهی الارب) (آنتدراج), هرچیز که 
بردارند و دور کتند مانند آب از اطراف ظرف. 
(ناظم الاطباء). || آنچه بلیند از کاسه. آنچه 
به انگشت برگیرند و بلیسند. (ناظم الاطیاء)- 
سلاحت. اس چ] () از دواهای بافائده 


است و اصل آن شاش بز کوهی است چنانچه 
پز کوهی در مستی بر سنگی بول میکند و بز 
کوهی دیگر چون بدانجا رسد و آترا بو کند او 
نیز بول کند و بمرور ایام غلیظ میشود و بشکل 
قیر و مومیایی میگردد و در فرهنگ بشین 
م‌عجمه و کر جیم آورده و پارسی 
پنداشته‌اند. (آنندرا اج) (از رشیدی). دارویسی 
است دوایی و آن سنگی باشد که بوی بول و 
شاش از آن برمی‌آید و گویند اين لفت هندی 
است. (برهان), قسمی از استراک و میعد. 
(ناظم الاطباء). 
سللاحقه. آس ج ق /ق] (اخ) سلله 
پادشاهان سلجوقی. (ناظم الاطیاء. رجوع به 
سلجوقیان شود. 
سالاحيم. [س ج )(ع ص) شتر کلان‌سال. چ» 
تلاجم. (منتهی آلارب) (آتدراج) (از اقرب 
الموارد). |[دراز. (متهی الارب) (آنندراج). 
دراز از شیر و انسان و جز آن. (از اقرب 
الموارد)؛.  .‏ 
سالاح. سل لا] (ع ص) حيوانی که سرگین 
بسیار اندازد. (ناظم الاطیاء), 
سالاحج. (ش] (ع !) سرگین و سرگین ستور. 
غایط. (ناظم الاطباء). سرگین ستور یبا عام 
است. (منتهی الارب) (آتندراج). 
سالاح. (س] (ع ل) آلة که بدان جنگ کنند. 
(غیاث). ساز جنگ. (ترجمان القرآن ترتیب 
عادل‌پن علی ص۵۹) (دهار) (زمخشری). 
آلت جنگ. چون تیغ و خنجر و سانند آن. 
اسلحه جمع آن است. (آتدراج). آلتی که بدان 
جنگ کند مانند شمشیر و قداره و نیزه و قمه 
و چماق و تیر و تبر و زوبین و جز آن, (ناظم 
الاطباء» ساز جنگ با آهن آن. (منتهی 


الارب)* 
چه باید سلاح.و چه باید سپاه 
1 ۵ یم این را چگونه‌ست راه. فردوسی. 
سلاح گرانمایه و برگ راه 
کمددراز و درفش سیاه, فردوسی. 


سوار و پیاده با سلاح تنام. (تاریخ بهقی). و 

بسیار سلاح از هربایت به در خیمه آوردند. 

(تاریخ بیهقی). جوانان سلاح برداشتند و 

گفتندبرویم. (تاریخ بیهقی). 

بسی سلاح و بسی خود و جوشن و خقتان 

که‌در خزیته‌ش بود از خزائن خلفا, 

مسعودسعد (دیوان رشید یاسمی ص ۰ ۱). 

مثل شنیدم کز بیم مشت ساخته‌اند 

هرآن سلاح که از جنس خنجر است و ستان. 
سنایی. 

سازد فلک ز حزم تو دایم سللاح خویش 

دارد شجاع روز وغا در بر اینه. خاقانی. 

سلاحت بهر دین بهتر که زنبور از پی شهدی 

چو گیل گوردین پوش است و زوین کرده گیلانی. 
خاقانی. 


۱۳۷۰۷  .یرادحالس‎ 


نیست با ایشان سلاح و لشکری 

چز عصاو در عصاشور و شری. (مثنوی). 
گفت من یک کس بدم ایشان گروه 

پاسلاح و پا شجاعت باشکوه. (مثنوی). 
بنده‌وار آمدم بزتهارت 

که‌ندارم سلاح پیکارت. سعدی. 


|| شمشیر. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
-سلاح پرهنه کردن؛ کنایه از شمدیر را از 
غلاف بیرون آوردن: سلاحها برهئه کردند و 
دشتام زشت دادند. (تاریخ بیهقی). 

اکمان بی‌زه. || چویدستی. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). 
سلاح‌افکن. (س أکَ] (نسف مرکب) 
سلاح‌افکننده. که سلاح خود پر زمین افکند. 
||کنایه از تسلیم شونده 

ز بهر جنگ مخالف چوبرگرفت سلاح 

شود مخالف او از فزع سلاح‌افکن. سوزنی. 
سالاح پوش. [س] (نف مرکب) سپاهی که 
سلاح پوشیده باشد. (ناظم الاطباء). || آنکه 
سلاس می‌پوشد. سلاح پوشنده. . . 
سلاح پوسی. اس ] (حامص مرکب) عمل 
سلاح پوشنده. عمل آنکه سلاح می‌پوشد. 
حاصل عمل سلاح‌پوش: 

زاهد که کند سلاح‌پوشی 

سیلی خورد از زیاده کوشی. نظامی. 
سللاح‌خانه. [س ن /ن] ([مرکب) جایی 
که‌سلاح جای دهند. انبار اسلحه. جایی که در 
آن تيع و شمشیر و مانند آن و خنجر نگهدارند. 
(ان‌ندراج). جبه‌خانه. اسلحه‌خانه. (اناظم 
الاطباء): و اندر سلاح‌خاة او چهارصد پاره 
جوشن بود. (ترجمه تاریخ طبری بلعمی). 
سلاحداز. [س ] (نف مرکب) آنکه سلاح 
بتحویل و پعهده او باشد. (آتدراج). ااسلاح 
بردار و کسی که ساز جنگ با خود برداشته 
باشد. (ناظم الاطباء): و بدر حاجب سرای با 
سلاحداران گردبرگرد ایستاده. (تاریخ ببهقی). 
هشت لام را از نزدیکتر غلامان هارون 
بفریفته‌اند چون سلاحدار و چتردار و علمدار. 
(تاریخ بسهقی). درصیان سلاحداران مرو و 
منشین. (منتخب قابوسنامه). و تبع و حشم و 
مفردان و سلاحداران. اترجمه محاسن 
اصفهان ص ۵۰. 
سلاحداری. آس] (حایص مرکب) 
اسلحه‌داری. نگگاهداری اسلحه: هریک 
مردی را از خویشان خویش اختیار کنند که 
بسلاحداری بباید. (قارستامة ابن البلخی 
ص ۶۷. 

زهره دهدش بجام یاری 
مریخ کند صلاحداری. نظامی. 
۱ -متهی الارب بفتح اول ضبط کرده و ناظم 
الاطباء بصورت سل ضبط کرده است. 


۱۳۷۸ سلاح‌دست. 


سلاح دست. [س د] (ص مرکب) مرد 
سپاهی که لاحدار باشد. (یانث) (آنندراج). 

سلاح ر يخته. [س تَ /تٍ] (زمف 
مرکب) در پیت زیر ظاهراً به مسی عاجز شده. 
تلم شده» آنکه سلاح آفکنده باشد بنظر 
میرسدء 

من که چون گل سلاح‌ریختهام 

هم ز خار حسد گریخته‌ام. ۱ نظامی, 
سالاح‌نشور. [س ] (تف مرکب) آنکه در فن 
سیاهیگری مهارت تام داشته باشد و معنی 
۰ ترکیبی آن ورزش و استعمال‌کنند: سلاح 
است. (آنندراج». کسی که ورزش سلاح یمنی 
آلات جنگ کرده باشد و مستعد قتل .و 
سلاح‌بسته بوده چه شور به معتی ورزش‌کننده 
آمده. (رشیدی): غلامان میخریدم ده‌ساله و 
یازده‌ساله و همه را فرض و سنت بفرمودم 


آموختن و استادان سلاح سلاحشور بیاوردم .| 
و... (مجمل التواریخ والقصص). رجوع به | 


سلحشور شود. 
سالاح شوری. [س] (حامص مرکب) فن 
سپاهیگری داشتن. عمل سلاحشور: تو در 
اين خانقاه قلب ایین سلاحشوری صی‌کتی. 
( کاب المعارف). 
سللا حف. [س ح)(ع0 باخه‌ها, چ سلحفاة 
(غیاث) (آنتدراج) [دهار)؛ 
سمزار گشته دیار سلاحف 
چمنزار گشته وجار ثعالب. حسن متکلم. 
سلاح‌ور. [س و] (ص مسرکب) مسلح, 
صاحب سلاح. سلاحدار: مردم آنجا پیشتر 
سلاح‌ور و دزد باشند. (فارسنامة اين البلخی). 
چون فضلویه فراخاست ایشان را (شبانکاره 
را) شوکتی پدید آسد و بروزگار زیادت 
می‌گشت. تا همگان سپاهی و سلاح‌ور و 
اقطاع‌خوار شدند. (قارسنامة ابن البلخی). 


سللاحة. (ش ح) (ع !) کمیز بز کوهی که در 
نگلاخها منجمد شود. (منتهی الارب) ‏ 


(آنندراج). کمیز بز کوهی که بر سنگ ریخته و 
سیاه شده باشد و آن را از روی سنگ تراشیده 
مانند داروها خصوصا در جذام یکار برند. 
(ناظم الاطباء). رجوع به لفاظ الادویه و تحفة 
حکیم مژمن و فهرست مخزن الادویه و 
رجوع به سلاحه شود. 
سالاحه. (س حَ] (ع!) شاش بز کوهی را 
گویندکه بر سنگ کرده باشد و بر سنگ سیاه 
شده و آن را تراشند و در دوایی یکار برند 
خصوص جذام را ناقع است و ظاهرا با لفت 
سابق سلاجت تصحیف‌خوانی شده باشد ال 
اعلم. (برهان). رجوع به ماد بعد شود. 
سلاحی. اس ] (ص تسبی) ستلاحدار. 
(شرفنامة منیری) (آتدراج). سپاهی. (غیاث). 
سلاحدار. ساز جنگ برخود برگرفته. سپاهی, 
(ناظم الاطباء): 


بارگهت راست بهنگام بار 
مهر سلاحی و فلک پرده‌دار. 
ایرخرو (از آتدراج) 
بود نه چندانکه توان برشمرد 
رخت سلاحی به سلح‌خانه برد. 
امیرخسرو (از آتدراج) 
سالاخ. (سل لا] (ع ص) پسسوست کسن. 
(غعیات) (فرهنگستان). آنکه پوست از 
گوسفند بیرون کشد. (مهذب الاسماء). آنکه 
پسوست حیوانات از بدن بیرون کشد. 
(آندراج». کسی که گوسپند میکشد وپوست 
کنده‌بدکان قصابی حمل میکند. (ناظم 
الاطباء). پوست‌بازکننده از هر حبوانی؛ 
هرچند میکشد بت سلاخ زنده‌ام 
این است دوستان سخن پوست‌کندهام. 
سیفی (از آندراج). 
.سلاخ. [سل لا]((خ) دهی است از دهستان 
کمایر بخش حومة شهرستان بجنورد. دارای 
۷۳ تن سکنه است. محصول آن میوه‌جات و 
انگور است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج4). 
سلاخان. [سل 1[ (اج) دصی است از 
دهستان عرب‌خانه بخش شوسف شهرستان 
بیرجند. دارای ۴۴۳ تن سکنه است. آب آن از 
قات و محصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4٩‏ 
سلاخ‌خانه. [س[ لان/ن] (امرکب) 
جایی که گاو و گوسفند را ذبح کنند و پوست 
آنها را بکند. کشتارگاه. مسلخ. (فنرهنگ 


فارسی معین). 

- امتال؛ 

مثل سگ سلاخ‌خانه بپای خود بسلاخ‌خانه 
رفی. 

سلاخور. [س خوّز /ضُر] (| مسرکب) 
سرآخور. 


-سلاخوری. (س خو /خ] ([مسرکب) 
مرکب از سل (سر) + آخور +ی است که 
سرآخور باشد: وبه سعتی امیر آخور و 
میراخور و رئیس سرطویله باشد. (دزی ج۱ 
ص ۶۷۰). 

سالاخة. [سش خ] (ع امص) پیمزگی. بقال فیه 
«سلاخة». (از آقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آندراج). بیمزگی. ||گشنی. (ناظم الاطباء). 

سالا خيي. [سل لا] (حامص) پوست‌برکندن 
پزیادت «یای» مصدری بر سلاخ. . (غیاث) 
(آنندراج). |[شغل سلاخ. (ناظم ایا 

سالاخی کردن. [سْل لاک :] (اسص 
مرکب) کشتن. پوست کنی گویا ترجه این 
است. (آنتدراج). 

سلاز. (سل ۷ ] (ل) ستللار. سردار. (از 

فرهنگ فارسی معین): نقیب سلار اصفهبد 


نختی نامها و ملوک نبشته بر او عرض 


کردی.(تاريخ طبرستان). برخاستی با 
خوایگاه شدی و دست به آب و لاب بشستی 
تا نقیب سلار به حضرت مراجعت کردی. 
(تاریخ طبرستان). سلاربن عبدالعزیز الدیلمی 
ابویعلی. (تقض الفضایح ص ۱۸۰). و رجوع به 
سالار شود. 
سلار الد پلمیی. (سل لارذ] ((ج) ابویعلی 
حمزتبن عبدالعزیز الدیلمی ملقب بسلار از 
فستهای اسایه است. (اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۲۷۲). وی مکنی به ابوعلی و ملقب و 
معروف بسلار. فقیهی است لقة و جلیل‌القدر 
و عظیمالشأٌن از وجوه و ثقات اعاظم امامیه و 
اعاظم علمای مقدمین اثناعشریه که در علم و 
اد و غیره مقدم است و از شا گردان شیخ 
مفید و علم‌الهدی سیدمرتضی و از مثنایخ 
ریت نی ابوعلی بر طوسی است. و از طرف 
سیدمرتضی درس میگفته و از طرف سید 
متصب حکومت شرعیه و فصل خصومات و 
مرافعات و دینیه در بلاد حلب را نیز داشته 
است. او راست: 

۱- الابواب الفصول در فقه. ۲- العذکرة في 
حقيقة الجوهر. ۳- التقریب در اصول فقه. ۴ 
آلرد علی‌بن‌الحسن الیصری فی نقض الشافی. 
۵- المراسم العلویه والاحکام النبویه در فقد. 
۶- المقنع فی المذهب. 

وفات وی در سال ۴۶۳ «.ق.در قسریة 
خسررآباد شاهي در چهارفرسخی تبریز 
رری داد و در همانجا مدفون است که در زبان 
اهل محل به شیخ سلار معروف است. (از 
ريحانة الادب ج ۲ ص ۲۱۰). 
سالازسش. [س ز] () استرک سایع و میعة 
سائله و روغن هیل. (ناظم الاطباء). 
سللاره. اس ر] ((خ) دهی است از دهستان 
منگور بخش حومه شهرستان مهاباد. دارای 
۲۰ستسن سکنه است. آب آن از رودخانه 
بادین آباد و چشمه تأمین میشود. و محصول 
آن غسلات, تسوتون و حسبوباث است. لز 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴ 
سالاری. [سل لا] (حامص) سالاری, (از 
فرهنگ فارسی معین). 
سللاری. (س[ لا] (اخ) تسیره‌ای از طايقة 
جاویدی مسی فارس. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص .)٩۰‏ 
سالاس. (س] (ع امص) بهوشی و رفتگی 
عقل. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 
سلاست. [ش س] (ع مص) نرم و آسان و 
هموار شدن. (غیاث) (انندراج), همواری و 
روانی و آسانی و نرمی و ملایمت و روشنی و 
رونق و صفا. (از ناظم الاطباء). سلانة. رجوع 
به ذیل همین کلمه شود؛ و سلاست آب زلال 
و لطافت باد شمال. (سندبادنامه ص ۱۸۰). 


سلاسل. 
|[روانی و به اصطلاح روانی کلمات بسهولت- 
و آساتی که در آن الفاظ ثقیل نباشد. 
(آنتدرا اج) (غیاث). نرد شعرا آ ن است که در 
نظم روانی یحدی بوده که در آن هیچ گرفتگی 
نود از جهت لفظ. (از کشف الظنون). نرم و 
منقاد شدن باشد و شعرا شعر سلس, شعر روان 
و مطبوع را خوانند و گفه‌اند آفت جزالت 
تعصف است و افت سلاست رکا کت.(حدائق 
الحر ص ۸۷. عدم اغلاق و روانی کلمات 
که در آن الفاظ تقیل و مشکل نباشد. (ناظم 
الاطیاءع). سلاسة. رجوع به این کلمه شود. 
سالاسل. [ش س] (ع [) زنجیرهای آهین و 
غبره و این جمع سلسله است. (غیاث) 


(آنتدراج). ج سلیله ییعنی زنجیر. (سنتهی 
الارب)؛ 
به هندوستان آنچه تو پار کردی 
پر اهل سلاسل نکرد‌ست حیدر. ... فرخی, 
نجیب خویش را دیدم به یک سو 
چو دیوی دست و پا اندر سلاسل. 
منوچهری. 
فلک راسلاسل ز هم پرگت 
زمین را مفاصل بهم درشکست. نظامی. 
ای که مهار میکشی صبر کن و سبک پرو 
کز طرفی تو میکشی وز طرفی سلاسلم. 
سعدی. 
دیوانگان خود را می‌بست در سلاسل 
هرجا که عاقلی بود اینجا دم از جنون زد. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۲۲۱). 
|اریگ بر یک‌دیگر چفیده مسمتد و 


سخت‌شده. ریگ بسرهم گرفته. (مهذب 
الاسماء). ||اسطور نامه و کتاب. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیام), 

سلاسل. [ش س ] (ع ص) آب که آسان 
بگلو فرو شود. (مهذب الاسماء). ماء سلاسل؛ 
آب شیرین و خوش و سرد. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطبام). 

سالاسلی. [س س ] ((ٍخ) (قل...) نام قله‌ای 
است بر شوشتر که سلطان زین‌العابدین که 
فریب وعده امداد شاه منصور حکمران آن 
نواحی را خورده بود دستگیر گردید و بدستور 
شاه منصور در قلع سلاسل محپوس گردید. 
(از تاریخ مغول و اقبال ص۴۳۸ و ۴۳۹). 
سالاسل. [ش س] (اخ) (غسزوة ذات...) از 
جنگهای حضرت رسول (ص) که بسرکردگی 
عمروعاص رویداد. رجوع بهمین کلمه در 
لفت‌نامه شود. 

بسالا تنیة. [س س] (ع مص) نرم‌خوی شدن. 
(دهار) (تاج المصادر بهقی). سهولت و انقیاد. 
(اقرب الموارد). نرم و آسان گردیدن. (ناظم 
الاطباع). 

سلاط . (س] (ع 0ج سطة. تس درا 
باریک. (محهي الارب). ||توبره‌ای که در آن 


کاهکنند. (تاظم الاطبام), 
سلاطح. اس ط ] (ع ص) .هناور 
(انندراج). عریض, (اقرب الصوارد). پهن و 
عریض و فراخ. (ناظم الاطباء) 
سلاطة. [س طّ] (ع مص) دراززیان شدن. 
(قرب السوارد) (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(تاج المصادر بیهقی). ||درازدست و چیره 
شدن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
سلاطین. آش](ع ) ج سطان. (مستهی 
الارب) (آتدراج): همه بزرگانند و بجاه و 
خدمت سلاطین تقدم داشتند. (تاریخ یهقی). 
یکچند پیشگاه همی دیدی 
در مجلس ملوک و سلاطیتم. ‏ اصرخرو, 
و دیگر سلاطین دولت میمون را که خداوند 
عالم پادشاه عصر... ( کلیله و دمنه), 
شاه سلاطین‌فروز خسرو شروان که چرخ 
خوانبپدوران او شروان را خیروان. خاقانی, 
اعدل ملوک و افضل سلاطین. (سندبادنامه). 
هیچیک از ملوک و سلاطین عالم در حق 
هیچ پادشاه و... (ترجمه تاریخ یمینی), 
ملک حفاظی و سلاطین‌پناه 
صاحب شمشیری و صاحب‌کلاه. نظامی, 
کجادر حساب آورد چون تو دوست 
که‌روی ملوک و سلاطین در اوست. سعدی, 
سلاع. [] (ص) بی‌نوا باشد. (لفت‌نامٌ فرس 
اسدی ص ۲۲۸). 
سلاف. اش (ع () می. (امتتهی الارب) 
(آنندراج). ش ضراب. (غیاث). می. باده. 
(فرهنگ فارسی معین): 
عیش اسلاف در سلاف مدان 
گل‌سیراب در سراپ مکاپ. خاقانی. 
|| آتچه چکد از انگور قبل از فشردن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (غیات): 
قم بکرة و خذها با کورةالحیات 
فالدیک قد ینادی لا اسلاف هات. 
" - خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۹۸. 
سلاف السکر؛ مقدمه لشکر. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آتدراج) 
سالاف. سل لا] (ع() ج سالف. (ن_اظم 
الاطباء). 1 
سالاقة. زش ف] (ع !ا مسی. (منتهی الارب) 
(ن_اظم الاطباء) (دهار) شراب شیرین. 
(ابن‌بطار). ||هرچه فشارده شود. (اقرب 
المسوارد) (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). رجوع به سلاف شود. 
سللای. (ش] (ع امص, [) دمیدگی بر بن‌های 
دندان یا پوست رفتگی بن دندان است. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (از اقرب الموارد). 
|/اصلابتی است در پلک چشم از ماد؛ | کال که 
سرخ میگرداند پلک‌ها راو میریزاند مژه و 
سپس آن اطراف پلک را قرحه رساند. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). سرخ و غلیظ شدن 


۱۳۷۰۱۹  .ةلالس‎ 


پلک چشم از حدود الارض. (غیاث) 
(آنندراج). سطبر گشتن و سبرخ شدن کننار 
پلک را گویند و اين علتی است که اگر مدتی 
برآی و علاج ن نکنند مزگان بریزد و کناره پلکگ 
بسوزد و فرد شود و بیشتری نبزدیک بیفولهً 
چشم افتد و گاهی نزدیک پیغولةٌ بزرگ افتد که 
از سوی بینی است و گاهی بنزدیک بیفول 
کوچک افتد که از سوی گوش است و ایین 
علت رطوبی باشد غلیظ گرم شده و سوخته و 
طبع بوره گرفته. (ذخیره شوارزمشاهی). 
اادمیدگی دهان. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آتدراج). |[دمیدگی بر اندام. (منتهی 
الارب) (آنندراج), 
سالاق. [س[ لا] (ع ص) صيفه مبالغه از 
ماده سلق. (از اقرب الصوارد). سخن‌گوی, 
(دهار). خطیب سلاق؛ خطیب بلیغ و بلدآواز. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). بلیغ. (اقرب 
الموارد). مرد قوی‌سخن. (مهذب الاسماء). 
سالاق. [شل لا] ((ج) عسیدی است مر 
ترسایان را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج) عید صعود مسیح. (اقرب الموارد). 
عید نصاری. (المعرب جوالیقی ص ۱۹۶). 
سلاقیم. اش قٍ] (ع ) شیر بيشه. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطیای, 
سللاقه. سل لا ] ( [) آبی که از داروهای 
جوشانده گیرند. (از اقرب الموارد). 
سالا کت. [س ]() شوشه زر و سیم که گداخته 
باشد و در ناوچهة آهنی ریزند. (برهان) 
(آتدراج). شوش طلا و نقره. (ناظم الاطباء) 
(غیاث). |[کرایه. (برهان) (آنتدراج). کرایه و 
اجاره. (ناظم الاطباء). 
سللا کت . [] (() طایفه‌ای از طوایف ترکمن 
مرکب از دویست خانوار که در شمال غربی 
فتدرسک مسکن دارند. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۲ ۱۰). 
سالال. سل لا] (ع ص) سله گنر (دهار), 
سلهیاف. (مهذب الاسماء). سازندة سنبد. 
(ناظم الاطیاع), |اسله‌فروش: (دهار). |ادزد 
چارپایان. (ناظم الاطباء). 
سالال. [ش] (ع ز) بیماری سل. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطاء). 
سلال. [س] (ع اج سل و سله. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء]" 
سلالاات. (ش] (ع 0 ج سلاة. (غبات) 
(آتدراج). 
سالالیم. (س ل] ((خ) نام قلعه‌ای از قلاع 
خیر. (منتهی الارب) (آنندراج)۱ (غیات) 
(معجم البلدان). 
سالالة. اش ل ] (ع ) آنچه بیرون کشیده شود 


۱-غیاث اللفات و آنندراج بفتح اول ضبط 
کرده‌اند. 


۰ سلاله. 


از چیزی. (منتهی الارب) (ضیات)_(دهار) 
(آندراج) (ترجمان القرآن ترتیب عادلین 
علی ص۵۸). |[بمجاز به معنی خلاصد. 
(آنتدراج). برگزیده. خلاصف هرچیز. (فرهنگ 
فارسی معین): 
کعبه در اف زمین بهتر سلاله‌ست از شرف 
کاندر ارحام وجود از صلب فرمان آمده. 
خاقانی. 


وی در عجم سلالاة اصل کیان شده 

وی در عرب زبیده اهل ژمان شده. خاقانی, 
|اگل نرم که چون آن را بفشارند آب از آن 
برآید. (از تفضیر در السنئور): فرمان آمد 
فرشتگان را تا خاک فرو کردند در مهان یمن 
و طایف پس ابری بيامد و آب اندر وی ببارید 
آنگه آب رحمت ببارید و به دو سال خشک 
شد و به دو سال سلاله گشت وبه دو سال قخار 
شد. (قصص‌الانبیاء ص .)٩‏ 

عجیب نیست اگر از طین بدر کند گل و نسرین 
همان که صورت آدم کند سلالهٌ طین را. 

سعدی, 

|انطفه. (غیاث) (دهارا. آب پشت مردم. 
(متهی الارب) (آتتدراج): 

عزیزتر ز توکس نیست بر پیمبر از آنک 
سلالة گل اویی و ال گل او. خاقانی. 
/|فرزند. (متتهی الارب) (دهار). بچه و طفل 
صنیر. (غیاث) (آنتدراج): 

نیک نگه کن به آفرینش خود در 

تایگه پیریت ز حال سلاله. ‏ ناصرضرو. 
خدای تا گل آدم سرشت و خلق نگاشت 
سلالة چو تو دیگر نیافرید از طین. . سعدی, 
|انسل. (فرهنگ فارسی معین). 
سلاله. [سش ل)] (خ) دهی جزء دهستان مفان 
بخش گسرمی شهرستان اردبیل, محلی 
کوهتانی و گرسیر است. دارای ۱۸۴ تن 
سکنه و آب آن از چشمه است. محصول آن 


گلداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴ 

سلالیج. [س ] (ع ا) چسنار دراز. (مسنتهی 
الارب). 

سلالیم. [ش] (ع () ج سسلم. (دهار) 
(ترجمان القرآن ترتیب عادل‌بن علی ص .)۵٩‏ 
سالاع. [س | (ع [) کلم دعایی مأخوذ از 
تازی, به معنی بهي که در درود بر کسی گوبند 
یمنی سلامت و بی‌گزند باشید و نیز تهنیت و 
زندش و تحیت و درود و خیر و عأفیت و 
تعظیم.و تکریم و با فعل دادن, کردن, و زدن و 
گنتن آید. (از ناظم الاطیاء), درود گفن. 
تهیت گنتن. (فرهنگ فارسی معین): 
ترمک او را یکی سلام زدم 

کردزی من نگ بچشم آغیل. 

مگر با درود و پیام و سلام 


حکاک. 


دوکشور شود زین سخن شادکام. فردوسی 

سلام بر تو باد و رحصت و برکتهای ایزدی. 

(تاریخ بیهقی) 

از سجودش بتشهد برد آنگه بسلام 

زو سلامی و درودی ز توبر جمع کرام. 
منوچهری. 

از تو ما رانه کنار و نه پیام و نه سلام 

مکن ای دوست که کیفر بری و درمانی. 
منوچهری. 

ور سلامت را نمیداد او علیک 

پیشت آید بی تکلف بسلام. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۲۹۹). 
جواب داد سلام مرابه گوشة ریش 
چگونه ریشی مانند یک دو دسته حلیش. 


آنوری. 
بسلامیت دردسر ندهیم 
زانکه ترسنده از ملال توأیم. خاقانی. 
چون سخن از خود بدر آمد تمام 
تا سخش یافت قبول سلام. تظامی. 
یک سلامی نشنوی ای مرد دین 
که‌نگیرد آخرت آن آستین. مولوی. 
گریلندت کسی دهد دشنام 
به که سا کن دهد جواب سلام. سعدی, 


-بسلام آمدن؛ به تهنیت و درود آمدن؛ُ 

روز آدینه قاید بسلام خوارزمشاه آمد و 

ست بود ناسزاها گفت و تهدیدها کرد. 

(تاریخ بهقی).__ ۱ 

بنده‌وارت بسلام آیم و خدمت بکنم 

ور قبولم نکتی میرسدت کبر ومنی. سعدی. 

زهی سعادت من کم تو آمدی بلام 

خوش آمدی و علیک السلام والا کرام. 
سعدی. 

- پسلام کسی رفتن؛ به حضور آو رفتن برای 

اظهار ادپ. شرفیاب حضور کسی شدن: 


و بسلام کسی نرفتی و کس را نزدیک خود 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و " 


نگذاشتی, (تاریخ سیستان). طاهر ضرمان داد 
تا هم سرهنگان بلام لیث رفتند. (تاریخ 
بعهقی|. 

- دو سلام گفتن بر...؛ ترک گفتن: 
گرکتی در جهان به شب‌گیری 

دو سلام و چهار تکبیری, 

- امتال: 

با مردم زمانه سلامی و واللام. 
سلام از کوچک است. 

سلام از ماست. 

سلام بزرگ و کوچک ندارد. 

سلام روستایی بی‌طمع یست. 
سلام سلامتی است. رجوع به اسثال و حکم 
دهخدا شود. 

سلام سنت است و جواب آن واجپ. (از 
جامع التمشیل. 

||احترام تظامی که هر فرد سیاهی نسبت 


سلام. 
بمافوق خود انجام دهد و آن معمولاً عبارت 
است از خبردار بودن و بالا بردن دست راست 
و و قرار دادن نوک پنجه دست مزبور نزدیک 

شتیقه. (فرهنگ فارسی معین). ||در شرع, 
کی است که مارا در هرس 
تماز گوید و جز بدان تمام شود و آن را دو 
صیفه است السلام علینا و علی عباداثه 
الصالحین, السلام علیکم و رحمة ان وبرکاته. 
نمازگزار همریک از این دو سلام را بدهد 
دیگری مستحب شود. (فرهنگ فارسی 
معین). 
|انام درختی تلخ که سلام نیز گویند. (سنتهی 
الارب) (آن ندراج)۱ (نساظم الاطسباء), 
|| صدهزاری که به‌هندی لکه گویند و در سراج 
للغات از کتاب دبستان نقل کرده است که 
مراتب اعداد نزد فارسیان بدینگونه است یک, 
ده, صد, هزار, سلام یعنی صدهزار. و صد 
سلام را شمار گویند و صدشمار را اشمار و 
صداشمار را اراده و صد اراده را رالی ارار 
گویند.(غیاث). ||(4مسص) سلامت. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء. ||بی‌گزندگی. (منتهی 
الارب) (آنندراج). |[بی‌عیبی, (آتندراج). 
پا کی از عیبها. (سنتهی الارب). بی‌عیب. 
(زمخشری). بی‌عیب بودن. ||تحیت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). 
||(سص) گردن نهادن. (منتهی الارب) 
(انندراج) (اقرب السوارد). |[در اصطلاح 
فلسقی برهنه شدن نفس از محنت دو جهان 
است. ( ک اف اصطلاحات الفنون), 
تجردالفی عن المحنة فی الدارین. (تعریفات 
جرجانی). 
ابوسلام؛ مردم گیاه.(ناظم الاطبایء. 
- داراللام؛ بهشت. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطبام. 
سلام پله؛ کنایه از میل کردن کفه ترازو از 
طرفی که جنس در او باشد. (آندراج ۰ بجی 
به همین کلمه شود. 
- مدينة السلام؛ بفداد. (اقرب الموارد) (تا 
الاطیاء) (متهی الارب). در لفت‌نامة مقامأت 
حریری میگوید که بغداد را از آن روی مدينة 
السلام گویند که سلام دریایی است در بفداد. 
- نهرالسلام؛ دجله. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
- وادی السلام؛ پشت کوفه. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
- |[گورستان. قبرستان در نجف اشرف. 
- والسلام؛ تمام شد و باخر رسید. (ناظم 
الاطیاء): 
بی‌طمع نشنیده‌ام از خاص و عام 
من سلامی ای برادر واللام. 


مولوی, 


۱-باین معنی بکسر آمده است. 


سلام. 
چه وصفت کند سعدی ناتمام 
علیک الصلوة ای نبی والسلام. 

سعدی (بوستان). 
الاخ) نامی از نامهای بارتالی. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). 

سالام. [س] (ع مص) صلح کردن و آشتی 
نمودن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاما. 
سلامات. (س] ((خ) دهی است از دهستان 
خیران ببخش مرکزی شهرستان شوشتره 
دارای ۴۱۰ تن سکنه است و آب آن از چاه 
مباشد. سحصول آن غلات و شغل امالی 
زراعت است. سا کین از طايفة عرب باوی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
سلامان. (س] ((خ) بطن من قبیله طی. و 
هم بنوسلامان, ابن‌ثعل, ابنالغوث, ابن‌طنی. 
(صبح الاعشی ج۱ ص ۳۲۱). نام بطنی است 
از قبیله طی. آنان بنو سلامانین ثعل‌بن 
الغوث‌بن طلی هستند. (از صبح الاعشی ج۱ 
ص ۳۲۱). 
سلامان و ابسال. [س نا] (() نام 
عاشق و معشوق. (غیاث) (انتدراج). داستانی 
است که اصل آن یونانی بوده. جامی یکی از 
هفت مثنوی مشهور خود را در باب همین 
داستان و بنام یعقوب بیک پسر اوزون حسن 
آق‌قویونلو بنظم درآورده است. 
اصل و منشأاین داستان چیست؟ در جزو 
نسخ خطی کتابخانة موزة بریتانیا نسخه‌ای از 
قصدُ سلامان و ابسال موچود است که ترجمةٌ 
آن از یونانی به عربی به حنین‌بن اسحاق 
نبت داده شده است. (تاریخ علوم عقلی در 
تمدن اسلامی دکتر صفا ص ۳۳۴ 
شیخ الرئیس در اواخر کتاب اشارات دربارة 
مقامات عارفین میگوید: و اذا قرع سمعک 
فیما یقرعه و شرد علیک فیما تسمعه قصة 
سلامان و ابسال فاعلم آن سلامان مثل ضرب 
لک و ان ابسالا مثل ضرب لدرجتک فی 
العرفان ان کت من اهله ثم حل الرمزان 
اطقت. رمزی که ابن‌سینا در اشارات بدان 
اشاره کرده فخرالاین را متحیر ساخته و در 
شرح آن درمانده کرده. عاقبت برای رسیدن 
به یک نتیجه گوید سلامان و ابال از اصور 
عقلیه نیست تا بتوان او را بو عقلانی حسل 
کردو از وقایعم مشهوره هم نیست تا ممکن 
شود که مراد شیخ را از او استتباط کرد بلکه 
اینها دو لفظی هستند که شیخ وضع نموده و ما 
راامر یحل آن کرد. سپس گوید: و ممکن است 
مراد از سلامان ادم علیه السلام باشد و مراد از 
ابسال بهشت مقصود از بهشت درجات 
سعادت او چنانکه آدم پواسطٌ خوردن گندم 
از بهشت خارج شد نفس ناطقه هم از توجه 
بشهوات و منفمز شدن در مشتهیات حیوانیه 


متتزل میشود و از درجات عقلانی حرماتی 
یابد. نصیرالدین طوسی در شرح اشارات 
گوید:اولا ممکن است کلام شیخ ابوعلی سینا 
اشاره بقصه نباشد و ممکن است اشاره ییکی 
از تصص عرب باشد زیرا که سلامان و ابسال 
در امثال و حکایات مذکور شده است. شاهد 
بر اين احتمال آن است که یکی از فضلای 
خراسان میگفت. آبن الاعرابی در کاپ نوادر 
قصه‌ای ذ کرکرده نویسد: «طایفه‌ای از اعراب 
دوتن را از قیله جرهم اسیر کردند. یکی 
بواسطةٌ طینت پا ک و سلامت نفس به سلامان 
موسوم گشته و دیگری متصف بصفات بد و 
خیث باطن بود و مدتی در حبس بماند و به 
ابسال معروف شد زيراکه ابسال به معنی 
حبس و رهن است. خواجه در پایان ین 
حکایت گوید: این قصه مناسب با کلام شضیخ 
نیست لیکن میرساند که مصنف قدس سره 
جمل لفظ نکرده و امر بحل مرموز موهوم 
نفرموده بلکه در قبصص عرب بوده است. 
سپس گوید: پ 
این شرح گذشت دو قصه دیگر از سلامان و 
ابال شنیدم. اول آنکه میگوید در سمالک 
یونان و روم و مصر سلطاتی بود موسم به 
«هرمانوس» سپس خواجه عینا قصه منظومة 
جامی را با مختصر تفصیلی و چگونگی تولد 
سلامان از حکمت حکیم و با این فرق که 
جامی سلامان و ابال را در آتش می‌اندازد و 
خواجه در دریا تحرق میکند, بیان مینماید و در 
پایان حکایت گوید: «و حکیم با فرهنگ دو 
هرم بنا کرد یکی برای خود و یکی برای 
سلطان و اين قصه را با جسد آنان در آن دو 
گنبد نهاد و پس از چند قرن ارسطو بععلیم 
افلاطون اين حکایت را بیرون آورد و باز گنبد 
را سدود کرد» اما قصة دوم که ابوعبید 
الجوزجانی در نهرست مصنفات شیخ الرئیس 
ابوعلیسینا نقل کرده و بخود شیخ نسبت داده 
اين است: «دو برادر بودنده یکی سلامان 
صاحب تاج و تخت و دیگر ابسال که در حجر 
تربیخش میزیست چون بسن رشد رسید زن 
سلامان عاشق او شد و او را به بهانژ تعلیم 
اطفال به حرمسرا دعوت کرد و اظهار عشسق 
نمود. ابسال امتناع ورزید زن بحیله‌های دیگر 
از قبیل دادن خواهر خود به ابسال و خود 
پجای او در حجله رفتن و غیره متشبث شد و 
ایسال اطلاع یافته بهانة جنگ با دشمنان از 
مملکت خارج گردید و چون مراجعت کرد 
عشق زن برادر لشکریان را به رشوت بفریفت 
تا ابسال را در جنگ دشمن گذاشتند ابسال 
مجروح در میدان جنگ افتاد و عاقبت یوطن 
آمد و دشمتان غالب را از مملکت خارج کرد 
این بار زن سلامان یکمک طباخ و خوان‌الار 
ابسال را منموم کرد. مسلامان غمنا ک‌شد 


از پیست سال که از تحریر 


سلامان و ابسال. ۰ ۱۳۷۱۱ 


عزلت گزید و باو الهام شد که قضی؛ مرگ 
پرادرش چه بود. بازآمد و زن و طباخ را 
بخوردن همان زهر مجبور ساخت». آین‌سینا 
خود رساله‌ای بنام حی‌بن یقظان تألیف کرده 
که‌یکی از شا گردان وی آنرا ترجمه و شرح 
نموده و این هردو در تهران بطبع رسیده است. 
اپن‌طفیل رساله‌ای بنام «حی‌بن یقظان» دارد 
کهیه قارسی ترجمه و طبع شده و خلاصة آن 
از اینقرار است «سلطان یکی از جزایر هند 
راضی نمیشد که خواهر صاحب جمال خود 
را شوهر بدهد. یکی از نزدیکان شاه سرا او را 
بعقد مشروع خود درآورد. طقلی تولد یافت 
که‌از ترس سلطان او را در صندوقی نهاده به 
دریا افکندند. اواج صندوق را بساحل 
جزیرة دیگر انداختند و جزر و مد دریا آن را 
بر روی ریگ استوار کرد؛ آهویی از آنجا 
ذشت و تخته‌ای از صندوق را که امواج خرد 
کرده‌بودند عقب زد و طفل را يافته بدایگی او 
همت گماشت این کودک حی‌ین یقظان نام 
داشت. نزدیک این جزیره جزیره‌ای دیگر بود 
که‌مردمان مسوحد و مومن داشت از 
برجستگان آنان دوتن بودند یکی بنام 
«آسال» عالم بعلوم باطن و دیگری موسوم به 
«سلامان» عالم یعلوم ظاهر, آسال (یا ابال) 
از خلق کناره میجست و رخت بجزیره‌ای 
غیرسکون که حی‌بن یقظان در آن بحال 
توحش زندگی میکرد کشیده بعیادت اشتفال 
ورزیده و در اینجا شرحی مفصل از وحشت 
ایسال در دیدن این حیوان ژولیده‌موی 
دهشت‌انگیز که حی‌بن یقظان باشد و طریق 
انس گرفتن آنها با یکدیگر و آوردن ابسال او 
را به جزیرهٌ خود دیده ميشود. حی‌ین بقظان 
در اين جزیره بنای موعظه را گذاشت و اسرار 
مکشوف بر خود را نشر دادن گرفت. ولی این 
سخنان از درجة فهم اهالی جزیره بالاتر بود و 
درصدد آزار او برآمدند. سلامان که رفیق 
ابسال بود او راز کشف اسرار بر عوام 
کوته‌نظر مانع شد و حی‌بن یقظان رنجیده و 
افسرده با ایسال به جزیرة نختین مراجعت 
کرد». خلاصه داستان جامی از اینقرار است: 
سلامان فرزند اومانوس پادشاه روم بود که بر 
کشورهای یونان و مصر فرمانروایی داشته و 
زنی هیجده ساله بنام «ابسال» دایگی او را 
بمهده گرفت و او را شیر میداده. سلامان 
عاشق آبسال میشود و آن دو پاهم فرار 
میکنند و بفربت می‌افتند و سختیها می‌بنند, 
بدریا میزنند ولی ابال صی‌میرد و سلامان 
زنده میماند. فیلوف بونانی فیلقوس 
بمداوای او می‌پردازد و بدوستی زهره او را 
علاح میکند تا عشق ابسال از یاد بیرد. (از 
فرهنگ فارسی معین): 
من بنده گمان میکنم ایين قصه را باید در 


۳ سلامانه. 


روایات بنی‌اسرائیل یافت مثلاً در تبلمود با 
جاهای دیگر چه شباهت کلم سألامان به 
سلیمان و شباهت کلمة ایسال و ابسالن و 
ایی‌شالیوم نهایت ریب و انب از همة 
احتمالات سایقه است. و قصه نیز این است که 
این دو برادر از دو مادر از داود بودند ر ابسالن 
بخواهر امی خود عاشق شده و با او خفت و 
سپس او را براند و لین صعنی سیب خشسم 
پرادران دیگر شده از طرفی نیز اب‌ال در 
حیات پدر بدعوی سلطنت برخاست و پدر به 
گرفتاری او لشکر فرستاد و او در جنگ کشته 
شد و سلیمان به پادشاهی رسید بحکم پدر. 
ولی مقصود شیخ الرئیس چیست البته باز 
روشن نیست ولی شاید این قصه از قصه‌های 
واقع در زمان هرمانوس مجعول اوفق بفهم 
مقصود باشد. (یادداشت مولف). 


سللامانه. اش نْ 7ج ](ص نسبی, [مرکب) | 
نذر و پیشکشی که وقت سلام کردن به کی 


دهند چنانکه در عروسی داماد را مردم طرف 
عروس مبدهند. (آنندراج). ||مالیاتی که 
بمناسبت بار عام پادشاه يا بسبب دریافت 
خیر او پردازند. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
یک نظر حورگر آن حسن مسلم پیند 
حاصل باغ جنان را بسلامانه برد. 

محن تأثیر (از آتدراج). 
|احقوق و عوارضی که برای مباشر یا 
مستأجر بمناسبت نخستین بازدیدی که از ده 
میکنند از دهقانان گرفته میشود (بیشتر در 
کردستان). (فرهنگ فارسی معین). نام نوعی 
از خراج که در قدیم از قراء میگرفته‌اند. 
(مرآت البلدان ج ۱ ص ۳۳۷). 
سالام الابرش. (س مل أر] (اخ) یکی از 
نقله و مترجمین کب عربی که در ایام برامکه 
بود و کتاب الماع الطبیمی را او ترجمه کرده 


است. (ابن‌اندیم). رجوع به تاریخ علوم عقلی 
دکتر صفا ص ۰۴۲ ٩۰‏ عیون الانباء صفحات * 


۰ و ۱۸۵ و الوزراء والکتاب ص ۰۱۸۶ 
۷ و ضحی‌الاسلام جث ص۱۵۲ شود. 
سلاعالله‌علیه. اس مُل لام ع لَیْ:) (ع 
جملةٌ اسميُ دعایی) سلام خدا پر او باد. 
سللام پله. زس پّل ل /ل] (!مرکب) کنایه 
از میل کردن کفة ترازو از طرفی که جتس در 
او باشد. (بهارعجم) (آنندراج). رجوع به سلام 
شود. 
سالامت. اس م] (ع مص, امص) بی‌گزند 
شدن. بی‌عیب شدن. (اتندراج) (غیاث 
اللغات)؛ 

چه خوش گفت آن:نکوگوی تکوکار 

که‌شر خواهی سلامت بر نگهدار. . جامی. 
||عاقیت. تتدرستی. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
می‌اندیشم که از تو باشد حدیث امیر برادر 
ابواحمد ادا اه سلامته. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص ۲۱۳). دیگر روز آن لشکر و خزائن و 

غلامان و سراثر برداشت و لطایف الحیل بکار 

آورد تا بسلامت بخوارزم بازبرد. (تاریخ 

بهقی چ ادیب ص۳۳۵). او گفت: چون این 

لشکر بزرگ باز رستد بسلامت من خواستم 

که بدرگاه عالی آیم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص ۳۵۹ 

یارب هزار سال ملک را بقا دهی 

در عز و در سلایت و در یمن و در یمار, 
منوچهری. 

و بیار مالهای دیگر پذل کرد تا مردم سلامت 

یافتند. (فارسنامة ابن ابلخی ص ۸۳). کیت 

که... صحت سلطان اخیار کد و بسلامت 

بجهد. ( کلیله و دمته). 

با بلاها بساز و تن در ده 

کزسلامت نه رنگ ماند و نه بوی. خافاتی. 


هزار کوه و بیابان برید خاقانی 
سلامتش بسلامت بخانه بازاورد. خاقانی. 
گودر ایام سلامت بجوانمردی کوش. 
: سعدی, 
به روزگار سلامت شکستگان دریاب 
که‌چیر خاطر مسکین بلا بگرداند. 
سعدی ( گلستان چ یوسفی ص .)٩۳‏ 
به دریا در مناقع بیشمار است 
اگرخواهی سلامت پرکار است. ‏ سعدی, 
دل و دینم شد و دلیر بسلامت برخاست 
گفت‌با ما منشین کز تو سلامت برخاست. 
سعدی, 
چه خوش گفت آن نکوگوی نکوکار 
که‌سر خواهی سلامت سرنگهدار. ‏ جامی. 
انیت. (فرهنگ فارسی ممنا: اگر در 
ضمان بسلامت پدرگاه عالی رسید مشاهدءٌ 
حال بسوده است. (ماریخ ببهقی چ ادیپ 
ص ۳۲۷). 
" مکان نعیم است و جای سلامت 
چنین گت یزدان فروخوان ز فرمان. 
ناصرخسرو. 


ان جات. رستگاری. رامش صلم؛ 
(فرهنگ فارسی معین). || خلوص. صداقت؛ 
از روی سلامت نیت و استقامت عزیمت و 
اتمرار هواداری در اين باب (تاریخ بسهقی 
3 ادیپ ص 4۳۱۶. 
چستم مین خلق سلامت نام 
ور پوی بردمی بکران چون نشستمی. 

خاقانی (دیوان ص ۸۵۶). 
وز آتجا که سلامت حال درویشان است گمان 
فضولش نبردند. ( گلستان سعدی). |اسلامت 
در علم عروض بقاء جز است بر حالت اصلیه, 
تون | خوشی, شادی: 
همی بروی تو ماند بهار دیبا روی 


همی سلامت روی تو و بقای بهار. فرخی. 


سلامج. 


||رهایی یافتن. (آنندراج) (غیاث). رهایی 
یافتن. نجات یافتن. (فرهنگ فارسی معین). 
||خلاص از بیماری. شفا. (فرهنگ فارسی 
مبین): 
چو برگردد مزاج از استقامت 


بدشواری بدست اید سلامت. نظامی. 
اهل سلامت؛ متقی. پرهیزکار؛ 

من سرگشته هم از اهل سلامت بودم 

دام راهم شکن طرٌ هندوی تو بود. حافظ. 


سللامت جو. [س ] (نف مرکب) آنکه براه 
سلامت رود. (فرهنگ فارسی مین). 
|| صلح‌جوی و آرامش طسلب. (فسرهنگ 
فارسی معین). 

سلامت‌جویی. اس ] (حامص مرکب) 
صلح‌جویی و آرامش طلبی. (فرهنگ فارسیٌ 
ععین). 

سلامت رو. [ش مر /رّو] اف مرکب) 
آنکه در نظام آمور. خانه راه اعتدال رود و 
اسراف نورزد. (فرهنگ فارسی معین). آتکه 
در نظام امور خائه اعتدال نماید و اسراف 
نورزد و کفایت شعار باشد. (آنندراج). با 
اعتدال و صرفه‌جو و با عقل معاش. (ناظم 
الاطباء). ||بی‌خطر. (ناظم الاطباء). 

سلامت‌روی. اس م ] (حامص مرکب) 
صرقه‌جویی و اعتدال و کم‌خرجی. (ناظم 
الاطباء). اانظم و انتظام در سعیشت و امور 
زندگانی. (ناظم الاطباء). 

سالامت‌طلبی. [س م ط ) (حامص 
مرکب) طلب کردن سلامتی* 

صبح‌خیزی و سلامت‌طلبی چون حافظ 
هرچه کردم همه از دولت قرآن کزدم. حافظ. 
سلامت کوچه. [س ‏ ج /ج ] ([مرکبا 
استحکامات لشکری و جنگی. (ناظم 
الاطباء). مورچال. (آتدراج) 

سالاهتگاه. [س ع) (! مرکب) محل امن. 


مأمن. (فرهنگ فارسی معین)؛ 

دید خود را در آن سلامتگاه 1 
کاولش دیو برده بود ز راه. نظامی: 
سلاهتی. [س ع] (حامص) عافیت و 


تندرستی. (ناظم الاطباء): تا به تازه گشتن 
اخبار سلامتی خان... لباس شادی پوشم. 
(تاریخ بهتی). |اشفای از بیماری. (ناظم 
الاطباء). |ارستگاری. (نباظم الاطباء). 
|| امنیت. (ناظم الاطباء): 

من ندیدم سلامتی ز خسان 

گرتو دیدی سلام ما برسان, سنایی. 
سلامتیان. [س م) ([خ) طایقه‌ای که ظاهر و 
باطشان آراسته به صلاح و تقوی است؛ 


جرعه ریزند بر سلامتیان 

که صبوح از نهان کنند همه خاقانی. 
سلامج. [س 2] () پسیکان دراز باریک. 
(اتدراج). 


سلام دادن. 


سلام دادن. اس د] (مص مرکب) سلام: 


کردن؛ 

چون دید پدر سلام دادش 
بس دلخوشی تمام دادش. 
رجوع به سلام شود. 
سالام رساندن. زس زر /ر د] (سص 
مرکب) درود رسانیدن. تبلیغ تحیت. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 

سلام من که رسائد به پهلوان جهان 

جز آفتاب که چون من درم خریدء اوست. 

خاقانی. 

من ای صبا ره رفتن بکوی دوست ندارم 

تو میروی بسلامت سلام من برسانی. 


نظامی. 


سعدی, 
من ندیدم سلامتی ز خسان 
گرتو دیدی سلام من برسان, 
مرد بازرگان پذیرفت آن پیام 
کورساند سوی جنس از وی سلام.. مولوی. 
سالام علیکت. زس سنْ ع 3] (ع جملا 
اسمه دعایی) درود بر تو؛ گفتند که سلام 
علیک معشوق طوسی خوش هستی. (انیس 
الطایین ص ۱۴۱). 

-سلام علیک داشتن؛ سلام علیک کردن. 
سلام قازی. ای م] ((خ) مکنی بسه 
پی‌المنذر. و اصحاب عدل او را ابوالصدبر 
نامیدندی. او از متکلمین مجبره است. وقتی 
غلام و کنيزک خویش را در کاری ناشایست 
یافت وگفت وای بر شما این چیست!| لام 
گفت قضائی از خدای متعال. سلام گفت چون 
تو را بقضا و قدر خدای ایمان است ترا آزاد 
کردم و کنيزک را نیز بزنی تو دادم. (از این 
ندیم 

سالام کردن. [س ک د] (امسص مرکب) 
تحیة. (تاج المصادر بیهقی) (ترجمان القرآن). 
درود فرستادن. درود گفتن بکسی. تهئیت 
گفتن کسی را. کلمة سلام را بر زبان جاری 
کردن.(فرهنگ فارسی معین): 
شنیدم همه هرچه دادی پیام 

وز آن نامداران که کردی سلام. 
سلام کن ز من ای باد مر خراسان را 
مر اهل فضل و خرد رانه عام و نادان ر. 


سنایی. 


فردوسی. 


ناصرخرو. 
گربر تو سلام خوش کند روزی 
دشنام شمار مر سلامش راء اصرخسرو. 
دمنه برفت و بر شیر سلام کرد. ( کلیله و دمته), 
بر شما کرد او سلام و دادخواست 
وز شما چاره و ره ارشاد خواست. مولوی. 
کردخدمت مر عمر راو سلام 
گفت پیتمبر سلام آنگه کلام. مولوی. 
اگرتو پرشکنی دوستان سلام کنند 
که جور قاعده باشد که بر غلام کنند. 


سعدی. 


گرت‌سلام کند دانه می‌نهد صیاد 

ورت نماز برد کیسه میبرد طرار. سعمدی, 
|| تسلیم. (ترجمان القرآن ترتیب عادل‌ین 
علی) (منتهی الارب). 


پر کسی به امیری سلام کردن؛ او را 
بپادشاهی قبول کردن یا شناختن: برادر ما.. 
را... بر تخت نشاندند و بر وی به امیری سلام 
کردند.(تاریخ بهقی). 
سلام کردن قپان یا ترازو؛ آنگه که کالا را 
در کفه ترازو و یا قپان قرار دهند یک طرف از 
قپان یا ترازو سلام کند و یسوی پائین آید. 
سالامة. اس ع] (زخ) اين جندلین عمروین 
کعب اتمیمی وی بسال ۲۳ قبل از همجرت 
درگذشت. شاعری جاهلی و از امل حجاز 
است و در طبقهٌ «متلمی» بشمار امده است. 
شعر او در حکمت وجودت است و در جمهره 
اشمار غرب او را قعیده‌ای است. (اعلام 
زرکلی ج۱ ص ۳۷۷ و رجوع به معجم 
المطبوعات شود. 
سالامة. [س 2 ] (اخ) اين عبدالباقی‌بن سلامة 
مکنی به ایوالخیر الانباری. وی مردی عالم 
بعلم قراآت و عربی و فنون ادب بود. و قتون 
ادب را نزد علی‌ین طاووس آموخت. پی 
یمصر رفت و در آنجا سکونت گزید. و مقام 
صدارت مسجد جامع عمروین العاص راقبول 
کرد.او راست مصفاتی از آنجمله شرح بر 
مقامات حریری. وی بسال ۵۰۳ در مصر بدنیا 
آمد و پسال ۵٩۰‏ در همانجا درگذشت. (معجم 
الادباء ج۴ ص41۴۵. 
سالاعة. اس ع] ((خ) ابن غیاض‌ین احمد 
اپوالخیر الکفر طایی نحوی وی ادب را در 
مصر نزد علی‌بن ابی‌القاسم علی‌بن جعفرین 
القطاع السعدی فراخواند. و او را مصنفاتی 
است از آنجمله کتاب التذکرة و کتاب ماتلحن 
فیه البامه فی زمانه, و رسالة فی الحض در 
تعلیم عربیت. وی بسال ۵۳۳ درگذشته است. 
اشعار زیر از اوست: 
اقنم نقسک فالقتاعة ملبس 
لایطمع آلاشرار فی تخریقه 
قلرب مغرور غدا تغفریقه 
فی حرصه سیب الی تفریقد 
۱ (معجم الادباء ج ۴ ص ۲۲۶ 
سلامه. [س ] (ٍخ) (وفات ۵۳۰ ه.ق.الين 
مبارک‌بن رحمون‌ین موسی. پزشکی دانشمند 
و بهودی و از اهل مصر بود. او یر کتاب 
جالنوس تسلط و اطلاع کافی داشت. در 
منطق و علوم حکمی بسرگرم بود. او راست 
تصنیفاتی از جمله: نظام الموجودات و 
مقاله‌ای در «علم الهی» و مقاله‌ای در (خصب 
ابدان اكاء بمصر عند تناهی شباپ). (اعلام 
زرکلی ج۱ ص ۳۷۷ از طبقات الاطباءا. 
سالامی. [سش میی ] (ص تسبی) نسبتی 


۱۳۷۱۳  .یمالس‎ 


است به بغداد (مدينة السلام). (وفات الاعیان 
ج۲ صص ۶۲ - ۶۴) (الانساب سمعانی). 
سالامیی. اس /س ] () هدیه و پیش‌کشی که 
بشخص بزرگ میدهند. (ناظم الاطیاء). 
|اسلامانه. (آنندراج). اایول مساعده و 
پیشکی. |[رجه پیشکی که کشاورز بحا کم 
میدهد برای گرفتن اراضی. ||پیشکی که 
کشاورز بزمین‌دار میدهد از جهت با کردن 
خانه.(ناظم الاطبام). 
سالاهیی. [س ما] (ع !) امتخوان سپل شتر. 
||استخوان انگشت دست و پا. ج, سلامیات. 
(منتهی الارب) (آنندراج). استخوان انگشت. 
(مهذب الانسماع). ||باد جنوب. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) 
سالامیی . آس] (اخ) قصبه مرکز دهستان 
یالاخواف بخش خواف شهرستان تربت 
حیدریه. دارای ۱۱۱۳ تن سکنه است. آب آن 
از قتات و رودخانه و محصول آن غلات؛ 
پنبه» زره است. شغل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی دارای دبستان است. از اثار 
قدیمه قلعه خرابه‌ای دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
سالامی. [س ] (خ) مولانا سلامی از جمله 
شعرای ساطان یعقوب خان است و مردی 
سلامت دوست و طبیعت او خوبست و لین 
مطلع از اوست: 
ز تیرت گر شکایت کردم ای یار 
دلم پر بود از او معذور میدار. 
(مجالس اللفایس ص ۳۱۱). 
سالامی. اس ] (اخ) مولانا سلامی از اردبیل 
است پسر صدرالدین خان معصوم بیک بود و 
بتقطیم؟ و نزا کت بیشتر میل داشت تا به 
روستایی. با کمال ارایش در حاشيةٌ مجالس 
شرا حضور می‌یافت شعر میخواند. از قضا 
روزی با عده‌ای از شعرا بخصوص با مولانا 
حزینی گیلانی صحبت شاعرانه میکردیم. در 
اين اثنا مولانا سلامی داخل شد و شروع کرد 
یفتح باب کردن برای دخل شعر حزینی اژ 
روی تعجب پرسید شما شاعرید اسمتان 
چیست؟ گفت آری بتهای مشهوری داریم. 
حزینی گفت جسارت میکنم پس فلا کحان 
کو؟ یاران در شگفت شدند ولی بمولانای 
مذکور فرقی نکرد و چون خجالت نمی‌کشید 
بنا کرد بشعر خواندن این بیت از اوست: 
هجران پدان رسید که هرچند میدهم 
دل را بوصل مژده تسلی نمیشود. 
(از مجمع الخواص ص٩۹‏ ۲۷). 
سلامی. [ش میی ] ((خ) از اهل بطحیه به 
عربی شعر میگفته دیوان او نزدیک دویست 
ورقه است. (اين الندیم), 
سالامی. [س ] (اخ) ابوالفضل محمدبن احمد 
معروف به حا کم الشهید وی از ۳۳۲۱ تا ۳۳۵ 


۴ تسلامی. 
ه.ق. وزارت نوح‌ین تصر سبامانی: را داشته. 
(فرهنگ فارسی معین). 

سالاميی. سل لا] ((خ) ایبوعلی السلامی 
الیهقی انیتابوری المتوفي سنه ۳۰۰ عالبی 
در یتمه الاهر (ج۴ ص )۲٩‏ گوید وی در 
سلک ملازمان و کتاب ابوبکر [محدین 
المظفر ]ین محتاج و پسرش ابوعلی [احمدین 
محمدین المظفر ] بن محتاج متخرط بود وی 
را تصانف بسیار است از جمله کاب التاریخ 
فی اخبارولاة خراسان و سقصود مصلف از 
کتاب تاریخ همین کتاب است و ابن‌خلکان 
در تاریخ خود بسیار از این کتاب نقل میکند و 
مخصوصا در ترجم یوبن اللیث الصفار 
فصلی طویل از کتاب مذکور ایراد نموده 
است. 


سالاعیی. [س میی ] (خ) محمدین عبدالین 


محمد المخزومی سلامی از اشعر شعرا اهل -: 


عرأق در زمان خودش بود. وی در بنداد بسال 
۶بدنیا امد سپس بموصل رفت پس از آن 
به اصفهان سفر کرد و در آنجا بخدمت 
صاحب‌بن عباد رسید و منزلتی یافت و تا سال 
۳ که درگذشت در خدمت عضدالدوله بود 
نسبت وی به دارال لام (بفداد) است. (اعلام 
زرکلی ج ۲ص .)٩۲۷‏ 

سل عاات. زش ۶ (ع ( ج سلامی استخوان 
انگشت دست و پا. (منتهی آلارب) (غیاث): و 
استخوان انگشتها پانزده پاره است هر 
انگشتی سه پاره و اين استخوانها را بحازی 
سلامیات گویند. (ذخیره خوارزمشاهی). 
||بیخ ناخن. (غیاث). 

سالامیه. [س می ی ] (خ) دهی است از 
موصل. (منتهی الارب). قریه بزرگی است در 
نواحی موصل در مشرق دجله که پین اين دو 
هشت فرسخ مسافت است و از بزرگترین 


قریه‌های موصل و آبادترین آن بوده است. (اژ 


معجم البلدان). 
سالان. اس ل لا] (ع ) ج سال. رجوع به سا 
شود. ||وادی فراخ دورتک درخت‌نا ک. |اج 
سلیل. رجوع به سلیل شود. ,۱ 
سالانه سالاقه. سل لان / ی سل لا / 
نٍ] (ق مرکب) در تداول عامه. آرام آرام, 
یواش بواش (راه رفتن). (فرهنگ فارسی 
معین): حاجی... به اطراف نگاه کرد و سلانه 
سلانه براه افتاد. (صادق هدایت). 
سالانیکت. [س] (اخ) تلقظ ترکی تسالونیک 
یا سالونیک. رجوع به تسالونیک و سالونیک 
شود. 
سلاوی. [س ویی ] (۱خ) ۱۲۵۰۱ - ۱۳۱۵ 
ه.ق.) شهاب‌الدین. احمدبن خالاین مسحمد 
ستلاوی. مورخ؛ وی در سال ۱۳۵۰ه.ق. 
متولد و در سال ۱۳۱۵ در مدينة سلا درگذشته 
است. (مغرب اقصی) او راست 


«استقصالا خبار دول السغرب الاقصی» در 
چهار جزء و آن تاریخ سمتعی است. (اعلام 
زرکلی ۱ ص ۳٩۹‏ 
سالاهبة. زس دب ] (ع !) ج سلهب. (منتهی 
الارپ) (اتندراج). رجوع به سلهب شود. 
سالاهط. [س ذ] ((ج) شهری است و عبر 
سلاهطی متسوب بدانجاست. (بادداشت 
مولف). 
سلایق. [س ي] (ع!) ج سلیقه به معنی 
سرشت و نشان و جز آن. (آنندراج) (سنتهی 
الارب) 
سلپ. [س [) (ع !) مطلق جامه. (آتدراج). 
پوشش. (تفلیسی): 
نگارینا شنیدستم که گاه محنت و راحت 
سه پیراهن سلب بوده‌ست یوسف را پعمر اندر. 
رودکی. 
7 ما برفتیم و شده نوژان کخلان؟ پس ما 
بشبی گفتی تو کش سلب از انقاش است. 
ثوب عنابی گشته سلب قوس قزح 
سندس رومی گشته سلب یاسما. 
منو چهری. 
معجون مفرح بود این تنگدلان را 
مر بی‌سلبان را بزمستان سلب این است. 
ملو چهری. 


سلب هر چه‌شان بد کبود و سیاه 
فکدند یکسر ز شادی شاه. 
چون طمع داری سلب ببهوده زآن خونخواره دزد 
کوهمی کوشد هميشه کز تو برباید سلب. 
ناصرخسرو, 
به نوبهار تو بخشی سلب به هر دشتی 
بمهرگان بتو بخشد لباس هر شجری. 
ناصرخرو. 
| عجمی‌وار نشینم چو ببینم کز دور 
میخرامد عربی‌وار بپوشیده سلب. سنایی. 
۱ ماوردو ریحان کن طلب لوزی و کتان کن سلب 
وز می گلستان کن دو لب آنجا که اين چار آمده. 
خاقانی. 
کعبه در شامی سلب چون قطره در تتگی صدف 
یا صدف در بحر ظلمانی گروگان آمده. 
خاقانی. 


اسدی, 


دف کز تن آهوان سلب داشت , 
آراز گوزن‌سان برآورد. 
نرفت از حرمتش بر تخت ماهی 
نپوشند از سلب‌ها جز سیاهی. 
-مرغ زرین سلب؛ زرد پر و بال؛ 
به هوای کرم او بزمین از پرواز 
مر] زرین سلب آید چو نهد سائل دام. 
سوزنی. 
| آنچه کشته در جنگ همراء دارد از قبیل 
لباس و سلاح و ستور. (از اقرب الصوارد). 


خاقانی. 


نظامی. 


نوعی چامة درشت مانند جوشن و خفتان که 


سلپ. 


در روز جنگ پوشند. (فرهنگ فارسی معین) 
انا الاطبام) (آندراج): 

جایی که برکشند مصاف از پس مصاف 

و آهن‌سلب شوند یلان از پس یلان. . فرخی. 
یکی دوزخی‌وار تن سوخته 


سلیح و سلب ز آتش افروختد. اسدی. 
سلیح و سلب داد خواهنده را 
قوی کرد پشت پناهنده را. نظامی. 


|اغارت و تاراج و یغما. (ناظم الاطباء). 
||جامه‌ای که در ماتم و عزا پوشند. (فرهنگ 
فارسی معین). جامة مائم. (آنندراج), 
- سلب فرشته داشتن؛ کنایه از لاس سبز 
پوشیدن. (اتتدراج), سبز پوشیدن. (رشیدی). 
کنایه‌از رنگ سبز پوشیدن. (برهان). 
||هرچیز که از دشمن بگیرند مانند اسلحه و 
لباس و ذخیره و آذوقه. (ناظم الاطباء). 
||درخستی است دراز. |انسام گیاهی است. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||پوست. 
(منتهی الارب). ||پایچه و شکم از ذبیحه. 
||پوست نی و پوست درخت مقل و پوست 
درختی به یمن که از آن رسن سازند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج». |((ص) 
ربوده. (منتهی الارب) (ناظم الاطبای). 
سلب. [س ل] (ع ص) دراز و سبک: رجسل 
سلب الدین بالطمن؛ مرد سبکدست در نیزه 
زدن, (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). فرس سلب القوائم؛ اسب سبک‌پا, 
سلب. [س] (ع ل) رفتار سبک و شتاب. 
نام درختی, (تاظم الاطباء) (متهی الارب). 
||(اسص) ربودگی. |[رفع و نفی, (ناظم 
الاطباء). |[(مص) جامهٌ سوک پوشیدن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). ||ربودن. (ناظم 
الاطباء) (آندراج)" ربودن و نیست کردن. 
(غیاث اللغات) (دهار) (سنتهی الارب) 
(العصادر زوزنی). بقهر گرفتن چیزی از کی. 
(از النجد). ۱ - 
- ادات سلب؛ چون: لیس ولا و لم ولن و 
در عربی و نیست و نه و دیگر و دیگری دود 
فارسی و در جمله يا کلمه درایند و مدخول 
خود را متفی سازند. 
لپ آسایش؛ ازبین بردن آن. 
- سلب اختیار؛ ازمیان بردن اختیار و انتزاع 
آن. 
-سلب اعتبار؛ از بین بردن اعتبار و ارزش 
کسی.(فرهنگ فارسی معین). 
-سلب امنیت؛ ازمیان رفتن آن. 
- سلب بیط؛ قضیة سالبه بسیط آن است که 
حرف سلب وارد بر نسبت حکمیه در آن شده 
باشد و در این صورت حکم احتیاج بمطابق و 
مصداق و موضوع ندارد. یعنی وجود مصداق 
برای آن ضروری نیست زیرا ممکن است 
ساله بانتفاء موضوع باشد. (اسفار ۳ 


سلپ. 


ص۱۵۵ از فرهنگ علوم عقلی سشجادی 


ص ۳۰۱ 

-سلب حیثیت؛ ربودن و ازمیان بردن آن. 

<- سلب عدولی؛ در صورتی سلب را عدولی 
گویندکه حرف سلب جزء موضوع یا محمول 
و یا دوطرف شده باشد مانند «هر لاحیوانی 
انسان نیست و یا هر لاجامدی نامی است» و 
مثال آنکه حرف سلب جزء محمول شده باشد 
«هر جمادی لاحیوان است» و معال آنکه 
حرف سلب جزء موضوع و مسحمول هردو 
شده باشد «هر لاحیوائی لاآنان است» که 
اول را مسمدولةالسوضوع و دوم را معدولة 
المحمول و سوم را معدولة الطرفین نامند. 
(دستور ج۲ ص۱۷۹ از فرهنگ علوم عقلی 
سجادی ص ۳۰۱) 

سلب کلی؛ قضیه سالبة کلیه قضیه‌ای است 
که‌سلب واردیر تمام مصادیق آن شده باشد و 
یکی از محصورات چهارگانه است مثال «هر 
انسانی چماد نیست». (دستور ج ۲ ص۱۷۹ از 
فرهنگ علوم عقلی سجادی ص ۳۰۱). 

< سلب مالکیت؛ انتزاع مالکیت. ازبین بردن 
مالکیت. 

سلب و ایجاب؛ از نظر معانی و بیان آن 
اسست که کلام را از جهتی سبتلی بر نفی و 
ازجهت دیگر مبسی بر اثبات قرار دهند. 


(فرهنگ فارسی معین): 

صوفی و عشق و در حدیث هنوز 

سلب و ایجاب و لایجوز ویجوز. سنایی. 

ملک‌صفات وزیرا ملک‌نشان صدرا 

به تست قلب من ابریز و سلب من ایجاب, 
خاقانی. 

- سلب و ایجاب از ظرمنطق؛ حکم برفع و 

بسط قضیه و حکم به ثبوت ربط قضیه. 


سلپ. [س] (ع ص) زنی و ناقه‌ای که 
بچه‌اش مرده باشد یا ناتمام انکنده. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آندراچ). 

سلیپ. [س ل ] (ع ص) تخل سلب؛ خرمابتی 
که باردار نباشد. (ناظم الاطباءاد شجر سلب؛ 
درخت بی‌برگ یا برگ و شانخ. (ناظم الاطباء). 
ج سلاب, سلوب, سلیب. سالب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 

سلپ. [س ] (ع [) درازترین آلت کشاورزی 
یاهمان چوب است که یک طرف آن در 
چوب آهن آماج و طرف دیگر در گردن گاو 
است. (ن_اظم الاطباء) (مسنتهی الارب) 
(آنندرا اج). 

سلب کر۵ن. اس ک د] (مسص مرکب) 
برطرف کردن و رفع کردن. (ناظم الاطباء), 
سلین. [س تِ] (معرب. !) سربند. افاری 
است برای نگهداری سر اسپ. (دزی ج۱ 
ص ۶۷۱), تسمه‌ای است که کشیده شده است 


بين دو دست سپ و سر او. (از آقرب الموارد). 
سئیوب. [س ل] (ع ص)۱ رباینده (مذکر و 
مونث در وی یکان است). (منتهی الارب). 
سلیوت. [س ل] (ع ص) بسیار رباینده و 
مذکر و موتث در وی یکسان است. (از لسان) 

(از اقرب الموارد), 
سلیه. (س ب] (ع اتص) برهنگی. (منتهی 
آلارب) (اقرب الموارد). 
سلبیی. [س با] (ع ص, !) ج سلیب, به معنی 
ربوده‌عقل. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
رجوع به سلب شود. 
سلیی. [س] ()۲ گل مریم. (گل گلاب). 
|((ص نسبی) منسوب به سلب. (از فرهنگ 
فارسی معین), 
سلیین. (ش] (ع |) سلیین الحمیر. سلیین 
الجمار. ننوعی خار است. (از دزی ج۱ 
ص ۶۷۱], 
سلت. اس (ع مص) بسرآوردن روده را 
بدست. |از بن بریدن بینی. (صتهی الارب) 
(آتدراج). بینی بریدن بشمشیر, (تاج المصادر 
بیهقی) (از آقرب الموارد). |استردن موی را. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |[دور کردن زن 
دست‌بند حتا را از دست. (متتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |[بریدن چیزی را |(پاک 
کردنکاسه را با انگشت. (ستهی الارب) 
(آتدرام). کاسه لیسیدن. (المصادر زوزنی). 
پا ک‌کردن کاسه. (تاج المصادر ببهقی). ||زدن 
کی را |اریخ زدن. (منتهی الارب) 
(اتدراج). 
سلت. .اس ] (ع !) جو یا جو بی‌پوست با 
نوعی از آن یا همان جو ترش است و قیل 
نوعی از گندم و اول صحیح‌تر است. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج) قرب الموارد). جو برهنه. 
(الفاط.الادویه): جو که له معروف است. 
(غیاب). نوعی از حبوب که او را به پارسی 
جو برهنه گویند و به زابلی جوگندم گویند ۳ 
آن دانه‌ای است که به پارسی جو برهنه گویند. 
و آن دو نوع است. یک نوع سفید ویکی یکی دیگر 
سرخ بود و او را با گندم بهم ک‌اوند و چنین 
گفته‌اند که سلت دانه‌ای که صورت میان جو و 


گندم‌بود و چون پوست از آو جدا شود مشایهد- 


او یگندم بیش باشد و جو دو نوع بیرون آید و 
اهل فرغانه نوع اول را فربو و دوم را جومردی 
خوانند. (ترجمه صیدنه), و رجوع به تمحقة 
حکیم مزمن شود. 

سلت. [س ] ((خ) کلت. قومی از اصل هند و 
اروپایی (هند و ژرمانی). که سهاجرتهای 
عمدء ایشان بازمنة قبل تاریخ میرسد. این قوم 
نخست اروپای مرکزی و سپس گل, اسپانیا و 
جزایر بریتانیا را اشغال کرد و عاقبت رومیان 
آنان را محهلک ساختند. در برتانی نواحصی 
گال و آیرلند تمونة نزاد و زبان سلتی بهتر 


سلجق. ۱۳۷۱۵ 
محفوظ مانده. (فرهنگ فارسی معین). 
سلقاء . [س) (ع ص) زنبی که حتا نبسته 
باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). زنی که 
خضاب نکند. (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد). 
سلتم. اس تٍ] (ع ) بلا. (منتهی الارب) 
(آن تدراج) (از اقرب الصوارد). |اسختی 
||غول. (منتهی الارب) (آنتدراج) (مهذب 
الاسماء) (از اقرب الصوارد). ااحط سال 
سخت. (منتهی الارب) (آنتدراج) (اقرب 
الموارد). تتگ‌سال. (مهذب الاسماء). |((ص) 
شتر کلان‌سال که از پیری هم دندان ريخته و 
لب زیرین او بطوری فروهشته و افتاده باشد 
که رفعش تتواند. (متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). || شیئی اندک و حقیر. (صنتهی: 


الارب). 
قوت کردن و هدس ي. (ستهی الارب) 
(ناظم الاطیام) 


سلتین. [س] (ع!)۲ خرمابنی که گرد گرد آن 
گوی‌کنده باشند تا آب در وی ایستد. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 

سلچ. [س ] (ع مص) فروبردن لقمه را بگلو, 
(منتهی الارب) (آنندراج). بگلو فروبردن. 
(المصادر زوزنی) (تاج السصادر بیهقی) (از 
اقرب الموارد). |[روان شدن شکم شران از 
خوردن گیاه. (آنندراج) (منتهن الارب). 
||بخخش, سجل مثله و هو مقلوب سته. 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). بخشش. (منتهی 
الارب). 

سلچ. [س ل] (ع ا) نوعی از صدف آبی و در 
ان چیزی باشد که میخورند اننرا. (مستهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 

سلج. سل ل ] (ع |) گیاهی است. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) اقرب الموارد. 

سلجان. [سْل ل] (عل گیاهی است. (منتهی 
الارب) (آندراج) (اقرب الموارد). 5 

سلجان. [سل ل]) (ع ) خشک‌نای گلو, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 

سلجق. (س ج] (اخ) مخفف سلجوق است 
که پدر کلان سلجوقیان باشد با.جیم فارسی 
هم آمده است. (برهان) (انندراج). نام پادشاه 


سلاجقه که به چند واسطه بافراسیاپ میرسد و 
این ترکی است. (رشیدی): 
جان محمود ار بگوهر باز شد 
سلجق عهد از بهین گوهر بزاد.  .‏ خاقانی. 
آفتاب گوهر سلجق که تعل رخش اوست 
1 -تها در متهی الارب بهر دو با آمده و در 
ساير فرهنگها حرف آخر تاء است. 

2 - 


۳-در آقرب الموارد سلتن ضبط شده است. 


۶ سلجقی. 


اصل آن گوهر کزو عمشیر حیذر ناکتتد. 
خافانی. 

رجوع به سلاجقه و سلجوق و سلجوقیان 
شود. 
سلجقی. اس جٌ] (ص نسبی) موب به 
سجلوق و سلجوقیان؛ 
مدح سلیم ژنده و دلق الف نمد 
بر دلق سلجقی همه یکسر نوشته‌اند. 

نظام قاری. 
سلجلج. [س ل[ ] (ع ص) طعام سلیج. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
سلیج شود. 
سلجلج. [س [ ل] (ع ص) طمام نیکو و 
خوشمزه. (متهی الارب) (انندراج) (اقرب 
الموارد). 
سلجم. (س ج] (معرب. [) معرب شلفم. (از 


غیاث اللغات) (مهذب الاسماء). شلفم. و آن. . 


مهیج یاه مدر بول مقوی باصره نقاخ و دلیر 
هضم و مصلح آن زیره و شیرینی است. و 
ثلجم و شلجم غلط است. 

سلجم. (ش ج] (ع ص, !) ريش سخت دراز 
و انبوه. | چاه قدیم بسیار آب. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (اقرب الموارد). ][دراز از اسب و 
مردم و پیکان یا عام است. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج» تیر دراز از پیکان ج» سلاجم. 
(مهذب الاسماء). |اسر دراز زئخ. (اقرب 
الموارد) (آنندراج) (منتهی الارب). [آشتر 
کلانسال‌سخت. امتهی الارب) (اتندراج). 

سلجن. [س ج] ( بسی‌شرمی کردن و 
سخنان درشت بر روی مردم گفتن. (برهان) 
(آتتدراج). 

سلجن. [س[ [](ع | کاک. (مسنتهی 
الارب) (اقرپ الموارد) 

سلجوق. (س] (لخ) نام یکی از اجداد 


سلاطین سلجوقیه بسود که سب او بد , 


اثراسیاب میرسیده و طایفهٌ سلاجقه سلاطین 
عظیم ایشان بوده‌اند. (آنندراج). پدر کلان 
پادشاهان سلجوقی باشد. (برهان). رجوع به 
سلجوقیان شود. 
سلحوق. (س ] (اخ) ابن‌تقاق (دقاق) جد 
خاندان سلجوقیان از رژسای ترکمان وی و 
پسران و نوادگان او در جنگهایی که سایین 
سامانیان و امرای ایبلک خانی و سلطان 
محمود غزنوی اتفاق می‌افتاد شرکت 
صمی‌جستند وی دو پسر داشته: داود و 
طغرل‌بیک (موسی سلجوقیان) منوب پدو 
سلجوقی است. (فرهنگ فارسی معین). 
سلجوق‌شاد. [س ) ([خ) این سلفرین سمد. 
هشتمین از اتابکان فارس سلفریان جلوس 
۰ .ق.وفات ۶۶۲ه.ق.است. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
دفتر ز شعر گفته بضوی و دگر مگوی 


الا دعای دولت سلجوق شاه را. سعدی. 
بدور دولت سلچوقشاه سلفرشاه 
خدایگان معظم اتایبک اعظم. سعدی. 


سلجوقی. [سّ] اص نبی) موب به 
سلجوق و سلجوقیان و سلاجقه است. 
سلجوقیان. [س ] (خ) سلاجقه. خاندانی 
ترک که از ۴۲۹ ه.ق.تا ۷۰۰ «ه.ق.در اسیای 
غربی سلطنت کردند ظهور ایین خاندان در 
تاریخ اسلا از وقایع بزرگ و بمنزلة ضروع 
دور جدیدی است. مقارن آبتدای استبلای 
این قوم خلافت دچار ضعف شده‌بود و 
هیچیک از سلاطین در اين ایام قدرت آنکه 
کشورهای اسلامی را تحت یک حکومت 
درآورند بود. بلکه این مالک زیردست 
سلله‌های متفرقی سر میکردند فقط 
فاطمیان را باید از این حکم مستخنی دانست. 
"ولی ایشان هم | گرچه دولتی بزرگ داشتند با 
خلفای عباسی در حال صنفا نبودند بلکه 
مسدعیان آن خاندان مسصوب میشدند 
سلجوقیان از ترکمانان بدوی و در آغاز 
بی‌علاقه بزندگی شهری و تعدن و دین بودند. 
و چون اسلام آوردند براثر سادگی طبع در این 
راه دچار تعصب شدند و بسبب همین حس 
بمدد دولت و خلافتی که رو بمرگ میرفت 
شتافته آن را احیا کردند. سلاجقه به ابران و 
الجزیره و شام و آسیای صفیر هجوم آوردند و 
این پلاد را پباد غارت دادند و هر سلمله‌ای را 
که در راه خود دیدند برانداختند در نیجه 
آسیای اسلامی را از اقصی حد غریی 
افغانستان تسا ساحل بحرالروم تحت یک 
حکومت آوردند وبا دیدن روح یرت و 
تعصبي در مسلمانان عسا کرروم شرقی را که 
مجدداً تمرض بلاد اسلامی پرداخته بودند 
از عقب .زدند. ویر اثر همین کیفیات نسل" 
| متعصب جنگجوی جدیدی پیدا شد که بیشتر 
مقلوبیت صلیبیان عیسوی نسيجهة دلاوری 
ایشان است, و همین مب‌ایل است: که 
بسلاجقه در تاریخ اسلام مقامی بلند داده 
است. سلجوقیان فرزندان سلجوقبن تقاق 
(دقاق) از رژسای ترکمانان غز هنتند. وی در 
خدمت یکی از خانان ترکستان سر میکرده و 
از دشت قرقین با همه قبلةٌ خود بطرف جند و 
از آنجا به بخارا کوچ کرده و در این سرزمین 
او و قبیله‌اش با شوق تمام قبول اسلام 
کرده‌اند. سلجوق و پسران و نوادگان او در 
جنگهایی که بین سامانیان و اسرای الک 
خانیه و سلطان محمود غزنوی اتفاق می‌افتاد 
شرکت می‌جستند و طفرل‌بیک و برادرش 
جفری‌بیک بتدریج تا آنجا قدرت یافتند که به 
ریاست قبیله ترکمانان خود به خراسان هجوم 
بردند. و پس از آنکه چندبار غزنویان را 


مفلوب کردند شهرهای مهم کشور آنان را 


مسخر کرده چای ایشان را در آن دیار گرفتند. 

در سال ۲۲۹ ه.ق.امام جماعت مرو خطبه را 

بنام جفری‌بیک داود خواند و او را سلطان 

السلاطین نامید و همین مراسم در نیشابور 

بام برادرش طفرل جاری گردید بلخ و گرگان 

و طبرستان و خوارزم نیز بزودی بممالک 

سلجوقیه ضمیمه گردید و جبل و همدان و 

دیئور و حلوان و ری و اصفهان هم متعاقب 

آنها در فاصلة پین سنوات ۴۳۲ و ۴۳۷ ایشان 

رامسلم گشت. طفرل‌ییک در سال ۴۴۷ ه.ق. 
به بفداد وارد شد و نام او با لقب سلطان در 

دارالخلافه بر منابر خوانده شد. قبایل ترک 

دیگر نیز بتدریج خدمت سلجوتیان را 

پذیرفتند و بدین ترتیب همه آسیای صغیر و 

متصرفات خلفای فاطمی مصر قبل از سال: 
۰درق.تسحت یک حکومت درآمد و 

فرمان سلاجقهراگردن نهادند. 

طفرل‌بیک و آلب‌ارسلان و ملکشاه بر جمیع 

این ممالک وسیع حکومت داشتند. ولی بعد از 

مرگ ملکشاه جنگهای داخلی بین برکیارق و 

مسحمد بروز کرد و شعب دیگر خاندان 

سلجوقی در نواحی مسختلف سر باستقلال 

برداشتند. با اين حال باز شب اصلی این 

خاندان تا مرگ سنجر اسماً بریاست کل 

شناخته ميشد و سنجر آخرین تن از سلاجقة. 
بزرگ است که با وجود منحصر بودن قلمرو او 

بخراسان تا سال فوتص یعنی تا تاریخ ۵۵۲ 
ه.ق, عسنوان ری‌است سلاجقه را داشبته. 

سلاجقهٌ کرمان و عراق و شام و روم شعب 

عمد؛ اين خانداند. ولی افراد دیگری نیز از 

سلجوقیان در آذربایجان و طخارستان و 

دیگر ولایات حکومت کرده‌اند در طرف 

مشیرق دولت سلجوقی در مقابل حمله 

خوارزمشاهیان ازمیان رفت و در آذربایجان 

و فارس و الجزیره و دیار بکر سلله‌های 

دیگری که آنها را اسرای لشکری سلجوقی ر 
تشکیل می‌دادند و اتایکان خوانده میشوند" 
جای مخدومان خود را گرفتند ولی در بلاق" 
روم سلطنت سلاجقه تا حدود سال ۰ ۷۰ ی 
که‌مقارن شروع قدرت ترکان عشمانی است 

باقی بود سلسلة سلجوقیان بزرگ از ۴۲۹ تا 

۲ «.ق.سلطنت کردند و اسامی شاهان آن 

از اینقرار است: رکن الدیین ابسوطالب 

طنغرلبیک محمد جلوس ۴۲٩‏ ه.ق. 
عضدالدین ابوشجاع آلب‌ارسلان محمدین 

جفری‌بیک چلوس ۴۵۵ « .ق.جلال الدیین 

ابوالفتح ملکشابن آلب‌ارسلان جلوس ۴۶۵ 

«ه.ق.ناصرالدین محمودین مسلکشاه جلوس 

۵ .ق.رکن الدین ابوالمظفر بر کیارق‌بن 

مستکشا: جبسلوس ۴۸۶ با ۴۸۷ د.ق. 
غیاث‌الدین ابوشجاع محمدین سلکشاه 

جلوس ۴۹۸ ه .ق.مزالدین ابوالحارث 


سنجر چلوس ۵۱۱ه.ق.فوت ۸0۵0۲ .ین" 
شعبه را خوارزمشاهیان منقرض کردند. 
سلجوقیان آسیای صفیر (روم): اين شعبه 
از سلجوقیان در اسیای صفیر از ۴۷۰ ه.ق.تا 
۰ سدق سلطنت کرده‌اند اسامی شاهان این 
خاندان از ایسنقرار است: سلیمان اول‌بن 
تلمش جلوس ۴۷۰ ده .ق, دور؛ فترت ۴۷۹ 
ه.ق. قلح ارسلان داود جلوس ۴۸۵ ه.ق. 
ملکشاه دوم جلوس ۵۰۰ ه .ق.مسعود اول 
جلوس ۵۱۰ ه .ق.عزالدین قلج ارسلان دوم 
جلوس ۵۵۱ ه.ق.(قلج ارسلان تا ۵۵۸ 
حیات داشت ولی ممالک خود را چندسال 
قبل از اين تاریخ بین پسران خود تقسیم کرد). 
فطب الدین ملکشاه دوم جلوس ۵۸۴ ه.ق. 
غیات الدین کیضرو اول جلوس ۵۸۸ه.ق. 
رکن الدین سلیمان دوم جلوس ۵۹۷ ه.ق. 
قلج ارسلان سوم جلوس ۶۰۰ ه .ق.کیخسرو 
اول (مجددا) جلوس ۶۰۱ ه.ق. عزالایین 
کیکاوس اول جلوس ۶۰۷ ه.ق,علاء الدین 
کیقباد اول جلوس ۶۱۶ ه .ق. غیاث الدیین 
کیخرو دوم جلوس ۶۳۴ ه.ق. عزالایین 
کیکاوس دوم جلوس ۵۶۴۳ .ق.(با شرکت 
برادران خود قلج ارسلان سوم و کیقباد). رکن 
لدین قلج ارسلان چهارم جلوس ۶۵۵ هرق. 
غیاث الدین کیخسرو سوم جلوس ۶۶۶ه.ق. 
غیاث الدین مسعود دوم جلوس ۶۸۲ ه.ق. 
علاء الدین کیقباد دوم جلوس ۵۶۹۶ .ق.عزل 
۰ « .ق.اين شعبه بدست مغول و ترکان 
عثمانی منقرض شد. 

سلجوقیان روم: رجوع به سلجوقیان 
آسیای صفیر شود. 

سلحوقیان شام: شعه‌ای از سلجوقیان که از 
۷« .ق.تا ۵۱۱ «.ق.در شام حکومت 
کردنداسامی افراد این خاندان از ایتقرار 
است: تتش‌بن آلب‌ارسلان جلوس ۴۸۷ «.ق. 
رضوان‌ین تتض در حلب جلوس ۲۸۸ ه.ق. 
(دقاقین تتش در دمشق از ۴۸۸ تا ۲۹۷) 
آلب‌ارسلان اخرس‌ین رضوان جلوس ۵۰۷ 
ه.ق.سلطانشاهبن رضوان جلوس ۵۰۸ه.ق. 
این شعبه را اتابکان بوری و امرای ارتقی 
منقر ض کردند. 

سلجوقیان عراق و کردستان: این شعبه از 
سلجوقیان از ۵۱۱ تا ۵٩۰‏ ه.ق.در عراق و 
کردستان حکومت کرده‌اند و اسامی آنها از 
ایقرار است. منیت‌الدین محمودین محمدین 
ملکشاه جلوس ۵۱۱ ه .ق. غیاث‌الدین داود 
جلوس ۵۲۵ «.ق. طفرل اول جلوس ۵۲۶ 
ه.ق.غیاث‌الدین مسعود جلوس ۵۲۷ ه.ق. 
معین الدین ملکشاه جلوس ۵۴۷ ه .ق. محمد 
جلوس ۵۴۸ « .ق.سلیمان شاه جلوس ۵۵۴ 
ه.ق.ارسلان شاه جلوس ۵۵۶ «.ق. طغرل 
دوم جلوس ۵۵۷۲ .ق.تا ۵۹۰ ه.ق.اين شعبه 


را خوارزمشاهیان برانداختند. 

سلجوقیان کرمان: اين شمه سلجوقیان از 
۳ ده .ق. تا ۵۸۳ ه.ق.در کرمان حکومت 
کردند اسامی افراد آن از اینقرار است: 
عمادالدین قرا ارسلان قاوردیک جلوس 


۳ د.ق. کرمانشاه جلوس ۲۶۵ «.ق. 


حسیین جلوس ۴۶۷ ده .ق.رکن الدیین 
سطانشاه جلوس ۴۶۷ ه.ق. تورانشاه 
جلوس ۴۷۷ ه .ق.ایرانشاه جلوس ۴۳۹۰ 
ه.ق. ارسلان‌شاه جلوس ۴۹۴ ه.ق. مسفیث 
آلدین محمد اول جلوس ۵۳۶ ه.ق. مسحی 
الدین طغرل شاه جلوس ۵۵۱ ه.ق.بهرامشاه 
و ارسلانشاه دوم و ترکانشاه رقبای یکدیگر 


۳ .ق. محمدشاه دوم جلوس ۵۸۳ ه.ق. 


این شعبه را ترکان غز از میان برداشتند. 
آدپیات و علوم: در عهد سلسله سلجوقی 
ادبیات ایران رو بکمال رفت و گویندگانی 
مانند فخرالدین گرگانی, خیام, ناصرخسرو, 
انوری, قطران. برهانی, معزی, ازرقی. 
عپدالواسع جبلی, مختاری غزنوی و 
نویسندگانی مانند جلایی هجویری, محمدین 
منور. گردیزی, مولف مجمل التواریخ 
والقصص, راوندی کیکاوس‌بن اسکندر و 
دانشمندانی مانند شیام. و عارفانی سانند 
باباطاهر, غزالی, سنایی و نجم‌الایین کبری 
ظهور کردند. ملکشاه و ستجر ادبیات را 
مایت میکردند. وزیسران آنان مانئد 
عمیدالملک کندری و نظام الملک طوسی که 
خود اهل دانش و فضل بودند علما را احترام 
مینمودند. نظام الملک طوسی مدارس بزرگ 
نظامية بلخ و نیشابور, هرات, اصفهان, بفداد و 
دیگر تقاط را دایر کرد. طریقً تصوف و شعر 
صوفیانه در اين عهد رواج یافت, 
هنو:شاهانسلجوقی خود را حامی و مشوق 
صتِ معرفی کردند و بعضی از مهمترین 
شاهکارهای صنمتی و معماری ایران دریک 
قرن سلطه و حکومت آنان و دور بعد بوجود 
امده است. بعضی از دانشمدان سمعتقدند که 
معماری اسلامی ابران در زمان سلجوقیان 
بنهایت ترقی خود رسید و برخضی از صتایع 
دیگر نیز مانند سفال سازی و تساجی در این 
زمان بدرجه‌ای ترقی کرد که در سراسر تاریخ 
ایران کمتر بدان حد رسیده. در این عصر 
معماری و دیگر صنایع نه تتها در داخل ایران 
زنده شد و با عشق و ابتکار بسیار تعقیب 
گردید. بلکه فتوحات سلجوقیان اصول 
صنایع ایرانی را تا سواحل بحراروم 
(مدیترانه) و حتی شمال افریقا بسط داد. از 
اینرو عناصر و آثار صنایع ایرانی تا قرنها بعد 
در صایع مصر و سوریه دیده میشود. پس از 
شروع حکومت سلاجقه در ایران صنعت 
سفال ترقی عجیبی کرد که در سراسر دور 


سلجوقیان. ۱۳۷۱۷ 


آنان ادامه داشت. گاء گاه‌سبکی نو و طرز 
عملی جدید به کار برده‌اند. در آغاز این عصر 
ساختن سفال در نتیجه صنعت و هتر سفال 
سازی است. و بعد به تزیین ظروف بیشع 
آهمیت داده شده است در این دوره سفال یک 
رنگ با اشکال حیرت‌آور ساخته میشد و 
رنگهای مختلف مانند سبزء فیروزه‌ای, 
سرمه‌ای, بنفش و سفید نیز بکار میرفت. 
کاسه.انی. لوان و ظروف دیگردیده مشود 
که‌در زیر لعاب اشکال برجته روی آن نقش 
گردیده‌از ائیاء معروف این دوره ظروف 
شفاف است که در ری و کاشان ساخته میشد. 
صنعت ترصیع مخصوصاً نقره کوبی در 
تصاویر و کتیبه‌ها بسیار ترقی کرد. مثلاً در 
موز آرمیتاژیک کتری سی موجود است که 
خط کوفی روی آن نقره کوبی شده و در موز 
تاریخ استکهلم (سوئد) جام نقره شکیلی 
وجود دارد که با نوشته تزیین شده و دس آن 
را از مفرغ ساخته‌اند. کارهای مفرغی این 
دوره دارای اشکال متفرق و زیاد است بعضی 
محتقان عقیده دارند که از بعضی جهات 
بافندگی در دورة سلجوقی بمتهای درجهً 
ترقی خود رسیده است پارچه‌هایی که از آن 
عهد بجا منده نقشها و طبرحهای معندد را 
نشان میدهد بعضی از اين طرحنها پپرکار و 
پارچه دولا بافته شده. نوعی پارچه در این 
دوره ترفی کردو آن مرکب از دو پارچه 
برنگهای مختلف بود که با یکدیگر بافته شده 
و گاهی این یک و گاهی دیگری روامده 
تشکیل شکل و طرح‌میداده است. قسیمی 
پارچة ابریشمی نیز دیده میشود که بنا تخیر 
نور تفیر رنگ میدهد و همچنین پارچدً 
ابریشمی سبک و نازکی دیده میشود که روی 
آن طرح حیوانات و خطوط کوفی بیار عالی 
نقش گردیده. تقشه‌های گچ‌بری اغلب عبارتند 
از طرح گل, تقوش اسلیمی و اشکال هندیسی. 
گچ‌کاری این دوره معرف خوبی است از 
تزیین نمای دیوار یک اطاق در عهد 
سلجوقی. گج‌بری محرابها شامل نقشهای 
مفصل و پرکار کییه‌هایی است که در اطراف 
محراب با گچ رو بقبله ساخته شده قسمت بالا 
و اطراف طاق نوک تیز طاقچه‌ای را حاشیه‌ای 
اساطه کرده و معمولا در قسمت بالا حاشيهً 
بهتری با نقشهای درشت‌تر گچ‌بری شده است. 
دور طاق مرکزی و در حاشیه مستطیلی نقش 
گردیده و طرحها عبارت است از نقوش 
اسلیمی, نقش مو و برگهایی که سوراخ شده 
بشکل لانة زنیور درامده است. معماری 
سلجوقی تقلید از معماری غزنویان یا دیگران 
یت. بلکه دارای سبکی خاص و ابتکار و 
مظهر زیبایی است. بزرگترین و مهمترین آثار 
معماری اسلامی در ایران مسجد جامم 


۸ سلجوقیه. 


اصفهان است. بدون شک قبلاز.ستلجوقیان 
مسجدی در این محل بوده است اگرچه 
جزیات ساختمان مسجد.متعلق به ادوار 
مختلف است ولی عمل بزرگ آن عبارت 
است از قسمت بزرگ گنبددار سمت جنوب 
که خواجه نظام‌الملک در زمان ملکشاه 
سلجوقی آن را بنااکرده و گنبد و اطأق کوچک 
زیایی در طرف شمال موسوم به گنبد خا کی 
که‌در ۴۸۱ ه.ق.بنا شد. این سجد در سال 
۵ق.دچار حریق شد ولی بزودی تعمیر 
گردید.از قرار معلوم در زمانی بین این تاریخ 
و آخر دور؛ سلجوقی مسجد دوباره با اسلوب 
چهار ایوانی بن: گردیده. شش قرن قبل از 
زمان نیوتن گبد کامل از روی اصول ریاضی 
ساخته شده و اين افتخار بزرگی است که 
نصیب ممماران دور سلجوقی میگردد. 


چندسال بعد از ساختمان گنبدهای مسجد ‏ 


جابع اصفهان مسجد سلجوقی بوسل 
محمودشاه در گلپایگان ساخته شده که فقط 
اطاق گتبددار آن باقی مانده است ستونها و 
دیوارهایی که گنبد روی آن ساخته شده بسیار 
نزدیک ببک ساسانی است و خود گنبد شپیه 
به گبد بزرگ مسجد جامع اصفهان است. 
نمونه‌های دیگر معماری سلجوقی در مسجد 
زواره اصفهان (نزدیک اردستان): مسجد 
اردستان, مسجد دماوند. مسجد جامع دیده 
میشود. (فرهنگ فارسی معین). 
سلجوقیه. [س قسی يّ] (ص نسبی) 
منسوب په سلجوقیان است. 
سلج. (س ] (ع مص) سرگین کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). حدث 
کردن. (تاج المصادر بیهقی). غائط کردن. 
(المصادر زوزنی). ||شمشیر دادن و شمشیر را 
سلاح کسی ساختن. بقال: سلحته السیف؛ 


شمییر را سلاح او س‌اختم و دادم او را 5 


شمشیر. (منتهی الارب)(ناظم الاطبای). 
سلج. اس ل[)(ع !) آب باران در پارگینها. 
سلج. [س ) () مختف سلاح. اسباب و 

آلات جنگ. (متهی الارب) (آتندراج), ساز 

حرب. (ناظم الاطبای): 

پس سلح بربندی از علم و حکم 

که‌من از خوفی بیارم پای کم. 

(معنوی). 
سلخ. [ش ] (ع ل) دوشضابی است که بدان 

خیک روغن را مالند. (سنتهی الارب) 

(آنندراج). 
سلح. [ش ل] (ع!) بچه کبک. ج» سلحان, 

(منتهی الارب) (آنتدراج) (مهذب الاسماء), 
سلجان. [س] (ع ) ساز جنگ. (ناظم 

الاطباء) (متهی الارب). |اج, سلح. 
سلحپوش. [س 3] (نف مرکب) پوشندة 

سلام. (مولف). سلاحدار و سپاهی. (ناظم 


الاطباء). || جاندار. (ناظم الاطباء). 
سلح پوشی. (س [] (حامص مسرکب) 
پوشیدن سلاح جنگ و خود را بدان آرایش 
کردن.(ناظم الاطبام). 
سلح چین. (س] ( دمسی است از 
دهستان خانمیرزا بخش اردکان شهرستان 
شهرکرد. دارای ۰ تن سکنه و آب آن ن از 
چشمه و قنات است. محصول آن غلات: 
سردرختی و شقل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱۰. 
سلح‌خانه. [س لْن /ن ] (!مرکب) خانه‌ای 
که‌سلاح در آن نگهدارند. (بهار عجم) 
(انندراج). 
سلجداو. [س ل[] (لف مرکب) آنکه سلاح 
بستحویل او بباشد. (بهار عجم) (آنندراج). 


مخفف سلاحدارة 


-شحنةٌ میدان پنجم تا سلحدار تو شد 


زخم او بر جسم جانی نه که جانی آمده است. 


سایی. 
بلای خمار است در عیش مل 
سلحدار خار است با شاه گل. سعدی, 
تا جهان بودمست فراصان گل 
از سلحداران خار آزرد‌اند. سعدی. 


سلحشور. [س 3 (نف مرکب) مخفف 
سلاح‌شور. (حاشیة برهان قاطع چ معین). 
سپاهی و مستعد قتال و جدال باشد و معنی آن 
سلاح‌ورز است که از سلاح بهم رسانیدن و 
تحصیل کردن اسباب جنگ باشد و در عربی 
مقدمة الجیش خواتند و به ترکی شرباشاران 
گویند. (برهان). سلاح‌ورز است یعنی مرد 
جنگی که اسباب جنگ او آماده باشد و 
ورزش و استعمال سلاح بسیار کند چرا که 
این لفظ مرکب است از سلح که مخنف سلاح 


باشد و.از لفظ شور که مشق از شوریدن باشد 


۱ و معنی نشوریدن پاهم زدن چیزها و استعمال 


"و وزرش کردن. (غیاث اللفات): 

چه خوش گفت آن تهی دست سلحشور 

جوی زر بهتر از پنجاه من زور. سعدی. 

سالی از بلخ باميانم سفر بود... جوائی ببدرقه 

همراه ما شد سپربان چرخ‌انداز, سلحشور. 

( گلستان). 

بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن 

بلعب زهرة چنگی و مریخ سلشورش 
حافظ. 

||پيادة سلاح بدست. (برهان). 

سلحفاء . (ش ل[] (ع !) رجوع به سلحفاة و 

سلحفات شود. 

سلحفات. [س [] (ع !) باخه. (غیاثا 

(دهار), کشف ساده. ج» سلاحف. (مهذب 

الاسماء) (آتدراج). سنگ‌پشت و لاک‌پشت 

و باخه. (ناظم الاطباء): 


چون زبانی اندر آتش, چون سلحقات اندر آب 


سل 

چون نمایم در بیابان چون بهایم در قرن. 
متوچهری. 

و زهرهٌ سلحفات را که اهل خراسان کشف 

گویند خاصیتی است در این باب. (ذخیر؛ 

خوارزمشاهی). 

در میان آب و آتش کاین سلاحست آن سمند 

شیر مردان چون سلحفات و سمندر ساختند. 

خاتانی. 


۱[ 
گویدو به یونانی نامش لورا (جنگ) است. 
(مفاتیع العلوم). ابوریحان در اتفهیم به این 
معنی کشف آورده. (لتفهیم ص 44۲ 
سلحفية. زس ل ی ] (ع [) باخد. سلحفا. 
سلحفاة. رجوع به همین کلمات شود. . 
سلجوت. آس ](ع ص) زن بی‌با ک‌در تول 
و فعل, (ناظم الاطباء). سحلوت وزناً و معنن. 
(آنسندراج) (ستتهی الارب). و رجسوع به 
سحلوت شود. 

سلخ. [س ] (ع مص) پوست برکندن. (منتهی 
الارب) (آتدراج). پوست کندن. (غیاث). 
پوست بازکردن. اترجمان القرآن ترتیب 
عادلبن علی ص )۵٩‏ (دهار) (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر ببهقی). |در آخر ماه 
شدن. (تاج المصادر بهقی). گذشت و آخر 
شدن ماه, (منتهی الارب). باخر رسیدن ماه 
||سبز شدن گیاه. |[بیرون آوردن روز از شب. 
|ابیرون آمدن مار از پوست. ||کندن جایی را 
تا به آب رسد. [[برکندن زن پیرهن را از تن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||(() روزی که 
در شام آن هلال دیده شود وجه تسبیه انکه 
مسلخ در لفت بسیرون آوردن گوسید از 
پوست باشد چون در آن روز ماه از زیر شعاع 
اتاب بیرون می‌آید. (از غیاث). روزی که در 
شام آ ن هلال دیده ميشود. (ناظم الاطباء), 
آخر ماه. (منتهی الکرب) (ناظم الاطباء): سلیخ . 
این ماه بهتر است. (تاریخ بیهقی نج ادب 
ص ۵۰۲ 

می نوش که بعد از من و تو ماه بسی 
از سلخ بفره آید از غره بسلخ. خیام. 
| پوست بز و آنچه از گوسفند کشیده و باز 
کرده‌شود. (منتهی الارب) (ناظم الاطپاء). 

- دارال لخ؛ قصابخانه. (ناظم الاطیاما, 
سلخ. [س] (ع ) پوست مار که می‌اندازد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پوست مار. 
(مهذب الاسماء). |[در اصطلاح پزشکی 
هرگاه چیزی گشایند چون داروی سخت تیز 
یا چیزی برنده چون آهن و نی و غیر آن بطبقة 
قرئیه رسد و جراحتی کند سبک چنانچه 


پوست بیرون بخراشد و بعضی از وی بریده 


۱- در برهان قاطع بفتح سین آمده است. 


سلخ. 
شود و از روی پوست دیر تر خیزد آنرا سیخ 
گویند.(ذخیرء خوارزمشاهی). ‏ 7 

سلخ. (س )(ع ) رشسته‌ای که بر دوک 
باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || (ت] 
(ع (مص) در اصطلاح شعر این نوع سرقة 
چنان باشد که معنی و لفظ فرا گیردو ترکیب 
الفاظ آن بگرداند و بر وجهی دیگر ادا کند 
چنانکه رودکی گفته است: 
هر که نامخت از گذشت روزگار 
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. 
اپوشکور از او پرده و گفته: 
مگر پیش بنشاندت روزگار 
که‌به زو نیابی تو آموزگار. 
رودکی گفته است: 
ریش و سبلت همی خضاب کنی 
خویشتن را همی عذاپ کنی. 
ابوطاهر خسروانی از او برده است و گفته: 
عجب آید مراز مردم پیر 
که‌همی ریش را خضاب کند 
بخضاب از اجل همی نرهد 
خوبشتن راهمی عذاب کند. 
(از المعجم فی معایر اشعار العجم صص ۴۶۹ 
-۴۷۰), 

سلخب. (ش خ] (ع ص) مسرد گستگلاج 
درشت. (منتهی الارب) (انتدراج). 
سلاخ‌خانه و قصابخانه. (ناظم الاطباء). مذبح 
و مسقتل ستوران و گوسفندان و مانند آن. 
(انتدراج). 

سلخد. (سل [] (ع ص) ماده شتر تواناء 
(منتهی الارب) (انتدراج). ج. تلاخد. (منتهی 


الارب). 
سلخداة. اس [](ع ص) همان سلْخد 
است. رجوع به سَلْخٌد شود. 


سلخف. [سل ۱ (ع ص) نار و 
مضطرب‌بنیه. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء): 
سلدانیون. [س ] (ٍ) درخستی است به 
درخت بید سماند و این لفت نبطی است. 
(آنندراج) (متهی الارب). درختی باشد که 
بالای آن از زمین بمقدار سه زرع بلند شود و 
گلی‌دارد بسیار سرخ و تخم آن بمقدار گشنیز 
بود و برگ و تخم آن را باهم بکوبند و پر 
گزندگی‌مار و عقرب گذارند نافع باشد. 
(برهان). رجوع با اختیارات بدیعی و حفةً 
حکیم ممن شود. 
سلد‌وز. [س] (خ) امیرچوپان سلدوز یکی 
از امرای مفولی بیار مهم دور؛ نحازان‌خان 
است که در زمان الجایتو امیرالامرایی داشت 
و دختر ایلخان دولٌدی را در ازدواج آورد و 
حیئیت و پایٌ او یمقامی بود که اولجایتو در 
بستر مرگ پسر خود ابوسعید را به امیرچوپان 


سپرده بود. (از تاریخ عصر حافظ ص ۱۷). 
سلد‌وز. [س]((خ) نام یکی از بخشهای تابع 
شهرستان ارومیه در جنوب خاوری ارومیه 
واقع است. از شمال به دهتان دول و از 
جنوب و خاور بشسهر ویران و لاهیجان از 
باختر بحومهة اسنویه محدود است. هوای 
بخش معتدل و محصول عمد؛ آن غلات. 
توتون, چغندرقند, حبوبات. برنج است. اب 
مزروعی ین بخش از رودخانة گدوار 
چشمه‌سارها تأْمین میگردد. و دارای یک 
دهستان بنام حومه میباشد. دهستان حومه از 
۹ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود ۲۱۴۰۰ تن است. و 
قراء مهم آن قصب نقده (مرکز بخش) و 
دهستان خلیفان, فرخ‌زاد. ممیان, محمدیار. 
محمدشاء پئین. آق‌طویله, چیانه. حسئلی, 
قلعه‌چوق میباشد. راه شوسه بخانه و اشنویه و 
مهاباد داشته | کثر راههای قراء ارابه‌رو میياشد 
که‌در تابستان میتوان اتومبیل برد.(از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴) 
سل دوش. (س] (! مسرکب) مسقابل 
ساق‌دوش. شاه پالا که ببجانب چپ ایستد, 
آنکه در سمت چپ داماد يا عروس ایتد. 
(یادداخت مولف). 
سلس. اس لٍ] (ع ص) ترم و آسان. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) ||رام. اصنتهی الارب) 
(اتدراج). مردم منقاد. (دهار). 
- سلس الیول؛ نوعی از بیماری مثانه که 
ضبط کمیز نتواند در وی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). مرضی که بول بی‌اراده خارچ 
شود. (از غسیاث). علتی است که بول 
بی‌خواست خداوند علت میرود. (ذخيرةٌ 
خوارزمشاهی)؛ 
حدیث وقف بجایی رسید در شیراژ 
که‌نیتت جر سلس البول و اندر او ادرار. 
۳ سعدی. 
سلس القول؛ روان گفتار. درست گفتار. 
- || پرگو. پرگفتار. 
سلس القیاد؛ فیرمانیردار. بی‌اراده. نرم 
عان؛ واذا طبخ [یروج ] مع لباچ مقدارست 
الساعات لینه و حیره سلس القیاد لای شکل 
آحب آن متشکل به. (ابن‌بیطار). و در نیابت 
وی سلس القیاد نبود. (تاریخ بیهق ص ۸۵). و 
شیر در نثیب و فراز از خضوف جان سهل 
المتان و سلس القیاد او را سنقاد می‌بود. 
(سندبادنامه ص ۲۱۹). 
سلسی. [س ] (ع [) رشته شبه کشيده که داهان 
پوشند. |[گوشواره. (متهی الارب) (آتدراج), 
سلس. [س [] (ع مص) ترم‌خوی شدن. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بهقی). رمی 
و آسانی. (مسنتهی الارب) (آنسندراج). 
||فرماتردار شدن. (دهار). ||روان شدن بول 


سلبیل. ۱۳۷۱۹ 


چنانکه آن را باز نتوان داشت. (تاج المصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنی). |[رفتن بیخ شاخ 
خرماین. (منتهی الارب). |[پوسیده و ریزه 
ریزه گردیدن چوب. (ناظمالاطبای) 
سلسافیوش. [س] (م‌ترب. ل) نوشادر. 
(فهرست مخزن الادویه) (اختیارات بدیعی). 
سلسال. [س] (ع ص, () آب شبیرین و 
خوشگوار. (آنندراج) (غیاث). آب آسان 
گوارا. (دهار). آب شیرین و روشن و سرد که 
بگلو روان شود. (ناظم الاطباء). || آب صافی. 
(آنندراج) (غیاث). |می نرم روان فروشونده 
بگلو. (تاظم الاطباء). 
سالسییل. [س س] (اٍخ) نام چشمه‌ای است 
در بهشت. (اتتدراج) (منتهی الارب) (غیاث) 
(زمخشری) (مهذب الاسماء): عبا فیها تمی 


سلسبیلا. (قرآن ۱۸/۷۶. 

ور نباشد تشنه او را سلبیل 

گرچه سرد و خوش بود ادرخور است. 
ناصرخسرو. 

شراب از دست خوبان سلسبیل است 

وگرنه خون میخواران سبیل است. سعدی, 

ما مست شراب تاب عشقیم 

نه دنه سلسبیل و کافور. سعدی, 

جای دیگر نعیم بار خدای 

چشمهً سلسبیل و جوی عصل. سعدی. 

ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل 

سلبیلت کرده جان و دل‌سبیل.  .‏ حافظ, 


االع ص) چیز نرم و خوشگوار. (غیاث) 

(انندراج). نرم از هرچیزی, (منتهی الارب). 

| آسان بگلو فروشونده. (ترجمان القرآن 

ترتیب عادل‌ین علی ص٩۵).‏ (ناظم الاطباء). 

آب گوارا. (دهار). ||( می. (منتهی الارب). 

شراب. (آتدراج): 

رویانی اذ حل شعبان شهرا 

من سلاف الرحیق و السلسبیل. 

بحتری (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۷۳ 

کٌشاده‌به اندر میانش !دری 

یبردم از او مهر دوشيزگی 

وز آن سلسبیلش زدم‌ساغری. ‏ منوچهری. 

خوبان نعره زنند در دهن و کام تو 

در لیشان سلنپیل در کفشان یاسمین. 
منوچهری, 

آنجات سلبیل دهند آنگه 

کاینجا پلید داتی صهپا راء ناصرخسرو. 

چوساسبیل مثی خور که حضرت غزنین 

بهعت گشت چو اردیهشت در مرداد. 
ممودسطد. 

سلمییل حلال خور زین جام 

وز حمیم حرام شد بیزار. خاقانی. 


۱-نل: دهانش. 


۰ سلسبیلی. 


سلسبیلیی. [ش سش] (ص نسبی) انتابی 
است به سلسبیل که نام بعضی از خواجه‌های 
دارالخلافٌ بفداد بود. (الاناب سمعانی). 
سلسل. [س س)] (ع ص,:!) آب شیرین و 
روشن و سرد و خوش که به گلو روان 
فروشود. (منتهی الارب) (انندراج)؛ 

ز رشک سلل زرین و رود صلصل جی 
سرشک دجله روان است پر رخ بفداد. 

(ترجمه محاسن اصفهان ص ۰ ۱). 

اامی نرم و روان فروشونده بگلو, (آندراج) 
(منتهی الارب). 
سلسلة. اس نس ل] (ع مسص) پسیوستگی 
چیزی بچیزی. (آنندراج) (سنتهی الارب). 
پیوسته کردن. (السصادر زوزنی) (تاج 
المسصادر بسبهقی). ||روان کسردن آب را 
(آنندراج). ||( پسارة دراز از کوهان. 
(آتدراج)" (تاظم الاطباء), 


سلسله. [س سس 0](ع[ا زنجیر. ج. سلیل و" 


علایل. (آتتدراج) (مهذب الاسماء) (دهار). 
زنجیر آهن و طلا و نقره. (غیاث): 


من چو مظلومان از سلسلةٌ نوشروان 

اندر آويخته زآن سلله زلف دراز. ‏ فرخی. 

سلسله‌جعدی بنفشه‌عارضی 

کش فریدون‌افدر و پرویزجد. ابوشعیب, 

از میان خانهٌ کعبه فرو اویختند 

شعر نیکو را بزرین سلسله پیش عزی. 
منوچهری, 


و از تاج بر سر رنجی تبود که سلسله‌ها و 
عمودها آن را استوار میداشت. (تاریخ بهقی 
چ‌ ادیپ ص ۵۵), 

این ستوران کرده در گردن 

رسن جهل وسلسلة وسواس. ‏ ناصرخسرو. 
آهن اگرقید گران شد ترا 


سلسله‌ای باید از او ده‌منی. تاصرخسرو. 


تقدیر آسمانی شیر شرزه راگرفتار ساسله |* 


گرداند.( کلیله و دمته) 
نیکو نبود که باشی ای سلسله موی 
چون سوسن ده زبان و چون لاله دو روی. 


عبدالواسع جبلی. 
سلله‌های فلک است اندو زلف 
تا نکی قصد سرش هان و هان. خاقانی. 
آن نه زلف است انچنان اويخته 
سلسلهست از آسمان آویخته. خاقانی. 
خلی بسیار بقتل آوردند و دیگران را در 
سللهة ابار کشیدند. (ترجمةً تاریخ یمینی). و 
همگنان را در سلسله کشیدند و بند برنهادند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۲۹). 
چنگل دراچ بخون تذرو 
سلله اويخته در پای سرو. نظامی. 
خلق دیواند و شهوت سلله 
می‌کشد شان سوی دکان و غله. (متنوی). 


پدر را ببلت او ملسله در نات و بند گران 


درپای. (سعدی). 
دیواندای ز سنگ ملامت متاب روی 
بازیچه نیست سلسله برپا گذاشتن, 

صانب (از آتدراج). 
بحرال لسله؛ بحری است از بحور شعری و 
تقطیع آن: مستفعلن فاعلن مفاعلتن فع. 
(یادداشت مولف). 
سللة پادشاهی؛ خاندان سلطتی که 
گروهی‌از آن یکی پس از دیگری پادشاهی 
کند:س سل هخامنشی. سللةٌ صفوی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- سلله روزگار؛ در جریان روزگار: در 
تمامی ایام‌ها اگرچه در سلسلة روزگار مزثر 
است... (سندبادنامه ص ۲ ۱). 
< سلسله زلف؛ زلف تابداده. (ناظم الاطیاء). 
معشوق مزلف که موهای پیچدار حلقه حلقه 


داشته باشد. (آنندراج): 


| ای سلسلة زلف تو یکسر جنبان 


دیوانه شدم سلسله کمتر جنبان. خافانی. 
منم ز شوق تو دیوانه تا تو سلسله‌زلفی 
شدم ببوی تو آشفته تا تو غالیه‌مویی, 
جمال الدین سلما 
-سلله عذارا: 
گردآورم سپاهی دیبای سبزپوش 
زنجیرزلف و سروقد و سلله‌عذار. 
منوچهری. 

< سلله‌مو و سلله‌موی؛ کی که 
گیوهای وی مانند زنجیر حلقه حلقه باشد. 
(تاظم الاطباء): پیوسته بسته گل‌رخساره 
ماهرویی و خستة خار همجر سلله‌مویی 
بودی... لطیف‌اندامی, ماهرویی, سلسله‌مویی» 
عتبرجعدی. (سندبادنامه ص۲۵۹). 
مردم خراب زهره‌جبینان دیلم‌اند 
طالب اسیر سلسله‌مویان تابش است. 

طالب آملی (ازآنندراچ). 


خال سلسله» شالی که بر آن از ابریشم گل و 


حاشید دوزند. 
|اطرح مخصوصی است در قالي‌بافی. 
(فرهنگ فارسی معین). |اکرمکی است سرخ 
بر زمین چسبیده. (آنندرام) (منتهی الارب). 
|ایمجاز به معنی نسل و اولاد و قرابت. 
(انتدراج) (غیاث). تبار. خانواده‌ها. ||ترتیب 
و اسامی پیران طریقت تابه اسم یکی از 
تاموران اهل ارشاد رسد. (تدرع) (غیاث). 
||فرقه‌ای از تصوف که مسژسس آن یکسی از 
پس از او جانشیتانش یکسی 
پس از دیگری پیشوایی فرقه را بعهده دارند. 
سلسلهٌ ذهبیه, سبلله نعمة اللهية. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ بعد پیان سلسله مشایخ خود 


مشایخ است و پ 


کردندو بحضرت شیخ یوسف همدانی 
رسانیدند. (انیس الطالبین ص ۱۱۴). 
سلسله. (س س [)((خ) نام یکی از 


سلسله‌وار. 


بخشهای شهرستان خرم‌آباد. این بخش در 
شمال و شمال خاوری شهرستان راقع است و 
قسمتی از اراضی بخش جلگه و قسمتی دامنه 
و کوهستانی است. هوای آن کوهستانی 
سردسیر و جلگه معتدل مباشد. مرکز بخش 
آپادی الشتر است که در ۵۴ هزار معری شهر 
خرم‌آباد واقع شده این بخش از چبهار 
دهتان و ۱۵۸ آپادی بشرح زیر تشکیل 


شده. 

۱-دهتان حنوند ۵۷ آبادی جمیت ۸۹۰۰ تن 

- " کولیوند ۳آیادی 7 ۸۵۰تن 

۲- " پوسفوند ‏ ۳۵ آبادی ۷۸ تن 

۴ " هنام‌وبطام ۲۳ آیادی ۰ تن 

(از فرهنگ جفراقیایی ايران ج۶). و رجوع به 
قرهنگ فارسی معین شود. ۳ 


سلسله. [س س [] (اخ) دهنسی ات 
دهستان اسفندآیاد بخش قروه شهرستان 
ستندج. دارای ۲۸۵ تن سکننه و آب آن از 
چشمه و رودخانه است. محصول آن غلات. 
لبنیات, قلستان و عسل است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 

سلسله پیوند. (س س ل / لب / ین 
ر) (نف مرکب) کسی که پیوند دهد قرابتها و 
توادها رابهم. (ناظم الاطباء). 
سلسله‌جنبان. (س سل /ل جُمْ] انف 
مرکب) آنکه زنجیر را جنباند. (ذرهنگ 
فارسی معین). سبب و وسیله و باعث و 
موجب. (تاظم الاطباء), محرک. باعث. سبپ. 
وسیله. (فرهنگ فارسی معین)؛ 

دولت | گرسلسله‌جتبان شود 

مور تواند که سلیمان شود. وحشی. 
باد بهار سلسله‌جتبان صحبت است 

موج شراب دام پریزاد عشرت است. صائب. 
کنیل (ناظمالاطبام) 

سلسله جنبانی. اس س ل #لٍ جم] 
(حامص مرکب) عم سلسلهجنبان فرهنگ 
فارسی معین). 
سلسله حنبانیدن. آس س ل /ل چم 
(مص مرکب) متوسل شدن. خود را بصورت" 
خاصی نمایاندن. چنانکه از در مستی و یا 
دشمنی درآمدن: دشمن چو از همه حیلتی 
فروماند سل دوستی بجنباند. ( گلستان), 
چون بحجت از خصم فرومانند سلسلة 
خصومت بجنبانند. ( گلستان). 

سلسله واز. [ي س [ /ل] (ص مرکب) 
پی‌درپی. متوالی. مردف. بهم پیوسته. مرتب و 
بترتیب. (ناظم الاطیاء). 


۱-به این معنا به کر سین هم آمده است. 

۲ -عذار به معنی موی دراز نست که به سلسله 
تشبیه توان کرد مگر آنکه غدار به جای غداثر به 
کار رفته باشد به معنی گیوان دراز چین‌دار. 


سلسله‌ور. 


سلسله ور. [س س [ /ل و] اص عبیرکیب). 


متوالی و پی‌درپی. در سلسله. در ژنجیر. 
سلبسله‌داره 
بی چلپای خم مویت و زنار خطت 
راهب آسا همه تن سلسله‌ور پاد پدر, 
خافانی. 
سلسی. [س ] (خ) دهی از دهستان سرشیو 
بخش مریوان شهرستان ستندج» دارای ۲۸۰ 
تن سکنه و آب آن از چشمه است. سحصول 
آن غلات. لبنیات, توتون و این ده در دو محل 
پفاصله دوهزار متر واقع و به سلسی بزرگ و 
سلسی کهنه یا سفلی معروف است. سکنة 
سلسی بزرگ ۱۸۰ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ 4۵. 
سلسیس. [س ] (معرب. لا سنگی باشد 
متخلخل چنانکه گوبی باد از آن برمی‌آید. 
(برهان) (آنندرا اج). 
سلسیوس. [س)] ((خ) آندر..۲ (۱۷۰۱- 
۴ عم منجم سوئدی. وی تحتقیقاتی در 
نجوم دارد و دربار؛ ساخت میزان‌الصرارة 
صددرجه‌ای پیشقدم است. (فرهنگ فارسی 
معین). 
سلش. [س لٍ] (ص) به لخت زند و پازند به 
معنی بد باشد که در مقابل نیک است و به این 
معنی بعد از حرف ثانی یای خطي هم آسده 
است که سلیش باشد. (برهان) (آنندراج), و 
رجوع به سلیش شود. 
سلط. [س ] (ع ص) درشت. ||زب ان‌دراز, 
(منتهی الارب) (آتدراج), زبان‌طویل. (ناظم 
الاطباء). ||مرد زبان‌دراز. (ناظم الاطباء). 
سلط. [س ] (ع ابص) برگماشتگی. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) 
سلط. [ش كِ] (ع ص, [) پیکان هموار. ج» 
سلاط. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). 
سلط. (س [ ] (ع!) ج سْطة به معنی جامه‌ای 
که‌در آن گیاه و کاه کنند. (منتهی الارب). 
سلطات. اس] (ع ص) ستابک سلطات. 
سمهای تیز. (متهی الارب). سمهای تیز, (از 
آنندراج). سمهای تیز از اسب. (ناظم الاطباع). 
سلطان. [س] (ع | ملک. (متهی الارب). 
والی. (آنندراج) (غیاث). پادشاه. والی. (ناظم 
الاطباء). فرمان‌ده. (مهذب الاسماء): بیکث. 
قصبه چاچ است و شهری بزرگ است و 
آبادان و خرم و مستقر سلطان اندر وی است. 
(حدود العالم). قرطبه, قصبهٌ اندلس است و 
متتر سلطان است و پادشاه وی امویان 
زاست. (حدوه العالم). و [مسردم زوس ] 
ده‌ویک هماٌ غنیمتها و یازرگانی‌های خویش 
هر سالی به سلطان دهند. (حدود الصالم) از 
سلطان نصیحت بازنگیرم که خیانت کرده 
باشم. (تاریخ بهقی). آنچه معلوم شماست با 


سلطان بازگویند و پادشاه از حق‌شناسی در 
حق این خاندان قدیم ترتیب فرماید. (تاریخ 
ببهقی ج ادیب ص 4۳۶۰ من بجای خود 
بایستادم و علامت چتر سلطان پیش آمد. 
(تاریخ بهقی). اصحاب سلطان... همیشه این 
مراتب را منظور نداشته‌اند. ( کلیله و دمنه). در 
سه کار اقدام تتوان کرد مگر برفعت همت 
عمل سلطان. ( کلیله و دمنه). لشکر سلطان و 
اتباع زید بهم فراز آمدند چون روز شد از آن 
چهل هزار دریست ماندند. ( کتاب اشقضص 


حی‌۴۰۸) 

روبهی میدوید از حم جان 

روبهی دیگرش بدید چنان 

گفت خیر است بازگوی خبر 

گفت خرگیر می‌کند سلطان. انوری. 

مگو شاه و سلطان ا گرمرد دردی 

ز رندان وقت آشنایی طلب‌کن. خاقانی. 

سلظانش امیر خواند و من برجهان فضل 

سلطان شناسمس نه به سلطان شناسمش, 
خاقانی. 

از صبح و شام هم به زر شام و سیم صبع 

سلطان چرخ را بغلامی خريده‌ايم. خاقانی. 

شاه ملت پاسبان را بر فلک 

هفت سلطان پاسبان بینی بهم. خاقانی. 


به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد 
زنند لشکربانش هزارمرغ بسیخ. ‏ سعدی, 
او رفت و جانم میرود تن جامه بر خود میدرد 
سلطان چو خوایش میبرد از پاسبانانش چه غم. 
نعدی. 
|| خلیفة زمان. (خاندان توبختی ص26۸ 
خدای طاعت خویش و رسول و سلطان خواست 
نکرد فرق دراین هر سه امر در فرقان. 


عنصری. 
-سلطان شرع: 

سلطان شرع و خادم و لالای او بلال 

من سر بای بوسی لالاپرآورم.  .‏ خاقانی. 
خواهی ره مراد گشادن بهر دو ره 

اول گشاد نام سلطان شرع گیر. خاقانی. 


|احجت. (غیات) (آتندراج) (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). حجت روشن. (ترجمان 
القرآن ترتیب عادل‌بن علی ص٩۵:‏ بسلطان 
مبین سوگند یاد کرد که این هدهد که بی‌فرمان 
غایب شده هرآینه وی را عذاب کنم سخت يا 
بکشم او را یا حجتی آورد هویدا. اقعص 
الانبیاء ص۱۶۴). ||قسدرت. (آنندراج) 
(غیاث) (صنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سلطان کل شیء: شدت و قوت هرچیزی. 
(آنسندراج) (سنتهی الارب). قدرت ملک. 
(منتهی الارب): 

برکت عم تو و مال تو و جان تویاد 

امر امر تو و سلطان همه سلطان تو یاد. 

۰ منوچهری. 


سلطان. ۱۳۷/۲۱۲ 
ز من معزول شد سلطان شیطان 
ندارم نیز سلطان را بسلطان. 
ترا بر دگر زندگان زمینی 
چه گوبی ز بهر چه داده‌ست سلطان. 
تاصرخسرو. 
آواز حسنت ای جان هفت آسمان بگیرد 
سلطان عشقت ای بت هردو جهان بگیرد. 
خاقانی. 
||قهرمان. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). 


اصرخسرو. 


سلطان الام؛ چوشش و هیجان خون. 
(آتندراج) (منتهی الارب). 

||(اصطلاح نظام) صاحب منصبی که صدتن 
سپاهی در زیر فرمان وی بود (قاجاریه). در 
عهد پهلوی این عنوان بدل به «سروان» شد. 
(فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء) |[لقبی 
بود که ابتدا به محمود غزنوی داده شده است. 
و کان ابئه [ابن‌سبکتکین ] محمود اول ملقب 
بالسلطان و لم یلقب احد قبله. (ابن‌اشیر در 
وقایع سنه ۱۸۷). لقبی است که بار اول امیر 
خلف آنگاه که در حبس غزنین بود بسلطان 
محمود غزنوی داد و گفته [محمود سلطان 
است ] و نخست نام سلطنت بر پادشاهان از 
لقظ امیر خلف ملک سیستان رفت چسون 
محمود او را یگرفت و بغزنین آورد گفت 
محمود سلطان است و از آن پس این لقب 
متممل شد. (مجمل الواریخ والقصص). 

- سلطان شهید؛ سلطان مسعود: رجوع به 
سلطان شهید شود. 

< سلطان ماضی؛ منظور سلطان محمود؛ مرا 
خداوند سلطان ماضی فرزند خواند. (تاریخ 
بسهقی چ ادیب ص‌۳۵۵). این عبلی تکین 
دشمنی بعزرگ است از بیم سلطان ماضی 
آرمیده‌بود. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۵۰). 
سلطان. زس] ((خ) اسمش ستطان محمد 
پسر رئیس بهاءالدین قمی معمایی بو ده گویند 
بجمال باطتی و ظاهری آراسته اخرالامنر 
کلانتر آنجا شده این چند بیت و رباعی از 
اوست: 

خا ک‌کویت دم مردن همه در چشم کشم 
تابمرگم نفشاند دگری بر سر خویش, 

ایضا: 

شرمندگی ز قاتل خود کشت مرا 

روز جزا میان شهیدان نشانه‌ای است. 

ایضا؛ 

آن دل که بعیش سرفرازی میکرد 

بر هجر نظر به ترکتازی میکرد 

دی در خم آن در زلف پرتاب و خمش 

دیدم که نشسته بود و بازی میکرد. 

(از آتشکد: آذر ص‌1۲۳۸. 


۰ ردلا 0۵1 - 1 


۱۳۷۳۲ 


و رجوع به مجمع الخواص ص ۲۷۲ شود. 
سلطان. [س] ((خ) ابن‌مرشد. امام مسقط 
مقتول در ۱۱۵۴ ه.ق.وی در دوره نادرشاه 
افشار از اطاعت ایران سرپیچید و در جنگ با 
سپاه ایران بفرماندهی کلیعلیخان کوسه 
احمدلو در مسقط کشته شد و پسرش سیف 
بامر نادر بحکوست مسقط و عمان متصوب 
سلطان آبا۵. [ش] ((خ) دهی است جزء 
بخش شهریار شهرمتان تهران, دارای ۴۹۵ 
تن سکنه و آب آن از قتات است. محصول آن 
غلات. صیفی, انگور و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
سلطان آباد. (ش] (اخ) نام قسدیم 
شهرستان ارا ک‌است. رجوع به ارا ک‌شود. 
سلطان آباد. (س] (اخ) دهی است جزء 
دهستان افشاریه ساوجیلاغ بخش کرچ 


سلطان. 


شهرستان تهران, دارای ۱۵۰ تن سکنه است و ۱ 


آب آن از قنات و رود کردان است. محصول 
آن غلات. صیفی, بنشن, چفندرتند.لنیات و 
شغل اهالی زراعت و صیفی و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۱). 
سلطان آباد. [ش] ([خ) دهی است جزء 
دهتان حومه بخش زرند شهرستان ساوه. 
دارای ۱۰۰ تن سکنه و آب آن از قتات شور 
است. محصول آن غلات, پنبه, چفندرقند. 
باغات. بادام و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
سلطان آبا۵. [سش] ((خ) دهی است جزء 
دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 
قزوین. دارای ۲۷۰ تن سکنه و آب آن از 
قتات است. سحصول آن لات. پنبه, 
کشمش,بادام. کرچک و شغل اهالی زراعت؛ 
گلیم. جاجیم و جوراب‌بافی است. از آثار 


تاریخی قلعة خرابه‌ای وجود دارد. مررعة- 


اسماعیل آباد جزء اين ده است کنار راه شوسه 
و راه‌آهن واقم است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱ 

سلطان آباد. (س] (اخ) دهی است جزء 
دهستان سجاس‌رود بخش قیدار شهرستان 
زنجان. دارای ۲۳۱ تن سکته و آب آن از 
قنات و چشمه‌سار است. محصول آن غلات و 
شنل اه الی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

سلطان آبا۵. [س)] ((غ) دی است از 
استرآباد رستاق بخش مرکزی شهرستان 
گرگان, دارای ۲۶۰ تن سکنه و اب آن از 
قنات است. محصول آنجا غلات., برنج» 
لبنیات و صنایع دستی زنان بافت پارچه‌های 
ابریشمی و کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳ 

سلطان آباد. زسش] ((خ) دهمی است از 


دهستان آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان 
تسبریز. دارای ۱۷۰ تین سکنه و اب آن از 
چشسمه و رود است. مسحصول آن غعلات» 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۴. 
سلطان آبا۵. [س] ([ج) دی است از 
دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه. دارای ۲۵۰ تن سکنه و آب 
آن از رودخانه و چشمه است. محصول آن 
غلات, نخود. بزرک, ژردآلو و شغل اهمالی 
زراعت و صنایع دستی جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۴ 
سلطان آباد. (س] ((خ) دهی است جزء 
دهستان ملایمقوب بخش مرکزی شهرستان 
سراب. دارای ۵۴۵ تن سکنه و آب آن از 
رودخانه و چشمه است. محصول آن غلات. 
,.جبویات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فزهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
سلطان آبا۵. [سْ] (خ) دهی است جیزء 
دهستان کلخوران بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل, دارای ۷۷۱ تن سکنه و اب آن از 
رودخانه بالخلو و چشمه است. محصول آن 
غلات. حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ؟). 
سلطان آباد. (ش] ((خ) دهی است جیزم 
دهستان دیکله بخش هوراند شهرستان اهر. 
دارای ۱۴۱ تسن سکنه و آب آن از چشمه 
است. محصول آن غلات. حسبوبات. 
سردرختی و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. دارای محضر رسمی طلاق و ازدواج 
میاشد. راه مس‌الرو دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۴). 
سلطان آبا۵. [س] ((ج) دی است از 
"دهستان قوزیچای بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه. دارای ۱۶۰ تن سکنه و آپ ان از 
چشمه‌سار است. محصول آن غلات نخود. 
بزرک و شفل اهالی زراعت و صنایع دستی» 
جاجی‌باقی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج 4۴. 
سلطان آباد. آسش] ((ج) دمی است از 
دهستان سرورود بخش رزن شهرستان 
همدان, دارای ۱۲۰۰ تن کته و آپ آن اژ 
قنات است. محصول آن غلات. انگور» 
لبنیات و حصبوبات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 
سلطان آباد. [سْ] ((ج) دی است از 
دهستان کنگاور شهرستان کرمانشاه, دارای 
۵ تن سکنه و آب آن از قتات و فاضلآب 
رودشانة فش و کبوترلانه تأمین ميشود. 
محصول آن غلات دیمی و آبی و چفتدرقند 


است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج4۵. 


سلطان‌آیاد. 


سلطان آباد. [سش] (!خ) دهمی است از 
دهستان چهاردولی بخش قروه شهرستان 
ستدج. دارای ۱۶۹ تن سکتته و آب آن از 
چشمه است. محصول آن شغلات, لینیات و 
شفل دستی زنان قالیچه و جاجیم و گلیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
سلطان آباد. (س] ((ج) دی است از 
دهستان کلیایی بخش سنقر و کلیایی 
شهرستان کرمانشاهان. دارای ۱۵۰ تن سکته 
و آب آنجا از زرسراب است. محصول آن 
غلات و حسبوبات است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵). 
سلطان آباك. (س] (() دی است از 
دهستان دیور بخش صحه شهرستان 
کرمانشاهان. دارای ۱۴۰ تن سکنه و آب.آن 
از رودخانة موئیه و شاهپورآباد است. 
محصول آن غلات, حبوبات و توتون است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
سلطان آبا۵. [ش] ((غ) دمی است از 
دارای ۱۵۰ تسن سکننه و آب آن از کارون 
است. محصول آن غلات, برنج و شتل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد و سا کین از 
طایفة بسختیاری هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶), 
سلطان آباد. [س] ((خ) نام یکسی از 
دهستانهای بخش رامهرمز شهرستان اهسواز 
است. این دهستان از شمال به دهتان 
رستم‌آباد, از خاور به دهستان ابوالفارس. از 
جنوب به دهستان جایزان, از باختر به رود 
مارون محدود است. از ۶ آیادی تشکیل شده 
وسکته آن ۰ تن است. محصول آن 
غلات. برنج و شغل مردان زراعت است. 
راههای دهتان مالرو است و دارای دیستان 
است. سا کنین از طایفة شولی و شیرعلی 
مباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۶ا, . 


سلطان آباد. اش] ((خ) ده مرکز دهستان ." 


سلطان آباد بخش رامهرمز شهرستان اهنواز 
دارای ۶۰۰ تن سکتنه و آب آن از رودخانة 
ابوالفارس و رود مارون است. محصول آن 
غلات. برنج و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو و دبتان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۶. 

سلطان آبا۵. [س) (اخ) دی است از 
دهستان سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. دارای ۴۵۵ تن سکنه و آب آن از 
چاه و قنات است. محصول آن غلات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایم دستی 
زنان قالیچه‌بافی است و راه شوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6۶ 

سلطان آبا۵. [س) ((خ) دی است از 
دهستان میرییک بخش دلفان شهرستان 


سلطان آیاد. 


خرم‌آیاد. دارای ۲۷۰ تن سکنه و آنبن از 
چشمه دیماندول است. محصول آن غلات. 
لیات پشم و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. صنایع دستی زنان سیاه‌چادر بافی و 
طاب‌بافی است. راه مالرو دارد و سا کنین از 
طایفة کریم‌خانی و میربیک بوده زمستان به 
قشلای میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶ 
سلطان آبا۵. (س] ((ج) دی است از 
بخش قلعه رزاس شهرستان اهواز دارای 
۵ تن سکنه و آب آن از چشمه و قتات 
است. مسحصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایم دتی زنان 
کرباس‌بافی و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
سلطان آباد. [س] ((خ) دمی است از 


دهستان جسومه ببخش مب‌جدسلیمان 
شهرستان اهواز. دارای ۱۵۰ تن سکنه و آب 
آن از چشمه است. محصول آن غلات و شفل 
۰ اه‌الی کارگری شرکت نفت. زراعت و 
گله‌داری است. راه اتومبیل‌رو دارد و سا کنین 
از طایفة ۷لنگ بختیاری ميباشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۶). 
سلطان آباد. [سش] ((ج) دهسی است از 
دهستان کربال بخش زرقان شهرستان شیراز, 
دارای ۷۹۰ تن سکنه و آب آن از رود کر 
است. محصول آن غلات» چسفندر و برنج 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
سلطان آبا۵. [سش] ((ج) دی است از 
دهتان قره‌باغ بخش مرکزی شهرستان 
شیراز دارای ۵۷۶ تن سکننه و آپ آن از 
قدات است. محصول آن غلات. چغندر. برنج» 
پنبه, میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و 
باغبانی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
۷ 
سلطان آبا۵. (سْ] (اخ) دمی است از 
دهستان فسا در بخش داراپ شهرستان فساء 
دارای ۱۲۵ تن سکنه و آب آن از قتات است. 
محصول آن غلات, حبوبات, پنبه و صنایع 
دستی قالی‌باقی میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷ 
سلطان آباد. [س] ((خ) دی است از 
دهتان ارزوثیة بخش بافت شهرستان 
سیرجان, دارای ۶۰۰ تن سکنه و آب آن از 
قدات است. محصول آن غلات. حبوبات, پنبه 
و شغل اهالی زراعت. مزرعه درباغ جزء این 
ده است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸ا. 
سلطان آباد. [ش ] (اخ) دهسسی است از 
ریگان بخش فهرج شهرستان بم, دارای ۱۴۷ 
تن سکنه و آب آن از قتات است. محصول آن 
غنلات» خسرما و حنا است. (از فرهنگ 
جغر افيای, اير ان ها 


سلطان آباد. (س] ((ج) تسام یکی از 
دهستان‌های بخش حومة شهرستان سبزوار 
که‌در ثمال خاوری سبزوار واقع است و 
محدود است از طرف خاور به دهستان 
طاغنکوه از شمال به بخش صفی‌آباد و بخش 
سرولایت از جتوب به دهستان رباط 
سرپوشیده و دهستان مرکزی باختر به 
دهتان طبس. محصول آن غلات بنشن, 
پبه و شغل مردان زراعت و کسب در شهر 
سبزوار و صنایع دستی زنان انواع 
کرباس‌بافی است. اين دهستان از ۱۵ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل و مجموع نفوس آن 
در حدود ۷۹۶۲ تسن است. (اژ قمرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
سلطان آباد. [س] ((غ) قصبا مرکزی 
دهستان سلطان‌آیاد بخش حومة شهرستان 
سبزوار. آب آن از قنات و محصول آن غلات 
و پنیه است. شغل اهالی زراعت و کسب 
میباشد. دارای دبستان و پاسگاه ژاندارمری 
است. قراء مهم آن رباط گز. دارای ۳۲۶۲ تن 
سکته. باغتجر دارای ۱۱۱۶ تن سکنه. ۸ باب 
قهوه‌خانه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
سلطان آباد. [س] ((خ) دی است از 
دهستان لاين بخش کلات شهرستان دره گز, 
دارای ۱۲۵ تن سکته و آب آن از رودخانه 
است. محصول آن غلات, بنشن, و شغل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
سلطان آباد. [ش] (اخ) دی است از 
دهستان دربقاضی بخش حومة شهرستان 
نیشایور. دارای ۱۴۶ تسن سکننه و آپ ان از 
قنات است. محصول آن غلات و شقل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
۳3 
سلطان آباد. (سْ] (رج) دی است از 
دهستان ازغند بخش فیضاباد شهرستان 
تربت حیدریه. دارای ۱۳۸ تن سکنه و آب آن 
از قتات و رودخانه است. محصول آن غلات. 
بادام و شغل اهالی زراعت, گله‌داری و 
قالبافی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج٩).‏ 
سلطان آباد. آسش] ((ج) دی است از 
دهستان نسر بالارخ بخش کدکن شهرستان 
تربت حیدریه, دارای ۷۳۸ تن سکنه و آب آن 
از تات است. محصول آن غلات. خشکبار. 
بنشن و شغل اهالی زراعت. گله‌داری. 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد و از شیراباد 
میتوان مائین برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
سلطان آباد. اس ((غ) دی است از 
دهستان میان ولایت بخش حومة شهر ستان 


مشهد. دارای ۱۰۵ تن سکنه و آب آن از 
چشمه است. محصول آن غلات و شفل امالی 
زراعت و مالداری است. راه اتومبیل‌رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 

سلطان آباك. [س] (!خ) دهمی است از 
دهستان پیوره‌ژن بخش فریمان شهرستان 
مشهد. دارای ۹۸۱ تن سکته و اب آن از 
رودخانه و قتات است. محصول آن غلات و 
شقل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

سلطان آباك. [س] ([خ) دهسی است از 
دهستان گلمکان بخش طرقبه شهرستان 
مشهد. دارای ۱۰۵ تن سکته و آپ آن از 
رودخانه و قتات است. محصول آن غلات. 
بنشن, صیب‌زمینی و شغل اهالی زراعت و 
قالیچه‌بافی است. راه اتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ4). 

سلطان آباك. (سْ] ((خ) دی است از 
دهتان شهرتو بالا ولایت باخرز بخش 
طیبات شهرستان مشهد. دارای ۴۳۵ تن سکند 
و آپ آن از رودخانه است. محصول آن 
غلات. بنشن و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

سلطان آباد. (ش] ((خ) دهسی است از 
دهستان اشترجان بخش فلاورجان شهرستان 
اصنهان. دارای ۲۵۷تن سکته و آب آن از 
رودخانه است. محصول آن غلات. برنج» 
صیفی, پنبه و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی زنان کرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

سلطان آباد. [س] (اخ) دی است از 
بخش نجف‌آیاد به اصفهان, دارای ۳۴۳ تن 
سکنه و اب ان از قنات و چاه و زاینده‌رود 
است. محصول آن غلات, سردرختی, صیفی 
و شغل اهالی زراعت و صنایم دستی زنان 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱۰). 5 

سلطان ابراهیم. [س (] (اخ) الامسینی. 
والد عالیقدرش میرک جلال‌الایین قاسمین 
میرک محمدین مولاتا ناصرالدین ابراهیم 
است. انتساب مولانا ابراهیم به اکابر 
واجب‌اتعظیم ماوراءالهر مثل صاحب الهدایه 
شیخ ظهیرالدین ابوالعلاء که علو شأنش در 
میان علماء کالشمی في وسط السماء 
هویداست به ثبوت پیوسته و یک شعبه از 
نسب صاحب هدایه بشیخ آپوالعلاء مسحدث 
اتصال می‌يابد. اما پدر والده امیر ابراهمیم 
مولانا جلال الایین عبدالرحمان‌پن مولانا 
عبدائه لسان بود که سالها بصدارت میرزا 
بایستقر است. (از رجال حبیب‌السیر ص 
۹ رجوع به صدرالدین شود. 

سلطان ایو سعید. [س آس ] ((خ) (۸۵۵ 


۱۳۷۴ 


- ۸۷۳ ه .ق.) فرزند شباهر خ نو میزاکتاء از 
سلسلاٌ تیموری که بعداز وی بسلطنت رسید. 
اوضاع ممالک شاهرخ بعد از او قرین هرج و 
مرج شد از هر جانب یکی از امیرزادگان 
بدعوی ساطنت برخاست تا نوبت به سلطان 
ابوسعید نوادمیرانشاه پسر تیمور رسید که 


سلطان احمد. 


همه مدعیان ملک را برانداخت. در مدت 
ساطنت ۱۸ سا او از اغتشاش ولایت ایران 
جلوگیری شد و قسمتی بزرگ از سمالک 
شاهرخ مجدداً انتظام گرفت. ابوسعید در اغاز 
کار بیاری ابوالخیرخان اوزبک که او را پناه 
داده بود بپادشاهی رسید و پس از تصفیة اسور 
خراسان و کابل و سیتان و خوارزم در ۸۷۳ 
بدست حسن‌بیک آق‌قویونلو کشته شد. 
رجوع به تاریخ مغول شود. 
سلطان آحم. اس 1ع] ((خ) دهی است 
از دهستان لکتان بخش سلماس شهرستان 
خوی. دارای ۸۵۰ تن سکنه و آب آن از رود 
زولا است. محصول آن غلات, حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو و دبستان ۵ 
کلاسه نوبیاد دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). ۱ 
سلطان احمد تگودار. اش ام دٍ تَ] 
(ٍخ) وی جانشین اباقاخان شد و از سال ۶۸۱ 
تا ۶۸۳ اطت کرد. تگودار پس از جلوس 
دست بیذل و بخشش گذاشت و بسیاری از 
اموال خزاین پدر را ببرادران و امرا و سران 
سپاهی بخشید, پس از رسیدن ببلطت اسلام 
آورد و نامه‌ای در باب مسلمانی خود بعلما 
نوشت. سلطان احمد در ۲۶ جمادی اول سال 
۳ بقتل رسید. و ارغون خان بجانشینی وی 
بسلطت رسید. رجوع بتاریخ سغول از 
ص ۲۲۱ تا ۲۳۰ و تگودار شود. 
سلطان اختران. [ش نت ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از آفتاب عالمتاب. 
(یرهان) (آندراج). 
سلطان اعظم. اش ن ظ ] ((خ) رجوع به 
سنجربن ملکشاه و سلجوقیان شود. 
سلطانالجبوری. (ش سل ج] (اخ) 
ستطان‌ین ناصرین امد الجبوری از 
دانشمندان بغداد و منسوب به الجپور است که 
قیلذ بزرگی است که بر کنار نهر «الخابور» 
سکنی داشتند. مولد وی در «الخایور» است 
سپس به بغداد سکنی گزید. و به خجاز و 
دمشق سفر کرد. وی در راه حج السراقی 
درگذشت. او راست دو شرح یکی «القراات 
اسبع» و دیگری «النحو» است. (اعلام زرکلی 
ج۱ص ۳۷۸-۳۷۷ 
سلطانالحکماء . (س نل ح ک] ((خ) 
ملقب به حاجی میرزا ابوالقاسم طبیب مشهور 
قرن ۱۳و ۱۴هجری. بسبک قدیم بسیاری از 


اطبای اواخر قاجاریه از شا گردان او بودند. 
وی در دربار ناصرالدیتثاه استرام بسیار 
داشت و از اطبای حضور وی بود. مدتی در 
مدرسة دارالفنون پتدریس طب ایرانی اشتنال 
داشه و کتابی در این رشسته بسنام 
«ناصرالملوک» تالیف کرده است. وی در سن 
*سالگی بسال ۱۳۲۲ ه.ق.بمرض وبا 
درگذشت. (فرهنگ فارسی معین). 
سلطانالدوله. (س ند د /ذو [) ((ج) 
ابوشجاع پسر بهاءالدوله (۴۰۳ - ۲۱۵ ه .ق.) 
از سلاطین آل‌بویه دیالمه فارس است که پس 
از مسرگ بهاءالدوله پپ‌برش ابوشجاع 
سلطان‌الدوله در بغداد و فارس جای پدر را 
گرفت‌و او کرمان را پرادر خود ابوالفوارس 
که‌بعدها قوا‌الاوله لقب یافت وا گذاشت و 
تاچند سالی بین برادران صفای ظاهری 


بزقرر ود تا آنکه در سال ۴۰۷ ابولفوارس به 


| تحریک جمعی از سران دیسلمی پر 
سلطان‌الدوله یاغی شد و چون صیراز را از 
برادر خالی یافت به آنجا تاخت. اما استیلای 
او دواسی نیاقت. ابوالقوارس از اضطرار 
بسلطان محمود غزتوی که در اين تاریخ در 
شهر بت سیستان اقامت داشت پناه برد و 
یکمک سپاهیان غزنوی کرمان و فارس را 
گرفت.لیکن ساطان‌الدوله بتاب تمام از 
بقداد به شیراز آمد و اين بار ابوالفوارس را 
شکستی سخت داد و فارس و کرمان را از او 
گرفت و اب ولفوارس به همدان نزد 
شمی‌الدوله برادر مجدالدوله پسر فخرالدوله 
گریخت؛در سال ۴۱۱ لشکریان در بغداد بر 
سلطان‌الدوله شوریدند و او را از امارت 
مسعزول کرده برادر کوچکترش ابوعلی 
شرف‌الدوله را بجای او به امیری برداشتند. و 
یلطانالدوله به اهواز پناهنده شد و چون 
۱ خواست بغداد را از چنگ برادر بیرون آورد 
مُغلوب گردید و شرف‌الدوله در محرم ۴۱۲ نام 
او را در دارالخلاه از خطبه انداخته باسم 
خود خطبه خواند. عاقبت بین دو برادر در 
سال بعد صلح برقرار شد به این ترتیب که 
فارس و کرمان تحت امر سلطان‌الدوله باشد و 
عراق در دست شرف‌الدوله و سلطان‌الدوله در 
سال ۴۱۵ ه .ق. درگذشت. رجوع به تاریخ 
رازی شود. 
سلطان) لریاحین. اش ز] (ع! 
مرکب) شاهسرم. شساهسفرم. ریحان. 
(یادداشت ملف), رجوع به کلمات فوق شود. 
سلطان القراء ۰ (س نل قَز را| ((خ) هیخ 
عبداارحیم‌ین شیخ ابوالقاسم متولد ۱۲۵۵ در 
تبریز و متوفی ۱۳۳۶ .ق.وی در علم تجوید 
در عصر خود استاد بود و فاضل ایروانی و 
شیخ فرجالّه بن حاج محمد تبریزی جزو 


شاگردان او بودند. از تألیفات وی رساله‌ای 


است در علم تجوید موسوم به «درالمنقور» و 
رسالة دیگری در تجوید و حاشیه بر مقدمة 
شمس الدین ابالشیر دارد که هیچ یک بطبع 
نرسیده. (فرهنگ فارسی معین). 
سلطان‌العلماء . اش نل غ] (خ) 
حین‌بن میرزا رفیع‌الدین محمدین آمیر 
شسجاع الدین مسمود حسینی, نسب وی 
اصفهانی است و زادگاهس نیز اصفهان است. 
وی از بزرگان علماء و امامیه بوده است. مدت 
پنج سال وزارت شاه عباس صفوی و دوسال 
وزارت شاه‌صفی را بمهده داشت. شاءصفی 
وی را از وزارت عزل کرد و به قم تبعیدش 
نمود. مدتی در قم بسر برد سپس به اصفهان 
بازگشت. چون که شاه‌صقی درگذشت و شاه 
عباس ثانی بساطت رسید مجدداً بمقام 7 
وزارت رسید و مدت دوسال و شش ماه نیز 
در این شغل بود تا اینکه در اشرف که از بلاد 
مازندران است درگذشت. نعش وی رابه 
تجف اشرف منقل کردند. او راست: حواشی و 
شروح از آن جمله حاشیه علی شرح اللمعه. و 
حاشیه علی اصول المعالم و حاشیه علی شرح 
الس‌ختصر العسضدی. (اعلام زرکلی ج۱ 
ص۲۵۹). 
سلطانالم رکبات. (ش لْءُر کک] (ع 
[ مرکب) میوه‌ای است بزرگتر از خربزه و 
متحصر به مازندران است و در جای دیگر 
یافت نميشود. (یادداشت مولف). 
سلطاناویس. اس ار ] ((خ) از ایلخانان 
فارس. وی مدتی در فارس و شیراز حکومت 
میکرد و از ممدوحان حافظ شیرازی است. 
رجوع به اویس و ایلکانی شود. 
سلطان‌با بزید. زس ی] (اخ) رجوع به 
بايزید شود. 
سلطان بدیعالزمان. (س ب عُز ز] 
((خ) به حسن صورت و سیرت آراسته و به 
کمال ظاهر و جمال باطن پیراسته. در. 
سخاوت و حق‌پرستی و در وفا و حق‌شناسی:. 
بی‌نظیر. در لطافت طبع و پا کیزه‌روزگاری: ت 
یکتا. و در هدایت و اسلام بی‌همتاست, در کار 
رزم بک‌مان‌داری دلپسند. و هنگام بزم در 
بخشش بی‌مانند طبعش نیز در اسلوب شعر 
ملایمافتده. و اين مطلع از اوست. مطلع: 
مه من بی‌گل رویت دلم خون گشته چون لاله 
جگر هم از غم هجرت شدهء پرگاله پرگاله. 
در ستة عشرین و تسعمائه ساطان صاحبقران 
اسکندر ثانی سلطان سلیم‌خان چسون قصد 
فتح تبریز نمود وی را باخود به اسلامبول برد 
وی در خدمت آسماعیل صوفی بود و به امید 
به این که روزی هری را از وی بازس‌اند ولی 
اجسل مهلتش نداد و به مرض طاعون 
درگذشت. (از مجالس النفایی ص ۱۲۷ و 


۳۱۶ ۵ 


سلطان‌بلاغ. 
سلطان بلاغ. (سش بٌّ] ((غ) دهیتی ان 
جزء دهستان خرقان شرقی بخش آوج 
شهرستان قزوین, دارای ۳۸۱ تن سکنه و اب 
آن از چشمه‌سار است. محصول آن غلات. 
بنشن, عسل, باغات و شغل اهالی زراعت و 
تسالی و جساجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۱. 

سلطان حنید. اس ج ن ] ((خ) از دودمان 
صفوی و جد شاه اسماعیل صفوی میباشد. 
رجوع به صفوی و صفویه شود. 

سلطان حسین. [ش ح ش ] (اخ) ابسن 
منصور بایقرا... وی در دربار هرات یکی از 
درخثانترین مرا کزادب و هر و علم در 
مملکت ایران بشمار میرود. بعضی اشعار 
فارسی او این است: ۱ 
در غم عشقت مرا نی تن نه جانی مانده 

این خیالی گشته وزان یک گمانی مانده 

داغها بر استخوانم بین چو خال کمبتین 
هریکی از ناوک آن مه نشانی مانده 

با قد خم گفته‌ام از هجر آن ابروکمان 

چون کمانم پی بروی استخوانی مانده 

چون حسینی بازخواهم خویش را پیرانه سر 
مست سر در سجدهء زبا جوانی مانده. 

(از تاریخ ادبیات ادوارد برادن ج۳ ص ۲۲۴و 
مجالس النفاییی ص ۳۱۶). رجوع به حبیب 
السیر و الذریعه و حسین میرزا بایقرا شود. 
سلطان حسین. [ش ح ش ] ([خ) صفوی 
رجوع به حسین صفوی شود. 

سلطان حیدو. اش ح د] ((ج) شیخ حیدر 
مل پدرش جنید دارای متام و اهمیت خاص 
بوده زیر مقام پدر به او رسیده و مورد توجه 
صوفیان قرار گرفته است. اوزون حسن‌بیک 
آق‌قوینلو علم‌شا‌پیگم را بعقد ار درآورده 
است. وی شخصی است که بمرتبه و رتبةً 
یکنفر کت موسوم و به سکیدر» ملقب 
گردید. زیرا «سکیدر» دارای طریقه و موسوم 
به «صوفی» است که همة هممذهبانش او را 
مانند امام می‌پرستند و چون رئیسی اطاعت 
میکنند و احمترام میگذارند میباشد. وی 
اردبیلی است و جمعی را بعقیده صفوی 
درآورده است وی دارای شش فرزند پوده 
است که سه تن از انها پسر و سه تن دختر 
بوده‌اند. شیخ حیدر در جنگی که در نزدیکی 
دربد بسال ۸۹۳« .ق.درگرفت بقتل رسید. 
رجوع به تاریخ ادبیات ادوارد براون ص ۱۵. 
۵ ۴۰ ۳۹ شود. 

سلطان خراسان. (ش نِ خ] ((خ) لقب 
حضرت رضا امام هشتم علیه‌السلام است. 
رجوع به رضا شود. 

سلطان خلیل. (سش خ] ([ج) از سلاطین 
دورة گورکانی فرزند حسن بیگ از ۸۷۲ تا 
۲ د.ق. حکومت کرده. (تاريخ کرمان 


ص 1۴۳۶ 
سلطاندل. [س د] (ص مرکب) آنکه دل 
سلطان دارد. بادل. شجاع: 
سلطاندل و خلیفه‌همم خوانمش از آنک 
سلطان پدر نوشت و خلیفه برادرش. 
خاقانی. 
ساطاندلان بعرش براهيم بنده‌وار 
از بهر ابدست سران قد خمیده‌اند. خاقانی. 
سلطانزا۵۵. اس د /] (نمف مرکب, () 
زاد؛ سلطان. فرزند سلطان؛ 
هت لک‌لک بچه سلطان‌زادء گنجشککان 
لایق است این نام بر گنجشک و بر لکلک بچه. 
سوزنی. 
سلطان سالم. [ش ل] ((خ) اب ومحمد 
سالم‌ین ادریس‌بن احمدین محمد الصبوضی 
صاحب ظفار وی از اخرین پادشاهان 
حبوضی است پس از وی ملک به خاندان 
آل‌علی‌بن رسول غسانی منتقل شده است. 
وی بسال ۶۷۸ درگذشته است. (از اعلام 
زرکلی ج۱ ص ۳۵۴). ر 
سلطان سلغرشاه. (ش شش غ] (خ) 
آبن‌سعد زنگی برادر اتابک ابوبکر پادشاه 
فارس و پسر سعد زنگی او را فریباش‌خان 
میخواند‌اند. و بحسن صورت و سیرت و 
کمال و جمال نظیر نبوده است و اخرالامر از 
شربت غدر برادر ساغر عمرش مالامال شد. 
او راست: 
گرمن چو تو بخت همنشین داشتمی 
با بخل هميشه دل یکین داشتمی 
زینسان که توبی و تو مرا میداری 
گرمن‌بدمی ترا چنین داشتمي. 
(از مجمع القصحاء هدایت چ ۱ص ۳۰). 
رجوع به سلفرشاه شود. 
سلطان سلیم. [سش س ] ((ج) از پادشاهان 
عبشمانی که از ۱۵۱۲ تا ۱۵۲۰ م.سلطنت 
کردهو مدت سلطتت وی ۸ سال و ۸ماه و ۸ 
روز بسوده است. وی در سال ٩۹۲۶‏ ه.ق.و 
۰ مم. درگذشت و جانشین وی سلطان 
سلیمان شد. رجوع به تتاریخ ادبیات ادوازد 
براون ترجمةٌ رشید یاسمی شود. 
سلطان سلیمان. (س سش ] (اخ) فرزند 


سلطان سلیم که در سال ٩۲۶‏ ه.ق.به تخت 
سلطنت رسید: 

بداده زمان ملکت کامرانی 

بکاوس عهد و سلیمان ثانی. ]1 


وی جنگهای معدد با ایرانیان کرده است. 
رجوع به تاریخ ادبیات ادوارد براون شود. 

سلطان سلیمان. اش س [] ((خ) دهی 
است از دهستان زاوه بخش حومه شهرستان 
تریت حیدریه, دارای ۱۰۳ تن سکنه و آب آن 
از قنات است. محصول آن غلات. بنشن و 
شغل اهالی زراعت. گله‌داری, چادر و 


سلطانعلی قاینی. ‏ ۱۳۷۲۵ 


کرباس‌باقی است. مزار سلطان سلیمان پرادر 
آم‌امرضا در اینن ده است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران چ .)٩‏ 
سلطان سنجر. [ش سس ج] (اخ) 
ابن‌ملکشاه سلجوقی از پادشاهان سلجوقی 
است. رجسوع پسه سلجوق و سلاجقه و 
سلجوقیان شود. 
سلطانشاه. [سْ ) ((خ) از شاهان سلجوقی 
که‌در فارس و کرمان حکومت کرد وی بسال 
۷ بمرض استسقا درگذشت. رجوع به 
تاریخ کرمان از ص ۸۵ - ۸۸ و سلجوقیان 
شود 
سلطانشاه. [ش] (اخ) خوارزمی پسر ایبل 
ارسلان‌بن سلطان اتسز خوارزمشاه است. 
وی در سته ثمان و خمین و خصماته از 
خبوشان بوادی خموشان سفر کرد بحکم 
ولایت عهد تکیه بر مسند خوارزمتاهی گزید 
برادر مهترش تکش‌خان در آمر پادشاهی با 
وی مخالفت کرد. وی این رباعی را گفته 
بتکش فرستاد: 
هرگه که سمند عزم من بویه کند 
دشمن ز نهیب تیغ من مویه کند 
اینجا برسول و نامه برناید کار 
شمثیر دورویه کار یکرویه کند. 
(از مجمع الفصحاء هدایت ج۱ ص ۳۰). 
و رجوع به تاریخ مغول و حبیب السیر و 
فهرست آن شود. 
سلطان‌شکوه. [سش ش] (اص مسسرکب) 
انکه شکوه و جلال وی پمقام سلطان باشد؛ 
دگر روز کاین ترک سلطان‌شکوه 
ز دریای چین کوهه برزد به کوه. . نظامی, 
سلطان شهید. اش نٍ ش] (خ) لقب 
ستطان مسعود غزنوی؛ هیچ پادشاه بر 
غورچیان مستولی نشده که سلطان شهید 
معود. (تاریخ بیهقی). بر تاریخ روزگار 
سلطان شهید مسعود بازگردم. (تاریخ بهقی چ . 
ادیپ ص .)۳٩۲‏ امیر مودود بدینور رسید و 
کینة سلطان شهید بازخواست. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۲۲۶), رجوع به سلطان مسعود و 
غزنویان شود. 
سلطان صاحبقران. اش ن ح تٍ] ((خ) 
لقب سلطان حسین بایقرا است. رجوع به 
سلظان حصین و حسین بایقرا و مجالس 
الفایس شود. 
سلطان صفت. اش ص ت] (ص مرکب) 
آنکه خوی و عادت و صفت وی چون سلطان 
باشد؛ 
سلطان‌صفت همی روی و صدهزار دل 
با او چنانکه در پی سلطان رود سپاه. 
سعدی, 
سلطانعلی قاینی. زش ع ي ي] (اخ) 
رجوع به علی قاینی شود. 


۶ سلطانعلی گنابادی. 


سلطانعلی کنابادی. (ش‌ر یک( 
حاج ملاسلطان محمد مشهور به حاج 
ملاس لطانعلیشاه گنابادی رحمة الّه علیه. 
سللاً تسبش به این وجه است: حاج 
ملاسلطان محمدین حیدر محمدپن دوست 
محدین نور محدین حاج محمدین 
قاسمعلی. اين خانواده اباعن جد از اجلهً 
علماء و بعضی از آتها از سلسله دراویش نعمة 
اللهی بوده و در حدود خراسان همیشه طرف 
تکریم و احترام و مرجع امور بوده‌اند. 
مخصوصاً حاج قاسمعلی که یکی از بزرگان 
زهاد دهر و معاریف عصر خود بوده است. این 
خانواده اصلا از طایفٌ مشهور به «بیچاره» که 
موب به امير محمد و امیرمحمد که از اولاد 
امیرسلیمان بوده‌اند میباشند از هنگام توجه 
حضرت ثامن الائمه به غراسان اسیرمحمد و 
امیرمحمد مزبور در فوق دست توسل بدامن 
آن حضرتزده و آن حضرت آنها را به 
«بیچاره» خطاب فرمودند وبعداز آن این 
عنوان بر روی این طایفه باقی ماند. ایام 
طفولیت و تحصیلات ابتدائی. شب سه‌شنبه 
۸ جمادی الاولی سنة ۱۲۵۱ ه.ق.شبی 
است که در اواخر آن یکی از مقاخر ایران در 
بیدخت گناباد از کتم عدم بعرصهٌ وجود قدم 
میگذارد. در این شب طالم ایران کهن از 
خواب گران بیدار میشود از افق آسمان 
حکمت و عرقان این سرزمین تاریخی, ستارءً 
رخشانی طلوع مینماید و بنور یر خود جهان 
معتی و دنیای روحانیت را روشنی و نوید 
روح‌بخش میدهد. 

سرحلقة عرفاء قرن سیزدهم هجری, مرحوم 
حاج ملاسلطاتعلی بوجود می‌آید و تا سن سه 
سالگی در حجر تربیت پدر و مادر زیست 
مینماید ولی در اين موفع پدر آن سرحوم 


مفقود و ناپدید گردیده در تحت سرپرستی . 


برادر بزرگ خود قرار میگیرد. 

عقل و ذ کاوت. هوش و فطانت, وقار و 
رزاتش مورد تعجب عموم بوده. در پنچ 
سالگی پمکتبش میسپارند و در فاص چند 
ماهی خط خوان و صاحب سواد فارسی 
ميشود. وی در اندک زمانی عربیت رااز حیث 
صرف و نحو بکمال میرساند. بحدی که کتاب 
مشکل و مهم صفتی را در صدت چهل روز 
ملکه مینماید و سپس معانی و بیان و منطق را 
تکمیل یکند و به قمی که حواشی متفیری 
موسوم به «تهذیب التهذیب» بر کتاب «تهذیب 
المتطق» مينوید. در این وقت برای تحصیل 
علوم عالیه به اکتربلاد مسافرت میکند و 
من‌جمله برای تحصیل فقه و اصول چندی 
بعبات عالیات میرود و باندک زمانی در علوم 
فقه و اصول و تفیر و حدیث و رجال و غیر 
ذلک از همگنان گوی سبقت میرباید. در 


مراجعت از عتبات به تهران میرود. طلاب. 
اساتید و مدرسان خود را وا گذاشته بدور آن 
جناب گرد می‌آیند. وی در سبزوار نزد 
فیلسوف شهیر مرحوم حاج ملاهادی 
سبزواری بتحصیل و تکمیل علم حکمت 
اشتفال میورزد. و با اينکه کلية تلامذهُ مرحوم 
حاجی مردمانی بزرگ و داتشمند واز 
نخبه‌های هر شهری بودند. حضرتش بر تمام 
آنها سبقت جسته و در حکمت مشائی و 
اشراقی یدی طولا بهم رسانیده و در همین 
موقم بر «اسفار» حواشی معتبری سیتوسلٍ 
خلاصه در طی اين مسافرتها متدرجا و طردا 
للبات علوم مختلفه حکمت الهی و طبیعی, 
علم اخلاق, علم قیاس, هندسه» هیشت. طب. 
تاریخ, عروض, و ضبط اشعار عربی و فارسی 
وحتی علوم غریبه و اسطرلاب را بحد کمال 


| .میزساند بطوری که در عصر خود در هیچ علم 
| و فنی زبردستی نداشته است. از مجله مهر 


شمارةٌ ۶سال.دوم و رجوع به مجلة ایرانشهر 
سال ۴ شماره پنج شود. سلسلة فقری 


| سلطانعلی شاه از اینقرار است: 


۱- حاج آقا محمد کاظم سعادتعلی شاه. ۲- 
رحمتملی شاه, ۳- حاج میرزا زین‌العابدین 
شیروانی, مستعلی شاه. ۴- حاج محمد جعفر 
همدانی. مسجذوبعلی. ۵- حسینملی شاه 
اصفهانی. ۶- نور علی شاء اصفهانی. ۷- 
معصومعلی شاه. رجوع به فرهنگ فارسی 
معین شود. 
سلطانعلی مشهدی. (س ع يم 2] ((خ) 
٩۲۶ - ۸۴۱(‏ ه.ق.) نظام‌الدین. خطاط, او را 
به القاب «قبله‌الکتاب» «زبدهةالکحاب» 
«سلطان الحفاظین» « کاتب‌السلطانی» « کاتب 
السلطان» خوانده‌اند. وی در زادگاه خود 
کب ‌کمال کردو بسال ۸۶۵ ه.ق.سلطان 
آیوسیید گورکانی او را به هرات دعوت نمود. 


" تتلطائعلی پس از مرگ او در دربار حسین 


میرزا بایقرا به کتابت مشغفول شد و مسدت ۴۰ 
سال ملازم و کاتب آن آمیر بود و پس از مرگ 
او ب‌مشهد بازگشت و بسن ۸۵سالگی 
درگذشت و در جوار مرقد حضرت رضا (ع) 
دفن شد. سلطانعلی در خط نتعلیق شا گرد 
ظهر بود و معروفترین شا گردان‌او عبارند از 
سلطان محمد نور و سلطان محمد خندان و 
سلطان محمد ابریشمی و علاءالدین محمد و 
زین‌الاین محمد و محمدقاسم. (فرهنگ 
فارسی معین). 

سلطان فلکت. زس ن ف [] ارکیب 
اضافی, [ مرکب) به معنی سلطان اختران است 
که کنایه از آفتاب عالمتاب باشد. (برهان) 
(رشیدی), 

سلطان قاحاز. (س ن ] ((خ) نسواب 
شاهزاده معظم سلطانمحمد میرزا ملقب به 


سلطان کر مانشاهان. 


سیف‌الدوله از فرزندان گرامی و پسران عزیز 
نامی حضرت خاقان مففور طاپ ثراه است. 
وی در سال ۱۲۲۷ در دارالخْلافة تهران بدیا 
آمد و والدة ماجدة وی از گرجی زادگان 
صفویه بوده است که بعدها تاج‌الدوله لقب 
یافت. سلطان قاجار | کبراز شاهزادگان معظم 
بود و در سال ۱۲۴۰ به اصفهان رفته 
بحکمراتی عراق منصوب گردیده. قریب ده 
سال در کمال اجلال و استقلال بعدل و داد و 
بذل و بخشش و تکمیل کمالات و تحصیل 
حالات صوری و معنوی اشتفال داشتند. وی 
باعلما وا کاب عصر ماتند حاجی محمد حسن 
نائینی و حاج سیدمحمد تقی کاشانی و حاجی 
زینالمایدین شیرازی و ملا کرمعلی اصفهانی و 
امتال آنان معاشرت و مصاحبت گزید لهذا.- 
جامع کمالات صوری و معنوی گردید. وی 
مسافرتهایی به مصر و اسکندریه و اسلامبول 
و شامات و حمص و دیار بکر و موصل و 
بغداد کرده و بعد بتهران برگشت و انزوا اختیار 
کس رده است او راست ملوک الکلام و 
تحفةالحرمین و سیف الرسایل. از مزلیات 
اوست: 
جز یک تظر بدو نتوانم از آنکه نیست 

امکان بازگشتن از آن رخ نگاه را. 

و مطلعی از ابیات موی سیف الرسایل: 

از هرکه نه کفو تست بگریز 

شکر به کیست در می‌آمیز 

با انکه نترسد از خداوند 

بشکن پیمان مجوی پيوند. 

(از مجمع الفصحاء ج ۱ ص ۳۱ تا ص ۳۴). 

سلطانقلیی. اس ق] (اخ) دهی است از 
دهستان پسا کوه بخش کلات شهرستان 
دره گز, دارای ۱۵۹ تن سکنه میباشد. آب آن 
از قتات و محصول آن غلات و بنشن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
سلطان کرمانشاهان. (ش ج کب (اخا: . 
نامش حسی‌قلی‌خان فرزند هنرمند منصطفی 2 
قلی‌خان دیوان بیگی‌بن مرحوم حاجی:: 
شهیازخان کلهر کرمانشاهانی است. وی در 
۷ ود .ق.ولادت یافته و پدرش در تربیت 
وی جدی بلیغ نمود. وی مردی لبیب. مهذب 
با طیعی وقاد و ذهنی نقاد و سلیقه‌ای مستقیم 
بود و حافظ قوی و سرعت قلم و قدرت طبع 
و فصاحت بیان و طلاقت لسان داشت, 
صاحب تألینات رایقه و تصنیفات فائقه از 
کتب نظم و نشر است و بعضی تألیفات وی 
بدین اسامی موسوم است. اول نجات الثقلین 
فی مقتل الحسین. دویم مثتوی تال البدیع به 
وزن مخزن الاسرار. سیم شکرستان به وزن 
حدیقه. چهارم موی نورالیقین بر وزن رمل. 
پنجم رسالة باغستان بر شیوة گلستان. ششم 


کتابی در شرح لغات و اشعار پارسیه که به 


سلطانکه. 


گج‌پادآور موسوم است. هفتم در قواعد.قافید: 


و عروض نیز رساله‌ای مرقوم داشته. هشتم 
تذکره‌ای موسوم به معطلع شعری در ذ کر اشعار 
معاصرین است. از اشعار اوست: 
بچمن بار دگر دست عقیق میا 
چو رخ ترک من از شاخ برآمد سمنا. 
(از مجمع القصحاء ج ۲ از ص ۱۵۲ تا ۱۵۶). 
سلطانکه. [س کَ] 2 دی است از 
دهتان آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان 
تسبریز, دارای ۲۴۸ تن سکنه و آب آن از 
چش مه و رود است. محصول آن غلات. 
حبوب و پنبه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران چ 4۴ 
سلطان ماضی. [س نٍ) ((خ) لقب سلطان 
مسحمود غزنوی است. رجوع به محمود 
غزلوی شود. 
سلطان محمد. زش م عز 1۶ (غ) 
مولانا... از شارخت است. و در شهر هرات 
نشو ون ما یافت» و خوش‌صحبت و 
خوش‌محاوره جوانیست. صححش موجب 
بسط و تکلمش باعث نشاط است. خط را نیز 
خوب مینویسد. اين مطلع از اوست: 
به دندان عقد4 زلف ترا خواهم که یگشایم 
آزین سودا شدم دیوانه و زنجیر میخایم. 
(مجالس اللفایس ص 44٩‏ 
سلطان محمد. اس محمْ] ((خ) نقاش و 
مذهب ایرانی در قرن ده هجری. وی معاصر با 
اواخر دورة سلطان حسین بایقرا و عهد شاه 
اسماعیل اول و شاه طهماسب اول و استاد 
نقاشی پادشاه اخیر بود وی مسردی متکبر و 
دارای تخیلی عجیب بود. گویند برای امیر 
علیثیر ساعتی بزرگ بساخت که در هر 
ساعت هیکلی از بالای آن بیرون می‌آمد وبا 
چوبی که در دست داشت بعداد ساعات 
گذشته ضرباتی بستقارة بالای ساعت 
نیتواخت. (فرهنگ فارسی معین). 
سلطان محهد. (ش معا نام 
شش تسن از پادشاهان آل عثمان است. 
سلطان محمد. (ش ما (لغ) رجوع 
به محمد پادئیاه دکلی شود. 
سلطان محمد. (ش ]لا ان 
ملکشاه سلجوقی. رجوع به محمدین ملکشاه 
و سلجوقیان شود. 
سلطان محمد خدابنده. (س مج 
دخب د] ([غ) رجوع به خدابنده شود. 
سلطان محمدنور. (ش محء ۶ دا (خ) 
شاعر و خوشنویس قرن ده هجری. وی پسر 
وشاگردسلطان علی مشهدی است و نسخه 
زیبای نظامی مورخ ٩۳۱‏ ه.ق. که در سوزءٌ 
مروپولتن نبویورک است از آثار اوست. 
(فرهنگ فارسی معین). 


سلطان مجمود. (س م) (خ) ملقب به 
یمین‌الدوله و بسزرگترین پادشاه سل له 
غزنویان است و اول پادشاهی است که لقب 
سلطان گرفت و در زمان عبدالملک‌ین نوح 
سامانی, محمود بر خرامان استیلا یافته آن 
لا را از ید سامانیان خارج ساخت. سپس 
قهستان بدست او افتاد و در ۲۹۲ سیستان را 
گرفت. ی مین‌الدوله به کرات لشکر به 
هندوستان کشید و با هندوها جهاد نمود و 
همین ایلک‌خان ترک را که قصد خراسان 
داشت بکلی منهزم نمود و بر ماوراءالشهر 
مسلط گردید. سپی بلاد غور را در ست ۴۰۱ 
فتح کرده احکام اسلام را در آن حدود مجرا 
ساخت. در سال ۴۰۷ دیار خوارزم را جزء 
متصرفات خود نمود و در ۴۱۶ قصد سومنات 
کردو پس از فتح آن حدود و به دست آوردن 
بنايم زیاد بت معروف سومات را هم 
بشکست و یک قسمت به غزنه آورده در عتبه 
مسجد قرارداد در ۴۲۰ ری را از مجدالدوله 
دیلمی گرفت. 
فلک الممالی منوچهر در تمام گرگان و 
مازندران خطبه بنام محمود خواند پر 
محمود موسوم به مسعود زنجان و ابهر را فعح 
کرد.ابن کا کویه علاءالدوله در اصفهان اظهار 
اطاعت تمود. از وقایع مهم اين دوره متفرق 
شدن ترکان «غز» در اطراف بلاد ایران است. 
سلطان محمود در ۴۲۱ ه.ق.وفات کرد. این 
سلطان مردی عاقل, متدین» خبیر بود و ارباب 
علم و معرفت را در دربار خویش گرد کرد. 
(از تاریخ رازی ص ۱۸۵ - ۱۸۶). رجوع به 
غزنویان و محمود شود. 
سلطان مرادی. (سش ](2۱) دهی است 
جزء دهستان مرکزی بخش لنگرود شهرستان 
لاهیچان. دارای ۱۵۵ تن سکته و آب آن از 
روذخانة شلمان و استخر است. محصول آن 
کنف, لبنیات, مختصر ابریشم و صیفی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
سلطان معشوقان.: شش نِ ۳ (اج) کنایه 
از ات حق سبحانه و تعالی, (آنندراج). 
سلطان ملکشاه. (س م لٍ] ((خ) رجوع به 
ملکشاه و سلجوقیان شود. 
سلطان مهره. اس مر /رٍ] (!مرکب) خم 
آهن. (بحر الجواهر). 
سلطان میدان. اش م)(!خ) دهی است 
از دستان سرولایت بخش سرولایت 
شهرستان نیشاپور, دارای ۱۵۵۷ تن سکنه و 
آب آن از قتات است. محصول ان غلات و 
شفل اهالی زراعت و کرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
سلطان‌تشان. [س ن ] (ص مرکب) دارای 
علامت و نان ضاهی. ضاه‌نشان: و 
سلطان‌نشانی و تاج‌بخشی میکرد امراء و 


۱۳۷۲۷  .یناطلس‎ 


خواجگان دولت بر وی حد بردند. (اتقض 
ص۸۸ 
تو سلطان‌نشانی و هر روز دولت 
بسلطان‌نشانی نشانت فرستد. 
مجیرلدینبیقانی. 
خسرو سلطان‌نشان در شرق و غرب. 
خاقانی. 
ای نوشته دولمت منشور ملک جاودان 
همچو عم سلطانی و همچون پدر سلطان‌نشان: 
ظهیرالدین فاریابی. 
سلطان ولد. زس ول (ٍخ) بهءالاین‌ین 
جلال الدین مولوی, عارف و شاعر. بسال 
۲ د .ق. در قونیه وقات یافته. وی مدت 
سی‌سال پیشوای طریقت مولویه بود. سه 
متنوی از او باقی است که مسعروفترین آنها 
مثتوی ولد یا ولدنامه است در تفسیر صمانی 
عرفانی که بطبع رسیده. وی بزیان ترکی 
آشنایی کامل داشت و اشعاری به ترکی دارد. 
او را در تربت پدرش مولوی دفن کردند. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به از سعدی تا 
جامی و ریاض العارفین ص ۸۲ و مجمع 
القصعاء ج۱ ص ۲۴۴ و رجال حبیب السیر 
ص ۱۲ و ۱۳ شود. 
سلطانة. [س ن] (ع ) مسونث ساظان. 
تهرمان. (منتهی الارب). 
سلطانة. (ش نس ل ن] (ع ص) زن 
دراززبان. (منتهی الارب) (اتدراج). 
سلطانی. [سش] (ص نسیبی) منسوب به 
سلطان 
ز تو داد نایافته کی ندائم 
ز سلطانی و شهری و روستایی. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۳۹۵). 
اسبان بمرغزار فرستادند و اشتران سلطانی. 
(ماریخ بیهقی ص ۲۶۲ دیگر روز سوی 
خراسان رفت با چهار سوار سلطانی. (تاریخ 
بهقی ج ادیب ص۲۴۸). 
تو بر تخت سلطانی خویش باش 
باخلاق پا کیزه‌درویش باش. 
دیوار سلطانی؛ دیوار بلند؛ 
کردم‌از پیش تو سلطانی دیواری 
پرزدم بر سر دیوار تو هر خاری. منوچهری, 
||(حامص) سلطان بودن. سلطنت. عمل 
سلطان* 
زان روز که جز خدای سبحان را 
برکس نرود ز خلق سلطانی. 
تندرستی و رای سلطانی است 


سعدی, 


اصرخسرو. 


از دو تن پرس و شرح آن بشنو. 
خواجه برزد علم بسلطانی 
رست از آن بند و بنده فرمانی, 
نکند جور پیشه سلطانی 
که‌نیاید ز گرگ چوپانی. 

جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی 


سعدی: 


۸ سطانی. 


که‌سلطانی عالم را طفیل عشقمی‌بیج:: 
حافظ. 

||غلبه و اقتدار و چیرگی داشتن: او را گمان 
افتاد که فصد کردن و دارو خوردن او را سود 
نمیدارد و اگرعلاج کند یا نکند این درد مدتی 
سسطانی خضویش میراند. (ذخیره 
خوارزنشاهی). الا سکذ طلاء اناظم 
الاطیاء). |اقلمرو سلطت. (ناظم الاطباع). 
|((ص نسبی, [ا نام قسمی انگور است. 
(یادداشت مولف. ||نوعی از پارچذ ابریشمی 
که‌متقالی و بیرم نیز گویند. (از دیوان البسة 
نظام قاری). قمی از پارچة عربض. (ناظم 
الاطباء)؛ 
به پیرم که سلطائی او راست نام 
بدادند دستارهای تمام. 
| قمی از هلو. (ناظم الاطباء) 

سلطانی. [س ] ((خ) تیره‌ای از شم الباس 
از تقسیمات دشمن زیاری ایلات کهکیلوية 
فارس. (جفرافیای سیاسی کیهان ص .)۸٩‏ 

سلطانی. [س] (|خ) دهی است از دهستان 
نهبندان بخش شوسف شهرستان بیرجند. 
دارای ۱۲۰۸ تن سکنه و آب آن از قنات 
است. محصول آن غلات. لبنیات و شغل 
اه‌الی زراعت و صالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران جر 

سلطان یک‌اسبه. زش ن ی /ي اب / 
ب ] (ترکیب وصفی, | مرکب) سلطان فلک 
است که خورشید جهانگرد باشد. (آنندراج) 
(برهان). 

سلطان یک‌سواره. [س ی /ي ش ز 
/ٍ] (ترکیب وصفی, [مرکب) مثل سلطان 
یک‌اسپه. (آندراج) (برهان). رجوع به کلم 


نظام قاری. 


فوق شود. 
سلطانی مازندرانی. اش ي ز د]) (ج) 
جنابش حاج میرزا رضا قلی اصلش از قریه 
و است در حضرت خاقان شهید محمد شاه 
قاجار منشی اسرار بود و در دربار خاقان 
صاحبقران منشی الصمالک گشت و از اقمران 
درگذشت چندی وزارت خراسان و فارس 
کرد.غزلی می‌سروده: 

مردن هوس است بی‌تو ما را 

ای عمر بس است بی‌تو ما را. 

ایضا: 

حکمت لم‌یزلی یوسف کنعانی را 

گریزندان فکند کام روا نیز کنند. 

(مجمع القصحاء ج ۲ص 0۸۱). 

سلطانبه. [ش نی ی ] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای بخش حومهة شهرستان زنجان. و 
طرفین راه‌آهن و شوسه زنجان به قزوین واقع 
و هوای آن سردسیر است. چمن بزرگ آن که 
فعلا چندان اهمیتی ندارد و در ازمنة قدیم مهم 
و مشهور بوده است. قصبه سلطانیه که دارای 


آثار ای باستانی است مرکز این دهستان 
است. ایین دهستان از ۳۴ آبادی پزرگ و 
کوچک تشکیل و جمع نفوس آن در حدود 
۰ هزارتن است. قراء مهم آن بضرح زیر 
است: سلطانیه, گزلدره. بوئین, خیرآباده 
قروبلاغ, سرخه دیزج قلمه. ساریجلو, 
یوسفاباد. ترکانده, ستبل‌اباد. قصبه مرکزی 
دهستان سلطانیه. بخش مرکزی شهرستان 
زنجان است. و دارای ۴۲۵۰ تن سکنه است. 
آب آن از قنات و رودخانة محلی تأمین 
ميشود. محصول آن غلات و بنشن است. آثار 
پاستانی مطابق دفتر اداره باستانشناسی پشرح 
زیر است: 

۱-مقبرء سلطان محمد خدابنده در عهد همان 
سلطان بین ۷۰۳و ۷۱۶ ه.ق.بنا شده است. 
۲-مقبرهٌ ملاحن شیرازی قسمت باختری 


..قصه. تاریخ پنا اوأئل عهد صفویه. ملاحسن 


یکی از علمای معروف در حکمت الهی بود و 
در زمان ساطت شاه اسماعیل اول 
میزیستد. ۳- مقبرهُ چلبی اوغلی در قسمت 
باختری قصبه تاریخ بناء اوایل قرن هشتم 
هجری و خانقاه مجاورش دارای تاریخ ۷۳۳ 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
سلطحة. [س ط ح](ع ص) عسریض و 
پهناور. جارية ساطحة؛ دختر عریض و 
پهناور. (منتهی الارب) (انتدراج), 
سلطعان. (س طّ] (ع ) نسوعی از نوبة 
متتاوب. (دزی). اسرطان. (از دزی ج۱ 
ص ۶۷۲). 

سلطقی. زس طّ) (() نوعی از پسوشش 
قلندران است که پاره‌ها از آن آویخته باشند. 
(برهان) (آتدراج). 

سلطنت. (س ط نّ] (ع امص) پادشاهی. 
(مسنهذب الاسماء). بادشاهی. شهرباری. 


"| آفسرمانرواییی. حکومت. (ناظم الاطباء). 


سلطد: 

پانصد هجرت از جهان هیچ ملک چنو نزاد 

از خلفای ملطّت تا خلفای راستین. خاقانی. 

لاف فریدون زدن و آنگه ضحا ک‌وار 

سلطنت و شیطنت هردو بهم داشتن. خاقانی. 

کی‌با بوت ساطنت و با ریاست سیاست 

واچب است. (سندبادنامه ص ۴). 

نه هرکه قوت و بازو و منصبی دارد 

بلطت بخورد مال مردمان بگزاف. سعدی. 

پس این توانگر بچشم حقارت در فقیه نظر 

کردی و گفتی من بساطت برسیدم. او 

همچنان در سکلت ماند. ( گلستان سعدی). 

سلطنت گر همه یک له بود مفتنم است. 
سعدی, 

هیچ منصب بعجز نتوان یافت 

سلطلت هست در سر شمشیر. 

ظهیرالدین مرعشی (از تاریخ گیلان و دیلستان), 


سلطنت کشیدن. 


رجوع به سلطنة شود. ||درازدستی. (ناظم 
الاطباء). ||دراززبانی. (ناظم الاطباء). |[قوت 
و قدرت و قهر و غلبه. (ناظم الاطباء). ||نوعی 
حکومت که فردی مادامالعمر در رس آن 
قرار دارد. پادشاهی. و به اشکال مسختلف 
است. 

- سلطت استبدادی (مستبده)؛ پادشاهیی که 
در آن شاه فعال مایشاء باشد و از قانونی 
پیروی نکند. 

سلطنت انتخاباتی؛ پادشاهیی که در آن شاه 
از جانب ملت یا نمایندگان وی سادامالسمر 
بسلطت اتتخاب میشود. 

- سلطت مشروطه؛: پادشاهیی که در آن 


مجلس شورای یا مجلس (شوری و سنا) حق : 


وضع قانون دارند. 

ساطنت مطلقه؛ همان سلطت استبدادی 
است. (ازفرهنگ فارسی معین). 

- سلطنت موروثی؛ پادشاهی که در آن 
سلطّت از پادشاهی بفرزند او معمولا به ارث 


پرسد. 
سلطنت آباد. [س ط ن] (اخ) دهی است 
جزء بخش شمیران شهرستان تهران. آب آن 
از قتات و محصول آن غلات جزئی است. 
شغل اهالی کارگری کارخاة مهمات سازی 
تسلیحات ارتش. راه شوسه به تهران دارد. و 
همه روزه اتوبوس رفت و آمد مینماید. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

سلطنت خانه. اس ط ن ن /ن)] (مرکب) 
سرای سلطنت. درگاه پادشاهی, (فرهنگ 
فارسی معین). 

سلطنت‌ران. اس ط نّ] نف مسرکب) 
پادشاه. (آنندراج) (بهار عجم)؛ سلطنت‌راننده. 
آنکه پادشاهی کند. (فرهنگ فارسی معین): 
یکی سلطنت‌ران و صاحب‌شکوه 


فرو خواست رفت آفتابش بکوه. ‏ سعدی. 


سلطنت طلپ. [س ط ن ط ل] (نسف. 


مرکب) سلطتت طلب کننده. ||آنکه طر فدار. 
حکومت سلطنتی باشد. (فرهنگ فارسی::" 


معین). 

سلطنت طلبی. (س ط ن ط ل) (حامصس 

مسرکب) طرفداری از حکومت ساطتی. 

سلطنت کردن. (س ط نک د] (مسص 

مرکب) پادشاهی کردن: 

هر سلطنت که خواهی میکن که دلپذیری 

در دست خویرویان دولت بود اسیری.سعدی, 

سلطنت کشیدن. (ش ط نک / كي د] 

(مص مرکب) کنایه از فرمانبرداری کردن. 

اطاعت؛ 

ای خداوندی که گردون با همه فرماندهی 

میکشد از بندگانت صد هزاران سلطنت. 
امیرمعزی (از آنندراج) 


ث 


سلطنة. اش ط 1۳0 (مص)۱ درازدسعی»" 


اادرازب‌الایی. ||قهر و غلبه. (غیاث) 
(آندراج). رجوع به سلطت شود. 
سلطوع. [ش] (ع ص, ا) ک وه تسایان و 
هموار. (منتهی الارب) (آتدراج). 
سلطة. [ش ط] (ع (یص) قدرت و قوّت. 
(ن_اظم الاطباء). ||غلبه و اقتدار. (ناظم 
الاطباء). 
سلطة. (س طّ] (ع | تير دراز باریک. چ» 
سطه و سلاط. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). | جامه‌ای که در آن گیاه و کاه 
کنند. (آتدراج) (تاظم الاطباء). 
سلطیط. [س ] (ع ص) ب سس رگماشته. 
|اکلان‌شکم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سلع. [س ل) (ع () درختی است تلغخ‌مزه یا 
نوعی از زهر یا نوعی از صبر یا تیره‌ای است 
بدمره. (منتهی الارب) (انندراج). درختی 
است تلخ. (مهذب الاسماء). ||((مص) پیسی 
اندام از فساد مزاج. (منتهی الارب) (انندراج). 
برص. پیسی اندام. (ناظم الاطباء). |اکفیدن 
پای. (منتهی الارب) (آتدراج). شکاف پای. 
(مهذب الاسماء) (بحر الجواهر). کفیدگی پای. 
(ناظم الاطیاء), 
سالع. [س] (ع !) ک_فیدگی پای. (امستتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||رخنه. شکاف. 
چاک.درز. ترک. ||شکاف کوه. ج» سلوع. 
(ناظم الاطباء). |[(مص) شکسته تمدن سر. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از آنندراج). 
سلع. زس ] (ع () شک اف کوه. ||همزاد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباءا. 
||مثل و مانند. (ناظم الاطباء). 
سلعاء . [س] (ع ص) مونت اسلع» زن 
کنیده‌پای, (ناظم الاطباء). |[زن بر ص‌زده. 
(ناظم الاطباع). 
سلعاف. [س] (ع |) چوب‌ها است سرتیز که 
گرداگرد درخت نصب کنند و ددان را بدان 
شکار کنند. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباع). 
سلعام. [س | (ع [) فراخ‌حلق. |[کلان‌شکم. 
||درازبینی. |اگرگ باریک دراز. (متهی 


الارب) (آنندراج). 
سلعامه. [س ] (ع !) ابوسلعامه» کنية گرگ, 
(ناظم الاطبام). 


سلعف. [س[ [] (ع ص) م ضطرب خلقت 

لاغراندام. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطیاء). |متکبر. مغرور. (ناظم الاطباء). 
رجوع به سلغف شود. 

سلعفة. [س غ ف ](ع مص) فرو بردن چیزی 
را به گلو. (منتهی الارب) (آندراج)". رجوع 
به سلفقه شود. 

سلعنة. [س ع ن ] (ع مص) سخت دویدن, (از 
منتهی الارب) (آنندرابم) 


سلعة. [س غ] (ع [) سرشکستگی هرمقدار 
ک‌باشد. | آنکه پوست بشکافد. ج, سلعات و 
سلاع. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطبایا, 
سلعة. [س غ] (ع () متاع و اسباب و متاع 
تجارت. ج. سلّم. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (انندراج» کله. (دهار). |[آژخ که 
بی‌درد بر اندام پدید آید." (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آندراج). |اریش است که در 
گردن پیدا شود یا گر گوشتی است در آن یا 
زیادت گوشتی است در اندام که بگره گوشت 
ماند و به تحریک حرکت کند و از نخود تا 
پبسمقدار خسربزه مسیرسد. (متتهی الارب) 
(آنندراج). وا فول. خسوک. چنحج. 
(زم‌خشری): جسمی فزونی است و او را 
غشایی چون خریطه و از پوست و گوشت 
جداسبت و اندر زبر پوست فراز و باز شود. 
آنچه نرم و رقیق باشد همچون عسل باشد آن 
را شهدی گویند و آنچه غلیظتر و خشک‌تر 
باشد و همچون پیه پاره باشد و آن را شحمی 
گویندو آنچه غلیظ تر و خشک‌تر باشد و 
عصابه گویند و آنچه غلیظ‌تر و خشک از همه 
باشد همچون گوشتی صلبی و آن رالحمی 
گویند.(دخیره خوارزمشاهی). سلع و بر هیر 
دوش دو سلعة بود معنی سلعة گوشت فضله 
باشد بر اندام آدمی. (فارسنامة ابن البلخی 
ص۳۵ 
سلغ. (س ] (ع مص) شکستن سر راء(منتهی 
الارب) (اتندراج), لغتی است در ثلغ. رجوع 
نه تلم شود. 
سلغم. زس ل] (ع امص) نایختگی گوشت. 
(آتندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سلغاف. [سٍ] (ع |) سلعاف. رجسوع به 
سلغاب, [س ند / سل ل] (ع ص: [) مسرد 
احمق و ست و خشمنا ک. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آتندراج). ازگرگ. |زاسب 
سرخ‌فش و سرخ‌دم. |آمرد بسیارخوار 
بیارنوش. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(انتدراج). 
سلغدة. [سل لد /س غذ د] (ع ص) زن 
بسیارخوار و بسیارتوش. (ناظم الاطباء). 
سلغو. [س غْ] ((خ) نام قسبیله‌ای است از 
ترکان. (فرهنگ فارسی معین). 
سلغو. [ش غ] (اخ) جد سلفریان یا اتابکان 
فارس (قرن ۵ هجری) و رشیس یکدسته اژ 
ترکمانان قبچاق بود, که با طایفة خود به 
خراسان کوچ کرد. و پس از یک دوره تاخت 
و تاز بخدمت طفرل بیک پیوست و نزد او 
رتبهٌ حاجبی یافت. سنقربن مودود موسسی 
سلغریان نواد؛ اوست. (فرهنگ فارسی 
معین)ء 


سلفریان. ۱۳۷۲۹ 


سلغرشاه. اس غٌ] ((ج) سلفور صاین 
(اتابک) سعدین زنگی, وی باطنت نرسید اما 
پسرانش محمدشاه (۶۶۰- ۶۶۱ ه.قاو 
سلجوقشاه (۶۶۱ - ۶۶۲ ه.ق.)در فارس 
حکومت کرده‌اند. (فرهنگ فارسی معین) 
بدور دولت سلجوقشاه سلفرشاه 
خدایگان معظم اتابک اعظم. 

خلف دیده سلغر ملک دولت و دین 
فلک آیت رحمت ملک ملک‌گشای, سعدی. 
سلفرشاه. (ش غ] ((خ) این اتسابک 
نصرةالدین احمد از ملله اتابکان لر بزرگ. 
وی به اتابکی نرسید ولی پسرش اتابک 
پشنگ (۷۵۷ - ۷۹۲ ه.ق.)در ارستان 
حکومت کرد. (فرهنگ فارسی معین). 
سلغرشاه. اس غ] (اج) مظفرالدین ترکمان . 
خواهرزاده شاه شیخ ابواسحاق ایجو, ذ کر 
وی در حوادث سال ۷۲۵ ه .ق. در شیرازنامه 


سعدی, 


و در حوادث سال ۷۵۰ ه.ق,در تاریخ 
آلمظفر آمده. (فرهنگ فارسی معین). 
سلغریان. (س غ)((خ) (ج سس‌لفری, 
منسوب به سلغر). یا اتابکان فارس که از ۵۴۲ 
تا ۶۸۶ ه.ق.در فارس حکومت کرده‌اند. این 
خاندان به سلغره رئیس دسته‌ای از ترکمانان 
قبچاق انتساب دارند. یکی از نوادگان سلغر به 
نام بسنقربن مودود در سال ۵۴۳ ه.ق.یر 
فارس تسلط یافت و سلسله‌ای تشکیل داد که 
تا یک قرن و نیم دوام یافت. اتبابک سعد 
تبیت محمد خوارزمشاه را پذیرفت و دو 
قلع استخر و اشکنوان را به او وا گذاشت. 
اتابک ابوپکر نیز اطاعت | کتای‌قاآن ابلخان 
مغول راگردن نهاد و از جانب او به لقب 
قتلغ‌خان ملقب گردید.اتابکان آخری فارس 
همه باجگزار ایلخانان ایران بودند و آخضرین 
ایشان که آبشس خاتون باشد در عقد و ازدواج 
منکوتیمور پر هلا کو بود. اسامی امرای این 
سلسله از اینقرار است: سنقربن مودود 
سلفری (جلوس ۵۲۳« .ق.).زنگی‌بن مودود: 
(جلوس ۵۵۷ ه .ق.). تکلةین مودود (جلوس 
۱ «.ق.). سعدین زنگی مودود (جلوس 
۳ دق ابوبکرین سعد (جلوس ۶۲۳ 
ه.ق.)؛محمدین سعدین زنگی (جلوس ۶۵۹ 
ه.ق.). محمد شادین سلفرین سعد (جلوس 
۱ «ق.). سس لجوقشابن سلفرین سعد 
(جلوس ۶۶۱ ه.ق.). آبش خاتون دختر 


۱-ناظم الاطبام به این معانی در ذییل کلم 
سلطت با «ت» کشیده آورده است. 

۲ -صراب باغین است [سلففة ]۰ (متهی 
الارب) (آنندراج). 

۳- در ناظم الاطباء به اين معنی و معتی دیگر 
بصورت سلعه (سغ او (شغ او [سش لع اد 
[س ل ع ] ضبط شده است. 


۱۳۷۳۰ 


سدین ابوبکر (جلوس:۶۶۲جنق.) این 
سلله را مفول از میان پرداشتند سعدی 
معاصر ابوپکرین سعد بوده است. (فرهنگ 


فارسی معین). رجوع به اتابکان فارس شود. 
سلغزة. (س ع ز] (ع مص) سخت دویدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء), 
سلغف. (ش غ] (ع ص) گس ردان‌دام 
تمام‌خلقت. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
-بقرة سلغف؛ گاو فربه. (اناظم الاطیاء) 
(متهی الارب) (آتدراج) (اقرب الموارد). 
سلغف. [سل[ [) (ع ص) لاغسسر 
م ضطرب خلقت. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آتدراج). 
سلغفه. اس غ فَ] (ع ص) گاو فربه. (منتهی 
الارب). بقرة سلففه؛ گاو فربه, (ناظم الاطباء). 


سلغفة. اش غ ق) (ع مص) فروبردن چیزی . 


رایه گلو. سلعفه. (منتهی الارب). 

سلغورشاه. [س] (اخ) رجوع به سلفرشاه 
شود. 

سلف. [س [) (ع !) پسیشییان. (برهان), 
پیشینیان. ج, اسلاف و سلوف. (دهار) (مهذب 
الاسماء). کسی که در پیش میزيسته. گذشته 
(از پدران و اقوام). جء اسلاف. (فرهنگ 
فارسی معین). پدران درگ‌ذشتد. (سنتهی 
الارب): بجای آورد بروش سلف صالح خود. 


(تاریخ ببهقی چ ادیپ ص۳۰۸ 

چگوته کنم شکر احان تو 

که‌نا کرده خدمت بدادی سلف. ممودستعد. 
خلف صالح امین صالح 

که‌سلف را بذات اوست فخار. خاقانی. 


اباعن جد میراث رسیده و از سلفی بخلفی 
منتقل گشته. (ترجمف تاریخ یمینی). ||وامی که 
برای وام‌دهنده تفعی تدارد و وام‌گیرنده همان 


مبلغ را که گرفته پس دهد. (متهی الارب):, 


(فرهنگ فارسی مسعین). وام که در آن 
وام‌دهنده را نقعی نباشد و بر ذمة مدیون ادای 
آن بعینه باشد. (ناظم الاطباء) (آنندراج), 

- بیع سلف و سلم؛ در فقه بیعی که بموجب 
آن خریدار وجوه مورد تعهد را از پیش 
بفروشنده می‌پردازد و فروشنده متعهد میشود 
که‌جنی مورد معامله را پس از انقضای مدت 
معین بخریدار تحویل دهد. (فرهنگ فارسی 
معین). نوعی از بیع که بها پیش دهند در وی 
چون سلم. (متهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطبا.): 

خدمت مادحان دهی بسلف 
صله سایلان دهی بسلم. 

- عهد سلف؛ عهد پیش 
سوزنی گشت امر سخن از مدحت او 

تا بمداحی او تازه کند عهد سلف. ‏ سوزنی. 
اهر عملی نیک که پیش فرستاده شود. نام 


معودسعد, 


الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). هر عملی 
نیکو که پیش فرستادی. (آنندراج) (منتهی 
الارب). ||فرزندی که مرده و درگذشته باشد و 
پدران درگذشته. (آنندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||گذشته. درگذشته. (فرهنگ 
فارسی معین). 

سلف. [س ل ] (ع 4 پوست. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاع). 

سلف. [س ](ع () شوی خواهرزن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج), باجناق. هم‌زلف. (لغتنامة 
مقامات حریری). شوهر خواهرزن. یعنی 
شوهران خواهران هریک و دیگر را به فارسی 
همزلف گویند. (غیات). هم‌داماد یی دو 
خواهر باشد و هریک را شخصی زن کند و آن 
دو شخص هریک دیگر را سلف باشند و در 
عربی نیز بهمین معتی است. (برهان). 


|.سلقف. [س ] (ع مص) شیار کردن زمین را 


برای زراعت. ||هموار کردن آن را (زسین را) 
ب‌ماله. (آنسندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). زمین را بماله راست کردن, 
(المصادر زوزنی). ||چرب کردن راویه. (ناطم 
الاطباء. ||( انبان دفزک یا عام است. (متهی 
الارب) (آنسندراج). انبان بزرگ. (مهذب 
الاسماء). ||پوست کم پیراسته. ج. أسلّف و 
سلوف. (منتهی الارب) (آنندراج). 

سلقب. (ش](ع () زن چسهل و پسنج‌اله. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). 

سلف. [س ] (() سرف. سرفه. (حاشية برهان 
قاطع ج معین). سرفه و آن بسبب خارش گلو 
بهم رسد. (برهان) (انندراج) (رشیدی). سرفه. 
(جهانگیری). 

سلفان. [س] (ع !) هردر شوی هردو 
خواهر. ج, اسلاف. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


,سلفانیدن. آش د] (سیص) سر‌فانیدن. 


(آتدراج). سرفه کنانیدن و سیب سرفه کردن 


7" شدن. (تاظم الاطباء), 


سلفدان. [س] ([ مرکب) ظرف برای 
آفکندن آپ دهان و اخلاط سینه. (بادداشت 
مژلف). 
سلفع. [س قَ] (ع ص) مرد دلیر فراخ‌سیند. 
|[زن دراززبان بی‌با ک شوخ‌روی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). |[ماده شتر تیزرو و 
استوار. (ناظم الاطبام). 
سلفعة. (س فَ ع] (ع ص) رجوع به سلفع 
شود. 
سلفة. (س ل ق ] (ع () گذشته و گذشتگان. 
(انندراج) (غیاث از منتخب و غیره). 
سلقة. اس لٍ ق] (ع ص) زمین کم‌درخت. 
(متهی الارب) (آندراج). مونت سلف. 
-ارض سلفة؛ زمین کم‌درخت. (ناظم 
الاطیاء). 
|اسهلب. لب‌شکری. (بادداشت مولف»: 


سلق. 

[محمد سلفی ] اين اجمد معرب سه‌لب است 
یعنی دارای سهلب, زیرا لب شکافته بود. 
(منتهی الارب). 
سلفة. [س ل فَ] (ع [) بچه ماد؛ کبک. (ناظم 
الاطباء). 
سلقة. [س ف)] (ع () زن برادر و هما سلفتان 
یعنی هردو زن هردو پرادر یا خاص رجال 
است. (منتهی الارب) (انندراج). 
سلقه. [س فَ /ف ] (!) سرفه. (آنندراج). 
رجوع به سرقه شود. 
سلقه. زش قَ] (ع !) ناشتاشکن. (آنندراج) 
(غیات). || طعام که آن رابرای مردم آینده 
ذخیره نهند. ||اپوست تنک که در آستر 
موزه‌ها و جز آن بکار برند. ایک کرد زمین 
که‌بجهت تره و مانتد ان هموار کرده بناشتد: 
(متهی الارب) (آنندرا اج). 
سلقیی. زس [] ((ج) (۴۷۲ - ۵۷۶ ه.ی) 
صدرالدین احمدین مسحمد اصفهانی دارای 
حافظهةٌ کتیر و مردی محدث و شافعی مذهب 
بود. تمام بلاد را گردید تا اینکه بسرزمین 
اسکندریه بسال ۵۱۱ ه.ق.اقامت گزید. 
ابوالحسن علی‌بن سلار وزیر الظافر عبیدی 
برای وی در سال ۵۴۶ ه.ق,مدرسه‌ای در 
بغداد بدا کرد. وی راست تعلیق‌های متعدد و 
امالی زیاد منجمله اجزایی در حدیث بتام 
اجزاء سلفیات. (از اعلام زرکلی ج۱ ص 0۷۲. 
رجوع به روضات ص ۸۲ و تاریخ مسصر 
ص ۶۲ شود. 
سلقیدان. (س ] (مسیص) سریدن.. 
(آنندراج). سرفه کردن. سعال. (زسخشری). 
سرفه کردن. سرفیدن. عطسه زدن. (ناظم 
الاطباء): 

هم فرقی و هم زلفی مفتاحی و هم قلفی 
بی‌رنج چه می‌سلفی آواز چه لرزانی. 

مولوی (از جهانگیری), 

اادرج کردن. نصب نمودن. (ناظم الاطباء) .: : 
سلقی. [س] (ع ا) تشان ریش پشت ستور که 
نیکو شده باشد و جای آن سپید مانده. ||نشان3 
تسنگ در پهلوی شتر. (آنندراج) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||نشان پای و سم در 
زمین. (منتهی الارب) (آنندراج). |اچتندر. 
(ناظم الاطباء). ||(ع مص) کسی را ستان 
بازاوگدن و بانگ کردن. (السصادر زوزنی) 
(تاج المسصادر بیهقی). نیزه زدن و ستان 
اقکندن. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء) ستان 
افک‌ندن. (آنندراج). |اگستردن. (سنهی 
الارب) (آندراج). گستردن و ستان افکنده 
گائیدن. (ناظم الاطباء). ||پوست برکندن 
بستازبانه. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
||نشان پای گذاشتن بر زمین. ||باز کردن 
گوشت از استخوان. || سوختن سرما گیاه را 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 


سلق. 
|اروغن دادن توشه‌دان را. (منتهی الارچ)" 
(آتندراج). روغن مالیدن توشه‌دان راء (ناظم 
الاطباء). ||جوش دادن و باتش نیم‌پخته 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). |[داخل کردن چوب رادر گوشة 
کوزه‌و جز آن, (سنتهی الارب) (آنندراج). 
داخل کردن چوپ را در دسته کوزه. (ناظم 
الاطیاء) ا[زبان‌آوری کردن. (دهار) (ترجمان 
القرآن ترتیب عادلین علی ص٩4۵‏ سخن. 
سخت گفتن و آزردن کسی را یزبان. (متهی 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء. بزفان 
ازردن. (تاج المصادر بیهقی) المصادر 
زوزنی) (لمصادر بهقی). سخن سخت گفتن و 
بسریان آزردن. (منتهی الارب) (انندراج). 
|اخایه کواژه کردن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهتی). |اگوشة جوال درهم اوگندن. 
(لمصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهتی). 
|ادوسدن و بانگ زدن. (ستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). قطران مالیدن بدن 
شتر را. (منتهی الارب) (انندراج). 
سلی. [س []() کی بزرگ چرمینی را 
گویندکه اصناف و اجسلاف برمیان بندند. 
(برهان). خربطة بزرگ چرمین. (ناظم 
الاطباء): ۱ 
خلیلدان چو درآید بنطق با چمته 
سلق ز تمه زند بند پر زبان نصیح. 
نظام قاری (دیوان ص ۵۴). 
خانه‌های سلق خراپ مباد 
کانچه دارم ز یمن دولت اوست. 
نظام قاری (دیوان ص ۵۲), 
ای سلق اهل درم از تو ندارند گریز 
مگرش هیچ نباشد که خریدار تو نیست, 
نظام قاری (دیوان ص ۴۱). 
سربند شلوار افراشتن 
وزو چشم بند سلق داشتن. 
نظام قاری (دیوان ص 4۱۹۳ 
|ادر تداول عوام جمع سلیقه است: سلق‌سلق 
است. 
سلق. [ص ] (ع 4 چفدر که ترکاری است 
معروف مشابه بشلغم. (غسیاث) (انندراج). 
چفندر. (دهار). صاحب اختیارات میگوید که 
آن دو نوع است یک نوع آن است که به 
پارسی هم آن را سلق میگویند و نوع دیگر 
آنکه به فارسی چفندر خوانند. گویند اگر آب 
برگ آن را پر شراب ریزند سرکه شود و اگریر 
سرکه ریزند شراب گردد. (برهان). چکنندر و 
آن مایه جلا و محلل و ملين و سفتح و نافع 
برای مفاصل و نقرس است و چون شیر؛ آن را 
بر خمیر بریزند پس از دو ساعت سرکه شود و 
چون بر سرکه ببریزند پس از چهار ساعت 
خمیر گردد و شیر؛ ريشة آن را پینی کشند و 
آن بای درد دندان و گوش, و شقیقه لاژم 


است. (منتهی الارب». ||گرگ نر. (آنندراج) 
(مهذب الاسماء). || آب‌راهه. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج 

- سلق البر ؛ گیاهی است. 

سلق الماء؛ گیاهی است. (ناظم الاطباء). 
سلق. (س ل ] (ع ا) آنچه از درخت فروریزد. 
|اگیاه شبرق خشک. ||شهد که در طول خانة 
مگس است. طسرف راه. (مستتهی الارب) 
(آثدرا اج). 

سلقاء . [س](ع مص) ستان افکندن و بر قفا 
انداختن. (اتندراج), افک‌ندن زن خود را بر 
پشت جهت جماع. اانیزه فروکردن. (ناظم 
الاطباء). 

سلقامه. [س )(ع گرگ ماده. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 

سلقان. [سش] (ع !) ج سلق, (دهار, رجوع 
به سلق شود. 

سلقاق. (س ] (ع [) توعی از جماع بر پشت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 

سلق بری. [س لْ ق بَز ری] اصرکیب 
وصفی, [مرکب) نوعی از حماض است. 
(تسحفه حکیم مومن) (اختیارات بدیمی) 
(فهرست مخزن آلادویه). 

سلق جبلی. (س  [‏ ج بَ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) سلق بری است و به شیرازی 
حلیمو خوانند. (فهرست مخزن الادویه). 
حلیمو. (الفاط الادویه). آزاددارو. (یادداشت 
مولف). 

سلقد. آسٍ قٍ ] (ع ص) اسب لاغسر کرده 
شده. (مستتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباع). 
سلقدق. اش ق د] (ع مص) لاغر کردن 
اسب را. (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباع): ۳ 
سلقغع, [س قّ] (ع ص. () جای بی‌نبات. این 
کلمه تابع بلقع است. یقال بلقع سلقم. یعتی 
جای خشک بی‌نبات. (مسنتهی الارب) 
(آتندراج). زمین درشت. (مهذب الاسماء), 
||شترمرغ تر. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
سلقل. [س ق] (ترکی, [مرکب) دست چپ. 
(غیات) (آتدراج). 

سلقلق. زس [ [](ع ص) زتی که از کون 
وی خون رود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). زني که حیض شود از دبر سوی. 
(مهذب الاسماء), 

سلقلقة.(ی ( ل ق) (ع صا زن 
بسیارفریاد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباع). 

سلقم. [س قّ] (ع !) شیر بیشه. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |ا(ص) شتر 
سخت زنخ درازیینی. (منتهی الارب) 
(آنتدراس), 


۱۳۷۳۱  .کلس‎ 


سلقمه. [س ق ۶](ع مص) برهم زدن دندان 
را. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء), 
||په شک افکندن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
در شک افتادن. (ناظم الاطباء). ||(() تهمت. 
| آنچه به شک افکند. (آنندراج) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
سلقور. (س)] () سرگین. (ناظم الاطیاء). 
سلقة, [س ل ق ] (ع !) دشت هسسسموار 
نیکوخا ک.(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنتدراج). ج. اسلاق. سلقان. (ناظم الاطباء). 
سلقة. [س ق] (ع 0 گرگ ماده. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (مهذب 
الاسماء). ج. سلق. بلقان. (ناظم الاطباء). 
|((ص) زن دراززبان و بسدزبان. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). ج. سلقان, . 
(ناظم الاطباء). 
سلقی. [س ] () زمرد یا نوعی از زمرد و آن 
دون مرتبة ریحانی و ریحانی دون طلماتی. 


(لجماهر پیرونی ص ۱۶۱ 
سلقیس. [س] (اج) نام سهری است 


آبادکرد؛ ذوالقرئین و باین معنی بتقدیم قاف بر 
لام که سقلیس باشد هم آمده. (برهان) 
(آنتدرا اج). 
سلکت. [س ] (ع مص) پاسپر کردن جای را 
(منتهی الارپ). اادرآوردن دست خود را در 
چیب. (منتهی الارب). |[درآوردن چیزی در 
چیزی. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). 
سلکک. [س [ ] (ع ) کبک بچه خواه کیک 
دری باشد و خواه غیر آن. (برهان). کیک بچه. 
(دهار) (جهانگیری). کبک بچه یا بچ 
سنکخوار. (آتدراج). 
سلکث. (س /س /س ] (!) ناودان. (برهان) 
(رشیدی) (آنندراج). ناودان و ناو مجرای 
کوچک آب. (ناظم الاطباء). |اجنویی که 
دارای آن مسقدار آب باشد که اسياپ را 
بچرخاند. (ناظم الاطباء). ۱ 
سلکت. (س ] (ع1)ج سلکة, رشته و رشته‌ای 
که‌پدان دوزند. (منتهی الارب). رشته را گویند 
عموماً ویه معنی رشته مروارید و رشته سوزن 
باشد خصوصا. (برهان). ریسمانی باشد که 
مروارید در آن کشیده باشند. (اوبهی). رشتة 
مروارید. (دهار) (غیات) (السامی). رشتة 
مروارید و رشتة سوزن و صف و قطار. (ناظم 
الاطباء): 
دست و طبعش در ثنا و مدح شاه 
سلک و عقد لولژ گوهر کشید. . مسمودسمد. 
در کتاب محکم... لالی این سه اسم متعالی را 
در یک سلک نظم داده است. (چهار مقاله). و 
مصالح بلاد از سلک نظم... متفرق گردد. 
(سندبادنامه ص ۵). بوجوه حیل و انواع علل 
سلک جمعیت و موافقت ایشان... (تر جمه 


۱۳۷۳۲ 


تاریخ یمینی ص۳۷۸). در مُعت ولا وسلک 


سلک. 


هواء جانب او است... (ترجمه تاریخ یمینی 
ص۲۱۸ 

چو ند پرداخته در سلک اوراق 

مسجل شد بنام شاه آفاق. نظامی. 
وقت تکوین ارواج طایفه‌ای را در سلک سعدا 
کشیده‌است. (جهانگتای جوینی). در سلک 
صحبت چنین ابلهی... مجلا گردیده است. 


( گلستان سعدی). 

نه بی او عش میخواهم نه پا او 

که‌او در سلک من حیفست منظوم. سعدی. 
دوش در سلک صحبتی بودم 

گوش و چشمم بمطرب وساقی. . سعدی, 
و آنکه در بحر موطه می‌تخورد 

سلک در و گهر کجا یابد. آین‌یمین. 
سلک جواهر یا سلک لالی؛ عقد. رئستةً 
مروارید. 


- || عقد دندانهای محیوب. 


||علاقه. |[راه و طریق. (ناظم الاطباع). 


||شیری که اول از پستان ناقه دوشیده شود. 
(منتهی الارب) (آتدراج). 
سلکت. [سٍ [] (() حبوبات از قبیل: عدس و 
نخود و ماش و لوبیا و جز آن. (تاظم الاطباء). 
سلکانه. [س نْ] (ع !) بچة ماده کیک. (ناظم 
الاطباء). 
سلک دور قمر. [س کي د دور ق ۳ 
(ترکیب اضافی, [ مرکپ) کنایه از دنیا و 
روزگار است. ا[کنایه از شب و روز. (برهان) 
(رشیدی) (آتدراج). 
سلکده. [س ک ۳ (اخ) دهسی است از 
دهتان رهال بخش حومهٌ شهرستان خوی. 
دارای ۲۶۶ تن سکنه و آب آن از رود قطور 
است. محصول آن غلات. حبوبات. زردآلو و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 


جاجیم‌بافی است. تابستان از راه ارابه‌رد .. 


خسوی میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ | 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
سل کردن. [س کَ د] (مص مرکب) روان 
کردن.(آنندراج) (غیاث): شریانها کدبگشایند 
و بپرند و سل کنند و داغ برتهند دوازده است. 
(ذخيرءٌ خوارزمشاهی). 
سلککت. آس کَ) ((مصفر) مصفر سلک 
است که ناودان ن باشد. (برهان) (آنندراج). 
سلکت #لی (س کي لْ] (ترکیب اضافی؛ [ 
مرکب) دندان معشوق. (رشیدی). کنایه از عقد 
دندان محبوبان. ||عقد مروارید. (برهان), 
رجوع به سلک شود. 
سلکوت. [س ل /س] (ع !) پرنده‌ای است 
یامرغی است دیگر. (مسنتهی الارب) 
(آتدراج) 
سلکوس. [ش ل] ((خ) رجوع به سلوکوس 


شود. 


سلکه. [س ک ] (ع |) کبک‌بچة ماده. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء). رجوع به سلک و 
سلکانة شود. 

سلکه. [س ک ] (ع () رشته و رشته که بدان 
دوزند. (منتهی الارپ) (ناظم الاطباء): 
سلکی. آش کا] (ع ص, !) نیزة راست مقایل 
روی. (مستهی الارب) (آن‌ندراج) ان‌اظم 
الاطباء). |اکار درست و راست. (منتهی 
الارب) (آندراج! فی‌المتل: سلکی و لیست 
بمخلوجة: یعنی راست است نه کچ. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (تاظم الاطیاء) 

سالگود. [س گ] (اخ) دهی است از دهستان 
علمدار گرگر بخش جلفا شهرستان مرنده 
دارای ۲۳۷ تسن سکنته و آب آن از چشمه 
است. محصول آن غلات, پنبه و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 


..-]- فرهنگ جفرافیایی ليران چ ۴). 


سلگیی. س] ((خ) یکی از دهستانهای 
چهارگانة شهرستان نهاوند. مشخصات آن 
بشرح زیر است: حدود از جتوب به کوه گرو 
از شمال و باختر به دهستان خزل, از خاور به 
دهتان پائین شهرستان نهاوند. قسمت 
جنوب دهستان کوهستانی و هسوای آن 
سردسیر است قممت شمالی و مرکز آن دشت 
و رودخانة گاماسیاب از وسط آن میگذرد 
هوای آن نسبت بجنوپ معتدل و مالاریایی 
است. قراء رودخانه گاماسیاب از آن رودخانه 
و قراء جنوبی از زه‌آاب دره‌های کوه گرو و 
قراء شمالی از قنوات مشروب میگردد. 
محصول عمده دهستان غلات؛ حبوب. 
چفندر, پنبه. میوه‌جات و صیفی است. | کثر 
قراء مهم بخش در جنوب رودخانة گاماسیاب 
واقع است. این دهستان از ۳۵ ابادی تشکیل 
ا: شنده.و چمعیت آن در حدود ۳ هزار تن 
است. مرکز دهتان آبادی شهر و قراء مهم آ ن‌ 
به شرح زير است: رزمینی. توانه نارسبان. 
کهریزجمال و صفی خانی. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج۵), 
سلم. [ش ] (ع |) دلو یک‌گوشه. ۴۰ آشلم و 
بسلام. (آنندراج) (سنتهی الارب). دلو که 
یکطرف حلقه دارد. چنانکه دلو سقایان. (ناظم 
الاطباء) (آتندراج). دول یک گوشه که 
آب‌کشان را بود. (مهذب الاسماء). ||(مص) 
اسلام گردن نهادن و اسلام آوزدن. (متهی 
الارب) (از آندراج). ||پیراستن پوست را به 
درخت سلم. (انندراج) (منتهی الارب). 
ااخارغ شدن از کار دلو و محکم و نیکو 
ساختن آن را. (آنندراج) (منتهی الارب). 
|[گزیدن مار. (منتهی الارب). 
سلم. [ش [] (ع نام درختی است. (غياث). 
نوعی درخت در بندرعباس و نام دیگر آن 


کرت است. (بادداشت مولف). درخت 


سلم 

خارآور. (مهذب الاسماء). درخت سفیلان. 
(لفاظ الادویة). درخت عضاة, يا عام است. 
|اپیش دادن بها و منه بیع سلم. (سنتهی 
آلارب). پیشی فروختن و خریدن له است 
که هنوز نرسیده باشد و بیع سلم همان است. 
(برهان). پیشی دادن بها بود چنانکه غله هنوز 
خام باشد و او را ارزانتر بها کنند و زرش 
بصاحب غله دهند و هرگاه برسد وهرگاه 
نرسد بگیرند و آن را بیع سلم خوانند. 
(جهانگیری). نوعی از بیم است و آن دادن 
بهای چیزی بایم را پیش از طیار شدن. آن 
چیز بهفت شرایط شرعیه اول جنس چنانکه 
گندمیا جویا نخود. دوم نوع. چنانچه سرخ یا 
سفید. سوم قدر. چنانچه یک من یا دومن. 
چهارم وصف چنانچه قم اول با قسم دوم 
آپ داده و غیر اب داده پا ک‌از الایش یا غیر 
پا ک‌از آلایش, پنجم اجل یعنی وعده چنانچه 
ششم جای تسلیم. یعنی 
مکان رسانیدن جنی مقرره. هفتم رأس المال 
یعنی تعین کردن مبلغ چنانچه ده روپیه یبا 
بیست روییه. (غیاث): 

خدمت مادحان دهی بسلف 

صله سایلان دهی بسلم. مسعو دسعل. 
طلعت فرخ و فرخنده او هر سر سال 

مشتری را نظر سعد فروشد بسلم. . سوزنی. 
||(مص) گردن نهادن و اطاعت کردن. (برهان) 
(جهانگیری). گردن نهادن. (دهار) (منتهی 


پیست روز یا یکماه. 


الارب). 
سلیم. [س ] (ع [) آشتی و صلح که در مقابل 
جنگ است. (برهان). آشتی. (جهانگیری). 


صلح و آشتی. . (غیاث) (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). شلم. (منتهی الارب)؛ 


چون بدیدم لطف و ا کرام ترا 

وآن سلام و سلم و پیفام تراء مولوی. 
از کجا گوئیم علم از ترک علم 

از کجا جوئیم سلم از ترک سلم. . مولوی: 


| سلمانی. (ترجمان القرآن ترتیب عادلبن؛ 
علی ص )۵٩‏ (دهار), 
سلم. (شل [] (ع ) زسنه پایه و نردبان. 
(برهان). نردبان. (جهانگیری) (دهار). نردبان 
چوبین. (غیاث)؛ 


در وصف تو کی رسم بخاطر 

بر عرش که برشود بسلم. خاقانی. 
صرراسل کم پیش درج 

تأ برایم بر سر یام فرج. مولوی. 
بسازیم بر آسمان سلمی 

اگرشاهدان بر ثریا روند. سعدی 
نکونامی و مردمی برگزین! 

که‌این بام رانیست سلم جز این. ‏ سعدی. 


| آنچه بدان به دیگری پیوندند. (سنتهی 


۱-زل: بلندیت باید تواضم گزین. 


سلم 


الارب) (ناظم الاطباء).|((خ) کوا کب ان 


اسفل از کوا کب عانه جانب راست آن. (منتهی 
الارب). چند ستاره پائین‌تر از المانه از طرف 
راست آن. (اظم الاطیاء). |( رکب چرمین 
که بر پالان نهند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
سلیم. (س [] () ت-خته ولوحی باشد که 
کودکان بر آن چیز نویسند و از آن چسیزی 
خوانند. (برهان). تخت رنگین که کودکان سر 
آن چیزی نویسند و به عربی لوح گویند. 
(فرهنگ رشیدی). لوحی که کودکان بر آن 
چیزی نویسند و از آن چیزی خوانند و بر آن 


مشق خط کنند و بفتح سین و سکون لام نیز 
بهمین معنی است. (ناظم الاطباء)؛ 

ای من رهی دست خط و کلکت 

از پوست.رهی سلم کنی شاید. فرالاوی, 


اسلیم. [س ] ((خ) نام پسر فریدون است. 
(برهان). در اوستا [فروردین یشت بندهای 
۴۳ - ۱۴۴) از مسالک ایران و توران و سلم 
و سائینی وداهی اسم برده شده است. سه 
مملکت اول یادآور داستان معروف فریدون 
است که جهان را در میان سه پر خود سلم و 
تور و ایرج تقسیم کرد. مملکت سرم یا سلم 
در اوستا «ساثیریما» ۱ آمده و در تعیین محل 
آن اشکال است. مورخان اين مملکت را روم 
و روس و آلان و مفرب و خاورزمین و بلاد 
فرنگستان و اروپاذ کر کرده‌اند و 
خاورشناسان نیز به حدس و احتمال 
پرداخته» برخی به قوم سامی‌نژاد سلیم» ۲ که 
در آسیای صفیر در مملکت «لیکیه» " سا کن 
یوده‌اند متوجه شده‌اند. ولی غالب آنان گمان 
برده‌اند که قوم سلم همان طوایف معروف 
«سارمات یا سرومات» ‏ باشند. و مارکوارت 
نیز بر اين عقیده بود. سرمتها قومی بودند 
آربایی‌نزاد. سرزمین آنان از شمال شرقی 
دریاچذ آرال تا رود ولگا امتداد داشت. آنان 
چادرنشین بودند و از تمدن و زندگانی شهری 
بهره‌ای نداشتند. پنابه قول مورخان قدیم 
یسونان و روم مادها خود را از پستگان و 
خویتان سرمتها میخوانند.(از حاشية برهان 


قاطم چ معین): 

تویی مهتر و سلم نام تو باد 

بگیتی پرا کنده‌کام تو باد. فردوسی, 
همان مرحله‌ست این بیابان دور 

که‌گم شد در او لشکر سلم و تور. حافظ. 


سلچ. [ ] (اخ) نام محله‌ای به اصفهان که از 
دروازه‌های شهر یکی به آن منسوب است. 
(معجم الیلدان), 

سلم آباك. (س ] ((ج) دهی است از دستان 
مومن آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
دارای ۷۸۴ تسن سکنه. اپ آن از قنات. 
محص لات آنحا غلات. شلغم » لنات است. 


(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سل آسا. سل ل] (ص مرکب) مانند سلم, 
همچون تردبان. (فرهنگ فارسی معین). 
سلماس. (س] (اخ) شس‌هری است به 
آذربایجان در مان تبریز و ارومیه و نزدیک 
به خوی, در آن ابی است که اغتال در آن 
کند دافع مرض جذام است. (از آنتدراج) از 
اقلیم چهارم و تسهر بزرگی است و باروش 
خرابی یافته. وزیر خواجه تاج‌الاین علیشاه 
تبریزی آنرا عمارت کرد. دورش هشت‌هزار 
گام است. هوایش بسردی مایل است و آبشس 
از اودیه‌های جبال کردستان میخیزد و پحیره 
چیچت ریزد. باغستان بسیار دارد. حقوق 
دیوانیش سی و نه هزار و دویست دینار است. 
(نزهة القلوب ص 4۸۵ شهرکی است خرم و 
آبادان و از وی شلواربندهای نیکو خیزد. 
(حدود العالم). اسم این شهر از سال ۱۳۰۹ 
ه.شن, پیعد بنام شاهپور نام‌گذاری شد. ولی 
| کنون‌به همان نام سایق یعنی سلماس خوانده 
میشود. 
سلمان. [س ] (ع!) سنگ بزرگ. (مهذب 
الاسماء). 
سلمان. [س] (خ) از صحایه است. رجوع 
به سلمان فارسی شود. 
سلمان. [سّ] ((خ) (مسیرزا...) از ال 
اصقهان و بسیار خوش‌طبع و صحیت‌دوست 
بود. در زمان شاه مرحوم (شاه طهماسب اول) 
در دفتر کار ميکرد در دورة شاه اسماعیل دوم 
بوزارت رسید و در زمان شاه سلطان‌محمد 
وزیر اعظم, بلکه امیر | کرم شد. طبعی توانا 
داشت و دیوانی به اتمام رسانیده است. (مجمم 
الخواص صص ۴۱ - ۴۲). 
سلمان. [ش ] (اج) دهی است از دهستان 
یاتریتبخش‌گرمار شهرستان دساوند. 
دارای:۲۲۹ تین سکسته است. اب آن از 
حبله‌رود. محصول آنجا غلات, پنبه, بنشن, 
انار و انجیر می‌باشد. شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. مزرعةٌ حسی‌آباد و امامزاده 
گوشه جزء ایسن ده است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۱). 
سلمان. [س] ((ج) دهی است از دهستان 
ب‌الاخواف بسخش خواف شهرستان 
تربت‌حیدریه. دارای ۷۱۸ تن سکنه است. 
آب آن از قتات و محصول آنجا غلات. زیره. 
شغل اهالی گله‌داری, کرباس و قالیچه بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سلمان. [س] (اخ) دهی است از دهستان 
حسین‌آباد بخش شوش شهرستان دزفول. 
دارای ۲۵۰ تسین سکنه است. آب آن از 
رودخانه. محصول آنجا غلات. برنج و کنجد. 
شغل اهالی زراعت است و سا کتین از طايفة 
عاب ماشند.  :0(‏ هنگ حف افاد. آب ات 


سلمان ثانی. ‏ ۱۳۷۳۳ 
ج ۶ 
سلمان. [س] ((خ) اين حسن قرمطی فرزند 
ابوسعید حسن جنابی است. رجوع به ابوطاهر 
جنابی و ابوسید جنابی شود. 
سلمان. (س ] (اخ) این عبدالّبن مسحمد 
مدت هشت سال در بغداد نحو و لفت نزد 
علی‌بن الدهان فرا گرفت و در علم نحو پدرجة 
کمال رسید. از قاضی ابی‌طبیب طبری حدیث 
شنیده است. در اصفهان توطن کرده و در 
بغداد بتدریس علم نحو پرداخته است. او 
راست: تفیر قرآن, کناب در قراأت و قانون 
فی اللفة در ده جلد. ایضاح ابی‌علی فارسی و 
دیوان متتبی و امالی را شرح کرده و بسال 
۳ یا ۴۹۴ ه.ق. درگذشته است. (معجم 
الادباء ج ۴ ص ۸۲۴۶. 
سلمان آباد. [س] (اخ) دهسی است. جبزء 
دهستان فشافویة بخش ری شهرستان تهران. 
دارای ۱۸۴ تن سکنه است. آپ آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. صیفی, چتندرقند. 
باغات. راه آن سالرو است و از حسن‌آباد 
ماشین میوان برد. (از فرهنگ جنفرافیائی 
ایران ج 0 
سلمان آیاد. آش ] ((ج) دهی است جزء 
دهتان بهنام عرب ورامین شهرستان تهران. 
دارای ۸۳۳ تن سکنه است. اب ان از قات. 
محصول آنجا غلات. صیفی, چخندرقند و 
شنل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 


" جغرافیائی ایران ج 4۸. 


سلمان آبا۵. [س] ((خ) دهی است جزء 
دهستان غار بخش ری شهرستان تهران. 
دارای ۱۴۲ تن سکنه است. آپ آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. صیفی و چفندرقند 
سی‌باند و کغل امالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
سلمافان. [س ] (خ) قریه‌ای است از رای 
مرو. (معجم البلدان). 
سلمانان. (ش ] (زخ) شهرکی است بعراق بر 
شرق دجله آبادان و خرم. (حدود العالم), 
سلمان انی. [س نٍ شا] ((خ) لقب وی 
مولانا عارفی است. شخصی در غایت فضل و 
کمال فصاحت و بلاغت بود و شعر روان او 
صافی و روانتر از آب زلال, و بسیار خوش 
محاوره و مجادله و مردم او را سلمان ثانی 
میگفته‌اند. زیرا که چون بدرد چشم گرفتار 
بوده, و جواب قصیده‌ای که سلمان در زمان 
درد چشم گفته, گنته است و مطلع آن این 


دردا که درد کرد سواد نظر خراب 


.2 - 1 
.اهنا - 3 
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۴ سلمان ساوحجی. 


و ایام کرد چشمهة چشم مرا سرالیج 

واين بیت مولانا عارفی نیکو واقع شده: 

بر پلک سرخ دیدهُ من داروی سفید 

باشد بعینه نمک سوده بر کیاب. 

و مناظرة گوی و چوگان عارفی بغایت خوب 
و زیباست و در میان مردم مشهور و معروف 
است. این پیت او بی‌نظیر است: 

هرگاه که در عرق شدی غرق 

باران بودی و در میان برق 

چون گوی سیهر کرد پستی 

میدان میدان چو گوی جستی. 

و قبر وی در هری است. (از مجالس اللفایس 
ص ۱۹۴ 

سلمان ساوجی. [س ن و] (اخ) خواجه 
جمال‌الدین سلمان‌ین خواجه علاءالایین 
محمد مشهور به سلمان ساوجی اوایل قرن 


هشتم هجری در ساوه تولد یافت. پدرش:::" 
علاء‌الدین اهل فضل بود و شغل دیوانی: 


داشت, سلمان تسحصیل کمالات کرد و 
سخن‌پردازیهای او تنها از روی قریحه و ذوق 
نبود. در اوایل عمر خواجه غیات‌الدین محمد 
وزیر ستطان ابوسعید بهادر (۷۱۶- ۷۳۷ 
ه.ق.)را در قصاید خود مدح کرد و سیس 
شیخ حسن یزرگ از سل له جلایریان و 
سلطان حسین و سلطان اویس را مدح گفت, و 
مدت چهل سال در سفر و حضر و تبریز و 
بغداد مداحی آن خانواده را نمود. سلمان در 
درجة اول قصیده‌سراست و میتوان او را از 
آخرین قصیده‌سرایان معروف ایران پیش از 
صفویان دانست. سلمان در تغزل و تشبیب نیز 
زبردست است و از این جهت مورد توجه قرار 
گرفت از اوست: 

باد نوروز از کجا این بوی جان می‌آورد 
جان من پی تابکوی دلستان می‌آورد. 
سلمان گذشته از قصیده و غزل. ترجیع‌بند 
ترکیب‌بند. قطعه, مثئوی و رباعی نیز گفته 
است و در تصوف نیز اشعاری دارد: 

گرسر و ترک کلاه فقر داری ای فقیر 

چار ترکت باید اول تا رود کارت به پیش 
ترک اول ترک مال و ترک ثانی ترک جاه 
ترک ثالث ترک راحت ترک رابم ترک خویش. 
دو مثنوی یکی موسوم به جمشید و خورشید 
و دیگری فراقنامه دارد. سلمان در آخر عمر 
از نظر جلایریان افتاد و در ساوه انزوا جست 
ر گرفتار پریشانی گشت و سرانجام بسال 
۷۸ ه.ق. در همانجا درگذشت. رجوع به 
تاریخ ادبیات ادوارد براون ج ۴ صص ۲۸۹ - 
۸و رجال حبیب السیر ص ۰۱۱ ۸۲ ۱۳۳ 
۳ ۲۴۵ ۰۲۶۹ ۲۷۲و مس‌جمع 
الفصحا ج ۲ ص ۱٩‏ و تاریخ ادبیات شفق 
شود. 


سلمان فاز اس .- [ ن ] (اخ) یکسم, از 


مشاهیر صحابه پیفمبر و از شخصیت‌های 
یار بزرگ اسلام است. وی فارمی و 
دهقانزاده‌ای از ناحیهُ «جی» اصفهان بود. 
بقولی دیگر از نواحی رامهرمز از مضافات 
خوزستان است. نام اصلی او «ماهو» یا روزبه 
است. در کودکی بدین عیسوی گرائید و چون 
از کشیشان شنیده بود که ظهور پیغمبر تازه‌ای 
نزدیک شده است. خانة پدر را ترک گفت و 
در پی یافتن آن پیفمبر په سفر پرداخت. چون 
به سوریا رسید چندی در شام و موصل و 
نصیین اقامت جست تا انکه در بلاد عرب به 
اسارت بنی‌کلب افتاد و مردی از بنی‌قریظه او 
را خرید و به بثرب برد. در این شهر از ظهور 
پیغمیر آگاه‌شد و چون گفته‌ها و علائم و 
نشانه‌هایی که از کشیش مراد خود شنیده بود 
در پغمر بدید بزودی اسلام آورد. رسول 
اکرم (ص) او را از خواجه‌اش بخرید و ازاد 
کرداز آن موقع سلمان ملازم رسول (ص) بود 
و نزد او منزلتی خاص یافت. گویند کندن 
خندق در جنگی که در تاریخ اسلام به غزوة 
خندق معروف است به اشارت سلمان بود و 
کندن این خندق در ممانست از تجاوز کافران 
به لشکرگاه ملمانان اثری بزرگ داشت. 
برطبق روایتی مشهور رسول (ص) سلمان را 
از اهل بیت شمرده است. پس از مرگ پیغمیر 
اسلام (ص) سلمان در شمار اصحاب علی 
علیه‌السلام و از مومنان بخلافت او درآمد و 
نرد امیرالمزمنین علی (ع) نیز منزلتی بزرگ 
داشت. در خلافت عمرین الخطاب بحکومت 
مدائن موب شد. گویند وقتی عطای وی از 
بیت‌المال بدو میرسید, آنرا به صدقه میداد و 
خود زئبیل میبافت و از کسب دست خویش 
معیشت مینمود. سلمان گذشته از مقام بزرگی 


: که‌نرد شیعیان دارد. نزد اهل سنت و جماعت 


نیز دازای متزلت و مسرتبه‌ای است. وفات او 
بال ۳۵ یا ۲۶ ه.ق.اتفاق افتاده است» چد 
بعد از خلافت علی علیه‌اللام از او خبری در 
دست نیست. در مدت عمر وی, مابین 
محدئین اختلاف است؛ بعضی گفتهاند او 
حضرت عیسی علیه‌الس لام را دیده. 
سیدمرتضی در شافی گوید: اصحاب اخبار 
گفته‌اند که سلمان فارسی سیصد و پنجاه سال 
زندگی کرده و بعضی گفته‌اند زیاده از 
چهارصد سال زیست و پیداست که این 
روایت‌ها به صحت سقرون نیست. ولی اژ 
قرائن معلوم میشود عمری طولانی کرده 
است. قبر سلمان در مدائن در نزدیکی بغداد 
است و بنام سلمان پا ک شهرت دارد و 
مسجدی در آن موضع ساخته شده است. این 
قبر. زیارتگاه مسلمانان است. بالجمله 
فضائل سلمان فراوان و روایات در شأن او 
بسیار است. در روایت , از ايه‌هر یر ه آمده که 


سلم‌الخاسر ۰ 

چون این آیهٌ «و ان تتولوا یستبدل قوماً غیرکم 
ثم لایک‌ونوا اسثالکم» (قرآن ۳۸/۴۷), بر 
رسول (ص) نازل شد. از او پرسیدند یا رسول 
ما چه ک‌اند که اگرما اعراض کنیم آنان را 
بجای ما خواهی گزید؟ سلمان کنار وی 
نشته بود؛ دست بر زانوی او زد و بر سبیل 
تکرار فرمود که اين یار و محرم من است. 
شیخ طوسی در کتاب امالی از منصورین 
رومی روایت کند که گفت امام جعفر صادق 
(ع) را گفقتم: ای مولای مصن! ذکرسلمان 
فارسی را فراوان از شما میشنوم. سیب آن 
چیست؟ در جواب فرمود: : مگ و سلمان 
فارسی یگو سلمان محمدی (ص) و سیب 
آنکه من او را فراوان یاد میکنم این است که 
در او سه خصلت عظیم است که به آن آراستة 
بود: اول آنکه اختیار هوای امیرالسومنین 
علیه‌السلام بر هوای نقس خود کسرد. دیگر 
شتن او فقرا را و اختیار او ایشان را 
پر اننیاء و صاحبان ثروت و مال, سوم محبت 
او پعلم و علما «ان سلمان کان عبدا صالحاً 
حیفاً سلماً و ما کان من المشسرکین». ابسن 
شه رآشوب روایت کند که رسول (ص) عهدی 
از برای قبیلة سلمان که در کازرون بودند 
نوشت که در آن عهدنامه نبت به قوم وی 
مکرمت‌ها شده است. و در آخر روایت گوید 
که‌سلمان از جانب رسول خدا (ص) متحق 
اين کراستها گردیده. برای مزید اطلاع از 
احوال سلمان و روایاتی که از وی یا در شأن 
وی رسیده‌است, رجوع شود به نامة 
دانشوران, داثرة المعارف اسلام, الاصابة فی 
احوال الصحابه و مقالات لویی ماسینیون. 
سامانی. (س] (ص نمی, () موب به 
سلمان است. (قرهنگ فارسی معین). ||نام 
نوعی از شمشیر است. (نوروزنامه) (فرهنگ 
فارسی ممین). |آکسی که موی سر مردم را 
اصلاح کند و ریش بغراشد. آرایشگرم 
(فرهنگ فارسی معین). سرتراش. گرا 
حجام. دلا ک.حلاق. اینه‌دار: 

سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی 

که ما هم در دیار خود سری داریم وسامانی. ‏ ؟ 
ااحق و دستمزدی که به سلمانی دهند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
سلمانیی. [س ] ([خ) دهی است سه فرسخ و 
نیم جتوبی رامهرمز, (فارسنامة ناصری). 
سلمانی. (ش] (اخ) چهار فرسخ ميانة 
جنوب و مغرب فلاحی. (فارسنامة ناصری). 
سلمانیه. [س نی ی ] ((خ) نام فرقه‌ای از 
غلاة معتقد به الوهیت سلمان فارسی, (از 
خاندان نویختی ص ۲۵۷). 
سلمالخاسر. (ش مُلْ س] (اخ) سلم‌بن 
عمروین حماد. شاعر بزرگوار و مداح مهدی و 
رشید خلفای عباسم .. بای او اخساری است 


دوست داد 


از بخارین برد و ابی‌العتاهیه. او را اشعازن 
و محکم است. او رایدین جهت خاسر گفتهاند 
که‌قرآن را فروخته وبا پول آن طتبوری 
خریده است. (از اعلام زرکلی ج ۱ ص۳۷۸). 
سلمج. (س ع](ع ) پیکان دراز باریک. چ» 
سلامج. (منتهی الارب). 
سلمسينيی. [س ل] (اص نسبی) موب به 
سلمسین است که قریه‌ای است در چند 
فرسخی حران و محدث معروف ابومحمد 
مخلدین مالک‌بن جابرین سنان از آنجاست. 
(الانساب سمعانی) (لیاب الانساب ص ۵۵۳). 
سلمقانی. [س ] (ص نسبی) منسوب به 
سلمقان از قسرای سرخس. (الانساب 
سمعانی), 
سلمکت. (س م] (() نام آوازی است از جملة 
شش آوازة موسیقی که آن شهناز, گردانیه, 
گوشت., مایه, نوروز و سلمک باشد. (برهان) 
(از آتدراج) (از غیات اللفات): 
همی تا بیفزاید از زیر رامش 
همی تا بیفزاید از راست سلمک, 
اثیرالدین اخسیکتی (از آنندراج). 
|انام پرده‌ای است از مسوسیقی. (غیاث 
اللغات). 
سلمکی. [س ع] (ص نبی) مضوب به 
آوازه یا نوایی است بنام سلمک: 
تا مطربان زنند لیینا و هفت‌خوان 
در پردة عراق و سرزیر وسلمکی. . میزانی, 
گاه‌کوه بیستون و گنج پادآور زنند 
گاهدست سلمکی و پرد؛ عشرا برند. 
حمیری. 


رجوع به سلمک شود. 
سلمنا. سل ) (ع فعل ماضی) در سقام 
تصدیق و اظهار تسلیم به کار رود. 

-سلما گفتن؛ تصدیق و اظهار تسلیم کردن: 
ابوسلم گفت... و به اتفاق اهمل اصفهان از 
تمانت اطراف و محلتها محلت جرواان و در 
آن محلت خوشتر از خانة من نیست حاضران 
جملگی سلمنا گفته و نتیجه مقدمات او را 
صادق دانسته. (ترجمهٌ محاسن اصفهان). 
سلمتا کت. [س ] (ص نسبی) زمینی که 
سلم" رویاند. (منتهی الارب). 

سلی‌ور. [س و] ((خ) مسوضعی است بر 
کوهی‌به قم. (تاریخ تم ص ۶۷). 

سلموية. [س ی ] ((خ) این بنان. عالم و 
طبیعی‌دان فاضل و در خدمت معتصم بود و 
متصم تا آن حد بوی معقد بود که چون 
سلموية درگذشت, گفت: عنقریب من نیز بدو 
ملحق گردم چه او مرا زنده نگاه میداشت و 
تدییر جسم من میکرد. وی در سال ۲۲۵ 
ه.ق.درگذشته است. (از ابن‌الندیم). رجوع به 
اعلام زرکلی ج ۱ ص ۳۸۰ شود. 

سلمة. ات ](اخ) مک , به اه مخمد. شا گر د 


یت 


و مصاحب فراء بود و از زکریا بحیی فراء و 
ابوالعیاس احمدین یحبی تغلب نقل حدیث 
کرده‌است. او راست: سعانی القرآن. سلوم 
العریه و کتاب ریب الحدیث و غحیره. (از 
معجم الادباء ج ۴ ص۲۴۹ 
سلجم (س م] ((خ) ابسن الا کواع صاحب 
استیعاب و ابن اثیر وی را بفضیلت و زیت 
سمتوده‌اند. وی در میان اصحاب رسول 
بشجاعت و مهارت در تیراندازی مشهور بوده 
است. سلمة هفت غزوه در رکاب حضرت 
رسالت مب بود و بسن هشتاد سالگی در 
نال ۷۴ ده .ق.درگذشت. (نامةً دانشوران ج ۵ 
ص ۱۳۲). رجوع به الاعلام زرکلی شود. 
سلحة. (ش م] (اخ) این هشابن مفيرة 
مخزرنی. از صحابه و سابقین است. کفار 
قریش او را زندانی و آزار کرده‌اند. وی از 
آنجا گزینغت و بعض وقایع را شخصاً شاهد 
پوده است و بسوی شام رفته است. وی بعد از 
وفات پیغمبر بمرج‌الصفر شهید شد. (از اعلام 
زرکلی ج ۱ص ۳۸۰). 
سلمه. [س ع] (() تخم خاری است که چرم را 
بدان دباشت کنند و آن مانند خرنوب شامی 
باشد. یکین از آن سفیدتر است. (برهان) 
(آنندراج), گیاهی است. (مهذب‌الاسماء). 
ساحه. (س م] (ع |) سنگ. (متتهی الارب). 
ج» سلام. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
[ا(ص) زن نازک اطراف. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
سلحه اه تعالي. (ش [م هل لاغْت 
لا] (ع جملة فعلية دعایی) خدای‌تعالی او را 
از آفت بی‌گزند دارد. دعایی است که پس از 
گفتن‌ا نوشتن نام عالمی و مجتهدی آرنده 
پا سرو کی را نرسد دعوی بالا 

جز دیما سلمه ال تعالی. 1 
ساهلة توه. [ی مت ز /رٍ) (!مرکب) گیاهی 
است" دو پایه از تیر؛ فرفیونیان که گياهان 
مضر است. رجوع به گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۲۳۰ و سلمی‌تره شود. 
سلمیی. [س ما /می ] (ع ل) گیاهی است. 
(منتهی الار پ). 
سلهیی. [ش ما] () از عرایس عرب. زنی 
معشوقه در عرب و سجازاء هر معشوق را 
گویند.(غیات): 

گشاده‌رایت منصور او در قنوج 

شکته هیبت شمشیر او دل سلمی. ابوالفرج. 
سفر گزیدم و بشکست عهد قربی را 

مگر بحیله پینم جمال سلمی را. 

ظهی فاریابی. 

گرب منزل سلمی رسی ای یاد صبا 

چشم دارم که سلامی برسانی ز منش. حافظ. 
سلمیي. [سش] ((خ) دهی است از دهستان 


قیس اناد بخ , خه تیف شهر ستار, سیر خنتد. 


سلنطاع. ۱۳۷۳۳۵ 


دارای ۱۳۶ تن سکنه. آب آن از چاه. محصول 
آنجا غلات, لبنیات. شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران 
ج‌ 4 
سلمی. [سش ل] ((ج) ابوولید آشجم بن عمرو 
سلمی از طایف بنی‌سلیم. شاعر فحل و معاصر 
بشاربن برد بود. در یمامة بدنیا آمد و در بصره 
نشو و نما یافت برامکه را مدح کرده و رشید 
از ذوق وی بشگفت آمده است. تا بعد از فوت 
رشید ۱٩۳(‏ ه.ق.)در حیات بود و او را نا 
گفته‌است. (از اعلام زرکلی ج۱ ص‌۱۱۸). 
سلمی. اس ل] ((غ) مسحمدین حین‌بن 
م‌حمدین موی ازدی؛ مسللقب به 
ابوعبدالرحمن از علمای محصوفه است. ۳۳۰۱ 
تا ۴۱۲ د.ق.). او راست: حقایق اتفسیر که 
مختصری است دربارة طریق تصوف و کتاب 
طبقات الصوفیه, اصل این کتاب از مان رفته 
است. اما خواجه عبدائّه انصاری مضامین آترا 
در هرات بهنگام وعظ املاء کرده است و این 
اخیر بنام طبقات انصاری معروف است و در 
اففانستان بطبع رسید» رجوع یه فرهنگ 
فارسی معین و اعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۸٩‏ 
شود. 
سلمی تره. (س ت ر] (! مسرکب) گیاهی 
است و چنان نماید که تاج خروس بری باشد. 
(یادداخت بخط مولف. رجوع به سلمه‌تره 
شود. 
سلمیه. [س مسی یّ] (اخ) ضهری است 
نزدیک حمص و نسبت بدان سلمانی است. 
(فرهنگ فارسی معین). بر کران بادیة شام 
نهاده و سلمیه همه فرزندان هاشم‌اند. (حدود 
العالم). و رجوع به معجم آلبلدان شود. 
سلین. اس ل] (خ) " رجوع به سولون شود. 
سلنبه. (ش لب /ب] (ص) گنده. ستبر. 
||قلنبه سلنبه. همان قلمبه سلمبه است یعنی 
کلفت و ضخیم. (از فرهنگ فارسی معین). . 
سللنج. اس ل[] (( مرکب) سخفف سه لیچ 
است یعتی سه لب چه نج به معنی لب هم امده 
است. (برهان), |(اص مرکب) کی را نیژ 
گویندکه لب بالایین یا لب زیرین او چاک 
باشد. (برهان) (از فرهنگ فارسی معین). 
سلندر. [س ل د] (ص) در تداول عامه, 
حیران. متحیر. (بادداشت بخط مولف). 
سرگردان. ویلان. (فرهنگ فارسی معین). که 
نداند تکلیف او چیست. سرگردان و سلدر. 
سخت سرگشته و آواره. 
سلنطاع. [س ۳ (ع ص) مرد درازبالا. 
(متتهی الارب). رجوع به سلطع شود. 
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۶ سلطح. 
|ادیوانه. (سنتهی الارب). باودگو (ناظم 
الاطباء). |[ببهوش. (منتهی الارب). |ادل‌شده 
در سخن خود. (منتهی الارب). 

سلنطح. (س [ ط](ع ص) فضای فراخ. 
(متتهی الارب). 

سلنطع. [ش ل ط] (ع ص) درازبلا: 
(منتهی الارب). سلتطاع. رجوع به سلطاع 
شود. 

سلنقاع. (س ل | (ع ص. ل بسرق جهان و 
پرا کنده‌شونده در ابر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 

سلو. [سلوٌ] (ع مص) رجوع به ماد بعد 
شود. 


سلو. [س لرر] (ع مص) فراموش کردن. 


(غیات) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). زایل. 


شدن اندوه و عشق. (مصادر زوزنی) (تاج 


المصادر بهقی). زایل شدن غم. (دعار).زایلت: 


شدن آندوه. (غیاث). |اخرسند شدن. (غیاث) 


(منتهی الارب). خرسند و بی‌غم شدن. (ناظم 
الاطباء)؛ 

هم بر در مصطفی نکوتر 

انن انس وسلو سلمان. خافانی. 


سلوام. زسل] ((خ) (مرسل یا برکه سلوام) 
در نزدیکی اورشليم میباشد و آنرا شیلونیز 
گویند.(از قاموس کتاب مقدس). رجسوع به 
سلوان شود. 

سلوان. [س[] (ع!) مهر: افنون. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء || آب باران 
است که بر مهرة افسون ریخته به عاشق 
خورانند تا از عشسق تسلی یابد. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ]|داروی بی‌غمی است که 
خوردن آن اندره را دوز کند و آترا مفرح هم 
می‌خواند. (اتتدراج) (ناظم الاطباء) (منتهی 


الارب). ||خاک‌گور مرده است که در آبت 2 
ريخته به عاشق دهند تا عشقش بمیرد. (متهی ۲ 


الارب). خاک قبر مرده که در آب ریخته و 
صاف روی آنرا بعاشق ق جهت تسلی از عشق 
خورانن. (اظم الاطاء)» 
سلوان. [س[]((خ) چشمه‌ای است عجیب 
بقدس که در روز یک یا دو بار روان گردد و 
بدان برکت جویند. (ستتهی الارب). عين 
سلوان! در لزدیک بیت‌المقدس. (دمشقی). 
رجوع به سلوام سفرنام ناصرخرو ص ۳۴ 
وناظم الاطباه شود. 
سلوانا. [سل] (خ) دهی است از دهستان 
دشت بخش سلوانا شهرستان ارومیه. مرکز 
بخش دارای راه ارابه‌رو به اروسیه است و 
۰ تن سکنه دارد. آپ آن از درهُ برده‌ژر و 
خلیل تأمین میشود. محصول آنجا غلات. 
توتون, حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آن جاجیم‌بافی 
است. اد ق هتگ حف افاگ ادا ۴) 


سلوافه. (سل ن] (ع () مهر؛ افون که بدان 
زنان شوهر را از زنان دیگر بند کند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||شهد. انگبین. (ناظم 
الاطباء). ||مهره‌ای است که آنرا در ریگ دفن 
کنند پس هرگاه سیاء شود از آن پرآورده آب 
باران بر آن پاشند و آن را بهر که خورانند از 
عشق تسلی یابد. امنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به سلوان شود. 

سلوب. [سل) (ع ص) تاقه يا زن که بسچ 
ناتمام افکنده باشد یا آنکه بچه‌اش مرده باشد. 
(متهی الارب). آن ناقه که بچه می‌افکند. 
هنوز تمام ناشده. ج. سلب. سلائب. (مهذب 
الاسماء) (از ناظم الاطیاء). 

سلوت. [سل و] (ع امص) بیغمی. (غیات) 
(دهار) (انتدراج). خرسندی. (دهار) (مهذب 


الاسماء). سلوة اسم است از تسلی. (منتهی 
الارب)؛ 

نه ز دولت نظری خواهم داشت 

نه ز سلوت اثری خواهم داشت. خاقانی. 


بخوان سلوتم بتشاند و خوان حاجت نبود آنجا 
که اشکم چون نمک بود و رخ زرین نمکدانش. 


خاقانی. 
شد سیاهی دیده دولت سپید 
شد سپیدی چهر؛ سلوت سیاه. خاقالی, 
چون دری میکوفت او از سلوتی 
عاقبت دریافت روزی خلوتی. 
مولوی (مشنوی). 


رجوع به سلوة شود. ||(اصطلاح عرفان و 
تصوف) سلوت فراغت باشد و به سعلی 
خرسندی است, زیرا هرگاه کی از چیزی 
نومید شود خرسند شود و تأ هنوز امید باشد 
خرستد نگردد و چون از نفس سلوت جوید 
پسوی دوست رود. (مسصطلحات العرفاء 
مجادی ص ۲۲۳). ااآرام و خوشی. (غیاث) 
(آنندراج). فراخی. زندگاتی. (منتهی الارب). 
سلوور. [سل لو ) () نوعی از ماهی باشد و آن 
در رود نیل بهم میرسد و آنرا یه عربی جری 
میگویند. (برهان) (ناظم الاطباء). رجوع به 
الفاظ الادویه. فهرست مخزن الادویه, ضریر 
انطا کی و تحق حکیم سومن شود. 
سلوط. [سش ] () دهی است جبزء بخش 
نمین شهرستان اردبیل. دارای ۱۰۴۴ تن 
سکنه آب آن از رودخانه و چشمه. محصول 
آنجا غلات. شغل اهمالی زراعت گلهداری و 
دارای راه ارابهرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ق 
سلوطة. زش ط] (ع مسص) دراززیان 
گردیدن. ||درازدست و چیره شدن. (منهی 
الارب). رجوع به سلاطه شود. 
سلوطین. آس ]| ((ج) دهی است از دهستان 
چولائی‌خانه بخش حومة شهرستان مشهد. 
۴ ت. نگ ند آن | ا؛ قنات. 


دا اء . 


سلوک. 


محصول آنجا غلات. بنشن و شغل امالی 
زراعت است. (از فرهنگ جنرافیائی ایران ج 
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سلوع. (ش 1 (ع اج خلم. ه ستی کنیدگی 
پای. اج سلع. به معنی متل و مانند و چز آن, 
أسلاع (منتهی الارب). رجوع به مسلم شود. 

سلوش. [ش] (ع مص) دندان تاپ برآوردن 
گاو و کوسفند یا دندان شش‌سالگی آوردن گاو 
و گوسفند است و این در سال ششم باشد. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطبام). 

سلوف. (س] (ع ص) ستور پیش به آب 
رونده. ج. شلف (از اتندراج) (منتهی الارب 
(از تساظم الاطباء). اشستر پسیش‌آهنگ, 
(مسهذب‌الاسمام. |ایسیکان دراز. اسب 
شتاب. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 7 

سلواف. زسش] (ع مص) پیش رفتن. (ستتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). 

سلوقیه. (س تی ی | (ع |) نشتگاه مهتر 
کشتیبانان در کشتی. (منتهی الار ب). 

سلوقیه. (ش قی ی ] (ص نسبی) منسوب 
است به سلوق و آن دهی است به یمن ب 
شهری است بجانب ارمینیه. دروع سلوقیه و 
کلاب لوقیه منسوب است به وی. و سلوقیه 
از تفیرات تسب است و الاصل دروع سلقیه و 
کلاب سلقیه. (منتهی الارب). و اما آن یازد: 
ناحیت [از روم ] که بر مشرق خلیج است ناه 
وی اين است: ثرقیس, ابسیق, ابطماط. 
سلوقیه. (حدود العالم چ دانشگاه ص ۱۸۴ 

سلوقیین. [) ((ج) ن‌احیتی است اب 
هندوستان ] پزرگ و با خواستة بسیار و 
ایشان ملک را بخایه خوانند و ایشان زن از 
قبیل بلهرا کند و از اين ناحیت صندل سرخ 
بسیار خیزد. (حدود العالم) 

سلوکت. [س ] (ع مص) را رقتن. (آتندراج: 
(غیات). راه سپردن. (دهار) (سجمل اللغقا 
(المصادر زوزتی) (اترجمان القبرآن تنرتیتٍ 
عادل‌پن علی ص .)۵٩‏ پای بپر کردن جاءٍ 
راء تلک. (منتهی الارب). و رجوع به ستلگ 
شود. 

< هن سلوک؛ خوش‌رفتاری. 

سوء سلوک؛ بدرفتاری, 

||( را طریق. سبیل. (ن_اظم الاطباء: 

(آنندراج): 

در سلوک کعبةٌ جان چرخ زرین‌کاسه را 

از پی دریوزه جای کاسه گردان‌دیده‌اند. 

خاقانی 

طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر 
کاین طفل یکشبه ره یکساله میرود. 

-راهی سلوک؛ 

سراپرده زد شاه بر دشت دوک 


حافظ 


ما5۵ - 


سلوک. 


سپاهی چنان گشن و راهی سلوک." .سب 


فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ٩ص‏ ۲۷۶۶). 
|| آنین. قانون. طریقه. (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). |اوضع. رسم. طرز. |اعادت. 
رفتار, روش. (ناظم الاطباء), 
سلوکت. [س] ((خ) دهی است از دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز. 
دارای ۷۱۵ تن سکنه است. آپ آن از چشمه 


و رودخانه. محصول آنجا غلات و حبوبات و 
شغل اسالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 
سل وکک. [س] (اخ) دهی است از دهمتان 
ابل‌تیمور بخش حومة شهرستان مهاباد. 
دارای ۱۳۵ تسین سکنه است. آب ان از 
رودخانة مهاباد. محصول آنجا غلات, توتون, 
چفندر. حپوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج. 
سلوکی کردن. [ش ک د] (مص مرکب) 
سفر کردن. ||مداراکردن, |[پبروی نمودن 
رسیم و عادت کسی را, (ناظم الاطیاء) 
| (اصطلاح عرفان) سلوک طی مدارج خاص 
را گویند که همواره سالک باید طی کرده تا 
بمقام وصل و فنا برسد که از جملة مسدارج 
توبت. مجاهدت, خلوت, عزلت» ورع. زهد. 
وصمت, خوف و رجاء حزن, جوع. مرگ 
شهوت. خشوع و تواضع است. نیک‌روی 
کردن در امور. (از فرهنگ مصطلحات عرفاء 
سجادی ص ۲۲۵). (اصطلاح تصوف) طلب 
تقرب حق‌تعالی. (آنندراج) (غیات اللقات). 
سل وکلو. (س ] (اخ) دهی است جزء دهستان 
گنجگاه بخش سنجیده شهرستان هروآباد. 
دارای ۲۴۳ تن سکنه است. آپ آن از چشمه 
و محصول آنجا غللات, حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی فرش و جاجیم بافی 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ايران چ 4۴ 
سل وکلو. [س ] (اخ) دهی است از دهس‌تان 
گرم‌خان ببخش حومة شهرستان بجنورد. 
دارای ۵۶۴ تن سکنه است. آپ آن از چشمد. 
محصول آنجا غلات. بنشن. شفغل اهالی 
زراعت و مالداری است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)٩‏ 
سل وکوس. [س ل کُش] ((خ)۲ نام چند تن 
از شاهان سلوکی. سلوکوس اول. ملقب به 
نیکاتور ۲ (فاتح) سردار اسک‌ندر مقدوئی (و 
حدود ۳۲۵ فوت ۲۸۱و ۲۸۰ق.م.):مونی 
سلسلةٌ سلوکی دز آسیا, رجوع به سلوکیان 
شود. در سال ۲۱۲ ق.م. از مسیان همة 
جانشینان اسکندر سلوکوس بیشتر از دیگران 
به افکار قاتح مقدونی آشنا بود و بنظر میرسید 
که برای شناختن و ادرا ک جهان ایرانی و 
اتحاد با ان از همکاران خود مستعدتر بوده 


است. وی از زمان تسخیر شوش بسمت 
فرمانده تشکیلات سواره‌نظام نجبای ایرانی 
متصوب شد و آنها را پواحدی مشابه شامل 
چند ده هزار چنگجو درآورده. اول با آپامه ؟ 
که از خانواده‌ای از تجبای ایرانی بود ازدولج 
کرد.وی سلسله‌ای تاسیس کرد که در آن 
خون ایرانی با خون مقدونی مساویا ممزدج 
گردید. سلوکوس والی بابل شد و عاقبت 
شاهشاهی هخامشی را که مرکب از مصر و 
دنیالة سراشیب آن که از فلسطین و سوریة 
جنوبی تشکیل ميشد و چندین بخش از 
سرزمین آسیای صفیر بود به ارث برد. خود او 
از متصرفات خویش چیزی بکسی تسلیم 
نکرد به استننای چند قطعه که در سرحدهای 
شرقی مارفج و گدرزیاا به چند را کوپا 
پادشاه هند در عوض فیلهائی که وی 
مپبایست بسفرستد تا سلوکوس بتواند 
سرحدهای غربی کشور خود را حفظ کند داد. 
او برای پسرش سرزمینهای پهناور و دارای 
جمعیت پیار که چنانکه حدس زده‌اند بالغ بر 
سی میلیون تن میشد باقی گذاشت. اما 
بمحض فوت وی تجزیه و تحلیل شاهنشاهی 
او شروع شد. و این عمل بتدریح تا انقراض 
سلسلة سلوکی ادامه یافت. 
سلوکوس دوم: ملقب به کالی‌نیکس * (فاتح 
درخشان) (و حدود ۲۶۵ ق.م. جلوس ۲۴۶, 
فوت ۲۲۶ ق.م. 
سلوکوس سوم: سلقب به سوتر کرونس ۲ 
(منجی. نجات‌دهنده) (جلوس ۲۲۶ ق.م.) 
سلوکوس چهارم: ملقب به فیلوپاتر * (پدر 
دوست. محب‌الاب) (پادشاه از ۱۸۷ - ۱۷۵ 
ق.ع 
سلوکوس پنجم: ملقب به نیکاتور (فاتح) دوم 
(پادشه در ۱۲۵ ق.ع.. 
سلوکوس ششم: ملقب به اپیغانس * (مشهور) 
(پ‌ادشاه از ۹۶ - ۹۵ ق.م.) (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به سلوکیان و ایران 
باستان شود. ۱ 
سلوکیی. [س] (ص تسبی) متسوب به 
سلوکوس است. رجوع به همین کلمه شود. 
سل وکیان. (س ] (ٍخ) ج سلوکی. منسوب به 
سلوکوس. سلله‌ای از مقدونیان که پس از 
اسکدر در ایران تشکیل شد (۳۱۲ - ۵۰ 
ق.ع.) موسس این سلسله سلوکوس اول 
است. سلوکیان که جانشین. ه خامنشیان 
گردیدندو تقریباً جمیع حصرفات آنان را در 
دست داشتند و بخش اعظم اصول تشکیلات 
خود را از ایشان اقتباس کردند. مجبور بودند 
که‌هدفی را برگزینند که اسلاف ایشان هرگز 
بدان دسترسی نیافتند و آن عبارت بود از 
وحدت پادشاهی با وجود تنوع ملل و 
تمدنهای مختلف ان, ولی سلوکیان هم بدین 


۱۳۷۳۷  .نایکولس‎ 


هدف نرسیدند هم اموری که بتدریج 
شاهنشاهی همخامنشی را تضعیف کرد و 
عاقبت موجب انقراض اسف‌آور آن سلسله 
گردید.دامگیر سلوکیان نیز شد. جنگهایی که 
آنان با سلله‌های دیگر کردند نت با 
مقدونیه و مصر سپس با پارتیان و رومیان» 
محاربات ایشان برای جلوگیری از تمایلات 
تجزیه‌طلیی بعضی ممالکی که در زمرء 
متصر فاتشان بود, مساعیی که برای مطیم نگاه 
داشتن والیان خود بکار می‌بردند. توطئه‌های 
دربار و رقاپتهای مدعیانی که غالبا منجر به 
قتل میگردید. شاهان اين سلسله در قرن دوم 
ق.م. از پکار بردن طلا که راه فساد را 
پبازی‌کرد. خودداری نسداشتد. آنان 
بتاتورهای رومی برای دخالت قشون روم 
خد دشمتان خود رشوه میدادند, اما چون 
پیروزی بدست می‌آمد. رومیان دیگر ممالک 
آنان را ترک نمیکردند. و سلوکیان پس از 
دیری فهمیدند که خود آنان مشرق را تصلیم 
رومیان کرده‌اند. محقق است که بعضی شاهان 
ایشان, از جمله آنتبوخوس سوم برای ترمیم 
شاهنشاهی خود فعالیت بسیار و کوشش قابل 
توجه کردند. ولی از متوقف ساختن استیلای 
دو قوه‌ای که از ضعف ایشان استفاده میکردند 
عاجز بودند: قوة تدریجی و بطیء ولی مستمر 
ایرنیان, و قوةْ روم که سابقاً در آغاز قرن دوم 
ضربتی علاج‌ناپذیر بشاهنشاهی سلوکی وارد 
آورده بود. اسامی شاهان این سلسله عبارت 
است از: 

سلوکوس اول جلوس ۱۲ق.م. 

آنتیوخوس اول جلوس ۲۸۱ ق.م. 
آتتبوخوس دوم جلوس ۲۶۱ ق.م. 

دمتریوس اول سوتر (منجی) جلوس ۱۶۲ 
قع. 

الکساندر پا کدس جلوس ۱۵۰ ق.م. 
دمتریویس دوم - نیکاتور (فاتح) بار اول 
تجلوس ۱۴۵ - ۱۴۹ ق.م. بار دوم ۱۳۹ - 
۵ ق.. 

آن تبوغوس ششم دیونیوس اپیفانس - 
جلوس ۱۴۲ ق.م. 

آنتیوخوس هفتم سیدت جلوس ۱۳۸ ق.م. 
الکس‌اندر زی‌نباس جلوس ۱۲۳-۱۲۸ 
ق.م.آنیتوخوس هشتم, گری‌پس جلوس 
۹۶-۵ ق.م. 


۱-نل: چستان لشکر گشن و رومی سلوک. 
رجرع به ولف شرد. 
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۸ سلوگرد. 


آتیرخوس نهم. سیزکس ملویتی-۱۱۶ - 
۵ ق.م. 

سلوکوس شثم اپیفانس جلوس ۹۶ - ۹۵ 
ق.م 

یلپوس جلوس ۸۳-۹۲ 

آنتی و خوس دهم فیلادافس جلوس ٩۲‏ ق.م. 
دمتریوس سوم فیلوپاتر جلوس ۹۵ - ۸۸ 
ق.م 

آنتیوخوس یازدهم - دیونیسوس جلوس ۸٩‏ 
- ۸۴ق.ع. 

ایو خوس دوازدهم مقدس جلوس ٩۴‏ - ۸۳ 
ق.م 


آنتیوخوس آسیایی جلوس ۶۸ - ۶۴ق.م. 
آثتیوخوس سوم جلوس ۲۲۳ ق.م. سلوکوس 
چهارم جلوس ۱۷۴ ق.ع. 

آتیوخوس پنجم جلوس ۱۶۴ ق,م. 
شاهتشاهی سلوکی که شامل جهان ایرانی, 
بابل قدیم, شهرهای فنیقیه و مدینه‌های 
اسیای صغیر بود. مانند: شاهنشاهی 
هخامشیان - حکومتی مرکب به شمار 
میرفت. نختین شاهان اين سلسله مساعی 
عمده برای تحقق وحدت آن بکار پردند. آنان 
تصیم گرفتد که از مجموع بخشهای 
شاهنشاهی عتصری ایجاد کنند که بدانان 
نزدیک باشد و نسبت به ايشان وفادار بمائد و 
بابراین یونانیان و مقدونیان را در بخشی 
وسیع از متصرفات خود متمرکز ساختند. 
سکته جدید در حکم سیمان ساختمان 
شساهشاهی و در عین حال, رابط بین 
حکومت و سکن بومی بودند. آنان میبایست 
هم در قشون خدمت کنند و هم در ادارات و 
در شهرها و قصبه‌ها سکنی گزینند. به کارها 
اشتفال ورزند و زمین را زراعت کنند در 
سراسر قرن سوم قبل از میلاد جبریانی 


لاینقطم. سکتة اروپای جسنوب شرقی را : 


بسوی سوریه, بابل, و ايران سرازیر کرد, و 
عناصری که اسیای صفیر و حتی سوریه را 
ترک میگفتند بدانان افزوده شدند. بای 
استقرار آنان طرحی وسیع جهت شهرسازی 
تهیه و اجرا گردیده است. مستعمرات نظامی و 
غیرنظامی ایجاد شده شهرهای جدید بنا 
گردید در دشت کرمانشاهه دیور -کنگاور 
مات یونانی با شد. هگمانه (همدان) 
مجدداً تعمیر گردید, در بخش جنوبی تره 
لانودیسه! نهاوند امروزین ساخته شد., را گای 
(ری) قدیم پنام اروپوس " خوانده شد. در 
پارت شهری ینام نسا - الکساندر پولیس بنا 
شد. سپس شهر صددروازه هکاتوم پیلس 
ساخته شد که بمناسبت انکه دررازه‌های 
متعدد داشته, بدین نام موسوم گردیده بود. 
سلوکیان در سیاست خود اصول و مبانی 
داریوش را پذیرفتند. ملیت‌ها را اقا کردند و 


در عين حال, آتها راادر زمرة شاهنشاهی واره 
ساختند. اما عاقیت مجبور شدند که,به 
سیاست کوروش و سلطنتی توام با اغماض 
بازگردند. 

هتر - در این عهد هتر هخامشی دچار 
کسوف‌گردید. زیر وی جز بر اثر حمایت شاه 
و دربار نمیتوانست پایدار بماند. اطلاع اندکی 
که‌ما از تجدید حیات آن دارم حا کی از 
رجعت تهقرایی قابل تأملی است آنچه که 
مورد توجه شاه و دربار سلوکی و تودهٌ 
تازه‌واردان به ایران بود چنبة ایرانی نداشت. 
هنرمندانی که از یونان یبا از نواحی دیگر 
جهان یونانی می‌آمدند. مپایست مشتریان 
یونانی خود را کاملا ارضا کنند. همچنین بود 
وضع ایرانیان یونائی شده. که عالیترین و 
ثروتمندترین طبقة جامعة ايراني را تشکیل 


.أبمیدادند. این گروه تحت تأثیر فرهنگ یونانی 


سلیقهٌ خود را با طرز زندگی یونانی متطبق 
می‌اختند. هنرمندان محلی نیز تحت نقو 
جریانات هنر غربی قرار گرفتند. بدین وجه 
هن یوننی -ارانی که یکی از نتایج فتج 
مقدوئی بود بوجود آمد. بطور کلی هثر ایین 
عهد را میتوان به سه دسته تقسیم کرد: 
۱- هر ایرانی به معنی اخص. 
۲ -هنر یونانی -ایرانی, 
۳-هنر هلنی. ۱ 
دسته اول بوسیلة معماری معبد نورایاد 
معرفی میشود که تقلیدی است از ممابد 
هخامنشی پاسارگاد نقش رستم وی با ابعاد 
محدودتر و پعض تفییرات طرح معبدی که در 
پایٌ صفة تخت جمشید بنا شده نیز ایبرانی 
است. در حال حاضر جز بقایای سه بنائی که 
لااقل در تای آنها معبد بوده‌اند. چیزی دیگر 
,را بدستة دوم نمیوان اسناد داد. در استخر 
خرایه‌های ساختمانی مهم که هویت آن معلوم 
نشده, کشف گردیده که تقلیدی است از 
سرستون کرنتی بدون تخته روی سرستون و 
این امر حا کی از رابطة ستون ایرانی با 
سرستون یونانی است. در معبد کتگاور, 
پرستشگاهی با طرح شربی ساخته شده و 
تصور میرود در حدود ۲۰۰ ق.م. بنا شده 
باشد. در ساختمان اصلی, استعمال قطعات 
سنگی صفهٌ تخت جمشید تقلید شده. اما 
ستونهای آنها دارای سرستون دری است. که 
بر فراز آنها تخته‌های کرتتی قرار گرفته است. 
بیشتر اطلاع ما مربوط به اشیای هسنری از 
دستا سوم است که تعداد آنها فراوان است. 
معهذا نتوانه‌اند تین کنند که اين اشضیا در 
خود کشور ساخته شده یا آنها را از خارچ 
وارد کرده‌اند. در اين ایام کشفیات سودمند 
موجب پیدایش ۴ مجسمه کوچک مفرغی 
متعلق بمعید نهاوند (لائودیسه) گردید که در 


سلول. 


همان محلی پیدا شده که استل (ستون) حا کی 
از فرمان آنتیو خوس سوم مربوط به سال ۱٩۳‏ 
ق.م. یافته شده است. یک سر بسیار زیهای 
مجسمه مقرغی که بدبختانه خراپ شده و 
آنرا به آتبوخوس چهارم نسبت میدهند. از 
مبد ایراتی شمی " نزدیک مال‌امیر در جبال 
بختیاری بدست آمده باید تصور کرد که سليقة 
عصر بسیار متمایل بکارهای هنری مفرغی 
بوده و همین سلیقه در زمان پارتیان تعقیب 
شد, و آن ذر حقیقت حکم احیای یک سنت 
عیلامی را داشته است. در دیتور نزدیک 
کرمانشاه, قطعاتی از یک لگن سنگی که 
مجمه‌های نیم‌تنه سیللوسها و ساتیرهاء 
یاران دیوئیسوس مزین است کشف شده. 
(تاریخ گیرشم ایران ترجه محمد معین واز 
فرهنگ فارسی معین). 

سا وگر۵. اش گ ] ((ج) دهی است از 
دهستان بیزکی بخش حومهٌ شهرستان مشهد. 
دارای ۱۰۱ تن سکنه است. اب آن از 
رودخانه. محصول آنجا غلات. چفندر, کنجد 
و راء آن اتسسومیل‌رو است. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 

سلول. [سل لو] (فرانسوی, (" موجودات 
زنده با وجود اختلاف شکل و صفاتی که 
هر میازند همگی از عنصر کوچکی په 
اسم سلول ساخته شده‌اند که ساختمان آن در 
جائوران و گياهان تقریباً به یک نوع است. 
علمی که مبای آن بر تحقیق کیفیات سلولی 
است, سیتولوژی " نامیده شده که اساس 
زیت‌شناسی جدید میباشد و در نیم قرن 
اخسیر بسواسطٌ تحقیقات و تجصسات 
دانشمندان بسط خوق‌العاده یافته و چون به 
اصل حیات بستگی دارد اهمیت زیاد پیدا 
نموده است. سلول در ۱۶۶۷ م, بواسطه ربرت 
هوک کش ف گردیده و در ۸۱۸۲۴ 
دوتروشه ۲ آثرا چین تعریف کرد: «سلولها 
عناصر مستقل و آزادی هستند که جميغ 
بافتهای جانوری و گیاهی را تشکیل دادهتو" 
ممکنست کاملاً به یکدیگر چسییده و ینا 
فاصله بین آنها سوجود باشد»... ساختمان 
سلول - سلولهای حیواتی از چهار قسمت. 
میتوپلاسم ۸ سانتروزوم "و هسته "۲ و شامه 
سلولی۲۱ درست شده‌اند. (از جانورشناسی 
عمومی فاطمی صسص ۴ - ۶). یاختد. 
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اناوت ۱۸۵۵/۵۵ - 11 


سلولز. 


(فرهنگستان). سلولها بر چند نوع هستظ_بی_ 


۱-سلولهای ترشح‌کننده. 

۲ -سلولهای آتکس! 

۳- لول ابتدایی. 

۴ - سلولهای ابتدائی پوست. 

۵ - سلولهای ایتدایی استوانف مرکزی. 
سلولهای دیگر به اسم سول مادر؛ سلول 
مجراء سلول معبر, سلول مولد, سلول غده» 
سلول همراه نبیز وجود دارد. رجوع به 
گیاه‌شناسی ثابتی ص ۳۲, ۱۷۶. ۱۴۳. ۰۲۸۷ 
۹ ۸۸ ۲۹۱ ۰۲۹۶ ۳۲۱, ۰۴۳۶ ۰۴۶۱ 
۶ ۷۸ ۴۷۹ ۴۶۶. ج‌انورشناسی 
عمومی ص ۰ ۱ص ۵ و رجوع به 
یاخته شود. 
سلولز. زيل لو لْ] (فرانسوی, !4 جسمی 
است جامد. بی‌بو بی‌طعم و سفیدرنگ که در 
آب و الکل حل نمیشود و آن فراوانترین و 
مهمترین گلوسیدها است, زیرا غشای سلول 
همه گیاهان از این ماده است. ۵۵ درصد 
چوب و کاه جزو اعظم پنبه و کتان سلولز 
است. در صنعت. بشکل کاغذ و ابریشم 
مصنوعی پکار میرود. (فرهنگ فارسی 
معین). 
سلومد. [) ((خ) شهرکی است [بخراسان ] 
در حدود نیشابور با کشت و برز و از وی 
کرباس خیزد. (حدود العالم). 
سلوتوئید. آس] (قرانوی. |) در فیزیک 
عبارت است از یک قرقره که بدور آن مفتولی 
بشکل پیچ پیچیده شده است که چون جریان 
الکتریسته را در آن برقرار نمائيم. تولید طیف 
مغناطیی میماید. خاصیت جریان لوله 
شکل را ارستد فیزیک‌دان دانمارکی در سال 
۹ م. کشف تمود. 
سلوه. س و /س وّ] (ع امص) خرسندی و 
بی‌غمی. اسم است تسلی را (منتهی الارب). 
خرسندی. شادی. بی‌غمی. اسم است مر 
تسلی را. (ناظم الاطباء). ||فراخی زندگانی, 
شنوه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) رجوع 
به این کلمه شود. 
سلوی. [س وی /س وا] (ع!) نام مرغی که 
آنرا آسماني گویند و بغارسی پودنه نامند و 
بهندی پیر خوانند. (غیاث) (آندراج). مرغی 
است شییه تبهو و به هندی لوا خوانند. (منتهی 
الارب). کرجفو و مرو گویند. مرغ بریان. 
(مهذب الاسماء). بلدرچین. (فرهنگ فارسی 
معین). سلواة: یکی و قال الاخفش: لم‌اسمع له 
بواحد و یحتمل أن یکون چجمعه و وحدانه 
سواء. (منتهی الارب): 

دریغ دار ز نادان سخن که تست صواب 

به پیش خوک نهادن نه من و سلوی را. 

ناصرخسرو. 

من ترنجبین بود و سلوی مرغ بریان بود. 


(تصص الانبیاء ص ۱۲۳). و من و سلوی 
۱ برای ایشان بخواست و آن ترانگبین است و 

سمانه. (مجمل الواریخ و القصص], 

وجود بی‌کف تو تتگدست بود چنان 

که‌امن و سلوت میخواند من و سلوی را 

آنوری. 
قحط دان راز اعجاز ثناش 
من و سلوی از لسان خواهم فشاند. خاقانی. 


گربعهد موسی امت راگه قحط از هوا 
باز من و سنلوی سلوت‌رسان افشانده‌اند. 
خاقانی. 

|اهر چیز که تسلی دهد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) سای تسلی. (فرهنگ فارسی 
معین). ||شهد. (آنندراج) (سنتهی الارب). 
ورتیج. عسل. (مجمل اللفة) اصراح اللسفق). 
ورتیج. (ترجمان القرآن ترتیب عادل‌بن علی 
ص )۵٩‏ (زمخشری). انگبین. عسل, (فرهنگ 
فارنسی معین). 
سلوی. [س ] () گیاهی بنام سریم. گلی. 
(فرهنگ فارسی معین). 

سله. [سل [] (ع !4" زنبیلی که چیزها در 
آن گذارند و هر سبد رانیز گویند عموماً سبدی 
که‌مارگیران مار در آن کنند خصوصاً 
(برهان). زنبیل و سبد و در متعارف سبد 
بزرگ پهن را گویند که میوه بسیار خصوصاً 
انگور در آن کنند و بر سر بردارند. (فرهنگ 
رشیدی). زبیل ظرفی که بهندی آنرا پیاره 
گویند. (غیاث). سبد پهن بزرگ که از چوب 
شاخه‌های درخت بافد و سازند و در آن میوه 
کرده بکشند و گاه باشد که ما کیان را در آن 
محفوظ دارند و بعضی مارگیران مارهای خود 
را درون سله کرده بهمراه بگردانند. (آنندراج). 
چیزی که از شاخه‌ها سبازند و مر آن را طبقات 
بود. (منتهی الارب)؛ 

دگر سلله از زغقران بد هزار 
ز دیا و از جامه پیشمار. 
فرستاد و ایرانیان را بخوائد 
همه گرد آن سله اندرنشاند. 


فردوسی. 


فردوسی. 
کسیکز پیش او گیرد هزیمت 
تترسد گر شود در سله یا مار. فرخی. 


1 3 ۰ ۴ 
آبی چو یکی چوزگک از سله " بجسته 
چون چوزگکان بر تن او موی برسته. 


منوچهری. 
شمرده شد از نافه سیصدهزار 
صد از سله زعفران شصت بار. اسدی, 
گرنگیرم قرار معذورم 


که‌درین تنگ سله چون مارم. مسفودستد. 
چون مار در سله خزید. (سندبادنامه). 


متاعی که در سل خویش داشت 
بیاورد و یک‌یک فرا پیش داشت. نظامی. 
پس بگوید تونیی صاحب ذهب 
بیست سله چرک بردم تابشب. مولوی. 


۱۳۷۳۹  .هبهلس‎ 


سله بر سر در درختستان نشان 

پر شدی ناخواست از میوه فشان. مولوی. 
مهندسان طبیعت ز جامه‌خانه غیب 

هزار سله برآرند مختلف الوان. نعدی. 


سله. [سشل ل] (ع (مسص) دزدی. (مستهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). ||(() خنور که طعام و 
جامه و بار در وی نهند. |[زن دندان‌ريخته. 
اانگ اسپ. ||یماری سل. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطیای)؛ 

سله. [سل [ /سل ل] (ع!) وقت برکشیدن 
ش‌شیر. (آن‌ندراج) (متهی الارب). |( 
گیاهی است* علفی از تیرة صلییان که 
چهارگونه از آن تا کلون شناخته شده و در 
تواحی جنوبی اروپا و شمال آفریقا و جنوب 
غربی آسیا پرا کنده‌اند. زله. (فرهنگ فارسی 
معین). ۱ 

سلهالب. [س] (ع ص) زن دلیر. (منتهی 
الارب) 

سلهایة. [س ب ] (ع ص) زن دلسر. (منتهی 
الارب). 

سلهب. (س ] (ع ص) مرد درازبالا یا دراز 
از هر چسیزی. ||اسب درازخایه و سطبر و 
درازاستخوان. ج. سلاهبة. ||() نام سکی. 
(منتهی الارب) (آتندراج). 

سله‌باف. [سل [ /ل ] (نف مرکب) کسی که 
سله‌ها و سبدها بسازد و بافد. (آنندراج)ء 
کسی که سله میازد. (ناظم الاطباء). سلال. 
(ملخص اللنات). 

سله بستن. [سل [ /ل ب ت] اسص 
مرکب) سخت شدن زمین پس از آبیاری که 
زمین خشک شده و بقسمتهای خرد و بزرگ 
شکاف برمیدارد. (یادداخت مولف). طبقه‌ای 
از لای سخت گرفتن سطح زمین کشت شده 
که‌مانع از آسان سر ژدن و روئیدن آن شود. 
(یادداشت مولف). 

سله‌ین. 1 (اخ) دهی است جرء دستان 
قرقانچای بخش فیروزکوه شهرستان دماوند.. 
دارای ۲۰۰ تن سکنه. آب آن از رودخانهً 
قرقان‌چای. محصول آنجا غلات. بنشن, 
قلستان. شغل امالی زراعت وراه آن مالرو 
است و عده‌ای برای تامین معاش بمازندران 
میروند. (از فرهنگ جنرافیائی ایران چ ۱). 

سلهبه. (س ّب] (ع ص) شتر مادة فربه. 
||اسب کسلان و درازاسستخوان. ||اسب 
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,هی - 2 

۳-در تداول اهالی خراسان با کر ال له 

گویند. 

۴-در نسح چ دبیرسباقی (ص‌۱۴۸): حایه, و 
در این صورت شاهد نیست. 

و2 ,(لاتینی) ععدآه,وه۳ دا[2 - 5 

(فرانسوی) 


۰ سلهج. 
درازهیکل, (منتهی الارب):, 
سلهج. [س ه] ع ص) دراژٌاز هر چیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

سله‌چین. [س ل] (اخ) دهسی است از 
دهستان دیمچه بخش گنوند شهرستان 
شوشتر. دارای ۱۷۰ تن سکنه. آب آن از 
کارون. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و راه آن در تابستان اتومبیل‌رو است. 
سا کتین از طايفة بختیاری هستد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 

سله‌چین. [س ل ] (اخ) تیره‌ای از طايفة 
عکاشه و سلمی همفقت‌لنگ بختیاری. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۴ 

سله شکستن. اش[ [ / لٍ ش ک تَ]) 
(مص مرکب) بیل زدن و فروکردن زمین 
سخت. نرم کردن سطح زمین که سله بسته 
باشد. (یادداشت بخط مولف). 


سله کش. (س( /لک /ک |(تف مرکب) "| 


آن جماعت که سید میوه پر سر دارند. (از 
فرهنگ رشیدی). حامل سله. (از آندراج) 

سله کر. (سّل [ /لٍ گ] (ص مسرکب) 
سلهباف. (ناظم الاطباء), سبدساز. سلال. 
(دهار). 

سلهم. آس ه] (ع ص) لاغسسم. ||دراز, 
|انساتوان از بسیماری, (آنسدراج) (منتهی 
الارب). 

سلیی. [ش لا] (ع |) پوستی که بر روی بچه 
درکشيده زاید و آنرا بفارسی یارک خوانند. 
ج. آسلاء. (منتهی الارب) (آنتدراج) (صراح 
اللغة). رجوع به تشریح میرزا علی ص ٩۵۴‏ 
شود. 

سلیاء . [س ] (ع ص, () گوسپندی که سلای 
آن در شکمش مانده باشد. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاع). 


سلیی . [ش] (ع ص) ربوده‌عقل. (متتهی ‏ 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |ازن و شتر " 


ماد؛ فرزندمرده یا بچة ناتمام افکنده. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||درختی که شاخ و 
برگ آن ربوده باشد. (سنهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||پوست درختی که 
از وی رسن سازند. (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
سلیج. اس] (ع ص) طعام نیکو و خوشمزه 
که‌بگلو زود فروشود. (ناظم الاطباء). 
سلیج. آش ۳ ((خ) دهی است از دهستان 
بهمن‌شیر بخش مرکزی شهرستان آبادان. 
دارای ۶۵۰ تسین سکنه است. آب آن از 
رودخانة بهمن‌شیر, محصول آنجا خرما و 

بزیجات. شغل اهیالی غسرس نخل, 
ماهیگیری, کارگر شرکت نفت و حصیربافی. 
راه آن در تاپستان اتومبیل‌رو است. سا کین 
از طایفة عیدان هستد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ع۶). 


سلیج. اس ۳ (لج) دهی است از دهستان 
بهمن‌شیر بخش مرکزی شهرستان آبادان. 
دارای ۵۵۰ تن سککنه است. آب آن از رود 
بهمن‌شیر و محصول آنجا خرماء سبزیجات. 
شغل امالی زراعت, ماهیگیری, کارگری 
شرکت نفت و حصیربافی. راه در تابستان 
اتومبیل‌رو است. سا کنین از طایفة عیدان 
هتند. (از فرهنگ جغراقیانی ایران ج ۶ا. 
سلیچه. (سش ج] (ع !) یک نسوع درختی 
بزرگ که از آن دروازه‌ها سازند. اسنتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 

سلیج. [س] (از ع, !) سلاح و ساز جنگ. 
(ناظم الاطباء), 

سلیح. [س ] (ع.!) سلحشور است که مستعد 
قعال و جدال و شخص سلاح بسته و 
مقدمةالجیش باشد. (برهان) (ناظم الاطباع). 


||اماله سلاح. (آنتدراج) (غیاث). عربي ممال 


سلاح به صعنی ابزار جنگ است. (حاشیهة 
برهان قاطع چ معین). آلت جنگ 


خروشان و کفک‌افکنان و سلیحش 
همه ماردی گشته و خنگش اشقر. خسروی. 
که‌هر کو سلحیش بدشمن دهد 
همی خویشتن را بکشتن دهد. . فردوسی. 
سلیح برادر پپوشید زن 
نشست از بر بارة گام‌زن. فردوسی. 
سلیح و لشکر و پیلش جداکرد 
غرضها بود سلطان رادر این کار. .. فرخی. 
همی شدند و همی ریخت آن سپاه سلیح 
چنانکه وقت خزان برگ ریزد از اشجار. 
فرخی. 
حذرت باید کردن هميشه زین دو سلیح 
که‌تن ز فرج و گلو در بسوی سر دارد. 
اصرخسرو. 
همی تاخت هر کس در آن جنگ و شور 
یکی ی سلیح و یکی زی ستور. . اسدی, 
بهر صد سواری درفشی دگر 
دگرگونه ساز و سلیح و سپر. اسدی, 
تا دئمن تو سلیح پوشد 
شمشیر تو به که بازکوشد. نظامی. 
به یک گز مقنعه تا چند کوشم 
سلیح مردمی تا چند پوشم!ً نظامی. 
سلیحذاری. [س ] (حامص مرکب) سلاح 
داشتن. عمل سلاح داشتن: 
زهره دهدش بجام یاری 
مریخ کند سلیح‌داری, نظامی. 


سلیخ. (س)(ع ص) سلیخ ملیخ. گشن 
سخت جماع که باردار نکند. |[گوشت بیمزه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

سلیخه. [س خ](ع لا پوست درختی است 
دوایی و بهترین آن سرخ‌رنگ و سطبر باشد 
مانتد دارچینی درهم پیچیده بود. گرم و 
خشک است دز سنوم. (بسرهان). پسوست 


سلیسوف. 
شاخهای درختی است خوشیو. (آننندراج) 
(متهی الارب). چند نوع است بهترین آن 
است که سرخ بود و چوب او باریک بود و 
پوست سطبر طمم و بوی آن خوش بود و زبان 
را بگزد در چوب آن منفعتی نیست در پوست 
1 ن است. گرم و خشک است پدرجه دویم 
بادهای غلبظ تحلیل کند و در وی قوتی است 
قبض‌کننده و بدین قوت داروهای قابض را 
یاری دهد و بقوت تحلیل‌کننده داروهای سهل 
را و بهر دو وقت اندامها را قوت دهد. رحمت 
خداوندی و قدرت آفریدگاری اين جا پدید 
آید که مانند اين کارها درهم تعییه کند از بهر 
منفعت بندگان فتبارک اه احسن الخالفین. 
(قرآن ٩۴/۲۳‏ (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
رجوع به الفاظ الادویه. تحف حکیم موم 
فهرست مخزن الادویه و اختیارات بدیمی 
شود. 
- سلیخةالودا؛ نوعی از سليخة. (تحفةً 
حکیم مومن) 
|[قرزند. ااردغت پار درخت به آن پیش از 
آنکه تربیت آن کنند. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). ||سليخة الرمث و کذا سليخة 
العرفج؛ چوب خشک وی (سلیخة) است که 
مرعی نباشد. (منتهی الارب). 
سلیران. [س ] (اخ) دهی است از دهستان 
زیلائی بخش مسجدسلیمان شهرستان اهواز. 
دارای ۲۰۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه, 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی کارگر 
شرکت نفت. زراعت و گله‌داری. صنایع 
دستی قالیچه‌بافی, راه آن مالرو است و آثار 
خرابه‌های قدیمی باقی است. سا کنین از 
طایفة هفت‌نگ بخیاری هستند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
سلیس. آس ] (معرب. !) لاتیتی «سیلیس. 
سیلیسیوم» 1۷ سیلیی . دزی «سلیس» را با 
تردیدی تقل و آنرا نام گیاهی) ترجمه کردهو 
نوعی از (عینون) دانسته است. (حاشنية برهان: 
فطع ج معین).به معنی سلسیس است کی 
سنگ پا باشد و آن توعی از سنگ متخلقل 
است. (بسرهان), رجوع به سیلیش شود. 
ا(اص) آشنا.مأنوس. | غیرسلق. (ناظم 
الاطباء). ||(ع ص) روان و هموار. (غیاث) 
(انندراج), 
سلیس‌پویس؛ واضح‌نویس. آنکه واضح و 
خوانا نویسد. (ناظم الاطباء), 
سلیسوف. (س ] ((ج) نام برادر پادشاهی بود 
که‌او را فلتراط میگفته‌انسد. (برهان) 
(آنتدراج): 
سلیسوف شه فرخ اخترش بود 
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فلقراط شه را پرادرش بود. عنهری»- 
سلیش. [س ] (ص) بلفت ژند و پاژند به 
معتی بد و زبون باشد که نقیض خوب و نیک 
است. (برهان) (آنندراج). بد و زسون. ضد 
خوب. (ناظم الاطیاء). 

سلیط. [س ] (معرب, !) بلغت یونانی روغن 
زیتون را گویند. (بی‌هان). روغن زیتون و 
روغن کنجد و هر روغن که از حبوب گيرند. 
(انندراج) (ناظم الاطیاء) (سنتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). رجوع به تحفهٌ حکیم ممن 
شود. |[(ع ص) تمز و تند از هر چیزی, 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |ادرشت. ||زبان 
دراز. (منتهی الارب) (آنندراج)؛ مدح است 
برای مرد و ذم است برای زن. (ناظم الاطباما. 
|مرد زبان‌دراز و فصیح. (آنتدراج) (سنتهی 
الارب). مرد قصیح. (دهار) (مهذب الاسماء). 
سلیطه. زس ط](ع ص) زن دراززب‌ان. 
(منتهی الارب) (زس‌خشری) (دهار). زن 
هرزه‌چانه و زبان‌دراز. (آنندراج). چیره بر 
شوی. (یادداشست مولف). زن غشوغایی و 
فحهانگیز و زبان‌دراز و چغاز. (ناظم الاطباء): 


این شوی کش سلیطه هر روژی 
پنگر که چگونه روی بنگارد. ‏ ناصرخسرو. 
- امثال: 
از سه چیز باید حذرکرد: دیوار فکسته» زن 
سلیطه, سگ گيرنده. 
زن سلیطه سگ بی‌قلاده است 
زن سلیطه شوهر مرد است. 
سلیطه گری. اس ط /ظ گ] (حایص 
مرکب) زبان‌درازی, بدزبانی. همچون زنان 
سلیطه. (فرهنگ فارسی معین). 
سلییتطیی. [س ] (ص نسبی) بنسوب است به 


سلیط که نام جدی است. (مهذب الاسماء), 
سلیعیی. [س ل ] (ص نسبی) منسوب است یه 
سلیم که نام جدی است. (الانساب سمعانی). 
سلیف. [س] (ع ص) پیش رفته. (منتهی 
الارب) (آنندراج»؛ کسی که از پیش گذشته 
باشد. پیش رفته و پیش قدم گذشته. (اناظم 
الاطباء). 
سلیق. (س)(ع ل) آنچه فروریزد از درخت. 
|[گیاه شبرق خشک. ||شهد که مس در خانه 
نسهاده باشد. ||جانب را (سنتهی الارب) 
(آنتدراج), رجوع به سلق شود. 
سلیقکیی. اش قّ /ق] (حامص) خوی و 
طبیعت نیک. سیرت خوب و نیکو. (ناظم 
الاطباء) 
سلیقون. [س] (ممرب, ل) بلفت رومی 
سرنج را گویند و آن رنگی است که نقاشان 
بکار برند. (برهان) (انبدراج). سریقون. (ناظم 
الاطباء). اسرئج, سرنج, زرگون» زرقون؛ 
سندوقن, اسرب محروق. (بادداشت بخط 
مولف). 


| سلیقه. (سش قَ] (ع 4) سرشت. طبیعت. طبع. 


نهاد. خصلت. (ناظم الاطباء). سرشت. 
طبیعت. (غیات) (آنندراج) (منتهی الارب). 
خوی. (مهذب الاسماء) (الامی). در فارسی 
پا خوش, خوب. بد, بی» با و یره تسرکیب 
می‌سازد: خوش‌سلیقه, بدسلیقه. بی‌سلیقه, 
کج‌سلیقه, باسلیقه. کم‌سلیقه و هم‌سلیقه, 
|[ارزن کوفته و اصلاحیافته. ارزن بشیر پخته. 
(مهذب الاسماء). ||ینو طرائیت آمیختد. 
|اتره جوش‌داده. ||جای برآمدن تنگ ستور. 
||اثر تنگ در پهلوی ستور. ||تشان قدم و سم 
در راه. (منتهی الارب) (آنندراج). 
سلیقهداز. [س ق /قٍ] انف مرکب) 
خوش‌طبع. خوش‌وضم. دارای خصلت و 
سیرت نیک. خوشمزه. سلیقه‌مند. سلیقه‌شمار, 
(ناظم الاطباء). آنکه حسن انتخاب دارد. 
رجوع به سلیقه‌مند شود. 
سلیقه شعاو. (س ق /قٍ شب ] (ص مرکب) 
سلیقه‌دار. خسوش‌طبع. (نساظم الاطباء). 
نیک‌سرشت. (آنندراج). رجوع به سلیقه‌دار و 
سلیقه‌ند شود. 
سلیقة محلس. اش ق / ي ي ۶ لا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) تیمار و پرورش 
نیک. ||آداب و رسوم ائجمن. (ناظم الاطباء). 
سلیقه‌مند. [س ق /ي ) (ص مرکب! 
خوش‌طم. خوش‌وضم. دارای خصلت و 
سیرت نیک و خوشمزه. (ناظم الاطباء), 


: ساییکت. [س ] (() مخفف بوسلیک است و آن 


نام مقامی است از جملهٌ دوازده مقام که آن 
بزرگ, بوسلیک, حجاز» حسینی, راست. 
رهاوی, زنگوله, صفاهانک» عراق, عشاقء 
کوچک و نوا باشد. (برهان) (آنندراج), 
بوسلیک. مقامی از دوازده مقام موسیقی, 
(ناظم الاطبام), 
سلییگیه. (س ] (ع | به معتی متسلک و چیزی 
کددر چیزی کشیده شده باشد. (غیاث). 
سلیکت. (س [] (ع [ مصتر) رشتة کوچک. 
سلیکت. زش [] (خ) اين سلکه السلیک‌بن 
عمیربن یثربی سعدی تمیمی. از شهرای عهد 


جاهلیت بشمار میرود. وی بسال ۱۷ ه.ق. 


بدست اسدین مدرک خثعمی کشته شد. (از 
اعلام زرکلی چ۱ ص ۳۸۱). رجوع به البیان و 
لسبین ج ص۱۱۴ و عیوان الاخبار ج۱ 
ص ۱۷۵ و ۱۷۶ شود. 
سلیل. [س] (ع !) فرزند. بچه. (غیاث) 
(آتندراج) (منتهی الارب) (سهذب الاسماء), 
بسچه. (ناظم الاطباء). | شتريچ نوزاده. 
(آنندراج) (ستتهی الارب). بسچة ناقه در آن 
ساعت که پر زمین اید پیش از انکه بدانند که 
تر است یا ماده و آثرااسلیل خوانند و خوار 
گویند. (تاریخ قم ص ۱۷۷). |(اسب کره. 


۱۳۷۴۱  .میلس‎ 


|ابچه که پی‌ماسکه وبی‌سلا متولد شود. 
|((ص) شمشیر برکشیده شده. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء): و محاربت آغاز 
نهاد. چنانکه از سلیل سیوف و صهیل خیول و 
تعرةٌ خیلان و گردان. (جهانگشای جوینی). 
| () مسفز است. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). مفز حرام. نخاع. (فرهنگ 
فارسی معین). || شراب مارد یا مراب خالص. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
|اکوهان شتر. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). ||جای رفتن 
آب در وادی پا ميانة وادی. ||آب بینی 
ا|وادی فراخ دور تک درخت‌نا ک. |[درخت 
سلم. |ادرخت طلح‌نا ک.(صنتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباع). چ‌. سلان. (ناظم 
الاطیاء). 

سلیله. (س [] (ع !) دختر. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). دخت. (منتهي الارب). || آنچه دراز 
شود از گوشت پشت و عصب آن. یا گوشت 
پاره است یا پیه. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||ماهی دراز. (منتهی الارب) 
(آنندراج). یک نوعی ماهی دراز. (ناظم 
الاطباء). |پلیته که بنبه و پشم غاژ کرده در 
وی پیچند و ریسند. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطبام). 

سلیم. ۰ (س ] (ع ص) درست و صاحب 
سلامت. (غیاث). بی‌عیب و درست. (سهذب 
الاسماء). درست و بی‌گزند از آفت. (ستهی 
الارب) (آنسندراج). بسی‌گزند و بسی‌عیب و 
تتدرست و سالم. (ناظم الاطبام): 

می لعل‌گون خوشتر است ای سلیم 

ز خونابة آندرون یتیم. فردوسی, 
گفتم, این سلیم است زندگی خداوند دراز باد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۲۳). 
یافته حج و عمره کرده تمام 
بازگشته پسوی خانه سلیم. 

ترا بسیار گفتن گر سلیم است 
مگو بسیار, دشنامی عظیم است. 
قلب روی‌اندود نستانند در بازار حشر 
خالصی باید که از آتش برون آید سلیم. 


سعدی, 


ناصرخسرو. 


نظامی. 


عجب از کشته نباشد به در خیمه دوست 


عجب از زنده که چون جان بدرآورد سلیم. 


سعدی. 
سلیمی که یک چند سالم نخفت 
خداوند را شکر صحت نگفت. سعدی. 
جامهً سلیم؛ لباس عافیت: 
خوش خلعتی است فاخر و خوش جامة سلیم 
یارب ز چشم زخم و گزندش نگاهدار. 

نظام قاری, 


||مرد ساده‌دل و احمق, (غیاث) (آنندراج). 
نسرم‌دل. (دهار). ساده‌دل. (ناظم الاطباء) 


۲ سلیم. 


مردمانی‌اند [مردم غمرجستان ]ستتلیم و.. و 
شیانانند و برزیگر, (حدود لالم 
نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنیانی 
سلیما ابلها لابل که مرحوما و مکینا, 

انوری (دیوان چ سید نفسی ص ۲۲۲), 
فتوبی پرسید از او مرد حکیم 


گفت‌این جا جای فتوی است ای سلیم. 
۱ مولوی, 

ای سلیم آب ز سرچشمه پبند 

که‌چو پر شد نتوان بستن جوی. . سعدی. 

دل سلیم؛ دل تالم دل ساده: 

وفا و عهد نمودی دل سلیم ربودی 

چو خویشتن بتو دادم تو میل بازگرفتی, 
سعدی. 

- سلیم‌القلب؛ غریب و مسکین و ثرا سلیم 

دل نیز گویند.(آنتدراج)؛ 

- |اساده‌دل. سادهلوح؛ 

از سر ضعفم سلیم القلب | گرزورم دهند 

با انا الاعلی زنان فرش خدایی گسترم. 
خاقانی. 

سلیم النفس؛ پا ک‌نزاد و بی‌اذیت. (ناظم 

الاطیاء). 

- طبع سلیم؛ طبع سالم و درست. قریحة 

نیک؛ 

ثای مجلس میمون او بهر محفل 

آدا کتم پزبانی فصیح و طبع سبلیم. . سوزنی, 


حافظ ار سیم و زرت نیست چه شد شاکر باش 

چه به از دولت لطف سخن و طبع سلیم. 
حافظ. 

قلب سلیم؛ قلب سادة بی غل و غش. 

بی‌آزار: چو من بنده بود ابله و با قلب سلیم. 

(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۹۰). 

| آسان در مقابل صعب و سخت: 

شکر و منت خدای راکه آخر 

آنهمه حال صعب گشت سلیم. 

ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ فیاض 

ص ۳۸۱ 

خواجه بر تو کرد خواری آن سلیم و سهل بود 

خوار آن خواری که بر تو زین سپس غوغا کند. 

منوچهری. 

عذاب اهل جهتم کز آن قویتر نیست 

بجای سهل‌ترین رنج اوست سهل و سلیم. 
سوزنی. 

|| (اصطلاح طب) جید. مبارک. مقابل ردی و 

خبیث. (یادداشت مولف)؛ علامات الردی منه 

[من ذات الجنب ] و السلیم. (قانون اپوعلی). و 

آنچه [از آماس ] از جگر به سپرز بازآید 

سلیم‌تر بود. (ذخیرء خوارزمشاهی). 

||() استخوان سپل شتر و مانند آن: (متتهی 

الارب) (آنتدراج) |((ص) مارگزیده. (منتهی 

الارب) (آنندراج) (غیات) (مهذب الاسماء): 

سلیم مارگزیده بود بلفظ عرب 


وی از گزیدن ماران دوزخ است سلیم. 
سوزنی. 

|ازخم‌خورد نزدیک به هلا ک. ||([) کنارهٌ 
سم اسب. (منتهی الارب) (آنندراج). 

سلیيم. (ش] ((خ) دهی است از دهتان ایل 
تیمور بخش حومة شهرستان مهایاد. داری 
۵ تسن سکنه است. آب آن از رودخانة 
مهاباد. محصول آنجا غلات. چفندر» توتون, 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 

سلیم. زس] (اخ) نام سه تن از سلاطین 
عشمانی: 
۱ - سلیم اول اپن بايزید دوم (جلوس ٩۱۸‏ 
هد.ق.فوت ۹۲۶ ه.ق.).وی بسیار جسور و 
سقاک بود. مورخان ترک او را «یاووز» 

- (یرندهة قاطع) و اروپائیان وی را درنده لقب 
داده‌اند. وی ظرف هشت سال سلطتت. شاه 
اسماعیل صفوی پادشاه ايران را مغلوب کرد 
و کردستان و دیاربکر را بممالک عشماتی 
ملحق ساخت. شام و مصر و عربتان رادر 
سال ٩۲۳‏ «.ق.از ممالیک منتزع کرد و کمی 
بعد بر حرمین سیادت یافت و خلیفهٌ عباسی 
مصر را مطیع خود کرده, اشیای مقدس متعلق 
به پیغمبر اسلام را از او گرفت و حق خلافت 
را بخود اختصاص داد. از اين تاریخ است که 
سلاطین عثمانی لقب امیرالمومنین را اختیار 
کردند.وی با همه سنگدلی از علم و ادب 
بسی‌بهره شبود و بفارسی شعر میگفت و 
مسجموعهای از اشعار پارسی او در دست 
است. علمای دینی و اهل ادب راگرامسی 
میداشت و در مذهب تسئن متعصب و در 


سیاست سختگیر و زودکش بود. 


۲ -سلیم دوم ابن سلیمان اول (جلوس ٩۷۴‏ 
[ ه.ق.):وی را دائمالخمر لقب داده‌اند. او با شاه 


طهماسب اول صفوی معاصر بود. 
۳ -سلیم سوم این مصطفی (جلوس ۱۲۰۳ 
ه.ق.فوت ۱۲۲۲ ه.ق.).وی جهازات 
انگلیسی را شکت داد و با آغامحمدخان و 
فتحعلی‌شاه معاصر بود. (فرهنگ فارسی 
معین). 
سلیم. (س ل] (ا) ابسن قیس هلالی. از 
اصحاب امیرالسومنین علی علیه‌السلام. 
حجاج چون بقتل او مصمم شد. سلیم 
بگریخت و به اپان‌ین ابی‌عیاش پناه برد و او 
سلیم را پناه داده و گاه مرگ به ابان گفت: تسرا 
بر من حقی است و اینک مرگ من قرارسیده 
است و کتاب مشهور را به او داد و او اول 
کتاب است که میان شیعه پیدا شد و ابان آن 
کتاب را روایت کرد. (از این‌الندیم). 
سلیم. [س ] ([خ) ابوالقاسم‌بن ایوب‌بن سلیم 
رازی. ادیب و فقیه شافعی شا گرد ابوحامد 


سلیمان. 


اسفراینی بود. او بشهر صور از بلاد شام اقامت 
گزید و در بازگشت از زیارت خانة خدا به 
سال ۲۴۷ د.ق.بدریای قلزم شرقه شد. او 
راست: اشاره, ریب الحصدیث, الشقریب و 
ضیاء القلوب فی تفسیر, و اشاره فی الفروع و 
شرح بر کافی در فسروع شافعیه. رجوع به 
اعلام زرکلی شود. ۱ 

سلیمان. اس ل[] ((خ) نام پیفمیری است 
معروف که پسر حضرت داود ثبی عله‌ال لام 
باشد. (آنتدراج) (از مهذب الاسماءا. وی 
جانشین داود یکی از چهار پسر او از بت شبع 
بود بغیر از اين اسم که اولاً پیش از تولدش 
اختیار کرده شد خدا ناتان نیی را امر مود که 
آو را یدیدیاء یعنی محبوب خداونتد بخواتد. 
علی‌الجمله سلیمان هنگام یاغیگری ابشالوم 
دساله بوده و به اتفاق پدر خود داود به 
محنایم گریخت. بعد از پدر ۰ساله بود که 
بتخت سلطت نست. خداوند در روژیاهای 
شبانه بوی ظاهر شد و فرمود: ای سلیمان! 
هرچه میخواهی بخواه که بتو عطا ميشود. آن 
حضرت حکمت را طلبید. خدای‌تعالی دولت 
و احترام را نیز بر آن افزود. حکمت او چنان 
در مشرق زمین معروف شده که اعاظم را به 
پایتخت او کشانید. از انجمله بود ملکة سیاء 
(از قاموس کتاب مقدس)؛ 

رسید از او [داود ] بسلیمان چو باز نوبت ملک 


ز باختر بگرفت او بحکم تا خاور. 


ناصرخرو. 
نکتم دیودلی‌ها بسفر 
تا سلیمان شوم [ن شاءاله. خاقانی. 


شه سلیمانست و من مرغم مرا خوانده‌ست شاه 
دانة مرغان دانا برتابد بیش از این. خاقانی. 


مرخ زگل بوی سلیمان شنید 

نالةٌ داودی از ان برکشید. نظامی. 
آن جسد را حیات از آن جانست 

همه تختند و او سلیمانست. نظامی 
که زنهار از این مکر و دستان و ریو " 5 
بجای سلیمان نشستن چو دیو. مدید 


سریر سلیمان؛ تخت سلیمان. کنایه از 


حکومت و فرمانروائی او: 

نه برباد رفتی سحرگاه و شام 

سریر سلیمان علیه‌السلام. تعدی. 

نه خود سریر سلیمان بیاد رفتی و بسن 

که‌هر کجا که سریر است میرود یر باد. 

سعدی, 

ملک سلیمان؛ مملکت. کشور. مملکت 

سلیمان: 

ملک سلیمان ا گر خراسان یود 

چون که کنون ملک دیو ملعون شد. 
ناصرخسرو. 

ماهچذ توغ او قلعة گردون گرفت 

مورچ تیغ او ملک سلیمان گرفت. انوری. 


منم آن موم که دل سوختم از فرقت ش: 
وصلت ملک سلیمان بخراسان" یابم." ۰ 
قطب دایر؛ زمان و قایم مقام ملک سلیمان. 

( گلستان). 

دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت 

رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. حافظ. 
سلیمان. [س ل] ((ج) نسام سسه تسن از 
سلجوقیان: سلیمان‌ین جفری‌بیک چند روز 
از سال ۴۵۵ ش.ق.حکومت کرد. سلیمان اول 
ابن قعلمش نختین از سلجوقیان روم 
(اسیای صفیر) (جلوس ۴۷۰ ه.ق.).فوت 
۷۹ «.ق. سلیمان دوم ابن قلج ارسلان دوم 
هشتمین از سلجوقیان روم. (جلوس ۵٩۷‏ 
ه.ق.).فوت ۶۰۰ ه.ق.سلیمان (شاه) ابی 
محید هفتین از سلجوقیان عراق (جلوس 
۴ «.ق.).(فرهنگ فارسی معین). 
سلیمان. (س 3] ((خ) یکی از ایلخانان 
مفغول جلوس ۷۴۰ ه.ق.عزل ۷۴۴ ه.ق. 
نشناخت, ابتدا ساقی‌بیک خواهر ابوسعید 


زوجه سابق امیر چوپان را که بعد به ارپا 
شوهر کرده بود به ایلخانی برداشت و عاقبت 
او را بیکی از نییر‌زادگان یشموت پسر هلا کو 
که سلیمان‌خان نام داشت. بزوجیت داد. و 
سلیمان‌خان را به ایلخانی سنصوب کسرد. 
سلیمان‌خان بصورت ظاهر پادشاه و باطأً 
دست‌نشانده شیخ حسن بود تا در حدود ۷۵۴ 
ه.ق.پس از کشته شدن شیخ حسن در مقابل 
اقتدار اشرف‌بن تیمورتاش‌بن چوپان تاب 
مقاومت نیاورده از سلطّت ظاهری کناره 
گرفته به دیاربکر رفت, (فرهنگ قارسی 
معین)ء 

سلیمان. اس ل[] (خ) مولانا سلیمان شاعر 
و مداح سلطان بایرمیرزا بود. رجوع به 
مجالس النفاشی ص ۱۹۴ شود. 

سلیمان. اس [] (زغ) تام دو تن از سلاطین 
عثمانی: سلیمان اول ابن سلیم اول ملقب به 
قانونی جلوس ٩۲۶‏ ه.ق.فوت ۹۷۴ ه.ق. 
ترکان او را قانونی و فرنگیان وی را عظیم 
لقب داده‌اند. وی فتوحات سلیم‌خان را 
تحت‌الشعاع عملیات درخشان خود قرار داد. 
یمنی در سال ٩۲۸‏ ه.ق.اسرای جزیر؛ روس 
را اژ مواقع مستحکم خود راند و در طرف 
شمال شهر پلگراد را گرفت و در سال ٩۳۲‏ 
د.ق.مجارها را در دشت موها کس شکستی 
سخت داد و پادشاه ايشان لوسی دوم رابا 
۰ تن دستگیر کرد و مجارستان مسدت 
یک قرن و نیم از ایالات عثمانی شد. سلطان 
سلیم شهر. وینه را نیز در سال ٩۳۵‏ ه.ق. 
محاصره کرد و با اينکه نزدیک بود به آن 
دست یابد با گرفتن خراجی از آرشیدوک 
فریناند از آن شهر دست برداشت. لقب « کپیر » 


که‌پدو داده‌اند فقط بمناسبت هوش و کفایت و 
فتوحات درخشان او نیست, بلکه بیشتر جد و 
جهدی است که وی در حفظ مقام خود بخرج 
داده است. وی در زمان قدرت شارل اول» 
وینه را محاصره کرده, بر مجارستان دست 
یافته و در دورة عملیات بحری ملاحان مهم 
امثال دریا" و دریک " بحرالروم (مدیترانه) را 
تا آبهای ساحلی اسپانیا زیر نفوذ گرفته است 
و امیرالب‌حرهای او مانند «مارباروسا» ز 
«پیاله» و «ورغوت» آبهای بحرالروم را میدان 
جولان سفاین خود ساخته, اسپانیا را از 
مالک بربرنشین آفریقا رانده و در جنگ 
بحری «پروزا» " بر پاپ و اپراطور آلمان و 
امیر ونیز غلبه یافته‌اند. خلاصه ممالک 
عثمانی در عهد ساطان سلیمان‌خان از 
بوداپست و ساحل دانوب تا لاله اسودان در 
مصربوداز ساحل فرات تا باب جبل طارق 
وسعت داشت و دوره سلطّت او دور؛ُ منتهای 
عظمت عشمانی است چه بعد از او ایام نکبت 
اين ممالک شروع ميشود. سلیمان دوم این 
ابراهیم‌ین احمد جلوس ۱۰۹۹ ه.ق.و فوت 
۲ ود .ق.(فرهنگ قارسی معین). 
سلیمان. [س ل](خ) نام دو تن از صفویان: 
سلیمان اول ابن عباس دوم هشتمین پادشاه 
صفوی جلوس ۱۰۷۷ ه.ق.فوت ۱۱۰۵ 
د.ق.پس از شاه عیاس دوم پسر بزرگش 
صفی‌میرزا بنام شاه سلیمان بر تخت نت و 
٩‏ سال سلطنت کرد و انواع بیرجمی و 
قساوت قلب از او سر زد. هنگام غضب یا 
دوستی احدی از ندیمان او از جان خود ایمن 
تسبودند بسریدن دست و گوش و بینی یا 
درآوردن چشم نزد وی از کارهای معمولی 
بود و آنان که مقرباتر بودند پث بیشتر دچار بلاو 
مشقت.می‌گبتد چه پس از اينکه ندیمان را 
به افراط در شرب تکلیف می‌کرد. به اندک 
خلافی تعذیب می‌نمود. وی پادشاهی بود 
سست‌خرد و خوشگذران. در زمان او 
اوزیکان اطراف خراسان را محل تاخت و تاز 
قرار دادند. سواحل بحر خزر عرص قتل و 
غارت ترکان قبچان گردید. از طرف دیگر 
هلندیان جزیر؛ قشم را تصرف کردند. کشور 
ایران بر اثر هیبت سلطلت که از زمان شاه 
عباس بزرگ در قلوب جای گرفته بود 
آرامش داشت. پس از مرگ او سلسله صفویه 
در آستانهة انقراض قرار گرفت. سلیمان دوم 
(میر) سیدمحمد متولی مشهد که شاهرخ‌ین 
رضاقلی میرزابن نادرشاه را دستگیر و نابیا 
کرد خود بعنوان خواهرزادة شاه سلطان 
حسین صفوی بنام شاه سلیمان دوم بتخت 
نت حدود ۱۱۶۲ «.ق,ولی ۲۰ روز بعد 
مردم مشهد او را کور کردند و شاهرخ را 
دوپاره بسلطنت پرداشتند. (فرهنگ فارسی 


سلیمان. ‏ ۱۳۷۴۳۳ 
معین). 
سلیمان. اس [] (اخ) (کو...)نام دو رشته 
چبال است در جتوب شرقی اففانستان: یکی 
شرقی و دیگری شربی و هبر دو از شمال 
بجنوب کشیده شده و اهمیت آنها کمتر از 
کوههای هندوکش نیست. دامن کوههای 
سلیمان پشتوها است. این سلله 
شامل سه حصه انت, حصة اول که حند 
مشرقی آریانای کبیر را تشکیل می‌دهد. 
رجوع به قاموس جنرافیایی اففانتان شود. 
سلیمان. اس [] ((خ) ابسن ابی‌الحسن, 
مکی په ابواحمد یکی از احفاد مقله و او نیز 
مانتد سایر افراد ایین خاندان بحسن خحط 
معروف بوده. (ابن‌الندیم), 
سلیمان. (س [] ((خ) ابسن ابسی‌ایوب 
دای وی از مردم موریان که موریان دهی 
به وزرا و الکتاب ص ۶۵ ۷۰ ۴ 7 
۸و تسجارب السلف شود. و ابوایوب 


موریانی شود. 
سلیمان. اس ] (ٍخ) اين احمدین یوبین 
مطر اللحمی الشامي طببرانی. از محدثان 


بزرگ بود. دجوع به طبرانی شود. 
سلیمان. [س ل[] () اين احمدین علی 
(۶۹۰ - ۷۴۰ «.ق.). خلیفه مستکفی بامرأئ 
از خلفای دولت عباسی. بعد از اينکه پدرش 
بال ۷۰۱ .ق.وفات یافت, باوی بیت 
کردند.(از اعلام زرکلی). رجوع به الستکفی 
پامرالّه شود. 
سلیمان. اس [] ((خ) این ائستبن 
اسحاق‌بن بشیر از ری سجستانی, مکنی به 
آبوداود پیشوای اهل حدیث متولد ۲۰۳۲ ه.ق 
و ۲۷۵ ه.ق. در مسصر فوت کرده است. 
اصلش از سیستان است و مسافرتهای بسیار 
رفته. او راست: «السنن» در دو جزو و آن 
یکی از کتب ستف حدیث است که در آن 
۰ حدیت را از میان ۰ صحدیت 
انتخاب کرده گرد آورده است. «المراسیل» 
کتابی کوچک در حدیت. رساله «السعت». 
رساله «تسمية الاخوة». (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به الاعلام زرکلی ج ۱ص ۳۸۴ 
ونامة دانشوران چ ۱ص ۲۳۶ شود. 
سلیمان. [س ل] 2 ان حن طبیب و 
گیاه‌شناس و ابن بیطار از او روایت آرد. 
رجوع به ابن بیطار ذیل کلمة انجیر شود. 
سلیمان. اس ل] ((خ) ابن خلفبن سعید 
پاجی (۴۰۳ - ۳۷۴ « .ق.). ملقب به ابوالولید 
اندلسی, مالکی, فقیهی بزرگ و از رجال 
حدیث, اصل او از بطلیوس و مولد وی در 
.۰ - 2 .2 - 1 
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۴ سلیمان. 


پاجة است. وی به حجاز, بیغداا 


دمشق و حلب رفته و مدتی در هر یک از 
شهرهای فوق اقاست نمود. سپ به اندلس 
برگنته و محصدی قضاء شده است. وی بمرية 
درگذشته است. او راست: السراج فی علم 
الحجاج. احکام الاصول, حدود و اشاره در 
اصول فقه. و فرق الفقهاه شرح موطاء اببن 
مالک, شرح المدونة. تعدیل و تجریح لمن 
روی عنه البخاری فی الصحیح. (از اعلام 
زرکلی ج ۱ص ۳۸۶). 

سلیمان. (س [ّ]((خ)اين عبدالقوی طوفی. 
رجوع به صر صری شود. 

سلیمان. [ش [) (اخ) ابن عبدانین علی 
تلمسانی. اصل وی کوفه بود و به بلاد روم نقل 
مکان کرد. سپس در دمشق اقامت گزید و در 
تصوف طریق ابن عربی را چه در قول و چه 


در فعل تیعیت و پیروی کرد. او را مصفات ‏ 


بسیاری است. از جمله, شرح تأیید ابن 
فارض, شرح بر فصوص الحکم محی‌الاین 
عربی, شرح منازل السائرین عبداله انصاری» 
شرح اسماء الحستی. وی در دمشق در سال 
۰«.ق.درگذشته است. (از اعلام زرکلی 
ج ۱ص‌۳۸۸. 
سلیمان. [س لّ] (اخ) اين عبدلهبن علی‌بن 
عمار البحرانی ماحوزی فقیه اسامی و از 
خطباء و شعرا بود. در تاریخ و حدیث توانایی 
خاص داشت. او راست: ازهارالریاض در 
و آن مانند کشکول شیخ 
عاملی است. اربعین الحدیث در امامت. فوائد 
النجقیه و شقاء در حکمت نظری و رسایل در 
مباحث مختلف. (از اعلام زرکلی ج ۱ص 
۸ وی بال ۳۰۵ ه.ق. درگذشته است. 
(از اعلام زرکلی ج ۱ص ۳۹۰ و رجوع به 
معجم الادیاء ج ۴ ص ۲۵۴ شود. 


ادپ در سه جلد 


سلیمان. [س ل[] (خ) ابن عبدالملک (۵۴.. 
-۹۹ه.ق.).هفتمین خلیفه بنی‌امیه و از 


فضلای بنی‌امیه بود. در ایام او فتوح بسیار 
اتناق آفاد. مولد وی در دمشق است. پس از 
پرادرش ولید خلافت به وی رسید. وی در 
زمان خلافت خود اسرارا ازاد کرد و زندان او 
را از زندانیان خالی نمود و گناهکاران را 

. مورد عفو قرار داد و بمردم یکی بسیار کرد او 
مردی عاقل و فصیح و جنگجو بود. در زمان 
وی گرگان و طبرستان که بدست ترکها بود 
فتح شد. شهر رمله را در فلطین تأسیس کرد 
و با بیزانسیان جنگید و در سال ۹٩‏ ه.ق, 
درگذشت. رجوع به اعلام زرکلی ج ۱ص 
۸ تجارب ال لف ص ۱۶۴ و ۷۸و تاريخ 
اسلام ص ۱۶۲و ۱۶۴ شود. 

سلیمان. (ش لّ] (اخ) اين عقبه, مکنی به 
ابی‌داود او راست: شرح ذوات الاسمین و 
المتفضلات من المقالة الساشره از اقلیدس. 


رجوع به کشف النتون شود. 

سلیمان. (س ] (اخ) ابن محمدین احمد, 
مکنی به ابوموسی حامض یفدادی از علمای 
لغت و شعر بوده است. دارای اخلاقی تسد و 
خشن بود و بعضی او را حامض خوانده‌اند. او 
راست: خلق الانان. السبق النضال, التبات, 
الوحوش. 

سلیمان. [س [] (اخ) ابن محمدین عبدل. 
هشتمین از شرقای فلالی مرا کش جلوس 
۹ د.ق. نوت ۱۲۳۸ ه.ق.(فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به اعلام زرکلی شود. 

سلیمان. [س [] (اٍخ) اين موسی‌بن سالم‌ین 
حسان الکلاعی الحمیدی. مکتی به ابوالربیع 
(۵۶۵ - ۶۳۴ .ق.).او راست: | کتفاء حافل. 
رجوع به اعلام زرکلی شود. 

سلیمان. [ش ل[] (اخ) ابسن سوسی‌ین 

سلیمان‌ین علی‌بن الجون اشعری, ملقب به 
ابوالربیع. وی مردی عارف به لغت و ادب بود. 
او راست: الریاض الادبیه. رجوع به ابوالربیع 
و الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۲۹۲ شود. 

سلیمان آباد. (ش [] ((خ) دهمی است از 
دهستان گوی‌آغاج بسخش شاهین‌دژ 
شهرستان مراغه. آب آن از چشمه. سحصول 
آنجا غلات, بادام, کرچک و حبوبات. شقل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌افی. راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنغرافیائی ایران ج 4۳. 

سلیمان آباث. [س ل] ((ج) دهی است چزء 
بخش شهریار شهرستان تهران 
قنات. محصول آنجا غلات, صیفی» بنشن, 
پبه. چفدرقد و شثل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایرآن ج ۱). 

سلیمان اول. (س [ ن او و] (اخ) از 
سلاطین عشمانی. ۰دجی] به سلیمان شود. 

| سلیمان بلاغ ۰ [ش ل بّ] (اخ) دهی است 

" جزء دهستان کاغذکنان بخش کاغذکنان 

شهرستان هروآیاد. دارای ۱۴۹ تن سکنه. آب 


آب آن از 


آن از دو رشته چشمه. محصول آنجا خلات و 
حبوبات و سردرختی. شفل اهمالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی آنان جاجیم و گلیم 
بافی و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ ۶ 
سلیمان‌جاه. اش [/(] اص مسرکب) 
آنکه شوکت و مقام سلیمان دارد؛ 
کریم‌دولت و دین صف و سلیمان‌چاه. 
؟ (حبیب السیر ج ۲ ص ۲). 
سلیمان دست. (س ل /ل د](ص مرکب) 
آتکه دست وی چون دست سلیمان باشد: 
اهرمن‌بندی سلیمان‌دست کز روح‌القدس 
از ملایک چون صف مورانش لشکر ساختند. 
۱ خافانی. 
سلیمان زوز. اس ل /ل ن] (تسرکیب 


سلیمان‌میرزا. 


اضافی, [ مرکب) کنایه از آفتاب. (فرهنگ 
رشیدی) (مجموع مترادفات ص ۱۳). 
سلیمانشاه. ش [] (اخ) مسسیرزای 
گورکانی‌ین یادگار ناصرمیرزای‌ین عمر 
شیخ‌بن سلطان ابوسعید بهادرخان‌بن میرزالغ 
بیک بود. مدتها به حکم عمش ظهیرالدین بابر 
پادشاء گورکانی در ولایت بدخشان حکومت 
دأشته و در مرثیه پسرش ابراهیم میرزا که در 
معرکه کشته شده, گفته است: 

ای لعل بدخشان ز بدخشان رفتی 

ماننده خورشید درخشان رقتی 

در دهر چو خاتم سلیمان بودی 

افسوس که از دست سلیمان رفتی. 

(از مجمع الفصحاء ج ۱ص ۳۱), 

سلیمان صفوی. [س 3 نٍ ض فّ] ((ج) 
یکی از سلاطین صفوی. رجوع به سلیمان 
شود. 
سلیمان طبرانی. (ش [ نٍ ط با ((خ) 
رجوع به سلیمان‌ین احمدبن ایوپ مطر و 
طبرانی شود. 
سلیمان قرمطی. اش ل ج يٍ ۶] لغ) 
رجوع به ابوطاهر قرمطی شود. 
سلیمانلو. زش [] ((خ) دهمی است جزء 
دهستان کاغذکنان بخش کاغذکنان شهرستان 
هروآباد. آپ آن از چشمد. محصول آنجا 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. میم دستی آنان جاجیم و گلیم 
بافی است و راه آن مالرو است. (اژ فرهنگ 
جفرافیاتی ايران ج 4۴. 
سلیمان میرزا. (ش [) ((خ) از رژس‌ای 
معروف انقلایون بود. وی چند دوره از 
وکلای حزب دموکرات در مجلس و یک پار 
هم در دور ریاست وزرائی سردار سپه به 
وزارت معارف منصوب گردید. وی پسر 
مرحوم محسن میرزای کفیل‌الدوله و نوادة 
محمد طاهرمیرزا مترجم معروف, بعضی از 
رماتهای الکساندر دوماء از قبیل: سة تفتگدارٌ 
و قسمتی از کتت دمونت کریستو است. محمت 
طاهرمیرزا پسر اسکندرمیرزا ابن عباس‌سرزا 
تایبا اطه است و بهمین مناسبت نام جد و 
پدر مرحوم سلیمان‌میرزا خود را سلیمان 
محن اسکندری می‌خواند. مرحوم سلیمان 
سیرزا برادر یحبی‌میرزا است که او نیز از 
انقلابیون بود و پس از توپ بستن به مجلس 
بحکم محمد علی شاء او راگرفتند و عکس او 
در جزء محبوسین باغ شاه در زیر غل و 
زنجیر که در تمام دنیا از همان وقتها منتشر 
شد, دیده میشود. یحبی‌میرزا پس از خلاص 
یافتن از حبس یکی دو سال بعد وفات یافت. 
وفات سلیمان‌میرژا در روز جمعه ۱۶ دی ماه 
سنه ۱۳۲۲ ه.ش. مطایق روز عاشورا ۱۳۶۳ 
ه.ق.در تهران اتفاق افتاد و سن او در حسین 


سلیمان‌نگین. 


وفات قریب به هشتاد سال کمابیشتبود. ۱ 


(وفیات معاصرین بقلم محمد قزویتی مجلةً 
یادگار سال پنجم شماره ۱و ۲). و رجوع به 
فرهنگ فارسی معین شود. 

سلیمان‌نگین. (س 3 / ل ن / ] (ص 
مرکب) چون نگین سلیمان. آنکه نگین او 
چون نگین سلیمان باشد. کنایه از قدرت 


بسیار؛ 

سیمرغ دولت از فزح دیوگوهران 

در گوهر حام سلیمان‌نگین گریخت. 
خاقانی. 

شاء فلک تاج سلیمان‌نگین 

مفخر افاق ملک فخر دین. نظامی. 


سلیمانواز. اس /ل] (ص مرکب) چون 


سلیمان. ماند سلیمان؛ 

چو گفت این قصه بیرون رفت چون باد 
سلیمان‌وار با جمعی پریزاد. نظامی. 
چوگل سوار شود بر هوا سلیمان‌وار 

سحر که مرغ دراید بنفمةٌ داوود. حافظ. 


سلیمانی. [س [ /ل] (حامص) مانند 
سلیمان بودن, چون سلیمان پیامبر بر همه 
عالم و جن و انس سلطئت کردن؛ٌ 

رخت بربست از آن سلیمانی 


چون پری شد ز خلق پنهانی. نظامی, 
من که دیوی شدم بیایانی 
چون کنم دعوی سلیماتی. نظامی. 
| گهی‌از ملک سلیمانیم 
دیو ستم‌کاره چرا خوانيم. تظامی. 


|ااص نسبی, () سنگی هم هست. (برهان) 
(آنندراج). نام قسمی از لعل است که نسبت 
بش خصی که حافر آن است داده شده. 
(جواهرنامه). گونه‌ای سنگ آذرین که عبارت 
از سیلیکات آب‌دار طبیعی روی است و 
فرمولش را بصورت زیر میتوان نوشت 
0 200 50۲ از خواص این سنگ آن 
است که بر اثر سایش و اصطکا ک خاصیت 
فسفر سانس پیدا میکند و روشنی خاص 
نشان میدهد و چون سختی جالب توجهی 
دارد چزو سنگهای زیتی و احجار کریمه 
بشمار میرود. حجر سلیمانی. سنگ سلیمانی. 
(فرهنگ فارسی معین). ||نام نوعی شمشیر. 
(ن وروزنامه». |[نسوعی از خرمای سفید. 
(برهان) (آنندراج). خرمایی است پست. 
(شرفتامة مشیری). || قسمی کاغذ. (اب‌الندیم). 
نام قممی از ک‌اغذ در قدیم منسوب به 
سلیمان‌بن راشد. حکمران خراسان بزمان 
هارون‌الرشید. (یادداشت بخط مولف). |انام 
دوائی است که بفارسی داراشکنه و در مصر 
داوءالشمث نامند. (از تحفة حکیم سوّمن). 
||(ص نسبی) منسوب است به سلیمان. 
(الانساب سععانی). 
سلیمانی. [سش لٍ) ((خ) دصی است از 


دهستان پائین‌ولایت بخش قریمان شهرستان 
مشهد. دارای ۲۹۵ تن سکنه است. اب ان از 
قنات. محصول آنجا غلات, بنشن و چفندر. 
شغل اهالی زراعت و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج .4٩‏ 
سليمانی. [س ل] ((خ) دی است از 
دهستان عشق‌آباد بخش فدیثة شهرستان 
نیشاپور. دارای ۳۲۲ تن سکنه است. آب آن 
از قتات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و کرپاس‌بافی و راه آن اراپه‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج .4٩‏ 
سلیمانیی. (س [) (ح) دی است از 
دهستان طاغنکو بخش فدیشة شهرستان 
نیشابور. دارای ۶۹۸ تن سکه است. آب آن 
از قتات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و کرباس‌بافی است و راه آن مالرو 
است.(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
سلیمانی. [س [] ([خ) مولانا سلیمانی در 
خدمت بابرمیرزا می‌بود و بدیهه را روان 
میگفت و در جواب اين مطلع خواجه حافظ 
که: 
یاد باد آنکه سر کوی توام منزل بود 
دیده را روشنی از خا ک‌درت حاصل بود. 
این مطلع راگفه: 
حال هر نکته بر پیر خرد مشکل بود 
آزمودیم بیک جرع می حاصل بود. 
(از مجالس النفاس ص ۲۱). 
سلیمانیه. زش ل /ل نی ی ] ((ج) اتباع 
سلیمان‌ین جریر از فرق زیدیه همان جریریه 
معقد به اينکه امامت بشوری حاصل میشود 
و همین که دو نفر اخیار امت بر آن اتفاق 
کردند شرعی است. امامت مفضول یعنی 
امامت ابوپکر و عمر را قبول داشتند و میگفتند 
که مسلمین با اينکه در بیعت امیرالسومنین 
علی ترکي اصلح کرده‌اند. فاسق و کافر شمرده 
ميشوند. (مقالات اشعری ص ۴۸و الفرق ص 
۳ و از خاندان نوبختی ص ۲۵۲ و ۲۵۷). 
فرقهای از زیدیها. (الانساب سمعانی). رجوع 
شود بجریرید. 
سلیمالصدو. اش ُسص ص] (ع ص 
مرکب) ادم ارام و بی‌شر؛ نعیم که صاحب او 
بوده مردی سلیم‌الصدر و بی‌غایله بود. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
سلیم لقلمب. سمل ق] (ع ص مرکب) 
غریب و مسکین و آنرا سلیم دل نیز گویند. 
(آنندراج). آتکه قلب سالم و بی‌آزار دارد: 
از سر ضعفم سلیم‌القلب اگرزورم دهند 
با انالاعلی‌زنان فرش خدایی گسترم. 
خاقانی (از اتندراج). 
سلیم) لنفس. اس مُنْ ن] (ع ص مرکب) 
پا ک‌نزاد و بی‌اذیت. (ناظم الاطباء). بی‌ازار. 
نیک‌سرشت. رجوع به سلیم‌نفس و سلیم 


۱۳۷۴۵  .یفن‌میلس‎ 


سلیم‌دل. اس د] (ص مسرکب) ساده‌دل. 
بی‌مکر. بی‌ریا. (تاظم الاطباء)؛ 
آن یکی گفت از سر سردی 
که‌بدیدم سلیم‌دل مردی. 
گفتی جفا نه کار من است ای سلیم‌دل 
تو خود ز مادر از پی اين کار زاده‌ای. 
خاقانی. 


سنایی. 


گفحاکه مکن ای سلیم‌دل مرد 
پیرامن این حدیث ناورد. 

بشر گفت ای سلیم‌دل برخیز 
در چنین خم مباش رن گآمیز. 
واو مردی خیر و سلیم‌دل بود, 
|ابله. (بحر الجواهر). 
سلیچ‌دلی. اس د] (حسامص مرکب) 
ساده‌دلی. ||بلاهت. (منتهی الارب). حماقت؛ 
و حرب صفین و حدیث حکمین و سلیم‌دلی با 
موسی اشعری و فریب عمروین الساص, 
(تاریخ سیستان ص۱۰۹). 
سلیم‌زای. ای (ص مسسرکب) 
درست‌اندیشنده: 

در بخت چو من سلیم‌رایی 

شایستی | گربدی وفایی, نظامی. 
سلیم کردستانی. [ش م کْ د) ((خ) میرزا 
سلیم مردی صبور و سلیم بوده و شصت سال 
عمر نموده و در سته ۱۲۱۴ ه.ق.فوت شده 


نظامی. 


نظامی. 


است. از اوست: 
تاز چشم تو رسد مستی سرشار مرا 
ثیست با آرزوی نشة می کار مرا. 
ایضا 
کس‌بدشمن نکند آنچه یمن جانم کرد 
مرد از هجرش و شرمنده ز جانانم کرد. 
(مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۱۸۲). 

سلی مکندی. [س کت ] ((خ) دهی است از 
دهستان نازلو پخش حوم شهرستان ارومیه. . 
دارای 
جویبار عربلو, محصول آنجا غلات. توتون, 
کشمش, چفندر. حبویات. شقل اهالی 
زراعت. صنایع دستی آنان جوراب‌باقی 
است. (از فرهنگ جفراقیائی ایران ج 4۴ 
سلی مگرای اول. اس ک ي از و) (اخ) 
بیست و هشتمین و سی و یکمین و سی 
چهارمین و سی و ششمین از خانان قرم و هر 
یک از ۱۰۸۸-۱۰۸۱ و از ۱۱۰۲-۱۰۹۵ 

و از ۱۱۰۹-۱۱۰۳ و از ۱۱۱۴ ۱۱۱۷ 
حکومت کردند. (یادداشت ت بخط مولف). 
سلیم نفس. [س نْ] اص سرکب) آنکه 
دارای نفی سلیم باشد. بی‌آزار: اسوده‌خاطر 
و سلیم‌تفی بگذاشت. (ترجمة محاسن 
اصفهان ص ۱۳۱). رجسوع بسه لیم و 
سلیمالفی شود. 


۰ تن سکنه. آپ آن از چشمه و 


۶ سلیمی. 


سلیمی. (س ] (!) نوعی ازٌارچنه: اناظم 
الاطباء). نوعی از دلق و فرجی: 
ز خود پوستین میفکندند خلق 
سلیمی به بر کرد بر جای دلق, 

تظام قاری (دیوان ص 0۸۴ 
سلیمیی. [س] (اخ) اسمش چون خلقش 
حسن و صاحب قلب سلیم و سلیقه مستقیم 
بود در سیزوار متوطن بوده. و در اوایل حال 
به اعمال دیوانی مشفول آخرالامر از آن شفل 
معزول شد و سیب آنکه روزی براتی به بیوه 
زنی نوشته آن عجوزه فریادکنان دوید. گفت: 
ای مرد! این برات را بحکم که بر من نوشتی؟ 
سلیمی گفت: بحکم سیدفخرالدین. آن عجوزه 
گفت:نميدانم حق‌تعالي در روز جرا از تو 
قبول خواهد کرد یا نه؟ سلیمی را درد در نهاد 
افتاد و گفت واه باله نه. دوات و قلم را 


شکسته سوگند یاد کرد و دیگر مدت‌الممر-" |[ 


حرام و حرام‌خوارگی نکرد و بعد از توبه بعج 
رفت. در مراجعت وفات یافت و در سیزوار 
مدفون است. (از آتشکده آذر ص ۷۰). و ست 
مرگ او را ۳۲۷ ه.ق.نوشته. مولف الذریعه به 
نقل از تذکرء دولت‌شاه سمرقندی نویسد: وی 
بال ۸۵۴ ه.ق. درگذشت. سولف ربحانة 
الادب نیز به نقل از سفینه (ص ۲۱۲] وفات 
او را در همین سال نسوشته است. (از حاشیة 
آتشکدة آذر چ شهیدی ص ۲۲). و رجوع به 
کتاب مذکور شود. 

سلیمی. [س ] ((خ) اسکندر دوران سلطان 
سلیم‌شاه سقی اه ثراه و جمل الجنة ستواه. 
پادشاهی ظریف و لطیف بود. طبیعت نظم و 
شعر او نیز در غایت قوت و سلامت و متانت 
بود و در ایام او کی شعر فارسی بهتر از او 
نمیگفت, چه نازکی خیال کمال در معانی 
فصاحت و بلاغت و الفاظ خواجه حافظ وید 
سوز درد خواجه خسرو و حسن در شمراو بز: 
وجه احن مجتمع بود و از جمله اشعار 
فارسی او این است, غزل بطرز خواجه حافظ: 
تا خرقه و سجاده‌ام ارزد درمی چند 

خواهم طرف میکده رفتن قدمی چند 

در گلشن دوران همه در دور قدح کن 

چون نرگس آزاده چو ما بی درمی چند. 
رجوع به مجالس اللفائس شود. 

سلینون. [س] (معرب. ل) بلفت یونانی 
رستنی باشد که بیشتر در آبهای ایستاده روید 
و آنرا به عربی جرجیرالماء و کرفس الماء و 
قرتالعین گویند. برگ آن ببرگ نعناع سانده 
لیکن بزرگتر از آن است. (برهان). قرتالعین. 
(تحفة حکیم مومن). 

نسم . [سش /سش /سمم] (ع () زهر. (برهان), 
زهر قاتل. (انتدراج) (منتهی الارب), زهر ج» 
سنوم. (مهذب الاسماء). الم هو الذی فد 
المزاج لابالمضارة فقط بل بخاصية فیه 


کالبیش. (قانون بوعلی). 
- ذات‌السسم؛ هر حیوان زهردار. (ناطم 
الاطباء). 

سم ابر ص؛ کربسه و بهندی چهپگلی گویند. 
(آنندراج), کربسه. (منتهی الارب). رجوع به 
سام اپرص شود. ۱ 

-سمالحاجة؛ مقصد مرده. (انندراج), 

- سم‌الحمار؛ گیاه خرزهره. (آندراج). 
سمالساعة؛ زهری که ژود ميکشد. (ناظم 
الاطباء 

-سم‌الیک؛ گیاه ماهی زهره معروف به 
بسوصیر پوست آن درد مفاصل و درد رگ 
پشت و نقرس را نفع دهد و چون آنرا در آب 
غدیر اندازند همه ماهی آنرا ست گرداند و 
بسرگ آن در چسراغ بجای فتیله میوزد. 
(آندراج. 

-سم‌الفار؛ دوایی که موش را میکشد. 
(منتهی‌الارب) (آنندرا اج). ارسیک. دیگ بر 
دیگ. دارموش. (تاظم الاطباء). 

||سوراخ. (آنتدراج) (منتهی الارب). سوراخ 
گوش و سوراخ سوزن. (مهذب الاسماء), 

- سم‌الخیاط: سوقار سوزن. (اتندراج): که 
از سم خیاط و مضمم قماط تنگ‌تر بود 
بگذشتند. (ترجمة تاریخ یمیتی), 
هر کجا باشد ثه ما را بساط 
هست فخر او را بود سم الخیاط. مولوی. 
|[دو رگ است در بن بینی اسب. ||هر آنچه از 
دریا برآید مثل شبه‌سهید. |(روباه. (آنتدراج)! 
(متهی الارب). |[(مص) زهر دادن کسی را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاج السصادر 
بیهقی). |ازهر کردن در طعام. (منتهی آلارب) 
(آندراج). زهر در طعام کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). |ااستوار کردن سر قاروره راء (منتهی 
الاریب) (آنندراج). سر شيشه و جز آن استوار 


کردن.(تاج المصادر بیهقی). ااصلح کردن 


[ میان دو کس. (منتهی الارب) (آنندراج). نیک 


کردن قدم. (تاج المصادر بیهقی). ||راست و 
درست کردن چیزی را. ||خاص کردن و 
خاص شدن. |آزسودن کار را و پایان آن 
نگریستن. گرم شدن روز. (سنتهی الارب) 
(آندراجا. 
سیم. [سش ] (ع !) تلفظ فارسی یعنی زهر: 
تفاوصت بسی در سخن کز او بمخل 

یکی مبارک نوش و یکی کشنده سست. 

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص .۸٩‏ 

| گرداد و بیداد دارو شوند 
بود داد تریاق و پیداد سم. ناصرخرو. 
چون کف تو رازقی است نورده و نوربخش 
نان سید فلک آب سیاهست وسم. خاقانی, 
سیم (ش] (() سسنب. سمب. پسهلوی, 
«سومب» آ ارمنی «سمبک» آ, کردی عاریعی 
و دخیل «سیم»؟, افغانی عاریتی و دضیل 


«سوم» ٩‏ وخی و سریکلی عاریتی و دخیل 
«سوم» » در پارسی باستان «سویبه»۲ با 
«سومد» ۸ در سانسکریت «سومبهه» یا 
سوبه». گیلکی «سوم» ۳ معرب 
سنبک». (از حاشیة پرهان قاطع چ سعین). 
معروف است که سم اسب و استر و خروگاوو 
گوسفتد و امثال آن باشد و این بمنزلة ناخن 
است آنها را. (برهان) (از آندراج)؛ 


ز سم ستوران در آن پهن دشت 
زمین شد شش و آسمان گشت هشت. 


فردوسی. 
ز سم ستوران زمین گشت پست 
برآشفته آن هر دو چون پیل مست. 

فردوسی, 
صحرای سنگروی و که ستگلاخ را 
از سم آهوان و گوزنان شیار کرد. ‏ . فرخی. 
نیزه و تیغ و کمند و ناچخ و تیر و کمان 
گردن و گوش و دم وسم و دهان وساق اوی. 

منوچهری. 

ابر بهاری ز دور آب برانگیخته 


وز سم اسب سیاه لول تر ریخته. منوچهری. 
چو هند را بسم اسب ترک ویران کرد 
بپای پیلان بسپره خا ک ختلان را. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۸, 
جویم رضات شاید گر دولتی ندارم 
دارم مسیح گرچه سم خری ندارم. : خا 
سامری سیرم نه موسی‌سیرت ار تا زنده‌ام:.: 
در سم گوساله آلاید ید بیضای من. ‏ خاقانی: 
به آتش سم اسبان نامدار خا ک‌از قعر جیحون 
برالگیزم. (ترجمة تاریخ یمینی). 
ناف شب | کندز مشک لیش 
تعل مه افکنده سم مرکیش. 


ز تیزی و سختی که آن سنگ بود 


نظامی, 


۱-به این معنی بضم نیز آمده. (آنندراج). 


2 - ٩۰ 3 - 5۳ 
4 - ۰ 5 - ۳ 

6 - ۰ 7 - ۰ 
8 - ۰ 

اباب - 9 

10 - ۰ 


.سماء 


سم چارپایان بر آن سنگ سود. 
ااکردی سونتین»۱ عاریتی و دخیل «سوم و 
سومب و سومیج و سومبیدن» بلوچی 
«سومب» ۳ (سوراخ) از فارسی سفتن و رجوع 
شود به هوبشمان ص ۷۴۶. (از حاشیة برهان 
قاطع چ معین). جایی را نیز گویند که در زمین 
یا در کوه بکنند و چنان سازند که در درون آن 
توان ایستاد و خوایید. همچنانکه مرتاضان و 
درویشان از برای خود و چوپانان بجهت 
گوسفندان‌سازند. (برهان) (جهانگیری). سمچ 
خانة زیرزمین که در بیابانها و دهها بجهت 
مسافران سازند. (فرهنگ رشیدی)؛ 
پیابان سراسر همه کنده سم 
همان روغن گاو در سم بخم. فردوسی. 
||(تف) سوراخ‌کننده. (فرهنگ رشیدی). ||() 
پای که به عربی رجل خوانند. (یرهان) 
(جهانگیری). بکترت استعمال به پای آدسی 
نیز اطلاق میشود. (آتدراج). پای. (فرهنگ 
رشیدی). 

. سیما, [س] (ع ) در میان فارسی‌زبانان با 
حذف همزه به معی اسمان امده؛ 
آب رونده به نشیب و فراز 
ابر شتابنده بسوی سماست. ناصرخسرو. 
نام بزرگ امام زمانست از اين محل 
من از زمین چو زهره بدو بر سما شدم. 


ناصرخسرو. 
چون بخندی خبر دهد دهنت 
کزسما اختران همی ریزد. خافانی. 
عشر ادپ خوانده ز سبع سما 
عذر قدم خواسته از انییا. تظامی. 
یکدهان نالان شدی سوی شما 
های و هویی در فکنده در سما. مولوی, 
سیر بیرونی است فعل و قول ما 
سیر باطن هست بالای سما. . مولوی, 
رجوع به سماء شود. ||اسم. اانام و نشان و 
علاست. (ناظم الاطباء) 


ستا._(س] () مشروبی بود که هندوان بر 
آتش مقدس می‌افشاندند. (تاریخ تمدن قدیم 
ایران). 
سماء . [س] (ع آسمان. (منتهی الارب) 
(دهار) (مهذب الاسماء). آسمان و لفظ سا 
مأخوذ از سمو است که به معنی بلندی باشد. 
(غیات) (آنتدراج): 
قبال و سعادت را آن مجلس و آن دست 
رویده زمین آمد و پارنده سماء است. 
مسعودسعد. 
رجوع به سما شود. || آسمان خانه. آسمان هر 
چیز. (مننهی الارب) (آنندراج). ||سایهبان. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع). 
|اپرده که در کشیده باشند از سقف خانه. 
(منتهی الارنب) (آنندراج). |ایشت اسب. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (سهذب الاسماء) 


|[ابر. (منتهی الارب) (آنتدراج). ابر بلند. ج, 
سموات. (مهذب الاسماء). ا|باران نیکو, 
(منتهی الارب) (آنندراج), ج» سمة: سمی. 
(مهذب الاسماء). |زگیاه. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 

-باپ‌السماء؛ کهکشان مجره. (ناظم 
الاطیاء). 

سماءالردیه؛ نام فلک‌السروج. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

سماء‌السفلی؛ آسمان نختین. (مهذب 
الاسماء). 

- سماءالس موات؛ فلک اعظم. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون) (اقرب الفوارد)- 
-سماء‌الملیا»؛ آسمان زبرین. (مهذب 
الاسماع). 

-سماء جهواء؛ آسمان برهه. (مهذب 
الاسماغ) 
سماء. (س ] (ع مص) تبرد کردن کسی را در 
بزرگی..||مخالفت کردن. |انزاع کردن. 
||همچشمی کردن. (تاظم الاطباء). 
سماء. [س ] ((خ) دهی از دهستان القورات 
بخش حومة شهرستان بیرجند. دارای ۱۳۰ 
تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات. گردو, بادام و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرآفیائی ایران ج .)٩‏ 
سماءالدوله. اس ند د [] (زج) ابسن 
شمس‌الدوله (۴۰۹ - ۴۱۴ ه.ق.). آخرین 
دیالمه همدان ابوالحن سماء‌الدوله پسر 
شسی‌الدوله است که در ۴۱۴ ه.ق.بنتصد 
تصرف بروجرد تاخه و حکمران آنجا 
بعلاءالدوله کا کویه والی اصفهان متوسل شده, 
علاءالدوله بهمدان لشکر کشید و سماء‌الدرله 
را دستگیر کرد و با او به احترام رفتار نمود. 
شعب دیالمٌ هحدان هم به اين ترتیب در ۴۱۴ 
ه.ق.بدست خاندان کا کویه برافتاد. رجوع به 
تاریخ مفصنل رازی, تاریخ سلاجقه و تاریخ 
ایران شود. 
سهائی. [س] (ص نسبی) متسوب یه سماء, 
اسمانی: 

آنچه با من میکند اندر زمان 

آفت دور سمائی میکند. 

|| خدایی. آسمانی: 

این مملکت خسرو تأیید سماثی است 
باطل نشود هرگز تأیید سمائی. . منوچهری. 
سمائی. آس] ((خ) محمودین علی سمایی 
مروزی [از ملازمان دربار سلطان سنجر ] که 
سمای فضل .در چبین او مبین بود و سخن او 
عظیم محکم و متین. آسمان تزه را نثار نشر او 
میکرد و سلک منظوم ثربا را از رشک نظم او 
از هم میگشاد و غزلهای آبدار آو تاب در دل 
عشاق مي‌آورد و نظم آبدار آتش در دل 
ارباپ صنعت میزد و شعر او چون زمرد اصفر 


سعدی, 


۱۳۷۴۷  .حامس‎ 


و یاقوت احمر عزیز و کم‌یاب است. این غزل 
از نتایج طبع اوست: 

دل از کار خود آنگه برگرفتم 

که‌با تو عشق پازی درگرفتم 

زجان خویش دست آنگاه شحم 

که‌مهرت را چو جان در بر گرفتم 

بسا شب کز تو گفتم رو بتابم 

چو روز آمد غمت از سر گرفتم 

چو دانستم که با تو درنگیرد 

حدیشم زود از ره درگرفتم 

بباغ عشق شاخ وصل گشتم 

ولیکن هجر از او از برگرفتم 

مراگفتی دل از ما برگرفتی 

گزافست یعلم ال گر گرفتم. 

(از لباب الالباب چ سعید نقسی صص ۳۳۵ 
-ص ۲۴۸ 
سمات. (س ] (عل داغها و نشانها. ج سکت. 
(آنندراج) (غیاث): و آين والی پیوسته بقضای 
شهوت و نهمت مشفغول بود و صفات بشریت 
و سمات انسانیت بطباع سباع بدل کرده. 
(تاریخ ببهق ص ۱۳۴). 
سمات. [س ] (ع 4 روشهای نیکو و صورتها 
و جانبها. ج سمت. (آتدراج) (غیاث). |انام 
دعای مشهور است که در کب ادعیه ثبت 
است. (یادداشت بخط مولف). 
سماج. (س) (ع صاج عمج و سمج و 
سمیج. (آنندراج) (مهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء). 
سماحت. [س ج](ع مص) نازیبا شدن. 
(تاج السصادر بیهقی). ||((4مص) زشتی و 
عیب‌نا کی,(غیات). معیوبی.(ناظم الاطباء): و 

کلمات و مقدمات او را در لباس سماجت و 
تقبیح عرض داده. (سندبادنامه ص.۱۱۳). 
مگر ملک هند را که پسیب سماجت و زشت 
منظر راه ن داد. (جهانگشای جوینی). 
|ابی‌شرمی. |افضاحت و رسوایی. || آلودگی: . 
||اصرار در کارهای زشت. (ناظم الاطباء). 
سماحة. [س ج | (ع مص) نازیبا شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار). زشتی و زشت شدن و 
عیبنا کی.(از منتهي الارب) (آتدراج). رجوع 
به سماجت شود. 
سماچه. [س چ /چ] () سیهه‌بد زنان. ‏ 
(برهان) (انتدراج). رجوع به ساماخچه و 
سما کچه شود. 
سماج. (سش /س](ع مسص) جوانمرد 

گردیدن.(دهار) (آنتدراج) (صنتهی الارب). 
سخاوت کردن. (تاج المصادر بسهقی). 


,صنادع6 +1 
,5۳5291 ,ابو ,ص80 -2 
دی ییات 
۳۰ - 3 


۸ سماحت. 


بخشیدن, (غیاث) (متهی الارب)»تجوانمردی 
کردن. (آنندراج). ||(اسص) جوانمردی. 
(دهار). بخشش: 

ا گر همیدون پحر مکارمی نه عجب 


که خطهای کف تو است جویهای سماح, 
مسعودسعد. 
تا بگنته مصطفی شاه شجاع 


السماح یا اولی لتعما ریام. 
|((ص) زن جوانمرد.(آتدراج). | توعی از 
خانهای چرمین. (انندراج) (منتهی الارپ). 
سماحت. [س ح] (ع امص) جوان‌مردی. 
(غیاث). جوانمردی. مروت. (ناظم الاطباء), 
بذل کردن بعضی از چیزها است بطیب قلب که 
بذل آن بر او واجب نباشد. (نفایس الفنون)؛ و 
در آن مسجلس قصاً سماحت و سخاوت 
پرامکه رحمهم اه میخواندند. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۶. 

سماحت تو مثل گشته چون سخای عرب 
کفایت تو سمر گشته چون دهای عجم. 

مسعودسعل. 

رفتار شاهد و لب خندان و روی خوب 

چون آدمی طمع نکند در سماحتش. سعدی, 
-ارباب سماحت؛ مردمان بلندهمت و 
جوانمرد. (ناظم الاطباء). ۱ 

|[اغماض کردن. (غمیاث) (آنندراج). عفو و 
اغماض. (ناظم الاطباء). ||سهل گرفتن. 
(غیا) (آنندراج). |[نیک‌اندیشی. (ناظم 
الاطباء): اگربیند ضمان ما را بدین اجابت 
کند. چنانکه از بزرگی نفس و همت بزرگ و 
سماحت اخلاق وی سزد. (تاریخ بهق). 
سماحت پسنت. اش ح ب س] (نسسف 
مرکب) کی که از سماحت و جوانمردی 
مسرور میگردد. (ناظم الاطباع), 


معودستد. 


سماحت پیشه. اس ح شش / ش] (ص : 
مسرکب) جوان‌مرد. سخی. ||نیک‌نهادن,, 


| متواضم. (ناظم الاطباء), 
سماحه. (س خ] (ع مص) سخاوت کردن. 
(تساج السصادر بهقی) بختایش آنچه 
غیرواجب است از راه نکوکاری. ( کشاف 
اصطلاحات الفئون) (از تعریفات جرجانی). 
||نازیبا شدن. (المصادر زوزنی). ||جوانمرد 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). رجوع به 
سماحت شود. 

سماحیق. [ش ) (ع ل) پاره ابر. |اپاره‌های 
پیه بر روده. (انندراج) (از منتهی الارب). 
پرده‌های تتکی از چربی و پیه که بر روی 
روده‌ها کشیده شده (از ناظم الاطبام). 
سماخ. (س](ع [) سوراخ گوش. (از غیاث) 
(دهار) (متهی الارب) (انتدراج). رجوع به 
صماخ شود. |اس‌خرگی. (لفت‌نامه فرس 
اسدی)۱ 

سماخحه. [س ج /ج] () مس خفف 


ساماخجه است که سیه‌بند زنان باشد. (از 
برهان) (آندراج) (فرهنگ رشیدی). رجوع 
یه شاما کچه, سماخچه. ساما کچه سناچه و 
ساماخچه شود. 

سماخون. [سآ] ((خ) دصسی است از 
دهستان کاریزنو بالاجام بخش تربت‌جام 
شهرستان مشهد. دارای ۲۶۹ تن سکنه است. 
آب آن از قنات و محصول آنجا غلات, پبه. 
شفل اهالی زراعت و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

سماث. (س](ع ل) سرگین بخا کستر آميخته. 
(سسنتهی الارب) (آنسندراج) خسا کستر 
سرگین آميخته. (مهذب الاسماعا. 

سماد بر. (س ] (ع |) خیرگی چشم. (سهذب 
الاسماء), ضعف بینایی یا انچه نمودار شود 
مردم را بسیب ضعف بینایی از سکر و غشی و 


:]7 دوران سر و پسینکی. (متهی الارب) 


(آنندراج). ج سمدور. (ناظم الاطیاء) 
سماو. [ی] (ع ص) شیر تنک بسیا رآب. 
(متهی الارب) (آتدراج) (از مهذب الاسماعا؛ 
|( گون‌ای نی بوریاست. اسل. نام گياهی 
است. علف حصیر. ||خرزهره. سم‌الحمار. 
سماز. ام متا ] (ع !) ج سسامر. 
افسانه گویندگان.(از آندراج). |اکانی که 
شب نخوابند و با ندیم خود صحبت کسند. 
(ناظم الاطیاء). 
سماروخ. (س] (() رجوع به سماروغ شود. 
سماروغ. [ش] (ا) رستی باشد که آنرا 
خایه‌دیس گویند چه به تخم‌مرغ می‌ماند و 
کلاه دیوان هم خوانند در زمینهای نمنا ک‌و 
دیوارهای حمامها و صحراها روید. میتوان 
خورد آنچه در جاهای دیگر بروید پسبب 
سمیتی که دارد نمی‌خورند, گویند شیره آن 
جلدي بصر دهد و عوام آنرا چترمار گویند. (از 
برهان) (ز آندراج). نباتیباشد گه بر جایگاه 
نما ک‌روید چون کنار؟ چاه و دیوار حمام و 
انرا چله نز خوانند و ماد خایه باشد و در 
شورستانها نیز روید و آنچه در شوره و صحراً 
روید توان خورد و آنچه بجای دیگر روید 
نخورند چه فصل زهر کند. (صحاح الفرس/, 
گیاهی بائد که در دوغ کنند. (لفت فرس). 
اکارس, جله. خایه‌دیس. زماروغ. (از 
فرهنگ رشیدی). کماءة. (دهار) (منتهی 
الارب). تارچهایی که در سزارع و اما کن 
مرطوب و دیوارٌ چاهها و درختان روید از 
قبیل آسکوییتها یا هیمنومیست‌ها ۳ 
(فرهنگ فارسی معین). فطر را سماروغ 
خوانند و کلاه دیوان نیز گویند. (الابنیه عن 
حقایق الادویه)؛ 

یاد نداری که هر بهاری جدت 

توبره برداشتی شدی بسماروع. منجیک. 


سماری. 
ناید زور هزیر و پیل ز پشه 
ناید بوی عبیر و گل ز سماروغ. . عتصری. 
کجامن چشم دارم در سخایت 
گلو لاله نروید از سماروغ. عنصری. 


چو کودک سر فرود آرد بحجره بر سر حمدان 
چنان گردد که پنداری سماروغ است یا جله. 
عسجدی. 
از موالید نباتی... بعضی آن است که مر او را 
اصلی و تخمی نیست چو کشمش و سماروغ, 
(جامع الحکمتین ص۱۲۹). و باید دانست که 
از خوردن فطر که به پارسی سماروغ گویند ... 
زفان اماس کند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
||در تداول عوام, هر نوع قارچ خورا کی را 
سماروغ گوید. افرهنگ فارسی میعین).. 
غارج و چترمار. (ناظم‌الاطباء), رجوع 2 
قارچ شود. ||خا ک شور و شوره‌زار. ||زمین 
بی‌حاصل. (ازتاظم الاطباء. 
سماروغ‌زار. [س] (| مرکب) جایی که در 
آن سماروغ و قارچ روید. (ناظم الاطباء), 
سماروغ نا کت. (ش ] (ص مرکب) جایی 
که‌در آن سماروغ پسیار روید. (ناطم 
الاطباما. 
سماروکت. (ش] (() کبوتر. (جهانگیری). 
کبوتر باشد که به عربی حمام گویند. (برهان) 
(آنتدراج). رجوع به سباروک و سپاروک 
شود. 
سماری. [س] () جهاز راگویند و به عربی 
سفیته خوانند. (برهان). کشتی. (از آنندراج) 
(فرهنگ رشیدی) (جهانگیری). سفینه. 
کشتی, جهاز. (ناظم الاطباء)؛ 
ای قلک مرکب عماری تو 
امک تاکی کشد سماری تو. 
۱ حمیدی بلخی. 
اندر آن دریا سماری وآن سماری جانور 
واندر آن گردون ستاره وآن ستاره پی‌مدار. 


به سنگ اندر گشائی چشمة خون " ات 
په دریا در پدید آری سماری. مه 
حاسد چو بیش باشد بهتر رود سعادت ۱ 
چون باد بیش باشد بهتر رود سماری. 
منوچهری. 

من آن بودم که از امیدواری 
همی بردم به دریاها سماری. 

(ویس و رامین). 
در گردن خود طوقش ار نداری 
بر خشک بخیره مران سماری, 


ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۴۰۸). 


۱-این لفت دز سایر نسخه‌ها و فرهنگها 
نیست. (حاشیة لغت فرس چ عباس اقبال) 

(فرانوی) ۸۵۱۵۳5 - 2 

.(فرانری) ۲۷۳۵۱۵۳۷6۵۱25 - 3 


سماریس. 


سمندش ( کوه و دریا رااسماری مداد 
حسامش دین و دئیا را حصارست. 

ایوالفرج رونی. 
بر این گردون دریا چهر از تیغ 
به پیوند و سماریهای عنبر. ازرقی. 
سماریهای عنبر چون گران شد 
فروبارد ز عنبر عقد گوهر. ازرقی. 


سماریس. [س] ([) نوعی از ماهی باشد و 
آنرا اهل مغرب سردین گویند. (از ب‌هان) (از 
آنتدراج). اسم یونائی ماهی شور است. (تحفة 
حکیم مومن), رجوع به سردین و ساردین 
شود. 

سماسر. اس س ر] (ع!) ج س‌مار, 
میانجی میان بایع و مشتری. (آنندراج). 3 
سمار. (ناظم الاطباء). 

سماسم. آس س] (ع !) نوعی از مسرغان. 
(مستتهی الارب) (آنتدراج) ااج سسم و 
سمسمةر (ناظم الاطباء) (انتدراج). 

سماسم. [سش س ] (ع [) روباه. |((ص) سبک 
و سریع. (از آندراج) (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). ||اطیف از هر چیزی. (ناظم 
الاطباء)- 

سماط. [س ] (ع [) رسته. صف. (از آتدراج) 
(منتهی الارب). صف. دستد. قطار. (غیات): 
سرو سماطی کشید بر دو لب جوبیار 
چون دو رده چتر سبز در صف کارزار. 

منوچهری. 
و خیك‌اشان و نقیبان بر سماطین دیگر. (تاریخ 
یهقی چ ادیپ ص ۲۷۳). 
پس و پشت هر دو سماط هفتصد فیل, هیون 

شکل, کوه پیکر, شیطان منظر بداشتند. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 

7 - سماطالش‌جر؛ رسته از درخت. اسنتهی 
الارب). 
سماط‌القوم؛ رسته از قوم. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). 
| آنچه بدان طعام کشند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). دستار خوان که بر آن طعام کشند و 
با لفظ نهادن, افکندن و کشیدن معمل است. 
(آنندراج). خوان. سفره. (غیاث). سفره. 
خوان: (ناظم الاطباء): صحراء که صعرکذ 
وحوش و طیور را بر بساطی شده پرفایده و 

سماطی پرمائده. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). 
من غلام آنکه او را هر رباط 


خویش را واصل نداند بر سماط. مولوی. 
بدیتاری از پشت راندم نشاط 

بدیگر شکم را کشیدم سماط. سعدی, 
مقامی بیابی اگرره دهند 

که‌بر خوان عزت سماطت دهند.  .‏ سعدی, 


خارکتی را دیدم» گفتمش: به مهمانی حاتم 
چرانروی که خلقی بر سماط او گرد آمده‌اند؟ 
( گلستان). 


۱ سماط دهر دون‌پرور ندارد شهد آسایش 


مذاق حرص و آز ای دل بشوی از تلخ و از شورشص. 


حافظ. 
بگستر بهنگام رغبت سماط 
کندهر کس آنگه بخوردن نشاط. 
نزاری قهستانی. 
اانظم و روش. ||مابین سینه. ||منتهای وادی. 
(ناظم الاطباع). 
سماطان. [س ] (ع |) دو دسته از درخت و 
مردم. (ناظم الاطباء). تیه سماط در حال 
رفعی. رجوع به سماط و سماطین شود. 
سماطین. اس ] () قالی و پلاس. ||پارچة 
خشن. ||اطاقی که در اطرافش آینه. نصب 
کرده‌باشند. (ناظم الاطباء), 
سماطین. اس ط] (ع لت نی سماط, 
دورویه. دو رسته از درختان و مسردم. (از 
غیات) [آنندرا): 
دورویه سماطین اراستد 
نشینندگان جمله برخاسته, 
رجوع به سماط و سماطان شود. 
صف کشیدن؛ رسم عجم چنان بود که چون 
ملک بار دادی همه سپاه سماطین زدندی و 
برپشت پایستادندی تا ملک پیرون آمدی, 


نظامی. 


پس شهریار ايران برنخشت و بیرون امد و 
بپاه همه تماطین زده بودند یکی فرازامد و 
او را طعنه بزد بسر نیزه. (از تاریخ طبری 
بلعمی). دوشنبه معتصم آقشین را بار داد و 
همه سماطین بزدند و بقرمود تا بابک را از 
خانة افئین بر پیل نشانده پیش معتصم 
آوردند(ترجمةٌطبری بلعمی) 
سماطین زده. [س ط زد /د] اسف 
مرکب) صف‌کشیده* 
پادشاهی که به رزمش در صاحب‌خبران 
پیش او تیف سماطین‌زده زرین‌کمران. 

متوچهری. 

سماع. [س ] (ع مسص) شنوایی. (غیاث) 
(دهار) (منتهی الارب). ااشنیدن. شنودن. 
(غیاث). شنیدن. (المصادر زوزنی) (دهار). 
شنیدن و گوش فراداشتن. (تاج المصادر 
بهقی). ||(() سرود. (غیاث) (صحاح الفرس). 
هر آراز که شنیدن آن خوش آید. (آنندراج) 

(منتهی الارب). آهنگ: 
با سماعی که از حلاوت بود 
مرغ را پای دام و دل را دام. فرخی. 
با سماع چنگ باش از چاشتگه تا آن زمانک 
بر فلک پروین پدید آید چو سیمین شفترنگ. 
عسجدی, 
بماعی که بدیع است کنون گوش بنه 
به نبیذی که لطیف است کنون دست بیاز. 
منوچهری. 
من و نبیذ و بخانه درون سماع و رباپ 


سماع. ۱۳۷۴۹ 


جود بر در و بسیازگوی در سکه. 

۱ منوچهری. 
پسن آن مزدور چنگ برداشت و سماع خوش 
آغاز نهاد. ( کلیله و دمنه). و مردگان جاهلان 
را که ب‌ماع آن زنده شوند. ( کلیله و دمنها, 
بر سماع کوس و بر رقص خروس 
خرقه‌بازی در نهان بنمود صبح.  .‏ خاقانی. 
پیش از آن کز پر نشاندن مرغ صبح آید برقص 
بر سماع بلبلان عشق جان انشانده‌اند. 


خاقانی. 
کسی‌کو سماعی نه دلکش کند 
صدای جم آواز او خوش کند. نظامی. 
سوادش دیده را پرنور دارد 
سماعش مغز را معسور دارد. نظامی. 
ز آرزری ساع و شاهد و می 
از همه عاشقان فغان برشاست: : عطار. 


عشرت خوش است و بر طرف جوی خزشتر انت 
می بر شماع بلبل خوشگوی خوشتر است 

: سعدی. 
ترا که دل نبودعاشقی چه دانی چیست 
ترا که سمع نباشد سماع ننیوشی. 
|[رفص. (از غپاث). دست افشائدن و پای 
کوفتن مجاز است. (آنندراج): 
شبی که اول آن شب سماع بود و نشاط 
میانه مستی و آخر امید بوس و کنار. فرخی. 
من زمیده دل آن به که در سماع نیایم 
که‌گریپای درآیم پدر برند بدوشم. سعدیء 
روز صعرا و سماع است و لب جوی و تماشا 
در همه شهر دلی نیست که دیگر بربایی. 

سعدی, 

|اوجد و حالت مشایخ. (غیاث). وجد و 
سرور و پای‌کوبی و دست‌انشناتی صوفیان 
منفردا یا جمعاً با اداب و تشریفاتی خاص. 
(فرهنگ فارسی معین). (اصطلاح تصوف و 
عرقان) اوازی است که حال شنونده را منقلب 
گرداندو همان صوت بر ترجیع است. در شرح .. 
تعرفّ گوید متقدمان نفس را بسیار قهر کردند 
و چندان ریاضت دادند که ترسیدند از کاز 
فروماند و برای تقویت نفس چیزی طلب 
کردندو دو بتی سماع میکردند البته موافی 
حال. حافظ گوید: 
یار ما چون سازد آهنگ سماع 
قدسیان در عرش دست‌افشان کنند. 


سعدی, 


تا آنکه بوجد می‌آمدند و از خضود بیخود 
ميشدند و میگفتند که هرکه از آواز خوش 
لذت نیابد, نشان آن است که دل او مرده است 
یا سمع باطنش باطل گردیده. جنید در محلی 
که صوفیه سماع میکردند نشسته بود, تصور 
کردند که مگر رقص پیش او حزام است, 
پرسیدند فرمود: «و تری الجبال تسحسهها 


۱-نل: نوندش. 


۱۳۷۵۰ سماع. 


جامدة و هی تمر مر النخَاب. (فرآن 
۷ و گتفه‌اند: «الصوت الطیب 
ملک‌الموت» از آن جهت که انسان را از خود 
بیخود میکند و سماع را دعوت حق دانند. و 
بعضی گویند: سماع غذای روح است و ذ کر 
غذای قلب. و بعضی گویند که سماع مسوجب 
میشود که سالک واصل شده و توجهی به علل 
و مبادی نداشته باشد و یند مگر خندا راو 
حقیقت سماع انتباه است و توجه است بسوی 
حق, و یعضی گویند اهل سماع دو گروهند: 
یکی «لاهی» و دیگری «الهی». لاهی از 
جهت فته باشد ر الهی برای ریاضت و 
مجاهدت و به انقطاع دل از مخلوق و حضرت 
رسول فرموده: «آن من الشعر لحکمة» و 
معلوم میشود که در سماع باید اشعار بیهوده و 
لغو خوانده نشود. ذوالنون گوید: «السماع 
وارد الحق مزعج القلوب الی الحق» و بعضی: 
گویند:«السماع نداء من الحق للارواح و 
الوجد عبارة عن اجاپات الارواح». (از 
فرهنگ مصطلحات عرفاء تألیف سجادی 
صص ۲۲۵ - ۲۲۶): 

در حلقه سماع که دریای حالتست 
بر آتش سناح دلیبیقرار کو 
مطربان رفتند و صوفی در سماع 
عشق را اغاز هست انجام ئیست. سعدی, 
مطربان گویی در آوازند و صوفی در سماع 
شاهدان در حالت و شوریدگان در های و هوی. 


عطار. 


سعدی. 
در سماع آمدن؛ در رقعص و پایکوبی 
آمدن: 
بیار ای لعبت ساقی بگوی ای کودک مطرب 
که صوفی در سماع آمد دوتایی کرد ژ یکایی. 

سعدی. . 
بهار آمد که هر ساعت رود خاطر ببستانی 
چوبلبل در بماع آیند هر مرغی ببستانی.. + 

سعدی. 
در ساع آوردن؛ بوجد و رقص آوردن: 
چون رسول روم اين الفاظ تر 
در سماع آورد شد مشتاق‌تر. 
گلبتان پیرایه بر خود کرده‌اند 
بلبلان را در سماع آورده‌اند. 
-سماعباره؛ سماعدوست: 
حافظان جمله شعرخوان شده‌اند 
بسوی مطریان روان شده‌اند 
پیر و برنا سماع‌باره شدند 


مولوی. 


سعدی, 


بر براق ولا سواره شدند. (ولدنامه). 
-سماع طبیعی با سمع‌الکیان؛ نزد قدما, یکی 
از شعب طبیعی ! سحسوب میشده و آن 
معرفت مبادی متفیرات است مانند زمان و 
مکان و حرکت و سکون و نهایت و لانهایت و 
جز آن, (فرهنگ فارسی معین). علم لانی. 


-صاحب‌سماع؛ 
حمل بی‌صبری مکن بر گرية صاحب‌سماع 
امل دل داند که تا زخمی نخورد آهی نکرد. 
سعدی. 
- مجلس سماع؛ تذکر. وعظ؛ [امیر خلف ] 
جامٌ تشکر بر طأق نهاد و سلب علما و فقها 
پوشید و طاق و طیلان و مجلس علم و علما 
را تزدیک کرد و سفه‌ها را خوار کرد و مجلس 
سماع نهاد و علم دانست از هر نوعی» اما علم 
حدیث و مجلس مناظرء نهاد هر شب. (تاریخ 
سیستان). 
سماع. (س ] (ع | فمل) اسم فعل یعنی بشنو, 
مانند: دراک و متاع؛ ای ادرک و امنع. (از 
آندراج) (ناظم الاطباء), 
سماع. سم ما] (ع ص) جاسوس. (دهار) 


۱ (آنندراج) (مهذب الاسماء). |[مطیع. ]یکی از 


مراتب دین مانی. نفوشا ک, نفوشاء چ, 
سماعون. (فرهتگ فارسی معین). |اسخت 
شنوا. (مجمل اللفة). بسیار عنوا (آنندراج), 
بسیار شنونده. (فرهنگ ذارسی معین). 
سماعت. [س ]] (ص) شنیدن. (از غیات). 
سماع خانه. (سن /ن ]((مرکب) خانه‌ای 
که‌مخصوص است به آواز و رقص بخصوص 
اگر دراویش آنرا ترتیب دهند. (از ناظم 
الاطاء) 
سماع کردن. [ش کَ 3] (مص مرکب) 
پایکوبی و رقص کردن:ُ 

از سحر حلال او ظریفان 
کردندسماع با حریفان. 

بلیل سماع بر گل بستان همی کند 
من بر گل شقایق رخسار میکنم. 
سماعة. (س ع] (ع مستتص) ثس‌سنودن, 
(آن‌ندراج), |((ص) شنوا. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). 
سماعة. سم ما ع](ع ص) قوش شنوا, 
(ناظم الاطیام. 
سماعی.. [س] (ع ص نسبی) هر آنچه 
شنیده شده باشد. || حکایتی و نقلی, (ناظم 
الاطباء). ||بنا شده بر عادت 

نشمتم بر آن بی سرا ک‌سماعی 

فروهشته دو لب. چو لفج زبانی. منوچهری. 
|((اصطلاح نحوا بیقاعده و مطلق و متعمل, 
(ناظم الاطباء). آن چیزی که در آن قاعد؛ کلی 
ذ کرنشده باشد و مشتمل بر جزئيات باشد. (از 
تعریفات جرجانی).مقبل قیاسی. 
سماعی. [س | (ص نسیی) موب به 
سماع که به معنی رقص و ترانه و سرود باشد. 
||هر آنچه شنیده شده باشد. (ناظم الاطباء). 
سماعیل. [س ] (اخ) مخقف اسماعیل؛ 

آباد بر آن سی و دو دندانک سیمین 

چون بر درم خرد زده سین سماعیل. 


نظامی. 


سعدی. 


سماق. 
ذبیع چون صد و سی و چهار سال بزیست 
که بد بنام سماعیل و مادرش هاجر. 

ٍ تاصرخسرو. 
زلف براهیم و رخ آتش‌گرش 
چشم سماعیل وشره خنجرش. نظامی. 
سماعیل احمدی. اس اء] (خ) سنج 
فرسخ کمتر میانة جنوب و مشرق تتگستان 
است. (فارسنامة ناصری). 
سماعیلیی. [س ] (ص نسبی, ل) قربانی. 
(اندراج). 
سماعیلی. [س ] (ص نسسبی) پسیروان 
اسماعیلیه ‏ 
از این مشتی سماعیلی ایام 
وزین جوقی سراییلی برژن. خاقانی. 
رایت اسحاق از او عالیست 5 
ضدش اگرهت سماعیلی است. نظامی. 


سماعیلیی. [س ] (لخ) طایفه‌ای است گمراه 
که قضیب اسب را پرستش میکنند. (غیات) 
(آنندراج). 
سماعین. (سغ ما ] (ع ص, () ج سماع. به 
معنی شنوا و مطیع. (ناظم الاطباء). 
سماعین. (شم ما] (اخ) درجة پنجم از 
درجات پنجگانة صانویه است. درجه اول 
معلمین. دوم مشمین, سیم قمیین» چهارم 
صدیقین و پنجم سماعین. (یادداشت مولف). 
سماق. [س] () نوعی از سنگ که سفید و 
نرم باشد. (غیاث) (آنندرا اج). 
سماق. (س] (ص)"دروغ ساده و خالص از 
هر چیزی. (از آنندراج) (منتهی الارب): کذب 
سماق؛ دروغ ساده و خالص. (ناظم الاطباء). 
سماقی. اس /سْغ ما ] () تام دوایی است و 
آن میوه باشد. (غیاث) (از انندراج. تتری و 
آن میوه درختی است که چون خوشه برآید. 
دانه‌های بسیار بر آن چون عدس و بر روی 
آن دانه پرز و رطوبتی میان سرخ و زرد و 
بطعم ترش و همان ترشی را در طعام بکالن 
برند و باقی هسته و استخوان باشد. (صحا 
الفرس). تتری. (زمخشری), دانه‌ای آنشت ‏ 
ترش‌مزه و قهوه‌ای‌رنگ. (لفاظ الادویه). 
گیاهی است از رده دولیه‌ای‌ها جداگلبرگ که" 
سردستة تیر؛ سماقیان: میباشد. این گیاه 
کوچک یکل درخت يا درختچه میباشد. 
برگهایش متناوب و مرکب و شانه‌ای است. 
گلهایش کامل و دو جنسی و در برخی گونه‌ها 
گلهای نر و ماده از هم جدا هستد. میوة این 
گیاه‌سفت و ترش‌مزه و قابض است. برگش در 
تداوی بعنوان تببر مصرف ميشود. گرد 
میوهاش ترش و خوش‌طعم و جهت چاشنی 
اغذیه بکار میرود. سماک. تتری. تتم. 
(فرهنگ فارسی معین)* دنع مضرت (شرایی 


(فرانوی) ولاواد۴۳ - 1 


سماق. 
که آفتاب پرورده باشد) با سکا و سماق و نار _ 
باشد. (نوروزنامه)* 1 
دست در آش ترش زن که بغایت خوبست 
تمر هندی و سماقست و دگر آش انار. 
بسحاق اطعمد. 

رجوع به تسف حکیم مومن, اختیارات 
بسسدیعی» فسهرست مسخزن الادویسه و 
-سماق سمی؛ گونه‌ای سماق که در 
آمریکای شمالی فراوان میروید و بر‌گهایش 
در تداوی در معالجه تقرس و روماتیسم و فلج 
بکار میرود. مقداری که از این گیاه در تداوی 
بکار میرود. در حدود ۱۲ تا ۳۰ سائتی‌گرم 
است و از بکار بردن بیش از آن باید احصتراز 
کردچون بسیار سمی است. (فرهنگ فارسی 
معین). 

-سماق شکی. رجوع به سماق شود. 
-سماق کاذب؛ سماق هرز. (فرهنگ فارسی 
معین). 

-سماق هرز؛ گونه‌ای سماق که در صنعت از 
صمغ متخرج از تن آن استفاده میکنند و از 
آن نوعی لا ک‌بنام «لا ک ژاپن» میسازند. 
سماق کاذب. (فرهنگ فارسی معین) 
-سنگ سماق. رجوع به سنگ سماق شود. 
(فرهنگ فارسی معین). 

سماق. [س] 2 نام یکی از دهتان‌های 
بخش چگنی شهرستان خرم‌آبباد. موقعیت 
طبیعی کوهستانی. هوای معتدل و مالاریایی. 
آب آن از رودخانهةٌ کشکان سراب رفتخان, 
سراپ سماق و آب کالیاب و چشمة گرموت 
مرتفترین قلل جبال در این دهستان» 
کوه‌های سفیدکوه» کوه گاو شمال, کوه میل, 
کوه‌سماق, کوه گرز, کوه لهور: مراتع مر غوبی 
در سینه و دامنه کوه‌های مذکور وجود دارد که 
مورد استفاده حشم‌داران است. از ۱۸ آبادی 
تشکیل گردیده است. جمعیت آن در حدود 
۰ تن وقرای مهم آن عبارتند از 
هفت چشمه, کالیاب و ژیرژیان. سا کین از 
طوایف طولابی شاهیوند. ثیراونده و سادات 
حیات‌الغیب می‌باشند و عده‌ای چادرنشین 
می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶. 
سماق. [س ] ((ج) دهی از دهستان سماق 
بخش چگنی شهرستان خرم‌آباد. سرکز 
دستان. دارای ۲۴۰ تن سکنه است. آب ان. 
از رودخانة کشکان. محصول آنجا غلات و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و: 
صایع دستی زنان فرش و سیاه‌چادر بافی 
است. ساکنین از طایفة طولابی بوده, و در 
ساختمان و چادر سکونت دارند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶ا. 

سماقالدباغین. اس فد دب با] (ع! 


مرکب) گویند نوعی از مازوی زیبره کوهی 
است و جمعی گوبند برگ سماق است که 
دباغان جلو در قیفه را یه آن دباغت میکنند و 
در جمیع افعال شل سماق و قیض او بیشتر 
است. (تحفه حکیم مومن). 
سماق پالا. (ش] ([ مرکب) سماق پالاینده. 
ظروف سوراخ داری که جهت صاف کردن 
اشیای آبدار بکار برند. (از فرهنگ فارسی 
معین). آبکش چلو صافی, 
سماقچه. [ش چ) ((خ) دی است از 
دهستان کاریزنو بالاجام شهرستان مشهد. 
دارای ۴۵۸ تن سکنه است. اب آن از قدات. 
محصول آنجا غلات و پنبه. شغل اهالی 
زراعت و مالداری و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
سماق مکیدن. اس م د] اسص مرکب) 
مکیدن_سماق. (فرهنگ فارسی معین), 
|اوقت را ببطالت گذراندن. (از فرهنگ 
فارسی معین), در تداول, کنایه از عدم کامیابی 
در کاری, چنانکه گویند: سماق می‌مکی و 
سماق تمک. 
سماقی. [سش سم مبا] (ص تسیی) 
سماق‌فروش. (ناظم الاطباء). آنکه شغل 
سماق‌فروشی دارد. سماقیه. 
سماقیل. [سش] (() سماق راگ‌ویند و آن 
چیزی است که در آشها و طعام کنند. (برهان). 
تخم و سماق. (ناظم الاطباء). سماق‌الاباغین. 
(تحفد حکیم مومن). 
سماقیه. (س قی یَ](ع ص نسبی) 
سماق‌فروش. (مهذب الاسماء). تتری بای. 
(دهار). 
سما ک. [سشم ما ] (ع ص) ماهی‌فروش. ج۰ 
سما کین, (دهار) (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطبام), 
سماءکت. [س ] () سماق, رجوع به سماق 
شود 
سماکت. [س ] ۵ 0 آنچه بدان چیزی را 
بردارند و بلند کند. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). |[بالای سینه تا محصل چنبر گردن. 
(منتهی الارب). جزء بالای سینه تا سحل 
اتصال چنبر گردن. |((ص) راه نیک و 
محفوظ. (ناظم الاطباء). 
سما کب. (س ] (() نام ستاره‌ای و آن منزل 
چهاردهم قمر است. و آن دو هستند یکی را 
سما ک‌اعزل و دیگری راسما ک‌رامح یا رائج 
گویند. (آنندراج) (غیاث). دو ستاره است 
روشن یکی سما ک‌اعزل و دیگری سما ک 
رامح. (منتهی الارب). منزلی است از متازل 
ماه. (مهذب الاسماء): 

چه مایه شبان دیده اندر سما ک 
خروشان بدم پیش یزدان پا ک. 
یکی کاخ بد تارک اندر سما ک 


فردوسی. 


سماکار. ‏ ۱۳۷۵۱ 
نه از رنج دست و ته از آب و خا ک.فردوسی. 
خورشید پیشکار و قمر ساقی 
لاله سما ک و ترگس پروینم. .. ناصرخسرو 
ابر درخش‌بیرق بحر نهنگ‌پیکان 
قطب سما ک‌نیزه‌پدر متاره‌لشکر. ‏ خاقانی. 
در واسطة نیشایور سمکی تاسما کو فلکی تا 


من بر أفلا ک‌ظاهر شد. (ترجمة تاریخ یمینی)ء 
در سیرش سما ک آن جدول 


گاه‌رامح نمود وگاه اعزل. نظامی. 
وسنان نزه سما ک‌را لقمه سمک دریا سازند. 
در شب مهتاب مه راپر سما ک 


از سگان و عوعوایشان چه با ک. مولوی. 
وحدت اندر وحدت است این مشتری 
از سمک رو تاسما ک‌ای معنوی, 

از آن پس که بد مرکب من نجیبی 
سما ک‌و ثریا مراشد مرا کب. حسن متکلم. 
-سما ک اعزل؛ نام ستاره‌ای از قدر اول در 
صورت ستبله در جنوب سما ک رامح و آن 
منزل چهاردهم از متازل قمر است و برابر 
او(سما ک‌رامح) سوی چئوب دیگر ستاره‌ای 
است بزرگ و روشن او را سما ک اعبزل 
خوانند. (از جهان دانش و التفهیم)؛ 

بر فلک از دستبرد کلک او 

از سماک‌رامح اعزل کرده‌اند. . خاقانی. 
سماک‌یاسماک رامح یا رامح فلکی؛ 
بیرون از صورت عوا ستاره‌ای است بزرگ 
بایربنات‌النعش او راسما ک‌رامح خوانند. 
(اتفهیم ص ۱۰۱). ستاره‌ای است که نزدیک 
وی ستاره‌ای دیگر است که آن رائیز؛ سما ک 
گویندو سما ک دیگر نیز هست که نزدیک 
خود ستارة دیگر ندارد و آن راسما ک‌اعزل 
گویند. یعنی بی‌سلام. (آنندراج) (غیاث 
اللغات): هرگاه که سما ک رامیح برآیند اول 
خزان باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

بر نیزة او سما کرام 


مولوی. 


کمترز زحل سنان ندیده‌ست. خاقانی, ۰ 

حیدر فاروق‌عدل جعقر فرقان‌سپاه 

کزشرف او سما ک‌رمح سپاهش سزد. 
خاقانی. 

توقیع سما ک‌هاملل 

گه‌رامح بود و گاه اعزل. نظامی. 

در مسیرش سما کآن جدول 

گاه‌رامح نمود و گاه اعزل. نظامی. 


رجوع به گاهامٌ سال ۱۳۱۱ سیدجلال‌الدین 
تهرانی ص ۷۳ صور الکوا کب ص ۵۲و 
لفت‌نامه ذیل کلم رامح شود. 

استا کاز. [ش] (ص من رکب, | مسرکب) 
سبوکش میخانه را گویند. یی خدمتکار 
شرابخانه. (برهان) (از فرهنگ رشیدی) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). |امطلق 
خدمتکار. (یرهان) (فرهنگ رشیدی): 


۲ سباکاره. 


زهره‌ای و مشتری خریدارت : . 


آفتاب و قمر سما کارت. 
سراج‌البین (از انجمن‌ارا), 
رجوع به سما کاره‌شود. 


سما کاره. [س رز /ر ] (ص مرکب, [مرکب) 
سبوکش میخانه. (آتدراج) (برهان). ||مطلق 
خدمتکار. (برهان) (انندراج)*؛ 
از پی کسب و شرف پیش بنا گوشو یش 
ماه دیدم رهی و زهره سما کار؛ دوست. 
ستایی (دیوان چ مصفا ص 4۲۹۸ 
آتکه او شاه بخردان باشد 
کي‌سما کار روان باشد. 
رجوع به سما کارشود. 
خدمتکاری. (فرهنگ رشیدی). 
سماکان. [س ]((خ) نام دوستاره که یکی را 


سنایی. 


سما ک‌الاعزل و دیگری را سما کارامج [. 


گویند.(ناظم الاطباء, رجوع به سما ک‌شود. 
سما کچه. [ش چ /چ ] () سینه‌بند زنان, 


(برهان) (آنندراج). رجوع به ساما کچه. 


ساماخچه. شاما کچه, سماخچه و سماچه 
شود. 

سماکین. [س کَ) ([خ) تتنية سماک که 
سماک‌رامح و سما ک‌اعزل است؛ 

گرچه در حلق سما کین انکتم 

چون کمند اتحان خواهم فشاند. خافانی. 
پاسمک گردون مساوی وبا سما کین موازی. 


(ترجمةً تاریخ یمینی). 
سمال. [س] (ع ) کرمک آب. (ستتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 
سمال. سم ما](ع [) یک نوع درختی 
است. (منتهی الارب) (از تساظم الاطبام) 
|((ص) آنکه چشم کسی را کور کند. اناظم 
الاطباء). 


الاطباء). 
سمالج. (سٌ لٍ ] (ع ص) شیر شیرین. (منتهی 
الارب) (آنندراج). شیر شیرین و حلوه. (ناظم 
الاطیاءا. 
سمالخ. [س ل ] (ع ص) شیر بسته‌شده. 
(ناظم الاطبام). 
سمالخیی. [ش لٍ خیی ] (ع ص نسبی. لا 
شیر و طعام بی‌مزه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). ||شیری که در خیک ريخته در کوی 
گذارند تا خفه گردد. (مستهی الارب) (از 
آندراج) (تاظم الاطباء) ۱ 
سمالق. [س لٍ] (ع لا ج سملق, به محی 
زمین هموار برابر بی‌گیاه. (آنندراج) (منتهی 
الارب). 
سماله. اس ل ] (اخ) قصبه. میرکز دهستان 
عقیلی شهرستان شوش دارای ۰ تن 
سکنه. آب آن از کارون. محصول انجا غلات. 


برنج. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. سا کناناز طايفة بختیاری می‌باشند, (از 
فرهنگ جفرافیئی ایران ج ۶ 
سمام. [س] (ع ) نوعی از خطاف. (ناظم 
الاطیاء) ||(ص) سبک و سریم از هر چیزی, 
(متتهی الارب) (آتدراج). 
سمام. آش /س] (ع ۱ سمام‌الانسان؛ دهان 
مردم. |[هر دو سوراخ بینی. |اسوراخ گوش 
انان. (متهی الارب) (اتدراج), 
سمام. [س](ع !) ج سم. (از زم‌خشری) 
(منتهی الار ب). 
سمامة. (س م] (ع !) کالبد مردم. |اشتر مادة 
سریع, (از منتهی الارب) (آنتدراج». |انوعی 
از مرغان. فراستوک کوهی. (دهار) (از منتهی 
الارب) (آنندراج» مرغی است از سار مهتر و 
از کبرتر کهتر. (مهذب الاسماء). ||شکوفة 
خرما. ||داثره‌ای است مستحب در گردن 
اسب. (از منتهی الارب) (آتتدراج). داثره‌ای 
است در وسط گردن شتر که نیکو و خوشآیند 
باشد. (از صبح الاعخی ج ۲). ||رایت. 
|انشان خانة خراب و ویران. (متهی الارب) 
(آتدراج». 
سمان. [س ] (!) مخفف آسمان. (از برهان) 
(فرهنگ رشیدی) (آنتدراج). |اناء روز یت 
و هفتم بود از هر ماه شمسی. (یرهان) (غیاث) 
(جهانگیری) (آتدراج). اامرغ سلوی و آنرا 
کرک نیز گویند. (از آنتدراج) (از فرهنگ 
رشیدی): 
باران و برف بارد بر ما کنون ز اپر 
چون بر بنی‌سرائیل از آسمان سمان. 
لامعی گرگانی لاز آنندراج). 
رجوع به سمانه و سمائی شود. 
سمان. (ش)/ ما] (ع ص) روغن گاو فروش. 


1 (ملخص اللغات). آنکه روغن گاو فروشد. 
سمال. [س](ع ا) ج شمله و تملّه. (ناظم. ۲ 


(مهذب الاسماء). روغن‌فروش. ||( 


[ رنگهاست که بىدان آرایشد. (منتهی الارب) 


(آتدراج). یک نوع رنگی که بدان آرایش 
کنند. | ایک نوع گیاه. (از ناظم الاطباء), 
سمان. [س] (ع ص, () ج سمین, که فربه 
باشد. (منتهی الارب) (انندراج) (از ترجمان 
القرآن ترتیب عادل‌بن علی). 
سمان. [س ] ([خ) نسام شهری و سدینه‌ای 
باشد. (برهان): و چون از نهب و قتل فارغ 
شدند پناحیت کنکرت و حدود سمان رفت. 
(جهانگدای جوینی). 
سهان. [س/ ما ] ((خ) ازهرین سعد. رجوع به 
همین کلمه شود. 
سمان. [سشمبتا ] (2۱) (۱۱۱۸ - ۱۱۷۲ 
«.ق.).سمیدین محمدین احمد سمان از مردم 
دمشسق است. او راست: «الروض الشسافح 
فیحاورد علی الفتح من المدائح» که به اتمام 


آن توفیق نیافت. دیوان شعری صوسوم به 


سماور. 


«سائع الافکار» و نیز «مغنی» را در نحو بنظم 
درآورده و بر کامل میرد حاشیه نوشته است. 
بدمشق درگذشت. (از اعلام زرکلی ج ۱ص 
۳۷۳ 
سهافاة. [س] (ع !) واحد سمانی. یک 
بلدرچین. (ناظم الاطباء) رجوع به سمان, 
سمانی و سمانة شود. 
سمانجوتی. [س] (معرب. |) صفیر. ||(س 
تسبی) بساقوت کسبود. (ناظم الاطباء): 
السمنجونی و الاسمانسجونی؛ آنچه برنگ 
آسمان باشد. (آقرب الموارد). آسمان گونی. 
سمانه. اس نْ /ن) (() مخقف آسمانه, یعنی 
سقف خانه. (یرهان) (از آنشدراج). آسمانه. 
ستف خائه, (ناظم الاطباء). ||پرنده‌ای است 
کوچک و آنا ترکی بلدرچین و بلفتدیگز 
کر ک خوانند و در عربی نیز همین معنی دارد. 
(برهان). مرغ سمان که به عربی سلوی و 
بترکی بلدرچین گویند. (آنندراج) (از فرهنگ 
رشضیدی). پسرندة کوچکی که بیشتر در 
گندم‌زارها می‌باشد و کرک و بلدرچین نیز 
گویند.(ناظم الاطباء)؛ 
لب چشمه‌ها بر شخنشار و ماغ 
زده صف سمانه همه دشت و راغ. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۳۳۷). 
و من و سلوی برای ايشان بخواست و آن 


ترانگیین است و سمانه. (مجمل التواریخ و 


القصص). 

بلیل من که بمقنع پیوست! 

چون سمانه که بچادر گیر ند. خاقانی. 
چون مت شود ز بادژ حق 

شهیاز شود کهین سمانه. مولوی. 


سمانی. [س] (اص نس‌بی) آس‌مانی. 
لاجوردی و برنگ آسمان. (ناظم الاطباء). 
سمانی. [ش نا] (ع () مرغی است. واحد و 
جمع در وی یکان است یا واحد آن سمانات 
است و آنرا قتل‌الرعد هم گویند. بدان جهتٍ 
که‌از شنیدن اواز رعد میمیرد. (منتهی الاربم 
(ناظم الاطباء) مولف برهان بفتح اول ضبطک 
کرده‌نویسد: بفارسی کرک و بترکی بلدرچین 
خواند. (برهان). مرغی است که انرا سلوی 
نیز گویند. (غمات) (آنندراج). رجوع به 
سمانة. سمان, فهرست مخزن الادویه, تحفةً 
حکیم مومن و اختیارات بدیعی شود 
سماوات. (ش] (ع !) چ سماء. آسمان. 
(آنندراج) (منتهی الارب) [از ناظم الاطباء). 
سماور. اش و] (روسی, [) یک قم ابزاری 
فلزی جهت جوش آوردن آب که آتش خانه 
را در میانش قرار داده‌اند. 
(ناظم الاطباء). خودجوش. آلتی فلزی که در 
درون آن خانه‌ای تعبیه شده و برای جسوش 


۱-ذل بلیلی بین که بمقنع بفریفت. 


آوردن آن جهت چای و غیره یکار رود. در 
بالای آن قوری چای را جای دهند تادم 
کشد.(فرهنگ فارسی معین). 
سماورساز. [س ]اف مرکب) 
سماورسازنده. کی که سماور سازد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
سماورسازی. اس ر] (حامص مرکب) 
عمل و شفل سماورساز. (فرهنگ فارسی 
معین). ||(! مرکب) دکان سماورسازی, 
(فرهنگ فارسی معین). 
سماوکت. [) ([خ) دهی است جزء دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان ساوه. دارای 
۸ تن سکنه است. آب آن از قنات. 
محصول آن غلات. انار بنشن, بادام. شخل 
اهالی زراعت و گله‌داری, جاجیم و گليم 
بافی. راء آن سارو است. (از فشرهنگ 
جغرافیائی ایران چ ۱). 
سماوة. (س وَ] (ع مسص) حمله کردن و 
برجستن گشن بر شتر ماده. (انتدراج) (منتپی 
الارب). حمله کردن فحل بر ماده. (دهار) 
(تاچ المصادر بهقی). حمله کردن کُشن پسر 
شتر مادگان و برجستن بر آنها. (از ناظم 
الاطباء). ||(() پرده‌ای که از سقف خانه 
درکشیده باشند. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(منتهی الارب). سقف خانه. (از دهار). |[کالبد 
هر چیزی. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). 
سماوی. [س ] (ص تسبی) مشوب که 
آسمان باشد. (آتندراج) (ناظم الاطباء)؛ 

تن زمینی است میارایش و بفگن بزمین 

جان سماویت بیاموزش و پربر بسماش, 

اصرخرو. 

و در اين زمان دعوی هیچ آفتی از سماوی و 
ارضی نکنیم. (تاریخ قم ص ۱۵۷). |[کبود و 
لاجوردی, (ناظم الاطباء). 
سماهج. [س ه] (ع ص) شیر بیمزه. (منتهی 


الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطیاء). 
سماهچ. [س ها ((خ) بوضعی است میان 
عمان و بحرین و سماهیج اشباع آن است یا 
مسوضعی است دیگر نزدیک آن. (سنتهی 
الارب). 
سماهیحی. [س] ((خ) عبدالبن صالح‌بن 
جمعاین سماهیجی پحران. از فقهاء و ادبای 
امامیه. ثسبت وی بسماهیج است. او راست: 
جواهرالبحرین فی احکام اشقلین. صحيفة 
العلوية, مصائب الشهداء و مناقب السعداء در 
پنج مجلد. ریاض الچنان المشحون باللولژ و 
المرجان بر روش کشکول. کتاب الخضطب 
مربوط بجمعه و اعیاد, مينة الحماسین فی 
اجوبة الشیخ یاسین, مسائل الحنیه. رسائل 
که‌تعداد آنها قریب به بیست رساله است. (از 
اعلام زرکلی ج اص 4۵۶۰ 
سم افکندن. (ش آکَ 5] (مص مرکب) 
کنایه از لنگ شدن. (یرهان). 
سچ)فکنده. [ش أک 3 /د] (نمف مرکب) 
افکندة سم. ستور که سم آن افتاده باشد. 
|کنایه از عاجز و درمانده از حرکت و رفتار. 
(آنندراج). کنایه از نگ و سانده از رفتن. 
(غیاث). 
سمالحمار. زسش: مل ح] (ع | مرکب) 
خرزهره. (منتهی الارب) (از آتدراع). رجوع 
به سم شود. 
سم الخیاط. زیز سل )( ( مسرکب) 
سوراخ سوزن. رجوع به سم شود. 
سمالسمکت. سم مش بش ع] (ع [مرکب) 
رجوع به سم شود. 
سم‌الفاو. زشغ مُل ] (ع [مرکب) رجوع به 
سم شود. 
استتهمپ. [ش ] ([) سم و حافر. (ناظم الاطباء). 
رجوعتّه سم و سنب شود. 
سمیاثره. [س د /د] () سنگی سخت که در 
تیز کردن و جلا دادن ضمشیر و کارد بکار 
میبرند. (از ناظم الاطباء). سنگی است که 
صیقل را شاید. (لغت‌نامه اسدی). سننگ 
سماده. (فرهنگ فارسی معین): 


از این کوه" سمباده زر برند 

هم آرزیز و پولاد و گوهر برند. اسدی. 
سمیل. [س بّْ] () ستبل. (از ناظم الاطباه). 

رجوع به سنیل شود. 


سمبل کردن. آش ب ک د] (مص مرکب) 
کاری را سرسری و برای رفع تکلف انجام 
دادن. (فرهنگ فارسی معین). 

تسمیه. (س ب /ب ] (() قطعة استوانه‌ای 
شکلی چوبی یا فلزی که در پر کردن تفنگ و 
توپ و جز آن بکار میبرند. ||هسر استوان4 
متحرکی که در درون استوانه تلمبه‌ای حرکت 
ميکند. (از ناظم الاطیاء). سنبه. رجوع به این 
کلمه‌شود. 


۱۳۷۵۲  .تمس‎ 


سمپاتیکت. [س] (ذرانسوی, ص نسبی) 
جذاب. جالب توجه. (فرهنگ فارسی معین), 
||دستگاه مرکزی عصبی نباتی (خودکار) که 
تحث اراد شخص نیست. مرکز اين دستگاه 
عبارت از ۲۳ زوح عقده عصبی است که در 
طرفین ستون بشکل زنجیری از بالا بپائین 
کشیده شده. این عقده‌ها شبیه بدانة تسبیح 
میباشند. دستگاه سمپاتیک از طرفی بوسیلاً 
شاخه‌های ارتباطی با سلسلةٌ اعصاب ارادی 
مربوط است و از طرف دیگر رشته‌رشته شده 
و بشکل شبکه‌ای اطراف عروق و احشاء را 
فرامیگیرد و شبکه‌هایی قبل از تقیم در 
اعضاء تشکیل میدهد که بین این شبکه‌ها 
عقده‌های محیطی وجود دارند. (فرهنگ 
فارسی معیی). 

سمپاز. زش] (() سماره. سماده. (ناظم 
الاطباء). 

سمپاره. [ش ز /رٍ] () سمباده. (ناظم 
الاطیاء). 

سمپاش. (س] (نف مرکب) سم‌پاشنده. 
آنکه سم را در جایی بپاشد. (فرهنگ قارسی 
معین). ||([مرکب) آلتی فلزی که در درون آن 
سم رییزند و بومیلة پاشیدن محتوی آن, 
حشرات را از بین برند. (افرهنگ فارسی 
معین). 

سمپاشی. زش] (حامص مرکب) پاشیدن 
سم در جائی برای انهدام حشرات. مانند: 
مگس, پشه و غیره. (فرهنگ فارسی معین). 
||بمجاز, گفتن سخناتی برای تولید اختلاف 
در میان جمعی و ایجاد فساد. یا تبلیغ بد کردن 
ضد کسی. (فرهنگ فارسی معین). 

سمت. [س ] (ع !) طرف. سوی. اناظم 
الاطیاء): نه راه سوی مقصدی بیرون توانستم 
برد و نه بر سمت راه حق دلیلی و نشان یافتم. 
( کلیله و دمنه). |ٍنزد. ||جانب و کتار. (ناظم 
الاطباء). جانب. (غیات) (آنندراج). ||ناحید. 
ولایت. کشور. محله. وطن. ||راه. طریق. (از 
ناظم الاطباء). راه و روش نیکو. (منتهی 
الارب). راه راست و روش نیکو. (غیاث) (از 
آنندراج). ||(اصطلاح نجوم) زاویه‌ای که 
حاصل میشود از تلاقی دایر؛ نمف‌الهار با 
سطح عمودی کوکبی. (ناظم الاطباء) (از 
تعریفات). 
سمت‌ارآس؛ جانب سر و اکثر از این لفظ 
میان فلک. یعنی وسطالسماء مراد باشد. چه 
انسان را کاچک سرخود محاذی وسط آن 
معلوم ميشود. (آنندراج), نقطهً عمود از 
آسمان یعتی آن که بطور دقت در فوق شخص 
ناظر واقم شده. (ناظم الاطباء) (غیاث): هرگاه 
که آفتاب بتقطه حمل آید از سمت‌ال رس یعنی 


۱-نل: گونه. 


از راستای سر سا کنان عماره 
خوارزمشاهی). ۱ 
||صورت. هیثت. (غیاث) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). |اقصد و آهنگ. (آنندراج) (غیات) 
(از نساظم الاطباء). |اسکینه و وقار. 
||حسن‌سیرت و طریقت. ||مذهب. (از ناظم 
الاطیاء).|[(مص) براستی میانه راه رفتن. 
(منتهی الارب) (آتندراج). بر سیرت نیکو 
رفتن. (تساج السصادر بسهقی) المصادر 
زوزنی). |اقصا کردن. (دهار) (المصادر 
زوزنی) (تاج السصادر ببهقی). |آیحدس و 
گمان راه یافتن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
رفتن بر گمان. (تاج المصادر بیهقی). || آماده 
کردن رای و وجه سخن را (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
سحت. (س م] () شتد.نامی که در طوالش و 
اطراف رشت به اوجا دهند. رجوع به اوجا 
شود. (یادداشت بخط مولف). 
سمت. (س م] (ع () سمة. قرابت و خویشی. 
(ناظم الاطباء). |[رتبه. مقام: و دانستيم رأی 


۴ (ذخیر 0 


هند که این جمع بتام او کرده‌اند سمت 
پادشاهی است. ( کلیله و دمنه). 

دزد بیان من است هر که در اين عهد 

بر سمت شاعریش نام برآمد. خاقانی. 


از سمت کتابت به رتبت وزارت رسید. 
(ترجمة تاریخ یمیتی), 

||راء و روش. (ناظم الاطباء): ا گر شما بر 
سمت تدییر من نروید سخن مراناموثر 
شناسید, بشما همان رسد که ببوزینگان رسید. 
(سندبادنامه ص ۸۰), و از سصت راستی 
بیفتد. (سندبادنامه ص ۵ |اداغ. نشان. 
(غیاث) (اتدراج): شمس‌المعالی قابوس 
ب مت عدل و رافت و انصاف و سعدلت 


آراسته بود. (ترجمة تاریخ یمینی), خودرا 
بسمت قصور و تقصیر منسوب و موسوم : 


نگردانم. (ترجمة تاریخ یمینی). رجوع به 
سمه شود. 
سمتراش. [ش تّ] (! مرکب) افزاری است 
که‌پدان سم اسب و جز آن میتراشند. (ناظم 
الاطیاء). آلتی است تعایندان را برای تراشیدن 


سس 

سمعگو. [س گ) (ص مرکب) جانب‌دار. 
طرفدار. رفیق. (ناظم الاطیاء), 

سمتگری. (س گ] (حصامص مرکب) 
جانبداری. طرفداری. رفاقت. (از ناظم 
الاطباء). 

سمج. [س ] (ع ص, () شیر چسرب 
مزهیرگشته. (آتندراج) (منتهی الارب). 
سمیچ. [سش 2](ع ص) زشت. (منتهی الارب) 
(اتدراج). پد. ناخوش. زشت. (غیاث)؛ که از 
حرکات و افعال سمج پدرم لشکر مفول قصد 
این ملک دارند. (جهانگشای جوینی). 


بدمزه. (غیات). ناشیرین. (مهذب الاسما, 
سمچ. [س ] ([) جایی راگویند در زیرزمین یا 
در کوه بجهت درویشان و فقیران یا گوسفندان 
پکنند. (برهان). نقب و حفره بزیر زمین 
اندرکنده. (لغت فرس اندی): 

شو پدان کنج اندرون خمی بجوی 

زير او سمجیت بیرون شو بدوی. رودکی. 
فرمود تا آن سمج بخشت وگل استوار کسرد. 
(تاریخ بهقی) 

هیچ پنهان خانه آن زن را نبود 

سمج و دهلیز و ره بالا نبود. مولوی. 
اازندان را نیز گویند. با جیم فارسی و به فت 
همم بنظر امده. (پرهان). سردابه بزیر زمین که 
زندان دزدان باشد. (انندراج). زندان که در 
پالای کوه برای محبوسین سازند. (انندراج): 
زین سمج تنگ چشمم چون چم اکمه است 


|[ زین یام گشت پشتم چون پشت پارسا. 


ممودبعد. 
از زمین برترم و نیست هواسمج مرا 
پس مرا جای بدینان نه زمین و نه هواست. 
معودبعد. 
اهر مجرای زیرزمتی. |اکان. معدن. 
|[مجرای فاضل آب. (ناظم الاطبام). 
سمچ. [س م] (از ع» ص) مسصر. مسبرم. 
مصدع. متعب. آنکه هرچه بدو جواب متفی 
گویدبازاید. آنکه او را هر قدر رائد بازاید. 
(یادداخت بخط موّلف). مصر. اصرارکننده. 
(ناظم لاطبا 
من آن گداسمج میرم کنایهنفهمم 
گرم برانی از این در درآیم از در دیگر. 
||بی‌شرم. || معیوب. رسوا. (ناظم الاطباء). 
سمحرة. آش چ 1[ ع مص) زیاده کردن 
آب را در شیر. (آنندراج) (منتهی الارب), 


"سمج گرفتن. [سش گر تّ] (مص مرکب) 


مشفول شدن افراد سپاهی بکندن سوراخهایی 
در زیر قلعة «شمن. (فرهنگ فارسی معین): و 
سمج گرفتند از زیر برج که برابر امیر بود. 
(تاریخ ببهقی). 

سمجوز. [س ] ((خ) رجوع به سیمجور و 
سیمجوریان شود. 

سمجوری. [س ] ((خ) رجوع به سیمجور 
و سیمجوریان شود. 

سمچه. [س ج /ج ] ([) رجوع به سمج شود. 
||ماله, یعنی آلتی که از لیف کند و بدان آهار 
بجامه درمالند. (از حاشية فرهنگ اسدی 
تخجوانی, یادداشت بخط مولف). 

سمچه. [س چ /ج] (!) به معنی سمح است 
که خانهةٌ زیر زمین و تقب و جای گوسفندان 
باشد در کوه یا در صحرا. (برهان). رجوع به 
سمج شود. 

سهج. [س )(ع عص) جوانمرد گردیدن. 
جوانمرد کردن. || بخشیدن. (آنتدراج) (متتهی 


سمد. 


الارب). 

سمج. (ش ] (ع ص) آسان و جواننمرد. 
(منتهی الارب) (آتندراج). سفر. ج. شتحاء. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از مهذب الاسماء). 
|اعود سمح؛ چوب بی‌گره. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). سمحاء. (ناظم الاطبای). 

سمحاج. [س ] (ع ص) مادیان درازپشت. 
(منتهی الارب). مادیان کوردراز. (مهذب 
الاسماء), رجوع به سمحج شود. 

سمحاق. [س) (ع !) پسوست تسنک سبر, 
(آنندراج) (منتهی الارب» پپوست که میان 

شت و استخوان است. (مهذب الانسماء). 

اسشکستگی که بدان پوست (سمعاق) 
رسد. (منتهی الارب) (آنندراج). شکستگی. 
سر که جراحت بدان پوست رسد که بر 
استخوان پوشيده است و آن را سلطاء نیز 
گویند. (ذخیرةٌ خوارزمشاهی). ||(اصطلاح 
فقه) دیه‌ای است که در ثر شکستگی و 
رسیدن جراحت به پوست سر که باید معادل 
چهار شتر دیه دهند. (از شرایع ص ۲۴۴). 

سمحچ. (ش ح (ع ص. )اسب و خر مادة 
درازپشت. || اسب بساریک‌میان 
درشت‌گسوشت. ||کمان دراز. (از مسنتهی 
الارب). 

سمجق. اش ح) (ع !) بساسمین.(از بحر 
الجواهر) |/|مرزنجوش. (بحر الجواهر). 

سمجوج. [س] (ع ص) درازیسالای 
دشمن‌رو. (منتهی الارب): بلندبالای پربفض؛ 
آطوایللنیض. (ازاقرب الموارد. 

سمجوق. [س)] (ع ص) خسرماین دراز. 
(متتهی الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء). 

سمچة. [س ح] (ع ص) زن جسوان‌مرد. 
(منتهی الارپ) (آنندراج). ||() کمان, (منتهی 
الارب). |((مص) یکبار جوانمردی نمودن. 
(منتهی الار ب). 

سمخ. [س ] (ع مص) بر سوراخ.گوش زد 
و رسیدن بدان پس خسته کردن آن را. (منتهیة 
الارب) (آن دراج). به سوراخ گوش زد" 
چنانکه آن را ختد کند. (از اقرپ الصواردا. 
|پرآمدن یا شکوفه پرآوردن زراعت. (منتهی 
الارپ) (آنندراج), 
دادن. (متهی الارب) (انندراج): انه لسن 
الِمَُة؛ نیکو نگاهدارنده مسموعات است. 
(منتهی الارب). 

سما. اس م] (ا سید 
نانک کشکینت روانیست نیز 
نان سمد خواهی گرد کلان. 
رجوع به سمید. برغل و سمذ شود. 


رودکی. 


۱-ناظم الاطباء به فتح سین ضبط کرده و 
برخلاف تلفظ عامه است. 


سمل 


سجات. [سش ] (ع ق) همميشه. یقال: ولگ" 


سمدا: ای سیرمداً, (مستتهی الارب) (از 
آتدراج). 
سم‌دار. [س] (نف مسرکب) زهسردار, 
(انتدراج). زهردار و سامه و هر چیز که در آن 
زهر بود و حیوانی که دارای زهر باشد. مانند: 
عقرب و مار و جز آن. (ناظم الاطباء). 
سم‌ذار. [س] (نف مرکب) حیواناتی که 
دارای سم باشند. ذوالحافر و چارپایانی که 
دارای سم باشند مانند اسب و استر و جز آن. 
(از ناظم الاطباء). 
سمد‌ور. [س ] (ع |) پادشاه بدان جهت که 
بینایی از نظر بسوی آن کوتاهی میکند و خبره 
میشود و متحیر میگردد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پادشاهء گویا بدان جسهت باشد که 
دیده از نگریستن بدو ثاتوان است و مصتحیر 
میگردد. (از اقرب الموارد). |(تاری چشم. 
(ناظم الاطباء)؛ ج. سمادیر. ||پرد؛ چشم. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (ستهی 
الارب). 
سمف. [س ] (() نوعی نان سفید است که 
خواص بکار برند. (لساب الالساب) (لباب 
الانساب). رجوع به سمید و سمیذ شود. 
سمو. آس م سم م] (() دست‌افزاری است 
جولاهگان را و آن مانند جاروبی باشد که با 
آن آهار بر تار؛ جامه مالند. (ناظم الاطباع) 
(برمان) (آنندراج), 
سهر. اس ] (ع () افسانه. (برهان). حدیث 
لیل. (انندراج) (منتهی الارب)* 
ویژه تویی در گهر سخته تویی در هنر 
نکته تویی در سمر از نکت سندباد. 
ملوچهری. 

برنه بکفم که کار عالم سمر است 
بشتاب که عمرت ای پسر درگذر است. 

۰ خیام. 
نام وصیتت رونده همچو مثل 
خصمت آواره در جهان چو سمر. 


شرف‌الدین شفروه. 
سایه خواب ارد ترا همچون سمر 
چون براید شمی انشق القمر. مولوی. 
در سمر میخواند و درزی نامه‌ای 
گرداو جمع آمده هنگامه‌ای. مولوی. 
| داستان: 
راند خواهم ز گفته‌هات مشل 


گفت خواهم ز کرده‌هات سمر. . معودسند. 
لیکن می‌نماید که مراد ایشان تقریر سمر و 
تحریر حکایت بوده است. ( کلیله و دمنه), 
سرانگشت قلم‌زن چو قلم بشکافید 

بن اجزای مقالات و سمر بگشائید. خاقانی. 
از عجایب روزگار سمرها شتیده بود. 
(سندبادنامه ص ۱۴۸). 

ز قند من سمرها در جهانست 


در قصرم سمرقندی از آن است. نظامی. 
ز حدیث حسن لیلی بگذشت شوق مجنون 
اگراین صفت بدانی و اگرآن سمر بخوانی. 


سعدی. 

|امشهور. معروف: 

هنر و فضل تو بر خلق چراعرضه کنم 

چون بنزدیک همه خلق بهر دو سمری. 
فرخی. 


گرچه بازوی هثر داری و دست و دل و کار 
ورچه در جنگ بدین هر سه تشانی و نمر. 
فرخی, 
سمرم من شده و افتاده‌ام از خانة خویش 
زین ستوران که بجهل و بسفاهت سمرند. 
ناصرخسرو. 
تو خداوند چو خورشید پعالم سمری 
همچنین بندة زارت بخراسان سمر است: 
5 ناصرخسرو. 
ای عالم جود و گر د عالم 
جود تو سمر سخای تو فاش, 
تو کین روی داری بسن قمر 
چرا در جهانی بزشتی سمر, سعدی. 
یسجاز, یه منی سخن. (غیات). [امجلس 
افسانه گویان.(آتندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اضوء قم. ||روزگار و زمانه. 
|اتاریکی شب. |اشب. (آنندراج) (منتهی 
الارب). ||درخت صمفیلان. (تسحفه حکيم 
مومن). طلح. امغیلان. مفیلان. خار مفیلان. 
اسجو. [س ] (ع مص) اقسانه گفتن. (برهان) 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار) (از انندراج). 
افساته کردن. (تاج المصادر بیهقی). | خواب 
نکردن بشب. (آنندراج). |آبیرون کردن چشم 
رای شکستن آن را (انسندراج) (منتهی 
الارب). کور کردن یا از حدقه پرآرردن چشم 
را با میخآهنین:دز آتش سرخ شده. (از اقرب 
الموارد)» ||تنگ گردانیدن شیر را با آب. 
(آنندراج) (متهی الارب). ||رها کردن تیر را 
(از آن ندراج). || چسریدن چاروا گیاه را 


سوزنی. 


||اخوردن شراب را (آنندراج) (از سنتهی 


الارب). |اسیخ‌دوز کردن چیزی را و استوار: 


نمودن آن راء (آنندراج) (متهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). میخ آهنین بر جای زدن. (السصادر 
زوزتی) (تاج المصادر بیهقی). میخ آهنین بر 
جای کوفتن. (برهان). 

سمر. [سش ](ع ص.لاج اسمر و سمراه. (ناظم 
الاطباء). 

سعو. [س م] (!) نیستان. (از ناظم الاطباع). 


سمو آمدان. [ش مع د] (مسص مرکب). 


مشهور شدن؛ 

چادر به سر آمد و فرویست سراویل 

بیرون شد و این قصه به نظم و سمر آمد. 
سوزنی. 

سهواء . (س] (ع ص) منوت انسسمر. 


۱۳۷۵۵  .دنفرمس‎ 


گندم‌گون. (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). ||(() گندم آردی که نخالة آنرا 
جدا نکرده باشند. |اشیردوشه از چبرم. 
|| شترماده. (از متتهی الارب) (آنندراج). 
سمراد. [ش] () وهم. فکر. خیال. (برهان) 
وهم. اندیشه. (آتندراج)؛ گمان. پندار. چیز 
موهوم. (ناظم الاطیام). 
سموآ۵ی. [س] (ص نسبی) منسوب به 
سمراد که وهم و خیال باشد. (آتندراج) 
(انجمن ارا) 
سمران. [س ] ((خ) گویند نام عربی سمرقند 
است. (معجم البلدان) (تاریخ بخارای نرشخی 
ص ۲۷). 
سمرت. [س رَ] (ع امص) گندم‌گونی. 
(غیاث). رجوع به سمرة شود. 
سهرج. [س مزر ] (معرب. مص) مأخوذ از 
سه مرة فارسی. سه بار خراج گرفتن. 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
سمرجة. (ناظم الاطباء). ||() نام روزی که در 
آن خراج را نقد کند. (ناظم الاطباه) 
سترجه. اس مر ز ج] (مسعرب, مسص) 
سمرج. رجوع به این کلمه شود. 
سموحه. [س زر نج ] (ع مسص) دادن, یقال: 
سمرج له؛ ای اعطه؛ بده به او. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
سمردیس. [1 ((خ) رجسوع ببه پردیا: 
گلومات. ایران باستان ج ۱ ص ۸۵۱۷ ۵۲۳ 
۰ ۴۶۵ ۸۵۲۱ ۰۵۲۲۰۸۵۲۳ ۰۵۱۸ ۱۵۲۰ 
۱ ۵۲۶ شود. 
سمر شدان. اس ع ش 3] (4سص مرکب) 
مشهور شدن. معروف شدن. داستان گشتن: 
ای حسن تو سمر بجهان زود حال ما 
چون حال عشق وامق و عذرا سمر شود. 
مسعودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۱۷۵). 
از علم | گر شده‌ست علی در جهان علم 
وز عدل | گرشده‌ست عمر در جهان سمر. 
امیرمعزی. 
ترسم که اشک در غم ما پرده‌در شود 
وین راز سربمهر بعالم سمر شود. حافظ. 
سمرطل. سم ط] (ع ص) درازسالای 
مضطرب‌الخلقة. (آنندراج) (منتهی الارب). 
سمرقاوه. (س م ) ((خ) دی است از 
دهتان میان بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد. دارای ۳۵۷ تن سکنه. اب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج .4٩‏ 
سمرقنف. (س م ق] ((خ) دهی است از 
دهستان تبادکان بخش حومةً شهرستان 
مشهد. دارای ۶۰۰۰ تن سکنه. آب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات. شغل امالی 
زراعت. راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جقرافیانی ایران ج .)٩‏ 


۶ سمرتند. 
سمرقند. اس م قَ] ((خ) پسبکنهلوی 


«سمرکند» آ, یونانی «مرکنده۲ ریش جزء 
اول سمر تا کنون معلوم نشد جزو دوم « کند»۳ 
از پارسی پاستانی « کنتا»؟, سفدی « کنپ۵ 
(شهر) مشتق از «کن» کندن رجوع شود به 
مارکوارت شهرستانهای ایرانشهر ص ۲۶. (از 
حاشية برهان قاطع چ معین). سمرقند و آن 
شهری باشد در ماوراءاللهر که کاغذ خوب از 
آنجا آوردند و سمرقند معرب آن اسبت و معنی 
ترکیبی آن ده سمر است و نام پادشاهی بود از 
ترک و ترکان ده را کند میگویند و این ده را او 
بنا کرده بوده است. و بمرور ایام شهر شده 
است. (بسرهان). از افلیم پسنچم است. در 
سالک الممالک آمده خوشترین و نزه‌ترین 
بلاد جهان است الخصین‌بن مذر الرقاشی در 
حق آن شهر گفته است: کانها السماء للخضرة 
و تصورها الکوا کب الاشراف و نهرها المجرة 
للاعتراض و سورها آللسس لاطباق و آترا 
عرصه‌ای بود که شهر و قلعه و بعضی دیه‌ها در 
آنجا بود و آن عرصه دیوار داشته دورش 
پنجاه‌هزار گام و بعضی از آن دیوار هنوز 
برجاست. در ایام سالف بر زسین آن عصرصه 
قلع عظیمی ساخته بودند خراب شده, بوقت 
آنکه جهان پهلوان گرشاسب آنجا رسید. از 
زلزله بعضی اطلال آن قلمه بیفتاد و گنجی پیدا 
شد گرشاسب با آن گنج آن قلعه را آبادان 
گردانید: بعد از صدتی باز خراب شد. 
گشتاسف‌بن لهراسف کیانی تجدید عمارتش 
کردو آن قلعه را حصن حصین و خندق عظیم 
ساخت. دیواری مابین صحاری آن دیبار و 
ترکستان میانجی ایبران و توران پرآورد, 
طولش بسبت فرسنگ و اسکندر رومی در آن 
عرصه شهری بسزرگ پرآورد و دورش 
دوازده‌هزار گام بود. هوای آن دیار سرد است. 


و ابش از رود و از نهر برش و بارش و جوین. 


بزرگ در میان عرص آن شهر روان است وبر 
آن باغستان فراوان ساخته‌اند و سفد سمرقند 
که از مشاهیر نزهات جهان است بر این آب 


است و از اين آب در بهار بکشتی گذرند. ‏ 


حاصلش غله و میوة نیکو بود. و از میوه‌اش 
انگور و سیب و خربزه در غایت خوب است. 
مردمش بیشتر حنفی و شافمی مذهبند.(نزهة 
القلوب صص ۲۴۵ - ۲۳۶). سمرقند. شهری 
بزرگ است به ماوراءالهر, آبادان و بانعمت 
بسیار و جای بازرگانان هم جهان است و او 
را شهرستان قهندز است و ریض است و از 
بالای بام بازارشان یکی جوی آب روان است 
و از ارزیر و آب از کوه بیاروده و اندر وی 
جایگاه مانویان است و ایان را نغوشا ک 
خوانند. و از وی کاغذ خبزد که بهمةٌ جهان 
ببرند و رشته قنب خیزد و رود بخارا بر در 
شهر سمرقند بگذرد. (حدود العالما: 


ز چاچ و سمرکند تا ترک و سفد 


بسی بود ویران و آرام جقد. فردوسی. 
این سعرقند نیت بغداد است 

بعد از او غر رخی نمی‌شاید. خاقانی. 
نی مصریش قند می‌زاید 

تا سمرقند قد او سمر است. خاقانی. 


هم او داد [اسکتدر ] زیور سمرقند را 

سمرقند نی کانچنان چند را. نظامی. 
در داراللطه سمرقند نزول اجلال نمودند. 
(حبیب السیر). 

رجوع به غیاث اللفات. آنندراج, صعجم 
البلدان. رودکی چ سعید نفیسی و سمرکند 
شود. 

سمرقندی. [س مق ] (ص نسسسبی) 
منسوب به سمرقند. از اهالی سمرقند. 


سموقندی. [س مق ] ([خ) ابوالقاسم‌بن 


.]۰ بکر اللیشی, از علمای نمة دوم قرن ۷ هجری 


است. او راست: ۱ -حاشة ابی‌القاسم اللیشی 
السمرقدی علی لطول. ۲ -الرس‌الة 
السمرقندیه و آن رساله‌ای است در استعارات 
و در بیان. ۲ - شرح پر رسالهة الوضعية 
مستخلص الحقائق صرح کنیز الدقائق. (از 
معجم المطبوعات). 

سمرقتدی. [س مق (اخ) شمس‌الدین 
محمدین اشرف الحسینی. بسال ۶۹۰ ه.ق. 
درگ ذشته است. او راست: ۱ - آداب 
سمرقندی در بحت و مناظره. ۲ -قسطاس 
المیزان در منطق, (از معجم المطبوعات). 
سمرقندی. [س م ق] (اخ) نجیب‌الدین 
ابوحامد محمدین علی‌بن عجمر السمرقندی, 
طبیبی فاضل بود. آو راست: کتب و تصانیف 
متعدد منجمله کتاب اغذية و کاب الالباب و 
العملامات در طب وی بسال ٩۱۶‏ ه.ق. 

درگذهته ابست, (از معجم المطبوعات).  .‏ 


| سمرقندی. (س م ق] ((خ) مسلقب به 


ابتواللیت (۳۷۵ه.ق.).نصربن مسحمدین 
احمدبن ابراهیم فقیه سمرقندی مشهور به 
امامالهدای, او راست: ۱ - بستان العارفین 
(او) کتاب البستان. ۲ - تنبیه الفافلین, ۳ -قرة 
العیون و مفرح القلب الحزون. (از معجم 
المطبوعات). 

سم رکفد. [س ع ک ] (خ) معرب آن سمرقند 
و شمران. رجوع به معجم السلدان و سمرقند 


شود. 

سم ر گرد یدان. [س مگ د](مص مرکب) 
افسانه شدن. مشهور شدن: 

چرا تامدم با تو اندر سفر 


که‌گشتی بگردان گیتی سمر: 


فردوسی, 
بشیر اندر آغاری این چرم‌خر 
که‌این چرم گردد به گیتی سمر. 

فردوسی. 


جهد کن تا چون سخن کردی قوی باشد سخن 


سمرود. 


چهد کن تا چون سمر گردی تکو باشد سمر. 
عنصری. 
سم رکشتن. اس ع گ تْ] (مص مرکب) 
افانه شدن. مشهور شدن: 
مادرش گشته سمر همچو صبوره بجهان 
از طراز اثدر تا شام و ختن تا حد چین. 
قریم‌|لدهر. 
ز بیدادی سمر گت طضحا ک 
که‌گویند او بند است در دماوند. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۱۱۱). 
از بس سمر که گفته‌ام اندر فراق دوست 
همچون فراق گشته‌ام اندر چهان سمر. 
مسعودسعل. 
سهرگوی. اس ] (نف مرکب) قصه گو. 
افسانه‌سرا؛ و سپهبد فرهاد بود و سمرگوی 
بهروز و منجم پبرزین. (مجمل التواریخ و 
القتصص), 
سمرمره. اش مر ] (ع [) غسول. (منتهی 
الارب) (از آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
سمووت. [س ] (ع ص) دراز: (م_سنتهی 
الارب) (تاظم الاطباء). 
سمرود. [سْ] (ع ص) دراز. (آ_دراج) 
(ناظم الاطبام). 
سمرود. [س ] (() یکی از مراتب خداشناسی 
است که از موثر پی به اثر بردن و از علت 
معلول را شناختن باشد؛ و به اصطلاح صوفیه 
تازیه نام این مرتیه جمع است. باید دانست که 
نزد محققین درجات مردم در معرفت اییزد 
تعالی بر سه گونه است: یکی آنکه گروهی از 
مقلدین خالق را در مخلوق پوشیده و اصلاً 
نبینند و آن حضرت را از مخلوق پوشیده و 
جدا دانند و این مرتبه را که ادنی مراتب 
ایزدشناسی است ویژه درونان فارسی یعنی 
صافدلان بلفت فارسی فرجندشای و 
نشیب‌سار و به عصربی فرق گویند و 
صاحب‌فرق را ذوالعقل نیز خواتند. دیگس: 
اينکه بعضی از مسوحدین در جمیم اعیان 
هستی پذیرفتگان بوجود وحدت صرف: 
نکردند و بسایر موجودات التفات ننمایند و 
اين پایه را که اوسط درجه معرفة الّه است 
هیربدان پارس سمرود و گردوند پکر کاف 
فارسی و عربان جمع و صاحب جمع را 
ذوالعین خوانند. مرتب سیم آن است که بعضی 
از محتقین کامل ملاحظه هر دو مراتب را 
فرموده حق را در خلق و خلق را در حق بند 
و بشهود یکی از دیگری محجوب نمایند. 
بلکه وجود واحد را از وجهی حق بیند و از 
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سمر ۵ 


وجهی خلق و ایشان را کترت مانع نشاهده" 


وحدت, و وحدت مزاحم معاینة کثرت نگردد 
و این رتبه را که اعلی مراتب است پارسیان 
ایرانیان سمرودسفرود و کروندکروند گویند و 
تازیان جمع‌الجمع خوانند و صاحیان مقام 
جمع‌الجمع را ذوالعقل و ذوالعین خوانند. پس 
سمرود به معنی جمع‌الجمع است. شیخ 
محمود ثبتری در گلشن راز گفته است... 
وقتی در منقبت گفته‌ام: 
رسته از پایگاه سمراد است 
شته بر پشگاه سمرود است. 
(آتدراج). 
تسوضیح انکه این لغت برساختة فرقهةً 
آذرکیوان است و از دساتیر آتندراج نقل شده 
است. 
سمرة. [ش ز] (ع معص) گندم‌گون شدن. 
(دهمار) (تاج المصادر بیهقی) (انندراج) 
(محهی الارب). گندم‌گون گردیدن. (ناظم 
الاطباء). ||((سص) گندم‌گونی. (مهذب 
الاسماء). گندم‌گونی و آن رنگی است صیان 
سفیدی و سیاهی. (از آنندراج) (از منتهی 
الارب). گندمگونی و رنگی میان سپیدی و 
سبیاهی و زردفامی و رنگ قهوه‌ای و 
خاک ری (ناظم الاطباء). 
سموق. [س م ر] (ع () درخت ط‌لح. ج» 
سمرات. اسمر. (منتهی الارپ). 
سمرق. (س م رَ] ((خ) اهالی شهر سامره که 
در قدیم شهری بود در فلسطین و پایتخت 
ملوک بنی‌اسرائیل بود. (از ناظم الاطباء) 
سمری. [س ] (ص نسبی) موب بسمر 
کهافنانه گویی در شب باشد. (تاظم الاطباء). 
سعری. [س مری‌ی] (ع ص نس بی) 
حیوأئی که درخت سمرة یعنی درخت طلح را 
چرا میکند. (ناظم الاطباء). 
سمویه. [س ری یی ] (ع ص نسبی) شترانی 
که درخت طلح را چرا کند. امتهی الارب) 
(آندرا) (ناظم الاطباء). 
سمتار. ی آنکه 
اجناس مختلفه مردم فروشد. (غیاث). دلال 
که در میان بائع و مشتری سودا راست کند و 
فارسیان به معنی شخصی که چیزهای مختلف 
مردم فروشد, چون: سپر و شمشیر و زین و 
لگام و غیر آن استعمال نمایند. ج. سماسرة, 
(آتدراج). میانجی میان بایم و مشتری. (ناظم 
الاطیاء). میانجی میان بایم و مشتری. آنکه 
اجناس مختلف مردم را بفروش رساند. دلال. 
جچ» سماسره: سماسیر. (فرهنگ فارسی 
معین): ولیکن جماعتی مبصران روشناس و 
سماران چارسوی لیاس. (نظام قاری). 
بعررض تفاریق اشعار خود 
شود کارفرمای سمسار خود. 
میرزا طاهر وحید. 


گیاهی است بنام گز. (فرهنگ فارسی 
معین). ||مالک چیزی. (از انندراج). مالک 
چیزی و برپادارندة آن. (ناظم الاطباء), 
||میانجی میان دو درست. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). 
< سمسارالارض؛ یک ماهر به احوال زمین. 
(متهی الارب) (آدراج) (ناظم الاطباء). 
سمسازی. [س] (حایص) عمل و شغل 
سمار. ||(ا) دکان سمساری. (فرهنگ 
فارسی معین). 
سمسام. [س] (ع ص) سیک‌سیر از هر 
چیزی. (ناظم الاطباء) ||() گرگ خردجثه. 
(ناظم الاطبام). 
سمسرا بالا. (ش م] ((خ) دی است از 
دهستان کاریزنو بالاجام بخش تربت‌جام. 
دارای ۱۸۸ تن سکنه. آب آن از قنات. 
محضوّل آنجا غلات. پنبه. شفل اهالی زراعت 
وراه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳۹ 
سمسرا بائین. شش (خ) دهی است از 
دهستان کاریزنو بالاجام بخش تربت‌جام. 
دارای ۲۵۴ تسن سکسته. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. پنبه, شغل اهالی زراعت 
وراه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافبائی 
ایران چ 4 
سمسرق. (ش س ز] (ع مص) نیک ماهر 
شدن به احسوال زمین. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطبای), 
سمسق. [س ش] (ع ل) گیل بساسمین و 
مرزنگوش. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
مرزنگوش و پاسمین. (از مهذب الاسماء). 
مرزنگوش و آن گیاهی باشد دوابی که به 
عربی آذان‌الفار خوانند. سسق عربی است و 
ب تن امین است. (برهان) (آنندراج). 
مرزنجوش (تسحفة حکیم موژمن). و 
بصورتهای ینمیی, شمشی و شمتق نیز آمده 
است. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سمسکت. [(سش س ] (ص) بسدذات و 
پست‌نژاد. (ناظم الاطباء). 
ستسیم. اس س ] (ع [) روباه, (آنسدراج) 
(ن_-اظم الاطیاء) (متهی الارب). |اگرگ 
خردجته یا عام است. ||ریگ توده. (آتدراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
سمسج. [س س ] (ع |) کنجد. سمسمه یکی. 
ج» سماسم. و آن ازج است و مفد معده و 
دهن و مصلح آن شهد است و اگر هضم شود 
فربه سازد و شستن موی به آب طبیخ برگ آن 
دراز و نیکو گرداند و بری آنرا جلهک نامند و 
فعل آن قریب فعل خریق است وگاهی مفلوج 
را نصف درهم تا یک درهم خورانند پس بهتر 
میکند و در یک درهم خطر است. (آنندراج) 
(متهی الارب). رجوع به تحفة حکیم مومن» 


۱۳۷۵۷  .اقییسمس‎ 


الفاظ الادویه و اختیارات بدیعی شود. ||دانة 
گدن. |[ماری است. |اریگ توده. (ستتهی 
الارب) (آنندراج). 
سحسیم. [ش سل /س س ] (ع ا) مسورچد 
سزخ, سمسمة یکی. ج؛ سماسم. (آنتدراج) 
(منتهی الارب). |((ص) مرد سبک. (متتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
سمسمان. (س س] (ع ص) سیک سریع. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
شمشمانی. (سنتهی الارب). ||لطیف از هر 
چیز. (ناظم الاطباء). 
سمسمانی. [س س نسیی ] (ع ص) 
ششمان. زجوع به سمسمان شود. 
سمسمانیه. [س س نی یّ] (ع ص, () عظام 
سمسمانه استخوانهای بسیار خرد میان 
سلامیات. استخوانهای فرد باشند که سه تا در 
اطراف ابهام و یکی در طرف وحشی مسبحه و 
دیگیری در طرف وحشی کالوج است. 
(یادداشت مولف). و بر گردا گرداین لب این 
متا ک [مقا ک‌منکب ] آن استضوانهای فرد 
است که به تازی العظام السمسمانيه گویند. (از 
ذخیرة خوارزمشاهی). استخوانهای بسیار 
خرد که در درون فرجه‌های مفاصل انگشتان 
قرار دارد. 
سمسم بری. [س س م جر ری ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) جلبهنگ. (از اختیارات 
بدیعی), جبلاهنگ. (تحفة حکیم موّمن). 
جلبهک. رجوع به سمسم. فهرست مسخزن 
الادویه و الفاظ الادویه شود. 
سم‌سمکاز. [س س ] (اض مرکپ) آنکه در 
کارها سخت درنگ و بطوء پسیار کند. آنکه 
کاری کند و بی‌علاقگی کتند. (یادداشت 
مولف). 
سمستة. [سش س ] (ع مص) دویدن روپاه. 
(ناظم الاطباء) (عتهی الارب). 
سمسمة. [س س م](ع ) یک مورچه سرخ. 
(ناظم الاطیاع) ج. سمانم. ||(ٍ) یکداثه کنجد. 
|((ص) مردسبرخ. ج» سماسم. (مهذب 
الاسماء). ||مرد سبک. (ناظم الاطیاع) 
سممة بری؛ گیاهی است بنام اسپرک 
سمسمی. [س س منی‌ی ] (ع ص نشبی) 
کجدفروش. (ملخص اللفات حسن خطیب 
کرمانی). 
سمسمیقا. [س س ] (معرت. | گیاهی است 
از تیرة نعناعیان که شبه اسطوخودوس است 
و در نواحی سعتدل آسیا و آفریقا و ارویا. 
میروید. سندریطس. حدیدی. گونه‌ای از این 
گیاء‌بنام شاطرایابطونیقا نامیده میشود که در 


۱- تحفة حکیم من نوشته به ضم اول 
مرزنجوش و به فتح اول پاسمن است. 


۸ سمتور. 


طب مورد استعمال دارد. (فنزهنگه‌فنارسی 
معین). 
شور (س] (خ) دهی است از دهتان 
جی بخش حومهٌ شهرستان اصفهان. دارای 
۷ تن سککنه. آب ان از زاب‌نده‌رود. 
محصول آنجا غلات. پنبه. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۰ 
سمسول. [س] ([) بسی‌جبایی. شوخی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
سمسول ورزیدن. [س وّد] (مسص 
مسرکب) بیشرمی کردن. شوخی کردن. 
(فرهنگ فارسی معین): تا به پنج رسید 
[شربت شراب ] نشاط در ايشان آمد و رقص 
و کچول آغازیدند و لور و سمسول ورزیدند. 
(راحة الصدور راوندی). 


سمسیاطی. [س ] ا(خ) ابرالهن علی‌بن . 
محمد العدوی. اصل او از سمیاط شهری از 


آرمنیه است. او معلم ابوتفلب‌ین ناصرالدوله و 
برادر او بود و سپس ندیم آنان گشت و از 
اوست: کتاپ الانوار. کتاب الدیارات, کتاب 
لمات الصحیم. کتاب اخبار ابی‌تمام. کتاب 
العلم. (ازابن‌الندیم). 

سمسیمون. [س ] (معرب. [) بلغت یونانی 
دوایی است که آثرا بفارسی مرزنگوش و به 
عربی آذا ن‌الفار خواند. خوردن آن با شراب 
گزندگی‌افعی را نافع باشد. (برهان). تام گیاهی 
است کوچک که دارای گلهای آبی‌رنگ است 
و فرنگیان ن آنرا «فراموش نکنید من را» 
مینامند. (ناظم الاطباء). 

سم‌شناس. (س ش] (نسف مسرکب) 
سم‌شنانده. آنکه انواع سموم را شتاسد. 
زهرشاس. (فرهنگ فارسی معین). 

سیم شناسی. [س ش] (حامص مرکب) فن 


شناختن ترکییات انواع سموم و تداوی انها ال 


زهرشناسی, علم سموم. (فرهنگ فارسی 
معین). 

سمط. [س ] (ع ل) رشتة مروارید. (غیاث) 
(مهذب الاسماء) (دهار) السامی). رشتة 
مروارید یاهبه و جز آن. (منتهی الارب) 


(آنتدراج): 

خامة او چو یار شد بادست 

درکتاب محکم لالی این سه اسم متعالی را در 
یک سلک نظم قرار داده است و در یک سمط 


جلوه کرده. (چهارمقاله. ||چادر بی‌آستر که 
بر دوش اندازند. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آتدراج). جامة یکتا. ج. اسماط. 
(مهذب الاسماء). || چادر از پیه یا جامه که از 
زیر جامه نمایان باشد. (ستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء؛. |((ص) مرد زیرک 
و سبک و چالا ک.(ناظم الاطباء), مرد سیک. 


(مهذب الاسماء) (سنتهی الارب) (آنندراج). 
||صیاد چالا ک سبک‌دست. ||() ریگ تودٌ 
دراز یا آن ریگ که بر زمین مانند رسنی باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||شملةٌ دستار بر 
سینه و هر دو کتف افتاده. (منتهی الارب) 


(ناظم الاطیاء). || فترا ک.(دهار). دوال فترا ک. 


(مسهذب الاسماء) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ا|زره که فارس پر سرین اسب 
آویزد. |اگردن‌بند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). ||حمیل درازتر از گلوبند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
سمط. اس] (ع مص) پا کیزه کردن موی 
بزغاله جهت بریان کردن. (منتهی الارنب) 
(آنتدراج). اورود کردن بزغاله را جهت بریان 
کردن.(نام الاطبء). |[آربختن چیزی را 
ا|تیز کردن کارد. |((ص) مرد سیک‌حال. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
سمط ([س] (ع !) جامةٌ صوف. (منتهی 
الارب). جامهُ پشمین. (ناظم الاطباء). 
سمط. (س ](ع !) ج سماط, به معی آنچه 
بدان طعام کشند و جز آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |((ص) ناقة سمط؛ شتر ساده 
بیداخ و نشان. (منتهی الارب) (آنتدراج). ماده 
شتر بی‌داغ و نشان. (ناظم الاطباء). |انعل 
سمط؛ تعل یک لخت. (منتهی الارب). کفش 
یک لخت سادة بی‌آستر. (ناظم الاطباء). 
سمطاوس. [] (معرب. !) اسم یونانی ائمد 
است. (تحفةً حکیم مومن]. 


سمتطی. اس طیی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به سمط, 


- شعر سمطی؛ شمر مسمط. (ناظم الاطیاء) 
سمطیة. [س طی ی ] (ع ص نسبی) قصيدة 
سمطية به معلی قصیدء مسمط است. (سنتهی 
,رالارب) (ناظم الاطباء). 


[ سمطیه. [س عم طی ی ] ((خ) یا سمیطیه یبا. 


شمیطیه اصحاب یحیی‌ین ابیالسمیط معتقد به 
امامت محمد پسر دیگر امام جعفر صادق(ع) 
بجای آمام موسی کاظم (ع) و معتقد به امامت 
پران محمد. (از خاندان نوبختی ص ۲۵۷). 
سمع. [س] (ع مسص) شنبدن. (غیاش) 
(منتهی الارپ) (دهار) (تاج المصادر زوزنی). 
||(() شنوایی. (غیاث) (ترجمان القران ترتیب 
عادل‌بن علی ص٩۵).‏ ببرای مفرد و جمع 
یکسان است. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
وگاه به اسماع و اسمع و اسامع جمع بسته 
شود. (ناظم الاطیاء) (منتهی الارب): 

گفتم که نفس یه را پنج حاسه چیست 
گفتاکه لمس و ذوق و شم و سمع با بصر. 

ناصرخسرو. 

امیر متوچهر متالراسمع و طاعت مقابل 
داشت. (ترجمهً تاریخ یمینی). 

تا رفتش بپینم و گفتتش بشنوم 


سمعانی. 


از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم. 
سعدی. 
||(مص) پذیرفن و اطاعت کردن؛ 
پند حکیم محض صواب است و عین خیر 
فرخنده آن کسی که بسمع رضا شنید. 
حافظ. 
|() آنچه در گوش زند و شنيده شود. |ذ کر 
که‌شنیده شود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
|اگوش. (غیاث) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء)؛ 
سمع و بصر و ذوق و شم و حبی که بدو یافت 
جوینده ز نایافتن خیر امان را. 
تاصرخسرو. 
نه سمع دارد در رزم دشمتت نه بصز 
به وقت تافتن از عزم تو خبر دارد. 
معودسعد. 
در اثتای آن بسمع او رسانیدند که... ( کلیله و 
دمنه)ء 
سمتها پرسماع وادی است 
کزسر زخمه شکر افشانده‌ست. 
در این شهریاری بسمعم رسید 
که‌بازارگانی غلامی خرید. 
همی گفت گریان بر احوال طی 
بسمع رسول آمد آواز وی: 
سمع. [سمم] (ع ص) سیک و غول‌را بدان 
وصف کنند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سمج. [س ] (ع !) بچ گرگ از کفتار. (غیات) 
(مهذب الاسماء) (دهار) (مستهی الارب). 
(آنندراج). ||بچة گرگ مطلق. (غیات). |ٍذ کر 
نسیکو. (مسنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). نام نیکو. (مهذب الاسماء). یقال: 
ذهب سمعه فی الناس؛ رفت ذ کر خیر او میان 
مردم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || آنچه 
در گوش زند و شنیده شود. |ذ کر شنیده‌شده. 


(متبهی الارب) (آنندراج). رجوع به سم 


خاقانی. 
سعدی. 


سعدی. 


شود. 
سمعان. (س] (ٍخ) نام یکی از سخدئین 
نقله کتب از زبانهای دیگر به عربی او پا ایونب" 
زیج بطلمیوس و عدهٌ دیگر از کتب قدیمه را 
برای محمدین خالدبن یحمی‌ین برمک ترجمه 
کرد‌اند. (ابنالندیم). 
سمعان. (س] (اخ) نام یکی از دوازده نفر 
حواریون حضرت عیسی (ع), (ناظم الاطباءا: 
دیر سمعان؛ موضعی بحلب و موضعی 
بحمص که قبر عمربن عبدالعزیز در انجاست. 
(ناظم الاطبام)/ 
سمعانیی. [سش](ص نبی) منسوب است به 
شمعان که نام بطتی است. (الانساپ سمعانی) 
(لیاب الانساب). 
سمعانی. [س] (اخ) ابوسمید عبدالکريم‌بن 
محمدبن منصور تمیمی مرازی. شافعی فقیه.و 
مورخ و حاقظ حدیث. وی در ۵۶۲ ه.ق. 


سمعانی. 


بدثئیا آمد ودر سال ۶۱۶ه.ق.درگذشت. وی.- 


به شهرهای دور سفر و با علماء و سحدثان 
ملاقات کرد و از آنان علم آموخت. و گروهی 
نیز از او کسب علم کردند. از اوست: کتاب 
الاناب. کتاب تذییل, تاریخ بغداد. تاریخ 
مرو. فضائل الصحابه. معجم المشایخ, تاریخ 
الوفاة للمتاخرین من الرواة. الامالی. الشحبیر 
فی المعجم الکبیر. (فرهنگ فارسی معین). 
سمعانیی. [س ] (اخ) نخرالدین ابوالظفر 
عبدالرحيم‌پن عبدالکریم. فقیه و عالم بزرگ 
خراسان و از خاندان سمعانی است. متولد 
۷ وفات ۶۱۴ با ۶۱۶ «.ق. (فرهنگ 
فارسی معین), 
سمعانی. اس] ((خ) (۲۲۶ - ۴۸۹ ه.ق») 
متصورین محمدین عبدالجباربن احمد 
مروزی سمعانی تمیمی, مکنی به ابوالمظفر, 
مقر واز علماء حدیث و از اهل مرو است. از 
جملةٌ کتب او: تفسیر سمعانی است در سه 
جلد و انتقاد الاصحاب الحدیت. (اعلام 
زرکلی ج ۲ صي ۱۰۷۴ 
سمعاً و طاعة. (ش عن وغ تن ) (عق 
مرکب) یعنی نمع و نطیم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباه؛ بچشم. بالای چشم: 
خاتونی از عرب همه شاهان غلام او 
سععاً و طاعة سجده کنان هقت کشورش. 
خاقانی (دیوان چ سچادی ص ۲۱۹). 
سمعج. [س غ](ع ص) شیر شییرین 
بسیارروغن. (آندراج). شیر شیرین بسیار 
چرب. (ناظم الاطبام. 
سمعکت. اش ۶] ((مس‌صفر) آلسی که 
* گسران‌گوشان در گوش نهند شنیدن راء 
(یادداشت مولف). آلشی که برای شنیدن 
آوازها در گسوش سنگین متداول است. 
(یادداشت مولف). آلتی که کسانی که گوششان 
سنگین است در گوش گذارند تا اصوات را 
بهتر بشنوند. (قرهنگ فارسی معین). 
سمعمج. [س ](ع ص) خرد سر و ریش, 
||مرد زیرک و سبک‌شتاب, و گرگ رانیز بدان 
توصیف کنند. (منتهی الارب) (آنندراج). 
|[زنی که در حضور ترشرویی نماید و چین به 
ایرو باشد و در غیبت بانگ و فریاد کند. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||مردم درازبالا باریک‌تن. (منتهی الارب) 
(آتدراج)» 
سمعنك. اس غنْ] (ع ص) زنی که هر چه 
بشنود و بیند خلاف آن گمان نماید. (مستهی 
الارب) (آندراج). 
سمعنف. [س عٌن نْ] (ع ص) رجوع به بنْعلة 
شود. 
سمعة. [س ع)(ع مسص) یکبار شنودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
- آذن سمعة؛ وش شنوا. (منتهی الارب) 


(آتدراج), 

سمعة. [س غ] (ع مص) شنوانیدن عمل خیر 
خود را بمردم, چنانکه ریا نمودن افعال حسنه 
تامرا نک پندارند. (آنندراج) (غیاث): و 
دیگر آنکه ارادت ثواب و عقاب آن جهان و 
ریا و سمعة این جهان از معاملت منقطع باشد. 
( کشف السحجوب هچویری ص ۱۲۷. 
میحتسب عارف علوی که بی‌ریا و سمعه دره 
پر دوش نهاده و همه ساله نهی متکرات را 
میان بسته. (نقض الفضایح ص ۱۶۴). و هرکه 
پر خلاف معتقد خویش کاری کند ریا و سمعه 
را بود نه تقرب را به حق‌تعالی. (تاریخ بیهق 
ص ۱۹۵). 

اسشب ار امکان بود آنجا بیا 

کارشب بی سمعه است و بی ریا 

مولوی (مثنوی). 

سمعة [س ع] (ع () هیئت و طریقه شنیدن. 
(ناظم الاطباء» ||مونث سمع که ماد بچة 
گرگ از کفتار باشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): 
ستيکیی. (س ] (ص نسیی) منسوب به سمع. 
افواهی. حکایتی. حدیئی. (ناظم الاطباء). 
سمغل. (س ] (ع ص) درازب‌الا. سخت 
ارک‌ان و گول و مستکبر. (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 
سمغسانیه. [) ((خ) فرقه‌ای از فرق میان 
عیی و محمد علیهماالسلام. (ان‌التديم), 
سمغنك. [س غ] () حیض. |((ص) زن 
حایض و دشتان, (ناظم الاطباء). 
سمفونی. [س ف] (فرانسوی, ل) قطمة 
موسیقی که برای اجرا بوسیلة ادوات کنسرتی 
ساخته ميشود. (فرهنگ فارسی معین). 
سمکت. [س ] (ع1 مساهی. ج. اسما ک, 
سموک. (غیات) (انندراج): 
نگویج دد و دام و مور و سک 
کهفوخ ملایک بر اوج فلک. 
|(لج) در فارسی اکثربه معتی آن ماهی 
مستعمل ميشود که زیرزمین است و بر پشت 
آن ماهی گاو و بر شاخ آن گاو زسین قرار 
دارد. (آنتدراج) (غیاث) (از ناظم الاطباء). 


سعدی, 


ماهی که زمین بر روی اوست. (اساطیر) 

(فرهنگ فارسی معین): 

چنین است کردار گردان فلک 

یکی بر مه آرد یکی بر سمک. ‏ . فردوسی. 

مغز او خود نسب دور است و پاک 

نیست جنشسش از سمک کس تا سما ک. 
مولوی. 


||(اخ) برج حوت: با سمک گردون صاوی و 
با سما کین موازی. (ترجمه تاریخ یمینی), 
سمکت. [س ] (ع مص) باند کردن و بلتد 
شدن. (المصادر زوزنی) (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). |[بلند گردانیدن. 


سمل. ۱۳۳۵۹ 
(ناج المصادر بیهقی) (غیاث). ||() سقف 
خانه. (انندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آسمانه. (ترجمان القرآن ترتیب 
عادل‌ین علی ص .)۵٩‏ ||قامت و بلندی از هر 
چیز. (متتهی الارب) (آنندراج). |بلتدی. 
(غیاث). از بالای خانه تا زیر آن. (متهی 
الارب) (آن ندراج) (نساظم الاطیاء). بالا. 
(السفهیم): سمک کعبه بیست‌وهفت اری 
است. (حدود العالم). هر خشتی یک گز و نیم 
بطول و همین قدر عرض و چند یک بدست 
سمک آن. (مجمل التواريخ و القصص). طول 
مسجد تودوسه ارش بود و طول سمک ده 
ارش. (تاریخ طبرستان). 

سمکت. [س م] () رعنا و رعنایی که بی‌عقل 
و بی‌عقلی و بی‌هنری باشد. (برهان) (ناظم - 
الاطباء). رعنایی. بی‌عقلی. بی‌هنری. مرادف 
سبک. (آنندراج) (از فرهنگ رشیدی). 
سمکار. (س ] (ٍخ) ناحیه‌ای است از ولایت 
بدخشان. (برهان) (انجمنآرا) (آتندراج». نام 
شهری از بدخشان. (ناظم الاطباء)؛ 
خیر رسید که اندر تواحی سمکار 
سر حصاری کرده‌ست با ستاره قران. 
مختاری غزنوی (از آتندراج). 
سمکلو. [س مْ] ((خ) دصی ات جزه 
دهتان کله‌بوز بخش مرکزی شهرستان 
میانه. دارای ۱۹۰ تن سکنه است. اپ آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
سهمکة. [س مک ] (ع )یک ماهی. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
سمک شود. ||(اخ) نام برجی است در آسمان. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیام). 
رجوع به سمک شود. 
سمکة صیدا. [س مک ي ض] ([مرکب) 
نوعی از ماهی است. (از تسه حکیم مس). 
رجوع به تحقةٌ حکیم مومن و الفاظ الادویه 
شود. 
سمکیان. [س ] ([ مرکب) کنایه از امل 
زمین چرا که زمین نزد اهل منقول بسر پشت 
گاواست وگاو بر پشت ماهي. (غیاث) 
(آندراج). 
سمکین. [س ]() ج‌امه‌ای که از 
قطن البحر کند. (نخية الدهر دمشقی). 
سمل. [س ] (ع مص) پا ک‌کردن حوض رااز 
گل‌و لای. |اصلح کردن میان قوم. (آتدراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاع). صلح افکندن 
میان قوم. (تاج المصادر بهقی). |زگل و لای 
آوردن دلو با اب اندک. (انندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |کور کردن چشم 
کسی را و بیرون نمودن. (آنندراج) (سنتهی 
الارپ). چشم برکندن. (تاج المصادر بسهقی). 


۰ ۱۳۷۶ سمل. 
سملت عینه (مجهولا دعای-بداست یعنی 
کورباد چشم او. (ناظم الاطیاء) 
سمل. اس ۱ 4 ص) کهنه (جب‌امه). 
(آتندراج) (منتهی الارب) (مهذب الاسماءا 
(ناظم الاطبام), 
سمل ۰(سع] (عل ج له وشملة. .به معنی 
اندک آب در بن خنور مانده یا عام است. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
رجوع به سمله شود. 
سمللاج. [ش مل لا ] ((خ) عیدی است مر 
ترسایان را. (از اقرب الموارد) (سنتهی 
الارپ) ۲ 
سمالاخ. [س] (ع لا گیاء خاردار که نصی نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). 
سمللاخ. (سٍ] (ع!) ریم گوش. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ریم گوش که بفارسی زهو 


گویند.(ناظم الاطباء). |/سوراخ گوش. . 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سمالان. [س] (ع () بقية نبید. (آنندراج) 
(منتهی الارب). 
سملج. [س غلْ [] (ع ص) مسرد سبک و 
خفف. (ناظم الاطباء). سبک. (آنندراج) 
(منتهی الارب). خفیف. (اقرب المواردا. 
|اشیر شیرین. (متهی الارب) (آنندراج) 
(مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). ||( گیاهی 
است که شتر خورد. (منتهی الارب) (اتدراج) 
(ناظم الاطباء). |((ص) تیر لطیف و سبک. 
(مسنتهی الارب) (آنندراج). تیر باریک و 
سبک. (ناظم الاطباء). 
سملج. [س ل] (ع ص) مرد دراز و گردثره. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
سملحة. [س ل ج] (ع مص) آسان فروبردن 
چیزی را به گلو. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) 
سملع. (س م3 (] (ع () گرگ. (آنندراج) 


(مسهذب الاسماء) (منتهی الارب) اناظم " 


الاطباء). و در حق آدم بد و خبیث گویند. هو 
سملع هملع. (آتدراج) (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (مهذب الاسماء) 

سملتی. [س [](ع ص) زمین هموار بی‌گیاه. 
(آتدراج) (منتهی الارب). زمین نرم. (مهذب 
الاسماء). 

سملقان. [س م) ((خ) نسام یکی از 
دهستانهای بخش مان شهرستان بجنورد 
می‌باشد که در باختر بجنورد و کسپایر واقع و 
موقعیت دهستان و جلگه و در اطراف آن 
تپه‌های مسرتفعی است که آنرا از سایر 
دهستان‌ها جدا میتماید به ترتیب موسومند در 
شمال و شمال باختری به کوه دوچننگ که 
جلگه مانه را از سملقان جدا می‌سازد - در 
چنوب ارتفاعات پلنگ جنوب خاوری رشته 
ارتقاح آلاداغ خاور ارتفاعات کانی سالان و 


کشانک - که سملقان را از کسب‌ایر جندا 
مینماید. هوای دهستان سملقان معتدل و 
دارای چشمه‌های زیادی است مخصوصاً 
هزار و چشمه سالیان تشکیل رودخانه‌ای را 
داده, به رود اترک متصل میشود و بواسطهٌ 
ازدی اد آب مسحصول فراوانی دارد. این 
دهستان از ۳٩‏ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
و مجموع نفوس آن در حدود ۷۷۷۱ تن است. 
مرکز دهستان اشخانه است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ رجوع به جفرافیای 
طبیعی کیهان شود. 
سملکة: زس ل ک ] (ع مص) دراز کردن لقمه 
را در تدویر. (اتندراج) (منتهی الارب). 
سملوخ. (ش](ع 4 ریم گوش. | آنچه از 
شاخهای گیاه نصی برآورده شود. (سنتهی 
الارب) 


سهلة. (س ع [] (ع () گل و لای. |ابقية آب 


در بن حوض. |اندک آب در بن خنور مائده 
یا عام است. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
فملة. [س [] (ع [) اشک کسه از ضدت 
گرسنگی بیاید. (منتهی الارب) (آتدراج), 
سمن. [س ع] (() گل سه‌برگ را گویند, یمنی 
گیاهی و رستیی هست که آنرا سه‌برگه 
میگویند. گل آن است و آن مدور و صدبرگ و 
یاسمنی‌رنگ میباشد. و بعضی گویند گلی 
باشد پنج برگ و سفید و خوشبوی که آنرا و 
شیر خوانند. (برهان). گل سفید خوشبو که سه 
برگ دارد. بعضی بسرخی مایل باشد. 
(فرهنگ رشیدی). نام گلی است سپید و 
خوشبوی. (صحاح الفرس) (غباث). گلی 
است خوشبو و سپید و آنرا یاسمن و یاس نیز 
گویند. (آنتدراج). گل سه برگه و یاسمین و 
بضم سین هم آمده است. (ناظم الاطیاء): 


, | کنون فکنده بتی از ترک تایمن 


یک چند گاه زیر پی آهوان سمن. دقیقی, 


" آسمان خیمه زد از یر و دای کبود 
میخ آن خیمه ستا ک‌سمن و نسرینا؟ .کایی. 


بفشهگل و نرگش و ارغوان 


سمن شاخ و سنبل بدیگر کران. ‏ فردوسی 
بوستائی است روی کودک من 

واندر آن بوستان شکفته سمن. فرخی: 
تا نماند به گلاب آن عرق مرزنگوش 

تا نماند به سمن بوی و بر سیستبر. . فرخی. 


جویش پراز صنوبر و کوهش پر از سمن 
راغش پر از بنفشه و باغش پر از بهار. 
منوچهری. 
تا همی خوانی تو اشعارش, همی خایی شکر 
تا همی گویی تو ابباتش, همی بویی سمن, 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۷۲). 
به زیر سرخ عقیقش سپید و نر) حریر 
یکی چوبرگ شقایق یکی چو برگ سمن. 
لامعی. 


برگ و خس و خار پیش خر کن 
شمشاد و سمن تراو نصرین. ‏ ناصرخرو. 
از نهیب دی سمن چون در چمن گستاخ شد 


تن ضعیف و عمر کوتاه و جگر سوراخ شد. 
عبدالواسع جبلی. 

خدمت زلف و رخ کند از پی سنبل و سمن 

شانه در آن مربعی اینه در مدوری. خاقانی. 

آرغوان و سمن برابر بید 

رایتی برکشيد سرخ و سپید. نظامی. 

سمن ساقی و نرگس جام در دست 

بنفشه در خمار و سرخ گل مست. تظامی. 

| گربد کنی چشم نیکی مدار 

که‌گر خار کاری سمن نذروی. آبن یمین. 

امتال: 

آنقدر سمن هست که یاسمن گم است. كثِ_- 

رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 

|ابه معنی رخساره: 

ز ستبل کرد یر گل مشک‌بیزی 

ز نرگس بر سمن سیماب‌ریزی. نظامی. 

|[یمجاز به معنی سفید* 

بی خواهرانند بر راه رز 

سیه موزگان و سمن چادران. . منوچهری. 


- پنفشه گرد سمن دمیدن؛ کنایه از کنار 
رخار موی درآوردن است؛ 
برخسارگان چون سهیل یمن 
بنفشه دمیده بگرد سمن. فردوسی. 
سمن. + (سش ] (ع ) در عربی مطلق روغین را 
گویند عموبً و روغن گاو ر خصوماً 
(برهان) ۲ .روغن و روغن گاو و گوسفند. ج» 
سمون. (مهذب الاسماء) روغن. (السامی). 
روغن گاو و غیره. (غیاث). ||شیره. (السامی) 
(مهذب الاسماء). 
سمن. [س ] (ع مص) شر کسردن طتعام پیز 
روغن. ||طعام چرب خورانیدن قوم را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء. 
سهن. [س ۶](ع امص) فربهی. (غیاث) 
(دهار) (تاظم الاطباء). |اچربن. (ناظم: 
الاطباء). |((سص) فربه شدن. (آنندرایه3 
(ترجمان القرآن ترتیب عادلین علی 4‏ 
سمن آمیغ. [س ] (زمف مرکب) 
سمن‌دار, مخلوط پا سمن 
به لاله کاشتن دشت کارزار توباد. سوزنی. 
بکارزار بکاریز خون گشادن خصم 


بنفشة سمنامیغ لاله کار تو باد. سوزنی. 


۱-در ناظم الاطباء و شتتهی الارب سملاج 
بتشدید میم امده است. 

۲ -نل: نسترنا. 

۲ -در عربی سمن بفتح سین و سکون میم به 
این معتی آمده است و بفتحین در عربی دیده 
تشه است. 


سمنار. 


سمفار. [س ] ((خ) نام بنایی بوده رزمی. کج . 


سه دیر و خورنق را او ساخته بود. گویند از 
تسل سامین نریمان است و عربان بتقدیم نون 
بر میم ستمار گویند. (برهان) (از آنندراج). 
معماری که بحکم نعمان‌ین منذر پادشاه برای 
بهرام گور قصر خورنق ساخته بود و بعد تمام 
شدن آن قصر نعمان معمار مذکور را از بالای 
آن قصر بزیر بیانداخت تا متلش بجای دیگر 
نازد. و به عربی مار گویند. (غیاث)؛ 


چایکی چربدست و شیرین‌کار 

سام‌دستی و نام او سمنار. نظامی. 
کرده‌شا گردی‌خرد بدرست 

بود سمنارش اوستا و نخست. نظامی, 


سهفاً کت. [س ] (() سماحت و آن پذل کردن 
بضرورت باشد, یعنی برو واجب شود بسببی 
از اسیاب. (بررهان) (آتندراج), سماحت و بقل 
بضرورت و لزوم. (ناظم الاطیا), 
سمتا کالا. زس ک] ((خ) دهسسی است از 
دهتان کیا کلا بخش مرکزی شهرستان 
شاهی, دارای ۲۴۰ تن سکنه است. اب آن از 
رودخانٌ تالار و چاه. محصول آنجا ببرنج. 
پنبه» کتف, کنجد ولسنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیائی آیران ج ۸۳. 
سمنان. [س ] (() شهرستان سمنان یکی 
از شهرستانهای استان در کشور است. حدود 
و خلاص مشخصات آن پشرح زیر است: از 
طرف شمال بخط الرأس سلسله جبال البرز از 
طرف چنوب بدشت کویر مرکزی, از خاور 
بشهرستان دامفان, از باختر به بخش گرمار 
و فیروزکوه از شهرستان دماوند از استان 
مرکزی. هوای شهرستان, جز منطقةً 
کوهستانی شهرستان شهمیرزاد که سردسیر 
مباشد. معتدل و خشک است. گرچه بین 
منطقه مر طوب مازندران و خشک دشت کویر 
واقع و میبایستی معتدل و شوش آب و هوا 
باشد, ولی بواسطه ارتفاع زیاد سلسلة لبرز در 
اين قسمت رطوبت و بخار دریای خزر از آن 
عبور نتموده و بادهای خشک و هوای گرم 
سوزان کویر بدون مانع در هوای شهرستان 
تأثر و آنرابه یک منطقً خشک و گرم و 
بی‌آب آورده است. زمستان شهرستان سرد و 
تابستان زیاد گرم است. بارندگی در زمستان و 
اوایل بهار ددرت صورت میگیرد. آب قرای 
شهرستان در قسمت شهمیرزاد و مزارع از 
چشمه‌سارها و در قممت‌های دیگر از قتوات 
تأّمین و بطور کلی کم‌آبی در تمام نقاط 
شهرستان کاملا هویداست. راه شوسة دامفان 
تا حدود دشت کویر ادامه دارد راه شوب 
سمنان به دامغان تقریباً از وسط و راهن آن 
از نسزدیک به انتهای آن عبور مینماید. 
رودخانة با آب دائم در این شهرستان وجود 


ندارد و فقط خشکرودهای کوهتانی است 
که در موقع بارندگی سیل از آنها جاری و 
بدشت کویر متهی مگردد. مهمترین آنا 
رودخانة گلرودبار است. این رودخانه چندین 
شعبه متعدد دارد: شعبه‌های ده صوفیان و 
شهمیرزاد و در حدود دربند سنگسر یکی شده 
و در حدود شمال درجزین شعبات دیگر به آن 
متصل سیلاب آن از باختر شهرستان گذشته 
بدشت کویر منتهی میگردد. قتوات مهم دربند: 
درجسزین و چشسمه معروف گسلرودبار 
مخصوص شهر سمنان در طول این رودخانه 
تقریا زه آب آن سحسوب میشود. بخش 
سنگر از ۶ آبادی و ۶۳ مزرعه تثکیل و 
جممیت آن در حدود ۲۴ هزار تن است. 
بخش مرکزی از بل آبادی و یکصد مزرعه 
تشکیل و جمعیت آن به اضافه نقوس شهر ۳۷ 
هزاوتن است. بنابر آمار فوق, شهرستان 
سمنان از ۳۰ آبادی بزرگ و کوچک و ۱۶۳ 
مزرعٌ آباد و بیش از یکصد مزرعذ خرابه 
تشکیل و جمعیت آن در حدود ۶۱ هزار تن 
است. محصول عمده شهرستان: غلات. پنبه, 
تنبا کو و در قسمت بخش سنگسر لبتیات و 
محصولات دیگر دامی است و بطور کلی 
غلات آن کفاف سکن شهرستان را نمیدهد و 
از گرمار و دامغان وارد میکنند. مهمترین 
صادرات شهرستان: پنبه» نخ, کتیراء تنبا کوه 
گردوو محصولات دامی است. صنایع دستی 
زنان بخش مرکزی بافتن کرباس و در بخش 
سنگسر پارچة پشمی و چادرشب‌های 
ابریشمی و پلاس است که اضافه از مصرف 
داخلی ندارد. کارخانة مهم سمنان کارخانة 
شرکت سهامی نخ‌تابی است که در ۲۴ ساعت 
وسه تویت ۱۳۰۰ کارگر دارد و محصول آن 
نخ تاییده است که بنقاط مختلفه کشور صادر 
میگ دد. معادن و کانهای مختلف و متعددی 
در این شهرستان وجود دارد که مهمترین آنها 
عبارتند از نفت. آهن, گوگرد: سرب, مس, 
ذغال سنگ. شهر سمنان مرکز شهرستان و در 
۴ هزارگزی تهران واقع است. هوای 
شهرستان خشک و سرد است. آب شهرستان 
از رودخانة گلرود و در شمال شهر محلی 
معروف به پارا(آب پخش‌کن) به پنج نهر: ۱- 
نهر جنبدان. ۲ - نهر ناسار.۳ -نهر کدیور. ۴ 
- نسهر زاوقان: ۵ -نهر کوشمقان است. 
ملشعب و آب آنها بشهر تقسیم میشود. هر 
یک از تهرهای پنجگانةٌ بالا دارای استخر 
بزرگی در تقاط مختلف شهر است که شبها آب 
در آن استخرها جمع شده و روزها بمصرف 
آپیاری میرسد. برای شهر سمنان خیابانهای 
جدیدی احداث گردیده که اغلب مشجر است. 
در این شهر در حدود ۶۰۰ باب دکاکین 
مختلف و مغازه وجود دارد که عمده در طول 


سمن‌برگ. ۱۳۷۶۱ 


بازار سرپوشيده و قدیمی آن است. تکية 
ناسار و تکیهُ بهنه از حیث بزرگی و زیبایی بنا 
در شهرهای دیگر کشور کم نظیر دارد. 
آثار باستانی شهر سمنان بشرح زیر است: 
۱- مسجد جمعه, تاریخ بنا مربوط بعهد 
سلاجقه است و ایوان بزرگ را شاهرخ در سنه 
۰ ده .ق. بنا نموده و ساير قصمتها سقدمتر 
است. ۲ -مثارهٌ مسجد جمعه, بموجب کتبه 
این مناره توسط امیر بختیارین سحمدیانی 
مناره دامغان بین سالهای ۴۴۶ - ۲۱۷ ه.ق. 
بنا نموده است. ۳ - مسجد سلطانی: تاریخ بنا 
عهد قارجایه محراب آن مورخ بال ۱۳۴۲و 
ایوان سمت قبله و حاشیه دور گنبد مورخ 
بسال ۱۲۴۳ «.ق.است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۳). رجوع به جغرافیای 
سیاسی و طبعی کبهان, نزهة القلوب و 
جفرافیای غرب ايران شود. 
سمنانی. (س] (ص نسبی) منوب به 
سمنان که شهری است میان داصغان و 
خسوارالری. (غیاث) (آنندراج) (الانساب 
سمعانی). 
سمفانیی. [س] ((خ) علاءالدولة سمنانی. 
رجوع به علاءالدوله شود. 
سمن‌بر. [ش مب ] (ص مرکب) کسی که 
یاسمن در بر و آغوش گرفته و بوی خوش از 
وی برآید. (ناظم الاطباء. |اکسی که بر او 
بوی سمن دهد. || خوشبو. معط 
سمن‌بر ویس کرده دیده خونیار 
زمان هم رنگ خون‌آلود دینار. 
ِ (ویس و رامین). 
سمن‌بر بسر آندر آورد خم 
سوی کاخ شد شاد نزدیک جم. 
تا بجهان خوشی است و کشی ای صدر 
خوش زی و کش با سمن‌بران خوش و کش. 
سوزنی. 


اسدی. 


پرده بر روی سپیدان سمن‌بر بیرید 

ساخت از پشت سیاهان اغر بگشائید. 
خاقانی. 

صعب تغابنی بود حور حریر سینه را 

لاف‌زنی خارپشت از صفت سمن پری. . 


خاقانی. 
کنیز کاروان بیرون شد از در 
برون برد آنچه فرمود آن سمن‌بر. ‏ نظامی, 
سمن‌بر غافل از نظار شاه 
که‌سبل بسته بدیر نرگش راه. . . نظامی. 


سمن برگت. [س مب ] ((مرکب) بسرگ 
یاسمن. (ناظم الاطباء). برگ سمن: 
تذروان بچتگال باز اندرون 

چکان از هوابر سمن‌برگ خون. 
وآن قطرة باران که برافتد بسمن‌برگ 
چون نقطه سفی دب بوداز بر طومار. 


فردوسی. 


منوچهری. 


۲ سمن‌بناگوش. 


بسمن‌برگ چو می خورده شود لب ستریم. 


منوچهری. 
چو از باده سرشان گرانبار شد 
سمن‌برگ هر دو چو گلدار شلد اسدی, 
اسیر سمن‌برگ شد مشک بید 
غراب سیه صید باز سپید. نظامی. 


سمن بنا گوش. (س مب ](ص مرکب) 
آنکه بنا گوش وی بوی یاسمن دهد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مجموعه مترادفات ص ۳۲ 
شود. 

سمن بو [س ] اص مسرکب) سن‌بوی. 
معطر و خوشبو مانتد یاسمن. (ناظم الاطباء)؛ 
سمن‌بوی و زیبارخ و ماهروی 
چو خورشیددیدار و چون مشک‌بوی. 

فردوسی. 
سمن‌بوی خوبان با ناز و شرم 
همه پیش کسری برفتند نرم. فردوسی. 
شکرشکن است یا سمن‌گوی من است 
عنیرذقن است یا سمن‌بوی من است. 
ابوالطیب مصعبی- 
عیشت در کتار سمن‌زار خواب صبح 
نی در کتار یار سمن‌بوی خوشتر.است. 
پریرویی و مه‌پیکر سمن‌بویی و سیمین‌بر 
عجب کز حسن رویت در جهان غوغا تمباشد. 
سعدی, 
سمن‌بویان غبار نغم چو بنشیند بنشانند 
پری‌رویان قرار دل چو بستیزند بستانند. 
حافظ. 

سمن بیز. (س م] (نف مرکب) بیزندٌ سمن, 
||مجازاء خوشیو. معطر: 
مرغ دل‌انگیز گشت باد سمن‌بیز گشت 
بلبل شب‌خیز گشت کبک گلو برگشاد. 


 .یرهچولم‎ 


سمن پیکر. [س عم /پکَ | (ص مرکب) 
آنکه روی و رخار وی بوی یاسمن دهد. 
(ناظم الاطباء). آنکه پیکرش در خوبی چون 
سمن باشد؛ 

سه بت‌روی با او بیکجا بدند 


سمن‌پیکر و سروبالا دند. فردوسی. 
غلامی سمن‌پیکر و مشکبوی 
بخان پدر مهربان شد بدوی. فردوسی. 


سمفتنی. 1] ( () نوعی از غذاها است. 
(دزی ج ۱ص ۶6۸۶ 

سمنحان. [س 1 (اخ) شسهری است از 
طخارستان. (نزهة القلوب) (صنتهی الارب) 
(معجم البلدان) (آتدراج). رجوع به سمنگان 


شود. 

سمن چهره. [س مج رز /ر](ص مرکب) 
سمن‌پیکر. (ناظم الاطباء): 
از آواز ابریشم و بانگ نای 


]من که خاقانیم ار نمل سمندش بوسم 


سمن‌چهرگان پیش خرو بپای. . فردوسی. 
سمن‌خد. شش 1 خدد /خَ (ص مرکب) 
انکه رخسار وی مانند یاسمن سپید و 
خوشیوی باشد. (ناظم الاطباء): لطیف‌اندامی, 
مسافرویی؛ سلسله‌مویی. عتبرجعدی, 
سمن‌خدی. (سندیادنامه ص ۲۵۹). 
سمنال. [س ] (ل) رنگی باشد بزردی مائل 
مر اسب را. (برهان) (آنتدراج), رنگی است مر 
اسب و اشستر را. (جهانگیری). اسپ زرده. 
(فرهنگ اسدی) (ال‌امی): 

بدان زمان که بر ابطال تیره گون‌گردد 

همه کمیت نماید ز خون سیاه سمند. 

به پیش اندر آید گرفته کمند 

نشسته اپر اسب تازی سمند.  .‏ فردوسی. 
دلاورترین اسبان کمیت است... و باهترتر 


نمد. (نوروزنامه). ||اسب مطلق. (فرهنگ 


رشیدی). اسب آن رنگ مد دارد. 
(آتدراج)؛ 
ز پشت سمندش بیازید دست 
بپرسیدن مرد یزدان‌پرست. فردوسی. 
نهادند زین بر سمند جهان 
خروش آمد از دیدگه در زمان. فردوسی. 
تا زمان بیندش دایم هوشیار 
گاهبر شبدیز و گاهی بر سمند. 

ناصرخرو (دیوان چ تهران ص ۱۲۳). 
سمدش چو آن زشت پتیاره دید 
شمید و هراسید و اندردمید. اسدی, 
قاعدة بزم ساز بر گل و نقل و نبید 
کز سفرت سوده شد نعل کمیت و سمند. 

سوزنی. 


در میان آب و آتش کاین سلاح است این سمند 
شیرمردان چون سلحفات و سمندر ساختند. 
خافانی. 


بخدا کافسر خاقان بخراسان يابم. ‏ خاقانی. 

سمندش کشتزار سبز را خورد . 

غلامشس خوشه" دهقان تیه کرد. نظامی. 

ز تاج مرصم بیاقوت و لعل 

ز تازی سمندان پولادنعل. نظامی. 

بنده باش و بر زمین رو چون سمند 

چون جنازه نی که بر گردن نهند. . امولوی. 

بگرد پای سمندش نمیرسد فشتاق 

که‌دست‌بوس کنم تا بدان دهن چه رسد. 
سعدی. 

سمند دولت | گر چند سر کشیده رود 

زهمرهان بسرتازیانه یاد آرید. حافظ 

<-سمند سخن* 

سمند سخن تا بجایی براند 

که‌قاضی چو خر در وَحل بازماند. سعدی. 


|اتیر پسیکان‌دار. (بسرهان) (انسجمنآرا) 
(آتدرا اج). تیر پیکان. (ناظم الاطباء). 


سمندر. 


سمند‌اسللار. (س ع [](!) جانوری بود که 
در زمان اسکندروس‌بن ذوالقرنین بهم رسیده 
بود. گویند یکی از حکمای هند تعلیم تعفین و 
را پیدا کرده بوده است و گویند که نظر آن 
جانور بر هر که میافتاد فی‌الحال می‌میرد, به 
ارسطو متوسل شدند او گفت که یه در پیش 
روی آن جانور بدارند تا چون عکس خود را 
مشاهده نماید بمیرد چنان کردند چنان شد. 
(آتدراج) (برهان): 
علاج ذات شومت شومی ذاتت کند اری 
سمنداسلار را عکس سمنداسلار می‌باید. 

غیاث نقشبند (از آتندراج). 

سمندر. (س م ]۲00 از یسسونالی 
«سالامندراه۳ در فرانسوی نیز «سالامندر» ۴ 

به معنی فرشتذ موکل آتش و پنبه کوهی و : 
حسیوان معروف است. (از افادات علامثً 
دهشدا) (از حاشیة برهان قاطم چ معین). نام 
جانوری است که در آتش ستکون مبيشود. 
گویندمانند موش بزرگی است و چون از آتشس 
برمی‌آید. می‌میرد و بعضی گویند هميشه در 
از نیست‌گاهی برمی‌آید و در آن وقت او را 
میگیرند و از پوست او کلاه و رومال میسازند 
و چون چرکین میشود در آتشل می‌اندازند. 
چرکهای او میسوزد و پا ک میشود. و بمضی 
گویندبصورت سوسمار و چلپاسه است از 
پوست او چتر سازند تا گرمی را نگ‌اهدارد و 
از موی او جامه بافند و در هوای گرم پوشند 
محافظت گرما کند؛ و بعضی دیگر گویند 
بصورت مرغی است. واه اعلم. (برهان), 
جانوری از رده ذوحیاتین‌های دمدار که خود 
تبر؛ خاصی را بوجود آورده است. این جانور 
دارای قدی متوسط و حدا کثر ۲۵ سانتیمتر و 
پوستی تیره‌رنگ با لکة زرد و تند میباشد. 
محل سمتدر در اما کن‌نمنا ک‌تاریک و غارها 
و تغذیا وی از حشرات و کرمها است. بدنش 
نسبتا فربه است و بدمی استوانه‌ای شکل ختم: : 


۱-نل: غورة. 
۲-بکسر دال و ضم دال هم به نظر آمده است. 
(برهان). 
۰ - 3 
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سمندر. 


ميشود. حیوانی است بی آزار ولی مادهای زج 
از پوست وی ترشح میشود که سوزاننده 
است. سالامند را سالاماندر. (از فرهنگ 
فارسی معین). __ 
جانوری باشد بشکل صوش بزرگ که در 
آتشکده‌ها پیدا میشود. چون از آتش بیرون 
می‌آید می‌میرد. مخفف سام اندر چه سام به 
معنی آتش و اندر کلم ظرفیت است و بعضی 
نوشته‌اند که جانوری است پردار که در آتش 
نیمسوزد. (غیاث)؛ 
به آتش درون بر مثال سمندر 
به آب اندرون بر مشال نهنگان. رودکی . 
در این آتش چه میجوید سمندروار پروانه 
یکی چندین مقر دارد یکی چندین مفر دارد. 
تاصرخسرو. 
سمندر نه‌ای گرد آتشس مگرد 
که‌مردانگی پاید آنگه نبرد. 
نه ماهی بجز آب گیرد نشیمن 
نه ز آتش کرانه گزیند سمندر. 


سعدی, 


هندوشاه نخجوانی, 


خشم تو بر دوستان تو است عنایت. ‏ _ 
کاتش‌سوزان بود حیات سمدر. قاانی. 
سمندر. [س م د] ((خ) نام ولایتی است از 
هندوستان که چوب عود از آنجا ارند. 
(برهان). شهری است بزرگ بر کران دریاء و 
پادشاهی دهم است. (حدود العالم) شهری 
است از خزران بر کران دریا جایی پانعست و 
بازارها و بازرگانان. (حدود العالم). مردان را 
سپاه صد و پنجاه هزار تمام شد و با سپاه اندر 
تعبیه همی رفت تا به شهرستان سمندر آنکه 
ملک خزران نشستی و... (تسرجمةً تاریخ 
طبری). پس منادی فرمود و سپاه برگرفت و 
بر در اندر شد که آترا باب‌الان گویند. همی 
رفت تا به سمندر رسید و آن شهری است از 
شهرهای خزر. (ترجمٌ تاریخ طبری). رجوع 
بهمسجم ابلدان شود. 
سمندز. (سش 3 د[ ((ج) دصی از دفستان 
چناران بخش حومٌ شهرستان مشهد. دارای 
۱ تن سکهه است. آب آن از قتات. 
محصول آنجا غلات, بتشن, چغندر. شفل 
اهالی زراعت و مالداری. راه آن اتومیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ .)٩‏ 
سمندال. [س ع د] (() مرغی است بهند که 
در آتش نمی‌سوزد. (برهان) (متهی الارب). 
رجوع به سمندر: سمندول. سمندوک. 
سمندور و سمندون شود. 
سمند ور. [س ] (() س‌مدر است که 
جانوری آتشی باشد. (برهان). نام جانوری 
است که میان آنش متکون بود. پنضی گفته‌ائد 
بر هیأت سوشی باشد و از پوستش مردم 
بزرگ کلاه سازند. آورده‌اند که هرگاه پوستش 
چرکین شود در میان آتش ببندازند چرکهای 


آن بسوزد و پا کیزه‌گردد و گروهی آورده‌اند 
که بصورت مرغی بود. (جهانگیری). رجوع 

به سمندر سمندول» سمتدوک و سالامندرا 

شود. 

سمنا‌وز. [س ع] ((خ) نام ولایتی است که 
از آتجا عود آورند. (برهان) (جهانگیری). 
شهری است نزدیک ملتان. (منتهی الارب)؛ 
از سمندور تا بخیزد عود 


تا همی ساج خیزد از سندور, خروی. 
ز خرخیز و سمندور و ز کافور 
بیارد بوی مشک و عود و کافور. 

فخر گرگانی (از جهانگیری). 


سمند وکت. (س ] () سمندر است که 
حیوان آتشی باشد. (پرهان). رجوع به سمندر 


شود. 
سمند‌ول. [س ع] () جانوری باشد که در 
آتخن نتکون شود. (برهان). سمندور. سمندر. 
(چهانگیری). 
سمنا‌ون: [س م] (() سمندر است که 
جانور اتشی باشد و اصل این لغت سام 
اندرون بود, یعنی در اندرون آتش چه سام به 
معتی آتش آمده است. (برهان). 
سمندون. [س مْ] (اج) نام دیو مازندران. 
(ناظم الاطباه) 
سمنزاز. (ش ] ([ مرکب) باغ یاسمن و 
جای انبوه از درخت یاسمن. انجا که سمن 
روید. (ناظم الاطباء): 
شهریاری که خللاف تو کند " زود فتد 
از سمن‌زار بخارستان وز کاخ بکاز. ‏ فرخی. 
از کوه تا بکوه بنفشه‌ست و شنبلید 
از پشته تا به پشته سمن‌زار و لاله‌زار. 
فرخی. 
گل‌بیند چندان و سمن بیند چندان 
چندانکه بگلزار ندیده‌ست و سمن‌زار. 
هب ۱ منوچهزی. 
پسمن‌زار درون لاله تعمان بسیار 


چون دوات بسدین است خراساتی‌وار. 


منوچهری. 
زدوده تیغ گهروار رنگ داده بخون 
بنفشه‌زار و سمن‌زار و لاله‌زار تو باد. 
سوزنی. 
کوتذروان بزم و کوثر جام 
کزسمن‌زار بش‌کفد گلزار. خاقانی. 
خوابگهی بود سمن‌زار او 
خواب کن نرگس بیدار آو. نظامی. 
عیش است بر کنار سمن‌زار خواب صبح 
نی در کنار یار سمن‌بوی خوشتر است. 
سعدی. 
روان گو شه گیران را جبینش طزفه گلزاری است 
که بر طرف سمن‌زارش همی گردد چمان‌ابرو. 
تحافظ. 
سمن‌زار گشته دیار سلاحف 


چمنزار گشته وجار تعالب. حسن متکلم. 
سمن زر۵. (ش من ] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) گلی است خوشبو و لطیف. (آنندراج) 
(بهار عجم). 
سمن‌ساء (س ع] (تف مرکب) صفت زلف. 
(آنندراج). ||آنچه با سایدن آن بوی سمن 
برآید. رجوع به سمن‌سای شود. 
سمن‌ساق. [س ۶] (ص مرکب) آنکه 
ساقهای پای وی مانند یاسمن سپید و خوشبو 
باشد. (ناظم الاطباء). آنکه ساق پای وی 
چون یاسمن سفید باشد: 
بیابان همه خیل قفجاق دید 
در او لعبتان سمن‌ساق دید. نظامی. 
سمن‌سای. [س م] (تف مرکب) در فات 
زلف مستعمل به اين اعتبار که سمن عارض را 
میساید. (آنندراج). زلفی که چون آنرالسن 
کندبوی یاسمن از وی براید. (ناظم الاطباء): 
هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار 

هم مشام دلم از زلف سمن‌سای تو خوش. 

حافظ. 

سمنستان. [س من /س نس ] ((مرکب) 
باغ یاسمن. (ناظم الاطیاء): 

سمنستان ترا پربنفشه کرد رواست 


بنفشه کشت و گلی خوشتر از بتفشه مخواه. 


فرخی. 
تا در سمنستان نتوان یافتن سمن 
چون باد مهرگان بیزد بر سمنستان. . فرخی. 
باد از سمنستان بتک اید بطلایه 
تا حرب کند باسپه ابر نفایه.  .‏ منوچهری. 


سمن‌سیما. اش ] (ص مسسسرکب) 
سمن‌پیکر. (ناظم الاطباء), چهره او در سپیدی 
چون گل یاسمن است: 
دمید خط ز بنا گوش آن سمن‌سیما 
غریب شامی از این صبحگاه پیدا شد. 

صالب. 
بنا گوش تو ای ترک سمن‌سیمای سیمین تن 
سمن را خاک زد در چشم وگل را چاک پیراهن. 

احمدین موید سمرقندی. 

سمن‌سینه. [س من /] (ص مرکب) 
سمن‌بر. (ناظم الاطباء)* 
آو سمن‌سینه و نوشینلب و شیر ین‌سخن است 
مشتری‌عارض و خورشیدرخ و زهره‌لقاست. 


۰ فرخی. 
چون سمن‌سینه زین سخن پرداخت 
شه در آغوش خویش جایش ساخت. 
نظامی. 
زنان سمن‌سینة سیم‌ساق 
بهر کار با او کنند اتفاق. نظامی. 


۱-صحاح الفرس و دیگر از فرهنگ‌نویسان 
این شعر را مضوب به شا کر بخاری دانته‌اند. 
۲-نل: حلافت طلبد. 


۴ سمن‌عارض. 


سمن‌عارض. (س مر ] (من مرگب) آنکه 
عارض وی سفید چون سمن باشد؛ 

تا ترک سمن‌عارض بودی نه چنین بود 
امروز چنین شد که بت مشک‌عذاری, 

فرخی. 

سمن‌عذار. (ش ع (ص مس رکب) 
سمن‌خد. (ناظم الاطباء). 
سمنقو. [س مق ] () قسمی چیت بسیار 
نازک. (یادداشت بخط مولف). 
سمنگان. اس مس م) ((خ) نام شهری 
است در اهواز که دختر پادشاه انجا را رستم 
خواست. سهراب از او بوجود آمد. و در این 
زمان آن شهر را رامهرمز خوانند و عوام رامز 
گویند و بعضی گویند نام شهری است در 
توران. (برهان). نام شهری است به اهواز که 
| کنون رامش گویند. (صحاح الفرس). برهان 
گفتهنام شهری است در اهواز که دختر پادشاه 
آنجا رارستم گرفت. سهراب از او بوجود آمد 
و در این زمان آن شهر رام‌هرمز است و عوام 
رامز گویند و صاحب جهانگیری گفته: شهری 
است از توران | گرچه هیچیک تحقیق و 
تصحیح نکر ده‌اند. اما قول برهان بغایت 
سخیف است چه اهواز در خوزستان قریب به 
شوشتر است؛ افراسیاب را چه ابطه با حا کم 
اهواز بود که پسر او را تریبت کرده لشکر داده 
بر سر او بفرستد يعنی بر سر کاوس بفرستد. 
بلی سمنگان شهری است بخراسان که مادر 
سهراب پسر رستم دختر شهربار آن شهر 
بوده, چنانکه مشهور است رستم روزی در آن 
حدود به تنهایی شکار رفته بود و چون بخفت 
رخش او بدر رفته» بدست اهالی آن شهر افتاد 
و وی بطلب اسب بدان شهر رفته. شب او را 
مهمان کردند و در آخر شب دختری باجمال 


بر سر رستم آمده اظهار میل بدو کرد چنانکه. 


چون رستم از او نسب او را پرسید. فردوسی 
چنین داد پاسخ که تهمینهام 

تو گویی که از غم بدو نیمه‌ام 

یکی دخت شاه سمنگان منم 

ز پشت هزبر و پلنگان منم. 

القصه با ار هم بستر شده از او سهراب بزاد و 
در شهر سمنگان ایلات ترکستانی و اکراد 
بسیار بود و میباشد و در کوه سمنگان قلعةً 
رستم بود که رستم بدانجا رفته. مادر سهراب 
را گرفته و از دربند از ارچنگان که در جانب 
شمالی کلات قریةٌ بیار بزرگی است موسوم 
به ارچتگان که سابین دو کوه واقع است و 
محل تعیش سهراب پسر رستم بود. بعد از 
گذشتن دو فرسنگ از ارچنگان که از درسند 
بیرون میروند. (از آنتدراج» شهری است 
بخراسان اندر مسیان کوه نهاده و انجا 
کوههاست از سنگ سپید چون رخام و اندر 


وی خانه‌هایی کسنده است و مسجلمها و 
کوشکهاو بت‌خانه‌هاست و اخر اسبان با هم 
آلتی که مر کوشکها را بياید بروی صورتهای 
گوناگون از کردار هندوان نگاشته و از او نبیذ 
نیک خیزد و میوهٌ بسیار. (حدود السالم). 
سمنگان یا سمنقان نام شهری است نزدیک 
جاجرم از اعمال تشابور نامش سملقان است. 
با لام و محدئین سمنقان نویسند با نون. (از 
یافوت): 
غمی گشت چون بارگی را نیافت 
سراسیمه سوی سنمنگان شتافت. ‏ فردوسی. 
سمنگان. [س م] ((خ) دهی است از دهستان 
کاریز نو بلاجام بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد. دارای ۱۸۷ تن سکنه. آپ آن از قتات. 
محصول آنجا غلات. پبه. شغل اهالی 
زراعت. راه فرعی بتوسه دارد. (از فرهنگ 


" جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 


سمنگان. [س ع ] ((خ) دهی است از دهستان 
مشهدریزه میان‌ولایت باخرز بخش طیبات 
شهرستان مشهد. دارای ۲۷۷ تن سکننه. اب 
آن از قنات. محصول آنجا غلات, زیره. شغل 
اهالی زراعت. مالداری و کرباس‌بافی. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جنرافیانی ایران چ 
4 
سمن لعل. [س م ل] (مرکب) نام گلی که 
بو ندارد. (انتدراج) (ناظم الاطباء). 
سمنو. [س م] (() چیزی است مانند حلوای 
تر و آنرا از شیرة ريشة گندم سبز شده پیزند. 
(برهان) (آندراج). یدا». (ابن بطوطه). چیزی 
است که از گندم سبز پزند و در خراسان 
متعارف است و خشخاش و گردکان و بادام و 
پحه در آن ککند و در عرف حلوای سمنگ 
گویند.(فرهنگ رشیدی). 


| شمتو: زسش 2]() آش رشته و آش آ گرا 


*.باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). ۲ 
سمنون. آس ] ((خ) نام درویشی بسود 
صاحب‌حال و ریافت‌کش. (یرهان) نام یکی 
از درویشان بزرگوار بود چه سمنون محب 
لقب داشتد. (آنستدراج). شیح عطار ارد: 
سمنون‌المحب, مکنی به ابوالحسن‌بن عبداله 
الخواص معاصر چنید. هجویری گوید: 
غلام‌الخلیل مردی مرائی و مدعی پارسائی و 
تصوف که خود را پیش سلطانیان و خلیفه 
معروف گردائیده و دین به دنیا فروخته بود 
مساوی مشایخ و درویشان در دست گرفته 
بودی پیش سلطانیان. و مرادش آنکه تا ایشان 
مهجور باشند و کس به ایشان تبرک نکند تا 
جاء وی بر جای بماند و چون جاه سعنون 
اندر بنداد بزرگ شد و هر کسی بدو تقرب 
کردندو غلامالخلیل از آن رنج کرد و اصفهان 
را ساختن گرفت تا زنی را پیش سمتون 
فرستاد و زن خود را بر وی عرضه کرد و وی 


سمنئبه. 


اپا کرد [زن ] به نزدیکی جنید شد که سمنون 
را پگو تا مرا بزنی قبول کند. جنید را از آن 
ناخوش آمد و وی رازجر کرد و زن به نزدیک 
غلام‌الخلیل آمد و تهمتی چنانکه زنان نهند بر 
وی نهاد و او چنانکه اعدا شنوند بشتيد و 
شناعت پر دست گرفت و خلیفه را بر وی 
متفیر کرد تا بفرمود که وی را بکشند چون 
سیاف را برآوردند از خلیقه فرمان خواست 
خلیفه خواست فرمان دادن زباتش بگرفت. 
چون آن ثب بخفت بخواب دید که ژوال 
ملک تو اندر زوال جان سمنون بسته است؛ 
دیگر روز عسذر خواست و بسخوبی 
بازگردانیدش و از اوست: لایعبر عن شیء الا 
بما هو ارق منه و لا شیء ارق من المحبة فیم: 
یعبر عنها. رجوع به تذکرة الاولیاء ض ۶۷ و 
صفة الصفوة ج ۲ ص ۲۳۰ شود. 

سمنه. [س ن /ن ] () دانه‌ای است سیاه‌رنگ 

از نخود کوچکتر و آنرا در خراسان نقل 

خواجه گویند فربهی آورد و باه را برانگیزد. 

(برهان). گیاهی است که بسبب ستاره‌های 

تابستان روید و همواره سبز باشد و داروی 

فربهی زنان است یا عام است. (منتهی الارب) 

(آنندراج). تخمی است از قسم میوه مثل بادام 

و پسته و بهندی چرونجی گویند. (غیاث) 

(آتتدراج). ||هر ترکیبی که آدمی را فربه کند و 

آنرا سمینون گویند. (برهان). داروی فربهی. 

(یرهان) (مهذب الاسماء). 

سمنیه. [س م نی ی] (لخ) قومی است به 

هند دهریه یا از بت‌پرستان مائل بعاسخ, 

(انتدراج) (دهار). پیفامیر آنان بوداشف و 

بیشتر اهل ماوراءاللهر پیش از مسامانی بدین 

دین بودهاند. و آنان سخی‌ترین مردم جهان و 

دیانتها شده‌اند. چه پیغامیر آنان گفتن (نه) را 

حرام شمرده و کلمة (نه) پیتن آنان کلمةً 

آهریمنی است. (از ابن‌الندیم), شمیه. رجوع 

به شمنیه و کشاف اصطلاحات الفتون شود: : 
نام فرقة مذهبی است و خود کلمه از کلم 


شعَن مشتق است که یا نام موسس کیش دینْ:" 
و فرقه و یا به تعبیر بعضی از لفویون اسلامی 
اسم بت ایشان بوده. این شرقه ابتدا در هند 
بظهور رسیده و مذهپ سمنی گویا اصلاً 
مستخرج از ادیان هندی است و سمنیه 
بقدمت عالم و تناسخ ارواح عقیده داشته و 
منکر نظر و استدلال بوده‌اند و میگفند ببرای 
شناختن اشیاء راه دیگری جز وسیلةٌ حواس 
خمسه ممکن نست. اين فرقه در چین و هند 
و خراسان زیاد بوده‌اند و در قرن دوم هچری 
یکی از مشاهیر اینشان به اسم جریربن حازم 
آرزی در بصره با عمروین عبید (۸۰ - ۱۴۴ 


۱ -مرحوم اقبال در خاندان نوبختی با ضم میم 
ضبط کرده است. 


سمو, 
ه.ق.») متکلم معروف معتزلی مناظرّه کدة 


است. برای عقاید این فرقه رجوع به الفهرست 
ص‌۳۴۵: مفاتیم العلوم خوارزمی چ مصر 
ص۲۵ الفسرق بین الفرق ص ۳۲۶ شرح 
مقاصد ج۱ ص ۳۳ و خاندان نوبختی ص ۲۶ 
شود. 

سمو. [س ] () ترة دشتی و آن سبزی باشد که 
طعام خورند. (برهان) (آنتدراج) (اوبهی) 


(فرهنگ رشیدی): 

تاسمو سر برآورید از دشت 

گشت‌زنگارگون همه لب کشت. . رودکی. 
هر یکی کاردی ز خان برداشت 

تابرند از سمو طمامک چاشت. رودکی. 


سمو. آسش ور ] (ع مص) پلندی و بلند شدن. 
(آتدراج) (مجمل اللفة), بلند گردیدن. (متهی 
الارب). بلند شدن. (المصادر زوزنی) (دهار) 
اتاج المصادربیهقی) ؛ به ارتفاع درجت و 
سمور تبت اختصاص يافتد. (جهانگشای 
جوینی). 1 
سصو. [س ] (ص) بلند. (غیاث) (انندراج). 
سمو. [س ] (اخ) دصی است از دهستان 
شهاباد پخش حومة شهرستان بیرجند. دارای 
۳ تن سکنه. آب آن از قتات. محصول آنجا 
غلات. میوه‌جات. شغل امالی زراعت و 
کرباس‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سموات. [س ما ] (ع () رسم‌الخط عربی 
سماوات. ج سماء به معنی آسمان: 

آنرا پب‌موات مکان گشت و مر این را 

بر دست امیران و وزیرانش مکان است. 


ِ منو چهری. 
آنانکه ریاضت‌کش و سجاده‌نشینند 
گوهمچو ملک سر بسموات برآرید. 

سعدی. 


رجوع به سماء و سماوات شود. 

سموثل. [س ع ۶](ع |۲۷ مرغی است که 
ابوبراء کیت دارد..||سایه. اایگس سرکه. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). 

سموثل. (س] (ع !۴0 نام مرغی. |[((غ) نام 
جبرئیل. (ناظم الاطباء). 

سموتل. (ش م 2] (ا) ابن عادیای ازدی 
غسانی. شاعری است جاهلی و حکیمی از 
اهل حجاز. وی به وفا ضرب‌المثل شده است. 
وی در اشعارش بنام «ابلق‌الفرد» خوانده شده 
است. مشهورترین شعر او لامیه‌ای است که 
مطلع آن این است: 

اذا لمرء لمیدنس من الوم عرضه. 

اين از برگزیده‌ترین اشعار اوست. سموئل را 


دیوان کوچکی نیز هست. و او یسال ۶۵ ه.ق. 


درگذشته است. (از اعلام زرکلی ج ۱ص 
۹۳ 


سموئل. [س م 2] (لخ) ابن یحیی‌بن عباس 


مفربی. از علماء و حکمای مقرب است که از 
بزرگان دانشمندان بهود بود. بعقید؛ ابن قفطی 
از اهل اندلس است و با پدرش بمشرق 
مسافرت کرد. سموئل در فنون حکمت و 
علوم ریاضی بمقام شامخی رسید و در هتدسه 
و حساب ساهر گشت. از سولفاتش کتاب 
مثلث قائم‌الزاویه است برای شرف نام از مردم 
تألیف نموده: و شامل مساحات اشکال است 
و نیز تألیفی در مساحت اجسام جواهر 
مختلفه و استخراج مقادیر مجهوله آن دارد و 
نیز کتابی در طب تالیف نموده است. سموئل 
به آذربایجان سفر کرد. و در شهر مراغه توقف 
گزیدو از خود اخلافی باقی گذارد که پیرو 
علم پدر در طب بوده‌اند. سموئل مسامان 
گردید و کتابی در رد دعاوی بهود و تحریف 
تورات و.معایب بهود نوشته و در مراغه بسال 
۷۰ .ق.وفات یاه است. او راست: المفید 
الارستط درطب, رسالة الی ابن خدود در 
سائل حساب. اعجاز السهندسین که ۵۷۰ 
ه.ق.در مصر از آن فارغ شده است, رد علی 
بهود و «قوامی» در حساپ هندی و معلث 
قائم‌الزاویه و السنبر در مساحت اجسام و 
چواهر مختلفه برای بیرون کشیدن مقادیر 
مجهول. (از اعلام زرکلی ج۱ ص .)۳٩۹۴‏ 
سموئیل یی [س ل ن] ((خ) بسعنی 
مسموع از خدا و او فرزند دعا و پیفمبر و هم 
قاضی معروف عبرانیان بود پدر وی القانه و 
مادرش حنا نام داشت؛ و در رامه در کوه 
افرایم که در طرف شمال شرقی اورشلیم 
واقع است متولد گشته, در سن شباب به شیلو 
برده شده و در انجا در تحت توجه عیلی 
کاهن بزرگ نشو و تما نموده در سن کودکی 
مهبط الهام الهی گردید و بعد از وفات عیلی 
بقضاوت اسواثیل منصوب گشت, اقتدار وی 
بن.تمام حتی بر شاول بادشاه هم اشر 
مخصوضی داشت و آن جناب (مدرسة پغمبر. 
انرا تأمیس نمود. مشارالیه یکمال پیری 
جهان را بدرود گفت و قوم اسرائیل در احترام 
و مراسم تعزیه‌داری وی اقدام نمودند. (از 
قامرس کتاب مقدس). 
سموت, [سش ] (() فتراک را گویند و آن 
دوالی باشد باریک که در زين اسب آویزند و 
بترکی قنجوقه خوانند. (برهان). فترا ک را 
گویندو آن دوالی است چرمین که از ژین 
اسب آویزند و گاهی شکاری یا چیزی بر آن 
بندند. (آتدراج). ۱ 
سموح. (س ] (ع ص)۳ جوانمرد. (آنندراج). 
نیکوکار. منعم. کریمللفس. متواضع و 
جوانمرد و سضی, (ناظم الاطیام), 
سموج. [س ] (ع مص) جوانمرد گردیدن. 
|| جوانمردی کردن و بخشیدن. (منهی 
الارب), _ 


۱۳۷۶۵ 


سموحة. اس ح] (ع سص) جوان‌مرد 
گردیدن,(آنندراج), رجوع به سماحت و 
سماحة شود. 
سموق. [سش ] (ع مص) سر دروا داشتن از 
تکبر و نخوت. (منتهی الارب) (تاج المصادر 
بیهقی). سر برداشتن از تکبر, (دهار). |انیک 
کوشیدن شتر. (منتهی الارب». نیک رفتن. 
(تاج المصادر بیهقی). اادتج دیدن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |اسرود 
گفتن.(منتهی الارب) (تاج المصادر بسهقی) 
مار نی الاطیاه ||برشدن, ||ستحیر 
شگفت داد اشتن از چسزی اندوه 
باشد با تشاط. (مستتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). |[بازی کردن. (منتهی الارب) 
(تاج المصادر بهقی) (دهار) (ناظم الاطباء), 
| غافل شدن. (ترجمان القرآن ترتیب عادل‌ین 
علی ص )6۵٩‏ (دهار). غافل بودن. اتاج 
المصادر بیهقی). 
سمور. [س] (()۲ پس_انداری از ردة 
گوشتخواران؟ که تیر؛ خاصی بنام تیرة 
سموریان را پوجود می‌آورد. این جانور 


سمور. 


سعور 


دارای قدی کسوچک و پاهای کوتاه و 
آنگشت‌رو است و بدنشش یاریک و کشیده و 
پوستش نرم و از گوشتخواران کامل است.: 
محل زندگی حیوان مذکور بیشتر اروپای 
مسرکزی و اسیاست. قدش در حدود ۷۰ 
سانتیمتر و موهایش خا کستری تیره است و 


۱ -ناظم الاطباه بسمعانی مذکور بصورت 
سموأل ضبط کرده است. 

۲ -در ناظم الاطباء بصورت «سمویل» ضبط 
شده است. ۱ 

۳- در متون دیگر لغت به این ضبط و به این 
معلی دیده نشد. 


(فرانسوی) عا5لا0و۱۷۵۴ - 4 
۰ -۰ 5 


۶ سمور. 


دارای لکه‌های سفید در زیر گنزدن: مبیباشد. 
پوزه‌اش باریک ولی کشیده ثیست. جانوری 
است که شبها جهت شکار از لانه‌اش خارج 
مشود و به لانه‌های مرغان و کیوتران حمله 
میکند و با بی‌رحمی شدید آنها را میکشد. 
مشهور است بقدری پرندگان اهلی را میکشد 
که‌از خون آنها گیج و مست میشود. (فرهنگ 
فارسی معین). پهلوی سیمور . (از حاشیة 
برهان قاطع چ معین). جانوری است از قسم 
روباه که پوستش سرخ مایل بسیاهی و تیرگی 
باشد. از پوستش پوستینها سازند و پوست 
حیوان مذکور را نیز سمور گویند. (غیات) 
(آنندراج)» جانوری است ممروف که از 
پوست آن پوستین سازند. (برهان)؛ 

روی هر یک چون دو هفته گرد ماه 

جامه‌شان عفه سموریشان کلاه. . . رودکی. 
واز این ناحیت [تغزغز ] مشک بسیار خیزد و 
روباه سیاه و سرخ و ملمع و موی سنجاب و 
سمور و قاقم و فنک و سبیحه. (حدود العالم) 
چوسنجاب و قاقم چو روباه گرم 

چهارم سمور است کش موی نرم. فردوسی. 
لباس من به بهاران ز توزی و قصب است 


به تیرماه خز قیمتی و قز و سمور. فرخی, 
ای کرده خویشتن بجفا و ستم سمر 

تا پوستین فنک بودت بادیان سمور. اسدی, 
نبینی که هر شب سحرگه هنوز 


دواج سمور است بر کوهسار. . ناصرخسرو. 
همی تاسمور است و سنجاب چین 

جز از آن نپوشد کسی پوستین. اصرخسرو. 
پوستین سمور سیته و جگر و گرده راگرم 
دارد. (ذخیر؛ٌ خوارزمشاهی). 

ای که پهلو بشکم داری و سنجاب و سمور 
آنکه بر پوستکی خفته ز حالش یاد آر. 

نظام قاری. 

-کلاه سمور؛ کلاهی که از پوست سمور 
سازند. (فرهنگ فارسی معین). 

امخال: 

شب گربه سمور می‌نماید. 

| جندییدستر. (فرهنگ فارسی معین). 
سموو. [س ] (ع ص) شتر مادة تیزرو, 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
سموو. سم مو ] (معرب, [) معرب شمور, 
رجوع به سمور شود. 
سموربیور. [س ] () به لغت یونانی کرقس 
صحرایی. (یرهان) (انتدراج). 
سموز سیه. اس ر یَ:ْ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از شب است که عربان لیل 

گویند. (برهان) (آنندراج): شب. (فرهنگ 
رشیدی): ۱ 
چو شنگر ف سودند بر لاجورد 
سمور سیه زاد و روباه زرد. 


سموره. [س رز /ر] 4 سئوره 


نظامی. 


چون برون جست لوز از سوراخ 

عتصری. 
سمورینون. [س] (مسعرب, ۲ کرفس 
بری. (بحرالجوهر). کرفس دشتی. (ذخیرة 
خوارزماهی). 

سموسه. اش سش 7 ] () سنپوسه. دلمد. 
(ناظم الاطباء). ||دستمال یا شالی که بطور 
مثلث تا کرده بروی شانه‌ها انک‌نند. (ناظم 
الاطباء). 

سموط. [س] (ع مص) رفتن تازگی شیر و 
هنوز مزه نگردانیدن آن یا اول تغییر شیری 
است. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). || خاموش گردیدن. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) االلاج بسمط, به ممی رشتةً 
مروارید یا شبه و جز آن و گردن‌بند و حمیل 
درازتر از گلوبند. (*متهی الارب) (آنندراج) 


شد سموره بنزد او گستاخ. 


|*:(دهار). رشته‌های مروارید. (غیاث). 


سموع. اش ] (ع ص) اذن سموع؛ گوش 
شنوا ج, سمم. (ناظم الاطبای. 

سموق. [س ] (ع مص) بلند شدن. (تاج 
المصادر بهقی) (المصادر ژوزنی). بلد شدن 
و دراز گردیدن تره. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیام). 

سموق. [س] (ع |) تستم و آن نسوعی از 
سردرخت است ترش‌مزه شهوت طعام آرد و 
قطع اسهال مزمن کند و سرمة بنقوع آن سلاقی 
و رمد را نفع دهد (متتهی الارب) (آنتدراج). 
سم وکت. (سش ] (ع() ج سمک. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (دهار). رجوع به این کلمه 
شود. 

سم وکت. [س ] (اج) دهی است از دهستان 
طیبی سرحدی ببخش کهکیلویة شهرستان 
بههان. دارای ۱۰۰ تن سکنه. اپ آن از 


:چشمه_محصول آنجا غلات, لبنیات. پشم. 
۳ شغل امالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 


آنان قالی, قالیچه و پارچه بافی. سا کنین از 
طایفة طبی هتند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶ 

سمول. [س/ مو] (ع ل) زمین فراخ و نرم 
خاک.(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیام). 

سمول. (سش](ع ص) جامذ کهنه. 
(آنندراج) (منتهی الارب): توب سمول؛ جامة 
کهنه. (ناظم الاطبام), 

سمول. [س] (ع مص) کهنه شدن جامه. 
(آنندراج) (سنتهی الارب) (تاج السصادر 
بهقی) (ناظم الاطباء). 

سمولة. [ل 4 (ع مص) کهنه شدن جامه. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء 

سصولة. زس ول ] (ع مص) کهنه شدن جامه. 
(ناظم الاطباء). رجوع به سمول شود. 

سموم. (ش](ع !باه گرم چ» سمانم 


سمومستان. 
(غیاث) (سنتهی الارب) (آنندراج) (مجمل 
اللغة) (ترجمان القران ترتیب عادلین عصلی 
ص ۵٩‏ باد گرم (ویژنث) ج, سمائم. و برخی 
گفته‌اندسموم مخصوص روز است وگاه بشب 
آید و حرور مخصوص ثب و گاه بروز آید. 
(ناظم الاطبام: 
چاه دم گیر و بیایان و سموم 
تیغ آهخته سوی مرد نوان. 
جز بوی خلق او نشناسد سموم تیر 
جز تف خشم او نبرد زمهریر دی. 


خسروانی. 


منوچهری. 
دم پادشاهان امید است و بیم 
یکی راسموم و دگر را نسیم. 
عنف و لطف تو بهر وقت خزانت و بهار 


اسدی. 
خشم وعقو تو یهرحال سموم است و صباست,: 1 
مسمودسعد. 
که‌نسیم صبای لطف تو شد 
شب و روز مراسموم و حرور. 
آن کز نسیم تف سموم سیاستش 
خون در عروق فتنه ز خشکی چو روین است. 
آنوری. 


مسعودبعد. 


در گلشن زمانه نيابم نسیم لطف 
دور از سموم غصه یگلشن درآورم. خاقانی. 
در سموم ستم و حرور حوادث و انیاب نوایب 
روزگار مرفه و متعم‌اند. (ستدبادنامه ص 
۸ در تموزی که رورش دهان 
بسخوشانیدی و سمومش مفز استخوان 
بجوشانیدی. ( گلستان چ یوسفی ص 4۱۴۱ 
-باد سموم؛ باد گرم؛ باد سموم بادی است که 
در بیابانهای سوخته گذشته باشد و بخار 
دودنا ک که از زمین پرخیزد با وی یار باشد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). بادسموم آن باشد که 
هرچه بگذرد بسوژد و هلا ک‌کند. (ذخيرةً 
خوارزمشاهی)؛ 
ز تف دهانش دل خاره موم 
ز زهر دمش باد گیتی سموم. 
از آن خا ک‌جوشان باد سموم 
نمودند راهش به آباد بوم. 
سموم. [ش] (ع لا ج سم. یعتی زهرهاء 
(غیات) (آنندراج) (تاظم الاطباع): 
سر حد بادیه‌ست روان پاش بر سرش 
تریاق روح کن ز سموم معطرش. . خاقانی, 
سموم افاعی ظلم را بتریاق دواعی انصاف 
تدارک ميکنند. (سندپادنامهة ص ۱۱۸). 
رجوع به سم شود. 
سموم آفرین. [س فَ)] (نف مرکب) باد 
گرم. (آندراج). 
سمومستان. [س م] ([مرکب) جایی که باد 


اسزی: ۹ 


- 1 
۲ - تسحفة حکیم مژمن و فهرست مخزن 
الادویه سموریون ضبط کرده است. 


سمولن. 
سموم بسیار میوزد. (ناظم الاطیاء), 4 
سمون. [ش] (ع اج سمن به معنی روغن. 
(آنندراج)(ناظم الاطباء) 
سمونبون. [س ] (معرب. |) کرفس بری. 
(دزی 13 ص .)۶۸٩‏ بیونانی اسم اسفیداج 


است. (تحفة حکیم موّمن), 
سموه. [س ] (ع مص) رفتن اسب چتانکه 


مانده نشود. (منتهی الارب) (آتندراج) (تاج 
المصادر بیهقی) (ناظم الاطباء). ||مدهوش و 
متحیر شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
سموی. [س /س م ویی ] (ع ص تسبی) 
منسوب به اسم شیء. (انندراج) منسوب به 
اسم. (ناظم الاطبام). 
سمة. [سم ۶ ] (ع [) سفره‌ای است از برگ 
خرما که زیر خرمابن گسترند تا خرما از 
درخت بر وی افتد. (سنتهی الارب). |((ص) 
درو باطل. (منتهی الارب). 
-ابل سمه؛ شتران بر سر خود گذاشته. (منتهی 

الارب) (آتندراج). 
سهه. آس م /۶] ()به معنی سمر بباشد که 
دست‌افزار جولاهگان است, و آن جاروب 
مانتدی باشد که بدان آهار بر روی تاره جامه 
کشند. (برهان) (آندراج) (از ناظم الاطباء). 
آیگیر کوچک که جولاهان دارند و در سوید 
به‌متی مالهٌ آهار و لیف جولاهان که بدان 
آهار بر کار باشد. (فرهنگ رشیدی). مالً 
جولاهان باشد از لیف و جامه را بدان آهار 
دهند. (صحاح الفرس). ||رنگ" آب را گویند 
و آن چیزی باشد سبز که در روی آبهای 
ایستاده بهم رسد. (برهان) (آندراج), سبزی 
که‌در آب روید و جامٌ غوک گویند و لهذا او 
را بزغه نیز گویند. زیرا که بزغ یعنی وک در 
آن پتهان شود و به عربی عرمض گویند و 
پعضی سمر گفته‌اند ظاهرا مصحف سمه. 
(فرهنگ رشیدی). زنگ آب یعنی چیزی سبز 
که‌بر روی آبهای ایستاده و را کدبهم رسد. 


(تاظم الاطباء). || چوبی باشد پقدر یک وجب. 


و سری پهن دارد و جولاهگان کرباس بنورد 
پیچیده را بدان مالش دهد تا هموار شود. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). چوبی که 
بقدر یک دو دست و سر پهن دارد و کرباس که 
بر نورد پیچیده باشند بدان سالند. (فرهنگ 
رشیدی). ||(ص) پوشیده و پنهان. (برهان) 
(غیات) (آنندراج). سخنی. پنهان. نهفتد. 
پوشیده. (ناظم الاطباء)ء 
سجه. (سي م] (ع سص) داغ کبردن و نشان 
کردن. ج. سمات. (برهان). داغ کردن. اتاج 
المصادر بهتی). نشان کردن و داغ تمودن. 
(منتهی الارب). 
سهه. [سخ م] (ع[) کون. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 


سمهاء . سم ] (ع !) باد و اتصفر. (ناظم 
الاطباء). 
سمهات. [س ] (ع [) گندم سرخ. (ناظم 
الاطباء). 
سمهاچ. [س ] (ع | دروغ. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
سمهج. (س +] (ع ص) شیر آب آميخته. یا 
شیر شیرین بسیار روشن. (ناظم الاطباء) 
(منهی الارب) (آتدراج). ||آسان. (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). ||زسین فراخ. (اقرب 
الموارد). 
سمهچه. (س وْج] (ع مص) رها کردن. 
|اشتابی نمودن. |آسخت تافتن. |اشدت و 
تغلیظ نمودن در سوگند. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). ااروایسی دادن در هم را, |ادروغ 
کردن‌سخن. (منتهی الارب) (اقرب المواردا. 
سمهخیچ. (س] (ع ص) شیرآب آمیخته 
یا شیر شیرین بسیار روغن. (ستتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). 
سمهد. [سش.ه] (ع ص) خشک و سخت هر 
چیز باشد. (مستهی الارب) (اقرب المواردا 
(آتدراج). 
سمهد۵. (ش ‏ 5] (ع ص) شتر بزرگ‌تن. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد) (آنتدراج). 
سمهدز. (ش ‏ 3] (ع ص) ضربه. اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنتدراج). ||(ل) نره. 
(آنندراج) (ناظم الاطباه) (سنتهی الارب). 
|((ص) شسهر فراخ. |[زمین دور اطراف 
بی‌نشان که راه گم کنند در آن. (منتهی الارب) 
(از اترب الموارد) (آنندراج). 
سمهرة. [س درَ] (ع مص) بی‌توالد شدن. 
کانه کل حية برأسها. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). نمو کردن و بالیدن کشت بدون توالد 
و بدوق ن آنکته زیادی حاصل کند. (ناظم 
الاطیاه). 
سمهری. [س ه] اص نسبی 
و راست منسوب به سمهر که شخصی بوده 
نیزه‌ساز. (ناظم الاطباء). نیز درشت و رست 
یا منسوب است بسوی سمهر شوهر ردینه و 
آن هر دو نیزه را بتقاف راست میکردند یا 
منسوب است بسوی دهی به حبشه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) نیزة سخت و منسوب 
بسوی سمهر است شوهر ردیته که هر دو 
راست میکردند نیزه‌ها را یا صمنسوب است 
بسوی دهی يحبثه. (شرح قاموس), 
-رمح سمهری؛ مئسوب بمردی که نیزه‌های 
تیکو ساختی و رمح سمهری و رماح سمهریه 
منسوب بوی است. (از اقرب الموارد) (از متن 
اللفت). 
سمهه. (س)مم ها (ع ) بوربای سفره مانندی 
از برگ خرما. (منتهی الارب) (آنندراج). 
سمهی. سم ها] (ع )با اتصفر. رجوع 


۰( نیز درشت 


۱۳۷۶۷  .ذییس‎ 


به سمهاء شود. ||مخاط شیطان. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). |[دروغ 
|اباطل. (منتهی الارب) (آنندراج) باطل و 
ببهوده. (ناظم الاطباء). 

سمیی. اس میی ] (ع ص, ) هم‌نام. (غیاث) 
(مهذب الاسماء) (امتهی الارب) (ترجمان 
القرآن ترتیب عادلین عصلی ص٩۵‏ (ناظم 
الاطیاء). ||همتاء (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||بلند. رفیع. (ناظم الاطبام), 
|| شل. (متهی الارب) (آنندراج). مثل. مانند. 
(ناظم الاطباء) 

سمی. ۰ (ش میی ] (ع [) ج سماء» ۰ به معلی 
آسمان و آسمان‌خانه و جبز آن. (آتندراج) 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). و رجوع به 
سماء شود. 

سمی. اس ما](ع لا آوازی که در آن خیر 
باشد. (متهی الارب) (آتدراج). 

سمی. سم ] (ع مص) روان شدن برای 


| شکار (از متهی الارب) (آندراج). 


سمیار. [] ((خ) دهمی است جیزء دهستان 
رودبار بخش معلم‌کلاية شهرستانِ قزوین. 
دارای ۵۵۱ تسین سکنه است. آب آن از 
چشمه‌سار, محصول آنجا غلات. بنشن, 
انگور. بادام و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۱. 
سميچ. [س] (ع ص) زشت. |[شیر چسرب 
مسزهبرگشته. ج» سماج. (مسنهی الارب) 
(انندراج). 
سمیف. [س ] () میدهٌ سفید و به ذال سعجمه 
افصح است. (آنندراج). نان میده. (امهذب 
الاسماء). نان سپید. (دهار)؛ و پس نان سمید 
پر از ده درم سنگ فروکنند و سی درم سنگ 
دوغ بر اين نان کنند و بنهند تا اغشته شود. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). رجوع به سمیذ شود. 
سمیدع. [س م 3](ع ص) مسهتر بسزرگ 
جوانمرد نرم‌خوی بسیارخیر. ||مرد دلاور. 
||مرد چالاک در حاجات خود. ||() گرگ. 
| شمشیر. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
سمیدن. [س د] (مص) بو کردن و بوئیدن. 
(برهان). بوئیدن. (اوبهی). بو کردن. بوئیدن. 
بوی خوش دادن. (ناظم الاطیاع). 
سمید ۵. [س د] ((خ) دهی است از دهستان 
میا نآب بخش مرکزی شهرستان شوشر. 
دارای ۱۵۰ تن سکنه. اب ان از کارون و 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۶ا. 
سمیف. [س ] () به معنی سمید است. 


۱-در برهان و آنندراج: رنگ آب آمده و در 
ناظم الاطباه: زنگ آب. بنظر اولی مصحف است. 
چه عریض مرادف عربی کلمة مزبور به معنی 
جفزلاو است که در آب درآید. 


۱۳۷۶۸ 


(آندراج). رجوع به سمید شود 5 

سمیو. [س] (ع ) زسانه. روزگار. اصنتهی 
الارب) (انندراج). ||(ص) افسانه گوینده. 
(متهی الارب) (انس‌ندراج) (دهمار). 
حدیت‌کنده بشب. (مسهذب الاسماء). 
|اصاحب افسانه. (ناظم الاطباء), 

سهیو. (سغ می ] (ع ص) صاحب افسانه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء)؛ صاحب, 
(آنندراج). 

سمیرآفب. [س ] (اخ) نام فرشت رب‌الشوع 
عنصر آب. (آنندراج) (انجمنآرا). 

سمیرا. زس ] (!) شاخی که بدان حجامت 
کند. (برهان) (قفرهنگ رشیدی). شاخ 
حجامت. (آنندراج), 

سمیرا. [س ] (اخ) موضعی است در راه مکه 
مظمه. (جهانگیری). موضعی است دو منزلی 
در طریق مکه بعد از «شور» و پیش از 


 ریمس‎ 


«حاجر» راقع شده است. گویند در اطرافش ‏ 


کسوه‌ها و بیشه‌ها یافت شود. (از معجم 
ایلدان): 

وز پی خضر و پر روح‌القدس چون خط دوست 
در سمیرا سدره بر جای مغیلان دیده‌اند. 

خاقانی. 

رجوع به تزهة القلوب ص ۱۷۶ شود. 

سمیوا. [س ] (اخ) نام عمة شیرین و ترجمة 
مهین‌پاتو است. (اتندراج). مپین‌بانو عم 
شیرین باشد. (برهان) (فرهنگ رشیدی): 
سمیرا نام دارد آن جهانگیر 

سمیرا را مهین‌بانو است تفیر. نظامی. 

سمیرامیس. [س] ((خ)۲ مسلکة آشور و 
بایل که گویند شوهرش حدائق معلقه را برای 
او ساخت. (از فرهنگ فارسی معین). 

سمیران. [س ] ((خ) شهرکی است باحیت 
پارس از دارا گرد آیادان و بانعست. (حدود 

اما 

سمیران. آس] ((ج) قلعهٌ استواری است 
بنزدیکی جوم ابی‌احمد و گرسیر ات و 
آپ مسصنمد دارد. اف‌ارتامة اببن بلخی 
ص .)۱۵٩‏ قلعة متکمی است در ساحل یک 
نهر جارقتبین کوهها و ولایت ارم 
صاحب‌الموت آثرا خراب کرده و این قلعد 
بملک دیلم متعلق بوده است. (از معجم 
اللدان). 

سمیرم. آس زر ] (اخ) ناحیتی است مابین 
عراق و فارس که اب ملخ را از آن ناحیت 
آورند. گویند: وقتی که ایین آب را صی‌برند 
می‌باید که ظرف آنرا بر زمین نگذارند و نگاه 
به عقب سر نکنند تا محلی که بمقصد پرسند, 
طیوری چند کوچک پیدا شوند و هر ملخی که 
در آن ولایت باشد تمام را بکشند. گویند: بانی 
آن تساحیه سسامین ارم یود و سام ارم نام 
آنجاست و کثرت استعمال سمرم شده است. 


(برهان). قصبه‌ای است نزدیک بقمشه که 
سامین ار‌ین توح در آن سا کن بودند و سام 
ارام نام داشته سمرم مخفف آن است. 
(آتندراج), قصبهٌ مرکز بخش سمیرم شهرستان 
شهرضا در ۷۳ هزارگزی جنوب شهرضا کنار 
راه سمیرم بشهرضا واقع گردیده و مشخصات 
جغرافیایی آن بشرح زیر است: طول ۵۱ 
درجبه و ۴۷ دقیقه و ۲۰ ثانیةٌ خاوری از 
نصف‌الهار گرینویج عرض ۳۱ درجه ۲۳ 
دقيقة شمالی, ارتفاع از سطح دریا ۲۴۰۰ متره 
بنایراین ۷۸۴ متر از شهرضا مرتفع‌تر است. 
این قصبه اطراف بکوههای مرتفع محاط شده 
و مرکز تجارت عشار قشقایی است. آب 
مشروب و آب زراعتی و مصرفی قصبه از 
منابع زير تأمین میشود: ۱ - چشمة خوان‌ار 
۲ - چشما علی ۳ -چشمة شیربرنجی ۴ - 


1 چشمه خونی. آب این چشمه‌ها گواراست: 


بطوری که اهالی اين قصبه با داشتن این 
چشمه‌ها و هموای خوب بانشاط و سالم 
هستد و محصول عمده آنجا غلات, حبوبات» 
صیوه‌جات است. جممیت آن در حدود ده 
هزار تن است. شغل سا کین قصبه زراعت» 
گله‌داری و کسب است و در حدود ۸۰باب 
دکان و ۱۲۰۰ خانه دارد که در دامث کوه 
شهیدان قرار گرفته است. از آثشار قدیمی, 
آسامزاده‌ای است بتام ستطان‌ابراهيم که 
زیارتگاه االی قصبه و دهات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
سمیرم بالا. اس ر] (اغ) تسام یکسی از 
بخش‌های درگانه شهرستان شهرضا است و 
اين بخش سابقاً جزء فارس بوده: ولی فعلا 
جزء شهرستان شهرضا منظور شده. وضع 
طبیعی: بطور کلی ببخش سمیرم منطقهای 


:است کوهستانی» آب و هوای آن سعتدل و 
|-,دارای زمتان شدید؛ بطوری که راهها از 


برت مسدود میشود. مهمترین کوهها در 
جنوب کوه دینار است. بلدترین قله آن 
پنجهزار متر از سطح دریا ارتفاع دارد. کوه 
بهروز و الجوق در شمال سمیرم کوه چالقفا و 
ابوساقی در باختر و کوه بابک در جنوب و 
کوه‌سینا که قصبه سمیرم است در جنوب این 
کوه واقع شده. آب آن از رودخانة سمیرم» 
رودخانٌ حناء رودخانة گندمان و رودخانة 
شمسآباد که کل اين رودها به رود خراسان 
و رود خراسان به رود ک‌ارون میریزد. این 
بخش از ۵ آبادی کوچک و بزرگ تشکیل 
شده است. جمعیت این بخش ۲۱۲۳۷۰ تن 
است. محصول عمده این بخش گندم. جسو 
نخود. عدس, میوه‌جات. بادام انگور» پشم و 
روغن. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱۰ 
سمیرم پائین. (س ژ (ع) نسام یکی از 


0 یة. 
دهستانهای مرکزی بخش حومة شهرستان 
شهرضا که در شمال باختری این شهرستان 
واقع است. این دهستان دارای دو رشته 
ارتفاع میباشد: ۱ - رشتة ارتفاعات خاوری 
دهستان که در جهت چنوب خاوری بضمال 
رش ارتفاعات 
باختری دهستان که در جهت جنوب خاوری 
بشمال باختری کشیده شده است. آب آن از 
رودخانهٌ شورآب که از دامن رشته ارتفاعات 
باختری سرچشمه گرفته در نزدیکی آبادی 
شیخ‌آباد به زرین‌رود میریزد. محصول عمدة 
آن عبارت از غلات. حبوبات. شفل عمدة 
اهالی زراعت. گله‌داری و صنایع دستی مسلی 
آنانکرباسبافی و گميوة چبینی است. این _ 
دهستان از ۴۰ آپادی بزرگ و کوچک تشکیل 


شده و جمعیت آن در حدود ۴۸۶۳۶ تن 


باختری کشیده شضده. ۲ - 


است. قرای مهم دهستان عبارتند از: هونجان, 
طالخونچه, قمبوان. دهاقان. اسفرجان» 
قمیشلو, موسیآباد و پوده است. (از فرهنگ 
جقرافیائی ایران چ ۱۰). 
سمیره. [س زر /ر ] () خطی باشد که بکشند 
خواه بر دیوار و خواه بر زمین و خواه با قلم و 
خواه با چوب. (برهان) (آنندراج)؛ نوشته و 
خط کشیده شده خواه بر کاغذ و خواه پر دیوار 
و خواه بر زمین و خواه با قلم و خواه با چوب 
و جز آن. (ناظم الاطباء). ||نوشته هم آمده 
است. (برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء)؛ 
سميرية. [سش م ری یی ] (ع!) نوعی از کشتی, 
(آندراج) (متهی الارب): رای تفرقهم رکب 
شتيریّة و اخذ معه طبیا. ( کامل ابن اثیر ج ۷ 
ص۱۰۱). ||نوعی مسکوک که مردی بهودی 
ام سمیر سکه می‌زد: ضرب دراهم اسلامیه 
را مردی از بهود که از اهل تیماء و مسمی 
بسمیر بود مینمود و بدین سیب دراهم 
مضروب وی را سیمیریه می‌ناميدند. (رسالةً 
اوزان و مقادیر مقریزی). ۱ 
سهیز. [س ] (!) به معنی دعا باشد که در بر 
نسفرین است. (بسرهان) (آنندراج» از 
دساتیری است. رجوع به فرهنگ دساتیر ص 
۳ شود. 
سمیط. [س] (ع ص, ل) رد خشت پخه. 
|ابر: پا کیزه از موی جهت بریان. |[سرد 
سبک-حال. (منتهی الارب) (انتدراج). 
سمیط. [س م] (ع ص, لا ردة خشت پخته. 


(متهی الارب) (آنندراج). 
سمیطر. [] () وزنی معادل چهار قسط 
(یادداشت مولف از مفاتهح العلوم). 

سمیطة. زس ط] (ع ) سلک مروارید. 
(غیات) (آیندراع). 

سميطية. [سش ‏ طی ی ] (اخ) سمطیه, 


1 - 56۳۲2۳ 


شمیطیه, اصحاب یحبی‌بن ابی‌ال میظ ننحتقز" 
به امامت محمد پسر دیگر امام جعفر صادق 
(ع) بجای امام موسی کاظم (ع) و معنقد به 
امامت پسران مسحمد. (خاندان نسوبختی ص 
۷ و رجوع به مقالات اشعری ص ۰۲۷ 
الفرق ص ۶۵و الخطط مقریزی ج ۴ص 
۳ اصحاب یحبی‌بن [ابی ] سمیط زعم 
ایشان آن است که امام فاخر و بحر زاخر آن 
بحق و صواب ناطق ابی‌عبداله جعفر صادق 
رضی ال عنه فرمود که اما شما و پیشوای 
آرباب هدی نام او موافق نام کریم حضرت 
رسالت‌پناه علیه صلوات اه توائد بود و اسام 
طاهر ابی‌جعفر محمد باقر رضی الّه عنه به 
امام فاخر و بحر زاخر فرمود که گرترا پسری 
شود بنام او. او را مسمی دار و او را امام شمار 
هر آینه امام بعد از صادق فرع آن اصل کریم 
باشد محمد. (ترجمةٌ الملل و النحل شهرستانی 
چ نائینی ص ۱۸۱. 
سیح. [س ](ع ص) شنواننده. شنونده. 
(آنسندراج) (سنتهی الارب). شنوا, (دهارا 
(مهذب الاسماء): اذن سمیع؛ وش شنواء 
(متهی الارب) (آتندراج): 
دوم گوشت شنودن که به روی چشم خود دیدن 
سمیع و نیک و بد کیشی اگر حیلت اگر دستان. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۳۶۱). 
|اصفتی از صفات باریتعالی و معنی آن دانندءٌ 
هر چیز. (آتدراج) (منتهی الارب): 
ور همچو ما خدای نه جسم است و نه گران 
پس همچو ما چراکه سمیع است و هم بصیر. 
ناصرخسرو. 
||شیر که از دور حس مردم و جز آن شنود. 
(آنشدراج) (منتهی الارب). 
سمیع آباك. (س] ((خ) دی است از 
دهستان پائین‌جام بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد. دارای ۱۴۳ تن سکنه است. آپ ان از 
قتات و محصول آنجا غلات. پنبه. شفل اهالی 
زراعت. مبالداری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)٩‏ 
سمیق. آس] (ع () چوب یوغ که بر گردن 
گاونشیند. و هما سمیقان. (آنندراج) (منتهی 
الارب). 
سمیکت. [س ] (ص) بلند. (آنندراج), 
سمیکاء . (س ع] (ع!اماهی ریزه که خشک 
کتند اترا. (انتدراج) (منتهی الارب). رجوع به 
الفاظ الادویه شود. 
سمیل. [س] (ع! بقیة آب در تک حوض و 
جز آن. (منتهی الارب) (انتدراج)؛ 
سمیلان چو برمی‌نگیرد قدم 
وجودیست بی‌منفعت چون عدح. 
سعدی (بوستان). 
|((ص) جامة کهنه. (آنندراج): شوب سمیل. 
(متهی الارب). 


سمیله. (س [] ((خ) دهی است از دهستان 
شادلی ببخش مرکزی شهرستان شوشتر. 
دارای ۱۰۰ تن سکنه است. اب آن از کارون. 
محصول آنجا غلات. شقل اهالی زراعت. راه 
آن در تابستان اتومبیل‌رو است و سا کنین از 
طایقة ب‌ختیاری سیباشند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ ۶). 

سمین. [س] (ع ص) فربه. (غیاث) (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب) (آنندراج): 

حاسدم خواهد که او چون من همی گردد بفضل 
هرکه بیماری دق دارد کجا گردد سمین. 

منوچهری. 

علم جوی و طاعت آور تا بجان 

زین تن لاغر برون آیی سمین. . ناصرخسرو. 
پس ظریفند و اطیفند و سمین 
لیک مادرشان بود اندر کمین. 
سجلة کرد و گفت کاین گاو سمین 
چاشت خوردت باشد ای شاه امین. مولوی. 
ابلهی.را دیدم سمین و خلعتی مین در بر, 
(گلتان). 
||مقابل غث در سخن به معنی کلام استوار و 
متعین. (اقرب الموارد): و میفرستاد سوی بلخ 
و غث و سمین پازمی‌نمود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۵۰). چون صدق با کذب و غث با 
سمین و صواب با خطا امتزاج و اختلاط 
پذیرد تمیز عسر شود. (تاریخ بهقی ص ۱۶). 
گرچه در تألیف این ابیبات تست 

بی‌سمین غثی و بی‌غثی کروت. ‏ انوری. 
و از هرچه حادث شود غث و سمین و.. 
بدانی. (سندبادنامه ص ۰۸۷ ||([) چیزی باشد 
سپید مشابه بشحم که در گوشت حیوان فربه 
پیدا آیسد بهندی رواج گویند. (غیاث) 
(انندراج), 

سمینک..[] (اج) دهی است جزء دهستان 
خرقان شرقی بخش آوج شهرستان قزوین. 
دارای ۱۶۰ تن سکنه است. آب آن از قتات. 
محصول آنجا غلات. قلستان. شغل امالی 
زراعت و صنایم دستی آنان قالی و جاجیم 
بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 

سمینون. [] () حب‌السمنه است. (تحفة 
حکیم ممن). 

سمینة. [سّ ن] (ع ص) ارض سمینة؛ زمين 
گردناک‌که سنگ در آن باشد. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

سمینه. [س ن / ن] () پارچة باریک رقیق 
و تنک. (آنندراج) (برهان). نام جامه‌ای که 
باریک و نازک باشد. (غیاث). 

سمیه. [س ری ی ] (اخ) زنی زانیه مادر 
زیادبن ابی‌سفیان و یا زیادبن سمیه. (صنتهی 
الارب). رجوع به زیادین ابی‌سفیان شود. 

سمیه. زس ی ی ] ((خ) نام مادر عمارین 
باسر. (منتهی الارب). رجوع به الاعلام 


مولوی. 


زرکلی ج۱ ص ۳۹۴ شود. 

سمیهیی. [سم می ها] (ع ص, () دروغ 
باطل. شعَیهاء. مثله و عفان. (ستتهی الارب) 
(آنندراج). 

سسن. [س ] (ل) رستتی باشد که بر درختها 
پیچد و به عربی عشقه خوانند. (برهان) 
(لغت فرس اسدی) (تحفة حکيم مومن). 
||سان که مشل و مانند و رسم و عادت و طرز و 
روش باشد. ||سنان. نیزه. (برهان) (آتتدراج). 
سن. [سشنن] (ع مص) تیز کردن کارد را 
بلسان. (متهی الارب) (انلدراج). تیز کسردن. 
(تاچ المصادر ببهقی). |انصب کردن سنان به 
نیزه. اامایدن دندان را بسواک. |اسخت 


(آنتدراج). عشقه بود که بر درخت پیچد. 


راندن شتران را. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
نیک راندن شعر. (تام المصادر بیهقی). 
|اظاهر کردن و آشکارا کردن کاری را. 
|اسفال گردانیدن گل. ا|سنان زدن یا بدان 
گزیدن یا شکستن دندان او را. || خوابانیدن و 
برجستن بر آن. |زگذاشتن شتران را در 
چرا گاه. ||ننکو کردن سیاست و تیمار کسی 
راء ||تصویر آن چیز کشیدن. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). |اسن علیه الدرع او الماء؛ ریخت 
آن را بسر آن. (مسنتهی الارب). |اژره بسه 
خویشتن فروگذاشتن. (تاج المصادر بیهقی). 
اارفتن در آن راه. || آرزومند طمعام کردن 
کسی را چیزی. |اریختن خاک بر زمین. 
| بلشد کردن. (منتهی الارب) (آنندراج). بلند 
شدن. السصادر زوزنی). || آب بر روی 
ریختن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
سن. [سنن] (ع ) دندان. |اسال. (متهی 
الارب). ||عمر. مدت عمر. زندگانی. هنگام از 
عمر. (ناظم الاطیاء). عمر. (متهی الارپ). 
سال و عمر. موتت است در مردم باشد یا غیر 
آن. جء اسنان. (آندراج): |اگاو دشتی. (منتهی 
الارب) (آنندراج). گاو نر.(مهذب الاسمای, . 
||تیزی مهر؛ پشت. ||جای تراش از قنلم. 
ازبانقلم.[اشاخ. دنه از سیر. [دندانة 
راسین. || کل شدید. (مستهی الارب) 
(آنندرا اج). 

سن بلوغ؛ هنگامی که شخص مکلف شود 
و بتکلیف رسد. (تاظم الاطباء). 

-سن تمیز؛ هنگامی که شخص شاعر شود و 
خوب و بد را بشناسد. 

-سن رشد؛ سن قاتونی, بلوغ سن. 

-سن شباب؛ جوانی, (ناظم الاطباء). 

ین شیخوخت؛ پیری. (ناظم الاطباء), 
--سن قانونی؛ سال و مدت عمری که پس از 
آن قانون اجازه میدهد کلیة صعاملات را 
شخصاً انجام دهد. 

-سن و سال؛ عمر و زندگانی, (تاظم الاطباء) 
سن. [س] () حشره‌ای است که رطوبت 


۱۳۷۷۰ سن. 


ساق خوشه‌های گندم و جوزیمکیو آثرا 
خشک يا نزار کند. (یادداشت مژلف). 
سن. [س ] (ٍخ) دهی است از دهتان قصبةً 
نصار بخش قصبة معمرة شهرستان آبادان, 
دارای ۳۵۰ تن سکنه. آب آن از شطالعرب و 
لوله کثی خروآباد. محصول آنجا حناء 
مختصری انگور و خرماء شفل اهالی آنجا 
زراعت؛ مس‌اهیگیری. <صیربافی و 
گلاب‌گیری است. سا کنین از طايق نصار 
هستتد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
سن. اس ] (اج) دی است از دهستان 
جراحی بخش شادگان شهرستان خرمشهر. 
دارای ۱۰۰ تن سکته. آپ آن از رودخ ان 
جراحی, محصول آنجا غلات و شغل اصالی 
زراعخت و گله‌داری و سا کنین از طايفة 
آل‌ابوکرو می‌باشند. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج 2 
سفا. [س] (ع ا) روشنی کمتر از ضیا و نور. 


(غیات). روشنی. (آتدراج) (غیاث) (ترجمان " 


لقرآن ترتیب عادل‌بن علی ص :0۵٩‏ 
چو چرخ مرکز جاه ترا شتاب و سکون 
چو طبع اتش رأی ترا سنا و ضیا, 
مسعودستد. 
خداوندا سنایی راسنایی ده تو در حکمت 
چنانک از وی به رشک اید روان بوعلی سینا. 
سنایی. 
از سنا برق آتش شمشیر 
عرشیان راستا فرستادی. 
اگرخسیس بر من گرانسر 
که‌او زمین کتیف است و من سماء سناء 
خاقانی. 
سنا. (س ] (ع () چوبی باشد که بدان مسوا ک 
کند.(برهان) (آتندراج). |[گیاهی است مسهل 
و بهترین آن مکی میباشد. (برهان). نام گیاهی 
است که آن اسهال میکند. گیاهی است! که 
سناء مکی گویند. (غیات). گیاهی است از تیر؛ٌ 
پروانه‌داران (سبزی آساها) که دارای چند 
گونه‌است و از گياهان بومی نواحی گرم 
سودان (آفریقا) و آسیای صفیر و عربستان و 
جنوب ایران میباشد. برگهایش متتاوب و 
صرکب (دارای ۳ تا ٩‏ زوج برگچه) بدون 
برگچ انتهایی است. گلهایش زردرنگ و 
میوه‌اش نیا ک و محتوی چند دائه است. میوه 
و برگ مختلف سنا دوای تلخ مسهلی است که 
بصورت دم‌کرده یا پودر بکار میرود. عشرق, 
گونه‌های آن: 
۱ -سنای اسکندریه؛ گونه‌ای از سنا که در 
مصر و سودان و اطراف نیل (در نواحی 
کوهستانی شمال و مغرب خرطوم) بحد وقور 
میروید و یکی از انواع سناهای دارویی است. 
برگهایش از سنای هندی کوچکتر است و 
سنایی که در بازار به این اسم عرضه میشود 


خاقانی. 


است رواست 


| مخلوطی از سناهای مختلف است: سنای 
|..مکی, سای حجازی, مهار. سنای مکی 


آغاجی. سنای مکی, ۲ - سنای بری؛ 
قدقدک. ۲ -سنای هندی ؛ گونه‌ای از سنا که 
بحد وفور در عربستان و آفریقا و سواحصل 
سومالی تا موزاسبیک میروید. ولی امروژ 
بیشتر در جنوب هندوستان کشف میشود و 
یکی از ائواع سناهای داروبی است. میوهاش 
تقریباً بدون اتحنا و برگچه‌هایش در قاعده 
کمی ناتقارن است. سنای هندوستانی. (اژ 
فرهنگ فارسی معین). 
سفاء [س] (فرانسوی, ()" مجلس 
سالخوردگان که اعضای آن سران روحانی و 
غیرروحانی ملت‌اند. (ايران باستان). مجلسی 
که‌اعضای آن از بزرگان و اعصیان کشور 
برگزیده شوند. مجلس اعیان. 

ستای پانصدنفری؛ سنای پانصدنفری 
مجلسی بود که کلیس تنس در سال ۵۱۰ق.م. 


از تسریبوس‌های ده گانه آتن در آن شهر 


تأسیس کرد. عد؛ اعضای سنا تا آن زمان 


چهار نفر بود .کلیی تس به طرفداری طبقات 
پست مقرر داشت که هر یک از تریبوس‌های 
ده گانه پنجاه نفر عضو انتخاب کند و بدین 
طریق عدهة اعضای ستارا به پانصد نفر 
رسانید. (تاریخ تمدن قدیم ایران) 

سفاء . (سش] (ع |) باندی. رفعت. (ناظم 
الاطباء). ||(ع بص) صاحب بلندی و رقعت 
گردیدن.(ناظم الاطباء), 

سناءا لد ین. (س ند دی ] (اخ) ارقم فارسی 
که‌برقم مردی و مردمی صفحه دولت او 
مرقوم بوده و کسال شهامت او همه اقران و 
| کفاء را معلوم, برادر اتابک دکله که مالک 
فارس در تست تصرف و فرمان او بود و از 
حد مکران تا ساحل عمان در ضبط و امکان 
او, او را ياتی است اما این یک رباعی از 
بزرگی شنیده آمد: 

روی تو بطعنه بر قمر می‌خندد 


سنائی. 


لعلت بکرشمه بر گهر ميخندد 
از شیرینی که هست گویی لب تو 
پیوسته چو پسته بر شکر می‌خندد. 

(باب الالباب ج ۱ص .)۵٩‏ 
سفانی. [س] ((خ) حک‌سیم ابوالم جد 
مجدودبن ادم سنائی شاعر عالیمقدار و عارف 
بلندمقام قرن ششم هجری و از استادان مسلم 
شعر فارسی است. نام او را عوفی مجدالدیین 
ادم السنایی و حاجی خلیفه محمدین ادم 
توشته‌اند و تاریخ گزیده نیز محمد ضبط شده 
است, لیکن جامی و هدایت نام او را بهمان 
نحو که آورده‌ایم ذ کر کرده‌اند و اشارات خود 
او نیز نظماً و نثراً یر همین منوال است. 
چنانکه درمقدمهٌ منشور دیوان خود گفته و در 
حدیقةالحقيقة چنین اورده است: 
هرکه ار گشته طالب مجد است 
شفی او راز لفظ بوالمجد است 
شعرا را بلفظ مقصودم 
زین قبل نام گشت مجدردم 
زانکه جد رایتن شدم پیت 
کردمجدود ماضیم کنیت 
و از معاصران او نیز محمدین علی الرقا در 
دیباچهٌ حدیقةالحقيقة نام وی را «ابوالسجد 
مجدودین ادم الستائی» آورد و این اشاره 
مسلم میدارد که مجدالدین و محمد غلط و 
تحریفی است. در دیوان سنایی ابیاتی دیده 
میشود که در آن اشاره بنام دیگری برای 
شاعر است یعنی در آنها گوینده خود را 
«حسن» خوانده است مانند این بیت: 
حسن آثدر حن آندر ختم 
تو حسن خلق و حسن بنده حسن 
بهمین مناسبت بعضی از محققان متقد شده‌اند 
که‌نام او اصلاً حسن بوده است و بعدها 
«مجدود» نامیده شده است. ولادت او باید در 
اواسط يا اوایل نیمه دوم قرن پنجم در غزئین 
اتفاق افتاده باشد و بعد از رشد و بلوغ و- : 
مهارت در این فن بعادت زمان روی بدریار , 
سلاطین نهاد و بدستگاه غزنویان راه جست و" 
بارجال و سعاریف آن حکومت آشنائی 
حاصل کرد. بهر حال منایی در آغاز بمداحی 
اشتقال داشت. ولی نصیبی از اشعار استادانه 
خود نمیگرفت تا آنکه یکباره واله و شیدا شد 
و دست از جهان و جهانیان بشست: 
حسب حال آنکه دیو آز مرا 
داشت یکچند در نیاز مرا 
شاه خرسنديم جمال نمود 


6۰ ,(لاتینی) 580۳2 داوعه0 - 1 
(فرانری) 
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ستاب. 


جمع منع و طمع محال نمود. 
سنائی چند سال از دوز جوانی خود را در 
شهرهای بلخ و سرخس و هرات و نیشاپور 
گذرانید و گویا در همان ایام که در بلخ یود راه 
کعبه پیش گرفت. قصیده‌ای بهمطلع ذی در 
اشتیاق کعبه سروده: 

گاه آن آمد که با مردان سوی میدان شویم 


یک ره از ایوان برون آثیم و در کیوان رویم. 
بعد از بازگشت از سفر مکه شاعر مسدتی در 
بلخ پسر برد و از انجا بسرخس و مرو و 
نیشابور رفت و هر جا چندی در سایة تعهد و 
نیکو داشت بزرگان علم و رژسای محل بسر 
برد تا در حدود سال ۵۱۸ ه.ق.بغزتین 
بازگشت. یادگارهای پرارزش این سفر دراز 
مقداری از قصاید و اشعار سنایی است که در 
خراسان سروده و کارنامة بلخ که در شهر بلخ 
ساخته است. بعد از بازگشت به غزنین سنائی 
خانه نداشت ت و چنانکه میگوید یکی از بزرگان 
غزنین خواجه عمید احمدین مسعود خائه‌ای 
به وی بخشید. از این پس تا پایان حیات خود 
در غزنین بگوشه گیری و عزلت گذرانید. و در 
همین ایام است که به نظم و اتمام مشنوی 
مشهور به حديقة الستيقة توفیق یافت. در 
وفات او اختلاف کرده‌اند و سال وفات وی 
بقول تقی‌الدین کاشی ۵۴۵ ه.ق.است. مقيرءٌ 
سنائی در غزنین زیارتگاه خاص و عام است. 
غیر از دیوان مذکور چند موی از سنایی 
باقی مانده که به اختصار نام سیبریم: ۱- 
حدیقةالحقيقة و شریعةالطرقة؛ که آنرا 
الهی‌نامه نیز نامند و آن مهمترین مثنوی 
سنایی است. ۲ -ستر العباد الی المعاد؛ مفنوی 
است بر وزن حديقةالحقيقة که سنایی آنرا در 
سرخس سروده است. ۳ - طریق اک حقیق؛ 
مثنوی است بر وزن حدیقه و بر آن اسلوب که 
در سال ۵۲۸«.ق.یعتی سه سال بعد از اتمام 
حندیقه پایان رسانید. ۴ -کارنامً بلخ؛ مثنوی 
است بر وژن حدیقه در پانصد بیت که ظاهراً 
نخستین نظم مثنوی سنایی است و آنرا 
«نطایبه‌نامه» هم میگویند. مخنویهای دیگر به 
نام عشقنامه و عقل‌نامه و تجربةالسلم از وی 
در دست است. رجوع به تاریخ ادپیات تالف 
صفا صص ۵۵۲ - ۵۸۶ مجمع‌افصحاء ج۱ 
ص ۲۵۴, ریاض‌العارفین ص۱9۶, مجالس 
الفائی ص۳۱۸ ۳۳۲ ۳۳۹ نفحات الانس 
ص۳۸۹, لباب الالباب ج۲ ص ۱۱۷. ۲۵۲, 
۷ و تاریخ ادبیات ادوارد راون (از سعدی 
تا جامی) ترجمهٌ علی اصفر حکمت شودء 
سناب. (س ] (ع ص, () بدی سخت. (متتهی 
الارب) (آنتدراج), 

سناب. [س] (ع ص) درازيشت. |[درازشکم 
و جز آن. (منتهی الارب) (انتدراج), 
سناباد. [س ] (اخ) قریه‌ای است در طوس 


قبر حضرت رضا (ع) در ایین محله است و 
ربا یک میلی طوس واقع شده. (از معجم 
البلدان). دهکده کوچکی بوده که قبل از آباد 
شدن مشهد از قرای طوس بشمار میرفته. ولی 
اکنون مانند نوغان دهکدة مزبور جزو قریهٌ 
مشهد درآمده و قنات آن در کوی سرآب 
جاری است. (یادداشت مولف). 
ستایرق. [س ب] ([ سرکب) برق روشن. 
(آنندراج) (غیات): 
از سنا برق آتش شمشیر 
عرشیان را سنا فرستادی. خاقانی. 
||بطریق استعاره آه نیز مراد دارند. (غیاث) 
(آنندراج). 
سنایکت». [ش ب] (ع ‏ ج سنبک. (منتهی 
الارب) (آندراج). رجوع به ستبک شود. 
ستابل. [س پ] 8ج سنبلة. (منتهی 
الارتت) (انندراج), رجوع به سنبل و سئبلة 
شود. 
سناتور. اس (فرانسوی, ) وکیل مجلس 
اعیان. وکیل مجلس ستاء 
سناج. [س ] (ع ) اثر دود چراغ بر دیوار. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد) (آنندراج). 
|اچیزی را بفیر رنگ آن چیز اندود کردن. 
(منتهی الارب) (آتدراج). |اچراغ. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراچ). 
سناجق. اس ج] () ج عربی کلمة ترکی 
سنجاق و سنجق به معئی علم و نشان و رایت 
و سوزن مانندی که بر یک سر آن گره دگمه 
ماتتدی باشد. (ازناظم الاطباه): 
باز ندارد عنان و باز نماند 
تا نزند در یمن سناجق اقبال, منوچهری. 
که وقت طلوع برجها و شرف بطلایم اعلام و 
ستاجق چون آسمان بکوا کب آراسته گشته 
بودی(جهانگشای جوینی). 
رجوع به سلجق, سنجاق و سنجوق شود. 
سناخ. [س ] () شاخی بود که از شاخی 
دیگر جهد. (اوبهی). 
سناخویب. [سن ناخ ] (اخ) پادشاه آشور 
جلوس ۷۰۵و مقتول ۶۸۱ ق,م. پسر و 
جانشین سارگن دوم. وی ببابل, یهودیه. 
آرمنستان. ماد و عربستان قشون کشید و با 
وجود جنگجویی فرصت یافت که وضع ادارة 
مملکت را اصلاح کند و نواحی شاهنشاهی 
خود را زا سازد. بعضی باغهای نینوا را 
ساختة او دانند. وی توسط یکی از پسرانش 
کشته شد. (فرهنگ فارسی معین). 
سفاخة. (س خ)] (ع () بوی بد. |اچرک و 
ریم. ||نشان دیاغت. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آتدراج). 
سناگ. (س ](ع!) در شعر عرب اختلاف حذو 
است و اختلاف تأسیس و در شعر پارسی 
اختلاف رذف است. چنالکه گفته‌اند: 


سناطة. ۱۳۷۷۱ 
کنی‌ناخوش به ما بر زندگانی 

اگراز ما دمی دوری گزینی, 

(المعجم چ مدرس رضوی ص ۴ 

یکی از عیوب ملقبة قافیه و آن عبارت از 
اختلاف ردف اصلی باشد چون داد و دیدو 
دود. (برهان). اامخالفت. (غیاث) (برهان) 
(آنندراج), 
سناد. [س] (ص) بسیار. (آنندراج) (اربهی). 
بسیار. فراوان. وافرء (برهان), رجوع به وسناد 
شود. 
سنا۵. [س ] (ع ص) شتر ماد قوی‌هیکل. 
||() جانوری است. یا همان کرگدن است. 
(متهی الارب) (آتدراج). 
سفاو. (س /س ] ([) تتک آبی از درياکه تهش 
نمایان بود و گل داشته باشد تا کشتی در آن 
بند شود و بایستد و نگذرد و بیم شکستن دهد 
(برهان)» موضمی است از بحر که آبش تنک 
باشد و تهش گل بوده و ییم آن باشد که کشتی 
در آنجا بند شود.(انندراج)* 

بدو گفت مردی سوی رودیار 


برود اندرون شد همی بی سنار. . ابوشکور. 
نه در کناره مر او را پدید بود گذر 

نه در میانه مر او را پدید بودسنار. فرخی. 
دمان همچنان کشتی مارسار 

که‌لرزان بود مانده اندر سنار. عنصری. 
یکی مرده ماهی همان روزگار 

برافکنده موجش بسوی سنار. اسدی. 
گهی‌بد همانجا بدریا کنار 

گرفته ز دریا کتارش سنار. اسدی, 
|((ص) شخص عاشق و گرفتار. (برهان). 
عاشق. (جهانگیری). 
ستار. (سن نا] (عل) گرب (آنندراج) (نتهی 
الارب). 
سفاو. [س ] () زن پر که عروس باشد و 
بترکی گلن خوانند و بهندی زرگر را گویند. 
(برهان) (جهانگیری. 


سنا ر وکت. [] ((خ) دهی است جزء دهتان 
بهنام عرب بخش ورامین شهرستان ورامین. 
دارای ۵۸۸ تن سکنه. آب آن از قنات. 
محصول آن‌جا غلات, صیفی, باغات, 
چنندرقند و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیائیاران چ ۱ 

سناسن. آس س ] (ع لا ج سنین. سر 
استخوانهای سینه یا کنارة آستخوانهای پهلو 
که‌در سینه است. (انندراج) (تاظم الاطباء) 
سفاط. [س] (ع ص) مرد کوه که وی را 
ریش نباشد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). کوسه. (دهار). |امرد سیک‌ریش در 
رخار یا آنکه ریش بر زنخ او باشد نه بر 
عارض. ج, شثط, اسناط. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطیاء). 

سناطة. ا۳ ط] (ع مص) کوسه گردیدن. 


۲ سناعة. 


(منتهی الارب) (اظم الاطجاع) نس 
سناعة. [ش غ](ع مسص) خوب و تیکو 
گردیدن. (مستهی الارب) (انسندراج), 
نیک‌صورت شدن. (المصادر زوزئی). 
ستاف. [س ] (ع !) پیش سید شتر. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). || یش بند رحل یا رسن که 
بر سینه‌بند شتر بستم پیش آورده و پن سیل 
پنجم " برند و محکم کنند تا سینه بدان از جای 
ترود. (منتهی الارب) (آنندراج). 
سنام. (س] (ع |) کوهان. (منتهی الارب) 
(آتندراج). کوهان (شتر) ج. آشیته. (مهذب 
الاسماء) (غیاث): 
زمام او طریق او و راهبر 
ستام؟ او و دست او عصای او. 
منوچهری (دیوان ص ۸۳). 
گاویت در آسمان ستامش آپروین 
یک گاو دگر نهفته در زیر زین 
چشم خردت گشای ای اهل یقین 
زیر و زیر دو گاو مشتی خر بین. خیام. 
|ارکن. || معظم هر چیزی. ||میانة زمین. 
(ستتهی الارب) (انندراج). وسط زمین. 
|[شریف قوم. ||بلندی و رفعت و شوکت مرد. 
(ناظم الاطباء). 
سنان. [س ] (ع () سرنیزه, (آندراج). تیزه. 
(غیات) (منتهی الارب) 
همی بتد ستان من رواها همچو بویحیی 
همی برشد کمیت من بتاری همچو کراتن. 
فرقدی. 
همی سر آرد پار آن سنان نیزة او 
هراینه که همه خون خورد سر ارد بار. 


دفیفی. 
بگرز و به تیغ و سنان دراز 
همی کشت از ایشان یل سرفراز. . فردوسی. 
زمین سر بسر گفتی از جوشن است 
ستاره ز نوک سنان روشن است. . فردوسی, 
ستانهای یزه بهم برشکست 
یلان سوی شمثیر بردند دست. .. فرذوسی, 


چون عدو تزدیک شد بر رمح شه گرده سنان 
چون عدو از دور شد بر تیر شه پیکان بود. 


عنصری. 

آن پیشرو پیشروان همه عالم 

چون پیشرو نیزهٌ خطی که سنانست. 
منوچهری. 

شاه حبش چون تو بود گر کند 

شمشیر از صبح و سنان از شهاپ, 
تاصرخسرو. 

ستان تست قدر گر مجسم است قدر 

حام تست قضا گر مصورست قضا. 
مسعودسعد. 

رستم فضل راز هند هتر 

هم سنان هم رماج بفرستد. خاقانی. 

آنجا که ستان باشد با کافر موگانش 


خوشتر ز شکر دانم بر سیته سنان خوردن. 


خاقائی. 
سمندش گرچه با هر کس بزین است 
سنان دور با شش آهنین است. نظامی. 
خصم نفست گرم عشوه دهد 
پر سر خصم سنان خواهم زد. عطار. 
دیده تنگ دشمنان خدای 
به سنان اجل سپوخته به. سعدی. 
||تیزی هر چیز. (آنندراج) (منتهی الارب): 
اگرتتم به زبان موی میکند به ناش 
بجای موی سنان بر سام او زیبد. خاقانی. 
||سرهر چیز. (آنندراج): 
درخشیدن تینهای بنفش 
با بر اندرامد سنان درفش, فردوسی, 
گویی‌شرری که جست از انگشت 
هندو بهوا سنان برانداخت. خاقانی. 
.نتنان در سنگ رفت و دسته در خاک 
. چنین گویند خا کی بود نمنا ک. نظامی. 


اافسان که تیغ بر آن تیز کنند. (غیاث), فسان. 
(نصاب الصبیان). |اسر عصا. (آنتدراج) 
(منتهی الارب). 

سنان. [س ] ((خ) دهی است سه فرسخ میانة 
جنوب و مشرق شهر فسا است. (فارسنامة 
ناصری). نام محلی کنار؛ راه شیراز به جهرم 
میان ف‌اودرء زهری در ۱۶۳۰۰۰ 
هزارمتری شیراز. (یادداشت بخط مولف) 
شهرکی است باحیت پارس از میان پساو 
دارا گرد آپادان. (حدود العالم), 

سنان. [س] (اخ) ابن انس نخعی. یکی از 
سران سپاه عمربن سعد در واقعةٌ کربلاست 
بروایتی حسین‌بن علی (ع) را ار شهید کرد. 
(تاریخ گزیده ص ۲۶۰). 

سنان. [س ] ((خ) ابن ثابت‌ین قرالحرانی, 
مکنی په ابوسعید طبیب و عالم. اصل وی از 


چران و تولد وی به بنداد بوده. در زمان مقتدر 


خلیفة عباسی دارای مقام مهم گردید و رئیس 
و پیشوای اطباء بشمار میرفت در این هنگام 
کسی جزء به اجاز؛ وی حق اشتفال به طبابت 
نداشت. وی در سال ۳۳۱« .ق. در بغداد 
درگ‌ذشت. او راست؛ رساله‌ای در نجوم. 
رساله‌ای در شرح مذهب صابئین, رساله‌ای 
فی اخبار آبائه و اجداده و کتاب اصول هندسةٌ 
افلاطون را اصلاح کرد و بر آن بسیار افزود. 
رساله‌ای در تاریخ سریانها دارد و کتابی 
بزرگ پبام «التاجی» که در تفاخر دیلمیان و 
خاندان آنها دارد که به عربی برگردانده شده 
«نوامیس هرمس» و «السوار الصلوات» را به 
عربی ترجمه کرده است. (از اعلام زرکلی ج۱ 
ص۲۲۹ و رجوع به تاریخ علوم عقلی 
تألف صفا ص ۸۷ شود. 
سنان. [س] (لخ) ابن فتع حرانی 
صناعت حساب و اعداد تقدم بود. او راست: 


او را در 


ستاوند. 


کتاب اتحت فی الاب الهندی, کتاب 
الجمع و التفریق, کتاب الوصایاء کتاپ حساب 
المک عبات کتاب شرح الجبر و السقابله 
للخوارزمی. (ابن‌الندیم). 
سنان کش. [س کَ / کی (نسف مسرکب) 
منان‌کشيده. سنان دراز؛ٌ 


دیوان میغ‌رنگ سنان کش چو آفتاب 

کزنوک نیزه‌شان سر کیوان زبان کشید. 
خاقانی. 

|انیزه که سنان بر آن تعبیه کرده باشند. 

(آنتدرا اج): 

گویندکه بود تبر آرش 

چون نیزه عادیان سنان‌کش. نظامی. 

سنان‌کش یکی نيزة سی‌ارش 


به آب جگر یافته پرورش. نظامی. 
سنا نگزاز. س گ] اسف مسرکب) 
نیزه‌عبوردهنده. سنان‌زننده انچنان که کاری 
باشدءٌ 
شهی که همچو مکندر بپهبدان دارد 
سنان‌گزار و کمندافکن و خدنگ‌انداز. 
سوزنی. 
سنان‌گزاری. [س گ] (حامص مرکب) 
عمل ستان‌گزار: 
تیغ صبح از ستان‌گزاری او 
سپر افکند با سواری او. نظامی, 
سینانیو. [ش ] (ع 4 ج سنور. گربه. (آتدراج) 
(دهار). ج سئور و ستار. (ناظم الاطباء), 
رجوع به سنار شود. ||نام گیاهی است که آمله 
است. (نحفةٌ حکیم ممن). رجوع به فرهنگ 
فارسی معین شود. 
سنائیق. ۰ [سش](ع اج سبنیق. امتتهی 
الارب) (آنتدراج رجوع به سلیق شود. 
سناو. (س] 1 مطلق سوتش اعم از طلا و 
نقره و سوتش مس و برنج و امثال آن, (برهان). 
(آنندراي). . سونش طلا و نقره و برنج و مس و" 
جز آن (ناظم الاطباء. سونش ريز آهمن, ::: 
(لفاظ الادویه). ||(ص) بسیار که عربان کثیر.: ‏ 
خوانند. (ب‌هان) (آنندراج). کثیر. بسیار, 7 
(ناظم الاطباء). 
سنا و شنبه. [س ویب ] (اج) (ناحیت...) 
مرکب از دو ناحیه سنا و شنبه است که میانة 
مشرق و شمال کالی واقع است و اين ناحیه 
مشتمل بر پانزده قرية آباد است. رجوع به 
شنبه و فارسنامة ناصری ص ۲۱۳ و 
جفرافیای غرب ایران ص ۱۲۳ شود. 
سناوند. [] (اخ) دهی است جزء دهستان 
حومة بخش دستجرد شهرستان قم. دارای 
۶ تتسن که است. آب آن از قنات و 
چشمه‌سار. محصول آنجا شلات بنشن, 


۱ -ظ: بیخم؛ به معنی بدون انحناء. 
۲-نل: استام. ۳-نل: نامش- 


ستاه. 


گردو, زردآلو و شفل اهالی زراعت انیت.(از" 


فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۱ 
سناه. [س] (ع مص) سالاتال دادن کسی را 
چیزی. ||سالانه کردن کسی بر کاری. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ]ایک سال بعد یک 
سال بار آوردن خرمابن. (انندراج) (سنتهی 
الارب): 
سنایا. [س ] (ع ص) رجل ستایا؛ مرد شریف. 
(ناظم الاطباء)/ 
سنای بری. [ش ي بز ری ] (تسرکیب 
وصفی, |مرکب) رجوع به سنا شود. 
سنای کاذلب. [س ي ذ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به سنا شود. 
سنای مکی. [س ي ء ک ک] (تمرکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به سنا شود. 
سنایك. [س ی ] (ع [) همه, (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء). بقال: اخذه بسنایته؛ 
گرفت همه آنرا: (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
سن‌الکب. [سن ثل ک] (ع | سرکب) 
سپستان. (فهرست مخزن الادویه) (تَحقة 
حکیم مومن). 
سنمب. [شْنْبٌ ] (() سم چارپایان. (برهان) 
(جهانگیری). سم ستور. (آنندراج). گرد 
ب‌اشد که از سنب ستور براید. تفر 
ابوالفتوح). ||پای که به عربی رجل خوانند. 
(برهان) (جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) و 
(آنندراج). پای. ٍجل. (ناظم الاطباء): 
ما ببوش و عارض و طاق و طرنب 
سر کجا که خود همی نهیم سئب. ‏ مولوی. 
||قبه. سوراخ. (ناظم الاطباء). |خانة 
زیرزمین را گویند که در کوه و صحرا جهت 
درویشان و خوابیدن گوسفندان کنند. (برهان) 
(ناظم الاطیاء). خانة زیرزمین که او را سم و 
سمچ نز گویند. افرهنگ رشیدی). خانة 
زیرزمین که آنر سمنچه نیز گویند. (آتتدراج). 
|| (تشف) سوراخ‌کننده. (بزهان) (فرهنگ 
رشیذی)؛ 
"عزم تو کشورگشای خشم تو بدخوا‌بند 
رمح تو پولادسنب تیغ تو جوشن‌گذار. 
فرخی (از جهانگیری). 
||() مشقب؛ پرماه. مته. (ناظم الاطیاء), 
سن. [سَشب ] (ع !) روزگار و پاره‌ای از 
روزگار. (آتدراج) (منتهی الارب). 
سفپ. [س ن ] (ع ص) اسب بسیاررو و 
تیزقدم. ج. سلوب. (انتدراج) (منتهی الارب). 
|اسخت آزمند. (ناظم الاطباء). 
سنیاء ۰ (سم] (ع [) کون. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطبام), 
سنباات. سم / سم ] ((ا تمودنی باشد. ینعنی 
چیزی که بنظر دراید و نمودی داشته باشد. 
(برهان) (آتدراج). نمایش و هر چیزی که 
نمودی داشته باشد و بنظر درآید. ||افسون, 


جادو. شبده. (تاظم الاطباء). ظاهراً ساخه 
فرقة آذرکیوان است. 
سنباات. اس ام ] (ع (مص) بدخلقی سم 
زودرنجی و زودخشمی. (منتهی الارب). 
بدخلقی و زردرنجی و زودخشمی. (ناظم 
الاطباء). ||() سنبات. کون. (متهی الارب). 
سنیات. (یح] (ع ص) مرد بسیار شر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیام), 
سنباد. [سم] (() قوت فکریه و این قوتی 
باشد عاقله که حصول فکر او است. (برهان). 
ظاهراً برساختة فرقٌ آذرکیوان است. فکر. 
خیال. تفکر. قوءٌ متفکره. (ناظم الاطیاء) (از 
حاشیة برهان قاطع چ معین). 
سنباد. [یم] (اخ) ستدباد سجوس مقتول 
۷ ه.ق. وی پس از قتل ایومسلم به امر 
منصور, خلیقه که یکی از طرفداران او بود علم 
طقیان بزافراشت, اگرچه وی ظاهراً آیین 
جدیدی نیاورد و معروف و مجوس بود. و 
نحوة اعتقاد ار هم به ابوسلم معلوم نیست, 
مع ذلک عده‌ای بسیار از پیروان آدیان و 
مذاهب مختلف تحت لوای او جمع شدند. 
سنباد قصد خود را برای پیشروی بسوی 
حجاز و انهدام کعبه اعلام نمود؛ و از نیشاپور 
حرکت کرد. تومس و قم و ری را متصرف شد 
و گروه بسیار از مزدکیان و مجوسان طبرستان 
گرداو جمع شدند. عدهٌ اتباع او را در حدود 
۰ تن نوشته‌اند. شورش او فقط ۷۰ 
روز طول کشید و در اين مدت فتوحات بسیار 
کرد و عاقیت یکی از سرداران منصور خلیفه 
بنام جوهرین مراد او را در نزدیکی همدان 
شکست داد و ۰ ون از اتباع او را بقتل 
رسانید. (فرهنگ فارسی مین). رجوع به 
ستدباد شود. 
سنباجج. شم د] (سرب. [) بفارسی سنگ 
سنیاد, و مستغمل حکا کان است و نوعی از 
حجرآلسن و ثقیل‌الوزن و براق و ... و بهترین 
او نرم صلب ثقیل مایل بسپزی است. (از تحقة 
حکیم مومن), سنگی زیگنا ک خشن است» 
حکا کان ینگهای صلب بدان سوراخ کتند. 
(نزهة القلوب). ماخوذ از سنبادُ فارسی و به 
معنی آن, (ناظم الاطاء). رجوع به سنباده 
شود. 
سنباده. [سْم د /:]() سنگی است که بدان 
کاردو شمشیر و امثال آن تیز کنند و نگین را 
با آن پتراشند و جلا دهند و در دوآها نیز بکار 
برند. گویند: معدن آن سنگ در جزاثر دریای 
چین است و معرب آن سنبانج است. (برهان) 
(آنندراج) (الفاظ الادویه). و ماخذ این لفت 
همان سنییدن یعنی سوراخ کردن است. 
(انندراج). سمباده, ستیادج صعرب آن است. 
(فرهنگ فارسی معین): و از او [ناحیت 
قامرون بهندوستان ] سنباده و عود تر خیزد. 


سنبانیدن. ۱۳۷۷۳ 

(خدود العالم), 
باده‌ای دید بدان جام درافتاده 
که‌بن جام همی سفقت چو سنباده. 

منوچهری. 
در آن که بسی کان ستباده بود . 
هم الماس و یاقوت بیجاده بود. اسدی. 
|سیلیکات. |آلومنبوسی است! برنگهای 
خا کستری, سرخ یا سیاه و بسیار سخت که 
برای صیقلی کردن و جلا بخشیدن بفلزات 
بکارمیرود. (فرهنگ فارسی معین). 


سنباد یه (سم دی ی ] (اخ) اصلاً تام پیروان 
سنباد مجوسی, ولی مخالفین غلاة ایضان را 
مخصوصاً در ری به این لقب میخواندند. 
(خاندان نوبختی ص ۲۵۸). از غلاة. این دسته 
در حق الم خویش بمرتبه‌ای غلو نمایند که 
ایشان را بدرج الوهیت رسانند و گاهی 
امامان خود را بحضرت کبریاء الهسی تشبیه 
کنندو زمانی با خدا برابر گردانند. و بیشتر در 
ری به اين نام خوانده میشده‌اند.. (ترجمة الملل 
و الحل شهرستانی چ سیدجلال ناینی ص . 
۰ ضمیمه کتاب). 
سنماج. [شم ذ] (سعرب. !) مأخودذ از 
سنباده فارسی و به معنی آن. (فرهنگ قارسی 
معین). رجوع به سنباده شود. |اسنگی است 
که‌صیقل‌گر شمشیر را جلا دهد و دندان را نیز 
به آن مالند. (منتهی الارب). 
سنباز. [] (() تام یکی از پهلوانان و نجبای 
ایران در زمان بهرام چوین. (ولف)* 
جهاندیده سنباز بر پای جست 
میان‌بسته و تیغ هندی بدست. . فردوسی. 
سنبالو. [سْمّ] (() پوزینه را گویند و آن نوعی 
از میمون باشد. (برهان) (آنندراج). بوزینه و 
نوعی از میمون. (ناظم الاطباء). |ابزبان 
هندی نام درختی است که گل و برگ آثرا در 
دواها بکار برند. (برهان) (جهانگیری). 
سنیان. سم )(نف) ستبنده. سوراخ‌کنده: 
سم اسپ ستبان زمین کرد پست 
گروهاگره راگراهون شکست. 
سنباندن. [سْم ذ] (مص) بزور جای دادن 
چیزی را در چیزی, سوراخ کردن و سفتن. 
سودن؛ 
اگر فففور چینی.را دهد منشور دربانی 
بسنباده حروفش را بسنباند در احداقش. 


اسدی, 


عنو چهری. 
چو دارد دشنة پولاد را پاس 
پسنباند زره ور باشد الماس. نظامی, 


سنبانیدن. (شم د) (مسص) مسوراخ 
گردانیدن. سفتن. (انندراج). سوراخ کنانیدن و 
سفتن فرمودن. |برپا کنانیدن. (ناظم الاطباء). 


(انگلیسی) 8۳۵۳ ,(فرانسوی) 2۳8۲ - 1 
(لاتینی) 5۳/5 


۴ ستبتة. 


سنبتة. سم بت ] (عل روزگار وهای از 
روزگار. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به ستبة شود. 
سفهر. مب ] (ع !) دانای هر چیزی و ماهر 
و استوار کار آن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
سنیس. [یم ب ] (ع ص) مرد شتاب. (منتهی 
الارب) (آندراج) (تاظم الاطباء). 
سنیسه. [سم بش ] (ع (مص) شتابی کردن. 
(آنندراج) (منهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
سنیکت. [شم بٍ] (() کلتی کوچک که در 
رکاب جهاز باشد. (آتدراج). کشتی کوچک. 
(ناظم الاطباء): 
از دل خویش سنبکی دارم 
ندر دریا تبرکی دارم. ۱ 
محمدسمید اشرف (از اندراج) 
||(ع [) نوعی از دویدن. ||پیش سم ستور. ج» 
سابک. ||کنارة حلهٌ شمشیر. |/اول باران. 
|| پیش و مقدم از هر چیزی. | آهن سر خود. 
|ازمین درشت کم‌خیر. ||رشته بند برقع. 
|عهد. روزگار. (منتهی الارب) (آتدراج). 
سفیل. [شم بٌ] (ع () خوشه (جو, گندم و 
مانند آن. نچ. ستابل. (منتهی الارب) (فرهنگ 
فارسی معین) (از تاظم الاطیاء): 
گل‌سرخش چو عارض خویان 
ستبلش همچو زلف محبویان. 
||گیاهی است از تسیرة سوسنی‌ها جزو 
تکلیه‌ای‌ها با جام و کاسة رنگین و دارای 
گلهای بنقش خوشه‌ای است و چون زود گل 
میدهد و گلش زیبا و خوشرنگ و شوش‌بو 
است مورد توجه است و جزو گیاهان زیتی 
است و پیاز انرا در گلدانها میکارند. بهترین 
نوع آن سنبل هندی است. زمبل. ذومبول. 
ارسیل. عرصیل. عیلان عزام. وقتطوس, 
اواقتتوس. (فرهنگ فارسی معین): 
بوید بسحرگاهان از شوق بنا گاهان 
چون نکهت دلخواهان بوی سمن و مبل, 


موچهری. 


سعدی. 


هم زهردار چو شاخ سنبل 
گرنیشکری گزیده خواهم. 
خار که هم‌صحبتی گل کند 
غالیه در دامن سنیل کند. نظامی. 
دامنی گل و ریحان و سنبل و ضیمران فراهم 
آورده. ( گلستان), 

ستبل‌الطیب. رجوع به همین کلمه شود. 
سل نی گوای ستبل که گلهایش 
سفیدرنگند و بعنوان زینت نیز کشت ميشود. 
گل‌سنیل ایرانی. سنبل‌بری. قسطل‌الارض. 
(فر هنگ فارسی معین). 

< ستبل پری؛ لاله وحشی. (قرهنگ فارسی 
معین). 

سنیل جیلی؛ یکی از گونه‌های سنیل‌الطیب 


است که پرای ريشة ان اثر مدر و اشتهااور و 


خاقانی. 


معرق ذ کر کرده‌اند. ستبل کوهی. (فرهنگ 
فارسی معین), 

ستبل ختایی؛ گل فرشته. (فرهنگ فارسی 
معین). 

<ستیل رومی؛ سبل‌الطیب. (فرهنگ فارسی 
معین): دو است: هندی و رومی, هندی را 
ستبل‌الطیب و سنیل عصافر گویند و رومی را 
تاردین گویند. (ذخیره خوارزمشاهی). 
یل زرد؛ گیاهی است از تیر؛ُ صلیبیان که 
بعنوان گیاه زمیبی در باغها نیز کشت ممشود 
آلوسن الیسون. از دائة این گیاه که شبیه دانة 
قدومه است در طب استفاده می‌شود بهمان نام 
الیون مشهور است. (فرهنگ فارسی معین). 
ستبل کوهی؛ ستبل جبلی. (فرهنگ فارسی 
معین). 

- ستیل هتدی: گیاهی است از ترة گندمیان 


]۰ .کهریشه‌های افشانش در تداوی هماتد ريش 
| ستیل‌الطیب مورد استعمال است. ناردین 


هندی. عجر مکی. حب‌العصافیر. (فرهنگ 
فارسی معین). 

|| بمجاز, به معنی موی. زلف 

باغها کردی چون روی بان از گل سرخ 
راغها کردی چون سنبل خوبان ز خضر. 


فرخی. 
ز سنیل کرد بر گل مشک‌بیزی 
زنرگس برسمن سیماب‌ریزی. نظامی. 
سمن بر غافل از نظارة شاه 
که‌ستبل بسته بد بر نرگسش راه. ‏ نظامی, 
بدو گفت کای سنبلت پیچ‌پیچ 
زیغما چه آورده‌ای؟ گفت هیچ. سفدی, 


سنیل آیا۵.() ((خ) دی است جسزو 
دهستان رودبار بخش معلم‌کلاي شهرستان 
قزوین. دارای ۳۲۲ تن سکنه است. آب آن از 
چشنمه‌سار. محصول آنجا غلات, بنشن. شغل 


:| آهالی زراعت, گله‌داری و کرپاس‌بافی, راه آن 


مالرو است. سکنه از طایفهٌ سیاهکلی هتند. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۳۹ 
ستبللانفی. [سم بٌ ] (ع ص) قمیص سببلانی. 
پیراهن دراز و فراخ. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
ستبل]لطیب. سم ب لط طی ] () گیاهی 
است که از دیرزمان در ایران بمنوان مسکن و 
ضد تشنج و در هیجانات عصبانی استعمال 
می‌نموده‌اند. اروپائیان یز این دارو را از قدیم 
می‌شناخته‌اند. سنبل‌الطیب بر دو قسم است: 
۱-سبل‌الطیب وحشی. 
۲ - سنبل‌الط یب بستانی. (از کستاب 
درمانشناسی ج (). رجوع به سنبل شود. 
سنبل تر. (سْمْ بل تّ) (ترکیب وصفی | 
مرکب) کنایه از زلف و خط و خال. (انندراج). 
کثایه از خط جوانان و زلف خوبان. (برهان) 
(ناظم الاطیاء): 


سئبلة. 


صد پیل‌وار خواهدم از زر خشک از آنک 
مشک است پیل بالا در سنبل ترش. 
خاقانی. 
ستبل ختایی. (شم بل خ] (سرکیب 
وصفی, | مرکب)! بسیار شبیه به گلپر است و 
در تقاط مرطوب کاشته میشود. ( گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص ۲۳۶). رجوع به کارآموزی 
داروساژی ص ۱۸۳ شود. 
سنیل ۵میدان. سم بْ دد] (مص مرکب) 
ریش و خط برآمدن. تازه موی بر عارض 
"دمیدن 
یکی راسنیل از گل برکشیده 
یکی را گرد گل ستبل دمیده. نظامی. 
ستبل زر. شم بل ز] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از منقل و انگشت‌دان. (آنندراج)" 
(انجمنآرای ناصری). رجوع به سنبلة زر 
شود. 
سنیلستان. سم بِ لٍ ] (| مرکب) جائی که 
سنبل میروید. و انجا که سنبل فراوان باشد؛ 
مژه‌ها و چشم مستش به نظر چنان نماید 
که‌میان سبلستان چرد اهوی خطایی. 
عراقی. 
و در پیت زير کنایه از عارض است: 
سنبلستان خطم خشک نگشته‌ست هنوز 
بمن ائید که اهوی خائید همه. خاقانی. 
سنبل کودن. سم ب ک د] (مص مرکب) 
در تداول عوام, سرسری انجام دادن کاری را. 
اجرای امری بطور سطحی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
سئبلة. شم بْ [) (ع [) یک خوشة گندم و 
جوو مثل آن. ج. ستابل. (آنندراج), واحد 
ستبل یک خوشه (جو و گندم و غیره). ج» 
ستبلات. ستابل. (فرهنگ فارسی سعین). 
خوشه. ج. سنابل. (منتهی الارب): 
کسان ذخیرة دنا نهند و له او 
هنوز سلبله باشد که رفت در میزان. . بت 
سعدی (دیوان چ مصفا ص ۷۲۴ 
|اگونه‌ای که از آرایش گل است که گلهاید:" 
قرعی بدون دم گل بمحور اصلی گل متصل 
باشد. سنبلچه سنبلک. (فرهنگ فارسی 
معین). 
ستبل آبی؛ لسان‌الپحر. (فرهنگ فارسی 
معین). 
ستبلهٌ پائیز؛ گل حضرتی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
سفیلة. [سم تب ل] (ع | درخت عسخاه. 
(منتهی الارب) (اقسرب الموارد). درخت 
خارداری که عضاء نیز گویند. (ناظم الاطیاء). 
سنبلة. سم بل (ع مص) خوشه برآوردن 
کشت.(ناظم الاطیاء). از پس یا از پیش 


1 - ۰ 


کشیدن جامه را. (ناظم الاطباء) ش 

سنبله. سم بل /ل] (() نام برج ششم و 
آن بصورت دختر است دامن فروهشته و سر 
او بمغرب و شمال و پای او بمشرق و جنوب. 
دست چپ آویخته دارد با پهلوی خود و 


دست راست او پلند است برابر دوش و خوشهة 


گندم‌را بدان دست گرفته, به همین سیب به 
اسم سبله مسمي است. (آنندراج). نام برجی 
از بروج فلک. (منتهی الارب). نام صورتی از 
صور بروج دوازده گانه فلکیه و آن برج ششم 
است و نام دیگر آن عذرا باشد و آثرابر 
صورت زنی توهم کنند که او را دو بال است و 
از کوا کب او سما ک اعزل است که ستاره‌ای 
است روشن از قدر اول. (جهان دانش). اول 


آن مطابق است تقریباً با ششم شهریور ماه 
جلالی و بیست و سیم اوت. (بادداشت 


مولف)؛ 

چون در اسد رسیدی چون سببله سنانکش 

از شربت الف سان کردی چو شین و دالش. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۲۸). 

سنبلهٌ چرخ را خرمن شادی بسوخت 

کاتش خورشید کرد خانة باد اختیار, 


خاقانی. 
کمتراز داس سر سنبله دان 
اسد چرخ بمیزان اسد: خاقانی. 
-ستبلة اسمان؛ متبلهة چرخ. برج ستبله؛ 
این مرخ عرش ار طلب دانه‌ای کند 
آن دانه جز ز سبل آسمان مخواه. ‏ خاقانی. 


سنبلة ژر. شم بل /لي ز] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از منقل و آتش و 
آتشدان. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری)؛ 

سرد است سخت سنبلة زر بخرمن آر 
تا سستیی بعقرپ سرما برافکد. 
رجوع به سنبل زر شود. 

شنبلة نورس. [شْم پ بل /لي ن / و زا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) کنایه از خط و خال 
و زلف و اسال آن. (بهار عجم) (آنندراج). 
سنبلی. سم بْ ] () نام نوایی از موسیقی. 
(بهار عجم) (آنندراج). 

سنیوب. سم ] (ع ص) رجل سنبوت؛ مرد 
خشمنا ک.(ناظم الاطیاء). رجوع به سنبات 
شود. ||سنبات و نمایش. (ناظم الاطباء). ||(() 
هر چیز که بنظر آید و نمودی داشحه باشد. 
(ناظم الاطباء). این لفت پرداختة فرقة 
آذرکیوان است. رجوع به سنبات شود. 
سنبوت. [سَم ]| (ع ص) مرد خشمنا ک. 
(آنندراج) (متهی الارب) (اقرب المواردا. 
سنبوسک. [سَم س ] (ز) سنبوسه و قطاب. 
(ناظم الاطبام). 

ستپوسه. سم ش /س ] () شکل مثلث در 
لیاس و سجاف جامه عموماً و در لچک زنان 


خاقانی. 


خصوصاً (از آتندراج) (از ناظم الاطیاء). 
|[نانی است کوچک و شیرین آنرا قطاب 
خوانند. (آنندراج), قطاب. (ناظم الاطباء): و 
ا گر بی‌خوابی رنجه دارد از پرگ کوک, کدو و 
اسب‌فاناخ سستبوسه سازند. (ذخسيرة 
خوارزمشاهی). در پزماورد و سنبوسه زهر 
پنهان و تعبیه کردند. (تاریخ ببهق ص ۸۱۳۷, 

سنبوق. سمْ] (ع!) کشتی خرد. (مستهی 
الارب) (انندراج) کشتی خرد و ناو کوچک. 
(ناظم الاطیاع). 

سنبول. (شم)] (ع () خوش غله. (ناظم 
الاطباء). رجوع به سنبل شود. 

سنبه. سم با (ع ا) روزگار. پاره‌ای از 
روزگار. (اقرب الموارد) (مستهی الارب). 
||((مص) بدخلقی با زود خشمی. (منتهی 
الارب). سوء خلق. (اقرب السوارد. سنيتة. 
رجوع به این کلمه شود. 

سنبه. مب /ب ] (!) آلتی که بدان آسیا را 
تیز کنند. (آتندراج) (شرفنامه) (انجمن آرای 
ناصری) (ناظم الاطباء). ااسقف خانه. 
||انگور سیاه. (ناظم الاطباء). ||زنبور سیه. 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). |امیل تقنگ. 
(آن_ندراج) (انجمنآرا). آهنی دراز برای 
فروبردن و محکم کردن کهنة باروت و ساچمه 
و گلوله در لول تفنگ. (یادداشت مولف). میله 
دراز آهنین که برای محکم کردن باروت و 
ساچمه و کهته در تفنگ يا توپ بکار است. 
(یادداشت بخط مولف). 
-سنبه را پرزور دیدن؛ کنایه از قوی دیدن 
طرف. 
-سنبه پرزور بودن؛ زورمند بودن حریف. 

سنبهازی. سم بَ] (ل) پودنة لب جوی. 
(انندراج) پودنه که در کار جویها سبز شود. 
(ناظیم الاطبام). فودنج. پونه. حبق‌الماء. غاغ, 
نزدنگ. راغوتد. رجوع به پودنه و پودتة لب 
جوی شود. 

سنبیدان. اس د (مص) سوراخ کردن و 
سفتن. (انجمن ارا) (انندراج). سنبانیدن* 


چنان آپی که گردد سخت بیار 
بسنبد زیر بلد خویش نأچار. 
ِ ِ (ویس و رامین). 
که‌ایات قرآن و شعر حجت 
دل دیوان بسنبد همچو پیکان. ناصرخسرو. 


واگرسبب آن تیزی خون باشد که رگ را 
بسنبد و بخورد... (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
کآن‌چاره چو سنبیدن کوه است بسوزن 

وآن حیله چو پیمودن آب است بفریال. 


امیرمعزی. 
سم آو سنبد حجر را یک زمان الماس‌وار 
پس بزودی زو برون آید چو آت تش از حجر. 
سنایی. 


زخم تو زبس صواب زخمی 


سنت. ۱۳۷۷۵ 
سید بمتان سنان دیگر. 


سوزنی. 
چون سنجق شاهیش بجنبد 
پولادین صخره را بستبد. نظامی 
بگیرند هنگام تک باد را 
پناخن بسنبند پولاد را. نظامی. 
||فرورفتن. داخل شدن. فروشدن. دررفتن؛ 
ز صد فرسنگی آید بر در غار 
در او سنبد چودر سوراخ خودمار. نظامی. 


|| تکیه کردن و تکیه دادن. || پشتی داده شدن. 
||فریفتن. مکر و غدر کردن. (ناظم الاطباء) 
|ادر زیر پای آوردن. (برهان) (ناظم الاطباء), 
سفبیاه نی (سشم د] (ص لیاقت) درخور 
سنییدن. سوراخ‌کردنی. که توانش سفتن. 
سنبیده. [سم 3 /د] [ن‌مف /نف) سفتد, 
سوراخ‌شده. 
سنپایه. » سم ی /ي] (ا) خزنده‌ای است که 
در گوش رود. هزارپا. (الفاظ الادوید). 
سن پطرزیورغ. (سسحمپ ط | لغ) 
سن‌پطرزبورگ . شهری به روسیه و پایتشت 
آن کشور به دوران حکومت تزارها. 
پترزبورگ. لسین‌گراد. (از فمرهنگ فارسی 
معین). رجوع به لنین‌گراد شود. 
سن پل. سم چ] (اغ)" یکی از حواریون 
است که در باب دین مسیح رسائل چند 
نگاشت و در ۷ در شهر رم بقتل رسید. 
(ترجمة تاریخ تمدن قدیم ایران تالیف فوستل 
دوکولانژ). بولس. رجوع به بولس شود. 
سنت. [سشْن ن] (ع لا راه و روش. 
(اتدراج) (ناظم الاطباء). طریقه. قانون. 
روش. (منتهی الارب). آیین. رسم. نهاد. چ» 
سنن؛ غزوی کلیم بر جانب هندوستان دور 
دست‌تر تا ست پدران تازه کرده باشیم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۸۴). و سنتی از 
عدل میان ملوک نهاد. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص .)٩۱‏ سنت پدر یمین‌الدوله و الدین در این 
باب نگاه باید داشت. (تاریخ بهقی چ ادیپ 
ص ۳۷۷]. 

ره راست آترا شناس از جهان 

که‌پر سنت احمد مصطفی است. ناصرخسرو. 
سنت حجت خراسان گیر 
کارکوته مکن درازآهنگ. 
گرترا یاران زهاد و پزرگانند 
چون تو بر سیرت وبر سنت دیوانی. 

تاصرخسرو. 

و میخواهد تا بیمارپرستی در میان امت تو 
سنتی گردد. (قصص الانبیاء) 

بدو سنت شده روشن بدو ملت شده تازه 

بدو دولت شده عالی پدو ملکت شده والا. 


م‌عودسعد. 


ناصرخسرو. 


1 - 8810 ۰ 
2 - 62101 ۳2 


۶ ستت. 


چومن بسنت در طاعت تو دارژتنت" . 


فضایل تویمن بر فریضه کرد ثاء 
معودسعد. 
کآنکه رست از رسم و آئين گوید او را سنتش 
کای قفس‌بشکسته اینک شاخ طوبی مرحبا. 
شکستن سپه و دستگیر کردن خصم 
نهاد و رسم و ره و سنت و شمار تو باد. 
_ سوزنی. 


سنت شاعرنوازی پادشاه دین‌نهاد 
ای همه شاهان دنیا مر غلامش راغلام. 
سوزنی. 
سنت عشاق چیست برگ عدم ساختن 
گوهردل راز تف مجمر غم ساختی. 
خاقانی. 
خوانچه کن سنت مفان می را 
وز پلورین رکاپ می‌بگار. خاقانی. 
براين لازم آمد پموجب شریعت و فتوت و 
سنت مروت بدفع آن کوشیدن. (سندپادنامه 


ص ۳۲۳). 

تابا توبنت نظامی 

سلطان جهان کند غلامی. نظامی. 
هرکه بتهد سنت بد ای فتی 

تا درافتد بعد او خلق از عمی. مولوی. 
هرکه او بنهاد ناخوش سنتی 

سوی او نقرین رود هرساعتی. .. مولوی, 
نیکوان رفتند و ستتها پماند 

وز لیمان ظلم و لعنتها بماند. مولوی. 
این است جزای سنت یک 

ور عادت بد نهی تو دانی, سعدی. 


|[احکام و امر و نهی خدای‌تعالی. (آنندراج) 
(منتهی الارب). فرض, فریضه. واجب. لازم» 
احکام دین. راه دین. شریعت* 

فرض ورزید و سنت آموزید 

عذر نا کردن‌از کل منهید. خاقانی. 
|[فرمود؛ رسول (ص) و کرده او. فرمودءٌ 
رسول و کرد او بطریق جواز, ضد بدعت. ج» 
سنن. سنت سه گونه است: قول, فعل و اقرار. 
قول, هرچه از گفتةُ پیقامبر صلوات اه علیه 
روایت شده است. فعل, آنچه از کردار آن 
حضرت روایت شده است. اقرار, آنچه 
روایت شده که اعمالی را قوم کرده‌اند و رسول 
صلوات ان علیه بر آنان نگرفته و انکار 
نفرموده است. (مفاتیح) رجوع به سلة شود. 
(اصطلاح فه) آنجه یشبر و صحابه بر آن 
عمل کرده باشند و امری که حضرت پیغمیر 
صلوات ال علیه آنرا هميشه کرده باشند, مگر 
در عمر یک دو بار بقصد ترک هم کرده باشند. 
(آتدراج). (اصطلاح فقه) آنچه آن حضرت و 
ائمه هدی صلوات الّه علیهم بر آن عمل کرده 
باشند. مگر در عمر خود یک دو بار بقصد 
ترک هم کرده باشد. (ناظم الاطباء). (اصطلاح 


فقه) آنچه پیفمبر و صحابه بر آن عمل کرده 
باشند و امری که پیفمبر (ص) آنترا هميشه 
کرده‌باشند. مگر در عمر خود یک دوبار 
بقصد ترک هم کرده باشند. (غیاث اللغات). 
عبارت است از آنچه از رسول ال (ص) صادر 
شدهء باشد از افعال و اقوال بیواسطة وحی. 
آنچه در حضرت او واقع شده باشد و او مقرر 
داشته و نهی نفرموده. (از نفایس الفنون), 


[ -اهل ستت؛ مقابل شیعه. چاریاری. اصل 


جماعت: 

گوید درست گردید کاین رافضی است بی‌شک 

زیراکه اهل سنت نکند نماز چندین. 
ناصرخسرو. 

تو یر آن عطسه هم بخوان الحمد 

کاهل‌سنت چنینت فرماید. خاقانی. 

استاه ابوبکر محمشاد که شیخ اهل سنت 


:.بود... در این باب موافقت رای سلطان نمود. 
۰ (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۳۹۹). از عقاید اهل 


سنت و مذاهب اصحاب پدعت مستکشف و 
متفحص... (ترجمهٌ تاریخ یمینی). 

-علمای سنت و جماعت؛ علمای عامه. 
-مذهب سنت و جماعت؛ صاحب بیان 
الادیان گوید: مذهب سنت و جماعت بدو 
فرقه شوند: اصحاب حدیث و اصحاب رأٌی. 
|(اصطلاح علم حدیث). رجوع به حدیث و 
قسمم اول تسفایس الفتون ص ۱۲۸ شود. 
||دستور. قانون‌گزاری. سنة ال التی قد خلت 
من قبل و لن‌تجد لسنة ائّه تبدیلا. (قرآن 
۸ ا||ستحب. مقابل فریضه؛ [یعقوب 
لیث ] اندر شبانه‌روز صد و هفتاد رکعت نماز 
زیادت کردی از فرض و سنت. (تاریخ 
سیستان). سلام سنت است و جواب آن 
واچپ. (جامع اتمشیل). شیخ رضا داد, بعکم 
آیکه اجایت دعوت سنت است. ( گلستان چ 


7 پوسفی ص ۱۲۶ 


|آختنه. (ناظم الاطیاء): طوی عظیم ترتیب 
یافته و سنت شاهزاده در آن ایام بقعل آمده. 
(تاریخ شاهی ص ۳۱۳). ||اخوی. طبیعت. 
عادت. (آنندراج) (متهی الارب). عادت. 
خوی. (ناظم الاطباء). سیرت. نهاد: 
بر ین نهادنبوده‌ست حال و سنت کس 
جهانیان همه زین آ گهندپیر و جوان. 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۵۴). 
که‌نگردد سنت ما اژ رشد 
نیک نیکی را یود بد راست ید. مولوی. 
|| خرمایی است بمدیند. (آتدراج). خرمایی 
است. (منتهی الارب). نوعی است از خرما در 
مدینه. (مهذب الاسماء). |[عذاب. (آنندراج) 
(متهی الارب). |اروی. رخساره. (آتدراج). 
روی. زخساره. (منتهی الارب). صورت. 
روی: (مسهذب الاسماء) (متهی الارب). 
پیشانی و هر دو جانب 


||داشره روی | 


ستتروک. 

پیشانی. (آندراج) (منتهی الارب). 

سنت. اس ن] (ع ص) مسرد کم‌خیر چ. 
ستتون. (آنتدراج) (منتهی الارب). |اسال 
قحط. (ترجمان القرآن) (ناظم الاطباء). 

ستتا. [س] ([) یک قسمت از صد قسمت 
واحد پول امریکاء و صد سنت برابر یک دلار 
است. 

سنت. [] () اسم هندی زنجبیل است. (تحفة 
حکیم مومن), 

سنمت. [س‌ن نْ] (اخ) دهی است از دهستان 
سکمنآباد بخش حومهة شهرستان ضوی. 
دارای ۵۵۱ تن سکنه است. آپ آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی آنان جوراب‌بافی و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیاتی 7 
ایران ج۴). ۲ 

سنت] گوستن. زس أْتَ] (خ)۱ متولد 
بسال ۳۵۴و متوقی بسال ۴۳۰م. کشیش 
هپون " نزدیک شهر بن آ پر سلت مونیک؟ 
پی از جوانیی پرحادثه وی بوسیله مواعسظ 
سنت آمبرواز * هدایت شد و مشهورترین آباء 
کلب‌ای لاتینی گردید. آثار عمدة او عبارتند 
از: شهر خدا؟ و اعترافات ۲. وی حکیم الهی. 
فیلسوف و عالم اخلاقی بود و میکوشيد که 
نحل افلاطونی را پا معتقدات مسیحی و عقل 
را با ایمان موافق سازد. ذ کران وی ۲۸ ماه 
اوت است. (قرهنگ فارسی معین). 

سنتب. [ش تّْ) (ع ص) بدخلق. (ستهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (آنتدراج). 

سفتیو. [ش ث ب] (ع ل)لباسی که آستر 
داشته باشد. (از دزی ج اص ۰۶۹۰ 

سنتیة. آش تَ بَ](ع ا) جامه‌دان صحکم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انتدراج). 

سنت پرست. [سن نْ پ ر] (نف مرکب) 
آتکه آداب و رسوم را پرستد. که اعمال و 
افسال پیشینیان را احترام گذارد. 

سنت پرستی. [شن ن پ ] (حصامص ‏ 
مرکب) عمل سنت‌پرست. ۳ 

سنتروکت. [س] ((خ) نسب او محققاً معلوم 
نیست, ولی ظن قوی این است که برادر اشک 
ششم مهرداد اول و اشک هفتم فرهاد دوم بوده 
و اسم ستروک در عهد قدیم چنین بوده 
سیناتروکس ۸ (فیه گون)" سین‌تروکس ۲۳. 
ولی املای سکه‌ها به یوتاتی سان‌تروکس ۱۱ 
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سن‌تریت. 


است. (از ایران بساستان ج ۳ ص۳۳۸ و 


۳۸۱ 
سن تویت. (س] (اخ)" نام یکی از رودها 
در ایران پاستان بوده است. رجوع به ایران 
باستان ج‌ ۲ ص ۱۰۷۶ شسود. (بادداشت 

ملف). 

سفترین. (س تَ] (غ)۲ از سسهرهای 
اسپانیا کار نهر باجلی. (نخبة الدهر دمشقی 
ص ۲۴۵ 

سنتریه. (س تٍ ری یَ] (اخ) نام ناحیتی به 
اندلس و از اعمال آن ارکون باشد. 

سنتریه. [س ت ری ی ] ((ج) شهری است 
در غرب فیون پائین سودان آخر شهرهای 
مصر از نواحی واخ اثاله. در سنتریه موه 
فراوان است و انهار زیادی وجود دارد. 
سا کنین آن همه بربر هستند و عرب در آنجا 
کم‌است. (از معجم البلدان). 

سنت کرددن. (شْن نک د] (مص مرکب) 
ختته کردن. (ناظم الاطباء). ختان. بریدن. 
ختن؛ و طاهر را سنت کردند اندر سنه.ست و 
سبعین و مأتین. (تاریخ سیستان). 
سنتگوداز. [س‌گ)] ((خ) ۲ کوهی است 
از سلسله جبال آلپ در سویس, مرتفعترین 
نقطه آن ۳۲۲۶ متر و همیشه مستور از برف 
است. راء‌آهنی که اروپای غربی و شمالی را به 
ایتالیا وصل می‌کند در ارتفاع ۲۰۷۵ متری 
این کوه از تونلی بطول ۱۵ کیلومتر می‌گذرد. 
ساختن اين تونل هفت سال بطول انجامیده 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 

سفنت نهادان. (سن ن ن د] (مص مرکب) 

رَوئن و قاعده و قانون ترتیب دادن. طریقتی 
بنیاد نهادن؛ 

هرکه او.بنهاد ناخوش سنتی 
سوی او نفرین رود هر ساعتی, 
رجوع به سنت شود. 

سفقو. [س ثتّ] ([خ) نشانة اخستصاری از 
حسروف اول کلمات سترال تریتی 
ارگانیزیشن (فرهنگ فارسی معین). نشانة 
اختصاری آن «ستو» است. سازمانی است 
کهاز سال ۱۹۵۵ م. تأسیس گردید و 
کشورهای ایران, پا کستان. ترکیه. انگلستان 
در آن عضویت داشتند. (از فرهنگ فارسی 


مولوی. 


معین). 
سنتوز. [س ] (() نام سازی است. یکی از 
قدیمترین و کاملترین سازهای ایرانی که 
بشکل ذوزنقتین ساخته وسیمهای بسیاری پر 
روی آن کشیده شده است و ثرا بوسیله دو 
مضراب چوبی نوازند. (فرهنگ فارسی 
معین). ||نوعی از ساز برای بازيچة اطفال که 
پر در لب چسیاند و از یک سوبسوی دیگر 
کشندو در وی دمند و آوازی از آن برآرند.۵ 


(یادداشت‌مولف). 


سنتور زدن. [س 1 (مسص مرکب) 
نواختن سنتور. 
سنتورزن. اس ز] (نف مرکب) آنکه سنتور 
نوازد. (فرهنگ فارسی معین): 
کبک ناقوس‌زن و شارک سنتورزنشت 
فاخته نای‌زن و بط شده طتبورزنا, 
منوچهری. 
سنتوفین. (س] () رجوع به سانتوتین 
شود. 
سفقة. [س تَ] (ع !) زمین خشک بی‌نبات. 
(مس‌نتهی الارب). زمسین خی بسی‌گیاه 
قحط زده. (ناظم الاطباء). 
سنت‌هلن. (س ول ] ((خ) " جس‌زیره و 
مستعمرة بریتانیا در مفرب آفریقا واقع در 
اقیانوس اطلس در ۱۹۰۰ کیلومتری ساحل. 
دارای ۴۹۰۰ تن سکنه. کرسی آن 
«جتیمی‌تون» ۲ است. شهرت این جبزیره 
بسبب تبعید ناپلئون بلاپارت بدانجاست و 
وی سالهای آخر عمر خود را در آنجا 
گذرانیده است. (فرهنگ فارسی معین). 
سفج. [س] () وزن و کیل است که از وزن 
کردن و کشیدن به ترازو باشد. (برهان). وزن 
کردن و وزن به این مسی مبدل سنگ است. 
(آندراج) (غیاث) (جهانگیری). ||(نف) 
بخثف سنجنده. که پسنجد. که پرکشد. و در 
این معنی غالبا مزید موخر کلمات دیگر شود 
و صفت فاعلی مرکب مرخم سازد. 
- آب‌سنج؛ اندازه گیرندة آب. 
- ||دستگاه سنجش آب. 
- الکل‌سنج؛ دستگاه سنجش درج الکل. 
-پادسنج؛ دستگاهی که وزش باد و شدت و 
جهت انرا تسین کند. 
- ||مجازا؛ آنکه کار بهوده کند: 
که چیند از مقالات آن بادسنج 
کدنهیلک دارد نه فرمان ته گج. سعدی, 
پارسنج؛ دستگاه تعیین وزن. 
- ||دستگاه تشخیص پا تعین سقدار فلز 
غیرقیمتی یک آلیاژ. 
-برق‌سنج؛ دستگاه اندازه گیری‌برق. 
- بیادستج؛ غوررس, دقیق‌الظر. که بعمق 


امور بنگرد: 


چه زیرک شد آن مرد بنیادسنج 

که ویرائه را ساخت پاروی گنج. تظامی. 
- پولادسنج؛ جتنگی, دلاور. شجاع. 
اسلحهدار, (انجمن آرا)؛ 

ترازوی پولادسنجان بمیل 

ز کفه یکفه همی راند سیل. نظامی. 
-|که با پولاد بر نهده شود در سختی: 
گرازنده شد تیغ بی‌هیج رنج 

دونیمه شد آن کوه پولادسنج. نظامی. 
- پیرایه‌سنج؛ که پیرایه سنجد. که زیور و 
زیپ سنجد: 


سنج. _ ۱۳۳۷۷ 


پائین آن مهد پیرایه‌سنج 


فرستاد چندین شتر بار گلج. نظامی, 

جوانمردی باغ پیرایه سنج 

شود مقلس از کیمیاهای گنج. نظامی. 

- ||کشنده و وزن‌کنده زینت و زیور؛ 

جهاندار کان دید یگشاد گنج 

۳ پیرایه‌سنج. نظامی. 
سنچ؛ ء آنکه ت تب اندازه ککد. آلت یا وسیلة 

ندازه که تب. 

- توفیرسنج؛ اضافه و افزونی را سنجیدن* 

دو مار از برای تو توفیرسنج 

یکی مار بهره یکی مار گنج. نظامی. 


خردسنج؛ آزمایند؛ خرد. سنجلده عقل. 

- دینارسنج؛ آزماینده زر مسکنوک. ممیز 
عیار وبار زر مسکوک* 

شنید از دبیران دینار سنج 

که‌زر زر کشد در جهان گنج گنج. تظامی. 
- ||کشنده و وزن‌کنشدة دینار. 

- درم‌سنج؛ آزمایند؛ سیم مسکوک. آنکه 


میزان عبار و بار سیم مسکوک تعبین کند. 
رامستج اندازه گیرند؛ راه. عارف وضع راهه 
چان دید در قاصد راه‌سنج 

که‌از جوش دل مفزش آمد بد رنج. نظامی, 
چو امد فرستادة راهسنج 

ب رسد کته کج نظامی. 


سخن‌سنجی آمد ترازو بدست 


درست زراندود را می‌شکست. نظامی. 
نکو سیرتش دید و روشن قیاس 
سخن‌سنج و مقدار مردم شناس. سعدی. 
کاتب و عالم و نقاد و سخن‌سنج و حسیب. 
فاصرخسرو. 
میسن دسج که سکوک نیم کشد و 
اندازه گیرد که عیار و بار آن را مشخص 
سازده 
به کم مدتی شد چنان سیم‌سنج 
که شد خواجذ کاروانهای گنج. ‏ نظامی, 
شغل‌سنج؛ کارسنج. آنکه در مدارج و 
کیفیت مشاغل بدیده دقت نگرد: 
بدستوری او شوی شغل‌سنج 
که دستور دانا به از تیغ گنج. نظامی. 
- فشارسنج؛ آلت و دستگاه اندازه گیری 
فغار. 
۰ - 2 -6118 - 1 
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۱۳۷۷۸ ستج. 


-قایه‌سنج؛ که در قافةُ شعرّئو انتخاب آن 
تامل و اندیشه کند. 

قوت‌سنج؛ نیروسنج. 

کارسنج؛ شغل‌سنج: 

سخن راند با کارسنجی چنان. نظامی. 
-کوسنج؛ اندازه گیرندء کوه. کشندة کوه. 
کینه‌سنج؛ آزسایندء دضمی و عدوات. 
کینه‌خواه. کینه کش 

بجای فرستادن نزل و گنج 

چرابا هزبران شدی کینه‌سنج. نظامی, 
سکاسنج؛ اندازه گیرند؛ زمان. سنجنده وقت. 
گران‌سنج؛ گران‌بها. پربها. 

- گرماسنج؛ میزان‌الحراره. دستگاه 
اندازه گیری‌گرما:! 

گلجینه‌سنج؛ اندازه گیرند؛‌گنجینه و نقود. 
-گهپرسنج؛ کشنده و وزن‌ک ننده گوهر. 
جواهرسنج؛ 

ترازوی خود را گهرسنج یافت. نظامی. 
- مال‌سنج؛ سنجنده و اندازه گیرندة کالا و 
متاع. 

< مشک‌سنج؛ کشنده مشک. اندازه گبرنده 
مشک. 

- نغمه‌سنج! نفمه شناس. 

نکته‌سنج؛ ظریف. باریک‌گو. سخته گو, 
-هواستج؛ دستگاه اندازه گیری‌هوا: ۲ 

- هوش‌سنج؛ دستگاه اندازه گیری هوش و 
فراست. 
سنج. [ش] (!) کفل و سرین مردم و 
حیوانات. (برهان). سرین مردم. (فرهنگ 
رشیدی) (ادات الفضلاء). 
سنچ. [س /س] () جلاجل دف و دثره را 
گویند. (آنندراج) (برهان). یکی از آلات 
موسیقی است مخفف سرنج و آن چیزی باشد 
به بسیاری از جلاجل داثره بزرگتر و در میان 


قه‌ای دارد. بندی بر آن قبه نصب کنند و در 


جتها و بازیگاهها پا نقاره و دهل نوازند به 
این معنی بفتح اول نیز آمده است. (برهان). دو 
طبق کوچک از روئین که با هم زنند و این 
مفرس و مبدل جهنج است که لفظ هندی باشد 
و آنرا جهانج گویند. (غیاث). صنج معرب آن 
است. (فرهنگ رشیدی). دوپار؛ مس که بهم 
زنند. چنگ: 
بفرمود تا سنج و هندی درای 
پمیدان درارند با کرنای. 
و از آنجایگه بانگ سنج و درای 
خروش آمد و تال کرنای, 
سنج و دف میراث پدر باز رها کرد 
نا گهبخط و خامه و دفتر هوس افتاد. 

سیف اسفرنگ. 
|ارنگی که مصوران و نقاشان کار فرمایند. 
(یرهان). سفیدآب که سرنح است. (آندراج): 
زباتش بدیدند همرنگ سنج 


فردوسی. 


فردوسی. 


بدانسان که از پیش خوردی کرنج. فردوسی. 
رجوع به صنج شود. 
سنج. [س نّ ] () نمک. (الفاظ الادویه) 
سنچ. [) () سنگی سخت میاه است و براق 
و زردشکن در هند باشد. (تزهة القلوب). 
سفچ. [س] (اخ) دی است از دهستان 
بربرود بخش الگودرز شهرستان بروچرد. 
دارای ۵۱۸ تسن سکنه. اب آن از قتات. 
محصول آنجا غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری, صنایع دستی زنان قالی و 
جاجیم بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران 3 ۶ 
سنج. [(س] (اخ) نام دو قریه است در 
مروشاهجان و یکی از آن دوراسنج عباد 
خوانند. (معجم البلدان). قریه‌ای است به مرو 
و از انجاست حسین‌بن شعیب‌بن محمد 


سنج. 1 (اخ) دهی است جزه دهستان 
برغان بخش کرج شهرستان تهران. دارای 
۴ تن سکنه. آب آن از بین رود محلی و 
چشم‌سار تأمین میشود. محصول آنجا 
غلات. لبنیات و باغات. شفل اهالی زراعت. 
چادرشب و کرپاس بافی است. (از فرهنگ 
جفرانیائی ایران ج .)٩‏ 
سنج آبا۵. [س) ((خ) نام محلی کنار راء 
دلیجان به خمین میان نصرت‌آباد و شوراب 
در ۳۷۸۰۰ گزی دلیجان. (یادداشت مولف). 
سنجاب. (س /س)] (۲4 ج‌انوری است 
معروف از موش بزرگتر و از پوست آن جانور 
پوستین سازند و آنرا از ترکتان آورند. 
(برهان). نام جانوری است که از پوست آن 
پوستین سازند. جانوری است در ترکستان که 
از پوست وی پوستین کنند. (بحر الجواهر). 


جانوری است بزرگتر از موش و کوچکتر از 
گربه, مویش در نهایت نرمی و نزا کت و از 


پوست آنها پوستین گرانبها سازند و این بیشتر 
در بلاد صقالبه و ترک باشد؛ (آنندراج), 
حیوانی است چون سمور و موی آن از سمور 
نرم‌تر است. برنگ خا کستر و از آن بطانة 
جام زستانی کنند. اين کلمه به گفتذ تعالبی 
فارسی معرب است. جانورکی که پشم آن 


ستحاب. 


رنگ خضاکستری دارد و از پسوست آن 
جسامه‌های مسوئین کتند. و رجوع بسه 
صبح‌الاعشی ج ۷ص ۵۰شود: 

و از او (از ولایت تبت) مشک بسیار خیزد و 
روباء سیاء و سنجاب. (حدود العالم). و از اين 
ناحیت (تفزغز) مشک بسیار خیزد روباه سیاه 
و سرخ و ملمع» موی سنجاب. سمور قاقم. 
فنک, سپیجه. ختو و غزغاو. (از حدود العالم 
چ دانشگاه تهران ص ۲۷۶), 


تو گفتی گرد زنگار است بر آئینة چیلی 

تو گویی موی سنجاب است بر پروزه گون دیبا. 
فرخی. 

نتوان کرد از کدو گوزاب 

ته زریکاشه جامةسنجاپ. عنصری 

همی تا سمور است و سنجاب چین ۱ 

جزاز آن پوشد کسی پوستین. ‏ . اسدی, 

تخم اگرجو بود جو آرد بر 

بچه سنجاب زاید از سنجاب. ناصرخسرو, 


به حرص خواسته ورژیم تا شود بر ما 
وبال خواسته چوتانکه موی بر سنجاب. 


سوزنی. 
هوا پشت سنجاب بلفار گردد 
شمر سیته باز خزران نماید. خاقانی. 
تن سیمینش میفلطید در آب 
چو غلطد قاقمی بر روی سنجاب. نظامی, 
امیران ارمک سلاطین اطلس 
گزیده‌ز سنجاب و ابلق مرا کب. 


نظام قاری (دیوان ص ۲۰). 
||نوعی از پوستین. (دهار). پوستین معروف 
خاقانی کبود. (فرهنگ رشیدی): جنی 
پوستین پوشش ملوک و بازپسین پوستین‌ها 
اندر گرمی سنجاب و قاقم باشد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 
سنجاب در بر می‌کنم یک لحظه بی‌اندام او 
چون خارپشتم گوئیا سوزن در اعضا میرود. 

سمدنی: : 
ای که پهلو بشکم داری و سنجاب و سمور . 
آنکه بر پوستکی خفته ز حالش یاد آر. . " 

نظام قاری (دیوان ص ۱۴). 

| پوست سنجاب. (غیاث): 
ز سنجاب و قاقم ز موی سمور 
ز گستردنیها ز کیمال و یور. 
زباد سرد بداندیش تست پنداری 
که‌سال و ماه فلک در لباس سنجاپست. 

۱ ظهیرالدین فاریابی. 
دربر آن کسوت سنجاب نه دور از کارست 


فردوسی. 


(فرانسوی) ۲۳۵۳۲۳۵۳6۱۵ - 1 
.(فرانسوی) 9870۳0۵۱66 - 2 
۶ ۴۵۱ .اناونمع - 3 
۴-نل: بافت. 
۵-نل: نه زریکاسه کس کند سنجاب. 


سنحایاد. 


آیگرمی بزستان چه کند رغبت یانش 
نظام قاری (دیوان ص ۱۴ 
گرچه روبه پوستینی معظست 
پیش سنجابست و قاقم سخره. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۴). 
||تهالی یا لباسی که از پوست سنجاپ سازند؛ 
در خوایگاه عاشق سر بر کنار دوست 
کیمخت خارپشت ز سنجاب خوشتر است. 
سعدی. 
خارست بزیر پهلوانم 
بی روی تو خواپگاه سنجاب. 
سعدی. 
خفته بر سنجاب شاهی نازنینی راچه غم 
گرزخار و خاره سازد بستر و بالین غریب. 
حافظ. 
|[ کنایه از سبزه. |[کنایه از شب است که نقیضص 
روز باشد. (برهان). ||در این شعر منوچهری 
ظاهراً مراد سپیده و روشنی صبح است و 
فاعل بپوشید سپیده‌دم است بسعلی 
سحرگاهان: 
سپیده‌دم از بیم سرمای سخت 
بپوشید بر کوه سنجابها, منوچهری. 
سنجاباد. [س] ((خ) قریه‌ای است از اعمال 
خلخال آذربایجان که سنگاو نیز خوانده 
میشود. (معجم البلدان). رجوع به مسجمل 
التواریخ و القصص ص ۵۲۲ شود. 
سنجاباد. (س ] ((خ) قریه‌ای است از 
همدان. (از معجم البلدان). 
سنجاب‌رنگت. اس /ش ر)(ص مرکب) 
4 رنگ سنجاب. خا کستری‌رنگ. 
آسمانی‌رنگ: 
کمترین پرده سرای کاخ و ایوان تو باد 
این مشبک خيمة سنجاب‌رنگ بی‌طناب, 
۱ سوزنی. 
تات چو فندق نکند خانه تگ 
بگذر از این فندق سنجاب رنگ. ظامی. 
سنجاب پوش. [س /س] (نف مرکب) که 
پوست سنجاب پوشد. که لباس از پوست 
سنجاب در بر کند. ||یرنگ سنجاب: 
کرده‌گلو پر ز باد قمری سنجاب‌پوش 
کبک فروریخته مشک بسوراخ گوش. 
منوچهری. 
سنجاب‌سای. اس /س] (ص مس رکب) 
سنجاب‌آسا. بمانند سنجاپ. سنجاب‌گون؛ 
آب ز نرمی شده قاقم‌نمای 
طرفه بود قاقم سنجاب‌سای. 
نظامی (مخزن الاسرار ص 1۵۵. 
سنجا بگون. (س /س] (ص مسرکب) 
ستجاب‌رنگ. آبی‌رنگ. آسمانی* 


چرخ ستجاب‌گون دگر باره 
پیریش را بدل کند بشباب. سوزنی. 
چون شد هواسنجاب‌گون گیتی فنک دارد کنون 


در طارم آتش کن فزون رویاه خزران بين در او. 
خافانی. 
سنچایة. (ش /س ب] (اخ) نام قریه‌ای 
نزدیک عسقلان. (از معجم البلدان). 
سنجایی. اس /ش] (ص نسبی) برنگ 
سنجاب. منجاب‌گون: 
روغن مغز تو که سیمایی است 
سرو بدین فندق سنجابی است. نظامی. 
چو شد دوران سنجابی و شق‌دوز 
سمور شب نهفت از قاقم روز. نظامی, 
سنحابی. [س] (اخ) بخشی از شهرستان 
کرمانشاه» واقع در مفرب آن شهرستان, و آن 
محدود است از طرف شمال ببخش روانسر, 
از شمال شرقی بدهستان خالصه, از مشضرق 
بدهستان ماهیدشت, از جنوب بدهتان 
باوندپور, از جنوب غربی ببخش گوران و از 
مفرت بدهستان ولدبیگی. دارای آب و هوای 
بری است و مرکب از ۱۳۷ ابادی, و جمعیت 
آن حدود ۱۹۰۰۰ تن است. مرکز بخش 
آبادی / گوران» است. اهالی از ایل ستجابی و 
زبان آنان کرد است. (فرهنگ فارسی معین), 
سنحابی. [س ] (اخ) اسم طایفه‌ای است از 
ایلات کرد که تقریباً دویست خانوار میشوند 
و شعب این ایل متعدد است که در مغرب 
کرمانشاه سکونت دارند و دارای قصیات 
متعدد هستند. (از جفرافیای سیاسی و طبیعی 
کیهان). یکی از طوایف کرد سا کن مسفرب 
کرمانشاه از ميان آنان مردانی و طن‌پرست 
برخاسته‌اند که مصدر خدمات دولتی و سلی 
شدهاند و در حفظ متاطق مرزی ایران 
کوشیده‌اند. توضیح: دربار؛ وجه تسمیذ کلم 
سنجابی یا به لفظ محلی سنجاوی اطلاع 
صحیح در دست نیست جز اینکه بْفتة 
پیرمیدان موقعی که در زمان محمدشاه: 
ازدوییی از این طایفه تجهیز شد و برای 
محاصرءٌ رات گسیل گردید, چون آستر 
(لباس) خانان این طایفه از پوست ستجاب 
بوده است رئیس اردو آنها را ستجاب‌پوش یا 
سنجاپی نامیده است. عده‌ای هم گفته‌انند که 
چون در قدیم در اين منطقه ستجاب بحد وفور 
یافت مشد این ناحیه را سنجابی گفته‌اند. 
(مجلة یادگار سال ۴ شماره ۶ و ۷از فرهنگ 
فارسی معین). 
سنجاییان. (س /س] (اخ) قومی است که 
از ملک ایشان سنجاب پیدا شود. (انندراج) 
(غیات): 
کنم دست‌پیچی بسنجابیان 
زنم سکه پر سیم سقلابیان. 
رجوع به سنجاب شود. 
سنجار. [س] ((خ) قلعه‌ای است در نواحی 
موصل و دیاریکر. گویند: تولد سلطان سنجر 
در آنجا واقع شد. (برهان) ". سنجار از دیار 


نظامی. 


سنحارشاه. ۱۳/۷۹ 
ربیعه است و از اقلیم چهارم. دور بارویش سه 
هزار و دویت گام است از سنگ و گچ 
کرده‌اندو بر روی کوهی نهاده است بر جانب 
قبله و چنان افتاده است که بامهای هر رسته 
خانه‌ها زمین کسوی یک رستة دیگر است. 
باغستان فراوان دارد و سماق و زیتون و انجیر 
و میوه‌های فراوان دارد و حقوق دیوانیش صد 
و چهل و هنت هزار و پانصد دینار است. 
(نزهة تلوب ص ۱۰۵). نام شهری است میان 
نصیین و شهر دارا و مردم آنجا ایرانسیان از 
قبیلة | کراد باشند. (از ابن بطوطه). بفاصلهٌ سبه 
منزل از موصل ". (غیات), شهری است 
مشهور بسه سه روزه راه از موصل به 
بین‌الهرین. محمد ابراهیم‌بن ساعد بخاری از 
آنجا است. (منتهی الارب). آشوری سشنجار 
در متون قدیم سنجارا" در قدیم شهری بود از 
نواحی الجزیره و بين آن و موصل سه روزه 
راء بود | کنون قضایی است در عراق (سوای 
موصل) دارای ۴۰۵۱۱ تن سکنه. شامل دو 
ناحیة سنجار و شمال. مرکز آن هم سنچار 
دارای ۱۲۷۰۰ تسن سکته است. (فرهنگ 


فارسی معین)؛ٌ 

نکند یاد عقل از مولد 

نزند لاف سنجر از سنچار, خافانی. 

سنجر بمرد ویحک سنجار ماند اینک 

چون بنگری بصورت سنجار به ز سنجر. 
خاقانی. 

یکی در مسجد سنجار به تطوع بانگ نیماز 

گفتی.( گلستان) 


سنجاز. (س ] ((خ) بخش کوهستانی شمال 
شرقی سوریه که سکته آن کردان یبزیدی 
هتند. نهر خابور آنرا مشروب میسازذ و آن 
جز وی از دیار ربیعه است. (فرهنگ فارسی 
معین). 
جبل سنجار؟؛ کوهی است که کشتی توح 
بر آن فرودآمده است. (از معجم الپلدان). . 
- یوم سنجار؛ از ایام عرب است و مربوط به 
هجوم تقلب برقیس, (مجمع الامثال میدانی). 
سنجاران. [س] (اخ) نام دروازه و محله‌ای 
به تبریز. (نزهة القلوب ص ۷۶ مقالة ۳ چ 
اروپا) 
سنجارشاه. [س ] ((خ) از اتابکان جزیره به 
شمال عراق معاصر الناصر لدین اه خَليفة 
عباسی. (النقود العربیه ص ۱۲۸). 


| دیرهان سنجار رابفتح ضبط کرده است. 

۲ -انندراج و غیاث اللغات این شهر را با شسهر 

دیگر که بگفتة برهان موضع تولد سنجر است 

دو شهر دانسته‌اند, اما ظاهرآمبنی بر اشتباه است 

و هر دو یک شهر بنظر میرسد. 
2 - 4 ۰ - 3 

5 - 7. 


سنحاریان. (س ] (اخ) دهتتی-احت جزء 
دهستان سیاهرود بخش افجه شهرستان 
تسهران. دارای ۶٩‏ تن سکنه. آب آن از 
جاجرود. محصول آنجا غلات» بنشن. 
قلستان و شغل امالی آن زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱. 
سنجاق. [ش ] (ترکی. |) سنجق. سنجوق. 
علم. درفش. رایت. (فرهنگ فارسی معین). 
ج. سناجق. |ایکی از تقسیمات ابالت در 
دولت عشمانی. ولایت. (فرهنگ فارسی 
معین). 
سفحاقق, [س] (ترکی, (4 سوزنی بی‌سوفار 
با سری مدور و آن از غیر آهن کند که قابل 
ارتجاع است. 

ستجاق ته‌دار؛ فلری سیخکی مانند سوزن 
که‌در ته آن دگمة کوچکی تعبیه شده است. (از 
فرهتگ فارسی معین). 


- ستجاق سر؛ سنجاق فلزی و گاه با روکش | 


استخوائی که زنان برای نگهداری مو یا زینت 
زلف بدان نصب کنند. خار, خارسر. گیره سر. 
سرخاره". 

سنجاق ققلی "؛ توعی سنجاق که دنبالا 
سیخک نوک آن تیز است و پس از یک دور 
خمیدگی دایره‌وار بموازات سیخک و به 
درازای او قرار داده شود و به کلاهکی که در 
وسط چاکی دارد متصل گردد تا نوک 


انواع سنجاق 


تیز سیخک از شکاف بگذرد و به کلاهک گیر "| 


کند و مانع خلیدن به اطراف یا باز شدن دهانة 
سنجاق گردد. 
سنحاق. [ش ] (اج) دهی اسبت از دهستان 
آختاچی بخش حوم شهرستان مهاباد. دارای 
۵ تن سکنه است. آب آن از چشمد. 
محصول آنجا غلات. حبوبات و توتون 
می‌باشد. شغل اهالی زراعت. گله‌داری و 


صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از " 


فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
سنحاق زدن. [ زد] *مسص مرکب) 
نصب و تعيیه انواع سنجاق به جامه. ||قرار 
دادن سرخاره بر گیسو, 
ستجاقکت. اش قَّ] ((مس‌صفر) سنجاق 
کوچک که در سوراخ سرهای پیچ تعییه کنند 
تا مهره‌ها در موقع کار کردن مساشین بباز 
تگردند. (از فرهنگ فارسی سمعین). خار. 
تیرک. ||حشره‌ای است از راست رگ‌بالان 


که دارای چهار بال نازک طویل میباشد. 
بدنش کشیده است و با داشتن چهار بال نازک 
کاملاً یه یک هواپیمای چهارباله مباشد. 
ماد اين جانور در کنار نهرها یا آبهای سا کن 
تخم‌گذاری میکند. نوزاد وی پس از خروج از 
تخم ابتدا آببزی است و پس از آنکه مسبدل 
یجانور کامل شد از اب خارج سیشود و 
پرواز مبکند. چچلاس. (فرهنگ فارسی 
معین). 


سنحال. [س ] (اخ) دهی است به ارمینیه و 
شماخ شاعر در شعر خویش ذ کسر آن کنند و 
گویثٌ 
الایا اصبحانی قبل غارة سنجال 
و قبل مایا قد حضرن و آجال. 

(المعرب جوالیقی ص .)0٩۲‏ 
قسریه‌ای است در ارمینیه و گویند در 
آذربایجان. (معجم البلدان), 

سنحاله. [س ل] ((ج) دهی است از دهستان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاپاد. دارای 

:۷۹ تحن سکنه است. آب آن از رودخانة 

آراجیر. محصول آنجا غلات. توتون و 

حسبوبات می‌باشد. شغلی اهالی زراعت. 

گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌باقی 


۶ 


است. (از فرهنگ جغرافیاثی ایران ج ۴). 
سنحان. [س] (تف, ق) صفت بیان حالت از 
مصدر سنجیدن. در حال سنجیدن. رجوع به 
سنجیدن شود. 
سنجان. [س] ((خ) شهری کوچک در 
گجرات هندوستان. زردشتیان ایران پس از 
حملةٌ عرب از ایران مهاجرت کردند و در آنجا 
رحل اقامت افکدند. نام این شهر یادآور 
«سجان» ایران است. (فرهنگ فارسی 


معین). 
سفجان. [س ] ((خ) شیخ خواجه سنجان 
بچند نام موسوم است. شاه سنجان, سلطان 
سنجان و شیخ سنجان, شیخ صاحب وقت بود 
و در خاندان ایشان همیشه یکی صاحب 
سجاده است. (تاریخ گزیده ص ۷۹۳ رجوع 


ستعحد. 


به شاه سنجان شود. 
سنجان. [س ] ((خ) از رستاق خوی قم بوده 
است. (تاریخ قم ص 41۱۸ 
سفنجان. (س] ((خ) معرب ستگان. قصب 
مرکزی بسخش رش‌خوار شهرستان 
تربت‌حیدریه. جمعیت آن ۸۵۰ تن است. 
(فرهنگ فارسی ممین). قصبه‌ای است 
بخراسان. (منتهی الارب). قصیهُ خواف است 
و از آنجاست ابوالحسن علی‌بن القاسم 
السنجانی: طوس و جاجرم و جوین و بیهق و 
خواف و سنجان و سرخس. (تاریخ 
جهانگشای جوینی ص ۱۱۸ 
سنجان. [س ] ((ج) معرب سنگان. قریه‌ای 
بود بر دروازهُ شهر مرو که آنرا «ورستنگان» 
میگفتد. (فرهنگ فارسی معین). قریای" 
است نزدیک دروازءٌ شهر مرو و یکی از 
دروازه‌های اين شهر به اين نام موسوم است. 
(مسجم لبلدان: 
چون خور بر اسب قلهٌ سنجان پرآمدن 
از نعل اسب قله ثهلان شکستنشی. . خاقانی. 
سنجافا. (س] (ص تسبی) موب بنجان 
و اهل سنجان,. (از مزدیستا تألف محصد معین 
ص ۸۲. 
سنجانکت. (س ن]) ((خ) دهی است جزء 
ده‌ان فاقازان بخش ضیاء اباد شهرستان 
قزوین. دارای ۲۴۰ تن سکنه است. آب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات, انگور, قیسی, 
بادام و چفندر قند. شفل اهالی زراعت. قالی و 
جاجیم بافی اسست. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۹ 
سنج بالا. [س ] ((ج) دهی است از دهستان 
ارسک بخش بشرويه شهرستان فردوس, آب 
آن از قنات. محصول آنجا غلات» پنبه, ارزن, 
گاورس. میوه‌جات. ابریشم و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج4) . ۱ 5 
سنجف. [س ج ] ((4* درختی است از تسیر 
سنجدها که نزدیک به تیرهٌ زیتونیان میباش:" 
درختی است کوتاء و پرخار و برگهایش شبیه 
برگ بید و گلهایش خوشة سفید یبا زرد و 
بسیار خوشبو است. میوه‌اش فندقه و دارای 
میان‌یر خورا کی و آردی نبا شیرین است. 
درخت سنجد در ایران خودرو است و چسون 
میوه‌اش مطبوع است و در اکثر باغها آنرا 
کشت میدهند میوه‌های با پوست قرمز یا زرد 
نسبتاً درشت و ما کول‌از آن حاصل ميکنند. 
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ستاحك. 


درون میوة سنجد هستة درازی شببیه هحته 
خرما موجود است: بل, ضرعالکلبه زقوم, 
بستانک. غبیده. بادام نقد. چوپ‌دانه. سرین 
چک. (فرهنگ فارسی معین). میوه‌ای است 
شبیه به عناب. (فرهنگ رشیدی). غبیراء. 
(الامی) (بحر الجواهر) (تحقة حکیم مومن): 
چو شب کرد بر افتاب انجمن 
کدوی‌می و سنجد آورد زن. 
فضل طبر خون تیافت سنجد هرگز 
گرچه بدیدن چون سنجد است طبرخون. 
ناصرخسرو. 
آبی و آمرود و آلچه بتازی زعرور گویند و 
خرمای قسب و سنجد که غبیرا گویند... طبع 
را خشک کند. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 
یک کنجدش نگنجد در سیته گنج ثوران 
یک سنجدش فسنجد در دیده ملک بربر. 
خاقانی. 


فردوسی. 


میوه بر میوه سیب و سنجد و نار 

چو طیر خون دلی طبرزدوار. نظامی. 
ا گرمزرعة دنیا رابا قطاع به سگ‌داری دهد در 
چشم مکرمت او آن وزن سنجدی تسنجد. 
(المضاف الی بدایغ الازمان), 

سنجد تلخ؛ درختی است از تیرُ سماقیان 
که‌دارای گلهای بتفش و معطر میباشدو میوه 
آن دارای پسوست سمی است. منشاً این 
درخت را نواحی شرقی هندوستان و ایبران 
ذکر کرده‌اند. ولی آمروز ا کثر نقاط اسیا و 
جنوب اروپا و شمال افریقا فراوان میروید. 
میوء‌اش شفت و آبدار است. پوست ريشه و 
برگ و میوة درخت مذکور را در تداوی 
بمنوان رفع کرم مصرف میتمایند. بعلاوه 
دارای خاصیت مسهلی نیز میباشد. (فرهنگ 
فارسی معین). این درخت ندرتاً در جنگلهای 
طالش» ولی در فلاتهای جنوبی البرز فراوان 
است و در کرج و گچسر آن راکام نامند. کهام. 
:کاام. زیحون تلخ. درخت زیتون تلخ. شال 
پستانه. شال زیتون. شال سنجد. آزاد درخت. 
آزارخت. (گل‌گلاب). آزاد‌رخت. زن‌زلخت. 
و رجوع به زن‌زلخت شود. (فرهنگ فارسی 
معین). قيقب. شوک‌القصارین. 

حسنجد آردک. 

-سن‌جد تلخه؛ کثات. 

- سنچد چیلان؛ سنجد گیلان. عناب. سنجد 
گرگانی. 

نتجد خراساتی؛ عتاپ. 

سنجد رازی. (شعوری ج۲ ص ۱۰۰). 

- ستجد صعرایی؛ کام. (فرهنگ فارسی 
معین). 

سنجد کرجی؛ بلفت اصفهانیببار درخت 
نیم است. 

<سنجد کلاغی؛ غیرا. 

- سنجد گرجی؛ کنار. سدر. (فرهنگ فارسی 


.  .)نیعم‎ 

سنجد گرگان؛ عناب. (از فرهتگ فارسی 
معین): 

سنجد گرگان بدو نیمه شده 

نقطه پسرمه بر یک‌یک زده. رودکی. 


سنجد گرگانی؛ جیلان, غییرا؛ چیلان. 
(صحاح الفرس). پستانک. پستنک. 
<"سنجد هندی؛ ثمر مولوسری است. 
(فهرست مخزن الادویه) 

سفجاه. اس ج ] (اخ) دهی است از دهستان 
قوشخانة بخش باجگیران شهرستان قوچان. 
دارای ۴٩۱‏ تسن سکننه. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت, 
مالداری, جوال‌بافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جقرافیائی ايران ج .4٩‏ 

سنجدبو. [س ج ] ([ مرکب) سنجدبوی. نام 
نو از گیاه. (برهان) (از فرهنگ رشیدی) 
(صحاح الفرس): 
دادش اندر باغ سنجدبوی بوی 
با می گلگون بسنجد بوی بوی. عیاضی. 

سنجدیو. آس ج ] ((خ) دی است از 
دهستان پالا ولایت بخش حومة شهرستان 
تربت‌حیدریه. دارای ۲۵۳ تن سکنه است. 
آب آن از قتات. محصول آنجا غلات و بنشن. 
شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی اییران ج 
4 

سنجدککت. [س ج د] (اخ) دهسی است از 

دهستان نسر بالا رخ شهرستان تربت حیدرید. 
دارای ۱۷۰ تسن سکنه. آپ آن از قنات. 
محصول آنجا غلات, خشکبار. شغل اهالی 
زراعت و کرباس‌پافی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج .4٩‏ 

ستحچ هکت [س ج د5] ((خ) دهبی است از 
دفپتان رقء بخش بشرویة شهرستان 


فردوس. دارای ۲۰۰ تن سکنه. آب آن از 


قدات. مسحصول آنجا غلات. په. ارزن. 
میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی 
وراه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .)٩‏ 
سنج دکت. اس ج د) ((خ) دهی است از 
دهتان تکاب بخش ریوش شهرستان 
کاشمر. دارای ۲۴۰ تن سکنه, آب آن از 
قات. محصول آنجا غلات و سیوه‌جات و 
شنل امالی زراعت. راه آن سالرو اشت. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سنجد۵. 1 ((خ) دهی است جزء دهستان 
افشاریة بخش اوج شهرستان قزوین, دارای 
٩‏ تن نکنه. آپ آن از چشمه‌سار, 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت, 
قالی و جاجیم بافی و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱. 


سنحر. ۱۳۸۰۱ 


سنجدی. [س ج ] (ص نسبی) مشسوب به 
سنجد. |انام رنگی است. ا گر قبل از 
رنگآمیزی پارچه را خوب با آب خیس کنند 
و رنگ چسناری بزنند سنجدی میشود. 
(فرهنگ فارسی معین). 
سفجر. اس ج] اتسرکی. () سرغ شکاری 
جنتائي. (از حاشية برهان قاطغ چ معین). 
پرنده‌ای است شکاری. (برهان). |((ص) 
مردمان صاحب حال و وجد وسماع. (برهان) 
(انتدراج). از لغات دساتیری است. (از حاشیة 
پرهان قاطع چ معین). 
سنچر. [ش ج)] (اخ) اسمش مير محمد هاشم 
خلف صدق مير حیدر رفیعی. صاحب دیوان 
است و طبعش خالی از سلامت نیست. بعد از 
پدر بهندوستان رفته و هم در آنجا فوت شد: 
است. این اشعار از او منقول است: 

اختیار خود داری هر چه میکنی ما را 

ور بخضر جان بخشی ور کشی مسیحا را. 

ز کس احوال او هرگز نپرسم 

که‌ترسم با رقییش دیده باشد, 

ریب شهر توام من» بکش مرا و مترس 
که‌هیچکس بدیار من این خبر نبرد. 

تو چون خنجر کشی فترا ک‌جویان 

سر بدخواه بر بالین پسندند 

متاع کفر و دین بی مشتری نیست 

گروهی آن گروهی این پسندند. 

(از آتشکد؛ آذر ص ۲۵۰/. 

چون پدر وی بسال ۹۹٩‏ ه.ق.بهند رفت» 
محمد هاشم نیز با او بسفر شده؛ ایین هتگام 
بیست‌ساله بود و در انجا نزد | کبرشاه منزلت 
یافت. سپس نزد عادلشاه شد. آنگاه شاه 
عباس او را به اصفهان خواند. لیکن در همان 
اوان به بیماری اشهال بسال ۱۰۲۱ ه.ق.بسن 
۱ سالگی درگذشت. (الذریعه و ج ٩‏ صص 
۲ - ۴۷۳ و چ ۱۲ از حاشي آتشکدة آذر 
چ شهیدی ص ۷۰ ظاهراً درباره این شاعر : 
انت که صائب گوید: ۱ 
هزار حیف که عرفی و نوحی و سنجر : 

نیند جمع بدارالعیاد پرهان پور. 

(از منتخبات صائب جمع آورد؛ محمد شهید 
نورانی). 
سفججو. [س.ج ] (اخ) آقب ستطان مسحمد 
خوارزمشاه است. (جهانگنای جویتی ج ۲ 
ص ۷۹ 
سنحر. [سش ج] (اخ) اين ملکشاه. معزالدین 
ابوالحارث احمدین ملکشاه سلجوقی, 
آخرین پادشاه از سلجوقیان بزرگ جلوس 
۱.ق.فوت ۵۵۲ ه.ق.بسنابه قول 
مورخان در ظرفب ۴۰ سال امارت و سلعلنت 
او در خراسان ۱٩‏ فتح نصیب وی گردید. بعد 
از کت برادرزاده‌اش کار او بالا گرفت و 
در شمار سلاطین بزرگ سلجوقی درآمد. در 


۲ سنجر. 


۴ ه.ق.برای سسرکوبی احبنددخا-که از 
دادن خراج سرپیچی میکرد به ماوراءالشهر 
حمله برد. سمرقند را محاصره کرد و 
احمدخان را اسیر گرفت. ولی بار دیگر او را 
بحکومت آن ناحیه منصوب کرد. شش سال 
بعد بهرام‌شاه غزنوی کوس استقلال بزد. سنجر 


او را نیز به اطاعت وادار کرد در ۵۳۵ ه.ق. 


سمرقند بار دیگر سر یه طغیان برداشت و 
سنجر پس از شش ماه محاصره آنرا بتصرف 
درآورد و نسبت به اهالی رحم و شسفقت 
ورزید, ولی در جنگ سختی که پین سنجر و 
قراختائیان در درهٌ ضرغام درگرفت سنجر 
شکست خورد (و این تین شکت او 
بسود). این شکنت یکی از بسزرگترین 
شکستهای مسلمانان در آسیای مرکزی است. 
تلفات سلجوقیان را ۰ تن نوشته‌اند. 


نتیجه این شد که قراختائیان مرو و نیشابور را 


چندی اشفال کردند. دو سال بعد سنجر قدرتی 
پیدا کرده به خیوه حمله برد. ولی سوفقیتی 
چندان نصیشی نگردید و مصالحه کرد. 
آخرین فتح سنجر غلبه بر علاءالذیین 
جهان وز غوری که بخراسان حمله کرده بود 
و اسیر گرفتن اوست. قراختانیان پس از 
تأسیس سلطت به اهالی مقیم آزاری 
تسده وبسر عکس تسرکان غ راکه 
چادرنشین بودند از علفچرهای خود راندند و 
غزان از رود سیحون گذشتند. سنجر په آنان 
اچازه داد تا در حوالی درة بلخ اقامت کنند و 
مقرر شد که این طایفه سالی ۴۰۰۰۰ گوسفند 
برسم خراج بدهند.ولی بر سر تعیین جنس 
گوسفند نزاع برخاست و حا کم بلخ هم 
نتوانست غایله رارفع کند. سنجر پس از 
وقوف بر این قضیه در سال ۵۴۸ ه.ق.با 
وود ۱سپاهی بقصد سرکوبی غزان روانه 
گردید..انان اول صرعوب شدند. حاضر 
گردیدندکه غرامت هم بدهند, ولی سنچر 
پیشنهادهای آنها را رد کرد. غزان نیز دست از 
جان شته مبادرت به جنگ کردند (جنگ 
قطوان) و فاتح شدند و سنجر را زنده اسیر 
گرفتند.سنجر مدت چهار سال در حبس غزان 
بود. در اين مدت ظاهرا احترام او را رعایت 
میکردند و در عين حال مراقب بودند که فرار 
نکند. و.معروف است که روزها او را بر تخت 
می‌نشانیدند و احکام و فرامین را به امضای آو 
میرسانیدند و شیها وی را در قفس آهنین 
میکردند. عاقبت سنجر در موقعی که زان 
بشکار رفته و او را هم با خود یرده بودند 
تدبیری انديشیده خود را به جیحون رسانید و 


از آنجا بوسیلا کشتی گریخت (۵۵۱ ه.ق). 


ولی چون بمرو رسید ویرانی شهر چنان او را 
دلشکسته کرد که دیگر از زندگی بیزار شد و 
سرانجام در ۷۳ سالگی درگذشت. او را در 


مقبر؛ بزرگی که خود در موقع حیات ساخته 

بسود دفن کردند. سورخان عموماً او را 

پادشاهی دلاور و دادگستر و مقتدر و مهربان 

و جوانمرد معرفی کرده‌اند. (فرهنگ فارسی 

معین): 

شاه سنجر شدی بهر هفتد 

بسلام دو کفشگر یکبار. 

آهته‌تر نه ملک خراسان گرفه‌ای 

و آسوده‌تر نه رایت سنجر شکسته‌ای, 
خاقانی. 


خاقانی. 


وآنکه چو سیماب غم زر نخورد 

نقره شد و آهن سنجر نخورد. نظامی, 
سنچر. ۳ ((خ) ارسلان‌خان حکومت 

او جپه و مسلتان را در زمان حکسومت 

ناصرالدین محمودین سلطان شمی‌الدین 


امش بدست آورد و درسال ۲۴۳ دها.ق. 
دارگ‌ذشت. 
رجوع به سلطانشاه شود. 


.(حبیب السیر ج ۷ص ۶۲۴). 


سنجود. [] ((خ) قریه‌ای است به مرو از 
روستای فندین یبا فریدین. و از آنجاست 
ابوملم صاحب‌الدعوة. (شرح احوال رودکی 
چ سعید نفیسی ج ۱ص ۲۸۸). 

سنجرده. [] ((خ) از روستاهای کش که 
یاران مقتع در آن گرد آمده‌اند. (شرح حال 
رودکی چ سعید نقیسی ج ۱ص .)۲٩۳‏ 
سنجرستان. [س جر ] ([مرکب) خانقاه. و 
آن جائی است که مردمان در آن وجدویماع 
کنند. چه سنجر به معتی مردفان صاحب حال 
وستان جای بسیار چیزها باشد. (برهان) 
(آنندراج). آنجا که مشایخ درویشان در انجا 
عبادت دریافت کنند. (انجمن‌آرا). اما يين 
لغت دساتیری است. 

سنجر سلجوقی. اش ج ر ش] لغ) 
_رجوعبه په سنجر (سلطان) و سلجوقیان شود. 


۱ سنجرشاه. اس ج] (اخ) رجوع به سلطان 


سنجر و رجوع به معزالاین سنجر سلجوقی 
شود. 1 

سنحرف. [سش ج] مرب لا سعرب 
شنگرف. (منتهی الارب) (آندراج), شنگرف. 
(دهار). زنجفر. شنجرف. سنجفر. (مهذب 
الاسماء). 

سنجوود. [] ((غ) محله‌ای است به بلخ و 
سنکرود نیز گفته‌اند. (معجم البلدان). 
سنجری. [سج] (ص نسبی) متسوب 


بسنجر پادشاه سلجوقی. 
حچر سجری؛ بسد. (یادداعت ت مولف). 
دستگه سنجری؛ دستگاه پر شکوه و جلال 

سنجرة 

منزل تو دستگه سنجری 

طعمة تو سینة کیک دری. نظامی. 


ستجری» اس ج] ((غ) رجوع به ترکه 
بدیم‌الدین شود. 


سنجری. [س ج] (اج) ضیاءالدین اجل 
فخرالتعراء و از افاضل دولت سلجوقی...! او 
راست: 
خیل لاله کز کمین‌گاه بهار آمد پدید 
بر باط یاغ آنک با زمانه دروغاست 
ابر خلقان خرقه را بر چار سوی شش جهت 
پیرهن عشاق‌وار از آرزوی گل قباست 
از گل سوری پدید آمد مگر سوری چمن 
ارغتون‌پرداز سوری عندلیب خوش‌نواست. 
(از لباپ الالباب چ سعید نفیسی ص‌۵۵۸). 
سنحری خراسانی. (س ج ي خ] (اخ) 
از قدما و شعرا بوده و مداحی سلطان سنجر 
سلجوقی مینموده. وی به ین‌الشعرا مشهور و 
مسعروف است و در زمان سلطان نهایت 
جلالت داشته. چنانکه انوری در جایی از - 
اشعار خود گوید: اينکه پرسد کانوری به یا 
فتوحی در سخن یا سنجری. اما اشعارش از 
بین رفته. اين رباعی از او باقی مانده که بجهت 
آبله گفته است: 
گربررخ چون ماه تو ای جان جهان 
از آبله چون ستارگان هست نشان 
حسن تونهان نگردد ای ماه بدان 
هرگز ز ستاره مه نگشته‌ست نهان. 
(مجملفصحاء ج ۱ص 1۳۹). 
سنجویفا. [ ] (() معجونی است و از ادوية 
مرکبه قویه است. (یادداشت مولف). 
سنجسیویه. [س ج ی ] (معرب. () سعرب 
سنگبویه است و آن دوایی باشد که بفارسی 
پنج‌انگشت گویند. (سرهان) (آنندراج). یذر 
میستان باشد. (مفاتیح الصلوم). رجوع به 
نگسبویه شود. 
سنجش. اس ج] ((مص) سختن. آزمودن. 
قیاس کردن. قیان. مقایسه. آزمودن. رجوع 
به سنجیدن شود. ||موازنه. وزن. تواژن. 
سنحف. زس ج] (() سنجاف. (از ناظم 
الاطپاء): ارجوع به سنجاف شود. , 
سنحفو. (سّ ج ا(ع ) زننجفر (لفاظ : 
الادویه) (تحفاً حکيم مومن). رجوع بوخ 
سنجرفه شنجرف, سنگرف و شنگرف شود. 
سنحق. [س ج] (ترکی, ل) نشان. (برهان). 
نخان فوج. (غسیات). لوا. رایت. (سنگلاخ), 
سانجاق. (ستگلاخ). علم. (برهان) (غیاث). 
ترکی سنجاق, معرب آن هم سنجق است. به 
معی لواء و علم. رجوع کنید به سنجوق. (از 
حائیة برهان قاطع چ معین): 
تا کرده‌ای زیانة سنجق سوی هوا 
تکییر در زبان دوپیکر نهاده‌ای. 
ظهیرالدین فاریایی. 
هزاروچهل سنجق پهلوی 


۱ -شرح حال این شاعر از نسخة لباب افتاده 


است. 


ستحقدار. 


روان در پی رایت خسروی. نظامی. 
پروین ز حرير زرد و ازرق 
بر سنجق زرکشیده بیرق نظامی. 
چون سنجق شاهيش پچنبد 
پولادین صخره را بسنبد. نظامی. 
دولت سلطان اویس عرص دوران گرفت 
ماه سر ستجقش سرحد کیوان گرفت. 

سلمان ساوچی, 


ماهچ سنجقت پر در سمنان و خوار 
لشکر مازندران همچو خورآسان ۱ گرفت. 
سلمان ساوچی. 
ماه مریخ انتقام شیر پیکر سنجقش 
روز کین با سعد | کیر در اسد دارد قران. 
سلمان ساوچی. 
|[دامن قبا. (آتدراج). سنجوق. (آتندراج). 
|[ماهچه. برچم علم و ساختگی آن علم. 
(آندراج). ||میری که صاحب نشان و علم 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). معنی که مزلف 
برهان نوشته است سهو است. زیرا مولف 
سنگلاخ گوید: اسیر صاحب نشان علم را 
سنجق‌بیگی گویند. اسنگلاخ). |اسوزن 
اسفته که بر سر آن گره و تکمه باشد و زنان بر 
سر زنند. (سگلاخ). سوزنی که یک سر آن 
گرهی و تکمه‌ای باشد از قلع و برنج و طلاو 
نقره. (برهان) (از ناظم الاطیاء). سنجاق. 
سنجاق ته‌دار, |(اصطلاح حکومت) ولایت 
کوچک بود که در تحت ولایت بزرگ باشد و 
آنرا تیمار هم گویند. (سنگلاخ). رجوع به 
سنجاق شود. 
سنحقدار. ۳۹ (نف مرکب) دارندةٌ 
سنجق. رجوع به سنجق شود. 
سنحگان. [] ((ج) دهی است از دهستان 
حومة بخش دستجرد شهرستان قم که ۶۶۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 


0 
سنجل. [س ج] (|خ) شهرکی است در 
واحی فلسطین. (معجم البلدان) 


سفنجل. اش ج] (!خ) شهری است به غرفاطةً 
اندلس. (معجم البلدان). 

ستجلات. [س ج](ع پلنگ مشک. 
(مهذب الاسماء). رجوع به سنجلاط شود. 
سنجلاط. [س ج ] (ع نوعی از ریحان. 
(تاظم الاطباء). گلی خوشبوی. (اقرب 
الموارد). اسم ییاسمین است. (تتحفا حکیم 
مومن). پلنگ مشک. (سهذب الاسماء). 


فر نج نجمتی. 
ستحلاط. (س ج] (اخ) نام موضعی است. 
(معجم البلدان). 


سنجمل. زش ج ) (() ن ام گیاهی است. 
(دزی ج ۱ص ۶۹۱. 

سنجن. [س ج ]() اين کلمه در بت ذیل از 
ناصرخرو آمده است و می‌نماید که مرادف 


سوزن یا صورتی از آن یا محرف کلمةً 
دیگری باشده 
خویشتن دار چو احوال همی بیتی 
خیره بی‌رشته و هنجار مکش سنجن. 
ناصرخرو (دیوان چ تهران ص ۰ ۳۱). 
سنجن دگیی. اس ج 5 /] (حامص) حالت 
و چگونگی سنجنده. رجوع به سنجنده شود. 
سنجنده. [ش ج ذ /د] (نف) که سنجد. که 
به سنجش درآرد. رجوع به سنجیدن شود. 
|[وزان. کشنده. وزن‌کننده, رجوع به سنجیدن 
شود. 
سنجوا. [س ج ] (ٍخ) دهی است از دهستان 
الان بخش سردشت شهرستان مهاباد که 
دارای ۴۳۵ تن سکته است. (از فرهنگ 
جثرافیائی ایران ج 4۴ 
سنجور. [س ) (معرب, ا) معرب سنگور, 
(مهذاب الاسماء), رجوع به سنگور شود. 
سنجور۵. [س چ و] ((ج) محله‌ای است 
مشهور به بلخ و از انجاست ابوجعقر محمدین 
مالک بلخی السنجوردی. (تاج العروس) 
(الاناب سمعانی). 
سنجوق. اس ج /ج] (صرکی, ل) کمر. 
کمربند. (برهان) (غیاث). کمربند. منطقه. 
(ناظم الاطباء). |اچهار ذرعی. (برهان). 
||علم. نشان. (برهان). 
سنچه. [س ج ] (ع!) سیاهی سپیدی آميخته. 
ج. شنج. (منتهی الارب) (آتندراج). 
سنجه. اس ج /ج ] (! مسرکب) (از: سنج. 
سنجیدن + ه.پسوند نسبت و الت). (از 
حاشية برهان قاطع چ معین). سنجه. سنگی را 
گویندکه چیزها بدان وزن کند. (برهان), 
سنگی که بر آن چیزها را در ترازو وزن کنند. 
(غیاث). سنگ ترازو. (دهار) سنگی که بدان 
وزن چون درم و مثقال و بتازی صجه 
گوی: (فرهنگ رشیدی). ||پله. کفه. کپه 
(درترازو). (یادداشت مولف). میزان. (المعرب 
جوالیقی ص ۲۱۵). || ماشینی است برای 
عدل‌بندی. (یادداشت مولف). 
سنجه. [س ج] ((خ) دهی است از دهستان 
چهریق بخش شاهپور شهرستان خوی. ۱۲۴ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
۳۹ 
سنحه. اس ج] ((خ) نام اولکایی و ملکی 
است و در آنجا رودخانة عظیمی است. گویند 
پلی بر آن رودخانه بته‌اند از یک طاق. 
(برهان). شهرکی است بشام. خرم و به نزدیک 
وی پلی است که اندر همه جهان از آن نیکوتر 


واز آن عجب‌تر پل یست. (حدود العالما. 


سفحه. [س ج ] (اخ) شهری است در غور و 
معروف. سنگه. (معجم البلدان), 

سنحه. اس ج] ((خ) نام رودی است که پل 
عظیمی بر آن بسته شده است. (از معجم 


سنجیدله. ۱۳۷۸۳ 


ایلدان). رجوع به نزهة القتلوب ص ۱۶۸ و 
٩‏ شود. 
سنچه. (سش ج ] ([خ) نام دیوی است از دیوان 
مازندران. (از برهان). نام یکی از دیوان 
مسازندران است. (جسهانگیری). بسرحسب 
روایت شاهنامه از دیوان سرزمین مازندران 
بوده است که بدست رستم کشته شده است: 
نه ارژنگ ماندم نه دیو سفید 
ه سنجه نه پولاد غندی نه پید. فردوسی. 
ز دیوان به پیش آندرش سنجه بود 
که‌جان و دلش زآن سخن رئجه بود. 
فردوسی. 
سنجیی. [س] (اخ) دهی است از دهستان 
برادوست بخش صوفای شهرستان ارومیه که 
دارای ۱۲۲ تن سکته است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ابران ۴ 
سنجیی. [س] (ص نسبی) منسوب است به 
سنج که قریه‌ای است در هفت فرسخی مرو. 
(الانساب سمعانی). 
سنجیی. [س ] (اخ) ده بزرگی است از قرای 
مرو. (اين خلکان ج () الانساب سمعانی) 
(منتهی الارب). 
سنجیی. [س] (اخ) حسین‌بن شعیب‌بن 
محمد سنجی در زمان خود یکی از فقهای 
مرو و شافعی مذهب بود. نسبت وی به سنج 
که‌از قرای مرو است میباشد. او راست: شرح 
فروع این حداد. شرح تلخیص ابن‌القاص و 
کتاب المجموع که غزالی در الوسیط از آن نقل 
کرده‌است. وفات وی بسال ۴۲۲ ه.ق.است. 
(از اعلام زرکلی ج ۱ص ۲۴۳۹). 
ستحیالیی. [س ] (لخ) در سرجد اسپانیا 
است. (نخبة الدهر دمشقی). 
سنجید. [ش ج] (|خ) (سنگ‌آباد). دهمی 
است از دهستان کنجکا بخش سنجید 
شهرستان هروآپاد. داراي ۶۴۴ تن سکته 
است. (از قرهنگ جغرافیائی ایران چ ۵۴ ۰ . 
سنجیف. [س ج] ((خ) نام یکی از بخشهای 
شهرستان هرواباد (خلخال) است. این بخش 
در قسمت باختری هروآباد واقع است؛ از 
شمال به بخش مرکزی هروآیاد از جنوب به 
بخش ک‌اغذکنان از خضاور بسدهستان 
خورش‌رستم .و از باختر بشهرستان میائه 
محدود میباشد. این بخش از ۱۵۰ ابادی 
کوچک‌و ببزرگ تشکیل و جمعیت آن در 
حدود ۳۰۱۵۰ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
سنجیدگیی. [س 3 /د] (حامص) حالت و 
چگونگی سنجیده. | پشتگی. |[وزنة. (منتهی 
الارپ), رجوع به سنجیده و سنجیدن شود. 
سنحید له 1 ((خ)دهی است جزء دهتان 


۱ -نل: خراسان. 


۱۳۷۳۸۴ 


شانان‌دربیل بخش مرکزّی تتهرستان 
هروآباد. سکن آن ۳۴۴ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج 4۴. 

سنحیدن. [س د] (مص) (از: ستج + یدن» 
پوند مصدری) با جزو اول از ريشةً سچ یا 
سک , سختن به معنی وزن کردن چیزی رابا 
ترازو و جز آن مقایسه کردن و برابر کردن. (از 
حاشیه برهان قاطع چ‌ معین). وزن. (منتهی 
الارب). وزن کردن. (شرفنامة متیری) 
(آنندراج). کشیدن. سختن. زنة. (منتهی 
الارب). اندازه گرفتن. اتزان. توازن. موازنة؛ 
ولکن دوازده درهم ایشان یک درم سنگ 


سجد و دیناری از وی یک درم سنجد. 


سنجید ن. 


(حدود العالم) 

پیاییم و دل را ترازو کنیم 

بسنجیم و نی زور بازو کنیم- فردوسی. 

زن بوه و کودکان یتیم. فردوسی. 

اين سزایی است که نیکوکردار و بدکردار را 

پدان بنجد. (تاریخ بهقی), 

کاتبت‌راگو نویس و خازنت راگو که سنج 

ناصحت راگو فزای و حاسدت را گو گداز. 
منوچهری. 

نسنجد نزد توویک پر پشه 

گرش‌همسنگ این گیتی گناه است. 
مسعودسعد. 

بقطاسی پسنجم راز موید 

که‌جوسنگش پود قطای لوقا. خاقانی. 

گرچه ز نارنج پوست طفل ترازو کند 

لیک نسنجد بدان زیرک زر عیار. خاقانی. 


تو این چشم که داری برکن تا در ترازو 
بسنجیم گر برابر اید چشم از ان تو بود. 
(سندبادنامه ص ۳۱۱). 


||ارزیدن. لایق بزدن. لیاقت داشتن. برابری 


کردن.ارزیدن؛ 

بجائی که پرخاش جوید پلنگ 

سگ کارزاری چه سنجد بجنگ. فردوسی. 
یکی داستان زد سوار دلیر 

که‌روبه چه سنجد بچنگال شیر. .. فردوسی, 


چه سنجد بداندیش با بخت تو 


به پیش پرستنده تخت تو. فردوسی. 
بدین یال وگردی پر وگردگاه 
چه سنجد بچنگال او کینه خواه. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه چ یفمایی ص ۵۳. 
سر چه سنجد که هوش می‌بشود 
تن چه ارزد که توش می‌بشود. خاقانی, 


جانهای پا ک‌بازان خون شد در این بیایان 
مشت گندم آخر در خرمنی چه سنجد. 


عطار. 


گریذحافظ چه سنجد پیش استغنای عشق 
کاندرین دریا نماید هفت دریا شبنمی. 


حافظ. 


.|- بهای گوهری باشد سفالی. 


| برایر.بودن. معادل بودن؛ 

باز عدوی تو بهراسد ز کیک تو 

کوه‌مخالف تو نسنجد بکاه تو. فرخی. 

زهد من با تو چه سنجد که به یفمای دلم 

مست و آشفته بخلوتگه راز آمده‌ای. حافظ. 

| آزسودن. امتحان کردن. تجربه کردن. 

رسیدگی کردن. دادرسی کردن. |اسقایسه 

کردن.قیاس کردن. بحساب گرفتن. پنداشتن. 

قرض کردن. اندازه گرفتن. قیاس. مقایسه: 

نبیند ز برداشتن هیچ رنج 

مر او راچو گرگ و چو جادو مسنج. 
فردوسی. 

-پرسنجیدن؛ سنجیدن* 

کمو یش کالا چنان برسنج 

که حمال هر ساعت آید به رنج, 

هر آن صنعت که برسنجی بمالي 


نظامی. 


وحشی, 
- سنجیدن خرد و جان؛ برکشیدن عقل و 
جان. اندازه گرفتن خرد و جان: 
خرد را و چان را همی سنجد او 
در اندیة سخته کی گجد او. فردوسی. 
7 سنجیدن سخن؛ سخن سنچیدن. تعمق 
کردن‌در آ ن. اندیشه کردن در گفتار: 
بدان کز زبانست مردم به رنج 
چو رنجش نخواهی سخن را بسنج. 

فردوسی, 
سخن سنج دینار و درهم مسنج 
که‌بر دانشی مرد خوار است گنج. فردوسی. 
خردمندان گفته‌اند هر که سخن نسنجد از 
حجاب سخن برنجد. ( گلتان چ یوسفی 
ص ۱۸۶ 

سنجید‌نی. (س د] (ص لیاقت) درخور 
سنچیدن. از در سنجیدن. ||موزون. وزن. 


کشیدتی. 


۱ یجید ۵. [س د / د] (ن‌مف /نف) سخته. 


موزون. (آتتدراج). | خته. آزموده. مسجرب. 
ممتحن. جاافتاده. سخته. ||نیک‌اندیشیده. 


نیک‌سگالیده (سخن يا نکته), 
-پسنجیده؛ سخته. موزون. جاافتاده. پخته؛ 
بسنجیده چون کار هر نیکخو 
پندیده چون مهر هر مهربان. فرخی. 


معنی سلجیده؛ از روی ندیشه* 

معنی سنجیده را اوقات باید صرف کرد 

گر بهایی دارد اين یوسف ز نقد فرصت است. 
من تأثیر (از آنتدراج). 

گرسخن‌گستر ندارد قدر و مقداری چه غم 

وزن او ظاهر شود از معنی سنجیده‌اش. ۱ 

محسن تأثیر. 

سنجیده گاه. (س د /د] ( مرکب) جای 

سنجیدن. موزن. (منتهی الارپ). 

سنحیده گفتار. اش د 7 د گ] (اص 

مرکب) آنکه گفتار موزون دارد. (آندراج). که 


با سخن اندیشیده و نیک سگالیده است. پخته 
سخن: 
چو آید در سخن لعل لب سنجیده گفتارش 
ز بی‌مغزی گهر بر روی دریا چون حباب افتد. 
صائب (از انندراج) 
سنحجین. [س] () درخستی که داخل آن 
پوک و پوسیده شده باشد؛ 
درونمراغم حسرت تیه کرد 
شدم چون کرم خورده شاخ سنجین. 
ایوالمعالی (از شموری ج ۲ ص ۹۵). 
سفج. [س ] (ع مص) سخن سریسته گفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |ابرگردانیدن کسی 
را از آن رای. |[آسان شدن شعر کسی. ببه 
آسانی آمدن شعر. ||در گناه انداختن کسی را, 
|ارسانیدن. (منتهی الارب) (آنتدراج). |ااژ " 
جانب چپ درآمدن. ضدیرح. 
سفج. (سش ] (ع () یٌمن. برکت. ||ميانة راه. 
(متتهی الارب) (آتتدراج). 
سنج. [س](ع مسص) پیدا و هویدا شدن 
تدبیری. (منتهی الارب) (انندراج). 
سنحنچ. [س ن ن](ع ص) آنکه بشب 
خواب نکند. (متهی الارب) (آنندراج). 
سنحینوس. 1] (|) مصطکی است. (تحنةً 
حکیم ممن) 
سفخ. [س ن] (ع مص) برگردیدن. |اتباه 
شدن. (متهی الارب) (آنندراج). گند شدن 
طعام. (تاج المصادر پیهقی). گند شدن. (دهار) 
تفیر یافتن. مزه گرداندن روغن و طعام, سنخ 
الدهن؛ روغن فاسد شد و تغیر یافت. (از 
متنهی الارب). ||بسیار خوردن طعام را 
(منتهی الارب) (آتدراج) 
سفخ. [س ی ](ع ص) تبنا ک:بلد سنخ؛ شهر 
تنا ک.(منتهی الارب) (آنندراچ). 
سفخ. (ش] (ا ن‌مک طتعام.(بسرهان) 
(آتدراج). |[چرک و ریم که عریان وسخ 
گویند .(برهان) (آنتدراج). شوخ. 
سنخ. اس )(ع بخ وین نان ج, سا 
سنوخ, (منتهی الارب) (انندراج). بن دندان 
اصل ان. جای رستن دندان بن دندان. (دهار) 
(مهذب الاسماء). |اپیخ و اصل و مادة هر 
چیز. (برهان). اصل مردم. بیخ و اصل هر 
چیزی. |ابن پیکان. (مهذب الاسماء). |[گونه. 
از این ستخ. از این گونه. از این قرار. |[تیزی و 


شدت تب. 
سنخار یپ. [س ] (اٍخ) ستخریب. رجوع به 
ستاخریب شود. 


سنختتان. اش خ](ع ل) تیه سنخ. دو 
قاست. (منتهی الارب) (آنندراج). 


سنخج. (س ن ] () ظاهراً ‏ صحف جخم. 
(حاشیة برهان قاطع چ معین). علتی است که 
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سنحچ. 
آتراتنگی نفس گویند و به عربی ضیق‌الشقنن 
خوانند. (برهان). ربو. سنخج؛ 
از غم و نحصه دل دشمنت باد 
گاه‌در تاپا ک‌وگاهی در سنخج. 
منصور منطقی. 
سنخچ. [س نس ن] (() سنخحج. (برهان) 
(جهانگیری). رجوع به سنخج شود. 
سنخوارگی. آس خسوا /خاز /را] 
(حامص مرکب) آفت افتادن سن بحاصل 
سیز, (یادداشت مولف). 
سنخواست. [س] (!خ) نام یکسی از 
دهستانهای چسهارگانة بخش اسفراین 
شهرستان بجنورد است که از ۲۰ آیادی بزرگ 
و کوچک تشکیل و سجموع نفوس آن ۵۲۲۰ 
تن است. محصول عمده انجا غلات و باغات 
انگور می‌باشد.(از فرهنگ جنرافیائی ایبران 
ج ٩‏ 
سنخواست. اس ((خغ) تسب مرکز 
دهستان سنخواست بخش اسفراین شهرستان 
بچنورد. دارای ۱۵۱۰ تن سکته است. آب ان 
از رودخانه و قات. محصول آنجا غلات. 
بتشن, پنبه و انواع میوه‌جات و دارای دبستان 
و ده باب دکان مختلفه است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران چ .)٩‏ 
سفخة. (س خ /س نْ خ] (ع ل) بسوی بد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
سفخیت. [س خی ی ] (از ع مص جعلی) 
از یک سنخ بودن. به گوثه و اصل هماندی 
داشتن. 
سفا. [سش /س] () سرگین انسان که بفایت 
سطیر و سخت و گنده باشد. (غیاث). سنده 
||در پیت ذیل این کلمه آمده است و البته بفتح 
سین معجمه است. چه فردوسی همه جا هند 
(نام مملکت) را بفتح هاء می‌آورد. لکن معنی 
آن معلوم من تشد. نسخة خطی متعلق به 
نویسنده و چ بروخیم و چ مهل و فولرس و 
کلکته بیت را دارد و همه جا صورت بیت 
یکان است: وقتی بهرام از خود رسولی 
صی‌کند و بدربار شنگل می‌رود شاه از 
مردانگی و جلدی او در گمان می‌شود و 
می‌گوید بی‌گمان تو برادر شاهی: بدو گفت 
بهرام کای شاه هند 
فرستادگان را مکن نام سند 
نه از تخم يزدگردم نه شاه 
برادرش خوانیم باشد گناه. فردوسی. 
و معینی که در لشت‌نامه‌ها به کلمةٌ سند داده‌اند 
در اینجا بی‌محل است و ظاهراً سند, نام کردن 
کسی را بدل کردن نام او یا خاندان اوست یبا 
نسبت کردن او بفیر پدر و شاید ايتکه سند را 
بکسر سین ضبط کرد‌اند برای این است که 
هند را بکسر تصور میکرده‌اند. و معتی 
حرامزادهنهم که یه کلمةٌ سند داده‌اند از همین 


جانشأت کرده و در آن صورت پاید گفت سند 
بفتح سین است نه کسر آن و به معنی حرامزاده 
نیست., بلکه تسیت کردن بغیر پمدر است, 
(یادداشت مولف). 
سفاه. [س ] (() حرامزاده و آن طفلی باشد که 
از سر راه پرمیدارند و به عربی لقیط گویند. 
(برهان). کوی‌یافت. حرامزاده. (مهذب 
الاسماء) (فرهنگ رشیدی) (غیاث). زنیم. 
(نصاب الصبیان). سندره. ناپا ک‌زاده. دعی, 
(یادداشت مولف). سندره. سنداره. ثاپا ک‌زاده. 
ناپا ک‌زاد. داغول. (جهانگیری). بچه‌ای که از 
راه پیدا کرده باشند. مقابل پا ک‌زاده؟ 

ای سند چو استر چه نشینی تو بر استر 

چون خویشتنی را نکند مرد مسخر. 

آن سگ ملعون برفت این سند را از خویشتن 
تخج را مانند باشنگ ایدرش بر جای ماند. 


سیه را په آئین نوشیروان 

همی راند این سند تیره‌روان... فردوسی 
کرا کس ندانستی از بوم هند 

که‌او پا کزاد است اگرنيزسند. اسدی 
شناسند یکسر همه هند و سند 

کههستی تو در گوهر خویش سند. . اسدی, 
- ایناءالدهالیز؛ سندان که از کوی برگیرند. 
(مهذب الاسماء). 


<- تخم سند؛ تسخم حرام و این در خور و 
بیابانک آمروز نیز متداول و در تداول خراسان 
نوعی دشنام و قحش بشمار میرود و به عربی 
منبوذ است. (یادداشت مولف). 
|[بد. شریر. (غیات). | اف معیوب. (فرهنگ 
رشیدی) (غیاث) (آنندراج): 
به یک قافةٌ سند عیبی ناید 
بگویع که ناید ز من سندبادی. انوری. 
ساب [س ن] (ع لا تکیه گام (غیات). آنچه 
پشت بوی گذارند: (غیات). بالی, تکیه. آنچه 
پدت بدو دهند. (یادداشت سولف). آنچه 
پشت بدو باز نهند از بلدی. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). تکسیه. (دهار). مسند. |[بلندی 
چیزی. (غیاث). || جای بلند در بیابان. 
(دهار). |اکوه. |اروی کوه. |انوعی از 
چادرها. (منتهی الارب) (انندراج), 3 استاد 
(واحد و جمم یکسان است). (آتدراج). ||در 
نزد اهل حدیث عبارت از طریق باشد و جملهً 
کسانی باشند که روایت کنند و طریق اخیار و 
روایات را از آن جهت سند گویند که اعتماد 
علماء در صحت و ضعف حدیث به آن است. 
(فرهنگ علوم تألیف سجادی از درلیه ص 
۵ انکه از وی حدیث بردارند. (منتهی 
الارب). ||(اصطلاح ارباب سناظره) چیزی 
باشد که برای تقویت منم قولی ذ کرشود خواه 
بواقع مفید آن باشد یا نه. و اين تعریف شامل 


۱۳۷۸۵  .دتس‎ 


سند صحیح و فاسد هر دو می‌شود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و در تعریفات آمده: سند 
آن است که اساس منم بر آن باشد ییعنی 
مصحح ورود منع باشد اعم از آنکه بواقع 
چنین باشد یا به گمان سائل. و آنرا سه صیفه 
بود: ۱ -لانسلم هذاء لم لایجوز کذا. 
۲ -لانسلم لزوم ذلک و ائما یلزم لو کان کذاء 
۳ - لانملم هذاء کیف یکون هذا و الحال انه 
کذا.(از تعریفات جرجانی). 

| آنچه بدان اعماد کند. (فرهنگ فارسی 
معین). سعتمد. (یادداشت مولف). مستد, 
(یادداشت مولف). خط. مکتوب که دائن 
بعدیون دهد و حا کی از دین خود یا امری 
مانند آن باشد. (یادداشت مولف). و امنامه که 
وامدار به وا ده دهد. ج» اسناد. توشته‌ای که 
وام یا طلیی را معین نماید: 

هر عداوت را سیب باید سند 

ورئه جنسیت وفا تلقین کند. مولوی. 
و بدون سند چیزی بسخرج خود ننویسد. 
(تسذکرة السلوک چ دبیرسیاقی ص ۳۳ و 
شماره و سیاهه برداشته ضبط نماید که در 
روژی که سند میرسد زیاده از آنچه آورده‌اند 
بخرج ننوشته باشند. (تذكرة السلوک چ 
دبیرسیاقی ص ۲۴). 

- امتال: 

متوفی سند میخواهد قاضی گواه. (از 
مجموعة امثال چ هندا. 

||(اصطلاح حقوق) عبارت از هر نوشته که در 
مقام دعوی یا دفاع قابل استاد باشد 
(شهادتنامه. سند نیست و فقط اعتبار شهادت 
دارد) یا سند نوشته‌ای را گویند که وسیله 
اشبات باشد. (فرهنگ حقوقی تألیف 
لنگرودی). وشته‌ای که مطلبی را ثابت کند. 
(از لفات فرهنگستان). مدرک. مستد. 
نوشته‌ای که قابل استناد باشد. سند بر,چند 
نوع است: ۱ 
۱- سند در وجه حامل؛ نوشته‌ای که 
امضا کننده (صادرکنتندة) آن تعهد میکند وجد 
با وجوهی را در موعد معین بهرکس که آن 
نوشته را ابراز دارد پردازد. یعنی دارنده آن 
مالک آن شناخته میشود. خط. 

۲ -سند رسمی؛ ستدی که در ادارة ثیت استاد 
و املا ک‌و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر 
مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر 
طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی 
است. سندی که در مرجمی ذی‌صلاحیت 
تنظظیم شده باشد. 

۳- سند عادی؛ هر سند که رسمی نباشد 
قانواً سند عادی است. رجوع به فرهنگ 
حقوقی تألیف لتگرودی شود. سندی که در 
مرجمی ذی‌صلاحیت تنظیم شده باشد. 


۶ ستد. 


ند ابتیاع؛ سند خرید. رجنوعبتة تذکرة 
الملوک چ ۲ص ۱۰و ۳۰ شود. 
سفا. [س نْ ] (ع مص) منسوب شدن بچیزی 
پشت به پشت. (غیاث) (انندراج). |انسبت 
کردن‌چیزی را بچیزی. (غیاث), 
سناد. [س ] (اخ) یکسی از ایسالات غسربی 
پا کستان که ۴۹۲۸۱۰۰ تن سکنه دارد. و شهر 
مهم و پایتخت سابق پا کستان, کراچی در اين 
ایالت است. و رودخانهة سد انرامشروب 
میسازد. (فرهنگ فارسی معین). نام ولایتی 
است معروف و مشهور و در آن شهرهای آباد 
است, مانند: کنوج و لاهور, و در میان هند و 
سیستان و کرمان واقع است. صاحب هفت 
اقلیم نوشته: در آن ولایت صحرایی است و 
در آن صحرا خانه‌ای موسوم به بیت‌الذهب و 
تا چهار فرسخ بر گرد آن خاته برف نبارد و در 


ساير مواضع ببارد و این صحرا بصحرای . 


زردشت مشهور است و هتوز مجوس آنجا را 
احترام نمایند. (آنندراج)؛ کلمة سند صورت 
فارسی قدیم از کلمة هند است. اعراب ستد را 
بطور کلی بر ایالت بزرگی اطلاق می‌کردند که 
در خاور مکران واقع شده و امروز قسمتی از 
آنرا پلوچستان گویند و قسمت دیگر جزء سند 
کسنونی است. (جفرافیای تاریخی 
سرزمین‌های خلافت شرقی ص ۲۵۵): 

دگر گفت کای نامور شاه هند 

ز دریای قتوج تا پیش سند. 
چفانی و چینی و سقلاب و هند 
گهانی و رومی و نهری وسند. ‏ . فردوسی, 
چه ده دهی که بدو نیک وقف بود بدو 


فردوسی. 


به زنگیار و به هند و به سند و چالدر. 
عنصری. 
و بلاد چین و سند و هد و عمان و عدن و 
زنجبار و بصره و دیگر اعمال پر ساحل ایین 
دریاست. (فارسامة ابن‌لبلخی ص ۱۵۳). 
رجوع به ابران باستان ص ۰۱۴۹۲ ۱۵۱۱ 
۱ ۱۸۸۴ ۱۸۲۰ ذیل معجم 
البلدان ص ۲۳۷ و حدود المالم چ دانشگاه 
تهران ص ۰۱۲۳ ۱۲۴. ۱۲۵ و جغرافیای 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۳۵۵ به بعد 
شود. 
سنش. [س ] ((خ) ناحیه‌ای است به اندلس. 
(منتهی الارب). 
سنی. [سش /س] ((خ) رود بزرگی که از درة 
میان هیمالیا و قره‌قورم سرچشمه گیرد و از 
دره تاریخی میان هند و افغانستان گذشته. در 
آنجا رودخانهٌ کابل از افغانستان وارد آن 
میگردد. سپس از جلگه سند عبور میکند در 
اینجا پنج رودخانةٌ چیناب. راوی. ستلج» بیاء 
جیلم از سمت مشرق در آن میریزد و بهمین 
جهت آنرا پنجاب خوانند. رود سند در پایان 
بدریای عمان ریزد. طول آن قریب ۱۳۸۰ 


۱ 


کیلومتر است. (فرهنگ فارسی معین)؛ٌ 

ز زابلستان تا بدریای سند 

نوشتیم عهد ترابر‌پرند. ... . . قردوسی. 
سفد. [س ] (لخ) اين علی مأمونی, مکتی به 
ابوالطیب منجم, معاصر مأمون عباسی است. 
مردی فاضل و عالم بعلم ارصاد و عمل به 
الات رصدیه و تسییر نجوم بوده است و 
ببصاحبت مأمون رسید و مامون وی را به 
اصلاح الات رصدیه گماشت. وی در بقداد به 
رصد اشتفال جست و به امتحان سواضع 
کواکب پرداخت ولی رصد تمام نشده بود که 
مأمون درگذشت (۲۱۸ ه.ق.).و پدین سیب 
عمل رصد ناقص ماند؛ سندین علی زیجی 
تنظیم کرده بود که بنایه قول ابن قفطی تا زمان 
وی (۶۴۶ه.ق.) مورد عمل بوده است. سند 
ابتدابهودی بود سس بدست مأسون اسلام 


آورده است. از کتب اوست: المستوصلات و 
المتوسطات القواطع. کتاب الاب الهندی, 


کتاب الجمع و التفریی, کتاب الجیر و المقابله. 
و نیز گویند کتاب المدخل در نجوم که 
ایومعشر بخود نسبت کرد و نیز الم مقالات 
فی الموالید و کتاب القرانات که به این بازیار 
نسبت کنند از اوست. رجوع به گاهنامه, عیون 
الانباء ج ۱صص ۲۰۷ - ۲۰۸ وص ۲۲۰ 
الفهیم ابوریحان ص ۱۶۲, ۱۶۳, ۱۶۴, تاریخ 
الحکماء قنطی, طبقات الامم قاضی صاعد 


. اندلسی و تاریخ علوم عقلی تألیف صنا 


ص ۱۱۳ شود. 

سندالب. [س] (ع ص) شتر توانا سخت. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

سندازه. [ش /س ز /ر] () حرامزاده. 
(برهان) (آتدراج). بچة بی‌پدر چون سرراهی 
يا پا چندین پدر. ولدالزناء. سند. سندره. 
رجوع به سند» سندره و سنده شود. 

.سندان. [سٍ] () ابزاری است که آهنگران 
و مسگران بر آن چیزها کوبند. افزاری باشد 
مسگران و زرگران و آهنگران را. (برهان). 
آهنی ضخیم که فلزات و جز آن را بر آن نهند 
و با پتک کوبند. ای است معروف که 
آهنگران بدان آهن فولاه کوبند. (آنندراج). از 
آلات آهنگران و زرگران که آهن و زر و غیره 
بر آن نهاده میکوبند. بهندی آنرا اهرن گویند نه 
به معنی آنکه بهندی آنرا گهن و هتورا گویند. 
(غیاث. آه نی راگویند که آهنگران و 
نعلیندان دارند و آهن‌پاره‌ها به پتک بر آنجا 
راست کنند. (صحاح الفرس). علاة. (سنتهی 
الارب). مسقابل پتک و کدین. خایسک. 
(یادداشت مولف). مسطیه. مسطبه. مهمزه. 
(منتهی الارب). غفچ. آهلین کرسی: 
بتی که غمزه‌ش از سندان کند گذاره 
دلم بموگان کرده‌ست پاره‌پاره. 
دقیقی (از لفت فرس اسدی ج اقبال ص۴۸۹). 


سندان. 


کمندافکن و مرد میدان بدند 

برزم اندرون سنگ و سندان بدند. فردوسی. 
دل سنگ و سندان پترسد ز مرگ 
رهایی نیابد از او بیخ وبرگ. 

سر سروران زیر گرز گران 

چو سندان بدو پتک آهنگران, 
کندبه تیر چو زنبورخانه سندان را 
اگرتهند بر آماجگاه او سندان. 
بروز رزم بکوبد بنمل مرکب خویش 
مخالفان را دلهای سخت چون مندان. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فرخی. 


۲ فرخی. 
چوسندان آهنگرا آن کشت یخ 
چو آهنگران ابر مازندران. منوچهری. 
تباشد عشق را جز عشق درمان . 
نشاید کرد سندان جز بسندان. 
(ویس و رامین). 


چه روی از پس این دیو گریزنده 
چه زئی پتک بر این سرد و قوی سندان. 
ناصرخسرو. 
بفر دولت او هر که قصد سندان کرد 
بزیر دندان چون موم یافت سندان را 
ناصرخسرو. 
همه به پل نیکی ز یک سپپدان کم 
به پل بدی اندر هزار سندانم, سوزنی. 
به زیر ضربت خایسک محنت و شیون 
صبور نیت ولی صبر کار سندانست. 
آتوری, 
منم آن کاوه که تأید فریدونی بخت 
طالب کوره و سندان شدنم نگذارند. خاقانی. 
کاوه که داند زدن بر سر ضعا ک پتک 
کی‌شودش پای‌بند کوره و سندان و دم. 
خافانی. 
چو مرگ از راه جان آید نه از راه حواس تو 
ز خوف مرگ نتوان رست اگر در جوف سندانی, 


عطار. 

چو سندان کسی سخت‌رویی نکرد 5 
که‌خایسک تادیب بر سر نخورد.. سعدی, ‏ - 
دل تنگ مکن که سنگ و سندان 
پیوسته درم زنند و دینار. سعدی. 
بس راه‌نوردی ای دریفا هست 
دو پاشنه چون دو سخت سندالم. 

ملک‌الشمراء بهار. 
-سردسندان؛ تعبیری است مثلی. تسلیم از 


ناچاری. (یادداشت مولف). 
سندان را مشت زدن؛ کار لفو و بی‌حاصل 
کردنة 
پنجه با ساعد سیمین نه به عقل افکندم 
غایت جهل پود مشت زدن سندان را. 

سعدی. 
< سندان کین؛ کنایه از کین استوار و دشمنی 
سخت است؛ 


دریغ آمد او را سپهید بمرگ 


ستندان. 


که‌سندان کین بد سرش زير ترگ. "فردوستی. 
< مثل سندان؛ سخت سخت* 

از هر سوئی فراغ بجان تو 

بسته یخ است پیش چو سندانا. ابوالعباس. 
||تتکذ آهنی که بر تخته درهای کوچه میخ 
زنند تا کی که خواهد صاحب‌خانه را 
خبردار کند حلقه رابر تنکة آهنی زند. 
(برهان) (از غیاث). تک آهنی که يا میخ بر 
تخت در بدوزند تا اگرکسی خواهد که 
صاحب‌خانه را از آمدن خود خبردار کند 
حلقه را بر آن تتکه آهنی زند تا در صدا کند. 
(جهانگیری). آهن پهن که بر در کوبند و حلقه 
را بر آن زنند تا مردم خائه خبردار شوند و 


بیرون ایند 
دی گذشت امروژ خوش زی زآنکه خود دست صیوح 
حلقه پر سندان عشر تخانه فردا زند. 

فضل‌ین یحبی هروی. 
در جان میزند هجر تو دیریست 
که‌بانگ حلقه و سندان می‌آید.. خاقانی. 
دولت دوید و هفت در آسمان گشاد 
چون برزدیم حلقه بسندان صبحگاه. 

خاقانی. 

در ایوان شاهی در دولتش را 
فلک حلقه و ماه سندان نماید. خافانی. 
بود با یار خود خوش و خندان 
کآمد آواز حلقه و سندان. 


جامی (از آتدراج). 
|ایکی از استخوانهای سه گانة گوش میانی که 
بشکل یک دندان کرسی دو ریشه‌ای است و 
بوسیلا قسمت پهن خود (سطح پهن فوقانی) 
با استخوان چکشی مفصل شده است.! 


استخوان سندانی. 


سندان گوش (استخوان.سندانی) 


سندان. اس | (ع ص) منردی قسوی 
بسزرگ‌جثه. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
آقرب الموارد). ||گرگ سخت قوی. (سنتهی 
الارپ) (آتدراج) (از آقرب الموارد), 

سندان. [س ] ((خ) دهی است از دهستان 
آغمیون بخش مرکزی شهرستان سراب. 
دارای ۴۰۰ تن سکنه است. آب آن از چاه. 


محصول آنجا غلات و حبوبات. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جنرافیانیایران چ 4۴. 
سندان‌دل. اس د] اص سس رکب) 
سخت‌دل. دل‌سخت. آهن‌دل. مقابل نرم‌دل: 
مرد خندان‌دل نباشی مرد سندان‌دل مباش. 
۱ سنایی. 

چه مایه بندُ سندان دلم ترا ملکا 

که‌در ترازوی نیکی کم از سپندانم. ‏ سوزنی. 
سفد‌آن دلی. [ن د] (حامص مرکب) 
سخت‌دلی. آهن‌دلی. مقابل نرم‌دلی: 
بندان‌دلی روی درهم مکش 

بتندی فرامش مکن وقت خوش. . سعدی. 
سندان‌شکاف. [س ش] (نف مرکب) 
شکافندة سندان. که سندان را بشک‌افد و دو 


پاره کندءٌ 

وگز تیغ تو هست سندان شکاف 

ستانم پدرد دل کوه قاف. فردوسی. 
برگرز سندان شکاقش عجب نی 

که‌البرز تخم سپندان نماید. خاقانی. 


سندان شکستن. [س شک تَ] (مص 
مرکب) خرد کردن مندان. بقطعات کردن 
ستدان. 
< سندان بمشت شکستن؛ خرد کردن سندان 
بسزخم و ضرب مشت و آن کنایه از کار 
تاممکن است: 
بخردان مفرمای کار درشت 
که‌سندان نثاید شکستن بمشت. سعدی. 
رجوع به سندان شکستن شود. 
سندا نگذاو. [س گ] (نف مرکب) که از 
سندان بگذرد. سخت برنده که از سندان عبور 
کند.که سندان را بت‌کافد. گذرکننده از سندان 
کسی که تیرش از سندان بگذرد؛: قیماز 
شمشیر سندان‌گذار بر نیز؛ او زد و نیزه او را 
قلیم کرد. (اسکندرنامه نسخة سعید نفیسی). 
شاه برخاست و شمشیر سندان‌گذار برکشيد و 
بر گردن او زد. (اسکندرنامه نسخة سعید 
یا 1 
آتشکده شود دل سندان نهاد مرد 
زآن آبدار صفحة سندان‌گذار تیغ. 
مسعودسط. 
پیش سنان نیزة ستندان‌گذار تو 
چون عدکبوت‌خانه بود آهنین حصار. 
سوزنی. 
ترک خدنگافکن سندان‌گذار 
بر همه شیراقکن ادرشکار. ۱ 
امیرخسرو ااز آنندراج). 


سندانه. [س نٌ] (۶ |) مساده خر. (منتهی . 


الارب). اتان. 
سنداتی. [س ] (ص نسبی) منسوب به 
سندان. ||(ٍ) یکی از استخوانهای سه گانةً 
گوش‌میانی که آنراسندان گوش نیز گویند. 


۱۳۷۸۷۲ 


سندا لدولذ. [س ن دد ذ ل] (اخ) ابوحرب 
الحبشی ابن ابی‌الحسین. رجوع به ابوحرب و 
آثار باق بیرونی ص ۱۳۳ شود. 

سفاداو. (س 3*] (ع ص) مرد سیک و دلاور 
پیش دراینده در هر کار. (از آقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). ||پست‌بالای باریک‌تن 
بهناسر. |[مرد کلان‌سر. ج. سندآوون. (ناظم 
الاطباء). |اگرگ ماده. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) 

سفد و8 [س دء و] (ع ص) مونث سندأو, 
(ناظم الاطباء). 

سند با ۵. [س] ((خ) نام حکيم هندی که 
مسمودی مولف مروج الذهب و ابن‌الشدیم او را 
راضع «سندبادنامه» دانسته‌اند. (فرهنگ 


سند دادن. 


فارسی معین): 
ویژه توئی در گهر سخته تویی در هثر 
نکته تویی در سمر از نکت سندباد. 
۱ منوچهری. 
چه خوش آمد این نکته در سندباد 
که‌عشق آتش است اي پسر سندیاد. سعدی, 
سندیان. [س ] ((ج) نام پر گشتاسب‌ین 
لهراسب. (قرهنگ رشسیدی), نام پسر 
گشتاسب‌بن لهراسب بود که با اسفندیار اخوت 
داشته. وی طالب حکست و دانش گردید و تا 
به مقام دانایی و فرزانگی رسیده» کتابی در 
حکمت و ند و عقلیات بنام خود تألیف کرده 
و آن در روزگار باقی بماند. (از آتدراج). تام 
پسر گتاسب. (غیاث). 
سند‌باك. [س] (اخ) سنباذ مجوس. رجوع به 
سنباد شود. 
سندباد‌نامه. (س م /م] ((خ) داستانی قدیم 
بود که آنرا از موضوعات سندباد حکیم هندی 
میدانه‌اند, این کتاب نخست بدستور توح‌بن 
متصور سامانی توسط خواجه عمید 
ابوالفوارس قناوزی بفارسی دری ترجمه شد 
و نیز آنرابه عربی تحت علوان «حکاية . 
الملک المتوج مع اسرأة الملک و الحکنيم 
سندباد و سبع الوزراء و حکاية کل واحد 
متهم» ترجمه کردند. نخة عربی اين کستاب 
در استانبول بطبع رسیده و ترجمة فارسی از 
سندبادنامه توسط ظهیری سمرقندی نیز چاپ 
شده است؛ اين داستان را رودکی شاعر و 
آزرقی بنظم آورده‌اند. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
سند‌بای. [س] (حامص) عیب داشتن و 
ناقص بودن قافیه: 
بیک قافیة سند عیبی نباشد 
نگویی که ناید ز من,سندبادنی. 
انوری (دیوان ص ۴۶۲). 
سنف دادن. [س ن د] (مسص مرکب) 


۰(فرانری) ۲۵۲۵6 ۵ ۴00۷۳۵ - 1 


۸ سندر. 


مدرک دادن. دلیل دادن. خط داینرزتجوع به 
سند شود. 
سندو. [س 7/3 /5] (ل) صمفی باشد زرد و 
شبیه به کاه‌ربا. (برهان) (آندراج): 
مشوایمن اندر سرای فوس 
که‌گه سندر است و گهی سندروس. 
فردوسی. 
رجوع به سندروس شود. 
|ادرخت خدنگ. (بادداشت مولف). قاین 
آغاجی (ترکی). توس رجوع به خدنگ؛ 
سندروس و سندره شود. 
سندر. اش د] (ص) خب_سوش‌صورت 
صاحب‌جمال. (جهانگیری). 
سندر. [س د) (() حرامزاده. (جهانگیری). 
رجوع به سند و سندره شود. 
سناو. [س د] (اخ) قسریه‌ای است در ده 
فرستگی چنوب ده بارز. (فارسنامة ناصری). 
ستد‌رکان. اس د) ((خ) دی است از 
دهتان ژان بخش دررود شهرستان بروجرد. 
دارای ۲۵۸ تمن سکته می‌باشد. اب آن از 
قنات و مسحصول آنجا غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ ع4۶. 
سند‌زنی. [] (() اسرنج است. (فهرست 
مخزن الادوید), 
سند‌روش. اس د] (معرب, () سرو کوهی. 
(یادداشت مولف). |انوعی از «تویا»! و 
درورنی و گلاساژ نوعی از کاغذ یکار است. 
زرنيخ احمر. از ییونانی «سندرش» آ صمغ 
زردی که از درختی مخصوص در آفریقا 
جاری شود و نیز بنوعی از معدنیات اطلاق 
گردد.(از حاشیه برهان قاطع چ معین). سندر 
است که صمفی باشد شبیه به کاه‌ربا و روغن 
کمان را از آن پزند و فرق میان سندروس و 
کاءربا این است که کاه‌ربا را چون در آتش 
نهند از آن بوی مصطکی آید و از سندروس 
بوی بغایت ناخوش اید. (غیاث) (برهان). 
صمفی است زرد که روغن کمان از آن گیرند. 
(انجمن آرای ناصری), صمغ زرد شفافی است 
که‌از هند آرند و بعضي گفتهاند که صمغ ساج 
است و آن چون کهربا کاه را کشد. لیکین از 
کهربادر عمل جذب سست‌تر است و در طب 
بکار برند. (یادداشت مولف). صمفی است که 
برنگ زعفران زند و ابوعلی در قانون گوید: 
که صمغ درخت ساج است. (یادداشت مولف 
از مفردات قانون چ تهران ص ۲۱۶). دزی 
آورده است که دو نوع است: هندی و شبتی. 
(از دزی ج ۱ص :)۶٩۳‏ 
مگر ایمنی از سرای فسوس 
که‌گه سندروس است و گه آپنوس. فرذوسی. 
دارد خجه غالیه دانی ز سندروس 
چون نیمه‌ای ز عنبر سارا ییا کنی. 
متوچهری. 


ژ فریاد شپور و آواز کوس 


پدید آمد از سرخ گل سندروس. نظأمی, 
(ارنگ سرخ. (برهان): 

زمین تازه شد کوه چون سندروس 

ز درگاه برخاست آوای کوس. فردوسی. 
تو گفتی که ابری برنگ آبتوس 

یامد ببارید از او سندروس. فردوسی. 
||مطلق زرد. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج) 
(انجس ارا)* 

رخ لاله زخ گشت چون سندروس 

به پیش سپهبد زمین داد بوس. . فردوسی. 


|اسگی است از سواحل دریای خزر. (تحقةً 
حکیم مومن). 
سند روس‌بلوری. اس دّبلّلو با (ز 
مرکب) صمغ مانندی است و دارای بوئی 
مطبوع است. (دزی ج ۱ص ۶۹۳). 


سنا روسیی. آسش د] (ص نسیی) منسوب 
: به سندروسء 


بزیر تخته نرد آبنوسی 

نهان شد کعبتین سندروسی. 
رجوع به سندروس شود. 
سند‌زوسی. (س د] ((خ) ۱۱۷۲۱ «.ق.. 
مجمدین محمد الحستیی السندروسی. از 
قضلای طرابلس شام. وی مدتی در آنجا مفتی 
مذهب حنفیه بوده است. او راست: الکشف 
الالهی در حدیث و اسمای صحابه. (از اعلام 
زرکلی ج ۲ص 4۸۲). 
سنش‌ژه. اس در /ر] () سندروس که 
صمفی ب‌اشد شبیه کهربا. (برهان) (از 
آتدراج). |[زرنیخ احمر. رجوع به سندروس 
شود. 
سندره. [س در /رٍ /س زر /ر] () راهی. 
لقیط. (شرفقنامه). حرامزاده. (برهان) (صحاح 
الفرش),رولدالزناء. زنیم. (اوبهی). ناپا ک‌زاده. 


نظامی. 


پستد. ناپاک‌زاد. حمیل. بچذ سرراهی. 


گوی‌یافت. زنازاده. بچة کوی: 
ای سندره در سندره مادرت بهشته 
تخم یکی ولیک صدذ تنت بکشته ( کذا) 
سرخ‌چهره کافرانی مستحل نابا کزاد 
زین گروهی دوزخی ناپا کزاد و سندره. 
غواص (از لفت فرس اسدی ص ۴۲۳): 
ای گوه کش سندره» گر کور شدی 
از عزل غنی و از عمل عور شدی 
سرکوفته مار و سوده پر مور شدی 
رو گور طلب که از در گور شدی, 
ابوالفرج رونی. 
سندرج. [س در ](ع لا نسوعی است از 
درخت. (مهذب الاسماء). درختی است که از 
آن‌کمان و تسیر سازند. (سنتهی الارب) 
(آندراج). به عربی شجر فتی است که از 
چوب آن کمان سازند. (فهرست مخزن 


سندسن. 

الادویه). |[نوعی است از پیمانة بزرگ. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماه) (آنندراج). 
|اشتابی. (متهی الارب) (آنندراج).شتافتن. 
سندازی. اس دا ریی] (ع ص) دلیسر. 
|اسخت دراز. ||بزرگ چشم. |انیکو. |/() 
شیر بیشه. ||پیکان سپید که از سندره ساخته 
باشند. ین بزرگ.|اهیچکار..|نوعی از 
مرغان. |اسنان کبود. ||مرد شتاب‌کار. 
ااکمان زه کرده استوار. (منتهی الارب) 
(آندراج). |انوعی از طیر است. (فهرست 
مخزن الادویه). نوعی از مرغان. (منتهی 
الارب). 
سندریطس. اس د ط ] (مسعرب. ‏ نام 
گیاهی‌است.سمیقا. (فرهنگ فارسی معین). 
محرف سیدریطیس. رجوع به سندیریطس و 
سیدریطیس شود. 
سناداس. [س 5] (() کلم یونانی است. دییا. 
(لغت‌نامة مقامات حریری). قسمی از دبای 
پیش قیمت بفایت رقیق و باریک و لطیف و 
تازک که بیشتر لاس بهشتیان از آن باشد. 
(آنتدراج) (غیاث اللغات). دیبا. دیبای تنک. 
(منتهی الارب) (ترجسمان القرآن) (مهذب 
الاسماء). بریون. بزیون. (حبیش تفلیسی), 
دیبای تنک است که آنرا بزیون گویند و آنرا از 
مرغز کنند. (یادداشت مولف). پارچه پنبه‌ای 
لطیف. خلاف ستبرق که دیبای ستبراست. 
(یادداشت مولف): و از وی [از روم] جامة 
دیا و سندس, میانی و طلفه و جوراب و 
شاواربندهای باقیمت خیزد. (حدود العالم) 


همه باغ پرسندس و پرصناعت 

تو همچون سندس گردان بهر رنگ 

ویا همچون زری گردان بهر چنگ. 

۱ (ویس ر رامین). 


ای زهد فروشنده تو از قال و مقالی 
با مرکب و با ضیعت و با سندس و قالی- ۲ 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۰,6۴۱ 
فلک در سندس تیلی هوا در چادر کحلی" 
زمین در فرش زنگاری که اندر حله خضرا. 
مسعودستد. 
چون مرا سندس است و استبرق 
شاید ار قالی مرندی نیست. 
یافت زربفت خزانم علم کافوری 
من همان سندس نیسان بخراسان یابم, 
خاقانی. 
دامن مکش ز صحبت ايشان که در بهشت 
دامنکتان سندس خضرند و عبقری. سعدی. 
و مرغزارها مفروش بسندس و استبرق و 
شاخسار بگونا گون منور. (ترجمةٌ مسحاسن 
اصفهان ص ۳۶). 


خاقانی, 


۰ - 2 ونر 1 


سندساز. 


وآن تن که او نیافت درین سرنخ نسیچ ه 


رختش بخلد سندس خضر حریر شد. 

نظام قاری 
قاری صفت حله و استبرق و سندس 
بر البسه بنویس که از اهل بهشتم 

نظام قاری. 
سندس رومی؛ نوعی از سندس است که از 
روم می‌آورند؛ 
سندس ررمی در نارونان پوشانند 


خرمن مینا بر بیدبنان افشانند. . منوچهری. 
ثوب عتابی گشته سلب قوس قزح 
سندس رومی گشته سلب یاسمنا, 

منوچهری. 


سفد‌ساز. [س ن ] (نف مرکب) آنکه سند 
درست کند. کسي که جمل سند کند. جاعل 
سند. رجوع به سند شود. 
سند‌سازی. (س نْ] (حامص مرکب) کار 
سندساز, عمل سندساز, جمل ستد. 
سندس بارس.[] ([ مرکب) بیونانی قثای 
بستانی است. (فهرست مخزن الادویه), 
سند‌شاو. آس د] ((خ) نام طبیی هندی و 
این البیطار از او روایت آرد و از جمله در شرح 
کلمة ریباس آمده است. رجوع به سندهشار 
شود. (یادداشت مولف). 
سند شاه [س] ((خ) پ‌سادشاه س‌ند. 
فرمانروای سند؛ 
یکی شاه کابل یکی سند شاه 
دگر جوگیان شاه با فر و گاه. 
فردوسی (چ بروخیم ج ۷ص ۲۲۵۰). 
سندف. [س د] (ل) نوعی طبل. (شعوری ج 
۲ص .)٩۱‏ رجوع به شندف شود. 
سند ل. [س د] () به یونانی «سئدلیا» (. 
لاتینی سندلیوم» ۲ فرانسوی «سندل» ۲ 
انگلیی «سندل» ۷" معرب آن ستدل است و 
در زبان کنونی نیز سندل گویند. سندلک, 
سندل کقش باشد و سندلک نیز گویندش. (از 
حاشي بسرهان قاطم چ معین). کفش. 
پای‌افزار. (برهان). کفش. (آنندراج). بطیط 


(قمی موزه)؛ 

گرفت که جایی رسیدی ز مال 

که‌زرین کنی سندل و چاچله* . عنصری, 

ترا جوانی و جلدی گلیم و سندل بود 

کنونت‌سوخت گلیم و دریده شد سندل. 
ناصرخسرو. 


رجوع به سندلک شود. نام درختی است 
بقدر درخت گردکان و شاخهای آن افتاده بر 
زمین و ثمر آن در خوشه مانند حبةالخضراء و 
برگ آن شبیه ببرگ گردو نرم و نازک و منبت 
آن | کثر بلاد هند و سواحل مرکن و فرنگ 
است سپید و زرد و سرخ می‌باشد و بهندی 
آنرا چندن گویند. صندل سعرب آن است و 
مفرح و مقوی دل و رافم صداع است و مزاج 


آنرا کوت 
گویند. (آتندراج) (انجمنآرای ناصری): 
بسبب آنک عطر و حلیب از کافور و عود و 
سندل و مانند ان دخل بودی. (از فارسنامه 
این‌البلخی ص ۱۳۶). رجوع به صندل شود. 
|اکشتی کوچک که آنرا در کار دریا پراز آب 
شیرین و اسباب و مایحتاج کشتی کرده 
بکشتی بزرگ برند. (از غیاث) (یرهان). کشتی 
کوچک که یار در آن ريخته بکشتی بزرگ 
رساند. (انندراج) (انجمن‌آرا). قایق که در 
کشتی‌گذارند و هنگام حاجت به آب افکنند. 
طرادة. 
سنذالی. (س د] ((خ) شهری به هتد. صندل. 
سند‌لکت. [س د ل] (امصفر) مصفر سندل 
که کفش و پای‌افزار است. (برهان) (آتدراج). 
سندل. سندله. صندل. نوعی کفش و پاافزار: 
گرفتم‌یجایی رسیدی ز مال 
کفزرین کنی سندل و سدلک.  .‏ عصری, 
سند لوس. [س ذ] () ورق نازک مس 
صیقلی که از دور درخشندگی طلا دارد. 
هرچه درخشندگی مصنوعی داشته اعم از 
مس و سرب با یک صفح نازک - صاف که 
بدرخشد از دور مانند طلا. (از دزی ج ۱ص 
۳ رجوع به سندل شود. 
سنه له [س دل /ل] () به معتی ستدل و 
سندلک است. (آتدراج) (برهان). رجوع به 
سندلک شود. 
سندله گندله. (س دل /ل گ دل /ل] 
(ص مرکب) اين لغت در یادداشتهای مولف 
بدون معنی آمده است و ظاهرا معنی ضخیم و 
کت و کلفت دارد. 
سئف ليی. [س د] () کرسی را گویند که کفشس 
و پای‌افزار بر بالای آن گذارند. (برهان) 


آن سرد و خشک است و به عربی 


(آندراج): 
لوح سجاده و سواک‌قلم میزر عرش 
سنذاوج کرسی و فرشست فراش از آثار. 

نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۱). 
متکا در گله با سندلی این معنی گفت 
که تویی بقچه کش و تکیه بمن دارد یار 
سندلی داد جوابش که توبی آلت طیش 
سندلی و قعلی چند نهی شرمی دار. 

نظام قاری (دیوان اله ص ۱۳. 
و رجوع به صندلی شود. 
|اکرسی کوچک بوده است که در قدیم 
کفش‌دار کفش سطان را برداشته و بر سر آن 
کرسی میگذاشته است. لهذا آنرا سندلی گویند. 
(از آنسندراج). صندلی. (از انجمنآرای 


ص۶۹۳). |((ص) بی‌عقل. ابله. احمق. (از 
آتندراج). احمق. ابله. (انجمن آرا: 

کار شیراز و اهل منصبشان 

از من ای بی‌خبر چه می‌پرسی؟ 


۱۳۷۸۹  .یسودنس‎ 


لیوگیشان رسیده‌ست بعرش 
سندلیشان گذشته از کرسی. 
رفیع‌الدین شیرازی (از انجمن آراا/ 
سند لی . [س د] ((خ) سندل. شهری به هند* 
بمردی جهان راگرفته بدست 


ورا سندلی بود جای نشست. فردوسی. 
همی خواست فرزانهة گو که گو 
بود شاه و در سندلی پیشرو. فردوسی. 


سنف لیی. [] ((خ) تیره‌ای از طايفة کیومرسی 
ایل چهارلنگ بختباری. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۶). 

سن‌دمینگت. (س ذ] (اخ)* یکی از 
کشورهای جمهوری آمریکا واقع در 


آنتیلهای کبیر در قسمت شرقی جبزیرة 
هائیتی ۲ ماحت ۵۰۰۰۰ کیلومتر صربع و. 
دارای ۰ تن نکته. زبان امالی 


اسپانیایی است. پایتشت آن نیز «سن‌دمینگ» 
یا چیوداد تروخیلو. و دارای آب و هوای 
استوایی است و محصولات آن قهوه, نیشکر, 
کاک‌انو, توتون و میوه‌های گرمسیری و 
چوبهای قیمتی و معادن طلا و نقره و آبهای 
معدنی فراوان است. نام قدیم جزيرة همائیتی 
است. (فرهنگ فارسی معین). 
سندوان. [س د] (خ) دی است از 
دهستان شهریاری بخش رامهر مرکز 
شهرستان اهواز. دارای ۱۵۰ تن سکنه است. 
آب آن از رود رام‌هرمز. محصول آنجا غلات. 
برنج, کنجد و بزرک. شغل اهالی زراعت و راه 
آن در تابستان اتومبیل‌رو است. سا کنین از 
طایفٌ ارو عسرب هبستند. (از فسرهنگ 
جغرافیئی ایران ج ۶ا. 
سندوافیی. [س] (ص نسبی) نسبتی است 
به سندیه و آن قریه‌ای است در نواحی بغداد. 
(الانساپ سمعانی). 
سند‌ور. [س ] ([خ) نام شهری است که سا 
از او خنيزد. (حصاشیه فرهنگ اسدی 
نخجواتی): 
از سمندور تا بخیزد عود 
تا همی ساج خیزد از سندور. 

خسروی. 
سندوسص. [س] (!) پارچة نازک از پنبه و 
کستان؛ و بر ايشان جامه‌های پشمین و 
سندوس فکنده. (مجمل التواریخ و القصص). 
سندس. 
سند‌وسی. [س ] ((خ) رجوع به قتادقین 
دعامه شود. (تاریخ گزیده). 


۰ - 2 .02 هه - 1 
.21 - 4 ۰ - 3 
۵-نل: سندلک. 


#ومامتا-اصع5 - 6 
۲۱۵۰ جهن - 8 .[۵ - 7 


۱۳۷۹۰ 


سند‌وق. [س] (() صندوق, (از آنندراج) 
(منتهی الارب). رجوع به صندوق شود. 

سند وقس. [س قٍ ] (معرب, )۱ به یونانی 
جوشیر است. (فهرست مخزن الادویه). 

سند وقس. س قٍ] (معرب, ۲ بسلغت 
یونانی سرنج را گویند. و آن رنگی باشد که 
نقاشان و مصوران بکار برند و سوختگی آتش 
را نافع است. (برهان) (آنتدراج)؛ اسرنج. 
سرنج سلیقون. زرگون. زرقون. زرجون. 
رصاص محرق. (از یادداشت مولف). رجوع 
به الفاظ الادویه. تفه حکیم مومن و 
اختیارات بدیعی شود. 

سندوکت. [ش] (اخ) ابن حييبة واسطی. 
رجوع به ابوطاهر سندوک و تاریخ ادبیات 


سندوق. 


ادوارد براون ترجیمه رشید یاسمی ص ۷۵ 


شود. 


سند9ها: [] (() اسم ملح طیرزد است. ۲۱ 
امر‌وز داخل کثور پا کتان است: 


(فهرست مخزن الادویه). 
سئف وهن. [] () رجوع به سندوها شود. 
سئذف و هبی. [ ] (!) رجوع به سندوها شود. 
سفف۵. [س 3] () سندان آهنگران, (برهان). 
ستده. [س /س 5 /3] ((۲۷ فضله و غائط 
گنده آدمی. (برهان). سرگین آدمی که سطیر و 
گندءو سخت باشد. (غیاث) (از آنندراج), 
فضله. سگاله. فضله و سگاله که به پاره‌های 
بزرگ و دراز باشد از انسان و سگ و مانند 
آن. گوه آنچه دراز و سخت بود از انان و 
سگ و امثال آن, گوه که چون لوله‌ای آمده 
باشد؛ 
الفاظ بسته‌اش ز زبان شکسته‌اش 
مانند سنده کو گذر از ناودان کند. 

کمال‌الدین اسماعیل (از آتدراج). 
|| حرامزده. سند. رجوع به سند شود. ٍ 
سند‌هان. [س د] () عود هندی. طبیعت آن 


گسرم و خشک است در سوم. (بنرهان) 
| و ادیب و کاتب معروف پسر سندی‌بن شامک 


(آتدراج). عود بهترین او سیاه و صلب و براق 
خوشبوی تلخ است که در ته اب نشیند. عود 
هندی. (فهرست مخزن الادویه) (الفاظ 
الادویه). اسم هندی عود است. 
سند‌هشار. [س <] ((خ) نام طبیبی است 
هندی و ابن‌البیطار در سفردات از کتاب او 
روایت کند در شرح کلم حضض و حسک و 
وم آمده است. (یادداشت مولف). و رجوع به 
عیون الاناء ص ۱۰٩۹‏ شود. 

سند هشنف. [ ] ([) دهرالدهر. یکی از مذاهب 
علمی فلکی علمای هند. (یادداشت مولف). 
مذهبی از علم نجوم هندیان مقابل ازجبهر و 
ارکند. قاضی صاعد اندلسی گوید: در علم 
تجوم هندیان را سه مذهپ است: یکنی سند 
هند, دومی ارچیهر و سومی ارکند و ما فقط 
اطلاع محدودی از مذهب ستد هند داریم چه 


جماعتی از علمای مسلمین بر آن طریقه زیج 


کرده‌اند. از جمله محمدین ابراهیم فزاری و 
حبش‌بن باه بندادی و سحمدین موسی 
خوارزمی و حسین‌ین محمد معروف به ابین 
آدمی و غیره و معلی سند هنند بطوری که 
حسین‌بن آدمی در زیج خود آورده دهرالذهر 
است. (یادداشت مولف). رجوع به تاریخ 
علوم عقلی نوشتة صفا ص‌۲۸, ۴۰, ۶۳, 
۲ السفهم و ماللهند بیرونی ص ۱۶۹, 
۵ ۲۴۶و ۳۹۳ شود. 

سنده‌ها. [] (ا) به هندی طباشیر است. 
(فهرست مخزن الادویدا. 

سند هی. [س دا () زنجیل است. (تحقةً 
حکیم مزمن) (فهرست مخزن الادویه). |لسم 
هندی عود است. 

سندی. [س ] (ص نسبی) منسوب به سند 
کداز بلاد هند میباشد. (الانساب سمعانی). 
منسوب به سند تاحیتی از هندوستان قدیم که 


از,پارسی و تازی و از هندو و از ترک 
وز سندی و رومی و ز عبری همه یکسر. 
ناصرخسرو. 
به پیقمبر عرب یکسر مشرف گشت و فرّ او 
ز ترک و رومی و هندی وستدی, گیلی و دیلم. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۲۶۹). 
سند‌ی. [ ]() اسم هندی تخل بری و بی‌ثمر 
است که تن اثرا پریده ظرفی بجای آن نصب 
بتمایند و بمرور یک شبانه‌روز در آن رطوبت 
جمع کرده پس برداشته بیاشامند. شیرین‌طعم 
و اگریک دو روزه بماند و کف بکند مسکر 
میشود و از مطلق آن مراد نزد اهل هند آن 
رطوبت مجتمع مسکر است. (فهرست مخزن 
الادویه), شراپی است که از درخت نارجیل 
بهم میرسد. (از تحفة حکیم مومن). 
سندی. [سٍ ] (لخ) گاهی سند گویند و از آن 
کشاجم را خواهند. و حال آنکه کشاجم شاعر 


صاحب‌الحرس است. 
سندی. [س ] (اخ) ابسن شاهک داروغد 
بعداد که دخیل در شهادت موسی‌بن جعفر 
علیاللام است. و سندی‌بن شاهک وی را 
زهر داد. رجوع به حییب السیر, تاریخ اسلام 
ص .٩۳‏ ۱۹۴ ابن‌شديم.الیان و ابسین چ۲ 
مس ص۲۶۱ - ۲۶۲و ج ۳ ص ۸۰ ۲۱۸ و 
عقدالفر ید. الوزراء و الکتاب ص ۱۲۹ شود. 
سنف‌ی. [س ](اج) ابن صدقه کاتب به عربی 
شمر گفته و دیوان او پنجاه ورقه است. 
(بن‌الندیم). 
سندای. آس] ((خ) این علی وراق دکان او 
در طاق زبل (ظاهرا به بغداد؟) و وراق اسحاق 
ارجانی‌بن ابراهيم موصلی بوده و گویند که 
کتاب اغانی کییر را او کرده و نسبت او رابه 
اسحاق داده است. (از ابن‌الندیم). رجوع به 


سند یه. 


الاوراق صولی ص ۲۲۹ و ۲۳۱ شود. 
سنف‌ی. [س‌ن نٍ] (اخ) این محمدین 
عبدالهادی تتوی (مدنی) ابوالحسن, نورالدین 
سندی, فقیه حنفی. عالم در حدیث و تفیر و 
عربی. اصل وی از سند و محل تولدش نیز در 
همین محل است و بمدینه تا زمان وفات 
مکن گزید و بسال ۱۱۳۸ ه.ق.درگذشت. 
او راست: حاشیه بر سنن ابن ماجه. شرح ستن 
ادبی داود. حاشیه بر صحیح بخاری, حاشیه بر 
مسند امام احمد. حاشیه بر ستن کیره غسانی. 
حاشبه بر بیضاوی. و غیر ذلک. (اعلام زرکلی 
ج‌ ۳ص .٩۳۸‏ رجوع به معجم الم طبوعات 
شود. 
سند‌یان. [س ] (() نام درخت بلوط بلفت 
اهل شام. (برهان) (آنتدراج). به لغت اهل شام 
و به لقت اهل مصر سلداسوف است. (تسحفةً 
حکیم ممن). بلوط. (بادداشت مولف). بلخ. 
بلاخ. و آن درختی است و کدین گازران از آن 
کنند:بلوط یا گونه‌ای از پلوط است. رجوع به 
بلوط شود. سندیان الارض. فراسیون. (الفاظ 
الادویه) (تحفةٌ حکیم مومن). بلوطی . 
سنث بان» [س ] ([ مرکب) مردمان موب 
بسند راگویند و آن ولایتی است مشهور. 
(یرهان) (آتدراج). رجوع به سند شود. 
سند یر یطس. 1] (معرب, [ اسم یونانی و 
به معتی شبیه‌الحدید است به سریاتی سمیقا 
گویندو آن گیاهی است ربیعی. (از سخزن 
الادویه و تحف حکیم مومن). اما در فهرست 
مخزن الادویه سندبریس آمده است و صحت 
آن مشکوک است. رجوع به سندریطس» 
سندیریطس و سندرس شود. 
سفف یکاء (س /س ] (فرانسوی, !24 اتحادية 
کارگران. گروهی که بای دفاع از منافع 
اقتصادی افراد تشکیل شود. سندیکای 
کارگران. (فرهنگ فارسی معین). اتحادیه. 
سند‌ین. [س نْ د] (ع !)تیه سند. دو سبند. . 
سند‌ین. [س ن د] ((خ) لقبی است برای ‏ 
سیدعبدانه بهبهانی و سیدمحمد طباطبائی» د 


تن از علمای اوان نهشت مشروطیت ایران. 
(بادداشت سژلف). رجوع به سیدعبداله 
ههانی و سیدمحمد طبطبائی شود. 
سندیة. [س دی ی ] (ع ص) تأیث سندی, 
سئد 4 [سش دی ی ] ((خ) قریه‌ای است به 
بغداد در ساحل نهر عیسی. (از معجم البلدان) 


1 - ۷۱۳۱۱۲۳۱ 
2 - ۱/۱۲۱ 0۰ 

۳-به این معنی بضم و بفتح ارل نیز آمده است. 
۴--بلرط 0۵16۳5 (سابتی ص ۱۸۹) < 
8 (فرانسری). (از حاثیهة برهان قاطع چ 
90 - 5 


مسر 
(منتهی الارب). نسبت بدان سندوانی,باشدت- 
سفوء اس نّ] (۲ امص) بدخویی. ( راج) 
(مستتهی الارب). بسدخویی, سرکشی. 

خودسری. (ناظم الاطباء). 
سئرد.[] ((ج) دی است جزء دهستان 
تشلاق بزرگ بخش گرمار شهرستان 
دماوند. دارای ۶۰۰ تن سکنه است. آب آن از 


حبله‌رود, محصول آنجا غلات. پنبه, بنشن. 
لبنیات و شفل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری, 
قایچه, گليم, جاجیم و پلاس بافی است. 
دبستان دارد و سا کنین آن از طایفة اصانلو 
هستند و عده‌ای از آنها در تابستان به ییلاق 
فیروزکوه میروند. مزرعة بیگربگی که در 
انتهای رودخانة حبله‌رود واقع است جزو این 
ده بوده, نیزار طولانی در کنار و کف رودخانه 
دارد که نی آن بوسیلاٌ زارعین ده جمم آوری 
شده و مصرف صادراتی دارد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران چ . 
سن رسی دگی. [س زد /د])(حسامص 
مرکب) حالت و چگونگی سن‌رسیده. به زاد 
برآمدگی. بلوغ. سن رشد, 
سن ز سید ع. اس زر 3 /د] (ن‌مف مرکب) 
بالغ.بزاد برآمده. رجوع بهبالغ شود. 
اصفزء [س نٍ ] () سیاه‌دانه و آن تخمی باشد که 
بر روی خمير نان پاشند. (برهان), سیاه‌دانه. 
(فرهنگ رشیدی) (جهانگیری) (شرفنامد). 
شونیز و سیاه‌دانه تخمی سیاه که بر روی خمیر 
نان پاشند. (ناظم الاطیام): 
ظیر نان تنک و تخم سنز چیست دگر 
آنکه بر نسترن از غالیه خالی دارد. 
بسحاق اطعمه از جهانگیری), 
گرتو خواهی که بچشم همه شیرین باشی 
همچو حلوای سنز تخم محبت میکار. 
بسحاق اطعمه (از شرفنامه). 
سن زدکی. [س زد /د] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی سن‌زده. به آفت سن گرفتار 
شدگی. 
سن ز۵3. اس زد /] (ن‌مسف مسرکب) 
گرفتار آفت سن شده باشد. 
سنسان. [س] (ص, ) سخن غیر فصیح و 
بلیغ. (برهان) (آنندراج) (جهانگیری). سخن 
تافصیح و غیربلیغ و سنسن, (ناظم الاطباء): 
که‌انشاء من بنده مدح تو را 
ته سنسان تظمی است نی سرسری. 
مولانا مظهری (از جهانگیری). 
سنسق. [س س] (ع !) درخت آس ریزه. 
(انندراج) (منتهی الارب). درخت ریزءٌ مورد. 
(ناظم الاطیاء). اس بری. (فهرست مخزن 
الادویه). 
سنسکریت. [س ک ] (اخ)" زبان علمی 
قدیم و مقدس هندوان, و آن یکی از زبانهای 
مهم هند و ایرانی از شعب هندو اروپایی است. 


و آن زیان اقوام هندو است که با زبان ارستا 
خویشاوندی نزدیک دارد. پس از آنکه 
آریایان بر داساهای سا کن‌هند پروز شدند. 
قسمتهای برجسته تمدن آنان را اخذ کردند و 
تا حدودی تحت تأثیر تمدن آنان قرار گر فتد. 
پیروزی بر داساها آریاییان را جسور کرد 
بطوری که به کشورگشایی و توسعهةٌ مرزویوم 
خود پرداختند؛ فرهنگ و تمدن آنان که متکی 
بر اساطیر بود جنبش جدیدی را آغاز نهاد. 
شرح این وقایع بوضوح در منترهای " ودا 
ضبط شده است. وداها علاوه بر اينکه مدخل 
همه علوم هستند یادداشتهای روزانه ماتی 
بزرگ نیز بشمار میروند که در آن طبقة اشراف 
از ابراز هیچگونه کینه نسبت به بردگان 
فروگذار نکرده‌اند. همزمان با استترار 
آریاییان در سرزمین هفت‌رودخانه این قوم به 
جمع‌آوری منترها و سرودهایی که تا آن زمان 
بصورت آثار پرا کند بوه اقدام کرد و از آنها 
مجموعه‌ای فراهم آورد. تاریخ تصیف 
منترها بسیار قدیم است» ولی جمع‌آوری آن 
هنگامی شروع شد که دیدند علوم آنان رو به 
تابودی است و خطر فراموشی این گنجینه را 
مورد تهدید قرار داده است. ترتیب و تقسیم 
مرها پر طبق اصول علمی انجام گرفت و 
تمام کتاب بچهار سام‌هیتا ۲ یا مجموعه بشرح 
زیرتقیم شده است: ۱ - ریگ ودا؟ ۲ - 
یجور ودار* ۳ -سام ود" ۴ -آشرو ود 
بطور تقریب میتوان گفت که جمع‌آوری ودا 
بایستی در حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد 
تمام شده باشد. از شواهدی که در وداها یافت 
میشود برمی‌آید که گروهی نسبت بموجودیت 
اریاب انواع و برتری آنها نسبت به بشر بشک 
و تردید دچار شده بودند؛ در اين ائٌا بعضی از 
آفراد طبقة ممتاز نیز دست از قربانی و اجرای 
مراستم دینی برداشته, تنها و دور از سردم در 
جنگلها بتفکر و تأمل پرداختند. اینان 
پیشقدمان مکتب آزادی فکر و حقیقت‌جویی 
بودند که نمیخواستند خود را در قید و اشکال 
و شمارهای سنتی نگاه دارند. اينان با اشتیاق 
تمام میخواستند پدانند بشر از کجا می‌اید و 
یکجا میرود. منظور از پیدایش او چه بود. پس 
از مرگ سرنوشتش چه خواهد بود, چه کی 
بر جهان حکومت میکند یا چه چیز است که 
زندگی می‌بخشد و دوباره پس میگیرد. این 
مردم صادق و صمیم که قلیا ناراحت بودند 
سرگرم مباحث و مطالیی فلسفی شدند که 
امروزه آتها را اوپانیشاد ميناميم. اوبانیشا‌ها 
گوهرهای بعری میباشند و سهم بسیار مهمی 
در تکامل تدریجی فکر بش دارند. اینها 
گجیه‌های تفکرات عالی قدیمند که با ظاهر 
عارفانه آراسته شدهاند. پادشاهان. 
جنگجویان, دانشمندان و حتی زنان نیز در 


ستسکریت. ۱۳۷۹۱ 


اين بحثها خرکت میکردند. تعداد اوپانیشادها 
بسیار است. ولی ۱۲ عدد بسیار قدیمی 
هستند و ۱۳ عدد آن متعلق به اندکی بعد تر 
بمرور زمان تعداد اوپانیشادها زیاد شد و به 
۸ عدد رسید و آخرین آنها در قرن ۱۹ 
میلادی نوشته شده که عنوان «انّه اوپانیشاد» 
میباشد. پس از اوپانیشادها سوتراها» پدید 
آسدند. آثار ادبی دوره بعد از ودا از نظر 
مضمون و شکل و دیگر مشخصات ادبی با ودا 
متفاوتد؛ اگرچه هم آثار سنسکریت با هم 
پیوستگی دارند. ولی ادبیات ودلیی اصولاً 
دارای مضامین فلسفی و دینی میباشند. در 
حالی که آثار کلاسیک پیشتر جنبة دنیوی و 
رمانتیک دارند. از آثار برجسته که در این 
دوران بوجود آمد اشعار حماسی است که بدو 
دسته مشسخص و مجزا میشوند: دسته اول 
افسانه‌ها (ایتی هاسا یا پورانا!" و دسته دوم 
که‌پیشتر روی اشکال دنیوی و مصنوعی شعر 
تکیه کرده بنام اشعار ( کدویا)" مشهورند. 
نمایده اصلی اين دو دسته «مهابهاراتا» و 
«رامایانا» هستند که حاوی اشمار باارزشند و 
محبوبیت بسیار کسب کرده‌اند. چند قطعه 
پزمی از آثار سنسکریت نیز قابل ذ کر است 
مانند مگ هه دوته ۲ (پیک اسر) ریتو 
سامهره !* ( گردش فصول) نمایشنامه‌ها نیز 
شایان اه‌میتند احتمال می‌رود که 
نسمایشنامه‌های بستکریت نیز مانند 
نمایشنامه‌های یونانی در آغاز جنبة دینی 
داشته‌اند. موضوع آنها غالباً مقتبس از 
حماسه‌های قدیمی بود. از میان آنها ۱۵ 
نمایثنامه اهمیت بیشتری دارند و همژ آنها در 
فاصلاً قرن دوم و ۸۰۰ میلادی بوجود 
آمده‌اند. برچسته‌ترین نمایشنامه‌نویس هند 
کالیداس است و شا کونتالا"" اثر معروف او 
همپایة عالیترین آثار نمایشی جهان است. 
دیگر از آثار سنسکریت افسانه‌های عامیائه 
است که در سراسر جهان تأثبر بسزا گذاشته 
از آن جمله است: پنجاتانتراء ادبیات بودایبی 
چینی, هیتویدسا"". اگرچه ادبیات مننگور 
سنسکریت غنی نیست باز برخی آثار مهم 
متور, صمانند: آثار داندین "۱ , باتاال 
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۲ سنسن. 
سوباندهو ۲ ارزش فراوان دارنید . کایمیری ۲ 
اثر بانا بسیار زیباست, زبان سَتسَکریت با 
خط دنا گری؟ زبان خدایان نوشته میشود. 
ترجمهٌ سکریت اوستا که امروزه در دست 
داریم از قرن ۱۲ مبلادی بتوسط دستور 
پارسی تریوسنگ" بعمل آمده. یکی از آثار 
بی‌نظیر جهان دستور زبان سنسکریت 
مسعروف پدستور آنستدهیایی٩‏ تألییف 
پانیتی * است که در حدود قرن ۴ یا ۵قبل از 
میلاد میزیست. (فرهنگ فارسی معین). 

سنسن. اس س] (ص, ) سخن نافصیح و 
غیربلیغ. (برهان) (ناظم الاطباء). سنان, 
رجوع به نان شود. 

سنسن. [س س ](ع !) حرام‌مفز و آن چیزی 
است سفید از جنس عصصب که میان 
سوراشهای مهر؛ پشت و گردن میباشد و 
خوردن آن حرام است. (منتهی الارب). تیزی 
سهره‌های پشت. (غیات) (آنندراج). سر 
ات‌خوانهای سینه و کنارة استخوانهای پهلو 
که در سینه است. ج» ستاسن. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). سر استخوان پهلو از سوی 
پشت. ج, سناسن. (سهذب الاسماه؛ سر 
استخوانهای پهلو از سوی پشت يا از سوی 
سینه با تیزی سهره‌های پشت. (بادداشت 
مولف), رجوع به دزی ج ۱ص ۶٩۳‏ شود. 
| تشنگی. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب), 
||سر چرخ دول. (ناظم الاطباء). سر چسرخ 
دلو. سنستة. (متهی الارب). 

سسنه. آس س‌ نْ) (ع !4 تیزی مهره‌های 
پدت. اناظم الاطباء). سنسن. (متهی 
الارب). 

ستسوز. [سش) (ع !) خرطوم و آن را فیل و 
پشه هر دو دارند. (برهان) (آتتدراج) (از ناظم 
الاطیاء) 

ستتاه. [ن س /س] () زتن‌پور ستیاه, 
|انگور سیاه. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

سن‌سیمون. اس م](اخ)لویی درووروا" 
نویسنده و دانشمند فرانسوی در سال ۱۶۷۵ 
م. در پاریس متولد و در مسال ۱۷۵۵م. فوت 
کرده‌است. وی نويسنده «خاطرات» معروف 
است, شامل خاطرات او از ۱۷۲۳-۱۶۹۱ 
ِ وی در آن هزاران واقعه از حیات دربار را 
نقل میکند و صورت بزرگان عهد خودرا 
مجسم میسازد. سبک او استوار و منسجم 
است. ولی قضاوت متين او گاه بر سر عقاید 
اشرافی تباه میگردد. (فرهنگ فارسی مین). 

سن‌سیمون. [س م] (()کلود هانری* 
(کنت) فیلسوف و نویسنده فرانسوی از 
خانواد؛ شخص سابق‌الذکر وی بسال ۱۷۶۰ 
در پاریس متولد و در سال ۱۸۲۵ م. فوت 
کرده است. پیشوای مکستب سیاسی و 


اجتماعی سن سیمونیان میباشد. وی مدت ده 
سال بسافرت و تتبع پرداخت و از سال 
۷ یک سلسله کاب دربار؛ عقاید علمی 
و اقتصادی نوشت. مانند: تعلیم صنعتگران. 
مسیحیت جدید, بحث در تفیر جامعةً 
اروپایی و غیره. عقیدهُ سن‌سیمون این بود که 
اگر جامعة بشری در استفاده از منابع شروت 
زمین راه خبر و درستی پیش گیرد خوشبخت 
خواهد شد. مشروط بر اينکه اخلاق جامعه را 
نیز به راه صواب رهیری کند. (فرهنگ فارسی 
معین). 

سفط. [س نْ] (ع[) نوعی از درخت سلم که 
در مصر روید. (منتهی الارب) (آتندراج), 
قرظ است و عسصارة آن اقساقیا است. 
(یادداشت مولف. 

سنط. [سْ نْ) (ع) اسناط. ج ج سناط . (منتهی 


۴ الارب) (آنندراج). 
| سنط. (س] (ع لا پسیوند دست. (مسنتهی 


الارب) (آتدراج). 

سنطاب. اس ] (ع! پتک آهنگران, (منتهی 
الارب) (آنتدراج). 

سنطاح. [س] (ع ص) شتر مادة فراخ‌فرج. 
(منتهی الارب) (آنندراج), 

سنطاله. [ش [] (ع !) رفتار ترم با سکون. 
|اپستی سر و پشت داشتگی آن. (سنتهی 


| الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). 


سنطبة. زس ط ب] ( اسص) درازی 
مضطرب. (انتدراج) (منتهی الارب). درازی با 
جتیش و تزلزل. |ااضطراب دائم. (ناظم 
الاطباء), 

سنطرة. [س نْرَ] (ع ل) نوعی از ساهي 
است. (دزی ج ۱ص ۶۹۳). طریفلا و هی 
المعروقة بالسنطره. (از دزی). 

ستطلة. زس ط ل[] (ع (یص) درازی. (منتهی 
آلارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


| تنطلیل. .[س ط] (ع ص) درازبالا: (منتهی 


الارب) (آتندراج). چنین ضبط شده و صواب 
ستطیل است. (تاجالمروس) (ناظم الاطباع). 

سنطور. [س ] () رجوع به ستتور شود. 

سنطورس. [س ر] ((ج) فلک, قنطورس. 
(یادداشت موّلف). رجوع به قتطورس شود. 

سنطیر. [س] (معرب, |) سنتور و نوعی از 
ساز. (ناظم الاطباء). 

سنطیل. [س] (ع ص) درازیالا. (آتدراج). 
طویل. (اقرب الموارد). 

سفح. (س ن] (ع اسص) خوبی و جمال. 
(منتهی الارب) (آشدراج) (ناظم الاطباء). 

سفع. [س ] (ع () خوردگاه دست یا بریدگی 
که‌میان پیوند دست و ذراع است يا استخوان 
کف دست که با انگشتان و خوردگاه دست 
اتصال دارد. (متهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد): 


ستعاء ۰ [سش] 4 ص) دختر خته‌نا کس‌ده. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطیا). 
سنعیق. اس نْ ب ۸ب /س ن بَ] (ع لا 
گیاهی است بدبو. (منتهی الارب). نباتی بدبو 
است. (از اقرب المواردا. 
ستعبه . اس عٌ بٌ](ع ل) راسو. (مستتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء. |زگوشت 
پار؛ برامده در وسط لب بالائین. (سنتهی 
الارب) (آتتدراج) (از اقرب السوارد) اناظم 


الاطباء). 
سنعف. این و 1 (م ص) 
مسضط رب خلقت. (متتهی الارب) (ن‌اظم 
الاطباء). 


سفخ.[] (ع !) نوعی از غلات که با,برگ آن 
حصیر بافند و ستاق نیز خوانده ميشود. (از - 
دزی ج ۱ص ۶۹۴ 
سنخو. (س غ] () مسرد آژین‌کنندة آسیا, 
(یادداشت مولف). 
سفغر. [ش ]) ([خ) اين مودود. رجوع به 
سنقر» سنقربن مودود, سلاجقه و سلجوقیان 
شود. 
سفق [سن ن] (ع مص) کاری راکردن: 
فلعت ذا ک رغما له ستفما؛ کردم آن کار را 
برغم آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سنق. [س ] (ع مص) بستن بر شتر. |[پیش 
شدن شتر ماده را از شتران. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء. 
سنف. [س نْ) (ع لا ج سیف و ستاف. 
(متهی الارب) (ناظم آلاطباء). رجوع به 
ستاف و سنتیف شود. 
سفقب. [س] (ع ا) گسندم دیوانه. (منتهی 
الارب) (اتدراج) (ناظم الاطباء). به عربی 
درسری است که در صحرا ب4م رسد و بفارسی 
گرگاس نامند. (فهرست مخزن الادوید). 
||اجماعت. گروه مردم. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). ||غلاف روئین سبز اقلا 
و ماش و لوبیا و عدس و مانند آن. چ, نئوف... 
(یادداشت مولف). ||برگ مرخ خ که درخت.: 
آتش‌زنه است یا غغلاف بار آن غلاف هر 
درخت که بار آن در غلاف دراز باشد مثل 
لوبیا و مانند آن, (از ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آنندراج). برگ درخت مرخ. (مهذب 
الاسماء). |[بلفت هندی رازیانه است. (تحفةً 


حکیم مومن). 
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تفه هه ۵ یبد ۵ 


ستفتان. 


سنفتان. [س تَ] (ع () تشیه. دو چسویب- 


ایستاده که میان هر دو چرخ چاه باشد. 
(مسنتهی الارب). بصيفهً تثنیه دو چوب 
راست‌ایستاده صیان دو چسرخ چا (ناظم 
الاطباء) 
سنقر۵. (س فَ ر)(ع 4 سنگی که برای 
صاف کردن بکار پرند. (دزی ج ۱ص ۶۹۲ 
نگ فسان. 
سنفة. [س فَ] (ع لا واحد ستف, یعنی یک 
خریطه بار آن. (متهی الارب) (آنندراج). یک 
خریطه غلاف لویا و باقلاء (ناظم الاطباء). 
|| تخمدان پاره‌ای گیاهان. (یادداشت ملف)۱ 
|اشاخ بی‌برگ. (سنتهی الارب) (آتندراج) 
(ناظم الاطباء). || پوست باقلا که دان آن 
خورده باشند. ||برگ درخت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیام). 
سنفیتون. (] (ع |) جماجم. آذان‌الحمار. 
آذن‌الحمار. (از دزی ج ۱ص ۶۹۴. 
سفق. |س نْ] (ع مص) نا گوار شدن از شیر. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (المصادر زوزنی), 
نا گواردشدن بچة شتر از شیر. (ناظم الاطباء). 
سنقاب. [ش [ (خ) دهی است از دهستان 
ب‌الاخواف بخش خضواف شسهرستان 
تربت‌حیدریه. دارای ۳۸۳ تن سکنه. آب آن 
از قنات و محصول آنجا غلات. زیره. پنبه. 
شغل اهالی زراعت, گله‌داری و قالیچه و 
کرباس بافی است. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ح4). 
سنقااش. [س ] ((خ) دهی است از دهستان 
بیزکی بخش حومة شهرستان مشهد. دارای 
۷ تن سکنه. اب آن از قتات. محصول انجا 
غلات, بنشن و شفل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیاتی ایران ج٩).‏ 
سنقجا. [] ([ج) یکی از حکما که در صنعت 
کیمیا (زرسازی) بحث کرده و بعل | کسیر تام 
رسیده است. (یادداشت مولف از ابن‌التدیم), 
سنقو. [س ق] (ترکی, [) به معلی ستقار و آن 
مرغی باشد شکاری از جنی چرغ گویند. 
بسیار زنده میباشد و پیوسته پادشاهان بدان 
شکار کنند. (برهان). پرنده‌ای است شکاری 
مثل باز که در هندوستان بواسطة حرارت تزید 
و اين ترکی است. (غیاث اللغات) (آنتدراج). 
مرغی است شکاری. شنگا. (فرهنگ فارسی 
معین): 
عدلش بدان سامان شده کاقلیمها یکسان شده 
سنقر بهندستان شده طوطی ببلقار آمده. 
خافانی. 
سنقری راکز خزر یا سردسیر آموخته 
در حبش بردن بگرما برنتابد بیش از اين. 
خاقانی. 
سفقر. [س قّْ] (خ) دهی است از دهستان 
میان‌کوه بخش چاپشلو شهرستان دره گز. 


دارای ۱۰۰ تن سکند. آب آن از قنات. 


محصول آنجا غلات, پنبه و خغل امالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ 
٩‏ 


سنقر. (س ق] ((خ) از اعلام ترکان است. 
|[نام غلامی است. (آنندراج) (غیات): 
در زمانی بود امیری از کرام 
بود سنقر نام او را یک غلام. مولوی, 
سنقو. [س ق] (اخ) ابن مودود. سردودمان 
اتابکان فارس یا سلفریان. جلوس ۵۴۳ 
متوفی ۵۵۷ ه.ق. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع په سلجوقیان و سلاجقه شود. 
سنقرآباد. [سش ق] (اخ) دهی است جزء 
دهستان افشارية ساوجیلاغ بخش کرج 
شهرستان تهران. دارای ۴۵۵ تن سکته, آب 
آن از رود کردان. محصول آنجا غلات, 
صیفی,.بدشن. چغندرقند. لبنیات و انگور 
است..شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۱). 
سنقوآباد. اس ق] ((ج) دی است از 
دهستان شهر نوبالا ولایت باخرز. دارای 
۰ تن سکنه. اب آن از قتات. محصول آنجا 
غلات. بنشن و شغل اهالی زراعت, مالداری 
و قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیاثی 
ایران ج .)٩‏ 

سنقرآبا۵. [ش ق] ((خ) دهی است جیزه 
دهتان کندوان بخش ترک شهرستان میانه. 
دارای ۳۹۰ تن سکه. آب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ ۴). 

سفق رکت. [س قَر] (امصفر) مصفر ستقرة 
شاخ شکوفه فشان سنقرکانند فرد 
هر نفسی بال و پر ریخته‌شان از قضا. 

۳۹ خاقانی. 
سنق رکگیایی. (س ق رٍ ک] (اخ) بخشی از 
شهرستان کرمانشاه» واقع در شمال بخش 
صحه و محدود است از شمال به بخش قروه 
از شهرستان ستندج. از شرق به بخش 
اسداآباد. از صغرب پدهستان صیان‌دربند و 
بیلوار از بخش مرکزی کرمانشاه و از جنوب 
بدهستان دینور از بخش صحله شهرستان 
کرمانشاه. محصول عمده غلات. حبوبات. 
توتون و صادرات بخش غلات. حسوبات» 
پوست, قالیچه. جاجیم. پلاس, دستکش و 
جوراب است. مرکز آن شهر سنقر و شامل دو 
دهستان: قلعه کردی دارای ۶۵ ابادی و 
۰ تن سکنه و دهستان کلیایی دارای 
۲ آبادی و ۲۴۸۵۰ تن سکنه و مرکز بخشس 
قصبه ستقر است. (فرهنگ فارسی معین). 
سنقره. (س ق ر /ر ] (!) مررغی است که آن 


ستکان. ۱۳۷۹۳ 


را کلاغ سبز گویند و به شیرازی کاسه‌شکنک 
خواند. گویند گوشت او سمیت دارد. (برهان) 
(آتدراج). 
سنقصه. [س ق ض /ص] ال به معنی 
تهمت از شرح خاقانی و در دیگر لغات معتبره 
یافته نشد. (غیاث) (انندراج). 
سنقطار. [س قٍ] (ع ص) نقاد دانا. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). 
سنقطار. اس ن ] لاخ) دی کید رومی است. 
او را سقطری نیز گفته‌اند. (از المعرب جوالیقی 
ص ۱۹۶). 
سنقور. [س] (ترکی: !) رجوع به ستقر شود. 
سنکت. آس نْ] (ع ) راههای روشن. (متهی 
الارب) (اتدراج). 
سنکت. [] () بهندی شاخ حیوانات است. 
(تحفهٌ حکیم مومن). 
سنکت. [س نٍ] (اخ)۲ فیلسوف روم و از 
مستشاران معاصر نرون قیصر روم و آموزگار 
وی بود و بعد بحکم وی خودکشی کرد. (ایران 
پاستان ج ۳ ص ۲۴۳۱ و ۲۴۵۸). سنک یا 
سنکای فیلسوف. پسر سنکامارکوس در 
قرطبه به دنیا آمد. وی مربی نرون امپراطور 
روم بود. در فلسفه مذاقش با رواقیان موافق 
است و رسایلی در موعظه و اخلاق دارد که 
معروف و تفسی است. نقادان کردار او را با 
گفتارش چندان سازگار نیافته‌اند؛ اما ببیاری 
معتقدند که خوش‌رفتاری نرون در سالهای 
اول سلطتت بر اثر ترییت این حکیم بوده 
است. ولیکن آن امپراطور مخبط سبعیت بر 
مزاجش غالب پود و فجایعی که مرتکب شد 
در تواریخ مضبوط و مایهٌ حسیرت است. از 
جمله آنکه بر فضائل و جاه و منزلت و مال و 
ثروت مربی خود سنکا رشک برد و بدو 
فرمان داد که رگهای خویش را بگشاید. 
حکیم که از اطاعت چاره نداشت, به دست 
خود رشته زندگی خویش را قطم کرد. 
سفکا. [س ن) ((خ)" مارکوس (لوسیوس)؟ 
انائوس . عالم معانی و بیان پود و در حدود 
سال ۳۹م. درگذشت. از او مجموعه‌ای در 
باب تمرینات خطابه بجا مانده است. (فرهنگ 
فارسی معین). 
سنکاپان. (س ن ] (() عملة خلوت در دورة 
سباسانیان. (از ایران در زمان ساسانیان 
کریستنسن ص ۴۱۷), 
سنکان. [ش ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومهةٌ بخش اشنویه شهرستان ارومیه. دارای 
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۴ سنکباث. 


۳آنن سکنه. آب آن از جیار اتیزآیاد و 
چشمه. محصول آنجا غلات. حبوبات» 
توتون. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۴. 
سفکبات. [س ] ((خ) قریه‌ای است از قرای 
بدان سنکبائی است. 
سنکره. [س ک ر] ((ع)۲ نسام یکی از 
شهرهای شنعار است. (از فرهنگ ایران 
باستان ص ۱۱۸). 
ستکسپویه. [ش ک ی /ي] (() رجوع به 
ستجسپویه, سنگسبویه و سکسنپویه شود. 
سنکل. [] () بلفت فرس زوفای رطب 
است. (تحفة حکیم ممن). 
سفکللابا۵. () (ٍخ) دهی است از دهات 
آذربایجان که از سلطانیه تا انجا چهار 
فرسنگ است. (از نزهة القلوب ص ۱۸۲). 


سنکلایپ. [س کَ ] ((خ) نام همندی. 


سرندیب است و سنکلدیب" نیز گویند. (از 
اتفهیم ص ۱۶۸. 
سنکلون. [س کَ] (خ) ناحیتی به مشرق 


مصر. 

سنکلوفی. [س ک] (لخ) اب وپکرین 
اسماعیل‌بن عسبدالعزیز سنکلونی (۷۴۰ 
ه.ق.).فقیه و نسبت وی په سنکلون است که 
در قسمت شرقی مصر واقع شده است. او 
راست: ۱ - تسحفة اسبیه بشسرح الشنبی. 
۲ -شرح المنهاج. هر دو کتاب در فقه شافمی 
است. (از اعلام زرکلی ج ۱ ص 4۱۵۱ 
سنکوی. [س] ((خ) نام وکیل در خواجه 
بونصر احمد. (از تاریخ بیهقی صص ۱۶۴ - 
۶۵ 

سنگت. [س ] () سنگ در پهلوی به معنی 


ارزش و قیمت آسده «تاوادیا ۳۶۴ 


معروف است و به عربی حسجر خوانند. (ا 


برهان). حجر. صخره. (ترجمان القرآن ترتیب 
عادل‌بن علی). هر یک از توده‌های بزرگ و 
سخت معدتی و طبیعی که دارای ساختمانی 
صلب و املاح و عناصر معدنی یا آتشفشانی و 
یا رسوبی که جزو ساختمان پوسته جامد 
زمین مسوبد. در ساختمان سنگها ا کثر 
بقایای موجودات زنده اعصار قدیمه شرکت 
میکنند. با توجه بتعریف فوق در وهله اول 
تمام تشکیلات صلب پوس جامد زمین فقط 
جزو ستگها باب می‌آیند. در حالی که از 
لحاظ زمین‌شناسی تشکیلات نفتی و روغتها 
و قیرها که جزو ساختمان پوستة جامدند نیز 
جزو سنگها مصوب میشوند. سنگها 
توده‌های اصلی کانها را بوجود مي‌آورند. 
حجر. (از فرهنگ فارسی معین). حجر و 
جمی صلب و سخت که از زمین استخراج 
میکنند و ماده‌ای که کوههای صلب را تشکیل 


میدهد. (از ناظم الاطباء): 
فروبارم خون از مژه چنان 
که آغشته کنم سنگ راز خون. ‏ حکاک. 
تاکی کند او خوارم تاکی زند او سنگم 
فرسوده شوم آخر گر آهن و گر سنگم. 
ابوشکور, 
بباران سنگ و بباران تیر 
بدادند سرها یه نیرنگ شیر. ‏ . فردوسی, 
زسنگ و زگچ بود پتیاد کار 
چنین کرد تا باشد آن پایدار. فردوسی. 
زمینی زراغن بسختی چو سنگ 
نه آرامگاه و نه آب و گیا, بهرامی, 
بانگ او کوه بلرزاند چون شیهذ شیر 
سم او سنگ بدژاند چون نیس گراز, 
منوچهری. 
چون بوی که از مشک جدا گشت و زر از سنگ 
:| بیقدر شود مشک و شود مشک مزور. 
ناصرخسرو. 
تواند سنگ را هرگز بریدن 
اگراز سنگ بیرون ناید آهن. ‏ اصرخسرو. 


گرتو سنگی بلای سخت کشی 
ور نه‌ای سنگ بشکن و بگداز. مسعودسد. 


چو سنگ را نتواند گزید بوسه دهد 

کسی که باشد دعوی‌نمای معنی‌یاب. 
سوزنی. 

آبگینه ز سنگ می‌زاید 

لیک سنگ آبگینه می‌شکند. خافانی. 


ذر دل سنگ کثیف جواهر و معادن و فلزات 
پیافرید. (سندبادنامه ص ۲). برسید بکناره 
آبی که سنگ از صلابت آن بر سنگ آمدی. 
(گلستان چ یوسفی ص ۱۲۲). 

- امتال: 

از میان دو سنگ آرد خواستن يا از میان دو 


از مگب آردم را میخواهم. 


اگرسنگ از آسمان یبارد فلان کار را خواهم 


" کرد. 


باده خوردن و ستگ بجام انداختن؛ نظیر: 
نمک خوردن وئمکدان شکس. 

پیش پای کسی سنگ انداختن, 

دست کسی را بزیر سنگ آوردن. 

سنگ از جایش پاشود ید میگوید با تف و 
لعنت ميکند؛ همة مردمان این گروه را تقبیح 
می‌کنند. (امثال و حکم), 

سنگ بجای خودش سنگین است. 

سنگ بزرگ داختن نشانة نزدن است. (امثال و 
حکم), 

سنگ بفکن چو یافتی یاقوت. نظیر: مگذر از 
حکم ایةالکرسی. (امثال و حکم), 

سنگ به در بسته می‌آید. نظیر: هر جا سنگ 
است به پای لگ است. ماده به عضو ضعیف 
می‌ریزد. (امتال و حکم) 

سنگ به رودخانهٌ خدا انداختن. 


سنگ. 


سنگ بینداز بفلت باز شود؛ رنجی بی‌حاصل 

است. (امشال و حکم). 

سنگ خورده سنگین شده؛ بعلت کبری کمتر 

بدیدن دوستان میرود. (امثال و حکم): 

سنگ دادن بر محل به از زر دادن پی‌محل. (از 

مجموعة امثال چ هند)ء 

سنگ در موزه داشتن یا سنگ در موزة کسی 

بودن. 

سنگی را که تتوان گزید بوسه ده 

چو سنگ را تاد گزید بوسه دهد 

کسی که باشد دعوی‌نمای معنی‌ياپ. 
سوزنی. 

سنگ سنگ را میشکند. 

بجز سنگدل کی کند موزه تنگ 

چو بیند کسان بر شکم یسته سنگ. سعدی. 

سنگ کوچک سر بزرگ را شکند. 

کلاغمفت. (جامع التمیل). 

سنگ مفت میوء مفت. (امال و حکم). 

سنگ و آبگینه؛ دوناهمتا. (امثال و حکم). 

هر جاسنگ است بیای لگ است. 

َئنة سنگ؛ آئینة بلورین با قطری بیشتر از 

عادت. 

- آبگینه و سنگ یا هم بودن؛ دو مخالف برابر 

هم افتادن؛ 

برادران طریقت نصیحتم مکنید 

که توبه در ره عشق آبگینه و سنگ است. 
سعدی. 

به تیغ از غرض برنگیرند چنگ 

که پرهیز و عشق آبگینه است و سنگ, 
سعدی. 

- آسیاسنگ: آسیاسنگ زیرین متحرک 

نست لاجرم تحمل بار گران می‌کند. ( گلستان 

چ یوسفی ص ۱۲۵. ۳ 

آسیای سنگ ده هزار منی 
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۳- پارسی باستان «آنگ» 2002092 «(فارسی 
آسنگ) (حنجر) و سنگه» ۱۳9092 (فارسی 
سنگ) (حجر)؛ پهلری «سنگ». 92)0(9 ور 
09 سس تگلیچی «سنگ» 5079 بسلوچی 
«سینگه و۵0 افغانی «سنگ» 9و کردی 
ستک و سنگ» 56۳79 5606 قیاس کید با 
سنجیدن هوبشمان ص ۷۳۸و رجوع شود به 
نیبرگ صص ۲۳۴ - ۲۳۵: «ریسند» ۱۷5800 
گیلکی «سنگ». 53000 سرخه‌یی #سنگ» 
9 ستگسری و لاسگردی سنگ» 229 
سمانی «سنگ». 8809 فزیزندی: یرئی و 
نطنزی «سنگ» 5879» شهمیرزادی «سنگ؟ 
9 دزفولی «سنگ» 9(مام), (از حاشية 
برهان قاطع چ معین). 


سنگ. 
بدو مرد از کمر بگرداند. 


از زیر سنگ پیدا کردن و بیرون آمدن و 
رون آوردن؛ از مهلكة شدید خلاص یافتن. 
(آتدراج): 
آمد ز زیر سنگ برون هر دلی که ريخت 
بر خا ک‌میوه‌های تمنای خام را 

صائب (از انندراج). 
- از سنگ و از چوب چیزی تراشیدن؛ کنایه 
از بهم رسانیدن چیزی از جایی که وصول آن 
از انجا وقوع نداشته باشد. (اندراج) 
-پاریک سنگ,. 
پگ بسنگ تمام؛ 
یاری بودی سخت به آئین و بسنگ 
همسایة تو بهان‌جوی و دل‌تنگ. 
-بی‌سنگی؛ بی‌آرزشی, بی‌اعتباری؛ 
زآنکه سنگ آنرا بود کز سیم و زر دارد یار 


رجم کن منگر به بی‌سنگی و بی‌سیمی من. 


فرخی. 


سیفی نیشابوری. 
بی‌سنگی ما ز بی زر و سیمی ماست. 

آمیر محمود قمی. 
پار‌سنگ* 
چو دریا خرد گوهر از کان تنگ 
دهد کشتی در به یک پاره‌سنگ. نظامی. 
پای پسنگ آمدن؛ بمشکلی برخوردن. 
ناراحتی دیدن. مانع پدید آمدن: 
هر جاکه ظن ببردم رفتم طلب یکردم 
پایم بنگ آمد پشتم ز غم دوتا شد. 

خافانی. 

تختسنگ؛ 
- جوسنگ؛ وزتی بمقدار یک جو, 
خرسنگ» سنگ گران و عظیم: 
بخرسنگ غضبان خرابش کنند 
بسیلاب خون غرق ابش کنند. تظامی. 


- درمسنگ؛ سنگ بوزن یک درم؛ یکی از 
آن تگرگ برکشيدند ده درمسنگ بود. (تاریخ 
سیستان). 

- دستاسنگ؛ آسیای دستی, 

<دست‌ننگ: 

دل در سنگ شکتن؛ خاموشی گزیدن. 
پایداری کردن. مقاومت کردن؛ آنان فادها 
دی ده.. از ن_نگ آنکه راز و آواز سردم 
بی‌فرهنگ نشوند و دل در سنگ شکستند. 
(تامةٌ تنر از کلیله و دسنه چ مینوی ص 
۲ سنگ پشت گفت: فرمانیردارم و 
می‌پذیرم که دم نزنم و دل در سنگ شکنم. 


( کلیله و دمنه ایضاً ص ۱۱۲). 

-دل‌ننگ؛ ستگدل. 

دی نارسنگ. سبک‌سنگ. سیاسنگ, 
غرماسنگ. فرسنگ. کف‌سنگ. کم‌سنگ. 

ب سنگ آبگینه؛ سنگی که برای ساختن 


شیشه بکار رود؛ و از وی (از نصیبین) سنگ 


ایمیی 


آبگیه خیزد نیکو. (حدود العالم). 
--سنگ آسیا؛ دو تخته سنگ گرد که در میان 
آنها دانه‌ها را بس‌ایند و آرد کنند. (از ناظم 
الاطباء)؛ و بیشترین ولایت پارس را سنگ 
آسیا از آنجا خیزد. (فارسنامة ابن البلخی ص 
۴ 
نگ آنیان؛ سنگ فسان وسنگ ی که بدان 
کارد و چاقو تیز کند. (ناظم الاطباء) 
- سنگ آهن‌ربا؛ حجرالم فتاطیس. (از 
فهرست مخزن الادویه). 
-سنگ آهن‌کش؛ همان سنگ آهن‌ربا است 
که‌سنگ متناطیس گویند؛ 
دل اعدای ار سنگ است لیکن سنگ آهن‌کش 
از آن پیکان او هرگز نجوید جز دل اعدا. 
فرخی, 
- سنگ ابلیی؛ حجر شیاطین. (یادداشت 
مولفی1- 
سنگ احمر؛ حجرالاحمر و آن سنگی باشد 
بزرگ مرجان گویند. از سموم قاتله است یک 
دانگ وی کشنده میباشد و بعضی گویند ثوعی 
از الماس است. (برهان) (آتدراج)؛ 
سنگ ارمنی؛ حسجر ارمتی. (از فهرست 
مخزن آلادویه). گل اخری را نیز سنگ ارمنی 
گویند. ۱ 
-سنگ از موم ساختن؛ کنایه از امری غریب 
و بعیدالوقوع کردن. (آنندراج). رجوع به 
همین کلمه شود. 
سنگ اسود؛ حجرالاسود. سنگ معروف 
در بی‌الحرام بر رکن عراقی: 
دیوار سرای تو کوا کب 
بوسیده چو حاج سنگ اسود. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۳۴. 
- منک بر دل نهادن؛ کنایه از حوصله و صیر 
کردن.بیتگینی بر دل تحمل کردن. 
نگ بر دندان امسدن؛ تسودهنی 
خوردن:جواب دندان شکن شنیدن, 
نگ بر روی آب آمدن؛ بظرب و رقص 
آمدن: 1 
چو رامین گه گهی‌بنواختی چنگ 
ز خوشی بر سر آب آمدی سنگ. 
(وس و رامین). 
-سنگ بر سنگ ایستادن و تاایستادن؛ کایه 
از هنگامةٌ سخت. (آتتدراج). ۱ 
نگ بر سنگ ماندن؛ کنایه از آشوب 
عظیم. (غیاث). 
- نگ بر شيشه افتادن؛ کنایه از توبه کردن 
از شراب خوردن و عیش ملغص شدن و 
کردن.(آنندراج). 
- سنگ بر شیشه زدن؛ کنایه از توبه‌کردن از 


شراب. (انجمن آراي ناصری). 
نگ بر طاس زدن؛ کنایه از توبه کردن از 
شراب خوردن. (انندراج) 


سنگ. ۱۳۷۹۵ 


سنگ بر قرابه زدن؛ سنگ به قرابه زدن. 
کنایه از توبه کردن از شراب خوردن و عیشس 
منغص کردن. (آننندراج). توبه کردن. (از 
فرهنگ رشیدی). 
سنگ بر قندیل کسی زدن و افتادن؛ آسیب 
رسانیدن یا رسیدن؛ 
ساقیا بنگر بدان کین می همی از پردلی 
سنگ بر فندیل عقل بددل رعنا زند. ‏ سنایی. 
-سنگ یه مبو زدن؛ زیان رسانیدن. آزار 
رساندن: گفتند فردا سنگ بسبو خواهیم زد تا 
چه پدید اید هر چند سود ندارد و ضجرتر 
شود اما صواب است. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص6۷۷ 
میرد سنگ ساو آخر سنگ 
بر سبوی قلدر اندازد. خاقانی. 
سنگ به سیله زدن؛ جانبداری کردن: 
ای همه سیم‌تنان سنگ تو بر سیه‌زنان 
تلخ‌کام از لب میگون تو شیرین‌دهنان. 

جامی. 
-سنگ پا؛ سنگی متخلخل که برای پا ک 
کردن پاشته کار برند و بیشتر از قزوین 
خیزد. 
سا سنگ ترازو؛ وزنه و هر جسمی که بدان 
چیزی را وزن کنند و بکشند. (ناظم الاطباءا. 
-سنگ تراشیده؛ هر پارچه‌سنگ که با تراش 
شکل یافته باشد و چارگوش کرده باشد. (از 
ناظم الاطباء). مهندم. 
-سنگ تفرقه انداختن؛ پرا کنده‌کردن. متفرق 


کردن. 

سنگ توتیا: 

<سنگ جمار؛ سنگی است که در عید 

اضحی حاجیان به شیطان اندازئد: 

گفتنیگنتمشس چو نگ مار 

همی انداختی پدیو رجیم. ناصرخسرو. 

-سنگ جهودان. 

-سنگ خاره؛ صخرء صماء. 

سنگ خاله قورباغه را گرو کشیدن؛ بد: 

امری یا دلیلی ناچیز معمسک و متوسل شدن. 

-سنگ خروس؛سنگی که در شکم خروس 

متکون میگردد. (از ناظم الاطباء). 

سنگ در آستین؛ ظالم. بیرجم. موذی. 

متعدی. (تاظم الاطیاء), 

-سنگ درم+سنگی که با آن وزن کننده 

بسنگ درم هر یکی شست من 

ز زر و زگوهر یکی کرگدن. فردوسی. 

گربیاید روزی هزار سنگ درم 

هزار و صد بدهد کارش زین بود هموار. 
قرخی. 

-سنگ در موزه آمدن؛ ریگ به کفش 

درآمدن. کنایه از بی‌تاب شدن و بی‌قراری 

داشی. 

- ||لنگ شدن. ترک سفر کردن: 


سنگ. 


چو وهم تو در سیر برهان نمای, _.س- 

از او باد را سنگ در موزه آید. انوری. 
ننگ در موزه داشتن؛ ریگ به کفش 
داشتن. خالی از شیطتی نبودن. 

-سنگ در موز کسی بودن؛ بیقرار بودن, 
سننگدل؛ بی‌رحم. 

نگ راپستن و نگ راگشادن. ( گلستان). 
نگ راه؛ سد راه. 

نگ راه شدن؛ سد راه شدن. 

سنگ روی سنگ بند نشدن؛ نظم و میت 
سپری گشتن. 

نگ روی یخ شدن؛ در پیش همگان از 
برنیامدن حاجت شرصار گشتن. (امثال و 
حکم). 

-سنگ زیرین آسیا بودن؛ کنایه از مقأوست و 
پایداری داشتن. سخت مقاوم بودن: 
مرد باید که در کشا کش دهر 


۱۳۷۹۶ 


سنگ زیرین آسیا باشد. ۷ 


-سنگ بپاهان؛ سنگ سرمه* 

خوب نبود عیسی اندر خانه پس در هاونان 
از برای توتیا سنگ سپاهان داشتن. سنایی. 
-سنگ سلیمان و سنگ سلیمانی. 

-سنگ سمای؛ سنگی پسیار سخت و رنگ 
آن سرخ و تیره بود. (ناظم الاطباء) 

-سنگ سیاه؛ حجرالاسود. (ناظم الاطباء). 
سنگ سیاسوخته؛ یک نوع سنگی از 
محصولات محترقه و متخلخل و سبک که در 
پرداخت کردن چوب و مرمر و جز آن بکار 
میبرند. (ناظم الاطباء). 

-سنگ سیاه کردن؛ کشتن و قتل کردن و 
تلف نمودن. (ناظم الاطیاء) 

- سنگ شجری؛ مرجان و بسد و ريش 
مرجان. (ناظم الاطباع), 
سنگ صبر بر دلب 
سکوت کردن. 


سنگ قال؛ سنگ‌های رمل که بدانها تیال" 


کندو از مفیبات خبر دهند. (ناظم الاطبام). 
سنگ قالی؛ سنگی که بر اطراف قرش و 
بساط گذارند تا بد آن را از جا برد و چین و 
شکن در آن نیفتد و در هندوستان میل‌فرش یا 
میرفرش گویند. (ناظم الاطباء). 

-سنگ قبطی؛ سنگی سبز تیره‌رنگ و بسیار 
ست ونرم که زود در آب حبل شود و در 
مصر کتان را بدان گازر کنند. (از ناظم 
الاطباء) 

نگ قمر؛ سنگ سفید و شفاف که در 
فزونی ماهتاب در بلاد تازیان یافت گردد و 
آنرا حجرالقمر و رعوةالقمر گویند. (ناظم 
الاطیاء). 

سنگ قتاعت؛ ستگی که در شدت گرسنگی 
بر شکم بندند تا اذیت آن کم گردد. (ناظم 
الاطباء). 


بستن؛ خاموشی گزیدن. ۲ ۲ 
| باشد: 


بیردسنگ ماو آخر سنگ 


-سنگ کسی را در رود گردانیدن؛ با فریب او 
را بتفییر عسقیده واداشتن؛ وی را آن خرد و 
تمیز و بصیرت و رویت است که زود سنگ 
وی را ضعیف در رود نتوان گردانید. (تاریخ 
بیهقی). 

-سنگ کسی یا چیزی را بسینه زدن؛ از 
کی حمایت کردن. 

-سنگ گردان؛ سنگ آسیا, (ناظم الاطباء)؛ 
- نگ گردانیدن؛ مستحجر کردن. (ناظم 
الاطباء) 

سنگ گرده؛ سنگ مانه, 

-سنگ گشتن؛ متحجر شدن. (ناظم الاطباء) 
-سنگ ماهی؛ یک نوع سنگ سفید و سخت 
که‌در سر ماهی یابند و بتازی حجرالصوت 
گویند.(ناظم الاطباء). 

سنگ مثانه؛ سنگ گرده. 

-سنگ محک؛ سنگی سیاه و سخت که طلا 
و نقره را بدان امتحان کنند. (ناظم الاطباء). 
سنگ مرمره؛ مرمره. (ناظم الاطیاء). 
-سنگ مفتاطیس؛ سنگ مقناطیس. 
آهن‌رباء(ناظم الاطبام). 

حسنگ مغنی؛ سنگ برگان که شیشه گران 
استعمال کنند. (ناظم الاطباء), 

سنگ موسی؛ نوعی از سنگ سیاه. (ناظم 
الاطباء) 

- ||نوعی از زغال سنگ. (ناظم الاطباء). 
سنگ نقره: هر جفتی بدوازده هیزار درم 
سنگ نقره بایستی خرید و | کنون‌نرخ ارزان 
شده است که هر جفت زمین بچهار هزار درم 
سنگ نقره می‌باید که مردمان رااسیم کمتر 
مانده است. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۳۷). 
نگ نمک؛ نمک طعام متبلور. (ناظم 
الاطباء). 

سنگ و سیو؛ یا سنگ و آیگینه سازگار 


بر سبوی قلندر اندازد. خاقانی. 

چشم اگر با دوست داری گوش با دشمن مکن 

عاشقی و نیکنامی سعدیا سنگ و سپوست. 
سعدی, 

سنگ یاسم؛ سنگی سبز و بزردی مایل که 

حجر حبشی نیز گویند و چون آنرا به آب 

پس‌ایند مانند شیر شود. و در درد چشم 

استعمال کنند. (ناظم الاطباء). 

نگ یشم؛ سنگی شبیه به عقیق. (ناظم 

الاطیاء) 

-گران‌سنگ 

ور در بدوسه قفل گران‌سنگ بندم 

ره جوید و چون مورچه از خا ک‌برآید. 
فرخی. 

- مردار منگ. 

نیم سنگ؛ وزنی بمقدار نیم جو. 


سنگ. 
-هسنگ؛ هموزن. هسنگی. هموزنی: 


گرمرا خواجه بنخاس برد 
بربایند به هسنگ گهر. فرخی. 
و گفت: این غلام را به همسنگ وی مشک 
دهم و همنگ وی زر دهم و همسنگ وی 
نقره و همسنگ وی کافور وهمنگ وی 
حق مروارید که قیمت آن خراج مصر است 
بخریدم. (قصص الانبیاء ص ۶٩‏ 
جاهی و جلالی که بصندوق درونست 
جاهی و جلالیت گراننگ و پر آچال. 
تاصر خسرو. 
بهسنگی خویش در روم و شام 
نیامد کش در ترازو تمام. 
بصد مرد گیانی افروختند 
دراو سنگ و همنگش انداختند. ‏ نظامی, 
|[تمکین. وقار. اعتبار. (یرهان). وقار. اعتبار, 
(فرهنگ رشیدی). وقار. (جهانگیری). وقر و 
قیمت و قدر. (غسیاث). تمکین. وقار. 
(آندراج). تمکین. وقار. اعبار. جاه. مرتبه. 
(ناظم الاطبام)؛ 
سرمایةٌ مرد سنگ و خرد 
بگیتی بی‌آزاری اندرخورد. 
خردمندی و رای و فرهنگ تو 
شکیبائی و دانش و سنگ تو, 
بدان خسروی بال و آن چنگ اوی 
بدان برز و بالا و آن سنگ اوی. 
نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ 
گرفتش یکی سنگ و شد پیش جنگ. 
فردوسی. 
مردی گزیده کرد خردمند و پیش‌بین 
بارای و با کفایت و یاسنگ و باوقار. 
آنجا که تافته شود او تگدل مباش 
تا بنگرد جسوری و سنگ و وقار تو, 
فرخی. 
مردی جوان و زادش زیر چهل ولیکن 
سنگش چوسنگ پیری دیرینه و معم. . .. 
فد 


نظامی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی 


فرخی. 


ببرد سنگ من این انده فراق و مرا 
امسر عالم عادل ستوده‌ست بسنگن.. .. فرخی. 
بینی آن ترکی که چون او برزند بر چنگ جنگ 
از دل ابدال بگریزد به یک فرسنگ سنگ. 
منوچهری, 
خرد باید از مرد فرهنگ و سنگ 
نه پوشیدن جامه و بوی و رنگ. 
نزدیک علم و رای تو مه نورمند نیست 
در پیش علم و سنگ تو که بردبار نیست. 
ستایی. 


اسدی, 


ای به آرام تو زمین راسنگ 

وی به اقبال تو زمان رارنگ. سنایی. 

آب و سنگم داد بر باد آتش سودای من. 

از پری‌روئی سلل شد دل شیدای من. 
خاتانی. 


سنگ. 


آب و سنگم داده‌ای بر باد ومن پیجان چو [ 
سنگ در بر میروم وز دل ففان انگیخته. 

خاتانی, 
ناله کنان میدوم سنگ به بر در چو آب 
کآپ‌من و سنگ من غمزء یارم ببرد. 

خاقانی. 
اکرانی چیزها. (برهانا, وزن. گرانی. 
(فرهنگ رشیدی). وزن. (جهانگیری). گرانی 
وزن. (غیاث). وزن و گرانی چیزها, 
(آتدراج). وزن. وزنهء 
چویاقوت باید سخن بی‌زبان 
سیک‌سنگ لیکن بهایش گران. ‏ ابوشکور. 
بازرگانان معتبر آنجا [به سودان] روند و 
نمک و آبگینه و ارزیر پرند و بهم سنگ زر 
پفروشند. (حدود العالم) 
کجاسنگ هر مهره‌ای بد هزار 
ز متقال گنجی چو کردم شمار. 
چنان برگرفتم ز زین خدنگ 
که‌گفتی ندارم پیک پشه سنگ. 
گربیارند و بسوزند و دهندت بر باد 
تو بسنگ تکژی نان ندهی باب ترا. 
تیر او گرچه سبک‌سنگ بود 
کنگر هبفکد از گر دحصار. 
ابا خوبی و با نفزی رنگش 
برآمد سی و شش ملقال سنگش. 

(ویس و رامین). 

تو از مشک بویش نگه کن نه رنگ 
کهدر گرچه کوچک بها ین نه سنگ. 


اسدی, 


فردوسی. 
فردوسی. 


فرخی. 


چون که هوا را جوی از رنگ نیست 
جمله هوا را بجوی سنگ نیست. نظامی, 
توکت شاهی سبک سنگ است در میزان عدل 
عشق میگیرد بخون کوهکن پرویز را. 

صائب. 
(اصطلاح جواهرفروشان) یک قطعه از 
احجار نفیسه, مانند: الماس و زر و غیره. 
(یادداشت مولف). هر یک از احجار کریمه 
چون الماس و زمرد و یاقوت و لعل و امثال 
آن. (یادداشت مولف). گوهر مانند یاقوت و 
الماس و جبز آن. (ناظم الاطباء). |انگین, 
(آتدراج). |اسقیاسی است برای آب و آن 
عبارت است از عدة معینی لیتر در هر ثانیه, 
توضیح: در تهران یک سنگ آب عیارت 
است از مقدار ابی که از شک‌افی به اندازةٌ 
۰ متر مربع (۲/۱۵۲۸ فوت) و از قرار 
یک متر (۱/۰۹۲۳۶بارد) در هر سه نانیه 
جریان دارد. در کرمان یک سنگ آب برابر با 
۴ساعت آبی است که برای آبیاری ۲ هکتار 
زمین کافی باشد. در اصفهان یک سنگ آب 
را برایر مقدار آبی حساب میکنند که یک 
جریب زمن را در یک ساعت مشروب کند. 
در شیراز واحد آب که معروف به سنگ 


.4 دیوانی» است, عبارت است از مقدار آبی که 


از شک‌افی بوسعت ۲۰ سانتی‌متر در ۸۰ 
سانتی‌متر و از قرار ثانیه‌ای یک متر جسریان 
دارد. در همدان معادل یک سنگ دیوانی 
ارا ک است. (فرهنگ فارسی معین). واحد 
آب. سنگ یا واحد بین‌المللی آب عبارت از 
میزان آبی است که از یک‌دهانه بعرض ده 
سانتی‌متر و ارتفاع ده سانتی‌متر با سرعت ده 
سانتی‌متر در ثانیه جاری شود. (بادداشت 
مولف), [اسنگ دیوانی 
آب و أ آن به (چرخ» تقسیم میشود و ۵سنگ 
دیوانی را یک «سنگ آسیا گردان» اب 
میکنند. در ارا ک, یک سنگ دیوانی مقدار 
آبی است که از میان چهار آجر که تشکیل 
روزنه‌ای به وسعت ۰/۲۰ ۰/۲۰ متر را 
میدهد چاری است. (فرهنگ فارسی معین). 


. مقیاس است برای 


سنگ یا,واعد دیوانی. عبارت از میزان آبی 
است که از یک دهانه به ابعاد ۱۰۱۰ 
سانتی‌متر و بسرعت ۱۳۰ سانتی‌متر در ثانیه 
جاری شود و اين سنگ در هر جا میزانی 
دیگر دارد. چنانکه مثلاً در اردبیل عبارت از 
۲برابر واحد آب بین‌المللی است. 
(یادداشت مولف). |[وزنهای از آهن یا سنگ 
یا هر چیز دیگر که بدان چیزها سنجند. 
(یادداشت مولف). هر چیز که بدان جمی را 
سنجیده و وزن و ثقل آنرابا وی تعین کنند. 
(ناظم الاطباء). ||سنگ زور که کشتی‌گیران بر 
دوش گردانند. (اصطلاح پهلوانان ایران) 
سنگی باشد که پر سر دوش می‌گردانند. 
(آتدراج). ||چیزی است که آنرا از سنگ یبا 
چوب سازند و به ضربت اصول بهم برزتد تا 
آواز پرآید. هندیان آنرا چکچکی گویند. در 
اب‌ام عساشورا رواج تسمام دارد. (غیاث), 
|برابری, همسری. ||ارزش. قیمت. (ناظم 
الاطبام: |اعدة نسخ یک بار چاپ شده 
خاصده چاپ سنگی و.آن عادتاً در 
چاپخانه‌های سنگی ۰ نخه بود و در 
چاپخانه سربی يا حروفی فزار نسخه است. 
(ب‌ادداشت مولف). ||در این ببیت چنین 
می‌نماید که سنگ به معنی خم آمده است: 
حوضي ز خون ایشان [دختران رز ] پر شد میان رز 
از بس که شان ز تن به لگدکوب خون دوید 
واندر میان سنگ نهان کرد خونشان 
دهقان و لب ز خشم بدندان همی گزید 
وآن سنگ را ز سنگ یکی مهر برنهاد 
شد چندگاه خامشی و صابری گزید. 

بشار مرغزی. 
و در برهان قاطع سه معتی که به سنگ‌انداز 
میدهد دو معنی آخیر آن موهم اين است که 
سنگ با معلی خم یا خم باده که در سنگ 
حدس زدم تناسبی داشته باشد. ال اعلم. (از 
یادداشت مولف). 


سنگآزما. ۱۳۷۹۷ 


و آن سنگ را یيافت [رزبان ] کجا مهر کرده بود 
برکند مهر و دل ببرش بر همی طیید. 
بشار مرغزی, 
سنگت. [س] ((خ) دهی است جزء دهتان 
کوهپایة بخش نوبران شهرستان ساوه. دارای 
۲۳ تن سکنه. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 
3 0 
سنگت آلب. زس ] (اخ) ده است از 
دهستان صالح‌آباد بخش جنت‌آباد شهرستان 
مشهد. واقع در ۵هزارگزی شمال خاوری 
صالح آباد که دارای ۱۱٩‏ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4٩‏ 
سنک آباد. [س ] (اخ) دهسی است جزء 
دهستان کنجکاه بخش سنجیده شهرستان 
هروآباد. دارای ۶۴۴ تن سکنه. آب آن از 
خاتون‌بلاغ. شفل امالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۴. 
سنکت آتش. [س گ تّ ] (ترکیب اضافی, 
امرکب) حجرالار. | گرزنی دشوار زاید بر ران 
او بندند زاییدن بر او اسان گردد. (برهان). 
سنگی که از آ 
به عربی حجرالنار خوانند چه در این سنگ 
سبت به سنگهای دیگر آتش بیشتر میباشد. 
(آنتدراج). سنگ چخماق. (یادداشت مولف). 
قداح. (دهار)؛ 
جلوةٌ معشوق می‌ياپيم از هر شعله‌ای 
سنگ آتش را مگر از کوه طور آورده‌اند. 
میرزارضی (از اتندراج) 
گه‌منع کنندم ز غم مشتاقی 
گه‌طعنه زنندم ز شراب و ساقی 


ن آتش به چقماق برآرند و آنرا 


القصه درین سوخته‌ام نت دمی 
آسوده چو سنگ آتش از چقماقی. 
محمد قلی سلیم (از آنندراج)/ 

سنکت آ تش. [س تَ] ((خ) دهمی است از 
دهستان تبادکان بخش حومة شهرستان 
مشهد. دارای ۴۴۱ تن سکته است. آب آن از 
قتات. محصول آنجا غلات. شفل اهالي آنجا ۰ 
زراعت و م‌الداری است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4 
سنگت آتش. [س تّ] (() دهسی است از 
دهستان احمدایاد بخش فریمان شهرستان 
مشهد. دارای ۹٩۰‏ تن سکنه. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج .4٩‏ 
سنک آخر. [س خ] ([مرکب) آخر سنگ: 
روز دیگر آن فقیر بوفای وعده بدانجا رفت از 
کاروان اثر ندید نگاه کرد سنگ آخر نمانده 
بود. (تاریخ جدید یزد), رجوع به سنگاب 
شود. 
سنکت آ ژماء [س] (نف مرکب) آزساینده 
سنگ. امتحان‌کنندء سنگ. |اکسی که متحمل 


خوردن سنگ یا برداشتن ن آن بود و در آن 


۸ سنگ‌آزمون. 


ثبات ورزد. (آتندراج)؛ ر 
ولیکن ز سنگ آزمایان کوه 
پی من گرفتند چندین گروه. 

تو نیز ار نه‌ای مرد سنگآزمای 
سک نگ شوتانمانی بجای. ‏ نظامي. 

سنک آزمون. [سش] (ص مرکب) همان 
سنگ‌آز: ما است: 

بدان آهن که او سنگ‌آزمون کرد 
توائد پیستون را بیستون کرد. 
رجوع به سنگ آزما شود. 

سنگت آسا. [س] (ص مسرکب) شابت. 
برقرار. مستحکم. قايم. محکم. ببیحرکت. 
(تاظم الاطباء). 

سنگت آستان. [‌گ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) سنگ آستانه. دهلیزخانه. (آنندراج). 
سنگ که در آستان یا استانة در بکار رفتد 
باشده 

زیر سر گنجی ز سنگ آستانش داشتم 

سر به این معتی مرا در کوی او پامال بود. 

سیرزا عبدالغنی قبول (از آنندراج) 

سنگت آسمانی, (س‌گ ] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) سنگی که از آسمان اقتاده بائد. 
سنگی که از آسمان بر زمین فرودمی‌آند. از 
مطالعاتی که بر روی ساختمان این نوع سنگها 
بعمل آمده ترکیب اصلی انها کاملا شبیه 
سنگهای معدتی زمین است و در اکتر آنها 
اسلاح واکسیدهای اهن فراوان است. 
حجرسماوی. حجرالصواعق. حجارتالجو. 
حجر بقران. حجر بقرانی. (فرهنگ فارسی 
معین). 

سنگت آ سیا. [س] (! مرکب) دو تخته سنگ 
گردکه در میان آنها چیزها را بسایند و آرد 
کنند.(ناظم الاطباء). آسیاسنگ, حجرالوحی, 


نظامی. 


نظامی. 


رحا. لافظة؛ 
گم سنگ‌آسیا بر سر بگردد 
دل آن دل نیست کر دلبر بگردد. نظامی.: ۱ 
چون بدیدی گردش سنگآسیا 
آب جو را هم بیین آخر بیا. مولوی. 
بدورانی گرفتارم که بهر دانة گندم 
چو سنگ آسیا میگرددم چرخ نگون بر سر. 
ملا شانیتکلو از آندرا) 
رجوع به سنگ شود. 
سنک آسیایی. (س] (حامص مرکب) 
سنگ آسیا بودن؛ 
تو رابس باد ازین گندم‌نمایی 
مرا زین دعوی ستگآسیایی. 
نظامی. 
رجوع به ماد قبل شود. 


سنکت آمیزء [س] (نسسف مسرکب) 
آم‌خته‌شده با سنگ. سنگلاخ: و شرابی که از 
انگور کوهپایه کنند یا از انگور زسین 
سنگ‌آمیز کنند. قوی‌تر و خشک‌تر باشد از 


شراب ها که از زمین نرم کنند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

ستکالب. اس ] (! مرکب) ظرف بسیار بزرگ 
که‌تواند چند خروار آب گیرد از یک پاره 
سنگ تراشيده که در مسجدها برای آشامیدن 
یا وضو دارند. (یادداشت مولف). درستکانی ۱ 
بزرگ که از یک پارسنگ تراشیده و در 
ماجد و تکایا نهند برای آب خوردن و وضو 
ساختن. ظرف بزرگ از سنگ تراشیده که یک 
کر وبیشتر آب‌گیرد و در مصاجد و امامزاده‌ها 
نهند. مهراس. کر. (یادداشت مولف). || آخشر. 
سنگی برای ستور و دواب. سنگ آخس. 
(یادداشت بخط مولف). 

سنگاپوو. [سش] ((خ)" شسیه‌جزیره‌ای در 
انتهای شبه‌جزیر؛ مالا کادر جنوپ اسیا که 
۴ کیلومتر مربم مساحت و ۱۱۲۰۸۰۰ تن 
جمعیت دارد. در سال ۱۸۱۹ م. انگلییها آنرا 
متصرف شدند و تا سال ۱۹۴۶ در دست 
داشتند. از آن پس جسزو کشورهای 
مشترکالمنافع قرار گرفت. مرکز مهم تجارتی 
میان اقیانوس کبیر و اقیانوس هند میباشد, 
زیرا بندر سنگاپور در کنار تتگة مالا کاقرار 
دارد که ایستگاه مهم تجاری است. (فرهنگ 
فارسی معین). 

سننگاو. [سش ] () همراه و رفیق پس در ایین 
صورت دو کس که با هم بجایی روند هم 
سنگار یکدیگرباشند و همچنین | گردر کشتی 


" در دریا با هم براء روند نیز هم سنگار خواهند 


بود. (برهان) (جهانگیری) (آنندراج). 
سنگار. [س ] (() لفت هندی‌الاصل است به 
معتی آرایش که زنان کتد و آثرا بفارسی 
هرهفت گویند. زیرا که تمام آن از هفت چیز 
میباشد. (آنندراج). 


| ستگااو. (س] ((خ) همان سنجار است. رجوع 


به التقهیم. سننجار و ایران باستان ج ۲ ص 
۵و ۲۴۷۹ شود. 

سنگاش. (س] () رخک. حسسد. 
(انجمنآرا) (آندراج) (رهان). رشک. حد. 
بدخواهی. (ناظم الاطباء) 

سنگال. [س ن] (()۳ رودی است در 
مغرب آفربقا که از فوتا جالن ‏ سرچشمه گیرد 
و به اقانوس اطلس ریزد. طول آن. ۱۷۰۰ 
کیلومتر است. این رود دارای آبشارهای 
متعدد است و بهمین جهت قابل کشتیرانی 
نیست. (فرهنگ فارسی معین). 

سنگال. (س ] ((خ)"کشضور ستگال 
جمهوری است و در آفریقای غربی در جئوب 
رود سنگال است. مساحت آن ۲۰۰۰۰۰ 
کیلومتر مربع است و ۲۲۱۴۰۰۰ تن سکننه 
دارد. پایتخت آن دا کار* و شهرهای عمده آن 
سن‌لویی ۲, روفیسک ۸ کائولا ک. تیس *, 


دیوربل ۱ا,گرهآ! وزیگنه ر 3.۳ 5 اعظم 


ستگان. 


سنگال از دشتهای پت (تا ۲۰۰ متر) تشکیل 
شده که بوسیلا شطوط ستگال: سالوم ؟۱ 
گابی۱۹ و کازامانس ۷۴ مشروب میگردد. 
محصول عمده پستة زمینی» پنبه, ذرت. و 
بسرنج است. فرانسویان از سال ۱۶۹۷ - 
۳ در آنجا مستعمره‌ای تشکیل دادند و 
آن سرزمین تا سال ۱۹۶۱ م.جزو مستعمرات 
فرانه بود. | کنون جزو جامعةٌ کشورهای 
فرانسوی است. (فرهنگ فارسی معین). 
سنگان. [ ] ((خ) دهی است جزء بخش کن 
شهرستان تهران. دارای ۱۱۰۶ تن سکنه. اب 
آن از چشمه‌سار. محصول آنجا غلات, بنشن, 
سیب آبالو, گردو. قلمستان و میوه‌جات 
مختلف. شغل اهالی زراعت. از.آشار قدیم 
بنای مخروبه و امامزاده‌ای بتام عقیل دارد. 
اغلب در تهران سا کن هستند. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج ۱), 
سنگان. [ش] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
بخش رشخوار شهرستان تربت حیدریه است. 
از طرف خاور بدهمتان رشخوار, از شمال و 
باختر به بخش حومه. از طرف جنوب به 
بخش قاین از شهرستان بیرجند محدود است. 
اين دهستان از ۴۲ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل میشود. مجموع نفوس آن در حدود 
۷ تن است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج ٩‏ 
سنگان. [س | ((خ) قصبه مرکزی دهستان 
نان بخش رشخوار شهرستان تربت 
حیدریه. دارای ۵۸۰ تن سکنه. آپ آن از 
قات و رودخانه. محصول آنجا غلات. پنبه, 
پادام. آپ گرم کلاته‌آهو, کوه‌سنگ و مرشد 
جزء این قصبه اشت. (از فرهنگ جفرافیاتی 
ایران چ ۲). 
سنگان. (س] ([خ] مرکز دهستان پائین 
خواف بخش خواف شهرستان تربت‌حیدریه. 
دارای ۳۱۵۲ تسن سکته, آب آن از قنابت. 
محصول آنجا غلات. پبه, زیرهو شغل س 


زراعت, گسئله‌داری, کرباس‌بافی و را ۴:۲ 


اتومبیل‌رو است. مزرعة دیزباد و دردوی چزء 
این ده است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران چ 
٩‏ شهرکی است [ب‌خراسان ] از حدود 


۱-ظرف بزرگ. 
5092060[۰] ۲بامخوهه - 2 
60891۰ 50089 ۰ 3 
۰ -هاآا۴۵ - 4 
۰[ ا560۵92] 560892 - 5 


لاه - 50۱ - 7 7 - 6 
20 - 9 ۰ - 8 

۵ - 11 ۰ ۰ 10 
۲۰و - 13 .6 - 12 
06 - 15 210۰ - 14 


16 - ۰. 


نیشابور با کشت و برز و از وی کرباسخیزن:.][ 


(حدود العالم) 
سنگانک. [س ن ] (ٍخ) قریه‌ای است سه 
فرسخی جنوب شیراز. (فارسنامة تاصریا. 
سنگانه. [س ن /ن] (() پسرنده‌ای است 
کوچک که به عربی صعوه گویند. (بر‌هان) 
(آندراج) (فرهنگ رشیدی). صعوه و آن 
مرغی باشد خرد. (از منتهی الارب). 
سنگاوین. [1]((خ) دهی است جزء دهستان 
خرقان شرقی بخش آرج شهرستان قزوین. 
دارای ۵۰٩‏ تن سکنه. آب آن از رود مسحلی. 
محصول آنجا غلات. سیب زمینی و قلستان. 
شغل اهالی زراعت و قالی و جاجیم‌یافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
سنکت اسپنکت. [س گ اب | (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) آنرابه عربی حجرالاسفنج و 
حصانالاسفنج خوانند و آن سنگی است که در 
میان یوت اسنفج بهم میرسد آنرا بس‌ایند وبا 
شراب بخورند سنگ مثانه را بربزاند. (برهان) 
(آتدراج). 
سنگت استفجا. [س گ [تٍ] (تسرکیب 
اضافی, | سرکب) نبلة. (یبادداشت مولف). 
کلوخی که با آن ازالٌ ماند؛ نجاست پر دبر 
کندبجای آب و پاید سه پاره باشدة 
میالای ار توانی دست از این آلایش گیتی 
که دنیا سنگ امتنجاست و آلوده‌ست شیطاتش. 
خاقانی. 
رجوع به کتب فقهی باب طهارت شود. 
سنگک اسد‌ی. اس گ |] (( مرکب) به 
هندی توتیای قلم است. (تحفة حکیم مومن). 
سنگت اسفنج. زس گي [ ت ] ([ مسرکب) 
حجر اسفنج. (فهرست مخزن الادویه). رجوع 
به حجر اسفنج, سنگ اسفنج و سنگ اسپنک 


شود. 
سنکت اسکاف. (س گ (] (ترکیب اضافی. 
|مرکب) حجرالاسا کفه و آن ستگی است.که 
کفشگران بدان افزار تیز کد. سودة آن ملازه 
رانافع است. (برهان) (از آتدراج), . 
سنکت آشکن. [س (کَ] ([ مرکب) نام 
غله‌ای است. |[نام نوعی از خرما باشد. که آترا 
سنگ اشکنک خوانند. (بیرهان) (آنندرا اج) 
(جهانگیری), قطاة, (بحر الجواهر). 
سنگک امتحان. [س گ ات ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) بسنگ محک. (از یات 
اللغات) (آنندراج): 

مسی از زر بیالودی و می‌لایی چه سود اینجا 

که آنگه ممتحن گردی که سنگ امتحان ینی. 


ستایی. 
اين دل که در عیار و فانقد خالص است 
بر نگ امتحان زدنش احتیاج تیست. 
بابافانی, 


که‌گفتهست شوم سنگ امتحان کسی 


پس است همدم من طبع آزمودة من 
ملا قاسم مشهدی (از انندراج). 
سنگ انداختن. [س ات ] (مص مرکب) 
افکندن سنگ. ||بمجاز, موانع و عوائقی برای 
کسی‌ایجاد کردن. (یادداخت مولف. 
سنکت اند از. [سآ] (نف مرکب) برق‌انداز و 
کلوخ‌انداز و آن جشن و سیر کشتی باشد که 
در آخر ماه شعبان کنند و آثرا سنگ‌اندازان 
هم مگویند. (برهان). سیرغندان که شیرازیان 
کلوخ‌اندازگویند. (فرهنگ رشیدی). جشنی و 
عشرتی که می‌خواران در اواخر شعبان کنند. 
(غیات اللغات): 
در سنگ‌انداژ خسرو داد پناه 
خورشید شراب زیید و ساغر ماه 
تا از پی عز شه و ذل بدخواه 
سلگ اندازد زمانه بر دشم شاه. مختاری. 
یکی ترائه درانداز حسب حال که هست 
خدایگان را فردا نشاط سنگ‌انداز. مختاری, 
زآن سنگ‌اندازان چو بازرفتی بر تخت 
در پاشید ابر و سیم پاشید درخت. 
سیدحن غزئوی, 
در بزم پخشید شه بنده‌نواز 
یعنی که ز من چنین سزد سنگ‌انداز, 
سیدحسن غزنوی (از صحاح الفرس). 
تابه سنگ‌انداز با سیمین‌بران سازند عیش 
رطل سنگین خواه می با لعبت سیمینگار. 
سیف نیشابوری, 
دوستان و دشمنانت در دو مجلس می‌کنند 
هر دو سنگ‌انداز و سنگ‌اندازه و آن تابکی. 
آنوری (دیوان چ سعید تفیسی ص‌۴۵۸). 
ای ز جاهت شب ستم در سنگ 
خرمت باد روز سنگ‌انداز. انوری. 
از پس یک ماه سنگ‌انداز در جام بلور 
عده‌داران‌رزان را حجله‌ها برساختند. 
۳۹ خاقانی. 
هم صبوح عید به کز بهر سنگ‌انداز عمر 
روز جاوید را روزی مقدر ساختد. 
خاقانی. 
ز سنگ‌انداز خشتت خرد شد خم‌های می چندان 
که خشت آپ خورد خاک سرتاسر سفالین شد. 
امی رخسرو. 
||( مرکب) سوراخهایی باشد که زیر 
کنگرهای دیوار قلمه سازند تا چون دشمی 
نزدیک دیوار آید سنگ و خاک‌و آتش بر 
سرش ریزند. (برهان). آنچه بر باره قلعه 
سازند و از آن سنگ و خاک‌بزیر اندازند. 
(فرهنگ رشیدی). سوراخهای زیر کنگره که 
در قلعه‌ها سازند تا | گردشمن نزدیک رسد از 
آن سوراخها سنگ و خاک و مانند آن بر 
سرش بریزند و آنرا سنگریز هم گویند. 
(آتدراچ). روزنی است که درون کنگره‌های 
قلعه سازند و به هندی رّند گویند. (غیاث 


سنگ‌باران کردن. 


اللفات)* 

ز سنگ‌انداز او سنگی که برجست 

پس از سالی سر گردون شکستی, 
محمد عصار. 

||دائم‌الخمر. (برهان). || شراب خوردن دائمی 

چسنانکه یک روز در میانه فاصله نود. 

(بر‌هان). شراب خوردن بر دوام بی‌آنکه 

روزی در میان فوت شود. (جهانگیری). 

|اسلخ ساه شعبان. |افلاخن. (غبات). 

منجنیق. (دهار). 

سنگ انداز کردن. (س آک 3] (مسص 

مرکب) کلوخ‌انداز کردن. می خوردن در آخر 

ماه شعبان. کنایه از جشن گرفتن: 

شهریارا ماهی آمد بس عزیز و محترم 

با مبارک عهد و مهر ایزد پروردگار 

می برغبت نوش و سنگ‌انداز کن با دوستان 

زآنکه گردون کرد جان دشمنان راسنگار. 
معودسعد, 

ستگت با۵. (س گ) (تسرکیب اضافی» [ 

مرکب) قسمی سنگ که با آپ سایند و برای 

فرونشانیدن آورام بر موضع ماللد. (یادداشت 

مولف)- 

سنگیاز. (ش] ([ مس رکب) سنگلاخ. 

||سنگستان. ||سنگ‌باران. (ناظم الاطباعا؛ 

سنگك‌بازان. (س) (| سرکب) سنگار. 

(نندراجا: 

سنگ‌یاران عنا بارد بر فرق کسی 

که‌دل و نیت او قصد عنای تو کند. 

منوچهری. 

برخلاف عادت اصحاب فیل است ای عجب 

بر سر مرغان کعبه سنگ‌باران آمده. خاقانی. 

سنگ‌باران امر لعنت باد 

بر زن نیک تا به بد چه رسد. خاقانی. 

سنگت باران. (س گ ] (ترکیب اضافی: | 


۱۳۷۹۹ 


مرکپ) ننگی که گویند بتوسط آن بعضص 
قبائل شرقی هرگاه که خواهند باران آرند, 
رجوع به سرخاب و بشمور شود. (بادداشت 
مولف). 

سنگ‌باران کردن. اس ک ذ] (مسص 
مرکب) سنگ زدن و سنگ ریختن بر کسی یا 
جایی. (از آنندراچ): 


یکی سنگ‌بارا ان پکردند سخت 

چویاد خزان برجهد" بر درخت. ‏ فردوسی. 
که بود آن کس که پیل آورد وقتی بر در کعبه 

که مرغش سنگ‌باران کرد و دوزخ شد سرانجامش. 


خافانی. 
اين گنبد تارنج‌گون بازیچه دارد اندرون 
زا سحرگاهش کنون رو سنگباران تازه کن. 
خاقانی. 
از سر زانو | گریکدم گذاری بر زمین 


۱ -نل: پرزند. 


۱۳۸۰۰ سنگباری. 


دل طپیدن سنگ‌باران میکند آئيثه وا 
صائب. 
ستگیاری. (س] (حامص مرکب) عمل 
سنگ‌باران. رجسم و سنگ‌انداز, (ناظم 
الاطباء): 
مکن بر فرق خمرو سنگیاری 
چو فرهادش مکش در سنگساری. نظامی. 
سنکت بالش. (س گ لٍ] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) سنگی که بجای بالین در زیر سر 
گزاشته بخواب روند. (آندراج): 
بیا تا درین شیوه چالش کنیم 
سر خصم راسنگ بالش کنیم. سعدی, 
سنگ بالین. [س‌گ ] (ترکیب اضافی, ا 
مرکب) سنگ بالس: 
ز شرین سرگذشتی گشته سنگین خواب شیریتم 
یکوه بستون صد بار دارد سنگ بالینم. 


محن تأثیر (از آندراج)< 


سنگت بحری. [س گیب ] (ترکیب وصفی. 
[مرکب) سنگ شجری. (آنندراج). رجوع به 
سنگ شجری شود. 

سنگت‌بر. (س بّ] (تف مرکب) سنگ برنده. 
حجار آنکه سنگ از کوه و جز آن برد. 
سنگلاخ. (ناظم الاطباءا. ||هم سفر و رفیق 
سفر. (ناظم الاطباء), 

سنگت‌بو. [س بْ] ((خ) دی است از 
دهستان تبادکان بخش حومةٌ شهرستان 
مشهد. دارای ۲۹۰ تن سکنه است. آب آن از 
قتات و رودخانه. محصول آنجا غلات و شفل 
اهالی زراعت و مالداری است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 

سنکک برامیی. (س‌گي بْ ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) حجرالیرام است. (فهرست مخزن 
الادویه). 


سنگت پر دل نهادن. (س ب د ن د) 


سنگینی بر دل تحمل کردن: 


چو برگشت از من آن معشوق ممشوق 


نهادم صابری راسنگ بر دل. . منوچهری. 
هرکه دل بر چون تو دلداری نهد 
سنگ بر دل بی تو بسیاری نهد. انوری. 


سنگ بر سبو آمدن. اس ب س م د] 

(مص مرکب) کتایه از توبه کردن از شراب 

خوردن و عيش منفص کردن و شدن. 

(آتدراج): 

گزیدم‌خا کاری تا شوم ایمن ندانستم 

که هر جا هست سنگی بر سبوی عشق می‌آید. 
صالب (از آتندراج). 

رجوع به سنگ و سنگ بر سبو زدن شود. 

سنگ بر سبو زدن. اس ب ش ژ 15 

(مص مرکب) کتایه از توبه کردن از شراب 

خوردن و عبش ملفص کردن و شدن. 

(انتدراج) (مجموعهٌ مترادفات ص ۱۰۰). 


سنگ بر سبو آمدن. (آندراج)؛ 
شد آبروی من همه در عشق ريخته 
تا خیره‌خیره سنگ زدی بر سبوی من. 
امیرمعزی (از آتدراج) 
سنک بر دندان آمدن. [س ب دم د] 
(مسص مرکب) تودهنی خوردن. جواب 
دندان‌شکن شنیدن. محکوم گشتن. مجاب 
گردیدن: دستور را از اين سخن سنگی عجب 
بر دندان آمد و از غیظ حالت آتش غضبش 
بهجا براورد. (مرزبان‌نامه), 
سنک بر سنگت. اسب س] ((ج) 
گریوه‌ای‌است محاذی تومان پش‌کین تا کنار 
آب ارس از ولایت موغان. (از نزهة القلوب 
ص 4۰ 
سنکت بر سنگ ناایستادن. [س بش 
5] (مص مرکب) کنایه از هنکامهٌ سخت. 
(آتدراج). سنگ روی سنگ بند نشدن؛ 
بکوه آرد نهیب او گر آهنگ 
ناستد سنگ آنجا پر سر سنگ. 
سلیم (از آتدراج). 
سنگ بر شیشه افتادن. [س ب شی ش 
/ش اد] (مص مرکب) کنایه از توبه کردن. از 
شراب خوردن و عیش منفص شدن و کردن. 
(انتدراج). توبه کردن از شراب. (مسجموع 
مترادفات ص‌ 2۰۰ 
به دارای گیتی و دانای راز 
که‌دارم به پهبود دارا نیاز 
ولیکن چو بر شیشه افتاد سنگ 
کلید در چاره تاید بچنگ, نظامی. 
سنگ بر شيشه زدن. (س ب شی ش / 
ش ز 3] (مص مرکب) کنایه از توبه کردن و 
ذشتن از شراب. (برهان). توبه کردن از 
شراب. (فرهنگ رشیدی). کنایه از توبه کردن 


از شراب خوردن. (آنتدراج). |اکنایه از عیش 
(مص مرکب) کنایه از حوصله و صبر کردن.:, 


منغص کردن و شدن. (آنتدراج) (مجموعهً 
مترادفات ص ۱۰۰). 

سنگ بر طاس زدن. اش ب ز دا 
(مص مرکب) کنایه از تویه کردن از شراب 
خوردن. (آنندراج) امن جموعٌ مترادفات 


ص ۰ 0۱۰ 

سیه‌پوش چترش چو عباسیان 

زده سنگ پر طاس پر طاسیان. نظامی. 
|اک‌نایه از عيش منغص کردن و شدن. 
(انتدراج) (مجموع مترادفات). 


سنگ بر قرابه زدن. اس ب قَژ راب ! 
پ زر د] (مص مرکب) سنگ بر شیشه زدن. 
کنایه از توبه کردن و گذشتن از شراب باشد. 
(برهان) (آندراج). |[کنایه از منفص شدن و 
کردن عیش. (انتدراج) (مجموعة مترادفات 
ص ۰۰. 

ستکت بر قندیل زدن. اس ب ی /قَرَ 
د] (مص مرکب) کنایه از تاریک کردن و 


مکدر ساختن. (برهان). منفص و مکدر 
ساختن عیش کی, (فرهنگ رشیدی): 
ساقیا منگر بدان کاین می همی از بددلی 
سنگ بر قندیل عقل بددل رعتا زدند. 
سنایی (دیوان چ مصفا ص ٩۵‏ 
نیت سنگم بنزد کس که مرا 
سنگها زد زمانه بر تندیل. 
اوحدالدین انوری. 
|اکنایه از توبه کردن از تضراب خوردن. 
(انتدراج). 
سنگك بوگان. [س گ ب ر] (تسرکیب 
اضافی. | مرکب)" نام سنگی است الوان و 
بفایت نرم و سست که شيشه گران شيشه را 
بدان سفید کنند و آن را رنگ برگان هم 
میگویند و برگان نام دهی است در شیراز در 
قریه فاروق و کان این سنگ در انجاست. 
(برهان) (از آتدراج) و چون آن قریه را نام 
مقن بوده آن سنگ را سنگ مغلی خوانند. (از 
آندراج) رجوع به سنگ پرکان شود. 
سنک بریدان. [ش بْ د] (مص مرکب) 
سنگ تراشیدن. (آتدراج)؛ 
کوهکن‌را خود بناخن سنگ می‌باید برید 
جوی شیر و نقش شیرین‌کار هرمز دور نیست. 
(آتندراج از غوامض سخن بدون ذ کرنام 
شاعر)؛ 
سنگ‌پست. اس بّ] (ص مرکب) محکم. 
(غیاث)ء 
دو برج رزین زین دز سنگ‌بست 
زبرج ملک دور درهم شکست. 
چو زد کوزه بر حوضة سنگ‌بست 
سقالین بد آن کوزه حالی شکست. نظامی. 
در آن کوش از ان خن سنگ‌بست 
که‌هم‌نگ این سنگی آری بدست. نظامی. 
| ثابت. پابرجاء 
در آن خطد بود آتشی سنگست 
که خواندی خودی سوزش آتش‌برست: " 2 
||میوه که هنوز نارسیده باشد و اثر خامی"ذر 
او ظاهر شود. (غیاث). 
سنگ پبسمت. [س بٍ ] (ن‌سف مسرکب) 
پرآوردة با سنگ چنانکه دیوارة چاهی یا کنار 
رودی. (بادداشت بخط مولف): و علل و 
مشرف و شحنه پدید کرده بوده حاصل برای 
عمارت سنگ‌بست و پل. (تاریخ طبرستان). 
ز مهد زر و گنبد سنگ‌بست 
مهیاش کردند جای نشست. نظامی. 
سنگت پست. اس ب] (اخ) نام محلی کنار 
راه مشهد به کاریز میان چمآباد و حاجی‌آباد 


نظامی, 


۱-در فهرست مخرزن الادوبه سنگ پرکان 
ضیط شده است و بصورت سنگ برکان هم آمده 


است. 


سنگ بصری. 


در سی و هشت هزار و هشتصد گزی مشنهت:: 
(یاده‌اشت مولف). 

سنگك بصری. (س گیب ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) به فارسی توتیای انابینی است. 
(فهرست مخزن الادویه). توتیاء سفالک. 
(الفاظ الادریه). 

سنگت بلور. زسشگ ی ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب)۲ حجرالبلور گویند چون بر شخصی 
که در خواب می‌ترسیده باشد بندند دیگر 
نترسد. (برهان). سنگی سفید و شفاف و 
سخت‌تر و شفاف‌تر از شیشه که از آن نگین و 
عیلک و تسبیح و ظروف آبخوری و نی‌غلیان 
تراشند. (ناظم الاطباء). رجوع به فهرست 
مخزن الادویه و سنگ شود. 
سنگ‌ین. [س بْ] ((خ) شهری است در 
خراسان از ریوشارانست به گوزکانان و منبر 
او بنانهاه‌ند. (حدود العالم). 

سنک‌ین. [] (اخ) دهی است جزء دهستان 
وسط بخش طالقان شهرستان تهران. دارای 
۷ تس سکنه. محصول انجا غلات. 
سیب‌زمینی, میوه‌جات. شفل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۱). 
سنت‌بوم. (س] (| مسرکب) ستگلاخ. 


(آندراج). 
سنک به سبو زدن. اش ب س ژ د] 
(مص مرکب) رجوع به سنگ شود. 


سنگ به سنگ زدن. [س پ ش زد] 
(مص مرکب) کنایه از کار سهلی را به آوازه 
کردن.(آندراج)؛ 

خراب لطف عتایم از اين بتان فرنگ 

ملالم از دودلی میزنند سنگ بسنگ. 

شفیع اثر (از آتندراج). 

سنگت پا. [س گ ] (ترکیب اضافی. |مرکب) 
سنگی که به هندی جهانوا گویند. (غیاث). 
سنگ کانی سوراخ‌سوراخ که در حمام چرک 
پا بدان پا ک‌کنند. سنگ پاخار. نشفه. نتسفه. 
نشف. پاشنه‌سنگ. سنگ پاشنه. (یادداشت 
بخط مولف). 

- امتال: 

رو نیست» سنگ پاست؛ بسی بی‌شرم است. 
سنگک پاخار. (س گ | (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) سنگ پا. نشقه, نسفه. (یادداشت بخط 
مولف). 
سنگک پاشفه. (س گ ن /خ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) سنگ پا. نشف. نشفة. 
(مسهذب الاسماء). پاشنه‌سنگ. (نصاب 
الصبیان). 
سنکك پرا کنده. (ش گ چپ ک د / دا 
(ترکیب وصفی,. [ مرکب) سنگ‌باران. ستگ 
که‌بر بدن کسی می‌زدند و او را بردار 
می‌کردند: 

آه و دردا که | کنون قرمطیان شاد شوند 


"| ایمی یابند از سنگ پرا کنده‌و دار. 


فرخی. 
سنگت پرستوکك. [ش گ پ ر](ترکیب 
اضافی, [ مرکب) حجرالخطاطیف. گویند بچه 
اول او را چون بگیرند و شکم چا ک کنند دو 
پار؛ سنگ برآید. یکی یکرنگ و دیگری 
الوان هر یک را در پوست گوساله پیچند بیش 
از آنکه گرد و خاک‌بوی رسد بر بازو و یا بر 
گردن‌کی که صرع داشته باشد بندند نافع 
باشد. (برهان). حجرالضطاطیف. (فهرست 
مخزن الادویه) 
سنگت پرکان. اس گ پ] (تسرکیب 
اضافی, |مرکب) رجوع به سنگ برگان شود. 
سنکت پستان. [ش پ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) سیستان و آن دارویی باشد معروف. 
(برهان). رجوع به سپستان شود. 
سنگك پشت. (س پّ] (! مرکب) جانوری 
است از دسذ خزندگان که آنرا کشف و باخه 
نیز گویند و به هندی کچهوا نامند. (غیاث). 
کثف. (فرهنگ رشیدی). جانوری است 
معروف که او را لا ک پشت و کاسه‌پشت نیز 
گویند. (بسرهان). خشک‌پشت. سلحفات 
ابوالمتجمل, باخه. ظهرة. ختفاء. حست. 
انقدان. (یادداشت مولف)؛ 
چوگل کی دهد بار خار درشت 
گهر چون صدف کی دهد سنگ‌پشت. 
اسدی. 
در آگیری دوبط وسنگ‌پشتی سا کن‌بودند 
( کلیله و دمته). |[نوعی از ماهی درم‌دار. 
(پرهان). 
سنگ پیر. [س ] ((خ) دهی از دهستان 
کوهپایة بخش بردسکن شهرستان کاشمر. 
دارای ۱۴۹ تن سکنه. اپ آن از قتات و 
محصول آنجا غلات است. (از فرهنگ 
جفرافیلشی ایراتدج .)٩‏ 
سنگكتالب. [س ] (نمف مرکب) آبی که 
آنرا با سنگهای تفته که در آن افکنند گرم کرده 
باشند. (یادداشت بخط مولف). 
سنگت تاب کردن. [س ک ذ] (مص 
مرکب) با ریختن سنگ تفته در مایعی آنراگرم 
کردن. (یادداشت بخط مولف): رضیف؛ شیر 
سنگ‌تاپ کرده. (منتهی الارب). 
سنگک ترازو. | گ تَ] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) صنجه. (دهار). سنجه. (دهار). وزند. 
سفنگ تواش. [س تّ] (نسف مسرکب) 
تراشندة سنگ. حجار. که سنگ میراشد. 
سنگت تراشیی. (س تّ] (حامص مرکب) 
عمل سنگ‌تراش. 
سنک تفرقه انداختن. (س‌گ ت رٍق 
/ي أتَ] (مص مرکب) پرا کنده‌کردن. متفرق 
کردن.از هم جدا کردن گروهی را که با 
یکدیگر دوست و مجتمع باشند: 
دریغ صحبت دیرین و حق دید و شتاخت 


سنگ چخماق. ۱۳۸۰۱ 
که‌سنگ تفرقه ایام در میان انداخت. 
سعدی, 
سنگ توتیاء (س گ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) توتیا. رجوع به همین کلمه شود. 


سنگت‌حان. [س ] (ص سرکب) سنگدل. 
بی‌رحم. ظالم. بی‌شفقت. (تاظم الاطباء). 
سنگ‌حانی. [س] (حامص مرکب) 
بیرحمی. سخت‌جانی. (غیاث اللفات). 
سنگچوش. [س ] (نمف مرکب) هر چیزی 
که‌با سنگ تابیده جوش آمده باشد. (ناظم 
الاطیاء). 
سنگک جهنم. (س گ ج هن ن] اترکیب 
اافی, | مرکب) نترات دارژان ". نیترات نقره 
را گویند که در چشم‌پزشکی و پزشکی 
عمومی و دندانپزشکی مورد مصرف واقع 
ميشود. (فرهنگ فارسی معین). 
سنگک حهودان. [س گ ج) (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) حجرالیهود و حجرالزیتون 
هم میگویند چه شباهتی بزیتون دارد. گویند: 
مانتد مرجان از دریا میروید. ا گربا خسون 
خفاش بایند و در چشم کشند و بر ابرو مالند 
موی چشم و ابرو که ريخته باشد برویاند. 
(برهان). حجرالیهود و ان چون گردکانی فرد 
است با کمی درازی با خط‌هایی که یکدیگر را 
برند. (یاددائست بخط مولف). عبارت از فسیل 
شدء یک نوع خارپوست به نام سیداریس 
گلاندیفروس" میباشد. صدف فسیل شد؛ این 
حیوان شکل بیضوی زیبایی بطول تقریبی ۴ 
سانتیمتر و عرض ۳ سانتیمتر دارد و چون 
نقوش زیبای صدف را نیز غالبا در حالت 
فسیل محفوظ میدارد. از این جهت مورد 
توجه اهالی اطراف یل از قدی‌الایام بوده 
است و آن بمناسیت شکل زیتونی خود به نام 
حجرالزیتون نیز موسوم است. چسون بیشتر 
فسیل اين صدنها رسوبات آهکی را در خود 
نگاه میدارد. پودر این سنگ را در قدیم 
بعوان مدر بکار میبردند. سنگ یهود. 
حجرالهود. حجریهودی. زیتون بی‌اسرایل. 
حجرالزیتون. حجرالزیت. (فرهنگ فارسی 
مین). 
سنگت چاقماق. [س گ ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) اسم فارسی و ترکی است. (تحفةً 
حکیم مومن). رجوع به سنگ چخماق و 
چتماق شود. 
سنگ چخماق. [س گ ج] (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) آتش‌زنه. (فرهنگستان), 
ابواتار (سنگ بالایی) امتار (سنگ پائینی). 
زیرباخ. ابوزلزله. ابوزیاد. (المرصع). 


۱-بلرء بلور در عربی. 
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۲ سنگ جقماق. 


سنکی چقماق. ( شک با (هنت رکب 
اضافی. [ مرکب) حجرالنار. (فهرست مخژّن 
الادویه). رجوع به سنگ چخماق شود. 
سنگچه. [س چ /چ] ( مرکب) ژاله باشد که 
تگرگ است. (برهان). تگرگ و ژاله و لفظ چه 
برای نسبت است. (غیات): 

گرچه بچشم عوام سنگچه چون لولژ است 
لیک تف آفتاب فرق کند این و آن. خاقانی. 
سنگک‌چین. [س] اسف مسرکب) 
سنگ‌چین‌کننده. ||(نمف مرکب) دیواری که 
از چیدن سنگها روی هم ساخته باشند. (ناظم 
الاطیاء), 

سنگ‌چین کردن. [س ک ذ] اسص 
مرکب) دور زمینی را سنگ چیدن و محفوظ 
آنرا, گردا گرد زمین بی‌صاحبی (زمین 
موات را) سنگ‌چین کنند بخاطر حیازت و 
تصرف آن. بط 
سنک حاحی. [س] (اخ) دهسی است ۲ 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. دارای ۱۵۰ تن سکنه. اب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات, بنشن. شغل امالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیائی ابران چ 
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سنگك حاجیان. [س گ] ان ریب 
اضافی, [مرکب) جمره. رجوع به سنگ و 


داشتن 


جمره شود. 
ستگک حمام. [ش گ ح] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) سنگی است که در دیگ حمام بهم 
میرسد چون در ابتدا بسرطان که علتی است 
مهلک ضماد کنند نافع باشد, و علاج سرطان 
رحم به اين است و به عریی حجرالهمام 
گویند.(برهان). 
سنگ خارا. اش کگ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) توعی از سنگ سخت. (ناظم الاطبا 
گریپیند عکس شمشیر تو در کوه آژدها 
از فزع پتهان شود در سنگ خارا چون کشف. 
عبدالواسع جیلی, 
سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد 
دلیر که در کف او موم است سنگ خارا, 
حافظ. 
خوی. |ابخل. 


رجوع به خارا شود. |آدرشتی 
حرص. آز. (ناظمالاطیاء). ۰ 
سنگک خاره. [س‌گ /ر](ترکیب 
اضافی, | مرکب) نوعی از سنگ سخت است. 
(آندراج). سنگی صلب و سخت. (ناظم 
الاطباء), سنگ خارا؛ 

این کعبه نور ایزد و آن سنگ خاره بود 

1 ن کعبه پور آذر و این کردگار کرد. خاقانی. 
ز روی دوست مرا چون گل مراد شکقت 
حواله سر دشمن بنگ خاره کم. ‏ حافظ. 
در سیله دل ز نازکی بتوان دید 


مانندهء سنگ خاره در آب زلال. ‏ حافظ. 


| خروشان بهم سارک و لاله سار. 


سنك خاژٌء (س گ] (تسرکیب اضافی, | 


مرکب) سنگی که چرک پا بدان بزدایند و خاژ 
چرک بدن را گویند.(آتدراجا: 
ز آرزوی پای‌بوس شهریار 
داشتم روی دزم چون سنگ خاژ. 
کلیم نزاری (از آنتدراج). 
سنگك خروس. [س گ خ] اد رکیب 
اضافی, | مرکب) به عریی حجرالدیک خوانند. 
گویندگاه هست که از شکم خروس برمی‌آید 
بمقدار باقلی و مانند آئینه شفاف است ا گر آنرا 
بشویند و شخصی که بسیار تشه باشد بخورد. 
تشنگی او برطرف شود و غم و اندوه از دل 
برود. (برهان). 
سنکك خروه. [س‌گ خ)] (ترکیب اضافی» 
[مرکب) رجوع به سنگ خروس شود. 
سنگبٍ خزفی. (س گ خ ز] اس رکیب 
وصفی, [ مرکب) سنگی است مانند زبدالبحر 
کهکف دریا باشد به آب بس‌ایند و بر موی 
بمالند موی را بسترد و به عربی حسجرالشعر 
خوانند. بعضی گویند: حجرالشعر قیشور است 
که کف دریا باشد. (یرهان) (از آدراج). 
سنگخوار. (ش خوا / خا] ((مرکب) نام 
مرغی است کوچک و سیاه‌رنگ و کا کل دارد 
که‌سنگریزه میخورد و به عربی قطاة خوانند. 
(برهان). نام مرغی است که سنگ‌ریزه غذای 
آن باشد و مسعرب آر ن سنگخوارج است. 
(جهانگیری). نام مرغی است که به عربی آترا 
قطاء خوانند و گویند: سنگ میخورد. و 
جوزالقطاة دانه‌ای است شبیه به کا کنج و 
چون بخوردن آن بسیار حریص است به این 
ام صوسوم شده است. (آنندرام). قطاه. 
(دهار). کدری. اسفرود. سفرود. خیزاب. 
ماریه. غضاره. (یادداشت بخط مولف). بتوکی 
باقری قره گویند. (یادداشت بخط ملف)؛ 
پرا کندهبا مشک دم سنگخوار 
اسدی. 
سنگ خوارج. (س خوا /خاز ] ((مرکب) 
بر وزن و معلی سنگ‌خوارک است که اسفرود 
باشد و آن جاتوری است کوچک و سیاه رنگ 
برابر به گنجشک و چند پر مثل شاخی بر سر 
دارد و عربان قطاء گویندش. (برهان). اسفرود. 
قطاء. (ناظم الاطباء). رجوع به سنگخوار. 
ستگخوارک. سنگ‌خواره شود. 
سنت خوارکت. اش خضوا /خاز] (ا 
مرکب) سنگخوار. (جهانگیری). مرغعک 
سنگ‌خوار که به عربی قطاة گویند. (برهان) 
(آنتدراج). پرنده‌ای است از رستة ما کیان‌ها 
که در صحاری لای بوته‌های گون و خارها 
لانه میسازد و دارای پرواز مقطع و کوتاه ولی 
سریع مباشد پرهایش خا کستری تیره و 
قدش کوچکتر از کبک است. از دانه‌های 
بذور مختلف تغذیه میکند. محل زندگیش در 


سنگدانه. 


آسیای مرکزی و غربی و آسیای صغیر است و 
در ايران بسیار فراوان بوده است و آنرا جهت 
استفاده از گوشتش شکار میکنند (متأسفانه 
بعلت شکار بیرون از حد تسلش در ایران رو 
به انقراض است». باقری قره. قطاة. اسفرود. 
ستگ شکنک. سنگ‌خواره. سنگ‌خور. 
سنگ‌خوار. اسفهرود. سفرود. بسنگین‌خوار. 
(فرهنگ فارسی معین). 
سنگخواره. [س خوا /خاز] (!مرکب) 
رجوع به سنگخوارک» سنگخور و سنگخوار 
شود. 
سنگت خور. (ش خوز /خُو] (( مرکب) 
سنگخوار: ۱ 
هر که در دنیا برارد مسجدی از بهر حق 
باشد آن مسجد | گرچون آشیان سنگ‌خور." 
سوزنی (دیوان چ شاء‌حسیتی ص۱۰۴ 
رجوع به سنگ‌خوارک شود. 
سنگخورکت. (س خوز / خرَ] ([مرکب) 
رجوع به سنگخوارک شود. 
سنگداغ. ۰ (س] (! مرکب) سنگی که داغ 
کردهدر آب یا بچیزی دیگر اندازند تا کفافت 
آن ببرد. (آنندراج). ||(ص مرکب) آبی که 
سنگ تافته در آن انداخته باشند. (تاظم 
الاطباء. |اگرم‌رو. (آنندراج): 
انکنده نعل» توسن بر سبک‌عنان 
در وادیی که گشته مرا سنگ داغ پاء 
قرلباش‌خان (از اتدراج). 
|[کتایه از عاشق دل‌سوخته. (آنندراج). عاشق 
سوزان و شتابان. (ناظم الاطباء): 
در رهگذار جانان خورشید سنگ‌داغ است 
رخسار دلبر من هم چشم و هم چراغ است. 
میرزا طاهر وحید (از آنتدراج). 
خسرو خبر ندارد از درد عشق شیرین 
معلوم میتوان کرد فرهاد سنگ‌داغ است. 
سلیم (از اندراج). 
گل چه سان چهره شود با تو که باقوت شود یچ 
سنگ‌داغ از رخ چون لالهستانی که تراست: 
صائب (از انندرا 
سنگدان. [س ] (|مرکب) عضو عضلانی که 
دارای الیاف ماهیچه‌ای قوی و سخت جهت 
خرد کردن دانه‌ها و دیگر مواد غذایی پرندگان 
در مسیر مری پس از چینه‌دان و قبل از معدهٌ 
اصلی قرار دارد. وجه تمية اين عضو بدان 
جهت است که پرندگان دائه خوار جهت خرد 
کردن‌دانه‌ها که معمولا سفت و سخت هستند 
یکی دو عدد شن می‌بلعند و این شن‌ها در 
داخل این عضو جهت اسیا کردن دانه‌ها باقی 
میماند. سنگک, (فرهنگ فارسی معین). اسم 
فارسی قافضه است. (تحفة حکیم مومن). 
حوصله. معدهٌ سوم طیور و چینه‌دان طیور. 
(ناظم الاطیام). 
سنگدانه. [س ن /ن] ([مرکب) چینه‌دان 


سنگ در. 


مرغ. (آنندراج). سنگدان و معدة سوم یور 
(ناظم الاطیاء). | ای است که اهل هند آنرا 
کلتهی خواننند. (آنندراج). نوعی از غله. 
اسفاگر. |اکارضانة سفالگری. |ابتکده. 
اابت‌ساز. (ناظم الاطباء). 
سنگت دو. [س گ د] (تسرکیب اضافی, ! 
مرکب) دهلیزشاه که در ولایت از سنگ 
میاشد. (آتدراج): 
پسنگ در کمبه‌ام ده قران 
وز آن پلة طاعتم کن گران. ِ 
ماتفی (از آندراج). 
سنگ در آب افکندن. [س دک د] 
(مص مرکب) در جائی تمکن کردن و جای 
خود گرفتن. (آنندراج): 
گرم سنگ و آبی هی در جواب. 
چو کوه افکنم سنگ خود را در آپ. 
نظامی (از آنندراج). 
|| پوشیدن. پنهان کردن. (غیاث). کنایه از 
پوشیدن و پنهان کردن. (آتدراج): 
. سنگی در آب زندگی ما فکند عشق 
ما را برون ز دایر؛ ماه و سال کرد. 
ملا قاسم مشهدی (از آنندراج). 
سنگ در دندان آمدن. (سش د دن ع 
۳ (مص مرکب) کنایه از رنج و تشویش 
یافتن. (آنندراج) (از مجموع مترادفات ص 
۸ 
سنگک در دهان انداختن. [س 1:5 
تَ)] (مص مرکب) خاموش بودن. (غیاث). 
مرادف از زبان افتادن و خاموش بودن. 
(آتدراج)؛ 
بتفشه پیش خطت ققل بر زبان انداخت 
گهرز شرم لبت سنگ در دهان انداخت. 
میرزا صاب (از آنندراج). 
سنکت در ساغر زدن.(س د غ ز د] 
(مص مرکب) کنایه از توبه کردن و شیشه 


شکستن باشد. از آندراج)ا: 1 

سنگ در ساغر نیک و بد ایام زنند 

وز کف ستگدلان نصفی ساغر گيرند. 
مجیرالدین بیلقانی. 


سنک در سم بودن. اس د سش د] 
(مص مرکب) رجوع به سنگ در موزه افتاده 


شود. 

سنک در قندیل زدن. اس دی /ق زر 
د] (مص مرکب) رجوع به سنگ و سنگ بر 
قندیل زدن شود. 

سنگ در موزه آمدن. اس دزم /مر 
/ز د] (مص مرکب) بی‌قرار شدن. مضطرب 
گردیدن: بی‌چاره جان در قالب چون کیک در 
شلوار و سنگ در موزه... آمد. (مرزبان‌نامه). 
رجوع به سنگ در موزه افتادن شود. 

سنگ در موزه افتادن. [س نم موز 
7 اد] (مص مرکب) کنایه از اقامت کردن. 


(یرهان) (فرهنگ رشیدی). کنایه از مرکت 
بازماندن, (آنندراج). ترک نمودن سفر. 
(برهان). ترک سفر کردن. (از فرهنگ 
رشیدی) (آتدراج). رجوع به سنگ شود. 
||اضطراب. بی‌قراری. (فرهنگ رشیدی). 
بسی‌آرام. بسی‌قراری. (غیات). مزاهمت. 
بی‌قراری. (برهان)؛ 

کله آنگه نهی که درفتدت 

سنگ در موزه کیک در شلوار. سنایی. 
سنگدل. [س د) (ص مرکب) کنایه از 
سخت‌دل و بی‌رجم. (برهان). بی‌رحم. 
جفا کار. (آنندراج). سخت‌دل. بی‌مروت. 
(ناظم الاطباء) تاسی. قسی, دل‌سخت. 


دل‌سنگ: 
او ستگدل و من بمانده ثالان 
چرویده و رفته ز دست چاره. منجیگ. 
تشنه چون بود ستگدل دلبند. 
خواست آب آن زمان بخنداخند. . منجیک. 
ز کار تبشته بشد تتگدل 
که آن مرد بی‌دانش و سنگدل, 
فردوسی (شاهنامه ج ۵ص ۲۱۶۵). 
ز هر کس پپرسید و شد تتگدل ۱ 
ندانست کردار آن سنگدل. 
فردوسی (شاهنامه چ اص ۲۱۶۵). 
سیاه‌اندرون باشد و سنگدل 
که خواهد که موری شود تنگدل. 
سعدی ( کلیات چ فروغی ص ۲۲۶۴). 
با تو خو کردم و خود باز همی باید کرد 
از تو ای تندخوی سنگدل تنگ‌دهان. 
فرخی. 
رفت رزبان سنگدل که دهد 
مادران را ز یچگان هجران, 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۳۱۳). 
بر من ای سنگدال.و روت مکن 
ناز برٍمن تو به یروت مکن. بارانی. 
وآنگهم سنگدل نگهیانی 
که‌چواو در کلیسیا باشد. ۱ 
. مسفودسعد (دیوان ص ۰۸ 
ما از شنمار آدميانيم و سنگدل 
از معصیت توانگر و از طاعتیم دنگ. 
سوزنی. 
چوگرفته شود آن کشور سنگین ده و شهر 
سنگدل باش و در رحم بیندای به قیر. 
سوزنی. : 
با سنگدلان بسیم و زر شاید زیت 
بی سنگی ما ز بی زر و سیمی ماست. 
امیر محمود قمی. 
در اندیشهام تا کدامم کریم 
از آن نسگدل دست گیرد بسیم: سعدی. 
بر خود چو شمع خنده‌زنان گریه میکنم 
تا با تو سنگدل چه کند سوز و ساز من. 
حافظ. 


سنگر. ۱۳۸۰۳ 


چند بناز پروزم مهر بجان سنگدل 

یاد پدر نمی‌کند اين پسران ناخلف. حافظ, 
سنگدالی. اس د] (حسایص مسرکب) 
بی‌رجمی. سخت‌دلی. (ناظم الاطباء). 
قساوت. دل‌سختی. بی‌رحمی: 

ای پسر نیز مرا سنگدل و تتد مخوان 

تندی وسنگدلی پيشة توست ای دل وجان. 


فرخی. 
شیرین‌سخنم دید و بدان چرب‌زبانی 
زآن سنگدلی پارگکی ترم‌تر آمد. ‏ سوزنی. 
چرا همی شکنی جان من ز سنگدلی 
دل ضعیف که باشد بنازکی چو زجاج. 

حافظ. 
آنکو ترا پسنگدلی کرد رهنمون 
ای کاشکی که پاش پسنگی برآمدی. حافظ. 
سنگك ۵مشتی. [س گ دم] (ت رکیب 


اضافی. | مرکب) مراد از محک است. (غیات) " 
(آن‌ندراج). مسنگ امستحان. (مجموع 
مترادفات ص ۳۴۰)* 

آن زر رومی که یه سنگ دمشق 

راست برآید بترازوی عشق. نظامی. 
سنگث دول. [س] (! مرکب) گردباد. 
(آتدراج). رجوع به سنگدوله شود. 
سنکت دول4. [س ل /ل] (! مرکب) گردباد 
باشد و آن بادی است که خاک‌را بشکل 
مخروطی بر هوا برد و به عربی اعصار گویند. 
و با واز مجهول بنظر آمده است. (برهان) 
(جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). 
سنگ 3 بوار. [س] ((خ) دهسی است از 
دهتان لاين بخش کلات شهرستان دره گز. 
دارای ۱۲۴ تن سکنه. آپ آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و کنجد. شغل اهالی 
زراعت و دارای پاسگاه ژاندارمری است. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران چ .)٩‏ 
سنگو. اس گ] ([) سسیخول که خارپشت 
تیرانداز ناشد یعنی خارهای خود را چون تیر 
اندازد. (برهان). ااخنگر؛ سنگر. حصار, ‏ 
قلعه‌بندی. (ناظم الاطباء). ||نیزة کوچک. 
(غیاث). ||سنگر به معنی حصار. قلعه‌بندی. 
گودالی که سربازان برای حفظ خود از 
گلوله‌های دشمن حفر کنند و از میان آن به 
تیراندازی یا دیدپانی مشغول گردند. (حائیهً 
برهان قاطع چ معین). چیزی است که بر گرد 
لشکر یا خانه‌ها از خار و سنگ و توپ‌خانه و 
غیره ساخته مهیای جنگ باشند از عالم 
مورچال. (آنتدراج). توده یا تپه و مائعی است 
که در حوالی شهر محصور در مسوقع حملةً 
دمن برمی آوردند. (قاموس کتاب مقدس). 
سنکره [س گَ] (اخ) دهی است از دهستان 
ژان بخش دورود شهرستان بروجرد. دارای 
۷ تن سکنه. اب آن از رودخانه و قنات. 
محصول آنجا غلات. شهغل اهالی زراعت و 


۴ سنگر. 
گله‌داری است. (از فرهنگ:جفرافیائی ایران 
ج ۶. 


سنگر. [ش گَ] (رخ) دهی است از دمتان 
قلعه دره‌سی بخش حوما شهرستان ما کو. 
دارای ۳۹۹ تن سکنه. آب آن از رودخانهً 
ساری‌سو. محصول آنجا غلات و بزرک. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ايران ج4۴. 
سنکو. [س گ ] (اخ) دهی است از دهستان 
شت‌بیل بخش اشنوية شهرستان ارومیه. 
دای ۵ ۰ تن سکنه. آب آن از ت تهر آغبلاغ. 
محصول آنجا غلات, توتون. و شغل اهمالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴ 
سنگو. (س گ] ((خ) دهی است از دهستان 
نوروزآپاد بخش سرخس شهرستان مشهد. 
دارای ۱۳۰۰ تن سکنه. اب آن از رودخانه.:] 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت:و 
مالداری و شال‌بافی است. (از فسرهنگ 
جغرافیائی آیران چ .)٩‏ 
سنگراب. (س گ] (اخ) دی است جزء 
دهتان دیکلة بخش هوراند شهرستان اهر 
دارای ۲۹۲ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
محصول آنجا غلات و حبوبات. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی فرش و 
گلیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران 
ج ۴ 
سنگت راه. [س گ ] (ترکیب اضافی, [ 
مسرکب) مجازاً حائل و مانع از چیزی. 
(آتدراج) (از مجموعة مترادفات ص ۲۲۸). 
مزاحم. مانع. انگل. (ناظم الاطباء). |[متعرضص 
را (آنندراج), 
سنکت راه شدن. (س گ ش د] اسص 
مرکب) کنایه از مانع شدن و متم کردن. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن‌آرای ناصری.» | 
مزاحم و مانع و انگل شدن. (ناظم الاطباء). | 
عائق. مانع وصول بمطلوب شدن. (یادداشت 
مولف): 
هر رهی کآن گرفتم اندر یش 
گدت‌فرسنگ وسنگ راهم شد. 
آبن یمین (از انجمن آرا). 
سنگر بستن. [س گ تب تَ] (مص مرکب) 
ممائعت کردن. جلوگیری نمودن. (بادداشت 
بخط مولف). | آماده کردن سنگر و ناه گرفتن 
در آن. (فرهنگ فارسی معین). برآوردن 
سنگر در مقابل دش 
سنگربندی. اس گ بٍ] (حامص مرکب) 
برآوردن سنگر در مقابل دشمن. (بادداشت 
بخط مولف). 
سنگربندی کردن. اس گ ب ک دا 


(مص مرکب) ستگربتن. 
سنک رخام. اس گ ژٌ] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) مرمر. (دهارا* 
حوضه‌ای ساخته ز سنگ رخام 
حوض کوثر بدو نوشته غلام. 

تظامی (هفت‌پیکر ص ۲۹۹). 
سنگود. اس گ ] (اخ) دهی است از دهستان 
شامکان بخش ششتمد. شهرستان سبزوار. 
دارای ۲۸۷ تن سکننه. آب آن از قنات. 
محصول آتجا غلات. شغل اهالی زراعت. 
دارای دفتر ازدواج و طلاق است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ٩ا.‏ 


سنگت رعد. [س گ ز) (ترکیب اضافی» [ 


مرکب) کنایه از گلولة توپ و گلولة بادلیج. 
(برهان) (انندراج). غلولةٌ توپ کلان. 
(فرهنگ رشیدی): 
اگرسنگ رعد تو دارد شکوه 
صف لشکر ماست الرزکود 
هاتفی (از فرهنگ رشیدی). 
سنگوف. [س گ] () شنجرف. (آنندراج). 
رجوع به شنگرف, شنجرف و شنجفر شود. 
سنگر فرامرزخان. (س گر ف ع] (غ) 
دهی است از دهتان روضه‌چای بخش 
حوهه شهرستان ارومیه. دارای ۱۵۸ تن 
سکنه. آب آن از شهرچای و محصول آنجا 
غلات, توتون, حبوبات. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جوراب‌باقی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
سنگ وکث. [س ز] (() سنگچه که تگرگ و 
له باشد. (برهان) (آنتدراج). اله. (لفاظ 
الادویه). سنگچه. (جهانگیری). ||بادریسه و 
آن چرم یا چوبی باشد مدور که در گلوی 
دوک محکم کنند و به عربی فلکه خوانند . 
(آتدراج) (برهان). بادریسه دوک و سنگوک 
نیز گفته‌اند. (فرهنگ رشیدی). بادریة دوک 
که‌آنرا ستکوره و شولک نیز گویند. بهندش 
بهرکی خوانند. (شرفنام منیری). 
سنگرمال. [س گ] ((ج) دی است از 
دهستان خرم‌آباد شهرستان شهسوار. دارای 
۵ تن سکنه. آب آن از رودخانه و چشمة 
کیله. سحصول آنجا برنج. منرکبات و 
جالیزکاری است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۳ 
سنگرو. (س] (ص مرکب) شوخ. بی‌حیا 
(آندراج). بیحیا. (غیاث). گستاخ. بی‌ادب. 
بی‌حیا. (ناظم الاطباء): 
کلیسیای جهان رامن آن کهن گبرم 
که خوشدلم به تماشای سنگروئی چند. 
شانی تکلو (زآنتدراج). 
سنگک روشنایی. اس گ رز ش] (ترکیب 
اضافی, !مرکب) حجراللور است که مرقئیشا 
بائد و آنرا در دواهای چشم بکار برند. 
(یرهان). مرقشیشا که در عرف هند آنرا سون 
ما کهی‌گویند و از ادویٌ مقرری چشم است و 


سنگ زخم. 


سنگ نور مرادف آن است. (آتدراج). 
سنگت روی یخ. [س گ ي ی] (ترکب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از شخصی است که 
تابع و مطیع باشد و بهرچه امر کنند بلاغذر 
آماده و مهیا شود و مأخذش ستگی است که 
بر روی یخ افتاده باشد و از جا رختنش از هر 
جانب دربند گداز یخ باشد. (آنندراج». کنایه از 
شخص محکوم و مطیم. (غیاث)* 
دل بست به روی غیر و شد سرد دلش 
افسوس که سنگ روی یخ شد دل او 
ابراهیم ادهم (از اتدراج). 
سنک روی یخ شدان. [س‌گ‌ي ی ش 
۳ (مص مرکب) خیط شدن. خجل شدن. 
سنگریز. [ش ] (تف مرکب) کسی که نسنگ 
میاندازد و سنگ می‌ریزد. (ناظم الاطباء), 
|| (نمف مرکب) سنگار. (ناظم الاطیاء). 
کي که سنگ بر آن ريخته باشند. (آنندراج): 
گهی‌با چنان گوهر خانه خیژ 
چو بوطالبی را کتی سنگ‌ریز. نظامی. 
||(حامص مرکب) ریزش سنگ. (آنتدراج)؛ 
مگر چاره سازم در این سنگریز 
چو بیچاره از سنگ دارم گریز. 
نظامی (از آندراج). 
سنگریزه. اس ز /ز] ([مرکب) ریگ و 
رمل و خرده سنگ و پار‌سنگ. (ناطم 
الاطباء)؛ خصی. (مستهی الارب). حصبات 
حصاه, (دهار). کتکت. (دهار). حصباء. 
(نصاب الصبیان) (منتهی الارب): صحرا 


ریگ و سنگریزه بسیار داشت. (تاریخ 
بیهقی). 
جانست نه سنگریزه بنشین 
با جان مکن این ستیزه بنشین. ‏ . نظامی. 
چرا در سنگریزه کان کلم کان 
چه بی‌روغن چراغی جان کنم چان. نظامی. 
کردم‌ز سنگریزه ره توتیای چشم 
تا آنچه کس ندید بدیدم بصبحگاه. خافاجژن 
سنگریزه گر نبودی دیده‌ور : 5 
چون گواهی دادی اندر مشت در. مولو ی 
|انوعی از آش. (ناظم الاطباء): 5 
دادیم صلای سنگریزه 
بشلو تو نوای‌سگریزه. بسحاق اطعمد. 

ایی که جواهری برای فروش 
دوره میگرداند. (ناظم الاطیاء). 
سنگویزه‌فا کت. [س ز /ز](ص مسرکب) 
رملی و ریگی 1 جایی که دارای سنگ‌ریزه 


باشد. (ناظم الاطیاء): حيرة منضروسه. ارض 
محصاة, ارض محصبه؛ زمینی سنگ‌ریزنا ک. 
(منتهی الارب). 

سنگت زخم. [س گ ز] (ترکیب اضافی» | 


۱-بضم گاف و سکون رای قرشت شت هم آمده 
است. (برهان). 


سنگ زدن. 


مرکب) حجر اعرابی و آن سنگی باشدشالتد" 


عاج چون بسحاق کند وب موضعی که خون 

از آن روان باشد بریزند بازدارد و اثرا 

شکرسنگ هم میگویند و حجرالماج همان 

است. (یرهان), سنگ جسراحت. (آنندراج), 

اسم فارسی حجرالعاج است. (تحقه حکیم 

مومن). 

سنگک ز۵ن. [س ز] (مص مرکب) سنگ 

انداختن. چیزی را با سنگ زدن؛ 

سنگی زده‌ست پیری بر طاس عمر تو 

کان‌را بهیچ روی نیارد کس التیام. 
ناصرخسرو. 

رطب از شاهدی و شیرینی 

سنگها می‌زنند بر شجرش. 

عقل کل را آبگینه ریزه در پای اوفتاد 

پس که سنگ تجربت بر طاق مینایی زدم. 


سعدی, 


سعدی, 
|ابا سنگی لغزنده و هموار باروج تازه 
حوض و خزانةً حمام و جز آن را سائیدن تا 
محکم شود. (یادداشت بخط مولف). با سنگ 
سودن ساروج تا محکم شود. يا حوض نو 
ساروج کرده. سائیدن سنگی لفزان بر ساروچ 
تا محکنم شود. (یادداشت بخط مولف). |[بام 
غلطان با غلطک گردانیدن بیام با زمنین. 
(یادداشت مولف). |[بانیترات دارژان (سنگ 
جهنم) ستردن طبقه‌ای از جراحت یا قرحه راء 
(یادداشت بخط مولف. |ابجای سینه دو 
سنگ بر هم کوفتن بمض دسته‌های عأشورا. 
(یادداشت مولف). رجوع به سنگ و ترکیبات 
آن شود. 

سنگک ژو. آس گ زَ] (سرکیب اضافی, [ 
مرکپ) محک. (غیات) (آتدراج). سنگی که 
ریزه‌های زر بر آن باشد یا با زر نقش شده 
باشد: 

قلم بگیر که سنگ زر است نوک قلم 
بدو پدید شودمان که توکهن گرهی. 

تاصرخسرو. 
از بس که خازن تو بزوار زر دهد 
باشد چو سنگ زر کف دستش بزرنگار. 
سوزنی. 
||مشقال و آن یک دوم و سه سیع درم بوده 
است, (یادداشت بخط مولف). 

سنگت‌ژن. [س زّ] (نف مرکب) ترازوی 
کم‌وزن, (غیاث) (برهان). ترازویی که یکسر 
آن کم‌وزن باشد. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج) 
(انجمنآرا. پله سیک از ترازو و وزنه. (ناظم 


الاطباء): 

تو طعنه زنی و ما همه کوه 

تو سنگر نی و ما همه طشت. خاقانی. 
زنان را ترازو بود سنگ‌زن 

بود سنگ مردان ترآزوشکن, نظامی. 


||دسته‌ای از دسته‌های عاشور مقابل سینه‌زن 


که دو چوب.یا دو سنگ تراشیده بدو دست 
داشته و به اصول پمنظور تعزیه به یکدیگر 
ميزند. (یادداشت مولف). |اسنگ‌زننده. و 
رجوع به سنگ و ترکیبات آن شود. 
سنگ زوو. (س گ ] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) (اصطلاح پهلوانان ایران) سنگی که 
بدست بر سر و دوش میگردانند. و صاحب 
مصطلحات الشمرا در تفسیر میل نوشته که 
چوبی باشد گران و گنده که پهلوانان بدان 
ورزش کنند و آنرا میلگری و سنگ زور نیز 
گویند.(آتتدراج): 
یود کوه بیستون فرهاد راگر سنگ زور 
از دل ستگین خوبان است سنگ زور من. 
صائب (از آنندراج). 
برداشت تا بسینه دلم سنگ زور عشق 
اين کار قوت کمر کوه طور نیست. ‏ 
محمد اسلم سالم (از آتدراج. 
راضی سخنوران همه دانند در سخن 
الوند راکمر شکند سنگ زور ما, 
فصاحت‌خان راضی (از آنندرا اج). 
سنکت زیرین آسیا بودن. (س گ ن 
د] (مبص مرکب) کنایه از مقاومت و پایداری 
داشتن. سخت مقاوم بودن؛ُ 
بگرد بر سرم ای آسیای دور زمان 
بهر جفا که توانی که سنگ زیرینم. ‏ سعدی, 
سنگساو. [س] ([ مرکب) نوعی از سیاست 
که آدمی را تا کمر در خاک‌نشانند و بر آن 
سنگ‌باران کنند بحدی که بمیرد. (غیاث). 
سیاستی باشد مشهور که آدمی تا کمر در 
خاک نشانند و سنگ‌باران کنند. (ببر‌هان). 
سیاستی است که به عربی رجم خوانند. 
(انجسن آرا) (ناظم الاطباء): هرکه در حصرم 
پادشاه رود و با دختر پادشاهان زنا کند جزای 


سنگاز باشد, (اسک ندرنامه نسخةه سعید 
کنند آن هیونان از آن سنگبار 

تماتد خود را در آن سنگسار, نظامی. 
برآمد یکی ابر ظلسات‌رنگ 

بر آن ستکگساران بپارید سنگ. نظامی. 
ما نگون و سنگسار آئیم از او 

ما کساد و بی‌غبار آیم از او. مولوي, 


|ارسخ و رسخ در لغت به معنی ثبوت باشد که 
از ثابت شدن است. ||(اصطلاح اهل تناسخ) 
آن است که چیزی پسه مرتبه متنزل شود یمنی 
روح از صورت انسان بصورت حیوان دیگر 
جلوه نماید و بعد از آن بصورت نباتی 
چمن آراگردد و آنرا بگذارد و بصورت جماد 
ظهور کند. (از ناظم الاطباء) (برهان) (از 
انجمن‌ارا) (انتدراج) این لفت دساتیری 
است. 

سنگ‌سار. [س] ((خ) دهی است از 
دهستان جرگلان بخش مانه شهرستان 


۱۳۸۰۵  .یاس‌گنس‎ 


بجنورد. دارای ۱۳۸ تن سکته. آب آن از 
قتات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
سنکسار شدان. [س ش 5] (مص مرکب) 
رجم شدن. سنگیاران شدن؛ 

گراول به پیکی کنی قصد سنگ 

هم آخر بمرغی شوی‌سنگار. . خاقانی. 
سنگسا رکردن. [س ک د] (مص مرکب) 
رجم. (تاج المصادر بهقی) (ترجمان القرآن 
ترتیب عسادل‌بن عملی). معروف است برای 
تبیه مقصرین و کسانی که به بت‌پرستی 
گرائیده و اشخاصی که سبت را تدنیس نموده 
و مرتکب فواحش میشدند یا سر از کم 
والدین بدرمی‌بردند. ایشان را از شهر بیرون : 
کشیده دست و پای آنان را محکم می‌بستند؛ 
اول کسی که ستگ میزد شاهدانی بودند که 
دیده یا علم کامل بر این مطلب داشتند و مابقی 
به اندازه‌ای میزدند که مقصر می‌مرد. (از 
قاموس کتاب مقدس). 

طاعت تو چون نماز است و هر آن کس کز نماز 
سر بتابد بی‌شک او را کرد باید سنگار. 

فرخی. 

پس طلب کردند مردی را یافتند که زنا کرده 
است آن مرد را بیاوردند وستگسارش کردند. 
(قصص الانبیاء ص ۱۳۰). 


یکبار تو سنگسارمان کن 
چون می‌دانی که بت‌برستم. 

سیدحسن غزئوی. 
له من خا ک‌بتخانه‌ست هان ای طیر هان 
سنگسارم کن که من هم کعبه کن هم کافرم. 

خافانی. 

وجود تو خود ایت نیک بار 
کندنیک ادرا ک‌را سنگسار. نظامی. 
هر ترازو که گرد زر گردد 
سنگسار هزار در گردد. نظامی.. 


ستگسازی. [س] (حامص مرکب) رجم. 
(تاظم الاطباء). عمل سنگار کردن. رجم 
کردن؛ 
مکن بر فرق خرو سنگیاری 
چو فرهادش مکش در ستگاری. خاقانی. 
سری دگر یکف آور که در طریقت عشق 
سزاست این سر سگار سنگساری را 

خاقانی. 
با وجود شرمساری و بیم سنگاری گفت... 
( گلستان چ یوسفی ص ۱۶۵). 

سنگت‌سای. [س] اف مسرکب) 
سنگ‌ساینده: 
گهی‌جانور بد رونده ز جای 
بینه زمین در بتن سنگ‌ای, اسدی. 

ز هر بقعه شدندی سنگ‌سایان 


بماندندی در او انگشت‌خایان. نظامی, 


سنکت سیو. [س گي س ] [ترکیت اضافی» [ 
مرکب) قوسی گوید: نزد درویشان اهل طریق 
اصطلاحی است که هرکه بی‌طريقي کند او را 
سنگ سبو کنند و آن چنان است که مجلی 
دارند و نقیب و سایر ال طریق نشینند و 
شخص مجرم را سبویی از ریگ پر کرده در 
گردن آویزند و در مقابل ایستاده دارند تا وقتی 
که جرم او را ععفو کنند. (آنندراج). وجه 
اشتقاق عاميانه. رجوع به سنگ صبور شود. 
]اسبد پر از سنگریزه, (ناظم الاطباء). 
سنگسیویه. [س گ ی /ي ] ([مرکب) نام 
گیاهی است که آنرا پنج‌انگشت گویند و به 
عربی ذرخصة اصابع و ذوخمة اوراق و 
عین‌السراطین خوانند و تخم آنرا حب‌الفقد 
"گویند و معرب آن ستجسبویه است. (برهان) 
(آتدراج). دانه‌ای است درازتر از دائة انگور و 


بقایت صلب شبیه بسنگ و گویند از فارس: 


خیزد و در تذکره عبدوس دانهٌ سپستان است. 
و در بیضی کب شفاء الاسقام اثلق تصریح 
شده. (از تفه حکیم مومن). رجوع به 
سنجسبویه, سنکسپویه و سکستبویه شود. 
سنگستان. آس گ] (|مرکب) سنگلاخ. 
(فرهنگ اسدی). زمینی پر از سنگ. 
(یادداشت بخط مولف). زمين و جایی که انبوه 
از سنگ باشد و خا ک نداشته باشد. (ناظم 
الاطباء): 
سرگشته‌دلی دارم در پای جهان منکن 
نارنج بسنگستان مپار نگهدارش. خاقانی. 
بهور هندوان آمد خزینه 
در کنار رودخانه‌ها و سنگستان و زمین ریگ 
بوم نکو شود [سفیددار ] .(فلاحت‌نامه). 
سنگستان. [ ] (اخ) دی است جسزء 
دهستان پیات بخش نوران شهرستان ساوه. 


رودخانة مزدقان. محصول آنجا غلات. 
بنشن, انگور. سیب زمینی. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و قالیچه و جاجیم بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۱). 
سنگسو. [س س ] ((خ) نام یکی از بخش‌های 
شهرستان سمتان است. اين پخش در قممت 
شمال سمنان و منطقه کوهستانی دره‌های 
جنوب سلنله جبال البرز واتع است. هموای 
آن سردسیر است اب ان از چشمه‌سارهای 
کوهتانی تأمین میشود. محصول عمدة آن 
میوه و لنیات است. اين بخش از ۶ آبادی 
سنکسر, شهمیرزاد. ده‌صوفیان, درجزین, 
طالب‌آباد. زیارت مشهور به امام‌زاده قاسم و 
۳مزرعه و چشمه‌سار دیگر تشکیل ميشود. 
جمیت آن در حدود ۲۴هزار تین است. راه 
شوسه از سمنان به سنگسر و شهمیرزاد وجود 
دارد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۳). 


سنگسر. (س س] ((خ) قصبة مرکزی بخش 
سنگسر از شهرستان سمنان. طول ۵۳درجه و 
٩‏ دققه و عرض ۳۵ درجه و ۴۳ دقیقه. اب 
قصه از قنوات علی‌آباد محمدوردی؛ 
امام‌زاده قاس و بچشمه‌های فلکه‌زابند. 
واله‌صفحه تأمین میگردد. . بسیشتر آب 
آشسامیدنی سکته از چشم فلکه تأمین 
میگردد. ولی بطور کلی کم آب است. جمعیت 
سنگسر در حدود ۱۴هزار تن است. زبان 
مادری آنان زبان مخصوص به خودشان 
فارسی شکسته مخلوط بربانهای تاتی, راجق 
و یره است. ادارات دولصی از قبیل 
بخشداری, شهرداری. شهربانی, نگهبانی» 
ژاندارمری, دارایی, فرهنگ, بهداری, پست و 
تلگراف و تلفن و شعبةٌ بانک ملی در طرفیق 
خیابان قصبه واقعند. قصبه بوسیلة تلگراف با 


| سمنان و شهمیرزاد مربوط است. در این قصبه 


۵ دبستان و هفت مسجد وجود دارد. سعاش 
سا کنین قصبه از گله‌داری. چوبداری و کسب 
تأین میگردد. دامپروری یکی از مشاغل 
عمدء سنگسری است و زمستان گله‌های 
گوسفند آنان بوسیلة چوپانها در حاشیةٌ شمال 
دشت کسویر مسرکزی و تسقاط علف‌خیز 
دهستاتهای طرود, بیارجمند خارطوران: 
شاهرود» و کوک درونه, کاشمر نگهداری 
شده و اواخر فروردین بطرف یبلاق حرکت 
در حين عبور از سنگسر صاحبان گله‌ها با 
عائله خود بمراتع و چشمه‌سارهای سبز و 
خرم و دانه‌های پرعلف سلسله جبال البرز از 
حدود شمال خاوری سنگر تاشمال 
فیروزکوه و لواسانات پیش رفته. پس از 
تعلیف و برداشت محصول دامی اوایل مهرماه 
بطرف قشلاق مراجعت صاحان گله در 


4 ستگمر توقف, گله‌ها با چوپان به نواحصی 
دارای ۱۴۲ تن سکته است. اب آن از , 


مذکور تشلاقی مبروند. این عمل که از 


| سالهای کهن معمول بوده است تکرار ميشود. 


مزارع مشروحه زیر در دامته‌های سلله 
البرز بشماع ۲۰ الی ۴۰ کیلومتری سنگسر 
وأقع و جزء قصية سنگسر محسوب می‌شوند, 
اغلب مععلق به سنگسری‌ها بوده, فقط 
تابستانها برای برداشت محصول و تعلیف 
دامها چند روزی دارای سکته میباشند: 
امامزاده زینعلی؛ اذابسرک, ان جیلاین» 
اورپلنگ. آرتد. آب گرم ازگوی, بشم‌بن. 
تندور, تنگه. جوچال جوکاره چسر. 
جماران حسن‌آباد. خینک, خوریه بالا 
خوریه پائین. دربند» درازگاره» رضاآیاده 
روانه, سوو, سیاه‌خانی. سفیددشت. سیاه‌دره» 
علی‌آباد. گل‌رودبار. خوراب. عوض‌محمد, 
شاه‌محمد, حسن‌اباد. ملاعباس, کینه کوه. 
گرجلو, کلاته سیداسماعیل, گاوران, کزمورد. 
کردارین,گاوک. گوره گند. رجلو,لیتو, 


مرگ‌سر, میان آب. ول‌هومته. آب چشم لیتو 
در مزرعة دربند و آب مزرعه مشهور به 
آب‌گرم برای امراض جلدی مفید است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۳). 
سنکگ سراچه. اش گ س چ / چ) 
(ترکیب اضافی, | مرکب) سنگ خانه چرا که 
سراچه تصفیر سرا باشد. (آنتدراج) (غنیات): 
سنگ سراچِة دل رابه آب دیده می‌سفتم. 
(گلتان). 
سنگت سوخ. اش گس ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) نوعی از سنگ نرم که در بعضی بلاد 
هندوستان بهم رسد و نوعی از آن سفید هم 
باشد و انرا در عرف هند بانسی خوانند و 
سزج خ فرم‌تر از سفید بودن و میدن هر دو نكي 
است. (آنتدراج 4 
سنکک‌سرکت. اس ش زا (لغ)دهی است 
از دهستان راستوپی بخش مزادکوه شهزستان 
شاهي. دارای ۳۸۰ تن سکنه است. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. شغل اهسالی 
زراعت و مختصر گله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافباتی ایران ج ۸۳. 
سنگت سرمه. [ش گ ش م /۶] (تصرکیب 
اضافی, | مرکب) سنگی که از آن سنرمه سازند 
و این تزجمه امد است. (آنندراج). کحل. 
(منتهی الارب). ائمد. (تصاب الصبیان). توت 
(صراح اللغة), سنگ انتیمون و ئمد. (از ناظم 
الاطباء): و کانهای گوگرد و زاج و سنگ 
سرمه (در طیرستان). (تاریخ طبرستان). 
سنگ سرمه چونکه شد در دیدگان 
سنگ بینایی شد اینجا دیده‌یان. مولوی. 
سنگت سفال. [س گ س] (ترکیب اضافی, 
|مرکب) سنگی که سفال از آن سازند. 
(آنندراج): 
زآن لمل آبدار که می میچکد از او 
سنگ سفال میکده ما مکیدنی است. 
صائب (از آنندز 
سنک سفید. [ش س] (لخ) دهسی اسب از 
دهتان گلمکان بخش طرقبهً شنهرستانٌ 
مشهد. دارای ۱۲۷ تن سکنه. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. بنشن و هغل امالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفراقیاتی ایران ج 
4 
سنگت سقی. (س س ] (خ) مرکز دهستان 
قصبه بخش حومد شهرستان سبززار. دارای 
۹۵۰ تن سکنه آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و پنبه. تغل اهالی زراعت. دارای 
دیسستان است. مزارع عضرت‌اباد ۳ 
خواجه‌علی جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران جچ 4 
سنکگک سفید. [سش س ] ((خ).دهی است از 
دهستان دره‌صیدی بخش اشترینان شهرستان 
پروجرد. دارای ۳۲۸ تن سکتشد. آب آن از 


قنات و چشمه و محصول آنجا غلات؛سغل- 


اهالی زراعت است. (از فرهنگ جفرافیائی 
یران ج ۶). 
سنگ سفید. [س س] ([خ) دهی است از 
بخش خوانسار شهرستان گلپایگان. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از قنات و محصول 
آنجا غلات, لبنیات و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۶)- 
سنگ‌سفید آرامه. (س س 2) (اخ) 
دهی است از دهستان بربرود بخش الیگودرز 
شهرستان پروجرد. دارای ۶۰۸ تن سکنه. اب 
آن از قتات. محصول آنجا غلات. لبنیات 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان قالی 
جساجیم‌بافی. راه آن اتسومییل‌رو و دارای 
دبتان است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۶ 
سنگ سفید بسجاق. (سش س بْ] (اخا 
دهی است از دهستان بربرود بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد. دارای ۲۸۵ تن سکنه. آب 
آن از قنات. محصول آنجا غلات, لبنیات و 
صنایع دستی آنجا جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶. 
سنگت سگت. (ش گي س ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) حجرالکلب. رجوع به همین کلمه 
شود. 
سنک سلیمانی. اش گ سش ‏ / () 
(ترکیب اضافی | سرکب) یکی از اقسام 
کالسدوان" است که جزو سنگهای مجاور 
کوارتز محسوب میشود» این سنگ بر خلاف 
عقیق سیلیسی بی‌آب و ظاهراً غیرمتبلور 
است و چون منظرء مطبّق دارای مطبق و 
متحدالمرکز است. زبایی خاصی دارد و در 
زینت‌ها استعمال میشود و بیشتر دسته چترها 
را از آن میسازند. حجر اناخاطس. حجر 
اناغاطس. حجر اناغلیطس. حجر اناغیطوس 
آگات. (فرهنگ فارسی معین). گچ رنگ. 
مفنیا. (یادداشت مولف). |زگونه‌ای سنگ 
آذرین " تیردرنگ که ترکیش عبارت از 
سیلیکات آبدار روی میباشد و فرمول 
شیمایش ۳ 20 و ٩:0:‏ است. 
سنگی است که پر اثر مالش و اصطکا ک 
خاصیت فسفر سانس و درخشندگی پیدا 


میکند و چون دارای سختی قابل توجه است . 


جزو احجار کریمه نیز شمرده میشود. پودر 
نرم شده این سنگ راسابقاً در کسالی 
بماسبت | کیدرویی که در آن‌است امتعمال 
میکردند و جهت از بین بردن آورام چشم انرا 
مفید ميدانستند. همچنین چون پودر نرم لین 
سنگ دارای رنگ سیاه خاصی است, آنرا پا 
مبلٌ ظریف چوبی یا سنگی بچشم و پلکها 
چهت سیاه شدن مژه‌ها میکشیدند و سرمه 
می‌نامیدند. حجرالظفر. حجر باباقوری. ائمد. 


حجرالتوتیا. سنگ سرمه. افرهنگ فارسی 
معین) 
اسنگه‌اسم. [س س ] (ص مرکب) که سم او 
از زفتی و سختی چون سنگ باشد: 
پس پای او شد که بنددش دم 
خروشان شد آن بارة سنگ‌سم. 
فردوسی, 
سنگت سماققی. زس کي س ] (ترکیب اضاقی. 
[مرکب) " گونه‌ای از سنگ‌های آذرین که 
دارای بلورهای بزرگ و کوچک از کوارتز و 
پیروکسن و آمقیبول و میکا میباشد. سنگی 
است سخت و متمایل بصورتی یا سبز است 
(رنگش بسته بعناصر متشکله‌اش متفیر 
است»» و چون استقامت و سختی و خشونت 
جالب توجه دارد در پی آبنیه و ستونهای 
سنگی عمارات و همچنین ساختن سنگ 
آسیا بکار میرود. سنگ سما ک.(فرهنگ 
فارسی معین). 
سنکگک سماکت. [س گ ش] (تسرکیب 
اضاقی, [مرکب) رجوع به سنگ سماق شود.. 
سنگ سمباده. [س‌گ ش د /د] (ترکیب 
اضافی. [مرکب) گونه‌ای از سنگ سیلیی که 
از ترا کم پوسته‌های آلگهای سیليسي موسوم 
به دیاتومه ؟ مخلوط با پوسته‌های سیلیسی 
تک سلولیهای سیلیسی موسوم به شعاعیان 
بوجود امده و از ان جهت صیقل دادن فلزات 
استفاده میکنند. سنگ ترپیولی. افرهنگ 
فارسی معین). 
سنگک سنگک‌شکن. اس گ س شش ک] 
(نف مرکب) قوی‌تر از قوی. (یادداشت بخط 
مولف). 
سنگت سو. [س ] ([ مرکب)۵ مسین. سان. 
فسان. حجرالمسن. سنگی که با آن چاقو و 
کار تییز کنند. (یادداشت بخط مولف), 
سنگ‌ناب. 
سنگت سود]. (س گی] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) حجرالافروج* 
بهر پای خود کسی آخر بدستم میگرفت 
گردر این گرمایه من هم سنگ سودا بودمی. 
حاجی محمدجان قدسی (از آنندراج). 
کوه کن افشرده هرگه سوزن مژگان خویش 
بیستون را آب همچون سنگ سودا پرگرفت. 
محمد سلیم (از آنندراج), 
سنگ پا هرچند باتد سخت‌رو پامال میگردد 
قیاس حرف ما شوریدگان از سنگ سودا کن. 
میرزا رضی دانش (از آندراج). 
رجوع به حجرالافروج شود. 
سنگ‌سوراخ. [س] (اج) دی است از 
دهستان دردنگر بغش نوخندان شهرستان 
دره گسز. دارای ۰ تن سکته. آب آن از 
رودخانه. محصول آنجا سیب زمینی و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جفرافیائی 


سنگ‌شناسی. ۱۳۸۰۷ 


ایران ج 4 

سنگت سیاه. زس گ] ((خ) حجرالاسود. 
(شرفنامة منیری): 

پشب چون مردمک را جلوه گاهاست 

که‌در کعبه محک سنگ سیاه است. 

حکیم زلالي (از آتدراج). 
رجوع به حجرالاسود شود. 
سنگگ‌سیاه. [سش] ((خ) دی است از 
دهستان میان‌ولایت بخش حومةٌ شهرستان 
مشهد. دارای ۲۳۱ تن سکنه. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات است. (از فرهنگ 
جفراقیانی ایران ج ۳۹ 
سنگث شاه. اس گ] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) واحد وزنی بود معمول در تهران و 
پاره‌ای شهرستانها معادل دو من تبریز برابر با 
ششکیلوگرم. ‏ , 
سنگشت. [ شک ] ([مرکب) سنگ‌پشت که 
لا ک پشت است. (آنندراج). رجوع به 
نی ‌پشت شود. 

سنکت شجری. [س گ ش ج] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) بسد و مرجان زیرا که در 
دریا مانند درخت میروید. گویند: چسون از 
دریا برآرند و هوا خورد متحجر شود. لهذا 
حجةالاسلام غزالی او را حد وسط نوشته 
میان نبات و جماد و از اینجا مستفاد میشود 
که‌سنگ شجری غیر از عقیق شجری است که 
تقش اشجار بر آن میباشد. و به صعنی اول 
تحریف سنگ بحری است. (آنندراج). بسد را 
گویندکه مرجان باشد بسبب آنکه از دربا 
مانند درخت میروید. (برهان). مرجان. بسد. 
ریش مرجان. (ناظم الاطباء). 
سنگت‌شکن. [س ش کَ] ([مرکب) مخنف 
سنگ|شکن که نام غله‌ای باشد. (از برهان) 
(آن ندراج) (فرهنگ رشیدی). |انوعی از 
خرماء (انتدراج). نام قمی از خرما که عرب 
آنرا قب گویند. (بحر الجواهر). |انام آلتي 
است که برای خرد کردن سنگ پکار برند. " 
(یادداشت مولف). 
سنگت شتاس. (سش ش] (تسف مسرکب) 
سنگ‌شناسنده. کسی که در علم سنگ‌شناسی 
متیحر است. عالم علم‌الاحجار گر 
سنگ‌شناسی.. [س شٍ] (حامص مرکب) 
علم‌الاحجار. (قرهنگستان), علم به احوال و 
چگونگی احجار و کانهای مختلف. (از 


(فرانوی) 0616600106 ۰ 1 
.(فرانوی) 0212۳006 - 2 
(فرانوی) ۳۵۳۵۳۷۲۵ ۰ 3 

.(فرانوی) 01210۳6 - 4 
واه ۵ 2۱۵۲7۵ - 5 

(فرانسوی) ۵اواوماهطانا - 6 

(فرانوی) واوماه‌طانا - 7 


۱۳/۸۰۸ سنگ شوره. 


فرهنگ فارسی معین). ‏ 3 سس 
سنکت شوره. اس گی ز /رٍ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) نمک چینی. حجر آسیوس. 
(یادداشت مولف). 
سنک‌شوی کردن. (س ک :] اسص 
مرکب) ریگ‌شوی کردن. شتن دانه‌ای را به 
آب چنانکه سنگ و ریگ آن ته‌نشین شود: 
سنگ‌شوی کردن خا کشی.رجوع به ماد بعد 
شود. 
سنگ‌شویی. (س] (حامص سرکب) 
ریگ‌شویی برنج و شستشوی آن قبل از طبخ 
و اخراج ریگ از آن. (ناظم الاطباء. رجوع 
به ماد قبل شود. 
سنگک شیو. ی گ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) به عربی حجرالینی خوانند. رنگ آن 
خا کستری‌رنگ باشد چون به آب بسایند از 


وی چیزی مانند شیر بیرون آید و بطعم شیرین 2[ 


باشد و بر چشم کشند سیلان آب را بر طرف 
کند.(از برهان) (آنندرا اج). 
سنگک شیسه. [س گ شی ش /ش] 
(ترکیب اضافی, [مرکب) سنگی که بگداز 
آورده از آن شيشه سازند. (آنندراج): 
این سنگ شیشه که دلش نام کرده‌ای 
از آتش فراق بسی خواهد آب شد. 
سیدحسن خالص (از آندراج). 
دل شکسته بکوی تو بس که شد پامال 
چوسنگ شیخه ز خا کش‌صفا نمایان است. 
شنیع اثر (از آنتدرا اچ). 
علاج شیر مکاقات نیست ظالم را 
که‌سنگ شيشه ما شيشه میشود آخر. 
محمد اسحاق شوکت (از اندراج). 
سنک صبر بر دل بستن. آش‌گ ص تب 
دب تَّ] (مص مرکب) خاموشی گزیدن. 
سکوت کردن: و خاک سیاه چون نبات سبز : 
باید خوردن و سنگ صیر بر دل یستن: ,| 
(مرزبان‌نامه). در محرومی از سعادت قریت و 
مهجوری از آستان خدمت سنگ صبر بر دل 
بست. (مرزبان‌نامه). 
ستنگك صبور. اس گ ض] اتسسرکیب 
اضافی, ! مرکب) سنگ افسانه‌ای که غم‌های 
خویش بر آن شمردندی و سنگ چون 
بلا گردانی بترکیدی, (یادداشت بخط مولف). 
سنگ اب‌اطیری که اندوه‌های مردم را 
می‌شنیدی و غمخوار آنان بود. (فرهنگ 
فارسی معین). اصولاً سنگ به «صبوری» و 
تحمل مثل است. قیاس کنید با صخرة صماء 
در عربی, (فرهنگ فارسی معین): 
گرچه چون سنگم صبور و سیم‌ساعد لیک هست 
سیمگون اشکم فزوده سنگ هر شب تا سحر. 


انوری (از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به سنگ سبو شود. 
سنکک صلایه. اس گ ض ی / ي] 


(ترکیب اضافی, | مرکپ) سنگی که داروها را 
بر روی آن سایند. (آتدراج). مدا ک. مدوک. 
(منتهی الارب)؛ 
گرزاو مغفر چون سنگ صلایه شکند 
در سرش مغر چو خایسک که خایه شکند. 
منوچهری. 
سنگ.صنذدل سا. اش گ ص د] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) سنگی که صندل پر روی آن 
سایند. (انندراج)؛ 
پیش از این روی دو عالم در دل ویرانه بود 
کعبه اول سنگ صدل‌سای این بتخانه بود. 
صائب (از آتندراج). 
سنکت فرسای. (س تَ) انسف مسرکب) 
فرساینده سنگ. آنچه سنگ را باید: 


سپاهی بهم کرد چون کوه قاف 

همه سنگ‌فرسای و آهن‌شکاف. ‏ ظامی. 
|((ص) سم فرسوده شد؛ از بسنگ. (ناظم 
الاطباء) 


سنگفرش. (س ف] (ص مرکب) زمینی که 
روی آثرا با سنگ مفروش کرده باشد. 
(فرهنگ فارسی معین]. 
سنگت فسان. [س گ فَ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) سنگی که به آن شمشیر و کارد تبز 
کنندو به معتی چرخ که بهندش سانی گویند. 
چنانکه بعضی گمان پرده‌اند صحیح نیست. 
(آتدراج). که بدان کارد و چاقو و جز آن تیز 
کنند. (ز تاظم الاطباء). شنباذج. صلب. (از 
منتهی الارب). سنگ سمباده. سنگ‌سوه 
ناصح برای تندی تیغ زبان تو 
کافی است روی سخت تو سنگ فسان بود. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
سنگ فلاخن. [س گت خ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) سنگی که در فلاخن گذاشته 
در هوا اندازند و اين عمل ا کثر برای پسرواز 
جانورانی است که بر درختان بارور نشیند. 
(آتدراج): 
راست چگونه شودت کار چو گردون 
راست نهاده‌ست بر تو سنگ فلاخن. 
تاصرخسرو. 
نیم سنگ فلاخن لیک دارم بخت ناسازی 
کهیر گرد سر هر کس که گردم دورم اندازد. 
صائب (از انندراج). 
سنکت قبر. (ش گ ق] (ترکیب اضافی, [ 
مررکب) سنگ که بر زبر قبر تهند و گاه بر آن 
نام صاحب قبر و تاریخ وفات بر آن نقر کنند. 
(یادداشت بخط مولف). سنگ لحد. 
ستکت قبطیی. [س‌گ ق ] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) حجر قبطی و آن سنگی بباشد سبز 
تیرهر 
حل شود و گازران مصر کتان را بدان شویند و 
در اسهال بکار برند نافع باشد. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). 


و بسیار سست و نرم و زود در آب 


سنگک. 


سنگک‌قللاب. [س ول لا] مس رکب) 
فلاخن . کلاسنگ., قلاب‌سنگ. قلماسنگ. 
(یادداشت بخط مولف). 

سنگک قمو. زس گی ق ۶] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) سنگی است که آنرا در بلاد عرب شبها 
دز افزونی ماه یابند و آن سفید و شفاف 
میباشد. گویند اگربر درختی بندند که بار و 
میوه ندهد بارآور گردد و چون بسایند و 
بصاحب صرع دهند شفا یابد و آنرا به عربی 
حجرالقمر و رغوةالقمر خواننند. (پرهان) 
(آنسندراج). حسجرا القمری. (دزی ج ۱ص 
۵۷۲ 

سنگ قناعت. [س‌گ ق ] (تسرکیب 
اضافی. | مرکب) سنگی که در وقت شدت 
گرستگی‌بر شکم بندند تا ایذای جوع کم شوةه 
چنانکه در زمان آن حضرت (پیغمبر) 
اصحاب می‌بستند و این عمل مستون است. 
(آندراج» سنگی که در شدت گرستگی بر 
شکم بندند تا اذیت آن کم گردد. (ناظم 
الاطباء)؛ 

سنگ قناعت ما سنگ نشان ما شد 

ورنه بسر ترفتی آسان ره توکل. ۱ 

محسن تاثیر (از انتدراج) 

رجوع به سنگ مجاعه شود. 
سنگکت. [سش گ ] (امصفر) مصفر سنگ. (از 
برهان) (فرهنگ رشیدی). ||(از: سنگ +ک. 
پسوند شیاهت) نانی که بر سنگ پخته ميشود. 
امروزه نیز ستگک " گویند. نام نانی است که 
چون خمیر آنرابر روی تنوری که پر از سنگ 
ریزه است اندازند به این اسم موسوم شده 
است. (از آنندراج): 

بیش است از تو در سر روزی هوای تو 
سنگک بسینه سنگ زند از برای تو. 

محسن تأثیر (از آنندراج). 

||تکرگ. زاله. (بسرهان). (از سنگ + که 
پسوند شباهت) طبری (سنگ تریکب) آ- 
(تگرگ). مازندرانی کنونی «سنگ تریک» ‏ 
«تگرگ» (تسریک. تگرگ). مواژه‌نانة 1 
ص ۴۴۳». (از حاشية برهان قاطع چ معین) 
ژاله. (جهانگیری). تگرگ. ژاله. بسنگچه. 
(فرهنگ رشیدی). بخچد. (یادداشت بخط 


مولف)؛ 
ویحک ای اپر بر گنه کاران 
سنگک و پرف باری و باران. عنصری. 
برویاند هزاران سنبل وگل 
بعون آقتاب از سنگ و سنگک. 
عنصری (از فرهنگ رشیدی). 


ز فیض دست تو گر ایر رشحه‌ای یاپد 


۱ -در تداول اهالی خراسان: پلخمون. 
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سنگ کارد. 


همه لالی بارد ز ابرنه سنگک. ۳ 


دیوان شمس فخری (ویراستة کیا ص ۲۵۵). 
|انام نوعی از غله است و آن سیاه و کوچک 
میباشد. (برهان). نام غله‌الی است که آنرا 
سنک نیز خوانند. (جهانگیری). |[نام مرغی 
است کوچک و شکاری از جنس سیاه چشم 
که آثرا ترمتای گویند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) 

سنکت کارد. اس گ] (ترکیب اضاقی, [ 
مرکب) اسم فارسی حجرالمین است. (تحفة 
حکیم موّمن) (فهرست مخزن الادویه). رجوع 
به سنگ ساب شود. ||سنگ‌فسان. فسان. (از 
یادداشت بخط مولف). رجوع به سان و سنگ 
فان شود. 

ستگ کره [س ک ] ((خ) دی است از 
دهستان کا کاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۲۰۰ تن سکته. آب آن از 
چشمه و رود نورآباد. شنل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
چ ۶ 

سنکت کودن. [سش کَ ذ] (مص مرکب) 
سنگ کردن متاعی راء قیمت گزاف بر آن 
نهادن و رفتن تا هیچکس آنرا نخرد و عاقیت 
خود او آنرابه فمن بخس خریداری کند. 
(یادداشت بخط ملف). 
سنک کسی را به سینه زدن. (ش گ 
کب ن /ن زد] (مص مرکب) در تداول 
کنایه از طرقداری و حمایت او کردن. 
(یادداشت بخط مولف). 

سنک کعبه. اش گ ک ب /ب] (لخ) 
حجرالاسود. (شرفنامة مثیری) 

سنگت کلان. آس گیک ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) (اصطلاح جوهریان) جوهری باشد, 
مثل یاقوت و زمرد و الماس و غیره. (غیاث 
اللغات). 

سنک کلیه. (س گ کی /ي] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) سنگی که در تتیجة ترکیب 
اسیدهای مختلف موجود در ادرار با سواد 
معدنی (از قبیل سدیم و پتاسیم و کلسیم و 
غیره) حاصل شود. اين سنگ ممکن است در 
کلیه در ناحیة لگنچه بماند یا وارد حالب شده 
و از آنجا وارد مثانه گردد و از پیشاب راه دفع 
شود. رمل کلیه. (فرهنگ فارسی معین). 
سنگت گازران. [س‌گ ژ] (ترکیب اضافی, 
امرکب) حجرقطبی. اتان‌الفحل. (بادداشت 
مولف). رجوع به سنگ قبطی شود. 
سنگت گرد۵ه. (س گ گ 3 /د] (تسرکیب 
اضافی» [ مرکب) حصاء کلیه؛ رمل کلید. 
رجوع به سنگ کلیه شود. 
سنکت گل. اس گ گ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) سجیل. (نصاب الصیان) (ترجمان 
لترآن) 


سنگل آباد. [س گ] ((خ) دی است از 
دهستان پائین ولایت بخش حومة شهرستان 
تربت حیدریه. دارای ۳۷۸ تن سکنه. آب آن 
از قنات. محصول آنجا غلات. پنبه. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4٩‏ 
سنگلاخج. [س ] ([مرکب) سنگستان که جا و 
مکان سنگ باشد چه لاخ به معنی مکان آمده 
است همچو دیولاخ که جا و مقام دیو را 
گویند. (برهان) (آنندراج) (غیاث). زمین 
سنگتان. (لفت فرس اسدی) (شرقنامةً 
منیری)؛ 

صحرای سنگروی و که سنگلاخ رآ 

از سم آهوان و گوزنان شیار کرد. ‏ فرالاوی. 
چوزآن بگذری ستگلاخ است و دشت 

که آهو بر آن برنیارد گذشت. فردوسی. 
بر سنگلاخ و دشت فرودآمدی خجل 

اندر میان خاره و اندر میان خار. 
زمینی همه روی او سنگلاخ 
بدیدن درشت و به پهنا فراخ. 
زمیتی زراغنگ و راه درازش 
همه ستگلاخ و همه شوره یکسر. عسجدی, 
هر کجا ستگلاخ و یا خارستانی باشد 
لشکرگاه ما آنجا مياشد. (تاریخ بیهفی چ 
ادیب ص 4۵٩۴‏ 

غافل مشو که مرکب مردان مرد را 

در سنگلاخ بادیه پی‌ها بریده‌اند 

خواجه عبدائه انصاری. 


فرخی. 


عنصری. 


برون پرد شه رخت از آن سنگلاخ 
عمارتگهی دید و جایی فراخ. 
بچشمی کآمده بر سنگلاخش 
شکوفه‌وار کرده شاخ شاخش, نظامی. 
دلم رامتزلی پیش است وواپی‌باندگان از پس 
که رامش نگلدخ است و سم‌افکنده‌ست پالانی. 


تظامی. 


ح خاقانی. 
رهت سُنگلاخ است خاقانیا 

خرت سم فکنده‌ست و با رنج بار. خاقانی, 
صبر در صحرای خشک سنگلاخ 

احمقی باشد جهان حق فراخ. مولوی. 
در میان سنگلاخ بی‌گیاه 

روز تا شب بی‌نوا و بی‌پناه. مولوی, 
چو بیرون شد از کاروان یک دو میل 

به پیش آمدش سنگلاخی فهیل.  .‏ سعدی. 
من هر دم قدم در ستگلاخی 

ز شاخی هر زمان منشین بشاخی. جامی. 
|| خانه از سنگ کرده* 

من اندر نهان زین جهان فراخ 

برآورده کردم یکی سنگلاخ. ابوشکور, 


||سنگ سخت. (آتدراج از لطاثف اللفات). 
سنگلاخ. [] (اخ) (میرز...) از شعرا و 
عسرفا و خوشنویسان عهد فتحعلی‌شاه و 
محمدشاه و ناصرالدین‌شاه بود. در شب جمعه 


۱۳۸۰۹  .یلگنس‎ 


۷هفر ۱۲۹۴ ه.ق.بسی نزدیک به یک 
صد و ده سال در تبریز فوت کرد و در آنجا 
بخاک‌سپرده شد. میرزا سنگلاخ اصلاً 
خراسائی است و در خط نستعلیق استاد بود. 
در تمام عمر زن نگرفت و سافرتهای بیار 
کرد.و بیش از پیست و پنج سال در سمالک 
عشمانی و مصر بسر برد. و خود را «أفتاب 
خراسان» می‌خواند و زمين و زمان را بنده 
خود و شعر خود می‌خواسته است. میرزای 
سنگلاخ کتابی بنام امتحان القضلاء و تذکره 
خطاطان دارد که آنرا در دو جلد به چاپ 
رساند و مجموعه‌ای از رقمهای خود را در 
کتابی بنام (درج جواهر) جمع کرد و بسال 
۲ ه.ق. بچاپ سربی در مصر بطبع 
رسانده است. (تلخیص از وفیات معاصر بقلم 
محمد قزویتی مجله یادگار سال پنجم شماره 
۱و ۲). و رجوع به دانشوران خراسان ص 
۸ فسهرست سپهالار ج۲ ص۲ و 
سبک‌شناسی ج ۳ ص ۳۹۵ شود. 
سنگلاخه. [س خ /خ] ([مرکب) انبوهی 
ستگها چه لاخ برای اقادة معنی کثرت است. 
(از غیاث اللغات) (آنندراج). سنگستان. 
سنگلاخ. (ناظم الاطباء). 
سنگلج. [س گي ل) ((خ) نام محله‌ای بود در 
تهران. پارک فعلی شهر تهران بجای آن 
محلت ساخته شده است. 
سنگ لختان. [سش گ [) (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) سنگی صافی که پای مردم بر 
آن بلغزد. (آنتدراج): کر توم؛ سنگ لخشان 
تابان درشت. (متهی آلارب). 
سنگ لقمه. [س گ لم /م] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) مرادف سنگ ته دندان و آن 
ریز؛ سنگ است که در وقت خوردن لقمه زیر 
دندان مي‌آید. (آنندرا اج) (بهار عجم)؛ 
دل افسرده با ک‌از سختی دوران نیدارد 
ز سنگ لقمه رنجی پیر بی‌دندان نمیدارد. ۲ 
محسن تأثر (از آنندراجاز 
سنگله. (س گ ل /ل] ([ مرکب) نانی باشد 
کداز آرد گاورس و ارژن پزند. (برهان). نانی 
که‌از گاورس پزند. (فرهنگ رشیدی). نان 
کاورسین. (اوبهی). نان گاورس و یا ارزن. (از 
ناظم الاطباء): 
گفتم که ارمنیست مگر خواجه بوالعمید 
کونان گندمین نخورد جز که سنگله. 
بوذر (از حاشیهُ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
ااو امروز در تداول زتان, نان سخت و زفت و 
ورنیامده را گویند یعنی بسیار بسیار سخت و 
زفت. (یادداشت بخط مولف). 
سنگلیی. [س ] ((ج) دهی است از دهستان 
مایوان حومه شهرستان قوجان. دارای ۳۸۹ 
تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات, مختصر انگور و تغل اهالی زراعت 


است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران جچ؟), 
سفگلیچ. [(س] ((خ) مس وضعي است در 
پامیر. (فرهنگ فارسی مبعین). شهری [از 
حدود ماوراءالتهر ] بر دامن کوه است. معدن 
بیجاده بدخشی و لمل اندرین کوه است و 
بتزدیکی معدن آیی است گرم و ایستاده 
چنانکه دست از گرمی در وی نتوان کرد و از 
معدن تا تیت یک روز و نیم راه است. (از 
حدود العالم)/ 
سنگم. [س گ] (!) همراه. رفیق. (برهان) 
(آندراج) (فرهنگ رشیدی). مردم همراه و 
رفیق و همدم. (ناظم الاطباء) رجوع به 
سنگمیر و ستگار شود. ||اتصال و امتزاج دو 
کس‌یا دو چیز و در زبان هندی نیز همین 
معنی را دارد. (برهان) (اژ آتدراج). اتصال دو 


چیز با هم. (فرهنگ رشیدی). ||همسقر. " 


(ناظم الاطبا), 
سنگم. [س گ ] (() پرنده‌ای است بقایت تیز 
و بعضی گویند جانوری است ماند جعل که 
پیوسته در حمامها میباشد و بعضی دیگر 
گویندکرمی است. (برهان) (از آندراج). 
جانوری است پرنده. (شرفنامة منیری). 
جانوری است مانند جعل که در حمام‌ها باشد. 
(از فرهنگ رشیدی). آبن وردان. (مهذب 
الاسماع). 
سنک ماهی. (س گ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) به عربی حجرالحوت را گویند و آنرا 
در سر ماهی یابند و آن سفید و سخت می‌باشد 
خوردن آن سنگ گرده را بریزاند و در علم یده 
بکار آید. (برهان). سنگی باشد که در سر 
ماهی یابند سفید و سخت بود و خوردن آن 
سنگ گرده را بریزاند. (آدراج). 
سنگمیو. [س گ بت ] () همراه. رفیق. 
(برهان) (از آتدراج». أ/اتصال و استزاج دو 


چیز باشد با هم. (برهان) (از آنندراج). رجوع , 


به سنگم شود. 
سنکت مثافه. [ش گ عن /ب] (ترکیب 
اضافی. | مرکب) حجرالمثاند. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع یه سنگ کلیه. سنگ گرده و 
سنگ شود. 
سنگ مجافت. سگم ع] (صرکیب 
اضافی, | مرکب) سنگی که برای دفع گرسنگی 
پر شکم بندند و این مسنون است. (از غیاث 
للتات) (آتندراج), رجوع به سنگ قناعت 
شود. 
سنگت محکت. (س گ م /2] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) سنگی سیاه و سخت که طلا 
و نقره را بدان امتحان کنند. (ناظم الاطباء)؛ 
از دل مپرس نیک و بد هر سرشت را 
آئیندست سنگ محک خوب و زلست راء 
صائب (از آندراج). 
سنگک مغناطیس. [س گ م] اتسرکیب 


اضاقی, [ مرکب) حمجر سفتاطیس. سنگ 
آهن‌ربا. و آن سنگی باشد که آهن رااکشد و 
اگر آنرابه سیر بیالایند جاذبة آن برود. 
(یادداست بخط مولف): 
آهنت گرچه آهنی است نفیس 
راه سنگ است و سنگ مفناطیس. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۵۲). 
سنگت مغنی. [س گي م] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) سنگی است الوان و بغایت ست 
میباشد و آنچه سیاه بود بسرخی زند و 
قطه‌های سفید بر آن باشد و شیشه گران بکار 
برند و آنرا سنگ برکان هم گویند. (برهان). 
سنگی است الوان بغایت نرم و ست که 
شیثشه گسران شیشه را بدان سپید کند. 
(آنندراج). (اصطلاح شیشه گران) اسم 
مفیساست. (تحقة حکیم مزمن). 


| سنگک مهره. [س‌گ مر /را(تسرکیب 


اضافی, 1 مرکب) حجرالبرد. رجوع به همین 
کلمه شود. 
سفگن. [س گ] (ص سسبی) مسخفف 
سنگین: 
ترازوی همت روان میکنم 
سیک‌سنگن خروان میکنم. 
رجوع به سنگین شود. 


سنگنا کت. [سش] (ص مرکب) زمینی که 


نظامی. 


دارای ستگ باشد. (ناظم الاطباء)؛ 
این چنین اسبی تواند برد بیرون مر مرا 
از چنین وادی به قاعی سنگنا ک و نیش‌زن. 
منوچهری. 
سنگ‌نبشت. اس نٍ ب ] (|مرکب) آنچه 
بر روی سنگ نویسند. 
سنگ نيشته. [س ی بت /تٍ] (|مرکب) 
عبارت از سنگهایی که سطح آن از خطوطی 
قدیمه پوشیده و برای روشن کردن وقایع 
[ تاریخی بکار میبرند. (ايران باستان ص 4۱۸ 
"رجوع به سنگ‌نوشته شود. 
سنگت فسو. [س گي نْ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) ستگ سنفید که آثرا مرمر گویند. 
(غیات) (آتندراج). 


ستگت نشان. (س کي ن ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) سنگی که در راه‌ها بای نشان و 
معرفت مقادیر منازل نصب کنند. (آتدراج): 
بال و پر شد شوق من سنگ نشان خفته را 
من پراه انداختم این کاروان خفته راء 

صائب ااز آنندراج). 
سنگ نقره. اس نْ ر] ((ج) دهسی است از 
دهستان مرکزی مخش فریمان شهرستان 
مشهد. دارای ۲۸۳ تن سکنه. اب ان از قتات. 
محصول آنجا غلات و شغل اهمالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سنگنکت. [س کي ن] (() حب‌البقر. گاودانه. 
قسمی خلر. قمی از حبوبات درشت‌تر از 


ستگور. 


ماش و خردتر از خلر برنگ تیره نزدیک 
بسیاهی که بیشتر به گاو دهند. (یادداشت پخط 
مولف). 
سنگك نمکت. [س‌گ نم ] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) نوعی از نمک که از کان برمی‌آید و به 
نمک سنگ شهرت دارد. (آنندراج): 
بشور خاست ز دل نام همه ما 
من تأثیر (از آنندراج). 
ز سوز دل نبود هیچ کام خام مرا 
پزد ز آتش سنگ نمک طعام مراء 
شوکت بخاری (از آتندراج). 
ستگك فو. (س گ ن / و ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) منگی است شفاف و سفید مصنوع یا 
طبیمی که آنرا تراش الماس دهند و فص‌نگین: 
کنند. شیثه یا پلور مصنوع که از آن نگین 
انگشتری کنند. (یادداشت بخط مولف). 
قسمی سنگ شفاف سفید چون الساس, 
کم‌قیعت که بتراشند و.از آن از شتری و دیگر 
زینتها کنند. (حدود العالم). 
سنگت نوزر. [س گ ] (تسرکیب اضافی, ( 
مرکب) مرادف سنگ روشنایی. (آنندراج) 
رجوع به سنگ روشنایی شود. 
سنگ‌نوشته. (س ن وت /ت] (|مرکب) 
رجوع به سنگ نبشته شود. 
سنگواره. (س زر /ر] (!مسرکب) بقایای 
متحجر شدء موجودات زندهٌ اعصار قذیمه. 
اين بقایا علم‌یه احوال مسوجودات گذشته را 
بمقیاس بسیار زیادی برای ما روشن میکنند و 
نیز در تشخیص نسبی طبقات زمین مو‌ثرند. 
فسیل ۲ 
سنگوان. (س ] ((خ) نام قلعه‌ای است در 
فارس که به سپیدان مشهور است. (برهان) 
(آتدراج). 
سنگوئی. [س ] ((خ) دهی است از دهستان 
ریوند بخش حوم شهرستان نیشابور. داراي . 
۷ تن سکنه. اپ آن از قنات. محصول آنجات: 
غللات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است, 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1٩‏ ۱ 
سنگ و تیخ مه رکردن. [س گم ک 
5] (مص مرکب) در عشر؛ محرم و از نوزدهم 
تا بیست‌ویکم رمضان موافق مذهب امامیه که 
شهادت امام بر جق شاه نجف ثابت است. 
سرتراشی و ناخن گرفتن ممنوع است. گویند: 
امروز بر سنگ و تی ما مهر است. (آنتدراج): 
گرچه سنگ و تیغ را مزگان او کرده‌ست مهر 
بوی خون می‌آید از چاه زنخدانش هنوز. 
صائب (از اتتدراج). 
سنگوو. (س ] (() سله‌ای باشد که فقاعیان 
شیشه‌ها و کوزه‌های فقاع را که بوزه باشد در 


1 - ۰ 2 ۰ 2۰ 


سنگ ورگاد. 


میان آن بچیند. (برهان) (فرهنگ رید" 


(آنندراج), سلة فقاعیان که فقاع در آن چینند 
(اوبهی). سنجور. (مهذب الاسماء): 
اگرچون زر نخواهی رای عاشق 


منه بر گردنم چون سیم سنگور. ستائی. 
نارسیده ترنج یا رودش! 

چون ففع کوزه و چوستگور است. 

ابوالفرج رونی (دیوان چ چابکن منتشرو 
روسی ص ۲۹). 

|[بادریة دوک و آن چرم یا چوبی باشد 
مدور که در گلوی دوک محکم سازند و به 
عربی فلکه خوانند. ||نام مرغی. (برهان) 
(آنتدراج) (جهانگیری). 


سنکت ورگان. اس گ و] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) نگ برگان. (آنندراج), رجوع به 
سنگ برکان و پرگان و برگان شود. 
سنکت و سبو. [س گ س ] (ترکیب خطفی.! 
مرکب) هماند سنگ و سبو. کنایه از 
ناپایداری. فناپذیری. از بين رفتن* 
نه من سبوکش این دیر رندسوزم و بس 
بسا سراکه در این کارخانه سنگ و سبوست. 
حافظ. 
رجوع به سنگ شود. 
سنکت و سبو بر هم زدن. (سش گ س 
ب هر د] (مص مرکب) در عبارت زیر کنایه 
از نراع و جدال کردن که به کشته شدن یکی از 
دو طرف منتهی شود؛ با آن جماعت دستی بر 
هم اندازیم و سنگی و سبویی بر هسم زنسیم. 
(جهانگشای جوینی). 
سنگوش. [س ر] (ص مرکب) سنگ‌آما. 
سنگ‌گونه, ماند سنگ؛ 
سنگوش در ره سیلاب کجا دارد پای 
هرکه زین راه به بادی چو خسی برخیزد. 
سعدی, 
سنکک و صراحی. [س گ | (ترکیب 
عطفی: [مرکب) کنایه از ناسازگار بودن و ضد 
بودن است* 
زاهد به کتابی و کاب من و تو 
سنگ است و صراحی اتتاب من و تو. 
یفمای چندقی. 
سنگ وکت. [س] (ل) بادری دوک که به 
عربی فلکه خواند. (برهان) (آنندراج). 
: سنگول. [س ] ([) مطلق ضروریات یعنی 
هر چیز که در کار باشد و ضرور بود. (برهان). 
سنکت و هنگت. [س گ 2] تسس رکیب 
عطقی, [مرکب) خرد و فرهنگ: 
گویندز سنگ و هنگ دوری 
دانی که ته جای سنگ و هنگ است. انوری. 
سنگویه. [س يّ] ((خ) نام حصاری و 
عمارتی ات عظیم در هندوستان که 
ستونهای آن یک پاره است و هر ستونی را به 
هزار مرد نتوان برداشت. گویند آن عمارت را 


دو کس کرده‌اند مردی و زنی» مرد مازنین ۲ و 
زن مازینه نام داشته است. (برهان) (آندراج). 
سنگه. [ش گ /گ ] (() خساربشتی که 
خارهای خود را مانند تسیر اندازد. (ببر‌هان) 
(آنسدراج). خارپشت. (ارسهی) (سجمع 
الفرس). جانوری است از سگ کوچکتر 


خارهای چون تیر دارد و بمردم اندازد. 


(صحاح الفرس) تشی. سفر. مرزنگوش. پیهن. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 

تو این رو سوی پارسی چون کشی ۳ 

یکی سنگه خواندش و دیگر تشی. اسدی. 


||درخت به است که در راسر نام سنگه بوی 
دهند. (جنگل‌شناسی ساعی ص ۲۴۲). 
سفگیی. [س] (ص لسبی) ملسوب بسنگ. 
از سنگ: دروازةٌ سنگی. حصار سنگی, سد 
سنگی: و دسته مبضع سبک باید چه اگر 
سنگن:باشد بیش از آن فروشود که فصاد 
خواهد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 


وجودم نگ آمد از جور تنگی 

چو یأجوج بگذشتم از سد سنگی. ‏ سعدی. 
||عاقل. وزین. جسور. دلیر* 

دو ستگی دو جنگی دو شاه زمین 

یکی شاه خاور یکی شاه چین. . فردوسی. 
بدو گفت رهام جنگی منم 

هنرمند و بیدار و سنگی منم فردوسی. 
همان نیز چون سام جنگی بود 

دلیر و هشیوار و سنگی بود. فردوسی. 
نکیسا نام مردی بود جنگی 

ندیمی خاص آمیری سخت سنگی, نظامی, 
- چاپ سنگی؛ مقابل چاپ سربی و چاپ 


حروقی, قسمی چاپ که با برگردانیدن نوشته 
بر روی ستگی خاص بعمل آید. چاپ که پر 
سنگ کنند. (یادداشت بخط مولف). 
| مخفف سنگین. به معنی ثقیل. گران: خسراج 
ستبگی سردنها نهادند تا روستايی دیه 
بگذاشت و... (راحة الصدور راوندی). 
سنگیی. [س ] ([خ)تیره‌ای از طایفا سهونی 
ایل چهارلنگ بختیاری, (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۶. 
سنگک یاسم. (س گ س ]| (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) سنگی است سبز بزردی مایل. چون 
بسایند اجزای [ ن مانند شیر برآید و زبان را 
بگزد. درد چشم را نافع باشد و آنرا به عربی 
حجر حبشی خواند. (برهان) (انتدراج). 
سنگ بده. [ش گي ی 5 /د] (تسسرکیب 
اضافی, [مرکب) سنگی که در بدن حیوانات 
تولید گردد. (ناظم الاطباء). |اسنگی است که 
هرگاه عزیمت بر آن خوانده بر کف دست 
مقابل آسمان کند ابر و باران بسیار ببارد و 
این عمل در ترکان شایم است. حجرالمطر. (از 
انندراج)؛ 
اشک را موی‌کنان تاسر مزگان آورد 


سنگین. ۱۳۸۱۱ 
کارسنگ یده از نال نی مي‌آید. 
صائب (از آنندراج). 
عاشق که چو باران نکند گریه ندیدم 
سنگ دل خوبان همه ستگ یده باشد. 
محسن تأثیر (از آتتدراج). 
باعث ریزش مزگان سرشکم شده‌ست 
دل سنگین تو سنگ یده را می‌ماند. 
مرزارضی (از آتدراج). 
سنگت برامی. (س‌گ ی ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) حجرالرام است. گویند هر تتيشه را 
که‌از آن سنگ آب دهند چون بر سنگ زنند 
مطلقاً آواز ندهد و در سنگ مانند گل فرورود 
سحق کنند و بر دندان مالند سفید و سخت 
گرداند.(یرهان) (از آنندرا اج). 
سنکت یرقان. اس گ ی ز] (تسسرکیب 
اخافی, |مرکب) حجرالیرقان. (یادداشت 
بخط مولف): و در جملهٌ تحف کمری بود از 
سنگ غور که سنگ برقان نیز خوانند. 
(جهانگتای جوینی). رجوع به حجرالیرقان 
شود. 
سنگي‌ساز. اس] (! مرکب) نام سرغی 
است هندی و حبشی. (حاشيةٌ فرهنگ اسدی 
تخجوانی, یادداشت بخط مولف)* 
آسمان از ستاره نیم شبان 
سنگی‌سار. 
رجوع به سنگین‌سار شود. 
سنگت پشمم. (س گ ی ] (ترکیب اضافی, | 
مرکپ) حجرحبشی. (فهرست مخزن الادویه) 
(تحفً حکیم مومن). 
سنکت یمن. [س گ ی م](ترکیب اضافی» 
| مرکب) کنایه از عقیق. (غیات) (آتدراج). 
سنگین. [س] (ص نسبی) (از: سنگ +ین» 
پسوند نسبت) گیلکی «سگین» ۵ 
گریستن‌سن «سنجین» "ضبط کرده! فریزندی 
(سسنچین» ۷ برنی «سنجین)) نطلزری 
«سنجین» ‌, سمنانی «سنجین» سنگری» 
لاسگکردی و شهمیرزادی «سنچین» 
سرخه‌ای «ستجین» ۲۲ . گران. وزین. تقیل. درد 
سبک. سخت. صلب. باوقار. (از حاشية 
برهان قاطع چ مسعین). بمجاز, گران. 
(آتندراج). تقیل. وزین. (یادداشت بخط 
مولف) (ناظم الاطباء). |زگران‌بها. شمین, 
قمتی: 


گوهرستگین که زمین کان اوست 


بچه ماند به پشت 


کسایی. 


۱-دل:بارورش. .۰ ۲-مازین. 
۳-نل: که نامش بسری دری چون کشی. 
۴-برهان به این معنی سنگین‌سار ضبط کرده. 


5 - ۰ 6 - ۰ 
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۲ سنگین. 


کی‌دیت گوهر دندان اوست. هس 

| آنچه از سنگ ساخته باشند. (آنتدراج): 

و اندر کوههای وی [طوس] معدن پیروزه 

است ... و سرمه و شبه ودیگ سنگین و سنگ 

فان. (حدود العالم؛ 

آتجا که پچک باید خایسک بهده‌ست 

گوزاست خواجه سنگین‌مفز آهنین‌سفال. 
مجیک. 


که| کنون‌بدین تتگ غار اندری 
گریزان به سنگین حصار اندری. 
بغار سنگین در نه بغار دین اندر 
رسول را بدل پا ک صاحب‌الفاريم. 
ناصر خسرو. 
اندرین زندان سنگین چون بماندم بی‌زوار 
از که جویم جز که از نضلت رهایش را سبب 
ناصرخسرو. 
و اين نواحی در میان شکسته‌ها و نشیپ و. 
افرازهای خا کین و سنگین بر مثال خرقان. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۴۳). 
درین گور گلین و قصر سنگین 
به آمید تو کردم صبر چندین. 
رخش ترابر آخور سنگین روزگار 
برگ گیانه خر تو عنبرین چراء 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۲). 
در بند چار آخور سنگین چه مانده‌ای 
در زیر هفت آه خودبین چه مانده‌ای. 
خاقانی. 
صندوق تربت پدر من سنگین است و کتابه 
رنگین. ( گلستان سعدی). |[وزین. مستین. 
موقر. باوقار. (یادداشت بخط مولف). باوقار. 
(حاشیهٌ برهان قاطع چ معین). ||کتایه از مردم 
اصیل و تجیب. (آنندراج) ||متمرد. سرکش. 
(ناظم الاطباء). |انبحس. شوم. . (آنندراج). 
||استوار. محکم. (ناظم الاطیاء). |[نا گوار. 
غلیظ. ثیل. بطیءالهضم. بدگوار. دیرگوار: 
(یادداشت بخط مولف». |[نوعی از سلاح و 
سرنیزه. || شدید. (ناظم الاطباء). 
- استخوان سنگین: 
خواهم از برای دل دلیری بتمکینی 
بهر این هما باید استخوان سنگینی. 
اسماعیل ایما (از آتدراج). 
-یماری سنگین. 
توب سنگین: 
نایتوبة سنگین من خط دارد 
| گربهار بهاين آب و تاب میگذرد. 
اسماعیل ایما (ازآنندراج). 
- حرف سنگین؛ حرف نارواء سخن درشت: 
چند باید شد ز غفلت مرکز تشنیم خلق 
حرف ستگین تا به کی چون گوش کر برداشتن. 
میرزا بیدل (از آنندراج). 
- خواب سنگین. درد سنگین. 


- دست سنگین؛ آنکه زخم دست او سخت 


فردوسی. 


نظامی. 


درد آرد. 

دستةً سنگین؛ پرجمعیت. 

<-دل سنگین؛ قسی‌القلب: 

زنهار سعدی از دل سنگین کافرش 
کافر چه غم خورد که تو زنهار میکنی. 


سعدی. 

- زبان‌سنگین؛ زبان‌بد. بدزبان. 

-ساعت سنگین؛ وقت بده 

از زنخدان تو دل را نیست امید نجات 

دلو ما در ساعت سنگین بچاه اقتادهست. 
صائب (از آنتدراج). 

-سنگین اسلحه؛ نظامیان سنگین اسلحه, 

ستگین خدن آستن؛ نزدیک شدن وضع 

حمل. 

-سنگین شدن بیماری؛ سخت شدن بیماری. 

اغما و ضعف ممتد؛ روایت کرده‌اند که چجون 


"رسول را پیماری سخت‌تر شد و ستگین افتاد. 


ایوبکر پیش رسول آمد. (قصص الانبیاء). 
-ستگین شدن چشم؛ غلبه کردن خواب بر 
آن. 
<ستگین شدن زن؛ بزرگ شدن بچه در شکم 
و نزدیک شدن بزادن. 
سنگین شدن مریض؛ سخت شدن مرض 
او. 
-طبع سگین؛ مقابل طبع روان: 
مرا از طبع سنگین آنچه زاید 
صدای اصطکا ک آن سفال است. 

انوری (از آندراج). 
عروسی سنگین؛ عروسی بسیار خرچ 
غم ستگین؛ غم سسخت و شدید. 
- قافلة سنگین؛ قافله از مگ 


- ||قافله ممتد و طولانی: 


در سوانجام سفر باش که در لوح مزار 
.| خیمه بیرون زد و خوش قافلة سنگین است. 


اسماعیل لیم (ز آنندراچ). 
گوش سنگین؛ گوش کسی که آواز آهته 
نشنود. گران‌گوش. سامعة تقبل. 
-مرض سنگین؛ مرض شدید و سخت. 
-مهمانی سسگین؛ مهمانی پرخرج. 
ناخوشی سنگین؛ مرض شدید. ناخوشی 
شدید. 
-نرخ سنگین؛ قیمت گران. 
- امتال: 
سنگ بجای خودش ستگین است. 
سنگین. [س ] (اخ) دهی است جزء دهتان 
حمنآیاد بخش کلیبر شهرستان اهمر. دارای 
۸ تن سکنه است. آب آن از رودخانة الجبا 
و چشمه. محصول آنجا غلات و جنگل. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم‌دستی آنان 
گلیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیای ایسران 
ج‌ ۹ 


سنگین‌سار. 


سنگین پای. [س ] (ص مرکب) آنکه دست 
و پای وی از جای نتواند جنبد. (از آتدراجا: 
خارخار شوق ا گر صانب سبکدستی کند 
خاک‌سنگین‌پای را پا یاد هم‌تک ميکند. 
صائب (از اتدراج). 
سنگین خوار. اس خوا /خا] ((مرکب) 
ستگخوارک و آن پرنده‌ای باشد کوچچک و 
غذای او سنگریزه است. (برهان) (آنتدراج). 
سنگین داست. [س د] (ص مرکب) کسی 
کهبتأمل و تانی کار کند. (غیات) (آنندراج): 
بیستون را تیشه‌ام در حمله اول گداخت 
نیست با س نسبتی فرهاد سنگیی‌دست راء 
صائب (از آنندراج). 
سنگین‌دل. [س د] (ص مرکب) مرادف. 
ستگدل. (آنندراج). سخت‌دل, بی‌زحم: 
قی‌القلب؛ 
چون مرا دید ایتاده بر کنار رودپار 
گفت‌ای بی‌معنی ستگین‌دل نامهربان. 
فرخی. 
بربند موی و حلقة زرین گوش تو 
سنگین‌دلان حلقً خضرا گریسته. خاقانی. 
به بررگرچه سیمند سنگین‌دلند 


به سنگین‌دلان زین سیب مایلتد. نظامی. 

پری‌یکر نگار پرئیان‌پوش 

بت سنگین‌دل سیمین‌بنا گوش.  .‏ نظامی. 

زهی اندک‌وفا و سست‌پیمان 

که آن سنگین‌دل نامهربانست. سعدی, 

روی اگرپنهان کند سنگین‌دل سیمین‌بدن 

مشک غماز است نتواند نهفتن بوی را 
سعدی, 

با که اين نکته توان گفت که آن سنگین‌دل 

کشت‌سا راو دمعیسی مریم باارست! 
حافظ, 

برد از من قرار و طاقت و هوش 

بت سنگین‌دل سیمین‌بنا گوش. حافظ. 

کفر زلفش ره دین میزد و آن سنگین‌دل 

در پیش مشعلی از چهره برافروخته بود. 


حافظ 
نخواهد ماند صالب دانه‌ای در خرمن هستی 
اگرگردون سنگین‌دل به این دستور میگردد. 
صانب (از انندراج) 
سنگین۵لیی» [س د] (حامص مرکب) 
حالت سنگین‌دل. سخت‌دلی: 
که چون بی‌شاه شد شیرین دلگ 
بدل برمیزد از سنگین‌دلی سنگ. . نظامی. 
سنگین‌سار. [س] (! مرکب) توعی از سار 
باشد و آن پرنده‌ای است سیاه‌رنگ و بر پشت 
نقطه‌های سفید دارد. (یرهان) (آتندراج). نام 
جانوری است سیاه‌رنگ که بر پدت آن 
نقطه‌های سفید باشد و آنرا سار و ساروج نیز 
گویند.(جهانگیری): 
گهی به بینی چو پشتباز گشته خشین 


سنگین شدن. 
گهی منقطه بینی چو پشت سنگین‌سازن دس 
عصری. 
چو پشت سنگین‌سار ( است شکل لاله او 
چکان بسان نقطهای پشت سنگین‌سار. 
ازرقی. 
رجوع به سنگی‌سار شود. 
سنگین شدان. [س ش د] (مص مرکب) 
سخت و شدید شدن. گران شدنء 
سنگین نمیشد اينهمه خواب ستمگران 
میشد گر از شک دلها صدابلند. صائب. 
سنگین و رنگین. (س نْ ر] ات رکیب 
عطفی, [ مرکب) در تداول, باوقار. موقر. 
سنگینه. [(س ن /ن] (ص نسبی) از سنگ 
ساخته شده. سنگین: 
رزبان آمد با حمیت و با کینه 
خونشان افکند اندر خم سنگینه, منوچهری. 
سنگینی. [س] (حامص مرکب) شقل. 
گرانی. وزن و گرانی. ثقالت. ضد سبکی: 
||آهتگی. وقار. ||جمود. |اصلابت. 
|اکایوس. ||اشتداد. ||تاخوشی. ||ناپسندی. 
(ناظم الاطباء) 
سنکت بهودا. (سش یی ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) حجر الهود. رجوع به همین کلمه 
شود. 
سنلخ. [س [] () نم‌تنه و آن جامه‌ای باشد 
پیش باز که قد و استین انرا کوتاه کنند و در 
این زمان کاتبی خوانند. (برهان) (آنندراج). 
جامه‌ای باشد که استین و دامن آنرا کوتاه 
سازند و آنرا ترلک و قلک و نیم‌تنه گویند. 
(جهانگیری)؛ 
سلب ساخته یکسر از پرنیان 
ز دیبا یکی ستلخی در میان. 
اسدی (از جهانگیری). 
سن لران. [س ل] ۲ رود یزرگی است 
در آمریکای شمالی که از دریاچه‌های مرکزی 
آمریکای شمالی سرچشمه گرفته. پس از 
عبور از کانادا و مشروب ساختن مونترآل "و 
کیک؟ با مصبی بیار مناسب وارد اقیانوس 
گردد.طول آن ۰ کیلومتر است. (فرهنگ 
فارسی معین). 
سنلو. [سش] (اخ) دهی است جزء دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تجریز. 
دارای ۱٩۳‏ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
رودخانه و محصول آنجا غلات و حبوبات 
است. (از فرهنگ جغرافبائی ایران ج 4۴. 
سن لوییی. [س] (اخ)* شسهری مهم در 
ایالات متحد؛ آمریکای شمالی در ایالت 
مینوری و در ملتقای رود می‌سی‌سییی و 
میسوری که ۸۵۶۸۰۰ تن سکنه دارد و یکی 
از مرا کز عمده صنعتی آمریکا بشمار ممرود. 
(فرهتگ فارسی معین). 
سن لو بی. (س] ((خ)* شهر بندری است 


در سنگال (آفریقای غربی فرانه) که سایق 
مرکز سنگال پشمار میرفت. دارای ۶۲۵۰۰ 
تن سکنه است. شهر مزبور در ۱۶۳۸ . 
توسط دیپواتوماس لامیر " تأسیس شد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
سفیم. [س نٍ] (ع ص) گیاه که شکوفه آورده 
باشد. ||شتر بلندکوهان. ||ماء سنم؛ آب که بر 
روی زمین باشد. |[(مص) بزرگ‌کوهان 
گردیدن شتر. (منتهی الارب) (آنتدراج), پلئد 
شدن کوهان. (المصادر زوزنی). 
سیفیم. [سْن ن ] (ع [) ماده گاو.(منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباه). 
سنهار. [س یم ما ] (ع!) ماه (منتهی الارب) 
(آتدراج) (مهذب الاسماء). ماه و قمر. (ناظم 
الاطباء). |اسردی که بشب خواب نکند. 
اادزد. (متهی الارب) (از ناظم الاطیاء). 


| سنماز. آس نم ما ] (اج) معماری رومی که 


قضر خورئق را برای نعمان‌ین منذر بساخت. 
تعمان برای آنکه وی کاخی نظیر آن با بهتر از 
آن برای دیگری نسازد دستور داد تااو را از 
فراز کاخ بر زمین افکندند و «جزاء سنمار» 
(پاداش سنمار) از این رو در عرب مثل شده 
است. (فرهنگ فارسی معین). نام شخصی بود 
رومی که قصر خورنق را او ساخته است. و 
ستمار خورنق را چنان ساخته بود که در 
شبانروزی بچند رنگ مختلف میشد؛ صبح‌دم 
کبودبود و در نیم‌روز سفید میلمود و بوقت 
عصر زرد ميشد. چون تمام گردید او را خلعتی 
فاخر و نعمتی وافر دادند. از ان بغایت 
خوش‌وقت شد و گفت: | گرمیدانستم که ملک 
این چنین احسان میکند عمارتی به از این 
مساختم. چنانکه آفتاب بهر طرف که سیر 
نماید آن قصر بدان جانب میل کند. نعمان 
بتصورر آنکه میادا برای دیگری از ملوک بهتر 
از این بسازد حکم فرمود تا او را بر بالای 
قصر برده بزیر انداختند. (برهان) (آنندراج). 
بضرورت شعر به سکون و مخنف میم آمده 
است" 

بخشش خورشید تام باشد از عمر 

گربکشندم بان سنجر و سنمار. 

؟ (از لعت‌نامه اسدی). 

سفحة. [س ن ] (ع () شكوفة گیاه. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). |(سرشاخ. 
(متهی الارب) (آنندراج). سرثاخه گیاه. 
(ناظم لاطبا 
سفن. [س ن] (ع ص) شترانی که 
جست‌کنان روند. اناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). 
سنن. (س /س /س نّ] (ع [) راه پسیدا و 
گناده‌شده. (منتهی الارب) (آنندراج). راه. 
طریق. سییل. (ناظم الاطباء). راه روشن. 
(مهذب الاسماء). شتّن. (منتهی الارب): و بر 


آن قاعدة درست و سنن استقامت استمرار و 
اطراد یافت. ( کلیله و دمنه). |[روی زمین, 
(ناظم الاطباء). ||جهت راه. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ستن. (منتهی الارب). |[روش. 
(منتهی الارب) (آنندراج). روش. رسم. طرز. 
طور. طریقت. منوال. (ناظم الاطباء) شن. 
(منتهی الارب). 
سنن. [س ذ] (ع اج ستت. (غیاث) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء* 
گفتم دلش چه دارد و عقلش چه پرورد 
گفتایکی مودت دین و یکی سنن. . فرخی. 
او رسول مرسل اين شاعران روزگار 
شعر او فرقان و معنبهاش سرتاسر سنن. 
ِ منوچهری. ‏ 
سیرت و کردار گر آزاده‌ای 
برسنن و سیرت احرار کن. 
ایا متین بتو بنیاد ملکت توران 
آیا قوی بتو پشت و پناه دین و ستی. 


ناصرخسرو. 


شوزنی. 
کارهایر سئن استقامت و وفق ایثار و اختیار 
منظم گشت. (ترجمه تاریخ بمینی). و برهان 
این معنی آن است که بعد از رحلت قاآن» امور 
جهان از سنن استقامت منحرف شد. 
اهل ستن؛ پیروان سنت* 
نوازند؛ اهل علم و ادب 
فزایندء قدر آهل سنن. فرخی. 

سننهج. [س ن د] ((خ) شهرستان ستندج 
یکی از شهرستانهای استان پنجم کشور است. 
و محدود است از طرف شمال بسه 
شهرستان‌های سقز و مراغه, از طرف جنوب 
بشهرستان کرمانشاه, از طرف خاور به 
شهرستانهای همدان و بیجار و از طرف باختر 
به کشور عراق. شهرستان مذکور از هقت 
بخش تشکیل شده است: ۱ -بخش حومه 
شامل ۵ دهستان و ۲۵۲ آبادی. سکنه ۱۱۴ 
هزار تن. ۲ - بخش پاوه شامل ۲ دهستان و 
۵ آبادی. سکنه ۲۷ هزار تن. ۳ -بخش 
دیواندره شامل ۶ دهستان و ۲۶۶ ابادی و 
سکنه ۴۸ هزارتن. ۴ - بخش رزاب شامل ۲ 
دهستان و ۱۳۵ آبادی. سکنه ۴۴ هزار تن. ۵ 
- بخش روانسر شامل ۱ دهستان و ۱۵۰ 
آبادی. سکته ۸ هزار تن. ۶ - بخش قروه 
تامل ۵دهستان و ۲۴۷ آبادی. سکنه ۸ هزار 


۱-در جهانگیری سنگین‌خوار ضبط شده 
است. 

.2ناها - ما8 - 2 

3 - ۵۰ 4 - ۰ 

.واناما - 8101 - 5 

.اما - 810 - 6 
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۴ سئواء. 


تن. ۷- بخش کامیاران شامل۴ دهعتان و 
۴ آبادی. سکنه ۳۸ هزار تن. ۸ -بخش 
مریوان شامل ۴ دهتان و ۱۲۲ آبادی. سکنه 
۸ هزار تن, بتابراین شهرستان سنندج از ۸ 
بخش و ۳۰ دهتان و ۱۲۴۱ ابادی تشکیل 
شده وسکه آن ۳۸۰ هزار تن است. 
رودخانه‌های آن شامل رودخانة قسلاق. 
رودخانة گاوود و رزاب و مریوان که بنام 
رودخانة سیروان خوانده میشود, بخش حومه 
را مشروب و رودخانة سیروان کشور عراق را 
مشروب میکند. راههای شهرمتان سنندج از 
طرف شمال و جتوب و خاور و باختر کشیده 
شده است. سازمان حومه سنندج از ۵ 
دهمتان بستام کسلاترزان. حسن|باد. 
حین‌آیاد. زاوه‌رود. ییلاق تشکیل شده 
است. شهر سنندج در سال ۱۰۴۶ ه.ق.زمان 


سلطت شاه صفی بوسیلهٌ سلیمانخان اردلان . 


والی کردستان ساخته شده و نام آنراسته 
نوشته‌اند. این ثهر بناهای تاریخی و مساجد 
دارد. آب شهر از ۱ - قنات دارالاحان. ۲ - 
قنات مشیرالدیوان. ۳ - قنات سادات. ۴ - 
قنات آصف اعظم. ۵ -قنات حاجی 
ابوالحسن. ۶-قنات نصرت‌الدیوان. ۷- 
قتات پرمحمد. ۸ -قنوات خسروآباد. ٩‏ - 
قتات مسیحی مشروب ميشود. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۵). رجوع به جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۶۲, جفرافیای غرب ایران 
ص۵۷ ۶۲ ۰۱۵۳ ۱۵۵ ۲۵۳ و تاریخ کرد 
ص ۱۳۵ شود. 
سئواء . [سش] (ع ص) نستة سنواء؛ سال 
سخت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
سنوات. [س ن] (ع لا ج سند. (غیاث) 
(منتهی الارب). سالها. (ناظم الاطباء). 
-سنوات اتیه؛ سالهای اینده. 
نوات ماضیه؛ سالهای گذشته. 
سئوب. [س ] (ع ص) رجل سئوب؛ مرد 
خشمگین و مرد دروغگوی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
سئو ب. [ش ] (ع !) ج سیب, اسپ بیاررو و 
تیزقدم. (آنندراج) (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) 
سنوت. (شن نوا (ع ا) سکه. |[پنر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب السوارد). 
||شهد. (سنتهی الارب) (آنندراج), انگبین. 
(مهذب الاسماء) عسل, (آقرب الموارد). 
|انوعی از خرما. (از منتهی الارب) (اقرب 
السواردا. ||ثسیرة سطبر از هیر چیزی. 
||رازیانه. (متهی الارب) (آنتدراج). |ازیره. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء), 
- رجل سنوت؛ مرد بدخلق. (اقرب الموارد). 
سنوح. ۰ آسش] (ع [مص) ظاهر شدن شکار 
آهو از سوی دست چپ. (آنندراج) (غیاث). 


||پیدا و هویدا شدن: سنح لی رأی؛ پیدا و 
هویدا شد مرا تدبیری. (منتهی الارب). ظهور. 
||بمجاز, به معنی پیدا شدن حادثه. (غیاث) 
(آنندراج» |اسخن بربته گفتن. (تاج 
المصادر بیهقی): سنح یکذا؛ سخن بربسته 
گفت. ||برگردانیدن از رأی: سنح فلا رایه؛ 
برگردانیدن او را از آن رأی. |اسنح به و علیه؛ 
در گناه انداخت او را و بدی رسانید. ااستح 
العشر لی؛ آسان شد مرا (منتهی الارب). 
سنوخ. [س](ع مص) پای بر جای شدن در 
علم و جز آن. (انندراج) (منتهی الارب) (تاج 
السصادر بیهقی). در علم قوی گشتن. 
(المصادر زوزنی): : سنوخ در علم؛ رسوخ در 
آن. (یادداشت بخط مولف). 
سئوث. [س ] (ترکی, !) فکر است در آموری 
که‌به هیچکار نیاید. (برهان) (انتدراج). تفکر 


.دار فطالب مشکله. (تاظم الاطباء). 


سنود. [س ] (ع مص) پشت باز نهادن بسوی 
چیزی و پشت دادن بچیزی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). پشت بچیزی وا گذاشتن. (تاج 
المصادر بهقی). |ایرآمدن بر کوه. (متهی 
الارپ) (اتتدراج). به کوه برشدن. (المصادر 
زوزتی). ||به پنجاه رسیدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
سنور. [سن نْ] (ع !) گربه. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (دهار) (مهذب الاسماء). رجوع ببه 
گربه‌شود. ||مهتر. (متهی الارب) (آندراج) 
(مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). ||سهره‌های 
استخوان گردن. |ابیخ دم. ج» ستانیر. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
سفور. [س نَرََ) (ع!) خفتان از دوال باخته و 
تمامه سلاح هر چه باشد. (انندراج) (منتهی 
الارب). چیزی باشد از پوست که درپوشند 
,در جنگ. (یادداشت بخط مولف). 


| بسنوردژ. [س د] (ترکی. مد رجوع ب 


غیات اللغات و آندراج شو 

سنوزه. [سن نو ۵ 0 کب ماده, (ناظم 
الاطباء). ۱ 

سنوس. [سش ] (!) نام درختی. (برهان) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). |انام گیاهی و به 
این معنی بصورت سیوس هم آمده است. 
(برهان) (آنندراج) سندریطی است که بات 
حدیدی نیز نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به سیوس شود. 

سنوس. [س ] () خرمن له کوفته که هنوز 
باد نداده و کاه را از دانه جدا نکرده باشند. 
(ناظم الاطبام). 

سنوس. [س ] ((ج) یکی از سرداران سپاه 
اسکندر مقدونی که در لشکرکشی با داریوش 
فرماندهی سپاه را به عهده داشت. رجوع به 
فهرست اعلام ایران باستان شود. 


سن و سال. اس ن] (ترکیب عطفی, | 


سنون. 
سنوسی. (س] ((ج) (۱۲۰۲ - ۱۲۷۶ 
ه.ق.), محمدین علی‌ین سنوس. مشهور به 
سنئوسی الخطاپی الحسنی الادریسی. موسس 
و پیشوای طریقة سنوسیة اول. او راست: 
الکوا کب الدرية نی اوائل الکتب الاشريق. 
التحفه فی اوائل الکتب الشریفه. (اعلام زرکلی 


ج ۲ص ۹۵۲), 
سنوسی. [س] ((ع) (۸۳۲ - ۸۹۵ ه.ق.). 
محمدین یوسف‌بن عمرین شعیب سنوسی 


حسنی. ملقب به ابوعبداث. او را تصائیف 
بسیاری است. از جمله: ۱ -شرح صحیح 
بخاری. ۲ - شرح مقدمات چبر و مقابله ابن 
یاسمین. ۳ - شرح جمل خونجی دز منطق, ۴ 
-تقسیر سورة ص و مابعد آن. ۵ - عقید؛ اهل 7 
توحید که عقید:‌الکبری نامند. ۶- ام‌البراهین: 
که‌عقيدة الصفری نامند. ۷- شرح الا جرومیه 
در نحو. ۸ -مسالهٌ در طب. ٩‏ - شرح لامیة 
الجزاشری در توحید. ۱۰ -الوسطی در 
توحید. ۱۱ - مقدمات در توحید. ۱۲ - شرح 
صفری آلصفری در توحید. ۱۳ -نصرة الفقیر 
در وعظ. (از اعلام زرکلی ج ۳ص ۱۰۰۷), 
سنوط. [س ] (ع ص) کوسه که هیچ ریش 
ندارد یا مرد سبک‌ریش در رخسار يا آنکه 
ریش بر زنخ داشته باشد نه بر رخسار. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج» آنکه هیچ 
ریش ندارد. (مهذب الاسماء). ||(ل) دوایی 
است. (مستهی الادب) (آنسندراج) (ن_اظم 
الاطباء). تنوطی. (تاظم الاطباء). 
سنوع. [س] (ع سص) خوب و نسیکو 
گردیدن.(منتهی الارب) (آتدراج). 
سنوقف. (س ](ع ص) فرس سنوف؛ اسپ که 
زین سپس آندازد. امنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) 
سنوکیش. [س ] (ٍخ) دهی از دهتان است 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه. دارایذ . 
۷ تن سکنه. آب آن از چشمه و محصول 
آنجا غلات, کشمش, بادام, کرچک, نخود: :7 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۴ 
سنون. [س ] (ع () داروئی که بر دندان مالند. 
(غیاث). داروئی که بر دندان مالند و هر چیزی 
که‌بدان دندان را تابان و روشن نمایند. 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء), واحد النونات. و 
هی الادوية اليابة المسحوقة ای یدور لک 
بها الاستان لسضیی بها او تستحکم. (بحر 
الجواهر): معجون‌ها که در ميانه خشک کنند و 
در بیماریهای دئدان و دهان بکار دارند. (از 
تذکرء ضرير انطا کی).دواهای آميخته که بدان 
مسواک‌کنند و دندانها بدان بمالند آنرا سنون 
گویند.(ذخیر/ خوارزمشاهی). 
سنون. |س] (ع 4 ج ست. (آندراج) (تاظم 
الاطباء): در عهد ماضی و سنون غابر در پلاد 


سونو 


کشمیر... پادشاهی متولی بود. (سُدبادنامة 
ص ۵۶). 
سئونو. [س ] () به مصر لغت خطاف است. 
(تحفة حکیم مومن). رجوع به دزی ج ۱ص 
۵شود. 
۰ اسففه.. [سن ن ] (ع !) خرس ماده. ]|یوز ماده. 
(آنندراج) (منتهی الارب). 
سنة. [سْ‌ن ن ] (ع () راء و روش. (غیاث). 
راء و نهاد. (ترجمان لقرآن ترتیب عادل‌ین 
علی ص .)۵٩‏ روش. |[نوعی از خرمای 
مدینه. (بحر الجواهر) (منتهی الارب). 
|اعادت. (غیاث). در لفت عادت است و در 
شریعت به اشترا ک‌به آنچه شود از پیغمبر 
(ص) از قول و فعل و تقریر و آنچه پیشمبر بر 
آن مداومت داشته و واجب نبوده است و بر دو 
قسم است: سبه موکده و ستة رواتب. (از 
تعریفات جرجانی). و رجوع به کضاف 
اصطلاحات الفنون شود. ||فرمود؛ رسول 
(ص). (دهار) (مهذب الاسماء) و در طریقت 
روش مرضیه یا غیر مرضیه. رجوع به 
تعریفات.جرجانی, کشاف اصطلاحات الفنون 
وستت شود. 
سنة. آس ن] (ع مص) ناخواب شدن. اتاچ 
المصادر بیهقی). شنودن و خواب سبک. 
(ترجمان القرآن ترتیب عادل‌بن علی ص٩۵‏ 
(بحر الجواهر). غنودن. (دهار). | () غنودگی 
که‌مقدمةٌ خواب است. (غیاث). خواب سبک. 
(مهذب الاسماء) پینکی. چرت. (یادداشت 
بخط مولف): لاتأخده سنة و لا نوم (فرآن 
۲ 
ستة. [س‌نْ نْ] (ع !) تسیر دوسر. (ستعهی 
الارب). سر قلم. (مهذب الاسماء). |ایکدانه از 
سیر. (منتهی الارپ), دائف چیزی. (غیاث). 
اهر درم (متهی الخرب. 
سنه. [س ن /نٍ](از ع.ل) ستة. سال. ج. 
شئوات, سنون, ستین. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (مهذب الاسماء). حول. عام. حجة. 
سال. حول. (اصله سنهة). ج. سنهات. (ناظم 
الاطیاء): 
زندگانت باد الف سند 
چشم دشمنت برکناد که. منجیک. 
سال یمد سرخ می خور سال سیصد زرد می 
لعل می الفین شهر و العصیر الفی سنه. 
منوچهری. 
بسوی بلخ آمد [م‌عود ]... هقدهم ذی‌الحجة 
الحرام ستة احدی عشرین و اربعماة. (تاریخ 
بیهقی). در شهور سنه ... اتفاق افاد به پیوستن 
من بخدمت این پادشاه. (تاریخ بیهقی), 
شهر و اسبوع و سنه مانند من 
می‌کند بر دشمن جاهت سنه. 
شمس فخری (از جهانگیری), 
ستاالحمار: اعراب هر صد سال را 


سنةالحمار گویند. (حبیب السیر جیزء ۲ چ ۲ 
ص‌ ۷۰سطر ۸ 

< له شمسیه؛ مدت سیصد و شصت و چهار 
روز و ریع روز. (از بحر الجواهر). 

سل قمریه؛ مدت سیصد و پنجاه و چهار 
روز. (از بحر الجواهر). 

سته ماضیه؛ سال گذشتد. (فرهنگستان) 
(یادداشت بخط مولف). 

- سنه موت‌الفقهاء؛ سال ٩۳۴‏ از هجرت است 
در اين سال عدة کثیری از عالمین به احکام و 
قرآن بمردند. (یادداشت بخط مولف). 
|اتحط. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
تنگ‌سال. (مسهذب الاسماه). چ» سنون. 
|ازین خشک بی‌بات قحطنا ک. (منهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |/سال بسال بار 
نیاوزدن خرما. (آنندراج). سال بسال پبار 
نیاوزدن خرماین و گذشتن سالها بر آن. شند. 
(تاظم الاطباء). ||مزید موخر در امکنه. چون 
اغروسنه. اشروسنه. (یادداشت بخط مولف). 
سفه. اس نْء]() لشت و نفرین. به اين معنی 
با شین هم آمده است. (برهان) (آنندراج), 
نفرین و لشت. (اوبهی) (فرهنگ رشیدی) 
(تاظم الاطباء): 

ای فرومایه در کون هل و بی‌شرم و خبیث 
افریده شده از فریه سردی و سنه. لیبی. 
شهر و اسبوع و سته نامند روز 

می‌کند پر دشمن جاهت سند. 

شمس فخری (از جهانگیری). 

||نوعی از آهن سخت که چون گداخته شود. 
آب را جذب کند. |اخار. ||(ص) تنومند و 
قوی و زوردار. (ناظم الاطباء). 
سفاه. [س ن] (ع () کره که بر تان و شراب 
افتد. (منتهی الارب). |گندم دیربنه که سالها 
بر آن,گذشتد:باشد. (آتدراج). طعام سنه؛ گندم 
دیزیه که سالها بر آن گذشته باشد. (ستتهی 
لارب) .. : 
سناه. [س نْه] (ٍ) زن پسر که بمروس شهرت 
دارد. (برهان). عروس و بیوک و متکوحد 
پسر. (تاظم الاطباء). منکوحة پسر. (غیاث). 
زن پسر. (آنندراج). زن پسر و آنراستار و 
سنهار نیز نامند. (جهانگیری). رجوع به سنهار 
شود. 
سنه. [س ن) () نام گیاهی است دارویی . 
رجوع به سنا و کارآسوزی داروسازی ص 
۱ شود. 
سنهاء . (س ] (ع ص) خرماین که یک سال 
بعد یک سال بار آورد. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج), خرماین که سالی بار آورد و سالی 
نه. (مهذب الاسماء). 
سنهار. [سش] () زن پسر که بترکی گلن 
خوانند. (برهان) (جهانگیری) (آتندراج)- 
سفیی. (س نّْ] (() آهن و فولاد. یرهان) 


۱۳۸۱۵  .یتس‎ 


(آتدراج). 

سفی. [س نیی] (ع ص) رفیم. باند. 
(آنندراج) (غیاث). مرد رفیع. (برهان). باند. 
(منتهی الارب). بزرگ. گران‌قدر: 

هت او شریف و همت او همچو او شریف 


هست او سنی و همت او همچو او سنی. 


منو چهری. 
خدایگانا همواره قدر و همت تت 
یکی سنی و رفیع و یکی بلند و خطیر. 
مسعودسد. 
محلش ستی باد و دولت هنی 
جهانش رهی باد و گردون غلام. 
معو دس 


و متزلت رفیع و درجت ملیف و رتبت ستی او 
اتحطاط و انحدار نپذیرد. (ستدیادنامه صن 
۷ سلطان را آن فتح سنی و تجح هنی تمام 


گشت.(ترجمةٌ تاریخ یمینی). همگنان را در 
مجلس انس بنشاند و هر یک رابه عوارف 
ستی و عواید جسیم بنواخت. (ترجمة: تاریخ 
یمینی). 

من بدان آفراشتم چرخ سنی 

تا علو عشق رافیمی کنی. مولوی. 
پهلوان در تاله امد کای سنی 

مر مراکشتی چه صورت می‌زنی. مولوی. 
من فقیرم از زر و از سر غنی 


صدهزاران سر خلف داد آن ستی, .. مولوی. 
||روشن و تابان. (غیاث) (آتدراج). 

سفیی. [س‌ن نی ] (() نوعی از ماهی باشد در 
مان و گوشت آن بغایت لیذ ميشود. 
(برهان) (آنندراج) (فهرست مخزن الادویه), 

سفی. [شنْ نی ] (ص نسبی) اهل سنت و 
جماعت. (برهان). منسوب به سنت. مقابل " 


شیمی: 
تا هست خلاف شیعی و سنی 
تا هست وفاق طبعی و دهری. 
وین ستیان که سیرتشان بفض حیدر است 
حقا که دشمنان ابوبکر و عمرند. 

اصرخرو. 
سنیان گویند که حاشا و کلا بلکه ايی دست و 


پا موس بسخن گوید. افیه ما فیه چ 
دانشگاه ص ۱۰۷). سنیان گویند که این وقتی 
باشد که او یک لون نماید. (فیه مافه دانشگاه 
ص ۱۱۳ 

سفی. [سْ‌ن نی ] (ص نسبی) مشصوب یه 
سنت که ضد بدعت باشد. (الانساب سمعانی) 
سفیی. [آس] (!) مسخفف سیتی است و آن 
خوانی باشد که از طلا و نقره و مس و برنج 
سازند. (برهان) (آنتدراج). ||ریم آهن. 
(برهان) (انندراج) (الفاظ الادوید). 


1 - 6. 


۶ سن‌یاتسن. 


سن باقسن. (س س] ((خ) شسنیاتخدار 
چینی. در نزدیک کانتن بسال ۱۸۶۶ م. متولد 
و بسال ۱۹۲۵ درگذشت. وی موسس و 
محرک انقلاب ۱٩۱۱‏ م. در کشور چین بود و 
در ۱۹۱۸ هفت ایالت چین جنوبی را در اداره 
و اختبار داشت و در ۱۹۲۱م.به ریاست 
جمهوری چین رسید. (فرهنگ فارسی 
مین). 

سنیت. [س] (ع ص) سال قحط. (آتندراج): 
عام سنیت؛ سال قحط. (متهی الارب). 
سفیچ. (س] (ع [) چراغ. (سنتهی الارب) 
(انندراج). 

سفیج. [س ](ع ص, () صید که از جانب 
چپ صیاد برآید. || مروارید یا رشتة آن پیش 
از آنکه مروارید در آن کشیده باشند. || پیراید. 
(متهی الارب) (آندراج). 

سنیف. [س ] (ع [) پسرخوانده. (انندراج) 
(منتهی الارب). دعی. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 

سنیز. [س ] ([) سیاه‌دانه و آن تخمی باشد 
سیاه که بر روی خمیر ریزند. (برهان) 
(آن ندراج). شونز. (تحفة حکیم مومن) 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به شنیز و 
شونیز شود. 

سنیژه. اس ژ /] () ریسمانی باشد که از 
پهنای کار زیاده می‌آید و آن را جولاهگان 
نمی‌بافند و بر انگشت پیچیده بگوشه‌ای 
می‌گذارند. (آتتدراج) (فرهنگ رشیدی) 
(برهان) (ناظم الاطباء) ریسمانی باشد که از 
پهنای کار زیادت اید و آن را جولاهان 
نبافند. بلکه به انگشت درپیچند و بگذارند و 
آن را چله نیز گویند و بعضی تونه نیز گویند. 
(مجمع القرس). |[آن نی که ریسمان خام پر 
آن تنند. (برهان) (آتتدراج) (ناظم الاطیاء), 
سفیع. [س ] (ع ص) مرد خوب‌رو و نیکو, 
(آنتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سنیعة. (س ع] (ع [) راه در کوه. |((ص) زن 
خوب‌رو و نیکو و نرم‌پیوند سبک و لطیف 
اسستخوان. 3 بسنایع. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (تاظم الاطباء). 

سفیفشت. اس ] (ع !) خشرقه که بر هر دو 
شانه گاه‌شتر اندازند. ج شّف. (متهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). || حاشية بساط. 
(ناظم الاطبام). 

سنیقی. [شن ن] (ع [) خانة گچکار. (منتهی 
الارب) (انتدراج). ج‌. سیقات, سنائیق. 
(ناظم الاطباء). ||(خ) ستاره‌ای است سپید در 
کهکشان. اناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(انندراج). ۱ 
‌ ر [ش ] (ع ل) سسونش و سنگ و آهن و 
جز آن. (انندراج) (متهی الارب). اجزای 
صغار است که در وقت سودن دو سنگ بهم 


میرسد. (فهرست سخزن الادریه).|[(ص) 
زمینی که گياه آن را خورده باشند. ||همزاد و 
هم‌سن. (آتندراج) (تاظم الاطیاء). ||تیز کرده 
از کارد و مانند آان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
سنین. (س ] (ع 4 ج سته. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (غیات): 
خواست از ری خسرو ابران مرا بر پشت پیل 
خودز تو هرگز نیندیشید در چندین سنین. 
منوچهری. 
بستة فرمان تو شهور و سنین است 
بنده فرمان تو زمین و زمانست. مسعودسعد. 
بخدایی که صنم و حکست او 
ماند از گردش شهور و سنین. معودسعد. 
گربمشل روز رزم رخش تو نعل افکند 
یاره کند در زمانش دست شهور و سنین, 
۲ ۱ خاقانی. 
برای مجلس آثشت گلی فرستادم 
که‌رنگ و بوی نگرداندش شهور و سنین. 
سعدی. 
||سالهای قحط. (غیاث) (از آقرب المواردا. 
||قحط. (غیات اللفات). 
سن یین. (س ي] (غ) از علمایی که رای 
خواندن خط هیت‌ها متحمل زحماتی شده‌اند 
و کار زیاد کرده‌اند. (ایران باستان ج ۱ص 
۹ 
سفیون. اس ن] (ع | مصفر) مصفر ستان که 
طرف سرتیز نیزه است. (آتندراجا: 
منم آنکه چون نیزه‌بازی کنم 
برویت سنین و پنین از اجم, 
باقر کاشی (از آنندراج). 
سنیفة. (س ن] (ع () ریگ دراز. ج» ستائن. 
(مهذب الاسماء). ریگ توده بلند و دراز. ج. 
سنائن..(آنتدراج). |[باد. |اهمزاد. (ستهی 
الارب) (آندراج). 
سفیة. اس نی ی ] (ع ص) تأنیت سنی: و 
پن‌مراتب عسلیه و مدارج ستیه وسانید. 
(سندبادنامه ص ۳۱۵). رجوع به سنی شود. 
سو. () سوی, سوی»۲ پهلوی «سوک»۳ 
(طرف. جهت) و «سوک»؟. (اشتقاق اللغةء 
هسویشمان ص ۷۲۸ رجوع بسه نیبرگ 
ص ۲۰۴ و «سوک»: شود. معرب آن سوق در 
چهار سوق. (حاشية برهان قاطع چ مسعین). 
جانب. طرف. (برهان). جانب چنانکه این سو 
و آن سو. (آنندراج). کنار. خارج. سمت. 
جهت: 
یک سوکنمش چادر یک سو نهمش موزه 
این مرده | گر خیزد ورنه من و چلفوزه. 
رودکی. 
گنبدی‌نهمار بربرده بلند 
نش ستون از زیر و نز بر سوش بند. رودکی, 
نه پیفاره دیدند بر بدکتش 


سو. 
نه درزيش را ایچ سو سرزنش. . بوشکور. 
من و بیفولککی تنگ به یکسو ز جهان 
عربی‌وار بگریم بزبان عجمی, آغاجی. 
بدو گفت زآن سو که تابنده ید 
برآید یکی پردهبینم سچید. فردوسی. 
از ایران سوی زابلستان کشید 
ابا پیلتن سوی دستان کشید. فردوسی. 


وز دگر سو خبر افتاد که علی تگین گذشته شد. 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۵۳). و رعیت 

می‌نالیدند که از چهار سو دشمنان سر 

براوردند. (فارسنامه ابن‌البلخی ص ۸۷). 

سوی ملوک یمن نامه فرستاد که اسود 

دروغزن است, بکشیدش. (مجمل التواریخ و 

القصص). 

پس آکنون گر موی دوزخ گرایی بسن عجب نبود 7 

که‌سوی کل خود باشد هميشه جنیش اجرا. 

سنایی. 

و دوی پسر سوی پشت مادر باشد. ( کلیله و 

دمند). 

سخن بصدر تو کمتر نبشته‌ام زیرا 

نگفت کس که سوی عنصری ترائه نویس. 
مجیرالدین بیلقانی. 

پای طلیم سست شد از سخت دویدن 

هر سو که شدم راه بسوی تو ندیدم. خاقانی. 


من خود مکتم طمع که شش بار 


در شش سوی هفتخوان ببینم. خاقانی. 
چو ایی سوی خاقانی دم نزع 
بدید تو دود جانم ز دیده. خاقانی. 


- آن سوو این سو؛ زآن سو و زین سو. از این 
طرف و آن طرف. از اين جهت و آن جهت: 
چنین بود هر دو سیه هم‌گروه 
نه زآن سو ستوه و نه زین سو شکوه. 
فردوسی. 

سروبنان جامة نو دوختند 
زین سو و آن سو به لب جوییار. . منوچهری. 
خرد عاجز است از تو زیرا که جهل. 
از اين سو و آن سو ترا ميکشد. ‏ ناصرخسرو: 
- به یکسو شدن؛ جدا شدن به کداری رفتنند" 
بیرون شدن؛ 
بیا تا بدانش به یکسو شویم 
ز لشکر وگر چند ازین لشکریم. 

ناصرخسرو. 
یه یکسو گشتن؛ یکسره شدن. فیصل 
یافن: 
باسر زلفش نگشته کار به یکسو 


خط چه بلا بود و بر چه کار برآمد. 


سوزنی (دیوان چ شا‌صینی ص ۲۶۹). 
-بیرون‌سو؛ 


1 - 60 - ۷2۱ - 1 
2 - ۵۱ 3 - 
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سو. 


آنچه برون‌سو بری همی بطبیعت 


سوزنی. 
- درون‌سو و بیرون‌سو؛ داخل و خارج. 
-یکو بودن؛ ضد مخالف. سوی دیگر 
بودن؛ 
داند همه چیزی جز از آن چیز که راهش 
یکو بود از ملت پیغمبر مختار.. فرخی. 
- یکسو شدن؛ بکنار شدن. بر کتار شدن. 
عزل شدن: چون پیفرمان ما همجرت کرد از 
خدمت یکسو شد. (قصص الانیاء ص ۱۳۳. 
- |ایکسره شدن. فبصل یافتن. تمام گشتن: 
چون کار الیتگین یک و شد اسکانی متواری 
گشت و ترسان و هراسان همی بود. 
(چهارمقاله). 
- یکسو فکندن؛ رها کردن. دور آنداختن: 
یک سو فکن دوزلفش وایمئت تزهگردان 
کاندر حجاب کفرش ایمان تازه بنی.خاقانی. 
یکو نهادن؛ رها کردن. ترک گفتن. کنار 
گذاشتن؛ 
گفتار زیانست ولیکن نه مر آن را 
تا سود به یکسو نهی از بهر زیان را. 
تاصرخسرو. 
جواب داد که آمشب عتاب یکو نه 
که‌دوستی را یاراکند عتاب تباه, 
معودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص .)۴٩۹۴‏ 
هرکه طمع یکو نهد کریم و بخیلش یکی 
نماید. ( گلتان). 
بکدم آخر حجاب یکسو نه 
تا پراساید آرزومدی. 
||امخنف سود باشد که در مقابل زیان است. 
(برهان). سود. (جهانگیری). ||مثل. مانند. 
(یرهان). مانند. سان. (جهانگیری). مانند. 
مرادف صان. (آنندراج) ااطبری سو۱ 
(روشنی), گیلکی «سو»" روشنایی. (حاشية 
برهان قاطع چ معین). روشنایی. (برهان) 
(فرهنگ اوسهی) (جهانگیری). روشن. 
روشنی. (آنندراج), 
سو. (ترکی [) پترکی آب را گویند. (برهان) 
(جهانگیری). در ترکی به معنی آب و شراب. 
(آنندراج) (غیاث اللغات): 
تن گرچه سو و | کمک از ایشان طلب کند 
کی‌مهر شه بهآنسز و بفرابرافکند. ‏ خاتانی, 
سو. [سش] (اخ) نام چشمه‌ای است در ولایت 
طوس و به شم سبز اشتهار دارد. (برهان) 
(جهانگیری). 
سوت زس] (عل) سوءات. ج سوه (ناظم 
الاطباء) 1 
سوا. [س] () جبدا. سیوا [در له جة 
خراسانی ] .رجوع به سواکردن شود. 
سوا. [س](ع ص, !) شواء. برایر. برایسری. 
(غیات). سواء. یکسان. برایر. 
-سلیمان سوا؛ سلیمان ماند. همتای 


دیدن پیرون‌سو آندرون پندار. 


سعدی. 


سلیمان:ٌ 
آن کو بملک و فصل خطاب و بحکم عدل 
امروز با گذشته سلیمان سوا شده‌ست. 
ناصرخسرو. 
رجوع به سواء شود. 
سواء . (س] (ع ص, [) یکسان. (مرجمان 
القرآن ترتیب عادل‌ین علی), برابر, (مهذب 
الاسماء). راستاراست. برابر. (منتهی الارب) 
(آنتدراج): سواء لمن خالف هذا الامر صلی ام 
زنی؛ راست راست است که هرکه خلاف 
امامت ما بکند... (النقض ص 4۲۶۱. ||مغل. 
مانند. (متهی الارب) (آتندراج)" 
- لیلةالواء؛ شب سیزدهم یا چهاردهم اژ 
ما.. (متهی الارب) (آنندراج). ۱ 
|انیمة روز. (متتهی الارب) (اندراج). 
|| خوی زشت. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|ازن قسبیح و زشت. زن زشت و قسبیح و 
بدشکل و زنا کارو بدعمل. (آتدراج). 
سواء ۰ [س ] (ع مص) اندوهگین کردن کسی 
را |ازشت گردیدن. (آن-دراج) (متهی 
الارب). 
سواءان. [س ](ع |) بصیفةٌ تننیه, یقول هما 
سواءان؛ هر دو ماتد هم‌اند. (متتهی الارب) 
(ناظم الاطبام). 
سوالف. اس ء] (ع اج مالفة, رجوع به 
سائقة شود. 
سوائم. آس ء](ع نک سائم و سالمة. 
رجوع نهر یک از اين کلمات شود _ 
سوالپ. [س ] () پالا شدن و چکیدن آب را 
گوینداز چیزی همچو از کية ماست و امثال 
آن..(برهان) (آتدراج). پالایش و چکیدگی 
آب از چیزی مائد کیسة ماست. (ناظم 


الاطباء). 
سوایج. (ش با (ع ص, [اج سایح. رجوع 
بهسایج شود. ۱ 


سوایقق. اس ب](ع ص, () ج سابقه: گمان 

نمیباشد که شتر ... سوابق تربیت را به لواحق 
کفران خویش مقابله روا دارد. ( کلیله و دمند). 
بحقوق صحبت و ممالحت و سوابق دوستی و 
مخالطت بیاراسته. ( کلیله و دمنه). سوابق 
معدلت امیر عادل ناصرالدین... سعی تمود تا 
آنرا به لواحق خویش بیاراست. ( کلیله و 
دمته). سوایق منعم را به لواحق کرم آراسته 
گردانید. (سندبادنامه ص ۱۳). محمود یلواج 
که‌سوابق بندگیها به لواحق هواداری مقرون 
گردانیده. (جهانگشای جوینی). سرهنگان 
پادشاه به سواببق فضل او معترف بودند و 
بشکر آن مرتهن. ( گلستان). سوابق انمام 
خداوندی ملازم روزگار بندگان است. 
( گلستان چ یوسفی ص۱۳۵). رجوع به سابقه 
شود. 


سوابیی. [س ] 8ج ساییاء. رجوع به 


سواد. ۱۳/۸۰۷ 
سابیاء شود. 
سواپیسط. [س ] (ع لا ج ساباط. رجوع به 
ساباط شود. 1 
سواتکوه. (س | ((خ) سوادکوه. رجوع به 
سوادکوه شود. 


سواج. (س] (ع مسص) آراسته و نرم راه 
رفتن. (منتهی الارب) (آنندراج). 

سواجع. (ش ج](ع !) ج ساجمة. رجوع به 
ساجمة شود. , 

سواحل. اس ح] (ع اج ساحل, رجوع به 
ساحل شود. 

- سواحل‌العیید؛ بنده کنار ۲ (یادداشت بخط 
مولف). 

- سواحل‌العاج؛ پیلسته کنارآ. (یادداشت 
بخط مولف). 

- سواحل‌الذهب؛ زر کار ٩‏ (یادداشت بخط 
مولف). 
سواخ. [س] (ع لا آب و گل تنک. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 

سواخو. اش خ](ع ص, ) کشتبهای باد 
موافق یافته. (منتهی الارب) (آنندراج). 
سواخی. [س خا] (ع) آب وگل تنک. 
(متهی الارب) (آنندراج). 

سواخیة. ۳2 (ع 4 گل و لای بسیار. 
(منتهی الارب) (آنندراج» گل بسیار. از 
آقرب الموارد): 
سواد. (سش] (ع ز) ک‌البد. (سنتهی الارب) 
(انسندراج) کسالید شن. (مهذب الاسماء) 
(السامی). |أکرة زمین. زمین خا کی: 

سودای این سواد مکن بیش در دماغ 

تکلیف این کتیف منه بیش بر روان. خاقانی. 


| |امال بسیار. ||سیاهی الوان. (منتهی الارب) 


(آنندراج), سیاهی. (دهار): 
لبان لعل چون خون کبوتر 
سواد زلف چون پر پرستو, 
چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است 
لیکن این هست که این نخه سقیم افتاد‌ست. ۰ 


سعدی. 


حافظ. 
||تاریکی؛ 
سواد شب که برد از دیده‌ها نور 
بنات‌النعش راکرده ز هم دور. نظامی. 
||سیاهی چشم: 
سواد دید باریک‌بیتان 
انیس خاطر خلوت‌تشینان. تظامی. 
بیاض صبح نمود از دل شب دیجور 
چنانکه پرتو نور از سواد دیدهُ حور. 
سیف اسفرنگ. 
۰ - 2 ۰ - 1 
.۰ ول وان - 3 
۰ 6۵۱8 - 4 
۰ عا۵ت ۰ 5 


۸ سواد. 


|مرکب دوات: 
نجم زحل سواد دواتش نهم اک 

جرم سهیل ادیم قلمدان شتاسمش. ‏ خاقانی. 
-سواد آلوجه فی الدارین؛ (اصطلاح صوفه) 
فاء فی ال است. آنچنانکه برای شخص 
وجودی باقی نمائد نه ظاهراً و نه باطناً نه در 
دئیا و نه در آخرت و آن فقر حقیقی است و در 
حقیقت عدم اصلی است. لهذا گفتهاند: آذا تم 
الفقر فهو الّ. (از تعریفات جرجانی). 
|اختال دل و دانه آن. (مسنتهی الارب) 
(آتتدراج). میان دل. (مهذب الاسماء): 

ز نقش خامة آن صدر و نقش نامه او 

بیاض صبح و سواد دل مراست ضیاء 
خاقانی (دیوان چ‌ ضیاء‌الدین سجادی 
ص‌‌ ۳۰ 

بیمار به سواد دل اندر نیاز عشق 

مجروح به قبای گل از جبش صبا. خاقانی. 
||اخرما. (منتهی الارب) (آنندراج). |[مسوده. 
(غیات). پیش‌نویس* استادم گفه سوادی 
کرده‌ا امروز پیاض کنند... گفت [امیر ] نیک 
آمد. (تاریخ بیهقی). ||کابت. نوشته؛ 


منم که گاه کتابت سواد شعر مرا 

فلک سرد که شود دفتر و ملک وزاق. 
خاقانی. 

من آن شب نشسته سوادی بهنگ 

سیه‌تر ز سودای آن شب برنگ. ‏ نظامی. 

ملوک روی زمین بر سواد منشورت 

نهاده سر چو قلم بر پیاض بغدادی. مولوی. 


تا پود نسخه عطری دل سودازده را 

از خط غالیه‌سای تو سوادی طلییم. حافظ. 
انس درم و جز آن از کتابی یبا نوشته. 
(‌ادداشت بسخط مولف). رونسوشت. 
(فرهنگستان), || دهات شهر. (منتهی الارب) 
(آندراج). حوالی شهر و نواحی. (غیات). 


گرداگرد شهر. (مهذب الاسماء). سورستان, ۱۰ 


(مفاتیح العلوم)؛ و اندر وی [اندر خوزستان ] 
رودهای عظیم و آبسهای روان است و 
سوادهای خرم. (حدود العالم). و اندر وی 
[اندر جزیره] کوه است و شهرها بسیار و 
سوادهای خرم و باغها و بوستانها. (حدود 
العالم). ایذه شهری است [بخوزستان] با 
سوادهای بسیار و خرم و ابادان. (حدود 
العالم). عسکر مکرم» شهری است با سواد 
بسیار خرم و آبادان و بانمست. (حدود العالم) 
وبست وسواد آن صالح‌بن نصر را صافی شد. 
(تاریخ سیستان). و در سواد هری صدوبیست 
لون انگور یافته شود هر یک از دیگری 
لطیف‌تر, (چهارمقالة نظامی عروضی). 
دردا که تا سواد خراسان خراب گشت 
دلها خراب زازلهٌ درد کرده‌اند. 

خاقانی. 


دوران آفت است چه جویی سواد دهر 


۱ "تاسری در شرح ایوان مداین, یادداشت 


ایام صرصر است چه سازی سرای خا ک. 
خاقانی. 

خاقانیا بسوک خراسان سیاء‌پوش 

کاصحاب فتته گرد سوادش سپاه پرد. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۰4۸۷۱ 

چون به نزدیک آن ولایت رسید و سواد او 

بدید روی بشهری نهاد که فاتح بلاد و 

قهرست سواد بود. (سندبادنامه ص ۳۰۰). 

دهی بیند آراسته چون بهشت 

سوادش پر از سبزه و آب و کشت. نظامی. 

سکتدر چو دید آن سواد بهی 


ز سودای هندوستان شد تهی. تظامی. 
چون سواد آن بخارا را بدید 
وز سواد غم بیاضی شد پدید. مولوی, 


غریب آمدم در سواد حبش 
دل از دهر فارغ سر از عیش خوش. سعدی. 


| بیت‌المقدس اساس سوادش و بیت‌السعمور 


تمونة نهادش. (ترجمة محاسن اصفهان, 
|اکشور. مملکت: 

ز یونان بدیگر سواد آوفتاد 

حدیث سکندر بدو کرد یاد. نظامی. 
بهشتی‌سواد؛ مقصود کشور تبت است: 
عجب ماند شه زآن بهشتی‌سواد 

که چون آورد خندء بی‌مراد. ۱ 
< مشکین‌سواد؛ مقصود هندوستان است؛ 
نبشت آن سخنها که بودش مراد 

ز پروزی مرز مشکین‌سواد. نظامی, 
|امتاع و اسباب. (آنندراج). || عبارت از ملکة 
خواندن و نقل کتاب و مانند آن. (انندراج). 
ملکه و ذهن. (غیاث). ||عدد بیار. (سنتهی 
الارب). عدد کثیر, (دهار). || جماعت و عامة 
مردم. (متهی الارب). ][نما: بالای این درگاه 
چهار طبقه پنجرء است که از برای زینت جلو 
عمارت بنا شده و به اصطلاح بناهای ایین 


"عصر آنها را سواد می‌نامند. (مرآت‌السلدان 


ت بخط 
مولف). |[صورت که بخواب بیتد. (مهذب 
الاسماء) (یادداشت بخط مولف). 
سواد. [ش ] (ع مص) خوردن اب که بر 
روی آن سواد بود. (منتهی الارب). 
سواث. [سش] (ع () بیماریی است مر انان 
را. |ابیماریی است که گوسفندان را عارض 
شود. |[زردی رنگ. |]سبزی ناخن و جز آن. 
(منتهی الارب) (انندراج). 
سواد. [س ] (ع !) اواز. (منتهی الارپ. 
بانگ. آواز. صدا. صوت. (ناظم الاطباء). 
سواد. [س ] ((ج) نام دو موضع است: یکی 
در نزدیکی بلقاء بمناسبت سياهی سنگهایش 
چنین نام رایه وی داده‌اند و دیگری عبارت از 
روستاهای عراق و ضیاعهائی که در عهد 
عمرین خطاب بدست ملمانان افتاده و 
بمناسبت نخلستانها و کشت‌زارهای سیز 


سواد داشتن. 


چنن نامی بد آنها داده شده است. (از 
معجم‌البلدان). سواد دواند: یکی سواد کوفه و 
آن سکنر است تار آب و حلوان است تا 
قادسیه و دوم سواد بصره و آن اهواز است و 
دشت میشان و فارس. (تاریخ قم ص 1۸۱). 
سوا۵ اعظم. (ش دآظ ] (تریب وصفی, [ 
مرکب) هر شهر بزرگ عموماً و مک معظمه 
خصوصا. (بسرهان) (آنندراج) (قفرهنگ 
رشیدی). شهر بزرگ, (غیاث). آنجا که 
مردمان یک فوم بیشتر و زیادتر از دیگر 
جابها سکن گزیده‌اند. کرسی 
پای‌تخت. علیکم بالسواد الاعظم: 
سواد اعظمت اینک بین مقام خرد 
جهاد | کرت اینک بدر مصاف هواء 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱): - 
دخلش مزاج خزران خیلش غزاةایران 
جمعش سواد اعظم رسمش جهاد | کبر. 
خاقانی. 
|| (اصطلاح سالکان) مرتبهٌ جامعه را گویند که 
احوال موجودات از او بطریق اجمال معلوم 
توان کرد. (آدراج)* 
در سواد اعظم فقر است اشک 
نقطة کلی با کراهست و پند. عطار. 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
سواذالاسا کفه. (س دُل کي ق] (ع [ 
مرکب) چیزی است که از زاج و سرکه و 
پوست انار کٌنند و آن از رادعات است. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به اسا کفه. 
فهرست مخزن الادویه, ذیل زاجالاسا کفه و 
تحفذ حکیم مومن شود. 
سواد)لبطن. (س دُل ب] (ع [مسرکب) 
جگربند. (دهار) به عربی کبد است. (فهرست 
مخزن الادویه) (مهذب الاسماء). 
سوادالهند. اس دلْ وا (ع (مرکب) نوعی 
از سلیخه است. سلیشةالسودا نامند و از ادویذ 
تریاق فاروق است. (فهرست مخزن الادویه) . 
سواد حبش. [س دح ب ] ((مرگب) کنایه ۲ 
از زگال بسیار. (آتدراج 4 2 
سواد‌خوانی. آس خرا /خا (حامسن 
مرکب) ملکة خواندن و نوشتن ا: 
سوادخوانی ان طفل محض اعباز ات 
که‌شد ز عکس رخش صفحه کتاب خجل, 
نظام شیرازی, 
در دو سال سوآدخواتی و خطی میسر آمده و 
شوقی مفرط بتحصیل شده. (شیخ محمد علی 
حزین لاهیجی). ۱ 
سواددار. [س] (نف مرکب) آنکه دارای 
سواد باشد. که خواندن و نوشتن داند. 
سواد ۵اشتن. (س تَ] اسص مرکب) 


۱-از تریپات و برساختة فارسیان هسدوستان 


است. 


سواد روشن کردن. 


ملک خواندن و نوشتن داشتن و با علم بودن- 
(ناظم الاطباء), ۱ 
سواذ روشن کردن. (س زر /رو ش ک 
5[ (مص مرکب) ملکة نوشت و خواند بهم 
رساندن. (غیات). مرادف سواد تند کردن. 
(آنتدراج). ملک خواندن و نوشتن بهم 
رسانیدن. (از ناظم الاطباء) 
سواد زدودن. اس ز / دو د] (مسص 
مرکب) کنایه از دور کردن سیاهی. (انتدراج)؛ 
یزدود سواد کفر ز ایام 
بر هند تشاند نور اسلام. 
شیخ ابوالفیض فیاض (از آنندراج)ء 
سواد سیهر. آس دس پ] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از آسمان پیروزه گون: 
چارشنبه که از شکوفة مهر 
گشت‌پیروزه گون‌سواد سپهر. 
نظامی (هفت‌پیکر ص 4۲۳۵. 
سواد کردن. اس ک ذ] (مسص مرکب) 
نوشتن و از روی مکتوب و نوشته اصلی 
نوشتن. (ناظم الاطباء). نقل نوشتن از قباله و 
رقم و حکم و جز آن و گویند این رقم راسواد 
کنید. (از آنندراج). مبیضه کردن. نسخه 
برداشتن. استنساخ کردن: 
اخلاق تو سواد همی کرد اسمان 
پر شد بیاض دفتر دیوان روزگار. 
اوحدالدین انوری (از آتدراج). 
دیوان بنده را که امینا سواد کرد 
تتها در او نه شعر مجرد نوشته‌ست. 
شیح آذری. 
سوادکوه. (س] (اخ) تام یکی از بخشهای 
شهرستان شاهی است. حدود آن بشرح زیر 
است: از طرف شمال به بخش مرکزی شاهی. 
از طرف جنوب به بخش فیروزکوه از 
شهرستان دماوند» از خاور به بخش دودانگه 
از شهرستان ساری و از باختر به بخش بندپی 
از شهرستان بابل. موقعیت بخش طبیعی و 
کوهستانی و از قسمت جنوبی آن بخط الرأس 
سلله جبال البرز منتهی میشود. ارتفاع قلل 
آن ۳۵۰۰ متر است. سرچشمة دو رودخانة 
مهم تالار و بابل که قمت اعظم قرای 
شسهرستان‌های بابل, ساری و شاهی را 
مشروپ می‌نماید. از ارتقاعات جنوبی این 
بخش و قرای مهم آن در طول دره‌های متعدد 
آن واقع گردیده است. محصول آن برنج و 
انواع محصولات متاطق معتدل و مسرطوبی 
است. قسمت مرکزی مراتم زستانی 
گاوداران و منبع تهیة چوب و زغال بوده 
است. راه اهن از وسط درةٌ رودخانة تالار و 
تفریاً از وسط این بخش میگذرد. شش 
ایستگاه در این بخش واقع است: ۱ - شیرگاه 
۲ -زیرآب. ۳ - پل سفید. ۴ -سرخ‌آباد. ۵- 
ورسک. ۶ - دوگل. ایستگاه هفتم در گدوک 


فیروزکوه واقع است. بخش سوادک وه از ۵ 
دهستان و ۱۳۳ ابادی تشکیل شده است و 
جمعیت آن در حدود ۵۲هزار تن بشرح زیر 
است: دهستان ولوپی ۳۱ ابادی و دارای 
۱هزار تن جمعیت, دهستان راستوپی ۵۵ 
آبادی و دارای ۲۳هزار تن جمعیت. دهتان 
لفور قشلاقی ۲۱ آبادی و دارای 4هزار تین 
جمعیت. دهستان کسطیان قشلاقی ۱۶ آبادی 
و دارای ۳هزار تن جمعیت و دهتان ثیرگاه 
قشلافی ۰ آبادی و دارای ۸هزار تن سکند 
است. (از فر‌هنگ جفرافیائی ایسران ج ۳ 
رجوع به التدوین و جفرافیای سیاسی کیهان 
شود. . " 
سوادی. [س ] (ص تسبی) مقابل بدوی. 
(یادداشت بخط مولف). 
سوادی. [س ] (ص نسبی) منسوب به سواد 
که الا نام .عراق است. االانساب سمعانی) 
(باب الانساب). 
سوادیه. [س دی یَ] (ع !) گتجشک. 
(مسنتهی الارب). عصفور, (فهرست مخزن 
الادویه). 
سواز. [س ] (ص. !4 در قس‌دیم سوار»۱ 
[رجوع شود به اسواره, اسوبار ], کردی 
«سوار» آ. اففانی «اسپره اسوره ‏ بلوچی 
سوار ۴ (اضتقاق اللغة ص ۷۲۴۹ کلم 
فارسی سوار اسواره ۵ پهلوی «اسبار» ۶ 
مأخو ذ از پارسی باستان «آسابارا»۲ رجوع 
به نیرگ ص ۲۷۸. لغتا به معنی برند؛ُ اسب. و 
رجوع شود به اسوار و اسوبار؛ کسی که بر 
روی اسپ و ستوران دیگر نشبد. (از حاشية 
برهان قاطع چ معین). را کب.(غیاث). فارس. 
(دهمار). را کپ اسپ است و به معلی را کپ 
دیگر سواریها مجازاً باشد چه مخفف اسوار 
است و اسوار مرکپ اسب از لقظ َو که بسر 
و سرو باغد مبدل است و لفظوار کلمةً 
نت است. (غیات) (از آنندراج): 

ایا خورشید سالارانگیتی 

سوار رزم‌ساز و گرد نستوه. رودکی. 
و یکی باره دارد [شهر حلب ] که سوار پر سر 
وی گردا گردوی بگردد. (حدود العالم), 


یکی بارگی ساختد آهتین 

سواری ز آهن و ز آهنش زین. . فردوسی. 
سواری قرستاد نزدیک فور 

که‌او را بخواند بگوید ز دور. فردوسی. 
از ایران و توران گزیده سوار 

برفتند شمشیرزن ده‌هزار, فردوسی. 


بامدادان تا نیمروز حاجب او 

میان دشت همی گشت با هزار سوار. فرخی. 

نه یک سوار است او بلکه صدهزار سوار 

بر این گواه من است آنکه دید فتح کتر. 
عنصری. 

شاه ابوالقاسم ابن ناصر دین 


۱۳۸۱۹  .راوس‎ 

آن نبرده ملک نبرده سوار. عسجدی. 

مرغ نهاد اشیان بر سر شاخ چنار 

چون سپر خیزران بر سر مرد سوار. 
منوچهری. 


دوهزار غلام سوار آراسته با ساز و آلت تمام. 
(تاریخ بهقی). مر از هرات برفت با سوار و 
پیاد؛ بسیار. (تاریخ بیهقی). و خود با پندویه و 
...با جماعتی اتدک سوار مجرد ییک اسپ 
فرات عبره کردند. (فارسنامة ابن‌البلضی ص 
۰ 
سواران تازنده را نیک بنگر 
درین پهن میدان ز تاری و دهقان. 
ناصرخسرو. 
اندوه نظر چشم تیره‌ام را 
بر اشک رونده سوار دارد. مسنعودسعد. 
چو تو نگار دل‌افروز نیست در خلخ 
چو تو سوار سرافراز یست دریغما. معزی. 
میدان فضل و مرکب اقبال در جهان 


همتای تو سوار نبیند بچابکی, سوزنی. 
خوش‌سواریست عمر خاقانی 

صیدگه دهر و بارگیر اوقات. خاقانی. 
توروز دواسبه یک سواری است 

کأسیب به مهرگان برافکند. خاقاتی. 


از اطراف خراسان و ماوراءاللهر خبر کرده 
بودند و سوار و پیاده جمع آورده و... (ترجمة 


تاریخ یمینی) 

سواران اسب در میدان فکندند 

دلیران رخش در جولان فکندند. نظامی. 
بت لشکرشکن بر پشت شبدیز 

سواری تند بود و مرکبی تیز. نظامی, 


تن آسوده نداند که دل‌خسته چه باشد 

من گرفتار کمندم تو چه دانی که سواری. 
سعدی. 

ایلق‌سوارء 

چو روز آخور صبح ابلق‌سوار 

طویله برون زد بر این مرغزار. 

چاپک‌سوار؛ تند و سریع. 


نظامی. 


سرخ‌بوار؛ 

سرخ‌سواری به ادپ پیش او 

لمل‌قبایی ظفراندیش او. نظامی. 

سوار دولت؛ کنایه از صاحب‌دولت. 

(آتدراج)؛ 

فرودم آبرو تا سا کن ویرانة خویشم 

سوار دولتم تا چون نگین در خانة خویشم. 
محن تأیر (از آنندراج). 


- شهسوار؛ پهلوان. 
||دلاور. پهلوان: 
۲۰ - 2 ۰ - 1 
۲ - 4 ۲۰ ,508۲ - 3 
۰ ,۵۱72۲ - 5 
,9 - 7 .0 - 6 


۱۳/۸۹۳۰ سو| ار ۰ 
تو آتی که گوبی بگیتی چو من :, _.. 
سواری نباشد بصد انجمن. . " فردوسی. 
گزین کرد رستم ده و دو هزار 
ز شایسته مردان گرد و سوار. فردوسی. 
مگر رستم زال و سام‌سوار 

که‌با او نسازد کی کارزار, فردوسی. 
سواری که دعوی کند در سخن 
بیاگو من اینک سوار علی. . ناصرخرو. 
کوسواری بر سر میدان درد 
تا بفترا کش عنان دربستمی. خاقانی. 
سواری که در جنگ بنمود پشت 
ته خود راکه نام‌آوران رابکشت. سعدی. 


سواری چون علی باید که تا یک قبضه آهن را 
نماید ذوالفقاری اژدهااوبار و ضیغم‌در. 


قاانی. 
||مسلط. چیره: 
جادو نباشد از تو به تنبل سوارتر 
عفریت کرده کار تو زو کرده کارتر. دقیقی. 


و اگرمرا بدقت تاریخ این پادشاء مضغول 

کردند...بمردمان نمایند که ایشان سواراند و 

من پیاده.(تاریخ بیهقی). 

<-سوار بودن؛ غالب بودن بر چیزی. 

(انندراج). مسلط بودن. غالب بودن؛ 

من شرف و فخر آل خویش و تبارم 

گردگری را شرف به آل و تبار است 

آتکه بود بر سخن سوار سوار است 

آن ثه سوار است کو بر اسب سوار است. 
ناصر‌خسرو. 

قبد کیست که پختش نمبرسد پزمین 

بخصم خویش سوارم من از تحمل خویش. 

صائب. 

سوار شدن؛ پرنشستن. رکوب. (یبادداشت 

بخط مولف). 

- ||سلط شدن. چیره گردیدن: نصر احمد 

سامائی ... بر همة آداب ملوک سوار شد و 

بی‌همتا آمد. (تاریخ بهقی). 

بگرد خویش همی گرد و نقش خویش بدان 

| گربوهم شدستی بر اسب عقل سوار. 

۱ ناصرخسرو. 
- سوار شدن آب بجایی؛ نشستن اب بر 
جایی. قبولاندن اب بر زمین بلند. 
|[در بازی شطرنج هر یک از مهره‌های آن 
سوای شانزده پیاده. (یادداشت بخط مولف). 

سواو. (سو وا] (ع ص) عریده گرو آنکه در 
سر او شراب زود اثر کند و مست گردد. 
(آنندراج) (ستهی الارب). عربده کتنده. 
(مهذب الاسماء). |اسخن که در سر جبای 
گیرد. | شیر بيشد. 

سوار. (ش] (ع !) تیزی و حدت شراب. 
||تیزی هر چیز. (آنندراج) (منتهی الارب). 

سواز. [س ] (ع ) یاره و آن زیوری است که 
به هشدی کنگن گویند. ج, آسوزه. جح 


اساوره (آنندراج) (مهذب الاسماء. ج» 
اوره. دست‌رن جن. (شرفنامة). باره. 
(لغت‌نامة مقامات حریری) (متهی الارب). 
دست‌آورنجن. (ترجمان القرآن)؛ 


پر اسب سعادت سواری و داری 
بدست اندرون از سعادت سواراء دقیقی. 
وین پدان گوید باری من از این زر کتمی 
ماهرویان را از گوهر خلخال و سوار. 

فرخی. 
این بفرمودش که برسازد ز زر 
از سوار و طوق و خلخال و کمر. مولوی, 


سوار. آس ] (ع مص) رجوع به مساورة شود. 
سواز آلب. [سش ر] (تسرکیب اضافی؛ ( 
مرکب) حباب. (فرهنگ رشیدی). کوپله. 
تقافه. سباب. فراساب. غوز؛ آب. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 


یوار باد چون برد آن طرف دست 


" هم از بادی سوار آپ بشکست. 


امیرخسرو. 

سواران. [س ] (لخ) دهی است از دهستان 
عرب خانة بخش خوسف شهرستان بیرجنند. 
دارای ۱۳۴ تسن سکنه و آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات, لبنیات. شغل اهالی 
زراعت, مالداری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

سواران آب. [س ن] (ترکیب اضاقی, [ 
مرکب) کناید از گنبدهای آب که به تازی 
حباب گویند و افراس آب و افراسیاب مرادف 
است. (آنسندراج), حسبابهای آب. (غسیاث 
اللفات). تایه از حباب است و آن قبه‌ای 
باشد شیشه مانند که در وقت باریدن باران 
بروی آب بهم میرسد: 
خاک‌بر آن دایره کز هیچ باب 
گردنخیزد ز سواران آب. 
]اموج آب. (برهان. 


امیرخرو. 


شواران در بالا. (ى د] ((2) دهی است 


از دمستان آبسرد؛ً بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۱۲۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج 4۶ 

سواو. (سو وا] (اخ) این حنمدون قیسی 
مجاری مردی جنگی و آشنا به ادب بود. 
بال ۲۷۶ ه.ق.در اندلس در ناحیت راجله 
قیام کرد و گروهی در خانداتهای عرب بگرد 
او فراهم شدند تا با مردم غیرعرب که در آنجا 
بودند یجنگید. پس کار او دوام نیافت و بسال 
۷۷ هه .ق. کته شد. او را شعری نیکو است. 
(از اعلام زرکلی ج ۱ ص ۳۹۸). 

سوارپا. (س] (ص مرکب) پاسوار که کنایه 
از پيادةٌ چست و چابک باشد. (برهان). پيادةً 
تیزرو. [فرهنگ رشسیدی). کنایه از پیاده 
جست و چایک باشد و آنرا پاسوار نیز گویند. 
(انجمن‌آرا). 


سواره. 


سوار سیستان. (ش ر ] (!خ) کنایه از رستم 
زال است. (برهان) (آنسندرا اچ) اقرهنگ 
رشیدی)؛ 
یا غبار لاش دیو سفید 
بر سوار سیستان خواهم فشاند. خاقانی. 
سوارق. (س رٍ ](ع لا زواند پره قفل. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |اج سارقه. رجوع به 
سارق و سارقه شود. ۲ 
سوا رکب . [س زر ] ([ مصفر) جایه. غنچه. 
کوپله.(یادداشت بخط مولف). 
سوارکت آلب. [ش ر کي ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) سواران آب است که حباب باشد. 
(برهان). حباب. (فرهنگ رشیدی): 
به که در آبت افکنند بتاپ 
نکشد آب خر سوارک آب. 
امیرخسرو. 
|| موجه آب. (برهان). رجوع به سواران آب 
شود. 
سوازکار. (س] (ص مرکب, [مرکب) مرد 
دانا بشیوه‌های سواری. مجرب در سواری. 
ماهر در سواری اسپ و فنون آن. (یادداشت 
بخط مولف). آنکه در فن سواری ماهر باشد و 
آنرا در عرف حال چایک‌سوار گویند و بتازی 
رائض خوانند. (آتدراج). اسوار. سوارکار 
تیکو, (متهی الارب). فارس: 
همیشه دیده بخوبان گلعذارم من 
سمد عمربتان را سوارکارم مد 
محمد سعید اشرف (از انندراج), 
سوارکاری. زس] (حامص مرکب) عمل 
سوارکار. شفل سوارکار. رجوع به مادءٌ قبل 
شود. 
سوا رکردن. (س ک ذ] (مص مرکب) بر 
نگین نشاندن احجار کریمه را (یادداشت 
بخط مژلف). |[برنشاندن پمرکوبی. (یادداشت 
بخط مولف). ]/اجزاء ماشین یا کارخانه‌ای را 
بهم پیوستن. (یادداشت بخط مولف). 
- حقه را سوار کردن؛ فریفتن. (یناددافت - 
بخط مولف), ِ 
سوارون. [س ] () تخم خا کشخ که به 
عربی خمخم خوانند. (برهان). تخم خا کشی 
که به عربی بذرالخمخم خواند. (انندراج). 
سواره. [س ز /رٍ](ص, ق) مقابل پیاده به 
معنی سوار؛ لازم باد بر من زیارت خائه خدا 
که‌میان مکه است سی بار پیاده نه سواره. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۹). 
چو پیش عاقلان. جانت پیاده‌ست 
تداری شرم از اين رفتن سواره. ناصرخسرو. 
بر اسب توبه سواره شوم مبارزوار 
پس است رحمت ایزد فراخ میدانم, سوزنی. 
عامی متعبد پیاده رفته [است ] و عالم متهاون 
سوار خفته. ( گلتان چ یوسفی ص ۱۸۴). 
همت بلنددار که با همت بلند 


سواره. 


هر جاروی به توسن گردون سواره‌اي.. .: 


چون طقل تی سواره بمیدان روزگار 

در چشم خود سواره ولیکن پياده‌ايم. ۱ 
|ایماری که زود به هلا کت ان‌جامد. مرض 
حاد. مزمن. سل سواره. (یادداشت بخط 
مولف). 

-امتال: 

سواره از پیاده خبر ندارد. 

- یکسواره؛ یکه و تلها؛ 

مهر پیوسته یکسواره بود 

ماه باشد که به استاره بود. 

شه چو تنگ آمدی ز تنگی کار 
یکسواره برون شدی به شکار. نظامی,. 
بخت سواره: خدا بختی سواره نصیب این 
دختر کند. 
سواره. [س ر] (اخ) دهی است از دهستان 
چرام بخش کهکیلوية شهرستان بهبهان. 
دارای ۱۸۰ تن سکنته. اب آن از چشمه. 
محصول آتجا غلات, پشم و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و حشم‌داری است. (از قرهنگ 
جفرافیائی ایران چ 4۱. 
سواره‌نظام. اس ز /ر ن] ((مرکب) 
سپاهیان سواره. قسمتی از سریازان که افراد 


ستایی. 


آن سوار اسند. مقابل پیاده‌نظام. 

سواری. [س] (حامص) عمل سوار شدن. 
بر اسب نشتن؛ 

همی خواست منذر که بهرام گور 

بدیشان نماید سواری و زور. فردوسی. 
سواری پیاموزد و رسم جنگ 

به گرز و کمان و به تير و خدنگ. . فردوسی. 
زین سواری حاصلی تامد مرا 

جز که دشت محت و گرد بلا. . نأصرخسرو. 
نیم چندان شگرف اندر سواری 

که آرم پای با شیر شکاری. نظامی. 


||(ص نسبی) مقاپل باری: یبابوی سواری. 
اسب سواری قاطر سواری, 

سواری. [س] (!ج) ط‌ایفه‌ای از قسبیلة 
بنی‌طرف قبایل عرب خوزستان. (جفرافیای 
بیاسی کیهان ص .)٩۲‏ 

سواسره. [س س ر) (اخ) دی است از 
دهتان ترمآب بخش دودانگة شهرستان 
ساری: واقع در جنوب سعیداباد. دارای ۱۷۵ 
تن سککنه. محصول آنجا غلات و برنج. شغل 
اهف‌الی زراعت و راه آن مالرو است. مرکز 
تابستانی حوزء ۴ امار دهستانهای ترم اب 
است. (از فرهتگ جفرافیائی ايران ج ۳), 

سواسن. (س س] (!) حومانه است. (تحفةً 
حکیم مومن) (از فهرست مخزن الادویه). 

سواطع. [س ط ] 10ج ساطعة, (غیاث). 
رجوع به ساطعة شود. 

سواع. [سش](خ) نام بت قسوم تسوح 


صائب. 


علیه‌اللام که بصورت زنی بود. (غیاش) 
(ترجمان القرآن). نام بتی از قبیلٌ هذیل. 
(مفاتیح) (معجم البلدان): 
بت‌پرست صورتی در خانة مکر و حیل 
پا منات و باسواع و لات و با عزی منم. 
سعدی (پدایم). 
سواعد. [س ع] (ع () ج ساعد, به معنی 
بازو. (دهار): ‏ 
بعهد عدل" وی اندر نماند دست تطاول 
مگر سواعد سیمین و بازوان سمین را. 
سعدی, 
سواغ. [سش)(ع مسص) آسان به گلو 
فروشدن شراپ. (ناظم الاطباء): سفت 
الشراب؛ آسان به گلو فروبردم شراب راء 
(منتهی الارب). 
سواف. (ش /س] (ع () مرگامرگی ستور, 
(مبتهن الارپ). مرگ چهارپای. (مهذب 
الاشماء). مرگامرگی مردمان و شتران. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||(عص) هلا کی و 
هلا ک‌شدن. (منتهی الارب). 
سواف. [ش ] (ع ) بیماری ستور. (منتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. 
سواقر. (ش فب] (ع اج س‌اقر: (اقسرب 
الموارد). 
سواق. (س‌زوا] (ع ص) درازساق. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |() شک وف خرما 
وقتی که بمقدار یک شبر برآمده باشد. |اهر 
گیاه که بر ساق روید. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
سواق. [سز را] (ع ص) پست‌فسروش. 
(دهار). این انتاب سویق است که 
پت‌فروش را میرساند. (الانساب سمعانی) 
(لیاب الانساب). 
سواقط. يس ق](ع ص. !) کسانی که از 
یمامة خواربار آرند. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارق. |اج سناقط. (دهار) (اقرب الموارد). 
سواقی. [س] (ع [ا ج ساقید. به معنی جوی 
خرد. (غیاث اللفات). رگهای خردتر از 
جداول. (یادداشت بخط مولف): و سواقی 
انهار از ایثار و نثار ازهار پنداری صفایح 
هندی آبدار است. (جهانگشای جوینی). و 
سواقی و انهار را مساحت نکند و نپیماید. 
(تاریخ قم ص ۱۰۷). و درختی که بر کسنار 
جوی یا بر کنار سواقی و اودیه واقع شده باشد 
آنرا نشمارد. (تاریخ قم ص ۱۰۸). |اج ساق, 
بازو, 
سوا کت. [س ] (مص) رفتار نرم. (ضیاث). 
رفتار ترم و آهسته. (ناظم الاطیاء). |[برابر در 
این صورت مرکب از لفظ سَوا به معتی برابر 
است و کاف خطاب. (غیاث). 
سواکت. [س | (ع مص) مسواک‌کردن. 
(ناظم الاطباء). [بد رفتن از ناتوانی و 


۱۳۸۰۳۱ 


نسرم‌دست رفتن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) 
سوا کت. [س ] (ا زردی باشد که بر روی 
علهزار نشیند و غله ضائع کمند. (بسرهان) 
زردی کشت. (فرهنگ رشیدی) (جهانگیری). 
سوا کت. [س ] (ع |) چسوب دنسدان‌مال. 
مسوا ک.(منتهی الارب). مسوا ک است و آن 
چوبی باشد که در وقت نماز کردن و غیر آن بر 
در دندانها مالند. (برهان. مسوا ک.(غیات) 
(دهار) (مهذب الاسماء). ج‌ و ک. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیام), 
سوا کردن. (ش ک د] (مص مرکب) جدا 
کردن.انتخاب کردن. (یاددادت بخط مولف). 
سوا کن. [سش کب ] (ع |) ج ساکنة.به معنی 
باشندگان. (غیاث). 1 
سوا کن. زش کي ] (لخ) جزیره‌ای به خلیج 
عرپستان. (نخبة آلدهر دمشتی). شهر 
مشهوری است در ساحل بحرالهار که 
لنگرگاه است برای کشتی‌هائی که از جده 
می‌آیند. (از معجم البلدان). 
سوّال. (س آ] (ع مص) درخواست. (ناظم 
الاطیاء). خسواستتن. (غیاث) (دهار) 
(تاجالمصادر بیهقی). خواهندگی. (بادداشت 
بخط مژلف. ||پرسش. پرسیدن. |ایرسش. 
استفهام. استفار. (ناظم الاطباء» عرض و 
طلب. (ناظم الاطباء) (غضیات) (دهار) (تاچ 
المصادر بیهقی)؛ 
دانا به یک سوال برون آرد 
جهل نهفته از تو بهامونی. ناصر خسرو. 
چون زانچه نداندش پرسند سوالی 
از هول شود زائل ازو حالش و هالش. 
اصرخسرو. 
بس حلق گشاده بخرافات و محالات 
کی‌بته شود سخت بدین سست سوالی. 
نأصرخسرو. 
کلیله جواب داد که ترا بدین سژال چکار؟ 
( کلیله و دمنه). مرد گفت: از این سژال درگُذز. 
( کلیله‌و دمته). |[دریوزه گری.(ناظم الاطیاء) 
دریوزه و گدایی: 
ابوالمظفر شاه چفانیان که برید 
بهتیز دشنة آزادگی گلوی سوال. 
امروز همی از سوال تالی 
وآن روز بنالی از بی‌سوالی. ‏ ناصرخسرو. 
ماس و استدعا تا کي شما را بازخواست 
کنم که بر عطای من انکار نمائید و مال من از 
سّال دریغ ندارید. (جهانگشای جوینی). 
خواهنده مغربی در صف بزازان حلب دیدم که 
میگفت ای خداوندان نعمت | گرشما را انتصاف 
بودی یا ما را قناعت. رسم سوال از جهان 
برخاستی. ( گلستان سعدی). 


سوال. 


۱ -نل: ملک. 


۲ سژال. 


سوّال. اس: 1] (ع ) ج سبنیائل:(ن_اظم 
الاطباء). 

سوال. (سزوا) (ع 0ج سال. ان اظم 
الاطباء). 

سوالب. [س ل](ع ص,!) ج سالبة. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب؛. 

سوالخ. [س ل] (ع ص, () چ سالخ. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء), 

سوالف. اس ل](ع ص:() ج سالفة. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (غیاث اللغات): و 
مقدمات عهود و سوالف مواثیق را طلیعه آن 
کرد.( کلیله و دمنه). 

سوالکگ. [س ل] (اخ) سلله کوهستانی 
در آسیای مرکزی مابین چین و هندوستان که 
جبال هیمالیا نیز گویند و مرتفع‌ترین نقاط این 
جبال دارای ۸۸۳۰ گز ارتفاع است. (ناظم 
الاطباء). 

سوال کردن. [س آک د] (مص مرکب) 
پرسیدن. پرسش کردن. در تداول. طلب رفع 
حاجت کردن و گدایی کردن. (تاظم الاطباء). 

سوالیی. [س آ] (ص نسبی) سوال‌کتنده. 
مرئیه خوان. (ناظم الاطباء). 

سوام. [س ] (ع ل) چرنده. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). |زگوی که 
زير هر دو چشم اسب است. (منتهی الارپ) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

سوام. [س] (ع | بها. (متهی الارب). بها. 
قیمت. (ناظم الاطباء). ||نام مرغی است. 
||(مص) بها کردن متاع. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباه). 

سوام ابرص. (ش مز)(ع [مرکب) ج 
سام اپرص . (تاظم الاطباء). رجوع به این کلمه 
شود. 


سوامد. اس ۶] (ع !) ج سامد: سوامداللیل 


خسفاف الازواد؛ ای دوائم السیر. (منتهی: | 


الارب). و قواهم سوامد اللیل خفاف الازواد؛ 
تعب و زحمت راندن شتران در شب سبب 
میشود مر ارزانی و فراخی را. (ناظم الاطیاء), 
رجوع به سامد شود. 

سوان. [] (!خ) آخرین شهری است از مصر 
و ثفر است بر روی نوبیان بر صغرب نیل و 
شهری است با مال بسیار و مردمانی جنگی و 
آندر کوههایی که بدو تزدیک است از الواحات 
معدن زمرد است و زیرجد و از پس سوان اندر 
سرحد میان مصر و نوبه خرانند وحشضی 
بیار. (از حدود العالم). 

سوانج. [ش ن) (ع () عسبارت است از 
احوالات و رویدادها. مگر | کثر استعمال این 
لفظ در رویدادهای متوحش و ناپندیده 
باشد. ج سائحه. (از غیاث اللفات). اتفاقات. 
حوادت. اتفاقات نا گهان و هر حادثه که 
نا گهانی روی دهد. رریدادهای متوحش و 


ناپندیده. (ناظم الاطباء): در عوارض 
حاجات و سواتح مهمات... (ترجمة تاریخ 
یمیتی). و دیگر چون عرص ملک ایشان 
عریض و بسيط شد و سوانح مهمات نازل. 
(جهانگنای جوینی). 
سوانح‌نگار. (س ن نِ) (نف مرکب) کسی 
که اتفاقات و حوادث را مینگاره و ثبت و 
ضبط میکند. (ناظم الاطیاء). 
سوافی. (ش] (عل) ج سانية. (دهار) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) المتل: سیر السوانی 
سفر لاینقطع: یمنی گردش شتر آبکش سفری 
است که هرگز به آخر نمیرسد. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء): 
تا یود سیر سوانی در سفر دور فلک 
آن دوران نظیر گاو او گاو خراس. 
آنوری. 


وندر 


+سواهم. [س ج] (ع ص) ابل سواهم؛ شترانی 


که‌سفر آنها را برگردانیده و لاغر کرده باکد. 
(ن‌اظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
سوای. [س ] (ق) بیرون از. بجز. مگر. جز. 
(یادداشت بخط مولف). ما خوذ از سواء تازی. 
جز. مگر. غیر. (ناظم الاطباء), 
سوایا. [س] (ع لا ج سوی و سویة. (ناظم 
الاطباء), 
سوایو. اس ي] (ع ص, ل) ج سايرة؛ امثله 
توقیعات او در اقطار جهان چون سوایر امتال 
و شوارد اشعار منتشر شد. (ترجمه تاریخ 
یمیتی). رجوع به سأثر شود. 
سوایة. [س ی ] (ع مص) غمگین کردن. 
(تاج المصادر یهقی). 
سوء . [ش] (ع مسص) غسمگین کردن. 
(ترجمان الترآن) (تاج المصادر بیهقی). 


,اندوهگین کردن. (آننندراج) (منتهی الارب) 
(صراح اللفة) (المصادر زوزنی). 


تسوء . (ع امسص. ) بدی. (منتهی الارب) 
(ترجمان القرآن) (آنتدراج)* : نعود ذ باله من 
قضاءالسوء. (تاریخ پبهقی). فانقلبوا پنعمة من 
له و فضل لم‌یمت‌شهم سوء و اتیعوا رضوان له 
و الّه ذوفضل عظیم. (قرآن ۱۷۳/۳). 
- دابة سوء؛ خروسک و مانند آن. (منتهی 
الارب). 
- سوء اداره؛ بد اداره کردن. 
-سوء ادپ؛ بی‌ادبی. 
بوء اتفاق؛ پیش آمد بد. 
نبوء استفاده؛ سوء اعتقاد. سوء اعمال. سوء 
ات‌خاپ. سوءالقضا. 
سوءالحساب؛ عدم مقفرت. (منتهی الارب) 
(انتدراج). 
- سوءالعین؛ بدی چشم. بدیینی؛ 
پر طاووست مبین و پای بين 


تا که سوءالعین نگشاید کمین. مولوی. 


سو ۶ . 


- سوءالقنیه؛ هرگاه که مراج از حال طبیعی: 
بگردد و ضعف بر وی مستولی شود حالی 
تزدیک حال مستسقیان پدید آید طبیبان آنرا 
سوءالقنیه گویند و سوءالسزاج نیز گویند. 
(ذخیره خوارزمشاهی). 
سوء تدبیر؛ بداندیشی. تدپیر بد؛ چون امیر 
مسیف‌الدوله شکل حال و رکا کت عقل و فترت 
رای و تناقض اهوای و سوءالتدییر آن قوم 
مشاهدت کرد. (ترجمة تاریخ یمینی), 
-سوء تربیت؛ نیکو تربیت نکردن. 
-سوء ترکیب؛ ت رکیپ زشت و نادرست. 
سوء تصادف؛ سوء اتفاق. پیش‌آمد بد. 
سوه تعبیر؛ بد تفسیر کردن, تعبیر بد گردن. 
سسوء چریان. 
سوء حادثه؛ اتفاق بد. 
سوء حافظله؛ فراموشکاری. نسیان. 
-سوء حظ؛ بدی بخت. بدبختی. 
-بوء خلق؛ بدی خلق, 
سسوم دماغ؛ مرض دماغ, (غیاث). 
-سوء رفتار؛ بدی رفتار. 
سوم سریرت؛ بدطیلتی. بدی طینت. 
<-سسوء سلمان؛ قسمی است که بچراغ 
افروخته یاد ککنند. 
سوء سلوک؛ بدرفتاری, 
<سوء شهرت؛ بدنامی. 
سوء طریق؛ بدی راه و بدراهی, (غیاث), 
سوم ظن؛ بدی گمان و بدگمانی. بداندیشی؛ 
بازگفتی حزم سوءالظن توست 
هرکه بدظن نیت کی ماند درست. مولوی. 
سوم عمل؛ بدی عمل. سوء رفتار. 
- سوء قصد؛ سوء قصد نسیت یکسی کردن. 
قصد جان وی کردن. 
سوء قضا؛ بدی سرنوشت, 
<سوء کلام؛ حرف بد و سخن باطل: 
چشم گوید غمزه کردستم حرام 
گوش‌گوید چیده‌ام سوءالکلام. مولوی:ٍ 

سوء مزاج؛ مرضی, بیماری. (غیاث). بدیت: 


مزاج. در نزد پزشکان مرضی است ویژه که 2 
مخصوص اعضاء مقرده میباشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). اسباب زکام و نزله .. دو 
نوع است یکی اين است که هرگاه که آندر 
دماغ سوءالمزاج گرم پدید آید. (ذخیرة 
خوارزمشاهی)؛ بر عقب وصول او بهاءالدوله 
راسوء مزاج حادث شد. (ترجهة تاریخ 
یمینی). 
سوء ثیت؛ بدی ثیت. 

<نوء هاشمه؛ نا گوارهضم. 

نو هشم؛ ؛ نا گوارد. (یادداشت بخط 
مولف). نگواردن. در تزد پزشکان عبارت 
است از اینکه غذا چنانکه باید و شاید بطور 
کامل هضم نشود. (یادداشت بخط مولف). 
||مرضی است مخصوص. رجوع به سوء 


سوئت. 


مزاج و کشاف اصطلاحات الفنون شودء._ .-. 


||آتش. ||اندوه. (صنتهی الارب) (آنندراج). 
|ابرص. (آنندراج). پیسی اندام از میزاج. 
(متهی الارب). تفیر مزاج بسوی رداءت. 
(آتدراج). ||ضف بینایی. ]|خیانت. ||آفت 
هرچه باشد. (منتهی الارب). هر آفتی و 
مرضی که باشد. (اتدراج). 
سوئت. [س 2] (ع !) رجوع به سوأة شود. 
سوئد. (ء] ار سود. سوریج. کشوری 
است در شمال اروپس.ا در ضبه‌جزیرة 
اسکاندیناری میان نروژ و دریای بالتیک 
بصماحت ۴۴۹۱۶۵ کیلومتر مربع و دارای 
۷۵۱۰۰۰ تن جمعیت. پایتخت آن شهر 
استکهلم است و شهرهای مهم دیگرش 
عبارتند ان گوتبرک آ مالمو ", تورکوپینگ *ء 
هلسینگبرگ *, اوپسالا "که از مرا کز علمی و 
دینی و دارای دانشگاه معروفی است. مذهب 
مردم پسروتستان است. و همه سوندیان 
خواندن و نوشتن را بلدند. حکومت سوئد 
مشروطة ساطتی است و پادشاه رئیس قوة 
مجریه است. این کشور با آنکه کوهستانی 
است دارای اراضی حاصلخیز است و دستگاه 
آپیاری منظم دارد, بطوری که نزدیک سه 
پجم مساحت کشور را جنگل پوشانده و 
بهین جهت چوب یکی از صادرات آن 
کنوراست. گله‌داری و تربیت حیوانات در 
سوئد کاملاً ترقی کرده, مخصوصاً در قسمت 
جثوبی کشور گاو و گوسفند و پرندگان بیار 
تربیت میشوند. انواع لبنیات از صنایع مهم 
سوئد است که به آلمان و انگلتان صادر 
میگردد. از دریای شمال دریای بالیک و 
دریاچه‌های داخلی ماهی زیاد صید میشود و 
آن هم از منابع مهم ثروت اهالی بشمار میرود. 
زغال سنگ در سوئد کم است, ولی معادن 
آهن زیاد و محصول آن از بهترین آهتهای دنیا 
است؛ مس سرب. روی و نقره نیز یافت 
میشود. بخش اعظم نیرویی که در کارخانه و 
کارگاههای صنعتی کشور بکار میرود از 
آبشارها گرفته میشود. صنمت فلزکاری در 
سوئد بسیار ترقی کرده چوب‌بری و تهیه 
خمیر چوب برای کاغذسازی جهت صدور 
یکشسورهای دیگسر رواج دارد. (فرهنگ 
قارسی معین). 
سوئز. [ء] (()۲ تسرعه‌ای است در خاک 
مصر که بحرالروم (مدیترانه) را پدریای سرخ 
متصل میکند و در قرن ۱٩‏ میلادی بوسیلهً 
فردینان لیس فرانسوی حفر شده و 
آمریکاییان آنرا به پایان رسانیدند. طول این 
ترعه از بلدر سوئز در ساحل پبحر اهمر تا 
پرت سعید در بحرالروم ۱۶۸ کیلومتر امست با 
حفر این ترعه راه دریایی اروپا به آسیا ۰/۴۴ 
کوتاهتر شده است و کشتبهای تجارتی که قبل 


از حفر ترعه برای رفت و آمد از اروپا به آسیا 
تاچار بودند که آفریقا را دور بزنند | کنون از 
بحرالروم و ترعذ سوئز وارد آسیا ميشوند. 
پس از تشکیل جمهوریت مصر دولت مزبور 
مالکیت ترعه مزبور را از انگلستان سلب کرد 
و ب‌خود اختصاص داد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
سواق. [س ء] (ع !) عورت و رسوایسی, 
(متهی الارب) (صراح اللغة). |اسخت‌بدن. 
(مستتهی الارب). ||زنا. (مستهی الارب). 
|| خوی زشت. (منتهی الارب) (صراح اللعق). 
3 سوءات. ۲ ۱ 
سوع8. [س ع] (ع !) عورت. رجوع به سواأة 
شود. 
سوئه تونیوس. [ء) (اخ) یکی از مورخین 
قدیم روم معاصر (آدریانوس) بوده است که 
کتبی‌بنام شرح حیات دوازده قیصر و شرح 
حیات محویون و غیره نگاشته است. (تعدن 
قدیم ایران). 
سوئیداس. ((خ)" از لفت‌تویسان یونان 
است که وطن اصلی و زمان حیات وی معلوم 
نیست. برخی مقدند که در حدود قرن دهم 
قبل از میلاد ميزیته است. کتاب لت 
تاریخی و جفرافیایی وی حاوی اطلاعات 
مقیدی راجع به تاریخ و جغرافیای قدیم یونان 
است. (تمدن قدیم ایران). 
سوب. (] () آب. (نساظم الاطبا. بزیان 
خوارزمی آب را گویند. (فرهنگ رشیدی). 
رجوع به سوپ شود. 
سوباشی. [] ([خ) به ترکی به معنی سرکش 
و لقبی است که پادشاه ترکستان به سلجوق 
سربل له سلجوقیان داده است. (تجارب 
اللف ص ۲۵۹. 
سوپدی. [)] () پرنده‌ای است کوچک و آنرا 
به فارسی سار گویئد و یه عربی زرزور بر وزن 
پرزور و بترکی صفرجق "۲ خواند. (پرهان) 
سار که نام مرغی است خوشآواژ. (فرهنگ 
رشیدی). جانورکی است که آنرا سار گویند. 
(جهانگیری). 
سوپرا. زب ] (هزوارش, !) بلفت ژند و پازند 
به معنی امید و امیدواری باشد. (بر‌هان). 
هزوارش«سوبراءسویر» ".«پهلوی» اومت ۱۲ 
(از حاشیة برهان قاطع چ معین). 
سویسو. [ب] (ق مرکب) این طرف آن 
طرف؛* 
يزک بر يزک سوبسو در شحاب 
نه در دل سکونت نه در دیده اب 


خود ندانت کان چه واقعه بود 


نظامی. 
سوبسو میدوید خاک‌آلود. نظامی. 
سوبو میفکند و می‌پردش 

کردیکباره خسته و خردش. تظامی. 
سوبسو بیی. زب ] (حسامص مرکب) ایین 


۱۳۸۲۳  .مانوس‎ 


طرف و آن طرف شدن. این سو آن سو رفتن ؛ 
پشیمانیبود در هرزه گردی 
پریشانی بود در سوبسویی, مغربی. 
سوبهار. [ب ] ((ج) نام بتخانه‌ای بوده است 
حوالی غزنین. با شین هم بنظر آمده و آثرا 
شابهار نیز گویند. (برهان) (فرهنگ رشیدی): 
بیامد به بت‌خانة سوبهار 
یکی خانه دید از خوشی چون بهار. 
سوبیه. [بی ی /ي ] () نام شراب مخصوصی 
است. (تذکرء داود ضریر انطاً کی ص ۲۱۰). 
نبیذی است که از گندم و گاه از برنج گيرند. 
(یادداشت بخط مولف). 
سوپ. () بزبان خیوق که یکی از الکای 
خوارزم است آب را گویند همچنانکه پکند 
نان را و سوپ و پکند آب و نان است و بعضی. 
گویندطلب آب و نان است و یزبان هندی غله 
برافشان باشد. (برهان. بلهِجه خوارزمی آب. 
(ناظم الاطبام): 
محنت سوپ و پکند او که از بیخم بکد 
طبع موزونم همی انديشه ناموزون کند. 
انوری (دیوان چ سعید نفیسی ص .)۲٩‏ 
رجوع به سوب شود. 
سولپ. انرانوی, !) آش روان. انساظم 
الاطیاء). 
سوپالپ. (فرانسوی, ۱۳1 سرپوش تلعبه و 
مساشین و یره باب. مخرج لوله. صفحه 
متحرک اندرون لول بخاری. (یادداشت بخط 
مزلف). 
سوب. (ا) صفیر. هشتک. صفاره. (یادداشت 
بخط مولف). 
سوتام. (ص) هر چیز کم و اندک و په عربی 
قلیل خوانند و بزبان طوسی به معنی کوچک و 
اندک و ناقص امده است. (برهان). سخت 
اندک. (از فرهنگ رشیدی): 
آنچه کرده‌ست زآنچه خواهد کرد 


اسدی, 


سختم اندک نماید و سوتام. فرخی. 
باگور و آهو که شه گرفته‌ست 0 
ز رنجی در فزونی گشته دستام 
در صبر و جدایی گشته سوتام. 

(ویس و رامین). 
از سخا سوتام باشد نام گنجی نزد تو 


.(سوندی) 5۷97196, (فرانسری) 5۵0 - 1 


۰ - 3 ۰ - 2 
۰ - 4 
۰ .- 5 
۰ - 7 .و 6 
08 ۴۰ - 8 
.یه - و 
۰-مقورجوق. 


11 ۰ 86878, ۰ 


12 - ۰ 13 - ۰. 


۴ سوتای. 


وز کرم زد تو باشد مدحت سویام تام.- 

قطران. 
بس بی‌خطر و خوار کام یابی 
زین جای بی‌آرام" وسوتام. ‏ ناصرضرو 
سو تای. ((ج) امیر سوتای‌نویان از سرداران 
غازانخان. رجوع به ذیل جامع لتواریخ 
رفیدی ص۱۴ ۹٩ ۷۳ ۶۳ ۵۴ ۸۵۳ ۰۱٩‏ 
ولد ۵ و تاریخ مفول شود. 
سو تخن. (خ] ((خ) از قرای بخارا است. (از 
معجم البلدان). 
سوتر. اش تِ] وج خدای منجی. فرقً 
والانتینی معتقد بودند که میان خدای‌تعالی 
منجی موسوم به سوتر و صوفیا ازدواج و 
عروسی واقع شده است. (از ایران در زمان 
ساسانیان کریستن‌سن چ ۲ ص ۵۸). 
سوتراش. [تَ] ((خ) دهی است از دهستان 


باراندوزچای بخش حومةٌ شهرستان ارومیه. 


دارای ۱۵۰ تن سکنه. آب آن از نهر. محصول 
آنجا غلات, توتون, انگور, چفندر و حبوبات. 
شفل اهالی آنجا زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴. 

سوت زدن. رز 4] (مص مرکب) صفیر 
براوردن. هشتک زدن. (یبادداشت بخط 
مولف). 

سوتکت. [] ((خ) تیره‌ای از طایفة جانکی 
سردسیر هفت‌نگ بختیاری. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۷۵). 


افکندن دولک بجایی نادسترس. دولک را 
جایی نادسترس پرتاب کردن. (یادداشت 
بخط مولف). افکندن چیزی به خانةً 
همایگان یا جایی ناشناس که دوباره نتوان 
یافت یا بصعوبت توان یافت. (یادداشت بخط 
مولف). 


سوت کشیدن. (ک /ک د] (مص مرکب). 


سوت زدن. صفیر کشیدن. (بادداشت بخط 
مولف). 
سوت و کوو. (ثْ] (تسرکیب عطنی. ص 
مرکپ) بی‌مردم. بی آواز و سخن و جای خالی 
یا جایی سا کت‌و بی‌سروصدا. (یادداشت بخط 
مولف): عروسی سوت و کوری بود؛ یعنی 
بی‌ساز و آواز و بی سر و صدا 
سو قه‌دال. [ت /ت دا اص مرکب) 
سوخته‌دل؛ 
نوای ناله غم اندوته دونو 
عیار زر خالص یوته دونو 
پوره سوته‌دلان واهم بنالیم 
که قدر سوته‌دل دل‌سوته دونو. پاباطاهر. 
سوته کش. [ ](اخ) دهی است جزء دهستان 
رودبار بخش معلم‌کلايژ شهرستان قزوین. 
دارای ۴۱۸ تن سکنه. آب آن از چشمهسار. 
محصول آنجا غلات و نخود. شغل اهالی آنجا 


زراعت است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
۹ 
سوج. [] (!) به‌معنی سوز که از سوختن 
باشد. (پرهان) 
سوحرونتن. [س جّتَ ] (هزوارش. مص) 
هزوارش «سوفرونتن سوکرونتین» ", پهلوی 
«آپورتن» ‏ آوردن. (از حاشیة برهان قاطع چ 
معین). بلغت ژند و پاژند به منی آوردن باشد 
که مقایل بردن است. (برهان). 
سو حش. (ج ] (امص) به معتی سوزش است. 
کهاز سوختن باشد. (برهان). 
سوجه. [ج] ((خ) دی است از وم 
دهستان بخش اشنویه سهرستان ارومیه. 
دارای ۲۶۸۰ تن سکنه. آب آن از رودخانة 
اشنویه. محصول آنجا غلات. حبوبات و 
توتون. شغل اهالی آنجا زراعت است. (از 


| ,فرهنگ جنرافیائی ايران ج 4۴. 


سوچه. [چ /چ)() خشتک جامه و آن 
پارچه‌ای باشد چهارگوشه که در زیر بغل 
جامه دوزند و آنرابغلک نز گویند و بمضی آن 
پارچة مشلت ماوی‌الاقین را گفته‌اند که از 
سر تیریز جامه ببرند تا خشتک رابر آن دوزند 
و به این صمعنی بجای جیم فارسی با زای 
فارسی [سوژه ] و عربی [سوزه] هر دو آمده 
است. (برهان), 

سوچی. (تسرکی, ص مرکب) آبدار و 
می‌فروش. سوچیخانه به معنی میخانه چه در 
زیان ترکی سو به معنی آپ و شراب است. 
(غیاث اللفات). 

سوخ. () پیاز است و به عربی بصل خوانند. 
(یسرهان) (جهانگیری) (اوبهی) (فرهنگ 
رشیدی)؛ 
می‌نيايم نان خشک و سوخ شب 

توهمه حلواکنی در شب طلب. کایی, 


ااسوخازی. (ش] (روسسستی. ص. لا 


"سوخارین. نوعی نان خشک که از آرد سفید 
است. نان سوخارین را ادها پیزند و کمی 
شیرین است. (یادداشت بخط مولف). قسمی 
نسان شیرینی خشک و سبک. پکسمات. 
[فرهنگ فارسی معین). 
سوخت. () آنچه سوزند در تلور و بخاری 
و تون و ماتند آن. آنچه برای سوختن و گرم 
کردن است. آنچه ضرور است سوختن را از 
نفت و هیمه و جز آن. آنچه برای گرم کردن يا 
پختن یکار است از هیمه و ببرگ خشک و 
سرگین و نقت و جز آن. (یادداشت بخط 
مولف). 

-سوخت حمام. سوخت انوائی. سوخت 
اجای. 

| آنچه ممتتمالوصول ماند از وامهای داده 
شده, لاوصول. از میان شدن طلبی. (یادداشت 
بخط مولف). 


سوختن. 

سوخت رابود کردن؛ قاعده‌ای بوده است 
دولتسی که مستوفیان و عاملین رعایت 
میکردند. (یادداشت بخط مولف). 
سوخت آها. اتف مرکب. [ مرکب؛ بسجای 
کربورات ور پسذیرفته شده است. 
(فرهتگستان). 
سوختال. [) () نامی است که در کتول به 
سرخدار دهند. سخدار. سرخه‌دار. رجوع به 
سرخدار و دیوالبالو شود. (یادداشت بخط 
مولف). 
سوخت پاش. (نف مرکب. [ مرکب) برای 
پرا کنده کردن نفت و بنزین در ماشین در 
فرهنگتان بجای ژیک‌لور ۶ پذیرفته شده 
است. (فرهنگستان). 
سوخت دان. | مرکب) جائی که.مواد: 
موختنی ریزند. آنجا از نانوانی که گون و 
هیمه گرد کند. جای گون و هیمه در دکان 
نائوایی. (یادداشت به خط مولف. 
سوخت شدان. (ش 3] (مص مرکب) از 
میان شدن طلبی بعلت افلاس یا فرار مدیون و 
اسثال آن. از مسیان بشیدن وامسی برای 
ورشکستگی مدیون و جز آن. (یادداشت 
بخط مولف). رجوع به سوخت شود. 
سوختنگی. [تَ /ت] (حامص) حسرق. 
(لسامی) (دهار). حاصل عمل سوختن: 

زان سوختگی که در جگر دادت 

لیلی ز شرار او خیر داشت. 

نظامی, 

و ماءالشعیر... سود دارد بطلی سوختگی... را, 
(نوروزنامه). 

سوختگی نفس؛تنگی دم که در حبس دم و 
دویدن پیدا اید. (غیاث). 

|| عبی از عیوب زمرد است. (جواهرنامد). 
سوختن. [تَ] (مص) اوستا ريثة ساوچ؛ 
سئوکایاهی ۲ (روشن کردن): ساوکا «اتر»۸ 
(شعلهٌ آتش), «سائوکنت» * (سوخته), پهلوي 
«سو ختن» "۷ «سوچیشن» ا هندی باستان:: 
ريش «سوک»۱۲ «سوکاتی» ۲, کردی2 
سوتین) ۱۳ (سوختن), اففانی «سرال» سجال 


1۵ ۱۶ 
سواجاول " , استی «سوجون, سوجین» 


۱-نل: بی| اندام. 
,۲ - 2 
۰ (2) 5۵0 ,عها(5۵[]00)2 - 3 
۰ - 5 ۰ - 4 
62۰ - 6 


1 ,9306 - 7 
[2/6ا۵] امه - 8 


۰ - 10 - 9 
:56 - 12 000۰ - 11 
.۵ - 14 .ااقچ - 13 


.الا5۷۵[2 ادزق5 ,اععقه - 15 
50۰ ,ازع - 16 


(سوختن), بلوچی «سرکگه نوا 


(سوختن) «سوکگ» سوشق» " (سوزاندن؛ 
وخی عاریتی و دخیلی «سوز» . ۳ سریکلی 
سزه؟ (سوز»؛ گیلکی «سوختن» ۵ آتش 
گرفتن چیزی (لازم), آتش درگیراندن در 
چیزی, افروختن (متعدی). (حاشيةٌ برهان 
قاطع چ معین). | آتش گیراندن در چیزی. 
سوزاندن حرق کردن. مشتعل ساختن. 
احراق, (المصادر زوزنی)؛ 

چون سپرم نه میان بزم ینوروز 

در مه بهمن بیار و جان عدو سوز. 
بیاموز تا بد تیایْذت روز 


رودکی. 


چو پروانه مر خویشتن رامسوز. ابوشکور. 
حبیب با چهارهزار مرد شبیخون کرد بر 
ایشان ظفر یافت و تس اندرزد و ایشان را 
بسوخت. (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). و 
ایشان [ خرخیزیان ] آتش را بزرگ دارند و 
مرده را بسوزند و خداوندان و خیمه 
خرگاهند. (حدود العالم). 
کوفته را کوفتند و سوخته را سوخت 
وین تن پیخسته را بقهر پیخست. 

ِ ِ کائی. 
بخواست اتش و آن کند را بکند و بسوخت 
نه کاخ ماند و نه تخت و نه تاج و نه کاچال. 

بهرامی. 
گربیارند و بسوزند دهندت بر پاد 
توپسنگ تکژی نان ندهی باب تراه 
که تفش بسوزد همی لشکرم 
کنون برفروزد همی کشورم. 
سپاه اندرامد بهر پهلویی 
همی سوختند اتش از هر سویی. فردوسی. 
گفتم‌بلای من همه زین دیده و دل است 


گفتایکی از اين دو بسوز و یکی بکن. 


فردوسی. 


فرخی. 
بفروز و بسوز پیش خود امشب 
چندانکه توان ز عود وز چندن. عسجدی. 
بسوزد بلی هر کسی چوب کژ 
نپرسد که بادام یا پسته‌ای. اصرخسرو. 


و دل پیغمیر خدارا در فراق فرزندش 
سوختیم. (قصص الانبیاء ص ۸۲). وگل سرخ 
و شکر و طبرزد و برگ مورد سوختن و بوی 
آن بسرکشیدن سسود دارد. (ذخض یره 
خوارزمشاهی). 

نتوازی دلی چراسوزی 


نخری گوهری چرا شکنی. خاقانی. 
هرکس از خوبی و جوانی او 

سوخت بر عین زندگانی آو. نظامی. 
ساختی مکری و ما راسوختی 

سوختی مارا و خود افروختی, مولوق, 
این چرا گفتم چرا دادم پیام 

سوختم بیچاره رااز گفت خام. مولوی. 


بر من دل انجمن بسوزد 


رشیی»2.. 


گردرد فراق یار گیرم. 

دوش می‌آمد و رخساره برافروخته بود 

تا کجا باز دل غمزده‌ای سوخته بود. حافظ. 

| آتش گرفتن. مت شدن. محترق شدن: 

هر آن شمعی که ایزد برفروزد 

هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. 
ابوشکور. 


سعدی, 


صحرای بی‌نبات پر از خشکی 

گوی ی که سوخته‌ست با پرنجک. دقیقی. 
بتان از سر گاه میسوختند 

بجای بت آتش برافروختند. 

بر آتش همچو خار خشک سوزی 


فردوسی. 


گرچشم خرد را یازدوزی. فرخی. 
جامه یاغ سوخت بی آتش 
چام گرم خواه و آتش سوز. آزرقی. 
یا بگدازم چو شمع یا بکشندم به صبح 
چاره‌همین بیش نیست سوختن و ساختن. 
سعدی. 
1 تش در انبار هیزمش فاد و سایر اسلا گش 
بسوخت. ( گلستان), 


-سوختن ستاره؛ آن بود که با آفتاب بهم آید. 
و اين تمام از بهر آن نهادند که آفتاب را به 
7 تش تشبیه کردند. و ناپدید شدن ستاره از 
دیدار آمدن او بشعاع آفتاب مانند؛ سوختن و 


ناچیز شدن باشد. (لتفهیم ص ۸۲). 


مولف). 

دل سوختن؛ آزردن. ناراحت کردن: 
بخون برادر چو بندی کمر 

چوسوزی دل پیر گشته پدر.. فردوسی 


دماغ سوختن؛ بور شدن. خجل شدن. 
روز را سوختن؛ وقت گذراندن. اوقات 


راراشت کرده بودند (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۳۸ 

سوختن دل بر کسی؛ متألم گردیدن برای 
رنج و الم. يا زیان و ضرزی که بر او وارد شده 
بخط مولف). 


است. (یادداشت 
مفز سوختن؛ 

نم از اهل سخن هر که اين فصاحت بشنود 

هم بسوزد مفز و هم سود پزد یی منتها, 

خاقانی. 

واسوختن؛ بیزار شدن از معشوق. (غیاث). 

||در تداول کودکان, بساختن در ببازی. 

(یادداشت بخط مولف). 

سوختن ورقی؛ باطل شدن ورقی در قمار, 

طل شدن. (یادداست بخط مولف). 

| (اصطلاح شعرای ایران) تن به عشق و جور 
معشوق دردادن. (غیاث). 

سوختنیی. تّ] (ص لاقت) آنچه لابق 
سوختن باشد. آنچه درخور سوختن باشد؛ 


م 


.‌ 


سوخته. ۱۳۸۲۵ 


ای سوخته سوختة سوختلی 
ای آتش دوزخ از تو افروختنی. 
(منسوب به خیام). 
خارکو ماد گلبرگ طری است 
زانکه ازار کند سوختنی است. 
سلمان ساوجی. 
- امثال: 
در مجد نه کندنی است نه سوختتی است. 
سوخته [ت /تٍ ) (ن‌مف /نف) هر چیز که 
آتشس در آن افتاده باشد. (برهان). هر چیز 
آتش گرفته. هر چیز که آتش در آن افتاده 
باشد. محروق. (تاظم الاطباء): 
کنون کنده و سوخته خانه‌هاشان 
همه بازپرده جابوت و زنبر. 
کوفته را کوفتند و سوخته راسوخت 
وین تن پیخته رابقهر پیخست. کایی. 
عقیق از به آتش افروخته 
شبه گشته ز آتش سیه سوخته. 


رودکی. 


تظامی. 
||تافته. سخت تشنه؛ 

یر ۶ 
تشن سوخته بر چشمة روشن چو رسید 


تو پندار که از پیل دمان اندیشد. سعدی. 


باشد. (برهان). رنج و آزار و محنت رسیده. 

(ناظم الاطباء). بی‌بهره. بی‌طالع: 

مرا از تو فرخنج جز درد نیست 

چو من سوخته در جهان مرد نیست. 

آمروز در این دور دریفی نخورد هیچ 

از عدل تو یک سوخته. پر عدل عمر بر. 
سنایی. 

پدر سوخته در صرت روی پسر است 

کفن از روی پسر پیش پدر بگشائید. 
خافانی. 

دشمنان را که چنین سوخته دارندم دوست 


اسدی, 


راه بدهید و بروی همه در بگشائید. خاقانی. 
دانی که آه سوختگان را اثر بود 
مگذار ناله‌ای که برآید ز سیه‌ای. سعدی, 
گردرون سوخته‌ای با توبرآرد نفی 
چه تفاوت کند اندر شکرستان مگسی. 
سعدی, 
|[ناني است که خمیر آنرا به آب پیاز کند. 
(ذیل تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۱۱و چ 
فیاض ص ۵۰۲): مرغان گردانیدن گرفتند و 
آنچه لازم روز مهرگان است ملوک را از 
سوخته و برکان. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص 
۱ ا|سنجیده. (برهان). جامة سنجیده 
موزون. (غیاث اللفات), سخته. (فرهنگ 


۰ ,5116289 - 1 
۰ ,5۵6829 - 2 
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۶-نل: حیران. 


۱۳۸۹۳۶ 


رشیدی). سنجیده و وزن‌شده, (ناظم الاطیاء). 
چام سوخت کپ ن از سنگ و چقماق 
تش گیرند. (غیاث اللغات). لشه و رکوی 
ی آتش از آتش‌زنه گیرند و به عربی 
حراقه خوانند. (ببرهان) (از جهانگیری) (از 
آتدراج) (ناظم الاطیاء). پنبه و لته که آتش در 
آن گیرند و به عربی حراق گویند. (افرهنگ 
رشیدی): و چون آتشی است که از سنگ و 
پولاد جهد و تا سوخته نیابد نگیرد و چسراغ 
نشود که از او روشنایی یابند. (نوروزنامه), 


سوخته‌بال. 


نیست هیزم تا برانم پیش او 
حشمت چقماق و سنگ و سوخته. سوزنی. 
گر آتش مدح دگران بایدش افروخت 


یا سوخته‌تر باشد یا زند شکسته. سوزنی. 
|| آنکه جگرش از حرارت فاسد شده بماشد. 
(برهان). کسی که در جگر وی التهاب بود. 
(ناظم الاطباء). ||اسیر و درمانده: 

در بیابان فقیر سوخته را 

شلفم پخته به که نقرة خام. سعدی, 


||() ثفل شراب که بعد از فشردن بدور 
اندازند. (بررهان) (تاظم الاطیاء). درد هر چیز و 
فضله. ||(ن‌مف) مست. (تاظم الاطیاء). |[در 
ولایت روم مردم طالب علم را سوخته 
میگویند. (برهان) (از غیاث اللغات). طالب 
علم. (ناظم الاطباء). 


- تخم سوخته: تخم فاسدشده. دانة بی‌اشر 


بیفایده؛ 
نومید نیتیم ز احسان نوبهار 
هرچند تخم سوخته در خا ک‌کرده‌ايم. 
جماعتی که نخوردند آب زنده‌دلی 
چو تخم سوخته ماندند جاودان در خا ک. 
صائب. 
چگ رسوخته؛ محنت‌دیده. مصیبت ر سیده 2 
خام پندار سوخته‌جگران 
در هوس پختن وصال توایم. 
مادر آمد چو سوخته‌جگری 
وز میان گم شده چنان پسری, نظامی. 
غم دل یا تو نگویم که تو در راحت نفس 
نشناسی که جگرسوختگان در المند. 
سعدی: 


دل‌سوخته! درددیده. رنج‌کشیده. عاشق: 
خوش بود نالهٌ دلسوختگان از سر درد 
خاصه دردی که به آمید دوای تو بود. 


سعدی, 
گاهگاهی بگذر در صف دلسوختگان 

تا تنائیت بگویند و دعایی بکنند. سعدی. 
گرشمع نباشد شب دلسوختگان را 


روشن کند اين غرهٌ غرا که تو داری. "سعدی. 
گنج سوخته؛ نام گنج پنجم از جمل هشت 
گنج خسروپرویز که گنج افراسياب, گنج 


بادآورد. گج خضراء دیبه خسروی, گنج 


خاقانی. | :- 


سوخته, گچ شادآورد, گج عروس و گنج پار 

باشد. (یرهان). نام گنجی است از گنجهای 

خروپرویز. (غیاث اللفات)؛ 

دگر گنج کش خواندی سوخته 

کزآن گنچ بد کشور افروخته, فردوسی. 

- سوخته‌یید؛ ذغال بید که در پالودن و تصفید 

بکار بوده است* 

ساقی غم راز اندرون چون سوخته‌پیدم کنون 

تا چند بارم اشک خون گر راوق‌افشان نیستم. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۴۵۴). 

رارق جام فروريخته از سوخته‌بید 

آب گل گویی با معصفر آمیخته‌ند. 

رجوع به سوخته‌بید شود, 

سوختةٌ تریا ک+تفالٌ ریا ک کشیده‌شد. 

وخ با کو؛تبا کو ی کشیده‌شده 


- سوخته‌جان؛ مصیبت‌دیده. ستمدیده* 


خافانی. 


.ما را چو دست سوخته میداشتی بعدل 


در پای ظلم سوخته‌جان چون گذاشتی, 
خافانی. 

- سوخته چیزی بودن؛ فریفته, اسیر» عاشق, 

واله. شیدای او بودن؛ 

سین خاقانی است سوختة عشق او 


او بجفا میدهد سوختگان راپاد. خاقانی. 

اندر دل سنگ | گرنشان جویی 

هم سوختة هوای او بینی. خاقانی. 

بده قرضه کمکی تا عطات پدارم 

مگو که سوختة من چه خام‌پندار است. 
خاقانی. 


نقل است که صادق روزی تنها در راهی 
میرفت الائّه میگفت. سوخته‌ای بر عقب او 
میرفت و بر موافقت او ال یگفت. (تذکرة 
الاولیای عطار). 

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز 


کآن‌سوخته را جان شد و آواز نيامد. 


سعدی. 
سوخته گرم‌رو؛ 
عشق توأم پوستین گر بدرد گو پدر 
سوخته گرمرو تا چکند پوستین. ‏ خاقانی. 
سوخته‌خرمن؛ انکه هستی از دست داده؛ 
بر بستر هجرائت بیند و نپرسندم 
کای‌سوخته‌خرمن گو آخر ز چه غمگینی. 


سعدی: 
عییشی مکنید هوشمندان 
گرسوختهخرمنی بزارد. 

بعدی (دیوان چ مصفا ص ۰۶۳۱ 


هر کجا سروقدی چهره چو بوسف بنمود 
عاشقی سوخته‌خرمن چو زلیخا برخاست. 


سمدی: 
برق غیرت چو چنین میجهد از مکمن غیب 
توبفرما که من سوختهخرمن چه کنم. 

حافظ. 


سوخته‌دامان؛ دامان آتش‌گرفته: 


سو۵. 


چرخ را هر سحر از دود تفن 

همچو شب سوخه‌دامان چه‌کنم. خافانی. 
سوخته‌طالع؛ پدبخت. بداقبال. بی‌ستاره. 
-سوخه‌طلب؛ طلب لاوصول یبا 
صعب الوصول. 

سوخته کی بودن؛ سخت دوستار آو 
بودن؛ حرهٌ ختلی عمتش که خود سوخته او 
بود. (تاریخ بیهقی), 

سوخته‌مفز؛ مغز فاسدشده؛ 

جز آن سیک خرد شوربخت سوخته‌مفز 

که غره کرد مر او را بخویشتن شیطان. 


فرخی. 
سوخته‌پال. ات /ت] (ص مرکب) بال و 
پر ریخته* ۰ 
يا بلبلان سوخته‌یال ضمیر من ‌ 
پیفام آن دو طوطی شکرفشان بگوی. 
سعدی. 
سوخته‌بید. زت /ت ] ([مرکب) زغال بید 
کددر پالودن یکار بوده؛ 


سوخته‌بید و باده بین رومي و هندویی بهم 
عشرت زنگیانه را برگ و نوای تازه بین. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۴۵۸). 

رجوع به سوخته شود. 

سوخته چالی. رت ] ((خ) طایفه‌ای از ایل 
بچاقچی کرمان. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ٩۵‏ 

سوخته‌دل. [تّ /ت د] (ص مرب 
اندوهگین. غمنا ک. محنت‌دیده. کسی که در 
کشاکش دوران رنج و آزار فراوان بدو رسید 
باشدء؛ 

همه در انده من سوخته‌دل 

همه در حسرت من خسته‌جگر. 
درازتر ز غم مستمند سوخته‌دل 
کشیده‌ترز شب دردمند خسته‌جگر. ‏ فرخی. 
بر مشهد او که موج خون بود 


فرخی. 


آن سوخته‌دل مپرس چون بود. نظامی:, 
گرسوخته‌دل نه خام‌رایی س 
چون سوختگان سیه چرایی نظامی: 
کوحریفی کش و سرمست که پیش کرمش 
عاشق سوخته‌دل نام تما پیرد. 

حافظ. 


سوخته‌زار. [تِ] ((خ) دی است از 
دهستان قیلاب بخش آندیمشک شهرستان 
دزفول. دارای ۱۵۰ تن سکته. آب آن از 
چدمه. محصول آنجا غلات و شغل امالی 
آنجا زراعت است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۶. 

سود. () در مقابل زیان و به عربی نفع گویند. 
(برهان). پهلوی «سوت» ‏ (تفع, فایده؛ ريشة 
اوستایی ساو»۲ (فایده بردن), رجوع شود به 


1 - ۵۸ 2 - ۷. 


سو ۵, 


ثبرگ ص۲۰۹, بلوچی «سوت» , «سیبت» > 


(از حاشية برهان قاطع چ معین). نفع. فایده. 
ضد زیان. حاصل. متفعت. انتفاع. (ناظم 
الاطباء). نفع. فایده. مقابل زیان. (آنندراج)؛ 


مرا آمروز توبه سود دارد 


چنان چون دردمندان راشنوشه. ‏ رودکی, 
سخن کاندرو سود نه جز زیان 
نباید که رانده شود بر زبان. آبوشکور, 
تکایوی مردم بودوزیان 
بتا و مگر هر سویی تازیان, اپوشکور. 
کیست کش وصل تو ندارد سود 
کیست کش فرقت تو نگزاید. دقیقی. 
بتن جامه بدرید و زاری نمود 
همی گفت از اين کار ناری چه سود؟. 
فردوسی. 
که‌بازاریان میوه دانند سود 
کدیور بود مرد کشت و درود. فردوسیء 
گاء توبه کردن آمد از مدایح وز هجی 
کزهجی بینم زیان و از مدایح سودنی, 
منوچهری. 
نتوانیم که از ماه و ستاره برهیم 
ز آقتاب و مهمان سود ندارد هربی. 
ملوچهر ی 
دل برد و مرآ نیز بعردم نشمردٍ 
گفتار چه سود است که ورخ آب برد. فرخی. 
مایه نگاه می‌باید داشت و سود طلب کرد. 


(تاریخ بهقی). عاقبت کار بمازنموديم سود 
نداشت. (تاریخ بیهقی). گرد عالم گشتن چسو 
سود پادشاه ضابط باید. (تاریخ بیهقی). 

وأم دم توست و بدین سود نیست 

خویش دهی باز همی جز کلام. ناصرخسرو. 


بیداریت آن روز ندارد پسرا سود 


دستت نگرد چیز مگر طاعت و کردار. 
ناصرخسرو. 

هر آن کس که نادان و بی رأی و بن 

نه در کار او سود نی در سخن. اسدی. 

همه کس پی سود باشد دون 

نخواهد کسی خویشتن را زیان. اسدی, 

نه از او میوه خوب و نه سایه 

نه از او سود خوش له سرماید. ستایی: 

اگر حاتم سخی بوده چه سودت دارد ای خواجه 

تو حاتم گرد یک چندی بنه حاتم‌ستایی راء 

سنایی. 


بیچاره سوگند میخورد و سود نداشت. ( کلیله 
و دمه). که زیان دیگران را دیده باشد و سود 
تجارپ ایشان برداشته. ( کلیله وده). 

چواو بمیرد آنگاه مرثیت گویم 

چو نشنود که چه گویم چه سود گفتارم. 


سوزنی, 
پند من است حلقا گوشش ولی چه سود 
حلقه بگوش او نکند گوش پنداو. خاقانی. 


صدرنگ پيامیزم چه سود که در تو 


مهری که نبوده‌ست سرشتن نوانم. خاقانی. 

ولیکن چه سود است کاین کار بود 

تأسف ندارد دگر هیچ سود. تظامی. 

چه سود است مردن نشاید پزور 

که پیش از اجل رفت نتوان پگور. نظامی, 

تا توانستم ندانستم چه سود 

چونکه دانتم توانستم نبود. عطار. 

از وصف تو هر شرح که دادند محالست 

وز عشق تو هر سود که کردند زیانست. 
عطار. 


از مایة بی‌سود نیاساید مرد 
مار از دم خویش چیز نتواند خورد. سعدی. 
بد شد آخر چو اصل او بد بود 

تخم بد در زمین نیک چه سود. 

برای ماست گر ایمان و کفر بخشد سود 
خدای را چه که ما ممنيم یا کافر. 


مکنبی. 


قاآنی. 
|اظفر.و فتع. | ترقی. بهره. |اربا. مرابحه. 
(ناظم الاطباء). (اصطلاح فقه) ربا که گرفتن 
زیادت است در قرض. مأخوذ از سعني اول 
است یا انکه در اصل به معتی ربا است و بعد 
از آن به معنی مطلق تفع و فایده استعمال یافته 
است. (آنندراج). |اصحت مسرت‌انگیز. 
|اسور که جشن و شادمانی و میزبانی باشد. 
(برهان). ضیافت. جشن. مهمانی و شادمانی و 
سور. (ناظم الاطباء). 

سود (ع اسص) مهتری. داوری. (ناظم 
الاطباء). مهتری. (منتهی الار ب). |(اصه) ج 
اسود به معنی سیاه. (غیاث) (اتدراج)؛ 
تا براید در جهان جان وجود 
بس نماید اختلاف بیض وسود. مولوی. 

سود. (فرانسوی, () (امطلاح کیمیا) | کسید 
سدیوم که حاصل مشود از خا کستر نباتات 
بحری. (تاظ الاطباع). 

سود , ر(مص برخم. امص) آسودن. زندگی 
کزدن. مخفف آسود؛ 
من نیام در جهان بی آب سود 
زانکه زاد و بود من در اب بود. 

عطار (متطق‌الطیر). 

سود. (ع مص) مهتر شدن. (منتهی الارب). 
هتر گردیدن. از نام الاطباء) 
ایام‌السود؛ روزگار بدبختی و ناساعدی و 
منحوس. (ناظم الاطبای). 
-نودالا کیاد؛دشمنان. (ناظم الاطباء). 
- سودالبطون؛ لاغر. (ناظم الاطباء). 

سو۵. [س ] (ع !) روی کوه هموار. (سنتهی 
لارب) (آندراج)» سطح هموار و مستوی از 
کار کوه. اناظم الاطباء). |اسنگریزه‌های 
سیاه‌نا ک.(منتهی الارب) (آنندراج). |[(مص) 
خوردن آپ که بر آن سواد بود. (انندراج). 
خوردن آبی راکه زرد شده باشد. (ناظم 
الاطیاء) 

سود. [س و] () سبد و آن ظرفی است که از 


۱۳۸۲۷  .ادوس‎ 


چوبهای باریک و نرم بافند. (برهان). سبد. 
(آنندراج) (فرهنگ رشیدی). 
سود آمدان. (م 3] (مص مرکب) نتجه 
دادن. قایده دادن 

آفرین و مدج‌سود آید همی 

گربگنج آندر زیان آید همی. رودکی. 
سود آوز. [ر] (تف مرکب, [مرکب) سودا گر 
که‌به معتی تاجر است. (از برهان) (آتدراج). 
سودا. [س] (ع ص) سیاه. (غیاث‌اللغات) 
(انندراج). 

حسودابر سر زدن؛ مرادف زیر کردن سیاهی. 
(انتدراج)؛ 

نست امروز از جنون این شور و غوغا بر سرم 

در حریم غنچه زد چون لاله سودابر سرم. 

صائب لاز آندراج). 

رجوع به سوداء شود. |[(ٍ) خرید و فروخت. 
(غیاث اللغات). خرید و فروخت که دو کس با 
هم کند و این ترکی است. (آنتدراج). تجارت. 
بیع و شری. (یادداشت بخط مولف). معامله. 
داد و ستد. تبدیل. تعویض. (بادداشت بخط 


مولف)* 

تاگرفتاری تو در عقل لجوج 

از تواین سودا همه سودا بود. عطار. 
گفت‌صوفی قادر است آن مستعان 

که‌کند سودای ما را بی زیان. مولوی. 


روز اول رفت دینم در سر زلفین تو 
تاچه خواهد شد در اين سودا سرانجامم هنوز, 
حافظ. 
به دکان من آمدند و پرسیدند چه مقدار سودا 
کرده‌ای. (انیس الطالبین ص ۱۳۷). 
سودای ترکانه کردن؛ کنایه از معاملهً 
بی‌تکلف کردن. (آتدراج). 
نودا بر هم خوردن؛ بهم خوردن معامله 
است. (از آنندراج)* 
متاع دل بهر کس داده بودم بازب‌گیرم 
پریشان طره‌ای دیدم که برهم خورد سودایم. 
ابوطالب کلیم (از آتدرأج): 
-سودا بر هم زدن؛ کنایه از معامله بهم زدن. 
(انندراج)؛ 
رحم کن سودای ما بیچارگان برهم مزن 
میتوان آخر بجانی بر سر یک مو گذشت. 
طالب آملی (از آتندراج). 
-سودا بریدن؛ کنایه از معامله را بهم زدن؛ 
ماراز نقع و سود تو سودایریده است 
سودا پریده است و چه زیبا بریده است. 
ملا قاسم مشهدی (از آتدراج). 
||نام خلطی از اخلاط اربعه و در فارسی به 
معنی دیوانگی است و این مجاز است., چرا که 
ببب کشرت خلط سودا جنون پیدا میشود. 
(غیاث اللغات) (آنتدرا اج): 


2۰-1 بالاه - 1 


۸ سوداء. 


شگفت از آنکه همه مغز من مچپت.تست 


چگونه داند غالب شدن بر او سودا, 
مسعودسعد. 

با واقعهٌ عشقم و با حاد هجر 

در عشوه وسواسم و در قبضه سودا, 
مسعودسد. 

و هرگاه که جگر گرمتر کفک او پیشتر باشد و 


گرمتره آنرا صفراء سوخته گویند و اگربفایت 
سوختگی رسد سودا گویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). سودا دو گونه است: طبیعی و 
ناطبیعی. اما طبیعی درد خون است و بدین 
سبب سطبرتر و گران‌تر از اوست و طبع او 
طبع زمین است سرد و خشک و رنگ او سیاه 
است و مره او آميخته است از شیرینی و 
ترشی و فراز هم کشیدگی و... (ذخيرة 
خوارزمشاهی): 

سودا برد بنفشه و شکر چرامرا 

زآن شکر و بنفشه بسودا رسیده کار. 


خاقانی. 
گربدل آزاد بودمی چه غمستی 
عقده سودا گشودمی چه غستی. خاقانی. 
دماغش را چنان سودا گرفتهست 
کزآن سوداره صحراگرفت‌ست. ‏ نظامی. 


آری از آنجا که دل سنگ بود 

خشکی سوداش در آهنگ بود 

گم‌شدم در راه سودا رهنمایا ره نمای 

صبرم از یا اندرآمد دستگیرا دست گیر. 
سعدی, 

|[دیوانگی: ا گر صبر نکنم باری سودا و 

تاشکیبائی را بخود راه ندهم. (تاریخ بیهقی). 

از بر خنده آن دیوانه که تا وی از جمله 

سودای خویش جزوی در من ندیدی در مسن 

نختدیدی. (قابوسنامه). 


فضل تو چیست بنگر بر سرت 
از سر هوس برون کن و سودا را 
ناصرخرو. ‏ 
باژگونه است کار این گیتی 
زین همه هرچه گفتم از سوداست. 
مسعودسعد. 


- سودای صفرایی؛ باشد که نوعی از صفرا 
بسوزد و سطیر شود و سیاه آنرا سودای 
صفرایی گویند. سیاه باشد و روشن قرمز و 
ترش و مگ گرد آن نگردد و زمین را 
بجوشد و هر جاکه بگذرد بسوزد و بخراشد. 
طبیان آنرا سودای صفرایی گویند. (از ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

||اندیشه. خیال. فکر. هوس. میل. محبت 
تدیده 

برون برد از چشم سودای خواب 

درآررد در دل هوای سفر لوکری. 
خواجه احمد حسن گفت: این چه سوداست. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۲۲۳). 


دو سودا در یکی سر برنتابد 

یکی دل با دو دلیر برتابد. ناصرخسرو. 
فرمود: یا عزیز تو را یا این سودا چکار؟ چنین 
مگو که نامت از دیوان پیغمبران سحو کتم. 


(قصص الانبیاء ص ۱۸۴). 

حجرءٌ عقل ز سودای زنان خالی کن 

تا بجان پند تو گیرند همه پرعبران. ‏ سنایی. 

همی گویند کز سودا نباشد آدمی خالی 

به جان حاسدت آورده اندوه و تب غوغا: 
سوزنی. 

بجز سخا و کرم نیست در دلش سودا 

چنین بود بحقیقت مثر سودا. سوزنی. 

در غمز؛ جادوی او نیرنگ رنگارنگ بین 

در طبع خاقانی کنون سودای گونا گون‌نگر. 
خاقانی, 

سودای این سواد مکن بیش در دماغ 

تکلیف این کلیف منه بیش بر روان. خاقانی. 

سرش سودای بازار شکر داشت 

که‌شکر هم ز شیرینی اثر داشت. نظامی. 

ندارم سر تاج و سودای تخت 

که‌ترسم شبیخون دراید به بخت. نظامی. 


غرق دریا تشنه میمیرم مدام 
این چه سودائی است این سودا خوش است. 


عطار. 
یکی را خری در گل افتاده بود 
ز سوداش خون در دل افتاده بود. سعدی. 
ز سودا که اين پوشم و آن خورم 
نپرداختم تا غم دین خورم. سعدی, 
سویدای دل من تا قيامت 
مباد از شوق و سودای تو خالی. حافظ. 


چوگل گر خرده‌ای داری خدا را مرف عشرت کن 
که‌قارون را غلطها داد سودای زراندوزی. 


حافظ. 
1 سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج 

۳ درویش وامن خاطر و کنج قلندری. حافظ. 

- علم بهر کمال باید خواند 

نه بسودای مال باید خواند. اوحدی. 

|ا(ص) ببهوده. باطل: 

قطره باشد هرکه را دریا بود 

هرچه جز دریا بود سودا بود. عطار. 

- امثال: 

آه نداشت که با ناله سودا کند. 


از سودای نقد بوی مشک می‌آید. 

خوشی بخوشی سودا برضا, 

سودا چنان خوشست که یکجا کد کی. 
سودای اول محمود است. (جامم التسمثیل), 
سودای خام پختن. 

هر سری را سودایی است؛ هر سری دارد در 
این بازار سودای دگر. 

یک سر است و هزار سودا؛ یکدل دارد و هزار 
دلیر. 

||() گاهی به معنی عشق آید. (غیاث اللغات) 


سوداء. 


(آنندراج). میانة دل. (دهار). شیفتگی. محبت. 

عشق: 

هرگز نرسد فهم تو درین خط 

هرچند در او بنگری بسودا, ناصرخسرو. 

مراگویی چه سر داری سر سودای او دارم 

بخا کپایاو کامید خا ک‌پای او دارم. 
خاقانی. 

چون جام گیری داد ده می تا خط بقداد ده 

بغداد ما را یاد ده سودای خوبان تازه کن. 
خاقانی. 

گرعمرگران کنم بسودات 

سودای ترا گران منام. خاقانی, 

ای آتش سودای تو خون کرده جگرها 

بر یاد شده در سر سودای تو سرها: خاقانی. 

۳ ز مجلی در ثبتان رفت خسرو 


شده سودای شیرین در سرش نو. . نظامی, 
همه سرسبزی سودای رخت میخواهم 
که همه عمر من اندر سر آن سودا شد. 

عطار. 
نیست از عاشق کسی دیوانه‌تر 
عقل از سودای او کور است و کر. . مولوی, 


بچشم سیاست در او بنگریست 
که‌سودای او بر من از بهر چست. سعدی. 
گلی‌را که نه رنگ دارد نه بوی 
غریب است سودای بلبل بر اوی. 
آنکه عمری شد که تا بیمارم از سودای او 
گونگاهی کن که پیش چشم شهلا میرمت. 
حافظ. 
روزگاریست که سودای بتان دین من است 
غم این کار نشاط دل غمگین من است. 
حانظ. 
دوش سودای رخش گفتم ز سر یرون کنم 
گفتکو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم. 
حافظ. 
- سودای خام؛ خیال باطل و سودای خام 
پختن. خیال باطل کردن؛ 
همی رفت و می‌پخت سودای خام: 
خیالش فروبرده دندان بکام. ۱ 
در تأب توبه چند توان سوخت همچو عود " 
می ده که عمر بر سر سودای خام رفت. 
حافظ. 
- سودای کج پختن؛ خیال کچ. قصد باطل: 
حافظ در این کمند سر سرکشان بسی است 
سودای کج مپز که نباشد مجال تو. ‏ حافظ. 
سو۵اء . زس ](ع !)مین دل. (بحر الجواهر) 
(مسهذب الاسماء). ||(ص) زشت. (منتهی 
الارپ): کلمت فلانا فما رد علی سوداء 
لابیضاء؛ با فلان سخن گفتم و جواب مرا نداد 
نه زشت ونه نیک. (منتهی الارب). |[کهنه و 
پوسیده از هر چیزی. (ناظم الاطیاء) (منتهی 
الارب). || مونث اسود. (ناظم الاطباء), رجوع 
به اسود شود. ||() مرطی است بر پوست 


سعدی, 


سودائی. 
آدمی که سوزش و خارش دارد و دیر 
(یادداشت بخط مولف). ||جنون. دیوانگی؛ 
مگر زنجیرمویی گیردم دست 
وگرنه سر بسودایی برآرم. حافظ, 
- حبهالسوداء؛ سیاه‌تخمه. شونیز که بهندی 
کلونجی است. (منتهی الارب). 
< سوداءالتلب؛ دانه دل. (منتهی الارب). 


رجوع به سودا شود. 


سود‌ائیی. (س /شر] (ص نسیی) سودا گر. 


(غیات) (آثدراج). تاجر. (آتدراج): 
ای عاشق جان بر میان با دوست نه جان در میان 
نقش زر سودائان با عشق خوبان تازه کن. 


خاقانی. 

سودائیان عالم پندار را بگو 
سرمایه کم کنید که سود و زیان یکی است. 

حافظ., 
||دیوانه. مجنون. (آنندراج). صفراوی‌مزاج. 
عصبانی. تندخوء 
دل سودائی خاقاتی را 
هم بسودای تو زر بایستی. خاقانی. 
ز دوری گشته سودائی به یکپار 
شده دور از شکیبایی به یکبار, تظامی. 
کدبا این مردسودائی چه‌سازيم  .‏ 
بدین مهره چگونه حقه بازیم. نظامی. 
من چو با سودائبانش مجرمم 
روز و شب اندر قفس در می‌تنم.  .‏ مولوی. 
وقتی دل سودائی میرفت به بستانها 
بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحانها, 
لآبالی چه کند دفتر داتائی را 
طاقت وعظ نباشد سر سودائی را.. سعدی,. 
دیشب گلة زافش با باد همی کردم 
گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودائی. 

حافظ. 
||عاشق: 


ای در دل سودائیان از غمزه غوغا داشته 
من کشت غوغائیان دل مست سودا داشته. 


خاقانی. 
ای با دل سودائیان عشق تراکار آمده 
ترکان غمزهت را بجان دلها خریدار آمده. 
خاقانی. 


سوداتی. [س ] (اخ) مولانا سودائی در اول 
خاوری تخلص میکرده و در آخر مجذوب 
گشته و سر و پابرهنه در کوه و دشت میگشته 
و از مجذوبی باز چون عاقل گشته و سودائی 
تخلص میکرده؛ زیراکه طفلان محله اور 
سودائی میگفته‌اند و قصاید خوب او مدح 
بایستقر است و این مطلع یک قصيد؛ اوست: 
عیرت خال و رخت ورد و خطت ریحانست 
دهنت غنچه و دندان درو لب مرجانت. 

و مولانا هشتاد سال زيسته. (از سجالس 
اتفاشس ص ۱۹۲). 


سودایه. 9 #ب] ((خ) نام دختر پادشاه 
هاماوران است که زن کیکاوس باشد. 
(برهان). نام دختر پادشاه هاماوران بوده که 
بحسن مشهور و اعراب او را شعرای یمانی 
میگفتند و آترا سوداوه نیز گفته‌اند. (آنندراج) 
(انجمن ارا) 

غمین گشت سودابه را پیش خواند 

ز کاووس چندی سخنها براند.. فردوسی. 
سودا پخفن. اس /شو پچ تَّ] (منص 
مرکب) انديشه و خیال خام کردن. آرزوی 
دور و دراز و خیال باطل کردن. (فرهنگ 
فارسی مین)؛ 

جانم از پختن سودای وصال تو بسوخت 

تو من خام‌طمع بین که چه سودا دارم. 

سعدی, 

گدایی که از پادشه خواست دخت 
قفا خورد و سودای بیهوده پخت. 
سودای عشق پختن عقلم نمی‌پسندد 
فرمان عقل بردن عشقم تمی‌گذارد. سعدی. 
می‌پزم سودای خامش تا بسوزم اندر آن 
عاقبت سوی حقیقت هر مجازی میکشد. 


سعدی. 


این یمین. 
حافظ در اين کمند سر سرکشان بسی است 
سودای کج مپز که نباشد مجال تو. حافظ. 
چو بیمارت کند ايزد طییبان را کنی حاضر 
اگرگویم که سودا می‌پزی بر من مکن صفرا. 

فخرالدین مطرزی, 
رجوع به سودا شود. 

سود)پرست. اس شوپ ز] (نف 
مرکب) آنکه مطیع هوی و هوس خویش 
باشد. | شهوت‌پرست. |آنکه خیالات باطل 
کند.(فرهنگ فارسی معین). 

سودا پرستی. (س / شوپ ر] (حامص 
مرکپ) عمل و حالات سودایرست. 

سودا پیچیدان. (ی /شوذ] (سص 
مسرکب) خسیال و جنون دست دادن. (از 
آنتدراج): 
جامة لایق به آن دستار عریانی نبود 
بر سر هر کس که سودای جنون پیچیده است. 

ابوطالب کلیم (از آنندراج). 
غافلی از پیچ و تاب عاشقان شبهای تار 
بر رگ جانت نیچیده‌ست سودای کسی. 
صائب (از آنندرا اج). 

سودا پیمودن. اس /شضوپ /پ ذ] 
(مص مرکب) خیال فاسد کردن. اندیشة بهوده 
تمودن. (فرهنگ فارسی معین): 
پرو سودای بهوده مپیمای 
مته بیرون ز حد خویشتن پای. عطار. 
سوداجای. [ش /سْو] (! مرکب) مکان 
سودا گری.محل تجارت. دارالت‌جارة. 
سودا کده,(فرهنگ فارسی معین). 
سوداخانه. [س /شون /ج] ((مرکب) 


۱۳۸۲۹  .هدکادوس‎ 


سودا کده (آتدراج), جای سودا؛ٌ 

مصر دل را کاروان عشق سوداخانه یافت 
کزبتان هر ساعت آنجا یوسفی دربار داشت. 

خواجه آصفی (از آنندراج) 

سودا داشتن. [س /سسوت] (مسص 
مرکب) اندیشه و خیال کسی یبا چیژی را 
داشتن. خواستار و خواهان بودن: 

هرکه سودای تو دارد چه عم از سود و زیانش 
نگران تو چه اندیشه ز بیم دگرانش. ‏ سعدی. 
جانم از پختن سودای وصال تو بسوخت 

تو من خام‌طمع بین که چه سودا دارم. 


سعدی. 
طالب وصل تو چون مقلس و اندیشة گنج 
حاصل آن است که سودای محالی دارد. 

سعدی. 


||ارتباط و سروکار و معامله داشتن:ٌ 

نه کنون ربط به آن زلف چلپا دارم 

من به این سلسله عمری است که سودا دارم . 
مخلص کاشی (از آتندراج). 

||راست آمدن سود (آتدراج). 

سودازهگیی. اس /شو زد /د] (حامص 

مرکب) حالت و کیفیت سودازده. (فرهنگ 

فارسی معین). 

سودازده. [س /سشوزد/د] (نسف 

مرکب) آتکه سودا در سزاج او تأثیر کرده 

باشد. (انتدراج). دیوانه. (شرفتامةٌ منیری)؛ 


سودازده با قمر تسازد 

صفرازده را شکر نسازد. نظلامی. 

سودازده‌ای کز همه عالم بتو پیوست 

دل نیک بدادت که دل از وی بگسستی. 
سعدی. 

فته شاهد سودازدةٌ باغ و بهار 

عاشق نفمةٌ مرغان سحر بازامد. سعدی, 

روزگارست که سودازد؛ روی توام 

خوبگه یست پجز خاک سر کوی وم 
سعدی. 

در سنبلش آویختم از روی نیاز ۰ 

گفتم من صودازده را کار بساز. حافظ. 

تا بود نسخة عطری دل سودازده را 


از خط غالیه‌سای تو سوادی طلییم. حافظ, 

تاسر زلف تو در دست نسیم افتادست 

دل سودازده از غصه دو نیم افتاده‌ست. 

حافظ. 

سود کده. [س /شوک د /د] (| مرکب) 

مکان داد و ستد. دارات‌جارة. سوداجای. 

(فرهنگ فارسی معین). سوداخانه. 

(آتدراج): 

خانه آئینٌ سودا کد؛‌دیگر شد 

عشق در چار سوی حسن دکان ساخته است. 
سراج المحتقین (از آتدراج). 


۱-به معنی قبلی نیز تواند بود. 


۰ سوداکردن. 


سود) کردن. اش / شوک ت4(مسص 
مرکب) مبادله. معاوضه. بدل کردن. عوضص 
کردن. تبدیل. تعویض. خرید و فروخت. 
|اروی درهم کشیدن. بخشم شدن؛ ... در 
حالّی که ملک را پروای سخن شنیدن او 
نبود. اعلام کردند بهم برآمد و سودا کرد. 
( گلستان). |انگران شدن. انديشه کردن* 
ای پسر امروز را فرداست پس غافل میاش 
مر مرا از کار تو پورا همی سودا کند. 
ناصرخرو. 
|اجور و جفا کردن؛ 
ای رقیب این همه سودا بمن خسته مکن 
برکم دیده و من دیده از او برنکنم. سعدی. 
|| چانه زدن در معامله؛ در مغازه‌های بزرگ 
سودا کردن ممتوع است.... تنها مقطوع است. 
(تحف اهل بخاراء یادداشت بخط مولف». 
||معامله کردن. سودا نمودن. (از آنندراج): 
نقد جان آخر شد و وصلت بما سودا نکرد 
دیده خالی از نگه گشت و ترا پیدا نکرد. 
میرزا تقی‌خان متخلص بشهابی (از آنندراج). 
- امتال: 
آه ندارد با ناله سودا کند؛ بغایت فقیر و بی‌چیز 
است. 
سودا گو. (س /شوگ] (اص مرکب, [ 
مرکب) تاجر. (آنندراج). آنکه معاوضه کند؟ 
بر دکان بودی نگهبان دکان 
نکته گفتی با همه سودا گران. مولوی. 
سودا گران هر بلاد و دیار نفایس اقمشه و امتعه 
جزایر و ... (حبیب السیر). 


آبهای طولانی در آن جریان دارد. و کشوری 
است در آفریقا که از شمال بمصر و لیبی, از 
مشرق پبحر احمر و اریتره و حيشه, از جنوب 
به اوگاندا و کنگو (سابقاً کنگوی بلژیک) و از 
مغرب به آفریقای استوایی فرانه محدود 
است. رود نیل سفید در قسمت مرکزی از 
شمال بجنوب جریان دارد. و نیل آبی از 
کوههای حبشه سرچشمه گرفته و در نزدیکی 
خرطوم بدان میریزد. و سپس بسوی مصر 
جریان می‌یابد. وسعت آن ۲۵۰۶۰۰۰ 
کیلومتر مریم است. و ۱۷۳۲۰۰۰۰ تن 
جمعیت دارد. این کشور وسیع پیشتر زراعتی 
از ناحیة جنوبی آن تربیت 
حیوانات بعمل می‌آید. مخصوصا در در؛ٌ نیل 
غلات, انواع سبزی و پنبه کاشته ميشود. 
سبودان تا سال ۱۸۹۹ م. بنام سودان انگلیس و 


است و در بخشی 


, مصر خوانده ميشد. در ۱۹۵۱ فاروق خود را 


پادشاه مصر و سودان خواند. سودان در سال 
۵ م. بصورت جمهوری آزاد و مستقلی 
درآمد, و آن دارای مجلس نمایندگان مرکب 
از ۱۷۳ تن نماینده منتخب و مجلس ستا 
دارای ۳۰ سناتور انتخابي و ۲۰ سناتور دیگر 
است که از طرف شورای دولتی مرکب از ۵ 
تن انتخاب ميشوند. سودان شامل ٩‏ صدیریه 
است: سودان شمالی, کلاء خرطوم؛ دارفور, 
کردفان, نیل آزرق, نیل ایض, اعالی‌السیل. 
خطالاستواء. پایتخت آن شهر خرطوم و 
شهرهای مهمش عبارتد از: ام‌درسان که 
مقابل خرطوم قرار دارد. ابیض, وادی مدنی, 


- امتال: کسلا: عطیره» ملکال و بمندر بورسودان. 

سودا گر پثیر در شيشه میخورد. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به صبح 

سودا گر دزد مال خود است. الاعشی ج۱ ص۲۶۸ شود. 

سود) گره شدان. اس / وگ ر؛ش د] | سودافا کك. (س /شو] (ص مرکب) 

(مسص مرکب) در توقف افتادن معامله. _ توهم‌انگیز. آشفته کننده. شگفت؟ 

(بهارعجم) (آتدراج): ۱ گفت‌سودانا ک خوابی دیده‌ام 

بگشای متاع رخ و بفروش نگاهی ] دردل شب آفتابی دیده‌ام. مولوی. 

سودا چو گره گشت خریدار کشد رنج. سودا نمودن. (س /سشون /نٍ /ندا 
میراهی (ازآندراج). | (مص مرکپ) با هم مقامله کردن در خرید و 


سودا کری. [س /سوگ ](حامص مرکب) 
تسجارت. مسعامله. (آن‌ندرام). تسجارت. 
بازرگانی. معاوضه. مبادله؛ 
پسودا گری‌دست با وی بست 
همآنجا همه روز تاشب نشست. فردوسی. 
سودان. (ع !) آدمیان بسیاه. (غسیاث) 
(نتدراج). 
سودذان. (اج) منطقه‌ای در آفریقا که از 
صحرا تا بحر احمر امتداد دارد. این ناحیه 
شامل تپه‌ها و جلگه‌هایی است که باتلاقهای 
در آنها وجود دارد. و باران بیشتر در زستان 
می‌بارد. از شمال بجنوپ سودان شامل استپ 
است و قسمت جنوب بیشتر از جنگلهای 
آنبوه پوشیده شده و رودخانه‌ها و مجاری 


فروخت. (آنندراج): 
چو سودا تموده به کاغذفروش 
برآورده چون کاغذش در خروش. ۱ 

ملاطغرا (از آتدراج). 
سوذانی. (ع !) شوذنیق. معرب سودنیق, 
نوعی گنجشگ. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
عطارد دلالت کند بر کیوتر و سار... و مرغ آبی 
و سودانی. (التفهیم). رجوع په سودانیات و 
سودانية شود. ||سودانية. زرزور. (فرهنگ 
فارسی معین) (از ابن السیطار). |احبشی و 
سیاه. (آنندراج). |[(ص نبی) موب 
بسودان. امل سودان. از مردم سودان, 
(فرهنگ فارسی معین). 
سوذانی. ((خ)۲ جسمهوریی است شامل 


سودالوافیه. 


بخشی از آفریقای غربی فرانسه بوسعت 
۰ کیلوتر صربع و جمعیت آن 
موی ۳۰ تن پاتخت آن «باما کوب" و 
شهرهای مهم آن «کایس»" تومیوکتو 
سیکاسو ؟ و «سکگ وه است. کشور مذکور 
شامل بخشی از صحرا در شمال و دره‌های 
فوقائی سنگال و یجریه در جنوب میباشد. 
بومیان بیشتر مشغول زراعت ارزن» ذرت و 
پرنج هستند و آبیاری بوسیلة سدهایی که در 
شعب رود فیجریه بسته‌اند صورت میگیرد. 
(فرهنگ فارسی معین) * 
سود انیاات. (ع !) مرغی باشد سبزرنگ و 
منقار درازی دارد و درختان را بمتقار سوراخ 
کندو آن را بشیرازی دارنمک خوانند. 
(برهان) (آتندراج). مرغی است که به فارسی 
داربو و به عربی سروما خوانند. (تحفة حکیم 
مومن). گوشت مرغان که بتازی سودانیات 
گویند. این نوع مرغان را بشهر من [گرگان] 
ساری گویند, گوشت ایشان بد باشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). سار ملخ‌خوار و آنرا زرزور 
نیز گویند. (نخبة الدهر دمشقی ص ۱۱۷. 
رجوع به سودائية شود. 
سودافية. [نی ی ] (ع !) مرغی است. (مهذب 
الاسماء). گلجشک سیاه. (دهار). مرغکی 
باشد چند قبِضُ کف, خرما و انگور خورد. (از 
اقرب الموارد). سار ملخ‌خوار. رجسوع به 


سودانی و سودانیات شود. 


سوداوه. [رَ) ((خ) سودابه است که زن 
کیکاوس باشد (برهان): و دختر شاه 
هاماوران سوداوه کاوس را خدمت همی کرد. 
(مجمل التواریخ و التصص ص ۴۶). رجوع به 
سودابه شود. 
سوداوی. (س ویی)(ع ص نسبی) 
منسوب به سوداء؛ و قد یکون لخلط سوداوی 
و هو الا کثر و قد یکون لخلط بلغمی غلیظ. 
(قانون بوعلی سینا). و یا تب ربع مردم از 
ام راض ستوداوی بسرهتد..(ذخسیرة 
خوارزمشاهی), ِ 
سوداغلان. () (ج) دی است جنزء 
دهستان یاطری بخش گرمار شهرستان 
دماوند. دارای ۲۵۰ تن سکنه. آپ آن از 
حیله‌رود. محصول آنجا غلات. پنبه» بنشن» 
انار و انجیر. مزرعه قتات شجاع لشکر پناهی 
جزء این ده است. سکته از ایل اصانلو هستند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱ 
سودالوافیه. [دل فی ی ] (ع [مرکب) یکی 
از نقودی که قبل از اسلام رایسج ببود و ایین 


| - 10. 
3 - 60. 3 - ۰ 
۱ - 0۰ 5 - 500۰ 


۶-آمروز ان ناحیه کشوری است به نام مالی. 


۳۹ 


سو دبحس. 


شمان درهم بغلی است. (از نقود الهرییه-- 


ص4۲۳ 
سود بخش. [ت ] (نف مرکب) مفید. منتج. 
مشمر. تافع. (یادداشت بخط مولف). 
سود بخشیدن. [ب د] (مص مرکب) سود 
دادن. 
سود برداشتن. [بِ تَ] اسص مرکب) 
انتفاع. (المصادر زوزنی). سود بردن. 
سود پرست. اپ ز] انف مسرکب) 
نقع پرست. آنکه طرفدار سود باشد. سودجو, 
سودجو. (نف مرکب) سودطلي. نفع‌جو. 
فایده‌خواه. 
سودخو. (خ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد. دارای 
۶ تن سکنه. اب آن از قنات و محصول 
آتجا غلات و چفندر است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
سود‌خواو. [خوا / خا] (نف مرکب) 
رباخوار. (انتدراج), 
سودخور. [خوز /خْر] (نف مرکب) 
رباخور. (ناظم الاطیاء): دید یکی سودخور 
نامش لاوی نشته. (دیاتارون ص ۵۲. با 
سودخوران و با گتهکاران مسیخورد و 
می‌اشامد. (دیاتسارون ص ۵۲). 
سودد. [سْء د] (ع امسسص) سرداری. 
پیخشواسی. (انندراج) (غیاث) مهتری. 
سروری. داوری. مجد و شرف. اناظم 
الاطباء): 
هت طبیب بزرگ و هست منجم 
فلسفی و هندسی و صاحب سوّدد. 
ملوچهری. 
آنکس که او بحق و سزاوار سودد است 
جز وی کسی ندانم آمروز در جهان. 
منوچهری. 
بجز سخا و کرم نیست در دلش سودا 
چنین بود بحقیقت مآثر سودد. ‏ سوزنی. 
سود دادن. [د] (مص مرکب) سود 
بخشیدن. مفید شدن. (یادداشت بخط مولف). 
سو3ی. [س د) (ع |) چرغ. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). صقر است. (تحفهٌ حکيم 
مومن). باشه. چرغ. (دهار). |[دست بند و 
دست برنجن. (ناظم الاطباء) رجوع به 
سوذانق, سوذق و سوذنیق شود. 
سود کرد. [کَ] ([ مرکب) نفع. متفعت. 
فایده: چو سال برامدی شمار اصل خواسته 
خویش برگرفتی و سود کرد همه بدرویشان 
دادی. (ترجمة تاریخ طیری بلعمی). 
سود کردن. اک 5] (مص مرکب) ریح 
بردن. نفع کردن. سود دادن. فایده دادن 
چه سود کند که آتش عشقش 
دود از دل و جان من برانگیزد. عسجدی. 
پبه بدان تر کنند و برگیرند عظیم سود کند. 


(نوروزنامه). 

لابه کردیمش بسی سودی نکرد 

یار من بتد مرا بگذاشت فرد. مولوی, 

تا میل نباشد بوصال از طرف دوست 

سودی نکند حرص و تمنا که تو داری, 
سعدی, 

ظاهر آن است که با سابقه لطف ازل 

جهد سودی نکند تن بقضا دردادم. سعدی, 

چنگ در پرده همین میدهدت پند ولی 

رعظت آنگاه ند سود که قابل باشی. حافظ. 

سودگیی. [د /<] (حسامص) فرسودگی و 


سحق. سانیدگی. |احک. (ناظم الاطباء). 
سودل. آس د] (ع () بروت. (منتهی الارب) 
(آنندراج). بروت. شارب. سبیل. (ناظم 
الاطباء). 
سودله. اس د ] (ع مسص) دراز شدن 
بسروت. (مننهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). 
سودهنی. [عْ] (ص مرکب) (از: سود +مند. 
پوند اتضاف) پهلوی, سوتمد». آنکه یا 
آنچه سود دهد. نافم. (از حاشية برهان قاطم 
چ معین). مفید. نافع. بکار. برومند. مشمر. 
باردار, باحاصل. شافی. بافایده. (ناظم 
الاطیاء). فایده‌دهنده. (آنندراج)* 

روز جستن تازیان همچون وند 

روز دن چون ثصت‌ساله سودمند. ‏ رودکی. 
چه دائی تو اندر جهان سودمند 


که‌از کردنش مرد گردد بلند. فردوسی. 

نبشحد پس نامه سودمند 

به نزدیک پیروز شاه بلند. فردوسی. 

سودمدند همه خلي جهان را چو شکر 

جان من باد قداشان که بطبع شکرند. 
ناصرخسرو. 

پرهیز نه دفع یک گزند است 

در راحت و رنج سودمند است. نظامی, 


ورد تشقی از عشقت خبر نیست 


ترا این عشق عشق سودمندست. عطار, 
بگوی آنچه دانی سخن سودمند 

وگر هیچکس را نیاید پسند. سعدی, 
دعای منت کی بود سودمند 

اسیران محتاج در چاه و بند. سعدی. 


سودمندی. (] احامص مرکب) نفع. 
متفعت. فایده. (ناظم الاطباء: 
دل آرام دارید از چار چیز 


کزوخوبی و سودمندیست نیز. . فردوسی. 

بی‌آزاری و سودمندی گزین 

که‌این است فرهنگ و آدین و دین. 
فردوسی, 

از آن پند کو سر بلندی دهد 

بگفت آنچه او سودمندی دهد. نظامی. 


سودن. [د] (مص) هندی باستان ريشة 
«چا»۲ (تیز کردن), کردی «سوئین» و 


سودن. ۱۳۸۳۱ 


«سون»۴ (ساییدن, تیز کردن): پهلوی 
سوتن»۵. ساییدن. کوبیدن. صلایه کردن. 
فروکردن. ریز کردن. سفتن. سوراخ کردن. (از 
حاشية برهان قاطع چ معین). سائیدن و ریزه 
کردن. (انندراج) سحق. سحک. (متتهی 
الارب) 
چو سوهان پولاد بر سنگ سخت 
همی سود دندان خود بر درشت. فردوسی. 
بزد دست و از پای بندگران 
بسودش بسوهان آهنگران. 
مردمان آهن بیار بسودند ولیک 
نبود دود لطیف و خنک و تر و مطیر. 

تاصرخرو. 
بدین سبب مهره‌ها و سنگها را که می‌سایند تا 
از حرارت سودن و گردش آن آتش جهد. , 
(ذخیرء خوارزمشاهی). 
هستند از قیاس چو فرسوده هاونی 
سرنی و بن همیشه ز سودن خرابشان, 

خاقانی. 


فردوسی. 


||فرسوده و سائیده گشتن: 
خدای را نشنودم که کردگار من است 
زبانم از غزل و مدح بندگاتش بسود. 

رودگی. 
||مالیدن. (آنندراج). لسی کردن. ساییدن: 
کجاانکه سودی سرش را به ابر 
کجا آن که بودی شکارش هزیر. 


فردوسی. 
دو شاه بت‌آرا ویزدان‌پرست 
وفا را بسودند با دست دست. فردوسی. 
نهادی کلاهکنی بر سرش 
بسودی بشادی دو رخ بر برش. . فردوسی, 
روان پدر سوخت بر وی ز مهر 
بچهرش پر از مهر می‌سود چهر. . اسدی. 


آتش از دست فلک سودم به دست 
کوپای غم چو خا کم‌سود و بس. ‏ خاقانی, 


پناه مقصد عالی صفی دولت و دین 

تویی که همت تو سر بر آسمان سوده. 
ظهیرالدین فازیابی,- 

رخساره بر آن زمین همی سود 

تا صبح درین صبوح می‌بود. نظامی. 

گهی می‌سود فرگس بر پرندش 


گهی می‌بست سنبل بر کمندش. نظامی. 
بهم بر همی سود دست دریغ 
شنیدند ترکان آهخته‌تیغ, سعدی: 


|اکهنه کردن. (آنندراج). از بین بردن. 
||زدودن و حک کردن. محو تمودن؛ 

عشق به اول مرا همچو گل از پای سود 
دوست به آخر مرا همچو گل از دست داد. 


خافانی. 

۰ - 2 0 - 1 
۰ - 4 الاو - 3 
۰ - 5 


۱۳/۳۹۳۲ سود ناویژه. 


بسعی ماشطه اصلاح زشت تتوان کرد 
چتانکه شاهدی از روی خوب نتوان سود. 


سعدی. 


ال بکارت کردن. دوشیزگیپرداشتن: 
ه یکی و نه دو و له سه و هشتاد و دویست 


هرگز این دخت بودن نواند عزبی. 
. منوچهری. 

ا|تیز کردن و صیقل دادن 

یک امشب شما را نباید غنود 

همه شب سر نیزه باید بسود.۱ .. فردوسی. 
سود ناویژه. زر /] (ترکیب وصفی [ 
مرکب) نفع غیرخالص. (فرهنگستان). 
سودنی. [5] (ص لیاقت) آنچه لایق 
سائیدن باشد. 
سود و زیان. [] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
نفع و ضررء 

تکاپوی مردم بسود و زیان ۷ 
بتا و مدو آ هر سویی تازیان. ابوشکور. 
بدو شاد شد کشور خوزیان 

پراز مردم و آب و سود و زیان. . فردوسی. 
چنین داد پاسخ کز ایرانیان 

مدارید باز ایچ سود و زیان. فردوسی. 


و متصور [دوانیقی ] بسود و زیان سخت 
بودی و ابودوائیق از آن خواندندش. (مسجمل 
التواریخ) 

سخت می‌خندید همچون تازیان 
غالب آمد خنده بر سود و زیان. مولوی. 
سود ویژه. زد /ز](تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) نفع خالص. (فرهنگستان). 

سودة. [س د] (اخ) دختر زمعةین قیس‌بن 
عبد تمس از زنان رسول خدا (ص) بسال 
۴«د.ق.به مدیله درگذشت. رجوع به 
الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۳۹۸و تاریخ الخلفا 
صص ۱۰۰ - ۱۳۷ شود. ۱ 
سود3ه. [د /<] (ن‌مف) آنچه از سودن بهم. ۱ 
رسد چون سود؛ الماس و نود آهن و نودة" 
شنگرف و سودهً صدل. (آتدراج). هر چیز 
نرم و محوق مانند سود الماس و سود؛ 
صدل. (ناظم الاطباء): 


بوقت رفتش از سیم ساده باشد جای 
بگاء ختتش از مشک سوده باشد گاه. 
رودکی. 
گردراه و آفتاب معرکه نزدیک تو 
خوشتر از گرد ع.. ‏ :هو ظل ظلیل. 
فرخی. 
چون آهن سوده که بود بر طبقی بر 
در زیر طبق مائده ز مفتاطیس احجار, 
متوچهری. 
از نیاز ماست زر اینجا عزیز 
ورثه زر با سنگ سوده همسر است. 
ناصرخسرو. 


|انیک کهنه‌شده و فرسوده. (ناظ الاطباء). 


یک کهنه‌شده. (شرفنامه میری)؛ 
چنین تا برآید بر این هفت سال 
میان سوده از تیغ و بند دوال. 
کسی‌کو بود سود؛ روزگار 

نیابد بهر کارش آموزگار. 


فردوسی. 


فردوسی. 
جبه‌ای از خز نداشت بر تن چندانک 
سوده و فرسوده گشت بر وی خلقان. 
ابوحنيفة اسکافی. 
یکتاست ترا جان و جسمت اجزا 
هرگز نشود سوده چیز تنهاء 
لاغر و سست و پیر و فرسوده 
سم و دندان او همه سوده. مجد خوافی. 
||سائیده. (صحاح الفرس). سالیده‌شده و 
سحق‌شده. (ناظم الاطباء): 
اگرخواهی که بوی خوش بیایی 
پمشک سوده در باید رسیدن. 


ناصرخسرو. 


ناصرخسرو. 


. سود و زان سوده شربتی برخاست 


سرد و شیرین که تشنه را بنواخت. نظامی. 

و چهار درمنشتگ بوره؛ سوده. (ذخیرة 

خوارزمشاهی). |اکوفه. |احک‌شده و 

محوشده. || آغشته. (ناظم الاطباء). 

سوده. [د؛] ((خ) دی است از دهستان 

بوزی بخش شادگان شهرستان خرمشهر. 

دارای ۷۴۶ تین سکته. آب آن از رودضانة 

جراحی. محصول آنجا غلات. خرما. شغل 

امالی زراعت. غرس نغل و گله‌داری و 

صنایع دستی عبا و حصیر بافی است. (از 

"فرهنگ جغرافیائی ایران ج ع4۶. 

سوده شدن. [دٌ / دش د] (مص مرکب) 

سائیده شدن. اسحاق, (منتهی الارب)؛ 

چون تو چین فا پیراهنی 

سوده شود پیرهن ار ز آهن است. 
تاصرخسرو. 


ر اجزابِ چون بای شب و روز سوده شد 


تاوان طلب مکن ز قضا و قضای خاک. 

خاقانی. 
رجوع به سوده شود. 
سوده گر. زد / د گ] (ص مرکب) حکاک. 
(متهی الارب) (دهار): 
عقیق را چو بسایند نیک سوده گران 
که آیدار بود با لبان تو ماند. دقیقی, 
سودی. (خ) از مردم بوسنه (بوگلاوی 
سابق) است. در زبان فارسی و عربی 
اطلاعات لازم داشت و در اواخر عمر معلمی 
پیشخدهتهای دربار عثمانی را پر عهده داشت. 
او راست: شرح بر دیوان حافظ. شرح کافية 
ابن حاحب. شرح مثنوی. شرح گلستان. شرح 
بوستان سعدی. حباجی خلیفه وفات او را 
پسال ۱۰۰۰ ه.ق,.نوشته ولی وی بوستان را 
در سال ۱۰۰۶ شرح کرده است, (کشف 
الظون). 

سوذانق. [ن] (معرب, () چرغ. شاهین. 


سور. 


(مستهی الارب. نوعی از چسرغ. (ناظم 
الاطباء). رجوع به سوذنیق, شوذنیق, شوذق: 
شوذانق, شوذنوق, المعرب جوالیقی, سوذق و 
سوذنیق شود. 

سوذانقه. [ن ق] *مسعرب, ل) سوذیق. 
شاهین. (پحر الجواهر). 

سو3انی. (ص نسبی) منسوب به سوذان که 
از قرای اصفهان است. (الاتساب سمعانی). 
سوذق, (ش ذ] (ع ل) باره. ||قلب. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) ||چرغ. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) 
]| دست‌برنجن. || حلقه زنجیر, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) 

سوذقی. (] ۵1 ص) شادمان. (متهی 
الارب). شادمان. خسرم. (ناظم الاطتباء 
|| هوشیار. بابصیرت. خردمد. (ناظم 
الاطباء). ||حیله‌ساز. (مسنتهی الارب). 
حیله‌باز, غدار. عیار. مکار. (ناظم الاطباء). 
سوذنیق. [ذ /س د] (معرب. () نوعی از 
شاهین و باز. (ناظم الاطیاء). چرغ. شاهین. 
(مستهی الارب). سوذانقه. شاهین. (بحر 
الجواهر). 

سوو. [سغر] (ع !) نیم‌خورده و پس‌ماندة 
آطعمه و اشربه. (برهان). بقیهٌ چیزی و 
پس‌خورده. (منتهی الارپ). نیم‌خورده و 
پس‌خورده. (غسیات). نسیم‌خورده. 
(جهانگیری). 

سوز. ([) اوستا «سوئیریا»" (صبحگاهی» 
روزانه)» پهلوی «سور»۴ (چاشت صبح. 
طعام)؛ ببلوچی عاریتی و دخیلی سیر ۵ 
(عروسی. نامزدی). شفنی سور»؟ (ضیافت 
جشن عروسی). در لهج زردشتیان ایران 
«سور» به‌معلی عروسی «مجلهً پشوتن سال 
اول شمارة ۵ص ۱۱۱۶ (از حاية برهان 
قاطع چ‌ معین). هتکامه. جشن. طوی. 
مهمانی. عروسی, (پرهان). مهمانی. (منتهی, 
الارب). مهمانی و جشن و عروسی و مان 
آن. (فرهنگ رشیدی). جشن. شادیةٌ 
عروسی. (غیاث): ً 
سوری تو جهان را پدل ماتم سوری 
زیرا که جهان را بدل ماتم سوری. 

| کنون‌سور است و مردم آید بسیار 
کارشگرف است و صحی ساخته کاچار. 


زمان چون ترا از جهان کرد دور 


۱- به‌معی اسیاب نبرد آماده ساعتن نیز تواند 
بود. در داستان رستم و سهراب در این بیت 
سهراب به سپاه خود فرمان آماده‌باش می‌دهد. 


۲-نل: بتاو و مگر. 
۰ - 4 ۰ - 3 
۰ - 6 - 5 


سور. 

پس از تو چهان راچه ماتم چه سور. نهنست 

فردوسی. 
ز تو چشم آهرمنان دور باد 
دل و جان تو خانة سور باد. فردوسی. 
یکی سور فرمود کاندر جهان 
کی‌بیش از آن خود نکرد از مهان. 

فردوسی. 
نیکو مثلی زده‌ست شاها دستور 


بز را چه به انجمن کشند و چه بسور. 
قرخی. 

اندر آن کشور کو تیغ برآرد ز نام 
کس‌نیردازد یک روز بسور از ماتم. فرخی. 
ز بهر سور بیزم تو خسروان جهان 
همی زنند شب و روز ماه بر کوهان. 

عنصری. 
میان ما نه عقدی نه نکاحی 
نه آئین عروسی وه سوری. منوچهری. 
در آن سور عروسی پنج و شش ماه 


نشسته شادمان در کشور شاه. 
(ویس و رأمین). 
ز گلشن بباغ آمد از بهر سور 
بشد خیره چون دید جم راز دور. اسدی. 
گرتو سوی سور میروی رو 
روزت خوش باد و سعی مشکور. 
اصرخسرو. 
گوبی‌که بسور اندرم ولیکن 
از دور نمایدت سور ماتم. اصرخرو. 
شگفت نیست از این سور و جشن خرم و خوض 
ز چوبها گل روید ز سنگها شمشاد. 
م‌عودستد. 


فرزند من آنکه سور من شیون اوست 
از صحت من سور بر او شیون شد. سوزنی, 
ز لب صفرای من بشکن میندیش 
که سور هیچکس ماتم نگردد 

مجیرالدین بیلقانی. 
از پی سور بهار یاسمن آذین پست 
بستان کان دید کرد قبه‌ای از ارغوان. 

خاقانی. 

پر اثر هر سوری ماتمی دهد و از پس هیر 
شادی غمی پیش ارد. (سندبادنایه ص ۱۳۹. 
در آن صحرا نهاده تخت معشوق 
بگرد تخت دایم جشن و سور است. عطار. 
خوان کشید او راکرامتهانمود 
آن شب اندر کوی ایشان سور بود. 
از جنوب و از شمال و از دبور 
پاغها دارد عروسها و سور. مولوی, 
نصیب من همه رنج و جهان پر از شادی 
تبارک له گویی همه دف سورم. 


مولوی. 


رضی‌الاین نیشابوری. 
هر کجا نوریست در عالم قرین ظلمت است 
هر کجا سوریست در گیتی قرین شیون است. 

شهاب‌الدین سمرقندی. 


چون شعله بخرمتی دهد نور 
بیگانه نظاره بیندش سور. 
امیرخسرو. 
مهر فلک کین و نشاطش عم است 
سور جهان نزد خرد ماتم است. 
خواجوی کرمانی. 
|| ختنه‌سوری, (برهان). ختنه. (دهار), اایزم 
ایام عید. |[رنگ خا کستری. بسیاهی سایل, 
(برهان). اسب و استر و خر و الاغی راگویند 
که خط سیاهی مانند سمند از کا کل تا دمش 
کشیده‌شده باشد. و بعضی اسب یه آن رنگ را 
خوب نمیدانند. لهذا میگویند «سور از گله 
دور». (برهان). اسب خا کستری‌رنگ‌بسیاهی 
مایل که خط سیاه از کا کل تا دم کشيده باشد 
وسول نیز گویند و آنرا مبارک ندانند. (فرهنگ 
رشیدی). |انام مرغی. (برهان). |[رنگ سرخ. 
چه گلن سرخ را گل سوری میگویند و شراب 
سرخ را خمرالسوری خوانند. (برهان). رنگ 
سرخ لهذا لاله و گل و مانند آنراگل سوری 
گویند. (غیاث) (فرهنگ رشیدی). ||(ع () 
دیوار قلعه. (برهان). بارة شهر. (متهی 
الارب). مربض. (نصاب الصبیان). دیوار 
حصار, (دهار)؛ بارو, ج. اسوار. اسیران. 
(مهذب الاسماء). باره. (تفلسی) (مجمل 
اللقة). دیوار قلعه و شهرینه. (غیات): با 
کالیجار بترسید و سوری استوار گرد بر گرد 
شهر «شیراز» درکشيد. (فارستامة ابن‌لبلخی 
ص ۱۳۳. 
در سور سر رسیده و دیده بچشم سر 
خلوت‌سرای قدمت بی‌چون و بی‌چراء 
خاقانی. 
گه‌از سوز چگر در سور سر دلبران بودن 
گه‌از راه صفت بر خوان اخوان‌الصفا رفتن. 
یه خافانی. 
از جماعت ذر اندرون حصار گریختند و 
بسور و قصورآن اعتصام جستند. (ترجمة 


تاریخ یمینی). 

کنونم‌نگه کن بوقت سخن 
بیفتاد یک‌یک چو سور کهن. 
||در قضیة موجبهٌ کلیه هر, همه, کل و مانند 


سعدی, 


آن و در موجبه جزئية برخ و پبض و مانند آن 
و سور سالةٌ کلیه هیچیک یا هیچ چیز و لا 
شی, و لا واحد و مانند آن و در سالبه جزئیه 
نیست برخی و نیست هر و برشضی نیست و 
لیس یعض و بعض لیی ولیس کل و مانشد آن 
و در متصلهُ موجبه. هر جا و هرگاه و کلما و 
مهما و متی و ماد آن و در منفصله همیشه و 
هرگز و هیچگاه و دائماً و ابداً و مانشد آن 
است. (بادداشت بخط مولف). (اصطلاح 
منطق) لفظ کل و لفط بعض است که وضع 
کرده‌اند برای چندی افراد موضع و اين معنی 
مجاز است. (غیاث). 


سوراخ. ۱۳۸۳۳ 


سور. اس وَ] (ع () سوره‌های قرآن. (غیات). 
ج سورة: فاتوا بمشر شُوَرٍ مثله. (قرآن ۱۱ / 
۳ و سور و آیات مصحف... از بر میکنم. 
(سندبادنامه ص ۵۷). 

سور. () نام درختی است! که در جنگلهای 
گرگان در دو ناحیهُ نزدیکی علی‌آباد و درةٌ 
کتول‌میان قرای نرسو و الستان موجود است. 
(از جنگل‌شناسی صص ۲۵۰ - ۲۵۷). 

سور. [ش](ع مص) اثر کردن شراب. (دهار) 
(از منتهی الارب). |/بدیوار برشدن. (المصادر 
زوزنی) (دهار). بر دیوار برآمدن. (منتهی 
الارب). ||حمله آوردن شیر بسوی مردم. 
(دهار) (المصادر زوزنی) ۳. 

سور. ((خ) بعضی از افقانان که به این لقب 
مشهورند. (برهان). قومی از افقانان به این 
اسم مشهورند. (جهانگیری). 

سور. (اخ) دهی است از دهستان دیزجرود 
بخش عجب‌شیر شهرستان مراه. دارای 
۸ تن سکنه. آب آن از چشمه‌سارها. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان جوراب‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۴). 

سور. اس رَ] (اخ) دهی است از دهستان 
بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. 
دارای ۱۱۴۲ تن سکنه. اب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. لبنیات پنبه, چفندر و 
حبوبات است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج ۶ 

سورآوحین. (اخ) دی است جسزء 
دهستان افشاریه بخش اوج شهرستان 
قزوین. دارای ۲۲۰ تن. اب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات, باغات و شغل اهالی 
آنجا زراعت است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۹ 

سورا. ((خ) نام شهری و مدینه‌ای است. 
(برهان) (آنندراج) (جهانگیری). 

سوراخ. () تقبه. مفذ. رخنه. شکاف. معبر: 
(ناظم الاطباء). ثقبه. (منتهی الارب) (دهار). 
جحر. (دهار). کنام: معاوية السلمی گفت: یبا 
رسول الّه دشمن اندر حصار چنان بود که دده 
اندر سوراخ. (ترجمه تاریخ طبری پلعمی). 

ز سوراخ چون مار بیرون کشی 

همی دامن خویش در خون کشی. فردوسی. 
چون برون جست لوز از سوراخ 
شد سموره به نزد او گستاخ. عنصری. 
کرده‌گلو پر ز باد قمری سنجاب‌پوش 

کبک فروریخه مشک بسوراخ گوش. 

منوچهری. 
آن سوراخ بکندند و قلعه ویران کردند. (تاریخ 
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۲ -در نخه سوور ضبط شله است. 


۴ سوراخ‌دار. 


بهتی). 

آنکه شد یکبار زهرآلود از سوراخ مار مار 

پار دیگر گرد آن سوراخ کی آرد گذر. 
امیرمعزی. 

نهاده‌اند زن و بچه من از سرما 

بسان سگ بچه بتفوز بر در سوراخ. سوزنی. 

ِ سوراخ بینی؛ منخر. 

سوراخ سوز؛ ثقبه و پستانک اسلحه 

آتشی. (ناظم الاطباء). 

|| لاند* 

زآن روز که پرد؛ تو جان دیدم 

سوراخ بجان خویش در کردم. 

دگر ره‌گر نداری طاقت نیش 

مکن انگشت در سوراخ کژدم. 

زآنکه هرگز دوبار مژمن را 

نگزد مار در یکی سوراخ. 

امدال: 

با زبان خوش مار از سوراخ بیرون می‌آورد. ۱ 

سوراخ دعا راگم کرده است. 

سوراخش کن بینداز گردنش. 

سوراخ مار بهزار دیتار. 


جامی. 


سوراخ موش بصد دیتار خریدن؛ یسعتی در 
وقت اضطرار و بیچارگی که جای فراخ 
بدست نیاید در جای تنگ که در آن امنیت 
متصور باشد بهر قیست یا کرا بدست آید. 
(آتدراج). 

سوراخ‌3از. (نف مرکب) رخنه‌دار و دارای 
منفذ و تقبه. هر چیز که دارای ثقبه‌های بسیار 
بو و هر چیز گرم خورده . (ناظم الاطباء)- 
سوراخ‌سنب. [ششب ] (نف مسرکب. [ 
مرکب) آلتی که بدان سوراخ کنند. (آتدراج). 
مته. پرماه.مشقب. (ناظم الاطبام). 

سوراخ سنبه. (شم ب /ب] (ترکیب 
عطفی, [مرکب) سوراخ و منقذ. 


سوراخ شدن. [ش دْ] مس ص مرکب) | 


رخنه یافتن. شکافته شدنءٌ 
سوراخ شده‌ست سدیأجوج 
یک چند حذر کن ای برادر. . تاصرخسرو. 
-سوراخ شدن در اسمان و سقف اسمان؛ 
حاده بزرگ اتفاق افعادن. (آنتدراج): 
هیچ سوراخی نخواهد گت سقف آسمان 
گرسری گاهی ز جیب شادمانی سر کنم. 
ظهوری (از آنندراج). 
سورا خ‌کاو. ((مرکب) مته. (صراح اللفة). 
سوراخ‌کن. زک ] ((مرکب) پرماه. مثقب. 
مته. (ناظم الاطباء). 
سوران. (() سار باشد و آن پرنده‌ای است 
سیاه‌رنگ و نقطه‌های سفید دارد و خوشآواز 
باشد. (برهان) (آتندراج) (جهانگیری). 
سوران. ((خ) دهی است جزء دهستان 
خسورش‌رستم بخش شاهرود شهرستن 
هروآباد. آب آن از دو رشته چشمد. محصول 


آنجا غلات, حبوبات و سردرختی. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌باقی است. (از فمرهنگ جفرافیائی 
ايران ج ۴. 

سوران. (اخ) دهسی است از دهسستان 
مشهدریز؛ میان‌ولایت باخرز بخش طیبات 
شهرستان مشهد. دارای ۲۳۶ سکنه تن. 
محصول آنجا غلات. زیره و شغل اهالی 
زراعت. صالداری و قالیچه‌یافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 

سوران. ((ج) دهی است از دهستان شاندیز 
بخش طرقبه شهرستان مشهد. دارای ۴تن 
سکنه, آب آن از قنات. محصول آنجا غلات و 
بنشن, شغل اهالی زراعت و مالداری است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سوریاق. ((خ) دهی است جزء دهستان گرم 


9 بخش ترک شهرستان میانه. دارای ۴٩۱‏ تن 


سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات 
و حبوبات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 
سورت. [س /شوز) (از ع [نص) تیزی. 
حدت. تلدی هر چیز. (غیاث). تیزی از هر 
چیزی. (آنندراج). سورة: در خاة پیرزنی از 
عجائز بخارا متواری شد تا فورت حادثه و 
سورت واقعة او سکون یافت. (ترجمة تاریخ 
یمیلی)! رجوع به سورة شود. ||برجتن 
شراپ بسوی دماغ. (انتدراج): ساغری چند 
شراب خورده بود و سورت مستی استیلا 


شدت تب. (آتندراج). || ظلم و خشم. (غیات). 
خشم سلطان و پیدادی او. (آنندراج): او چون 
سورت آن شیران و صولت آن دلیران مشاهده 


کرد انگشت ندامت گزیدن گرفت. (ترجمة 


, تباریخ یمینی). که از حدت و سورت 


پادشاهان پرحذر باید بودن. ( گلستان‌سعدی). 


تسورت. [ر](ع !) شرف. منزلت. |[پاره‌ای 


از قرآن مجید. (غیات) (آنندراج). رجوع به 
سورة شود. ‏ 
سور تچین. (() دهی است جزء دهستان 
خرفان غربی بخش آوج شهرستان قزوین. 
دارای ۷۵۶ تن سکنه. آپ آن از چشمد. 
محصول آنجا غلات, بنشن, انگور: عسل. 
بادام, زردآلو و شغل اهمالی زراعت, قالی و 
جاجیم بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸. 
سورتمه. 1 /۸] (تسرکی, () ۱ ننوعی ارابة 
چرخ‌دار برای روی برف. (یادداشت بخط 
مولف). گردونة کوچک و بی‌چرخ که بوسیلة 
اسب, سگ يا گوزن حمل شود. (فرهنگ 
فارسی معین). 
سورج. زر ] () نوعی از کف دریا باشد و آن 
در جای نزدیک بدریا که سنگ و کوه باشد 


سورکش. 

بهم میرسد و مانند نمک شور میشود لیکن از 
نمک سفیدتر و لطیف‌تر است. (بسرهان) 
(آندراج). ملح‌الدباغین؛ معرب شوره که 
فارسی آن بارود است. (تحفة حکیم مومن). 
سورجیان. [ر] (۱ مس رکب) ک‌ارگران 
نمک‌زار یا شوره‌زارها. (یادداشت بخط 
مولفا 

سورچرآن. [چ] انف مرکب) (تداول 
عامیانه) انکه بیشتر بمهمانیها رود از 
تکسم پرستی: طسئیل العسرائس, سوری. 
(یادداشت بخط مولف). آنکه دایماً در فکر 
سور خوردن باشد. سوری, ||مفت‌خور, 
(فرهنگ فارسی معین). 
سورچرانی. [چ] (حامص مرکب) سور 
خسوردن. (فرهنگ فارسی معین): عنل 
سورچران. کار سورچران. || سفت‌خوری. 
(فرهنگ فارسی معین). 
سورچیی. (ترکی, ص مرکب. [مرکب) کی 
که‌گاری و درشکه و دلیجان را میراند. 
درشکه‌چی. (فرهنگ فارسی معین). رانندهٌ 
ارابه. آنکه ارابه و مانند آن راند. ارابه‌ران. 
ظاهراً از سور ترکی و چی است. (یادداشت 
بخط مولف). 
سور دادن. [5] (مص مرکب) مهمانی 
دادن. ضیافت کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
سور زدن. [ز د] (مص مرکب) بمهماتی 
رفتن. سور خوردن. (فرهنگ فارسی معین). 
سورساات. (ترکی, () سیورسات. غله. 
|| خواربار. ||کفاف معیشت. وجه معاش. 
نفقه. || ملزومات سپاهیان که پیش از ورود 
آنان تهیه کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
سورستان. [رٍ] (اخ) دهی است از دهتان 
شهرنو بالا ولایت باخرز بخش طیبات 
شهرستان مشهد. دارای ۲۵۸ تن سکنه. اب 
آن از قنات. محصول آنجا غلات. بتشن. شفل 
ام‌الی آن زراعت است. (از فرهنگ: 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ ِ 
سورق. » (س و ر] (اخ) دی است جز 
دهستان کاغذکنان بخش کاغذکنان شهرستان 
هروآباد. دارای ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از دو 
رشتة چشمه و محصول آنجا غلات, حبوبات 
و سردرختی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۴ 

سوزکش. کَ ] ((خ) نام محلی در درة کتول 
که در آنجا سروکش بومی است و جنگلی 
کوچک دارد. پایگاه و بوم این درخت نزد 
علمای فن مجهول بود تا در سال ۱۳۱۷« .ق. 
پرفسور گا او با جننگل کوچک آنرا در 
سروکش واأقم در در کتول یافت و اسم آن 
محل هم سورکش است. نام محلی در درهٌ 
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سورگ. 


کتول. و موطن اصلی درخت سور (بوصی)2 


سورکش است. (یادداشت بخط مولف). 
سورکت. [ر) (اخ) دهی است از دهستان 
نهارجانات بخش حومهٌ شهرستان بیرجند. 
دارای ۲۸۸ تسن سکنه. آپ آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. میوه‌جات. زعفران. 
ابریشم. شفل اهالی زراعت و قالی‌بافی است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ايران ج .)٩‏ 
سورمق. [2] (اج) نام یکی از دهستانهای 
دوازده گانژبخش مرکزی شهرستان آباده. 
حدود و مشخصات آن: از ضمال ارتفاعات 
اعلا از خاور کوههای سیاه و فراغه, از جنوب 
مزارع دهستان اقلید و دشت طفور. از باختر 
دهستان چنار و جلگة آباده. محصولات آن 
عبارتند از غلات, پنبه, کشمش, بادام. از 
یازده آبادی تشکیل شده و نفوس آن بالغ بر 
۰ تن است. و قرای مهم آن: دشت بیضاء 
فیض آباد. جوشقان و مرکز دهستان قصبةً 
سورمق است. (از فرهنگ جفرافاثیایران ج 
۷ 
سورمق. [] (اخ) تصبه مرکز دهستان 
سورمق بخش مرکزی شهرستان آپاد.. دارای 
۰ تن سکنه. اب آن از قنات. سحصول 
آنجا غلات. پنبه. انگور, بادام است. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج 4۷. 
سورن. [) (ترکی, لا کبریا مثل آن گفتن 
لشکریان به آواز بكد در هنگام تاختن بر 
خصم. (غیاث اللغات) (آنندراج) و بعضی 
گویند های و هویی که اتترا ک وقت مسحاربه 
کند.(آتدراج)؛ 
بپه کار پیکار برخاستند 
گورگه‌زده سورن انداختند. 
شرف‌الدین علی یزدی (از آتدراج). 
ز هر دو طرف سورن انداختند 
هزبراه بر یکدگر تاختند. 
ملا عبدالّه هاتفی (از آنندراج), 
و خروش سورن و نای زرین بنیان حصار 
سپهر دوار را متزازل گردانید. (حبیب السیر چ 
۲ص 4۲۵۲ و غریو کرنای و سورن ارکان 
عالم را متزلزل میگردانید. (حبیب السیر). 
سورن. ار ((خ) نام خانواده‌ای که در دورهٌ 
اشکانیان دارای قدرت بوده‌انط. رجوع به 
تاریخ ایران در زمان ساسانیان ص ۰۲ .٩‏ ۶۲ 
۰۷۵ ۲۵۰ شود. 
سوزنا. ([مرکب) سورنای. نایی که در سور و 
جشن عروسی نوازند. و سرنا مخفف آن است 
و آنسرا شهنای نیز خوانند. (بر‌هان) (از 
آتدراج). سرنا و شهنای و نایی که در سور 
جشن و عروسی نوازند. شمور. (ناظم 
الاطباء). رجوع به سرنا و سرنای شود. 
سورنا کهل. رک ] ((خ) دهی است جزه 
دهتان کندوان بخش ترک شهرستان میانه. 


دارای ۸۱۵ تین سکنه. آب آن از چشمه و 
محصولات آنجا غلات, نخود. عدس 
مي‌باشد. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۴). 
سورنحان. زر ) () به لفت اندلی دوایبی 
است که آنرا در عراق لعبت بربری گویند و 
فقاح آنراء یعنی شکوفه و گل آنرا به عربی 
اصابع هرمس و آنرا حافرالتهر گویند و بعضی 
گویند اصابع هرمس برگ آن است نقرس را 
نافع باشد. (برهان). بیخ نباتی است سفید. 
(غیاث اللقات). نام دوایی است و گویند این 
لغت بربری است. (آنندراج). گیاهی است. از 
تیرهُ سوسنیها که در تقاط محتدل و مرطوب 
روید. پیاز آن در عمق ۲۵ تا ۲۰ سانتیمعر در 
خاک فرومیرود و در پائیز گلهای سفید یا 
بقش شش‌بخشی از آن خارج گردد. و این 
گلها لولة دراز دارند و تضمدانشان بر روی 
پیاز قرار گرفته است. پس از آمیزش ریب 
شش ماه در خا ک‌یاقی میماند و تخمدان 
بزرگ میشود و در بهار با برگهای پهن و براق 
از خا ک‌بیرون می‌آید و کپسولی سرشانه 
می‌ازد که دانه‌های درشت بیار دارد. این 
گیاءبیار سمی و ساده موثر آن به‌نام 
کلشیسین" در یماریهای قلب بکار میرود. 
( گیاه‌شناسی گلگلاب ص ۲۸۲). 
سورنگت. [ر] () ج‌انوری است پرنده 
خردتر از ملخ و دمی دراز دارد و در عربی 
آثرا یسوب گوبند. (از مهذب الاسماء) 
[یادداشت بخط مولف). 
سورنوس. [ش ز) (اخ)" از اطبای قدیم و 
موضع او معلوم نیست. او راست: کتاب الحقن 
و اسطاث آنرا ترجمه و چنین اصلاح کرده 
است. (از ابن الندیم). رجوع به تاریخ الحکماء 
ص ۴۰. ۴۲. ۴٩‏ و ۱٩۷‏ شود. 
سوزوي[ش تا ((خ) دهی است از دستان 
گورگ سردشت بخش سردشت شهرستان 
مسهاباة: دارای ۲۱۵ تسن سکنه. آب آن از 
رودخانةٌ سردشت و محصول آنجا غلات» 
تسوتون و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۸۴. 
سورة. [ر] (ع [) هر یک از فصول یکصد و 
چهارده گانٌقرآن مجید. (ناظم الاطباء). پاره 
قرآن. (ترجمان القرآن ترتیب عادل‌بن علی 
ص ۶۰). عسبارت است از پارة قرآن که 
مشتمل بر آیاتی که دارای فاتحه و خاتمه 
است پاشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون): 
وقت سحر غسل کرد و نماز جماعت بامداد 
پگذارد و سور نون و القلم و سورة هل اتی 
علی الانسان در دو رکعت بخواند. (تاریخ 
یهقی). 
ای که ندانی تو همی قدر شب 


سور؛ واللیل بخوان از کتاب. ‏ ناصرخرو. 


۱۳۸۳۵  .هروس‎ 


چه عجب گر ز سور والتین 


دزد جان غراب دیدستند. خاقانی. 
او سورة حقایق و من کمتر آیتش 

زانم پنامه ایت حق کرده بودنام. خاقانی. 
سورةالرحمن بخوان ای مبتدی 

تا شوی بر سر پریان مهتدی, مولوی. 


بهیچ صورتی اندر نباشد اينهمه معنی 
به هیچ سوره‌اي اندر نباشد اينهمه ایت. 
سعدی, 
-سور؛ اخلاص؛ قل هواله. (غیاث) 
(آتدرا ا). 
<سوره نور؛ سوره‌ای از سوره‌های قبرآن 
مجید. (غیاث). 
سورة. [س ز](ع (مص) تیزی هر چیزی. 
(منتهی الارب). || خشم سلطان و بیدادی آن. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). ||علامت و 
نشان یزرگی و رفعت آن. (متتهی الارب). 
||سورةالمجد؛ علامت و نشان بزرگی. (اقرب 
الموارد). |آسورة الخمر؛ برجستن شراب 
بوی دماغ. |اسورتابرد؛ شدت سردی. 
|اسورةالحمی؛ شدت تب. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به سورت شود. 
سورف. ار ] (ع !) درف. منزلت. (سنتهی 
الارپ) (اقرب الموارد)* 
الم تر آن له اعطا ک‌سوردً 
تری کل فلک دونها یتذبذب. 
تابغه (از آتدراج) 
||هر رده از بنا. | علامت. نشضان, (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجبوع به سورت 
شود. 
سوره. [رِ] ((خ) دهی است از دهستان حنین 
بخش مرکزی شهرستان خرم‌آباد. دارای 
۰ تنسکتنه. آب آن از شطالسرب و 
محصول آنجا خرما. شفل اهالی آنجا زراعت 
و صایع دستی آنان حصیربافی است. سوقم 
بارندگی با قایق از شطالصرب به خرمشهر 
میروند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۶" - 
سوره. ار ] (اج) دهی است از دهستان حومة 
بخش شاهپور شهرستان خوی. دارای ۸۳۹ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة زولا و محصول 
آنجا غلات. حبوبات. شغل امالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم‌دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۴). 
سوره. [ر ] ((خ) دهی است جبزء دهستان 
بهنام عرب بخش ورامین شهرستان تهران. 
دارای ۱۸۱ تسن سکته. اپ آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. صیفی و چنندرقند 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
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۶ سوربرق. 


سوره‌برق. [ر بَ] ((خ) دهبییی-ابست از 
دهستان کیوی بخش سنجید شهرستان 
هرواباد. دارای ۱۶۸ تن سکند. آپ آن از 
چشمه و محصول آنجا نغلات و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و دارای مزارع 
هستند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۴. 
سورهه. [] ((خ) دهی است جزء دهستان 
برغان بخش کرج شهرستان تهران. دارای 
۵ تن سکنه. آب آن از رودالة محلی. 
محصول آنجا غلات. میوه‌جات و لبتیات 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸۱. 
سوری. () نوعی از ریاحین سرخ است. 
(برهان). ورد. نوعی از گل سرخ و بسیار 
خوشبو که آتراگل محمدی نیز گویند. (ناظم 
الاطباع), نام گلی است سرخ رنگ و هر گل و 
لاله که سرخ باشد سوری گویند. (غیاث 
اللغات). گل سرخ چون لاله و سانند آن. 


(فرهنگ رشیدی)؛ 
باغبان برگرفته دل بماه دی ز گل 
پر کند هر بامدادی از گل سوری کنار, 
فرخی. 
بر فرق شما آب گل سوری بارم 
یا جام جوانی بهم اندر بگسارم. ‏ منوچهری, 
آمده نوروز ماه باگل سوری بهم 
باد؛ سوری بگیر بر گل سوری بچم. 
منوچهری. 
چون روی منیژه شد گل سوری 
سوسن بمثل چو خنجر بیژن. ‏ ناصرخسرو. 
ماه را در نقاب کافوری 
پسته چون در سمن گل سوری, نظامی. 
سنبل نشانده بررگل سوری نگه کنید 
عنبر فشانده گرد سمن‌زار بنگرید, سعدی. 
حرفهای خط موزون تو پیرامن روی 
گویی‌از مشک سیه بر گل سوری رقمند. 
سعدی:. 


گه‌از برگ گل سوری کنی در بوستان توده 
گه از شاخ گل خیری کنی در گلستان خرمن. 
جوهری هروی. 
مرغ خوشخوان طرب از برگ گل سوری کرد. 
حافظ. 
|اگلی باشد که آنرا به پیکان تشبیه کرده‌اند. 
(یرهان) (ناظم الاطباء). |اشادی. خوشحالی. 
(برهان). شادی. خوشحالی. خرمی. (ناظم 
الاطیاء), 
- چهارشنبه سوری؛ شب چهارشنبه آضر 
سال شمسی بدین تام است. چهارشنبة آخر 
سال شمی که به شب آن عصر سه‌شنبه در 
خانه‌ها آتش افروزند و بر آتش گذرند تفأل را 
برای سعادت در سال نو. (یادداشت بخط 
مولف): ... که چون شب سوری چنانکه 


عادت قدیم است آتشی عظیم افروختند, 


پاره‌ای آتش بجت و سقف سرای درگرفت. 
(تاریخ بخارای نرشخی ص 4۳۲ رجسوع به 
چارشبه سوری شود. 

|ارنگ سرخ. (برهان) (ن_اظم الاطباء) 
(غیاث): 

۳ سوری بخواه کآمد رش 

مطربان پیش دار و پاده بکش. خسروی, 
نرگس بر پشت رود باربدی زد سرود 

وز می سوری درود سوی بنفشه رمید. 


کايی. 
از باغ باد یوی گل آورد بامداد 
وزگل مراسوی مل سوری پیام داد. . فرخی. 
راست گفتی رخش گلتان بود 
می سوری بهار گل گستر. قرخی. 
شاها می سوری نوش ایرا بچمن در 
بگرفت گل سوری جای گل رعنا. 

1 مسعودسعد. 
گشته خجل از رنگ لبش پادء سوری 
برده حسد از بوی خوشش عبر سارا: 

آمیرمعزی. 


لعل است می سوری و ساغرکان است 
جسم است پیاله و شراب جان است. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
||نوعی از زاج اشد و آن زاج سرخ است که 
بلفت رومی قلقند خوانند. نوعی از زاج که 
زاج سرخ نیز گویند.(ناظم الاطباء). |نوعی 
از پیکان. (برهان) (ناظم الاطباء) (غیات). 
شوری. (اخ) ابن معتز که در زمان مس‌عود 
غزئوی حا کم نیشایور بود و مشهد امام رضا 
(ع) رابنا کرده است. (از تاریخ گزیده 
ص ۲۰۷). رجوع به تاریخ بیهقی ص۱۶۹ 
۸ و سبک‌شناسی ج ۲ ص ۳۴۵ شود. 
سوری. (اج) سیف‌الدین سوری برادر ملک 
قطب‌الدین و ساطان علاءالاین وری از 
سلاطین غور است که جانشین برادر خود 


ملک فخرالدین شد. چون بهرام شاه غزنوی 
قطب‌الدین محمد را شربت مهلک نوشانید. و 
خبر مرگ وی به سیف‌الدین سوری رسید. 
لشکری عظیم فراهم آورده به کین خواستن 
پرادر به غزنین رفت. بهرامشاه از پیش او 
بهندوستان گریخت و او در نغزنین بتخت 
سلطنت نشت و لشکر غور را اجازهً 
انصراف داد. چون زمتان رسید و بواسطه 
شدت سرما و برف راههای غور مدود شد و 
رسیدن مدد متعذر گنت اهل غزنین در خفیه 
به بهرامشاه نوشتند و او را بیفزنین طلیبدند. 
بسهرامشاه بی‌خیر به غزنین ورود کرده 
سیف‌الاین سوری و اتباع او رایگرفت وبا 
فضیحت تمام بکشت. وی از سال ۵۴۳ - 
۴ «.ق.سلطت کرد و بهرامشاه وی را 


بسال ۵۴۴ بکشت. (از فرهنگ فارسی معین 
و تعلیقات چهارمقالً عروضی چ سمعین ص 


سوریه. 
۰ 
امیرا بسوی خراسان نگر 
که‌سوری همی بند و ساز آورد 
| گردست شورش بماند دراز 
به پیش تو کار دراز آورد 
مر آن کار راکو بسوری دهی 
چو چویان بددوغ بازآورد. 
ابوالفضل جمحی (از تاریخ بیهقی). 
رجوع به تاریخ ایران و طبقات ناصری چ 
کلکته صص ۱۱۲ - ۳۱۴ شود. 
سوریان. (اخ) قصی مرکز بخش بوانات و 
سرچهان شهرستان آباده. مختصات 
جغرافیایی آن عبارتند از طول ۵۳ درجه و 
۰ دقیقه از گرینویچ» عرض ۲۰ درجه ۲۸ 
دقیقه و ارتفاع آن از سطع دریا حدود 
۰ متر است. سکنة آن مطابق آمار ۱۸۱۶ 
تن است. آب مشروب قصبه از رودخانة 
بوانات و قنات تأمین میگردد. شغل آنان 
زراعت و باغداری و کسب میباشد. از ادارات 
دولتی بخشداری, دارایی. ژاندارمری, آمار: 
پست. بهداری و در حدود سی باب دکان و 
یک دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیاتی 
ایران ج ۷ 
سور یوس. (اخ) نام اصلی نمرود است. 
گویند نمرود را پسری بوده پدر را گرفت و 
اخته کرد تا دیگر او را فرزند بهم نرسد و خود 
پادشاه شد. (برهان) (انندراج), در جنات 
الضلود در فهرست «سلوک اللمارده» 
«سیروس» آمده «سوروس» ۲ نام خانواده‌ای 
مشهور در روم قدیم بوده است که چند تن از 
آن خانواده به امپراطوری رسیدند. (از حاشیة 
برهان قاطع چ معین). 
سوویه. (ری ی ] (اخ) سوریه بزرگ که در 
انجیل «ارام» نامیده شضده ناحیه‌ای است در 
آسیای غریی. در مشیزق بحرالروم (از 
مدیتراته) که در شمال بواسطه کوههای 
«تروس» محدود میشود و در مشرق آن بهز: 
فرات قرار دارد. و از جنوب و جنوب شرقی: 
بعربستان صحدود میگردد. سوریه بزررگ 
شامل جمهوری لبنان, کشورهای اردن و 
جمهوری اسرا بل میباشد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
سوریه. [ری ی ] (اخ) شام کشوری است 
جمهوری از جملة کشورهای آسیای غریی 
که در کنار شرقی بحرالروم قرار دارد و 
کشورهای لبنان, عراق, ترکیه از جنوب و 
مشرق و شمال انرا محدود میسازند, قریب 
۴ کسیلومتر صربع مسیاحت دارد و 
۰ تن جمعیت دارد. پاتخت آن 
دمشق است و شهرهای عمدة آن حلب. 


1 - ۷, 


سوز. 


حمص. انطا که و طرابلس (شام) میبانید..[ ک.- 


مردم ملمان سنی‌مذهبند. سوریه سرزمینی 
زراعتی است. شغل اهالی کشت زمین و 
تربیت مواشی است. محصول عمده گندم. جو 
ذرت. زیتون, پنبه و کنجد است. تریت کرم 
ابریشم نیز بیاهمیت نیست. (فرهنگ فارسی 
ممین). 

سوز. (نف مرخم) سوزنده. ||((مص) سوزش. 
(فرهنگ رشیدی) (آندراج): 
عجب نیست از سوز من گر بیاغ 
بتوفد درخت و بسوزد گیاغ. بهرامی. 
پیران جهاندیده و گرم و سرد روزگار چشید. 
از سر شفقت و سوز گویند. (تاریخ بهقی). 
از بهر غرقه کردن و سوز مخالفت 
با هم موافقند بطیع آب و نار تیغ. 

مستودستد. 

بی‌جمال یوسف و بی‌سوز یعقوب از گزاف 
توتیایی ناید از هر باد و از هر پیرهن. 


سنایی. 

و با اینهمه درد فراق بر اثر و سوز همجران 

منتظر. ( کلیله و دمنه). 

مگردان سوز من با خون چشمم 

سوی دل بازگردائم ز دیده. خاقانی. 

بصد محنت آورد شب را پروز 

همه روز نالید با درد و سوز. نظامی. 

سرود پهلوی در ال هنگ 

فکنده سوز و آتش در دل‌ننگ. نظامی. 

نیست آن سوز از کس دیگر 

بل همان سوز آتش‌افروز است. عطار. 

گرفتار در دست برگشته روز 

همی گفت با خود بزاری و سوز. سعدی 

دو عاشق را بهم بهتر بود روز 

در هیزم را بهم خوشتر بودسوز. .. سعدی. 

ای مجلیان سوز دل حافظ مسکین 

از شمع پرسید که در سوز و گداز است. 
حافظ. 


چه گویمت که ز سوز درون چه می‌بینم 
زاشک پرس حکایت که من نیم غماز. 
حافظ. 
سوز آمدن. [م 3] (مص مرکب) تسیم با 
باد سرد وزیدن. (یادداشت بخط ملف). 
سوزا. (نف) سوزنده. (آنندراج) (برهان) 
(فرهنگ رشیدی). بشدت سوزان. (ناظم 
الاطباء). ||قابل استراق و سسوختنی. 
(رهنگستان). ||(!) صفراء زهره. داخس. 


(ناظم الاطیاء). 
سوزار. () شعله. زبانه. |[واداشتن بروی 
آتش, (ناظم الاطیاء). 


سوزا کت. ([مرکب) نام مرضی است مشهور 
و آن سوزشی باشد که ببیب زیادتی صفرا در 
مجرای بول بهم میرسد و آنجا را ریش کند و 
چرک آید. (برهان) (جهانگیری). بیماری 


معروف که به عربی حسرقةالبول گویند. 
(فرهنگ رشیدی). یکی از امراض مقاربتی ۱ 
است که در بادی امر عبارت است از التهاب 
قمت انتهای مجرای بول موسوم به پیشاب 
راه ب واسطة میکرب مخصوصی به نام 
گوتوکوک". گونوکوک از دستة میکربهای 
کروی و دوقلو است و رنگ کرم را بسخود 
میگیرد. سوزا ک مصونیت ندارد و مجلایان 
ممکن است مجددا مبتلا شوند. هیچ کس در 
برابر این پیناری مصون نیست. در زنان و 
مردان بالغ بیماری مزپور بوسیلة مقاربت 
سرایت میکند. (فرهنگ فارسی معین): 
آتراکه رسد ز رنج سوزا ک‌الم 
بیند المی از سبب آن هر دم. 
یوسفی طبیب (از جهانگیری). 
| آبله. بتره. (ناظم الاطباء؛ 
|اسوختگی. (فرهنگ رشیدی). ریش با 
لتهاب و سوزش. (ناظم الاطباء). ||(نف) 
سوزان. سوزنده. سوزا. (فرهنگ فارسی 
معین). 
سوزان. (نف) سوزنده. در حال سوختن. 
سوزاننده و ملتهب و با حرقت و سوزش. 
(تاظم الاطباء): 
ز سیمین قفی, من چو زرین کناغ 
ز تابان مهی من چو سوزان چراغ. منجیک. 
کامران باش و می لعل خور و دشمن را 
گو همی خور شب و روز آتش سوزان چو ظلیم. 
فرخی. 
هردو گريانيم و هر دو زرد و هر دو در گداز 
هر دو سوزانيم و هر دو فرد و هر دو ممتحن 
منوچهری. 
مر آتش سوزان را مر باد سبک را 
مر آب روان راو مر این خا ک‌گران راء 
۰ ناصرخسرو. 
بخازا که از نایافتن آب تولد کن... گرم‌تر و 
سوزان‌تر باشد: (ذخيرة خوارزمشاهی). 
در میان گریه نا که آه کردم از جگر 
تا همه کویش یر آب و آتش سوزان گرفت. 
۱ سوزلی. 
ایزد نخواست آنچه دلم خواست لاجرم 
هر لحظه آهی از دل سوزان برآورم. خاقانی. 
دل کم مجمر سوزان و چگر مود سا 
دم آن مجمر سوزان بخراسان يابم. ‏ خاقانی, 
ز دیده آب حسرت برگشاده 


میان آتش سوزان فتاده. نظامی. 
آتش سوزان نکند با سپند 
آنچه کد دود دل دردمند. سعدی. 


ما یکوک جارس ان شم صتق 
تک دل سوزان و دود اهرسید. حافظ. 


۹ و تبدار. (ناظم الاطباء؛ آتض مشتعل و 
شعلددار. (ناظم الاطباء). آفخاب سوزان. 


سوزان. (اخ) دی است از دفسستان 


سوزر. ‏ ۱۳۸۳۷ 
حشمت‌آباد بخش دورود شهرستان بروجرد. 
دارای ۱۵۵ تن سکته است. آب آن از 
رودخانه و چشمه. محصول آنجا غلات و پنبه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 0۶. 
سوزاندن. [5] (مص) سوزانیدن. اناظم 
الاطباء) اتش زدن؛ 
بسوزاندم هر شبی آتشش 
سحر زنده گردم به بوی خوشش. . سعدی. 
مبارک ساعتی باشد که با منظور بنشیتی 
به نردیکت بسوزاند مگر از دور بنشینی. 
سعدی. 
||(اص‌طلاح بنایان) قسناسی را بسطور 
کم‌محسوس و بتدریج محو کردن. مالیدن و 
مسطح کردن و جز آن. چون از جاتبی برآمده 
باشد. (یادداشت بخط مولف). 
سوزاندفیی. (5] (ص لیاقت) آنچه لابق 
سوختن باشد. آنچه درخور سوزائدن باشد. 
سوزاننهه. [نّْن د /:] (نف) مسحرق, 
(فرهنگستان): و ماد نزله بعضی گرم و رقیق 
باشد و بعضی سرد و غلیظ. اما رقیق بعضی 
تیزوسوزان‌نده و تلخ باشد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 
سوزانی. (حامص) گرمی, حرارت. اناظم 
الاطیاء): و سبب آن رطوبی بسیار و تباه 
باشد, تباهثی بی‌سوزانی و تیزی, (ذخیرٌ 
خوارزمناهی). اگر آماس لبها صفرایبی 
باشد... سوزانی و خلیدن بیشتر باشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
سوزانیدن. (] (سص) آتش زدن. (ناظم 
الاطیاء). سوزاندن؛ 
گرزآنکه یبخشایی فصل است بر اصحابت 
ور زآنکه بسوزانی حکم است بر املا کت. 
سعدی. 
منازل و باغات و باتین ایشان را بسوزانید. 
(تاریخ قم ص ۱۶۳). 
||بخار کردن. نابود کردن؛ بفرمود تا شیر 
انگور صد من بیاوردند و دویست من آپ" 
برنهادند و مسی‌جوشاندند تادو نلث 
بسوزانیدند؛ بنهادند سه روز برسید شرابی 
خوش‌بوی نافع. (راحة الصدور راوندی). 
در آتش نهادن. [/سوختن فرمودن. (ناظم 
الاطیاء). |[گزیدن تندی سرکه و فلفل و مائند 
آن زبان و دهان راء (یادداشت پخط مولف). 
سوزانیدنی. [د) (ص لیاقت) آنچه لایق 
سوختن باشد. 
سوژر. [ر] ((ج) دهی است از دهتان زلقی 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. دارای 
۲ تن سکنه. اپ آن از قنات و چشمه. 
محصول آنجا غلات, لینیات و پبه است. (از 
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فرهنگ جفراقیائی‌ایران ج از برض . 
سوزش. [ز ] (اسص) سوختن. حرقت و 
تهاب. (ناظم الاطباء). احساس رنج و اذیتی 
که در برخورد آتش ببدن پدید می‌اید. (ناظم 
الاطباء): ا گر اندر سینه سوزش و حرارتی 
باشد... (ذخیره خوارزمشاهی). رگی گنادم و 
خون بیرون کردم مقداری سره. آن سوزش 
اندکی کمتر شد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

از سوزش کون دوا نگردی 
زانگونه که درنیایدت تیز. 


روج پدر را مسرور کرد و سوزش دل او را در 


سوزنی. 


مفارقت خویش برد. (ترجمة تاریخ یمینی), 


| گرشیرین نباشد دستگیرم 


چوشمع از سوزش بادی بمیرم.. ‏ نظامی. 
و کمال درجة عارف سوزش آو بود در محبت. 
(تذکرة الاولیاء عطار). 


از ترشرویی دشمن وز جواب تلخ دوست 
کم‌نگردد سوزش طبع سخن شیرین من. 
سعدی. 
|اجفا و زحمت. |اکج‌خلقی. |سوختگی. 
(ناظم الاطباما. 
سوزکت. [ز) (|مرکب) سوزا ک.رجوع به 
همین کلمه شود. 
سوزم. [ز] (!) مساست چکسیده. انساظم 
الاطباء) رجوع به سوزمه شود. 
سوزمانی. (ص) زن تبه کار: لولی. لوری. 
کولی, غربل‌بند.قرشمال, چیگانه. غربتی, 
(یادداشت بخط مولف). ||دشنامی است 
سخت بی‌ادبانه زن را. (یادداشت بخط مولف), 
سوزمه. ( /2] () ماست کیه‌ای و آن 
ماستی باشد که در کیسه کنند و می‌آویزند تا 
آبس پچکد. (یادداشت بخط مولف): مسصاله؛ 
آب که از سوزمه یعنی ماست بیرون تراود. 
(منتهی الارب). رجوع به سوزم شود. 


سوزن. [ر] (() سانسکریت «سوسی». 
(سوزن). «هوپشمان ص ۷۵۵». قیاس کنید پا 


آوستا «سوکا»۲ (سوزن), پهلوی «سوکن» آ 
پس‌ازند «سوزن»». سسوزن» ّ کردی 
«شوزهین». «بسزهوزهین/۰ اسوزهین» ‌ 
استی عاریتی و دخیل «سزین». «سوژین» 9 
بسلوچی «سوسین». «سیسین» سیشین: 
شیشن, شیشین» آ, وخی «سیک» سریکلی 
«سیک»؟, گیلکی «سوزن» ّ میل کوچک 
فلزی نوک‌تیز و سوراخ‌دار و نوعاً آهنی که 
بدان خیاطی کنند. (اشية برهان اطع چ 
معین). ابرة و میلة کوچکی فلزی و نوک‌تیز و 
سوراخ‌دار و نوعا آهنی که بدان خياطی 
میککنند و میدوزند. (ناظم الاطباء) درزن. 
(لفت فرس). دوزینه. (فرهنگ فارسی معین): 
نه مرگ از تن خویش بتوان سپوخت 
نه چشم زمان کس بسوزن بدوخت. 
فردوسی. 


سوزن زرین شده‌ست و سوزن سیمین 


لاله‌رخانا ترا میان و مرا تن, فرخی. 
اخگر هم آتش است ولیکن نه چون چراغ 
سوزن هم آهن است ولیکن نه چون تبر, 
عجدی. 

یا همچو زبرجدگون یک رشته سوزن 
اندر سر هر سوزن یک لول شهوار. 

منو چهری. 
چون که در این چاه چو نادان بیاد 
داده تبر در طلب سوزنم.  .‏ اصرخرو. 
سوزن از دست بفکنی رستی 
که‌از اين جهل جان و دل خستی. . سنایی. 
پر سوزن مژگانم صد رشته گهر دارم 
در دامن تو ریزم یا در برت افشانم. خاقانی. 
کهز رمح بلند قد ناید 
آنچه سوزن کند به پستی خویش. این یمین. 
سنانش سوزن و انگشتوانه اش مغقر. 

تظام قاری, 
هزار سوزن فولاد بر دل است مرا 
از این حریرقبایان که دوش بر دوشند. 

باباقغانی. 


- از سوزن برون شدن؛ آز سفت سوزن 
گذشتن, بسهولت تمام برآمدن, 

- امثال: 

اگرسوزن خیاط گم نمشد روزی یک قبا 
میدوخت. رجوع به امثال و حکم دهخدا 
شود. 

با سوزن چاه کندن, 

به امید سوزن کلنگ گم کردن. 

جای سوزن انداختن یست. 

سگ سوزن‌خورده. 

سوزنی باید کز پای برارد خاری. 


1 کوه‌در سوراخ سوزن کی رود. 


کوه‌را پا سوزن نتوان سنبید. 


[7 |امیله‌ای که در اسلحة آتشی به فضنگ 


پرخورد کرده و آنرا محترق مینماید. (ناظم 
الاطباء). ||سوزن با لفظ ریختن و آفشاندن بر 
چیزی؛ کایه از عقوبت کردن و رنجانیدن و 
زدن چیزی را در چیزی و بر چیزی, به معنی 
دوختن و خلانیدن است. (آنندراج). 
سوزنا کت. (ص مرکب) سوزنده. دارای 
سوزش. (ناظم الاطباء). || خشک. گداخته: و 
بهر زمین که خون هابیل چکید سوزنا ک‌باشد 
و تا قيامت گیاه از آن زمین نسروید. (قصص 
الانبیاء) و پعضی [از خا ک] سوزنا ک‌است. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). |اسوزان. تفته. 
محزون. غمنا که 
قول مطبوع از درون سوزنا ک‌آید که عود 
چون همی سوزد جهان از وی معطر می‌شود. 
سعدی. 


سوزنا ک‌افتاده چون پروانه‌ام در پای تو 


سوزئده. 

خود نمی‌سوزد دلت چون شمع بر بالین من. 
سعدی. 

|| حزین و حزن‌آور. (ناظم الاطباما: 

شعر من زان سوزنا ک آمد که غم 

خاطر گوهرفشانم سوخت‌ست. خاقانی. 

نوحه گرگوید حدیث سوزتا ک 

لیک کو سوز دل و دامان چا ک. مولوی. 

عجبت نیاید از من سخنان سوزنا کم 

عجب است ا گرنسوزم چو بر آتشم نشانی. 
سعدی. 

بخاطرم غزلی سوزنا ک‌میگذرد 

زبانه میزند از تنگنای دل بزبان. سعدی, 


سوزن‌بال. ار( مرکب) بچهسرغی کد 
پرهای نو برآورد و آن پرها بعینه مثل سوزن 
و خار پاشد و آنرا سیخ‌پر نیز گویند. (آنتدزاج) 
(از غیات): 
به مرغانی که سوزن‌بال دیده 
که‌جز اشک ثرر دانه نچیده. 
حکیم زلالی (از آتدراج). 
سوزن‌بان. [ر) (ص مرکب) آنکه سوزن 
راه آهن را نگهیانی کند. آنکه در راه آهن بر 
سر دو راهی یا ایستگاه موف است ریلها را 
برای عبور قطار وصل یا قطم کند. (فرهنگ 
فارسی معین), 
سوژن پر از بٍ] ((مرکب) رجوع به 
سوزن‌بال شود؛ 
دیده از او بیضه سوزن‌پر است 
بخی‌زن جامةٌ خشک و تر است. 
سالک قزوینی (از آندراج). 
سوزندان. [رَ] ((مرکب) کیسه‌ای که در آن 
سوزنها را نگهدارند. (آنندراج). استوانه‌ای 
کاواک‌از چوب یا فلز که در آن سوزن گذارند. 
(ناظم الاطیاء): 
به تشریفت چو سوزندان جیب از نرمدست آل 
زبانی آتشینم هست ولیکن درنمیگیرد. 
نظام قاري, 
سوزن دگی. [زد /د) (حامص) خضرقت.و:. 
حدت و احساس غیرطبیعی از برخورد ] 5 
(ناظم الاطباء). عمل و اثر هر چیز سوزان؛ ۱ 
ز سوزندگی راه بخشش گرفت. . نظامی. 
رجوع به سوزان شود. 
سوزنده. [زد /د] (نف) محرق و هر چیز که 
میسوزاند. (ناظم الاطباء: 


به آتش در شود گرچه چو خشم اوست سوزنده 
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سوزن زدن. 


به دریا در شود ورچه چو جود اوست پهناوز.._ 


؟ (لفت فرس اسدی). 
زما قتصری طلب کرده‌ست جایی 
کز آن سوزنده‌تر نبود هوایی. تظامی. 
دل هیچ نیارامد چون عشق بچنبد 
در آتتش سوزنده چه ارام توان یافت. 
خاقانی. 


زسوزنا کی‌گفتار من قلم بگریست 

که‌در نی آتش سوزنده زودتر گیرد. سعدی. 
مرایه آتش سوزنده رحم می‌آید 

که‌زندگانی خود صرف ژاژخایی کرد. 

صائب (از آتدراج). 

||آنکه آتش می‌آفروزد و مشتعل ميکند. 
(ناظم الاطیاء). ||در تداول, رنج‌دهنده. 
آزاردهده. ۱ 
سوزن زدن. از زد] (مسص مرکب) 
فروبردن سوزن در... (یادداشت بخط مولف). 
|ادوختن. بشغل خیاطی مشغول بودن. 
(یادداشت بخط مولف). |/با سرنگ مایعی را 
در بدن فروکردن. (یادداشت بخط مولف). 
سوزنز۵ه. رز /:] (نسف مرکب) 
چیزی که بسوزن سوراخ‌سوراخ کرده شده 
باشد. (اتدراج): 

صفحه اینه را کاغذ سوزن‌زده کرد 

تا چه با سینة مجروح کند مژگانش. 

صائب (از آندراج» 

سوزن‌ژن. [ز ز] (نف مرکب) از مصدر 
سوزن زدن. رجوع به سوزن زدن شود. 
سوزن‌زنی. رز ز] (حامص مرکب) کنایه 
از خضیاطی کردن است. (بادداشت بخط 
مولف). ||در تداول امروز, دارو را بوسیلة 
سرنگ به پیمار تزریق کردن. رجوع یه سوزن 
زدن شود. 
سوزن‌سنحاقی. [زس] اص نسسبی 
مرکب) کنایه از پیله‌ور است. (یادداشت بخط 
مولف). 
سوزن عیسی. (ز ن سا] ((خ) گویند: 
وقتی که عیسی علیداللام را به اسمان 
می‌بردند سوزنی همراه داشت. چون بفلک 
چهارم رسید ملائکه خواستند که بالاتر برند. 
امر شد که جتجو کنند تا علائق دنیا چه 
همراه دارد. چون دیدند سوزنی و کاسه‌ای 
شکته داشت فرمان رسید که همانجا 
نگاهش دارند. (برهان) (آنندراج» گویند که 
چون عیسی علیه‌اللام را به اسمان می‌بردند 
در دامن ایشان سوزنی بوده بحکم الهی بهمین 
سیب بر فلک چهارم ماند و بالاترش نبردند 
چراکه سوزن یکی از اسباب دنیا است. 
(غیاث)؛ 

تنم چون رف مریم دوتایست 

دلم چون سوزن عیسی است یکتا. خاقانی. 
سوزفکت. رن ](| مسرکب) سوزاک. 


حرقةالبول. (ناظم الاطیاء). 
سوزن کرد. [ز کَ ] (نمف مرکب) چیزی 
کهاز سوزن کرده باشد. قلاب‌دوزی. 
(بادداشت بخط مولف): و از وی [از 
خوزستان ] شکر و جامه‌های گونا گون و 
پرده‌ها و سوزن‌کردها و شلواربند و ترنج 
شمامه و خرما خیزد. (حدود العالم) قرقوب 
شهری است خرد [خوزستان ] و آبادان و از 
وی جامه‌های سوزن‌کرد خیزد. (حدود 
لعالم). ]|مجازآء منقش. رنگارنگ: 
دشت چون دیبای سوزن‌کرد و آهو جوق‌جوق 
ایستاده آمده بیرون بصحراها ز تنگ. 


شد به یک بار نقش سوزن کرد 

هر کجا بود صلعت یک‌ان. مسعودبعد. 
هرچه کردش بهار سوزن کرد 

تیرماهمن همی کند یکسان. مسعودسئد. 
سوزنگر. ار گ) (ص) سوزن‌ساز. آنکه 
سوزن سازد؛ 

بمدح مجلس میمون تو مزین باد 

جرید؛ سخ نآرای پیر سوزنگر. . سوزنی. 


بگقت ای کور سوزنگر مرا در کار کن آخر 
که‌از جور تو افتاد‌ست با کیمخت‌گر کارم. 
سوزنی, 
از سوزنگر ندیده‌ای زخم تبر 
خواهی که نهم سر تو بر دست پدر. سوزنی, 
از عشق سوزنگر سررشتٌ تدبیر از دست بداد 
و آخر بخیهُ عشق او بروی آمد. (محمد 
عوفی). 
ز سوزنگرم کار گردید زار 
ز فولاد در راه من ریخت خار. 
میرزا طاهر وحید (از آتدراج). 
امتال: 
از سوزیگر آهن نتوان خرید. . _ 
صد سوّزن سوزنگر یک چکش آهنگر. 
سوزنگزی. [ز گ] (حامص مرکب) عمل 
سوزن ساختن. کار سوزن‌ساز؛ 
سوزنگری بمانم و کیمخت‌گر شوم 
خر لنگ شد بمرد خرک مرده به که لگ. 
سوزنی, 
تا شرط شفل سوزن و سوزنگری بعرف 
آخر بود بمثقبه اول بمطرقه. سوزنی. 
سوزفی. [ر | (ص نسبی, !) نوعی از بساط و 
گتردنی‌که اقام از ابریشم ورسمان در آن 
دوزند. (آنندراج). پارچه‌های گل‌دوزی‌شده 
را با جامه‌ای که با یخی نکنده دوخته باشند. 
(از دیوان ال نظام قاری). ||سند کوچک. 
||صدر مجلی و محل جلوس مردمان بزرگ 
و باشن. (ناظم الاطباء): 
در زیر پاز خار رهم فرش سوزنی 
بر فرق چتر اير و به بر طیلسان برفر 
محمد سعید اشرف (از آنندراج). 


ااقمی قفل پیج (یادداشت بخط مولف).. 
سوزنی. [] ((خ) شمس‌الدین تاج‌الشعرا 
محمدین علی سمرقندی. وی در ابتدای 
جوانی برای تحصیل علم به بخارا رفت و 
مدتی بتعلیم پرداخت. و بقول عوفی بسپب 
تعلق خاطر بشا گردسوزنگری به آموختن آن 
صنعت مشسفغول شد. سوزنی معاصر 
ارسلان‌خان محمد از ال‌افراسیاب و سنجر 
آتزین محمد خوارزمشاه بوده است. وی با 
عمعق, سنأیی, انوری, معزی, ادیپ صابر و 
رشیدی معاصر بوده و با بعضی از آنان 
مهاجات داشته و آنان را به تیغ زبان خود 
آزرده است. سوزتی شاعر هجا و بدزیان بوده 
و در هجو معانی خاص اپداع کرده است. 
تصاید و قطعات وی سهل, صریح و فصیح 
است. گفته‌اند که وی در اواخر عمر دست از 
هجو و هزل کشیده و استفار کرده است. از 
دیوان او نسخ متعدد در دست است و در 
تهران هم بطبع رسیده. وی بال ۵۶۲ یا ۵۶٩‏ 
ه.ق.درگذشت. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به لباب الالباب عوفی, مقدمة دیوان 
سوزنی چ شاه‌حسینی, تاریخ ادبیات صفاء 
تاریخ ادبیات ادوارد براون مجمع الفصحا چ 
۱ص ۲۴۳۹ و ریاض العارفین ص ۲۱۰ شود. 
سوز و پریزه ار ب] (ترکیب عطفی, اسص 
مرکب) در تداول عوام, شک‌ایتی با ناله و 
گفتارهای دلسوز. با ادب و آهسته پیوسته پر 
مصیبی گریستن و حکایت وقوع آن کردن. 
(یادداشت بخط مولف). 
سوز و ساژ. [ر] (تسرکیب عطفی, (سص 
مرکب) عشق و محبت و اندوه و الم و غم و 
آزردگی و ملالت خاطر. (ناظم الاطباء): 
بر خود چو شمع خنده‌زنان گریه میکنم 
تایا تو سگدل چکند سوز و ساز من. 
حافظ. 
سوز و گداز. زگ ] (ترکیب عطفی, [بص 
مرکب) سوزنده و گدازنده. (ناظم الاطیاء).- 
||سوختن و گداختن, التهاب و سوزش, رنج و 
عذاپ: 
بسی پادشاهان گردن‌فراز 
که‌رفتد از اینجا بسوز و گداز. . فردوسی. 
چون شمع سحرگاه دل‌سوخته هر شب 
بی روی تو در سوز و گداز است چه گویم. 
عطار. 
ای مجلسیان سوز دل حافظ سکین 
از شمع پرسید که در سوز و گداز است. 
حافظ. 
چون نیست نماز من آلوده نمازی 
در میکده زآن کم نشود سوز و گدازم. 
حافظ. 
اال مرکب) نام آهتگی است و این همان 
شیرین و فرهاد است. (یادداشت بخط مولف. 


۱۳/۸۹۴۰ سوزه. 
سوزه. [ز /ز ] (!) تریز جانع استه که چابق 
باشد. (برهان) (انتدراج). تریز جامه. (غیاث). 
سوزن؛ 
خشعک زر سوزه پیراهنش 
پر زر و در گشته ز تو دامن آ, نظامی. 
دواج آسمان در پیش قدرت 
کمینه‌سوزه‌ای از پیرهن گیر. . _ 
عمید لومکی (از اتدراج). 
گرنه‌به همت سزای سبز دواجی 
از چه ز مه سوزه قبای تو آمد. 
ثمی طبی از آنندراج), 
||تکمهٌ قبا و در رشیدی به معنی پارچة مربع 
که در بغل پیراهن دوزند. (غیاث). پارچه 
مثلثی که از سر تریز بیرند تا بفلک را بر آن 
دوزند. (ناظم الاطباء). |ایغلک و خشتک 
پیراهن و جامه. (آنندراج). ||سراقرازی 
خاطر. ||جاه, منزلت. مرتبه. |اکبر. نغرور, 
خودبینی. (ناظم الاطباء). ||بثره‌های ریزه بر 
بشره از اثر خوی و جز آن. (یادداشت بخط 
ملف). جوش‌های خردتر از کورک. |[گیاهی 
شییه به اسقناج که در اشها کنند ومردم 
خراسان برغست و بجتازی قثاء ببری گویند. 
(ناظم الاطباء). 
سوزیان. (! مرکب) نفم. سود. فایده که در 
مقایل زیان است. (برهان). سرمایه باشد و 
اصل آن سود و زیان بوده. (آنندراج) نفع. 
سود. (فرهنگ رشیدی) (جهانگیری) (غیاث 
اللغات) : 
در تا نقصان عیبی و کمال آفرین 
در سخا سود امیدی و زیان سوزیان. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۳۳۷. 
ز دنیا زیانت بدین سود گردد 
ا گر خوار گیری به تن سوزیان راء 
تاصرخسرو. 
نه محکم بود مرکز دوستی 
چو پرکار باشد بر او سوزیان. مسعودسعد. 
قلم دو زبان است و کاغذ دو روی 
نباشند محرم در این سوزیان. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
لول ز کس دریغ ندارد دو چشم من 
همچون دو دست صدر اجل سوزیان خویش. 
ادیپ صایر. 
هرچند سوزیان بزیان است گرم و خشک 
خط بر خط مزور این سوزیان کشد. 
خاقانی. 
کافرم دان گر مدیح چون تویی 
پر آمید سوزیان خواهم گزید. خاقانی. 
|زر. مال. سرمایه. آنچه باشد از نقد و جنی. 
(برهان). سرمایه. (غیاث) (فرهنگ رشیدی). 
مال. زر. سرماید. (جهانگیری): 
همی تا بهر جای در هر دلی 


گرامی و شیرین بود سوزیان. فرخی. 


| گربطرفی خدمتی باشد و مرافرموده آید جان 
و تن و سوزیان و مردم دریغ ندارم. (تاریخ 
بهقی). و آگرعفو ارزانی ندارد حصیری را 
مالش فرماید, چنانکه ضرر آن بسوزیان و به 
تن وی رسد. (تاریخ بیهقی). 
همه دام جهان بوده‌ست بر تو 
تن و اسباب و عمر و سوزیانت. 
ناصرخسرو. 
به نزد دست تو بسیار سوزیان اندک 
به نزد تیغ تو دشوار روزگار ارزان. 
مسعو دسعد. 
آثرا که سوزیان بریان آورد قلک 
چون زو بخورد سود شمارد همه زیان, 
جوهری. 
گرچه عیسی‌وار از اين جا یار سوزن برده‌ام 
گنج‌قارون بين کز آنجا سوزیان آوردهام. 
خاقانی, 
چون عیسی فارغم که با خود 
جز سوزن سوزیان ندیدم. خاقانی, 
||چیزی پنهان که مخزون خاطر باشد و آنرابه 
عربی ما فی الضمیر گویند. (برهان). ما فی 
الضمیر. (فرهنگ رشیدی). ||ارسفان. 
سوغات. ره‌آورد. (برهان). ارمتان. (قرهنگ 
رشیدی) (جهانگیری). تحفه. (غیاث اللفات). 
|| مهربان. غمخوار. (برهان). غمخوار. 
(فرهنگ رشیدی) (جهانگیری) (غیاث). 
|[پنهان. آشکار. (برهان). ||سخن و راز 
نهانی. (برهان). راز, (فرهنگ رشیدی). 
سوزیان. ((خ) علام. رجوع به عیلام شود. 
سوزیدن. [3] (مص) سوخت: 


برق می‌انداخت میسوزید سنگ 
ابر می‌غرید رخ می‌ریخت رنگ. مولوی. 
گفت‌من سوزیده‌ام زآن آتشی 

| تو مگر اندر بر خویشم کشی. مولوی, 


- | سوژه. [ژ /3) () خشتک پیراهن و جامه و 


7 آنرا بغلک نیز گویند. (برهان). خشتک جامه و 
سوجه, (فرهنگ رشیدی). خشتک پراهن. 
(آتدراج). خشنچه: سوژ؛ پیرهن و جبه. 
(فرهنگ اسدی). ||آن پارچه که از سر تریز 
ببرند. تا خشتک بر آن دوزند. (بر‌هان) 
(فرهنگ رشیدی). ||نوعی از رستنی باشد 
مانند اسفتاج و آنرا در اشها کند و به عربی 
قثاء بری خوانند و اهل خراسان برغشست 
گویند.(برهان), رجوع به سوزه شود. 

سوژه. [] (ترانسوی, ) آنچه که دربارة آن 
بحث یا آزمایش کنند. موضوع. (فرهنگ 
فارسی معین). ِ 

سوس. (از ع () از سوس» تازی, اراسی 

«شوشا», بونانی «سس» . آشوری «ساسو ۴ 

به معنی بید است. (از حاشية برهان قاطع چ 

معین). کرمی باشد که جامه‌های ابریشمی را 

ضایع کند. (برهان) (غیاث). کرمکی که در 


سوسبتد. 

پشم افتد. (آنندراج) (بحر الجواهر) (سنتهی 
الارب). دیوچه. (آنندراج) (ستتهی الارب) 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). بید. پیت 

سوس را با پلاس کینی نیست 

کین او با پرند شوشتر است. خاقانی. 
سوس. (ع !) اصل. ||طبیعت. (مسنتهی 
الارب) (برهان) (انندراج) |اگیاه خشکی 
است مانند اسپست. (برهان), ||درختی است 
که‌بیخ آنر اصل‌السوس و اصاب‌السوس 
میگویند. (برهان). در اروپای قرون وسطی 
«ریگلیسا» ۴ و در فرانسوی «رگلیسی»۵ 
گویند. (حاشية برهان قاطم از تاریخ طب 
لکلرک). درختی است که بیخ آن شیرین و 
شاخ آن تلخ مسباشد. (سنتهی الارب). به 
فارسی آنسرادرخت مهلک گنویند: 
(جهانگیری). |بلفت هندی نام وک آینی 
است و آن حیوانی باشد مانند مشکی پر از باد 
و خرطومی نیز دارد. (برهان). 
سوس. () مخنف سوسمار است. از برهان) 
(از فرهنگ رشیدی) (از جهانگیری): 
مستغرق نعیم ویند اهل هنگ و هوش 

از غم نجات يافته چون سوس از نهنگ. 

سوزنی: 

سوس. (س وَ] (ع مص) در افتادن کرمک 
در چیزی. (منتهی الارب). |/بیمار شدن 
ستور. (منتهی الارب). 
سوس. (اخ) شوش 

بروم آندرون شاه پد فیلقوس 
یکی بود با رای او شاه سوس. 
رجوع به شوش شود. 
سوس اقصيی. (س آصا] (اخ) شهری است 
[از ناحیت مقرب ] بر لب دریای اقیانوس 


فردوسی. 


مفربی آخرین شهر از آبادانی عالم اندر مفرب 
و این شهری عظیم است و ايشان را زر است 
بی‌اندازه. و مردمانی از طبع مردمی دوزتر و 
آنجا ریب کمتر اقتد. (حدود الصالم چ. 
داتشگاه ص ۰۱۰ ۱۸۰). ثِ 
سوسیار. (مزوارش, لا مصحف هزوارتن؛ 
«سوسیا» ۶ پهلوی «اسپ» ۲ مولف در اضر 
همین ماده بحذف رای قرشت اشاره کرده با 


«سویار» (اسویار) به معنی سوار خلط شده. 
از حاشیة برهانقاطع چ معی). بلفت زند و 
پازند اسب را گویند و به عربی فرس خوانند. 
(برهان) (انتدراج). 

سوسیند. [ب] () نام گیاهی است که چون 
آنرا بشکنند از آن شیرء سفیدی مانند شیر 
برآید و آنرا در خضابها بکار برند و بعضی 


۱-نل: چرخ گریبان زده در دامنش. 
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سوستان. 


گفته‌اندکه علف شتر است. ظاهراً با لف مت 


که‌گیاه شیردار باشد. تصحیف‌خوانی شده 
است. (برهان) (جهانگیری) (آتندراج). 
سوستان. [س ] ((خ) دهی است از دهتان 
منگور بخش حومة شهرستان مهاباد. دارای 
۶ تن سکنه. اب آن از رودخانة بادین‌ایاد. 
محصول آنجا غلات. توتون, حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌یاقی است. (از فرهنگ جغراقیائی 
یران ج ۴). 
سوسکت. [س ] (() تبهو و آن پرنده‌ای باشد 
شسبیه به کبک لیکن کوچکتر از اوست. 
(برهان) (از آنندراج) (فرهنگ رشیدی). 
سوسکت. (!) نوعی از جمل باشد و او بیشتر 
در حمامها متکون ميشود. (پرهان) (انندراج) 
(فرهنگ رشیدی). صراراللیل. جدجد. 
صیاحاللیل. خرچسنه. گوگال. (یادداشت 
بخط مولف). 

- امتال: 

سوسک به بچه‌اش میگوید قربان دست و پای 
بلوریت. 
سوسمار. ([ سرکب) جانوری است ماند 
راسو؛ لیکن از او سطیرتر باشد پیه و چربی او 
را زنان بجهت فرپه شدن خورند و بر بدن 
مالند. و بسه عسربی ضب گسویند و نزد 
شافعیمذهیان گوشت او حلال است. (یرهان) 
(آنندراج). جانوری است که بهندی گوه 
گویند. (غیاث). وزغة. (بحر الجواهر). نوع 
کوچک آنرا که در خانه‌ها و دیوارها میزید به 
اسامی مارمولک, مالوز, کرپاسه. کربسه, 
کریش,برق گویند. (یادداشت بخط مولف): 


سوسمار 


و از وی [از مالفه ] پوست سوسمار خیزد که 
پر قبط شمشیر کنند سخت بسیار. (حدود 
ما 
چنان باد درارد بخویشتن 
که‌می‌گویی خورده‌ست سوسمار. 

لیبی (از فرهنگ اسدی). 
گشته‌روی بادیه چون خانة جوشنگران 
از نشان سوسمار و نقش ماران شکن. 

منوچهری. 


ز شیر شتر خوردن و سوسمار 

عرب را بجائی رسیده‌ست کار 

که تخت عجم را کند آرزو 

تفو باد بر چرخ گردون تقو فردوسی. 

تاز قصد دشمنان چون مار شد سرکوفته 

می‌نداند بازگشت خانه همچون سوسمار. 
عشمان مختاری. 


گرچه بسی دردمید مرده‌دلان را بزور 
همدم عیسی شود جز بدم سوسمار. خاقانی. 


نسازیم چون مار با هیچکس 
خورش‌های ما سوسمار است و بس. 
نظامی. 
خفتگان بیچاره در خا ک لحد 
خفتد و اندر کاس سر سوسمار. .. سعدی. 


سوسن. [سو س] () گلی است ممروف و 
آن چهار قم می‌باشد: یکی سفید و آنرا 
سوسنِ آزاد میگویند. ده زیان دارد و دیگری 
کبودو آنرا سوسن ازرق می‌خوانند و دیگری 
زرد و آنرا سوسن ختایی می‌نامند و چهارم 
الوان میشود و آن زرد. سفید و کبود میباشد و 
آنراسوسن آسمانی گویند, و بیخ آنرا ایرسا 
خوانند و اين چهار قسم هم صحرایبی و 
بوستانی میشود. و نام درخت چلفوزه هم 
هست و آترا یه عربی صنویرالکپار و ثمر آنرا 
که چلغوزه باشد حب‌الصنوبر الکبار گویند. 
(برهان) (آنندراج). ریحان‌الک‌افور. کافور 
بهودی. (ابن بیطار). قسمی از ریاحین یعنی 
سپرغمها است و آن بری و بستانی هر دو 


" باشد. (از بحر الجواهر). سوسن آسمانگون. 


گیاهی است " از تیرة سومنی‌ها که جزو 
گیاهان تک لیه‌ای جام و کاسة رنگین است. 
گلی‌است فصلی و دارای گلهای زیبا و درشت 
برنگهای مختلف. اصل اين گیاه از اروپا و 
ژاپن و آمریکای شبمالی و هیمالیاست. جهت 
ین گیاه سعمولا در پائیز پیازهای 


ازدیاد۲ 


فرعی را از پیاز اصلی جدا میکنند و در بهار 
مسجددا مسیکارند. پسلفوش. فسیلگوش, 
پیلگوش. زثیق رشتی. (فرهنگ فارسی 
معین): 


مورد بجای سوسن آمد باز 
می بجای ارغوان آمد. 


رودکی. 


سوسن. ‏ ۱۳۸۴۱ 
یاسمن لعل‌پوش سوسن گوهرفروش 
بر زنخ پیلغوش نقطه زد و بشکلید. کسایی, 
راست گفتی برآمد اندر باغ 
سوستی از میان سیستیر. 
وآن گل سوسن ماتندة جامی ز لبن 
ریخته معصفر سوده میان لبنا.  .‏ منوچهری. 
مرد دانا گفت نفس تو مثال سوسن است 
بی‌بها امروز لیکن بایها فردا شود. 
ناصرخسرو. 
هرچند که هستی ای نگار دل‌جوی 
چون لاله همه رنگ و چو سوسن همه بوی. 
عبدالواسع چبلی, 
نه با یاران کمر بندم چو غنچه 
نه بر خصمان سنان سازم چو سوسن. 
خافانی. 
چه پندم میدهد سوسن که گرد عشق کمتر گرد 
مگر سوسن نمیداند که عاشق پند تنیوشد. 
خاقانی. 


فرخی. 


زسبزه یافند آرامگاهی 
که‌جز سوسن نرست از وی گیاهی. نظامی, 
همیشش سوسن وگل تازه بودی 
ریاحین بی حد و اندازه بودی. 
ده زبان همچو سوستی لیکن 
بر تو از رازها پوند آیمن. 
کمال‌الاین اسماعیل. 
هر دست و هر زبان که در او نیست نفع خلق 
غیر از زبان سوسن و دست چتار پیست. 
مولوی. 
بس که بودم چون گل فرگس دورری و شوخ‌چشم 
باز یک چندی زبان در کام چون سوسن کشم. 
۰ سعدی. 


نظامی. 


<سوین آزاد؛ 

تال دمیده بسان سوسن آزاد 

بنده بر آن فال ثال‌وار نویده. 

عماره مروژی (از لفت فرس اسدی ج اقبال 

ص ۱۱۳), 

برتوان چیدن ز دست سوسن آزاد سیم 

برتوان چیدن ز روی شنبلید زرد زر. فرخی, 

سوسن آزاد و شاخ ترگ بیمار جقت 

نرگس خوشبوی و شاخ سوسن آزاد یار, 
منوچهری. 

و امیر همچنان دستهٌ شب‌بوی و سوسن آزاد 

نوشتگین راداد و... (تاریخ بیهقی). 

در بوستان جاه تو شده بنده سوزنی 

باده زبان چو سوسن آزاد مدح‌خوان. سوزنی. 

زبان سوسن آزاد و چشم نرگس را 


خواص نطق و نظر داد بهر انهی را. ‏ ائوری. 
۱-نل: 
که دیهیم شاهی کند آرزو 
تفر بر تو ای چرخ گردون تفو. 
انا - 2 


۲ سوسن. 
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چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد. ‏ حافظ. 

حسوین آزاده؛ 

از زبان سوسن آزاده‌ام آمد بگوش 

کاندرین دیر کهن کار سبکباران خوش است. 
حافظ. 

-سوسن آسمانگونی. رجوع به ایرسا شود. 

سوسن ابیض؛ سوسن آزاد. سوسن سفید. 

(فرهنگ فارسی معین). 

نون اجمر؛ گلایول. (فرهنگ فارسی 

معین). دلیوت است. (تحفةً حکيم صومن). 

سیف الفراب. دورحوله. سنخار. ماخاریون. 

<سسوین ازرق؛ پسیلفوش. مسوسن 

آسمانگونی. 

وین اصفر؛ سوسن زرد. (فرهنگ 

فارسی معین). 


- سوسن الوان؛ گونه‌ای سوسن که دارای. - 


گلهای درشت و رنگارنگ است. (فرهنگ 

فارسی معین). 

-سوسن بری؛ دلپوث. دور حولی, کسیفون, 

-سوین جیلی؛ شامل راسن و ایربا است. 

(فهرست مخزن الادویه), 

- سویین چینی؛ گونه‌ای سوسن که دارای 

ساقه‌های سبز و تند و گلهای لاجوردی است. 

(فرهنگ فارسی معین). 

<سوسن ختایی؛ سوسن چینی. سوسن 

خوش‌اندام. سوسن الوان. سوسن ده‌زبان. 

سوسن سفید؛ سوین سپید. ژثبق. (ریاض 

الادویسته). وین آزاد. (ذخیره 

خوارزمشاهی). رازقی. (ابن بیطار)؛ 

آن سوسن سپید بشکفته بیاغ در 

یک شاخ او ز سیم و دگر شاخ او ز زر. منوچهری. 
سونین سرخ؛ گلایول. (فر‌هنگ فارسی 


معین): 
دو لب چو نار کفیده دو برگ سوسن سرخ ۳ 


دو رخ چونار شکفته دو برگ لالا لال. عنصری, 
-سوسن فرفوری؛ زنبق ارغوانی. (یادداشت 
بخط مولف). 

نون کبود؛ سوسن چیتی, (فرهنگ 
فارسی معین). 

<سوسن کوهی؛ راسن: 

آن قطره باران ز بر سوسن کوهی 
گویی که ثریاست بر این گنبد دوار. 
< سوسن گل دراز؛ سوسن سفید. 
سوسن لاچوردی؛ سوسن چینی, 

< سوین نرگس: اندر شیراز یک گونه 
اسپرغم است [ که] سوسن نرگس خوانند. 
برگش چون برگ سوسن است و میانه چسون 
نرگس. (حدود العالم). 
سوسن. [سوس ] ((خ) نام یکسی از 
دهستانهای ششگانة بخش ایذ؛ شهرستان 
اهواز. از ۷۳ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 


منوچهری, 


گردیدهاست. جمعیت آن در حدود ۱۳۵۰۰ 
تن و قرای مهم آن چلویر: ده کهنه, شب‌کور, 
فالح, گچ‌کان» لولو و ممبین است. (از فرهنگ 
جفرفیالیایران ج ۶ 

سوسن آپاك. [سو س] ((ج) دهی است از 
دهستان مرگور بخش سلوانا شهرستان 
ارومیه. دارای ۱۳۵ تن سکنه. اب آن از در 
بینار و چشمه. محصول آنجا غلات, توتون, 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیاتی ایران چ ۴). 

سوسنبو. سم بت ] (!) سیسبیر. (فهرست 
مخزن الادویه) (ناظم الاطباء), گیاهی است! 
سبز از تیرة نعناعیان که دارای نوعی سا 
خزنده هوابی و ساقة زیرزمییی است و این 
ساقه در فواصلی ريشه تولید کرده و در 
مقابلش یک ساقة هوایی قائم خارج ميشود و 
به این ترتیب گیاه تکثیر می‌یابد. برگهایش 
متقابل بیضوی, نوک‌تیز, دندانه‌دار و ِ 
پوشیده از کرک به درازی ۴ تا ۷ سانتیمتو 
بعرض ۲ تا ۳ سانتیمتر است. ساقَةٌ سوستبر 
مانند نعناع چهارگوش است و از حیث رنگ 
مایل به بنفش یا مایل به ارغوانی است. رنگ 
گلهاقرمز یاکم و بیش ارغوانی مایل به بنفش 
است. نعناع طبی. آس‌پویه. میستبر, (فرهنگ 
فارسی معین). 

سوسن بوی. [سو سَمٌ] (ص مرکب) آنکه 
بوی سوسن دهد. ببوی سوسن. که پوی او 
چون سوسن بود. خوشبوءٌ 

ترک سن‌سن‌گوی توسن خوی سوسن‌بوی من 

گر نگه کردی بسوی من نبودی سوی من.خاقانی. 
چون چنان دید ترک توسن‌خوی 

راء دادش پسرو سوسن‌بوی. نظامی. 

سوسنچوك. وس ج ] ((خ) مسعرب 
سوننگرد بقول یاقوت و معجم البلدان یکی 
از قرای بفداد است. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به سوسنگرد شود. 

سوسنجردی. اسسسو ی ج] ((غ) 
ابوالحسن محمدین بشر حمدونی. از شا گردان 
ابی‌سهل نوبختی موب ببه آل‌حمدون از 
متکلمین شیعه و از اوست؛ کتاب الانفاذ فی 
الامامة. (ازابناشدیم). 

سوسن زبان. (سوس ر](ص سرکب) 
کنایه از کسی که بر سخن گفتن قادر نباشد, 
(آتدراج). عاجز در تکلم یعنی آنکه زبان وی 
ماد سوسن است. (ناظم الاطباء). ||کنایه از 
فصیح و شیوا زبان. (آنتدراج). فصیح و 
زیان‌آور یعنی زبان وی مانند گل سوسن و 
دارای همه قسم تکلم و تلفظ میباشد. (از ناطم 
الاطباء), 

سوسن سهراب. (سو شش ] ([خ) دهی 
است از دمستان انسدیکا بخش زراس 


صو سك 
شهرستان اهواز. دارای آن ۰ تن سکتد. 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایرآن ج ۶). 
سوسنگود. [سو س گ ] ([خ) شهر کوچک 
سوسنگرد مرکز شهرستان دشت میشان است. 
این شهر در ۷۵ هزارگزی شمال باختری 
اهواز وکنار رودخانة کرخه واقع است. 
مختصات جفرافیایی آن بشسرح زیر است: 
طول ۴۸ درجه و ۱۰ دقیقه. عرض ۳۱ درجه 
و ۳۳ دقیقه. هوای شهر ماند سایر نقاط 
جلکه‌ای خوزستان گرم میباشد. نام قدیمی 
سوسنگرد خفاجیه و ده‌خرابه بوده است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران چ ۶). 
سوسنگوش. [سوس ] (اص مرکب) اسبی 
که‌گوش آن بشکل سوسن باشد. (ناظم 
الاطباء) 
سوسن 9 سیر [سو ش نْ] (ترکیب عطفی, 
[ مرکب) کنایه از عدم سازگاری و سوافقت 
باشد مطلقاً همچون آب و آتش. (بر‌هان) 
(آتدراج)؛ 
سوسنه. [سو س نْ /نٍ] (() سوسن باشد. 
(برهان) (اوبهی) (از آندراج). مفرد سوسن. 
(متتهی الارب)؛ 
ماه فروردین بگل بر ماه دی بر باد رنگ 
مهر جان بر نرگس و فصل خزان بر سوسته. 
منوچهری, 
سوسفیی. [سو س ] (ص نسبی) اسب کبود. 
||هر شیء که کبود و نیلی باشد. (غیاث) 
(آتدراج), رنگ کبزدی که به سبزی زند. 
(یادداشت بخط مولف). برنگ گل سوسن. 
آسمانجونی. (بادداشت بخط مولف). 
سوسنیی. [سو س] (لخ) از ایلات ساکن 
اطراف مهاباد. (جفرافیای سیاسی ص ۱۰۹). 
سو سو تکت. [ت ] ([ مرکب) سوت‌سوتک. 
سودسودک. صفاره. (یادداشت بخط مولف). 
سوسو دکت. [د] (! مرکب) سوت‌سوتک. 
سوسوتک: آلتی از سفال یا فلز یا چوب: ید 
دمیدن در آن آواز سوت دهد. (یادداشت بهٌ 
مولف). 
سوسو زدن. زر :] (مص مرکب) کرک 
روشنی دادن, چراغی کم‌نور گاه روشن و گاه 
خاموش بچشم آمدن. با نور ضعیف نمودن. 
کمی روشنایی دادن. (یادداشت بخط مولف): 
چراغی از دور سوسو میزد. 
سوساه. [سش /س] (!) کرمی باشد که در 
گندم اند و ضایع کد. (برهان), کرم گندم. 
(غیاث). کرمی است که در گندم افتد و ضایع 
کند. آنرا کرم گندم‌خوار و سلیک " نیز گویند. 


۵ ,(لاتینی) 0۱8۵/2/2 ۱/۵۲۱02 - 1 
(فرانسوی) 2۵۱۷/۵۵ 
۲-ظ: سک صسحیح است در نرهنگ 


سوسهاب. 


(آنندراج)؛ شپش گندم. (دهارا: . تج 


نياید بکار من اين کار جنگ 
فردوسی (از آندراج). 

رجوع به سوس و سیسک شسود. || خدشه. 
(یادداشت بخط مولف). 
<- سوه تداشتن معامله؛ هیچ نوع احمال 
ضرر, از قبیل: دعاوی حق یا باطل ثالئی در 
آن نبوده و هیچگونه غل و غش و دسیسه و 
شیدی در آن نباشد. (یادداشت بخط ملف). 
سوسهالب. [سرس ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان خورش رستم بسخش شاهرود 
شهرستان هروآباد. دارای ۴۳۰ تن سکنه. اب 
آن از چشمه. مسحصول آنجا غلات و 
سردرختی. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۴). 
سوسه‌پردار. (ش /7س بٍ] (نف مرکب) 
خدشه‌پذیر.(یادداشت بخط مولف) 

سوسی. (!) پارچه‌ای که از پنبه و ابریشم 
بساقند. (ن_اظم الاطباء). پارچه‌ای است 
محرمات و چارخانه و ریزخط. (لفات دیوان 
نظام قاری): دندان از دو رسته بخیة پیوسته و 
زبان از سوزندان سوسی. (دیوان نظام قاری 
ص ۱۳۴). 

سوسپاليسم. اس سیا | (فرانسوی, (۲4 نامی 
که بمجموعة نظرات اقتصادی. اجتماعی و 
سیاسی که تملک شخصی و وسایل تولید و 
مبادله را مسکوم میسازد اطلاق میشود. بنای 
سوسیالیسم عدم تساویهای اجتماعی است. 
(فرهنگ فارسی معین)- 

سوشیانت. [شش ] ((خ) نجات‌دهنده. هر 
یک از صوعودان دیین زردشتی. در اوستا 
مکرر از سوشیانتهایی نام برده شده که در 
آخرالزمان ظهور کنند و غالبا از آخرین 
سوشیانت که پس از ظهور او قیامت خواهد 
بود اسم برده شده. بنایه سنت زردشتی سه 
هزار سال اخیر عمر جهان مادی عهد سلطنت 
روحانی زردشت و سه پسر آینده اوست که 
هر یک بفاصلة هزار سال از یکدیگر پای به 
دایر؛ وجود گذارند. نامهای این سه پسر و 
اسامی مادران آنان و محل توله یشان در 
اوستا مندرج است؛ اما وقت ظهور آنان در 
اوستا تعیین نشده است. همین قدر برمی‌اید 
که‌در آخرالزمان ظهور خواهند کرد. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به مزدیتا و يشتها ج ۱ 
و فرهنگ ایران باستان شود. 

سوط. (س ] (ع !) تازیانه. (ترجمان القرآن 
ترتیب عادل‌بن علی ص ۶۰. تازیانه و آن جز 
مقرعه باشد که عصا است: ولکن اقتصر علی 
خمین مفقرعه و اعفیه من السیاط. 
(معجم‌الادیاء ج ۱ص .)٩۱‏ آلاتی است که 


سوار بدان مرکوب را راند. (از صبح الاعشی 
ج ۲ ص ۱۳۰). قمچی. شلاق. ایاددالت 
بخط مولف). تازیانه بدان جهت که گوشت را 
با خون آمیزد. (متهی الارب). |اتصیب. بهره. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). بهره‌ای از 
عذاپ ر جز آن. (منتهی الارب). ||سختی. 
(ناظم الاطباء), سختی. شدت. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). |[ساقة گندنا که گل بروی آن 
است. ج. اسواط, سیاط. (ناظم الاطباء), 
||جای فراهم آسدن آب و فضله. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از ارب 
المسوارد). |ابقیه از چاه. |[کار. یقال: و 
مایتعاطیان سوطا و احدا؛ ای امراً و احدا 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
|زگردی که از روزن پیدا آید در افتاب. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سوط. (س ] (ع مص) تازیانه زدن. (سنتهی 
الارب) (انتدراج). به تازیانه زدن. (غیاث). 
| آمیختن چیزی به چمیزی. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطیاء). آمیختن. (المصادر 
زوزنی). ||بمسوطة جنبانیدن آنچه در دیگ 
است تا بياميزد. (متهی الارب) (آندراج). 
سوطرق. (س ط ز](ع مسص) برگماشته 
شدن. چیره گردیدن. غالب شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
سوطیی. (خ) دهی است جزء دهستان 
کندوان بخش ترک شهرستان مانه. دارای 
۶ تن سکند. آب از چشمه. محصول غلات 
و حبوبات. شفل اهمالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۴ 
سوع. [س ](ع !) جانب از هر چیزی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), || آرامش شب: جاء 
بعد سوح من اللیل؛ بعد از آرام شب. (از منتهی 
الارب),لت ازشب. (ناظم الاطباء). 
سوعاء. اس و] (ع ل دی (مدی). (منتهی 
الارب). مذی. (ذیل اقرب الموارد). صذی. و 
آن رطوبتی باشد که از مردان و زنان در 
ابتدای ارزو اید تا راه آب ارزر تازه شده و 
پیرون آمدن آسان گردد و مجرای آن بر بالای 
مجرای آب آرزو است. (از بحر الجواهر). 
سوغ. [ش] (ع مص) آسان پگلو فروبردن 
شراب را. ||فروبردن زمین کسی یا چیزی را. 
||دویدن شستر ماده. (از سنتهی الارپ) 
(آتتدراج). |اروا دیدن کی را آنچه کرد آنراء 
(متتهی الارب). جائز دانستن کاری را که 
کسی‌کرده است. (از اقرب الموارد). 
سوع. [س ] (ع امسص) جواز. (سصاب 
الصیان) (آنندراج). |[روانگی. (آبندراج). 
روایسی. (نصاب الصبیان), | گورایی. 
(آنندراج). دو بچه که در میان هر دو دیگری 
تراده باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
سوغالت. [س] (ترکی - مفولی, ل) تحفه. 


سوغة. ۱۳۸۴۳ 


هدیه. (از آنندراج). تحفه. هدیه. (سجموعة 
مسترادفات ص ۸ ره‌آورد. (فرهنگ 
رشیدی) (غیاث). ره‌آورد که دوستان برای 
دوستان آرند و مطلق ارمغان و بخشش را نیز 
گویند و اين زبان خوارزمی است. (منسکی 
از تمه برهان چ هند. یادداشت بخط مولف): 
گرنیم سحر از زلف تو بویی آرد 
جان فشانیم بسوغات نسیم تو نه سیم. 
سعدی (خواتیم), 
بهتر از جان به بر ای خواجه متاعی به در دوست 
که‌بسوغات نبرده‌ست کسی زیره بکرمان. 
سنجر کاشی (از آتدراج). 
سوغان. [ش و /سوا(ع مص ) سوغ, 
رجوع به سوغ شود. دواندن اسب و ریاضت 
دادن او جهت شرکت در سابقه. و رجوع به 
سوغان شود. 
سوغان گرفتن. [سش گ رٍ تّ) امسص 
مرکب) ریات دادن و دواندن اسب جهت 
آماده شدن برای مسابقه. 
-امتال: 
اسبی را که در چهل‌سالگی سوغان گیرند 
میدان قیامت را شاید. (مثال و حکم دهخدا) 
سوغانچی. ((خ) دهی است از دهستان 
اجرلو بخش مرکزی شهرستان مراغه. دارای 
۱ تن سکنه. آب آن از چشمه‌سارها. 
محصول آنجا غلات. نخود, بزرک. شغل 
اف‌الی زراعت و صننایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۴. 
سوغانچی زود. ((خ) دمی است از 
دهستان چبهاراویماق بخش قرهآغاج 
شهرستان مراغه. دارای ۱۴۴ تن سکنه. آب 
آن از قنات. محصول آنجا غلات. نخود. 
زردآلو. شفل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج 4۴. 
سوغانچی یکوه. (() دهسسی است از 
دهستان چهاراریماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه. اب آن از قنات. مسحصول 
آنجا غلات, نخود, بزرک. شفل اهالی زراعت 
و صایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران چ 4۴. 
سوغانلو. ((خ) دی است جزء دهستان 
گورائیم بخش مرکزی شنهرستان اردبیل. 
دارای ۲۸۴ تن سکنه. آپ از چشمه. محصول 
آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ايران ج 4۴. 
سوغة. [س غ] (ع () منت سوغ. رجوع به 


رئیدی و شرفامه سیک ضبط شده 
است. 
۱-قل: چنگ. 


2 - 2۰ 


۴ سوفه. 


سوغ شود. ۳ 
سوه [ش غ /غ] () مرسومی که سپاهیان 
از علوفه و ماهیانة خود مر نویسندگان و 
مشرفان را دهند. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ رشیدی). مرسومی که 
غازیان از حص خویش نویسندگان را دهند. 
(شرفامة منیری). 

سوف. (س فَ] (ع حرف) حرف استقبال و 
مبنی پر فتح است و زمان آن درازتر از «س» 
است و بیشتر در وعید بکار رود و گاء در 
وعده بود. (از آقرپ المواره). سرانجام. زود و 
این حرفی است که بر فعل مستقیل آید. 
(منتهی الارب) (انندراج). و در آن لفات 
است» سف و سو و سی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

سوقت. [س ] (ع مص) بوی کردن چیزی را 
(منتهی الارب) (آنندراج), ||(ا4سص) صیر:- ۲ 
شکیبایی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). 

سوف. [س ] () امید. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء): فلان یقتات السوف؛ فلان به امید 
زندگی میکند. (منتهی الارب). ||انتظار. (ناطم 
الاطباء). 

سوفاز. () دهان تیر که چل کمان را در آن 
بند کند. (آنتدراج). دهالة شیر. (شررفنامه). 
دهان تیر و آن جایی باشد از تیر چلة کمان را 
در آن بند کنند. (یرهان): بهرام تیری بمیان دو 
چشمش اندرزد, چنانکه تا سوفار در سرفیل 
شد. (ترجمةٌ تاریخ طبری بلعمی). 


هیچ تیری نزد او بر تن خصم 

که‌نه از پث پشت برون شد سوفار. فرخی. 
گرناوکی اندازد عمداً بنشاند 

پیکان پسین ناوک در پیشین سوفار. 


منوچهری. - 
کنون تیر گلین عقیق و زمرد: تج 
ازین کینه بر پر و سوفار دارد. ناصرخسرو, 
تیری است که در رفتن سوفارش به پیش است 
هرچند که هر تیر سپس دارد سوفار. 

اصرخسرو. 
تیر گردون دهان‌گشاده بماند 
پیش تیغ زبانش چون سوفار. خاقانی. 
تا پسوفار در زمین شد غرق 
پیش تیری چنان چه درع و چه درق. 


م نظامی, 
نظرکن چو سوفار داری بشست 
نه آنگه که پرتاب کردی ز دست. سعدی. 
خدنگ درد فراق اندرون سین خلق 
چنان بجست که در جان نشست سوفارش. 
سعدی. 


|اظروف گلی است و آن بحذف واو نیز آمده 
که‌سفال باشد. (آنندراج). ظروف و اوانی 
باشد که از گل پخته باشد, مانند؛ کوزه, سبو 


طفار, خم و امثال آن, (برهان)* 
زو برگرفت جامةٌ پشمینی 
زو برگزید کاس سوفارش. . ناصرخسرو. 
|اسوراخ سوزن. (آنندراج). هر سوراخ 
عموماً و سوراخ سوزن خصوصا. (برهان): 
من سوزنیم شعر من اندر پی آن شعر 
نوزد به یکی سوزن سوفار شکسته. سوزنی. 
عیارپیشه جوانی زنا گری‌درزی 
همی کشیدش هر روز رشته در سوفار. 
سوزنی. 
سوفارلبان. ([] (| مرکب) مردسان ملوط و 
مأبون. (ناظم الاطباء). کناید از مأبونان است. 
(آتدراج): 
خاطر به مفنی و نی و دف ندهی 
دل نیز بساقی مزلف ندهی 
بسیار ز سوفارلبان کام مگیر 
تا همچو کمان, زور خود از کف ندهی, 
ملاطفرا(از آنندراج). 
سوفازه. [ز /ر] () مسسرادف س‌وفار. 
(آنندراج): 
تیر گرش گشت چو سوفار ساز 
گشت ز دستش سر سوفاره باز, 
امیرخرو (از آندراج)؛ 
سوفال. (() سوفار است که ظروفی و اوانی 
گلی و سوراخ و دهان تیر باشد. (برهان). 
رجوع به سوفار شود 
سوفان. () سوفار تیر باشد. (اوبهی). 
سوفانه. [ن / ج ] (ل) سوراخ سوزن. ||دهانة 
تیر. (اظم الاطباء) 
سوفته. [تّ /ت] () مکر. فریب. حیله. 
|اکرم گندم‌خوار ". (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(پرهان). 
سوفچه. اج /چ] (() شوشذ زر. (آندراج). 
شوش زر و سیم. |[ریزة زر. (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء): 
به یکی لفمه که از خن تو خورد آن مسکین ؟ 
به یکی سوفچه زرش بفروشی تو کنون. 
منجیک (از آنندراج), 
||ریز؛ هر چیز. (برهان). 
سو قسطا. [ف ] (معرب, !4" حکمتی که بذای 
آن بر وهم باشد. (انندراج) (ناظم الاطباء. 
رجوع به سوفسطائی شود. 
سوقسطایی. (فب] اص نسسسبی, لا 
سوفسطالی. سوفطایان, استاد. دانشور 
زبردست. کی که در امور زندگی هوشمند و 
زیرک است. خردمند. در اواخر قسرن پنجم 
قبل از میلاد جماعتی از اهل نظر در یسونان 
پدا شدند که جستجوی کشف حفیقت را 
ضروری نمیدانتند. بلکه آموزگاری فنون را 
بر عهده گرفته, شا گردان خویش را در فن 
جدل و مناظره ماهر مساختند. تا در هر مقام 
خامه در مورد مشاجرات سیاسی بتوانند بر 


سوفطیون. 
خصم غالب شوند. این جماعت بواسطة تتبم و 
تبحر در فلون مختلف که لازمةٌ معلمی بود به 
سوفستس معروف شدند. و چون برای غلبه بر 
مدعی در مباحثه به هر وسیله متشبث بودند. 
لفظ سوفیستس که ما آنرا سوفسطایی گوئیم 
علم شد برای ک‌انی که بجدل می‌پردازند و 
شیوه ایشان سفسطه ؟ نامیده شده است. 
افلاطون و ارسطو در تقبیح سوفسطاییان و در 
مطالب ایشان بسیار کوشیده‌اند, ولیکن در 
میان اشخاصی که به این عنوان شناخته 
شده‌اند مردمان دانشمند نیز بوده‌اند» از آن 
جمله افرودیقوس ۵ است و او از حکمای 
بدبین بود یسی بهر؛ ان‌ان را در دنیا درد و 
رتج و مصائب و بلیات یافته بود و چار؛ آن را 
شکیبایی و استقاست و بردباری و فضیلت:و 
مسستانت اخلاقی میدانست. دیگری 
جورجیاس " است که با استدلالانی شبیه 
بمباحثات زنون و برمانیدس مدعی بود که 
وجود موجود ست و نمونة آن این است که: 
کسی نمیتواند منکر شود که عدم عدم است (یا 
بعبارت دیگر لاوجود لاوجود است). ولبکن 
همین که این عبارت راگفتیم و تصدیق کردیم 
ناچار تصدیق کرده‌ايم به اين که عدم موجود 
است. پس یکجا تصدیق کرده‌ایم که عدم 
موجود است. و جای دیگر ثابت کرده‌ايم که 
عدم موجود نیست بنایزاین محقق میشود که 
میان وجود و عدم (لاوجود) فرقی نیست. 
پس وجود موجود نیست. جورجیأس بهمین 
قم مفالطات دو قضیةٌ دیگر را همم مدعی 
بوده یکی اينکه فرضاً وجسود موجود باشد 
قبل شناختن نیست, دیگر ینک اگرهمقابل 
شناختن باشد معرفتش از شخصی بشخص 
دیگر قابل افاضه نخواهد بود. معتبرترین 
حکمای سوفسطایی فروطاغورس است 7 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
از سبب سازیش من سودائی‌ام ۱ ك 
وز سیب سوزیش سوفسطائی‌ام.  .‏ مولو: 
سوفسطالیه. [فب ثی ی /ي] (اخ) قوء 
همتند از حکمای باطل. (بر‌هان). آنان که 
قائل بسقایق اشیاء نیستند. (سفاتیح العصلوم). 
دجوع به سوفسطایی شود. 
سوفطیون. [ف] (معرب» | بلفت بونانی 
آش بچه‌ها را گویند و به عربی خصیةاشملب 
خوانند. (آنندراج) (پسرهان). جسند بسیدستر, 
(ناظم الاطباء), سورطیون. (بحر الجواهر) 


۱- مصحف سرسه. (حائيه برهان چ معین). 


۲-نل: 
بیکی لفعه که بر خوان و کرد آن مسکین. 
۰ - 4 ۰ .۰ 3 
۰ - 6 ۰ - 8 


7 ۰ 


سوفوکلس. 


سوف وکلس. اس فّ لٍ ۱ ((خ)۱ یکی از: 


شعرای بزرگ یونان قدیم است که در سال 
۶ ق.م. در حوالی آتن بدنیا آمد و در ۴۰۵ 
ق.م.مرد. سوفوکلس نخمت غزل‌سرایی 
پيشه کرد. لکن در سال ۴۶۸ ق.م. برای آنکه 
جایزة تأترهای غم‌انگیز را بدست آورد به 
رقابت ایسخولس پسرودن اشعار غم‌انگیز 
پرداخت و در این رشته چنان شهرت یافت که 
در سال ۴۴۰ ق.م. او را در سپاهی که به 
سائیس فرستاده می‌شد مقام استرایگوس عطا 
کردند. داستانهای غمانگیز و معروف 
سوفوکلس عبارت است از پادشاهی ادیوي 
(ادیب شتاه) آ . ادیسسپوس در کلن ۳ ۰ 
آنتی‌گنوس ؟ ۳ آزاک ۵ که هر یک در مقام 
خوداز شاهکارهای ادبیات قدیم یونان است. 
(تمدن قدیم ایران). رجوع به فرهنگ فارسی 
معین شود. 
سوفة. [ف ] ( ا) زمین یا زمین میان ریگ و 
درشتی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سوق.(ع ] بازا. (متهی الارب) (آنندراج) 


(ناظم الاطبام): 

به سوق صیرفیان در حکیم را آن به 

کهبر محک نزند سیم ناتمام عیار. سعدی, 
سوق عکاظ؛ بازار عکاظ. رجوع به عکاظ 
شود. 


||سوق‌الحرب: سخت‌ترین جای جنگ, 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 

سوق. [س] (ع مسص) راندن چارپا را 
(مستهی الارب) (ن_اظم الاطباء). راندن. 
(ترجمان القرآن ترتیب عادل‌بن علی ص ۶۰). 
||در جان کدن درآمدن بیمار. |[بر ساق کسی 
زدن. |[دست پیمان راندن از ستور و جز آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

سوق. [س ز) (ع مص) خوب ساق شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |(((4سص) 
خوبنی ساق. (منتهی الارب). 

سوق. (ج) قتصب‌ای از دهمستان طیبی 
گرسیری بخش کهکیلویة شهرستان بهبهان. 
دارای ۲۵۰۰ تن سکنه. آپ آن از چشعه. 
محصول آنجا غلات, برنج؛ پشم. انار انجیر, 
انگور, لبنیات. شغل اصالی زراعت و 
حشم‌داری. صنایم دستی آنان قالی و قالیچه 
و جسوال و گلیم و پارچه بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 

سوقاء .[س] (ع ص) مونث اسوق. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به اسوق شود. 

سوقات. [س /شُو] (ترکی - مفولی» لا 
سوغاتء 

شمرت آوردم بسوقات و بطنزم عقل گفت 
نزد موسی تحفه آورده‌ست سحر سامری. 

این یمین. 

رجوع به سوغات شود. 


سوقالاربعاء . [س قل آب] ((خ) شهری 
است به خوزستان. (منتهی الارب). 

سوق لامیر. اش قسل آ] ((غ) سوضعی 
بسیرون دروازه شیراز. رجوع به ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۱۷ و نزهة القلوب ص 
۴ شود. 

سوق الثلائا. قَْ تَّ] ((خ) محله‌ای است 
به بغداد. (منتهی الارب). بازاری است در 
بغداد که روز سه‌شنبه در آننجا خرید و 
فروخت میشود و در قدیم خانه‌های فحول 
علمای ترسایان در آنجا بود. (انندراج) 
(شرفنامه). سوق‌النلانه؛ 

فرستم نسخذ ثالث قلائه 

سوی بقداد در سوق‌لتلائا. خاقانی. 
سوق‌المعلوم. رس ثل ۶] (ع(مرکب) 
(اصطلاح ادبی) و شقوقی دارد که یکی سوق 
لمعلو سای نامعلوم است و آن چنان باشد که 
متکلم پرسد از انچه خود داند و خود را 
بنادانی زند که ایهام نماید که در آن شبهه‌ای 
هست. مانند: «و ما تلک بیمینک یا مسوسی» 
(قران ۱۷/۲۰), که قصد اظهار اين معنی آن 
است که آن تنها عصا تیست و وسیلة کارهای 
دیگر است.و این باب را تجاهل‌السارف نیز 
گویندو مانند: «و ای و لیا ک‌لعلی هدی و فی 
ضلال مبین». (قرآن ۲۴/۲۴) (فرهنگ علوم 
عقلي تألیف سجادی ص۳۰۸ از نفایس‌الفنون 
ص۴۳ و کداف ص ۷۵۶ 
سوقعه. (س ق ع](ع | گوشة چسیزی و 
ناحیة آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |(جایی که روغن قرار گیرد از ثرید. 
(منتهی الارب). آنجای از ثرید که روغن در 
آن قرار گیرد. | آنجا از عمامه و خمار و چادر 
و چارقد که بر متصل میشود و زودچرک 
میگیرد : چرکناک ميشود. ناظم الاطباء. 
آنچه بر حصل و ملحق باشد از عمامه و 
خمار و چادر و آن زودتر ریم‌نا ک‌گردد. 
(منتهی الارب). 
سوقم. [س ق ] (ع |) نسوعی از درخستان 
بزرگ. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
|ادرخت سقموتی. (ناظم الاطبام). 
سوقند. (ق] (اج) دی از دهستان 
اردوغش بخش قدمگاه شهرستان نیشابور. 
دارای ۴۰٩‏ تن سکنه. اب آن از قنات و 
رودخانه. محصول آنجا غلات. بنشن» 
میوه‌جات. شغل اهالی زراعت است. اين ده را 
به اصطلاح محلی سوکد نیز میگویند. (از 
قرهنگ جغرآفیائی ایران ج .4٩‏ 
سوقة. [قَ] (ع !) رعیت. ااسردم فروماید. 
واحد و جمع و مذکر و موتث در وی یکسان 
است. (ستتهی الارب) (انسندراج) (ناظم 
الاطباء). عوام‌لناس. (مفاتیح): محفل‌های 
سوقة و اوساط مردمان و موضعها می‌گشت. 


سوکک. ۱۳۸۴۵ 
( کلیله و دمنها). 
همومها لاتتقضی باعة 
عن ملک فیها و عن سوقة. (ستدبادنامه). 


|امردم بازاری. (زمخشری). 

سوقیی. (ص نبی) یازاری به معنی دکاندار 
نیز آمده است. (غیاث اللفات) (آنتدراج) (از 
تاظم الاطباء) (مهذب الاسماء): 
کندسوقیی سیب را خان‌رس 
ولی خوش نیاید بدندان کس. نظامی. 
|4۱ اسم ییونانی تین است. (تحفٌ حکیم 
مومن). تین. انجیر. (یادداشت بخط مولف). 

س وکت. () مصیبت. (فرهنگ اسدی). ماتم. 
تعزیت. مصییت. (اوبهی). رجوع به سوگ 
شود. ||گوشه. زاوبه. کنج. (یادداشت بخط 
مولف): سه‌سوک؛ متلث. چهارسوک: مربع. 
||(ص) کسوسه. (نساظم الاطباء) (فرهنگ 
اندی). آنکه ریش تنک دارد. (یادداشت 
بخط مولف). 
سوک ریش؛ کسومه‌ریش, کوسه و آن 
شخصی باشد که چند موی بر سر زنخ داشته 
باشد و معرب آن کوسج است. (برهان), 
||(() داسة غله و خسهای نوک‌تیز که پر سر 
خوشه گندم و جو و جر آن باشد. (ناظم 
الاطیاء) داسة گندم و جو و آن خها سرتیز 
که‌سرهای خوش گندم و جو باشد. (برهان)؛ 
اندام دشمنان تو از تیر ناوکی 
مانند سوک و خوشه جو باد آژده. 

؟ (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
|اخارتیغ؛ 
ای همچو مهین مار بدآویز خشوک 
پرزهر چه ماری و چه ماهی همه سوک. 
سوزنی. 
|| خوشه غله. (ناظم الاطباء. خوشه گندم و 
جو. (یرهان). 

سوکت. (س](ع معص) مالیدن چیزی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |(مسواک ‏ 
کر دن.(آتدراج). مالیدن دندانهای خود را 
بمسوا ک.(ناظم الاطباء). 

سوکت. (اخ) دهی است از دهتان جاپلق 
بخش ایگودرز شهرستان بروجرد. دارای 
۱اتن سکنه. آب آن از قتات» محصول انجا 
غلات, لبنیات. شغل اهالی زراعت و گل‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ا. 

سوک سیاوش. اک رَ] (( سرکب) نام 
آهنگی است. 


س وککت. زک ] (() زردی باشد که بسیب آفتی 


5 (فرانوی) 806۱065 - 1 


(یونانی) 

2 - 020122 ۰ 

۰ 2 060189 اه 6افا۳۳۲۱0۵ - 3 
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۶ سوکل. 


در کشت و زراعت افتد. (بشزهان] زردی 
کشت. (آتندراج). رجوع به سوکک, سوکل و 


سوگل شود. 
سوکل. [ک ] () رجوع به سولک و سوگل 
شود. 


سوک ناهه. [م /2](| مرکب) تسلیت‌نامه؛ 
به تزد نریمان چو یک هفته بود 


یکی سوک‌نامه فرستاد زود. اسدی. 

سوکوار. (ص مرکب) عزادار. مسصیبتزده. 

ماتم‌زده: 

دو رخساره پرخون و دل سوکوار 

در دیده پر از نم چو ابر هار فردوسی. 

دل ترسا همی داند کز او کیشش تبه گردد 

لباس سوکواران زآن وتل پوشد همی ترساء 
فرخی. 

که تا شادمانه نگردد زمین 

نوشد هوا جامة سوکوار. اصرخسرو.- 


گردوداع‌گاه تو ای دوست روز و شب 
یمقوب‌وار مانده خروشان و سوکوار. 

عمعق بخارائی. 
پرسید ورا چو سوکواران 


کین؟ دور ز اهل و پیت و یاران. تظامی, 
شبی بکلبه احزان عاشقان ایی 

دمی انیس دل سوکوار من باشي. ‏ حافظ. 
رجوع به سوگوار شود. 
س وکواری. (حامص مرکب) عمل سوکوار, 


غم‌خواری. مصیبت‌زدگی. غم و اندوه؛ 

پرفتند پا سوکواری و درد 

ز درگاه کی‌شاه برخاست گرد. فردوسی. 
سوکواری کید و بر این رزیت جهانیان را 
آ گاهی دهید. (ترجمة تاریخ یمینی!. رجوع به 
سوگواری شود. ۱ 

س وکه. (ک / کي ] ([) ظاهراً مصحف سوله, 


(از حاشیه برهان ن قاطع چ معین). هر سوراخ : 3 
راگویند عموماً و سوراخ قبل و دبر یعنی» ۳ 


پیش وپس را خسصوصاً . (بسرهان) 

(جهانگیری) (آتدراج). 

سووکی. (ص نسبی) عزادار. سوکوار؛ 

هوا شد چو سوکی ز گرد نبرد 

زمین چون پر از خون تن کشته مرد. اسدی. 

بسان تن بی روان ید زمین 

هوا چون دژم سوکیی دل غمین. اندی, 

سوکیی. (اخ) دهی است از دهستان مال‌اسد 

بخش چقلوندی شهرستان خرم‌آباد. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه‌ها. محصول 

آنجا غلات. صیفی,لبنیات. شفل اهصالی 

زراعت و گله‌داری است. سا کنین از طايفةً 

مال‌اسد هستند و در زمتان به قشلاق 

میروند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶ا. 

س وگت. (() مصبت. غم. ماتم. اندوه. (برهان) 

(جهانگیر: ی). سانم. (غیاث). غم و ساتم 

بخلاف سور. (آنتدراج)؛ 


زمانی برق پرخنده زمانی رعد پرناله 
چنان مادر ابر سوگ عروس سیزده‌سالد. 


رودکی. 
بخون پدر من جگرخسته‌ام 
کمربر میان سوگ را بسته‌ام. فردوسی. 
بسوگ سیاوش همی جوشد آب 
کند چرخ نفرین بر افراسیاب. . فردوسی, 
با جنگ جویا که نزد تو آمد 
سیه کرد در سوگ او چامه مادر. فرخی. 
در این سوگ بودند و غم یکسره 
که‌گرشاسب زد نعره‌ای از دره. اسدي. 


گردون ز مشک و زعفران سازد حنوط اختران 
بر سوگ آن دامن‌تران درد گریبان صبح را 


خاقانی. 
ز شیرین یاد بی‌اندازه میکرد ۰ 
بدو سوگ برادر تازه میکرد. نظامی. 
|[ دل پرخون در این هیثت بمانده‌ست 
فلک پشت دوتا در سوگ بنست. عطار. 
ور ز رنج تن بود از درد سوک 
ریسمان یگست و هم بشکست دوک. 
مولوی, 


رجوع به سوک شود. 
سوگاء (ص) غمگین. اندوه‌نا ک. (آتندراج). 
بسیار حزین و غمگین. دارای مصیت و حزن 
بسیار. (ناظم الاطباء). 
سوگاه. ((خ) دصی است جزء دهستان 
رودبار بخش معلم‌کلاية شهرستان قزوین. 
دارای ۱۰۱ تن سکند. آب آ ن از رودخانةً 
دینه‌رود. محصول آنجا غلات, زغال‌اخته و 
انگور است. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج 
۹ 
سوکتلیی. رگ] ((خ) دهی است از دهستان 


قره‌باشلو بخش چاپشلو شهرستان دره گز. 


دارای ۱۸۲ تسن سکنه. آپ آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و بنشن است. به 
اصطلاح محلی سویوتلی نیز میگویند. (از 
فرهنگ جفرافیاتی ايران ج ۰4٩‏ . 
سوگفلی. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
چری بخش حومةٌ شهرستان قوچان, دارای 
۳ تن سکنه. اب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .)٩‏ 

س وگل از. (نف مرکب) کسی که ماتم داشته 
باشد. (آنندراج), مسصبت‌زده و لباس ماتم 
پوشیده. (ناظم الاطبا). 
سوک سیاوش. اگ وّ] (| مرکب) نام لحنی 


از موسیقی. (یادداشت پخط مولف). 
سوگکت. رگ ] () رجوع به سوکک. سولک 
و سوگل شود. 


س و گل. (گ] (ل) زردی باشد که بسیب آفتی 
در کشت‌زار افتد. (برهان) (جهانگیری). 
رجوع به سوکک شود. 


سوگندخوار. 
س وگلیی. (ش گ] (ترکی, ص مرکب. 
مرکب) محبوب. معخوق. برگزیده. (ناظ 
الاطباء). 
سوگلی تپه. (س گ تب ب] ((خ)دهی 
است از دهسستان مسرصمت‌اباد بسخش 
میاندوآب شهرستان مراغه. دارای ۷۹۶ تسرد 
سکنه. آب آن از زرینه‌رود. محصول آنس 
غلات. حبوبات. چفندر, پنبه. کرچک 
کشمش.شفل اهالی زراعت و صنایع دستو 
آنان گلیم‌یافی است. (از فرهنگ جغرآفیائی 
یران ج ۴ 
سوگنا کت. (ص مرکب) غمنا ک.دردنا که 
نباشد نه رخ را بشویم ز خاک 
سزدگر بباشم بدین سوگنا ک. .. فردوسی, 
سوکنامه. (م /2] (۱مرکب) نامه که دز آد 
ارصساف ماتم و مرلیه‌ای نوشته باشد 
(اتندراج), تعزیت‌نامه. (ناظم الاطباء)* 
کس حرف سوگامة کنعانیان نخواند 
تا من قلم به سوگ تو کردم سیه تشان. 

درویش واله هروی (از آنتدراج)؛ 

رجوع به سوک‌نامه شود. 
سوکند. [س / سک ] (ا) در اوستا «ونت 
سوکنا» ۲ ( گوگردمنداء دارای گوگرد. (از 
حاشية برهان قاطع چ معین), اقرار و اععرافی 
که شخص از روی شرف و ناموس خود میکند 
و خدا یا بزرگی را شاهد گیرد. قسم (يه خدا, 
رسول, امامان و بزرگان). (از فرهنگ فارسی 
مین): 
کنون‌هرچه گویَشش جز آن کند 
نه سوگد داند نه پیمان کند. 
بر این نیز بهرام سوگند خواست 
زبان بود پر جان او ند خواست. فردوسی, 
نیکو انديشیده است ولکن با احمد احکامها 
باید بسوگند. (تاریخ بیهقی). 
جز راست مگوی گاه و بیگاه 
تا حاجت تایدت بسوگگد. ناصرخسرو 
چراپر عهد و سوگند رسول خویش نهتابیع 
بسوی عهد فرزندش گر اهل عهد و سوگندی....5 


فردوسی, 


ناصرخسرو: 
در داد بر دادخواهان مند 
ز سوگند مگذر نگهدار پند. اسدی, 
و برزویه را مشال داد مکد بسوگند که... ( کلیلا 
و دمه). 
به سوگند گفتی که خونت بریزم 
ز سوگند بگذر بقول استواری. 
عمادی شهریاری. 
رجوعبهسوگند امه شود 
سوگند‌خوار. (س / وگ خوا / خا! 
(نف سرکب) کسی که سوگند شورد. 
۱-ظ: کی. 


2 - 50۳1۵ ۷۵۳ [۰ 


سوگند خوردن. 


(آتندراج). قسم‌خورنده. حالف. (مهذج - 


الاسماء): 

کندسوگد بیار آشکارا 

دروغ‌اندیشی سوگندخوارا. جامی. 
سوگند خوردن. [س / شوگ خوز /خو 


د3] (مص مرکب) سوگند یاد کردن. . قسیم 
خوردن. (یادداشت بخط مولف). حلف. ایلاء. 
ایلاء. (ترجمان القرآن تر تیب عادل‌بن علی): 
سوگند خورم بهرچه دارم ملکا 
کز عشق تو بگداختام چون کلکا. 
ایوالموید بلخی, 
من آنگاه سوگند اینان خورم 
کزین‌شهر من رخت برتر برم. 
سوگند خورم کز تو برد حورا خوبی 
خوبیت عیان است چرا باید سوگند. 
عمارهٌ مروزی. 
همان نیز سهراب برگشته بخت 


ایوشکور. 


که‌سوگند خوردی به تاج و به تخت. 
فردوسی. 
خداوندم سوگندی خورده بود که مرا به 
نشابور پیاده برد. (تاریخ یهقی). 
سوگند خورد مادر طعم که در تاش 
از یک شکم دو گانه چو جوزا برآورم. 
خاقانی, 
بسی سوگند خورد و عهدها بست 
که‌بی کاوین ثارد سوی او دست. ‏ نظامی. 
سعدی از جان میخورد سوگند و میگوید بدل 
وعده‌هایش را وفا هرگز نبودی کاشکی. 
سعدی. 
حریف عمر بر برده در قسوق و فجور 
بوقت مرگ پشیمان همی خورد سوگند. 
سعدی. 
رجوع به سوگند شود. 
سوگند دادن. اس / شوگ ذ] (مص 
مسرکب) قسم دادن. تحلیف. استحلاف. 
احلاف؛ سوگند دهند تا یک سال شراب 
نخورد. (تاریخ بیهقی). 
مسیحاخصاتا قیصرنژادا 
تراسوگد خواهم داد حقا. 
سوگد میدهم بخدایت که بی کنی 
گرچه عطا چو عمر مکرر نکو تراست. 
خاقانی. 


خاقانی. 


ملک را داده‌ای در روم سوگند 
که‌با کس درنسازد مهر و پیوند. نظامی. 
سوگند ستار. [س / شوگ دست تا] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) سوگندی است 
مخصوص قماربازان و لوطیان ولایت چه 
ستار از اسمای حسنه است. (انتدراج)؛ 
چشمان او را هر زمان ور کند و برد از نقد جان 
همچون مقامریشگان سوگند ستار آمده. 
ملا طفرا (از آنند اج). 
سوگند شکستن. [س /شوگ ش کَتَ] 


(مص مرکب) پیمان شکستن. نقض عهد 

کردن؛ 

در عهد تو ای تگار دلیند 

بس عهد که بشکنند و سوگند. 

سعدی ( کلیات, ترجیعات چ مصفا ص٩۹‏ ۸۲). 
سوگند‌نامه. (ش /شوگ ع /۶] (امرکب) 
قسمامه. ورقه‌ای که نویسند و مضمون آن در 

ايران باستان در محا کمه‌های مبهم و پیچید بیج 
دو طرف دعوای را مورد آزمایش بنام یر 
قرار میدادند و هر کس در آزمایش موفق 
میشد او را محق میدانستند. از جمله این 
آزمایشها دادن آب آميخته بگوگرد بود. بعقیدهٌ 
گلدتر چون گوگرد مسلین و سیک آثرد 
مشکوک است. میتوان تصور کرد که در 
روزگار پیشین بهنگام محا کمه آنرابه آب 
آمیخته بمتهم صی‌نوشانیدند و از روی دفع 
شدن از شکم یا ماندن آب در شکم تقصیر و 
بی‌تقضیری او را معلوم میکردند. استعمال 
فعل «خوردن با سوگند» یادگار همین مفهوم 
است. (از حاشیة برهان فاطع چ معین). قسم 
است کسه یمین باشد. (آنندراج). یمین. 
(ترجمان القرآن ترتیب عادل‌ین علی)؛ بونصر 
سوگندنامه نبشته بود عرض کرد. (تاریخ 
بیهقی). و نسخت سوگندنامه و مواضعه 
بیاورده‌ام در مقامات سحمودی. (تاریخ 
بیهقی), امیر معود بر آن سوگدنامه خواجه 
را نیکویی گفت. (تاریخ بیهقی). ابوسهل و 
بونصر سوگندنامه پیش داشتند, خواجه انرا 
پربان براند. (تاریخ بیهقی). 
سوکند یاد کردن. [س / شوگ ک د] 
(عص مرکب) سوگند خوردن. قسم خوردن: 
بر صدق دعوی خود سوگند یاد کرد. (تاریخ 
قم ص ۲۰۰ 
سوگواو. (ص مرکب) (از: سوگ + وار, 
پسونداتصاف). (از حاشیة برهان قاطع چ 
معین). مصیت‌زده. صاحب ماتم را گویند چه 
سوگ به معنی ماتم و وار به معنی صاحب 
است. (برهان). ماتم‌زده. (فرهنگ رشیدی)؛ 
بدو گفت پیران که ای شهریار 

چه بودت کد گشتی چنین سوگوار. 

فردوسی. 

همه سوگوار و پر از آب روی 


سوی راه ايران نهادند روی. فردوسی. 

آن روز قوی و شاد بودم 

امروز ضعیف و سوگوارم. تاصرخسرو. 

ز کفار مکه نبود ایچ کس 

به دل ناشده سوگوار علی, ناصرخسرو. 

عجب دارم ز بخت دشمن تو 

که‌بر خود خندد و ناسوگوار است. 
مسعودسعد. 

اما چکنم قبول کن عذر 

کزمرگ امام سوگوارم. خاقانی. 


سولا. ۱۳۸۴۷ 


نه همدردی مرا ته غمگاری 


همی گریم چنین چون سوگواری. نظامی. 
روز مجلس بود مردی سوگوار 
زآنکه خر گم کرده بود آن بی‌قرار. ‏ عطار. 
سرگشته و سوگوار از آنم 
شوریده و ختهدل از اينم. عطار. 
گرچه میالد بجان او سوگوار 
دل شکسته سینه خسته گو بزار. ‏ . مولوی, 
مدام از پریشانی روزگار 
دلش حسر تلود و تن سوگوار. سعدی. 
شبی بکلبة احزان دوستان آیی 
دمی انیس دل سوگوار من باشی ؟. . حافظ. 
رجوع به سوکوار شود. 

سوکیی. (ص نبی) سوگوار که به معنی 


سانم‌زده و ان‌دوهگین بباشد. (آنندراج) 
(برهان). سوگوار. مصییت‌زده. ساتم‌زده. 
اندوهگین. (ناظم الاطباء), 
سوکیافه. [ن /نٍ] ((مرکب) لباس ماتم و 
جامة عزا. (ناظم الاطباء) 
سوگیدان. [د] (مص) گریستن. ناله و زاری 
نمودن. (آتندراج), گریستن. نالیدن. زاریدن. 
زاری کسردن. شمگین شدن. ناله کردن. 
||سرفیدن و سرفه کردن. (ناظم الاطباءا. 
سوگیری. (حامص مرکب) نگهبانی و 
حمایت. یاری. اعانت. (ناظم الاطباء). 
سولی. () رنگ خا کستری مایل مر اسب و 
استر و خرالاغی را که خط سیاهی از کا کل تا 
دم کشسیده شده باشد. (سرهان). رنگ 
خا کستری مایل بیاهی در اسب و اشتر که 
نامبارک شمارند. (آنتدراج): 

آن یکی عیسی آن یکی خرسول 

وآن دگر خضر و آن چهارم غول. سنایی. 
||ناودان. (یرهان) (ناظم الاطیاء). |ابلفت 
هندی قولنج را گویند. (بهان). قولنج. درد 
شکم. || شیار. (ناظم الاطباء), 
سول. [س و] () ناخن پای شتر که آنرابه 
عربی فرسن خوانند. (برهان) (ناظم الاطباء). " 
|اسم میش و بز و گوسفند و جز آن. (ناظم 
الاطباء). سبل. (فرهنگ رشیدی)؛ 

ای آنکه می‌برد به سفر ناقة ترا 

محکم نهاد گشته سولهاش لعل‌فام. _ 

اپن یمین (از انتدراج), 

سول. [س ] ((مص) ستی و فروهشتگی 
زیر ناف. ستی و فروهشتگی. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). 

سولا. ((خ) دهی است جزء بخش نمین 
شهرستان اردپیل. دارای ۴۹۱ تن سکنه. اپ 
آن از رودخانه. مسحصول آنجا غلات و 
حبوبات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


.۰ - 1 
۲ -نل: کلبة احزان عاشقان ... دل سوکوار .. 


۸ سولاء. 


ج ۹ بت 
سولاء . [س](ع ص. !) دلو بزرگ. |[موّتت 
اسول. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء؛ رجوع 
به اسول شود. 

سولالب. ((خ) دهی است جزء دهستان 
مزدقانچای یخش نوپران شهرستان ساوه. 
دارای ۲۵۳ تن سکنه. آپ آن از رودخانةً 
مزدقان. محصول آنجا غلات» بنشن, پسبه. 
بادام, میوه‌جات, گردو و انگور است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۱). 

سولاچه. [چ /ج)( قسی از آلات 
موسیقی. (یادداشت بخط مولف). 

سولاچه‌زن. اج /ج ز] نف مرکب) آنکه 
سولاچه نوازد. (ری‌دک خسوش اواز) 
(یادداشت بخط مولف). 

سولاخ. () سوراخ. (آنتدراج) انساظم 


الاطباء), ثقبد؛ و بمنقار در آن سولاخ میکرد.:1۰ 


(ترجمة تضیر طبری). و چون آب بدان 
سولاخها رسد و بر هوا تکیه کند. (التفهیم) و 
کوه‌را سولاخ میکردند هم او. هم کارکنان. 
(فارسنامة ابن‌البلخی). و حسلقه در هر دو 
سولاخ کف آو ميکشيدی, (فارستامة 
ابن‌البلخی). رجوع به سوراخ شود. 

سو لا خلو. (لج) دهی است جزء دهستان 
مشگین باختری ببخش مرکزی شهرستان 
خیاو. دارای ۱۶۵ تن سکنه. آب آن از 
مشگین‌چانی. مسحصول آنجا غلات و 
حبوبات است. (از فرهتگ جفرافیائی ایران 
ج؟. 

سولان. (س ر](() نوعی از دوایی و آنرا از 
جانب روم آورند و لقوه را نافع باشد. (یرهان) 
(تحفة حکیم مومن) (اختیارات بدیعی). 
لکلرک گوید: نمیدانم چه ماده‌ای است. (از 


حاشیة برهان قاطع چ معین). نام داروبی است : 
که آنرا عصیر ترپرون گویند. (ناظم الاطباعا,  ,‏ 
|[بام خانه. (برهان) (تاظم الاطیاء). ||مطلق " 


بلندیها. (برهان). برآمدگی, بلندی. ارتفاع, 
(ناظم الاطباء) 

سولان. [س وَ] ([خ) رجوع به سبلان شود؛ 
تو به پایه‌ش یکان‌یکان برشو 

ناصرخسرو. 
ای جوان عبرت از آين پیر هم | کنون‌گیر 

از سر سولان بندیش هم از پایان. 

اصرخرو. 

سولان. [سش ر] (خ) نام پیفمبری است از 
بنی‌اسرائیل. (برهان). طاهراً مراد سولون ۲ 
مقتن یکی از حکمای سبعة یونان است که از 
۰ تا ۵۵۸ م. میزیسته. (از حاشیة برهان 
قاطع چ معین). 

سولذرق. در ] ((خ) دهی است جزء بخش 
نمین شهرستان اردییل. دارای ۱۲۳ تن سکنه. 
آپ آن از چشمه. محصول آنجا غلات. شفل 


پس‌ییاسای پر سر سولان. 


اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج4۴. 
سو لد ۵. [ج ] (خ) نام قصبه‌ای است کنار راه 
بابل به چالوس میان تمیشان و المده. دارای 
پت‌خانه و تلگرافخانه است. مرکز فصبة 
قشلافی بخش نور شهرستان آمل, کار راه 
شوسه کناره. جمعیت آن در ژمستان ۲۰۰۰ 
تن و در تابستان تقریباً نصف این عده به یبلاق 
کجور میروند. (از فرهنگ فارسی معین). 
سولي. [س [) (ع !) صیر تسلخ. (منتهی 
الارب) (تحفاٌ حکیم مومن). 
سولفاات. (فرانسوی, ()۳ سولفاتها نمکهای 
سید سولفوریک‌اند و نمکهایی هستند جامد و 
بیشتر سفید یا بی‌رنگ و بعضی مانند سولفات 
مس رنگین هستند. بطور کلی رنگ آنها 
مربوط پفلزشان است. همه سولفاتها در اب 
محلول شوند و ققط سولفات سرب و باریم 
غیر محلولند. سولفاتها بسیار باتبات‌اند و بر 
اثر گرمای زیاد بسختی تجزیه گردند و در 
طبیعت بفراوانی یافت شوند. سولفات انواع 
متعدد دارد: سولفات سود [سولفات دوسود], 
سولفات سدیم. سولفات سرب, سولفات فروه 
سولفات فریک, سولفات کلسیم» سولفات 
سولفور. (فراسوی, 0" سولفورها نمکهای 
اسید سولفیدریک (:8(۱) هستند که در 
طبیعت فراوان یافت میشوند. سخصوصاً 
سولفور آهن, مس, سرب و نقره, کانهای این 
فلزها را تشکیل میدهند. سولفورها اجامی 
هستد جامد و ببلورین و از اکسیدها 
گداز پذی ترند. بجز سولفور سدیم, پتاسیم و 
آمونیم هم سولفورها نامحلولند. بیشتر 
سولقورها رنگین یا سياهند و فقط 
سسولفورهای روی؛ س‌دیم و پتاسیم 
سفیدرنگند. سولفورها شامل انواع پسیارند. 
مانند: سولفور آهن, سولفور قلم. سولقور 
سرب سولفور مرکوریک (شنگرف. سولفور 
مس. (فرهنگ فارسی معین). 
سولفیت. (فرانسوی, )* سولفیتها نمکهای 
اسید سولفورو هتد و آنها غیرمحلولند. ولی 
در اسیدها حل میشوند و گاز 80۲ میدهند و 
روی همین خاصیت آنها از سولفاتها تمیز 
داده میشوند. سوافیتها شامل انواع متعددند, 
ماند: سولفت باریم. سولفیت کلسیم. 
سولفیت نقره, سولفیت جیوه یک‌ظرفیتی و 
سرب. (از فرهنگ فارسی معین). 
سولقان. ال] ((خ) دهی جزء بخش کن 
شهرستان تهران. دارای ۱۳۹۵ تن سکنه. اپ 
آن از چشمه‌سار و رود محلی. محصول آنجا 
غلات, گردو, سیب. گلابي, آلبالو قلمستان و 
صیفی. زارعین مزرعه دوچناران سا کن 
سولقان هستند. (از فرهنگ جفرافیاتی ایران 


سوله. 

ج‌ ۹ 

سولکت. [[] (() زردی که پسبب آفتی بر 
غله‌زار افتد. (برهان) (آنتدرا اج). سوگل. 
(جهانگیری). رجوع به سوکل و سوگل شود. 
سولوقی. (ترکی -منولی, (ا خورجینی که 
سایق در سفر همراه می‌برده‌اند. (نرهنگ 
فارسی معین): از آن وجه میوه‌ها در سولوق 
ریختم. (جهانگشای جوینی). چون باردو 
رسید میوه‌ها را از سولوق بیرون آورده است. 
سولون. [س ل] (ز) "یکی از قانونگذاران 
آتن و از حکمای سبعهٌ یونان متولد ۶۴۰ 
متوفی ۵۵۸ ق. م.سولون نه تنها مردی دانا و 
آزموده و خوش‌ذوق بود. بلکه در جنگ نیز 
پشتکار و همت نشان داد. طبع شعر هم داششت 
و بهمین جهت یونانیان او را مهبط الهام 
خداوندان میدانتد. اصلاحات وی بسیار 
بود, مانن: ادارة حکومت شهر, اصلاح امور 
قضائی. ایجاد محکمه‌ای که اعضای آن بقید 
قرعه از میان همه مردمی که از حقوق 
اجتماعی بهره میبردند انتخاب میشدند (بدین 
ترتیب سازمانی آزاد بوجود آورد). افرهنگ 
قارسی معین), 
سوالة. اس 2 ] (ع ص) مرد بسیارسوال. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 


| سوله. زش: [) (ع [) خسواسته. (مسنتهی 


الارب) (آتدراج). 
سوله. [لْ /ل ] () مطلق سوراخ را گویند 
عموماً و سوراخ پس و پیش راکه دبر و یج 
باشد خصوصا. (برهان). سوراخ مقعد و 
سوراخ فرج. (فرهنگ رشیدی): 
بجنبانم علم چندان در آن دو گنبد سیمین 
که سیماب از سر حمدان فروریزمش در سوله. 
عسجدی. 
|| خانه‌زادی را گویند که پدر و مادر او هر دو 
هندوستانی باشند. (برهان) (فرهنگ رشیدی). 
(جهانگیری): ۱ ۳ 
همه قلب وجود و سولةٌ عصر 
نعایم‌وار آتشخوار و ریمن. ۲ 
خاقانی (از اتندراج) 
| آواز بلند همچو مویه و زوزه و نا سگ. 
(برهان). 


۱ -سولان یاسبلان... نام کرهی است سه 
فرسنگی اردبیل... و از این شعر معثی نردبان 
استنباط می‌شود و شنیده شده که راه بالا رفتن 
بدان کره بسیار صعب است و پله‌پله‌مانند 
می‌باشد و این معتی خالی از مناستی نیست. 
واه اعسلم. (از حاثیة دیوان ناصررو چ 
نصرا تقوی ص 6۳۳۷ 


2 - ۰ 3 ۰ ۰ 
4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - ۰ 


سوله. 


سوله. [ش [] (ع اعص) فروهشتگیرشکمبو- 


جز آن. ||جای‌باش کبوتران. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
سوله. [] (زع) نام یکی از پیلان سلطان 
محمود غزئوی که پغنیمت از هند آورد؛ 
چو هروان و جیله شبیه الوهه 
چو مولوس و سوله و چون سور کیسر. 
فرخي (فرهنگ فارسی معین). 
سوله. [1] (اج) دی است از دهستان 
سرولایت بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور. دارای ۱۶۸ تن سکته. آب آن از 
رودخانه و قنات. محصول آنجا غلات. پبه و 
شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سوله‌در. [ل د) (اخ) دهنی است جزء 
دهستان قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان 
قروین. دارای ۱۸۲ تن سکته. آب آن اژ 
چشمسار. محصول آنجا غلات, یونجه, 
انگور, جنگل تبریزی. شفل اهسالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج . 
سولیی. ((خ) ما کسیمیلین ذبتون بارند 
رستی دوکد" وزیر هانری چهارم پادشاه 
فرانسه (متولد سال ۱۵۵۹ در کاخ رسنی و 
متوفی ۱۶۴۱م.. وی مردی دلیر و نیکخو و 
کارآمد بود. بعد از جنگهابی که در رکاب 
هانری چهارم کرد مشاور و وزیر او گردید. 
مالیه را اداره کرد و کشاورزی را حمایت 
نمود. در کشور, جاده‌ها و قتوات احداث و 
توپخانه‌ای ایجاد کرد. بودجه‌ای بوجود آورد 
و مالیات را انتظام بخشید. کتاب قابل‌توجهی 
بنام اقتصادیات شاهی" تألیف کرد. (فرهنگ 
فارسی معین). 
سولی دره. [د ر] ((خ) دی است چزء 
دهستان قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان 
قزوین. دارای ۲۶۲ تن سکنه. آب آن از 
چشمه‌سار. محصول انجا غلات. لبنیات. 
شغل اهالی زراعت, گله‌داری, قالی. جاجیم و 
گلیم بافی است. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 
ج ۱). 
سوم. [س و /سز وٌ] (عدد ترتمی. ص 
سبی) سه که ثالث باشد. (انندراج). سیم. 
چیزی که در مرتباٌ سه وفع است. (ناظم 
الاطباء): 
سوم روز خوان را یمرغ و بره 
پیاراستش گونه گون یکسره. فردوسی. 
خطی پدرت و دیگر مادرت و تو سوم 
خطیت بید و دیگر سیب و سوم علب 
خطیت اسب و دیگر گاو است و خر سوم 
خطیت بار و دیگر برگ و سوم خشب. 
۱ ناصرخسرو. 
دو بامداد گر اید کسی بخدمت شاه 


سوم هرآینه در وی کند پلطف نگاه. . سعدی, 
سوم. اس ] (ع سص) گران فروختن. 
(غیات). ا|بها کردن متاع را. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (المصادر زوزنی). طلب 
المبیع بالشم الذی تفر ربه لیع. (اسعریفات), 
|اوزیدن باد و زود گذشتن, (آنتدراج) (منتهی 
الارب). ||دقت نمودن. (غیات). || خواری و 
رنج کشیدن. (غیاث) (از السصادر زوزنی). 
رنسج رسانیدن. (ترجمان القرآن ترتیب 
عادل‌ین علی ص ۶۰). |[گیاه چریدن چهارپ: 
(غیات). چریدن شتران. (انندراج) (سنتهی 
الارب). چراکردن. (المصادر زوزنی). 
سوم. (س] (ع() بسها, (مستتهی الارب) 
(نتدراج). بهاء قیست. (ناظم الاطباء. 
سوماقراء ((ج) ۲ بزرگترین جزیره از جزایر 
سوللا در جمهوری آندونزی در جنوب 
شرقی آسا. دارای ۲۷۱۵۰۰ کیلومتر مربع و 
جمعیت ۷۶۸۰۰۰۰ تن. شهرهای مهمش 
عبارند از پادانگ ۵ و پالم‌انگ ی صعادن 
زغال سنگ و نفت آن دارای اهمیت است. 
(فرهنگ فارسی معین). 
سومار. ((غ) ببس خشی از عم هرستان 
قصرشیرین. واقسم در قسسمت جنوبی 
شهرستان. از طرف شمال به ببخش مرکزی 
قصرشیرین, از جنوب به بخش صالح‌آباد و 
مهران (شهرستان ایلام» از مشرق یه بخش 
ایران و گیلان‌شاه‌آباد و از صقرب به کشور 
عراق محندود است. قسمت شرقی کوهستانی 
و قسمتهای مرکزی و غربی ته‌ماهور و هوای 
بخش گرمسیر است. این بخش از ۱۸ ابادی 
تشکیل شده و حدود ۵۰۰۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
سومالی. [س] ((ج)" کش_سوری است 
جمهوری در آفریقای شرقی و جنوب شرقی 
حبشه یتخت آن «موگادیشو» است که تها 
پندر سومالی میباشد. سازمان ملل در نوامیر 
۹ م. استقلال سومالی را تصویب کرد 
منتهی مقرر شد تا سال ۱۹۶۰ تحت نظر دولت 
بریتانیا و سازمان ملل متحد اداره شود. در 
۰ م. کتسور مسزبور استقلال یافت. 
(فرهنگ فارسی معین). سومالی در چند 
ناحیه تحت نظر دولهای بریتائیا و ایتالیا و 
فرانسه بود و این چند ناحیه بنام سومالی 
ایتالیا و سومالی بریتانیا و سومالی فرانسه 
نامیده می‌شد و تحت نظر دولتهای فوق اداره 
می‌گشت. (از فرهنگ فارسی معین). 
سومان. () اندک. قلیل. کمی. برخی. (ناظم 
الاطیاء). 
سوم ۱ ((خ) شومر. کشوری باستانی در 
قمت سفلای بین‌الشهرین, مجاور خلیج 
قارس و در جنوب کشور را کد. شهرهای 
سومر عبارت بود از «اور», «اوروک». یا 


۱۳۸۹۹ 


«ارخ». «تیب‌پور»» «لارسا». در سفر پیدایش 


سومنات. 


این ناحیه را سرزمین «شنعار» نامیده‌اند. 
سومریان از ۵۰۰۰اق.م. در سومر سکونت 
داشتند و آنان یکی از تمدنهای بسیار قدیم را 
در بین‌الهرین ایجاد کردند. حکومت ان در 
حدود ۳۰۰۰ ق.م. تشکیل گردید و در هزارء 
دوم (۲۱۱۵ ق.ع.) متقرض شد و قلمرو آنان 
ضيمٌ آشور و بابل گردید. دین سومریان 
پرستش ارباب انواع بود. رئیس شهر را 
پاتسی مینامیدند. و او امور دینی, کشوری و 
لشکری را اداره میکرد. پادشاهان سومر وا کد 
غالاً با یکدیگر در جنگ بودتد و گاه غالب و 
گاه‌مفلوب ميشدند و ربق اطاعت رقیب را بر 
گردن مينهادند. و ملوک سومر پیشوای دیبن 
هم بودند و خود را قائم‌مقام و کاهن اعظم 
خداوند شهر خویش میخواندند و بیشتر 
دارائنی خود را صرف ساختن ممابد وی 
میکردند و تا میتوانستند عبادتگاه را بزرگ و 
زیبا میساختند. (از فرهنگ فارسی معین). 
سومرون. (2] (خ) دهی است از دهستان 
بویراحمد سرحدی بخش کهکیلويد شهرستان 
بسهپهان. دارای ۱۵۰ تن سکنه. اب آن از 
رودخانه. محصول آنجا غلات. برنج. پشم. 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و حشم‌داری 
است. سا کنین از طایفه بویراحمد بنام احصمد 
غریبی معروفند. (از فرهنگ جغرافیائی ايران 
ج ۶ ۰ 
سومله. زس غ ل /لٍ] () پنگانچه. (متهی 
الارب) (ن_اظم الاطباء). جامی از خزف. 
پچگان. (یادداشت بخط مولف). 
سومنات. [] ((خ) سس ‌انسکریت 
«سوماتها» ۸ «ماللهند ۳۳۹ (از: سومه, ماه 
+نات, صاحب): حجر سومنات و «سوم» هو 
القمر و «نات» الصاحب فهو صاحب القمر» و _ 
قد قلعه الامیر محمود رضی ال عنه فی ستة 
ست عشر و اربع مالة للهجرن... (ساللهند 
۲ هم پیرونی در وجه تسمية این نام 
شرحی از افانه‌های هندی تقل میکند بدین 
مضمون «... و گفه‌اند که منازل ماه دختران 
پرجایت» اند که ماه با ایشان مزاوجت کرد و 
پس از اندک زمانی از میان ایشان به 
«روهینی» "۳ بیشتر مایل شد و دیگر خواهران 
پیش پدر از او شکوه بردند. پرجاپت ماه را 
پند داد که بر جملةٌ دختران بیک دیده نظر کند. 
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ول ماه پند او را ندنید پس وزرا نفزین کرد تا 
رویش پیس ند و از کرده پشیسان گشت و از 
گناه خویش استنفار کرد. پرجاپت او راگفت 
که‌از گفتة خود باز نمیوانم گشت» ولی 
رسوایی ترا در نیمی از ماه پوشیده خواهم 
داشت. ماه گفت: پس نشان این گناه چگونه از 
من محو تواند شد؟ گفت: بدانکه صورت 
«لنگ مهادیو» " را برپا سازی و ستایش کنی. 
ماه چنین کرد و لگ مهادیو همان سنگ 
سومنات است. لنگ یا لنگا به زبان 
سانکریت به معنی آلت مردی است. و لگه 
مهادوه به معنی نر؛ مهادیو (یکی از خدایان) 
است که بت سومنات پدان شکل بوده است. 
(حاشیة پرهان قاطع چ معین). بت‌خانه‌ای در 
گجرات. گویند سلطان محمود غزنوی آثرا 
خراب کرد و فنات را که از بتهای مشهور 
است در آنبتخائه می‌بود شکست. و بعضی 
گویندکه قریش مات رااز مکه گریزانیده 
بودند و از راه دریا بدانجا آورده. و گویند این 


سومندر. 


لفت هندوی است که مفرس شده و نام آن بتی 
بود و معلی ترکیبی آن سوم نات است یعنی 
صلمی است نمونة قمر چه سوم بهندی قمر را 


گویندو نات تعظیم است. (برهان). یکی از 


یزرگترین بتخانه‌های هندوستان که سلطان 
محمود غزتوی آنرا خراب کرد. و بت آترا 
شکست. (فرهنگ فارسی معین): 
محمود سومتات‌گشای صلم‌شکن 
از غرو سی‌گزی بان زره گذار. 

سوزنی (دیوان چ شاء‌حسینی ص ۸۱. 
سومنات ظلم را محمودوار 
برق زد تا ابرسان آمد برزم. خاقانی. 
بتی دیدم از عاج در سومنات 
مرصع چو در جاهلیت منات. سعدی. 


سومندر. [ع 5] (() سب مندر است و آن 


جانوری باشد که در آتش متکون میشود: - 


(برهان) (آنندراج), سمدر پاشد که آنرا 

سامندر نیز گویند. (جهانگیری). رجوع به 

سمندر و سالامندرا شود. 

سومة. (2] (ع [) بها. |انشان. علامت. 

(آنندراج) (سنتهی الارب). ||نشسان مرد در 

حرب. (مهذب الاسماء) (آنندراج), 

سومه. 3 7 انستها وحدوطرف. 

(انتدراج). لفت دس‌اتیری است. رجوع به 

فرهنگ دساتیر شود. 

سومین. [س و /سورٌ] (ص نسبی, |) عدد 

ترتیبی سه. منسوب په سه. 

سون. اس /س و /و] () مدح. ثنا. (برهان) 

(جهانگیری): 

گرنشیند سخن اين یمین در دل خلق 

چه عجب آن سون توست که از جان برخاست. 
ان یمین (از جهانگیری). 

سون.() طرف. جانب. سوی. (برهان) 


(آتندرا اج): 

به چشم اندرم دید از رون توست 

به جسم آندرم چنبش از سون توست. 
عنصری, 

و بر آن سون شهر تا به لب آب هیرمند. (تاریخ 

سیستان). 

ز خون هفت دریا برآمد بهم 

زمین از دگر سون برون داد غم. 

گفت‌ای خواجه گرچه زآن سون شد 


اسدی. 


تاز بند زمانه بیرون شد. 

آن شنیدی که بود مردی کور 
آدمی‌صورت و بقعل ستور 
رفت روزی بون گرمابه 
ماند تها درون گرمابه. ستایی, 
رجوع به سو و سوی شود. |[شبیه. نظیر. 
(برهان). شبه. مانند. (جهانگیری). سان. (از 


سنایی. 


8 حاشی برهان قاطع چ معین). 


سوفاء (() بهندی اسم ذهب است. (فهرست 

مخزن الادویه). طلا. (الفاظ الادوید). رجوع 

به سونه شود. 

سوناخ. ((ج) شهرکی است از پاراب [به 

ماوراءالهر ] و بیار نعمت و از وی کمانهای 

تیک خیزد که به جابها برند. (حدود لعالم). 
سونانکت. [نَّ] (() نفسی باشد با صدا که در 

هنگام خواب یا در وقت دویدن از بینی 

برمی‌آید. (برهان) (آنندراج) (جهانگیری) (از 

فرهنگ رشیدی). 

سنونانوس. ([خ) نام طبیبی از یونان قدیم. 

(بن‌شدیم). 

سوتپ. [] (!) و سوتف. بهندی اسم رازیانج 

است. (فهرست مخزن الادویه), 

سونقهه. [] () بسهندی زن جیل خشک. 

(فهرست مخزن الادویه) (الفاظ الادویه). 
بسوفج. [نٍ] (() بغلک و پارچ؛ چهارگوشه‌ای 
7 که‌در زیر بغل پیراهن میدارند. (ناظم 


| "الاطباءا, 


سوفج. [نْ] ((خ) قسریه‌ای است بسزرگ از 
نواحی نسف و متعمدین احمدبن اپی القاسم... 
لوْلوُّی معروف بفقیه سونجی بدان منسوب 
است. (معجم البلدان)۲ 
سونجرلون. [) ( اسم هندی نمک سیاه 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
سونچ. [ن] (اخ) امیرالامرای خراسان و 
اتایک ابوسعید بهادرخان, در زمان سلطنت 
اولجایتو. رجوع به تاریخ سفول ص ۲۰۹ 
۸ ۳۵ ۷ تاریخ گزیده 
ص ۰۵۹۶ ۵۹۸ و ۶۰۱ شود. 
سونچ. [س و ] (اخ) دهی است جزء دهستان 
اوچ تپة بخش ترکمان شهرستان میانه. دارای 
۶ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات. نخود. عدس. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. سکنة سونج بالا ۰ تن 


سونش. 
میباشد. (از فرهنگ جنغرافیائی ایران ج ۴). 
سونچه. [چ /چ] () خش‌چه. کش‌بن. 
خشتک. (یادداشت بخط مولف). رجوع به 
سونج شود. 
سونخ. [ن] ((خ) ضهرکی است [به 
ماوراءالهر ] از نخشب. (حدود المالم): 
ز شهر نخشب چون رو بونج آوردم 
سیم جود وی آمد ز من ز هر فرسخ. 
سوزنی: 
دل رمیده غزل را بمخلص آوردم 
بمدح صاحب صدر ریاست سونخ 
محمدین عمر مهتری که خاطر من 
مرا بمدحت او مرحبا زد و بخ‌بخ. 
رجوع به سونج شود. 
سونخس. [] (!) ه‌ندبای بنسری ات 
(فهرست مخزن الادویه). 
سوند خور. [د] (اخ) دی است جزء 
دهستان دیزمار باختری بخش ورزقان 
شهرستان اهر. دارای ۱۷۶ تن سکنه. اپ آن 
از رودخانهةٌ گلو و چشمه, محصول آنجا غلات 
و سردرختی است. (از فرهنگ جغرافیائی 


سوزنی, 


ابران ج ۴ 

سونفز. [س و د] () شوندر. چفندر. (دزی 

3 ۱ص ٩‏ .۷ 
سوندر. [س دٍ] ((خ) سپاه‌سالار هندوان در 
دربار محمود سبکتکین. رجوع به تاریخ 

بهقی ج ادیپ ص ۴۱۴ شود. 
سونه‌هی. [] (() بهندی اسم اذفر است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به تحفةً 
حکیم مومن شود. 
سونش. [ن] ((مص, !) ریزگی فلزات را 
گویندکه از دم سوهان ریزد و به عربی براده 
خوانند. (برهان). ریز؛ آهن و سیم و زر که 
بسوهان افتد. (فرهنگ رشیدی). براده و ساو 
آهن. (زمخشری). سونش آهن. فسالهالسدید. 
(پحر الجواهر)؛ ۲ 
شرر دیدم که بر رویم همی جست ۱ "۳ ۹ 
زمژگان همچو سوزان سونش زر. ‏ لببی»: 
سونش الماس می‌بارد فلک بر آیگیر . " 
خرده کافور می‌ریزد هوا بر بوستان. فرقدی. 
سونش سیم سپید از باغ بردارد همی 
باز همچون عارض خوبان زمین اخضر شود. 

عنصری. 


بر سرش یس غایه دای بگشاد 

و آ کنده‌در آن غالیه دان سونش دینار. 
منوچهری. 

و سونش سفال نو سود دارد. (ذخيرة 

خوارزمشاهی), 

رنگ سپیدی بر زمین از سونش دندانش بین 


۰ و و نا - 1 
۲ -در لپاپ الانساب سونخ ضبط شده است. 


سونگ. 


سوهان بادش پیش از اين بر سبز دیبا ریخته - 


خاقانی. 
نیفتاد گردی بر آن زر خشک 
بجز سونش عنبر و گرد مشک. 
سونش لعل ریزد از پر همای در هوا 
گربخورد ز کشت لعل لب تو استخوان. 
سیف اسفرنگی, 
سونکت. (س] ((خ)۲ نوزدهمین ساسله از 
پادشاهان چینی (شمالی و جنوبی) که از ٩۶۰‏ 
- ۱۲۸۰م. حکومت کرده‌اند. عدة شاهان آن 
۸ تن است. آلتان‌خانیان از اقوام چسورچه 
(منچوری) خروج کرده چین شمالی را از 
چنگ سونگها یرون آوردند و فقط چین 
جنوبی بدست آنان ماند. سپس سلسلة 


نظامی, 


آلتان‌خانیان در عهد | کتای قاآن منقرض 
گردیدو سلملهٌ سونگ هم در عهد قوبیلای 
قاآن بکلی منقرض شد. (فرهنگ فارسی 
معین). 

سونهش. [ن «] (امص, ) سونش. (ناظم 
الاطیام) رجوع به سونش شود. 

سونیو. (!) مونز. سياهدانه. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به شونیز شود. 

سووخ. [س] (ع مص) فرورفتن در زمین. 
(منتهی الارب). 

سووش. [س ] (!) سیل شتر. (ناظم الاطباء) 
(شعوری ج ۲ ص ۶۶). 

سوها. ((ج) دهی است جبزء بخش نمین 
شهرستان اردبیل, دارای ۱۰۱ تن سکنه. آب 
آن از چشمه. محصول آنجا غلات, حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

سوهان. ([) مخفف آن سوهن. سان ساو. در 
اراک (سلطان آباد) «سن؟ مکی نژاد. طبری 
«سوه آ مازندرانی کنونی «سهن» ۷ آلسی 
فولادی و آجیده که در ساییدن و صیقل کردن 
فلز و چوب بکار رود. (از حاشية برهان قاطع 
چ معین). چوب‌سای, سقن. (مهذب الاسماء), 
مبرد. (تاج العروس) (دهار). آلتی آهنین که با 
ان سایند؛ٌ 


سح ۳ 
سح از نی 3 1/3 


تس 


1۲۱۱۵۵۵۹۹۸۱۸ 


سوهان 


ریش بوگانا سیلت چون سوهانا 


سر بنیش چو بورانی پا تگان.. ‏ ابوالمباس. 
پشت خوهل وسر تویل و روی بر کردار نیل 
ساق چون سوهان و دندان بر مشال دستره. 


۱ غواص. 
پیاورد جاماسب آهنگران 
چوسوهان پولاد و پتک گران. فردوسی. 
بسان چندن سوهان زده بر لوح پیروزه 
بکردار عبیر بیخته بر تخت دیبا... فرخی. 
هریک داسی بیاورند یتیمان 
پرده به آتش درون و کرده بسوهان, 

منوچهری. 

زدندان همی ریخت آتش بجنگ 
ز خارا همی کرد سوهان بچنگ. اسدی. 
بگاء درشتی درشتم چو سوهان 
بهنگام فرمی به نرمی حریرم. ‏ ناصرخسرو 


و آلت برکشیدن انبری باید که گیرش گاه آن 
سوهان بود تا آن چیز را بگیرد. (ذخيرٌ 
خوارزمشاهی). و چون کمی را زخمی آید 
آنرا پسوهان بزنند. (فارسنامة این‌البلخی ص 
مود 
آه دل درویش بوهان ماند 
گر خود نبرد برنده راتیز کند. 
(مشوب به شیخ ابوسعید اپوالخیر). 
رنگ سپیدی بر زمین از نوش دندانش ببین 
سوهان بادش بیش از اين بر سبز دیبا ریخته. 
خاقاتی. 
بسوهان زده سبلت آفتاب 
چوسوهان پر از چین شده روی آب. 
نظامی. 
که‌زنگ خورده نگردد بنرم سوهان پا ک. 

۱ سعدی, 
- سوهان تعلیقه؛ آلتی آهنین که یک مر آن 
سوقان و سر دیگر چوب‌سای است. 
(یادداهت بخط مولف) 
بیوهان روح؛ آزاردهندة جان. که صحبت 
او بطبع آدمی نسازد. (از اندراج). 
- سوهان زدن؛ سوهان‌خور داشتن, سوهان 
خوردن. سوهان شدن. سوهان کردن. 
|| شیرینی چون قرصهای بزرگ نشکنک که از 
شیرینی سبرة گندم کنند. قسمی حلوا, نوعی 
از علوا که از گندم نیده پزند. (تاظم الاطباء). و 
سوهان قم که بخوبی معروف است. (یادداشت 
بخط مولف). 

سوهان. (لغ) دصی است جزء دهتان 
پائین بخش طالقان شهرستان تهران. دارای 
۷ تن سکنه. اب آن از قتات, چشمه‌سار 
و رود محلی. محصول آنجا غلات؛ سیب 
زمینی, لوبیاء میه‌جات. عده‌ای برای تأمین 
معاش بتهران, مازندران و گیلان میروند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۱. 

سوهان. (خ) دهی است از دهستان رادکان 
بخش حومه شهرستان مشهد. دارای ۱۲۰ تن 


سوی. ۱۳۸۵۱ 


سکته. آب آن از چشمه و قنات. سحصول 
آتجا غلات. شغل اهالي زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیئی ایان ج ٩‏ 

سوهان پذ یر. زب ] (نف مرکب) سوهان 
پذيرنده. که سوهان را قبول کند. رجوع به 
سوهان شود. 

سوهانکت. [نَ] ((ج) دهی است جزء بخش 
شمران شهرستان تهران. دارای ۶۰۰ تن 
بسکه که در تابستان به ۱۰۰۰ تن میرسد. آب 
آن از ۴ رشته قدات. محصول آنجا غلات» 
بسنشن, میوه‌جات. آلوزرد. مزرعةٌ تنگه 
فاطمی, چال‌اسطلک, سود ت‌بشه, شنگ‌زار 
باغ جهانبخش, تنگه آبخور, یوردکریم, بند 
طلحه‌هرز جزء این ده میباشد. در تابستان 
حدود ۲۰۰ الی ۴۰۰ نفر برای سکونت 
به‌ماهه و استفاده از هوای خوب به این ده 
می‌آیند. مزرعة کسوچک‌دره. بیدستان 
شاه‌پسند. تل گرگ که هر یک دو سه خانوار 
سکه دارد» جزء اين ده منظور شده است. (از 
قرهنگ جغرافیائی ایران چ ۱). 
سوها ن‌کار. (ص مرکب) کسی که شقل آن 
سائیدن با سوهان است. (ناظم الاطباء). 
سوها نکاری. (حامص مرکب) سائیدن با 
سوهان و استعمال سوهان در سائیدن و صیقل 
دادن. (ناظم الاطیاء), 
سوهانگر. اگ] (ص مرکب) صاقل. صیقل 
کننده. انکه آهن و جز آن رابسوهان کند. 
سوهانگیر. (نف مرکب) کنایه از نرم و ملائم. 
(غیاث) (انندراج)؛ 

در دل‌سوهانگرم آه مراتأثر یت 

چون دل پولاد او یک ذره سوهان‌گیر نیست. 

سیفی بخاری (از آنندراج4 

سوهانه. [ن /ن] () قس‌می مرغابی. 
(یادداشت بخط مولف). 
سوهانی. () قسمی قفل پیچ. (یادداشت 
بخط مولف). ۲ 
سوهش. [و] ((مص, () سونض. (ناظم 
الاطباء) (خعوری ج ۲ ص ۱۰۶), 
سوهق. [سش ه] (ع ص) مرد درازساق. 
|[باد غبارانگیز. (متهی الارب) (آتندراج). 
سوهن. [ه] () مسختف سوهان است. 
(برهان) (فرهنگ رشیدی). رجوع به سوهان 


شود. 
سوهه. [2 /ه] (() سندان. ||براده. سونش, 
(ناظم الاطباعا, 


سوی. [س ویی ] (ع ص) تندرست. 
(دهار). درست‌اندام. ج. سویون و اسویاء. 
(مهذب الاسماء). 


سوی. (() طرف. (غیاث) (آتتدراج). صوب. 


2 - 0: 
4 - ۰ 
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(مهذب الاسماء) زی. جانب:جهت: جسم 
ناچاره بی‌نهایت نبود بهمٌ سوپها. (تاریخ 
سیستان), 
عقلت یک سوست گل بدیگر سوی 
گر بکدام جابی مایل. 

ناصرخرو (دیوان چ تهرآن ص ۲۴۷). 
- بسوی؛ بجهت. بخاطر. از برای؛ قول 
مشتمل بر زییادت از یک قول بسوی آن 
گفته‌اند تا معلوم باشد که قیاس بیرون این 
قولها چیزی دیگر یست. (اساس الاقباس). 
نه پسوی آن گفته‌اند که شرط قیاس آن است. 


سوی. 


(اساس الاقتباس). بسوی آن دوست یدارم 
که‌تقویت طبیعت و انشراح صدر و جلاء ذهن 
فایده میدهد. (اساس الاقتباس). 
سوی. [س ویی ] (ع ص) مستقیم. راست؛ 
گرفته‌ند نک خواء و بدخوه و مدام 
یکی طریق ضلالت یکی سبیل سوی. 
سوزنی. 
سوی. [س وا] (ع |) برابر. (سنتهی الارب) 
(اتدراج), هموار. (ترجمان التران ترتیب 
عادلین علی ص .)۵٩‏ عدل. ||غیر. (اقرب 
المسوارد). ||راستاراست. (منتهی الارب) 
(آنندراج). شطر. (مجمل اللفة) (دهار), 
سوی. اس ری ی] (ع ص) راست و 
درست. ||([) میانٌ چسیزی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). وسط. (اقرب السوارد). |[قصد. 
یتال: قصدت سواه؛ ای قصدت قصده۱ 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||مکان سوی. 
جای با نشان و علامت. یقال: مررت برجل 
سوی و العدم؛ یعنی وجود و عدم آن پرآبر 
است. (انتدراج) (متهی الارب). 
سوی پا ذیدن. [ي 5] اسص مرکب) 
کنایه از شرمنده و خجل شدن. (بر‌هان) 
(فرهنگ رشیدی). در حالت انفعال و خجالت 
می‌بودن. (آتدراج). 
سویت. آس وی ی ] (ع [مص) برابری با 
اعتدال. (غیاث اللغات). راستی. (مهذب 
الاسماء). یکسانی و همواری؛ و آنچه حطام 
دنیاوی است به مقتضی شریست مصطفی 
صلوات ال علیه بسویت قسمت رود. (ترجمةً 
تاریخ یمینی). ميان بیوه‌زنان و ارباب نعمت 
جاه سویتی به انصاف ظاهر گشت. (ترجمةً 


تاریخ یمینی), 

غم هجران پسویت‌تر از این قمت کن 

کین همه درد بجان من تنها نرسد. سعدی. 
و ضمان‌نامه‌ای داد که قم را مساحت کند و 
بپیماید بر سبیل سویت و عدالت. (تاریخ قسم 
ص ۱۰۲). 


سویاب, [س ر](ع [مصفر) مصغر اسود است. 
(متهی الارب) (آنندراج): 
سویدا. [س َ] (ع | نقطةٌ سیاه که بر دل 
است. (غیاث) (آتدراج): 


این سویدای دل من که حمیراصفت است 
صافی از تهمت صفوان بخراسان یابم. 
خاقانی. 
خا کیان راز دل گرم روان آتش شوق 
باد سرد از سر خوناب سویدا شنوند. 
خاقانی. 
نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل 
آنچه در سرّ سویدای بنی‌ادم از اوست. 
سعدی. 
سویدای دل من تا قیامت 
مباد از شوق سودای تو خالی. حافظ. 
عارفان خال سویدا راز دل حک میکنند 
اینقدر ای ساده‌دل نقش و نگار خانه چیست. 
صائب 
|| (امصغر) تصفیر سوداء که مونث اسود است. 
(آتدراج) (غیاث). 


۷ قیاع . [ش و] (ع [مصفر) سوداه. (بحر 


الجواهر). مصفر سوداء. (منتهی الارب). 
||میانة دل. (بحر الجواهر). میان دل. (مهذب 
الاسماء) (دهار). دانه دل. (دهار) (ستهی 
الارب). سویداءالف لب. دانة دل. (ناظم 
الاطباء). رجوع به سودا و سویدا شود. 

سویدان. (س و] () خاک‌گور. (ناظم 
الاطباء)- 

سویذدی. [] (() نام مرغی است کوچک که 
به فارسی سار گویند. (از فهرست مسخزن 
الادویه), 

سویرفا. (ی) (() غم و ان‌دوه. اارنج و 
سختی, (ناظم الاطباء) (شعوری ج ۲ ص 
۰۰ 

سویرغال. [ی] (ترکی - مقولی, () خلعت 
و ب‌خشش پسادشاهی. سیورغال. تیول. 
بخشیدن پادشاهقطع زمین یا ده با قصبه‌ای 

|,یکنی که بعصرف ایدی وی باشد. (ناظم 


| الاطباء) (شعوری ج ۲ ص ۱۰۷). رجوع به 


سیورغال شود. 

سویره. آس و ر] (() نسام یکی از 
ده تانهای بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر است. اين دهتان در شمال و باختر 
بخش بندر معشور واقع شده است. محصول 
عمدء آن غلات و لبنیات است. این دهتان 
از ۱۲ قریة بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود ۱۷۰۰ تن است. مسرکز 
دهستان سویره است. قرای مهم این دهستان: 
قری خزینه میباشد که در حدود ۴۰۰ تن 
جمعیت دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
۶ 

سو یره. [س و رٍ ] ((خ) دی است مرکز 
دهستان سویرء بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر. دارای ۵۰۰ تن سکنه. آپ آن از 


رودخانة زهره. محصول آنجا غلات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و سا کنین از طايفة 


سو یسه. 
شریفات هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 4۶ 
سویز. آس ] (اخ) دی است از دهستان 
مزینان بخش داورزن شهرستان سبزوار. 
دارای ٩۳۲‏ تسن سکنه. آپ آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. پنبه و ضغل امالی 
زراعت و مس‌الداری است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ رجوع به تاریخ بهقی 
ص ۱۸۲ شود. 
سوی‌زن. [ز]) ([) سوزن باشد که بدان 
چیزها دوزند. (آنندراج) (برهان). سوزن. 
(ناظم الاطیام). 
سویس. [س]  )(‏ گاه نبودن است که به 
عربی غفلت خوانند. (برهان). غفلت. آگاه 
نبودن. (آنندراج) (جهانگیری). عدم آگامی: 
غفلت. (ناظم الاطیاء. رجوع به سویست 
شود. 
پس. ((خ)" کشسوری است کسه مسیان 

کشورهای اتریش, اتالیا, فرائسه و المان 
واقع گردیده. ساحت آن ۴۱۰۰۰ کیلومتر 
مربع و بطور کلی کشوری است کوهستانی. 
رشته‌های آلپ در جنوب و ژورا" در مقرب 
آن قرار دارند. ميان اين دو رشته نجدی است 
که‌ارتقاع آن تا ۴۰۰ متر میرسد. جمعیت 
سویس ۵۱۱۷۰۰۰ تن است. سویس دارای 
مناظر کوهستائی و دریاچه‌های زیبای بسیار 
است. پایتخت سویس شهر برن ‏ است و 
شهرهای دیگر آن عبارتند از: زوریخ» بال» 
ژنو, لوزان و غیره. حکومت سویس از ۲۲ 
ناحیه تشکیل شده که هر کدام استقلال داخلی 
دارند و حکومت اتحادیه در دست دو مجلس 
(مجلی شورای دول متحده و مجلس شواری 
ملی) است. محصولات کشاورزی, لبنیات. 
میوه. توتوان, و بفصل اقسام غلات است. 
کشورسویس از حیث مواد معدنی فقیر است. 
ولی معدن سنگ آهن در آن نبا زیاد است: : 
مذهب اهالی پرتستان و کاتولیک. نواد آننان": 
ژرمنی و لاتینی است و بزبانهای فرانسوین." 
آلمانی و ایتالبایی تلم می‌کنند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
سو یست. [س] () به ُعنی شویس که آگاه 
نسبودن و فلت است. (برهان) (فرهنگ 
رشیدی). رجوع به سویس شود. 
سویسه. [س س] () قوس و قزح. (برهان) 
(جهانگیری). قوس و قزح مخفف سرویسه. 
(فرهنگ رشیدی) (آتدراج). 
سویسه. [س و س] ((خ) دهسی است از 


۱ -آقرب الموارد به این معنی بفتح سین ضبط 
کرده است. 
ال - 3 ,وجوال6 - 2 
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سویسی. 


دهستان باوی بخش مرکزی شهرستان"اهواز | 


دارای ۱۵۵ تن سکند. آب آن از چاه, محصول 
آتجا غلات و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جفرافیانی ايران ج ۶). 
سویسی. [س ] ((خ) دی است از 
دهستان تبادکان بخش حومةُ شهرستان 
مشهد. دارای ۱۵۸ تن سکند. آب آن از قتات. 
محصول آن غلات و بنشن است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ 4 
سويشيم. اش ش] (ل) سنگ سبز. عقیق. 
(ناظم الاطباء) (شعوری ج ۲ ص ۷۱. 
سویطاء . (س رَ] (ع [) شوربایی که در آن 
آب و پیاز و دیگر دیگ‌فزار آن زائد باشد. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء): 
سویطة. زس ط] (ع ص) مخلوط و آي‌شتد. 
یقال: اسوالهم سویطة بینهم؛ ای مختلطة. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
سوی غامش. 5 () سلام. تحیت. (ناظم 
الاطباء) (شموری ج ۲ ص ۱۰۶). |[تملق, 
||ارسم‌خوش آمدگویی. (ناظم الاطیاء) 
سویق. [س] (ع ) پست. (دهار) (منتهی 
الارب). پست کبه بسهندی ستو گسویند. 
(آندراج) (غیاث). پست. تملخان و آنرا از 
هفت چیز کند: گندم. جو بق. سیب. کدو» 
حب‌المان, سنجد. و هر یک را بنام آن چیز 
خوانند. (بحر الجواهر). 
سویق‌الارزه؛ تلخان برنج, 
- سویق‌التفام؛ تلخان سیپ. 
سویق‌الحنطه؛ تلخان گندم. 
سویق‌الخرئوب و الغبیرا, 
" - سویق‌الرمان. سویق‌الشمیر. سویق‌القرع. 
سویق‌الثیق. 
برای شرح هر یک رجوع به فهرست مخزن 
الادویه, تحفة حکیم موْمن و اختیارات بدیمی 
شود. 
|[می. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). شراب 
یا شیرینی: قیل لابی نواس صف لا الاشربة. 
قال اما الماء فیعظم خطره بقدر تعززه. و اسا 
السویق فبلفة المجلان. قال فالسویق. قال 
شراب المحرور و العجدان والمسافر. قال قبید 
التمر. قال حامة حاموها حول الحق فلم 
یصیبوه. (شرح شریشی بر مقامات حسریری. 
یادداشت بخط مولف). 
سویق. [س) ((خ) غزوالسویق. تام یکی از 
غزوات رسول (ص). در این جتگ ابوسفیان و 
اتباعش که جهت سبکباری انبانها از پشت 
انداخته بودند برگرفتند. (از تاریخ گزیده ص 
۰۱ ۱۳۲ رجوع به امتاع الاسماع ج ۱ 
ص ۱۰۶ شود. 
سوی کس ی گرفتن. (ي ک گ ر تَ) 
(مص مرکب) جانب کی گرف, (آنندراج) 
(مجموعة مرادفات ص ۳۲۴): 


فلک پی‌رنگ خواهد روی ما را 
چه‌سان گیرد بمیدان سوی ما را. 
ملاطفرا (از آتدراج). 

سویل. آس] (ع ص) برابر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیام). 

سویلو. [س ] ((| قمی ماهی بحر خزر. 
(یادداشت بخط مولف). 
سوین. (س ] () دیگ. طبق, کاسه کوزه و 
امثال آن مطلقا و به عربی ظرف و انا را گویند. 
(برهان) (جهانگیری). مطلق ظرف. (فرهنگ 
رشیدی) (آندراج). | آبدان سگ یعنی ظرفی 

که‌سگ در آن آب خورد. (فرهنگ رشیدی) 
(برهان) (آنندراج). 
سوین. [س] ((ج) دهی است جزء دهستان 
گندوان بخش ترک شهرستان مسیانه. دارای 
۳ تن سکنه. آب آن از چشمه و محصول 
آنجا غلات, عدس, نخود سیاه و بزرک است. 
(از فزهنگ جفرافیائیایران ج ؟4. 
سوین تین. اس ث) (غ) یکی از علمای 
انگلیسی است که الفبای زبان فینیقی را 
بدست آورده و ثابت کرده که این زبان کاملاً 
زبان سامی است. (ایران باستان چ ۱ص 4۴٩‏ 
سويوتلی. (اخ) دهسی است از دهستان 
اوغلی بخش حومة شهرستان خضوی. دارای 

۰ تن سکننه. آب ان از قنات و چشعه. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۳), 
سویور. () آلودگی, (فرهنگتان). 
سویون. ((ج) دی است جزء دهستان 
آغمیون بخش مرکزی شهرستان سراب. 
دارای ۷۱۳ تسین سکنه. اب آن از نهر 
سویون‌چای, محصول آنجا غلات, حوبات. 
شغل:اهالی- زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جفراقیائی ایران ج ۴). 
سویة. زسش وی یَ] (ع (#سص) راستتی و 
پرابری. یقال: هم علی سَویة؛ ای استواه. 
(متهی الارب) (آنندراج). راستی و همواری. 
(دهار)؛ 

به نمازی غله دادی و زر و سیم 

به کافر هم بر این سان بر سویه. .. سوزنی. 
||() از مرا کب‌داهان و ما کین است. (منتهی 
الارب) (آتدراج). |[آن گلیم پر از کاه نیز که 
بر پشت ستور انداخته سوار شوند. ج» سوایا. 
(منتهی الارب) (آتندراج). 
سویه. ی /ي ] (() میکربی که میکربهای 
دیگر از آن پسدید آمده باشد. سوش!. 
(فرهنگستان). 
یه . [س ] (عسدد» ص, () ترجمه تلاث. 
(آنندراج) (ترجمان القرآن). عدد توصیفی, 
(ناظم الاطباء). علامت آن [۳] است. دو 
بعلاوه یک. (ناظم الاطباء) 


سه. ۱۳۸۵۳ 


میلا ومی ای فغ و استاد توا من 
پیش ای و سه پوسه ده و میلاویه میلاو. 
رودکی. 
وصال تو تا باشدم میهمانی 
سزدکز تویایم سه بوسه بهاری.  .‏ خفاف. 
پس این داستان کش بگفت از خیال 
ابر سیصد و سی وه بودسال. . ایوشکور. 
سه مرد از دبیران نوشیروان 
دو زین هر سه پیر و یکی بد چوان, 
فردوسی. 
از سه بگذر که محملی نه قریست 
از دو هم درگذر که آن تئویست. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۵۴). 
سه چیز است که ا گر حقیر باشد آنرا استحقار 
نشاید کرد. (مرزبان‌نامه) 


- سه اقنوم؛ اصل و سبب باشد و نزد نصارا 
عبارت از ظهورات بارتمالی است. و اقانیم 
ثلائه عبارت از اقنوم وجود. اقنوم علم و 
اقنوم حیات که نه عين ذاتند و نه زاید بر ذات؛ 
سه اقنوم و سه قرقف را به برهان 
بگویم مختصر شرح موفاء خاقانی. 
سبه بعد؛ طول, عرض, عمق. (غیاث)* 
خاقان | کیر آنکه دو عید است در سه بعد 
شش روز و پنج وقت ز چار اصل گوهرش. 
خاقانی. 
سه بهر؛ یک ثلث ساعت و بعدازظهر. 
(ناظم الاطبام) 
مه پاس؛ سه قسمت, سه بهره: مه قنمت 
از چهار قسمت شب 
دبیران برفتند دل پرهراس 
ز شبگیر تا شب گذشته سه پاس. . فردوسی. 
چو شب کودک آمد گذشته سه پاس 
بیامد بر کودک اخترشناس. 
چوماه از بر تخت سیمین بگشت 


فردوسی. 


سه پاس از شب تیره اندرگذشت. ‏ فردوسی. 
رجوع به سپاس در همین لفت‌نامه شود. 

- سه‌پور؛ موالید ثلاث, یعنی حیوان, نبات و 
معدن. سه فرزند اخشیجان. (ناظم الاطباء). 
- به‌پهلو؛ سه سو و هر چیز که دارای کتار 
باشد. (ناظم الاطباء). 

- سه‌حمال؛ کایه از موالید ثلاث است که 
شامل معدن. نیات و حیوان میباشد: 


گرسه حمال کارگر داری 

چار حمال خانه برداری, نظامی. 
- سه‌خال‌باز؛ کنایه از مکار و محیل است. 
(یادداشت بخط مولف). 

سه‌خان؛ خانة سوم رد. (یبادداشت بخط 
مولف). 


-سه طلاق گفتن یا سه طلاق بستن چیزی را؛ 
پرای همیشه ترک آن کسردن. وا گذاردن؛ در 


1 - 8۰ 


وه( 


حال چار تکییر ملک خوانهنوعروس 
پادشاهی را سه طلاق پر گوشة چادر بست. 
(تاریخ جهانگشا) 

یه قله؛ قبلة بهود و قبلٌ نصاری و قبلهً 
مسلم. (از غیاث)؛ 

دو دست و کلک تو دیدم که در تمامی جود 
دو قلاند ولکن سه قبلاٌ طلاب. خاقانی. 


-سه قرققف؛ سه کتاپ است در مذهب 


سه. 


ترسایان در شبرح خاقانی نوشته که نزد 
تصاری سه نوع شراب است. چنانکه در قران 
مجید شراب سه نوع مذکور است: شراب 
طهور و شراپ زنجبیل و شراب سلسبیل, 
(غیات). رجوع به همین کلمه شود. 

به مرتبه؛ کنایه از طفلی. جوانی و پیری. 
گاهی عبارت از ادنی و اوسط و اعلی. 
(غیاث). 


<- سه موالید؛ موالید شلائه. حیوان, نبات. ." 


معادن؛ 
بودند تا نبود نزولش در این سرا 
این چار مادر و سه موالید بینوا. ‏ خاقاني. 
- سه تبش؛ (اصطلاح بنایان) آجر یا خشت 
که‌سه سوی از چهار سوی قطر آن هموار و 
بی‌دکستگی باشد. (یادداشت بخط مولف). 
- سه نوع؛ موالید ثلائه. (آتدراج) (غیات). 
رجوع به هر یک از کلمات فوق شود. 

سه. [ش: /سش:] (ع ل) کون. مقعد. سرین. 
(ناظم الاطباء). سرین یا حلقة دبر. (منتهی 
الارب) 

سه آسیابه. زس ب] ((خ) دهسی است از 
دهتان کوهدخت بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۳۶۰ تن سکنته. آب آن از 
چشمهٌ چنار و رود گوداربهمن. محصول آنجا 
غلات, لبنیات, پشم. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان سیاهچادربافی 


است. سا کین از طایفة آزادب‌خت بوده در: 


ساختمان و چادر سکونت دارند. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج . 
سعا. [س] ((ج) ساره صعروف باریک در 
بنات‌النعش و آن متصل است با ستارة دوم از 
سه ستارة بنات. (غیاث) (آتدراج). ستاره‌ای 
است ریزه و بسیار خفی در بنات‌اللعش 
صفری. (صنتهی الارب). ستاره‌ای است در 
نهایت خردی نزدیک کوکب دوم و از دو 
کوکپ ذتب دب اکبر و نور چشم را بدان 
امتحان کنند. (بادداشت بخط مولف): بد 
پهلوی او [عناق] ستارگکی است خرد نام او 
سها. (التفهم ابوریحان), 


تا پتابش نیود نجم سها همچو سهیل 

تا بخویی نیود هیچ ستاره چو قمر. فرخی. 

معروف نایدید سها بود بر فلک 

من پر زمین کنون بمثال سه " شدم. 
ناصرخسرو. 


ظاهر آن آفتاب کز نورش 
آفتاب فلک سها باشد. مسعفودسعد. 
آنگاه قدر او بشناسند با يقین 
کآیدشب و پدید شود بر فلک سها. ‏ سنایی. 
چنان به نور دو چشمم رسید نقصانی 
که‌جز سها تنماید مه متیر مرا. سوزنی. 
چو شنگرف‌گون شد ز خورشید عالم 
سبا کو سهیل وسها گشت غارب. 
خورشید را بر پسر مریم است جا 
جای سها بود به بر نش و دخترش. 

خافانی. 
میکرد سها ز همنشینان 
تفادی چشم تیزیینان. نظامی. 


این برون از آقتاب و از سهاست 
وان درون از عکس انوار علاست. 
" در نعت او زیان فصاحت کجا رسد 


مولوی. 


خود پیش آفتاب چه پرتو دهد سها. سعدی. 
انوار آفتاب چو پیدا شود ز شرق 
پیدا بود که چند بود رونق سها. 

سلمان ساوجی. 


سها۵. [س ] (ع مص) بی‌خوابی. (غیاث) 
(انندراج) (تصاب الصبیان). بی‌خواب شدن. 
(تاچ المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). 
بیداری و درماندگی از خواب. (ناظم الاطیاء). 

سهاو. [س] (ع #سص) بیداری. (منتهی 
الارپ) (آتندراج) (اقرب الموارد). 

سهار. زسش:ها] (ع ص) بسیار بیدار. (ناظم 
الاطباء). 

سهاره. [) ((ج) قلمةٌ سهاره کوهی است 
عظیم بچهار فرستگی فیروزآباد و عمارت 
این قلعه مسعودیان کردند و جایی سخت 
نیکوست و هوای آن سردسیر و آبهای خوش» 


" و درمیان آپادانیها است و خراب نمیتوان کرد 


| که‌شیآنکاره پدست گیرند و بزرگ جایی است 
| و غله سالها بماند. (قارستامة ابن‌لبلخی چ 
سیدجلال الدین تهرانی ص .۱۲٩‏ رجوع به 
جغرافیای غرب ایران ص ۱۳۰ شود. 
سهاف. [س] (ع ) علت تشنگی, (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
سها کت. [سش: ها] (ع ص) مرد فصیح 
زودسخ. (منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 
مرد فصیح زودسخن که مانند باد در کلام 
مرور میکند. (ناظم الاطیاء). 
سهالة. (س ل] (ع مص) نرم گردیدن. (منتهی 
الارب) (آتندراج). ||آسان شدن. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (اقرب الموارد). 
سهاله. [س [] () خورده و ریزه و سونش 
طلا و نقره. (برهان) (آنلدراج). 
سهام. [س ] (ع [) شدت حرارت تایستان. 
(غیات) (آنتدراج). باد گرم و شدت گرما و 


افروختگی آن. (منتهی الارب). باد گرم. 


سه‌انکشت. 


(مهذب الاسماء). |العاب شیطان و آن تار 
عنکبوت مانندی است که از هوا فرودآید در 
سختی گرما و نیست شود. (آنندراج) (منتهی 
الارب). 
سهام. [س؛ ها ] (ع ص) تیران‌داز. (غیاث) 
(اتدراج). کمانکش. کماندار. تیرانداز. (ناظم 
الاطباء) 
سهام. ابا (ع !اج سهم, به محی تیر. 
(غیات) (آنندراج) (دهاراة 
هت سهام تو در دو دیده حاسد 
گویی‌کز خواب کرد‌اند سهامت. 
مسعودسعد. 
بر شق سهام و مشق سنان و حسام صحایف 
عمر آن مخاذیل تباه و سیاه گردانید. (ترجمة 
تاریخ یمینی). | ج سهم, به معنی حصد. بهرهت" 
سهام. اس ] (ع اسص) لاغری و باریکی. 
(غیاث) (آنندراج) (منتهی الارب). |[تفیر 
چهره. (غیاث) (آتدراچ) تغیر رای. (منتهی 
الارب). ||بیماری شتر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 
سهام‌دار. [س ] (نف مرکب) دارندة سهم. 
آنکه در شرکتی سهم دارد. 
سهاوه. [س و] (ع امص) نرمی. (منتهی 
الارپ). نرمی. ملایست. سهولت. (ناظم 
الاطباء). 
سه‌اسبه. [س آب /ب](ص نسبی مرکپ) 
کنایه از تمجیل و شتاب. و کسی کذ‌دز کارها 
تعجیل و شتاب کند و سبب آن آن است که 
چون شخصی خواهد که بتعجیل و زود بجایی 
رود سه اسب همراه میبرد تا هر کدام که مانده 
شود دیگری را سوار شود. (برهان) (اژ 
فرهنگ رشیدی) (آنندراج). کنایه از حمال 
زود رونده. (غیاث): 
بگوش جان" تو نا گه حدیث آن ترسید 
سه اسیه جامهٌ تو تاختن بر آن آورد. 
کمال‌الدین اسماعیل (از شرفنامها 


سه‌اسپه پوئیدن. [س آب /پد] (مض: 
مسرکب) کنایه از جلد و شتاب رفعن:ت 
(آتدراج): 
در فراقت سه‌اسپه می‌پویم 
پچراغ دلت همی جویم. 


ملا آملی (از آنندراج). 
نسهم. (س أ] (عدد ترتیبی, ص تسیی) سوم. 
سیم: جواب سهام آن است که... (ابوالفتوح 
رازی). پس علی روز سه‌ام [بعد از ضریبت 
عبدالرحمن صلجم ] از جهان بیرون رفت. 
(مجمل التواریخ و لقصص]. 
یه انگست. (س آگ ] ([ مرکب) افزاری سه 
شاخه که دهقانان بدان غله را بر میگردانند. 
(ناظم الاطباء). 


۱-نل: جود. 


سه‌ایوان دماغ. 


سهایوان دماغ. آس [ نٍ دٍ] (تسترکیت: 


اضافی, [ مرکب) کنایه از محل فکر» محل 
خیال و محل حفظ باشد. (برهان) (آتدراج). 
سهپ. [س /س ه)] (ع ص,[) دشت. |[زین 
برابر. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||اسب 
توانای فیراخ‌دو, (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباه). 
نسمب. [س ] (ع مص) گرفتن چیزی بسختی. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 
سه‌بر. [س ب] ([ منترکب) سبه ضلعی. 
(فرهنگتان), 
سه‌یردان. [س ب] ((2) دی است از 
دهستان مرغا بخش ایذ؛ شهرستان اهواز, 
دارای ۱۷۵ تسن سکنته. آب آن از چشمه, 
محصول آنجا غلات و ضسفل امالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۰4۶ 
سه پ وگه. [س ب گ /گ ] ([مرکب) نام گلی 
است. (غیات) (آتسندراج), اسسم فارسی 
حندقوقی است. (تسحفا حکیم صومن). 
|[یونجه. (ناظم الاطباء). |اشبدر. (یادداشت 
بخط مولف). 
یه بسه. [س ب س ] (ق مسرکب) ثالت. 
(آتدراج). سه‌تائی, سه تا سه تاء (ناظم 
الاطباء): 
و و دلدار و مطربی سه‌یسه 
چارمین چاوشی که بر در بود. . _ 
آوحدی (از آتدراچ). 
سه‌پسه نشستن. اس ب س ن ش تَ] 
(مص مرکب) در ردیف سه نفری نشسش 
" خیز جانان و بیا تا سه‌بسه بنشینیم 
که‌نباشند حریفان ز بلایی خالی. 
کمال‌الدین اسماعیل (از آندراج). 
سهیل. [س ب) (ع ص) دلاور. (مستتهی 
الارب). 
یبن [س ب بٍ] ((خ) دی است از 
دهستان میان‌آب بخش مرکزی شهرستان 
شسوشتر. دارای ۲۰۰ تن سکنه. آب آن از 
کارون. محصول آنجا غلات. برنج» صیفی: 
کنجد. شغل اهالی زراعت است. سا کنین از 
طایفٌ عرب میا ن آب مبباشند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶) 
سهبة. [ش بت ] (ع ص) چاه دورقمر. 
(آتندراج). چاء زرف. (مهذب الاسماع). 
سه پای. [س ] ([ مرکب) بندروغ آب که 
میان آب نهند تا از گذرگاه پجائی دیگر روند. 
(فرهنگ اسدی چ پاول هورن). 
سه پایه. [س ی /ي] (امرکب) افزاری که 
دارای سه پایه است و در طباخی استعال 
میکنند. (ناظم الاطباء). ||چیزی از چسوب و 
جز 1 نک رای سه یهاش که جیزی بر آن 
نهند. (یادداشت بخط مولف). || آلت سیاست 


که‌گناهکاران را بدان بعه تازیانه میزدند؛ 
مثال داد تا بر آن راه که آن مخاذیل آمده بودند 
سه پایه‌ها بزدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
.1 
تا نود شاه شب سه پایة خویش 
بود ترسان دلس ز سای خویش. نظامی. 
سه‌پایة هوایی. [س ی /ي ي ها ((خ) 
کنایه‌از ستارة نسر است. (آنندراج) (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن‌ارای ناصری)؛ 
بسته بسه‌پایة هوابی 
یطن‌الحمل از چهارپایی. نظامی. 
سه پرکت. [س پٍ ز] (|مرکب) خطی چند 
باشد که قماربازان بجهت قماربازی بر زمين 
کشتد.(برهان) (آنندراج). 
سه پو۵. [س پ ز] ([ مرکب) رجوع به 
سه‌پرک شود. 
سه قا۰ [س ] ([ مرکب) طبوری را گویند که 
بدان سه‌تار بسته باشند. (یرهان). ساز سهتار, 


(فرهنگ رشیدی). ستار. (ناظم الاطباء): 


گرم ساز یکتا زنی یا دوتایی 
دراندازست کز سه‌تا میگریزم. خاقانی. 
نوای باربد و ساز بربط و مزمار 
طریی کاسه گرو راه ارغنون و سهتا. 

خاقانی, 
این دل همچو چنگ رامت و خراب و دنگ را 
زخمه بکف گرفته‌ام همچو سه‌تاش میزنم. 

مولوی (از فرهنگ رشیدی). 

||بازی ترد که سه کعبین بازند. (فرهنگ 
رشیدی): 
از نرد سه‌تا پای فراتر ننهادیم 
هم خصل به هقده شد و هم داو سر آ 

سوزنی. 


||سته که ستو گویند. (فرهنگ رشیدی). 
|| (عدیتوصیفی). سه واحد و سه عدد. (ناظم 
الاظام). |اسه پاله که به تازی ثلائذ غساله 
گویندو حکیمان نهار خورند تا غسل معده از 
فضلات کند. (فرهنگ رشیدی): 
محبانه دعایی کرد خواهم 
حکیمانه سه‌تایی خورد خواهم. 
حکیم نزاری قهستانی (از فرهنگ رشیدی). 
سه تار. [س ] ([ مرکب) طنبوری که بدان سه 
عدد تار سیم بسته باشند. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به سه‌تا و سه‌تار شود. ۳211 دب اکبر. 


(ناظم الاطیام) 
سه تازه. آس رز /ر] ([مرکب) رجوع به 
سهتا شود. 


سه تلو. [سِ ت] ((خ) دصی از دمتان 
حومة بخش گاوبندی شهرستان لار, واقع در 
۸ هزارگزی باختر گاوبندی, کنار راه شوسة 
سابق بوشهر به لنگه. جلگه, گرمیری و 
مسالاریانی است. دارای ۲۵۷ تن سک 
فارسی‌زبان. آب آن از چاه و باران تأمین 


۱۳۸۵۵ 


می‌شود. محصولات آنجا غلات و خرما و 
شغل اهالی آنجا زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 
سه تو. [س ] (ص مرکب) سه طبقه, در جامه 
و کاغذ و امثال آن. (یادداشت بخط مولف). 
|اقمی درهم تبهره و معرب آن ستوق است. 
(یادداشت بخط مولف). 
سهج. [س ] (ع مص) سخت وزیدن باد. 
||رندیدن باد زمین را. |اتمام شب رفتن. 
|اسودن بوی خوش را. (منتهی الارب) 
(اندراج). 
سه‌جاده. (س 5 /<] ([ مرکپ) ایماد ثلائه 
است که طول و عرض و عمق باشد. (برهان) 
(آتتدراج) (جهانگیری). ||(اصطلاح سالکان) 


اشاره به حقیقت. طریقت و شریعت. (برهان) . 


سه‌خوان. 


(آنتدراج), 

سهجرة. (س جر ) (ع مص) ترسان دویدن. 
(آنندراج) (منتهی الارب). 

سه‌چرخه. اس چ خ /خ](امرکب) وسیلا 
نقلیه‌ای که با سه چرخ حرکت کند. حرکت آن 
پا به وسیلهٌ ثیروی موتور يا گردانیدن اهرمی 
که‌با واسطة زنجیری چرخها را بحرکت 
درمی‌آورد. صورت میگیرد. (فرهنگ فارسی 
معین). 

سه چشمه. اس چ م] ((خ) دهی است از 
دهتان پا کوه بخش کلات شهرستان 
دره گز. دارای ۲۲۷ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. کنجد و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران چ 4 

سه‌چکان بالا. [س ج ن ] (اخ) دهی است 
از دهستان مرغا بخش ایذه شهرستان اهواز. 
دارای ۱۱۵ تن سکنه. آپ آن از چشمه و 
محصول آنجا غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج 4۶. 

سه‌چکان پائین. (س ج نا (لغ) دهیی 
است از دهتان مرغا بخش ایذ؛ شهرستان 
اهواز. دارای ۸۰ تن سکنه. آب آن از چشمه 
و محصول آنجا غلات است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 

سه‌جوب. [س] ((ج) دی است از 
دهستان ریوند بخش حومة شهرستان 
نیشابور. دارای ۱۴۱ تن سکته. آپ ان از 
قنات. محصول آنجا غلات و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ٩‏ 

سه‌خوان. (س خوا / خا] نف مرکب. [ 
مرکب) جماعتی همتند که به آب و ابن و 
روح‌القدس قایل‌اند و دعوی پیروی حضرت 
مسیح کند و آنان را سه‌خوانا گویند. 
(انستدراج). قومی از نصاری که سه‌خدا 
میخواتد خدای عز و جل. عیسی و مریم 


۶ سه‌خواهر. 


علیهمااللام. (غیات). جماغن را گویند که 
ایشان قایل بثالث شلثه‌اند و آنها نوعی از 
تصاری باشند که ذات واجپ را سه میدانند: 
خداء مریم و عیسی. (برهان)؛ 

به یک لفظ آن سه‌خوان را از چه شک 

به صحرای یقین آرم همانا. خاقانی. 
سه خواهر. آس خوا /خضا ها] (اخ) 
سه‌خواهران. کنایه از بنات باشد و آن سه 
ستاره است پهلوی هم از جملةٌ هفت ستارة 
بنات‌اتعش که آنرا هفت‌اورنگ و دب ا کبرنیز 
گویندو چهار دیگر یصورت کرسی است که 
نعش خوانند. (برهان). سه ستاره‌اند پهلوی 
هم از جملة هقت ستارة بنات‌العش. (غیاث) 
(آتندراج) (جهانگیری): 

زهره بدو زخمه از سر نعش 

در رقص کشد سه‌خواهران را. 
ای بر تن تو جان دوپیکر گریسته 
در هفت پرده چشم سه‌خواهر گریسته. 

سیف اسفرنگی. 

سهد. [س] (ع ص) نیکو. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
سهی. زسش ۶] (ع مص) بیدار شدن. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج). بیخواب شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). 
سهف. [س ] (ع اسص) بیداری. (منتهی 
الارب) (آتدراج). 
سهف. اس ۸] (ع ص) کم خواب تیزخاطر, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
کم خواب. (بحر الجواهر). 
سه۵)مفیی. [س م](| مرکب) نوعی از قباچه 
با چا کهای‌دراز. در شرح خاقانی نوشته جامة 


خاقانی. 


حریر که سه چا ک‌دارد از پیش و یک از ققا 
این جامه مخصوص رقاصان است. (آنتدراج) 
(غیاث). 


است که کنایه از سه ساره باشد اژ 
بنات‌التعش. (برهان). بات‌العش. (فرهنگ 
رشیدی)؛ 

تقشی از آن گرد سندسی سازد 


پر سر هر سه‌دختر اندازد. خاقانی. 
آن سه‌دختر وآن سه‌خواهر پنج وقت 
در پرستاری به یک جا دیده‌ام. خاقانی. 


سه 3 رکت. [س دَر)((مرکب) خطی باشد که 
بجهت قماربازی بر زمین کشند. (برهان) 
(فرهنگ رشیدی). رجوع به سهپرک شود. 


سه‌دره. اس /س /ش در /ر] (ازع ۱ 


مرکب) بازی است مر عربان راء (اصنتهی 
الارب). خط مستدیر یلعب به الصبیان 
یسمونها الرمی و فی الصحاح فارسیتها سدره. 
(از تاج العروس ذیل کلم طین و متن اللغة). 
رجوع به سدر در اين لغت‌نامه شود. 

سه 3وزی. [س | (| مرکب) سه جاده که 


طول و عرض و عمق باشد و به ععربی ابعاد 
ثلثه گویند. (برهان) (آنتدراج) (انجم نآرا), 
سهده. (س د] ۵ ص. () قابل اعتماد از 
سخن و جز آن. یقال: مارایت منه سهدة: ای 
امر اعحمد علیه من کلام او خبر. ||((مص) 
پیداردی, (متهی الارب. 
سه‌ده ءسِ د لاخ ۲ از بلوکات ناحیر 
یاعد قرای آن سه و جمعیت آن در 
حدوا ۰ تن است. مرکز آن قودجان. حد 
عسمای پشت کسوه شسرقی عسربستان 
(خوزستان), جنوبی خوانسار و غربی که 
فریدن است. ساحت آن ده فرسخ است. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان). 
سه ۵ بر آس د) ([مرکب) رجوع به سدیر 
شود. 
سه ۵ یگو. [س گ ] (عدد ترتیبی مرکب. ص 


مرکب) رجوع به سدیگر شود. 


سهر. [سٌ ه] (ع مص) پیدار ماندن. (منتهی 
الارب). بسی‌خواب شدن. (تاج المصادر 
ببهقی). نه خواب شدن. (المصادر زوزنی 
ص ۲۹۵ || (امص) بیداری که مقایل خضواب 
باشد. (برهان). بیداری. (منتهی الارب) 
(دهار). بی‌خوابی. (زمخشری)؛ 
بوقت آنکه همه خلق گرم خواب شوند 


تو در شتاب سفر بوده‌ای و رنج سهر. 
فرخی, 

همخوابه‌ام سهر شد و همخانه‌ام فرأق 

یک لحظه نیستند ز چشم و تنم جدا. 
مسعو دسعد. 


رویش چراست زره نترسیده او ز کس 
چشمش چراست سرخ ندیده شبی سهر. 

معودنعل, 
او شده طاق به آرام و من از بوسه زدن 


بر دودچشم و دو لبش تا پسحر چفت سهر. 
سه ۵ختو. اس دتَ] (اخ) سه‌خواهسران» ٍ 
هدیه با رنج طبیبان بمیانجی بدهید 


ستایی. 


خواب بیمارپرستان بسحر بازدهید. 
خاقانی. 

باید که امشب در تیقظ و حراست زیادت کنی 
و سرمة سهر تا بوقت سحر در بصر کشی. 
(سندبادنامه ص ۰۸۶ 
سهو. [سش](ع ا) مرضی است که صاحبش را 
پیداری و بیخوابی مفرط باشد. (غیاث). 
سهو. [س] () گاو که عربان بقر خوانند. 
(برهان) (فرهنگ رشیدی) (جهانگیری) 
(آتدراج)؛ 

چو بر شاه تازی بگسترد مهر 

بیاورد فربه یکی ماده سهر فردوسی. 
سهرائیشی. [ش] (سفولی, !)۲ سیاست. 
عقوبت. عذاب. (ناظم الاطباء) رجوع به 
سهرامیشی شود. 

سهرالب. (س] ((ح) نام پسر رستم زال است 


سهر ورد. 
که‌مادر ار تهمیته دختر شاه سمنگان است که 
بفرماندهی لشکریان تورائی پجنگ ایران آمد 
و با رستم در حالیکه یکدیگر را نمی‌شناختند 
چنگید و بدست او کته شد. (فرهنگ فارسی 


معین): 

کتون رزم سهراب و رستم شنو 

دگرها شنیدستی این هم شنو. ... فردوسی. 

سهم تو قطران کند نطفه سهراپ و زال 

تیغ تو زیق کنه زهرة گرشاسب و شم. 
خافانی. 


سهراب. آس ] (اخ) دهی است جزء دهستان 
آغمون بخش مرکزی شهرستان سراب. 
دارای ۲۰۷۸ تن سکنه. آب آن از نهر آغمیان 
و چشمه. محصول آنجا غلات, تصبوبات و 
محصول دامی است. (از فرهنگ جغرافیائی: 
ایران ج وا 

سهراب. (س | ((خ) تیره‌ای از ایل بیرانوند. 
(جغرافیای سیاسی کنهان ص ۶۷). 
سهراب‌وندی. [ش وّ] (اخ) دهی است از 
دهستان رومشکان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۲۴۰ تن سکنه. آب آن از 
چا. محصول آنجا غلات, لبنیات, پشم. 
سا کنین از طايفة امرائی بوده و در ساختمان و 
سیاه‌چادر سکونت دارند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران چ ۳2 

سهران. (س ] (ع ص) بیدار. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (دهار). 

سهرل. [ش زژ] (اخ) دی است جسزء 
دهستان رودقات بخش مرکزی شهرستان 
مرند. سکنه ۲۱۷ تن. آب آن از رودخاند. 
محصول آنجا غلات و بزرک. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. این 
ده را سهرقه نیز میگویند. (از فرهنگ 
جغرآفیائی ایران ج ۴). 

سهرو. [] ((خ) تیره‌ای از طایفة بسختیاروند 
هفت‌لنگ بختیاری. (جغرافیای سیاسی کبهان: 


سه‌روح. [س] (! مرکب) موالیدثلائه ات 
که حیوان, نبات و جماد باشد. (برهان) 
(غیاث): 
بچار نفس و سه‌روح و دو صحن و یک فطرت 
بیک رقیب و دو فرع وسه نوع و چار اسباب. 
خافانی. 
سه‌رو۵. [س] ([ مرکب) سه‌تار است که 
طنبور سه‌تار بسته باشد و بعضی گویند چنگ» 
رباب و بربط است. (برهان) (ناظم الاطباء) 
سهرورد. [س ز و]((خ) یکی از دهستانهای 
بخش قیدار شهرستان زنجان و آن در قمت 


۱-اين کلمه در محل سده تلفظ میشود. 
۲-اين لفت را مژلف لسان العجم سهرامیشی 
ضبط کرده است. 


سهروردی. 


مرکزی بخش در دره و دامته‌های جنوبیکوة 
قیدار واقع است و مرکب است از ۲۵ ابادی 
پزرگ و کوچک که حدود ۱۲۰۰۰ تن سکنه 
دارد. مرکز دهستان قصبه کرسف است. سابقاً 
شهری کوچک بود. (فرهنگ فارسی معین). 
سهروردی. [س رَوَ] (ص نسبی) مسوب 
به سهرورد که شهری است در زنجان و جمعی 
از علماء از این خاک بظهور آسده‌اند. 
(الانساب سمعاتی). 

سهروردی. [س زر و] ((ج) (۳۴۹۰ ۵۶۲ 
ه.ق.) ابوالنجیب ضیاء‌الدین عبدالفاهرین 
عبدائُه. عارف معروف از مریدان احمد غزالی 
است و مصفات بیار بدو سبت داده‌اند. 
سهر وردی. [س ر و] (اخ) ابوحفص عمر. 
رادرزده بواتجیب عبداتقاهر سهروردی 
عارف معروف که نبت تعلیم او به احمد 
غزالی میرسد. از تالیقات او کاب «عوارف» 
«رشسسف‌الشصائح» «اعلام‌التسقی» و 
«اعسلام‌الهدی» است. وی موسس فرقهة 
سهروردیه و مرشد سعدی و آوحدالایین 
کرمانی است. (فرهنگ فارسی معین). 
سهروردی. اس زوا (خ) یحیبن 
حیش‌بن امیرک. ملقب به شهاب‌الدین و شیخ 
اشراق و شیخ مقتول و شهید, مکنی به 
ابوالفتوح. رجوع به ابوالفتوح در همین 
لفت‌نامه شود. 

سهروردیه. [ش رز و دی ی ] ((خ) فرقه‌ای 
از صسوفیه. مستسوب بسه ابوحفص عمر 
سهروردی که در اواخر قرن ششم و اواییل 
قرن هفتم هجری ظهور کرده‌اند. سلسلهً 
تصوف سهروردیه از اين قرار است: ممشاد 
دینوری, احمد اسود دیئوری, محمدین عبدانه 
عمویه, رویسم. ابوعبداله محمدین خفیف 
شیرازی, ابوالهباس نهاوندی اخضی فرج 
زنجانی, وجیه‌الدین عمرین محمد. ابوحفص 
شهاب‌الدین عمر سهروردی. اين سلسله تا 
زمان ما ادامه دارد و پیروان آن در هند و 
پا ک‌انند.(فرهنگ فارسی معین). 
سهرون. [س]((خ) دی است جسزء 
دهستان دیزمار خاوری بخش ورزقان 
شهرستان اهر, سکه آن ۲۵۰ تن. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از مرهنگ جغرافیائی 
ایران ج‌ و۳ ۱ 

سهره- [س ر /رٍ ] () ما خوذ از هندی تاجی 
از سروارید زرکش و گل‌دار که در روز 
عروسی بر سر داماد و عروس گذارند. (ناظم 
الاطیاء) 

سهریز. (ش /س] لا نوعی است از خرما: 
(مهذب الاسماء) (ناظم الاطام). 


سهریق. [س ] ((خ) دهی است از دهستان 
میشه‌پار: بخش کلیبر شهرستان اهر. سکنة 
آن ۲۱۲ تن, اب آن از چشمه. محصول انجا 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان گلیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
سهستن. [س وت ] (مسص) تسرسیدن و 
رمیدن. (برهان) (ناظم الاطباء). 
سه سوهنگت. [س س ۸] (!مرکب) کنایه از 
آفتاب. مریخ و زحل است: 
دور باش قلمش چون پبه‌سرهنگ رسد 
از دوم اخترش افشان بخراسان یایم. 
خاقانی. 
سه‌سنیل. [س سم ] ([ مرکب) سوستبر و 
آن سبزی باشد ميان پودنه و نعناع زیرا که 
چون پودنه را دست‌نشان کنند سوسنبر شود و 
آنراس‌سنبر نیز گوین. (برهان), اسم فارسی 
سیسنبر است. (فهرست مخزن الادویه). 
سه‌سو. آس ] (ص مرکب. [مرکب) مخلت. 
(الفیهم) (دانشنامة علایی): و برگ او [برگ 
نبات سقمونا ] سه‌سو است همچون برگ 
لبلاب. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
سه سوکت. [س] (اخ) دی است از 
دهستان زز و ماهرو بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد. دارای ۲۵۶ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و قنات, محصول آنجا 
غلات و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج 2 
سه‌شاج. [س ] (! مرکب) کنایه از موالید 
ثلائه باشد و آن حیوان, نبات و جماد است. 
(یرهان) (ناظم الاطباع). 
سه‌شش. [س ش ] (|مرکب) بازی نرد بر سه 
قسم است: فرد. زیاد. سه تا. در دو قصم اول با 
در طاس باژی کنند و در قسم ثالث باسه 
طابی از این جهت سه‌شش گویند: 
کعبشین راگر سه‌شش خواهید نقش 
نام رندان بر زبان یاد آورید. خاقانی. 
هر بار دل از طالع کی زخم سه‌شش یابد 
کاین نقش بصد دوران یک بار نینديشد. 
خافانی. 
بر بساطش بمدحت اندیشی 
عنصری رادهم به‌شش بیشی. . . خاقانی. 
سهشنبه. [س شم ب /ب ]| مرکب) روز 
چهارم از روزهای هفته که آنرا ناف هفته 
گویند.(ناظم الاطباء), یم‌اثلائا؛ 
یگیر روز سه‌شنبه نبید ریک جام 
بخور که خوب بود عیش روز سه‌شنبه. 
منوچهری. 
از دگر روز هفته آن به بود 
ناف هفته مگر سه‌شنبه بود. نظامی. 
سه‌صش. [س ص ] (عدد مرکب) سیصد. 


رجوع به سیصد شود. 


سهف. ۱۳۸۵۷ 


سه‌ضره. [س ضّ بت 7ب ] ((مسرکب) 
(اصطلاح کشتی‌گیران) آنکه کسی را سه مرتیه 
بر زمین زنند. افرهنگ فارسی معین): 
چنانکه نراد اسمان را سه‌ضربه پیشی دادی, و 
مشمبد افلا ک‌را در مهره‌بازی چون مهره 
ببازی داشتی. 
نراد اسمان را پیشی دهی سه‌ضربه 
زین روی از تو ماندم منصوبه هزار(ان), 

(سندبادنامه ص ۳۰۴). 

سه‌ضربه زدن. (س ض ب ۸ب ز ذ) 
(عص مرکب) کسی را بسه مرتبه بر زمین 
زدن. (افرهنگ فارسی سمین). ||پپیشی و 
سبقت گرفتن: 
در صفت یگانگی آن صف چارگانه را 
بنده سه‌ضربه میزئد در دو زبان شاعری. 

خاقانی. 
و با سغد سمرقند و غوطة دمشق لاف زیادتی 
میزد به اندک روزی دیار لوط و زمین سبا را 
سه‌ضریه زد. (تاریخ سلاجقة کرمان از امثال و 
حکم). 

سه ضلعی. [س ض ] ([ مسرکب) سه بر 
(فرهنگستان)." 

سه‌ظلمت. اس ظ ۶]([ مرکب) کنایه از 
تاریکی صلب و تاریکی شکم و تاریکی 
زهدان مادر است و آنراسه‌ظلمات هم 
میگویند. (یرهان) (غیاث): 
فرش چو خور مهتاب را آراست باب‌الباب را 
چون در س‌ظلمت آب را انوار یزدان پرورد. 

خاقانی. 
سه‌علیم. [س ع] (!مرکب) کنایه از علم الهی 
و طبیعی و ریاضی باشد. (برهان)؛ 
نمازی کز سه علم! آرد فلاطون پیرزن بینی 
که یکدم چار رکمت کرد حاصل شد در چندانشس. 
خاقانی. 

سه‌غرفة دماغ. زس عْ ت / ف ي د] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) سه‌ایوان دماغ است 
که‌محل فکر و محل خیال و محل حافظه 
باشد. (برهان). 

سه‌غرفة مغز. آس نف /في‌ي ] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) سهغرفة دماغ است که محل 
فکر و محل خیال و محل حافظه است. 
(یرهان)؛ 
بهشت نهر بهشت اندرین سه‌غرفة مغز 
بهفت حجلهٌ نور اندر این دو حجره خواب. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۵۶). 

رجوع به سه‌ایوان دماغ و سهغرفة دماغ شود. 

سهف. [س ۶] (ع مص) سخت تشنه 

گردیدن. (اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). 
/|(امص) تشتگی سخت. (ناظم الاطباء). 

سهف. [ش] (ع ل) پشیز مساهی. (اقرب 


۱-تل: مرادی کز مه علم آرد. 


۱۳۸0۸ 


الموارد) (ناظم الاطباع). ,یس 
سه‌فرزند. [س ت زٌ] ۱ (س رکب" موالید 
نلائد. (جهانگیر ی). موالید ثلائه که نبات: 
جماد و حیوان باشد. (برهان)؛ 

تا تربیت کنند سه‌فرزند کون را 

ترکیپ چار مادر و تأثیر نه پدر. ‏ انوری. 
سهکت. [س ] (ع مص) بردن: سهک التراب 
من الارض سهکا؛ برد باد خاک را از زمین. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||() بوی بد 
عرق کی و بوی بد گوشت بوی گرفته. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباه) (ز آقرب 
الموارد). شمفند شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
||بوی ماهی. ||زنگ آهن. (اقعرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). زنگار آهن. 
(مهذب الاسماء) 
سهکت. اس ه] (ع ا) زنگ آهسن. (اقسرب 
الموارد). رجوع به سکهة شود. 
سه کوهکت. [س هْ] (|مرکب) خار خک 
و آن خساری باشد سه گوش.(یرهان). 
خارخسک. (فرهنگ رشیدی) (جهانگیری) 
(الفاظ الادویه). نام گیاهی است که هندش گو 
کهرو نامند. (آندراج). ااشاخ و نهال. |هر 
چیز که سه گوش داشته باشد. (ناظم الاطباء). 
سهک. [س کَ ] (ع [) بوی زنگ آهن. |[بوی 
ماهی. |[بوی بد گوشت بوی گرفته. |[بوی بد 
عرق کسی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سه گافه. (س ن /ن] (ص نبی, | مرکب) 
کنایه از سه جام و پیالا شراب‌شوری. 
(برهان. سه پیال شراب که ثلائة غضا 
گویند.(فرهنگ رشیدی). ||نفمة سوم و شعبةً 
حجاز. (غیاث اللفات) !. |اسه تن. سه تا؛ و 
پس ایشان سه پادشاه از حبشه کردند و بعد از 


سه‌فر زند. 


اين سه گانه هفت تن از پارسایان پادشاهی 
کردند.(مجمل التواریخ و القصص), 


سه گانیان. (س] ((خ) دی است از ۰ 


دهستان بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
دارای ۱۲۲ تن سکنه. آب آن از زرینه‌رود. 
محصول آنجا غلات, چفندر, توتون و 
حبوبات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴. 
سه گاه. (س ] ([ مسرکب) نام نوایسی از 
موسیقی. (ناظم الاطباء). 
سه گرگان. [س‌گ] (اخ) دهسی است از 
دهستان مرگوز بخش سلوانای شهرستان 
آرومیه. دارای ۲۶۵ تن سکنه. آب آن از درهٌ 
ناری و چشمه. محصول آنجا غلات. توتون, 
حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی آنان جساجیم‌یافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
سه کل. اس گ ] ([مرکب) نام درختی است 
که میو؛ آن چون پخته شود سرخ گردد و 
پقایت تابض باشد و آنرابه فارسی توت 


سه گل و به عربی توت‌العلیق خوانند چه 
درخت آنرا عربان علیق گویند و توت وحشی 
همان است. (برهان) (الفاظ الادویه). نمشک. 
(گیاهشناسی ثابتی). 

سه کنبدان. اس کر ب] (اغ) عبارت از 
قلعة سنگوان است که در شیراز به سپپدان 
مشهور است. و آن سه قلعه بود که در آنجا 
جمشید ساخته است؛ اول استخر و دوم قلعٌ 
شکسته و سوم قلع سنگوان. و نیز یکصد و 
چهل ستون بر سر پشته برآورده و کوشکی 
بعلول یکصد و شصت گز بنیاد کرده بود که 
اکنون آثار آنرا چهل‌ستون خوانند. (برهان). 
جمشید پارس را دارالملک ساخت در میان 
شهر و آنرا سه گنبدان گفتدی. (فارستامةً 
ابن‌لبلخی ص ۳۲ و ۱۲۶). 

سه گنبدان. (س گم ب ] ((غ) رجوع به 


[. «گنساران شود. 


سه گواش. [س] ([ مسرکب) مسثلت. 
(فرهنگستان). مثلث و هر چیز که دارای سه 
زاویه باشد. (ناظم الاطباع), 
سه گوشه. آس ش /ش] ([ مرکب) گیاهی 
خاردار که اثترخار نیز گون یند. (ناظم الاطبام). 
سه گوهر. (س گ و ) ([ مرکب) موالید 
ثلاث یعنی حیوان, بات و جماد. (برهان) 
(ناظم الاطیام). 
سهل. اس /س ها (ع ص) نرم از هر چیزی: 
رجل سهل‌الضلق؛ مرد نرم‌خوی. (مننتهی 
الارب). مرد نیک‌خوی. (دهار) 
سهل. [س ] (ع [) زاغ, (منتهی الارب) (اقرب 
آلموارد). ||زمین نرم. (مهذب الاسماء) (دهار) 
(غیاث): و پارس ولایتی است سخت نیکو 
چنانکه هم سهل است. (فارسنامة ابن‌البلخی), 
|((ص) رجل سهل‌الوجه؛: مرد کم‌گوشت 
روی. |[نهر سهل؛ جوی ریگ‌نا ک. (منتهی 


۲ آلارب). || آسان در مقابل دشوار, (برهان). 


آسان. (غیاث) (دهار» ) هین. اهون. خوار؛ 


رای کرده‌ست که شمشیر زند چون پدران 

که‌شود سهل پشمغیرگرانشغل گران. 
منوچهری. 

بی‌فرمان شراب خوردن با غازی و ترکان 


سخت سهل است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۲ 
صد سال در آتشم | گرسهل بود 
آن آتش سوزنده مرا سهل بود. 

خواجه عبدالّه اتصاری. 
به امد طلب رضا و فراغ ملک بر من سهل و 
آسان میگذشت. ( کلیله و دمنه), 
همچانکه سهل شد مارا حضر 
سهل باشد قوم دیگر را سفر. 
- امتال: 
چون یار اهل است کار سهل است. 
سهل‌الیم است. 


مولوی, 


سهل‌الانقیاد؛ آنکه زود تسلیم شود. 
سهل‌لیم:ازانفروش. 

-سهل‌الاول. 

-سهل‌الحصول؛ که آسان بدست آید. 

- سهل‌العپور؛ آسان‌گذر. 

- سهل‌العلام؛ زوددرمان. 

- سهل‌القبول؛ زودپذیر. 

-سهل القیاد؛ سهل‌الانياد. 

-سهل الما خد. 

-سهل‌المژنه. 

سهل‌المعونه. 

- سهل‌الوصول؛ آسان‌رس. آسان‌یاب. 
-سهل‌الهضم. 

الیهودی, مکنی به ابوعلمان. او در خندمت : 
طاهربن الحسین الاعور و سپس نزد حمن‌ین 
سهل بود و او یکی از دانشمندان عصر خویش 
است. در هیئت و حساب و احکام نجوم ید 
طولایی داشت و ابن‌الندیم گوید: شنیده‌ام که 
رومیان کتاب جبر و مقابله او را ببزرگ 
میشمارند. ببرای نام کتب او رجوع به 
الفهرست چ مصر ص ۳۸۳ شود. 
سهل. (ش] (اخ) ابن عبدل‌بن حسن پلخی. 
وی در زیان فارسی شاعری ممتاز و فرد بود. 
یاقوت گوید: از بلخ چهار تن منفرد بودند. 
ابی‌لقاسم الکعيی در علم کلام. ابايزید بلخی 
در بلاغت و تألیف. و سهل‌بن حسن در شعر 
فارسی. و محمدین موسی حدادی در عربیت 
و شمر عربی. (از معجم 
۱( 
سهل. (س] ((خ) اين عبداه تسعری از طبقة 
ثانیه است. کنیت او ابومحمد است. از کبراء 
این قوم و علماء این طایفه است. از شا گردان 
ذوالون مصری است. وی بسال ۲۸۳ ه .ق.از 
دنیا برفت و عمر وی هشتاد سال بود. وی از 
بزرگان اهل تصوف و طریقت بودی و سهلیان: 
بدو مسوب‌اند. سهل گفته است اول هذالامر 7 
علم لایدرک و آخره علم لاينفذ. (از نفحات:" 
الانی چ توحیدی‌پور ص ۶۶ به بعد), 
سهل. [س ] (اخ) این علی ارغیانی. وی در 
عصر خود پیشوای مردمان بود و در دانش و 
زهد مرتیتی عظیم داشت. . صدتی در محضر 

شیخ ابوعلی سنجی به استفادت اشتغال 

جست, پس بمدرس قاضی حسین‌بن محمد 
مرورودی حاضر شد. فنون عسلوم بر وی 
فرائت نمود و روزگاری ملازم او گشت؛ 
طریقه و اسلوب قاضی را آنچنان آموخت که 
قاضی در حق وی گفته: هیچکس بطريق من 
چون ابوالفتح انس و علاقه نیافته و سانند او 


الادیاء یاقوت ج ۷ص 


۱-ظ. مولف غیاث اللغات اشتباه کرده است و 
نام این نوا سه گاه است. 


تحصیل ننموده. و نیز از اعاظم میجد پین:: 
مانند: ابسوبکر بسهقی و ناصر مروزی و 
عبدالفقار اسماعیل‌ین عبدالفاقر فارسی 
صاحب کتاب مجمع القرئب استماع حدیث 
تمود. پس از چندی وارد نیشابور شد و درآن 
بلاد اصول فقه بر امامالحرمین ابوالسعالی 
قرائت کرد. و در مجلسش مناظره و مباحثه 
نمود. در ارغیان امر قضاوت بعهد؛ وی مسلم 
بود. بمکه و عراق و حجاز مسافرت کرد. پس 
از مراجعت از مکه زیارت شیخ عارف حسن 
سمنانی را که شیخ وقت بود عازم شد. پس از 
زیارت وی قضاوت را رها کرد و انزوا اختبار 
کرد.در محرم سال ۴۹۹ ه.ق.وفات یافت. 
(از امه دانشوران ج۲ صص ۲۲۴ - ۲۲۵). 
سهل. آس] ((خ) ابن محمدین سلیمان‌ین 
محمدین سلیمان صعلوکی نیشابوری» مکنی 
به اين طبیب فقیه شافعی وفات ۴۰۴ «.ق.او 
راست المذهب, ( کشف الظنون ص ۱۶۴۵ 
رجسوع به نفحات الانس جامی چ 
توحیدی‌پور ص ۲۱۳ شود. 
سهل. [س ] (خ) آين محمدین عشمان‌ین یزید 
جشمی. رجوع به ابوحاتم سجستانی شود. 
سهل. [س ] ((خ) ابن هارون‌بن راستوی 
فارسی الاصل دشت مشانی, حکیم و شاعر 
و فصیح و شعوبی‌مذهب و سخت باعرب 
دشمن. و کتبی بسیار در مثالب عرب نوشته. و 
ابوعشمان جاحظ به براعت و فصاحت و فضل 
او مذعن است. و از او در کتابهای خویش 
حکایت کند. و سهل‌بن هارون در خدمت 
مامون و صاحب خرانة الحکمه او بود و کتابی 
در مدح بخل بنام حسن‌بن سهل کرد. از کتب 
اوست: کتاب دیوان الرسائل کتاب نعلة و 
عفرا بر مثال کلیله و دمته. کاب الهذلية و 
المخزومی. کتاب الضربین. کتاب الشمر و 
السلب. کتاب الوامق و العذراء. کاب ندرد و 
دود. کتاب اسپاسیوس فی اتحاد الاخوان. 
کاب الفزالین. کتاب ادپ اسل‌بن اسل. کتاب 
خطاب به عیسی‌بن ایبان در قضاء و کتاپ 
تدبیر الملک و السياست. (از ابن‌انديم ص 
۴ رجوع به معجم الادباء ج ۴ ص ۲۵۸ 
شود). 
سهل انگاو. [س !] (نف مرکب) آنکه کارها 
را اسان شمرد و بی‌اعتنایی کند. (ناظم 
الاطباء). 
سهل انگاری. [س (] (حانص مرکب) 
عمل سهل‌انگار, رجوع به ماد؛ قبل شود. 
سه لب . [س [] (ص مرکب) کسی که در لب 
یا پیرامون دهان وی ریش و قرحه باشد. 
(ناظم الاطباء). رجوع به سهلبه شود. 

سه لبه. [س ل ب / ب] (ص نسبی مرکب) 
لب‌شکری, آنکه یکی از دو لب زیرین یا 
زبرین او شکافته مادرزاد باشد. (بادداشت 


بخط موّلف). رجوع به سه‌لب شود. 

سهل گرفتن. (ی گر تَ] (مص مرکب) 
آسان گرفتن. مساهله, مسامحد؛ 
چو کم خوردن طبیعت شد کسی را 
چو سختی پیشش آید سهل گیرد. 
سهل و ممتنع. ( ل مت ن] (سرکیب 
عطفی, | مرکب) (اصطلاح بدیع) آن است که 
ربط کلام و سیاق آسان نماید, اما ماتند آن هر 
کس نتواند گفت بسبب سلاست و جزالت و 
گنجانیدن معانی بسیار در الفاظ اندک. (از 
کت اف اصطلاحات الفنون ص ۷۶۶). قطعه‌ای 
(شمر یا نتر) که در ظاهر آسان نماید. ولی نظیر 
آن گفتن مشکل باشد. (از فرهنگ فارسی 
معین), 

سهم. [س ] () پسهلوی «سهم» ۲ (نرس. 
وحشت) از «سم» ۲ پارسی باستان «چت - 


سعدی. 


من ایرانی باستان «تراس - من شم آز 
پارسی باستان «چه -من»۵ > ایرانی باستان 
«چه من» < ایرانی باستان «ثراه - مسن» ‏ از 
«شراه» ۲ آريسايي «تسراس»* (لرزیدن - 
ترسیدن). رجوع به نیبرگ ص ۱۹۹ و به 
سهیگین و سهمتا ک‌شود. از حاشية برهان 
قاطع چ معین). ترس. بیم. (برهان) (فرهنگ 
رشیدی). بیم. خوف. (غیاث). ترس. بیم. 
هراس. هول. خوف. (ناظم الاطباء). هیبت* 
دمنه راگفتا که تا این بانگ چیست 


با نهیب و سهم این آرای کیست؟ . رودکی. 
چواز دور دیدش بر آن سهم و خشم 
پراز خاک‌روی و پراز گرد چشم. 

فردوسی. 
چو اسفندیار آن گو پیلتن 
خداوند او رنگ و با سهم تن. فردوسی. 


ز سهم نامش دست دبیر سست شود 
چوکرد خواهد بر نامه نام او عنوان. فرخی. 
ملوک راقلم و تیغ برترین سهمی است 


بترسٌ از قلم.و تیغ شیر شرزة نر. . . فرخی. 

از بیم تو بهراسد در چرخ ستاره 

پنهان شود از سهم تو دز سنگ شراره. 
منوچهری. 

بدو منقار, زمین چون بنشیند بکند 

گوبی از سهم کند نامه نهان بر سر راه. 
منوچهری. 

همان سهم تو سهم اسفندیار 

همان عدل تو عدل نوشیروان. منوچهری, 

تن پیل دارد توان پلنگ 

دل و زهره شیر و سهم نهنگ. اسدی. 

همی در پیش برخواهم گرفتن 


رهی با سهم دوزخ هول محشر. ممودسد. 

از سهم روی و بانگ کریه و نفیر او 

هر زنده گوش و چشم همی داشت کور و کر, 
مسعو دسعل. 

و هیبت و سهم او چنان بود که مدتی مرگ آو 


سهم‌السعادة. ۱۳۸0۹ 


پوشیده ماند و کس نیارست پرسیدن. (مجمل 


اتواریخ و القصص). 

درامد همچو مرغ تاب‌دیده 

که‌بود آن سهم رادر خواب دیده. نظامی. 
صدهزاران کشتی با هول و سهم 

تخته تخته گشته در دریای وهم. مولوی. 


سهم. [س ] (ع مص) قرعه زدن. (دهار). 
قرعه بردن. (تاج المصادر بیهقی). ||((خ) 
صورتی است فلکی از صور شمالی. دارای 
پنج کوکب بین متقار دجاجه و بين نسر طایر 
در داخل کهکشان بزرگ. پیکان آن بسوی 
مشرق است. (فرهنگ فارسی معین). |( آن 
تیر که بدان قمار کنند. ج, اسهم, سهام. (مهذب 
الاسماء). تیر قمار. (دهار). تیر قرع. ج» سهام. 
(متهی الارب). تیر قرعه. (ناظم الاطباع). 
||تبر پیکان‌دار: (برهان). تیر که از کمان رها 
کند. (غیاث). تیر. (فرهنگمتان) (دهار) 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء)؛ 
کارش چو کار آصف و امرش چو امر جم 
سهمش چو سهم رستم و سهم سفتدیار. 

قرخی. 

خون جگر ز دیده ببارد بجای اشک 
هر تن که او ز سهم تو خسته‌جگر شود. 

مستودسعد. 
|| حصه بهر. (غیات): ممالک عراق» 
خوزستان, فارس, کرمان و دیگر مواضع که 
در تدبیر دیوان او بودبر سه سهم قسمت کرد. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی). 
از شکافی که نداند هیچ وهم 
صاحب خانه ندارد هیچ سهم. مولوی. 
از نظر تجارتی سندی که مبین تملک 
حصه‌ای معین در شرکنها سیباشد. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به قانون تجارت شود. 
||در معاملات مردمان و مسافتهای ایشان 
مقدار شش ذرع است. |استگی است که بر در 
خانه‌ای که برای صید شیر بنا کنند گذارند و 
چون شیر در خانه دراید در آن خانه بدان 
سنگ‌بند گردد. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

سهم. اش (عا) خطوط شعاع.||تشنگی. 
||حرارت. سخت. ||مردمان عاقل و حکیم. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

سهم الحشم. [ش مُلْ ح شش ] (ع [مرکب) 
نام عهده چنانچه سرلشکر و بخشی فوج. 
(غیاث) (انندراج). 

سهممالسعادة. (س مش ش د] ((خ) سهم 

1 - 

3 - 2217 - ۰ 

4 - 1۳۲28 - ۲۰ 
5 - 620 - 0 

7 - ۰ 


2 - 0 


6 - ۱0۲۵۳ - ۰ 
86 - 5۰ 


۰ سهم‌الفيپ. 


سمادت, حاملی است از فلک‌الیرر که یمد 
آن از درجذ طالع بر توالی برفج مثل بعد قمر 
باشد از شمس علی التوالی؛ مثلاً هرگاه آفتاب 
در اول حمل و قمر در اول شور باشد و اول 
جوزا طالم, سهم‌السعادة اول سرطان است و 
... سهم‌السعادة دلیل مال و جاه و سهم‌الشیب 
دلیل فرج و خرمی است. رجوع به سهم الغیب 
شود. (از انندراج), بقاعدة علم نجوم دلاییل 
مخصوصه باشد از مواضع کوا کب در طالع 
مولود. که متا دولت و اقبال صاحب طالع 
است. (غسیات) (آنندراج» صاحب کفاية 
التعلیم مینویسد: سهم سعادت آن است که 
بگیری بعد از آفتاب تا ماه در روز و در شب 
از ماه تا آفتاب و آن بعد را بر درف طالع 
افزایی. چنانکه سی سی درجه قسمت هر 
برجی دهی آنجا که رسی سهم‌السعادت باشد. 
(از ذیل لتفهیم ص ۴۴۱) و رجوع به التفهیم از 
صص ۴۳۷ - ۴۵۹ شود: 
از آن تیر سهم‌العادت شده 
چو برجیس فرخنده‌عادت شده, 
قاسم گنابادی (از آندراج)ء 
سهم الغیب. (س سل ع] (ع (مرکب) در 
تداول فارسیان. حصه‌ای از طعام که برای 
غائب نگهدارند. (آنندراج). || سهمالفیب 
بخشی معین از فلک‌البروج است. که از آن 
معلوم سازند که مولود را از اطلاع بر مفیبات 
و فراست و فهم و خرد تا چند بهره بود و 
سهم‌الغیب را بروز از ماه گیرند و به شب از 
خورشید و بر آن درجة طالع را میافزایند و از 
مجموع کلی برای هر یک از بروج سی درجه 
میکاهند. پس انچه ماند مکان سهم‌الفیب 
است. سهمالفیب بر عکس سهمالسمادة گیرند. 
رجوع به ذیل التفهیم ص ۴۴۱, تعلیقات 


شود؛ 

نهان حال ما نزد تو پیداست 

که‌سهم‌النیب در طالع فتادست. خافانی. 
کیست کر غمز؛ او تیر نهانی نخورد 

صف مژگان کجش ترکش سهم|لفیب است. 


محسن تأثر (از آندراج). 
سه ز۵ه. اش ز 5 /د] (ن‌مف) ترسیده. 
بیمنا که 
سهم‌زده کرگدن از گردنش 
گورز دندان گوزن‌انکش. نظامی. 
سهمگن. اس گ] (ص مسرکب) مسخفف 
سهمگین: 
سوی رود یا کاروانی گشن 


زه آبی بدوی آندرون سهمگن. 


ابوشکوز پلخی. 
رجوع به سهمگین شود. 
سهمگین. [س] (ص مرکب) خوفناک. 
ترستا ک.ترس‌آور؛ 


چهارنقاله چ مسین ص ۲۷۳ و سهم السعادة | 


یکی سهمگین کار دارم بزرگ 
کزآن خیره گردد دو چشم سترک. 

فردوسی. 
ز زابلستان رستم آید بجنگ 
زیانی بود سهمگین زین درنگ. ‏ فردوسی. 
تیر بر پبل آزماید تیغ بر شیر ژیان 
اینت مردائه سواری اينت مردی سهمگین. 


فرخی. 
همه جا یکی سهمگین چاه ود 
که‌ژرفیش صد شاه رش راه بود. اسدی. 


ره درازت پیش است و سهمگین که در او 
طعام و آب نشاید مگر ز علم و عمل, 

اصر خسرو. 
نبودی در اين سهمگین مرغزار 
بگر عمرو و عنتر شکار علی. . ناصرخسرو. 
گرجویی از ولایت انصاف دوست جوی 


|. ور گیری از محیت و اخلاص یار گیر 


یاران ز مار گرزه بسی سهمگین ترند 
فرمان من بکن بدل یار مارگیر. 

؟ (از مقامات حمیدی). 
سهمگین آبی که مرغابی در او آیمن نبودی 
کمترین موج آسیاسنگ از کنارش درربودی. 


سعدي, 
ترا سهمگین مرد پنداشتند 
به گرمایه در زشت بنگاشتند. سعدی. 


سهمنا کث. [س ] (ص مسرکب) هولنا ک. 
دارای ترس و بیم. (ناظم الاطباء). مهیب. 
هول: 
فکند از سر تخت خود رابخا ک 
برآمد ز جانش آتشی سهمنا ک. . فردوسی, 
ما از دیوان و پریان از این سهمنا ک‌تر کس 
ندیده‌ايم. (اسکتدرنامة نسخة خطی سعید 
نفیسی). چون اين بگفت نگاء کرد شخصی 

عظیم و سهمنا ک‌دید. (قصص الانیاه). ماهی 


7 سهمنا ک‌بود هفتاد تن را زهره پاره شد. 
"(قصص الانبیاء). بخت‌اللصر خوابی دید عظیم 


سهمنا ک. (مجمل التوارب یخ و القصص). آواز 
سهمنا ک‌یگوش زوپاه آمدی. ( کلیله و دمد). 


نظر در قعر چاه انکند اژدهایی سهمنا ک دید. 
( کلیله ر دمنه). 

بساشیر درنده وسهمنا ک 

که‌از نوک خاری درآید پخاک. نظامی. 
همان دریا که موجش سهمنا ک‌است 


گلی‌را باغ و باغی راهلا ک‌است. تظامی, 
سيهة. [س ۶] (ع [) خویشی. قرابت. (منتهی 
الارب). خویشی. (دهار). | نصیب. (سنتهی 
الارب). بهره. (دهار). 
سهمی. [س ] () از نظر تشریح درزی است 
در استخوانهای جمجمه که از میان درز 
| کلیلی بر میان سر میرود تا بزاویذ درز لامی, 
ر آنرا سهمی و سفودی نیز گویند. درزی که 
قحف را از وسط در طول به دو بخش کند. 


سه‌نویت. 
(یادداشت بخط موّلف). 
سهمیدان. [س د] (مسسص) تسرسیدن,. 
هراسیدن. ترس داشتن. (ناظم الاطباء). 
ترسیدن. (آنندراج): ابرهه بسهمید از آن 
سخن و شگفت آمدش لفظ عبدالمطلب و 
بفرمود تا شتران را بازدادند. (مجمل التواریخ 
و التصص). 
سهمین. [س] اص نسسبی) ترسناک. 
سهیگین: 
دگر دید دشتی همه کند مدا 
در آن شهر سهمین درختی بلند. 
سهنا. [ش ه] ((خ) کوهی است مشهور در 
ولایت آذربایجان نزدیک تبریز و بعضی 
گویندنام دهی است متصل بدان کوه و آن کوه 


اسدی. 


بدو موب است. (برهان). کوه آتشفشان : 


تدیمی در ۰ کیلومتری درباچذ اروسیه, 
دهانة اتشفشانی آن کاملا واضح است و از 
جنوب و جنوب شرقی برش موسوم به سهند 
محدود است که سه قلهُ مسرتفع آن در روی 
خطی ۱۰ تا ۱۲ کیلومتر مریع وآقع شده و قلة 
مسرکزی آن بمه ارتقاع ۰ متر است. 
(جفرافیای طبیمی کیهان صص ۵۸ - :)۵٩‏ 
بخون نریمان میان را ند 
برو تازیان تا یکوه سهند. 
گرگ درنده را بکوه سهند 
دست و پایی بیک دو شاخ افکند. نظامی, 
سهند آباد. [س ه] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای چهارگانةً بخش بستانآباد 
شهرستان تبریز است. اين دهستان در جنوب 
باختری بستان‌آباد و در دامن جتوب خاوری 
و شمالی کوه سهند واقع است که از شمال به 
دهستان مهرانرود و سردرود, از جتوپ به 
دهستان دیسزم‌رود از خاور بدهستان 
مهرانرود. از باختر به بخش دهخوارقان و 
شهرستان مراغه متصل می‌شود. آب و هوای 


فردوسی. 


این دهستان سردسیر سالم و آب آن از ۱ 


چشمه‌سارهای ارتفاعات سهند میباشد. مرکز 
دهتان اشکه‌درق دارای ۵۱۰ تن سکن 
است. و جمعیت کلی دهستان که دارای ,۳۰ 
آبادی پزرگ و کوچک است در حدود 
۰ تن می‌باشد. قرای مهم آن عبارتند از 
امراه. لیقوان. باشیسز. گل آخر. قره گوش.(از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
سهنساء . آس ۵ /س ها (ع () آخر و پس 
همه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء):؟ هذا 
سهنساه؛ ای آخر کل شیء.(متهی الارب). 
سه نوبت. (س نب ] ((مسرکب) کنایه از 
زمان کودکی, جوانی و پیری و زمان تهجد. 
اشراق و چاشت. در قدیم در همین اوقات 


۱-ل: کشتمند. 
۲- ناظم الاطباء سهاه چاپ کرده است. 


سه‌نوع. 


نلائه نوبت می‌انداختند. اما از زسان؛+سنی- 


پنج نوبت مقرر شده. (آنتدراج) (انجمنآرای 
تاصری). و نوبت انداختن را نیز گویند. یعنی 
نقاره زدن چه در قدیم سه وقت نویت 
می‌انداخته‌اند و آنرا اسکندر وضع کرد و در 
زمان سنجر پنج و به پنج نوبت شهرت یافت. 
(از برهان). 
سه‌نوع. [س ن] (! مرکب) موالید ثلاثه. 
(اتدراج) (غیات)؛ 
بچار تفس و سه‌روح و دو صحن و یک فطرت 
بیک رقیب و دو فرع و سه‌نوع و چار اسباب. 
خاقانی. 
آمر تو نطقه انکند بهر سه‌توع تا کند 
هفت محيط دایگی چار بسیط مادری. 
خافانی. 
سهو. [س‌هو] (ع مص) شافل شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی) (ترجمان 
لنرآن ترتیب عادلین علی ص 6۰ 
فراموشی. فراموش کردن. غافل شدن. (غیاث 
اللغات) (منتهی الارب). فرآموش کردن و با 
لفسظ کردن مسستعمل است. (آنسندراج). 
||(اصطلاح فلفی) عبارت از زوال صور 
علمیه است از نفس بنحوی که بدون زحمت 
اکساب جدید با توجه سختصری مجددا 
حاضر در ذهن شود و آن حالت متوسط میان 
ادرا ک و نسیان است زیرا در نسیان صور 
علمی از خزانةً مربوط هم برطرف شده و محو 
میگردد و لکن در مورد سهو چتین نیست, 
یعنی صور علمی در خزانة مربوط باقی است. 
نهایت از صحنة روشن ذهن پنهان ميشود. (از 
فرهنگ اصطلاحات فلسفی تألیف سجادی 
ص ۱۵۷). ||((مص) آرام. (متتهی الارب). 
سکون. (اقرب الموارد). |[نرمی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |[(ص) مردم نرم‌خو. 
| آب شیرین. ||شتر نرم و رام, ج» سهاء. |زکار 
آسان. (منتهی الارب). ||((مص) لهو. بازی, 
(منعهی الارب) (ناظم الاطباء). || خبط. خطا, 
غفلت. اشتباه. فراموشی. (ناظم الاطباء): 
دیگر سهو آن بود که ترکمانان را که مستة 
خراسان بخورده بودند. (تاریخ بهقی). دوش 
سهوی افتاده که از بس افشین بگفت و چند 
بار رد کردم باز نشد اجابت کردم. (تاریخ 
بیهقی). و این از جالینوس سهوی بزرگ است. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). به چشم عبرت در 


سهو و غفلت ایشان مینگریست. ( کلیله و 
دمنه). هیچکس از سهو و زلت معصوم نتوائد 
بود. ( کلله و دمنه). 
بهر سهوی که در گفتارم افتد 
قلم درکش گزین بسیارمافتد. نظامی. 
از تشاور سهو و کز کمتر شود. 

مولوی. 


نام من رفته‌ست روزی بر لب جانان به سهو 


اهل دل زا بوی جان می‌آید از نامم هنوز. 
حافظ. 

- سهوالعقد؛ سهوی که در شمارة عقود انامل 

واقع شود و آنرا بزیان الواط سهوالقب گویند. 


(از انتدراج), 
- سپوالقلم؛ لفزش قلم و استباه در تحریر. 
(ناظم الاطیاء)؛ 


چه لطف است اینکه فرمودی مگر سیق‌اللسان بودت 
چه حرف است اينکه آوردی مگر سهوالقلم کردی. 
سعدی. 

- سهواللان؛ خطا در گفتار. لفزش در زبان 
و در تکلم. 

- سهو کاتب؛ خبط و غفلت نویسنده (تاظم 
الاطباء). 
|اتقصیر. قصور. ||خلط, لفزش, گناه. 
|ابی‌اعتنایی. بی‌التفاتی. ||سدارا. |قروتتی, 
نرمی. ملایمت, [ناظم الاطیاء). 

سهق آء (س ون ] (ع ق) اشتباهاً و بطور اشتباء 
و از روی فلت و فراموشی نه از روی عمد. 
(ناظم الاطباء). 

سهواء ۰ [س ] (ع) ساعتی از شب یا از اول 
شب. (انندراج) (ناظم الاطباء). ساعتی از 
شب با پاره‌ای از شب. (ناظم الاطباء). 

سهوان. [س] (ع ص) غافل. (آنندراج) 
(مسنتهی الارب). غسافل. بسی‌خبر: (ناظم 
الاطبام). 

سهوب. اش (ع لاج شهب زین هموار و 
بسراییر بسانرمی و سهولت. (آنندراج): 
سهوب‌الفلاة: نواحی دشت که در آن راه 
نباشد. (منتهی الارب)؛ چون برق خاطف و 
ریح عاصف سهول و ضراب و سهوب و 
شعاب آن مسافت درنوردید. (ترجمة تاریخ 
یمینی). اگرچه طناب اطاب کشیده شود و 
سهوپ اسهاپ پیموده گردد آخرالامر تلم 
تحرير بشکنند. المضاف الی بدایع الازسان 
ص 7۳ 

سهوج. [س و /س ] (ع ص, |) باد سخت. 
(منتهی الارب) (آتدراج). 

سهود. [ش] (ع اسص) بسيداری. (ناظم 
الاطباء) 

سهود. [س] (ع ص) نوجوان تازه بدن با 
درازبالای توانا. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آتدراج). 

سهوق. اس و (ع ص) دروغگوی. (منتهی 
الارب) (ان‌ندراج). دروغ‌زن. (مسهذب 
الاسماء). ا|پر. (منتهی الارب) (آنندراج). 
|| سپراب‌ساق از هر چیزی. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) |امرد درازسای. (ساظم الاطباء) 
(قرب الموارد). ||باد غبارانگیز. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

سهوق. (س هو و](ع ص) مرد درازگام. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 


۱۳۸۶۱  .ةوهس‎ 


سه وکت. [س ] (ع ص) باد سخت. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). |() عقاب. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مرغی که آترا 
سهوکت. [ش ] (ع مص) سبک و آهسته 
رفتن ستور. (ناظم الاطیاء) (منتهی الارب). 

سهو کردن. [س‌هُو ک د] (مص مرکب) 


اشتباه کردن: 

نقطة عشق تمودم بتو هان سهو مکن 

ورئه چون بنگری از دایره بیرون باشی. 
حافظ. 

رجوع به سهو شود. 


سهوکة. (ش دوک ] (ع مص) آهسته راندن 
ستور. (مستهی الارب) (آنندراع) (ناظم 
الاطباء). 

سهول. [س ](ع ص, () دوایی که شکم راند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 

سهول. [سش] (ع ل) ج سهل. (دهمار) 
(انندراج) (منتهی الارب): چون برق خاطف 
و ریح عاخف سهول و ضراب و سهوب و 
شماب آن مسافت درنوردید. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 

سهولان. [س] ((خ) دهی است از دهستان 
اختاچی بخش حوم شهرستان مهاباد. دارای 
٩‏ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات, توتون, حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۴ 

سهولت. (س ل)(ع (بص) آسانی. (غیات) 
(انتدراج). نرم شدن. اسان شدن. رجوع به 
سهولة شود. 

سهولة. زس ل[] (ع مسص) نسرم گردیدن. 
(منتهی الارپ). نرم شدن. (دهار). آسان و نرم 
شدن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 

سهوم. [ش ] (ع |) عقاب. (منتهی الارب), 

سهوم. [(س ] (ع مص) متفیر روی گردیدن: 
(منتهی الارب) (آتتدراج). گوته روی بگشتن. 
(تاج المسصادر بیهقی). ||لاغر شدن,. 
||ترشرویی, (متهی الارب) (آنندراج)؛ 

سهونی. [س] ((۳) ضعبه‌ای از ال 
چهارانگ بختیاری که جزه کیومرسی است. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص 0۷۶. 

سهوق. (س هو] (ع ص, !) شستر ماد؛ رام 
نرم‌رفتار. |[کمان ترم. |[سنگ بزرگ. ||پیش 
دالان. |گ‌جینه. | خانة خرد میان ان کلان» 
یا طاق مانندی است که در آن چیزها گذارند 
یا سراچه‌ای است که بكنجية کوچک ماند یا 
سه چهار چوب که بالای یکدیگر گستردند و 
در آن متاع خانه گذارند. |اگجیه مانتدی که 
در دیوار کنند. |[روزن و عمارتی مدور مانئد 
گنبد یا مانند آن. ||سراپردة فنای خاله. ج» 


۲ سه‌هزار. 


سهاء. (متهی الارب) (آشدراج),س- 
سه‌هزار. (س ۳ ((خ) از بسلوکات تاحیة 
تنکابن در مازندران عدهٌ قري ۱۲. مساحت ۵ 
فرسخ. در میان حد شمالی خرم‌آباد. حد 
شرقی کلاردشت, حد جنوبی بلوک طالقان و 
غربی دوهزار. جمعیت تقریبی آن ۲۳۴۰ تن 
است. (از جفرافیای سیاسی کیهان). 
سهیی. [سش] (ص) راست و درست را گویند 
عموماً و هر چیز راست رسته را خوانند 
خصوصا. (برهان). راست عموناً و سروی که 
بغایت راست باشد خصوصا. (غیاث)؛ 

بزد بر میان درخت سهی 

گذاره‌شد آن تیر شاهنشهی, فردوسی, 
رجوع به سرو سهی شود. ||تازه و نوچه و 
نوجان. (برهان). 
سهیی. اس ها ((خ) نام ستاره‌ای: 


حکم ار مالک قلوپ و رقاب : 
رای او آفر سهیل وسهی. ... ناصرخسرو.: 
رجوع به سها شود. 
سهی بالا. [س | (ص مرکب) بلندقامت: 
شاخکی تازه برآورد صبا بر لب جوی 
چشم بر هم بزدی سرو سهی بالا شد. 

سعدی. 
میدگفتم ز طرب زآنکه چو گل بر لب جوی 
بر سرم سای آن سرو سهی‌بالابود. ‏ حافظ. 
جویها بته‌ام از دیده بدامن که مگز 
در کتارم بنشانند سهی‌بالایی. حافظ. 


سهیبة. [ش ب] (ع ص) بستر سهیبة؛ چاه 
دورتک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
سهی پایه. اس ی /ي ] (ص مرکب) 
کنیده. راست‌بالاء 
درختی سهی‌پایه در بان شرع 
زمنی به اصل آسمانی به فرع.  .‏ نظامی, 
سهیت. [س ] (() عمارت عالی. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاما. ۱ 
سهیی سرو. سس ] (| مرکب) سرو 
راست. سرو کشیده. |اقامت بلند. قامت 
راست؛ 


سهی سروش از خم کمان‌دار شد 


تهی گنجش از در گران‌بار شد اسدی. 
ای سهی سرو ندانم چه اثر ماند از تو 
تو نماندی و در افاق خبر ماند از تو. 

خاقانی. 
سحرگه آن بهی سروان مرت 
بدان مشکین چمن خواهند پیوست. نظامی. 
بر شاپور شد بی‌صبر و سامان 
بقامت چون سهی سروی خرامان. نظامی. 


سهی قامت. زس ] (ص مرکب) بلدیالا. 


پلدقامت* 
شنیدم سهی‌قامت سیم‌تن 
که‌میرفت و میگفت با خویشتن. سعدی, 


سهی قد. [س ق دد /ق] اص مسرکب) 


سهی‌قامت. بلندقاست. موزون‌اندام؛ 
برخ شد کنون چون گل ارغوان 


سهی‌قد و زیبارخ و پهلوان. فردوسی. 
چندان بود کرشمه و ناز سهی‌قدان 
کأیدبجلوه سرو صنوبرخرام ما.  .‏ حافظ, 
ندانم از چه سبب رنگ آشنایی یست 
سهی‌قدان سیه‌چشم ماه‌سیما را حافظ. 
رجوع به سهی شود. 


سه یکت. [س ی /ي ] (عدد کسری, [مرکب) 
سهیکه. سه‌یکی. ثلث. یک بهره از سه بهرة 
چیزی. (ناظم الاطباء). ثلث. یک‌سوم: 
سدیک بود تا چاریک پهر شاه 
قباد آمد و دهیک آورد راه, 


فردوسی. 
سهیک زآن نختین بدرویش داد 
پرستندگان زا درم بیش داد 
دو دیگر سه‌یک پیش آتشکده 
همان مهر و نوروز و جشن سده. . فردوسی. 


پیش از وی چنان بود که از جایی سدیک 
موجود خراج بود و از جبایی پنج‌یک و 
ه مچنین تاششیک رسید. (فارسنام 
ابن‌لبلضی ص .)٩۳‏ مقامر را سه‌شش میباید 
ولیکن سه‌یک می‌آید. ( گلستان چ یوسفی 
ص1۸۹ 

|| شراب ثلنان‌شده: 

با چار لب دو شاهد از می 

سه‌یک بخور و روان برآفروز. خاقانی. 
رجوع به سه‌یکی و سیکی شود. |انوبة 
نهیک. و آنرا حمی‌الفب و حمی‌المخلته نیز 
نامند. (یادداشت بخط مولف). 

سه یکت آب. (س ي] ((خ) دصی است از 
دهتان قل‌جق بختر شیروان شهرستان 
قسوچان. دارای ۵۲۵ تن سکنه. اپ ان از 
قنات و رودخانه. محصول آنجا غلات, انگور 


و شیقل اهی‌الی زراعت است. (از فرهتگ 
| جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سهیکة. [س کت ] (ع ) توعی از طعام. (منتهی 


الارب) (ناظم الاطباء). 

سه یکیی. اس ن /ي] (عدد کیری: ( 
مرکب) ثلث و یک بهره از سه بهر؛ هر چیزی. 
(ناظم الاطیاء): 

کیک چون طالب علمی است و درین تست شکی 


مسئله خواند تا بگذرد از شب سه‌یکی. 
منوچهری. 

با فتح و ظفر بازگشتند و هرچه يافته بودند 

سهیکی به وی دادند. اقتصص الانپیاء 

ص‌۱۳۸). 

|| شراب جوشید: ثلثان‌شده: 

از تن عقل پنج‌یک برگیر 

سه‌یکی خور بروی خرم صبح. . ۰ خاقانی. 


زخمی که سه‌یک بودت خواهی که سه‌شش گردد 
یکدم سه‌یکی می‌خور پا یار به صبح اندر. 
خاقانی. 


سهیله. 


رجوع به سیکی و سهیک شود. |اسه خال از 
بازی قمار. (ناظم الاطباء). 

سهیل. [ش ه] (اخ) ستاره‌ای است که در 
طلوع آن فوا که رسیده شوند و گرما به آخر 
رستد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
ستاره‌ای است روشن در جانپ جتوب. اهل 
یمن اول بیند آنراء (مهذب الاسماء). ستاره‌ای 
است روشن. (دهار). ستاره‌ای است معروف. 
(آنسدراج) (غیاث). اگست.پرک. (ناظم 


الاطباء): 

زسرتایایش گلست و سمن 

بسرو سهی بر سهیل یمن. فردوسی. 
تا بتابش نبود نجم سها همچو سهیل 
تأبخوبی نبود هیچ ستاره چو قمر. فرخی, 


از روی چرخ چنبری رخشان سهیل و مشتری ‏ 
چون بر پرند و ششتری پاشیده دینار و درم, 


لامعی. 
رخشنده‌تر از سهیل و خورشید 
بوینده‌تر از عبر و عنبر. تاصرخرو. 
طلایه بر سپه روز کرد لشکر شب 
ز راست قرقد و شعری ز چپ سهیل یمن. 
مسعودسعد. 
در دیار تو نتابد آسمان هرگز سهیل 
گرهمی‌باید سهیلت قصد کن سوی یمن. 
ستائی. 
چو شنگرف‌گون شد ز خورشید عالم 
سما ک و سهیل و سها گشت غارب. 


گر مرا دشمن شدند این قوم معذورند از انک 
من سهیلم کآمدم بر موت اولادالزنا. خاقانی. 


چون سهیل جمال بهرامی 
از ادیم یمن ستد خامی. نظامی. 
نور ادیمت ز سهیل دل است 
صورت و جان هر دو طفیل دل است. 

نظامی. 
ز باریدن برف و باران و سیل ۱ ِ 
بلرزش درافتاد همچون سهیل. سدی 


سهیل. اس ۶] ([خ) اين عمروین عبدشمنن 7 
از بتی‌عامر ازلوی. خطب قریش و یکی ز 
بزرگان دور جاهلیت بود. در جنگ پدر اسیر 
شد و اسلام اورد. نضبت بمکه سپس بمدینه 
سکونت اختیار کرد. وی بال ۱۸ ه.ق. 
درگذشت. (از اعلام زرکلی ج ۱ ص ۳۹۷). 
سهیل بیکی. [سش و پ ] (اخ) دهی است از 
دهستان کرگاه ببخش ویسیان شهرستان 
خرم‌آباد. آب آن از رود بلارود و دوچاه. 
محصول آنجا غلات, لبنیات. سا کنین از طایفة 
میر ميباشند. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران چ 
و۳ 
سهیله. (ش [ /ل) (() نسوعی از خیمه. 
(غیاث) (آنندراج). ||اسم طعامی مصنوعی 
است. (فهرست مخزن الادویه) 


سهیلی. 


سهیلیی. (س ه] (خ) نامش امیر نظاملدین" 


احمد. اصلش از خانواد؛ الوس جفتائی اباعن 
جد همگی رایت حکومت افراشته و خود با 
وجود منصب دیوانی و اعبارات سلطانی | کثر 
اوقات بصحبت اهل کمال و خدمت ارباپ 
حال میل تمام داشته. و دیسوانسی از ترکی و 
فارسی تمام کرده از اوست: 

دل چه شکته شد مران عاشق خته‌حال را 
سنگ جفا چه میزنی مرغ شکسته‌پال راء 

(اتشکدء اذر ص ۱۵). 

دوست شاه نویسد از سهیلی شنیدم گفت: 
تخلص را از شیخ آذری گرفتم. وی بسال 
۸ «.ق.درگذشت و بعضی ٩۰۷‏ نوشته‌اند. 
ملاحسین کاشفی انوار سهیلی رابنا او تألیف 
کرده‌است. (الذریعه ج ٩جزء‏ ۲ ص ۴۷۹)(از 
حاشية آتشکد: آذر ‏ شهیدی ص ۱۱). 
سهیلی. [سش د] ((خ) (۵۰۸ - ۵۸۱ه.ق.. 
ابوالقاسم عبدالرحم‌ین احمد ابی‌الحسن 
السهیلی الختعمی الاندلسی المالکی التحوی. 
مردی عالم به لغت عرب بود. در قرائت بارع 
بود و در تفسیر و صناعت حدیث و حافظ به 
رجال و انساب و عارف به علم اسلام و اصول 
و کلام بود. او راست: کتاب التعریف و الاعلام 
بما فی القرآن من الاسماء و الاعلام شرس آية 
الوصية. الروض الانف (و المشرع الردی) فی 
تفسیر. (از معجم المطبوعات). 

سهیلیی. [شٌ ه] (لخ) احمدبن همدم. رجوع 
یه احمد شود. 

سهیم. (س ] (ع ص) شریک و صاحب 
حصه. (آنندراج) (غیاث). هم‌بهره. (از دهار). 
با صاحب بخش, 
سیی. (عدد. ص, () پازند «سی»۱ از پهلوی 
«سید» آ, پارسی باستان «ثریشة» آ, آوستا 
«شریست» آ, ساسکریت «تریجت» ۵ 
«هوبشمان ص 0۷۶۰, کردی عاریتی و دخیل 
«(سی» ۴ اففانی «درش» ۲ گیلکی و تهرانی 
«سی» سه بار ده, ده بعلاو؛ بیست. (از 
حاشیة برهان قاطع چ ممین). عددی است 
معلوم. (یرهان). عددی است معروف که سه ده 
باشد. (آتدراج): 

پس این داستان کش بگفت از خیال 


ایر سیصد و سی و سه بود سال. ابوشکور. 
ز مصری و چینی و از پارسی 
همی رفت با او شتر وارسی. فردوسی, 


سيي. [س] (ا) سنگ را گویند و به عربی 
جر خسوانسند. (آنسندراج) (برهان) 
(جهانگیری). 

سپی. [سیی] (ع ص, () مثل. مانند. ||جای 
هموار و برایر. (منتهی الارب). 

بسیاء [س ] (() سنا را گویند و آن دارویی است 
که در مسهلات یکار برند. (از برهان). اسم 
فارسی ستا است و گفته‌اند عصارة آن است و 


گفته‌اند عصارة نبات دیگر است. (فهرست 
مخزن الادویه), |اتمر هندی. (تحفهٌ حکيم 
مومن). 
سیا. (ص) مخفف سیاه است که در مقابل 
سفید باشد. (برهان) (از فرهنگ رشیدی): 
ای برادر جز بزیر اين ردا اندر نشد 
اینهمه بوی و مزه بسیار با خا ک‌سیا. 
ناصرخرو (دیوان چ تهران ص ۲۴). 
ز صبح تیغ تو گردد بیک نفی رسوا 
اگرچه سازد خصمت شب سیا پرده, 
کمال‌الدین اسماعیل. 
سیالب. (ش /سی یا] (ع () غور؛ خرما یا 
غورة صیان خلال و بسر. (منتهی الارپ) 
(آنتدراج) 
سیالب. (() بلفت وادی‌القری به معنی خلال 
باشد. آن گیاهی است که سبز و رسید؛ آنرا 
بجهت اسهال خورند و نارسیده آترا بجهت 
قبض واساک.برهان). ||(فعل امر) امر به 
آراستن بود. یعنی بیارای و آرایش ده. 
(برهان). از مصدر سیابیدن. (از حاشیة برهان 
قاطم چ معین)؛ 
بدو گفت او. خوان قربان سیاب 
بدین کار مرد خویشتن رابیاب. فردوسی, 
(حاشیة برهان قاطع از جهانگیری باذ کر 
اینکه در ولف نیامده). ||([) حیات هم گفته‌اند 
که‌زندگی باشد. (از برهان) (آنلدراج). حیات. 
(اوبهی) (از فرهنگ رشیدی). || حباب هم 
بنظر آمده. (برهان). 
سیابه. (ش تب ] (ع () اسیم خسمر است. 
(فهرست مخزن الادویبه). خمر, (اقرب 
الموارد). 
سیابیدن. [] (مص) آرایش کردن. زینت 
دادن. پیراستن. آماده کردن. (ناظم الاطباء). 
آراستن. (آنندراج). 
سیاییه. (س بی ی ((خ) از فرق اهل کلام 
شیعه. اصحاب عبدالرحمن‌بن سیابه از 
اصحاب امام جعفر صادق (ع) که در باب 
صفات ایزدی میگفتد که هرچه امام 
جعفرصادق (ع) در این باب گوید همان 
صحیح است و قولی دیگر را در این خصوص 
صواب نمی‌دانستند. (از مقالات اشعری ص 
۶ کنی ص ۲۴۷ و رجال استرابادی ص 
۲ از خاندان نوبختی ص ۲۵۸). 
سیاتوسکاء ([ مرکب) نامی است که در نور 
به گوشوارک داده میشود. (جنگل‌شناسی 
ساعی ص ۲۸۶). 
سیاتوسه. [سیا ش /س ] (() نام درختی 
است که در لاهیجان و نور فراوان است و به 
این نام خوانده‌میشود. (جنگل‌شناسی ج۲ 
ص ۱۶۲ و ۲۶۱ 
سیا تیکت, (قرانسوی, ص, ()" مربوط به 
تهیگاه. معمولاً نام سیاتیک بعصب نسائی ۱ 


۱۳۸۶۳  .تحایس‎ 


بزرگ (عصب سیاتیک بزرگ) اطلاق میشود. 
این عصب از رأس مثلث شبکة خاصره تولید 
و در حقیقت دنبالٌ این رأس است. عصب 
مزبور درشت‌ترین عصب بدن است و از 
بریدگی بزرگ نسایی در زیر عصَلهٌ هرمی 
لگن خارج ميشود. عرض این عصب در ابتدا 
حتی به ۱/۵ سانتی‌متر نیز میرسد. ابتدا در 
سرین بطور مایل و بعد در ناحیة خلفی ران تا 
حفر؛ رکبی قائماً پائین می‌آید و از آنجا بیعد 
بدو شاخه انتهایی تقسیم ميشود. عصب 
مذکور در سرین بوسیلة عضل سرینی بزرگ 
پوشیده میشود و در ناودانی که بین استخوان 
ورگ برآمدگی بزرگ استخوان رانی است, 
پائین می‌آید و یکی از نقاط دردنا ک این 
عصب در همین محل است. عرق‌الساء ‏ 
بزرگ. عرق‌للساء عصبی بزرگ. (فرهنگ 
فارسی معین). ||دردمربوط بعصب سیاتیک ۱۱ 
رانیز بنام سیاتیک خوانده و آن عبارت از 
درد شدیدی است که در سرتاسر این عصب 
حس میشود خصوصاً در ناحید سرینی, وجع 
عرق‌الاء. (فرهنگ فارسی معین). 
سیاج. (ع () دیوار و آنچه بدان چیزی را 
احاطه نمایند مئل خرمابن و رز و مانند آن. 
(منتهی الارب) (آندراج). 
سیاج. [س‌ی یا] (ع ص) بسیار سيرکننده. 
(غیات) (آنندراج) سیاحت‌کننده. مسافر. 
(ناظم الاطباء): کار من با سیاحان و قاصدان 
پوشیده افتاد. (تاریخ بیهقی). سیاحی رسید از 
خوارزم و ملطفه‌ای خرد آورد. (تاریخ بیهقی). 
نه در بحار قرارت نه در چبال سکون 
چه تیز رحلت پیکی چه زود رو سیاح. 
م‌عودستد. 
خبر داری که سیاحان اقلا ک 
چراگردند گرد مرکز خا ک. 
غریب‌آشنا باش و سیاح‌دوست 
که‌سیاح جلاب نام نکوست. 
سیاح. [سی یا) (اخ) رجوع به حاجی 
سیاح شود. 
سیاحت. (ح](ع مص) سیر کردن.رفتن بر 
زمین. (غیاث) (از آتدراج). گردش. بگشتن. 
(نصاب الصبیان). رفتن در زمین. (دهار). سفر 


نظامی, 


سمدی,. 


و سیر و گردش در زوی زمین از شهری 
بشهری رفتن. مسافرت. زیارت. جهان‌گردی. 
جهان‌پیمایی. کبهان‌نوردی: تنی چند از 
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۴ سیاحت‌نامه. 
روندگان متفق سیاحت بودند وشویگ رنج و 
راحت. ( گلستان). 

امثال: 


هم سیاحت است هم تجارت. 

- سیاحت کردن؛ گردش کردن. سیر نمودن. 
جهانگردی کردن: 

اگرپارسایی سیاحت نکرد 

سفرکردگانش نخوانند مرد. سعدی, 
سیاحت‌نامه. (ح /م] ((مرکب) کتابی که 
در آن سرگذشت سیاحت را نوشته باشند. 
(ناظم الاطیام). 

سیاحة. [ح] (ع مص) سیاحت. رجوع به 
سیاحت شود. 
سیاخ. (ع ) کار گل کنندگان. (منتهی 
الارب). گل‌کار. (ناظم الاطباء). 

سیاخ. (ٍخ) یکی از بلوک ولایت مرکزی 


فارس بطول ۲۱ و عرض ٩‏ کیلومتر. محدود. .[ 


است از جانب شمال بحومة شیراز و از جانب 
مغرب به بلوک خواجه و از طرف مشرق به 
پلوک کوار. جمعیت آن در حدود ۴۰۰۰ تن و 
مرکز آن وارنگان است. عدهء قری ۱۲ (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۲۳۵). 
سیاداوران. [رَ) (() س‌اداوران است و 
گفته‌اندعصاره‌ای است که از بیخ درخت جوز 
جاری گردد. (از فهرست مخزن الادویه), 
رجوع به صیدنه شود. 
سیادت. [د] (ع مص) سيادة. رجوع به 
سیيادة شود. ||([سص) بزرگی. سرداری. 
(غیاث). مهتری؛ مهتران... قصد زیردستان از 
مذهب سیادت محظور شناسد. ( کلیلهو دمته) 
معرفت قسوانین سیادت و سیاست در 
جهانداری اصلی معتبر است. ( کلیله و دمنه). 
سيادة. [د] 4 مسص) مهتر شدن. (تاج 
الم‌صادر بیهقی) (منتهی الارب) (دهار) 


(مسهذب الاسماء), بسزرگی, سرداری, : 


(آتدرا اج). رجوع به سیادت شود. 
سیادذهن. [د د] (اخ) نامی است که 
فرهنگستان بجای آن تا کستان را وضع کرده 
است. (از فر هنگتان). 
سبار. (!) کش‌کینه بود. (اوبهی) (ناظم الاطباء) 
کشکینه و آن نانی باشد که از آرد جو و ارد 
پاقلا و ارزن پزند. (برهان). نانی که از جو و 
باقلا و گاورس پزند. (فرهنگ رشیدی) 
(آندراج): 
روستایی زمین چو کرد شیار 
گشت عاجز که بود بس ناهار 
برد حالی زتش ز خانه بدوش 
گرده‌ای‌چند و کاسه‌ای دو سیار. 
دقیقی (از لفت فرس اسدی ص 0۵۵). 
| اسباب خانه.(ناظم الاطباء).|(اسبابی که 
بدان شراب و با روغن مبفشارند. اناظم 
الاطباء). 


سیاو. [س‌ی یا] (ع ص) رونده. (از آندراج). 
کی که سیر میکند و آنکه بیار میگردد و 
آنکه برای تماشا و تفرج سیر ميکند. (ناظم 
الاطیاء). سیاح. (زمخشری). کثیرالسیر, 
(اقرب الموارد): 
ستاره گفت منم پیک عزت از در او 
از آن به مشرق و مفرب هميشه سیارم. 

خاقانی. 
همچو پرگاری از دو رنگی حال 

یک قدم ثابت و دگر سیار. خاقانی. 
عارفان صائب ز سعد و نحس انجم فار عند 
صلح کل با ثابت و سیار گردون کرده‌اند. 

صائب. 
اکرکبی که بر گرد آفاب و یا کوکب دیگر 

میگردد. ضد ثابت. (ناظم الاطباء): 
از تیغ به بالا بکند موی بدو نیم 

آوز چرخ به نیزه بکند کوکب سیار. 

۲ منوچهری. 
عزیز آن کس باشد که کردگار جهان 
کندعزیزش بی سیر کوکب سیار. 

ابوحنیفه (از تاریخ بهقی ج ادیب ص ۲۷۹). 
به مجلس اندر رویش بلند خورشید است 
به معرکه اندر تیرش ستاره سیار است. 


معودسعد. 
روی دیوان ترک روی نهی 
شب تاری چو کوکپ سیار. مسعودسعد. 
کواکپ راز ثابت تا به سیار 
دقایق با درج پیموده مقدار, نظامی. 


||جماعت مسافر. ||کاروان. (ناظم الاطباع). 
سیار. (سی یا] (اج) اين دینار یا اين وردان. 


رجوع بد ابوالحکم عنبری شود. 
سیارات. [سی با] (ع () ج سیارة. قافله. 
کاروان: در اصل از برای اصحاب سیارات و 


ت:بدارقته بقم قسمی کرده‌اند. (تاریخ تم 


م ص ۱۶۵). رجوع به سیارة شود. |[کوا کب‌یا 
سیارات سبع, کوا کب سبعه: زحل. مشتری» 
مریخ, شمس, زهره, عطارد. قمر. (اقرب 
السوارد). زحل, مريخ, مشتری, زهره: عطارد. 
خورشيد و ماه. (مهذب الاسماء). منظومهٌ 
شمسی. سیاراتی هستند که بدور خورشیذز 
میگردند. تعداد آنها ٩‏ است از این قرار 
(یترتیب نزدیکی خورشید): عطارد (تیر)ء 
زهره, (تاهید)ء ارض (زمین). مریخ (بهرام) 
مشتری (اورمزد, برجیس), زحل ( کیوان), 
آورانوش, نپتون, پلوتون. بعضی سیارات 
دارای اقماری هستند. مجموعة سیارات و 
اقمار آنها «منظومةٌ شصی» را تشکیل 
میدهد. (فرهنگ فارسی معین). 

سیاران. (سی یا ] ((خ) فرقه‌ای از متصوفه 
بر طریقت ابی‌العباس سیاری. (از کشف 
المحجوب هجویری ص ۲۲۳). رجوع به 
کشف المحجوب ص ۰۱۹۸ ۰۲۸۸ ۰۳۲۳ ۳۳۱ 


سیاری. 


و طرائق الحقائق چ محد معصوم شیرازی چ 
محمد جعفر محجوب ص ۵۲۲و ۵۲۳ شود: 
سیارق. (سی با زر ] (ع ا) قاقله. کاروان. 
(انندراج) (غیاث). قافله. (از منحهی الارب). 
کاروان. (دهار) (مهذب الاسماء) (ترجمان 
لقرآن ترتیب عادل‌ین علی 0۶۰: 
یوسفی راکه ز سیاره بصد جان بخرند 
بی‌محاباش پزندان مدر بازدهید. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۶۵). 
لب‌تشنگان جان را سیارة حیاتی 
بل یوسفان دل را از چاه غم نجاتی. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶٩۰‏ 
|استاره که بحرکت خود متحرک باشد و آن 
هفت‌آند؛ قمرء عطارد. زهره». شمس, مریخ». 
مشتری و زحل. (آنتدراج) (از غیاث اللغات). 
ستارگان هفتگانه که عبارت است از زحصل, 
مشتری, مریخ, شمس, زهره, عطارد و قمر که 
بیارات نامند و اسامی انها جمعاً در این بیت 
است: 
هقت کوکب که هست عالم را 
گاه‌از ايشان نظام و گاه خلل 
قمر است و عطارد و زهره 
شمس و مریخ و مشتری و زحل. 
؟ (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
عالم چو یکی رونده دریا 
سیاره سقیته‌طبع لنگر, 
تا کوکب سیاره هقت باشد 
یا گیتی ارکان چهار دارد. 
پی سپر جرعة میخوارگان 
دستخوش بازی سیارگان. 
تو چون سیاره می‌شو میل در میل 
من آیم گر توائم خود بتعجیل. 
چو سیاره دوید از هر طرف شاه 
توگفتی در حجاب ایر شد ماه. 
ای خداوند هفبٍ سیاره 


اصرخسرو. 
مسعودسعد. 
تظامی. 
نظامی. 
نظامی. 
پادشاهی فرست خونخواره. ت 
کمال‌الدین اسماعیل 
گرتاختن بكك‌کر سیاره آورد 


از هم بیوفند فرب و فرقدان. 
-از پشت سیاره زين فروکردن؛ شب به آخر 


سعدی. 
رسیدن و صبح دمیدن. در مویدالفضلا به معنی 
کوتاه‌شدن شب. (آنندراج). 
سیاری. [سی یا] (() شیخ ابوالمباس‌ین 
القاسم‌ین المهدی السیاری رحمائه تعالی. 
دخترزادة احمد سیار است و از اهل مرو و 
شا گردابوبکر واسطی الست و عالم به حقایق 
احوال و فقیه و حدیت بسیار داشت. و از 
برکات صحبت واسطی بدرجه‌ای رسید که 
آمام صفی از متصوفه شد. قبر وی در مرو 
است و مردم برای حاجت بدان‌جا شدندی و 
کفایت مهمات طلبیدندی. (از طرایق الحقائق 
معصوم علیشاه چ محجوب ص ۲ 


سیاس. (ع اج سانس.(نام الاطام). . 
سیاس. () سخن‌چینی. چفلی. (نساظم 


الاطیاء). 
سیاس. آس‌ی یا] (از ع. ء ص) استاد و ماهر 
در سیاست. (یادداشت بخط مولف). کسی که 


سیاست میکند و حراست مینماید و نیک 
داوری میکند. (از ناظم الاطباء) 

سیاست. [سیا س ] (ع (مص) پاس داشتن 
ملک. (غیاث اللفات) (آتندراج). نگاه داشتن. 
(دهار), حفاظت. نگاهداری. حراست. حکم 
راندن بر رعیت. (غیاث اللغات) (آنندراج)؛ 
رعیت‌داری کردن. (متهی الارب). حکومت. 
ریاست. داوری. (ناظم الاطباء)؛ از چنین 
سیاست باشد که جهانی را ضبط توان کرد. 


(تاریخ بیهقی) 
چنانکه کرد همی اقتضا سیاست ملک 
سها بجای قمر بود چندگاه مشار. 

ابوحنیفه (از تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۲۸۰). 
عمر سیاست و عدل علی شجاعت و جود 
سبیل ست هر دو قدم‌گذار توپاد. ‏ سوزنی, 


نام عمر به عدل و سیاست سمر شده‌ست 
آمروز هم پعدل و سیاست سمر تویی. 

۱ سوزنی. 
آن چنان آثار مرضیه و مساعی حمیده که در 
تقدیم ابواپ عدل و سیاست سلطان ماضی... 
آبوالقاسم محمود راست. ( کلیله و دمنه). و 
دوست و دشمن به علو همت و کمال سیاست 
آن خسرو و پندار... اعتراف آوردند. ( کلیله و 
دمنه). پادشاهان را در سیاست رعیت بدان 
حاجت افتد. ( کلیله و دمتد). 
من خضر دانشم تو سکندر سیاستی 
هرچند خضر پیش سکندر نکوتر است. 

خاقانی. 
و هر کس از سیاست نفس خویش عاجز اید 
چون سیاست ولایتی و ریاست امتی کند. 
(عقدالعلی). 
||مصلحت. تدبیر. دوراندیشی؛ 
خجسته بادت عید ای خجسته‌پی ملکی 
که‌با سیاست سامی و با هش هوشنگ. 
فرخی. 
زنگ همه مشرق به سیاست بزدودی 
زنگ همه مفرب به سیاست یزدایی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۸): 
پس شاه او را پرسید که ای دیو وارون از 
کجایی و به چه کار آمده‌ای پیش من و او را 
دشنام داد و شاه آن از پهر سیاست گفت. 
(اسکتدرنامه تسخة خطی سعید نفیسی). 
بر امر و نهی گوهر طبع عزیز تو 
در آتش سیاست صافی‌عیار باد. 
مسمودستد. 
و عمارت بی‌عدل و سیاست سمکن نگردد. 
( کلیله و دمنه)ء 


طوطی ار پیش سلیمان نطق بربندد رواست 
کزسیاست بر سر مرغان رقبش یافتم. 
خاقانی. 
سیاستی آغاز تهاد که اگرزیاد مشاهدت 
کردی از سیاست خویش مستزید گشستی, 
(ترجمة تاریخ یمینی), 
بگفتن با پرستاران چه کوشی 
سیاست باید اینجا یا خموشی. نظامی. 
مال بی‌تجارت و علم بی‌بحث و ملک 
بی‌سیاست پاید. ( گلستان), ا[تهر کردن و 
هیبت نمودن. (غیاث اللفات) (آنندراج) 
شکنجه. عذاب. عقوبت. (ناظم الاطباء): 
سخاوت تو ندارد در این جهان دریا 
بسیاست تو ندارد بر آسمان بهرام. عنصری. 
سیاست کردنش بهتر سیاست 
زلیفن بستنش بهتر زلیفن. 
., منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۶۵. 
مردم که با وی بودند از این سیاست و حشمت 
بترسیدند و امان خواستند و از وی جدا شدند. 
(تاریخ بهقی). اين ناحیت جز به شمشیر و 
سیاست و ... نایتد که قاعده‌ها بگشته است. 
(تاریخ بیهقی). و برداشت کنم آن کان را که 
در یاب ایشان سیاست کرده باشم. (تاریخ 
بیهقی). 
چونکه بمن بنگری ز کبر و سیاست 
من چکم گر تر اضیاع و عقار است. 
ناصرخسرو. 
این هر سه [گناه] را در وقت سیاست 
فرمودندی. (نوروزنامه) و این راهها و قمع 
مفسدان... بسیاست منوط است. ( کلیله و 
دمنه). 
ما را خبر ده از شب اول که زیر خاک 
شب با سیاست ملکان چون گذاشتی. 
خاقانی. 


ال داد تا شاهزاده را سیاست کنند... دستور 


چهارم چون بدانست که شاه فرزند را سیاست 
فرمود. جلاد را گفت: سیاست در توقف دار تا 
من بحضرت شاه روج و ضرر تعجیل و منفعت 
تاجیل سیاست بسازنمايم. (سندبادنامه 
ص ۱۷۱ 

بسیاست او و تعصب و تصلب در دین و تمثیل 
و تتکیل او اشارت رفته. (ترجم تاریخ 
یسمیتی). نیشاپور به هیبت و سیاست او 
بیارامید. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). 

سیاست بین که میکردند از این پیش 


نه با بیگانه با ذردانة خویش. تظامی. 
کسی‌کش در دل آمد سر بریدن 

تیارست از سیاست بازدیدن. نظامی, 
چو شاهنشه در آن صورت نظر کرد 

سیامست در دل و جانش اثر کرد. نظامی, 
ور ز عشق تو بگویم نکته‌ای 

از سیاست بر سر دارم کنند. عطار. 


۱۳۸۶۵  .تسایس‎ 


بچشم سیاست در او بنگریست 
که‌سودای این بر من از شهر چیست. 


سعدی. 
یکی سوی دستور دولت پتاه 
بچشم سیاست نظر کرد شاه سعدی,. 
چون تباشد سیاست اندر ثهر 
ندرخشد سنأن و خنجر قهر. اوحدی. 


|اضبط ساختن مردم از فسق به تسرسانیدن و 
زدن. (آنتدراج) (غیاث اللفات). ||محافظت 
حدود و ملک. || عدالت. ||اجرای حکم بطور 
عدالت و آزار واذیت: (ناظم الاطباء). 
- سیاست اجتماعی. رجوع به انواع 
مشاورات و اساس الاقتباس ص ۵۴۹ شود. 
< سیاست اقتصادی؛ طریقه‌ای که دولت یا 
حزبی در ادار آامور اقتصاده کشور پیش 
یگیرد. (فرهنگ فارسی معین). 
بیاست جسمانی (جسمانیه؛ طریقةً حفظ 
بدن و تقویت آن از برهم خوردن تعادل آن 
است. (فرهنگ فارسی معین از اخوان الصفا). 
-میاست فاضله؛ یکی از اقسام سیاست 
ملک سیاست فاضله است که آنرا امانت 
خوانند و نحرض از آن تکمیل خلق بوددو 
لازمه‌اش نیل به سعادت است. (فرهنگ 
فارسی معین از اخلاق ناصری). 
سیاست قلت. رجوع.به انواع مشاورات و 
اساس الاقتباس ص ۵۴٩‏ شود. 
-سیاست مُدان (مدینها؛ یکی از اقسام 
حک مت علمی است و آن علم مصالع 
جسماعتی است که در شهری و کشوری 
اجتماعی کرده‌اند بر بای تعاون بقای نوع و 
ترفیه زندگی افراد؛ و آن خود بر دو قسم است: 
یکی آنکه متعلق بملک و سلطنت است که 
علم سیاست نامند و دیگر آنچه متعلق بشرایع 
آسمانی و احکام الهی و دستورهای انبیا و 
اولیا است که علم نوامیس نامند. (فرهنگ 
فارسی معین از دستور). 
- سیاست منزل؛ تدبیر منزل. رجوع به تدییر" 


شود. ۰ 
- سیاست موازنه؛ عبارت است از ایجاد 
تعادل قدرت بین ملل بمنظور متع استیلا و 
تفوق یکی بر دیگری و در تتیجه برقرار داشتن 
صلح عمومی. 

سیاست ناقص (ناقصه)؛ از فروع سیاست 
مدئیه و یکی از اقسام سیاست ملک است که 
آنرا تفلب خوانند. و غرض از آن استتباد 
خلق بود و لازمه‌اش نیل به شقاوت و مذمت 
است. (فرهنگ فارسی معین از اخلاق 
ناصری). 

< سیاست نفسانی (تفانیه)؛ سیاست تهذیب 
اخلاق و سلوک با اطرافیان و افراد تابع و 
دوستان است و انجام دادن افعال نیک و 
کارهایی که بمصلحت مردم باشد. (فرهنگ 


۶ میاست راندن. 
فارسی مین از اخوان الصفاا:, 
-سیاست وجدانی. رجوع بنه انواع 
مشاورات و اساس الاتتباس ص ۵۴۸ شود. 
سیاست راندان. اسیاش د] (مسص 
مرکب) مجازات و عقوبت کردن: پس از آن 
به سیاست راندن حاجت نیاید و ارسلان نیز 
بازگشت. (تاریخ بیهقی). و هرگاه که پادشاه 
عطا ندهد و سیاست هم بر چایگاه نراند همه 
کارهای بر وی شوریده و تباه گردد. (تاریخ 
بیهقی). که وی عامل هرات بود و با پوسعید 
خاص که... بر مالشان حاصلها فرودآمد چه 
سیاستها راندن فرمود, (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۱۲۴. 
دمی بیش بر من سیاست نراند 
عقوبت براو تا قیامت بماند. 
سیاست فرمودن. (سیا ش ف 5] (مص 
مرکب) مجازات کردن. کشتن: و بعد از آن 
سلطان سعدالملک را با چند تن دیگر از 
خواجگان معروف سیاست فرمود و بدر 
اصفهان بر کنار زرین‌رود همه را بیاويخت. 
(مجمل التواریخ). 
سیاست کردن. (سیا شک د] (مسص 
مرکب) حکوست کردن. داوری نسودن. 
داوری کردن, عقوبت کردن بطور رسوایبی و 
افتضاح. (ناظم الاطباء): پادشاه باید که 
مخالطت و مجالست با اهل علم و فضل کند 
زیرا که پیدا کردیم که کار پادشاه سیاست 
کردن ظاهر است و کار عالم سیاست کردن 
باطن است. (حدایق الانوار امام فخر رازی؛ 
یادداشت بخط مولف). 
سیاست کند چون شود کینه‌ور 
بپخشاید آنگه که یابد ظفر, 
رئیسی که دشمن سیاست نکرد 
هم از دست دشمن ریاست نکرد. سمدی. 
گرسیاست میکند سلطان و قاضی حا کمند 
ور ملامت میکند پیر و جوان آسود‌ايم. 


سعدی, 


نظامی, 


سعدی. 
رجوع به سیاست شود. 
سیاستگاه. [سیا س ] ([ مرکب) قتلگاه و 
جایی که در آن اجسرای سیاست و عقویت 
مي‌کنند. (ناظم الاطباء): 
در سیاستگاه قهرش بر قضای کائنات 
لطف را دایم چنازه بر سر سه دختر است. 

پدر چاچی (از آندراج). 
سیاستگر. [سیاسگ] (ص مرکب) سفا ک. 
خونریل, (انندراج), عقوبت‌دهنده, جلاد. 
(ناظم الاطباء): 
دید در برنای چو سرو بكد 
یافعه ز آشوب گناهی گزند 
تیغ برآورد سیاستگری 
تا بهر آسیپ رساند سری. 

امیرخسرو (اژ آنندراج). 


سیاستمدازر. [سیا سش ] (ص مسرکب) 
سیاس, سیاستگر, 

سیاسر. [سیا س ] (! مرکب) قلم تراشیدة 
نویسندگی. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
سیاه سر. ||سار است و آن پرنده‌ای باشد 
معروف. (برهان) (آتدراج). 

سیاسکک. اسیا س] ((خ) دی است از 
دهستان تبادکان بخش حومه شهرستان 
مشسهد. دارای ۱۷۶ تسن سکنه. آب آن از 
رودخانه. محصول آنجا غلات و شغل اهمالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 4 ۱ 

سیانسة. زس] (ع (یص) رجوع به سیاست 
شود. 

سیاسیی. (ع ا) ج سیاء: جسای پسیوند 
بهره‌های پشت وجای برنشست و از ستور و 
سر کتف اسب و مهرة پشت خر. (انندراج) 


: (امسنتهی الارب). ||(ص نسبی) مستصوب 


پسپاست. 
سیاط. (ع () شاخه‌های گندنا که بر آنها 
زس‌الیق وی باشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اج سوط. به معنی تازیانه. (منتهی 
الارب) (آنندراج)ء 
سیاط. (اخ) رجوع به عبدالٍین وهب و اعلام 
زرکلی شود. 
سیاع. [س ] (ع () درخت کندر یا درخت 
ست دیگر که بدرخت کدر صاند. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج). ||پیه که بر توشه‌دان مالند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|[کاه گل که بدان دیوار را اندایند. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). کاه گل. (مهذب 
الاسماء) (از غیاث اللغات) (آنندراج). 
سیاف. زش‌ی یسا] (ع ص) شسمشیرگر. 
شبمهیرزن. (ناظم الاطباء). شمشیرزن. 


(ممیاث اللفات). شمشیردار. (دهار) (مهذب 


الاسماء). شمشیرگر. صاحب‌تيغ. (منتهی 
الارب). ||ئمشیرفروش. (مهذب الاسماء), 
|[قاتل. جلاد. خونریز. (غیاث) (آنندراج). 
دژخيم. میرغضب: و بودلف با شلواری و 
چشم بته انجا بنشانده و سیاف شمشیر 
برهنه بدست ایستاده و افشین با بودلف در 
مناظره و سیاف منتظر که بگوید ده تاسرش 
بیندازد. چون چشم آفشین بر من افتاد سخت 
از جای بشد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۷۱). 
و حدیئی پیوستم تا وی را بدان مشغول کثم از 
پی آنکه مبادا که سیاف را گوید شمشیر بران. 
(تاریخ بیهقی). پس سیاف را اشارت کرد که 
او را پیرون برو هلا ک‌کن. (ستدبادنامه ص 
۸ سیافی در معرکه بمقصد او حمله آورد. 
(ترجمه تاریخ یمینیاء 
سیاف مجره رنگ شمشیر 
نظامی, 


انداخته بر قلاد؛ شیر. 


سیاقت. 


سیافش. [فَ] ((خ) نام پادشاه. (غیات) 
(آتندراج). رجوع به سیاوش و سیأرخش 
شود. 

سيافة. (س‌ی یا ف ] (ع لا ج سیاف. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |اکسانی که 
قلعة ایشان شمشیر ایشان است. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء), 

سیاق. (ع مص) راندن, (آنندراج) (ترجمان 
لقرآن ترتیب عادلبن علی ص ۲۳)(تاج 
السصادر بسهقی) (دهار) (غیاث اللغات) 
(المصادر زوزنسی). ||جسان کندن. (اتاچ 
المصادر بیهقی) (دهار) (المصادر زوزئی). در 
جان کندن درآمدن بیمار. (متتهی الارپ). 
||() دست پیمان, (مسنتهی الارب) (ناظم 


الاطباء). ||مهر. کاوین. (مهذب الاسماء): مهر: : 


کابین. ااطرز. طریقه. روش. (ناظم الاطباء): 
دو بت از آن که لایق این سیاق است اثبات 
افتاد. ( کلیله و دمنه). و مخال داد و صبتی بر 
ابواب تهنیت و کرامت... که هم بر این سیاق 
بباید پرداخت. ( کلیله و دسنه). |(اصطلاح 
محاسبان) موّلف غیاث نویسد: سیاق پای‌بند 
باز است و چون در علم حساب تحریک 
زمان و راندن قلم بسرعت تمام است. لهذا 
علم حساب را سیاق میگفته باشند یا آنکه 
حفظ حساب بمنزل باز است که از دست 
خواطر ا کثر پرواز مینماید و نوشتن آن برای 
یادداشت باب پی‌بند است. زاين رو قواعد 
نوشتن حساب را سیاق نام کردند. (غیاث 
اللفات) (آنندراج). علم حساب و نوشتن 
حساب. (ناظم الاطباء): ملوک آل‌سلجوق 
بهر دو سه سال وزیری از وزرای خویش... 
بسجانب مکرانات می‌فرستادند حساب 
معاملات و سیاقات خراج آن طرف روشن 
میگردانید. المضاف الی بدایع الازمان ص4۵. 
- خط سیاق؛.نوعی از خط که بدان اهل دفتر 


دیوان اعداد, مقادیر و اوزان را نویند. (ناظم _ 


الاطباء). 


سیاقت. ] (ع مص) روان کردن. (غیات) : 
(آنندراج). روانی و عدم اغلاق. (ناظم" 


الاطباء). ||() ترتیب. روش. طرز. قاعده؛ 
| کنون تاریخ که در آن بودیم بر سیاقت 
خویش برانیم. (تأریخ بهقی). و در اين موضع 
اثبات این ابیات | گرچه نه از طرز و مساق این 
سیاقت است. (جهانگشای جوینی).هم بر این 
سیاقت برفت. ( کلیله و دمنه). چون بر این 
سیاقت در مخاصمت نفس مبالفت نمودم براه 
راست بازامد. ( کلیله و دسته). و با سیاقت 
کتاب‌الته مناسبتی ندارد.( کلیله‌و دمنه). ذ کر 
او در سیاقت سخن ملقب به سیف‌الدوله ایراد 
کرده باشند. (ترجمة تاریخ یمینی). اگر در 
سیاقت سخن دلیری کنم شوخی کرده باشم. 
( گلستان). 


_ 


سیاقت اعداد. 


سیاقت اعدا۵. [ق ت 1] (ترکیب اضافی,_ 
امرکب) این صنمت چنان باشد که دببر یا 
شاعر در تثر یا نظم عددی رااز اسماء مفرده یر 
یک نسق براند و هر یک از ان اسما بنفی 
خویش معنی‌دار بود و نام چیزی دیگر واگربا 
آين صنعت ازدواج لفظ یا تجنیی یا تضاد یا 
صلعی دیگر از صعتهای بلاغت بار شوند. 
گزیده و پسندیده‌تر بود. رجوع به المعجم فی 
معاییر اشعار السجم ص ۲۸۶. کشاف 
اصطلاحات الفتون و آنندراج شود. 
سیاقة. [ق ] (ع مص) رجوع به سیاقت شود. 
سیا کااسه. (سیاس /س](ص مرکب) 
ممسک. پخیل. طمعکار. ||زندانی. اسیر. 
(ناظم الاطیاع). رجوع به سیاه کاسه شود. 
سیا کله. رک لٍ) ((ج) دهی است از دهتان 
ژان بخش دورود شهرستان پروجرد. دارای 
۷ تن سکنه. آب آن از قتات. محصول انجا 
ات و گله‌داری است. (از فسرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۶ا. 
سا کیز. [سش] () نمد را گویند و آن چسیزی 
است که از پشم میمالند. (برهان) (آنندراج). 
سیال. [ش ] (!) یاسمین را گویند و آن سفید 
و زرد میباشد. (برهان) (آنندراج). یاسمین, 
(بحر الجواهر) (تحفا حکیم ممن). 
سیال. (سی یبا](عل نوعی از درخت 
انگور یا خار. (آنندراج). عطّ. (منتهی 
الارب). قسمی از عضاة است. (یباددانت 
بخط مولف), شبهان. شاباهی. شاباهان. 
فالیورس: (بادداشت بخط سولف». |[(ص) 
روان. (آنندراج). جاری. روان. اناظم 
الاطباء). جاری‌شونده. |[رقیق. (آنندراج) 
(غیاث). |[نوعی از ماهی. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (تاظم الاطباء). 
سیالخ. [س لٍ] (|) خارخسک ماندی را 
گویندسه پهلو که از آهن سازند و بر سر راه 
دشمن و اطراف قلعه‌ها ریسزند. (بنرهان) 
(آتدراج) (از فرهنگ رشیدی): 
چو با جیش هومان درآویختد 
سیالخ بمیدان درون! ریختند. 
فردوسی (از آنندراج). 
| خارخسک. (برهان) (ناظم الاطباء). 
سیالف. [ل] () نام درختچه‌ای است که در 
درفک و مسنجیل به سیاء‌آل دهتد. 
(جنگل‌شناسی ساعی ج ۲ ص ۲۶۰ 
سیالکوتی. ([) () (۱۰۶۷ ده.ق) 
عبدالحکيم ان شس‌الدین الهندی 
السیالکوتی. از علمای معروف هد و دارای 
تألیفات مسعدد است: ۱ -تعلیقات 
(عبدالحکیم السیالکوتی) علی الخالی. ۲ - 
حاشية علی تحریر القواعد المنطقية للرازی. 
۳ -حاشیةعلی تفسیر القاضی الیضاوی. ۴- 
حاشية علی التلویم سعدالدین. ۵ - حاشية 


علی حاشية خیالی علی شرح سیدعلی, ۶ - 
حاشية علی حاشیه مولی عبدالشفور. ۷- 
حاشية علی شرح جرجانی. ۸ - حاشية علی 
قطب علی شمسیه (تصورات و تصدیقات). ٩‏ 
- حاشية علی الطول للسعد علی. ۱۰- عقائد 
عبدالحکيم سیالکوتی (توحید). رجوع به 
اعسلام زرکسلی ج۲ ص۲۷۹ و مسعجم 
المطوعات شود. 
سیالم. [[) () پوست سبز روی گردو؛ بادام 
و مانند آن. (یادداشت بخط مولف). 
سیالة. زس [] (ع !) گیاهی است با خبار 
سپید دراز که چون خار انرابرکنند شیر 
مانتدی بیرون آید. یا درخت سمردراز. ج» 
سیال. (آن ندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (فهرست مخزن الادویه) آسم هندی 
سیالین. (ش] (ع!) ج سیلان به نی دنبالا 
شمغیره کارد و امثال آن.(آنندراج). 
سیام. (خ) نام کوهی است مایین سمرقند و 
تاشکند و بسمرقند نزدیک است. گویند مقنع 
خراسانی که او را حکی‌ین عطا میگفتند بزور 
سحر و شعبده مدت دو ماه از چاهی که در 
عقب کوه سیام کنده بود, ماهی برمی‌آورد و 
آن ماه از پس آن کوه طلوع میکرد و تا پنج 
فرسخ در پنچ فرسخ نور آن ماه می‌تافت. و 
ب فتح اول هم آم ده است. (بسرهان) (از 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از غیاث 
اللفات)؛ 
نه ماه سیامی ته ماه فلک 
که‌اینت غلام است و آن پیشکار. رودکی. 
اسب تو هنگام جستن نسبتی دارد ز باد 
وقت آسایش تهادن دارد از کوه سیام, 
فرخی. 
مرکبی کو چو بیستون نبود 
چون تواد کشید کوه سیام. فرخی. 
سیام. ((خ) کشوری در آسیای جنوبی در 
قسمت شبه‌جزیرة هندوچین, از شمال و 
مشرق به لائوس و کامبوج مسحدود است و 
خود در شمال و مفرپ بیرمانی قرار دارد و از 
جنوب به دریای چین جنوبی محدود میگردد. 
۰ کیلومتر مریم مساحت و دارای 
۰۰ تن سکنه (سیامی و تائیلاندی) 
و پایتخت آن بانکوک است, این کشور تاسال 
۹ م. بنام «سیام» نامیده میشد و از سال 
۵ مجدد بنام قدیم خوانده شد. رشعة 
اصلی کوههای آن استداد کوههای تبت و 
بوتان مباشد که جلگه‌های حاصلخیزی را 
در پردارد. اين کشور بواسطة دو رود منام و 
مکتک مشروب میشود و محصول عمد؛ آن 
برنج و پبه و کائوچو مباشد. تربیت گاو و 
صدور چوب در این کشور اهمیت دارد. 
(فرهنگ فارسی معین). 


۱۳۸۶۷  .شخوایس‎ 


سیامکت. [م](ص) مجرد که از ترک و تجرد 
باشد. (برهان) (آنندراج). برساخته فرقة 
آذرکیوان است. رجوع به فرهنگ دساتیر ص 
۴ شود. در اوستا «سیامک» ۲ به صمعلی 
سیاه‌موی‌مند. دارای موی سیاه و جزو اول آن 
«سیاوا» ۲ (سیاه) است. (از برهان قاطم چ 
معین). 
سیاهکت. (] ((خ) نسام پر کسیومرث. 
(برهان) (از انندراج) (غیاث): 
سیامک بدش نام فرخنده بود 
کیومرث را دل بدو زنده بود. فردوسی. 
سیامکت. [6) (اخ) نام یکی از پهلواننان 
توران که در جنگ دوازده رخ بدست گرازه 
ایرانی کشته شد. (برهان)؛ 
گرازه بشد با سیامک بجنگ 
چو شیر ژیان یا دمنده نهنگ. فردوسی: 
سیان. [س ] (!) گیاهی است که بر درخت 
پیچد و به عربی عشقه گویند. (برهان) (اوبهی) 
(آتندراج). و بپارسی پیچه و تحفه گفتند که 
آنرا پرسیان نیز گویند. (از فرهنگ رشیدی) 
(از آنندراج)؛ 
انکه سرش از فضل خداوند تاید 
فردا بکد آتش و اغلال سیانیش. 
اصرخرو. 
از این پسش تو پبینی دوان‌دوان در دشت 
بکفش و موزه درافکنده صدهزار سیان. . 
عمعق. 
سیاوان. ((خ) دی است از دهستان 
دشت‌بیل بخش اشنویة شهرستان ارومید. 
دارای ۱۰۷ تن سکنه. آپ آن از چشمد. 
محصول آنجا غلات, توتون. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
سیاو خش. [و] (() لذت عسقلی را گویند. 
(برهان). از لغات دساتیر است. 
سیاو خش. [ر] (اخ) نام پسر کیکاوس پدر 
کیخسرو که والی ولایت نیم‌روز پود و عاشق 
مادراندر خود» سودایه شده بود و بر آتش 
رفت و نسوخت. (برهان). نام پسر کیکاوس. 
(غعیاث اللغات) (آنندراج), در روایات 
داستانی چنین اصمده است که سودابه زن 
کیکاوس و نامادری سیاوخش بدو عاشق شد 
و سیاوش را بخود خواند, لیکن وی تن نداد. 
چون سودابه از او نومید گشت کار رابر شوی 
خود مشتبه نمود و بدو گفت: سیاوش در من 
طمع بسته است. سیاوش انکار نمود, 
کیکاوس او را فرمود تا از ميان آتش بگذرد» 


. و او سالم از آتش بیرون شد و بتوران زمین 


تزد افراسیاب رفت. و با دختر او فرنگیس 


۱ -نل: فرو ریختند. 
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۱۳۸۶۸ 


ازدواج کرد. ولی بتحریک گرسیوژ برادر 
افراسیاب کشته شد. کیخرو نز نیاوش و 
فرنگیس است (داستان). (از فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

سیاوخش است پنداری میان شهر و کوی اندر 
فریدون است پنداری میان درع و خوی اندر. 


سیاو خش اباد. 


دفیفی. 

به ایران | گرچه چنو مرد نیست 

بجای سیاوخش درخورد یست. فردوسی, 
جهاندار نامش سیاوخش کرد 

بدو چرخ گردنده را بخش کرد. . فردوسی. 
سیاوخش آباد. (ر) (خ) نام شهری بوده 
در توران که سیاوخش آنبرا بنا کرده بود. 
(آنتدراج) (برهان). 
سیاو خ شآرد. (ر گ] (اخ) نام شهری 
است آبادکردة سیاوش. (فرهنگ رشیدی). 
سیاوخشآباد است که نام شهر پسر کیکاوس 
باشد. (برهان) 

خنیده به توران سیأوخش‌گرد 


کزاختر چنین کرده شد روز ارد. فردوسی, 
سیاوخش‌گردش نهادند نام 
همه مردمان زان بدل شادکام. فردوسی. 
برفتند سوی سیأو خش‌گرد 
پس و پیش او بر سپه بودگرد. فردوسی. 


رجوع به سیاوش‌گرد و سیاووش‌گرد شود. 
سیاورز. [] (2) دهسی است از دهستان 
خرم‌اباد شهرستان شهسوار. دارای ۵۵۰ تن 
سکنه. آب آن از نهر فرهاد چوب و رودخانة 
ولمرود. محصول آنجا برنج» مرکبات, چای و 
جالیز است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
و 
سیاوش. [رَ) () پرنده‌ای که آنرا سرخاب 
گویند. (برهان). نوعی از مرغان. (فرهنگ 


رشیدی). 
سیاوش. ار /]((خ) سیاوخش. (برهان):. 
یگتجی که بد جامة تابرید 

فرستاد پیش سیاوش کلید. فردوسی. 
بر آنم که پور سیاوش تویی 

ز تخم کیانی و باهش تویی. فردوسی. 
سیاوش مرا همچو فرزند بود 

که‌با فر و با برز و اورند بود. فردوسی. 
آن خون سیاوش از خم جم 

چون تیغ فراسیاب درده. خاقانی. 
مدت عمر ار نداد کام سیاوش 

دولت کاوس کامکار بماند. خاقانی. 
خوانده باشی ز درس غمزدگان 

که‌سیاوش چه دید از ددگان. تظامی. 


رجوع به سیاوخش شود. 

سیاوش آباد. [ر] ((خ) دی است از 
دهستان سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. دارای ۲۴۷۸ تن سکنه. آب ان از چاه 
و قتات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 


زراعت و گسله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴. 
سیاوش آباد. [ر (اغ) مان 
سیاوخشآباد است. (برهان) (آنندراج). 
سیاو شکلا. (ر ک ] (غ) دی است از 
دهستان قره‌طفان بخش بهشهر شهرستان 
ساری, دارای ۱٩۰‏ تس سکنه. آب آن از 
رودخانة نکاء. محصول آنجا برنج, غلات و 
مختصر مرکبات است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران چ ۲ 
سیاو شگرد. زو گ] ((ج) سیاوخش‌گرد 
است که نام شهر سیاوخش باشد. (برهان). نام 
شهری بوده در توران که سیاوش آنرا نام 
خودبا کرده.(اتدراج) 
سیاووش. (خ) رجوع به سیارش شود. 
سیاوو شگرد. اگ] (اع) هس‌سمان 
سیاوخش‌گرد و سیاوش‌گره است: 


1 همی رفت سوی سیاووش‌گرد 
بروز سپندارمذ ماه ارد. فردوسی. 
سیاووش‌گردش نهادند نام 
همه شهر از آن شارسان شادکام. . فردوسی. 


سیاه. (ص) در مقابل سفید. (یر‌هان). اسود: 
یخچه می‌بارید از ابر سیاه 


چون ستاره, بر زمین از آسمان. رودکی. 
همه جامه کرده کیود و سیاه 
همه خاک‌بر سر بجای کلاه. فردوسی, 
سیاه سینگی اندر میان دشت گهی 
بروزگار شود گوهری چو دانه ثار, 

فرخی (دیوان چ ديرسياقی ص ۱۱۰ 
غایت رنگها است رنگ سیاه 
که‌سیه کم شود بدیگر رنگ. . ناصرخسرو. 


| گرچه موی سیاه و سپید هر دو یکی است 
مرا که فارغم از نازکی و برنایی. 

مجیرالدین بیلقانی, 
|اغلام صبمی و زنگی. (بسرهان) (از 


تجهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (آنندراج): 


ایستاده بخشم بر در او 
این بنفرین سیاه روخ چکاد. 
حکا ک(از لفت فرس اسدی ص ۱۰۶ 
ز بتفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم 
تو سیاه کم‌بها بين که چه در دماغ دارد. 
حافظ (از جهانگیری). 
|| تاریک. مظلم: 
شب سیاه بدان زلفکان تو ماند 
سپید روز بپا کی رخان تو ماند. 
چه گویم چرا کشتمش بی‌گناه 
چراروز کردم بر او بر سیاه 
از آن پس که برگشت از آن رزمگاه 
که رستم بر او کرد گیتی سیاه. 
تا گنج او خراب شد و فیل او اسیر 
تا روز او سیاه شد و حال او فگار. 
منوچهری. 


دقیقی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


سیاه‌آل. 


در سای شب شکت روزم 

خورشيد سیاء شد ز سوزم. خاقانی. 

در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود 

از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت. 
حافظ. 

- پول سیاه: پولی که از نیکل و مس سکه 

زند. 

حرف سیاه؛ حروفی که در مطبعه از لحاظ 

قطع و درازا یه همان نسبت حروف معمولی 

باشد ولیکن درشت‌تر از پهناء 

مروسیاه: 

زبس زنگی کشته بر خا ک‌راه 

زمین گشته بر آسمان روسیاه. نظامی. 

رجوع به ذیل این ترکیب و سیاه‌روی شود. 

سا کشتن دل از زک سم شدن دل از 


آن, چنانکه پروای حال او تکند و هرگز بدو 
توجه ننماید؛ 

مراد من ز خرابات چونکه حاصل شد 

دلم ز مدرسه و خانقاه گشته سیاه. حافظ. 
- قلب سیاه؛ 


نقد دلی که بود مرا صرف باده شد 
حافظ, 
|انسحس. شوم. |[وارون. وارونه, |است 
طافح از خود بی‌خبر. (برهان) (جهانگیری): 
زلفت که بد سیاه خرابات لعل تو 
هشیار گشت و چشم تو مانده‌ست در خمار. 
رفیع‌الدین لنبانی (از فرهنگ رشیدی). 
منم سیاه خرابات لعل او چون جام 
که ذرقهاست مرا زآن شراب نوش‌گوار. 
رفیع‌الدین للبانی (از جهانگیری). 
||اخط چهارم است از جملةٌ هفت خط جام که 
خط ازرق باشد. (برهان) (جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی), 
سیات. (() نام اسب اسفندیار است و چون 


قلب سیا بوداز آن در حرام رفت. 


سیاه بوده بدین نام میخوانند. (برهان) 
(فرهنگ رشیدی) (از جهانگیری). 1" اسب . 
سیاء بطور مطلق: ۱ 
تو بردار زين و لگام سیاه 
برو سوی آن مرغزاران پگاه. فردوسی: - 
بیارید گفتا شیاه مرا 

نبرده قبا و کلاه مرا 

ابا خود ببرده‌ست خنگ و سیاه 
که‌بد بارة نامبردار شاه. 

از پشت سیاه زین فروکرد 

بر زرد؛ٌ کامران برافکند. خاقانی. 
سیاه آپ. (| مرکب) مرواریند که رنگ او 
بسیاهی زند. (جواهرنامه). || آبی که از 
زمین‌های باطلاقی زهد و با آن مزارع را 
آبیاری توان کرد. فاضل آب زراعت که زمین 
را باطلاق کند. نهر یا رودی که از زه کشی 
حاصل اید. (یادداشت بخط مولف). 
سیاه آل.(| مرکب) (درخت آل) این گونه 


فردوسی. 


فردوسی. 


سياهان. 


درخت در سراسر جتگلهای کرانثردبیای. 
مازندران میروید. آنرا در کجور و کلارستاق 
آل, در گیلان سیاء‌آل, سال و سل, در رامسر 
تهال, در طوالش چوه و در منجیل و درنک 
سیالف میخوانند. (جنگل‌شناسی ساعی ج ۲ 
صص ۲۵۹ ۲۶۰). 

سیاهان. (اخ) تریه‌ای است یک فرسنگ و 
نیمی شرق شهر داراب. (فارسنامة ناصری), 
سیاه‌اربه. (اب /ب ] ([مرکب) ! نوعی از 
درخت تلگرس که در دیناجال, نور, کتول, 
درفک و رامسر دیده ميشود. آثرا در راسر 
سیاهاربه میخوانند. (جنگل‌شناسی ج۲ 


ص ۲۶۱ 
سیاه‌اند‌رون. [1:] اص مرکب) سیاهدل. 
بدقلب؛ 

سیاه‌اندرون باشد و سنگدل 

که‌خواهد که موری شود تنگدل. ‏ سعدی. 


سیاه‌بادام. (( سرکب) کنایه از چشم 
معشوق چه چشم را به بادام تشبیه کرده‌اند. 
(برهان) (آتدراج): 
غم پیری سمن بر سنبلش ریخت 
ز آسیب خزان برگ گلش ریخت 
سیه‌بادام او از جور ایام 
شد از عين سفیدی مغز بادام, 
هلالی (از انجسآرا), 
سیاهباز. ((ج) دمسي است از دهسستان 
اواوغلی بخش حوما شهرستان خوی. دارای 
۵ تن سکنه. آب آن از رود قطور و 
زارعان, محصول آنجا غلات, کرچک, انگور 
رشغل اه‌الی زراعت است. (از شرهنگ 
جغرافیانی ابران ج 4۴. 
سیاه‌بخت. [بِ ] (ص سرکب) بدطالع و 
شوم. (آشدراج). بدبخت. تبر‌بخت. |[زنی که 
شوی آنرا دوست ندارد و مطبوع بوی نباشد. 
(یادداشت بخط مولف). 
سیاهبنك, [بَ] (اخ) دهسی است جسزو 
دهستان سیاهرود بخش افنجة شهرستان 
تسهران, دارای ۲۷۷ تسن سکنه. آب آن از 
رودخانٌ سیاهرود. محصول آنجا غلات, 
بنشن و میوه‌جات. شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیاثی ایسران 
ج. 
سیاه‌بویه. ی /ي ] !| مرکب) سیاه‌دانه و 
شونیز (اظم الاطبام). 
سیاه پیف, ([ مرکب) نام نوعی از بید. (برهان), 
این بید در ایران بخصوص در اراضی خشک 
و استپی است. (یادداشت بخط مولف). 
سیاه‌پستان. [پ] اص مرکب) زنی که 
فرزند او نزید. (غیاث). زنی که فرزند او نماند 
و هر طفلی که شیر دهد بمیرد. (برهان) 
(آندراج) (فرهنگ رشیدی). 
سیاه پشت. زب ] (( سرکب) نسوعی از 


کبوتران. (آنندراج). 
سیاه‌پلت. [ب ] ([ مرکب) نام درختی 
است که این گونه [درخت افرا] در جنگلهای 
کرانة دریای مازندران از استارا تا مینودشت 
در همه ارتفاعات یافت میشود. آنرا در گیلان 
پلت. بلس و سیاپلت. در کوهپایه گیلان 
پلاس, در آستارا گندلاش, در طوالش بستام» 
بسکم و بسکام و در مازندران و گرگان افرا 
میخواننند. (جنگل‌شناسی ساعی ج ۲ص 
موف 
سیاه پوست. (ص مرکب) آنکه رنگ 
پوست بدنش سیاه باشد. مقابل سفید پوست. 
(فرهنگ فارسی معین): و رنگ سیاء‌پوستان 
و هرچه ایشان را بدین صفت آفریده است... 
(مجمل التواریخ و التصص). 
سیاه پوش. (نف مرکب, [مرکب) آنکه 
جامٌسیاه پوشد. | مجازا زنگی. حبشی: 
فلک از طالع خروشانش 


خوانده شاه سیاه‌پوشانش, نظامی. 
اسیابزنگ: ۱ 
تبغ کبود غرق خون صوفی کار آب کن 
زاغ سیاه‌پوش را گفته صلای معرکه. 
خاقانی. 


|اشب‌گرد. عسس. میربازار. میرشب. (برهان) 
(از ان‌ندراج). شرطة. (مهذب الاسماء) 
(تتفلیسی), |[چباوش و آن کسبی باشد که 
پیشاپیش پادشاهان دورباش گوید و این 
جماعت در قدیم بجهت هبت و صلابت و 
سیاست سیاه مسی‌پوشیده‌اند. (برهان) (از 
آنندراج): و این مثال بداد و سیاه‌پوشان 
برآمدند و حجت تعام بگرفتند. (تاریخ هقی 
چ ادیب ص 4۲۹۲ |اس‌وگوار ساتمی و 
صاحب تسعزیت. (بسرهان) (انندراج), 
||شپربانان یعنی جماعتی که شیر ببر و 
جاتوران درنده نگاه میدارند. (برهان). 
سیاه‌پوش. (اخ) دهی است جزو دهستان 
کورائیم بخش مرکزی اردبیل شهرستان 
اردبسیل. دارای ۲۸۱ "تن سمکنه. اب آن از 
چشمه و رودخانهٌ سیاهپوش, محصول آنجا 
غلات و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴ 
سیاه پوشی کردن. (ک د](ص مرکب) 
سیاه پوشیدن؛ 

تا جهان داشت تبزهوشی کرد 

بی‌مصبت سیاءپوشی کرد. . . تظامی. 
سیاه پیر. (| مرکب) غلام پسیر: (انتدراج) 
(غیاث اللفات). مسن, سالخورده. پسیار پیر. 
(اظم الاطباء): 

با خوی سرکش او آتش سخن پذیر است 

با خط تاز؛ُ ار ریحان سیاء‌پیر است. ۱ 

صائب (از آنندراج), 

سیاه تخمه. [ث ً /۴ ([ مرکب) سیاه‌دانه. 


سیا‌چشم. ۱۳۸۶۹ 


شونیز. (یادداشت بخط صولف). شی‌نیز, 
شونوز. حبة السوداء. 
سیاه تلو. [تَ ] ([ مرکب) درختچه‌ای است 
خاردار که نام علمی آن «پالیوروس - اسپیتا 
کریستی۲ میباشد. این درختچه در سراسر 
جنگلهای شمال در جلگه و میان‌بند تا ارتفاع 
۰ متر از سطح دربا یافت میشود. در 
ارسیاران و بجنورد نیز میروید. آنرا در نور و 
گرگان سیاه‌تلو و سسیاه‌تلی مسینامند. 
(جنگل‌شناسی ج ۲ صص ۲۵۸ - 4۲۵۹. 
سیاه تلو. [تَ) (لخ) دهی است از دهستان 
استرآباد بخش مرکزی شهرستان گرگان. 
دارای ۴۵۰ تن سکته, آب ان از رودخانهً 
جورولی و قنات. محصول آنجا برنج, غلات. 
توتون و سیگار است, (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸۳. 
سیاه‌جامگان. ( /۸] ((خ) عسباسیان. 
مقابل سپیدجامگان. رجوع به عباسیان شود. 
سیاه‌جنگل. [ج گ] (|مرکب) جنگل انبوه 
و بادرختان کهن. مقابل تنک‌جنگل, 
(یادداشت بخط مولف). 
سیاه‌چادو. [د] (( مرکب) خیمه و خانة 
مردم صحرانشین. (ناظم الاطباء). چادرهای 
ایلی. 
سیاه‌چال. (| مرکب) زندان تاریک. جای 
تار و گودی که کودکان را بدان ترسانند. 
|اگوی تاریک که گاهکاران را در آن بت 
کند. (یادداشت بخط مولف). 
سیاه‌چرده. (چ / چ /چ 3 /3] (ص 
مرکب) سیاه رنگ باشد چه چرده به معنی 
رنگ و لون است. (برهان) (آنندراج). آنکه 
رنگش بسبزی زند. (کسرفنامه), تار. اسمر, 
گندمگون. سیاه‌رنگ. (ناظم الاطباء): 
محمدین جریر رحماه علیه گفت که سرخ و 
سفید بود و گروهی گویند سیا‌چرده بود. ‏ 
(ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 
باق‌پای چو کلک و سیاهچرده چو شلک 
ورانه مال و نه ملک و ورانه خویش و تبار. : 
سوزنی, 
ای پیک پی‌خجسته چه نامی فدیت لک 
هرگز سیاه‌چرده ندیدم بدین نمک. حافظ. 
سیاه‌چشم. اج /ج](مسرکب) طاژ 
شکاری راگویند چرا که چشم بعض نوع طاثر 
شکاری سیاه میباشد مثل بحری, شاهین. 
چرغ و غیره. (غیاث اللغات). باز شکاری. 
|[(ص مرکب) کنایه از بیمروت و بی‌وفاء 
(آنسندراج). نسامهربان. بسی‌محبت. (ناظم 
الاطباء). ||آنکه چشم سیاه دارد. (یادداشت 
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ی آنکه یاهی چثم موجب حسن خوبی 
است و دیگر آنکه طاثر شکاری سیاه چشم 
بی‌وفا باشد خلاف طاثر زردچشم که در عرف 
آنرا کلال‌چشم گوید. (غیاث اللقات). ادعج. 
(زس‌خشری). اکسحل, کسحلاه. (ذخیرة 
خوارزمشاهی): 

شاد زی با سیاه‌چشمان شاد 

که‌جهان نیست جر فسانه وباد. رودکی, 
سیاه‌چشمان در پیش و باده‌ها در دست 

یکی بگونة روی و یکی برنگ قبا. . فرخی, 
تذرو عقیق روی کلنگ سپید رخ 
گوزن‌سیاه‌چشم پلنگ ستیزه کار. ‏ فرخی. 
سیاه‌چسمه. (چ ] (() دمی است از 
دهستان کوهدشت بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۱۸۰ تن سکنه. اب آن از 
چاء. محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت 


و گله‌داری. سا کنین از طایفةٌ کرمی هستند و 


در چادر سکونت دارند. (اژ فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۶). 
سیاه‌چمن. ج 8 ((خ) (قره چمن). دهی 
است جزو دهستان عباسی بخش بستان‌آیاد 
شهرستان تبریز. دارای ۱۲۹۸ تن سکنه. آب 
آن از رودخانة سیاهچمن. محصول آنجا 
غلات. توتون و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴. 
سیاهچه. چ /ج](اقتمی از اهوی ماده. 
(ناظم الاطباه). |قلمة مو که سال قیل سر آن 
را هرس کرده باشند و آنرا لقمه نیز گویند. 
(یادداشت بخط مولف). |[(ص) مایل بسیاهی 
و سیاه‌رنگ. (ناظم الاطباء). 
سیاه‌خافه. [ن /ن] (! مرکب) کنایه از 
بندیشانه. (از فرهنگ رشیدی) (انجمن‌آرای 


ناصری) (شرفنامه). خالة تاریک. خانه‌ای . 


تاریک که زندنیان را در آن بند نهند: 
گیتی‌سیاه‌خانه شد از ظلمت وجود 
گردون‌کبودجامه شداز ماتم وفا. خاقانی, 
اک نایه از خانة بی‌منت. (انجمن‌آرای 
ناصری) (فرهنگ رشیدی). خانة نامبارک. 
(شرفنامه). || خیمهٌ صحرانشینان. (فرهنگ 
رشیدی) (آتدراج) (انجمیآرا: 

سیاء‌خانه و عیدان سرخ پر دل من 

حریف رضوان بود و حدائق اعتاپ. 

خاقانی. 

وقتی ناقه‌ای گم کردم و به جستجوی آن بر 
نا دیگر سوار شده و روان گشتم شب به 
سیاه‌خانه‌ای رسیدم. (از شاهد صادق). 
سیاه‌خاناً وحشت. [ن / ن ي و ش] 
(ترکیب اضافی, [مرکب) دنیا. روزگار؛ 

در دم سپید مهرة وحدت یگوش دل 

خیز از سیاه‌خانة وحشت پپای جان. خافانی. 


|[کنایه از لحد و گور و قبر. (آنتدراج) (برهان) 
(ناظم الاطبام). 
سیاه‌خانی. (خ) طایفه‌ای از طوایف 
بلوچتان مرکزی ناحي بمور. (جغرافیای 


سیاسی کهان ص .)٩٩‏ 
سیاه‌خیحه. [خ 2 /2] ([مرکب) رجوع به 
سیاه‌خانه شود. 


سیاه ۵از9. (! مرکب) درخت تا ک صحرایی 
است و آنرا به عربی کرمةالبیضاء خوانند. 
خوشة آن ده دانه یشتر نشود و در اول سبز 
باشد و در آخر سرخ گردد و گل آن لاجوردی 
میشود. (برهان) (آتندراج) (ز ناظ الاطباء). 
سیاه‌۵انه. [ن /ن ] ([ مر کب) شویز است که 
به فارسی سیاه بیرغ گویند. (قهرست مخزن 
الادویه) (تحفهٌ حکیم مومن). حبةالخضراء. 
نانخواه نانخه. نانخاة نالوخیه. (یادداشت 
بخط مولف). شونیز یا سیاه‌دانه ۲ دارای پنج تا 

7 هشت گلبرگ و دان‌های سیاه‌رنگ آ ن از پنج 
تا هشت است و دانه‌های سیاه‌رنگ آن در 
بنرگه‌های وسط گیل قرار گرفته و بوی 
مسخصوصی دارد. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۲۰۰ 
سیاه درخت. [د /در](| مس رکب) 
درختچه‌ای است" از تیر؛ عنایها که ویژ؛ مرز 
فوقانی جنگل است. آنرا در درفک؛ سیاه 
درخت و در کلاردشت خرزال, در پل زنگوله 
کلیک در زیارت اشنگور و در کتول خوشذ 
انگور میخوانند. (از جنگل‌شناسی ساعی ج ۲ 
ص ۲۶۱). نارون (یشتر نارون پیوندنشده را 
سیاه‌درخت نامند). (یادداخت بخط مولف). 
رجوع به فرهنگ فارسی معین شود. 
سیاه 3 رکا. [] ((خ) دهی است از دهستان 
بابل کار بخش مرکزی شهرستان شاهی. 
دارای ۰ تن سکته, آپ آ ن از رودخانة باپل 
و چشمه .محصول آنجا برنج» نیشکر, غلات. 
کتان, صیقی و ابریشم است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 
سیاه‌درون. [د] (ص مرکب) کنایه از 
عاصی و گنهکار و ظالم و ستگدل. (آندراج): 
زان پیشتر که جامهُ جانت شود ساه 

از مردم سیاه‌درون اجتتاب کن. ‏ صائب. 
سیاه‌دره. در ر ] (1 لخ) دصسی است از 
دهستان نهارجانات بخش حومد شهرستان 
بیرچند. دارای ۱۴۴ تسن سکنه. اپ ان از 
قتات. محصول آنجا غلات و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیاثی ایران ج 
٩‏ 
سبیاه‌ داست. [د] (ص مرکب) بس‌یل. 
(غیات اللفات). کنایه از مردم بخیل و رذل و 
ممک. (برهان). ||کنایه از نحس و شوم. 
(آنتدراع؛ 
سیاه‌داشت. [د] ((غ) دی است از 


سیاه‌روز. 


دهتان فریم بخش دودانگ شهرستان 
ساری. دارای ۱۵۵ تن سکنه. آپ ان از 
رودخانة اشک. محصول آتجا برتج و غلات 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳. 
سیاه ۵شت. [د] (اخ) دهمسی است از 
دهستان مایوان بخش حوم شهرستان 
قوچان. دارای ۱۳۰ تن سکنه. آب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات» مختصر انگور و 
شضغل اه‌الی زراعت است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سیاه‌دل. [د) (ص مسرکب) بدخواه: 
بداندیش. بدطینت. (تاظم الاطباء). سیه‌درون. 
(آنندراج). 

سیاه‌دلی. [د] (حاص مرکب) قساوت 
قلب. بدطیلتی. بدخواهی. بداندیشی. (ناظم 
الاطباء): 

غلام مردم چشمم که با سیاه‌دلی 

هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم. 

حافظ (دیوان چ قروینی ص ۲۲۷). 

سیاهدور. ([ مسرکب) نسامی است که در 
طسوالش به درخت آزاد دهند. (از 
جنگل‌شناسی ج ۲ص ۲۱۳). 
سیاه‌دول.(ج) دصی است از دمستان 
حسنوند بخش سلسله شهرستان خرم‌آباد. 
دارای ۳۶۰ تن سکنه. آب آن از سراپ زز. 
محصول آنجا غلات, لبنیات و پشم است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

سیاه رکت. از ] ([ مس رکب) ور د. 
(فرهنگستان). 

سیاه رنگت. (] (ص مرکب) هر چیز که 
رنگ آن تیره و تار باشد. (تاظم الاطباء), 
سیاهرو. (اص مرکب) بی‌آبرو. رسواء 
بی‌عزت. (ناظم الاطباء). روسیاه. شرمنده* 

با اینکه از او سیاه‌رویم 
هم هندوک سیاء اویم. 
رجوع به سیا‌روی شود. 1 
سیاهرو۵د ([خ) دی است از دهستان 5 
کچرستاق بخش مرکزی شهرستان نوشهر. 
دارای ۱۵۰ تن سکنه. اب آن از رودخانة" 
گچرود. محصول آتجا برنج و مختصر غلات 
است. (از فرهنگ جترافیائی ایران ج ۸۳. 
سیاهزودسر. [س] ((خ) دی است از 
دهستان هزارپی بخش مرکزی شهرستان 
امل. دارای ۲۷۰ تسن سکته. آپ آن از 
رودخالةُ هراز. محصول آنجا پرنج. غلات. 
پنبه, کنف و حبوبات است. (از فرهنگ 
جفرافیئی ایران ج ۸۳. 

سیاه‌روژ. (ص مرکب) بذبخت. بی‌نصیب. 
بی‌طالم. (ناظم الاطباء). کنایه از ماتمی و 


مصیبتزده. (آتدراج): 


نظامی, 


1 - ۰ 2 - 8. ۰ 


سیاه‌روزی. 
از زندگی بتگند دائم سیاه‌روزان و مات 
ذوق چراغ ماتم از زیتن ندارد._ 
صائب (از آنندرا اج), 
سیاه روژی. (حامص مرکب) عمل و حالت 
سیاه‌روز. بدبخت, سیاه روز بودن؛ 
گرم ز اطف سیه‌روز خود خطاب کنی 
سیاه‌روزی من کار آفتاب کند. 
حکیم کاشانی (از آنندراج). 
سیاه‌روی.(ص مرکب) کنایه از بی‌شرم و 
شرمنده و بی‌آبرو. (آنندراج): 
دیدم سیاه‌روی عروسان سبزموی 
کزغم دلم بدیدن ایشان بیارمید. 
بشارمرغزی. 
در خدمت تو تر نتوان آمدن از انک 
گرددسیا‌روی چوگردد تر آینه. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۹۴ 
رجوع به سیامرو شود 
سیاه رو یی .(حامص مرکب) حالت و عمل 
سیا‌روی. رسوایسی. بی‌آبرویی. (ناظم 
الاطباء) 
سیاه‌زیان. (ز) (ص مسرکب) عیب‌گو. 
(آتدراج). بدزبان. عیب‌گو, (ناظم الاطباء). 
سیاه‌زخم. [ز) ([ مس رکب) مسرضی است 
عفونی! که عامل مولدش با کتریدی 
شاربوئوز" میباشد. این مرض در انسان 
معمولاً زخمی موضعی و بدخیم تولید ميکند. 
و بندرت اعضای داخلی روده و ریه را 
میگیرد. میکرب این مرض در سال:۱۸۵۰ م. 
بوسیله داون کثف شد. و آن باسیلی است 
هوازی و ها گ‌دار. در ایران سیا‌زخم زیاد 
است و معمولاً از گوسفند به انسان سرایت 
میکند و بندرت بوسیلهُ گاو و اسب به انسان 
منتقل ميشود, و نیز سرایتش از انسان به 
انسان استنایی است. خراج. ردی. شاربن. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به تاول و 
طاول شود. 
سیاه‌ساز. (( سرکب) صاچه. تساح. 
|[انسان. ||قلم تحریر. (ناظم الاطباء! رجوع 
به سیاسر و سیه‌سر شود. 
سیاه‌سال. (|مرکب) سالی که در آن اما ک 
باران واقع شود. (آنندراج). خشک سال. 
(غیات اللفات). سال بسی بی‌باران. (ناظم 
الاطباء): 
یک برگ سبز و یک گل سوری ببار پیست 
در این سیاسال امید بهار یست. 
شیخ علینقی کمره‌ای (از آتدراج), 
سیاه سپیف. (سیا ش /س ] اص مرکپ) هر 
چیز که رنگ میاه و سپید داشته باشد. پیسه. 
||(! مرکب) کناید از غرب و شرق. |اکنایه از 
شب و روز. ||کنایه از زنگ و روم ||کنایه از 
شر و خیر. |اکنایه از کفر و اسلام, (آنتدراج), 
سیاه سو. [سیا س ] ([ مرکب) رجوع به 


سیاه‌سار و سیه‌سر شود. 
سیاه‌سر. [سیا س] (اخ) دهسی است از 
دهستان پیوه‌ژن بخش فریمان شهرستان 
مشهد. دارای ۳۶۳ تن سکنه. اب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ .4٩‏ 
سیاه‌سرفه. [سیا ش ف /ف ] (! مرکب) 
بیماری که با سرفه‌های تشنجی شدید همراه 
است. (ناظم الاطباء), 
سیاه‌سفید. [سیا ش /س] (ص مرکب!ا 
رجوع به سیاه‌سپید و غیاث اللفات شود. 
سیاه‌سنیل. [سیا شم بْ] (! مسرکب) 
سیستیر. (ثاظم الاطیاء). رجوع به سیسبر 
شود. 
سیاه‌سنگت. [سیا ش ] ((خ) دهسی است از 
دهستان زاوء بسخش حسومة شسهرستان 
تربت‌حيدریه, دارای ۳۴۵ تن سکنه. اب آن 
آز.قنات, محصول آنجا غلات و شغل اهالی 
زراعت و کسرباس‌بافی است. (از فسرهنگ 
جغرافمائی ایران ج .4٩‏ 
سیاه سنگت. (سیا س ] ((خ) دهی است از 
دهستان مسرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. دارای ۱۴۱ تسن سکته. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا چفندر است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سیاه‌سنگت. [سیا ش] ([خ) نام موضعی 
است در جرجان و چشمه‌ای است در آن 
موضع که بهمن نام دارد و ا گر جیممی از آن 
چشمه آب بردارند و یک شخص از ایشان 
پای بر کرمی که در همان جا میباشد بگذارد 
آب همه آن مردم تلخ میشود. (ببرهان) (از 
انندراج), 
سیاه سو خته. [تَ /تِ] (ص مس رکب) 
سیاه‌چرده. سخت سیاه. (بادداشت بخط 
موَلف). |[ذشنامی است دده‌ها و کا کاها را 
(یانداشت بخط مولف). 
سیاه شدان. (ش د] (مص مرکب) تاریک 
شدن. اسوداد؛ 
بریده گشت پس آنگاه خشصدوسی سال 
سیاه شد همه عالم ز کفر و از کافر. 
۲ اصرخسرو. 
زان پشتر که جامهٌ جانت شود سیاه 
از مردم سیاه‌درون اجتناپ کن. صائب. 
||محو شدن. سترده شدن. (بادداشت بخط 
مزلف): 
که فرغول برنتابد آن روز 
که‌بر تخته بر سیاه شود نام, 
رودکی (از لفت فرس اسدی ص ۳۱۶). 
سیاه شدن زبان. [ش ذن زا مص 
مرکب) از کار افتادن زبان بسیب بد گفتن. 
(غیاث اللغات) (آنتدرا اج). 
سیاه‌شن. (ش] (| مسرکب) گسونه‌ای از 


درخت گوشوارک که در زیبارت سیاه‌شن 
گویند. (جنگل‌شناسی ج ۲ ص ۲۷۶). رجوع 
به سید ال شود. 
سیاه‌سیر. (زخ) دهی است از دهستان بهمنی 
گرم‌سیر بخش کهکیلوية شهرستان بهبهان. 
دارای ۲۵۰ تسن سکنه. آب آن از چشعه. 
محصول آنجا غلات. پشم و لبنیات. شغل 
اهالي زراعت و گله‌داری. سا کنین از طايفة 
بهمنی هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
و۳ 
سیاه‌فام. (ص مرکب) سیا‌رنگ. (ناظم 
الاطباء): شخصی دید سیاه‌فام ضعیف‌اندام. 
(گلستان). 

زنگی ارچه سیاه‌فام بود 
پیش مادر مهی تمام بود. 
رجوع به سیه‌فام شود. 
سیاهقفاء [ ] (ص مرکب) شوم. بدقفا؛ و نه 
... مشتی دوغبازی " سیاءقفاء بی‌نوای پرجفا. 
( کتاب التقض ص ۴۷۵). رجوع به سیه‌قفا 


ایرخسرو. 


شود. 
سیاه‌قلم. ز ل ] ([ مرکب) نوعی از تصویر 
که‌بسیاهی کشند و هیچ رنگآمیزی نداشته 
باشد و آن | کثر خاص فرنگ است. (غماث 
اللغات) (آنندراج): 

گشتيم قطمه قطعه گلستان هند را 


چون گلشن سیاه‌قلم رنگ و بو نداشت. 

اشرف (از آنندراج), 
|اسسشوق ملیح. (غسیاث). معشوق سبزفام. 
(اندراج), رجوع به سیه‌قلم شود. 


سیاهکت. [2] (ص مصفر) بسیاهی زننده. 
ممایل به سیاهة 

سیاهک بود زنگی خود بدیدار 

بسرخی میزند چون گشت بیمار. . نظامی, 


||(! مصفر) آفت قارچی در گندم که دانه را 
بیاه کند. (یادداشت بخط مولف). بیماری در 
زعفران. (یادداشت بخط مولف). 
سیاه کاز. (ص مرکب) کایه از فاسق و فاجر 
و ظالم و محیل و گاهکار. (برهان) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء)؛ مکاره‌ای است اندر خشم. 
سیاه کاره‌ای سپیدچشم. (جهانگدای 


جوینی), 
بیا بمیکده و چهره ارغوانی کن 
مرو بصومعد کانجا سیاه کاراند. حافظ. 
جانا روا مدار که بی‌هیج موجبی 
چشم سیاه کار تو خونم هدر کند. 

ابن یمین (از آنندراج). 
سیاه کازی. (حامص مرکب) فاسقی. 


بدیختی. (برهان). فسق. فجور. ظلم. (ناظم 


۰ ۰ 1 
8۰ 820167۱0 ۰ 2 
۳-نل: دغاباز, 


الاطباء): دك 
شب چو نقش سیاه کاری بت 


روزگار از سپیدکاری رست. 
نظامی (هفت‌پیکر ص۲۳۹). 
سیاه کاسه. [سیا ش /س] (ص مرکب) 
بخیل. مصک. رذل. بدیخت. (برهان). کنایه 
از مسک و بخیل, (آتدراج): 
در جنب کفت سیاه کاسه 
حاشا فلک کیودجامه. 
وژ دهر سیاه کاسه در کاسم 


انوری, 


صدساله غم است شرب یک روزه. خاقانی. 
بگذار تا بخط و کفت اقتدا کنند 

شام سیاه کاسه و صبح سپیدیی. 

شمس‌الدین طبسی, 

رجوع به سیه کاسه‌شود. 
سیاه کردن. (ک ذ] (مص مرکب) سفع. 
(ترجمان القرآن). تسوید. (دهار) (منتهی 
الارپ). تاریک کردن؛ٌ 

گرایزد بخواهد من از کین شاه 

کنم‌بر تو خورشید روشن سیاه. . فردوسی. 
- سیاه کردن عمر؛ گذراندن عمر به بطالت+ 
گفت:اقاليم سبع را طواف کرده و عمر به 
سیاهی سیاه کرده. (تاریخ طبرستان). 
سیاهکل. رک ] (اخ) دهسی است از بخش 
سیاهکل و دیلمان شهرستان لاهیجان. دارای 
هوای معتدل. آب قرای آن از رودخانة شمر و 
دوخرارود است که از ارتفاعات جنوپی 
سرچشمه میگیرد. محصول عمد؛ آنجا برنج» 
چای, ابریشم و لبنیات. شغل عمده اهالی 
زراعت و گله‌داری است. اين دهستان شامل 
۰ آبادی بزرگ و کوچک و صدها محل 
گله‌داران (به اصطلاح محلی کلام) است. 
جمعیت دهستان در حدود 


قرای مهم آن لشکریان. کوچیل, لیش و 


۱۸۰۰۰ تن است. 


چوشل است. قصبة مرکزی بخش سیاهکل و | 


دیلمان شهرستان لاهیجان, واقع در ۲۵ 
کیلومتری جنوب شربی لاهسیجان. حدود 
۰ تن جمعیت دارد؛ ولی در پائیز و 
زستان سکن آن به ۲۰۰۰ تن میرسد. (از 
فرهنگ قارسی معین). 
سیاه کلا. کَ] ((خ) دهی است از دهستان 
علی‌آباد ببخش مرکزی شهرستان شاهی. 
دارای ۲۰۰ تن سکنه. اب آن از نهر شاهرود و 
رودخالهة تالارو. محصول آنجا غلات برنج» 
پبه و صیفی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳ 
سیاه کلا. زک ] ((خ) دهی است از دهستان 
ناتل بخش نور شهرستان آمل. دارای ۰ تن 
سکنه. آب آن از وازرود. محصول آنجا برنج 
و مختصر غلات است. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ۲ 
سیاه کلامجله. (ک م حَل ل /4] (!خ) 


دهی است از دهستان شهد گنج‌آفروز بخش 
مرکزی شهرستان بابل. دارای ۷۰۰ تن سکند. 
آب آن از رودخانة بسابل و نهر میررود. 
محصول آنجا برنج صیقی, پنبه, غلات و 
حبوبات است. (از فرهتگ جغرافیائی ایبران 
ج ۳ 

سیاه کلاهان. رک ] ((خ) دهی است جزء 
دهتان حومة بخش کرج شهرستان تهران. 
دارای ۵۲۷ تن سکنه. اب آن از چشمه‌سار, 
محصول آنجا غلات. باغات, بنشن, قلستان 
و لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
سیاه کو تیل. ([مرکب) نامی است که در 
اطراف رشت بسدرخت ولیک بدهند. 
(جنگل‌شناسی ج ۲ ص 4۲۳۷. 

سیاه کوه. ((خ) نام کوهی است کشیده د 
میانة ری و اصفهان و بیشتر دزدان در أ 


براهزنی پردازند.(آتندراج) (انجمنآرا). 


سیاه گل. (گ] (اخ) دهی است از دهتان 
ایل تیمور ببخش حومة شهرستان مهایاد. 
دارای ۲۵۶ تن سکته. آب آن از رودخانة 
مهاباد. محصول آنجا غلات. چفندر, توتون و 
حبوبات. در دو محل بفاصلة ۵ کیلومتر بت 
سیاه گل بالا و پائین مشهور و سکنة سیاه گل 
بالا ۱۳۰ تن ميباشد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۴ 
سیاه گلیم. زگ ] اص مسرکب) بسدبخت. 
بی‌دولت. سیه‌روز. (برهان). کنایه از مسدیر و 
بی‌دولت. (آنندراج). بدبخت. بی‌دولت. 
(انجمن آرا) (فرهنگ رشیدی): 
دمی نمیرودم از سواد دیده مرشک 
که‌هیچ طفل مبادا چو او سیاء گلیم. 
سبایی (از اتدراج), 
گشتم از غم من سیاه گلیم 


ژردرو از سپیدکاری تو. 


۰ سیدحن غزنوی. 


سپیدروی برانگیخته شود چو به نع 
ندید چهرة آهریمن سیاه گلیم. . . سوزنی. 
سیاه گوش. ([مرکب) جانوری است درنده 
که سلاطین و امرا بدان شکار کنند. (برهان). 
نام درنده‌ای که از سگ خردتر و از گسربه 
کلان‌تر است. گلابی (؟) مایل بسیاهی هر دو 
گوش او سیاه و نوکدار و سریع‌الحرکت و 
بغایت جلدرو باشد. (غیاث). جانوری است 
که‌گوشهای آن سیاه است و به شاطرشیر 
مشهور است که زیادتی صید شیر قسمت 
اوست و آنرا به ترکی قرءقلاغ گویند و جانور 
مسطور پشاپیش شیر رود و بانگ دهد تا 
جانوران دیگر از آمدن شیر آ گاه‌شوند و 
احتیاط نمایند. (آتدراج). پروانه. پروانق. 
عناق‌الارض. تفه. قره‌قولاغ. (یادداشت بخط 
مولف): سیاه گوش را گفتند ترا ملازمت 


سیاهو. 


شیربچه سبب اختیار افتاده گفت: تا فضلهً 
صیدش میخورم. ( گلستان), رجوع به 
سیه گوش‌شود. 

سیاهلاخ. ((ح) دهی است از دهستان شهر 
تو بالا ولایت باخرز بخش طیبات شهرستان 
مشهد. دارای ۲۵۹ تن سکنه. آب آن از قتات. 
محصول آنجا غلات. زیره. شغل اهالی 
زراعت و م‌الداری است. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران چ 8 
سیاه لله. [ل ل /ل] ([ مرکب) نام درختی 
است که در شفارود مه درخت ولیک دهند. 
(جنگل‌شناسی ج۲ ص ۲۳ و ج ۱ ص ۲۳۷). 

سیاه‌ماژو. (| مس رکب) نامی است که در 
کجوربه درخت ماژو دهند. (جنگل‌شناسی ج 
۲ص ۱۵۸). 

ر | سیاه‌مر زکوه. (] ((ج) دی است از 
دهتان کتول بخش علی‌آباد شهرستان 
گرگان. دارای ۴۷۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه‌سار. محصول آنجا شلات ارزن و 
لبنیات است. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 
ج‌ ل 

سیاه‌مست. [] اص مسرکب) بسدست. 
(آتدراج). مردم مست افتاده بهوش. (ناظم 
الاطباء). مست طافح. مست مست. مست 
خراب. 

سیاه‌منصور. [م] (اخ) دی است از 
دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان 
دشت دزقول. در ٩‏ هزارگزی شمال شرقی 
دزفول. کنار راء شوسة شوشتر به دزفول, 
سک آن ۲۰۰ تن. آب آن از رودخانة دز. 
محصول آنجا غلات. برنج کنجد. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. سا کنین از طايفةً 
عشایر ب‌ختیاری می‌باشند. (از فرهنگ 
جغرافیائییران چ ۶). 

سیاه‌منصور. 11 ((ج) قریه‌ای است پنج 
فسرست 
(فارسنامةُ ناصری). 


سیاه‌منصور. [] (اخ) از بلوکات گرونی. 


حد شمالی سیلتان و جنوبی آن نیز سیلتان 
است. مرکز عربشاه» عده قری ۲۵. مساست 
۶ هزار و متر و جمعیت ۲۷۸۴ تن است. (از 
جغرافیای طبیعی کیهان). 
سیاه‌منصور. [) ((خ) هفت فرسخ میانه 
شمال و مفرب پیدشهر. (فارسنامٌ ناصری), 
سیاه‌نامه. 9 ۶ (ص مرکب) کنایه از 
عاصی. گنهکار. فاسق. بدکاره. ظالم. (از 
برهان). عاصی, گناهکار, فاسق. فاجر. ظالم. 
بدکاره. (ناظم الاطباعا: 

سیاه‌نامه‌تر از خود کسی نمی‌بینم 

چگونه چون قلمم دود دل پسر نرود. حافظ. 
رجوع به سیه‌نامه شود. 


سیاههو. ((خ) قری‌ای است چهارفرسنگی 


مان جنوب و مغر خشت. 


0 


سیاه و سفید فرق کردن. 


بیشتر در جنوب فارغان است. (فارسناید.. 


ناصری). 
سیاه و سفید فرق کردن.(؛ ش / س 
فک د] (مص مرکب) کنایه از سواد داشتن 
یعنی مصحف کتاب خواندن, (از پرهان). کنایه 
از ملکة خواندن و امتیاز در هر چیز بهم 
رسانیدن. (آتدراج). 
سیاه و لیکت. [ر] (! مرکب) نامی است که 
در کتول بدرخت ویک دهند. (جنگل‌شناسی 
ساعی ج ۲ ص ۲۳۷). رجوع به ولیک شود. 
سیاهو یروی. (] ((خ) تبره‌ای از ایبل 
بیرانوند. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۶۷. 
سیاهویه. (ی /ي] (() شونیز. سیاهدانه. 
(تاظم الاطباء), 
سیاهه. [2/ه] (!) تتصیل رخوت و اسباب 
و اسامی مردم و کتاب و امثال آن. (برهان). 
نوعی از دفتر و حساب و آنرا روزنامه نیز 
گویندو در آن تفصیل اسیاب خانه و رخوت و 
لباس باشد نویسند. به اصطلاح متصدیان دفتر 
مسوده روزنامچه که آمدنی نقود یا اجناس هر 
روزه بطریق اجمال بلاتفریق و تفصیل یکجا 
می‌نگارند. (غیاث اللفات). صورت ریز 


جنسهای خریده شده یا پولهای پرداختی یا: 


دریافتی که از طرف خریدار یا فروشنده تهیه 
میشود. صورت‌ساب. (فرهنگستان). 
||سیاهی: 
بر گونة سياهة چشم است غرم او 
هم بر مثال مردمک چشم از او تکس. 
بهرامی. 
||(ص) کنایه از زن بدکاره و فاحشه و قحبه, 
(از برهان) (آتدراج). زن بدکار که آنراغر و 
روسپی نیز گویند و بتازی قحبه خوانند. 
(فرهنگ رشیدی)* 
چون کودک دبتان اخلاص و فاتحه 
دشنام آن سياهه زن از بر همی کنم.. سوزنی. 
برفتم بگنتم دوساله وظیفت 
چوپرف سفیدم بداد آن سياهه. 
انوری (دیوان چ سعید تفیسی ص ۴۵۷). 
سیاهیی. (حامص) مقابل سفیدی. سیاه. (از 
انندراج) 
بعشق اندر نهیبی زین بتر نیست 
سیاهی راز پس‌رنگی دگر نیست. 
(ویس و رأمین). 
حسنک... جبه‌ای داشت حبری‌رنگ با 
سیاهی میزد. (تاریخ پیهقی). 


بر سياهی سنگ ا گرزرت سپید آید نه سرخ 

زآن سپیدی دان سیاهی روی دیوان آمده. 
خافانی. 

سیه راسرخ چون کرد آذرنگی 

چوبالای سیاهی نیست رنگی. ظامی. 

جوان تا رساند سیاهی بنور 

برد پیر مسکین سیاهی بگور. سعدی, 


||(! مرکب) ترجمةٌ مداد که بدان میتویسند و 
این مجاز مشهور است. (آنندراج). مرکب. 
دوده, مداد. حبر. (یادداشت بخط مولف). 
|| آنچه از دور دیده شود از اشخاص و اثیاء 
بی‌آنکه تمیز نو آن توان داد. جنبنده‌ای که 
در تاریکی بینند و ندانند چیست یا کیست. 
(یادداخت بخط مولف). || تاریکی. ظلمت؛ 
کنون‌گر تو در آب ماهی شوی 
و یا چون شب اندر سیاهی شوی. فردوسی. 
چو شب بر زمین پادشاهی گرفت 
ز دریا بدریا سیاهی گرفت. 
چو شب سیاهی گیرد نکو بتابد ماه 
بروز تیره شود گرچه روشن است قمر. 
عنصری. 


فردوسی. 


شد روشنی از روز و سیاهی ز شیم 
اکنون‌نه شیم شب است و نه روزم روز. 
ثِ- منوچهری. 
ترأسزد که بود گاه نظم مدحت تو 
بیاض روز و سیاهی شب و قلم محور.انوری, 
قرص خورشید در سیاهی شد. سعدی. 
-سیاهی چشم؛ قسمت سیاه از حدقة چشم. 
سیاهی دوات؛ مسرکب تحریر. (ناظم 
الاطباء). 
سیاهی رفتن چشم؛ تاریکی پیدا آمدن 
موقت در چشم بر اثر بیماری یا فرودیدن در 
مکانی سخت عمیق. 
س سیاهی ریختن داغ؛ سیاهی افکندن داغ. 
(انتدراج). 
< بیاهی زدن. (آنندراج)؛ 
چنان دریا یه عکش زد سیاهی 
که‌راه آب را کرد ماهی. 
ملاطغرا (از آندراج). 
- سیاهی زدن از چیزی؛ کنایه از نازیدن و 
میاهات کردن. (انندراج)؛ 
تاایکی ای بوآلهوس بر ما سباهی میزنی 
زود بهتخواهد شدن داغی که مادرزاد نیست. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
گلز بویت در گلستان لاف شاهی میزند 
لاله از داغ تو یر گلها سیاهی میزند. ‏ 
محمدقلی سلیم (از آتدراج). 
- ||ظاهر شدن و نمودار گشتن, (آتندراج): 
اب حیوان است پنداری سیاهی میزند 
سایه چون از تامت آن خوش خرام افتد بخاک. 
عبدائّه وحدت قمی (از آنندراج). 
سیاهیلشکر؛ عبارت از آن کسان است که 
محض برای نمودن و کثرت سپاه باشند و بکار 
جنگ نيایند. (آندراج): 
سیاهیلشکر نیاید بکار 
یکی مرد جنگی به از صدهزار. ... فردوسی. 
در بند زلف و کا کل عنبرفشان مباش 
حن ترا سیاهی‌لشکر چه حاجت است. 
صائب (از آندراج) 


سیئات. ۱۳۸۷۳ 
- امتال: ۱ 
بالاتر از سیاهی رنگ دگر نباشد. 
سیاهی بر سپیدی نقش بندد 
سیه گر سرخ پوشد خر بخندد. 

(یادداشت مولف بدون ذ کرنام شاعر). 

سیاهیدان. (| مسرکب) دوات. مرکبدان. 
ظرفی که در آن مرکب تحریر ریزند. (ناظم 
الاطباء). 

سیاهی د۵. [د؛] (نف مرکب) شرمندساز. 
(از فرهنگ رشیدی). شرمنده کن و خجل‌ساز 
یینی شخصی که مردم را در گفتگو شرمنده و 
خجل سازد. (برهان) (اتتدراج). ||طاقت‌ده. 
|| آرایش‌ده. (برهان) (از آنندرا اج) (از ناظم 
الاطباء). | خلافت‌ده. (برهان) (آنندراج) 
(شرفنامه) (ناظم الاطباء)2 
سیاهی‌ده خال عباسیان 
سپیدی‌بر چشم شماسیان, 

نظامی (از شرفنامد) 
سیاهیی‌ساز. (نف مرکب) مرکب‌ساز. (ناظم 
الاطباء). 

سیاه ی کردن. اک د] (مسص مرکب) 
نمودار شدن. (غیاث اللغات). کنایه از نمایان 
شدن, (آتدراج): 
ماه تو نتواند از روي خجالت شد سپید 
چون سیاهی میکند از گوشه‌ای ابروی دوست. 

طاهر غنی (از آنندرا اج). 
|سیاهی زدن: 
چون زلف راه عشق سیاهی کند ز دور 
از بس نفس درین ره پرپیچ و تاب سوخت. 
صاثب (از آنندراج). 
در آن وادی که من میباشم آبادی نمیباشد 
سیاهی میکند از دور گاهی چشم آهویی. 
رضی دانش (از آنندراج), 
|[کنایه از غضب کردن. (آنندراج): 
سیاهی میکند با من سر زلف نگوت‌ارش 
بلب می‌آورد جانم لب لعل شکریارش. 
مجیرالدین بیلقانی (از آتدراج). 
سیاهیی نمودن. [ن /ن /ن د] (مسص 
مرکب) مرادف سیاهی زدن. |[کنایه از نمایان 
شدن. (آنتدرا اج) 

سپی ۶. [س‌یْ۶] (ع |) شیر گردآمده در 
اطراف پستان پیش از دوشیدن. (منتهی 
الارب). 
سیئالت. زس ین ي آ] (ع لا ج سينة. (از دهارا 
(ترجمان الق آن). معاصی. گاهان. (غیات) 
(آنندراج). سیثات اعمال. کارهای بد و 
ناشایسته. (ناظم الاطباء). مقابل حسنات 
و مَیّر دهرک الاحسان فیه 
النا ین عظیم السیکای. 
ابن‌الانسباری (از تباریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱٩۲‏ 
دیدم که سیتات جهانش ثکرا دصد 


۴ سی‌ام. 


زآن رو نکردم این حسنات موقرش., . 
۱ خاقانی. 
تا که غفاری او ظاهر شود 
سیثات جمله را غافر شود. مولوی. 
سی ام. [1] (عسدد ترتیبی, ص نسبی) در 
مرحلةً سی. سی‌امین. (فرهنگ قارسی 
معین): و چندان توقف نمود [عبداله عامر ] 
که جور را بتد در سال سیام از هجرت. 
(فارسنام ابن‌البلخی ص ۱۱۶. 
سی‌امین. 0 (عدد ترتیبی. ص نسبی) در 
مرحلهٌ سی‌ام. (فرهنگ فارسی معین). 
سییْة. اس ي 2] (ع ل) بدی و گناه صفیره. 
(غیاث اللغات). بدی. (از ترجمان القران 
ترتیب عادل‌بن علی ص ۶۰) (دهارا. بدی. 
خطاء اصل آن سیوثه است. (از منتهی الارب). 
بزه. گناه. معصیت. عصیان. ذنب. جرم. اشم. 
تبه کاری. تباه کاری. (یادداشت بخط مولف). 
||(ص) بد. زشت تا صفات سيثة محو گردد. 
(سعدی). 
سپی۶ ۰ [س‌ی ي+:] (ع ص) زشت. بد. 
- سبیء»الخلق؛ بدخلق. 
سبیءالظن؛ بدگمان. بدباور, رجوع به 
سیثات شود. 
|اقحط و عذاب. (منتهی الارب). 
سیب. () پهلوی «سپ» ا. اورام‌انی 
«سوو» گیلکی «(سب» ‏ طبری «سه». 
مازندرانسی کستونی «سیف و سف» ۳ 
خوانماری سو»۵ (از حاشیة برهان قاطع چ 
معین). میوه‌ای است معزوف و آثرا به عربی 
تفاح خوانند. (برهان) (از آنتدراج). تقاح. 


(منتهی الارب): 
نه غلیواژ ترا صید تذرو آرد وکیک 
نه سپیدار ترا یار بهی آرد و سیب. 
تاصرخرو. 

سیب صفاهان الف فزود در اول ۳ 
تا خورم آسیب جانگزای صفاهان. خاقانی. 
میوه‌های لطیف طبع فريب 
از ری انگور و از سپاهان سیپ. نظامی, 
اگرز باغ رعیت ملک خورد سیبی 
پرآورند غلامان او درخت از بیخ. سعدی. 
سیب و زردآلو و آلوچه و آلوبالو 
باز انجیر وزیری و خیار خوشخوار, 

بحاق اطعمد. 


سیب آزایش؛ نوعی از سیب است که در 
اصفهان بهتر باشد. (غیاث اللفات) (از 
آنندراج): و میوه‌های تازه و شیرین و رسیده 
مثل سیب‌های گونا گون‌چون سیب آزایش 
آبدار چون سیب بیآسیب زنخدان لعبتان 


چگل. (ترجم محاسن اصفهان ص ۱:۸). 


سیب آزایش ذقن داری 
چه غم از ضعف حال من داری. 
خان خالص (از آندراج). 


غجغب ساقی بدست آریم در مستی ندیم 
ضعف دل را چاره‌ای از سیب ازایش کنیم. 
میرزا زکی ندیم (از آنندراج). 
خال چون بوسه گره گشته بگرد دهنت 
سیب آزایش بهتر ز دلیل ذقت. 
میرنجات (از آنندراج). 
سیب آفتابی؛ کنایه از سیب داشدار و 
پژمرده. 
سیب بخور؛ نوعی از سیب بسیار خوشبو 
که پوست آنرا اند عود بسخور کنند. (از 
انتدراج) (غیاث): 
ز آتش تب بر رخ آن رشک حور 
سیب زنخ سوخت چو سیب بخود. _ 
میرزا طاهر وحید (از انندراج). 
- سیب پیاده؛ قسمی سیب که هم پوست و 
هم گوشت و میوه آن سرخ است. 
< سیب ترشک؛ قسمی سیب که طعم ترش 


7 ] دارد. (یادداشت بخط موّلف). 


سیب جنگلی؛ درخت سیب جنگلی که از 
نیا کان‌سیب باغی مسباشد آنرا در رودسر, 
سیپ, هسیب و هسی و در طوالش سف و در 
ارسباران و آستارا آلمسا خسوانند. (از 
جنگل‌شناسی ساعی ج ۲ ص ۲۳۷). 
س یپ دست‌افشاره از عالم ترلج 
دست‌افشار. (آنندراج). 
سیب دلیلی؛ سیب مخصوص یرد. 
(آندراج): 
بیوسف راهیر گردیده آن چاه زنخدانم 
دلالت کرد اين سیب دلیلی تا بکلمانم. 
محسن تأثیر (از اندراج). 
سیب شٌسکان؛ سیب مخصوص طوس. 
(آنندراج)ء 
بشاخ سیب پیدا سیب مکان 
چوبر زلف بتان سیب زنخدان.  .‏ 
نجیب خالص (از آتندراج). 
امتال:_ 
سیب تا فرودآمدن هزار چرخ میخورد؛ یعنی 
تا چشم بهم زنی چرخ هزار چرخ زند و عجب 
چیزها روی کار اورد. (انتدراج) 
سیبی و سجودی؛ به معنی تحفهٌ محقر و نیاز 
بسیار. (آنتدراج): 
در طریقت چونکه سیبی و سجودی گفتهاند 
پیش هر سیب زئخدانی سجودی میکنم. 
سالک قزویتی (از آتدراج). 
سیبی و سجودی دان دل بر کف تسلیم 
در عالم درویشی از کفر همین دارم. ۱ 
ابراهیم ادهم (از انندراج), 
|((ص) سرگنته. سدهوش. (برهان). ||(() 
. (برهیان). رجوع به سیب و تسیب 


سرگفت 


شود. 
سیپ. [س ] (ع |) دهش. (مستهی الارب) 


(آنتدراج). دهش. عسطا. بخشش, (ناظم 


سیپریه. 


الاطیاء), ج, سیوب. ||یبال اسب. (سنتهی 

الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |سجداف 
کشتی. (منتهی الارب) (اتدراج) مسجداف و 
پاروی کشتی. (ناظم الاطباء). |اسوی دم 
اسب. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
سیمپ. اس ] (ع مص) رفتن آب. (از متهی 

الارب) (آتدراج). روان گردیدن آب. (ناظم 
الاطباء) ||شتاب رفتن آب و مار و جز آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). [[بر سر خود رفتن. 

(منتهی الارب) (از آتندراج) (تاظم الاطباء)- 
سیم . ((خ) طایفه‌ای از طوایف ناحیهً 

سراوان کرمان. (جغرافیای سیاسی کرمان 

ص۷٩4‏ ۱ 
سیباء (ترکی, () بترکی هر جایی که محاظ ازب 
دیوار است. (آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع 

به سیبه شود. 
سیب باباآدمع. زپ د] (تریب اضافی. [ 
مرکب) مهرة حلقوم که در گلوی کودکان 

مراهق براید و به تازی قردوحه نامند. (از 

ناظم الاطباء). در کتاب کالیدشناسی هنری 

تألیف کیهانی ص ۱۸۸ سیب آدم ضبط شده 


است. 
سیب چهر. [ج ] (ص مسرکب) از عالم 
پریچهر و گلچهر. (آنتدراج). آنکه روی وی 
ماتند سیب سرخ باشد. (از ناظم الاطباع)ء 

بدان سیب‌چهران مردم‌فریب 

همی کرد بازی چو مردم بسیب. ‏ نظامی, 
سیبری. آپ ] ((خ) رجوع به سیبریه شود. 
سییر یا. آب ] (اخ) رجوع به سیبریه شود. 
سییر یه. [ب ی /ي ] (اخ) سیبریا. سیبری. 
دشتی پهناور که همه شمال آسیا را فرا گرفته‌و 
از کوههای اورال (میان اروپا و آسیا) تا 
اقیانوس کبیر ممتد و از شمال به اقیانوس 
منجمد شمالی محدود است. مساحت ایین 
دشت وسیع ۰ کیلومتر مربع است 
که‌تمام آن دشت و هموار است. فقظ در شرق.: 
آن کوههای یا بلونویئی و استانووئی و دز 
جنوب کوههای سایان و آستایی قرار دارد.. 
رودخانه‌های «اب» * ینی‌ستی, لا و آمور در 
آن جریان دارند که بهاقیائوس منجمد شمالی 
میریزند. جمعیت سیبریه در حدود ۲۵ میلیون 
تن میباشد که از نژادهای بومی روسهای 
مهاجر هستند. سیبریه از لحاظ سیاسی بچهار 
قسمت تقسیم میشود: ۱ - جمهوری با 
کوتسک که پایتخت آن ایرکوتسک درکنار 
رود «لا» قرار دارد. ۲ - جمهوری بوریات و 
مغول که مرکز آن ورخنه اودیتسک است. 


1 - 0, 2 - ۷ 
3 - 6. 4 - 51, 
5 - ۰ 6 - ۰ 


سیپ‌زار. 


۳-سس ری غربی که پاتخب آی.- 


نووسیبرسک است. ۲ - سیبری شرقی که 
پایتخت آن ایرکوتسک در کنار دریاچذ 
بایکال است. سیبریه مستور از جنگل است و 
زغال سنگ آن یکی از مهمترین معادن زغال 
سنگ دنیا است. (از فرهنگ فارسی معین). 
سیب زاز. ([ مرکب) بوستان و باغ درخت 
سیب و جایی که پر از درخت سیب است. 
(تاظم الاطباء): دیگر روز هم بار نداد و 
برنشست و بر جانب سیب‌زار بباغ فیروزی 
رفت. (تار یخ بهقی). 

سیب زمینیی. ار ] ([ مرکب)" گیاهی است 
از تیرة بادنجانیان که دارای برگهای مرکب و 
بریده و گلهای سفید یا بنفش است. میوة آن 
کوچک.کروی, قرمزء سته و سمی است؛ ولی 
دارای ساقه‌های زیرزمیتی خورا کی است که 
حاوی اندوخت نشاستة فراوان است گلهایش 
پنج قسمتی (۵ گلبرگ بهم چسبیده و ۵ 
کاسبرگ‌بهم چسبیده است). تعداد پرچمها نیز 
۵است که بهم متصل شده و یک لول ۵با کی 
را ساخته‌اند و مادگی از وسط آن خارج شده 
است. اين گیاه دارای رقمهای مسختلف است 
که آنها را به زودرس, دیبررس و میان‌رس 
تقسیم میکند و برحسب انتفاده این گیاه به 
سیب زمینی خورا کی, علوفه‌ای و صنعتی 
(جهت استفاده الکل یا نشاسته و یا قند) 
منقسم میشود. بطاطه.بطاطس. آلوی سلکم. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- سیب زمینی ترشی آ؛ گیاهی است پایا از 
تیر؛ مسرکبان که گلهایش شبیه گلهای 
آفتاب‌گردان است. ولی طبق گل آن کوچکتر 
از آخاب‌گردان است و بعلاوه دارای غده‌های 
زیرزمینی بقطر ۴ تا ۵سانتی‌متر و بدرازی ۱۵ 
سانتی‌متر است. غده‌های زیرزمینی 
سیب‌زمینی ترشی دارای اندوخته‌هایی بتام 
اینولین " است. غده‌های سیب‌زمینی ترشی را 
در ایران جهت ساختن ترشی یکار می‌برند و 
پسیار مطبوع است. برالماسی, قلقاص رومی, 
بیاض برالماسی. 

- سیب زمینی شبرین آ؛ گیاهی است از تیرة 
نیلوفریان جزو راستة دو لیه‌ئیهای پیوسته 
گلبرگ که دارای ساقة خزنده و برگهای بنفقش 
یا ارغوانی و یا سفیدرنگ است که دارای 
آرایش خوفه‌ای مسباشند. اصل آن از 
آمریکای مرکزی است, ولی امروزه در اروپا 
(بخصوص فرانسه) و شمال آفریقا نیز کشت 
میشود... بطاطةٌ حلوه. جصیر. قلقاس هندی. 
- سیب‌زینی هندی ؟؛ گیاهی است از راسته 
تکپدشها جزو تیر؛ نرگسها که گاهی آنرا در 
دست جدا گانه‌ای‌بنام تیره دیوسقورياها ‏ قرار 
میدهند. گیاهی است پیچنده که دارای 
ساقه‌های زیرزمیلی بیار ضخیم با اندوخته 


تشاسته فراوان است. در هندوچین, چنین. 
زاين و هندوستان در آغذیه پجای سیب زمینی 
معمولی از آن استفاده ميشود. بقنقومون. 
اغنام, پات هندی. دیوسقوریا. (فرهنگ 
فارسی معین). 
سیستان. آپ ] (اخ) دصمی است جزء 
دهستان قشند بخش کرج شهرستان تهران. 
دارای ۵۵٩‏ تن سکنه. آب آن از چشمه‌سار. 
محصول آنجا غلات, باغات. میوه و عسل 
است. 
سییکت. [ب] (ع سص) به معنی سبک 
پوشیدن سطح چیزی را. (از دزی ج ۱ 
ص ۷۱۱). رجوع به سبک شود. 
سیبک ثالث. اب لٍ] ((ج) دهی است از 
دهتان کاریز نوبالاجام بخش تربت‌جام 
شهرستان مشهد. دارای ۱۰۸ تن مکنه. آب 
آن از_قتات. محصول آنجا غلات و پنبه است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)٩‏ 
سی‌بل. [ب] (اخ) ربةالنوع خاک بود که 
یونانیان او را مادر ژوپتر. ژونو. پتونوس و 
پلوتو می‌پنداشتند و برای او مخصوصاً 
گاومیش, بز و خوک قربان میکردند. (تسمدن 
قدیم). 
سیب 9 تیمب. (بْ ] (ترکیب عطفی. ص 
مرکب) اين لغت از اتباع است همچو تار و 
مار» خان و مان و امثال آن و به معنی 
سرگشته, متحیر, مدهوش و حیران باشد. 
|اسرگشتگی در شفل و کار. (برهان) (از 
آتدراج). 
سییبوسن. [س ] () در مسجمع الفرس 
سروری به معنی اسبغول و اسفیوش آسده و 
آنرا به عربی بذر قطونا خوانند. (برهان) 
(آنندراج). سبیوش. اسپیوش. اسفرزه. 
اسپرزه. رجوع به اسپرزه شود. 
سیبوی. [پ ب و] (اخ) رجوع به سیبویه 
شود * 
سیبوی گفت من به معنی نحو 
یک خطا در خطاب نشنیدم. خاقانی. 
سییویه. [ب وَیْ: /بسوی ] ([خ) عمروین 
عثمان‌ین قنبر مولی بتی‌الحارثبن کعببن 
عمربن وعلةین خالدین مالک‌بن ادد, مکنی به 
ایوبشر یا ابوالصن. ایرانی و از مردم شیراز 
است و اماماكحاة لقب اوست. او نحو را از 
خلیل, عیسی‌ین عمر یونس و جز آنان 
فرا گرفت و علم لفت از ابی‌الخطاب اخفش 
کبیر و جز او کسب کرده. او راست: الکتاب در 
نحو, كتابي که علمای سلف و خلف از تألیف 
مانند آن عاجز آمدند. و او پروزگار رشید در 
۲سالگی بقصد درک خدمت یحیی‌بن خالد 
بعراق رفت و در حضور یحیی ک‌ائی و 
اخفش را پا او متاظره رفت و یحیی ده هسزار 
درهم پدو داد و او به بصره واز آنجا بموطن 


سی‌پاره. ۱۳۸۷۵ 


خویش شیراز بسازگشت و در آتجا در 
چهل‌راند سالگی بال ۱۷۷ ه.ق.درگذشت. 
گویندهر کس که درصدد آموختن و تعلم 
الکتاب برمی‌آمد. ابوالعباس مبرد بدو 
می‌گفت: «رکبت البحر». یعنی به دریا" 
درشدی و از اين سخن تعظیم و استمظام اين 
کتاب را میخواست. و مازتی می‌گفت: پس از 
الکتاب, در نحو کتابی بزرگ نوشتن شرم‌آور 
است. و گویند اصل سیپویه سیب‌بویه است 
به‌معتی بوی سیب. (از ابن‌الندیم). از جمله 
وقایع حیات وی مناظره او با کسایی در 
حضور یحیی‌بن خالد است. در مورد قرائت: 
جمله: «قد کت اظن آن العقرب اشدلعة من 
الزنبور فاذا هوهي و قالوا ایضاً فاذا هو ایاهاه. 
سیبویه صورت دوم را انکار کرد و سراننجام : 
خصمان بقضاوت عربی از مردم بادیه رضا 
دادند و آن داور به کسایی فتوی داد و سیبویه " 
عراق را ترک گفت. یکی ماجرا را بظم آورده. 
و شعر او به قصید؛ زنبوریه معروف است. 
رجوع به مفلی اللبیپ شود؛ 
گفت‌حق است این ولی ای سیبویه 
اتق من شر من احسنت الیه مولوی, 
سییه. [ب ] (ترکی, () مأْخوذ از ترکی... و آن 
خندقی باشد در پناه آن جنگ سازند. (غیاث) 
(آنتدراج). دیواری از چوب و علف دور قلعه 
و شهر» چپره سور. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به سیبا شود. |اگلوله‌ای بود از زر احمز : 
که پادشاهان در دست غلطاندندی, چنانکه 
بعدها لغلخلة عنبرین به دست گرفتندی. (اژ 
الجماهر بیرونی ص ۲۳۵). ||(اصطلاح 
ارتش) کتبه. ستون. (یادداشت بخط مولف). 
سیبیاء (() بلغت سریانی وعی از ماهی باشد 
در ناحیةُ بیت‌المقدس و در بعضی از سواحل 
مفرب نیز هست. (برهان) (آتتدراج). نوعی از 
ماهی و به عربی لسان‌الپحر و به فارسی ماهی 
مرکپ نامند و در بحر قازم بسیار و شبیه 
بسرطان و ظاهرش صدفی و باطتش حجری 
است... (تحقةٌ حکیم مومن). ۱ 
سی‌پاره. [ر /ر) (( مسرکب) پاره‌ای و 
جزوی از سی اجزای قرآن مجید. (آتدراج). : 
اجرای قران کریم که در مجلد متساوی جلد 
شده و در مجالس ترحیم نهند و هیر یک از 


(فرانوی) ۱۵6۵ ۵۵ ۴۵۳۳۵ - 1 

:(لاتیتی) ۳نا97۵۵هانط حاناحعاهد 

(لائینی) داعبا واطامدناه۱۲ - 2 
(فرانسوی) 100109۳050۱۲ 

.هام۱ - 3 

واقاهم ,(لاییتی) عه‌اهادط ۱۵۵۳۵92 - 4 
(فرانسوی) 

عجموا ,(لاتیی) عهامادد 0۵600782 ۰ 5 
(فرانسری)* 

.(فرانسوی) 0108001830695 - 6 


۱۳۸۷۶ 


حفار هر یک جزوی ازبا 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
می‌نگردی مگر به پیغاره 
گردصندوقهای سی‌پاره. 
از برای قدسیان سی‌پارة افلا ک‌را 
اين ده آیتهای زر یارب چه موزون کرده‌اند. 
مجیرالدین بیلقانی. 
و بر هر جزوی سی‌پاره صد دیتار مغربی 
خرج می‌شد. (راحة الصدور راوندی). 
-سی‌پاره را قرآن کردن؛ کنایه از سی پاره را 
جمع کردن و فراهم آوردن. (آتدراج): 
جمع اگراز بستن لب شد دل من دور تیست 
خامشی سی‌پاره را بسیار قرآن کرده است. 
صائب (از اتدراج). 
سی برء [پْ] (ص مرکب) ماه که سی روز 
تمام است. (یادداشت بخط موّلف؛ 


سی پر 


سنائی. 


سی پیوآزیاتیکوس. (یْ] (غ) یکی . 


از کنسولان روم بود که در ۸۳ ق.م. بدین مقام 
نائل شد. از خانواد؛ سی‌پیو سه نفر بدین نام 
موسوم بوده‌اند. (تمدن قدیم) 
سی پیوامی لیانوس. ی (](خ)۲ پسر 
خوان دة بوبلیوس کرنلیوس سی‌پیو 
آفریکانس در سال ۱۸۵ ق.م تولد یاقت. در 
سال ۱۳۷ ق.م. برتبةٌ کسولی رسید و با عدهٌ 
سپاهی مأمور جنگ کارتاژ گشت و آن شهر 
را محاصره کرده و برمردم کارتاژ غالب شد. 
در سال ۱۳۴ ق.م. نیز بار دیگر به مقام 
کنسولی رسید. و در اسپانی و برخی ایالات 
دیگر روم فتوحات بسیار کرد و چون بروم 
بازگشت آن شهر را دچار جنگ‌های داخضلی 
یافت و به حمایت طبقه اشراف برخاست و 
سرانجام شبی او را در بستر خویش بی‌جان 
یافتد (۱۲۹ ق.ع) سی پیوامی لیانوس را 
بواسطه غلبهُ وی بر کارتاژ آفریکانوس انی 


لقب داده بودند. (تمدن قدیم), 


سی پیوسراپیو. (ی س ی) ((خا "سر 


پوبلیوس کرنلیوس سی‌پیو نازیکا کرکولوم 
بود که در سال ۱۴۸ ق.م. به ریاست مالیهٌ روم 
رسید و در سال ۱۳۸ کتسول شد و برضد 
تی‌بریوس گرا کوس با طبقة اشراف مساعدت 
کردو سرانجام در سال ۱ ق.م. دور از وطن 
درگذشت. (تمدن قدیم) 
سیت. ((خ) رجوع به سک و سکاها شود. 
سب تاز. (امرکب) نام یکی از الات 
موسیقی. رجوع به سه‌تار و ستار شود. 
سیتکت. [ ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
لواسان کوچک بخش افجة شهرستان تهران. 
دارای ۵٩۷‏ تن سکته. آب آن از رودخانة 
اف جه. مسحصول آن_جا غلات. مسیوه. 
سیب‌زمینی, بنشن و عسل. شفل االی آنا 
زراعت است. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 


ج ۱ 


سیتل. (س ت] (ع ل) بز کوهی. ج. سیاتل. 
(مهذب الاسماء) (از فهرست مخزن الادویه) 

مولف). 

سی توی. (! مرکب) چیزی است از اندرون 
آلات گوسفند و غیره که با شکنبه میباشد. 
(برهان). معدةٌ حیواتات نشخوارکننده. (ناظم 
الاطباء). 

سیچ. [ش] () مویز است که انگور خشک 
شده باشد. (برهان) (آتدراج). مویز. (فرهنگ 
رشیدی). 

سیچ. )0 رنج. مسحت. مشقت. (برهان) 
(انندراج) 

سیج. ((خ) دهی است جزء دهستان مرکز 
بخش آستارا شهرستان اردبیل. دارای ۲۱۱ 
تن سکنه. آب آن از رودخانه و چشمه. 
محصول آن غلات. تهیذ زغال. شغل اهالی 

. زراعت است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ 
۴ 

سیچ. ((خ) دهی است از دهستان چولائی 
بخش حومة شهرستان مشهد. دارای ۵۲۲ تن 
سکته. آب آن از رودخانه. محصول آنجا 
غلات و بنشن است. (از فرهنگ جنرافیائی 


(یادداشت بخ 


ایران چ 8 

سیحان.(!ج) دهی است جزء دهستان ارنگه 
بخش کرج شهرستان تهران. دارای ۳۵۹ تن 
سکته. آب آن از چشمه‌سار, محصول آننجا 
غلات. سیب لبنیات. عسل. شغل اهالی 
زراعت, گلهداری و کرباس‌بافی است. 
آمامزاده‌ای در قلٌ ارتفاعات دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۱. 

سیحاوند. [و] (اخ) دهی است از دهستان 
بسالاخواف بخش خواف شسهرستان 
تربت‌حیدریه. دارای ۳۹۸ تن سکنه. آب آن 


از قنات. محصول آتجا غلات. شغل اهالی 
[ زراعت, گسله‌داری و قالیچه‌بافی است. (از 
[- فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 


سیجون. اس ] ((خ) نام رودشانه‌ای است 
در ماوراء‌النهز نزدیک خچند. (یرهان) 
(آن‌تدراج). مصحف سیحون. رجوع به 
سیحون شود. 

سیچیدان. [د] (مص) رجوع به سیچیدن 
شود. 

ید سیچیده. [د /د] (ن‌نف /نف) مهیا ساخته 
و آراسته. (برهان) (آنندراج), رجوع به 
سیچیدن شود. 

سیچان. ((ج) ده است از دهتان القورات 
بخش حومة شهرستان بیرجند. دارای ۱۶۹ 
تن سکنه. آب آن از قنات. محصول غلات و 
حغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج .)٩‏ 

سیچان بلاغ. [جْ] ((خ) دهمسی است از 
دهستان اختاچی بخش حومه شهرستان 


.‌ 

مسهاباد. دارای ۱۳۱ تن سکته. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. توتون, چفندر و 
شغل اص‌الی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 

سیچغنه. [جغ ن /ن) (" پرنده‌ای است 
شکاری از جنی زردچشم. (برهان). مرغ 
صیاد که مرغان را صید کند و در فرهنگ در 
اول مکسور و یای معروف به معتی باشه که 
پرنده‌ای است معروف از جنس زردچشم. 
(اتندراج): 

آی نادره عدلی که ز انصاف تو تیهو 

از دید سیچفته کند دانه مهیا. 

عمید لومکی (از آنندراج). 

|اصعوه. (برهان). 

سیچقان. (ترکی, () موش. رجوع به مادة 
پعد شود. 
سیچقان‌ژیل. (ترکی. | مرکب) سال مرش. 
سل اول از دور؛ دوازده‌س له تسرکان. 
(یادداشت بخط مولف). 
سیچل. [ج] ((خ) دهمی است از دهستان 
کوهدشت بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. 
دارای ۱۲۰ تن سکنه. آب آن از چاه. محصول 
آنجا غلات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سیچیدن. [د] (مص) (از: سیچ. سیج + 
یدن. پوند مصدری) پهلوی «سچیدن» ۵ 
استاد هنینگ پس از ذ کر «پسیچیدن» و 
ارتباط آن با سفدی «پتس یچ - پتسج از 
پتی‌ساچایا» "گوید: لازم است یادآور شویم 
«سیچیدن» از تحلیل غلط تلفظ خطای بیچ 
«یسچ» نافی شده و در حقیقت وجبود 
نداشته. (از حاشيُ برهان قاطع چ معین). مهیا 
ساختن. (فسرهنگ رشیدی) (انسجمنآرا) 


(آندراج): 

تو بی‌رنج رارنج منمای هیچ 

همه مردی و داد دادن بسیچ. فردوسی.. 
بزودی بر این کار کردن بسیج 5 ٍ 
نباید درنگ اندر اين کار هیچ. فردوسی2 


رجوع به سیجیدن شود. 
سیج. [س](ع!) اب روان. (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب). آبی که بر روی زمین 
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اظفری, «سیچیفنه» را یه معنی کلنگ آورده که 

شکاری نمیست. (از حاثية برهان قاطع چ 
مین). 
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سیحان. 
زمین را مشروب سازد بی‌دولاب یاندالیه ییا 
غرافه یا زرنوق یا ناعوره یا منجنون. (مفاتیح 
العلوم). |انوعی از چادر. ااگلیم خطدار. 
(اندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی الارپ). 
رجوع به سیاحة شود. 

سبحان. (س ی ] (ع مص) رفتن در زمین 
جهت عبادت. (آنندراج) (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). در زمین رفتن. (تاج المصادر 
بهقی). ||روان شدن آب بر روی زمین. (از 
آقرب الموارد). 
سیحف. اش ح سس ۹1 7( ص, 4 
پیکان پهن و پیکان دراز. (اقرب الصوارد) 
(متهی الارب) (از ناظم الاطبام). 
سبحفانی. [س ح نیی ] (ع ص) مرد 
درازریش. (منتهی الارب). رجل سیحفانی 
اللحیة. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سیحقی. [س ح قسیی ] (ع ص) مسرد 
چرب‌زبان. (متهی الارب): رجل سیحفی 
للسان. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
سیبجون. [س ] (لخ) رجوع به سیردریا 
شود. 
سیج. [س ] (ع مص) درآمدن در چیزی نرم. 
|ااستوار گردیدن, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
سیخ. ([) سانسکریت «سیخا» ! (نوک نیش/ء 
کردی «سیخی. سیخو»؟ (فتیله), بلوچی 
((سیه, سی» ۲ (سیخاء اقغانی «سیخ» آ؛ گیلکی 
سخ»۵ معرب «سیخ)» ترکی «شیش». 
«تفس». قطعةٌ آهنی باریک و دراز که قطعات 
شترا بدان کشند و کباب کنند. (از حاشیة 
برهان قاطع چ معین). پاپ‌زن چه از آهن و 
چه از چوب که کباب در آن کشند. (انتدراج), 
پاب‌زن و قطعذٌ آهنیتی دراز و باریک که 
پارچه‌های گوشت را بر آن کشیده کباب کنند. 
(ناظم الاطباء): 
از بی‌نمکی و بی‌قراری 
بر سیخ جهد که من کبابم. 
گت نا گفتهکد از فتح باب 
تا از آن نه سیخ سوزد نه کاب. 


عطار. 


مولوی. 
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد 
زنند لشکریانش هزار مرخ بسیخ. 

سعدی (کلیات چ مصفا ص ۲۶). 
||هر چیز راست و سخت و توک‌تیز مانند 
خار. (ناظم الاطباء) (حاشیه برهان قاطع چ 
معین)ء ||هر چیز که مانند سر پستان بود و 
خصوصاً آلتی چرمینه که آنرا پر از شیر کرده 
در دهان طفل میگذارند تا بجای پتان یمکد. 
||پیالة شراب‌خوری. |ابزاری آهنین که بدان 
پالان را آ گنده‌میکنند. (ناظم الاطباء). ||میلة 
فلزی که در گیرک‌ها برای اتصال جریان برق 
است. (فرهنگستان). ||قطعة چوبینی که بدان 
دهان جوال را محکم کنند. |اسر صراحی 


کوچک. ||شیاری که با قلبه کرده باشند. 
||نوعی از یوغ جهت حمل کردن بارها. (ناظم 
الاطباء). 
سیخ پر. [] اص مرکب) بچه جانوران 
پرنده را گویند که هنوز پر ایشان خوب 
برنیامده باشد و مانند خاری در نظر نماید 
گویندسیخپر شده است. (برهان). بچه مرخ که 
ابتدای پر آوردن او باشد. (فرهنگ رشیدی). 
بچة جانوران پرنده که هنوز پرهایش کامل 
برنیامده و خوب پهن نشده باشد و ماتند خار 


نمودار شوند. (عغیاث اللغات): 
سبزة نورسته تو گویی مگر 
بچة طوطی است که شد سیخ‌پر. 
امیرخسرو (از آتدراج). 
سیخ جازوب. ([مرکب) خسی که جاروب 
از آن سازند. (غیاث اللفات) (اتدراج). 
سیخ شندان. [ش 5] (مص مرکب) راست 
شدن. (آنندراج) (غیاث‌اللغات), 
سیخ شدن با کسی؛ کنایه از حریف و مقابل 
کدن با او. از آنتدراج): 
شمع گر بیار سرکش افتد از کون خری 
کی‌تواند سیخ شد در پیش تیغ افتاب. 
ملا فوقی یزدی (از آنندراج). 
شاها برسات خانهام کند از بیخ 
می‌نتواند کوه شدن با وی سیخ 
بر من چون شد منزل نورس دوزخ 
امسال که شد بهشت نورس تاریخ. 
باقر کاشی (از آندراج). 
سیخکت. (خْ](| مصفر) مصفر سیح. 
(برهان) (فرهنگ رشیدی). ||چبهار قطعً 
گوشت که در سیخ کشیده کباب کند. 
(برهان). قمی از کياب که گوشت را ریزه 
کنند و بر سیخهای کوچک چویین کشند و بر 
رویرتسابه رو سنگ بریان کند. (برهان) 
(آنتراج) (انجم آر0: 
شرح نیخک چه بگویم که ز بوی خوش او 
می‌شدم مست و نشسته‌ست کیابی هشیار, 
بسحاق اطعمه, 
||چیزی نوک‌دار که در پشت پای مرغ و 
خروس در ساق روید و معرپ آن صیصة و 
شیصهة است. (یادداشت بخط مولف). چیزی 
که‌در بالای پنچذ ما کیان و خروه برآید. 
(یادداتت بخط مولف). ||شک. (یادداشت 
بخط مولف). || کلمه‌ای است که در هواپیمایی 
پذیرفه شده و آن چیزی است مانند سیخ 
کوچکی که در دنبالةٌ هواپیما است و در هنگام 
نستن اندکی در خاک فرورفه از حرکت 
جلوگیری شود. (فرهنگستان). 
سی خ‌کارد. ([ مرکب) سیخی دودم که میان 
عصا و مانند آن جای دهتد. مفول. زلق. 
(یادداشت بخط مولف). 
سیخ کران. رک د] (مص مرکب) راست 


۱۳۸۷۷  .دیس‎ 


کردن.(آتدراج). 

-کمر سیخ کردن؛ قامت راست کردن. 
(انندراج)* 

از نختین نگهت مست و خرابم کردی 
کمری‌سیخ نکردم که کبابم کردی. 

تأثیر (از آندراج), 

گوش سیخ کردن؛ گوش راست کردن, 
آماده شدن برای شنیدن حرفی. 
سیخکی. [خْ](ص نسبی) بماند سیخ, 
ه مچون سیخ راست. ||((مرکب) آهنی 
نوک‌تیز که خر و گاو را بدان سک زنند تیز 
رفتن را. (یادداشت بخط مولف). 
سیخکی زدن. اخ ز :] (مص مرکب) 
یابی بیاد آوردن و درخواست کردن چیزی 
یا کاری را. (یادداشت بخط مولف). 
سیخگاه. (| مرکب) جایی از اندام ستور که 
چون بر آن سیخک زنند تند رود 

کلکت که ز نوک او چکد بحر 

خوش یافته سیخگاه کان را. 
۱ نورالدین ظهوری (از آتدراج). 
مراد آن است که کسی بداند که به چیزی 
شخصی را از جا میتوان درآورد و آن شخص 
به چه چیز از جا درمياید. (برهان). 
سیخول.() سیخور, (حاشية برهان قاطع چ 
معین). خارپشت کلاتی را گویند که خارهای 
ابلق دارد و مانند تیر اندازد. (برهان) 
(آنندراج). اسغر. (فرهنگ رشیدی). سفر. 
(اوبهی). جانوری باشد که بر اتدامش خارها 
ابلق متل دوک بود. چون کسی قصد گرفتن آن 
کد اندام خود را چنان درهم فشارد که آن 
خارها از بدن پریدن نماید و آنرا تشی گویند. 
(جهانگیری). جوجه‌تیفی. قلقذ. خبارپشت. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به سگره 
سگرنه, نفر و اسقر شود. 
سیخه. (ح /خ] ()سیخک. سیخ؛ 

جست دلال چست بر پشتش 

کردجتبان به سیخه و مشتش. مجد خوأفن. 
رجوع به سیخ شود. 
سیا. [س‌ی ي] (ع ص, [) پیشوا: مهتر قوم. 
سردار (آنندراج) (غیاث اللفات). مهتر. 


(دهار)ء 

گرچه آباش سیدان بودند 

آو بهر فضل سید آیاست. فرخی. 
کاشکی‌سیدی من آن تبمی 

تا چو تبخاله گرد آن لیمی. خفاف. 


این ارادتی که لازم شده در گردن من نبت به 
سید ما از روی سلامت نیست. (تاریخ بهقی), 
بیعت کردند بسید خود و مولای خود. (تأریخ 
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۸ سیدآباد. 


بیهقی). یس 

فرماثبرش بدند همه سیدان عصر ‏ 

اقزون بدی جلالت قدرش ز حد و حصر. 
ملوچهری. 

می خور ای سید احرار در این جشن سده 

باده خوردن بلی از عادت احرار بود. 
منوچهری, 


زیراکه سید همه سیاره 

اندر حمل بعدل توانا شد. ناصرخرو. 

سید اقران خویشی در کفایت روز فضل 

همچنان چون صاحب گردان بهیجا و ستم. 
صسعودسعد. 

ای ناصر دین سید اولاد پیمبر 

ای عالم جاه و شرف و دانش و تحییز, 

سوزنی. 
به تسبت از تو پیمبر نیازد ای سید 
کهاز بقا نسب ذات توست حاصل از او. 


خاقانی. | 


منقاد حکم اوست هر سید و هر ملک متبد 
که از قروم دیار ترک و روم است. (ترجمة 
تاریخ یمینی), ِ 

|[لقب فرزندان پیفمبر. ||دانا. (انندراج) 
(منتهی الارب). دانا. فاضل. حکسيم. (ناظم 
الاطباء). ||حلیم. (آنندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) ||مالک. اابز کلان‌سال. 
(آتندراج) (سنتهی الارب). بز پیر. (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء). |[مرد کریم. 
(آنتدراج) (منتهی الارب). کریم. سضی. (ناظم 
الاطباء). |زگرگ درنده. (غیاث اللغات). گرگ. 
(آنندراج). |شیر بيشه. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[(اخ) گاه مطلی آرند و مراد رسول 
اکرم صلی ال علیه و آله و سلم است: آنگه 
بخانه بازامد و آن شب نوبة خانة عايشه بود, 
چون سید در خانه بنشست وحی ظاهر شد. 


(قصص الانبیاء ص ۲۳۵ 

بر سید حقوق صحبت داشت 

یک زمان خدمتش فرونگذاشت. سنایی. 

ملک ترک و عجم را تو وزیری فرخ 

همچو بر سید» صدیق و چو آصف بر جم. 
سوزنی. 

پرسیدند که سید صلی اه علیه و سلم گفت: 

خدای دشمن دارد اهل خانه‌ای ر... (تذکرة 

الاولیاء عطار)ء 

چشم سید چون به آخر بود جفت 

پس بدان دیده جهان را جیفه گفت. مولوی. 

سزد گر بدورش بنازم چنان 

که سید بر ایام وشیروان. سعدی. 

تشنیده‌ای که سید عالم فرمود. ( گلستان). 


سید آفاق؛ سید ابرار. 
- سیدالبشر؛ نعت است رسول | کرم (ص) را 
بشرح شرع محمد که سیدالبشر است 
همال توکس از ابناء بوالبشر نبود. 


سوزنی. 


یا سیدالبشر زده خورشید بر نگین 
یا احسن‌الصور زده ناهید در نوا 
سیدالقوم؛ مهتر طائفد. 
سیدالمرسلین؛ منظور پیغمبر | کرم (ص). 
سید انام؛ سید انبیاء. 

-بید ناس؛ مقصود رسول | کرم (ص) است. 
سید آپا۵. (س‌یْ ي] ((خ) دهی است جزء 
بخش طالقان شهرستان تهران. دارای ۶۴۸ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة سحلی. محصول 
آنجا غلات. یونجه, لوبیا, عدس, سیب زمینی, 
خیار و میوه. شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۱). 
سید آپاد. (ش‌ین ي] (اخ) دهی است جزء 
پخش خرقان شهرستان ساوه. دارای ۲۳۸ تن 
سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا غلات: 
بادام و انگور. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 


خاقانی. 


. است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 


سید آباك. (س‌ی ي ] ((خ) دهی است جزه 
دهستان ابرشیوه و پشت‌کوه بخش حومةً 
شهرستان دماوند. دارای ۱۱۵ تن سکنه. اب 
آن از قات. محصول آنجا غلات. بنشن و 
قیی. شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۱). 
سید آبا۵. (سی ي] ((ج) دی است از 
دهستان بزکی بخش حومة شهرستان مشهد. 
دارای ۱۵۵ تسن سکته. آپ آن از قسات. 
محصول آنجا غلات و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
سید آباك. (سی ي ] ((ج) دهسی است از 
دهستان شهرنو بالا ولایت باخرز بخش 
طیبات شهرستان مشهد. دارای ۵۲۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانه. محصول آنجا 
غلات و زیره است. (از فرهنگ جنغرافیانی 
ایران ج ۳ 


.| تسیك آبا۵. [س‌یل ي ] (اخ) دهسی است از 


دهستان میان‌ولایت بخش حومهٌ شهرستان 
مشهد. دارای ۴۴ تن سکنه. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج .)٩‏ 
سیف آپاك. [سی ي] ((خ) دی است از 
دهستان سرولایت بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور. دارای ۱۱۱ تن سکنه. آب ان از 
قدات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران چ 
4 
سید آبات. (سی ي ] ((خ) دهسی است از 
دهستان دربقاضی پخش سرولایت شهرستان 
نیشابور. دارای ۶۶۷ تن سکنه. اپ آن از 
قنات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
۳ 
سید آباك. (س‌ی ي ] ((خ) دهسی است از 
دهستان جعفراباد فاروج بخش حومة 
شهرستان قوچان. دارای ۸۵۷ تن سکند. اب 


سیداق. 


آن از قسنات. مسحصول آنسجا انگور و 
سیب‌زمینی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .)٩‏ 
سید آباد. [سی ي] ((ج) دی است از 
دهستان آختاچی بوکان بخش بوکان 
شهرستان مهاباد. دارای ۲۱۶ تن سکنه. آب 
آن از سیمین‌رود. محصول آنجا غلات و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جفرافیانی ايران ج 4۴. 
سید آباك. (س‌ی ي ] (اخ) دهسی است از 
دهستان شهر ویران بخش حومهة شهرستان 
مهاباد. دارای ۱۰۲ تسن سکنه. اب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. توتون, حبوبات 
و صیفی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
۳ ‌# 
سید آباد امیرآباد. (تی ي د آ] (جا 
دهی است از دهستان ثاخنات بخش درمیان 
شهرستان برجند. دارای ۱۲۸ تن سکنه. آب 
آن از قتات. محصول آنجا غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ .4٩‏ 
سید آبان پیره. اش ي در] ((خ) دهی 
است از دهستان ازادوار بب‌خش جفتای 
شهرستان سبزوار. دارای ۱۵۶ تن سکنه. آپ 
آن از قنات. محصول آنجا غلات. زیره و پبه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سید آباد عزیزکند. (شی ي دع ک] 
(ج) دهی است از دهتان اختاچی بخش 
حومهة شهرستان مهایاد. دارای ۱۵۲ تن سکنه, 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات, توتون 
و حبوبات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۴ 


سید آباد میرزاخلیل. [س‌ی ي « خ1 
(اخ) دهی است از دهستان تحت جلگه پخش 


فديشة شهرستان نیشابور. دارای ۵۴۰ تن 
سکنه. آب آن از قتات. محصول آتجا غلات و 
پنبه است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران چ 9). . 
سید آباد نگنان. (سی ي د ن ](اخ) دهی. 
است از دهستان شاخنات بخش درمیان< 
شهرستان بیرجند. دارای ۱۶۸ تن سکتة ‏ 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران جچ .4٩‏ 
سید‌ات. [س‌یْ ي ] (ع )اج سيدة. رجوع به 
سید و سيدة شود. 

سیفاره. [ر] (ع ) معجر زنان که زیر مقنعه 
اندازند تا مقنعه چرکین نشود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |آسربند. (منتهی الارب). 
سید شباب اهلالجنة. (ت‌ی ي ش 
ب ألل چَن نْ] (لخ) در سید جواان بهشت. 
لقب حن و حسین علهمااللام. (یادداشت 
بخط مولف). 

سید‌اق. [س ] (ع |) درختی است قوی‌ساق, 
پوست آن سوزنده است و بخا کسترچوب آن 
ریسمان کتان را سپید کند. (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباه). ۰ 
سیدال ۰(س ] ([خ) دهی است از دهستان 
نهبندان بخش خوسف شهرستان بیرجند. 
دارای ۱۸۶ تن سکنه. آب آن از قات. شغفل 
اهالی مالداری. راه آن مالرو محل بیلاة 
مالداران است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج 4٩‏ 
سیدان. [س‌ی ي] (اخ) بصیفةٌ تئیه 
حضرت اسام خسن و امام جسین 
ع لیهمااللام. (مهذب الاسماء) (ناظم 
الاطیاء). 
سیدان. [س] ((خ) دهی است از دهستان 
حومه بخش صومای شهرستان ارومیه. دارای 
۲ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول 
آتجا غلات و توتون. شقل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج ؟). 
سیدان. [س‌ی ي ] (اخ) دهسی است از 
دهستان عقیلی بخش عقیلی شهرستان 
شوشتر. دارای ۵۰۰ تن سکته. آپ آن از 
کارون. محصول آنجا غلات. برنج ۳ شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران چ .٩‏ 
سیدانه. (ن] (ع ‏ گرگ. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). 
سیدابن‌طاوس. [سی ي د ن ووا ((خ) 
رجوع به احمدین موسی‌ین طاوس شود. 
سید لاو صیاء ۰ ای ي دل 1 ((ج) لقب 
علی‌بن اببطالب علیهال لام. 
سید الساجدین. (سن ي دش سا جج] 
((خ) لقب علیین الحصین علیه‌السلام. رجوع 
به سجاد. ابوالحسن علی‌بن حسین‌ین علی و 
علی‌بن الحسین شود. 
سیدالسادات. ای ي دش سا] ((خ) 
احمدین موسی‌ین جعفر. رجوع به احمدین 
موسی‌بن جعفر شود. 
سیدالشهداء . اشی ي دش ش ها ((خ) 
لقب حسینین علی علیهلسلام. القب 
حمزةین عدالمطلب. (مهذب الاسماء). 
سیدالطاثفه. [ش‌ی ي دط طا و ت] (اخ) 
لقب ابوالقاسم جنید بفدادی است. 
سید لطیب. [سی ي دط طی (ع | 
مرکب) شاه‌بوی. عنبر. (یادداشت بخط 
مولف). 
سیدالوصیین. (ی ي لو صی یی ] 
(خ) لقب امیرالم مین علی علیهلسلام است. 
سیدامالقری. اشی ي « رال ق) 
(اخ) لقب امیرالسومنین عسلی علیه‌السلام 
است؛ 
شاعری عباس کرد و طلحه کرد و حمزه کرد 
جعفر و سعد و سعید و سید امالفری. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۴۱). 


ز آل سید امالقری به عرّ و شرف 

همال او نتوان یافت در قری و بلد. سوزنی. 
سید‌جوادلو. [شی ي ج] ((خ) دی 
است از دهستان خروسلو بخش گرمی 
شهرستان اردبیل. دارای ۲۲۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمد. محصول آنجاغلات, حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

سید چاهین. [سی ي ] ((خ) دهی است از 
دهتان بسویراهمدی بخش کهکیلوی 
شسهرستان بههان. دارای ۰ تن سکنه 
میباشد. اب آن از چشمه, محصول انجا 
غلات, برنج» پشم و لبنیات. شغل اهمالی 
زراعت و حشسم‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج ۶ 
سید‌حاحین. [سی ي] ((خ) دهی است 
از دهبیتان ولدیان بخش حومهٌ شهرستان 
خوی. دارای ۱۰۵۴ تن سکته است. اب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. حبوبات. شغل 
اه‌الی زراعت و صنایم دستی آنان 
جوراب‌بافی است. (از فرهنگ جفرافمائی 
ایران ج ۴). 
سید حسن. ی ي ح س] (اخ) دی 
است از دهستان خسیران بخش مرکزی 
شهرستان شوشتر, دارای ۳۰۰ تن سکنه. اب 
آن از کارون. محصول آنجا غلات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج ۶). 
سیاژز. [] () قسمی شراب است از سیب و 
امرود. (یادداشت بخط مولف). 
سیدره. در /ر] () نوعی از لعب و بازی, 
(ناظم الاطباء) (شعوری ج ۲ ص .)٩٩‏ رجوع 
به سدره شود. 
سید سیبحاد. [شی ي دسج جا] ((خ) 
آقب اما علی‌ین الحین علیه‌السلام است. 
رجوع بّه علی‌بن الحین سیدالس‌اجدین و 
سچاد و ابوالهن شود. 
سیدصالح. [سی ي ل ] (اخ) دهی است از 
دهتان بهمنی سردسیر بخش کهکیلویژ 
شهرستان بهبهان. دارای ۴۰۰ تن سکنه. اپ 
آن از چشمه. محصول آنجا غلات» پشم و 
لپبیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی آنان قالی, قالچ. جاجیم و 
پارچه بافی می‌باشد. سا کئین از طایفذ بهمشی 
بنام بخشعلی معروفند. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۶. 
سید غالب. [سی ي ل ] ((خ) دهی است از 
دهستان نهریوسف بخش مرکزی شهرستان 
خرمشهر. دارای ۲۰۰ تن سکته. محصول 
آنجا خرما. شفل اهالی پرورش نخل و صناب 
دستی آنان حصیربافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶ 


سیدلر دلیکانلو. ۱۳۸۷۹ 


سید کوم. [س‌ی ي ک ر] ((خ) دهی است 
از دهتان بن‌معلا بخش شوش شهرستان 
دزفول, دارای ۲۰۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة کرخه. محصول آنجا غلات, برنج و 
کنجد. شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفراقیائی ايران چ ۶. 
سی دکندی. [س‌ی ي ک ] ((خ) دهی است 
از دهستان قسوریچای ب خش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه. دارای ۲۵۰ تن سکنه. اب 
آن از چشمه‌سار. محصول آنجا غلات, نخود. 
بزرک. شغل امالی زراعت و صتایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
سید کندی. [س‌ی ي ک] (اخ) دهی است. 
از دهتان اجارود ببخش گرمی شهرستان 
اردبیل. دارای ۲۲۰ تن سکته. آب ان از 
چشمه. محصول آنجا غلات, حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۴). 
سید لو. (س‌ی ي [] (اخ) دهسی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان اهر 
دارای ۲۰۳ تسن سکنه. آب ] ن از چشمه. 
محصول آنجا غلات. حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان گلیم و 
جاجیم بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ,۳۹ 
سید لو. [س‌ی ي [] (اخ) دهی است از 
دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر. 
دارای ۱٩۳‏ تن سکنه. آب آن از رودخانهة 
سلین‌چای و چشمه. محصول آنجا غلات. 
شغل اهالی زراعت, گله‌داری و صایع دستی 
گلیم و جاجیم‌یافی است. (از فسرهنگ 
جنرافیانی ایران ج 4۵. 
سید لو. ای ي [] (اخ) دهنی است از 
دهستان اجارود بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. دارای ۱۱۷ تن سکند. اپ آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ: ۰ 
جفرافیائی ایران ج 4۴. 
سیدلر آوچ تبه. (سی ي ل تپ بّ 
((خ) دهی است از دهستان اوچ‌تپه بخش 
تسرکمان شهرستان ن مسیانه. دارای ۲۳۲ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات» 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافيائي ایران ج 4۴. 
سید‌لر بالا. ای ي [] ((ج) دهی است 
جزء دهمتان مغان ببخش گرمی شهرستان 
اردبیل. دارای ۱۱۷ تن سکنه. آپ ان از 
چشمه. محصول آنجا غلات و حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴. 


سیدلر دلیکانلو. اس ي ل ذ] ((خ) دهی 


۰ سیدلو. 


است جزو دهمستان گرتی خن ترک 


شهرستان میانه, دارای ۲۳۰ تن سکنه. آب آن 


از چشمه. محصول آنجا غلات, نخود. عدس» 
بزرک. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۴). 
سید لو [سی ي ] ((خ) دی است از 
دهستان نازلو بخش حومة شهرستان ارومیه. 
دارای ۲۲۰ تن سکنه. آب آن از نازلوچای. 
محصول آنجا غلات. چغندر. حبوبات» 
کشمش, توتون. شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی جوراب‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴. 
سید‌فاء ی ي «] ((خ) لقسبی است که 
پیروان حسن صباح بدو داده‌اند. رجوع به 
حن و اسماعیلیان شود. 
سیدنفوق. [س د] (۲0 شاهین. (مسهذب 


الاسماء), صقر است که گویند شاهین است. ..- 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به سوذنیق»: 


سیذانی, سیذنوق. شوذنیق, سیذویق و 
شوذنق المعرب جوالیقی ص ۱۸۶ شود. 
سیدوان. (خ) دهمی است از دهنستان 
شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجد. 
دارای ۷۳۸ تن سکنه. آب آن از قتات. 
محصول آنجا غلات و شغل اهمالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
سید ۰839 [س د] (ع مص) رجوع به سیادة 
شود. 
سید 5 (س‌ی ي د] (ع ص. () مونث سید. 
رجوع به سید شود. 

سید ه. [س‌ی ي د[ (اخ) مادر مجدالدوله 
دیلمی و زوجه فخرالدوله دیلمی. رجوع به 
تاریخ گزیده ص ۰۳۹۰ ۳۹۲ ۴۶۲ و ۴۲۷ 


شود. 


سید‌ها. آس‌ی ي ] (اج) دی است از [ 
دهستان دره گز بخش نوخندان ههرستان 


دره گز. دارای ۲۱۴ تن سکننه. آب آن از 
رودخانه. محصول آنجا غلات. سیپ‌زمینی و 
شنغل اصالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج .4٩‏ 
سید ة پانو. [سش‌ی ي د] (اخ) نام مسادر 
احمدین محمدین خلف‌اللیث. دختر محمدین 
عمرولیت است. و خلفین احمد راکه 
خلف‌بانو گویند نسبت به جده کنند. (یادداشت 
بخط مولف). 
سيدة نساءالعالمین. (سی ي ذ ث ن 
ل عا ل] (اخ) لقب فاطمة زهرا سلاماله علیها. 
رجوع به فاطعه شود. 
سید‌ی. [س‌ی ي ] ((خ) احمد شیرازی 
رجوع به احمد خواجه سیدی... شود. 
سید‌ی. [سی ي ] (اخ) احمدین احمدین 
عمر شیخ. رجوع به احمدمیرزا سیدی شود. 
سید ی بیگت. [س‌یْ ي ب] ((خ) دی 


است جزء دهستان آتش‌بیک بخش سراسکند 
شهرستان اهر. دارای ۴۵۹٩‏ تن سکنه. آب آن 
از چشمه و رودخانه. محصول آنجا غلات. 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۴). 
سیه‌ین. [س‌ی ي د] (ع !) تشه سید در 
حالت نصبی و جری. رجوع به سید شود. 
سید‌ین. [س‌ی ي د] ((ج) لقب چسن و 
حسین‌بن علی علهماالسلام است. (یادداشت 
بخط مولف). 
سید یه. [س‌ین ي دی ی ] (اخ) دهی است از 
بخش بستان شهرستان دشت میشان. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از رودخانة کرخه 
(نهر هوقل). محصول آنجا برنج گارمیش. 
دارای صید ماهی و طور. شفل اهالی زراعت 
و صنایع دستی حصیربافی است. سا کین از 
طايفة بسنی‌طرف هستند. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۶ 
سیف ب4ه. [س‌یْ ي دی ي ] (لخ) دهی است از 
دهستان میان‌آب (بلوک عسنافجیه) بخش 
مرکزی شهرستان اهواز. دارای ۱۰۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخان کارون. محصول 
آنجا غلات, در ساحل کارون لوبیا و خیار 
می‌کارند. تغل اهالی زراعت و حشم‌داری و 
صنایم دستی آنان قالیچه‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیائیایران ج ۶ 
سیذ‌ق. [ذ] (ع [) چرغ. (مسنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به سیدنوق و سیذنوق 
شود. 
سیذ‌قان. [س ذ/3] (ع ) چسرغ. (متهی 
الارب). نوعی از چرغ, (ناظم الاطباء). 
سیذ‌نوق. اس ذ) (ع لا چرغ با شاهین, 
(منتهی الارب). نوعی از باز و شاهین. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به سیدنوق شود. 


"| سیذوفیق. (س] (ع ل نوع بزرگ از چرغ. 
" (ناظم الاطباء). رجوع به کلمات فوق شود. 


سیو. [س ] (ع امص) گشت. تفرج. گردش. 

سفر و سیاحت: (ناظم الاطیاء). |[(اصطلاع 
صوفیان) بر دو معنی اطلاق میشود: یکی سیر 
الی اه و دیگری سیر فی الّه. سیر الی ال 
نهایت دارد و آن این است که سالک چندان 
سیر کند که خدا را بشناسد و چون خود را 
شناخت سیر تمام شود و ابتدای سیر فی ال 
حاصل شود و سیر فی له را انتها و غایت 
نیست. و اول درجه از درجات سیر بخروج از 
تنگنای جهان است. و اول مقامی که در طریق 
سیر از آن عبور میکنند مقام توبت است که 
آنرا «باب‌الابواب» گویند. و در سیر اول 
حجابها بر طرف شود و در سیر دوم حجایها 
بسوزد. (فرهنگ مصطلحات عرفاء تألیف 
سجادی ص ۲۲۷). 


سیر زورق؛ سیر زورق عبارت از عبور 


سیر . 

تحأت انساني است از منازل به امواج کثرت و 
رسیدن بمقام وحدت و مراد از زورق گیتی و 
تعین انانی را بزورق از آن جهت تشبیه 
کرده‌اند که سیر دریای توحید حیاتی غیر از 
مرتبت و نشأت انانی هیچ مرتبت دیگر را 
سیر عروجی؛ عکس سیر نزولی است و 
نشات انسانی مبدا سیر عروجی است و 
تهایت این سیر وصول انان است ببنقطة اول 
که احدیت است. و اين سیر را مفید بجانب 
مطلق و سیر جزوی بوی کلی می‌نامند و اين 
است سیر شعوری و انقباضی. این سیر است 
که مستلزم معرفت کشفی و شهودی است. 
(مصطلحات عرفاء تألیف سجادی). 

سیر مطلق در مقید؛ تنزل احدیت زا در 
مراتب کثرات امکانیه از جهت اظهار احکام و 
اسماء صفات سیر مطلق در مقید و سیر کلی 
در جزوی میگویند وایین سیر ظهوری و 
انبساطی است. (از مصطلحات عرفاء تألیف 
سجادی). 

||حرکت و حرکت آهسته. || تماشا. |[نمایش, 
||منظر مطبوع و خوشآیند. ||اشتفال بهر چیز 
خوشآیند و حیرت‌انگیز. (ناظم الاطباء). 
سیو. [س ] (ع مص) رفتن و رفتار. (غیاث 
اللغات) (انندراج). رفتن. (المصادر زوزنی) 
(دهار) (ترجمان القرآن ترتیب عادل‌ین علی 
ص‌ ۰ گردش: 

عطاردی است زحل سرزبان خامة او 

که وقت سیرش خورشید یار میسازد. 

۱ خاقانی. 
از پای برهنه چه سیر و از شکم گرسنه چه 
خیر. ( گلستان). 
سبک‌سیر؛ آهسته‌رفتار, کندرو: 
چنین است گردیدن روزگار 
سبک‌سیر و بدعهد و ناپایدار. 
|اراندن. (آنندرا اج) (المصادر زوزتی) (سنتهي, 
الارب) (دهار). |زگردیدن. (آنتدراج). |تَأْ 


سعدی. 


خاصیت. عمل: ‌ 
گرازسر افلاک وانجم هی 2 
مر افلا ک را این قوی از کجاست. 

ِ ناصرخسرو. 
چون این آمد نصیب ما چه چاره 
چه شاید کرد با سیر ستاره.. ناصرخسرو. 
||() دوال. (متهی الارب) (دهار). دوال. ج» 
اسیار. سیور, (مهذب الاسماء). 


سیر.(ص) پهلوی «سر»"؛ زبا کی «سر» 
(راضی, خشنود). (از حاشیة برهان قاطع چ 
معین). نقیض گرسنه. (برهان). مقابل گرسنه. 


۱-ظ. صحیح آن سوذثبق: شوذنبق. شوذق 
است. 


2 - ۳ 


پساک‌اکه بره است و فرخشه بر خوانش 

و بس کاکه جوین نان همی نیاید سیر, 
رودکی. 

یکی صمصام فرعون‌کش عدوخواری چو ازدرها 

که هرگ سیر نبود وی ز مغز و از دل اعداء 


دفیشفی. 
نه پیل و نه تخت و نه بار و بله 
بنائی تو سیری و هم گرسته, فردوسی. 
تانیمة دیگر گرد و دیر نباشد. ‏ منوچهری. 
سیر خورده گرسنه را مست و دیوائه پندارد. 
(تاریخ بهقی). 
ای سیر ترا نان جوین خوش تلماید 


معشوق من است آنکه به نردیک تو زشت است.۱ 
سعدی, 
امخال: 
سیر از گرسنه خبر ندارد و سواره از پیاده. 
سیر را از گرسله چه غم. 
سیر مردن به که گرسنه زیستن. 
سیری مهمان روسفیدی صاحبخانه است. 
||(!) وزنی است مین و آن در خراسان پانزده 
مقال است. (برهان). | کنون در تهران شانزده 
مشقال است. (حاشیه برهان قاطع چ سعین). 
وزنه‌ای معادل ۱۶ مشقال است که چهل یک 
من تبریز ميباشد. (ناظم الاطباء). | هلوی 
«سیقر» ", هزوارش «شوم» شون ", رجوع 
شود به توما. ||«الیوم»۲. گیاهی است از نوع 
سویتها و دارای چندین جنس مختلف است 
و بعضی از آنها را برلی استفاده از پیاز یا برگ 
میکارند. مانند سیر معمولی ۵ ژکه گلهای آن 
چتری است و سوخ آن قطعات جدا گانه بر 
روی یک طبق قرار دارد و پیاز و موسیر هم 
از انواع آن است. ( گل‌گلاب صص ۲۸۱ - 
۲ از حاشية برهان قاطع چ معین). مشهور 
انست که برادر پیاز باشد و به عربی شوم 
خوانند. (برهان) (آتدراج). فوم. (ترجمان 


القر آن): 

این جهان را فریب بیار است 

بفروشد به نرخ سوسن سیر. تاصرخسرو. 

مدعی بیار داری اندرین صنعت و لیک 

زیرکان دانند سیر از سوسن و خار از سمن. 
ستأیی. 

همست مهر زمانه با کیله 

سیر دارد میان لوزینه. سنایی. 

از تو تا جمله نور دين لقیان 

فرق دان چون ان لاله ز سیر سوزنی. 


هستم ز شر چو نار ز دانه به تیر مه 

وز خیزیج میانه چو اندر بهار سیر. سوزنی. 
که‌بود با تو همه پوست در وفا چو پیاز 
که‌روزگار به لوزینه درندادش سیر. ‏ انوری, 


بچنین جهل علم دین بشناس 


که‌شناسند نافه مشک بسیر. خاقانی. 

بنده با انکدگی مساطه جاه شه است 

سیر با آن گندگی هم ناقد مشک ختاست. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۷ 

در سیر نشان سوسنی هست 

ریحان نشود ولیک در دست. نظامی, 


بوی عبیر از گد سیر فروماند. (گلستان چ 

یوسفی ص ۱۷۹). 

امخال: 

از سیر تا پیاز برای کسی گفتن. 

سیر در لوزینه داشتن. 

مثل سیر و سرکه دل جوشیدن؛ بی‌تاب شدن. 

تاراحت بودن. 

مشک رابا سیر آزمایند. 

|اگیاهی است که پیوسته در آبهای ایستاده 

روید و خوردنش حیض را بگشاید و بول را 

براندد و آترا به عربی قرةالعین و ک رفس الهاء 

خوانند. (برهان). |((ص) مستفنی. بی‌ناز, 

بی‌زار. (آتدراج». ||پررنگ: سیاء سیر. سبز 

سیر. زرد سیر. سرخ سیره 

طالعم شیر است نقش شیر زن 

جهد کن رنگ کبودی سیر زن. مولوی. 

|| (پسوند) پسوندی که دلالت بر مکان کند: 

گرمسیر؛ جای گرم. سردسیر؛ جای برد 

هوای آن سردسیر است بغایت چنانکه 

درخت و باغ نباشد. (فارستا ابنالبلخی). 
سیر [ی ) (ع [) ج سیرت. عادتها. خصلتها. 

(غیاث) (فرهنگ رشیدی): 

ای نه جمشید و به صدر اندر جمشیدسیر 


ای نه خورشيد و به بزم اندر خورشیدفعال. 


فرخی, 
بی‌فضایل سیر تو نتوانند گرفت 
هرکجا آب نباشد نتوان کرد شناه. .. فرخی. 
داند ایژد که جز فریشته نیست 
کدذرار این چنین سیر باشد. مسعودسد, 
اگرچه زنم زن‌سیر نیستم 
ز حال جهان بی‌خبر نیستم. : نظامی. 
درین بوم حاتم‌شناسی مگر 
که فرخنده‌رویست و لیکوسیر. سعدی. 


|علم تواریخ و بیان احوال گذشتگان. (غیاث 
اللغات): وی چه کرده است... چتانکه در 
تاریخ و سیر پیدا است. (تاریخ بیهقی). 
سیر.((خ) دی است از دهسستان 
باراندوزچای بخش حومة شهرستان ارومیه. 
دارای ۱۲۶ تن سکنه. آپ آن از چشمه و 
قنات. محصول آتجا غلات. توتون, حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴. 
سیر ((ج) دهی است از دهستان کوهپایة 
بخش ریوش شهرستان کاشمر. دارای نس 
تن سکنه. اب آن از قنات. محصول انجا 


سیرآب. ۱۳۸۸۱ 


غلات. میوجات و عناب. شفل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج .4٩‏ 
سیر. ((خ) دهی است جزء دهستان آتش‌بیک 
بخش سراس‌کند شهرستان تبریز. دارای ۷۷۳ 
تسن سکته, آب آن از چشمه و رودخانه. 
محصول آنجا غلات, حبوبات. پنبه. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴. 
سیرآلجا. (ص مرکب) سیراب. ضد تشه 
یعنی کسی و چیزی که از آب سیر باشد. 
(آنندراج) (غیاث). ریان. (سنهی الارب) 
(دهار)* 
ز تخم ستمکاره یاب 
نباید که تشنه شود سیراب, 
خوی گرفته لاله سیرابش از تف نبید 
خیره گشته نرگس موژانی از خواب خمار. 
(منسوب به فرخی). 
زمین خشک شد سیرآب و باغ زرد شد اخضر 
هوای تیره شد روشن جهان پیر شد برتا. 


فردوسی. 


صعودسعد. 
ماه دوهفته ندارد قد و چشم و رخ و زلف 
عرعر و نرگس سیرآب و گل سوری و آس, 

۱ سوزنی. 
فردا به بهشت گشته سی رآب 
در کوثر مصطفات جویم. خاقانی. 
نمک در دید بیخواپ میکرد 
زرگس لاله را سیرآب میکرد. نظامی. 
چشمة مهتاب تو سردی گرفت 
ال سیرآب تو زردی گرفت. نظامی. 


چوسیرآب خواهنی شدن ز اب جوی 


چراریزی از بهر برف آبروی. سعدی, 
ترا حکایت ما مختصر بگوش آید 
که حال تشته تمیدانی ای گل سیرآب. 

1 سعدی, 
آری تیلی کز اوست سبطی سی رآب 
خون شود ابش بکام قبطی اپتر.. ‏ قاانی. 
| تازه و آیدار. (آنتدراج). شاداب: 
هر سوالی کز آن گل سیرآب 
دوش کردم همه پداد جواب. عصری. 


لولز سیراب اقاصی ثغور نواحی آن متبسم و 
از بوی گل... (ترجمة محاسن اصفهان), 

دایم گل این بستان سیرآب " نمي‌ماند 

دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. حافظ. 
||(! مرکب) غذایی است که از امعای حیوانات 
مثل یز و گوسقند با آب سازند و در آن سیر 
کنند و فقرا خورند. (آنندراج) (انجمن آراا, 


۱-نل: 
معشرق من آن است که به نزدیک تو زشتست. 


)۳۷ ,فده - 3 واه - 2 
۷۰ الم - 5 ۸۰ - 4 
#۶-نل: لاله و تیر. ‏ ۷-نل: شاداب. 


۷۲ سیرآب کردن. 


اشکبه. شکنبه. سختوه 
بهر سیرآب و پاچه و سنگک 
خویشتن را زنند بر چنگک. 


یحبی شیرازی (از آنندراج). 
یکی بیوی کباب من آمده سرست 
یکی ز کاس سیرآب من شده مخمور. 
بسحاق اطعمه, 
سیرآب کردن. (ک 5) (مص مرکب) آب 
دادن. رفع عطش کردن. فرونشاندن تشنگی 
راء (ناظم الاطباء). آب نهایت دادن. تشنگی را 
کاملاٌ یر طرف کردن: ابری بیامد و آن کشت را 
سیرآب کرد چون بدو رسیدی, (قصص 
الانیاء ص ۱۳۱. 
سیرآب کن بهار خندان را 
فریادرس نیازمندان راء تظامی, 
ز اندازه بیرون تشنه‌ام ساقی بیار ان آب را 
اول مرا سی رآب کن آنگه بده اصحاب را 
سعدی. 
کشت‌ما را میتواند قطره‌ای سیرآب کرد 
ایقدر استادگی ای ابر دریادل چرا. صائب. 
سیرآب کردیدن. اگ دی 3] (مسص 
مرکب) سیرآب شدن. رقع تشنگی کسردن: 
بیشتر از آن مقدار که بخشکی بدان سیراب 
گردد.(تاریخ قم ص ۶. 
سیرآبه. [ب /ب ] ([ مرکب) مثل نهاری‌پز 
است در هندوستان که شوربای پخته فروشد. 
(آنندراج). |ایک نوع نان‌خورشی است که از 
ماست و سیر ترتیب دهند. (ناظم الاطیاء). 
سیر آبه پز. (ب /ب پٍّ] (نف مرکب) کسی 
که‌سیرآبه درست میکند. (ناظم الاطباء: 
مراغم بت سیرابه‌پز بینه بس است 
که گفته‌اند بس است این قدر اگر هوس است. 
سیفی (از آنتدراج). 
سيرآبيي. (حامص مرکب) سیرآب بودن. در 


نهایت سیرآب شدن, ری. (ترجمان القرآن): 


طراوت و تازگی؛ 

چو آب از اعتدال اقزون نهد گام 
ز سیرآبی بفرق آرد سرانجام. 
سیرآبی سبزه‌های نوخیز 

از لولز تر زمردانگیز. 

گل‌بریزد بوقت سی رآبی. 

| آبداری, رطوبت. ||سیری از شرب آب. 
(ناظم الاطباء). ||(! مرکب) شکنبة پخته. 
سیرابی. (یادداشت بخط مولف). 
سیر آمددن. [ :] (مص مرکب) کنایه از 
ملول شدن و به تنگ آمدن. (برهان) (غیاث) 
(آتدراج). ملول شدن. بتوه آمدن. (فرهنگ 
رشیدی)؛ 

هماتا ز جان گفت سیر آمدی 
که‌زیشسان به پیکار شیر آمدی. 


دو شیراوژن از جنگ سیر آمدند 


نظامی. 
نظامی. 


سعدی, 


فردوسی. 


تبه گشته و خسته دیر آمدند. 


. فردوسی. 
بدزدید یال آن نیرده سوار 
بترسید و سیر آمد از کارزار. فردوسی. 
اگربشهد و شکر ماند آن حلاوت عشق 
ملول گشتم و سیر آمدم ز شهد و شکر. 
۱ فرخی. 
اگرسیرت نیامد زآنکه دیدی 
نه من گفتم سخن نه تو شنیدی. 
(ویس و رأمین). 


بدان که من از این حشم و خدمتکاران و عمال 
و نواب خویش سیر آسدم. (فارسنامة 


این‌البلخی ص .)۸٩‏ 
بمولایی سپرد آن پادشاهی 
دلش سیر آمد از صاحب‌کلاهی. نظامی. 
|ابی‌ناز شدن. (برهان) (آتدراج): 
نه سیر آید از گنج دانش کسی 

.| نه کم گردد ار زو ببخشی بسی. سعدی. 
||پر شدن شکم. سیر شسدن. مقابل گرسنه 
شدن+ 
نشاید آدمی چون کرة خر 
چوسیر آمد نگردد گرد مادر. سعدی. 
| آسوده گشتن از چیزی. (آتدراج), 
در اینجا لفظ آهنگ به سعنی آواز است. 
(غیاث) (آنندراج): 
ذره تا خورشید گلبانگ اناالحق میزند 
نفمهٌ خارج ندارد ساز سیرآهنگ عشق. 

صالب از آتدراج. 


||راضی. خشنود. || جوانمرد. سخی. (ناظم 
الاطباء). 
سیراء ۰ [س ] (ع ) نوعی از چادرها است که 
خطوط زرد دارد با از ابریشم و زر بافته 
باشند. (منتهی الارب) (انندراج). جامه‌ای که 
..ابریشم در آن پکار برده باشند. (مهذب 


.ار الاسماء). |زگياهی است که به گیاه خله ماند. 


"||پوست که بخسته چفسیده باشد. ||پرد دل. 
ااشاج خرماین. (متتهی الارب) (آنتدراج). 
سیراء . (اخ) دهی است جزء دهستان ارنگه 
بخش کرچ شهرستان تهران. دارای ۱۲۷ تسن 
سکته. آپ آن از رود کرج و چشمه‌سار, 
محصول آنجا غلات. باغات میوه. لبنیات و 
عسل است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ 
. 
سیراب. ((خ) دهسی است جزء دهستان 
خرقان شرقی بخش اوج شهرستان قزوین. 
دارای ۴۸۰ تن سکنه. آب آن از رودخانةً 
کلنجین. محصول آنجا غلات. سیب‌زمینی, 
تلمتان. شغل امالی زراعت, قالی و 
جاجیم بافی است. (از فرهنگ جقرافیائی 
ایران ج 0 


سیرابی, ([ مسرکب) شکنبه. بزرگترین 


قسمت معده نشخوارکنندگان. سیرابی. 


| و در بفداد شهرت فراوان داشت. اصل وی از 


سیرال. 
سیرابی فروش. [ف] ان ف مسرکب) 
شکنبه فروش. کیپأفر وش. 
سیراف. ([ج) شیلاب. شیلآب. ناحیه‌ای 
است در جنوب فارس که از شمال و مشبرق 
ببلوک گله‌دار (فال قدیم) و از جنوب و مغرب 
به خلیج فارس و بلوک دشتی محدود است. 
مرکز آن بندر کتگان در ۲۳۶ کیلومتری 
مشرق بندر بوشهر است. سیراف در دور 
پیش از اسلام یکی از شهرها و بنادر مشهور و 
معتبر خلیج فارس بود و تا قرنهای سوم و 
چهارم هجری نیز شهرت داشت. خرابه‌های 
آن نزدیک بدر طاهری هنوز ییاقی است. 
(فرهنگ فارسی معین). نام شهری بوده قدیم 
در کنار دریای فارس. (برهان). شهری است. 
به فارس و آن بزرگترین سواحل ایشان است" 
و بای آن از چوب‌سال است در کمال خوبی 
و استحکام. (منتهی الارب). شهری بزرگ و 
گرمسیر است و هوایی درست دارد و جای 
بازرگانان است و بارگاه پارس است. (حدود 
العالم» نام شهری است در کنار دریا در جانب 
جنوبی شیراز و اکنون خراب است جز یک 
محله از آن باقی تمانده و وی را بندر طاهری 
گویدو از توابم بندر کنگان است. (فارسنامة 
ناصری). رجوع به آندراج. معجم البلدان, 
فارسنام ابن‌البلخی صص ۱۳۶ - ۱۳۷ و این 
خلکان ترجمة ابوسمید سیرافی ص ۰۲۲۸ 
۹ ایسران در زمان سانانیان 
ص ۱۰۷. ن_زهةالقلوب ص ۰۲۱۷ مزدیستا 
ص ۲۲۱ و يشتها ج ۱ ص ۲۱۶ و ج۲ ص ۲۳۰ 
شود. 
سیراقی. (ص نبی) موب به سیراف از 
بلاد فارس. (الانساب سمعانی]. 
سیرافی. ((خ) حسن‌بن عبدالین مرزبان. 
رجوع به حسن سیرافی شود. 
سیرافی. ((خ) یوسف‌بن حسن‌ین عبدال‌ین 
مرزبان ۳۳۰۱ - ۳۸۵ «.ق.).مردی ادیب نود 


سی سراف ارس است. او راست:: 
اپیات‌الاستشهادات. شرح ابیات سیبویه. 
شرح ابیات اصلاح منطق. شرح ابیات المجاز 
لابی‌عبداله. (از اعسلام زرکلی 3 
ص ۱۱۷۹ 

سیران. [س ](ع مص) سیر کردن. (غیاث) 
(آتدراج). سیر. گردش برای تفرج. (ناظم 


الاطاء): 

امتتاع پیل از سیران بیت 

با جد آن پیلبان و بانگ هیت. مولوی. 
چونکه نگذارد سگ آن بانگ سقم 

من مهم سیران خود را کی هلم. مولوی. 


خانه‌ای راکش دریچه‌ست آن طرف 
دارد از سیران یوسف این شرف. مولوی, 


که بود افتاده در ره یا حشیش 


سیران. 


لایق سیران گاوی یا خریش. . :بمولوی- 
||رفتار نمودن. (عمیات) (آنندراج). 
سیران. (علاج سور. (دهار) (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). باروها. 
سیراوه. زو / و ] (۱مرکب) یک نوع طعامی 
است که از شیر و ماست ترتیب دهند. (ناظم 
الاطباء), رجوع به سیرآبه شود. 
سیرالسوانی. [س رش ش] (ع [مرکب) 
رفتار شتران آبکش ر آن تهایت سست باشد. 
(آنتدرا اج) (غیاث)؛ 
جان کنند از ژاژخایی تا بگرد مس رسند 
کی‌رسد سیرالسوائی در جیپ ساربان. 
خافانی. 
سیر بافت. (ن‌مف مرکب) که نیک و پر بافته 
باشد: ثوب شب‌لفزل: جامة سیربافت 
بسیارریسمان, (منتهی الارب). 
سیر پنیر. [پ ](!مرکب) یک توع طعامی که 
از سیر و پثیر سازند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
سیر و پلیر شود. 
سیرت. [ر ) (ع !) طریقه. (غیاث). رفتار, 
(ترجمان القرآن ترتیب عادل‌بن علی ص ۶۰). 
عادت و طریقه. (آنتدراج). روش. 
رفتار: 
عهدها بست که تا باشد بیدار بود 
عهدها بست و جهان گشت بدان سیرت و سان, 
فرخی, 
خواجة سید بوبکر حصیری که بدو 
هر زمان تازه شود سیرت بویکر و عمر. 
فرخی. 
سخنهای منظوم شاعر شنیدن 
بود سیرت و شیمت خسروانی. ‏ منوچهری. 
بچگانمان همه مانندة شمس و قمرند 
زآنکه هم سیرت و هم صورت هر دو پدرند. 
منوچهری. 
روزگارها بکفتی و آن سیرتهای ملکانه امیر 
بازنمودی. (تاريخ بیهقی). چند آثار ستوده و 
سیرتهای پسندیده. (تاریخ بیهقی). 
چون سیرت چرخ را بدیدم 
کوکرد نژند و خشک‌ارم. 
تاصرخسرو. 
ببین گرت باید که بینی بظاهر 
از او صورت و سیرت حیدری را 
ناصرخسرو. 
واو سیرت خاندان قضات پارس دانسته بوده 
و معاینه دیده. (فارستامةٌ ابی‌البلخی ص 
۸ و به ابتدای عهد طریق عهد میسپرد 
بعاقبت سیرت پگردانید. (فارسام ابن‌ابلخی 
ص ۱۰۷ 
امیر غازی محمود سیف دولت او 
شجاعت علی و سیرت عمر دارد. 
معودبعد. 
هثر ندارد تیمت مر بسیرت او 


صدف ندارد قیمت مگر بدر خوشآب. 
آمیرمعزی, 
سیرت مرد نگر درگذر از صورت و ریش 
کان‌گیا کش بنگارند تچیند برش. ‏ سنایی. 
پسندیده‌تر سیرتها آن است که بتقوی و عفاف 
کشد.( کلیله و دمتد). 
از عنصری بماند و ز امثال عنصری 
تا روز حشر سیرت محمود مشتهر. 
رشیدالدین وطواط. 
آسیه توفیق و ساره سیرقست 
سیرتش بر انس و جان خواهم گزید. 
خاقانی. 
و او در آن شغل سیرت پسندیده پیش گرفت. 
(ترجمة تاریخ یمینی). و قوت و شوکت در آن 
صورت یک سیرت داشته باشد. (جهانگهای 
جوینی). ۱ 
صبر کن ایدل که صبر سیرت اهل صفاست. 
چار؛ عشق احتمال, ثر ط محبت وفاست. 
سعدی, 
من آن را آدمی خوانم که دارد سیرت نیکو 
مراچه مصلحت با انکه این گیرست و آن ترسا: 
سلمان ساوجی (دیوان چ اوستا ص ۳). 
|اهست. (آتدراج). پیکر. هیکل. ریخت. 
وضع. (تاظم الاطباء): 
من غلام نظر آصف عهدم کو را 
صورت خواجگی و سیرت درویشانست. 
حافظ. 
||توشه. ذخیره. (ناظم الاطباء). ||فارسیان به 
مسعتی عسرض و تساموس آرند. (غیات) 
(آتدراج). 
سیرجا. (اخ) دی است از دهسستان 
باهوکلات بسخش دشتیاری شهرستان 
چابهار. دارای ۲۵۰ تن سکته. آب آن از 
باران تأمین میشود. محصول آنجا غلات. 
ذرت, لبنیات: سا کنین از طایفة سردارزایبی 
هستده (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸). 
سیرحان. (اخ) شهرستان سیرجان یکی از 
شهرستانهای استان هشتم کشور است. این 
شهرستان در باختر استان هشتم واقع شده و 
محدود است: از طرف شمال به شهرستان 
رفسنجان, از خاور به شهرستان بم. از جنوب 
به شهرستان بندرعباس و از باختر به 
شهرستان شیراز. شهرستان سیرجان طبق 
تقیمات کشور از سه ببخش بنام بخش 
مرکزی, بخش بافت. و بخش مشیز تشکیل 
شده است. حدود از شمال به شهرستان 
رفسنجان,. از خاور به بخش بافت و از جنوب 
به بخش سعادت‌آباد. از باختر به بخش پیریز. 
از نظر طبیعی بر دو قم است: الف - جلگه 
پ - کوهتانی. سازمان اداری بخش 
مرکزی از ۸ بخش تشکیل شسده است: ۱ - 
دهستان بلورد ۶ آبادی و ۲۹۱۸ تس کته 


سیرخواب. ۱۳۸۸۳ 


دارد ۲ - دهستان محمدآباد ۱۴ آبادی و 
۸ تن سکنه دارد ۳ -دهستان پاریز ۵۱ 
آبادی و ۱۱۷۹۵ تن سکنه دارد ۴ - دهستان 
تهتان ۱۷ آبادی و ۳۵۴۹ تن سکنه دارد ۵ 
- دهستان ابراهیم آباد ۲۸ آبادی و ۱۶۳۳ تن 
سکنه دارد ۶ - دهستان زیدآباد ۲۳ آبادی و 
۴ تن سکنه دارد ۷ - دهتان سعدآباد 
۷ آبادی و ۱۶۰۶۸ تن سکته دارد ۸ - 
دهتان کوه‌پنج ۸ آبادی و ۲۹۵۴ تن سکنه 
دارد. مرکز بخش شهر کوچک سمیدآباد 
است. این بخش از ۲۷۲ آبادی تشکیل شده و 
جمعیت آن ۴۵۰۸۹ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج ۸). رجوع به تزهةالقلوب 
صص ۱۸۸-۱۴۰ معجم البسلدان و 
جغرافیای سیاسی و طبیعی کیهان شود. 

سیرحا نکهنه. (ک ن ] ((ج) طایفه‌ای از 
یل بچاقچی کرمان. (جفرافیای سیاسی 
کهان ص ۲۹۵). 

سیرحافی. (ص نسبی) مسوب است به 
سیرجان که از بلاد کرمان میباشد. (الانساب 
سمعالی). 

سیرچ.(!خ) نام یکی از دهستانهای شهداد 
شهرستان کرمان. محصولات عمده: انگوره 
سیب به. هلو اثار, انجیر م‌اشد که بخوبی 
ممروف است. این دهستان از ۱۵ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در 
حدود ۱۶۷۹ تن است. مرکز دهستان قصبه 
سیرج است که مرکز دهستان است و دارای 
٩‏ تن سکنه است. آب آن از رودخانه و 
چشمه است. محصول آن میوه‌جات. غلات و 
مسیو؛ آن بسخوبی مشسهور است. مزارع 
چنارسوخته, کلکوئیه پائین و بالا و بامزار 
جزء این ده است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران چ ۸ 

سیرچشم. (چ /چ] (ص منرکب) مسقابل 
گرسنه‌چشم. بی‌رغیت بچیزی. بی‌نیاز. که در . 
آنچه بیند طمع نکندة 5 
دیدة ما سیرچشمان شأن دنیا بشکند 

همچو جوهر تفس را ثیة ما بشکند. 

صائب (از آنتدراج). 

|اراضی. خشنود. ||جوانمرد. سخی. (ناظم 
الاطباء). 

سیرحاصل. [ص ] (ص مرکب) جائی که 
زراعت در آن بهتر باشد. (انندراج) (غیاث). 
بسیارئمر و بسارآور, |ایسیار مالدار و 
ثروتمند. (ناظم الاطیاء) 

سیرخوالب. |خوا / خا] اص مرکب) آنکه 
خواب کامل کند. آنکه زیاد میخوابد. که نیک 
و به اندازه بخوابد* 

به اشک چشم چون خانه کورمیخ کشند 

چو غنچه هیچم باشد که سیرخواب کنند. 
مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص ۹۵). 


۴ میرداغ . 


بخت بیدار تو دارد مر رعیت 
دایه طفل نازنین را شیرسیر و سیرخواب. 
سوزنی. 

سیر داغ.(! مرکب) سیرکوفته بروغن سرخ 
کرده. 

سیردر. [د] (اخ) دصی است از دهمستان 
جاپلن بخش ایگودرز شهرستان بروجرد. 
دارای ۴۱۶ تن سکنه. آب آن از چاه و قنات. 
محصول آنجا غلات و لبتیات است. (از 
فرهنگ جفرفیانیابران ج ۶ 

سیردریا. [دَر] ((خ) سیحون. رودی است 
در آسیای مرکزی بطول ۲۷۰۰ کیلومتر که از 
مرتفعات شرقی نجد ایران سرچشمه گرفته بر 
دریای آرال (دریای خوارزم) ریزد. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به سیحون شود. 

سیر دشتی. (رٍ ذ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
طپیان اسقوردیون را گ ویند. (ذخیره 


خوارزمشاهی). اسم وم بری است و بیونانی ‏ 


سقوردیون گویند. (فهرست مخزن الادویه), 
سیوزاز. ((خ) دی است از دهسستان 
کبودگنبد بخش کلات شهرستان دره گز. 
دارای ۵۱۵ تن سکته. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سیرزاز. (اخ) دی است از دهسستان 
میان‌فرجام پخش تربت‌جام شهرستان مشهد. 
دارای ۱۴۹ تن سکه. آپ آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. پنبه. شغل امالی 
زراعت. م‌الداری و قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ چفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
سیرزاز. ((خ) دهی است از دفتان صرکزی 
بخش فریمان ثسهرستان مشهد. دارای ۱۵۳ 
تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات, بنشن. خغل اهمالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران چ .4٩‏ 
سیرسپرانلوبالا. [س پّ] ((خ) دهی است 
از دهستان جبیرستان بخش باجگیران 
شهرستان قوچان. دارای ۱۹۴ تن سکنه. اب 
آن از چشمه. محصول آنجا غلات. شفل 
اهالی زراعت, هیزم‌کنی و مالداری است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4٩‏ 
سیرسور. ([ مرکب) نام روز چهاردهم است 
از هر ماه شمی و فارسیان در اين روز عید 
کنند و جشن سازند. دراین روز گوشت و سیر 
برادر پیاز خورند و گویند که خوردن آن ایمن 
بودن از جن است و چن‌گرفته رااز آن دهند. 
نیک است در این روز فرزند ببمکتب دادن و 
پیشه و صنعت آموختن. (برهان) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء).(از: سیر. وم + سور جشن) 
بقول بیرونی گوش روز (روز چهاردهم) در 
دی ماه جشنی بوده است موسوم به 
«سیرسور» در اینن روز سیر و شراب 


میخوردند و برای دفع شیاطن سبزیهای 
مخصوص با گوشت می‌پختند. (آناراب اقیه 
ص ۲۲۶ یشتها ص ۱۳۴۷ و بنابرایین روز 
چهاردهم هر ماه شسی است. (از حاشیة 
پرهان قاطع چ معین). 
سیرش. [ر ] (() حسجاب. نقاب. روبنده, 
خصوصاً روی‌پوش چین‌دار سرخ‌رنگی از 
پارچه‌های نفیس که بر سر عروس می‌اندازند. 
(ناظم الاطباء):الاختمار: سیرش براقکندن 
خود را (تاج المصادر بهقی). 
سیر شدن. [ش 3] (مص مرکب) کتایه از 
مستفتی گشتن. (برهان) (آتدراج) (فرهنگ 
رشیدی). بی‌نیاز شدن: 
مکدر نخواهد شد از گنج سیر 
وگر آسمان راسر آرد بزیر. 
آمدمت که بنگرم باز نظر بخود کم 
,یر نميبود نظر بس که اطبفمنظری, 


فردوسی. 


سعدی. 
همچو مستقی بر چشمة نوشین زلال 
سیر توان شدن از دیدن مهرافزایت. سعدی, 
|اپر شدن شکم. اشباع شدن. مقابل گرسنه 
بودن: شکم بهر جا و بهر چیز سیر شود. ( کلیله 
و دمنه). که گفته‌اند چون شکم سیر شد ضم 
گرسنگی مخور. (مرزبان‌نامه). |[کنایه از آرام 
گرفتن.(برهان) (آنندراج). کناره گرفتن: 
برد بر میان سوار دلیر 
سپهید شد از رزم و دینار سیر. 
چو آ گاهی آمد بسام دلیر 


که‌شیر دلاور شد از رزم سیر. 


فردوسی, 


فردوسی, 

لیکن تو هیچ سیر نخواهی همی شدن 

زین جر و جوی و کوفتن راه بی‌نظام. 
ناصرخسرو. 

|| ملول شدن. بی‌زار شدن* 

دل پدر ز پسر گاه گاه‌سیر شود 


۱ *دلش همی نشود سیر از ربیع و مضر. فرخی. 


[ اگراز بنده سیر شده است بهانه توان ساخت 
شیرین‌تر از اين. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۷۲ 
چو روزی چند بر وی رنج شد چیر 
تن از جان سیر شد جان از جهان سیر. 
نظامی. 
مشود در لقمة اول ز جان خویش سیر 
بر سر خوان لئیمان هرکه مهمان میشود. 
صائب. 
دل سیر شدن؛ بی‌نیاز شدن. و پیش او طعام 
بسیار نهند و اندکی دهند تا چشم او پر شود و 
دل او سیر شود. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 
سیرغان. ((ج) دهی است از دهستان نقاب 
بخش جفتای شهرستان سبزوار. دارای ۳۷۱ 
تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات, کنجد و شقل اهالی زراعت است. (از 


فرهنگ جفرافیائی ایران چ .)٩‏ 


سیر 


سیرکت. [ر] (! مرکب) گیاهی که برگهای آن 
را چون در دست نرم کنند بوی سیر میدهد. 
( گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۰۹ 

سیرکت. [رَ] ((خ) دی است از دهستان 
چناران بخش حومة شهرستان مشهد. دارای 
۶ تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات. چفندر, بنشن و مغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سی رکردن. (س ک د] (مص مرکب) راه 
رفتن. رفتن. طی کردن* 

تا بدین هفت فلک سیر کند هفت اختر 
همچنین هفت پدیدار بود هفت آورنگ. 


فرخی. 
روزی سیر کرد و قصد هرات داشت. (تاریخ 
نگر تا قضا از کجا سیر کرد 
که‌کوری بود تکیه بر غیر کرد سعدی, 


سی رکو. ((مرکب) مخفف سیرکوب. رجوع به 
سیرکوب و سیرکوبه شود. 

سی رکوب. (| مرکب) آلتی که بدان سیر را ترم 
کنند.(ناظم الاطبام). 

سیرکوبه. [ب /ب] (!مرکب) هاون سنگی 
بزرگ است. (یادداشت بخط مولف). جُواز, 
(فرهنگ اسدی). 

سیرگان. (ٍخ) رجوع به سیرجان شود. 

سیرگاه. اس /س] (!مرکب) محل تفرج و 
گشت و گذار. گذرگاه. تماضا گاه.(ناظم 
الاطباء) 

سی رگشتن. (گ تّ ] (مص مرکب) بی‌نیاز 
شدن. مستفنی گشتن؛ 

دیده از دیدنش نگشتی سیر 


همچان کز فرات مستسقی. سعدی. 
||عاجز شدن: 

زین نمط بسیار برهان گفت شیر 

-کزجواب آن جپریان گشتد سیر. مولوی. 
||پر شدن: 


سیر کشت سیر گوید نی هنوز بت 
اینت اتش اینت تابش اينت سوز. مولوی, < 
| آرام گرفتن, تمایل بچیزی نداشتن؛ 


هم از جنگ جستن نگشتیم سیر 

بجایست شمشیر و چنگال شیر. . فردوسی. 
دو شیر ژیان و دو پیل دلیر 

نگشتد از جنگ و پیکار سیر. فردوسی. 


سیرم. (ر] (۱) تسمه و دوالی باشد سفید که 
چشمة آن را کنده باشند بجهت آنکه نرم شود 
و از آن پند شمشیر کنند و بند کارد و خنجر و 
شکاربند پرندگان شکاری نیز سازند. (برهان) 
(آنندراج). دوال سفید که چشمٌ آن را کنده 
باشند تا نرم شود. (فرهنگ رشیدی): 
سیرم پشتش از ادیم سیاه 

مانده زين کوهه را میان دو رآه. تظامی. 


سیرم از پشت جدی نپسندم 


نسزد زآن دوال شدبندم. ی 


امیرخرو (از فرهنگ رشیدی). 
سیرمان. () یاقوت سرخ. (برهان) (فرهنگ 
رشیدی) (آنندراج). |]|حریر نازک منقش و 
ملون. (برهان). خریر منقش. (فرهنگ 
رشیدی) (انندراج). بهر دو معنی مصحف 
بهرمان» است. (از حاشیة برهان قاطع چ‌ 
معین). 


سیرمو. ([مرکب) موسیر و سیر کوهی. (ناظم .. 


الاطباء) (اشتیتگاس). 

سیرن. [ر] (اخ) رجوع به قورنیا و ایران 
باستان ج۱ ص ۵۷۲ ۰۵۶۳ ۵۶۴ ۰٩۱‏ ۰۳۹۰ 
۰۶٩۳ ,۶۱۱ ۳‏ ۶۹۴ و چ۲ ص ۱۱۳۰ 
۸ ۰۱۶۸۶ ۰۳۲ ۰۱۹۱۳ ۰۱۳۵۸ ۰۱۳۵۸ 
۴ وج ۲ص ۲۱۵۷ ۲۰۳۴ شود. 

سیر نگتک. [ر] () پرنده‌ای است که آن را 
سیمرنٌ و عنقا: خواند. (از برهان). سیمر], 
(آتدراج). سیمرغ زیراکه سی رنگ دارد. 


(فرهنگی رشیدی)؛ 
همه عالم ز فتوح تو نگارین گشته 
همچو آ کنده‌به صد رنگ نگارین سیرنگ. 
فرخی. 
جز خیالی ندیدم از رخ تو 
چز حکایت ندیدم از سیرنگ. 
خیالی (از فرهنگ رشیدی). 
مزاج گوهر آدم نظیر لطف تو یافت 
وگرنه خام بماندی چو طیتت سیرنگ. 
نجیب جرفادقانی. 


|اکایه از محالات و چیزی که فکر کسی بدان 
نرسد. (برهان) (ناظم الاطباء)؛ ](ٍخ)اشاره بر 
ذات باریعالی. (برهان) (ناظم الاطیاء). 
سیرو. ((خ) دهی است جزء دهستان قهستان 
بخش کهک شهرستان قم. دارای ۶۰۳ تن 
سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا غلات. 
پبه, باغات, انگور, انار و انجیر. شنل اهالی 
زراعت و بنای امام‌زاده ابراهیم قدیمی است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). 
سیرو. () خارپشت و خارپشت بزرگ 
تبرانداز. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
سیروانی. [] (معرب, [) ساربان. (دزی جچ۱ 
ص ۷۱۳). 
سیر و پر خوردن. رپ خوز /خزد] 
(مص مرکب) فراوان خوردن. بسیار خوردن: 
گرچند روزی سیر و پر میخوردمی انجیر را 
از قوت بازوی خود بگسستمی زنجیر را 
میرزا اشتها (یادداشت بخط مولف». 
من که خوردم سیر و پر 
مرگی بیفتد توی لر 
قجر بمیرد گر و گر. (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به سیر شود. 
سیرود. ((ج) دهی انست جزء دهستان برغان 
بخش کرج شهرستان تهران. دارای ۳۲۹ تن 


سکنه. آپ آن از چشمه‌سار. محصول آنجا 
غلات. لبیات و عل می‌باشد. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج 0 
سیرورة. (ش زا (ع مسص) رفتن. (تاج 
المصادر بهقی). سیر. (منتهی الارب). رجوع 
به سیر شود. ||راندن. (المصادر زوزنی) 
(دهار). 
سیروس. ([خ) رجوع به کورش شود. 
سیر و سلوکت. (س /س رز س] (ترکیب 
عطفی, [ مرکب) در لفت به معتی طی طریق و 
راه پیسودن و ریاضت کشیدن. | (اصطلاح 
تصوف) اداب و رسوم و کیفیت مقامات و 
احوال و چگونگی در طریقت است و ترقی 
زئدگی روحی را به سفر و سیر تشیبه کرده‌اند. 
راز همه تشبیهات اين تشبیه جامع‌تر است. 
صوفی که در طلب خدا پا به راه میگذارد خود 
را «سیالک», «راهرو» و «سرد راه» مینامد. 
سالک در طی طریق از همان لحظه‌ای که به 
راه میافتد و در پی تکمیل خود برمی‌آید. در 
راه وصول بمنظور و مقصود خویش از منازل 
و مراحل گونا گونی میگذرد و ماتد مسافرین 
جهان‌پیما هر دم با منظر؛ مخصوصی مواجه 
میشود و در هر قدمی مثلی می‌یابد به نشیب‌ها 
و فرازها برمیخورد. (از تاریخ عصر حافظ ج 
۲ص ۲۰۶). ی کردن مراحل جهت تهذیب 
و تصفیة نفس؛ این طی مراحل راسیر و 
سلوک میخوانند. و سالک را اهل سلوک و نیز 
اهل طریقت هم میامند.یته طی مراحل 
طریقت در هر نوع سیر و سلوک مستلزم 
شناخت چهار امر است: ۱- راه و ثناخت آن 
۲- رونده و شناخت آن ۳- مقصد و شناخت 
آن ۴- راهنما و شناخت آن. بدینگونه سالک 
که‌رونده است, غیر از راه و مقصد باید هم 
خود راییشناسد و هم راهنمای خود راء و به 
اعتقام صوقیه ببی‌حصول این شرط الیته 
سلوک تمام نیست ویافایده‌ای از آن حاصل 
نمی‌شود. نزد محققان صوفیه سلوک عبارت 
است از سیر در مراتب وجود به قصد وصول 
به کمال که در واقم عبارت است از نیل به 
حقیقت. از این رو سالک هرچند در منتهای 
سیر الی ال (-سیر به‌سوی خدا] به حق 
میرسد. اما سیر او با وصول به حق تمام 
نیست.. (از دثرة السعارف فارسی): 
تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک 
به در صومعه با بربط و پیمائه روم. حافظ. 
سیر و گشت. (س /س رگ ] (تسرکیب 
عطفی, | مرکپ) گردش, تفرج: هميشه بسیر و 
گشت؛تحیتی است که سیرکننده و تفر ج‌کننده 
را گویند. (یبادداشت بخط مژلف). تفرج و 
تفریح. 
سیرون. () با یای مجهول سرمای نزدیک به 
اعتدال. (برهان) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 


۱۳۸۸۵  .یریس‎ 


سيوة. اش ز] (ع سص) رانسدن. (ستتهی 
الارب). 
سیرة. [سش ی ر](ع ص) بسیارسیر. (منتهی 
الارب). 
سیوة. [ر] (ع اسص) راندگی. اسم است 
تسیر را. |آروش. اسم است سیر را. ||() 
طریقه و هیأت. | خواربار. (منتهی الارب). 
سیره. [ز /ر] ( پرنده‌ای است از جنس 
گنجشک و ماد جل و بلبل خوش‌آواز. 
(برهان) (انجسآرای ناصری). مرغکی است 
خوش‌رنگ و خسوش‌آواز. (آن ندراج). 
اطراغولیدیطی, (حر اجواهرا 
سیری. (حامص) عدم رغیت به طعام و 
شراب. ضد گرسنگی و ضد تشنگی. پری و 
سرشاری. (ناظم الاطباء؛ مقابل گرسنگی. 
شیع: 
ولیکن از سر سیری بود | گرقومی 
بتره بازفروشند من و سلوی را, 
ظهیرالدین فاریابی. 
ایزدتعالی گدم غذای [آدم] کرد هرچند از 
وی میخورد سیری نیافت. (نوروزنامه). 
یکی از حکما پسر را نهی کرد از بسیار 
خوردن که سیری مردم را رنجور کند. 
( گلستان), 
از گلوی خود ربودن وقت حاجت همت است 
ورنه هر کس وقت سیری پیش سگ نان افکند. 
صائب. 
| مجازا بی‌تیازی. استفناء؛ 
پساک‌اکه ندیم حربره و بره است 
و بی کس است که سیری نیاید از ملکش. 
ابوالموید بلخی, 
نیابی همی سیری از کارزار 
کمربند بسیج و سر برمخار. 
چگونه‌ست کز حرب سیری نیایی 
چگونه که بر جای هرگز نپایی. ۰ . زینبی. 
سیری. اس /س] (ص نسی) سیرکننده. به 
مجاز, نظارگی. (آنندراج) (بهار عجم)؛ 
تاسحر سیری مهتاب چمالش بودم 
جامهٌ صبر کتان بود نمی‌دانستم. 
محمدسعید اشرف (از انندراج) 
سبری. 1] (اخ) جسرفادقانی. مسسردی 
خوش‌طبع و در مراتب نظم قدرتی تمام داشته 
و در خدمت امام قلیخان حا کم فارس بسیر 
میبرد و در هزالی اشعار نیکو دارد؛ 
لب پر لب معشوقه نه و سینه به سینه 
کزکام گذشتن روش عهد قدیم است. 
مولانا سیری قطعه‌ای گفته و به میرزا فصیحی 
فرستاده و در سفر حجاز وفات یافته. این 
قطعه از اوست: 
ای آنکه بیازار سخن طبع مثیرت 
بگشوده بهم چشمةٌ خورشید دکان را 
بیتی ز تو افتاده در افواه خلایق 


فردوسی. 


۶ سیرین. 


کآیت دهد چاشنیتد ده رل 

یک اهل نفاقش بهم از روی تمسخر 

گویندکه این بیت بلندی است قلان را. 

از آتشکد؛ آذر چ شهیدی ص ۲۱۲). 

رجوع به تذکرة تصر آبادی ص ۲۶۹ و ۲۷۰ 

شود. 

سیرین. (ص نسبی) طعامی که دارای سیر 
باشد. (ناظم الاطباما. 

سیزء(ص) تیز یعنی تند که ضد کند باشد که 
آنرا سیزان نیز گویند. (آنتدراج). تیز باشد ضد 
کند.(فرهنگ رشیدی) (برهان) 

سیز3ه. [د] (عدد مرکب, ص مرکب. [ 
مرکب) عدد ترتبی. ده بعلاو؛ سه. (ناظم 
الاطباء]. 

سیزدهبدو. دب د] ([مرکب) رسم تفرج 
و گردش که روز سیزدهم فروردین ایرانیان 


راست. (یادداشت بخط مولف. روز سیزدهم , 


از سال نو ایرائیان بیرون روند و نحوست دور 
سیزدهم. [ه] (عدد ترتبی مرکب. ص 
نسبی) عدد ترتیبی. هر چیز که در صرنبه 
سیزده وأقع شود. (ناظم الاطباء), در مرحله 
سیزده. در مرت سیزده. (فرهنگ فارسی 


معین). 
سیزکی. [) (() سختی. رنج. آزار. درد. 
(برهان) (آندراج 


سیس. (هزوارش, ا) اسب جلد و تند و تیز 
باشد. (برهان) (جهانگیری). قیاس کنید با 
«سیسو» (اسب) در زیان | کدی‌و آشوری که 
در آرامی «سوسیا»؟ شده و بصورت 
هزوارش وارد پهلوی گردیده. رجوع به 
سوسبار شود. (از حاشية برهان قاطع 3 
معین): 

تنگ گردد چون دل عاشق جهان بر دشمنت 


روژ هیجا چون کنی بر سیس یکران تنگ تنگ. 5 
جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی. 


|اجست و خیز, رجوع به سیستن شود. 
|اطرف شیرآب. (برهان) (جهانگیری) 
(آنتدراج). ||ریسمان از لیف خرماین ساخته 
شده. (ناظم الاطباء). ||بزبان علمی هندی سر 
را گویند. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباع). 
سیس. (اخ) نام یکی از دهمتانهای پنجگانة 
شهرستان شبستر شهرستان تبریز. از ۱۲ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل یافته جمعیت 


آن در حدود ۱۰۸۳۳ تن است. از قرای مهم 
آن علیشاه, ساربانقلی, امیرزکریا, ملکزاده و 
کندرود را می‌توان نام برد. (از فرهنگ 
جفرافیائیایران ج ۴ 
سیس. (اخ) قصبهٌ مرکز دهستان سیش بخش 
شبستر شهرستان تیریز. دارای ۳۲۶٩‏ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. »-صول آنجا غلات» 
جو و حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 


است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
سیساء ۰(ع ل جای پیوند مهره‌های پشت. 
||جای برنشست از ستور. ||سر کتف اسپ. 
مهرة پشت خر. ج» سیاسی. (منتهی الارب) 
(اندراج). 

سیساءق. [2] (ع |) زین نرم کوفته. (متهی 
الارب) (آتدراج). 

سیساب. ((ج) دهی است از دهستان گیفان 
بخش حومه شهرستان بجنورد. دارای ۳۲۷ 
تن سکنه. آب آن از رودخانه. محصول آنجا 
غلات. بنشن و انگور است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج .)٩‏ 

سیساژ. ([ مرکب) مرادف سیه‌سر و سیاه‌سار. 
(آتندراج). رجوع بهمین کلمات شود. 

سیسا زکث. [ر ] (() رجوع به سیسالک شود. 

سیسازون. () چوب شونیز است یعنی ساق 

.. يت سیاه‌دانه. بمضی گویند سیسارون قلقاس 
است و آن رستنبی باشد در آب. و برگ آن 
ببرگ کدو مانند است. (برهان) (آنندراج). ابن 
ماسویه و امن‌الدوله گویند چوب سوس است 
که به قارسی تلخه گویند. (از تحقٌ حکیم 
مسومن). قلقاس گسویند و دوایی است 
مجهولةالماهية. (فهرست صخزن الادویه). 
لکلرک در ترجمة ابن بیطار آثرا مرادف با 
ساقة «سیاه‌دانه» و نیز مرادف با «شقاقل» 
دانته است و مولف برهان آترا چوب شونیز 
(ساقة بوته سیاه‌دانه) و همچنین قلقاس (لوف) 
نوشته است. (فرهنگ فارسی معین). 

سیسالکت. [[] (() سب‌النگ. مرغکی که در 
کار آبها نشیند و پیوسته دم جنباند. صعوه. 
(ناظم الاطباء). گونه‌ای پرنده شکاری 

یک 

کبوتراست و دارای چشمی بیار دوربین 


دورپرواز که جثه‌اش به اندازه سه براببر 


منباشد و اوجش نیز بسیار است. پرهای 
۱ بدنش نفید و خالهای سیاه‌رنگد. سیسارک. 


" شیشانگ. (از فرهنگ فارسی معین), 
سیسالیی. (م عرب. |) معرب ساسالیوس 
است. (نسحفة حکسيم مومن). رجوع به 
سیبالیوس و دزی ج ۱ص ۷۱۳ شود. 
سیسالیوس. (معرب, () انگدان رومی است. 
اندکی از انگدان دیگر درازتر است و سپیدتر. 
گرم و خشک است. به درجه دوم لطیف‌کننده 
و تحلیل‌کننده است و خداوند صرع را سود 
دارد. و بلغم فسرده بگدازد و اندر شراب 
خورند مضرت سرماها بازدارد در سفرها و 
درد پشت را برد. (ذخیرة خوارزمشاهی). به 
لفت یونانی ساسالیوس است که انجدان باشد 
و آن رستنی باشد معروف. (برهان) (آنندراج). 
انجدان, نوعی از رازيانه. (از دزی ج ۱ص 
۳ رجوع به تحفة حکیم مومن, اختبارات 
بدیعی و ترجمة صیدنه و انگدان شود. 
سیسان. (اخ) دهمی است از دهستان 


سیستان. 


مهرانرود بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز. 
دارای ۱۶۰۰ تن سکنه. آب آن از رودخائة 
اوجانچای و چشمه. محصول آنجا غلات. 
یسونجه و سیب‌زمینی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
سیسپ. [س س ] () یک نوع درختی که از 
چوب ان تیر سازند. (ناظم الاطباء). 
سیسبان. [س] () تخم گیاه پنج انگشت 
است و انرا په عربی حب‌الفقد خوانند. (برهان) 
(آتدراج). || آزاد درخت. (مهذب الاسماء). 
اسم درختی است بستانی و بری میباشد بقدر 
دو ذرع یا چهار ذرع بحسب اما کن...(از تحفةً 
حکیم مومن). نام درختی. (ناظم الاطباع). 
رجوع به لکلرک شود. 
سی ستارف پا کت. (س ز /ر ي) (ترکینة 
اضافی, [ مرکب) کنایه از سی دندان: 
(انسندراج) (برهان). سی دندان حضرت 
علیه‌السلام. (فرهنگ رشیدی). 
سستان. ((خ) سگسستان. سجسان, 
سگزستان. (معرب از: سگ, سک» سکه (قوم) 
+ستان, پسوند مکان) نام قدیم آن زرنگ بود 
پس از مهاجرت سکه‌ها (سکاء اسکوت: 
اسکیث, سیت) در زمان فرهاد دوم اشکانی 
(۱۳۶ - ۱۲۸ ق.م.) و اردوان دوم (۱۲۷ - 
۴ قمع بطرف جنوب گروهی از آنان در 
زرنگ مستقر شدند از اين زمان زرنگ به نام 
آنان سکستان خوانده شده. سیستان 
سرزمینی است که در دنبال کوههای 
اففانستان قرار گرفته و آن از اراضسی 
شن‌زاری است که سیلابهای نواحی مجاور 
در گودالهایش جمع شده و دریاچه‌ها و 
پاتلاقهای هامون و گودرزه را تشکیل داده 
است. در خاک سیستان‌رود هیرمند (هیلمند) 
جاری است که از کوههای اففانستان 
سرچشمه میگیرد و وارد خا ک ایران ميشود. 
وسعت سیستان ۴۴۱۲ کیلومتر مربع است که.. 
از این مقدار حدود ۲۰۰۰ کیلومتر مرنع دایر و-: 
بقیه باتلاقی است. محصولات سیستان گندم2 
جو پنیه و تنیا کوبمقدار کم ک‌اشته میشود. 
مرکز سیستان شهر زابل است. سیستان یکی 
از ابارهای گندم ایران بود, ولی اخیرا بر ار 
سدی که پر رود هیرمند در خا ک اففانستان 
بسته‌اند آب آن کم شده و سطح کشت در 
سیستان بیار تقلیل یانته. رجوع به زابل 
شود. (فرهنگ فارسی معین). ناحیتی است 
[بحدود خراسان ] قصبهٌ او را زرنگ خوانند. 
شهری با حصار است و پیرامن او خندق است 
که آیش هم از وی برآید و اندر وی رودها 
است و اندر خانه‌های وی اب روان است و 
شهر او را پنج در است از آهن و ربض. او 


۰ - 2 .تاواه - 1 


باره‌ای دارد و او را سیزده در است وگرمیپرد 
است. و آنجا برف نبود و این را آسیاها 
است بر باد ساخته و از آنجا جامه‌های فرش 
افتد پر کردار طبری و زیلوها بر کردار جهرمی 
و خرمای خشک. (حدود العالم): بهرام را از 
بهر آن سگانشاه گفتدی که بعهد پدرش والی 
سیستان او بود و سیستان را اصل سگستان 
است و از اين به تازی سجستان نویسند. 
(فارسنام ابن‌البلخی صص ۶۵ - ۶۶). 
بیاراسته سیستان چون بهشت 
گلش مشک سارا بد و زرش خشت. 
فردوسی. 
بهم اسفندیاری کاخ رستم سیستان 
میستان را بهمن آسا دادی احسنت ای ملک. 
خافانی. 
ز آتشین تیفی که خا کستر کند دیو سپید 
شعله‌ور شیر سیاه سیستان افشانده‌اند. 
خاقانی- 
شیدم که دزدی درآمد ز دشت 
پدرواز؛ سیتان برگذشت. 
رجوع به آنندراج, جفرافیای سیاسی و 
طبیعی کیهان. نزهةالقلوب و ممجم البلدان 
شود. 
سیستایی. (ص نسبی) منسوب به سیستان. 
اهل سیستان. |ایکی از لهجه‌های مهم ایرانی 
است که مردم سیستان بدان تکلم کتند. 
فرهنگ‌نویسان آنرا یکی از چهار زبان 
متروک پارسی یاد کرده‌اند. ابوریحان بیرونی 
در صیدنه چند لفت از لهجه سیستان قدیم 
آورده است. (از فرهنگ فارسی معین). 
سیستکت. [ت ] (اخ) دهی است از دهستان 
شهر ویران بخش حوماً شهرستان مهایاد. 
دارای ۲۶۷ تن سکنه. آب آن از سیمین‌رود و 


سعدی. 


چشمه. محصول آنجا غلات. توتون, چفندر. 
حبوبات. در دو محل بفاصلة نیم کیلوفتر بنام 
سیستک بالا و پائین مشهور و سکنة سیستک 
پائین ۱۲۱ تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی 
یران ج ؟۸. 
سیستن. [تّْ] (مص) جستن, جست و خیز 
کردن. (برهان) (آتتدراج) (شرفنامة منیری). 
(از: «سیس» + «تس»» پوند مصدری). 
(حاشیة بزهان قاطع چ معین). رجوع به سیس 
شود. 
سیسخانه. [ن /ن] (| سرکب) اسبهای 
بارکش که در کارزار حمل بار و بئه می‌کنند. 
(ناظم الاطباء) (امتینگاس). 
سی سخت. [سی ش | (اخ) قصبه‌ای است 
از دهستان بویراحمد سرحدی بخش 
کهکیلویة شسهرستان بسهبهان, کنار زاه 
اتومبیل‌رو سی‌سخت به شیراز. دارای ۲۵۰۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا 


غلات, حبوبات. عسل و گردو. سا کین از 


طایفة بویراحمد پائین هسحد. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۶. 
سیس رکگ. [س ] (() کرمی که در انبار آفتد و 
گندمرا ضائع کند. (برهان) (آنتدراج). کرمک 
گندم‌خوار. (ناظم الاطباء), رجوع یه سیک 
سیسرو و سوس شود. 
سیسرن. [س ز] (اخ) رجوع به سیرون 
شود. 
سیسرو. اش ز] () رجوع به سیسرک و 
سک شود. 
سیسرون. (س ] (خ) مارکوس تولیوس؟ 
لاتینی کیکرو آ. خطیب و سیاستمدار نامدار 
رومی (متولد نزدیک آربی نیوم ۱۰۶ و متوفی 
۳ ق.م.), وی در آغاز جوانی شعر می‌سرود 
و بترجم ادبیات یونانی سرگرم بود. در ضمن 
به آموختن فنون نظامی پرداخت. و از 
هفدم‌یبالگی در جنگها شرکت جست و بعدها 
مدت دو سال بسیاحت مشرق گذرانید و در 
این سفر فلسفه و علوم ادبی را از فاضلان 
مشهور زمان فرا گرفت در سال ۷۷ ق.م. به رم 
بازگشت. وی در ۶۳ق.م. وارد میدان سیاست 
شد و به مقام کنسولی نایل آمد و خطابه‌هاي 
یلیغ در مدح و ذم اشخاص ایراد کرد. بولیوس 
قیصر چون بهیچ وسیله نتوانست او را با خود 
همراه کد بدشمنی وی برخاست. او را بجلای 
وطن مجور ساخت. از آن پس سیسرون 
پیوسته با امواج حوادث کشور خود بالا و 
پاین میرفت تا سرانجام در سال ۴۳ ق.م. سر 
خویش را در سودای سیاست از دست داد. 
سیسرون گذشته از نطتهای مشهور کابهای 
بسیار در معانی و بیان, فلسفه و اجتماعات 
نوشته که اگرچه غالبا ملهم از متفکران یونانی 
است, لیکن چنان فصیح و شیوا برشتةُ تحریر 
درامده که از سرمایه‌های بزرگ ادبی جهان 
بشفار میرود.:وی متمایل به حکمت آ کادمی 
است: اما در اخلاق شیو: رواقیان دارد و در 
واقع از اقاطیون است. (فرهنگ فارسی 
معین), 
سیسکت. ([) به معنی سیسرو باشد که کرم 
گندم خراب‌کن است. (یرهان) (از آندراج) 
رجوع به سیرو, سوس و سیسرک شود. 
||نام غله‌ای است که آنرا مشتک نیز گویند. 
(برهان) (فرهنگ رشیدی). 
سیسگان. ((خ) دهی است از دهستان 
القورات بخش حومه شهرستان بیرجند. 
دارای ۱۱۷ تسن سکنه. آپ آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. گردو و آلو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سیسن. [] () از احجار کریمه شبیه زمرد و 
رنگ آن سبز و ضاف و گاهی بزردی میزند و 
با زمرد اختلاف زیادی ندارد مگر در سختی و 
خشکی. (از بحر الجواهر ص 0۶۸. 


سیسیل. ۱۳۸۸۷ 


سیسنبر. سم بَ] () پهلوی «سیسیس» ؟ 
طبری «سرسم» ۵ رجوع به لکلرک ۲ 
ص۲۰۹ شود. (از حاشیة برهان قاطع چ 
معین). سبزیی است میان پودنه و نعناع زیرا 
که پودنه را چون دست‌نشان کتند سیسنبر 
شود و چون سیستبر را دست‌نشان کنند نعناع 
گردد.و بوی آن تلد و تیز میباشد و در دواها 
یکار برند و بر گزندگی زنبور و عقرب مالند: 
فایده کند و انرا به عربی نمام خوانند ز 
تمام‌الملک هم میگویند. (برهان) (از غیات) 
(آتدراج). گیاهی است خوشبو که در آب 
روید نمام هم میگویند. (منتهی الارب)." 
سوسنبر. (فرهنگ فارسی معین): 


راست گفتی برآمد اندر باغ 

سوستی از میان سیستبر, فرخی. 

ز خون کشته کز آن بتکده بدریا راند 

چو سرخ لاله شد آبی چو سبز سیسبر. 
فرخی. 


چون چغز گشت بنا گوش چو سیسنبر تو 
چند تازی پس این پیرزن زشت چغاز. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۲۰۲ 
گردر شوی بخانه‌ش بر خا کت 
شمشاد و لاله روید و سیستبر. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۱۳۸). 
کلک مفتول کرد زلف ترا 
برشکستش بهم چو سیسنبر. . . مسمودسعد. 
همه کوه چون تخت گوهرفروش 
ز سیسبر و لاله و پیلفوش. 
و در ترقب قدوم تو اعضا و اجزاچون سیسنبر 
همه گوش گشته. (سندبادنامه). 
بوی سیسنیر از حرارت خویش 
عقرب چرخ را گداخته نیش. نظامی. 
سیستبرون. [سَمٌ بَ] ([) نوعی از گیاه باشد 
مانند قرةالعین و پیوسته در آب روید و آنرا پة 
عربی حرف‌الماء خوانند خوردنش ادرار 
آورد. (یرهان) (آندراج». سوستبر. (فرهنگ _ 
فارسی معین). رجوع به لک‌لرک ۲ص ۳۱۲ 
شود. 
سیسنبری. (سَم بٍ ] (ص نسبی) بمانند 
سیمتبر معطر و دافع نیش کزدم و جز آن: 
- ريخته نوش از دم سیستبری 
بر دم این عقرب تیلوفری, نظامی. 
سیسیل. (()* مقلّه. نام جزیره‌ای است 
بزرگ به ایعالیا که در دریای مدیترانه وأقع 
است. دارای ۲۵۷۴۰ کیلومعر مربع مساحت 
و جمعیت آن ۴۴۸۷۰۰۰ تن سکنه می‌باشد. 


اسدی. 


۱-نل: مشک مارا و زر گشت عشت. 
(شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۱ص ۱۳۹). 
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۱۳۸۹۸۸ 


زمین آن حاصلخیز و شهرهای عمده آن 
عبارتند از شهر ام کاتان. مسین, تراانی. 
این جزیره پدوا به استعمار فینیقیان, سپس 
یونانیان درامد و بعد رومیان بسال ۲۴۱ م.آن 
را تسخیر کردند. بعد تحت تسلط اسپانیائها 
درآمد. و جزیرة مقلیه در قرن ۱۸ میلادی با 
ناپل متحد گردید و در ۰ م.ضمیمه ایتالیا 
شد. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
صقلیه و جزیرة صقلیه شود. 

سیصد. [ص ] (عدد مرکب, ص مرکب: [ 
مرکب) سه بار صد. ۳۰۰ دویست بعلاوة صد. 
(فرهنگ فارسی معین): و آن هفت کنیز و 
صیصد زن که داشت... (قصص الانبیاء). 


سیصد. 


||کنایه از بسیار. (آنندراج). هر عدد بسیاری. 
(ناظم الاطباء): 
نگاری خندءلب کو را بود در زلف سیصد چین 
چنو یک بت نبیند کس بچین و قندهار اندر. 
امیرمعزی (از آنتدراج)/ 
تا یکی خم بشکند ریزه شود سیصد سبو 
تا مرد پیری به پیش او مرد سیصد کلوک. 
عسجدی (دیوان چ طاهری شهاب ص .)۲٩‏ 
سیصدم. [ص ذ] (عدد ترتیبی مرکب, ص 
نبی) در مرحلهٌ سیصد. سیصدمین. (فرهنگ 
فارسی معین). 
سیصد‌مین. اص ذ] (ص نسبی, ! مرکب) 
در مرحلاٌ سیصدم. (فرهنگ فارسی ممین). 
رجوع به سیصد شود. 
سیصفاز. [صْن نا ] (| مرکب) مخفف سه صد 
دینار که معادل شش شاهی است. (یادداشت 
بخط مولف). 
سیطره. [س ط ز] (ع مسص) برگماشته 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (دمار) 
[مجمل اللفق). مراقبت و تعهد احوال کی یا 
گروهی‌کردن. (از آقرب الموارد). || الب 


گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). غلبه . 


یافتن. تسلط یافتن, چیره گشتن. ||((سمصا 
غلپه. تلط. چیرگی. (فرهنگ فارسی معین). 
سیطل. (س ط] (ع () طشت. (مسستتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). طشت خرد. (دهار), 
ااسطل. ||پنگان دسته‌دار. (ناظم الاطیاعا. 
|[(ص) مرد درازبالا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 
سیع. [س ] (ع مص) رفتن آب و شراب بهر 
سوی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ||بر سر خود گذاشته شدن. 
(منتهی الارب): ساعت الابل؛ بر سر خود 
گذاشته هدند آن شتران. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الصواردا. ||(() آب 
روان بهر سوی. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباع). 
سیعاء . [س ی ] (ع !) پاره‌ای از شب. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطیام). 


سیق. [س ] (ع () آن دو بچه را گویند که میان 
آنها دیگری نزاده باشد. (منتهی الارپ). 
بچه‌ای که پس از بچة بدون واسطه زائیده شده 
باشد و دیگری مان نها ود ناظم لاطبا 
سیغ. | ] (ع مص) آسان بگلو فروبردن 
شراب. (منتهی الارب) (آنندراج), 
سیغ.(ص) خسوب. نسیکو. نفز. (برهان) 
(جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (آنتدراج). 
پرابر است با سخ. (از حاشية برهان قاطع چ 
معین)؛ 
برمکن برقع از آن رخار سیغ 
تا برآید آفتاب از زیر میغ. عنصری. 
|( یک دسته از مردم. ||یک دسته سپاهیان. 
||جماعت. || خانه‌ای که دارای چند دریسچه 
باشد. (ناظم الاطبای). 
سیعو. زغ] (() سخول است که خارپشت 


بزرگ تیرانداز باشد. (برهان) (آنندراع). 


رجوع به سیخول, سیخور» سگره سغرنه و 
سکرنه شود. 
سیغود. (س /س) (() تواضم و آن اظهار 
خوف و اجتاب از عجب و تکبر باشد. 
(برهان) (آندراج). 
سیعوز. [س /س] (ا) شهامت و آن حرصی 
است بر کارهای بزرگ از برای حدوث 
جمله. (برهان) (آندراج؛ 
سیش: ی ] (ع مص) شمشیر زدن. (منتهی 
الارب) (تاج السصادر بسهقی) المصادر 
زوزنی)» بشمشیر کسی را زدن. (آنندراج): به 
آداب سیف و سنان مرتاض گشته. (ترجماً 
تاریخ یمینی). ||شک‌افته شدن. (از سنتهی 
الارب): سافت یده؛ شکافته شد دست او و 
ریخه گرفت گردا گردناخن او. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). |[((ا شمشیر. ج. سیاف» 
سبیوف. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 


| *[مهذب آلاسماء) (آنتدراج): لیف والرمح و 


"التشاب و الوتر. (تاریخ بیهقی). 
سیف دالق؛ شمشیر که در نیام نایستد. 
(مهذپ الاسمان): - 


شیر بسران. (مسهذب 


سیف ذرب؛ 
الاسماء) 
سیفب. [س /سی ](ع |) ماهی. (منتهی 
الارب). قسمی از ماهی. (ناظم الاطباء) 
(فهرست مخزن الادویه) (آتندراج). |اسوی 
دم اسب !. (سنتهی الارپ) (فهرست مخزن 
الادویه) (آتندراج). ||ساحل دریا و ساحل 
رودبار یا هر ساحل که باشد یا ساحل دریای 
عمان آ. (منتهی الارب) (آتندراج). ساحل 
دریا و ساحل رودبار و هر ساحل که باشد. 
(ناظم الاطیاء). کنارة دریاء (مهذب الاسماء): 
رکن جنوبی پارس به دریا است که بر حدود 
کرمان است و سرحد آن تواحی هیزووسیف 
است بر ساحل دریا. (فارسنامة ابن‌لبلخی 


ص ۱۲۱ 
- سیف‌الطویل؛ ساحل دریای بربر. و آنچه از 
آن متصل است نهایت دور از آب. (منتهی 
الارب). 
|| آنچه بن شاخه‌های درخت چفنیده باشد 
مانند لیف و آن ردی تر از لیف است. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
سیف آباد. [س ] (اج) دی است جزء 
دهستان برغان بخش کرج شهرستان تهران. 
دارای ۱۶۳ تن سکنه. آب آن از رودخانةً 
کردان. محصول آنجا غلات. چفندر قند. 
بنشن و لیات است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۳۹ 
سیف آباد. (س ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان قمرود بخش حومهة شهرستان قنم.: 
دارای ۲۳۰ تن سکنه. مذهب انان تنیم است. 
آب آن از قنات و فاضلاب رودخانة قم. 
محصول آنجا غلات, پنبه و صیفی است. شفل 
اهالی آن زراعت و کرباس‌بافی می‌باشد. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۸۱. 
سیف آباد. آش ] ((خ) دی است جسزء 
دهستان دودانگة بخشس ضیاء آباد شهرستان 
قزوین. دارای ۶۰۶ تن سکنه. آب آن از قنات 
و رودخانه ابهرچای. محصول آنجا غلات» 
کشمش, پنبه و کرچک است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۱ 
سیف آباد. (س] ((خ) دی است جسزء 
بخش خرقان شهرستان ساوه. دارای ۲۰۳ تن 
سکنه. مذهب شیعه. اب آن از رودخانه و 
فرقان. محصول آنجا غلات بنشن. پنبه, 
انگور و چفندر قند است. قشلاق چند خانوار 
از ایل بغدادی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳۹ 
سیف آباد. (س] ((خ) دهسسی است از 
دهستان سگوند بخش زاغه شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۳۲ تن سکند. آپ آن از نهر 
جوی. محصول آنجا غلات, لبنیات و شغل : 
آهالی زراعت است. سا کنین از طايفةٌ سگوند.< 
هستند و زمستان به قشلاق میروند. (اژ 


[ فرهنگ جنرافیائی ایران چ ۶). 


سیف آباد. [س] ([خ) دی است از 
دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان 
دزفول. دارای ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانةً دز. محصول آنجا غلات» برنج و 
کنجداست. سا کنین از طايفة عشایر بختیاری 
هتند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
سیف آباك. [س] ((خ) دهسسی است از 
دهسستان ریوند بخش حوههٌ شهرستان 
نیشاپور. دارای ۷۱۶ تن سکند, آب آن از 


۱ -به این معنی بفتح «سین» ضبط شده است. 
۲ -به این معنی بکر اول آمده است. 


سیف آاد. 


قنات. محصول آنجا غلات است. (ازفرهنگع- 
جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سی فآبا۵. (س)] (() دمسی است از 
دهستان کنار شهر بخش بردسکن شهرستان 
کاشمر. دارای ۷۶۳ تن سکنه. آب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات. پسبه, زیره» 
سسبزیجات و بنشن است. (از فرهنگ 
جقرافیانی ایران ج 4 
سیف آباك. [ش] (ٍخ) دهی است بمسافت 
یک فرسخ و نیم, میانٌ جنوب و مشرق 
کازرون است. (فارسنامه ناصری). 
سیف آپاد آغ۵اغ. [س دا (اخ) دهی 
است جزء بخش نمین شهرستان اردبیل. 
دارای ۱۰۵ تن سکنه. اب آن از چشمد. 
محصول آنجا غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جفرایانی ایران 
ج ۴). 
سیفان. [س ] (ع ص) مرد دراز باریک‌میان 
لاغرشکم. (منتهی الارب). 
سیف اسفرنگیی. (س ف ! ت ز] ((ج) 
مولانا سیف‌الدین الاعرج از اهل اسفرنگ 
ماوراءاللهر بود و بهمین سبب او را سیف 
اسفرنگی یا سیف اسفرنگ گویند. دربار: او 
نوشته‌اند که در خطهٌ خوارزم نشو و نما يافته و 
به انواع علوم آراسته پود. از مجموع سخنان 
تذکره‌نویسان چنین مستفاد مشود که سف 
اسفرنگ شاعر دور؛ٌ خوارزمشاهی از عهد 
ایل ارسلان تا عهد سلطان محمد خوارزمشاه 
بود و حتی چنانکه گفته‌اند چون در ۶۷۲ 
ه.ق.در هشتادرپنجسالگی فوت کرده» پس 
قسمت اعظم دورة مفول را بزعم ایشان درک 
کرد است. وی معاصر شمس خاله و 
ضیاء‌الدین خجندی و مجیرالاین بیلقانی 
بوده. از ممدوحان او از همه قدیمتر سلطان 
سنجر سلجوقی (۵۱۱ - ۵۵۲ ه.ق.)و دیگر 
از ممدوحان خسرو ملک غزنوی و تاج‌الدین 
محمودخان است. سیف اسفرنگ سلاطین 
خوارزمشاهی را هم مدح گفت. از اسعار 
اوست: 
چو ز حرف ما گذشتی قلمی در آسمان کش 
بمسال لاابالی خط نسخ در جهان کش 
ز گشادنامة دل رقم خبال کم کن 
ز هوای خود چو عنقا پرویال در نهان کش. 
(از تاریخ ادییات صفا صص ۷۴۹ - ۸۷۹۸. 
رجوع به غیاث اللفات. آنندراج» مجمع 
الفصحاء ج ۱ص ۵۲ مرآتالخیال ص ۴۳. 
آتشکدة آذر و تذکرةالشعرا شود. 
سیف لا سلام. (ش فُل [] ((خ) ظهیرالدین 
طفتگین موسس اتابکان دمشق (آل‌بوری). 
جلوس ۲۹۷ ه.ق.وی از جملهً رسای 
لشکری سلجوقیان بود که بمقام اتابکی پعض 
شاهرادگان این خاندان رسید و مدتی نیز خود 


زمسام اصور را پدست گرفت. طفتگین از 
ممالیکی است که سلطان تتش او را آزاد کرد 
و پس از سال ۴۸۸ د.ق.به اتابکی پسرش 
دقاق در دمشق گماشته بود. طفتگین پی از 
مرگ دقاق حکومت او را تصرف کرد و 
موسی سلله اتابکان بوری گردید. 
(فرهنگ فارسي معین). 
سیفالدوله. (س فد د [] (() لقب 
محمودین ابرآهيم‌پن مب‌تودین سیکتکین 
است. رجوع به تاریخ گزیده ص ۰.۳۸٩۹‏ آثار 
الباقیه ص ۱۳۳ و ابراهیم‌پن مسعود شود. 
سیف ا لد ول4. [س فد د [] ((خ) این منقذ. 
کامل‌بن علی‌بن مقلدبن نصرین منقذ کتانی 
معروف به اين منقذ. از امرای صلاحية متولد 
۶ در سل ۵۸٩‏ ه.ق.در قاهره 
درگذشت. (از اعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۰۷, 
سیف لد وله. اس ند د ل] ((خ) ابوالحین 
علی‌ین عبدال‌بن تغلبي. وی در میافارقین 
بسال ۲۰۳ «.ق.بدنیا امد. و مردی شسجاع. 
مهذب و عالی‌همت بود. بشام رفت سپس به 
حلب برگشت و بسال ۳۵۶ در میافارقین 
درگذشت و در همانجا دفن شد. وی به کرم و 
عطا هرت دارد. اولیین کسی از خاندان 
آل‌حمدان که حلب را مالک شد وی بود. 
رجوع به اعلام زرکلی ج ۲ صص ۶۷۸ - 
۷۹نود. 
سیفا لد ین. اس فد دی ] ((خ) دهی است 
از دهتان آختاچی بوکان بخش بوکان 
شهرستان مهاباد. دارای ۲۳۷ تن سکنه. آب 
آن از سیمین‌رود. محصول آنجا غلات. توتون 
و حبوبات است. در دو محل بفاصله ۲۵۰۰ 
گزی‌بنام سیف‌الدین بالا و پائین مشهور است. 
سککة سیف‌الدین بالا ۱۴۹ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ايران ج ۴ ص ۲۸۷). 
سیفتا لد ین: (سش فد دی] (اج) این 
عزالاین حین سوری از پادشاهان غور که 
در سور و غسزنین از ۵۴۳ - ۵۴۴ ه«.ق. 
حکومت کرد. و بهرامشناء او را بسال ۵۴۴ 
سیفا لد ین. (س فد دی] (اخ) ابویکر 
عادل سومین از سلسلة ایوبیان سصر پرادر 
سلطان ملاح‌الاین ایوپی او در ۵٩۲‏ ه.ق 
جای نورالدین علی افضل را در د مس ی گرفت 
و در ۵۹۶ مصور جانشین عزیز را از سصر 
بیرون کرد و مصر را ضمیمة ملک خویش 
باشت. وفات وی بسال ۶۱۵ ه.ق. است. 
(یادداشت بخط مولف). 
سیفالد بن. اس فد دی ] ([خ) احسمد 
زانی. رجوع به تفتازانی و احمد شود. 
سیفآلدین الآمدی. [س فد دی نل 1 
) (خ) ابوالحسن. علی‌بن محمدین سالم 
التفلبی آمدی. مردی که در اصول بحث زیاد 


سیف‌بن ذی‌یزن. ۱۳۸۸۹ 


کرده.اصل وی از آمد (دیاربکر) بوده. در 
بغداد و شام تحصیل کرده و به قاهره مستقل 
شده و در آنجا به تدریس پرداخته و شهرت 
یافته است. بعضی از فقها بر وی حسد بردند و 
وی را به فساد عقیده و تعطیل و مذهب 
فلاسفه نت داده‌اند. وی بطور مخفی به 
حماة. پس پدمشق رفت و در همانجا بسال 
۱ .ی درگذشت. او را در حدود بیست 
آن جمله؛: آبکار الامکار در 
علم کلام. لباب الالباب. دقایق الحقایق. 
منتهی السول فی الاصول. (از اعلام زرکلی ج 
۲ص ۶۹۴). رجوع به نام دانشوران ج ۴ ص 
٩‏ معجم المطوعات شود. 

سیف‌الدین باخرزی. اس فُذ دی نٍ 
خ] (لٍخ) رجوع به یاخرزی سیف‌الدین شود. . 
سیفالد ین زو۵. [س فد دی ] ((خ) دهی 
است جزء بخش سراسکند شهرستان تبریز. 
دارای ۵۵٩‏ تن سکنه. آب آ ن از چشمه و رود 
تأمسین می‌شود. محصول آنجا غلات و 
حبوبات است. (از فرهنگ جفرافیاتی ایسران 
ج ؟. ۱ 

سیفآلد ی نکوه. [س فد دی ] (لخ) دهی 
است از بخش سراسکند شهرستان تبریز. 
دارای ۴۴۴ تسس سکنه. اب آن از چشمه و 


تصیف است. از 


رود. محصول آنجا غلات و حبوبات است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
سیف لغراب. [س سل غ] (ع [مرکب) 
نوعی از سوسن. (الفاظالادویه). دلبوت. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم مومن). 
سوین احمر. دور حولة. ستخار. ماخاربون. 
فاسغانیون. (یادداشت بخط مولف). گیاهی 
است که دلبوث است بدان جهت که برگ 
باریک مانا به شمشیر دارد. (منتهی الارب). 
سیف الله. (س فل لاء] (اٍخ) لقب علی‌بن 
ابیطالب امیرالمومنین علیه‌السلام. رجوع به 
علی ... شود. 
سیف ‌انله. [س فل لاه] ((ج) لقب خالدبن 
ولید. رجوع به خالد شود. 
سیف الله فیلیی. اش ثل لاء] ((ع) دهی 
است از دهستان بنمعلای بخش شوش 
شهرستان دزفول. دارای ۵۰۰ تن سکنه. آب 
آن از رودخانة کرخه. محصول آنجا غلات: 
برنج و کنجد. شغل اهالی زراعت است. 
سا کین از طایفه عشایر میباشند. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج عا. 
سیف بن ذی‌یزن. [س 1 ن ی ز] (اخ) 
یکی از پادشاهان خاندان حمیری. طبق 
روایت وی برای رهایی عربستان جنویی از 
تسلط حیشیان که از زمان ذونواس در انجا 
حکومت میکردند. نخت از دربار بیزانس و 
سپس از خسرو انوشیروان. شاهنشاه ساسانی 
یاری خواست. شاهنشاه چون در اين اقدام 


۱۳۸۹۹۰ 


سودی چندان نمی‌دید» گروهیاز.ج یکاران 
را از زندان آزاد کرد و تحت فرماندهی وهرز 
بیاری او فرستاد. این گروه بهمرآهی اتباع 
سیف, حبشیان راکه تحت فرمان مسروق 
بودند شکست داده اخراج کردند و ایرانیان 
سیف را بعنوان شاه بر تخت نشاندند. این فتح 


سیف ذویژن. 


در دود سال ۵۷۰م. صورت گرفت. 

(فرهنگ فارسی معین). 

سیف ذویزن. [س ف ی زا (خ) رجوع 

به سیفببن ذی‌یزن شود 

کو جریر و کو فرزدق کو زهیر و کو لبید 

روژبه و عجاج و دیک‌الجن و سیف ذویژن. 
منوچهری. 

سیف ذی یزن. [س فب ی ز] ((خ) رجوع 

به سیف‌ین ذی‌یزن شود. 

سیف زبان. (س /س ز] (ص مسرکب) 


شخصی که در زبانش اثر عظیم باشد.. 
(آتدراج) کسی که زبان او هميشه به بدگوبی: : 


عادت کرده و از مسردم بد میگوید. (ناظم 
الاطباء). 

سیفلیتیک. (فرانسری, ص)۲ موب به 
سیفلیس. (فسرانسوی, () سفلیس, 
سیفیلیس. مرض عفونی و ساری که به ارث 
بطور مادرزادی به افراد متقل میشود. عامل 
این ناخوشی باسیلی " است مارپیچی بنام 
ترپونم پا این مرض بطور غیرمستقیم از 
افراد میتلی به افراد سالم قابل سرایت است. 
کوفت. (فرهنگ فارسی معین). 

سیفنه. [ٍفت نْ] (ع ) پرنده‌ای است بمصر که 
نسمی‌تشیند بر درختی مگر آن که همه 
بر‌گهای ميخورد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاءا. 

سیقور. [س] () بافتذ ابریشمی بسیارلطیف. 
(برهان) (آنندراج) (جهانگیری). جامهای 
است ابریشمی. (فرهنگ رشیدی)؛ 


کناغ چند ضعیفی بخون دل بتند 

بجمع آری کاین اطلس است و آن سیفور. 
ظهی الدین فاریابی. 

زمین فرش سیفور چون درنوشت 

برآورد سر صبح با تیغ و طشت. نظامی. 

ستاده ملک زیر زرین درفنش 

ز سیفور بر تن قبای بنفش. نظامی. 

زر و زیور آرند خروارها 

ز سیفور و اطلس شتر بارها. نظامی. 


سیغورآباد. [س ] (اخ) دی است اژ 
دهسان اندیکا بخش قلعه زراس شهرستان 
اهمواز, دارای ۲۵۰ صن سکته. آب آن از 
چشمه. مسحصول آنجا غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶. 

سیفه. (تَ / ف ] (() افزاری است مجلدان و 
صحافان را که اوراق کتاب بدان بریده صاف و 


هموار سازند. و سیفه کردن عبارت از همین 
عمل باشد. (آنندراج): 
چون سیقه به تیغ عشق پنهانی یافت 
شیرازه به تار اشک حیرانی یافت. 
ملاطفرا (از آدراج). 
بتی که کرد مجزا دلم گل رویش 
کتاپ ماه کند سیفه تیغ ابرویش, 
محن تأثیر از آتدراج). 
سیفی بخارایی. (س في بّْ] ((خ) سفی 
پخاری. از بخارا است و از آنجا بشهر هری 
آمد و ا کتر کتب متداوله را مطالعه کرد. در 
اثنای مطالعه بشعر نیز متفول می‌بود و شعر 
آو چون نیکو بود و پر مثل شهرت پیدا کرد. 
این مطلع از اوست: 
دلا وصف میان نازک جانان من گفتی 
نکو زفتی حدینی از میان جان من گفتی. 


1 .مولانا از جهت عامُ جوانان شهر شمرهای 


خوب گفته. در این طرز و طور لطایف نیکو 
بنظم آورده از اوست: 
تا بنقد جان مه خباز من نان میدهد 
عاشق بیچاره نان میگوید و جان میدهد. 
(از مجالس‌النقایسی ص ۲۳۱). 

رجوع به آتشکد؛ آذر ص ۳۳۶ هفت اقلیم, 
تذکر؛ نصرابادی صص ۵۱۳ - ۵۱۴, قاموس 
الاعلام ترکی ص ۲۷۶۷ و ريحانة الادب ص 
۶ شود. 
سیفی خراسانی. (س فني خ] (اغ) از 
جملهٌ امرای ظریف‌گوی خراسان است. او 
راست 
تا ز گل سر خط ریحان تو بیرون آورد 
جانم از تن غم هجران تو بیرون آورد 
در ازل جان و دل گم شد؛ سیفی را 
بحدیث لب خندان تو بیرون اورد. 

(از مجالس‌النفایی صص ۴۰۳- ۴۰۳). 


.| سیفی عروضی. (س نيع](لغ) رجوع 


به سیفی بخارائی شود. 

سیفی پیشابوری. [س نسي ن] (!خ) 
عوفی در لباب الألیاب او رایاد کرده و تویسد: 
تألیفی ساخته است بصد عشق‌نامه که عاشی 
به معشوق نوید در معانی و احوال که میان 
عاشق و معشوق افتد در غایت لطف امده 
است و مقبول فضلا و پندیده امائل است. از 


اوست: 
ای کرده بی‌گناهی از دوستان کناره 

از تست جور بر من وز دوستان نظاره. 
ایضا: 

خیرت هست که تا دور فتادی ز برم 

دل ز من دور فتاده‌ست و بجان در خطرم. 
ایضا: 

طاقت هجر تو نمیدارم 

روز و شب خون ز دیده می‌بارم. 


از لباب الالیاب ج ۲ صص ۱۵۹ - 0۶۰. 


سیک. 


رجوع به آتشکده آذره مجمم الفصحاء و هفت 
اقلیم احمد رازی شود. 

سیفی هراتیی. (س في فا ([خ) سیفبن 
محمدین یعقوب الهروی بال ۶۸۱ه.ق.در 
هرات متولد شد. معاضر و مداح ملک 
فخرالدین و ملک غیاث‌الاین کرت است و 
تاریخ هرات را پنام پادشاه اخیر در حدود 
سال ۷۲۰ ه.ق.تالیف نمود. تاریخ او موسوم 
به تاريخ‌نامة هرات یا تاریخ سیفی است. (از 
تاریخ ادبیات ادوارد براون از سعدی تا جامی 
ص ۱۹۶ 
سیق. [سی ي ] (ع ص, [) ابر بی‌باران که باد 
آنسرا راند. اسنتهی الارب) (آنندراج). ابر 
بي‌آب. (مهذب الاسماء). 
سیقا. () ور خربط. نام قسمی از مرغان آبی.ت 
(یادداشت مولف): و به طعم خوشتر جگری 
که‌در جهان است جگر سیقا بود. (الابنیه عن 
حقایق الادویه). اما بط و سیقا گرم و تر است. 
(الایینه عن حقایق الادویه). رجوع به سیکا 
شود. 
سیقان. (ع! ج ساق. (آندراج) (ناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب) (افرب الموارد). 
سیقلیا. زش قَ] ((خ) رجوع به سییل و 
صقلیه شود. 
سیقة. [سی ي ق] (ع ) ستور که دشمن آترا 
به غارت ران ده باشد. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |استور و جزو 
آن که در پس آن صائد پنهان شود جهت 
قدرت یافتن بر صید. (صنتهی الارب) 


۱ (آتدراج) (از اقرب الموارد). 


سیک ([) زردی و علتی باشد که بر روی 
غله‌زار نشیند. (برهان). همان سواک مرقوم. 
یی زردی کشت. (فرهنگ رشیدی) 
(جهانگیری): یرقان. زردی که در کشت افتد 
به فارسی سیک است. (منتهی الارب). زنگ. 
رجوع به سیسک, سیکل, سوکل, سوگل و 
سوکک شود. 
سیکت: (تسرکی, () آلت تناسل. (برهان 
(جهانگیری). اسم قضیب حیوانات است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
سیکت. زس ی ] (عدد کسری, [مرکب) لث. 
یک‌سوم. سه‌یک: 
کیک چون طالب علم است و در این نیست شکی 
مسأله خواند تا بگذرد از شب سیکی, 
منوچهری. 
و باید که در شب و روز هشت ساعت بیش 
تخد که آين سیک بیت و چهار ساعت 
باشد. ( کیمیای سعادت). 


وراونااندامبه - 1 
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سیک. 


وثشنو شعبه‌ای از دین بودایی است. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
سیکا. (!) قمی مرغ آبی. (بادداشت بخط 
مولف). رجوع به سیقا شود. ||تیره‌ای از 
درختان بازدانه که در نواحی گرم میرویند. و 
در کشورهای معتدل دیده تمیشود و دستگاه 
زايشی آن شسبیه به نهانزادان است. ۲ (از 
گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۳۰۲). 


سیکاه. (معرب. [) لحنی از الحان مسوسيقی. 
فارسی است. (از اقرب الموارد). 
حکیم مومن) (از اقرب الصوارد). شوگران. 
شیکران. (یادداعت مولف). بزرالیتج. الفاظ 
الادویه). گیاهی است پیوسته سبز و دانة آن را 
میخورند. (منتهی الارب). و تخم آن بزرالینج 
و ماش عطار و خداعالرجال ورشه آن 
تب‌انگیز است. (یادداشت بخط مولف). 
سیکوانالحوت. [ش ک سل ) (ع! 
مرکب) ماهی زهرج است. (از تحفه حکيم 
موّمن) (الفاظ الادویه), فلوم بوصیر. 
(یادداشت بخط مولف). 
سیکف. [ش ک) (ع ص,اکنشگر, (متهی 
الارب). ||موزه‌فروش. (از اقرب الموارد). 
سیککت. اک ] () سیک است که کرم گندم 
و جو ضایم‌کن و شنگ باشد. |[زردی 
غله‌زار. (برهان) (انندراج), رجوع به 
سیسک» سوکل, سوگل و سوکک شود. 
سیکل. (کَ ] () به معنی سیکک که علت و 
زردی روی غله‌زار باشد. (برهان) (آتدراج) 
رجوع به سیسک و سیکک شود. 
سیکل. (فسرانسوی, ()" گسردش, دوره. 
|(اصطلاح فیزیک) یک دوره حرکت کامل 
موح الکتریکی. امواج رادیو را بوسیل سیکل 
و آغلب با کیلو سیکل (۱۰۰۰ سبکل) با 
مگا کل (۱۰۰۰۰ سیکل) در ثایه اندازه 
گیرند. ||دورژ تحصیلات متوسطه 
(دبیرستان). دوره تحصیلات متوسطه را بدو 
قمت تیم کرده‌اند: سیکل اول و سیکل 


سیکت. ((ج) قومی از هندوان دارایمذهتپ. 


دوم. (فرهنگ فارسی معین). 
سیکم. (س ک ] (ع ص) کوتاه کام روتده با 
نرمی و سستی, (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
سیکنکت. (ک ن](ص, ق) آه-ه. 
(آنندراج) (غیات)" بلفت قاینات خراسان 
خاصه تون و طبس به معنی آهسته‌آهسته 
است و در سلک غزلیات حافظ شیرازی 
غزلی است که مطلع آن این است: 
دوشینه من پنهان شدم در قصر جانان سیکنک ؟ 
نرمک نهادم پای را رفتم به ایوان سیکنک. 
(از انجمی‌آرای ناصری). 
سیکو تین. (فرانسوی, () ماده‌ای است که از 
برگهای شوکران بدست می‌آید. ( گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص۱۰۸ 
سیکو ند. [وَ] ((ج) دهی است از دهستان 
تورعلی بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. 
دارای ۲۴۰ تسن سکنه. آب آن از چشمة 
سیدعلی. محصول آنجا غلات, پشم و لبیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. سا کنین 
از طایف؛ جولای هستند. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج ۶). 
سیکیی. [سی /يّ] (ص نسبی, !) شرابی 
است که چندی آن را بجوشانند که چهار 
دانگش رفه و دو دانگش مانده باشد و در 
اصل سه‌یکی بوده ترکیب داده سیکی گفته‌اند. 
(آنندراج) (انجمن‌آرا» شرابی که چندان 
جوشانند تا چهار دانگش رفته و دو دانگس 
مانده باشد در اصل سه یکی بوده ترکیب داده 
سیکی کرده‌اند و یه عربی مثلث خوانند. 
(فرهنگ رشیدی). شرابی که چندان جوش 
دهند و صافش کنند که از سه حبصه آن یک 
حصه باقیمانده باشد. (غیاث اللغات). نبیذ. 


صهبا..(تفلییی). می. شرآب. (جهانگیری). 


شرات جوشانیده که به عربی مشلث خوانند 

یعنی قر اصل سه‌یکی بوده ترکیب کرده‌انند 

سیکی شده. (برهان)؛ 

بادام تر و سیکی و بهمان و باستار 

ای خواجه این همه که تو بر میدهی شمار ۵. 

رودکی. 

هیزم خواهم همی دو امنه ز جودت 

جود و جریب و دو خم سیکی چون خون. 
ابولعباس (از لفت فرس اسدی ص ۴۹۸). 

نکند مستی هر چند که در مجلس 

ننهد سیکی بر دست کم از یک. ... فرخی. 

عشق بازی کن و سیکی خور و برخند بر آن 

که ترا گوید سیکی مخور و عشق مباز؟ 

۲ فرخی. 

آن حجامان برفته بودند و خوکان اصلی را 

سیکی بار کردند و بیاوردند. (تاریخ سیستان). 

جعد ژولیده و پرورده ز سیکی لاله 

زلف شوریده و پژمرده ز مستی عبهر. سنایی. 


۱۳۸۹۱  .راگیس‎ 


تو این صوفیان ین که می خورده‌اند 
مرقع به سیکی گرو برده‌اند. سعدی, 
سیکی خوار. [سی ی خوا /خا] (نف 
مرکب) سیکی‌خوارنده. سیکی‌خواره. آنکه 
شراب مثلث خورد. نوشنده سیکی. 
|| شراب‌خوار. باده‌نوش. (فرهنگ فارسی 
معین): 
ای پسر می‌گسار, نوشلب و نوش‌گوی 
فتنه بچشم و بخشم فتنه به روی و به موی 
ما سیکی‌خوار نیک تازه‌رخ و صلحجوی 
تو سیکی‌خوار بد چنگ‌کن و ترشروی. 
منوچهری. 
سیک خواره. [سی /ی خوا /خاز /ر] 
(نسف مسرکب) سیکی‌خورنده. رجوع به 
سیکی‌خوار شود؛ 
شب شد یمستان اندکی تریا ک‌پیداری بده 
رندان سیکی‌خواره راگر ساغری داری بده. 
اوحدی. 
سیکی فروش. (سی /ی ف ] (نف مرکب) 
سیکی‌فروشنده. آنکه سیکی فروشد. 


||شراب‌فروئن. می‌فروش. (فرهنگ فارسی 


.| معین). 


سیگت. (ترکی. !) آلت تناسل مردان. از لفات 
ترکی, (غیاث) (آنندراج). رجوع به سیک 
شود. 
سیگاو. () (فرانسوی, 4 برگ بریده یا 
خردکرد؛ توتون که معمولاً در کاغذ نازک 
پیچیده شده است و پرای « کشضیدن دود» آن 
بکار میرود. سیگار به این معنی را فرنگیها 
سیگارت میگوبند. و در اصطلاح آنها سیگار 
اطلاق میشود به آنچه ما سیگار برگ میگوئیم 
و عبارت است از برگهای توتون که آنها را 
پیچیده و بشکل استوانه ماتندی دراورده‌اند؛ 
| گرچه گاه مواد دخانیه را ا گر در کاغذ یا هر 
ماده‌ای جز برگ توتون پیچیده شده باشد. 
سیگارت و اگر در برگ توتون پیچیده شده 
باشد. سیگار میخوانند. استعمال توتون را 
فاتحین اسپانیایی آمریکا از بومیان آن 
سرزمین آموختند و لفظ سیگار مأخوذ از 
اسپانیایی و اصلاً مأخوذ از نام توتون ببزبان 
بومی (احتمالاً زبان مالایی) است. توتون در 
۵ کم و بیش در عشمانی و مصر و هند 
شناخته شده بود. توتون ظاهرا بتوسط 
پرتغالیها وارد ایران شد. تاریخ ورودش را 
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۳-غیاث اللغات این لفظ را ترکی دانسته 
است. 
۴- ین شعری در دیوان غزلیات حافظ ج 
غنی و قزوینی دیده نشد. 
۵-نلد 
ای خواچه کن همین و همین بر رهی شمار. 
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۱۳۸2۹۲ سیگارت. 

بعضی ۹۹۹/۰2۱۵۹۰ ه.ق.و برخي ۱۵۹۹ 
م۰ دق نوشته‌اند. در زمان شاه 
عباس کبیر در ایران رواج داشت. دود سیگار 
محتوی نیکوتین, گاز کربویک, اکسید 
کربون, اسونیا ک. الائیدها و تعدادی از 
ترکیبات عالی قیری است. امروز اين مخله 
متفق فیه است که نیکوتین و آمونیا ک‌و مواد 
قیری موجود در دود سیگار تحریک‌کنده 
است. صافیهایی که در چوب سیگار یا در ته 
سیگار (مانند مشتوک) قرار میدهند. قسمتی 
از این مواد را میگیرد. آمار بستگی بین 
استعمال دخالیات و سرطان ریه حا کی از 
رابطه‌ای میان این دو هست. ولی عوامل 
متعدد دیگر نیز در ابتلاء به سرطان ریه در کار 
مپاشد. (از داثرة المعارف فارسی), 
سیگارت. [رٍ] (فرانسوی, ۱6 سیگار. 
رجوع به سیگار شود. |قرقرة باریک دارای 


نسخی نازک (نخ یا ابریشم) که برای ‏ 


نازک‌دوزی و پی‌دوزی بکار صمیرود. 
(فرهنگ فارسی معین). 
سیگارگروش. [ف] (نسف مسرکب) 
سیگارفروشنده. آنکه سیگار فروشد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
سیگارفروشی. [ف ] (حامص مسرکب) 
عمل و شفل سیگارفروش. (فرهنگ فارسی 
معین). 
سیگارکش. اک /ک | (نف مرکب) سیگار 
کشنده. آنکه سیگار کشد. کسی که سیگار را 
دود کند. (فرهنگ فارسی معین). 
سیگا رکشی. [کَ /ک ] (حامص مرکب) 
عمل سیگارکش. (فرهنگ فارسی معین). 
سیگاری. (ص تسی) مشوب به سیگار. 
|| سیکارفروش. (فرهنگ فارسی معین). 
اسیگارکشی. 


سیگان. (ص نسبی,. ق مرکب) سی‌گان.. 


سی‌سی. (فرهنگ فارسی معین). 

سیگما. (ا) سگما نام حرف «س» در یونانی, 
ام حرف هیجدهم است از حروف یونانی و 
نمایندء ستاره‌های قدر هیجدهم. (بادداشت 
بخط مولف). 

سیل. [س ] (ع لا آب بسیار که روان باشد. 
بی‌پروا. بی‌تاب, بی‌زینهار پرشور لالبالی» 
تندرو, درب‌ادیده: سسبکرو, سبکرفتار, 
سبک‌خیز. خانهبرانداز خانه کن. 
گراتمکین, گرنسنگ, زمینگیر ادرگلء 
بی‌زور, تیره و ناصاف از صفات اوست. (از 
آندراج)» آپ روان. (دهمار), آب بیار که 
بسبب بارانهای شدید و پیاپی ذوب برفها یا 
خرابی سد در روی زمین جریان ینابد. 9 
سیول. (فرهنگ فارسی معین). توجبه. 
(صحاح الفرس): 

بر آنسان بياید بر آن رزمگاه 


که‌سیل اندر آید ز کوه سیاه. فردوسی. 
همچنان سنگی که سیل آنرا بگرداند ز کوه 
گاءزآن سو گاه زین سوگه فراز و گاه باز. 
منوچهری. 
حکایت آمدن سیل و خرابی رسیدن بغزنی. 
(تاریخ ببهقی چ ادیپ ص 4۲۶۱ 
می‌شتابد چو سیل سوی نشیب 
خلق سوی نشاط و لهو و لباس, 
ناصرخسرو. 
از سیل کجا ترسد آن کس کو 
ماوا همه بر کوهسار دارد. مسعودسعد. 
ای ریخته سیل ستم بر جان ما سر تا قدم 
پس ذره‌ای نا کرده‌کم با تن زده تا ريخته. 
خاقانی. 
الفریقالفریق میگویم 
زآن چنان سیل تا گریخته‌ام. 


_وانگردذ از ره آن تیره پسر 


بند باید کرد سیلی راز سر. مولوی. 
اندک‌اندک خیلی شود و قطره‌قطره سیلی, 
(گلستان). 
از تو گر دیده‌ای پرآب شود 
ملکت از سیل آن خراب شود. 
چه من دوش خوایی عجب دیده‌ام 
که‌سیلی برآمد زکوه رز آب. 
سلمان ساوجی. 
گربود خانه سیل و طوفان خبز 
نقش دیوار را چه پای گریز. مکتبی. 
- سیل از سر گذشتن؛ غرقاب شدن. بمجاز, 
کنایه از کاری تمام شدن و خاتمه پیدا کردن؛ٌ 
نصیحت‌گوی را از ما بگو ای خواجه دم درکش 
که سیل از سر گذشت آفر که مترسانی از باران. 
سعدی. 


اوحدی. 


||(مص) روان شدن آب و خون و جز آن. 
۱ (آتدراج). روان شد آب. (ناظم الاطباء). 
اسیل. (پسوند) سیر: سردسیل. گرم‌سیل. (از 


سیل آوزد. [س /س زَ] (نمف مرکب, [ 
مرکب) آنچه که توجبه مي‌آورد. (ناظم 
الاطباء). آورده شده بوسیلة سیل. آنچه که 
سیل با خود همراه می‌آورد. 

سیل (ٍخ) سیلا از خانوادة کورنلیا در شهر 
روم متولد شد و در ۷۸ ق.م. درگذشت. سیلا 
نخست هم کارماریوس بود. لکن چندی بعد 
رقیب وی گردید و در سال ۸ق.م. به مقام 
کسولی روم رسید. با مهرداد هفتم (معروف په 
اپاتریادیونیزس) پادشاه نپتوس (واقع در 
شمال اسیای صفیر و جنوب دریای سیاه) 
بجنگید و بر وی غالب شد. سپس به رياست 
طبقه پاتریسیوس روم نائل گشت و بالاخره به 
سراسر ایتالیا تسلط یافت و در قوانین روم 
تغیراتی پدید اورد. دشمنان و مخالفان 
خویش را از میان برداشت و سرانجام در سال 


سیلاب. 


٩‏ ق.م. از مقام خویش کناره گرفت و یک 
سال بعد مرد. (تمدن قدیم). 
سیلافب. [س /س] (! مرکب) سیل. (غیات 
اللغات) (آتندرا اج تو جبه, لاخیز. جریان 
روآتی تند و سریع آب. (ناظم الاطباء): 
رهایی خواهی از سیلاب انبوه 
قدم پر جای باید بود چون کوه. 
(ویس و رامین). 
از زبر سیل بزیر آمد و سیلاب شما 
گرچه زیر است رهش سوی زبر بگشائید. 
خافانی. 
کنيزک خواست که آتش فتنه را بالا دهد و 
سیلاب آفت را در تموج آرد. (سندبادنامه ص 
۷۷ 
آن دل که بود ز عشی خالی 1 
سیلاب غمش بزاد حالی. نظامی, 
سلطان چون ایشان را از دور بدید دانست که 
سیلابی عظیم است. (جهانگشای جوینی). 
گرچه کوه است فرد را از پای 
هم به سیلاپ غم توان انداخت. 
.سیف اسفرنگ. 
هر کجا باشند جوق مرغ کور 
بر تو جمع آیند ای سیلاب شور. 
ببند ای پسر دجله چون آب کاست 


مولوی. 


که‌سودی ندارد چو سیلاب خاست. سعدی. 

دور از رخ تو دمبدم از گوشه چشمم 

سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت. 
حافظ. 

از.حادثه لرزند بخود کاخ‌نشینان 

ما خانه‌بدوشان غم سیلاب تداريم. ‏ صائب. 

- سیلاب از سر گذشتن؛ از چاره گذشتن 

کاری. تمام شدن و خاتمه پیدا کردن؛ 

کنون‌کوش کآب از کمر درگذشت 


نه وقتی که سیلاب از سر گذشت. سعدی. 
سیلاب ز سر گذشت یار 
ز اندازه پدر مبر جقا راء سعدی, 


سیلاب. (اج) دهی است از دهتان طیبی-, 
سرحدی بخش کهکیلویةُ شهرستان بهبها 
دارای ۱۷۵ تن سکنه است. آب آن از چشمة. 


محصول آنجا غلات. برنج, پشم و لبنیات 
می‌باشد. شضغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. سا کنین از طایفهٌ طیبی همستد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۶. 
سیالا ب . [س ] (اخ) دهی است از دهستان 
کره‌ستی بخش سلماس شهرستان خوی. 
دارای ۵۲۰ تن سککه. آپ آن از در دیرعلی 
و چشمه و محصول آتجا غلات. حسوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۴. 


۰ - 1 
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سیالاب. [س ] ([خ) دهی است جزر دجستام.- 


شیرامین بخش دهخوارقان شهرستان تجریز. 
دارای ۴۶۴ تن سکنه. آب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات, بادا, انگور, شفل اهالی 
زراعت و گلهداری است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
سیللاب خیز. آس /س ] انف مرکب) 
سیلاب‌خیزنده. که سیلاب از آن برخیزد. در 
بیت زیر ظاهراًه در معرض سیلاب: 
رخنه کن این خانة سیلاب خیز 
تا بودت فرصت راه گریز. نظامی. 
سیلاب‌دوانی. [سش /س د] (حسامص 
مرکب) مجازا کرم کردن و پسیار ببهشیدن. 
(آنتدراج). سخاوت و داد و دهش پبیار. 
(ناظم الاطباء): 
بر لطف تو بسیلاب‌دوانی محتاج 
من لب‌تشنه بیک قطره‌چکانی محتاج. 
محتشم (از انتدراج). 
سیلا بکنف. [س /س کت ] (ن‌مف مرکب.( 
مرکب) زمینی راگویند در کوه و صحرا که آب 
و سیل آنرا کنده و رخنه‌ها در آن افکنده باشد 
و آن رخنه‌ها را نیز سیلاب‌کند خوانند. 
(برهان) (آتتدراج) زمینی که سیلاب آنرا 
کنده‌باشد. (فرهنگ رشیدی). زمینی در کوه و 
صحرا که توجبه آنرا کنده و رخته‌ها در وی 
افکنده باشد. (ناظم الاطباء): 
چگونه راهی, راهی درازنا ک‌و عظیم 
همه سراسر سیلابکند و خاره و خاک" 
بهرامی. 
سیلا بگیر. (ش /س] (لف مرکب) زمین 
پت که آپ در آن جمع شود. (آتدراج) (از 
ناظم الاطباء): 
ما از شراب لعل بهمت گذشته‌ايم 
سیلاب‌گیر نیست زمین بلند ماء 
صائب (دیوان چ امیری فیروزکوهی ص ۵۷). 
سیلاخوو. ((خ) از تتقسیمات حکومتی 
ولایت بروجرد. در جئوب و جنوب شربی 
حد شرقی جاپلق, شمالی بروجرد و غربی 
خرم‌آباد است. ناحیه‌ای است کوهستانی بدو 
قسمت سیلاخور علیا و سفلی تقسیم میشود: 
سیلاخور سفلی, قسمتی است از ناحية 
سیلاخور در بروجرد دارای ۱۱۶ قریه و 
جمعیت آن ۱۰۰۰۰ تن است و مرکز آن 
چالان‌چولان است. سیلاخور علیا, قسمتی 
۰ قریه و 
۰ ات و مرکز آن اشتریتان 
است. (از جغرافیای سیاسی کیهان). رجوع به 
دائرة المعارف قارسی شود. 
سیلاقف. (ع !) دنبالژ ذمشیر و کارد و مانند 
آن. (مختهی الارب) (مسهذب الاسماء) 
(آنتدراج). 


سیالان. () شیره‌ای را گویند که از خضرمای 


است از ناحية سیلاخور دارای - 


جمعیت آن 


رسیده بچکد. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(جهانگیری) (الفاظ الادویدا: 

ارده و بخرک و سیلان چو یک اشکم بخوری 

پر دلت کشف شود چند هزاران اسرار. 

بسحاق اطعمه. 

اانوعی از دوشاب. (بسرهان) (فرهنگ 
رشیدی). ||نام نوعی از یاقوت. (فهرست 
مخزن الادویه) (الجماهر ص ۲۳). 
سیلان. (ش ی ] (ع مص) جاری شدن و 
روان گردیدن آپ, شراب و امثال آن باشد. 
(برهان). روان شدن آب. شون و سانند آن. 
(منتهی الارپ) (غیاث) (آتدراج). رفتن آب. 
(ترجمان القرآن تمرتیب عادل‌بن علی ص 

۰ 
سیالان. |س] ((خ)" نام ولایتی است که 
دارچیتی خوب از انجا اورند. (برهان) 
جزیروای است که از کوهش باقوت بهتر 
حاصل میشود و آن بطرف جنوپ هند است. 
(غیاث اللغات). سراندیب. جزیره‌ای است در 
جنوب هندوستان که بواسطة تگ «پالک» ۴ 
از هسندوستان جسدا میشود و آن یکی از 
کشورهای مشترک‌المنافع بریتالیا است. 
مساحت آن ۶۵۶۰۷ کیلومتر و ٩۱۶۵۰۰۰‏ 
تن سکنه دارد. پایتشت آن « کلمو؟ است. 
محصول عمدة آن چای, پرنج, ادویه, کائوچو. 
و روغن‌خرما است. سراندیب توده‌ای است 
کوهستانی که یسوی جنوب بر ارتفاع آن 
افزوده میشود تابه ۲۵۰۰ متر میرسد. 
جمعیت در مقرب و جنوب و جنوب جزیره 
متمرکزند. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به سراندیب شود. 
سیلان. [) ((خ) تیره‌ای از طایفةً کیومرسی 
ایل چهارلنگ بختیاری. (جقرافیای سیاسی 
کهان جی #۶ 

7 (چ /ج)(1مرکب) طباخ. آشپز 

(ناظم لاطبا (اتیتگاس), 
سیلان ویلان. اس نْ َ] (ترکیب عطفی. 
ص مرکب) در تداول عوامء سرگردان. حیران. 
سیلافه. ان /ن ] (!) عناب و آن میوه‌ای است 
ماد سنجد و در دواها بکار برند. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج). شیلانه. (از حاشیذ 
برهان قاطع 3 معین). |[درخت عناب. (ناظم 
الاطباء). 
سیل برج. [س با ((ج) دی است از 
دهستان هنام و بسطام بخش سلسله 
شهرستان خرم‌اپاد. دارای ۱۸۰ تن سکنه. اب 


آن از چشمه‌ها. مسحصول آنجا غلات. 
حبوبات, لبنیات و پشم می‌باشد. شغل اهالی 
ت. سکنه‌اش از طایفةً 
حسنوند بوده و زمستان را به قشلاق میروند. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج عاء 

سیل بند. اس /س ب] (! مسرکب) سدی 


زراعت و گله‌داری است. 


۱۳۸۹۳  .زیخ‌لیس‎ 


محکم که در جلو مظان سیل سازند. 
(یادداشت بخط مولف). سدی که برای 
جلوگیری از سیل سازند. 
سیلحرد. [س ج] (اخ) دی است جزء 
دهتان کوهپایة بخش مرکزی شهرستان 
ساوه. دارای ۵۸۷ تن سکنه, اب آن از قتات. 
محصول آنجا غلات» بنشن, انار و انجیر 
می‌باشد. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
سي لجن. [َْ] (اخ) سرودی چند است که 
بارید ساخته بود و از برای خسروپرویز 
مینواخت و نام آنها به ترتیب حروف ابجد 
بدین تفصیل است: ۱- آرایش خورشید و آنرا 
آرایش جهان هم گفته‌اند. ۲- آئین جمشید. 
۳-اورنگسی. ۴-باغ شیرین. ۵- تخت 
طاقدیسی. ۶- حه کاوس. ۷- راح روح. ۸- 
رامش جسان. ٩-سسیز‏ در سیژ. ۷۰- 
صروستان. ۱- سرو سهی. ۲- شادروان 
مروارید. ۱۳- شبدیز. ۱۴- شب فرخ و فرخ 
شب هم میگویند. ۵- قفل رومی. ۶- گنج 
بادآورد. ۷- گنج گاو و گنج کاوس هم بنظر 
آمده. ۸- گنج سوخته. -۱٩‏ کین اسرج. 
۰- کین سیاوش, ۲۱-ماء بر کوهان. ۲۲- 
مشک و دائه. ۲۳-مروای نیک. ۲۴- مشک 
مالی. ۲۵- مهربانی و آنرا مهرگانی هم 
گفته‌اند. ۲۶- ناقوسی. ۲۷- نوبهاری, ۲۸- 
نوشین باده و بادة نوشین هم پنظر آمده است. 
۹- نم‌روز. ۳۰- نخجیرگانی و نظامی در 
خسرو و شیرین ذکراینها کرده است و سه نام 
از ایها را که آیین جمشید و راح روح و 
نوبهاری باشد نیاورده» آما چهار نام دیگر که 
ساز نوروز و غنچة کبک دری و فرخ روز و 
کیخروی باشد آورده است و چون برای هر 
یک بیتی فرمود و بنایر آن می‌باید که سی و 
یک لحن باشد؛ حال آنکه سی لحن مشهور 
است. واثّه اعلم. (برهان) (فرهنگ رشیدی) 
(آنتدراج), رجوع به ذیل کلمةٌ آهنگ و 
حاشیه برهان قاطع چ معين شود. 
سیل خیز. [سش /س ] (نف مرکب, [ مرکب 
جایی که سیل از آن حرکت کند. (از فرهنگ 
فارسی معین). جایی که سیل از آن خیزد. 
آنجا که سیل از آن روان شود؛ 
تا بدامن نتشیتد ز نسیمش گردی 
سیل‌خیز از نظرم رهگذری نیست که لیست. 
حافظ. 
ز سیل‌خیزفنا امن است قصر قات 


۱-نل: خار. 

۲- در حاثبهُ برهان قاطم چ سعین بصورت 
0 که سین به کر خوانده میشود)؛ ضبط 
شده است. 


3 - 4 - ۰ 


۱۳۸۹۴ 


چنانکه حصن فلکها ز صدست پلکرت" 
شمی فخری (از آتندراج). 
سیل در خرمن افتادن. (س /س دخ 
ْ(مسص مرکب) کنایه از مضطرب و 
بی‌آرام و پریشان شدن. (آنتدراج). 
سیل‌رام. (س] (لخ) نام فرشتة رب‌السوع 
ابر و گران دود و نژم و ضیا است. (انندراج) 
(انجمنآرا), نام فرشتة موکل بر ابر و بخار. 
(ناظم الاطباء). رجوع به فرهنگ دساتیر 
شود. 
سیل‌ران. [ش /س ] (نف مرکب) ابری که 
ماتند سیل آب میریزد. (ناظم الاطباء). آنچه 
مانند سیل اب ریزد. بسیاراب؛ 
سگ دیوانه پاسبانم شد 
خوابم از چشم سیل‌ران برخاست. خاقانی. 
طوفان شود آشکار کز خون 
شمشیر تو سیل‌ران ببینم. 
در ماتم تو گشت مرا چشم سیل‌ران 
مانند دیدة گهر و شمه سنان. 
درویش واله هروی (از آندراج). 
سیل‌ریز. [ش /س] ان ف مسرکب) 
سیل‌ریزنده. سیل‌باران: 
در خانة سیل‌ریز منشین 
سیل آمد سیل, خیز منشین. 
سیل زر یزی. اس /س] (حامص مرکب) 
عمل سیل آوردن؛ 
کوه‌عظمت بسیل‌ریزی 
دریای کرم بموج‌خیزی. ِ 
ابوالفضل فیاضی (از آتدراج) 
سیل عرم. (ش /س لٍغ ]تسس رکیب 
اضافی | مرکب) آب بسیار جاری که سد رود 
را شکته باشد. چه عرم به معنی رودخانه و 
سدی که پیش رودخانه گرفته باشند بهندی 


خاقانی, 


منیده گویند. از متتخب و ظاهر است که ایین 1 
قسم آب جاری که منیده را ۵ شکسته روان شذة. , 


باشد بغایت تند, تیز و پرهییت باشد. (غیاث 
اللفات) (آنتدراج): قَأعرضوا قَأرسنا علهم 
سیل‌العرم و بدلاهم بجتتهم جنین ذوامی 
کل خمط و آثل و شیء من سدر قلیل. (قرآن 
۳۴ 

جایی که تیغ قهر برآرد مهابشت 
ویران کند به سیل عرم جشت سبا, 
رجوع به تفسیر اببوالفتوح رازی چ۲ ج۸ 
صص ۲۱۷ - ۲۱۸ و عرم در همین لفت‌نامه 
شود. 

سیلق. [س [] (ع ص) ماده‌شتر شتاب. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). |ازن شتاب. 
(منتهی الارب). 

سیلقون. [] (ع ل) سلیقون. سرنج. شنگرف. 
شجرف. زنجفر. سلقون. (از دزی ج ۱ص 
۴ 

سیلکت. ز[ / ۱0 () سیکک است که کرم 


سعدی, 


سیل در خرمن افتادن. 


گندم‌ضائع‌کن باشد. (برهان) (آنندراج). 
کرمکگندمخوار. نام الاطباه, اسم فارسی 
سوس الحبوب است که قمل‌الطعام نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). |[زردی در غله‌زار. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (آنندراج». رجوع به 
نیسک وسیکک شود. 
سیلکبود. [س کَ ] ((خ) دمی است از 
دهستان دالوند بخش زاغة شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۲۰۸ تن سکنه, آب آن از 
چشمهة سیل‌کبود. محصول آنجا غلات. 
لبنیات و پشم. شغل امالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع‌دستی زنان قالی, جاجیم بافی است. 
سا کنین از طايفة دالوند هستد و زمستان رابه 
قشلاق میروند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج ۶ 
سیلکه. زک ] ((خ) دهی است از دهستان 


...7 شهرویران بخش حومة شهرستان مهاباد. 


دارای ۱۱۲ تن سکنه. آب آن از چشمد. 
محصول آنجا غلات و توتون است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۴. 
سیلگاه. [س /س] (مرکب) موضعی که 
سیل در آن واقع شود. (آتدراج). محل سیل. 
(ناظم الاطباء). زمینی که سیل در آن جریان 
یابد. سیل‌گیر. (فرهنگ فارسی معین). مسیل. 
معبر سیل. ||کنایه از دنا. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): 
از این سیلگاهم چنان ده گذر 
که پل نشکند بر من از رودبار. 
رجوع به سیلگه شود. 
سی لگردان. اس /س گ) (امسرکب) 
راهی که برای سیل سازند تا به ابادی و 
غمران و جاده زیان نیارد. سد. بند. (یادداشت 
بخط موّلف). 
سیلگرگی. [س گ) ((خ) دهسی است از 
دهستان مال‌اسدی بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۱۲۰ تن سکته. آب آن از 
چشمه‌ها. مسحصول انجا غلات. لینیات و 
حبوبات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی آنان فرش و سیاه‌چادر بافی 


نظامی. 


است. سا کنین از طايقةً صال‌اسد هتند و 
زمستان را به قخلاق مبروند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 
سیلگه. اس /س‌گ:] (!مرکب) سیلگاه؛ 
وز آن سیلگه وآن خطر ساختن 
طلمی بدان گونه پرداختن. نظامی, 
رجوع به سیلگاه شود. 


سیل‌نظر. اس نظ] (زخ) دهی است از 
دهستان بابالی بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۱۸۰ تن سکته. آپ آن از 
چشمه‌ها. محصول انجا غلات. صیفی. 


سیلی. 


لبیات و پشم است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع‌دستی زنان سیاه‌چادربافی 
است. ساکنین از طایفةٌ بمخش‌الدیین پیرداد 
هتد و زمستان رابه قشلاق میروند. (از 
فرهنگ جغرافینی یران چ ۶ 
سیلو. (فرانوی, ()" انباری خاص محافظت 
گندم‌که آنرا بشکل برج یا گودالی سازند و آن 
مساشینهایی برای پا ک‌کردن غله دارد. 
(فرهنگ فارسی معین). از اسپائیایی, چاله یا 
حفره‌ای که در زمین ساخته میشود و در آن 
دائه‌ها, ریشه‌ها, علوفةٌ سبز و نظایر آن را 
نگاهداری میکنند. نیز انبار يا مخزن کاملاً 
بسته‌ای که در زیبرزمین یبا روی آن برای 
محفوظ نگاه داشتن محصولات کشاورزی 
میسازند. سیلوهای غلات مغکن است از 
فولاد یا سیمان یا مصالح بنایی ساخته شوند. 
در دامپروری, سیلو ساختماتی است بشکل 
استوانه یا گودالی در زمین. که در آن علوفة تر 
(یونجه. ذرت و غیره) خر دشده را ریخته 
میفشارند و روی آنرا مپوشانند. بر اثر تخمیر 
علوفة تر میماند. و بتدریج به مصرف تغذیة 
دامها میرسد. (از دايرة المعارف فارسی). 
سیلوه. [وٍ] (اخ) دهسی است از دهستان 
لاهیجان بخش حومه شهرستان مهاباد. دارای 
۵ تن سکند. آب آن از رودخانة بادین آباد. 
محصول آنجا توتون. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج۴. 


؛ سیله. رل /ل ] (() مطلق گله و رمه راگویند از 


اسبان. آهوان, گوسفندان و امثال آنها. 
(برهان). فیله است که گلذ گاو. گوسیند. 
اسب و آهو باشد. (آنتدراج). شمس فخری 
فیله را یه معنی گله اسب وسیله را به صعنی 
گله‌گاو گفته. (از فرهنگ رشیدی), قیاس شود 
با فیله. (از حاشیة برهان قاطع ج معین)* 
به باغ اندز کنون مردم نبرد مجلس از مجلس . 
به راغ اندر کنون آهو نپرد سیله از ستیله. 
۱ فرخیت 

سیلیی. () آن است که انگشستان دست را 
راست کنند و بهم بچبانند و تیغ‌وار بر گردن 
مجرمان, گناهکاران و بی‌ادیان زنند و اینکه 
طبانچه را سیلی میگویند غلط است. (برهان) 
(از فرهنگ رشیدی) (از جهانگیری)؛ ضرب 
دستی که بر گردن زنند و آن چنان باشد که 
چهار انگشت دست راست کنند و نرم دست 
را تیغ‌وار ببر گردن مسجرمان زنند. (غیاث 
اللغات) (یادداشت بخط مولف)؛ 

گردن‌ز در هزار سیلی 

لقچت ز در هزار ژپگر. منجیک. 
رویت ز در خنده و سبلت ز در تیز 


۳ (۰ 


1 - ٩0 


سیلی‌باره. 


گردن‌ز در سیلی و پهلو ز درلت. . لیبی»" 
گردن‌سطیر کردی از سیم و این و آن 

پاسیلی مصادره گردن سطبر به, سوزنی. 
تا شد از سنگ و صقعه و سیلی 

گردنسبر خوارگان نیلی. سعدی. 


||سیلی مطلق ضربت است خواه بر گردن 

واقع شود خواء بر روی و جز آن. (آتدراج): 

ولف سیلی» را در شاهنامه به معتی ضربت با 

کف دست باز گرفته, (حاشية برهان قاطع چ 

معین). چک. کاج. کاچ. کشيده. لطمه؛ 

همه مهتران زو برآشوفتند 

به سیلی و مشتش همی کوفتند 

همه خورد سیلی و نگشاه لب 

از آن نیم روز تا نیمه شب. 

خورد سیلی زند بسیار طنبور 

دهد تیز او بتازی همچو تندور. 

تمتعی که من از فضل در جهان بردم 

همان جفای پدر بود و سیلی استاد. 
ظهیرالدین فاریابی. 

بر سرش زد سیلی و گفت ای مهین 


فردوسی. 


طیان, 


خصیة مرد نمازی باشد این. مولوی. 
سفله چو جاه آمد و سیم و زرش 

سیلی خواهد بضرورت سرش. سعدی, 
چند سال از برای کار و هنر 

خورده سیلی ز اوستاد و پدر. اوحدی. 
- امتال: 

با سیلی روی (صورت) خود را سرخ داشتن؛ 
در باطن در نهایت فقیر بودن و تنها ظاهر 
غنی‌گونه داشتن. 

سیلی نقد به از حلوای نیه؛ 

سیلی نقد از عطای نسیه به 

نک قفا پیشت کشیدم نقد ده. مولوی. 


||نام ورزشی است کشتی‌گیران را که پنجه را 
وا کرده‌بر بازو, ران. سینه و زانو زند. (نغیاث 
اللفات از چراغ هدایت). 
سیلی‌بازه. [ز / ر] (ص مسسسرکب) 
سیلی‌خوار. سیلی‌خواره: 

خلق رنجور دق و بی‌چاره‌اند 

وز خداع دیو سیلی‌باره‌اند. مولوی. 
سیلی خواره. [خوا /خا ز /ر] (نف 
مرکب) انکه همواره تپانچه میخورد. 
(آنندراج» کسی که ابا سیلی میخورد. 
(ناظ الاطیام) 
سیلی خوز. (خوز / خُر] (نف مرکب) 
توسری‌خور. اسیر. گرفتار 

تا چند زمین نهاد بودن 

سیلی‌خور خاک و باد بودن. نظامی, 
سیلی خوردن. [خور / خر د] (مص 
مرکب) وارد آمدن پشت گردن بر کسی. (از 
ناظم الاطیاء). وارد آمدن سیلی بر صورت 
شخص. اطمه خوردن. (فرهنگ فارسی 


معا 


زاهد که کند سلاح‌پوشی 


سیلی خورد از زیاده کوشی. 
کسی‌کو دراید بدرگاه تو 
خورد سیلی ار گم کند راه تو, 
بسفر گرچه آب و دانه خوری 
بی‌ادب سیلی زمانه خوری. 
- امخال: 
هنوز سیلی روزگار نخورده است. نظیر: 
گاوش هنوز نلیسیده. 
سیلیی زدن. رز د] (سص مرکب) پشت 
گردنی زدن کسی را. (نساظم الاطباء), وارد 
آوردن سیلی بر صورت شخصی. لطمه زدن, 
(فرهنگ فارسی معین). کشیده زدن. صفع؛ 


نظامی. 
نظامی. 


اوحدی. 


آن یکی زد سيكئی مر زید را 

حمله کرد او هم برای کید را. . مولوی. 

از دست دیگری چه شکایت کند کسی 

سیلی بدست خویش زند بر قفاي خویش. 
سعدی. 

سیلبی زن. از) (نف مرکب) سیلی‌زنده: 

گفت‌سیلی‌زن سژالی میکنم 

پس جوابم گری و آنگه می‌زنم. مولوی. 


سیم . (() نفره. پهلوی «اسیم» ۰ در فارسی 


«» از اول کلم (پهلوی) حذف شده اما ۰ 


سیمین در پهلوی آمده اورامانی «سیم» ۲ 
(رشتة تفره). برخی از محققان معاصر اصل 
سیم را یونانی دانند. (مجلة یادگار سال ۴ 
شمار؛ ۶ص ۲۲ و شمار؛ ٩و‏ ۱۰ص ۱۵۶ بد 
بعد تقی‌زاده). (از: « علامت نفی و «سما» ۳ 
تشانه نهاده و علامت گذاشته). و رجوع به 
فرهنگ یونانی - انگلیسی لیدل و اسکات 
شود. جمعاً نی تقر؛ ناسکوک (از افادات 
شفاهی بنونیست) و الجماهر بیرونی ص ۲۴۲ 
شود. (از حاشیة برهان قاطع چ معین). نقره. 


| (یهان). ورق,. فضه. (ترجمان القرآن): 


گروهی‌اندکه ندانند باز سیم از سرب 
همه دروغ‌زن و خربطند و خیره‌سرند. 
قریع (از لفت فرس اسدی ص ۲۹۶), 
یکی ز راه همی زر برندارد و سیم 
یکی ز دشت به نیمه همی چند غوشای. 
طیان (از لفت فرس اسدی ص 4۵۱۶ 
تنس سیم و شاخش ز یاقوت و زر 


بر او گونه گون‌خوشه‌های گهر. . فردوسی. 
گرچه زرد است همچو زر پشیز 
یا سپید است همچو سیم ارزیز. لبیبی. 


شهان بخدمت او از عوار پا ک‌شوند 

برآن مثال که سیم نهره اندر گاه. فرخی. 
پوشیده درخواست [بونصر] تا آنچه بروزگار 
ملک و ولایت امیرمحمد او را داده بودند از 
ژر و سیم... نسختی کتند و بفرستند. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۶۰ چندان غلام, زره 
سیم و نعمت هیچ او را سود نداشت. (تاریخ 
ِ_ِ 


سیم. ۱۳۸۹۵ 


بگفت این و شد پر رخش اشک درد 


چو سیم گدازیده بر زر زرد. اسدی. 
ای دریغ آن بر چو سیم سپید 
که فروشی همی بیم سیاه. 

انوری (دیوان چ سعید نفیی ص ۲۲۷), 


بخواب دایم جز سیم و زر نمی‌بینی 

بیین که زر همه رنج است و سیم جمله عناء 
خاقانی. 

شنیدم که در روزگار قدیم 

شدی‌سنگ در دست ابدال سیم. 

7 سیم بهیهانی؛ نقرهٌ غیرخالص و سفشوش. 

(آنندراج). 

|| پول. پول مسکوک. نقد؛ 

چندیت مدح گفتم و چندی عذاب دید 


گرز آنکه نیست سیست جفتی شمم فرست. 


سعدی. 


ای گل‌فروش گل چه فروشی برای سیم 
وز گل عزیزتر چه ستانی به سیم گل. 
کايی. 
میانش بخنجر کنم بردو نیم 
بخرند چیزی که باید به سیم. فردوسی. 


پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زتند و 
مرد خود مرده بود. (تاریخ بیهقی). و نایب 
برید را بخواندم و سیم و جامه دادم تا بدان 
نسخت که خوانده انهاء کرد. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۳۳۳). 
بی‌سیم بدم بر من از آن آمد درد 
وز بی‌سیمی بماند از روی تو فرد. 

(از قابوسنامه). 
من پادشاهم. هرگز الا خراج دیگر دانگی سیم 
سیاه به ظلم از کس نستدم. (اسکنندرنامةً 
به سیم و به می کرد خواهم من آمشب 
بدان ترک تازی زبان ترکتازی, 


سوزنی. 
گردن‌سطبر کردی از سیم این و آن 
پاسیلی مصادره گردن سطبربه. . سوزنی, 
سیم و شکر فرستم و خجلم 


که چرا دست‌رس همین قدر است. خاقانی. : 
چون ستد آو سیم عمرت ای رهی ۲ 
سیم شد کرباس نی کیسه تهی. مولوی. 
اانام ماهی درم‌دار که آنرا ماهی شیم هم 
میگویند و بعضی گویند نام رودخانه‌ای است 
که ان ماهی در آن رودخانه میباشد. (برهان). 
ماهی درم‌دار. (فرهنگ رشیدی). از ساهیان 
استخوان‌دار دریای خزر. (از حاشیة برهان چ 
معین): 
شده ز پس خون بیجاده سم گوزن به کوه 
شده به بحر عقیقین بشیزه ماهی سیم. 
معودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص 4۳۲۳. 
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۰۰ میمرغ. 
زآن جز حدیث و زین بجز از نام غانده نیست. 

مجیرالدینبیقنی, 
آن کس که دلی خوش یه جهان آوردست 
از خانهة سیمرغ نشان آورده‌ست. 

(از سندبادنامه). 

حضرت ستر معلا دیده‌ام 
ذات سیمرغ آشکارا دیدهم. 
اگربدانی سیمرغ را همی مانم 
که‌من نهانم و پیداست تام و اخبارم. 


خاقانی. 


خاقانی. 
بگذر از این مرغ طبیعت خراش 

برسراین مرخ چوسیمرغ باش. نظامی. 
مدتی گشت ناپدید از ما 

سر چو سیمرغ درکشید از ما. نظامی. 
دمبدم پابتة دام نویم 

هر یکی گر باز و سیمرغی شویم. ‏ مولوی, 
چنان پهن خوان کرم گسترد 
که‌سیمرغ در قاف روزی خورد. سعدی: 


چیزی که هست هست نه کم میشود نه بیش 
وآن خود که ییست نیست چو سیمرغ و کیمیاست, 

اين یمین. 
وفا مجوی ز کس ور سخن نمشنوی 
هرزه طالب سیمر] و کیما می‌باشد حافظ. 
-سیمرغ آتشین 
جهان‌افروز است راو راسیمرخ آتشین‌پر هم 
میگویند. (برهان) (آنتدراج). 
-سیمرغ مشرق؛ کنایه از آفتاب؛ شبانگاه که 


ن؛ کنایه از خورشید 


سیمرغ مشرق بشیمن مفرپ رسید زن بخانه 
تحویل کرد. (سندیادنامه ص ۲۴۳). 
سیمرغ. [م] ((خ) نام حکیمی است که زال 
در خدمت او کب کمال کرد. (برهان) 
(آندراج): 
نام که سیمرغ پسرگیر داشت 
بود جوان گرچه پسر پیر داشت. 
نظامی (مخز والاسوار ص‌ ۳ 
رجوع به کلمة فوق شود. 
سیمرنکت. [رَ] (ص مرکب) سگرن به 
رنگ سیم. سپیدرنگ: 
پدید آمد آن چشمهژ سیم‌رنگ 
چو سیمی که پالاید از ناف سنگ. نظامی. 
ستاره فروریخت ناخن ز چنگ 


هوا شد پر از اخن سیم‌رنگ. تظامی. 
آن شیفته را چو باد در بوق افتاد 
آن گبد سیم‌رنگ بر باد بداد. سعدی. 


سیم روپوش. [۶) (تسرکیب وصفی, | 


مرکب) سیم دغل. سیم قلب. سیم ناقص. 
(انندراج)؛ 
دوای حقٌ افلا ک‌سیم روپوش است 
آمید بر در او بیهده مبر رنجور. 

حکیم شرف‌الدین شفایی (از آتدراج). 
سیم زدن. از د] (مص مرکب) سکه زدن. 
سکه نقره زدن؛ و به روزگار خلافت 


امیرالمومنین ابوبکر صدیق رضی اه عنه به 
پخارا سیم زدند از تقرة خالص, پیش به بخارا 
سیم نبود. (تاریخ بخارای نرشخی ص 4۷. 
نخستین کسی که سیم زد به بخارا پادثاهی 
بود نام او کانابخارخدات. (تاریخ بخارای 
ثرشخی ص ۴۲). او را خبر دادند که به 
ولایتهای دیگر سیم زده‌اند. (تاریخ بخارا ص 
۳۲ , رجوع به سکه وسکه زدن شود. 
سیم زرد. [م ز] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
در موسیقی مقابل سیم سفید در تار و غیر آن, 
(یادداشت ت بخط موّلف). رجوع به آهنگ شود. 
سیم‌ساعف. [ع) (ص مرکب) که بازوان 
سید برنگ نقره دارد. سپیدبازو. که بازوی 
سیمگون دارد؛ 
چرا که خواجه بخیل و زنش جوانمرد است 
زنی چگونه زنی سیم‌ساعد و للبه. 

عمارهٌ مروزی. 
شاد باش و می ستان از ریدکان و ساقیان 
ساقیان سیم‌ساعد ریدکان سیم‌ساق. 

منوچهری. 

سیم ساق. (اص مرکب) سي‌اندام.(آنندراجا. 
آنکه ساق پای او چون سیم سقید است. آنکه 
ساق و سرین وی سفید و تابان باشد؛ 


سیم‌ساقی شده گراز سمی 

گاوچشمی شده بگاو دمی. نظامی. 
کی‌ببینم من رخ آن سیم‌ساق 

هین مکن تکلیف مالیس یطاق. مولوی, 


از سرو و مه چه گوئی ای مجمع نکویی 
تو ماه مشکبویی تو سرو سیم‌ساقی. سعدی, 
ساقیان سیم‌ساق و شاهدان شوخ‌چشم 
عاشقان خوش‌نقس جان‌پروران خوش‌تشین. 
(ترجم محاسن اصفهان ص ۳۲). 
ساقی سیم‌نتاق من گر همه درد میدهد 
کیست که تن چو جام می جمله دهن نمیکند. 
حافظ. 
سیم نسجالب. [م س ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از قطرات باران و سونش باران. 
(آندراج)* 
تا سیم سحاب اشمرده 
در دامن ضبط روزگار است 
در عهده حفظ ایزدی پاد 
ذاتت که عطای بیشمار است. 
ابوطالب کلیم (از آتدراج). 
سیم سرین. اس ] (ص مرکب) که سرین آو 
سپید و نقره‌رنگ باشد: 
در مجلس تو مطرب و در بزم تو ساقی 
سرو سمن‌اندام و بت سیم‌سرین باد. 
امیرمعزی (از آندراج). 
رجوع به سرین شود. 
سیم سفیك. [م ش /س ] (ترکیب وصفی, [ 
مسرکب) مقابل سیم زرد در تار و غیره. 
(یادداهت پخط مولف) . رجوع به آهنگ شود. 


3 
سیم سو خقه. [م تَ /ت] (ترکیب وصفی, 
مرکب) ثقرة سوخته را گویند همچو مسر 
سوخته و آهن سوخته و مانند آن. |[کنایه | 
نقر پا کو خالص و نرم. (برهان), 
سیم سیاه. (م] (ترکیب وصفی, [مرکب 
گیاهی که در روی درخت خصوصاً درخد 
سیب و درخت بلوط میروید. (ناظم الاطباء: 
|اسیم قلب. سیم ناسره: گفت شاها چهل 
پنج است تا من پادشاهم هرگز الا خراج دیگ 
دانگی سیم سیاه به ظلم از کس نستده 
(اسکندرنامةٌ تسخه سعید نفیسی). 
ما یوسف خود تمیفروشیم 
تو سیم سیاه خود نگهدار, 
سیم شاخدار. [] (تسرکیب وصفی, 
مرکب) سیم خالص. سیم خام. سیم حلال 
(آتدراج): 
زساق و ساعد آن در یگانه 
به سیم شآخدارش شاخشانه. 


سعدی 


محسن تأثیر (از آتندراج: 
سیم قراری. (م ق) (تسبرکیب وصقی. 
مرکب) سیم حلال. (اتندراج). سیم خالص 
سیم خامه 
در موسمی که از گل زرد و سفید یاغ 
سیم قراری و زر کامل عیار یافت. 

انوری (از آنندراج: 

سیهکت. [م] (() قسلاب مانندی که بدار 
تارهای پبه‌ای یا ابریشمی را تاپ دهد 
(ناظم الاطباء). نام یکی از افزار علاقهبندان 
آن چوب سرکجی است که کلافة ریسمان 
ابریشم بر آن پیچند. (آتدراج): 
باشد ز خط کلافة ابریشمی ترا 
کزنازکیش شعشع ماه سیمک است. 

من تأثر از در ۱ 
از گل آن کفش نعل ماه نو در آتش است 
ماه بر ابریشم آن زلف سیمک میزند. 

محن تأثیر(از آندراج: 
سیمکان. [] (خ) رجسوع به صیبکاخ 
آنتدرا ج. انجمن آرای و نزهةالقلوب صع 
۱۸۶-۵ شود. 2 
سیمک‌دوز. 11 (ن‌سف مرکب) دوخت 
شده با سیم. سیم‌کشیده. که تارهای نقره در آر 
دوخته باشند؛ 
رخت سیمک‌دوز را نبود رواجی در مزار 
زر مگر در چارقت ز آتش برون آید سلیم. 

نظام قاری (دیوان ص ۹۶ 
سیم کش. اک / کب ] (نف مرکب) (از: سیم 
مفتول + کش, کشنده. جرار). (حاشیة برهار 
چ معین). استاد مفتول‌کش اعم از آنکه منتوا 
طلاء نقره, آهن و امتال آن بکشد. (برهان" 
مفتول‌کش. (انجمنآرا). سفتول‌کش خوا 
مفتول نقره باشد و یا طلا و یبا آهن. (ناظ 
الاطباء), کسی که تار گلاتون سازه 


‌ 
سیمکش. 
(آتدراج): "۳ 
بچهر؛ زر و اشک چو سیم خویش خوشم" 
که‌یاد میدهد از گلعذار سیم‌کشم. 
سیفی (از آنندراج)ء 
|اکی که اسوال مردم را بکشد و زرها را 
بگیرد. (آنندراج)» گیرنده و کشند؛: اموال. 
(فرهنگ رشیدی). کنایه از مردم جرار و 
چیزی‌گیرنده و چمیزی‌وا کننده و جرکننده 
باشد. (برهان) 
بس زر رخسار کان دریا کشان سیم‌کش 
بر صدف‌گون ساغر گوهرفشان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
|ا(نمف مرکب) سیم‌کشیده. که تارهای سیم 
در آن کشیده باشند. 
سیم مکش. اک ] (نف مرکب) (از: سیم. نقره! 
+کش, کشنده. قاتل). (از حاشية برهان چ 
مسعین). کتایه از مسرف و بوالفضول. 
(آندراج). پسیار خرج‌کننده. (فرهنگ 
رشیدی). متلف سیم. (غیاث اللفات). کنایه از 
مردم مسرف و بسیار خرج‌کنده. (برهان)؛ 
از پس کنیت سگی چیست بشهر نام ما 
دردکش ملامتی سیم‌کش قلندری. ‏ خاقانی. 
سیم‌کشانی که بزر مرده‌اند 
سکه این سیم بزر برده‌اند. نظامی, 
سیم‌کشان کا تش زر کشته‌اند 
دشمن خود را به شکر کشته‌اند. 
نظامی (مخزن الاسرار ص ۱۳۵). 
||(نسف مرکب) طالب مال و اسباب و 
نگاهدارنده. (برهان). کنایه از طالب دنیا چه 
گویااو کشته و عاشق سیم است. (آتدراج), به 


این معتی ظاهراً بفتح اف است. (حاشية 
برهان چ معین). 

سیچ کشی. اک ] (حامص مرکب) عمل 
اتلاف‌کنده و بذر: 

سیم خدا چون بخدا بازگشت 

سیم‌کثی کرد و از آن درگذشت. نظامی. 
آنکه خود راز رنج و بیم کشی 

زریرستی بود نه سیم‌کشی, نظامی. 


سیم کشیدن. [ک /ك د] (مص مرکب) 
فساد و ریم و چرک زیادت در قرحه یا 
جراحتی برای مجاورت با هصوایبی یا آبسی. 
سرخ شدن و برآمدن قسمتی از تن به علت 
ملاقات با آب الوده يا هوای سرد. اماسیدن و 
بدتر شدن جراحت یا قرحة بواسطهٌ التقاء با 
هوای سرد یا آپ بد. (یادداشت بخط مولف). 
سیم کشیدن زخم؛ آب یا باد برداشتن زخم 
گفتهانداز بابت کزک کردن زخم. (آنندراج). 

سیم کشیدن. (کَ /ک د] (مص مرکب) 
کشیدن سیم برای تلفن یا برق, امتداد دادن 
سیم تلفن یا تلگراف و جز آن. 
سی مکوفت. (نمف مرکب) سیم‌کوفته. گل 
و بته که از نقره بر رکاب و کمر و امثال آن 


کوفته باشند. نقره کوب. لگام سیم‌کوفت؛ و 
اسبی بلد برنشستی و یا با گوشی و زیربند و 
پاردمی و ساخت آهن سیم‌کوفت سخت 
پا کیزه. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۶۴). ده 
سر اسب تازی بود با زین و افار از او سی 
سر با زین سیمکوفت. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). 
سیم گاورسذار. (م ) (ترکیب وصفی. | 
مرکب) کنایه از ماه یا ستارگان باشد چه 
ستاره را بگاورس تشبیه کرده‌اند. (ببرهان) 
(آندراج). 
سیم گداخته. [م گت /ت] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) سیم حلال. (آنندراج). 
سیمگر. زگ ] (ص مرکب) فضَاض. (ملخص 
اللفات حسن خطیب کرمانی). از عالم زرگر 
به معنی نقره گر.(آتدراج). استادی که اباب 
نقره میسازد و زرگر آنکه اسباب طلا میسازد. 
(ناظم الاطبام): 
بکنوة سوتثن سیم و بباغ زرد؛ سیب 
مگر که سیمگر و زرگراند لشکر تیر. 
امیرمعزی از آنندراج). 
تایت بدعت شکست اقبال تجم " سیمگر 
سکه نقش بت بزر دادن زارد در جهان, 
خاقانی. 
سیمگری. (گ] (حامص مرکب) عمل 
سیمگر. نقره گری.نقره‌سازی: 
به روزگار زمستان کندت سیمگری 
به روزگار حزیران کندت خشت‌پزی. 
ملو چهری. 
سیم گل. (گ ] ([مرکب) گلابه که بر بام و 
دیسوار مالند و بر روی آن کاهگل کنتد. 
(برهان). گلی است سفید که خانه را بدان سفید 
کنندو این عمل را خانه سیمگل کردن گویند. 
از بعضی ثقات مسموع شدء که گل مسذکور 
مخصوص صفاهان است... (آنتدراج). گلابه 
که‌پالتی کاهگل مالند. (فرهنگ رشیدی). 
سیدتگون. (ص مرکب) هر چیز سپید به 
رنگ تقره. (ناظم الاطباء). روشن. سپیده 
دگر روز چون سیمگون گدت باغ 
پدید آمد آن زرد رخشان چراغ. . فردوسی, 
مبارزیت ردا کرده سیمگون زرهی 
مبارزی که سلاحش مخالب و چنگال. 
فرخی. 
زده دامن کرته چا ک‌از برون 
گشاده‌بر او سینة سیمگون. 
آب چو نیل ب رکه‌اش میگون شد 
صحرای سیمگوتش خضرا شد. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهرآن ص ۹ 
شب شبه گون, ردای سیمگون از کتف بنهاد. 
(ستدبادنامه ص ۲۶۰). 
چکیده آب گل در سیمگون جام 
شکر بگداخته در مغز بادام. نظامی, 
سیمگون‌سیما؛ آنکه سیمای سفید دارد؛ 


اسدی. 


سیه ی ۰ ۱۳۹۱ 


تیر ماهان برگ زرین کیمیای زر شود 
وز تهیب دی حصار سیمگون‌سیما شود. 
ناصرخرو, 
سیم ماش. 11 (ترکیب وصفی, [مرکب) 
سیم بهبهانی. (انندراج) رجوع به سیم شود. 
سیم مف‌الب. (م م] اتسرکیب وصفی, | 
مرکب) نقره گداخته. ||سجازا, آب صاف. 
|شراب صاف. (برهان) (فرهنگ رشیدی) 
(آندراج). 
سیم ثالب. (م] اترکیب وصفی, [مرکب] 
سیم‌حلال. (آنندراج)؛ سیم خالص. رجوع به 
سیم شود. 
سیهتات. () سوره: همچو سورة الخمد و 
سور: قل هو ال و امثال آن. (برهان) 
(آتدراج). از لفات دساتیری است. رجوع به 
فرهنگ دساتیری ص ۲۵۴ شود. 
سیم اقص. (م و )ات رکیب وصفی, [ 
مرکب) سیم بههانی. (آتدراج). رجوع بدان 
کلمه و رجوع به ماد بعد شود. 
سیم نبهره. [م وب رز /رٍ ](ترکیب وصفی, 
[مرکب) سیم بهیهانی. (آنندراج؛ سیم 
غیرخالص: ‏ 
بجلب همت او آفتاب را بر چرخ 
گمان‌برند که سیم نبهره در گاه است. 
امیرمعزی (از آتدراج). 
رجوع به سیم شود. 
سیموکان. (اخ) طایفه‌ای از طوایف ناحية 
سراوان کرمان. (جغرافیای سیاسی کرمان ص 
۸ 
سيهة. [] (ع () نشان. علامت. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). 
سی مهرة صیام.[م رز /رٍ ي ] (تسرکیب 
اضاقی, [مرکب) کنایه از سی روزة ماه 
رمضان. (برهان) (آنندراج)؛ 
سیمه‌سار. 9 7](ص مسرکب) حسیران, 
سرامیمه. سرگشته. (برهان) (آتدراچ). 
سیمیی. (ص نسبی) منسوب و متعلق بسیم, 
(ناظم الاطباء) ساخته از سیم. |انقره گین. 
سیمین. (ناظم الاطباه 
سیمیی. ([خ) مولانا سیمی از ولایت نیشابور 
بود و فضل بسیار داشت و در شعر و معما و 
انشاء. اهل اين فنون که در عصر او بودند او را 
مسلم میداشتند و مشهور است که در یک روز 
دوهزار بیت گفته و نوشته و جهت سجع سهر 
خود این بیت راگفته و فرموده تا حکا ک‌نقش 
کرده: 


۱- در رشپدی به معتی گیرنده و کشندة اموال 
بفتح کاف و به نعنی بسیار خرج‌کنلده بضم کاف 
ضیط شده و در میدالففلابه معلی مسرف 
امرال و جوانمرد بفتح ضبط شده است. 

۲ -نل: حملد. 


۲ سیمیا. 


یک روز په مدح شاه پا کیزه‌برشت._ 
سیمی دوهزار بیت گفت و بنوشت" 
اما غیر از اين بیت شعر او در میان مردم کم 
نجم اين معما از اوست: 
نمی‌گنجد ز شادی غنچه در پوست 


است. به اسم ن 


چوسیمی نستش با آن دهان کرد. 
(مجالس‌النفایس صص ۱۶ - ۱۷). 
رجوع به تاریخ ادپیات ادوارد پراون از سعدی 
تا جامی ترجمة علی‌اصغر حکمت صص 
۹- ۵۵۰و تذکر؛ دوكشاه سمرقندی ص 
۲ شود. 
سیمیا. () علم سیمیا. علم طلسم که از آن 
اتقال روح در بدن دیگری کنند وبه هر شکل 
که خواهند درآید و چیزهای موهوم در نظر 
آرند که در حقیقت وجود آنها نباشد. (غیاث 
اللغات) (آتدراج). عبارت است از علم به 
آموری که انسان متمکن شود پدان از اظهار 


آنچه مخالف عادت بود مان آنچه موافق آن " 


باشد و قسمی در علوم سامیه است. (از نفایس 
الفنون). علمی است که بدان تسخیر جبن 
ميشود. (بحر الجواهر). یکی از علوم خفیه و 
از علوم محتجبه قدما است. و آن عبارت 
است از علم به اموری که انسان متمکن شود 
بدان از اظهار آنچه مخالف عادت بود یا صنع 
«علم» خواص و اسرار حروف. مدعیان 
وقوف بر اين «علم» برای حروف طبایع 
(آتشی, آبی و خاکی) مرموز قمائل ببودند و 
چون اسماء مرکب از حروف است, همین 
طبایع و اسراز را در اسماء باری میدانتند و 


آنچه موافق عادت. 


مدعی بودند که بوسیل حروف.و اسماء 
میتوان در عالم طبیعت تصرف کرد از 
صاحب‌نظران در سیمیا یا علم حروف و 
اسماء ابن‌العربی و بونی را میتوان نام برد که 


نتیجه و مر سیعیا را تصرف کردن نفوس ‏ 


ریانی در عالم طبیعت میدانستند به یباری 
اسماءالحتی و کلمات الهی که از حروف 
ناشی میشود. (از داثرة المعارف فارسی]: 


جادریی کردت کسی یا سیمیاست 
یا خلاف طبع تو از بخت ماست. مولوی. 
کیمیاسازیست چیود کیمیا 

معجزه‌بخش است چبود سیمیا.. مولوی, 


|ابلاغت. فصاحت. (تاظم الاطباء). 
سیمیاء .(ع ) نشان. علامت. (ناظم الاطباء). 
سیمیاذه. [ذْ /ذ] () سیماذه و آن سنگی 
باشد که چیزها را خصوصاً جواهر را بدان 
صیقل و جلا دهند. (آتتدراج) (برهان), ستگی 
که‌بدان جواهر و چیزهای دیگر را صیقل 
کرده جلا دهند. (ناظم الاطیاء). مصحف 
سماده و سنپاده است. رجوع به سنبده شود. 
سیمیار. (ص) اشاره کننده و رمزگوینده را 
خواند, یعنی شخصی که چیزها را به ایما و 


اشاره خاطرنشان کند. (برهان). رمزگوی, 
کنایه گوی.مثال‌گوی که به رمز و منال مطلبی 
به مریدان تعلیم کند که فارسیان گوید 
زردشت حکیم در اظهار حقایق و ابراز دقایق 
این شیوه داشسته. (آنندراج) (از انجمنآرا, 
ظاهراً از پرساخته‌های فرقةٌ آذرکیوان است. 
رجوع به سیم شود. 
سیمیرم. [] ((خ) ناحیة ... از نواحی سرحد. 
شش ناحیه است که قعبه آن نیز سیمیرم 
است. (فارسنامةٌ ناصری). رجوع به سمرم 


شود. 

سی میلیی. (اخ) دهسی است از دهسستان 
مکاوند بخش هفت‌گل شهرستان اهواز. 
دارای ۲۵۰ تن سکته. آب آن از چشمةٌ تلخ و 
چاه. محصول انجا غلات. شغل اهالی زراعت 
وگله‌داری است. سا کنین از طایفٌ بختیاری 
هستند. این آبادی را سابقاً گردبیشه 


1 می‌نامیده‌ند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 


و۳ 
سیمین. اص نسبی) نقره گین. منسوب به 
سیم و نقره. (ناطم الاطباء) منسوب به سسیم. 
(آنتدراج). از سیم ساخته. یا سیم در آن یکار 
برده (ز: سیم, نقره + یین, پسوند نسبت) 
پهلوی «سیمن» ۱ (نقره‌ای) و «اسیمین» آ 
(نقره‌ای). از سیم ساخته. (از حاشیه برهان چ 
معین): 

بهشت‌آئین سرایی رابپرداخت 

ز هرگوته در او تمثالها ساخت 

ز عود و چندن او را آستانه 


درش سیمین و زرین پالکانه. رودکی. 
در او افراشته درهای سیمین 
جواهرها نشانده در بندین. شاکربخاری. 
ز سیمین و زرینه اشتر هزار 
بفرمود تا برنهادند بار, فردوسی. 
طبقهای زرین و سیمین نهاد 
|"نخستین ز قیدافه کردند یاد. فردوسی. 


سوزن زرین شده‌ست و سوزن سیمین 
لالدرخانا ترا میان و مرا تن. فرخی. 
مشربهای زرین و سیمین آوردند. (تاریخ 
ببهتی چ ادیب ص ۳۹۳). 

پاسماع چنگ باش از چاشتگه تا آن زمانک 

از فلک پیدا شود پروین چو سیمین شفترنگ. 


عسجدی. 
چو سیمین دواتش ندیدست کس 
تن مومتی با دل کافری. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ج ۲ ص ۱۳۶). 
گرددشمر ایدون چو یکی دام کبوتر 
دیدار ز یک حلقه بسی سیمین قلقار. 


منوچهری (دیوان ج ۲ دبیرسیاقی ص ۳۸). 
ترا طوق سیمین درافکند غجفب 
مرانیز از آن زلف طوقی برافکن. خاقانی, 
صنمهای زرین و سیمین صد پاره زیادت بود 


سیمین‌بدن. 

که‌وزن آن جز به روزگار دراز به اعتبار 

موازین و مفایر معلوم نگشتی. (ترجم تاریخ 

یمیتی ص ۴۱۳ 

کشیده‌قامتی چون نخل سیمین 

دو زنگی بر سر نخلش رطب‌چین. . نظامی. 

سعدیا با ساعد سیمین نشاید پنجه کرد 

گرچه بازو سخت داری زور با آهن مکن ۴ 
نعدی. 

هرکه با پولادبازو پنجه کرد 

ساعد سیمین را خود را رنجه کرد 

||/سخت سپید. نقره گون.سپید به مانند سیم 


سعدی. 


آباد بر آن سی و دو دندانک سیمین 

چون بر درم خرد زده سیم سماعیل. 

ز سیمین فقی من چون زرین کناع ب 

ز تابان مهی من چو سوزان چراغ. منجیک. 

شنیده بدان سرو سیمین بگفت 

که خورشید راگشت ناهد جفت. فردوسی. 

تراگر همچنان شاید بگو آن سرو سیمین را 

یگو آن سرو سیمین را بگو آن ماه و پروین را. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۰۶). 

چونکه زرین قدحی در کف سیمین صنمی 


یا درخشنده چراغی بمیان پرنا. . منوچهری. 
سرو سیمین قلمزن شد و در وصف رخش ۵8 
سر زرین قلم غالی‌خور بگشائید. خاقانی. 


اقتاده چون اشک مش نور غیب بر دامنش 
زآن نور سیمین گردن زرین گریبان دیده‌ام. 


خاقانی. 
تن سیمینش می غلطید در آب 
چو غلطد قاقمی بر روی سنجاب. نظامی, 
- آهوی سیمین؛ خوب و ظریف. خوشنما, 
پا کیزه‌روی: 
چراناید آهوی سیمین من 
که‌بر چشم کردمش جای چرا. غضایری. 
ز آهوی سیمین طلب گاو زرین 
که‌عیدی درون گاو قربان نماید. خاقانی. _ 


-ساعد سیمین؛ ساعد ظریف و سپید. ۲ 
سیمین بدان. (ب 3] (ص مرکب) که تن اب 

در سپیدی چون سیم بود. سپیداتن. سیمین تن 

یکی سروقدی و سیمین‌بدن 

دلارام و خوشخوی و شیرین‌سخن. فردوسی. 

در سرو رسیدست ولیکن به حقیقت 


از سرو گذشته‌ست که سیمین‌بدن است آن. 
سعدی, 

روی | گرپنهان کند سنگین‌دل سیمین‌بدن 

مشک غماز است نتواند نهفتن بوی راء 
سعدی: 


- 2 ۰ - 1 
۳-به معنی دوم هم ایهام دارد. 

۴-به معتی دوم هم ایهام دارد. 

۵-نل: وصف قدش. 


سیمین بر - 
سیهین بر. [بَ ] (ص مرکب) سیمن‌ترپ.. 
سیمین‌بدن: 
چنین داد سهراب پاسخ بدوی 
که‌ای سرو سیمین‌پر ماهروی.  .‏ فردوسی. 
از این سرو سیمین‌بر ماهروی 
یکی شیر باشد ترا نامجوی, فردوسی, 
مرا بپرسید از رنج راه و شغل سفر 
بت من آن صلم ماهروی سیمین‌بر. . فرخی. 


روی من زرین ز عشق یار سیمین‌بر سزد 

بر سر معشوق سیمین‌بر نثار زر سزد. 
سوزنی. 

کسوت‌کبود دارد ودخ زرد سال و ماه 

از عشق رویت ای بت سیمین‌بر افتاب. 


۱ خاقانی, 
چو آن سیمین بران در عیش رفتند 
حجاب شرم حالی برگرفتند. نظامی. 


پری‌رویی و مه‌پیکر سمن‌بویی و سیمین‌بر 
عجب کز حسن رویت در جهان غوغا تمباشد. 


سعدی, 
درخت قامت سیمین‌برت مگر طوبی 

که هیچ سرو ندیدم که این بدان ماند. 

سعدی, 

رجوع به ماد؛ُ قبل شود. ۱ 
سیمین بنا گوش. ابّ] (ص مرکب) آنکه 
پری‌پیکر نگار پرنیان‌پوش 

بتی سنگین‌دل سیمین‌بنا گوش. ‏ نظامي. 


سیمین تن. [تَّ] (ص مرکب) سیمن‌بدن. 
آنکه بدن وی چون نقره سپید باشدة 


گفت وقت گل است باده بخواه 

زان سمن‌عارضین سیمین تن. فرخی. 
کجاشد آن صنم ماهروی سیمین‌تن 

کجاشد آن بت عاشق پرست مهرلقای. فرخی. 
بت سیمین‌تن سنگین‌دل من 

بتو گمره شده مسکین دل من. نظامی 


نگارین‌روی شیرین خوی عنبربوی سیمین تن 
چه خوش بودی در آغوشم اگر بارای آنستی. 
سعدی. 
سیمین‌دشت. [د] ((ح) دهی است جزء 
دهستان حبلرود بخش فیروزکوه شهرستان 
دمساوند. دارای ۱۶۷ تن سکته. آب آن از 
دلی‌چائی. محصول آنجا غلات, بنشن, باغات 
و میوه‌جات. شفل اهالی زراعت و باغبانی. 
مزرعاٌ موین, سرخه و گرچه جزء ایین ده 
است. و کنار راه آهن و ایستگاه زرین‌دشت 
وأقع است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱ 
سیمین ذقن. دق ] اص مرکب) آنکه ذقن 
وی سپید باشد. که زنخ او در سپیدی نقره را 
ماند؛ 
می بیجاده گون خواهد بت سیمپن‌ذقن خواند 
بتی خواند که او را باغ شاخ نسترن خواند. 
فرخی. 


بر جهان تکیه مکن ور قدحی مي داری 
شادی زهره‌جبینان خور و سیمینذقنان. 
حافظ. 

رجوع به سیمین‌زنخ شود. 
سیمین ز۵9. (اخ) رودی است که از جنوب 
به درباچه ارومیه میریزد (نام قدیم آن 
طاطائوچای بوده است). (فرهنگتان), 
رجوع به سیمینه‌رود شود. 
سیمین زنج. [ز ] (ص مسرکب) 
سیمین‌ذقن؛ ر 

جامه‌داتی دارد آن سیمین‌زنخ 


کاندروگم مشود کالای من. سعدی, 
شبانگه مگر دست بردش به سیب 
که‌سیمین‌زنخ بود و خاطرفریب. سعدی. 


رجوع به سیمینذقن شود. ۱ 
سیمین‌ساق. (ص مرکب) آنکه ساق وی 
در سپیدی چون سیم باشد؛ٌ 
دو سنمن‌سینه بلکه سیمین‌ساق 
بر در پاغ داشتند یتاق, نظامی, 
رشتة تسبیح اگربگسست معذورم بدار 
دستم اندر دامن ساقی سیمین‌ساق بود. 
حافظ. 
سیمین سیها. (ص مرکب) آنکه سیمایی 
مانند سیم دارد. نقره گون‌سیما. سپیدچهره؛ 
بر مشک زنم بوسه و بر سیم نهم روی 
آی مشکین زلفین من ی سیمین‌سیما, 
مسعو دسعل. 
سیمین صولحان. (ض [] (! مسرکب! 
کنایه از هلال و ماه نو, (برهان) (آنندراج). ماه 
نو. (فرهنگ رشیدی): 
تا شب است و ماه نو گویی که از گوی زمین 
گردبر گردون ز سیمین صولجان افشانده‌اند. 
۱ خاقانی. 
سیمین عازض. زر ] اص مسرکب) که 
عارزض او در سسپیدی ون سیم بسود. 
سپیدچهره؛ 
سا کنانش حور سیمین‌عارض و زرین‌کمر 
خادمانش ماء آتش‌نازک و آهن‌کمان. 
امیرمعزی (از آتدراج), 
رجوع به ماد بعد شود. 
سیمینذار. [ع] (ص مس رکب) 
سیمین‌عارض. سیید گونه: 
کزدر میدان او تا گوشة ایوان او 
مرکب سیمین‌ستام است و بت سیمین‌عذار. 


فرخی. 
مدتی بالا گرفتی تا بلوغ 
سرو بالایی شدی سیمین‌عذار. نعدی. 
رجوع به مادهُ قبل شود. 


سیمین فواره. اف ز ] (اخ) کنایه از ماه. 

(آنتدراج) (بهار عجم). کنایه از ماه است که به 
عربی قمر گویند و بجای فاء قاف و نون هم 
بنظر آمده. (برهان), 


سین. ۱۳۹۰۳ 


سیمین‌قواره. [ق ر] ((خ) سیمین‌فواره: 
تا کند سیمین‌قواره بر زمین 
سرز جیپ آسمان برگرد صبح. 
رجوع به ماد؛ قبل شود. 

سیمین کهر. (ک مْ](ص مرکب) که کمرجد 
سیمین بر میان بندد. آنکه کمر و مان نقره 
دارد. صنفی غلامان خاصه بودند که کمربند 
نقره بر کمر دائستند: بر اشر وی سرهتگان 
محمودی, سه زرین‌کمر و هفت سیمین‌کمر با 
سازهای تمام. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 
۸ 
اختران را خدمتی بینند و مه را پیش رو 
چرخ را سیمین‌کمر, خورشید را زرین‌کلاه. 

سیدحسن غزئوی. 


خاقانی. 


رجوع به ماد بعد شود. 

سیمین میان. (ص مرکب) سیین‌کمر: 
پدست آوردم آن سرو روان را 
بت سنگین‌دل سیمین‌میان راء 
رجوع به ماد قبل شود. 
سیمین نان. ([مرکب) کایه از بدر که ماه 
شب چهارده بساشد. (انندراج), ماه شب 
چهارده. (ناظم الاطیاء), 

سیمینه. ان /ن] (ص نسبی, | مرکب) 
منسوب به سیم. سیمین. ساخته از سیم؛ 
ایدون گویند که چون قتبه بیکند را بگشاد 
چندان زریه و سیمیته از آن زنان یافت که 
اندازه نبود. (ترجمهةٌ تاریخ طیری بلعمی). و 
اندر خزینه مال نماند از زر و سیم که همه بکار 


نظامی. 


برده و داده شد و دست فرا کردند اندر اوانی 
فروختن و زرینه و سیمینه درم و دینار زدن. 
(تاریخ سینتان). بی‌اندازه مال از زریته و 
سیمینه. (تاریخ بیهقی), 
ز روئینه آلت بخروارها 
ز سیمینه چندان که ابارها, اسدی, 
رجوع به سیم و سیمی شود. 
سیمینه رود. [ن /ن] ((خ) ت‌اتائو, 
ط‌اطاوچای. سیمین زود زودی است دز 
کردستان و آذربایجان غربی که از کوههای 
سقز و بانه سرچشمه گرفته, پس از گذشتن از 
ساوجبلاغ مکری (مهاباد) از جانب جنوبی به 
دریاچة ارومیه میریزد. رجوع به سیمین‌رود 
شود. 
سین. () آه وی کوچک. (دزی ج ۱ص 
۳۴ |اکسی که تتحنح بسیار کند. (آندراج) 
(پرهان) (ناظم الاطباء). اانام حرف پانزدهم 
از حروف الفبای ابجدی. (ناظم الاطباء). 
حرفی است مسعروف از حروف تهجی. 
(برهان). ||سیمیا و کیمیا. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). اشاره بعلم سیما به اصطلاح 
آرباپ صلعت. (برهان) (انندراج). رجوع به 
حرف «س» شود. 


سین. ((خ) نام حضرت رسالت صلوات‌اله 


۴ سین. 


علیه و آله. (برهان), در یس, یاسین. و پاسین 
معناه یا انسان او یا سید». (؟) (متهی الارب) 
(از حاشیه برهان چ معین). 
سین. ((خ) نام ثهر چین است و معرب آن 
صین باشد. (آتدراج). رجوع به صبن و چین 
شود. 
ار ۱ (خ) در بایل سین را رب‌النسوع ماه 
میدانس‌تند. (ایران باستان ج ۱ص ۲۰۲ و 
۳۸۲ 
سین. اي ا ((! آسوان. از شهرهای مسصر 
قدیم که امروز آن را آسوان نامند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
سین. ((ج) (سئین) دهی است از دهستان 
ایردیموسی بخش مرکزی شهرستان اردبیل. 
دارای ۴۶۹ تن سکته. آب آن از رود سئین. 
محصول آنجا غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فسرهنگ 
جغرافیانی ایران ج 4۴. ۱ 
سین آبات. ((خ) دهی است از دهستان حومة 
بخش صومای شهرستان ارومیّه. دارای ۲۷۵ 
تن سکه. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غسلات و توتون. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی‌انان جاجیم‌باقی 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴), 
نسیفا, (نف) سوراخ‌کننده. (برهان). مصحف 
سنبا. (صفت مشبهه از سبیدن) و «هویه‌ستیا» 
به معنی کتف‌سوراخ‌کن» ذوالا کتاف. لقب 
شاپور دوم است و پارسیان او را شاپور 
هویه‌سنبا خواندندی. (سجمل التواریخ و 
القصص ص ۳۴) (از حاشی برهان چ سعین). 
||(!) به لفت زند و پازند به معنی سینه باشد که 
عریان صدر خواند. (برهان). 
سینا: ((خ) نام کوه طور است. (برهان). 


سیناء: 

پیفمبر میر است یوز او را 

پر مرکب میر است طور سینا. ناصرخسرو. 
موسیم که انی اه یفتم 

نور پاک و طور سیا دیده‌ام. خاقانی, 
موسی چان سینه را سیتا کند 

طوطیان کور را بینا کند. مولوی. 
رجوع به طور سینا شود. 

سیفا. () نام پدر شیخ ابوعلی و بعضی 


هام جد شب ابوعلی است و بعضی 
گویندلقب شیخ ابوعلی است. (برهان). نام جد 
بوعلی. (غیاث اللغات) (فرزهنگ رشیدی). نام 
جد چهارم ابوعلی است. (حاشیة برهان چ 
معین). 
سینا. ((خ) شبه‌جزیره‌ای است کوهستانی در 
شمال شرقی مصر میان خلیج عقبه (شرق) و 
سوئز (مفرب) که امروز در تصرف مصر 
میباشد. در تورات آمده که در همین مسحل 
موسی به پیفمبری برگزیده شد و الواح 


|" تگون ابر بارید بر آسمان. 


را خداوند بدو اعطا کرد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
سیناء .(ع ) ستگ‌ریزه. (آنندراج) (سنهی 
الارب). ]نام درختی است. (ناظم الاطباء) 
(فهرست مخزن الادویه) رجوع به سنا شود. 
سیفاء .(س ] ((ج) و به کنر سین نیز آمده. 
رجوع به سنا و منتهی الارب شود. 
سیناس. ((ج) دهی است از دهتان گورگ 
بخش حومه شهرستان مهاباد. سکنه ۲۱۶ تن. 
آب آن از رود سیناس. محصول آنجا غلات, 
توتون و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیانی 
یران ج ۴). 
سینان. ((خ) دهی است از دهستان میان‌آباد 
بخش اسفراین شهرستان بجنورد. دارای ۶۴۶ 


تن سکنه. آب آن از رودخانه, قنات. محصول 


آنجا غلات. پنبه, زیره و سیوجات. شغل 
اهالی زراعت و مالداری است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج 4٩‏ 
سینیو. ‏ بَ) () آفستاب‌گردان. ان‌اظم 
الاطباء) (اشتینگاس). ||سیسنبر. (ناظم 
الاطباء). 
سینچ. اس ی ] (() شیار و آهن قلبه و سپار. 
(ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
سینجالب. (اخ) سپنجاب. (ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس). رجوع بدان کلمه شود. 
سینجر. اس ی ج] () اخگر و پاره‌های 
آتش باشد و شرار؛ آتش را نیز گویند. 
(برهان). شرارة آتش و | کثر صاحب‌فرهنگان 
نوشته‌اند که پاره‌های آتش باشد و آترا اخگر 
و لخجه و لخشه نیز نامند. (جهانگیری). 
شراره و آتش پاره‌ها. (فرهنگ رشیدی) 


| (آنتدراج): 


سینجر چو باران زرین چکان 
فردوسی, 
سینخونین. [خ] ((۲4 ساده‌ای است که از 
پسوست درخت گنه گنه بدست مياید. 
(گیاه‌شناسی ثابتی ص ۱۲۴), سنکونین. 
سیندا۵. (اخ) از مرزبانان پارسی است که 
بر دیار عرب بر زمین کنده و حضرموت 
فرمان داده است. و قصر ذی‌الشرقات ساختة 
اوست. شاعر گفته است: 
اهل الخورنق و السدیر و بارق 
و القصر ذی‌الشرقات من سینداد. 

(از مجمل التواریخ و القصص ص ۱۷٩‏ 
سیند خت. [د] ((ج) نام مادر رودابه. 
(آنندرا اج) (انجمیآرا). نام مادربزرگ رستم. 
(ناظم الاطباء). ۲ نام زن مهراب‌شاه والي کابل 
است که مادر رودابه جد مادری رستم باشد. 
(برهان), (از: سین + دخت, دختر سیمرغ). (از 
حاشیدً برهان چ معین): 


سینما. 


یکی همچو رودابة خوب‌چهر 
یکی همچو سیندخت یا رای و مهر. 

فردوسی. 
سیفرر. [ن ر ] (فرانسوی. 0" از انواع گلهای 
زینتی که برای زینت کاشته مسيشوند. 
( گیاهءشناسی گلگلاب ص ۲۶۶). 
سینکت. [نْ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
افشاریة بخش آوج شهر ستان قمزوین. دارای 
۹ تن سکنه. آب آن از قتات. محصول آنجا 
غلات. انگور, بادام و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱. 
سیفکت. [] (() دهسی است جزء دهستان 
حومة شهرستان ساوه. دارای ۱۵۷ تن سکنه. 
آپ [ ن‌ از رودخانةٌ خرقان. مسحصول آنجا 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری اسنستپ 
و محل قشلاق چند خانواری از ايل شاهسون 
بندادی است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران چ 
۹ 
سینگاز. ((خ) مسجار. رجوع به همین کلمه 
شود. 
سینهاء زنِ] (فرانسوی, ٩)!‏ مسلخص 
سینماتوگراف» و آن نمایش مناظر و اشیاء و 
اهخاص است بر روی پرده بوسیلةٌ دستگاه 
مخصوص. (فرهنگ فارسی معین). فن و 
صنعت و هتر تهیه و نمایش سلسله تصاویری 
که‌بر نوارهای سلولوئیدی ضبط شده‌اند. 
بنحوی که در تماشا گر توهم حرکت ایجاد 
شود. اصطلاحاً عکسهایی را که در یک 
مرحله برمیدارند. اصول سیتما؛ صنعت سینما 
از محصولات قرن بیستم است. ولی کارهای 
مقدماتی در اين زمیته از سنوات بعد از سال 
۵ م. سابقه دارد. از لحاظ فنی, سیما 
میتی بر کیفیت ثبات تأثرات نوری است: در 
هر ثانیه ۲۴ کادر. جداجدا از جلو دریچه 
تصویرافکن سینما میگذرد و بر پرد؛ُ سیتما که 
در برابر تصویرافکن قرار دارد می‌افتد. اما 
آنچه بچشم می‌آید تصویری اسث مداوم و 
منسجم و غالبا متحرک بدون اينکه جدایية 
کادرهای ۲۴ گانه در ثانیه در آن احساشس 
شود. باید تاریخ اوه سیما را از سال ۱۸۸۰ 
م. و تصویرافکنها جستجو کرد تا اینکه در 
سال ۱۸۹۳ دستگاهی که نوعی «شهرفرنگ» 
بود ببازارآمد و در سال ۱۸۹۴ برادران لوسر 
دستگاه فیلمبرداری و تصویرافکن تسیا 
کاملی ساختند. در سال ۱۹۱۶م. فیلم‌هایی 
توسط د.و. گریفیت ساخته شد که انقلاب 
بزرگ در کار سب 
صحنه‌پردازی و مونتژ بدست نابفةً بزرگ 


سینما را به وجود آررد. کار 
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سیتندر. 


روسی سینما س. م. آیزنشتاین به اوچ اعتلا. 


رسید. در قرن اخیر پیشرفتهای عجیب و 
روشهای تازه در سینما به وجود آمده است که 
از چمله: سینما اسکوپ . سیتراسا ۳ 
ویستاویژن "و سوپرپاناویژن؟ است که هر 
یک در مقام و طریقهٌ خود اهمیت خاصی را 
دارا میباشند. 
تاریخ سینما در ایران: تا آنجا که میدائیم در 
ایران نختین بار در سال ۱۳۱۸ «.ق.به 
دستور مظفرالدین‌شاه قاجار. میرزا 
ابراهیم خان عکاسباشی یک دستگاه دوربین 
فیلمبرداری به ایران آاورد که پا آن برای شاه 
فیلمهای خصوصی مگرفت. مظفرالدین‌شاه 
طی نامه‌ای از میرزا ابراهیم‌خان حتی 
میخواهد که یک فیلم از شیرهای شاه و یک 
فیلم از صحنه‌های عزاداری ماه محرم بردارد؛ 
اما نخستین فیلم ایرانی که در ایران پیازار آمد 
دو فیلم صامت موسوم به آبی رابی و جوان 
بوالهوس بود که در سال ۱۳۱۱ ه.ش.در 
تهران ساخته شد. نخستین فیلم ناطق به زیان 
فارسی فیلم معروف دختر لر بود که در سال 
۲ «.ش.در بمبی بدست ایرآنیان ساخته 
شد. از سال ۱۳۲۶ «.ش,به بعد صدها فیلم 
فارسی ساخته شده است و به بازار آمده 
است. (از داثرة السعارف فارسی). ||محل 
نمایش فیلم. (فرهنگ فارسی معین)- 
-سیمای صامت؛ سیمایی که در آن سخنان 
هترپیشگان و اصوات دیگر بگوش نرسد. 
مقابل سینمای ناطق. (فرهنگ قارسی معین). 
-سیمای ناطق؛ سیمایی که در آن سختان 
هرپیشگان و اصوات دیگر شنیده شود. 
مقابل سینمای صامت. (فرهنگ فارسی 
معین). 
سینندر. [ن د] (اخ) دهی است از دهم‌تان 
مرکزی بخش قاين شهرستان بیرجند. دارای 
۸ تن سکنه. آب آن از قنات و چشمه. 
محصول آنجا غلات. شلفم و زعفران. شغفل 
اهالی زراعت و قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ٩‏ 
سینوز یت. [ن] (فرانسوی, ٩)‏ عقونت و 
التهاب حفره‌های استخوانهای پیشانی و نک 
اعلی. سینوزیت در حالت حاد مریض را 
بسیار تاراحت میکند و موجب سردردهای 
دایمی و شدید میشود. (از ذرهنگ فارسی 
معین). 
سینوس. (فرانسوی, !)۴ جیب. یکی از 
نسبتهای متاتی و یکی از خطوط متلتاتی, 
سینوس زاویدٌ 2یا قوس 2 را بعلامت 2 50 
نمایش میدهند. بابر تعریف در یک مثلتث 
قائم‌الزاریه سینوس هر زاویهٌ حاده عبارت 
است از تسبت ضلع مقابل آن زاویه به وتر. (از 
دائرة المعارف فارسی). بطور گلی در هر 


مثلث قائم‌الزاویه نسبت ضلع روبروی زاویه 
رابه وتر مثلث سیئوس آن زاویه میگویند. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به جیب در 
داثرة المعارف فارسی و لغت‌نامه شود. 
سپفة. (ن] (ع ا) دندانه. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (تاج العروس) (منتهی الارب): فلان 
لایسین سينة من سينة؛ ای شعبة من شعبة و 
هو ذوئلاث شعب. (منتهی الارب). 
سینه. [ن /ن)] (() معروف است و به عربی 
صدر گویندش. (برهان). صدر. (آتدراج). یره 
(ذخیر: خوارزمتاهی). صاف, لطیف. روشن, 
صبح و صبح‌پرور از صفات و آب شیر, ئة 
بلور, پرنیان, یاسمن. یاسمن‌برگ, ترنج از 
تشبیهات اوست و در سینذ عشای با این 
کلمات‌بی‌کینه بیداغ. بی‌چا ک,چا کچاک‌و 
صدچا ک, پرداغ داغ‌خوار. تفسیده وگرم. 
افکار, مجروح, پرآبله, گداخته» غم‌پرور. 
غمفرساء زار پرداخته, لوح و صفحه نمت 
ارند. (انندراج)؛ 
شدم پیر بدینسان و تو هم خود نه جوانی 
مراسینه پر آنجوج و تو چون چفته کمانی. 
رودکی (از لشت فرس اندی ص 4۷۶ 
بزد تیر بر سیلهٌ شیر نر 
گذرکرد تیرش به پیکان و پر.  .‏ فردوسی. 
امیر نیزه بگذارد و بسر سیه وی زخمی زد 
استوار, (تاریخ بهقی). در آن اضطراب لگدی 
چند بخایه و سینة وی رسید. (تاریخ یهفی). 
فرش و اسب و استام و خزیندٍ 
چه افرازی چنین ای خواجه سیند. 


تاصرخسرو. 
چون حقة سینه برگشایم 
جز تام تو در میان مپینام. خافانی. 
زنان سمن‌سیهة سیم‌ساق 
بهر کار با او کند اتفاق. نظامی. 
گنج تفلامی که طلسم‌افکن است 
سينه شافی و دل روشن است. نظامی. 
سیه انجمن؛ صدر مجلس. (فرهنگ 


فارسی معین). 

سیه به سیته؛ نقل بدون واسطه, بدون 
نوشته و کتاب. شفاهاً. روبه‌رو, (یادداشت 
بخط مولف. 

<سینه به سیه با کسی برخوردن؛ با او 
مصادف شدن. 

-سینه به سینه رفتن یا رسیدن؛ رسیدن علم 
و آگاهی از تسلی به نسلی و طبقه‌ای به 
طبقه‌ای یزبان و شفاهی بی‌وساطت کتاب و 
کتابت. (یادداشت بخط مولف). 

سینه (را) صاف کردن؛ اخلاط سید را 
خارج کردن. 

- ||سرفه کردن. (فرهنگ فارسی معین). 

- سیه کوه؛ نزدیک قلة کوه. بالای دامند. 
(یادداشت بخط مولف). 


۱۳۹۰۵  .دنب‌هنیس‎ 


در سین ما خیال قدت 


طوبی است در آتش جهنم. خاقانی. 
ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ 
پقرآنی که تو در سیه داری. حافظ, 
چو حافظ گنج او در سینه دارم 
اگرچه مدعی بیند حقیرم. حافظ. 


||پتان زنان را نیز گویند مطلقاً خواه پستان 
انسان و خواء پستان حیوانات دیگر باشد از 
نر و ماده ( کذا).(برهان). به معنی پستان مجاز 
است. (آندراج). ||طعنه. سرزنش, نکوهش. 
(برهان). سرزنش, طعته. سلامت. دشنام» 
همچو طز. (ناظم الاطبام). 
سین باز. [ن /ن ي] (تسرکیب اضافی: [ 
مرکب) دورنگ که به عربی ابلق باشد. 
(بسرهان). کنایه از سیاه و سفید. (غیاث 
اللعات)؛ 
تذروان رومی و زاغان زنگ 
شده سینة باز یعلی دو رنگ. 
نظامی (از آنندراچ). 
|| (ترکیب وصفی, | مرکب) سین گشاده و 
بالیده. (غیات اللفات) (اتندراج). ||سیة 
برآمده باشد مانند سينة پهلوانان. (آنندراع). 
سیفة بازی. [نْ /نِ ي] (حامص مرکب) 
کنایه از دورنگی چرا که سينة بباز دورنگ 
میباشد یعنی سیاه و سفید. (غیاث اللفات). 
سینه پرطاق شدن. (نْ / نٍ ب ش 3] 
(مص مرکب) شیفته و عاشق شدن. (از ناظم 
الاطباء). بی‌تاب شدن. بی‌قرار شدن؛ 
دل مسکین حاجتمند مستاق 
بعشق ابرویت شد سینه بر طاق. 
سیمی نیشابوری. 
سینه پسته. [ن /نٍ بت /ت] (ص مرکب! 
هر چیز که در سینه و دل پنهان و مخفی باشد. 
(ناظم الاطباء. || پوشيده و نهان. ||راز و سر. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
سینه‌بناد. [نْ /ن بٍ ] ((مرکب) چیزی است 
که‌بر بالای خوگیر اسب بر سینه‌اش بندند. 
(آنندراج)؛ 
کشدسینه‌بندش از آن در بفل 
که لاغرمیان است و فربه کفل. 
ملاطغرا (از آتدراج). 
||هر جامه‌ای که سینه و پشت را بدان پوشتد. 
پستان‌بند زنان. (ناظم الاطباء). جامه که زنان 
بر سیته و پستان بندند و به انواع تکلف 
میباشد. (یادداشت بخط مولف). پارچه‌ای که 
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زنان پستان خود را بدان پوشانند. پستان‌بند. 
(فرهنگ فارسی معین). ||لاسی کوتاه و 
بی‌آستین که غالباً بر روی پیراهین و در زیر 
ساير البه کودکان را پوشانند. (یادداشت 
بخط مولف). پارچه‌ای بباشد که در گلوی 
طفلان بندند تا رختشان از لعاب ضائع نشود. 
(اثتدرا اج 

- سینه‌بند عدالت؛ قطعه پارچة قلاب‌دوزی 
اعلایی است که به اندازه ده گره مربع میباشد و 
کاهن‌بزرگ بر سین خود قرار میدهد و از دو 
قطعه پارچة قلاب‌دوزی که ایفورد از آن 


ساخته میشد. ترتیب داده شده بود. دارای 


رویه و آستری پود کیسه مائند که برویه آن 
دوازده قطعه از سنگهای گرانها که پر هر یک 
از آنها یکی از اسماء اسباط دوازده گانه 
محکوک بود, تعبیه کرده باشد. (از قاموس 
کتاپ مقدس). 


سینه‌بیخ. ان /نٍ] (مرکب) نام گياهی | 


است. لبانه. (فرهنگ فارسی معین). 
سینه پوش. [نْ /ن ] (نف مرکب. [ مرکب) 
پوشند؛ سینه. آنچه سینه را پوشاند. رجوع به 
سینه‌بند شود. 
سینه پهلو. [ن /ن چ ] (! مرکب) التهاب و 
عفونت" نسج پوششی ریتین (جنب‌ها)۲ را 
گویندکه اگر فقط با تحریک میکربی و بدون 
ترشح مایع چرکی در دو لا جنب باشد آنرا 
سینه‌پهلوی خشک آگویند و اگربین دو لایة 
جنب مایم چرکی وسروزیته ترشح شود 
سینه‌پهلوی دارای ترشح " گویند. ذات‌الجنب. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
ذات‌الجب شود. 
سینه پهل و کردن. [ن /نِ چ ک ذ] (مص 
مرکب) ذات‌الجنب پیدا کردن. به مرض 
مینه‌پهلو مبتلا شدن, 
به تنگ آمدن. تنگ آمدن سینه: 
نداند کی غیر آرپاب فکر 
که‌چون سینه می‌پیچد از تاب فکر, 
ظهوری (از آتدراج). 
سینه تالب. [ن /ن ] (نف مرکب) چیزی که 
سینه را گرم کند. (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اشینگاس): 
چو آب خضر سیه پوش شد محیط شراب 
زبس که سوخت درین دشت سینه تاب نفس. 
صائب (از آندراج). 
سینه تنگی» ان /ن تَّ ] (حاعص مرکب) به 
مرض ضیق نفس دچار شدن. آسم. رجوع به 
آسم شود. 


سینه چا کت. [نْ /ن ] (ص مرکب)کنایه از 


عاشق دلسوخته. (آنندراج). دلسوخته, 
(فرهنگ فارسی معین): 
حنش از خط عالمی زیر و زير دارد هنوز 


سییه‌چا کان چون قلم در هرگذر دارد هنوز. 
صائب (از آندراج), 
|[آنکه یقه دریده يا تکمه‌های آن باز کرده 
باشد و این کار در عزا کتند. (یادداشت بخط 
ملف). مصبت‌رسیده. (ناظم الاطباء). کنایه 
از مصیت‌دیده, (فرهنگ فارسی معین). 
|اکسی که سین وی بر اثر ضربت چاک 
پرداشته. (فرهنگ فارسی معین). ااکنایه از 
رنسج‌دیده» آزارکشیده. (فرهنگ فارسی 
معین). آزرده. رنج‌دیده. (ناظم الاطباء), 
سینه خستن. [َن /نٍ خ تَّ] (مص مرکب) 
مجروح کردن سینه, ناراحت کردن؛ 
.کی تارک فرشیان نسوزیم 
کی‌سینة عرشیان نخستیم. ِ 
صائب (از آنندراج). 
سینه دادن. [نّ 7 ۳ (مص مرکب) کنایه 


از زور و توت نمودن. (انندراج)؛ 


گوقّه گیران تن بزحمت بی‌محابا کی دهند 

چون شناور سینه را در موج دریا کی دهند. 
میرزا رضی دانس (از آنندراج), 
||(اصطلاح بنایان) جلو آمدن دیوار یاسقف. 
سینه دز۵. [ن /ن 5](|مرکب) دردی که بر 
بینه عارض شود و معمولاً این درد یک 
عارضة انوی از ناخوشهای اعضای داخل 
قَفسهٌ صدری (از قبیل اتساج مختلف قلب یا 
ریتین یا قصبةالریه يا مری یا نایژه‌ها و یا پردهٌ 
حاجز) است. درد سینه. (فرهنگ فارسی 
معین). ||از نظر پزشکی معمولاً درد دید 
روی قلب در موقع حملة آتژین سینه" را بنام 

درد سیه مینامند. (فرهنگ فارسی معین). 
سیفه ز یز. [نٌ /ن ] (| مرکب) رشته یا طوقی 
به جواهر یا سکه‌های زر که زنان آویزئد و تا 
سینه ممتد باشد. گردن‌بندی فراخ که بر روی 


سینه افتد و بر آن جواهر و زینتهای دیگر 
سینه بیچیدن. [ن /ن د] (مص مرکب).. ۱ 
| هینه‌ریش. ان /ج] (ص مرکب) کی که 


آویخته است. (یادداشت بخط مولف). 
سینه‌اش ریش بود. کسی که به پیماری سینه 
دچار است. ||غمگین. دردمند. (ناظم 
الاطباء), 
سیفه زن. ( /ن ]نف مرکب) کسی که در 
عزا و مصیبت بر سین خود میزند و نوحه گری 
مینماید. (ناظم الاطباء). آنکه در ایام عزاداری 
در جزو دستة مخصوص با دست بسر سینة 
برهنة خود زند (بملامت سوگواری), (فرهنگ 
فارسی معین), 
سیفه‌ژنی. [ن /ن ز] (حامص مرکب) عمل 
سینه‌زن. [فرهنگ فارسی معین). 
سینه‌زوز. [نْ /ن] (ص مرکب) کتایه از 
قوی و توانا. (آنندراج). قوی. زورآور. 
گردنکش پرزور. مفرور بقوت خود. (ناظم 
الاطیاء). 
سینه‌زوری. [ن /ن] (حانص مرکب) 


سینه کردن. 
قوت و طافت. 
سینه سپ رکردن. نْ / نٍ س بّ ک د] 
(مص مرکب) ثابت‌قدم بودن در صف جنگ و 
از جا نرفتن. (آنندراج) برای مقابله آماده 
شدن؛ 
چو غنچه سینه سپر ميکنيم و خندائیم 
در آن مصاف که صد زخم هست و مرهم نیست. 
محسن تأثیر (از آتدراج). 
غرور در زورآوری و قوت. (ناظم الاطباء). 
سینه‌سر. [ن /ن س ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان اجارود بخش گرمی شهرستان 
اردبسیل. دارای ۲۲۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه, محصول آنجا غلات و حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (اژ 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۴. 3 
سینه سوز. [ن /ن ] (ن‌مف مرکب) جفادیده. 
رنح‌دیده. (ناظم الاطباء). سینه‌سوخته. ||(تف 
مرکب) سوزنده سینه. گدازندة سینه؛ 
فرق‌بر و سینه‌سوز و دیده‌دوز و مغزریز 
دربار و مشکای و زردچهر و سرخ‌رنگ. 
منوچهری. 
سینه‌سوزی. ان /ن] (حامص مرکب) 
آز ردگی. رنج. جفا. (ناظم الاطباع) 
سینه شکاف. [ن /ن ش] اتف مرکب) 
چاک‌کنندة سینه. (ناظم الاطباء), که در سینه 
ثر کند. که سینه را بشکاند؛ 
دل معشوق ا گربيضه پولاد دهد 
ال سینه‌شکافم جرسی میسازد. 
صائب (از آتدراج). 
سینه شوی. [نْ /ن ] (نف مرکب) آنکه سید 
خود را میشوید. (ناظم الاطباء). ||پا ک‌کننده 
سینه. تهی‌سازندة سینه و در بیت زیر مجازا 
برون‌کننده از دل. دل از مهر کسی پا ک‌کنندهه 
به قلب آندرون روسی کینه‌جوی 
ز مهر سکندر شده سیه‌شوی. 
نظامی. 
سینه‌صاف. [نْ /ن | (ص مرکب) صادق,.- 
پا کدل و راست.(ناظم لاطبا کنیه از آدمی 2 
بی‌نفاق. (آنندراج). 
سینه کبالب. [ن /ن ک)] (ص مرکب) عاشق 
و رنجور و دردمند. (ناظم الاطباه). مراد 
سینه‌چا ک.(آتدراج). 
سینه کردن. آن /نِ ک 5] (سص مرکب) 
تفاخر کردن, فخر نمودن. (برهان). کنایه از 
تفاخر کردن. (آتدراج): 
چو ز پهلوی غست دل نخورد جز جگری 


(فرانوی) (عاا۲دهام) ونوقباعا۴ - 1 
.(فرانری) ۳۱۵۷۲۵5 - 2 

.(فراننوی) 5۵009 ۴۱6۲۵۵9 - 3 
.(فرانسری) 602۳08۳8۳4 2۷90 .۴ - 4 
.(فرانتوی) هم ۵۵ وعاوطم - 5 


تو مکن سینه که چون من نبود دلداری 
رفیم‌الدین 
سیه مکن به بن دل زآن قبل که تو 
دل بسته‌ای ته ملک خراسان گشاده‌ای. 
مجیرالدین بیلقانی, 
ملک بدین کار و کیایی تراست 
سینه کن این سینه گشایی تراست. 
سینه میکرد از سپهداری خویش 
لاف میزه از کله‌داری خویش. عطار. 
ااراندن چنانکه غارتگری گله را یا 
نخجیروان دستة شکاری را یا ستوریان در 
چرا گاه خیلی اسب برهته را. (یادداشت بخط 
مولف). 
سینه کردن تیر؛ (اصطلاح تیراندازان) آن 


نظامی. 


باشد که چون تیری پیندازند بر زمین خورد و 
از آنجا خیز کرده بجای دیگر افتد. گویند این 
تیر سیته کرد. (برهان) (انجمنآرا) (از بهار 
عجم)؛ 
کنون که تیر فلک سینه کرد سینه بدزد 
بجست برق بلا نم در آبگینه بدزد. 
ملا ملک قمی (از آنندرا اج). 
سینه کش. ([نْ / نک /کِ ] نف مرکب) 
آنکه سیه را بر زمین يا چیز دیگر بساید. 
(آتدراج) (بهار عجم), آنکه به سینه راه رود 
چون ابر بهاری بزمین سینه کش آید 
شوکت شده از بس که گران‌بار نگاهم. 
محمد اسحاق شوکت (از آنندرا اج). 
-سیه کش‌رو به افتاب؛ در معرض آفتاپ. 
(فرهنگ فارسی معین). 
-سینه کش کوه؛ شیب تند و تیز کوه. 
(فرهنگ فارسی معین). 
سینه کشیدن. [نْ /ن کَ /کي د] (مسص 
مرکپ) کنایه از قوت نمودن و زور گردن. 
(برهان) (آنتدراج), قوت کردن. زور نمودن. 
(فرهنگ فارسی معین). |اکنایه از خوشوقت 
شدن. (اتجم نآرای تاصری). ||سینه سر روی 
زمین مالیدن رفتن را. 
سینه کفتری. [ن / نک تَ](ص نسبی 
مرکب) در تداول عاميانه. رنگی مرکب از 
کبودو سرخ, سبز طلایی, بنفش طلایی» 
بنفش سیر که به طلایی زند. به رنگ سينة 
کیوتر. (یادداشت بخط مولف). ||در تداول 
کس ی که دارای سین فراخ و برجسته باشد. 
سینه گذار. [ن /ن گ ] (نف مرکب) هر چیز 
که در سینه نفوذ کرده و اژ آن بگذرد. (ناظم 
الاطباء): 
ستان سینه گذارت برون شود آسان 
ز کوه آهن همچون ز پرنیان سوزن. سوزنی. 
سینه گشادن. [ن /ن گ 5] (مص مرکب! 
کنایه از قوت نمودن. (انجمی آرا). |[کنایه از 
شاد شدن. (آتدراج) (بهار عجم). کنایه از 
خوشوقت سدن و خوشحال گردیدن. 


| (برهان). |ابی‌حجاب گشتن. (آندراج) (بهار 


عجم). ||تفاخر کردن. فخر نمودن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
سینه گشاده. ان /ن گ 5 /د](نمسف 
مسسرکب) مسرادف سبینهباز. (آنسندراج) 
(بهارعجم). رجوع به سیته گشادن شود. 
سینه گشودن. [ن /ن گ 3 /3] (مسص 
مرکب) مرادف سینه گشادن. (آنندراج) (بهار 
عجم). رجوع یه سینه گشادن شود. 
سیفه‌مال. [نْ/نِ ] (ص مرکب) لبریز سیند. 
مالامال سینه: 
ای دریفا صادقان گرم‌رو در راه دین 
تیر ایشان دیده‌دوز و عشق ایشان سیند‌مال. 
سنایی. 
سینه‌مال رفتن. ان نز ت](اسص 
مرکب) رفتن بمانند کیک با سینه. از 
کوهستانی ستخت خمیده و از پشت‌رفتن. 
رفتن مرغی تیرخورده با سینه. (بادداشت 
بخط مولف). 
سیفی. ([ مرکب) خوانی باشد که آن راز طلا 
و نقره و مس و برنج سازند. (برهان) (از 
آنندراج) (فرهنگ رشیدی). تعت‌ضوان. 
(قرهنگ اسدی). مجموعه !. پیشیاره. 
(یادداشست بخط مولف): 
تو چه پنداریا که من ملخم 
که‌پترسم ز بانگ سینی و تشت". خسروی. 
االگن شمع و طبقی که سطح آن مدیک 
سازند تا فنجانهای قهوه در آن گذاشته به 
مجلس آرند و سینی زير قهوه نیز همان است. 
(انتدراج)؛ 
پکف سینی غلامان بناموس 
ز جام قهوه پر چون چتر طاووس. _ 
سمید اشرف (از انندراج). 
روشن‌دل آنچه از خود کم کرد کم نگردد 
2 پم زد چراغ ریژد در سیتی چراغ است. 
ِ . من تأثیر (از آتدراج), 
|اریم آهن. (یرهان) (الفاظ الادویه؛ ||نوعی 
از فلزات و آن به غنایت شکنده سبباشد. 
|اکاشی که بر دیوار عمارتها و حمامها 
چسبانند. (برهان). 
سینیی. ((ج) دی است از دهستان لاینن 
بخش کلات شهرستان دره گز.دارای ٩۱۴‏ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات. 
کنجد. شفل اهالی زراعت و سالداری است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
سیفیز. ((خ) شهری است از ناحیت پارس بر 
کران دریا پا نعمت پسیار و هوای درست و 
همه جامه‌های سینیزی از انجا برند و بشهر 
میان سینیز و ارکان واقع است. (از حدود 
العالم) ۲ رجوع به فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۱۴. ۱۴۹ ۱۵۰ تزهة تلوب ص ۰۲۲۴ 
۱ تاریخ سیتان ص۲۲۸ و مجمل 


لتواریخ و القصص ص ۳۷۹ شود. 
سیفیژی. (ص نسبی) منسوب به نیز که 
دهی است بفارس. رجوع به ص ۱۴۹ و ۱۵۰ 
فارستامة ابن‌البلخی, منتهی الارپ و سینیز 
شود. 
سینین. (ع ج 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد). 
رجوع به سينينية شود. 
سینینیة. [نی ی ] (ع [) درختی است. (اقرب 
الموارد). رجوع به تاج العروس ج٩‏ ص۳۴۸ 
شود, 
سیو. [و] ([ سیب که به عربی تفاح گویند. 
(برهان) (آنندراج) (جهانگیری): 
غلط کردم در اين صورت که گفتم 
زنخدان تگار خویش را سیو 
رجوع به سیب شود. 
سیوار تیر. ([ مرکب) نام نوایی از موسیقی. 
(فرهنگ رشیدی) (آتدراج) (برهان): 
ساعتی سیوارتیر و ساعتی کیک دری 
ساعتی سروستاه ساعتی باروزنه. 

منوچهری. 


سیليلية» درختی است. 


عمادی, 


رجوع به آهنگ شود. 
سیواس. (اخ) نام شهری است از بلاد روم. 
(انجمن آرای ناصری) (اتتدراج). شهری است 
در تسرکیه (اسیای صفیر) در کتار رود 
قرل‌ایرماق. رجوع په تاریخ گزیده ص ۸۲ 
متهی الارب, تاریخ مغول ص۱۳۳, ۱۳۶, 
۷ ۵۷۰, نزهةالقلوب ص ,٩۴‏ ۱۸۳ 
۴ و تاریخ ادبیات ادوارد براون از سعدی 
تا جامی ترجم علی‌اصفر حکمت شود. 
سیوان. ((خ) دهی است از دهستان ارهال 
بخش حومة شهرستان خوی. دارای ۲۶۸ تن 
سکته. آب آن از رود قطور و محصول آنجا 
غلات. حبوبات, زردآلو وکرچک. شئل. 
اهسالی زراعت و صنایع دستی آنان 
جوراب‌بافی است. (از نرهنگ 
جغرافیئیایران ج 4۴ 
سیوان‌دره. [دز ر) (خ) دهی است جزء 
دهستان برغان بخش کرج شهرستان تهران. 
دارای ۳۱۰ تن سکنه. اپ آن از چشمه‌سار و 
رود محلی. محصولات آنجا غلات, لبنیات» 
میوجات. قلستان. شیررخشت و عسل. شغل 
اهالی زراعت. گله‌داری و کرباس‌باقی است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱. 
سیولب. [س ] (ع |) ج سیب. (دهار) (اقرب 
المواردا. ||مال پنهان کُرده در زمین. سیب 
یکی آن. (منتهی الارب) (آندراج)ء 


۱-مجمْعّه (در تداول اهالی خراسان), 

۲ -نل: طاس. 

۳-الانساب سمعانی نوشته به گمان من از 
فرای اهواز مباشد. 


۱۳۹۸ 


سیوحان. ((خ) دی است از دهستان 
مرکزی بخش خوسف شهزن تأن بیرجند. 
دارای ۷۸۵ تن سکنه. آب ان از قنات. 
محصول آنجا غلات, پنبه. شضغل اهالی 
زراعت. مالداری و قالیچه‌بافی است. (از 
فرهنگ جنفرافیائی ایران ج ٩‏ 
سیوحج. [س ] (ع مص) رفتن در زمین جهت 
عبادت. (آتدراج) (از اقرب الموارد). ||(() ج 
سیح. (اقرب الموارد) (المنجد). رجوع به سیح 
و سیحان شود. 
سیو خقه. [س تَ /ت] () گیاهی است که 
در آب روید و بجای سوخته و آتش‌گیره بکار 
برند. (آتدراج) (برهان. 
سیوز. [ش](ع لا ج سیر دوال چسرم. 
(اتندراج) (اقرب الموارد). 
سیور. [س] ([۲۱ از انسواع تسیر ناژویان 
(مخروطیان) که میوه‌های کروی دارد و در 
تقاط مرطوب میروید. (از گیاه‌شناسی: * 
گل‌گلاب‌ص ۳۰۲). 
سیورسات. [س] (ترکی, ل) سورسات. 
(ن_اظم الاطباء). مجموع غله و خورااک 
لشکریان و علوفة اسها و دیگر حیوانات. 
أَذوقهٌ لشکریان و سپاهیان با پادشاهی یا 
امیری. (یادداشت بخط مولف). خواربار و زاد 
و علوفه که از روستاهای سر راه پرای عبور 
لشکریان یا موکب خان گرد آورند. |[زاد. 
توشه. (فرهنگ فارسی معین). 
سیورغال. [س] (ترکی - مفولی,[) انعام. 
(غیاث اللفات) (انندراج), تیول و زمینی که 
پادشاه جهت معیشت به ارباب استحقاق 
بخشد. (ناظم الاطیاء). مدد معاش و اين لفظ 
ترکی است. (آتدراج). عواید زمین که بجای 
حقوق یا ستمری به اشخاص بسخدند. چ» 
سیورغالات. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
سیورغالات سید مرحوم را به ايشان عنایت 
فرمود. (مجالس السوّمنین قاضی ئورله 
شوشتری). 
سیورفامیشی. (س)] (منولی, [) به منولی 
به معنی نوازش و تلطف. (انندراج) 
خیرخواهی. تلطف. عنایت. توجه. (ناظم 
الاطیاء). لفات کردن. عنایت فسرمودن. 
(فرهنگ فارسی معین): چون پسر را دیده 
است که با سیورخامیشی از حضرت با تو 
اسلا ک و اسیاب پسدرش بدو مفوض 
فرموده‌اند. (جهانگهای جوینی). و هرکه در 
خدمت او بودند از ملوک و... بمنایت ار 


سیوجان. 


مخصوص شدند و سیورغامیشی یافتند. 
(جهانگنای جوینی). از راه مرحمت و 
سیورغامیشی فرمودند که آنچه, پیش از این 
هر کس تقریر کرده و نوشته.(جامع التواریخ). 
هولا کوخان او را [حسام‌الاین را) بسیار 
عاطقت و سیورغامیشی فرمود. (جامع 


التواریخ). 
سیورغتمش. اس ع م] ((خ)(۶۸۱ - ۶۹۱ 
ه.ی.). جلال‌الدین سیورغتمش از سال ۶۸۰ 
ه.ق.در کرمان به استقلال بحکومت پرداخت 
بدستور پادشاه خاتون خواهر وی به قتل 
رسید. (تاریخ مفول تألیف عباس اقبال ص 
۶ رجوع به سسک‌شناسی ج ۲ ص ۲۰۰ 
و شدالازار ص ۴۹۸ شود. 
سیورغمیش. (س غْ] (مسفولی, ) سیور 
غامیشی. رجوع به همین کلمه شود. 
سیورمیش. اس ] (مفولی, () شادی و فریاد 
روز جنگ. (فرهنگ فارسی معین). 
سیوس. [س ] () نام درختی است و بضی 
گویندنام گیاهی است. (برهان) (آنتدراج). 
سیوطی. [س] (اخ) ابوالحسن. از عرفای 
قرن سوم هجری است. نقل شده است که 
ایوعلی رودباری گفت که هارون مصاحب 


7 سهلل حکایت کرده که وقتی در بادیه با شیخ 


ابوالحن سیوطی بودیم چون گرسنگی با ما 
چیره میشد و پی به چیزی نمیتوانستیم بریم. 
وی بانگی برمیکشید تا جایی که سگی بودی 
اواز دادی» وی به ان آواز دانستی که در انجا 
آبادی است؛ برفتی و یاران را خوردنی 
آوردی. شیخ علی رودباری در حق او گفته 
است که هیچکس در عطف و مهربانی یاران 
ماتند ابوالحسن سیوطی نبود. (از نام 
دانشوران ج ۳ص 4۳۳. 

سیوطی. [ش] ((خ) (۸۳۹ - ٩۱۱‏ ه.ق.) 
عبدالرحمن ایی‌بکر مسلقب به جلال‌الایین» 
ادیب. حافظ, مورخ, و از اجلة علمای 
اسلامی است. بسال ۸۴۹ ه.ق.در قاهره 
متولد شد و در آنجا نشو و نما یافت و به 
تحصیل پرداخت و در هیأت, تفسر, حدیت, 
فقه, نحوء معانی و بیان, بدیع و لفت تمحر 
فت: سپس به بلاد شام حجاز, یمن هند و 


]"یمغرب سفر کرد و آخرالامر به قاهرء بازگشت 


و بال ٩۱۱‏ ه.ق.در همانجا درگذشت. وی 
را در محلی بنام «قوچون» خایج باب العراقة 
دفن کردند. بیش از پانصد تالیف به وی نبت 
داده‌اند و بعضی از آن تألیفات در پین مردم 
شهرت و قبول عام یافته است و قسمتی از 
تالیفات آو به شرح زیر است: 

اختصار کتاب احکام السلطانیه ماوردی. 
اختصار کتاب احیاء الملوم. احیاء المیت 
بفضائل اهل البیت. الاخبار المائورة فی 
الاطلاء بالنورة. الاخبار السروية فی سبب 
وضع العربیه. اخبار الملانکه. آداب الشتوی. 
آداب الملوک. ادب المقرد فی الحدیث للامام 
البخاری. ادب القاضی علی مذهب الشافمی. 
الارج فی الفرج. ارشاد السهتدین الی نصرة 
المجتهدین. ازالة الوهن عن متلة الرهن. 
ازهارالا کام فی اخبارالاحکام. ازهارالعروش 


سیوطی. 


فی اخبارالهبوش. الازهار الفائحة علی 
لفاتحه. ازهارالفضة فی حواشی الروضه. 
الازهار المتناثره فی الاشبار الستواتره. 
الازهار فیما عقده الشمراء من الثار. الاساس 
غی فضل بنی‌لعباس, اسیاب الحدیت. اسباب 
لتزول موسوم به لباب‌لنقول. اسبال الکاء 
علی التاء. الاستتصار بالواحد القهار, اسجال 
الاهتداء بابطال الاعتداء الاسعاف المبطا 
برجال الموطا. الاسفار عن قلم الاظفار. 
البهذیب فی اسماءالذنب. الاسئلة الوزسریة, 
الاشباء و النظاثر فی الفروع. الاشباه و انظاثر 
فی اللحو. عین‌الاصابة فی معرفةالصحابة, 
الاعتراض و التولی عمن الایحسن و یصلی, 
الاعماد والسوکل علی ذی‌التکفل. اعذب 
المناهل فی حدیت من قال انا عالم فهو جاهل 
اعلام الاریب بحدوث پدعة المحاريب. اعلام 
التصر فی اعلام سلطان العصر, الاعلام بحکم 
عیسی علی‌السلام. اعبان‌الاعبان. الاغضا عن 
دعاء الاعضاء. افادة الخیر بنصه فی زيادة 
العمرونقصة. الافتراض فی ردالاعتراض. 
الایضاح فی اسرار النکام, الافصاح فی زوائد 
القاموس علی الصحاح. الاقتراح قی اصول 
النحو و جدله. الاقتاص فی مئلة التماص. 
آ کام لعقیان فی احکام الخصیان. الا کلیل‌فی 
استتباط البتزیل. لفانید فی حلاوة الاسانید. 
حاشیه بر شرح اين ناظم بر الفیه موسوم به 
المشنف علی‌بن المصتف. ال یف الصقیل علي 
شرح ابن عقیل. بهجة السرضیه فی شرح 
الالیه. الوفية فی سختصر الفیه. حاشیه بر 
تصریح خالاین عبداله ازهری موسوم به 
التوشیح, شرح الفيةُ عراقی. الفیه در صرف و 
نحو و خط و شرح آن, الفیه او موسوم است به 
فریده و شرح آن (المطالم السعيدة). القام 
الحجر لمن زکی ساب ابی‌بکر و عمر. الساع 
فی الاتباع کحسن بسن فی اللشة. الوية اتصر. 
قطف الورید که تلخیص امالی ابن درید است. 
الامالی المطلقة. الامالی علی القرآن. الامألن . 
علی الدرة الفاخرة. الاناقة فی رتبة الخلافة. 2 
ذیل بر الانباء عن قبائل الرواة تألیف عبدایٌ 
الانتصار بالواحد القهار. لب‌اللباب فی 
تحریرالانساب و آن مختصر لياپ این اثیر و 
لباب مسختصر انساب سممانی است. 
انشابالکشب فی انساب‌الکتب. الانصاف فی 
تمبز الاوقاف. انموذج اللبیب فی خصائص 
الحبیب. شواهدالافکار. حاشیه بر تفیر 
بیضاوی. انوارالحلک فی امکان رزية اللبی و 
الملک. الوسائل, تلخیص الاوایل ابوهلال 
عکری. الاوج فی خبر عوج. الحاوی 
الل‌فتاوی. الحبائک فی اخبار السلانک, 
الحبلالوئیق فی نصرةالصدیق. الحجج العبينة 
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سیو ف, 
فی التفضیلن بیرن مکة والمدينة. حديقة الادیب 
و طريقة الاریب. مختصر آن به نام نورالحدیقه 
است. شرح قصید: حرزالامانی در قراآت. 
حسن التسبیک فی حکم التشبیک. حسن 
اتصریف فی عدم التحلیف. حسن السخلیص 
لتالی التلخیص. حسن السمت فسی الصمت. 
حسن السیر فی مافی الفرس من اسماء الطیر و 
آن ارجوزه‌ای است مشتمل بر ۳۵ اسم. حسن 
المحاضرة فی اخبار مصر و القاهرة. حسن 
المقصد فی عمل المولد. حسن النية فی خانقاه 
البيبرسية. الحصر و الاشاعة لاشراط الساعة. 
حصول الرفق باصول الرزق. حصول الئوال فی 
احادیث السژال. مختصر اذ کار نووی و شرح 
آن. تحفةالابرار پتکت‌الاذ کار. حلیةالاولیاء. 
الحمامة, و آن رساله‌ای است در تفیر الفاظ 
متداوله. مختصر حیاءالحیوان دمیری. مختصر 
خادم الرافعی و الروضه در فرع ناتمام. خادم 
آلتعل الشریف. الخبر الدال علی وجود القطب و 
الاوتاد و النجیاء و الابدال. الخصائص اللبوية 
و مختصر آن مسمی به انموذج اللبیب فی 
خصائص الحبيب. غاية الاحسان در اسماء 
اعضا و صفات انسان. داعی الفلاح فی اذ کار 
المساء و الصباح. الدراری فی اولادالسرای. 
درالسحابة فی من دخل مصر من الصحاية. 
الدر المتثور فی التفسیر بالمائور. الدر المنظم 
فی الاسم الاعظم. الدرالتشر فی تلخیص نهاية 
ابن کثیر. تنزیه الاعتقاد عن الحلول و الاتحاد. 
تلزیه الانبیاء عن تسفیه الاغبیاء. التنفیی فی 
الاعتذار عن ترک الافتاء و التدلیس. التنقیح 
فی مستلة اتصحیح. توحیه السزم الی 
اختصاص الاسم بالجر و الفعل بالجزم. 
مختصر تهذیب الاسماء و اللفات نووی. 
البوت فی حبط الفاظ القنوت. الشغور الباسمة 
قی مناقب السيدة فاطمةب‌تلج الفژاد نی 
احادیث لب السواد. ریم صحیح بخاری 
موسوم به السوشیح علی الجنامع الصحیح. 
ترشیح بر صحیح و آن را تنمام نکرده است. 


شرح صحیح مسلم موسوم به الایباج. ۱ 


قوت‌المتتدی علی جامم‌الترمذی. الجامع 
الصنیر فی حندیث لبشیر السذیر. 
جامع السانید. المتقی. الجامع المصنف فی 
شعب الایمان للامام البیهقی الجامع فی 
لفرافض. جر الذیل فی علم الفیل. جزءالسلام 
من سیدالانام علیه الصلوة و السلام. 
جزیل‌السواهب نی اختلافالمذاهب (ای 
الاربعة). الک وکب‌الساطع فی نظم 
جمع‌الجوامع در اصول فقه و شرح آن. جمع 
فی الجوامع فی الحدیث. جمع الجوامع فی 
النحو. همع الهوامع. الجمع و التفریق فی انواع 
البدیم. جنی الجنان, الجواب الاشد فی تتکیر 
الاحد و تعریف الصمد. الجواب الهزم عن 
حدیث التکییر جزم. الجواب الحاتم عن سژال 


الخاتم. الجواپ الزکی عن قمامقین الکرکی. 
الجواب السعیب عن اعتراض الخطیب. 
الجواهر فی علم التیر. الجهر بمنع السروز 
علی شاطی الهر. الجیاد المساسلات. حاطب 
لیل و جارف سیل در ذ کرشیوخ خویش. الاية 
الکبری فی شرح قصة الاسراء اباحة فی 
الساحد. البایع فی اقطار الشارع. البارق فی 
قطع بدالسارق. الباهر فی حکم آلشبی علیه 
الصلوء و السلام فی الباطن و الظاهر. بدائم 
الزهور فی و قائع الدهور. لبدر ای انجلی 
فی مسئلة الولاء.البدور السافرة فی امور 
الخرة. بديعية و شرح آن. یذل العسجد لسوال 
المسجد. مارواه الواعون فی اخبار الطاعون. 
بذل المجهود لخزانة محمود. بذل الهمة فی 
طلب براة الذمة. برد الظلال فی تکرار السژال. 
بزوغ الهلال فی الخصال الموجب لاظلال, 
بط الکف فی اتمام الصف. بشری الک ثیب 
بلقاء السییب. بلیل الروضه. مقامه‌ای است در 
وصف مصر. بلقةالمحتاج فی مناسک الحاج: 
بلوغالامنية قی خانقاه‌لرکنية. بلوخ المآرب 
فی قص الشارب. بلوغ النآرب فی اخبار 
السقارب. تأخیراللامة الی ی ومالقيامة. 
الاساس در تاریخ العباس. رفع الباس در 
تاریخ بنی‌عباس. تاریخ الخلفاه. تحفة الطرقاء 
باسماء الخلفاء. تحفة المذا کرفی المنتقي فی 
تاریخ ابن عسا کر.تأ ید الحقيقة العلية و تشرد 
الط يقة الشاذلية. البری من معرة السعری, و 
آن ارجوزه‌ای است مشتمل بر اسماء سگ. 
تیض الصحیفه بمناقب الامام اسیحنيفه. 
الخبیت عند التبییت. و آن ارجوزه‌ای است در 
۳ بیت. التحدث بنعم اللّه سبحانه و تعالی. 
تحذیر الخواص من ا کاذیب القصاص. تحفة 
الانجاب بمسئلة السسنجاپ. تحفة الجلساء 
بر ژية ال سبحانه و تعالی للساء. الدرة اتاجية 
علی الاسله الل‌اچية. الدرة الف‌اخرة. 
دررلب_حار فی الاحادیث القتصار. 
مختصرالدرر. الکامنة ابن حجر. دررالکلم و 
غررالحکم. الدررالمنترة فی الاحادیت 
المشتهرد. درج المعالی فی‌نصرة الغزالی عن 
المنکر المتعالی. الدرج المنيفة فی الاباء 
الشريفة. دفع التشنیع فی مستلة السمیع. 
الدوران الفلکی عن این‌الکرکی. الدییاج علی 
صحیح مسلم‌پن الحجاج. دیوان شعر. دیوان 
الخطب الذراری فی ابناءالسراری, ذمالمکس. 
ذم زیارة الامراء. ذم القضاة. ذوالوشاحین. 
الرحلة الفيومية و المکية و الدمياطية, الرد 
علی من اخلد الی الارض و جهل آن الجهاد 
فی‌ کل عصر فرض, رسالة فی 
استاءالمدلسین. رسالة قي الحمی و اقانها. 
رسالة فی الصلوة علی النبی (ص). رسالة فی 
صلوة الضحی. رسالة فی من وافقت کنته کنية 
زوجته من الصحابة. رشف الزلال من السحر 


سیوف. ۹" 


حلال. رصف‌اللال فی وصف‌الهلال 
اسف عن اخوة یوسف. رفم‌الحذ 
مالسدر. رفع‌الستة فی نصب‌الزنة. رز 
بشان. دقع اللباس و کشف الالشیاد 
ب المثل من القران و الاقتباس. ا 
"حادیث الحوض. روض الاریش 1 
یض. الروض‌الانیق فی مسنداله 
مر روض و شرح آن. الروض اله 
االمعلل. حاشیه بر روضة نووی م 
اژلفضة. حاشیذٌ صفری بر روضه. 
و ازاد علی الروضتء من الذ 
مخالروضه (ناتمام). نظم روضه مو 
خاو شرح آن رفع الخصاصه. الر 
الائی شرح اسماء خیر الخليفة 
النن فیمن عاش من الصحابة 
عش تحفة الکرام باخبار الاهمرام 
المجن باسماء المجددین. تحفة ال 
تسلم المتشابه. تحفة الاک 
المتا- تحفة النجباء فی قولهم هذ 
اطیب‌رطباً تخیر فی علوم لتف 
بسال:ه :ی.از آن فارغ شده است 
المو تس حدث ونسی. تذکرة فی 
ترجمارآن فی تفسیر الستند. 2 
اللوویبلقیی. تزیین الارائک فی | 
نبینا صلْه علیه و آله الی الملانک. 
الممالکتاقب الامام سالک. الته 
تشدیدان فی لیس فی الامکان از 
ما کانیف الاسماع پس‌ائل الا- 
تشخئیف | پتعدید السیع. التصسیم 
السبیح.لم فی معتی اقنع. العطر 
اتصحیف یف الاعجم پر حروف | 
التعریف ب التالیف. تعریف الفة ب 
الاسئلة | السظیم و المنة فی آن 
التبی صل,‌علیه و آله فی الجند. ال2 
الاطفا لناتطفی. منتخب تفس 
ابی‌حاتم., دوم تفسیر جنلالین. 
فاتحه. تقمریابی. و تقریتال 
الحدیث. تم القریب و الیر : 
موسوم به ب الراوی. تذئیب ی ۱ 
علی السة تقریر الاسناد فی 
الاجهاد. للخیص‌الم فتاح وش 
موسوم به الجمان. تمهید الفرذ 
الخصال ال لظلل المرش. تناسق 
فی تناسب.. الستبیه بمن یبعثه ال 
و تعالی علل کل مائة. تلبیه الفب 
تنزیه اسنام. وافی شرح تنب 
ابواسحاق. بر تنبیه. و رجوع به 
المحاضرة بار مصر و القاهرة 
۵٩ - ۴‏ 
سیوف. [۳ل) ج سیف. شمشیره 
میزبانان مرن و رماح 
مهمانان مس و سنور. 


۲ سیه‌روئی. 


بی‌آبری لناظم الاطباء): 

کُردین حقیقت بپذیری شوی آزاد 

زآن پس نبوی نیز سیه‌روی بداختر. 
ناصرخسرو. 


لیکن چکنم من سیه‌روی 
کافتاده بخود نیم درین کوی, 
مگردان سیه‌روی چون دخترم 
به اوراق طوبی بپوشان سرم. 
نزاری قهستانی. 


بصدق کوش که خورشید زاید از تفت 


نظامی. 


که‌از دروغ سیه‌روی گشت صبح نخست. 
حافظ. 
خوش بود گر محک تجربه آید بمیان 
تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد. 
حافظ. 
رجوع به سیاه‌روی و سیاه‌رو شود. 
سیه زولی. [ی؛](جامص مرکب) سیه‌روی 


سیه‌روئی ز ممکن در دو عالم 
جدا هرگز نشد وال اعلم. 
شیخ محمود شبستری. 


سیه‌رود. [ی؛] (اخ) دهی است از دهستان 
دیزمار باختری بخش ورزقان شهرستان اهر. 
دارای ۷۱۹ تن سکنه. اب آن از رودخانةً 
امیری و ارس, محصول آنجا غلات. برنج» 
پنبه» توتون و سردرختی, شغل اهالی زراعت, 
گله‌داری و کسب و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌یافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۴ 
سیه‌روز. [یَ:] (ص مسرکب) بدبخت. 
بی‌طالم. محروم. (ناظم الاطبام): 
چنین پنداشت فرهاد سیه‌روز 
کداو را بود خواهد نیک آن روز. ‏ نظامی. 
مجنون ز گزاف این سیهروز . 

برزد ز دل آتشی جگرسوز. نظامی. 
||مظلوم. ستمکش ||دلتنگ و حزین. (ناظم 
الاطیاء). رجوع یه سیاه‌روز شود. 
سیه‌روزکاو. [یْ: ز] (ص مس زکب) 
سیاه گلیم.(آنندراج).بدبخت. سی‌روز؛ 
بدست تهی میگشايم گره‌ها 

ز کار سه‌روزگاران چو شانه. ِ 

صائب (از آتدراج). 

سیه‌زوی. [ی:] (ص مسرکب) سیهرو, 
رجوع به همین کلمه شود. 
سیه‌ژپان. ی ز] (ص مرکب) سیاه‌زبان. 
بدزبان, عیبگو. |[کی که دعای بد او اثر کند. 
(غیاث اللغات). شخصی که زیر زبانش سخت 
سیاه باشد و نفرین او تأثیر داشته باشد و او را 
سق‌سیاه نیز گویند. (آتدراج): 

پیک بشارتی شد و اشک سفید پی 

سهم سعادت آمده آه سیه‌زپان. 

میرالهی (از آنندراج). 


<-سیه شدن زبان؛ از کار افتادن زبان به سبب 
پر گفتن. (آنتدراج): 
فقیه | گرچه سید شد زیانش از تکرار 
نیافت مسئله چون کلک تنگ شق ز کاب 
طفرا (از آندراج). 
|اسق سیاه شدن: 
حذر از تبر‌روزی باید ای اهل سخن کردن 
زبان چون شد سیه ویران کند شهری بنفرینی. 
محسن تأثر (از آندراج), 
رجوع په سیاهء‌زبان شود. 
سیه‌زبانی. (ی: ر] (حاص مرکب) 
سیه‌زبان بودن* 
خط تیغ در قلمرو رخسار او گذاشت 
آخر سیه‌زبانی ما کرد کار خویش. 
صائب (از اتدراج). 
سیه‌سار. [ی؛] ([ مرکب) نهنگ که جانوری 
است مشهور و معروف در دریا. (برهان), 
نهنگ زیرا که سرش سیاه میباشد. (آنندراج) 
(فرهنگ رشیدی). تساح و تساچه: 
سفله گردد ز مال و جاه سقیه 
که‌سیه‌سار برتابد بیه. سنایی. 
||(ص مرکب) آتکه یا آتچه سر سیاه داشته 
باشد. چنانکه ناصر در صفت قلم گفته: 
آن زردتن لاغر گلخوار سیه‌سار 
زرد است و نزار است و چنین باشد گلخوار. 
ناصرخسرو. 
رجوع به سیاه‌سار و سیاه‌سر شود. 
سیه‌ستاره. (ی: س ز /رٍ] (ص مسرکب) 
بدیخت. بداقبال. بدطالم؛ 
زآن شیفتة سیه‌ستاره 
من شیفته‌تر هزار باره. نظامی. 
سیه اسر. [یَ؛ُ س ] (| مرکب) کنایه از آدمی‌زاد 
باشد. (برهان). آدمی, (فرهنگ رشیدی): 
سیه‌سر را قضا بر سر نبشته‌ست 
گنهکاریش در گوهر سرشته‌ست. 
ویس و رامین). 
ااقلم نویسندگی. (برهان) (آنندراج). رجوع 
به سیاه‌سر و سیاسر شود. 
سیه‌سران. [یه ش ] (اخ) دی است از 
دهتان علمدار گرگر یخش جلفا شهرستان 
مرند. دارای ۱۴۵۲ تن سکنه. اب آن از 
چشمه و قنات. محصول انجا غلات, حبوبات 
و پنبه. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
سیه‌سرو. [یَ؛ سش‌زو] ([ مرکب) نوعی از 
سرو و آنرا سرو سیاه گویند. (آتدرا). 
سیه‌سنیل. ی شم ب) ( مرکب) سیسببر 
است و آن سیزی باشد ميان پودنه و نعناع, 
(آنندراج) (برهان). ریحانی است خوش‌بو که 
دقع زهر عقرب کند و صعرب آن سیستبر 
است. (فرهنگ رشیدی)؛ 
نیشی که بزد عقرب زلفت بدل من 


سیه کاری 


زهرش به سیه‌ستبل خط 7 
اورمزدی ( 

رجوع به سیاه سنبل و سیب 

سیه شددن. [ی: ش د: 

تاریک شدن؛ 

چون شب دین سیه و تیره 

صبح مشهور و مه و زهره 


رجوع به سیاه شود. 
سیه‌فام. [ی؛] (اص ب 
سیه‌رنگ: 
شنیدم که لقمان سیدفام بو 
نه تن‌پرور و تازک‌اندام بو 
رجوع به سیاه‌قام و سیاه ‏ 
سیه قلم. (یَ؛ قل](۱مر 
که‌رنگآمیزی نداشته ناد 
کشیده باشند و بس وزه 
باشد یاسقید و آن خ 
|اسشوی سبزفام. (آتدر! 
حق را چه تلف شود کرم‌ه 
در هند از این سیه‌قلم‌ها, 
درویش واله 
رجوع په سیاهقلم شود. 
برداشته باشد. (سنتهی 
الموارد) (آنندراج) (ناظ 
سخت. (انتدراج): ریح , 
سخت. (متهی الارب) ( 
(ناظم الاطباء. - 
سیه کاز. (ی؛] (ص مرک 
بدکاره و فاسق و فاجر 
(برهان) (آنندرا اج). شام 
الالغات). فاسق فاجر 
رشیدی): 
سپیدکار و سیه کاردست 
تو بیگناهی از این هر دو | 


سیه کارشب چو رد 
برون آید آتش زگردنده د 
بدزدید بقال از او نیم دانگ 
برآورد دزد سیه کار بانگ 
سیه کاری از نردبانی فتاد 
شنیدم که هم در نقس جار 
رجوع به سیاه کارشود. 

سیه کاری. [ی؛] (حا: 
ظلم و شوخی. (آندراج) 
در سیه کاری چو شب روی 
پس سپید آید سیه‌خانه به 


آتش ارچه سرخ‌روی اب 
توز فعل او سیه کاری‌نگ 


چند بتوان ساخت موی خویش 


سیه کاسه. 


چون نمیگردد جوان دل زین سیه کاری چه سودب- 
صائب. 

دجوع به سیاه کاری شود. 

سیه کاسه. [یَ: ش /س ] (ص‌مرکب) کنایه 

از مردم بخیل. رذل, گرفته. سقله و مسمک. 

(برهان). بخیل و مسمسک. (غیاث اللغات) 

(آنتدراج)؛ 

سیه کاسه‌و دون و پرخوار بود 

شتروار دائم به نشخوار بود. بوالمثل بخاری. 

دهر سیه کاسه‌ای است ما همه همان او 

بی‌نمکی تعبیه‌ست در نمک خوان او. 
خاقانی. 

تا خوانچذ زر دیدی بر چرخ سیه کاسه 

بی‌خوانچه سپید آید میخوار به صبح آندر. 


خاقانی. 
برو از خانة گردون بدر و نان مطلب 
کاین‌سیه کاسه‌در آخر بکثد مهمان را 
۱ ۱ حافظ. 
حذر ز فتنة آن چشم نیم‌یاز کند 
ز میزبان سیه کاسه احتراز کنند. 
صائب (از آتدرا اج). 
رجوع به سیاه کاسه شود. 


سیه کام. (ی:] اص مرکب) بدبخت و 
نامراد. (غیاث اللقات) (انندراج). 
سیه کردن. [ی: ک د] (مص مرکب) سیاه 
کردن. به رنگ تیره درآوردن. اانوشتن. با 
نوشتن کاغذ را سیاه کردن. سیاه ساختن 
چیزی؛ 
برادران متا زين سپس سیه مکنید 
به مدح خواجهٌ ختلان به جشنها خامه. 
پیرزنی موی سیه کرده بود 
گفتمش ای مامک دیرینه‌روز. 
ز یت چه میخواهد آن ساده مرد 
که‌دیوان سید کرد و چیزی نخورد. 
||بدیخت و شوم ساختن, به بدبختی دچار 
کردنة 
سیه کرد و گران روز غریبان 
سیاهی روی و آواز گرانت. 
رجوع به سیاه کردن شود. 
سیه کردن چشم. (ی: ک وج /ج] 
(مص مرکب) رون کردن چشم. (غسیاث 
اللفات). ||سرمه کشیدن و چشم را سیاه 
کردن.(یادداشت بخط مولف). 
سیه کلان. (یَ: ک | (اخ) دی است از 


سعدی. 


سعدی. 


ناصرخسرو. 


دهستان آوزومدل بخش ورزقان شهرستان 
اهر. دارای ۵۸۲ تن سکنه. اب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات و حبوبات. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴ 

سیه کمر. [یَءُ کَ ] ((خ) دهی است از 
دهتان اوچ‌تپة بخش ترکمان شهرستان 


میانه. دارای ۱۳۷ تن سکنه. آب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات. حبوبات. ضغل اهالی 
زراعت. گله‌داری و راه آن ارابه‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
سیه گر. [ی:گ] (ص مرکب) محیل ظالم. 
فاجر؛ 
زآنکه اين مشتی دغل‌باز سیه گر تا نه دیر 
همچو پید پوده می‌ریزند در تحت‌التراب. 
عطار. 
سیه‌چشم و سیه‌زلف و سیهدل 
سیه گربود پوشیده سياهي. عطار. 
سیه گری. (ی:گ] (حامص مرکب) 
حیله گری. فریبگری: 
کرده‌انداز سیه گری خلقی 
با همه کس پلاس با ما هم. 

کمال‌الدین اسماعیل. 

گرچه یپیدکاری است از همه روی کار تو 

یک قیامت است هم زلف تو در سیه گری, 
خاقانی. 
سیه کلیم. زی : گ] (ص مرکب) کنایه از 

بدیخت و سیه‌روز. (پرهان) (آتدراج): 


دیو سیه گلیم‌بر آن بود تا کند 


همچون گلیم خویش لباس دلم سیاه. 

سوزنی. 
سیه گلیم خری ژنده‌جل و پشما گند 
که‌زندگیش نه درپی پذیرد و نه رفو. 

سوزنی. 
کاندر شفاست عارضة هر سپیدکار 


واندر نجات مهلکه هر سیه گلیم. خافانی. 
گلیم خویش برآرد سیه گلیم از آب 
وگر گلیم رفیق آب می‌برد شاید. 
در گلشنی که بلیل باشد سیه گلیم 


هر غنچه در نقاب گل آفتاب داشت. 


سعدی, 


۳ صائب (از آنندرا). 
|ابی‌دولت. همیشه‌پریشان و مفلس. (یرهان) 
(آنندرانج). رجوع به سیاه گلیم‌شود. 

سیه گلیمیی. [یَ: گ] (حامص مرکب) 
بدبختی. سیه‌روزی. بی‌دولی. مفلی: 
ز روز و شب شده‌ام سیر چون به پیش دلم 


سیه گلیمی شب همچو روز شد پیدا, 
مجیرالدین بیلقانی. 

کردندیسی سفیدسیمی 

از ما نشد این سیه گلیمی. نظامی. 


گلیم بین که در آن بر چه عیش میراند 
سیه گلیمی من بین که دورم از بر او. . سعدی. 
سیه گوش. (ی؛] ([ مرکب) جانوری که 
پیشاپیش شیر می‌آید. (ناظم الاطباء)؛ 


رمنده ددان را همه بنگرید 


سیه گوشو یوز از میان برگزید. . فردوسی. 
سیه گوشان‌و یوزان راگشادن 
ز آهو هر دوان را خورد دادن. 

(ویس و رامین). 


سیه‌ناب. ۱۳۹۱۳ 


نهاده بر آهو سیه گوش‌چشم 
جهان چون درخش از کمین‌گه بخشم. 


اسدی. 
فراوان سیه گوش‌داری و نگ 
بسی یوز و شاهین و چرخ و ترگ, 
شمسی (یوسف و زلشا), 


آهوبره کاندر حرم جاء تو زاید 
پیوسته سیه گوش بود شیر ژیان را. 
سیف اسفرنگ. 
در خانةٌ سیه گوش...پناه گرفت... و می‌آمد که 
از خانً سیه گوش بیرون رود... (فیه‌مافیه). 
سیه گوش را گفتد ترا ملازمت صحبت 
شیربچه وجه اختیار افاد. ( گلستان). رجوع 
به سیاه گوش‌شود. 
سیه هست. [ی؛ ] (ص مرکب) بدست. 
بسسیار مست. (غیاث اللقات) (انندراج). 
سیاءسست. طافح. رجوع به سیاه‌ست شود. 
سیه مغز. ی ] (ص مرکب) کسی را گویند 
که‌سودا بر مزاجش غلبه کند و خلل دماغ 
داشته باشد. (برهان) (فرهنگ رشیدی) 
(آتدراج). 
سیه‌منصور. یه ] (اخ) دی است از 
دهستان کندوان پخش ترک شهرستان میاند. 
دارای ۲۸۹ تسن سکته. آب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات. حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
سیه‌مو. [یَ:ْ] (ص مرکب) سیه‌موی. کسی 
که‌موهای سر و روی او سیاه باشد. (ازناظم 
الاطباء) مجازاء جوان: 
جهان شده فرتوت چو پاغند: سدکیی 
کلون گشت سیه‌موی و عروسی شد جماش. 
پوشمیبپ. 
برون آورید از شبتان اوی 
بتان سیه‌موی خورشیدروی, فردوسی. 
پیری رسید موی سیاهت سپید شد 
یار سفیدروی سیه‌سوی را پشواه. 
بر زال سیه‌سوی مشاطه شده چنگی 
پر طفل حیش‌روی معلم شده نایی. ‏ خاقانی. 
دل از امتاع دیا و حطام او بردارید و گرد 
سیه‌مویان نگردید. (سیدبادنامه ص ۱۵۶). 
رجوع به سیاه‌مو و سیاه‌موی شود. 
سیه‌مو یی. [یَ؛ْ] (حامص مرکب) موی 
سیاه داشتن: 


سوزلی: 


از جوانی بود سیه‌مویی 

وز سیاهی بود جوان‌رویی. نظامی. 
سیه‌مویی جوان را غم زداید 
که‌در چشم سیاهان غم نیاید. تظامی. 

سیه تاب. [یَ؛] (اخ) دهی است از دهستان 
اوچان بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز. 
دارای ۲۰٩۱تسن‏ سکسه. آب آن از 
اوچان‌چای, محصول آنجا غلات. یونجه و 


۴ سیه‌نامگی. 


شنل اهالی گله‌داری است. (ازیفرهنگ 
جفرافیانی ايران ج4۴. .. 
سبه‌نامگی. (ی؛ ۳ (حامص مرکب) 
طمع و بدکرداری. فسق و فجور. (ناظم 
الاطباء). 
سیه‌نامه. ی 7 7 (ص مرکب) کنایه از 
مردم فاسق, فاجر, گتهکار و بدکاره. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (از غیات)؛ 

مگر کین نم ی‌صفا 

بدوزخ رود لعت اندر قفا. سعدای. 
سیه‌نامه چندان تنعم پراند 

که‌در نامه جای نوشتن نماند. سعدی. 
سیه‌نامه‌تر زآن مخث مخواه 

که‌یش از خطش روی گردد سیاه. سعدی. 
دلیری سیه‌نامة سخت‌دل 


ز ناپا کی‌ابلیی از وی خجل. سعدی. 


|( مرکب) نام سیاه. ببرهان) (آنندراج). | 


رجوع به سیاءنامه شود. 


سیهوع. (س] (ع ص) باد سخت. (ناظم : 


الاطباء) (متهی الارب). 

سیه وکت. [س ] (ع ص) باد سخت. (از اقرب 
المسوارد) (ناظم الاطباء) (ستتهی الارب) 
(آتتندراج)؛ 

سیهه. [2/«](ص)کنایه از زن بدکاره, قحبه 
و فاحشه. (یرهان) (ناظم الاطباء) (آتدراج). 
سیهی. ی ] (حامص) سیاه بودن: 

صحبت ابلهان چو دیگ تهی است 

از درون خالی از برون سیهی است. ‏ سنایی. 
به اندکی سیهی بر سرم سپاس نهند 

یشرط آنکه دگر درد سر نیارم پیش. انوری. 


بسم‌الله تعالی 


بسمه تعالی 
ش. (حرف) حرف شانزدهم از الفبای فارسی 
و سیزدهم از حروف هجای عرب و بیست و 
یکم از حروف ابجد و در حساب ترتبی 
نماینده عدد شانزده است و به ساب جمل 
آن را به سیصد دارند. نام آن در فارسی و 
عربی شین است. در تهجی عبرانی که اصل 
تهجی عربی است نام این حرف شین است که 
در آن زبان بمعتی دندان است و حرف مذکور 
بشکل دندان هم هست. (از فرهنگ نظام). و 
آن را شین منقوطه و معجمه و قرشت نیز 
نامند. در تجوید از حروف مسلفوظی 
زاندالکون» مجزوم. شمیه. زمانیّه. 
مهموسد. شجریه, رخوه, متفتحه. مسخفضه, 
مصته و غیر علّه بشمار میرود و اهل جفر آن 
را از حروف ظلمانیه یا خلق و جزو قسم ادنی 
از اين نوع و هم از حروف ترابِیّه با ارضیّه 
خوانند." و از حروف غیر ملفصله است و با 
حرف سین متشابه و متزابوج باشد در نوشتن و 
علامت اختصاری است برای شمال. 
ابدالها: 
در فارسی بر حسب لهجه‌های گونا گون و 
قواعد ابدال به تج چ خ» ره ژ س, غ, ک» 
گ.ل,. بدل شود یا از آنها پدل آید: 
جه‌گاه به «ت» بدل شود: 
بخش 2 بخت (بخت و بخش بمتی حهَّه و 
نصیب), (آندراج), 
رخش 2 رخت. (رخت با اول مفتوح به ثانی 
زده, اسب را نامند). مولانا نظامی راست: 
گرهبر دوال کمر کرد سخت 
به جنگ دوالی روان کرد رخت. 

(فرهنگ جهانگیری). 


ج‌گاه به «ج» بدل شود: 
پخش ج پخ. (لفت‌نامه ذیل پخج). 
جخش - جخج (جخح تخمه باشد که در گلو 
آید و خرک نیز گویند). (لغت فرس). جخش 
چیزی است که بگردن اهل فرغانه و ختلان بر 
آید چون بادنجانی و درد نکند. لبیبی گوید: 
آن جخش ز گردنش بیاویخته گویی 
خیکی است پر از باد یاویخته از بار. 

(لفت فرس). 
جخج و جخش با اول مفتوح به ثانی زده... نام 
علتی است که از بادنجان بزرگتر شود و از زیر 
گلوی مردم آویزان شود. (فرهنگ 
جهانگیری). 
شا < جا, بمعنی مکان. (لفت‌نامه ذیل چاو 
شا). 


ج رابه جیم تازی (بدل شود) چون: 
سرآغوش ِ سرآغوج (گیوپوش زنان). 
(آتدراج). رجوع به فرهنگ جهانگیری ذیل 
سراغج و سراغوج شود.. , 
شرشتان < شرجستان. یباقوت ارد: 
غرجستان غالبا به صورت غرشستان و 
غرستان نوشته میشود و اغلب با غورستان که 
ناحیه‌ای در خاور غرجستان است اشتباه 
میگردد. (سرزمیهای خلافت شرقی 
ص ۴۴۲). 
کاش -کاج. 
کاشکی «کاجکی: 
که‌ای کاجکی دیده بودی مرا 
کهیزدان رخ او نمودی مرا. 

(شاهنامه چ پروخیم ج ۱ص ۹۵ بیت 6۱۴). 
کاج... بمعنی کاشکی بود خواجه حافظ 
شیرازی راست؛ 


چرا شکست دهی جان من ز سنگدلی 


دلی ضعیف که هست او ز نازکی چو زجاج 
فتاد در دل حافظ هوای چون تو شهی 
کمینه بندة خا ک‌در تو بودی کاج, 

(فرهنگ جهانگیری). 
کشکول -کجکول, خجکول. با اول مفتوح به 
ثانی زده و کاف مضموم و واو معروف گدا را 
نامند و کاس خجکول کاس گدا را نامند و آن 
را کجکول و کشکول نیز خوانند. (فرهنگ 
جهانگیری). 
ککاش - کنگاج. ‏ کنگاج و کنگاش. با اول 
مکسور و به ثانی زده و کاف عجمی مشورت 
باشد. حکیم نزاری قهستانی نظم نموده* 
در این مصالحه کنگاش رفت با اصحاب 
بجمع گفتند القصه سوی خانه گرای. 
هم ار گوید؛ 
خسروا طرقه قصه‌ای دارم 
که‌یه سمع رضا کنی اصفاش 
گرچه رخصت نمیدهد عقلم 
هرچه با او یود کنی کنگاش 
لیک چون فکر میکتم درهم 
میشوم همچو طر؛ جماش. 

(فرهنگ جهانگیری). 
ج‌گا, به «چ» بدل شود: 
پاشان - پاچان. 
پاشیدن < پاچیدن. 
گلاب‌پاش < گلاب‌پاج. پاچان به معنی 
پاشان و پاشیدن بود. حکیم ناصرخمرو 


۱ -از فرهنگ جهانگیری» تاج العروس, کشاف 
اصطلاحات الفتون متهی الارب. فررهنگ نظام و 
ناظم الاطیاء. 

۲-از لغات مغولی است که در زبان فارسی وارد 
شده. رجوع کند به سبک‌شناسی چ ۲ج ۳ص 
۲ج اص ۲۸۱. 


۸ ش. 


راست: 
طاعت ارکان ببین مرچرخ و ۳۳ را اطع 
تا بطاعت چرخ و انجم شان همی پاچان کنند. 
پساچیدن مسصدر آن است. (فرهنگ 
جهانگیری). 
پخش > پخچ. رجوع کنید به لفت‌نامه. پخش 
بمعنی پخچ که مرقوم شد. حکیم قردوسی 
راست؛ 
بسوی طلایه برانگیخت رخش 
بگرزی سواری همیکرد پخش. 

(فرهنگ جهانگیری). 
پخچ با اول مفتوح بثانی زده هن را گویند و 
آن را پخش نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری). 
پوشال - پوچال. رجوع کنید به لفت‌نامه. 


شبان - چوپان. 

شش -سپج. 

شلتوک > چلتوک 

کریش ‏ کريچ 

کریشک - کریچک, رجوح کنید به فرهنگ 
ظام 


تشه تیچ یت (بدن نیچه) نی خورد 
(خرد) که شبانان نوازند. خاقانی گوید؛ 
زان نی که از آن نیشه کنی ناید جلاب 
و له 
با ساز باربد چه کنی تشه شبان. 
به رسم شبانان از او نیشه ساخت 
تختش برد زخم و آنگه نواخت. ‏ نظامی, 
لخثه - لخچه. رجوع کنید به لفت‌نامه. 
لاخشه > لا کچه. رجوع کنید به لغت‌نامه. 
لوش - لوچ. لوش, کزدهان باشد. طیّان گوید؛ 
زن چو این بدنید شد" خاموش بود 
کفشگرکانا و مردی لوش بود. (لفت فرس). 
وچ احول بود. خطیری گوید؛ 
آن تویی کور و توی وچ و توبی کوج و بلوچ 
و آن تویی گول و تویی دول و توبی بایت لنگ. 
(لفت فرس). 

هیش <- هیچ با اول مکسور و یای سجهول 
بمعنی هیچ آمده. زنده پیل احمد جام وراه 
مرقده نظم نموده* 
هر که آمد هر که آید بگذرد 
این جهان محنت‌سرائی بیش نیست 
دیگران رفتند و ما هم میرویم 
کیست‌کو را منزلی در پیش نیست 
احمد جامی ترا پندی دهد 
آخرت را باش دنیا هیش ئیست. 

(فرهنگ جهانگیری). 
ج‌گاه به «خ» بدل شود: 
آفراشتن > افراختن. فراختن بمعتی بلند کردن 
و آن را افراختن نیز گوبند حکنیم سوزنی 
فرماید؛ 


ای افتخار من بتو ای افتخار من 
وز تو فراخته‌ست مرا فخر و فر مرا, 
(فرهنگ جهانگیری). 
فراشتن با اول مفتوح بمعنی بلّد کردن بود و 
آن را افراشتن نیز گویند. (فرهنگ 
جهانگیری). 
سارشک -سارخک. سارخک و سارشک با 
راء مفتوح به خاء زده در لغت اول و در ثانی 
بسین مقوطةٌ زده پشه باشد. شیخ فریدالاین 
عطار نظم نموده* 
به پیش افتاب نام بردار 
چه سارخک و چه پیل اید پدیدار 
تلی خود پیل | گر خود پیل گیری 
چو نمرودی بسارخکی بمیری. 
اثیرالدین اخسیکتی گفته: 
سارشک پیل را بسنان برزمین زند 
لیکن نه مرد پنجه و بازوی صرصر است. 
(فرهنگ چهانگیری). 
سارشکدار -سارخکدار. سارخکدار و 
نسارشکدار نام درختی است که آن را اغال 
پشه و کزم پشه‌دار و سده و لامشکر و ناژین و 
دردار و پشه خانه و پئه غال و کنجک نیز 
خواند و به تازی شجرةالبق نامند. (فرهنگ 
جهانگیری). 
فراشا <فراخه. 
فراشیدن < فراخیدن. مو بر بدن برخاستن 
است. (فرهنگ جهانگیری).فراشا.. حالتی را 
گویدکه آمی رب پیش از بهم رسیدن تب وأقع 
ن خمیازه و بهم کشیده شدن 
پوست بدن و راست شدن موی بر اندام باشد و 
آن حالت را به عربی قشمریره خوانتد. 


میشود. و آ 


فراشیدن. بمعنی لرزیدن و خود را بهم کشیدن 


در ایتدای تب باشد و آن را فراشا و به عربی 
قشعریره خوانند. (برهان قاطع). فراخه لرزه و 
7 لرزش و رعشه و ازتعاش و هول و وحشت و 


]ترس (ناظم الاطبای). 


چم و گاه بدل به «ر» شود: 
انباشس, انباریدن: انبار... بمعنی پر و مملو 
آمده است. ظهیرالدین فاریابی راست؛ 
به یک سخن دهن آز را فروبندی 
به یک سضا شکم آز را ینباری. 

(فرهنگ جهانگیری). 
انگاشتن - انگاردن. انگ‌اریدن. انگاردن. 
انگاریدن, انگاشتن با اول مفتوح بنانی زده و 
کاف‌عجمی, پنداشتن و تصور نمودن و گمان 
بردن باشد مولوی گفته: 
زشت باید دید انگارید خوب 
زهر باید خورد انگارید قند. 

(فرهنگ جهانگیری). 
کاشتن < کاریدن. کاریدن... کاشتن و زراعت 
کردن و عمل کردن و کار کردن و واره کردن. 
(ناظم الاطباع), 


ش. 
گراشتن <گزاردن, گزاریدن: 
به استاد گفت این شکار من است 
گزاریدن خواب کار من است. 
(شاهنامه چ پروخیم ج ۸پیت ۱۰۱۱). 

گذاشتن ‏ گذاردن, گذاریدن. گدتن, گردیدن. 
کماد اشتن, گماریدن. گماریدن, در اصل بمتی 

گماشتن کسی است په کاری و وادار کردن او 
بدان کار. اما در ادییات مجازا یمعنی نخان 
دادن چیزی است بصينه متعدی و گاه نمایش 
داده شدن چیزی است بصیفة لازم و دریین 
کتاب [جهانگشای جوینی ] این هر دو وجه 
مجاز امده است. مثال اول: غنچه بهار دهان 
از زفان (ظ زفان ازدهسان) بگمارید. 
(جهانگشای جوینی ج ۲ ص ,)۲٩‏ مثال دوم: 
اول نسوبهار و هتگام گمازیدن ازهار 
(ج‌هانگهای جسوینی ج ۲ ص ۱۳۶). 
(سبک‌شناسی چ 3 ۳ص ۸۵. نبشتن, 
نوشتن, نوردیدن. اشتن» کارت 
نگاریدن... نگاشتن و نقش کردن و کشیدن 
صورت و خط و رنگارنگ کردن ورسم کردن 
و نوشتن. (ناظم الاطباء). 
چه‌گاه بدل به «ز» شود: 
افراکتن 
و افراختن و آراستن و زیب دادن و خضوش 
کردن.(ناظم الاطباء), 
دریوش 2 دریوز و دریوزه بحعی دا 
است که مرقوم شد. حکیم سوزنی فرما 
کنون‌ای قلتبان زان در بدین در 
همی رو چون گدایان تو به دریوز. 
مولانا عبدالرحمن جامی نظم نمود؛ 
ای خدا کمترین گدای توام 


افرازیدن. افرازیدن... پلند ساختن 


چشم بر خوان کبریای توام 


میرسم بر در که هر روزه 
شیء له زنان به دریوزه. 
دریوش درویش را گویند. حکیم سوزئی 
فرماید. بیت* 

۳ 
ای بخلق بشر بخلق سروش 
مهتری جود ورز و دانش کوش 
به ونر دلی و کف جواد : 
نخوهی ماند درجهان دریوش. 

(فرهنگ جهانگیری). 

دندانپریش < دندان آپریز, 
دندان‌آفریش > دندان آفریز. 
دندان‌پریش < دندان‌پریز. 
دندان‌فریش 2 دندان‌فریز. 
دندانآپریز دندان‌اپریش. 


دندان‌افریز < دندان‌افریش, دندان‌کاو» 
دندان‌پریز, این نامهای خلال است. (فرهنگ 
جهانگیری). 


روشن ۶ روزن: و رسول علیه الصلوة 


۱-نل:بس. 
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س‌. 


والسلام کفه است دل چهار است. اول دلي_ 


پا ک‌روشن که در وی چراغی افر وختة ود و 
آن دل مومن است. (مصباح الهداية ص .)٩٩‏ و 
از روشن قلب روشن نظار؛ٌ مناظر دلگشای 
عالم مشهود گردیده. (در؛ نادره ص و 
تهران). 
شُفت - زفت. رجوع کنید په حاشية برهان 
قاطع چ معین ذیل شُفت با اول مفتوح... فربه و 
گنده‌باشد. (فرهنگ جهانگیری). 
شنگله - زنگله, شنگله با اول سفتوح بخانی 
زده و کاف عجمی مفتوح دو معتی دارد اول 
خوشهٌ خرما را گویند. حکیم ناصرخسرو 
فرماید؛ 
درخت خرما صد خشک خار داد درشت۱ 
اگردو شنگله خرمای خوب‌تر دارد. 
دویم ريشه بود که بر سر دستار و هر دو سر 
مسعجر و امسثال آن بدوزند. (فرهنگ 
جهانگیری). شنگله... مطلق خوشه را گویند 
اعم از خوشة خرما و انگور و گندم و جوو 
بععنی ريشه باشد از ابریشم و غیره که بر سر 
دستار و روپا ک و امثال آن دوزند. (برهان 
قاطم). زنگله... خوشة کوچکی را گویند از 
انگور که جزو خوشة بزرگ باشد. (برهان 
قاطم), 
لخشه -لفزه. 
لخشیدن <لفزیدن. رجوع کنید به لفت‌نامه, 
مریش 2 مریز؛ 
مرا خود دلی درد‌مندست ریش 
تو نیزم نمک بر جراحت مریش. 
(بوستان چ فروغی ص ۱۱). 
چه‌گاء به «ژ» بدل شود؛ 
باشگونه -باژگونه. 
باشگونگی -باژگونگی: باشگونه باز 
گردانیده باشد و بتازی مقلوب بود. خسروی 
گویند 
فقان ز بخت من و کار با شگونه جهان 
ترا نبایم و تو مر مرا چرا بایی. 
آی کار توز کار زمائه نمونه‌تر 
او باشگونه و تو از او باشگونه‌تر. 
(لغت فرس). 
باشگونه با شین منقوطه موقوف و کاف 
عجمی و واو معروف بمعنی باژگونه بود. 
عیدالواسم جبلی راست؛ 
گفته‌است با شگونه همه رسمهای خلق 
ژین عالم نبهره گردون بی وفاء 
(فرهنگ جهانگیری). 
باشگونگی باژگونگی باشد. کمال اسماعیل 
راست؛ 
زین باشگونگی که ترا رسم و عادت است 
خود را چو باشگونه کی رسم اولیاست. 
(فرهنگ جهانگیری). 


خا کشی-خا کری:خا کشی...بسعنی خا کشو 
است که بزالخمخم باشد و علف آن را به شتر 
دهند. (برهان قاطم). خا کزی...تخمی باشد که 
آن رابا کاقور در چشم کنند و در عربی 
بزرلخسخم و بزر الجنه خوانند. (برهان 
قاطم), 

دش < دز 

دش‌خدای - دژخدای, 

چه گاء پدل به «س» شود: 

بت < پُدت: پُشت نام قریه‌ای هم هست از 
ولایت بادغیس در خراسان. (برهان اطع 
مراد پست است. رک: پُست. (حائية برهان 
قاطع چ معین), 

خروش < خروس. خروش برآوردن. 
خروشیدن. خروس (< خسمّلوس) واژه 
اوستائی خرئوس در فارسی خروس شده. 
مرغی که از برای خروشیدن و بانگ زدن 
چنین نامیده شده است. برگشتن سین اوسحا 
بشین در فارسی مثال بسیار دارد چسون 
سیرنک در قارسی سرشک. امک در 
فارسی رشک. سکتد در فارسی شکستن 
وجز آن, (یادداشت‌های پنج گاتپا بقلم 
پورداود صص ۳۷۷ - ۳۷۸). 

خشو < خسو. جفرافی‌نویسان قدیم رونیز را 
بصورت رویع (یاروینج) نوشته‌اند و دور 
یست که همان خسویا کسوی امروز باشد. 
حمدائه مستوفی گوید کرم و رونیز دو شهرند 
که‌هوای گرم و آب فراوان دارند. بگْفتة 
مقدسی ولایت خسو (با خشو) از طرف 
مشرق وسعت و امتداد زیادی داشته است... 
حمداله مستوفی خسو را از توابع دارابیجرد 
شمرده است. (سرزمینهای خلافت شرقی 
ص ۱۳۱۲ 

ریکاشه 2 ریکاسه. ریکاشه خارپشت بود. 
عنصزی گوی: 

نتوان‌بساخت از کدو گوداب؟ 

نه ز ریکاشه جامهُ سنجاب. 

هم عنصری گوید:. . 

گسی کرد نتوان ز زهر انگیین 

نسازد ز ریکاشه کس پوستین. القت فرس). 
«س‌ون) ۳ (در حاشیه): ریکاسه خارپشت 
بود. (حاثية لفت فرس). ریک‌اسه با اول 
مکسور و یای مجهول خارپشت را گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). جهانگیری این لفظ را 
ریکاسه (با سین مهمله) ضبط کرده و رشیدی 
ریکاشه (باشین معجمه) (فرهنگ نظام). 
سالوش < شالوس, سالوس (چالوس): و 
بهمین فاصله در سمت باخر ناتل شهر 
سالوس یا شالوس واقع بود. (سرزمیتهای 
خلافت شرقی ص ۳۹۸) نام این شهر بصورت 
سالوش هم ضبط گردیده. (ایضاً ص ۳۹۸ 
شاتل < ساتل. ساتل بر وزن قاتل, دارویبی 


ش. ۱۳۹۱۹ 


است مانند کمای خشک‌شده و به شیرازی 
روشنک خوانند. و با شین نقطه‌دار هم آمده 
است و معرب آن ساطل است. (برهان قاطع). 
شارک < سارک. شارک [در چآ: سارک ] 
مرغی است خوشآواز و کوچک. زینبی 
گویث 
الا تا درآیند طوطی و شارک 
الا تا سرایند قمری و ساری. ‏ (لفت فرس). 
شارک نام جانوری است مشهور که آن را شار 
یز گویند حکیم اسدی گفته؛ 
پرا کده‌با مشک دم سنگخوار 
خروشان بهم ثارک و کیکسار. 
امیرخسرو راست* 
| گرشاهین زبون گردد ز شارک 
کله‌گلمرغ را زید به تارک. 

(فرهنگ جهانگیری), 
سارک با رای مفتوح نام جانوری است سیاه 
رنگ که نقطه‌های سفید دارد و خوش آواز بود 
و آن را سار نیز گویند. زراتشت بهرام گفته: 
خروشان بر سر کهسار سارک 
که‌بادا جشن نوروزی مبارک. 

(فرهنگ جهانگیری). 
...و بسین مهمله (بدل شود)... شارک و سارک 
بفتح رای مهمله نام جانوری است که در 
هندوستان بهم میرسد و سارج به جیم تازی 
مبدل و سار مخفف آن است. بهرام راست: 
خروشان بر سر کهساز سارک 
که‌بادا جشن نوروزی مبارک. 

(آنتدراج), 

شارو < سارو. سارو... با واو مجهول نام 
جانوری است سیاه‌رنگ که در هندوستان 
پیدا شود و مانند طوطی سخن گوید وشار و 
شارک نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری). 
شاره -شاره 
ساره -ساری: ساره با رای مفتوح... نوعی از 
فوطه و میزر باشد که از ملک هندوستان 
آورند و آن را در آن ملک بیشتر زنان لباس 
سازند و ساری خواتند حکیم اسدی راست: 
فصول سال همه خادمند از آنکه بوقت 
لباس آرد و هر یک تو را بدیع نگار 
سپید ساره زمستان دو رنگ حله تموز 
حریر زرد خزان دیبه لطیف بهار 
حکیم ناصرخسرو قرماید: 
تن همان خا ک‌گران سیه است ارچند 


۱ -در حاشية برهان قاطع چ معین مصرع اول 
به این صورت شاهد آورده شده: درخت خرما 
صسدشار زشت دارد و خشک. و در دیسوان 
ناصرخسرو هم چنین آمده است. 

۲-در نسخةٌ مرحوم اقبال: گوزاب» و متن 
تصحیح مرحم دهخدا است. 

۳-ن_خا سید نقیی و دض نخجوانی. 
۴-لفت فرس نسخهٌ چاپی پاول هورن, 


۰ ش. 


ساره زربفت کنی کرته و شلوارش. __ 
(فرهنگ جهانگیری). 

شاره با رای مقتوح - دو معنی دارد: 

اول دستار اهل هند باشد و آن رابه هندی 

چیره گویند. حکیم فردوسی راست؛ 

ز سر ثاره هندوی برگرفت 

برهته شد و دست بر سر گرفت. 

هم او گوید: 

ز گفتار او ماند هنگل شگفت 

ز سر شارة هندوی بر گرفت. 

دویم چادری باشد رنگین که بفایت تنک و 

نازک بود و زنان بیشتز از آن لباس سازند و 

کرته فائوس هم کنند و آن را شار نیز خوانند. 

(فرهنگ چهانگیری). 

شاماخچه -شاما کچه ساما خچه, ساما گچه: 

شاماخچد و شاما کچه همان ساماخچه است 

که در فصل سین از همین یاب مرقوم شد. 


(فرهنگ جهانگیری). ساماخچه و ساما کچه 1" 


در لغت اول با خای موقوف و در ثانی با کاف 
و در هر دو لفت با جیم عجمی مفتوح و 
اخفای‌ها سیه‌بد زنان است. (فرهنگ 
جهانگیری). 

شاما کی < ساما کی.شاما کی...سینه‌بند زنان 
باشد. (برهان قاطع). 

شیورغان < سبورغان. شبرقان که اشبورقان 
واثسبرقان و شیورقان و شبورغان و 
سبورغان هم نوشته‌اند هنوز باقی است و در 
قرن سوم هجری یک بار مرکز و کرسی 
ولایت جوزجان واقع گردید. (سرزمینهای 
خلافت شرقی ص 4۴۵۲ 

هفل -سقل 

سپل - شفل با اول و ثانی منتوح ناخن شتر 
باشد.(فرهنگ جهانگیری), شفل بفتح اول 


بروزن کفل ناخن شتران بارکش را گویند. ‏ 


سپل بفتح اول و ثانی بروزن اجل» سم شتر و 

ناخن فیل را گویند. (برهان قاطع). 

شتاغ < ستاغ. شتاغ با اول مکسور هر زن و 

هر ماده حیوان باشد که شیر بسیار دشد. 

(قرهنگ جهانگیری). ستاغ با اول مکسور... 

در بعضی از فرهنگها بمعنی شتران شیرده نیز 

نوشتهاند. (فرهنگ جهانگیری). 

شتا ک-ستا ک.ستاخ. بیتا ک‌شاخ نوباشد که 

از پن ریاحین بر آید و درخت تسازه بود و 

نازک: 

آسمان خیمه زد از بیرم و دیبای کبود 

میخ آن خیمه ستا ک‌سمن ۳ نسترنا, 
منوچهری (دیوان ص ۱۱ 

کسائی گوید (در نسخة سعید تفیسی که فقط 

مصراع آخر را دارد آن را باسم شا کر بخاری 

ضبط کرده)* 


سوسن لیف و شیرین چون خوشه‌های سیمین 


شاخ و ستا ک‌نسرین چون برج ثور و جوزا. 

(لغت فرس). 
شتا گ...شاخ تازه و نازک باشد که از بیخ و 
ین درخت و از شاخ درخت سرزند و بیرون 
آید. (برهان قاطع), ستا ک...هر شاه نو رستة 
تازه و نازک را گویند که از ببخ درخت بجهد 
عموما. (برهان قاطم). ستاخ با اول مکسور 
شاخ درخت نوچه را گویند که بس نازک و 
لطیف رسته باشد. سیف اسفرنگی راست: 
ستاخ درختانش نفس معین 
هوای گلستانش جان مصوّر. 

(فرهنگ جهانگیری). 

شجام ‏ سجام, 
شجائیده < شجائیدن, شجائید» 
شجیدن < سجائيده. سجالیدن. سصجائیده» 
سچیدن 
شجد 2 سجد. 
شجام سرمای سخت بود. دقیقی گفت: 
بپاهی که نوروز گرد آورید 
همه نیست کردش ز نا گه‌شجام. 

(لفت فرس). 
شجد سرمای سخت باشد, اگرکسی را 
سرمایی بزند گویند شجیده باشد. دقیقی گفت؛ 
صورت خشمت ار ز هیبت خویش 
ذره‌ای را بخا ک‌پتماید 
خاک‌دریا شود بسوزد آب 
بفسرد آفتاب و بشجاید. (لغت فرس). 
شجام. شجد, شجن با اول و ثانی مفتوح 
سرمای سخت باشد. استاد دقیقی گفته: 
سپاهی که نوروز گرد آورید 
همه نیست کردش بنا گه شجام. 


و شجانیده کسی را گویند و چیژی را که به 


سپب سرمای سخت از حال خود گشته باشد. 


هم استاد دفیقی گوید: 
"|".صورت خشمت ار ز هیبت خویش 


ذره‌ای را به دهر بنماید. 

خا ک‌دریا شود پسوزد آب 

بفسرد نار و برق بشجاید. 

و بعضی از صاحب فرهنگان بسین نیز مرقوم 
ساخته‌اند. (فرهنگ جهانگیری). سجام 
سرمای سخت را گویند. و با سین تقطه‌دار هم 
آمده. (برهان قاطم). سپانیدن... بمعنی سرد 
کردن چیزهای گرم باشد. (برهان قاطع) 
سجانیده... کسی رایا چیزی را گویند که 
بسبب سرمای سخت از حال خود گشته باشد. 
(برهان قاطع). سجد... سرمای سخت را 
گویند.و به این معنی با شین نقطه‌دار هم آمده 
است. (برهان قاطع). 

شخ - سخ, شخ با اول مضموم مخفف شوخ 
است بمعنی چرک. (فرهنگ جهانگیری). شخ 
بضم اول مخفف شوخ است که بمعنی چرک 


ش. 
بدن و جامه باشد. (برهان قاطم). سخ بفتح اول 
بمعتی شوخ است که چرک بدن و جامه باشد 
و یه عربی وسخ گویند: ۲ (برهان قاطع). 
شخش - سخش. شخش کهنه بود چون 
پوستین و غیر اینها. ابوالعباس گوید: 
بپنج مرد یکی شخش پوستین برتان 
بپنج کودک نیمی گلیم پوشد نی. 
الغت فرس). 

شخش با اول مفتوح بثانی زده... جامه و 
پوستین و امثال آن را گویند که کهنه بود. 
شم فخری؛ 
بجایی رسیده‌ست حال عدوش 
که پیشش به از شرب مصری است شخش. 

(فرهنگ چهانگیری. _ 
سخش بفتح اول... کهنه پوستین و کهنه جامه 
و کهنه کلاه و امثال اینها را گویند, و به این 
معتی با شین نقطه‌دار هم آمده است. (برهان 
قاطع). 
شدکیس < سدکیش, سد کیس. سد کیس 
قوس قزح باشد. بوالموید گفت 
میغ مانند؛ پبه‌ست و ورا باد نداف 
هت سد کیس دروله که بدو پبه زند. 

(فرهنگ اسدی). 

شدکیس بفتح اول... قوس قزح را گویند و آن 
را کمان رستم نیز خوانند. (برهان قاطم). 
سدکیس... قوس قزح را گویند. و حرف آخر 
نقطه‌دار هم آمده است که سدکیش باشد. 
(برهان قاطع). 
شما <سما. در زیان فارسی... پیشتر حرف 
ش رابه س بدل کنند مانند شما و سما و شار و 
سار (ناظم الاطیای), 
شنج ‏ سنج. شنج سرین مردم و چهار پای 


بوده. منجیک گفت: 
پیری و درازی و خشک شنجی 


گوبی‌بگه الوده لتره غنجی. (لفت فرس). 
شنج و سنج بالفتح کفل و سرین. ناصرخسرو 


اندیشه کن از بنده امروز که پتدت. . ۰ ۰ 2 


پیش تو بپایست و نو بنشسته بشنجی, ‏ ۲۰۰ 

(آنندراج در ایدال ش به س). 
شنیز < سنیز» سینیز؛ سینیز شهری است بر 
کران دریا با نعمت بسیار و هوای درست و 
همه جامهای سینیزی از آنجا برند. (حدود 
العالم). بعد از مهروبان و در مشرق آن در کتار 
خلیج. سنیز یا شنیز واقع است که بقایای آن 
در محل بندر دیلم کنونی است. (سرزمیتهای 


خلافت شرقی ص ۲۹۵). شوشتر < سوستر؛ 


۱-اين بیت در فرهنگ جهانگیری به کائی 
نسبت داده شده است. 

۲-سخ؛ ظاهراً مصحف «وسخ» عربی استه. 
(حاشیة برهان قاطع چ معین). 
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آما کرسی دوم خنوزستان که اعمراب آنز- 


تستر و ایرانیان شوستر یا شوشتر می‌گفتند بر 
خلاف اه واز شهری خوش‌نام بود. 
(سرزمینهای خلافت شرقی ص ۲۵۲). 
شهار - سهار, استوارترین دژ دودمان قارن 
که‌از دور ساسانیان در تصرف آنان بود قرم 
(فریم) نام داشت و آبادترین شهر آنها شهر 
سهار یا شهار بود و مسجد جامع منحصر پفرد 
آن ناحیه در این شهر جای داشت. 
(سرزمینهای خلافت شرقی ص ۳۹۸. 
شیرجان < سیرجان: سیرجان شهری است 
صیان کرمان و فارس. (سعجم البلدان). 
شیرجان و من آن را جز سیرجان نمی‌پندارم 
که‌قصبة کرمان است و ا گرجز آن باشد امر آن 
بر من روشن نیست. عمرانی گفته‌است 
شیرجان موضعی است و زیاده بر این چیزی 
نیاورده و شیر در زبان فارسی بدو معنی اشت 
لبن الحلیب و اسد. (معجم البلدان. سیرگان 
قصبه کرمان است و مستقر پادشاست و 
شهری بزرگ است و جای بازرگانان ست و 
آیشان از کاریز است و آب روستاهای ایشان 
از چاههاست و جایی کم درخت است. 
(حدود العالم). سیرجان کرسی اسلامی قدیم 
کرمان, در زمان ساسانیان نیز شهر عمدة آن 
ایالت بود و جفرافی‌نویسان عرب آن را 
الیرجان و الشیرجان (با «ال» تعریف) 
نوشته‌اند. (سرزمینهای خلافت شرقی ص 
۲ 
شیم < سیم: شیم مأهی بود سپید و برود 
جیحون بیار پود و نیز گویند نام رودی 
است. معروفی گوید: 
می بر آن ساعدش از ساتگنی سایه فکند 
گفتی از لاله پشیزستی بر ماهی شیم. 

(لشت فرس). 
سیم...و نام ماهیی هم هست درم‌دار که‌ماهی 
شیم هم میگویند با شین نقطه‌دار. (برهان 
قاطع). 
فراشترو < فراشتروک, قراشتک, فراشتوک» 
فراستوک. پرستوک پرستو: فراستوک 
پرستوک باشد. زرین کتاب گوید: 
ای قحبه چه یازی بدف ز دوک 
مسرای چنین چون فراستوک. (لغت فرس). 
فراشتک... بمعلی فراشتروک است که 
پرستوک و خطاف باشد و آن را فرائتوک هم 
می‌گویند. (برهان قاطع) فراشترو... بمعنی 
پرستوک است و آن پرنده‌ای باشد که بیشتر 
در سقفهای خانها آشیان کند و به عربی 
خطاف گویند. (برهان قاطم). 
فراشیون 2 فراسیون. فراسیون... گندنای 
کوهی‌باشد. (برهان قاطع). فراشیو... گیاهی 
است که آن را... به فارسی گندنای کوهی 
گویند. (برهان قاطع). فراسیون: فراشیون, 


فارسیون. (دزی ج ۲ص ۲۳۶): ... فراسیون 
نقل از یوناتی 0/5/00 است. (حاشیة برهان 
قاطع چ معین). 
فرشته - فرسته. فرسته رسول بود. فردوسی 
گوید 
فرسته چو از پیش ایوان رسید 
زمین بوسه داد آفرین گترید. 
دقیقی گوید؛ 
ای خسروی که نزد همه خسروان دهر 
بر نام و نام تو نواو فرسته شد. 

(لغت فرس). 
رجوع به حاشية برهان قاطم چ معین ذیبل 
فرسته شود. 
کریشک,کریشنگ گریسنگ. کریشنک ... 
مفا ک وگو راگویند. گریسنگ.. بمعنی مقا ک 
و گو باشد. کریشک... به معتی مفا ک و گودال 
هم بنظر آمده است. (برهان قاطع). 
کسکش. این محل ظاهرا در ایام تتوحات 


اولیةٌ سسلمین پوسیلهٌ بلاذفری ذ کر شده است,* 


زیرا وی از شهری گفتگو می‌کند که آن را 
رودبار سیستان می‌گفتند و سر راه قندهار 
واقع بوده و نزدیک این رودیار شهر « کش»یا 
« کس» بوده است و بنظر میرسد که این کش 
همان محلی است که امروز موسوم است به 
کاخ یا کهیج. (سرزمین‌های خلافت شرقی 
ص ۳۶۸ 
کتتی دگتی. کستی و کشتی که چسبیدن 
دو حریف است بهم و سمی کردن هر یک که 
شانهة دیگری را پر زمین بیاورد که نشان غالب 
و مخلوب است. کمال‌الدین اسماعیل: 
گردون‌که دایم آرد هر سختی‌ای برویم 
آورده از طرفها در کار بنده مستی 
... فریاد من رس کنون کز دستهای بسته 
با چون فلک حریفی باید گرفت کستی. 
یعنی زبان بر چیزی مالیدن. (برهان قاطع). 
لشتن, ليشتن لیسیدن. (حاشیة برهان قاطع چ 
معین). 
ماشوره < ماسوره. ماشوره... نی میأن‌تهی 
باشد که جولاهگان دارند و ریسمان را پر او 
پیچیده در میان ما کو نهند و جامه ببافند... 
اثیرالدین اخسیکتی راست: 
خلیل سبکدست ماشوره کن 
مسیح سخن باف مشتوزنش. 

(فرهنگ جهانگیری). 
ماشوره... مبدل ماسوره است. (فرهنگ 
نظام). 
یشو, یشتر باشد, ابوالعباس گوید؛ 
که‌من از جور یکی سفله برادر که مراست 
ز بخارا برمیدم چو خران از نیشو. 
نیشو... بمعتی نشتر حجام هم آمده است و 


ش. ۱۳۹۲۱ 


عربان میضع خوانند. (برهان قاطع). نیسو پر 
وزن گیسوء نشتر فصاد و حجام باشد و آن را 
نیویا هم می‌گویند با تحتانی به الف کشیده 
درآخر. (پرهان قاطع). 
جه‌گاهی بدل به «غ» شود: 
شنج غنج. شنج به کسر اول و سکون تأنی 
کفل و سرین مردم و حیوانات دیگر را گویند و 
به اين معنی پفتح اول هم گفته‌اند. با غنج 
مرادف ساخته‌اند. (برهان قاطم). 
پیری و درازی و خشک شنجی 
کوئی‌بگه آلوده لتری غنجی. 
منجیک تسرمذی (لفت فرس ص 4۲۷۰ 
(حاشية برهان قاطع 3 معین). غنج... بمعنی 
سرین و کفل حیوانات همم هست, و به این 
معنی بکسر اول نیز گفتهاند. (برهان قاطع). 
غنج جوال بود. لبیبی گفت+ 
وان پادریسه هفته دیگر غضاره شد 
واکنون غضاره همچو یکی غنج یه گشت. 

(لغت فرس). 
و در سروری است غنج پفین معجمه جوال و 
شمس فخری مرادف شنج کرده و گفتده 
بفرمانش حیوان و انس و پری 
همه داغ دارند بر شنج و غنج. 
و گاه به غ (بدل شود) چون شنج و غنج بمعلی 
جوال. (ناظم الاطباء). 
چه‌گاهی بدل به « ک»شود: 
شالی -کالی ( گالی) (رجوع کنید به حرف 
ک. 
شولا < کولا (بارانی)؛ 
در بیابان بدید قومی کُرد 
کرده‌از موی, هر یکی کولا. 

(لفت فرس ذیل کولا). 

شول... خرقة درویشان. (ناظم الاطباء). 
جه گاهی بدل به «ل» شود: 
اسپگوش. اسپیوش - اسپگول, اسپفول. 
اسپغول بذر قطونا بود. بهرامی گوید؛ 
بروز کرد نیارم بخانه هیچ مقام 
از انکه خانه پر از اسپفول جانور است. 

(لغت فرس). 
اسپفول. اسپیوش مبدل آن است. (بهار عجم) 
و به لام (بدل شود) چون اسپغول مبدل 
اسپ‌گوش تخمی دوائی است که مانا است 
بگوش اسپ". (آنندراج). و گاه به ل بدل شود 
مانند اسپگوش و اسپگول بمعنی اسپفول و 
اسفرزه. (ناظم الاطباء). هشتن, هلیدن. و مثل 
تبدیل یه لام در مضارع هشتن که هلد است. 
(فرهنگ نظام). هملیدن ... گذاشتن و ترک 
کردن و فروگذاشتن و تهادن. (ناظم الاطباء). 


(آتندراج). 


۱ -تبدیل نیست. بلکه غول خخود بمعنی گوش 
است. رجوع به برهان قاطع چ معین مادة «غول» 
شرد. 


۲ ش. 


جه‌گاهی پدل به «۰» شود: ۳ 
آماش (آماس) - آماه. و گاه به ه (بدل شود] 
ماتند آماش و آماه یمی ورم. (ناظم الاطباء). 


پاشنگ. پاهنگ. و به ها [بدل شود] ... 


پاشگ ۳ پاهنگ خیاری که پرای تخم‌نگاه 
دارند. منجیک راست 
آن سگ ملعون برفت این سند را از خویشتن ۲ 
تخم را مانند پاشنگ اندر آن" بر جای ماند. 
(آتدراج). 
رجوع کنید په پاشنگ. 
خروش (خروس) - خروه: خُره: خروه, 
خروس باشد. عنصری گوید؛ 
شب از حملة روز گردد ستوه 
شود پر زاغش چو پر خروه. ا(لفت فرس/. 
غرنبش < غرنبه. ُرنبه بانگ تشنیع بود 
چنانکه بهری یرون و بهری اندرون گلو بود. 
عنصری گوید: 
لشکر شادیهر درجنبید 
نای رویین و کوس بغرنبید. 
بیبی گوید؛ 
دو چیزش پرکن و دو بشکن 
مندیش ز غلفل و غرنبه.  .‏ (لفت فرس), 
غرنبه با اول و ثانی مضموم بنون زده و بای 
مقتوح بانگ و مشفله بود و آن را غریو نیز 
گویند.شمس فخری فرماید بیت: 
ز فضل و بخشش واز کوشش او 
ممالک سربسر دارد غرنبه. 
(فرهنگ جهانگیری). 
و به ها [بدل شود ] چون غرنبش و غرنبه بضم 
غين معجمه و رای مهمله و تقدیم نون پر بای 
تازی بمعنی بانگ و فریاد... ملا عبدالّه هاتفی 
گویت 
چو دریا برفتن غرنبش کند ِ 
زمين آسمان راز جنبشی کند. (انندراج). 
گزارش, گزارش‌نامه < گزاره. گزار‌نامد. 
گزارش و گزارشن و گزاره با اول مضموم سه 
معتی دارد اول بمعنی تعییر خواب... دوم شرح 
و تفسیر باشد... ناصرخضرو نظم نموده؛ 
سخن حجت گزارد سخت زیبا 
که‌لفظ است منطق راگزاره. 
(جهانگیری). 
و به ها [بدل شود] چون... گزارش و گزاره 
بضم کاف فارسی تعبیر خواب گزارشن بنونٍ 
بعدالکین مزید علیه آن. (آنندراج) ابضاً 
حرف شین تبدیل به هاکه از حروق حلقی 
است " میشود مشل گزارش و گزاره. (فمرهنگ 
نظام). یازش, یازه. و به ها؛ [بدل شود] چون 
یازش و یازه بتحتانی حرکت و چسنبش و از 
این مرکب است تب یازه مرادف (تب لرزه) و 
شب یازه مرادف (شپرک) و دیریاز بمعتی 
زمان دراز. (آتدراج). 
چم و در تعریب بدل به «ت» شود؛ 


شتر تسرد 
وکان کتاب فیهم و نبوة 
و کائوا باصطخر الملوک و ترا 
جریر (المعرب جوالیقی). 

فعاطیا الافواة حتی کانما 
شربنا براح من آباریی تستا 

, فرزدق (المعرب الجوالیقی). 
جه رگاه بدل به «ج» شود: 
پشینه؟ < بجانه, (مقدمه ابن‌خلدون ترجمة 
پروین گنایادی ص ۵۰۱). 
خنشاخ - قبجای. (مقدمٌ ابن‌خلدون ترجمةً 
پروین گنابادی ص ۱۵۴). 
ماش - مج. (المعرب جوالیقی). 
چه ر گاه بدل به «ز» شود: 
شنگبیل - زنجبیل: 
کال و لزنجب 


۱ ,بل باتا بفیها و آریامئورا: 


اعشي (از المعرب جوا ایقی. 
شنگرف 2 زنجرف. رجوع کنید به حاشية 
بزهان قاطع چ معین ذیل شنگرف. 
چج و گاه بدل به «س» شود: 
ابریشم. ابریسم: 
کالما اعست ذری الجبال 
بالقز والابریسم الهلهال, 

ذوالرمة (از المعرب جوالیقی). 
باشگیر, باشکر <بسجیرت. (مقدما ابن 
خلدون ترجمة پروین گنابادی ص ۱۴۹و 
0۳ 

بنفشه < بنفسج؛ 
کناجلان حولها و بنفنج 
و سیستبر و المرزجوش مئمتا, 

اعشی (از المعرب جوالیقی). 

عجثٌ لمطار آتانأیسوشٌا 


باه الديزین هن ابنفي. 
۰ "مالک‌بن الریب التمیمی (ز السعرب جوالیقی). 
تچرچشت - قرقس. القرقس گلی که به آن مهر 


زنند. فارسی معرب است و به فارسی آن را 
چشت گویند. (از المعرب جوالیقی). 
یبور < جندیسابور. رجوع کنید به 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۲۵۶. 
چموش < شموس, چموش اسب و استرلگد 
زن وید فعل را گویند و معرب آن شموس 
است.(برهان قاط 
دخت‌نوش « دختنوس. دوس به فارسی 
دخت نوش. و او دختر لقیطین زرارة است. 
پدرش او را بنام دختر کسری نامید وهتگام 
تعریب شین آن په سین برگردانده شد و معنای 
آن بنت الهنیء است. (از المعرب جوالیقی). 
درفش < درفس. الارفس. الاب فارسی 
معرب است. (از المعرب جوالیقی). 
دشت 2 دست؛ 


قد علمت فارس و حمیر و ا 


4 
س‌. 
اعراب بالدست ایکم تزلا. 
اعشی (المعرب جوالیقی). 
شا -ساء (رجوع کنید به لفت شا). 
شاپور - سابور؛ 
این کری کسری الملوک أنوشر 
و آن ام آین قبله ساپور. 
عدی‌بن زید (المعرب جوالیقی). 
شاپورخره < سابورخره. (سرزمينهای , 
خلافت شرقی). ۰ 
ش‌پورشض واست -شابرخوات. 
سابورخواست. (معجم البلدان) (سرزمیهای 
خلافت شرقی). 
شبه <سیج. السبج, مهر سیاه. ازهری گوید: 
وت آن شبه است. السرب 
جولیقی), 
شبی < سبیج, ابن السکیت گوند: رسیم 
بقیرة (نوعی پیراهن) و اصل آن در فارسی 
شبی است. و در حدیث قَیِلة آمده است: أنها 
حَعلّت بنت أختها و عللها بح من صوفپ. و 
از آن بسبیج اراده شده و آن معرب است. 
عىناج گوید:کالحبشی اتف أو تسیجا. و آن 
سبیجه است و جمع آن سبائج. ویبام. 
(لمعرب جوالیقی). شوی بفتح اول و کسبر 
ثانی و سکون تحتانی معروف بمعنی پیراهن 
است و به عربی قمیص گویند. 
شانم - سلجم للجم کجمفر گیاهی است 
معروف و گفته‌اند قمی از بقولات خوردنی 
است. شاعر گوید؛ 
تسألنی برامتین سلجما 
و آنهاتطلب شیتاً آمما. 
و ابوحنیفه گوید که سلجم معرب است و اصل 
آن به شین است و در زیان عرب جز به شین 
گفته نشده و سیبویه یز بر همین قول است. 
(تاجالعروس). 
شُوذ < بیط یبت ازهری گوید: و اما الشبث» 
بسیزی منعروف است و آن معرب است: 
همچنین گوید: شندا که مد هزین بت 
آن سبت بسین غیر معجمه و تا می‌گفند و 
اصل آن در فبارسی شوذ است و در عربی 
بسصورت سبط نیز امده است. (السعرب 
جوالیقی). 


شوش -سوس. السوس... شهری است در 


۱ -نل: آن سک ملعون بسرفت اینن نگ 
[بماند؟ ]از خحویشتن. 
۲-نل: ایدرش. 
۳-هاء در اینجا مختفی و غیر ملفوظ است و 
بسهت ببآن حرکت ماقبل نوشته میشود و 
بنابرین حرف حلقی نیست. 

۰ - 4 
۵-در همین کتاب چ قاهره ص ۱۹۴ و ۲۸۲ در 
همین شعر بجای انوشروان ابوسامان آنده 


است. 


ش. 

خوزستان که قبر دانیال نبی علیه السلام دیق" 
است. حمزة گوید سوس معرب شوش است. 
(معجم الیلدان), 
شوک 2 سوق. شوک بلغت زند و پازند بمعنی 
بازار است که عربان سوق گمویند ا. (بر‌هان 
قاطع). شیلاو < سیراف. رجوع کنید به معجم 
لبلدان ذیل سیراف که یاقوت در شرح آن 
داستان فرو افتادن ککاوس را به سیراف نقل 
می‌کند و اين کلمه را در اصل از شیر و آب 
مرکب میشمارد و می‌گوید سپن معربش 
کردندو شین را به سین برگرداندند و باء را به 
فاء و همچنین اضافه می‌کند که بازرگانان آن 
را شیلاو به کر شین معجمه نامند. 
طبرش (تفرش) < طبرس: 
خسروا هست جای باطنیان 
قم و کاشان و آبه و طبرش. 

شمس‌الدین لاغری (از راحة الصدور ص ۳۹۵). 
طشت < طت. ابوعبید از ابوعبیده نقل کرده 
است که از کلمات دخیل در زبان عرب طست 
و تور و طاجن است. و این کلمات فارسی‌اند. 
و فراء گوید: قبیلةٌ طی طست گویند و دیگران 
طس... و جمع آن را طسوت آورند. و در 
حدیث مروی از ابی‌ین کعب دربار؛ شب قدر 
آمده است: «أن تطلع الشمی غداتتذکانها 
طس لیس لها شعاع». سفیان ثوری گوید: 
طس همان طست است لیکن در زبان عرب 
طس نامند. مقصود وی این است که در تعریب 
طس آورده‌اند و به طاس و طسوس جمع 
بحه شود. راجز گوید: ضرب یداللعابة 
الطوبا... (المعرب جوالیقی). 

کرماتشاهان < قرمیسین. قرمیین... و آن 
تعریب کرمانشاهان است. (معجم البلدان), 
کومش.قومن... و آن معرب کومس است. 
(معجم لبلدان). 

کشب عکب. 

کسبج -کسب, یمعتی کنجاره و فارسی 
است... و آن عصار؛ روغن است. اببومتصور 
گوید:ءکب معرب است و اصل آن به فارسی 
کشب است. شین به سین قلب شده است... 
(لسان). 

کشت < کنیسه. کنبه را ب‌ضی از 
دانشمندان فارسی معرب شمرده‌اند. (از 
المعرب جوالیقی). کنشت از لفات آراسی 
است. رجوع شود به سبک‌شناسی ج۱ص 
۸۰ 

کُلشان -جلسان. چُلسان دخیل است و آن به 
قارسی کلشان است... اعشی گوید: 
لا جُلسان عندها و تفج 
و سیسنیر و المرز جوش منمتما, 
ایضا گوید: 
بالجكٌ ان و طیب آردانه 
لو بضربٍ لی یک لاصبعا. 


(المعرب جوالیقی). 
کوشک < جوسق. الجوسق, فارسی معرب 
است. (المعرب جوالیقی). 
گاومیش - جاموس. جاموس, لفت اعجمی 
است و گاهی عرب در سخن بکار برد. راجز 
گوید 
لیث یدق الاسد الهموسا 
والا تهین الفیل و الجاموسا. 

(المعرب جوالیقی). 
فارسی معرب و آن در عجمی کوامیش است. 
(لسان). رجوع شود به حاشية المعرب 
جوالیقی ص ۱۰۴ چ قاهره. 
گدیشاپور. گندشاپور < چندیساپور 
جدسابور. جندیسابور. شهری است به 
خوزستان که شاپور پسر اردشیر آن را با 
کنرد... جمزه گوید جندیساپور معرب 
اندیوشافور است. (معجم البلدان). 
گوأشیر, بردشیر < بردسیر. بردسیر بزرگترین 
شهر کرمان است... و حمزء اصفهانی گوید 
بردسیر معرپ اردشیر است " و مردم کرمان 
آن را کواشیر نامند. (معجم اللدان) 
مشک <مک. مسک. عطر و فارسی معرب 
است. (المعرب جوالیقی). 
مٌیشان <میسان. رجوع کنید به معجم البلدان 
ذیل دستمیسان. مذار در زمان فتوحات 
اسلامی شهری مهم و کرسی ولایت مان 
بود که آن را دشت میشان هم میگفتند... 
ک‌کرو مان دو ولایت قسمت خاوری 
بطائح بشمار می‌آمدند... در میسان, قبر عزیر 
یا عزرای پیغمبر وجود داشت. (سرزمینهای 
خلافت شرقی ص ۴۲۶ و 4۳۷ 
نرماشیر < نرماسیر. شهری مشهور از 
شهرهای مهم کرمان, (معجم البلدان). نیشابور 
- نییابور. نیسابور و عامه آن را نشاوور 
خوانند. (معجم الیلدان). 
چه‌گاه بدل به «ص» شود: 


شاپور - صابور. (مقدمذ ابن‌خلدون ترجه 
پروین گابادی ص‌۱۱۸). 

جه و گاه بدل از «چ‌» آید: 

کفجلاز - قنشلیل. قفشلیل, سفرفة و آن 
صعرب است. اصبل آن در فارسی کفجلاز 
باشد." (المعرب جوالیقی). 

چه وگاه بدل از «چ» آید: 

بهرام چوبین - بهرام شوبین؛ بهرام شوین به 
مداین اندر امد... بهرام شوبین بترسید. 
پنداشت که بهرام سیاوشان با همه سپاه پیمت 
کرده‌است برکشتن وی. (تاریخ بلعمی از 
سیک‌شناسی ج۲ص ۱۰و ۱۴. 

چاچ < شاش. شاش بشین معجمه در ری 
واقع است. قریه‌ای است که آن را شاش نامند 
و منسوپین به آن اندکند لیکن آن شهرشاش که 
دانشمندانی از آن برخاسته‌اند و جمعی از 


ش. ۱۳۹۲۳ 


روات و فصحاء پدان منسوبند در ماوراء النهر 
است. (معجم البلدان). 

چادر < شوذر. ابوبکر گوید: شوذر بمعتی 
ملحفة است و من آن را فارسی معرب 
مشمارم و در گذشته گاهی آن را در سخن 
آورده‌اند. راجز گوید: 

عُجَرٌ لطعاء درد بیس 

تک فی شوذرها تمیس 

احسن منها منظرًاپلیس. (المعرب جوالیفی). 
چالوس <- شالوس, شالوس به ضم لام و 
سکون و او و سین مهمله شهری است به جبال 
طبرستان. (معجم البلدان). 


" چابهار - شاهبهار. شابهار با باء سفتوح نام 


بتکده‌ای بود در نواحی کابل که در اطراف آن 

دشتی بس بزرگ واقع است. مسعودسعد 

فرماید؛ 

همه شادی شابهار کزو 

شد شکفته بهار درلت و فر. 

استاد فرخی نظم نموده: 

هر چه در هندوستان پیل مصافآرا بود 

پیش کردی و درآوردی بدشت شابهار, 
(فرهنگ جهانگیری). 

چرچیل - تشرشیل, 

چفانیان - شتانیان. چویک, شوبق. رجوع 

کنید به حاشیذ برهان قاطع چ معین ذیل 

چوبک و فرائد الدریه ص ۰۱۰۱۰ 

چموش < شموس. چموش اسب و استر 

لگدزن و بدفعل را گویند و معرپ آن شموس 

است. (پرهان قاطع), 

چهارسو - شهار سو. شهارسوج فارسی است 

معنای آن به عربی اربع جهات است. محله‌ای 

است دربصره که به آن چهار سوج بَجلة بفتح 

پاء موحده و سکون جیم گویند... (معجم 

البلدان). 

خیارچنبر < خیارشنبر. خیارشنیر خیارچنبر 

معرب است و در اسک‌ندریه و مصر پسیار 

روید. (متتهی الارب ذیل خیر). 

کوچک - قوش. قوش بمعنی صفیر و آن به 

فسارسی کسوچک است که آن را معرب 

ساختهاند. 

چ و گاه بدل از «ز» آید: 

تولوزه < طلوشه, (مقدمة ابن‌خلدون ترجماً 

پروین گنابادی ص ۱۳۸). پیز * < بیش. 


۱-ش وک در آرامی 5۵68و 58 است. 
رجرع به حاشية برهان قاطم چ معین شود. 
۲-و رجوع به حاثية برهان قاطع چ معین ذیل 
«کشت» شود. 

۳-بردسیر در اصل ویه اردشیر برد است. 
۴-کفجلاز همان کفچلیز و کفلیز و گفلیزه 
است. رجوع ببرهان فاطع چ معين ذیل همین 
کلمات شود. 


5 - ۰ 8 - ۰ 


جج و گاه بدل از «س» آید: 

بارسلون ! - برشلونه. (مقدمة ابن‌خلدون 
ترجمةُ پروین گنابادی ص ۱۳۷), بورگوس؟ 
بُرغُشت. (مقدمة ابن‌خلدون ص ۱۳۷ و 
۱۳۸ 

خرتس ۲ < طرطوشه. (مقدمه ابن‌خلدون 
ص۱۲۶ 

سگوویا؟ < شقوبه. (ایضاً ص ۱۳۷. 
سالامانک ۵ < شلمنکه. (ایضاً ص ۱۳۶). 
سویل * - اشبیلیه. (ایضاً ص ۱۲۴). 
کارکاسن ۲ - قرقشونه (ایضاً ص ۱۲۷ و 


۳۷ 
گاسکئی ٩‏ < غشگونیه. (ایضاً ص ۱۲۷, ۰۱۳۷ 
۳۸ 


لیسین؟ -ادبونه. (ایضاً ص ۱۲۵ و ۰)۱۲۶. 
چه و گاه بدل از « ک» آید: 

پرک < فراشه. بعضی پرة قفل. رجوع کنید به 
لفت پرک. مرحوم ملک الشعرا بهار در کتاب 
سبک‌شناسی ج ۱ ص۲۲۶ اظهار نظر تموده 
کهاعراب از لفت چسنگ. فعل تشنج 
ساخته‌اند. 

و در زبان عربی بات چرس ض وک 
در ابدال برایر اید* 

ت: 

شوق - توق. 

تاق الیه - اشتاق الیه.(اقرب الموارد). تاق الیه 
توقا؛ آرزومند وی شد. شوق آزمندی نفس و 
میل خاطر. (منتهی الارب). 

جج: 

مدمج - مدمش. و گاهی پدل آید... از جیم 
چنانکه بجای مدمج گویند مدمش. (از تاج 
لمروس). 

جح ر: 


اشم اٍرع؛ أُم بی علی قلان؛ دردنا ک‌شد. ‏ 


لغتی است در ارم. (منتهی الارب). 

ج س: 

جعوش ۶ جعوس. ۱ 

و شین گاهی بدل از سین آید چنانکه بجای 
جعوس, جعوش گفته‌اند. (تاج الصروس) 
جشیکه < حسیکه. حشیکه جو که بستور 
دهند لفتی است در حسبکه. (سنتهی‌الارب). 
شس‌حرور شحور مرغی است 
خوشآواز ۱. رجوع به برهان قاطع چ معین 
ذیل شحرور و شحرور و حاشية آن ذییل 
سحرور قل از دزی ج ۱ص ۷۲۲و آقرب 
الموارد و منتهی الارپ ذیل شحر شود. 

سِدّة <شدة, 

طرفش - طرفس؛ نگریست و بشکست نگاه 
راء (منتهی الارب): 

طرمش < طرمس. طرمش الیل آذا طلم. 
اطرمن الیل اطرماسا؛ تاریک شد شب. 


۳1 


طربشة؛ تساریک گردیدن شب طرمه؛ 
ترنجیده و گرفته [کذا ] شدن. (منتهی الارب). 
چم ض: 

تحریض > تحریش. تحریش بر افژولیدن قوم 
ورگ بر یکدیگر: حرضه تحریضا: 
برآغالانید و گرم کرد او را بر چیزی. (منتهی 
الارب). 

ج ک: 

و بدل آمدن آن [شین ] از کاف خطاب لفت 
(لهجذ) بنی‌عمرو و تمیم است. و این ایدال 
مشروط نیست و آنکه آنرا بوقف مقید سازد 
خیال باطل پرورده چنانکه بیت "۲ بر آن 
دلالت دارد... و ازهری سروده است: 

تضحک منی آن رأتتی احترش 

ولو حرشت کشفت لی عن حرش. 

گویند مراد از آن (عن حرک) باشد. کاف 


«خطاب را بجهت تأنیت به شین قلب کرده‌اند. 


(تاج المروس). بیاری از مردم اسد و تمیم 
بجای کاف مونث در حالت وقف ش قرار 
میدهند مثلا بجای حرک؛ ای فرچک چرش 
میگویند و نیز در وصل مانند وقف «ش» ایراد 
مینمایند و بجای انک و علیک و بک انش و 
علیش و بش میگویند و نادت اعرايیة: تعالی 
الی مولاش ینادیش ای الی مولا ک‌ینادیک. و 
قال بعضهم: 
فعیناش عیناها و جیدش جیدها 
سوی ان عظمالاق منش دقیق, 

(ناظم الاطباء ذیل ش). 
دیگ < دیش., و گاهی شین از کاف دیک 
بشرطی که مکسور باشد بدل آمده و دیش 
گفت‌ند. (تاج العروس). 
|| ش در قارسی ضبیر شخصی متصل سوم 
شخص مفرد است که گاهی مفعول و گاهی 


:مضاف.الیه واقع شود: 


7 ۱ - در خالت مفعولی: در این حالت ش‌گاهی 


مفعول صریح است و گاهی غیر صریح, اگر 
مفعول صریح باشد با (او را) برابر است و اگر 
غیرصریح باشد آن را معادل (به او) یا (برای 
او) و نظاثر آنها میتوان گرفت. در یاب ضمیر 
(ش) مفعولی اقوال ذیل در کتب فرهنگ و 
دستور امده است: در اواخر افعال ضمیر 
ایب باشد چنانکه دادش و گفتش و 
می‌بردش و می‌دهدش. (المعجم فی معاثیر 
اشعار العجم). در اواخر افعال بمعنی او را 
باشد چنانچه می‌گویندش. اقفرهنگ 
جهانگیری). در آخر افعال بمعنی (او را) باشد 
همچو میگویندش و می‌آرندش (ديباچة 
برهان قاطع). ضمیر متصل مقعولی است مل 
گفتمش.(فرهنگ نظام) در شواهد زیر ضمیر 
(ش) مفعول صریح و با (او را) برابر است* 
تهمتن بردش به زابلستان 


نستگهی ساخت در گلستان, 


فردوسی. 


5 
سل. 
شهتشاه از آن پس گرفعش ببر 
همی آفرین خواند بردادگر. 
شه آن به که بردانش آرد شتاب 


فردوسی. 


نباید که بفریبدش خورد و خواب. نظامی. 
و در شواهد زیر که به فعل گفتن پیوسته مفعول 
غیرصریح و معادل (به او) است. زیرا فعل 
گفتن هرچند متعدی بشمار سیرود مفعول 
صریح آن مقول قول است. چتانکه گوئیم: 
(اين سخن را باو گفتم) که در این جمله سخن 
که مقول قول است مفعول صریح (پیواسطه) 


میباشد و (او) مفعول غیر صریح (بواسطه) 
است؛ 

بگویش که من نامه نعزنا ک 

فراز آوریدستم از مفز پا ک. عنصری. 
یکی گفتش آخر نه مردی تو نیز ۱ 


تحمل دریغ است از این بی تمیز.. سعدی. 
گفتمش در عین وصل این ناله وفریاد چیست 
گفت‌ما را جلوة معشوق بر این کار داشت. 
حافظ. 
بگفتمش به لبم بوسه‌ای حوالت کن 
بخنده گفت کیت با من این معامله بود. 
حافظ. 
و در آخر افعال افادهٌ معنی پرای او نیز کند ... 
چون زر اندوختش و قبا دوختش یعنی: زر 
اندوخت برای اوء قبا دوخت برای او. (نهچ. 
الادب). همچنین در این بیت ضمیر (ش) 
مقعول بواسطه و معادل (برای او) است؛ 
فرستادش اسبی به زرین ستام 


یکی تیغ هندی به زرین نیام. فردوسی. 
و اصل این است که ضمیر (ش) مفعولی به 
فعلی متصل شود که متمم آن است مانند: 

برو باز گرد و بگویش که من 

نه اندیشم از هر چه هست انجمن. فردوسی. 
نه گشت زمانه بفرسایدش 

نه این رنج و تیمار بگزایدش. ‏ . فردوسی, 
چو امد بنزدیک اسفندیار ۱ ۳ 
همانگه پذیره شدش نامدار. فردوسی.ت: 


صاحا عمر عزیز است غنیمت دانش 
گوی‌خیری که توانی بیر از میدانش. 
سعدی, 


اسپایانی 8270610۳2 - 1 
(فرانوی 82۲06۱076) 


2 - ۰ 3 - ۰ 

4 - ۷6۰. 5 - ۲9۰ 

6 - 7 - ۰ 

8 - ۰ 9 - ۰ 

۰-برای هر یک از اعلام مذکور رجوع به لفت 
اسپانی شود. 

11 - ۸/۵۲۱۵ ۰ 


۲-بیت اینست: 
فعباش عببناها و جیذش جیدها 
ولکن عظم ال اق منش دقیق. 


1 
‌‌ 


کم‌مباش از درخت سایه‌فکن ‏ بر بت 


هر که سنگت زند ثمر بخشش, 5 
واعظط (از تهج الادب). 
و در این بیت؛ 
پشتم قوی به فضل خدایست و طاعتش 
تا در رسم مگر به رسول و شفاععش. 
ناصرخسرو. 
ضمیر (ش) به کلم طاعت پیوسته که مصدر 
عربی است. در فارسی مصادر عربی را 
معمولا به جای اسم بکار میبرند و اگر 
بخواهند سعنای مصدری به آن بدهند, 
مصدری فارسی نیز به آن ملحق و از ترکیب 
آندو مصدر مرکب می‌ازند مانند: عمل کردن؛ 
قرائت کردن, بنا کردن, ایجاد کردن و امثال 
آن. لیکن در شاهد مذکور طاعت بمعتای 
مصدری طاعت کردن استعمال شده و مصدر 
فارسی ( کردن) در آن مقدر است. بتابراین 
«ش» در این شاهد متمم طاعت کردن پشمار 
میرود یعنی طاعت کردن از او و به جای خود 
نشسته است. و گاهی به جزء اول فعل مرکب 
ملحق میگردد. متال؛ 
سگ آن به که خواهنده نان بود 
چو سیرش کنی دشمن جان بود. ‏ فردوسی, 
هیچ کس در عهد رخار توبا گل خوب نیست 
باغیان از دشمنی در زخم ابش میدهد. 
دانش (از نهج الادب). 
در جملات مقلوب «ش» ضمیر مفعولی 
بخلاف اصل از فعلی که متمم اوست جدا 
میشود و به اجزای دیگر جمله از ارکان 
(فاعل, مفعول. مضأّف الیه) یا فروع می‌پیوندد 
و ملحق به, گاهی اسم است: 
جمش گفت دشمن تدارمش نیز 


شکیبد دلم گر نیابمش نیز. فردوسی, 

سوی قیصرش برد سر پر زگرد 

دو رخ زرد و لها شده لاجورد. . فردوسی. 

دومرد است مردم توانا و دائا 

جز این هر که بینی بمردمش مشمر, 
ناصرخسرو. 

هر که هست التفات برجانش 

گومزن لاف مهر جانانش. سعدی, 

پشمینه پوش تندخو از عشق نشنیده‌ست بو 

از مستیش رمزی بگو تا ترک هشیاری کند. 

حافظ 

و گاهی به صفت, به جای موصوف اتصال 

یابد: 

کسی را کش از پن نباشد خرد 

خردمندش از مردمان نشمرد. فردوسی. 


کدام آهن دلش آموخت این آیین عباری 

کز اول چون برون آمد ره شب زنده‌داران زد. 
حافظ. 

و گاهی به ضمیر منفصل با ضمیر مشترک 

مپیوندد؛ 


سر فروکردم میان آبخور 
از فرنج منشض خشم آمد مگر, 
رودکی (احوال و اشعار رودکی ج ۲ص ۱۰۸۵), 
رها تیکند ایام در کتارسش 
که‌داد خود بتانم پبوسه از دهنش. سعدی. 
همان کمند بگیرم که صید خاطر خلق 
بدآن همی کند و درکشم به خویشتنش. 
سعدی. 
از چنگ منش اختر بدمهر بدر برد 
آری چه کنم دولت دور قمری بود. 
و به ادات استفهام نیز الحاق می‌یابدء 
بادوکزدم تکرد زفتی هیچ 
با دل من چراش بینم زفت. خروی. 
و گاهی آن رابه عدد متصل میسازند: 
من از چشم تو ای ساقی خراب افتادهام لیکن 
بلائی کز حبیب آید هزارش مرحبا گفتيم. 
4 حافظ. 
بلبلی خون ذلی خورد و گلی حاصل کرد 
باد یرت بصدش خار پریشان دل کرد. 
حافظ. 
و گاهی آن را به قد متصل میازند؛ 
سرودی بآواز خوش بر کشید 
که کنونش خوانی تو داد افرید. . فردوسی, 
نگذاشت خواهد ایدرش بر رغم او صورتگرش 
جز خاک هرگز کی خورد آن را که خاک آعد خورش. 
ناصرخسرو. 
و گاهی پس از حرف ربط می‌آیدة 
ندادی ورا بار سالار پار 
نه نیزش شدی هیچکس خواستار. فردوسی. 
چند چو رعد از تو بنالید دعد 


حافظ. 


تاش بخوردی بفراق رباب. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۳۸). 
این جزوکهاست چونش بشناسی 
در کل دلیل گرددت اجزا 
تأصرخسرو (دیوان چ مینوی ص ۱۸۲). 
قدر تو بر افلا ک‌سپه راند و پسش گفت 


ما در تو نگنجیم که بس تنگ‌فضانی. 

خاقانی. 
گرش‌صد باخ بخشیدندی از نور 
نبردی منت یک خوشه انگور. نظامی. 
ورش همچنان روزگاری هلی 
بگردونش از بیخ برنگلی. سعدی, 
متقذمان ضمیر متصل ش را گاهی به قید 


اضافی «از» متصل ساخته و «ازش» استعمال 
کرده‌اند که بعدها منسوخ شده ولی در افواء 


باقی مانده: ازش گرفتم, بهش گفتم. در ذشر. 


پهلوی نیز هچش بمعنی ازش و پذش بمعنی 
بدش یا بهش... و مانند اینها بسیار متداول 
بوده است. (مقدمه چهارمقالً نظامی عروضی 
چ معین ص 20۶۱ 

آنکه راکاین سخن شنید ازش 
از پیش آر تا کند پژهش. 


رودکی. 


ش. ۱۳۹۲۵ 


و ازش بسیار نتوان خورد بسبب مائیتی که در 
آو است. (چهارمقالهً عروضی چ مین ص 
۱ گاهی نیز ضمیر «ش)» با فعل «بودن» که 
بتأویل «داشتن» مسیرود استعمال میشود و 
مرجع آن در واقع و نفس الامر مسندالیه 
بشمار است. چنانکه گوئیم: با وی نزاع بودش 
یعنی با وی نزاع داشت, در شواهد زیر نیز 
ضمیر ش به همین صورت بکار رفته است؛ 
گبدی‌نهمار بر برده بلند ۲ 
نش ستون از زیر و نه بر سرش بند. ‏ رودکی. 
بسر بر یکی تاج گوهرنگار 
که‌بودش ز تهمورس آن یادگار. فردوسی, 
هر که سودای تو دارد چه غم از هر دو جهانش 
نگران تو چه انديشه و غم از دگرانش. 

سعدی, 
شرم دارد چمن ازقامت زیبای بلئدت 
که همه عمر نبوده‌ست چنین سرو روانش. 

سعدی. 
مجمع خوبی و لطف است عذار چو مهش 
لیکش مهر و وفا نیست خدایا بدهش. 

حافظ. 
و با فعل آمدن و افتادن و نظاثر آنها نیز که 
گاهی بصورت فعل معين در می‌آیند بوجهی 
که مذکور افتاد در موارد تبدیل فعل بکار 
میرود چنانکه گوئیم: با فلاتش سرو کار افتاد. 
یعنی با فلان سر و کار پیدا کرد. در شواهد زیر 
ضمیر (ش) بهمین وجه استعمال شده استء 
خوش آمد هماناش دیدار اوی 
دلش تیزتر گشت در کار اوی. ۱ فردوسی. 
که خوش آمدش بجای پندید, امده است. 
بباید بریدن ورا دست و کاک 
که‌تا چون تیامدش از این کاربا ک. 

فردوسی (از لغت فرس). 

که‌با ک‌نیامدش بجای با ک تکرد, بکار رفته 
است. 
رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهار 
گریه‌اش‌بر سمن و سبل و تسرین آمد.حافظ: 
که‌در آن گریه آمدش بجای گریه کرد نخسته 
است. رجوع به را (در مورد تبدیل فعل) شود. 
۲ - در حالت اضافی. در باب ضمر (ش) 
اضافی اقوال ذیل در کتب لفت و دستور و 
صاعات عروضی و بدیعی آمده است: در 
آواخر اسماء معنی اضافت بقایت دهد چنانک 
ابش و مالش و غلامش. المعجم فی معاثیر 
اشعار العچم). «ش» در اواخر اسما فایدهٌ 
معنی ضمیر غایب واحد دهد و بمعتی او بائد 
چون امیش و غلامش و آمدنش و رفعنش. 
(فرهنگ جهانگیری). و شین قرشت در آخر 
اما قایدء منی ضمير واحد غایب دهد و 
پستی ار باشد همچو اسیشی, غلامش (دياچة 
برهان قاطع). در آخر اسما افادة ضمیر واحد 


۶ ش. 
غائب منصوب ! متصل کند چونلسبش و 


غلامش, اسب او را و غلام او را" و بدین معنی 
او را شان جسمع آن است. (آنندرا اج). در 
حالت ثانی بمعنی او پاشد و باسم ملحق شود 
چنان که: رخش دلضریب و لبش جسانقزای. 
(نهج الادب). نیز ضمیر متصل مضاف الیه 
است مشل پسرش و غلامش. شان جمم است 
و درپهلوی هم ش " بوده و در اوستا: شٍ. 
(فرهنگ نظام). 
و گاهی ضمیر (ش) در حالت اضافی با ضمیر 
کترک (خود. خویش, خویشتن) برایر است 
و آن هنگامی است که مرجم ش مسندالیه یبا 
فاعل جمله باشد. چتانچه گونی: حسن 
کتابش را به من داد - حسن کتاب خود را 
بمن داد. که در اين عبارت مرجع ش حسن 
مسندالیسه و فاعل است و این معنی را 
فرهنگ‌نویان متذکر گشته‌اند: 
و از بعضی اشعار ستفاد ميشود که بمعنی" 
خود و خود را نیز آید. مشلاً مولوی در دفتر 
شم در حکایت مرید شیخ ابوالحسن 
خرقانی فرماید: 
چون بصد حرمت بزد حلقة درش 
زن برون کرد از در خانه سرش. 
ملارونتی همدانی؛ 
رفو کردیم چا ک‌سیه اما رفت دل بیرون 
چو آن مفلس که از یی روتقی بندد دکانش راء 
ملاوحشی: 
این عشق بلانی است شنیدی که چها دید. 
یعقوب که دل در کف مهر پسرش داشت. 
مولانا ساقی: 
مردیم از بش ننوازد بخنده‌ای 
ما را که جان از ان لب خندان دریغ داشت. 
(آتدراچا. 

و در بیت زیر نیز ضمیر «ش» به چای خود 
امده است: 
بجوشیدش از دیدگان خون گرم 
به دندان همی کند از تتش چرم. . فردوسی. 
و اصل آن است که در حالت اضافی ش ضمیر 
به مضاف اصلی خود پیوندد؛ 
ز عود و چندن او را آستانه 
درش سیمین و زرین پالکاند رودکی. 
نداند دل آمرغ پیوند دوست 
بدانگه که با دوست کارش نکوست. 

بوشکور بلخی. 
یکی تیغ زد بر سر و گردنش 
که‌تا سینه پبرید جنگی تنش. 
سیاوش ز گفتار او شاد شد 
نهانش ز اندیشه آزاد شد. 
که‌دیو و دد و دام فرمانش برد 
چو زورش سرآمد برفت و بمرد. 


بد نسگالد بشلق بد نبود هرگزش 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


کانکه بدی کرد هست عاقیتش برندم. منوچهری. ؛ 


"| وگاهی حرف اضافه است: 


ایسی آفرین خواند بر هر کسی. 


|" آپ درباش تابه سینه بود. سنائی. 


آوخ ز وضع این کره و کارش 
زین دایر؛ بلا و ز پرگارش. ‏ . ناصرخرو. 
چه بود این چرخ گردان راکه دیگر کشت سامانش 
بستان جامة زربفت بدریدند خوبانش. 

ٍ اصرخرو. 
از ان پس بندوی را خالش بکینة پدر بکشت. 
(مجمل التواريخ و القصص). شیر گفت آری 
پدرش را بشناختم. ( کلیله و دمنه). 
و در شواهد مذکور مضأف اصلی «ش» اسم 
است و گاهی این مضاف مصدر یا مصدر 


سخن هر چه بر گفتنش روی نیست. 
درختی بود کش بر او بوی نیست. فردوسی. 
همه خوردش از دست ثیرین بدی 
که‌شیرین ز غمهاش غهگین بدی. 


فردوسی, 


زبار نمک برد پیشش بسی 
فردوسی. 
چو نزدیک جمشید شد نامه بر 
به پیشش بر خا ک‌بنهاد سر. فردوسی. 
گاهی نیز بخلاف اصل در جملات مقلوب به 
غیر مضاف اصلی خود می‌پیوندد: 
که چرخش نیارد کشیدن کمان 
کمانداریس بگذرد از گمان. 
بجای ( کمانش). 
یکی نیزه زد گیو را کز نهیب 
برون آمدش هر دو بای از رکیب. فردوسی. 
یجای (هر دو پایش), 
چوبر منبر جد خود خطبه خواند 
نشیندش روح الامین پیش منبر. 

تاصرخسرو, 


فردوسی. 


بجاي (پیش منبرش). 


بچذ بط | گرچه دینه بود 


پجای (تا به سینه‌اش). 
پادشاهی پر به مکتب داد 
لوح سیمینش بر کتار نهاد. 
یسی (بر کنارش). 

ور چنین حور در بهشت آید 
همه خادم شوند غلمانش. 
بجای (خادمش), 

طوطیی را بخیال شکری دل خوش بود 

نا گهش‌سیل فنا نقش امل باطل کرد. حافظ. 
نی (نقش آنلس). 

و (ش) ضمیر در حالت اضافی گاهی به اسم 
متصل شود؛ 

جوانی همه پیکرش نیکوی 

فروزان از و فرة خسروی. فردوسی. 
آمد از پرهبمجلس عرقش پا ک‌کنید 

تا نگویند حریفان که چرا دوری کرد. حافظ. 


سعدی: 


سعدی, 


س‌. 
و گاهی به صفت پیوندد چنانکه در مشل گویند: 
فیل زنده‌اش هزار تومان است و مرده‌اش هم 
هزار تومان. (امتال و حکم). 
۳ «ض» گاهی په آخر فعل ماضی درآید و 
از آن به ش فاعلی و ش زائد تعییر کنند و 
امس روز در تسداول عامه بکار رود. 
فرهنگ‌نویان متأخر به این نوع «ش» اشاره 
نموده‌اند. در انتدراج آمده است: «و در اضر 
اسماء فایده ضمیر واحد غائب متصوب 
متصل کند... و ضمیر منصوب " بعد از او را 
زائد هم باشد: 
چو او را بدیدش جهان شهریار 
نشاندش بر خویشتن نامدار. فردوسی. 
و شین در فعل, زائد نیز آرند. فردوسی در 
بیان کردن حال سلم پیش فریدون گفته: . ۰ - 
بگفتش بدان شاه کشته پسر 
پیام دو فرزند بیدادگر. 
ای, بگفت بدان شاء الخ و آنچه بمضی گمان 
برند که ضمیر مرفوع است * غلط است چون 
شین ضمیر مرفوع نباشند.» (انندراج). و 
بمسی فاعل درست نست. مثال شیتی که 
افاد؛ فاعلیت کد؛ 
کردش‌ستمی بر من از راه جفا کاری 
یعنی کرد او ستم بر من و این غلط محض 
است و این جا شین زائد است چنانکه دز اين 
قول سعدی؛ 
چنین گفت دیوانه‌ای هوشیار 
چو دیدش پسر روز دیگر سوار. 
... و از تفصیل مزبور واضح گشت که... شین 
ضمیر فاعل نگردد... (لهج الادب ص ۳۱۲ 
بعد از فعل ماضی غایب واحد ۲ زاید می‌آید 


۱-مقصود بیان حالت اضافی است که اطلاق 
منصوب بدو دلیل در این مورد جایز نیست اول 
آنکه در زبان فارسی رفع و نصب و جر وجود 
ندارد دیگر آنکه در عربی نیز مضاف الیه مجرور 
است نه منصوب. 5 
۲-علامت «راه جزو معنی «ش» نیست بتلکهه 
مربوط است به مضاف بعنی اسب و غلامٌ 
درصورتی که حالت مفعولی داشته باشند. از 
اینرو فی المثل در جمله (اسبش تیزتک است) 
اسب او را معنی نمیدهد چون اسب مدالیه 
واقع شده است. 

۰ - 3 
۴ -علامت «راه جزو معی «ش؟ محسوب 
نیست بلکه مربرط به کلم مضاف است. 
۵-مقصود ضمیر مفعولی است و اتصاف آن 
به منصوب درست نت چه در زبان فارسی 
رفع و نصب و جر وجود ندارد. 
۶-مقصود ضمیر فاعلی است و بدلیلی که 
پیشتر باد شد تعبیر نادرست است. 
۷-بعد از صيفةٌ جمم غایب نیز آمده است. 
پیاده شدندش ز لشکر سران 


شهتشاه بر زين بفشرد ران. فردوسی. 


۰ 


.‌ 


مثل گفتش یعنی گفت و دیدش یعلی .ین 


شعری از فردوسی* 

چو او را بدیدش جهان شهریار 
نشاندش بر خویشتن نامدار. 
اگرچه در تکلم آمروز ایران شین زاید مذکور 
هست لیکن بیشتر در زبان بازاریهاست نه 
فصحا. (فرهنگ نظام). و ملک الشعرای بهار 
در کستاب سبک‌شناسی (ج ۱ص ۸۲۰۴ 
می‌نگارد: گاهی شین اضافی با مفعولی را 
بدون احتیاج در مورد فاعلی بفعل الحاق 
مینمودند. مثال از بلعمی: کیخسرو بعد از آن 
در گاه اییزد گرفتش و از پادشاهی دست 
بداشت. مثال دیگر از سجمل التوارییخ ص 
۳ پغامر را هدها فرستادش باپسر 
خویش. فردوسی هم اين شین زاید را مکرر 
آورده است. چنانکه گوید: 
گرفتش فش و پال اسب سیاه 

ز خون لعل شد خا ک آوردگاه. 

و از اين نوع است در شواهد ذیل ا: 
نرد آن شاه زمین کردش پیام 
داروئی فرمای زامهران بنام. 

سوی آسمان کردش آن مرد روی 
بگفت ای خدا این تن من بشوی, 
کردش‌اندر خبک دهقان گوسفد 
و آمد از سوی کلاته دل نزند. 


رودکی. 


دقیقی. 
همه مرز چین با ختا و ختن 
گرفتش به بازوی شمشیرزن. 
پیامد پگفتش به افراسیاب 
که‌ای شاه بادانش و فر و آپ. 


فردوسی. 


فردوسی. 
گرفتم‌رگ اوداج و فشردمش بدو چنگ 
بیامد عزرائیل و ندست از بر من تنگ. 

چنان منکر لفجی که برون آید از رنگ 
بیاوردش جانم بر زانو ز ثالنگ. حکاک. 
مرد را تهمار خشم آمد از اين 

غاوشنگی بر کف آوردش کزین. طیان. 
سفری کردش و چون وعده فراز آمد 

با دوصد کشی و با خوشی و ناز آمد. 


منوچهری, 
فرستادش به هر راهی سواری 
به هر شهری بر هر شهریاری. 
(ویس و رأمین), 
گرفتش جام زرین دست سیمین 


چنان چون دست خسرو دست شیرین. 
(ویس و رامین). 

ته چندانکه او پلک بر هم زدش 
شد و بستد و بازپی آمدش. . 

؟ (از حاشيه فرهنگ اسدی نخجوانی). 
گاهی ش ضمير بوجود قرینه حذف میشود. 
در نهج‌الادب آمده است: وگاهی بثابر 
رعایت وژن از دو ضمیر یک جنس حذف 
ضمیر لاحق بر قرینژ ضمیر سابق جائز است 
چنان که... شین در قول ظهوری: 


منادی است در کوچذ می‌فروش 
که‌امروز در هرکه یابند هوش 
گریبانش‌گیرند و دامن کشند 
کشان تا به دیوان مستان برند. 
(حذف شین در آخر دامن و کشان). 
مفی را که با من سبر و کار یود 
نکو گوی و هم حجره و یار بود. 

سعدی (پوستان). 
(< مفی راکه با مشش سر و کار بود که بقرینة 
وجود «را» ش حذف شده است). چون ضمیر 
«ش» به کلمه‌ای متصل شود حرف آخر آن 
کلمه | گر غیر از الف و واو و واو بیان ضمه 
وهای مختفی باشد عموما مفتوح و در برخی 
از لهجه‌ها مکسور می‌گردد. و هر گاه یکی از 
این شش ضمائر متصله را به لفظی ملحق کنند 
باید که برای دفع اجتماع سا کنین حرف آخر 
این لفظ را | گرغیر الف و واو سا کن‌ما قبل 
مضموم و های مختفی بود بنتحه با بکسره 
متحرک سازند چون اسبم و اسبت و اسبش و 
ال آن. (نهج الادب), 
به زلفش اندر مشک و به مشکش اندر خم 
بچینش اندرتاب و تابش اندرچین. 

قمری جرجانی. 
کسی کوخرد را ندارد ز پیش 
دلش گردد از کرد؛ خویش ریش. . فردوسی, 
چو شد ماه دلدار با شاه جفت 


به یاغ بهارش گل و شکفت. . . فردوسی, 
بر آن کوهة پیل پندست شاه 

ز باغش بیاورد لشکر پراه. فردوسی, 
چو تاج از سر شاه برداشتند 

ز تختش نگونار برگاشتد. فردوسی, 
شه آن راز نگشاد بر دخترش 

همی بود تا دختر آمد برش. فردوسی. 
تربتشی از دیده جنایت‌ستان 

غیت از مکه جبایت‌ستان. نظامی. 


دیدمش خرم و خندان قدح باده بدست 
و اندر آن ایند صدگونه تماشا میکرد. 

۱ حافظ. 
لیکن گاهی در این جالت حرف آخر لفظی را 
که ش به آن ملحق گشته بضرورت شعری 
سا کن مي‌آورند: 
جهان هميشه چنین است گرد وگردانست 
همیشه تا بود آئینش گرد گردان بود. 

رودکی. 
چونانش بسختی همی کشیدم 
چون مور که گندم کشد بخانه. منطقی رازی. 
چون ملک الهند است آن دیدگانش 
گردش‌بر, خادم هندو دو رست. خروی. 
چهان همیشه بدو شاد و چشم روشن باد 
کسی که دید نخواهدش کنده پادا کا ک. 

بوالمتل. 


که آمد تهمتن بمانند ابر 


ش. ۱۳۹۲۷ 


نه بر سرش خود و نه بر تفش بیر. ‏ فردوسی, 

چنان با دلش مهر با جنگ شد 

که در جانش جای خرد تگ شد. فردوسی. 

چو رستم ورادید بیتاب و توش 

نه در تن روان و ه در سرش هوش. 
فردوسی, 

که‌گفته‌ست هر کاورد او به بند 

به گنج و به کشور کنمش ارجمند. ‏ فردوسی, 


چرا ناید آهوی سیمین من 


کهبر چشم کردمش جای چرا. . غضایری. 
و آن را که فلک به امر او گردد 
ایزدش مگوی خیره ای شیدا. ‏ اصرخسرو. 
تا تو بدین فسونش یبر گیری 
اين گنده پیر جادوی رعنا را. ‏ ناصرخسرو. 


مردم دانا مسامان است نفروشدش کس 
مردم نادان | گر خواهی ز نخاسان بخر. 
ناصرخسرو. 
ای تیغ ملک در کف رخشانش همانا 
در چشمه حیوان ورق زهرگیالی. خاقانی. 
ندیده‌ای که چه سختی رسد بحال کی 
که‌از دهانی بدر میکنند دندانی. 
سعدی ( گلستان). 
واگر حرف آخر لفظی که ش به آن مسلحق 
گفته «ی» باشد آن راگاه سا کن و گاه مفترح 
می‌آورند؛ 
به ماه مائدی | گرنیستیش زلف سیاه 
به زهره ماندی ا گر نیسیش مشکین خال, 
استغنائی نیشابوری. 
که چرخش نیارد کشیدن کمان 
کمانداریش بگذرد از کمان, فردوسی. 
روزیش خطر کردم و نانش بشکستم 
بشکست مرا دست و برون کرد ز خیری. 


رخ مردرا تیره دارد دروغ 


بلندیش هرگز نگیرد فروغ. فردوسی. 
نخستین که اتش ز جنیش دمید ۱ 
زگرمیش پس سردی آمد پدید. .. فردوسی. 
گرامیش کرد و فراوان ستود 
پدیدار او خرم و شاد بود. فردوسی. 
چون گشت جهان را دگر احوال عیانیش 
زیراکه بگسترد خزان راز نهانیش. 
ناصر خسرو. 

نه فلک از دیده عماریش کرد 
زهره و مه مشمله‌داریش کرد. نظامی. 
ز استادیش استادان سخناز. 

ظهوری (از نهج‌الادب). 


۱ -و در زب ان ارستانی شینی بوده است 
علامت مند البه (۸00021) که در بعضی 
اسامی خاص و کلمات بجا مانده از جمله در 
کرروش و داریوش و آتش ( که بصورت آذر 
بدرن اش» نیز باقی است). 


۸ ش. 


وا گرحرف آخر لفظی که ش بة آن پنوتتنه الب 
یا واو باشد. آخرملحق به, یای وقایة مفتوح 
می‌افزایند. و ا گرالف باشد یای وقایة مفتوحه 
یا مکسوره زیاده کند. و اگرواو آمده باشد 
جائز است که مانند الف بعد از آن حرف «ی» 
زیاده نماینه چون مویم و گیسویت و رویش و 
بدون آن نیز جایز است چون موم و گیسوم و 
روم اما زیاده نمودن مستعمل‌تر است. (نهج 
الادب): 

جلفه با تحریک؛ بزهائی که مویش! کوتاه و 
بی نقع باشد. (منتهی الارب). یک پایش این 
دنیاست یک پایش آن دنیا. 

که‌برزوی را در کمند آورید 

فردوسی. 
و گاه در این حالت بدون یای وقایه می‌آورند: 


سر و دست و پاش ببند آورید. 


| گرابروش چین آرد سزد گر روی من بیئد 
که رخسارم پر از چین است چون رخار پهنانه. 
کسائی مروزی. 
من این شماربه آخر چگونه فصل کنم 
که‌ابتداش دروغ است و انتهاش خجال, 


کائی مروزی. 
بدان خارسان در یکی کاخ بود 
کهیالاش با ابر گستاخ بود. فردوسی. 
درم برد با هدیه و نامه برد 
سخنهاش بر شاه یکر شمرد. .. فردوسی, 
همی کشتشان ده ده و پنج پنج 
که‌بازوش در جنگ نامد برنج. ‏ فردوسی. 
چون داری نیکوش چو خود می‌نشناسیش 
بشناس نختینش پس آنگاه نکو دار. 

اصرخسرو. 


و کستن او روا ن‌داشتند اما چشمهاش 
بسوختند و محجوس گردانیدند. (فارسنامة ابن 
البلخی ص .٩‏ 
همه ترکان چین یادند هندوش 
مباد از چینیان چینی بر بروش. 
دماغ دردمندم را دواکن 
دواش از خاک‌پای مصطنی کن. نظامی. 
هر که با صورت و بالای تواش انسی نت 
حیوانیست که بالاش به انسان ماند. 

سعدی (طیات). 
آش با جاش. 
آنکه ان کند که خواهد انجاش پرند که 
نخواهد. 
و هرگاه یکی از ین شش (ضماثر سته) را 
بلفظی که آخرش «ها» باشد ملحق کند 
همزه‌ای مفتوح به میانش درآرند تا دوساکن 
جمع نشود همچو «جامه‌اش» و «خامه‌اش». 
(برهان قاطع. دیباچه مولف). 
و اگرحرف آخر لقظ ملحق به واو بیان ضمه یا 
های مختفی باشد همه وقایة مفتوحه یا 
مکوره بعد آن افزایند چنانکه جامه‌اش و 
خامه‌اش... (نهج الادب), 


نظامی. :.|, چتان بود صدفی کش چنین بود گوهر. 


غمزهُ نسرین نه ژ باد صبا است 

کزاثر خاک تواش توتیا است. 

معاشران گره از زلف یار باز کنید 

شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. 
حافظ. 

وگاه نیز بضرورت شعری در اين حالت بدون 

همزءةٌ وقایه می‌اورند؛ 

به پیش اندرون دوکدان سیاه 

نهاد و هر آنچش فرستاد شاه. 

زین آفریدگان چو مرا خواند بیگمان 


نظامی, 


فردوسی. 


با من ضعیف بنده‌ش کاریست نا گزیر. 


تاصرخسرو, 
گر درشوی بخانه‌ش بر خاکت 

شمثاد و لاله روید و سیسنبر. ناصرخسرو. 
حیله کرد انسان وحیله‌ش دام بود 


آنکه جان پنداشت خون آشام بود. ‏ مولوی. 

مفی نماد که بعضی گویند اف این ضایر 
سته اصلی است و بجهت کثرت استمال 
محذوف گشته و وقت ضرورت آن الف را باز 
بیارند و جمعی گفه‌اند این کلمات بی‌الف 
موضوع‌اند و در ترکیب کردن با لفظی که «ها» 
دارد بجهت جمع شدن دو سا کن,الفی به میان 
درآوردند اما قول اخیر راجح‌تر مینمایند. 
(فرهنگ جهانگیری). و بمضی گویند الف در 
ضمایر سته اصلی است و بجهت کثرت 
استعمال مسحذوف شده است و در وقت 
ضرورت باز آن الف را بیاورند و بعضی دیگو 
گویند این کلمات بی الف مسوضوعاند و در 
ترکیب کردن با لفظی که «ها» دارد بجهت 
جمع شدن دو سا کن, الفی در میان آورند. و 
اين قول بهتر است. (نهچ الادب از دیباچة 
برهان قاطع). و در الحاق ش به که پجای که 
اش, کش بکار میبرند؛ 

.. چنان.بود پدری کش چنین بود فرزند 


عنصری. 
جان مردم را دو قوت بیتم از علم و عمل 
چون درختی کش عمل برگست و ز علمست بر. 

ناصرخرو. 
چنان کس کش اندر طبایع اثر 
ز گرمی و نرمی بود پيشتر. 
؟ (از کلیله و دمنه). 
کراصلی کش نبود آغاز گوش 
لال باشد کی کند در نطق جوش. 
این‌جا شجری نشد برومند 
کش‌باد قنا ز پا نیفکند. 
فیضی (از نهج الادب). 
و مولف قوانین دتگیری گوید که لفظ کش که 
مخفف که اش هست درین لفظ اگر همزه را 
بعد ازالت ها و نقل حرکت آن پر کاف حذف 
نمایند بفتح کاف ملفوظ گردد و اگربعد دور 
کردن‌ها, آن را بفیر تقل حرکت پیندازند به 


مولوی. 


‌ 
س‌. 

کسرکاف خوانده شود پس هم کش بقتح 
خواندن درست است و هم کش بالکسر لیکن 
طریق تخفیف اول موافشق قیاس است و بر 
خلاف ثانی چنانکه گفته‌اند؛ 
میر همه دلیران کشمیر توئی 
خرم دل آن سپاه کش مير تونی. 
و از این شعر نیز تأیید طریق اول میشود زیرا 
که‌قافیه با کشمیر وأقع شده و صنعت تجنیس 
بکار برده و کشمیر بروزن تقصیر ملکی است 
مشهور. (نهج الادب). ش ضمیر را به الف و 
نون جمع بندند: 
هر گاه ش...را که... ضمیر واحد غایب است 
جمع کنند الف و نون به آخر آن لاحق گردانند 
خواه آن کلمه «ها» داشته باشد خواه نه, مغل 
جامه‌شان و اسپ‌شان و مولانا شهیدی قذس: 
سره العزیز گوید؛ 
گجراتیان همه نمکین, دل کباب‌شان 
میخواره‌اند و خون شهیدی شراب‌شان. 

(فرهنگ جهانگیری). 
و هر گاه خواهند شین و تای قرشت که یکی 
ضمیر واحد غایب و دیگری ضمر واحد 
حاضر است جمع کنند الف و نونی در آخر 
آنها ملحق سازند خواه آن کلمه «ها» داشته 
باشد خواه نداشته باشد هسمچو جامه‌شان و 
اسب‌شان و... دیباچة برهان قاطع). هر گاه با 
ضمیر... شین الف و نون ملحق گردد افاده 
جمع کند چون... شان برای جمع ائب. 
ستائی گوید؛ 
هوس دخل‌شان چو دوزخ‌شان 
دقتر خرج‌شان چو مطبخ‌شان. 
... پیشتر مضاف الیه واقع شود و ایشان (یعنی 
تان و شان) افادة مفعولیت بی را و الف (را) نیز 
کنند چون... پردشان ای برد آن‌ها را. مولوی 
فرماید؛ 
گر خدا خواهد نگفتند از بطر 
پس خدابنمودشان عجز بشر. 4 
و صاحب آنجمن ارای ناصری نوشته که 
لفظ «شان» مخفف ایشان است و مولف بهارة 
عجم گفته اغلب که بجای خود کلمه‌ای است 
علیحده نه مخفف ایشان چنان که تان جمع تو 
لهذا (شان) بمعنی ایشان را نیز می‌آید چنانکه 
تان بمعنی شما را بخلاف ايشان. و صاحب 
خیابان آورده که شان را صاحب رشیدی 
مخفف ایشان گفته و به اعحقاد ملف ایشان در 
اصل این شان بوده است نه شان مسخفف 


ایشان ۲ لهذا (شان) بمعنی اين‌ها را نیز می‌آید 


چنان که تان بمعتی شما را و مجدالدین علی 


۱-مرجع ضمیر ش» بخلاف قیاس «بزها و 
جمم است. 

۲ -برای شناختن اصل ایشان به برهان قاطع چ 
معین ذیل «ایشان» رجوع شود. 


3 
ش‌. 
قوسی گوید که شان نیز ضمیر غائبانتت 
چنانکه زرشان مال‌شان و نیز بمعنی ایشان و 
از این معلوم میشود که نزد او کلمه ایشان 
ضمیر جمع غائپ است پس در اصل این شان 
باشد که نون بکثرت استعمال حذف شده و این 
خطاست چرا که در این صورت صیفدٌ جمع 
اسم اثاره باشد و این درست نیست چه اسم 
اشاره با مشارالیه جمع شود چنان که آن اسپ 
و این فعل و کلم ایشان با مشارالیه خود جمع 
نشود و نیز ایشان موافق جمیع لهجه‌ها شیر 
لهج عراقیان به یای مجهول است و اگر 
مخفف این شان می‌بود در جمیع لهجه‌ها به 
یای معروف می‌بود و گاهی برای جمع متکلم 
مایان برای ,جمع حاضر تانان نیز گویند؛ 
ای غربتی بمایان زاهد کجا نشیند 
او بند زهد و تقوی ما مردم قلندر, 
اما ایشان رایه الف و نون جمع آوردن پر 
نامأٌتوس و بی محاوره مینماید چنان که درین 
عبارت علامی شیخ ابوالفضل: یر مکامن 
خواطر بایعان و مشتریان و فنون آرایش و 
نکوهش ایشانان کالا را نظاره کرده سختی 
چند با خود در میان آورد. لیکن در توجیه آن 
می‌توان گفت که چون بایعان فرقه‌ای است و 
ضمیر ایثان لایق است باو جمع شود و 
همچنین مشتریان نیز گروهی است و یه طرف 
آن هم لایق است که ضمیر ایشان بگردانند, 
پس چون به طرف این هر دو فرقه ارجاع 
ضمیر مطلوب باشد ضمیر جمع به جمع 
آوردن لایق بود چه فارسیان برای تثنیه هم 
صيفة جمع می‌آرند. سلمان گفت: 
غمزه و چشم تو شوخ‌اند ولی آمده‌اند 
ابروان تو به پیشانی ازیشان بر سر. 
و از این قبیل است لفظ نا کسانان در این بیت 
حکیم سوزنی* 
اندر ایام تو بر خوان غرور روزگار 
نا کسانان کس شده خوردند در لوزینه سیر. 
(نهج‌الادب). 

و این شان چون به کلمه‌ای متصل شود حکم 
حرکت حرف آخر آن کلمه همان است که 

ذشت.مگر آنکه ا گرحرف آخر ملحق به واو 
بیان ضمه یا های مختفی باشد صوتع اتصال 
ش, همزه وقایه در میان آورند لیکن در الحاق 
شان به زیاده اوردن همزه؛ وقایه حاجت 
او از انواع ش آن را که اقاد؛ معنی نسبت کند 
نیز ید کرده‌ند. صاحب آنندراج نویسد: و 
افادةٌ معنی نسبت نیز کند چون پویش, به بای 
فارسی هر دو, هدهد. به استدلال پوپک و 
پویو و پوپه بهمین معنی و پوپ کا کل‌مرغان 
باشد و آن پری چند است که از پرهای مقرری 
درازتر, شمس فخری فرماید؛ 
بدارایی که از انعام عامش 


بود طوق حمام و تاج پوپد. 
بر شاخ ثنای توا گرنیست نوازن 
فرق سر آو باد بده شاخ چو پوپو. 

سراج قمری. 
الا تا باز گویند از سلیمان 
که‌با بلقیس وصلش داد پوپک. هندوشاه. 
تا آخرش. بالش و بالین تکیه که زیر سر 
گذارند.ا گرگفته شود که ما خوذ است از بال 
بمعنی پرهای بازوی مرغان چبه آن را در 
اصل وضع از پرهای مذکور میا گندند و از 
حشو نمی| گندند. در این صورت بالش 
صحیح نمشود مگر به مسجاز پس بهتر آن 
است که گوئيم مأخوذ است از بالیدن بمعنی 
افزودن و گذاشتن آن زیر سر موجب افزایش 
خواب است و گندش بوزن و معنی گندک و 
رشیدی گوید ظاهرا هندی است و اغلب که 
مشترک است در هندی و گند بوی ناخوش را 
گویندو چربش و چربو آنچه پر سر شیر و 
لعاب و مانند آن بندد و چبربی حیوانات. 
مولوی معنوی فرماید؛ 
چریش انجا دان که جان فربه شود 
کارنا اومید آنجا به شود. 
و گاهی بالش یمعتی مسند و بساط نیز 
متعمل شود چنانکه در اين بیت* 
تاکه پنشست خواجه بربالش 
بالش آمد ز ناز در بالس. 
و در فرهنگ نظام آمده است: علامت نبت 
است مثل پوپش (هدهد) بمعنی منسوب به 
پوپ که کا کل‌مرغان است و مثل چربش 
بمعنی چربی و مثل بالش بمعنی منسوب به 
بال چه بالش در اصل آن بود که زیر بال (پازو) 
میگذاشتند و بعد در زیرسری و زیرپائی هم 
استعمال شده. در سنسکریت هم ش بهمین 
معنی.آمده مثل بالیشه بمعنی بچه مانند..در 
ظزج دستور زبان فارسی (اسم مصدر - 
حاصل مصدر) تالف دکتر ممین نظر صاحب 
نسهج الادب در باب ش پویش و بالش و 
چریش و ماتند آنها که ش نسبت شمرده شده 
رد گشته و این ش اصلی دانسته شده است: 
باید دانست که پوپک. پوپه, پویش, پسوپو و 
پوبو لفات همریشه است. برای هدهد که ک, ۰ 
ش, و در آخر کلمات پیکدیگر تبدیل شده. 
(اسم مصدر - حامل مصدر ص ۴۰). اما ش 
بالش (یمنی آنچه زیر سرنهند, متکا) از 
سانسکریت برهیس". اوپٍ برهن". اوستا: 
برزیش؟. فارسی: بالش؟. استی: بز,؟ در 
پهلوی: بالشن ‏ بر اثر شباهت غلط (به اسم 
مصدرهای دیگر) ایجاد شده. برخلاف هرن 
در اساس فقه اللغه آیرانی ۲۰۱ ص ۱۸۳. (اسم 
مصدر حاصل مصدر ص ۱۸۳). چربش؛ 
چربیش (یوستی بندهش ۱۱۸؛ چربش (بضم 
باء) (اسفا ۲:۱ ص ۲۸ در پهلوی کرپشن ۷ 


ش. ۱۳۹۲۹ 


(تاوادیا. شایست تخایست ص ۱۵٩‏ در 
اینجا نیز مانند بالش شین اسم مصدر در 
فارسی (وٍ -شن در پهلوی) بتقلید اسم 
مصدرهای دیگر به کلمه افزوده شده. (اسم 
مصدر -حاصل مصدر صص ۴۲-۴۱ 

ااو از انواع آن شین مصدری است. رجوع به 
اسم مصدر شود. 

ااو در قوافی شیی ما‌وش و حوروش بهم 
نشاید و خوش و ناخوش هوش و بیهوش 
شاید. | گریکی بمعنی عقل (باشد) و یکی 
بمعتی مغمی علیه, و خویش و از آن خویش 
بهم شاید | گریکی بمعنی خویشاوند باشد 
ویکی بمعنی خود. و کش و کشا کش‌بهم شاید 
و بیش و کم بیش نشاید (و کیش و بدکیش 
نشاید) الا که معنی مختلف [باشد ] وجوش و 
سرجوش بهم شاید (و در پوش و سرپوش و 
شپوش بهم شاید) و بتراش و قلم تسراش بهم 
شاید و پرورش و دهش بهم نشاید چنانکه 
کمال اصفهانی گفته است: 

ای ز رایت ملک و دین در نازش و در پرورش 
ای شهنشاه فریدون‌قر اسکندرمنشص 

تیغ حکمت آفتاب گرمرو را پی کد 

تاب عزمت آورد خا ک‌زمن را در روش. 
مقس از شعلة رایت شعاع آفتاب 

مستعار از نفحة خلقت نسیم خوش دهش 
بر سرآمد گوهر تیغ تو در روز برد 

بر سرآید هر کرا زان دست باشد پرورش. 

و در بیشتر ابیات اين شعر شین مصدر راروی 
ساخته است و اگراین جایز دارند [پس ] نون 
مصدر نیز جایز باید داشت چنانک کردن و 
گفتن و نمودن و آوردن و مانند آن و اتفاق 
است کی این نونات را روی نشاید ساخت و 
ا گر ضرورت افتد در هر قصیده یکی [بیش 
نشاید ] چنانک انوری گفته است: 

ای نهان گشته در بزرگی خویش 

وز بزرگی ز آسمان در پیش 

آفتاب این چنین بود که تویی 

آشکار و نهان ز تابش خویش 

ای توانگر ز تو بسيط زمین 

وز نظر تو آسمان درویش 

شاد باش ای بمعجزات کُرم 

مریمی از هزار عیسی بیش 

تانگوئی که شعر مختصرست 

مختصر نیست تاأ تویی معنیش. 

و چون در شعر به استعمال حرفی از روف 
زواید احتیاج افتد هراینه ماقبل آن را روی 
باید ساخت و آن را وصل شمرد. چنانک 


۰ - 2 ۰ - 1 
راغ - 4 2۰ - 3 
۰ - 6 .2 ۰ 5 

7 - ۰ 


۰ شأبیب. 


[گفته‌اند ]؛ ۳ 
ای (دل) نشدی دشمن سوداش هنوز 

هم می بخری عشو: فرداش هئوز 

هم سیر نیامدی زغمهاش هنوز 

تا از تو بمن چها رسد باش هنوز. 

که‌در این شعر چون خواست که شین اضافت 
ببارد ماقبل آن را روی ساخت و شین بباش 
[را] با اک اصلی است همچون شینهاء زاید 
وصل گردانید و شاعر چون حرفی اصلی با 
زاید استعمال کند, حرف اصلی را حکم حرف 
زاید کند چنانک [باز ] نموده آبد. السعجم چ 
صدرس رضویا جع اعصص ۱۷۰- ۱۷۲). 
|ایعضی از تازبان پس از کاف خطاب مونث 
در صورتی که سا کن‌باشد حرف ش ايراد کند 
تا مشتبه به کاف مذکر سا کن نگردد مثلاً در 
علیک و بک و اکرمتک در صورتی که کاف 


ساکن باشد علیکش و کش و اکرمتکش . 


گویند و هم چنین بجای گذا ککذا کش تلفظط 
نمایند و این جماعت ترک ش را علامت مذکر 
قرار میدهند یعتی در مذکر علیک و در مونث 
علیکش میگویند. (ناظم الاطباء). 

شآ پیپ. (ش 1 4 ل) (از؛ ش‌آب) حع 
شوپوب. (آقرب الموارد) (دهار). رجوع به 
شوبوب شود. 

شافة. [ش ف] ع عمص) به خشم آوردن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از متن 
اللفة). |[بیرون آمدن ريش در پای. |اریش 
شدن ناخن پای. (از آقرب السوارد) (سنتهی 
الارب). || ترس از رسیدن چشم‌زخم. ||ترس 
از راه نمودن کسی را که خضوش آبند نباشد 
دیگری را. (از اقرب الصوارد) (از منتهی 
الارب). رجوع به شأَفة شود. 

شام. اش ] (اخ) نام کشوری است. (صحاح 
اللغة). تحریری از شام باشد. رجوع به شام 


شود. ||(ص نسبی) منسوب به شام که‌شامی ‏ 


تیز خوانند. (از اقرب الموارد). رجوع به شامی 
شود. 

شامت. (ش م](ع مص) شنامت. مأخوذ از 
شأمة عربی به معنی پدفالی و شومی و بدیمنی 
و نکبت. (ناظم الاطباء) (از اشتنگاس). شومی 
و بدی. (نرهنگ نظام) بدبختی. بدفالی. 
رجوع به شأمة شود. 

شامه. اش ۶] (ع مسص) بدفال شدن بر 
کسان. (از ناظم الاطباء), بدفالی. و بوسیلة 
«علی» متعدی میشود: شوم علیهم شامةه 
بدفالی را برایشان آورد. (از اقرب الموارد), 

شامی. اش می‌ی ] (ص نسبی) صورتی از 
شامی وشامی منسوب په شام باشد. (از اقرب 
الموارد). رجوع به شامی شود. 

شامية. زش ی ](ع ص نسبی) مونت شآمی. 
یقال امرأة شآمیة؛ زن شامی. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطیاء), ||(ا) سخت گرم 


آفتاب و خط و ارتفاع آن. (منتهی الارب) (از 
قرب الموارد. | پارای از بر بزرگ. |اقطر. 
(منتهی الارب). ||بارانی است که بیک جای 
پرسد و بیک جای نرسد. ||بارانی که در آن 
ریزه‌های برف باشد. جبمم در تمام مسعانی» 
شأبیب است. (از متن اللغةا. 

شاء (() شاه. (ناظم الاطباء). مخفف شاه است. 
رجوع به شاه و پادشاه شود. 

شاء (ترکی, () چای بعنی رودخانه. اناظم 
الاطباء). 

شا. (() جای. جا. اين صعنی از زبان عبری 
است. (شسعوری). |انام نوعی از درختان 
میوه‌دار است. و امن معی از زبان عبری 
است. (شعوری): «اصل» (مسوسی) بعبرانی 
موشا است. مو بمعنی آب است و شا بمعنی 
درخت". چه موسی را کنار آب و درخت 


[..افد. المعرب جوالیقی ص ۳)۳۰۲, 


نضا, (ص) مختصر شاد است که از شادی باشد. 
(برهان). مختصر شادباش. (فرهنگ خطی). 
ااگاه در اسماء اعلام جزء موخر را تشکیل 
دهد: احمشا: محمشا, فرخشا که در اصل: 
احمدشاد, محمدشاد, فرخشاد آمده است. 

شاء ۰(ع () ج شاة, (سنتهی الارب) (اقعرب 
آلموارد). رجوع ه شاة شود. 

شالمب. |ء] (ع ص) موی سپید. (دهارا: شیب 
شائب مبالفد است مانند لسل لائل. (سنتهی 
آلارب). شیب شائب؛ مبالفه است بعی پیری 
بسیار و موي بسیار سپید. (ناظم الاطباء). و 
صاحب تاج العروس آرد: اشیب موی سپید 
است بر وزن وصف معایب خلقی مانند اعمی 
و اعرج. سپیدی موی را از عیوب شمرده‌اند 
چنانکه حسن‌بن ابی‌علی الزوزنی گفته است: 
کفی‌الشیب عییا ان صاحبه اذا 
باردت به وصفاً له قلت اشیب 


بوکان قباس الاصل لوقلت شائاً 


و لکنه فی جملة العیب بحسب. 

و شاب نادرست است و استعمال نکرده‌اند و 
از اشیب شیباء بر وزن فعلاء نیامده است. 
-انتهی. || مخلوط کننده. (از اقرب السوارد). 
آمیزنده. (ناظم الاطباء) 
شالب. (ء] ((خ) اسویکرین شائب. سحدث 
است و متأخر. (منتهی الارب). 
شالیه, [ وب ] (ع!) قذر. دنس, ج» شوائب. (از 
آقرب الموارد), چرک. (مقدمٌ لفت میر سید 
ثریف جرجانی). || آمیختگی. (آنندراج). 
آمپزش. (منتهی الارب). ||[ آمپزش چیز بد در 
چیز بهتر. (غیات). آلودگی, (منتهی الارب). 
|| عیب. (از اقرب السوارد). || اد دوران. 
(لفت‌نامهٌ مسقامات حریری). هسول. (اقرب 
الموارد), و رجوع به شائب و شایبه شود. 
شالج. [ء] (ع ص) مرد جد در هر کار, 
(متهی , الارب) (اقر ب الصوارد). ااصاحب 


شائله. 


غسیرت, (منتهی الارب). غیور. ||حازم. 
|| خسترر: (اقسرب الموارد), پرهیزگار. 
(آتتدرا اج).. ||نرم‌رونده. اسب سخت‌نفی. 
(منتهی الارب). 
شالج. [ء] ((خ) کوهی است. (منتهی الارب). 
شانع. [ء] (ع ص) هم شالئع؛ بسهرة 
بخش‌نا کرده. (منتهی الارب). مقابل سفروز, 
(اقرب الموارد). ||اشکارا و فاش. (اقرب 
الموارد) (غیاث). رجوع به شایع شود. 
شالق. [ء] (ع ص) برابر است با تائق. به 
آرز و آورنده. || معشوق. || آرزومند. (سنتهی 
الارب). آرزومند. مشتاق. شیق, این کلمه را 
اغلب بمعنی مشتاق استعمال کنند. چنانکه 
گوید:به زیارتان شالق بودم. ولی این 
استعمال خلاف نص لفت است و در زبان 7" 
عربی بجای آن مشتاق و مشوق بر وزن مقول 
را یکار میبرند و شائق کسی را گویند که 
شخص به دیدن او مشتاق باشد. بطرس 
بستائی در محیط المحیط گوید: «شاقلی الحب 
له بشوقنی شوقاً ماجنی و حملنی علی 
الشوق فهر الق وانا مشوق. و 
عبدالرجمان‌بن عیی همدانی در کتاب 
الالفاظ الکتاییه چ بیروت ۱۸۹۸ م. ص۱۳۹ 
گوید: الاشتیاق فعل المهتاج و الشوق فعل 
هانج. (نشریذ دانشکد: ادبیات تبریز سال اول 
شماره ۶و ۷ و رجوع به شایق شود. 
شالقهُ فطری. |ء و ي ف] اس رکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به الهام شود. 
شالکت. [ء] (ع ص) خساردار ". (اقسرب 
الموارد). چ. شا کة.(اقرب السوارد) شجر 
شائک‌اللاح؛ شا کی‌اللاح. رجوع به 
نشوءاللفه صس ۱۶و لفت شا کی شود. |[رجل 
شانک اللام؛ ای ذوشوکة وحدة فی سلاحه 
ویقال ایضا شا ک السلاح بالتشدید. (اقرب 
الموارد). 
شالكة. زو ک ] (ع ص) تأئیث شانک. شجرة: 
شانکه؛ درخت خارنا گ.(منتهی الارب). 
شالکة. ( رک )(ع [) رجوع به جهودانه شود ۳" 
شاثل. [ء] (ع ص) ناقه شائل؛ شعر مادة 
بی‌شیر دم برداشته جهت گشنی. (ستتهی 
الارب). ج. شوّل, بل میّل, شوال. (اقرب 
الموارد). ||پردارنده و بكدکنده و افرازنده. 
(ناظم الاطیاه) 
شائله. [ء ۳ (ع ص) ماده‌شتر که شیر کم 


۱- شا بشین معجمه در المعرب, و در قامرس 
و لسان با سین مهمله آمده است: 
۲-موسی در عربی بمعنی از آب کشیده شده 
است. (قاموس کتاب مقذس). و رجوع به 
سوسی و حاشية ص ۳۰۲المعرب جوالیقی 
شود. 

3 - ۷, 


شائم. 


کرده‌پاشد و هفت ماه بر حمل یا از نعاج آنس. 


گذشته باشد. ج» مُول بر یر قیاس. ج ج. 
اشوال. ||([) پاره‌ای از گوسپندان. (سنتهی 
الارب). 
شافم. [ء] (ع ص) رجل شانم؛ مرد شوم 
بدفالی‌آرنده. بدبخت و بدفال. (ناظم الاطیاء). 
||نعت از شیم. رجوع به شیم شود. 
شائن. (۲(ع ص) نعت قیاسی از شین. 
رجوع به شین شود. 
شاثه. [ء *] (ع ص) رجل شائة البصر؛ 
تیزبینائی. (منتهی الارب). ||حاسد. ج. 
(اقرپ الموارد)ء 
شائیدن. (5] (مص) لائق بودن. (غیاث). 
رجوع به شاییدن شود.! 
شااب. (ع ص) مخفف شاب بمعنی مرد جوان. 
(ازآنندراج) (ناظم الاطبا) برتاءبرنا, برتا ک 
مقابل شیخ. رجوع به جوان و برنا شود؛ 
گردرنج و غم که بر مردم رسد 
زود تر می پیر گردد مرد شاب. ‏ ناصرخسرو. 
وز زنانی که کسی دست برایشان ننهاد 
همه دوشیزه و همزاده بیک صورت شاب. 
ناصرخسرو. 


مرد 
۳ 


شوه. 


چون شده‌ستند خلق غره بدوی 
همه خرد و بزرگ و کودک و شاب. 
تأصرخرو. 
تو چو یکی زنگی ناخوب و بر 
دخترکان تو همه خوش و شاب.. 
تاصر خسرو. 
هوای روشن بگرفت تیره رنگ سحاب 
جهان گشته خرف, گشت باز از سر شاب. 
مسعودسعد. 
بقات بادا در ملک تا به پیروزی 
جهان چو هند بگیری بعمر و دولت شاپ. 
مسعودسعد. 
خدایگان جهان سیف دولت آنکه از او 
خدایگانی تازه شده‌ست و دولت شاب. 
مستودستد. 
کهل‌گشتی و همچنان طفلی 
شیخ بودی و همچنان شابی. 
سعدی. 
بیا و کشتی ما در شط شراب انداز 
خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز, 
حافظ. 
در سرای مغان رفته بود و آب‌زده 
نشسته پیر و صلایی بشیخ و شاب زده. 
حافظ. 
شاب. (ع ‏ زاج و زا ک. (ناظم الاطباء). 
رجوع شود به شب و زاج. || خرمل است 
(فهرست مخرن الادویه). |(اسم درخت 
ماهودائه است. (تحفة حکیم مومن). 
شاب. [شابب ] (ع ص) جوان از وقت بلوغ 
تا سی‌وچهار سال. (دهار). مرد جوان. شباب 


بفتح جمع و منه الحدیث: سیدا شباب اهل 
الجتة. و بجز اين کلمه فاعل بر وزن فعال جمع 
بته نميشود. و به شبان به ضم و شبیه 
بتحریک نیز جمع بسه سیشود. (متتهم 
الارب). و آن بزرگتر از غلام و کوچکتر از 
کهل باشد و آن از بیت‌ویک سالگی تا 
سی‌وپنج‌سالگی است. (مسعودی). کسی را 
گویند که سن او بین سی و چهل سال باشد و 
شیخ مرد بسیار سال را خوانند و آن پس از 
کهل آید و کهل کسی را گویند که روزگار 
شبابش سرآمده باشد و شاب شرع از 
پانزده‌سالگی یبااز هد بلوغ است تا 
سی‌سالگی مادام که موی سپید نشده باشد و 
کهولاز سی‌سالگی است تا پنجاه سالگی و 
شیخ شرعا زیاده از پنجاه سالگی است. چنین 
آمده است در البیرجندی بنقل از السغرب. و 
در جایع لرموز در بیان نماز جماعت آمده 
است که شابه بتشدید لفةٌ دختری را گویند که 
سنش بین نوزده و سی‌وسه سال باشد و شرعا 
از پانزده‌نسالگی است تا بیست‌ونه‌سالگی. و 
در همان کتاب در یاب ایمان آمده است که 
شاب لفة از نسوزدسالگی و کهل از 
سسیوچهارسالگی است و سیخ از 
پنجاء‌ویک‌سالگی تا پایان عمر. و چنین آمده 
است در الحمة, و در قاموس یاد شده است که 
همانا کهل از سی‌ویک‌سالگی است و شیخ از 
پنجاسالگی تسا پایان عمر. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
شاپاء (اخ) از قرای مرو است. (معجم البلدان). 
شابا. ((خ۲ فرانسوا ژوزف. مصرشناس 
فرانسوی که در سال ۱۸۱۷ م. تولد یافت و در 
سال ۱۸۸۲ م. در ورسای درگذشت. ابتدا 
بازرگانی پیشه کرد. در سال ۱۸۵۲ با خواندن 
مقالات نستور لوت ۲ شوق مصرشناسی در او 
بته شد. .از سال ۸۵۵ با انتثار در 
مقاله کتوتاه در «خباطرات نجن تاریغ ۳ 
باستان‌شناسی شالون - 2 سون *» کار 
خودرا آغاز کرد. ازدآن پس دار متعددی 
منتشر ساخت و بزودی با برجسته‌ترین 
باستانشناسان فراتسوی و خارجی ارتباط 
یافت. در سال ۱۸۳۷ دعوت شد که به 


جانشینی [ٍ دو روژه* متوفی کرسی زبان و 
باستان‌شناسی مصر را در کولژ دو فرانس* 
اشفال کند. لیکن وی از ترک گفتن شهر شالون 
- سور سون سر باززد. در اواخر سال ۱۸۷۷ 
بر اثر ایتلای به بیماری نا گزیر از کار دست 
کشیدو به ورسای نزد یکی از دخترانش آمد 
و تا پایان عمر در همانجا بسر برد. شابا یکی 
از پسرکارترین و پسرائرترین استادان 
مصرشناسی بشمار است و رموز بسیاری از 
پاپیروسها و کیه‌های حاوی متونی به خط 
هیرو گلیف و تندنویی هیروگلیف را در آثار 


۱۳۹۳۱  .یلراباش‎ 


متعدد خود کشف کرده است. در بررسی 
تاریخ باستان بر اساس منابع مصری و تاریخ 
سلله‌های باستانی مصر و مقیاسات و پول 
مصریان و در زمیه مطالعات ما قبل تاریخی 
تالیفات مهمی دارد. 
شابائی. [) (اخ) عسلی‌ین ابراهسیم‌ین 
عبدالرحمان تسابایی از قعري شابا بود. (ز 
معجم البلدان). 
شاپالیه. (ل) نسام درختی اشت. (شمس 
اللغات). 
شاپایج. زب ] (معرب. () برتوف ‏ شابایج. 
درختی است برگش شییه بزعرور و مزشب و 
بمصر روید. بعضی او را شابابق نیز گویند و 
صهار بخت گوید که شاپاپک را عرب عبی 
گویدو قبیله بنوعبی رابه او بازخوانند و بشر 
گویداو را بپارسی جوان اسیرم گویند و 
طایفه‌ای او را ریحان الشیطان گویند و به مخل 
اين, تقریر کرده است رازی. (ترجمةٌ صیدند). 
در طبع و در قوه به قیصوم ماند. گرم و خشک 
است در درج اول و صرع را سود دارد و 
لعابهای دهان برد خاصه لعاب دهان کودکان 
راو پدل آن در صرح و جز آن مرزنجوش 
است. (قانون ابوعلی سینا). بدانکه مرادف این 
لفظ (شابانی). شابایک (است) که به جای 
نون بای تازی باشد. سعرب آن شابایج نیز 
هست که به عربی پرنوف خوانند چنانچه 
صاحب گولیی بسند مالایسع الطیب جهله 
نوشته, و آن درختی است که برگش شبیه به 
برگ زعرور و مزغب و منبت آن مصر است. 
ولی باید دانست که معرب این کلمه شافانج و 
شابانک است. 00072 0۵0۷2۵ (دزی ج۱ 
ص۷۱۴ و ۷۱۶) و بنابراین متن صحیح است 
و آن مخفف شاهبانک است که بهمین صورت 
نیز تعریب شده. (دزی ج۱ ص ۷۱۷) (حاشية 
برهان قاطع چ معین ذیل شابانک). رجوع به 
شاپایک. » شابانج, شابانک» شابانگ. شافانع, 
شامبانج, شاهبانک شود. 
شایابق. [ب ] (معرب. | رجوع به شابانک 
شود. 
شاباتی. () چاباتی. چاپانی, گرده. رغیف. 
رجوع به شاباطی و چاپاتی شود. 
شابارلیی. ((ج) سل تینو. نام مستشرو 


۱ -شاییدن درست است. 
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۷۲ شاباش. 


ایتلیانی بزبان عربی", اخجاربایطالیا که با 
ترجمه ایتالانی بال ۱۸۸۸ م. در رم به چاپ 
رسیده از آثار آو است. (معجم المطبوعات). 
شاباش. (جمله فعلیه دعایی, صوت مرکب) 
مخفف شاد باش. (یرهان). |[(صوت مرکب) 
کلمة تحسین باشد. (برهان). آفرین. احسنت. 
طوبی لک, دعای خیر و تحیت؛ 

گر سیم دهی هزار اهنت 


ور زر بخشی هزار شاباش, سوزنی, 
در جهان اين مدح و شاباش و زهی 
زاختیار است و حفاظ وآگهی. امشتوی). 
گفت‌شاباش و بدادش خلعتی 
گوهراز وی بستد آن شاه فتی. ‏ (مگنوی). 
موی را نادیده میکرد آن لطیف 
شیر را شاباش میگفت آن ظریف. (مشنوی). 
شاباش زهی یارو شاخ گل بی خارو. 

. مولوی (از انجمن آرای ناصری). . 
و طفل را شاباش و تحسین کند که زهی 


پهلوان که توئی. (بهاء‌لدین ولد). فبکی 
ابوالفتح بکاء شدیداً ثم قال شاباش" یا ابت 
شاباش اکثرلی من هذا الجیش. (از دزی ج ۱ 
ص ۷۱۴. ||([ مرکب) زری را نیز گویند که 
نثار کنند و به مطربان و رقاصان و بازندگان 
دهند. (برهان). (مخقف شادباش یا شاه‌باش) 
نثار: شاباش کردن بر داماد یا عروس؛ دینار: 
درم و شکر بر او نثار کردنٌ 
به تحسین مستان کیوان کلاه 
به شاباشهای زر مهر و ماه, ۱ 
طفرا (از آندراج)/ 

کدامی‌سرو از یاد گل‌اندامی برقص آمد 
که همچون غنچه‌ای مشت ازپی شاباش پرزر شد. 

ملاتشیهی (از آنتدراج)ء 
کشدزهره از گوش بی‌اختیار 
بشاباش رقاصیش گوشوار. 


ظهوری (از آندراج) (فرهنگ نظام): 5 


چین بر ابرو زدگمان ناز یار 
جان و دل شاباش و پا انداز یار, 
سلطانعلی‌بیگ رهی (از آتندراج). 
||ناز و پیشکش و هدید. (غیات) (آنندراج) 
(فرهنگ تظام)۶ 
خواهر گزری کرد تکلف به برادر 
مادر بو طبق کوفته شاباش پسر کرد. 
شفائی (از آنتدراج). 
در دهات یزد رسم است که در عروسی» 
دوستان داماد به او پولی, چیزی هدیه میدهند 
و بعد از هدید هر شخص, اهل محفل به هدیه 
دهنده میگویند: شاباش. گویا رسم مذکور در 
عصر صفوی در ایران عام بوده و مجازابمعنی 
مطلق هدیه وبخشش هم ابتعمال ميشده که 
در اشعار شعرای آن عصر همت. (فرهنگ 
نظام), 
شابا شکردن. اک ] (مسص مرکب) 


(مخفف شاءباش یا شادباش). شاه یا شادباش 
گفتن.تهنیت کردن. گفتن به داماد یا عروس یا 
حا کم نو یا تازه‌واردی شاه‌باش یا شادباش: 
پلیس کرد ورا دست بوسه و شاباش 

نشت پیش وی اندر به حرمت و تعظیم. 

۲ سوزنی. 
||توسعا, تثار کردن زر و سیم و شکر و گهر بر 
سر عروس یا داماد یا پادشاه يا حا کم و تازه 
واردی بزرگ. و رجوع به شاباش شود. 

شاباش گفتن. (گ تَ] (سص مرکب) 
شادباش یا شاء‌باش گفتن. زنده باش گفتن» و 
رجوع به شاباش شود. 

شاباشی. (حانص مرکب) آفرین و تحمین 
و تعریف, (ناظم الاطباء). 

شاباطیی. (() جاباتی. چاپاتی. شاباتی, گرده. 
رغیف. نان فطیر. رجوع به چاپاتی شود: گفت 

«ای خنواجه بسدین بازار بیرون شوید. 
شاباطیهای نیکو میپزند. یکی شاباطی 
همچون روی خود بیار. (اسرار التوحید), 

شایانج. (ن] (مسعرب. ل) مسعرب شابانک. 
(برهان). مأخوذ از شابانک فارسی و بمعنی 
آن. (ناظم الاطباء). رجوع ببه شابانک و 
شاهبانک شود. 

شابانکت. [نّ] (! مرکب) شافانج. (دزی ج۱ 
ص ۷۱۴). دارویی است که آن رابه عربی 
بننسج الکلاب خوانند و بشیرازی تس سگ 
گویندو معرب آن شابانج است علت صرح را 
سود دارد. (برهان). گیاهی که در مصر به 
برنوف معروف است. (قاموس). گیاهی است 
به مصر معروف به برنوف. (منتهی الارب ذیل 
ش‌بک). دارویی که در صرع استعمال کنند و 
در مصر برتوف گویند. (اظم الاطباء» عبس و 
رجوع به شابایک و شعوری ج ۲ ص ۱۲۶ 

ذیل تاهبانک شود. 
| شایا۵»() رجوع به شبه» شاباهی, شبهان 


" شود. 


شاباهان. ( رجوع به نبهان شود. 

شاباهی. (() بقول الغافقی شبه و شبهان 
درختی است خاردار... و به سریانی آن را 
شاباهی نامند و آن به یونانی فالیورس ۳ است. 
(ابن البیطار). به سریانی نام درختی است که 
حب آن شبه به شهدانه است. رجوع به شبه و 
شبهان شود. 

شابای. ((خ) از قرای مرو است. رجوع به 
شابا و معجم البلدان شود. 

شاپ. [ب ب | (اج) اظریف. (۶۶۱ - ۶۸۸ 
ه.ق.), محمدین عفیف. او را دیوانی است. 
( کشف الظنون). محمدین سلیمان‌بن علی‌ین 
عبدالْه لتلساتی معروف به شاب الظریف 
شاعری باریک اندیش و دارای اشعار 


پسندیده و لطیف بود. در قاهره تولد و در 


دمشق وفات یافت. او را دیوان شعری است 


شابراد. 


که‌بطبع رسیده است. (اعلام زرکلی ج ۳ص 
۲ از فوات الوقیات ج۲ ص ۲۱۱). 
محمدین سلیمان‌ین علی (شم‌الدیین) 
التلمسانی‌بن الشیخ عفیف‌الاین التلسانی, 
قاضی شهاب‌الدین در باره او گوید:... مردم 
روزگار وی خاصه اهل دمشق شيفتةً 
اکعارش بودند... جماعتی از دوستان او را 
دیدم که هیچیک از شاعران را از او برتر 
ن‌میشمردند و اشسعار وی را با تعظیم و 
بزرگداشت روایت میکردند. بیشتر اشعارش 
از رشاقت لفظی بهره‌مند است. حفظ اشعار او 
آسان است و از لغات عامیانه خالی نیست... 
وی در جوانی بچتگال اجل گرفتار آمد... 
شیم صلاح‌لدین گوید: شاعری است 
نیکوسخن, پسر شاعر نیکوسخن. در جوای 
درگذشت. وفاتش در دمشق و تولاش در 
قاهره اتفاق افتاد. او را دیوانی است که در 
بیروت و مصر بنام دیوان الشاب الظریف بطبع 
رسیده و دیگر مقامه‌ای است که بنام مقامة ابن 
العفیف التلمسانی در دمشق چاپ شده است. 
(معجم المطبوعات ج ۱ص ۱۸۶ و رجوع 
به ابن عفیف تلمسانی شود. 
شایجن. (ج] ((ج) قریه‌ای است از قرای 
سفد در تواحی سمرقند. (سمعانی), 
شاپجفی. [ج | (ص تسبی) منسوب به 
شابجی که از قرای سفد سمرقند است. (از 
انساب سمعائی). 
شابجنی. (ج ] (اخ) اسوعلی حسوین 
منصور شابجنی محتسب کوسج و لقب او 
خاقان بود که بدان شهرت داشت. وی از 
حفص‌بن ابی‌حفص الفرغانی‌کشی سماع کرد. 
از اصحاب سعیدین ابراهيم‌ین معقل التسفی 
بود. (از انساب سمعانی). 
شایر. [ب ] (ع ص) رجل شابر السیزان؛ دزد. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
شایرآپاد. (ب] ((خ) قریه‌ای است در چنج: 
فرستگی مرو. (انساب سمعانی). قریه‌ای اسب 
در پنج فرسنگی مرو و برخی از روات بدانة 
منویند. (معجم البلدان). 
شابرآبادی. ([بٍ ] ((خ) ابوالقاسم علی‌بن 
ابی‌التصر احمدین ابی‌عبدائه عبدالرجصمان‌بن 
ابی‌اللیث محمدپن احمد الشابر ابادی از روسا 
و مقدمان قریه شایرآباد و شیخ نیکوکار 
پا کدامنی بود. از ادیپ ابومحمد کامکارین 
عبدالرزاق سماع کرد. وی بسال پانصدوسی و 
اندی در قونیه درگذشت. (انساپ سمعانی). 
شابران. [بٌ ] ([خ) نام شهری و ذربندی 
است از ولایت شروان و بمعی ولایتی از 
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شابرج. 
وان. (برهان). شابران و شروان :نام درپند 
ات حکیم خاقانی گوید: 
تا له بس دیر از کمال عدل شاه 
مصر و ری در شابرآن بینی بهم. 
در ببض فرهنگها شابران نام ولایت و در 
بعض فرهنگها نام شهر است و آن را شاوران 
نیز گویند. حکیم خاقانی گوید: 
هیبت او مالک‌آیین و زبانی‌خاصیت 
دوزخ از دربند و ویل از شابران انگيخته. 
(شعوری ج ۲ ص ۱۳۰). 
نام دربند شیروان باشد. حکیم خاقانی 
فرماید: 
شمتیرش از اسمان مدد یافت 
فتح در بند شابران را. (جهانگیری). 
نام سهری که آن را شاوران نیز گویند. 
(غیابت). نام ولایتی از شیروان. (انجمن آرا). و 
یاقوت آرد: از اعمال اران است که انوشیروان 
آن را بنا نهاد و گفته‌اند از اعمال دربند یا پاب 
الابواب است. میان آن و شهر شروان در 
حدود بست فرسنگ راه است. (معجم 
اللدان). انوشیروان عادل ساخت هوایش گرم 
است و آبش نا گوارندهحاصلش غله و دیگر 
حبوبات نکو باشد. (نزهة القلوب چ لیدن چ 
۳۲ص .)٩۲‏ شهری است به ارمینیه. (فهرست 
نخبة الدهر دمتقی چ لاپزیک). و رجوع به 
متن نخبة‌آلدهر ص ۱۸۹ شود. مقدسی و دی 
مولفان قدیم دو شهر دیگر را در ایالت شروان 
تام برده‌ند که محل آنها معین نشده است: یکی 
شابران که | کثر اهالی آن عیسوی بوده‌اند و 
چنانکه نقل شده در بیست‌فرسخی دربند 
جای داشته است و دیگر شروان که در 
جلگه‌ای واقع و دارای مسجدی در بازار بوده 
و از جاده در بند سه روز راه تا شماخی کرسی 
ایالت ثیروان فاصله داشته است. (ترجمماً 
سرزمینهای خلافت شرقی ص .)۱٩۳‏ 
گر شابران بهشت ارم شد بعهد او 
شروان پفرش از حرم امسال درگذشت 
خاقانی. 
و رجوع به شاوران و جامع التواریخ رشیدی 
و حبیب السیر چ تهران ج۴ ص ۵۰۲ و از 
سعدی تا جامی تالیف ادوارد پراون ترجمة 
علیاصفر حکمت ص ۱۰۱ شود. 
شابوچ. [ب زَ] () دزی ذیل سابزج مینوید 
که‌اين کلمه به این هیشت لیکن براء بجای زاء 
در المستعینی و بعض نسخ خطی الیطار و در 
ابن الجزایر آمده است. رجوع به دزی ذیل 
شابزح و سابزج ولفت‌نامه ذیل لقاح. شابزج. 
شابيزک. شابیرج. سابزج» ساپیزج» ساپيزک 
شود. لفاح است. (از فهرست مخزن الادویه), 
شابرخواست. زب خسوا / خا۱ (خ) 
یاقوت آرد: بین نیز آمده است و در باب 
سین به لفظ سابور یاد شد و ذیل ساپور 


خواست گوید: شهری است از ولایتی واقع در 
میان خوزستان و اصفهان. (از معجم البلدان). 
و رجوع به شاپورخواست و سابرخواست و 
ساپورخواست و ترجمة سرزمینهای خلافت 
شرقی ص ۲۰۹ شود. 
شابرخواستي. [بُ خوا / خا] (() 
ابوالقاسم علیین الحسین‌ین احمدین موسی 
از مردم شابرخواست بود. (از معجم البلدان). 
شایرزان. [بِ] ((خ) شهری است از اعمال 
خوزستان بين شوش و طیب. (ممجم البلدان), 
شابوقان. زب ] (معرب. ) معرب شاپورگان. 
فولاد ذ کر.اسطام. (دزی ج اص ۷۱۴) حدید 
الصلب: پولاد معدنی. پولاد طبیعی. ابوربحان 
بیرونی در الجماهر فی معرفة الجواهر 
می‌نویسد: معدن آهن دو قسم است. یکی نرم 
که به نرماهن موسوم است و آن را آهن ماده 
(انتی).لقب نهاده‌اند و دیگر سخت که به 
شایرقان موسوم است و بخاطر صرامت و 
تیزی آن رابه اهن نر (ذ کر)ملقب ساخته‌اند. و 
آن اندکی خميدگی می‌پذیرد و قابل آب دادن 
است. و شمشیرهای رومیان و مردم روس و 
صتقالبه از جنس ثابرقان است. (ص ۲۳۸). و 
از گروهی شنیدم که می‌گنتند روسها و 
صقلابیها شابرقان را به قطعات کوچک در 
می‌آورند و در آرد خمیر می‌کنند و بخورد 
بطان می‌دهند و سیس آن را از مدفوعات آنها 
جدا میسازند و اين کار را چندین بار تکرار 
می‌کنند و سپس از تفت آن شمشیر میازند. و 


رجسوع به شابرن. شابوران شابورا ک. 


شابورق. شابورقان. شابورن. شابورگان, 
شاپورگان شود. و دزی ذیل کلمة شابرقان 
بقل از نسخة خطی ملخص ابن السیطار 
منوید که دو نوج آهن وجود دارد یکی 
سخت (شدید) که آن را به فارسی شابورقان و 
به عربي ذ گر ی ٍسطام نامند دیگری نرم (رخوا 
که آن زا به فارسی: نرماهن و به عربی آنشی 
خوانند و در ابن البیطار نوع سومی نیز ذ کس 
شده است که همان فولاد باشد و ابن بیطار 
شابرقان را فشولاد طبیعی شمرده [و این 
تعبیری نادرست است زیر فولاد بصورت 
طیعی وجود ندارد] ۰(دزی ج ۱ص ۷۱۴ و 
۵ ]در عراق نام پیمانه‌ای است که آن را 
المختوم الجماحی و قفیز نیز نامند. (یلاذری) 
(دزی ج ۱ص ۷۱۵ 
شابرقان. [بْ | (اخ) نام ابی است از مانی. 
(ابن الدیم) رجوع به شایورگان شود. 
شابرن. زب 1 (! مرکب) فولاد معدنی 
است از اختیارات بدیعی نقل نموده شده.۲ 
(فرهنگ جهانگیری). نام فولاد معدنی باشد. 
(برهان قاطع). رجوع به شابرقان شبابرن, 
شابورا ک, شابوران. شابورق. شابورقان 
شابورن, شابورگان و شاپورگان شود. 


شابستی. ۱۳۹۳۳ 


شابرنج. [ر ] ((خ) قریه ای است در سد 
فرسخی مرو در ریگزار. (سمعانی). 

شا برنجیی. [ر ] (ص نسبی) نسبت است به 
شابرنج. رجوع به شابرنج شود. شهرکی است 
[به خراسان ] از عمل مرو و کشت و برز آن بر 
آب رود مرو است. (حدود العالم چ تهران ص 
۵٩‏ 

شابرنجيي. [ر] (اخ) ابوالعباس احمدین 
محمدین العباس الشابرنجی. وی از ابوعیسی 
محمدین عبادین مسلم روایت کرد. ابوذرعة 
السیحی در تاریخشی از وی نام پرده است. 
(انساب سمعانی). 

شابرتحی. زر] ((ج) ابوالوفا داودین 
محمدین نصرالشایرنجی. وی از محمدین 
عبدالکريم و علی‌بن حشیم و ابوحمزه 
یعلیین جمزه و محمدین عیده و احسدین 
عبدائه و دیگران روایت کرده است. ابوالعباس 
احمدین سعید المعدانی و ابوالسن علی‌ین 
الحن الکراعی و ابوالحرث علی‌بن القاسم 
الخطابی و دیگران از وی روایت کرده‌اند. 
(انساب سمعانی). 

شاب رومی. [ب ] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) فلفل سفید است. (نسخة خطی. تحفةً 
حکیم موم متعلق به کتابخانة مولف "] 
(اختیارات بدیعی) (فهرست مخزن الادویه) آ, 
فلفل سفید را گویند و آن بزرگتر از فلفل سیاه 
است و بهترین وی آن است که بزردی مایل 
باشد. گرم و خشک است و در سیم و چهارم. 
(برهان فاطع). 

شایزج. [ب ۳ ] () شابیزج. شابیرگ. شابزج. 
سابیزج. ساپیزگ. لفاحگ, یبروح. (دزی ج ۱ 
ص ۷۱۵ (ابن البیطار ذیل سابیزج). 
شایستی. (ب س] (ص نسپی) منسوب به 
شایسه. رجوع به شابسه شود. 

شایستیی. [ب س] (ٍخ... علی‌ین احمد یا 
محمدء مکتی به ابوالحسن از مشاهیر ادیا و در 
مصر ندیم و کتابدار عزیزین معز از ملوک" 
فساطمیه بسوده و از تألیفات او است: ۸- 
اتخویف ۲ - التوقیف ۳ - الدیارات که حاوی 
اخبار و وقایع و اشعار مصر و عراق و شام و 
جزیره مباشد. ۴ - مانب افقهاء ۵ -لیسر و 
العسر و در سال ۳۹۰ یا ۳۹۹ ه.ق.درگذشت 
(ريحانة الادب محمدعلی تبریزی مدرس ج 
۹ 


1 -در برهان ضیط کلمه بضم حرف چهارم نیز 
آمده است. 
۲-در اعیارات بدیعی دیده نشد. 
۳ - در نسخة چاپی تحفة حکیم مزمن «شاه 
رومی» آمده و نادرست است. 
۴- در فنهرست مخزن الادویه شاب روئشی 
آمده است. 

5 - ۰ 


۱۳۹۳۳ 


شایسية. زب س ] (لخ) از قرایمیروسو در دو 
فرستگی آن است. (معجم البلدان). 

شایشتی. [ب ش ] ((خ) الکاتب نام پدر 
بجکم است. رجوع به بجکم و به الاوراق ص 
۴ نشود. 

شایشی. [ب) (اخ) رجوع به شابستی و 
دائرةالمعارف القرن تالیف محمد فرید و جدی 


شابست. 


ج ۵ص ۳۵۸ شود. 
شابع. [ب)(ع ص) سیر و جز در شعر هیده 
نشده و در ثثر بکار بردن آن جائز نیست. 
(منتهی الارپ) (اقرب الموارد). سیر ضد 
گرسته.(ناظم الاطبام. 
شایکت. [ب] (ع ص) طریق شابک؛ راه 
درهمم و مشتبه. و اسد شابک؛ شیر 
درهم‌دندان. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
شابک. [ب] ((خ) جائی است از مسنازل 
قضاعه در شام. (معجم الیلدان) 
تمرف بالصحراء شرقن شابک 
منازل غزلان لها انس اطیا 
ظللتٌ اریها صاحبی و قداری 
بها صاحبا من بین غرّ و اشیا. 

عدی‌بن الدقاع (از معجم البلدان), 
شایل. [ب ] (ع ص) شیر بیشه‌ای که دندانهای 
وی درهم آمده باشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||کودک پر بدن. تازه جوان. (منتهی 
الارپ). کودکی که در ناز و نعست پرورش 
یافته باشد. (ناظم الاطباء). پسرکی که از 
نعمت و جوآئی سرشار باشد. (اقرب الموارد). 
شابلوط. اب ] ([ مرکب) شابلوط. (ناظم 
الاطباء). 
شابن. [ب](ع ص) کودک نازک‌اندام 
پرگوشت. (منتهی الارب). 
شابود. [بٍ وّ] (!) بب‌معنی هاله و طوق و 
خرمن ماه باشد. (برهان). مصحف شایورد 


است. (حاشية برهان قاطع چ معین). رجوع بد.. 


شابورد و شایورد شود. 

شاپور. (اخ) سصحف شابوت. رجوع به 
شابوت و مجمل التواریخ و القصص ص ۱۹۹ 
شود. 

شایور. ((خ) مصحف شاور. رجوع به شاور و 
تاریخ جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۰۱۸۳ 
۴ ۷۷ ۷۸ج قزوینی شود. 

شایوو. ((ج) به قول عمرانی جایی است در 
مصر. (معجم البلدان). 

شابورا کت () شابرن و فولاد معدنی و 
طبیعی. ۱ (ناظم الاطیاء). و رجوع به شابرقان 
و شایرن شود. 

شایوران. (/) سابرن و فولاد معدنی و 
طبیعی. ۲ (ناظم الاطیاء). و رجوع به شابرقان 
وشابرن شود. 

شابورتزه. [ت ز] (خ) از قرای مرو است و 
عده‌ای از راریان بدان مسوبند. (صعجم 


البلدان). 

شابورتزی. (ت ی /ی ی] (ص نسبی) 
نسبت به شابورتزه است که قریه‌ای از قرای 
مرو است. (انساب سمعائی). 

شابورتزی. [ت] (رخ) ابوهریره سالمین 
احرر. شیخی از اهالی قریة شابورتزه بود. 
(انساب سمعانی). 

شایورخواست. [خوا / خا] ((خ) 
شاپورخواست. رجوع به شابرخواست و 
شاپورخواست و تاریخ جهانگشای جوینی 
چ قزوینی ج ۳ ص ۱۵۲ شود. 

شابورد. [ب و] (() هاله را گویند و او را 
خرمن ماه نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری). 
مصحف شایورد. (حاشیة برهان قامطع چ 
شاپورق. [ر] (مسعرب. !) فولاد معدنی. 


18 (ناظم الاطباء). رجوع به شابرقان شود. 
.| شایورقان. [َرَ] (سرب. لا اسم حدید ذ کر 


است که فولاد باشد. (تحفة حکیم صومن). 
فولاد سمعدنی. (تاظم الاطباء), رجوع به 
شابرقان شود. 

شابورگان. [ر] () فولاد مسمدنی است. 
(فرهنگ جهانگیری). رجسوع به شایرقان 
شود. اسم فولاد است که حدید ذ کر باشد. 
(فسهرست مسخزن الادویسه). و معرب آن 
کابورقان است. (برهان قاطع). رجوع به 
شابرقان شود. 

شایورن. [ر] () نولاد مسعدنی است. 
(فرهنگ جهانگیری). فولاد است که حدید 
ذکر باشد. (فهرست مخزن الادویه). فولاد 
معدنی باشد. (برهان قاطع). رجوع په شابرقان 
شود. 

شاپوری.((ج) اب وسلیمان داربن 
سابورالبکی. از مجاهد و عطاء سماع کرد. 


" ابن عبینه و داودین عبدالرحمان از او روایت 
کرده‌ند.(انساب سمعائی از الاسماء). 


شاپوری. (ج) عتمان‌بن شابور. از ابووایل 
شقیق‌ین سلمة روایت کرده است. (انساب 
سمعانی از الاسماء). 
شاپوری. ((ع) محمدین شعیب‌بن شابور 
اآلی‌ابوری از امل دمشق است. عده‌ای از 
محدثان شام از وی حدیث شنیده‌اند. رحیم و 
عباس‌بن ولیدین مربد و دیگران از او روایت 
کرده‌اند.(انساب سمعانی). 
شابة. [ساب بّ] (ع ص) زن جسوان. ج» 
شواب و شوائب. (مهذب الاسماء). زن جوان. 
ج, صواب. (مستهی الارب). چ. شابات, 
شواب, شبائب. (اقرب المواردا. زن جوان از 
سیزده تا سی‌سالگی. (فرائد الدریه). (اقرب 
الموارد از جامع الرموز) و در مورد آتش 
افروخته شابة را نمیتوان نسبت اورد و 
صحیح مشبوبه است. (اقرب الموارد), 


شابهاری. 


شابة. [ب] (لخ) کوهی است در نجد و بعضی 
گفته‌اند در حجاز در دیار غطفان بین سلیله و 
ربذه و برخی گفته‌اند در سقابل شعیبه است. 
(معجم اللدان): ۱ 
ترکت این هبار لدی لباب مسندا 
و اصبح دونی شاية فأرومها 
پسیف امری لااخبر الناس ما اسمه 
وان حقرت نقسی الی همومهاء 
قتال الکلابی (از معجم البلدان). 
قوارض هضب شابة عن یار 
و عن ایمانها بالمحو قور. 
کثیر (از معجم البلدان). 
شابهاز. [بِ] (اخ) نام بستکده‌ای یود در 
نواحی کایل که در اطراف آن دشتی بس 
بزرگ واقع است. (فرهنگ جهانگیری)4  *‏ 
هر چه در هندوستان پیل مصاف آرای بوذ 
پیش کردی و درآوردی بدشت شابهار. 
فرخی (از تاریخ ببهقی چ فیاض ص ۲۵۵). 
همه شادی شابهار کزو 
شد شکفته بهار دولت و فر. 
مسعودسمد (از چهانگیری). 
و رجوع به تاریخ بیهقی ج فیاض ص ۱۸۱ و 
۷۰ ۲۸۰ شود. 
نام چمنی است در کابل که محل عرض لشکر 
و سپاه سلطان محمود غزنوی بوده چنانکه 
ابوالحسن فرخی در اين باب گنته؛ 
پا من بشابهار بهم بود چاشتگاه 
ماء من آنکه رشک برد زو دو هفته ماه. 
گفت‌این فراخ پهنا دشت گشاده چیست 
گفتم که عرضه گاه‌شه بی‌عدو سپاه 
گفت آن هزار و هفتصد و اند کوه چیست 
گفتم‌هزار و هفتصدواند پیل شاه 
اگرچه ممکن است که در قدیم در حوالی 
کابل بتکده بوده چه مذهب بودائی قرنها در 
آفغاتستان بوده و آثار آن هنوز یار است 
لیکن معتی شابهار را بتکده آنجا قرار دادن 
معلوم نیست از چه مأخذ است.: شاید-, 
جهانگیری و دیگران شابهار را قماس به 
نوبهار کردند که بمعتی بتکده آمده و نویهاز 
بلخ بتکده بودائیان بوده. (فرهنگ نظام) 
رجوع به ماد ذیل شود. 
شابهار. (ب) ((ج) به قول سمعانی قریه‌ای 
است از قرای بلخ و عده‌ای از راویان بدان 
منسوبند. (معجم البلدان). و زجوع به انساب 
سمعانی و مادة قبل شود. 
شابهاری. |ب ] (اص نسبی) نبت است به 
شابهار. رجوع به شابهار شود. 


۱-قولاد طبیعی نمیتواند باشد. (دزی» ذیل 
ثابرقان). 
۲ -فرلاد طیعی نمیتواند باشد. (دزی» ذیل 
شایرقان). 


شابهاری. 


شابهاری: (بْ ] ((خ) ابوعمان شتناهنق" 


معاذ الشابهاری. وی از عبدالعزیزین الاویسی 
و ابراهسيم الفرا روایت کرده است. (انساب 
سمعانی). 
شابيزج. [ر] (معرب, [ا معرب سابيزک و آن 
شاج است. (تحفٌ حکیم ممن). مردم گیاه, 
(ناظم الاطباع), رجوع به شایزج و شابيزک 
شود. 
شابیرکت. [ز) ([ مرکب) مردم گیاه. (ناظم 
الاطباء). شابيزک يا بلادن, آتروپا بلادنا! که 
میوه‌های آن بنفش و تیره و دارای مادء سمی 
آتروپین " است که بعنوان مخدّر پکار میرود و 
مهرگیاه ماندراگورا" که مادة سمی آن در 
ریشه‌های ضخیم جمم میشود و در میان تمام 
ملل در موضوع ريشة آن اف انه‌هائی شایم 
است و آن راسگ‌کسین نیز میگویند. 
( گیاء‌شناسی حسین گل گلاب ص ۲۳۹). 
شاپا پکت. [پ ) (!) گیاهی از جنس تعتاع که 
سیسنیر نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
شاپرکت. زب ر] (!مرکب) لفتی است در 


شب‌پره. 


شاپرن. [چّر] ( شابرن. (فرهنگ نظام). 
رجوع به شابرن شود. 
شاپکا. (روسی, !) روسی شاپکا " نوعی کلاه 
مردم روس, 
شاپوو. ([ مرکب) پسر شاه. مرکب از شاه و 
پور. در پهلوی شاه پوهر. (حاشیةً برهان 
قاطع چ معین). رجوع به شاهپور شود. 
شاپور. (اخ) نام مصوری که واسطه بود میان 
شیرین و خسرو, (برهان قاطع): 
ندیمی خاص بودش * نام شاپور 
جهان گشته ز مفرب تا لهاور 
ز نقاشی به مانی مژده داده 
بر سامی در اقلیدس گشاده 
قلمزن چایکی صورتگری چست 

نظامی (خسرو و شیرین چ ۲ وحید ص ۴۸). 
رجوع به حاشیه برهان قاطع چ معین شود. 
شاپور. ((خ) (در داستانها) نام یکی از اعیان 
مملکت فریدون. (ناظم الاطباء): نیشابور از 
ناحیت ابر شهر است به خراسان. و آن رابنا 
شاپور سپهبد کردهست بگاه افریدون و در آن 
خلاف است. توان بود که زیادتٍ عمارت 
کرده.(مجمل اتواریخ و القصص ص ۶۴). 
رجوع به شاپور نستوه شود. 
شاپور. (اخ) بهلوان ایرانی زمان کیکاوس و 
کیخسرو. (فهرست ولف)؛ 
چو بهرام و چون زنگة شاوران 
چوگیو و چو شاپور و گندآوران. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۲ص ۶۰۸), 
چو طوس و چو گودرز و گیو دلیر 


چم شاب ده ف هاد ه نف امش 


فردوسی.(شاهنامه چ بروخیم ج ۲ص 6۶۸۱ 
چو شیدوش و فرهاد و گرگین و گیو 
چو رهام و شاپور وخراد نیو. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۳ص ۶۸۵). 
چو گودرز کشواد و فرهاد و گیو 
چوگرگین میلاد و شاپور نیو. 
فردوسی (شاهنامه ج بروخیم ج ۴ ص ۰۶۸ ۱ 
شا پور. (زخ) پهلوان ایرانی زمان خسرو 
پرویز. (فهرست ولف)؛ 
چو گردوی و شاپور و چون اندیان 
سپهدار ارمییه رادمان, 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج٩‏ ص ۲۶۸۲). 
چو خراد برزین و گستهم شبر 
چو شاپور و چون اندیان دلیر 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ٩ص‏ ۲۷۰۷). 
شا پور. (اخ) نام پدر یزدانداد یکی از مولفان 
ستقیم شاهنامة منگور. رجوع به یزدانداد و 
مردیسا تالیف دکتر معین چ ۱ص ۳۸۶ شود. 
شاپور. ((خ) مود زمان پادشاهی 
انوشیروان. افهرست ولف)؛ 
سر مویدان و ردان اردشیر 
چو شاپور و چون یزدگرد دببر. 
فردوسی (شاهنامه ج بروخیم ج ۸ص 41۳٩۱‏ 
ابا موبد موبدآن اردشیر 
چو شاپور و چون یزدگره دبیر. _ 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۸ص 4۲۴۱۶ 
شاپور. ((خ) رازی, یکی از دو تن 
مقتدرترین نجبای ایران در زسان پادشاهی 
پیروز یزدگرد ساسانی, ایران سپاهبد و 
سپاهبد سواد در ژمان پادشاهی قباد پر 
پیروز. (فهرست ولف): در زمان پسپروز 
مقتدرترین تجبای ایران دو تن بودند. یکی 
زرمهر یا سوخرا" از خانوادة بزرگ قارن, که 
اصلا. شیرازیدو حکمران ایالت سکستان بود 
و لب هزارفت داشت, دیگر شاپوره که از 
مردم ری و خاندان مشهور مهران بود. لازار 
فربی حکایت می‌کند که آین دو سردار با 
لشکر بسیار در ایبری و ارمنستان جنگ 
مشفول بودند و همین که خبر مرگ پیروز به 
آنان رسید معجلاًبه تیسفون شتافتند. تا نفوز 
خود را در انتخاب پادشاه جدید بکار برند. 
بلاش برادر پیروز انتخاب شد و در زمان 
سلعلنت این پادشاه فرماروای حقیقی ایسران 
زرمهر بود. (ایبرآن در زمبان ساسانیان ص 
۷ ۳۱۸ در سالهای نشتین شلطت 
قباد. زرمهر (سوخرا) کما کان مرتبت خود را 
حفظ کرد و حائز مقام نختین در مسیان 
آشراف بود. اما قباد پیوسته در دل داشت که 
خود را از تسلط و استیلای این مرد جاه‌طلب 
و خطرنا ک نجات دهد. پس رقابتی را که در 
میان زرمهر و شاپور مهران افتاده بود سفتنم 


شم د, شاه : :اء که ده اد وقت ملصت اب اند 


شاپور. ۱۳۹۳۵ 


سپاهبذ داشت (طیری), و در عین حال 
سپاهبذ ناحیة سواد نیز بود (نهایه, در نهان با 
خود یار کرد و زرمهر رابهلا کت رسانید. این 
واقعه در سرتاسر کشور شهرت عظیم یافت و 
مدا ضرب المثلی شد به این عبارت «باد 
سوخرا از وزیدن فرو ماند و بادی از جانب 
مهران وزیدن گرفت». (طبری ص ۸۸۵). با 
بنا بر روایت نهایه: «آتش سوخرا فرو مرد و 
باد شاپور وزید.» (نهایه ص ۲۳۶). با وجود 
اين در تاریخ ذ کری از این شایور مهران 
نیست. گویا پس از رقیب خود دیری نزیسته 
است. (ایران در زمان ساسانیان صص ۳۶۰ - 
۱ و رجوع به شاپورین بهرام شود؛ٌ 
چو شاپور رازی بياید ز جای 
بدرد دل بدککش سوفرای, 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۸ص ۲۲۹۱). 
به نزدیک شاپور رازی شود 
بر آواز نخچیر بازی شود. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج 4۸ص ۲۲۹۱). 
چو پرخواند آن امة کیقباد 
بخندید شاپور مهرگ‌نواد. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۸ص ۸۲۲۹۱ 
چو بنشت شاپور با سوفرای 
فراوان زدند از بد و نیک رای 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۸ص ۲۲۹۲). 
و داستان عاقبت زرمهر (سوخرا) در شاهنامة 
فردوسی به این شرح آمده است: 
چو بشنید شاپور پایش بست 
بزد نای رویین و خود پر نشست 
بیاوردش از پارس پیش قباد 
قباد از گذشته نکرد ایج یاد 
بفرمود کو را بزندان برند 
بلزدیک ناهوشمندان برند 
ز شیراز فرمود تا هر چه بود 
زرتع رز گنج وز کشت و درود 
بتازید یکسر سوی طیسفون 
سپارد بگنجور آو رهنمون. 
فردوسی (شاهنامه ج ۸ص ۲۲۹۳ اییاث ۹۹ببمد). 
شاپور. (اخ) (زردشسستی) نسام یکی از 
زردشتبان که در دیسوان کاتبی نیشایوری 
شاعر قرن نهم از او نام برده شده. رجوع به از 


1 ۰ ۸۱۳0۵8 ۰ 


27 ۸ - 3 ۰ ۸ 2 
۰ - 4 
(قیاس شودبا 6۳2252 -چاپکا - لهتانی) 


۵- رو پرویز راء 

۶-در شاهنامه سرفرا» و «سرفرای» سرخرا 
بمعنی سرخ وسرخاب ر سهراب هیشهای 
دیگری از آن است. رجوع شود به فهرست ولف 
و فرهنگ شاهنامه دکتر رضازاده شفق و 
شاهامةُ فردوسی چ بروخیم و رجوع بحاشية 
د هان قاطه < معب. (ب ا) ش د. 


۱۳۹۳-7۶ 


سعدی تا جامی ص ۵۵۰ و قهرنست.اعلام آن 


شاپور. 


کتاب شود. 

شاپور. ((ع)( کنیش)نام کشیشی در زمان 
پادشاهی بزدگرد اول ساسانی. وی یکی از 
تجبا را که موسوم یه آذرفرنیغ بود بدین 
عیسوی درآورد تا از مرضی که داشت شة 
یابد. آذرفرنبغ آن کشیش را دعوت کرد که 
بقرية او آمده کلیسائی در انجا بنا کند. شاپور 
قبلا قبالا مالکیت مسحل مزبور را گرفت و 
کلیس را بنا نهاد. آتگاه موبدی آذربوزی نام 
قضیه راء که نموه ارتداد یکی از نژادگان بود. 
به عرض شاه رسائید و بزدگرد بموبد سزپور 
اجازه داد که برای اعادة آن شخص بدیانت 
زردشتی هر تدبیری که میتواند پکار برد. فقط 
احتیاط کند که او را بهلا کت نرساند. باری 
آذرفرنبغم بدیانت سابق خود بازگشت و رد 


ملک خود را خواستار شد. لکن شاپور. 


تحریک نرسی. که یکی از روحانیان عسوی 
بود. از دادن آن امتتاع ورژید و قباله را 
برداخته بگریخت. سپس آن کلب| به آتشکده 
تبدیل یافت, لکن نرسی آتض را خاموش کرد 
و مراسم دعا و عبادت یه ایین تصاری در آن 
آتشکده برپا کرد. موبد محلی, چون این گناه 
عظیم را ملاحظه کرد. اهل قریه را خبر داد. تا 
ترسی راسخت مضروب کردند و مفلولاً به 
تیفون فرستادند. آذربوژی به او اطمینان داد 
کهاگر آنشکده را مرمت کند از مجازات او 
صرف‌نظر خواهد کرد. ترسی, امتناع نمود و به 
زندان افتاد و پس از امتناع مجدد محکوم به 
اعدام شد. (اسران در زمان ساسانیان 
صص ۲۹۶ - ۲۹۷ 

شاپور. (2) آ... از ! کابر طهران من اعمال 
ری است و همثیرزادهء مسلا امیدی. و 
جمفرخان که در هند کمال اعتبار داشت 


همشیره‌زاد؛ آقا شاپور است. در فن قصیده ". 


کمال‌دست دارد. بعنوان تجارت به هندوستان 
رفته اسبابی بهمرسانیده به ایران آمد. 
موزونان بعضی توقع‌ها ازاو داشتند چون بفعل 
نیامد او را اهاجی رکیک کردند چنانچه 
ملاطبقی قطعه‌ای گفته که این بیت از آن قطعه 
است: 

بسکه دلگیر ز همکاسه بود میشکند 
کاسه‌ای‌را که در او صورت آدم باشد. 

الحق فراخور استطاعت خست بسیار داشت. 
فریبی تخلص میکرد اما دیون که بنظر فقیر 
رسید تاپور تخلص داشت. تخمینا چهار 
هزار بیت بود. شعرش این است: 

نمیگویم که از زندان غم آزاد کن ما را 
اگرجائی گرفتاری یینی ید کن مارا 

تفاوت نیست جور و اطف و یک‌انست نرد ما 

تو میدانی به هر نوعی که دانی شاد کن ما را. 
بذوق, میکنم تکرار حرف دلستأنه, را 


که دل در سینه پندارد که میبوسم دهانی را 
نمی‌دانم تو خواهی بود یا گردون ولی دانم 
که‌دامن‌گیر گردد خون من نامهربانی راء 
(تسذکره نصرابادی چ وحید دستگردی 
ص ۱۲۳۷. 

از اولاد مولانا امیدی طهرانی است. دیسوانی 
تسمام کرده. اول فریبی۱ تخلص داشته 
آخرالامر به اسم تخلص کرده. دو بار به هند 
رفه در انجا از دولت ساطان‌سليم وامرای 
عظام خصوص میرزاجمقر اصف‌خان قزوینی 
رتبهةٌ مصاحبت يافته و به انعامات او سرافراز 
گشته. بعد از مراجمت به وطن چندی بوده تا 
آنکه به دار بقا شتافته. از اشعار اوست: 

بار نازد بما کاش گذاریم باز 

ما غم او را به او. او دل ما را به ما. 

دلدار نداتد دل یار از دل اغیار 


:4 داند که دل است. اینکه دل کیست. ندائد. 


شاپور کوش تا نمی از دل برون کنیم 

از تو حدیث دوری و از من گریستن. 

(از اتشکده آذر چ سییدجعفر شهیدی 
ص ۲۱۹ 

از اولاد امیدی طهرانی بوده در عهد سلطان 
سلیم به هندوستان رفته بماند و در انجا فوت 
شد. شاعری غرلرا بوده است. (سجمع 
لفصحاء چ سنگی تهران ص ۲۳). 

شا پور. ((ج) مولان... از شعرای صاحب 
دیوان کاشان است. این مطلع از اوست* 
طریق ماهرخان غیر بیوفائی نیست 

خوشا کسی که به آين قومش آشنانی نیست. 
(تحفةً سامی چ وحید دستگردی ص ۱۵۵). 
شایوو. ((خ) (برج...) عسکر مکرم است که 
در قرن چهارم شهری بود بر دو جانب نهر 
مسرقان و جانب غربی آن بزرگتر بود و 


:«بوسیلةدو جسر بزرگ که از قايقهاي بهم‌بسته 
. تعبیه شده بود بجانب دیگر اتصال داشت. شهر 


دارای بازاری باشکوه بود که با مسجد جامع 
هر دو در جانب غربی واقع بودند. از جملة 
عیوب عسکر مکرم وجود عقربهای سمی در 
آن شهر بود که هیچکس از گزند آنان بی 
نصیب نمی‌ماند... وجه تسمیة عکر مکرم 
این است که حجاج عامل معروف بنی‌امیه در 
عراق یکی از سرکردگان عرب را بنام مکرم 
برای خاموش کردن فتته‌ای به خوزستان 
گیل داشت و سردار مسزبور نزدیک 
خرابه‌های شهری که به فارسی رستم گواد نام 
داشت و اعراب آن را رستاقباذ نامیدند مستقر 
شد و اين مکان بعدها به عسکر مکرم. یعنی 
اردوگاه مکرم؛ صمروف گردید. | کنون نام 
عسکر مکرم در نقشه‌ها دیده نمی‌شود ولی 
جای آن خرابه‌های بندقیر است که در انجا 
آب گرگر (مسرقان) به کارون میریزد. (ترجمةً 
سر زمینهای خلافت شرقی, ص ۲۵۵). عسکر 


شاپور. 


مکرم از اقلیم سیم است طولش از جزاییر 

خالدات فدک و عرض از خط استوا لامد. 

شاپور ذوالا کاف تجدید عمارتش کرد و 

بورج؟ شاپور خوانند بر دو جانب آب 

دودانگةً تستر نهاده است و در اول به لفظ 

لشکر خواندند و لشکر این طهمورث دیوبند 

ساخته شهری بزرگ است. از همه ولایت 

خوزستان هوای آن خوشتر است اما در او 

عقارب قتال بسیار است. (نزهة الفلوب چ 

لیدن ص ۱۱۲). 
شا پور. ((خ) شهر... نام یکی از دهستانهای 

چهارگانة بخش مرکزی شهرستان کازرون 

است. حدود و مشخصات آن به قرار زیر 

است: از شمال ارتفاعات چنار شاهیجان و. 
سلبیز و نودان, از جنوب کوه کمارج و 
دهتان حومه از خاور ارتقاعات دوان, از 

باختر ارتفاعات ناحية ساهور و میلاتی. 

موقعیت آن جلگه و دامنه است و رودخانة 

ش‌اپور از وسط دهستان می‌گذرد. این 

دهستان در شمال باختر بخش واقع است. 

هوای آن گرم و مالاریایی است. آب مشروب 

و زراععی آن از رودخانة شاپور و چشمه و 

قات است. محصولات آن عبارت است از: 

غلات. برنج؛ تریا ک و سحصولات صیفی. 

شفل اهالی زراعت است. زبان مردم شهره 

فارسی و شیعة دوازده‌امامی‌اند از بینست و 

پنج‌آبادی تشکیل شده و نفوس آن در حدود 

۰ تن است و قسراء مهم آن عبارتند از: 

اردشیری, تل گاوک» جدس. حسین آباده 

خداآباد, زنکنه. خرابه‌های شهرشاپور و شغار 

معروف آن در اين دهحان است. (فرهنگ 

جفرافیائی ایبران ج ۷ در شاپور چنانکه 

مقدسی گوید ده نوع عطر روغنی بعمل 

می‌آمد: عطر بنفشه, عطر نیلوفره عطر نرگس» 

عطر کارده. عطر سوسن, عطر زنبق, عطر 

مورد, عطر مرزنجوش, عطر بادرنگٍ و عطر 3 
بهارنارنج و به کشورهای مشرق زمسن 
فرستاده ميشد. (ترجمةٌ سرزمین‌های خلافبت." 
شرقی ص ۳۱۵). بزرگترین حجاری ساسانی 

در شاپور است که اندکی خارج از جادة 

شیراز به بوشهر قرار دارد. (تازیخ صنایع 

ایران ص ۱۰۵). و رجوع به ترجمة مقدمة 

این‌خلدون ص ۰۱۱۸ مجمل التواریخ و 

القصص ص ۰۲ ۰۳۲ ۳۲ ج. ۰۳۹ ۸۴, ۳۳۷ ابن 

اثیر ج ۱ص ۱۳۴ و شاپورین اردشسیر و 

رجوع به بیشابور شود. 
شاپور. (اخ) نهر... نام نهری در ولایات 

غندیجان فارس. (نزهة القلوب, مقالاٌ سوم 

ص ۲۲۵). از وسط دهستان شاپور میگذرد. 


۱-در چاپ عکسی ص ۲۱۹قرینی است. 
۲ -نل: بر 


شاپور. 


رجوع به فرهنگ جغرافیایی ج ۷ وشاپور. 


(شهر) شود. 
شا پور. (زج) ابن ادرانین اشک. در مجمل 
التوارییخ و القصص (ص ۳۲) از پادشاهان 
سلسلهٌ اشکانی شمرده شده که با واقیت 
تاریخی وفق نمیدهد". در جای دیگر همین 
کاب (ص ۵۸) از او بنام شاپوربن اشک یاد 
هت و پادشاهی وی شصت سال ذ کرگردیده 
است. ظاهراٌ (ادران) مصحف (اردوان) است و 
به اعتبار اين که در افانه‌های راجع به تولد 
شاپور پسر اردشیر, صادر شاپور را دختر 
اردوان اخرین پادشاءه اشکانی دانسته‌اند اين 
نام با وی تطبیق می‌کند. رجوع به شاپورین 

اردشیر شود. 
شایور. (اخ) اين اردشیر. نام دومین پادشاه 
سلسلهةٌ ساسانی. معروف به شاپور اول است. 
داستان تولد او از دختر اردوان آخرین پادشاه 
سلله اشکانی در شاهنامه و کتب تاریخ 
آمده است. حمداله مستوفی ایین داستان را 
چنین روایت کرده است: (اردشیر) دختر 
(اردوان) رازن کرد. دختر بفریب برادر, 
آردشیر را زهر خواست داد. اردثیر فهم کرد. 
او را بوژیر داد تا بکشد. زن گفت خامله‌ام, 
چون اردشیر را پسر نبود وزیر او را زینهار 
داد و خود را خصی کرد. بعد از چند ماه شاپور 
از او متولد شد. وزیر او را بپرورد و در ده 
سالگی در حالت گوی‌باختن بر اردشیر ظاهر 
گشت وزیر احوال عرضه داشت. وزیر را 
نسوازش کرد. (تاریخ گزیده ص ۱۰۴). 
همچنین به شاهنامة فردوسی و ابن اثیر ج ۱ 
ص ۱۲۴ و حبیب السیر ج ۱ص ۲۲۴ ببعد و 
سایر تواریخ معتبر رجوع شود. با توجه به این 
که‌مدت سلطّت اردشیر بعد از واقعة قعل 
اردوان چهارده سال بوده مشکل میتوان این 
حکایت را تصدیق کرد. چه از داستان چنین 
برمی‌آید که شاپور در اين وقت که بر تخت 
نشست سیزده‌ساله بوده است. (تاریخ ایران 
ژنرال سرپرسی سایکس ترجمة ضخر داعی 
گیلانیج ۱ص ۵۴۴). پدرش اردشیر در 
زمان حیات خویش وی را در سلطنت با خود 
شریک کرد. (اسران از آغاز تا اسلام ص 
۳ در سکه‌های شاپور اول دو سجع 
مختلف دیده میشود یکی «شاه پوهری 
یزدانی» و دیگر «مزدیسن به شاه پوهر ملکان 
ملکا (شاهانشاه) ايران مینوچیتری من (هسج) 
یزدان». چنان میماید که سجع اول متعلق به 
دوره‌ای است که اردشیر زنده بود و هنوز 
شاپور به سلطنت نرسیده بود و حکمرانی 
یکی ازنواحی مهم ایبران را داشت و بعنوان 
حکمران آن ناحیه نکه باسم او زده‌اند. 
(تاریخ تمدن ایران ساسانی سعید نفیی ص 
۲ اردشیر اول در سال ۲۴۱ م. بدرود 


زندگی گفت. حچاری قش رجب حا کی از 
جلوس پسر او شاپور اول است. تاجگذاری 
رسمی شاپور در سال ۲۴۲ م. صورت گرفت. 
بنابر روایت این الندیم نختین خطبهٌ مانی در 
دوز جلوس شاپور, یعتی يکشنبة اول نیسان 
که افتاب در برج حمل قرار داشت. ایراد شد. 
| گربتوان این روایت را قبول کرد تاریخ هر دو 
واقعه مطابق بیستم مارس سال ۲۴۲ 1 
ميشود. اما مانی در کاب کفلایه گوید در عهد 
سلطتت اردشیر اول سفری به هند کرده و 
مردم را بدین خویش خوانده است و چون 
خبر مرگ اردشیر و جلوس شاپور را شنیده به 
ایران پاز گشته, در خوزستان بحضور شاپور 
بار یبافته است. (ایبران در زسان ساسانیان 
پرفور آرتور کریستن سن ترجمةٌ رشید 
یاسمی چ ۲ صص ۲۰۳ - ۲۰۶). شاپور از پدر 
خود هم مکتی رابه ارث برد که در آن 
تشکیلات پارتی محفوظ مانده و مجددً بر 
اصل تمرکز قوا تنظیم شده بود. بدون آنکه 
دستگاه ملوک‌الطوایفی از بین رفته باشد. 
شاهنشاهی با ایجاد قشونی با انشباط و 
تشکیلات اداری که طبق مبانی و اصول جدید 
کارمی‌کرد. ثابت و مستقر گردید. اين پادشاه 
از آغاز کار توجه خود را به مسائل خارجی 
معطوف داشت... از قرن اول مسیحی, تشکیل 
شاهشاهی عظیم کوشان در سرحدهای 
شرقی ایران برای کشور اخیر خطری سیاسی 
و مزاحمتی اقتصادی فراهم کرده بود. شاپور 
از یک سو بین رومیان و کوشانیان گرفتار بود. 
واز سوی دیگر دایماً برای حل ماه 
ارمنستان میکوشید. و از جانب دیگر همواره 
تحت هدید بدویانی پود که بر معایر قفقاز 
فشار وارد می‌اوردند. شاهشاهی جدید 
ساسانی میبایست مافوق قوای خود خطر 
محاریفنا گهانی را در هم سرحدها احساس 
کند. شاهنشاهی کوشان از دو لحاظ توجه 
شاپور را به خود جلب میکرد: نخضست آنکه 
کشور مزبور.به واسطة تجارت بین‌المللی 
ثروتمند شده بود. دیگر آنکه مخالف قدرت 
شاپور بود. شاپور از آغاز. مساعی خود را 
بدان سوی معطوف داشت. وی در کتبه‌ای 
طولانی که در دیوارهای آتشگاه نقش رستم 
حک شده. نخستین پیشرفتهای خود را نقل 
مسیکند: سپاه فاتح او پیشاور» پابتخت 
زمتانی شاهان کوشان را متصرف شد درة 
سند را اشغال کرد و به سوی شمال راند» از 
هندوکش عبور کرد. ابالت بلخ را تسخیر 
نمود, از جیحون گذشت و به سمرقند و 
تاشکند درآمد. سلس له کوشان که کنیشکای ۲ 
کبیر آنرا تأسیس کرده بود. منقرض شد. از 
این پس سلله‌ای دیگر جایگزین آن میگردد 
که سلطتت ایران را میشناسد و بر ملکتی 


شاپور. ۱۳۹۳۷ 


محدود حکومت میکند. (ایران از آغاز تا 
اسلام گیرشمن ترجمةً دکتر معین ص ۲۹۳). 
خبر فوت اردشیر چون به ارمنستان و هاترا 
رسید بنای شورش را گذاشتند. ناثر؛ شورش 
ارمشستان بزودی فرونشانده شد و قلعهُ هاترا 
(الحضر) پدستیاری دختر پادشاه یباغی فحح 
گردید(۲۳۰ م.) و شاپور که وعدة تزویج او را 
داده بود بعهد خود وفا نکرد و دختر را بدست 
دژخيم سپرد. (تاریخ ایران, سرپرسی 
سایکسج ۱ص ۵۴۴). در کتب تاريخ 
دربار؛ فتح قلمٌ هاترا الحضر) داستانی 
روایت شده که شاپور آن را چهار سال ر 
برخی گویند دو سال در محاصره گرفت و 
نتوانست گشود. سرانجام نضیره دختر زیبای 
ضیزن, ملک عرب, بر شاپور شيفته شد و در 
آزای عهد شاپور به تزویج وی او را راهنمائی 
کردکه کبوتر طوقدار ماده‌ای بگیرد و بر 
پایش بخون حیض دوشیز؛ کبود چشمی 
بنویسد و پرواز دهد تابر برج حصار نشیند ‌ 
برج فرو ریزد و آن طلسم مدينة الحضر بود: 
شاپور پس از فتح قلعه دختر را بزنی گرفت تا 
روزی دختر از برگ گلی که در بسترش بود 
برنج شد و چون شاپور دانست که پدرش او را 
به ناز پرورده درجة ناسپاسی وی بشناخت و 
فرمان داد تا گیسویش را بدم اسب سسرکشی 
بستند و اسب را تازاندند. رجوع به مجمل 
التواریخ و اتقصص ص ۶۳و ۶۴, حبیب السیر 
ج۱صص ۲۲۳۵ - ۲۲۶ و دیگر تواریخ قدیم 
شود. و اندر شاهنامة فردوسی چنان است که 
اين حادثه شاپور ذوالا اف را افتاد و نام 
ضیزن, طایر‌گوید. در سیرالملوک چنان است 
که‌شاپور اردشیر بود. وال اعلم. (مجمل 
التواریخ و القصص ص ۶۳). همچنین رجوع 
به ابن اثیر ج ۱ص ۱۳۵ شود. بنابر مندرجات 
تاریخ اربل شاپور در تخستین سال پادشاهی 
خود با خوارزمیان و سپس با سادیهای 
کوهستانی محاربه کرد و آنان را مغلوب . 
ساخت. از آنجا بتصد سرکوبی گیلها و 
دیلمیان و مردم گبرگان تاخت. بموجب 
مسندرجات کستاب پسهلوی موسوم به 
شهرستانهای ایرانشهر شاپور در خراسان یک 
پادشاه تورانی پهليزگ نام را مفلوب و مقتول 
ساخت و در محلی که محاربه روی داده بود. 
شهر مستحکم نیوشاپور را بنا کرد که کرسی 
ولایت ابررشهر شد. اردشیر به لقب شاهنشاه 
ایران قناعت کرده بود ولی شاپور پس از اين 
فتوحات در کتیبه‌ها لب مجلل‌تر «شاهنشاه 


۱-در مورد نامهای شاهان اشکانی رجوع به 
ترجمه حماسة ملی ایران تالیف تولدکه ص ۱۳ - 
۴شود. 
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ایسران و انسیران» گرفت. (ایران در مان 
سابانیان صص ۲۴۵ - ۲۴۶). در کتيية 
پهلوی نقش رجب عنوان پادشاهی شاپور 
چنین ذ کر شده است: اين پیکر مزداپرست 
خدایگان شاپور شاهشاه ایران و انیران 
آسمانی‌نزاد از ایزدان پسر مزداپرست 
خدایگان اردشیر شاهنشاه ایران آسمانینژاد 
پورساسان پاپک یادشاه. (تاریخ ایران. 
سرپرسی سایکس چ ۱ص ۵۴۲). چون 
مسألا مشرق منظم شد, شاپوربه سوی مفرب 
بازگشت. اینجا نیز اقبال با او یاری کرد وی 
در سوریه پیش رفت و به انطا کیه رسید. 
شاپور پس از چند شکست آساده بازگشت 
بود. در این هنگام گردیانوس ! کشته شد و 
جانشین او فیلفوس عرب در انعقاد معاهدءٌ 
صلح عجله کرد و پرداخت خراجی هنگفت 


شاپور. 


را متعهد گشت و بین‌اللهرین و ارمتتان راید ., 


ایران وا گذاشت (۲۴۴ م.). (ایران از آضاز تا 
اسلام تألیف گیرشمن ترجمة دکتر معین ص 
۴ همچنین رجوع به ایران در زمان 
ساسانیان ص ۲۳۵ و تاریخ ايران سرپرسی 
سایکس ص ۵۳۵ شود. پس از پانزده سال» 
مجدداً محاربدٌ با روم آغاز شد. و آن با 
موفقیتی پرهیاهو.توأم بود. شاپور عده‌ای 
معتنابه از شهرهای سوریه, منجمله انطا کیه را 
تخیر کرد. وی نزدیک رها " فتحی عظیم 
کردو امپراطور والریانوس را پا هفتاد هزار 
آزیوثر رومی اسیر گرفت و آنان را به‌ایران 
رهپار کرد (۲۶۰م.) (ايران از آغاز تا لسلام 
ص .)۲٩۹۳‏ قسمت اول کته کعبةٌ زردشت, که 
متأسفانه آسییب فراوان دییده, در بیان 
جنگهای شاپور با رومیان است. پیروزی 
شاپور بر والریانوس بظور اختصار در سطر 
۱۴-۳ ذ کر شده است. این عبارت ثابت 
میکند. که نبردق که ببه شکست والریانوس ‏ 
منجر شد. در الرها اتفاق افتاده است جنگ" 
الرها را در تصویری, که در دورا کشف شده 
نمایش داده‌اند. (ایران در زمان ساسانیان ص 
۶ لزیونرهای رومی اسیر در شهرهائی که 
خود آنان بر طبق طرح اردرگاههای نظامی 
رومی با کردند استقرار یافتند. نان بعوان 
متخصص, معمار, مهندس و اهل فن در تحقق 
بخشیدن به کارهای عظم عام المنفعه 
مخصوصا بنای پلهاء سدهاء و طرق به ایرانیان 
مساعدت کردند و از خدمات آنان ایالت پر 
ثروت خوزستان فواید بسیار بر گرفت» و 
بعضی آثار و پقایای آن عهد هنوز در زمان ما 
قابل استفاده است. (ایران از آغاز تا اسلام 
ص۲۹۴). پس از شکست والریت‌انوس و 
اسارت او شاهنشاه ایران خود را سلطان 
مشرق و مقرب میدید. وی لقب امپراطور روم 
را در اين موقع به یکی از پناهندگان رومی 


موسوم به کوریادس آ داد. ما او با وجود این 
توانست نامی از خود در تاریخ باقی گذارد. 
سرنوشت والریانوس معلوم ئیست قدرمتیقن 
این است که در اسارت جان داد و گویا در 
شهر گدی‌شاپور در گذشت. روایات 
سورخین رومی از قبیل لا کتانسیوس و 
سایرین در یاب بدرفتاری پادشاه ایران با 
والریانوس قابل تردید است. بموجب روایات 
شرقی ضاپور او را مجبور کرد. که در 
ساختمان سد نزدیک شوشتر کار کند. بلاشک 
هم سد و هم جسر بزرگ (شادروان) شوشتر 
عمل مهندسین رومی است... در طی 
کاوشهای علمی شهر شاپور. ویرانه‌های 
کاخی از شاپور اول در جنب آتشکده و بنای 
دیگری از این پادشاه ( کهکتیبهٌ شهر شاپور در 
آنجا است) کشف شده است. سبک معماری و 
تزبینات این با کاملا یونانی است و این خود 
مایةٌبسی شگفتی است, که چنین بنایی در 
قلب سرزمین پارس, یعنی مهد سلملة 
ساساتی, قرار دارد... شاپور پس از تاخت و 
تاز در سوریه و کاپادوکی قصد بازگشت به 
ایران کرد و در حين مراجعت صورد حملةً 
اذینه" امیر عرب که حکمرانی شهر پالمور ‏ 
واقع در صحرای شام را داشت, قرار گرفت. 
این شهر مرکز تجارت شرق و رب بود. 
دربار؛ موفقتهای اذینه در اين موقع بیشک 
تاریخ‌نویسان گزافه گوئی بسیار کرده‌اند. 
ایرانیان بدون هیچ فایده تاسال ۲۶۵ م. جنگ 
خود را با پالمور ادامه دادند. (ايران در زمان 
ساسانیان ص ۲۴۶ و ۲۵۰ - ۲۵۱). همچنین 
به ایران از آغاز تا اسلام ص ۲۹۴و تاربخ 
ایسران: سرپرسی سایکس رجوع شود. 
تاریخ‌نویان مدت پادشاهی شاپور را 
بتفاوت, سی سال و پانزده روز و سی سال و 
بسیست و هشت روز (مجمل الشواریخ و 
القصص ص ۶۳) و سی و دو شال و چهار ماه 
(مجمل التواريخ و القصص ص ۸۷) و سی 
سال و پانزده روز و سی سال شش ماه و نه 
روز (ابن اثیر چ ۱ص ۱۳۵) نوشته‌اند. تاریخ 
وفات او را کریستن‌سن و گیرشمن ۲۷۲ م. و 
سرپرسی سایکس ۲۷۱م. ذ کر کرد‌اند لیکن 
با توجه به تحقیقات آقای تقی‌زاده وضات 
شاپور در ۲۷۲۳ م. روی داده است. (ایران از 
آغاز تا اسلام ص ۲۹۶ حاشيذ ۱ مترجم), 
بابراین ا گرمدت پادشاهی شاپور از تاریخ 
تاجگذاری او باب آید روایت سی ودو 
سال و چهار ماه که در مجمل التواریخ و 
القصص امده در میان روایات قدیم اقرب 
بصحت بنظر میرسد. شاپور که شاهنشاهی 
بزرگی بوجود آورده بود به مانی توجه کرد و 
این مبدع دین «عمومی» را تحت حمایت 
گرفت.افکار مانی که از ادیان زرتشتی, 


شاپور. 


بودایی و مسیحی اقتباس شده بود؛ پیروانی از 
اقوام آسیای غربی که دارای مذاهب مذکور 
بودند. برای پیامبر مزبور فراهم آورد. ایا 
شاپور. با جلب مانی به سوی خود با موانقت 
در تبلیغ آیین وی مقاصد سیاسی کمابیش 
دور و درازی داشته است؟ این فرضیه بعید 
بنظر تمی‌آید. (ایران از آغاز تا اسلام صص 
۵ - ۲۹۶). بتابر مندرجات کفلایه گویا 
مانی در زمان اردشیر بایکان مورد توجه 
پرش شاپور بوده است. بنابر روایات دیگر 
نخست دو تن از برادران شاپور, یعنی مهر شاه 
حا کم ولایت میشان و پیروز باو گرویده 
بودند. با بر روایت الفهرست فیروز بود که 
مانی را بحضور شاه دلالت کرد. در کتاب 
کفلایه, که مانی شرح حال خود را دزن 
نوشته, اطلاعات گرانبهائی راجع به روابط 
ماتی و شاهنشاه شاپور سذکور است. ساتی 
پس از ذ کر مسافرت خود یه هند و مراجمت 
به ایران چنین گوید: «بحضور شاپور شاه رفتم 
واو به احترام بسیار مرا پذیرفت و اجازهٌ 
مسافرت مرحمت کرد. تا کلمة حیات را تبلیغ 
کنم. در موکب او سالیان دراز در ایران و در 
کشورپارت تا آدیب (آدیابن) و ممالکی که یا 
دولت روم مجاور است, مسافرت نمودم». بنا 
پر زوایات مانویه, که ما خوذ از تواریخ عربی 
است. در اخر شاپور با ممانی بخصومت 
پرداخت. با بر قول یعقوبی. اين پادشاه فقط 
ده سال کیش مانی داشت. پس از آن مانی از 
کشورایران اخراج و قریب ده سال در ممالنک 
آسیای مرکزی سرگردان بود. شمیدت نبت 
به جزئیات این روایت ابراز شک کرده و بر آن 
است که هرگز سانی با شاپور معارضه‌ای 
نداشته است و چنین گوید: در هر حال فرار و 
نفی مانی به هند اضانه‌ای بیش نیت زیرا 
این سفر قیل از جلوس شاپور باید واقع شده 
باشد. (ايران در زمان ساسانیان صص ۲۱۹ - 
۳ دب 
طبق روایت بیرونی مانی در ایام آوارگی؛ هنة 
و تبت و چین راسیاحت کرد. پس از مترگ 
شاپور در سال ۲۷۲ به ايران بازگشت. (تاریخ 
ایران؛ سرپرسی سایکس ص ۵۵۲), در باب 
ظهور مانی به کتاب مانی و دین او تألیف آقای 
تقی‌زاده, تاریخ گزیده ص ۱۰۹ و ابن اثیر ج 
۱ص ۱۳۵و حبیب السیر ج ۱ص ۲۲۸و 
ساير تواریخ قدیم رجوع شود. گویند که 
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شاپور کار پدر را در امر مرتب ساختن: 1 
دتبال کرد و بدستور وی آننچه در اوستاء 
دربارةٌ علوم پزشکی. جفرافیاء ستاره‌شناسی 
و فلفه در یونان و هندوستان و کشورهای 
دیگر متقرق بود به دست آورده به اوستای 
موجود افزودند. (مزدیسنا ص 6). شاپور در 
سالهای آخر ساطنت به آبادانی کشور 
پرداخت. از جملة کارهای عمرانی او 
باختمان سد شوشتر است. (تاریخ ایران, 
سرپرسی سایکس ص ۵۵۰). شادروان 
شوشتر او کرد که از عجایب عالم است» و 
شهرهای بسیار کرد چون شاپور, و نیشابوره 
شادشاپور, اندیو شاپور: شاپور خواست. 
بلاش شاپور. پیروز شاپور. (مجمل التواریخ 
و التصص ص ۶۳). در ابن اثیر امده است: 
شهر نیشابور و شهر شاپور به فارس و فیروز 
شاپور که همان انبار است و جندیشاپور را او 
بنا کرد. (ج ۱ص ۱۳۴) از آثار او بالاد شاپور 
فارس و نیشابور خراسان که طهمورث آغاز 
کرده و پیش از اتمام خراب شده شاپور آن را 
بر مثال رقعةٌ شطرنج هشت در هشت قطعه 
ساخته وا کاسره‌را عادت بود که شهرها بر 
مثال جانوران میاختند چنانکه شوش را 
مثال باز و شوشتر بر مثال اسب و گویند چون 
آردشیر در بیابان شهری ساخت ونه آردشیر 
نام نهاد شاپور آن شهر ازو بخواست اردشیر 
مضایقه کرد گفت تو نیز یکی بساز شاپور 
غیرت کرد و نشابور ساخت و شاد شاپور 
(قزوین) (تاریخ گزیده ص ۸۳۰ از کتاب 
التییان) و جندشاپور خوزستان و به هر 
ولایت روستاها بسیار ساخت. (تاریخ گزیده 
ص ۱۰۵ و ۱۰۶). حمزه پنای نیشابور را به 
شاپور نبت داده.. بگفژ طبری و تسالبی 
نیشابور را شاپور دوم بنا رده است. (ایران 
در زمان ساسانیان, حائیه ص ۲۴۶). در 
رسالا کوچک «شهرستانهای ایران» بربان 
پهلوی که ظاهراً در قرن دوم هجری تدوین 
گشته ساختمان پوشنگ, نیشاپور هیرت 
(حیره)؛ به شاپور در فارس, و ندیوگ 
شاپور. ایران خوره کرد. اراسپ به شاپور اول 
نسبت داده شده. (تاریخ تمدن ایران ساسانی 
ص ۸۷. در کتابخانه تاریخ و جغرافیا که از 
منابع دورة ساسانی مطالبی در آنها مانده 
است. ساختمان شهرهای زیر را به شاپور اول 
نسبت داده‌اند: به از اندیو شاپور (یعنی شهر 
شاپور که بهتر از انطا کیه است) در خوزستان, 
شاذ شاپور در میسان, بلاش شاپور: پیروز 
شاپور در عراق نزدیک انیار, گندی شاپور, 
شوشتر» تکریت, شاپوراباد يا سابراباد 
شاپورخواست در میان اصفهان و خوزستان» 
شهر شاپور در فارس. خرو شاپور نزدیک 
واسط. نیشابور» فیروز در ناحية نصییین. 


هنبوشاپور در مداین. و شهر مسرقان را در 
خوزستان و مناره‌ای راکه در ده ونجر نزدیک 
همدان بوده و تازیان‌مارة الحوافر نامیده‌اند و 
شادروان شوشتر را نز از آثار او ميدانند. 
(تاریخ تمدن ایران ساسانی ص ۰۸۸ 
شاپور اول به پیروی از شیو؛ پدرش اردشیر 
سکه‌های زیبائی ضرب نموده است. (تاریخ 
صنایع ایسران ص ۱۱۲). در سیب کعبة 
زردشت زنی بنام آذر اناهید و عنوان بانبشتان 
بانبشن. (ملکة ملکه) ذ کر شده که ظاهراً 
همسر شاپور است. نام این ملکه بستگی 
نزدیک و تعلق خاندان ساسانی را به سعبد 
اناهید استخر بخاطر می‌آورد. (ایران در زمان 
ساسانیان ص ۲۵۲). در شاهنامه دانستانی 
روایت شده که طبق آن شاپور هنگام شکار 
بادختر مهرک روبرو میشود و بر او شیفته 
گنته‌ویزا بهمسری بر می‌گزیند. «بنا بر عقیده 
ایرانیان شاپور دارای وجاهت و صباحت 
منظر بوده و نقوش برجسته موجود این عقیده 
را تایید میکند» (تاریخ ایران. سرپرسی 
سایکن ص ۵۵۴). (از حجاریهای ساسانی 
مربوط به دوران پادشاهی شاپور اول 
حسجاری نقش رستم (اسارت والرین)» 
حجاری فیروزآباد فارس, حجاری شاپور 
(اندکی خارج از جاد؛ شیراز به بوشهر) را 
میتوان نام برد. (تاریخ صنایع ایران صص 
۴ ۰۶ 
در شاهنامه و سایر آثار منظوم فارسی از این 
شاپور بنام شاپور و شاپور اردشیر و شاپوربن 
آردشیر نام پرده شده است: 
به ثیروی شاپور شاه اردشیر 
شودبی گمان آب در چاه شیر. ‏ فردوسی, 
شهرگرگان نماند با گرگین 
نه نشابور ماند پا شاپور, 
ناصرخسرو (دیوان ص ۲۵۱). 
زین سور بسی ز من پتر رفت 
اسکدر و اردشیر و شاپور. 
ناصرخرو (دیوان ص .)۱٩۷‏ 
من از پا ک‌فرزند آزاد گانم 
نگفتم که شاپوربن اردشیرم. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۲۸۹). 
شاپور. (اغ) اين اشک. متاپررین اشک. از 
جمله اشکانیان وی بوده است که بسیج غزو 
کردو او پسر اذران‌ین اشغان بود. و در عهد 
[او ] عیسی علیه السلام ظاهر شد و پس 
شاپور بروم رفت و غزا کرد و انطیخس سوم 
پادشاه روم پود بعد از اسکندر. و بسیار برده 
آورد از روم و در کشتها نشاند و پس بفرمود 
تا غرقه کردند بکینةٌ داراء و بسیاری چیزها که 
سکندر بروم برده بودباز آورد. و نهرالملک او 
گشادو از آن مال بس بر آن خرج کرد.» 
(مجمل التواریخ و التصص چ ملک‌الشعرای 


شاپور. ۱۳۹۳۹ 


بهار ص .)۵٩‏ نخضتین پادشاه اشک‌انی در 
روزگار ملوک الطوائقی اشک بود که ۵۲سال 
بادشاهی کرد... و ایرانیان معترفد به 
اضطراب و مشوش بودن تاریخ خود در ایام 
ملوک الطوائف... (اين اثیر ج ۱ص ۱۳۲ و 
رجوع به فهرست ولف. مجمل التواریخ و 
التصص ص ۵۸ و شاپورین ادرازبن امک 
شود؛ 
نخست اک بود از نزاد قباد 
دگر گرد شایورفرخ تاد 
فردوسی (آهنامه چ پروشیم ج ۷ص ۱۹۲۲ بیت 4۵۲. 
شا پور. ((غ)بن بابک نام پسر بابک و برادر 
اردشیر و نوهٌ ساسان که چون بابک از قصد 
پسر خود اردشیر که مایل بود پادشاه سر ناسر 
ایالت پارس شود هراسان گشت. نامه بحضور 
شاهنشاه اردوان (ارتبان پنجم). نوشت و 
رخصت طلبید که تاج گوچیهر (از سلسلهً 
بازرنگیان) را بسر فرزند ارشد خویش شاپور 
گذارد. شاهنشاه در پاسخ نوشت. که او بایک 
و پسرش اردشیر را یباغی ميشناسد. بابک 
اندکی بعد از اين واقعه بدرود حیات گفت و 
شاپور بجای او نشست. میان او و برادرش 
اردشیر نزاع در گرفت. اتفاقا شاپور بطور 
نا گهانی‌وفات یاقت و سبب را چنین نوشته‌اند 
که‌هنگام حمله به دارابگرد. شاپور در خانة 
ویرانه‌ای فرود آمد, غقلة سنگی از سقف جدا 
شد و او را از پای در آورد. (ایران در زمان 
سابانیان ص ۱۰۶و ۱۰۷). و به ایران از 
آغاز تا اسلام ص ۲۹۱ رجوع شود. 
شاپور. ((غ) اين بهرام. در زسان قباد اول 
(تهاية ص ۲۲۶) دارای مقام اسران سپاهبذ 
بوده است. (ایبرآن در زمان ساسانیان ص 
۱ و رجوع به شاپور (رازی) شود. 
نا پوو. (اج) این شایور. پسسر شاپور 
ذوالا کتاف. برادرزاده و جانشین اردشیر دوم. 
مدت پادشاهی او پنج سال بود. «بعضی 
راویان چهار ماه زیادت گویند, و بهری ۱ 
ینجسال و پنجاه روز گفته‌اند.» (مجمل 
التواریخ و القصص ص ۶۸). شاپور الجنود 
لقب داشت. (حپیب السیر چ ۱ص 4۲۳۲ 
کتیه پهلوی ساسانی که در سمت چپ کیب 
شاپور دوم و در غار کوچک طاق بستان وأقع 
شده حاوی تام و القاب اين پادشاه و پدر و جد 
اوست. (ایران در زمان ساسانیان ص ۷۱). 
این پادشاه, سیاست سودت آمیزی با 
امیراطور روم اختیار کرد. (ایران در زمان 
ساسانیان ص ۲۹۲). در سال دوم جلوسش 
قراردادی با روم بست. درسال ۳۸۳م. دولتین 
ایران و روم نزدیک بود باز بر سر ارمنستان 
داخل جنگ شوند. اما چون روم از ضربت 
سخت تزلزل آوری که از گوت‌ها در جنگ 
آدرنه در سال ۳۷۸م. خورده بود هنوز سربلند 


۱۳۹۴۰ 


نکرده بود و از اين سو در اینرانچادشاهانی 
سلمشت میکردند که تماما دم از صلح میزدند و 
رزمجو نبودند لذا در ۳۸۴م. پیمان صلحی 
فیمایین بسته شد که بموجب آن قسمت اعظم 


شاپور. 


شرقی ارمنتان ضميمة دولت ايران و قمت 
غربی ارمنستان متعلق بروم گردید. در این دو 
قمت نمایندگانی از خاندان قدیم اشکانی 
حکمرانی میکردند. ولی استقلال مسلی 
ارستان یکلی معدوم گردید. (تاریخ ایران 
سرپرسی سایکس ص ۵۸۵ - ۵۸۶ بین 
شاپور و امپراطور جوویانوس موافقت 
نامه‌ای مبنی بر شرکت دو شاهشاهی در 
دفاع معابر قفقاز مبادله شد. ایرانیان در آن 
حدود استحکاماتی بنا کردند که آنها را 
ساخلوهای ایرانی محافظت میکردند و دولت 
روم قسمتی از مخارج‌می‌پرداخت. (ایران از 


آغاز تا اسلام صص ۳۰۰ - ۳۰۱). شاپور.: 


بسر کوبی طایفه‌ای از اعراب موسوم په «ایاد» 
نیز لشکر کشید. (تاریخ ایران سرپرسی 
سایکس ص ۵۸۵). اعیان دولت در زمان 
اطنت جانشینان شاپور دوم از جمله همین 
شاپور سوم بآسانی اقتداری راء که در عهد 
ذوالا کتاف از دست داده بسودند. بچنگ 
آوردند. (ايران در زمان ساسانیان ص ۲۷۸). 
همین بزرگان و نژادگان بودند که شاپور سوم 
را بقتل رسانیدند. (ایران در زمان ساسانیان 
ص ۱۲۰). وفات وی در سال ۲۸۸ م. بوده 
است. (تاریخ ایران, سرپرسی سایکس ص 
۶ در مجمل التواريیخ و لقصص آمده 
است: وی بزمین میسان بمرد و در تاریخ 
جریر می‌گوید که سپاه بروی بشورید و طناب 
خیمه گسته گشت. و فلکه بر سرش رسید. و 
از آن بمرد. (مجمل السواریخ و اقصص چ 


ملک‌الشعرای بهار ص ۶۸ و بقول طبری ر: 
بعضی از عظماء فرس عمدا طابهای خیمه پار 
قطم کردند تا شاپور خرمن هستی را پیاد فنا ۱ 


داد. (حبیپ السیر چ ۱ص ۲۲۲). 

در فارس‌نامة ابن البلخی امده است: و چون 
(شاپورین شاپور) به پادشاهی بنشست 
سپاهی و رعیت شاد شدند و سیرتی نیکو 
سپرد... در فسطاطی نشسته بود و بر سر او 
افتاد و فرمان یافت و قومی گفه‌اند که 
خویشان او طناب آن ببریدند و بر سر ار افتاد 
و گذشته شد. (فارس‌نامه چ لیسترانج و 
نیکلسون ص ۷۳). در کتاب صور پیراهن او 
وشی سرخ و اندر زیرش دیگری ژرد. و 
شلوار آسمان رنگ, تاج میان دو شرف 
زراندر برنگ سبز, ایتاده نگاشته است. 
قضیبی آهن صورت مرغی بر سرش بدست 
راست. و بسدست چپ بر قبضة شمشیر 
فراخمیده. (مجمل الشواریخ و اقصص ص 
۳۵ 


چوشاپور بنشست بر جای عم 
از ایران بسی شاد و چندی دزم 

فردوسی (شاهنامه ج ۷ص ۲۰۷۰ پیت ۱). 
چو شد سالیان پنج با چار ماه 
بشد شاه روزی بنخچیرگاه 
...ستاره زدند از بر خواپگاه 
چو چیزی بخورد و بیاسود شاه 
... بخفت او و از دشت برخاست باد 
که‌کی باد از آنسان ندارد بیاد 
فرو برده چوپ ستاره یکند 
بزد برسر شهریار بلند 
جهانجوی شاپور جنگی بمرد 
کلاه‌کیی دیگری راسپرد. 

فردوسی (شاهتامه ج ۷ص ۱ 

شاپور. ((ع) اين شهریارین قارن‌ین شروین. 
از آل باوند. شاخة کیوسیه است که از سال ۴۵ 
تا ۳۹۷ ه.ق.در مسازندران فرمانروایی 
داشتد. مدت پادشاهیش کوتاه بود. 
(سازندران و استرآبساد. ترجمة وحید 
مازندرانی ص ۱۸۰). در تاریخ طبرستان 
آمده است: «اسفهید شهریار بطیرستان 
درگذشت, فرزندان بسیار از او بماند. یکی از 
آیشان قارن بود که ابوالملوک است و یکی 
شاپور که مهتر بود و بپادشاهی نشست و از 
تهور و تهتک و بیسامانی, اباع او بیشتر, از او 
متتفر شدند و بر گردیده و او را باز گذاشتند و 
پیش مأمون شکايتها از وی نبشتند تا مفال 
نوشت به محمدین خالد که کهستان. او جمله 
پاز ستاند. محمد خالد از ضعف حال خویش با 
او مقاومت نتوانست نمود. حال خلیفه را 
معلوم شد. کسی طلبید که برای سالش و 
استیصال شاپور به ولایت فرستد. منجم 
بزیست (یزیست‌بن فیروزان) حاضر بود» 
مازیار را ذ ک کرد و گفت برای بندگی مواقف 
مقدنه طالع او مواقق است. مأمون به کهستان 
او را تامزد کرد و موسی بن حفص رابه 
هامون, و خلیفه بر موسی حفص خشم گرفته 
بود و او را از ولایتی معزول کسرده» پیش 
مازیار امد و با او عهد کرد بر موافقت و 
مخالصت تا او را درخواست کند. چون با 
همدیگر به طبرستان رسیدند بر مازیار خلایق 
جمع آمدند و بمدت نزدیک, سپاهی آراسته 
عرض داد و بطلب شاپور به پریم شد و با او 
مصاف داد و او را بگرفت و به سلاسل و اغلال 
پبست و پیش موسی فرستاد که ظفر یافتم و او 
را بند کرد. شاپور چون بدانست که مازیار او 
را بخواهد کشت پنهان بموسی قاصد فرستاد 
که‌مرا با دست خویش گر تا ترا صد درهم 
خدمت کنم. موسی جواب داد که طریق 
خلاص تو آن است که گویی مسلمان شدم و 
موسی امیرالمومنین‌ام. و چون این پیام داد 
اندیشه کرد که از اين حال مازیار وقوف یابد و 
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پوشیده نماند و معاهد: ايشان را نقض , 
انحلال شود و وحشتی و فتنه‌ای تولد کند 
چون مازیار را دید از او پاستتطاق سژال کر 
که گر شاپور اسلام پذیرد و صدهزار درهس 
خدمت کند خلیفه را چه گویی, مسازیار 
خاموش میبود و جواب این سخن نداد. ا 
همدیگر جدا گشتند. آن شب سر شاپور بم 
فرمود گرفت و بامداد پیش صوسی فرستاا 
موسی بر او متفیر شد و او از آن اندیشه کرد ک 
بعوض موسی خلیفه کسی دیگر را فرستد بقهر 
آو, بعذر و استففار پیش موسی آمد و خدمته 
آورد و عهد تازه کردند و چهارسال طبرستاز 
بر این قرار بماند تا موسی فرمان یافت , 
محمدین موسی بعوض پدر تشست و مازیار 
از او حسابی نگرفت و بکوه ودشت-حکم از 
یکسان شد. (تاریخ طبرستان چ‌ عباس اقبال 
ج ۱صص ۲۰۸-۲۰۷ 
شاپور. ((خ) اين کیوس‌بن قباد. برادر زاد 
کسری انوشیروان دوم از آل کیوس که در 
صازندران فرمانروایی داشتند. (تارية 
طبرستان چ باس اقبال ج ۱ص 1۳۷ 
کیوس پس از شکستن خاقان ترکستان ار 
برادر کهتر خود خواستار گشت که تخت , 
تساجوری و خزایین پدر به او سپارد, 
آنوشیروان در جواب وی را ملامت کرد و بم 
سر عقل خواند و ار شکر بر آراست و ار 
طبرسستان برخاست و به مداين شد و با براد, 
مصاف داد, نوشروان او را بگرفت و محیوس 
فرمود. بعد روزی چند پیش او فرستاد ک 
ببارگاه آید و تویه کند و اقرار آورد بگناه ت 
موبدان بشوند و فرمایم که بند بردارند: 
ولایت بتو سپارند. کیوس گفت کشتن از اير 
مذلت و اعتراف به گناه اولیتر دانم, هم در ار 
شب او را بفرمود کشت و نفرین کرد بر تاج : 
تخت که چون کیوس برادری را برای او یبای 
کشت و شاپور را که پسر او بود ببه مدای 
داشت. (تاریخ طبرستان چ عباس اقبال ی 
صص ۱۵۰-۱۴۷ به عهد هرمزد بط 
انوشیروان فرمان یافت. به او تام پشری 
گذاشت. (ایضا ص ۱۵۲). و رجوع به حبیب 
السیر چ ۲ج ۲ص ۴۰۱ شود. 
شاپور. ((ج) ابسن المسرزبان. از سردارار 
آل‌بطحه. در ماه صفر سال ۴۱۲ ه .و 
صدقةبن فارس وی را با فوجی بدفع ابوالهیج 
محمدین عمران‌ین شاهین مأمور ساخت. 
شاپور مظفر و منصور گشته اپوالهیجا اسر 
گردید. لاجرم مردم بطیحه بعد از فوت صدة 
از روی صدق سر بمتابمت شاپور درآوردند 
او به مشرفالدوله عریضه‌ای نوشته مالی قبو| 
نمود که هر سال به خزانهٌ بخداد فرستد. (تارید 
حبیب السیر چ تهران چ کتابخانة خیام ج 
ص ۵۴۵ 
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شاپور. (زخ) این هرمز. رجوع به شاپور 


ذوالاکتاف شود. 
شاپور. (اخ) ابن هرمزد. رجوع به شاپور بن 
هرمز و شاپور ذوالا کتاف شود. 
شاپور. ((خ) ان یزدجرد الایم. رجوع به 
شاپورین یزد گرد و فارسنامة ابن البسلخی چ 
لیسترنج و یکلسون ص ۲۵ شود. 
شاپور. (اخ) این یزدگرد. نام پسر ییزدگرد 
اول. برادر نرسی و بهرام پنجم (بهرام گور). 
وی را پدرش بزدگرد بپادشاهی قسمتی از 
ارمستان که به ایران تعلق یافته بوده ننصب 
کرد.(ایران در زمان ساسانیان ص ۲۹۷), 
شاپور. (اخ)... اردشیر. رجوع به شاپورین 
اردشیر شود. 
شاپور. ((ج) الجنود. شاپورین اردشیر. پسر 
آردشیربن بابک و ولی‌عهد او بود و او را 
شاپورالجنود گنتندی از آنچ لشکردار بود و 
شاپور ذوالا کتاف بعد از وی بوده‌ست. و مانی 
زندیق در روزگار او پدید آمد و فتنه پدید 
آورد و سرهمه زندیقان و اول ایشان بود. 
(فارسنامة آبن البلخی چ لیسترنج و نیکلسون 
ص ۲۰). رجوع به شاپورین آردشیر شود. 
شاپور. ((ج) اورمزد. رجوع به شاپور 
ذوالا کتاف شود. 
شاپور: ((خ) اول. رجوع به شاپوربن اردشیر 
شود. 
شا پور. ((خ) جاماسب بخت‌آفرین. نسخة 
اصلی نیرنگستان یا مراسم نامه از روی ند 
قدیم‌تری در سال ۸۴۰ یزدگردی (۸۷۶ ه.ق. 
۱ عم به دست شاپور جاماسب شهریار 
بخت آفرین شهربار بهرام نوشیروان نوشته 
شده بود که از دست رفته است. همین شاپور 
جاماسب بخت آفرین در سال ۸۳۷م. 
یزدگری بنا به درخواست دستوران ییزد 
چندین روایت نوشته از برای پارسیان هند 
فرستاد. رجوع شود به روایات داراب 
هنرمزدیار چ بمبنی چ ۱ص ۳۷۲و ۳۸۲ 
(خرده‌اوستا تفیر و تالیف پورداود ص ۷۵). 
شاپور. (اخ)... دوم رجسوع به ضاپور 
ذوالا کتاف و ایران باستان تألیف پیرنیا ج ۲ 
ص ۱۵۹۰ وج ۳ص ۲۱۷۷و ۲۶۰۹ شود. 
شاپور. (اٍخ)... ذوالا کتاف. پسر هرمز دوم 
(هرمزین نرسی). در مجمل الشواریخ و 
التصص امده است: «هنوز درشکم مادر بود 
که پدرش بفرمود تاج بر شکم مادرش نهادند. 
واو بمرد» (ص ۲۴), بروایت ابن البلخی 
«چون پدرش کناره شد در شکم مادر بود تاج 
بر شکم مادرش نهادند. (فارسنامة چ لیسترنج 
و نیکلسون ص ۲۱). یعد از مرگ هسرمز دوم 
پسرش هرمز وارث طبیعی او بود. لیکن 
نجبای مملکت که او را بواسطهٌ علاقهاش به 
فرهنگ یونان خوش نداشتد از انتخاب وی 


بلطت ابا کردند. در مقابل طفلی را که هنوز 
در شکم مادر و جنین بود پادشاه و صاحب 
تاج و تخت برگزیدند... مراسم تاجگذاری 
پس از اعلام موبد موبدان که جنین مزبور پسر 
است با شکوه تمام برگزار شد. (تاریخ ایران, 
سرپرسی سایکس ص۵۶۱). پلیمی در ذ کر 
پادشاهی شاپور ذوالا کتاف چنین آورده 
است: «هرمزین نرسی بزندگانی پدر ولسعهد 
بود و بدخوی و ترشروی بود و مردمان را 
آزرم نداشت و نه سال بملک اندر بماند و پس 
بمرد و بوقت مرگ مردمان را وصیت کرد که 
اگر مرا پسری شود او را تاپور نام کردم و 
مملکت به وي دادم زیرا که او را هنوز هیچ 
پر نبود و زنش آبستن بود و بچه در شکم 
داشت بدین جهت گفت که اگراز وی پسری 
آید ملک باشد پس او بمرد و ملک عجم 
ضایع شد. شش ماه هر امیری و وزیری آن 
ملک همی داشتند و کار همی راندند تا آن زن 
بزاد و پسری اورد و همه خلق شاد شدند و او 
را شاپور تام کردند و تاج از برگهوار؛ او همی 
داشتد و ملک بدو دادند و خبر او بجهان اندر 
پررگشت و آن وزیر کار همی راند و عتّال و 
آمیران بر جای هی بودند و این شاپور 
ذوالا کتاف بود و خبر او به عالم درافتاد و 
ملک بر نام وی بماتد و ملک ترک و ملک 
عرب و ملک روم را خبر شد که ملک عجم 
همه ضایع است و ایشان را سلک نیست و 
کودکی است به گهواره که ملک کرده‌اند ملک 
بر وی نگاه میدارند تا بزرگ شود و ندانند که 
بزرگ شود یا خرد بعیرد. پس این ملوک را که 
نام بردیم اندر ملک عجم طمع کردند و هر 
کسی از زمین عجم آنکه نزدیک بود بگرفت و 
از همه کسان بدین ملک اعراب بیش طمع 
کردندزیرا که از همه گرسته‌تر بودند و جمعی 
بسیار از عرت گرد آمدند از بحرین اولاد 
عبدلقیس و از هر جایی و حدود دریا به پارس 
آمدند و مسردمان را خواسته‌ها ستانیدند و 
چهارپایان براندند و شبهرها بگرفتند و کس 
ایشان را باز نداشت و سالی چند بماندند که 
ملک بنام کودکی بود و کس هیبت نداشت و 
هیچ سپاه گرد نیامد تا شاپور بزرگ شد پس 
چون پنج سال برآمد عقل و تدییر اندرو 
بدیدند و نخستین خبری که از اثر عقل بر وی 
پدید آمد آن بود که یک شب اندر بام خفته بود 
تابستان به کوشک اندر به محلتی به نام او 
طیسفون و مداین بر لب دجله نهاده است و 
دجله بمیان شهر اندر همی رود نیمی از این 
سوی و نیمی از آن سوی همچون بغداد و این 
دجله مداین همان دجله بغداد است شاپور 
سحرگاه از خواب بیدار شد غلغلة مردمان 
شنید گفت اين چه فریاد است گفتند خلق به 
جسر گذر میکنند و انبوهی و رویاروی آیند 


۱۳۹۴۹۱ 


یکی از این سوی و یکی از آن سوی برهم 
اقد و فریاد کنند. پس چون روز شد وزیر را 
بخواند و گفت جسری دیگر کن بر روی دجله 
تابر یکی روند و بر یکی آیند تا انبوهی نکتند 
مردمان همه شاد شدند بر آن عقل وی و 
جسری دیگر بکردند هم اندر روز تا دیگر 
شپ مردمان پر دو جسر همی گذشتند و آن 
فریاد و غلبه نبود و هر روز که شاپور بزرگتر 
شدی آن وزیر از کار ملک بر وی عرضه 
کردی‌تا همی دانتی و تدبیر همی کردی. 
یک روز وزیر مر شاپور راگفت که این 
سپاهها که به کنار؛ مملکت بنشاندم. پس 
دشمنان آمدند از هر طرف چون ترک و روم و 
خزر و عرب و هند, اين همه سپاه آنجای 
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برفتند و ثفرها دست بازداشتند و دشمتان 
چیره شدند و فراتر آمدند و کنارة پادشاهی 
همه گرفتند و غارت کردند و فاد و خون 
ریختن آغاز نهادند. شاپور گفت بر سر 
مملکت چون پادشاهی دانا و دادگر نباشد 
قتنه و بیدادی و فاد بسیار افتد. | کنون هیچ 
غم مخور و اندیشه مدار که این کار آسان 
است. نامه کن از من بدان سپاهها که از هر 
جانبند. که من آن خبر و حال شما پرسیدم و 
دیر است تا شما بدان ثفرها پیش دشمن اندر 
مانده‌اید هر که از شما خواهد که بشهر خویش 
باز شود رواست که دستوری دادم و هر که 
خواهد که برود بدل وی کسی فرستم و هر 
کی که آنجا باشد من تدبیر وی کنم و حسق 
وی بشناسم و پاداش وی بدهم و آن وزیر و 
همه دبیران شاد شدند و گفتند | گرکسی سالها 
تدییر کند و سلک باشد تجربه‌ها کند او را 
چنین تدبیر یاد نیاید و نیکویی و رفق به از این 
نفرماید. پس نامه‌ها بنوشتند و آن سپاهها همه 
بیارامیدند و شرم داشتند آنجا نا کام بایست‌ادند 
تا شاپور شانزده‌ساله شد و باسب بر نشست و 
سوار شد و سلاح بر گرفت و تمامت سپاه و 
مهتران رعیت و سپاه را گرد کرد و ایشان را 
خطبه کرد و آ گاه‌کردشان که من بر آن مذهیم 
که پدر من بود, از عدل پر شماء و به ابادان 
کردن‌زمین, و دشمنان را از مملکت براندن. و 
از این همه دشمنان ماء عرب بدتراند. ایضان 
آمدند و به پادشاهی فارس فساد کردند. و _ 
خواسته‌ها و چهار پایان غارت کردند و " 
مردمان رابکشتند. و من آهنگ ایشان خواهم 
کردن, و از همه سپاه چهار هزار مرد مرابس. 
چنانکه من برگزینم و با ایشان بروم تا 
پادشاهی راست کنم, و خلیفه بشانم تامن 
باز ایم. مردمان همه برخاستند و او را ثنا 
کردند و گفتد ملک را از جای نباید رفت و 
سپاه بسیار دارد و سرهنگان بزرگوار هد 
یکی را سپهسالار کند و با سپاه بفرستند. و 
خود بجای خویش باشد تا پادشاهی راست 
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کند. ایشان را اجایت نکرد. پس گفتند هسعه 
سپاه با خویشتن پپر که بحضرنت یار است. 
هیچ پاسخ نداد و چهارهزار مرد بگزید از 
سپاه چنانکه هر مردی با صد مرد جنگ 
کردیو گنت من خواستهها و غنیمت‌های 
ایشان بر شما حرام کردم مگر آنچه من دهم 
شما را. چون بجنگ اندر ظفر یابید خون 
ریزید و کی را زنده مگذارید و دست فراز 
خواسته مکنید. پس برفت و بکار پادشاهی 
پارس شد و به آن عرب تاخت کرد که به آنجا 
آمده بودند از بحرین از سوی دریا و آن 
شهرهای پارس گرفته بودند. ايشان را همه 
بکشت و هیچ کس را باز زنده نگذاشت. پس 
بدریا اندر نشست پا آن چهار هزار مرد. و به 
بحرین آمد و بهر شهری که اندر شد نخست 
مهتر آن را بکشت و از عرب هر که را یافت 
میکشت و باز به شهر حجر شد و به حجر اندر» 


عرب بود از بنی‌تميم و بکروائل همه را | 


بکشت و عبدالقیس و همه ایشان را بکشت 
خون بشهر اندر رفت چون رودی و کس از 
وی نجست و خون به دریا الدر شد. پس ببلاد 
عبدالیس شد و هر عرب که آنجا یافت همه 
را بکشت و هر که بجست پریگ بادیه بمرد و 
کس دست فرا خواسته نکرد تا گرانبار نشود. 
پس بادیه اندر شد و روی به یثرب نهاد و هر 
که‌را از عرب که در بادیه مییافت میکشت و 
بهر جانبی که بگذشت در بادیه که عرب از 
آنجا آب خوردندی ویران کرد و پر از خاک 
کرد. پس ازآنجا برفت بزمین شام و به تغلب 
بر گذشت و هر که را از عرب که مییافت 
میکشت و میان شام و عراق بیابانی است و 
انجا قبایل عرب بسیار بودند از ایشان بسیار 
بکشت و بسواد عراق آمده بنست و شهری 
بنا کرد نام آن بزرج شاپور و در اهواز دو شهر 
پنا کرد یکی را ايران خره‌شاپور نام کرد و 


دیگر را سوس نام کرد و به شام اندر شد و آنجا : 


کشتن‌های بسیار کرد و غارتها. پس به پارس 
آمد و شهری بنا کرد و آن را به شاپور تام نهاد 
و به عراق باژ شد و به مداین. و اندر روم ملکی 
بود نام او البانوس و از اهل قسطنطین بود بر 
دین ترسایی و دین خویش را دست بازداشت 
اهل روم را به بت‌پرستی خواند. همان دین که 
رومیان بر آن بودند پیش از عیسی علیه 
السلام و کلیاها به روم اندر ویران کرد و 
چلیپاها بدکست و چون یه زسین روم آمد 
بکرانه مملکت کشتن و ویرانی کرد و 
بگذشت. الیانوس سپاه گرد کرد از روم و از 
خزر و هر که در عرب از دست شاپور گريخته 
بودند همه به روم باز آمدند و از وی دستوری 
خواستند که با وی بروند و با شاپور جرب 
کنند. پس همه برفتند و کس فرستادند به 


زمین بحرین و بادیه و شام و هر کجا شاپور . 


برگذشته بود همه را بخواند و سپاه گرد کردند 
و ملک روم از جای خود بیرون آمد با سپاهی 
که عدد ایشان خدای دانست و سپاه عرب 
عرض کرد صد و هفتاد هزار مرد آمد ایشان را 
برمقدمه کرد و سرهنگی رومی بر آیشان مهتر 
کردنام او یوسانوس و او رابر مقدمه فرستاد با 
سپاه عرب و خود با سپاه روم و خزر بیرون 
آمد و بحد عراق اندر امد و خبر بشاپور 
رسید.شاپور بترسید و هول آسدش به دل. 
جاسوسان پفرستاد پلشکر روم اندر تا او را 
خبر آورند تا عدد ایشان بداند. جاسوسان 


برفتتد و خبرهای مختلف آوردند. شاپور بر 
آن دل نتشست و خود برخاست و از لشکر 
بیرون آمد با صد مرد از ثقات خویش بدان که 
خود به جاسوسی شود و از آن خبر پرسد. 
چون بنزدیکی لشکر روم رسید. یوسائوس بر 
مقدمه فروامده پود و شاپور ده تن از آنان که 
با وی بودند به جاسوسی فرستاد. رومیان همه 
را بگرفتند و بنزدیک یوسانوس بردند, 
یکان‌یکان را پیش خود خواند و گفت | گرمقر 
آیید که شما که‌اید و از بهر چه آمده‌اید دست 
بازدارم و من شما را تنها از پهر آن خواندم تا 
درست کنم و ا گر راست نگوئید یکی از شما 
که‌مقر آید او را رها کنم و دیگران را بکشم. از 
ایشان هیچکس مقر نيامد مگر یک تن به آخر 
مقر آمد و گفت مارا شاپور فرستاد به 
جاسوسی و شاپور خود آمده است از لشکر 
خویش به فلان جای با نود مرد و ما رابه 
اینجا فرستاد. پس شاپور از این حال آ گاه‌شد. 
از آنجا که بود بازگشت و به لشکرگاه خویش 
آمد. یوساتوس هزار مرد به تاختن بفرستاد 
بدانجای که آن مرد گفته برد, شاپور رفته بود 
و نیافتند و بازگشتند و آن نه تن را بکشت و 
گفت شما دروغ گفتید. الیانوس ملک کس 


1 فرستاد و همه سپاهها گرد آمدند و جنگ 


ب شاپور را بیاراستند هر چه عرب بودند هه 
گرد آمدند و پیش ملک آمدند و جنگ شاپور 
از وی خواستند. و گنتند این جنگ ما را ده که 
ما رابا شاپور که است. ملک اجابت 
کردشان و صد و هفتاد هزار عرب بر مقدمه 
آمدند. الیانوس با سپاه روم از پس ایشان» و 
عرب با شاپور جنگ کردند و شایور را 
شکستند و مردمان او را پرده کردند و البانوس 
بیامد و همدٌ خزینه‌های شاپور برگرفت و 
شاپور بگریخت از طیسفون و به زمين عراق 
آمد و عرب از سپاه او بسیار یکشت و برده 
کردو خزینه برگرفت به مداین بنشست و 
شاپور نامه‌ها کرد و هر چه در پادشاهی او 
سپاه بود از عراق و پارس و خراسان گرد کرد 
و باز بجنگ الیانوس شد و او را هزیمت کرد و 


طیسفون و مداین از وی باز گرفت والیانوس 
بازگشت و به لب دجله فرودآمد و سپاه بیرون 


شاپور. 


برد و در برایر شاپور آمدند و همه آنجا بودند 
یک ماه و رسولان همی فرستادند بیکدیگر 
برای صلح راء یکروز نماز دیگر الیانوس در 
سراپرده ایستاده بود بر اسب با خاصگان 
خویش برابر سپاه شاپور. و اندر یشان همی 
نگریست» تیری از لشکر شاپور بر دل 
الیانوس امد و از اسب بیفتاد و بمرد و سپاه 
متحیر بماندند. پس دیگر روز گرد آمدند که 
یوسانوس را ملک کنند او نپذیرفت و گفت 
من ترسایم و شما الیانوس از ترسایی بیرون 
آوردید و من ملکی شما نپذیرم. همذ ايشان 
سوگند خوردند که دین ما همه ترسایی است و 
ما از بیم الیانوس بظاهر دست باز داشته 
بودیم. پس ملک بپذیرفت و شاپور چون 
دانست که البانوس هلا ک شد پنداشت که آن. 
سپاه از وی باز گردیدند. چون خبر آمدش که 
یوسانوس را ملک کردند, عجب آمدش, کس 
فرستاد بدیشان که خدای, ملکتان هلا ک‌کرد 
و شما بدلیری ملکی دیگر نشاندید, امیدوارم 
که‌شما را هم اندر زمین عراق تشنه و گرسته 
هلا ک کند و یکی از شما بروم نرسد و نه از 
ما کس را شمشیر از نیام بر پاید کشیدن. | گر 
ملک دیگر کردید. عالمی سختگوی بر مین 
فرستید تا با وی سخن گویم. اگرصلخ باید 
کردصلح کنم وا گر جنگ باید کرد جنگ کنم. 
یوساتوس گفت خود بر وی شوم. گفتند ای 
ملک ترا نباید شدن, کسی بفرست. وی فرمان 
تکرد و خود با هشتاد تن از بزرگان روم برفت 
و سوی شاپور آمد. شاپور چون بشنید که 
ملک بتن خویش آمد شاد شضد و پیش وی 
بیرون آمد از میان لشکر با پنجاه تن از مهتران 
عجم. چون بهم رسیدند. از اسب فرودآمدند و 
بر یکدیگر سلامکردند و زمین بوسه دادند. 
شاپور بفرمود تا بمیان لشکر اندر بساطی 
بیفکندند و بنشستند و مطبخ شاپور بیاوردند و 
آنجا بخوردند. و رامش کردنده و چون دیگر 
روز بوده شاپور مریوسانوس راگفت ا گر 
رومیان بجز تو کسی دیگر ملک کردندی, مر 
با ایشان جز جنگ تبودی, اما از بهر آن صلنْ 
کردمو جنگ برگیرم. و من آهنگ جنگ شما 
نکرده بودم. آهنگ عرب کرده بودم» که ایشان 
بپادشاهی من اندر آمده بودند به وقت کودکی 
من وا کنون‌من بجنگ ایشان آمده‌ام و لیکن با 
شما صلح کردم. شما اندر زمین ملک من 
آمده‌اید. از چندین گاه باز فادها کردید و 
درختها بزدید و ک‌اریزها خشک کردید. با 
قیمت این مرا دهید یا شهر نصیبین مرا دضید 
بعموض, و شهر نصبین از پادشاهی اهواز بود 
ولیکن رومیان اجابت کردند که نصیبین باز 
دهند و صلح کنند و شرط کردند که عرب را پا 
خویشتن ندارند و بزمین روم اندر نگذارند و 
سپاه روم بازگشت و نصیبین بشاپور دادند و 


شاپور. 


عرب را از میان خویش بیرون کنلزدند و 


مردمان نصیبین خالی بماند و شاپور ده هزار 
خانه درآورد از پارس و اصطخر و آنجا 
بنشاند و آهنگ عرب کرد و هر کجا یکی از 
عرب یافتی بکشتی یا هردو تفش بیداختی 
ر او را شاپور ذوالا کتاف شواندندی و 
خواست که به روی زمین, عرب نماند: و 
یوسانوس ملک روم بازگشت صلح کرده و 
ایمن شده و پنج سال به ملک اندر بماند پس 
بمرد و رومیان ملکی دیگر بنشاندند و شاپور 
عرب را طلب همی کرد و همه عرب از بنتم او 
بگریختند و به روم اندرشدند و شاپور بسوی 
ملک روم کس فرستاد که من بارومیان صلح 
بدان کردم که عرب را به میان خبویش راه 
ندهند و هر که را از من بگریزد رومیان او را 
نپذیرند. عرب رابیرون کنید و اگرته‌جنگ را 
بیارایید. ملک روم عرب را بازنداد و شاپور 
سپاه عجم گرد کرد که به جنگ رومیان رود 
پس خواست که ملک را از هر حال بازداند و 
صورت وی بشناسد. کس را امین ندید که به 
زمین روم شود و این خبرها بازداند و باز آرد. 
خود تها برفت و پادشاهی بخلیفه سپرد و 
کس‌را آ گاه‌نکرد که کجا میروم و بمرقعه اندر 
شد بصورت درویشی و یک سال به روم اندر 
همی گشت تا همه خبرها پرسید و بدانست و 
خبر‌شهرها و حصارها و سپاهها همه 
بشناخت و جاسوسان پيامدند و ملک روم را 
خبر دادند که شاپور از میان خلق نا پیدا شد و 
کس‌نداند که کجا شده است. ملک روم از وی 
بترسید و همی دانست که او بزمین روم اندر 
است. پس ملک رسولی بفرستاد و همه خلق 
روم از شریفان و مهتران را گرد کرد و شاپور 
نیز انجا شد با درویشان تاملک روم را ییند و 
صورت او بداند. چون شاپور پیش تخت 
ملک ایستاد, در میان آن سرهنگان کسی بود 
که‌زوز جنگ شاپور را دیده بود ملک را آ گاه 
گردانید. ملک شاپور را بگرفت و بفرمود تا 
پوست از سر آو باز کنند. وزیری داشت, گفت 
پادشاهان رانا گاه نکشند. در چرم باید 
دوخت. پوست گاو باوردند و هم در زمستان 
او را در پوست گرفتند و جز سرش پدید نبود 
و آن پوست بر اندام او خشک شد و نتوانست 
بیرون آمدن و ملک روم سپاه گرد کرد و 
بپادشاهی پارس و اهواز بیرون آمد و شاپور 
را پا خویشتن بیاورد و همچنان در پوست 
میبود و شهرها بود که شاپور و اردشیر بنا 
کرده‌بودند ویران همی کرد و خلق بسیار 


بکشت و درختان میوه‌دار بزد و از پارس به ‏ 


اهواز آمد و آنجا نیز همچنان کرد و به 
مارستان جندشاپور حصاری بود که 


شاپورین اردثیر کرده بود آن را ویران کرد و 


اه رایماک ره گیل هوم 


بموکلان شاپور سپردی و آن موکلان یک 
روز از شاپور غافل شدند و بنزدیک شاپور 
خیکهای روغن بود. شاپور آن بزرگان اهواز 
را که با وی بودند گفت از این روغن برین 
پوسمت من ریزید. ایشان آن خیکهای رون 
پر شاپور ريختند. آن پوست نرم گشت. چون 
وقت سحرگاه بود. خویشتن را از آن پوست 
کار بیرون کشیده بود و نر نرم همی رفت تا 
در شارستان جندشاپور شد و آن دربان را 
گفت من شاپورم. ایشان دانستند که شاپور به 
لشکر روم اندر است بسته, چون او را بدیدند 
بشناختند. او را درشهر آوردند و خلق بر وی 
گردآمدند و خروش کردند. ملک روم آ گاهشد 
و تافته گشت و شاپور هر چه بشهر اندر سپاه 
بود همه را گرد کرد. چون روز بیود خویشتن 
را از شهر بیرون افکند و جنگ کرد و سیاه 
روم را فزیمت کرد و بسیار از ايشان بکشت و 
ملک روم را بگرفت و او رابه آهن گران 
ببست و او را گفت تا هر کجا که ویران کرده 
بودند همه را آبادان کرد و ملک روم رومیان 
را بخواند تا ان همه ابادان کردند و بچای هر 
درختی که کنده بودند دو بنشاندند و آن 
درختان به بر آمد. آنگاه شاپورملک روم را 
پذیرفت و از روم خاک( کذاا آورد تا بنا 
کردند و ده ملک روم به دست شاپور آندر 
مانده بود. چون بناها تمام کرده شد و درختان 
به بر آمد شاپور ملک روم را بند برگرفت و پی 
پاش هر دو یریدند و بر خری نشاند و به روم 
باز فرستاد و شاپور به ملک اندر بتشست و 
عرب بزنهار ری آمدند و خلقی را زنهار داد. 
ا کنون هر چه به کرمان عرب است از قبایل 
تغلب و بکروائل و عبدالقیس اندر هم آن 
عرب, به کرمان, شاپور فرستاد. و ملک عرب 
به حیرفذاندر احروژالقیس بود از فرزندان 
عمروین_,عدی و شاپور از وی باژ نتده سود 
همچنانکه پذرانش کردند, و چون عمرو بمرد 
پسرش را امرژالقیس را پادشاهی پدر داده 
بود بحیره و بادیه, همچنان که پدرش بود. و او 
بهمه پادشاهی شاپور بماند. و از پس شاپور 
نیز یعهد ملوک عجم تا سی سال بماند و هر که 
از ملوک عرب بتخت می‌نشست ملک عرب 
بر عمرو و فرزندان او میگذاشت. و شاپور 
هفتاد و دو سال اندر ملک بزیست پس بمرد و 
او را دو پسر ماند خرد. یکی را نام شاپوربن 
شاپور و دیگری بهرام‌ین شاپور. و شاپور را 
برادری بود بزرگتر اردشیر نام و هرمز پدر 
شاپور این اردشیر را از خود بازداشتی, و آن 
را وصیت کرده بود که هنوز در شکسم مادر 
بود. چون هرمز بمرد این اردشیر پنداشت که 
مهتران و موبدان عجم» ملک پدو دهند, که 
کسی‌دیگر نبود, که شاپور هنوز از مادر نزاده 
مها چگ تا مه هی گام 


شاپور. ۱۳۹۴۳ 


و صبر کردند تا شاپور از مادر بیامد و ملک 
بدو دادند. و اردشیر برادر شاپور بر آن 
مردمان عجم کینه داشت. پس چون شاپور 
بمرد. این اردشیر ملک بگرفت و بسیار از هر 
گروهی‌بر او گرد آمدند. زیرا که پسران شاپور 
هنوز خرد بودند, چون بزرگ شدند مهتران 
موبدان گرد آسدند و اردشیر را بخواستند. 
اردشیر بگریخت, پس شاپوربن شاپور به 
ملک بنشست او خرد بود و ال اعلم. (ترجمةٌ 
تاریخ طبری نسخة خطی مولف ص ۱۷۳ 
ببعد), و رجوع به فارسنامة این البلخی چ 
لسترنج و نیکلسون صص ۶۶ - ۷۲ شود. 
این پادشاه بطور فوق‌العاده مدت هفتاد سال 
(۳۰۹ -۳۷۹.) سلطنت کرد. سلطتت 
طولانی وی میتواند حتاً او را در ردیف دو 
پادشاه نشتین سلله ساسانی (اردشیر اول 
و شاپور اول) قرار دهد. (ایران از آغاز تا 
اسلام تألیف گیرشمن ترجمة دکتر معین ص 
۷ وی معاصر باده امپراطور روم بوده اول 
آنها گالریوس و آخرین ایشان والن سی نین. 
(ترجمة تاریخ ایران سرپرسی سایکس ص 
۰۱ کتيذ پهلوی ساسانی, که به امر شاپور 
دوم در غار کوچک طاق‌بستان در کنار نقش 
او و پسرش شاپور سوم ساخته شده حا کی از 
اسامی و القاب وی و پدر و جد او است. 
(ایران در زمان ساسانیان ص ۷۱). در زمان 
صغر شاپور مادرش بهمراهی بزرگان دولت 
سلطنت میکرد. در منابع شرقی حکایاتی 
راجع به شاپور آمده که از زیرکی و فطانت و 
تسدبیر او حکایت میکند. وقتی در قصر 
تیسفون آرمیده بود که همهمه‌ای از برایر قصر 
برخاست. سیب پرسید گفتد علت این آشوب 
فشار جمعیت است که از دو طرف از روی پل 
میخواهند بگذرند. امر داد که در کنار آن پل 
جسری دیگر بر پا کنند تا آیندگان از پلی و 
روندگان از دیگر پگ‌ذرند. (ایران در زمان . 
سانانیان ص ۲۶۰). در هنگام طفولیت وی» 
پادشاهی کوشان از اغتشاشات داخلی و 
ضعف قدرت ایران استفاده کرده بنظرمیرسد 
که قدرت قدیم خویش را به دست آورده و 
حتی بعضی اراضی متعلق به دولت مجاور 
خود را متصرف شده باشد. اما همین که 
شاپور به سن بلوغ رسید, بحقلید همام 
خویش (شاپور اول) عملیاتی ضد کوشانیان 
آغاز کرد. ایین بار شاهنشاهی اخیر در 
هم‌شکست و سرزمین کوشانیان به عتوان 
ایالتی جدید به ایران منضم شد. و از این پس 
حا کم آن از میان شاهزادگان ساساتی تخاب 


۱ -در تاریخ طبری: یقال انه احذ فیصر بقل 
ااتسراب من ارض الروم انی المدائن و 


تم من ام ماه مها 


۱۳۹۴ 


ميشد که مقر او بلخ بود. توس حتیاشی ایران 
متعاقب توسعذ فرهنگی وی انجام گرفت, و 
هنر ساسانی به زودی در مشرق - از طرفی 
کهبر اثر عملیات نظامی کاملا مفتوح شده بود 
- نفوذ کردء به شهرهای دوردست ترکستان 


شاپور. 


چین و حتی خود چین رسید. (ایران از آغاز تا 
اس لام ص 1٩۷‏ بستابروایت امیانوس 
مارسلینوس که در سال ۳۳۰ تولد يافته و در 
سال ۳۹۰ در حیات بوده و در جنگ روم به 
ضد شاپور دوم با قیصر ژولانوس همراه و 
خودنگاهیان وقایع آن جنگ بوده شاپور دوم 
در اقصی حدود مملکت خود (در بلخ) در 
سال ۳۵۶ با خیونها و کوشانیان در جنگ بوده 
است و پس از چندی با شیون‌ها و گیلانها 
آشتی نموده و معاهده دوستانه بست. در موقع 
لشکر کشی شاپور دوم بضد روم پادشاه 


خیونها موسوم به گرومباتس از طرف دست-" 


چپ شاپور ميراند. ایسنا تضیر و تألیف 
پسورداود صص ۶۲ - ۶۳). و رجوع به 
مزدینا تالیف دکتر معین ص ۲۴۵ شود. 
حدس زده میشود که طی بسی سال اول 
سلطنت. شاپور دوم در داخلةٌ مملکت دچار 
صعوبت و اشکال بوده و شاید کوششهای اول 
وی مصروف بر اين بوده است. که پبر و بال 
شهرداران و سپوهرائی راء که در زمان نیابت 
سلطت قوت گرفته بودند. بریزد. اين پادشاه 
جوان ظاهراً مشنول دقاع سرحدات عرب نیز 
بوده است. طبری و بعضی دیگر از مولفین 
شرقی بذکر فتوحات او در قباثل عرب 
پرداخته‌اند. تصرف بحرین راقع در ساحل 
خلیج فارس در زمان شاپور اتفاق افتاده 
است. ایرانیان او را ذوالا کتاف. (هوبه ستبا)۲ 
لقب داده‌اند زیرا که بنا بروایات, در چنگهای 


سختی, که با عرب میکرد. شانه‌های اسیران :۱ 
بدوی را سوراخ می‌کرد. (ایبران در زمان. 


ساسانیان ص ۲۶۱ و رجوع به ذوالا کتاف و 
مجمل التواریخ و القعص ص ۳۴, ۶۶ ۶۷و 
حاثیه ۲ ص ۲۶۱ ایران در زمان ساسانیان 
ألیف کریستن‌سن ترجمة رشید یاسمی شود. 
عاقبت شاپور پس از آنکه بنیان قدرت خود 
را مستحکم ساخت, در صدد جنگ باروم بر 
امد. در آن مملکت رقایع مهمی رخ داده بود. 
قسططین کبیر بدین عیسی درآمده بود دخول 
دیانت عیسی در ارمتتان. که مقارن آن 
احوال بدست تسردت و جانشینان او انجام 
گرفت, موجب شد. که بين روم و ارمنتان 
ارتباط محکمتری ایجاد گردد. اگرچه 
بولیانوس قیصر روم بمخالفت دیین عیی 
برخاست و از اين رو او را مرتد" لقب داده‌اند, 
ولی کار او موقت بود و در اوضاع تخیری 
نداد. ارمنستان کمافی السابق کانون جنگهای 
اير ان و روم بود. منازعات داخل , ارمتستان 


بهانه بدست شاپور داد تا جنگ را تجدید کند 
و چون از جانب دشمن شرقی آسود‌خاطر 
گردید,در سمت مغرب به منظور شتن لک 
ننگ دو صلحی که با رومیان بوسیلةٌ بهرام 
دوم و نرسی منعقد شده و در نتیجه قسمت 
اعظم ایالات غربی از دست ایران خارج 
گردیده بود. جنگ را آغاز کرد. (ایران در 
زمان ساسانیان ص ۲۶۱) (ایران از آناز تا 
اسلاع ص .)۲٩۹۷‏ موقع از هر حیت برای این 
اقدام ماعد بود زیرا قسطنطین کپیر که 
بهترین سرباز عصر خود بود در همان اوان 
بسال ۳۲۷ م. در اتناء مسأفرتش بمرز شرقی 
امپراطوری روم درگذشت. جانشینان تیرداد 
پادشاه ارمنستان که در ۲۱۴م. وفات یافته 
بود نالایق و ضعیف بودند. لزیونها و افواج 
روم نیز پس از مرگ قسطتطین بنای شورش 
را گذاشته بودند. بالنتیجه شاپور سوقع را 
مناسب دید و در ۳۳۷م. با دسته‌هائی از 
سواران سیک اسلحة خود از مرز عبور کرد و 
در همان وقت بت‌پرستان (!) ارسنستان را 
بخورش بر ضد رومیان تحریک نموده و 
اعراب را هم واداشت که به خا ک‌روم حمله 
ببرند. (ترجمه تاریخ ایران سرپرسی سایکی 
صص ۵۶۲ - ۵۶۲). فاپور به اسانی 
ارمنستان راگرفت و پس از آن در بین‌النهرین 
بارومیان مصادف شد. کنستانس دوم 
جانشین قسطنطین کبیر شخصا سنیهسالاری 
لشکر روم را بعهده داشت. قلعة نصیبین در 
مقابل حملات مکرر ایرنیان ایستادگی کرد و 
رومیان در سنجار فاتع شدند. اما پس از آن 
پی درپی شکست خوردند. (ایران در مان 
ساسانیان ص ۲۶۲). به علت خطری که در 
سرحدهای شرقی امجاد شد - و بنظر 


می‌رسید که نتیجة نخستین پیشرفتهای شاپور 


را از بین بیرد - موقتاً جنگ موقوف گردید. 
مهاجمةٌ کوشانیان اصغر و هیاطلة خیونی 
شاهنشاه را مجپور کرد در آن حدود به 
محاربه پردازد و در تیجه امتیازاتی به دست 
آمد که بر اثر آنها مهاجمان در زسینهای 
کوشان بعنوان متفقان مستقر شدند و متعهد 
گردیدندکه در محاربة شاه ضد رومیان, 
سپاهیانی برای او آماده کنند. (ایران از آغاز تا 
اسلام, تألیف گیرشمن ترجمة دکتر معين ص 
۷و ۲۹۸). در ستذ ۳۵۶. موسونیانوس ۳ 
سردار رومی, تهم شاپور مرزبان ایبرآن را در 
حضور ثاهشاه واسطهً صلح قرار داد. (ایران 
در زمان ساسانیان ص ۲۶۲). لیکن اقداماتی 
که روم برای استقرار صلح بعمل آورد به 
نتیجه نرسید و شاپور با متحدین شرقی خود 
به سفر جنگی جدیدی پرداخت که نیج 
بسیار درخشان آن تصرف «آمد»؟ بود. (ایران 
از آغاز تا اسلام ص ۲۹۸). شایور در آغاز 


شاپور. 

جنگ بر قلعذ «آمد» که دیاربکرفعلی باشد 
حمله برد و آن را پس از مقاومت دلیرانا 
حصاریان مسخر کرد. این واقعه در سال 
٩‏ م.اتفاق افتاد. آمیاتوس سارسلینوس 
افسر رومی یونانی الاصل که سربازی متهور 
و تربیت‌یافته بود تفصیل جنگهائی را که منجر 
به فتح قلعة آمیدا (آمد) گردید نگاشته و آن از 
منایع عمدة وقایم این زمان بشمار است 
(ایران در زمان ساسانیان ص ۲۶۳ و ۲۶۶) 
با بروایت آمیانوس شاپور در این جنگه 
تهور و رشادت فوق‌العاده‌ای نشان داد. یکبار 
«در حالی که مت‌حفظین سلطتی همراه او 
بودند سواره بطرف دروازه‌های قلعه رفت. 
ولی چون با کمال اطمینان پقدری نزدیک شد, 
بود, که خطوط چهرء او را هم تمیز میدادتد: 
تمام تیرها و زوبین‌های قلعه بجانب او متوجه 
شد وا گرایری از گرد و غبار او را از نظر 
تیراندازان مستور نداشته بود» هرأینه از پای 
در می‌آمد.» (ایران در زمان بساسانیان صر 
9۹ در جای دیگر چنین وصف میکند: 

«... پادشاه ایرانیان» که عاداً مجبور نیست در 
جنگ شرکت جوید. بقدری از این هم 
حوادث متفیر شده بود, که کاری بی‌سابقه 
انجا نی خود را اند یکتفر سرباز 
ساده در مقلويةٌ جنگ افکند. اما چوز 
چمعیت کثیری همه جا او را برای مب 
احاطه میکرد, به آسانی از دور شناخته 
بارانی از تیر و زوبین متوجه او گشت 
بمیاری از سربازان وی از پا درآمدند. اما او 


خوداز آنجا بیرون تاخته» از صفی بصف دیگر 
می‌شتافت و این امر تا غروب آن روز اداس 
داشت. بدون اينکه شاه را از منظرءٌ دهشتتا ک 
کشتگان و مجروحان وحشتی دست دهد.» 
(ایران در زمان ساسانیان ص ۲۷۳). شاپور 
دوم اسیرانی را که درشهر آمد دستگیر کرد: 
بوده بين شوش و ساير بلاد اهواز جای داد و 
این مردم انواع جدید اپریشم‌یافی و زریباق 
را در آنجا رواج دادند. (ایران در زمنأن 
ساسانیان ص ۱۴۷). دو سال پس از مرگ 
کنتانس, یولیانوس پرادرزاده او امپراطور 
تمام رومیان شد و لشکرهای روم را بجنگ 
ایران برد. یکی از سرداران او هرمزد شاهزاد: 
ایرانی و برادر شاپور بود. که بروم گريخته یود 
و حال امید داشت که به یباوری رومیان با 
تخت ایران جلوس کند. بعلاوه قیصر رو؛ 
متحد دیگری داشت و آن ارشک سوم پادشا: 
ارمنستان بود... قوای رومیان و متحدین آنار 
بسجانب تیسفون پیش میرفتد. لکن را 


۱ -تقاب الا کتاف. (مفاتیح العلوم), 
۷۵۵۵۵0۵۵ - 3 .۰ ۰ ( 
۸ ۰ ۱ 


شاپور. 


پیشرفت آنها را یک لشکر نیرومند.ایزنی به... 


فرماندهی سرداری از دودسان مهران 
فروبست و در خلال جنگ‌هاتی که وقوع 
یافت, یولیانوس در سال ۳۶۳م. کشته شد. 
جانشین او یویانوس! لشکر روم را از سرحد 
بازگرداند و بزودی صلحی به مدت سی سال 
بین طرفین منعقد گشت. بموجب این معاهده 
ایرائیان نصیبین و سنجار و ولابات ارمنستان 
صغیر راء که متنازع فیه بود. پس گرفتند. 
پعلاوه آمپراطور روم متعهد شد. که از ارشک 
حمایت نکند و او در ثتیجة رای شورای امراء 
ارمنستان معزول و به ایران گسیل شد و در این 
کشور شود را کشت... ممالک قفقاز مغل 
ایبری ( گرجستان) و آلبانی, بموجب شرانط 
صلح از تصرف روم خارج شد و به قیمومت 
ایران درامد. (ايران در زمان ساسانیان ص 
۴ و رجوع به ترجمة تاریخ ایران سر 
پرسی سایکس ص ۵۷۱ ببعد و ترجمة ایران 
از آغاز تا اسلام ص ۲۹۸و بسنا تألیف و 
تفسیر پورداود ص ۱۰۳ شود. به این تر تیب 
ارمستان مجدداً تصرف شد, ولی خدعه‌هایی 
که‌روم در آنجا برای مستقر ساختن شاهی 
طرفدار روم به کار می‌برده موجب گردید 
شاپور تصیمی اساسی اتخاذ کند. همان‌گونه 
که‌کشور کوشان بصورت ایالی از ایران 
درآمد. آرمنستان هم از لحاظ نظامی اشغال 
شد. و از آن پس مسرزبان - یا فرمانده 
سرحدی - حا کم آن گردید. (ایران از آغاز تا 
اسلام ص ۲۹۸). و رجوع به اسران در زمان 
سامائیان. صص ۲۶۲ - ۲۶۵ شود. شاپور 
لشکری به فرماندهی سورن به ارسنستان 
فرستاد و این سردار رابه میرزباتی انجا 
منصوب نمود و بلافاصله پس از این واقعه 
بسال ۳۷۹.فوت کرد. (ایران در زمان 
ساسانیان ص ۲۶۵) (تاریخ ایران» سبرپرسی 
سایکس ص ۵۸۳), در مجمل السوارییخ و 
القصص آمده که به طی‌فون پمرد. (ص ۶۷). 
دین عیسوی که در اپراطوری روم زسمی 
بود موجب ظهور مسئلة رعایای مسیحی در 
زمان پادشاهی شاپور دوم و جانشیان او 
گردید. از لحاظ سیاسی, آنان در نظر مقامات 
ایرانی مورد سوء ظن بودند, و تعدیاتی که 
نسیت یه آنان بعمل آمد. سراسر بقيهٌ سلطبت 
طولانی شاپور دوم را به خون آغشته کرد. 
(ایسران از اغاز تا اسلام ص ۲۹۸). در 
پادشاهی شاپور دوم تعقیب مسیحیان ایرانی 
به گناه و اتهام ارتباط با قیصر روم آغاز شد. 
شواهد متعددی در تواریخ بخصوص نامةً 
اعمال شهیدان وشتة لابور در اين باره ذ کر 
شده است که در اینجا به نقل پاره‌ی از آنها 
می‌پردازیم: 

بموجب نامه اعمال شهیدان شاپور دوم به 


بسپار 


شاهزادگان آرامی نامه‌ای بدین مضمون 
نوشته است: «بمجرد وصول اين فرمان که از 
جانب خداوندی ما صادر شده, سیمون رئیس 
نصاری را دستگیر کنید و تا زمانی که این 
نوشته را امضا نکند و مالیات سرشماری و 
خراج قوم نصاری راء که در کشور خداوند 
زندگانی می‌کنند. بالمضاعف وصول ننموده و 
به خرانةٌ ما نپردازد. او را رها مکنید. زیرا «ما 
خدایان» به امور جنگ اشتفال داریم و آنها در 
ناز و نعست پسر می‌برند. انها در مملکت ما 
سا کنند و دوستدار دشمن ما قیصر هستند. 
سیمون به زندان شد و از تال امر شاه امتناع 
کردو چون این خبر بشاپور رسید, از روی 
خشم فریاد برآورد و گفت: 

سیمون می‌خواهد پیروان خود را بشسورش 
برانگیزد و مملکت را به همکیش خود قیصر 
لابور که تاریخ شهدای عیوی 
ایرآن را نوشته و خود ک‌اتولیک بوده است. 
اعتراف کرده» که این سوء ظن بی‌اساس نبوده 
است, اما سیمون در طی استنطاق خود تهمت 
خیانت را رد کرد و عاقبت به قتل رسید. این 
وقایع ابتدای تعقیب عیسویان ایران است, که 
از سال ۳۳۹م.تا هنگام فوت شاپور دوم دوام 
داشت. مخصوصا در ولایات شمال شربی و 


در تواحی مجاور روم زجر و آزار عیسویان 
پشدت جاری بود. کشتارها رخ داد و 
جماعتی تبمید شدند. در سال ۲۶۲م. 
هلیودور ۲ اسقف را با ۰ عیوی ساکن 
شهر مستحکم فنک ۲ واقم در بزیده؟ پس از 
شورشی که کردند به خوزستان تبعید نمود. 
سوزومن ٩‏ مقتولین عیسوی عهد شاپور را به 
۰ نفر بالغ دانسته است و این جماعتی 
است که نام افراد آن معروف بوده است. بعقیده 
لابور اين رقم تا اندازه‌ای سقرون بمبالفه 
است:» (ایران در زمان ساسانیان صص ۲٩۹۱‏ 
- ۳4۲), پیر گشنضسب برادرزاد؛ شاپور دوم؟ 
که‌چون قبول دین عیسوی کرده نام سریانی 
مارسابها گرفته بود, شکنجه و هلا ک شد. 
(ایران در زمان ساسانیان ص ۳۳۶). شهر ویه 
اردشیر مرکز عیسویان ایران و مقر جائلیق 
محسوب میشد. کلسای بزرگ سلوکیه در 
آتجا بود. هنگام تعقیب نصاری در زمان 
شاپور دوم اين کلیسا ویران شد, و پس از 
مرگ این پادشاه آن را از نو ساختند. و پس از 
چند بار با کمک مالی دربار قسطنطنیه تعمیر 
شد. (ایران در زمان ساسانیان ص ۴۱۰ و 
۱ یکی از عبارات نام شهیدان حا کی 
است که شاپور دوم بسردار خود موسوم به 
معین, که او را مظنون بمسیحیت می‌دانست و 
واقعا هم مسیحی شده بود, فرمان داد که مهر 
و ماه و آتش و خدای مقتدر بل و نبهو را 
ستایش کند. (ایران در زمان ساسانیان ص 


شاپور. ۱۳۹۴۵ 


۰ در مطالعةٌ روایاتی که از منابع نصرانی 
در دست است. مقام فائقی که خورشید در 
آین مزدیدای ساسانیان دارا بوده است 
جلب توجه می‌کند. (ایران در زمان ساسانیان 
ص ۱۶۴). شاپور دوم به سیمون بر صبعی 
قول داد که بر جان او پخشاید. بغرط آنکه 
آفتاب را ستایش کند. (ایضاً ص ۱۶۵). گاهی 
موبدان موبد شخصا عیسویان را استنطاق 
میکرد و حکم صادر می‌نمود. لابور گوید: 
«پادشاه و سرداران و موبدان بدین طریق 
هميشه جماعتی اسیر در دنبال خود 
می‌کشانیدند و هر وقت می‌خواستند آنها را 
انحنطاق می‌کردند.» در زمان شاپور دوم 
چنین اتفاق افتاد که عبدیشوع نام اسقف» 
برادر زاده‌ای داشت زنا کارو در صدد ملع او از 
ارتکاب گناه برامد. آن زانی عبدیشوع را 
متهم کرد, که با قیصر روم رابطه دارد و اسرار 
شاه را بدو فاش کرده است. نخست شاهزاده 
اردشیر که در ولایات آدیاین عنوان شاهی 
داشت به این قضیه رسیدگی نمود: پس 
موبدان موید به اتفاق دو تن از مویدان وارد 
تحقیق شد و عابت قضیه در مقابل ریس 
خواجه‌سرایان. که «صاحب تمام پیلهای 
کشور بود» طرح شد. یک هیئت بازرسی 
مرکب از مغان... تشکیل شد و هیثت دیگری 
یز مرکب از ناظر مخازن ساطنتی و مویدان 
موبد تشکیل گردید که رئیس خواجه سرایان 
و رئیس خلوت مشاور آن بودند. گویند یکی 
از رذان یعنی سخصی روحانی که به قضیه 
پسنیون عیسوی رسیدگی میکرد, از آن 
سفا کی‌هامنز جر و خسته شد وبر آن شد که از 
اجراء مجازات «نه مرگ» دربار: آن شهید 
کتاره گیری‌کند. موبدان موبد آ گاه‌شد و خاتم 
افتخار را از او گرفت و او را معزول نمود و 
بجای ار قاضی بزرگ کشور (شهرداذور) که 
جدیدا انتخاب شده بود. ازدربار فرستاده شد 
تا با موبد بزرگ همراهی کند. معمولاً وقنتی 
کسی میخواست اقدامات شدیدی بر ضد 
پیروان ساير مذاهب بعمل آورد. محتاج 
اجازه مخصوص شاه بود. (ایران در زمان 
ساسانیان ص ۳۲۴ و ۲۳۵). به فرمان شاپور 
اول رون_وشتی از اوستای تنسر در معبد 
آذرگشنسپ در شیز نهادند اما سجادلات و 


۱--ژویانوس. 
۷ - 3 ۰ - 2 
.۰ - 5 .6 - 4 


۶-پیرگشنسپ پسر ژاماسب بود. ایین 
ژاماصب با آذرافروز گرد.دو برادر صلیی شاپرر 
بردند و حکومت بعضی از نواحی اروستان 
(بیت عربایه) میکردند که در میان نصیین و 
دجله واقع است. (ایران در زمان ساسانیان ح 
ص ۳۶). 


۱۳۹۶ 


اختلافات مذهبی پایان نرسید و شاپور دوم 
برای ختم اين گفتگوها مجمقی بنة رباست 
آذربذی مهرسپدان که موید بزرگ بود 
تشکیل داد. اين انجمن متن صحیح و قطعی 
اوستا را تصویب کرد و آن را به پیست و یک 
نسک یا کتاب تقیم نمود که معادل عدد 
کلمات دعای مقدس یثااهوویریو باشد. بابر 


شاپور. 


سئت» آذریذ برای اثبات این که اوستای 
مذکور به این صورت نص صحیح است, خود 
را بمعرض امتحان آتش (ور گرم) در آورده 
رخصت داد تا فلز گداخته بر سينة او ریزند. 
(ایران در زمان ساسانیان صص ۱۶۲ - ۱۶۳). 
و رجوع به مزدینا تألیف دکتر معین ص ۶ و 
ص۱۰۵ و یشتها تفر و تألیف پورداود ج۱ 
ص ۵۷۱ و ج۲ ص۲۳۸ و فرهنگ ایسران 


بباستان تألِ لیف پورداود ص ۷۰ و ۸۲و . 


خرده‌اوستا تألیف و تفسیر پورداود صص ۳۲ 
- ۳۵و ۲۷و ایسران بساستان پسیرنیا چم 
ص ۱۵۱۷ شضود. در سنت زرتشتیان 
خرده‌اوستا گردآورده آذرپادمهر اسپندان 
است. اين معنی که اين موبدان مسوبد زمان 
شاپور دوم از اوستای بسزرگ ادعیه و 
نمازهایی برگزیده خرده‌اوستا را از ببرای 
بهدینان مرتب ساخت. (خرده‌اوستا تفیر و 
تألیف پورداود ص ۲۸). و رجوع به بمزدی‌تا 
تألف دکتر مین ص ۱۳۲و جدول چهارم 
برابر ص ۱۳۹ شود. در کتابهای تاریخ و 
جغرافیا که از منابع دور سانانی مطالبی در 
آنها مانده است بای شهرهای زیر بشاپور 
ذوالا کتاف نسبت داده شده است: بزرگ 
شاپور یا انبار در سواد. ایران خره‌شاپور در 
اهواز که کرخ میسان بناد. وش در 
خوزستان, خنی‌شاپور در بساجرمی در 
سرزمین عراق, نیشاپور, ابهرء شهر نسر در 
مرز عربستان. شهر دس در همان ناحیه, 


هنوز پاره‌ای از این خندق که خشک است 
دیده می‌شود. (سرزمین خلافت شرقی ص 
۱ ابن البلخی نود 
ایوان کسری و مداین او بنا کرده و یسیب 
استیلای عرب دارالملک بمداین اورد تا دفع 
عرب مبکرد. (فارسنامه چ لیسترنج و 
یکلسون ص ۲۱). و رجوع به نزهة القلوب 
مقالٌ ۲ص ۴۴ شود. حمدائّهُ مستوفی آورده 
است: شاپور ذوالا کتاف چون از روم به ايران 
رسید و بر قیصر غلبه کرد و پادشاهی یانت 
قیصر را لزام نمود تا بعد از تدارک خرابی که 
در اين ملک کرده بود آپ شستر را مثالد 
گردانید و بر آن سدی عظیم بست و جوی 
دشتاباد که مدار ولایت شستر بدانست سیب 
آن بند جاری شد (نزهة القلوب ما ۲صحص 
۹- ۲۱۵). در مجمل التواریخ و القصص 
۲ کارهای جمرانی که شاپور دوم بانی آنها بوده 
یاد شده است. از جمله آمده است که «شولی 
(پلی) کرد بمرحد خوزستان که هنوز بجای 
است (سد سوشتر) و آن را اندیمشک رومی 
کرد.و از جملة اسیران بود و شهر کرخه کرد. 
و از آنجا بزیر زمین اندر, راه کرد که سوار په 
گندیشاپور رفتی, و بسیار قلعه‌ها کرد. و از 
جمله قلع ازان ! و آن را موبدان گفته‌اند. و بر 
آنجا سرایها ساخته‌اند بزرگ, و خزینه و 
فرزندان بر اين قلعه بودند بوقت غلبة رومیان. 
و هنوز اثر سرای او ظاهر است بر قلعه 
شاپوری گویند. و من اين هحه برأی المین 
دیسدهام, وسبی سال داراالملک اوبه 
گندیشاپور بود تا خراب رومیان آباد کرد و 
این عارتها که گفته شد. و حمزه گفتدست که 
دیوار جندیشابور از آن نیمی گل است و نیمی 


خشت پخته, که هر چه رومیان بیران کردند " 


بخشت و گچ باز فرمودشان کردن, و برزخ 


*شاپور هم وی کرد و آن عکبره است, و خره 


فیروزشاپور در ناحیه انسبار. قسزوین, 
میافارقین. هسفته در سواد عراق و سیز 
ساختمان خندقی را در کوفه در برابر تازیان 
از او می‌داند. (تاریخ تمدن ایران ساسانی 
صص .)۸٩-۸۸‏ و رجوع به مازندران و 
استراباد رابینو ترجمة وحید مازندرانی ص 
۷ , نرهة القلوب مقال ۲صص ۳۳ - ۲۷ 
شود. در زمان فتوحات اوه مسلمین خندق 
معروف شاپور دوم موسوم به خندق شاپور 
موجود بوده است. این خندق به امر شاپور 
دوم. در قرن چهارم میلادی حفر شده بود. 
خندق مزبور از هیت شروع میشود و تا ابله 
(نزدیک بصرء کنوئی) امتداد مییابد و در انجا 
به خلیج فارس می‌رسد. در آغاز امر در این 
خندق آپ جریان داشت تا قبایل بادیه نشین 
را که بقصد استفاده از اراضی حاصلخیز 
بین‌التهرین سفلی می‌آمدند مانع بوده باشد و 


".شاپور بشوش, و من چنان پندارم که کرخه 


است, و [شهری] دیگر هم پهلوی آن یکرد. 
مردمانش عاصی شدنده پیلان بفرستاد تا 
هامون کردند و اصلش نماند و بجروان از 
روستای حی اتش بنهاد. سرود شادزان؟ تام 
کرد.و از خان لنجان اوقاف بسیار کرد آترا. 
(مجمل التواریخ و القصص ص 4۶۷ حمزة 
اصفهانی در کتاب سنی ملوک‌الارض و 
الانبیاء ر اين البلخی در فارسنامه و مزلف 
مجمل التوارییخ و القصص بنای آتشکده 
سروش آذران را به جروان از روستای جی به 
شاپور ذوالا کتاف نسبت داده‌اند. (مزدیسنا 
تألیف دک‌تر مین ص ۲۴۰). ایضاً در 
فارسنامةٌ ابن البلخی آمده است؛ 

«اين شهرها و پندها و پلها که یاد کرده آید او 
بتا کرده است؛ در بابل و عراق: عکبرا از بفداد 
و آن را برزخ (بزرج <بزرک) شاپور گفتندی, 


شاپور. 


مداین, رومیه. انبار و آن را فیروز شاپور 
گسفتدی, طیسیون و آن را مدینة شاپور 
گفتندی, ایوان کسری, کرخ؛ در خوزستان: 
شوص. شادروان شوشتر, در اصفهان بوان؟, 
جرواءان ‏ و آنجا آتشگاهی کرد؛ در سیستان 
چند شهر؛ در خراسان» نیشابور, در بلاد سند 
و هند: فرشاپور ۵ چند شهری دیگر» و آثار او 
بسیار است اما آن قدر که معتبر است یاد کرده 
آمد.» (از فارسنامة ابن البلغی چ لیسترنج و 
یکلسون صص ۷۲- ۷۳). حمدالّه مستوفی 
یز بنای سامره و حصار شهرستان قزوین و 
تجدید عمارت عسکر مکرم یا برچ شاپور و 
عمارت نیشاپور و بنای عکه را به شاپور 
ذوالا کاف نست داده است. (نزهةالقلوب 
متال ۳ ص ۰۴۲ ۰۵۷ ۱۴۸۰۱۱۲ و ۲۵۱ 
کتيبهٌ کوچک پهلوی ساسانی از ضاپور دوم 
در طاق کوچک طاق وستان کنده شده است. 
(سبک‌شناسی تألیف ملک‌الشمرای بهار چ ۱ 
ص ۲۳). 

در عهد شاپور ذوالا کتاف, تیادورس ۶ طیب 
نصرانی برای معالجه شاهشاه به دربار 

خوانده شد و شاپور او را در گندشاپور مستقر 

ساخت. وی در آن شهر اشتهار یافت و طریقةٌ 

طبابت او معروف شد و کتابی را منسوب پدو 

بنام « کناش تیادورس» بعداً به عربی در 

آوردند ". (علوم عقلی در تمدن اسلامی تألیف 

دک تر صفا ج۱ ص ۲۲). و رجوع بسه 

سبک‌شناسی ملک‌الشعرای بهار ج۱ ص ۱۵۲ 

شود. حدیث قلعة [الحضر ] که از ایام 

پادشاهی شاپور اردشیر روایت شده در 

شاهنامه جزو وقایع این شاپور ذ کرشده 

است. رجوع به مجمل‌التواریخ ولقصص 

ص ۶۶ و شاهنامٌ فردوسی چ بروخیم ج ۷ 

ص ص ۲۰۳۲ - ۲۰۳۶ شود. همچنین در 

شاهنامه داستان رفتن شاپور برسان رسولان 

بروم و گرفتار شدن و بیوست خر دوختن او را 


۱ -ظ: انزان. حمزه: بنی عدة مددن منها برز 
(صحیح بزرج -بزرگ است) شابور و هب 
عکبرا و ازان (صحیح اران ایران است) خره 
شابرر و هی السوس (ایران خره‌شاپور همان 
کرخ میشا است و کرخ نام سریانی آن است. 
رجوع شود به تاریخ طبری) و مدینة اخری الی 
جنبها (ص ۳۷) (مجمل التواریخ و القصص. چ 
ملک الشعرای بهار» حاشية ص 6۶۷. 
۲ - حمزه: سروش آذران (مجمل التواریخ و 
اقصص چ ملک‌الشعرای بهار حاشیه ص ۶۷), 
۳-نل: یوان و کذلک در حمزه؛ در نعجم 
البلدان یاقوت: بوان. 
۴- در حمزه: حروان. در معجم البلدان یاقوت 
نیز جرباء آمده است. 
۵-نل: فرشاور و فرشاورد. 

۰ - 6 
۷-الفهرست ص ۲۲۲ 
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و رهائیدن کتيزک شاپور ازیچرم خره آمده 
است. (ج ۷ صص ۲۰۳۶ - ۲۰۴۳ و رجصوع 
به مجمل لتواریخ و القصص ص ۶۶ و یشتها 


تأیف پورداود ج۱ ص ۳۸۹ شود. در داستان 


زادن شاپور: 

نگه کرد موبد شبستان شاه 
یکی لاله رخ بود تاپان چو ماه 
... پریچهره را بچه بد در نهان 
از ان خوب رخ شادمان شد چهان 
بسر برش تاجی بیاویختند 

بر آن تاج زر و درم ریختند 

بسی پر نيامد کز آن خوب چهر 
یکی کودک آمد چو تابنده مهر 
... که موید ورا نام شاپور کرد 
پدان شادمانی یکی سور کرد. 
فردوسی (شاهنامه ج بروخیم چ 


۷صص ۲۰۲۸ - 


۹ ۱ یه 


در داستان زیرکی شاپور بروزگار کود 
چنین گفت شاپور با مویدان 
که‌ای راهبر نامور بخردان 
یکی پول دیگر بباید زدن 
شدن را یکی راه و باز آمدن, 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج لاص ۲۰۳۰ 
ز شاپور از آن گونه شد روزگار 
که‌در باغ باگل ندیدند خار. 
(شاهنامه ج ۷ص ۲۰۶۴ بیت ۶۰۸). 
بکوبی زیر پای خویش خردم 
دوکتف من بندازی چو شاپور. منوچهری. 
شا پور. ((خ) سکانشاه.«هرتقلد از روی 
کتیبه‌ای در تخت جمشید. که خواندن آن 
خالی از اشکال نیست, چنین فرض کرده 
است. که شاپور دیگری برادر بزرگ شاپور 
دوم (ذولا کتاف) معروف به سکانشاه وجمود 
داشته است.» (ايران در زمان ساسانیان ص 
۰ « کتبه‌های تشت جمشید بخط محخی 
است جز یک کتیبه که از شاپور سک تاه 
است پهلوی, و در آغاز آ 
است و نامی از بانی آن نیست و آن کتبه را 
منتشر کرد و ظاهرا 
موبدی که کته پهلوی را خوانده در عهد 
عضدالدوله بوده چه عضدالدول دیلمی هم 
کتیبه‌ای دارد پهلوی آن, بخط کوفی و گوید 
فلان شخص این خطوط را خواند.» (حاشیةً 
مجمل التواریخ و التصص ملک‌الشعرای بهار 
ص ۴۷ 
شا پور. (() سوم, رجوع به شاپورین شاپور 
وایران باستان چ ۳ص ۲۶۲۷ شود. 
شاپور. ((ج) نستوه. نام پهلوان ایرانی پر 
نستوه در زمان پادشاهی فریدون. (فهرست 
ولف): 
برون آمد از کاخ شاپور گرد 
فرستادهة سلم را پیش برد. 


ن تاریخ روز و ماه 


نگارنده در روزنامهٌ ایران 


فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص ۹۸ 


بیت ۶۸۷ 


سپهدار چون قارن رزمخواه 
چو شاپور نستوه پشت سپاه. 

(قردوسی شاهنامه چ بروخیم ج۱ ص ۱۰۰). 
چپ شاه گرد تلیمان بخاست 
چو شاپور نستوه بر دست راست. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص ۰ ۶۰ 
شا پور. (خ) وزیر العاضد لدینأئه آخرین 
خلیفة اسممیلیه بود و در ایام وزارت او از 
جانب فرنگ سپاه فراوان بعزم جنگ متوجه 


" مصر گشته و چون نزدیک به آن سملکت 


رسیدند خوف و رعب تمام بر ضمیر مقربان 
استیلا يافته, طالب صلح شدند و بعد از آمد 
شد سفرا بر مبلغ هزار هزار دیتار ( کذا) امر 


مصالحه قرار یافت و محصلان فرنگ بجهت 


تحصیل آن زر به مصر درآمده, این معنی بر 
خواطر اهل اسلام بغایت دشوار آمد و به آن 
راضی گشتند که پناه بهوالی شام نورالدیین 
محمود برند, تا از عار نصاری خلاص شوند و 
شاپور مبلغ صدهزار دینار تسلیم محصلان 
نموده. در ادای باقی وجه را تغافل پیش 
گرفت و باشارة عاضد, کتابتی به نورالدیین 
محمود نوشته. از اسیلای فرنگیان استفانه 
کردو چون والی شام از حقیقت حال وقوف 
یافت اسدالدین شیرکوه را با لشکر گسردون 
شکوه که عدد ایشان بهشتاد هزار می‌رسید 
بدفع مخالفان نامزد فرمود و بعد از وصول 
شیرکوه به نواحی مصر اهل فرنگ روباه مخال 
از قتال ترسیده به دار ضویش مراجعمت 
نمودند و اسدالدین در ریع‌الاخر سنة ۵۶۳ به 
قاهر؛ مصر درآمده. عاضد از برای وی خلمت 
و عهدنامه فرستاد و او را به منصب وزارت 


نوید.داد. در خلال این احوال روزی شاپور 


بجهت مشورت بعضی از امور متوجه وشاق 
اسدالدین شیرکوه گشت و در اثنای راه 
برادرزاد؛ شیرکوه صلاح‌الاین یوسف با 
طایفه‌ای از امرای شام بشاپور رسیده. او را 
گرفتندو عاضد این خبر شنیده, بنابر رنجشی 
که‌از وی در خاطر داشت قاصدی نزد شامیان 
فرستاده, سر وزیر را طلبید و صلاح‌لدین 
فی‌الحال او را به درجة شهادت رسانید, 
عصرع: 

از تیغ ستم فرست او نیز. 

(دستورالوزراء خوندمیر چ سعید نفیسی ص 
۵ و ۲۲۶ و رجوع به تاریخ حبیب‌السیر 
ج تهران سال ۱۳۳۳ ج ۲ ص ۴۵۹ و ۴۶۰ و 
۳ شود. نسبش به قبیلهةٌ بنی‌سعدبن بکر 
می‌پیوست. (حبیب السیر ج ۲ص ۵۵۳۲. 
شاپورحان. (خ) دهی از دهستان قره باغ 
بخش مرکزی شهرستان شیراز در هفده 
هزارگزی جنوب باخترشیرز.محلی جلگه و 


دارای آب و هسوای معتدل ولی مالاریایی 
است. سکن آن ۱۷۵ تن, مذهب اهالی تشیعم 

زبانشان فارسی است. آپ آن از قنات تأمين 
می‌شود و محصول آن: غلات, برنج. انواع 
صیفی و شغل سردم آن زراعت است. راه 
فرعی به آن منتهی می‌شود. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۷. 

شاپورخره. از ر] ((ج) شاپورخوره. 
شوش از بلاد خوزستان. «شاپور ذوالا کتاف 
تجدید عمارت (شوش) کرد و شاپور خوره 
خواند و شکلش بر مثال باز نهاده بود گور 
دانیال پیغمبر (عم) پر جانب غربی آن شهر 
است در میان آب و در آنجا ماهیان انسی‌اند و 
از مردم تگریزند و کس ایشان را نرنجاند.» 
(تزهةالقلوب مقالٌّ سوم ص 0۱۲): و رجوع به 
یشتها ج ۲ ص ۳۱۱و تاريخ سنی ملوکا 
الارض و الاتبیاء چ برلین ص ۳۷ شود. 

شا پورخواست. (خوا /خا] ((ج) یکی از 
شهرهای لر کوچک (نزهة اقلوب ص ۱۷۱ 
۲ (تاریخ گزیده ص ۵۵۷). در فارسنامة 
این البلخی بنای آن بشاپوربن اردشیر تسبت 
داده شده و آمده است که این شاپورخواست 
پهلوی الاشتر است. (فارسنامه چ لیسترنج و 
نیکلسون ص ۶۳ و ایضاً رجوع بهمین کتاب 
ص ۱۱۶ شود. نام شهری است از ولایتی واقع 
در بسین خوزستان و اصفهان, در بیست 
فرسخی نهاوند و شهر لوز بین ایین شهر و 
خوزستان است. (مراصد الاطلاع ص ۲۰۸ 
ذیل سابورخواست). شاپورخواست, که 
جفرافی نویسان عرب آن را سابور خضواست 
نوشته‌اند. نیز از زمان ابن‌حوقل بسبب 
خرماهای خود معروف بوده است. در قبرن 
چهارم شاپورخواست و بروجرد و نهاوند 
تحت سلط حسنویه, پیشوای کرد که دولت 
خود را در دینور مستقر ساخته بود درآمد. 
بدر, پسر حسنویه, اموال خود را که بر مبال 
۴« .ق.به دست دیالنه افتاد. در 4 


استحکام با قلعة معروف سرناج پرایر بو 
میداشت. در قرن پنجم نام شاپورخواست در 
تواریخ اعمال سلجوقیان مکرر بمیان آمده و 
در سال ۴۹۹ اتابک متکرپرس این شهر و 
همچنین تهاوند و الیشتر را متصرف گردید. در 
اوایل قترن هشتم حمداله مستوفی در تاریخ 
گزیدهچنین ذ کر نموده که در لر کوچک سد 
شهر معمور بود: بروجرد و خرم‌آباد و 
شاپورخواست و اين شهر آخری اگرچه 
زمانی شهری بزرگ و بسیار آیاد و مرکز 
دولت بوده و طوایف مختلف در انجا سکن 
داشته‌اند اما در اين زمان بحال خراب افتاده 
بصورت شهر ساده‌ای در آمده است و در 
خصوص محل آن گوید که آن‌طرف (جنوب) 


۶ شاخ. 
شاخی که بر او میومنبیتی مفشان. ۱ 
اثر اخشیکتی. 
نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین. سعدای, 
شاخی که بلند شد تبر خورد. 
امیر حسیتی سادات. 
هَدّب؛ شاخ ارطی و سانند آن. فدن؛ شاخ 
باریک و نرم. اشکاء؛ شاخ برآوردن درخت. 
اشکات؛ الشجرة بغصونها؛ ای اخرجتهاء 
اغلیط؛ شاخ بسرگ ريخته. (منتهی الارب). 
غصن؛ شاخ بریدن. (تاج المصادر بیهقی). 
سقضیب؛ شاخ بریدن از درخت در بهار. 
مجاج؛ شاخ بریده از درخت کج شده. (منتهی 
الارپ), شعبة؛ شاخ برین درخت. سرشان, 
(دهار). معجرم؛ شاخ بسیار گره. (منتهی 
الارب). . تسفرع؛ شاخ بسیاری زدن. (تاج 
المصادر بیهتی). غصن آمرد؛ شاخ بی‌برگ. 
شفتب, شغنوب, شُفنه؛ شاخ تازه بتز: مش ر 0! 
شاخ تازة نو برآمده پیش از آنکه رنگ گیرد و 
درشت گردد. رطب؛ شاخ تر و تازه و نازک. 
شرح؛ شاخ تر از درخت رز یا شاخ تر از هر 
درخت. سرعرع؛ شاخ تر از هر درخت. 
سریع؛ شاخ تر افتاده از درخت بشام. غصنةه 
شاخ خرد درخت. عتکول, عثکال؛ شاخ خرد 
و سرشاخ یا شاخ بزرگ, و منه الحدیث اتتی 
اثبی صلی ث علیه و سلمبرجل سریض قند 
یفام ای یل له و سم کول 
فیه ماة شمراخ, فضرب به ضربة واحدة. شاخ 
خرد که دو پاره کرده؛ کشت پر کندهو 
سرشاخ پرا کنده خرما را بدان بندند. مطو 
مطو عسی, , سأف؛ شاخ خرما, (منتهی 
الارب). متبخه و بتیخه: شاخ خرماین. (ناظم 


الاطباء). عاسی؛ شاخ خرمابن. خضر؛ شاخ 
خرماین و شاخ سبز خرماین که برگ آن را 
دور کرده باشند. خرص و خر ن+ شتا 
خرمای برگ دور کرده. سَعّف. ضریفة؛ شاخ 
خشک شد؛ خرمابن. جریده؛ شاخ دزازتر ایا 
خشک یا.شاخ برگ دور کرده. . خوط مریج؛ 
باخ درامده در شاخها: نیع؛ شاخ درخت, 
قضبة و تیر ناتراشیده از شاخ درخت: امنتهی 


الارب). منود شاج ۵ 1 یر از 
[ ِ 


)دازآ ن کمان کننده لف الشجر؛ 
شأخ درهم پیچید پیب پیچیده گردیدن. جفن؛ شاخ رز. 
تلنایده شاخ ریزهای برید؛ُ افتاده. شکیر؛ 
شاخ ریزه‌ای که از بن درختی روید. برگ 
رابزة گردا گرد شاخ خرماء شاخهای نرم و 
ناژک میان شاخهای خشک و درشت. هدال۱ 
شاخ سرفرود آورده. انشعاب؛ شاح شاخ 
شدن درخت. (منتهی الارب). خوط. شاخ 
نازک یکسالهٌ درخت یا هر شاخ؛ خوطه, یکی 


از آن, نشیه؛ شاخ نازک و باند خرماین. 
وبیل؛ شاخ نرم, عسلج و عسلوجه؛ شاخ نرم و 
خمیده و سبز. غصن عبرود و عبارد؛ شاخ نرم 
و نازک. امشاش؛ شاخ نرم و نازک بیرون 
آوردن درخت سلم. مغر مشرالشجر مشرا 
تمشر امشار شاخ و برگ برآوردن درخت. 
(منتهی الارب). امشرت لارض؛ ای اخرجت 
باتها. (تاج المصادر بیهقی). تمشیر؛ ش باخ و 
برگ بر آوردن درخت و آشکار کر کردن آن را 
شنظوف؛ شاخ و فرع هر چیزی. (منتهی 
الارب). انجاء؛ شاخی از درخت بریدن. (تاج 
المصادر بیهقی). خرعب. خرعوب, خرعوبه؛ 
شاخ یک‌الة درخت و شاخ تر و تازه و دراز و 
نازک و نورسته. شعبه؛ آنچه مابین دو شاخ 
درخت است. استجهال؛ چنبانیدن باد شاخ ۳ 
جذل؛ تنه بی‌شاخ درخت. انذلاق, انذلق 
الفصن؛ تیز گردیدن شاخ. تهدل؛ فروافتادن 
شاخهای درخت. (منتهی الارپ). قضیب؛ هر 
درختی که بلند و بسیار شاخ باشد و شاخها که 
بریده شود برای ساختن تیر و کمان. شاخ 
درخت. (متخب اللفات). سعفه؛ یک شاخ 
خشک خرماین. (منتهی الارب). |اترکه, 
(ناظم الاطباء).|اخة گل و بو گل: 
رسیدند خوبان بدرگاه کاخ 
بدست اندرون هر یک از گل دو شاخ. 
فردوسی. 
یکی شاخ نرگس بها یکدرم 
خریدی کسی زو نگشتی دژم. .. فردوسی. 
شاخ بنفشه باز دو زلفین دوست گشت 
افکند نیلگون برش معجر کتان. منوچهری, 
چمن مگر سرطان شد که شاخ نسترنش 


طلوع داده به یک شب هزار شعری راء 
آنوری. 

تن کو سگ تست هم بکویت 

بر شاخ گل تیاز بستیم خاقانی, 


||نهال. (ناظم الاطباء): یک چندی برآمد. 
شاخکی از اين تخمها بجست. (نوروزنامه). 
شاخ کو برکند او را بستیز 

منشان ار همه شاخ ارم است. خاقانی, 
|اساقة گیاهانی از نوع گندم و دیگر غلات: 
شهر خراب و بی آب بود و شاخی غله نبود و 
مردم همه گریخته و دشت و جبال گویی 
سوخته‌اند هیچ گیاه نه.(تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۶۱۲). || غلاف. قرن. مزوّد. غلاف‌گوته‌ای 
است که پاره‌ای گیاهان دارند جای تخم یا 
میوه را. غلاف سبزی که دانة لوبیا و باقلی و 
مانتد آن در اوست. پوست رویین باقلی و 
ماش و لویا و امثال آن. عغلاف بعضی حپوب 
چون باقلا و خلر و عربی آن قرن است: ابلم؛ 
تره‌ای است که شاخها دارد ماند باقلی. 
(منتهی الارب)." |[فرسب, شاه تیر. شاخ تیر 
حمال. عارضه؛ چوبی دراز که یام خاته را 


شاخ. 
بدان پپوشند و آن را شاه تیر و فرسب 
خوانند. (فرهنگ جهانگیری). شاه 
گویند, و آن چوبی باشد بزرگ و دراز ک 
خانه را بدان پوشتد. (برهان قاطع), و ر< 
به فرهنگ شعوری شود 
ز پحر فضل بدست آر در نظم و بریز 
بیای شاخ فلک آستان و زرین شاخ. 
متصور شیرازی (از فرهنگ جهانگیر 
||چوبهای چهار جانب چهار چوپ در 5 
دیوار استوار کنند. ||کنایه از فرزند, ن 
شجره؛ 
چنان دید کز شاخ شاهنشهان 
سه جنگی پدید آمدی تا گهان, فردو 
چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان 
نگوید جهاندیده تاریخشان: ‏ "7 فردو 
ترا داد فرزند را هم دهد ۱ 
همان شاخ کز بیخ تو بر جهد. ‏ . فردو 
شاخ پربارم از نجم بنی زقرا 
پیش چشم تو همی بید و چنار آید. 
اصرخ 
از اصل درخت مبارک شاخها پیدا آم 
بسیار درجه از اصل قوی‌تر. (تاریخ بیها 
امیر ابواحمد ادام الّه شاخی بود از اصل د 
آمیر ماضی آارله برهانه. (تاریخ ببهقر 
فیاض ص۲). ||تار موی و زلف. (شعور 
تاره 
کجاخردی او را بمن باز گوی 
مگر باز یابم یکی شاخ موی. 
اسدی (از شعور 
زعفران ناسوده یک شاخ به مجرای قط 
اندر نهادن. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 


چو شانه شد جگرم شاخ شاخ زان حسرت 

که‌موی دیدم شاخی سپید در شاند. 
مسعوده 

|پاره‌ای موی فراهم آمده 

فروهشته موی سیاه و دراز .۰ 


از او گشته مشکین نشیب و فرا 
... دو صد شاخ پیچنده و تاف 
گهر در همه شاخه‌ها باته. 
شمسی (یوسف و زلم 
دو شاخ گیسوی او چون چهار بیخ حیات 
به هر کجا که اث کرد اخرج العرعی. 
خاة 
فروپوشید گلناری پرندی 
بر او هر شاخ گیسو چون کمندی, نظ 


]| و رجوع په شاخ گیسو شود. ||دسته‌ای 


اشمة نور و مانند آن): 

بود در ناف غرفه سوراخی 

روشنی تافته درو شاخی. نظ 
||بمجاز, بمضی فرع است در مقابل اص 


٩۰‏ فعدنه6 


شاخ. 


یکی علم چگونگی شرایع و دوم چگتونگو.- 


سیاسات و نختین اصل است و دوم شاخ و 
خلیقه. (دانشنامة علائی ص۶۹. ||بمعنی 
مطلق بزرسته و نمو کرده باشد خواه انسان و 
خواء نبات و جماد که بتدریج بزرگ شوند. 
(برهان قاطع). |ادست را نامند, از انگشتان تا 
کتف دست. (فرهنگ جهانگیری). دست را 
گوینداز انگشتان تا کف که سردوش باشد. 
(سرهان قساطم). دست آدمی از کتف تا 
سرانگشتان. (آتدراج). دست از انگشتان تا 
شانه. (فرهنگ نظام). و رجوع به فهرست 
ولف شود.۱: 
تراد ان گلرخ سیمتن 
که‌هم پایکوبست و هم چنگ زن 
یکی سرو سیمین پرورده ناز 
برش مشک, شاخش بریشم نواز. اسدی. 
|| یا باشد از انگشتان تا بیخ ران و آن رانگ 
نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری). لنگ پا را 
میگویند. و آن از سرانگشتان پاست تا بیخ 
ران. (برهان قاطم). پای آدمی از ران تا 
انگشتان چنانکه کشتی گیران گویند دست در 
دو شاخش کرد. یعنی در میانة دو پایش کرد. 
(آنندراج). و رجوع به فهرست ولف شود.۳: 
توبه چون پنجه فرو برد بدل 
شاخ هرهنگ نگیرم پس از اين. 
خاقانی (از فرهنگ نظام) 
|| پیشانی بود. (فرهنگ جهانگری). بععنی 
پیشانی باشد میلقا اعم از انمان و حیوانات 
دیگر. (برهان قاطع). جبهه و پیشانی انسان و 
دیگر حیوانات. (ناظم الاطباء). ناصیه. و 
رجوع به فهرست ولف شود. 2۳ 
چه مردی بدو گفت بامن بگوی 
که‌هم شاه شاخی و هم شاه روی. 
فردوسی (از فرهنگ جهانگیری). 
||در فهرست ولف سه صعنی اضیر (بازو - 
ساق - پیشانی)" با هم آمده و اظهار نظر شده 
است که شواهد آنها را در شاهنامة فردوسی 
نمیتوان از بکدیگر تمیز داد. از جمله شواهد 
این معانی ابیات زیر نقل میشود: 
همش رنگ و بوی و همش قد و شاخ 
سواری میان لاغر و بر فراخ» 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۱ص ۱۶۲). 
اگرمن شوم زین جهان فراخ 
برادر پجایت با برز و شاخ, ۱ 
(ایضاج ۱ص ۲۵۴). 
بدین برز و بالا و این شاخ و یال 
به گیتی کی نیست وی را همال. 
(ایضا ج ۷ص ۲۱۱۲). 
و شاخ به اين معانی در شاهنامة فردوسی با 
کلمات دیگر قرین گشته بصورت اتباع آمده 
است. از جمله در شواهد زیر: 
شاخ و یال: 


بدین برز و بالا و آن شاخ و یال 
نباشد جز از شهریارش همال, 
بدان شاخ و یال و بدان فر و برز 
که‌خارا چوخار آمدی زو بگرز. فردوسی. 
بدین چهر چون ماه و این فر و برز 

بدین شاخ و این یال و این دست و گرز. 


فردوسی, 


فردوسی. 
یامد چو نزدیک رستم رسید 
همی بود تا یال و شاخش بدید. . فردوسی. 
چو سهراب را دید و آن یال و شاخ 
برش چون پر سام جتگی فراخ. . فردوسی, 
قد وشاخ؛ 
بدان بازو و یال و آن قد و شاخ 
میان چون قلم, سینه و بر فراخ. . فردوسی, 
برز و شاخ:. 
اگرمن شوم زین جهان فراخ 
برادر پچاینت با برز و شاخ. فردوسی. 
چوآن خسروی برز و شاخ بلند 
ز شهر اندر آمد یکاخ بلند. فردوسی, * 
فروشاخ: 
بدو گفت نام و نزاد تو چیست 
که‌با فر و شاخت نشان کیست. فردوسی. 
چو از دور بهرام را دید شاه 
بدأن فر و آن شاخ و آن گردگاه. فردوسی. 
همش رنگ وبویست هم فرو شاخ 
سواری میان لاغر و بر فراخ. . . فردوسی, 
شاخ ویالاء 
دریغ آن تن و شاخ و بالای تو 
دریغ آن دل و دانش و رای تو. فردوسی. 
شاخ ودستگاه؛ 
چین گفت کاین مرد بهرامشاه 


بدین زور و آين شاخ و این دستگاه 
نیاید همی رنجش از هیچ روی 
زهر گونه آمیختم رنگ وبوی. . فردوسی. 
||جوي کوچکی را گویند که از رودخانه و 
جوی بزرگ جدا سازند یا جدا شود. (فرهنگ 
جهانگیری). جوی کوچکی را گویند که از 
رودخانةً بزرگ جدا کرده باشند. ایبرهان 
قاطع). و آن را شاخابه نیز گویند. (آنندراج). 
شاخه و شعیه‌ای از رود, و رجوع به فهرست 
ولف شود؛ 
یکی چشمه دیدم بدشتی فراخ 
مر آن چشمه را هر سویی راه و شاخ. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم جاص ۱۸۱۸). 
و اين دو شاخ از نیل هر یک بقدر جیحون 
تقدیر کردم. (سفرنامة ناصرخسرو). در آن 
وقت رود نیل دو شاخ میرفت یکی بطرف 
کوشک فرعون. اتصص الانبیاء ص .4٩۰‏ 
چاهی بکندند چون بأب رسیدند آب خوشی 
آمد بقدرت خدا چنانکه بر سر چاه میجوشید 
و به هفت شاخ روان شد. (تصص الانباء ص 
۳۱ 


شاخ. ۱۳۹۵۷ 


ور بدیدی شاخی از دجله جدا 


آن سپو را او فنا کردی فتا, مولوی. 

||خلیج. خور. (منتهی الارب). 

و آمده بحری که موج شاخ کهینش 

صد یک این بود و غوطه داد جهان را 
ابوالفرج زونی, 


||باره. حصه. قسمت: (فهرست ولف). پاره 
راگویند و شاخ شاخ بمعنی پاره پاره بنود. 
(فرهتگ جهانگیری) (برهان قاطم). پاره و 
چا ک.(انجمن آرا؛ پاره و قطعه و رقعه. (ناظم 
الاطباء): 
دو گوشش بخنجر بدو شاخ کرد 
همان بییش نیز سوراخ کرد. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۷ص ۲۰۵۴). 
برید این چنین شاخ گوهر ازری 
مرا داد و گفتا از ایدر پوی. 
ایضا ج ٩‏ ص ۲۹۰۶), 
لاله چو عدوی گرز خورده‌ست از تو 
من غرقه بخون و سربده شاخ شده. 
رضی نیشابوری. 
فروآورد خسرو را به کاخی 
که‌طوبی بود از آن فردوس شاخی, نظامی 
وزبس که همی کشند پم اهن‌گل 
آنک به هزار شاخ شد بر تن گل. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
زده برستبل پرتاب شاته در غم آن 
چو شانه سین صاحبدلان شده صد شاخ. 


منصور شیرازی (از فرهنگ جهانگیری). 
چارشاخ؛ چارپاره: 
اشک دو دیده روی تو کرده 
چون نار چار شاخ کفیده. 
معودسعد. 


- || آلتی که بدان خرمن کوفته را باد دهند تا 
دانه از کاه جدا گردد. (ناظم الاطباء), 

- ||نوعی از تعطذيب. (ناظم الاطیاء) 

||تبریز جامه باشد. (فرهنگ جهانگیری). 
چاپق و تیریز جامه راگویند. (برهان قاطع). و " 
رجوع به فرهنگ 
پس سیم بار از قبا دزدید شاخ 


شعوری شود 


که‌ز خندش یافت میدان فراخ. 

مولوی (از فرهنگ جهانگیری). 
- پیش شاخ؛ فرجی و یک قسم جامة پیش 
بازی که بنشتر زنان پوشند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به پیش شاخ شود. 
||سرو. سرون. برار. قرن, عران. یسن. شفه. 


شغ. شاخ حسیوانات باشد. (فرهنگ 


(آلمانی) ۸۲۳۰ - 1 

(آلمانی) .560 - 2 

(آلمانی) .50۳۳ - 3 

(آلمانی) 511۳ ,981۳ ,۸۳ - 4 
(آلمانی) .7۵ - 5 


۸ شاخ. 


جهانگیری). شاخ حبوانات میتل: گنوسفند و 
گاومیش و بز و امثال آن. (برهان قاطع). اسم 
فارسی قرن است. (تحفة حکیم مومن). به 
زبان ترکی جفتائی شباق گویند. (شعوری). 
قرن و فزونی و برآمدگی صلب و سختی که در 
سر بعضی از حیوانات مانند گاو و گوسفند و 
آهو و جز آن میباشد و سرون و سروی و بیرار 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). در سنسکریت 
شرنگ بوده. نیز در سنسکریت شا ک بمعنی 
قوت است و شاخ به ایين معنی مجاز آن. 
(فرهنگ نظام). چیزی صلب و مخروط که بر 
سر بعضی ستور نشخواری روید چون گاو 
وقوج و بز و کرگ. برخی از زنان لبنان شاخ 
بر سر خود از برای زینت قرار میدادند و 
همچنین مردان نیز عادت میداشتند. (قاموس 
کتاب مقدس). و رجوع به فهرست ولف 
شود ؛ 

چو کاسموی گیاهان او برهنه ز برگ 

چو شاخ گاو درختان او تهی از بار. . فرخی. 
ز سر ببرد شاخ و ز تن بدرد پوست 

به صیدگاه ز بهر زه و کمان تو رنگ. فرخی. 
به نیزه گرگدن را بر کند شاخ 

بزوین بشکند سیمرغ را پر. فرخی. 
سرشاخ شدن (با کسی)؛ در مقابله و نزاع 
واقع شدن (با کسی). (فرهنگ نظام) و رجوع 
به سر شاخ شدن شود. 

مدری؛ شاخ آهو و شاخ بچة آهو و شاخ 
گوزن. شاخ که زنان به وی موی سر راست 
کنند. ختطول؛ شاخ دراز چهارپایان. صیصه؛ 
شاخ گاو و آهو. قرن؛ شاخ ملخ و جز آن که 
دو تار دراز باشد بر سروی. شعبه؛ انچه مابین 
دو شاخ گاو و مانند آن است. شعب؛ بُعدی که 
میان هر دو شاخ گاو و مانند آن است. ادفاء؛ 


دراز شدن شاخ آهو چنانکه تا نزدیک سرین | 
وی رسد. جپّا»؛ سرشاخ گاو. اجله؛ گاو 
بی‌شاخ. (ناظم الاطباء). اجم؛ گوسیند " 


بی‌شاخ. (منتهی الارب). |امحچم. محجمه. 
حجام. شيثة حجام. قاروره. بادکش. سمیرا. 
کبه. کوپه. شاخ حجامت؛ شاخی یا شیشه‌ای 
بشکل آن یا فلزی که حجام خون بدان مکاند. 
ابزاری که بدان حجامت کتند. (ناظم الاطیام), 
و رجوع به شاخ حجامت شود. ضفیل؛ آواز 
دهن حجام وقت مکیدن خون از شاخ. 
زیر شاخ ( کسی) افتادن؛ در زحمت و آزار 
کسی واقم شدن. ما خوذ از شاخ حجامت 
||چیزی است که باروت در آن انداخته بر کمر 
بندند. و ظاهرا در ایران شاخ مذکور رایر سر 
می‌بسته باشند. (انندراج): 
بود یار ما فتته را چون بهار 
بهر جاست شاخی ازو فتندبار, 

میرزا طاهر وحید (از آتدراج). 


کی‌راکه اين شاخ سر زد ز سر 
به این شاخ زد کله با شیرنر. 

میرزا طاهر وحید (از انندراج), 
|[پالغ. ظرفی را خوانند که بدان شراب بتوشند 
و از مسردم شقه شنیده شد که در ولایت 
گرجستان شراب و بوزه بشاخ گاو و بز کوهی 
میانه‌تهی میخورند. ظن الب ان است که 
بهمین علامت ظرفی را که بدان شراب خورند 
شاخ گویند. (فرهنگ جهانگیری). پیاله و 
ظرقی که در آن شراب خورند و چسون در 
ولایت گرجتان بیشتر شراب را در شاخ گاو 
خورند به اين اعتبار پیاله و ظرفی را که بدان 
شراب خورند شاخ گفته‌اند. (برهان قاطم). 
پیمانهٌ شراب را گویند وجه اسعمال آن است 
که در گرجستان و اران از شاخ آهو و بز 
کوهی پیاله‌ها سازند بسیار بتکلف و به تگة 


[ زر و سیم بیارایند و به آن شراب خورند. 


(انجمن آرا؛ و رجوع به فرهنگ شعوری 
شود؛ 
در کش آن شاخ پر از باده کز آتشگه آن 
مرغ جان خواهد تا طبع سمندر گیرد. 

شمی طبسی (از فرهنگ جهانگیری). 
شاخ گران زن مزن پیش دم این جهان 
خون قدح خور, مخور بیش عم آن سرای. 

شمس طبسی (از فرهنگ جهانگیری). 
||شرابی باشد که با گلاب آمیخته کند و 
خورند. (برهان قاطع). باده‌ای که با گلاب 
آمیخته باشند. (انجمن ارا). شراب اميخته با 
گلاب. (ناظم الاطیاء). || نام جانوری که زباد 
از آن حاصل ميشود. (برهان قاطع). حیوائی 
است شبیه به سنور که زباد نامند. افهرست 
مخزن الادویه). نام حیوانی شبیه به گربه که 
عطر زباد از آن می‌گیرند. (ناظم الاطیاء). گربة 
مشکین و رجوع به زباد شود. || خوشبوی 
باشد که از حیوانی شییه به گربه حاصل شود و 
آن را بة تازی زباد خوانند. چون زباد را در 
شاخ گاو پر کرده از جانب زير باد مسی‌آورند 
آن را به این سب شاخ می‌گویند. (فرهنگ 
جهانگیری). خوشبوی و عطری باشد. (برهان 
قاطم),عطرگربة زار نز شا خ‌گویندچه آن 
را در شاخ آهو ریزند و به سایر بلاد برند. 
(آتدراج). ||عطردان و قرنی که در آن زباد را 
حفظ میکنند. (ناظم الاطباء). ظرف مایعات 
خصوصاً روغها و مایعات. (قاموس کتاب 
مسقدس). ||نفیر و بوق و کرتای. (ناظم 
الاطباء), صور؛ 
آن آبنوس شاخ بین مار شکم سوراخ بين 
افسونگر گستاخ بین لب بر لپ مار آمده. 

خافانی. 

و رجوع به قاموس کتاب مقدس و شاخ تفیر و 
تفیر شود. ||ناخن خروس. (ناظم الاطباء). 
||در اصطلاح بازیاران کا کل از پر که بعضی 


شاخ. 

مرغان دارند چون شاه بوف و یاپلاق و هما 
]موی هموارو نرم, (ناظم الاطباء). |اطبقه: 
شاخی سنگ و آهن و روی می‌نهادند , 
شاخی هیزم. (برای ساختن سد ذوالقرنین) 
(تسفسیر ایوالفتوح رازی). ||تیفه. (ناظ 
الاطیاء). شاهین. منجم. (در تسرازو). (مقدما 
الادب زمخشری). ||در کتاب مقدس شاخ ر 
معانی مختلفه است و بطور صجاز درمعانو 
ذیل استعمال شود: ۱- نشانه قوت. ۲ <مجد 
و چون شاخ برافراشته میشد تشانه زیادی 
مجد و جلال بود و بریدن آن نشانة زوال عزت 
و جلال. ۲ -غلبه و شفر. ۴ - مملکت 
||شعبه: تیر دو شاخ. کلاه دو شاخ, کلکک در 
شاخ. یک شاخ 
هیبت او دست مکاران و محتالان یت 3 
کس نیارد گشت | کنون‌گرد مکر و احتیال .. 
ورکسی خواهد که گردد گویا بنگر نخست 
قص تیر دو شاخ و تصهٌ چاه و جوال, 

معزی 
کلاه دوشاخ اجازة مخصوصی بوده است که 
ماند امتیاز بکسی که دارای رتبة مه 
والیگری یا دهقانی یا سپاهیگری باشد 
میداده‌ند. (سبک‌شناسی چ سلک الشمرای 
بهار چ ۲ ج۱ ص ۸۲): (منگیترا ک) باقبای 
سیاه و کلاه دوشاخ پیش سلطان آمد. (تاريخ 
بهقی چ قیاض ص ۵۰). امیر فرمود تا خلعت 
سخت نیکو فاخر راست کردند تاش را 
کمرزر و کلاه دو شاخ و استام زر هزار 
متقال... (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۲۶۵). و 
در صفه امیر رضی ال عنه پر تخت نشست, و 
سالاران و حجاب با کلاه‌های دوشاخ. (ایض 
ص 4۳۶۹. والی راکمر و کلاه دوشاخ و کوس 
و علامت و پنج پیل و آنچه فراخور این باشد 
از آلت دیگر بتمامی و کدخدای را ساخت زر 
و شمشیر حمایل, و خلعت پوشید و کارها 
راست کردند. (ایضاً ص ۴۳۰). و این مقدماز 
را دهقان مخاطبه کردند و سه خلعت بتا. و 
چنانکه رسم والیان باشد کلاه دوشاخ و لوا 
جامهٌ دوخته برسم ما و اسب و استام و مر 
بزرهم برسم ترکان. (ایضاً ص ۴۹۲), وشنوده 
که بخلوتها استخفاف کردند و کلاههای دو 
شاخ را یپای پینداختند و سلطان را کار رفتن 


سوی هرات پیش نباید گرفت پجد. نباید ک 
خللی افتد. من از گردن خویش بیرون کردم 
(ایضاًص ۴۹۳). 
قرار ملک سکندر دهد یکلک دو شاخ 
که‌درسه چشمة حیوان قرار می‌سازد. 
خاقانی 
دو شاخه سر کلک یک شاخ کرد 
فلک را بقرهنگ شوراخ کرد. نظامی 


(لمانی) .۲۵/۲ - ۱ 


تشمب و انشعاب؛ شاخ شاخ گردیدن 
درخت. (منتهی الارب). |انوع. قمٌ 
گرچه جوانی همه فرزانگی است 
هم نه یکی شاخ ز دیوانگی است. نظامی. 
شاخ. (خ) نام جایی است در ناحیت بلخ در 
حوالی فارزیاب و اندخوی: و بجانب مروجوق 
مراجعت نموده براه شاخ روان شدند و ورین 
اقا را دردپای بغایت سخت ظاهر شد. (تاریخ 
غازان‌خان چ هسرتفورد از بلاد انگلستان 
ص ۳۷). 
شاخ. ((خ) شاج. ساح... پسر خراسانی از 
اهل هرات و یکی از دانشمندان و دهقانانی 
است که با ابرمنصور المعمری درگرد آوردن 
شاهنامه یاری کردند؛ پس (امیر ابومنصور 
عبدالرزاق) دستور خسویش ابومنصور 
المعمری را بفرمود تا خنداوندان کتب را از 
دهقانان و فرزانگان و جهاندیدگان از شهرها 
پیاورند و چا کراو ابومصور المعمری به 
فرمان او نامه کرد و کس فرستاد بشهرهای 
خراسان و هشیاران از آنجا بیاورد و از هر 
جای چون شاج (نسخه بدل شاخ) پسر 


خراسانی از هری و چون یزدانداد پسر شاپور 
از سیستان و چون ماهوی خورشید پسر بهرام 
از نشابور و چون شادان پسر برزین از طوس 
و از هر شارستان گرد کرد و بنشاند بفراز 
آوردن این نسامه‌های شناهان و 
کارنامه‌هاشان... (مقدمة قدیم شاهنامه نقل از 
مسقالةٌ قزوینی ج۲ ص ۳۴و ۳۵ «اسیر 
اب‌ومنصور عسبدالرزاق که در آن زمان 
فرماتروای طسوس بود دستور خویش 
اپرمنصور المعمری را بفرمود تا شاهنامه‌ای به 
نثر تدوین کند. اين امر به دست چهار نفری که 
در زیر اسم آنان برده میشود انجام گرفت: .0 
ساح (ساج؟) پسر خراسان (خ. ل. خراسانی؟) 
از اهل هری (هرات)؛ ۲) ییزدان داد. پسر 
شاپور از سیستان؛ ۳) ماهوی خورشید؛ پسر 
بهرام از شاپور (بطور یقین نیشابور که ما کان 
ضبط کرده صحیح‌تر است)؛ ۴) شادان؛ پسر 
برزین از طوس. همیچیک از این اسمها 
مسلمانی نیست؛ بی‌شک هر چهار نفر 
زرتشتی بوده‌اند. تنها آنان می‌توانتند 
کتابهای پهلوی را که می‌بایستی از آنها 
استفاده کرد بخوانند.» (ترجمة حماسة مسلی 
ایران تألیف تکودور تولدکه ص ۲۸). 
شاخ آفتایی. (خ] (ترکیب وصفی, ( 
مرکب) خطوط شماعی. (اتتدراج) و رجوع 
به شاخ شود. 
شاخ آور. [وَ] (نف مرکب) ۲ کتیرالاغصان. 
پرشاخ. متدوح. متدوحه. (یادداشت مولف). 
شاخ آهو. [خ] (ترکیب اضافی, | سرکب) 
بمعنی کمان تیرآندازی باشد. (برهان قاطع). 
کایه از کمان است. (انندراج) (غیاث) 


(انجمن آرا): 
چوبر شاخ آهو کشد چرم گور 
بدوزد سر مور بر پای مور 
نظامی (از انجمن آرا), 
- امتال: 
برات بر شاخ آهو: کنایه از وعدهة دروغ و 
مطلبی که حصول آن مقدور نباشد. (بر‌هان 
قاطم) (انجمن آرا) (آنندراج). نوید دادن در 
خیریا شر. وعد و وعید. برات عاشقان بر شاخ 
آهو (انجمن آرا) (آتندراج)؟ 
بنوعی خوشدلی رم کرده از عالم که پنداری 
بط مینای می برشاخ آهو آشیان دارد. 
محن تأثیر (از آتدراج). 
و رجوع به شاخ شود. |/ظاهرا حلوایی است 
خشک و زودشکن. (یادداشت مولفا؛ 
شاخ آهو تو ندانی که چگونه شکند 
هم پداٍیسان شکند شیر ژیان را دندان, 
فرخی. 


شاخایه. زب /ب] (! مرکب) شاخ‌آبه۲ . 


شهرود. خلیج. (شعوری). جویی و نهری 
باشد که از رود بزرگ و دریا جدا شود و آن را 
به تازی خلیج گویند. (فرهنگ جهانگیری). 
جوی کوچکی را گویند که از رودخانه‌ای 
بزرگ یا رودخانه‌ای که از دریا جدا میشود 
جسدا شده باشد و آن رابه عربی خلیج 
میگویند. (برهان قاطم) (آنندراج) (انجمن 
ارا)؛ خلیج یعنی قطعه‌ای از دربا که در 
خشکی داخل شده باشد. (ناظم الاطباء) 
خلیج کوچک. (فرهنگ نظام» ضرم. (ج» 
شروما. (متهی الارب) ؟. 
شاخ انگوو. زخ1] اترکب اضافی, (مرکب) 
نام دارویی است. (ناظم الاطباء) (آنندراچ). 
||شمراخ. (دهار). 
شاخب. لخ ] (ع ص) دوشند؛ شیر. ||سایل, 
جاری: (از المنجد) (منتهی الارب). خون 
جهنده.(ناظم الاطباء). 
شاخ بد یواز. آب دی] (ص مرکب. [ 
مرکب) کنایه از گردنکش (آنندراج) (غیاث) 
(فرهنگ نظام). مفرور. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (غیات). خودبین. (ناظم الاطباء): 
مفزش ز نسیم سحری گشت پریشان 
زین جرم که شد شاخ بدیوار شکوفه. 
صائب (از فرهنگ نظام). 
شاخ برآهدن. [بِ م ] امسص مرکب) 
پضیبانی. سجازا بسیار پنیمان شدن. 
(فرهنگ نظام). کنایه از نغایت پشیمان شدن. 
(آنندراج): 
غزال | گربتو میداشت لاف یکاني 
برآمدست کنون ثاخش از پئیمانی. 
سعید اشرف (از آنتدراج و فرهنگ نظام). 
شاخ برآوردن. (ب ز د] (مص سرکب) 
کنایه از رسوا شدن. (از امال و حکم دهخداا, 


شاخ بستن. ‏ ۱۳۹۵۹ 
اانهایت خجالت کشیدن و منفعل شدن. (ناظم 


الاطباء) (آنتدراج), گوید او را چنان تر 
آوردم که شاخ برآورد. (آندراج). |امروز در 
موارد اظهار حیرت و شگفتی در برابر امور 
غیر متعارف و غیر معقول پکار میبرند: 
دروغهایی میگفت که شخص از شنیدنش 
شاخ برمی‌آورد. 
شاخ برداشتن. زب تْ)] امص مرکب) از 
پشت کسی؛ کنایه از ترک مخالفت و منازعت 
وایستادگی کردن. (فرهنگ رازی). 
شاخ بر دیوار. (ب دی] اص مرکب) 
کنایه از مردمان پیش خود برپا و زعمی و 
گردنکش باشد. (برهان قاطع). شاخ به دیوار. 
(انتدراج)؛ 
فردا کندت زمائه پامال چو خاک 
آمروز ا گرچه شاخ بر دیواری. ۱ 
ظهوری (از انجمن ارا). 
باغبان چمن ود دلگیر 
از درختان شاخ بر دیوار. 
سلیم (از آتندراج). 
و رجوع به شاخ بدیوار شود. 
شاخ پر دیواری. [بٍ دی] (حسامص 
مرکب) گردنکشی, کبر و غرور؛ 
سر زوریت از خری است تاکی بیری 
از گاو گرو بداخ بر دیواری. 
ظهوری (از آنندراج). 
شاخ برزدن. [ب زد](مص مرکب) شاخه 
بر زدن. شاخه درآوردن. (منتهی الارب). 
شاخ پر ساخ. [ب ] (ص مرکب) گونا گون‌و 
مختلف. (ناظم الاطباء: 


پرنده مرغکان گستاخ گستاخ 

شمایل بر شمایل شاخ بر شاخ. نظامی, 
|ادور و دراز. (ناظم الاطیاء). و رجوع به شاخ 
بشاخ و شاخ در شاخ شود. 


شاخ بر شاخ زدن. | ز :] امسسص 
مرکب) بر شاخ و برگ چیزی افزودن و فروع 
پی در پی بر یک اصل مترتب کردن. (مقدمة: 
اتفهیم چ جلال همائی ص قسح): کی باز 
گردنداز چیزی که عمر بدان بگذاشتند و 
کابها پر کردند از حکمهای سه گانی بر آن و 
شاخ بر شاخ زدن. (لتفهیم ص ۴۰۰), 

شاخ بزی. [ب ] (( سرکب)* بوتة زینعی 
است از خانوادة صبر زرد. (یادداشت مولف). 

شاخ پستن. [ب تّ] (مسص مرکب) [.. 
کبوتر) هر دو بال را راست و موازی هم کردن 
رو بجانب بالا و از هوا آهنگ فرودآمدن 
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۰ شاخ‌ن. 


کردن‌کبوتر. (در لهج قزوین) 
شاخ‌بن. [بْ]( مرکب) درخت. (فرهنگ 
نظام). شاخ درخت: 

ز باغ تو منزلگهی خواستن 

می‌آوردن و مجلس آراستن 

گلی چیدن از وی به هر شیوه‌ای 

چشیدن ز هر شاخ‌ین میوه‌ای. 

مر خسرو (از آتدراج و فرهنگ نظام) 

شاخ بند شدن. [ب ش د] (مص مرکب) 
شاخ بهم بند شدن, کنای از شاخ به شاخ شدن. 
رجوع به شاخ به شاخ شدن شود. 
شاخ به شاخ. [ب] اص مرکب) کنایه از 
گوناگون و رنگ‌ارنگ باشد. |[دور و دراز. 
(برهان قاطع). |[کنایه از گریة بسیار کردن. 
(برهان قاطع) (اتتدراج), 
شاخ به شاخ پریدن. [ب پ د] (مص 
مرکب) برای فرار از مُلرم و مُجاپ شدن هر 


لحظه سخن را بسوئی گردانیدن. (امثال و: 


حکم دهخدا) 
شاخ به شاخ جستن. اب جت](سص 
مرکب) شاخ به شاخ پریدن. (امثال و حکسم 
دهخدا). 
شاخ به شاخ شدن. [ب ش ذ] (مسص 
مرکب) با کسی؛ معارضه و مجادله خاصه با 
قوی‌ثر از خود کردن. (امثال و حکم دهخدا) 
مناطحت. شاخ بهم بند شدن. شاخ بهم گیر 
کردن. ۲ 
شاخ به شاخ گذاشتن. (ب گ ت) 
(مص مرکب) با کسی, حاضر ببرای مسقابل 
شدن. (فرهنگ نظام). رجوع به شاخ به شاخ 
شدن با کسی شود. 
شاخ بیحاده. [خ ذ /د] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از شمع؛ 
باده پیش آر و پیش من بنشین 
شاخ بیجاده پیش من بنشان. 
شاخ پیدا شدن. [پٍ /پ ش د5] (مص 
مرکب) کسی راء کنایه از رسوا شدن. (امثال و 
حکم دهخداا؛ 
چون کند دعوی خیاطی کسی 
افکد در پیش او شه اطلسی 
کهیبر اين را بغلطاق فراخ 
ز امتحان پیدا شود او را دو شاخ, 

مولوي (از امثال و حکم دهخدا). 
شاخ پیوا. (نف مرکب) صفت فاعلی از شاخ 
پیراستن. رجوع به شاخ پیراستن شود: 
چشمه پنهان در حجاب و بر درخت 
دست دولت شاخ‌پیرا دیدهام. خاقانی. 
شاخ پیراستن. [تَّ] (مص مرکب) زدن 
شاخه‌های درخت. شاخ زدن. رجوع به شاخ 
زدن شود. 
شاخ پیوست کردن. ابّی /بی وک دا 
(مص مرکب) پیوند کردن نال که آن را برگ 


تطران:] 


پیوند گویند. (آنتدراج ذیل پیوست کردن): 
درخت عیش ما پیوسته بار ارد بر مت 
کندگر بوستان‌پیراز شاخ خلد پیوستش. 
علی‌نقی کمره‌ای (از آنندراج». 
شاخ پیوند. (خ بسی /بسی و](ترکیب 
اضافی. [ مرکب) نهال پیوند و برگ پیوند. 
(آندراج): 
ز بس بیگانهام از آشنایان 
غریبم در وطن چون شاخ پیوند. 
حاتم بیگ (از آتندرا اج). 
شاخت. [] (اخ) قریه‌ای از بلوک قاین. ملا 
رئیس از عوام شاعران قرن نهم هجری بدان 
قریه منسوب است. (ترجمةٌ مجالس اللفائس. 
چ علی اصفر حکمت ص ۱۵۵). شاید 
تحریف یا لهجه‌ای از شاخنات است. رجوع 
به شاخن و شاخنات شود. 


مرکب) شاخ بشاخ جستن. شاخ به شاخ 
پریدن» 
بر سر خا کسترانده نشست 
وز بهانه شاخ تا شاخی بجست. 
مولوی (اژ امثال و حکم دهخدا). 
شاختان. (خ) دهی است از دهستان منگور 
بخش حومة شهرستان مهاباد. در جهل و 
هشت هزارگزی جنوب باختر مهاباد و سی و 
هفت هزارگزی باختر راه مهاباد به سر دشت. 
کوهتانی ر سردسیر است. سک آن یکصد و 
پنجاه و نه تن کرد سنی‌اند. اب آن از رودخانةً 
بادین آپاد تأمین میشود و محصولات آن 
غلات و توتون و حبوبات و شغل مردم آن 
زراعت و گله‌داری و دستبافی و جاجیم‌بافی 
است. راه آن م‌الرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴ ص ۲۸۹). 
شاختلخان. (خْ تَ (اخ) دی است از 
دهستان پاوی بخش مرکزی شهرستان اهواز, 
| در ۶۲ فزارگزی جنوب باختری اهواز و ۴ 
هزارگزی خاور راه خرمشهر به آبادان. دشت 
و گرمیر است. سکته آن ۱۰۰ تن دارای 
مذهب تشیع و زبان آنان لری و فارسی است. 
آب آن از خسورشادگان تاسین ميشود. 
محصول آن غلات و شفل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری است. راه اتومییل‌رو دارد که در 
تابستان قابل عبور است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
شاخ تیر. ([ مرکب) فرسب. حمال. شاخ. 
عارضه. و رجوع به شاخ شود. 
شاخچه. (ج /ج ] (| مسصفر)! ساخک. 
مصفر شاخ. شاخ کوچک. (فرهنگ نظام) 
(ناظم الاطیاء). شعید. 
شاخچه بستن. [چ /ج بٍ ت] اسص 
مرکب) تهمت و افترا. (آنندراج). کتایه از 
تهمت بستن. (فرهنگ نظام)؛ 


شاخدار. 


هزار شاخچه بر خویش بسته‌ام طالب 
اگربقیر در افتم بیین چها بندم. ‏ _ 
طالب آملی (از آتدراج). 
شاخچچهبند. (ج /چ ب] (نسف مرکب) 
تهمت‌بند. (فرهنگ نظام): 
تها نه بمستی نگهش فتنه پسند است 
از هر نگهی نرگس او شاخچه‌بند است. 
میرالهی همدانی (از قرهنگ نظام و آنندراج). 
شاخچه‌بندی. (ج /چ ب] (صامص 
مرکب) پیوند کردن درخت. (غیاث اللغات). 
|اکّ‌نایه از تسهمت و بسهتان. (سرهان), 
تهمت‌سازی. (غیاث): 
غنچه‌دهنان بهده‌خندی نکنشر 
سبل‌رقمان مشق نوندی نکنند 
با غیر بسیر باغ و بستان نروند 
با غیرتیان شاخچه‌بدی نکند. 
ظهوری (از انجمن آرا)؛ 
االبت‌بازی. (غیاث). 
شاخ ححام. [خ حَجٌ جا) (ترکیب اضافی. 
[مرکب) " شاخ حجامت. سمرا. کبه. رجوع 
به شاخ و شاخ حجامت شود. 
شاخ حجامت. [زخ ح ع] اترکیب اضافی, 
[صرکب) شاخ حجام. سمیرا, کیه. شاخ 
گوسفنداست که سر باریک آن سوراخ است و 
بر آن تکذ پوستی است. حجام سر گشاد را بر 
عضو کسی که میخواهد حجامت کند 
می‌گذارد و هوای داخل شاخ را میمکد سپس 
آن تکة پوست را بر سوراخ سر باریک 
میگذارد تا هوا داخل تضود و پس از چند 
دقیقه که پوست زیر شاخ درم میکند شاخ را 
بر میدارد و بر جای ورم چند استره میزند و 
باز شاخ را می‌چسباند و چون پر از خون شود 
آن را برداشته خالی میکند و باز می‌چسباند تا 
بقدر لازم خون گرفته شود. (از فرهنگ نظام). 
و رجوع به شاخ شود. 
شاخدار. نف مرکب, [مرکب) شاخور. " 
صاحب شاخ. باسرو. ذوقرن. هر حنوانی کم 
دارای شاخ باشد. (تاظم الاطباء). حیوات اما 
شاخ‌دار مانند گاو, بز, گوسفند. آهو. گوزن و 
امتال آن. ||مطلق گاو و گوسفند و بز و مش 
خونریز شاخدار خوش آمد به روز عید 
در موسمی که باشد گلریز شاخار 
از شاضار باد نگونار دشمت 
خونریز او فریضه چو خونریز شاخدار. 
سوزنی. 
مرغ شاخدار؛ نام مرغی است که آن را 
مرغ مصری نیز گویند. سنگی سار. 
| کل پخته و کله پاچه درتذاول عامه و 
عامیان چون گفتن کله خوردن را بشگون 


1 - ۵۳۵۵۱۷۰ 


2 - ۷۵۲0۷۰ 3 - 60 


شاخدار. 


ندارند بجای آن به کلف پخته شاخدار 2 
|اهر تن درختی که دارای شاخه‌ها بود. (ناظم 
الاطباء). |[نقرة پا ک‌و پا کیزه‌و بیفش. (برهان 
قاطم). قرة خالص و ویژهلیکن تها مستعمل 
نیت بلکه نقر؛ شاخدار و سیم ضاخدار 
گویند.(آتدراج). نقره پا ک‌بی بار. |اکنایه از 
مردم دیوث. (برهان قاطع). دیوث. (نغیاث). 
مردمان قلتبان. جا کش.بچشم خودبین. 
(برهان قاطع). خودیین. (غیاث). 

- دروغهای شاخدار؛ دروغهای بسیار 
عجيب. (حاشیذ برهان قاطع چ سعین). 
دروغهای نمایان و آشکارا, 
شاخدار. ((ع) دهی از دهستان دودانگه. 
بخش ضیاءآباد شهرستان قزوین واقع در سی 
و سه‌هزارگزی جنوب باختر ضیاء‌آباد و 
سیزده‌هزارگزی راه عمومی, کوهستانی و 
سردسیر, جمعیت آن ۶۰۰ تن و مذهپ آن 


تشیم و زبان آنان ترکی است. آب آن از 
چشمه و قات. محصول آن شلات و شغل 
ام‌الی آن زراعت است. راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱ص ۱۲۲). 
شاخد‌ان. ((غ) موضنی بین کشم و قلمة 
ظفر (در ولایت بدخشان). در حاشية تاریخ 
شاهی بقل از ا کبرنامه امده است* «رای 
جهان‌آرای بر آن قرار گرفت که بجهت مزید 
سراتجام مهام بدخشان و آسودگی سپاه و 
رعیت, قشلاق. درقلعدٌ ظفر واقع شود. به این 
عزیمت صائب متوجه آن حدود شدند چسون 
بموضع شاخدان (که‌مایین کشم و قلعة ظفر 
است) نرول اجلال شد مزاج صحت امتزاج آن 
حضرت از مرکز اعتدال فی الجمله منحرف 
شد». (تاریخ شاهی ج کلکته حائشیه ص 
روص 
شاخ درآوردن. زد رز ) امص مرکب) 
در محاور؛ امروز بمعنی بسیار تعجب کردن 
است. (فرهنگ نظام), عظیم حیرت کردن از 
شنیدن يا دیدن چیزی. |[در تکلم بمنی 
بسیار پشیمان شدن. (قرهنگ نظام) رجوع به 
شاخ پرآوردن شود. 
شاخ در شاخ. [ذ] (ص مرکب) کنایه از 
دور و دراز وگونا گون. (یرهان قاطع) 
(آنندراج), شاخ بشاخ: 

بدین امیدهای شاخ درشاخ 

کرمهای‌تو ما راکرد گستاخ. ۱ 

نظامی (از آتدراج). 

|[کنایه از گریه کزدن بسیار. (یرهان قاطع). و 
رجوع به شاخ بشاخ شود. 
شاخ ۵مید‌فیی. [خ 3 ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نفیر و کرتای و بوق. (ناظم الاطباء). 
شاخردل. آخ د] () شفاخل. حسبی از 
حبوب ما کوله است که از آن نان میسازند. 
(فهرست مخزن الادویه). و رجوع بشاخل و 


شاخول شرد. ظامراً مصحف «شاخول» 


است. 
شاخ ریحان. [خ ز /رٍ](ترکیب اضافی | 
مرکب) شاخ ریحان. طاقة ربحان. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به شاخ و شاخه شود. 
شاخر یزه. رز /ز) (| مرکب) خرده و ریزة 
شاخه‌های درخت. (ناظم الاطباء). 
شاخ زدن. زر 5) (مص مرکب) انشعاب. 
(تاج المصادر بهقی). تفرع. (مصادر زوزنی). 
شاخه زدن. رستن و دمیدن شاخ؛ 
این جهان را بنظم شاخ زند 
هر چه در باغ طبع من کارد. 
مسعودسعد. 
عشق تو اندر دلم شاخ کنون میزند 
وز دل من صبر را بیخ کنون میکند. ‏ خاقانی. 
ا|نطح. (دهار). راندن و دفع کردن (حیوان) با 
شاخ خود. (ناظم الاطباء). کله زدن گوسفند و 
گاوو غیره. |[کله زدن جنین در شکم مادر: 
بعد از آن تن فرزند [در شکم مادر ] شاخ زدن 
گیرذو اندامها پدید آید. (ذخیرءٌ 
خوارزمتاهی). ||نفیر زدن. االطمه زدن و 
اذیت کردن. (فرهنگ نظام). 
- امثال: 
راحتی شاخت می‌زند. 
شاخ زر. (خ ز] (ترکیب اضافی. امرکب) 
پاره‌ای زر. شاخه‌های زر که در خزانن 
سلاطین نگهدارند. (آتدراج): 
ز برگهای خزان بر نهال شاخ زری است 
چه کیمیا است که طالع بپاغبان داده است. 
سلیم از آندراچ). 
شاخ ژرین. اخ رَر ری] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کسنایه از قلم زردرنگ نویسندگی 
باشد. (یرهان قاطم) (آنتدراج). 
شاخ زعفوان. [خ ز ف] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) در عرف هند بر چیز شریب و نادر 
اطلاق کنند. (آنتدراج). هر چیز غریب و نادر. 
(ناظم الاطیام): 
به پیش جلوه او نیست سرخ‌رو نوروز 
پملک هند بود شاخ زعفران هولی. _ 
سراج المحقتین (از آنندراج). 
|اکسی که قدر شرافت خود را بسیار بداند. 
(ناظم الاطبام). 
شاخار. (!مرکب) جای انبوهی درختان 
بیار شاخ. (فرهنگ جهانگیری). جایی از 
درخت که شاخهای بسیار رسته باشد. 
(فرهنگ رشیدی). شاخ‌سر. (شعوری): 
بر سر هر شاخساری مرغکی 
بر زبان هر یکی بسم اللهی. 
شما پا یار خود بر شاخسارید 


نه چون من مستمند و دلفکارید. 


متوچهری. 


(ویس و رامین). 
راویان را در شمار شاعران مشمر که هست 


شاخ سوا. ‏ ۱۳۹۶۱ 


جای عیسی آسمان و جای طرطی شاخار. 
ستائی (از انجمن آرا) 

شاخ شکوفه دار امیدم شکسته شد 

چون از شکوفه قبهٌ نوت شاخار. 

خاقانی. 

دست صبا بر فروخت مشعلةٌ نو بهار 

مشعله داری گرفت کوکبة شاخسار. خاقانی. 

خامة مانی است طبم» چهره گنای جهان 


تایب عیسی است ماه, رنگرز شاخسار. 
خافانی. 
بهشتی رسته در هر میوه داری 
بشکل طوطیی هر شاخاری. 
نظامی (اییات الحاقی). 
دل ارشمیدس در آمد پکار , 
چو مرغان پرنده برشاخسار. نظامی. .. 
سایه و نور از علم شاخار ۲ 
رقص کنان بر طرف جوپار. تظامی, 
درخت آنگه برون آرد پهاری 
که‌بشکافد سر هر ثاضاری. نظامی. 
عشق در عالم نبودی گر نبودی روی زیبا 
و رنه گل بودی نبودی بلبلی بر شاخساری. 
سعدی (خواتیم). 


||شنشاهنج. شفشاهنگ. حدیده. آهنی که آن 
را پهن ساخته در او سوراشهای بزرگ و 
کوچک کرده بائند و سیمکشان سیم را از 
مسیان آن یکنسند. (فرهنگ جهانگیری). 
افزاری است زرکشان و سیمکشان راو آن 
آهنی باشد پهن که سوراخهای بزرگ و 
کوچک در آن کتند و مفتول طلا و نقره را از 
آن کشند تا باریک و هموار برآید. (برهان 
قاطع). ۳ آن ر شنشاهنج و شفشاهنگ گویند 
و دراصل شفشاهنگ شوشه کش‌بوده چه فاء 
بل واو است. (انسجمن آرای تاصری) 
(آندرا). 
شاخساره. (ز /ر] (!مسرکب) شاخسار, 
(فرهنگ نظام) (آتندراج)* 

بقصد کیت ایام سر چه جنبانی 

ز شاخاره شمشاد اره راچه غم است. 

سلیم (از فرهنگ نظام), 

شاخسانه. [ن /ن] ([مرکب) شانشانه. 
(ناظم الاطیاء) رجوع به شاخشانه شود. 
شاخست. (خ) () یسخنی. ||خوراک, 
]|ذخیره و توشه. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
شاخشت شود. 

شاخ سست. اخ ش] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) مراد از آن دنباست. (آنندراج). 

شاخ سمن. [خ ش م] اترکیب اضافی» | 
مرکب) کنایه از قد و بالای مطلوب است. 
(برهان قاطع). کنایه از قد صحبوب. (انجمن 
ارا). از اسمای معشوق است که کنایه از قد 
محبوب باشد. (آتدراج). 


شاخ سوا. [س] (اخ) کوه سرکوتل واقع در 


۲ شاخ سوخته. 


خط سرحدی مفرب ایران بن لادیی-و کوه 
مرغاب, (جفرافیای سیاسی ایران کیهان ص 
۱ و رجوع به جفرافیای مفصل غرب ایران 
ص ۱۳۶ شود. 
شاخ سوخته. (خ تّ /ج] (تسسرکیب 
وصفی, [مرکب) قرن محرق. در داروهای 
چشم بکار است. (یادداشت مولف). 
شاخسینی. [س] (ص نسبی, [ مرکب) 
(ظاهرا از شاه حسینی). سینه‌زنان که با قمه 
سرهای خود رابه عاشورا می‌شکافتند و 
خون روان میکردند. (پادداشت مولف). 
شاخ شاخ. (ص مرکب) پاره‌پاره. (فرهنگ 
جسهانگیری) (غیاث اللفات) (آنندراج) 
(شموزی). به درازا همه جا دریده. جداجدا به 
درازا: ریش‌ریش. چا ک‌چاک. لخت‌لخت. 
تارتار. قطعه‌قطعه. پارچه پارچه. تک‌تکه. و 
رجوع به شاخ شود؛ 
چو شانه شد جگرم شاخ شاخ ز آن حسرت 
که‌موی دیدم شاخی سپید در شانه. 
مسعودسعد. 
بر سینه شاخ شاخ کنم جامه شانه وار 
کزهیج سینه بوی رضائی نيافتم. خاقانی, 
ای شده بر دست توحلهٌ دل شاخ شاخ 
هم تو مطرّا کنان پوشش ارکان او. 
بیندیش از آن دشتهای فراخ 
کر آراز گردد گلو شاخ شاخ. 
خرقة شیخانه شده شاخ شاخ 
تتگدلی مانده و عذری فراخ. 
نظامی (مخزن الاسرار صی ۱۴۰). 


خاقانی. 


نظامی. 


بخشمی کامده بر سنگلاخش 
شکوفه‌وار کرده شاخ شاخش. 
بر آتش نهاده لویدی فراخ 
نمکنود فربه در او شاخ شاخ, 
این زمین و آسمان بس فراخ 


کرداز تتگی دلم را شاخ شاخ. 


نظامی. 


نظامی. 


مولوی (از فرهنگ جهانگیری). 


وقت تنگ و میرود آب فراخ 
پیش از آن کز هجر گردی شاخ شاخ. 
مولوی, 

||چیز از هر جا شکته و پر از شکاف و درز. 
(ناظم الاطباء). ||منشعب. متشمب. متفرق. 
رجوع به شاخ‌شاخ شدن شود. ||گونا ون و 
رنگارنگ (آنندراج). 
شا خشاخ. (ز مرکب) نشمه‌های بلبل. (ناظم 
الاطباء). آوای عندليب. (شموری). 
شاخ شاخ شدن. اش د] (مص مرکب) 
انشعاب. تشعب. منقسم بشاخه‌های مختلف, 
قسمت قسمت. متشمب شدن. تشعب. (از 
نوادر لفات و تعبیرات معارف بهاءولد چ 
فروزان‌فر) سا همه نماز سپس تو 
می‌گزاردیمی مردمان میخواهندی تا شاخ 
شاخ شوندی.» (معارف بهاء‌ولد چ فروزانفر 


ص‌ ۷۹ 
شاخ شاخ کردن. [کَ د] (مص مرکب) 


شاخ شاخی. ا(ص نسبی مرکب) منشعب, 

شاخ شانه. [ن /ن] (|مرکب) تسهدید و 
تخویف. (برهان قاطع). |بمعنی شودنمائی 
نیز مستعمل شود, (آنندراج). |اکنگر. دند. 
قسمی از گدایان باشد که شاخ گوسفند بر 
دستی و شانهٌ گوسفند بردستی دیگر بگیرند و 
پر در خانه و پیش دکان مردمان ایستاده آن 
شاخ را بر شانه به عنوانی بکشند که از آن آواز 
غرغری ظاهر گیردد تا مردمان آن صدا را 
شنیده به آنها چیزی بدهند و اگراهمال در 
دادن واقع شود کاردی کشیده اعضای خود را 
مجروح سازند و | کثر و اغلب آن است که 
کارد به دست پران خود بدهند که اين کار 


| .یکنید تا صاحب خانه و خداوند دکان از ایین 


عمل شنیم وحشت و نفرت نموده به آنها 
چیزی بدهند... اکنون اگر کی از کسی 
خواهد, میسر نگردد و گوید که چون حاجت 
من بر نمي‌آری من خود را خواهم کشت 
بطریق تمثیل گویند که شاخ شانه می‌کشد. 
(فرهنگ جهانگیری). و رجوع به کنگر و دند 
و لقت محلی شوشتر (نسخة خطی) شود 
رندان ز شاخشانة مردم چه درهم‌اند 
کرد آنچه محتسب به ظهوری عمس نکرد. 
نورالدین ظهوری (از آندراج). 
|اعلاو: بر سعنیی که در لفت‌نامه‌ها بدو 


می‌دهند گویا قسمی ساز نیز بوده و یا شاخ 

شانه گذشته از عملی که گدایان با وی 

می‌کر ده‌اند در موسیقی نیز به کار میرفته است. 

(یادداشت مولف)* 

طنبور و کتاب و نرد و شطرنج 

چنگ و دف و تای و شاخشانه. اوری. 
| آتش از خلقشان زبانه‌زنان 

یت گویان و شاخشانه‌زنان, 

نظامی (هفت پیکر می 1۴۳). 


|ادر سراج اللفات نوشته که در هندوستان 
بسمعنی آوردن وجوه و شقوق در امری 
متعمل است. (غیاث). 
شاخشانه رفتن. [ن/ نز ث] اسص 
مرکب) تهدید کردن. ترسانیدن. خودنمائی 
کردنه 


گهی رفن به تکلیف بهائه 
بشمشاد از رعونت شاخشانه. 
۱ محمدسمید اشرف (از آتندراج). 
آهم رود از سر بهانه 
بر گاو سپهرشاخشانه, 

محمدسعید اشرف (از آشدراج), 
هلا ک طرة مشکین آن سیهچشمم 


که‌شاخشانه رود آهوان صحرارا. 
میرزا عبدالغنی قبول (از آنندراج), 


شاخشت. (خ ] () توشه. زاد سسفر: 
(شعوری). و رجوع به شاخست شود؛ 
چه کردی بهرعقبی کار حاصل 
که‌بی شاخشت رهرو نیست عاقل. 
میرنظمی (از شعوری). 
شاخ شکستن. [ش ک تَ] (مص مرکب) 
کنایه از ادب کردن و از خودسری و غرور 
بازآوردن. (آندراج) (فرهنگ نظام)؛ 
مغرور بصن خویشتن بوه 
زلف تو شکست شاخ سبل. 
سلیم (از آتدراج و فزهنگ نظام). 
شاخ شکسته. زش کت /ت] (نمسف 
مرکب) مطیع و منقاد.(تاظم الاطبام). 
شاخص. [خ] (ع ص, [) بلند برآنده از هر 
چیزی. مرتفم. (اقرب الموارد). ||تیر که از" 
بالای نشان درگذرد. سهم شاخص. (منتهی 
الارب), تیر که ازروی نشانه بشود. (مهذب 
الاسماء) تیر که از آساج گذشته باشد. 
||چشمی که وا گشوده نهاده باشد. (مقدمةً 
لفت مير سید شریف جرجانی ص ۳ چشم 
مانده که مژگان نزند. (ناظم الاطباء). یقال 
شخص بصره فهو شاخص اذا فتح عینیه و 
جعل لایطرف, (تاج الصروس). مردم چشم 
بازمانده و حیران. (آنندراج) (غیات): 
ای دید؛ عقل در تو شاخص 
و اوهام ز رتبت تو حیران. خاقانی. 
| بمعنی تنوی یمنی آنکه چشمش بطرف بالا 
ثابت ماند. (ناظم الاطباء). آن بیمار که به 
شخوص مبتلا باشد. |[بمعنی مهتر و رئیس و 
کی که در میان جماعتی مسموع القول و 
مسمتاز بود. (ناظم الاطباء)؛ شخیص . 
|[نمودار. نماینده. مأخذ و بایه. (فرهنگ 
فارسی صعین) آ: شاخص هریلة زندگی. 
||مرولة. ساعت آفتابی ". صفحه‌ای دارای 
تقیمات مربوط به ساعات مختلف شبانه 
روز که ساية میله‌ای متوالیا روی آنها می‌افتد.:. 
شاخص در مصر قدیم و دز نزد قوم کلده و 
عبریان شناخحه بود. . 


شاخص (ساعت آفتابی) 


1 - ۸۲۵۵۷۵ 2 - 0, 


3 - 0206208 ۰ 


میله و صفحه‌ای که بر جايی استوار کینده- 


معلوم کردن اوقات و بالخاصه اوقات نماز را 
رجوع به ساعت آفتابی شود. |ابیرق ساحی. 
نصیه. هج. هچ. میلة فلزی یا چوب مدرجی 
که در نقشه‌برداری بکارمیبرند و برای گرفتن 
جهت. تراز را بسمت آن متوجه میسازند. 
علامت ابتی که جهت یاب مساحی رابرای 
گرفتن جهت بسمت آن متوجه میسازند (. 


۱ 


شاخص (بیرق متاحی) 


|ادستگاهی که در رودها نصب کنند برای 
تعیین مقدار آب در طی سال و فصول مختلف. 
|افرستگسار؛ راهنمای جاده.؟ 
شاخ صنویر. (غ ص /ص ناسوت ] 
(ترکیب اضافی» [ مرکب) کنایه از معشوق. (از 
آنندر اجا: 
من آن شاخ صنوبر راز باغ سینه برکندم 
که هر گل کز غمش بشکفت محنت بار می‌آورد. 
حافظ. 
شاخصة. [خ ص ) (ع ص) تأنیت شاخص. 
چشم وا گشوده‌نهاده. (مقدمهٌ لفت میر سید 
شریف جرجانی). حیران و چشم بازمانده. 
خیره مانده. قال اه تعالی: واقترب الوعد 
الحق فاذا هی شاخصة ابصار الذین کفروا یا 
ویلنا قد کنا فی غقلة من هذا بل کنا ظالمین. 
(قرآن 4۷/۲۱ 
شاخ غزال.[2 غ] اصرکیب اضافی. | 
مرکب) کنایه از کمان تیراندازی. (برهان 
قاطع). |[کنایه از هلال. (آنندراج): 
در حدود باختر آهوی دشت خاوران 
چون فرو شد. در هوا شاخ غزال آمد پدید. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از انتدراج), 
شاخکت. [خ] ((مصفر) شاخ خرد. شاخچه. 
شعبه.۳ ||ا کلیل الملک را گویند. (سعوری) 
(انندرا اج). دارویی که تاخنک و بازی اکلیل 
الملک گویند. (ناظم الاطباء), 
شاخ کج. [کَ ] (ص مرکب) شاخداری که 


شاخش کج باشد: 
این قوج شاخ کج که زند شاخ, از آن من 
غوغای جنگ قوچ و تماشاء از آن تو, 
وحشی, 
شاخ کردن. (ک :] (مص مرکب) حجامت 
کردن. (ناظم الاطباء), |ایصورت تاری 
دراوردن؛ نمک طبرزد بشکافد و شاخ کنند 
وب مجرای قسضیب در نهند. (ذخضیرة 
خوارزمشاهی). | شاخه برآوردن. شاخه 
زدن* 
درخت دانش من شاخ کرد و میوه نمود 
شکوفه داد کنون اندر امده‌ست یار. 
تاصرخسرو. 
شاخ گذاشتن. (گ تَّ] (مص مرکب) در 
زبان تکلم آزار دادن. (فرهنگ نظام). |[در 
زبان محاوره با پرگویی مزاحم کسی شدن و 
مصدیع,گشتن. (فرهنگ نظام). 
.شاخ گذاشتن در جیب کسی, زیر بغل 
کسی؛ در زبان محاوره کنایه از تعریف کسی 
را کردن برای فریب دادن او. (فرهنگ نظام). 
شاخ گوای. (گ] اسف مسرکب) ماخ 
جنبان. شاخ پیچان. گرایندة شاخ 


همه خرطوم‌دار و شاخ گرای 

گاوو پیلی نموده در یکجای. نظامی, 
شاخ کسقو. زگ تَ ] (ف مرکب) گسترانندة 
شاخ آ, (فهرست ولف): 


کنون خواه تاجش ده و خواه تخت 
شد آن شاخ‌گستر نیازی درخت. . فردوسي. 
شاخ گل. (خ گ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
کنایه از معشوق. (غیاث اللفغات)؛ 
ز شوخی‌های ناز آن شاخ گل در خانه میماند 
به دلها خارخار جلو؛ مستانه میماند. 
میرزارضی دانش (از آنندرا اج). 
به با میزود آن شاخ گل سلیم دگر 
بهار در چمن امروز میهمان گل است. 
مبعمد قلی سلیم (از آنتدراج). 
- شاخ گل بر سر زدن؛ آراستن موی سر با 
شاخ گل. کنایه از سرافراز ساختن: 
از غبارم شاخ گل بر سر ملائک میزنند 
تا یتان از نقش پاگل بر مزارم ریختند. 
ملامحمد علی واحد (از آندراج). 
شاخ گوزن. [خ‌گ ر] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) کنایه از ماه نو. هلال. (برهان قاطع) 
(آنندراج): 
کرده‌در آن خرم قضاء جهد گوزنان چند جا 
شاخ گوزن اندر هوا اینک تگونسار آمد». 
اقضل‌الدین خاقانی (از آتدراج), 
شاخ گی رکردن. (ک 5] اسص مرکب) 
شاخ بهم گیر کردن؛ کنایه از شاخ بشاخ شدن. 
رجوع به شاخ بشاخ شدن شود. 
شاخ کیسو. [خ] (ترکیب اضافی. ! مرکب) 
کنایه‌از پاره‌ای موی است که یک‌جا در سر 


شاخن. ۱۳۹۶۳ 


جمع شده باشد. (برهان قاطم). کنایه از 
پاره‌ای موی یکسو شده باشد و آن رابه هندی 
لت گویند. (انجمن آرای ناصری), جعد و 
حلقه‌های زلف و کا کل.(ناظم الاطیاء)* 
ز هر سو شاخ گیسو شانه میکرد 
بنفشه برسرگل دانه میکرد. 
نظامی (از انجمن آرای ناصری). 
چو آید برقص آن بت خوش‌ادا 
شود زیورش ارغنون از صدا. 
گل عیش از گلبن روی او 
بر ذوق از شاخ گیسوی او. 
ملاطفرا از آنندراج). 
شاخل. (خ 21 4 () غله‌ای است که آن 
را به هندی ارهر گویند. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ شعوری). نام نوعی از غله است و 
نان از آن پزند. (برهان قاطع) (غیاث اللغات) 
(آنندراج)(انجمن آرای ناصری). اسم حبی از 
حبوب ما وله است. (فهرست مسخزن 
الادویه)؛ 
میخوری تو گرچه الوان نعمت آندر خوان کس 
نان شاخل بهتر آید گر خوری بر خوان خویش. 
خاقانی (از فرهنگ جهانگیری). 
و رجوع به شاخول شود. 
شاخ موجان. ز ] سرکیب اضافی, [ 
مرکب) تکه یا شاخه‌ای از مرجان. رجوع به 
مرجان شود. 
شاخن. (خ] ((خ) مرکز دهستان شاخدات. 
بخش درمیان, شهرستان بیرجند وأقع در 
۷زارگزی باختر در میان و ۳۰ هزارگزی 
خاور شاهراه مشهد به زاهدان. کوهستانی و 
آب و هوای آن معتدل. جمعیت آن: ۱۰۵۵ 
تن. آب آن از قنات و محصولات آن غلات و 
لبستیات است. سغل سکه آن زراعت و 
گسله‌داری است. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۹ نام خره‌ای در قاینات 
و قراء ذیل بدانجاست: فورخواست. اسیابان 
دره عباس, رجنوک درخش. مزرع ملاه 
برندود, سرخنگ, خو, مناوند. منند» تخته‌بان, 
کوشکک سرچاه, کبودان. واشان, مسزرعة 
شاخن. در نزهة القلوب آمده است: ولایستی 
است (از قهستان), چند پاره دیه سختصر و 
بلوک فشارود و همچنین موضعی چند است 
وبه آب و هوای و محصول ماد دیگر 
ولایات آن. (نزهة القلوب مقالٌ سوم ص 
۴۳ در کتاب سرزمیهای خلافت شرقی 
تألیف لسترنج آمده است: در این ناحیه 
(بیرجند و قاینات)؛ دهکده‌های خوب وجود 
داشته که حمدائّه مستوفی به یکی از آنها 


۰ - 00اول ,(0اول - 1 
۵۳0۹۵۰ - 3 اج ۰ 2 
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۴ شاخن. 


موسوم به «شاخن» اشاره نموده گوید ,در کنار 
فشارود است. اين دهستان هنوز باقی 1 2 
سه روز راه چنوب خاوری قاين قرار دارد.! 
(ترجمة سرزمیهای خلافت شرقی ص 
۷ و رجوع به شاخن شود. 
شاخن. [خ] (اج) (مزرعف...) قریه‌ای از خرهٌ 
شاخن در قاینات. 
شاخنات: [خ] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
بخش درمیان از شهرستان بیرجند واقع در 
خاور ببرجند. از ود آبادی تشکیل شده که 
مجموع نفوس آنها در حدود ۲۷۵۵۰ تن 
است. قراء مهم آن عبارتند از مهمویی دارای 
۷ تن جمعیت و کازاز دارای ۱۷۳۹ تن 
جمعیت. سا کنان آن از طوایف دلا که 
دادعلی, حاجی‌حقداد و احمدی میباشند. 
(فرهنگ چغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
شاخنا کت. (ص مرکپ) متدوح. شاخ‌آور. 
پرشاخ. 
شاخ نبات. [خ ن ] (ترکیب اضاقی, (مرکب) 
آنچه بصورت شاخ در کوزه‌های نبات بر 
رشبه‌ها بسته شسود. (غیاث اللغات). 
شاخه‌هایی از نبات متبلور که درون کاسه 
بات بندد. اهر خاخ قند یز همین باشد. 
(آتندراج). شاخ شکر. رجوع به شاخ شود؛ٌ 
بلبل از عشق ز گل بوسه طمع کرد چه گفت 
بشکن شاخ نبات و دل ما را مشکن. 
مولوی (از اندراج), 
حافظ چه طرفه شاخ نبااتیست کلک تو 
کش میوه دلپذیرتر از شهد و شکر است. 
حافظ. 
این همه شهد و شکر کز سخنم می‌ریزد 
اجر صبریست کز آن شاخ تباتم دادند. 
۹ حافظ. 
شاخ تبات. [خ ن) ((خ) نام اف‌انه‌ای 
مشوقة خواجة شیراز. (آندراج). 
شاخ نرگس ۰( نگ ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از محبوب ترگس‌چشم؛ 
هرکجا آن شاخ نرگس بشکند 
گلرخانش دیده ثر گسدان کنند.  .‏ حافظ. 
ساخ نقیر. [خ نْ] (ترکیب اضافی, [ مرکب) 
شاخ بلندی است که درویشان دارند و با آن 
یوق میزنند. (فرهنگ نظام). و رجوع به شاخ 
و تفر شود. 
شاخنگور. [خ] ([ مرکب) پیچک درخت 
مو. (ناظم الاطباء). |اقسمی دارو. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ شعوری). و به عربی 
عسالیج خوانند. (شعوری). رجوع به شاخ 
انگور شود. 
شاخ و بال. (خ] (مسرکب. از اتباع) 
شاخه‌های درخت: از خار و خانا ک‌و شاخ 
و بال بیثه که در ان حوالی بود دسته‌هاء 
فراوان جعاون دستها فراهم آوردند. (ترجمةً 


تاریخ یمینی ص ۲۰۴ خطی و ص ۲۵۰ چ 
سنگُی). ||کایه از فروع و حواشی مطلب. 
-شاخ و بال قصه را زدن؛ فروع و حواشی 
آن را حذف کردن. 
شاخ و پوکت. (خ ب ] ((مرکب) جرئیات و 
فروعات. (فرهنگ نظام). کنایه از طول و 
عرض در حرف و حکایت. (آنندراج). ۳ 
آرایش‌های فضول و غیر ضرور. 
- شاخ و برگ دادن بحکایتی و قصه‌ای و 
واقعه‌ای؛ با اغراق و مبالقه آن را بیان کردن. 
بیش یا بهتر یا بدتر از آنچه هست نمودن آن. 
رجوع به شاخ و برگ ساختن شود. 
شاخ و برگ ساخ اختن؛ شاخ و برگ دادن* 
بود مجنون ریشه‌ای از نخل صحرای جنون 
عاقلان بر قصذ او شاخ و برگی ساختند. 
میرمعصوم کاشی از آتدراج). 


5 شاخور. () شاخوره. تنور و کوره. (ناظم 


الاطباء. توشترخشت ۲. ج, شواخیر. (مهذب 
الاسماء). داش خشت. رجوع به شاخوره 
شود. 
شاخور. ((خ) دیهی از دیه‌های جزیرءٌ 
بحرین واقع در دوفرسخی میانة جنوب و 
مسغرب منامه. (فارس‌نامة تاصری, ذیبل 
بحرین). 
شاخ‌ور. (و] (ص مرکب) باسرو. شاخدار. 
| پرشاخه؟. 
شاخوره. (ز /ر](مرکب) (از شاه 
کوره). شاخور. تتور, کوره. (ناظم الاطباء). 
داش خشت. ک‌ورهٌ آجر و سفال‌پزی. 
(شعوری). 
شاخوره. [ر /را(ج) دیهی از دهتان نهر 
یوسف واقع در بخش مرکزی شهرستان 
خرمشهر, در ۸ هزارگزی شمال باختری 
خرمشهر و یکهزارگزی جنوب راه اتومبیل‌رو 
" خرمشهر به مرز عراق. دشت و گرمسیر و 
"-مرطوب.و مالاریاخیز است. جمعیت آن 
۰آنن, آب آن از شطالعرب, محصول آن 
خسرماء شغل سردم آن پرورش نخل و 
حصیربافی است. راه آن در تابستان قایل 
عبور برای اتومبیل میباشد. هنگام بارندگی با 
قایق از روی شط العرب به خرمشهر رفت و 
آمد میشود. سا کنان آن از طايفة فرهانی‌اند. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶. 
شاخ و شانه. [خ نْ /ن] (ترکیب عسطفی, 1 
مرکب) ظاهراً فمی از آلات موسیقی بوده 
است* 
آسباب معاشرت مهیا 
از لوح و کمانه و چغانه 
طنبور و کتاب و نرد و شطرنج 
چنگ و دف و نای و شاخ و شانه. 
و رجوع به شاخشانه شود. 
شاخ و شانه کش. (خْن /نک /ک ] (نف 


انوری. 


شاشه. 


مسرکپ) کسی که شاخ و شانه کشد. 
شاخشانه کش. تهدید کننده. رجوع به شاخ و 
شانه کشیدن شود. 
شاخ و شانه کشی. (خ ن جک /کا 
(حامص مرکب) تهدید و تخویف. رجوع به 
شاخشانه و شاخ و شانه کشیدن شود. ۰ 
شاخ و شانه کشیدن. (خن /وک /ک 
5] (مص مرکب) شاخشانه کشیدن. تهدید و 
تخویف. خط و نشان کشیدن. 
شاخول. () شاخل. (صعوری) (ناظم 
الاطباء), بمعنی شاخل است که نوعی از غله 
باشد. (برهان قاطع), 
شاخه. (خ) (ع ص) (از: «ش ی خ») معدل 
از هر چیزی. (سنتهی الارب). الشاخة من 
الرجال؛ المعتدل القد. (اقرب الموارد): ۰۰۰ ۰ 2 
شاخه. (خ /خ] () شاخ درخت. اناظم 
الاطیاع). فرع. غصن. شاخ. فنن. شفه. شسغ. 
||شبه. (ناظم الاطباء): شاخذ رود. ماخ 
چهل چراغ یک شمه از چ 
و جزئات: ولیکن دانشومدان اندر 
شاخه‌های فقه روز از سپیده دمیدن دارند. 
(مقدمة اتفهیم چ جلال هممائی ص قسط و 
همین کتاب ص .۶٩‏ ||قرن و شاخ حیوان. 
جام شرابخواری که بشکل شاخ بود. || شراب 
أميختةٌ با گلاب. (ناظم الاطباء). |[شاخ که 
مشک زباد را در آن نهاده میفروخته‌اند؛ 
آبی چویکی کیسگکی از خز زرد است 
درکیسه یکی بیضه کافور کلان است. 
واندر دل بیضه کافور رباحی 
ده ناقه و ده شاخگک مشک نهان است. 
منوچهری. 


|| صلیب. غل. (ناظم الاطباء). 

صاخهة ریحان؛ طاقه ریمسان. (ناظم 
الاطیاء). 

< دوشاخه؛ سه‌شاخه و قس علی هذا بمعنی 
دو شعبه مانند چوب دوشاخه. (فرهنگ نظام). 
- ||دوشاخه؛ جزوی از دو چرخه پایی کت" 
حرکت فرمان رابه چرخ جلو مق 
میازد " رجوع به دو شاخه شود. ۱ 


۱-یاقوت. ج ۷۸۳۱ مستوفی ۰۱۸۴ سایکس 
در ۴۵/۵/6 ۳۰۵ ۳۰۶ سایکس که این نام را 
«شاهکن» نوشته از قلعة کهه‌ای نزدیک آن نام 
برده که دور نیست از قلاع اسماعیلیه باشد که 
سابقاً از آنها یاد کردیم. (ترجمةً سرزمیهای 
خلافت شرقی حاشیة ص ۳۸۷). 
۰ 108 ,018۷۵100 10 - 2 
۳-ظاهرآ (ترش) و (ترشت) بمعنی تبش و 
تابش. (تر) پسوندی است که در یشتر هم دیده 
یشرد. 
- 4 
( کازپمیرسکی) .۷15 3 ۴۵۷۲ - 5 
:۰ - 8 


شاخه. 
- سرشاخه؛ شاخة رأس درخت. قلهدرخت: 
رجوع به شاخ شود. 
شاخه. [خ / خ] ((خ) نام محلی کتار راه 
مشهد به باجگیران میان قشلاق و آسیاب 
خروخان واقع در ۰ کگزی مشهد. 
شاخه آل ابوشهباز. (خ لا ش] (لخ) 
دهی از دهستان امالفخر» بخش شادگان 
شهرستان خرمشهر, واقع در ۸ هزارگزی 
شسمال خاوری شادگان. راه اتومیل‌رو 
ایستگاه گرگر به شادگان از آن میگذرد. دشت 
و گرمسیر و مالاریاخیز است. جمعیت آن 
۰ستن. آب آن از رودخانهٌ جراحی, 
محصولات آن خرما و لبنیات و غلات و برنج 
و شنل سکن آن زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی؛ عبا و حصیر بافی است. راء آن در 
تابستان قابل عبور برای اتومبیل است. مردم 
آن از طايفة آل ابسوغییش‌اند. (فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶). 
شاخة الحیا کث. [خ ل ح) (!خ) دهی 
است از دهستان رویس در بخش مرکزی 
شهرستان خرمشهر و در دو هزارگزی جنوب 
خاوری خریشهر و دو هزارگزی خاور راه 
اتسومبیل‌رو خسرمشهر به ابادان, دشت و 
گرمسیر و مرطوب است. سکلة آن ۰ تن 
شیعه‌اند که زبانشان عربی و فارسی است. اب 
آن از رود کارون تأمین میشود. محصولات 
آن غلات. خرما و سبزیجات و شفل اهالی آن 
زراعت است. راه اتومبیل‌رو دارد که در 
تابستان قایل عبور است. قری میرزاوند جزء 
این آبادی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


ی 

9 

شاخهدار. [خ /خ] (لف مرکب) شاخ‌ور. با 
شاخدا. 


شاخه‌زاد. (ح 7خ] انمسف مسرکبا 
(جتگل...) جنگلی که با نشاندن شاخه‌ها کرده 
باشند. مقابل دانه‌زاد. 
شاخه زدن. [خ / خر د] (مص مرکب) 
روییدن شاخه از نله درخت. ||پیراستن. 
پریدن و قعطع کردن شاخه. 
شاخه‌شاخه شدن. [خ 2 خْ 34 ۳ 
] (مص مرکب) تشعب. انشعاب. 
شاخه شاخه کردن. 2 اخخْ /خک د] 
(مص مرکب) به شاخه‌ها منقسم کردن. 
شاخ هفت بیخ ۰[ ه] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از هقت‌فلک. (هفت‌پیکر نظامی 
گنجوی حاشية ص ۵ ۴): 
از سر این شاخ هفت‌بیخ بزن 
وز سم اين تعل چارمیخ بکن. 

نظامی (هفت‌پیکر). 
مرحوم وحید دستگردی در معنی ایین پبیت 
آورده است: : (بهیمی‌سم آز و شهوات را از 
پای خود بکن و از سفالین‌خم فلک الافلااک 


تا سر بدر کنی شاخ هفت بیخ هفت فلک را از 
سر خود دور ساز و تعل زمین که بچارمیخ 
چهار عنصر بر سم تو کوپیده شده بدور آفکن 
و از عالم جمانی درگذر.» 

شاخبی. (ص نسبی, !) منسوب به شاخ. 
(ناظم الاطباء). از جنس شاخ: دگمةٌ شاخی؛ 


شهه. 


که‌از شاخ یا مانند آن تراشیده است. 
شانة خرمن 
دسته‌ای هم دارد که دهقانان با آن ن غله کوفته 
شده را پر باد دهند تا دانه از کاه جدا شود. 
(برهان قاطع), 
شاخین. اص نسبی) از شاخ + ین علامت 
نیت؛ شاخدار. دارای شاخ. پرشاخ: 

یل پهلوان دید دیوی نژند 

سیاهی چو شاخین درختی بلند. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه ‏ حبیب یغمائی 
ص۱۸ بیت ۱۶), 
شا۵. (ص) خوشوقت. خوشحال. بیفم. 
بافرح. (بسرهان ن قساطع). ۰ خوش و خر 
(آتدراج). رام. (لغت محلی شوشتر, نسخه 
خطی ذیل رام). در پهلوی ده ر و در اوستا 
«شاتَ» بوده و در سسکریت «شاتَّ» بمعنی 
خوشحال شدن هم هست. (فرهنگ نظام). 
. شادمان. خوشرو و تازه‌روی. 


ن افشانی. چوبی باشد سه شاخه و 


مسرور, شادان. 
مبتهج. بهج. بهیج. ارن. ارون. جذل, جذلان. 
مقابل دزم. با بودن, شدن کردن» آمدن, 
زیستن و نظاثر آنها صرف می‌شود. و به 


فهرست ولف ؟ رجوع شود؛ 

نشستند هر سه به آرام و شاد 

چنان مرزبانان فرخ‌نژاد. فردوسی, 
یکی هفته بودند از آنگونه شاد 

به هشتم در گنج‌ها برگشاد. فردوسی. 


و چتانکه ولف در فسهرست آورده است. 
فردینی کلب فاد را مورت ق فط با 
صفات بسيط و مرکب دیگری از قبیل 


پیروزبخت. خرم. خندان, روشن‌روان و 


پیروز. عطف بر یکدیگر بدینان آورده 


است* 

به بلخ آمدم شاد و پیروزبخت 

بقر جهاندار با تاج و تخت. فردوسی. 
شنیدم همان باد بر تاج و تخت 

میادا مگر شاد و پیروز بخت. فردوسی. 
همیشه بزی شاد و پیروز بخت 

بتو شادمان کشور و تاج و تخت. فردوسی. 
بدان مستی اندر دهد سر بباد 

ترا روز جز شاد و خرم مباد. فردوسی. 
بدین جایگه شاد و خرم بدی 

جزایدر دگر جای باغم بدی. فردوسی. 
نشست از بر تخت نوشین روان 

بدل شاد و خرم بدولت جوان, فردوسی. 
رسیدند پیروز درنیمروز 

هه شاد و خندان و گیتی فروز. ‏ فردوسی, 


شاد. ۱۳۹۶۵ 


زمن را ببوسید پس پهلوان 


که جاوید زی شاد و روشن‌روان. فردوسی, 
به پیروز بخت جهان پهلوان 

بیایم برت شاد و روشن روان.. فردوسی, 
نه موبد بود شاد و نه پهلوان 

ته او در جهان شاد و روشن روان. فردوسی. 
که‌شاه جهان جاودان زنده باد 

که‌ما بازگشتيم پیروز و شاد. فردوسی. 
بدان تا تو پیروز باشی و شاد 

سرت سبز بادا دلت پر زداد. فردوسی 
چنین گفت کامروز با مهر و داد 

همه بازگردید پیروز و شاد. فردوسی. 
به کایل رسیدند خندان و شاد 

سخنهای دیرینه کردند یاد. فردوسی. 
تو بر تخت زر با سیاوخش راد 

به ایران پباشید خندان و شاد. فردوسی. 
ببر آورد بخت پوده درخت 

من پدین شادم و تو شادی سخت. عنصری, 


این جهان خوابت خواب ای پورباپ. 

شاد چون باشی بدین آشفته خواب. 
ناصرخسرو. 

بنشین بخوشی شاد که اقبال توداری 

تو شاد باقبال و همه خلق بتوشاد امیرمعزی, 

ای شاد ز تو خلق و تواز دولت خودشاد 


دنیا بتو آراسته و دین بتو آباد. آمیر معزی. 
آبم اینجا برفت شادم از آتک 
کارم اینجا باب دیدستند. خافانی. 
دل بتان را دادم و شادم بدانک 
سگ بشاخ گلستان در بسته‌ام. خاقانی. 
گفت‌شادم کز درخت و چشمه سار 
دیده را جای تماشا دیده‌ام. خاقانی. 
-دلشاد. رجوع به همین مدخل شود؛ 
دعا کرد زاهد که دلشاد باش. نظامی. 
روزی گفتی شبی کنم دلگادت. 

سعدی (رباعیات). 

روحت شاد روحش شاد؛ دعایی است ‏ 

مرده را, 
- شادا؛ از شاد + الف کثرت بصورت.صوت 


حبذا آن شرط و شادا آن جزا 

آن جزای دنوازجانزا مولوی. 
< شاداب؛ شادخوار. شادان. خادباش. 
شاباش (در تداول عامه), شادمان. رجوع به 
همین کلمات شود. 

- شاد مرد؛ مرد با نشاط و شادمان؛ 

درخت گل و آبهای روان 

ندتنگه شاد مرد جوان. فردوسی. 
شادباد؛ دعایی آست مرده را: روحش شاد 
باد. 


( کازیمیرسکی) .ادا ۵ الا۲۵ - 1 
( کازپمیرسکی) .85اآدا| 2 ۴۵۱۲ - 2 


۶ شاد. 


شادباد گفتن؛ سر: سرّه؛ شادباد گقت او را 
(منتهی الارب). ۱ 
-ناناد. رجوع به همین مدخل شود. 
||بیار و پر. مانند شاداب که بمیار آب و پر 
آب را گوبند. (فرهنگ جهانگیری). رجوع به 
شاداب شود. 
ا(اق) ساده بادگی. به آسانی: 
درختان که کشته نداریم یاد 
بدندان بدو نیمه کردند شاد. فردوسی. 
||() خراب را ن‌امند و شسراپ‌خواره را 
شادخوار خوانند. (فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به شادخوار شود. |اشاد بصورت 
پسوند در اخر اسماء اعلام در قدیم بکار 
میرفته است؛ اسک‌فشاد (رک: شدالازار ص 
۸ م مناد مس مثاد (< محمدشاد). 
(تاریخ بیهقی چ سعید نفیسی ص۲۹ ۲2) و 
احمشاد (< احمد شاد). (حاشیه برهان قاطع 
چ معین). || شعاع. (ناظم الاطباء). 
شاد ((خ) ابن شین محدت. از قعیبه روایت 
حدیث کرده و علی‌بن موسی البریعی از او 
روایت دارد. (تاج السروس) (منتهی الارب 
ذیل ش‌ین). 
شاث. [شادد] (ع ص, () در نزد مصریان قدیم 
بمعنی رئیس بوده گویند: شاه الدیوان. (اقرب 
الموارد). حا کم و مدیر و فرمانده. (ناظم 
الاطیاء). 
شاد آباد. (ج) نام دهی از آذربایجان: «و 
بدیه شاداباد پیر شیروان وا کاپربیار است.» 
(نزهة القلوب. مقالة سوم ص 0/۸. 
شاد آباد. ((2) (عسلیا) دهی از دهستان 
مهرانرود بخش بستان آباد شهرستان تبریز 
واقع در پنجهزار گزی جنوب شهرستان تبریز 
و چهار هزارگزی راه تبریز به میانه. محلی 
جلگه و آب و هوای سردسیری و بیلاقی 
است. که آن سیصد و هشتاد و شش تن و 
آب آن از چشمه است. محصول آن غلات و 
حبوبات و شغل مردم آن زراعت و گله‌داری 
است. راه آن مالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
شاد آ با۵. ((ج) ده کوچکی است از ببخش 
شمیران, شهرستان تهران واقع در ۱۲۰۰۰ 
گزی خاور تجریش متصل براه شوسة قلهک 
- لشکرک. سکن آن ۱۲ تن است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۱. 
شادآباد مشایخ. [د عي] ((خ) دی 
است از دهتان مهرانرود. بخش بستان آباد 
شهرستان تبریزه واقع در دو هزارگزی جنوب 
شهرستان تبریز و دو هزارگزی راه تبریز به 
میانه. مسحلی جلگه و آب و هوای آن 
سردسیری و ییلاقی است. جمعیت آن ۱۳۲۸ 
تن است. آب آن از چشمه و قدات» محصول 
آن غلات و حبوبات و شغل مردم آن زراعت 


5 که رسته‌ست شاداب با فرهی. 


و گله‌داری است. راه آن سالرو است. (از 
فرهتگ جفرافیایی ایرانج ۴ _ 
ات آرام. ((مرکب) نام عقل سپهر آفتاب 
است. (انجمن آرا) (آنندراج). از لفات 
دساتیری است. رجوع به فرهنگ دساتیر 
شود. 
شاد آمدن. [م 3] امص مرکب) خوش 
آمدن. ! (فهرست ولف)؛ 

دو بیجاده بگشاد و آراز داد 
که‌شاد آمدی ای جوانمرد راد. 
وراگفت کای گیو شاد آمدی 
خردرا چو شایسته داد آمدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
شا۵اب. (ص مسرکب) سیراب. پسرآب. 
(فرهنگ جهانگیری) (فهرست ولف). آپدار.؟ 
شادآب: 
که‌دیدم ده و دو درخت سهی 
فردوسی. 
بشد شاد سهراب از گفت مرد 
بخندید و رخساره شاداپ کرد. 
تز گفتی همه دشت سر خاب بود 
بسان یکی سرو شاداپ بود. 
فردوسی (از لغت فرس). 
کنون‌ما نداریم پایاب او 


فردوسی, 


نپیچیم با بخت شاداب او فردوسی. 
عید شاداب درختی است تا سال دگر 
از گل میوه آو بوی همی‌بایی بر. 

حکیم آزرقی (از جهانگیری). 


سرو شادابی و گمان بردی 


که ترا هیچ غم نییراید. خاقانی. 
ز نرگس تهی یاقتم خواب را 
ندیدم جوان سرو شاداب راء نظامی. 
ز بس بودیش نقش کلک شاداب 
شدی مستستقی از نظاره شاداب. 

زلالی (از فرهنگ جهانگیری). 


| "][تازه. (لفت فرس). تر و تزه. (برهان قاطع) 
(فهرست ولف)". شکفته. (فهرست ولف؟. 


طری. طریه. ریبان. شاد. شادمان. (ناظم 
الاطباء): 

چو خندان شد و چهره شاداب کرد 
و رانام تهمینه سهراب کرد. 

دائم گل این بستان شاداپ نمیماند 
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. حافظ. 
و با آن مصادر شاداپ شدن, شاداب کردن و 
نظایر آنها ساخته شده و بکار رفته است. 
شاداب حعفرآباد. زج ت] ((خ) دسهی 
است از دهستان ریسوند, ب‌خش حومه 
شهرستان نیشابور. واقع در ۶ هزارگزی 
جنوب باختری نیشابور. جلگه‌ای و معتدل 


فردوسی, 


است. ۲۹۷ تن جمعیت دارد. آب آن از قات. 
و شغل اهالی آن زراعت و مالداری است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ 


شادان. 


شا۵اب‌دل. [د] (ص مرکب) شادمان و 
خوشدل. (فهرست ولف) ۵: 


بنگی نداد ایم سهراب دل 

فرود آمد از باره شاداب‌دل, فردوسی, 
براهب چنین گفت پس شهریار 

که‌شاداب‌دل پاش و به‌روزگار. . فردوسی. 


شاذاب شور.((ج) دیهی است از دهستان 
ریوند. بخش حومة شهرستان نشابور, واقع 
در ۹هزارگزی جنوب باختری نیشابور, 
محلی جلگه و معتدل است. ۶۳ تن جممیت 
دارد. آب آن از قتات. محصولات آن غلات و 
پنبه و شغل اهالی آن زراعت و کریاس بافی 
است. راه اتسومییل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جنفرافیایی ایران ج ,)٩‏ 
شادابی. (حامص مرکب) سیرایتی: - 
(آنتدراج). تری و رطوبت. (ناظم الاطباء). 
شادآبی. ||تری و تازگی. (آنندراج». طراوت: 
شادابی کام آن سرگذشت 
یکی شد پدریا یکی شد بدشست. نظامی. 
شادار. ((ج) نام قصبه‌ای در آذربایجان: «اناد 
و ارجاق دو قصبه است در قبله کوه سبلان 
افتاده قصبهٌ اناد فیروزین یزدگردین بهرام گور 
ساسانی ساخت و در اول بعضی شادار و 
بعضی شاد فیروز خواندندی و ارجاق پسرش 
قبادبن فیروز ساخت هوای هر دو معتدل 
است و آب از کوه سبلان جاری باغستان 
تیکو و فراوان دارد و میوه و انگور و خربزه و 
جوز بیار بود و قریب بیست موضع از توابع 
انجاست حقوق دیوانیش هفت هزار دیتار 
مقرر است.» (نزهة القلوب مقالا ۲ ص ۸۲ 
شادان. (ص رکب ق مسرکب) 
خوشحالی‌کنان. (برهان قاطع). خوشحال. ۶ 
(فهرست ولف). خوش. شاد. شادمان. 
شادمانه. مسرور. خرّم. فارح. مرح. جذلان. 
بهیج. مستبشر. بهج. فیرنده. مبرنشق. ایث. 
یحبور: 
بس که بر گفته پشیمان بوده‌ام 
بس که بر نا گفته‌شادان پوده‌ام. رودکی,.< 
از آن سخت شادان شد افراسیاب ۱ 
بدید آنکه بخت اندر آمد ز خواب. 
فردوسی, 
چنین است کردار چرخ بلند 
بدستی کلاه و بدیگر کمند 
چو شادان نشیند کسی با کلاه 


بخم کمندش رباید ز گاه. فردوسی, 


(آلمانی) ۷۷۱۷۵۳۳۵۳۰ - 1 

(آلمانی) 96۷555070 ابا6 - 2 
(آلمانی) .8۱600 - 3 

(آلمانی) .0۱۳۵0۵ - 4 

(آلمانی) .۳/۵۵9 - 5 

(آلمانی) ۲۵/۱۵۲۰ ۴۱۵۳۷۵۲۰ ۴۲۵۰ - 6 


شادان. 
چتین گفت پرسنده راسروین زر 
که‌شادان بدم تا نگشتم کهن. فردوسی. 
ای روی داده صحبت دنا را 
شادان و برفراشته آوا را. ناصرخسرو. 


چون بمی خون جهان در گل افسرده خورم 
چه عجب گر نتوان یافت یدل شادانم. 


خاقانی. 
بادی بچهار فصل خرم 
بادی بهزار عید شادان. خاقانی. 
بر دل غم فراقت آسان چگونه باشد 
دل را قیامت آمد شادان چگوه باشد. 
خاقانی: 
گردهد رخصه کنم ثیت طوس 
خوش و شادان شوم انشاءل خاقانی. 
بقتح الباب دولت بامدادان 
ز در پیکی درآمد سخت شادان. ‏ نظامی, 
قضا را از قضا یک روز شادان 
بصحرا رفت خسرو بامدادان. نظامی. 


|ازن فاحشه و مطربه. (برهان قاطع). رجوع 
به شادخوار». شادخواره. شادخور و شاد‌گونه 
شود. 
شادان. (اخ) دیهی است از دهستان قیس 
آباد. بخش خوسف, شهرستان برجند. واقع 
در ۵۰ هسزارگزی جسنوب خوسف و ٩‏ 
هزارگزی مالرو قلیل آبد. در دامن کوهستانی 
قرار دارد. آب و هوای آن متدل و جمعیت 
آن ۸۸تن است. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات و شفل اهالی آن زراعت و مالداری 
است. راه مالرو دارد. [فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳ 
شادان. ((ج) پر برزین. رجوع به فهرست 
ولف و شاذان‌بن برزین طوسی شود؛ 

نگه کن که شادان برزین چه گنت 

بدان که که بگشاد راز از نهفت. . فردوسی. 
شادان. (ٍخ) تخلص شاعری است که وزیر 
یکی از پادشاهان هند ظاهرا موسوم به 
مهاراج راجه چند و لعل بهادر بوده و از ماده 
تاریخی که برای تعمیر پلی ساخته است 
معلوم میگردد که در نیم اول رن سیزدهم 
میزیته و آن این است: 

بعهد شاه اسکندر بشد تعمیر پل یکسر 

ز سعی را جه چند و لمل از سابق بود بهتر. 
بشادان شد. ندا «جای غریبی» بهر تاریخش 
ز سیل اینک بود محفوظ چون اندر صدف گوهر. 
که «جای غریبی» در حساب جمل ۱۳۳۶ 
است. دیوان او شامل حدود ۲۰۰۰ بیت غزل 
و ترکیب بند و غیره در کتابخانة مدرسه عالی 
سهسالار موجود است. غزلیات او بعرفان 
متمایل است. (از فهرست کتابخانة مدرسه 
عالی سپهسالار ج ۲ ص ۶۱۴و ۶۱۵. 
شادان. (اخ)ابن سرور. نام خلیفاً عمروین 
لیت در سیستان: چون [عمروین لیث ] به 


رمل سم رسید. آن حصار را بر شادان مسرور 
و اصرم حصار کرد. (زین الاخبار گردیزی, 
ص). وکیل عمرو به سیستان عبدالّ‌بن 
محمذین میکال بود و شریک او شادان‌بن 
مسرور بود. (تاریخ سیستان چ ملک الشعرای 
بهار ص ۲۳۷). بوطلحه به سیستان آمد. 
عبدائ‌ین محمدین میکال و شادان‌بن مسرور 
پذیر؛ بوطلحه بیرون آمدند و او را بشهر اندر 
آوردند و خلعتها دادند و نیکویی کردند, و 
سوی عمرو نامه فرست‌ادند, عمرو چواب کرد 
و بوطلحه را بخواست و ابوطلحه برفت و 
آنجا شد و بسیرجان بعمرو رسید. (تاریخ 
سیستان ص ۲۴۴ باز عمرو قصد فارس کرد 
و آحمدین شهقورین موسی را خلیفت کرد بر 
سیستان بر حرب و نماز و خراج [و] و کالة و 
شهنور آزاد مرد را یار او کرد اندر وکالة و 
خزینه, و سحمدبن عبدالّبن میکال را و 
شادان‌بن مسرور را معزول کرد از وکالت» و 
این رفتن اندر ماه ربیع‌الاخر سنه ست و 
سبعین و ماتتین بود. اتاریخ سیستان ص 
۷ در روضات الجنات فی اوصاف مدينة 
هرات خليفة عمروین لیث در نیشابور و والی 
خراسان معرفی گردیده است. (ص 4۳۸۳ 
شاذانج. [ن] (معرب. !) نام دارویی است. 
(آنندراج). معرب شادانه و بمعنی آن. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به شادانق, شادانه, شاهدانچ, 
شاهدانه ر شهدانج شود. 
شادان‌دل. [د) اص مرکب) شاددل. 
آسوده‌خاطر؛ 
بیرسیدش از دو گرامی نخست 


که‌ستد شادان‌دل و تدرست. فردوسی. 
تو شادان‌دل و مرگ چنگال تیز 

نشته چو شیر ژیان پرستیز. . . فردوسی, 
چو سیصد پرستار با ماهروی 

برفثتل شادان‌دل و راهجوی. فردوسی. 
من همی رفتم بازی همه ره شادان‌دل 

دل ندانست که شادان شدنم نگذارند. 

خاقانی. 

شادانق. [نْ] (معرب, |) شاهدانج است و 
شهدانج نیز گویند و گفته شود. (اختیارات 


بدیعی). معرب شاهدانه فارسی است که 
شادانج نیز نامند. (فهرست مسخزن الادویبه), 
رجوع به شادائه شود. 

شادانکت. [ن ] ([ مرکب) دانهُ کلب و شادانه. 
|ااص مرکب) سرمست. (ناظم الاطباء), 
مخفف شادان. 

شادان کردن. (ک د] (مص مرکب) شاد 
کردن.اجذال: 

شادان جز او راکه کند از جانور سیم و زرش 
بیطاعتی میراث داد این را ز ملک ظاهرش. 

ناصرخرو. 
شادانه. [ن /ن ] ([ مرکب) شاهدانه. شهداند. 


شادبهر. ۱۳۹۶۷ 


دانةٌ کنپ. (ناظم الاطباء). 
شادانی. (حامص مرکب) شادی. آسودگی 
خاطر. شادمائی, بهجت. ابتهاج. استبهاج. 
سرور. سرت. فرح؛ 
بدان نامه بر شد که شادان بزی 
که‌شادانی و خسروی راسزی. فردوسی. 
شادافی. ((خ)... خواجه ابوبکر. رجوع به 
شاذانی و شاذان شود؛... نزدیک برودخانه 
گوری است از آن یکی از صحابه و مشهدی 
است از آن خواجه ابویکر شادانی. (تاریخ 
گزیده‌ص ۸۳۴و ۸۳۵. 
شاداسپرم. (اپ ز] (| مرکب) نام یکی از 
اقسام ریحان است و منبت آن در بلاد عرب 
باشد و خوش اسپرم همان است. (برهان 
قاطع). رجوع به شاه اسپرم. شاه اسفرهم و 
شاه اس‌فرغم, و شاهپرغم. شاهسفرم. 
شاهسپرهم و شاه اسفر شود. 
شاد باد. ([ مسرکب) نام پرده‌ای است از 
موسیقی. (فرهنگ جهانگیری): 
دو خانه نوای چکارک زیم 
یکی شاد باد و دگر نوش باد. 
حکیم سوزنی (از فرهنگ جهانگیری). 
شاد باش, ([ مرکب) نام روز بیست و ششم 
است از ماههای ملکی. (فرهنگ جهانگیری). 
||(صوت مرکب) کلامی است که در مقام 
تحسین گویند و شاباش مخفف آن است. 
(آتدراج). ||(فعل امر) کلمةٌ تحسین یعنی 
خوش باش و خرم زی. (ناظم الاطباء). شاد 
زی! تبریک و تهنیت؛ 
من چون شنیدم از در آواز مطربانش 
وان شادباش کهتر وان نوش باد مهتر. 
امیرمعزی (از آشدراج). 
||([ مرکب) کنایه از عطا و بخشش و بمعنی 
آنچه تثار کرده به کسی دهند. (آنتدراج). شار. 
شاباش, رجوع به شاباش شود. 
- شادباش کردن؛ تبریک و تهنیت گفتن کسی 
را 5 
شادباش گفتن؛ تبریک گفتن. خوش‌باش . 
شادبخت. [ب] (ص مرکب) خوش‌بخت. 
نیکبخت: 
از رفتن مهد شرف خزران شود مهد کلف 
بس شادبخت است انطظرف شادی شروان باد هم. 
خاقانی. 
شادبهو. [بَ] اص مرکب) خسوشحال. 
(فرهنگ جهانگیری). کسی که از تتمتعات 


دنیوی بهر ة وافر داشته باشد. (آنندراج): 


یکی روز فارغ‌دل و شادبهر 
برآسوده بود از هوسهای دهر. نظامی. 
پسر را همی گفت کای شادیهر 
خرت را مبر بامدادان به شهر. 
سعدی (بوستان). 


۸ اشادبهر. 


شادبهو. (ب] (اغ) نسام کسنیزکی بسوده. 
(فرهنگ جهانگیری). .سس 
شادیهر و عین الحيوة. اب غ تلع 
یا] (اخ) نام یکی از متنویهای عنصری و یکی 
از قمص باستانی است. (لساب‌الالباب چ 
سعید نفیی ص ۲۶۹): و اندر اخر عهدش 
(عهد بهمن) در زمین بربر و ماچین قصة 
شادییر و عین‌الحيوة بوده است. (مجمل 
التواریخ و القصص چ ملک‌الشعرای بهار ص 
۴ در نسخه‌ای از انامه اسدی بیت ذیل 
که ظاهراً از همان منظومه است به عسجدی 
منسوب داشته شده* 
لشکر شاد بهر درجنبید 
نای رویین و کوس بفرنبید. 

(یادداشت مولف). 
شادبهمن. ب ] ((ج) کوره‌ای در کتار 
دجله که طسوج میسان و طسوج دشت 


میشان یا ابله و طسوج ابزقباد جزو آن است.. ۰ 


(از معجم البلدان). 
شاد تکین خانبی. [تَّ ] ((خ) از اجلة امرای 
دربار خوارزمشاه که پس از شکست 
سپاهیان البتگین بدست امیرنصر سپهالار 
سلطان سحمود غزنوی گرفتار شد. وی 
باالتکین در قتل خواهر سلطان سحمود 
شرکت داشت و پس از فشتح خسوارزم و 
گرفتاری ابوالحارث محمدین مأمون 
خوارزمشاه به قتل رسید. (تاریخ دیالمه و 
غزنویان چ عباس پرویز ص ۵ از 
سالاران خو ارزمشاء بوالسباس مأموزین 
مأمون (مأمونیان): و آخر لبتگین بخاری و 
خمارتاش ثرایی و شادتگین خانی راکه 
سالاران بودند و فاد ایشان انگیختند 
یگرفتند. (تاریخ ببهقی چ فیاض ص ۴۷۸. 
شاد حرده. اج ذ /د] ((خ) از ضیعتها و 
دیه‌های رستاق خوی. (تاریخ قم چ سید 
جلال‌الدین طهرانی ص ۱۱۸). 
شادح. (د] (ع ص) واسع, (اقرب الموارد). 
قراخ. (متهی الارب)؛ کل شادح؛ ای واسع: 
۳ اخ. (اقرب الموارد) (منشهی الارب). 
شادخ. اد](ع ص) ریزه نازک و تر و تازه. 
|اکودک و جوان. (سنتهی الارب). غلام 
شادخ؛ شاب. (اقرب الموارد), 

-امر شادخ؛ کار ناراست و مایل از توسط و 
اعدال. (متهی الارب). مائل عن القصد. 
(اقرب الموارد): 
شادخ. اد] (اخ) قسریه‌ای است در چهار 
فرسخی بلخ و نت به آن شادیاخی است. 
(از انساپ سمعانی). در فارسی نسبت به آن 
شادخی آمده است. رجوع به شادخی شود؛ 

ز تاج شاهان پررکن حصار شادخ را 

چو شاه شرق ز گنج ملوک قلعة نای. 

فرخی (از فرهنگ جهانگیری). 


۳ پر تشاط مجلس سلطان بوالملوک 


شاه خو. (ص مرکب) خوشحال. (آنندراج). 
خوش و مسرور و خوشحال و شادمان و 
خرم.(ناظم الاطبام). 

شاد خواب. [خوا / خا) ([ مرکب) خواب 
شاد. خواب خوش بود و آن را شکر خواب 
نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری) (برهان 
قاطم). خواب شیرین. (انجمن آرای ناصری): 
چو از شادخوابش برانگیختم 
سرش رابه نیزه در آویختم. 

فردوسی (از فرهنگ جهانگیری). 

شاد‌خوار. (خوا /خا] (نف مرکب) 
خوشحال و فرحنا ک.(فرهنگ جهانگیری). 
نیکبخت. عیاش. (ناظم الاطباء). گذرانندة 
معاش پی زحمت و کدورت و تتگی. (برهان 
قاطم): 
زین سو سپه توانگر و زان سو خزینه پر 
و اندر مان رعبت خشنود و شادخوار. 

فرخی (از فرهنگ جهانگیری) 
دشمنانت متمند و مبتلا و ممتحن 

دوستانت شادمان و شادکام و شادخوار 

فرخی (از حاشیه برهان قاطع چ معین). 
تو شادخوار و شاد کام و شادمان و شاددل 

بدخواه تو غلطیده اندر پای پیل پوستین. 

: فرخی. 
مستی کنی و باده خوری سال و سالیان 
شکر گزی و نوش مزی شاد و شادخوار. 

متوچهری. 
به پیری و بخواری باز گردد 

به آخر هر جوان شاد خواری. ‏ ناصرخسرو. 
تو ملک هم کوه احسانی و هم دریای جود 
چه عجب گر کس ز نزدت باز گرده شادخوار. 

اسدی. 
شادخوار از تو سلاطین و تراگشته مطبع 
نوش‌خوار از تو رعایا و ترا گفته دعاء 

1 ابوالفرج رونی. 


باشیم شادمان و تشينيم شادخوار. 
معودسعد. 
به روی خوبان دلشاد و شادخوار بزی 
که‌در حقیقت دلشاد و شادخوار تویی. 
مسعودسعد. 
باده تناس مایة شادی و خرمی 
بی‌باده هیچ جان نشد از مایه صادخوار. 
مسعودستد. 
رایتت منصور و تیت تیز و ملکت مستقیم 
دوكت پیروز و بخت تیک و طبعت شاد خوار. 
امیرمعزی از آندراج). 
عزیز باد هر آنکس که روز و شب خواهد 
گشاده‌طبم و تن‌آسان و شادخوار او راء 
۳ از آنتدراسیا. 
عبدالواسع جیلی (از نتدراج 
دشمن شادخوار بسیار است 
دوستی غمگسار بایستی. عمادی شهریاری. 


شادخوا ار ی 
گریگهر بازرفت جان براهیم 
احمد مختار شادخوار بماناد. 
تو شادی کن ار شادخواران شدند 
تو با تاجی ار تاجداران شدند. 
زسرسبزی او جهان شادخوار 
چهان را ز چندین ملک یادگار. نظامی. 


شراب خورد نهان از رقیب شب همه شب 


نظامی. 


ز بامداد خوش و شادخوار می‌آید. 
کمال‌الدین اسماعیل (از فرهنگ ظام). 
کامم از تلخی غم چون زهر گشت 
بانگ نوش شادخواران یاد باد. خافظ. 
|ازنان مطربه و فاحشه را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری): 
جهان چون شادخواری بود لیکن 
بماند آ ن شادخوار | کنون ز شادی . 
ناصرخرو (از فرهنگ جهانگیری) ۱ 
||شرایخواره. (فرهنگ جهانگیری). کسی که 
بی‌اغیار شراب خورد. (شرفنامة صنیری), 
میخوار؛ بی‌ترس و بیم. (برهان قاطع). 
شخصی که بی‌مدّعی باده خورد. (فرهنگ 
خطی)؛ 
آن شنبلید کفته چو رخسار دردمند 
وان ارغوان شکفته چو رخسار شادخوار. 
قطران (از انجمن آرای ناصری). 
در بوستان نهند به هر جای مجلسی 
چون طع عیش‌پرور. چون جان شادخوار. 
ازرقی (از فرهنگ جهانگیری). 
شادخوار بخاری. (خرا / خا رٍ جْ] 
((خ) به ظن قوی نام شاعری باستانی از مردم 
بخارا که در نسخه‌ای از لفت‌نامهٌ اسدی لغت 
«يا کند» بیتی را شاهد آورده ز به او نسبت 
کرده در دیگر نسخه‌ها همان پیت را به شا کر 
بخاری سنسوب داشهه‌اند. (از یادداشت 
ملف). 
شاد‌خواره. (خرا /خار /ر ] (نف مرکب) 
شادخوار, رجوع به شادخوار شود. 
شاد‌خواری. [خوا /خا] (حامصمرکب) . 
خوشحالی. فرح. عیش و نوش. شراب : 
خوردن بی‌اغبار و مزاحمت. (از فرهنگ 7" 
جهانگیری) (آنندراج). ۵ 
روی شادی بی‌بیم و تغویش. (انجمن آرای 
ناصری). معاش گفرانیدن بی‌زحمت و 
کدورت و تنگی. (برهان قاطع): 
اضعاف حرفهایی کز شعر من شنیدی 
کیت باد و رحمت شادیت و شادخواری. 
منوچهری. 
روزی است خوش و تو دلبر خوش 


شراب خوردن از 


۱-در فرهنگ جهانگیری این بیت برای 
شادخوار بمعنای زن مطربه و فاحشه شاهد 
آورده شده لیکن ظاهراً معنای خوشحال و 
فرحنا ک و شادمان مراد است. 


شادخواست. 


جای خوش و وقت شادخواری. تس 


رفیع للبانی (از تاریخ ادبیات در ایران دکتر 
صفاج ۲ ص۸۴۸ 
شاد خواست. [خوا /خا] ([مرکب) شوق 
و اشتیاق. (برهان قاطع). 
شاد‌خوو. [خوز / خر ] انف مرکب) 
شادخواره. (انجمن آرای ناصری): 
طبع تو باد شادخور می بکفت چو جام زر 
دلبر گلرخت ببر بی غم و رنج و غانلد. 
ملک قمی (از آتندراج). 
رجوع به شادخوار شود. ||(فعل امر) جملهً 
دعائیه, گوارای وجود. 
شاد‌خوره. (خ ز /ر] انسف مرکب) 
شادخواره. شاد خوار. (فرهنگ نظام) رجوع 
به شادخوار شود. 
شاه‌خة. [دٍ خ] (ع | ص) تأنیت شادخ. 
(اقرب الموارد). سپیدی فراخ روی. (سنتهی 
الارپ). سپیدی که بر روی آشکار گردد از 
پیشانی تا بینی. (اقرب الموارد). |اراجز 
درباره مردی که پدر خود را کشته بود گفته 
است: «قد رکب الشادخة المحجلة» یعنی 
مرتکب عمل زشت و ناپند آشکاری شد. 
(اقرب الموارد). 
شاداخی. اد] (ص سبی) نسبت است به 
شادخ؛ 
دی ز من پرسید معروفی ز معروفان بلخ 
از شما پوشیده چون دارم عزیز شادخی. 
انوری (از فرهنگ جهانگیری). 
و رجوع به شادیاخی وشادخ شود. 
شاد داشتن. [تَ] اسص مسرکب) 
خوشحال و مسرور داشتن: 
یکایک نزادت مرا یاد دار 


زگفتار خوبت مرا شاد دار. فردوسی. 
که درویشی را شاد دارم یگنج 

نیارم دل پارسا را پرنج. فردوسی. 
بدو گقت رستم که جان شاد دار 

بدانش روان و تن آباد دار, فردوسی. 


... دل شاددار و چون این پایگاه بیافتی با خلق 
خدای نیکویی کن و داد بده تا عمرت دراز 
گرددو دولت بر فرزندان تو بماند. (تاریخ 
ببهقی چ فیاض ص ۲۰۲). 

پیرزنان را بسخن شاد دار 

وین سخن از پیر زنی یاد دار. نظامی. 
شاددل. [د] (ص مسرکب) خوش‌طبع و 
خوشحال. (آتدراج)؛ 

بفرمود تا باز گردد ز راه 


شود شاددل سوی تخت و کلاه. فردوسی. 
بزد کوس و برداشت از نیمروز 

شده شاددل شاه گیتی فروز. فردوسی, 
ابر هفت کشور بود پادشا 

یکی شاددل باشد و پارسا. فردوسی. 


تو شادخوار و شادکام و شادمان و شاددل 


بدخواه تو غلطیده اندر پای پیل پوستین, 
فرخی. 

ره بر و شخ‌شکن و شاددل و تیزعنان 

خوش‌رو و سخت‌سم ویاک‌تن و جنگ آغاز. 


ملوچهری. 
شادروان باد شاه شاددل و شادکام. 
گنجش‌هر روز پیش رنجش هر روز کم. 
کم 
۱ منو چهری. 
جانهای پشته اندر آب و گل 
چون رهند از آب و گلها شاددل. ‏ مولوی, 


شاددل. [د)] ((خ) نامی از نامهای ایرانی: و 
پسر شاددل که آمیر عدن بود اب آورده بود از 
جای دور مال بسیار بر آن خرج کرده... و به 
دشت عرفات پرده و انجا حوضها ساخته که 
درایام حج پرآب کنند. (تاریخ سیستان). 
شاددلی. [د] (حانص مرکب) شاددل 
بودن- 
خار غم در ره پس شاددلی ممکن ثیست 
کاژدها حاصر و من گنج گهر باز کنم. 
خاقانی. 
رجوع به شاد دل شود. 
شادراز. [د] (! مرکب) در تداول عامه به 
مزاح پجای شا گردبکار برند وبشا گردانی که 
سال بیشتر و قد درازتر دارند گویند. (از 
یادداشت مولف). 
شادران. [د] (اخ) بر وزن و معنی شابران 
است که نام دربندی از ولایت شروان باشد. 
(برهان قاطع). مصحف شاوران. (حاشيهةً 
برهان قاطع گ معین). رجیع ببه شابران و 
شاوران شود. 
شادراه. (اخ) نام محله‌ای است از سبزوار. 
محتمل است که چار راه بوده و آن را بتعریب 
شار راه و تحریف شاد راه کرده‌اند. (حواشی 
و توضیحات لحمد بهمیار بر تاریخ بیهق ص 
۸ در میان بازار قصبه محاربه افتاد - 
شهر جنگ -اهل محله میدان و محلهٌ سردیه 
راء اسفریس و میدان و کوی سیار از یک 
چانب بودند و اهل محلًسردیه و شاد راه و 
سراثغمبر و وقابشک از یک جانب... (تاریخ 
بهق چ بهمیار ص ۲۶۸). 
شادراه. ((مرکب) در تاریخ بیهق در یکی دو 
موضع بمعنی جاده و شاه‌راه استعمال شده و 
معلوم نیست که در اصل شاراه بوده و 
تحریف شده است یا این که شاهراه را در آن 
زمان شادراه می‌گفته‌اند. (از حسواشی و 
توضیحات احمد بهمنیار بر تاریخ بیهق ص 
۳۳۸ رنج مفارقت از دار دنا بر دل این 
خواجه سهل شد و علایق انتطاع پذیرفت و 
روی بر شاد راه! آخرت داد. و پیش از یک 
هفته بجوار رحمت ایزدی جلت عظمته اتقال 
کرد.رحمة ال علیه. (تاریخ بیهق ص ۱۷۴ 
شادربان. [د] (! مرکب) شادروان. (ناظم 


۱۳۹۶۹ 


الاطیاع), رجوع به شادروان شود. 
شادرلی.(] (خ) یکی از طوایف کرد 
شیمی‌مذهب. ( کردو پیوستگی نوادی و 
تاریخی او ص ۱۲۰). 
شادروان. [)(ص مرکب) دعایی است 
عرده را یش از بردن نام او با روح شاد. 
مسففور. خدا بیامرز. آمرزیده, مبرور. 
غسفران‌پسناه. جنت‌مکان. خلدمکان. 
خلدآخیان. ||شاددل: 
شادروان باد شاه شاد دل و شاد کام 
گلجش‌هر روز بیش رنجش هر روز کم. 
منوچهری. 
شادروان. (:)(مسرکب) معرب آن 
شادروان َذ /د] و شاذروان. (دزی ج ۱ص 
۵ پهلوی شاتوروان. (فرش). (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). پرد؛ُ بزرگی را گویند 
مانند شامیانه و سراپرده که پیش در خانه و 
ایوان ملوک و سلاطین بکشند. (برهان قاطم) 
(فرهنگ جهانگیری): و آن پوست که از در بر 
مسثال ضادروان اویسخته است. بیینید. 
(جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۳۴). 
میی که گریچکد قطره‌اش بروی بساط 
بسوی بیشه رود مست شیر شادروان. 
ابورجاء غزنوی (از انجمن آرا)/ 
بارها آحاد فراشانت شیر چرخ را 


شادروان. 


در پناه شیر شادروان ایوان یافته. انوری. 
این است همان صفه کز هیپت او بردی 
برشیر فلک حمله شیرتن شادروان. خاقانی. 
||خیمه و سراپرده. (انجمن آرای ناصری): 
بفرمود تا در تخت سرای خلاقت در طْقّه 
شادروانی نصب کنند. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص‌۳۵). 

سرادق, سایبان. (برهان قاطع) 3۳ 
ز ما خود خدمتی شایسته ناید 
که‌شادروان عزت را بشاید. نظامی, 
بشادروان شیرین برد شادش 
برسم خواجگان کرسی نهادش. 
مهین بانو نشاید گفت چون بود 


نظامی. 


که‌از شادی ز شادروان برون بود. 

نظامی (خسرو و شیرین چ وخید ص ۱۱۱). 
سوی شادروان دولت تاختند 
کندهو زنجیر را نداختند. مولوی. 
|اقمی از خانه‌های متحرک ترکمانی که 
بزیتهای گونا گون‌مزین باشد. (ناظم الاطباء) 
||بساط بزرگ. (صحاح الفرس). فرشی بس 
بزرگ و منقش. (فرهنگ جهانگیری). فرش 
منقش و بساط بزرگ گرانمایه, (برهان قاطع), 


۱- هم مکن است «شاد راه» بمعنی راه شاد و 
فرخنده (ترکیب وصفی مقلوب) باشد. 

۰ - 2 
(حقوق‌اسلامی تألیف آ. کری ج ۱ص ۲۷۶). 


۰ شادروان تستر. 


بساط و فرش گرانمایه که درارگاة ملوک 
بگترند. (انجمن آرای ناصری). زربیه, 
بساط عریض فاخر. بساط. (مهذب الاسماء). 
رقرف. (ترجمان القرآن. نمط. (ناظم 
الاطباء). رفرنه. (السامی فقی الاسامی) 
(مسهذب الاسماء) ذرنوک. (الامی فی 
الاسامی): و ایدون گویند که سلیمان را 
بساطی یود پانصد فرسنگ درازی آن بود هر 
وقت که آن شادروان بگتردی ششصد 
کرسی زرین و سیمین بدان بساط نهادی, 
(ترجمهة تاریخ طبری), 
کنون برافکند از پرنیان درخت ردا 
کنون بگسترد از حله باغ شادروان. . فرخی. 
ستاره را حسد آید همی ز بهر شرف 
ببارگاه تو از نفشهای شادروان. 
فکند شادروانی بدشت باد صباً 
که‌تار و پودش هست از زبر جد و مرجان 
چو مجلس ملک شرق از تارملوک 
بجعفری و بعدنی نهفته شادروان. عنصری, 
ز آرزوی آتکه بوسد پای تو حور بهشت 
خواهد کز روی او تو نقش شادروان کنی, 
عنصری. 
سمجی میکند بشب و خاک آن در زیر 
شادروان که هست پهن میکند تا بجای نیارند 
و وی سمج را پوشیده دارد بروز. (تاریخ 
بیهقی ج فیاض ص ۵۴۶). ان هدیها را به 
میدان اوردند... سیصد شادروان و دویست 


فرخی. 


خانه قالی و دویست خانه محقوری. (تاریخ 
بیهقی چ فیاض ص ۵۲۸). 
ایمنی در بز رگ همت او 
گستریده فراخ شادروان. تاصر خسرو. 
حور خواهد که شود صورت او نقش بساط 
چون نهی پای در این صدر و در این شادروان. 
۱ آمیرمعزی. 
و در وی (کارگاه ] بساط و شادروانها: 
بافتندی. (تاریخ بخارا ج مدرس رضوی ص 
۴ 
پادام ساقی مست خواب از جرعه شادروان خراب 
از دستها جام شراب افتاده صهبا ريخته, 
خاقانی (از فرهنگ جهانگیری). 
اگرکسی گید بدچگونهآرد یم چننکه 
یک ماهه راه په یک روز شادروان سلیمان 
علیه السلام می‌آورد و عرش بلقیس در هوا 
می‌آورد. (تذکرة الاولیاء). 
حریفان مست و مدهوشند و شادروان خراب از می 
من ازبادام ساقی مست ومستان مست خواب ازمی. 
خواجوی کرمانی. 
با لفظ کشیدن و گستردن مستعمل است. 
(آنندراج): ۱ 
بدین دولت جهان خالی شد از کفران و از بدعت 
بدین دولت خلیفه باز گسترده است شادروان. 
فرخی. 


گترده‌شد بدولت او ده جای 

اندر سرای دولت, شادروان. 

پرو پپین که چه زیبا کشیده است بهار 

ز گونه گونه دراطراف پاغ شادروان. 
کمال‌الدین اسماعیل (از اتدراج), 

شادروان خا ک؛زمین. (ناظم الاطباء). 

|اسپهر طارم. (فرهنگ اویهی). ||جامخانه. 

(دهار). |[زیر کنگرة عمارت بتدگه عالی را 

گویند. (صحاح الفرس). زیر کنگرة عمارات 

عالی را نامند مانند کنگر؛ قلعه و قصر ملوک. 

(فسرهنگ جسهانگیری). زیر کنگره‌های 

عمارتها و سر در خانه‌ها." را نیز گفه‌اند. 

(برهان قاطم)* 

چو خسرو دید ایام آن عمل کرد 

کمند افزود و شادروان بدل کرد. نظامی. 

||نام نوایی است از مصفات باربد مطرب که 


فرخی. 


| -آن را شادروان مروارید نیز گویند. (فرهنگ 


جهانگیری). نام لحتی باشد از سی لحن باربد 


که‌به شادروان مروارید مشهور است. (برهان 
قاطم)؛ 


هنوز زود است از باغ رفتن اندر کاخ 


به باده خواران عیدی است رشحه باران 

بزیر نارونی آب نارون توشیم 

نهیم شادروان دل بلحن شادروان. 

مولف انجمن آرای ناصری. 

||پایه و بنیاد و اساسی که کعبه را از سه طرف 

احاطه میکند: از جنوب غربی و جنوب شرقی 

و شمال شرقی. ارتقاع آن شانزده انگشت و 

پسهنای آن یک ارش است. (دزی ج ۱ص 

۵ بنیاد و اصل و اساس. (ناظم الاطباع). 

جذر؛ تسادروان کمبه. (سنتهی الارب)؛ 

شابور... اين ملک گرفته بود یفرمود تا سروم 

کس‌فرستد تا رومیان ببایند که ایشان دانتد بنا 
:. کردن‌و شادروان اين شهو با کنند... شاپور 


5 ز ایشان را بفرمود که گردا گرداین شهر شادروان 


خواهم که پیفکنید که زمین شهر بر آن بسود 
روی زمین بسنگ و گچ و آجر راست کید 
پهنای شادروان هزار ارش و درازی آن 
همجنان, ایشان همچنان که بفرمود بکردند. 
(ترجمة تاریخ طبری). |اند. بند. ورغ؛ پس 
شادروانی عظیم کرد از سنگ و صهروج در 
پیش و پس بند و آنگه آین بند برآوره از 
معجون صهروج و ریگ ریزه. (فارسنامة اب 
البلخی ص۱۵۱ این شهرها و... او [شاپور ] 
بنا کرده است. در خوزستان شوش, شادروان 
شوشتر, (فارسنامة ابن البلخی ص ۷۲و 
مولف مرآت البلدان در شرح تستر کلمة 
شادروان را جدول و راهرو آب معنی کرده. 
(ج۱ ص ۴۳۷). دزی نیز استعمال کلم 
شادروان رایمعتی راء و لول آب " به این جبیر 


نسبت داده و مینویسد که وی از ریختن آب به 
ملبعی و سپس جریان یافتن آن از شادروانی 


شادروان شوشتر. 


که در دیوارجای دارد و به حوضی از مسرمر 
متصل است سخن میگوید. (دزی ۱ص 
۵ پل رومی:۲ رجوع به فهرست نخة 
الدهر دمشقی چ لاییپزیک ذیل شادوران تستر 
شود؛ 
بساط لهو بینداز و برگ عیش بته 
بزیر سای رز بر کنار شادروان. سعدی. 
و رجوع به شاذروان شوشتر و شاذزوان شود. 
|[اساسی مستحکم کرده در حوالی پلها و 
امتال آن. (مفاتیح), ||دزی استعمال اين کلمه 
را بمعتی «چشمه‌ای دارای حوض و فواره 
منبع کوچک آب. دستگاهی از آهن سفید با 
چندین فوار؛ آب که بر اثر اصطکا کقطعاتی 
از پلور رابه چرخش درمی‌آورند و صدایی از 
چرخش آنها تولید میشود.» و «چشمه‌انی با" 
صورتهایی از جانوران. شیران, زرافه‌ها و 
پرندگان که آب از دهانشان بیرون میجهد. ۵) 
به عده‌ای از مولفان قدیم نمبت مدهد. (دزی 
ج۱ ص‌۷۱۵). || حجر الشاذنج. حجر الدم* 
(دزی ص ۷۱۵). حجر الطور. حجر هندی. 
رجوع به شادنج و شادنه و شاذنه و شاذروان 
و شاذنج شود. ||افریز (دزی ج ۱ص 
۵ سایبان سر در خانه. ||هاله. خرمن. 
داره. (السامی قی الاسامی). هل ماه. (ناظم 
الاطباء) 
شادروان تستر. [دن تْ ت] ((خ) رجوع 
به شادروان شوشتر شود چه تستر معرب 
شوشتر است. 
شادروان شاپور. زد ن) ((خ) سدی است 
که‌بر رود شوشتر کرده‌اند تا آب بشهر نشیند. 
یاقوت گوید: اين شادروان از بناهای عجیب 
است طول آن نزدیک یک میل است و اژ 
سنگهای استوار و صخره‌ها و پاید‌های آهنی 
ساخته شده و بلاط آن از مس است (با 
ورقه‌های مین مفروش است) و گفته‌اند که 
در جهان بنای استوارتر از آن نیست. (معجم : 
الیلدان). رجوع په شادروان شوشتر شود. . .7 
شاذروان شوشتر. [دن ت] (اخ) بستاد 
شادروان تمتر. اپن البلخی درباره ان آورده 


است؛ شادروان شوشتر او [شساپورین 


اردشیر] بست اما درست‌تر آن است که 
شاپور ذوالا کتاف بست. (فارسنامه. ص ۶۳). 
و از آثار او در عمارت چهان آن است که این 


(دزی ج اص ۱۵ .0۵0۵ ها - 1 

2 - ۲۷۷2, 

۳-دور نیست که در متن ابن جبیر مقصود 

همان بند و سد باشد. 

4 - ۸۵5016 ۰ 

۵- شاذروان و فقية علیها ارب سباع من 
الذهب الاحمر تلقی الماء من افواهها. 

۰ اوصعه ,عاناد۲ ۰ 6 

7 - 00۳75016, ۰ 


شادروانک. 


شهرها و بندها و پولها که یاد کرده یذ اوتتا: 


کرده‌است... در خوزستان, شوش, شادروان 
شوشتر. (فارسنامه. ص ۷۲). دمشقی در نخبة 
الدهر آن را چنین وصف کرده است: و از 
بناهای شگفت» شادروان تستر است که 
شاپورذوالا کف با تخته سنگها و ستونهای 
آهنین و ملاطی از ارزیز آن رابنا کنرد و 
بصورت بند و سدی در آورد که جون نهر 
دجیل به آن میرسید آن ذخیره ميشد تا از 
روی سد لیریز میگشت و بدرون شهر سرازیر 
میگردید و طول این شادروان یک میل است. 
(نخبة الدهر چ لایپزیک ص۳۸. نهر شوش از 
دینور خارج ميشود و در دجیل مسیریزد پس 
از شادروان تستر میگذرد و بدریا میریزد. 
(نخبة الدهر چ لایپزیک ص ۱۱۵). در تاریخ 
گزیده‌از جمله آثار شاپور ذوالا کتاف شمرده 
شده است. (تاریخ گزیده ص .)۱۰٩‏ در سال 
۰ م. والرین قیصر روم اسیر شاپور اول 
دومین پادشاه سلسله ساسانی گردید و در 
مدت هفت سال که اسیر بود. چنانکه 
تاریخ‌نویسان ایران میگویند. به ساختن سد 
عظیم شادروان که زیر شوشتر واقع است 
اشتفال داشت. اعراب شادروان را از عجائب 
ابنیة جهان میشمردند و هنوز آثار آن بکلی از 
بین نرفته اسیت. بستر رود را در سمت باختر 
شوشتر سنگفرش کرده بودند و بالتیجه آب 
در پشت شادروان انباشته میشد و قسمتی از 
آپ رودخانه در بالای شوشتر به نهری که 
حفر کرده بودند وارد میگردید و به طرف 
مشرق جریان یاه پس از آییاری آن نواحی 
چندین میل پاین‌تر دوباره به رودخانه ملحق 
ميشد. کتابهای قدیم طول شادروان را نزدیک 
به یک میل توشتهاند و بگفتة مقدسی جسری 
[یعنی پلی تعبیه شده از قایقها ] بر روی آن 
بسته بودند که جادةُ غربی شوشتر به عراق 
میگذشت در زمان حاضر روی رودخانه» پل 
کهنه‌ای دارای چندین طأق کوچک قرار دارد 
که‌طول آن متجاوز از یک چهارم میل است و 
راء از بالای شادروان از روی آن پل میگذرد. 
ولی بنظر نمیرسد که اين پل در قرون وسطی 
موجود بوده است. (سرزمین‌های خلافت 
شرقی. ص ۲۵۳). شادروان عظیم شوشتر راه 
چنانکه گفتیم. برای بالا آوردن آب رودخانه 
ساخته بودند تا اب از کارون وارد نهری کد 
حفر کرده پودند شود و ناحيه خاوری آن شهر 
را مشروب سازد. اين نهر ا کنون به آب گرگر 
موسوم است و در قرون وسطی به مسرقان یا 
مشرقان موسوم بوده. (سرزمینهای خلافت 
شرقی. ص ۲۵۴). 
شاد روانکت. [د ن] (| مسصنر) شادروان 
کوچک؛ تختی همه از زر سرخ بود...و 
شادروانکی دبای رومی بروی تخت کشیده 


و پوشیده. (تاریخ بیهقی 3 ادیپ ص 4۵۵. 
دجوع به شادروان شود. 

شادروان مروارید. رذن 1 ([ سرکب) 
نام صوتی است از مصفات باربد مطرّب و 
وجه تسمیه‌اش ایین است که روزی بارید 
مطرب پشادروان خسروپرویز نشسته آن 
صوت را نواخت و آن را شادروان نام نهاد و 
خسرو فرمود که طبقی پر از مروارید نشار 
باربد کردند و آن را شادروان مروارید 
خواندند. (فرهنگ جهانگیری). نام لصن 
دوازدهم است از سی لحن باربد. و آن اول 
شادروان نام داشت بواسطة انکه در زیر 
شادروان این تصیف را ساخته بود. روزی 
باربد همین تصلیف رابجهت خسرو 
می‌تواخت خسرو راییار خوش آمد, فرمود 
طبقی مروارید بر سر بارپد ثار کردند. بعد از 
آن شناذروان مروارید نام نهاد. (برهان قاطع): 
چو شادروان مروارید گفتی 
لبش گفتی که مروارید سفتی. 


نوا را نام شادروان بره بود 


نظامی. 


که آن پرده ز شادروان شه بود 
چو مرواریدها بروی فشاندند 
که‌شادروان مروارید خواندند. 
امیرخسرو دهلوی (از فرهنگ جهانگیری). 
شادروژ. (ص مرکب) نکروز. خوشبخت. 
کسی که روزش شاد است: 
یکی نامجوی و دگر شادروز 
مرا یخت بر گنبد افشاند گوز. فردوسی. 
شاد ربه. 1] (اخ) یکی از هفت پاره شهر 
اصفهان بوده است: و در آن وقت اصفهان 
هفت پاره شهر بود تزدیک بهم. چون مدینه. و 
آن: شهرستان است و مهرین و شادریه" و 
درام وقه و کهند و جار و همه اصفهان 
خواتده‌اند» و بعضی از آن خراب گشت 
چنانک حمزة الاصفهانی شرح دهد. (سجمل 
السواریخ و القصص ص ۵۲۵). رجوع به 


سارویه شود. 
شاد زی, (قعل امر) امر بشاد زستن, رجوع 
به زیستن و شاد زیستن شود. 


شاد زیستن. [بَ] (مص مرکب) شاد و 
خرم زندگی کردن. فعل امر از این مصدر را 
بصورت کلم دعا و تهیت و آفرین بکار 
برده‌اند. ماند: شاد زی! شاد زید! بزی شاد 
همیشه یزی شاد! شاد زید! رجوع به فهرست 
ولف شود؛ 
شاد زی با سیاه چشمان شاد 
که‌جهان نیست جز فسانه و باد. 
روز ارمزد است شاها شاد زی 
بر کت شاهی نشین و باده خور. 
فریدون بریشان سخن برگشاد 
که خرم زیید ای دلیران و شاد. 
زمین را ببوسید پس پهلوان 


رودکی. 
بوشکور. 


فردوسی. 


شادشاپور: ۱۳۹۷۱ 
که‌جاوید زی شاد و روشن روان. فردوسی. 
برستم چنین گفت کای پهلوان 
همیشه بری شاد و روشن روان. فردوسی. 
خورشگر بدو گقت کای پادشا 
همیشه بزی شاد و فرمان رواء فردوسی. 
یکی آفرین کرد سام دلیر 
که‌تهما هزبرا بزی شاد دیر. فردوسی. 

زگیتی پرستندة فر نصر 
زید شاد در سای شاه عصر. فردوسی, 
شادزی ای در ظهور معجز تدبیر 
روی سیه کرده رسم سحرمپین را.  .‏ اتوری. 


شاهزیکت. (اج) برادر شیرویه پسر کری 
پرویز. رجوع به مجمل التواریخ و القصص 
ص ۲۷ شود. 
شاد‌سپوم. [د ٍ رز ] ([ مرکب) نوعی ریحان 
که در بلاد عرب روید. (شعوری). رجوع به 
شاسیرم شاه اسپرغم. شاه اسفرهم. 
شاهسپرم, شاهسپرغم و شاهسپرهم شود. 
شاد‌شاپور. ((خ) (شهر) نام شهر قزوین. 
حمداّه مستوفی بنقل از کتاب التبیان دربارة 
آن نویسد: «شاپورین اردشیر بابکان ساخته 
است و شادشاپور نام نهاده و همانا آن شهری 
بوده که در میان رودخانه‌های خررود و 
ابهررود میساخته‌اند و انجا اطلال بارو پدید 
است و مردم آنجا در دیه سرجه که به اردشیر 
باپکان منسوب باشد مسکون ماند و مشهور 
است و در کتاب تدوین مسطور است که 
حصار شهرستان قزوین که | کنون محلتی 
است در میان شهر شاپور ذوالا کتاف 
ساسانی ساخته. تاریخ عمارت آن ماه 
ايارسنة ثلاث و ستین واربعمائة اسکندری, 
طالع عمارتش برج جوزاء اظلال آن بارو 
هنوز بافی است. به زمان امیرالمومنین عثمان " 
رضی الّه عنه, برادر مادریش ولیدین عقبة 
الاموی؛ سعیدین العاص الاموی را بایالت آن 
تفرفرستاد او حصار را بمردم مسکون گردانید 
و شهری شد...» (نزهة القلوب, مقالة ۳ص ۵۶ 
و ۵۷). جفرافیانویسان کشوین [قزوین ] را 
ساختة شاپور اول دانسته و بنام او شادشاپور 
خوانه‌ند این شهر باید بسیارکهن‌تر باشد و 
نیز باید یاد آور شویم که دریای قزوین هم 
خوانده‌اند. (فرهنگ ایران باستان. بخش 
نخضت نگارش پورداود ص .)۲٩۲‏ ابن 
البلخی آن را از میسان شمرده و چنین اورده 
است: «و اما آثار شاپور در عمارت جهان 
بسیار است و این شهرها او کرده است... 
شاذشاپور از میسان». (فارسنامه ص ۶۳ا. و 


۱ -سارویه؟ که در الفهرست آبن النلدیم از آن 
نام برده است. (یادداشت مرحوم ملک الشعرای 
بهار در حاثیة ذیل ص ۵۲۵ مجمل التواریخ و 
القصص). 


۲ شادشاپور. 


بلعمي از آن یاد کرده و آورد: است(شاپور 
شهرهای بسیار بنا کرد یکی به پارس و نام آن 
شاد شاپور و باهواز شهری از آن آبادتر 
نسیست». (ترجم تساریخ طبری). در 
مجمل‌التواریخ والتصص آمده: «شادشاپور از 
ناحیت میسانست. و نبطیان آن را ویها 
خوانند.» (ص ۶۴). بنای آن بشاپور اردشیر 
منسوب است رجوع به مجمل التوارییخ و 
القصص صص ۶۳ - ۶۴شود. و محتمل است 
که به اين ام شهر دیگری غیر از قزوین در 
ولایت میسان وجود داشته است. رجوع به 
قزوین و استان شادشاپور شود. 
شاد‌شاپوو. (اخ) (اسعان) یکی از دوازده 
استان اقلیم عرای: ابن خردادبه و قدامه که در 
قرن هشتم از اقلیم عراق سخن رانده‌اند گویند 
این اقلیم دوازده ولایت دارد و همریک را 


استان گویند... ايين دوازده استان از حصیث. ب 


نهرهایی که آنها را مشروب میکردند و متابع 
آن نهرها بسه گروه قسمت میشدند: 
... گروه دوم مرکب از دو استان است که از 
دجله و فرات آب میگرفتند. بدین ترتیب: 
استان کسکر مسوسوم به استان شادشاپور 
مشتمل بر چهار طسوج در اطراف واسط. 
(سرزمینهای خلافت شرقی» ص ۸۶ و ۸۷), و 
رجوع به معجم البلدان ذیل شادشاپور شود. 
شاد شدن. [ش ذ] (سسص مس رکب) 
خوشحال شدن. بهجت. بهج. فرح. (ترجمان 
القرآن). اعجاب. (سنتهی الارب). ابتها. 
استهاج. بهج. استبشار. ارتیام. اجتذال. 
جئل. ان_فراج. استطراب. بش. بهاشت. 
پری‌چهره را بچه بد در نهان 


از آن شاد شد شهریار جهان. فردوسی: 
کند حلقه در گردن کنگر ۰ 
شود شیر شاد از شکار بره فردوسی. ., 
چنان شاد شد زان سخن شهریار 
که‌ماه آمدش گفتی اندر کنار. فردوسی, 
وقت خزان بیاد رزان شد دلم فراخ 
وقت بهار شاد بسبزه و گیا شدم. 

ناصرخسرو. 


روز رخشنده کز و شاد شود مردم 
از پس انده و رنج شب تار آید. تاصرخسرو. 
بسته شنودی که جز بوقت گشادش 
جان و روان عدو ازو بشود شاد. 
ناصرخسرو. 
گرچه بسیار دهد شاد نبایدت شدن 
بعطاهاش که جز عاریتی نیست عطاش. 
ناصرخسرو. 
شاد‌غو. (غ] () نای روسین. (فرهنگ 
رشیدی). نفر. 
شادغر. (خ ((خ) ولایستی است بسبه 
ماوراء‌السهر که ورای آن پیابانی است 


ریگتان, کفار در آن مقام دارند و مردم آنجا 
| کثر جولاه باشند. (فرهنگ رشیدی). مصحف 
شاوغر. رجوع به شاوغر شود. 

شاد فیروز. ((خ) (شهر) نام قصبه‌ای در قبله 
کوه‌سبلان در آذربایجان. ابن الیلخی دربارة 
آن تویسد: «پیروزین یزدجرد نرم... این 
شهرها کرده است:... شاد فیروز از 
آذربایجان». (قارسنامه. ص ۸۲). حمداله 
مستوفی دربار؛ آن چنین آورده است: «اناد و 
ارجاق دو قصبه است در قبل کوه سبلان 
افتاده, قصبه اناد فیروزین یزد گردبن بهرام 
گورسامانی ساخت و در اول بعضی شادار 
بعضی شاد فیروز خواندندی و ارجاق پسرش 
قبادین فیروز ساخت هوای هر دو صعتدل 
است و آب از کوه سبلان جاری, باغستان 
یکو و فراوان دارد و میوه و انگور و خریزه و 
جوز بسیار بود و قریب بیست موضع از توابع 
انجا است. حقوق دیوانیش هفت هزار دیبار 
مقرر است». (نزهة القلوب مقالةٌ ۳ص ۸۳ و 
رجوع به شادار شود. 
شاه فیروز. (اخ) (استان) یکی از دوازده 
استان اقلیم عراق: ابن خرداد به و قدامه که در 
قرن هشتم از اقلییم عراق سخن رانده‌اند گویند 
این اقلیم دوازده ولایت دارد و هر یک را 
استان گویند... ین دوازده استان از حیث 
تهرهایی که آنها را مشروب میکردند و منابع 
آن نهرها به سه گروه قمت مشدند. گروه 
اول مرکب از چهار استان در ساحل خاوری 
دجله, که هم از آن شط و هم از رود تامرا 
مشروب میگردیدند یه این ترتیب: نخضت 
استان شاد فیروز(يا شاذ فیروز) (جلوان) 
مشتمل بر طسوج (بخش) تامرا و طسوج 
خانقین و سه طسوج دیگر جمعاًدرای پنج 


طسوج. (سرزمیتهای خلافت شرقی ص 4۸۶ 


یاقوت ذیل شاذقیروز آن را نام طئوجی که 


انبار و هیت از آنند شمرده است. (معجم 
لبلدان). 
شاد قباد. [ق) (۱ع) کّ‌وره‌ای است از 
کوره‌های قباد پادشاه که بجانب مشرق بفداد 
بوده و مشتمل بوده بر بلاد مستعددة نمانیه و 
اسامی یعضی در معجم به تعریب آمده از 
جمله رست قباد و جلولا و سلسل و مهدوه 
(مهروذ) و برازالبرور (برازالروز) و الیرنجن 
(بند نیجین) و الرستاقین و در روایت. فیروز 
شاپور اينهااند سژلف نافهمیده رونویسی 
نموده. (انجمن آرای ناصری). یکی از 
استانهای دوازده گانة اقلیم عراق است: ابن 
خرداد به وقدامه که در فرن هشتم از اقلیم 
عراق سخن رانده‌اند گویند این اقلیم دوازده 
ولایت دارد و هر یک را استان گویند... این 
دوازده استان ازحیت نهرهایی که آنها را 
مشروب میکردند و منابع آن نهرها به سه‌گروه 


شادک. 


قسمت میشدند. گروه اول مسرکب از چهار 
استان در ساحل خاوری دجله که هم از آن 
شط و هم از رود تامرا مشروب میگردیدند. به 
این ترتیب:...سوم استان شادقباد مشتمل بر 
طوج جلولا و طسوج بند نیجین و طسوج 
برازالروز و طوج دسکره و چهار طسوج 
دیگر جمعا دارای هشت طسوج... قدامه 
استان شادقیاد را استان بقداد نامیده و اسم 
خسرو شادهرمز را بر طسوج جلولا و هفت 
طسوج مجاور آن نهاده است. (سرزمین‌های 
خلافت شرتی ص ۸۷). و یباقوت ذییل 
شاذقباد آن را چنین وصف کرده است؛ 
کوره‌ای است در مشرق بفداد مشتمل بر 
ط‌اسیج هشت‌گانة رستقباد و مهروذ و 
سلسل و جلولاء و بندنیجین و برازالروز و" 
دسکره و رستاقین و بنابر روایتی دیگز 
شاذقباد همان است که به استان عالی معروف 
است و آن را طساسیج چهارگانه است که 
عبارتند از ابنار وهیت و طسوج الصانات و 
طسوج قطربل و طسوج مکن. (سعچم 
البلدان). 
شادقلی. [ق] ((ج) دیهی است از دهستان 
رادکان بخش حومهة شهرستان مشهد, راقع. در 
۷ هزارگزی شمال باختری مشهد و ۲ 
هزارگزی شمال خاوری رادکان. جلگه‌ای و 
آپ و هوای آن معتدل است. ۱۰۳۴ تن سکنه 
دارد. ازآب رودخسانه مشسروب مسیشود. 
محصول آن غلات و شتفل اهالی آن زراعت 
است. راه اتسومبیل‌رو دارد. (از فسرهنگ 
جفرافییی ایران چ .)٩‏ 
شادقلی. [] ((ج) دیسهی است جسزه 
دهستان قمرود. بخش حومة شهرستان قم 
واقع در ۶۰۰۰گزی باخترقم و ۱۰۰۰گزی 
شمال راه آهن قم - ارا ک. جسلگه‌ای و آب و 
هوای آن معتدل و سکن آن ۲۳۴ تن است. از 
تهر قلعه صدری رودخانة قم مشروب میشود. , 
محصول آن لبنیات, شفل اهالی آن شترداری: 
و گله‌داری و کارگری ساختمان است. قالی-و" 
گم و جاجیم در آن بافته میشود. راه 
ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ).و رجوع به شضادقولی از طسوج 
ابرشتجان شود. 
شادقولیی. (خ) از طس وج ابرشتجان. 
(تاریخ قم چ سید جلال‌الاین طهرانی ص 
۴ 
شاه‌قولی. ((خ) از جمله مواضع و دیه‌های 
لرودابان. (تاریخ قم ص ۱۳۵ 
شا دکت. [د] (اج) السجستانی المحدث. و او 
پدر یوسف. (منتهی الارب). بل صواب جد 
یوسف‌بن یعقوب است. از علی‌بن خشرم و 
دیگران حدیث کرد و ذهبی و اين حسجر از او 
ید کرده‌ند.(تاجالمروس ذیل ش‌دک). 


شاد کار. 


شاد کار. (ص مرکب) شادکام ۳ ختوصعال. 
(فرهنگ نظام). رجوع به شادگار شودءٌ 
تو شادی کن ار شادکاران شدند 
تو با تاجی ار تاجداران شدند. 

نظامی (از فرهنگ نظام) 
||( مرکب) شا کار. شاهکار. کار بی‌مزد باشد 
که مردم را بزور پر آن دارند. (فرهنگ 
سروری). کار بی‌مزد که بیگار گویند زیراکه 
کار داهان بی‌مزد باشد. (فرهنگ رشیدی) 
(شعوری). کار مفت و رایگان. (ناظم الاطباء). 
ظاهرا شا کار درست است. 
شا تکام.(ص مسرکب) کامياب. (فرهنگ 
نظام). فیروزمند. (آنندراج). کامروا. مظفر, 
منصور. (ناظم الاطباء). || خوشحال. شادمان. 
خرم: فیح 
ابخانه برد زن را دلام 
شادمانه زن نشست و شادکام. رودکی. 
و یکی فرزند او را نام ومال و سخت شادکام 
پود و طرب دوست داشتی. (ترجمهة تاریخ 


طبری). 

چنین گفت موبد که مردن بنام 

به از زنده دشمن بدو شادکام. فردوسی, 
چنین گفت کاری, شنیدم پیام 

دلم شد بدیدار تو شادکام. فردوسی. 
جهان بد بآرام از ان شادکام 

زیزدان بدو نوبنو بد پیام, فردوسی. 
نشحد فرزانگان شادکام 

گرفتندهر یک زیاقوت جام. . فردوسی. 
یکی مستمند باد یکی باد دردنا ک 

یکی باد شادکام یکی باد شادخوار. فرخی. 


دشمنانت مستمند و مبتلا و ممتحن 
دوستانت شادمان و شادکام و شادخوار. 


ِ فرخی. 
به آیين یکی شهر شامس بنام 
یکی شهریار اندرو شادکام. عنصری. 
شادروان باد شاه شاددل و شادکام 
گجش هر روز بیش رنجش هر روز کم. 
منوچهری. 


و من که بوالفضلم پیش از تعبیة لشکر در شهر 

رفته بودم سخت نکو شهری دیدم همه دکانها 

در گتاده و مردم شادکام. (تاریخ بیهقی چ 

فیاض ص ۴۵۶): امیر رضی‌اله عنه حرمت 

وی نگاه میداشت یک روزش شراب داد و 

بیار نواخت و او شادکام و قویدل به خانه 

بازآمد. (تاریخ هقی چ ادیپ ص ۶۱). 

سبک شاه مهراج دل شادکام 

بزیر آمد از تخت بر دست جام. 
(گرشاسب‌نامدچ یفمائی ص .)٩۳‏ 

ز خوشی بود مینو آباد نام 

چو بگذشت از او پهلوان شادکام. 

از پس دنیا نرود مرد دین 

جز که بدانش نبود شادکام. 


اسدی. 


ناصرخسرو. 


هر گاه که خداوند مالیخولیا خندان روی و 
تازه و شادکام باشد... (ذخیرة خوارزمشاهی), 
بطبع اندر چون طبع سازگار 

بجان اندر چون جان شادکام. 

۱ بوالفرج رونی. 
همه همتش آنکه در ظل او 
بود امت جد ار شادکام. سوزنی. 
گردن‌اعدات بادا از حسام غم زده 
غمزده اعدات واحباب توزان غم شادکام. 

سوزنی, 
بر مرکب نشاط دل و نزهت و سرور 


بادی سوار تا ابدالدهر شادکام. سوزنی. 

مرغی دیدم گرفته نامه بمنقار 

کزبر آن نخل شادکام بر آمد. خاقانی. 

بتک خاست آن کس که بشنید نام 

سوی هاتف کوه شد شادکام. نظامی, 

ز سیزی مباش آنچنان شادکام 

که‌از هیضه زهری در افتد بجام. نظامی. 

طفل میترسد ز نیش و احتجام 

مادر مشفق در آن غم شادکام. مولوی. 

کردبازرگان تجارت را تمام 

باز آمد سوی منزل شادکام. مولوی. 

آب را شد چشمها روشن که شاهنشاه گل 

پر سریر شوکت آمد تازه روی و شادکام. 
سلمان ساوجی (از فرهنگ نظام). 


در شاهنامه بصورت‌های ترکیبی ذیل آمده: 
- دل شادکام؛ با دلی قرین شادی و سرور؛ٌ 
چو کاوس را دید دستان سام 
نخسته بر اورنگ و دل شادکام. فردوسی. 
- شادکام کردن دل: شاد و امیدوار و کامروا 
ساختن آن؛ 
پری‌چهره سیندخت در بیش سام 
زبان کرد گویا و دل شادکام. فردوسی 
- ناشنادکام؛ تاخشنود. رجوع به ناشادکام 
شود 
شا دکام. ((ج) نام برادر فریدون. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان قاطع): 
برادر دو بودش دو فرخ‌همال 
ازو هر دو آزاده مهتر بسال 
یکی بود از ایشان کیانوش نام 
دگر تام پر ما شادکام. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۱ ص۴۹ 
شا کام. (لخ) قربه‌ای است هفت فرسنگ 
پیشتر شمالی اسپاس. (فارسنامة ناصری 
گفتار دوم ص ۲۲۰). 
شا ۵ کام. (اخ) (رودخ‌اند...) سرد 
چهاردانگه. آبش شیرین و گوارا. از چشمه 
برگهدگی برخاسته وارد رودخانة شادکام شده 
پمسافت هفده هجده فرسخ به درياچة کافتر 
فروریزد. (فارسنامةٌ ناصری گفتار دوم ص 
۳۳۷ 
شا دکام شدن. (ش د] (مص مرکب) فره. 


شادکابی. ۱۳۹۷۳ 


(ترجمان القرآن) (دهار). خوشحال و کامروا 
شدن. فیریدن. مرح 

چو امد بدو داد پیفام سام 
ازو زال بشنید و شد شادکام. 
مگر پا درود و سلام و پیام 
دو کشور شود زین سخن شادکام. فردوسی. 
همی مرترً بند و تنبل فروخت 

بچاره در چشم خرد را بدوخت 

نخستین که داماد کردت نام 

بخیره شدی زین سخن شاد کام. . فردوسی, 
و خواچه بزرگ از اين چه خداوند فرموده و 


فردوسی. 


این نواخت تازه که ارزانی داشت سخت تازه 
شد و شادکام و بنده را پشراب بازگرفت. 
(تاریخ بهقی چ فیاض ض ۱۶۵). ۲ 
شادکام گشتن. زگ تَ] (مسص مرکب! 
شادکام شدن. خوشحال و مرور شدن:ٌ 

چو این نام نامور شد تمام 

بشه داد و شه گشت آزو شادکام نظامی 
شا دکامه. (2 /۸](ص مرکب) کامروا 

از پهر آنکه مال داو شادکامه بود 

بودند خلق زو بهمه وقت شادمان. 

منوچهری. 

||(!مرکب) هنگامه و همهمه و غوغاء (ناظم 
الاطیاء). || خشنودی از مصیبت و تشویش و 
اضطراب دشمن. (شعوری). 
شا دکامه کردن. 1 /,ک 5] (مص 
مسرکب) خندیدن به مصیبت و تشویش 
دیگران. (شعوری). خشنود شدن از رنج و 
آزار دیگری. (نساظم الاطسباء): اضمات؛ 
شادکامه کردن دشمن. (مصادر زوزنی), 
شا دکامی. (حامص مسرکب) خرمی. 
کامروایی. خوشحالی: 

بهار خرم نزدیک آمد از دوری 

بشادکامی نزدیک شد نه مندوری. 


جلاب بخاری (از لغت فرس). 
نماند چنین دان جهان بر کسی 
درو شادکامی نیابی بسی. فردوسی, 
بیاموز او راره و ساز رزم 
همان شاد کامی و آین بزم. فردوسی. 
تهمتن سوی شاه بنهاد روی 
ابا شادکامی و بارنگ ویوی. . فردوسی, 
بزی تو در طرب و عیش و شادکامی و هو 
عدو زید بغم و درد و انده و تیمار. . فرخی. 


به شادکامی در کاخ تو نشسته به یش 
زکاخ بر شده تا زهره نا مزمر. ... فرخی. 
عدیل شادکامی باشی و جقت ملکت باقی 
قرین کامکاری باشی و یار دولت برناء 

فرخی, 
امیر گفت خداوند ولی النعمه امیرالممنین بر 
چه جمله است؟ رسول گفت با تنی درست و 
شادکامی و هم کارها به مراد. (تاریخ بیهقی 
ج ادیب ص ۳۷۶). 


۱۳۹۷۴ 


ایا بدولت دنیا فریفته دل خویفر 1 

به شادکامی تاز و به کام و لهو و خطر. 
اصرخرو. 

شاها به شادکامی گلشن کنی همی 

چون آسمان ژمین را روشن کنی همی. 
ممودسعد. 

به شادکامی در مجلس بهشت آیین 

بخواه باده از آن دلبران حورنژاد. 


شادکان. 


مستودستد. 
روانش باد جفت شادکامی 
که‌گوید باد رحمت بر نظامی. نظامی, 
حرز تو بوقت شادکامی 
بس باشد همت نلامی, تظامی. 
شد آواز نشاط و شادکامی 
ز مرو شاهجان تا بلخ بامی. نظامی. 
جهان نیمی ز بهر شادکامی است 
اگرنیمه ز بهر نیکنامی است. نظامی 
چو دوزی صد قبا در شادکامی 
بدر پیراهنی در نیکتامی, نظامی. 
به شادکامی دشمن کسی سزاوار است 
که‌تشنود سخن دوستان نیک‌اندیش. 
سعدی (خواتیم). 

چه در دوام ایام دولت و رفعت و حشمت او 
اسیاب خیر و شادکامی موجوداند. (تاریخ قم 
چ سید جلال‌الدین طهرانی ص ۲). 
- شادکامی کردن: 
تماشای گنج نظامی کند 
بیزم سخن شادکامی کند. نظامی. 
شادکامی مکن. که دشمن مرد 
مرع دانه یکان یکان چیند. 

سعدی (صاحییه). 


شادکان. (اخ) دیسهی است از دهستان 
دربقاضی. بخش حومهة شهرستان نیشابور 
واقسع در ۱۸ هزارگزی جنوب خاوری 


نیشابور. جلگه‌ای و آب و هموای آن معتدل . 


است. ۱۷۵ تن جمعیت دارد. آب آن از قنات» 
محصولات آن غلات و تریا ک و شغل اهالی 
آن زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
شادکان. [د] ((خ) نام یکی از بلاد خوارزم. 
(نخبة الدهر چ لایپزیک). 


شادکان. [د] (ج) ی‌اقوت یل 


شادکان‌شهری در تواحی خوزستان معرفی 
کرده‌است. (معجم الپلدان). نام جدید فلاحیه. 
در حدود یکصد و پنجاه قریه و آبادی دارد و 
سابقاً نام یکی از دو قسمت فلاحیه بود که 
یکی را جسراحسی و دیگری را شادکان 
مینامیدند. (یادداشت مولف). و رجوع به 
شادگان شود. 
شا ۵ کردن. (ک د] (مص مرکب) شادان 
کردن. شادمان کردن. شادمانه کردن. 
خوشحال کردن. مسرور ساختن. سرور. 


مسرت. بهاج. اقراح.ایناس. تفریح: 
برنده بدو گفت کای تاجور 


یکی شاد کن دل به ایرج نگر. فردوسی. 
تخستین نیایش به یزدان کنید 

دل از داد ما شاد و خندان کنید. . . فردوسی. 
کز آباد کردن جهان شاد کرد 

جهانی به نیکی ازو یاد کرد. فردوسی. 
ناشاد مرا ای بت نو شاد مکن 

نیکویی کن مرا بید یاد مکن. 

مر خصم مرا از غم من شاد مکن 

از داد خدا بترس و بیداد مکن. ارزقی. 
دام را بدلداریی شاد کن. نظامی. 


درون فروماندگان شاد کن. سعدی (بوستان). 

تار و پود عالم امکان بهم پیوسته است 

عالمی را شاد کرد آن کی که یک دل شاد کرد. 
صائب. 


۰( "این نا کسان که فخر بر اجداد می‌کند 


چون سگ به استخوان دل خود شاد ميکند. 
صالب. 
شادکن. رک ] ((خ) دیهی است از دهستان 
تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد. 
جلگه‌ای و آب و هوای آن متدل است. ۲۲۲ 
تن جمعیت دارد. از آب قنات مشروب 
میشود. محصول عمدة آن غقلات است. شفل 
امالی آن زراعت و مسالداری است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 
شا نکواذ. اک ] (!خ) (ایران...) در مجمل 
التواریخ و القصص شهری میان حلوان و شهر 
زول (شهر زور) معرفی شده و عمارت آن به 
قباد فیروز نسبت داده شده. ظاهرا همان شاد 
قباد است. رجوع به قباد شود. 
شا دکوه. ((ج) یاقوت ذیل شاذ کوه‌موضعی 


1 در گزگان شمرده. (معجم الیلدان). و رابیئو به 


نقل از یاقوت آن را سحفی نزدیک گرگان 
ضعرفی کرده است. (سفرنامةٌ مازندران و 
استراباد. ترجمة وحید مازندرانی ص ۱۷۶). 
شا دکونه. [ن /ن] (مسعرب, |ٍ) مسعرب 
شادگونه. تشک. نهالی.۱ (دزی ج ۱ص 
۷۵ رجوع به شادگونه شود. 

شا دکوفی. [نسی /تسیی ] (ص نسبی) 
منسوب به شادکونه (معرب شادگونه). رجوع 
به شادگونه شود. 

شا دکونی. (۱ج) شاذ کوتی, ابسوبکرین 
مردوية الحافظ الاصبهانی الشاذ کونی.و او را 
از اين جهت شاذ کونی می‌گفتند که پدرش در 
یمن شاد گونه (مسضربه‌اهای بزرگ 
می‌فروخت. (از انساب سمعانی), 

شا دکونی. (زخ) سلیمان‌ین داودین بشرین 
زیاد المنقری, مکنی به ابوایوب معروف به 
شادکونی. وی از مردم بصره و از حقاظط 
حدیث بود. در بفداد یا ائمه و حفاظ همنشینی 


شادگان. 


داشت. سپس به اصفهان رفت و دز آنجا 
سکونت گزید و به تشر حدیث پرداخت. از 
عبدالواحدین زیاد و حمادین زید حدیث کرد. 
ابوقلابة الرقاشی و ابومسلم الکجی و دیگران 
از او روایت کرده‌اند. گویند شراب می‌نوشید و 
حدیث وضع میکرد. بخاری از وی یاد کرده و 
او را از هر ضعیقی ضعیف‌تر شمرده و بعضی 
او را نقه شمرده‌اند. در جمادی‌الاولی سال 
۴ در بصره و بعضی گویند در اصفهان 
درگذشت. ابوبکرین مردوية الحافظ وفات او 
را به سال ۲۳۶ درشهر اصمفهان ذ کر نموده 
است. (از انساب سمعانی و لباب الانساب 
ذیل شاذ کونی). 
شا دکوهی.(ص نسیبی) موب به 
شادکوه. رجوع به شاد کوه شود. ۱ 
شادکوهی.(۱خ) شاذ کوهی. بنداربن 
احمدالشاذ کوهی الجرجانی التاجر, مکنی به 
ابومحصد از ابوعبدانه محمدین آپراهیم‌پن 
ابوالحکیم الخلی البندادی روایت کند. در 
شهر شوال سال چهار صد و یک درگذشت. 
(اتساب سمعائی, و لباب الانساب ذییل 
شاذ کوهی). 
شاه‌گاز. (ص مرکب) شادمان. خوشحال. 
رجوع به شادکار شود؛ُ 

تو شادی کن ار شادگاران شدند 

تو با تاجی ار تاجداران شدند. 

نظامی (از بهار عجم) (از آتدراج). 

شادگان. [5/د] ((خ) ( گلشن) در داستان 
خسرو و شیرین شاهنامه, از گلشتی به این نام 
یاد شده است؛ 

بشد تیز تا گلشن شادگان 
کهید جای گوینده آزادگان. 
چنین گفت شیرین به آزادگان 
که‌بودند در گلشن شادگان. 
براه آمد از گلشن شادگان 


ز پیش بزرگان و آزادگان. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسین: 
و رجوع به فهرست ولف و شاده شود. _ 3 
شاد‌کان. [د] ((ج) نام یکی از بخشهای" 
چهارگانة شهرستان خرمشهر است. این بخش 
در شمال خاوری شهرستان خرمشهر واقع و 
محدود است از شمال به شهرستان اهواز» از 
خاور به بخش بندر معشور و هندیجان. از 
باختر به شهرستان خرمشهر و از جنوب به 
اراضی مسطح باتلاقی و خورموسی. صوقم 
طبیعی آن دشت و آب و هوای آن گرمسیری 
است و مانند اغلب تقاط خوزستان گرمای آن 
در تابستان به ۵۸ درج سانتی‌گراد میرسد. از 
پتج دهستان بنام جراصی, درزی. حنافره 
ابشار, امالفخر تشکیل شده. جمعیت آن در 
حدود ۵۵ هزار تن و دارای ۱۲۳ پارچه 
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شادگان. 


آبادی است. ایستگاههای راه آهن فنصوزی 
و گرگر در ایین بخش واقند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۶ نام قدیمی فلاحیه که 
فرهنگتان آن رااحیا نمود. و رجوع به 
شادکان شود. 
شاد‌گان. [د] ((خ) دیهی است از دهستان 
پشتکوه باشت و بابوئی» بخش گسچساران, 
شهرستان بهیهان واقع در ۷۸هزارگزی شمال 
راء موسة گچساران به بهبهان. سوقع طبیعی 
آن کوهستانی, آب و هوای آن صعتدل و 
مالاریایی است. ۲۵۰ تن جمعیت دارد. از 
آب چشمه و رودخانه مشروب میشود. 
محصولات عمد؛ آن غلات. تنبا کو, برنج» 
کنجد. حبویات و لبنیات و شفل اهالی آن 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج 4۶. 
شادگان. زد /:] ((ج) (خور) نام خوری 
است که آب دیه شاختلخان واقع در دهستان 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهمواز از آن 
تأمین میشود. رجوع به شاختلخان و فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ شود. 
شاد کردیدن. رگ دی د] (مص صرکب) 
شاد شدن. شاد گشتن, سرور شدن؛ 
چو بازارگانی کند پادشا 
از او شاد گردد دل پارسا: 
نیارد بکس جز به نیکی بیاد 
نگردد بر اندوه کس نیز شاد. 
نظامی (از آنندراج). 
و رجوع به شاد شدن و شاد گشتن شود. 
شاد گردانیدن. (گ 5] (سص مرکب) 
شاد ساختن. امراح. اطراب. 
شاد گشتن, (گ تَ) (مص مرکب) شاد 
شدن 
چواپلیس دانست کو دل بداد 
بر افانه‌اش گشت نهمار شاد. 
شاد گشتم پدانکه حج کردی 
چون توکس نیست آندر این اقلیم. 
تاصرخسرو. 


فردوسی. 


فردوسی. 


به اتصافش رعیت شاد گشتند 

همه زندانیان آزاد گشتد. 

هر چه از وی شاد گشتی در جهان 
از فراق او بیندیش آن زمان 

ز آنچه گشتی شاد بس کس شاد شد 
آخر از وی جست و همچون باد شد 
از تو هم بجهد تو دل بر وی منه 
پیش از آن کو بجهد از تو تو بجه. 
چونکه خرگوش از رهایی شاد گشت 
سوی نخجیران روان شد تا پدشت. مولوی. 
د رجوع به شاد گردیدن و شاد شدن شود. 
|اردشن شدن (چشم)؛ 
یکی تاج بر سر بالین تو 
بدو شاد گشته جهان بین تو, 


نظامی, 


مولوی, 


فردوسی. 


تبودی بجز خا ک‌بالین من 

بدوشاد گشتی جهان بین من. ‏ . قردوسی, 
شاق گونه. [ن /ن ] ((مرکب) مضربه! باشد. 
(لغت فرس). جبه پنبها گنده.(صحاح الفرس). 
جبه و بالاپرش پنبه‌دار. (ب‌هان قاطم). 
پوششی از کرباس تکنده زدة نازک که در 
تابستان بجای لحاف بکار برند. (فرهنگ 
شموری). جبهٌ پنبهآً کنده. (رشیدی). جامهای 
سطبر نکنده زده که در یمن سازند. (رشیدی از 
قاموس) ", جامه‌ها است درشت دوخته که در 
یمن طیار شود. (منتهی الارب ذیل ش ذ ک 
ن): 

همان که بودی از این پیش شاد گونة من 
کنون شده است دواج تو ای بدولی فاش, 

. عسجدی مروزی (از لفت فرس), 
||توشک باشد و بر آن خضواب کنند و آن را 
نهالی نیز گوبند. (فرهنگ جهانگیری). بمعنی 
نهالی و توشک باشد که بر پالای آن خواب 
کت‌نند. (ینرهان قاطم). تشک. دشک. 
فیروزآیادی در لغت مفرش نویسد. مفرش 
چون شادگونه‌ای است و مفرشه خرد تر از آن 
بر رحل نهند و بر آن نشینند. و رجوع به 
منتهی الارپ ذیل ف ر ش شود 
بر شادگونه خفته ملک شاد و شادکام ۲ 
دولت رهی و بخت مطیع و فلک بکام. 

فرخی (از فرهنگ جهانگیری), 
||تکیه گاه.(رشیدی) (فرهنگ شعوری). متکا 
و هر چه بر آن تکیه کند. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ شعوری). ||خيمه و چادر بزرگ. 
رجوع به تاج العروس. ذیل شودکان و پعد آن 
شود. ||(ص مرکب) زنان مطربه باشند. (معیار 
جمالی) (اوبهی). زنان مطربه را گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). بمعتی زنان مطربه هم 
آمدهاست. (برهان تاطم). رجوع به 
شادخواره. شادخوار و شادان و حاشیه برهان 
قاطع چ معین شود: . 
بر طارم جلالت کیوان بجای حارس 
در بزم دلفروزت ناهید شادگونه. 

شمی فخری (از معیار جمالی). 

شاد‌للو. [) ((خ) (درلی خان کرد..) از 
سرکردگان اکراد در زمان امیر علم‌خان 
خزیمه از ماتزمان رکاب نادرشاه و سران 
خراسان که امیرعلم‌خان خواهر او را به زنی 
گرفته و چون مورد هجوم واقع شد به نزد او 
رفت. سرداران | کراد از حقیقت امر مطلع 
شدند و از دولیخان امیرعلم‌خان را خواستد 
و دولیخان چون تاب مقاومت ایلات را 
نداشت و نگاه داشتن امیر را در حوصله خود 
ندید او را بسمت اسفراز که مردم آنجا با او 
موافقت داشتند فرستاد. (از مجمل التواریخ 
گلستانه ص۶۵ و ۶۶ و ۶۷. و رجوع به ص 
۲ ۳۵۲ حواشی و توضیحات همین 


شادمان. ۱۳۹۷۵ 


کتاب شود. 

شادلو. ((ج) دیهی است از دهستان آواجیق, 
بخش حوم شهرستان ماکوواقع در ۲۶ 
هزارگزی جنوب باختری ما کوو ۲ هزارگزی 
شمال راه شوسٌ کلیسا کندی. از لحاظ سوقع 
جفرافیایی جلگه‌ای و آب و هوای آن محدل 
وسالم است. ۴۳۲ تن جمعیت دارد. آب آن از 
قره‌سو, محصول عمد؛ آن غلات و شغل اهالی 
آن زراعت, گله‌داری, صنایع دستی و 
جاجيم‌بافی است. راه ارابه رو دارد و در 
تابستان از راه اورج‌کندی رفت و آمدبا 
اتومبیل امکان پذیر است. شامل دو محل 
بقاصلهٌ ۲ هزارگزی یکدیگر است که به 
شادلوی بالا و شادلوی پاین سعروفند. 
شادلوی بالا دارای ۱۵۶ تن جمعیت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ص ۲۸۹). 
شاد له. (د ل] ((خ) موضعی است به مفرب 
در نزدیکی تونی. شاذله نیز گفته‌اند. (اتاج 
العروس ذییل ش‌دل) و رجوع به شاذلی و 
شاذلیه شود. 
شادلیی. (دلی /لیی ] (ص نسبی) موب 
است به قری شادله. رجوع به شادله و شاذلی 
شود. 
شاد لیی. [د] (اخ) سید القطب الامام علی 
الادریسی الشادلی, مکنی به ابوالحسن استاد 
فرق شاذلیه. رجوع به شاذلی و شاذلیه شود. 
شادلیه. [دلی ی ] (اخ) فرق صوفية 
اسکندریه. ابوالصن شاذلی استاد آن طایقه 
است. رجوع به شاذلیه شود. 
شاد‌مار. ([مرکب) مار بسیار باشد. |امار 
بزرگ را نیز گویند. (برهان قاطع). مصحف 
شارمار. (حائی برهان قاطع چ معین). رجوع . 
به شارمار شود. 
شادمان. (ص مرکب. ق مرکب) (از: شاد + 
مان, بمعنی شادمنش). (فرهنگ ایران پاستان 
تألیف پورداود ص ۷۳). مسرور. فرحناک. 
(شعوری). خوشحال و شاد. (فرهنگ نظام)؛ 


۱- شادگونه در فارسی بمعی توشک است و 
الثاذ کونه در عربی که ابته اصلش فارسی بوده 
و امروز در فارسی فراموش شده است 
جامه‌های نکنده زده است یعتی کوک زده و 
بفاصله‌ها برای پیوستن حشو و آستر و ابره 
بیکدیگر سرزن زده که امروز آنرا حوجنک 
(سوزنک) گویند و پاره‌ای روستائیان و فقرا 
پوشند و این شاذ گونه مضربه است. تضریب 
نکنده زدن است جامه راو مضربه مفعول است 
از این باب. (یادداشت مولف در حاثیة لفت 
فرس). ۱ 

۲- یاب غلاظ مضریه تعمل بالیمن, 
(قاموس). 

۳-در فرهنگ اسدی نسخه مژلف: بر شاد 
گونه تکیه زده شاه شاد کام. 


۶ شادمان. 
خرم. خوش. خوشوقت. شادان: شلدانة مرح. 
تشیط. ناشط. مسرور. بهیج. میتهج. فرح 

ز آمده شادمان نباید پود 

وز گذشته نکرد باید یاد. 

خدای عرش جهان را چنین نهاد نهاد 
که‌گاه مردم از او شادمان و گه ناشاد. 


رودکی. 


کائی. 
ز زابل به کابل رسد آن زمان 
گرازان و خندان‌دل و شادمان.. فردوسی. 
وگر بدکنی چز بدی ندروی 
شبی در جهان شادمان نفنوی. ‏ . فردوسی. 
دگر سال روی هوا خشک شد 
ز تدگی بجوی آب چون مشک شد. 
سدیگر همان بود و چارم همان 
ز خشکی نبود ایج کس شادمان. . فردوسی. 
گفتم که شادمانه زیاد آن سرملوک 
گف‌اکه شاد. وانکه بدو شاد, شادمان. 
فرخی. 

طبع او از مال درویشان پری 
زو رعیت شادخوار و شادمان, فرخی. 
از بهر آنکه مال ده و شادمانه بود 
بودند خلق زو بهمه وقت شادمان, 

۱ منوچهری. 
از ان پس یکی ماه دل شادمان 
بدش بامهان سپه میهمان. اسدی, 


تا سال دیگر شادمان و خرم با آن چیزها در 
کامرانی بمانند. (نسوروزنامه). عالم حدار و 
زاهد مکار بدین معانی شادمان. ( کلیله و 
دمته). 


از حادئات در صف آن صوفیان گریز 


کزبود غمگند وزنا بودشادمان. خاقانی. 

گرکلهم بخشی و گر سر بری 

زین نوم غمگن وزان شادمان. خاقانی. 

خاقانی, عاریه است عمرت 

از عاریه شادمان چه باشی. خافانی. 

زمین بوسید و گفتا شادمان باش 

همیشه در جهان شاه جهان باش. نظامی. 

پحکم آنکه یار او را چو جان بود 

مدام از شادی او شادمان بود. نظامی. ۱ 

هم تازمرویم هم خجل هم شادمان هم تتگدل 

کز عهده بیرون آمدن نتوانم اين پیفام راء 
سعدی. 

|| ماعد. (یادداشت مولف): 

ستایش همی کرد بر کردگار 

از آن شادمان گردش روزگار. . فردوسی, 

- ناشادمان؛ ضد شادمان. 


شادمان. (اج) برادر شیرویه پسر کری 
پسرویز. چسون شیرویه پادتاه گشت او را 
همچون پدر و هفده تن دیگر از پرادراتش» از 
بزرگان و عاقلان شايستة پادشاهی, بکشت و 
بفرمود کشتن. (از مجمل التواریخ و الققصص 


ص ۳۷ 


شادمان. ((خ) (حصار) قلعذ شومان. 
(الشومان) که در ناحیة قبادیان و جنوب شهر 
واشجرد قرار داشت. لسترنج دربار؛ این 
حهصار نوید: در قمت علیای رود قبادیان 
و باختر پل سنگی. شهر واشجرد واقع بود که 
یگفتهٌ اصطخری به اندازة ترمد وسعت داشت 
و بمسافت اندکی در جنوب آن, قلعة بزرگ 
شومان (الشومان) واقم بود. در ولایت اطراف 
شومان زعفران فراوان حاصل میشد و از انجا 
به نقاط دیگر صادر میگردید. مقدسی دریارة 
شومان گوید مکانی پرجمعیت و آباد و نیکو 
است. یاقوت درپار اهالی شومان گوید اهالی 
آنجا سرکش و بر سلطان خویش متمردند. در 
زمان وی اين نقطه از تغور مهم اسلامی در 
مقابل ترکان بوده است. شرف‌الاین علی 
یزدی در وصف جنگهای امیرتیمور مکرر از 


.این قلمه بنام حصار شادمان یاد کرده و غالا 


آن را بصورت مختصر حهصار یا حصارک 
نوشته و امروز هم به «حصار» معروف است. 
(سرزمینهای خلافت شرقی ص‌۲۶۸). و 
رجوع به دستور الوزراء چ سعید نفیسی ص 
۲ ۴۳۵ و تاریخ حبیب السیر چ شیامه 
فهرست ج ۳شود. 

شادمان. ((خ) دیهی از دهتان کهنه بخش 
جفتای شسهرستان سبزواره راقع در ۴۰ 
هزارگزی باختر جفتای. سر راه مالرو عمومی 
جفتای به شریف آباد. در دامن کوه آپ و 
هوای آن معتدل, سکن آن ٩‏ تن است. آب 
آن از چشمه. محصولات آن غلات» پنبه, 
زیره و کنجد. شغل اهالی آن زراعت است. 
راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
44 

شادمان شدن. اش د] (مسص مرکب) 


خوشمال شدن. شاد شدن, ابتهأج: 
بتظم آرغ این نامه راگفت من 


ازو شادمان شد دل انجمن. فردوسی. 
شود شادمان دل ز دیدارشان 
ببینم رواتهای بیدارشان, فردوسی. 
دلم شادمان شد به تیمار اوی 
بر آنم که هرگز نبینمش روی. .. فردوسی. 
هر کی نگه کند به بد و نیک خویشتن 
آنجا یکی غمین و یکی شادمان شود. 
سمدی. 


شادمان کردن. (ک ] اسص مرکب) 
شاد کردن. خوشحال کردن. اجذال: 
کی راک فرد یگ رین زارش 
چگونه کند شادمان لاله‌زارش. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۳۵). 
گفتم‌هوای میکده غم میبرد ز دل 
گفتاخوش آن کان که دلی شادمان کنند. 
حافظ. 
پ آمرأة ساره؛ زن شادمان‌کن. (منتهی 


شادمانه. 

الارب), 
شادمان گردانیدن. اک :] (مص 
مرکب) شاد گردانیدن. شاد کردن. خوشحال 
کردن؛ و از خاصیتهای زر یکی آن است که 
دیدار وی چشم را روشن کند و دل را شادمان 
گرداند.(نوروزنامه). 
شادمان گردیدن. زگ دی 5] (مسص 
مرکب) شادمان شدن. رجوع به شادمان شدن 
شود. 
شا۵‌مانگی. [نْ /ن] (حامص مرکب) 
شادمانی: تا نماز شام غارتی آوردند و همه 
می‌بخشیدند و منجم مالی یافت صامت و 
ناطق و کاغذها و دویت خان ساطانی گرد 
کردندو بیشتر ضایم شده بود نسختی چند و 
کتابی چند یافد و بدان شادمانگی نخودند:" 
(تاریخ بیهقی چ غنی - فیاض ص ۶۲۸). اما 
بدان نامه بارامید و همه نفرتها زایبل گشت و 
قرار گرفت و مرد بشادمانگی برفت. (ایبضاً 
تاریخ یهقی ص .)٩۱‏ متتصر به بخارا آمد و 
اهل بخارا بقدوم او شادمانگی نمودند و 
یکدیگر را تهنیت میکردند. (ترجم تاریخ 
یمینی ص ۱۸۰). 
شادمانه. [َنْ /نٍ] (ص مرکب. ق مرکب) 
شاد. خوشحال. (فرهنگ نظام. راضی, 
خشنود. شادان. بهج. مسرور؛* 


در این گیتی سراسر گر بگردی 


خردمندی نیابی شادماند. شهید بلخی. 
تا بخانه برد زن را با دلام 
شادمانه زن نشست و شادکام. رودکی. 


تو شادمانه و بدخواه تو ز انده و رنج 

دریده پوست بتن بر چو مفز پسته سفال. 

دلش شادمانه چو خرم بهار 

تن آزاد از گردش روزگار. فردوسی. 

(عطارد دلالت کند بر) سلیم‌دلی... شادمانه 

همت او بیشتر بزمان. (لتفهیم چ جلال.. 
ی 7 

تو شادمانه و انکه بتو شادمانه نیست 

چون مرغ برکشیده بتفیده بابزن. 


شادمانه من و یاران من از خدمت میر 
هر یکی ساخته از خدمت او مال و خدم. 


فرخی. 
گرمن امروز شادمانه نیم 
شسته بادی بدست من قرآن. فرخی. 
کامران باش و شادمانه بزی 
دشمنانت اسیر گرم و حزن. فرخی. ‏ 


بر آنچه داری در دست شادمانه مباش 

وز آنچه از کف تو رفت از آن دریغ مخور. 
تاصر خسرو. 

چو نیک و بدش نیست باقی چه باشی 

به نیک و بدش غمگن و شادمانه. 
ناصرخسرو. 


شادمانه. 


از آنگهی که قدم در جهان نهادستم ن سنت 
در این جهان قدم شادمائه نلهادم. 


ادیپ صایر. 
درون بردندش از در شادمانه 
بخلوتگاه آن شمع زمانه. نظامی. 
چون شوق تو هست خانه‌خیزم 
خوش خسیم و شادمانه خیزم. نظامی, 
که‌بتان دلارام خود را پناز 
بپر شادمانه سوی خانه باز. نظامی. 
درآمد دوش و گفت ای غره خود 
دلت غمگین و نفست شادمانه. عطار. 


حبرء حبور؛ شادمائه کردن. (ترجمان القرآن), 
اشمات؛ شادمانه کردن دشمن. (ترجمان 
القرآن). 

شادمانه. [ن /ن] ((خ) قسربه‌ای در 
نیم‌فرسنگی هرات. (اتساب سمعانی), 
شادمانه داشتن. ان /ی ت) سص 
مرکب) شاد داشتن. خوشحال داشتن؛ 

تو دل را بجز شادمائه مدار 
روان راید در گمانه مدار. فردوسی. 
به کوزة زرین آب خوردن از استقاء ایمنی 
بود و دل را شادمانه دارد. (لوروزنامه). 
شادمانه‌دل. [ن /ن د] (ص مس رکب) 
دلشاد. شادمان؛ 

ز جاه دولت او خلق شادمانه‌دكد 

ز جاه و دولت خود شاد باد و پرخوردار. 

سوزنی, 

شادمانه شدن. [ن /ن ش د] (نسص 
مرکب) شاد شدن. راضی و خشنود شدن؛ 
بخیره میازازش ایچ آرزوی 


به کس شادمانه مشو جز بدوی. فردوسی. 
ببین تو همی کودکان رایکی 
مگر شادمانه شوند اندکی. فردوسی, 
برآساید از رنج و سختی سپاه 
شود شادمانه جهاندار شاه. فردوسی. 
تا ملکهٌ سیده والده و دیگر بندگان شادماته 


شوند. (تاریخ بهقی چ فیاض ص۴). حاجب 
بزرگ علی بدین اخبار سخت شادمانه شد. 
(ایضاً ص ۷. چون ما سشت ایشان را در 
غزوها تازه گردانیم از ما شادمانه شوند و 
برکات آن بما و بفرزندان ما پیوسته گردد. 
(ایضاً ص ۲۱۳). فردا صبوح باید کرد که 
بامداد باغ خوشتر باشد. و هر دو مهتر بدین 
نواخت شادمانه شدند و دیگر روز بسیار 
تشاط رفت و نماز دیگر بیرا کدند.(ایضاً ص, 
۱ ممرکه گاه دید با چندان کشتگاه و 
اسیران و غنیمتهای پی‌اندازه شادمانه شد. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۴۶). 
از دولت و سعادت او شادمانه شد 
هر دل که از نحوست ایام غم کشید. 
ابیرمعزی. 
ز مهر تو محزون شود شادمانه 


شود شادمانه ز کین تو محزون. 
صید کردی و شادمانه شدی 


سوزنی. 


چون شدی شاد سوی خانه شدی. تظامی. 
شادمانه کردن. آن /ن ک د] (سص 
مرکب) شادمان کردن. حبور, حبر. 
شادمانه گردیدن. (ن / يب گ دی د] 
(مص مرکب) شادمانه شدن. شاد شدن؛ تا 
چون خاندانها بحمداث که یکی است در 
یگانگی و الفت موکدتر شود و دوستان ما و 
مصلحان پدان شادمانه گردند. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۲۱۰). 
مرکب) شادمانه شدن. شادمانه گردیدن: دیگر 
روز امیر بر تخت ن۵ نشست رضی ال عته در 
صفقة بزرگ و پیشگاه, و وزیر و ارکان دولت و 
اولیا و حشم بدرگاه آمدند. سخت شادمانه 
گشتند.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۱۷). 
کاز آن جمله شادمانه نگشت 
به تب گرم و خام‌یاز؛ من. سوزنی (هزلیات). 
پس چون ملک سخن بیب بشید شادمانه 
گشت و خرم شد. (تاریخ قم ص ۸۰. 
شادمانی. (حانص مرکب) نشساط. 
خوشحالی. شادی. شادانی. خرمی. سرور. 
مسرت. انب‌اط. بشاشت. ابتهاج. فرح. 
بهجت. عشرت. طرب. در مقابل نژندی و غم* 
آزو شادمانی ازویت غمست 
آزویت فزونی ازویت کمست. فردوسی. 
شد از خادماتی رخش ارغوان 
که‌تن را جوان دید و دولت جوان. فردوسی. 
به پیوند با او چرایی دزم 


کسی نسپرد شادمانی به غم. فردوسی. 
نزندی و هم شادمانی ز تست 
نوشه دلیری که راهتو جست. ‏ فردوسی, 
چو در دست.جدایی بیش مانی 
ز وضلت بش یابی شادمانی 

۲ ۳ (ویس و رامین) 
غم و شادمانی نماند ولیک 
جزای عمل ماند و نام ئیک. 

سعدی (بوستان). 

رفع غم دل نمیتوان کرد 
الا به امید شادمانی. سعدی. 
که‌اين منزل درد و جای غم است 
در این دایگه شادمانی کم است. حافظ. 


که‌را دیدی تو اندر جمله عالم 

که‌یکدم شادمانی یافت پی غم. شبستری. 
||ظاهرا فردوسی در اين ببت بمعنای جشن و 
عید بکار برده است. (از یادداشت مولف)؛ 
یکی شادمانی بد اندر جهان 
خنیده میان کهان و مهان, 
- امتال: 

شادمانی زعفران دیر نپاید. (امتال و حکم), 
بس مدتی نماند تا غم شود یدید 


فردوسی, 


شادمهر. ۱۳۹۷۷ 


زان شادمانیی که بدل زعفران برد. 
عمادی شهریاری (از امثال و حکم), 

شاد‌مانیی. (ص نبی) منسوب به شادماند. 
رجوع به شادمانه شود. 
شادمانی. ((خ) عبیدالبن ابسی‌احمد 
عاصم‌ین محمد الشادمانی الحتیفی, مکنی به 
ابوسعد از ایوالحسن علی‌بن الحسن الداودی و 
دیگران سماع حدیث کرد. ابوالقاسم هبالّین 
عبدالوارث الشیرازی از وی حدیث شنید. بعد 
از بسنه ۴۸۰ ه.ق. درگذشت. (از انساب 
سمعانی و لباب الانساب, ذیل شاذمانی). 
شادمانی کردن. اک 5] (سص مرکب) 
شادی کردن. نشاط. تنشط. اهتزازء پر 
سلامت حالش نادمانی کرده گفتم... 
( گلستان), به صحبتش شادمانی کردند و به 
نان و ابش دستگیری نمودند. ( گلستان) 
مکن شادمانی به مرگ کسی 

که‌دهرت نماند پس از وی بسی. (بوستان). 
شادملکت. (ع ل] (رج) نام مطريةٌ جمیله‌ای 
که میرزاخلیل سلطان از شاهزادگان تیموری 
در زمان حیات امیرتیمور گورکان نبت به 
وی تعلق خاطر پیدا کرد و پنهان از حصضرت 
صاحبقران او را به حبالً تکاح درآورد و چون 
ایرتیمور بر آن قضبه واقف گشت حکم 
فرمود که هر جا شادملک را ببینشد بکشند و 
میرزاخلیل ساطان او را گریزانید... نوبت 
دیگر به عرض رسید که شاهزاده شادملک را 
همراه دارد تیمور به احضار او فرمان داد و 
امیرزاده آن ضعیفه را حاضر ساخت و حکیم 
همایون به قتل او نفاذ یافت. سرایملک خانم 
معروض داشت که صدف وجود این عورت به 
دردانه‌ای از صلب میرزاخلیل سلطان آیستن 
است. امیر تیور فرمود که او را به بیان آغا 
بسپارند تا بعد از وضع حمل فرزند را 
محافظت نموده مادر را به غلامی سیاه دهد و 
مسقارن آن اصوال امیرتیمور درگذشت و 
شاهزاده بفراغ بال آن گلعذار پرغنج و دلال را _ 
در آغوش کشید و بمرتبه‌ای شیف جمال و 
مشفوف وصال وی گشت که از استصواب او 
اصلا تجاوز جایز نمیداشت بلکه زمام اختیار 
ملک و مال را به قبضه تسلط آن سلیطه 
گذاشت... شادملک خلیل سلطان را بر آن 
داشت که هر یک از مخدرات سراپرد؛ٌ 
امیرتیمور و خواتین و سراری او را طوعاً 
کرهابا یکی از ملازمان أستان خود در سلک 
ازدواج کشد. بواسطهُ صدور امثال این افعال 
ناهنجار, طبایع صفار و کبار از امیرزاده 
خلیل سلطان متفر گردید و امور سلطعش 
اختلال پذیرفته به سرحد زوال رسید. (از 
حبیب السیر چ خیام ج۳ ص ۵۵۲). و رجوع 
په از سعدی تا جامی ص ۴۱۳ شود. 
شادمهو. [م] (۱ج) شیر با جایگاهی در 


۸ شادمهر. 


نیشابور. (معجم البلدان).  ..‏ 
شادمهر. ۰ (اج) دیهی است ۳ دهستان 
پائین ولایت پخش حومةٌ شهرستان تربت 
حیدربه, واقع در ۲۲ هزارگزی جنوب 
باختری تریت حیدریه, سر دو راهمی شوب 
زاهدان با کاشمر. جلگه‌ای, آب و هوای آن 
معتدل, سکنة آن ۱ تشن است. آب آن از 
قات, محصولات عمد؛ آن تریا ک, پنه. 
میوه‌جات. ابریشم. شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری و کرباس و قالیچه بافی است. راه 
اتومبلرو دارد. دارای دبستان است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شادمهنه. زد اج) دیسهی است از 
دهتان دربقاضی, بخش حومه شهرستان 
ثنیشابور واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب 
نیشابور. جلگه‌ای, آب و هصوای آن معتدل» 
سکته آن ۳۳۱ تن است. آب آن از قنات» 
محصول آن غلات و شغل اهالی آن زراعت و 
مالداری است. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
شادن. [د] (ع !4 آهوبرة مستفنی از مادر. 
(منتهی الارب). آهو بر بی‌نیاز شده از مادر 
که سرون برآورده باشد. (دهار). بچه آهو. 
(غیاث). آهو برة سرو برآورده. آهوبره که 
سروی وی برآمده باشد. ج» شوادن. امهذب 
الاسماء). 
شادن. [د] ((خ) نام جاریُ عطاءین جبیر. 
رجوع به عقدالفرید چ ۵ص ۱۱۷ شود. 
شادناکت. (س مرکب) مقابل غمنا ک. 
(آتتدراج). شادمان: و شادنا ک شود جان من 
به خدای زندگانی دهندهُ من. (انجیل لوقا باب 
۱شماره ۲۷ ترجمه دیاتسارون ص ۱۲). و 
بسیاران در زایدن او شادنا ک‌شوند. (ایضاً 
ص۸. و رجوع به ص۱۴. ۶۰: ۲۰۸ همان 
کتاب شود. 
همان این يامین اسباط پاک 
ز‌ دادخدایی همه شادنا ک. 


شمسی (یوسف و زلیخا). 

شادنج. [د نْ] (مسعرب. |) معرب شادند. 
حجرالدم. (ذخیرة خوارزمشاهی). حجر 
الطور. حجر هندی. بیدوند. معرب شادنه و آن 
را حجرالدم نیز گویند و آن سنگی است نرم و 
کوچک عدسی‌اكکل جهة اسهال دسوی و 
قرحة اصعاء و زحیر و سل نافم. (متتهی 
الارب). ابوریحان در کتاب الجماهر فی 
معرقة الجواهر آرد: جالنوس گفته است که 
شاذنه بخاطر سرخی رنگ سودء آن حجر الام 
خوانده شده... و عطاردین محمد الحاسب را 
کتابی‌است موسوم به مافع‌الاحجار که از آين 
پاپ در آن سخن بسیار رفته لیکن وی ایین 
بحث رابا آنچه به عزائم و افسونها مانند است 
دراميخته است. (الجماهر چ حیدراباد دکن 


ص ۲۱۷). و از قول دی قوریدس آورده است 
که‌سنگ آهن ریای سوخته به شاذنه مبدل 
شود. (ایضا ص ۲۱۳). در ترجمة صیدنه آمده: 
او رایه رومی حمیاطوس و هماطیطس گویند 
و بسریانی شادنا گویند و بپارسی شادنه بود و 
آن را بیدوند هم گویند و جازی او را حجرالدم 
گویندو در وجه تسمی او به حجرالدم گفته‌اند 
که چون جرم او را بسایند مانند خون شود 
چنانچه حجرلبتی را که سود؛ او راید شیر 
تشیه کرده‌اند. و او را حسجرطور گویند به 
تست طورسینا و از جمله انواع او شادنج 
عدسی بهتر بود و استعمال او در ادویه کنند و 
جرم او سرخ بود و بر آن نقطه‌ها بر شکل ابله 
بود بمقدار ماش و عدس... و چنین آورده‌اند 
که یک توع از او آن است که جرم آو سست 
بود و نیز او را کبریت احمر گویند. (از ترجم 


|.ضیدنه صص ۵۶ - 4۵۷. و در مخزن الادویه 


آمده: به سین مهمله نیز آمده و به عربی 
حجرالدم نامند جهت آنکه حابس دم است و 
يا آنکه رنگ آن بعد سودن برنگ خون سرخ 
میباشد و حجرالطور نیز نامند جهت انکه از 
جبل‌الطور می‌آورند و حجر هندی نیز جهت 
انکه در هند بهم سیرسد ماهیت آن سنگی 
است سسریع السفتت عدسی شکل و 
جاورسی‌شکل نیز و به الوان مختلقه و به انواع 
متکتره مبباشد. سرخ و زرد و سفید و 
خا کستریو تیره مایل به سیاهی و خشخاشی 
سرخ و زرد و با نقطه‌های ابلق و بهترین همه 
سرخ عدسی‌شکل آن است که مصری نامند 
سریم‌التفتت و مکور آن نیز سرخ باشد و 
زیون‌ترین همه خا کستری رنگ تیر؛ آن است 
که‌هندی گویند و همه این انواع معدنی 
میباشند و حکیم مبرمحمد مژمن در تحفه 


پوشته که فقیر همه اینها را مشاهده کرده و 
"| ,تجربه نموده سفید را در فیروز کوه و سرخ و 


رد و ابلق را در حوالی خوار ری و هندی را 
در جبال قزوین, و مصنوع نیز میباشد از 
مفداطیس محرق, و این سیاه و زود شکن‌تر از 
معدنی است و در جمیع افعال مانند معدنی, 
بخلاف مصنوع از حجرالحمار محرق که آغبر 
ثقیل الوزن میباشد. طبیعت مغسول آن در 
آخر اول سرد و در دوم خشک و غیر مفول 
آن در اول سرد و در آخر دوم خشک و بعضی 
در دوم سرد و در سوم خشک و پعضی درسوم 
گرم و خشک نیز گفته‌اند. و ستعمل, مفسول 
آن است و قوت آن تا بست سال باقی میماند 
افعال و خواص آن مجفف ورادع و قابض یی 
لذع و خاتم و مدمل قروح و مقوی عصب و 
عضل و قوت پاصره و حابس سیلان خون 
اعضای ظاهری و باطنی و آشامیدن آن پا آب 
انارین و امثال آن جهت نفث الدم و با شراب 
جهت عسرالبول و سیلان حیض دائم و درور 


شادنه. 


منی و با ادویهٌ مناسبه جهت اسهال دسوی و 
فرح امعا و زحیر و سل و اکتحال آن با شیر 
دختران و سفیدة تخم مرغ و امثال آن جبهت 
رمد و دمعه و سلاق و سوزش پلک چشم و 
قرحه و جرب و حکهٌ حاد و با آب حلبه جهت 
امراض بلغمی غلیة چشم و با آب خالص 
جهت خشونت اجفان پی ورم و چون از آن 
شافه سازند و به اقاقیا بياميزند و در چشم 
کشند جهت دفع آمراض چشم و جرب نافع و 
ذرور غیرمفسول آن جهت گوشت زاید 
جراحات و رویانیدن گوشت صالح مجرب و 
بدستور قطور سایده آن با آب که غلیظ باشد 
وبا گشنیز و مانند آن جهت ثبور و قروح 
حاده و مزمنه و جراحات مزمنه و جراحت 
مقعد و رحم و قضیب و اعضای عصبائی 7 
بی‌عدیل و طلای آن جهت حمزه و سوختگی 
آتش, مقدار شریت آن از یکدانگ تا نیم 
مثقال, مضر مثانه, مصلح آن کتیراء بدل آن 
حجر مقناطیس سوخته و در ادوبة عین 
حضض ویا روی سوختةٌ نیم وزن آن و چهار 
دانگ آن توتیا و در یر آن دم الاضوین و 
طریقة غسل و اقراص و مرهم آن درقرابادین 
مذکور شد و عدسی بسیار صلب سرخ 
خشک‌تر از ساير اقام و جهت قروح 
خصوص قروح سفل و قروح حادث از 
سوختگی آتش و لهیب آن نافع و شادنج 
مصنوع مضر معده و احشا و مصلح آن عصارة 
زرشک است. (مخزن الادویه). و رجوع به 
اين البیطار و دزی ج ۱ص ۷۱۵ ذیل شاذنج و 
حجر الدم و تحف حکیم سومن و اختیارات 
بدیمی و تذکرة ضریر انطا کی ص ۲۱۳و الفاظ 
الادویه و شادنه و شاذنه و شاذنج شود. 
شادنحان. [د] ((خ) نام یکی از عشایر کرد 
که‌گردا گردشهرهای جبال سا کن بودند. 
رجوع به کرد و پوستگی نوادی و تاریخی او 
تألیف رید یاسمی ص ۸۱۱۱ ۰۱۱۵ ۱۸۳:: , 
۲ و تاریخ خاندان طاهری سعید نفیسی 1 
ص ۳۵۶و تاریخ دیالمه و نغزنویان عباس: 
پرویز ص ۲۱۴۱ و الشسنبه و الاهراف 
مسعودی و مجمل التواریخ و القصص حاشیة 
مصحح در ص ۱ و شاذنجان شود. 
شادنچ هندی. [د نز ج «] اس رکیب 
وصفی, | مرکب) شادنة هندی, حجر هندی و 
قسمی از شادنج عدسی است. رچوع به حجر 
هندی شود. 

شادفه. [د نْ /ن ] ()۲ شادنج. شاذنج, شاذنه. 
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۲ -در تاریخ دیالمه و غزنویان شادنجان نام 

محلی که این طایفةٌ کرد در آن بسر مییردند 
شمرده ده است. 

3 - 2۰ 


شادنة مندی. 
حجرالدم. حجرالطور. حجر هندی.:یده: 
صندل حدیدی. شماهن. عدسیه. دارویی 
است که از هندوستان آرند. (صحاح الفرس). 
داروی چشم را گویند. (اوبهی). سنگی باشد 
سرخ که بسیاهی زند و زود بشکند و آن انواع 


است. عدسی و گاورسی و آن را از طور سینا 


و دیار هندوستان آورند و در دواها خصوصا 
داروی چشم پکار برند. (فرهنگ جهانگیری). 
سنگی باشد سرخ‌رنگ به سیاهی مایل و 
زودشکن مانند گل بحری, و آن دو نوع است: 
عدسی و گاورسی و آن را از طورسینا و گاهی 
از هندوستان هم آورند و در دواها خصویاً 
داروی چشم یکار میبرند و آن را به عربی 
حجرالدم خوانند و حجرالطور و حجر هندی 
هم میگویند. پواسیر را نانع است و ارباب 
عمل در | کسیر پکار برند و معرب آن شادنج 
باشد. گویند | گرسنگ آهن‌ربا را بسوزانند 
عمل شادنج کند. (برهان قاطع). سنگی است 
به سیاهی مایل و در دواها بخصوص دوای 
چشم بکار برند و در کتب طبی سنگی است 
سرخ بمابة عدس و لهذا به عربی شادنج 
عدسی گویند. (فرهنگ رشیدی). به عربی 
شادنج. سنگ سرخی است که به سیاهی زند 
زود بشکند و آن عدسی است و گاورسی و از 
دیار هند و طورسیا آورند. الفاظ الادویه). 
سنگی است که او را شادنةٌ عدسی نیز گویند و 
در امراض چشم مفید است و شادنج معرب 
آن است و به عربی آن را حجرادم گویند که 
حایسن دم است. (انجمن آرای ناصری). و 
رجوع به فرهنگ شموری و شادنج شود. " 
شادنة هندی. [دٍن /ي ي ه] اترکیب 
وصفی, [مرکب) شادنج. رجوع به شادنج و 
شادنج هندی و حجر هندی شود. 
شادو.[د]۱ (اخ) زونو ریدولفو. پسیر ارشد 
یوهان گوتفرید شادو, مجمه‌ساز المانی, 
بال ۱۷۸۶ م. در رم تولد و به سال ۱۸۲۲ م. 
وفات یافت. در پرتو عده‌ای از اثار خود که 
دارای جذبةٌ ناعرانه‌اند معروف شد. از جملةٌ 
این آتار: «سقراط در نزد تشودوتا» و نقش 
برجستة «یک سانحة طغیان». مجمه‌های 
گروهی «الک تر و اورست» «ژولی وس 
مانسوئوس در حال مرگ در آغوش 
پسرش» اثر دلپذیر و نفیس «دختری که بند 
صدل خود را می‌بندد» را میتوان نام پرد. 
شادو. (:) (ج)۲ یسوهان گسوتفرید. 
مجمه‌ساز المانی که به سال ۱۷۶۴ م. در 
برلن تولد یافت و بسال ۰ م. در همان 
شهر درگذشت. به سال ۱۷۸۸ مجسه‌ساز 
دربار و استاد فرهنگتان هنرهای زیبا شد و 
در سال ۱۸۱۶ به ریاست آن فرهنگستان نائل 
گردید. آثار زیادی بسبک ساده, طبیعی و 
منسجم یوجود آورد که از جملة آنها: مجمة 


فردریک دوم در اشنتین. مجسمة بلوخر در 
روستوک, مجبمة لوتر در ویعبرگ و 
مجموعه عظیم الجثه مسجمه‌های 
لوئیزدوپروس و دوشس دوکمبرلاند در لندن 
را میتوان نام برد. تألیف باارزشی نیز در رشتة 
مجمه‌سازی و اصول هنری دارد. 
شادوار. زشاد] ((خ) نام کوهی در حوالی 
سمرقند؛ در آن انا بمع اشرف اعلی رسید 
کددر دامن کوه شادوار قلعه‌ای است که آن را 
از کنیت گویند. (تاریخ حبیب السیر چ خیام 
ج۴ص ۲۳۲). 
شادوان. [د] (! مرکب) شادروان. (فرهنگ 
شعوری)؛ . 
یکی خسروی شادوان گونه گون 
درازیش میدان اسبی فزون. 
حکیم اسدی (از انجمن آرای ناصری). 
رجوع به شادروان شود. 
شادوان. [] (اخ) سادوان نیز آمده. یاقوت 
حموی ذیل شاذوان آورده: کوهی است در 
جنوب سمرقند و در آن روستا و قریه‌هایی 
است و در سمرقند روستایی خوش آب و 
هوای‌تر و از حیث محصولات کشاورزی « و 
میوه‌ها بهتر از آن وجود ندارد و مردم آن 
تندرست‌ترین و خوش آب و رنگ‌ترین مردم 
بشمارند. درازنای این روستا ده فرسخ و بلکه 
پیشتر است و کوه آن نزدیکترین کوهها به 
سمرقند است. (المعجم الیلدان). و رجوع به 
شاذوان شود. 
شادور. [و) (| مرکب) شادورد. (فرهنگ 
شعوری). رجوع به شادورد شود. 
شاد‌وزد. [و] (( مرکب) شایورد. هاله باشد 
که‌بر گرد ماه واقع شود. (فرهنگ جهانگیری). 
طوق و هاله و خرمن ماء باشد. (برهان قاط) 
دار» طفاره: قرن انلس 
چوترکی و مه گرد او شادورد 
چو ناورد گاه یلی در برد. اسدی, 
چنانکه شادورد ماه بماه محیط باشد خندقی 
سازند. (تاریخ بیهق). اتحجیر؛ گرد شدن ماه 
بخطی باریک و با شادورد شدن در میغ. (تاج 
المسصادر بیهقی). || تخت پادشاهان. (از 
فرهنگ جهانگیری) (برهان قاطع), سریر, 
اریکد: 
جهاندار بر شادورد بزرگ 
نشسته همه پیکرش میش و گرگ. فردوسی. 
بدین گونه از شادورد مهی 
همی گشت تا شد بروی زمی. فردوسی. 
|ایمعتی مطلق فرش باشد از گلیم و قالی و 
مانند آن. (برهان قاطع) گستردنی. ||((خ) نام 
گنج هفتم است از جملة هفت گنج خسرو 
پرویز. (فرهنگ جهانگیری). نام گنج هفتم 
است از جسملةٌ هشت گنج خسرو پرویز. 
(برهان قاطع)؛ 


شادی. ۱۳۹۷۹ 


دگر گنج بد شادورد بزرگ 
که‌گویند رامشگران سترگ. 
فردوسی (از فرهنگ جهانگیری). 
||( مس رکب) پرده‌ای است از مسوسیقی. 
(فرهنگ جهانگیری) (برهان قاطع). 
شادویه. [] ((ع) نامی از نامهای ایرانی. 
(یادداشت مولف). 
شاده. [د /د] (ص) شاد. (ضعوری). 
شادمان: 
به یک تخت دو شاده " بنشاندند 
عقیق و زبرجد برافاندند. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۱ ص ۲۱۹ 
بیت ۰۱۶۲۲ نسخه بدل). 
شاد هرمز. ْمْ) ((خ) نام کوره‌ای متسوب 
به هرمز شاه و از نواحی بغداد. اول آن سامرا و 
هفت طسوح بوده (از جمله) شهر مداین که در 
آن ای وان است و طسوج الرازان‌الاعلی و 
طسوج الرازان الاسفل. (از انجمن آرای 
ناصری). یکی از ولایات دوازده گانة اقلیم 
عراق واقع در اطراف بغداد مشتمل بر طسوج 
نهر بوق و کلواذی و تهربین و طسوج کهنه 
شهر (طسوج المدينة التقة). مقابل مدائن و 
طسوج راذان بالا (راذان الاعلی) و راذان 
پائین (راذان الاسفل) و دو طسوج دیگر 
(بزرگ شاپور بزیج سابور و جازر) جنفاً 
دارای هفت طسوج. (از سرزمینهای خلاقت 
شرقی و معجم البلدان). 
شادی. (حامص) شادمانی. خوشحالی. بهج. 
بهجت. استبهاج. بشاشت. مسرت. نشاط. 
طرب. ارتیاح. وجد. ابساط. سرور. فرح. 
سراء. (ترجمان القران). مرحان. (منتهی 
الارب). خوشدلی. شادمانی. رامش. مقابل 
اندوه و غم. مقابل سوگ. مقابل تیمار, کروز, 
و 
از او بی اندهی بگزین و شادی با تن‌آسانی 
به تیمار جهان دل را چرا باید که بضانی. 
روذکی, 
بسا که مست در این خانه بودم و شادان ۱ 
چنانکه جاء من افزون بد از امیر و بیوک 
کنون‌همانم و خانه همان و شهر همان 
مرا نگویی کز چه شده‌ست شادی سوک. 
رودکی. 


آء از این جور ید زمانةٌ شوم 


همه شادی او غمان آمیغ. رودکی. 
بسا خان کاشانه و خان غرد 
بدو اندرون شادی و نوشخورد. ایوشکور. 


شادیت باد چندانک اندر جهان فراخا" 
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۳-در شاهنامة چ بروخیم نسخه بدل آمده و 
عتن چنین است: بیک تختشان شاد بنشاندند. 


۰ شادی. 


تو با نشاط و شادی پارنج و درد اعدا.-- 


دقیقی. 
دریفا میر پونصرا دریفا 
که‌بس شادی ندیدی از جوانی 
ولیکن رادمردان جهاندار 
چوگل باشند کوته‌زندگانی. دقیقی. 


زن پار او چون پیابد بوق 
سر ز شادی کشد سوی عیوق. .. منجیک. 
هنوز از لبت شیر بوید همی 


دلت تاز و شادی بجوید همی. فردوسی. 
تهمتن چو گرز نیا را بدید 
دو لب کرد خندان و شادی گزید. . فردوسی, 
ار می‌خورد بشادی و کام دل 
دشمن نزار گشته و فرخسته. ابوالباس. 
یارب چه جهان است این يارب چه جهان 
شادی به ستیر بخشد و غم به قبان. صفار. 
هر روز شادیی و بنیاد و رامشی, 
زین باغ جنت آبین زین کاخ کرخ‌وار. 
فرخی. 

روزگار شادی آمد مطربان باید کنون 
گاه‌ناز و گاه راز و گاه بوس وگه عتاق. 

منوچهری. 
همواره همیدون بسلامت بزیادی 


با دولت و با نست و با حشمت و شادی. 
منوچهری. 
بشادی دار دل را تا توانی 
که‌بفزاید ز شادی زندگانی. (ویس و رامین). 
خواستم این شادی بدل امیر پرادر رسانیده آیر 
که‌دانتم که سخت شاد شود (تاریخ هقی چ 
ادیپ ص 4۶4 و در علم غیب رفته است که 
در جهان در فلان بقعت مردی پیدا خواهد شد 
کداز آن مرد بندگان او را راحت خواهد بود و 
ایسی و در زندگانی از شادی و خرمی. (ایضاً 
ص ٩۲‏ 
که خوانند بر طایل او را بنام 
جریری همه جای شادی و کام. 
گفتم که نفس ناطقه رااچیست آرزو 
گفتابقا و شادی و پیروزی و ظفر. 
ناصرخرو. 
جان اسکندر ز شادی سر بگردون بر برد 
گرتو تعل اسب خویش از تاج اسکندر کلی. 
ناصرخسرو. 
عالم همه [چو] خوازه ز شادی و خرمی 
من مانده همچو مرد؛ تنها بگور تنگ. 


اسدی. 


عمعق. 
وقت شادی به نشینی خود کند هر دشمنم 
دوست آن باشد که با جان وقت تیمار ایستد. 


سید حسن غزنوی. 
ای خواجه من و تو چه فروشیم ببازار 
شادی بفروشی تو و من غم نفروشم. 
خاقانی. 


در سفری کان ره آزادی است 


شحنه غم پیشرو شادی است. نظامی. 
چون نظر عقل بغایت رسید 
دولت شادی بنهایت رسید. نظامی. 
برآمد همی بانگ شادی چو رعد. 

سعدی (بوستان). 


با آوردن و رسانیدن و کردن و گستردن و 
گشودن‌و نمودن صرف شود. رجوع به شادی 
آوردن. شادی رسان» شادی کردن. شادی 
ک تر.شادی گشای و شادی نمودن, شود. 

- بشادی؛ بخرمی. بانشاط. باشادمانی. 
بخوشی, بمبارکی: امیر گفت بسم له بشادی و 
مبارکی خرامید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۸۳ 

بگشای بشادی و فرخی 

ای جان جهان آستین خی. 

کامروز یشادی فرا رسید 


,تاج شعرا خواجه فرخی. 


مظفری (از فرهنگ اسدی نسخة نخجوانی), 


بمبارکی وشادی چونگار من در آید 


بنشین نظاره میکن تو عجایب خدا را 

(دیوان شمس). 
شادی و غم گفتن؛ درد دل گفتن: باوی 
[احمد بوعمرو ] خلوتها کردی [سبکتگین ] و 
شادی و غم و اسرار گفتی. (تاريخ بیهقی). با 
حاتمی غم و شادی گفته که این بوسهل از 
فساد فرو نخواهد ایستاد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۲۳). 
شادی یا بشادی کسی يا چیزی خوردن یا 
دادن باده؛ پیاد او می‌گساری کردن: 


خور بشادی روزگار نوبهار 
می‌گاراندر تکوک شاهوار, رودکی. 
یکی خورد بر پادشاه بزرگ 
دگر شادی پهلوان سترگ. 
(گرشاسب‌نامه ص ۸۶ا. 


, گر شادی قدت خورد نرگس 


که‌مت افتاده اندر پای سرو است. 


کمال‌الدین اسماعیل (از آتدراج), 
رطل گرانم ده ای مرید خرایات 


شادی شیخی که خانقاه ندارد. حافظ. 

نفز گفت آن بت ترسابچه باده پرست 

شادی روی کی خور که صفایی دارد. 
حافظ. 

بر جهان تکیه مکن چون قدحی می‌داری 

شادی زهره‌چبینان خور و نازک‌بدنان, 
حافظ. 


- آمثال: 
شادی آن شادی است کز جان رویدت. 
مرحوم ادیب (از امثال و حکم). 
شادی آمروز را بقردا مفکن. 
مرحوم ادیپ (از امثال و حکم). 
شادی بی غم در این بازار نیست. 
مولوی (از تال و حکم). 


شادی. 


شادی دل رهن صفه و بار نیت 
خوش بیابان کش در و دیوار نیست. 
مرحوم ادیب (از اشال و حکم). 
شادی صدساله زاید مادر یک‌روزه غم. 
سنائی (از امثال و حکم). 
||جشن. طرب: 
در اين بزمگه شادی آراستند 
مهان را پخواندند و می‌خواستند. اسدی. 
|الهو. نشاط: گفت تو هنوز خردی و کودکی 
ترا باری شادی و پازی باید کردن چنانک 
کودکان را وقت ادب آموختن بود بیاموزی. 
(ترجمة تاریخ طبری). ||(!) میمون. (ببرهان 
قاطع). بلج طبری بوزینه. حمدوند. کپی. 
قرد. (یادداشت مولف). 
شادی. (ع ص) نعت از عذو. رانده, (منتهی" : 
الارب). تا الابل: ساتها او حدا لها ج.. 
شسادون و شداة. (اقسرب الموارد). 
|| مرخ وان نده. (مستهی الارب). بواز 
خواتده؛ شداالرجل؛ انشد بتا او بیین ساداً 
صوته به کالفنا.. (اقرب المسوارد). 
|اسرودگوی, (منتهی الارب). مفنی. خنیا گر, 
شدالشمر؛ غنی به و ترنم, (اقرب السوارد). 
|| آنکه بعض از ادب آموخته باشد. (ستهی 
الارب). شدا فلان؛ اخذ طرفاٌ من الادب کانه 
ساقه او جمعه و شدا من العلم شیتاء اخذ. 
(اقرب الموارد). || تصد کننده. (منتهی الارب). 
شدا شدوه؛ نها نحوه. (آقرپ الموارد). 
شادی. ((خ) دیهی است از دهستان مشهد 
زیره میان ولایت باخرز, بخش طببات از 
شهرستان مشهد. واقع در ۴۲ هزارگزی شمال 
باختری طیبات. در دامن کوه. اب و هوای آن 
معحدل, سک آن ۴ تن است. آب آن از قدات 
و محصولات عمدة آن غلات. ریزه و شغل 
اه‌الی آن زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرفیاییاران ج ٩‏ 
شادی. ((خ) از شعرای هرات. در علم رمل... 
نهایت مهارت داشته و گاهی نیز شعر می‌گفته .- 
از اوست: 
تو بجایی نتشینی که رقبت بنشت 
جز دل من که تو جا کردی و او بیرون ماند. 
(آتشکدة آذر چ موه نشر کتاب ص ۱۵۴). 
شادی. ((خ) پدر خاندان بلی ( گروهی از 
قبیلاً موب به قضاعةا؛ از قحطانیه که 
مسکن ایشان در پالای اخمیم در صعید مصر 
بوده است. (زرکلی ج ۲ص ۴۰۳). 
شاد‌ی. (اخ) رجوع به شادانی (خواجه 
ابویکر) و تاریخ سیستان ص ۳۷۸ شود. 
شادی. ((خ) شاعری ایرانی است و کنیت 
وی ابونصر از اشعار او در حدایق السحر 
اییات زیر آمده است: 
بر خرد خویش بر ستم نتوان کرد 
خویشتن خویش را دژم نتوان کرد 


شادی. 


دانس و آزادگی و دین و مروت 
این همه را خادم درم نتوان کرد 
قانع بنشین و آنچه یابی پسند 
کایزدی وبندگی بهم نتوان کرد. 
(حدایق السحر ص ۸۲). 

شادی. (زخ) ابن ایوب. پدر خاندان سلاطین 
ایوبی. جد ملوک مصر پدر نجم‌الدین ایوب که 
آل ایوب به وی منسویند. وی از اعاظم اعیان 
| کراد بود و نسبش بقول بعضی از مورخان به 
عدنان میرسد و در زمان ساظان مسعود 
سلجوقی یکی از نسواب مسمود که 
مجاهدالدین یکروز نام داشت او را کوتوال 
قلعهٌ تکریت ساخت. پس از وفات او پسر 
بزرگترش نجم الدین ایوب بجای پدر نشست. 
(از حییب السیر چ خیام ج ۲ص ۵۸۴ 4۵۸۵. 
شادی. (اخ) ملقب به سپرباز: نام یکی از 
کسانی است که در توطله فرزندان امیر 
مبارزالاین محمد علیه پدرش شرکت داشتند 
و چشم امیر مبارزالدیین مسحمد را میل 
کشیدند. رجوع به روضات الجنات نی 
اوصاف مدينة هرات ص ۱۹۵ شود. 
شادی. ((خ) ملقب به فراش. نام یکی از 
دلیران اسفزار, از محمدان ملک قعطب‌الدین 
اسفزاری (پر ملک فخرالدین کرت از آل 
کرت).رجوع به روضات الجنات فی اوصاف 
مدينة هرات ص ۴٩۱‏ شود. 
شادی. (اج) (هزار؛...) نام طایفه‌ای است. 
رجوع به هزارة شادی و تاریخ گزیده ص 
۶۶ و ۶۶۷ و ۶۶٩‏ شود. 
شادی آبا۵. () ظاهراًمحله‌ای بوده است 
به غزنین گویا طرب آباد دهلی به تقلید از آن 
به اين نام خوانده شده است. رجوع به 
سفرتامة ابن بطوطه حاشيهةٌ ص ۴۳۲ و تاريخ 
بیهقی ج فیاض حاشية ص ۷شود؛ و همه فقها 
و اعیان و عامه انجا رفتند به تهنیت و فوج 
فوج مطربان شهر و بوقیان شادی‌آباد بجمله با 
سازها بخدمت انجا آمدند. (تاریخ بیهقی چ 
شادی آبات. (اخ) موضعی است در تبریز و 
مولد قطران شاعر معروف قرن پنجم هجری 
است* 

خدمت تو هم بشهر اندر کنم بر جای غم 
گرچه ايزد جان من در شادی‌آباد آفرید. 
قطران. (از تاریخ ادپیات در ایران» تألیف دکتر 
صفاج ۲ص ۴۲۱). 
شاد ی آبادی. ((ج) محمدین داود الملوی 
معاصر ناصرالدین خلجی (۸۰۶- ٩۵۶‏ 
شارح دیوان‌های انوری و خاقانی است وی 
پیرو مذهب سنت و جماعت بود. شرح او بر 
دیوان انوری مملو از تکلفات بارد و حا کیاز 
بی‌ذوقی و نداشتن انس با دواوین شعرا و عدم 
اطلاع از مبانی دستور زبان فارسی است. (از 


رسالة سید جعفر شهیدی در شرح لغات علمی 
دیوان انوری و نقد شروح.آن) و رجوع به 
تاریخ ادبیات ایران تألیف دکتر صفا. چ ۷ص 


۶۶۷شود. 

شادی آور. [ر] (نف مرکب) نمت از شادی 
آوردن؛ ۱ 

می شادی‌اور بشادی دهیم 

ز شادی نهاده بشادی دهیم. نظامی. 


شادی آوردن. رز :] (سص مرکب) 
تولید شادی کردن. ایجاد طرب کردن: 
بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنوم 
شادی آورد گل وباد صبا شاد آمد. 
||شجادی کردن؛ 
گربی تو شادی آرم هرگز مباد شادی 
ور بی تو باده نوشم. نوشم میاد باده, 


حافظ. 


امیر معزي (از آنندراج). 
شاد یالب. [شاذ ] ((خ) دیهی است از دهستان 
کاشمر, بخش بردسکن از شهرستان کاشمر, 
واقسع در ۲۴ هیزارگزی جتوب باختری 
بردسکن و ۲ هزارگزی جنوب مالرو عمومی 
نیگنان بردسکن. جلگه‌ای و آب و هوای آن 
معتدل, سکة آن ۲۲۳ تن است. آپ آن از 
قنات. مسحصولات عمده آن غخلات. 
میوه‌جات. ابریشم و انگور و شنل اهالی آن 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فشرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شاد یاخ. [شاذ] ((خ) قریه‌ای از قریه‌های 
بلخ. (معجم البلدان). در انساب سمعانی نام 
این قریه شادخ ذ کرشده و چنین آمده است که 
در چهار فرسنگی بلخ واقع است و نسیت به 
آن شادیاخی است.! رجوع به شادخی و 
شادیاخی شود. 
شادیاخ. [شاذ] ((ج) نام شهر یشابور است 
و آن را شب‌ادخ نیز گسویند. (فرهنگ 
جهانگیری). بمعنی شادخ است که نام شهر 
نیتابور باشد. (برهان قاطع). نام نیشاپور در 
زمان قدیم و شادخ نیز گویند. افرهنگ 
سروری). نام شهر نشابور. (انجمن آرای 
ناصری). یاقوت در معجم البلدان دربار؛ آن 
ذیل شادیاج چنین آورده است: شادیاخ نیز 
شهر نشابور مادر شهرهای خراسان در 
زمان ما است و در قدیم بوستانی بود از آن 
عبدالٍبن طاهرین حسین پیوسته بشهر 
نیشابور. الحا کم ابوعبدالهبن بیع در پایان 
کاب خود در تاريخ نیشابور آورده است که 
عبدائبن طاهر چون به حکمرانی خراسان 
نیشایور رسید و در آنجا فرودآمد از بسیاری 
لشکریان او جا بر مردم تنگ شد و بزور در 
خانةٌ مردم آمدند و سردم از یشان سختی 
دیدند و چنین پیش آمد که یکی از لشکریانش 
بخانةٌ مردی فرودامد و خداوند خانه زئی یبا 
داشت و مردی غیرتمند بود و در خائه ماند و 


شادیاخ. ۱۳۹۸۱ 
بواسطة غیرتی که بر زن خود داشت از آن 
یرون نرفت. روزی آن سپاهی به او گفت رو 
و اسب مرا سیرآب کن و وی نه یارا داشت که 
یفرمان او نرود و نه میتوانست از خانه خود 
دور شود. بزن خود گفت تو برو و اسیش را 
سیراب کن تا اينکه من از دارایی که داریم در 
خانه پاسبانی کنم. ژن رفت و او نیکوروی و 
زیبا بود. قضا را عبدائه‌بن طاهر سواره بدانجا 
رسید و آن زن را دید و پس‌ندید و از 
ساده‌پوشی او در شگفت شد و او رابه خود. 
خواند و گفت: روی تو و اندام تو سزاوار آن 
نیست که امبی را خدمت کنی و آب دهی, 
روزگارت چیست؟ گفت: این کاری است که 
عبداله‌بن طاهر پز سر ما آورده است. خدا او 
را بکشد. سپس پیشآمد را بر او گفت. وي در. 
خشم شد و سست گشت و گفت ای بدا 
مردم نیشابور از تو بدی دیدند. سپس سران 
لشکر را گفت در لشکر او منادی کنند که هر 
کس شب در نیشابور بماند مال و خون او 
حلال است و به شادیاخ رفت و در انجا 
سرایی ساخت و به لشکریان خود فرمان داد 
که‌گردا گرد آن ساختمان کنند و آنجا آبادان 

شت‌و محله‌ای بزرگ شد و به شهر پیوست و 
یکی از محلات شهر شد و سپس مردم در آنجا 
خانه‌ها وکاخها ساختند, " چون غز به 
خراسان آمد و در سال ۵۴۸ه.ق. آن کارها 
را کردند به نیشابور آمدند و آن را ویران 
کردند و سوختد و ویرانة آن را بجای 
گذاشتند. آنچه از مردم آن شهر مانده بود به 
شادیاخ رفتند و آن را آبادان کردند و آن 
شهری است که در زمان ما به نیشاپور معروف 
است... من در ۶۱۳ به نیشابور که همان 
شادیاخ باشد رفتم... سپس تاتارها که خدای 
ایشان را لعنت کناد در سال ۶۱۷ آن را ویران 
کردندو یک دیوار هم در آن بر پا نگذاشتند و 
امروز چنانکه به من گفته‌اند ویرانهای است که. _ 
چشمهای خشک را بگریستن وامی‌دازد.و 
آتشهای فرونشسته را در دلها روشن می‌کند. . 


۱-سید نفیی در حراشی ناریخ بیهقی 
«شادخ را خطای کانب و سح را همان 
«شادیاخ» دانسته بقربة این که سمعانی ذیل 
شاذیاعی آورده: «هذاللبة الی موضعین» که 
موضع نخست را همان شاذیاخ نیشابور ذ کر 
میکند و بتابراین نام مرضمدوم نیز که همین 
قریه واقع در چهار فرسنگی بلد بلخ باشد 
شادیاخ است زیرا نسبت به شادخ شادیاشی 
نمیشود. رجوغ به تاریخ بیهقی چ سعید نفیسی 
ص ۱۴٩شود.‏ 

۲-در تاریخ غازان‌خان این داستان نقل شده 
لیکن وقوع آن به عهد سلاطین سلجوق ذ کر 
گردیده است. رجوع به تاریخ غازان‌خان ص 
نشود. 


۱۳۹4۹۲ 


(نقل از حواشی ادیب پر تاریخ ببهقی, تاریخ 
بهقی چ سعید نفیسی ج ۲ من ۷؟۸) کاخ 
طاهریان در نیشابور در بیرون شهر در 
روستای شادیاخ و در محلة «میان» بوده 
است. ظاهرا این کاخ طاهریان پس از انقراض 
اين سلله در ۲۶۱ چندان نمانده و بزودی 


شادیاخی. 


ویران شده است زیرا که ابن الفقیه در کتاب 
البلدان که در حدود ۲۹۰ یمنی نزدیک سی 
سال پس از انقراض این خاندان تألیف کرده 
است دو قطعه از اشعار محمدین حبیب ضبی 
راکه دربار؛ ویرانه‌های این کاخ در شادیاخ 
گفته آورده است... قصر آل طاهر در «میان» 
در ناحية ضادیاخ پس از ویرانی دوباره 
کشتزار شده و از اين جا پیدا است که شادیاخ 
و میان در روستای بیرون شهر بوده است. 
یعقوبی نیز در کاب البلدان گوید: «عبدالین 
طاهر در شهر نیشابور فرود آمد و چتانکه 
فرمانروایان دیگر میکردند به مرو نرفت و در 
آنجا بنای شگفتی ساخت که شادیاخ باشد...» 
از این جا پیداست که کاخ طاهریان در 
شادیاخ بنای بزرگ و زیبا و حتی شگفت بوده 
است. حمدالّه مستوفی در نزهةالقلوب گوید: 
«... دار الامارٌ خراسان در عهد | کاسره‌تا آخر 
عهد طاهریان در بلخ و صرو بودی و جون 
دولت به بنی‌لیث رسید عمروین لیث در 
نیشابور دارالاماره ساخت و نیشابور 
دارالملک خراسان شد. در سنه خمس و 
ستمائه آن شهر به زلزله خراب شد هم در آن 
حسوالی شهری دیگر ساختند و شادیاخ 
خواندند. دور باروی آن ششهزار و نهصد گام 
بوده در سنذ تمع و سبعین و ستمائه آن نیز 
بزلزله خراب شد. بگوشة دیگر شهری 
ساختد که اکنون امالبلاد خراسان آن 
است...» از اینجا پر می‌آید که پس از ویرانی 
نیشابور قدیم از زلزلة سال ۶۰۵ در روستای 
شادیاخ شهر دیگری ساختند و آن شهر دوم 
هم در زمین لرز؛ سال ۶۷۹ ویران شد... ابین 
الاثیر در تاریخ الکامل در حوادت سالهای 
۸و ۵۵۳و ۵۵۶ که وقوع فتنه‌ای در میان 
شافعیان و حنفیان نیشاپور را ذ کر میکند 
تصریح کرده است که در اين فتنه‌ها نیشابور 
یکسره ویران شد و سپس در حوادث سبال 
۶وید که موید آی‌آبه حکمران خراسان و 
حکمران نیشابور شادیاخ را محاصره کرد و تا 
آخر شعبان ۵۵۶ جنگ دامنه داشت و پس از 
آن همان نکته‌ای را که یاقوت در سبب آبادی 
شنادیاخ در زمان عبدائّین طاهر و لشکرگاه 
شدن آن آورده است نقل کرده و گوید شادیاخ 
پس از آن ویسران شد و چسون روزگار 
آلبارسلان رسید این قصه را بر او گفتد و وی 
فرمان داد آنجا را از نوساءحد و اين زمان پار 
دیگر ویران شد... اما شهر شادیاخ بطور قطع و 


یقین در طرف جنوب شهر حالیه یعنی در 
همانجا که باغ و مقبرة مامزده محروق است 
واقع بوده و من این یقین شجره‌نامه‌ای است 
از سادات بلوک پار معدن که به دست اصد... 
بالجمله در آن شجره‌نامه نوشته بود که بیست 
نفر از سادات اولاد خواجه حسین الاصفرین 
زین‌المابدین علیه السلام در پهلوی قبر 
امامزاده محروق در شادیاخ نیشابور مدفونند. 
(از حواشی ادیپ بر تاریخ بیهقی. تاریخ ببهقی 
چ سید نمی صص ,)٩۰۲ - ۸٩٩‏ مقارن 
استیلای مغول در جنب نیشابور قدیم شهر 
معتبر دیگر نام شادیاخ با شده بودو در 
حقیقت در آن ایام همین شهر را نیشابور 
میگفته‌ند. (تاریخ مفصل ایران, تألیف عباس 
اقبال ص ۵۵): 
فاشرب هنبتا علیه لتاج مرتفقاً 
بالشاذیاخ وَذع غمدان اللیمن. 
۰ ؟(معجم البلدان), 
و کان الشاذ یاخ مناخ ملک 
فزال الملک عن ذا ک‌المناخ. 
؟ (معجم البلدان). 
فتلک قصور الشاذیاخ بلاقم 
خراب یباب و المیان مزارع. 
؟ (معجم البلدان). 
سقی قصور الشاذیاخ الحیا 
من بعد عهدی و تصور المیان. 
عوف‌پن محلم (معجم البلدان). 
آلاهل لیالی الشاذیاخ توب 
فانی الیها ما حییت طروب. 
یاقوت (معجم البلدان). 
قبر شیخ عطار در بیرون شهر شادیاخ در 
محلی موسوم به شهر بازرگان و عمارت آن 
زاویه‌ای مختصر و ویران بود که بهست اسیر 
علیشیر نوایی بصورتی آبرومند درآمد. (از 
تَقدمة مالس النفائس چ علی‌اصفر حکمت 
* ص یب). و رجوع به زین‌الاخبار ص ۷و ۸و 
فهرست تاریخ بیهقی چ فیاض و تاریخ بیهق 
چ بهمنیار ص۲۳۸ و مجمل اشواریخ و 
القصص ص ۵۲۶و لباب الالساب عوفي 
(حصار شادیاج) و جهانگشای جوینی صص 
۶ - ۱۳۹ و تاریخ غازان‌شان و الموسل 
الی الترسل (محبس شادیاخ) و تاریخ مفصل 
ایران ج۱ عباس اقبال و دیوان خباقانی چ 
سجادی ص ٩۳۸‏ و تاریخ حبیب السیر چ 
خیام و سرزمینهای خلافت شرقی شود. 
شاد یاخی. [شاد) (ص نسبی) منسوب 
است به شادیاخ. رجوع به شادیاخ شود. 
شاه باخی. [شاد] ([خ) حسن‌بن علی‌بن 
قاسمین تبد... شادیاشی, مکنی به ابوعلی از 
مردم نیشابور بود. از اسحاق‌بن ابراهیم 
حنظلی و محمدین رافع حدیث شنید و 
ابوعبداله‌بن دینار و یحبی‌بن منصور قاضی از 


شادی‌بخش. 
او روایت کرده‌اند. (از انساب سمعانی). 
شادیاخی. [شاد] (اغ) شابن احمدین 
عبدالّه شادیاخی صوفی, مکنی به ابوبکر از 
مردمان نیکوکار و دیندار و از مختصان به 
خدمت ابوالقاسم قشیری بود و از ابوحفص 
عمرین اجسمدین مسرور و ابوالقاسم 
عبدالکريم‌ین هوازن قشیری و دیگران حدیث 
شنید و ابوالحسین عبدالفافرین اسماعیل 
فارسی از آو حدیث شنیده است. وی در ماه 
ربیع الاول ۴۹۴" درگ ذشت. (از انساب 
سععانی و لباب الانساب). 
شادیانه. [ن /نِ ] (| مرکب) ساز و دهل که 
به شادی فتح یا عروسی زنند. (قید) بشادی, از 
روی شادی؛ ۲ 
موشکان طبل شادیانه زدند. عبید زا کانی. - 
شادیانة فتح به نام تیمورشاه به نوازش 
درآوردند. (تاریخ گلستانه). در ورود به قلعه, 
شادیانة فتح نواختد. (تاریخ گلتانه). 
|امسزدگانی. (آنندراج). آنچه به فقرا و 
زیردستان برای عروسی یا خریدن خانه و هر 
چیز نو دهند. نوداران. داستاران. شیرینی. 
(یادداشت مولف). 
شادیافزا. [] (نف مرکب) سروربخش. 
فرحافزاد 
بر موافق گیو[ی] حور بهشت 
بوی خلق شادی‌افزای تو باد. 
قوامی رازی (دیوان ص ۲۱). 
شادی‌افزای. [1] (نف مرکب) شادی‌افزا: 
ز خلق تو اندر بهاران بود 
چمن شادی‌افزای, گل غمگسار. 
قوامی رازی (دیوان ص ۱۴۵). 
شادی‌افزايی. [1] (حسانص مرکب) 
شادی افزودن. شادی‌افزا پودن. رجوع به 
شادی‌افزا شود. 
شادی‌انگیز. [1] اف مرکب) نمت از 
شادی انگیختن* 
رز آن میوهُ زعفران ریز شد 1 ۳ 
که چون زعفران شادی‌انگیز شد. نظامی. . < 
شادی‌انگیزان. [] نف مرکب, ود 
مرکب) در حال شادی انگیختن: 
شد سوی شهر شادی‌انگیزان 
کرددر بزم خود شکرریزان. نظامی. 
شادی‌بار. انف مرکب) نعت از شامی 
باریدن. شادی‌آور. مسرت‌انگیز ٌ 
بیاغ رفتم تا خود چه حال پیش آید 
که‌باد راحت‌پاش است و ابر شادی‌باز. 
عمادی (از سدبادنامه. ص ۱۳۶). 
شادی‌بخش. [ب ] (تف مرکب) بختندة 


۱ -در برخی از متون (بشادمهر) نیز آمده است 
که محلی است از نواحی تربت حیدریه. 
۲-در ان اب سمعانی ۳۷۴ آمده است. 


شادی بردن. 


شادی. شاد کننده. مظرح: شادی بخش دلهای. 
حزین. 
شادی بردن. [جْ د] (مص مرکب) شاد 
بودن. شاد شدن؛ 
گردر دهان دشمن و گر در کمند شیر 
شادی برد ز کار کسی کاشنای تست. 
سعدی (غزلیات). 
شادی بیکت. [ب ] (اخ) (غیا‌الدین) از 
اولاد و اهفاد جوجی‌خان پسر ارشد 
چنگیزخان از خانان دشت قبچاق, رجوع به 
تاریخ حبیب السیر چ خیام ج ۲ص ۷۶ شود. 
شادی پذ یره (بٍ] انف سرکب) نعت از 
شادی پذیرفتن, پذيرنده شادی: 
چو بربط هر که او شادی‌پذیر است 
ز درد گوشمالش نا گزیراست. 
نظامی (خسرو شیرین ص ۴۱۵ 
شاد یحه. اج /ج] (ا مس رکب) دواج. 
شادیچه. رجوع به شادیچه شود. 
شاه بچه. [ج /ج ] (! مرکب) بالاپوش باشد 
و آن را به زبان تازی لحاق گویند. (فرهنگ 
جهانگیری». بالاپوش و لحاف را گویند. 
(برهان قاطم). و بعضی گفته‌اند جبة پبه آ کنده 
و جامة سطیر کار ییمن است. (انجمن آرای 
ناصری): 
چوبالش از همه کس بر سر آیم ار ياشد 
دمی بزیرم شادیچه چون نهالیچه. 
پوربهای جامی (از فرهنگ جهانگیری). 
تاگل از شادیچة رومی برون آمد به باغ 
زندوافش همچو اسقف زندخوان امد پدید. 
سراج سکزی (از انجمن آرای ناصری). 
شادی‌خان. (!ج) از فرزندان سلطان 
علاءالدین محمد شاه خلجی معروف به محمد 
الاول از خلجیون (اولاد یفریش خلجی). که 
در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم در 
دهلی حکومت داشتند. ملک نایب که 
بزرگرین امرای سلطان علاء‌الدین بود پعد از 
وفات سلطان, فرزند کهتر او شهاب الدیین 
(برادر شادی‌خان). را به تخت برنشاند و مردم 
با او پیمت کردند و ملک ایپ خود کارها را 
قبضه کرده چشمان ابوبکرخان [برادر دیگر 
شادی‌خان ] و شادی‌خان را میل کشید و آنان 
را به کلیور فرستاد. سرانجام اين ملک نایب 
بدست دو تن از غلامان خود بقتل رسید و بر 
اثر آن سلطان قطب‌الدین پس از خلع برادر 
خود شهاب‌الدین بحکومت رسید و یکسی از 
آمرای خود موسوم به ملک شاه را مأمور قتل 
برادران خود ساخت و شادی‌خان را همین 
ملک شاه گردن زد. وفات او بسال ۷۱۷ اتفاق 
افتاد. (از سفرنامة ابن بطوطه صص ۳۴۵ - 
۶و ۴۲۸و معجم الاتساب ج ۲ص ۴۲۴) 
شود. 


شادی‌خان. ((خ) از خانان دشت قبچاق 


در حدود سال ۸ ه.ق.رجوع به تاریخ 
حبیب السیر چ خیام ج ۳ص ۵۸۵ شود. 
شاد بدان. [دی 5] (مسص جعلی) شاد و 
خوش گردیدن. (آنندراج) (شعوری). 
شادی دوست. (ص مرکب) دوستدار 
شادی و طرب. لهو و لعب دوست. بی‌اعتتا به 
کار: حال خراسان دیگر گشت و از هر جانبی 
خللی و خداوند جهان شادی‌دوست و 
خودرای. (تاریخ یهقی چ ادیب ص 4۵۲۸ 
شادیده. [ده ] (نف مرکب) نست از شادی 
دادن. شادی دهنده. شادان بخش: 
کارامروز بتر گشت که نومید شدم 
از تو ای کودک شادی‌ده اندوستان. فرخی. 
شادی‌رسان. [ر /ر ] (نف مرکب) نعت از 
شادی رسانیدن. رسانند؛‌شادی. شادی‌بخش. 
شادی‌ده: 
زربی زر شادی دلهاست من شادم از آنک 
نکدرخ را ژر شادی‌رسان آورده‌ام. 
خاقانی. 
شاه ی‌سرسشت. [س ر] (نمف مرکب) 
شادی سرشته. سرشته از شادی. امیختد 
بشادی. شاد. شادمان؛ 
روانها شد از موده شادی‌سرخشت 
بهر دل دری برگشاد از بهشت. 
( گرشاسب‌نامه ص ۳۲۱). 
شاد يشه بالا و پایین. اش ] (اخ) دی 
از دهستان پایین ولایت؛ بخش فریمان» 
شهرستان مشهد واقع در ۲۰هزارگزی شمال 
خاوری فریمان و ۱۲هزارگزی شمال شود 
عمومی مشهد به سرخش. دامن کوه و 
گرمسیر است. سکنة آن ۳۸۹ تن است. آب 
آن از قنات و محصولات عمد؛ آن غلات. 
چفندر و تریا ک» شغل اهسالی آن زراعت و 
مالدایی اسیت. راه فرعی به شوسه دارد. این 
دی از د محل الاو پیین تشکیل شده است. 
(فرهنگ جغرافیابی ایران ج ./٩‏ 
شادی فزاء [ت] اسف مسرکب) یبا 
شادی‌فزای. مخفف شاذی‌افزای: 
چو بشنید مهتر برآمد ز جای 
لبش گشت خندان و شادی‌فزای. فردوسی. 
باز گو آن قصه کان شادی‌فزاست 
روح ما را قوت و دل را جان‌فزاست. 
مولوی. 
رجوع به شادی‌افزا یا شادی‌آفزای شود. 
شادی‌فزاایی. (ف] (حسامص مسرکب) 
شادی‌افزایی. رجوع به شادی‌افزایی شود. 
شاد ی کردن. اک د] (امسص مرکب) 
استبشار. (ترجمان القرآن). تفریح. مسرت 
نمودن. ابهاج: 
قارون نکرد شادی چندان به نمتش 
کزبهر ایر خواجه کنی تو همی کروز. 


شادی‌گشای. ۱۳۹4۹۳ 


کرا بانگ و نامش شود زیر خاک 
چه شادی کند خیره بر بانگ زیر. 
ناصرخسرو 
بکام دل نشاط افزای و شادی کن که دلها را 
بشادی و نشاط خویش بی تیمار و غم داری. 
امیرمعزی (از آتدراج). 


ای گروء مومنان شادی کنید 
همچو سرو و سوسن آزادی کنید. مولوی. 
هین بملک نوبتی شادی مکن 
ای تو بستة نوبت آزادی مکن. مولوی. 
بسته در زنجیر, شادی چون کند 
چوب اشکسته عمادی چون کند. مولوی,. 
هیچ شادی مکن که دشمن مرد 
تو هم از موت جان نخواهی برد. 

سعدی (مفردات): 
برو شادی کن ای یار دل افروز 
غم فردا نشاید خوردن امروز. (گلستان). 
شمایة؛ شادی کردن به مکروهی که دشمن را 
رند. (تاج المصادر بیهقی). 
- امنال: 
شادی میکن چو غم بغایت برسد. 

(از امثال و حکم). 


شاد یکنان. (کْ] (نف مرکب, ق مرکب) 
مسرت‌کنان. در حال شادی کردن؛ 

چو از کوه و از دشت برداشت بهر 

همی رفت شادی‌کنان سوی شهر. فردوسی, 
چو بیزن نشته میان زنان 


بلب بر می سرخ و شادی‌کنان. فردوسی. 
مگو انده خویش با دشمنان 
که‌لاحول گویند شادی‌کنان. 

سعذی ( گلستان). 
خواجه شادی‌کنان که پسرم عاقل است. 
(گلتان). 
حرم شادی‌کنان برطاق ایوان 
که‌مروارید پر تاجش بپارند. سعدی. 


شاد یگوای. زگ ] (نف مرکب) مسرور. 
خوشحال. شادمان: ۰ 
بخفتد شادان دو شادی‌گرای 
جوانمرد هردم بجتی ز جای. فردوسی. 
شادی اختیار کردن. شاد شدن: 
تهمتن چوگرز نیا را بدید 
دولب کرد خندان و شادی گزید. 

فردوسی. 

شاد ی گستر. زگ ت ] (نف مرکب) نعت از 
شادی گتردن. شادی پرا کننده 
عشرت و شادی زیادت پاد اندر روز عید 
زانکه طبعت عشرت‌افزایست و شادیگتر است. 

۱ امیرمعزی (از آتدراج). 
شاد ی گسای. زگ ] (نف مرکب) نمت از 
شادی گشودن. گشاینده راه شادی. شادی‌ده؛ 
ایا ضمیر تو شادیگشای و انده‌بند 


۴ شادی گورگان. 


ایا قبول تو نعمت‌فزای و محنت‌کاه . 


امير معزی از آندراج). 
شادی گورگان. [ي ] (۱ج) داماد سلطان 
احمد و جد او از جمله امرای چنگیزخان بوده 
است. رجوع به تاریخ غازانی ص ۵۸و ٩۵و‏ 
۶۰ شود. 
شادی مبارکت. [مر] (جملاٌ دعایی) 
کلامی است مشهور که در وقت تهنیت 
عروسی و ولادت و امثال آن گویند؛ 
حاقظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد 
شادیت مبارک باد ای عاشق شیدابی. 

حافظ (از انندراج). 

شادی م رگت. [] ([مرکب) موتی که بسبب 
شادی بسیار که یکبارگی در طبیمت درآید 
پدا میگردد. (غیات). |((اص مرکب) آتکه از 
غایت شادی بمیرد. (آتدراج): 
مگو از زخم شمشیرت ز جان بی برگ گردیدم 
مرا تیفت نکشت. از شوق شادی‌مرگ گردیدم. 

طاهر وحید (از آتدراج). 
من که از تلخی دشنام شدم شادی مرگ 
چه توقع کلم از لعل شکرخای کسی. 


میرزا صائب (از آندراج). 
۱ 


شادی نمودن. لو /ج /ند] (نلص 
مرکب) شادی کردن. ابتهاج. تبخیش. (مصادر 
اللغة زوزنی). تبهج؛ 

فرود آمد از اسب گشتاسب زود 

بر او آفرین کرد و شادی نمود. ‏ فردوسی. 
شاقٌ. (| مزید مقدم و موخر) در بعضی اسماء 


((خ) نام جایی یز هست. (غیاث). 


امکته بصورت مزید مقدم آمده: شاذبهمسن. 
شاذشاپور. شاذفیروز. شاذقباد. شاذ کان. 
شضاذ کوه. شاذمهر. شاذهرمز. شاذیاح. 
(یادداشت مولف). و در بیاری موارد مزید 
موخر اسماء است. رجوع به شاد شود. 
شاق. (ر! آمیری در متابعان یبفو که مقارن 
حملهً عرب در طخارستان, مشرق بلخ 
ساطت میکرد و نيزک طرخان که در 
بادغیس بود مطیع این.شاذ بشمار می‌آمد. 
رجوع به ايران در زمان ساسانیان. ص ۵۵۲ 
شود. 
شاث. [شاذذ ] (ع ص) نادر. (سنتهی الارب). 
کمیاب. دیریاب. دشواریاب. تنگ‌یاب. عزیز. 
سنفرد. (آفرب السواردا. ج. شَواذ. (اقرب 
الموارد). قلیل. اندک و کم عدد از مردم. 
(منتهی الارب). ع. شُاذ. (اقرب الصوارد). 
||تتها مانده. (غیاث). جداشده. (آنندراج). 
تها و غريب. (منتهی الارب). بیگانه از قییله. 
(اقرب الموارد). ج. شذاذ. ||پرا کنده. (سنتهی 
الارب). متفرق. (اقرب الصوارد). ج. شذان. 
[ش ذ ذ] .||متفرد. (اقرب الموارد). مقابل 
مطرد. ||(اصطلاح صرف) به اصطلاح صرفیان 
لقظی که خلاف قیاس بود. یعنی مطابق قوائین 


و قواعد کلیه نباشد. (غیاث) (آنندراج), نزد 
علمای صرف و نحو عبارت است از انچه 
مخالف قیاس باشد فراوان استعمال شسود ییا 
اندک. ( کشاف اصسطلاحات الفنون) 
(تعریفات). و آنچه استعمالش اندک بود نادر 
خواند. مخالف قیاس باشد یبا نه. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). و در بحر المواج آمده 
است که کلام وارد قبل از وضع قواعد نحوی 
| گر خلاف قاعده کلی یا قول جمهور باشد شاذ 
است بخلاف کلام وارد بعد از وضع قواعد 
نحوی که | گرخلاف قاعده کلی باشد ممنوع و 
اگر خلاف قول چمهور باشد شاذ نامند. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). شاذ دو نوع 
است مقبول و مردود. مقبول آن است که 
مخالف قیاس و در نزد فصیحان و بلیغان 


پذیرفته بود و مردود آنکه پذیرفته نبود و فرق 


میان شاذ و نادر و ضعیف آنکه شاذ در سخن 


عرب فراوان است لیکن بخلاف قیاس است و 
نادر آنکه اندک و مطابق قیاس است و ضعیف 
آنکه حک مش بتبوت نرسیده باشد. 
(تعریفات), ااد در علم حدیث و اصطلاح 
درایه عبارت است از حدیثی که عدول روایت 
کنند بر خلاف آنچه دیگران روایت کرده 
باشند. (نفائس الفتون). در کشاف اصطلاحات 
الفنون آمده است: شاذ نزد محدنان حدیقی 
است که راوی آن مقبول یود و رواتش خلاف 
روایت کی باشد اولی از وی, که آن را محمد 
خوانند. و گویند شاف آن است که راوی آن فقه 
باشد اما در قول خود مخالف جماعت ثقات 
بود بزیادتی یا نقصانی, جلیلی و حسفاظ 
حدیت بر آتند که شاذ آن است که تتها یک 
سند داشته باشد. لقه بود یا نه, و آنچه از 
جزثقه بود متروک است و آنچه از ثقه بود در 
آن توقف کنند و به آن احتجاج نکنند. و در 


۰ تحواشی شرح نخبه آمده است که شاذ را 


تشیرهاست: اول آنچه دول راوی در آن 
خلاف قول کی باشد راجح‌تر از وی. دوم 
آنچه راوی آن مقیول باشد و قول او خلاف 
کی باشد اولی از وی و مقبول اعم است از 
ثقه و صدوق که غیر از ثقه است. سوم انچه 
راوی آن ثقه باشد و روایت او خلاف روایت 
اوثق از وی. و اين اخص از دوم است کما 
اینکه دوم اخص از اول است. چهارم انچه 
سوء حفظ لازم؛ راوی آن باشد در هم 
حالات او. پس ا گر سوء حفظ عارضی باشد 
حدیث را مختلط نامند و مراد از سوء حفظ 
رجحان یافتن جانب اصابت است بر جسانب 
غلط. پنجم آنچه شسیخی در آن متفرد بود. 
ششم آنچه نقه در آن متفرد بود و او را متابعی 
نباشد. هقتم (و آن را شافعی گوید) آنچه ثقه 
روایت کرده باشد مسخالف روایت مردم. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به 


شاذان. 

حدیت و حدیث شاذ و تقیمات اخبار ذیل 
احمدین موسی‌بن طاوس شود ||(اصطلاح 
علم قرائت) در اتقان آمده است که شاذ در 
قرائت آن است که سندش صحیح نباشد ماند 
قرائت (ملک یوم‌الدین) بصیفة ماضی و 
منصوب آوردن (یوم) و قرائت (اما ک‌شمی) 
بصیفه مسخاطب مجهول. (از اف 
اصطلاحات الفنون). 

شاذ. [شاذذ] ((خ) ابن فیاض. محدث و 
نامش هلال است. در تبصیر چنین امده و او 
ابوعبيدة الیشکری البصری صدوق است. 
(تاج العروس ذیل شذ). تابعی است. رجوع به 
آبوعبيدة شاذین فیاض البصری شود. 

شاخ [شاذذ ] (اخ) ابن یحیی. محدث است. 
(منتهی الارب). ۱ 
شاذان. (|خ) نامی از نامهای ايرانی است. 
شاذان. ((ج) ابن بحر. صاحب اصل کتاب 
المذا کرات ابومعشر بلخی, رجوع به اخبار 
الحکماء ابن القفطی ص ۲۴۲ و عیون الانباء 
3 ۱ص ۲۰۷ شود. 

شاذان. (اخ) اين برزین طوسی. یکی از 
دستیاران ابومنصور المعمری در گرد آوردن 
شاهنامه است. رجوع به شادان برزین و 
فهرست ولف و مزدیستا تألیف دکتر معین ص 
۹ ۳۸۶ شود. 
شاذان. (اخ) بن جبرئیلبن اسماعیل‌ین 
بی‌طالب قمی متوطن مدینه,فقیه شیمی سدف 
ششم مکنی به ابوالفضل و ملقب به سدیدالملة 
والدین, از ثقات محدئین و معاصر صاحب 
کتاب «السراثر» است. او راست کتاب 
«الفضائل» که در آن نوادر اخبار مناقب و 
معجزات فراهم آمده و کتاب «ازاحة العلة فی 
معرقه القبله» که از تبحر او در علم نجوم 
حکایت میکند و کتاب «تحفة المزلف الناظم 
و عمدة المکلف الصائم». (از روضات الجنات 
فی احوال السلماء و السادات و یادداشت. 
مولف). 5 
شاذان. ((خ) این عامر, مکتی به: ۶ 
ایوعبدالرحمن. زجوع به شاذان الاسود شود. 
شاذان. (اخابن نیم. از محدئین است. 
(ريحانة الادب). 

شاذْان. ((ج) اسحاقین ابراهیم‌بن زید. از 
روات حدیث است و در المصاحف نام او در 
روایت حصدیثی درب‌ار؛ خرید و فروش 
مصاحف یاد شده است. رجوع به المصاحف 
ص ۱۷۶ و اسحاق‌بن ابراهيم‌بن زید شود. 
شاذان. (اج)... بلخی: و شاذان بلخی گفته 
است که دوران بقای ملت اسلام سیصد و 


۱-مشتق از خشایبه «شاء»» شاید بتوان گفت 
که شاذ صورت دیگری از کلمة «اخشید» است. 
(ایران در زمان ساسانیان. حاشية ص ۵۵۲ 


شاذان الاسود. 


بیست سال خواهد بودو دروغ بودن این گفتان- 
هم اکنون ثابت شده است. (ترجم مقدمةً 
ابن‌خلدون ص ۶۷۵). 

شاذان الاسود. رل آش و] (لخ) ابن 
عامر. مکنی به ابوعبدالرجمان. از روات 
حدیث و تابعی است. رجوع به شاذان‌بن 
عامرو ابوعبدالرحمان شاذان الاسودین عامر 
شود. 

شاذانق. [ن] (معرب. لا رجوع به شذانق و 
دزی ج ۱ ص ۷۱۵ شود. 

شاذانی. (ص نبی) منسوب به شاذان و 
آن نسبت اجدادی است. (انساب سمعانی). 
شاذانی. مکی به اپوالغنايم. از اهل بفداد است 
وی از ابومحمد عبداله‌ین یحبی‌بن عبدالجبار 
للکری سماع حدیث کرد. ابولقاسم 
اسماعیل‌بن احمد سمرقندی از وی روایت 
حدیث کرده است. در رجب سكه ۷۷ ه.ق. 
وفات یاقت. (انساب سمعانی), 

شاذانی. (اخ) خالدبن سفیان... از محدئین 
است. (ريحانة الادب). رجوع به خالدبن 
سفیان شود. 

شاذانی. ((خ) محمدین احمد. از محدئین 
است. (ريحانة الادب). 

شاذانیی. (اخ) محمدین نعم از محدئین 
است. (ريحانة الادپ). رجوع به شاذان‌بن 
نعیم شود. 

شاذاب. [ز] (ع ص) دورشونده از جسای 
خود. (متهی الارب) (اقرب الموارد). |[تتهای 
مأیوس از رستگاری خویش. (متهی الارب) 


(اقرب الموارد). 
شا بهمن. زب ) (اخ) رجوع به شاد بهمن 
شود. 


شاذر. [ذ] (معرب. |) معرب چادر. شوذر. 
(لمعرب جوالیقی چ ۲. حاشية ص ۱۰۵. 
رجوع به چادر و شوذر شود. 
شادروان. (دزی ج۱ ص 0۷۱۵: چون بساط 
دولت از شاذروان ! مملکت طی پذیرد... 
(سندبادنامة ص ۳۵). ||جذر. (نشوء اللفه ص 
۳ قمتی از دیوار پیت الحرام وتأزیر نیز 
نامند. (یادداشت موّلف). و رجوع به شادروان 
شود 

شاذ‌شاهپور. (ز) نام خهربار اصفهان که 
به دست اردشیر اول شاهنشاه ساسانی 
مغلوب و هلا ک شد. (ایران در زمان 
سامانیان, چ ۲ص 4۱۰۷ 

شاد کان. ۳ ((خ) نام رودی است: آب 
شاذ کان‌از کوه بازرنگ بر میخیزد و بر ولابت 
کهرکان و دشت رستاق گذشته بدریا میریزد. 
آبی بزرگ است گذر اسپ بآسان ندهد. 


طولش نه فرسنگ باشد. (نزهةالقلوب, ماه 


سوم ص ۲۲۵). 
شاذ کلاه, رکُ] ((مرکب) ظاهراسعرب 
است. ظاهرا نام جشنی است. یوم نشرالورد و 
در کتاب نقود امده است: متوکل پدر معتز, در 
ررزهای شادخواری خویش... درهم‌هایی 
سکه زد و مقدار آن پئج هزار هزار بود و آنها 
رابرای (جشن) شاذ کلاه (یوم نخرالورد) 
برنگهای سرخ و زرد و سیاه درآورد, و به 
ختیا گر خود دینارهایی‌بنام «دینارهای 
خریطه» ارزانی داشت و روی هر دیتاری 
نوشته بود «ایین دیتار در کوشک خریطة 
امیرالمومنین المعتزبائه سکه زده شده است». 
واين جمله روایت شابشتی است در کتاب 
«الدیارات». (النقود العربیه, حائیةٌ ص ۱۶۴). 
شاخ کونه. [ذ ن /ن] (معرب. () شادگونه. 
مضربه. جامه‌های درشت دوخته که در یمن 
سازند.. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
جامه‌ای است پشمین که محشو است به پنبه 
یا پشم همه جا تضریب و نکنده کرده یعلی 
برای پیوستن آستر و حشوبه ايره تمام آن را با 
کسوک‌ها بسهم پیوسته‌اند و امروز آن,را 
چوجنک (شاید سوزنک) گویند و در قراء 
همدان و زنجان روستائیان و گاهی نیز 
دراویش پوشد بجای شولا که از نمد است. 
(یادداشت مولف). و رجوع به شادگونه شود. 
شاف کونی. [ذ] (ص نسبی) نسبت است یه 
شاذ کونه.شادگونه‌فروش. رجوع به شادکونی 
شود. 
شاذ کونی. [ذ] ((ج) حافظ. مکنی به 
ابوالایوب... و این نسبت به شاذ کونه‌است از 
آن جهت که پدرش جامه‌های شاذ کونه 
میفروخت. (سنتهی الارب). و رجوع به 
شاذ کونه‌و شاذ کونی‌ابوبکربن مردوية الحافظ 
الاصبهانی الشادکونی شود. 
شاذکونی. ۳ ((ج) سس لیمان‌ین داود 
الشاذ کونی, حنامدین محمودین عیسی 
ابومحمد ال قفی از وی روایت کرده است. 
(اخبار اصفهان ج۱ ص4۹۳ و رجوع به 
شادکوتی ابوایوب سلیمان‌بن داودبن بشربن 
زیادالیصری شود. 
شاذ کوه. (اخ) ناحیه‌ای است در چرجان. 
(انساب سمعانی). رجوع به شاذ کوهی شود. 
شاذ کوهی. (ص سبی) موب است به 
شاذ کوه که بگمان من ناحیه‌ای است در 
جرجان. (انساب سمعانی). رجوع به 
شادکونی شود. 
شاذ کة. [ذک )] (؟ این کلمه برای زوائد 
نیاتی (پیچک گیاه, ریشه‌های چنگکی, زائده 
برگ. پرز گیاه و غیره) بکار میرود. (دزی ج۱ 
ص۷۱۵). ا[به ضمائم و زوائد گونا گون 
اندامهای مولد؛ برخی از قارچها (قارچ موا 
اطلاق میشود. (دزی ج۱ ص ۷۱۵. 


۱۳۹۸۵  .یلذاش‎ 


شاذل. [ذ] ((ج) علم است. (منتهی الارب) 
رجوع به شادل شود. 

شاد له. [ذل) ((ج) شادله. دیهی است به 
مغرب. (منتهی الارب). به نوشته شعرانی 
دیهی از افریقیه. (ريحانة الادب). از سحال 
تونس. (شدالازار چ قزوینی. حاشیه ص 
۷۴ رجوع به شادله شود. 

شاذلیی. [ذ]اص تسبی) منسوب به شاذله 
است. رجوع به شاذله شود. 

شاذلیی. [ذ ]اص نسبی) منسوب است به 
فرقة شاذلید؛ 

انا شاذلی ما حیبت و آن امت 

فمشورتی فی الناس ان یتکدلواء 

ابوالهنن عای‌بن عمرالقرشی السخاتی 
الشادلی. (از تاج العررس ذیل ش‌دل). رجوع 
به شاذلیه شود. 

شاقلی. [ز الخ) داردین عمرین ابراهیم 
شاذلی اسکندری از ! کابر فقهای مالکیه بوده و 
اصول تصوف را نیز از شیخ تاج‌الدی‌ین 
عطاءالّه فرا گرفته. از اوست است: مختصر 
تلقین قاضی عبدالوهاب و مختصر الجمل 
زجاجی. وی به سال ۷۲۳ ه .ق.در اسکندریه 
درگذشت. (از ريحانة الادب). 

شالی. [ذ](اخ) عبدالق‌ادرین حسین‌بن 
علی الشاذلی. رجوع به عیدالقارین حسین‌بن 
علی الشادلی شود. 

شاذلی. (ذ] (اخ) عسلیین عسبداین 
عبدالجبار... مکنی به ابوالحن استاد گروه 
ادلی صوفيه اسکتدریه. (منتهی الارب ذیل 
ش د ل). و در تاج‌العروس ترجمة مفیدی از 
وی آمده است از جمله در وجه معروف شدن 
او به شادلی نویسد: سید القطب الامام 
ابوالحن علی‌بن عبدالبن عیدالجباربن 
تسميم‌ین هرمزین... عبدالبن الصین‌بن 
الحسن‌ین علی‌بن ابیطالب الحسنی الادریسی 
الشادلی قدس سره استاد طایفة علیه شادلیه از 
صوفية اسکندریه است. چون از مغرب وارد: 
افریقیه شد در شادله فرودآمد و شبخ مشايخ. 
ابوعلی الحن‌بن مسعود الیوسی در شرح 
دای خود این قول را رد کرده و گفته است که 
شیخ ایوالحسن علی‌بن عبدالجبار الزرویلی از 
این باب به شادلة موب گردید که در آن 
بعبادت مشغول بود و از مردم شادلة نبوده 
است... در سنهٌ ۱٩۵و‏ به قولی «۵٩۳‏ .ق.در 
قریة غمارة از قراء آفریقیه در نزدیکی سبحه 
ولادت یافت سپس به تونس منقل گردید و 
در شادلة از قرای افریقیه سکونت گزید... و به 


۱-در این شاهد ظاهراً «شاذروان مملکت» 
بمعنای عرصة کشور است باعتبار گسترده بودن 
آن. 

۰ نان ۵۲۵اب۴ ,وال۲۱ - 2 


۶ شاذلی. 


سال ۶۵۶ در ماه ذی‌القفده یبا جتوال در 
صحرای عیذاب در گذشت .شیخ امام 
العارف ابوالعباس سیدی احمدین ناصر در 
رحله خود از کتاب الاذ کار مقریزی نقل کرده 
که‌شاذلی بضم ذال معجمه است لیکن معمولا 
جز به کسر تمی‌آورند. و شاذلی به ضم ذال را 
شاذ (نادر) لی (برای من) یا (انت الفرد فی 
خدیتی) تفیر توان کرد. و در این که شاذلی 
نزد چه کانی تلمذ کرده اقوال مختلف است. 
قشاشی در سمط المجید آرد که وی بلاواسطه 
از ابومدین کسب عرفان کرده و این قول 
مقبول تاریخ است. و امام ابوالهنن نزد 
ابوالقتح الواسطی شیخ مشایخ الرفاعیه در 
مصر نیز تعلم کرده است. (از تاج العروس ذیل 
ش‌دل). مرحوم قزوینی در حاشیة شدالازار 
در شرح حال او چنین آورده است: ابوالهن 


علی‌ین عبدالّین عبدالجبار مفربی شاذلی از :1" 


آشهر مشایخ عرفا و متصوفه در قرن هفتم. 
هجری و موسس طریقهٌ شاذلیه منتشر در 
مصر و شام و مغرب و یمن, اصل وی از بلاد 
مفرب بوده و در قرية غماره از قرای شمال 
آفریقا نزدیک شهر معروف سبته واقع در 
ساحل جنوبی مدیترانه محاذی جبل‌الطارق 
که‌بر ساحل شمالی تنگه‌ای معروف به همین 
اسم است در حدود سته ۵٩۳‏ متولد شد. و 
پس از تکمیل علوم شرعیه در قريةشاذله از 
محال تونس به تعبد و ارشاد پرداخت و پس 
از آن به اسکندریه منتقل گردید و در آنجا 
توطن اختیار نمود و تا آخر عمر در همانجا 
سا کن بود و مکرر به حچ رفت و در آخرین 
سفر خود پصوب مکه در صحرای عیذاب در 
صعید مصر در جائب شربی بحر احمر در 
موضعی موسوم به حمیترا وفات یافت در 
اواخر ذی‌القعده سن ۶۵۶ هیق.به اجماع 


در سس ۶۵۴ ه.ق.نگاشته است وظاهراً 
اشتباه است و در همائجا مدفون گردید و قبر 
او زیارتگاه عمومی است و یکی از سلاطین 
ممالیک مصر بر مزار او گنبدی عالی بنا نهاده 
است و ابنبطوطه در سال ۷۲۶ قبر او را در 
همان حمیثرا زارت کرده است و وصف 
مختصر جالبی از آن مبماید. برای مزید 
اطلاع از سوانح احوال او رجوع شود به 
دول‌الاسلام» یافعی, رحلة ابن بطوطه 
انوس فیروز آبادی در مادة «ش‌دل» 
انسجوم‌الزاهره نفحات الانس, حسن 
المحاضره. شمرانی, سفیته الاولیاء» شذرات 
الذهب. تاجالمروس ذیل ش‌دل, خزينة 
الاصفیاء دائره‌المعارف اسلامی در دو متاله 
یکی تحت عنوان «شاذلی» و دیگر تحت 
عنوان «شاذلیه». (دالازار چ محمد قزوینی» 
حائیةٌ ص۴۷۴). مولف ریسحانةالادب 
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تألیفات وی را چنین می‌نویسد: حزالبعر ۱ 
الرالجلیل فی خواص حسباثه و نعم 
الوکیل. مجموعة الاحزاب. (ريحانة الادب. از 
سلوة الغریب سید علی‌خان شیرازی). ابن 
بطوطه دربارهٌ چگونگی درگذشت او آورد: 
است: از شیخ یاقوت شنیدم که از شیخ خود 
ابوالعباس مرسی روایت میکرد که ابوالحسن 
شاذلی همه ساله از راه مصر علیا به حج 
میرفت و از ماه رجب تا پایان موسم حج در 
مکه می‌ماند و آنگاه پس از ژیارت مدینه از 
جاده بززرگ (یعنی از راه صحرا که طولائی‌تر 
بود) به شهر خود مراجعت میکرد. یکی از 
سالها که در صدد مسافرت حج بود به خادم 
خود فرمود که کلنگی و سبدی با حنوط و 
ساير وسایل دفن و کفن با خود بردارد و چون 
خادم پرسید که اینها به چه کار اید شیخ پاسخ 
داد که وقتی به حمیثرا رسیدی خواهی فهیمد. 
حمیثرا در مصر علیا در صحرای عیذاب واقم 
است و چشمةٌ آب شوری دارد. شیخ پس از 
رسیدن به حمیثرا سل کرد و دو رکعت تماز 
گزارد و در سجدء آخر جان تسلیم کرد جسد 
او را در همانجا یه خاک سپردند و من گور او 
را زیارت کردم و اسم و نسب او تا امام 
حسن‌ین علی علهمااللام بر روی قبرش 
نوشته است. (ترجمه سفرنامة ابن‌بطوطه ص 
۵ در دائرة المعارف اسلامی ضمن ترجمةً 
حال او چنین آمده است: ابوالحسن علیین 
عبدائبن عبدالجبار الشریف الذرویلی 
موس طریقةٌ شاذلیه است که طریقه‌های 
دیگر مانند وفائه. عروسیه. جزولیه, حفنویه 
از آن منخعب‌اند. تولد او بقولی در غماره 
نزدیک سبته در حدود سال ۵٩۳‏ ه«.ق.و 
بقولی در شاذله موضعی واقع در نزدیکی جبل 


1 ظفران در تونس اتفاق افتاد. وجود نسبت 
عموم مأخذ عربی, ولی در نفحات وفات او را | 


ذرویلی در شجره نزادی او حا کی است که 
منشاٌ او مرا کش بوده. پیروانش نسب او را از 
طریق امام حسن به پیغمیر رسانیده‌اند. در 
جوانی بر اثر مطالعة زیاد به بیماری چشم 
مبتلی شد و یحتمل نابینا گردید. از همان اوان 
در طریق تصوف گام گذاشت و وجود خود را 
وقف آن ساخت. در قاس نزد پیروان جنید. 
خصوصا محمدین علیبن حرزهم مرید 
ابومدین شعیب تعلیم گرفت. لیکن تحت تأثیر 
عبدالسلام‌بن مشیش از اه مرا کش‌بود که در 
| کناف تونس به اشاعه طریقة خود پرداخت و 
چون بعلت نشر طریقت جدید و خصوصاً 
بسیب تفوذی که در مردم داشت تحت فشار و 
تعقیب قرار گرفت به اسکندریه پناه برد و در 
آنجا شهرت و قبول عام بشتری پیدا کرد. 
برخی از نویندگان در ترجمة حال او 
نوشته‌اند که هر وقت از خانه خارج می‌شد 
جمع کثیری به دنیالش راه می‌افتادند. چندین 


بار به سفر حج رفت و در آخرین سفر حج بود 
که‌هنگام عبور از صحرایی در مصر علیا 
بسال ۶۵۶ در حمیترا درگذهت. آرامگاه او 
زیارتگاه است و یکی از ممالیک مصر گنبدی 
به روی آن بنا نهاده بقولی نیز وی در ناحية 
مخا" مدفون است. شاذلی به پیروانس ذ کر 
دایم را توصیه میکرد مریدان بلافصل او اهل 
خلوت نتند و صومعه و کرامات ندارند. از 
مشهورترین مریدانش در مصر تاج‌الدین‌بن 
عطاء له ابوالعباس آلمرسی را میتوان نام برد. 
اغلب رسای فرق مذهبی اسلامی در شمال 
غربی آفریقا خود را پیرو او میشمارند. شاذلی 
آثاری از خود یج گذارده که بیشتر آنها از نوع 
حزب و ادعیه و اوراد و اذ کار محسوبند و از 
آنجمله است: کتاب الاخوة. حزب‌الیر: خَزت 
لبحر,الحزب الکیر, حزب الطمی علی 
عیون العداء» حزب انصر, حزب‌الل طف» 
حزب الفتح معروف به حزّپ الانوار, صلاة 
الفتح و المفرب. ادعیهُ مختلف دیگر و وصیتی 
خطاب به مریدانش. (داثرة المعارف اسلامی 
ج ۴ 

تمسک یحب الشادلی فاته 

له طرق اتسلیک فی السر و الجهر 

ایوالحسن السامی علی اهل.عصره 

کراماته جلت عن اعد و الحصر. 

و 

تمسک بحب الشادلی قتلق ما 

"تروم و حقق ذاالمناط و حصلا 

توسل به قی کل حال تریده 

فما خاپ من یاتی به متوسلا. 

(از تاج العروس ذیل ش‌دل). 

شاذلی. ((ج) یاقوت‌بن عبدائ ملقب به 
تاج‌الدین و مکنی به ابوالحن از مشاهیر 
علمای اهمل سنت است و کتابی به روش 
احیاءالعلوم غزالی و کتابی دیگر تیز در شرح 
حال صوفیه تالیف کرده. (ريحانة الادب) .:ٍ , 
شاذ لیه. رخ لی ] (اخ) (در افریقا بضم ذال 
تلفظ میشود) و آن نام فرقه‌ای از صوفید اسب 
پیشوای اين فرقه ابوالهصن علی‌بن عبدائه 
الشاذلی ملقب به تاج‌الدین و تفی‌الدین است. 
در برخی از ادعی منسوب به وی مراحل 
سلوک مرید مشروحا بیان شده است. مصنف 
در اين آثار به تلقین اصول عالی اخلاقی 
توجه دارد و اصولی را که در کتبی از قیل 
راحیاء علوم‌الدین» غزالی میتوان یافت تأیید 


۱ -دعائی است که در سفر دریایی برای رفع 
خطر و طوفان خوانده میشود و به شاذلی 
مسوب است. رجوع شود به سفرنامة ان 
بطوطه حاشية مترجم ص 1۵. 

۲- در ريحانة الادب نیز این قول نقل گردیده و 
مخابندری در کنار بحریمن شمرده شده است. 


میکند. اصول پنج گانة طريق او عبارند.ازن ۵ 


-خوف ظاهری و باطنی. ۲ -پیروی از سنت 
در گفتار و کردار. ۳ - عدم اعتنای بخلق چه 
در روزگار خوشی و چه بهنگام مخالفت ایام. 
۴ - تلیم و رضا در آمور جزئی و کلی. ۵- 
توکل در شادی و سحنت. بنظر نمیاید که 
شاذلی برای تأسیس طریقت جدا گانه قصد و 
نیت خاصی داشته است. وی از صریدانش 
میخواست که در عين اشتغال به کارهای خود 
به عبادت پردازند. شواهدی وجود دارد که 
پیروان خویش را از ترک اشتفالات و امور 
عادی باز می‌داشت. با سوال و تکدی مخالفت 
میکرد و از قبول اعاناتی که حکومت وقت 
برای اعطای به خانقاه فقرا اختصاص داده بود 
متناع میورزید. مقصود نهائی شاذلی وصول 
بمقام فا بود و روض اشتفال به اوراد واذ کاررا 
پیروی ميکرد. وی ظاهرآیرای هر مریدی 
بمقتضای حوائج تریتی او تعلیماتی 
مخصوص میداشت و اگر مثر میدید به وی 
اجازه میداد نزد شیخ دیگری طی مراحصل 
سلوک کند. به سنت سخت پابند بود و اگر 
یکی از مریدانش را لهامی مخالف و مباین 
سنت ست میداد آن را باطل میشمرد. 
خصوصیات سه گانة اهل این فرقه به این قرار 
بود: ۱ - شاذلیه در «لوح محفوظ» برگزیده 
شده‌اند و از ازل به این فرقه تعلق یافه‌اند. ۲ - 
حال شوق در نزد آنان با قتاعت همراه است 
یعنی بطور داشم از زندگی فعال عادی بر 
کتارشان نمی‌دارد. ۳- قطب در طی اعصار و 
قرون باید از اين فرقه باشد. ظاهرا نخستین 
ظهور اين فرقه در تونس بوده است. مع ذلک 
خلف شاذلی, ابوالعباس العرسی (متوفی بال 
۶مدت ۲۶ سال در اسکندریه بسر برد 
پی‌آنکه حا کم وقت را ببیند یا بنزد او کس 
فرستد و معروف است که وی هرگز سنگ 
روی سنگ تگذاشت یعتی بنائی نکرد. با 
ینهمه علیپاشامبارک در کتاب خود موسوم 
به «خطط جدیده» از مسجدی در اسکندریه 
یاد میکند که بتام ابوالعباس الصرسی بوده و 
یشک بهمت مریدان ار ساخته ده است 
همچنین از مسجدی نام میبرد که باسم رید 
ابرالعباس المرسی, یاقوت السرشی (متوفی 
بال ۷۰۷) بود. باز از مسجد دیگری نام برد 
باسم تاجلدین‌ین عطاء الاسکندری مولف 
اطائف (متوفی بسال .)۷۰٩‏ مسجد اولی 
موسوم است به جامع و هدایای گرانبهایی به 
آن تقدیم شده است. همچنین عسلی پاشا از 
مسجدی در مصر نام میبرد که به این فرقه 
تعلق دارد و | کون‌مخروبه است. 

در اواخر قرن نوزدهم زنی از پیروان شاذلی 
در شام در ره ایجاد اخوت میان مسلمانان و 
مسیحیان و بهودیان کوشش داشت. گویند 


اهالی «مخا» وأقع در جنوب عربستان شیخ 
الشانلی را صاحب آن قریه و سبتکر ترویج 
شرب تهوه که از محصولات عمده آن محل 
بوده است دانته‌اند. لیکن تصور میرود که 
مالک مخا یکی از اخلاف شاذلی» یبعنی 
علی‌بن عم القرشی بوده است. مرکز اصلی 
فرقة شاذلیه در آفریقیه. مغرب مصر و 
خصوصاً الجزیره و تونی بوده است. شاذلی 
البة فاخر میپوشید و عود هندی میسوزانید 
و عطر بکار می‌برد. از یکی از پیروان او که 
بتقلید از شاذلی لباسهای گرانها مپوشید. تقل 
است در جواب معترضین که ثیو؛ قدریه را 
برخ او کشیدند و گفتند که جز جامه‌های نخی 
و کم بها نمی‌پوشند, گفت: لباس من لباس 
استغنای از دنیا و لباس آنان لباس احتیاج به 
دنا است. همچنین در بارٌ شاذلی آورده‌اند 
که هرگز:بتصد سلام و تعظیم بزرگان از جای 
برنمی‌شاست. در قرن نوزدهم طريقة شاذلی 
ببرکت مساعی محمدین محمدین احمد که در 
حدود سال ۱۸۲۰ م. در قبیله «غریب» متولد 
شده توسعه یافت. وی در موطن خود دو 
مسجد بنا نهاد. در یکی قرآن و فقه و در 
دیگری نحو و منطق می‌آموخت. وی به سال 
۰ به زبارت آرامگاه عبدالرحمان 
المالبی الشاذلی در الجزیره شتافت و 
مجذوب طریقة شاذلی گردید. در سال ۱۸۶۵ 
در بقری زاویه‌ای تأسیس کرد. در بال ۱۸۶۶ 
شیخ فرقة شاذلیه در الجزیر؛ مرکزی شد و به 
سال ۱۸۸۳ وفات یافت. در اين زمان دایرهةٌ 
نفوذ او به الجزيرة غربی گسترش یافته یود و 
در تقاط ستعدد خلفائی داشت. اما پس از 
مرگض عده‌ای از این خلفا استقلال اختیار 
کردند و بدین لحاظ دوران وحدتی که بوجود 
آمده بود سپری گردید. در پایان قرن نوزدهم 
وان این فرقه در الجزیره قسطنطتيه 
(کنستانتین) نزدیک ۱۵۰۰۰ تن بود و زوایای 
آن به یازده بالغ مشد. شمارة فرقه‌هائی که از 
شاذلیه جدا شده‌اند به سیزذه میرسد و در میان 
خود شاذلیه پیروان طریقٌ شیخیه, طیبیه و 
درقاویه از سایر گروهها بیشتر است. شاذلی و 
جانشین او ایوالعباس المرسی در باب طريقة 
شاذلیه تصنیفی تدارند لیکن شا گردابوالمباس 
المرسی, یاقوت العرشی ظاهراً «مناقب» را 
تألیف نمود و تاج‌الدین الاسکندری شا گرد 
مشترک این دو. چندین تالیف کرد که از جملة 
آنها «لطائف المنن» و «مفتاح الفلاح و مصباح 
الارواح» را میتوان نام پرد که این اخیر در 
حاشي لطائف المنن الشعرانی در قاهر» بطبع 
رسیده است. دیگر از مصنفین شاذلی, علی‌ین 
وفاء شاعر متوفی بسال ۸۰۷ و پدرش محمد 
وفاء ملف آثار و دیوان اشعار عرفانی 
رامیتوان ذ کر کرد. حاجی خلیفه نیز از 


شاذی. ۱۳۹۸۷ 


منظومه‌ای به نام «حال‌السلوک» اثر 
ناصرالدین شاذلی نام میبرد. سیوطی نیز در 
«بغية الوعاة» داودبن عمربن ابراهیم از اهالی 
اسکندریه (متوفی بسال ۷۳۳ را از مصفین 
پیرو شاذلی شمرده است. (از دائرة المعارف 
اسلام), 

شاذمانه. (نْ /ن ] ((خ) قسریه‌ای است در 
نیم‌فرسخی هرات. (از انساپ سمعانی). 
رجوع به شادمانه شود. 

شاذمانی. (ص نسبی) منسوب است به 
شاذمانه. رجوع به شاذمانه شود. 

شاذمانی. ((ج) عبدالین ایی‌احمد 
عاصم‌بن محمد الشاذمانی الحتیفی مکنی به 
ایوسعد. وی از ابوالحسن علی‌بن الحسن 
الداودی حدیث شتیده است. و ابوالقاسم 
هبدالّین عبدالوارث الشیرازی از او روایت 
کرده.او پس از سال ۴۸۰ ه.ق. درگذشت. 
(انساپ سمعانی): 

شاذناق. [ذ] (معرب. () شذانق. رجوع به 
شذانق و نیز رجوع به دزی ج ۱ ص ۷۱۵ 
شود. 

شاذفج. [ذ نْ] (سعرب, )۱ معرب شاذنه. 
شادنه. حجرالدم. صندل حدیدی. خماهن. 
عدسیه, حجرالطور. حبجرهندی. بیدوند. 
معرب شاه دانه. (سنتهی الارب). رجوع به 
حجرالدم و شاذنج و نیز رجوع به دزی ج ۱ 
ص ۷۱۵ شود. 

شاذنه. [ذَنْ /ن ] (() سنگ طلاتی رنگ مایل 
پسیاه و زود شکن است. انواع آن عدسی و 
گاورسی است. آن را از طورسینا می‌آورند و 
در ترکیب برخی از ادویه به کار می‌رود. 
(فرهنگ شعوری). و رجوع به شادنج و 
حجرالام شود. 

شاذو به. [ذو / شاد وی /ي] (خ) نامی از 
نامهای ایرانی. (یادداشت مولف). رجوع به 
شادویه شود. 

شاذة المودن. [ذل مءد ذخا نام 
اذان‌گوی جامع مدینه. او را حسدیثی است در 
صفت و ستایش اذان گوی. (ذ کر آخبار 
اصبهان 3 ۱ص ۳۴۵). 

شاذی. ((خ) اين ایوب به مروان. جد اعلای 
صلاحالدین ایوبی رئیس طايقة ایوبیان از 
طوایف کرد که بمناسب مقاتله با عیسویان و 
مدافعه از عالم اسلام شهرتی جهانگیر دارند. 
(از کرد و پیوستگی نژادی و تاریخ او ص 
۵ و رجوع به طبقات سلاطین اسلام 
شجرء مقابل ص ۶۸ و ایوبیان و یوسفین 
ایوب شاذی و صلاح‌الدین ایوبی شود. 
شاذی. ((ج) بسونصر... رجوع به شادی 
(بونصر) شود. 
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۸ شاذی. 


شاذی. (اخ) یوسفین ایند 
صلاح‌الدین ایوبی. رجسوع به صلاح‌الدین 
ایوبی و منتهی الارب ذیل «ش‌ذو» و طبقات 
سلاطین اسلام شجرة مقابل ص ۶۸ شود. 
شاد باخ. [شاذ] (اخ) شادیاخ. رجوع به 
شادیاخ شود. 

شاذیاخی. [(شاذ] اص نسبی) موب 
است به شاذیاخ که در کنار دروازهُ نیشابور 
است. (انساب سمعانی). و رجوع به شادیاخی 


شود. 

شاو. ()) شهر باشد و شارستان شهرستان را 
گویند.(قرهنگ جهانگیری). یمعنی شهر باشد 
که عربان مدینه خوانند. (برهان قاطع). شهر و 
مدینه. (غیاث). ||پنای بلد و بی عالی بود. 
(فرهنگ جهانگیری). بنای بلند و عمارت 
عالی را گفته‌اند. (برهان قاطع» عمارت باد. 


(غیاث). ||چادری باشد رنگین که بغایت ,. 
تک و نازک بود. پیشتر زنان لباس سازند و 


کرت فانوسی هم کنند و آن را شاره نیز 
خوانند. (فرهنگ جهانگیری. چادری باشد 
بغایت نازک و رنگین که بیشتر زنان از آن 

لباس کنند و جامةً فانوس: سازند. (برهان 
قاطم). جامةً باریک و رنگین که به هندی 
ساری گویند. (غیاث)؛ بر اثر ايشان همزار 
کنيزک ترک آمد ... و صد غلام هندو» صد 
کنيزک و آن صد غلام هندو بغایت نیکو رو و 
شارهای قیمتی پوشیده. (اتاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۲۴). خلامان تیغهای هندی 
داشتند هر چه خیاره تر و کنیزکان شارهای 
باریک در سنطهای نیکوتر از قصب. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۴۲۴). بدو صف بایتادند 
پا خیلهای خویش و علامتها با ایشان و 
شارهای آن دو صف از در باغ شادیاخ پدور 
جایی رسید. (تاریخ بهقی چ فیاض ص ۴۶). 


و رجوع به حاشیة مصحح در همان صفحه | 


شود. و رجوع به شاره شود. 
یکی زر بفتش دهد خضروی 
یکی شارها باندش هندوی. 
(گرشاسب‌نامه چ حبیب یفمائی ص .)٩‏ 
زریفت جامه گر دهدت رنگین 
باور مکن که پشم بود شارش. 
(ناصرخسرو). 
خاره در تف او چو نار سیک 
شوره بر سنگ او چو شارتدک. 
سنائی (از فرهنگ جهانگیری). 
|اشارک. شارو. نام جائوری است که سانند 
طوطی سخنگوی شود و در دیار هند بیار 
باشد و آن را شارک و شارو نیز گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). نام جانوری است سیاه 
رنگ و مانند طوطی سخن گوید. (برهان 
قاطع). هزار دستان. (آتدراج از ارسهی). نام 
طایری که به هندی آن را مینا گویند. (غیات). 


اسم سارا است. (فهرست مخزن الادویه), 
طرقه. (یادداشت مولف). و رجوع به مارگ و 
شارو شود. ||شفال. (فرهنگ جهانگیری). 
یمعنی شغال هم آمده است و آن جانوری 
باشد شبیه روباه. (برهان قاطع). شال, شفال را 
گویند و شار مبدل شال است. (انندراج), لغتی 
در شقال (حية برهن اطع سا 
قمری که بگاه فرق نشنا 
از پهلوی شیر, سبتهً ها 
در شمر یفر توبرآورد 
از شعله نار دانة ثار 

عمادی شهریاری (از فرهنگ جهانگیری). 
| پادشاه حبسه [ظاهرا غرجه] بود. (لفت 
فرس). نام پادشاه حبشه" باشد. (اوبسهی), 
پادشاه مرجستان را نامند چتانکه پادشاه 
ترکستان را خان و پادشاه چبین را فففور و 
پادشاه ایران را کی و پادشاه روم را قیصر و 
پادشاه هند را راجه و رانا خوانند. (قرهنگ 
جهانگیری). پادشاه غرجستان را گویند هر 
کس باشد. چنانکه پادشاه روم را قیصر و 
پادشاه چین را فنفور و پادشاه ایران را شاه و 
ترکستان را خان می‌گویند و بعضی گویند شار 
پادشاه حيشه " باشد. (برهان قاطم). الشار هو 
الملک. (سمجم البلدان, ذیل غرشستان). 
شسارلقب مسهتر ناحیت غرجستان است 
بخراسان که در قصبه‌بشین آ نشیند. (از حدود 
العالم). پادشاهان رشستان را در اصطلاح 
اهل آن بقعه شار خوانند چنانکه خان ترکان 
را. و رای هندوان راء و قیصر رومیان را. 
(ترجمة تاریخ یمینی, نخة چاپی ص ۸۳۲۷ 
پادشاه غرجستان را شار خوانند. (مجمل 
اتواریخ و القصص). شار, پادشاء غرجستان» 
زد اعراب معروف بود به ملک الفرجه. 


(سرزمیتهای خلافت شرقی ص 0۴۴۲" و با 


این تضریحات و شواهدی که ذیلاً خواهد آمد 


| مسلما شار همان لقب اسیران شرجستان 


است* 
عزیز و قیصر و فقفور را بمان که ورت 
نه شار ماند نه شیرج نه رای ماند نه رام. 
روحانی (از لغت فرس ص ۱۵۷). 
استاده بدی پبامیان شیری 
بنشسته بدی پفرجه در شاری. ناصرخسرو. 
شار غرجستان | گریابد نسیم همتش 
خاک ان بقعه کند چون زرمشت افشار شار. 
معزی (از جهانگیری). 
پست بارفعت تو خانة خان 
تنگ با فسحت تو شارع شار.* 
قوامی گتجوی (از فرهنگ سروری). 
|[(ص) بزرگ. (حاشية برهان قاطع چ نعینا: 
شارمار؛ مار بزرگ. ||() راه گشاده و فراخ 
باشد و آن را شاهراه نیز گویند. (افرهنگ 
جهانگیری). بمعنی شاه راه است که راه فراخ 


شار. 
ِِ 


و گشاده باشد. (برهان قاطع). |[یمعنی غل و 
غش آمده. (قرهنگ جهانگیری). غل و غشی 
را نیز گویند که در طلا و تقره و چیزهای دیگر 
کند. (برهان قاطم). آلودگی و آلایش و غل و 
غض. (ناظم الاطباء)7 
کم‌بیش نباشد سخن حجت هرگز 
زیراسخنش پا کتراز زر عیار است 
زر چون بعیار آید کم بیش نگردد 
کم بیش شود زری کان با غش وشار است. 
ناصرخرو (از فرهنگ جهانگیری). 
||((مص) فروریختن آب و شراب و امثال آن 
را خواند ماتد ابشار و سرشار. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان قاطع), ریختن آب. 
(غیات). جریان آب. (فرهنگ شاهنامه). ||() 
گرداب. (فرهنگ شعوری) (تناظم الاطنبان.. 
|ابمنی رقص و سماع تیز بنظر آمده است. 
(برهان قاطع). |[رقاص. (ناظم الاطیاء). 
|[نوعی از شمشاد که در جنگلهای کرانة 
دریای مازندران مسوجود است.۸ 
(جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۱ص ۱۷۵ و 
فهرست ج ۲ ص .)۲٩‏ نامی است که در نور و 
مازندران به شمشاد دهند. (یادداشت مولف) 
(درختان جنگلی ایران. ثایتی ص ۰۱۹۱ 
نامی است که در «شیرگا» به کیش دهند و در 
آستارا شمشاد نامند و آن شمشاد اناری است. 
(یادداشت مولف). 
شار. ((خ) حصاری است از حصارهای یمن 
در مخلاف (روستای) جعفر. گویند از امک 
تهامه است. (معجم البلدان), 
شار. [ین] (ع ص, ) شاری. مفرد شُراة. (از 


۱-در لهج مازندرانی شغال را «شال» گویند 
که «شار» بقول آنندراج مبدل آن است. 

۲-ظ. مصحف غرجه. 

۳-بصورت «آبشین» «وافشین» نیز آمده است. 
رجوع به سرزمینهای خحلافت شرفی مب 
شود: 
۴-ظ. مصحف غرجچه. 
۵-وبرای اطلاع بیشتر از القاب فدیم 
پادشاهان معالک و نواحی جهان رجوع شود به 
الاثار لباقیه عن القرون الخالیه ابوریحان 
بیرونی چ لایپزیک ص ۱۰۰و 1۰۱. 

۶- در فرهنگ سروری این ببت شاهد «شاره 
بمعنی راه فراخ آمده» بمعنی پادشاه غور نیز 
مفهوم گرفته شده است. لیکن بقرينة خانه «خان» 
ظاهرا «ثاره بمعتی شاه غرجستان مراد است و 


ثاید شاعر صنعت ایهام بکار برده و به هر دو 
معتی نظر داشته است. 
۷-در دیوان ناصرخرو (باغش و باراست) 
آمده. در آنندراج آمده: غش و بار را غش وشار و 
خرانده غش و بار معروف و مشهور و اصل شعر 
نبز چنین است: کم بیس شود زری کان باغش و 
بار است. 
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شاراپیس. 


منتهی الارب). و شراة فرقه‌ای از خوارج یا 
نامند. وجه تمیه آن «شری زید اذا غضیه 
ولح» با گفتة آنان است به این شرح: اننا شرینا 
انفنا فی طاعة ال ای بعناها بالجنة حین 
فارقتا الائمة الجاثرة. (از متهی الارب). و در 
آقرب السوارد وجه تسميه اخیر از قول 
جوهری نقل شده است. رجوع به شاری و 
ثراة شود. 

شارا پیس. (اخ) پرستشی که بر اثسر اتحاد 
مذهپ یوثائیان و مصریان قدیم یکمک یکی 
از کاهنان مصر معاصر بطلمیوس اول (۳۲۳- 
۳ ق. م) بوجود آمد. (از ایران باستان ج ۱ 
ص ۷۵. 

شارات.(ع ) ج شاره. صُور. (اقمرب 
آلموارد) رجوع به شارة شود. 

شازاات. (مسعرب. ( مأخوذ از زیان 
اسپانیانی. سلسله چبال. رجوع به ترجم 
مقدمهٌ ابسن‌خلدون صص ۱۲۵ - ۱۲۶ و 
رجوع به اسپانی شود. در الحلل السندسیه 
عده‌ای از شاراتهای اسپ‌انا مسعرفی شده از 
جمله: شارات بانیه که شهر بزرگ بلطانیه یا 
برطانیه در مشرق آن واقم است, شارات 
بارسیر که شهر القصر در مقرب آن جای دارد. 
شارات برادس که راه آهن طرکونه لاردة از 
آن میگذرد, شارات سان برناردو, شارات 
غاتا, ذارات غریدوس متصل به شارات غاتا 
و شارات استریلاه شارات فنفریا که آب قناة 
المعلقه از آن بدست می‌آید, شارات مالاغون 
راقع در مشرق شهر «آبله», شارات مکناسة 
که‌رود «ابره» آن را دور میزند شارات مورینا 
که‌در جنوپ بسیط میزیتا در شبه جزیرة 
ایپری واقع است و بنا بعحقیق دانضمدان 
سرحد منطقهٌ زلزله خیز اسپانیا بشمار میرود, 
شارات مولا که شهر «روطة» در برابر آن واقع 
است و در این شهر قلعه‌ای قدیمی از ابنیةً 
عرپ وجود دارد. شارات موتکایو که شهر 
«برچة» در برایر آن جای دارد. شارات وادی 
الرمل عبارت از سلسله تیه‌های (اهاضیب) که 
فاصل بین دو «قشتاله» و ریگزارند. رجوع به 
الحلل ال ندسیه شود. 

شارات.(() یکی از اقمالیم بیست و 
ششکانة اندلس بنابتقسیم ادریسی. شهرهای 
طليرة. طلیطلة. مجریط, الفهمین, وادی 
الحجارة. اقلیش, و بلة در آن واقعند. رجوع 
به الحلل السندسیه ج ۱ص ۴۰ و ۷۸ شود. 
شارانت. ((خ)" نام یکی از ابالات غربی 
فرانسه که مرکز آن شهر آنگولم است. دارای 
۳ آرون‌دیمان. ۲۹ کانتن و ۴۲۶ کمون 
ميباشد. ». تن جمعیت دارد. رود 
شارانت از آن عبور و اراضی آن را آبیاری 
شارانت سفلیی. (ت ش لا ((خ)" نام یکی 


از آیالات غربی فرانسه که مرکز آن شهر 
لاروسیل است. دارای ۴ آروندیسمان, ۴۰ 
کاتن و ۴۸۲ کمون سیباشد. ۴۱۷۸۰۰ تن 
جمعیت دارد. رود شارانت از آن عبور ميکند. 
شا ازتی- ۰ اه هم ۴ 
شارانتون لوپون. زت ل پا (خ 
مرکز کانتون سن از اروندیسمان سو واقع 
در ملقای رود سین و رود مارن است. 
۷۰ تن جمعیت دارد. راه آهن پاریس - 
لیون -ساحل مدیترانه از آن می‌گذرد. 

شار ابوتصو. أْن)(اخ) اب سن‌محمد از 
پادشاهان شرشستان که در عهد سلطان 
محمود غزنوی ولایت آن ناحیت داشت تا 
پسرش محمد بحد مردی رسید و بر ملک 
مستولی شد. ابونصر منزوی گشت و ملک بدو 
باز گذاشت و به مطالعة کتب و مجالست اهل 
آدب پرداخت. ابوعلی‌بن سیمجور چون 
عصیان یز تلک نوح آغاز کرد خوامت تا 
غرشستان را جذییر خویش گیرد و شار را به 
طاعت آرد. هر دو شار (شار ابونصر و پسرش 
محمد معروف به شارشاه) دست رد بر-روی 
مراد او باز نهادند و از جهت آل‌سامان که بر 
طاعت ایشان نشو و نما يافته بودند و در حجر 
رعایت ایشان روزگار گذاشته بخدمت 
دیگری تن در ندادند و بوثوق حصانت قلاع و 
مناعت بقاع خویش جواب ابوعلی پازدادند و 
ابوعلی اپوالقاسم فقیه را با جمعی از ارکتان 
دعوت و ابنای دولت به محاصرهء ايشان 
فرستاد. آن لشکر سرهای بسیار چون برگ 
درخت فروریختد و خونهای چون سیل 
بروی زمین روان کردند و هر دو شار را از 
مضیقی به مضیقی می‌تاختند تا ایشان بقلعه‌ای 
در اقاصی ولایت خویش التجا ساختند... و 
ابوالقاسم آن ولایت بگرفت و خزاین و ودایع 
و اسپاب ایشان به دست آورد و جمله با قبض 
گرفت تا امیر تاصرالدین به خراسان آمد و 
ابوعلی دل‌مشفول شد. ابوالقاسم فقیه را 
بازخواند و هر دو شار در زمرء اعوان 
ناصرالدین بتصرت ملک نوح برخاستند و 
انتقام از ابوعلی پکشیدند و آو را به کام خود 
بدیدند و با سر ولایت و مملکت خویشس 
رسیدند و بر آن جسمله در امن‌دلی روزگار 
گذاشتند تا در عهد ساطنت سلطان یمین الدوله 
و امین‌المله. عحبي آورده است که چون 
اصحاب اطراف حکم ساطان را انقیاد 
نمودند... مرا برسالت از برای عقد بیست پیش 
شار فرستادند و چون بدان جایگاه رسیدم به 
| کرامی تمام تلقی کردند... در بلاد غرشستان 
سکه و خطبه بنام همایون سلطان در شهور 
سنه تسع و تمانین و ثلث مائه (۳۸۹) مسطرز 
گردانیدند و بوقت حضور من نوشته‌های 
جماعتی که از ظاهر مرو هزیمت شده بودند 
برسید و هر دو شار را بمدد خوانده. شار 


شارب. ۱۳۹۸۹ 
ابونصر نوشته‌ها به من فرستاد و رقعه‌ای بمن 
نوشت و لشماس کرد تا آن ملطفات را 
بحضرت فرستم تا صدق او ... محقق و مسقرر 
گردد...و بر عقب خبر رسید که ایلک‌خان به 
پخارا آمد و ملک بستد... و بر موجب اتماس 
او آن ملطفات را بحضرت سلطان فرستادم و 
حال هر دو شار در خلوص اعتقاد به اشباعی 
تمام [نهاء کر دم. بموقع قبول افتاد و مکان 
ایشان معمور شد و متوقعات ایشان از 
حضرت به ایجاب مقرون گشت و پسر او شاه 
شار پخدمت تخت سلطان آمد و مدتی عزیز و 
مکرم و ملازم خدمت بود اما پس از چندی 
کارش بعصیان کشید. ساطان, امیر حاجب 
آلتونتاش و ارسلان جاذب را به مناهضت او 
فرستاد و ایشان روی به ولایت او آوردند و 
ابوالحسن منیعی که زعیم مرو بود با خویشتن 
بردند و بدان نواحی رفتند و آن نواحی بستدند 
و پدر به امان پناهید و زنهار طلبید و در ذمت 
عنایت و رعایت حاجب آلتونتاش گریخت و 
یشفاعت او به حضرت سلطان توسل ساخت 
او رابه | کرام و احترام تمام به هرات آوردند و 
در ضمان آمان گرفتند. پس از چندی سلطان 
ضیاع و املا ک‌ایشان بنواحی غرش از ایشان 
بخرید و بهای آن املا ک نقد بدیشان تسلیم 
انتاد و شیخ الجلیل شمس‌الکفاة احمدین 
حسن میمندی به مراعات جانب شار ابونصر 
قیام نمود و او را در کتف رعایت و حیاطت 
خویش میداشت تا بجوار رحمت الهی شد در 
شهور ستة ست و اربعمانة (۴۰۶ ه.ق.).(از 
ترجم تاریخ یمنی نخة چابی صص ۳۳۷ 
۲۴۷ 

شارب. زر ) (ع ص) آب نوشنده. آشامنده. 
ج, شرب. جج, شروب. (سنتهی الارب) 
| شرابخواره. ج. شرب. (مهذب الاسماء). در 
اصطلاح فقهیون. آنکه مسکر می‌آشامد. 
شارب‌الخمر, شرابخوار. باده‌خواره: و اگر 
توبه کنند زانی و تنارب خمر... (تفسیر 
ابولفتوح ج۱چ ۱ص ۲۷۱). 

شارب. زر ] (ع4) بروت. السامی فی 
الاسامی) (مهذب الاسماء) (دهار) (شتهی 
الارب). یکی از دو بروت. بروت یک سصوی 
لب زبرین. تشنیه. شاربان. (دهار) (اقرب 
الموارد). و شارین. رجوع به شاربین شود. 


۱ - 51871 این کلمه بزبان اسپانیائی ببمعنی ازه 
است ر بلسله جبال نیز اطلاق میشرد معرب 
آن هشارات» با «شرایاه 0۵۷206 810/18 - 


جبال (شارات). شلیرالشلج. (الحلل السندسیه 
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۱۳۹۹۰ 


|اسازاد بسروت که بسر لس.زیتین گذرد. 


شاربا. 


آبخوری. پیش بروت. موی سبلت که از دو 
جانب یا میان لب زبرین بروی دهان ريزد. (از 
آقرب الموارد): یبفی للمحتسب ان یکون 
مایا علی سنن رسول اه صلعم من قصی 
الشارب و تف الابط و حلق السانة و تقلیم 
الاظنار. 
هرکس که 
ساقی دهدش مژده برکندن شارب. سوزنی. 
- شارپ گرفتن؛ ساده کردن بروت. احفاء, 
(تاج المصادر بیهقی). نیک بریدن بروت. 
(منتهی الارب ذیل حف‌و). 

< شارب مکرود؛ شارب بریده. (منتهی 
الارب). 

ااسبلت. (الامی فی الاسامی) (متتهی 
الارب). تمام سبلت را شارب گویند و به این 


شراب حمد و حقد تو نوشد 


اعتبار تثنیه ندارد بلکه به اعتبار اطراف و, | 


اجزایش جمم بسته میشود. ج» شوارب. 
(متتهی الارب) (اقرب الصوارد). ||واحد 
شاربین و آن دو کنارة بیرون ایستاده در زیر 
دسته شمشیر است. (مهذپ الاسماء) (اقرب 
الموارد). رجوع به شاربان شود. ||(امص) 
ستی و ناتوانی چانور. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
شاویاء [] (() به سریانی ابریشم است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

شاربان. ۳ (ع لا دو کنار؛ بیرون ایستاده 
در زیر دستة شمشیر, (مهذب الاسماء). دو 
آهن دراز یلد ما بین قبضة شمشیر. (سنتهی 
الارب). واحد آن شارب. (مهذب الاسماء) 
رجوع به شارب شود. 
شاربة. ار ب](ع ص) تأنسیث شارب. 
اخضامنده. ۰ج شاربات و شوارب. (اقفرب 
الموارد), 
شاربة. زر بَ)(علگروهی که بر کنار؛ جوز 


سکونت دارند و منسوب به آنند که آب از وی ۱ 


خورند. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
شازبی. [ٍ بسی /یسیی ] (ع ص نسسبی) 
موب است بشارب (نوشنده) و در بغداد 
سقا را خارب گویند و اين غلط مصطلح است 
چه ضارپ نوشنده است نه نوشاننده. (از 
انساب سمعانی). 
شاربی. [ر ] (اخ) احمدین محمدین بشرین 
علی‌بن محمدین جعقر مکنی به ابویکر 
معروف به اپن‌الکارب بفدادی. وی از ابوبگر 
الباغندی حدیث شنيده و ابوپکرالبرقانی از 
وی روایت حدیث کرده است. (اللباب فی 
تهذیب الانساب). 
شاریین. [رٍ بٍ] (ع ا) تسده شارپ. دو 
پبروت: گفتم او لحیه‌ای داشت از حسلوای 
پشمک که دست و شانة لحم و چرب و سرخ 
در آن کم بود. گفتند محاسن یقهٌ مسمور و 


شاربین قندس‌تراچه شده است. (دیوان البسة 
مولانا نظام قاری ص۱۳۲). رجوع به شارب 


شود. 
شارپین. زر ] (ع ) ج شارب. رجوع به 
شارب شود. ,۱ 


شاربین. () درشت سدر معمولی. قادرس. 
(ابن الیطار). |امیوة درخت سدر. رجوع به 
رین و رجوع به دزی ج ۱ص ۷۱۵ و 
قادرس و اين البیطار ذیل شریین شود. 

شارپانتیه. |ي] ((ج) گوستاو آهنگاز 

فرانسوی که به سال ۱۸۶۰ . در قصبة دیوز ؟ 
تولد و به سال ۱۹۵۶ وفات یافت. وی مصنف 
درام غنائی بنام لوئیز" و سوئیت آن موسوم به 
ژولین ؟ و سوئیتهای ارکستر معروف به 
تأثرات ایتالیا* ميباشد. 

شارپانتیه. (ي ] ((ع) (سارک آنتوان) ۴ 
آهنگ از فرانوی که بسال ۱۶۳۴ در شهر 
پاریس متولد و به سال ۱۷۰۴ وفات یافت. 
وی شا گردکاریسیمی ۲و در سبک پیرو 
آهنگازان ایتالیایی و رقیب لولی" استاد 
موسیقی کلیسای کوچک ززوئت‌ها و سنت 
هایل؟ بود و از وی آثاری از نوع موسیقی 


مذهبی و یک اپرا موسوم به مده " بجا مائده 
است. 
شارت د لا کنتری. ار د کْ) (۲ 


فرانسوا - آتاناز فرمانده فرانسوی از مردم 
شهرستان وانده ۲ . وی بسال ۱۷۶۳ م. متولد 
وبه سال ۱۷۹۶ در نانت ۱۳ تیرباران شد. 
شارتو. ((ج)۱۲ مرکز شهرستان اور -ئه - 
لوا" واقتع در ساحل رود اور ۴" در ٩۶‏ 
هزارگزی جنوب باختری شهر پاریس. 
۰ تن و ن اسقف‌نشین و 
دارای کلیای عظمي متعلق به قرون 
.| دوازدهم و سیزدهم و دخمة اموات کلیسا 
مععلق به قرن بازدهم است و بدانجا 
پنجره‌هایی با جامهای رنگین تقش و نگاری 
و درهای قدی مبت‌کاری شده متعلق به 
قرون دوازدهم و سیزدهم باشد. محصول 
عمدء آن غلات و نانهای پراشکی آن معروف 
است. دارای کارخانه‌های ذوب فلزه تسعه 
سازی و تخته بری می‌باشد. 
شارتروز دو پاوی. ار د) () (۱۷۵ 
صویع مشهور ایتالیا که بوسیله زان - گالثا 
ویسکنتی" در سال ۱۳۹۶م. تأسیس گردید 
و وی متخصص عالی‌مقدار معماری سیک 
دورة رنسانس پشمار می‌رود. 
شارت و شورت. زَثْ] (! مرکب. از اتباع) 
اشتلم. لاف و گزاف. هارت و هورت. دعاوی 
باطل. (یادداشت ملف). و رجوع به شات و 
شوت شود. 
شارت و شورت کردن. ات کَ د] 
(مص مرکب) داد و فریاد راه انداختن. آشتلم و 


جمعیت آن 


شارجه. 

هارت و هورت کردن. لاف زدن. رجوع به 
شات و شوت کردن شود. 
شار تیه. زي ] (رخ) (لن٩‏ 
فرانسوی متولد در شهر بایو ۲ (۱۳۸۵ 
۳ دبیر شارل ششم و هفتم. نگارشهای 
سیاسی او « گفتگوی چهارتنة طمنه آمیز» ۱۱ 
برای مقاصد سلطتی سودمد افتاد. اشعارش 
از نظر شکل, زنده و بی‌تکلف و ممتاز است. 
شارج. (ز)((خ) تسام جزیره‌ای در خلیج 
ایران. (ناظم الاطیاء). ظاهرا همان شارجه 
است. رجوع به شارجه شود. 
شارحه. (جَ] ((خ) شارقه. بندری است در 
یکی از شیخ‌نشین‌های خلیج فارس, به عمان 
نزدیک دو میل از شرق و غرب امتداد دارد. 
بیثترین عرض آن در سمت مفزب:و 
کوتاه‌ترینش در سمت مشرق است. سیب 
بنای آن به این شکل آن است که اکتر مرده 
شهر از دریانوردان و صاحبان سفائن بودند و 
برتر میشمردند که خانه‌های خود را در 
نزدیکی ساحل بازند. سکنه آن به نزدیک 
هفت هزار تن میرسید که به قبیله‌های: 
المزاریع نعیم, شوامی, المدامفة. السودان, 
بنی‌یاس» بنی‌مرة و آل‌علی منسوبند. پیش از 
آنکه «دبی» جای شارقه را بگیرد این شهر 
بزرگترین مرکز تجاری در ساحل پود و انتظار 
میرود که پس از ایجاد ببندر کوچکی در 
«اللیه» مقاپل شارقه نهضت تجاری نضج 
گیرد. بندر شارقه برای تخلية کالاها از 
کشتیهای بزرگی که نمیتوانند به ساحل 
نزدیک شوند مساعد است. در صغرب شهر 
کارخانة تهیهٌ رشته‌های سیم برای تسزیین 
لباسهای زنان وجود دارد و ان کارخانه ر 
لتله يا البدحة - می‌نامند و گفته‌اند که در 
داخل عمان خاصه در جیل الاخضر معدن 


" نویسنده و شاعر 
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شار سّ ۰ 
طلا یافته ميشود. معادن مس نیز در:عطان. | 
موجود است و بطرز منظمی بهره برداری 
ميشود. ارزیر هم در رأس‌الحد وجود دارد 
معادن نمک نیز بکثرت مسوجود است لیکین 
مصرف محلی دارد. تصور شیوخ عبارتند از 
حصنهاییبلند که برجهایی گردا گرد نها را زا 
گرفته و داخل آنها صورت منظمی دارد و 
توپهایی که از ترکان و پرتفالیان بغنیمت 
گرفته شده‌اند پیوسته در جلوی قلعه‌ها بر پا 
است و بعضی از آنها دارای نامهایی خناص 
می‌باشند و توپ موجود در شارقه بسیب 
زیادی جنبش آن (الرقاص) نام دارد و توپ 
دیگری در عمان همست که به - المغایری -یا 
رحشی موسوم است. و در شارقه یک 
بیمارستان برای مردان در (دبی) وجود دارد. 
آب اهالی شهر از چاههای نزدیک تأمین 
میشود و آب را بر پشت چهاربایان حمل و 


بین خانه‌ها تقسیم می‌کنند. سبزیجات فراوان 
و انواع میوه‌ها و بخصوص مانگو بوفور در 
. آن یافت میشود. 
شارح. [ر] (ع ص) روشن‌کنده. (دهار). 
بیان کننده. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
مبین. مفر. آنکه شرح کند. مقابل مساتن. ج» 
شارحین, شراح. |انگاهبان زراعت از 
پرندگان. (منتهی الارب). حافظ. (اقرب 
الموارد). و آن در کلام مردم یمن نگاهبان 
کشتبود از مسرغان و بر آن. (از تاج 
لعروس)؛ 
و ما شا کرالاعصافیر قریة 
یقوم ایها شارح فیطیرها. (از اقرب الموارد). 
|القول الشارج در نزد منطقیان آن است که 
معنی اسم را در لفت یا ذات مسمی را در 
حقیقت بیان کند. (از اقرپ الموارد). 
شارخ. زر ] (ع ص) نوجوان. (تاج العروس). 
جوان. (مهذب الاسماء). مرد جوان. چ» شرخ. 
(اقرب الموارد). 
شارخت. [] ((خ) قصبه‌ای است از ولایت 
زير کوه از بلاد قهستان. رجوع به نزهةالقلوب 
مقالةٌ ۲ ص ۱۴۵ و مجالس الشفایس ص ۹٩‏ 
شود. 
شارد. [ر] (ع ص) استر رمنده. (دهار). 
رمنده. (منتهی الارب). رموک. گريزنده. نفور. 
چموش. شموس. جموح. (منتهی الارب). 
فرار. هارب. ج. شرّد. (اقرب الموارد): 
عصمت یا نار کونی باردا 
لاتکون الثار حرأٌ شاردا: (متوی). 
شار۵. زر ] (ع ص) مجازاًبه معنی پریشان. 
(خیات اللغات). سرگردان. یاوه. گريخته. 
(یادداشت مولف). 
شارد. زر ] ((خ) شارد. نام بتخانه‌ای است در 
کشمیر. رجوع به تحقیق ماللهند ص ۵۶و ۵۷ 


شود 


شاردن. [د] ((خ)۲ ژان. سیاح فرانسوی که 
به سال ۱۶۳۳ م. در شهر پاریس متولد و به 
سال ۱۷۱۳ م. در شهر لندن وفات یافت. در 
فاصلة سالهای ۱۶۶۳ - ۱۶۷۷ م. دو پار به 
ایران سسافرت کرده هر بار شش سال تسوقف 
نمود. وی مصتف سفرنامه‌ای است پنام «سفر 
به ایران و هند شرقی» " این سیاحت‌نامه را 
لان‌گلسن استاد دانشمند در ده مجلد بسال 
۱ در شهر پاریس منتشر ساخت. شاردن 
صورت کتیبه‌ای از کتیبه‌های تخت‌جمشید را 
در سفرنامة خود گجانیده است. در اشر وی 
اطلاعات جالبی دربار؛ُ صفویه وجود دارد. 
رجوع به ایران باستان ج۱ صص ۴۳ - ۲۳ و 
تاریخ ادبیات ایران پروفسور ادوارد براون 
ترجمةٌ رشید یاسمی ص ٩۳‏ و سبک‌شناسی 
مسلک الشسعرای بهار ج۱ ص ۱۷۰ شود. 
سفرنامة شاردن به فارسی برگردانیده شده و 
در طزان بچاپ رسیده است. 
شاردن. [د] ((ج)۲ زان بایست سیمون. 
تقاش فرانسوی متولد در شهر پاریس (۱۷۷۹ 
- ۱۶۹۹) از نخستین نقاشان قرن ۱۸فرانسه 
بشمار است. از وی آثشاری از نوع طبیعت 
بیجان. صورت سازی, نقاشیهای با صداد 
رنگی و مجلس سازی‌هائی از نوع «دعای 
آمرزش پیش از غذا»۵ بجا مانده‌است. 
شار8۵. ار 5] (ع ص) تأنیث شارد. رسنده. 
رموک. حوشی. وحشیه. ج. شوارد. رجوع به 
شارد شود. ||اسائره: قافیةٌ شاردة, بمعی 
قتصیدة سائره در بلاد و مراد از قافیه در اینجا 
قصیده است باعبار تسمية کل بنام جزء. چ, 
شوارد و شَرّد. (اقرب الصوارد). ||نادر و 
غریب: شوارداللغة در نزد عرب‌زبانان بمعنی 
غرائب و نوادر لغات است. (از اقرب الموارد). 
شار۵م: [] لا نام جسزیره‌ای است از 
جزایتر .دریای روم. (فرهنگ جهانگیری) 
(برهان قاطع). نام جزیره‌ای به بحرالروم در 
انتهای شرقی دریای اسپانیا نزدیک جزیره 
یابسته. " (بادداشت مولف). جزیره‌ای از 
مجمع الجزایر بالثار دارای ۲۳۵۰ تن سکنه. 
شاردین. (] ((خ) قریه‌ای است در سه 
فرسنگ و نیمی شمال رام هرمز. (فارسنامة 
ناصری). 
شارراس. ((خ)۲ زان ب‌انیست آدولف. 
سرهنگ فرانسوی متولد در قصبة فالسبورگ 
(۱۸۶۵ - ۱۸۱۰). وی در سال ۱۸۴۸ وزیر 
جنگ بود و به سال ۱۸۵۲ تبعید شد. 
شاررن. [] (اخا* پسیر. دانش‌مند علم 
الاخلاق فرانسوی متولد در شهر پاریس 
(۱۵۴۱ - ۱۶۰۳ وی وکیل دعاوی و 
عضو کانون وکلا بود. در اثر خود موسوم به 
«رسللهٌ عقل»" تتبعات مونتنی را بوجه 
ناهنجاری اقتباس, نموده است. 


شارستان. ۱۳۹۹۱ 


شارژه دافر. زژ _ ] (فرانوی, [مرکب) ۲ 
لغت فرانسوی متداول در زبان فارسی که 
معادل آن راک‌اردار گرفته‌اند. در تداول 
فارسی‌زبانان اين کلمه شارژدافر است و نیز 
در برخی از کتب بصورت اخیر ضبط گردیده. 
رجوع به کاردار شود. 

شارسان. (( مرکب) مخنف شارستان. 
شهرستان. (انجمن آرای ناصری) (آتدراج): 
پراورد پرمایه ده شارسان 
شد آن شارسانها کنون خارسان. 
ز داد و دهش وز خرید و فروخت 
تو گفتی همی شارسان بر فروشت. فردوسی, 
پس پیش مشنو آن سخن باطل کسی 
کزشارسان علم سوی روستا شده‌ست. 

ناصرخسرو. 
در مدین‌ی علم ایزد جفدکان را جای تیست 
چندکان از شارسانها قصد زی ویران کنند. 

ناصرخرو. 
|اکوشک و عمارتی را گویند که بر چهار 
سوی آن بساتین باشد. (از انجمن آرای 


فردوسی. 


[ ناصری) (آنندراج), و رجوع به شارستان 


شود. 

شارسان. ((ج) نام کتابی است از فرزانه 
بهرآم‌بن فرهاد پارسی که موسوم است به 
چهار چمن. (انجمن آرای ناصری) (آنندراج). 
و رجوع به شارستان و شارستان چهارچسن 
شود. 

شارسان. ((خ) بساغی بزرگ در دومنزلی 
اورگنج به خوارزم دیده شده بدین نام یعنی 
چارچم که از هر خیابانی که میرفتی 
بحوضی رسیدی و باز چهار خیابان دیگر و 
بدین صورت تا آخر. (انجمن آرای ناصری) 
(آنندراج). و رجوع به چارچمن شود. 

شارستان. [ر) (لخ) نام کتابی است از 
تصنیفات فرزانه بهرام که یکی از حکمای 
عجم است. (برهان قاطم). و رجوع یبه 
بشارسان و شارستان چهارچمن شود. ۱ 

شارستان. زز /ر] (! سرکب) شهرستان. 
شهر. (برهان قاطع). شارسان. (فرهنگ 
جهانگیری). مسدینه. (مسهذب الاسماء). 
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۲ شارستان. 


شارستان خود شهر است کنه:غتالا بر گرد 
قهندزی راقع ميشده و سوری بر گرد آوست و 
آنچه بیرون از این سور باشد آن رااربض 
خوانند. (تاریخ سیستان چ ملک الشعرای 
بهار حائیةٌ ص ۱۱): فرمودش تا بر چهار 
صد شارستان بناء خانه‌ها سازند مرغله را و 
سلاح راء (ترجمهةٌ تاریخ طبری). یشان بدان 
شارستان اندر رفتند. (ترجمةٌ تفسیر طبری). 
گشاده‌شاه جهان پیش او به تیغ و به تیر 

هزار قلعة صعب و هزار شارستان. فرخی. 
هر سرایی کان نکوتر بود و زان خوشتر نیود 
همچو شارستان لوط از جور شد زیر و زبر. 


فرحی. 
همی بنالد گفتی زمین و رنجه شود 
ز پاره پارةٌ آن بیکتاره شارستان . 
عنصری (از سروری). 


و اما آنچه در ذات سیتان موجود است که-۱ 


در سایر شهرها نیست. اول آن است که 
شارستان بزرگ حصین دارد که خود چند 
شهری باشد از دیگر شهرها. (تاریخ سیستان 
ص ۱۱). حسین دانست و مردمان شارستان, 
که‌با وی طاقت نداریم, صلح پیش گرفت. 
(تاریخغ سیستان ص .)۳۳٩‏ بنده بکتگین 
حاجب با خیل خویش و پانصد سوار خیاره 
در پای قلعت است در شارستان تلپل فرود 
آمده نگاهداثست قلعه راء (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴). خانه به کوی سیمگران داشت 
در شارستان بلخ. (ایضاً تاریخ بیهقی ص 
۲ این شارستان و قلعت غزنین عمرو 
برادر یمقوب آبادان کرد. (تاریخ بیهفی چ 
ادیب ص ۲۶۲). چسون سپری شد امیر 
برضاست و برنشست و بپای شارستان 
فرورفت با غلامان و حشم و قوم در گاه سوی 


باغ بزرگ. (ایضا ص ۲۹۳). مسا چسون نماز:: 
بکردیم از ان جانب شارستان بیاغ بباز رویم. ۳ 


ایضا ص ۲۹۳. خليفةٌ شهر را شرمود داری 

زدند بر کران مصلی بلخ فرود شارستان و 

خلق روی آنجا نهادند. (ایضاً بهقی ص 

۸۳ 

لوط را دیدم درمانده بشارستانی 

چون دعا کرد نگون گشت همه شارستان.۲ 

جوهری (از تاریخ ادبیات در ايران دکتر صفا 

ج۲ص ۴۴۲ 

گربدارستان علم اندر بگیری خانه‌ای 

روز خویش امروز و فردا فرخ و میمون کنی, 
اصرخسرو. 

و از آتجا روی به بلخ آوردند و عمرو لیث 

شارستان حصاربگرفت و خود پیش 

شارستان سپاه فرود آورد. (تاریخ بخارای 

نرشخی ص ۱۰۵). میان حصار و شارستان, 

مسجد جامع بنا کردند اندرسال صد و پنجاه و 

چهار اندر مسجد جامم نماز آدینه گزاردند. 


(تاریخ بخارا) در وی مسجد جامع است و 

شارستانی عظیم دارد و در ایام قدیم آنجا 

بازار بوده است. (تاریخ بخارا ص ۱۳). 

با چنین اسبی و تیفی قلعه دشمن شده 

همچو شارستان لوط از کوششت زیر و زیر. 
ستائی. 

احمد مختار مکی بود شارستان علم 

چون در محکم بر آن پئیاد شارستان علی. 
سوزنی. 

چگونه ماند حال من بحال آن روباه و کفشگر 

و اهل شارستان. (سندبادنامه چ استانبول ص 

۵ شبی بیامد و نزد رخنه ضارستان 

مسترصد بنشست. (سدبادنامه ص ۳۲۶). 

روباه با خود گفت این ساعت درهای 

شارستان بسته است و رخته استوار» اگر 

حرکتی کنم سگان آً گه شوند. (سندیادنامه ص 

۳۸ 

- شارستان کردن؛ شهر ساختن, شهر کردن. 


تمدین. (تاج المصادر بهقی) (مصادر اللفة 


زوزنی). 
||قلعه و حصار. (فرهنگ سروری). |اکوشک 
و عمارتی که اطرافش بساتین باشد. (بر‌هان 
قاطم). قبُ بزرگ که بر اطرافش بساتین باشد. 
(فرهنگ سروری): خوازه بر خضوازه و قبه 
برقبه بود تا شارستان مسجد ادینه که رسول 
را جای آنجا ساخته بودند. (تاریخ بیهفی چ 
فیاض ص ۳.۴۵ ||جاییکه گذرگاه آب باشد 
بقیاس شار پمعنی ریختن آب. (از غیاث), 
|اگذرگاه مردم بقیاس شار بمعنای راه ضراخ. 
(از غیات). جاده‌ای که بشهر پیوسته باشد. 
(غیاث). 
شارستان. (ر] (اخ) نام دیگر شهر روبان 
کرسی منطقة کوهستانی طبرستان بقول 
ابوالفدا. رجوع به سرزمینهای خلافت شرقی 
ص ۲۹۹و رویان شود. 
شارستان چهارچمن. از زج /چج] 
(لخ) نام کتابی از تصنیقات بهرام‌بن فرهادین 
اسفندیار پارسی معروف به فرزائه بهرام که 
گویادر حدود ۱۰۳۴ ه.ق. مسیزیست. 
کهن‌ترین کتایی است که از دساتیر نام می‌برد. 
ظاهرا نویسنده در اين کتاب خواسته است 
میان اسلام و مزدیسنا سازش دهند. رویهم 
رفته کتاب شگفت‌آمیزی است. (از فرهنگ 
ایران باستان پورداود. صص ۲۷ - ۲۸). 
شارستان رویین. ار ٍ] ((خ) نام شهری 
افانه‌ای آن را مدينة الصفر خوانند. صاحب 
مجمل التواریخ دربارة این شهر مسوهوم آرد: 
«جماعتی گویند ایکندر کرده است اما در 
سیر آن است که سلیمان علیه‌اللام کرده 
است: و در روزگار عبدالملک مروان, ظاهر 
گشت و سیب آن بود که چون عبدالملک 


بخلافت بنشست در خزینه کتای بافت 


شارستان زرین. 


حکایت آن شهرستان در آنجا نوشته. و 
عجایت آن حکایت کرده و گفته که در آز 
جایگه کیمياست, و خزاین و کتب سلیمان 
عسلیه‌السلام و یکی از فرزندان سلیمان 
علیه‌السلام آنجا نهاده‌است. و در آخر مغرب 
است, پس عبدالملک مرران را این هوس 
افتاد. وزیر خویش را با چهار همزار سوار و 
یکساله برگ راه راست بکرد. و پیش ملک 
حمیر فرستاد که گفتند که اگرکسی از ایسن 
شهرستان آگهی دارد الا ملک حمير نباشد». 
(مجمل التواریخ و لقصص ص ۵۰۱.. بعد از 
آن ملک حمیر گفت ابها الوزیر این ساعت مر 
با جماعتی پیران این ولایت با تو بباید آمدن 
بطلب شهرستان روین... (مجمل الشوارییخ 
ص 0۵۰۷... و آن کیمیا و بعضی جواهر بت 
وزیر به عبدالملک فرت‌ادند. و اصل مال 
عبدالملک از آن کیمیا بود. (مجمل التواريیخ 
ص ۵۱۱). 
شارستان زویین. زر ج] ((ج) بسیکند. 
بیکند را در قدیم شارستان رویین میخواندند 
از استواری بسیار. (احوال و اشعار رودکی ج 
۱ص ۲۴۸). رجوع به بیکند و تاریخ بخار 
ص ۲۲ شود. 
شارستان رویین. [ر نٍ] ((خ) یکی از 
تامهای شهر بخارا بنا بقول مولف تاریخ پخار 
مدينة الصفریه یاشارستان روین بوده‌است. 
رجوع به تاریخ بخاراء ص ۲۶ و احوال و 
اشعار رودکی ج۱ ص ۷۵ و ۲۳۸ شود. 
شارستان زرین. [ز ن رز دی | ((خ) ناه 
شهری افانه‌ای که تاویل پسر قابیل در 
ولایت زنگستان بنا کرد. دیوار آن از آهن, 
دوازده فرسنگ اندر دوازده فرسنگ و بالای 
دیوار هشتاد گز و ده گز سطبری... ابلیسر 
ایشان را رهنمونی کرد بر معادن جواهیر از 
زمرد و یاقوت و مروارید و لعل و فیروزه ت 
آن شهرستان زرین را جمله به چواهر مرضنع 
کردئد و در آن جایگاه کوشکها و خانهع 
ساختند جمله از زر و جواهر و چندانتی 
جواهر بر دیوار شهرستان زرین بکار بردند که 
چم از دیدار و شماع آن خیره سی‌شد و 
ایلیی ایشان را گمراه بکرد تا همه بت پرست 
شدند و ایزدتعالی هم از میان ايشان بدیشان 


۱-در فرهنگ سروری شاهد برای معنی قلعا 
و حصار آمده و با توجه به وضم و هیلت شهره 
در قرون سالفه اصولا تشخیص و تمیز کامل 
معانی «شارستان» در شواهد مختلف دشوار 
ست زیر در اصل مصادیق نها بیکدیگر هي 
بوده‌اند و چندان تفاو تی با هم نداشته‌اند. 
۲-در تاریخ ادبیات دکتر صفا شارستانی چاپ 
ثده و صحیح نمی‌نماید. 

۳-در این شاهد از شارستان معلنی محله ی 
قست ,از شهر باعمارت و ینابر مي رآید. 


شارستانی. 


پیقابران فرستاد و ایشان آن پیفانهران و - 
همه هلا ک‌می‌کردند تا خدای تعالی بر ایشان 
خشیم گرفت و در شب از آسمان آتشی 
بفرستاد چنانکه همه را ببوخت و هیچ خلق 
از ايشآن نماند. و مدت هزار سال آن 
شهرستان و باغها و نزهتگاهها معطل مانده 
بود تا بعد هزار سال فتوحی پادشاه مصر پس 
از گذشتن از هفت‌خوان به شهرستان زرین 
رسید و به حیلت در آن باز کردند و در آن 
جایگاه آرام گرفتند... بعد از آن چون هفت 
سال برآمد روزی گردی برآمد و لشکری 
دیدند با ملکی نام او غلویل و از شهرستان 
جابلقا همی آمد به طلب شهرستان زرین و 
سرانجام شاه جاپلقا کشته و لشکرش هزیمت 
شد و شش بار هزار هزار مرد بافتوحی جمع 
شدند, و فتوحی بفرمود تا زمین‌ها را غله 
بکشتد و با سرعمارت شدند تا روزی 
فتوحی بشکار رفته بود... به کنار آب سنگی 
دید همچون دکانی پنج فرسنگ در پنچ 
فرسنگ, ملک را آن موضع خوش آمد. گفت. 
ما را برین سرسنگ شهری باید کرد که زر و 
جواهر در میان مردمان بکار اید. ما را بهتر 
آید که این شهرستان زرین بکٌنيم و ایبن 
جایگاه شهری کنیم. (از مجمل السوارییخ و 
القصص صص ۰-۴۹۸ ۵۰). 
شارستانی. [ر /رٍ] (ص نسبی, [) موب 
به شارستان. ||جامه‌ای بوده که از آن دستار 
می‌کرده‌اند و احتمال میرود که شارة مستداول 
هندوستان مسخفف هسمین کلمه باشد. 
(یادداشت مولف). 
شارشاه. ((خ) محمدین شار ابوتصرین محمد 
معروف به شارشاء از پادشاهان غرشستان در 
عهد سلطان محمود غزنوی و این شارشاه 
چون به عرصه رسید پدر وی شاراسونصر 
ملک به وی بازگذارد. چون بر طاعت آل 
سنامان نشو و نما یافته و در حسجر رعایت 
ایشان روزگار گذاشته بود در برایر ابوعلی‌بن 
سیمجور که عصیان بر ملک نوح آغاز کرده 
بود سر فرونیاورد و ابوعلی ابوالقاسم فقیه را 
به محاصرة قلاع غرشتان فرستاد و 
ابوالقاسم آن ولایت بگرفت تا امیر ناصرالدین 
به خضراسان آمد و شارشاه و پدرش 
شارابونصر به نصرت ملک نوح پرخاستند و 
اتقام از ابوعلی بکشیدند و با سر ولایت و 
مملکت خویش رسیدند تا در عهد سلطلت 
سلطان یمین الدوله شارشاه بخدمت تخت 
سلطان آمد و مدتی عزیز و مکرم ملازم 
خدمت بود لیکن پس از باز گشتن به وطن 
خود نافرمانی آغاز کرد و چون سلطان را 
اراد غزوی افتاد خواست که از هر طرفی 
لشکری فراهم گردد و مشالی به استدعای 
شارشاه روان کرد و عصیان او ظاهر شد. 


سلطان ابتدا کار او فروگذاشت و روی بمهم 
خویش آورد و چسون از آن فارغ آمد و 
مجاهرت شارشاه بعصیان پیش او روشن 
گشت‌امیر حاجب آلتوتتاش و ارسلان جاذب 
را بمناهضت او فرستاد. شارشاه در قلعه‌ای که 
بعهد سیمجوریان ملجا ایشان بود متحصن شد 
و خزاین و ممالیک و حواشی و مواشی 
خویش بدان جایگاه نقل کرد و حاجب 
آلتوتاش و ارسلان جاذب پیراس حصار او 
فرا گرفتند. ... شارشاه چون دید که کار از 
دست برفت زنهار خواست. سرانجام او را 
بدست اوردند و از قلعه بیرون کشیدند و 
اموال و غزائن او را غارت کردند و وزیر او 
بگرفتند و شکنجه بر کش نهادند تا ودایم و 
ذخایر و دقاین به دست باز داد و ولایت غرش 
و معاملات آن نواحی در مجموع ابوالحسن 
منیعی بستند و کوتوالی معتمد بر قلعه گماشتند 
و شارشاه را با تخت‌بندی که داشت بجانب 
غزنه بردند و چون او را به بارگاه سلطان 
رسانیدند بفرمود تا او را بینداختند و به تازیانه 
تعریک و مالش دادند و جایی محبوس کردند. 
(از ترجمه تاریخ یمینی, نسخه چایی صص 
۷- ۳۲۷ و رجوع به شارابونصرین 


محمد شود؛ 
همی ندید که بر گاه شار شیردلی است 
به تبغ شهر گشای و به تیر قلمه ستان. 
فرخی. 
خبر شنید که پیش از پی تو شار از گکگ 
دشت‌»و پیل پس پشت او قطار قطار. 
فرخی. 
نگاه کن که امیر جلیل تا بنشست 
بجای شار بفرمان خسرو ایران. فرخی. 
چو ثار را بزد و مال و پیل او بستد 
کز آنچه زوبستد شاد باد و برخوردار. 
فرخی. 
در این دیار بهنگام شار چندین بار 
پللگ‌وار نمودند غرچگان غر عصیان. 
فرخی. 


شازشکت. [ر] () بمعنی تیهو باشد و آن 
جانوری است مانند کبک لیکن کوچکتر از 
کیک است. (برهان قاطم). طبهوج است. 
(فهرست مخزن الادویه). ||بمعنی رباب نیز 
آمده است و آن سازی است مانند طنبور 
بزرگی که دستة کوتاهی داشته باشد و بجای 
تخته بر روی آن پوست آهو کشند و چهار تار 
بر آن بندند. (برهان قاطع). و برای هر دو معنی 
رجوع به شاشک و شاشنگ شود. 

شارط. [رٍ] (ع ص) نسعت از شرط. 
لازم‌گیرنده چیزی در بیع و مائد آن. (از 
منتهی الارب و اقرب الموارد). شرط کتنده. 
|احجام. نشتر زننده. (از منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). مثال چامع هر دو معنی: رب شرط 


شارع. ۱۳۹۹۳ 


شارط ارجع من شرط شارط. (اقرب 
الموارد). و برای هر دو معنی رجوع به شرط 
شود. 
شارع. (ر ] (ع ص, !) خانه‌ای که در آن 
بسوی راه تافذ باشد. (منتهی الارب). بیت 
شارع: ای قائم علی الطریق السافذ الذی 
یسلکه جمیم‌اشاس. (اقرب الموارد). چ» 
شوارخ. (اقرب السواردا. |اشاءراه. (مهذب 
الاسماء). راه پزرگ. (دهار) (منتهی الارب). 
طریق. (اقرب الموارد). چ. شوارع؛ تأ کیدی 
رفت که از راههای شارع احتراز واجب بیند. 
( کلیله و دمته). 

آن صدر جهانی تو که در شارع تعظیم 

همراه دوم گشت حدوث تو قدم را, آنوری. 
روباه گفت: آورده‌اند که روباهی در شتارع 
راهی ماهیی دید. (ستدبادنامه ص ۴۷). او را 
برشارع غرقة خون بگذاشتند و کشته 
انگاشتد. (ترجم تاریخ یمینی ص ۵۲), 
چنگ در صلب و رحمها در زدی 

تاکه شارع رابگیری از بدی 

چون بگیری شه‌رهی که ذوالجلال 
برگشاده‌ست از برای اتسال. 

(مثنوی چ نیکلسن دفتر ۴ ابیات ۲۴۴۷ - ۲۴۴۶). 

|| خیابان. رجوع به الحلل السندسیه و شارع 
عام شود. ||پیدا کننده راه بزرگ. (سنتهی 
الارب). پیدا کنند؛‌راه دین. (یادداشت مولف)؛ 
و رجوع به السامی قی الاسامی, الباب الرابع 
فی شرایع الاسلام, (شرع) شود. صاحب شرع. 
(اتندراج). صاحب شرع که تعلیم دین به مردم 
کند. (ناظم الاطباء). عالم ربانی و دانای ادب 
آموز, (منتهی الارب). العالم الربانی الصامل 
المعلم. (اقرب الموارد). مقنن. آئین‌گر. صادع. 
(یادداشت مولف): فاصدع بما تومر. (قرآن 
۵ اهر قریب. (منتهی الارب). کل 
قریب. (اقرب الموارد. ||ستاره‌ای که قریب 
غروب است. (منتهی الارب). الشوارع من 
النجوم. الائية من المقی. (اقرب الموارد): ج» 
شوارع. (قرب الموارد). ||شتر به آب 
درآینده. (منتهی الارب. ابل شرع و شروع؛ 
ای داخلة فی الماء. شرع و شر وع. (اقرب 
الموارد). ||ماهی سر دروا دارنده. [منتهی 
الارب): حیتان ثمرع؛ ای رافعة رژوسها و 
ظاهرة علی وجه الماء. ج. شرّع. (اقرب 
الموارد). ||((ٍخ) لقب حضرت خاتم الانییاء 
صلوات اه علیه: و آن قال ذلک بسبب ان 
الشارع صلوات ائّه علیه نهی عن ذلک و 
الشرع یفد المنطق و لیس للمنطق آن یفد 
الشرع یل الشرع یف ده. (تتمة صوان‌الحک مه 
چ لاهور ص ۶۷). و رجوع به شارع مقدس 
شود. 
شارع. ٍ] (اغ) کسوهی است از کوههای 


دهناء. ذوالرمة و متمم‌ین نویره (در مرثیة 


۴ شارع الاعظم. 


برادرش مالک) از آن یاد کرده‌ان هد (سعجم 
الیلدان). 

شارع الاعظم. (ر عغل‌آظ] (اخ) نام 
شارعي از شوارع بغداد. رجوع به الوزراء 
والکتاب ص ۲۳۶ و اخبار الراضی باه و 
المتقی لله ص ۲۰۷ شود. 

شارع الانبار. زر عل أم] ((خ) سحله‌ای 
است به بفداد در نزدیکی مدینه المنصور که 
چون در راه انبار واقع بود به اين نام نامیده 
شد. (معجم البلدان). 

شارع الغامش. زر عُل م) (خ) نام یکی از 
شوارع بغداد. (معجم البلدان). 

شارع المیدان. ار سل ] ((خ) نام 
محله‌ای به بفداد در جانب شرقی بیرون 
رصافة و آن از شماسیه تا سوق الملائاء امتداد 
داشت و قصر ام‌حبیب دختر رشید در آن واقع 
بود. (معجم البلدان). و رجوع به الوزراء و 
الکتاپ ص ۲۳۸ شود. 

شارع دارالرقیق. [رغ یزژ] لخانام 
محله‌ای ببفداد در کنار دجله و در قدیم انجا 
برده می‌فروختند و در جانب غربی متصل به 
حریم الطاهری راقع بود و بازاری داشت. 
آبومحمد رزق الّبن عبدالوهاب التمیمی 
متوفی بال ۸ «.ق.دربار؛ آن گوید: 
شارع دارالرقیق آرقتی 

فیت دارلریقلم تکن 

به فاء للقلب فاتتة 

آنا خداء وجهها الحن. . (معجم البلدان), 
شارع عام. [رع](ترکیب وصفی, [مرکب) 
شاه راه. (مجمل اللْغْه). عتّق. (منتهی الارب). 
راه عمومی و کوچه‌ای که بن‌بست نباشد. 
(ناظم الاطباء). رهگذر همه؛ چه هر که بر 
عمیا در راه مسجهول رود و از راه راست و 
شارع عام دور افتد بگمراهی نزدیک‌تر باشد. 


( کلیله و دمنه). مسکن ایشان نز شارع عام- 


بود. ( کلیله و دمنه)ء 
شارعة. زر ](ع ص) تأنیث شارع. ار 
شارعد؛ خانه‌ای که در آن بسوی راه باز باشد. 
(ناظم الاطباء). قريية من الطریق الافذ. (اقرب 
الموارد), چ. شوارع. (اقرب الموارد). رماح 
شارعة و شوارع؛ نیزه‌های راست بسوی 
کسی, (منتهی الارب) (ناظم الاطباه... ای 
مسددة. (آقرب الموارد). 
شارعی. ار ] (اخ) مکتی به ابوالقاسم. از 
حکمای اواخر قرن هفتم مقیم مصر و معاصر 
سلطان صلاح‌الدین ایوبی است. وی با کب و 
آثار ابونصر فارابی آشنایی و الفت داشت. 
موفق‌الدین عبداللطیف الیغدادی در مسصر با 
وی ملاقات نمود و شيفتة فضیلت و سیرت و 
قوت استدلال وی گردید. شارعی مدتی شب 
و روز در ملازمت این موفق‌الدین بود و در 
همین اوان به مرض ذات‌الجتب مبتلا شد. (از 


عیون الانباء ج ۲ صص ۲۰۷-۲۰۵ 
شارغ. [ر] (() دستار. (آتدراج). و اين لفنظ 
ترکی است. (غیاث). شاید همان شاره باشد. 
رجوع به شاره شود. 

شارغ. زر ] (اخ) اسن‌فالغ. در شجرة نب 
حضرت رسول | کرم (ص) مقول از ابن عباس 
نام یکی از اجداد پیغمبر اسلام دانسته شده 
است. (انساب سممانی ورق ۴). 
شارغرجستان. (ر غ ج] (اخ) شار ابونصر. 
رجوع به شار ابونصر و ابونصرین مسحمدبن 
اسد شود. 

شارف. [رٍ ] (ع ص) تسیر کهنه و دسرینه, 
(منتهی الارب). یقال سهم شارف, آذا وصف 
بالعتق و القدم. (اقرب الموارد). ||مرد قعریب 
بشرافت و بزرگی رسیده. (منتهی الارب). 
الشارف. من الاس؛ الذی سیصیر شریفا عن 


| قلیل. (اقرب الموارد؛ نودولت. ||()اشتر پر 


(مهذب الاسماء). شتر ماده که پیر باشد. 
(غیاث اللقات). ماده شتر کلان‌سال. (منتهی 
الارب). الشارف من النوق؛ المسنة الهرمة, و 
فی المثل: احن من شارف لانها اشد حتیناً 
علی ولاه. (آقرب السوارد). چ. شوارف 
(مهذب الاسماء) (اقرب الموارد). شباف. 
شدف. شُروف. (اقرب الموارد). شرف. (اقرب 
الموارد از لسان و صحاح). ||([) فتنه. (منتهی 
الارب). ج» شرف و سنه الحدیث: اتتکم 
الشرف الجون؛ ای القتن السظلمة. (سنتهی 
الارب) 
شارف. آر] () اسم هندی بیخی است شبیه 
به ترید و طعمش بی‌حدت و ذیمقراطیس گوید 
در اول گرم و خشک و مسهل بلغم‌مائی و 
جهت امراض بارده نافع است. (تحف حکیم 
مومن) ابوریحان در صیدنه آرد: رازی گوید 
آن به تربد مشابهت دارد و بر اين زیاده نکرده 
[ 


شا رفون. ((خ) دی‌هی کسوچک است از 


دهستان مرکزی بخش خوسف از شهرستان 
پیرجند. در ۲۵ هزارگزی جنوب خاوری 
خوسف واقع است. جلگه و آب و هموای آن 
گرمسیری و سکنه آن ۲۸ تن است. آب آن از 
قنات و محصولات عمده آن پنبه و غلات و 
شغل اهالی آن زراعت است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شارفة. (رٍ ت) (ع ص) تأنیت شارف. (از 
اقرپ الموارد). ماده‌شتر کلان‌ال. (متتهی 
الارب). اثاقة المستة الهرمة. ج» شارفات و 
شوارف. ||(() ظرف شراب از خم و سبو و 
مانند آن. (از اقرب الموارد). ج. شوارف. 
(اقرب الموارد). 
شارق. [را (ع ص) نعت فاعلی از شرق و 
شروق. طالع. برآینده. (از ارب الصوارد) 
(منتهی الارب). روشن. تابان. (غیاث)؛ تا 


شارقة. 


صبح صادق از افق باختر شارق گردد. 
(سندپادنامه ص ۰۱۸۳۲ 

شارق. زر ] (ع ) آفتاب. (دهار) (غیاث). 
آفتاب وقتی که برآید. (منتهی الارب). 
الشمس حین تشرق. و قولهم «۷) کلمک ما ذر 
شارق», ای ما طلع قرن الشسی. (اقرب 
الموارد. شَرقة, مُرقة. (اقرب الموارد). مهر. 
خور, خورشید. شمس. ذ کاه. یوم. بوم. 


(منتهی الارب). بیضاء. شرق: 
ذره نبود جز ز چیزی منجسم 
ذره نبود شارق لاینقسم. 
مولوی (مشئوی). 


و رجوع به آفتاب شود. |[گاهی بر کوا کب 
دیگر جز از خورشید اطلاق میشود. (از اقرب 
المواردا. ||جانب شرقی. (منتهی الارنب): 
الشارق, الجانب الشرقی من الجبل و شبره و 
هو غاربه: «اتبت شارق الجبل و غاربه»» ای 
شرقية و غربية. (اقرب الموارد). چ» شرق. 
(اقرب الموارد) (آتدراج). 
شارق. زر ] ((ج) لقب قبس‌ین سعدیکرب. 
(متهی الار ب). 
شارق. [ر ] ((ج) نام بتی در جاهلیت. (منتهی 
الارب). اسم صنم فی الجاهلية. (اقرب 
الموارد). 
شارقنچ. [یّ] ((خ) دبهی کوچک است از 
دهستان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بیرجند و آن جلگه‌ای است و آب و هوای 
معتدل دارد و سکنة آن ۱۸تن است. اب آن از 
قات محصول عمد؛ آن غلات و شفل اهالی 
آن زراعت است. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج .4٩‏ ۱ 
شارقنج بالا.(ق ج] ((خ) دیسهی است از 
دهستان القورات, بخش حومة شهرستان 
بیرجند واقع در ۲۴ هزارگزی شمال باختری 
پبیرجند و آن دامنه است و آب و هوای معتدل 
دارد و سک آن تن است. آب آن از 
قات. محصولات عمد؛ آن پنیهغلات»: 
میوه‌جات از جمله انگور و شغل اهالی آن؟ 
زراعت است. راه م‌الرو دارد. مزارع 
ماهیشک, کلاته. عباس صادق, ماهی مرگ. 
کاویدر و شارفنج پاین جزء این دیه‌اند. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
شارقنج پایین. [ ج) ((خ) سزرعه‌ای 
است جزء شارقنج بالا. رجوع به شارقنج بالا 
شود. 


شارقة. [ق] (اخ) شارجه. رجوع به شارجه 


شود. 

شارقة. [ر ق](ع ص) چیزی روشن. (غیاث) 
(آنندراج). ||() روشنی آفتاب. (غیاث) 
(آنندراج). 

شارقة. زر ق] (لخ) قلعه‌ای است به اندلی. 
(منتهی الارب). حصلی است در اندلس از 


شارقی. 


اعمال بلنسیه, واقع در خاور اندلس. (معجم ‏ 


لبلدان). 
شارقی. [ر قیی ] اص نسبی) منسوب به 
شارقة. حصنی به اندلس, رجوع به شارقة 
شود. 
شارقی. (ر قیی ] ((خ) عبدالین موسی. 
مکنی به ابومحمد. از اهل قرآن است. وی از 
ایوالولید یونس‌بن مفیثبن الصفا و از او 
ایوعیسی و این اخیر از عبدالبن ییحبی‌بن 
یحبی روایت حدیث کرده است. (از معجم 
البلدان). 
شارکت. [ر] ((۱۷ مرغی است خوشآواز و 
کسوچک. الغت فرس). مسرشکی است 
خوش‌آواز و کوچک. گویند هزار داستان 
است. (معیار جمالی). مرغکی است کوچک و 
خوشآواز و او را هزارداستان نیز گویند. 
(اوبهی). نام جانوری است مشهور که شار نیز 
گویند.(فرهنگ جهانگیری). مرغکی باشد 
کوچک و خوش آواز سیاه و در تحفه گوید که 
او را همزاردستان نیز گویند. (فرهنگ 
سروری). پرنده‌ای است سیاه و مانند طوطی 
سخن گوید و بعضی گویند پرنده‌ای است سیاه 
و کوچک و آن را هزارداستان نیز خوانند و 
بعضی دیگر گفته‌اند سرغی است کوچک و 
خوشآواز که آواز او راید صدای چهارتاره 
تشبیه کرده‌اند و قید سیاه و سفید نکرده‌اند. 
(برهان) مرغ معروف خوشآواز و در تحفه 
گوید:او را هزارداستان نیز گویند. (فرهنگ 
رشیدی), نام طایر سیاهرنگ که به هندی میا 
گویند." (غیاث). جانور ساروک سخنگو 
است. (الفاظ الادویبه). در تحفة الاحباب 
بمعنی هزاردستان آمده. (شعوری ج۲ ص 
۵ مرغی است که تها در هندوستان یافته 
شود. (دزی ج ۱ص ۷۱۵ از لطائف تعالبی و 
فرهنگهای فارسی). مرغی سیاه است با 
خالهای خا کستری و ماتند طوطی سخن گوید 
و هم آواز خواند. شارو. شار. سارو, سارج. 
سحرور. شحرور. طرقه. توکا: و اندر دشتها و 
بسیابانهای وی [هسندوستان ] جانوران 
گوناگون‌اندچون پیل و گرگ و طارس و 
کرکری و طوطک و شارک و آنچه بدین ماند. 
(حدود العالم چ تهران ص ۴۱). 


پرا نده‌پا مشکدم سنگخوار 

خروشان بهم شارک و لالاسار." خطیری.؟ 

الا تا در آیند طوطی و شارک 

الا تا سرایند قمری و ساری. زیبی.٩‏ 

ماند ورشان بمطرب کوفی 

ماند شارک "بمقری بصری. ‏ . منوچهری. 

کیک ناقوس زن و شارک سنتور زنست 

فاخته نای زن وبط شده طنبور زنا. 
منوچهری. 


شارک چو موذن بسحر حلق گشاده 


آن ژولک (ژورک) و آن صعوه از آن داده اذان را 


سائی. 
شارک ز تو مطرب چمن گت 
هدوی چهارتاره‌زن گشت. خاقانی. 
چون شارک هست روغنی تن 
هرگز ملخی نرنجد از من. 
خاقانی (تحفة العراقین). 
اگرشاهین زیون گرده ز شارک 
کله‌کلمرغ ۲ را زیید بتارک 
آمرخسرو (از فرهنگ جهانگیری). 


شارکت. رز ] ((غ) نام قسمتی از کوه شلفین یا 
شروین در حدود سوادکوه و فیروزکوه به 
مازندران. رجوع به مازندران و استرایاد 
راپینو ترجمة وحید مازندرانی ص ۶۷ و ۶۸ 
شود. 
شارکت. ار ] ((ج) شهرکی است از.نواحی 
اعمال:یلخ. طایفه‌ای از دانشمندان از قبیله 
ایوسعد از انجا برخاسته‌اند. رجوع به (سعجم 
البلدان) شود. 
شا رکت. زر ] (اخ) ابن‌انشصر. از مشایخ و 
دانشمدان و فقهای سیتان در زمان 
حکومت حسین‌بن عبدائّه سیاری از جانب 
عبداه‌بن طاهر په سبتان. رجوع به تاریخ 
سیستان ص ۰۱۸۱ ۱۸۴ ۱۹۵ شود. 
شارکت. زر ] (اخ) این‌سلیمان حمیری از 
معاصرین عبدالّبن طاهر طاهری است و 
آنگاه که عبدالّین طاهر از حسین‌پن عبدال 
السیاری حا کم سیتان مشاهیر آنجا را چون 
براهیم‌بن الحضین و... را بخواست ایین مرد 
بگریخت و به مکه شد و آنجا مجاور شد و 
بازآمد روز سدیگر که به سیستان آسد او را 
بکشتند. (تاریخ سیستان ص ۱۸۵). 
شارکت. [ر] (اخ) ابن ستان. جد نصرین 
منصور. شارکی. رجوع به شارکی (نصرین 
متضور) شود. 
شا کاز. (! مرکب) هرکار مفت و رایگان که 
بزور و چیر اجرا گردد. (ناظم الاطباء) |(اص 
مسرکب) سبت و کاهل و بیکار. (ناظم 
الاطباء). در فرهنگهای دیگر اين کلمه دیده 
نشد و ظاهراً صحیح آن شا کار باشد. رجوع به 
شا کارشود. 
شارکالیی شاری. (اج) نام پادشاه آکادو 
وه تارام‌سین (۲۷۱۱ - ۲۶۸۸ ق. م.) است. 
در یکی از سالنامه‌های او اشاره به لشکرکشی 
برای دفع گوتیان شده است. در سالتامة دیگر 
آمده است: «من پادشاه گوتی را که شرلک نام 
داشت اسیر کردم». لیکن باوجود کشته شدن 
سردار گوتیان به دست شارکالی شاری. ایتان 
از حمله باز نایستادند و خود شارکالی‌شاری 
شکار اینشان گردید. اندک زمانی پس از ونات 
او در بلاد بین‌التهرین هرج و مرجی بزرگ 
پدید آمد و در این عصر حکومتهای بابل و 


۱۳۹۹۵  .یکراش‎ 


ایلام بزیر سیل مهاجمین گوتی مستفرق 
شدند. (از کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او 
صص ۲۸ -۲۹). 

شارکنی. [ر ک ] (اخ) دیسسهی است از 
دهستان بن‌معلا. بخش هوش, شهرستان 
دزئول, واقع در ۵ هزارگزی شمال باختری 
شوش و ۷هزارگزی پاختر راه شوسة اهواز به 
دزفسول و آن دغت است و آب و هسوای 
گر مسیری دارد و سکتة آن ۰ تن واز 
عشایر لرند. آب آن از رود کرخه, محصولات 
عمد؛ آن غلات, برنج و کنجد و شغل اهالی آن 
زراعت است. در تابستان راه اتومبیل‌رو دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران چ4۶- 

شارکو. زک ] ((ج)* زان بایست. پزشک و 
کاشف فرانوی. وی بسال ۱۸۶۷ .در نویی 
-سور -سن توله و یه سال ۱۹۳۶ م.در سفر 
دریا وفات یافت. پسر شارکو (ژان مارتن) و 
مصتف آثار درخشان در زمينه مطالعات خود 
در اقیانوسهای مناطق جنوبی است. 

شارکو. رک ] (()" زان مارتن. پسزشک 
فرانسوی که بسال ۱۸۲۵ م. در شهر پاریس 
متولد و بسال ۱۸۹۳م. وفات یافت. شهرت او 
بسیب آثاری است که دربار: بیمارهای 
عصبی تسصیف کرده است. رجوع به 
روانشناسی از لحاظ تربیت دکتر علی| کبر 
سیاسی شود. 

شازکیی. (ر ] (اخ) رجوع به احدین محمد 
شارکی هروی شود. 

شارکیی. [] () اسم انجدان است که بیخ 
حلتیث است. (فهرست مخزن الادویه). 

شارکیی. [رٍ] اص نسبی) منسوب به شارک. 
رجوع به شارک شود. 

شارکی. [رٍ ] (() نصرین منصور مکنی به 
ابومنصور معروف به مصباح از فضلایی است 
که از شارک بلخ برخاست و از موطن خود 
کوچ‌کرد و در شهرها سیر نمود و به مصر 


(یادداشت مولف) .۱۸6۲۱6 - 1 
۲ - ذیل «سارو» بنقل از شعوری بجای «میا» 
#سیناء آورده شده. کازیمیرسکی گوید: تصور 
می‌کنم در ترجمهة آن به 83050060 خطا نکرده 
باشم. 
۳- در فرهنگ شعرری: «خروشان بهم شارک 
رکک وشار». 
۴ -اين بیت در گرشاسب نامه اسدی آمده و در 
فرهنگ شعوری نیز بام اسدی ضبط شده است. 
۵ -نسخه بدل در لغت فرس: #ازینتی» ازیتی» 
ازیبی». ۱ 
۶-نسخه بدل: ایضاً دررشان». 
۷-کلمرغ: کرکس مردارخوار است که سر وی 
پر ندارد. 
(8ا5نامظ - طهعل) امم:02 - و 
۱۷۵۲۰ - ع2عل) 0027201 - 9 


۶ شارد. . 


درآمد و تا هنگام مرگ در آن شهزجداند واو 
را اتعاری است که شوق دیدار وطن در آتها 
جلوه گراست. در معجم لبلدان و لباب 
الاناپ شارکی نسبت بشارک‌بن سنان جد 
نصربن منصور نیز شمرده شده است و ابن‌ثیر 
نویسد که بسا اتفاق افتد که نامهای رجال و 
جایها یکی باشند و شاید سمعانی اين نسبت 
را دیده و چون آن شهرک را میشناخته گمان 
برده است شارکی از آن شهرک است. رجوع 
به معجم البلدان و لباب الاناپ شود. 
شارل. ((خ) تام چند تن از پادشاهان ناپل که 
عبارتند از: شارل اول یا شارل دائوو (۱۲۲۶ 
- ۱۲۸۵ع., 
شارل دوم معروف به شارل لگ پسر شارل 
داتژو (۱۲۵۴- ۱۳۰۹ع., 
شارل سوم پادشاه ناپل و هنگری (۱۳۲۵- 
۱۳۸۶ م ۱ 
شارل چهارم. وی همان شبارل اول پادشاه 
اسپانیا و شارل کنت امپراتور آلمان است. 
شارل پنجم که همان شارل دوم پادشاه اسپانیا 
است. 
شارل ششم که همان شارل شضم امپراتور 
المان است. 
شارل هفتم که همان شارل سوم پادشاه اسپانیا 
است. 
شارل. ([خ) نام چند تن از پادشاهان سوئد که 
مهترین انان عبارتند از؛ 
شارل نهم (۱۶۱۱ - ۱۵۵۰ع.)؛ سومین پسر 
گوستاو وازا؟ و پدر گوستاو آدولف که به سال 
۴ م.به پادشاهی رسید, 
شارل دهم یا شارل گوستاو (۱۶۲۲- 
۶۶۰ جانشین کریستین. 
شارل یازدهم (۱۶۵۵ - ۱۶۹۷م.) پسر شارل 
گوستاو که بسال ۱۶۶۰ در پنج سالگی 


ییادشاهی رسید. وی بسال ۱۶۷۵م. بضد هلند. 


با فرانسه متحد کشت و سلطّت مطلقه دز 
کشورسوئد برقرار ساخت. 
شارل.((خ) نام چند تن از پادشاهان سبیل 
که عبارتند از: شارل اول که همان شارل دانژو 
است. شارل دوم که همان شارل پنجم 
امپراطور آلمان یا شارل کن است. شارل سوم 
که‌همان شارل دوم بادشاه اسپانیا است. 
شارل چهارم که همان شارل ششم امپراطضور 
آلمان است. شارل پنجم که همان شارل سوم 
پادشاه اسپانیا است. 
شارل.((خ) کنت سرزمین فلاندره برادر 
لئوپولد سوم پادشاه بلویک. وی بسال ۱۹۰۳ 
م. تولد یافت و از سال ۱۹۴۴ تا سال ۱۹۴۹م. 
تایب السلطنة کشور بلژیک بود. 
شارل. (!ع) نام سه تن از دوک‌های ساووا؟ 
بترتیب در فاصله سالهای ۱۴۸۲ - ۱۳۹۰و 
۰- ۱۳۹۶ و ۱۵۰۴ - ۱۵۵۳ میلادی. 


شارل. (ا) (آرشیدوک) درک دوتشن* پسر 
سوم لئوپولد دوم. وی به سال ۱۷۷۱ م. در 
قلورانس تولد و به سال ۱۸۳۷ م. وفات 
یافت. در جنگهای با جمهوری و آمپراطوری 
فرانسه ژنرال سپاه اتریش بود. در زوریخ به 
دست ماسنا و در وا گرام به دست نایگون اول 
مغلوب شد. 

شارل. ((ج) ژاک آلکس‌اندر. فیزیکدان 
فرانسوی. بسال ۱۷۴۶م. در بوژانسی تولد و 
بسال ۱۸۲۳م, وفات یافت. نختین کسی بود 
که تیدرژن را برای باد کردن بالن‌ها بکار برد. 
لامارتین هنگام سرودن اشعاری به نام الویر ۶ 
همر جوان این دانشمند را در نظر داشته 
است. 

شارل آلبر. (ب (اع) جانشن صارل 
فیلکس. وی بسال ۱۷۹۸ م. در شهر تورن 


.]- تولد و به سال ۱۸۴۹ م. وفات یافت. بسال 


۲ م. پادشاه ساردنی (جزیره‌ای در 
دریای مدیترانه) شد و در سال ۱۸۴۸ م. قانون 

اساسی بصحد وی رسید. لمباردی را از یوع 
امپراتوری اتریش ازاد ساخت. در سال 
۹ در نووار مغلوب سپاهیان اتریش 
گردید و بنفع پسرش ویکتور امانوئل دوم از 
سلطّت کناره گرفت. 

شارلاتان. (فرانوی, ص)کسی که با 
زبان خوش مردم را فریب دهد. (فرهنگ 
نظام) حقه‌باز. شیاد. چاخان. چاچول. 
چاچولباز. یارم‌باز. و در «هدایة» ابوبکر 
ربیع‌بن احمد الاخوینی البخاری, مفتعلان 
بجشکان به معنای اطبای شارلاتان امده 
است. (از یادداخت مولف). 

شارلا تانی- (حامص) حقه‌بازی. شیادی. 
شید. یبارمبازی. چرب‌زبانی. چاخانی. 

:, چاچولبازی. رجوع به شارلاتان شود. 
شارلاطان. (فرانسوی,ص) رجوع به 

" شارلاتان شود. 

شارل ادواو. [[] ((ع) معروف به مدعی ۸ 
پسر ژاک ستوآر و نوة ژاک‌دوم. وی بسال 

۰« در رم تولد و بسال ۱۷۸۸ م.وفات 

یافت. در سال ۱۷۴۶ م. در کولودن ٩‏ بدست 
دوک دو کمبرلند مغلوپ شد. 

شارل استو آو.(!) چارازستوارت شارل 
اول پادشاه بریانیای کبیر از خاندان 
ستوآرت‌ها. رجوع به شارل اول شود. 
شارل استو آر. (اخ) يا چاراز استوا آرت 
(میجر...) "۲ ناشر ترجمه‌ای از کتاب جعلی 
«تزوکات و ملفوظات تیمور» که آن را با 
یادداشتهای زندگی تیمور در سال ۱۸۲۰ م. 
بطبع رسانیده. رجوع به از سعدی تا جامی 


ص۲۰۶ و ۲۰۷ شود. 
شارل النبیل. الن ن] (اج) شارل سوم 


پادشاه ناوار. رجوع به شارل سوم معروف به 


شارل اود. 


شارل لونوبل ۲ الحلل الستدسیه چ ۲ ص 
۲ شود. 
شارل امانوئل اول. ((ءل آزز] (خ)۱۲ 
ملقب به کبیر "۲ وی از سال 17۱۵۸۰ ۱۶۳۰م. 
دوک ایالت ساووا بود. 
شارل امانوئل چهارم. (اءلج /ج ذ) 
((خ)۳" وی از سال ۱۷۹۶م. پادشاه ساردنی 
پود و بسال ۱۸۰۲ م. از سلطنت خلع شد. 
شارل امانوئل دوم. (! ء لٍ دز د] 
(رخ)۵ وی از سال ۱۶۲۸ تا ۱۶۷۵ م. دوک 
ایالت ساووا بود. 
شارل امانوثل سوم. ز( ء ٍ سز د] 
((خ) وی از سال ۱۷۳۰ تا ۱۷۷۳م. پادشاه 
ساردنی بود. 
شارل اول. [ل او ز](۲)2۸" کارول اول از 
خاندان هسوهنزارن, پسال ۱۸۳۹ م. در 
سیگمارینگن آلمان تولد و بسال ۱۹۱۴ م. 
وفات یافت. ابندا پپرنس و سپس در سال 
۸۱ م,. پادشاه رومانی گردید. 
شارل اول. ال اد ر] (اخ) امسپراطور 
اتریش و بنام شارل چهارم پادشاه هنگری. 
وی بسال ۷ عم در پرسیگ ۱۸ تولد و 
بال ۱۹۲۲ م. وفات یافت. از سال ۱۹۱۶ 
سال ۱٩۱۸‏ . سلطتت کرد. 
شارل اول. [ل ‏ ر] (() مسعروف به 
شارل دانژو*" برادر سن لوئی. وی سال 
۶ م. تولد و به سال ۱۲۸۵م. وفات یافت و 
بسال ۱۲۶۶ م. پادشاه سیسیل شد و پس از 
قتل عام سال ۱۲۸۲ م. فرانسویان در جزيرةً 
سیسیل *۲. قلمرو حکومت او به شهر ناپل 
منحصر گردید. 
شارل اول. [ل از ] ((خ) معروف به 
شارل کییر, رجوع به شارلمانی شود. 
شارل اول. [ل از و] ((خ) پسادشاه 
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شارل اول اسپانیا. 


بریتانیای کبیر. پسر ژا ک اول از خباندان 


استوآرت‌هاء بال ۱۶۰۰م. در دونفرملین ۱ 
(اسکاتلد) تولد و بسال ۱۶۴۹ع. وفات یافت. 
درسال ۱۶۲۵م. بپادشاهی رسید. بتشویق 
وزیران خود بوکینگهام. سترافورد. اسقف لور 
همچنین بتلقین هسرش راه استیداد گرفت» 
و مسخالفت شدیدی برانگیخت. پارلمان 
انگلستان وزیر او سترافورد را بمجازات 
اعدام مسحکوم ساخت و بلافاصله پس از 
اعدام این وزیر که یادشاه در برابر آن بارای 
مخالفت نداخت جنگ داخلی میان طرفداران 
پادشاء" وهواداران پارلمان "در گرفت. شازل 
اول که به اسکاتلد پناه برده بود از روی 
خیانت بدست هواداران کرامول تسلیم و 
محکوم باعدام شد. وی را در وایت‌هال گردن 
زدند. 
شارل اول اسپانا اي آز ول (1 (خ)؟ 
همان امپراطور شارل پنجم معروف یه شارل 
کن‌است.رجوع به شارل کن شود. 
شارل بوروعه. زب م] ((خ) (مقدس)۵. 
اسقف اعظم میلان. وی بسال ۱۵۳۸ م. تولد و 
بسال ۱۵۸۲ م. وفات یافت. در اصلاح مذهب 
ک‌اتولیک هس‌مکاری داشت. بسر اثسر 
قدا کاری‌هایی که در سال پروز طاعون نشان 
داد شهرت یافت. ذکران او روز ۴ نوامیر هر 
سال است. 
شارل پانزدهم. ال د ها ((خ) پر اسکار 
اول "وی بسال ۱۸۲۶ع. در شهر استکهلم 
تولد و بسال ۱۸۷۲ م. وفات یافت. در سال 
٩‏ بپادشاهی سوئد و نروژ رسید. 
شارل پنحم. ال پٍ ج] (اخ) معروف به 
شارل دانا" پر ژان دوم معروف به ژان لوین 4 
و بون دولوگزامیورگ (. وی بسال ۱۳۳۷ م. 
درونن تولد و بسال ۱۳۸۰ م. وفات یافت. 
در سال ۱۳۵۶م. پس از اسارت ژان دوم. 
ننایب‌ال اطه قلمرو فرانسه گردید. 
اغتشاشاتی را که در زمان حکمرانی اتسین 
مارسل "در شهر پاریس بروز نمود دریافت 
وبسال ۱۳۶۰م. قرارداد برتیشیی ۲ رابا 
انگلستان منعقد ساخت. در سال ۱۳۶۴ م. 
پپادشاهی رسید و صالح را بر شارل ببد؟! 
تحمیل نمود و قلمرو سلطنت را از جنگ 
چریکهای خارجی غارتگر ۳" آزاد کرد و تا 
سال ۱۳۷۵ م. همه ولایاتی را که بدست 
انگلیها افتاده بود از تصرف آنان خارچ 
ساخت. اين پیروزیها ببرکت حزم سیاسی وی 
و دلاوری سس ردارانش دوگکلن ۲ دو 
کلیسون؟" و دو بوسیک و بدست آمد. 
درزمان ساطّت او جنگهایی که بر سر 
پادشاهی برتانی در گرفت روی داد. شارل 
پنجم بانی اصلاحات مفیدی در شئون مالی و 
توسعة امتیازات اونیورسیته ۷ گردید. در 


زمان سلطتت وی کاخهایی چند (مانند هتل 
سن پل" لوور و غیره) احداث یا تکمیل شد 
و مجموعة نفیسی از آثار خطی گرد آوری 
گردید. کریستین دوپیزان "۱ شاعره فرانسوی 
مدیحه‌ای در ستایش او سروده است. 
شارل پنجم. ال بٍ ج) ((خ) معروف به 
شارل کن ۲ رجوع به شارل کن شود. 
شارل چهاردهم. ال ج دا (نایا 
شارل ژان ۲ همان ژان برنادت "۲ است که در 


بال ۱۸۱۰م. شارل سیزدهم پادشاه سوند 


وی را به فرزندی پذیرفت و از سال ۱۸۱۸ 2. 


به نام شارل چهاردهم یا شارل ژان پادشاه 
سود گردید. وی بسال ۱۷۶۳م. در شهر پو ۲۳ 
تولد و بسال ۱۸۴۴ م. وفات یافت. رجوع به 
برنادت (ژان) شود. 
شارل چهارم. (ٍج /ج ر] ((ع) مارل 
ول امپزاطور اتریش وی بنام شارل چهارم 
پادشاه هنگری بوده است. رجوع به شارل 
اول امراطور اتریش شود. 
شارل چهارم. [لٍ ج ] ((خ) سعروف به 
شارل اوبل "۲ سومین پسر فیلیپ چهارم 
معروف به فیلیپ لوبل *" و ژان اول معروف به 
ژان دونت‌اوار *۳. وی بسال ۱۲۹۴ م. در 
کلرمون۲۷ تولد و به سال ۱۳۲۸م.وفات 
یافت. پس از مرگ برادرش فیلیپ پنجم در 
سال ۱۳۲۲ م. پادشاه فرانسه و تاوار گردید. 
شارل چهارم. رل ج ز1(غ) دارل دم 
امپراطور آلمان. وی بنام شارل چهارم پادشاه 
سیسیل بوده است. رجوع به شارل ششم 
شود. 
شارل چهاوم. ال ج ] ((ج) شارل کن. 
وی بنام شارل چهارم پادشاه نایل بوده است. 
رجوع به شارل کن و شارل پادشاه ناپل شود. 
شارل,دانجو.(ج) شارل دانژو. رجوع به 
شارل دانژو و العلل الندسیه ج ۲ ص ۲۳۸ 
و شارل اول شود. 
شارل دانژو. ((خ) رجوع به شارل اول 
معروف به شارل دانژو شود. 
شارل دوازدهم. ال دد ] ((غ۲۸ پسر 
شارل بازدهم است. وی بسال ۱۶۸۲ع. در 
شهر استکهلم تولد و بسال ۱۷۱۸م. وفات 
یاقت. بمعض انکه دولتها او را رشید و کبیر 
اعلام داشتند پادشاه دانمارک را بسال 
۰ در کینها ک مغلوب ساخت. و بر 
روسها در ناروا و بسال ۱۷۰۳ م. پر اوگوست 
دوم پادشاه لهستان در کیسو؟" فاثق آمد. بار 
دیگر با سپاهیانش بسال ۱۷۰۹ ع. بجنگ 
پطرکیر شتافت لیکن باوجود جنگاوری 
لشکر یانش در پلتاوا"" نتوانست بر حریف 
نیرومناش پیروز گردد و بناچار به ترکیه پناه 
برد و پس از انکه تلاش بیهوده‌ای نمود که به 
حمایت سلطان احمد سوم جنگ را از سر 


شارل دوم. ‏ ۱۳۹۹۷ 


گیردبسال ۱۷۱۵م. به سود باز گشت. این 
پادشاه هنگامی که نقشه‌های تهورآمیزی در 
سر می‌پرورانید در واقع محاصر؛ شهر 
فردریک‌هالد نروژ (شهر هالدن) ببه ضرب 
گلوله‌ای از پای درآمد. 
شارل دوبلوا. زد [) ((خ)۳۲ بسرادرزادة 
فیلیپ دووالوا است. وی بال ۱۳۱۹م. تولد 
ویسال ۱۳۶۴م. وفات یافت. زان 
دویانتیور ۴۲ رایه همسری گسرفت و در نیرد 
اوری ۲۲ کشته شد. وی بسال ۱۹۰۴ م. در 
زمره آمرزیدگان و قدیسان درآمد. 
شارل دوفلوا. رد ت) ((خ) ابسن فیلیب 
الجریء. شارل دووالوا پسر فیلیپ متهور ۳ 
رجوع به شارل دووالوا و الحلل السندسیه ج۲ 
ص۲۳۸ شود. 
شارل ۵وم. [ل در ْ] ((خ) کارول‌دوم پسر 
فردینان اول پادشاه رومانی است. وی بسال 
۳ م تولد و بسال ۱۹۵۳ م. وفات یافت. 
با ايتکه وارث سلطنت بشمار میرفت در ساه 
دسامیر سال ۱۹۲۵م. از حقوق شود چشم 
پوشید و بسال ۲۷٩۱م.‏ پس از مرگ فردینان 
سلطت به پسر خردسال شارل سوسوم به 
میشل رسید لیکن پس از آن در ماه ژوئن سال 
۰ م. پادشاه رومانی شناخته شد و بال 
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۱۳۹۹۸ شارل دوم. 


۰ از پادشاهی کناره گرفت.نت 
شارل دوم. [لٍ در ر] ((خ) شارل پنجم 
(شارل کن). وی‌با نام شارل دوم پادشاه 
سیسیل بود. رجوع به شارل کن شود. 
شارل دوم. ال وا ((خ) پر فیلیپ 
چهارم. وی بسال ۱۶۶۰ م. تولد و ببال 

۰ وضات یافت. بسال ۱۶۶۵ م.به 
پادشاهی اسپانیا رسید. در زمان پادشاهی او 
فلاندر فرانسهآ, فرانش کنته " و لوگزامبورگ 
از قلمرو پادشاهی اسپانیا منتزع گزدید و 
کشور به دست ویرائی و هرج و مرج سپرده 
شد. وی آخرین پادشاه از خاندان شارل کن 
بود و پس از او جنگ بر سر پادشاهی اسپانیا 
در گرفت. 
شارل ۰.۵9۵ ال در و] ((2) پر شارل اول 
پادشاه بریتانیای کبیر و هانریت دو فرانس ۳ 


وی بسال ۱۶۳۰م. تولد و یسال ۱۶۸۵ ...]۱ 


وفات یافت. بسال ۱۶۶۰ م. بوسیلة ژنرال 
مونک؟ به تخت پادشاهی فراخوانده شد. وی 
غرور ملی انگلییان را بر اثر اتحاد با فرانه 
بر ضد هلد بمظور استفاده از کمک لوئی 
چهاردهم جریحه‌دار ساخت. 
شارل دوم. [ل و (اخ) روف به 
شارل بده وی نو لوئی دهم يا لوئی تندخو* 
است. بسال ۱۳۳۲م. متولد و بسال ۱۳۸۷ 
م.وفات یافت. در سال ۱۳۴۹ میلادی پادشاه 
ناوار گردید. از اتین‌مارسل " پشتیبانی کرد و 
سپس با انگلسیان متحد شد. در کوشرل 
بدست دوگکلن " مغلوب گردید. 
شارل دوم. ال دز ] ((غ) معروف به 
شارل تاس‌سر" پسر لوئی اول معروف به لوئی 
زاهد "۲ و ژودیت دو باویر ".و بسال ۸۲۳م. 
در فرانکفورت سور -لو -ماین تولد و بسال 
۷ ,م.وفات بافت. پس از مفلوب ساختن 


برادرش لوتر ۱۳ بسال ۶۸۴۱ بمدد برادر | 


دیگر خود لوئی لوژرمانیک ۲" در فونتنوی- 
آن پوئیزی "" با آن دوبسال ۸۴۳ . پیمان 
وردن ۱۵ را یه امضا رسانید و پادشاه فرانسه 
شناخه شد. در سالهای ۸۴۳ تا ۸۷۷ 
پادشاهی وی حملات نورماندیها و جنگهای 
میان فرانسه و آلمان که لوئی لوژرم‌انیک 
بوجود آورنده آنها بود روی داد. همچنین در 
همین دوران سلطة خانخانی (فئودالته) قوت 
گرفت و شارل تاس سر با فرمان شاهانة 
کیرسی -سور - اواز " آن رابرسمیت 
شاخت. وی از سال ۸۷۵ ۷ امپراطور 
روم غربی بود. 
شارل 3وم. [ل دوز ) ((خ) مروف به 
شارل لنگ ۲" رجوع به شبارل پادشاه ناپل 
شود. 
شارل دووالوا. [[] ۱۹6۵۷ تارل 
دوفلوا. پسر سوم فیلیپ متهور و برادر فیلیپ 


لوپل. وی بال ۱۲۷۰م. تولد و بال ۱۳۲۵ 
م. وفات یافت. عنوان امپراطور روم شرقی 
(بیزانس) باو تعلق گرفت و مدعی تاج و تخت 
آراگون"" (قلمرو شمال شرقی اسپانیا) و 
اپراطوری آلمان گردید. 
شارل دهم. (ل د۸] ((خ) نسواد؛ لونی 
پانزدهم و آخرین پسر لوئی فرزند ارشد لوئی 
پانزدهم و برادر لوئی شانزدهم و لوئی 
هجدهم. مادرش ماری ژوزف دوساکس 
مباشد. وی بسال ۱۷۵۷ م. در ورسای تولد و 
بال ۱۸۳۶م. وفات یافت. در سال ۱۸۲۴م. 
بجای لوئی هجدهم بر تخت سلطنت فرانسه 
نشست. حدم متانت از مختصات اخلاقی او 
بشمار میرفت, بسال ۱۷۸۹ م. مهاجرت کرد. 
اچرای قانون هک حرمت مقدسات؛ 
پرداخت غرامات به مهاجران, فانون ضد 
آزادی مطبوعات. نفوذ یسوعیان و انجمن 
کاتولیک‌ها؛ بهنگام وزارت ویلل ۳ تنفر عام 
را نسب به این پادشاه برانگیخت و این نفرت 
عمومی را پیروزی ناوارن ۲۱ و جلوس 
مارتینا ک"۲ در سال ۱۸۲۸ بر مسند 
وزارت تخفیف نداد. مجلس که به کابيتة 
پولنیا ک۲۲ عدم اعتماد کامل ابراز داشته بود 
بفرمان او منحل شد لیکن نتیجة انتخابات 
یعدی بنفع مخالفان و اقلیت بود. فرامین ژوئة 
۰ که انحلال مجلس را پیش از تشکیل 
اعلام میداشت و قانون اساسی را تغییر می‌داد 
و آزادی مطوعات را ملفا میساخت موجب 
بروز انقلاب سال ۱۸۳۰و جلوس لوثی 
فیلیپ به تخت سلطلت گردید و اندکی پیش 
از اين تاریخ واقعة تصرف شهر الجزيرة اتفاق 
افتاده بود. 
شارل دهمم. [ل د دا ((ج) یا شارل گوستاو 
ار جاننیبین کریستین ملکة سوئد است. وی بسال 
۲+ تولد و بسال ۱۶۶۰ م. وفات یافت. 
[ شارلروا. [1] (۲۳)2۱ یکی از شسهرهای 
بلزیک است که در ایالت هو" کتار رود 
سامبر ۶" واقع شنده. ۰ تن جمعیت دارد. 
معادن ذغال سنگ» صنمت ذوب آهن و تهیة 
تجهیزات ماشینی. بلورسازی. کاغذسازی و 
مسحصولات شیمیایی آن معروف است. 
پروزی سیاهیان آلمان در سال ۱۹۱۴ در 
همین نقطه روی داد. 
شارل ژید. ((ج)۲" عالم علم اقتصاد 
معاصر فران‌وی است. وی بسال ۱۸۴۷ م. در 
قصبة اوزه""تولد و بسال ۱۹۳۲م. وفات 
یافت. آثار درخشانی در رشتة اقتصاد 
سیاسی تصنیف و از اصل تعاونی دفاع کرد. 
شارل سوم. ال سز وٌ] ((ج) معروف به 
شارل فربه"" پسر لوئی دوم معروف به لوئی 
لوژرمانیک ۰" و اسا دوباویر ۱" وی بسال 


۹ م. تولد و بسال ۸۸۸ م. وفات یافت. در 


سال ۸۸۱. امپراطور روم غربی و در سال 
۲م. پبادشاه ایتالیا شد. پس از مرگ 
کارلومان ۲" در سال ۸۸۴ ۰. نایب‌الساطنة 
فرانسه گردید. خجلس (دیت) ۳۳ شهر 
ترییور ۲۴ بعلت بی‌لیاقتی که وی در برابر 
نورمان‌ها نشان داد درسال ۸۸۷ م. او را از 
پادشاهی برانداخت و اود ۳۵ جانشین او 
گردید. 

شارل سوم. لٍ سز وٌ] (اخ) معروف یه 
شارل ساده ۴" پسر لوئی دوم معروف به لوئی 
الکن ۲۷ و آدلائید*. وی بسال ۷۸۹م. پس از 
مرگ پدر تولد و بسال ٩۲۹‏ م. وفات یافت. 
بسال ۳٩۸م.‏ در سلطنت فرانسه با اود۳۹ 
سهیم گردید. در سال ۸۹۸م. سلطتت فراسه 
بتهایی به وی تعلق گرفت و در سال .2٩۱۱‏ 
بموجب پیمانی نرماندی را به رولون ۳ 
بخشید. در شهر سواسون ۴٩‏ بدست هوگ 
کبیر؟؟ مفلوب شد و در سال ۲۳٩م.‏ از تخت 
سلطّت بزیر افکنده شد. در پایان عمر بفرمان 
هربرردوم ۲ محبوس شد و در زندان در گذشت. 
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شارل سوم. 


شارل سوم. زلٍ سر ر] (لع) سعروف یه 


شارل لوتوبل ! پادشاه ناوار و فرزند شارل 
دوم معروف به شارل بد است. وی بسال 
۷ م. تولد و بسال ۱۴۲۵ م. وفات یافت. 
رجوع به شارل اللبیل شود. 
شارل سيزد‌هم. [ل د ه] ((خ) ال 
۸ در شهر استکهلم تولد و بسال ۱۸۱۸ 
م. وفات یافت. در سال ۱۸۰۹ع. پادشاه سوئد 
شد. وی ژان بر نادوت را؟ که بعداً به شارل - 
ژان یا شارل چهاردهم موسوم گر دید بقرزندی 
پدیرفت. 
شارل ششم. [لٍ ش ش ] (اخ) پر دوم 
لسوپولد اول و پدر ماری‌ترز " وی ال 
۵ م. تولد و بسال ۱۷۴۰ م. وفات یافت و 
ازسال ۱۷۱۱. تا سال ۱۷۴۰م. امپراطور 
آلمان بشمار میرفت. پس از جنگهای مختلف 
با فرانسه و با ترکان که کماییش از آنها پیروز 
بیرون آمد اروپا را به قبول تسرتباتی تحت 
عنوان «ضامن اجرای عملی» ‏ که وصول 
ماری ترز را بمقام سلطنت اتریش تضمین 
میکرد وادار ساخت. 
شارل شسم. [لٍ شٍ ش] ((خ) معروف به 
شارل محبوب٩‏ پسر شارل پنجم معروف به 
شارل دانا "و ژان دوبوربون " است. وی بسال 
۶۸ در شهر پاریس تولد و بسال ۱۴۲۲م. 
وفات یافت. در سال ۱۳۸۰م. پادشاه فرانسه 
شد. ابتدا زیر قیمومت اعمام خنود سلطتت 
کرد. آنان اندوختة بیت‌المال را حیف و میل 
کردندو با وضع مالیاتهای جدید عصیان 
» گرزداران»۸ را برانگی‌ختند. چون بپادشاهی 
رسید فلامانها! را در ژزبک ۲ به نبرد 
فراخواند و اندکی پس از آن مشاوران سابق 
پدرش را که به مردان قصير القامه ۲" معروف 
بودند جانشین اعمال خویش ساخت و حسن 
ادارة ایشان موجب گشت که شاه را به لقب 
مسحبوب ملقب سازند. این حکومت 
خردمندانه دیری نيایید. شارل شم هسگام 
لشکرکشی بر ضد دوک دوبرتانی در جنگل 
مان ۲" گرفتار جنون گردید و قلمرو سلطتش 
بر آثر رقایت هواداران دوک دو بورگونی 
موسوم به بورگیتیون‌ها ۲" و طرفداران دوک 
دورلئان معروف به آرمانیا ک‌ها؟! پاره‌پاره و 
دچار هرج و مرج شد. در این زمان زمام 
حکومت در دست همسر شارل ششم. ایزابو 
دوباویر "۲ بود که بموجب پیمان تروی *" در 
سال ۱۳۲۰م. کشور را به انگلیسیها تسلیم 
کرد. 
شارل شفر. زث ف] ((خ)" خاورشتاس 
فرانسوی. وی تاریخ بخارا تألیف نرشخی و 
ترجمة اپونصر القباوی را تصحیح کرد و با 
ضمایم دیگر از مجمل‌السوارییخ و تاریخ 
بنا کتی و هفت اقلیم امین احمد و یره در 


پاریی بطبع رساند. سیاست نامه خواجه 
نظام الملک را در تاریخ ۰ ه.ق.در 
پاریس منتشر ساخت. رجوع به تاریخ 
سیستان ص ۲۵۲ و سبک‌شناسی ج ۲ ص ۹۵ 
و ۲۲۳ شود. 
شارل فربه. زل ق ب؛] (خ)۲ سارل 
سوم. رجوع به شارل سوم شود. 
شارل فلیکس. (فب] ((ع)۲۳ وی بسال 
۵م. در شهر تورن "۲ پایتخت قدیم ایالت 
ساردنی تولد یافت و از سال ۱۸۲۱ .تا سال 
۲۱ عم پادشاه ساردنی بود. 
شارلکان. [] ((خ) شارل کن. امپراطور 
آلمان. رجوع به شارل کن و شارل پنجم و 
فهرستهای ج ۱, ۲ الحلل السندسیه شود. 
شار لکن. (کَ] ((۲)2" همان شارل پنجم 
پسر فیلیپ اول معروف به فیلیپ زیبا"" و 
ژان دیوان ۲۳ است. وی بسال ۱۵۰۰ .در 
شهر گان ۲۲ تولد و بسال ۱۵۵۸م. وفات 
یافت. در سال ۱۵۱۶ م. پادشاه اسپائیا و در 
سال ٩۱۵۱م.‏ اپراطور آلمان شد. وسعت 
قلمرو سلطنت او که شامل اسپانیا ستعمرات 
آن. فلاندر. اتریش و آلمان میشد موجب 
گشت که وی همواره با پادشاهان فرانسه در 
حال خصومت بسر برد. جاه‌طلب و مدعی 
فرانسوای اول پادشاه فرانه متجاوز از سی 
سال در حال جنگ بود. وقایع و حوادث مهم 
این جنگها بقرار زیر است: در سالهای ۱۵۲۲ 
م.و ۱۵۲۵م. در نیردهای ایتالیا فرانسویان را 
مغلوب ساخت و پادشاه فرانسه را به ابارت 
درآررده پیمان مادرید را در سال ۱۵۲۶ پر 
ری تحمیل کرد؛ پس از یک سلسله جنگهای 
دیگر در سال ۱۵۲۷م. رم رابه تصرف 
درآورد؛ در سیال ٩۱۵۲م.‏ پسیمان صلح 
کامبره" میان طرفین بته شد, مذا کرات 
مربوطآبه اسن پیمان را لوبئز دوساووا از 
جانب فرانسوای اول و مارگریت دوتریش از 
جانب برادرزاده‌اش شارل‌کن انجام دادند و از 
ایترو قرارداد مزیور به «صلح بانوان» ۲۶ 
شهرت یافت؛ سپی کوشش بی حاصلی برای 
تصرف ایالت پرووانس نشان داد؛ درسال 
۸ پیمان متارکة نیس ۲۷ انعقاد یافت و 
سبران_جام در سال ۱۵۴۴م. شکست 
سرپزول٩"‏ در ایتالیا اتفاق افتاد. پس از وفات 
فرانسوای اول در سال ۱۵۵۵ م. شارل کن 
شهر مس*" را محاصره کرد و در سال ۱۵۵۶ 
م. پیمان متاركة ووسل "۲ را امضا نمود. از 
جانب دیگر, این امپراطور در سال ۱۵۳۲ م.با 
ترکان عشمانی بجنگ پرداخت و در سال 
۵ م. به تونس و در سال ۱۵۴۱ م.به 
الجزیر: لشکر کشید و در انجا باناکامی 


روبرو شد. وی ب‌موجب موافقت‌نامه 


شارل مارتل. ‏ ۱۳۹۹۹ 


آرگ‌بورگ ۱" در سال ۱۵۵۵م. آزادی مذهب 
رایرای پیروان لوتر در آلمان ببرسیت 
شناخت. در پایان عمر به خطای خود پی برد 
و درسال ۵م. از سلطتت استعفا کرد و در 
سال ۱۵۵۶م. در صومعةٌ یوست ۲" در اسپانیا 
عزلت گزید و همانجا چشم از جهان 
فرویست. 
شارل مارتل. [تِ] ((ج۲۲۲ عرب وی را 
قارلة مينامید. الحلل السندسیه ج ۷ص 
۵ پسر پین دریستال "۲ و جد شارلمانی 
امراتور نامی فرانسه است. وی در حدود 
سال ۶۸۸م. تولد و بسال ۷۴۱م. وفات یافت. 
عنوان وزیر دربار,۳۵ را که عالیترین مقام در 
عهد سلطنت سلله مروونژین‌ها بود داشت. 
بسخت سلحشور بود و مدام در ماورای رود 
رن با اقوام ژرمن و در جنوب گل با اقوام آ کی 
تن و عرب جنگ میکرد. در سال ۳۲ 
بپاهیان عرب به سرداری عبدالرحمن را در 
پواتیه منهزم ساخت و با این فتح پیشرقت 
مامانان را که از اسپانی گذشته به کوههای 
پیرنه رسیده بودند و از آنجا بخا ک فرانسه 
تاخته تا رود رن پیش رفته بودند سد کرد. 
نتیجه‌ای که از فتح پواتیه عاید خاندان خارل 
شد اينکه در انظار, فدائی عیسی و مدافع 
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۱۴ شارلمان. 


تصاری قلم رفت و پاپ که همیشه از لمبار 
بیم داشت سفیری فرستاد و شارل را بیاری 
خواست و خاندان شارل که مدتها بود در واقع 
سلیلّت میکرد بکمک پاپ رسما پادشاهی 
یافت. رجوع بسه تاریخ تمدن اسلام 
جرجی‌زیدان ترجمةٌ جواهر کلام ج ۱ ص ۹۸ 
و ترجمة تاریخ قرون وسطی آلبرماله و ژول 
ایزاک‌چ ۲۷ص ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۱۵و تاریخ 
اسلام دکتر فیاض شود. 

شار لمان. زل] ((خ) شارلمانی. رجوع به 
شارلمانی و الحلل السندسیه چ ۱ص ۳۲۲و 
فهرست ج ۲ و تاریخ اسلا دکتر فیاض چ ۲ 
ص ۲۱۷ شود. 

شارلمانی. ك) (اج شارلمان. شارل اول 
یا شارل کبیر پسرپین قصیرالقامه " و برت 
لنگ‌دراز ؟, اعراب وی را قارلً مینامند. وی 


در سال ۷۴۲م. در نوستری تولد و بسال . 


۴ وفات یافت. بسال ۷۶۸م. جانشین 
پدر گردید و تا سال وفات برادرش کارلومان ‏ 
یعنی تا سال ۷۷۱م. به اشترا ک وی سلطتت 
کرد از آن پس به تنهایی بر فرانکها حکومت 
نمود. سا کونها دائواهاء اسلاوهاء باواری‌هاء 
آوارهاء آ کی‌تن‌ها و لصبارها راکه مزاحم 
اسلاف او و رقیب دولت فرانکها بودند منهزم 
و مطیع ساخت و حدود قلمرو خود را از هر 
سو وسعت بخشيد و دیری نگذشت که وزیر 
دربار سابق اوسترازی, مالک‌الرقاب اروپای 
آن روزی گردید. شارلمانی روی هم رفته در 
داخل و خارج مملکت پنجاه و سه جنگ کرد 
و در بیشتر آنها شخصاً سردار سپاه بود. به 
دعوت پاپ آدرین اول متوجه ایتالیا گردید ۳ 
آخرین پادشاه لمباردی موسوم به دیدیه ۵ را 
به سال ۷۷۴م. مقلوب و دولت لمبارها را در 
شمال ایتالیا یکره منقرض ساخت. سپی 


وارد رم شد و روابط خود را با پاپ و کلینا: | 


بیش از پیش استحکام بخشید و عناوین 
جدید وی «پادشاه لمبارها»» «شریف رم» و 
«حامی کلیا» بتأیید پاپ صورت رسمی و 
روحانی بخود گرفت. برضد اعراب اسپانیا 
لشکر کشی کرد و موخرة الجیش او بسال 
۸ در رونسوو ؟ نیست و نابود شد. سرود 
رولان ۲ متظومةٌ حماسی معروف قرون 
وسطی مربوط به وقایم همین جنگ است. در 
زمان هارون الرشید دو نوبت سفیر از طرف 
شارلمانی بمقر خلافت آمد. در آن موقع 
فراکها بطرقداری از پاپ با مرتوربیزانس 
که‌مخالف مذهبی پاپ بود سر جنگ داشتند و 
میخواستند خلیفه را تشویق به مخالفت با 
بیزانس کرده باشند. در سال ۷۸۵م. یام 
مسلحانةٌ سا کسونهابه سرکردگی ویتکیند 

در سال ۷۸۷م. عصیان باواری‌ها بفرماندهی 
تاسیون؟ را فرونشاند و آوارها را در سال 


۰ بطور قطع مغلوب ساخت. آضرین 
روزهای سلطنت او با نختین مهاجمات 
نورمانها مقارن بود. در ایام عید مسیح سال 
آخر قرن هشتم میلادی پاپ ون سوم تاج 


قیاصرءُ روم را در کلی‌ای پطرس رسول, در 


رم بر سر شارلمانی نهاد و در برابر او زانوی 
پرستش به زمین زد. بد‌ین ترتیب ميأن شخص 
اول قبایل ژرمانی و رباست عالة کلیسا 
اتحاد رسمی صورت گرفت و شارلمانی 
سلطّت مدنی قیاصره و صدارت روحانی 
روم را ییکجا داراشد. لیکن با وجود احسراز 
چنین عتوانی بریاست قبایل ژرمانی افتخار 
داشت و خصوصاً بملت فاتح اوسترازی کد 
پس از فوت پدر پادشاهی ایشان را يافته بود 
میبالید. سالی دو بار مجامع سیاسی ۱۰ 
آمپراطوری را تشکیل می‌داد و از اطراف 


. نمالک تابعه, روحانیان طراز اول, رژسای 


واحدهای جنگی (لودها), سران قبایل, 
رژسا و صاحیمتصبان دولتی به ايين مسجمع 
حاضر ميشدند و چگوتگی اوضاع را بعرض 
شارلمانی میرسانیدند. اعیان و اشراف 
مجلسی دیگر داشتند که در آنجا قوانین مدنی 
و مسذهبی را تدوین میکردند. بازرسان 
امراطوری که فرستادگان پادشاهی۲۲ امیده 
ميشدند سالی چهاربار به ولایات میرفتند و 
اطلاعات مک تسيه را مستقیماً گزارش 
میکردند. در زمان ماطنت شارلمانی در امور 
قضائی نیز اصلاحاتی صورت پذیرفت. در آن 
ایام خط و سواد تقریبًمنحصر به روحانیون 
بود. شارلمانی مکاتب و مدارسی تأسیسی و 
اطفال مست‌خدمین عاليرتبة لشکری و کشوری 
را وادار به تحصیل کرد. شارلمانی موسس 
سل کارولتزین "۱ است. امپراطوری او به 


‌ٌِ درياي شمال, شط الب, سرزمین بوهم, شسط 


گاریگلیانو در ایتالیء ط ابر دراسپانیء جبال 


| پیرنه و آقیانوس اطلس محدود بود. یکن 


دولت او پس از وی همچون حبابی بر روی 
آب ناپدید گردید. شارلمانی ماد بسیاری از 
پادشاهان فاتح برای رسیدن بمقصود از 
ارتکاپ جنایات هم پروایی نداشت. وی 
شاهزادگان سلله مرو و نژین‌ها و حتی 
برادرزاده‌های خود را نایود ساخت و فرمان 
داد تا ۴۵۰۰ سا کسونی را یکجا سر بریدند. 
رجوع به تاریغ عمومی قرون وسطی 
عبدالحسین شیبانی ج ۲ و تاریخ اسلام دکتر 
فیاض و تاریخ ترون وسطی آلبرماله و ژول 
ایزا ک‌شود. 

شارل متهور. لٍ مت دز یا (ع)۱۳ 
آخرین دوک بورگنی ۰ پسر فیلیپ لوبن *. 
وی بسال ۱۳۳۳ م. در شهر دیژون تولد و به 
سال ۱۴۷۷م. وفات یافت. این پرنی دارای 
حدت و خشونت اخلاقی بود. بر سرزمین 


شارل نهم. 
بورگنی و فلاندر حکمروایی داشت و با 
مواجهه با خطرات بزرگی کوشید تا اقتدار و 
اعبار پرنی نشین خود را بپایة حکومت 
مطلقهً کایسین‌ها ۱۷ برساند. در ژمان ریاست 
«اتحاد فواید عامه ۱۸ که اتحاد سنیورها بر 
ضدلوئی یازدهم بود اين پادشاه اخبر الذکر را 
وادار ساخت که پیمانهای کوتفلان " و سن - 
مور "۲ را پس از نبرد مونلری "۲ که عاقبت و 
نتيجة آن نامعلوم بود در سال ۱۴۶۵ م. امضا 
کند.در سال ۱۴۶۷ م. دوک شد و بر قیام 
مسلحانة لیر در سالهای ۱۴۶۷ - ۱۴۶۸ م. 
فائق آمد و اتحاد دیگری برضد پادشاه فرانسه 
تشکیل داد و او را در قصب پرون "۲ اسیر 
ساخت. لیکن به دنبال تشکیل اتحاد سوم جلم 
دروازه‌های شهر بووه؟۲ و شهر رون" 
دچار شکت گردید. قلمرو برن ۵ "را به 
اطاعت درآورد لیکن بال ۱۴۷۶م. در 
شهرهای گرانسون ۲۶ و مورا۲" مغلوب 
سپاهیان سویس شد. بسال ۱۴۷۷م. در 
پیکار بارنة دوم. دوک قلمرو ارن, جلو 
درواز؛ شهر نانسی بقدل رسید. 
شازل نهم. ال نْ ُ] (خ) سومین پسر 
هانری دوم و کاترین دومدیسی. وی بسال 
۰ در سن-ژرمن- آن -لی ۸" تولد و 
بسال ۱۵۷۴م. وفات یافت. درسال ۱۵۶۰م. 
به پادشاهی رسید و تا سال ۱۵۶۳م. زیس 
قیمومت مادرش سلطنت کرد. وقایم مهم 
زمان پادشاهی او در دوران صفارت و بلوغ 
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شارلو. 


ژانویه ۱۵۶۲ م. وسیلهٌ کاترین دو مدینی- که" 


بموجب آن پروتستانها اجازه یافند که در 
اطراف شهرها و در دهکده‌ها بآزادی مراسم 
مذهبی خود را ادا نمایند؛ تشکیل مجمع 
روحانیان کاتویک و پروتتان معروف به 
مجلس پواسی ا:قل عام واسی که طی آن در 
ازای مجروح شدن چند نفر کاتولیک, از 
پروتتانها بیست وسه تن مقتول و بیش از 
صد تن مجروح شدند و همین جدال مقدمةً 
جنگهای مذهبی شد؛ نختین جنگ مذهبی 
که‌به صلح آسبواز " منجر شد و طی آن 
فرانسوا دو گیز سردار لشکریان کاتولیک بقتل 
رسید؛ جنگ دوم مذهبی نیز با صلح لوتژومو ۲ 
خاتمه یافت و طي آن مون مرانسي ؟ در نبرد 
سن دنی کشته شد؛ سراننجام جنگ سوم 
مذهبی که نبردهای ژارنا ک‌و مون کون تور 
آن معروف است. پرنس دو کنده در نبرد 
ژارنا ک پس از تسلیم مقتول گشت. با آنکه 
پروتستانها در این جنگ هزیمت یافد 
فرمان آمیواز بتال ۱۵۷۰م. در سن ژرمن * 
بنفع ایشان تجدید شد. لیکن شارل نهم بدون 
توجه به صلح سن ژرمن پوسوسه مادرش و 
خانوادة گیزها ۲ فرمان قتل عام سن بارتلمی ۸ 
را صادر کرد. پرتستانها که از اینهمه دورنگی 
به خشم آمده بودند بکمک «ناراضیان» *یا 
جمعیت سیاسیون "! که برای خاتمه دادن 
جنگ‌های مذهبی اهتمام فراوان داشتند 
جنگ داخلی چهارم راسر گرفتند و در ناحية 
روشل که حصارگاه و بمنزلٌ پایتخت ایشان 
بود چنان خوب دفاع کردند که شارل نهم 
نا گزیراز در صلح درآمد و به آنان در 
سال ۵۷۳ ام آزادی مذهبی داد؛ جنگ 
پنجم مسذهبی با درگذشت شارل نهم 
مقارن گردید. این پادشاه تنها یک دختر از 
خود به یادگار گذاشت و سلطت پس از وی 
به برادرش هانری سوم یعنی دوک دانژو 
رسیده. 
شارلو. [] ((خ)۱ چارلی چ‌اپلین. 
هترپیشه و کارگردان مشهور سینمای صامت 
و ناطق. وی بسال ۹ م. در شهر سدن 
متولد شد و دیرزمانی در ایالات متحدهً 
امریکا بسر برد و از نوابغ عالم سینما بشمار 
است. رجوع به چارلی چاپلین در ذیل 
لغت‌نامه شود. 
شارلوت. 1 (ج۲۲ ملکه امپراطوری 
مکزیک. وی بال ۱۸۴۰ در لاکن"" تولد 
وبه سال ۱۹۲۷ وفات یافت. دختر وپولد 
اول پادشاه بلویک است. با آرشیدوک 
ما کسیمیلین ازدواج کرد و پس از اعدام شدن 
همرش که به امپراطوری مکزیک رسیده 
پود مشاعر خود را از دست داد. 
شار لو ت. [ل] (اج) ۲ نام یکی از شهر های 


اینالات متحد: امریکا در ایالت کارولین 
شمالی و جمعیت آن ۱۳۴۰۰۰ تن است. 
صایم تهیذ پنبة آن معروف است. 
شارلوت الیزابت دو باویر. راب دٌ 
ی (ر ۱۵ همسر دوم دوک دوران برادر 
لوئی چهاردهم. مادر فیلیب دورلشان نایب 
الس‌لطنه فرانسه» معروف به پرشس 
پالاتین "۲ وی به سال ۱۶۵۲م. در شهر 
هایدلبرگ تولد و بسال ۱۷۲۲م. وفات یافت. 
مراسلات و نامه‌های او که با صراحت لهجه و 
صداقت خشونت‌آمیزی نگاشته شده از جالب 
توجه‌ترین مدارک و اسناد تاریخ آداب و 
رسوم عهد سلطنت لوئی چهاردهم بشمار 
اسست. 
شارلوت تاون. [[] ((ع۲۲ از کسهرهای 
کاناداو مرکز جزيرء پرنی ادوار"" است. در 
ساحلمخلیج هیلز براو ٩‏ واقع شده دارای 
۱۵۰۰۰ تن چمعیت است تاسیات بندری و 
فرودگاه دارد. 
شارلوت دو ساووا. رل د ] ۲۱2 
همسر لوئی یازدهم و مادر شارل هشتم. وی 
بال ۱۴۴۵م. تولد و بال ۱۴۸۳ م. وفات 
یافت. 
شارلوت کورده دارمون. ([ک دم] 
((خ) ۱" نام دختری از اعسقاب کورتی, 
تراژدی‌نویس معروف فرانسوی. وی بسال 
۸ در شامو ۲" (از ایالت آرن) تولد 
یافت. پدرش از نجبای ده‌نشین بود. وی در 
کودکی مادر خویش را از دست داد. همواره 
وقت خود را بخواندن کتب فلسفی و ادبی 
می‌گذارند: اين دختر. مارا "" عضو سعروف 
کنوانسیون را بضرب دشنه در حمام از پای 
درآورد تا بقول خود انتقام پدرفتاری او را 
تسیت به ژیروندن‌ها بازس‌اند. در تاریخ ۱۷ 
ژوئية بسال ۱۷۹۳م. اعدام شد. هوثر نامی که 
فرمانده یکی از دستجات گارد ملی بود با 
رضای او پس از صدور حکم شوم تصویر آو 
راکتید و او با مقراض دسته‌ای از سوهای 
قدنگ خود را چیده در حالتی که آن را به 
رسم هدیه به نقاش صورت خویش میداد 
گفت: - آقا نمیدانم به چه زبان از این زحمت 
شما تشکر کنم. من چیزی غر از این دارم 
خواهش میکنم که به رسم یادگار بپذیرید. بعد 
پیراهن سرخ را پوشیده بر عرابهٌ مرگ سوار و 
بجانب «میدان انقلاب» رهسپار شد. این 
تصویر منحصر بفرد او که یک ساعت پیش از 
اعدامش کشیده شده در موه ورسای موجود 
است. رجوع به مجلة بهار سال دوم شماره ۶ 
مقال تحت عنوان «شارلوت کوردای» بقلم 
عبدالّه ستوفی گرکانی شود. 
شارلوتنبورگک. رل سغ) (ج۲ از 
شهر های المان است که از سال ۹۳۲۰٩۱م.‏ بعد 


شارل هشتم. ‏ ۱۴۰۰۱ 


به برلن ملحق شد. جمعیت آن ۲۰۹۰۰۰ تن 
است,. 

شارلووا. [و] (اج)۲۵ فرانسوا گزاویه دو. 
یسوعی فرانسوی. وی بسال ۱۶۸۲م. در سن 
-کانتن "" تولد و بسال ۱۷۶۱م. وقات یافت. 
شط سن لوران و شط میسی‌سی‌پی را در 
آمریکای شمالی او کشف کرده است. 
شارل‌ویل. ((ج)۲ مرکز کمون آردن"" از 
آروندیسمان مه زیر ۲۹ دارای ۲۲۵۰۰ تن 
جمعیت و صنایع ذوب فلز است. 

شارله. [لٍ] ((خ) ۲ نیکلا. رسام و حکاک 
فرانسوی. وی بسال ۱۷۹۲م. در پاریس تولد 
و بسال ۱۸۴۵م. وفات یافت. در ترسیم 
صحهه‌های نظامی استاد بوده و سربازان گازد 
قدیم متعلق به دور امپراطوری ناپكون را 
بسیار ماهرانه نقاشی کرده است. 

شارل هستم. ال َثْ] ((خ) صمعروف به 
مهربان "۲ پسرلوئی یازدهم و شارلوت دو 
ساوواء وی بسال ۱۴۷۰م. در قصبهة آمبواز 
تولد و بسال ۱۴۹۸ م. وقات یافت. در سال 
۱۳۸۳ م.به پادشاهی فرانسه رسید و 
خواه رش آن"" قیمومت او را داشت. 
سلطنت واقعی او از تاریخ تشکیل مجمع 
نمایندگان روحانیان و اشراف و عوام التاس ۲۳ 
در سال ۱۴۸۴ م. آغاز شد. دوک دورلشان و 
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۲ شارل هفتم. 


سنیورهای دیگر که از سلظة آندزبوژو! 
ناراضی بودند عصیان کردند (و این عصیان به 
«جنگ چنون‌آسا» ۲ معروف شدا). لیکن بسال 
۸م. در سین - اون -دو کور ۳ 
مغلوب گشتند. بسال ۱۴۹۱ م. شارل» آن 
دوبرتانی " را که وارث دوک‌نشین پرثروتی به 
همین نام (برتانی) بود به همسری گرفت و آن 
سرزمین بدین طریق به املا ک‌سلطنتی ملحق 
گردید. وی دارای روحی خیال‌پرور بود و 
مافع عاجل کشور را فدای آمال خود برای 
تحقق ب‌خشیدن بسه هصوی و هوسهای 
شاهزادگان فرانه در قلمرو ناپل ساخت و 
آن سرزمین را بسال ۱۴۹۵ م, بسرعت فتح 
کرد.لیکن پس از اندک زمانی نا گزیر در پرابر 
قیام و عصیانی که در سراسر ایتالیا بپا شد 
آنجا را ترک گفت. در بازگشت به فرانسه. 
برای خود از طریق قصبهٌ فورتو۵ در ایتلیا با 


نبردی که نتیجهٌ آن در ابتدا نامعلوم بود» راهی. 


گشود.سرانجام در قصبهٌ آمبواز "بر اشر 
عوارض و عواقب ضریه‌ای که بر سر خویش 
وارد ساخت درگذشت. 
شارل هفتم. [ل دْتْ)] ((ج) معروف به 
فاتح,۲ پسر شارل شتم و ایزابو دو باویر*. 
وی بسال ۱۴۰۳م. در شهر پاریس تولد و 
بسال ۱۳۶۱م. وفات یافت. در سال ۱۴۲۲م. 
بپادشاهی فرانسه رسید. هنگام چلوس وی بر 
تخت ساطنت, انگلسیان تقرییا سراسر 
سرزمین فرانسه را اشفال کرده بودند. پادشاه 
جوان ابتدا برای بیرون راندن اشفالگران 
ششی ننمود تا آنکه عرق میهن‌پرستی 
فرانویان به ندای ژان‌دارک برانگیخته شد و 
اعتماد بنفسی در شاه پدید آورد. پیروزیهای 
زان دارک و همراهانش سلطة انگلیسیان را 
متزلزل ساخت و حعی پس از شهادت آن 


دوشیز: قهرمان جنبشی که بوجود آورده بوت, 


بهیچوجه سستی نپذیرفت. پس از بیست سال 
پیکار انگلییان که بسال ۱۴۵۰م. در 
فورمینیی ؟ و بسال ۱۳۵۳ م. در کاستیون "۱ 
سرکوب شدند از فرانسه طرد گردیدند و جز 
سرزمین کاله ۱۱ جایی در دست آنان بافی 
نماند. شارل هفتم کوشید تا برای کشضور 
فرانه حکومتی مطلوب, مالیه‌ای سالم و 
سپاهی دائمی پوجود آورد. وی به روحائیان 
فرانه حقوقی اعطا نمود که ببرکت آن نفوة 
معوی پاپ روی کلیسا ملی محدود 
میگردید, کشور را از شر دسته‌های مسلح 
معروف به سلاخان) ۱۲ جات بخشید و بر 
طفیان سنیورها که با اصلاحات وی مخالفت 
داشتند و پسر خود شارل هفتم که بعدا به لوئی 
یازدهم نامزد گردید از آن پشتیبانی میکرد. 
چیره شد. 

شارلیی.(!۱۳۱2 مسرکز ک‌مون شن ۲" از 


آروندیسمان شاتو -تیری 6 واقع در ساحل 
رودمارن. دارای ۱۶۵۰ تن جمعیت است. 
معادن ستگ گچ و سنگ آهک دارد. 
شارلیو. زیْ] (()"" مسرکز کمون لوار از 
آروندیسمان رو آن ۷, واقع در کتار رود 
سرنن ۱ دارای ۵۰۰۰ تن جمعیت است. 
نمایشگاه موسوم به سن فورتونا*! متعلق به 
قرن یازدهم میلادی در آن جای دارد. صنعت 
حریربافی آن مشهور است. 

شارم. [ر ] (ع ص) تیری که گوشة نشانه را 
بشکافد. (منتهی الارب). السهم یشرم جانب 
قرض. (اقرب الموارد. 
شارم. (ج) ۰" مسرکز ک‌انتون وژ" از 
آروندیمان اپینال. واقع در کنار رودخانة 
موزل است. ۵۰۰۰ تن جمعیت دارد. 
آب_جوسازی, صنعت حساشیه دوزی و 


:|- جنگلهای آن معروف است. زادگاه موریس 


بارس ۲؟ نویسندة قرن بیستم فرانسوی است. 
شارماز. (!مرکب) نوعی از مار بزرگ و عظیم 
باشد. (برهان). مرکب از: شار + مار. (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). مار بزرگ. (رشیدی). 
مار سخت بزرگ. (شرفنامة منیری) 
(سر وری). برغمان: 

شور مورند حسودانش | گرچه گه لاف 
شارمارند و نفربا نفر آمیخته‌اند. خافانی. 
رجوع به شار در معنی بزرگ شود. 

شارمار تین. ((ج۳۷" قریه‌ای به اسپانا 
است. و آن قریه‌ای است که ناپللون اول 
هنگامی که شهر مجریط تسلیم او گشت در آن 
جای داشت. رجوع به الحلل السندسیه ج ۱ 
ص ۳۴۲ اسپانیا شود. 

شارمام. ((ج) شارمان. چارمان. چهارمان. 
نام سابق قصبة ساحلی چهار امام. (فریده) 


از واقم,در مازندران است. ولاش باو را در انجا 
۱ بقتل رسانید. رجوع به مازندران و استرآباد 
[ رابیلو ترجمة وحید مازندرانی ص ۹۰و ۲۱۵ 


و چهار امام شود. 
شارمان. (!خ) شارمام. رجوع به شارمام و 
چهار امام شود. 

شارمت. (م] ((خ) (بسه ۲۳ دینهی است 
خوش‌منظره واقع در ایالت ساووا. شهرت آن 
بسیب اقامت ژان ژا ک روسو نویسنده 
معروف در ایين دیه نزد مادام دو واران ۲۵ 
است: 

شارمساح. (رٍ] ((ج) قریة بسزرگ شهر 
ماتدی است به مصر. بین آن و بورة چهار 
فرسنگ. و یين آن و دمياط پنج فرسنگ راه 
است. از بلوک دقهلیه است. (معجم البلدان), 
شارنددگی. از د /5) (حاعص) حالت و 
چگونگی شارنده. رجوع به شارنده و 
شاریدن شود. 

شارنده. [ر د /د] (نف) صفت از داریدن. 


شاروایگیی. 


ريزنده. تراونده. روان‌خونده. رجوع به 
شاریدن شود. 
شارفه. (نٍ] ((ج) "۲ دزیر سیاح فرانسسوی. 
وی بسال ۱۸۲۸ . در فلوریو ۲" (از ایالت 
رن) تولد و بسال ۱۹۱۵م. وفات یافت. وی 
تمدن باستانی مکزیک را مورد مطالعه قرار 
داد. 
شارنهورست. [ه] )۲ ژرار دو. ژترال 
پروسی. وی بسال ۱۷۵۵م. در بوردتو؟" تولد 
وبال ۱۸۱۳م. وفات یافت. پس از نبرد 
تیلسیت "۲ ارتش پروس را از نو سازمان داد. 
شارو. (() تارک. سارو, صاروج. (از فرهنگ 
جهانگیری ذیل سارو). نام جانوری است 
سیاه‌رنگ که در هندوستان پیدا شود و مانند. 
طوطی سخن گوید. (فرهنگ جهانگیری ذیلق 
سارو). بسمعتی شارک است که جانور 
سخن‌گوی باشد. (برهان). رجوع به شارک 
شود. 
شاروان. زر ] (! مرکب) مسخفف شادروان 
است که پرده بزرگ و شامیانه باشد. (برهان)* 
یکی خروی شاروان گونه گون 
درازاش میدان اسپی فزون. 
(گرشاسب‌نامه چ حبیب یغمائی ص 4۴). 
کت و خیمه و خرگه وشاروان . 
ز هر گونه چندان که ده کاروان. 
(گرشاسب‌نامه چ حبیب یفمائی ص ۱۹۹). 
||[](ص مرکب) مخفف شادروان بود. 
(فرهنگ جهانگیری). 
شاروایگبی. (] ((ج) نام شهری از ولایت 
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شاروپیم. 


ماناتی ‏ که خشتريعة (فرا ارتس) مادیقیل :از 


حمله قطعی به آشور و چند سال قبل از حمله 
به پارسومش شخصاً لشکری به آن ولایت 
برده و بر شهر مذکور حمله کرده بود. ( گرد و 
پیوستگی نزادی و تاریخی او ص ۷۵). 
شاروبيم. (4" کرویان. کروبيم. فرشتگانی 
ستد که از حضور خدا فرستاده میشوند و 
دارای دوبال هستند و در عهد عتیق (تورات) 
از این فرشتگان یباد شده است. رجوع به 
قاموس کتاب مقدس ذیل کروب کروییم و 
کروییان شود. 
شاروبيم. ((ج) سیخائبک. میخائیلین 
شاروییم‌ین میخائیل‌ین شاروييم. (۱۲۷۷ - 
۶ مولف الکاقی فی تاریخ مصر القدیم و 
الحصدیت که چهار جزء آن در بولاق 
مصربچاپ رسیده و جزء پنجم آن بصورت 
مسوده باقی مانده است. رجوع به صعجم 
المطوعات شود. 
شاروجن. 1)((خ) (بمعنی منزل نیکو) و 
اسم یکی از شهرهای شمعون است که در 
جنوب واقع بود و دور نیست که در محل 
مخروبه که فعلاً آن را شری گویند و بشمال 
غربی بثر شبع می‌باشد واقع بوده است. 
(قاموس کتاب مقدس). 
شارود. رز ]() بمعنی شابود " است که هالد 
و خرمن و طوق ماه باشد. (برهان). مصحف 
«شادورد» مبدل «شایورد» است. (حاشیهً 
برهان قاطم مصحح معین). رجوع به شایورد 
شود. 
شاروف. (معرب., () سعرب جاروب. 
جاروب. (متتهی الارب). مکنتة. (اقرب 
المواردا. 
شاروف. (ع [) بر وزن فاعول از ماد شرف 
و آن بمعنی جای بلند است. (معجم الیلدان), 
شاروف. (اخ) کوهی است بنی‌كنانة را 
(معجم البلدان). جبل وهومولد. (بمعتی 
حدیث و جدید). (اقرب الموارد). 
شاروق. (مسعرب. ) صاروج. (اقرب 
الموارد) (المعرب جوالیقی ص ۲۰۹ و ۲۱۵). 
صاروج است. (فهرست مخزن الادویه)؟. در 
لسان از ابن‌سيدة آمده: و آن به فارسی 
«جاروف» است معرب شده و «صاروج» 
گفته شده است و چه بسا «شاروق» گفته شود 
و «صرّجها به» یعلي «طلاها» و چه بسا 
«شرقه» گویند. (لعیرب جوالیقی چ قاهره, 
حاقية ص ۲۱۳ آهک با خا کسترو مانند آن 
آميخته. (مستهی الارب). چارو. سارو. 
ساروج. رجوع به چارو شود. 
شارول. (ر] ((خ) مرکز آروندیسمان سون 
-ثه - رلوار, ۶ واقع در ملتقای رودخانه‌های 
آرکونس " و سمانس* که برود لوار می‌ریزد: 
دارای ۲۳۰۰ تن جمعیت است. دامداری و 


داسپروری و مسرغداری و چینی‌سازی و 
صتایع ذوب فلزات آن معروف است. 
شاروله. رل /رل ل) لاخ نام یکی از 
کشورهای قدیمی سرزمین فرانسه واقع در 
نساحية بورگنی ۰" مرکز آن شارول است. 
پرورش گاوتر و مرغداری و تا کستانهای آن 
معروف است. 
شارون. (اخ) (بمعتی دشت)؛ همان ساحلی 
است که در میانةٌ قیصریه و یافا واقع است و 
آن را سارون نیز گوبند. طولش ۲۰ میل و 
عرضش از ۸ تا ۱۵ میل میباشد و در صحيفة 
یوشع (عهد عتیق) لشارون مذکور است و 
بواسطة خرمی و بارآوری مشهور بود و 
مواشی داود را در انجا می‌چرانیدند و اشیای 
نبی آن را مدح مینماید و وعده و وعید میدهد 
و سلیمان هم نرگس شارون را در کتاب 
جامعهٌخود تعریفت می‌نماید. باید دانست کد 
دشت شارون قعلا هم خرم و بارآور مباشد و 
در شمال این ساحل کوههای مرتقعی تشکیل 
یافته که اغلب خا ک‌سرخ و سنگ ریگی که با 
صدف مخلوط است مباشد و تلهایی که 
بواسطة باد فراهم شده در آنجا موجود است و 
ته‌های تباشیری در انجا بسیار و بعضی با 
درخت بلوط پوشیده است. اما شارونی که در 
کتاب اول تواریخ ایام به اباشان و جلعاد 
مذکور است بزعم ستانلی همان دشت جلعاد 
و باشان است زیرا که امکان ندارد که املاک 
جاد تمامی عرض فلسطین را گرفته بباشد. 
(قاموس کتاب مقدس). 
شارون. ([خ) نام شهری است در فلسطین. 
(از اعلام المنجد), 
شازون. ((2) نام ناحیه‌ای است در کشور 
اردن. (از اعلام المنجد). 
شارویه. [یّ.)ي] ((خ) تام پسر خسرو 
پروین آست که به شرویه و شیرویه اشتهار 
دارد. (فرهنگ جهانگیری). نام شیرویه پسر 
خرو پرویز است که خسرو را کشت و اورا 
شیروهم گویند. (برهان). شارونه هم بنظر 
آمده است. (از رها قاطع). ۲" نام پسر 
خسرو پرویز است. او را شیرویه و شیرو نیز 
خوانند. (فعوری ج ۲ ورق ۱۳۴). رجوع به 
شیرویه شود. 
شارق. (ر] (ع () صورت. ج. شارات. (مهذب 
الاسماء) (دهار). ||نشان روی. (دهار). 
|| هییت. ||لباس. (دهار) (منتهی الارب). 
یقال: فلان حسن الشارة؛ ای حسن الهيلة و 
اللباس. (دهار), و منه حدیث عاشورا: انوا 
یلبسون فیه نسائهم حليتهم و شارتهم؛ ای 
لاسهم الهن. (منتهی الارب). فحضرت 
المصلی و قداحتقل الاس بشهود عیدهم و 
برزوا فی اجمل هيثة و اکمل شاره. (رحلةً 
اسن‌بطوطه). ||زسنت. ||فربهی. (منتهی 


شاره. ‏ ۱۴۰۰۳ 
الارب). و برای معانی فوق رجوع به اقررب 
الموارد ذیل شارة و شیار و شوار و شورّة 
شود. 
شاره. (ز /ر] () دستاری بود چندانکه 
چادری, و از هندوستان آرند. (صحاح 
الفرس). دستار هندویان بود. (اوبهی). دستار 
باشد. (معیار جمالی). دستار اهل هند باشد و 
آن را به هندی چیره (ظاهرً به یای مجهول) 
گویند. (فرهنگ جسهانگیری). دستار 
هندوستانی باشد که به زبان هندی چیره 
گویند.(برهان).۱۲ دستار بزرگ مقابل (به 
اندازة) چادری, که از هند آرند. (از فرهنگ 
سروری). دستار منقش که در هندی چیره 
گویند: (آتدراج). دستار بزرگ. (فرهنگ 
خطی): 
ای شاره نهاده برستاره 
کشنید" ستاره زیر شاره. 
منجیک (از صحاح الفرس). 

ز سر شار؛ هندوی برگرفت 
برهنه شد و دست بر سر گرفت. 

فردوسی (از فرهنگ جهانگیری). 
زگفتار او ماند شنگل شگفت 
ز سر شار؛ هندوی برگرفت. 

فردوسی (از فرهنگ جهانگیری). 
یکی شاره سربند پیش آورید 
همه تار و پود آندرو ناپدید. فردوسی. 
رست او بدان رکو و نرستم من 
بر سر نهاده هیجده گز شاره 
پس حیلتی ندیدم جز کندن 
از خانمان خویش بیک باره. ناصرخرو. 
|اچادری باشد رنگین بفایت تنک و نازک 
یود و زنان بیشتر از آن لباس سازند و کرتة 
فانوس هم کنند و آن را شار نیز خوانند. 


(فنرهنگ جهانگیری). چادری رنگین و 


۱-کشور مانای در جننوب دریاچه اورمیه 
وجود داشته و شامل بخش بزرگ کردستان 
جدید است. (از «ایران از آغاز تا اسلام» ر. 
گیرشمن ترجمة دکتر معین ص ۷۷. 

(دزی ج ۱ص ۷۱۵ .۳اتاناءخ0 - 2 
۳-مصحف «شایورد». (حاشیة برهان قاطع چ 
معین). 
۴-در فهرست مخزن الادویه بجای «شاروق» 
«شارود» طبع شده است. 
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1۰ اه واندا0027 - 9 
۰ - 10 
۱- این م صحف است. (حاشية برهان چ 
معین). 
۲۳- در سانسکربت 012 «ویلیامز ۳:۳۹۹» ور 
رک. چیره. (حاشيةً برهان چ معین). 
۳ - که شنید. 


۱۴۳۰۴ شاره. 


بغایت تازک را نیز گفته‌اند کیّه:بیشگر زنان 
هندوستان جامه کنند و جامة فانوس نیز 
سازند. (برهان). پارچة تتک که از هند آرند. 
(رشضیدی). چادری» که از همند آرند. (از 
فرهنگ سروری). لباس اهل هند. (فرهنگ 
سروری) (فرهنگ خطی). ساری: و از 
خالهین (به هندوستان) جامةٌ مخمل و شاره و 
داروهای بسیار خیزد. (حدود العالم). ربینک 
ثهری است آبادان (به هندوستان) و از او 
جامه‌های شاره خیزد. (حدود العالم)4 
وز شارة ملون و پيراية بزر 
آنجا یکی خورنق و آنجا یکی ارم. ‏ فرخی, 
و آن دو جام زرین مرصع بجواهر بود با 
یاره‌های مروارید... و تختهای قصب گونا گون 
و شاره و مشک و عود و عنبر... (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۷ دوست میل شاره بقایت 
یکوتر از قصب. (ایضا ص ۲۹۶). 
یکی زربفتش دهد خروی 
یکی شاره‌ها بافدش هندوی. 
(گرشاسب‌نامد). 
چه مخمل چه شاره چه خز و حریر 
چه دینار و دیباچه مشک و عبیر. 
| گر شاسب‌نامه). 
پراز شاره و تلک و خز و پرند 
هم از مخمل و هر طرایف ز هند. 
(گرشاسب‌نامه). 
تن همان خا ک‌گران و سیه است ار چند 
شاره و ابفت کنی قرطه و شلوارش. 
تأصرخسر و. 
و رجوع به شار و شارستانی وساره و ساری 
شود. || جامةً باریک. (آنندراج). فوطةٌ هندی 
و اففانی: 
ز من بدره و هدية زابلی 


بیابید و هم شار؛ کابلی. فردوسی. 


| آن جامة لعل تنک که گرد شمع در پیچند تا, 


باد نکشد. (شرقنامة منیری). جامة فانوس. 
جامة سرخ که گرد شمع پیچند تا باد نکشد. 
(فرهنگ سروری). پیراهن فانوس. 
(رشیدی). 
- شارة لعلی؛ صاحب انجمن آرا کنایه از گل 
سرخ دانسته و بیتی از خود در صفت زمستان 
گفته‌شاهد آن آورده است. 
ساره [ر ] ((خ) دیهی است از دهستان کراب. 
بخش حومة شهرستان سبزوار واقم در 
۰ گرزی شمال باختری سبزوار و 
چهارهزارگزی باختر جاد؛ عمومی 
خروگرد به نقاب. موقع طبیعی آن دامنه و 
هوای آن سردسیری است. سکه آن ۶۶۲ تن 
است. از آب چشسمه مشروب میشود. 
محصولات عملده آن غلات. بنشن و 
میوه‌جات و شغل اهالی آن زراعت است. راه 
مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 


اهل قلم آن رایه گمان خود تصحیح کرده و 
شوره مینویسند. (تاریخ بیهق, شسرح و 
توضیحات بهمبار ص ۳۳۸). 
شاره. [ر] (اخ) ( کوه...) در شمال غربی 
سبزوار آخر بلوک کراب است. (تاریخ بیهق. 
شرح و توضیحات بهمنیار ص ۳۳۸). 
شاره. زر ]((ج)۱ نام سردار آتتی که در حدود 
۲۳۰-۰ ق. م. در شهر کرونه " مغلوب 
فیلیپ گردید. وی از فرماندهان واقعی قوای 
چریکی بشمار میرود. 
شاره. زر ] ((ج) "مجسمه‌ساز یونانی از اهالی 
لندو؟ (جزایر رودس)* شا گردلیزیپ ۴ است 
مجمة عظیم‌الجنٌ سفرغی آپولون که به 
مجسمه غول‌پیکر رودس ۷ معروف و یکی از 
عجانب سبعهٌ عالم بشمار است؛ در مدخل 
خلیج رودس بر پا بوده و بر اثر زمین لرزه‌ای 


واژگون گشته اثر او است. این اثر به اولیل 


قرن نوم قبل از میلاد تعلق دارد. 
شاری. (حایص) مقام شار. امیری. 
پادشاهی, حکومت؛ 
یک بندة تو دارد زين سوی رود شاری 
یک چا کر تو دارد زان سوی رود رایی. 
فرخی. 
پیش از همه شاهان است از ماضی و ستقبل 
بیش از همه میران است از شیری و از شاری. 
منوچهری. 
رجوع به شار شود. 
شاری. (ج) مفرد شراة. نام فرقه‌ای از 
خوارج است. رجوع به شارٍ شود؛ و جماعتی 
از خوارج برخاستند (در زمان خلافت 
معاویةبن ابی‌سفیان) و خود را شاری نام 
نهادند. یعنی خویشتن را بخدای تعالی 


فروخته‌ايم. از اين آیت که: آن له اكتری من 
(, المومنین (قرآن ۱۱۱/۹) و مفیره از کوفه سپاه 
فرستاد و بپرا کندشان. امجمل التواریخ و 
[ القصص چ ملک الشعرای بهار. ص ۲۳۶). 
|((ص نسبی) نسبت است به شراة و آنان از 
خوارجند و نسبت به آنان شاری است. (لباپ 
الانساب), شاری موب است به شراة کد 
طایفه‌ای از خوارج‌اند. (سجمل التوارییخ و 
القصص چ ملک‌الهعرای بهار. حاشة مصحح 
در ص۳۶۴ نقل از تاریخ طبری). 
شاری. (!خ) لوا" رودی از رودصتای 
افریقای استوایی فرانسه که به درياچة چاه؟ 
میریزد و طول آن ۱۲۰۰ هزار گز است. 
شاری. (!خ) ( کوه..) از کوههای خوزستان 
واقع در جنوب کوه هفت‌تنان و متصل به آن. 
(جغرافی مفصل تاریخی غرب ایران ص ۳۱. 
شاری. (اخ) احمدین محمد الکنی, حا کم 
گرگان در زمان المعتز بائّه خلیفة عباسی, 


(مازندران و استراباد رابینو» ترجمه وحید 


مازندرانی ص ٩۸۴‏ 


شاریته. 


شاری. ((ج) حمزةین عبدائه و او عالم بود و 
تازی دائست. شعراء او تازی گفتند و سپاه او 
بیشتر همه از عرب بودند و تازیان بودند و 
گردیزاو کرد. رجوع به تاریخ سیستان چ 
ملک الشعرای بهار ص ۲۴ و ۲۱۰ و حمزةین 
عبداله الخارجي و حمزه پسر آذرک شاری 
شود. 

شاری. (اخ) مس‌اورین عسبدالحهمیدین 
ماورالشاری البجلی الموصلی که در ستة 
۲ در موصل و جزیره خروج کرد. (مجمل 
التواریخ و القصص ج‌ ملک الشعرای بهار» از 
حائية مسصحح در ص ۳۶۴, _قل از 
کامل‌التواریخ ابن الاثیر). و این شاری در سنة 
۶ قوت گرفته و بلدرا که شهرکی است 
نردیک بقداد متصرف شده و قتل و حرق کرد 
بود و مهتدی. موسی‌بن ینا و مقلح و بایکبا ک 
را بحرب شاری فرستاد و شاری بگریخت و 
موسی عزم کرد که به خراسان رود و مهتدی او 
را از تهاونی که در مقابلا شاری کرده یود 
ملامت کرد و پایکبا ک را بکشتن موسی و 
مقلح فرمان نوشت و بایکیا ک‌نوشتة خلیفه را 
به موسی و یاران ارائه داد و وحشت بمیان 
آمد و به آخر بایکبا ک بجرم تهاون در قعل 
موسی به امر مهتدی در حیس بقتل رسید و 
برادر و موالی بایکبا ک‌با مهتدی حرب کردند 
و فته برخاست تا مهتدی خلع شد و بقتل آمد. 
(مجمل الواریخ و التصص چ ملک الشعرای 
بهار, از حاقية مصحح در ص ۳۶۴ نقل از 
تاریخ طبری), 

شاریان. (شاز] (ص نسبی, لا ج شاری» 
موب به شار یعنی شاه غرچستان. 

شاریان. [ز] (() مسحمدین عبدااین 
الشاریان. محدث است. ابوالفنائم‌ین الرسی از 
وی حدیث شنیده است. (تاریخ العروس) "۲. 

شاریته. [تِ] (خ) لاشارتیه ۱ (لاشاریته - 
سور < لوار)۲ مرکز کمون نیور؟۲ ۳ 
آروندیسمان کن ۱۴ است و در ساحل رود لوا 
واقم شده» ۵۵۰۰ تن جتمعیت. دازدچٌ 
محصولات عمد؛ آن عبارتد از انواع شرآیها 
اره, پارچه. شبکلاه و خزالات. دارای 
کلییای زیسبایی است متعلق به قرن 
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شاریدگی. 


شاری دکيي. [5] (حامص) حاصل مصدنتل" 


شاریدن. حالت و چگونگی شاریده. رجوع به 
شاریدن و شاریده شود. 
شاریددن. [د] (مص) جریان آب. (شعوری 
3 ۲ ورق ۱۳۰). جاری شدن رود با آواز 
بزرگ. (ناظم الاطباء). جاری شدن. 
جاربودن. سیلان. قب. روان شدن. (مجمل 
للقة). |اصدای آب. (شعوری ج ۲ ودق 
۰ ا||ریختن آب و شراب و امثال آن باشد. 
(برهان قاطع)۲. آب ریختن. (غیاث). صب. 
رجوع به شار شود. || شاشیدن. (فرهنگ 
جهانگیری). ریختن کمیز و بول. (ناظم 
الاطیاء). ||تراویدن آب را نیز گویند از 
جراحت. (برهان). انفجار انبجاس, الضرو, 
شاریدن خون از جراحت یعنی پیدا شدن. 
(مجمل اللغة). ضرو؛ شاریدن خون از 
جراحت و شیر از پستان. (المصادر زوزنی). 
||گنهکار بودن. (ناظم الاطباء), 
شاریدنی. [د] اص لباقت) صفت از 
شاریدن. جاری شدنی. تراویدنی. ریختنی. 
رجوع به شاریدن شود. 
شاریده. [ /د] (نسف) جاری شده. 
ریخته. رجوع به شاریدن شود. || متفجر: 
انفجار, شاریده شدن اب. (المصادر زوزنی), 
شاریلائوس. [4] ((ج۲ بادشاه اسپارتا 
بود که زمان کودکی را در قیمومت عم خود 
لیکورگوس بسر برد و چون به سلطنت رسید 
با مردم آرگس به جنگ پرداخت. لکن از آن 
جنگ بهره‌ای نبرد. (تمدن قدیم فوستل کولانژ 
ترجم نصرائه فلسفی, فرهنگ اعلام و 
اصطلاحات ص ۴۸۸). 
شارین. ((ج) دیهی است جزء دهستان 
دشتابی بخش بوبین» شهرستان قزوین, واقع 
در ۳۶ هزارگزی شمال باختر بویین و ۲۴ 
هزارگزی راه عمومی, جلگه و آب و هوای 
اپ معتدل است. یکصد تن سکنه دارد. اب 
آن از قدات و محصولات عمدهء آن حلات و 
چندرقند و شنل اهالی آن زراعت و گلیم و 
جاجیم بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
شار به. [ی ] (زخ) نام زنی مطربه که ابراهیم‌ین 
السهدی وی را خرید و آزاد ساخت و به 
همسریش گرفت. وی مایهٌ شگفتی مردم عصر 
خود بود. المعتصم بر سر او با ابراهیم نزاع 
کرد,پس به هزار و پانصد دیتارش بخرید و او 
از خانُ خلیفه‌ای به خانة خلیفه‌ای انستقال 
یافت. آوازش مایدٌ خوشی و راحت مردم 
سامره بود.(از اعلام المنجد). 
شازب. [ز] (ع ص) درشت. (مستخب 
اللسفات). خشن. (اقرب الموارد). جبای 
درشت. (متهی الارب). طریق شازب؛ راه 
در شت. (ناظم الاطباء). || خشک لاغ . 


(منتخب اللغات). صامر الیابس. (اقرب 
الموارد). لاشر و خشک از اسب و جز ان. 


(منتهی الارپ). اسب باریک میان. (شمی 
اللسغات). ج. شرب شوازب. (از اقرب 
الموارد). 


شازند. [ر] ((خ) همان ادریس‌آباد سابق 
است. نام ایستگاه راه‌آهن میان سمنگان و 
نورآباد است که در ۳۵۴ هزارگزی ایتگاه 
راه آهن ارا ک راقع است. کارخانة قند شاهی 
بال ۱۳۱۵ ه.ش,به علت مساعد نبودن آن 
ناحیه برای کشت چفندر به این محل متقل 
شلد. 

شازویل. افرانوی, )۲ بالاپوشی 
مخصوص است که قسیان هنگام نماز 
جماعت بیر کنند از ماهوت زردوزی شده. 


شازوبل 


شازه.:(ر /ز] (() مصحف شاره. در صحاح 
الفرس:در لفت شاره گوید و بروایتی شازه. و 
این ات صحیف است ون در قصیده 
تاصرخسرو و نیز در شعر منجیک در قافیه 
آمده است, آ رجوع به شاره شود. 
شاس.- (اخ) ابن زهیرین جذیماین رواحة 
البی از بنی‌عبس. وی در عصر جاهلیت در 
زمان نعمان‌بن المنذر میزیست و در یوم منعج 
که آن را یوم الروهة نیز خواند کشته شد. در 
عقد الفرید ذ کرش ضمن نقل داستانی آمده 
است. رجوع به عقد آلفرید ج قاهره ج ۱ 

۴ وج ۶ص و ۵شود.: 
شاس. ((ٍخ) راهی میان مدینه و خبر. (معجم 
الیلدان). و رجوع به شاس شود. 
شااش. [شاس‌س] (ع ص) لاغر و ضعیف و 
خشک. (منتهی الارب). الشاحل الضعمیف, 
(اقرب الموارد). 
شاس. [سٍ] (فرانسوی, [)* صندوقی که در 
آن جد قدیسان را نگاهدار ند. 


شاسپرم. ۱۳۰۵ 
شاس. (ص) بسدخوی. (شموری) (ناظم 
الاطباء). بداخلای. (شعوری)؛ 


چو بنیاد جهان که 
نبیند روی راحت هر که شاس است. 


پی اساس است 


(از شعوری). 
این لفت در ناظم الاطباء پارسی شمرده شده 
لکن یاقوت در معجم البلدان ذیل (شاس) 
بمعتی راهی میان مدینه و خیبر. در معنای 
کلمه گوید: و یقال؛ تشاس الرجل یشاس اذا 
عرف فی نظره الفضب والحقد. که به سعنی 
مذکور در شعوری و ناظم الاطباء نزدیک 
است و صاحب اقرب الصوارد آرد: شاس 
الرجل, المنظر بموخر عینه تکبرا او تفظاً و 
قیل صفر عینه و ضم اجفانه لنظر. ||بدنهاد. 
|ابیدین. |/بدکار وبدعمل. (ناظم الاطباء). 

شاس. (اخ) ابن عقیلة. وی از بتی‌تمیم و 
برادر علقمة صاعر و از اصحاب متذرین ماء 
السماء است و حارشین ابی‌شمر چون منذر 
را کشت وی را اسیر ساخت و سپس هتگام 
جتجوی علقمه او را آزاد کرد. (المنجد). 

شاسپ. [س ] (ع ص) لفستی است در 
شازب. (سنتهی الارب). و قیل لفة قي 
الشازب. (آقرب الموارد). || خشک از لاغری. 
(مستهی الارب). یاس ضمر, (اقرب 
الموارد). شاسف. شازب. ||باریک. (منتهی 
الارب). لاغر. (آنندراج) مهزول. (اقرب 
الموارد). ج. شُسْب. (آقرب الموارد), شسب. 
(منتهی الارب). 

شاسپ‌پر. [پ] (اخ) دیهی از دهات 
لاریجان در طیرستان. (مازندران و استراباد 
ترجمة وحید: مازندرانی ص ۱۵۴).. 

شاسپرم. اپ ز] (( سرکب) یکی از انواع ۰ 
ریبحان که او را اسیرغم گویند. (فرهنگ 
سروری). بمعنی اسپرغم است که نوعی از 
ریحان باشد. (برهان), مطلق ریحان. 
(شعوری). او را شاهسپرم نیز گویند. (فرهنگن. 
سروری). همان ثماه اسپرم است. (انجمن 
ارای ناصری). اسپرغم است که شاهسفرم 
نامند. (فهرست مخزن الادویبه). ضیمران. 
ضومران: 
شاسیرم تانکنیلختی کم 
ندهد رونق و بالیده و بویا نشود. منوچهری. 
۱ -از شار +یدن, در افغانستان نیز «شاریدن» 

بهمین معلی است. (حاشية برهان قاطع چ 


ععین). 

و02 - 3 .6 - 2 
۴-رست او بدان رکر و نرستم من 
برسر نهاده هیجد گز شاره. . . ناصرخروه 
در قصیده‌ای به این مطلم؟ 
ناید هگرز از این بله گوباره 
جز درد و رنج عاقل بیچاره. 

5 - ۰ 


۱۴۰۰.۶ شاسپو. 


تاک رز باشدمان شاسپرم ‏ تس 
برگ رز باشد دستار شراب. 
منوچهری. 
آن برگهای شاسپرم بين و شاخ او 
چون صدهزار همزه که برطرف مد بود. 
منوچهری. 
و رجوع به شاداسپرم. شاهاسپرم. شاه‌اسفرهم. 
شاءاسفرغم. شاهمپرغم. شاهسفرم. 
شاهیرهم و شاه‌اسفر شود. 
شاسپو. () قسمی از تفنگ سوزنی که آنتوان 
آلفونس شاسپو! نام در ۱۸۶۵ م. اختراع کرد. 
(از ناظم الاطباء), و از ۱۸۶۶ تا ۱۸۷۴م, در 
فرانسه استفاده از آن معمول بود. در جنگهای 
سال ۱۸۷۱-۱۸۷۰ فرانسه و آلمان این 
تفنگ برتری آشکار خود را بر تفنگ سوزنی 
المانی نشان داد. 
شاست. () مرغی طوقدار که آن را توی نیز 
خوانند و بیشتر کنار آب بسر برد. (شعوری): 


هوبره۳: 
گرآید پیش شاهین شاست با جنگ 
فضای عالم آید بر سرش تنگ. 

(از شعوری). 
رجوع به هوبره شود. |((ص) کودن. (ناظم 
الاطیاء). 


شاس ترسون. [ت س] (۲۷ شاسترسن. 
شطرنج هندی. نوعی از گیاهان علفی؟ و 
معروف‌ترین قسم آن «چیمن المپ» شهرت 
دارد. 

شاسر یو. [س ی ] (لخ) تتودور*(۱۸۱۹ - 
۵ م). نقاش فرانسوی که در صدد برامد 
سیک کلاسیک انگر * را با سبک رسانتیک 
دولا کروا" تلفیق کند. وی در ۲۰ سیتامبر 
٩‏ در ست‌امانا*واقسم در جسمهوری 


دو میییک که پدرش در آنجا کنسول دولت 1 
فرانسه بود تولد یافت. بازدهساله بود که وارد. . 


کارگاه انگر شد و تاسال ۱۸۳۴ م. که انگر از 
پاریی به رم رفت در همانجا بماند. نختین 
تایلوی او که بسال ۱۸۳۶م. در پاریس 
بنمایش گذاشته شد عاجلاً کسب موفقیت کرد 
و این موفقیت سه سال بعد با تابلوهای 
«ونوس دریائی»٩‏ و «سوزان» "که هر دو 
| کلون‌در موزة لوور پاریس جای دارتد تأیید 
شد. بسال ۱۸۴۰ م. شاسریو سفری به رم کرد 
تا انگر را ملاقات کند لیکن اندک اندک اژ کار 
استاد سایق خود احساس نارضایی نمود. با 
اينهمه صورت‌هایی که در اين دوره از زندگی 
ساخته ماتند «لاکوردر»" ! که در سال ۱۸۴۱ 
م. دمایش گذاشته شد و «دو خواهر» ۱۲ که در 
سال ۱۸۴۳ م. پنمایش گذاشته شد و هر دو 
| کنون درموزه لور جای دارند هتوز بسک 
کارانگر بودند. پس از سال ۱۸۴۳م. تأشیر 
رقیب انگر, اوژن دولا کر واچه از حیث سبک 


و چسه از حبیث انتخاب موضوع در کار 
شاسریو محوس گردید. شاسریو بعمد 

,شش داشت موزونی خطوط سبک انگر را 
يا شیوه‌های رنگ‌آمیزی دولا کروا جمع 
سازد. ۱۵ فقره سیاه‌قلم اتللو (منطیعه در سال 
۴ عم و نقاشیهایی از زندگی سورها و 
بهودیان که متعاقب سفر شاسریو در سال 
۶ به افریقای شمالی بوجود آمدند 
یاداور سیک دولا کروا میباشند. هسر چند 
شاسریو بایتکار خود رنگی محلی بدان داد و 
وحشی‌گونه خصوصیتی بر آن افزود. شاسریو 
در احیای نقاشی ابِیه تاریخی فرانسه تاثیری 
بزا داشت. وی در فاصلة سالهای ۱۸۴۱ تا 
۴+ نمازخانةٌ سنت ماری مصر ۲" واقع 
در کلی‌ای سن -مری؟۱ شهر پاریس و در 
فاصلة سالهای ۱۸۴۴ تا ۱۸۴۸ م. پلکان 


-|- اصلی دیوان محاسبات پاله دورسی۵" را با 


صحنه‌های تمثیلی جنگ و صلح تزیین کرد. 
پس از آن نیز نقاشهای دیواری کلیسای سن 
- روش پساریس و در فساصلة سالهای 
۳ تا ۱۸۵۴م. سقف کلیسای سین - 
فیلیپ -دو -رول۱۷ مشتمل بر صحنهة 
«هبوط از صلیب» را در فاصلة سالها ۱۸۵۴ 
تا ۱۸۵۸ انجام داد. از هم کارهای تزئینی 
یاد شده به اسختای کار اخیر هیچیک به حال 
اول باقی نمانده فقط قسمتهایی از تزئینات 
پاله دورسی در موز؛ُ لوور نگاهداری شده 
است. شاسریو در ۱۸ کتیر سال ۱۸۵۶ م. در 
شهر پاریس درگذشت. شاسریو از نقاشانی 
بشمار میرود که آثار فراوانی از خود بجای 
گذاشتندو غالب طرحهای نقاشی او هم | کنون 
در موز؛ لوور موجود است. پس از مرگ نا 
بهنگام وی سبک کارش دو آثار دوستان و 
شا گردان‌او ادامه یافت. 
شاسع. [س] (ع ص) مرد شکمته دوالٍ نعل 
پاره گردیده. (منتهی الارب). الرجل الصنقطع 
الشسم. (اقرب الصوارد). |انعت از شسوع. 
دور. (مهذب الاسماء). منزل شاسم؛ متزل دور 
و بعید. (منتهی الارب). 
شاسکة. [س غ](ع ص| تأنیث شاسم. بعیده. 
دور: اراضی شاسعة؛ زمینهای دور دست. 

- پبلاد ضاسعة؛ شهرهای دور دست. ج» 
شواسم. (ناظم الاطباء). رجوع به شاسم شود. 
شاسف. [س ] (ع ص) خشک از لاغری: 
(منتهی الارب). الیابس ضمرا و هزالا. (اقرب 
الموارد). رجوع یه شاسپ و شازب شود. 
سقاء شاسف؛ ای یابس. (اقرپ الموارد), 
مشک خشک. اب یر پسوست بر استخوان 
خشکیده. (منتهی الارب). قاحل. (اقرب 
الموارد). 

شاسفجرد. [](!خ) نام سحلی است از 


طسوج رودبار قم. رجوع به تاریخ قم ص 


شاسنگ. 

۴ شود. 

شاس تولوبا. زلول] ((خ۰۲ ف سرانسواء 
مارکی دو. ژنرال و مهندس فرانسوی. وی 
بسال ۱۷۵۲ م. در سن سورتن ۱۹ نزدیک 
مارن "۲ تولد و بسال ۱۸۳۳ م. وفات یافت. 
ایسن ژنرال در سال ۷ عم فرماندهی 
عملیات نظامی مسحاصره؛ دانزیک را بعهده 
داشت. 
شاسمان. (رج) نام قریه‌ای است ه گرگان ۳ 
استراباد. (انجمن ارای ناصری). و رجوع به 
شعوری ج ۲ ورق ۱۳۰ و مازندران و استراباد 
رابینو ترجمة وحید مازندرانی و مازندران و 
استراباد رابیئو بخش انگلیبی تعلیقات ص 
۲ شود. ||در مازندران و استراباد رابینو نام 
عمارت پزرگی نیز معرفی شده است که امین 
تسیمور هسنگام تسوقف در گرگان در کنار 
رودخانه بموضع شاسمان برای خود ساخت 
و زمستان سال ۷۹۵ را در آن بسر برد. حاقظ 
ابرو.از آن یاد کرده است. و نیز رجوع به 
شاسمانی شود. 
شاسمانی. (ص نسسبی) مضوب به 
شاسمان. و رجوع به شاسمان شود. 
شاسمانی. ((ج) ابوبکر. وی بسال ۷۶۱ 
د.ق.از جائب سربداران حکومت شاسمان 
داشت. گفته‌اند که چهل تن از سربازان سغول 
را در دیواره‌های قلعه‌ای که به شاسمان بسا 
کردلای جرز گذاشت. چندی پس از آن 
تیمور عمارتی در این موضع برای خود 
باخت و زمستان سال ۷۹۵ را در آن بسر 
برد. (سفرنامةٌ مازندران و استراباده چ قاهرءٌ 
تعلیقات ص ۱۶۲). 
شاسنگت. [ش] ()) شاشنگ. طبهوج است. 
(فسهرست مسخزن الادویه). و رجوع به 
شارشک و شاشک شود. 
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شاسی. 


شاسی. (فرانسوی, ) قاب ( |[(دد- 


عکاسی)۲ قید عکاسی و آن قابی است که 
شیسة عکس و کاغد حاس رادر آن جای 
دهند تا بر اثر تابش نور تصوير به دست آید. 
|[(در چاپ)" شستی. ||(در اتومبیل) قاب و 
اسکلت و استخوان‌بندی فولادی که بر فنرها 
تکیه دارد و روی چرخها استوار است و 
موتور و اطاق اتومبیل روی آن جای دارد. 
شاسیا. ((خ) مرکب از شا مخفف شاه و سیاه 
مخفف سیاه. لقبی بود که بمزاح به مرحوم 
سیدعیداله بههانی در دورة اول مجلس 
می‌داده‌اند. (یادداهت مولف). 
شاسیی ء ۰ [س] (ع ص) سخت و درشت. 
(منتهی الارب ذیل ش س ). الجاسیء 
الفلیظ. (اقرب الموارد). 
شااش. () معروف است و به عربی بول‌گویند. 
(برهان قاطع). اسم فارسی بول است که کمیز 
نیز نامند. (فهرست مخزن الادویه), بول و 
کمیز. شاشیدن مصدر آن. (آنتدراج». پیشاب. 
(غیات اللغات). آبی که بتوسط کلیه از خسون 
جدا و در مثانه جمع و خارح گردد. (حاشیة 
برهان قاطم چ معین). شاشه. آب. پيشاب. 
پیشار (قاروره‌ای که نزد طبیب برند). زهراپ. 
میز. ميزک (مصفر صیز). میخ (از صیختن). 
چامین (از چامیدن). چمین (مخفف چامین). 
ادرار. (خاصه در تداول شا گردان‌مدارس). 
قاروره. 

- شاش بزرگ؛ غایط. 

- امثال: 

مثل شاش خر؛ چایی سرد و رنگ گردانیده. 
(امتال و حکم دهخداج ۳). 

مثل شاش موش؛ آبی باریک. (امثال و حکم). 
شاش. (ص) شریر. بدذات. (ناظم الاطباء) ۴ 
|| مخالف. واژگونه. (ناظم الاطباء) ۵ 
شاش. (ع [) عمامه. (دیوان الب مولانا نظام 
قاری, فرهنگ دیوان ص ۲۰۱). دستار. 
(منتخب اللغات)؛ 

از گلنشت عقد نیاید بشماری 

تا بستة پیج و شکن شیله و شاشی. 

نظام قاری (دیوان اه ص ۱۱۳). 

|[کلاه زیر عمامه. (دیوان لبسه ص ۲۰۱). 
||بند عمامه و تحت الحنک. (ناظم الاطباء), ۶ 
||موسلین. (دیوان اه ص ۲۰۱), 
شاش. (() نام قسریه‌ای است به ری و 
منسوبین بدان اندکند. (معجم البلدان), 
شاش. ((ج) نام شهری به ماوراء‌النهر, 
(صحاح الفرس). شهری است به ماوراءلشهر 
که چاج نیز گویند. افرهنگ رشیدی) نام 
شهری است و مشهور به چاچ است و از انجا 
کمان خوب آورند. (از برهان قاطع). شهری 
است به ماوراءاللهر. چند تن از خواجگان 


نقشیدیه از آن شهرند. اشموری). شهری 


است به ماوراءلنهر که آن راچاچ نز گویند و 
کمانهای چاچی موب بدان شهر است. 
(انجمن آرای ناصری) (آنندراج). معرب چاچ 
که‌الحال تاشکند گویند. (غیاث اللغات). نام 
شسهری در ورای جیحون. (اشتینگاس). 
شهری است به ماوراءاللهر. (منتهی الارپ). 
شهری در ترکستان که چاچ نیز گویند. | کتون 
تاشکند نامند. (ناظم الاطباء). همان است که 
امروز به شهر جدید تاشکند تبدیل یافته. (از 
سعدی تا جامی ص ۱۳۴). شهری است در 
ترکستان شمال رود سیحون که امروز به 
تاشکند معروف است. (از سعدی تا جامی. 
حاشیة مترجم ص ۳۳۶). در حدود العالم ذیل 
چاچ آمده: ناحیتی است بزرگ و آبادان و 
مردمان غازی‌پیته و جنگ‌کن و توانگر و 
بیارنعست. و از وی کمان و تیر خدنگ و 
چوب خلنج بسیار افند. (حدودالعالم چ دکتر 
منوچهر ستوده ص ۱۱۶). یاقوت درباره آن 
آورده است: در ماوراءالشهر و ماورای نهر 
سیحون و هم‌مرز بلاد ترک است. دانتدانی 
از آن بسرخاسته‌اند و جمعی از راویان و 
فس‌صیحان بسدان مسنسویند و مسردم آن 
شافمی‌مذهبند و مذهب شافعی را ابویکر 
محمدین علی‌ین اساعیل القفال الساشی با 
وجود غلبهٌ مذهب اپوحنیفه در ین تاحیت 
شیوع داد. ایوالحن علی‌بن الحاجب‌بن جنید 
الشاشی نیز بدان موب است. بطلمیوس 
گوید که طول شهر شاش یکصد و بیست و 
چهار درجه و عرض آن چهل و نج درجه 
است و آن دراق‌لیيم شم واقسع است. 
اصطخری گوید که عمل شاش و ابلاق بهم 
پیوسته‌اند و میان آنها جدایی نیست و 
فراخای آن بقدر دو روز در سه روز راه است 
و بخراسان و ماوراء نهر اقلیمی بوسعت آن و 
وفوز-قراء و عمازات آن نیست. از اطراف به 
وادی انَهر) شاش که بدرياچة خوارزم میریزد 
و پاپ الحدید واقع در صحرایی معروف به 
قلاص میان شاش و اسپیجاب که چراگاه 
است و تتکره معروف به قرية الشصاری و 
کوههایی موب به اعمال شاش محدود 
است. سرزمین شاش آبادان و هموار است و 
در آن زمین مرتفم وجود ندارد و آن از 
بزرگترین ولایات سرحدی در جانب بلاد 
ترک است و بناهای آن گلین و خانه‌های آن 
دارای آب جاری و وسیع است. سرزمین 
شاش سبز و خرم و از خوشترین بلاد 
ماوراءلنهر است. قصيةٌ آن بنکث نام دارد آن 
را شهرهای بیاری بوده که هم آنها در زمان 
ما ویران گشته است. خوارزمشاه محمدبن 
تکش چون از ضبط آن عاجز ماند آن را 
ویران ساخت و پادشاهان آن رااکشت و مردم 
آن را کوچ داد. اين الفقیه گوید: از سمرقند تا 


شاش. ۱۴۰۰۷ 


زامین ۱۷ فرسنگ راه است و زامین در 
دوراهی شاش و ترک و فرغانه واقع است و اژ 
زامین تا شاش ۲۵ فرسنگ راه است و از 
شاش تا معدن نقره ۷ قرسنگ و تا باب‌الحدید 
دو میل و تا ارجاخ ۰فرسنگ و تا اسپیجاب 
۳ فرسنگ. (معجم البلدان). در تزهة القلوب 
بقل از کتاپ «عجایب المخلوقات» امده 
است: در ولایت شاش چشمه‌ای است بر سر 
عبه هر روزی که هوای گشاده و بی‌ابر بود در 
او قطره‌ای آب نباشد و چون هوا مفیم گردد 
پراب شود. (نزهة القلوب, مقالاٌ سوم ص 
۷ در تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی 
نقل از ابن‌حوقل امده است: مسیان پاراب و 
کنجده و شاش (چاچ) چرا گاههای خرتی 
است که نزدیک هزار خانوار از ترکان در آن 
ساکنندکه اسلام آورده‌انند و در خرگاهها 
سکونت دارند و ایشان را بتایی و عمارتی 
نست. (تاریخ علوم عقلی دکتر ذبیح له صفا 
ص‌ ۰ لسترنج دربارة آن آورده است: در 
باختر فرغانه در جانب راست یعنی شمال 
خاوری رود سیحون قرار دارد. خرابه‌های 
موسوم به «تاشکند کهنه» امروز محل شهری 
را که اعراب شاش و ایرانیان چاج می‌نامیدند 
و در قرون وسطی بزرگترین بلاد ماوراء 
سیحون بود نشان میدهد. شهر چاچ را بنکث 
نیز میگفتد مانند بسیاری دیگر از بلاد 
ماوراءالتهر که دارای دو اسم بود یک اسم 
ایرانی و یک اسم تورانی. چاچ در قرن چهارم 
چند بارو داشت بدین ترتیپ که گرد شهر 
داخلی و ارگ (قهندز) متصل به آن یک بارو 
کشیده‌شده بود و پس از آنها ربض داخلی نیز 
بارویی داشت و بعد از این ربض داخلی نیز 
بارویی داشت و بعد از این بارو ربض دیگری 
وجود داشت دارای باغها و کشتزارها و گرد 
این ربض نیز باروی دیگر کشیده بودند و 
سرانجام از همه بزرگتر باروبی بود مثل 
باروی شهر بخارا که تمام ولایت را حفظ 
میکرد و بشکل نیم‌دایره‌ای ساحل رود ترک 
را از سست خاور و سیحون را از سمت باختر 
گرداگردچاج بهم متصل مینمود. در ارگ که 
متصل بشهر داخلی بود دارالاماره و زندان 
قرار داشت و این ارگ دارای دو در بود که 
یکی بطرف شهر و دیگری به طرف ربض باز 


میشد. مسجد جامع روی باروی ارگ بود. 


(فرهنگ رازی) .۴۲۵۳۵ - 1 

2 - 025515 - 

۰ فاععو(0 - 3 

۴- ۷۵105 (اشتگاس). شاید مصحف شاس 
باشد. رجوع به شاس شود. 

0۵- 00۲1۲20 (اشتنگاس). شاید مصحف 

شاس باشد. 
(اشتنگاس) .5۵80 - طقطن۲ - 6 


۸ شاش. 
شهر داخضلی یک فرسخ:در یکت فرسخ 
مساحت داشت و دارای چندین بازار و سه 
دروازه بود: دروازُ ابوالسباس, درواز کش 
که بطرف جنوب یعنی بسمت جاده‌ای که آز 
سمرقد می‌آمد باز میشد و دروازة جنید. 
باروی ریض اولی ده دروازه داشت (مقدسی 
ذ کر هشت دروازه از آن ده کرده) و ریض دوم 
دارای هفت دروازه بود که این‌حوقل نام آنان 
برده است. بازارهای شهر چاچ در ربض 
داخلی واقم بود و چندین نهر و قتات از میان 
شهر میگذشت و باغها و درختان را سیراب 
میکرد. باروی بزرگ در نزدیکترین نقطاٌ خود 
تا شهر یک فرسخ از درواز؛ ربض خارجی 
فاصله داشت. این بارو در سمت خاور از 
کوهی موسوم به کوه سابلق در ساحل 
رودخانة ترک شروع گردیده جلگة پهناور 


قلاص را در بسر می‌گرفت. این بارو را 
عبدال‌بن حمید برای حفظ چاچ از تاخت و: 


تاز ترکهای شمال بنا کرده بود. بفاصلة یک 
فرسخ پشت این بارو خندقی عمیق بود که از 
کوه‌مزبور واقع درکنار رودخانة ترک تا کار 
سیحون پسمت باختر امتداد پیدا میکرد. 
جاده‌ای که از شمال چاچ به اسپیجاب میرفت 
جلو درواز؛ء آهنین از اين بارو عبور میکرد. 
در اوایل قرن هفتم ضمن لشک رکشیهای 
سلطان محمد خوارزمشاه قسمتی از چاچ 
خراب شد. سپس فنله مفول آنچه را که در 
زمان خوارزمشاه از خرایی خلاص یافته بود 
دستخوش همان ویرانی و مصیبتی کرد کم 
بروزگار شهرهای دیگر رسید ولی ظاهرا 
خرابی این شهر دیر نپایید و بسرعت گرد و 
غبار فلا کت‌از پیشانی آن زدوده شد و در 
قرن هشتم که امير تیمور و لشکریان وی بدان 
شهر فرودآمدند محلی با اهمیت بود. 


شرف‌الدین علی یزدی در ضمن اخان, 


جنگهای امیرتیمور این شهر را ینام‌های چ‌ِ 
شاض و تافکنت مکرر ذ کرکرده است ظاهرا 
کلمه تاشکنت را که در زبان ترکی بمعنی شهر 
سنگی است سا کنین ترک‌زبان آن ناحیه از نام 
«شاش» گرفته و تحریف کرده‌اند. تا شکند با 
همین نام امروز مرکز ترکستان روس است. 
(از سرزمینهای خلافت شرقی, صص ۵۱۱ - 
۳ از چاچ پارچه‌های نازک سفید و 
شمشیر و سلاحهای دیگر و افزارهای آهنین 
و برنجین مثل سوزن و مقراض و دیگ صادر 
ميشد. زینهایی که از پوست کیمخت 
میساختند همچنین کمان و ترکش و پوست 
دیاغی شده و سجاده‌های خوب و عباهای 
رنگارنگ نیز صادر میگردید. از ولایت چاچ 
برنج و کتان و پنبه صادر مشد. (سرزمینهای 
خلافت شرقی ص .)۵۱٩‏ همچنین در نزهة 
الق لوپ آمده است که به حدود شاش 


ماوراءالهر معدن نقره بود.(لزهة لقلوب ج ۳ 
ص ۲۰۲). ولایت شاش از رود سفد ( که‌مردم 
سمرقند آن را ماسف میخواندند) سیراپ 
ميشد. (احوال و اشعار رودکی ج ۱ص ۱۳۵). 
پادثاهان شاش یا چاج را که همان رژسای 
خاندانهای مستقل پس از تجزيهة دولت 
ساسانی بودند «تدن» میخواندند. (احوال و 
اشعار رودکی چ اص ۱۷۶ نقل از آثار 
الباقیه). بسال ٩۴‏ ه.ق.قتیبه با مردم شاش و 
فرغانه جنگ کرد... وی از جیحون بگذشت و 
مردم بخارا و کش و نف و خوارزم را وادار 
کردکه یست هزار تن به یاری وی دهتد و 
ایشان را به شاش فرستاد و آن سپاه شاش را 
گنادند... سال ۹۵ ه.ق.بار دیگر قیه به 
جنگ شاش رفت.. و چون به شاش یابه 
« گشماهن» رسید خبر مرگ حجاج به وی 


. دادند و آن در ماه شوال بود. (احوال و اشعار 


رودکنی ج ۱ص ۲۷۰ و ۲۷۱ بسال ۱۳۱ 
ه.ق. تصرین سیار از مرو بجنگ شاش رفت 
و با وی گروهی از مردم بخارا و سمرقند و 
کش و نف بودند که شمارة ایشان به بیست 
هزار میرسید و پس از جنگی نصربه شاش 
رسد و با پادشاه آن دیار صلح کرد و از وی 
هدیه و گرو بستد و حرشبن سصریج را برای 
گرفتن خراج بدانجا گماشت. (احوال و اشعار 
رودکی ج۱ ص۲۸۱ مأمون چون بسال 
۸ ده .ق. به بغداد رفت و بخلافت بنشست 
شاش و استروشنه یحیی‌ین اسد را داد. (احوال 
و اشعار رودکی ج۱ ص۳۱۹. مسترجیم «از 
سعدی تا جامی» در حواشی کتاب دربار؛ 
شاش آورده است: امروز به «تانکند» 
معروف است و مرکز جمهوری ازبکستان 
میباشد. مرکزیت علمی و صنعتی و فشلاحتی 


|, مهمی در خاورمیانه دارد. در قدیم در آن شهره 


کمانهای معروف میساخته‌اند. و باز در جای 
دیگر هضان کتاب آرد: در اردیبهشت ۱۳۲۷ 
ه.ش,یدعوت جمهوری مذکور به آن شهر 
رفته چند روزی در آنجا بسرآورد و هنوز 
زبان فارسی (لهجة تاجیکی) در آنجا رواجی 
دارد و غالب ادبای آن شهر به اشعار اساتید 
عجم آشنایی دارند. رجوع به سعدی تا جامی, 
ترجمهٌ علی‌اصفر حکمت حاشیة ص ۳۴۶ 
شود. شاعران ذ کر وصف آن را در اشعار خود 
آورده‌اتد از جمله در المسالک و الممالک ابن 
خرداد به از ابوالینیفی عباس بنطرخان شاعر 
قرن دوم قطعه‌ای بسیک فهلویات دربارة شهر 
سمرقند امده که از خاش در آن نام رده شده 


است و آن قطعه اين است: 


شاشبند. 


(از احوال و اشعار رودکی ص ۱۱۴۹]. 
همچنین ابوالربیم البلخی در ذ کر شاش گفته 
الشماش بالصیف جته 
و من اذی الحر جته 
لکننی بعترینی 
بهالدی البردجنه. 

و رجوع به مسالک السمالک اصطخری چ 
لیدن صص ۳۲۸ - ۳۳۲ و لباب الالباب 
ص ۳۵۱ تعلیقات قزویتی و تاریخ سیستان 
ص ۲۷ و حبیب السیر و سرزمین‌های خلافت 
شرقی, نقشذ شمارة ٩‏ مقابل ص ۴۶۰ و تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۹٩۷‏ و نیز رجوع به چاچ 
شود. 
شاش. ((خ) (نهرالشاش) آب شاش. رود 
چاچ. جیحون. سیر دریا. اسم متداول رود 
بسزرگ چگسارتس که اعراب سیحون 
مینامیدند و شهر مهم چاچ در حوالی آن واقع 
بود. رجوع به سرزمیتهای خلافت شرقی ص 
۲ ۵۰۶ شود. حمدالّه مستوفی دربار؛ آن 
آورده است. آب شاش بماوراء اهر از جبال 
چدغل بر ميخیزد. و به آب خوشاب و نهر 
آوش پیوسته به فرغانه و اوزگند و مارغنان 
رسد و ولایات بسیار راسقی کرده در بحيرةٌ 
خوارزم ریزد. طولش چهل فرسنگ بود. 
(نزهة القلوب مقالٌ سوم ص ۲۱۷). 
شاشا. (آرامی, !) توده و کلاف پنبه. نتاس 
کرملی صاحب نضوءاللفة المريية گوید 
«شوشه» کلمة عامیانة شامی و معنای آن تودءٌ 
از هر چیزی است و آن از اصل آراسی 
«شاشا» بمعتی توده و کلاف پنبه ماخوذ 
است. (نقود العربية ص ۱۷۸). 
شاشیا کت. () خاشک. شارشک. شاشنگ. 
شوشک. تسیهو, (شسعوری از فرهنگ 
جهانگیری). ||تنبوره. (شعوری). چارتار. 
(شسعوری از مسجمع الضرس). رجوع بم 
شارشک, شاشک., شاشنگ و شوزشک شود 
شاشاندن. [د] (سص) تمدیة شاشیدوو 
شاشانیدن. واداشتن به شاشیدن. وادار ردن 
که بشاشد. رجوع به شاشیدن شود. 
شاشانیدن. [د] (مص) تعدیة شاشیدن. 
شاشاندن. رجوع به شاشیدن و شاشاندن 
شود. 
شاش پزرکت. [شي ب ژ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) در تداول عامه خاصه کودکان ایط و 
مدفوع انسان. مقابل خاش کوچک که ادرار 
است. 
شاشیند. [ب] (نف سرکب) که شاش را 
یندد. ||( مرکب) بندآمدگی بول در مانه و راه 
خروج نیافتن آن, بیماریی که بسبب آن بول 
در مثانه بماند و راه ببیرون امدن نیاپد. (از 
فرهنگ نظام ذیل شاشبند شدن). احتباس 


شاشبند شدن. 


پول. حبس البول. ح 

شاشبند شدن. [ب ش دذ] (مصْ مرکب) 
بند آمدن بول در مثانه و راه بیرون شدن 
نیافتن. به بیماریی مبتلا شدن که بول در مثائه 
بماند و یرون نتواند آمدن. مبتلا په حبس بول 
گشتن, أسر. احتقان. احتباس بول و رجوع به 
شاشبند شود. 

شاسیند سل ۵. لب ش د‌ دا (نمسف 
مرکب) مبلا به حبس بول گذته مأسور. 

شاشیندی. [بٍ] (حامص مرکب) احتباس 
پول. أسراء شاشبند شدن. 

شاشتر. [تّ ] (() به زبان سسکریت نام علم 
عقاید و فقه هنود است. (انندراج) (غیاث 
اللفات). 

شاشد‌ان. (| مسرکب)" مسثانه. (شعوری) 
(آتدراج) (فرهنگ نظام). آبدان. (شعوری). 
جایی که در آن پیشاب جمع شود. |ظرفی که 
در آن می‌شاشند. (انندراج). مبوله. کمیزدان. 
گلدان. ظرف شب. ظرفی که بیماران به شب و 
یا بروز و شب در آن شاشند. لگن اصیص. 

شاشدانی. (| مرکب) شاشدان. مبوله, 
کمیزدان. ظرف شب. رجوع به شاشدان شود. 
|امعل کمز انداشتن و شساشیدن و پلیدی 
افکندن در کوی و برزن, 

شاشدن. [ش ذ] (مص) مخفف شاشیدن 
است که بول کردن باشد. (برهان). رجوع به 
شاشیدن شود. 

شاشروم. 1 (خ) نام ناحیتی در کوهستان 
کردستان. رجوع به کرد و پیوستگی نزادی و 
تاریخی او ص ۳۵ شود. 

شاش زدن. از د] (مص مرکب) شاشیدن. 
خاصه شاشیدن موش و گربه به چیزی. 
||شاشه زدن. ترشح و لعاب زدن؛ٌ 

نشست و سخن را همی خاش زد 

ز آب دهن کوه را شاش زد. (رودکی). 
رجوع به فرهنگ سروری, ذییل «خس و 
خاش» و احوال و اشعار رودکی سعید نفیسی 
ص ۱۰۹۷ و شاشه زدن شود. 


شاشکت. [ش] () شارشک. شاشا ک. 


شاشنگ. شوشک. مرغکی است ضعیف که 
آن را تیهو و سوسک و شوشک و شیشو نیز 
گویند. به تعررسش تیهوج خوانند. (رفنامة 
منیری). بمعنی شوشک است. (اوبهی). تیهو 
رْ گویند. (فرهنگ جهانگیری). تیهو باشد و 
آن جانوری است شبیه به کیک لیکن از آن 
کوچک‌تر ميشود. (برهان). مرغی است نام 
تبهو. (شعوری). |[رباب چهارتاره را نیز 
گویند.(درفنامُ منیری). ربابی باشد چهار 
تاره, (فرهنگ جهانگیری). ریاب را نیز گویند 
و آن سازی است معروف و مشهور, (برهان). 
چارتار. (ثعوری از مجمع الفرس). |انام 
نوایی از موسیقی. رجوع به شارشک و 


خبته آسوالپول. ۳ 


شاشنگ شود. ||نام حیوائی شبه به سیمون. 
(ناظم الاطبان) ۲ 
شاش کودن. اک ] (مسص مرکبا 
شاشیدن. رجوع به شاشیدن شود. 
شاش کوچکت. (ض چ ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) در تداول عامه بول و ادرار و کمیز را 
گویند.مقابل شاش بزرگ رجوع به شاش 
بزرگ شود. 
شاشندگی. (ش د /د] (حامص) حالت و 
چگونگی شاشنده. عمل شاشنده. رجوع به 
شاشنده شود. 
شاشند ه. [ش د /<] (نف) نعت فاعلی از 
شاشیدن. که شاشد. که بول کند. کد کمیز 
اندازد. رجوع به شاشیدن شود. 
شاشنگت. [ش ] (() شساشک. شارشک. 
شوشک. تیهو را گویند. (فررهنگ جهانگیری). 
یعنی تبیهو هم آمده و آن جانوری باشد 
کزچکت از کبک. (برهان), طبهوج است. 
(فهرست مخزن الادویه). |[ربابی بود چهار 
تار که نوازند. (اوبهی). ریابی باشد چهارتاره. 
(فرهنگ جهانگیری). رباب را گویند و آن 
سازی است معروف. (برهان)؛ 
گهی‌سماع و ربایی وگاه پربط و چنگ 
گهی چنانه و تبور و شوشک و شاشنگ. 
خیامی (از اوبهی)۳. 
رجوع به شاشک و شوشک شود. 
شاشفیی. (معرب, () سعرب چاشنی. (دزی 
ج۱ ص 0۱۵): قدم المشروب فاخذ منه علی 
سبیل الشاشنی و ناوله لصنفیر. (دزی ج۱ 
ص ۷۱۵ منقول از نویری). و رجوع به شهنة 
و ششنی و دزی ج ۱ ص ۷۵۵ ذیل ششن شود. 
شاشو. (!) گیاهی است که تخمش بکار برند 
دوارا. (شرفنامة منیری). نام گیاهی است که 
تخم آن را دردراها بکار برند. افرهنگ 
جهانگیری) [برهان). گیاهی است که تخمش 
دوانشت. (فرهنگ رشیدی). 
شاشو. (ص نسبی) آن که بسیار شاشد در 
خواب. شخصی را گویند که پیوسته بخود 
شاشد. (برهان). درعرف عوام کودکی راکه در 
خواپ شاشد گویند. (انجمن آرای ناصری). 
کسی خاصه کودکی که بسیار بشاشد و خود 
راتر کند و خودداری تتواند کردن. بل 
شاشو سکت. [س ] (ص مرکب) مادران به 
مزاح یا به تحقیر دختران شیرخوار شاشو را 
گویند.(یاددااشت مولف). 
شاشوله. [ل /لٍ ] (زا حمله و علاقة دستار و 
امتال آن باشد. (برهان قاطع). 
شاشه. اش /ش] () بول باشد یعنی کمز, 
(لفت فرس). کمیز بود یی پول. (اوبهی). بول 
و کمیز باشد. (برهان). بول باشد خواه از انسان 
و خواه از حیوان. (شعوری). اسم فارسی بول 
است که گمیز نامند. (فهرست مخزن الادویه)* 


شاشی. ‏ ۱۴۰۰۹ 
نا گاء‌برآرند ز کنج تو خروشی 

گردندهمه جمله و برریش تو شاشه. 

روزبه نکنی ؟ (از فت فرس ص ۲۱۹). 

مجموع تخمها را باید که از موش نگاهدارند, 
چه سرگین و شاشة موش تخمها را بزیان بود 
و عفن گرداند. (فلاحت‌نامه). ||تر بودن. 
(یرهان). تری. (ناظم الاطباء) |اترشح. 
(برهان). تراوش. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شاشه زدن شود. |[کفره. کپک. سوس. شپشه, 
کیره‌برنگ سبز روشن که بر گندم و جو و تان 
افتد چون در جایی مرطوب بماند. (یادداشت 
مولف). اور. (در تداول مسردم قزوین), 
||سفیدک که بر روی چرم و امشال آن پدید آید 
در مجاورت ممتد رطوبت. (یادداشت مولف). 
اشکو. (در تداول سردم قزوین). رجنوع به 
شاشه زدن شود. 
شاشه دان. اش /ش] ( ره 
شاشدان. آبدان. مثانه. |ژگلدان و ظرفی که در 
آن شاش کنند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شاشدان شود. 
شاشه زدن. اش /ش زر ] (مص مرکب) 
شاض زدن. || ترشح و لعاب زدن. رجوع به 
شاشه و شاش زدن شود. ||سبز شدن نان و 
امثال آن در رطوبت. (یادداشت 
زدن. |[بدید آمدن سپیدی از قارچهای 
ذره‌بیتی بر روی طعام یا میوه, (یادداشت 
مولف). اورزدن. کپک زدن. کهره زدن. || پدب 
آمدن شاشه بر روی چرم و غیره. (یادداشت 
مولف). اشکو زدن. 

- شاشه زدن جامه؛ خوردن و سوراخ کردن 
پت جامه را. (یادداشت مولف). 
شاشه کردن. اش /ش ک د] امص 
مرکب) شاش کردن. (ناظم الاطیاء). اب 
تاختن. بول کردن. رجوع به شاش کردن شود. 
شاشی. (ص نسبی) آلوده به شاش. رجوع به 
شاش شود. 


مولف). شپشنه 


۱ -شاش + دان (ادات ظرف). مأخذ آن معلرم 

یست. 

(اشتنگاس) وااطاومع لعصامد م۸ - 2 
۰ 20 

۳- لفت نامه اسدی همین بیت رابا تغییر 

شاشنگ به کلمهٌ عنقا برای شوشک شاهد آررده 

و به فرخی نبت داد است ولی در دیوانهای 

خطی و چاپی چنین بیتی به هیچ یک از دو 

صورت نیت (یادداشت مولف). در فرهنگ 

جهانگیری بیت مذکور به این صورت؛ 

گهی چفانه و طبور و عود و گه شاشنگ 

گهی سماع رباب است و گاه بربط و چنگ. 

برای لغت شاشنگ شاهد آورده شده است. 

۲-ظاهرآروزیه تکتی لاهوری شاعر نیمة اول 

قرن پنجم. 

۵-مرکب از شاشه +دان. (ادات ظرف». 


۰ شاشی. 


شاشی. (ص نسبی) مسوب است هاش 
که شهری است در وراء سیخوّن و از شغور 
ترک است. (انساب سمعانی). منسوب است 
بشضاش. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
چاچی. رجوع به شاش شود. ||متعلق به 
شا (چاج). || چاچی؛ کمان خوب و اعلا که 
از شهر شاش (چاج). آرند. (ناظم الاطباء), 
|اقسمی از پسارچه بوده که از شاش 
می‌آوردند. نوعی پارچه. فرهنگ نظام گوید 
که نظام قاری در دیوان البسه مکرر استعمال 
کردهاست اما در فهرست لفات کتاب مذکور 
دیده نشد: بر سبیل هدیه و طریق تحفه شاشی 
اصفهانی فرستاد بیست و چهار گز طول آن و 
عرض دو گز و نیم در وزن هفت متقال, 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۵۶. 
شاشی. (!خ) نام کسی است و این بیطار در 
مفردات از او نقل و روایت کند. از آن جمله 
است در شرح کلم فیروزج. رجوع به 
مفردات اپن لبیطار جزء شالت ص ۱۷۲ 
شود. 
شناشیی. ((خ) اب‌وسليم. از رجال شافمی 
ماوراءالنهر. رجوع به غزالی‌نامه ص ۲۶۳ 
شود. 
شاشیی. ((ج) اسحاقبن ابراهيم الشاشی 
السمرقندی. وی در زمان خود شیخ اصحاب 
ابوحنیفه و دانشمند ایشان بود و الجامع الکبیر 
را از زیدبن اسامةین ابی‌سلیمان الجوزجانی 
روایت میکرد و از نقات بود. بال ۳۲۵« .ق. 
در مصر درگذشت. نسبت او به شهر شاش در 
وراء رود سیحون از ثغور ترک است. سمعانی 
در الفوائد البهیه ص ۴۳ از وی یاد کرده است. 
اصول الشاشی در علم اصول از مصفات 
ارست. (معجم المطبوعات ج ۱ص ۱۰۹۰). 
شاشیی. (خ) اسماعیلین احمد الشاشی 


العامری, مکنی به ابوابراهیم از اصحاب_ _ 


صاحب‌بن عباد و در حسن شمر و براعت کلام 
ممتاز بود وی زمانی در ری سکونت گزید. 
رجوع به يتيمة آلاهر ج ۴ ص ۲۰۱ شود. 
ساشی. ((خ) حسن‌ین حاجب‌بن حمد 
مکنی به ابوعلی از جمله کسانی است که در 
طلب علم به خراسان و عراق و حجاز و 
جزیره و شام سفر کود. وی از علی‌بن خشرم و 
اسحاق‌بن منصور و یونس‌بن عبدالاعبلی 
السصری و دیگران روایت حدیث کرده و 
ابوبکرین الجعابی و محمدین السظفر و جر 
آنان از وی روایت حدیث کرده‌اند. وی ثقه 
بود و بال ۳۱۴ ه.ق.به شاش درگذشت. 
(لباب الانساپ). و رجوع به معجم البلدان 
ذیل شاش شود. 
شاشیی. (اخ) محمدین احمدین الحمین‌بن 
عم الشاشی اَفال الفارقی ملقب به 
فخرالاسلام المستظهری و مکنی به ابوالعباس 


۱ 


یا ابویکر. وی در عصر خود رئیس شافعیه در 
عراق بود. در میافارقین:بسال ۴۲۹« .ق.تولد 
یافت و به بفداد سفر کرد و از سال ۵۰۴ ه.ق. 
تا پایان عمر در مدرس نظامية بغداد بکار 
تدریس اشتفال داشت.از آثار او «حلية 
العلماء» سعروف به المتظهری درفقه را 
میتوان نام برد که نام المسظهر بائ نوشته 
است. همچنین «العمدة فی فروع الشافعیه» که 
برای عمدةالاین مسترشد عباسی پسر 
متظهر تالیف شده است. وی در روز شنبه 
پانزدهم شوال سال ۵۰۷ ه.ق.در بنداد وفات 
یافت و در مقبره باب شیراز در جنب قبر 
استاد خود ابواسحاق شیرازی مدفون گسرید. 
(از اعسلام زرکلی ج ۳ص ۸۴۹) (ریحانة 
الادب). و نیز رجوع به تاریخ الخلفاء ص 
۶و محمدین احمد مکنی به ابویکر شاشی 
شود. 


| نصاشیی. (اخ) م‌حمدین علی‌بن اسماعیل 


الفقال مکنی به ابوبکر. وی در علم تفسیر و 
حدیث و فقه و لفت از پیشوایان جهان بود. 
بسال ۲٩۱‏ تولد و بسال ۳۶۶ د.ق.وفات 
یافت. وی فقیه شافعی مشهور است. (لباب 
الانساپ). در روضات الجنات آمده: وی 
همان فقیه شافعی است که ابن خلکان از او 
یاد کرده و در وصف او گفته است که امام 
بلامنازع عصر خویش و فقیه و محدث و 
اصولی و لغوی شاعر بود و در ماوراء اللهر در 
زمان او شافعیان را کس مانند او نبود. فقه را 
از ابن سریج فراگرفت و او را مصنفات زیادی 
است وی را کتابی است در اصول فقه. شضرح 
الدساله نیز از تصنیقات او است. از سحمدین 
جریر طبری و اقران وی روایت حدیث کرده 
است. و الحا کم ابوعبداله و ابوعبیداله‌بن منده 
و جماعت کیری از وی روایت حدیث 
کرده‌نذ,وی پدر قاسم صاحب کاب القریب 
"راست که در النهایه و الوسیط و البسیط از آن 
نقل قول شده و غزالی در باب ثانی از کتاب 
الرهن از آن یاد کرده است. وی چنانکه در 


طبقات الفقهاء آمده بسال ۳۳۰ ه.ق. 


دزگذشت. * و تسبت او به شاش است و آن 
شهری است در ماوراءالنهر که از انجا جمعی 
از دانشمندان برخاسته‌اند. (روضات الجنات 
ص ۴۴۹). وی از طرفداران اعتزال است. 
(تاریخ ادییات ايران دکتر صفاج ۱ ۲۷۶). و 
رجوع به تاریخ بیهقی ص ۱۶۳و تاریخ 
گزیده‌ص ۷۹۸ و ريحانة الادپ شود. 
شاشیی. ((خ) موسی‌بن ابی‌المباس. وی از 
شاش نبوده بلکه از هرات بوده است. (عیون 
الانباء ج ۱ص ۱۵۵). ۱ 
شاشی. (اخ) مولانا بدرالدین, رجوع به 
شعوری ج ۲ ورق ۱۲۴ و بدرالایین شاشی 


شود. 


شاشیدن. 


شاشی. ((خ) هیثمین کلیب‌بن سریج آبن 
معقل الشاشی الادیب مکنی به ابوسمید. وی 
از ابوعیسی ترمذی و ابوعیسی‌ین احمد 
عسقلانی و جز آنان روایت حدیث کرده و از 
وی جماعتی از جمله ابوالقاسم علی‌بن 
اجمدین محمد الخزاعی و جر او روایت 
حدیث کرده‌اند. بسال ۳۳۵ ه.ق.به شاش 
درگذشت. (لباب الانساب) وی محدت 
ماوراءاتهر و موّلف کتاب «السندالکبیر» 
است. اصلش از مرو است و اقامتگاه او بخارا 
بود.(اعلام زرکلی ج ۳ص ۸۱۳۱). 
شاشیدکی. [: /:] (حانص) حالت و 
چگونگی شاشیده. |[کیفیت و حالت آنچه بر 
آن شاشيده باشند. . رجوع به شاشیدن د. ر 
شاشیده شود. ۳ 
شاشیدن. [3) (مص) کمیز کردن. (هرقام 
منیری). بول کردن و کمیز کردن باشد. (برهان 
قاطع) (شعوری). پیشاب کردن. میزیدن. 
میختن. آب تاختن. پیشاب ریختن. زهراب 
ریختن. آب انداختن. (در ستوران). جبیش 
کردن. (در اطفال). چامیدن. ادرار کردن. 
مفثقه. انتضام. (منتهی الارب)؛ گفت این 
گربه بر صوفی ماشاشید. (اسرار السوحید). 
تفشیج؛ پا از هم دور نهادن جهت شاشیدن. 
(منتهی الار پ). 

- پس شاشیدن؛ در زبان محاوره تنزل 
کردن.(فرهنگ نظام) 

- امال: 

شتر پس میشاشد: رو به انحطاط و تتزل 

میرود. رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 

ا گرنشاشیدی هب دراز است. (فرهنگ نظام) 
به زمین سفت نشاشیدی که برویت ورپاشد. 
(فرهنگ نظام)؛ هدوز مواجه با مشکل و مانع 
نشده‌ای. 

بوته‌ای نخاشيده نگذاشته. (فرهنگ نظام): 
همه راد زده. 

||غایط افکندن. ریدن. رستن. ||فروریختن 5 
آب و شراب و امثال آن باشد. (فرهنگ ٍ 
جهانگیری) (شعوری چ۲ ورق ۳۰ 
فروریختن آب و شراب و امثال آن که پیشاب 
گویند. (انجمن آرای ناصری). ریختن. (ناظم 
الاطباء). معنی اصلی شاشیدن ریختن آب و 
هر مایم است که در اوستا «شیچ» بوده و در 


۱ - در مسعجم البلدان: ابوالهنن علی‌بن 
الحاجب بن جنید اللاشی امد است. 

۲-ابن اثیر در لباب الان‌اب وفات او را بال 
۶ آورده و اگر بنا بقول او در همان کتاب 
تاریخ تولاش سال ۲۹۱ باشد اصح همین است. 
در تاریخ ادبیات ایران دکتر صفا سال وفات وی 
۵ کر شده است. (ج ۱. ص 67۷۶ 

۲- در اعلام زرک‌لی «شریح» آم ده است. 
علام زرکلی ج ۳ص ۱۱۳۱). 


سنسکریت «سیج». (فرهنگ نظام».و رچچم- 
به شاریدن شود. ||ترشح کردن. (بنرهان 
قاطم), چکنیدن, (ناظم الاطبام, آب زدن. 
پاشیدن. زش. تسضح. ||ترشدن به آب. 
(ثرفامذ منیری). تر شدن. (برهان قاطع) 
(شعوری ج ۲ ص ۱۳۰ 
شاشید‌نی. [] (ص لیاقت) صفت لیاقت از 
شاشیدن. درخور شاشیدن. که شاشیدن را 
سزد. لاییق و سزاوار شاشیدن. رجوع به 
شاشیدن شود. 
شاشیده. [د /د] (ن‌مف) ميخته. رجوع به 
شاشیدن شود. 
شاشین. (اخ) صاحب روضات الجنات فی 
احوال العلماء و السادات از قول صاحب 
اتلخیص آورد که از جمله جزایبر واقم در 
حوالی جزیر؛ اندلس جزیر؛ شاشین است که 
جزیره‌ای بزرگ باشد و طول آن بمقدار پیت 
روز راه است چسارپایان در آن فراوآن‌اند. 
گوسفندان آن جملگی سفیدند و گوسفندان 
سیاه در آن کمتر یافته شود و مردم آن زینت 
آلات طلا بیش از ساير جایها بکار برند و 
وضیع و شریف اهالی گردن بند طلا آویزند و 
در نزدیکی این جزایر مفربی کشور افریقا و 
بلاد قیروان واقع است. (روضات الجنات ج ۱ 
ص ۶۶. 
شاشیه. [ی] (ع () کلاه زیر عمامه. (دیوان 
اليسءة مولانا نظام قاری). به لفت اهالی 
مرا کش دستار کوچک. ج. شواشی 
|| موسلین. (دیوان البسة مولانا نظام قاری). 
شاصب. [ص ] (ع ص) زندگانی سخت. 
(منتهی الارب) (آتندراج). ||فرس شاصب: 
اسب لاغر. (منتهی الارب) (آنندراج). اسب 
باریک میان, 
شاصو. [ص ] (ع [) آهوپره. (منتهی الارب) 
(انندراج). آهوبره‌ای که شاخ زدن تواند و 
گفته‌اند آهوبره‌ای که یک‌ماهه شده باشد و 
گفاند آهو پره‌ای که استوار و آزموده نشده 
باشد و گفته‌اند آهو بره‌ای که تیرو گرفته و به 
جنیش در آمده باشد. (از قرب الموارد). آهو 
بر؛ قوی شده. (مهذب الاسماء]. 
شاصوة. اص ر](ع4 تأنیث شاصر. 
|انوعی از دام ددان. (منتهی الارب). حبالة من 
حبائل السباع. ج. شواصر. (اقرب الموارد). 
شاصالاء .[ص ] (ع |) شاصلی. گیاهی است. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). رجوع به 
شاصلی شود. 
شاصلیی. (صل ۲۷ (ع) شاصلاء. گیاهی 
است. (مستتهی الارب) (اقسرب المواردا. 
حاصلی است. (فهرست مخزن الادویه). وآن 
گیاهی است. (تاج العروس), شوصل. شفصل, 
(تاج العروس). رجوع به شاصلاء شود. 
شاصونه. [نْ] (ع! ظرفی است سفالین یا از 


شیشه. (منتهی الارب). ج, شواصن. (اقرب 
الموارد) 

شاصونه. أنّ] ((ج) نام مردی است. (منتهی 
الارب). 

شاصونی. [نی /نی ی ] (ص نسبی) انتساب 
به شاصونه که جدّی است. (انساب سمانی) 
شاصیی. (ع ص) اسم فاعل از 2 
الموارد), مرد پای دروا شده. (متهی الار ب). 
و فی‌المثل: «اذا ارجحن شاصیاً فارفع بیدا»: 
ای اذا سقط و رفع رجلیه فا کفف عنه.(اقرب 
الموارد) 

شاصية. [ی ] (ع ص, ) تانسیث شاصی. 
(اقرب الموارد). خیک درا کنده که پایچها 
دروا شده باشد. (منتهی الارب). ج» شاصیات 
و شواصی. (اقرب الموارد). 

شاض. () ۱ به زیان هندی آرهروتور نیز 
نامنٍ. فاهیت آن.حبی است ازحبوب ما کول 
معروفاٌ مشهوره که در | کثربلاد خصوص 
مازندران و هند و بنگاله و دکهن بهم میرسد 
بقدر تخود کوچکی و مدور آندک چهن و بر سر 
آن مانند دانة باقلا نشانی و در دکهن و بندر 
سورت و گجرات و عظیم‌آیاد خوب و بالیده 
میشود. طبیعت آن سرد و خشک در درم 
گقتاند و شاید گرم و خشک باشد. افعال و 
خواص آن تفاخ و بطیء الهضم و قلیل‌القذا و 
قابض و منجز و جهت اسهال صفراوی و ذرب 
ر فساد بلفم و خون و دفع زهره نافع 
دانتهاند. (مخزن الادویه). 

شاض. (ص) خایذ کنده باشد.(لفت فرس چ 
عباس اقبال آشتیانی ص 47۲۷. 

شاط. ((ج)۲ قلعه‌ای است به اندلس و در آن 
مویز مرغوب قرمز رنگ تلخ‌وش فراوان 
است و آن را به همه شهرهای اندلس میرند. 
(الحلل السندسیه ج ۱ص 70۲۲ 

فاحتل من بشعر ۳ بر ذراها 

و جالّ فی شاط و مستواها. 

(از ارجوزه‌ای در ذ کر غزوات عبدالرحمان‌ین 
محمد خليفة اموی در اندلس, عقد الفرید ج ۵ 
ص ۲۷۷). و رجوع به معجم البلدان شود. 
شاط. [شا طط ] (ع ص) مردی که مابین دو 
طرف او فراخ و وسیع باشد و مرد گشاده‌سیند. 
(منتهی الارب). بیّن الشطاطه؛ ای بعید سابین 
الطسرفین. (اقرب الصوارد). ||دور. اناظم 
الاطباء), 

شاطلیة. (ط نی ی ] (اخ) (دار ا( .)یا (دار...) 
عمارتی بر شاطی (ساحل, کنار) دجله در 
بفداد که المکتفی باه علی‌بن المعتضد پنا کرد. 
رجوع به تزهة القلوب متا سوم ص ۲۳ و 
۳ نشود. 

شاطب. (ط ] (ع ص) سایل و کز. طریق 
شاطب؛ راه مایل و کز. (متهی الارپ). 
شاطبة. (ط بٍ | (ع ص)اج. شواطب. (اقرب 


شهَوّ. (اترب 


۱۳۰۱۱  .یبطاش‎ 


الموارد). زنی که شاخ نخل را پاره کند تا از 
آن بوریا سازد. ||زنی که ادیم را بعد از آنکه 
کهن کرده باشد بتراشد. (منتهی الارب) (اقرب 
الموازد). |ازنی که شاخة خرما را پوست کند 
سپس آن را در منقیّه بیندازد و با کارد آتچه را 
که‌روی آ ن است بگیرد تا نازک شود. (اقرب 
الموارد). 

شاطبه. [ط بِ] ((خ) شهری است در مشرق 
قرطبه و خاور اندلس. (معجم البلدان). شهری 
است بنسمفرب. (سنتهی الارب). شهری به 
اسپانیا. تیصاتیوا۳. رجوع به الحلل الستدسیه 
چ ۱و ۲و روضات الجنات فی احوال العلماء 
و السادات چ ۱ص ۶۵ شود. شهری است در 
مشرق اندلس و مشرق قرطبه و آنجا در ایام 
حکومت عرب بر اندلس کاغذ اعلا ساخته 
مبشد و به دیگر شهرهای اندلس صادر 
میگردید. (معجم ابلدان). سیحیان در عشر 
اخیر رمضان سال ۶۴۵ آن را پگر فتند. 
شاطبی. [ط یی /ییی ] (ص نسیی) 
منسوب به شاطبة. رجوع به شاطية شود. 
شاطبیی. [ط ] ((ج) ابراهیم‌پن موسی‌ین 
محمد اللغمی الشاطبی ثم الفرناطی مکتی به 
اپوا‌حاق, اصولی و مقر و فقیه و محدث و 
لغوی بود. از امه مالکیان بشمار است. از 
کتاب‌های او «الموافقات فی اصول الفقه» و 
«المجالس» در شرح کتاب البیوع از صحیح 
بخاری, و «الافادات و الانشادات» در ادب, و 
«الاتفاق فی علم الاشتقاق» و «اصول النحوه 
را میتوان نام بسرد. در سال ۷۹۰ ه.ق. 
درگذشت. رجوع به اعلام زرکلی ج ۱ص ۲۵ 
وج ۲ص ۳ ۰ و معجم المطبوعات شود. در 
ريحانة الادب از جمله تألیفات او کتب زیر 
یاد شده است: الاعتصام در توحید. شرح 
الخلاصة در نحوء عنوان التعریف باسرار 
اتکلیف در اصول فقه که همان الموافقات 
معروف است و المجالس. 

شاطبی. (ط ] (ٍخ) ابوعامرین ییتق. وق از 
جمله شا گردان ابوالعلاء‌ین زهر در طب بود.. 
(از عیون الانباء ج ۲ص ۶۵. 

شاطیی. (ط ] ((ج) احمدین محمد مالکی, 
مکی به ابوالعباس از مشاهیر قراء اوائل قرن 
ششم اندلس که برای تحصیل علم ببلاد 
مشرقیه مسافرت کرده فنون قرائت را از | کایر 
قراء دمشق شق فراگرفت و کتاب السقتع را در 
قرائات سبعه تألیف کرده کتابی دیگر نیز در 
سنال ۸۵۰۳ .ق.نگاشته قرائات خود را در آن 


۱-شاید مصحف شاخل باشد. رجوع به 
شاخل شود. 
۲ -به اسپانیایی 5/6( نامیده مبشود. (الحلل 
اآلندسیه ج ۱ص ۱۳۲). 
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۲ شاطبی. 


بیان کرد. (ريحالة الادب). وی 
۴ «.ق.در اندلس تولد یافت و رجوع به 
معجم البلدان ذیل شاطبه شود. 
شاطبی. [ط ] ((ج) عبدالزیزین عبدائه 
سعدی, مکتی په ابومحمد از مشاهیر علماء و 
محدئین عامه که برای تحصیل علم از مولد 
خود شاطبه به شام و عراق رفت و از علمای 
آن نواحی استماع حدیث کرد و در سال ۴۶۵ 
ه.ق.در ناحیهٌ حوران از مضافات دمشق 


درگذشت. وی کتاب غریب الحدیث ابوعبید 
قاسم‌ین سلام را بترتیب حروف هجامرتب 
کرد.(ربحانة الادب) و رجوع به معجم 
البلدان ذیل شاطیه شود. 
شاطبی. (ط ] ((خ) قاسرین فرتین خلفبن 
احمد الرعینی " مکنی به ابو محمد و ابوالقاسم 
معروف به امام القراء. وی کور صادرزاد در 
شاطبه از شهرهای اندلس, بسال ۵۳۸ ه.ق. 
تولد و در مصر بسال ۵۹۰ ه.ق.وفات یافت. 
صاحب قصیدهُ حرزالامانی و وجه التهانی در 
قراآت است که به شاطبیه شهرت دارد و 
دارای ۱۱۷۳ پیت است و شروح متعددی بسر 
آن نوشته‌اند. منظومة رائیه موسوم به «عقيلة 
اتراب القصائد فی اسنی المقاصد» در وصف 
صحف نیز از او است. از علمای حدیث و 
تفسیر و لفت است. به علم رژیا نیز آشنایی 
داشت. اين خلکان دربارهُ وی گوید که چون 
صحیح بخاری و صحیح سلم و الموطاٌرابر 
او میخواندند از حفظ به تصحیح نسخ آنها 
مپرداخت. رجوع به اعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۴۰۳ و ۷۸۴و تاریخ گزیده ص 9۶ 
معجم المطبوعات و تاریخ الخلفاء ص ۳۰۳و 
ريحانة الادب شود. 
شاطبیی. (ط ] (اخ) محمدین سعدین هشام 
ملقب به فخرالاین و معروف به ابن‌جنان و 


مکتی به ابوالولید از فقهای حنفیه و در عداد .| * 


ادبا و شعرا معدود است. وی ادیی فاضل و به 
مزاح و معاشرت مایل بود. نخست مذهب 
مالکی داشته و به ارشاد کمال‌الدین‌پن العدیم و 
پسرش قاضی‌القضاة مجدالدین مذهب حنفی 
اختیار کرد. وی در مدرسه اقبالیه تدریی 
میکرده است. بسال ۶۷۵ ه.ق. در 
شصت‌سالگی در مولد خود شهر شاطبه 
درگذشت. (ريسانة الادب). 
شاطبی. [ ] ((خ) محمدین سلیمان معروف بة 
ابن ابی‌الربیم. مکتی به اب وعبداثه از قببلة 
معافر. وی در ضاطبه تولد یافت و در 
اسکدریه اقامت داشت و در همان شهر در 
گذشت.از جمله عرفا و اهل سیر و سلوک و 
ارباب طریقت و موسسین قواعد شزیعت و 
حقیقت و جامع علم و عمل و به زهد و تقوی 
معروف بود و در صحبت اجله استماع حدیث 
میکرد و قران مجید را باقرانات سیعه 


میخواند. از جمله تألیفات اوست: الاربعین 
المضینه فی الاحادیت البویه. زهرالمریش 
فی تحریم الحشیش. اللفة الجامعة فی العلوم 
لنافعد. المسلک القریب فی ترتیب الضریب. 
المنهج المفید فی مایلزم الشیخ و السرید. وی 
در رمشان سال ۶۷۲ ه.ق.در هشتاد و 
هفت‌سالگی وفات یافت. (ريحانة الادب). 
شاطبی. [ط ] (لخ) محمدین علی‌پن یوسف 
ملقب به رضی‌الدین. وی از جمله علمای 
دوران ارغون‌خان بود. در علم لفت دست 
داشت و بال ۷۸۴ ه.ق.در گذشت. رجوع 
به حبیب السیر چ خیام, جزء اول از ج ۳ص 
۳ شود. 
شاطر. [ط ] (ع ص) شوخ.بی‌با ک.(منتهی 
الارب)؛ صعتری. سعتری. |اکضی که از 
خبانت خود مردمان را عاجز کرده باشد. 
[منتهی.الارب). من اعیا امه خبتا. (اقرب 
| الموارد). المتصف بالاهاه و الخبائة. (المنجدا. 
چ. شعار, کسی که ترک موافقت مردم کند از 


روی خبائت و للامت. (ناظم الاطباء. شطر 
علی اهله؛ ترک موافقتهم و اعياهم خبا لوماٌ 
(السجد). |اکسی که بسوی چیزی بنگرد 
پروشی که گویا دیگری ۳ هم می‌نگرد. (ناظم 
الاطیاء). شطر بصرالرجل؛ صارکانه ینطر 
ایک والی آخر. (اقرب الموارد). |(قاصد. 
(ناظم الاطباء). شطر شطره؛ ای قصد قصده. 
(اقرب الموارد). رجوع به شظار شود. |[مقابل 
تاد رجوع به منتهی الارب ذیل غملج 
شود. 
شاطر. [ط ] (از ع ص,() دلاور و چالا ک‌و 
تند. (آنندراج). چست و چالا ک. (ناظم 
الاطباء). عفر (منتهی الارب)؛ 
بدل ربودن جلدی و شاطری ای مه 
پیوسه دادن جان پدر بس آژگهنی. 
۳ شاکربخاری, 
| قرغ بی‌بربط به بربط ساختن دانا شود 
آهو اندر دشت چون معشوقگان شاطر شود. 
منوچهری. 
گفتیکه خلق نیست چون من نیز در جهان 
هم شاطر ظریفم و هم شاعر و دبیر. 
ناصرخسرو. 
ملاح گفت کشتی را خللی هست یکی از شما 
که دلاورتر است و شاطر و زورمند باید که 
بدین ستون رود. ( گلستان). 
ته اپتن دربود هر صدف 
نه هر تیر شاطر زند بر هدف.سعدی (بوستان), 
توگفتی خروسان شاطر به جنگ 
فتادند در هم بمنقار و چنگ. 
سعدی (بوستان). 
گرچه شاطر بود خروس به جنگ 


چه زند پیش باز رویین‌چنگ. 


سعدی ( گلستان). 


شاطر. 


جوانمرد شاطر زمین بوسه داد 
ملک را ثنا گفت و تمکین نهاد. 

سعدی (بوستان). 
که‌در خدمت مردان یار شاطر باشم نه بار 
خاطر. ( گلتان). 
مردی گمان مر که به پنجه‌ست و زور و کتف 
با نفس اگربرآیی دانم که شاطری. 
||رند. (زمخشری) (دهار). ||عيار. در قدیم 
عیاران و شاطران کلاه بلد نوک تسیز 
منگوله‌دار بر می‌گذاشتند و پاتابه به پای 
می‌پیچیدند و پوست گرگ یه کمر می‌بستند و 
دو خنجر به کمر می‌آویختند که یکی از آنها 
خنجر نقب‌بری بود. (یا نقم‌بری) و همواره 
کمد و تازیانه همراه داشتند و جلیندهای 
پنهان و آشکارا بخود می‌بتند که در آنها 
آلات گونا گون‌از شمع‌چه عبیاری و مهرة 
عیاری و قلمدان و کارد و سوهان و ار؛ نرم 
بری و یچ سحتوی داروی بسهوشی جای 
داشت و اسن ببهوشانه را در بیلی خفته 
میدمیدند یا در شراب افکنده بخورد کسان 
میدادند. برای تفصیل رجوع به داراپ‌نامه و 
سمک عیار و اسکندرنامه و رموز حمزه و 
حسین کرد و نظاثر این داستانها شود. ||دزد و 
گره‌بر (آنندراج). رجوع به شطار و تمدن 
اسلام جرجی زیدان ترجمة جواهر کلام ج۵ 
ص۶۰ شود: کان (فضیل‌بن عیاض) فی اول 
امره شاطرا یقطم الطریق بین ابیورد و 
سرخس. (ابن‌خلکان). ||پیک. خبرگزار. 
قاصد. ||جلودار. (آنندراج». فرقه‌ای از 
سپاهیان چالا ک‌که به لباس خاص خود پیش 
سواری سلاطین و امرا دوند. (انندراج). نوعی 
پیادگان با لباسهای چند رنگ و کلاهی چون 
تاجی بلند که پیشاپیش شاهان پیاده رفتندی 
و شاید در قدیم پیک و قاصد بوده‌اند. 
(یادداشت مولف). پیاده‌رو. (ناظم الاطباء). در 
عصر قاجار لباس شاطران کمرچین سرخ و . 
کلاه‌بوقی سرخ و پاییچ بوده. (فرهتگ نظام). . 
پیاده‌هایی با لباس خاص که در جلو کالسکه < 


سعدی. 


| یا اسب شاه میرفتند. (یادداشت سولف): 


خادمان امرای مشرق زمین‌اند که از برای 
دویدن دز پیشاپیش عرابه و کالکه‌های 
ایشان تعلیم یافته بودند و ایلیای نبی هم بدین 
معنی در جلو کاس که احاب همی دوید. 
سرعت و تسیزروی و دوام بعضی از این 
شاطرها خارج از باور است. (قاموس کتاب 


۱ -منسوب به ذی رعین» یکی از اعمال یمن. 
(الاعلام زرکلی ج ۲ص 6۷۸۴. 

۲-در متهی الارب ذبل «غملج» آمده‌است؛ 
آنکه بر یک روش و حال نپاید گاهی قاری و 
گاهی شاطر و وقتی سخی و وقتی بخیل و باری 
شجاع و باری جبان باشد. 


شاطر. 


مقدس). |[پیاد‌نظام که سرعت و تیچزروک.. 


ایشان بیار معمول و مطلوب بود. (اموس 
کتاب مقدس). || شطرنج‌باز. (انندراج). 
|انان‌بند. تان‌پز. آنکه در نائوایی کنده را پهن 
کرده‌در تور بندد یا نهد. محصدی پهن کردن 
کندة خمیر و بستن آن به تلور دکانهای 
نانوایی. پاچال‌دار در دکانهای سگکی. 

شاطر. [ط] ((ج) دیهی است از دهمتان 
جاپلق, بخش الیگودرزء شهرستان پروجرد. 
واقع در ۴۰ هزارگزی شمال باختری 
ایگودرز و ۴ هزارگزی باختر ایستگاه راه 
آهن مأمون و آن جلگه است و آب و هوای 


معحدل دارد و سک آن ۸ تن است. آب آن 
از چاه و قنات و محصولات آن شلات و 
لبنیات و شفل اهالی آن زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی و جاجیم‌پافی است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۵ 
شاطر. [ط ] (اخ) دیهی است از دهستان قلعه 
دره ممی بخش حومة شهرستان ما کو.واقع در 
۶هزارگزی شمال باختری ما کوو ۵هزارگزی 
خاور شوسة سنگر به دانالو. دامنه و آب و 
هوای آن معحدل است. تعداد سکن آن ۶ تن 
است. آب آن از رودخانة ساری سوء محصول 
عمده آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داریو صنایع دستی و جاجیم‌بافی است. 
راه ارایه‌رو دارد. قشلاق ایبل جلالی است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
شاطرانلو. [ط) ((خ) نام یکی از ایلات 
سا کن اطراف خلخال است که هزار خانوار 
دارد. ییلاق و فشلاق ندارد. زبان افراد ایل 
کردی‌است. عده‌ای از آنان مهاجرت کرده در 
اطراف قوچان سکنی گزیده‌اند. (جغرافیابی 
سیاسی کیهان ص ۱۰۸). 
شاطرباشی. (ط ] ((مرکب) ریس شاطران 
یمعنی پیادگانی که با لباس مخصوص پیش 
سواری شاه یا شاهزاده میدویدند. (فرهنگ 
نظام). 
شاطربچه. اط بَجج اج اب اج ( 
مرکب) شاطر خردسال. خدمتگزار اندک‌سال. 
ریدک خواب‌نادیده. شاطربچگان در حضور 
سلاطین زنگوله به دور کمر می‌آويختند. 
شاطرخانه. (ط نْ /نِ] (!مرکب) جایگاه و 
خانة شاطران. فراش‌خانه. رجوع به شاطر 
شود. 
شاطر خدنگت. (ط خ ذ] ((مرکب) در 
تداول مردم قزوین خبرگزار. هدهد سبا. 
شاطرزا۵ه. [ط د /] (! مرکب) کنایه از 
خدمتکار چست و چالا ک:(آنندراي). 
شاطر عبدالله. رطع دل لا۰] ((خا نام 
یکی از طرفداران آمیر سلطان (للذُ شاهراده 
طهماسب میرزا و حا کم خراسان) و از نوکران 


امیر غیاث‌الدین محمد که به حکم امیرسلطان 
در قصبه چهل‌دختران سا کن بود و به 
محافظت آن طریق اشتنال داشت و در بهار 
سال ٩۲۷‏ ه.ق.که عبیداله‌خان آوزبیک به 
دارالسلطنهٌ هرات لشکر کشید در باخ زاغان 
در برابر سپاه اوزبک با جلادت ایستادگی کرد 
و سرانجام عبیدالخان را به انصراف از 
تصرف هرات وادار ساخت. رجوع به حبیب 
السیر ج خیام چ ۴ صص ۵۸۰ -۵۸۱ شود. 
شاط رکنبد. (ط گم ب ] (زخ) نام بنای 
مکعب اجری است که رابینو از آن یاد کرده و 
در حوالی سمس‌کنده واقع در #ش‌میلی شمال 
شهر ساری و نزدیک جاد؛ شاه‌عیاس واقع 
بوده است. رجوع به سازندران و استراباد 
رابیلو ترجمة وحید مازندرانی. ص ۸۷ شود. 
شاطرکنیدی. (ط تم )لا سهی 
است از دهیتان مشکین خاوری. بخش 
مرکزنی شهرستان مشکین شهر (خیاو) و واقع 
است در ۱۵هزارگزی شوسة اردبیل به خیاو. 
جلگه‌ای و آپ آن از انارچای و محصول 
عمد؛ آن غلات و حبوبات و شفل امالی آن 
زراعت و گله‌داری است. راه مسالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج4۴. 
شاطر لنگه. رط لگ /گ) (ٍخ) نام یکی از 
دماغه‌های دریای خزر رافع در شاخ 
کم‌عمقی از آب دریا در شبه جزیر؛ آشوراده. 
رجوع به مازندران و استراباد راپینو ترجمة 
وحید مازندرانی ص ۸٩‏ و ۲۱۴ شود. 
شاطری. [ط] (حصامص) عمل شاطر. 
چستی. چالا کی شوخی. بیبا کی.شطارت: 
بخون خلق فروبرده بود نج کین 

ندانمش که بقتل که شاطری آموخت. 

سعدی. 

شاطری. [ط ] (اخ) محمدین عبدالوهاب‌بن 
ب‌خدین تین علی الستوکل‌ین 
عمرالکاتب الشاطری. معروف به ابن الشاطر 
بقدادی و مکنی به ابوطاهر. و آن نسبت 
اجدادی است و اين شاطری از ابوحفصین 
شاهین و ابوالحن علی‌بن عمرالحربی 
حدیث شنید و خطیب ابوبکر از وی سماع 
کردو گوید که وی صدوق بود. وی در ماه 
رمضان سال ۳۷۵ د .ق. تولد یافت و در ساه 
ریع الاول سال ۴۵۲ ه.ق. درگذشت. (لباب 
الانساپ). 
شاطریون. (ط ] (معرب, 1 یونانی خصية 
الثعلب است. (مخزن الادویه), خصی التعلب. 
(متهی الارب. گیاه شعلب. گیاهی است از 
تیرة تعلب که بعضی از انواع آن دارای 
برگهایی شبیه برگهای زیتون است. رجوع به 
ساطریون و برهان قاطم. ذیل ساطریون شود. 
شاطریه. اط ری ی] (سعرب. !۲ گیاهی 
است از تیر؛ نعناع آ. بوته‌های آن چوبی و 


شاط و شوط. ۱۴۰۱۳ 


پست قد است و کاس آن پنج دندانه است. 
رجوع به تیره‌شناسی احمد پارساج ۲ص ۷ 
شود. 
شاطف. [ط ] (ع ص) آن تیر که بر پوست 
بگذرد و بر گوشت نه. (مهذب الاسماء). 
لفرنده, (ناظم الاطباء). رجیع به شاطفة شود. 
شاطفة. [ط تَ | (ع ص) تأنیث شاطف و 
نمت فاعلی از شطف: رمية شاطفة؛ رمیه که از 
کشتگاه لفزیده و جنبیده باشد. (منتهی 
الارب). ای زلت عن المقتل. (اقرب الموارد). 
شاطل. [ط ] (معرب, () شاتل. روشنک گرم 
است مهل صفرا و اخلاط غلیظه. (سنتهی 
الارب). نام دارویی هندی است. (دزی ج‌ ۱ 
ص ۷۱۶), اتمیمی در المرشد اورده است که 
دارویی است هندی و آن بشکل و گردی و 
اندازه به کماه خشک ماننده بود و طبیعت آن 
در آخر سوم گرم خشک و مسهل قوی 
کیموسات غلیظهٌ اعصاب و رباطات مفاصل 
است و آن راگاهی در ترکیبات حب انجاچ 
هندی داخل کنند و جهت فالج و لقوه و صرع 
و رعشه و خشکی اعصاب و امراض باردةٌ 
دما نافع است و مسهل کیموسات محترقه 
بود و شربتی از وی نیم درم بود با هموزن آن 
تبات که به آب گرم بیاشامند. (از مفردات این 
البیطار). رازی در حاوی آورده که آن داروی 
هندی است و در هیثت به کماه خشک 
مشابهت دارد. (ترجمٌ صیدنه). رنگ آن میانة 
سیاهی و سرخی است و نرم دست است و 
ماتد کماه است ا گر تلخ نباشد. آن را از هئد 
آورند. در دویم گرم و خشک و جهت فالج و 
لقوه و ناو دردهای پشت و بلغم غلیظ و 
کیموسات محترقه نافع است و دردسر ارد و 
مصلح آن امرود است و شربت آن تا ده مشقال 
بود. (از تذکرة ضریر انطا کی)؟. و رجوع به 
شاتل و مفرادت اين البیطار, ترجمه لکلرک و 
مخزن الادویه و الفاظ الادویه و اختیارات 
بدیمی شود. 
شاطن. [ط ] (ع ص) پلید و بدخوی. (منتهی 
الارب). خبیث. (آقرب الموارد). 
شاط و شوط. (ط ] ((مسرکب. از اتباع) 
شات و شوت. شارت و شورت. هارت و 
هورت. لاف و گزاف. استلم. گفتار یاوه و 
ببهوده و هرزه. (ناظم الاطباء). رجوع به شات 
و شوت, شارت و شورت و شارت و شورت 


کردن‌شود. 


(0۵۲۵2) 920۲ (اشتگاس) ۰ 1 
۵۰ (انگلیی) ,00616 .ع۲0با82 
.(فرانسوی) 
٩2007812. 521678185 ۰‏ - 2 
.وهاوادها - 3 

۴-ذیل «شاطل» که مصحف «شاطل» است. 


۴ شاطهة. 
شاطة. (ط ط] (ع ص) زن پباندبالا. 
(مهذب‌الاسماء). راست‌قامت: جارية شاطة؛ 


دختر راست‌قامت. (منتهی الارب). ای طویلة 
حسنة القوام و قیل معتدلة. (اقمرب الموارد). 
زن درازبالا. |البعید. (مهذب الاسماء): دار 
شاطة؛ خانة دور. چ. شَواط. (ناظم الاطباء). 
شاطیي. (ع [) شاطی», کنرانةٌ رود. (مهذب 
الاسماء) (دهار), کنارهُ دریا و رود. (انندراج). 
کار, (نصاب). کناره, ساحل, ریف. عدوّه. 
ت 

یذ پیش من آمد بشاطی برکه 

بخنده گفتم طوبی لمن یری عکه. ملوچهری. 
نگویم که بر آپ قادر نیند 

کهبر شاطی نل مت قی‌اند. 

سعدی (بوستان). 

حراث مصر شکایت آوردندش که پنبه کاشته 
بودیم بر شاطی نیل و باران بیوقت آمد و تلف 
شد. ( گلتان). و رجوع به شاطیء شود. 
شاطیی.(ص نسبی) نوعی انگور منسوب به 
شاط" در ایالت قرناطه. قصبه شاط که به 
ادریس پیز معروف است. انگورهای درشت 
خوش‌نمایی برنگ سرخ و لب‌ترش دارد که 
هم نقاط اسپانا صادر می‌شود. (دزی ج‌۱ 
ص ۷۱۶). و رجوع یه شاط و نیز معجم 
البلدان ذیل شاط شود. 
شاطیء . [ط ۶] (ع !) کرانٌ رود. (ترجمان 
علامةٌ جرجانی تهذیب عادلین علی): 
شاطیء الوادی؛ را رودبار. (منتهی الارپ): 
الشاطیء من اشهر؛ شطه و ساحله و فی 
الصحاح تقول «شاطیء الاودید و لاتسجمع». 
(اقرب الموارد). |اشاطیء الیحر, کنار؛ دریا. 
ساحله. ج, شواطیء و شطآن. (اقرب 
الموارد). 
شاطییء النهر. (ط تن ن) (اخ) شاطیء 


عشمان. شاطیء الوادی. رجوع به شاطیء. . 


عشمان شود. 

شاطی ءالوادی. و ثلْ ) ((ع) شاطیء 
عشمان. شاطیء اللهر. رجوع به شاطیء عشمان 
شود. 

شاطیء عشمان. [؛ ع] ((ج) با شاطی 
آلوادی یا شاطیءاتهر و مراد از آنها شاطیء 
ساحل) دجله است و آن سرزمیتی است در 
بصره که عثمان‌ین عفان به عوض خانه‌ای که 
در مدینه از عذمان‌بن اپی‌العاصی الثقفی گرفته 
و به جامع مدینه اضافه کرده بود, به وی 
بخشید و گویند که عشمان‌بن‌عفان از عشمان‌پن 
ابی‌العاصی در طائف مالی خرید و بعوض آن 
مین مذکور را به وی داد. (از معجم البلدان). 
ناصرخسرو دربارة آن چنین آورده است: 
شهر ابله (را]) که‌کتار نهر است و نهر بدان 
موسوم است, شهری آبادان, دیدم؛ با قصرها و 
بازارها و مساجد و اربطه که آن را حد و 


وصف نتوان کرد و اصل شهر بر جانب شمال 
نهر بود و از جانب جنوب نیز محلتها و 
مساجد و اربطه و بازارها بود و بناهای عظیم 
بود چنانکه از آن نزه‌تر در عالم نباشد و آن را 
شاطی عثمان میگنتد. (سفرتامه چ 
دییرسیاقی ص 1۱۸). و شاخها از این نهر به 
هر جانب باز ميشد که هر یک مقدار رودی 
بوده جون بشاطیء عشمان رسیدیم 
فرودآمدیم. برابر شهر ابله و آنجا مقام کردیم. 
(سفرنامه چ دبیرسیاقی ص ۱۱۹ 
ناع. (ع () کمیز شتر تیزشده بگشتی یا 
پسریشان و پسرا کنده از کمیز شتر مادة 
گشن‌یافته. (منتهی الارب). بول الجمل الهائج. 
(اقرب الموارد). 
شاع. (ع ص) آشکارا و فاش. (آنندراج). 
شائم, یقال «حدیت شائم و شاج» علی حذف 
السین؛ ای ذائع قاش. (اقرب الموارد). |اسهم 
شاغ: نصیب غیر سقسوم. (منتهی الارب). 
سهم شائم و شاع»؛ ای مشترک غیرمقسوم. 
(اقرب الموارد). 
شاع. (ص) بدبخت باشد. (لغت فرس اسدی 
چ عباس اقبال آشیانی ص ۲۲۸). 
شاعب. (ع] (ع |) درش. (مستهی الارب). 
کتف.(ناظم الاطیاء). 
شاعبان. [ع] (ع ل) تیه شاعب. هر دو 


دوش. (متهی الارب). رجوع به شاعب شود. 
شاعر. [ع ] (ع ص) داننده. (منتهی الارب). 
آ گاهشاعر بنفه؛ آ گاه‌از نفس خود. رجوع به 
مجموع دوم مصفات شیخ اشراق ص ۱۱۵ 
شود. ||دریابنده. (منتهی الارب). ||بهره‌سد از 
لطف طبع و رقت ااس و حدت ذهن, 
][قافیه گوی.(دهار) (ترجمان القرآن جرجانی 
تهذیب عادلین‌علی).آنکه شعرگوید. مقایل 
نعیم. آلکه شعر گفتن نداند. (سنتهی الارب). 
: عالط [بدانجهت که سخن آراسته گرداند). 


| -(منتهی الارب). سخن‌آرای, وانگر. (ناظم" 


الاطباء). گوینده. سراينده. پیونددهندة سخن. 


چکامه‌سرا, چنامهسرا. چکامه گوی. 

چامه گوی. حانک, راجز ". و برای هم معانی 

فوق جمع علی غیرقیاس: شعراء. (منتهی 

الارب). رجوع به شعراء شود 

دعوی‌کتی که شاعر دهرم ولیک نیست 

در شعر تو نه حکمت و نه لت و نه چم. 

شهید. 

شاعر شهید و شهره فرالاوی 

وان دیگران بجمله همه راوی. 

شاعر که دید بقد کاونچک 

بیهوده گوی‌و نصک و پوالکنجک. 
منجیک. 


رودکی. 


رودکی استاد شاعران جهان بود 
صدیک از وی تویی کسائی پرگست. 


کای. 


شاعر. 


که‌شاعر چو رنجد بگوید هجا 

بماند هجا تا قيامت بجاء فردوسی. 

ای شاعر سبکدل با من چه اوفتادت 

پنداشتم که عقلت بیش است و هوشیاری. 
منوچهری. 

او رسول مرسل این شاعران روزگار 

شمر او فرقان و معنی‌هاش سرتاسر سنن: 
منوچهری. 

یکی تلنگ بخواهم زدن بشعر کنون 

که طرفه باشد از شاعران خاص تلنگ. 

روزبه نکتی لاهوری. 

امیر شاعرانی را که بیگانه‌تر بودند بت هزار 

درم فرمود. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۲۷۶ 

مسعود شاعر را شفاعت کردند صد دینار صله 

فرمود به نامه و هزار دیتار مشاهره هر ماه 

از معاملات جیلم. (تاریخ بیهقی ص 6۱۸. 

شاعران دیگر پس از آنکه هفت‌سال بی‌تربیت 


و بازجت و صلت مانده بودند صلت یافتند. 

(ایضاً ص ۳۸۷), 

هر آن حدیث که بر لفظ شاعران گذرد 

ز روزگار پیابی مثال آن بعیان. ازرقی. 

شاعران را جستن معنی کند مقرون برنج 

شاعرش را شعر گفتن با طرب مقرون کند. 
قطران. 

شاعر اندر مدیح گفته ترا 

که‌امیرا هزار سال ممیر. تاصرخسرو. 

تات شاعر بمدح در گوید 


شاد بادی و قصر تو معمور. . ناصرخسرو. 
مر مرابر راه پیفمبر شناس 

شاعرم مشناس اگرجه شاعرم. ‏ ناصرخسرو. 
شاعر آخر چه گوید و چه کند 


کداز او قته و بلا باشد. ممودسعد. 
شاعران را از شمار راویان مشمر که هست 
جای عیی آسمان و جای طوطی شاخنار. 
سنائی. 
شاعران را ز رشک گفته من ۱ 
ضفدع اندر ین زبان بستند. خاقانی. 
مجهول کسی نیم شناسند ۹ 
من شاعر صاحب القرانم. خافانی. 
زان بود کار شاعران بی نور 
که‌ندارد چراغ کذب فروغ. این یمین. 
بجوی تا بتوأنی رضای شاعر و هیچ 
دراو مپیچ | گربخردی و زیرک مرد. 
مویدی. 
نشان سیرت شاعر ز شعر شاعر جوی 
که فضل گلین در فضل آب و خاک و هواست. 
بهار. 


شماره؛ شاعر شدن. (تاج المصادر بیهقی). 


1 - ۰ 


۲- در الس عرب جوالیقی در بسیاری جایها 
«قال الراجز» بجای «قال الشاعر» آمده است. 


شاعر. 


تابقه؛ شاعر غراء. عُفل؛ شاعر گمنام 
شاعر مجید. که حکم چیرگی بر اقران وی را 
باشد. خنذید؛ شاعر مفلق, متشاعر؛ شاعرنما. 
خود را شاعر نماینده. (منتهی الارب). 


امخال (از امتال و حکم دهخدا)؛ 

شاعر استاخ باشد و کشخان. معودسعد. 

شاعر دروغزن باشد. 

مثل زد که شاعر دروغگوی بود 

خطاست باری نزد من این سخن نه صوأب. 
سوزنی. 

شاعر شعبان علم‌الدین بمرد. سیف اسفرنگ. 

شاعر و رمال و مرغ خانگی 

هرسه تن جان میدهند از گشنگی. اوحدی. 


در تداول ادب عرب دربار: شاعر و طبقات 


شاعران و مراتب آنان اقوالی است از جمله در " 


کشاف اصطلاحات الفنون آمده است: نزد 
علمای عربیت شاعر کسی را گویند که بزیان 
شعر یا گفتار موزون شعر گوید و نزد منطقیان 
کسی باشد که بقیاس شعری سخن گوید و 
شعرای عرب بر چند طبقه‌اند: اول جاهلیان 
مانند امسریء القیی و طرفه و زهیر. دوم 
مس‌خضرمان و مخضرم کسی است که در 
جاهلیت شمر می‌گنته و اسلام را نیز دیده 
مانند لبید و حسان و گاهی به هر کس که هم 
در عصر جاهلیت و هم بروزگار اسلام زیته 
باشد گویند و ارباب حدیث آن رابر هر کس 
که جاهلیت و حیات پیغمبر (ص) را درک 
کرده‌باشد و صحبت رسول ا کر او را دست 
نداده باشد اطلاق کند و در نزد بعضی از 
ارباب لغت نفی صحبت پیغمبر (ص) شرط 
نشده است. سوم متقدمان که آنان را اسلامیون 
نیز گویند و آنان شاعرانی هستند که در صدر 
اسلام میزیسته‌اند مانند جریر و فرزدق. 
چهارم مولدان و آنان پس از متقدمان‌اند مانند 
بشار. پنجم محدثان و آنان پس از مولدان‌اند 
مانند ابوتمام و بحتری. ششم متأخران مانند 
شاعران حجاز و عراق که پس از محدئان‌اند 
و در بکار بردن الفاظ یالاتفاق بشعر آنان 
استناد نميشود و حال آنکه بشعر جاهلیان و 
مخضرمان و اسلامیون بالاتقاق استشهاد 
مشود و دربارء محدئان اختلاف است برخی 
گفته‌اند بشعر ايشان مطلقاً استشهاد نمیشود و 
زمخشری و پیروان او بر اين قول رفته‌اند. 
جمعی دیگر گفته‌اند که بدعر ایشان استشهاد 
نمیشود مگر با تلقی آنان بمنزلة راوی و راوی 
را جز در آمر روایت دخالتی نست و در امر 
درایت تصرفی نه. هذا خلاصة ما فی الخفاجی 
و غیره من حواشی البیضاوی فی تفیر قوله 
تعالی: کلما اضاء لهم مشوافیه. (فران ۲۰/۲) 
( کشاف اصطلاحات الفنون). و در نزد تازیان 
شعر گوینده را مراتبی است: اول آن خنذیز 


است و آن کسی است که شعر نیکو و فصیح 


گوید (الشاعر المفلق). پس از آن شاعره پس 
شویعر» پس شعرور, پس متشاعر. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). برای اطلاع بیشتر از 
طبقه‌بندی شاعران عرب و مقام ایشان و قرب 
آنان در تزد خلفا رجوع شود به تاریخ تمدن 
اسلام جرجی زیدان, ترجم جواهر کلام ج ۳ 
ص ۵۳و صص ۱۶۴ - ۱۶۷و ج ۵ص ۱۷۷ 
و صص ۱۹۹ - ۲۰۲و برای اطلاع از خلفای 
شاعر رجوع شود به همان کتاب ج ۳ صص 
۰ - ۱۷۳ صاحب چهارمقاله ارد: پادشاه 
را از شاعر نیک چاره نیست که بقاء اسم او را 
ترتیب کند و ذکراو را در دواوین و دفاتر 
مثبت گرداند زیرا که چون پادشاه به امری که 
نا گریزاست مأمور شود از لشکر و گنج و 
خزیة او آثار نماند. و نام او بسبب شعر 
شاعران جاوید بماند. (چهارمقالة عروضیج 
معین یص ۴۴), و در چگونگی شاعر گوید «اما 
شاغر باید که سلیم الفطرة, عظم الفکره» 
صحیح الطبع؛ جیدالرویه, دقیق اللظر باشد. در 
انواع علوم متنوع بباشد و در اطراف رسوم 
متطرف, زیرا چنانکه شعر در هر علمی بکار 
همی شود هر علمی در شعر بکار همی شود و 
شاعر باید که در مجلس محاورت خوشگوی 
بود و در مجلس معاشرت خوشروی و باید که 
شعر او بدان درجه رسیده باشد که در صحیفهً 
روزگار مسطور باشد و بر لسن احرار مقروء. 
بر سفائن بتویسند و در مدائن بخوانند که حظ 
اوفر و قسم افضل از شعر بقاء اسم است و تا 
مسطور و مقروء نباشد این معنی حاصل نیاید, 
و چون شعر بر این درجه نباشد تاثیر او را اثر 
نبود و پیش از خداوند خود بمیرد. و چزن او 
را در بقاء خویش اثری نیست در بقاء اسم 
دیگری چه اثر باشد؟ اما شاعر بدین درجه 
ترسیالاکه در عتفوان شباب و در روزگار 
جوانی بیست هزار بیت از اشعار مستقدمان 
یادگید, و ده هزار کلمه از آثار متأخران پیش 
چشم کند. و پیوسته دواوین استادان 
همی‌خواند و یاد همی گیرد که درآمد و بیرون 
شد ایشان از مضایق و دقایق سسخن بر چه 
وجه بوده است تا طرق و انواع شعر در طبع او 
مرتسم شود و عیب و هثر شعر بر صحیفة خرد 
منقش گردد. تا سخنش روی در ترقی دارد و 
طبعش بجانب علو میل کند. هر کرا طبع در 
نظم راسخ شد و سختش هسموار گشت, روی 
بعلم شعر آرد و عروض بخواند, و گرد 
تصانیف استاد ابوالحسن السرخسی الهراسی 
گردد چون غاية المروضین و کنزالقافیه, و تقد 
ممانی و نقد الفاظ و سرقات و تراجم و انواع 
این علوم بخواند بر استادی که آن داند. تا نام 
استادی را سزاوار شود. و اسم او در صحيفة 
روزگار پدید آید. چتانکه اسامی دیگر 
استادانی که نامهای ایشان یاد کردیم» تا آنچه 


شاعر. ۱۴۳۰۱۵ 


از مخدوم و ممدوح بستاند حسق آن بتواند 
گزارد در بقاء اسم. و اما بر پادشاه واجب است 
که چنین شاعر را تربیت کند تا در خدمت او 
پدیدار اید و نام او از مدحت او هویدا شود. 
اما اگراز اين درجه کم باشد نشاید بدو سیم 
ضایع کردن و بشعر او التفات نمودن. خاصه 
که‌پیر بود, در اين باب تقحص کرده‌ام. در کل 
عالم از شاعر پیر بدتر نیافته‌ام, و هیچ سیم 
ضائم‌تر از آن نیست که به وی دهند. 
ناجوانمردی که به پنجاه سال ندانسته باشد که 
آنچه من همی گویم بد است, کی بخواهد 
دانستن؟ اما گر جوائی بود که طبع راست 
دارد. | گرچه شعرش نیک نباشد. امید بود که 
نیک شود و در شریعت آزادگی تربیت او 
راجپ باشد و تعهد او فریضه و تفقد او لازم. 
آما در خدمت پادشاه هیچ بهتر از بدیهه گنتن 
نیت که بیدیهه طبع پادشاه خضرم شود. و 
مجلها برافروزد, و شاعر بمقصود رسد و 
آن اقبال که رودکی در ال‌سامان دید بپدیهه 
گفتن و زود ضعری» کس ندیده اشت. 
(چهارمقالً عروضی چ سعین ص ۳۷ و 4۴۸. 
عتصرالمعالی در رسم شاعری گوید: ا گر 
شاعری باشی, جهد کن تاسخن تو سهل 
ممتتع باشد و پرهیز از سخن غامض؛ و چیزی 
که‌تو دانی و کسی دیگر نداند که بشرح 
حاجت افتد مگوی, که شعر از بهر مردمان 
گویندنه از پهر خویش؛ و به وزن و قوافی تپی 
قاعت مکن؛ و بی‌صناعت و ترتیب شعر 
مگوی, که شعر راست ناخوش بود. با صعت 
و حرکت باید که بود و غلغلی باید که بود اندر 
شعر و اندر زخمه و اندر صوت. تا مردم را 
خوش آید و یا صناعنی برسم شعر چون 
مجانس و مطابق و متضاد و متشا کل و متشابه 
و مستعار و مکرر و مردف و مزدوج و موازن 
و مضمن و مضمر و مسلل ومسجع و 
مستوی و موشح و موصل و مقطع و مسمط و . 
مستحیل ذوقافیتین و رجز و متقارب. و 
مقلوب؛ اما | گر خواهی که سخن تو عالی باشد 
و بماند, پیشتر سخن مستعارگوی و استعارت 
پر ممکنات گوی و در مدح استعارت بکار 
دار, و اگر غزل و تراه گویی. سهل و لطیف و 
بقوافی گوی که معروف باشد و تازیهای سردو 
غریب مگوی؛ و حسب حالهای عاشقانه و 
سخنهای اطیف گوی و االهای خوش په کار 
دار چنانکه خاص و عام را خوش آید. و شعر 
عروضی و گران مگوی, که گرد عروض و 
وزنهای گران کسی گردد که طبع ناخوش دارد 
و عاجز بود از لفظ خوش و معتی ظریف. اما 
اگربخواهند آنگه بگوی که روا باشد؛ و علم 
عروض بدان و علم شاعری و القاپ و نقد شعر 
بیاموز, تا | گرمیان شاعران مناظره افتد یا با تو 
کسی مکاشفتی بکند یا گرمتحانکنندعاجز 


۶ شاعر. 


نباشی؛ و این هقده بحر که 


ز دلییرء‌های 
عروض پارسیان برخیزد, نامهای اين دیراه‌ها 
و نام این هفده بحر بدان چون هزج و رجز و 
رمل و هزج مکفوف و هزج اخرب و رجز 
مطوی و رمل مخبون و منسرح و خفیف و 
مضارع و مضارع اخرب و مقتضب و سریع و 
مجتث و متقارب و قریب اخرب و طویل و 
وزنهای تازیان چون بسيط و مدید و کامل و 
وافر و مانئد آن, جمله معلوم خویش گردان؛ و 
آن سخن که گویی اندر شعر در زهدیه و در 
مدح و غزل و هجا و مرئیه, داد آن سخن 
بتمامی بده و هرگز سخن ناتمام مگوی؛ و هر 
آن سخن که در نثر بگویند در نظم مگوی, که 
نر چون رعیت است و نظم چون پادشاه آن 
چیز که پادشاه را شاید رعیت را نشاید؛ و 


غزل و ترائه آبدار گوی و در مدح قوی و دلیر ‏ 


و بلندهمت باش و سزای هر کس بدان؛ و مدح 


که‌گویی در خور معدوح گوی و آن کسی را" 


که‌هرگز کارد بر میان نبسته باشد مگوی 
شمشیر تو شیرافکن است و به نیزه کوه 
بیستون برداری و بتیر موی شکافی, و انکه 
هرگز بر خری ننشته باشد» اسب او را به 
دلدل و براق و رخش و شبدیز مانند مکن و 
بدانکه هر کس را چه باید گفت. اما بر شاعر 
واجب بود که از طبع ممدوح ‏ گاه‌باشد و بداند 
که‌او را چه خوش آید. که تا تو آن نگویی که 
او خواهد, او ترا آن ندهد که ترا باید؛ و حقیر 
همت مباش و در قصیده خود را بنده و خادم 
مخوان الا در مدحی که ممدوح بدان ارزد؛ و 
هجا گفتن عادت مکن که سبو پیوسته درست 
از آب نیاید. اما | گربر زهد و توحید قادر 
باشی تقصیر مکن, که در هر دو جهان نکو 
است, و در شعر دروغ از حد مبر هر چشد 
مبالفت در شعر هنر است؛ و مرثیت دوستان و 


محتشمان نیز واجب کند؛ و اگرهجا خواهی. . 
که‌گویی, همچنان که در مدح کسی را بتایی ۱ 


برضد آن بگوی, که هرچه ضد مدح بود هجا 
باشد. و غزل و مرئیه همچنین, اما هرچه 
گوبی از جعبة خودگوی و گرد سخن مردمان 
مگرد تا طبع تو گشاده شود و میدان شعر بر تو 
فراخ گردد و هم بدان قاعده نمانی که در اول 
در شعر آمده باشی. اما چون بر شاعری قادر 
شده باشی و طبع تو گشاده شود و ماهر گشته 
باشی, ا گر جایی معنی ریب شنوی و ترا 
خوش آید. اگر خواهی که برگیری و دیگر 
جای استعمال کنی, مکایره مکن و بعینه همان 
لفظ بکار مبرء ا گر آن معنی در مدح بود در 
هجو بکار بر و اگردر هجو بود در مدح بکار 
بر واگردر غزل شنوی در مرئیه به کار بر و 
| گردر مرئیه شنوی در غزل به کار بر تأاکسی 
نداند که از کجا است؛ و اگرممدوح طلب کنی 
و گرد بازار گردی مدیرروی و پلیدجامه 


مباش و دایم تازه‌روی و خندان پاش و 
حکایت و نوادر سخن و مضحکات بسیار 
حفظ کن و در پیش معدوح گوی, که شاعر را 
از این چاره تبود. (قابوسنامه چ امین 
عبدالمجید بدوی صص ۱۷۱ - 
شاعر؛ کلام نیکو و جید و قیل هو فاعل بمعنی 
مفعول ای مشعور. (منتهی الارب. ذیل شعر). 
شاعر. [ع] ((خ) جماعتی از علما که شعر 
گفته‌اند و شمرا که سماع حدیث کرده‌اند به این 
اسیم مشهورند و از آنجملهاند ابوفراس 
همام‌پن غالب الفرزدق الشاعر التمیمی بصری 
که‌از اين عمر و ابوهریره و دیگران روایت 
کرده و این ابی‌تجیح و مروان الاصفر و 
دیگران از وی روایت کرده‌اند و بسال ۱۱۰ 
ه.ق. درگ ذشته است. همچین جریربن 
الخطنی الشساعر و مسحمدین مستاذر 


, الشاعرالبصری که روایت حدیث کرده و 


ابومحمد حجاج بن‌یوسف‌ین حجاج الشاعر 
که‌از عدالرزاق و شبابةبن سوار روایت کرده 
ز صلم و ابوداود السجستانی و دیگران از وی 
روایت کرده‌اند. (لباب‌الاناب. ذیل شاعر), و 
رجوع په اعلام مذکور شود. 
شاعر. [ع ] (ع [) نام هر یک از دو رگ که در 
دو ورک شاخ شاخ شوند و مجموع آن دو را 
شاعران گویند. (یاددادت مولف). 
شاعر. 4 ] ((خ) (الخوری) پطرس الماورنی 
اللینانی. او راست: «فا کهة الالیاب فی تاریخ 
الاحقاب». (معجم المطبوعات). 
شاعران. (ع] (ع () تشية شاعر و آن دو رگ 
مولف). 
شاعرانه. (ع ن /ن] (ص نسبی, ق مرکب) 
بطرز و شیوه شاعران. و همانند و یگونة 
شاعران. طیف و اصماسی. 


است در دو ورک. (یاددافت 


-شاعرانه سخن گفتن: با سجم و قافیه خن 
گفتن,(ناظم الاطباء). لطیف و أحاسی سخن 


" گفتن.به نازکی سخن راندن. 

شاعر اطعمه. (ع ر أغم] (اخ) کسنایه از 
بسحاق حلاج: مس اللغات). سولانا 
اپواسحاق حلاج شیرازی صاحب دیوان 
اطعمه. 

شاعرالسنة. [ع رش سْن ن] (اخ) لقب 
علی‌بن عیسی السکیری شاعر مکنی به 
ابوالصن. وی به سال ۲۵۷ ه .ق.در بغداد 
تولد یافت و به سال ۴۱۳ ه .ق.در همان شهر 
درگذشت. در مدح صحابه فراوان شعر گفته و 
با شعرای شیعة امامیه مناقضاتی داشته و 
بهمین مناسبت به شاعرالسنه ملقب گردیده 
است. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۶۸۴ بنقل از 
تاریخ الکامل ابن‌اثیر ذیل حوادث سال ۴۱۳ 
ه.ق. 

شاعرالنبی. ۰ [ع رَد ن ی ] (اخا شهرت 
حصان‌بن ثاپت. رجوع به شاعر رسول له و 


شاعرلر. 

شاعر پینمر و ريسانة الادب ج ۱ص ۲۲۴و 
ج ۲ص ۲۸۵ شود. 
شاعرباره. (ع رز /ر] اص مرکب) دوست 
دارندة شاعر. (آتدراج)؛ 
نیست شهرت‌طلب و خسرو شاعرباره 
تا به بیت و غزل و شعر روان بفرییم. 

, مولوی. 
شاعر بنی‌امیه. زع ز ب امین ت] (اخ) 
شهرت اخطل غیاث‌ین غوث تصرانی الاصل 
مکی به ابومالک. وی از فحول شعرای عصر 
امری است که بجهت مدیحه گویی و اظهار 
خلوص در حق خلفای بنی‌امیه به يين صفت 


موصوف گردید. وفات او بسال ۹۵ ه.ق. 


اتفاق افتاد. رجوع به ريحانة الادب ج ۱ص 


۷ ج ۲ص ۲۸۵ شود. 


شاه پرور. (ع زو ] (ف مرکب) پرورندة 


شاعر. مربی شاعر, که شاعر را برکشد و 

تربیت کند. حمایت‌کننده از شاعر. که شاعر 

پرورد. 

شاعرپروری. (ع بَز ] (حامص مرکب) 

عمل شاعرپرور. پروردن شاعر. پرورش 

شاعر. حمایت از شاعر. برکشیدن شاعر و 

تربیت کردن وی 

کام و رای او ز عالم هست شاعرپروری 

شاعران را مدح او گفتن بگیتی کام و رام 
سوزلی. 

شاعر پیفمبر. (ع رٍ ب /پ ] ب] (ع) 

حانین ثابت. رجوع به شاعرالنبی و شاعر 

رسول اه شود. 

شاعرخواه. (ع خوا / خا] (نف مرکب) 

طالب و خواستار شاعر. شاعردوست 

امیر دوست‌نواز و امیر خصم‌گداز 

امیر شاعرخواه و امیر زاثرخوان.. فرخی, 

شاعر رسول‌الله. (عزرسل لاء] (اخ) 

شاعرانبی. شاعر پیفبر. ضهرت حسانین 

ثابت. وی مدایح بسیاری دربار؛ حضرت 


رسالت پناهی (ص) سروده و بدگویان وت 
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گفته است و آن حضرت اثر اشعار وی راکه 
دربار؛ دشمنان دین گفته بیشتر از اشر تیر و 
نیژه شمرده‌اند. رجوع به ريحانة الادب چ ۱ 
ص ۳۲۳و ج ۲ص ۲۸۵ و حسانبن ثابت 
شود. 
شاعرگزین. (ع گ] (نف مرکب) گزیندة 
خاعر. انتخاب‌کنندة شاعر؛ 

لیکن اشعار ترا آن قدر و آن قیمت نبود 

کش بفرمودی جواب این خسرو شاعرگزین. 

منوچهری. 

شاعولر. [ع [] ((خ) دیسهی است جزء 
دهستان انگوت, بخش گرمی, شهرستان 
اردبیل, واقع در ۴۵ هزارگزی شمال باختری 
گرمی و ۲۵ هزارگزی شوم بیله‌سوار 


1 


شاعرنواز. 


اصلاندوز. + جلکه و گرمسیر و سکنة آر ۳۴۳ 
تن و زبانشان ترکی است. آب آن از چشمد. 
محصول عمده آن غلات و حبویات و شغل 


اهالی آن زراعت و گله‌داری است راه مالرو 
دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
شاعرفواز. (ع نْ] انف مرکب) نوازندة 
شاعر. مهربانی و ملاطفت‌کننده نسبت به 
شاعر. 
شاعرفوازی. (ع ن] (حامص مرکب) عمل 
نواختن شاعر. مهربانی و ملاطفت نسبت به 
شاعرءٌ 
سنت شاعرنوازی پادشاه دین نهاد 
ای همه شاهان عالم مر غلامش را غلام, 
سوزنی. 
جاودان ماند کریم از مدح شاعر زنده نام 
زین بود شاعرنوازی عادت و رسم کرام. 
سوزنی. 
شاعرق. (ع ر](ع ص) تأنیث شاعر. زنی که 
شمر گوید. (ن_اظم الاطباء). زن شاعر 
قافیه گوی. (مهذب الاسماء). ج, شواجر و 
شاعرات. رجوع به شاعر شود. |اکلمة 
شاعرة؛ ای قصيدة. (تا السروس). |[() 
نشانهای حج و طاعتها که آنجا کنند. (مهذب 
الاسماء). رجوع به شعار و شعارالحج شود. 
شاعر همدانی. (ع ر دع) (لغ) شهرت 
آلهی شاعر که در قصیهُ اسدآباد نزدیک شهر 
ه-مدان تولد یافته و بسال ۱۰۵۷ د.ق. 
درگذشته است. رجوع به ریحانة الادب ج ۱ 
ص ۱۰۲ وج اص ۲۸۵ و الهی شود. 
شاعری. [ع] (حامص) صفت شاعر. 
صنعت شهر گفتن. (تاظم الاطباء). کار و عمل 
شاعر. سسخن‌سرایبی از چکامه گویی و 
غزلرایی و قصیده گویی و مثنوی‌سازی و 
گفتن دیگر انواع شعرد 
چون معانی جمع گردد شاعری آسان بود. 
عصری. 
بدین فصاحت و این علم ثاعری که تراست 
مکوش خیره, کش ابریز کردی و | کسیر. 


غضایری. 
شاعری عباس کرد و حمزه کرد و طلحه کرد 
جعفر و سعد و سعید و بید ام‌القری. 

منوچهری. 
گوبایند و ببینند این شریف ایام را 
تا کد هرگز شما را شاعری کردن کری. 

منوچهری. 
نگر نشمری ای برادر گزافه 
بدانش دپیری و ته شاعری را. 

ناصرخسرو. 
ز شاعری چه بد آید جریر و اعشی را: 
ظهیر قاریابی. 


بچشم عقل نظر می‌کنم یمین و بسار 


ز شاعری بتر اندر جهان ندیدم کار. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
در بارگاه خاطر سعدی خرام ا گر 


خواهی ز پادشاه سخن داد شاعری. سعدی. 


مرابشاعری آموخت روزگار آنگه 
که‌چشم مست تو دیدم که ساحری آمو خت. 


سعدی, 


تشاعر؛ شاعری نمودن کسی که شاعر نباشد. 
- امثال: 
شاعری چیست بر در دونان 
خانه‌ای کرد و حکمت یونان. 
اوحدی (از امتال و حکم دهخدا). 
شاعری نیست پیشه‌ای که از آن 
رسدت نان بتره تره بدوغ. 
ان یمین (از امتال و حکم دهخداا. 
|[ گاهی‌بنفس. دانندگی. دریافتن. 
شاعریت.(ع رن )(ع مسص جعلی) 
مدزکیت. کیفیت شاعر بودن و آ گاه‌بودن: و 
لیست جرا انائتک فیقی الجزء الّضر 
مجهولاً ح یذ اذا کان وراء المدركية و 
الشاعرية. فیکون سجهولا و لایکون من 
ذالک التی شمورها لم یزد علها. (سجموعاً 
دوم مصتفات شیخ اشراق. حکمت اشراق ص 
۲ 
شاعل.(ع] (ع ص,) اسب که در دم آن 
سپیدی باشد. (سنتهی الارب). ذوالشعل, 
(اقرب الموارد). رجوع به شقل شود. ||رجل 
شاعل؛ مرد پریشان غارت. (منتهی الارب). 
ای ذوزشمال. (اقرب الموارد). ۲ | آتش‌افروز. 
|تبدار. شعلهدار. (ناظم الاطبای). 
شاعة. (ع] (ع !) زن بدان جهت که تابع شوی 
خود است. (منتهی الارب). الزوجة لمشایعتها 
الزوج. «هل لک من شاعة»: ای زوجة. (اقرب 
الموارد. ذیل ش‌کعا. ||خبرهای پریشان. 
مهس الارب).. 
شاعنی- (ع ص) بمید. (متهی الارب) (آقرب 
الموارد). |احصه مشترک. (منتهی الارب). 
الشائم من الاتصباه, (اقرب المواردا. 
شاعی. (ع ص, () شیعی. شیعه: و آنگاه 
کشتن حسین‌ین علی‌بن ابی‌طالب علیه السلام 
اندر عاشورا بهاتفاق افتاد تا ماتم شد شاعیان 
را (لتفهما: 
یار تو خیر و خرمی چون یار شاعی " قاطمی 
جفت تو جود و مردمی چون جفت حاتم ماویه ؟" 
منوچهری (دیوان چ دپیرسیاقی ص ۱۰۲). 
این از بلا گريخته یعنی که شاعیم 
فتنه بجهل و شیف کربلا شده‌ست. 
ناصرخسرو. 


زاب خردگر خبرستی ترا 
میل تو زی مذهب شاعستی. 

اصرخرو. 
اما جماعتی که بی‌شبهت شاعی‌مذهب بود‌اند 


شاغل. ۱۴۰۱۷ 


عاصم است و کسائی و حمزه و باقیان از 
حجازی و شامی همه عدلی‌مذهب بوده‌اند. 
(اتقض ص ۱۹۵ ۱۹۶). و رجوع به النقض 
ص ۰۲۰۶ ۰۲۱۳ ۰۲۲۹ ۰۲۳۳۲ ۰۲۳۵ ۲۵۱: 
۲ ۲۵۳ ۰۲۷۱ ۰۲۸۰ ۲۸۶ ۰۲۶۷ ۳۶۹ 
۶ ۳۹۳۰۳۸۳ شود. 

شاعية. (ی /ي ی ](ع ص) مونث شاعی. ج» 
شواع. (اقرب الصوارد). «و جاءت الخضیل 
شواعی و شوانع»: ای متفرقه. (اقرب السواردا. 
جاءت الخیل شواعی؛ امدند اسبان ستفرق. 
(منتهی الارب). 

شاهیة. (عی ی ] (اخ) نام یکی از فرق غلاة 
است. (شاندان نوبختی ص ۲۵۸ از خطط 
مقریزی ج۴ ۱۷۷). 

شاغان.((خ) از راء بلوک صیمکان فارس 
دو فرسخ میانژ جتوب و مشرق دوزه است. 
(فارسنام ناصری). 

شاغب. (غ) (ع ص) نمت فاعلی از ضفب. 
شرانگیز. فته‌انگیز. مهیج شر. رجوع به شفب 
شود. 

شاغو. [غ] (ع () نام گشنی از شتران. (منتهی 
الارب). فحل من آبال العرب. (اقرب الموارد). 
|((ص) بلد شاغر؛ بعید من اللاصر و الساطان. 
(آقرب الموارد). مکان شاغر؛ جای خالی أز 
مانع و نگهان. (ناظم الاطباء), رجوع به 
شاغره شود. 

شاغران. (غ](ع !) جای منقطع شدن رگ 
ناف. (منتهی آلارب). منقطع عرق السرة و هو 
ذوطرفین. (اقرب الموارد). 

شاغوة. [غ ۱ (ع ص) تأنیث شاغر: ارض 
شاغرة؛ زمین خالی از مانع و نگاهبان. (منتهی 
الارب). بلدة شاغرة برجلها؛ ای لم‌تمنم من 
غارة احد لخلوها. (اقرب السوارد). |[ارض 
شاغرة ؛ زمین فراخ خ. (منتهی الارب). 

شاغرة. ۰ [ع ز) ((خ) موضعی است. (منتهی 
الارپ). قال این درید: شاغرة موضع. (سجم 
الیلدان). 

شاغفار. [] () اصل السوس. (الفاظ الادوید: 
اصابع السوس. رجوع به سوس و برهان قاطع 
ذیل سوس شود. 

شاغل. [غ](ع ص) مشنول‌کننده. (دهار). 
در کار دارنده. (متهی الارب). شغله به؛ جعله 
مشفولاً فهو شاغل. (اقرب الصواردا, چ» 


«انا فی شفل شاغل». (افرب الموارد). کار 
گران. در تا کیدگویند. (ناظم الاطباء)* 
جهایانبمهمات خویش مشفولند 


۱-اشعل الغارة: تفرقت. (اقرب الموارد). 

۲-ن ل: اصل: پارسا 

۳-نل: مازیه ماریه, جاریه, (دیوان ص 
۳ 


۸ شاغلان. 


مرا به روی تو شغلیست از جهان شاغل. 
سعدی. 
/[مانع و بازدارنه.(آنندراج) (ناظم الاطباء): 
در میانٌ آن محاصره و مهم بزرگ که در پیش 
پادشاه اسلام بود از سرحد خراسان شاغلی 
پیدا شد و فتقی حادث و خاطر عاطر پادشاه 
از آن هاجم نا گاء‌و ناجم نااندیشیده محشوش 
و متوزع شد. (المضاف الی بدایع الازمان ص 
۸ ||در تداول اداری, مشفول به خدمت, در 
مقابل منتظر خدمت و بازنشته و برکنار از 
خدمت. 
شاغلان. [ ] (اخ) موضعی در حدود هرات. 
خواندمیر ارد: چون امیر اردو شاه را بواسطه 
وصول محمدزمان میرزا استظهار تمام پیدا 
شد شعار خلاف جناب حکومت پناهی 
زینل‌خان که در آن زمان والی خراسان بود 
اظهار نموده بعضی از قصبات هراة رود و 


شاغلان ‏ را تاخت فرمود و آنگاه لشکر به سر :" 


اقوام هرات و قبایل نکو درکشیده... و از آنجا 
به غور شتافته... بعتف و لطف از حکام آن 

کوهستان‌امیر درویش و امیرفخرالدین اسبان 
راهوار و اثتران باربردار و اجناس نفیسه 
گرفت.(تاریخ حبیب السیر چ طهران؛ جزء 
سوم از ج ۳ص ۳۱۸). 
شاغلداغ. غ (ص) سشت شوخگن. 
صفت جام چرکین بکار رود. (از یادداشت 


مولف). 
شاغلة. (غ [) (ع ص) تانیث داغل. رجوع 
به شاغل شود. 


شاغور. ([خ) محله‌ای است به دمشق. (متهی 
الارب). مسحله‌ای است مضهور به باب 
صفیر دمشق و آن در خارج از شهر واقع 
است. دجوع به معجم البلدان و شاغوری 


شود. 


شاغوری.(ص نبی) موب به شاغور,. 


رجوع به شاغور شود. 
شاغوری. (ٍخ) تهاب‌الدین فیانین علی‌بن 
فتیان الاسدی الامشقی معروف به شاغوری. 
وی نحوی و ادیب و شاعر و بپادشاهان 
تزدیک بود و آنان را مدح میگفت و فرزندان 
ایشان راعلم می‌آموخت و بهمین جهت به 
معلم نیز معروف بود. بسال ۵۲۲ ه.ق.در 
دمشق تولد و به سال ۶۱۵ ه.ق.وفات یافت. 
وی در مسقابر باب الصنفیر صدفون است. 
نسبتش به شاغور از محلات دمشق است. او 
راست: م-خب. دیوان شعر نیز دارد. (از اعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۷۶۷ از وفیات الاعیان و 
کشف‌الظون, ذیل منتخب و ريحانة الادب ج 
۲ ص ۲۸۵). یاقوت دربارة او آرد: وی را به 
دمشق دیدم اواخر عمر خود را می‌گذرانید. 
ادیب طبع بود و در جامع دمشق مجلس درس 
و قرانت نحو داشت سنش به نود یا نزدیک آن 


رسیده بود. او را اشعاری اب و معانی بکر 
فراوان است. (از معجم البلدان). 

شاغوز. () کل ابریشم (این نام در اطراف 
رشت و لاهیجان به آن دهند), 

شاغوژداو. (! مرکب) درخت گل ابریشم 
(اين نام در اطراف رشت و لاهیجان به این 
درخت دهند). (یادداشت مولف). رجوع به 
گل‌ابریشم شود. 

شاغول.() تاقول. فادن. گلولهای که 
بریسمان کرده از گونیا بياویزند تا بدان 
همواری زمین معلوم کنند. (از ناظم الاطباء). 
قطعه فلزی که برشته‌ای آویزند و برای قائم 
بالا بردن دیوار در بنایی بکار برند. شاقول. 
شاهول. ||آویزء ساعت. (ناظم الاطباء), 
پندول. (اشتنگاس). رجوع به شاقول شود. 

شاغوله. [ل /ل] (() شسملة دستار باشد. 

(فرهنگ جهانگیری). بر وزن و معنی شاشوله 
است که علاقه و ملهٌ دستار باشد. (بر‌هان 
قاطم). طر؛ دستار که از عمامه بیاویزند. 
(انجمن آرای تاصری) (آنندراج). شمله و 
لاقة دستار. (ناظم الاطباء): 
شاغولة دستار تو اینجا نخرند 
دستار نگهدار و پرو بر سر پچ 

ابن یمین (از فرهنگ جهانگیری). 

شاغی. (ع ص) زائد. رجوع به شاغية شود. 

شاغبة. (ی ] (ع ص) تأنیث شاغی. دندان 
افزونی, (مهذب الاسماء). سن شاغية؛ دندان 
زائد. (متهی الارب. الیرٌ الساغية؛ الزائدة 
علی الاسنان. (اقرب الموارد). دنداني که 
خردتر یا بزرگتر از دیگر دندانها است. دندان 
کج. دندان کچ پرآمده (یادداشت مولف). 3 
شواغی. (منتهی الارب). 

شاف. () پبه که بدارو تر کرده بر چشمان 
نهند دفع رمد راء (شرفنامة منیری). دارویی که 

71 بمیل ذر چشم کشند. (آنندراج)؛ 


"۳ ۰ ۲ 
- تیره‌چشمان روان ریگ روان را در زرور 


شاف شأفی هم ز حصرم هم ز رسان دیده‌اند. 
خاقانی. 


باد چو باد عیسوی گرد سم براق او 
از پی چشم درد جان شاف شفقای ایزدی, 
خافانی. 

||شافه. شیاف. مخفف شیاف. چیزی را که 

بطریق میل کوچک سازند و داروها بدان ماد 

و جهت معالجه در دبر کنند. (آنتدراج). در 

تداول عامة فارسی‌زبانان شافه که بخود 

برگیرند. رجوع به شافه و شیاف شود. 

- شاف ابیض؛ دارویی از برای چشم. (ناظم 

الاطباء). شیاف ابیض, رجوع په شیاف ایض 

شود؛ٌ 

چو مرهم بود پبه داغ مرا 

شد این شاف ایض آبچشمش دوا. 
طاهروحید (ا آنندرا اج). 


شافتن. 


- شاف احمر؛ شیاف اجمر. نره. (ناظم 
الاطباء), رجوع به شیاف احمر شود. 

- || کایه از ذ کرو آلت تناسل: 

دید؛ مقعدش مگر کور است 

که‌همه سال با عصا باشد 

وگرش نیست علتی همه شب 

شاف احمر در او چرا باشد. 

سپاهانی (از ثرفنامه منیری). 

شاقاط. (عبری ص, ) قاضی. (قاموس 
کتاب مقدس). 

شافاط.((خ) يکي از جساسوسان سبط 
شمعون بود. (قاموس کتاب مقدس). 
شاقاط. ((ج) یکی از سللة سلطتتی بهودا. 
(قاموس کتاب مقدس). ۱ 
شافاط. (() از رژسای سبط جاد. (قاموس 
کتاب مقد س). 
شافاط.((خ) یکی از شبانان داود است. 
(قاموس کاپ مقدس). 
شاقافج. [ت] (معرب. !) معرب شاپاپک. 
برنوف. رجوع به شابابق, شابانج, شابانک. 
شاپاپک. شافانج. شامبان. شاهبانک, 
برنوف و فهرست مخزن الادویه شود. 
شافام. (اخ) از رزس‌ای سبط جاد بود. 
(قاموس کتاب مقدس). 
شافانج. [نْ] (معرب, () معرب شابانک و آن 
بسرنوف است. (مستتهی الارب). شابانک. 
شابانج آ. (دزی ج ۱ص ۷۱۶ و رجوع به 
فهرست مخزن الادویه شود. 
شافت. [ت] (ع | شاند. اصل و بیخ, یقال 
استأصل اه شافته؛ یعنی ببرد اصل و بیخ آن 
را خدای, (منتهی الارب): امید بفضل اله و 
اقبال پادشاه چنانکه عنقریب سورت ظفر 
نازل شود... و دفع آفت و استیصال شافت 
ایشان حاصل گردد. (السضاف الی یداییع 
الازمان ص ۳۸). و رجوع به شافة شود. 
شافتسیری. ات ب ] ((خ)* (آنتونی, کنت 
دو...) رجل دولتی انگلیسی است که بسال: 
۱ در ویمبورن سن ژیل * متولد شد و 
بسال ۱۶۸۳ م. وفات یافت. لايحة قانونی 
تضمن آزادی فردی و مصونیت افراد از 
بازداشتهای خودسرانه و غیرقانونی ۲ را به 
پارلمان انگلستان تقدیم کرد. 

شافتن. [تَّ ] (مص) له شدن و فرسوده شدن. 


۱- در تاریخ حبیب السیر چ خحیام «شاقلان» 
آمده. (حیب السیر چ خیام ج ۴ص ۳۹۷). 
۲ -زل: تسیز چشمان روان ریگ روان را در 
زروز. 
۳-ظ. کنایه از پبه است. 
7 00۳۷22۵ - 4 
06(۰ 0۵۲۱8 ,صاصق تحاعه‌ااعطعه - 5 
جوا 52101 ۷۷۳۵۵۲۵6 - 5 
,۱5 عطق ول از8 - 7 


(شعوری). |[شکستن (. |[کهنه شدن [ 
شدن ". (ناظم الاطباء). |اریز‌ریزه کردن. 
(ناظم الاطیاء). بصورت غبار درآوردن ", 
|[شتا کردن۵. ||شکافتن. ترکیدن ‏ 
شافجرد. (ج] ((خ) از قرای حدود دزفول 
(اندیمشک): و بحدود قری شافجرد و مطران 
مرغزاری است نیم فرسنگ در نیم فرسنگ و 
تمامت نرگس خودروست و هم در این حدود 
درختان‌اند آن را زرین درخت گویند. شکوفةً 
زرد بسیار بقا دارد اما تمره نمیدهد. (نزهة 


لقلوب ج ۳ص ۱۱۱). 
شافر. [فِ ] (ع () کرائة فرج زن و کرائة رحم. 
(منتهی الارب) (انندراج). 


شافر. [ف ] ((خ) (به عبری به معنای 
درخشندگی) کوه... در دشت عربستان و یکی 
از منازل بنی‌اسرائیل بود. روللدس برآن است 
که کوه عریف همان کوه شافر است و بر 
ساحل غربی خلیج عقبه واقع است اما 
دیگری کوه شریف را شافر دانسته است که 
تخمياً بمسافت ۷۰میل بشمال خلیج عقبه 
واقع میباشد. (قاموس کتاب مقدس). 
شاف رکام. ِتْ ] (اغ) رود... لشتی است در 
شاپورکام که رودی است در بخارا. رجوع به 
تاریخ بخارای نرشخی ص ۳۸و شاپورکام 
شود. 
شافسق. اف س] (خ) معرب شابسه است 
از قرای مرو. رجوع به لباب الانساب. ذییل 
شافسقی و شابسته شود. 
شافسقي. ات س] (ص نسبی) مسوب به 
شاسی. شابستی. رجوع به شافق و 
شابستی شود. 
شافسقیی. (ف س] ([خ) سعیدین احمدین 
محمدین معدان. مکتی به ابواهمد پدر 
ابوالمباس المعدانی فقیه صاحب تصائیف 
است. در قریهٌ شابسه متولد شد سپس بشهر 
منتقل گردید و در طلب حدیث سفر کرد و از 
اپوحاتم رازی و دیگران حدیث شنید. پسرش 
ابوالسباس و دیگران از وی روایت حدیث 
کرده‌اند. بسال ۳۲۴ ه.ق. درگذشته است. 
(یاب الانساب). 
شافع. [ف ] (ع ص) خواهش‌کننده. (مهذب 
الاسماء). خنواهشگر. (منتهی الارب). 
درخواست کننده. (ناظم الاطباء). |[درخواه 
جرم کی کننده. (آنندراج), شفاعت‌کننده. 
(شمس اللفات). شفیع. (تاج العروس). ذارع. 
(یادداشت مولف) (اقرب الموارد ذیل ذرع). 
3 شافعون. (مهذب الاسماء). رجوع به 
شفاعت شود. 
- شافع یوم الجزا؛ شاقع روز جزار حضرت 
رسول | کرم صلوات اه علی.(ناظم الاطبام). 
ااجت‌کنده. (متهی الارب). اف خلاف 
الوتر و هوالزوج. (تاج الصروس): قد شفعه 


شفعا..؛ ای کبان وتراً فصیره زوجا اتاچ 
العروس). ||() تکه تیس آنکه از میش بمزلة 
تیس است از بز. (منتهی الارب). قیل هو من 
الضان کالتیس من المعزی. (اقرب السوارد). 
قچقار که ماده را پیوسته به دو بچه باردار 
گرداند. |((ص) ناقة شاقع؛ شترماده با بچه که 
در شکم آن بچذ دیگر باشد. و کذا شاة شافع. 
(منتهی الارب): ناقه او شاة شافم؛ ای فی 
بطنها ولد و لها ولد آخر یتعها. لان ولدها 
شفمها و هی شفعته. (لصحالع). 
شافع. [ف] ((خ) ایسن سائب‌بن عبیدبن 
عبدیزیدین هاشم‌بن عبدالمطلب‌بن عبدمناف 
قرشی مطلبی. جد امام شافعی. پدرش سائب 
به پیغمبر شباهت داشت. وی در یوم بدر 
اسلام آورد و آن زمان شاقع خرد بود. (از تاج 
العروس) (منتهی الارب). و رجوع به تاریخ 
گزیده‌ط ۷۵۷ شود. 
- بنوشافع؛ گروهی از اولاد عبدالم طلب‌بن 
عبدمتاف که امام شافعی از آن گروه است. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تاج العروس شود. 
شافع. (ف ] (اخ) این صالح‌بن حاتم الجیلی. 


مکنی به اپومحمد. وی از ابوعلی‌بن المذهپ ۰ 


حدیث شنید و فقه نزد قاضی ابویعلی خواند. 
پا کدامن و تنگدست و نیکوکار بود وبسال ۸۰ 
ه.ق,درگذشت. (مناقب الامام احمدین حنبل 
ص 0۵۲۴. 
شافع. [ف] (اخ) آبن ظرب‌بن عمروین نوفل 
از بتی‌نوفل. وی از کاتبان مصاحف برای 
عمرین الخطاب بود. (لعقد الفرید ج ۲ ص 
۶۴ 
شافع. [ف ] ((خ) ابن عبدالرشید جیلی مکتی 
به ابوعبداله. سبکی در «طبقات الشافعیه» وی 
را از شا گردان‌غزالی معرفی کرده است. وفات 
او در بیستم محرم سال ۵۴۱ه.ق.اتفاق افتاد. 
(از غزآلی‌نامه ض ۲۵۴). رجوع به ضافع 
الطبیب شود. 
شافع. [ف] (ٍخ) ابن علی‌بن عباس الکنانی 
السقلانی المسصری کاتب. وی نویسنده و 
مورخ است و زمانی بمصر بکار منشیگری 
اشتفال داشت. بسال ۴۶۸۰ ه.ق.تیری به 
شقیقه‌اش اصابت کرد و کور شد. او را نظم و 
نثر فراوان است. از گردآورندگان کتاب بود. 
از تصنیفات اوست: دیوان شعر. «شنف الاذان 
خی مماثئلة تراجم قلائد السقبان» و «سیر:ة 
الملک الاصر محمدین قلاوون» و «سيرة 
المنصور قلاوون» و «سير: الاشرف خلیل» و 
سيرة الشاصر» و «اخبار عکاو صور» و 
«مناظرة ابن زیدون فی‌رسالته» و بسیاری 
آثار دیگر. وی بسال ۶۴۹ .ق.تولد یافت و 
بسال ۷۳۰ ه.ق.درگذشت. (از اعلام زرکلی 
بنقل از نکت الهمیان. فوات الوفیات. 
الدررالکامته. السلوک, السجوم الزاهرة). او 


الاداب». ( کشف الظون). 


شاقع. [فب] ((خ) ابسن عمرین اسماعیل 
الجیلی الحنبلی, ملقب به رکن‌الدین. وی فقیه 
و آشنا به علم طب بود. در بقداد حدیث شنید 
و به دمشق تدریس کرد. «زبدة الاخبار فی 
مناقب الائمة الاريعة الابرار» تصنیف اوست. 
بال ۷۴۱ ه.ق.ببفداد درگذشته است. (از 
الاعلام زرکلی). 
شافعالطبیب. اف عط طّ] (اج) الامام... 
در تم صوان الحکمه در ذ کر حکیم ابوالقتح 
عبدالرحمن الخازن از وی نام پرده شده, شاید 
همان ابوعبداله شافع‌بن عبدالرشید جیلی از 
شا گردان غزالی باشد. رجوع به تم صوان 
الحکمه ص ۱۶۱ و حاشيد آن و غزالی‌نامه 
ص ۲۵۴ و شافع بن‌عبدالرشید شود. 
شافعة. [ف ع] (ع ص) عين شافعة؛ چشم که 
یک را دو بیند. (منتهی الارپ). عين شافعة؛ 
ای تنظر؛ نظرین ای تری الشخص شسخصین. 
(اقرب الموارد). دوبین, احول. کاژ, 
شافعی. [ف] (ص نسبی) نسبت به جد 
اعلی و او جد امام ابوعبداله محمدین 
ادریس‌ین الصباس‌بن عشمان‌بن شافع‌ین 
السائب‌بن عبیدبن عبدیزیدبن هشامبن 
عپدالم طلب‌بن عبدماف الشافعی است. 
جماعتی از بنی‌اعمام امام شاقعی نیز بهمین 
نسبت منسوبند. (از لباب الانساب). 
شافعی. [فب] (ص نسبی) مذهب شاقعی و 
آن یکی از مذاهب اريعة اهل سنت منسوب یه 
امام شافعی است. رجوع به شافعی محمدین 
آدریس و شافعیه شود؛ 
مذهب شافعی از خواجه بیفزود شرف 
حجت شافعی از خواجه قوی گشت بیان. 
فرخی. 
شافعی مذهب و پا کیزه که روزی صدبار 
شافعی را شود از مذهب او شاد روان. . _ 
فرخی. 
بقول صاحب تبصرة العوام اصحاب شافمی 
شش فرقت باشند. فرقت اول از اصحاب 
شافعی مشبهی باشند و در تشبیه غلو کند 
مثل اهل همدان وکزه و بروجرد و اصفهان و 
یزد و هرات و سلماس و شیراز و یر آن, 
فرقت دوم که ایشان خود را سلفی خوانند. 
اين قوم به تشبیه نزدیک باشند الا انکه لو 
نکنند, فرقت سوم خوارج باشند و رئیس 
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۰ شافعی. 


ایشان حسین کرايسي بود...:قجمله تخوارج. 


بصره و مرباط و عمان و اسفرایین شافعی 
(کرایی) باشند... فرقت چهارم از اصحاب 
شافعی معتزلی باشتد و رئیس ایشان ماوردی 
بود و راغب اصفهانی موّلف کتاب محاضرات. 
و این مشهور است و درزمان ما آنچه مدانیم 
قصبه‌ای هست از اعمال خوزستان میان بصره 
و عسکر مکرم که آن را مفردات خوانند. 
جمله معتزلی پاشند و مذهب شافعی دارند و 
در قدیم اهل ارجان از بلاه پارس جمله 
معتزلی بودند شافعی مذهب. و بعضی از اهل 
بسا و هسنوز در ایسن زان در شیراز 
کاروانرایی هست خراب که وقف عدلیان 
پسابوده است. فرقت پنجم از اصحاب 
شافعی اشعری باشند... فرقت ششم از 
اصحاب شافعی یزیدی‌اند و ايشان هم 


مشبهیند و هم خارجی و یزید را خلیفة پنجم .ا 


خوانند... چون از این جماعت تفیر طلیی و 
گویی‌این خلفا کدامد گویند ابوبکر و عمر و 
عشمان و معاویه و يزید از شهرزور تا بلاد شام 
هر گروهی که باشند این اعتقاد دارند و لشکر 
شام هر که در او باشند, الا آنکه روز آدینه در 
خطبه در شهرها نام علی درارند و با نام 
ابوبکر و عمر و عثمان یاد کنند و خواص و 
فقهای ایثان پیش مخالفان ایشان اظهار 
نکنند که پزید را خليقة پنجم دانیم و عوام 
احتراز از مخالفان نکنند. (از تاریخ ادبیات در 
ایران, ألیف صفا ج ۲ صص ۱۴۵ - ۱۴۶. 
پقول صاحب کتاب التقض مجبره و اشاعره و 
کلابیه و جهمیه و مجسمه و حنابله و مالکیه و 
غیر آن خود را از جملة شافعی خوانند. و بفقه 
او کار کند علی خلاف فیه بینهم. (از تاریخ 
ادیات در ایران ج ۲ صص ۱۳۳ - ۱۴۴). از 
قول صفدی منقول در کتاب «الفیث المسجم» 


آمده که | کثر شافعیه اشعری‌اند. (اضحی: 


الاسلام ج ۲ص ۷۱. علاوه بر مشاهیر 
شاقمیه و اصحاب اسام شافعی از شافعیان 
معروف که در آثار متقدمان و متأخران از 
جمله در عیون الانباء» معجم الادباء, لماب 
الانساب, تاریخ بخاراء تاریخ بیهقی, تاریخ 
جهانگشا, تبصرة السوام. تاریخ الحکمای 
قفطی, تاریخ گزیده» تاریخ حبیب السیر 
طبقات الافعية, الاوراق, غزالی‌نامد, احصوال 
و آثار رودکی, خاندان نوبختی و تاریخ 
ادبیات در ایران تألف دکتر صفا و کتب دیگر 
از آنان نامبرده شده رجوع نمائید. و رجوع 
شود به شافعی محمدین ادریس و شافعیه و 
مذهب شافعی. 
شافعی. [فب] اص تسیبی) پیرو مذهب 
نافی. چ شافعیه و شوافمة؛ یقال «رجل 
شافعی و مذهب شافمی و رجال شوافعة». 
(اقرب الموارد). رجوع به شافعية و شافعی 


(محمدین ادریس) شود؛ٌ 
از شافعی و مالکی و قول حنیفی 
جستیم ز مختار جهانداور رهبر. 
ناصرخسرو. 
شافعی. [ف ] (اخ) احمدین محمد, ملقب به 
نجم‌الایین. معروف به تمولی. رجوع به 
احمدین محمد شود. 
شافعی. [ف ] ((خ) احمدین محمد حکيم. 
طسیب معاصر. او راست: «بلاغ الامتية 
بالحصول الصحیته» در صفت بیماریها و طرق 
پیشگیری آنها. (معجم المطبوعات). 
شافعی. (ف] (لخ) لدکتور محمدبک. از 
اطبای مصری معاصر که بریاست دانشکده 
پزشکی نیز رسید و کتبی در علم طب تألیف 
کرد.از آنجمله است: ۱ - احسن الاغراض 
فی التشخیص و معالجة الامراض: ۲ - 
الذررالفوال فی معالجة امراض الاطفال, ۳ - 
السراج الوهاج فیما بععلق بالتشخیص و 
العلاج, ۴ - کنوزالصحهء و یواقیت المسخة. 
(معجم المطبوعات). 
ادریس‌بین عیاس‌بن عثمان‌ین شافع‌بن 
س‌ائب‌بن عبیدین یزیدین ه‌اشمین 
عبدالمطلب‌بن عبدمناف قرشی مطلبی, مکنی 
به اپوعبداله و اين هاشم که در نسب شافعی 
است نیای پیامیر یعنی هاشم‌ین اف نیت 
پلکه پرادرزادء اوست تسب وی از دو سو به 
عبدمتاف میرسد چنانکه از سوی پدر مطلبی 
و از سوی مادر هاشمی است. و مادر وی از 
قبیله ازد! است شافعی در سال ۱۵۰ ه.ق.که 
سال درگذشت ایوحنیفه است به جهان آمد 
پلکه بنوشتَة یاقوت در معجم الادباء در همان 
روز وفات نعمانبن ثایت وی ستولد شد. 
9 خاقانی در اين باره گوید: 
اول شب بوحنیفه درگذشت 
شافعی آخر شب از مادر بزاد. 
دربارة تولد وی و طول مکث او در شکم مادر 
افسانه‌های بسیاری آورده‌اند آ 
دربارة زادگاه او سه قول است و سه جایگاه: 
عسقلان, یمن و غزه را زادگاه وی دائسته‌ائد و 
اصح غزه است. و اصطخری نیز بر همین قول 
است. " شافعی در کودکی پدر را از دست داد. 
در دوس‌الگی به مکه رفت و در آنجا با 
تگدستی در دامان مادر پرورش یافت با 
بادیه‌نشیتان تازی و قبایل فصیح آنان حشر 
داشت و بدین سبب دربار؛ اشعار شاعران 
بزرگ عرب و لفت عسربی فصیع معلومات 
عمیقی بدست آورد و نیز وی در مکه در نزد 
پزرگانی چون سفیان‌بن عیینه (۱۹۶ ه.ق.)د 
دیگران فقه آموخت. در نوجوانی به مدینه 
رفت و نزد مالک‌بن انس شتافت واز او کسب 


دانش کرد و تاسال درگذشت مالک (۱۷۹ 


شافعی. 

ه.ق.)در آنجا بماند آنگاه به یمن رفت و در 
آنجا به علویان انس گرفت و سرانجام با 
گروهی‌از آنان دستگیر شد و هارون وی رادر 
رقه عفو کرد و از آن پس با حنفی مشهور 
محمدین حسن شیبانی ارتباط یافت (۱۷۹ 
ه.ق.)و از او فقه را به روش عراقیان آموخت 
و جامع علم اصحاب حدیث و اصحاب رای 
شد. در سال ۱۸۸ ه .ق.از حران و سوریه 
گذشت و به مصر رفت و در آنجا نخست در 
جرگه شا گردان مالک درآمد. در سال ۱۹۵ 
ه.ق.بسه بفداد رفت و در آنجا به تعلیم 
پرداخت در ۲۸ شوال ۱۹۸ ه.ق.به مسصر 
رفت و بار دیگر به مکه بازگشت و آنگاه باز 
درسال ۲۰۰ ه.ق.به مصر رهسپار شد و تا 
پایان عمر در آنجا بماند. شافعی به وله 
مشهور در سلخ رجب سال ۲۰۳ ه.ق.در 
۴ سالگی یا یف یاقوت در ۵۸ سالگی‌بد 
فسطاط درگذشت و در پای جبل مقطم در 
قراقة الصغری در مقیره بنی‌زهره مدفون 
گردید. مهمترین اثر وی کناب الام است که 
مسجموعه نسوشته‌های او بشمار میرود و 
فهرست آثارش در معجم الادباء و کشف 
الظون و منابع دیگر آمده است. در مناقب. آو 
کابها نوشته‌اند چون: کاب مناقب الشافمی 
اب خطیب رازی. علامه بیهقی و داود ظاهری 
نیز در فضایل وی کتابها پرداخته‌اند. رجوع به 
داثرة المعارف اسلامی, نامه دانشوران ج ۷ 


.روضات الجنات, وفیات الاعیان این خلکان 


ج۲ ص ص۱۹ - ۲۱ تذکرة الاولیاء ج۱ 
ص۲۰۹ و صص ۲۱۳ تاریخ ادبیات در ایران 
ج۱ ص۷۸, ريحانة الادب ج ۲ ص‌۲۸. تاریخ 
علوم عقلی دکتر صفا ص ۰۱۳۵ خاندان 
نویختی ص ۴۰ و ۸۵. الصعرب جوالیقی 
حاشیدٌ ص۱۵۳ و ص ۲۲۹, کشف المحجوب 
هجویری ص ۱۴۴. احکام الحصبة ص ۲۰۳ و 
موارد بسیار دیگر, فیه مافیه ص ۶۷ الشقود. 
لعرییه ص ۸۰ اتفهيم حاشیه ص ۰۲۹۹ احیاع 
العلوم غزالی و عیون الانباء ج۲.ص ۲۹ سیر 
عمربن عبدالعزیز ص ۶۰ و ص۱۶۵ تاریخ 
الخ‌فاء ص ۲۳۴ و ۱۶۸و ۰۲۲۱ کشاف 
زمخشری, تقمیر کبیر خر رازی, ضحی 
الاس لام ۳ ص۲۶۵ و ص ۸۲ طبقات 
الش‌افمیه ۱ ص۶۴۱ ع تدالفرید ج۷ 
ص ۰۱۱۲ عیون الاخبار ج ۲ حاشیة ص ۰۲۱۱ 
تاریخ سیستان حاشيةُ ص۱۵۸ نزهة القلوب 


۱ -و رجوع به تذکرة الاولیاء ج ۱ صص ۲۰۹- 
۴ ضحی الاسلام ج ۲ص ۲۱۸ شود. 

۲ -رجوع به وفیات الاعیان ابن خلکان ج ۲ 
صص ۲۱-۱۹ شود. 

۳-و رجوع به معجم الادباء یاقوت ج ۶ص 
۶۷بعد شود. ۱ 


شافع یوم‌الحساب. 


ج۲ صص ۲۵۰ - ۲۵۲ - ۲۹۵ فنهزسق" 


اعلام حبیب السیر معجم المطبوعات و 
محمدین آدریس شود. در اشعار شاعران 
مقدم ایران از شاقعی پمناسبت یاد شده و ما 
نمونه‌هایی از آنها را در اینجا نقل می‌کنيم : 
ور تو فقبهی و سوی شرع گرایی 
شافعی اینکت و بوحنیفه و سفیان. رودکی. 
می جوشیده حلال است سوی صاحب رای 
شافعی گوید شطرنج مباح است بیاز. 
ناصرخسرو, 
از شافعی و مالکی و قول حنیفی 
جستیم ز مختار جهانداور رهیر 1 
تاصرخسرو. 
شافمی گفت که شطرنج مباح است مدام 
کج مبازید که جز راست نفرموده امام. 
ناص رخسرو. 
زان بوحنیفه مرتیت شافعی بیان 
چون مصر و کوفه بود نشابور ز احترام. 
خافانی. 
رکن خوی حبر شافعی توفیق 
رکن ری صدر پوحنیفه شعار. خاقانی, 
شافعی بینم و در دست هر انگشتی از او 
مالک و احمد و نعمان په خراسان یابم. 


خاقانی. 
عشق را بوحنیفه درس نگفت 
شافعی را در او درایت نیست, ستائی. 


حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید 
از شافعی مپرسید امثال این سائل. ‏ حافظ. 
-مذهب شافمی؛ مذهب امام شافعی را 


نمودار زیرین روشن می‌ازد؛ 


مکتب مالک (سابق) مکتب ابوحنیفه (سابق) 
شافعی 
زعفرانی -کرایسی - بویطی - فرنی - 
ابوئور -اين حتبل - ربیع مرادی 
ابوعبید قاسم بن سلام در مصر. 


لغوی در عراق 


و شرح این معنی آنکه: اصول اجتهاد در 
مذهب شافعی را میتوان در دو مذهب مالک و 
اپوحنیفه جست زیرا شافعی در شهر صدینه 
دیرزمانی در ملازمت مالک بود و فقه و 
مذهب او را تحصیل کرد و پس از آن در سال 
۴ ود .ق.به بغداد رفت و فقه حلفی را 
یوسیل اصحاب ابوحتیفه بیاموخت. شافعی 
در آغاز مر از اتباع مالک بشمار میرفت زیرا 
در نزد وی شا گردی‌کرده بود و علاوه بر این 
موطاً را درس میداد ولی پس از مافرت به 


عراق و خواندن کتاب اوسط ابوحنیفه و 
تسدریس مذهبپ او و یارانش و پسرخورد 
مسائلی که در حجاز نیود اراء نوینی برای او 
پیدا شد که با نظریات سابقش مخالف بود. از 
اینرو رویة اهل حجاز را با طریقة اهلی عسراق 
ممزوج کرد و در مسائل بسیاری با مذهب 
استادش مالک مخالفت کرد و در مدت چهار 
سال استتباطات جدیدی برای او دست داد و 
مذهب قدیمش را جرح و تعدیل و خلاصه و 
تتقیح و مذهپ جدیدش را تحریر و مهذب 
ساخت. اصل در مدارک اجتهاد. بمذهب 
شافعی قرآن و سنت است و اگرسنتی نبود بر 
وقق قرآن و سنت قیاس باید کرد. گر حدیشی 
متصل از رسول اکرم موجود باشد و آن 
صحیح بود سنت است. اجماع از خبر واحد 
مهمتر است. حدیث را ید بتظایر آن حمل 
کردادگزظاهر حدیث محتمل چند معتی باشد 
آن مغتی که ظهور پیشتر دارد مقدم است. اگر 
حدیتها با هم معارض باشد صحت اسناد 
مرجح است. به احادیث منقطم نباید ترت 
اثر داد. جز منقطم ابن مسیب. بر اصل نمیتوان 
قیاس کرد. (قیاس تنها بر قرآن و سنت است). 
در اصل لم و کیف ثیست (بحث و استدلال). 
پلکه این پحث مختص فرع است. ا گربتوان 
فرع را بر اصل قیاس کرد صحیح و حجت 
است. (از ضحی الاسلام امد امین ۲ 
صص ۲۱۸ - ۲۲۷). و برای اطلاع بیشتر 
مذهب شأفعی رجوع به کتابهای: تقیح سس 
تألّف امام ابوزرعه و شرح آن, تحفةالطالب 
ابویحیی قاضی زکریا انصاری خزرجی 
شافعی, رح روض شیخ الاسلام قاضی 
زکریا شرح تهج غرر بهیه از همین مولف. انوار 
یوسف اردبیلی شافعی, شرح تحفة السنهاج 
شهاب‌لدین احمدین حجر هیشمی, فتح الجوار 
ابن چجر, مقتی السحتاج خطیب شربینی؛ 
بداية المجتهد و نهاية المقتصد محمدین احمد 
قرطبی, خلاف شیخ ابوجعفر طوسي در 
مذاهب خممه. شرح دسوقی بر مسختصر 
خلیل‌ین اسحاق, بحرالرایق, شرح کنزالدقایق 
حنفی‌ین نجیم. فقه مذاهب اربعه هیات علميةٌ 
الازهر شرح جلال محلی بر متهاج و 
راه تمای مذهب شافعی شیخ الاسلام 
کردستانی و نیز رجوع به شافعیه شود. 
شافع یومالحساب. [ف ع ی ل ح] 
(ٍخ) شافع روز جزاء رسول | کرم صلی له علیّه 
وسلم. 
شافعیه. اف عی ی] (() شافعیان پیروان 
مذهب شافمی, پیروان امام شافعی. یکسی از 
بنج فرقه اصحاب حدیت. (بیان الادیان), 
مذهب شافعی از بغداد و مصر, مرا کز عمدة 
تعلیم امام شافعی» نشر یافت و در قرون سوم 
و چهارم هجری پیروان بسیاری پیدا کرد هر 


۱۰۰۳ 


چند در بغداد که مرکز اهل رأّی بود از همان 
ابتدا با وضع دشسواری روبرو شد. در قرن 
چهارم مکه و مدینه مانند مصر از مرا کز سهم 
شاخعیه بشمار میرفت. از پایان قرن سوم 
شافمیه در شام تفوق قابل ملاحظه‌ای بافتد 
بوجهی که از زمان ابوزرعه (۳۰۲ ه.ق.). 
پیوسته مسند قاضی دمشق در اشفال تافعیان 
بود. در زمان حیات مقدسی شغل قضا در 
شام. کرمان. بخارا و قسمت اعظم خراسان 
منحصر به شافعیان بود. (از داثرة الصسعارف 
اسلامی). از کانی که مذهب شافعی را در 
مشرق ايران رواج دادند محمدبن علی‌قفال 
چاچی (متوفی ۳۶۵ ه.ق.).است که طریقة 
شافعی را در ماوراءللهر و خراسان پرا کند. 
(از تاریخ ادبیات در ایران تألیف دکتر صفا چ 
۱ص ۲۷۵ و ۲۷۶). وی از طرفداران اعتزال 
و صاحب تألیفات بسیار در ققه و اصول 
است. ابن خلکان آرد که سلطان محمود 
برآیین حتفی بود و بعلم حدیث ولوعی داشت 
و در حضور او بحث در در احادیث و علم 
حدیث معمول پود و خود از احادیث استضار 
میکرد و چون غالب احادیث را موافق مذهب 
شافعی یافت فقهای فریقین را در مرو 
گردآوردو از ایشان دلیل رجحان یکی از دو 
مذهب را بر دیگری خواستار شد و قرار بر آن 
نهادند که در خدمت او دو رکعت بر سنت 
حنفی بگذارند تا سلطان بنگرد و تفکر کند و 
هر یک راکهبهتر یافت برگزید.اسام قغال 
مروزی شافعی عهده‌دار اين امر شد و سلطان 
بعد از آن بمذهب شافعی گروید. (از تاریخ 
ادییات در ايران تألیف دکتر صفا چ ۱ص 
۴ پر رویهم در قرن چهارم و پنجم در 
چاچ ر ایلاق و طوس و نسا و اییورد و طراز و 
سواد بخارا و دندانقان و اسفراین و کرمان و 
بعضی پلاد دیگر شافعیه غلبه داشتند و دز 
باقی بلاد مشرق غلبه با حنفیه پود سعهذا در 
شهرهای دیگر مشرق هم شافعیه گاء دارای 
مشاغل مهم متبر و مسند قضا بودند و در 
غالب این بلاد و نیز در بلاد جبال بين پیروان 
این دو مذهب مهم عصبیاتی رخ میداد... در 


شافعیه. 


ری نیز علاوه بر مذهب شیعه مذهب حنفی و 
شاقعی معمول بوده است. (از تاریخ ادپیات در 
ایران تالف دکتر صفا ج ۱ ص ۲۷۵و ۲۷۶). 
در قرن پنجم و ششم شافعیه در بفداد با 
حنبلیان در کوی و برزن شهر زد و خورد 
داشتند. در مصر در عهد صلاح‌آلدین ایوبی 


۱-محمااٌ: جهاندار و ز رهبر. 
تل: 
از شافعی و مالک وز قول حتیفی 
جستم رو مختار جهان داور رهبر. 
دیوان چ نوی ص ۵۰۸ 


۱۳۰۳ 


(۵۶۴ه.ق.), مذهب شافعی‌تببارندیگز به 
مذهب متفوق تبدیل گردید و جای مذهب 
شیعه [اسععیلی ] را گرفت. (از دايرة المعارف 
اسلامی). در این دوره در ایبران دو مذهب 
شافعی و حنفی پیش از همه مذاهب دیگر امل 
سنت و بیشتر از تمام مذاهب اسلامی رواج 


شافعیه. 


داشت. مهمترین مرا کزرواج اين دو مذهب 
مشرق ایران بود که به قول نظام‌السلک 
ملماتان آن پا کیزه و همه شافعی یا حنفی 
بوده‌اند... باری دو مذهب حتفی و شافعی 
مذهب حا کم عصر بود. سلاطین سلجوقی بر 
مذهب آمام اپوحنیفه پودند و وزرای خود را 
نیز از میان حنقیان و شافعیان برمیگزیدند. (از 
تاریخ ادبیات در ایران تألیف دکتر صفا چ ۲ 
ص ۱۴۳۰و ۱۴۲). از کاب طبقات الشافعید 
سبکی و مولفات تاریخی دیگر مخوبی 


برمی‌آید که | کثر علمای بزرگ شراسان در :۲ 


قرن پنجم در اصول پیرو اشعری و در فروع 
تابع شافعی بوده‌اند. (از غزالی‌ننامه ص ۰ ۸ 
نيمة دوم قرن پنجم و تمام قرن ششم تا آغاز 
قرن هفتم دور؛ تعصبات و شدت اختلافات 
مذهبی بشمار میرود و این اختلافات گاهی به 
زد و خوردها و فتنه‌هایی منجر میگشت. در 
اصفهان بين شافعیه و حنفیه که تحت ریاست 
آل‌خجند بوده‌اند نزاع و کشمکش و تعصب 
مستمر بود و در ری بين شافعیه و حلفیه و 
شیعه و در سایر بلاد عراق و خراسان هم از 
این نوع کشمکشهای مذهبی دائما در جریان 
بود. (ایضا از تاریخ ادییات در ایران ج ۲ ص 
۷ مخالفت شافعی و حنقی همچون دیگر 
خلاتهای مذهبی همانطور که گاه بسوء تدییر 
کارداران مملکت و رسای مذهب شدت 
می‌یافت بصن تدبیر و نیک‌اندیشی بزرگان 
یکچند می‌ارامید اما این چاره‌جوئیها در 


کندن ریشه فساد بی‌اثر و فتنه‌ها همچون 


آتش زير خا کستر بود. (غزالی‌نامه ص 4۳۷ 
در سال ۴۶۵ ه.ق.غوغای شافعی و حنفی و 
اشعری و معتزلی در خراسان بالا گرفت و 
شافعیه که در اصول مذهپ اشعری‌اند 
بی‌اندازه موهون شدند و اجامر و اوباش با 
پشتوانی عمیدالملک که حنفی مذهب بود و با 
شیمه عموماً و فرقة شافعی از اهل سنت 
خصوصاً سخت عداوت داشت و خاطر 
الب‌ارملان را نبت به این طوایف شورائیده 
بود. بجان شافعیه افتادند و در آزار و ایذاء این 
طایفه چیزی فروگذار نکردند و فقها و علمای 
اين فرقه همچون ابوالمعالی جوینی و امام 
قشیری و امتال ایشان را از درس و خطابه 
بازداشتد. علما و بزرگان شافعیه هم بر ضد 
این کارها قیام کردند ابوسهل‌ین موفق ملقب 
به جمال الاسلام چندپار پدریار رفت و آمد و 
با عمیدالملک گفتگو کرد که این فته را بنشاند 


مفید نیفتاد. چهار تسن از پیشوایان بزرگ 
شافعیه ابوسهل‌ین موفق و آمام الحرمین 
(ابوالمعالی جوینی) قشیری و رئیس فراتی 
مامور پنفی بلد شدند. غوغا بشوریدند و 
رئیس فراتی و قشیری را به استخقاف در 
حبس انداختند و امامالحرمین از راهکرمان به 
حجاز گریخت و چهار سال از وطن دور و 
مجاور حرمین بود. ابوسهل در نواحی 
نیشابور پنهان گشت و از باخرز جماعتی گرد 
کردو برای استخلاص فراتی و قشیری به 
نیشابور حمله برد و با حا کم آنجا جنگ کرد و 
آن دو نفر بیش از یک‌ماه در حبس بودند. 
(غزالی‌نامه حاشية ص ۴۷). پس از آنکه توبت 
دولت به الب‌ارسلان رسید و خواجه 
نظام‌الملک زمام کارها را بدست گرفت و در 
صدد رتق و فتق امور برآمد امام الحرمین و 


ا- سایر علما را دوباره بوطنشان برگردانید. 


(غزالی‌نامه ص ۲۴۳). خواجه از علمای 
مذهب شافعی بجد نگاهداری و مدرسان 
بزرگ را از میان آنان انتخاب میکرد. وی 
نظاميةُ بغداد و با قرب احتمالات سایر 
نظامه‌ها را نیز اختصاص به فرق شافعیه داده 
بود. (از غرالی‌نامه ص ۱۲۷ و ۱۳۸. از 
روایت هندوشاه در تجارب السلف چنین 
برمی‌آید که خواجه در اینمورد تعصب فراوان 
داشت و بر اثر اصرار وی بود که بر سر در 
مدرسة ملد کران اصفهان که سلطان ملکشاه 
بدا کرده بود با اينکه ستطان مسذهب حسلفی 
داشت نام امام ابوحنیفه مقدم بر امام شافعی 
نوشته نشد و قرار بر آن گرفت که بنویند 
«رقف علی اصحاب الامامین اسامی الاشمة 
صدری الاسلام». (از تجارب السلف ص 
۷ در زمان سلطان سنجر نیز فته‌ای بین 


ل. شافعیه و حنفیه اتفاق افتاد و از حشفیه در 


نیشایور هفتاد تن کشته شدند. (از اخبارالدول2 


السلجوقیه ص ۱۲۵ بنا بقول نصیرالدیین 


ابوالرشید عبدالجلیل قروینی رازی از بزرگان 
وعاظ و علمای مذهبی شیعه در ری و 
صاحب کتاب اللقض که در قرن ششم هجری 
میزیسته است مردم پلاد آذربایجان تا به در 
روم و همدان و اصفهان و ساوه و قزوین و 
مانند آن همه در روزگار وی شافعیمذهب 
بوده‌اند. (از تاریخ ادبیات در ایران. تأیف 
دکتر صفا ج ۲ ص ۱۴۴ بنقل از کتاب القض). 
در قرون اخیر یعنی سالهای پیش از سلسلة 
عثمانیان شافعیه بی‌چون و چرا در منرکز 
ممالک اسلامی مقام اول را کب کردند. در 
عهد این جبیر امام جماعت در مکه امام 
شافعی بود. فقط در ابتدای قرن دهم در دور 
سلاطین عثمانی حنفیان شافعیان را عقب 
ران‌دند و شغل قضا از قسططیه مرکز 
حکومت عثمانی همه جابه حتفیان وا گذار 


شاف‌هاوز. 


شد. با شروع حکومت صفویه مذهب شافعی 
در اسیای مرکزی جای خود را به مسذهب 
تشیع داد. با اینهمه مذهب شافعی در سصر و 
شام. حجاز عربستان جنوبی. بحرین, مجمع 
الجزایر مالزی» افریقای شرقی. داغستان و 
مناطقی چند در اسیای مرکزی مسلط است. 
(از داثرة المعارف اسلامی). 
شافعیه. [فِ عی ی ] ((خ) نام ناحیتی است 
در عراق از ایالت دیوانیه. (از معجم البلدان), 
شافن. [فب] (ع ص) نعت فاعلی از شفن. 
کسی که بکنج چشم بنگرد کی رابا به 
تمجب و یا بکراهت و اعراض. (صحاح اللفة) 
(از اقرب الموارد) (متتهی الارب) (آنندراج) 
(ن‌اظم الاطباء). شافن و شفون, (اقرب 
الموارد). بدم چشم نگرنده. بگوشة چشم 
نگرنده. |ارشگین و حسود که چشم برنگیرد 
از حدت رشک. (از صحاح اللغة) (از ناظم 
الاطباء). 
شاقوت. () سوت زدن با لب. (فرهنگ 
نظام) اما اين لت در جای دیگر دیده نشد. 
شاف و سقلمه. رت س ق ۶ /۲] (ترکیب 
عطفی, | مرکب) در تداول عامه, داروهای 
استعمال کردنی. رجوع به شاف و سقلمه 
کردن‌شود. 
شاف و سقلمه کردن. [ث س ق ۶/۶ 
کد] (مص مرکب) در تداول عامه داروهای 
بیار حاد برای دفع فضول خوردن با 
خورانیدن. (یادداشت بخط مژلف). 
شافه. [فبه] (ع ص) تشسنه و عطشان. (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آتندراج). 
شاقه. زت /ف ] () بمتی شاف و شیاف 
باشد. (فرهنگ نظام) (آنندراج). رجوع به 
شاف شود. دوایی که به مقعد برگيرند. انچه 
برگیرند به دبر. هر دوا که بخود برگیرند. شاف 
و داروی چامد مخروطی‌شکلی که در مقعد و 
یا فرج داخل کنند. (ناظم الاطباء) (آنندزاج): 
(از بحر الجواهسر). شیاف. پرزه. (حا 
فرهتگ اسدی نخجوانی)؛ 


عمه را نیز شافه‌ای درداد. 
||پبه‌ای که بدارو تر کرده جهت دقع رمد بر 
چشم نهند. (ناظم الاطباء) (آندراج) (از بحر 
الجواهر). دوای چشم. چ. شیاف. (بحر 
الجواهر). ج. شیافات. |اریش پای. (سهذب 
الاسماء) اصل ریش پای. (دهار), ریش که 
در پا درآید و آن را به غیر دوغ علاج نباشد. 
سوختن (و آن نام ریش است). 
شاف‌هاوز. ((ج)" (در آلمانی داف‌هوزن)۲ 
شهری است در سویس مرکز ایالتی بهمین تام 
واقع در قمت سقلای منطقه‌ای که آنجا شیب 


1 - ۰ 
2 - ۰ 


شافی. 

بستر رود رن تند و رود سیلایی مییشودم- 
جمیت آن ۲۱۰۰۰ تن است. کلیسای اعظم 
آن که بسیک معماری رومی است شهرت 
دارد. دارای صایع فلزکاری و ذوب آهن و 
ذوب فلزء نساجی, تهیة وسایل و ایزار دقیق و 
ساعت‌سازی میباشد. 
شافی. (ع ص) شفادهنده. (مهذب الاسماء). 
نجات‌دهده از بیماری. تندرستی‌دهنده. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (دهار). بهبوددهنده. 
اس‌انی‌دهنده. شفایخش. بسهبودبخش. 
صحت‌دهنده. (انندراج), ج» شفاة. (مهذب 
الاسماع) 

حرز شافی؛ دعا و بازوبند شفابخش: 
خاک‌بالین رسول اه همه حرز شفاست 

حرز شافی بهر جان ناتوان آورده‌ام. خاقانی. 
|(ظاهر و هویدا و آشکار. (نباظم الاطباء). 
|اراست و درست. (ناظم الاطباء). قاطع و 
صریح وا گردر عاقبت کارها و هجرت سوی 
گورفکرتی شافی واجب داری حرص و شره 
این عالم فانی بر توبسر اید. ( کلیله و دمنه). و 
رمزی در تقریر فضایل و مآثر وی شافی. 
(ترجمة تاریخ یمینی). |/کافی. بمقدار لازم و 
ضروری. (از اقرب الموارد), 

- تدبیر شافی؛ چارهٌ قاطم: تدبیر شافی باید 
در این باب و اگرنه‌ولایت خراسان ناچیز 
شود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۰۶), تدییر 
شافی‌تر می‌پاید در جنگ این قوم. (تاریخ 
بهقی چ آدیب ص .4۵٩۲‏ 

< جواب شافی؛ جواب که قطع گفتگو کند. 
(از اقرب الموارد). نیک روشن و میین و 
قاطع: بازرگان متحیر فروماند و جوب شافی 
ندانست. (سندبادنامه ص ۳۰۵). جواب شافی 
نیافت. (ترجمةً تاریخ یمینی). 
-شافی جواب؛ جواب شافی؛ 
از عزیزان سوال دل کردم 

هیچ شافی جواب نشیندم. 

و رجوع به جواب شافی شود. 
- عدل شافی؛ عدل کامل و بهبودبخش و 
کافی: . 

عدل شافی او به هر بقعه 
رآی کافی او به هر کشور. 
ز عدل شافی تو سازگار و دوست شوند 

دو طبع دشمن ناسازگار اتش و آب. 

مسعودسعل. 


خاقانی. 


مسعودستد. 


و رجوع به شافی شود. 

- موعظدٌ شافی؛ موعظه و پند کامل و تمام* 
موعظه‌های شافی در ملک عپارت کشیده 
است. ( گلستان سعدی). 

ااخ) نامی از نامهای خدای تعالی. 
شاقیی. ((ج) ( ...)این لقب راء الحا کم. خلیفد 
قاطمی پس از ارجاع سفارت به زرعتین 
عسیسی‌ین تسطورس داد. ابن الصیرفی و 


مقریزی تاریخ اعطای اين لقب را سال ۴۰۱ 
ه.ق.دانسته‌اند و حال آنکه ابن القلانی آن 
راسال ۳۹۷داند. (از القاب الاسلامية حسن 
پاشا ص ۳۵۱). 
شافیاء ((خ) از قرای واسط است از نواحی نهر 
جعفر میان واسط و پصره و نام دیگر آن شیفیا 
باشد. (از معجم البلدان یاقوت). 
شافیدن. [د] امص جعلی) لفزیدن. سهو 
کردن. خطا نمودن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
شعوری ج ۲ص ۱۳۰). اما در جای دیگر 
دیده نشد. 
شافیر. (اخ) بازار... و آن شهری میباشد که 
میخاء تبی آن را خطاب میفرماید (میکاه ۱: 
۱ اوسیبیوس و همیرونیمی آن را در 
کوهستانی که در میانة الوشر و پولس و 
اشقلون واقم است دانسته‌اند. لیکن بعضی 
برأنتدٍکه همان سوافر میباشد. و سوافر 
عبارت از دهات محقری است که بمسافت ۵ 
میل بجنوب شرقی اشدود مانده واقم است. 
(قاموس کتاب مقدس). 
شافی وکافی. [ز /یْ) (ترکیب عطفی, [ 


مرکب) قاطم.و بسنده. روشن و مبین و 


کفایت‌کننده. 

جواب شافی و کافی: پاسخ که قان‌کنده 
باشد و آن پاسخ که طرف را سجاب کند. و 
رجوع به شافی شود. 
شاق.( نکاف بود. |اسوراخ بود. (حاشية 
لغت فرس اسدی). 


شاق.(ع ص) بمعنی دشوار و با مشقت و 
سخت و با زحمت. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شاق شود. 
شاق. [شاقق ] (ع ص) دشوار. کار دشوار. 
(آتتدراج) (غیاث اللغات) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام. صعب. دشوار. (منتهی 
الارب) تسوان‌ترسا. طاقت‌فرسا. سخت. 
معط 
- تکلیف شاق؛ تکلیف سخت و دشوار. 
-سفر شاق؛ سفر دشوار و سختء و حالی به 
تجارتی رفته است بسفری شاق. (ستدبادنامه 
ص ۲۶۰ 
<عمل شاق؛ کار دشوار و جانفرسا. 
شاقر۵. [ق] (اخ) نام قریة بزرگی است واقع 
میان دقوقاء و اربل به عراق عرب و در آن دژ 
کوچکی باشد. (از معجم البلدان). 
شاقردی. [ق ] (معرب. [) معرب شا گرد. 
متعلم. اين کلمه را په شاجردی نیز تعریب 
کرده‌اند.(یادداشت مولف). 
شاقرة. اق رَ] (اخ) ناحیه‌ای است در اندلس 
از اعمال شرقی طللیطله در انجا حصاری 
است. (از معجم البلدان). 
شاقل. [[ ] (!) اصل وزن کلاً در نزد عیرائیان 
شاقل بود و آن رایه نصف و ثلث ورب تقیم 


شاقول. ۱۴۰۲۳ 


میکردند. اما شاقل مقدس وزن مضبوط و 
معیتی شرعی بوده است و برخی راگمان 
چنان است که شاقل مقدس برابر با شاقل 
معمولی بوده است. (از قاموس کاب مقدس). 
بابلیان شاقل را بجای اوقية برای وزن اشیاء 
انستخاپ کردند. (لقود العربیه ص ۸۷). 
|(قسمی از پول طلا و نقره غیرسکوک. و 
شاقل را اقسامی باشد بدین ترتیب. 
۱- شاقل القدس. جهت وزن. ۲ - شاقل 
الدارج. جهت وزن اشیاء قیمتی چون زر و 
سیم. ۳ - شاقل الملک. کمتر باشد از شاقل 
قدس عادی. ۴ - شاقل النقود. نوعی از وزن 
بود. (از داثرة المعارف بستانی). 
شاقل. [ق] (() شاغول. شاقول. رجوع به 
شاغول و شاقول شود. |[آويزة ساعت. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ شوری ج ۲ ص ۱۲۸), 
لنگر ساعت. رجوع به شاغول و شاقول شود. 
شاقلانی. (ص نسبی) انساب به شاقلا 
است که نام اجدادی ابواسحاق ابراهیم‌بن 
احمدین عمرین احمدین عمرین حمدان فقیه 
شاقلاتی از اهل بغداد باشد. (انساب سمعانی 
چ۱ص ۳۲۶. 
شاقوز. (() در لهج میاندره گیاه شب‌خسب 
راگویند که در جنگلهای کرانة دریای 
مازندران در جلگه و میان بند فراوان روید. 
(از جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ص ۲۲۳). 
شاقول. 4 ۱ چوبی به اندازه دو ذرع باشد که 
کشاورزان پصره با خود دارتد و در سر آن 
آهن سرتیز کنند و بدان ریسمانی بندند و آن را 
در زمین فروکنند و کشند تا استواری زمین 
معلوم گرداند. (از اقرب السوارد) (از متن 
اللقة) (از منتهی الارب) (از تاظم الاطباء). 
|ارستی است بر یکسر آن گلوله‌ای از آهن و 
مانند آن بنایان راء گلوله‌ای از سنگ یا برنج و 
آهن بقدر گردکان که ریسمان بدان بندند و 


شاقول 


1 - ۴ 2 ۰ 


۴ شاقة 


بنایان از فراز دیواری که درگیار تا -یردند 
فروگذارند تا پراستای آن ریسمان کجی و 
برآمدگی دوش دیوار از آن معلوم کنند. (از 
بهار عجم) (از آنتدراج) (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از فرهنگ نظام). گلوله‌ای 
است از برنج و آهن و سنگ بریسمان آویخته 
که معماران کجی و راستی دیوار بدان معلوم 
کنند. (از غیاث). سنگ بنایان که بدان راستی 
دیوار معلوم نمایند ریسمانی است که در یک 
سر او چیزی ثقیل بندند و برابر دیواری که در 
کازبنا کردند فروگذارند: تا دیوار دل 
بیقرارت جهت ساختن طاق و درگاه مانند 
شاقول پیوسته سرنگون آويخته. (رفیم واعظ 
در ابواب الجنان از انندراج), 

چو شاقولش این رنگ ناريخته 

دل من بمویی است آویخته. 


طاهر وحید (از آتدراج). .1 
گلوله فلزی یا سنگی بریسمان کرده که از: 


گونا باویزند تا بدان هنگام حرکت دادن 
گونیا بر سطح زمین همواری زمین معلوم 
کند. (از منتهی الارب) (از تاظم الاطباء). 
شاغولی. شاهول. (حبیش تفلیسی). فادن. 

|[چون علاقه بدست گیرند (از اصطرلاب) 
شاقولی در میان باریک بندند و از زیر عروه 
فروگذارند. (یادداشت مولف از رسالة خطی). 

|اثرة مرد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) آلت 
تتاسل مرد. (لان العرب) (از اقرب الموارد), 
شاقه. [شاق ق ] (ع |) آنچه از خرمابن برآید 
بمقدار یک وجب. (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفق). 
شاف [شاق ق] (ع ص) مونث شاق. ج. 

اق. شقة شاقة؛ سختی بسیار سخت. (از 

منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(فرهنگ نظام)» صعب. دشوار. (غیاث). 

- اعمال شاقة؛ کارهای توان‌فرسا و سخت: 


محکوم به اعمال شاقة است, محکوم به ۲ 


دهال حبی با اعمال شاقه است. 
شاقة. (] (اخ)" از شهرهای شاقی صقلیه 
سییل) است و بدین شهر ابوعمر عشمان‌بن 
حجاج صقلی مشوب است. (از معجم 
البلدان) (نخبة الدهر دمشقی). 
شاقی. (ع [) تندی کوه بیرون‌جسته دراز که 
تحوان بدان رسید. (از متن اللغة) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
ج. شواق و شقیان. ][اص نسبی) منسوب به 
شهر شاقة. رجوع به شاقه شود. 
شاقي. [شاق قی ] (حامص) دشواری. 
سختی. چگونگی شاق. (یادداشت مولف). 
شا کت. () سینه‌بند زنسان را گشویند و آن 
پارچه‌ای باشد چهارگوشه که پستانهای خود 
را بدان بتدند. (برهان قاطع). سیته‌بند زنان را 
گوبندو آن را شاما ک و شاما کچدو شاماخکه 


نیز گویند. (آنتدراج) (از فرهنگ جهانگیری) 
(از انجمن آرا), شماخچه. (شرقنامة منیری). 
|اجامة کوچک که کودکان و یا مردان در 
وقت کار پوشند. (از فرهنگ سروری). 
رجوع به شاما ک‌شود. |ایز نر را نامند و آن را 
تکه خوانند بر وزن مکه. (برهان قاطع). بز نر. 
(سروری). رشیدی گفته بمعنی بز پیر است, 
(آنندراج)(از ناظم الاطباء). و شاید پیر 
مصحف نر باشد. تیس. (منتهی الارب)؛ 

میش و بره و بخته و شاک و چپش تو 
بگرفت بیابان ز درازا و ز پهنا. 

چو گرگ گرسنه اندر فتد ميان رمه 
چه ميش و چه بره دندانتش را چه بخته چه شاک. 


سوزنی. 


سوزنی. 
||اص) خوار و مستمند. (ناظم الاطباء), 
||مجرم و گناهکار. (ناظم الاطباء). اما اين دو 
معنی مخصوص به این فرهنگ است. |ل() 
شاخ و شاخه. |انهال. (ناظم الاطباء از 
اشتگاس). 
شا کت. زشاکک] (ع ص)" گسمان‌کننده. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). شک‌کننده و 
گمان‌برنده. (غیاث اللغات). مرتاب. نقیض 
متیقن. سریب. گمانمند. (مهذب الاسماء). 
متردد میان نقیضین بدون ترجیح یکی بر 
دیگر : 
هر آینه که بقین باشد آنچه گفت مرا 
یقن شناسم و در گفت او نباشم شاک. 
سوزنی. 
|آمرد باسلاح تمام. (از منتهی الارب). رجل 
شاک‌فی السلاح. (از اقرب الموارد) (از غیاث 
اللغات) (از ناظم الاطباء) " باسلیم. تمام 
سلاح. زیناون: شا کی:مرد با سلاح تما یعنی 
سلحدار وسیاهی. . .شاک :قوم شکا ک‌فی 


.| الجدید؛ ای غارتون فی‌لسلاح. (اقرب 


الموازد) (غیاث). |امرد یاسلاح تتد و تیز: 


رجل شا ک‌اللاح آ+مردبا سلیح تیز چالا ک. 


(منتهی الارب) (از تاظم الاطباء). مرد با سلاح 
تیز و چالا ک.(آتدراج). |[در نیزه کشنده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). |اشتر تگان 
خمیده در راه رفتن: بعیر شا ک+شترلنگان و 
خمیده. (از لسان العرب) (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارپ). اشتری الک (مهذب الاسماء) 
|ال) آماس گلو که بیشتر کودکان بدان مبتلا 
شوند. (از متن اللغت) ۳ اقرب الموارد). منتفخ 
و ورم کرده و آماس دیده (ناظم الاطباء), 
شاکت. اک ] اف‌ندی, !) طسبق روایت 
بشن‌پران نام درختی باشد. (ماللهند بیرونی 
ص ۱۱۷ 
شا کت. (پ‌وند) طاهرا ب صورت مزید 
موّخری در کلم چمشاک آمده است و با 
آنکه چمشا ک صورتی از چمشک, مبدل 
چشمک است. 


شاکد. 


شا کار. (| مرکب) بمعنی بیگار باشد و آن کار 
فرمودن پزور است که مردم را کار فرمایند و 
مزدوری و اجرت ندهند. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). بیگار باشد که مجرگ خوانند. (لغت 
فرس اسدی) (قرهنگ نظام) (صحاح الفرس) 
(فرهنگ شاهنامه). مزد بموازنة کار نادادن و 
آن را شیکار نیز گویند. (شرفنامة منیری). 
مخفف شاه کار بمعتی کاری که بحکم شاه 
باشد و مزد تدهند و شایگان یز گویند چه در 
اصل شاه گان‌بوده و آن را بیگار یعنی کاری 
بی‌مزد گویند. (انجمی آرا). کاری باشد نه بر 
مراد مردم و بی‌مزد که یا از شرم کنند یا بقهر 
ایغان را بر آن دارند. اصحاح الفرس). کار 
بی‌مزد. (فرهنگ جهانگیری) (دهمار) (ولف), 
کار بی‌مزد و بیگار که بی‌اجرت بتهر کناو 
فرمایند و مزد ندهند و شناهکار نیز همین 
معنی را دارد که کسی پی‌اجرت کسی را در 
کار دارد. (تحفة الاحیاب حافظ اوبهی). کار 
بی‌مزد باشد که مردم را بزور بر آن دارند. 
(فرهنگ سروری). مجرگ. (برهان). رایگان, 
(برهان). بگار. (برهان), سخره. (برهان), 
شاهکار. (برهان). شایگان. (برهان): 

گناهی ندارم بهانه نهی 

چوشاگردشا کار چندم دهی, 

فردوسی (شاهنامهٌ عبدالقادر شمارءُ ۱۵۷۵ 
نکنی طاعت و آنگه که کنی سست و ضعیف 
راست گویی که همه سخره و شا کار کنی, 

کسائی (از لفت فرس اسدی). 

ار در فرهنگ بمعتی فریب و دعای عظیم 
باشد. (فرهنگ 
(ناظم الاطباء). |انوکر و خدمتکار. (ناظم 
الاطباء). ||ستیی. (ناظم الاطباء) و سئیس 
مأخوذ از تازی بمعتی نگهیان اسب است. (از 
ناظم الاطباء), به معنی اخیر مخصوص به 
این فرهنگ است. 
شا کاری. (حامص مرکب) بیگاری. بخره. 
دجوع په شا کارشود. 
شاکت. اک تّ] (اخ) نام شخصی 1 
در تحو و شعر هند قدیم کتابی بنام شا 
داشته است. (ماللهند بیرونی ص ۶۵). 
شا کتاین. (ک ی نّ] ((ج) "نام طایفة شا کت 
است. (ماللهند بیرونی ص ۶۵). 
شا کد. [ک ] (ع ص) دهنده و بخشنده. (از 
اقرب الموارد). شا کر:انه شا کر شا کد". (از 


ذیل اقرب الموارد بنقل از تاج العروس). 

.+ 
۲-از: ش‌کک. ۳-از: ش‌کک. 
۴-از: ش‌وک. 


(سان‌کریت) ۹۵۵0 - ز 
(سان‌کریت) 92۵12930 - ( 
۷-از ريشهش ک د. 


شاکر. 


شا کو. اي ] (ع ص) سسسپاس‌دارنییدهت | 


سپاسگزار. شکرکننده. (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (برهان قاطع) (فرهنگ نظام) 
(ناظم الاطیاء). سپاسدار. (دهار). مقابل کنور. 
ج. شکر . (منتهی الارب) (آقرب السواردا. 
نیکی‌شناس. آنکه در مقابل احسان دیگری 
نا گوید: 
شا کرنعمت نبودم یافتی 
تا زمانه زد مرا نا گاه‌کوست. 
بوشعیب (از لفت فرس اسدی). 
ایشان ایمن و شا کربازگشتند. (تاریخ یهقی چ 
ادیپ ص ۲۴۸). ذا کرو شا کر باشد ببر رب 
علیم.(از تاریخ یهقی چ ادیب ص ۳۸۹), 
تعمت بسیار داری شکر از آن بسیارتر 
نمعت افزونتر شود آن را که او شا کر بود. 
منوچهری. 
و آنگهی گویی من از شاه جهان شا کرنیم 
گرنه نیک آید از این شه. رخت رو بربند هین. 
۱ منوچهری. 
حاجیان آمدند با تعظیم 
شا کراز رحمت خدای رحیم. ‏ ناصرخرو. 
شا کرانعام حق باش ای سنایی روز و شب 
تا چو بی‌شکران نگویندت فهم لایشکرون. 
سنایی, 
زانهمه ریزه‌خوران یک کس نیست 
شا کر جود قراوان اسد. 
شا کرم از عزلتی که فاقه و قفرست 
فارغم از دولتی که نعمت و نازست. 
زنده کردم سخن ار شا کرمن شد چه عجب 
که‌ز عازر صفت شکر مسیحا شنوند. خاقانی, 
شا کرنعمت به هر طریق که بودیم 
داعی دولت به هر مقام که هستیم. سعدی, 
عهد بشکستی و من بر سر پیمان بودم 
شا کرنعمت و پروردة احسان بودم. سعدی. 
همچنین در زمر توانگران شا کرند و کفور. 
( گلستان سعدی). 
حافظ ار سیم و زرت نیست چه شد شاکر باش 
چه به از دولت لطف سخن و طبع سلیم. 
حافظ. 
||خا کد.(اقرب الموارد), رجوع به شا کدشود. 
ا(لخ) نامی است از نامهای باری‌تعالی و 
معنی آن پاداش‌دهندة بندگان بر اعمال ایشان, 
یا بر عمل قلیل جزای جزیل دهنده. (منتهی 
الارب): 
شا کر لعتجه (ا1...)(بمعنی سپاسدارندة نعم 
آهسی). یکی از لقساب ولسنهد حکسم 
الب_تتصربالّه است و در یکی از نصوص 
قرطبه بسال ۳۵۸« .ق.ثبت گردیده است. (از 
الالقاب الاسلایتا. 
- |اسولف اب الاسلامية وید آقب 
نورالدین باشد در نصی که در مسجد اقصی 


«بیت‌الم قدس» بتاریخ ۵۶۴ ه.ق. ثبت 


گردیده. ولی معلوم نیست که منظور مولف 
کدام نورالدین باشد و لقب مزبور بحکام و 
فرمانروایانی داده میشد که پرهیزگار و با 
تقوی بوده‌اند و در حقيقت ایتگونه القاب 
چون: «العبد الفقیرالی رحمة الّه و الخاضع 
لهیبته و الشا کر لشعمته» اشاره به خشوع 
فرمانروا در برابر قدرت خدای‌تعالی باشد. (از 
القاپ الاسلامیه حسن پاشا ص ۳۵۱), 

شا کو. (ي ] (سعرب. ص) معرب چا کر. 
(انندراج) (منتهی الارب). بمضی شا کار است 
که بیگار و کار فرمودن بی‌مزد باشد. (برهان 
قاطم) (آنتدراج) (ناظم الاطباء؛ مزدور و 
خادم. معرب چا کر.(منتهی الارب). و رجوع 
به شا کار شود. 

شا کو. [ک ] ((خ) بطتی است از بنی‌راشدبن 
عقبةبن مجربة از: حرام‌بن جذام از: قحطان. و 
معروفند. که بشوا کر عقبه و در جوف واقع در 
شرقی مصر سکونت دارند. (از معجم قبائل 
العرب بنقل از نهاية الارب قلقشندی). 

شا کو. [ک ] ((خ) بسطنی است از قسبیلة 
بنی‌زهیر و از القاب جذام از قحطان باشند و 
این قبیله با بل شوا کر عقبه ضرق دارد. (از 
معجم قبائل العرب از نهاية الارب قلقشندی). 

شا کو. (ک ] ((خ) بطنی است از قبلة 
بنی‌کلاب که در فیوم مصر سکونت دارند. (از 
معجم قبایل العرب از تاریخ فیوم ص ۱۳). 

شا کر [ک ] (اخ) بطنی است از قبیلة مسعود 
از اعقاب صلته, که وابسته به شمر طوقه بائند 
و آن جزو قبایل مر نجد بوده‌اند که قسمتی 
از ایشان بعراق و شام مسهاجرت کردند. (از 
معجم قبایل العرب از عشایر السراق عزاوی 
ص ۲۴۱و غیرها: 

شا کو. اک ] (() قبله‌ای است به یمن از 
همدان و ایشان از اولاد شا کرین مالک‌اند. 
(متهنی الارب) (ناظم الاطباء). 

شا کوء (ک ] ((خ) مخلافی در روستائی است 
در یمن شرقی صلعام. (معجم البلدان). 

شا کو. (ک | (اخ) اینن حسامدین حسن‌ین 
احمدین محمود. مکنی به این شا کر از ققهای 
زیدیان در یمن بود و بسال ۱۱۷۳ «.ق. 
درگذشت و آثاری در فقه و حدیث دائست. (از 
اعلام زرکلی ۱ج ۲ ص 1۶۵). 

شا کوء زک ] ((خ) ابن ربیعقین مالک 
الحاشدی الهمدانی. جدی است جاهلی یمنی 
از بکیل قحطان و دودمان وی را شا کریون 
گویندو بنودهمتین شا کرو بنوالفز از بطن وی 
باشند. (از اعلام زرکلی ج ۳ ص 4۲۲۳ 

شا کو. اک ] ((خ) اين ربيعة. بطنی است از 
بل همدان از کهلان از قحطانیه و ایشان از 
فرزندان شا کربن ربیعقین مالک‌بن معاوية 
صعب‌ین دومان‌بن بکیل‌ین جشمین حاشد 
باشند. (از مسعجم قبایل العرب بنقل از 


۱۳۰۲۵  .رکاش‎ 


قلفشندی و اشتقاق ابن درید ص ۰۲۰۵ ۲۵۷ 
ولان العرب ج ۶ ص ۹۶و تاج العروس ج 
۳ص ۳۱۴و عقد الفرید ج ۲ ص ۷۹و ا کلیل 
همدانی ج ۰ص ۲۳۷ 
شا کر. زک ] (زخ) اين مفام‌ین محفوظین 
صالح شقیر. داستان‌نویس و متولد بسال 
۶ و متوفی در سال ۱۳۱۴ ه.ق.وی در 
بان بدنیا آمد و نگارش فصلهای بسیاری از 
داثرة المعارف بستانی بعهدة او بوده. مجلهً 
« کانة» را در مصر انتشار داده است. نیز او 
راست: لسان غصن لبنان در نقد اغلاط 
نویسندگان و اسالیب العرب فی‌صاعة 
الاتشاء و مصباح الافکار و ترجمة آثار الامم 
از فرانسه بعربی. (از اعلام زرکلی چ۱ ج۲ 
ص ۴۰۳. 
شا کو. اک ) ((خ) ان تضله. بطنی است از 
بنی‌اسد. از جمله مرا کز آنها طریفه باشد. (از 
معجم قبایل السرب بنقل از معجم البلدان 
یاقوت ج ۳ ص ۳۵۶و ۵۳۶), 
شا کر. اک ] (اخ) ابن یوسف الخوری متولد 
۳ ه.ق. پزشک لبنانی و سراینده بذله گو 
بوده است. در دانشکدة پزشکی قصرالسینی 
قاهره تحصیل کرد دیرزمانی در دمشق اقامت 
گسزید و در بیروت بسال ۱۳۳۱ ه.ق. 
درگذشت. او راست: تسحفة الراغب فی‌صحة 
المتزوج و زواج العازب. صحهة العین. تایب 
الطبیب. مجمع السرات و مذکرات. (از اعلام 
زرکلی چ۱ج ۳ص ۲۲۴). 
شا کو. [ک ] ((خ) احسمدین عمرین عشمان 
معروف به شا کر و مکنی به ابوالصفاء شاعر 
صوفی‌منش از مردم حماة شام بود. بسال 
۱ ممتولد شد و در سال ۱۱۹۳۲ ه.ق. 
درگذشت. او راست: حانة العشاق و ريحانة 
الاشواق در سه مجلد. (از اعلام زرکلی چ۱ 
ج۱ص ۱۸۱ (معجم المژلفین ج ۲ص ۳۲), 
فعا کو. زک ] ((خ) جلاب بخاری. از شاعران 
قدیم ایران است که در اوایل قرن چهارم در 
ماوراءاتهر میزیست. نام او را محمودین عمر 
رادویانی در ترجمان البلاغه همه جا «شا کر» 
آورده است ر شمس قیس «شا کر بخاری». 
لیکن اسدی طوسی گاه «شا کر بخاری» و گاه 
«جلاب بخاری» و گاه «جلاب» ذ کر کرده 
است. سروری در فرهنگ خود نام او را در 
ذیل کلم جلاب آورده و گفته است «جلاب 
بوزن گلاب تام شاعری استاد است که در 
بخارا بود کذا فی‌التحفة» اما چنانکه در بیت 
بوطاهر خسروانی خواهیم دید خلاب بر وزن 
گلاب‌یعنی بی تشدید لام نیت بلکه باید علی 
القاعده با لام مشدد تلفظ شود. نزدیکترین 
کس‌به وی که نام او را آورده ابوطاهر طیب‌ین 
محمد خسروانی شاعر بزرگ قرن چهارم 
است که او را «شا کر جلاب» خوانده در این 


۱۴۰۳۶ شاکر صفهانی 


شاکر حنبلی. 


بیت: ات حال با کر کمان راست کند کار جهان اینک رهی بمژگان راه تو پا ک ژفته 
هدک سا را راستی کارش کژی کند اندر جگرا. تردیک تو نه مایه نه نیز هیچ سفته. 
بمرگ بوالمشل و مرگ شا کر جلاب 3 ۳۹ 

نسبت او بخاراروشن و قوی و متواتر است و | خوشانییذ نمارجی با دوستان یک دله ای عشق ز من دور که بر من همه رنجی 
علی‌الخصوص در اين تعریف که اسدی از او گیتی به آرام اندرون مجلس ببانگ و ولوله همچون زبر چشم یکی محکم بالو 
در ذیل لقظ جلاب کرده و گفته است: «نام مجلس پراشیده همه میوه خراشیده همه # 

شاعری بوده در بخارا». اگرچه نام اين شاعر | نقل بپاشیده همه پر چا کران کرده یله خون آنبسته همی ریزم بر زرین رخ 
در تذکره‌ها نيامده و از احوال او اطلاعی در # زانکه خونابه نماندستم در چشم بنیز. 
دست نیست لیکن چون خسروانی از مرگ او | اندام دشمنان تو از تیر ناوکی 1 

و «بوالمثل بخاری» در شعر خود سخن گفته و مانند نوک خوشه جو باد آژده بدل ربودن جلاد و شاطری ای مد 
بر آسایشی که آنان بیاری مرگ از تحمل | زیبا نهاده مجلس و عالی گزیده جای بوسه دادن جان پدر بس اژ کهنی 
اعباء حیات یافته‌اند رشک برده. معلوم | ساز شراب پیش نهاده رده رده #ِ 

میشود که او همزمان خسروانی بوده است. اما نت برده دل من بدست عشق زبون است 


فری زان زلف مشکینش چو زنجیر 
فتاده صد هزاران کلج بر کلچ. 
3 


سخت زبونی که جان و تتش زبونست 

(مجلهة دانشکدة ادبیات شمارهٌ سوم سال دوم 
بسقلم دکتر صفا) (از ترجمان السلاغه چ 
استانبول ص ۰۲۹۰۱۷ ۳۴و المعجم فی معاییر 


ابوطاهر خسروانی از شاعران قرن چهارم یا 
اوایل نیمه دوم آن قرن است که یک ییت او را: 
جوانی به ببهودگی یاد دارم 


دریفا جوانی دریفا جوانی. دویا مرا هجر کرد زردتر از زر 


محمدین عبدالکاب (و بقول مشهورتر ولی | گردن‌من عشق کرد نرمتر از دوخ. اشعار العجم چ تهران ص ۱۸۹و لفت فرس 
ضعیف‌تر فردوسی) تضمین کرده است و چون ن اسدی ص ۰۱۷۳ ۱۷۹و ۴٩و‏ ۳۰۰۳۸۵ 
محمدبن عبده دبیر بفراخان (از پادشاهان | چون پند فرومایه سوی جوژه گراید ۴ ۸۰۴ تاریخ ادبیات در ایران: دکتر صفاً 
خانیة ماوراء‌الهر متوفی بسال ۳۸۳) بوده و | شاهین ستنبه بتذروان کند آهنگ, ج ۱ص ۰۳۹۵ ۳۹۶). و رجوع به شرح احوال 
شم بوطاهر را در سفن خود بصورت ت و اشعار رودکی ص ۰۱۰۶۸ ۰۱۱۴۰ ۰۱۱۷۳ 
تضمین آورده است پس ملماً او پیش از دو | کجاتو باشی گردند بی‌خطر خوبان ۵ شود. 

دهذ اخیر قرن چهارم بسر میبرده و با روشین | جمست راچه خطر هر کجا بود یا کند. شا کر اصفهانی. زک ر اف] ((خ) نام او 
شدن زمان او به اسانی میتوان گفت که شا کر كت محمدقلی یک متخلص به شا کراز تبریزیان 


هم در اين ایام و دست کم در اواسط قرن پر دل مکن مسلط گفتار هر لتلبر سا کن عباسآباد اصفهان بود و در فن زرگری 
چهارم می‌زیسته و بنابراین در شمار شعرای | هرگز کجا پسندد افلا ک‌جز تراسر و نقاشی بی‌مثل و طبعش موزون بود اما از 


کهن و از طبقات اول متقدمین بوده است. دلیل ن 

بزرگ شهرت این شاعر به استادی و اشعار | بهار خرم نزدیک آمد از دوری 
رائم ذ کر نام وی در کتب بلاغت و لغت و | بشادکامی نزدیک شو نه مندوری 
استشهاد اشعار اوست در آنهاء با این حال #« 

اشعار وی نیز مانند آثار بسیاری از شاعران 


تاریخ تولد و درگذشت او اطلاعی در دست 
نیست. لاز الذريعة ج ٩ص‏ ۴۹۳ از تذکرة 
نصرآبادی ص‌ ۲ دانشمندان آذربایجان 
ص ۱۸۶و صبح گلشن ص ۲۱۷). 


بچاه سیصد باز اندرم من از غم او شا کوباه. زک ] (! مرکب) کسی که اسبهای 


بزرگ قرن چهارم در کام حوادث فرورفته و | عطای میر رسن ساختم ز سیصد باز. چند برای کارهای عمومی و کرایه دادن نگاه 
جز اندکی از آن چیزی بما نرسیده است و از | ِ دارد. (ناظم الاطباء) (اکتنگاس) (شعوری ج 
انجمله است: "چو کوشیدم که حال خود بگویم ۲ص ۱۳۴). |[خدمت بقاضی و مفتی. (ناظطم 
نفرین کنم ز درد فعال زمانه را [ زبانم برنگردید از نیوشه. الاطیاء) (اشتتگاس) (شعوری ج اص ۱۳۴): 
کوکبر داد و مرتبت این کوفشانه را ۷ اما اين لغت در مأخذ دیگر دیده نشد. ۰ ۲ 
آن راکه با مکوی و کلایه بود شمار بگامی برید از ختا:تا ختن شا کرتبریزی. (ک ر تَ] ((ج) از شعرای.- 
بربط کجا شناسد و چنگ و چغانه را بیک تک دوید از بخارا به وخش قرن سیزدهم آذربایجان و اشعارش به زبان 

ت # تسرکی است. (از الذریعه ج ٩‏ ص ۴۹۳ از 
سردست روزگار و دل از مهر سرد نی مرارفیقی پرسید کین غریو ز چیست دانشمندان آذربایجان ص ۱۸۷ و صبح گلشن 
می سالخورد باید و ما سالخورد نی جواب دادم کز غرو نیست هست ز غنگ ص ۲۱۷ و حديقة الشعراء): 
از صد هزار دوست یکی دوست دوست تی شاکر حرکسی. [کي رٍ ج ک] (اخ) رجوع 
وز صد هزار مرد یکی مرد مرد نی. چه جویی آن ادبی کان ادب ندارد نام به علی‌ین الحسین الشا کررشود. 

» چه گوثی آن سخني کان سخن ندارد چم. شا کر حنبلیی. زک ر حَمْ بِ] ((خ) فرزند 
همه عشق وی انجمن گرد من ۶« راغب حنبلی در سال ۱۸۷۶ ه.ق. متولد شد 


در او افراشته درهای سیمین و در سال ۱۳۷۸ ه.ق.در دمشق درگذشت. 
جواهرها نشانده در بلندین. تحصیلات خود را در قطنطنیه انجام داد و 
بسردی او مرد ماند بزن ن پستهای متعدد دولتی احراز کرد روزنامه القلم 

نس زیبا نهاده مجلس و عالی گزیده جای و الحضارة را در دمشق و قسطنطنیه انتشار 
همه واذیج پر انگور و همه جای عصیر ساز شراب پیش نهاده رده رده. داد. از آثار اوست: الحقوق الاداریه, احکام 
رنج ورزید کنون بربخورد برزگرا # الاراضی و الاموال المتقوله و اصول الفقه 


همه نیکویی گرد وی انجمن 
پرادی او راد ماند بزفت 


۳ 


شاکر دزفولی. 
الاسلامی. (از معجم السولفین ج ۱۳ ص 
۳۶۸ _ 
شا کر دزفولی. اک رٍ د] (اغ) متخلص به 
شا کر.نام او نصرلّه تراب‌بن مولی فتحملی 
دزفولی از شا گردان شیخ مرتضی انصاری 
است. در سال ۱۳۱۱ ه .ق. درگذشت. اشعار 
او در ککولی است مخطوط به نام لمعات 
الیان. از اوست مسظهر البینات و مظهر 
الدلالات و ترجمه نهج‌لسلاغه شرح ابن 
ابی‌الحدید به زیان فارسی. (از الذريعة ج ٩‏ 
ص 0۴۹۳ 
شا کروبه. زک ز ب»](ع [مرکب) گیاهی 
است. (از آقرب الموارد). 
شا کرطهرافی. اک ر ط ] ((خ) مشهور به 
«شا کرا» ( که‌الف آن جهت احترام و یا مخفف 
شا کر آقا باشد). سا کن اصفهان بود و اشمار او 
را معاصر وی شیخ علی حزین در تذکرةً خود 
آورده است و گوید دیری نت که درگذشته 
است. و در فن عروض تبحری داشحه. (از 
الذريعة ج ٩ص‏ 4۴۹۳. 
شا کر مصری. [کي ر م] ((خ) رجسوع به 
محمد شا کرین علی‌بن حسن‌السالمی معروف 
به عقاده شود. 
شا کرق. اک ز ](ع لا کیسه و خریطه و جوال. 
(ناظم الاطباء) اين لفت جای دیگر یافت 
شا کر ق. اک ر ] ((خ) شهری است در بصره. 
(از تاج العروس). 
شا کر هندی. اک رٍ «] ((غ) عبدارحمن 
فرزند حاج محمد روشن‌خان‌ین محمد 
نوازخان از شا گردان سید ناصرعلی نصیر, او 
راست: گلستان مسرت به زیان فارسی که آن 
را در سال ۱۲۶۱ ه.ق.به نام محمد امجد 
علیشاه و پسرش محمد واجد علیشاه در 
هندوستان نگاشته است. (از الذريعة ج ٩‏ ص 
۳ 
شا کوه هند ية. اک رز ي « دی ی ] ((خ) 
شهرباتو فرزند علیرضابن محمد طاهر 
ششتری که در ۱۲۴۴ در بمبلی به دنیا آمد و 
در سال ۱۳۱۹ ه.ق. درگذشت. (از الذريعة ج 
٩ص‏ ۴۹۴ 
شا کوی. اک /ک ] (معرب. !)شا کر.معرب 
چا کر فارسی باشد و آن بمعنی مزدور و خادم 
است. (از منتهی الارب) (دهار) (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس) (از آنندراج) ج. 
شا کریة.(از اقرب الموارد). رجوع به شا کر و 
چاکرشود. 
شا کری. [کب ] اص نسبی) منسوب است به 
خاکر که قبیله‌ای است به یمن از همدان و 
ایغان اولاد شا کربن رییعقین سالک‌اند. (از 
منتهی الارب). 
شا کریة. اک /ک ری ی ] (ع () مزد و اچر 


شا کری. ||ج شا کری بود. (آقرپ الموارد). و 
رجوع به شا کری‌شود. 


شا کویة. اي ری ی] (ص نسبی) شا کری. 


قبیله‌ای است منسوب به ابن‌شا کسر.(از تایج 
العروس). شا کرية. منسوب است به شا کر که 
بطنی است از همدان. (از نساب سمعانی). 
شا کر ید. اک ری ی ] ((خ) دهسی است از 
بخش جوم سوسنگرد شهرستان دشت 
میشان واقع در ۶ هزارگزی شمال خاوری 
سوسنگرد و ۴ هزارگزی شمال راه عمومی 
اهواز به سوسنگرد و در ساحل شمالی رود 
کرخه. دشت و هوای آن گرمیر و سکنة آن 
۰ تن است. آپ ان از رودخانة کسرخه 
بوسیلة سه موتور آیکش تأمین ميشود. 
محصول عمدة آن غلات و صیفی است. شغفل 
اهالی زراعت و گله‌داری ميباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۶. 
شا کع. اک ] (ع ص) بردارنده شتر را بمهار. 
(از اقرب الموارد) (متهی الارب). |[دردمند و 
ناله کننده‌از پیماری. (از اقمرب الموارد) (از 
متن اللفة). |امرد ختمگین. (از قرب 
الموارد). |[کشت که دانذ آن بسیار گردد. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (از ستن 
اللفق). 
شا کل. اک ) (ع !) س‌فیدی بنا گوش. 
(آتندراج) (اقرب السوارد) (سنتهی الارب) 
(متن اللغة). الشا کلة.(متن اللغة). |[شبه و 
مانند: فیه شا کل من ابیه؛ در او شباهتی از پدر 
باشد. (منتهی الارب) (از متن اللغة) (از اقرب 
السوارد). ||راه. (امستهی الارب): کل علی 
شا کله؛هر کس بر راه خودست. 
شا کلول. (ص) مردم بیارخوار. (برهان 
قاطم) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |ابسیارگوی 
و پرحرف. (برهان قاطع) (آتندراج) (ناظم 
الاطبأة). ||( بمعنی نمد باشد. (از فرهنگ 
جهانگیری). 
شا کلة. ري [] (ع 4 صورت. شکل. هیأت. 
مشل. (از اساس البلاغة) (از اقرب الموارد) (از 
متن اللفة): علی شا کلةابیه: بر هیأت پدر 
خویش است. ||خوی. (ترجمان لقرآن ص 
۴ جدیلة. (متن اللفة): عمل علی جدیلتد؛ 
ای شا کلته. (اساس البلاغة) (اقرب الموارد). 
عادت و طبیعت. (بحر الجواهر). ميرة. (اقرب 
السوارد). طْرِقّة. (اقرب الموارد). وَتيرّة. 
(اقرب الموارد). دأب. (اقرب الموارد). 
هچرد. هچيرّة. (اقرب الصواردا. |اسپیدی 
بنا گوش.(متتهی الارب) (آنندراج) (اقمرب 
الموارد) (از متن اللفة) (بحر الجواهس). 
|اپرست مابین کنارُ تهیگاه اسب و زانوی 
اسب. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ستن اللغة) (آنندراج) ||تهیگاه. (سنتهی 
الارب): اصاب شا کلة الرمیة؛ تهیگاه آن. (از 


شاکمونی. ۱۴۰۲۷ 


آقرب الموارد) (از متن اللفة) (اساس البلاغة) 
(آتدراج) (بحر الجواهر). خاصرة. (صحاح): 
تهیگاه. (مهذب الاسماء). ج. شوا کل. |[کرانه 
و جانب. (از اقرب الصوازد) (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (از متن اللغة): شا کلتی الطریق؛ دو 
جانب و دو کرانة را (از اقرب الصوارد) 
(اساس البلاغة). طریق ظاهرا آلشوا کل 
(اساس البلاغة). راه که جوانب آن معلوم 
باشد. |اناحیت. (از متن اللقة) (از اقرب 
الموارد). سوی. (متهی الارب). ||حاجت. (از 
متن اللفت). |اضاهراه که از آن ره فرعی 
منشعب گردد.(از اقرب الصوارد). طریق 
ذوشوا کل:و هی الطریق السی تنشعب منه, 
(تفیر کشاف زسخشری ج ۲ص ۲۴۴). 
||مذهب و طریقت. (از متن اللغة) (کشاف 
زمخشری). نیت وراه و روش. امتتهی 
الارب). قل کل یعمل علی شا کلته؛ای علی 
مذهبه و طريقتة. (از تفسیر کشاف زمخشری 
ج ۲ص ۲۳۴). قصد و آهنگ. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج), |اخرد. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء)(آنندراج). عقل. 

شا کله. زک [] () نوعی از توت فرنگی. 
چیلک. (ائتنگاس) (ناظم الاطباء). 

شا کمند. [ع] (() نمد باشد و آن چیزی است 
که‌از پشم گوسفند مالند و بعضی گویند آنراکه 
از پشم گوسفند و موی بز سیاه درهم آميزند و 
یمالند شا کمند خوانند.(برهان قاط نمدی 
که‌از پشم سازندش. (شرفنامة مسیری) 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ نظام) (فرهنگ 
رشیدی): 
بدستش ز خام گوزنان کمند 
بیر درفکنده یکی شا کمند. لبیبی. 
اآن است که یکی را در عوض دیگری 
بگیرند و طلب حق خود نمایند و آن را «نوا» 
نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری). رجوح به نوا 
شود. 

شا کمونی. (اخ) به اعتقاد مردمی از شند 
پیغمبر صاحب کتاب است و هیچکس بر 
اسرار او واقف نیست و در ولادت و وجود او 
خرق عادات و خرافات بسیار گویند و کتاب 
او را نیز شا کمونی خوانند و بعضی گویند 
پیغمبر امل ختاست. (برهان قاطع). مولف 
انجمن آرا نوید: نام مردی بود از شاهزادگان 
هندوستان و نام پدرش شدوذن و مادرش 
مهامایا و مولدش مهاید که شهری بود در هند. 
از جوانی بریاضت شاقه پرداخت تاکامل 
لذات شد از او کرامات و معجزات و معارج 
بیار در کتب اهالی هندوستان نوفته‌اند. 
گوینداو را کتابی است ابدرم نام و عقاید 
مخصوص بخود داشته است. وی بعد از 
پیغمبران اهل هند به پیفمیری معروف شده و 
مردم چین و تبت و ایغور و هندوستان به وی 


۸ شاکورد. 


گرویدندو او را پیغمبری دانستند. در عهد 
افراسیاپ و زاب بوده است: [از امن آرا) 
(از آنندراج). این لفت مأخوذ از سانسکریت 
و نام بودا و نام کتاب وی باشد. (از ناظم 
الاطباء). شهرستانی در ملل و نحل ص ۲۷۰ 
نام او را شا کیمن ضبط کرده است. اما آنچه را 
از کب لت متقدم نقل کردیم بر اساسی نیست 
و مبنای تحقیقی و علمی ندارد. این کلمه لقب 
موس مذهب بودایی است که تولاش میان 
سال ۴۸۳ - ۴۷۸ ق. م. در هند واقع شیده و 
مذهبش تا کنون در هند و نیز در چین هست و 
وقتی تا خراسان ایران هم وسعت داشته است. 
نام پیغمبر هندی مذکور « گوتمه» بمعتی 
دارندهة گاو بسیار و لقبشی «بوده» بوده است. 
بمعتی دانا و لقب دیگرش «شا کیه‌متی» که به 
شا کمونی تحریف شده است. شا که نام 
خانوادگی او و منی بمعنی ولی است. (از 


فرهنگ نظام). و نام وی سیدارته گوتمها و۳ 


مشهور است به سا کیامونی" (حکیم یله 
ساکیا) یا سا کیاسینها" (و دو نام اخیر نام 
خانوادگی او بوده) ولی گوتاما اسمی است 
مأخوذ از نام نژادی که خاندان وی بدان تعلق 
داشت. پدر او سوددنه ‏ و مادر وی مایادوی ۵ 
نام داشت. پدرش راجه بود و بر بل سا کیا 
در کاپیل‌وستو * جنوب غربی نپال در هند 
شمالی حکومت میکرد. و مادر بودا نیز دختر 
راجه بود و بتابراین بودا از طبقة نجیا و امراء 
است و او در حدود سال ۰ وق م. (و بقول 
ویلیامز حدود ۵۰۰ ق. م.) متولد شد. وی 
موس آیین بودایی است و اين آیین مبحنی 
است بر اینکه: حیات رنج است و رنج از 
هوس زاید و ترک نفس تلها وسیله رهایی از 
هوی و هوس است. کمال مطلوب بودایی 
عبارت.است از وصول به نیرواتا "یا فنای کل. 


مرگ بودا در هشتادسالگی اتفاق افتاد. ‏ 


امروزه در حدود ۰ تن در هند و 
بیرمانی و سراندیب و تبت و چین و ژاپن پیرو 
آسن بودایی هستند. (از حاشية برهان قاطع چ 
معین). و نیز رجوع شود به بودا و سا کیامونی 
وساکمونی. 
شا کورد. [شا کُوّ) () هاله و خرمن ماه که 
شایورد و شادورد نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
شابورد. (برهان قاطع). شادورد. 
(جهانگیری). شادورد. شایورد. (برهان 
قاطع). رجوع به شایورد شود. || خوابگاه. 
(ناظم الاطباء). |[تخت پادشاهی. (ناظم 
الاطاء). شادورد. (برهان). ||(() گنج هفتم 
است از جملةٌ هشت گنج خسروپرویز. (ناظم 
الاطباء). شادورد. شایورد. (برهان). ||(() نام 
نوایی از موسیقی. (ناظم الاظباء). شادورد. 
(برهان) شایورد. رجوع به کلمةٌ آهنگ شود. 
شا کة. (کَ] (ع مص)* در میان خار رفتن. 


(غیات اللفات). شاک و شا کةو شیکة؛ به 
خارنتان در افتادن و کذا شک الشوک؛ ای 
وقسعتْ فیه. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (متن اللفة). || خلیدن کسی را خار و 
رسیدن در اندام او: شا کته انشوکة. ||رسانیدن 
کی را خار: شا که بالشوکة. (محهی 
الارب). |[(ص) زمین خارنا ک. (آنندراج). 
ارض شا کة؛ زمین خارنا ک و درخت پرخار. 
(انتدراج): شجرة شا کة؛درخت خارنا ک.(از 
متهی الارب) (از ناظم الاطباء). بسیارشار. 
(مهذب الاسماء). الشا کةو الشوکة و الشانکة 
و المشوكة و المشيکة. المش وكة من الارض و 
الشجر, الکترة الشوک. ذات‌الشوک. (متن 
اللفق), /ااص. [) خار و یا هر چیز که تیز و 
چالا ک‌باشد. (یادداشت مولف). 
شا کة. رک] (ع |) آماس در گلو. (از اقرب 
الموارد) (متتهی الارب) (ناظم الاطباء4 
رجوع به شا ک‌شود. |((ص) موئث شا ک.زن 
بدگمان و مرتاب. رجوع به شاک شود. 
|انزدیک. (اترب الموارد): رحم شا کة؛ ای 
قریية. (لسان العرب). 
شا کیی. (ع ص) شکایت و گله کننده. (از 
دمار) (غیاث اللغات) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). مرد گله‌مند. (سنتهی الارب) (از 
اقرب السوارد). دادخواه. متظلم. عارض. 
فریادخواه. رافع قصه. دست بردارنده 
بدادخواهی؛ 
من ز جان جان شکایت میکنم 
من نیم شا کی حکایت میکنم. 
مولوی, 
|امرد صاحب‌شوکت و حدّت در سلاح. (از 
غیاث اللغات) (از انندراج). و رجوع به 
شا کی‌السلاح شود. ||(() شیر بيشه. (ناظم 
الاطباء از اختنگاس). ||(ص) انندک بیمار. 
*(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||() اندک 
"سیماری. (غیات اللفات) (آتندراج). 
شا کی السلاح. (کش س ](ع ص مرکب) 
مرد صاحب شوکت و حلّت در سلاح خود (و 
آن مقلوب شائک است). (از اقرب المسوارد) 
(متن اللفة) (از منتهی الارب) (نشوء اللفة ص 
۶ زیناوند. (مفانیح» تمام‌سلام. سلاح‌ور, 
غرق در یکصد و چهارده پارچه سلاح رزم. و 
رجوع به شا ک‌شود. 
شا کین. (خ) دهی است از دهستان دودانگه 
بخش ضیاءاباد ثهرستان قزوین. واقع در 
۰ گزی جنوب باخترضیاءآپاد و ۴۰۰۰ 
گزی راه شوب همدان. محلی کوهستانی و 
هوای آن سردسیر و سکن آن ۱۰۰۶ تن است 
آب آن از قنات تأمين میشود. محصول آن 
غلات, گردو و کشمش. شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 


شا کیة. ی ] (ع ص) مونث شا کی.دادخواه. 


شاگرد. 


رجوع به شا کی‌شود. ||مرد با سلاح و تیز؛ 
رجل شاکیةاللاح. (منتهی الارب) (از قرب 
آلموارد). مرد با زین‌افزار جنگ. زیناوند. تمام 
سلاح. غرق در یکصد و چهارده پارچه سلاح 
رزم. رجوع به شا کی‌السلاح شود. 

شا کیة. [شاک‌کی یَ] (ٍخ) از فرق مشبهة 
شیعه. رجوع به خطط ج۲ ص ۱۷۰ و خاندان 
نوبختی ص ۲۵۸شود. 

شا گاو. ([مرکب) بمعنی کاری که بحکم شاه 
باشد و مزد ندهند و شایگان نیز گویند چه در 
اصل شاهگان بوده و آن ۳ بیگار یی کار 
بی‌مزد گویند. (از آتدراج): 


گناهی‌ندارم بهانه نهی 
چوشاگردشا گار چندم دهی. 
قردوسیب 
ما همچنانکه از شرح لفت نز برم‌آید اصل 
کلمه شا کاراست نه شا گار. 
شا گاز. (لج) قصبه‌ای است در میان شهر 
بسطام و دامغان که مخصوصاً برای شاه در 


آنجا زراعت میکرده‌اند و معنی آن کشت شاه 
بوده و از شاهد صادق نقل شده. (آنتدراج). اما 
ظاهراً شا گارمبدل و مخفف شاه کار باشد. 
شا گاس. (() (بیماری...) بیماری است که در 
اطفال برزیلی بواسطة شیزوتری‌پانوم 
کروزی؟ بروز میکند و میزبان واسطه عبارت 
است از ساسی که حالت لجوموناس در رودهٌ 
آن طی می‌شود. موقعی که حشره بچه را بگزد 
لپتوموناس وارد خون مشود و به تریپانوزوم 
تبدیل میگرده سپس بسرعت داخل سلولهای 
مختلف می‌شود و بصورت لیشمانیا درمی‌اید 
و در موقع بازگشت بخون کودک دوباره کل 
تریپانوزوم بخود می‌گیرد. (از جانورشناسی 
عمومی ج اص .)۸٩‏ 

شا گو. زگ ] () صاحب آنندراج این کلمه را 
بهمین صورت یعتی با کاف فارسی بمعنی 
پیگار که کار فرمودن بی‌مزد باشد آورده است 
و گوید از برهان قاطع نقل کرده اننت و حال 
انکه در برهان با کاف تازی آمده است. شا کر 
شا کار. رجوع به شا کر شود. 5 
شا گو۵. (گ] (۰* آموزندة علم یا هنر نزد 
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۷2 6201۳۵20۷۳۱ و 
۰ - شا گرد بکر سوم (لهجة مرکزی) گیلکی 
0 گابادی 5896/0 گلپایگانی و 
کرمانثاهی 8029670. (از حاشية ببرهان چ 
معین). 


شاگرد. 


کسی. (فرهنگ نظام)؛ کی که در نز معلم و . 


استاد تحصیل علم و کمال یا صنعت کُند و 
کی که در مدرسه به تحصیل پردازد. تلمیذ 
و محصل و متعلم. (ناظم الاطباء). تلمیذ. 
(آندراج), کی که در ترد معلم و استاد کسب 
علم و هنر کند. کسی که در مدرسه تتحصیل 
نماید. (حاشية برهان چ معین). مولف فرهنگ 
تظام ذیل کلمةٌ شا گردنوید: در عصر 
تیموری هندوستان مسلمانان هند که زبان 
آنها فارسی بود لفظ شا گرد را مخفف 
«شاه گرد» « گردشاه» فهمیده به یک دسته از 
وکرهای خصوصی اطراف شاه شا گردپیشه 
میگفتند. و تا کنون در سلطتت دکن همانها را 
شا گردپیشه میگویند.اگرقیاس مذکور صحیح 
باشد در معنی تلمیذ و آموزند؛ فن مجاز 
خواهد بود که سعلم تشیه باه شده و 
شا گردان اشخاص دور شاه یکین تصور 
مذکور درست نیست مرکب از: شاس, بمعنی 
حکومت و تربیت و گرد محرف کرت اسم 
مفعول بمعنی کرده شده که مجموع تربیت 
کرده شده است و لفظ گرد محرف کرده (اسم 
مفول) در فارسی مستعدد هست مثغل 
داراب‌گرد (نام شهر) بمعنی کرد داراب 
(ساخته داراب) و یزدگرد ببمعنی کرده ایزد 
(ساخته ایزد). (فرهنگ نظام). شا گرد مقابل 
استاد و معلم؛ 
بحیله ساختن استاد بخردان زمین 
بحرب کردن شا گردپادشاه زمان. . فرخی. 
فضل و کرم کرد تست جود و سخا ورد تست 
دولت شا گردتست. جوهر عقل اوستاد. 
منوچهری. 
بویوسف یمقوب انصاری قاضی قضات 
هارون‌الرشید و شا گردامام ابوحنیفه... از 
امامان. اهل اختیار بود. (تاریخ بیهقی). 


هر که شا گردروز و شب نبود 

جز تهی‌دست و بی‌ادب نبود. سنایی. 
جرم ز شا گردو پس عتاب بر استاد 

اینت به استاد اصدقای صفاهان. خاقانی. 


خرَیج؛ شا گرد فراراه افکنده و برساخته شده. 
(منتهی الارب). |/کارآموز در خدمت دییران 
دیوان رسالت. وردست و منشی و محرر و 
دبسسیران زیسردست در دیسوان رسائل, 
دست‌پرورد؛ دییران. پرورده. کار آموختة 
دیوان ترسل: گفت [خواجه احمد حسن ] 
فردا بدیوان باید آمد و بشغل کتابت مشغول 
شد و شا گردان و محرران بياورید. (تاریخ 
هقی چ ادیب ص ۱۵۲ بوسهل آمد و پیفام 
امیر آورد که... خواجه باید که در این کار تن 
دردهد که حشمت تو باید شا گردان و یاران 
هتند همگان بر مثال تو کار کنند. (تاریخ 
بیهقی). در خلوت که با وزیر داشت بوسهل را 
گفتی: بوالفضل شا گردتو نیست او دبیر پدرم 


بوده است و معتمد وی را نیکودار | گرشکایتی 
کتی هندایتان نباشم. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۶۱۴). ااک‌ارمند دون‌پ‌ايه. کارمند 
وردست: پس از اين هیچکی را تمکین آن 
نباشد که در پیش ما خارج حدخویش سخن 
گویدچه فرمان ما راست و از ما گذشته 
خواجة فاضل را و دیگران بندگان ماند و 
شا گردان وی. (از مواضعة احطدین خسن 
میمندی نقل از مجمل فصیحی خوافی). 
|آزیردست. دست‌پرورد. ریزه‌خوار خوان. 
مطیع و در مرتبه نازلتر از او قرار داشتن: 

دست او هست ابر و دریا دل 

ابر شا گردو نایش دریاست. فرخی. 
|[نوچه. نوآموز. پرورده. مربی. دست‌پرورد. 
برپی استاد رونده: 

تخجیروالان " این ملک را 


شا گردباشد فزون ز بهرامه فرخی. 

دعوی کنند گرچه براهیم زاده‌ایم 

چون ژرف بنگری همه شا گرد آزرند. 
اصرخسرو. 


کاهلی‌شا گردبدبختی است. (قابوسنامه). 

شا گردخادمان در اوست روزگار 

کاستادبحر دست جواهرفشان اوست. 
خاقانی, 

بهمه حال رعیت چون راعی نباشد و مطیع 

چون مطاع و شا گرد چون خواجه و مقتدی 

چون مقتدا؛ (قض الفضایم ص ۸۳۵). 

- امال: 

شا گردرفته‌رته به استاد مبرسد. (امثال و 

حکم دهخداچ ۲ص ۱۰۰۶ 

||مرید. پیرو. مقایل مرشد. (ناظم الاطباء)؛ در 

خدمت شیخ ابوالوفا مهدی معروف به بغدادی 

با جمعی اصحاب و شا گردان, (از ترجمةً 

محاسن اصفهان ص ۱۱۱). |اکتایه از 

حوارژن و تانعان حضرت عیسی (ع) (از 

قاموس کتاب مقدس). ||دستیار. که در 

خدمت استاد صنعتگر ایستد. که زیر دست 

استاد صتعتگر کار کند و کار آموزد؛ 

یکی نامور بود بوراب نام 

پسندیده آهنگری شاد کام 

ورایار و شا گردید سی و پنج 

ز پتک و ز آهن رسیده برنج. 

ورازرگر آمد زروم و زچین 

ز مکران و بفداد و ایران زمین 

هزار و صد و بیست استاد بود 

ز کردار این تختشان یاد بود 

وبا هر یکی مرد شا گردسی 

زرومی و پفدادی و پارسی. 

آن کند در دو ماه بنا گرد 

که‌نبیند بسالها شا گرد 

باز شا گرد آن چشد ز سرور 

که تابد به سالها مزدور. 


فردوسی, 


فردوسی. 


سنایی. 


شاگرد. ۱۴۰۲٩‏ 
بسان پاچذ گاوی که از موی 
برون آرد ورا شا گردرواس. 


صوزنی. 
ترا تا پیش تر گویم که بشتاب 
شوی پس‌تر چو شا گردرسن‌تاب. نظامی. 
- امتال: 
برای آموختن نجاری چهار سال شا گرد نجار 
بودم. 
ترکیب‌ها: 


شا گردآهنگر.ها گردارسی‌دوز. شا گردبنا. 
شا گرد خراط. شا گرد خیاط. شا گردرزاز. 
شا گردسراج. شا گرد جلاقه‌بند. شاگرد 
کفشدوز. شا گردلحافدوز. شا گردم‌کر. 
شا گردنجار. 
||خادم. خدمتگار. غلام. (از بهار عجم) (از 
آتدراج) (ناظمالاطبا), در اصل بمعنن خادم 
است و بمعنی تلمیذ مجازا شهرت یافته و 
ظاهراً لفظ شا.گرددر اصل شاه گردبود زیراکه 
خادمان گردا گرد شاه و مخدوم خود استاده 
شده مترصد در فرمان و خدمت باشند. بهمین 
جهت خدمکاران را بمربی حواشی گویند. (از 
غیاث اللغات). خدمتگزاران خاص شاه. 
(فرهنگ نظام). کهتر. بنده. خدمتگر. آنکه در 
خدمت بزرگی باشد؛ 
ندانی که آرش ورا [منوچهر را ] بنده بود 
بفرمان و رایش سرافکنده بود 
دگر همچو کیضرو کینه‌جوی 
که‌چون رستمی بود شاگرداوی 
هم آیین شاهانس نگذاشتی 
یکی چشم بر تخت نگماشتی. 
بدره بر بدره فروريخته باشند هنوز 
که‌همی گویند ای شا گرد آن بدره بیار. 
فرخی. 
تو رانه چرخ و هفت اختر لام است 
تو شا گردتنی حیفی تمام است. ناصرخسرو. 
شا گرداهل علم شوی به زانک 


فردوسی. 


| کلون‌رهی و چاکرخاتونی. ‏ ناصرخسرو. 
باغ در باغ گرد بر گردش 

خلد مولا و روضه شا گردش. نظامی. 
من فتاده بدست شا گردان 

بسفر پای‌بند و سرگردان. سعدی, 
زرش دیدم و زیع و شاگردو رخت 

ولی بی‌مروت چو بی بر درخت. سعدی. 
و رجوع به شا گردپیشه‌شود. 


|اخادم و غلام و پادو حجرء تاجر و بازرگان. 
آنکد در خدمت بازرگان و تاجر باشد بمزد. 
کسی که در خدمت و زیردست تاجری بمزد 
کارکند و دستیار مرد باشد؛ 

همی گفت پرمایه بازارگان 


4 کرمانشاهی 5049670 (از حاشية برهان چ 
معین). 
۱-ن ل: داران. 


۰ شاگرد. 


به شا گردکای مرد نا کاردان.. 
بفرمود خسرو بسالار بار ‏ ** 
که‌بازارگان را کند خواستار 
بیاورد شا گردبا او بهم 

یکی شاد از ایشان و دیگر دژم. 
چنین گفت شا گردکاین یک تست 
چتان دان که مرغ از شمار منست. فردوسی. 
خلمتهای خلیفه را بر استران در صندوقها بار 
کردندو شا گردان خزینه بر سر. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۲۷۶). شا گسردبیاع از پس 
بازرگان برقت و گنت ای خواجه, شا گردانه 
بده, (قابوسنامه ص ۱۸۰). پدر گفت ای پسر 
منافع سفر.. بسیار است ولیکن مسلم پنج 
طایفه راست. نسختین بازرگانی که . 
کنیزکان دارد دلاویز و شا گردان چابک. 
( گلستان). |صندوفدار. خزانه‌دار. موکل 
دخل و خرج: پیش از آنکه عامل وصل 


فردوسی. 


فردوسی. 


خراج اصل بدیوان گزاردی شا گرد حسق: " 


حابی و رسم عستابی درخضواست. 
(سندبادنامه ص ۱۰۵). امر فرمود تاقها رمه و 
شا گردان در بقداد هرچه بدان احتیاج حراست 
داشت... با خود روانه گردانید. (سحاسن 
اصفهان). ||محرر دفتر تجارت و دفتر صراف 
و جز آن. (ناظم الاطباء). ||سهتر چارپایان. 
(ناظم الاطیام). 

شا گرد. (گ ] ((خ) نام محلی است در ساحل 
شرقی ایران بخلیج فارس گویا نزدیک سرباز 
و قصر قند. (یادداشت مولف. 

شا گودانگی. اگ ن /] (ص نسبی, ! 
مرکب) پول اندکی که پس از اجرت استاد 
بطریق انعام بشا گرد دهند. (ناظم الاطباء). 
عطیه‌ای شاگرددکان را چون از استاد او 
چیزی خرند. رجوع به شا گردانه شود. 

شا گردانه. زگ ن /ن] اص نسبی, [ 


مرکب) مرکب از شا گردبه اضاقة آن و هام 
نست. (حاشیة برهان چ معین). بمعنی زر * 


اندکی که بعد از اجرت استاد بطریق انعام 
بشاگرد دهند. (برهان قاطع) (بهار عجم)ً 
(آنتدراج) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). رایین. 
زر اندکی که استاد بعد از اجرت بطریق انعام 
بثا گرددهد و به فارسی شا گردانه گویند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). مودگانی 
بود. (صحاح الفرس). ففیاز. (لغتنامة اسدی). 
بغیاز. (لغتنامة اسدی): شا گردبیاع از پس 
بازرگان برفت و گفت ای خواجه شا گردانه 
بده. (قابوسنامة ص ۱۸۰). |اباج. رشوه. حق 
و حساب: پیش از آنک عامل وصل خراج 
اصل پدیوان گذاردی شا گردحسق حسابی و 
رسم عتابی درخواست, زن گفت تراجم براين 
باب ترانه‌ای و هم از این پاب شا گردانه آرم. 
(سدبادنامه ص ۱۰۵). |[بمجاز عطا که بفقرا 
دهند. (از برهان قاطع) (بهار عجم) (آتدراج). 


خیرات و عطائی که دربار؛ فقرا کنند. (ناظم 
الاطباء). اطعا و خیرات بسا کین.|لمهربانی 
بر کودکان نشره و آنچه پکودکان در آن وقت 
دهد. (ناظم الاطیاء). |[شا گردو تلمیذ. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شا گردشود. ااخادم و 
خدمتکار. (ناظم الاطباء) رجوع به شا گرد 
شود. 
شا کرد‌پیشه. زگ ش /ش] (ص مرکب. ! 
مرکب) که شا گردی پیشه دارد. کارمند 
دون‌پایه. وردست: ما چون از اصفهان روی 
بدین دیار آوردیم و هنوز استقامتی و انحظام 
احوالی و اعتمادی مالک را پیدا نيامده بود 
از شا گردپیشگان و خدمتکاران هر جنسی از 
مردم پیش ما می‌رسیدند و کاری چنانکه 
مقتضی وقت بود میگزاردند. (از مواضعه 
احمدین حن میمندی نقل از مجمل فصیحی 
خوافی). 

شا گردپیشگان و خریطه کشان‌وی 

استاد کار تبر سپهرند بر زمین. سوزنی. 
||مزلف فرهنگ نظام گوید: از این کلمه در 
عصر تیموری هندوستان در زبان مسلمانان 
هند که فارسی زبان بوده‌اند مراد نوکرهای 
خصوصی اطراف شاه بوده و تا کنون در 
سلطتت دکن انها را نیز پدین کلمه خوانند. 
لتظی است مستعمل دقاتر و دربار سلاطین 
هتدوستان. در ایران عمله بجای آن گویند. 
(بهار عجم) (آتتدراج). 
شا کرد فاستقم. زگ د فن ت يا (خ) 
کنایه از حضرت محمد (ص) است به لحاظ 


فحوای آیت: «فاستقم کماامرت». (قرآن 
۰۱ (از یاث الللغات) (از ضرفنامة 
منیری) (از آنندراج) (از فرهنگ رشیدی). 
شا گو دکث. اگ د]([مصفراشا گردکوچک. 
|( مرکب) چوب یا میل بلندی که شاطر با آن 
ات نان را تلور بیرون می‌آورد. (فرهنگ نظام) 
شا گرد محکمه. (گ دمک /](ترکیب 
اضاقی, [مرکب) پادو محکمه. |اسخت مکار 
و محتال. (یادداشت مولف). 
شا گردی. اگ] (حامص) مقابل استادی, 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء. عمل شا گرد. 


تلمذ؛ 

چو بشنید بوراب از او داستان 

بشا گردیش‌گشت همداستان. فردوسی, 
بدا گردیش‌هر که دلشاد بود 

دل و دانش و دینش آباد بود. اسدی. 
که‌کرد از خاطر خواجه موید 

در حکمت گشاده بر تو یزدان. ناصر خسرو. 
کسی‌راکش پشا گردی‌بشاید! 

پشا گردی‌نشایند اوستادان. ناصرخرو. 
بشا گردی‌هر آنکو شاد گرده 

بود روزی که هم استاد گردد. . ناصرخسرو. 


مملکت شاد شد بشا گردی 


شال. 
تا تو سر برزدی باستادی. مسعودستد, 
عالم و عامل بدرگاه تو روآورده‌اند 
این بشاءگردی‌کند اقرار و آن بر چا کری. 
سوزنی. 


- بشا گردی رفتن؛ نزد استادی به تحصیل 
رفتن. به تلمیذی رفتن. متعلم شدن در مکتب 
استاد: 
پنزد مرکیش چون تیز گرده 
بشا گردی‌رود باد شمالاء عنصری. 
الاص نسبی, [) شا گرداه.(برهان قاطع) (بهار 
عجم). رجوع به شا گردانه شود. |[(حامص) 
پایکاری چون تحصیلدار بجایی اید و زر از 
مردم تحصیل کند و بتحصیلدار دهد. (از 
پرهان ذیل پا کار و پایکار): بنده غریب است 
میان این قوم و رسم اين خدفت نمیشناسلر 
دی را همین شا گردی و پایکاری صوابتر. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۳۸۰. ||([ مرکب) 
اهل کارخاة آمرا و سلاطین. (برهان قاطم). 
شاید همان اطرافیان شاه و درباریان باشد. 
رجوع به شا گردو شا گردیشه شود. 
|((حامص) سعی و کوشش در تحصیل. (ناظم 
الاطباع). 
شا گردی کردن. [گ ک :] اسسص 
مرکب) در خدمت استاد بودن فرا گرفتن فضل 
و دانش را. تتلمذ کردن؛ 
شا گردی‌روزگار کردم بسیار 
در دور زمان هنوز استاد نیم. خیام. 
[به خدمت در نزد کسی ایستادن. در خدمت 
صعگری ااد کار کردن و کار آموختن. 
|[وردستی استاد کار کردن خاصه در دیوان 
رسالت: مدتی دیگر شا گردی‌کند تا مهذب‌تر 
گردد.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۷۳). مدتی 
دراز بکشمیر رفته بود و شا گردی‌کرد. (تاریخ 
یهتی چ ادیب ص ۴۱۳). مدتی دراز شا گردی 
وزیری چون احمد حسن کرده. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۳۹۷). گفت خدا مرا فرستاد تا 
شاگردی‌توکنم. (قمص الانيياء ض 
۴سشاگردی‌کن کنون که استاد نه‌اییج 
(مقامات حریری). ||در درجه‌ای فروتر أَز" 
استاد و صاحب کار يا متصدی عمل. شفل 
گذراندن. |اخادمی کردن و غلامی کردن. 
خدتکاری کردن. 
شال. (() پارچة پشمی یا کرکی مخصوص 
که در شهرهای ایران بویژه در کرمان و مشهد 
و خاخال بافته می‌شود و برای پالتو و 
لباسهای زمستانی بکار میرود. طرز تهیة آن به 
اين صورت است که ابتدا نخهای پشمی را که 
بوسیلة دوک رشته‌اند جولاهان در دستگاه 
مخصوص می‌تند (می‌بافند) و آن باقته را نیز 


شال گویند ولی چون خیلی نازک و 


۱-در من دیوان: نشاید. 


شال. 


تارویودها از هم دورند هر چند ری کس.. 


می‌خواهند از عرض بانخ خودش بهم 
میدوزند و بعد آن را در ظرف بزرگی یا روی 
سنگی میگذارند و آب گرمی روی آن میریزند 
و می‌خیساند آنگاه با دست و پا به اندازه‌ای 
مالش میدهند تا خیلی ضخیم شود. السته در 
ایتصورت میزان شال خیلی کم می‌شود. مثلا 
از ۵متر یک متر بدست می‌آید سپس همین 
شال رابرای مصرف پاتو و لباسهای زستانی 
استعمال میکنند. علاوه بر ايتکه اين نوع شال 
در خلخال همه جا رسم است و از بهترین 
صادرات خلخال پشمار میرود در خلخال 
دهی بنام ( کوبولان)وجود دارد که بهترین نوع 
شال را در آنجا تهیه میکنند بحدی که گاهی با 
پارچه‌های گراننهای خارجی پالتویی رقابت 


میکند. و برخی از شالهای ظریف برنگ ساده ‏ 


و برخی دیگر برنگهای گونا گون و بته‌های 
کوچک و ظریف بافته شود. در تداول عامةً 
خراسان بر هر پارچة مربع یبا مستطیلی در 
حدود حداقل یک متر تا سه چهار متر اطلاق 
شود که برای بقچه. روسری و دیگر وسایل 
بکار میرود. مولف اقرپ الصوارد نوید: 
جامه‌ای است که در کشمیر و لاهور سازند و 
به کشورهای دیگر حمل کنند گویند که آن را 
از پشم شتر بافند و شال گویند چون بر روی 
کتف اندازند و اگراين کلمه تازی باشد جمع 
آن: شیلان و شالات باشد. (از اقرب الموارد). 
- شال امیری. (یادداشت مژلف). 
- شال انگشتر. (یادداشت مولف). شال و 
انگشتری که هنگام خواستگاری و خطبه 
کردن‌دختری بخانة او برند. 
شال انگشتر کردن دختری را (یادداشت 
مولف)؛ خطبه کردن دختری رابا بردن حلْقةً 
انگشتری و قطعة شالی بخانة او 
شال بوته؛ شال که دارای نقش و بته است* 
ای بسا شال بوته و افشان 
که‌باشد ز تار و پودش نشان. 

حکیم قاسم کرمانی (خارستان). 
- شال‌شور؛ که شال شوید. رجبوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 
- ثال طوس؛ شال که در طوس بافند. 
صاحب بهار عجم گوید: نوعی از شال و رنگ 
طوسی قریب برنگ خا کتراست و بعضی از 
اهل ايران که در هند بفن شعر شهرت دارند 
میگفتند که طوس به معنی رنگ غلیظ است و 
صحیح‌تر بزای معجمه است پس صحیح رنگ 
توزی باشد نه رنگ طوسی و در این صورت 
مراد از شال طوس شالی بود که در شهر طوس 
بافند ولیکن بدین معنی ثال طوس شهرت 
ندارد و اغلب طوس معرب توز است. و این 
معنی موّلف را از بعضی ثقات مسموع شده که 
طوس نام پرنده‌ای است که بال و پرش قریب 


برنگ خا کستری‌است. (بهار عجم): 
شعر فردوسی کجا و گفتة اشرف که نیست 
پا کمربند مرصم قدر شال طوس را. 
محمد سعید اشرف (از بهار عجم). 
-‌شال کرمانی؛ شال که در کرمان بافند. 
-شال کشمیری؛ شال که در کشمیر بافند. 
س‌شال لا کی؛شال برنگ لاک.شال سرخ 
رنگ؛ 
گرنبودی خلیفه کی پر دست 
بافتی ال لا کیو قرمز. 
؟ (خارستان ص ۱۱). 
ای خوش آن چاله و آوازه دفتین و نورد 
شال لا کت و گلی بافتن و مشکی و زرد. 
؟(خارستان ص ۲۱). 
|[در اصطلاح پارچه‌فروشان اخیرا بر نوعی 
پارچة نازک خاص جامة زنان که از پشم 
یافته پزشند اطلاق شود. |[پارچه مویی سپید. 
(ناظم الاطباء). جامهای بوده است از نوعی 
پست. (یادداشت مولف). پارچة درشت مقایل 


دیبا و حریر. پارچة مویین یا پشمین از نوغی 
نامرغوب. پارچة زبر و سطبر. پارچه بد* 
زین مثل حال من نگشت و نتافت 
که‌کسی شال جست و دیبا يافت. عنصری, 
ز شال پیدا آرند دیبه رومی 
ز جزع بازشناسند لول خهوار. سعودسعد. 
پفرش و جامه توانگر شدم همی پس از آنک 
بحبس جامةٌ من شال بود و فرش بلال. 
مس‌عودسعد (دیوان ص ۳۱۳ چ رشید 
یاسمی). 
کرده‌گردون ز توزی و دیبا 
کسوت و فرش من بشال و پلاس, 
مسمودسعد 
زانکه بشناسند بزازان زیرک روز عرض 
اطلسي رومی ز شال و ششتری از بوریا. 
9 سای 
اتصوف, آنکه صوف سته عشری و شال 
درشتش یکی نماید. (دیوان نظام قاری ص 
۶۵ 
صورت دیوپلاست و پری کمسان دوز 
نیک و بد شال و حریر است بنزد احرار. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۲ 
کشیده‌بت و شال و خفری رده 
ملای مله جمله پرهم زده. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۹۰). 
الا پوش درشت و خشنی که از پشم و موی 
بز بافند و دراویش پوشند. (ناظم الاطباء). 
مطلق لباس فقرا. (بهار عجم) (آنندراج) 
رجوع به شال‌پوشی و گلیم‌پوشی شود. 
- شال انگوری؛ در تداول عام کرمان شال 
بدل تیرمه است. (از خارستان حکیم قاسمی 
کرمانی ص ۱۷). 
- شال‌پوش؛ بالاپوش سطبر و درشت بر 


شال. ۱۴۰۳۱ 


روی خود انداختن. و رجوع به گلیم‌پوشی 
شود. 
آگلیمی بود کوچک پشمین. (لفت فرس 
اسدی), گلیمی باشد کوچک که از پشم و موی 
بافتد. (صحاح الفرس). گلیم خرد. (شرفنامة 
منیری) (ناظم الاطباء). گليم. (بهار عجم) 
(آنندراج)؛ گلیمی بود پشمین یا سویین 
کوچک. (حاشيه لفت فرس اسدی). گلیمی 
باشد کوچک. (تحفة الاحباب اوبهی). 
- شال کهنه داشتن؛ نهایت افلاس و 
تنگدستی داشتن. (ناظم الاطباء). کنایه از 
غایت افلاس و تنگدستی زیرا که شال بمعتی 
گلیم است و کهنگی آن دال است بر افلاس و 
بی‌ساماتی و این از اهل زبان بتحقیق پیوسته 
است. (بهار عجم) (آندراج). 
اگلم خرد و نمدی که بر زیر برگستوان بود. 
(بهار عجم) (آنندراج) (از شرفنامة ستیری). 
پارچة نوارماندی پشمین که بر روی جل نمد 
اسب بندند. (از ناظم الاطباء) 
-شال تنگ؛ پارچة نوارماتندی پشمین که بر 
روی جل نمد اسب بندند. (ناظم الاطباع). 
|انوعی از چادر به اقسام الوان که در کشمیر 
از موی دنه بافند. (غیاث اللغات) (انجمن 
ارا) (از بهار عجم) (انندراج) (ناظم الاطبا). 
|[پارچه‌ای که یکمر یا گیردن بسته میشود 
بیشتر از پشم باشد و گاه از پبه یا ابسریشم. 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). دستار میان‌بند 
جامه که بر کمر بستدی بچند دور و بی‌گوی و 
انگله و قلابی گره کردندی. (یاددافت مولف). 
این قسم شال مورد استفاد؛ طبقات مختلف 
ايران بوده است. و برحب طبقات فرق 
میکرد برخی از ابریشم و دیگر از پشم یا پنیه 
بود. و عرض آن یه حدود نیم گز و کمتر و طول 
آن تا سه چهار گز صی‌رسیده است و اجلب 
ملایان شال برنگ سفید و سادات شال سبز 
رنگ یا سیاهرنگ می‌بتند و طبقه اعیان 
شالهای نفیس و قیمتی و رنگارنگ بر منیان 
می‌بستند و شال کمر فقیران اغلب برنگ سفید 
و از جنس کرباس بود. 
-امتال: 
شال خودم است لاری مسی‌پیچم. (امخال و 
حکم دهخداج ۲ص ۱۰۰۶ 
زیر شال کسی را قرص کردن؛ به او غذا 
دادن. (از یادداشت مولف). 
-شال بگردن داشتن؛ پیمار بودن چه بیمار از 
خوف تصرف هوا شال بگردن پیچیده دارد. 
(بهار عجم) (آنندراج)؛ 
گرنه‌از حسرت خورشید رخت رنجورست 
ماه از هاله چرا شال بگردن دارد. 

محسن تأثیر (از بهار عجم), 
< شال سر؛ پر پارچه‌ای که مردان روی کلاه 
یا عرقچین شبیه به عمامه می‌بستند اطلاق 


۱۳۳۲ 


شود. یت 
شال کشتن, یا به شال کشتن؛ خفه کردن با 
شال. (از یادداشت مولف). خفه کردن با شال 
که‌نوعی از سیاست است.(ناظم الاطباء) 
-شال کمر؛ پارچه‌ای که بر میان بندند و هم 
| کنون در تزد ملایان برنگهای سفید و نزد 
سادات برنگ سیاه و سبز متداول است و در 
دیه‌ها دهقانان نیز بر کمر بندند؛ دولت پهلوی 
شال کمر پتن را منع کرده است. (یادداشت 
مولف). 

- شال گردن؛ شالی که برای حفظ از سرما 
بگردن بندند. 

||پارچ خشنی که با آن گرد و غبار روی 
اسپ و استر راگیرند. (از تاظم الاطباء). امروز 
در طویله‌ها پارچة گلیم یا جاجیمی را که 
بدان گرد از تن ستور شویند شال گویند. 
(یادداشت 
شال و قشو کردن شود. 

-شال دستمال کردن؛ پا ک‌کردن تن است با 
شال دستمال. (یادداشت مولف). 

-ثال و قشو؛ آلی آهنین است مرکب از 
صفح قلزین دسته‌دار که بر سطح آن صفحه 
چند رده فلز دندانه‌دار عمودی نصب شده 


شال. 


باشد و چون آن صفحه را از سوی آن رده‌های 
فلزین روی بدن اسب در حرکت آرند مانئد 
دندانة ثانه پوست و قشوه موی بدن اسپ را 
بخاراند و گرد و غبار موی را بیرون کشد و 
فروریزد و پس از قشو شال که قطعة پارچه 
موئین یا پشمین سطبر باشد بر اندام اسب 
ماد تا آنچه از شبار مانده باشد بسترد و پاک 
سازد و این عمل را شال و قشو کردن گویند. 
شال و قشو کردن؛ بدن اسب را با شال و 
قشو پا ک‌و تمیز کردن. گرد و موی زاید از تن 
ستور زدودن با کشیدن قشو و شال بر آندام 
وی. (از یادداهت مولف). 

نام درختی است که ثمرش پنبة ابربشمی 
است و در اول شال را از آن می‌بافتند. (از 
شال. () کلمه‌ای است که مردم جنگل در 
اول یا آخر نام گیاهی آرند و از آن گونة 
وحشی آن گیاه را خواهند چنانکه کلمة «دیو» 
را نیز بدین مقصود بکار برند: شال‌زیتون. 
شال‌پستانه. شال‌سنجان. شال‌سنجد. 
شال‌انجیر. (یادداشت مولف). ||(ا) در تداول 
باغبانان و جنگل‌نشینان صفتی است که از آن 
راستی و تیزی با بزرگی و قطوری درخت را 
اراده کنند, خاصه در نوع تیریزی و پده و 
صنوبر و امثال آن. (یادداشت مولف). ||نوعی 
درخت تبریزی باشد که آن را سفیدار نیز 
گویند.(جنگل‌شناسی ج ۱ص ۱۷۹). رجوع 
به سفیدار شود. ||مسخثف شفغال باشد. 
(یادداشت مولف). 


مولف). رجوع به شال و قشو و 


< شال حنا؛ حنای شغال؛ در تبرستان نباتی 
است که بعضی آن را برگ نبل دانند و از آن 
وسمة محاسن نمایند و بزبان تبری آن را شال 
حنی نامند یعنی حنای شغال. (انجمن آرا) 
(بهار عجم) (انتدراج) (فرهنگ نظام). 

شال. (معرب, () نوعی ماهی دریا لیبی- . (از 
آقرب الموارد), کف صاحب نشوء اللفة این 
کلمه معرب کلم یونانی بالگنا است. (نشوء 
اللفة ص ۸۲. 

شال. ((ج) قصبه‌ای از دهتان رامند بخش 
بوین شهرستان قزوین. سکن آن ۱ آتن» 
آپ ان از رودخان خشررود. محصولات آن 
غلات, باغات و انگور و بادام و قیسی و 
هندوانه. شغل اهالی زراعت و گلیم و 
جاجیم بافی است. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج . 


|شال- (لم) دهی از دهستان شاهرود بخش 


شاهرود شهرستان هروآباد. سکن آن ۱۴۶۸ 
تن. آب آن از دو رشته چشمه. محصول آن 
غلات و سردرختی است. شغل اهالی زراعت 
وگ ل‌داری است. صنایع دستی آن 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
شال. ((خ) تبه... یا شفال‌ته نام ته‌ای باشد 
در مازندران واقع در شمال قرانپه و تذ اخیر 
دارای ۱۳۰ خانوار جمعیت است و بندرگاه 
کوچکی در خلیج استراباد دارد که در دو 
میلی شمال آن واقع و موسوم به کناره است و 
از قراتپه به شرف شش میل است. (از 
سفرتامة استراباد رابینو ص ۶۲ انگلیسی و 
۰ و ترجمهٌ قارسی ص ۰4۰ 
شال. (اخ) نام قصبه‌ای است که سه فرسخ با 
قندهار ‏ فاصله دارد. (تاریخ شاهی ص 
۶۸ 


۲ شالا. ([ج) دهی است از دیههای اطراف 


"هزارجریب مازندران. (از سفرنام رابینو ص 
۳ انگلیسی و ۱۶۶ ترجمهٌ فارسی). 
شالاپ شلوپ: (ش] (| صوت مرکب) 
حکایت اواز حرکات پای و دست و جامةً 
آدمی در آب, (یادداشت مولف). شلب‌شلوب 
هم در تداول عامه بکار میرود. رجوع به 
ترکیب مزبور شود. 

شالاژ. (فرانسوی, ()" نام محلی که دسته 
چوبی و آبکثی بدنة درخت در زیر نوسل 
منشعب میگردد. و آن خالاز نامیده میشود. 
(از گیاه‌شناسی ثابتی ص 4۴۷۳ 

شالامار. ((خ) حصار... نام حصاری بوده 
است در هند غربی, (مجمل اتواریخ گلستانه 
ص ۰۸۸ 

شالاقکني. (آکَ) (حامص مرکب) عمل 
شال‌افکن. ||عملی است که کودکان ه‌ایه 
در شب چهارشنبه سوری‌کند و آن این است 


شال‌پستانه. 


که شالی یا طنابی از باجة خانٌ هسایه 
آویزند و صاحب خانه چیزی در آن بندند و 
پالا فرستد کودک را. (یادداشت مولف). 
شال انجیو. [1] (| مس رکب) مس خفف 
شغال‌انجیر. نام نوعی از انجیر باشد در لهج 
اهالی آمل و اين نوع در تمام جنگلهای شمال 
مسوجود است. (جنگل‌شناسی ساعی ص 
۳۳۵ 
شالباف. (نف مرکب) بافند شال. آنکه شال 
بافد. جولاهه که شال بافد. (یادداشت مولف)؛ 
نه از شال‌بافان این روزگارم 
که‌کلغر نداتند باز از پریشم. 
نزاری قهستانی. 
تابکی کبر و چند خواهی لاف 
که‌منم شالباف سنگین‌باف, تک 
حکیم قاسم کرمانی (خارستان 
ای بسا شالباف و تیغ‌نورد 
که فلک در بسیط خاک‌نورد. (خارستان). 
شالبه. [ب /پ:] (! مسرکب) مخفف 
شفال‌به. نوعی از به است که آن را در رامیان و 
کتول‌شفالبه کید (از جنگلشناسی ج۱ 
ص ۲۳۲). . توج. سنگهه . به جنگلی. (یادداشت 
مولف). 
شالبية. [ل بسی ی ] (۲6 صالبیه. ناعمة, 
(یادداشت مولف). گیاه تشنک مریم گلی. 
بهمن. بهمن اجمر. پهمن سرخ. صریمية: 
فارسی نفسی). برهان در ذیل بهس گوید: 
گیاهی‌و رستتی بود که در ماه بهمن و زمستان 
گل‌کند وبیخ آن سرخ و سفید میباشد و آن را 
بهمنین میگویند و بعضی گویند گلی است که 
در زمستان هم میباشد و دارویی است که بدن 
را فربه کند و باد را دفع سازد و قوت یاه دهد. 
بنقل از پحر الجواهر نویسد: در طب این گیاه 
معروف است و آن بیخی است سپیدرنگ یا 
سرخ‌رنگ متل زردک ونام این گیاء در 
بهلوی: وهمان * است. (برهان قاطع چ معین). 
شال پستانه. [ج ن /ن] (|مسرکب) تسام 
نوعی از زیتون تلخ باشد که در جنگلهای 
شمال موجود است و اين نام در نور بدان 
داده‌اند. (از جنگل‌شناسی ج ۱ص۲۴۹). این 
نام در نور به این درخت داده میشود و صعنی 
پستان شفال دارد و در لاهیجان بنام زیتون 
وحشی و در مازندران به اسم زیتون تلخ 
مشهور است. (یادداشت مولف). 


1 - ۰ 

۲ -در نخه‌های حطی تاریخ شاهی این نام 
بصورت شال‌دستان و شال‌کرت و شال‌ستانی 
نیز آمده است. (حاشية ص ۱۶۸ ثاریخ شاهی), 

38 - ۰ 4 - 50۰ 

5 - ۰ 


شالپوش. 
شالپوش. (نف مرکب) آنکه شالپنوشت:: 
آنکه از پارچذ شال جامه کند و بر تن نماید. 
||ان‌مف مرکب) پوشیده بشال. درپیچیده 
بشال. 
شالپوشی. (حامص مسرکب) عمل 
شال‌پوش. ||درپیچیدن به شال. پوشیدن 
بشال. |[(!مرکب) پارچة کلفتی که در زیر 
سلاح اسب میگذارند. (ناظم الاطباء). این 
جای دیگر دیده نشد و رابت دارد و محتمل 
است که مربوط به ترکیب شالپوش باشد. 
|[(حامص مرکب) مطلق لباس فقرا اختیار 
کردن. (آنندراج). جامةٌ مردم فقیر پوشیدن. 
(از ناظم الاطباء). گلیم‌پوشی. جامةٌ سطبر و 
درشت پوشیدن؛ 
رقص صوفی فیض گردون راز خود پن کردنست 
شالیوشی دشمنی با چرخ اطلس کردن است. 
اقرف ااز آندراج). 
زهی شالیوشی که چون در لباس 
سخن کرد اطلس برآمد پلاس. 
ظهوری (از آنتدراج). 
شال تسی. 1( مرکب) به لفت مازندرانی 
دلدل است. (فهرست مخزن الادویه). شال‌کره. 
شالج. [ل] (ع | نمف قفیز بغدادی است. 
(منتهی الارب) (بحر الجواهر) (ناظم الاطبام). 
شال چس. [چ] (! مسیرکب) مس خنف 
شنال‌چس. نام قسمی از تتگرس" باشد که آن 
رادر آمل بدین نام خوانند و آن نوعی از 
درخت پادام کوهی است که بنام آرژن نیز 
خوانده شود. (از جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ 
ص ۲۶۱ و درختان جنگلی ایران ثابتی ص 
۴ ۱۹۲ 
شالچی. (ص مرکب)" سال‌فروش. 
(یادداشت مولف). 
شالج. [لٍ] (ع !)۲ نوعی از ماهی خرد و 
کوچک باشد که به زبان علمی آن را 
کلوپیدیاا خوانند. دهانی خرد و دندانهای کم 
دارد و برخی بی‌دندان باشد. و هر یک از آنها 
۰ تنم گذارند. (از داثرة المعارف 
بستانی). 
شالخ. [لٍ] ((ج) پسر قینان‌بن ارف‌خشدین 
سام‌بن توح است و عابر پسر اوست. (برهان 
قاطع). نام پسر قینانین ارف‌خشدین سامین 
نوح (ع) است و هسود نبی(ع) پسر او بود. 
(آنندراج) (تاریخ سیستان ص ۲۲). نام پسسر 
ارفخشد و جد ابراهیم. (ناظم الاطباء) (از 
انجمن آرا) (منتهی الارب). شَلّح «سام بعد از 
تولد نمودنش ارفکشد... را پانصد سال 
زندگی تموده و ارفکشد شلح را تولید نمود». 
(ترجمهٌ کتاب مقدس) (از حاشیه برهان قاطع 
چ معین). و رجوع به تاریخ گزیده ص ۳۰, 
۰ , و تاریخ سیتان ص ۱۲ و تاریخ کرد 
ص ۱۱۳ شود. 


شال‌ختی. [] ( مرکب) اسم مازندرانی 
وسمه است. (فهرست مخزن الادوی). 
شالداو. اف مرکب) دارندة شال. || 
مرکب) درخت شال. ||[تمغازده شده ماد 
تمفای شال. (تاظم الاطباء). 
شالدون. 0 درختی است که در جنگلهای 
ایران یافت میشود و استعمال طبی دارد. 
(یادداشت مولف). 
شالده. [ل د /د] () مخفف شالوده. اساس و 


پنیاد دیوار و عمارت را گویند. (برهان قاطع) 


[فرهنگ نظام) (آندراج) (غیاث اللفات)4 
رسیده شالده باره‌اش بگاو زمین 
گذشته‌گنگر؛ قلعه‌اش بدو پیکر. 
؟ (فرهنگ شیرازی از فرهنگ نظام 
و رجوع به شالوده شود. 
شالده. [د] ((خ) دهی از بخش مرکزی 
شهرستان فومن. دارای ۲۳۹ تن سکنه, آب 
آن از رودخانه. محصول آن برنج و اسریشم 
است. (از قرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۲. 
شالده. [د] ((خ) دهسی از بخش مرکزی 
شهرستان فومن. سکنة آن ۸۷۹ تن است. اب 
آن از رودخانه, محصول آن برنج, ابریشم» 
مختصر عل است. (از فرهتگ جغرافیایی 
ایران چ ًِ 
شالرود. (اخ) نام رودخانهای است که از 
خلخال سرچشمه میگیرد و از طرف شمال به 
سفیدرود میریزد. (از سرزمینهای خلافت 
شرقی ص ۱۸۳). آب شال‌رود از جبال شال 
پرمیخیزد و بحدود برندق بفید رود میریزد. 
(نزهة القلوب ص ۲۲۳), و رجوع به فهرست 
تاریخ جهانگشای جوینی شود. 
شال زیتون. [ز /ز ] (!مرکب) در لاهیجان 
زیون تلخ را گویند. (درختان جنگلی ایران 
ثابتی ص ٩۲‏ 0 مخقف شفال‌زیتون, نامی 
است. که در لاهیجان به زن‌زلخت دهند, 
[زیتون تلخ ] .(بادداشت مولف). 
شال‌سنجان. [س] ([ مرکب) نام زیتون 
تلخ است. (درخستان جسنگلی ایبران ص 
۲ مخفف شفال‌سنجان (سنجان, شاید 
ستجدان). شال‌ستجد. زن‌زلخت. (یادداشت 
مولف). 
شال‌سنجد. [س ج] ([ مرکب) نام زیتون 
تلخ در مازندران. (درختان جنگلی‌ایران 
ص۱۹۲ و جسنگل‌شناسی ص۲۴۹ ج ۰70۱ 
مخقف شغال‌سجد. و نامی است که در 
مازندران به زن‌زلخت [زیتون تلغ ] دهند. 
(یادداشت بخط مولف). 
شال شوز. (نف مرکب) که شال شوید. کی 
که عملش شال‌شویی بائد؛ 
اگرمی‌نبافد چه داند کسی 
که‌او شالتور است یا شالباف. 
حکیم قاسم کرمائی (خارستان ص ۸). 


شالکه. ۱۴۰۱۳۳ 


شال عبدا لرحمن لو. [ع در ر ما] (() 
دهی از دهستان اوچ تپه بخش ترکمان 
شهرستان میانه. دارای ۱۱۸ تن سکنه. اپ آن 
از چشمه. محصول آن غلات و حبوب. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴ 

شال فروختن. زت ت] (سص مرکب) 
فروختن شال. تجارت شال. فروش شال. 

شالفووش.[فت)] اف مرکب) فروشندة 
شال. که شال فروشد. 

شالفروشی. [ف] (حامص مرکب) عمل 
شالفروش. که شال فروشد. ||([ مرکب) محل 
فروش شال. دکان که بدانجا شال فروخته 
شود. 

شالقون. ۳ ((ج) دهی از بخش شهرستان 
سراب. سکنه آن ۷۰۱ تن است. آب ان از 
چاه محصول آن غلات و بزرک است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ 4۴. 

شالکت. (ل] (( مصغر) شال کوچک. شال 
خرد. |اشال سبک و کم‌بها. (از فرهنگ نظام 
ذیل کلم شالکی). 

شالکت. [[) (!) در اطراف تهران شنک را 
گویند که گونه‌ای از صنوبر مخصوص نواحی 
کوهستانی اسران است. (یادداشت مولف). 
گونه‌ای از درخت سفیدار باشد که آن را در 
تهران شال و شالک گویند. (جنگل‌شناسی چ 
۱ص ۹ رجوع به اخنک و سفیدار شود. 

شالکاء ([خ) دهی از دهستان کلاس بخش 
سردشت شهرستان صهاباد. دارای ۴۸ تن 
سککه, آب آن از چشمه. محصول آن غلات» 
توتون و مواد جنگلی است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آن 
جاجیم‌پافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

شال کره. [ ](۱مرکب) به لغت دیلمی دلدل 
است. (فهرست مخزن الادویه). شال‌کشی. .۰ 

شالکو. [ل] ((غ) نام محله‌ای است به خاور 
شهر رشت و ۵۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

شالکه. زک ] ((خ) نام دهی است از دیه‌های 
اطراف تتکابن. (از سفرنامة رابیئو ص ۱۰۶ 
انگلیسی و ۱۴۳ ترجمة فارسی). 

شالکه. (ل ک ] (اج) دهی از بخش ماسال 
شاندرمن شهرستان طوالش. دارای ۱۸۸ تن 
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۴ شالکی. 


سکه. آب آن از رودخانه..متعصول آن برنج» 
پشم. لسنیات و ابریشم است. (از قفرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۲). 
شالکی. [ /(] ( بشمه دردت 
جوالوار. (دیوان نظام قاری ص ۲۰۱). چون 
شال سخت بی‌دوام و سست بافته شده. 
(یادداشت مولف). در خراسان و ید پارچ 
کلفت پشمی است که از آن جانی خانی 
(جوال بزرگ) میدوزند و در تهران و مازندران 
جانی‌خانی را شالکی گویند در هر صورت 
معنی لفظ منسوب به شالک است و معنی 
شالک شال سبک کم بها. (فرهنگ نظام): 
زد میزرینی و هم زاغکی 
دگر بید بازاری و شالکی. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۸۶). 
شالکت. زلّ) () آن باشد که شخصی را در 


عوض دیگری بجهت طلبی که از دیگری دارد..-[" 


بگیرند. (برهان قاطع). وجوع به شالنگ وا 
شا کمد شود. اابرجستن و فروجتن 
شاطران و پیاده‌روان را نیز گویند. (برهان 
قاطع). شللنگ. (حاشیة برهان چ سعین). 
رجوع به شلنگ و شلنگ‌تخته شود. |آگلیمی 
رانیز گفته‌اند که در زیر فرشها دوزند. (برهان 
قاطع). رجوع به شال و شالنگ شود. 
شالیم. [ل] (ع ) دانة تلخ که باگندم آمیزد. (از 
اقرب الموارد). گندم دیوانه. (سنتهی الارب) 
(نباظم الاطباء). چودار (در تداول مردم 
قزوین). مولم. شیلّم. (اقرب الموارد) (متهی 
الارپ. رجوع به شیلم شود. |/بعربی سیم 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
شالما.((ج) دهی از بخش ماسال شاندرمن 
شهرستان طوالش. دارای ۴۳۲ تسن سکته 
است. آب آن از رودخاَهٌ ماسال و چشمه و 
محصول آن پشم و لبنیات و عسل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲ 
شالهاء((خ) دهی از بخش مرکزی شهرستان 
فومن, و دارای ۴۴۳ تن سکته است. اب آن 
از نهر سنگ و محصول آن برنج؛ عسل» 
لیات و ابریشم است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ ۲ 
شال محله. (] حل ل] ((خ) نام دهی است 
از دیه‌های اطراف تنکاین. (از سفرنامة رابیئو 
ترجمهٌ فارسی ص ۱۴۳). مخفف آن شل‌محله 
است. 
شالنج. [[) () رجوع بد شالنجی شود. 
شالنجی. [[] اص نسبی) مضوب به 
شالنج. اين انتساب بیع و شرای گونی و پلاس 
و جل و اشال اینها را میرساند. (از اتساب 
سمعانی). 
شالنگت. 1 ) (() شتالنگ. وید ید الفضلاء). 
آنچه بعوض فوت شد؛ چیز دیگر از کسی 
بگیر ند. بهندی آن را« گهی» و در اردو «وآند» 


گویند.(از غیاث اللفات) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). تاوان. غرامت. |ابرجستن پیاده 
شب‌اطران. (آنسندراج). بسرجسستگی و 
فروجتگی شاطران و پیاده‌روان. (ناظم 
الاطباء). شلنگ. (حساشية برهان چ معین). 
دجوع به شلنگ شود. |[گلیمی که زیرفرش و 
جز آن دوزند. (فرهنگ نظام) (فرهنگ 
رشیدی) (از آنندراج) (فرهنگ سروری). 
رجوع به شال شود. ||نمد اسب. (ناظم 
الاطباء) 
شالنگی. [ل] اص نسبی) مستوب به 
شالنگ. ریسمان‌تابنده و سوتاب را گویند و 
آن شخصی باشد که بجهت خیمه و امثال آن 
ریسمان پتابد. (برهان قاطع). ریسمان‌تاپ. 
(فررهنگ جهانگیری): 
آء کز امتیلای نفس شالهنگ 
همچو شاللگی است واپس رفتنم. 
غضایری رازی (از فرهنگ جهانگیری). 
لواف. (برهان). |((حامص) عمل شالنگ. 
ریسمان‌بافی. لوافی. موتابی جهت خیمه و 
جز آن. (از ناظم الاطباء). |[(! مرکب) جا و 
محل ریسمان‌تابی, 
شال نمد. [ن ع] (! مرکب) نمدی را گویند 
که‌از پشم بز باقند نه از پشم گوسفند. (برهان 
قاطع) (بهار عجم) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
شالو. (اخ) دهی جزء دهستان ینگچه بخش 
مرکزی شهرستان سراپ. ۲۴۲ تن سکنه دارد. 
آب آن از رودخانه و محصول آن غلات و 
حبوب است. (از قرهنگ جفرافیایی ایران ج 
‌ 
شالوده ۰[ /<] () بنیاد عمارت. شاید این 
لفظ ترکی باشد. (فرهنگ نظام). شالده. بنیاد. 
بنیاد نخضست دیوار. آس و اساس. بایه. پی. 


ا: بنلاد,‌پنوری. بنبری. بلبره. بنوره. 
| شالوده ریختن. [: /دتَ] (مسص 
| مسرکب) شالوده انک‌ندن. پی‌افکدن. 


پی‌ریختن. پی‌ریزی کردن. بئیاد و اساس بنا یا 
آمری را طرح کردن. رجوع په شالده و شالوده 
شود. 
شالوده‌ریز. [د /2] اف مرکب) آنکه 
شالوده ریزد. انکه پی‌افکند. موسس. 
بنیان‌گذار. بانی. 
شالوده‌ریزی. 1 /د] (حامص مرکب) 
عمل شالوده‌ریز, طرح‌ریزی پی و اساس بنا یا 
امری را پی‌افکندن. شالوده ریختن. بنیاد 
نهادن. 
شالور. [ ] (اخ) نام محلی کنار راه رست و 
انزلی. میان طالب‌آباد و میان محله واقع در 
۰ ۷۴ ری تهران, (یادداشت مولف). 
شالوس. (خ) معرب چالوس. (از دمشقی). 
رجوع به چالوس شود. 
شالوسی. (ص نسبی) متسوب به شالوس و 


شالهنگ. 


رجوع به شالوس و چالوس شود. 
سالوق. [و] (اخ) نام محلی در کتار راء 
قزوین و رشت میان قشلاق اه مراد و شیرین 
سو و در دویت و ده هزارگزی تهران واقع 
است. (یادداشت مولف). 
شال و قشوکردن. وق ش /ّقش‌ک 
د] (مص مرکب) (... اسب و استر را) با قشو و 
شال, موی زاید و غبار نشسته بر روی اسب و 
استر را گرفتن, (یادداشت مقلف). رجوع به 
شال و ترکیب شال و قشو شود. 
شالوکت. (ه‌ندی !) لفت هندی است و 
بمعنی بیخ کول باشد. (از الفاظ الادویه). در 
جای دیگر دیده تشد. 
شال وکلاه. ال ک) (ترکیب عطفي, | 
مس رکب) اصطلاعاً لباس رسمی وزراء و 
مستوفیان که در روزهای بار به عصر ملوک 
قاجار می‌پوشیدند. (بادداشت مولف), 
شال وکللاه کردن. زل ک ک 3] (سص 
مرکب) لباس رسمی بتن کردن. |امهیای رفن 
شدن. (یادداشت مولف). البمزاح لباس خوبپ 
پوشیدن. (یاده‌اشت مولف). 
شال ولیکت. [ز] (( مس رکب) ۱ مخنف 
شفال‌ولیک است که در لهج مردم نور 
زالزالک وحشی را گویند. سرخ میوه. (از 
یادداشت مولف). سرخ‌ولیک. (درختان 
جنگلی ایران ص ۱۸۴ ۰۱۸۷ ۱۹۶). 
شالومال امیری. [] ((ج) نام یکی از" 
طوایف هفت لنگ بختیاری که در سال امیر 
سوسن سکتی دارند. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۴), 
شالها. ((ج) نام شهری قدیمی در بابل که قوم 
ایاد آن را ویران کرد. (از معجم البلدان 
یاقوت). 
شاله شوری. [لٍ] (اخ) دهسی از بخش 
شهرستان شاه‌اباد. دارای ۱۲۵ تن سکنه. اب 
آن از رودخانهةٌ کنگیر. محصول آن لا 
حبوبات» توتون و سرنج است. (از فرمنگ 
جغرافیاسیاران ج ۴ ۰ 
شاله‌مار. )نا باشی است در کشمیر 
و همچنین باغی در لاهور و باغ دیگری در 
دهلی و این لفظ هندی است از شاله: ببمعنی 
خانه و مار, بمعنی شهوت آست پس منی 
ترکیبی آن خان شهوت باشد. و چون تفرج و 
تماشای باغات شهوت را برمی‌انگیزاند 
بمجاز بمعنی با استعمال یافته است. (از بهار 
عجم) (ز آتندراج) از ناظم الاطیاء): 
۷ باه زلف و رخ یار داده است فراغم 
که‌سنبل سهش کم ز شاله‌مار تباشد. 
عبدالننی (از بهار عجم). 
شالهنگت. [ْ] (() گرو و آن را بعربی رهین 
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شالی. 


خوانند. (برهان قاطع) (فرهنگ جهانگيري. 


(فرهنگ رشیدی) (شرفنامةٌ منیری) (فرهنگ 


نظام) (آتدراج): 
جستن نظیر تو به هلر بر مکابره است 
نایافته نمودن بر عقل شالهنگ. سوزنی. 
خر شاعری است پرسم. یا شاطریست خر 
کس را چگونه گیرم بی‌جرم شالهنگ. 
سوزنی. 

در کوی هتر مباش کان کوی 
اقطاع قدیم شالهنگ است. 

انوری (از فرهنگ جهانگیری). 


ااگروگان باشد و آن را مرهون خوانند. 
(برهان قاطع) (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی) (شرفنامهٌ ملیری) (فرهنگ نظام) 
(فرهنگ سروری). |امکر و حیله و فریب. 
(برهان قاطع) (غیاث اللفات) (فرهنگ 
جهانگیری) (آنندراج). مولف فرهنگ 
رشیدی گوید که این معنی محل تأمل است: 
یمن مباش تا دم مردن ز مکر دیو 
تا دیو دین ز تو نستاند بشالهنگ. . سوزنی, 
مژلف فرهنگ رضیدی پس از ذ کر شاهد 
گوید:در فرهنگ (یعتی جهانگیری) بمعنی 
ستم و مکر و حیله گفته, و اين دو بیت شاهد 
آورده و در این تأمل است. چه معنی اول نیز 
توان گفت. مگر آنکه برای تکرار قافیه این 
نی قرار داد باشد. |سرکشی و نافرمانی, 
(برهان قاطع) (غیاث اللفات) (فرهنگ 
جبهانگیری) (ناظم الاطباء). |[زیادتی و 
اشتلم. (برهان قاطع) (از آنندراج) در فرهنگ 
جهانگیری و مژید الفضلاء بمعنی اشتلم و 
ستم نز آمده است. (از فرهنگ سروری): 
با عیب گر که شعر من | کنون قرین شود 
یاری همی کند خلجی را بشالهنگ. 
سوزنی (از سروری). 
آه کز استیلای نفس شالهنگ 
همچو ثالگست واپس رفتنم. 
غضایری رازی (از جهانگیری). 
شاليي. (() شالی‌زار را گویند که برنج‌زار 
باشد. (برهان قاط) (آتدراج). |/ٍدر مازندران 
زراعت برتج را شالی گویند. (فرهنگ نظام), 
|ادانژ برنج که در پوست باشد و نام دیگرش 
شلتوک است. (فرهنگ تظام) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) برنج از پوست بیرون نیامده و 
آن را ضلتوک گفته‌اند. (انجمن آرا), در 
سانسکریت شالی" بمعنی برنج و غلات 
مشابه ان است. (حاشیة پرهان چ معین) 
شالی سرتیز ندانم که چیست 
کاب گذشتش ز سر آنگاه زیست. 
امی رخسرو: 
شالی. (ص نبی) موب به شال و آن 
قریه‌ای است از قرای بلخ. (انساب سمعانی). 
شالی آبا۵. ((خ) دهی از دهستان سمنگور 


بخش حومة شهرستان مهاباد. دارای ۱۲۵ تن 
سکنه. آب آن از رودخانه بادین‌آباد. محصول 
آن غلات, توتون و حیوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی آن 
جاجیم‌یافی است. (از فرهنگ جنفرافیایی 
ایران ج ۳ 
شالی آبا۵.((ج) دهی از بخش روانسر 
شهرستان سنندج. دارای ۱۲۴ تن بکنه. آب 
آن از رودخسانة قره‌سو و سراپ رواتسر. 
محصول آن غلات. حبوبات» میفی, لبنیات و 
چفندرقند است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
س 
شالی آبی. (( مسرکب) قسمی از برتج 
غیرمزروع و خودرو میباشد. (ناظم الاطباء). 
شالیار. ((خ) تلفظی از پیر شهریار است بزبان 
کردی.رجوع شود به پیرشالیار و پیرشهریار. 
شالی پایه. ی /ي] ([مرکب) شالی‌زار و 
برنج‌زار. (برهان قاطم) (ناظم الاطباء). 
شالی پوش. اسف سرکب) پوشیده از 
شالی (سقف چنانکه در گیلان). کالی‌پوش. 
سقف خانه که با شالی یعنی نی برنج پوشیده 
شده باشد همچون شیروانی که پوشیده به 
ورقة آهن است. 
شاليي ژار. ([ مرکب) کنتزار برنج. آنجا که 
برنج کارند. 
شالیش. (ع !) خلخال که از شقرة کمعبار 
یاخد. (دزی ج ۱ص ۷۸۳). جالیش. (دزی ج 
۱ص ۷۱۶ 
شالیی‌شل. (ش] ((خ) دی از ببخش 
دیواندرة شهرستان سنندح. دارای ۴۲۱ تسن 
سکنه. آپ آن از چشمه. محصول ان غلات. 
تسوتون و حسبوبات است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
شالیشیی. (ع!) پبیش‌تراول. جالیشی, 
شالشی. (دزی ج۱ ص ۱۶۸. 
شال ی کار. (نف مرکب) برنج‌کار که زراعت 
برنج کند. 
شال یکاری. (حسامض مرکب) عمل 
برنج‌کار, عمل شالی‌کار. برنج‌کاری. زراعت 


برنج. 

شال یکلا [کَ] ((خ) نام دهمی است از 
دیه‌های اطراف نور. (از سفرنامة رابیتو ترجمة 
فارسی ص۱۴۹ 

شالیکو. (اخ) نام محلی در کار راه رشت و 
انزلی میان رشت و سرداب‌چاه. واقع در ۳۳۴۴ 
هزارگری تهران. (یادداشت مولف). 

شالی یکوب. ((ج) لقب حمیدین مسعودبن 
سعد باشد و بنابگفتة ملف لباب الالساب: از 
احرار خطة لوهورو در طبع زکی و شعر وی 
قرین عنصری و رودکی است و در وصف قلم 
گفتهر 
حبذا ملک همایون تو کاب چشیش 


شام. ۱۴۰۳۵ 
بی‌گمان دارد خاصیت آب حیوان 
هست اسرار نهان در دل او بیاری 
تانبری سر پیدا نکند سر نهان 
دو زبان باشد نمام و در این یست شکی 
نیست نمام چه گر هست مر او رادو زبان 
گه‌گهی زار شود گرید چون اير بهار 
از غم آنکه تتی دارد چون برگ خزان 
بخورد مشک پس از دیده فروبارد در 
مشک‌خواری بندیدم که بود ذرباران 
تکند هرگز در فضل و هنر یک دعوی 
لیک بنماید از فضل و هنر صد برهان. 
(لباب الاب ج ۲ ص ۴۱۱). 
و رجوع شود به حمیدالدین سعودین سعد. 
سالیم. (اخ) (صلح) سفر پیدایش (4۱۸:۱۴ 
برحسب رآی عالم همان محلی است کذ بعد 
از آن اورشلیم خوانده شد همانکه در مزامیر 
(۲:۷۶) سالیم مکتوپ است. (قاموس کتاب 
مقدس). رجوع به شالیم و اورشلیم شود. 
شالینگ‌چال.- (ٍخ) دهی از بخش بندیی 
شهرستان بایل. دارای ۲۲۰ تن سکنه. اب ان 
از چشمه. محصول آن سختصر غلات و 
لینیات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
ی 
شام. (ز) شبانگاه. بتازیش صفرب خوانند. 
(شرفتامةٌ منیری). آخر روز. (بهار عجم). اول 
شب که تاریک است. (فرهنگ نظام). شبانگاه 
یعلی وقت مفرب. (مژید الفضلاء). عشاو 
زمانی که تاریکی شب بروز کند تا هنگام 
خفتن. (ناظم الاطباء). یشاء اول تاریکی 
شبانگاه که مابین مفرب و عتمه باشد با از 
زوال آفتاب تا طلوع فجر. (منتهی الارب). 
باء. مقابل غداة و بامدادان. عشيةءٌ 
از چاشت تا بشام ترا نست ایمنی 
گرمر تراست مملکت از چاچ تا به شام. 
تاصرخسرو: 
چند پوشاند ز گاه صبح تا هنگام شام 7 
خاک را خورشید صورت گشتن این رنگین ردا " 
ناصرخسرو. 
دوش تا هنگام صبح از وقت شام 
برکف دستم ز فکرت بود جام 
آمد از مشرق سپاه شاه زنگ 
چون شه رومی فروشد زير شام. 
تاصرخسرو. 
رمضان آمد و هر روزه گشاراگه شام 


۱ -مژلف فرهنگ نظام گوید در خراسان برنج 
و ذرت را گویند و همان را در تهران چس‌فیل 
گریند. گویا این گفته بر اساسی نیست چه در 
بیشتر شهرهای خراسان شالی را بر برنج پزشت 
تکنده اطلاق کنند و چس‌فیل هم بجز برنج باشد 
و آن ذرت بوداده است. 
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۶ شام. 


به یکی دست نواله است و دگر دست‌فقاع. 


سوزنی. 
هم از شام صبح سعادت رسید 
ز اطراف چین تایه | کناف‌شام. سوزتی, 
فکد بایدم از خدمت مه روزه 
جماع صبع بصیح و جماع شام بشام. 
سوزنی. 
یا یاد تو زهر یر شکر خندد 
یا روی تو شام پر سحر خندد. خاقانی. 
فلک از سرخ و زرد شام و شفق ۱ 
پر قدت خلعه‌دوز خواهد بود. خاقانی. 
خاقانی صبح‌خیز هر شام 
نگشاید جز بخون دل روزه. خاقانی. 


بشام و صبح اندر خدمت شاه 
کمر می‌بست چون خورشید و چون ماه 
نظامی. 
مشعل صبع تو بردی به شام 
کاذب و صادق تو نهادیش نام. 
تا گوی‌حق بامدادان و شام. 
پرتوی از روی تو گلگونة رخسار صبح 
گردی‌از میدان قهرت وسمة گیسوی شام. 
کمان اسماعیل (از آتتدراج). 
نقل کردند خواجه علاءالحق و الدین عطرائه 
تربته و کثر مرتبته که شامی حضرت خواجة 
ما قدس اه روحه در بخارا در محله کلاباد 
بودند. (ازیس الطالیین ص ۷۷. در منزل شیخ 
خسرو... تزول فرمودند شامی بود و اضراف 
آن بقعه در خدمت ایشان حاضر بودند. (ائیس 
الطالبین ص .)٩٩‏ شامی حضرت خواجهة ما 
قدس اه روحه با جمعی از درویشان بربام 
خانهُ دوریش عطا بودند. (انیس الطالبین ص 
۰). مغرب. گاه نماز شام. (از نصاب). 
-شامت بخیر؛ این کلام را وقت شام بطریق 
تفأًول با هم گویند از عالم شب بخیر. (آنندراج 
از بهار عجم), 
- |/کنایه از وداع و رخصت و بدین معنی از 
عالم شب خوش است. (آنندراج بنقل از بهار 
عجم): 
ورت شیخ گوید مرو سوی دیر 
جوایش چنین گوی شامت بخی. __ 
حافظ؟ (از نندراج). 
و در عرف عامه این کلمه بصورت شب بخیر 
وسا کم ال پالخیر بکار رود. 
|ایمجاز تیرگی در زلف. گیسو, دود, سرمه, 
انگشت. !کون و دیبای سیاه از تشبهات 
شام باشد. (آتندراج). 


سعدی. 


-به شام آوردن؛ به پایان رساندن روز: 
به شام آورد روز عمر ما را 
امید وعده‌های بامدادت. خاقانی. 
روز به شام آمدن؛ کنایه از سپری شدن روز 
و فرارسیدن شب: 


روز عمرست به شام آمده و من چو شفق 


نظامی: 


غرق خونم که شب غم بسحر می‌نرسد. 
خاقانی. 
-شام و سحر؛ اول شب و بامداد. (از ناظم 
الاطباء) 
نماز شام؛ نماز مغرپ, مقایل نماز خفتن و 
عشاء, نمازی که هنگام عشا خوانند: و ایسن 
نماز را آنماز فریضه را ] صلوة الوسطی 
خوانند بهر انکه بمیان چهار نماز است نماز 
بامداد و نماز پیشین و نماز شام و نماز خفتن. 
(ترجمهٌ طبری بلعمی). نماز شام دلیل است بر 
ثانی, و وقت نماز او آن است که آقتاب از 
شرق برآمده است و بمفرب فرو شود. (وجه 
دین ناصرخسرو چ برلن ص ۱۴۵). 
||هنگام و وقت خواندن نماز شام و مفرب: 


نماز شام ز بهر طلایه پیش برفت 
محمد عربی با جماعت اصرار. فرخی. 
. نماز شام نزدیک است و آمشب 
مه و خورشيد را بینم مقابل. منوچهری. 


روز را می‌بسوخت تا نماز شام. (تاریخ 
بیهقی). نماز شام ابوالقاسم بخانة بونصر آمد. 


(تاریخ ببهتی چ ادیب ص ۳۷۰ و ایشان باز 
گردیدندو نماز شام با پیش شاه اسکندر آمدند 
و شاه کید هیتگام خفتن او را [انک‌ندر ] 
خوانده بود. (اسکندرنامة نسخه نفیسی). 
شاهی که تا دمید فلک صبح دوش 

روز مراد دشمن او شد نماز شام.. سوزنی. 
چبرئیل یيامد و دست ابراهیم بگرفت و به منی 
برد و آنجا نماز پیشین و دیگر و شام و خفتن 
و یامداد بکرد. (ابوالتوح رازی). سلطان نماز 
شام بماه دیدن بیرون آید. (نظامی عروضی 
چهارمقاله چ ۲ دکتر معین ص ۶۸). |اطمامی 
که‌هنگام شام خورند. (شرفتامة منیری). طعام 
آخر روز. (فرهنگ رشیدی). طعام آخر روز و 
اول شب (رشیدی) (انجمن آرا) (آنتدراج). 


. [ شام شب. (بهار عجم) (آتندراج), غذایی که در 
ا- اول شب خورند مسقابل چناشت. (ناظم 


الاطباء). طمام که بشب خورند. مقابل تاهار 7 
بامدادانت دهد وعده بشامی خوش 


شامگاهانت دهد وعده بناهاری, 

تاصرخسرو. 
زیر که هم ترا و هم او را همی بسی 
بی‌شام و چاشت باید خفتن بمقبره. 

تاصر خسرو. 
گفت‌اندوه شام و محنت چاشت 
در دلم حب و بفخض کس نگذاشت. ستائی. 
چنان سوخت" خاقانی از سوک او 
که‌پا شام بر میزند چاشتش. خاقانی. 
به خاوران ز پی چاشت خوان زرگستر 
به پاختر ز پی شام همچنان برسان. 

سلمان ساوچی. 

یکی مشت‌زن بخت روزی نداشت 
نه اسباب شامش مهیا نه چاشت. سعدی, 


شام. 


-شام خداوند؛ در شب آن روزی که مسیح 
مصلوب شد با شا گردان خود در جایی فراهم 
شده فصح را با ایشان تناول فرمود از آن پس 
نان و شراب بدیشان داد و فرمود «مادام که از 
اين نان خورید و از اين شراب آشامید مرا 
یادآوری کنید و مرگ مرا ظاهر کرده باشید تا 
باز آمدنم» | کثر مسیحیان مراعات این قاعده 
را از جمله فرضیات شمرند که باید تا انقتضای 
جهان در کلب‌ای سیح رعایت شود و بجا 
آوردن آن از اساس ایمان باشد. و این سنت را 
اسبهای متعدد است من جمله. عشاء, ولیمه, 
عشاء رباتی, سرمقدس. (از قاموس کتاب 


مقدس): 
-شام خوردن؛ رجوع به همین کلمه در 
ردیف خود شود. تب 


- شام دادن؛ مقابل نهار دادن. طعام که .شب 
هنگام دهند. طعام شب دادن. (ناظم الاطیاء): 
در فلانجا بمردم شام می‌دهند. 
-بی‌شام خفتن؛ غذای شب نخوردن؛ 
شوم است مرغ وام مر او رامگیر صید 
بی‌شام خفته به که چو از وام خورده شام. 
تاصرخرو. 

- شام رمضانی؛ افطار. طعامی که روزه را 
بدان گشایند؛ حضرت عزیزان را قدس ال 
سره شام رمضانی سیزده جای طلبیده‌اند. 
(انیس الطالبین ص ۱۰۲). 
شام شب؛ طعام شب. نان شب. غذای شب 
هرگز غنی ندانی درویش و پادشه را 
او شام شب ندارد این اشتها ندارد. 

طاهر وحید (از آنندراج) 
-شام شکستن؛ رجوع به همین کلمه شود. 
شام غربت؛ طعام شب که بمفلان و فقرا و 
مافران بی‌نوا دهند. (ناظم الاطباء). 
-شام غریبان. رجوع به همین کلمه در ردیف 
خود شود. 
-شام کردن؛ شام خوردن. (ناظم الاطیاع), ۳ 
نان شام؛ طعام شب. غذای شب چه در 
تداول عامه نان را بمعتی مطلق طمام پکار برنیة 
و گویند رفتیم نان خوردیم یعنی غذا خوردیم 
و نان شام در اینجا بمعنی طعام یا غذای شب 


گدارا چو حاصل شود نان شام 

چنان خوش یخبد که سلطان شام. سعدی, 
نسام. (اخ) تام سملکتی است که در گذشته 
شامل اردن و سوریه و لبتان و فلسطین بود و 
دربارة وجه تسمیه و تاریخ جغرافیایی آن 


۱ - اوستا: 5۳۵10۷2 پهلری 5۵۲0 بلرچجی 
7 غذای شب. غذای عصر. غذایی که در 
شب خورند. (از حاشية برهان قاطع چ معین). 
۲-نل: جهان سوخت. 

۳-نل: مرگ او. 


شام آباد. 


لفویان و جغرافی‌نویسان و مورخان.اقوالی.- 


دارند که فشرده‌ای از آن را در آین جا 

آوریم. صاحب تاج العروس در وجه 
تسميد آن گوید: شهری که در جهت چپ قبله 
قرارگرفته باشد یا آن شهری که فرزندان 
کنعان چون پر سر دوراهی رسیدند بسمت 
چپ رفتند و یا انکه شوب باشد به سامین 
نوح و اصلاً این کلمه سام بوده است و سپس 
سین تبدیل به شین گشته است: ولی این فول 
را بسیاری از مورخان نامی نادرست 
دانسته‌اند زیرا گویند که سام هرگز پای بداتجا 
نهاده و آن را ندیده است چه رسد به آنکه او 
آن را ساخته باشد. و وجه دیگر آن زمین راکه 
شامات است اینکه برنگ سپید و سرخ و سیاه 
است و پس از تحقیق دربار؛ وجوه فوق وجه 
اول را پس‌ندیده‌اند. مولفان انجمن اراو 
آندراج نویسند که نام قدیم آن اراضی سوریه 
بود و ا کنون نیز آن را سیریه نامند و لفت 
سریانی (یا سوریانی) موب به اهالی انجا 
است. صاحب معجم البلدان نوید: احتمال 
میرود شام مشتق از الید الشومی بمعنی دست 
چپ باشد و اما قول به این که چون در جهت 
قبله قرارگرفته بدین نام خوانده شده است 
نادرست باشد زیراقبله را راست و چپ 
باشد و در یکی از کتب فارسی قدیم دیده 
است که آن را شامین میگفتند و عرب آن را 
باختصار شام خوانده است. صاحب اقرب 
الموارد گوید: بمعنی آن زمین باشد که شامات 
است یعنی سپید و سرخ و سیاه و بنابرایین 
مشتق از شامه بمعتی خال باشد. مسولف 
قاموس کتاب مقدس و فرید وجدی پس از 
کر شرح مفصلی در تاریغ جفرافیایی شام 
گویند:نام مملکتی است که عبرانیان آن را 
آرام میخواندند و شام پیش از سال ۲۳۳ ق. م. 
تاپم ایران بوده و در ۰ق. .در تحت 
تصرف سلوکس افتاد و سپس در سال ۱۶۴ 
ق. م. پارتیان پمضی از مقاطمه‌های مشرق 
شام را به دستیاری متریداتس اول بتصرف 
درآوردند. و از آن پس در سال ۶۴ ق. م. تمام 
شام به دست رومیان افتاد و در سال ۶۳۲م. به 
دست لشکریان اسلام فتح گردید واز آن پس 
به دست صلیها افتاد و در سال ۱۵۱۷ م. 
سلاطین عستمانی آن را بتصرف خویش 
درآوردند. و پس از پایان جنگ جهانی اول 
تحت قیمومیت فرانسه درآمد و حدود شام در 
این هنگام بشرح زیر بوده است: از شمال به 
آسیای صفیر؛ از مشرق به رود فرات و کویر؛ 
و از جنوب به جزیرة الصرب و از رب 
پدریای مدیرانه. و مساحت ان یک صدهزار 
کیلومتر مربع بود و شصت میلیون تن سکن 
آن را اقوامی با مذاهب گونا گون تشکیل 
میدادند. و پس از جنگ جهانی اول به 


کشورهای متعددی بنامهای: اردن, فلسطین» 

سوریه و لمنان تقسیم گردید. نام شام در 

شعرهای پارسی بسیار امده است از جمله:ٌ 

از این ظفر که تو کردی بترک رفت بشار 

از اين هنر که تو جستی بشام رفت خبر. 
رودکی, 

تو ایدری و شم تو رسیده است بشام 

رواست که شمنان پیش روی تو بشمند. 
رودکی. 

زین بند بیابی تو بدل ناحیت روم 

چون یافت وی از بند بدل ناحیت شام, 
رودکی. 


از چاشت تا بشام ترا نیست ایمنی 


گرمر تراست مملکت از چاچ تا بشام. 
ناصرخسرو. 
شام کنی طمع چوگیری عراق 
مصرت.پیشست چو رفتی بشام. 
ب تاصرخسرو. 


هم از شام صبح سعادت رسید 


ز اطراف چین تا به | کناف‌شام. سوزنی. 

شاء شرف امیر خراسان که نام او 

گسترده‌شد بجود و هلر در عراق و شام. 
سوزنی. 


به شام یا خراسان بمصر یا توران 

به روم یا حبشستان بهند یا سقلاب. خاقانی. 
چون نه شعری نه سهیل است و نه مهر 

یمن و شام و خراسان چه‌کنم.. . خاقانی. 
که نیست چون تو سخن‌پروری بشرق و یه غرب 
ته چون من است ثنا گستری‌بشام و عراق. 


خاقانی. 
خردمند مردی در اقتصای شام 
گرفت از چهان کتج غاری مقام. . سعدی. 
گدارا چو حاصل شود نان شام 


چنان خوش بخسبد که سلطان شام. سعدی. 

اادی‌تذاول عامه بر شهر دمشق نیز اطلاق شود 
و ترکیتات خرايةٌ شام. بازار شام. شهر شام. 
اسراء یا اسیران شام. در تداول عامه خاصه در 
سوگواری شیعیان بر واقعة جانگداز کربلا و 
اسارت بازماندگان حضرت امام حسین (ع 
سخت رائج و زبانزد است. 

- امتال: 

شام اصفر؛ در این شعر مراد ابهر است که 
خاقانی آن را بشام | کبریعنی خود شام تشبیه 
کرده‌است* 

تا کنون از قدس خاک‌اولیا 

گفتم ابهر بین که شام اصفرست. ‏ خافقانی, 
مثل بازار شام؛ اسباب و ادراتی آشفته و 
درهم. (امثال و حکم دهخدا. رجوع به دمشق 
و سوریه شود. 
شام آباه. (خ) دمی از دهستان کریال 
بخش زرقان شهرستان شیراز دارای ۱۹۸ تن 
سکنه. آب آن از رود کر. محصول آن غلات. 


شاماخ. ۱۴۰۳۷ 
برنج و چفندر. شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج 0۷. 

شامات. (ع ) ج صامه. خالهای زیبایی. 
(منتهی الارب) (مسعجم البلدان) (ناظم 
الاطباء). 

شامات. (خ) بر تمام تواحی شام اطلاق 
شود. بلاد شام. (از معجم البلدان). رجوع به 
شام شود. 

شامات. (زخ) نام دهی بزرگ از اطراف 
تیشابور باشد طول آن از مسجد جامع 
نیشابور تا حدود بست از سمت قبله شانزده 
فرسخ و عرض آن از حدود بیهق و رخ 
چهارده فرسخ و دارای بیش از سیصد قریه 
است. (از معجم البلدان), لسترنج نویسد: یکی 
از چهار روستای آباد و حاصلخیز نیشابور 
است. (سرزمینهای خلافت شرقی ص ۱۴۳۳). 

شامات. ((خ) تسیره‌ای است از قبیلة بلی 
بحدود حجاز. (از معجم قبایل العرب ص 
۳۲ 

شامات. (اخ) شهری است [در ناحیت 
کرمان] میان سیرگان ویم. جایی سردسیر و 
هوایی درست و آپادان و با نعمت بسیار و 
آبهای روان و مردم بسیار, (حدود الى‌الم): 
لسترنج نویسد: در فاصلة یک روز راه از 
خاور سیرجان سر راه رایین محلی است 
موسوم به شامات که باغستانها و تا کتانهای 
مهم دارد اين شهر را کوهستان نیز میگویند. 
یاقوت آرد: گویند در ناحیهٌ کوهستانی وشثن 
فرسخی سیرجان کرمان رستاقی است بدین 
نام. (از معجم البلدان). 

شاماتی. (ص نسبی) موب به شامات که 
نام یکی از ارباع نیشاپور است. (انساب 
سمعانی). 

شاماتی. (اخ) عبدائّین احمدین الحسین 
معروف به شاماتی و مکنی به ابوالحسین از 
علمای ادب است و بسال ۴۷۵ ه.ق. 
درگذشته. او راست: شرح دیوان معبی. شرح 
حماسه. شرح امثال ابی‌عبید. (از اعلام زرکلی 
ج ۴ص 0٩۰‏ 

شاماخ. () نام نوعی از غله است و دانه‌های 
آن بغایت کوچک میباشد. (برهان قاطع), 
نوعی از حیوب ما کول‌است بسیار ریزه 
بهندی شاما ک و ساوان نامند. (از فرهنگ 
نظام» قسمی ارزن. (ناظم الاطباء). ارزن. 
جاورس و گاورس. (از دزی ج ۱.۷۱۶۱ 
غله سالوا. (الفاظ الادویه) 

شاماخ. () سینه‌بند زن‌ان را گویند و آن 
پارچه‌ای باشد که زتان پتانهای خود را بدان 
بسندند. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) 
شاماخچه. شاماخجه. شاما ک.شاما کچه. 


1 - 


۸ شاماخجه. 


رجوع به این کلمات شود. ۳ 5 
شاماخحه. ۰ج 1۳ [منرکب) همان 
سیهیند زنان است. (انجمن آرا) شاماخ. 
شاماخجه. شاما ک.رجوع به این کلمات 
شود. ||نيم‌تنه که پوشند. (انجمن آرا؛ 
شاماخچه. (ج /ج] (!مرکب) مرکب از 
شاماخ به اضافة چه پوند تصفیر. (حاشیا 
برهان قاطع دکتر معین). شاما ک. (شرقتامذ 
منیری). بمعتی شاماخ است که سینه‌بند زنان 
باشد. (از پرهان قاطم). سیهبند زنان است. 
(فرهنگ جبهانگیری) (آنتدراج). مبدل 
ساماخچد. (فرهنگ نظام). آن را ساماخچه و 
ساما کچه نیز گویند. (از فرهنگ جهانگیری). 
ساماخچه. ساما کچه.شاما کچه.شاماخ. 
شاماخجه. شاما ک. شماخچه. و رجوع به هر 
یک از اين کلمات شود. |انیم‌تنه که پوشند. 
(آنتدراج). جلیقه. 


شامارتٌ . ((خ) ظاهراً مصحف شابهار. (حاهی ‏ 


برهان قاطع چ معین). نام موضعی است که 
گروهی از گبران در آن توطن دارند. (برهان 
قاطم) (از فرهنگ جهانگیری) (تحفة 
الاحیاب اوبهی). ام جایی و گروهی از گبران 
است. (سروری). شاماز. (برهان قاطع). این 
کلمه را در فرهنگها عموماً بمعنی جایی از 
گیران یا جای گبران نوشته‌اند و هیچیک 
خاهدی ندارند تتها در حاشية فرهنگ اندی 
نخجوانی آمده است؛ شامار نام جایگاه گروه 
بران است. کلم شامار از بیت منطقی رازی: 
همه کس صنما ترا پرستد و ما 
از آتش دل آتش‌پرست شاماريم. 
چون وصفی از برای آتش پرست مینماید نه 
نام محلی. (از یادداشت مولف). 
شاماز. ((خ) شامار. رجوع به شامار شود. 
شاماس.((خ) نام یکی از جزایر یونان است 


و پا شین نقطه‌دار هم آمده است. (پرهان . 


قاطع) رجوع به شامس و شاماش شود. 
شاماطه. (ط ] ((خ) نام دسته‌ای است از 
طایفةً خلیف که در حماة سوریه سکونت 
دارند و دسته‌های دیگر آن ذهبیات و بوعواد 
ایست. (از معجم قبائل العرب بنقل از عشاثر 
الشام ج ۲ص ۵۷۴ 
شاها کت. (!) جامة کوچکی راگویند که مردم 
در وقت کار کردن پوشند. (برهان قاطم). 
|اسنهیند زنان. (بره هان قاطم) (آنندراج), 
سیهیند زنان باشد و آن را سماخچه و شاماک 
نیز گویند. (سروری). ||جامة کوتاه مر زنان را 
که تا نصف ساق می‌پوشند. (ناظم الاطباء اژ 
اشتینگاس). رجوع به شاماخ. شاماخجه, 
شاماخچه و شاما کچه‌شود. 
شام کج ۰ اج /ج] (امسرکب) پیراهن 
ستین. (منتهی الارب). َبیجه شاما کجه. 
الارب). شبی. جامه‌ای باشد که شب 


بر خود پوشند. (برهان). رجوع به شاما کچه 
شود. 

شاما کچه. (ج /ج ] ([مرکب) بر وزن و 
معنی شاماخچه است که سیهبند زنان باشد. 
(فرهنگ جهانگیری) (برهان قاطم) 
(انندراج). صبدل ساما کچه سینه‌بند زن و 
مخفف آن شاما ک.(ذرهنگ نظام) (ناظم 
الاطباء) (اشتینگاس). ساماخچه. ساما کچد. 
(فرهنگ جهانگیری): صدذره؛ شاما کچه. 
(منهی الارب). غطایّه؛ آنچه زنان زیر جامه 
پوشند مانند شاما کچه و جز آن. (منتهی 
الارب). غلالّة؛ شاما کچه که زیر جامه و زره 
پوشند. (منتهی الارب) عُل» اما کچهکه زیر 
زره پوشند. (منتهی الارب). سَبَج معرب شبه 
قارسی. (منتهی الارب), شبجة شاما کچه که 
پراهن بی‌آستین باشد. (متهی الارب)؛ شییچ 

,و شیيجة. (از منتهی الارب)سبیج. اصل آن 
شبی فارسی است و آن ٌ اهن بدون آستین و 
جیب باشد. (المعرب جوالیقی حسائی ص 
۲ جوب؛ شاما کچهزنان. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). جَدیلَة؛ شاما کچه‌مانندی 
از پوست که کودکان و زنان حایض پوشند. 
(منتهی الارب). رجوع به شاماخ و شاماخچد 
و شاما ک‌و شاما کجه و شاما کی‌شود. 

شاما که. (ک /ک ] ([) زفت صلب و سخت. 
(ناظم الاطباء). 

شاما کیی. ([ مرکب) سین‌بند زنان باشد. 
(برهان قاطع) (فرهنگ سروری). شاما کچه, 
شاماخچه باشد. (از آنتدراج) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به شاماخ و شاماخچه و 
شاماخجه و شاما ک‌و شاما کجه‌شود. 

شاماله. (ل / ل] (ص) اسمر. گندمگون. 
قهوه‌ای‌رنگ. (نانلم الاطیاء). اما درمجای 
دیگر دیده نشد. 


| شامانن. (۵ اندازه و پیمانه. اناظم الاطباء) 
"| (اشتیتگاس). 


شامان. (() دهی از دهستان حومة بخش 
مرکزی شهرستان دامفان. ۲۱۵ تن سکنه دارد 
آب آن از چتمه‌علی است. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج 4۳. 

شام اسیپی. 1 ((ج) دهی از بخش مرکزی 
شهرستان اردبیل. دارای ۱۵۷۹ تن سکنه. آب 
آن از چشمد. محصول آن غلات و حبوب 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
شامبات. ((خ) نام خانواده‌هایی از بهود بود. 
مرحوم پیرنیا در ایران باستان ارد: هایک دوم 
متحد بخت النصر دوم بود و با او اورشلیم را 
در محاصره داشت در میان اسیرانی که از 
بهود آوردند خانواده‌ای شامبات‌نام بود و پسر 
شامبات را با گارات میناميدند. ارامنه گویند که 
این خانواده از جهت عقل و زرنگی ترقی 
تمودند و بعدها در قرن نهم میلادی بسلطنت 


شامت. 


ارمستان و گرجستان رسیدند. (از ایسران 
باستان ج ۳ص ۲۲۶۸). 
شامباته. [تَ /تٍ) ((خ) نام یکی از 
معروفترین قبایل عرب در سودان باشد و 
محل سکونت ایشان نیل ابیض و ازرق است! 
و جزیره‌ای میان آنها قرار گرفته است و مرکز 
عمده آنان میان وادی العباس و سنار است و 
شغل اکتر اصالی بازرگانی است. (از معجم 
قبایل العرب ج ۱ص 4۵۶. 
شامیرا کان. (خ) دهی از دهستان بویراحمد 
گرمسیری بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان. 
دارای ۱۸۶ تسن سکتنه. اپ آن از چشعه. 
محصول آن غلات. برنج و پشم است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
شامییاتی. [ب ] (اخ) نام آیلی است..محدد 
علخان شامبیاتی که یکی از سرکردگان 
بزرگ نادرشاه بوده است از ایل مزبور بود. 
رجوع به مجمل التواریخ گلستانه صص ۲۱ - 
۲ شود. 
شامپانزه. زز] (فرانسوی, 4 کلمه افریقایی 
است. و نام نوعی از میسون باشد. رجوع به 
شمپانزه شود. 
شامپاین. ((2)" تام شهری است در شمال 
شرقی فرانسه. اين شهر از اوائل قرون وسطی 
شهرت دارد و در سالهای ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۸ م. 
میدان چنگ جهانی اول بود. شراب آن نیز 
معروف است. 
شامپولیون. اپ ی ] ((خ)" ژان فرانسوا. از 
شرق‌شناسان فرانسوی بود. وی بال ۱۷۹۰ 
م. متولد شد و در سال ۱۸۳۲ م. در پاریس 
درگذشت در سال ۱۸۱۴ م. تحت عنوان 
«مصر زیر تسلط فراعثه» ؟ دو جلد کتاب 
منتشر ساخت که شامل ترجمة بسیاری از 
منابع تاریخی و جغرافیایی این سرزمین به 
زبانهای قبطی و عربی بود. در ۱۸۲۲ م. 
توانست القبای هیروگلیف را کشف کند و در 
۳ م. دستور زبانهای قدیم متصری و 
اختصاصات پاپیروسهای هیروگلیفی 
پابه گذاری کرد. سپس قسمت مصرشناسی: 
موه لور فرانه را بتیان نهاد (۱۸۲۷ م.). (از 
لاروس بزرگ). 
شامت. (ع ص) شادی‌کننده به غسم 
دشمن. (از آقرب الموارد), کسی که در بلیةً 
دیگری خوشحال باشد. افرهنگ نظام). 


۱ - آب رودخانة نیل را پ پس از عبور از سودان 

که با آب بحر الفزال ممزوج گردد؛ نیل ابیض 

(سفید) عوانند و هنگامی که در نزدیکی 

خرطرم (پایتخت سودان) با آب دریای ازرق 
(آیی) ممزوج شود آن را نیل ازرق خوانند. 

2 - ۰ 

3 - 2۳۵۵۰ 
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شامتة. 


شادی کننده بر خرایبی و مکروهی .کی" 


(آنندراج) جء شُمَات و شوامت. 
شامقة. [م تَ] (ع ص) مونث شامت. زنی که 
بفم دشمن شادی کند. ج» شامتات و شواست. 


لاترک اه له شامتة؛ ای قائمة. (از ارب 
المواردا. ج, شوامت. (منتهی الارب) (ستن 


اللغة), 
شامخ. [م] (ع ص) بلد. مرتفع. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

-جبال شامخات و شوامخ؛ کوه‌های بلد. (از 
منتهی الارب)؛ 

عاقلان را در جهان جائی نماند 

جز که در کپ‌ارهای شامخات. 

ناصر خسرو. 

-نسب شامخ؛ شریف و عالی نسب. (از اقرب 
المواردا. 


|اتکیر. (منتهی آلارب) (از آقرب الموارد)ء 
رجل شامخ؛ کثیرالشموخ. (از اقرب الموارد). 
ج. شمخ. ایمجاز کسی که بینی خود را 
بواسط تکیر بلند کند. (از سنتهی الارب) (از 
قرب الموارد), شمخ ارجل بانقه؛ تکبرنمود. 
(متهی الارب). ج, شُمخ. 
شام خوردن. [خوَز /خُ| (مص مرکب) 
طعام خوردن در اول شب. (ناظم الاطیاء). 
طعام شب خوردن. شام شکستن. تاول کردن. 
طعام در شب هنگام: هرگاه که مردم پس طعام 
و شام خوردن خفتن عادت دارد و طعامها 
خورد که از | ن مادهٌ سرد و تر و بخاری غلیظ 
تولد کند پلک چشم سطبر شود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
-شام خوردن بر کسی يا شام برای کسی 
ساختن يا قصد شام کردن با شام با کسی 
خوردن؛ کنایه است از هجوم بردن بر وی. 
شبیخون کردن بر دشمن. حمله بردن و تاختن 
نابهنگام برکسی: 
هین که ایام شام خورد بر او 
سنگ در شش سحر فکنید. 
مجیر بیلقانی (از اشال و حکم دهخدا. 
چو برتو ده به آفات خویش چاشت کند 
ترا به صبر بر او قصد شام باید کرد. 
اصرخسرو. 
چون چاشت کند بخویشتن پبوست 
تو ساخته باش کار شامش را. ‏ ناصرخسرو. 
چون با پدرت چاشت خوره گیتی 
ناچار خوره با تو ای پسر شام. ناصرخسرو. 
- امتال: 
پیش از آنکه دشم بر تو شام خورد تو بر وی 
اشت خور؛ یعنی در جنگ بر دشمن سبق 
باید گرفت. (امثال و حکم دهخدا ص ۵۲۲ 
ج: اما چون در کارزار باشی آنجا ستی و 
درنگ شرط نباشد چنان کن که بیش از آنکه 


خصم بر تو شام خورد چاشت خورده باشی بر 
او (امتال و حکم دهخدا ج ۱ ص ۵۲۲). تدبیر 
شام ميکنيم که بر وی بخوریم پیش از آنکه بر 
ما بام خورد. (استال و حکم ج۱ ص ۵۲۲ 
پیش از آنکه خصم فرصت چاشت یابد برای 
او شامی نا گوار بساز, (امثال و حکم دهیخدا 
ج۱ص ۵۲۲). پیش از آنکه تاتار در اين دیار 
پر ما سحر خورد قصد شام کنيم. (امشال و 
حکم دهخدا چ۱ ص ۵۲۳. 
شاهخة. [م خ](ع ص) مزنت شامخ. رجوع 
به شامخ شود. 
شامد. (7)(ع ص) نساقة آبستن. (متتهی 
الارب) (از اقرب المسوارد). ج» شوامذ. 
||خرماین گشن یافته. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (تاظم الاطباء). ||() کژدم و 
عقرب. (منهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاه): ج. شوامذ و شمّذ. 
شامر. [م](ع ص) زن و جز آن که پستان بر 
شکم چسبیده باشد. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء): شاة شامر و 
شامرة؛ گوسپند پستان بر شکم چسبیده. 
(منتهی الارب). |آگوشت 
چیه (آنندراج) (سنتهی الارب): لد 


شت بن دندان به دندان 


شامرة؛ گوشت بن دندان, به بن دندان چسبیده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). چ» شوامر. 
[|() نقاب و حجاب. (ناظم الاطباء). 
|اپوشا ک‌سر (تاظم الاطباء). |اسنگ الماس 
را گویند و آن معرب باشد. (از مت اللفق). 
|الماس که بدآن گوهر را سوراخ کتند. (از 
متن اللغْة). شمود. (متن اللفة). 
شاهر. (م] ((غ) از عشایر نجد و موب به 
مرزوق از قبیلهً عجمان مسجاور بتی‌خالد 
باشند و مرا کز عمده آنها از طف تا عفر و تا 


حَمَان لیتداد دارد و دارای ۱۲۰۰ خانوارند و 
میانتجد و عراق رفت و آمد دارند. (از معجم 
باثل الترب, 


شام رکت. ۳۹ (صعرب, () جسوجه مرغ. 
فارسی معرب است و کنیت آن ابویعلی باشد. 
(از متن اللفة). مردم عوام مصر چوجه مرغ را 
شامرت گویند و آن مصحف شامرک باشد. (از 
متن اللغة), 
شام رکی. [1 (ٍ) نام پرنده‌ای است. (دزی 
ج۱ص ۷۱۶ . رجوع به شامرک شود. 
شامرة. [م ز] (ع ص) تأنت شامر. . رجوع به 
شامر شود. 

شامس. (م) (ع ص) اسب تسوسن. (متهی 
لارب) از تاج السروس) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). جء شوامس و شمٌس. (اقرب 
لموارد). |مرد تندخو. (ازاقمرب السوارد, 
|اروز آفتابی: الشامس من الایام: ذوالشمی. 
(از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). روز گرم 
آتابی. (از تاج المروس). |(جید شامن؛ 


شام غازان. ‏ ۱۴۰۳۹ 
گردن که از گوهر درخشندگی کند. (از متن 


اللغة). 
شامس ۰ (لخ) تام یکی از جزایر یونان 
است. (یسسر: هان قاطع) (از جهانگیری) 
(آنندراج), و گوید بیش از سیصد جزیره 
باشد. (متتهی الارب). جزیرة یوناتی در مجمع 
الجزایر, دارای ۷۱/۰۰۰ تین سکنه و 
موطن فیثاغورس بود. (حاشية برهان چ 
مسعین). نام جبزیره‌ای از مجمع الجزایس 
بحرالروم که سابقاً متعلق بدولت لت عتماني ود 
اینک جزو یونان است و موطن فیتاغورس 
حکیم بود. (از تاظم الاطبام): 
به آیین یکی شهر شامی بنام 
یکی شهریار اندرو شادکام. 
عنصری (حاشية برهان چ معین از لفت فرس 
اسدی). 
شامستیان. 1 (اخ) شامتان. دهی است. 
(منتهی الارب). قریه‌ای است از قرای بلخ 
جزو رستاق نهر غربنکی, از آنجاست ابوزید 
احمدین سهل بلخی کلم معروف. (از معجم 
البلدان), 
امس [م ش ](ع ص) مونث شامس بمعنی 
آفتاب‌گیر یا آفتاب‌دار: ابن بیطار در ذیل 
اثلیس گوید و ینبت [انشلیس ] فی آما کین 
سخة شامت. (اين بیطار ج ۱ص 4۵۸ |آن 
زن که نظری یمرد نکند و مرد را بطمع در خود 
برنینگیزد. ج, شموس. (از تاج العروس). 
شام شکستن. [ش کت ] (مص سرکب) 
شام خوردن. (تاظم الاطباء): 
زلفت شکست و پاره سودا گرفته‌ايم 
شب‌گیر میکند همه کس شام چون شکست. 
خواجة اصفی از انندراج). 
در زلف چین فکند و مرا دل ز دست برد 
چون شام بشکند سفری یار میکند. 
میرزا زکی (از آنتدراج), 
شامص. [م] (ع ص) فرس شامص؛ اسب 
توسن. ج, شُمٌص. (ناظم الاطباء). ۱ 
شامط. [م] (ع !) دیگ بزرگ که گنجایش 
یک گوسیند با دیگ‌افزار دارد. (از اقرب 
الموارد) (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
شامع. 1۰ (ع ص) مرد ره وبسازیگر و 
خندنده. از سنتهی الارب). آشامع أنت أم 
جاد. (از اقرب الموارد). 
شام غازان. ((ج) خنب‌غازان. شمازان. 
(تلفظ محلی). از آثار تاریخی تبریز است 
بدین توضیح که چون غازان‌خان دين اسلام 
پذیرفت, خواست سانند بزرگان دینی و 
سلاطین اسلامی پرای خود مقبره‌ای بسازد تا 
زاهدان و عابدان در آنجا زندگی کنند و او را 
پس از مرگ به ذ کر خیر یاد نمایند. بهمین 
منفلور در مغرب تبریز در محلی که امروزه 
شام‌غازان با شنب‌غازان نامیده ميشود 


۰ شام غريب. 


عمارتی ساخت که قبه آن بینیار عظیم بود و 
بنای آن در سال سوم سلطنت او شروع شد و 
در سال ۷۰۲ ه.ق. بپایان رسید, شکل قبه 
دوازده ضلعی و بر هر خلم آن صورت برجی 
را نقش کرده بودند. ان قبه از داخل و خارج 
به نقوش بسیار زیبا مزین بود و گویند سیصد 
من لاجورد در نقش و نگارهای سقف آن 
بکار رفته بود. غازان پس از اتمام قبه املا کی 
در ايران و عراق وقف کرد و تولیت آن را 
بخواجه صدرالایین ساوجی و خواجه 
رشیدالدین فضل الّه سپرد و بعد بناهای بسیار 
در اطراف قه بنا نهاد و عایدات اين موقوفات 
تقریباً در سال بدو کرور تومان میرسید. از 
فحوای عپارات تاریخ غازانی برمی‌آید که 
«شم» قبل از ساختن قبه و ابواب‌البر نام 
محلی بود که بعداً از طریق تسم حال به اسم 
مجل به شام‌غازان معروف شد. رجوع به:» 
شنب‌غازان شود. 
شام غریب. [مغ]) ات رکیب اضافی, [ 
مرکب) رجوع به شام غریبان شود. 
شام غریبان. (م غ)(رکب اضافی, | 
مرکب) شب مردم ریب و از یبار و دیار 
دورافتاده. شام مسافران که وحشتتا ک 
می‌باشد بخصوص در مفلسی. (بهار عجم) 
(آتدراج)؛ 
گفتم ای شام غریبان طر؛ٌ شیرنگ تو 
در سحرگاهان حذرکن چون بنالد این غریب. 
حافظ. 
پا بشام غریبان و آب دید؛ من بین 
بسان بادهٌ صافی در آبگينة شامی. 
نماز شام غریبان چو گریه آغازم 
بمویه‌های غریبانه قصه پردازم. حافظ, 
عیش من در شکن زلفت دانی چون است 
آن چنانست که در شام غریبان محتاج. : 
باقر کاشی (از آتندراج)ن, ) 
صائب از هند مجو عشرت اصفاهان را 
فیض صبح وطن از شام غریبان مطلب. 
صایب. 


حافظ. 


دل در آن زلف ندارد غم تنهایی ما 
قیض صبح وطن اين شام غریبان دارد. 
صائب (از آنندراچ). 
شام غرییان گرفتن؛ زاری کردن بدرد 
چنانکه بر وفات کی. گریستن و اندوه و غم 
نمودن چنانکه بر مرگ کسی کنند. 
||شب اول وفات کسی برای خانوادء آن کس. 
(از یادداشت مولف). رجسوع به شب ریب 
شود. |[((خ) شب یازدهم محرم و عزاداری 
بعد آن شب. (یادداشت مولف). |انام شهری 
است. (غیاث اللغات). 
شامقلو. (م] (اخ) دهی از دهستان یکانات 
بخش مرکزی شهرستان مرند. دارای ۰ستن 
سکه. اپ آن از قنات. محصول آن غلات و 


1 


سردرختی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4۴ 

شامکت. [۶] (| مصغر) جلیتقه و کرته‌ای که 
تاکمر را بپوشاند. (ناظم الاطباء بتقل از 
اشتنگاس): رجوع به اما ک‌شود. 
شامکال. () هوای باران بود که همه جا را 
فروگرفته بشد. (فرهنگ جهانگیری). چنین 
است در چهار نس خه خطی فرهنگ 
جهانگیری کتابخانة مولف اما در تب لفت 
شامکان. ((خ) دهسی از بخش شش تمد 
شهرستان سبزوار و مسحدود است از طرف 
شمال و خاور به شهرستان نیشابور و از 
جنوپ بدهستان ربع شامات و از باختر 
بدهستان تکاب و زمج. رودخانة کال شور از 
این دهستان سرچشمه میگیرد محصول 


- زراععی خوب ندارد و اهالی از سردرختی آن 


استفاده میکتند. (از فرهنگ چغرافیایی ایران 
ج 4٩‏ و نیز رجوع شود به تاریخ بیهق ص 
۸۴ 
شامکان. (اخ) قصبد مرکز دهستان بخش 
ششتمد شهرستان سبزوار. دارای ۱۳۹۴ تن 
سکنه. آب آن از قنات. محصول آن غلات و 
پنه و میوه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج .)٩‏ |ایاقوت در معجم البلدان شامکان را 
قریه‌ای از قرای تیشابور ضبط کرده است که 
شاید با شامکان مذکور در فوق یکی باشد. 
شامکچه. [ء چ /ج](!مرکب) بمعنی 
شابا کجه و شاما کجه است. رجوع به 
شاما کجه و شاما کچه شود. 
شامگاه. (( مرکب. ق مرکب) از: شام به 
اضافة گاه پسوند زمان, وقت شام..آنگاه که 
روز به انجام کشد و شب آغاز شود. مقابل 


| صبحگاه و صبحی که وقت صبح است. (از 


آنندراج): 
آمد نوروز ماه می خور و می‌ده پگاه 
هر روز تا شامگاه هر شب تا بامداد. 

۱ منوچهری, 
ببین هر شامگاهی نسر طایر 
بخوان همتم مرغ مسمن. 
قوس قزح بکاغذ شامی بشامگاه 
از هفت رنگ بین که چه طفرا برافکند. 

خاقانی. 


خاقانی. 


غم آن صبح صادق ملت 

آسمان شامگاه میگوید. 

چون برین قصه هفته‌ای بگذشت 
شامگاهی بخانه رفت از دشت. 


خاقانی. 


نظامی. 
صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی 
شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد. 

حافظ. 
-نماز شامگاه؛ تماز شام. نماز مفرب. رجوع 
به نماز شام شود. 


شامل. 
|نقاره و طبل که بوقت غروب زنند. رجوع به 
شامگاه زدن شود. 
شامگاهان. (! مرکب. ق مرکب) مرکب از 
شام باضافه گاه و آن بمعنی هنگام شام. گاه 
آغازیدن شب و سپری شدن روز. رجوع به 
«آن» در اين لغت‌نامه شود؛ 
بامدادان بر چکک, چون چاشتگاهان بر شخج 
نیمروزان بر لبیتاءه شامگاهان بر دئه. 
منوچهری. 
چونانکه همی بامداد روشن 
تاریک شود وقت شامگاهان. ناصرخسرو. 
آتشی راکه همه روزه کند روزه بلند 
شامگاهان به یکی لحظه کند پست فقاع. 
سوزنی. 
شامگاه زدن. زر 5] (مص مرکب) نواختن 
نقاره یا طبل و نظایر آن بوقت شام. و این 
مرسوم و معمول نظام و سربازخانه‌هاست. 
شامگاهی. (ص نسبی) منسوب به شامگاه. 
-ابر شامگاهی؛ ابر که بوقت مقرب برآید. آير 
که بوقت فروشدن خورشید و آغازیدن شب 
بر اسمان پدا اید و ببارد: 
همی نتار کد اير شامگامی در 
همی عبیر کند باد بامدادی اس. ‏ منوچهری. 
- نماز شامگاهی؛ نماز هنگام شام. نماز که 
بوقت مفرب خوانند. نماز که پس از فروشدن 
افاب و اغاز شدن شب خواند؛ 
نماز فامگاهی گشت صافی 
زردی آسمان ابر معکن. 
و رجوع به نماز شام شود. 
شامگون. (ص مرکب) شاممانند. همچون 
شام تاریکی و تیرگی: 
چه شد که بادیه پربود رنگ خاقانی 
که صبح‌فام شد از راه و شامگون آمد. 
خاقانی. 
شامکه. زگ ] ((مرکب, ق مرکب) مخفف 
شامگاه. رجوع به شامگاه شود 
روز تا شامگه از بهر سر خوان ترا 
در یخ کوفته متواری بنشست فقاع. سو 
شامگه زین سر نه عاشق, کاستان بوسی شدم - 


منوچهری. 


5 


صبح دم زآن سر نه خاقانی که خاقان آمدم: 
خاقانی. 
هشتم ذیحجه در موقف رسیده چاشتگاه 
شامگه خود رابهفتم چرخ مهمان دیده‌اند. 
خاقانی. 
از پس هر شامگهی چاشتی است 
آخر برداشت فروداشتی است. نظامی, 
شامل. [](ع ص) فراگیرنده.ٌمر شامل؛ کار 
عام و کاری که بهمه رسد و فرا گیردچیزی را 
(از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). عمومیت دارنده چنانکه حیوان 
بگویم شامل انسان هم هست. (فرهنگ 
نظام) و در فارسی با گشتن و شدن بکار رود؛ 


شامل. 


آورده‌اند که پری در ماری اترکرد وضفف" 


شامل پدو راه یافت. ( کلیله و دمنه چ مینوی 
ص‌ ۰ اثر آن در ناد عام و ضرر آن در 
عالم شایع نباشد. چه هر کجا مضرت شامل 
دیده شد... مسوجب دلیری دیگر مفسدان 
گشت.( کلیله و دنه چمینوی ص ۱۳۱) چنو 
ملکه‌ای را باقی گذارم که خیرات او شامل 
است. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص 4۳۷۶. 
خیرات او جملگی مردمان را شامل. ( کلیله و 
دمته چ مینوی ص ۳۹۰). لیکن منافع اين دو 
خصلت کافة مردمان را شامل گردد. ( کلیله و 
دسه). |اکامل عار. (تتبعات مینوی کلیله 
بهرامشاهی ص ۳۷۶): حکما گویند. تا بیمار 
را صحتی شامل پدید نیابد از خضوردنی مزه 
نیابد. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص 4۲۳۵ 
|امشتمل و مربوط و متصل بچیزی. (ناظم 
الاطباء از اشتینگاس). ||متحد و متفق و کس 
يا چیزی که مبسط شده و دریافت کرده و 
احاطه نماید مر شیء دیگر را و یا در برگیرد 
آن راو یا ارتباط با وی حاصل کند. (ناظم 
الاطباء). |اداخل دز عام. مثال؛ انسان هم در 
حیوان شامل است. این معنی مخصوص 
فارسی و در واقع غلط مشهور است. باید 
مشمول گفته شود. (فرهنگ نظام) 
شامل. () ((خ) یکی از رهبران مذهبی و 
سران عشایر قفقاز باشد که بال ۱۷۹۷ م. در 
یکی از شهرهای شمالی داغستان متولد شد و 
در سال ۱۸۷۱ م. در هر مدینة طیبه 
درگذشت. شامل در دوران کودکی تعایل به 
قاضی ملاصوفی پیدکرد. و ملاصوفی 
درسال ۱۸۳۲ م. در حادثه‌ای درگذشت و در 
سال ۱۸۳۴ م. یکی از مریدانش جایگزین او 
گردید و چون او نیز درگذشت عشایر 
داغستان شیخ شامل را برهبری خود 
۰ برگزیدند و راهبر و قائد حکومت مذهیی 
گردیدو قبایل داغستانی را بمنظور بدست 
آوردن استقلال داشستان علیه روسها 
برانگیخت. در سال ۱۸۳۷ م. جنگ سختی 
میان روسها و داغستانیها درگرفت و در سال 
۹ م. سپاه روس را شکست داد و مردم 
گمان کردند که شامل در این زد و خورد بقتل 
رسیده است ولی پس از مدت کوتاهی در 
سال ۱۸۴۴ م. مجدداً بجنگ علیه روسها 
برخاست و سپاه روس را متلاشی کرد و 
تشکیلات دولت خود را تکمیل و قبائل را 
جمع‌آوری کرد و جدائی میان ايشان را 
برطرف نمود. قوانین و مقرراتی را وضع و 
مالات و گمرک را سقرر ساخت و مرکز 
حکومت خود را شهر دارغو قرارداد. تا انکه 
مجدداً روسها با سپاهی به جنگ وی شتافتند 
و شامل نیز سپاه متشکلی جمع‌آوری کرد و 


ده خور دهائر, ميان آثان تقو ۶ بو ست. در 


سال ۱۸۵۲ م. بعضی از قبایل علیه او قیام 
کردندو در نتیجه از قدرت و شکوه او کاسته 
شد. پس از امضای قرارداد صلح پاریس 
روسها مجدداً درصدد تصرف قفقاز برآمدند و 
شامل مدت سه سال با آنها جنگید در این 
هنگام فرزند ارشدش درگذشت و بعضی از 
قبایل به او خیانت کردند و قوای او رو به 
ستی نهاد تا آنکه در سال ۱۸۵۹ م.او را 
بحال اسارت به پترسبرگ نزد امپراطور بردند 
اما مورد احترام شاء قمرارگرفت و تا سال 
۸ م. در روسیه بسر برد و در سال ۱۸۷۰ 
بطرف مکه و مدینه رهسپار گردید و در 
همانجا درگذشت. (از وبستر ص ۱۳۵۰ و 
داثرة المعارف بستانی). 

شامل. (م] (اخ) ببطی است معروف به 
ابوشامل از جدعان الحلف سا کن در مطقةً 
میادین شمال سوار در ساحل رودخانة 
خابور واقع در شمال بینالشهرین. (از معجم 
قبایل العرنب». 

شاملات. [م] () چیزهائی که در برمیگیرد. 
مشمولات. ااجزئی از موضوع مشمول. 
|لاملا ک غیرمفروز. املا ک تقسیم نشده. 
||مال مورد شرکت که مالکیت آن مشمول 
چند شخص باشد. ||زمینی که از طرف عموم 
نگاهداری شود. (اشتنگاس), شاملات ظاهراً 
جمع شامل است اما این صورت و معانی فوق 
جای دیگر دیده نشد. 

شاملاتی. [) (حامص) حالت شرکت و 
نبازی. |(حالت پیوند و اتصال از نظر شرکت 
در امری. |[اص نسبی) عمومی. کلی. 
(اضتنگاس). ظاهرا شاملاتی منسوب به 
شاملات, جمع شامل است اما اين صورت و 
معانی فوق جای دیگری دیده نشد. 
شاملو,((غ)(ایبل) طایفه‌ای از قزلباش و 
قرلباش فرقه‌ای است از مسفلان ایبران و در 
یکی از لغات ترکی نوشته که شاملو بمعنی 
شامی است چرا که لفظ لو بضم لام و واو 
معروف در ترکی برای نسبت اید. (غیاث 
للفات) (آنندراج). بعضی از سکن شام هستند 
کهامیرتیمور آنها را ب‌خراسان کوچانید و 
بسمدها به ایل شاملو معروف شده‌اند. 
(جغفرافیای سیاسی کیهان ص 4۴۶ یکسی از 
هفت قبیله‌ای که از ارکان قزلباش بشمار آیند. 
(تاریخ ادبیات صص ۱۱ - 4۴۱. 

شاملو. ((خ) دهی از دستان بدوستان بخش 
هریس شهرستان اهر. دارای ۲۶۵ تن سکته. 
آب آن از چشمه. محصول آن غلات, حبوب 
و سردرختی. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۳ 

شاملو. (اخ) حسن‌خان فرزند حسین‌خان. 
در عهد شاه عباس, اول حا کم‌شه, هات و 


شاموسی. ۱۶۰۰۳۸ 


مردی بسیار خوش‌خط بود و ملف آتشکدة 
آذر وی را په صاحب سیف و قلم توصیف 
می‌نماید. در کتاب «نمونةٌ خطوط خوش 
نستعلیق» سال مرگ او ۱۰۵۲« .ق.ثبت شده 
است و صاحب تذکرة غنی درگذشت او را 
بسال ۱۱۰۰ ه.قدانسته, صوّلف امتحان 
الفضلاء گوید حسن شاملو و حسن کرمانی در 
اصعطلاح خطاطان «حستنین» باشند. (از 
الذريعة ج ٩‏ ص ۲۴۳). 
شاملو. ((خ) قیصر. از طایقهةٌ شاملو. سعروف 
به هروی است زیبرا مدتی در هرات از 
ملازمان حسین‌خان بسود و مسعارض 
ملاشکوهی. از تاریخ زندگی او اطلاعی در 
دست نیست. (از الذريعة ج ٩ص .)۸٩۴‏ 
شامکو. (() مرتضی قلیخان سلطان شاملو, 
فرزند ارشد حسینخان شاملو است. 
تصرآبادی دربارة او گوید: مردی در کمالات 
انسانی بی‌نظیر و در خط شکسته زبردست 
بود. از اشعار او بیاتی نیز اورده است. 
شاملو. ((خ) مرتضی قلیخان شاملو, متخلص 
به سرتضی, در اوایل سلطنت شاه صفی 
ایتیک آقاسی بود سپس عزل گردید و در 
زمان تألیف تذکرة نصرآبادی به وزارت 
اردبیل گماشته شد. دیوان مخطوط او ذیل 
شمار؛ ۴۵۸۶ کتابخانةٌ سلی ملک موجود 
است. (از الذريعة چ ٩ص .٩۰۲۷‏ 
شاموخ. (زخ) نام قریه‌ای است در اطراف 
بصره و نسبت به آن شاموخی است. (از 
انساب سمعانی) (از معجم البلدان), 
شعاموخی. (ص نسبی) موب به شاموخ 
که دهی است در اطراف بصره. 
شامورتی. [و] () افظ ارمننی و دشنام 
است". ||ظرفی با سوراخی چند در اطراف» 
محتوی آب که حقهبازان دارند و هرگاه 
خواهند از او آب ریزد و چون منم کنند باز 
ایستد. (یادداشت مولف). 
شامورکی. () شامرکی, رجوع به شامرکی 
شود. 
شاموس. (اخ) (جزیرف...) شهری است از 
بلاد یونان و بعضی گویند نام جزیره‌ای است. 
(برهان قاطع) (آنندراج). رجوع به شامس 
شود. 
شاموسي.(ص نسبی) قسمی گل مختوم که 
از جزيرء شامٌس ارند. (یادداشت مولف). 
-طین شاموسی, شاشسی: کوکب الارض نیز 
گویندقمی از آن سقید و ناصاف و با صفایح 
و شبیه به حجرالمسن با اندک براقی میباشد و 
قسمی بسیار سفید و دقیق و سبک و بسیار بر 
زبان می‌چسبد و هر دو قسم در آب زود حل 


۱ -مرکب از: شان یا شام بمعنی سگ و «ورتی» 


نمعت , بچه تو له 


۱۳۰۴۳ شامونه. 


میشود و از بلاد قبرس و صتقالیهآزند. (از 
تحفا حکیم ممن). رجوع به گل شاموس و 
طین شاموس شود. 

شامونه. [ن /ن] () ده یک مسن و تیمی. 
عشرمن و نیمی. (یادداشت مولف). عشر یک 
من و نیم. 

شامة. [م] (ع () خال. (منتهی الارب). تشان 
سیاه در بدن. (از متن اللغة). نشانة سیاهی 
است دربدن و برخی گویند شامه همان 
آیله گون‌سیا‌رنگی است در بدن و آن رایا 
خال یکی دانته‌اند ولي برخی دیگر صیان 
شامه و خال فرق گذارده‌اند به این معنی که 
شامه نقطه کوچکی است ماوی با پوست 
بدن و خال گوشت سیاه دانه‌مانندی است 
برآمده که اغلب بر روی آن صوی روید. (از 
اقرب الموارد ذیل شیم). ||رنگ مخالف که در 
مجاورت رنگ دیگر قرار گیرد. (از معجم 


الموارد) (از متن اللغة) (از آتدراج). ج. شام و 
شامات. (اقرب الموارد ذیل شیم). 
سیاه: ما له شامة و لا زهراء؛ نه ماده شتر سیاه 
دارد و نه سپید. (از آقرب الصوارد) (از متن 
اللغة) (آتدراج) (از ناظم الاطباء). |/کلف در 
ماه و آن لکه‌ای باشد بر روی ماه. (از اقرب 
الموارد) (از آنندراج) (از ناظم الاطباما 
سیاهی بر میان ماه. کلف. (مهذب الاسماء). 
|انقطه‌ای که بر چم افتد. (یادداشت مولف). 
شامة. [شاغ] (ع |) قوه‌ای است در دماغ که از 
راه پیتی بو را ادرا ک‌میکند. (فرهنگ نظام). 
حاس بویایی. قوة الشامة. (اقرب الصوارد). 
بینی. (ناظم الاطباء). شم ادرا ک بویها. (از 
آقرب الموارد). قوت بو کردن. (آنندراج). 
یکی از حواس پنجگانه که بدان بوها را درک 
کنندو محل آن در بینی باشد. اين حس بوی 
اشیاء را بوسیلز سلولهایی که در پوست 
مرطوبی قسمت علیای درون بیتی قراردارد 
تشخیص میدهد و برای آتکه حس بویایی 
ایجاد شود باید ذراتی از اجسام بودار متصاعد 
و روی پوست مزبور بنشیند. احساس شمی 
وقتی با احساس لمسی همراه گردند ببوهای 
تند (مانند بوی آمونیا ک‌و بوی سیر...) را 
حاصل میکنند. برای ایجاد احساس شمی و 
رساندن بوی اشیاء احتیاج به تماس مستقیم با 


اکترمادهٌ 


اشیاء بودار را ندارد. حس شامه از اين جهت 
ماد باصره و سامعه نزد حیوانات عهده‌دار 
خدمت مهمی است زیرا آنها رااز بسیاری 
مخاطرات و امور دیگر پیش از مواجهه آ گاه 
میسازد و در چگونگی رفتار آنها تأثر کلی 
مب‌خشد. توسع این حس در حیوانات پست 
زیادتر است تا در موجودات عالیه و در انسان 
مخصوصأً خیلی کم است زیرا دقت و وسمت 
احساسات سمعی و بصری بشر او را از یاری 


شامه بی‌نیاز داشته و این حس نزد او مجال 
پرورش پیدا نکرده است. (از روانشناسی 
دکتر سیاسی ص ۸۶). |((ص) زن بوکننده. 
(ناظم الاطباء). |لابن شامة الوذرة؛ کنایت از 
پر زانیه باشد که در مقام دشنام گویند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 


الاطباء). 

شامة. بت نام کوهی است در نزدیکی 
مکه. (از معجم البلدان) (از منتهی الارب) (از 
متن ۳ 


شامة. (ع] ((خ) زمیتی است مان کوه میعاس 
و کوه مربخ در حجاز. (از معجم ابلدان). 
|اکوهی است در نجد. (از معجم البلدان). 
شامة. [] (() نام شهری است در صعید 
مصر واقع در قمت غربی رودخانهة نیل که 
| کنون اثری از آن نباشد. (از معجم البلدان). 


| شامه. [م /2] (() مقنعه باشد که آن را زنان بر 
البلدان). تثان مخالف رنگ بدن. (از قرب " 


سر اندازند و آن راسرپوشه و دامني نیز گویند. 
(فرهنگ حهانگیری). مقنعه و روپا کی‌باشد 
که زنان بر سر کنند.(برهان قاطع). قسمی از 
چارقد بوده است در قدیم و نظام قاری آن را 
در دیوان الب خود استعمال کرده و شاید 
وجه تسمیه این بود که پارچة آن را از سلک 
شام مي‌آوردند یا در شام (شب) سر میکردند. 
(فرهنگ نظام). جامة مقنعه و روپا کی‌باشد که 
آن بچارقد و دستمال سعروف است و آن را 
سرپوشه نیز گویند زیرا که سر را بدان پوشند. 
(آندراج) (انجس آرا) مقسه. چارقد. (نظام 
قاری ص ۲۰۱). نقاب و حجاب. ||خداوند و 
صاحب. ||طعام شام و عشا. ||هر چیز نهفته. 
|اهر چیز سیاه. ||چشم‌بند و کلاباز. 


تخت. ||مشط و شانه. |[آرنج و مرفق. (ناظم 


.الاطباء). |[معانی منقول از ناظم الاطباء از 
[ز اشتنگاس تقل شده است و منحصر است و در 


"ما خذ دیگر یافت نشد. 

شامه. (2] )۱ غشاء نازک. (لغات 
فرهنگتان) (فرهنگ فرانسه نفیسی). شامه 
یا پوسته: اطراف یاخته را پرد؛ نازک و 
محکبی ثرامیگیرد که محلولهای بلورین 
میحواند از خلال آن نفوذ کنند و گاهی ممکن 
است ض‌خامت این پسرده زیاد شود و 
نفوذناپذیر گردد جنس شامه باخته‌های 
گیاهی از مواد گلوسیدی است که بواسطهً بهم 
پیوستن ملکولهای بی‌شمار به حالت گلوئیدی 
درآیده است. (از گیاه‌شناسی گل گلاب ص 
۵ 

امه سلولی»"سلولای حبوانی از چام 
قمت: سیتوپلاسم "و سانتروزوم؟ و هسته8 
و چهارمی شامةٌ سلولی از غلظت طبق 
بیرونی سیتوپلاسم نتیجه گشته است. پوستة 
پیار نازکی است که ضخامت آن از یک 


شامی. 


میکرون کمتر باشد. (از جانورشناسی عمومی 
ص ۱۶ 

-شامه گشنیدن *؛ در اغلب تخضمها موقعی که 
اسپرماتوزوئیدی با سیتوپلاسم تماس پیدا 
کردشامةٌ مخصوصی که قبلاً وجود نداشت 
ظاهر میگردد که آن را بنام شامه گشننیدن 
خوانند. (از جانورشناسی عمومی ج ۱ص 
وف 
شامه. (م] ((خ) دهی از دهستان طبس بخش 
درمیان شهرستان بیرجند. دارای ۴۰ تن 
سکنه. آب آن از قنات. محصول آن شلفم و 
چفندر است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
4 
شامة) لبیضاء .1 تل ب ] ((خ) نام یکی از 
شهرهای اندلس. (از الحلل السندسية ج" 2 
۴ 
شامه‌سنج. ز / مس ) ((مسسرکب)۷ 
دستگاهی است که برای اندازه گیری حداقل 
یعنی در آستانٌ مطلق اصاس بکار رود. 
(روانشناسی تربیتی دکتر سیاسی ص .4٩۶‏ 
شام شش. (م ي ش] (ترکیب اضافی, ( 
مرکپ)" غشاء جنب. (لفات فرهنگتان), 
غشاء جنب ریه. جلد غشاء داخلی سینه. 
شامی.(ص نبی) مرکب از: شام و یای 
نصبت. منسوب به شام از مردم شام. 
(یادداشت مولف) (از ناظم الاطباء). 

- شامی‌کیاب؛ رجوع به همین ترکیب در 
ردیف خود شود. 

-عبای شامی؛ عبا که در شام بافند و از آنجا 
آورند. 

کباب شامی؛ رجوع به شامی‌کباب شود. 
|( قسمی از پارچة ایریشمی است که بر آن 
رنگهای مختلف درهم بافته است. گویا وجه 
تمه این است که این قسم پارچه را اول از 
ملک شام می‌آوردند. (فرهنگ نظام). |(شام و 


"| شامگاه. (از آنتدراج). وقت شام. (غیاب : 


اللغات). ||طعام شب. (ناظم الاطباء). |ئمر4: 
توت راا گر ترش باشد شامی خوان تن" 
(یادداشت مولف از نزهة القلوپ). 

شامپی. ۲1 (اخ) تیره‌ای است از قیبل حسنة 
(احسنه). و آن یکی از قبایل سوریه است. (از 
معجم قبایل العرب). 

شامیی.[] ((خ) شمی‌الدین محمدین 
یوسف‌بن علی‌بن یوسف. دآنشمند صحدث و 


1 - ۰. 

وانبااعع عط۱۷۵۳۵/2 - 2 
۰ - 3 

4 - ۰ 

5 ۰ ۷۵۷2 

6 - ۱۱۵۳۲۲۵۲۵ ۰ 
7 - ۲۰ 

8 - ۱۵۵, 


شامی. 


مورخ از مردم دمشق بود وی بسال 4۷۲ 
ه.ق. درگذشت از آثار اوست: السیرة 
الشامية. عقود الجمان. الاتحاف بجحمیز ماتبع 
فیه ابیضاوی الکشاف. عین الاصابة فی 
معرفة الصحاية. مرشد السالک قي الفية ابن 
مالک. (از اعلام زرکلی ج ۸ص ۲۰). 
شاهیی. (خ) عثمان‌ین محمد ازهری, معروف 
به شامی و مکنی به ابوالفتح. از فقهای مذهب 
حنفی بود و بس‌ال ۱۲۱۲ ه.ق.درگذشت و 
کتاب اوایل در حدیث از آثار وی است. (از 
اعلام زرکلی ج۴ ص ۳۷۷). 
شامیی.(اخ) از دانشمندان و فقهای زیدی 
بود. رجوع شود به علی‌بن الحسین‌ین 
عزالدین‌ین الحسن‌بن محمد الحستی الیمنی. 
شامي. (() (مسولانا...) شاعری از اهل 
دامفان بود ملف مجالس النفایس نویسد: 
بیار تحصیل کرد و متداولات را مکرر 
گذارنید. بعد از آن بطب مشفول شد و ا کش 
کتب‌معتبر رادید و در طب توفیقی نیافت. 
شعر را نیک میگفت. (از مجالس النقایس ص 
۲ ۲۳۵ از تاریخ تولد و درگذشت او 
اطلاعی در دست نیت. 
شامیانه. [ن /ج] (() پوش که خیم بزرگ 
سرپهن است. |اسقف بهن پارچه‌ای و اين لفظ 
در تکلم امروز هند هست. (فرهنگ نظام). 
|لسایبان و آفتاب‌گردان. چتر تابستانی و 
زمستانی. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
||سراپرده. (ناظم الاطباه): و معاینه مشاهده 
کردم که گنجشکی بر سابیان سلطان آشیان 
کردر بیضه نهاد چون وقت رحلت از آن منزل 
رسید سلطان فراشی را مسعهد شامیانه گذاشت 
تا آن وقت که گنجشک بچه پرورد و بپراند 
سایه‌بان فرونارد. (تذکرهٌ دولتشاهی در شرح 
حال عمعق بخاری)؛ 
بقدر سراپرده و ککدلان 
چه از شامیانه چه از سایبان. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۸۸). 
شرح قماش مصری و جنس سکندری 
پر شامیانه‌های سکندر نوشته‌اند. 
نظام قاری (از فرهنگ نظام). 
شامیو. () طرف ربمان. (قاموس کتاب 
مقدس). 
شامیو. ((خ) شهری در ک‌وهستان یسهود 
(صحيفهٌ یوشع ۵ دور یت که همان 
صومره باشد که در مفرپ دبیر وأقع است. 
(قاموس کتاب مقدس). 
شامیر. (اخ) جایی است در کوهستان افرائیم 
که تولع در آن سکونت میورزید. (سفرداوران 
۰ ۱ ۲9) بزعم شوارتز در نزد ستور بر تلی 
که تخميناً ۶ میل بشمال سامره است واقع 
مبیاشد لکن فاندافلد گوید: که در نرد صمر 


وم 5 ما ۱۱۰ 1 


(قاموس کتات مقدس). 
شامي کباب. رک (+مرکب) قسمی غذا: 
مایة آن گوشت کوفه و ارد نخودچی است و 
از اين مایه گرده‌ها سازند و در روغن گداخته 
افکنند تا سرخ شود. سیب تسمیه آن است که 
آن را از ملک شام تقلید کرده‌اند یا اینکه 
بیلتر در شام (غذای اول شب) خورده 
میشود. (از فرهنگ نظام), 
شامیة. [می یَ] (ص نسبی) منت شامی. 
امرة شامیة: زنی از شام. |امنوب به 
مملکت شام باشد. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء). |ژگروه شامی. (ناظم الاطبا), 
شامیة. (می ی ] ((خ) بطنی است معروف به 
ولد شامية, از قبیلة ولد ابوشعبان ساکن 
-دیرالزور. کشور سوریه و دارای ۷۰۰ چادر 
است و ببه تسیره‌های: عجیل و خقاجة و 
حنویوات تقسیم شوند. (از معجم قبایل 
العرپ), 
شامیة. [می ی ] ([خ) قیله‌ای است سا کن در 
قری مزار از بخش بنی‌عبید در منطقه عجلون 
از دیهای سوریه. (از معجم قبایل العرپ). 
شان. () خائة زبور که در آن شهد بود و آن 
را شانه و کواره و لانه نیز گویند. (ضرفنامة 
منیری). خانة زنبور عسل است و آن را شانه 
و کواره نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری). 
خانة زنبور عسل را گویند که در آن عسل 
باشد. (برهان قاطع). خانه‌ای که زنبور عسل 
سازد و شهد در آن کند. افرهنگ رشیدی) 
(سراج اللفات). عبارت از خائة زبور عسل 
است. در فارسی خانة زنبوران که در آن عسل 
باشد. (غعیات اللغات بنقل از فرهنگ 
سروری). خانة زنبور عسل. (انحمن آرا) 
(آنتدراج) (فرهنگ نظام). خانهٌ زنبور که در 
آن شهة بود. (مْو ید الفضلاء). خانهُ زبور که در 
آن غسل نهد. (ناظم الاطیاء). کندوی زنبور 
عسل که آن را شانی و شانی موم نیز گویند. 
(اشتنگاس). عبارت از خانة زنبور عسل 
است و بعضی خانهةٌ عسل غیرمصفی را نامند. 
(فهرست مخزن الادویه)؛ 
ز آب شور نقره و ریگ عسیله زاعتقاد 
سالکان از نقره کان و از عسل شان دیده‌اند. 
خافانی. 
کعبه شان شهد و کان زر درستست ای عجب 
خیل زنبوران و مارانش نگهیان آمده. 
خاقانی. 
ز بدگر تیکویی ناید تو عذرش زآفرینش نه 
که معذور است مار, ار نیست چون نحل از عسل شانش. 
خاقانی. 
زانکه چون نحل این بنا را خود مهندس بود شاه 
آب چون آینه شان انگیینی گشت از صفا. 
خاقانی. 


شان. ‏ ۱۳۰۴۳ 
یافت از آن تربیت شان عظیم انگبین, 


سلمان ساوچی. 

ار بیضی عسل غیرمصفی را نامند. (فهرست 
مخزن الادویه). 
نعاین. () جامةُ سفید بود که از هندوستان 
می‌آرند. (تحفة الاحباب اوبهی). جامه‌ای 
باشد سفید که از دیار هندوستان بیاورند. 
(فرهنگ جهانگیری). نوعی از پارچذ سفید 
است که از هندوستان ارند. (برهان قاطع) 
جامه سپید که از هند آرند. (فرهنگ رشیدی). 
نوعی از پارچة سفید. (غیات اللفات). جامة 
سفید که از هند آرند. (انجمن آرا) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). یک نوع لباس هندی است. 
(اشتتگاس). |ابرگ گل ظریفی که دز عید 
وروز بیکدیگر هدیه دهند. (ناظم الاطباء از 
اتنگاس). |اترتیب و تمشیت عروسی, 
(ناظم الاطباء). |[حکم و فرمان. (ناظم 
الاطباء). |[قالب کفشدوزی. (ناظم الاطباء از 
افت‌گاس). ||سنگ چاقو. (افتنگاس). سنگ 
فسان. (ناظم الاطباء). ظاهراً مبدل سان است. 

امعم فز, چیستان. (اشتنگاس). |اعلم, 
دانس. (اشتنگاس). ||وکالتنامه. (افتنگاس). 
معانی ذ کر شده از ناظم الاطباء و اشتنگاس 
در جای دیگر یافت نشد. این معنی جای 
دیگر دیده نشد. 
شان, (از ع ل) مأخوذ از شأن عربی. بجای 
پاره استعمال شود چنانگه گویند: این در شان 
آن منزل است. (از شرفنامٌ مبیری). گاهی 
بجای لفظ حق هم گفته میشود چنانکه گویند 
این ایه در شان او نازل شده است یعنی در 
حق او. (برهان قاطع) (غیاث اللغات) (از موید 
الفضلاء) (آنتدراج). حق وباره. (فرهنگ 
تظاما: 

ای آنکه در صحیفهٌ حسن ایتی شدی 
گویی‌کز ايزد آمده در شان کیتی. خاقانی. 


بخدانی که فرستاد از عرش 

آیت عاطفه در شان اسد. خاقانی. 
خوش است این داستان در شان بیمار 

که‌شب باشد هلا ک‌جان بیمار. نظامی. 


از خدا آمده‌ای آیت رحمت بر خلق 
وان کدام آیت لطف است که در شان تو نیست. 
سعدی, 

خدایگان سلاطین امیر شیخ اویس 

که‌مردمی و کرم آیتی است در شانش. 
سلمان (از شرفنامةٌ منییری). 

جهانیان همه حلوای عید می‌جستند 

ز لعل او که عسل آیتی است در شانش. 
سلمان (از شرفنامةٌ مثیری). 

|ارسم و قاعده کار 

جهان را چنین است آیین و شان 

همشه بما راز دارد نهان. 


فردوسی. 


۴ شان. 


یکی روز شادی و دیگر مان" فردوسی. 
|[قدر و مرتبه و شکوه. (آنندراج). رتبه. 
(فرهنگ جهانگیری). قدر و مرتبه. (فرهنگ 
نظام): 
باز بنشست بصدر اندر با چاه و جلال 
باز زد تکیه یگاه اندر با عزت و شان. 
فرخی. 

و هر روز او را شانیست شیر شان سابق و 
لاحق. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۱۰). 
بود آنجا که ذ کرخاملذ کر 
همه آیات شان تو مشهور, 

آنوری (از شرفنامة منیری). 
و رجوع به شأن شود. 
عظیم الشان؛ عظی‌الشآن. بزرگ پایگاه؛ در 
آن دردمان عظیم‌انشان مصیبتی در غایت 
صعویت اتفاق افتاد. (حبیب السیر چ تهران 


ص ۳۲۳ج ۳ جزو ۴). |[در اصطلاح عرفاء: 


صور عالم است در مسرتبت تعین اول. 
( کشاف). رجوع به عظیم‌الشآن و شأن شود. 
شان. (پسوند) چون: باشان. برخشان. 
بدخشان. جیشان. خبوشان. خرشان. مشان. 


خیشان. دیشان. کوشان. کاشان. قاشان,. 


(یادداشت مولف). 
شان. (ضمیر) مرکب است از: «ش» به اضاقة 
«ان» پسوند جمع» نظیر: مان. تان. (از حاشیة 
برهان چ معین) .از الفاظ ضمیر متصل 
شخصی سوم شخص جمم در حالت مفعولی و 
اضافه است. ||مخنف ایشان هم هست که 
ضمیر جمم غایب باشد. (برهان قاطع). مخفف 
ایشان که جمع غایب است. (فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا/ ضمیر جمع غایب است بمعتی 
آنها و ایشان و واحدش «ش» متل: گفتمش. 
گاهی‌به اول لفظ شان «ای» و «او» ملحق کند 


«ایشان» و «اوشان» میشود اما معنی همان _ 


ضمیر مایب جمع است. (فرهنگ نظام). 

مخقف ایشان که جمع ایب است. (سراج 

اللفات)؛ 

اخترانند آسمانشان جایگاه 

هفت تابنده دوان در دو و دام 

روی هر یک چون دو هفته گرد ماه 

جامه‌شان غفه سموریشان ۲ کلام 

کشاورزو آهنگر و پای‌باف 

چو بیکار باشند سرشان یکاف. 
بوشکور (از لغت فرس اسدی). 

کنون‌کنده و سوخته خانه‌هاشان 

همه باز برده بتابوت و زبر. 


رودکی. 
رودگی. 


دقیقی. 

حوضی ز خون ایشان پر شد میان رز 

از بسکه‌شان ز تن به لگدکوب خون دوید. 
بشار مرغزی. 

پخشید | کرچندشان پُد گناه 

که‌با گوهر و دادگر بود شاه. 

اگرچه فراوان کشیدیم رنج 


فردوسی. 


| - گرنمی‌آید بلی زایشان ولی 


نه شان پیل ماندیم از آن پس نه گنج. 
فردوسی. 
پرفتند شایسته مردان کار 
ببتندشان بر میانها ازار. فردوسی. 
سپردار بسیار در پیش بود 
که‌دلشان ز رستم پداندیش بود. 
فروکوفتند آن بان را بگرز 
نه شان رنگ ماند و نه فر و نه برز, 
بلگد کرد دو صد پاره میانهاشان 
رگهاشان بیرید و ستخوانهاشان 
پدرید از هم تا ناف دهانشان 
ز قفا بیرون آورد زبانهاشان 
درجم ناورد به پیران و جوانهاشان 
تا برون کرد ز تن شيرة جانهاشان. 
منوچهری. 
دیگر چاکران خود را بهانه جستی تا 


فردوسی. 


عنصری. 


| چیزی‌شان بخشدی. (تاریخ بیهقی ج ادیب 


ص ۱۲۵). 
ورگاو و خر شدند پلنگان روزگار 
همواره‌شان بدین و بدنیا همیدرند. 
اصرخسرو. 
پند مده‌شان که پند ضایع گردد 
خار نپوشد کسی بزیر خز و لاد. 
ناصرخسرو. 
بیرون کن‌شان ز خاندان پیمبر 
یت سزاوار جفد خانة آیاد. ‏ ناصرخسرو. 
کمبه استقبالشان فرموده هم در بادیه 
پس همه ره با همه لییک گویان آمده. 
خاقانی. 
در جهان سه نظامییم ای شاه 
که‌جهانی ز ما به افتانند 
من شرایم که شان چو دریابم 
۱ هر دو از کار خود فرومانند. 
تث_ نظامی عروضی. 
آمدنشان از عدم باشد ولی. مولوی. 
بر خیالی صلحشان و جنگشان 
وز خیالی فخرشان و نگشان. 
غایبی مندیش از نتصانشان 
کوکشد کین از برای جانشان. مولوی. 
شاناق. (() از حکما و اطبای معروف هند 
بود و شرح حال او در عیون الانباء این 
بی‌اصیعه (ج ۲ صص ۲۲ - ۳۳) مسطور و 
اسامی عده‌ای از تألیقات او در همان کتاب و 
در کتاب الفهرست ابن‌الندیم (در مقالژ هشتم 
ص ۱۳۰۶ ۳۱۵: ۳۱۶) مس ذکور است و 


مولوی, 


بتصریح این ایی‌اصییعه یکی از کتب طبی او 
در سموم در عهد هارون‌الرشيد برای یحی‌بن 
خالد پرمکی از هندی به فارسی ترجمه شده 
بوده است و آن ظاهراً یکی از تألیفات او مثلاً 
« کتاب شاناق الهندی فی آمر تدییر الحرب و 
ماینیفی للملک ان یتخذ من الرجال و فی آمر 


الاساورة و الطعام و السم. (الفهرست ص 
۵ یا « کتاب شاناق الهندی فی الاداب 
خسة ابواب». (لفهرست ص ۳۱۶) باید 
باشد. ( گزارش کنگرة فردوسی. مقدمة 
شاهنامه بقلم مرحوم میرزا محمدخان قزوینی 
ص ۱۳۵)؛ و چون مردم بدانت کز وی 
چیزی نماند پایدار بدان کوشد تا نام او بماند 
چون... و دانائی بیرون آوردن مردمان را 
باختن کارهای نوآیین چون شاه هندوان که 
کلیله و دمنه و شاناق ۲ و رام و رامین بیرون 
آورد. (از مقدمهٌ شاهنامٌ ایومنصوری نقل از 


گزارش کنگرة فردوسی ص ۱۳۵). 
شانئة. ان 12(ع ص) مونث شانیء. رجوع به 
شانی, شود. »۳ 


شانب. [نٍ ] (ع ص) مرد خوش آب دندان." 
(مسنتهی الارب) (از مستن اللفة) (از شرح 
قاموس). شانب در استعمال است و شب و 
اشنب بر قیاس. (از اقرب الصوارد). |اروز 
خنک. (منتهی الارب). و شنب یومنا؛ سرد شد 
روز ما. و وصف آن از شنب بر وزن کتف و 
شانب بر وژن فاعل می‌آید و گفته میشود یوم 


شب و یوم شانب یعنی روزی است سرد. (از 
شرح قاموس). 

شان باف. [شاغ] (نسف مرکب) مسخفف 
شانیافت. شانه بافت. شانه‌بافته. بافته شده به 
شانه. ||(نف مرکب) بافند؛ به شانه. |[([مرکب) 
نوعی از پارچه باشد. (دزی ج ۱ص 0۷۱۶: و 
مائة ثوب من الشیرین‌باف و مائة شوب من 
الشان‌باف. (ابن بطوطه). رجوع یه شانه‌باف 
شود. 

شافتاش. (!خ) شانه‌تراش. نام قریه‌ای است 
از قرای تابع تنکاین. (سفرنامة رابینو ص ۲۴ 
انگلیسی و ص ۴۶ ترجمة فارسی). 

شان تونگت. ((ع)۲ نام ناحیتی است از 

. چین در ساحل بحر اصفر و جمعیت آن ‏ 
۰ تن است و مرکز آن تسی‌نن : 
باشد. ث- 

شانجان. (اخ) دهی از دهستان خامنه بخ 
شبستر شهرستان تبریز. دارای ۱۳۱۱ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آن غلات» 
حیوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 

شانحش. [ ] ((خ) تام قریه‌ای است از قراء 
تابع بخارا. (احوال و اشعار رودکی 3 ۱ص 
٩‏ از اصطخری ص ۳۱۰). 


۱-پهلری: 5087 پارسی باستان 580 
۲-نل: سمورینشان. (لغث فرس اسدی). 
۳-جامع مقدمة شاهنامه ظاهراً شاناق رانام 
کتاب می‌پنداشته است نه نام مژلف آن. 
(قزرینی). 
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شاند. 


شاق. ([ج) چاندرا". نام شاعر و موریخ هندی" 


است. وی در قرن دوازدهم میلادی میزیسته 
است. (از معجم المنجد). 
شاندان. [نْ] (| مرکب) مخنف شانه‌دان آن 
کیسه یا چیزی که در آن شانه نگ‌اهدارند. 
(آتدراج). شانه‌دان. غلاف شانه و مشط. 
(ناظم الاطیاء), 
شاندرمن. زد م] ((ج) از بلوکات طوالش 
گیلان‌است که از شمال محدود است به طالش 
دولاب و از جنوب به ماسال و آز مشرق به 
گسگرو از مفرب بخلخال. قریب ۳۰۰۰ تن 
سکه دارد. قرای ممتبر آن عبارتند از؛ 
ان‌جیلان. شالکی, دوماف. اهالی آن 
چادرنشین و اغلب بگله‌داری اشتفال دارند. و 
عدة قرای آن ۳۷ و مساحتش ٩‏ فرسخ مربع و 
۴ خانوار دارد. (جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۲۷۸ 
شاندز. [د] ((خ) شاندیز. در بلاد خرایان و 
از قرای آن قریة ارغد (بوزن سرمد) است و 
مولانا محمد اسماعیل عارف متخلص به 
وجدی (ره) که از کملین مشایخ عهد بود و در 
۲ «.ق. رحلات نمود از انجاست. (از 
انجمن آر) (آتتدراج), هدایت در انجمن آرا 
گویدظاهراً شاندز در اصل شاهان‌دز بوده 
یعنی قلعة منسوب به شاهان, رجوع به شاندیز 
شود. 
شاندن. [د] (مص) بمعنی شانه کردن: همی 
شاند؛ یسی: پیوسته شانه میکرد. (از حاشیهً 
لفت فرس اسدی ص ۶۱). شانه کردن بود. 
(فرهنگ جهانگیری). شانه کردن باشد. 
(برهان قاطع). بمعنی شانه کردن نیز آسده. 
(فرهنگ رشیدی). شانه کردن موی. (انجمن 
آرا). بمعنی شائه کردن موی. (آتدراج)؛ شانه 
کردن مو. (فرهنگ نظام). شانه کردن زلف و 
کاکل و جز آن. (ناظم الاطیاء): 
با دفتر اشمار پر خواجه شدم دوش 
من شعر همی خواندم و او شعر " همی لاند 
صد کلج پر از گوه عطا کرد بر آن شعر 
گفتم که بدان شعر "که دی خواجه همی شاند. 
طیان (از لفت فرس اسدی). 
جهان به آب وقا روی عدل میشوید 
فلک بدست ظفر جعد ملک میشاند. 
انوری (از فرهنگ نظام). 
ای شانه بخوبانت عمل دانی چیت 
زلف لیلی که باز میشانی چیست 
گیسوی ریشانش توکی دانی چیست 
مجنون داند که این پریشانی چیست. 
ام خرو (از فرهنگ نظام). 
[رفاه, موی شاندن. (منتهی الارب). 
-گربه شاندن؛ گربه شائه کردن. بمجاز فریفته 
شدن. (از امتال وحکم دهخدا)؛ 
بصرت جوانی یتو بازناید 


چرا ژاژخایی چرا گربه شانی. 

ناصرخسرو (از امثال و حکم دهخدا). 
رجوع به گربه شاندن شود. 
|[مخقف نشاندن. (از فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). مخفف نشاندن. نشانیدن. 
(برهان قاطع) (انجمن آرا) (آنندراج). مقابل 


ایستانیدن: 

شت صراحی بدو زائو به پیش 

دختر رز شاند بزانوی خویش. امیرخسرو. 
|انشاندن. مرادف کاشتن. (اتجمن آرا) 
(آنندراج» غرس کردن. کشتن: 


نوک پیکاتهای جانان شاندن اندر جان خویش 
نامشان ۴ پیکان سلطانی نه پیکان داشتن. 
۱ سنایی. 
ببزه‌زار فیک طرفه باغبانانند 
که‌هر نهال که شاندند باز برکندند. 
ی امیر خسرو دهلوی. 
انشاندن گرد و خبار. (ناظم لاطباء): 
تا سحاب کف تو سیم فرو ریخت چو آب 
شاند از روی زمین هر چه غبار محن است. 
امرخسرو (از فرهنگ نظام): 
|انشاندن بمعنی وضم کردن و قرار دادن 
از بهر چشم زخم سرطاق شانده‌اند 
او را چنان کجا سرخر در خیارزار. سوزنی. 
|امخفف نشاندن در متی خاموش کردن» یا 
کشتن آتش: ‏ 
بهر این مقدار آتش شاندن 
آب پا ک و بول یکسان شد بفن. 
||بختف افشاندن: " 
گربترسندی فرعون خدارا خواند 
جبرئیل آید و خا کش‌بدهن در شاند. 
منوچهری. 


مولوی. 


بنفس عالم جیقه نماز بر کردیم 
بفرق گیید فرتزیت خاک‌برشانديم. خاقانی. 
چو دایه کرد چندین پندها یاد 
چه آن گفتار دایه پود و چه باد 
تو گفتی گوز بر گنبد همی شاند٩‏ 
و یا در بادیه کشتی همی راند. 
|انشان کردن و علامت گذاشتن. (ناظم 
الاطیاء). 
شاند‌نی. [ذ] (ص لیاقت) درخور شاندن. 
که‌توان شاند. رجوع به شاندن شود. 
شانده. زد /د] (نسف) نعت متعولی از 
شاندن. رجوع به شاندن شود؛ 
از بنفشه مرز او چون شانده بر زنگار نیل 
از شکوفه شاخ او چون هشته بر مینا گهر. 
قطران. 
بدسگال تورنجه دارد جان 
شانده در دل ز غم نهال از تو. سوزنی. 
شاف یز. ((خ) یکی از دهستانهای بخش 
طرقبه شهرستان مشهد. شامل ۲۶ آبادی 
بزرگ و کوچک. دارای ۱۵۶۶۳ تن سکنه 


۱۴۰۴۵  .کی‌هدزناش‎ 


است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
شاندیز. ((خ) قصبه از دهستان بخش طرقبه 
شهرستان مشهد. دارای ۲۴۴۲ تن سکند. اب 
آن از رودخانه. محصول آن غخلات. بنشن. 
خشکبار و انواع میوه. شفغل اهالی زراعت» 
باغداری, گله‌داری و قالیچه‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
شانزده. [دء ] (عدد, () عدد م رکب از دو عدد 
اصلی شش و ده و آن مابین پائزده و هفده 
قرار دارد و دو برابر هشت باشد. لفظ مذکور 
محرف ششده است و در پهلوی هم به شاجده 
محرف شده. (از فرهنگ نظام). 
شانزدهم. [د ه] (عدد ترتیبی, ص نسبی) 
چیزی که در مرتبهٌ شانزده واقع شده باشند. 
|ایک حصه از شانزده حصهٌ چیزی. (فرهنگ 
نظام). رجوع په شانزدهیک شود, 
شانزدهمین. [د ] (عدد تریبی. ص 
نسبی, [) در مرحله شانزدهم. (فرهنگ قارسی 
معین). 
شانزده یکت. [دْی /ي] (عدد کسری, [ 
مرکب) عدد کسری است. یک حصه از 
شانزده صسصه چیزی. یک شانزدهم: و 
شانزده‌یک از وجه و اصلی سرکار خاصه 
شریفه در وجه (ب) معیرالملک از قدیم الایام 


۲۵۳۵0۵۲۵(۰) 0۳0200 - 1 
۲- اصل: ریش. شعر بفتح اول بمعنی موی و 
ریش است. 
۳-یعی:مری. ۴-نل: تانشان. 
۵-چسنین است در نسخهچ تسهران ویس و 
رامین سال ۱۳۱۴ و چ محجوب سال ۱۳۳۷ 
ه.اش, در نسخه چاپ کلکته آمده است: نو 
گفتی گوز بر گنبد برافشاند و مولف در اين باره 
یادداشت ذیل را آورده‌اند: «در اینجا (یعی در 
شهر متن) ا گر کلمه شاندن باشد باید آن را 
مخفف افشاندن و به احمال ضیف‌تر مخفف 
نداندن دانست و چنین تخفیفی گذشته از اینکه 
مخالف اسلرب زبان فارسی است استعمال آنهم: 
جز در این بیت دیده تشده است (در دو شعر 
منوچهری و خاقانی نیز آمده است). چه شاندن 
چنانکه گفتیم بمعنی شانه کردن است و بی‌شبهه 
این کلمه در این غلط کانب است و ظاهراً اصل 
بیت بدین صورت بوده است: تو گفتی گوز 
برگند بیفشاند یا می‌افشاند (یا طبق چاپ کلکته 
برافشاند)». در اینجا صورت» صورت و معنی 
هر دو درست و مطابق سماع و قیاس است. 
فردوسی فرماید: 
یکی نامجری و دگر شاد روز 
مرا بخت بر گنبد افشاند گرز. 
و نیز گویده 
تو با این سپه پیش من راندی 
همی گوز بر گنبد انشاندی. 
و در حديعَة سنایی آمده است* 
هیچکس را بخودنیاری خواند 
گوز بر گنبد ایچ کس نفشاند. 


شانهة قالی‌بافی 


چهار ار کوچک که با فاصله‌هایی از بن روی 
سطحی بهم پیوسته است و گرد و موی زاید تن 
اسب و استر بخراشیدن با آن گیرند. (از 
ب‌ادداشت مولف). قشو و ضرخره و 
شانه‌مانندی که بدان اسب و دیگر ستور را 
تیمار کنند.(ناظم الاطباء). قشو. شانة اسب. 
شاه ستورخار. (ناظم الاطباء). چنیزی 
درشت‌تر و ستبرتر از شانه برای کا کل و یال؛ 


شانة فشنگ 


بدو گفت کاه آر و اسبش بمال 


۳ .۰ 
چو شانه نداری, بپیشمس جوال . فردوسی, 


بگاء شانه بر او بر تذرو خایه نهد 
پگاء شیب بدره کمند رستم زال. 
و رجوع به شال و قشو شود. 

|اچوبی است پنج انگشتی یا بیشتر و یا کمتر 
که‌برای باد دادن خرمن و جدا شدن کاه از دانة 


عنصری. 


گندمو جز آن پکار رود. (فرهنگ شعوری ج 
۲ ورق ۱۳۵). جام.(و آن چیزی است که بدان 
خرمن باد بدهند). (یادداشت مولف). له (در 
تداول برزیگران). چوبی چون دستة بیل یا 
پارو که به انتهای آن پنج یا چهار قطعه چوب 
استوانه‌ایشکل خمیده و نوک‌تیز هر یک 
بدرازای نیم گز یا کمتر و فواصل معین تیه 
کرده‌باشند و مجموعا حالت کف دست مقعر 
با انگشتان باز و اندک خمیده بخود گیرد. فید. 
(سروری). هک. (سروری). غلهبرافشان. 
(برهان قاطع).|ِخانةزنبوران شهد که آن را 
«زئبور شانه» و شان و گواره و لانه نیز گویند. 
(شرفنامة منیری). شان عسل. (برهان قاطم). 
خانه زتیور عمل است. (فرهنگ جهانگیری). 
خانة زنبور عسل. (انجمن آرا) (بهار عجم) 
(انندراج). زنبورخانه. (موید الفضلاء), خانة 
زنور که شان و لاته گویند. (فرهنگ شعوری 
13 ورق۱۳۵): 
چون آینه برق‌زن سرابی 
چون شانه انگبین خوشابنی 
زان آبنه جان صفاگرفت 
زان شانه ملک شفاگرفته. 
خاقانی (تحفة العراقین از انجمن آراا 
اد کرک موامی خطوط سرخرنگی است که 
برخی از آنها را بفال آمدن مهمان و یا عزیزی 
از جایی و یا به موضوعات دیگر تبیر میکنند 
و این موضوع در میان جفتای‌ها بسیار رواج 
دارد. (فرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۱۳۵). اين 
معتی یجای دیگر دیده نشد. |[جست و خیز 
اسب. (قرهنگ چهانگیری) (یرهان قاطع) 
7 (انجس آرا) (آتدراج). 
شانه آویز. ان /ن ] (نف مرکب) آویزنده به 
شانه. که از کتف و شانه فروگذارد. ||(انمف 
مرکب) آویخته به شانه. یکتف و منکب 
فروآويخه. |[(حامص مرکب) آویختن آدمی 
را بوضعی که دستض بر شانه بندند. (بهار 
عجم) (ارمغان آصفی) (آتندراج). نوعی از 
تعذیب که ادمی را شانه به رسن بربسته 
می‌آویزند. (غیاث اللفات): 
بدزدی دل طفرا نمیکند اقرار 
علاج هندوی زلف تو شانهآویزست.۲ 
طفرا از بهار عجم 
پا کشیدم خود و دل را که ز غم صد چاکت 
شائه آویز در آن زلف بدستان کردم 
عبدالفتی (از هار عجمم 
شانه‌ای. ان /ن] (ص نسسبی) (برگ 
مرکب...) نام برگچه‌هایی است که در دو طرف 


شانه‌بین. 


دم برگ اصلی و در امتداد و موازات آن 
قرارگیرند. چون: برگ گل سرخ و اقاقیا و 
گردوو غیره و بطوز کلی نباتات تیرء نخود و 
قمتی از نباتات تیرءگل سرخ دارای برگهای 
مرکب شانه‌ای مباشند. تعداد برگچه‌های آنها 
در گونه‌های مسختلف متفاوت میباشد و در 
بعضی از گونه‌ها به یک و یا یک زوج تقلیل 
می‌یابد و برگهای مرکب شانه‌ای نیز ممکن 
است به برگهای مرکب جزء تقسیم گردند مانند 
انواع | کاسیاو جفجفه و شب‌خسب و غیره, 
این قبیل برگها را دوشانه‌ای مینامند. (ا 
گیاءشناسی ثابتی ص ۲۵۲). 
شانه‌باف. نّ /ج ] (لف مرکب) بافنده به 
شانه. |[[نمف مرکب) باخه به شاه. |ایارچن 
بیار گنده و کم‌نخ که آستر قباهای بازار 
بدان کنند. (بهار عجم) (ارسغان آصفی) 
(آندراج): 
پشت از شانه‌باف و میان از موی بند. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۳۲). 
شانه بالا انداختن. ان /ن آَتَ] (مص 
مرکب) کنایه از تمرد کردن و یا انکه با 
بی‌اعتنایی از مطلبی تعبیر تمودن: سوسن 
شانه‌هایش را بالا انداخت. (سایه و روشن 
صادق هدایت ص 1٩‏ 
شانه‌بان. [نْ /ن] (ص مرکب) یسنی آتکه 
بی‌صیر و قرار باشد. (شمی اللفات). اما در 
جای دیگر دیده نشد. 
شانه بدل کردن. ان / ي ب دک د] 
(مص مرکب) معمول زنان ولایت (ایران) 
است چتانچه دستار بدل کردن معمول مردان. 
(بهار عجم) (آنتدراج). معمول زنان فارس 
است چنانکه دستار بدل کردن معمول مردان. 
(ارمغان آصفی)؛ 
شانهٌ ژولیده مویی کرده با مجنون بدل 
سنجر شوریده‌سر میگفت ما دیوانهايم. 
سنجر کاشی (از بهار عجم)ا,, 
منظور. خود را با بدل کردن دستار بتصورت:: 
دیگری درآوردن باشد چنانکه در بیت بالاا 
ژولیده‌مویی خود را پبصورت مجنون در 
اورده است. 
شانه‌بهاء [ن /ن ب] (! مرکب) بهای شانه. 
قیمت شانه. ||مراد از قیمت اندک است یعنی 
آن مقدار مال که در قیمت خرید شانه کفایت 
کند.(آتدرا اج 
شانه‌بین. [ن /ن ] (نف مرکب) فال‌گیر و این 
فال مخصوص بشانة استخوان بز باشد و اين 
عمل را شانه‌پینی گویند. (بهار عجم). کت‌بین 
یعنی فال‌بین است که روی کت گوسفندی که 


۱-نل: چر وقت جر آید بکن در جوال. و در 
ایتصورت شاهد ما نخواهد بود. 
۲-اين بیت مرهم معنی اول نیز هست. 


شانه‌بینی. 


در وقت مخصوص کشته شده باشد نگ کنیسو. 


حالات آینده را بگوید. (فرهنگ نظام). کنایه 
از فالگیر و اين فال مخصوص شاه بز میباشد 
و مولف را مسموع است که در ولایت (ایران) 
برشانة بز نقشی نویسند و بحساب پی بمقصود 
برند. (از غیاث اللعات) (از آتدراج). فالگیر 
که‌از روی خطوط شانة گوسفند (پاروی 
گوسفتد) طالع گوید. (یادداشت مولف): 
اینها سلیم کا کنون‌من میکشم از آن زلف 
عمری به پیش ازهم (؟) میگفت شانه بینی. 
سلیم (از بهار عجم). 
شانه‌بینیی. [ن /ن) (حامص مرکب) عمل 
شانبین. فالگیری: 
خاطرش چون از غبار لشکر خط جمع نیت 
هر دم از زلف پریشان شانه‌بینی میکند. 
طاهرنی (از آنندراج). 
بمن تا بت شانه گرشد دچار 
مرآ روز و شب شانه‌بینی است کار. 
طاهر وحید (از بهار عجم) 
شانه پيچ. (نْ /ن ] (لف مرکب) پبچنده و 
گردانند؛ شائه و کتف. ||کنایه از سرکش و 
روگرداننده. (بهار عجم) (ارمغان آصفی). 
شانه تراش. [ن /ن تَّ] (نف مرکب) کسی 
که‌شانه‌ها را بسازد. (بهار عجم) (ارسغان 
آصفی) (آنتدراج). چون در قدیم شانة سر 
بسیشتر از جموب ساخته میشده است لذا 
اصطلاحاً تراشیدن چوب و بصورت شانه در 
آوردن را ش‌اهه‌تراشی و عامل آن را 
شانه تراش میگفته‌اند. 
شانه تراش. نت ) ((خ) دی است از 
دیهای اطراف تنکاپن گیلان. (سفرنام رابینو 
ص ۱۴۲ ترجمه فارسی و ص ۱۰۶ بخش 
انگلیسی). 
شانه تراش. [نّ ت) ((ع) دی آست از 
دیههای تابع بارفروش گیلان. (سفرنامة رابینو 
ترجمه فارسی ص ۱۵۸ بخش انگلیی ص‌‌ 
۲ 
شانه تراشیي. [نْ /ن تَ] (حامص مرکب) 
عمل شانه‌تراش. شانه‌سازی. ||(1 مرکب) 
محل تراشیدن شانه. دکان شانه تراشی. 
شانه خالی کردن. [ن / وک 3] (مص 
مرکب) اعراض کردن. روگردانیدن. 
سرپیچیدن. سر باز زدن. شانه تهی کردن. 
(مجموعه مترادفات ص ۴۴). از زیربار بیرون 
رفتن و ترک کردن چیزی و بیشتر با لفظ بار 
استعمال میشود. 
- امتال: 
فلان از زیر بار حکومت شانه خالی ميکند. 
اعراض کردن و بهانه نمودن مرادف شایه 
خالی کردن و مضایقه نمودن است. (بهار 
عجم) (آندراج): 


روی تلخی که ببینی ز بزرگی چون مرج 
شانه خالی کن از او گر همه دریا باشد. 
ت ثیر (از بهار عجم), 
||ترک تعلقات کردن. (مجموعة مترادفات 
ص ۰۸٩‏ 
شانه خوری. ان خز/خ] ((خ) نام محلی 
است واقع در نواحی شمالی باتلاق نمکزار 
کویرو جنوب طاهرآباد و جلوب ثسرقی 
بیارجمند از محالات دامغان جزو فرمانداری 
کل‌سمنان و تابع استان خراسان. (از نقشة 
بغایری). 
شانه‌دان. (نْ /ن ] (|مرکب) جای شاند. 
شانه نیام. قاب شانه. چیزی که در آن شانه 
نگهدارند. (آتدراج). جلد چرمین و یا فلزین 
شاند: 
پیر عشق آنجا بعرسی تازه میکرد آسمان! 
بن نویه شانه‌داتی نا گهان آورده‌ام ۲. 
۱ خاقانی. 
این فراویزی و آن بازافکنی خواهد ز من 
من ز جیب آسمان یک شانه‌دان آورده‌ام. 


خاقانی. 
گهی‌شانه‌دان گاه کیف برست 
گهی بقچه و گاه پرد؛ُ درست. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۷۶), 
رجوع به شانه نیام شود. 


شانه دزد بدن. [ن 7 ددی د3] (مسص 
مرکب) روگردانیدن. (چراغ هدایت) (ارسفان 
آصفی). |ابه یکو کشیدن شانه تا چیزی 
بدان اصابت نکند. 

شانة وست. [ن /ن ي د] (ترکیب اضافی» 
[مرکب) کنایه از کف دست باشد. (از بهار 
عجم). کف دست. (لمی اللغات)؛ 

تاز دستم رفت و همزانوی نااهلان نشست 
شد کبوه از شانة دست این زانوی من. 

۳ خاقانی. 
در بیثٌ ذیل بمعتی فوق و هم بمعتی استخوان 
کتف و دوش امده است* 
ور مرا آینه در شانة دست آید من 
نقش عنفای سخن‌ران به خراسان یابم, 

خاقانی. 

شانه‌ریز. [ن /ج] (نف مرکب) شانه کننده. 
(ناظم الاطبام), 
آرایش کردن موی با شانه. (بهار عجم). زدن 
شانه به زلف تا تارها از هم باز گردد و نرم و 
خوار شود؛ 
دمی که خواهم از او بوسه زلف شانه کند 
رهد ز شانه زدن تافتن بهانه کند. 

شهیدی قمی (مجموعه مترادفات). 
سر زلفش چو شانه میزد باد 
اصلح ال شأنه گفتم. 


کمال خجندی (از بهار عجم). 


۱۳۰۹ 


گه شانه زند در زلف. گه سرمه کشد در چشم. 


شانه‌سر. 


آرزو (از ارمفان آصفی). 
به گیسوی موجش نسیم هوس 
زند شانة تازگی, هر نفی. 
طفرا مشهدی (از ارمغان آصفی). 
|اقرار دادن شانه بر گیسو استواری رایا 
زیبائی را. |ایمعنی مضایقه تمودن است, (بهار 


عجم) 
شانه‌زری. [ن /ن ژ) (ص مرکب) که شانه 
از زر دارد. |/اصطلاحاٌ پارچه و یا جامه‌ای که 


دوش آن زردوزی شده باشد. 

-عبای شانه‌زری؛ عبایی که جانب دوش آن 
زرکش است. (یادداشت مولف). 
شانه‌ژن. [ن /ن ز] (تف مرکب) پيرايندة 
موها بشانه است. از بهار عجم؛ کی که 
شانهمیکند و موبها را پرداز سینماید. (ناظم 
الاطیاء). خوارکنند؛ مو به شانه. شانه بر موی 
زننده. تا خوار و نرم شود و کرکی و گوریدگی 
برود و تارها از هم باز شود؛ 

از شانه‌زنان زلف ستبل. 

محن تأثیر (از بهار عجم), 

|اکه شانه بر موی قرار دهد. که شانه بر گیسو 
قراردهد تا موی استوار ماند و زیبا نماید. |[که 
در بانتن گلیم و جاجیم و یا حلاجی پنبه آلت 
چون شائه بکار دارد. 
شانه ساز. [ن /ن ] (نف مرکب) سازندة شانه. 
کی که شانه و مشط مازد. (ناظم الاطبام). 
شانه‌تراش. 


شانه سر آَنْ /ن س] ([ مسرکب) هدهد را 
گویند.(برهان قاطم). هدهد که آن را مرغ 
سلیمان نیز گویند. (بهار عجم) (آتدراج). 


شانه‌سر (هدهد) 


پوپو. پویک. شانه‌بسر. بوبو. بودبود. پوپش. 


هدهد باشد و آن را پوپویک و پوپو و پوپه نیز 


خوانند. (فرهنگ جهانگیری). هدهد. (غیاث 


۱-نل: پاره پکرد. 
۲-نل: من نصیب شانه‌دانی با کمان. 


۱۶۴۰۵۰ 


للغات). آن را شاه سرک و پوپو وپوپویک 


شانه‌سرک. 


نیز گفه‌اند. (انجمن آراا؛ 
یا از خبر شمیم جانان 
این شانه‌سر است و آن سلیمان. 
محسن تأثیر (از بهار عجم), 
شانه‌س وکت. [ن /نِ س ز ] ((مصفر) تصفیر 
شانه‌سر و نام دیگری است هدهد را. (از 
برهان قاطع) (از آندراج), شانه‌بسر. شانسر, 
(فرهنگ جهانگیری). رجوع به شانه‌سر شود. 
شانه شکستن. [نْ /نِ ش کَ تَ] (مص 
مرکب) شانة سر و مشط را خرد کردن. اخرد 
کردن کتف. کسیر شانه. شکستن دوش. 
شکتن و خرد کردن استخوان کتف: 
شغب‌های آینة پیل مست 
همی شانه بر پشت پیلان شکست. 
نظامی (از ارمفان آصفی). 
دل بر نخواهد داشتن شمشاد فایض از قدش 
گرشانه‌اش را يشکند بیرون ز گلزارش کند. 
فایض ابهری (از ارمفان آصفی). 
|/کنایه از خایف و هراسان ساختن چه جبلی 
انان است که چون هولی و دهشتی طاری 
حالش میگردد دوش را بزیر می‌افکند و 
ارضای آن میماید. پس شانه فکتن 
عبارت از این حالت بود. (بهار عجم) 
(آندراج) (ارمقان آصفی). 
شائه کازی. [ن /ن ) (حامص مرکب) کنایه 
از درآویختن به کسی باشد یسی با آن شخص 
در مقام زد و خورد درآید. (برهان قاطع). 
درآویختن هر چیز عموماً و درآویختن با 
کسی تا آن شخص در مقام زد و خورد آید 
خصوصا. (بهار عجم) (آتدراج): 
کمال‌ار سر ندارد پا تو زافش 
مشو درهم که آن از شانه کاری است. 
کمال اسماعیل (از بهار عجم). 


شانة کرباس. [ن /پٍ ي کَ] (ترکیب.. 
اضافی, [مرکب) چوبی باشد که جولاهگان بر | 


هر درسر آن سوزنها بند کنند و آن رابر پهنای 
کر‌باس‌نهند پیش خود تا پهنای کرباس هموار 
و یکسان باشد. (بهار عجم) (از فرهنگ 
سروری) (آتدراج). 
شانه کردن. ان /ن ک د] امص مرکب) با 
شانه مو را باز کردن و پا ک‌کردن. (فرهنگ 
نظام بمعنی شانه زدن. (بهار عجم) 
(آتدراج). خوارکردن و از هم باز کردن 
تارهای موی سر تا درهم و ژولیده و کرک 
نماید؛ 

که‌باز شانه کند همچو بادسنیل را 

به پیش چنگل خونریز تارک عصفور. 

(منسوب به زودکی), 

گهی‌اشک گوزنان دانه کردی 
گهی دنبال شیران شانه کردی. 
شقایق سنگ را بتخانهکردی 


نظامی. 


صبا جعد چمن را شانه کردی. 
ز هر سو شاخ گیسو شانه میکرد 


نظامي. 


بنفشه بر سرگل دانه میکرد. نظامی. 
باد گیسوی عروسان چمن شانه کند 

بوی نسرین و قرنفل ببرد در اقطار. . سعدی. 
دمیکه خواهم ازو بوسه زلف شانه کند 


رهد ز شانه زدن تافتن بهانه کند. 

شهید قمی (از ارمغان آصفی). 
|اساختن شانه. درست کردن شانه: مشاطدة؛ 
صنعت شانه کردن. (منتهی الارب). تراشیدن 
شانه. |اشانه خالی کردن و اعراض نمودن. 
(فرهنگ نظام), اعراض و بهانه کردن. در 
عنصر دانش بمعنی مضایقه نمودن است. (بهار 
عجم). اعراض کردن. روگردانیدن, 
سرپیچیدن. سرباز زدن. (از مسجموعهً 
مترادفات ص ۴۴). شانه گردانیدن. 


۲ .از گرد عدم شانه کرد؛ موجود شد و آفرید و 


ظاهر شد و کرد. کذا فی‌الادات و معنی ترکیب 
آن است که عدم را دور کرد. (موّید الفضلاء). 
شانه کش. .[ن 7ج کَ /ک ] (نف مرکب) 
بمعتی شانه‌زن باشد. رجوع شود به شانه‌زن؛ 
من و تو شانه کش زلف نالههای همیم 
بیا بجایز؛ هم دهان هم بوسیم. 
طالب آملی (از بهار عجم). 
شانه کشیدن. [ن /نٍ ک /ك 5] *مسص 
مرکب) بمعنی شانه زدن. (بهار عجم)؛ 
مشاطه گر نه‌ایم عروسان نفمه را 
بر زلف‌شان چه شانه ز مضراب میکشم. 
طالب آملی (از ارمفان آصفی). 
|ادر عتصر دانش بمعتی مضایقه نمودن است. 
(بهار عجم). 
شانه گاه. [نْ /ن ] (!مرکب) مابین کف و بن 
گردن. عاتق. (یادداشت مولف). نواحی شانه: 


النکپ؛ درد که اشتر را گیرد در شانه گاه. 
(یادداشت مولف بتقل از دهار), 
شانه گر. [ن /ن گ] (ص مرکب) که شانه 


سازد. که شانه تراشد. که شانه درست کند. 
مرادف شانه‌تزاش است. (از بهار عجم) 
(آنتدراج): منشار این کار منشاری بود 
باریک و تیز آطیف‌تر از منشار شانه گران. 
(ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 
ین تابت شانه گر شد دچار 
مراروز و شب شانه‌بینی است کار. 
طاهر وحید (از بهار عجم) 
شانه گردانی. [ن /ن گ] (حامص 
مرکب) اعراض. سرپیچی. شانه کردن. (از 
مجموع مترادفات ص ۴۳). عبارت از پشت 
گردانیدن‌یعنی روگردانی و اعراض کردن. (از 
چراخ هدایت)؛ . 
انتقام دلشکستن مو بمو از وی کشید 
زلف را نگذاشت عدلش شانه گردانی‌کند. 
صایب اصفهانی(ز بهار عجم), 


شانی. 
رجوع به شانه گیری شود. 
شاقه کیو. [ن /ن] (نف مرکب) گیرندة شاند. 
|ایمعنی شانه‌پیج باشد. (بهار عجم)؛ 
زلفی که سر ز صحبت خورشید میکشد 
از پنجه رقیب چرا شانه گیرنیست. 
میریصی شیرازی (از بهار عجم) 
زسودای دلم او را زیان یت 
ندانم از چه زلفش شانه گر است. 
سلیم (از بهار عجم). 
زلف شام غمم از بس بود آشفته سلیم 
شانه گیرست ز آمیزش او کا کل صبح. 
سلیم (از بهار عجم). 
رجوع به شانه‌پیچ شود. 
شانه گیری. [ن /ن ] (حامص مرکب)عمل 
شانه گیر. |اسرادف شانه کردن که بتعفتی- 
اعراض و بهائه کردن و مضایقه نمودن است. 
(بهار عجم) (آنندراچ). 
شانه نهادن. [ن /ن.ن /ن د] (مسص 
مرکب) رجوع به شانه در آب نهادن شود: 
صبا چون بزلفش نهد شانه‌ای 
در آید پزئجیر دیوانهای, . 
طفرا مشهدی (از ارمفان آصفی). 
ز زلف موج تا بیرون برد تاب 
دم ماهی نهاده شانه در اپ 
سلیم تهرانی (از ارمغان آصفی). 
شانه نیام. [ن /ن ] ([ سرکب) قاب شانه. 
شسانه‌دان. لاف شانه: و از وی [امل 
طبرستان ] آلاتهاء چوبین خیزد. چون: کفچه 
و شانه و شانه‌یام. (حدود العالم چ ستوده ص 
۶ رجوع به شانه‌دان شود. 
شانه‌هید. [ن /ن 2] ([ مرکب) سه شاخه‌ای 
که‌غله را بدان باد دهند. (از اشتنگاس). 
تشافیی. (() مختف شیائی. (فرهنگ رشیدی). 
ژر و درم ده‌هفت را گویند. و آن در قدیم رأیج 
بوده است. (برهان قاطع). درم ده‌هفت باشد و 
آن را شیانی نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری): , 


زری بسوده است در قسدیم. (از فنرهنگ 


رشیدی). درم ده‌هفت یعنی درمی که دز « 
چزء آن هفت جزء نقرة خالص و سه جزء 
داخل بود. (فرهنگ تظام), زری که عیار آن 
هفت دهم طلا یا نقره بود. (حاشية برهان قاطع 
چ معین)* 
چون برادرت داد در یک شعر 
بهر هشتاد بیت چل شانی. 

سنایی (از فرهنگ تظام). 
نمی انگور سرخ‌پوست مایل بهسیاهی که 
گوشت آن نیز سرخ است و بیشتر در شهر 
قزوین مباشد. (بادداشت مولف). مسخفف 
ثاهانی. 
شراب شانی؛ شراب نیکو و قوی که از آن 
انگور ییعنی انگور شانی (شاهانی) کتند. 
رجوع به شاهانی شود. 


شانی. 


شانی. (حامص) عمل شاندن. رجتوع م2 


شاندن شود. 
گربه‌شانی؛ گربه‌رقصاتی. رجوع به 
گربه‌شانی‌شود. 
شافیی. () نوعی کشتی دیره است که با 
بادیان و هم پارو صرکت مبکرده است. (از 
دزی ج ۱ص ۷۱۷). شأنی شیی محملاً 
مصحف و یا تحریری از «شنی» باشد و آن 
نوعی از کشتی است. ج, شوان. (از اقرب 
المواردا. 
شانی. (ص نسبی) منوب به شان است که 
صورتی از شان باشد بمعنی مرتبه و قدر. 
سافیی. (از ع. ص) بمسی دشمن. (غیاث 
اللغات). مأخوذ از تازی است. رجوع به 
شانیء شود. 
شافیی. ((خ) مسحمد صادقبن مصطقی‌ین 
احمددده رومی حنفی معروف به شانی‌زاده. از 
قضات است. از اوست: بدائع الصکوک. در 
سال ۱۲۳۳ ه.ق.درگذشته است. (از معجم 
المولفین ج ۱۰ص ۷۹ 
شافي. (زج) محد عطاءاثین سحمدصادق 
رومی حنفی معروف به شانی‌زاده. در انواع 
علوم دست داشت و وقایم علمانی رابه تحریر 
درآورد. از اوست: اصول الحصاب. اصول 
آلهندسه. قانون الجراحین. مرأة الابدان فی 
تشریح اعضاء الانسان و سعیار الاطباء در 
پزشکی. و در سال ۱۲۴۲« .ق.درگذشت. (از 
معجم المولفین چ ۱۰ص ۲۹۴). 
شانیا. ((ج) ناحیه‌ای است بکوفه. (سعجم 
البلدان) (منتهی الارپ. 
شانییء ۰ [نِغ] (ع ص) بخض‌کننده و برضی 
گویند بفض آمیخته با دشمنی و کج‌خلقی 
باشد. (از اقرپ الموارد). بفض‌دارنده در حق 
کسی. (فرهنگ نظام). دشمن. دشم‌دارنده. 
قوله تعالی: ان ضاتک هو الابتر. (قرآن 
۸ 
شانی تکلو. زي ت کل لو ] ((خ) از طايفة 
تکلو است. شاعری خضوش‌طبع و در تقلید 
بابافغانی موفق شده و دیوانی به اتمام رسانیده 
است. مداح شاه عباس صفوی است و اين شاه 
در سال ۱۰۰۱ ه.ق.با پول سفید وزنش کرد 
و آن پول به صله او را داد. در سال ۱۰۲۳ 
ه.ق. در خراسان درگذشته است. (از الذریعة 
3 ٩ص‏ ۴۹۴). 
شانیدن. [5] امص) بمعتی شانه کردن. 
(آتدراج بنقل از غیاث اللغات). |احلاجی 
کردن. (اتاظم الاطباء). |(سخفف نشاندن. 
(غیاث اللفات بنقل از جهانگیری). رجوع به 
شاند و شاندن شود. 
شاني رومی. [ي ] (اخ) فرزند عبداله. امام 
مسجد جامم قعریه است و در سال ۱۱۸۰ 


ه .ق. درگذشته. دیوانی دارد بترکی در هزل و 
غزل و گویا تخلص «ثانی» را از شانی تکلو 
گرفته است. (از الذريعة ج ٩ص‏ ۲۶۵و اسماء 
المولفین ستون ۴۱۵). 
شاق.(ص) بمعنی خالص چنانکه زر شاو 
بمعنی زر خالص است. (از غیاث اللغات). اما 
صحیح کلمه ساو است با سین مهمله. (حاشيذ 
غیاث اللغات چ دبیرسیاقی). رجوع به ساو 
شود. 
شاوار. (ص مسرکب) مخفف شساهوار. 
(آتندراج). پسند و لایق پادشاه. (تاظم الاطیاء 
بنقل از اشتگاس). و رجوع به شاهوار شود. 
شاواری. (اخ) قفطی گوید: وی استاد یحی 
تحوی مصری اسکندرانی بوده است. (تاریخ 
الحکماء قبیطی ص ۳۵۴). 
شاوان. ((ج) قریه‌ای است از قرای مرو و 
قاصله:میان این محل و مرو شش فرسخ 
مافت است. (از معجم ابلدان) (از انساب 
سمعانی). 
شاوانا ((خ) دهی از دهستان بخش اشنویه 
شهرستان ارومیه. دارای ۲۱۵ تن سکنه, آب 


آن از چشمه. محصول آن غخلات است. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
شاوانی. [] (ص نسبی) انتساب است به 
شاوان که از قرای مرو است. (از سمعانی) (از 
معجم البلدان) 
شاوپور. (ج) (کوره...) شاپور. این کوره 
منسوب است به شاپورین آردشیرین بابک و 
اصل این کوره بشاوپور است. (فارسنامة ابن 
البلخی چ اروپا ص ۱۴۱). 
شاوحه. [ج /ج ] ((خ) نام اجدادی است. 
رجوع به شاوجی شود. 
شاوحی. [] (ص نسبی) موب است به 
شاوجه که نام اجدادی است. (از سمعانی). 
شاوخران. [) (اخ) نام قریه‌ای از قرای 
نسف آست به ماوراءانهر. (از معجم البلدان). 
شاوخرانی. [] (ص نسبی) موب است 
به شاوخران که از قرای نسف است. (از 
سمعانی). 
شاوذار. [و] (اخ) ناحیتی است در کوههای 
سمرقند. (از معجم البلدان). 
شاوذاری. [ر](ص نسبی) منسوب به 
شاوذار.(از معجم البلدان), 
شاور. [رو] (| مرکب) صورت دیگری از 
کلمهٌشاپور است. (از فرهنگ جهانگیری). 
شاور. [رو ] ([خ) ندیم و مسصاحب خسرو 
پرویز, آنکه رابط میان خسرو و شیرین در 
عشق بوده است. (فرهنگ شعوری ج ۲ص 
۱ 
برفتن هم‌رکاپ شاه شاور 
همی کرد از سخن کوته ره دور. 
امیررخرو (از جهانگیری) 


شاور. ۵۱+ 


||(() بمجاز واسط و رابط میان هر عاشق 
ممشوق. شاوور. (اشتتنگاس). رجوع به 
شاپور و شاوور شود. 
شاوّر. زود ] (خ) اين مجیرین نزار ملقب به 
ایوشجاع, وی در عهد خلافت العاضد لدین ان 
فاطمی در مصر دو نوبت بمقام وزارت رسید 
نخت در سال ۵۵۸ ه.ق.و نوبت دوم در 
سال ۵۶۰ ه.ق.در آغاز کار از ملازمان 
صالح‌ین رزیک بود و صالح ولایت صعید 
مصر را به وی تفویض کرد و چون مردی با 
کفایت و کاردان بود میان مردم محبوبیت 
یافت و صالح‌بن رزیک هم از نفوذ و هسم از 
عزل کردن او بیم داشت پیوسته بفرزندش 
عادل وصیت میکرد که از عزل شاور 
خودداری کند ولیکن پس از آنکه صالح 
بدرود زندگی گقت عادل پتحریک اطرافیان 
شاور را معزول داشت و شاور با انبوهی از 
مردم صعید بطرف قاهره روی آورد و عادل 
رو به فرار نهاد و کشته شد و شاور بدون رقیب 
خود را سردار سپاهیان خواند و تمام دارایبی 
بسنی رزیک را بتصرف درآورد. تاآنکه 
سرداری بنام ضرغام با او نه ماه درافتاد و 
شاور مجبور شد که در سال ۵۵٩‏ ه.ق.از 
قاهره به شام فرار کند و به تورالدین محمودین 
زنگی پناه برد و از نورالدین کمک طلبد و به 
او وعده سه چهارم درآمد مصر را بدهد. در 
همان سال سپاه نورالدین به فرماندهی 
اسدالدین شیرکوه روانةٌ قاهره گردید. سپاه 
مصر در پلییس شکست خورد و ضرغام و 
برادر او ناصرالدین کشته شدند و شاور به 
وزارت منصوب شد و عاضد و اطرافیانش را 
سخت زیر فشار درآورد و در سال ۵۶۴ 
فسطاط را آتش زد و در ایین هتگام به 
وعده‌ای که به ورالدین.داده بود وفا نکرد و 
عاضد از نورالدین استمداد طلبید و سپاه 
شیرکوه مجدداً بقاهره آمد تا شاور را بر جای 
خود نشاند شاور قصد کشتن شیرکوه کرد انا 
پسر شاور او را از این کار بازداشت تا آنکه 
روزی شاور بملاقات شیرکوه به اردوگاه وی 
برفت صلاح‌لدین‌ین ایسوب و عده‌ای او را 
فریب دادند و گفتد شیرکوه بزیارت اسام 
شافعی رفته است چون مافتی برفتند شاور 
را از اسب بزیر انداختند و دستگیر کردند. 
شیرکوه به کشتن شاور روی موافق نشان داد 
و چون خبر به خلیف فاطمی عاضد رسید, سر 
شاور را بخواست و در سال ۵۶۴ه.ق.سر 
شاور را جهت عاضد فرستادند. (از تاریخ این 
اثیر چ ۱ص ۱۲۹ (زامباور ص ۱۵۰) (از 
داثرة الممارف بستانی). 
شاور. [ور ] (لخ) فرزند فضل‌ین محمد ملقب 
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۱۶۰۵۲ شاور. 


به ایوالاسوار. یکی از وزیران:الب‌ازنشلان 
سیلجوقی است و از طرف الب ارسلان 
حکومت ارمییه را در سال ۲۵۷ ه.ق.بدست 
آورد و در سال ۴۵۹ ه.ق. درگذشت. (از 
زامباور ص ۲۸۲). 

شاور. [وو ] ([خ) رودی است در خوزستان. 
(یادداشت موّلف). رجوع به شاوور شود. 
شاور. [و] ((خ) نام کوهی است واقع در 
قسمت جنوبی ایالت استراباد و در مسیر 
علیای رودخانة نکا و در حدود سه فرسخی 
شمال غربی بسطام. (از سقرنامة رابینو بخش 
انگلیسی ص ٩۵و‏ ۷۸ و ترجم فارسی آن 
ص ۸۷ 

شاوران. [و] (اخ) نام شهری و ولایتی است 
از شروان. (برهان قاطع). نام شهری بوده است 
تزدیک به گنجه و در هند او را شابران نیز 


گفته‌اند. گویند چاه بیژن در آن حیدود بوده. .. 


(آتدراج از انجمن آرا) شایران. (ضرفتامة 
متیری). شاوران و شابران شهری است 
تزدیک گنجه و دربند. (فرهنگ رشیدی): 
شاوران, قصيه شیروان است. جایی است 
بدریا تزدیک و با نعست بسیار و سنگ محک 
بهمة جهان از آنجا برند. (حدود الصالم چ 
ستوده ص ۴ رجوع به شابران شود. 
شاوران. (ر) ((خ) ام پدر زنگه است از 
پهلوانان داستانی ايران باستان (هر چند که 
ممکن است «ان» کلمه علامت نسبت بنوت 
باشد). رجوع به زنگة شاروان شود. 
شاوران. [ر)() ن‌ابوران. شابورن. 
شابورگان. شایورگان. شابورق. شابورقان. 
شاپورا ک. ثابرقان. آهن سخت. فولاد نر. 
فولاد ذ کر. حدیدالصلب. چه فولاد دو نوع 
است کانی, که آن را شاوران گویند و عملی که 
از رم آهن با بمضی ادویة حریفه (؟) سازند. 
(از یادداکت مولف بقل از الجماهر فی معرفقة 
الجواهر تألیف بیرونی). 
شاورد. [رَ] (() ف‌اله. واره. خسرمن ماه. 
(یادداشت مولف). شایورد. رجوع به شایورد 
شود. 
شاوری. [وو ] (حامص) بمعنی حیله گری 
است. (انجمن آرا) (آنتدراج), 
شاوری. و ] ((خ) محمدین ابراهیم الصنعائی 
معروف به شاوری. از قراء است و در حدود 
سال ۸۳۹ ه.ق. درگذشته است. از اوست: 
فکاهة لبصر و السمع فی معرفة القراعات 
السیم. (از معجم المولفین ج ۸ص ۲۰۴). 
شاوژد. [ر] (ز) خار سفیدی باشد شبیه به 
درمته که آن را بعربی فام گویند. (برهان 
قأطع) (از فرهنگ رشیدی) (آنندراج). اسم 
سوکه است سفید شبیه به شیح و بعربی شفام 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). خار سپید که 
جاوزد نیز گویند و بعربی ثفام خوانند و در 


قاموس بمعنی درمنه گفته. (از فرهنگ 
رشیدی). خار سفیدی است چون درسنه, 
رجوع به ثغام و زرنب و درمنه شود. 
شاوش. [وو] (مسمرب. [) دزی گوید که 
شاوش همان جاویش باشد. (دزی ج ۱ص 
۷ جاوش. جاویش. چاوش. چاووش, 
شاویش. رجوع به هر یک از کلمات فوق 
شود. 

شاوشاپان. [] ((خ) نام قریه‌ای است از 
قرای مرو. (از معجم البلدان). 

شاوشکان. [] (اخ) مصحف شاه و کان. 
(حاشية اخبار الدولة ال لجوقه ص ۷ نام 
قریه‌ای است در مرو و فاصله میان این محل و 
مرو چهار فرسخ است. (از معجم البلدان), 
شاوطیس. (معرب. ) به بونانی ریسان 
سلیمان است و آن را جصفرم و جماهو 


:سلیمان نیز تامند و آن گياهی است از جنر 


عشقه شبیه به شبت تر و تازه و برگ آن شبیه 
به برگ خطمی و گل آن سفید و کوچک و دانة 
آن سیاه, ماند فلفل و گیاه آن بر اسجار 
پیچد و در کوهستان فارس بهم میرسد و 
در اصفهان بر درختها میروید و در تنکاین 
«وی‌مونو» نامند. (از مخزن الادویه), رجوع 
به ریحان سلیمان شود. 
شاوغر. [ز غ] ((خ) ولایتی است بر کنار 
ماوراءالتهر و آنجا بیابان ریگ است و از آن 
سوی ریگ کافر است و مردم شاوغر بیشتر 
کرباس‌باف باشند. (لفت فرس اسدی): نام 
ولایتی است از ماوراءلنهر که سا کنان آنجا 
بیشتر جولاهه باشند و بر یک طرف آن 
ولایت بیابان ریگ است که کافران در آن 
مقام دارند. (برهان قاطع). ولایتی است در 
ماوراءالشهر که از پس آن پبیابانی است 


بریگستان که کافران در آن مقام دارند و مردم 
. , شاوغر | کثر جولاه باشند. (فرهنگ سروری) 


از فرهنگ اوبهی). نام بلاد ترک است. (از 
معجم البلدان): 
روزم از دردش چو نیشب است 
شبم از یادش چون شاوغرا. 
ایوالعباس (از لغت فرس اسدی). 
شاوغر. ازغْ] () نای ررسین. (فرهنگ 
سروری). نای رومی را نیز گفته‌اند که نفیر 
برادر کوچک کرنا باشد و آن را نای روسن هم 
خوانند. (برهان قاطع). نای رویین را نیز گویند 
و آن را شیبور نیز گویند. (فرهنگ نظام از 
جهانگیری). ای رومی. نفیر. مزمار. 
شاوغری. [وغْ] (ص نسبی) موب است 
به یک ناحیه موسوم به شاوغر که در مرز ترک 
واقع است. رجوع به شاوغری در الاناب 
سمعائی شود. 
شاوغز. و غ]] (اخ) عمرانی گوید: نام بلاد 
ایلاق است ولی بگ‌مان من توهمی پیش 


شاول. 


نیست و بر اساسی نباشد. (از معجم البلدان). 
شا وکت. [وو ] (خ) تصحیفی از شاول است. 
رجوع به شاول شود. 
شا وکان. [رّ] ((خ) نام قریه‌ای است از قرای 
بخارا. (از معجم البلدان). موضعی است به 
بخارا, (منتهی الارب). 
شاوکت. [و ک] ((خ) نام شهری است از 
شهرهای تابع شاش (چاچ). شاوکت. 
شا وکشی. رک ] (ص تسبی) موب به 
شاوکث که از بلاد شاش (چاچ) میباشد. (از 
معجم البلدان) (از سمعانی). شاوکتی. 
شاوکم. [ ] (اخ) نام شحنه قراختای در ایفور 
باشد؛ در آن بهار که قراختای بر بلاد 
ماوراءالسهر و ترکتان الب شد او 
[بارچوق] نیز در ربق طاعت و قبول اداء ما" 
آمد و او را شحته‌ای فرستاد نام او شاوکم بود. 
(جهانگشای جوینی ج ۱ص ۳۲). شوکم. 
شادکم. شاوکم. (حاشیذ جهانگدای جوینی 
ج۱ص 4۳۲ 
شاوکت. [و) ((خ) تام یکی از پادشاهان 
کوشانی است که وستهم در دور حکومت بر 
خراسان او را بفرمان خضویش درآورد. (از 
ایران در زمان ساسانیان چ ۲ص ۴۶۷). 
شاول. [وو ] ((خ) (مطلوب) شائول. اولین 
پادشاه اسرائیل فرزند قیس از سبطبن یامین. 
شخصی خوش‌منظر و نیکواندام و نجیب بود. 
روزی چند رأس از الاغهای پدرش مفقود 
گردید و او یکی از خدام را بهمراه خود 
برداشت و بجستجوی آنها پرداخت. روز سوم 
بجایی که سموئیل تبی در آن سکونت داشت 
رسید خادم به او گفت که ایین مطلب را از 
سموئیل استفسار نماید و چون سموئیل از 
طرف خدا از آمدن شاول مستحضر بود و 
آنچه مبایست دربارة او مصول دارد از خدا 
یافته بود. شاول را بخانٌ خود دعوت نمود و 
نهایت عزت و احترام را دربارة او مبلاول: 
داشت و روز دوم وی را مطلع ساخت که 
عنقریب بسلطت آلاسرائیل مفتخر اوه" 
سرافراز خواهد گردید و چون در راه بودند 
سموئیل ظرف روغن قدس را گرفت و وی را 
بسلطنت آل‌اسرائیل مسح فرمود و برای 
اطمینان شاول از حوادث آینده نبوت فرمود و 
چون چند روز بر این بگذشت سموئیل بمصفا 
رفته قوم را در انجا دعوت فرمود ایشان را 
بسلطت شاول بشارت داد خلاصه چون 
شاول بر مسنه شاهی نشست رایت 
جهانگیری برافراشت و با ناحاش و عسا کر 
عموتیان رزم داده ایشان را در یابیش جلعاد 
منهزم گردانید. از آن پس قوم در جلجال 


۱-متن تصحیح مژلف است. در اصل: شام 
عزا, و در آن صورت شاهد نخراهد بود. 


شاول. 


فراهم ده عید جلوس شاول را با قربانهابو- 


بازیهای بسیار پایان رسانیدند. چون شاول 
بأیید خدای‌تعالی به هر طرف روی آوردی 
کامیاب و بهره‌مند گشتی لهذا خداوند او را 
برای انتقام عمالقه نامزد فرمود زیرا که با 
بنی‌اسرائیل ضدیت نمودند لکن باد نخوت و 
غرور غلبه و مکنت بر دماغ وی چیره شد و 
امر خدا را بطور شایسته اطاعت ننمود... 
فلسطینیان برای رهایی از وی لشکری عظیم 
ساز دادند و از در مقاتله پا وی درامدند. 
شاول از شنیدن این خبر ترس و هراس بر وی 
استیلا یافت و در همان شب با دو تن از 
همراهان نزد زئی که تسخیر ارواح میکرد به 
عوریت رفت. روز دیگر اسرائیلیان هزیمت 
یافتند و سه پسر شاول کشته شدند و خود 
شاول نیز زخمهای مهلک برداشته نزدیک بود 
سیر شود بدین لحاظ شمشیر خود را کشید و 
بر آن افتاد و بمرد. چون فل_طینیان تن شاول 
را یافتند سرش را از تن جدا کرده وی را بر 
دیوار شهر آویختند ولی بعضی از دوستان وی 
او را شبانه فروداورده به یابیش جلعاد برده 
دفن نمودند. (از قاموس کتاب مقدس). 
شاول. (ووا ((ج) شائول. نام یکی از 
سلاطین ادوم است. (اول تواریخ ایام ۸و 
٩‏ سفر پیدایش ۳۶: ۳۷) (قاموس کتاب 
مقدس) 
شاول. [وو ] (اخ) شائول. شاول‌بن شمعون 
است که از زوجه كنعانية او بود. (سفر پیدایش 
و۳ ۱ سفر خروج ۶ ۵. سفر اعداد ۲۶: 
۳ و اول تواریخ ایام ۴: ۲۴) (از قاموس 
کتاب مقدس). 
شاول. (رو) ((خ) شاول. نام پولی 
طرسوسی در زبان عبری باشد و او یکی از 
حواریان ممتازقبایل بود. (قاموس کتاب 
مقدس). رجوع به پولس شود. 
شاول. [وو] ((خ) ش‌ئول. لاوی از 
بنی‌قهات است. (اول تواریخ ایام ۶: ۲۴) (از 
قاموس کتاب مقدس). رجوع به قهات و نیز 
رجوع به لاوی شود. 
شاو له. و لٍ] (خ) دهی از دهستان لاهیجان 
شهرستان مهاباد. دارای ۴۵۲ تن سکننه, اپ 
آن از رودخانة نقده. محصول آن غلات. 
توتون و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
. 
شاون. [3] ((ج) دی از دهفستان مفان 
شهرستان اردبیل. دارای ۱۰۸ تن سکنه. اب 
آن از چشمه. محصول آن غلات و حبویات. 
شسغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
شاونی. [وو ] (!) گهواره‌پوش را گویند یعنی 
چادری که بر روی گهوارة اطفال پوشند و به 


عربی معوز خوانند. (برهان قاطم) (آنندراج). 
شاوور. (اخ) صورتی از کلم شاپور. شاور. 
|اندیم خسروپرویز. آنکه میان خرو و 
شیرین رابط بود و شاوور مردی سیاح و 
نقاش و حیلدور بود که شیرین را به نیرنگ 
فریفت و بخرو رسانید. اين تام بمعتی دانا و 
محیل است . (از انجمن آرا) (از آنندراج). 
|() بمجاز شخصی را گویند که میان عاشق و 
معشوق میانجی باشد و پیفام ایشان را 
بیکدیگر برساند. (از برهان قاطع: 

برفتن همرکاب شاه شاوور 

همی کرد از سخن کوته ره دور. 

امیرخسرو (از انجمن آرا). 

رجوع به شاپور و شاور شود. 
شاوور. (رخ) صورتی از کلمة شاپور و به 
ممنی شاپور است. و او پادشاهی بود از 
آل‌اشک‌بن یافث. (از برهان قاطع), به معنی 
شاپور. یعنی: شاهزاده. خطاست. چه با آن 
ارادتی که پارسیان بپادشاه خود داشتند نام 
شاهزادگی بر رعایا نگذاشتد. (آنندراج). 
اما این معانی مبانی علمی ندارد. 
شاوور. (خ) شاپور. شاور. شطیط. رودی 
بخوزستان که بر آن سدی بسته شد و ۲۱ هزار 
هکتار زمین بایر را به پنبه کاری و رس 
نیشکر مخصوص داشتد. (از یادداشت 
مولف). |/سدی است که بر روی رود مزبور 
بته شد و در ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۵ ه.ش. 
افحاح شد. (از یبادداشت مولف). |امحلی 
است در چتوب غریی ایران. 
شاووری, (حامص) کینیت و حالت شاوور. 
شاووری بمعنی حیله گری‌است. (آنندراج)؛ 
شاوه. [و ] ((خ) (همواره عمق شوه) و آن 
وادیی است در نزدیکی آورشلیم که محتمل 
است همان وادیی یهوشافاط باشد. (سفر 
ی ۱۴: ۱۷ مقابل ۲ سموئیل 0۸:۱۸ 
(از قاموّس کتاب مقدس). 
شاوه قریتین. [رٍ ق ی ت) (اخ) مسوار؛ 
دو قریه و آن همواره‌ای است که در نزدیکی 
شهر قريتايم است که در اراضی موآب واقع 
است. اوسیلبیوس گوید که آنجا در ایام خود 
معروف و تخمیناً ده میل از میدیا دور بود. (از 
قاموس کتاب مقدس). 
شاوی. [وی /ویی] (ع ص تسسبی) 
منصوب به شاء و آن لغتی است در شاة بمتی 
گوسند:رجل شاوی؛ مردی گوسفنددار. 
(مهذب الاسماء). خداوند گوسپندان. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). 
شاوی. (اخ) ابوالتاسم‌بن دری. شاوی 
الاصل و سا کن مکناس از قراء و شاعر و 
نویسنده بود. در سال ۱۱۵۰ ه.ق. درگذشت. 


پیدا 


از آثار اوست: حفظالامانی در شرح جعبری. 


شرح الهمز و الکنز و الحرز. (از معجم المژلفین 


شاوین. ۱۴۰۵۳ 


ج۸ص ۹ 

شاوی. ((خ) سلیمانین عنبداله شاوی 
عبیدی جمیری بفدادی. مردی ادیب و 
سیاستمدار بود. در بغداد بدنیا امد و در سال 
۶۹ ه.ق. درگذشت. از آثار اوست: نظم 
القطر ابن هشام در نحو. سکب الادب علی 
لامية المسرب. (از مسعجم المژلفین ج ۴ 
ص ۲۶۷ 

شاوی [] ((غ) یحبی‌ن محمدین محمدین 
عبدالّ‌ین عسی نابلی؛ معروف به شاوی و 
مساقب به ابسوزکریاه. از اصل جزایر و 
تحصیلاتش در انجا بود و در سال ۱۰۳۰ 
ه.ق.بدنیا آمد و در سال ۱۰۹۶ ه.ق.در 
قاهره درگذشت. مردی متکلم و شاعر بود اژ. 
اثار اوست: نظم لامیه در اعراب اسم جلالت 
و شرح آن. شرح تسهیل ابن مالک و جز آن. 
(از معجم المژلفین ج ۱۳ص ۲۲۷). 
شاویدن. [3] (مص جعلی) در فرهنگ 
شموری آمده است که شاویدن بمعنی شدن 
اگرچه خود بر وزن مصدر است ولی مفرد 


۲ است و بهر دو معنی لقظ شدن استعمال مشود 


و دو بیت ذیل را بی‌نام گوینده بترتیب برای 
معنی گشتن و رفتن شاهد آورده است: اما 
مجعمول می‌نماید چه جای دیگر دیده نشد؛ٌ ۱ 
همین آشفته و سرگشته شاوید 
درون تیشة حسرت بکاوید. 1 
در معنی رفتن* 
از آنجا باغم فرقت بشاوید 
به این آشفتگی مانده‌ست جاوید. 
؟ (شعوری ج ۲ ورق ۱۳۱ 
شاویش. (معرب. ) بمعنی جاویش در 
طرابلی و مصر باشد که در برابر سلطان 
میدویدند. (از دزی ج۱ ص ۷۱۸). معرب 
جاویش و اصل کلمه ترکی است و امروزه نزد 
اعراب به گروهبان گویند. (از متن اللفق): 
رجوع به جاوش و جاویش و چاووش شود, 
شاویقة. [ق] (ع ص) در یک نسخة خی 
مهذب الاسماء کتابخانة مولف سعنی کلمد: 
«زمین شادی» و در نسخة خی دیگر «زمین 
شاوی» و در نسخه سوم «رسن نادای» آمده 
است. که هیچیک معی محصلی ندارد. اما در 
منتهی الارب و اقرب الموارد در ماد «شوق» 
آمده است که: شاق الطنب الی الوتد؛ بست 
طاپ را په میخ و استوار کرد. از اینجا معلوم 
میگردد که ضبط نسخة اخیر (یمنی رسن 
سادای) مبایی دارد منتهی تحریفی در کلمةً 
«سادای» روی داده است که صورت صحیح 
آن معلوم نشد. 
شاوین, () بمعنی جدا کردن تخم پنبه از 
پنبه است. (فرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۱۳۱). 


۱-اين گفته بر اساسی نیست. 


۱۱«۰ِ۵۴۳ 


ینب دولابی که آن را شاوین: پنیه.تیزگویند. 
(فرهنگ شنوری ج ۲ ورق ۱۳۱). اما این 
لغت با دو معنی آن جای دیگر دیده تشد و 
محمل است از مجعولات شعوری باشد. 
شاویة. [وی ق] (ع ص) سعفة شاویةه شاخ 
خشک. (منتهی الارب) (از آقرب الموارد), 
شاو بة. [] (اخ) نامی است که عرب به 
پربران سا کن کوه اوراس در الجزایر [حدود 
صحراء ] داده‌اند. این قوم بعدها اسلام 


شاوية. 


پذیرفتند ولی بسیاری از عادات دین قدیم 
خود را حفظ کرده‌اند. 

شاق. (ع |) گوسپند نر وماده. (مهذب الاسماء) 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ج. شاه» شیاه, 
شواه. اشاوه» شوی, شیه. و شیّه و این سه قسم 
اخیر اسم جمعند. (اقرب المو ارد). ااو اصل 
شاة, شاهة است چه تصفیر آن شُوَیهَة و جمع 


شياة آمده است. هاء برای تخفیف حذف ‏ 
گردیده‌و اصل شاهة نیز شُوهَة است. الف بدل. 


از واو آمده. در ادتی عدد جمع گویند: ثلاث 
شاة تا ده و چون از ده تجاوز کرد بتاء آورند و 
گویند:احدی عشرة شاة و چون کنیر اراده 
کنند گویند: هذه شاة کتيرة. (متهی الارب). و 
گویند «فلان کثیر الشاة» و آن در معنای جمع 
است چه «ال» برای جنس است و نسبت به 
شاة را شاوی آورند چنانکه نبت به سماء را 
سماوی, (از اقرب الموارد). 

- آذان الشاة؛ گیاهی است که آن را لصیقی 
نامند. (متهی الارب), 

-شاة آذراء؛ گوسپندی که گوش وی سیاه و 
سپید بود و تن سیاه. (مهذب الاسماء۱ 
-شاة ثولاء؛ گوسپندی دیوانه. (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارپ). 

- شاة جماء؛ گوسپندی بی‌سرو ۲. (مهذب 
الاسماء). گوسفند بی‌شاخ. (منتهی الارب). 


-شاة خوصاء؛ گوسپند که یک چشم وی 


سیاه باشد و دیگر سپید. (سنتهی الارب). در 
نسح خطی مهذب الاسماء کتابخانة مولف 
شاة خوصاء. گوسپندی یک چشم سبز و دیگر 
سبیاه, ج» خوص, و در نسخهة دوم خطی 
کتابخانة مولف: شاة خوضاء و در نسخة سوم 
شاة خورات. گوسفندی یک چشم سیاه و 
دیگر چشم سبز ذ کر شده است و این اخیر 
ظاهرا بر اساسی نیست. 

شاه رأساء؛ گوسیند سرسیاه و تن‌سنید. 
(مهذب الاسماء) 

-شاة ربی؛ گوسفندی که نوزاده بود. ج» 
ژباب. (مهذب الاسماء). و در نسخة خطی 
دیگری از مهذب الاسماء «زبی» آمده که 
مبنای درستی ندارد. 

شا: رشماء؛ گوسفندی سر بینی سیاه. 
(مهذب الاسناء). 

-شاء رخماء؛ گوسپند سپیدسر سیاه‌یدن. 


(منتهی الارب). گوسفند سرسپید و تن‌سیاهه 
(مهذب الاسماء). 
-شاة مجرة؛ گوسیند لاغر. (منتهی الارب). 
ااگاو تر دشتی. (مهذب الاسماء), گاو وحشی 
نر ماده. |اغوچ. |ایز. |[غزال و آهو. |آگاو. 
|اشترمرغ. |آگورخر. (منتهی الارب) (اقمرب 
الموارد). ازن. (منتهي الارب). کنایه از زن 
است مانند: «یا شاة ماقتص لمن حلت له». (از 
آقرب الوارد). |ام چسند ستارة کوچک. 
(ناظم الاطباء). جمع تمام معانی بالا شاء که 
اصل آن شاء است. (منتهی الارب). و شمياة. 
شَوق. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (مهذب 
الاسماء). شواه. آشاوه. شَیّه شیّه. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد), شیه. (منتهی الارب). 
شاق. (ع !۱0 ..وسیله‌ای که بدان از تخل خرما 
بالا روند. (از ذیل اقرپ الموارد), 
:شاه. (.پادشاه و ملک بود. (لغت فرس 
اسدی). پادشام. (صحاح الفرس). پادشاه را 
گویند.(معیار جمالی) (از مژید الفضلاء). آنکه 
بر کشوری پادشاهی و سلطت کد. تاجور. 
تاجدار. سلطان. ملک. صاحب تاج. شه. 
خدیو, شهریار. خدیش. خسرو. میر. آمیر. 
شاهنشاه. حکمران یک مملکت که نامهای 
دیگرش: ملک و سلطان و پادشاه است. این 
لفظ در پهلوی هم شاه بوده و ریشه‌اش در 
ستسکریت «شاس» بمعنی حکومت کردن 
است و در اوستا «ساستر» بوده از همان 
زیشه, و «تر» در اوستا و سنسکریت ملحق به 
لفظ شده است و معنی فاعل در ماد آن لفظ 
احداث میکند پس معنی ساستر حکم‌راننده 
است. در اوستا لفق خشتره هم برای شاه است 
که‌از ریشة کشترة سنکریت است به معنی 
کی که از نزاد کشتری هندوست و پادشاه 
| هم از اين فرقه میشده و کشتری نام یکسی از 
نرادهای چهارگانهٌ هندو بوده که کارهای 


7 لشکری و سلطت مخصوص او بوده است و 


چون همیشه پادشاه از این نژاده بوده در 
سنسکریت کشتزه و در اوستا خشتره مبدل 
کشتره مجازاً بمعنی پادشاه استعمال شده و 
معتی کشتره محافظت‌کننده از ضرابی است 
چه کته بمعنی خراپی و «تر» از «تری» پمعنی 
محافظت کردن است چه پادشاه محافظ ملک 
از خرابی بوده است. در فارسی هخامنشی 
بسمعنی‌پادشاه از همان ريشه کش ترءٌ 
سنسکریت است و سترپ هم که یونانیها 
بمعنی حا کم در تاریخ ايران استعمال کردند 
محرف «خشتریا» فارسی هخامنشی است 
بمعنی حا کم و از همان ریشه است. (از 
فرهنگ نظام)۳: 

روز ارمزدست شاها شاد زی 


ابوشکور. 


بُ کت شاهی نشین و باده خور. 


شاه. 


چو بیند تراکی کند کار بد 

خود از شاه ایران بدی کی سزد. 
بگیتی درون سال سی شاه بود 
بخوبی چو خورشید بر گاه بود. 
چو شب روز شد بامدادان پگاه 


فردوسی. 
قردوسی. 


تبیره برآمد ز درگاه شاه. 
اگرشاه با شاه جوید برد 
چرا باید این لشکر و دار و برد. 
جشن سده آیین جهاندار فریدون 
بر شاه جهاندار فری باد و همایون. عنصری. 
گروهشان همه در دست شاه کشته شده 
سپاهشان دل پرکین و شهرشان ابتر. 
عنصری. 

چواز معسکر میمون پرفت رایت شاه 
فتاد زلزله اندر مصاف آن عسکر. عنصزیت 
شاه چو دل برد ز بزم و گلستان 
اسان آرد بچنگ مملکت آسان. 

ایوحنيقة اسکافی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


شاه چو در کار خویش باشد بیدار 
بسته عدو را برد ز باغ بزندان. 

أبوحنیفة اسکافی. 
شاه چو بر خود قبای عجب کند راست 
خصم بدردش تا به بند گریبان. 

ابو حنیفه اسکافی. 
شاه چو بر خز و بز نشیند و خسبد... 
بر تن او پس گران نعاید خفتان. 

ابوحنیفة اسکافی. 
داند از کردگار کار که شاه 
نکند اعتقاد بر تقویم. 
خرو ایران میر عرب و شاه عجم. 

ابوحنيقة اسکافی, 
هر آن شاه کو خوار دارد شهی 
شود زود ازو تخت شاهی تهی. 
گنه کار چون بد ببیند ز شاه 
دلیری کند پیشتر بر گناه. 
تو شاهی وانچه دانی یا ندانی ۳۳ 
ز نیکی و بدی گفتن توانی. (ویس ز رامین 
شاه دینارفشان باید و بدخواه‌شکن. قطران: 


ابوحنيفة اسکافی. 


اسدی, 


اسدی. 


شاه را کافتاب میغ بود 
حرز و تعویذ رمح و تیغ بود. ستایی, 
شاه بددل همیشه خوار بود. ستایی. 


۱-چتین است در دو نسخه خحطی کتابخانة 
مرلف. در نسخه خطی دیگر «اذرمه آمله است. 
۲ -در در نسشة خطی مهذب الاسماء: بی سر 
آمده است و در نسخة سوم: بی‌سرون. سرو 
بمعتی شاخ است. 

۳-پهلری 5150 پارسی باستان (خشابائیه) 
۵۳2۷2۷۵2 شا: کلمه‌ای است محعلق بزبان 
جنوب غربی و با 5211 (لفت شمال غربی) از 
یک ريشه است. پازند 61780 سعرب آن شاه 
فرانسوی شده: آن 0۳2۳ ۰ 50۳2 ر 0ق٩‏ 
انگلیسی نیز 502۳. (از حاشیة برهان چ معین). 


شاه. 


شاه را از رعیت است اسباب 
"عین دریا ز جوی یابد آب. 
شاه را خواب خوش نباید خفت 


فتنه بیدار شد چو شاه بخفت. 

بعلم تست که چندین هزار نفس نفیی 

چه زن چه مرد چه پیر و جوان چه داه و چه شاه. 
انوری. 

شاه جهان مهدی‌ظفر یعنی شبان دادگر 

ایام دجال دگر گرگ ستم‌ران پرورد. خاقانی. 

یک رضای شاه شاه آمد عروس طبع را 

از کرم کابین عذرا پرتاید بیش از اين. 


خاقانی. 

مگو شاه و سلطان اگرمرد دردی 
ز رندان وقت آشنایی طلب‌کن. خاقانی. 
شاه را باید که باشد خوی رب 
رحمت او سبق گیرد بر غضب.  .‏ مولوی. 
شاه بیدارست حارس خفته گیر 
جان فدای خفتگان دل‌بصیر. مولوی. 
پس بگفتدش به اقبال تو شاه 
خالب آییم و شود کارش تباه. مولوی, 
گفت‌شاء از هر کی یک سر رید 
من از او هر لحظه قربانم جدید.. ‏ مولوی. 
شاه خفته‌ست فتنه بیدار 
چشم دولت ز شاه خفته مدار. اوحدی. 
شاه چون مستعد جنگ بود 
دشمان را مجال تنگ بود. اوحدی. 
شاه باید که گیرد از سر هوش 
بر جهان چشم ویررعیت گوش. اوحدی. 
فصل خامس صفت شاه همه عرضه کنم 
که‌یندی کمر خدمت او عاشق‌وار, 

پسحاق اطعمد. 
در دو نوع حکومت مطلقه و مشضروطه شاه 


وجود دارد. نمونة شاه در حکومت مطلقه. 
حکومت سلسله‌های ایران از قبیل قاجاریه و 
یره است و نمودار حکومت مشروطة 
سلطّتی حکومت تعدادی از کشورهای جهان 
است. شاه در تمام ادوار تاریخ ایران قدیم تا 
پایان دور؛ قاجاریه مستبد بوده است و 
بطوری که از تواریخ به دست می‌آید شاه در 
دور هخامشی مالک‌الرقاب و منبع مقررات 
و مصدر اوامر و تواهی و بخشنده امتیازات و 
اتخارات و داور نهائی در دادن پاداشها و 
کیفرها و فرماند؛ کل قوای بری و بحری و 
رئس کل تشکیلات کشوری و لشکری و 
رئیس مذهب و نمایندة اهورمزد بوده است و 
سلطنت را موهبت الهی می‌شمردند. حکومت 
شاه مطلقه و غیرمحدود بود تا اندازه‌ای در 
دور اشکانی و بالخصوص در دوران ساسانی 
تقریبا وضع بهمین منوال بود و شاه حکومت 
مستبد و مطلقه را در دست داشت ولی بعد از 
اسلام تشکیلات سلطنتی که وضم متقلی 


برای خود داشت بهم ریخت و حکام ایران 


تحت نفوذ خلفای اسلامی درآمدند. گرچه 
عنوان «شاه» يا سلطان به ایشان داده میشد 
ولی هسرگز آن استقلال بمعتی حقیقی را 
نداشتند, تا آنکه رفته رفته نفوذ خلفای 
اسلامی از میان رفت و مجدداً «شاه» بعنوان 
مستقل و حکومت مستبد بوجود آمد. و 
همگی همان حکومت مطلقه و مستبده را 
داشتند. و شاه فعال مایشاء بود تا آنکه در 
اواخر دورة سلطّت مظفرالدین شاه قاجار 
اسران دارای حکومت سلطتی مشروطه 
گردیدو چون سلله قاجاریه از میان برداشته 
شد. و خداندان پهلوی با در دست گرفتن 
سلطتت مشروطه زمام امور را بدست گرفتند, 
طبق قانون اساسی ایران حکومت ایبران 
سلطتت مشروطه شد. |اکلمه‌ای است فارسی 
پمعتی آقا و ملک و از القاب شاهان ايرانی و 
کسانی که خود را به ایشان تشبیه میکردند از 
قبیل طبقة اول و مرزبانان و شهرداران دور 
ساسانی و لقب شاهزادگانی که قبل از جلوس 
بر تخت شاهی حکومت ایلنی را بعهده 
داشته‌اند و يا لقب شاهان کوچکی که خود را 


در پتاه شاهشاهان ایران می‌کشیدند و . 


شاهتشاه. در عوض شاهی را در دودمان آنها 
موروئی میکرد و اين لقب گاه با کلمة دیگر 
ترکیب ميشد از قبیل: شاه ارض. شاه جهان. 
شاه دیار بکرء کرمانشاه, گیلانشاه, شاه آتی, 
سکانشا» میشانشاه و امثال آن. رجوع به 
ایران در زمان ساسانیان ص ۰۱۲۱ ۱۲۲ 
٩‏ و القود السربية ص ۱۳۵ و الالشاب 
الاسلامية ص ۳۵۲ شود. |لقب‌ماندی حکام 
و امراء مستقل نواحی را چنانکه شاه سند و 
نظیر: رام طراز. قیصر روم. فغفور چین. خان 
ترکستان. عزیز مصر. خدیو مصر. رای هند. 
شاه غرجستان. نجاشی حبشه. تبع یمن و 
غیره.(یادداشت مولف). |ایمجاز بر غیر شاه و 
سلطا اطلاق شود چنانکه امیر و سهسالار 
را شاه گویند و مراد تشبیه او در عظمت و 
بزرگی به شاه باشد؛ فرذوسی در تأسف بر 
حامی خود ابومتصور محمدین عبدالرزاق که 
از قل سامانیان سیهسالار خراسان بوده و 
شاه یمعنی آمروزی نبوده است. فرماید: 

ستم یا بر جان آن ماه و سال 

کجابر تن شاه شد بدسگال 

یکی پند آن شاء یاد آررم 

زکژی روان سوی داد آورم 

پاز فرماید: 

دریغ آن کمر‌بند و آن گردگاه 


دریغ آن کثی برز و بالای‌شاه. ‏ قردوسی. 
ز شاهان برنای سیصد سوار 
همی راند با نامور شهریار. فردوسی. 


|اصل و خداوند بود. چون پادشاه نسبت به 
باير مردمان اصل و خداوند بوند ایشان را 


شاه. ۱۴۰۵۵ 
شاه خواند. (فرهنگ جهانگیری). بمنی 


اصل و خداوند باشد و چون پادشاهان نست 
بمردمان اصل و خداوند پاشند ايشان را شاه 
خوانند. (برهان قاطع). اصل و خداوند و مهتر 
و بزرگ نسبت برعیت اصل و خداوند.و 
بزرگتر است. (از فرهنگ رشیدی). اصل و 
خداوند و چون ملوک و سلاطین اصل و 
خداوند رعایااند ایشان را شاه خوانند. (بهار 
عجم). بمعنی اصل و خداوند و بزرگتر ملک 
نسبت برعیت. (آنتدراج). اصل. (از ناظم 
الاطباء). |ابزرگ و بزرگوار و پا ک‌نژاد و 
اصیل و شریف از هر طبقه. (ناظم الاطباءا. 
|ابر هر چیز بزرگ اطلای کنند. (آنندراج), 
بمجاز بر شیئی بزرگ اطلاق شود. (از بهار 
عجم). بزرگ و آشکارا و از اینجاست که 
جهاندار و جهانبان پادشاه را گویند. (موید 
الفضلاء). ابر هر چیزی که آن در بزرگی و 
خوبی بصب صورت یا معنی از امثال ممتاز 
باشد اطلاق کنند, شاه سوار و شاهراه و شاه 
توت و امثال آن. (فرهنگ جهانگیری). هر 
چیز که آن در بزرگی و خوبی بحسب صورت 
و معنی از امثال خود ممتاز باشد همچو: 
شاهباز و شاه‌راه و شاهکار و شاه کاسه و 
شاء‌توت و شاه‌بلوت و شاه‌تره و شاه‌سوار و 
شاء‌باز و شاهرود و شاه‌تیر و شاه‌انجیر و 
شاه‌آلو و امشال آن. (برهان قاطع). مردم جنگل 
گاه‌در اول نام گونه‌ای از گیاه کلمه شاه آرند 
برای نمودن بهتری و فضل آن گونه: شاءبلوط, 
شاه‌توت, شاه‌بید. شاه‌میوه و شاهدانه نیز از 
آن قبیل است و دیگر طبقات مردم نیز برای 
نمودن همین معنی این کلمه را ارند: شاهکار. 
شاهاب. شاه‌تیر. شاهراه. شاه‌زنان. شاه 
مردان. شاهانشاه. (از یادداشت مولف). مجازاً 
هر چیز عمد؛ جنس خود را مصدر به لفط شاه 
میکند مثل: شاه سوار. شاه‌تره و غير آنها. (از 
فرهنگ نظام». و اینک مالهای دیگر آن 
بصورت ترکیب اضافی یا با فک اضافه: شان 
امرود, شاه گلابی, یک نوع گلایین در 
خراسان که بعضی آن را ارسود نیز گویند. 
(دزی ج۱ ص ۷۱۷. فی بلادنا نوع [من 
الکمثری ] یقال له: شاه امرود. (مفردات قائون 
بوعلی سینا چ تهران ص ۲۰۲). اه‌انجم. 
شاءانجیر. شاءاولیا. شامباز. شامبچه. شامبرچ. 
شاءبزرگ. شاءبلوط. شاءبلوطی. شا‌بوف. 
شا‌بوی. شابیت. شاء‌پر. شاپسر. 
شاه‌پیغمبران. شاء‌توت. شاه‌تیر. شاه‌جوی. 
شاء‌ددان. شاه‌دارو. شاه‌درخت. شاه‌دیوار. 
شاهراه. شاه‌رش. شاه‌رود. شاهزنبوران. 
شاه کار, شاه گوهر. شاه گویندگان. شاه‌نای: 
یکی یاقوت که از گوهرها قمت آفتاب است 
و شاه گوهرهاء نا گدازنده است. (نوروزنامه). 
وی [اسب ] شاه همة چهارپایان چرنده است. 


۶ شاه 


(نوروزنامه). و مردم از او [از شرایت)] سیر 
نگردد و طیع نفرت نگیرد که وی شاه هماً 
شرابهاست. (نوروزنامه). و رجوع به هر یک 
از ترکیات وق در ردیف خود شود. 
|ایمناسبت ممتازیت فرد عمده و مشخص در 
نوع یا جنس از دیگر افراد همنوع یا همجنس 
خود در مورد آدمیان کلمه معنی سر. برتر. 
مقدم. فرد. مشخص و ممتاز و متمایز از افراد 
دیگر و پیشوا و سرور و فرمانروا و مهتر بخود 
گيرد 
او شاه نیکوان جهان است و نیکویی 
تاج است سال و ماه مر او را و گرزن است. 
یوسف عروضی. 
بش برد شا رامگران 
یکی نامداری شد از مهتران. فردوسی. 
- شاه استاد؛ استاد ماهر در هتر خود. (از 


شاه استادکار؛ استاد ماهر در هنر خود. (از" 


فرهنگ نظام). 

|اراه فراخ بود و بزرگ. (لفت فرس اسدی). 
شاهراه. (صحاح الفرس). راه فراخ. (شرفنامة 
منیری). راه گشاده را نیز گویند که از آن راهها 
و شعها جدا شود. (برهان قاطع). راه بزرگ که 
عامٌ خلق در آن بگذرد. (موید الفضلاء). 
|[((خ) خدای (باریتعالی): 

مجرم شاهيم ما را عفو خواه 

ای تو خاص الخاص درگاه ال مولوی, 
ال لقب بعض شیوخ صوفید و مرشدهاء 
(یادداشت مولف). لقب عام که درویشان و 
صوفیه به مراد و مرشد و شیخ و پر که ظاهرا 
نسب بسادات میر‌انیده‌اند داده‌اند. و بی‌شک 
مأخوذ از معنی سروری و برتری و ممتاز 
بودن از افراد جنس است: شاه نعمةاله. شاء 
قاسم انوار. (یادداشت صولف): خواجه در 


منزل درویش ایمن شاه میبودند. (انیس: ۲ 


الطالبین ص ۱۵۷), و من و خال من و درویش 
بیگی شاء باغ ارسلانی در قبض و پار بودیم. 
(انیس الطالیین ص .)۱۵٩‏ و شاید کلمة شاه 
در نور علیشاه و نیز از اين قبیل باشد صفی 
علشاه و غیره. |لقبی است که در یکی از 
افسانه‌های مربوط به جوانمردی و فتوت به 
یکی از شیوخ عرب داده شده است. (دزی ج 
۱ص ۱۷). |لاز ترکیب کلم شاه با اسامی یا 
کلمات دیگر برای نامیدن اشخاص اسمهایی 
ساخته میشود: شاه‌قلی. شاه‌حسین. شاه‌علی. 
شاه‌خانم: شاه خانم میزاید ماه خانم درد 
میکشد. ||مزید مژخر امکنه آید از باب 
وابستگی شاه به مکان: چون. کرمانشاه. یا 
وابستگی مکان په شاه چون: بندرشاد. ||داماد 
بسود و ایین لفت ریب است. (لفت فرس 
اسدی), داماد و اين از همه شریب‌تر است. 
(صحاح الفرس). داماد را گویند. (فرهنگ 


جهانگیری). و داماد رانیز شاه گویند که شوهر 
دختر کی باشد. (برهان قاطع), داماد و از آن 
که‌وی راعزیز و بزرگ دارند. (موید الفضلاء), 
داماد. (فرهنگ رشیدی). عروس. (ناظم 
الاطیاء).۱ مجازاً در داماد استعمال میخده 
است و حال «شاه‌داماد» گفته میشود. 
(فرهنگ نظام) در تداول امروز نیز رایج است 
آما پیشتر همراه با کلمة داماد گویند: شاه آمد و 
اراد آمدن داماد کند و یا گویند شاه‌داماد آمد 
و همین منظور را قصد کند: 
عروس جوان گفت با پیرشاه 
که‌موی سپیدست مار سیاه. بدایمی بلخی. 
شد عروس طاعت ابلیی ز امرش خا کار 
گشت‌شاه نوبت آدم ز فضلش تاجور. 

. عتبی کاتب ( لباب الالباب ج۲ ص ۲۸۷). 
نحتد بر گاه بر ماه و شاه 
ر..چه نیکو بود گاه را شاه و ماه, 

عنصری (از لغت فرس اسدی). 

هم از ره عروس نو و شاه نو 
در ایوان نشستند بر گاه نو. 
هم از راه در شاء با ماه خویشآ 
در ایوان نشستند برگاه خویش. 


اسدی. 


اسدی, 
خاطر به پسند من شاهیست 
بر عروسان مدحت تو غیور. 
داده جان را چنانکه شاه عروس ۴ 
از نقاب تنک خرد را بوس. 

سایی (از جهانگیری). 
رفته بر کنگرة قصر عروسان بهشت 
بتماشا که همی صدر جهان گردد شاء 

اثیر اخسیکتی. 

یک رضای شاه شاه آمد عروس طبع را 
از کرم کابین عذرا برنتابد بیش از اين. 


خاقانی (از جهانگیری). 


مسعودسعد. 


.. اشوي* 
[ مرا ویرو پرادر هست و شاهست 
"ببالا سرو و از دیدار ماهست. 
(ویس و رأمین). 
مرا پیوند با وی باشد آنگاه 
که آن ماه زمین را من بوم شاه. 
(ویس و رامین). 
|اشاه شطرنج. (لفت فرس اسدی). شاه 
شطرنج بود. (صحاح الفرس). مهرةٌ مهین 
شطرنج. (شرفنامة منیری). و یکی از الات 
شطرنج را هم شاه می‌گویند. (برهان قاطع). 
عهر؛ مهین شطرنج. (مژید الفضلاء). مهره 
معروف از شسطرنج. (فرهنگ رشیدی) 
(آتندراج). یه اصطلاح شطرنج‌بازان حرکت 
دادن شاء شطرنج است. (فرهنگ نظام). 
بزرگتر مهرة شطرنج که پیراسون خود یک 
خانه تواند رفتن هم اریب به چپ و راست 
چون پیل و هم غبراریب به چپ و راست 
مانتد رخ. (یادداشت مولف): 


شاه. 
پیده بدانند و پل و سیاه 
رخ و اسپ و رفتار فرزین وشاه. فردوسی 
شطرنج فریب را تو شاه و ما رخ 
مر اسب تشاط را رکایی یا رخ عتصری. 
گفتماين و گریختم زعسس 


شاه شطرنج را نگیرد کس. عصری*. 


شکل تاه قطرنج 
مگذار شاه دل به در ماتخانه در 
زین در که هست در در عزلت فرونشان. 


خاقانی. 

که‌شاه ارچه در عرصه زورآور است 
چو ضعف آمد از بیدقی کمتر است. سعدی. 
هر بیدقی که براندی برفع آن بکوشیدمی و هر 
شاهی که بخواندی بقرزین پپوشیدمی, 
( گلستان سعدی). 
-ٌعواد الشاء» سواره‌های شطرنج. (دزی ج۱ 
ص ۷۱۷ 
-شاه الرقعة؛ شاه شطرنج. 
- ||مجازاً بزرگ قوم. (از یادداشت مولف». 
اکشت کردن شاه شطرنج بود. افرهنگ 
جهانگیری). و کشت کردن شاه شطرنج را نیز 
گفته‌اند و کشت پکسر کاف به اصطلاح 
شطرنج‌بازان آن است که مهره‌ای گذارند که 
بحسب حرکت آن مهره شاه در خانة او نهسته 
باشد و شاه خواند یعنی برخیز از خانة مسن. 
(برهان قاطم) کشت کردن شاه شطرنج. 
(فرهنگ رشیدی) (از آتتدراج). به اصطلاح ۲ 
شطرنج‌بازان حرکت دادن شاه شطرنج است.ت: 
شاه نطع آسمان هنگام لعب امتحان 
مات کرد و در زمان گر گوید او را شاه شاه. 

بهاءالدین زنجانی (از جهانگیری). 
-شاه قام؛ آن است که کسی خود را در بازی 
شطرنج زبون بیند حریف را پی در پی کشت 
گویدو او را فرصت ندهد بازی دیگر کند و 


۱ -مأخوذ از تداول لغت در عرب که اطلاق 
شود بر مرد و زن نوخواسته یکدیگر را نه معنی 
متداول آن در فارسی که فقط بر زن اطلاق شود. 
۳-موهم معنی پادشاه و سلطان هم هست. 
۳-نل: داده گلشن چنانکه شاه عروس. 
۴-نل:بااو. 

۵-اين شعر بتام مولوی نیز آمده است. 


شاه. 


بازی قایم شود. (برهان قاطع). بمعنیی.کشبقه. 


کردن شاه شطرنج و خانه عوض کردن او 
باشدء 
گفتم:ز شاه هفت‌تنان دم توان شنید 
گفتا:توان, | گرنشدی شاه شاهقام. خاقانی. 
- قام شاه؛ خود را بلند کردن و پبا خواستن 
شاء خطرنج و عوض شدن جای او. (دزی ج۱ 
ص ۷۱۷ 
|ایک سوی از قاب بازی. (یاددائت مژلف). 
یک روی غاب. کعپ. (یادداشت مولف). 
پشت و زير در قاب. (یادداشت مولف). قاب 
يا پژول یا استخوان کمب را چهار جهت است 
قسمت محدب آن را «بک» و قمت مقعر آن 
را «چیک» و یک سوی دیگر آن را که سطح 
آن اندکی گشاده و وسیم‌تر است شاه یا 
«اسب» و جانب مقایل آن را «وزیر» یا «خر» 
میگویند و همچنین است در قوطی کیریت که 
چون یکی از دو قاعدهٌ یکمب مستطیل آن بر 
زمین قرار گیرد شاه اصطلاح شود. ||صورتی 
از صور ورق قمار. (یاده‌اشت مولف). ورقی 
از قمار که بر آن صورتی از شاه نقش است. 
(یادداشت موْلف). صورتی از صور ورق آس 
که‌بر آن نقشی از شاه است. |ٍنام جامه‌ای و 
پارچه‌ای است که از هند آورند. (برهان قاطم) 
(موید الفضلاء). جامه‌ای است که از هند ارند. 
(فرهنگ رشیدی). ||هر مردی را گویند که 
کار خیر او کند. (موید الفضلاء). ||نام جانوری 
است که به هندوستان بود. (برهان قاطع) 
(موید الفضلاء). جانوری است در هند. 
(فرهنگ رشیدی). 
شاه. ((ج) دهی است از دیههای لاریجان. 
(سفرنامة رابینو ترجمهٌ فارسی ص ۱۵۵ و 
بسخش انگ‌لیسی ص 0۱۱۵: و در هشتم 
جمادی الاخرة ان سال به شاه درآمد و جمعی 
را بکشت. (جامع التواریخ رشیدی). 
شاه. (اج) (چشمد..) مسزرعه‌ای است از 
احية فشارود قاینات و بلاسکنه میباشد. 
(مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۳۶). 
شاه. (ع !) شاة و بزبان عربی گوسفند را گویند 
و شياة جمع آن است. (یرهان قاطم), رجوع به 
شاة شود. 
شاه. (ع ص) رجل شاء البصر؛ به معنی رجل 
شائه البصر است. یعنی مرد تیز بیایی. (از 
متهی الارب)۱ 
شاه آباث. (ج) دهی از بخش کن شهرستان 
تهران. دارای ۵۰ تن سکنه. محصول آن 
غلات. صیفی و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۱). 
شاه آ باث. ((خ) دهی از دهستان قتوات بخشی 
حومه شهرستان قم. دارای ۲۱۵ تن سکته. 
آب ان از قات. محصول آن غلات. انار پبه 
و صیفی و شفل اهالی زراعت و کرباس‌باقی 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 
شاه آباد. ((خ) دهی از دهستان فراهان بالا 
بخشس فرمهین شهرستان ارا ک.دارای ٩٩۱‏ 
تن سکته. آب آن از قنات. سحصول آن 
غلات. انگور. بنشن, پنبه و صیفی و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچهیافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
شاه آبا۵. ((ج) دهی از دهستان پنجهزاره 
بخش بهشهر شهرستان ساری. دارای ۲۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران چ 
ی 
شاه آباك. (اخ) دهی از دهستان مرحمت‌آباد 
بخش میاندواب شهرستان مراغه. دارای 
۶ تن سکنه. آب آن از زرینه‌رود و چاه. 
محصول آن غلات. چفندر و پنبه و شغل 
اه‌الی زراعت و جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جفراقیایی ايران ج ۴). 
شاه آباد. (ج) یکی از شهر ستاهای استان 
پنجم ( کرمانشاهان» است. دارای ۱۲۰۰۰ تن 
سکه. آب آن از رودخانه و چشمه است. (از 
فرهنگ جذرافیایی 
شاه‌آباد غرب شود. 
شاه آباد. ((خ) دهی از دیههای بخش 
هرسین شهرستان کرمانشاهان. دارای ۳۷۷ 
تن سکند. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات و حبوپ و شقل اهالی زراعت است و 
در فاصلة ۲ هزارگزی دو محل به نام شاه‌آباد 
علیا و شاه‌اباد سفلی می‌باشد و سکتهة آن 
۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
شاه آباد. ((خ) دهی از دهستان اندیکا بخش 
قلعه زرامن شهرستان اهواز. دارای ۱۵۰ تن 
سکنه. اپ آن از چشمه. محصول آن غلات و 
شسغل اهسالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایرآن ج ۶. 
شاه آفاث. ((خ) دهی از دهستان بلوک شرقی 
بخش مرکزی شهرستان دزفول. دآرای ۳ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة دز. محصول آن 
غلات. برنج و کنجد و شنغل اهالی زراعت 
است. سا کنان از طایفةٌ عشایر بسختیاری 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۶ 
شاه آباد. ((خ) ده مرکز دهتان دشت‌آب 
بخش بافت شهرستان سیرجان. دارای ۳۵۰ 
تن سکته. آپ آن از قتات. محصول آن غلات 
ر حبوب است. (از فرهنگ جقرافیایی ابران 
3 ۸ 
شاه آ باد. (اج) دصی از دهمستان جوپار 
بخش ماهان شهرستان کرمان. دارای ۲۲۰ تن 
سکنه. آب آن از قات. محصول آن غلات: 
حبوب, صیفی, سیب‌زمینی و میوه و شغل 
اهالی زراعت و مکاری و ریندگی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 


ایران ج ۵. رجوع به 


۱۴۰۵۷  .دابآ‌هاش‎ 


شاه آبات. (زخ) دهی از دهستان جمیل‌آباد 
بخش بافت شهرستان سیرجان. دارای ۱۴۵ 
تن سکته. آب آن از قنات و شفل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۸ 
شاه آیاد. ((ج) دی از دهستان ریگان 
بخش فهرج شهرستان بم. دارای ۸۷ تن 
سکنه. آب آن از قتات. شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
شاه آباد. ((خ) دهی از دهستان سبلوئه 
بخش زرند شهرستان کرمانشاه, دارای ۰ تن 
سکنه. آب آن از قنات. محصول آن غلات و 
حسیوب و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۸). 
شاه آباث. (خ) دی از دهستان بیزکی . 
شهرستان مشهد. دارای ۳۴۹ تن سکنه. آب 
آن از قتات. محصول آن غلات, چفندر و 
سیب‌زمینی و شفل اهالی زراعت و مالداری 
است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شاه آیاد. ۰ ((خ) دهی از دهستان ریوند بخش 
حوبهً شهرستان نیشابور. دارای ۱۱۱ تن 
سکته. آب آن از قات. محصول آن غلات و 
سنغل اه الی زراعت است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شاه آباك. ((خ) ده کوچکی است از بخش 
نجف آباد شهرستان اصفهان. دارای ۶۳ تن 
سکنه. آب آن از زایینده رود. مسحصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
شاه آباث. ((خ) دهی از دهستان پیشکوه 
بخش تفت شهرستان یزد. دارای ۶۳۳ تن 
سکه. آب آن از قات. محصول آن غلات و 
ش‌غل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرآفیایی ایران ج ۱۰). 
شاه آبا۵. (خ) در هشت فرسخی شسمال 
باختری شوشتر سر راه دزفول, خرایه‌هایی که 
امروز شاه آیاد می‌نامند دیده می‌خود و این 
موقع شهر جندیشاپور یا جندی‌سابور است.. 
(از سرزمینهای خلافت شرقی ص ۲۵۶). 
شاه آباك. (اخ) نام دهی است واقع در پنج 
فرسخ و نیم میا شمال و مغرب قاضیان. (از 
فارسام ناصری ص ۲۴۴). 
شاه آبا۵. ((ج) نام محلی است در کنار جادة 
تهرآن و قزوین واقع در ۰ گزی تهران 
میان مهراباد و اسماعیل‌آباد. (یادداشت 
مولف). 
شاه آباد. ((خ) نام محلی کنار راه تشابور و 
مشهد و میان نیشایور و عباس‌آباد واقع در 
۰ گزی تهران. (یادداشت مولف). 
|انام قصبه‌ای است واقع در ۱۳۴۰۰۰ گزی 


۱-از ريثة «ش‌وه ». 


۸ شاآباد. 


عیلام. (یادداشت مولف. . . ۳ 

شاه آباد. ۰(خ دهی از دهستان آفزر ببخش 
قیروکازرین شهرستان فیروزآباد. دارای ۵۲ 
تن سکنه. آب آن از رودخانه. سحصول آن 


غلات, بسرنج, خسرما است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ 0۷. 

شاه آباك. (اخ) قسسریه‌ای است در ۲۴ 
هزارگزی تهران میان مهرآباد و کرج. کنار 
خط تهران یه تبریز و آنجا ایستگاه ترن است. 
(یادداشت مولف). 

شاه آباد. ((خ) قریه‌ای بشمال تهران. تابع 
شمیرانات و جمعیت ان در حدود ده هزار تن 
و در آنجا یمارستان و آسایشگاه مسلولان 
وجود دارد. (یادداشت مولف). 

شاه آباد. (اخ) ابالتی در جئوب بهار 
هندوستان. (ناظم الاطباء). 

شاه آباد بربری. زد ب ب) (لخ) دهی از 


دهتان سطقان بخش مان شهرستان ‏ 


بجنورد. دارای ۳۰۲ تین سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آن غلات, بنشن, پنبه, برنج 
و میوه‌جات. شفل اهالی زراعت و مالداری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
شاه آباد عرب. زدٍغز] ((خ) دی از 
دهستان درب‌قاضی بخش حومهً شهرستان 
نیشابور. دارای ۵۳۸ تن سکنه. آب آن از 
قدات. محصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شاه آباد حرب. [دغ) ((ج) ثهر کوچک 
شاه‌اباد غرب مرکز شهرستان شاه‌اباد است. 
یکی از شهرهای استان پنجم کشور دارای 
باغهای صیوه و کارخانهة قندسازی است. 
شاه‌آباد در ۶۴ کیلومتری کرمانشاه» ایلام, 
قصرشیرین و بر سر شاهراه تجارتی به 
کرمانشاه و بغداد [پایتخت عراق) قرارگرفته 
است. سکنه در حدود ۰ 
چشمه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۵ 
شاه آباد کرد. [د ک] ([خ) دی از 
دهستان سملقان بخش مانه شهرستان 
بجنورد. دارای ۴۴۲ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه. محصول آن غلات. بنشن, پببه. 
برئج و میوه. شغل اهالی زراعت و مالداری 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شاه آباد میرزاحسین. [د ع س] ((خ) 
دهی از دهستان دربقاضی بخش حومةً 
شهرستان نیشاپور. دارای ۶۵ تن سکننه. آب 
آن از قنات. محصول آن غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
شاه آباه مشایخ. [د ء ي] ((خ) دمی از 
دهتان دربقاضی بخش حومة شهرستان 
نیشابور. دارای ۶۰۰ تن سکنه. آب ان از 
قنات. محصول آن غلات است. (از فرهنگ 


۰ آستن. آب آن از.. 


جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

شاه آبه. [ب /ب ] (! مرکب) شاهابه بمعنی 
شاهاب (و شاه آب) باشد. رجوع به شاهاب 
شود, 

شاه آزمای. از /ز] (نف مرکب) آزمایندة 
شاه. امحان‌کنندء شاه 

پژوهنده‌ای بود حجت‌نمای 

در آن انجمن گشت شاه‌آزمای. نظامی. 
شاه آزمایی. [ژ /ز) (حسایص مرکب) 
آزمودن شاه, عمل شاه ازماینده؛ 

در آن انجمن بود بسیار کس 

بشاء‌آزمایی گشاده نفس. نظامی. 
شاه آزمود. [ژ / ز | (ن‌مف مرکب) مجرب 
از طرف شاه. شاه آزموده: 

چنان چون فریدون مرا داده بود 


ترا دادم این تاج شاهآزمود. فردوسی. 


| شاه آزموده. [ز /ز د /د] (نمف مرکب) 


آزمود؛ شاه که شاه او را تجربت کرده باشد. 
رجوع به شاء‌آزمود شود. 

شاه آفرید. [ت) (اخ) دخت فنسیروزین 
یزدگردین شهریار که او را قتية هنگام فتح 
سمرقند نزد حجاج فرستاد و حجاج او رابه 
ولید هدیه نمود. و او مادر ابوخالد یزیدین 
ولیدبن عبدالملک است. (مجمل التوارییخ و 
القصص ص ۲۳۱۱). 

شاه آفرین هندی. اف ن «] ((خ) نام او 
شاه فقیراله است. از بزرگان مجوس در لاهور 
بود و اسلام آورد و دیوان شعر فارسی دارد. 
درسال ۱۱۱۴۳ ۱۱۵۳ ه.ق.درگذشته است. 
(الذریعه ج ٩ص‏ ۰ رجوع به آفرین شود. 
شاها. ((خ) (قلم...) نام قلعه‌ای است که 
هولا کوخان اموال و خزاین خود را در انجا 
نهاده بود. (تاریخ غازان ص ۱۸۲). حمدالّه 
مستوفی و نیز حافظ ابرو گوید: چون آب 


دریاچه [ارمیه ] (طروج یا طسوج) پاین 


میرود جزیرة آن دریاچه که شاها نام دارد به 
صورت شبه جزیر» درمی‌آید و در آن جزیره 
قلة بزرگی است بر فراژ کوهی و قبر هولا کو 
و دیگر سرداران مفول در آنجاست. از قلعةً 
شاها در قرن سوم هجری نیز نام برده شده 
است و ابن مسکویه در جایی که حوادث 
زمان متوکل خلیفة عباسی وه هارون الرشید 
را نقل میکند گوید: شاها و (یکدود) دو قلعه 
بود در تصرف سرکردگان یاغی آن نواحی. در 
قرن هفتم هولا کو بتجدید بنای قلمهٌ شاها که 
حافظ ایرو آن را قلعةٌ تلای دریاچه ارسیه 
نامده فرمان داد و خزاین و غنایمی که از 
غارت بغداد و دیگر ممالک خلافت بچنگ 
آررده بود در آن قلعه جای داد. بعدها این 
قلعه مدفن وی گردید و بهمین جهت در زبان 
فارسی بنام « گورقلعه» معروف شد. زمانی که 
حافظ اپرو, معاصر امرتیمور تاریخ خود را 


شاه اپدالان. 


می‌نوشت آن محل بکلی خالی از سکنه بود. 
(از سرزمیتهای خلافت شرقی ص ۱۷۲). 
شاهاب. (! مرکب) شاءآب. رنگ سرخی 
باشد که مرتبه اول از گل کاژیره کشند. (برهان 
قاطع). آب سرخی که از گل کاجره حاصل 
شود بعد از زرداب. (انجمن ارا) (انندراج), 
رنگ سرخی که از عصیر کازیر» سازند. (ناظم 
الاطیاء). شاه آبه. آب سرخی که از گل 
کاجیره‌گیرند بعد از آب زرد برای رنگ. 
(فرهنگ نظام). شاهابه. آب سرخ که از گل 
کاجره حاصل شود بعد از زردآب. (فرهنگ 
رشیدی), رنگ سرخ. (ناظم الاطباء), 
|اسرآب. مقایل پسآب. آب اول که گیرند از 
چیزی مانند انگور و جز آن. (یادداهت 
مژلف). آب اول که از گل در عرق‌کشی گیرند* 
و غیره. (یادداشت مولف). آب یا عرق اول که 
از گیاهی معطر یا دوایبی یامیوه گیرند. 
(یادداشت مولف). آب مستخرح از معصر 
است بطریق خاص. (یادداشت مولف). آب 
پرمایه‌تر که بار اول از چیزی گیرند. 
(یادداشت مولف). 
شاهانه. زان /نٍ] (ص نسیی, ق مرکب) 
همچون شاه. هسانند شاه. موب شام 
شاهی. خسروی. بزرگوار و شکوهنده. با دب 
شوکت و عظست. بطور سلطنت و شکوه و 
جلال.(ناظم الاطام). |[[ سرکب) لباس و 
پوشا ک عروس و داماد. (ناظم الاطباء» 
شاهانی. (ص نسبی) منسوب به شاه. (از 
آقرپ الموارد). 
شاهانی. () نام قسمی انگور سیاه 
(یادداشت ت مولف). رجوع به شانی شود. 
قمی انگور سیاه‌رنگ کشیده‌دانه و بیشعر 
خاص قزوین است. شانی. (در تداول سردم 
قزوین). 
- شراب شاهانی؛ نوعی شراب که از انگور 
موسوم به شاهانی یا شانی سازند. 
|انام قسمی خرما در جیرفت. (سادداشت: 
مولف). ح 
شاه ابدالان. [ها] (تسرکیب اضافی, ( 
مرکب) لقبی است که ببر عده‌ای سعلوم از 
صلحا و خاصان خدا گذارند و گویند هیچگاه 
زمین از آنان خالی نباشد. رجوع به ابدال 
شود. 
شاه ابدالان. [ها] ((خ) تطب‌الدین حیدر 
که در تذکر؛ هفت اقلیم در ذیل شهر تربت 
(ص ۵۷۴) او را چنین معرفی میکند: شیخ 
قطب‌الدین حیدر قطب وقت بود و حیدریان به 
وی منسوب‌اند در تاریخ مبارکشاهی آمده که 
وی را شاه ابدالان میگفته‌اند و سظهر آثار 
غریبه و امور عجیبه بود چنانکه در تابستان به 
آتش درمی‌آمده و زمستان در میان برف 
می‌نشسته و گاه گاه وی را در بالای قبه یا 


شاه ابواسحاق. 


شاخ درختی میدیده‌اند که صعود طور بر آت- 


مشکل بود. از شیخ نظام اولیا نقل است که 
شیخ حیدر با یاران خود میگفته که ای عزیزان 
از مفل بگریزید که با چنگیزخان درویشی 
است از درویشان خدای که مرا با ار مقاوست 
نیست و این مفلان به حمایت آن درویش 
بسیاری از ولایات را خواهند گرفت و چون 
این سخن بگفت در ششصد و همجده ناپدید 
گشت" اين شاعر در غزلسرایی طسیعی غرا 
داشسته و حیدر تخلص میکرده است از 
غزلیات اوست؛ 
کنون که شاهد بان ز رخ گشود نقاب 
بیا و جلوة باغ بهار را دریاب 
شکفت باغ چو نرگس تو مست خواب غرور 
ذشت عمر بففلت شبی بر از خواب 
چنانکه موسم گل یک دو روز مغتلم است 
غنیست است جوانی و روزگار شباب 
مدار در چمن از می قدح چو لاله تهی 
که‌بهر داغ دل امد در اين چهان خراب 
آسابن هستی حیدر به می خراب اولی 
که‌اين خرابه ندارد بنا مگر بر آپ. 
دیوانی دارد که بترتیب حروف تهجی موافق 
ردیف‌های غزلیات مرتب گردیده است و در 
حدود ۲۷۰ بیت شعر میباشد. آغاز: 
بیارب باربم تا روز بی‌ماه رخت شب‌ها 
شب و روز از خدا وصل تو میخواهم به یاربها. 
(فهرست کتابخانه سپهسالار ج ۲ص ۶۵۶). 
و رجوع به قطب‌الدین حیدر شود. 
شاه ابواسحاق. (۱(] ([خ) ابراسحاق 
شیرازی اینجو سمدوح حافظ, رجوع به 
اپواسحاق اینجو شود. 
شاه ابوالقاسم. بل س] (خ) دهی از 
دهتان ساطاناباد بخش رامهرمز شهرستان 
اهمواز. دارای ۶۵تسن سکته. آپ آن از 
رودخانه. محصول آن غلات, برنج. کنجد و 
بزرک است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
و |انام دیهی است در یازده فرسخی ميانةً 
جنوب و مشرق قاضیان. (فارسنامةٌ ناصری). 
||نام محلی است در جنوب بوانات. 
شاه اجاق. [[](ح) دهی از دهستان بخش 
جوم شهرستان بجنورد. دارای ۱٩۳‏ تن 
سکنه. آپ آن از چشمه. محصول آن غلات و 
بنشن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
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شاه احمد. 1 (اخ) رجوع به امامزاده 
احمد شود. 


شاه اختران. [ه اتَ] (ترکیب اضافی. ‏ 

مرکب) افتاب. هور. خورشید. شمس: 

ز آمدن شاه اختران بحمل گشت 

هر شجری چون گشاده گنجی گنجور. 
سوزنی, 


شاه اخستان. اج آس] (لخ) ابن خاقان 


اکیر ابوالهیجاء فخرالدین منوچهرین فریدون 
شروانشاه: 
خلعت انصاف می‌دوزد کمر 
خدمت شاه اخستان کرد آفتاب. 
لشروان شاه آخستان یمن 
تری سعد السعوه علی اللواحی. 
رجوع به اخستان شود. 
شاه ارش. ار ] (! مرکب) ارش بزرگ که 
معادل پنچ ارش از سر انگشتان تا آرنج است. 
(فرهنگ نظام)» شامرش. ارش. باز. بازه باژ, 
باع. رش و قلاج. (برهان قاطع). و رجوع به 
شاه‌رش و ارش شود. 
شاه آرمن. [وء ع) ((خ) نام افراد سلسله‌ای 
که در ارنتان فرمانروایی داشتند و بدست 
ایوبیان منقرض گردیدند. لین‌پول در طبقات 
سلاطین اسلام و نیز تاریخ کرد آورده است: 
هنگامی که شکنمان (سقمان ] کداو را 
پمناشبت نام مخدومش قطب‌الدین اسماعیل 
حکمران سلچوقی مرند آذربایجان قطبی 
میخواندند در سال ۴۹۳ ه.ق. ۱۱۰۰ م. شهر 
خلاط را در ارمنیه از بنی‌مروان گرفت و 
باط آنها را برچید فرزندان و ممالیک ایشان 
مدت یک قرن در این ناحیه حکومت 


خافانی. 


خاقانی. 


میکردند تا آنکه ایوبیان در سال ۶۰۴ ه.ق. 


۷ م. ایشان را از ميان برداشتد. (طبقات 
سلاطین اسلام ص ۱۵۲ (تاریغ کرد ص 
۲ و مقصود از ارمن مطفتهٌ خلاط و 
اعمال آن باشد که آن را په ارمینیة کبری نیز 
خوانند و شاه ارمن لقبی بوده است کسی را که 
بر این منطقه حکومت میکرده است. چنانکه 
آبوشامه در کتاب «الروضتین» گوید: که 
نورالدین پس از جنگ دمیاط در سال ۵۶۵ 
ه.ق,عماد رایه خلاط و حا کم آن فرستاد و 
در آن_هنگام ظهیرالدین سکمان معروف به 
شاه ارمن آنجا حا کم بود. (از الالقاب 
الاسامية ص ۳۵۲). 

شاه ارمن. و ام] (اخ) لقب اب والف تح 
موسی‌بن ملک العادل ابوبکربن ایوب. این 
لقب در تاریخ ۶۲۵ ه.ق.بر روی اسطرلاب 
سوریا منقوش گردیده است. ملف جواهر 
السکوک نوید: پس از مرگ ملک عادل 
ابوبکر هر یک از فرزندانش به ناحیه‌ای از 
متصرفی او رفبند. کامل محمد در مسصر و 
ملک عظیم عیسی به دمشق و ملک اشرف 
موسی شاه ارمن به حلب رفت و شاه ارمن 
مزبور ممدوح قاضی کمال‌الایین ابن الشبیه 
باشد. و مادح در قصیدهای گوید: 

والشراب اصفر و احمر کنورات 

شاه ارمن ذاملک بحال جمالوا 

رجوع به الالقاب الاسلامية ص ۲۵۳ شود. 
شاه اسپر. [[پ )] (! مرکب) مرکب از «شاه» 
و «اسپر» (مخفف اسپرم) شاه‌سپرم. ریحان 


شاه‌اسپرهم. ۱۳۰۵۹ 


الملک. ضیمران. رجوع به شاه‌اسپرغم. 
شاه‌سپرغم. شاه‌اسفرهم. شاه‌اسپ رهم و شاهیر 
شود. 
شاه‌اسپرغم. زا غ]؟ ([ مرکب) مرکب 
از: شاه و اسپرغم. (برهان قاطع چ معین). 
ریحان را گویند و آن رابه عربی ضیمران 
خوانند. خواص بسیار دارد خصوصا رعاف و 
پواسیر خونی راو ا گرقدری از تخم آن باشکر 
بسایند و بزیر بفل مالند بوی بفل را برطرف 
سازد. (از برهان قاطع). به معنی شاء‌اسیرم. 
(جهانگیری). ریحان, که سبزی خوردن معطر 
است. (فرهنگ نظام) (بحر الجواهر) (غیات 
اللفات). نازبو. (انجمن آرا) (آنندراج). جم 
اسپرم. (انجمن ارا). بوستان‌افروز. (دهار). 
ریحان سبز یا شاه اسپرغم با گلهای سفید و 
برگهای معطر و ریحان کوهی که دانه‌های 
سیاه آن بنام تخم شربتی يا بادروج مشهور 
است. ( گیاه‌شناسی گل گلاب ص 7۴۹): 
از آن خجته و شاهاسپرغم هر دو شدند 
یکی چو دیده چرغ و یکی جو چنگ عقاب. 
مسعودنعد. 
و نیز رجوع به اسپرم و اسیر غم شود. 
شاه‌اسپوم. اپ ر] (! مرکب) مرکب از 
شاء و اسپرم. (برهان قاطع چ ممن). 
شاه‌اسپرغم باشد. (از برهان قاطع). رجوع به 
شاه اسپرغم شود. معرب آن شاهسپرم باشد. 
(از اقرب الموارد). ونجنک. (برهان). حبق 
کرمانی. حبق صعتری. (منتهی الارب): 
شاه اسپرم چو شاخ کشیده بگرد خویش 
چون قب زمرد بر شاخکی نزار, 


بهرام سرخسی. 
بادام پنان مقنعه بر سر بدریدند 
شاه‌اسپرمان چینی در زلف کشیدند. 
منوچهری. 


چنگ بازان است گوبی شاخک شاه اسپرم 
پای بطان است گویی برگ پر شاح چتار. 
منوچهری. 
یوستان‌افروز بنگر رسته با شاه‌اسپرم 
گرندیدستی خط قوس قزح بر آسمان. 
ازرقی. 
شاه اسیرم رومی؛ اسطوخودوس. رجوع به 
کشه‌شود. 
شاهاسپرهم. [اب ] ( مرکب) مرکب از 
شاه و اسپرهم. (برهان قاطع چ معین). همان 
شاه اسپرغم است که ریحان و ضیمران باشد. 
(برهان قاطع). و رجوع به شاهسفرم و 


۱-صاحب حییب السیر تاریخ وفات وی را 
همین سال آورده است. رجوع به حبیب السپر چ 
تهران جزء ۳از ج ۳ص ۷شود. 

۲ -اسپَرَغم نیز در شعر امده است. رجوع به 
شواهد شود. 


۰ شاه اسفرم. 


شاه‌اسپرم شود. 
شاه اسفرم. (اف ز]( من رکب) معرب 
شاءاسپرم. ریحان ملکی. (ضریر انطا کی), 
حبق صعتری. حیق کرمانی. (تذکرةٌ ضریر 
انطا کی). ضیمرأن. (مفاتیح). و رجرع به شاه 
اسپرم شود. 
شاه اسغرهم. (ف د] ([مرکب) مرکب از 
شاء و اسفرهم. (از حاشیة برهان چ معین). 
بمعنی شاه‌اسپرم است. (از برهان). رجوع به 
شاءاسپرهم و شاه‌اسپرم شود. 
شاه اسکندر. [[ک د) (اخ) رجسوع به 
اسکندرشاه شود. 
شاه اسماعیل. [!] (اخ) اقیر اسماعیل, از 
یاران ملک فخرالاین کرت و همان کسی 
است که ملک فخرالدین وی را با دوست تن 
مأمور گردانید که مصاحب جمال‌آلاین محمد 
سام باشند. (از ذیل جامع التواریخ ص ۲۵). 
شاه اسماعیل اول.(۱ لٍ از ر] لاخ) 
موسن مللة صفویه. رجوع به اسماعیل 
اول شود. 
شاه اسماعیل دوم. ال در ر] ((خ) از 
شاهان صفویه. رجوع به اسماعیل دوم شود, 
شاه اسماعیل سوم. [ لٍ سر و) (اخ) 
از پادشاهان صفویه است پسر سید مرتضی و 
مادر ار دشتر سلطان حسین اوّل صفوی 
است. رجوع به شاه اسماعیل سوم شود. 
شاه فسو. [آس ] ((مرکب) اسپرک را گویند 
و آن را بعربی | کلیل الملک خواند. (برهان 
قاطع) (از آتدراج) (انجمن آرا). رجوع به 
شاءبسه وا کلیل الملک شود. 
شاهالطاق. هط طا) ((خ) لقب دیگر مومن 
الطاق است و اين لقبی بود که پیروان او بجای 
شیطان الطاق بدو میدادند. (از تکملة ابین 
الندیم چ مصر). 
شاه انجم. [ج) (تسرکیب اضافی» [ 


(برهان) (از آتتدراج): 
شاه انجم خادم‌لالای اوست 
خدمت لالاش از آن خواهم گزید. خاقانی. 
شاه انجیر. [1] (| مرکب) نوعی از انجیر 
است و آن را انجیر وزیری هم خوانند. (یرهان 
قاطم) (آنندراج). نوعی گزیده از انجیر و 
بعضی گویند شاءانجیر انجیری است که 
پوست میوٌ آن 
مولف). 
شاه‌اندازی. [1] (حانص مسرکب) 
دعویهای بزرگ و بی‌اساس. لافهای گزاف. 
(از یادداشت مولف). 
شاه‌اندازی کردن. [أک ] اسص 
مرکب) دعویهای بس بزرگ به لاف کردن. 
دعویهای بسیش از حد خویش کردن. 
(یادداشت مولف). زیاده‌سری کردن و لاف و 


سیز است نه سرخ. (یادداشت 


]| .بپدران خود میکردند. (یادداشت 


گزاف زدن و دعوی بلند کردن. (بهار عجم) (از 
انندراج)؛ 
مهر درویش بگو در دل شاه اندازد 
در سخن اينکه کند اینهمه شاه‌اندازی, 

, مخلص کاشی. 
شاه اولیاء . زوا] ((ج) لقبی است کسه 
شیمیان فارسی‌زبان به امیرالمژمین علی 
علیه السلام دهند. (یادداشت مولف). 
شاهتب. [ه] (ع ص) اسب س‌پیدموی. 
(متهی الارب). دارندة شهّب. سپیدی بر 
سیاهی غالب آمده. (اقرب المواردا. 
خا کستری‌رنگ و سیاه با سپیدی آميخته. 
(ناظم الاطباع). 
شاه بایاء ((مرکب) کلمه‌ای که فرزندان 
شاهان پدر خود را بدان میخواندند و خطایی 
بود که پسران سلاطین صفویه و قاجاریه 
مولف). 
شاه بابا اصفهانی. اف ] ((خ) معروف به 
حالی اصفهانی, شاعر و خطاط نیم دوم قرن 
دهم. هشت سال نزد میرعلی هروی خطاط 
شا گردی‌کرد و بسفر عراق و خراسان رفت و 
در سال ۱۰۲۲ یا ۹۹۶ ه.ق.در بغداد یا تبریز 
درگذشت. دیوان شعر دارد. (از الذریعة جِ۹ 
ص ۲۲۷). 
شاه‌بابکث. [بَ] (۱مرکب) برتوف. (تذکرة 
انطا کی)(تاج العروس). آن گیاهی است که در 
عصر بسیار باشد طلای عصار: آن در محلول 
تیلنج" بر مفاصل کودکان و نیز نوشیدن یک 
درهم از آن در شیر مادر نافع صرع است و 
بوبیدن برگ آن دافع زکام و سدهای دماغ و 
نافع امفاص اطفال که از ریاح بارده باشد. 
قاطع سیلاپ لعاب دهان. برم. قیصوم. 
شاهفانج. جمسفرم بری. شجرء ابراهیم. 


شجرة مریم. و رجوع به شابانج و شابانک و 
.1 شابابج و مفردات ابی ابیطار و تذکر؛ داود 
مرکب) کنایه از آفتاب عالمتاب است. ! 


"ضریر انطا کی‌ص ۲۱۳ شود. 
شاه باحی. | مس رکب) مرکب از: «شاه» 
فارسی و «باجی» ترکی بمعنی خواهر و 
پررویهم خواهر بزرگتر. (یادداشت مولف). 
شاه با۵. ([ مرکب) باد شدید. باد سخت 
وزنده. طوفان؛ 
چو طوفان کند شاه‌باد نهییش 
شود دفتر نه فلک جمله ابتو 

محمدقلی (از بهار عجم). 
شاه یاث. ((مرکب) داماد شاه. (ناظم الاطباء) 
اما جای دیگر دیده نشد. و محتمل است که 
تصحیف شدهء شاه داماد باشد. 
شاهباز. ([مرکب) شهباز. بازی باشد سفید و 
بزرگ و پادشاهان با آن شکار کنند و آن را 
بترکی طوغان خواننند. (برهان قاطع). باز 
سفید بزرگ که پادشاهان‌با آن شکار میک ردند. 
(فرهنگ نظام) (انجمن آرا) (آنندراج». باز 


شاهیاز. 
سبید. (شرفنامهُ منیری). شتفار. شنقار. 
(برهان). این پرنده پرنگهای زرد خرمایی یا 
خرمایی تیره و سفیدفام دیده میشود ولی 
بیشتر نوع سقیدرنگ آن را بدین نام خوانند و 
رنگهای دیگر غالبا بنام طرلان و قوش و باز 
نامند. اين پرنده جزو شکاریان زردچشم 
است و اندامی بسیار زیبا دارد. پنجه و 
مقارش پرقدرت و قوی است و چون به 
آسانی اهلی میشود جزو پرندگان شکاری 
مورد توجه شکارچیان است. محل زندگی 
شاهباز بیشتر در دشتهای سیبری و قسمتهای 
شمالی چین و ترکستان است و در اواخضر 
شهریور ماه مهاجرت میکند و دسته‌هایی از 
آن به کشور ما نیز وارد میشوند و اواسط 
اسفند ماه بموطن اصلی خود مراجمت میکتئد؛ 
محل استراحت و خوایگاة این پرنده بیشتر بز 
روی درختان متوسط القابه و شاخه‌های 
قوی و محکم است. (از فرهنگ فارسی 
معین). شهباز. تیقون. توغان. طرلان. باز 
سفیدء 

چو شیری که برباید از جای گاو 
و یا شاهبازی به رزم چکاو. 
شاهباز کلاه گمخده را 

در زستان قبا فرستادی. 

فرخ آن شاهباز کز پی صید 
ساعد شه مقام او زید. 


فردوسی, 
خافانی. 


خاقانی. 
هرکه او شاهباز اين سر نیست 
زین طریقت جهنده چون یوز است. عطار. 
آن شاهیاز را دل سعدی نشیمن است. 

سعدی, 
هبهات که چون تو شاهبازی 
تشریف دهد پر استانم, 
نکتم رغبت دنا که متاعیست قلیل 
شاهبازان بکه صید نگیرند مگس. این یمین. 
که‌ای بلندتظر شاهباز سدره‌نشین 
نشیمن تو نه این کنچ محثت‌آباد است. ,۲ 
رجوع به باز شود. |[نجیب و سخی. شاهوار.ٌ 
(تاظم الاطباء) اما این معنی در جای دیگر 
نیامده است. |ایه مجاز شخص بلدپرواز و 
بلندظر و با علو همت باشد: 
شاهبازم هوا گرفه بلی 
کزکمین بلاگریخته‌ام. 
هبهات که چون تو شاهبازی 
تشریف دهد بر آستانم. 
نکتم رغبت دنیا که متاعیت قلیل 
شاهبازان بگه صید نگیرند مگس. ابن یمین. 
که‌ای بلندنظر شاهباز سدره‌نشین 
نشیمن تو نه این کنج محت‌آیاد است. 
حافظ, 


سعدی. 


خافانی. 


سعدی. 


۱-نیلج نیز آمده است. 


شاهبازان. 


چه شکرهاست در این شهر که قانع شدرهاند.--.. 


شاهبازان طریقت بمقام مکسی.  .‏ حافظ. 
شاهبازان. (() دمی از دهستان قیلاب 
بخش آندیمشک شهرستان دزفول. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از رودخاند. محصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ا. 
شاهبازان. ((خ) نام یکی از ایستگاههای راه 
آهن. واقع در ۷۲کیلومتری شمال خاور 
اندیمشک. (از فرهنگ جغرافیایی 
۴ 
شاه باز تبر یزی. از تّ] ((ج) از شاعران 
ترک‌زیان قرن سیزدهم است. (الذريعة ج ٩‏ 
ص 4)۴۹۵. 
شاه‌باژی. (حامص مرکب) حالت و کیفیت 
شاهباز. |/بازی کودکان که یکی شاه و یکی 
وزیر و یکی میراخور و یکی مقصر بود. 
(ب‌ادداشت سولف). بازی شاه و وزیر. 
|اچیره‌دستی و تساط. (فرهنگ فارسی 
معین). 
شاه‌بازی کردن. اک :] ؛مص مرکب) 
لعب «شاء و وزیر» کردن کودکان. و شاه‌بازی 
آن است که اطفال یکی را شاه کنند و دیگری 
را وزیر و بعضی را مقصر قرار دهند و شاه 
آنان را مجازات کند. (از فرهنگ نظام). 
شاه‌باش.(! مرکب) شاباش در تداول عامه. 
سکه یا نقل که بر سر داماد و عروس ثار کنند. 
(از یادداشت ملف). رجوع به باش شود. 
شاه‌باش کردن. [ک د] (مسص مرکب) 
نثار کردن سکه يا نقل بر سر داماد و عروس. 
(از یادداشت مولف). رجوع به شاباش کسردن 
شود. 
شاد‌با شگفتن. اگ تَ] (سص مرکب) 
شایاش گفتن. زند‌باش گفتن. رجوع به 


ایران ج 


شاباش گفتن شود. 
شاه‌باغی. ((خ) دصمی از دهستان آلان 
براغوش شهرستان سراب. دارای ۸۲۰ تن 


سکه. آب آن از رودخانه. محصول آن غلات 
و حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
شاه باغی. ((خ) دهی از دهستان درجزین 
بخش رزن شهرستان همدان. دارای ۱۵۲ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آن غلات و 
حسسیوبات و لب نیات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج 4۵. 
شاه باق رکاشی. [ق ر] (اخ) ثاعر. حاج 
شاه باقر «پشت مشهدی» کاشانی و در کاشان 
کارخانة نساجی داشته است. (لذريعة ج ٩‏ 
ص ۸۲۲ 
شاه باقر لاری. (ٍ رٍ] (اخ) فرزند حکیم 
شاه معصوم. صانند پدر در علم طب دست 
داشت و معاصر حزین بود. دیوان شمر دارد. 


(از الذريعة ج ٩ص‏ 4۳۹۵ 

شاهبال. ([ مرکب) شه‌بال. شاهیر. پر دراز 
بال طیور و شاهیر. (تاظم الاطباء). |[هم‌قد 
داماد. ساقدوش و سلدوش. (یبادداشت 
مولف). شاءبالا. رجوع به شادبالا شود. 
شاهبالا. (( مرکب) مأخوذ از شاه بمعنی 
داماد و بالا بمعنی همدوش.(از فرهنگ نظام). 
بمعنی همدوش است و به ترکی ساقدوش 
خواند و آن شخصی باشد که بقد و بالا و سن 
و سال موافق باشد با قد و بالا و سن و سال 
کی‌که او را داماد میکنند و او را نیز مانند 
داماد آراسته کرده همراه داماد بخانه عروس 
برند. (یرهان قاطع), شهبالا. شهباله. (برهان 
قاطع) کسی که بقد و بالای داساد باشد. 
(انجمن آرا)(آتتدراج): 

در شادی خضرخان والا 

شادي‌خان است شاءبلا 

امیررخسرو (از فرهنگ نظام). 

شاهیانج. [َن /نِ ] (معرب, ا) برنوف است 
و جصفزم بری و شجرة ابراهیم را بعضی به 
این اسم نامیده‌اند. (تحفة حکيم مومن). 
مأخوذ از شاهبانگ فارسی و یمعی آن. (از 
ناظم الاطباع) دجوع به شابایج و شابانج و 
شابانک و شاه‌بانگ شود. 
شاهبانکت. [ن /ن ] (!مرکب)" گیاهی است 
دوایی وآن رابه تازی بنفج الکلاب خواند 
و معرب آن شاءبایج است. (برهان قاطع) آن 
رااتی‌سک نیز گویند و بتازی بتفسج الکلاب 
خوانند و معرب آن شاهبانج است. (از 
فرهنگ جهانگیری) (از آننبراج؛ شابانک 
یز گویند 7" آن روف ات " گویند که آن 
نوعی است از قیصوم. آن آن را شاهفانج ؟ نز 
نامند. رازی در الحاوی گوید: آن جصفرم 
بری است. و در یعضی از کتابها خواندم که آن 
۳ اابراهیم الصفیره است که در متازل یافته 
شود و "آن درختی است که برخی شجر؛ٌ مریم 
خواتد و در منازل پیداگردد. اما صحیح همان 
است که ابتدا اد کردم و آن برنوف است. 
(مفرادت ابن بیظار چ مصر و ترجه فرانسة 
آن). شاهبانج و غابانک نیز گویند و شابانک و 
شابانج هم گویند و آن بتفج الکلاب است به 
عربی قوة الکلاب گویند و صاحب جامع گوید 
برئوف است و همو گوید شجره ابراهیم 
کوچک‌است و همو از قول خافقی گوید که 
نوعی از قیصوم است و از قول صاحب حاوی 
گوید حب شبرم بری است مزلف گوید این 
همه قولها خلاف است و آنچه محقق است 


بنفسج الکلاب است. بشیرازی آن را تس 
سگ «آتش سگ» خوانند. (از اختیارات 
بدیعی). ولی مولف در یادداشت خود گوید: 
شاءنانک غلط و شامبابک صحیح است. 

شاهبانگت. [ن /ن ] (| سرکب) شابابج. 


۱+۶۱ 


شابانج. سابانک و شاء‌بابک و شا‌بانج. و 
رجوع به شابابج ر شابانج و شابانک و 
شاءبابک شود. 

ملکه. شهبانو. |ایکی از نامهای زنان است. 
(فرهنگ نظام), 
شاه‌بانو. ((ج) دخت شهنشاه ف‌خرالدوله 
دیلمی بود که وی را جهت نوح‌بن منصور 
خواستگاری کردند. امجمل السواریخ و 
القصص ص ۳۸۷). 
شاه‌بچه. [بَج چ /ج] (|مرکب) پسر شاه. 
فرزند شاه. بچذ شاه 

فکند آن تن شادبچه بخااک 

بچنگال کردش جگرگاه چا ک 

دل شاء‌بچه برآمد بجوش 

سپاءانجمن کرد و بگشادگوش.. فردوسی, 
هر آنگه که دارد به یداد دست 

دل شاه‌بچه نباید شکست. فردوسی. 

|[در تداول عامه بر کودک مودب و آرام نیز 
اطلاق کند: این پر شابچه است و چون 


شاه بداغ. 


فرزند شاهان ادب گرفته و پرهیخته و مدب 
است. 
شاهبخش. (بَ] ((خ) دهی از دهستان 
پاین‌رخ بخش شهرستان تربت‌حیدریه. 
دارای ۴۶۵ تسن سکنه. آب آن از قنات. 
محصول آن غلات و پتبه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 0 
شاه بداغ. [بْ] (اخ) نام شخصی که 
خدمت شمع چراغ شاه عباس داشت. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). 
شاه بداغ. [بْ] ((خ) دهی از دهسستان 
افشاریه ساوجبلاغ بخش کرج شهرستان 
تهران. دارای ۱۲۱ تن سکنه. آب آن از قنات 
و رودخانه. محصول آن 
صیفی و لنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۹ 
شاه بداغ. [بْ] ((خ) دی از دهستان 
قشلاق بزرگ بخش گرمسار شهرستان 
د‌اوند. دارای ۲۱۲ تن سکن اب ان از 
حبله‌رود. محصول آن ن غلات: بنشن 
آنار, انجیر و انگور و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۱). 
شاه بداغ. [بْ] (اخ) دی از دهستان 
ایجرود بخش مرکزی زنجان. دارای ۲۷۹ تن 
سکنه. اپ آن از رودخائه و محصول آن 
غلات. انگور و میوه‌جات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

شاه بداغ. [بّ ] ((خ) دهسی از دهستان 


ن غلات و بنشن.و 


بنشن. پبه. 
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۲ شاه بداغ. 


هرسم بخش مرکزی شهرستان شساءآباد. 
دارای - ۰ تن سکته. آب آن از چشمه و 
محصول آن صیفی و میوه‌جات است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ 4۵. 

شاه بداغ. [بْ ] ((ج) دهی از دهستان شراء 
شهرستان همدان. دارای ۸۰ تن سکنه. آپ آن 


از چشمه و محصول آن غلات و لبنیات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

شاه بدخشان. اب د] ((خ) صس‌احب 
مجالس‌اتفانس می‌توید: لسلی تخلص 
میکرد, بیار مومن و خوش‌طبم و پرهیزگار 
بود و چندین سال بود که سلطنت از خاندان او 
بخاندان دیگر منتقل نشده بود عاقبت اپوسعید 
میرزا ایشان را مستأصل ساخت و مملکت را 
تصرف کرد. وی از نسل سلاطین قدیم است و 
چندین هزار سال است که سلطنت در خانهً 
ایشان است. این مطلع ازوست: 

ما بسودای تو ترک جان و سر خواهیم کرد 
کام جان هر دم ز لعلت پر شکر خواهیم کرد. 
وی گویا در دست سلطان مذکور شهید شد. 
وفات او بعد از سال ۸٩۰‏ ه.ق.بوده است و 
قبرش در مزار شیخ زین‌آلدین است. (مجالس 
الفایس ص ۳۶و ۲۰۹), 

شاه پد خشانیی. زب د] ((خ) نام او ملاشاه 
و در شهر بدخشان متولد گردید و در کشمیر 
اقامت گزید و نزد «میان شاه» شا گردی‌کرد و 
خودستای بود. نصرآبادی صاحب تذکره (ج 
۳ص ۶۳) او را انتقاد کرده است. وی در سال 
۷۰ در ق.درگذشت ولکن در ذیل کشف 
الظنون تاریخ درگذشت او در ۱۰۶۹ آمده 
است. (الذريعة ج ٩ص‏ ۲۹۶), و رجوع به 
ریاض العارفین ص ٩۸‏ شود. 

ساه‌پوج. [ب ] (( مرکب) (مرکب از: شاه 
یمعنی ممتاز و مشخص +برج) برجی و 


قلعتی برتر و نیکوتر از قلاع دیگر. 


شاه برج قدح؛ در مقام تشبیه قدح به برجی ‏ 


برتر از برجهای دیگر مانند شده است: 
نشیند چو در شاه برچ قدح 
شود حکمران سپاه فرح. 

ملاطفرا (از بهار عجم). 
شاه‌پرج. [ب ] ((ج) نام برجی از قلعة 
اکبرآباد و ضاه‌جهان‌اباد. (بهار عجم) 
(آنندراج). شهبرج. (یادداشت مولف. 
شاه‌پرقان. [ب] ([ سسرکب) مسصحف 
شابرقان و بمعنی پولاد و معدنی باشد. رجوع 
به شابرقان و شابرن و شابورق و شابورقان و 
شابورگان و شاپورن شود. 
شاه پزرگت. (دب ژ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) پادشاه شاهان. شاهنشاه. شاه چند 
ناحیه که خود شاهان یا امرایبی داشتد. 
مرحوم پیرتیا آرد: وقتی که چند مردم یا چند 


ولایت در تحت حکومت یکنفر واقع میخدند 


آریائیهای ایرانی او را چنین می‌نامیدند (ده 
یوپث) و فی‌الواقع امراء یا پادشاهان کوچکی 
بودند که نسبت بشاه بزرگ حال 
دست‌نثاندگی داشتند. اينها می‌بایست باجی 
بدهند یا هدایایی به دربار بفرستند و در موقع 
جنگ سپاهی برای شاه تهیه کنند اکشر 
پهلوانان داستانهای قدیم ما (ده یوپت) بودند 
که‌هر کدام ولایت یا ایالتی را بطور موروئی 
در خانوادٌ خود داشتند. دولتهای اریایی در 
زمانهای قبل از تاریخ بیشتر شباهت به دولت 
اشکانی داشته‌اند. (تاریخ ایران باستان ج‌ ۱ 
ص ۱۶۰). |اعنوان پادشاه اشکانی در ابعدا 
شاء و بعد شاه بزرگ بود و در زمان مهرداد 
موافق عقیده غالب مورخان به شاهنشاه 
تبدیل یافته است. (ایران باستان ج ۲ص 
۶ شاه دستریوس [پادشاه سلوکی ] 


| ,چند سالی در گرگان بزیست و از قرار معلوم 


سکدای زده که نوشته اش این است بازي لوس 
مگالی آرزا کی معتی: شاه بزرگ ارشک. 
(ایران باستان ج ۲ ص ۳۶۷۷). 

شاه پستان. [بْ] ((خ) دهصی از دهستان 
جمعفراباد شهرستان ساوه. دارای ۱۲۸ تن 
سکنه. آب آن از قدات و محصول آن غلات و 
بنشن و پبه و شفل اهمالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱). 

شاه‌پسه. (ب س /س] ([مرکب) دوایبی 
است که به عربی آن را | کلیل الملک خوانند. 
(برهان) (شمس اللغات) (از رشیدی) (از 
جهانگیری) (از آنندراج)» بمسی اسپرک و 
ا کلیل الملک. (سنتهی الارب). رجوع به 
شاءافر و | کلیل‌الملک شود. 

شاه بگندی. اب گ) ((ج) دی از 
دهستان سجاس‌رود بخش قیدار شهرستان 
زنجان. دارای ۳۷۲ تن سکنه. آب ان از 


" چشمه ومحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
-جفرافیایی ايران چ ۲). 


شاه بلاغ. [بٌ] (اخ) دی از دهستان 
ایجرود بخش مرکزی زنجان. دارای ۸۶ تین 
سکنه. آپ آن از چشمه و محصول آن غلات 
و عسل است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۳۹ 
شاه بلاغ. [جْ] (اخ) دی از دهسستان 
ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان. دارای 
۸ تن سکنه. آپ آن از چشمه‌سار. 
مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۲. 
شاه بللاغ. [بْ] (اخ) دهی از دهستان بخش 
ورزقان شهرستان اهر. دارای ۲۴۵ تن سکنه. 
آب آن از چشد. مسحصول آن غلات و 
حیوپات است. در دو سحل بفاصلة یک 
کیلومتر بنام شده بلاغ بالا و شاه بلاغ پایین 
مشهور و سکنة شاه بلاغ بالا ۱۶۱ تن است. 


شا‌بلوط. 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
شاه بلاغ ارامنه. [ب غ ام ن] (اخ) دهی 
از دهستان ورزق بخش داران شهرستان 
فریدن. دارای ۲۷۷ تن سکنه. اب آن از 
رودخانه و قنات. محصول آن شلات 
حسبویات و لبسیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
شاه بلاغ موگویی. [ب غ] (() دهی از 
دهستان موگویی بخش آخوره شهرستان 
فریدن. دارای ۲۲۹ تن سکند. آپ آن از 
چشمه و قنات. محصول آن غلات و حبوبات 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 4۱۰. 
شاه بلاغی. [بْ ] (اخ) دهی از دهستان 
قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان قزوین. 
دارای ۱۴۷ تسن سکتنه. آب آن از چشتعهٌ 
محصول آن غلات و یونجه است. (از فرهنگ: 
جفراقیایی ایران ج ۱۰). 
شاه بلاغی. [بْ] ((خ) دهی از دهتان 
قره‌تویون بخش حومة شهرستان ما کو,دارای 
۴ تن سکننه, آپ آن از قسنات و درءٌ 
خورابلو, محصول آن غلات و حبوبات و 
انگور است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۴ 
شاه بلاغی. [پّ] ((خ) دهی از دهستان نیر 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل. دارای ۵۲ تن 
سکه. آب آن از چشمه و رود. سحصول آن 
غلات و حبوبات است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴. 
شاه بللاغی. (ب] (لخ) دهی از دهستان 
درجسزین شهرستان همدان. دارای ۶٩‏ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و رودخانه. محصول 
آن غلات و لبنیات است. (از فسرهنگ 
جنرافیایی ایران چ 4۵. 
شاه پلو. [بّ ] (اخ) دهی از دهستان سفان 
بخش گرمی شهرستان اردییل. دارای ۵۴اتن 
سکنه. آپ آن از چشمه. محصول آن غلاب و 
حبوبات است. (از فرهنگ جغرافیاین ایرانت. 
ج ؟. : 
شاه‌بلوت. [بِ ] ([ مرکب) رجوع بت 
شابلوط شود. 
شاه‌بلوط. (ب] ([ مرکب) شضابالوت. 
معرب آن هم شاءبلوط. (حاشية برهان 3 
معین)." نوعی از بلوط باشد بفایت شیرین. 
سموم را نافع است و مثانه را سود دهد و آن را 
برومی قسطل خوانند. (یرهان). نام درختی 
است که آن را کسته گوید. (از افرب 
الموارد). او را بسریانی بلوط ماسکا گویند. 
اهوازی گوید: او را برومی قسطته گویند و 
هیات او به اندازة نیم جوز بود و مزءٌ او بمزهٌ 


فندق تر شبیه بود و قوت او قوت بلوط است. 


۱-پهلری ااط5۵. 


شا‌بلوطی. 


(ترجمة صيدن ابی‌ریسان بیرونی). این 


درخت که در ایرآن نیز کاشته میشود در 
جنگلهای اروپا و امریکا فراوان است. در 
خاکهای نرم و مسرطوب و عمیق میروید. 
ریشه‌های آن عمیق است و ریشه‌های پهلوئی 
نیز دارد. درخشتی است روشنائی‌پسند و 
آهک‌گریز که خوب جست میدهد و ببروش 
شاخه‌زاد برداشت میگردد. درخت شابلوط 
زود می‌پوسد و میان‌تهی میگردد. و چوبش 
برای ساختمان مناسب نیست. از آن بشکه و 
از درختان جسوان آن قید بشکه میسازند. 
سوخت آن متوسط است. میوه آن خیلی 
خورا کی و مطبوع است. پوستش دارای 


شاءبلوط 


مازوج فراوان میباشد ايین درخت در الب 
کشورهامبتلا به افات قارچی است و باید در 
وارد کردن آن مراقبت لازم بشود و گلهای 
مادة این درخت سه‌تایی و تشکیل سه میوه 
میدهد که در پاله‌ای خاردار قرار گرفته و 
خورا کی است. (از جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ 
ص ۲۸۴) ( گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۲۷۷) 
(فرهنگ فارسی معین). قسطنه هندی, 
قطانة هندی. ک-انة هندی. کستانة بیابانی. 
ابوفروة الحصان. (فرهنگ گیاهان)؛ و از شهر 
بردع ابریشم بیار خیزد و استران نیک و 
روناس و شاه بلوط. (حدود العالم). شاهبلوط 
معزوف است در ثمره‌اش خشکی کمتر از 
بلوط است. (تزهة القلوب). 

- شاه‌بلوط آب‌پز: که در آب گرم افک‌نده 


باشند تا پخته گردد. 


-خشابلوط بری؛ قسمی شاءبلوط است. 
- شاءبلوط بوداده: که در تاب آهنی و بر آتش 
نهاده باشند تا از تف آن برشته گردد. 
-شاه‌بلوط مصری؛ نوعی شاءبلوط است. 
-شاه‌بلوط هندی؛ نوعی شاه‌بلوط است. 
رجوع به بلوط شود. 
شاه‌بلوطی. (بّ] (ص نسبی) بنرنگ 
پوست شاهبلوط. سرخ تیره که بسیاهی زند. 
(یادداشت مولف). 
شاه بلول. [] ((خ) از ررایت مژلف الجماهر 
چنین برمی‌آید که نام یکی از پادشاهان 
تواحی هند بوده است و گوید که: یاقوت را از 
کدکدیا اکرکد ] مقر شاه بلول آورند و آن 
مدت هفت روز با توابم کشمیر و قصبةً 
اردستان یا [ادستان ] مسافت دارد. (از 
الجماهر ص ۸۸ 
شاهین. اب ] ([ مرکب) وهای است ریز و 
بامفز که مردم آن را می‌خورند. قسم کوچک 
بن یعنی, حبة الخضرا باشد. (مخزن الادویه در 
کلمةٌ حبة الخضراء). رجوع به حبة الخضراء 
شود. 
شاه‌یند. (بَ] (نف مرکب) که شاه بندد و 
مقید میسازد. آنکه شاه را اسبر کند. |ابمجاز 


پر سلطان مقتدر و توانا که دیگر سلاطین را 
مقهور کند و ببند آرد اطلاق شود 

۳ ۱ 
آمین دولت و دین یوسف بن ناصر دین ‏ . 
برادر ملک شاء‌بند اعدامال. فرخی. 
آنکه گیتی بروی او پیند 
خرو شاه‌بند قیرشکار. فرخی. 


شاه‌بندر. زب د] (| مرکب) شهبندر. (دزی 
ج ۱ص ۷۱۷. بندر بزرگ و واسم. ||حا کم 
بندر. رئیس بندر وا کنون بجای شاه‌بندر 
حا کم‌بندر گویند. (از فرهنگ نظام). |[رئیس 
بازرگانان دولیسی. رئیس‌التجار, (فرهنگ 
فارستی معین). ملک‌التجار. |اکسول دولت 
عشمانی (قاجاریه. (فرهنگ فارسی معین). 
||درب افت‌کندة عور که محصولات. 


رافداری بدست اوشت. (اژ آن ندراج). 
دریافت‌کنند؛ مالیات و خراج و گمرک‌خانه. 
(از ناظم الاطباء): 

چوگردیدند فارغبال یکسر 

ز دست‌انداز جور شاه بندر. 

اشرف (از آنندرا اجا. 

شاه بندر. رب د] ((ج) نام محلی است در 
مشرق بندرعباس. (یادداشت مولف). 
شاه‌بنده لو. (پ د] (اج) دهی از دهتان 
آواجیق بخش حومه شهرستان ما کو.دارای 
۶ تن سکنه. آب آن از رودخانه. محصول 
آن غسلات است. در دو سحل بفاصلهٌ یک 
کیلومتر بنام شاه‌بنده‌لو بالا و پائین مشهور 
است و سکن شاه بنده‌لو بالا ۱۶۶ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 


شاه بورجا. ۱۴۰۶۳ 


شابن شجاع کرمانی. (جوشعک] 
(ٍخ) مکنی بهابی‌الفوارس. از شاهزادگانی بود 
که زهد پیش گرفت و مردی بافراست و 
پرهیزگار بود. وی با ابوتراب نخشبی و 
ابوعبید بسری مصاحبت کرد. سلمی به نقل از 
عبدالّبن محمد رازی گوید: گمانم که 
درگذشت شاءپن شجاع در سال بعد از ۲۷۰ 
ه.ق.باشد و قبر او در سیرجان کرمان است. 
(از صفة الصفوة ج ۴ ص )۴٩‏ (تاریخ کرمان 
ص ۴۷۲). از کلمات اوست: ترسکاری اندوه 
دایم است, خوف واجب آن است که دانبی 
تقصیر کرده‌ای در حقوق خدای‌تعالی. علاست 
خوش‌خویی رنج شود از خلق کشیدن و 
علامت تقوی ورع است و علامت ورع از 
شبهات باز ایستادن. عشاق بعشق مرده 
درآمدند از آن بود که چون بوصالی رسیدند از 
خیالی بخداوندی دعوی کسرد. و رجسوع به 
تذکرة الاولیاه عطار ص ۳۱۵ شود. 

شاه‌ین میکال. [جن ] ((خ) دومین کس از 
خاندان ال‌میکال است. رجوع به ال‌سیکال 
شود. 

شاه بو. (| مرکب) رجوع به شاءبوی شود. 

شاه بوداق بیکت. [ب] (() بسن 
سلمان‌بن قراجا از سلسلهٌ ذوالقدریه. از طرف 
ساطان مصر دوبار حکومت کرد اول در سال 
۰ ه.ق.وبار دوم در سال ۸۷۶ ه .ق,بوده 
است. وی در سال ۸۹۵ ه.ق.درگذشت. (از 
زامباور ج ۲ص ۲۳۶). و نیز رجوع به 

ذوالقدریه شود. ۲ 

شاهیوز. [] (سعرب. |) سسابور. معرب 
شاهپور. (از معرب جوالیقی ۱۹۴). و نیز 
رجوع به شابور, شاپور و شاهپور شود. 

شاه پورجا. (] ([خ) حکیم شهاب‌الدین 
شاه علی ابورجاء غزنوی. یکسی از شاعران 
مشهور غزنین در اواسط قرن ششم بوده 
است.(لباب الالباب ج ۲ص ۲۷۶). نام و لقب 
وکية او بگفته عوفی چتان است که نقل: 
کردیم نظامی عروضی به «شاه بورجا» اکتفا 
کرده‌است. لطفعلی‌بیگ آذر اسم او را محمد و 
نام پدرش را رشید و لقبش را شهاب‌الدیین 
آورده است و می‌نماید که گفتة عوفی بسیب 
قرب زمانی با صاحب ترجمه بصواب اقسرب 
باشد. تذکره‌نویسان او را معاصر یمین‌الدوله 
بهرام شاه غزنوی دانسته‌اند و در قصایدی نیز 
که‌از او بازمانده است مدح بهرامشاه دیده 
مشود و بنابراین شاعر معاصر آن سلطان و 
همدورهةٌ استادان بررگ دیگری از قبیل سنایی 
و سیدحسن غزئوی و مختاری و سیدمحمد 
ناصر علوی بوده است. تاریخ وفات او نیز 
معلوم نیست آذر وفات او را در سال ۵۹۸و 


۱ -نل: معین دولت و دین یوسفبن ناصر, 


۱۰۰۶۴ 


هدایت در ۵۹۷ ه.ق. دانسته:ایست‌ننو این هر 
دو قول مستیعد بنظر میرسد زیبرا در این 
صورت میایست نزدیک پنجاه سال بعد از 
فوت ممدوح خود زنده بود و عمر بسیار دراز 
یافته باشد. عوفی دیوان او را «مقبول» و 
« کلی اشعار او را معمول» دانسته است و از 
اینجا معلوم میشود که او از جملة استادانی 
است که شهر تش بعد از او نیز باقی مانده بوده 
است. از ابیات معدود او که در دست است 


شا‌بوف. 


قدرتش در ایراد مسعانی دقیق دلاویز و 
عبارات نفز استادانه و روان و خیال‌انگیز 
آشکار است. او راست: 

نازنین سرو بارور تگرش 

کد‌برد سجده سرو غاتفرش 

زير آن بگذر و شگفتی بین 

کآفتابی شکفته بر زبرش 

کس‌ندیده‌ست بارور سروی 

کاقتابی دمد ز برگ و برش 

زیر هر سرواگرثمر باشد 

دیده کرد از کنار من ثمرش 

آفتاب ار بچشمه گرده باز 

چشم بنهاده‌ام به رهگذرش 

زآن نیاید همی بچشم درم 

که‌نيايم همی بچشم درش 

هست گویی زمرد و مرجان 

سبز خط و لب شکر شکرش 

یا چو پر داده طوطیتی که بود 

مانده منقار در میان پرش 

بس غریب است اینچنین طوطی 

کدز منقار بردمد شکرش 

نمکین از چه شد لب شکرینش 

گرنکردم به آب دیده ترش 

سحر از شب برآمدی زین پیش 

می برآید کتون شب از سحرش 

آتش از سنگ ا گر جدا نشود 

پس دلم بایدی میان برش 

خواهمی کز رخم کمر زندی 

تا کنم دیده گوهر کمرش 

نی‌نی آن زر که از رخم خیزد 

یکمر کی کنندبیخطرش 

شاه داند بهاش کرد که همست 

رخ من پر عیار تخت زرش. 

تا آنجا که به مدح شاه بهرامین مسعود 
می‌پردازد. قصیدء دیگری نیز ازو در دست 
است که مطلعش این است: 

سپیده دم که خط نور بر ظلام کشند 

براق خسرو سیاره در لگام کشند. 

و اين قطعه را وقتی سرود که بهرامشاه قصد 
فصد کرد: 

ملک بخوردن باده چون مطربان بنشاند 

ببر گرفتن خون قصد کرد و رگ زن خواند 
بجشک فرخ فرخنده مبارک‌پی 


بجوی سیم درون شاخ سرخ بید نشاند 
بنوک آهن پولاد جوی سیم بکند 

ز دست زرفشان ملک عقیق فخشاند. 

و این قطعه نیز ازوست که به شاعران دیگر 
بت داده شده است: 

آمد آن کودک مسیح‌پرست 

نیش الماس‌گون گرفته بدست 

طشت زرین و آبدستان خواست 
بازوی شهریار عالم بست 

نیش بگریست گفت عز علیه 

اینچنین دست را که یارد خست 

سر فروبرد و پوسه داد برو 

وز سر نوک تیش شون برجست. 

و هم در این معنی گوید: 

این عجب پین که.... 

کزسمن شاخ ارغوان برجست 


.| .بود فصاد همچو شاه تمام 


ذقن ساده‌اش گرفت بدست 

گفت فصاد این روا نبود 

دست هر سو زدن چو مردم مست 

شاء گفتا غلط نکردستم 

ور غلط کرده‌ام جوابم هست 

شرط باشد بوقت کردن فصد 

گوی‌سیمین گرفتن اندر دست. 

و رجوع به لباب الالباب عوفی ج ۲ ص ۲۷۶ 
و تاریخ ادپیات دکتر صفا ج ۲ص ۶۱۵و 
مجمع الفصحا و آتشکد؛ آذر شود. 

شاه بوف. (( مرکب) بوف بزرگ. فهد اللیل. 
و او شاخ دارد. (یادداشت مولف). خرکوف. 
بوم بزرگ. 

شاه پولاغی. ((ج) نام محلی در کتار راه 
خوی به ما کوء‌میان کیان و مریملر در ۶۲ 
هزارگزی خوی. (یادداشت مولف). 


.شاه‌بوی. (| مرکب) بمعنی عبر است. 
1 بعضی گویند از گاو بهم میرسد چنانکه مشک 


از, آهو. (برهان). عنبر باشد. (لغت فرس 
اسدی) (صحاح القرس). و آن گلی است 
زردرنگ کذ بتازیش منثور خوانند. (از آقرب 
الموارد). و عنبر را تباید دز جزر گیاههای 
خوشبو شمرد زیرا عتبر را که در فارسی 
شاهبوی گویند از عطرهای حیوانی است نه 
نباتی و انبرا! و هیأتهای دیگر این کلمه در 
السنه اروپایی همان عبر عربی است و عریبها 
هم شاید اين عطر را به اسم معمولی همان 
مملکتی که از انجا آن را بدست اوردند نامیده 
باشند و اضلاً یين کلمه از افریقای شرقی 
باشد. و در ماده آن حدسهای عجیب و غریب 
میزدند. در فرهنگهاو در کب ادویة سفردً 
فارسی و عربی یز ماد کب مفربن بهمین 
حدسها برميخوريم. نرد برخی عنبر از گاو بهم 
میرسد چنانکه مشک از اهوء و نزد برخضی 


دیگر عتبر عسل دریالی است.۲ گروهی 


شاه‌بیت. 
4 


نوشته عنیر عبارت از موم عمل دریائی باشد 
و دسته‌ای بر آنند که کرة دریبایی است. نزد 
گروهی‌سرگین چارپایان است. و آسروزه 
تحقیقا میدانیم که عنیر در مثانة یک جائور 
بسیار بزرگ دریایی از جنس جانوری که در 
فرهنگهای فارسی «بال» یا «وال» ضیط شده 
یافت میشود این جانور را باید نهنگ بنامیم و 
بعضی آن را ماهی عثبر -عتیر ماهی - 
شيرماهي گفته‌اند. (اوستا پورداود ص ۱۴۱. 
۰ 
بی‌قیمت است شکر از آن دو لبان اوی 
کاسدشد از دو زلقش بازار شاه‌بوی. 
رودکی (از لغتنامةٌ اسدی). 
چو شاهبوی دهد خلق شاء‌پوی از آنک 
زعنبر است سرشته به اصل طینت او,  .‏ 
معزی (از جهانگیری). 
شاه بهاء)لد ین. [ب ند دی ] ((خ) نام 
حا کم بدخشان است. (حبیب السیر چ ۳ص 
۳ ج کتابخانه خیام» رجوع به بهاءالاین 
شاه شود. 
شاه بهاء)لدین. اب نذ دی] (لخ) ابن 
شاه قاسم نوربخش. فاطلترین اولاد شاه 
قاسم. مردی فاضل و متدین بود. در اواخر 
حیات خاقان منصور سلطانحسین‌میرزا از 
عراق به هرات آمد و در خانقاه خواجه 
افضل‌الدین محمد کرمانی که در برون درب 
عراق بوده مسکن گزید و منظور نظر آن 
پادشاه گسردید و بسعد از وفات 
ساطان حسین‌میرزا و آشوب خراسان شاه 
بهاءالدین بطرف عراق و آذربایجان شتافت و 
بملازمت شاه آن دیار درآمد و پس از دو سه 
سال درگذشت. (حبیب السیر چ کتابطانة خیام 
ج ۴ص ۶۱۲). 
شاه بهرام. [بَ] ((ج) دهی از دهم تان 
پشت‌کوه باشت بابویی بخش گچساران. 
دارای ۱۵۰ تن سکته. آب آن از رودخانه. : 
محصول آن غلات برنج, کنجد, تثبا کووت 
حبوبات است. (از فرهنگ جغرافیایی اسران: 
ج ۶. 
شاه بهراهی. اب] ((خ) دی از بخش 
سروستان شهرستان شیراز. دارای ۱۰۹ تن 
سکنه. آپ آن از چشمه, محصول آن غلات و 
برنج است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۷ 
شاه‌پیت. [ب /پ ] ([مرکب) بیی از غزل و 
یا قصیدتی که از فردها و ابیات دیگر آن غزل 
یا قصید» بهتر باشد. (از فرهنگ نظام), بیتی که 
از همه ابیات غزل یا تصیده بهتر باشد. (از بهار 
عجم) (از آنتدراج) (از غیات اللغات), شعری 


۰ - 1 
۲-صاحب برهان قاطم. 


شاه‌پيزج. 


که‌از همه اشعار غزل و قصیده بهتر و نینج ] 


باشد.(ناظم الاطباء): 

شاءبیتی ز من حریفی برد 

روشنم شد که شاه دزدی هست. 

تأثیر (از بهار عجم), 

|اسخلص شمر. (حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). ستایشگاه. (حاشيٌ فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 

شاه‌پيزج. [ر] (معرب, [ مرکب)" سعرب 
شابيزک و آن لفاحم است. (تحفه). شاه یبروج. 
لفاح. (تذکر؛ ضریر انطا کي ص 4۲۱۳ 
بهرگیاه. بیخ لفاح. یبروح الصتم. سراج 
الفطرب. لفاح. تفاح بری. عبدالسلام. 
مردم‌گیاه. استرنک, سترنک. (فرهتگ فرانسه 
نیسی). این لفت بصورتهای زیر نیز آمده 
است: سابزج. سایزج. سابیزک» شابزج» 
شابیرج و شاپيزک. رجوع به ترجمةٌ مفردات 
این بیطار به فرائسه و دزی ج ۱ ص ۷۱۵ 
۰ شاج شود. 

شاه بیک زائی. بت ((خ) دی از 
دهستان باهوکلات بخش دشتیاری شهرستان 
چابهار. دارای ۲۰۰ تن سکنه. آب آن از 
باران و چاه. محصول آن حیوبات. ذرت و 
لبیات است. (از فرهنگ جغراضیایی ایران 
ج۸. 

شاه‌بیگی. [پ] ((ج) دی از دمستان 
بوانات بخش بوانات شهرستان اباده. دارای 
۰ تن سککه. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات, حبوبات و انگور است. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ل 

شاه پو. [پ] (|مرکب)۲ مخفف آن ش- 


پیشتر مستعمل است. (از یادداشت مژلف). 
چند پر بزرگ بر بال مرغ که پرواز با آتها انجام 
میگیرد. (فرهنگ نظام). پیرهای بنلتد بال 
پرندگان که بر طبقات هوا هنگام پرواز تکیه 
کندو عمل پریدن را میور سازد: 

از سر تیفش که هست شیر چو پرمگس 


کرکسگردون ز هول شاهپر انداخته. 

خاقانی. 
شاه پرست. [پ ز] (نف مرکب) پرستند؛ 
شاه. که شاه پرستد. شاهدوست: 


من از این شفل درکشیدم دست 

نیستم شاه بلکه شاه‌پرست. نظامی. 
شاه پرستیي. [پ ر] (حامص مرکب) عمل 
شاه‌پرست. 


شاه پرکت. [بٍ ز] ([ مرکب) بروانه. شاپرک. 
(در تداول مردم قزوین). ||در تداول عوام 
شب‌پره است و شب‌پره و شب‌کور خفاش 
است. (از یادداشت مولف). رجوع به شب‌پره 
شود. 

شاه پوم. زپ ر] ([ مرکب) مخقف شاءاسپرم 
است و آن ریحائی باشد کوچک‌برگ و عربان 
ضیمران خوانند. (برهان قاطع), رجوع به 
شاه‌سچرم شود. 

شاه پرند. [پ ز] ((خ) نام بانوی ایرانی که 
نوه یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی بوده است. 
شاه‌پرند به عقد ازدواج ولیدبن عبدالملک 
خلیفة اموی درآمد و يزید سوم و ابراهیم را 
آورد. (تاریخ ادبیات براون چ ۱ ص ۳۷۲). 
رجوع به شاء‌آفرید و شاهفرند و شاهقرید و 
شاهین شود و این همه اختلاف ضبط نام اين 
بانوست. 

شاه پرهم. [پ ] ([ مرکب) صورت 
دیگری از شساهصفرم است. رجوع به 
شاه‌اسپرم و تاهپرم و شاه‌سپرغم شود. 
شاه پری. زب (! مرکب) یری. (از بهار 
عجم) (از آتدراج): 

کنی‌دمی که چو طاوس ساز جلوه گری 


نظر گدای تو کی افکند به شاء‌پری. 
میرزاعبدالفنی (از بهار عجم), 
||عنبر. (شعوری ج ۲ ورق ۱۳۹ 
صبا چو کرد پریشان دو زلف دلجویش 
ببوی شاهپری گشت پر دماغ سحر. 
ابوالمعانی (از شعوری). 


شاه پسند. ۱۴۰۶۵ 


شاه پریان. [وب ] (تسرکیب اضافی, ( 
مرکب) رئیس و بزرگ پریها. شاه اجنه. 
قهرمانی که در افسانه‌ها و فلکلور ایرانی 
نقش‌های مهم بعهده دارد و آن موجودی است 
افسانه‌ای که اصلش از آتش است و بچشم 
نياید و غالاً نیکوکار است بعکی دیو که 
بدکار باشد. و در برخی از افانه‌ها به نوعی 
از زنان جن که خوبروی باشد اطلاق گردد. 
قههء شاه پریان؛ داستان و افسانً 
فرمانروای پریان. 
دختر شاه پریان؛ دختر فرمانروا و سلطان 


پریان. 
- ||مجازا, زنی سخت گرامی و عزیز. رجوع 
به پری شود. 


شاه پسو. [پ س] (ص سرکب) تعییری 
تمجیدامیز از پسری نیکوخصال و مودب به 
آداپ و صفات پسندیده. پسر خوپ. 

شاه پسرمرد. [پ س ] (اخ) دصی از 
دهستان بوشگان بخش خورموج شهرستان 
بوشهر. دارای ۲۰۰ تن سکنه. اپ آن از 
چشمه. محصول آن خرماء تنبا کوو لبنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 
شاه پسنك. [پ س ] (ن‌مف مرکب) که شاه 
پسندد. مرضی سلطان. آنچه پند شاه شود. 
(فرهنگ نظام). 

شاه پسند. اپ س ] || مرکب) گلی است 
بشکل بوق کوچک که رنگهای مختلف دارد. 
(از فرهنگ نظام). تیرة شاه‌پسند دارای 
برگهای متقاپل. بعضی از آنها درخت یا 
درختچه و بعضی بوته‌های کوتاهند. جنی 
مهم آنها یکی شاءپند! است که گلهای 


1 - ۰ 

عو۵ - 2 

3 - ۷6۲۵۵۳۲۵ - ۰ 

,6 (لاتبی) .۷۵۲9۵02 - 4 


(فرانوی) 


۱۳۰۶۶ 


رنگین چتری دارد و سرا" 
میشود و جنسهای دیگر آن بصورت درختچه 
امست و از نقاط گرم بمتطقة معتدله پرده شوند و 
زیتی هتد. (از گیاه‌شناسی گل گلاب ص‌ 
۱ 

<- شاه‌پند درختی؛ نوعی از شاه‌پسد است. 
-شاه‌پسند دوایی. رجوع به | کبوبران شود. 
|اتسمی از مرکیات لب‌مویی‌رنگ 
سخت‌پوست بصورت گلابی که طول آن به نه 
سانتی‌متر میرسد. (از یادداشت مولف). 

شاه پسند. [پٍ س] (لخ) دهسی از بسخش 
رامیان شهرستان گرگان. دارای ۱۶۰ تن 
سکنه. آب آن از چاه محصول آن غلات, 
توتون, سیگار و کنجد است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳ 

شاه پسند. [پ س ] ((خ) دهی از دمستان" 
مرکزی بخش حومة شهرستان بجنورد. دارای:- 
۰ تن سکنه. اپ ان از رودخانه. محصول : 
آن غلات. بتشن و میوه‌جات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

شاه پسنف. (پٍ س ] (اخ) نام محلی در کنار 
راه کر مانشاه و قصرشیرین میان ماهی‌دست و 
چارریز در ۶۰۴ هزارگزی تهران. (بادداشت 
مولف). 

شاه پسندخان. [پ س] (اخ) (..اففان) 
نام سرداری از افاغنه در دورهٌ اه اخمد 
درانی. رجوع به مجمل السواریخ گلستانه 
ص ۰۷۵ ۷۶ ۲۰۸ شود. 

شاه پسند عزیزآباك. اپ س دع] (اخا 
دهی از دهستان بخش ایگودرز شهرستان 
پروجرد. دارای ۴ ۱۰ تن سکنه. آب آن از چاه 
و قنات. محصول آن غلات. چغندر و باغهای 
انگور است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران ج 
۶ 


شاه‌پسند. 


شهرستانک بخش کرج شهرستان تهران. 
دارای ۲۲۵ تن سکنه. آپ آن از رودخانهٌ 
گچ‌سرو چشمد. محصول آن غلات و لبنیات 
و عسل. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
شاهپوو. ([ مرکب) پور شاه. پسر شاه. فرزند 
نرینة شاه شاهزاده. |[(اخ) اطلاقی که در 
عصر پهلوی فرزندان شاه را کردندی بجای 
شاهزاده. (از فرهنگ نظام). رجوع به شاپور 
شود. 
شاهپور. ((خ) (ب‌ندر..) بسندری است در 
خوزستان ایران که لنگرگاه جدید کشتیها 
است و راه‌آهن سرتاسری ایران از آنجا شروع 
میشود. نام سابق آن خورموسی بوده است. 
(از فرهنگ نظام). رجوع به بندرشاپور شود. 
شاهپور. ((ع)" نام یکی از بخشهای سه گانة 
شم ستاه خه .۱ ۷دهستاه ۰ ۱۳۳ 


شاه پل. (بٍ) ((خ) دهی از دهستان لورا | 


آبادی بزرگ و کوچک تشکیل یافته است. 
سکة آن با جمعیت نقوس قصیه در حدود 
۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

شاهپوز. ((ع)۲ (حسومه) دهستانی از 
دهستانهای هفتگانة بخش شاهپور شهرستان 
خوی و آ ن آز ۰ آیادی تشکیل شده و سکنة 
آن در حسدود ۰۰ تن است. آب آ ن از 
رودخانه, محصول آن غلات و حبوب و 
روغن و پشم و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 

شا هپور. (خ) (نام قدیم آن دیلمقان سلماس) 
قصبة مرکز بخش و دهستان حومة شاهپور از 
شهرستان خوی. دارای ۱۱۰۰۰ تن سکنه. 
آب آن از رودخانه و قنات و چاه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 


|"شاهپورآباد. ((ج) دهی از دهمستان بربرود 


بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. دارای 
۳ تن سکنه. اب آن از قتات. محصول آن 
غلات و لییات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶. 
شاهپوران. (اٍخ) نام قریه‌ای است واقع در 
دوفرسنگی میانة مفرب و جسنوب نیم ده در 
فارس. (فارسنامٌ اصری). 
شاهپور آشهری. زر 1 ه] (خا (.. 
نیشابوری) فرزند محمد و نسبت او به عمر 
خیام میرسد. شا گردی ظهیرالدیین فاریابی 
کرده و عهده‌دار دیوان انشاء سلطان محمدبن 
تکش بوده است. رسالاٌ شاهفوری از آثار 
اوست در سال ۶۰۰ ه.ق.و بقول شاهد 
صادق ۶۴۵ در تبریز درگ‌ذشته و در مقبرءٌ 
سرخاب جنب قبر خاقانی و ظهیرفاریابی 
مدفون گردیده است. (از الذريعة ج ٩ص‏ 


۰ ۶ و رجوع بسه شاهفوری مسحمد 


نیشابوری شود. 

شاهپورحان. ((خ) نام قریه‌ای است در 
دوفرسنگی میانه جنوب و صقرب شیراز. 
(فارسنامة ناصر: ۳ 

شاهپور مهران. زر 1 (خ) از سرداران و 
نجبای مقتدر ایران در عصر ساسانیان بود. 
کریستنسن می‌نویسد: مقتدرترین نجبای 
ایران در قرن پنجم میلادی دو تن بودند یکی 
زرمهریا سوخرا (سوفرا) از خانوادة بزرگ 
قارن و دیگر شاهپور رازی (مهران) که از 
مردم ری و خاندان مشهور مهران بود. 
لازارفرپی حکایت میکند که اين درو سردار با 
لشکر بسیار در اسبری و ارمشستان بجنگ 
مشفول پودند و همین که خبر مرگ پیروز (در 
حدود ۴۸۸ م) به آنها رسید باشتاب به 
تیسفون شتافتند تا نفوذ خود را در انتخاب 
پادشاه جدید بکار ببرند ولاش برادر پیروز 
اتتشات شد ه در :ماه سلطت ات.. بادشاه 


شاهپور مهرآن. 
فرمانداری حقیقی ایران با زرمهر بود و تا 
سالهای نختین ساطنت کوأذ زرمهر کما کان 
مرتبت خود را حفظ کرد و حائز مقام نخستین 
در میان آشراف بود اما کواذ پیوسته در دل 
داشت که خود را از تسلط و استیلای این مرد 
جاه‌طلب و خطرنا ک‌نجات دهد پس رقایتی 
راکه در میان زرمهرو شاهپور مهران افتاده 
بود مفتلم شمرد و شاهپور را که در اين وقت 
منصب ايران سپاهبذ داشت (تاریخ طبری) و 
در عين حال سپاهبذ ناحیة سواد نیز بود 
(النهاية ابن الاثیر) در نهان با خود یار کرد و 
زرمهر را بهلا کت رسانید و از ايين واقعه در 
سرتاسر کشور شهرت عظیم یافت و مایهة 
مشلی شد که به این عبارت نقل میکردند:«باد 
سوفرا از وزیدن فروماند و بادی از جانب 
مهران وزیدن گرفت» یا بنا به روایت اهایه: 
«آتش سوفرا فرو مرد و باد شاهپور وزید» با 
وجود این در تاریخ ذ کری‌از این شامهور 
مهران نیست گویا پس از رقیب خود دیبری 
تزیسته است. (از ايران در زمان ساسانیان ص 
۸به بعد و ص ۲۶۰ ببعد). فردوسی در 
شاهنامه پیرامون تحریک شاهپور مهران علیه 
سوفرای نزد قباد چنین گوید: 
بیآمد بر تاجور سوفرای 
بدستوری بازگكتن بچای... 
سپهید خود و لشکرش ساز کرد 
یزد کوس و آهنگ شیراژ کرد... 
و چون سوفرای بشیراز آمد دم از قدرت و 
فرمانروایی زد و ایرانیان نزد قباد آمدند و او را 
از مقتدر کردن سوفرای سرزنش کردند قباد از 
این حادثه نگران گردید: 
ز گفتار بد شد دل کیقباد 
ز رنجش به دل بر نکرد ایچ باد... 
تا آنکه قباد را راهتمایی کردند تا شاپور رازی 
را بجنگ سوفرای فرستد: 
چو شاپور رازی بیامد ز جای 
بدرد دل بدکنش سوفرای... 
شنید این سخن شاه و نیرو گرفت 
هنرها پنست از دل آهو گرفت... 
قباد دستور داد تا بروند و شاهپور را نسزد آو 
بیاورند: 
همانگه جهاندیده‌ای کیقباد 
پفرمود تا پرنشیند چو باد.. 
بتردیک شاپور رازی شود 
برآواز نخجیر و بازی شود... 


تشون ۳۵ 


۱ -نام اصلی اين بخش سلماس بوده و پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی مجدداً به همین نام 
خوانده می‌شود. 

۲ -تام اصلی این بخش سلماس ببوده و پس از 
پپروزی انقلاب اسلامی مجدداً به همین نام 


خت انله مش د. 


شاه‌پوه. 


هم اندر زمان برنشاند ورا ص 


ز ری سوی درگاه خواند ورا... 

پس از آنکه قاصد نامه و پینام قباد رابه 
شاپور رسانید: 

چو برخواند آن نامة کیقباد 

بخدید شاپور مهرگ نواد... 

که‌یر سوفرا دشمن اندر جهان 

نبودی جز او آشکار و نهان... 

در آن هنگام: 

چو بشنید فرمانیران را بخواند 

سوی تیسفون تیز لشکر براند... 

واز تیسفون به شیراز رفت تا سوفرای را 
سرکوب کند: 

خود و نامداران پرخاشجوی 

سوی شهر شیراز بنهاد روی... 

و 

چو آ گاه‌شد زان سخن سوفرای 

همانگه بیاورد لشکر ز جای... 

ولی جنگی نه پیوست و به احترام شاه تسلیم 
شدو: 

چو بشنید شاپور بایش یت 

بزد نای رویین و خود برنشست 

بیاوردش از پارس پیش قباد 


قباد از گذشته نکرد ایچ یاد... 

بفرمود کو را بزندان پرند 

بنزدیک ناهوشمندان پرند. 

ولی عده‌ای شاه را به کشتن سوفرا تحریک 
کردندو به قاد گفتد: 


گراو اندر ايران بماند درست 

ز شاهی بیاید ترا دست شست... 

در اینصوزت شاه: 

بفرمود پس تاش بیجان کنند 

برو بر دل دوده پیچان کنند... 

شاه پوه. ([مرکب) مخفف شاء‌پور. اين کلمه 

بهمین صورت نام پسر اردشیر بود. رجوع به 

ایران باستان ج ۲ ص۲۶۰۸ و ۲۶۰۹ شود. 

شاه پوهر. هر ] ((خ) صورت قدیم‌تر کلمة 

شاپور است. رجوع به ايران باستان ج ۳ص 

٩‏ شود. 

شاه پیغمبران. (و بَ / پ ] بَ] (غ) 

منظور حضرت محمد پیامبر اسلام است؛ 

شاه پیغمبران به تیغ و بتاج 

تیغ او شرع و تاج او معراج. نظامی. 

شاه تاز. ([ مرکب) تار بزرگ. رجوع به تار 

موسیقی شود. ||تار کلان. تار اصلی. رجوع 

به تار مقابل پود شود. 

شاه تبار. ات ] اص مرکب) کسی که نژاد از 

شاهان دارد. کی که نبت وی به شاهان 

پوندد. شاهراده؛ 

در پرد؛ آندیشه پیارای عروسی 

پس جلوه کش پیش شهی شاه‌تباری. 
سایی. 


شاه تیه. تپ پ /پ] ((خ) دی از 
دهتان جعفربای بخش گمیشان ضهرستان 
گبدقابوس. دارای ۲۱۰۰ تن سککنه. آب آن 
از استغر و چاه. محصول آن غلات و 
حبویات و صیفی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 
شاه تپه. تب بٍ /پ] ((ج) دی از 
دهستان مرحمت‌اباد بخش میاندواب 
شهرستان مراغه. دارای ۵۲۶ تن سکته. آب 
آن از رودخانه. محصول آن غلات. حبوبات» 
پبه چفندر و کشمش است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
شاه تواش. [تّ] (ف مرکب) آنکه مردی را 
بشاهی از میان قوم بردارد. آنکه بی‌سابقه و 
مقدمتی تنی را بشاهی نشاند. آنکه به نیرو و 
نقوذ کلام هر که را خواهد بشاهی نشاند. کسی 
که .قوذ و سیاست خود هر کس را بخواهد 
شاه سازد. (از فرهنگ نظام). 
شاه تراشی. (ثْ ] (حامص مرکب) عمل 
شاه‌تراش. 
شاهترج. ات ز /ر] اسعرب. | مرکب) 
معرب شاه‌تره. شهترج. گیاهی است که برگ و 
دانة آن جهت خارش و جرب سودمند باشد و 
معنی آن سطانالبقول است. (از اقرب 
الموارد). شاه‌تره. پرگ و دانة آن جرب و حکه 
و تبهای کهنه را ناقع است. (منتهی الارب) (از 
دزی ج ۱ص ۷۱۷ (از انندراج). اصطفان. 
سقسما, چنچیدیون. ملک‌البقول, کزبرة 
الحمار [الحمام ] قافنوس. کبعد یا کبعیدیون. 
شاتراج. بقلةالملک. سلطانلبقول قیاسوسی, 
دخانی: شاهترج. معروف است طعمش تلخ 
بود. (نزهة القلوب). و رجوع به مسخزن 
الادویه. تذکر ؛ ضریر انطا کی ترجمة این بیطار 
به فرانیسه و تحفه حکيم مژمن و مخزن 
الاذویه و نیز رجوع به شاهتره شود. 
شاه ترکان. [وث] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) سلطان و فرمانروای قوم ترک. |[(اخ) 
اختصاصاً افراسیاب تورانی. (از غیاث 
اللغات) (از آتدراج)؛ 
شاه ترکان سخن مدعیان می‌شنود 
شرمی از واقعدٌ خون سیاووشش باد. حافظ. 
شاه ترکان. [ثْ) ((ج) نام زوجه سلطان 
شمس‌الدین اتتمش و مادر سلطان رکن‌الدین 
فیروز شاه. چون فیروز شاه بعد از مرگ پدر 
در سال ۶۳۳ ظ.ق بسلطت رسید مادر او 
شاه ترکان زمام مملکت را یه دست گسرفت و 
دست به انتقامجویی از مسخالفان زد و پسر 
صلبی خود قطب‌الدین مسحمد را بکشتن داد 
اما در نتیجهُ رفتار خشن وی بزرگان و سران 
به مخالفت با پسر و مادر برخاستند. در آن 
هنگام فیروز شاه جهت امور مملکتی از دهلی 


بیرون رفته بود و در یاب او میان شاه ترکان 


۱۳۱۶۷ 


و سلطان رضیه [پرادر فیروز شاه] نایرة تراع 
درگرفت و مردم چون از شاه ترکان دل‌خوشی 
نداشتند با سلطان رضیه بیعت کردند و شاه 
ترکان را دستگیز نمودند و از طرف دیگر 
سلطان رضیه عده‌ای را مأمور دستگیری 
فیروز ثباه کرد و او را به دهلی آورد و 
محبوس نمود. (حبیب السیر چ کتايخانة خیام 
ج ۲ص ۶۱۸ 
شاهتره. سر ز /رٍ سر /ر] (!مرکب) 
شیتره. شیطر. شاهترج. نام سبزه‌ای است که 
بغایت سبز و خرم بود و در طعم او تلخی باشد 
و در دواها بکار برند خصوصاً جرب رانافع 
است. (فرهنگ جهانگیری) (از برهان قاطع). 
معرب آن شاهترج. (منتهی الارب). معرب آن 
شیطرج. (انجمن آرا) (آتدراج)" بقلة الملک. 
(برهان قاطع). گیاهی است از تیر؛ُ نزدیک په 
کوکاریان دارای گلهای نامنظم و برگهای 
پریده است که چون با دست نرم کنند بوی دود 
میدهد. ( گیاه‌شناس ی گل گلاب ص 4۲۱۲ 


شاه‌تغار. 


شاه تشنه لب. (جتِ ن /ن [) ((خ) یا شاه 
تشهه‌لبان. لقبی که شیمعیان فارسی‌زبان به 
حضرت امام حسین علیه السلام دهند. 
(یادداشت مولف). 

شاه تخار. زب ] (| مرکب) تفار بزرگ. تغار 
کلان. 

یک شاه‌تقار؛ به طعن» ظرفی سخت بزرگ. 
(یادداشت مولف). 

- امثال: 


1 ۵ ۰ 

۲ -گیاهی است که برای معالجه ثقل یا تخمه 

در دهات خراسان آن را میجوشانند و میخررند. 
(از لغات محلی گناباد حراسان). 


۸ شاه تقی. 


یک دهن دارد یک شاتفاز-(بآدداشت 
مولف). 
شاه تقی. [تَ] (ج) دی از دهستان 
پیوهءژن بخش فریمان شهرستان مشهد. دارای 
۹ تن سکنه. اب آن از قدات. محصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
1 
شاه تقی. [تَّ] ((ج) نام محلی کتار راه 
مشهد به تربت‌حیدریه میان تخته للگر و 
کافرقلعه در ۴۹۲۵۰ گری مشهد. (یادداشت 
موْلف). از اين محل راه تهران به مشهد بسوی 
تربت حیدریه منشعب شود. 
شاه تقی امیرعلی. [ت ي [ع] (لخ) از 
یاران و کسان شاه اسماعیل صفوی است و از 
جانب وی به یزد رفت. حا کم يزد در اواخر 
عهد سلاطین آق قویونلو سلطان احمد 


ساروئی بود. شاه اسماعیل حکومت یزد را به - 


حسین‌بیک لله داد و او از جانب خود 
شمیبآقا را یه داروغگی معین کرد. و قرمان 
شاه اسماعیل این بود که شاه تقی‌الدیین 
اصفهانی مصحوب شعیب په یزد رود و سلطان 
احمد ساروئی را از عناد و خلاف متصرف 
سازد. سلطان احمد چند روزی اطاعت کرد 
اما پمد شعیب را کشت و خود نیز بدست 
محمد کره کشته شد. (از حبیب السیر چ خیام 
کتابخانفج ۴ ص ۴۷۸). 

شاه تو. (اخ) بتابروایت حصافظ ابسرو مسولف 
ذیل جامع التواریخ در سال ۷۰۶ ها.ق.که 
الجایتو بطرف گیلان و لاهیجان رهپار 
گردیداین شخص ظاهراً حا کم لاهیجان بود و 
در پرابر الجایتو سر اطاعت فرود آورد. (ذیل 
جامع التواریخ رشیدی تألیف حافظ آبرو ص 
۵ 

شاه توت. (|مرکب) توت کلان. توت ممتاز 


نوع خود. |(نوعی توت سیاه ببزرگ که اول:. 


سرخ و ترش است و بعد سیاه و سیخوش 
ميشود. (از فرهنگ نظام). قسمی توت که 
رنگ موه آن در اول سپید و سپس سبزرنگ 
و بعد از آن سرخ و از آن پس سیاه شود و مه 
آن در اول در غایت ترش و در وسط ملسی 
خوش و در آضر شیرین مطبوع شود. 
(یادداست مولف). گونه‌ای از گونهای توت 
است که درخت آن در ایران به فراوانی 
موجوداست و اصل آن از ایران است و از این 
کشور به آسیای صفیر و اروپا برده شده. 
برگهایش قلی‌شکل و دنداته‌دار و رنگش سبز 
تبره است. گلهایش منفرد الجنس و یر روی 
یک پایه‌اند و برای جنگل‌کاری زصینهای 
خشک مناسب مباشد. این درخت در هر 
خا کی میروید ولی خا کهای بارخیز را پیشتر 
می‌پسندد. تند میروید و ارتفاعش بین چهار تا 
ده متر است. چویشی تارنجم, کم‌رنگ است و 


استبحکام ژیادی ندارد ولی در مجاورت خا ک 
دوام بسیار میکند. از آن کاس تار میسازند و 
نیاز به آب کم دارد. موه آن بزرگتر از توت 
سفید و لذیذ و خورا کی است. اتواع آن بذین 
شرح است: توت شرابی. توت حامض. توت 
شباهی. خرتوت. تسوت تسرش. (از 
جسنگل‌شناسی ج ۲ ص ۲۴۳) (از فرهنگ 
فارسی معین). 

شاه توات. ((خ) دهی از دهستان قلعه‌حمام 
بخش جنت آباد شهرستان مشهد. دارای ۲۳۹ 
تن سکته. آب آن از قتات. محصول آن پنبه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

شاه قوت. ((خ) دهی از دهستان نهندان 
بخش شوسف شهرستان بیرجند. دارای ۲۳۹ 
تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی 

ایران ج .4٩‏ 

شاه قو تی. (ص نسبی مرکب) مضوب به 
شاء‌توت. ||برنگ شاء‌توت. (بادداشت 
مژلف). سرخی روشن اندکی مایل بسیاهی, 
ارغوانی. قرمز تیره. رنگ گرفته از آب 
شاء‌توت. ||آلوده به شاء‌توت. |[فروشندة 
شاه‌توت. (یادداشت مولف). 

شاه‌تور. (اخ) دهسی از دهستان روددشت 
بخش کوهپایه شهرستان اصفهان. دارای ۵۸۳ 
تن سکنه. آب آن از قنات و زاینده‌رود. 
محصول آن غلات و پنبه و هندوانه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۱۰. 

شاه تیو.([مرکب) تبر بزرگتر و ممتاز از انواع 
خود. سهم. (متهی الارپ). 
- امعال: 
موی را در چشم دیگران می‌بینی و شاه‌تیر را 
در چشم خود نمی‌بینید. 

(: |اچچبن بزرگ باشد که سقف خانه را بدان 

پوشند. (برهان قاطم). شهتیر. (از شرهنگ 

نظام): تیر بزرگ که بر سسقف عمارت نهند. 


(انجمن آرا) (آنسندراج), حمال. فرسب. 
(برهان). ||تیر بزرگ ستون خیمه. (یادداشت 
مولف). ||تیر کشتی. دگل. (یادداشت مولف). 

شاه‌حان. ((خ) شه‌جان. نام جایی است که 


آن را مرو گویند و شهجان نیز خوانند. 
(شرفنامة صنیری). نام ولایت مرو باشد. 
(جهانگیری). نام ولایت مرو باشد و مرو 
شهری است قدیم از خراسان. (برهان قاطم). 
مولف انجمن آرا نویسد: مرو را گویند آن را 
مرو شه‌جان نیز گفته‌اند. مسرو اعظم بلاد 
خراسان بود و در میان مرو و نیشابور هفتاد 
فرسخ است و تا سرخس سی فرسخ و تا بلج 
یکصد و دوازده فرسخ و گفتهاتد که شاهجان و 
شهجان از برای جلالت مرو گفته‌اند که بمنزل 
جان پادشاه است و ظن من اين است که مرو 


شاه‌جهان بوده نه شاه‌جان است و حدیت 


شاه‌جوب. 


نبوی (ص) در تعریف مرو مروی است و 
گفتهاندبنای آن از ذوالفرنین بود و تهمورس 
آن را عمارت کرده و هعای ! بنت اردشیر 
بهین در آتجا بناها کرده و در اسلام بريدة بن 
الخصیب صحابی آنجا را تصرف کرده و 
همانجا درگذشته و مدفون گشته است و مدتها 
دارالملک مأمون عباسی و سلاطین سلاجقه 
بود و سلطان سنجر در آنجا مسدفون است و 
خزاین متعدد بر جامع آن موقوف بوده است. 
و در ورود لشکر تاتار خرابی بسیار دید و 
منهدم شده است و در اين روزگار در تصرف 
امرای بخارا است. (انجمن ارا) (انندراج). و 
امروزه جزء روسیهُ است: 
شد آواز نشاط و شادکامی 
ز مرو شاه جان تا بلخ بامی. 
رجوع به مرو و مروشاهجان شود. 
شاه‌حان. (اخ) نام رودی بزرگ که از مرو 
شاهجان گذرد. (یادداعت مولف). 
شاه حانوران. اون /ن و] اتسرکیب 
اضافی, [مرکب) شیر. (یادداشت مولف). اسد. 
لیث. حارث. غضتفر. دلهاث. هزبر. قسوره. 
غانم. ضیفم, ضرغام. 
شاه‌حانی. (ص نسسبی: ) طاهراً به 
پارچه‌های لطیفی که از مرو بدست می‌آمده 
است اطلاق شده و در قرن ۸هماین 


ای 


(دزی ج ۱ص ۷۱۷بتقل از لطایف ثعالبی ص 
۹( 
شاه‌حانی. (ص نسبی) منسوب به شاه‌جان. 
نام مرو که پایتخت خراسان پوده است. (دزی 
ج ۱ص 70۷۱۷ شمس المعالی دو هزار مرد از 
کردان‌شاهجانی بمدافعت او فرستاد تا او را از 
آن حدود ازعاج کردند. (ترجمة تاریخ 
یمینی). رجوع به شاه‌جان شود. 
شاه حمشیدی. [ج] ((ج) دی از 
دهستان آبسرده بخش چقلوندی شهرستان: 
خرم‌آباد. دارای ۱۸۰ تن سکنه. آب آن: 
چشم گرگان. محصول آن غلات و لیات 
پشم است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶. 
شاه‌جو. (نف مرکب) جویند؛ شاه. که شاه 
جوید. خواستار و طلیکار شاه. خواهنده و 


پژوهندء شاه 

همه سندلی پیش اوی آمدتد 

پر از خون دل و شاهجوی آمدند. ‏ فردوسی. 
|[ان‌مف مرکب) که شاه او را بجوید. و رجوع 
به شا‌جوی شود. 

شاه‌جوب. | مرکب) جوی بزرگ. 
شاه‌جوی, 

شاه‌جوب. ((خ) (چشمد..) در زیر گردنة 


۱-نل: حمای. 


شاه‌حوب. 


گل زرد که در راه لار به تهران واقع استت قران-- 


دارد و در آواخر بهار این چشمه دیده شده 
است که تقریباً پنج سنگ آب دارد. (مرآت 
لبلدان ج ۴ ص ۲۳۶). 
شاه‌حوب. (اخ) دهی از دستان یلاق 
بخش حومهٌ شهرستان ستندج. دارای ۲۵۵ 
تن سکته. اب آن از چشمه. محصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۵ 
شاه‌جوی. | مرکب) جوی بزرگ. جو و 
تهری که از آن جوهای دیگر جدا شود. 
شاه جوی. (نف مرکب) شاه‌جو. جوینده 
شاه 
همه کنده‌موی و همه خسته‌روی 
همه شاه گوی‌و همه شاء‌جوی, 
بگشتند از آن جایگه شاه‌جوی 
بریگ و بیابان نهادند روی. 
یکایک بخسرو نهادند روی 
سپاه و سپهبد همه شاه‌جوی, فردوسی. 
شاه جهان. [«ج] (تسرکیب اضافی. [ 
مرکب) ملک و سرور عالم. شاء دنیا. خداوند 
گیتی. حا کم دوران. پادشاه دنیاء 


فردوسی. 


فردوسی. 


بیامد یکی فیلسوفی چو گرد 

سخنهای شاه جهان یاد کرد. فردوسی. 
کی‌را که شاه جهان خوار کرد 

بماند هميشه روانش بدرد. فردوسی. 


شاه‌جهان. (ج] ((خ) شهاب‌الاین. ابن 
جهانگیر از پادشاهان سللة بابری و از 
نواده‌های امیرتیمور گورکان است که از سال 
۶ ۱۲۷۱۷ .ق. تا ۱۰۶۸ سلطلت کرده 
است. شاه‌جهان مردی هنردوست و هنرپرور 
بود و در عهد وی انواع صنایع ظریفه و فتون 
جمیله در هند بحد انقان و کمال رسید دولتی 
باشکوه و با عظمت جلوه گر شد. شا‌جهان و 
زنش ممتازمحل هر دو دارای ذوق و قریحة 
آدبی بودند و از او پسیب محیط شعر و ادب 
مخصوصاً فارسی که در دستگاه و دربار او 
وجود داشت حکایات و نوادر و 
مناسب‌خوانی و بدیهه‌سرایی تقل میکنند که 
کمال وق و فرهنگ این شاء و ملکه را 
میرساند در دورهُ شاه جهان ترکیب هنر ایرانی 
و هندی و قتون ایرانی در هند رواج پیدا کرد و 
می‌توان یکی از مظاهر ترکیب این دو تمدن را 
در عمارت تاج محل که در شهر اگره جهت 
مدفن زوجه‌اش ممتازمحل ساخته است دید. 
و تأثیر سبک معماری اسلامی و بالخصوص 
ایرانی در این بنا بخوبی مشهود است و کمتر 
سبک هندی در آن احاس میگردد. در بنای 
این ساختمان اشر هترمندان ایرانی آمغال 
امانت‌خان شیرازی و محمدخان شیرازی 
دیده می‌شود. امانت‌خان شیرازی خطاط که 


طفرانویس کتییه‌های قرآنی آن روضه عالی 
است سال اختحام آن را چنین نوشته است: 
«الفقیر امانت‌خان شیرای ۱۰۳۸ ه.ق. مطابق 
دوازدهم سته جلوس مبارک». از طرف دیگر 
شاه‌جهان که معاصر میرعماد حسینی قزوینی 
استاد خط نستعلیق است بقدری بخطوط او 
علاقه و شوق داشته است که صاحب تذکرةٌ 
خوشنویان می‌نویسد: هر کس برای 
شاه‌جهان قطعه‌ای از خط مير بهدیه می‌آورد 
منصب و شهریه «یکصدی» صله می‌گرفت. و 
حتی پس از قتل میر چند تن از شا گردانش 
موسوم په آقا عبدالرشید و سید علی یریزی و 
خواجه عبدالباقی به دربار شاه‌جهان 
مهاجرت کردند و به آنها لقب «جواهر قلم» و 
«یاقوت قلم» و غیره اعطا گردید. صنعت 
زرگری و جوهرتگاری در عهد شاء‌جهان 
بدان پایه زسید که تخت مرصعی بنام «تخت 
طاوس» برای زیب بارگاه خود امر باختن 
داد و در چشن نوروز سال ۱۶۳۵ ۱۰۴۴/۰۸ 
ه.ق,.بر آن تخت جلوس کرد. این تخت که از 
نوادر تحف و آثار بوده مورد شرح و تفصیل 
مورخان و شعرای نامی آن زمان قرارگرفته 
است. بر اثر هنرپروری و ذوق و قسريحة 
شاه‌جهان بوده است که شعرای برجسته 
ایرانی بدربار هند مهاجرت می‌کرده‌اند از 
جملة انها که می‌توان نام برد صائب تبریزی 
است که قصیده‌ای در تاریخ جلوس شاه‌جهان 
سروده است و کالای سخن او در دربار 
شاه‌جهان خریدار داشته است. ابوطالب کلیم 
همدانی یا کاشانی در نزد شاه‌جهان و دربار او 
نقام والابی داشت. محمدقلی سلیم طهرانی 
در عهد این پادشاه از ايران بهند مهاچرت کرد 
و در نزد نواب اسلام‌خان وزیر اعظم معزز و 
محترم مييزيست. قدسی مشهدی که لقب 
ملک‌الشعراء شاه‌جهان را داشت. و بالاخره 
درباز شآفجهان زمية بسیار مستعدی جهت 
پرورش زبان و ادبیات فارسی بود. و در عهد 
همین شاه ترکیب و پیوند دو زبان هندی و 
فارسی که در قرن چهارم هجری در لاهور 
شروع شده بود در قرن یبازدهم بحد کمال 
رسید. دربار؛ علاقهٌ شاه و ملکه بزبان فارسی 
داستانهایی نقل می‌کنند از جمله ای نکه 
شاه‌جهان روزی این مصراع راگفت: 

آپ از هوای روی تو می‌آید از فرسنگها 

ملکه ممتاز محل بالبدیهه آن را جواب داد: 
وز هبت شاه جهان سرمیزند بر سنگها. 
همینطور فرزندان شاه جهان» شاهزاده محمد 
شکوه و جهان‌ارا بیگم و روشن‌آرا بیگم که 
تحت تاثیر محیط شعر و ادب فارسی دربار 
قرار گرفته بسودند. در سال ۱۶۵۸ م. 
آورنگ‌زیب شاه جهان را معزول کرد و خود 
به جای پدر به ساطنت نشت. رجوع به 


شاه‌جهان‌آیاد. ۱۴۰۶۹ 


سرزمن هد تألیف حکمت ص ۸۵۰ ٩۴ ,٩۳‏ 
۹۹ ۰ ۰ ۲ ۰۱۳۳ ۱۳۴ 
۰ ۱۲۵ ۸۵۴۰ ۰۱۳۸ ۱۵۹ و لاروس 
شود. 
شاه‌جهان. [ج] (اخ) تسیمورخان پسیر 
آلافرنگ‌بن گیخاتو (عزالاین) است که 
بومیلة شیخ حسن بزرگ در تاریخ ذی‌الحجف 
۹ «.ق.به ایلخانی منصوب گردید و 
خواجه شمس‌الدین زکریا نیز وزارت او را 
داشت. شاه جهان در سال ذی‌الحجره ۷۴۰ 
ه.ق.معزول گشت. (تاریخ مفول عباس اقبال 
ص ۲۵۸). 
شاه‌جهان. رج] (اخ) قطب‌الاین پسر 
سیورغتمش است که پس از مرگ مظفرالدنن 
محمد بال ۷۰۲ ه.ق.سکومت کرمان از 
طرف غازان‌خان مغول بنام وی صادر گردید. 
پس از مرگ محمدشاه غازان‌خان و الجایتو, 
شاه‌جهان از دادن مالیات به وی خودداری 
کردسلظان محمد الجایتو او را احضار کرد 
اما از تقصیر او درگذشت ولی او دیگر روی 
سلطّت کرمان را ندید و تسلط قراختای بر 
کرمان در سال ۷۰۳ ه.ق.به او ختم شد. 
رجوع په طبقات سلاطین اسلام. تاریخ مفول 
ص ۴۱۰و تاریخ کرمان ص ۱۷۳ و حبیب 
السیر چ کتابخانژ خیام ج ۳ ص ۲۷۲ و از 
سعدی تا جامی ص ۵۲شود. 
شاه‌جهان. [ج] (اخ) ده از بخش 
میان‌کنگی شهر ستان زاببل. دارای ۶۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانه. محصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸ا. 
شاه‌جهان آباد. [ج) ((خ) نام ثهر دهلی 
است که در قرن هفدهم معروف گشت. 
(سرزمین هند ص ۰۴۸ ۰۱۱۷ ۳۷۳). نام 
دهلی. (مجمل التواریخ گلتانه ص ۳) (از 
لفت محلی شوشتر خطی). لقب این شهره 
دارالخلافه است. (یادداشت مولف). ِ 
شاه‌حهان آباك. (ج) (اخ) دی از 
دهستان حومة باختری شهرستان رفشستجان. 
دارای ۱۶۰ تسن سکند. آب آن از قثات. 
محصول آن غلات و پسته و لبنیات است. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). ۱ 
شاه‌جهان آبا۵. [ج] ((ج) دی از 
دهستان حومة بخش زرند شهرستان کرمان. 
دارای ۱۱۲ تن سکته. آب آن از قنات. 
محصول آن پسته و پنبه است. (از فرهنگت 
جفرآفیایی ايران ج ۸ 
شاه‌حهان آباد. [ج] ((ج) دی از 
دهستان کشکوئیه شهرستان رفسنجان, 
دارای ۲۶ تسن سکته است. (از فرهنگ: 
جنرافیایی ایران چ ۸ 
شاه‌جهان آباد. [ج) (اخ) دی از 
دهستان میبد بخش اردکان شهرستان یزد. 


۱۳۰۷ شاه‌حهان احمد. 


دارای ۳۴۳ تن سکته. آت.آن از قنات. 
مس حصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۱۰ 
شاه‌حهان احمد. اج ۳۹ (ٍخ) دهی از 
دهسستان رستم بخش فهلیان و مستی 
شهرستان کازرون. دارای ۱۵۳ تن سکنه. اب 
آن از رودخانه. محصول آن غلات. برنج و 
لوبیا است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۷). 
شاه‌جهان بیگم. اج ب گ] ((ج) دخت 
جهانگیرخان ایب‌ال لطنه در هوپال هند از 
جانب دولت انگلیس. مادر او سکندر بیگم در 
سال ۱۳۲۵۴ بدییا آمد و باسیدمحمد صدیق 
حینخان ازدواج کرد. پ پس از مرگ پدر در 
سال ۵ بجای او نت واز طرف 
ویک‌توریا سلکة انگلستان لقب ساج 
هندوستان» به وی اعطا شد و دیوان شعر 
دارد (از الذریعة ج 9ص ۴۹۶). 


شاه‌جهان الث. (ج ن ل] (خ) از 


ساسلة بابری و از نواده‌های امیرتیمور 
گورکان است که در سال ۱۱۷۳۱۱۱۴۵ 
حکومت می‌کرده است. رجوع به معجم 
الاناب چ ۲ص ۴۴۲و گورکانیان هند شود. 
شاه‌جهان ثافنی.[جّن) (خ) رتیل 
از سلسله بایری و از نواده‌های امیرتیمور 
گورکان است و در سال ۱۱۳۱ ه.ق./۱۷۱۹ 
م. حکومت می‌کرده است. رجوع به معجم 
الانساب چ ۲ص ۴۴۲و گورکانیان هند شود. 
شاه چراغ. (هج] (سرکیب اضافی, [ 
مرکب) عوام آنگاه که چراغ روشن است و 
سوگند خوردن خواهند اشاره به چراغ 
افروخته کنند و گویند: به این شاه چراغ, 
(یادداشت مولف). يا به اين شاه چراغ قسم. 
(یادداشت مولف). 


شاه چراغ. ادج] (اغ) لقبی است که | 
شیرازیان به احمدین موسی علیهالسلام ۱ 


داده‌اند که در آن شهر مدفون است و بقعه‌ای 
دارد. و مهمترین زیارتگاه شهر شیراز است و 
نزدیک مسجد نو وأقع است. حضرت میرسید 
احمد (ع) در آغاز قرن سوم هجری بشیراز 
آمد و همان‌جا وفات یافت. در زمان اتابک 
سعدین زنگی أمیرمقرب‌الایین مسعود 
بدرالدین وزیر این شهریار بقعه و گنبدی بر 
مزار وی ساخت و اتایک نیز رواقی بر آن 
افزود و سپس ملکه تاش‌خاتون سادر شاه 


ابواس‌حاق اینجو در سالهای ۷۵۰-۷۴۵ 


ه.ق. تعمیرات اساسی در آن انجام داد. [و 
تاریخ بنای اصل قبه طبق شیرازنامه در سال 
۴ ه.ق.بوده است. (تعلیقات قزوینی پر 
شدالازار ص ]4۳٩۳‏ و بقعه و پارگاه و مدربتة 
عالی و سدقنی برای خود در جنوب آن 
ساخت و سی هزار جزو قرآن نفیس منحصر 
بفرد پا خطوط ثلث طلایی و تذهیب عالی 


مورخ به ۷۴۵و ۷۴۶ه.ق.را یر آن وقف 
نمود. از ابنیة شاه خاتون چیزی باقی نیت 
لکن قرآنها محفوظ مانده است و در موزة 
پارس نگاهداری می‌شود. در زمان سلطنت 
شاه اسماعیل اول بسال ٩۱۲‏ متولی بتعه که 
نامش میرزا حییب اه شریفی بود تعمیرات 
اساسی در این با انجام داد و در ۹٩۷‏ ه.ق.پر 
اثر زلزله نیمی از بنا سنهدم گشت و تعمیر 
مجدد یافت و در قرن سیزدهم هچری چند بار 
خراب شد و مجدداً تعمیر و ساختمان گردید و 
فتحمایشاه قاجار در سال ۱۲۴۳ ۶.ق. 
ضریحی بر آن وقف نمود. بر اثر زازلة سال 
۹ باز خرایبهایی به بقعه وارد امد و 
مرحوم سحمد ناحرظهیرالدوله آن را تعبیر 
کردبیت ذیل را دربارة گبد شاء چراغ قبل از 
خرابیها و تجدید ساختمان نقل مینمایند: 


- تور میبارد از این گنبد هفتاد و دو ترک 


از در مسجد نو تا به در شاه چراغ. 

آخر بار مرحوم تصیرالملک گنید آن را تعمیر 
نمود رلکن بعلت شکافهای مععددی که 
برداشت در سال ۱۳۳۷ «. ش. گنبد را 
بسرچیدند و بجای آن با آهن و مصالح 
ساختمانی مناسب گنبد سبک و قابل دوام 
بهمان طرح و بهزیند مردم شیراز ساخته‌اند. 


شاه جین. 
درهای نقره و رواق و حرم وسیع این بقعه 
بیار جالب توجه است و مرقد سطهر در 
شاه‌نشین بین محوطه زیرگبد و مسجد بالای 
سر امامزاده قرار دارد و این سبک مرقد که در 
وسط محوط زیر گتبد بنا شده از 
زیارتگاههای معروف شهر شیراز بشمار 
میرود. دو منارة کوتاه در دو انتهای ایوان 
زینت‌بخش بقعه بوده و صحن وسیم از سه 
جانب آن را احاطه نموده است. بقع شاه 
چراغ در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۱۸ ه.ش. 
ذیل شمار؛ ۳۶۳ در فهرست آثار تاریخی 
بسثبت رسیده است. (اقلیم پارس تألیف 
سیدمحمد تقی مصطفوی ص ۶۴). و نیز 
رجوع به احمدین موسی‌ین جعفر... شود. 
شاه‌چهر. [چ] (ص مرکب) شاه‌چهره: چون 
چهر؛ شاه در زیبایی و بزرگ‌زادگی. دارای 
چهری چون چهر: شاه. مجازاً زبا و اصیل: 
همه شاه‌چهر و همه ماهروی 
همه راست‌بالا همه راستگوی. دقیقی. 
شاه چین. (نف مرکب) که شاه چیند. که شاه 
برگزیند و انتخاب کند. ||منتخب. ||(| مرکب) 
متخب از ثمار, (یادداشت مولف). چین اول 
از میوه و جز آن. بار اول که سعظم مسیوه یا 
نیکوتر از آن چیده شود. چیدن برگزیدة موه 


۰ 


٩ 


بقع شاه چراغ 


بنای کنوني مشتل بر ایوان اعنلی در مشرق 
و رم وسیع و شاه‌نشینهایی از چهار جانب و 
سجدی در جانب سقرب حرم و اطاقها و 
مسق ههای متعدد متصل به بقعه است 


آیند کاری و نوشته‌های گج‌بری و تزیینات و 


درختی را 
شاه چین. [«] (ترکیب اضافی, | مرکب) 


پادشاه کشور چین. ||(ٍخ) در بیت ذیل از 


۰ فردوسی مراد افراسياب است. (از یادداشت 


مولف): 


شاه‌چین کردن. 

شد این لشکر از خواسته پی‌نیاز .نت" 
کهاز لشکر شاه چین ماند باز. ‏ فردوسی 
شاه‌چین کردن. اک د] امص مرکب) 
بهترین را گزیدن. (بادداشت سژلف). قطف 
بهترین میوه. (یادداشت مولف). برگزید؛ میوة 
درختی را چیدن, 

شاه چینی. (! مرکب) عصار؛ گیاهی است 
چینی. و بعضی گویند حنای آنجا را با سرکه 
می‌سرشند و آن را شاه‌چیتی می‌گویند. طلا 
کردن آن دردسر را ببرد. (برهان قاطع) 
(انتدراج), نوعی از حدا. (غیاث اللغات. حنا. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به شاهصینی 
شود. 

شاه‌حسن. (ح س ] (خ) رکن الدین‌بن شاه 
محمود معین‌الدین اشرف یزدی هفتمین وزیر 
شاه شجاع. رجوع به تاریخ عصر حافظ ج ۲ 
صص ۲۷۶-۲۶۵ شود. 

شاه‌حسنی. [ح س] ((خ) دهی از دهتان 
رستم بخش فهلیان و ممسنی شهرستان 
کازرون, دارای ۷۴۰ تن سکنه. اب آن از 
رودخانة فهلیان. محصول آن برنج و حبوبات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
شاه حسین. [حش ] ((خ) خسطابی که 
شیعیان در مراسم سوگواری امام سوم 
حضرت حسین‌بن علی را کنند, 
شاه‌حسین. (ح س] (لخ) نام پسر سوم شاه 
شرف‌الدین مظفرین امیربارزالدین مسحمد. 
رجوع به تاریخ عصر حافظ چ ۱ص ۱۰۲ و 
۷ ۲۴۷ شود. 
شاه‌حسین. (ح س ] ((خ) ضاء حسین 
اصفهانی وزیر شاه اسماعیل صفوی است. 
رجوع به حسین اصفهانی و رجال حبیب 
السیر صص ۲۲۸ - ۲۲۴ شود. 

شاه حسین. [ح س ] (خ) شاه حین اوبهی 
از فضلا و دانشمندان بود و زیردست مولی 
محمد بدخشی تربیت یافت و پس از فراغت 
از محضر استاد به عراق عرپ مهاجرت کرد و 
در محضر دانشمندان بتحصیل پرداخت و 
گویادر سال ۹۵۴ ه.ق.درگذشت 
شعر دارد. از الذريمة چ ٩ص .4٩۰۵‏ 

شاه حسین. (ح س ] (() شاه حسین ساقی 
اصفهانی. سام میرزا گوید: در تال ٩۴۱‏ هدق. 
در حوالی دامفان درگذشته و پاره‌ای از اشعار 
او را نیز آورده است. و موّلف الذريعة گوید: در 
ابنداء کار بثا بود سپس به منصب داروغگی 
اصفهان رسید و بعداً شاء اسماعیل صفوی او 
رابه وزارت منصوب کرد و بدست مهتر 
شاهقلی بقتل رسید. از الذريعة ج ٩‏ ص ۲۱۶ 
و 4۴٩۷‏ 

شاه‌حسین. لح | (ح) دهی از دهتان 
رمشک بخش کهنوج شهرستان جیرفت. 
دارای ۸ تین سکنه است. (از فرهنگ 


و دیوان 


جغرافیایی ایران ج ۸. 
شاه حسينی. ۰ [حس ] (ص ن نسبی, ام رکب) 
گویند؛ شاه حسین, و «شاه حسین» خطابی 
است که شیعیان امام سوم را کنند در مراسم 
سوگواری خاصه آنگاه که شاه حسین‌گویان 
قمه و شمشیر بفرق خود زنند و اينن در روز 
عاشورا است. قمه‌زن روز عاشوراء و عوام 
شاضیی بسکون خاء صعجم و فتح سین 
گویند.(از یادداشت مولف). 
شاه‌حیدو. (ح ) ((خ) نامی است که به 
حضرت علی (ع دهند. زنان در حمام آنگاه 
که‌سوگند خوردن خواهند کف دست بر زمین 
صحن حمام زنند و گوبند به این شاه حیدر. 
(یادداشت 
بر زمین حمام زنند و گویند: به این شاه حیدر. 
یا: قسم په اين شاه حیدر بمعنی قسم به ایین 
حمام: (یادداشت مولف). . رجوع به علی (ع) 
شود. 
شاه‌حیدر. [ح ۳ (لخ) دهی از دهستان 
کیوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز, 
دارای ۸۰ تن سکته. آب آن از چشمد. 
مسحصول آن فلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
شاه‌خاتون. ([خ) دختر قدرخان ترکستان. 


مولف). زنان دو کف دست را بقوت 


اين دختر نامزد سلطان معود غزنوی بوده 
است. رجوع به تاریخ بیهقی چ فیاض ص 
۲ شود. 
شاه‌خال. ((ج) دهمی از دهستان حومه 
بخش مرکزی شهرستان فومن. دارای ۷۸۰ 
تن سکنه. آب آن از رودخانه. سحصول آن 
برنج و ابریشم و چای است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۲. 
شاه‌خافم. [ن] (| مرکب) بانوی بانوان. 
بانوی متختار از‌دیگر بانوان. |القب یا نام زنان 
اشرأف در تداول عامه چنانکه بعنوان مثل 
گویند: :شاه خانم میزاد و ماه خانم درد می‌برد. 
(یادداخت مولف). 
شاه‌خانی ۰ (خ) دهی از دمتان قاقازان 
بخش ضیاء آباد شهرستان قزوین. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۳۹ 
شاه خانی‌ور. (ر] (اخ) نام محلی است 
واقع در راهرامسر به رشت. (از مادداشت 
مولف). 
شاه خاور. [وّ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
کنایه از خورشید است. (برهان قاطع) (از 
فرهنگ نظام) شاه خرگاه سیا. شاهد روز. 
شاه گردون. شاهنشاه زند و استا. شاه یک 
اسبه. کنایه است از آفتاب. (از انجمن آرا) (از 
آنندراج). مهر. هور. شمس. 
شاه خدابنده. [خ بٍ ذ] ((خ) مسحمد 


شاهد. ۱۴۰۱۷۱ 


خداینده از پادشاهان صفویه و پدر شاه عباس 
بزرگ است و پس از اسماعیل دوم صفوی در 
سال ۹۸۵ ه.ق,بر سریر سلطنت جلوس کرد 
و در سال ۹۹۵ ه.ق.از سلطتت کتاره گرفت 
و آن رابه شاه عباس وا گذاشت. رجوع به 
صفویه شود. 
شاه خراسان. او خ] (لخ) لقبی است که 
شیعیان ایران امام هشتم (ع) را داده‌ند. 
شاه خوگاه مینا. ز«خ د«] ات رکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از خورشيد باشد. 
(برهان قاطع). شاه خاور: 
پر درش بسته میان خرگاه‌وار 
شاء این خرگاه مینادیده‌ام. خاتانی. 
شاه خطایی. [خ] (! مرکب) نام یکی از 
آهتگهای دستگا تگاه نسوا و شور است در 
موسیقی. (فرهنگ نظام). رجوع به کلمة 
آهنگ شود, 
شاه خل‌ها. [و خ] (اترکب اضافی, [ 
مرکب) سرآمد دیوانگان و کودنان و 
کم‌عقلان؛ در تداول خانگی در دیدن عملی 
برخلاف رسم و یا عقل گویند: خدا شاه خلها 
رابیامرزد. (یادداشت مولف). 
شاه‌خوی.(ص مرکب) دارای خوی و 
خصلت شاهان. صاحب اخلاق شاهاند؛ 
چه مردی بدو گفت با من بگوی 
که‌هم شاهخویی و هم شاهروی. ‏ فردوسی, 
شاهد. [ه] (ع ص. |) مشاهده کند؛ امری یا 
چیزی. حاضر. (از منتهی الارپ). نگاه کنده. 
(از اقرب الموارد). ج. شهود و شهّد؛ اینک . 
جوابهای جزم است در این مشافهه عرضه 
کنی [حصیری ] تا مقرر گردد آنچه ترا باید 
گفت که شاهد همه حالها بوده‌ای, (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۲۱۷). 


قاضی بدو شاهد بدهد فتوی شرع 

در مذهب عشق شاهدی بس باشد. سعدی. 

- شاهدالحال؛ گواه حاضر و ناظر؛ 

بر چنان فتحی که ین شاه ملایک پیشه کرد 

هم ملایک شاهدالحالند و محضر ساختند. .. 
خاقانی. 


- شاهد بودن؛ شاهد بر شیء یا کسی بودن. بر 

وقوع امری یا چیزی ناظر بودن. حضور 

داشتن. 

-شاهد قضیه بودن؛ گواه و ناظر حادئه بودن. 

قضیه‌ای را مشاهده کردن. دیدن حادثه‌ای که 

واقع شده است. 

|[اداء شهادت‌کننده و گواه. (سنتهی الارب) 

(اقرب الموارد). ج, شهّد و شهود و آشهاد. 

(اقرب الموارد). گواه. (دهار). گوا. آنکه بر 

امری شهادت دهد؛ 

قول او بر جهل او هم حجت است و هم دلیل 

فضل من بر عقل من هم شاهد است و هم یمین. 
منوچهری. 


۲ شاهد. 


هم با قدمت حدوث شاهد ‏ 
هم با ازلت اید مجاور. ناصرخسرو. 
- شاهد امین؛ آن کس که به امانت شهادت 
دهد و در گواه دادن امین باشد. 
- |... در آسمان؛ کایه از ماهتاب است که بر 
شب ساطنت راند و تا شب هت او نیز 
خواهد بود. (از قاموس کتاب مقدس). 
- شاهد عادل؛ گواه که از نظر موازین شرعی 
شهادت وی پذیرفته شود. 
- شاهد عدل؛ گواه یر حق. (بهار عجم) 
(آنندراج)؛ 
به اين دقیقه دو مصرع دو شاهد عدل است 
که جز سخن نتواند شدن قرین سخن. 

محسن تأثیر (از بهار عجم). 
-شاهد مجلس؛ حاضر وگواء در مجلس. او 
که‌در جایی حاضر و ناظر حادئه‌ای باشد. 
||(اصطلاح آدپ) در اصطلاح آدب و علمای 
عربیت عبارت است از جزئی که استشهاد 
شود بدان در اثبات قاعده‌ای برای بودن آن 
جزئی از ایات قرانی یا از سخنان عرب که 
بعربیت آنان اعتماد و وشوق کامل حاصل 
باشد و لفط شاهد از لفظ متال اخص است. (از 
کشاف اصطلاحات الفتون). مثال از برای نحو 
و صرف و سایر فنون ادب از شعر و نثر. ||در 
اصطلاح علماء مناظره و جدل چیزی است که 
دلالت کند بر فاد دلیل. برای تخلف. یا برای 
استلزام آن محال راء (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||(اصطلاح فقه) گواهی‌دهنده از روی 
بقین به حقی برای شخصی بر شخص دیگری. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). گواه را گویند 
که در موقم حدوث و وقوع جنایت یا سرقت 
و قتل حاضر باشد و واقعه را مشاهده نماید و 
اداء شهادت بر ناهد وقایع از واجبات است و 


کتمان آن بحکم عقل و نقل حرام است. ‏ 
شرایط گواه: عقل, بلوغ. ایمان» عدالت, عدم: .[ 


تهمت از لحاظ الاب با شریک بودن. 
طهارت مولا. قوت ضبط است. مستتند 
شهادت باید قطع و یقین باشد که مشهودبه را 
دیده باشد. (فرهنگ علوم تقلی از شرح لمعه). 
||(اصطلاح حدیت) در اصطلاح محدثان اگر 
راوی حدیشی در نقل روایتی منحصر بفرد بود 
و شخص دیگری همان روایت را با مطابقت 
سند و لفظ و معنی روایت کند آن را متابعة 
تامه خوانند و هر گاه مطابتت مزبور فقط از 
حیث لفظ یا معنی و یا آتکه از اواسط سند به 
همان صحاپی مروی‌عنه راوی منحصر بفرد 
محهی گردید آن را متابعة ناقصه و شاهد گویند 
و یرخی معتقدند که حتی ستد دو روایت ا گراز 
نظر معني مطابقت نماید و یا آتکه سند حدیث 
به دو صحابی مختلف منتهی گردد آن را نیز 
شاهد گویند. (از کشاف امطلاحات الفنون چ 
۱ص ۱۸۵ ||(اصطلاح کلام) اصل. مقابل 


فرع و ایشان [جدلیان و متکلمان ] اصل را 
شاهد گویند و فرع را غایب و بشاهد آن 
خواهند که حکم در آو موجود و معلوم باشد و 
به غخایب آنکه در او مطلوب و مجهول باشد. 
(اساس الاقتباس ص ۳۳۳). | (اصطلاح 
عرفان) معشوق, سحبوب عندالساشق اراده 
شده است از جهت حضور او نزد معشوق در 
تسصور و خیالش. (فر هنگ مصطلحات 
عرفاء), |[در نزد سالکان, حق را گوید به 
اعتبار ظهور و حضور, زیرا که حق به صور 
اشیاء ظاهر شده و «هوالظاهر» عبارت از آن 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
شاهد حق؛ غلبة حق بر دل. (از تعریفات 
جرجانی). 

شاهد علم؛ غلبة علم بردل. (از تعریفات 
چرجنانی). 


شاهد وجد؛ غلبة و جد و حال بر دل. (از 


تعریفات جرجانی). 


||در اصطلاح عرفاء بمعنی حاضر آمده است 


«و شاهد الحق ناهد فی ضیرک» و تجلی 
جمالی ذات مطلق را در لباس شاهد عیان و 
بیان فرموده‌اند و گفته شده است که شاهد حق 
است به اعتبار ظهور و حضور. (فرهنگ 
مصطلحات عرفاء). ||(اصطلاح تصوف) در 
اصطلاح صوفیه عبارت است از انچه در دل 
آدمی حضور داشته و یاد آن در دل غالب باشد 
پس | گرعلم در دل غالب بود آن راشاهد علم. 
واگروجد یر دل غالب بود آن را شاهد وجد. و 
اگرحق بر دل الب بود آن را شاهد حق 
نامند. (از تعریفات جرجانی). ||در اصطلاح 
عرفاء اطلاق شود بر انچه حاضر در قلب 
انان است و همواره در فکر و بیاد اوست. 
(فرهنگ مصطلحات عیخاء)؛ 

در چشم عیان شاهد و مشهود تویی 

در قبلهٌ جان ساجد و مسجود تویی. جامی, 
|ادر اصطلاح صوفیه: دانا به هر چه بنده کند. 
||((خ) خدای‌تعالی. (یادداشت موّلف). نامی از 
نامهای خدای‌تعالی. دانا بهمه چیز که بنده کند. 
(مهذب الاسماء). ||نامی از نامهای نبی صلی 
اه علیه و سلم. (منتهی الارب). ||و گاه از آن 
نور محمدی اراده شده است؛ شاهد را خنیدی 
که‌کست. خدو خال و زلف و ابروی شاهد را 
گوش‌دار. ای عزیز چه دانی که خد و خال و 
زلف معشوق با عاشق چه میکند! تا نرسی 
ندانی خد و خال معشوق جز چهر؛ نور محمد 
رسول اه مدان که «اول ما خلق ال نوری»... 
دریفا اگردل نیستی در میان خد و خال ایس 
شاهد دل بگفتی که این خد و خال معشوق با 
عاشق چه سرها دارد. (تمهیدات عين القضاة 
همدانی ص ۱۱۶). 

شباهد فاستقم؛ اشاره بحضرت رسول 
صلی‌اه علیه و آله و سلم است. (برهان قاطم) 


شاهد. 


(انجمن آرا) (آتتدراج) 
- شاهد لعمرک؛ بمعنی شاهد فاستقم است و 
اشاره به حضرت رسالت پناه (ص). (شرفنامه 
منیری) (برهان قاطع) (انجمن آرا) (غیاث 
اللعات) (آندراج) (فرهنگ رشیدی). شاه 
گویندگان.شاه رسل+ 

آن شاهد لعمرک و شا گردفاستقم 

مخصوص قم فانذر و مقصود کن فکان. 

خاقانی. 

||(اصطلاح رمل) عبارت است از چهار شکل 
از زایجه که مس‌می به زواید میباشند. (از 
کشاف اصطلاحات الشنون). ||(اصطلاح 
نجوم) مزاعم را گویند و آن طلب کردن کوکب 
است زعامت برجی را که در او خطی دارد به 
اتصال تظر یا به اتصال سحل و آن کوکب را 
مزاعم اين برج خواتد و شاهد و دلیل نیز, (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ||نماز شام. 
(دهار) (یادداکت مولف). 

- صلوةالشاهد؛ نماز مفرب. (متهی الارب). 
از این جهت آن را شاهد خوانند که برای 
حاضر و مقیم و مسافر یکسان باشد و قصر 
نگردد. (از اساس البلاغة زمخشری). 

||(() شریا. (منتهی الارب). نجم. (اقرب 
الموارد). لاصلاة بعدهاً حتی یبری الشاهد؛ 
پس از آن نمازی نباشد تا آنکه ستاره را ببیند. 
(از اقرب العوارد). ستاره. (دهار). ||(() زبان. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ما لفلان 
رواء و شاهده؛ دارای ظاهر و زبان نباشد. (از 
اقرب الموارد). زبان. (دهار). ||غزل بعد از 
فال, (فرهنگ نظام). در عرف و تداول چون از 
دیوان خواجه حافظ فال گیرند و غزلی برآید. 
غزلی را که پس از غزل فال واقع است. شاهد 
اصطلاح کنند و گروهی نیز غزل هفتم پس از 
غزل فال را شاهد گویند. 
شاهد. [ج] (ع () رد نسیکوروی و 
خسوش‌صورت. (از کشاف امسطلاعاته 
الفنون). ریدک. نکل. نوخط. توجوان. لیمکت 
(برهان)* اه 
شاهدان زمانه خرد و بزرگ ۲ 
دیده را یوسفند و دل را گرگ. سنایی. 
هر گروهی بر زنی و شاهدی شیقته گشته چون 
مرغ در دام و دستان او مانده. (بهاءالدین ولد). 
خرایت کد شاهد" خانه کن 
برو خانه آپاد گردان به زن. 


قاضی را همه شب شراب در سر و شاهد در 


سعدی, 


بر. ( گلستان سعدی). شمع را دید ایستاده و 
شاهد نشسته و می ریخته و قدح شکسته. 
( گلستان سعدی). 


سعدیا عاشق نشاید بودن اندر خانقاه 


۱ -موهم معتی معشوق و مسطلوب زن نیز 


شاهد. 


شاهدان بازی‌مزاج و زاهدان تنگخوی 7-2 
سعدی, 
||مسعشوق. محبوب. مطلوب منظور. زن 
زیاروی: 
روی دل از این شاهد بدمهر بگردان 
کانجاکه جمال است علی‌القطع وفا نیست. 
اخیکتی. 
در یند عشق شاهد و هم عشق شاهدش 
عشقش چو قیس عامری و عروه حزام. 
خافانی. 
شاهد سرمست من صبح درآمد ز خواب 
کردصراحی طلب دید صبوحی صواب. 
خاقانی. 
باز نیازم به شاهد و می و شمع است 
هر سه توثی زان بسوی تست نیازم. خاقانی. 
عید مبارک است کزان پای بخت شاه 
چون شاهدان ز خون عدو پر حتا شود. 
خافانی. 
زاهدان را آشکارا می بده 
شاهدان را بوسه پهانی بخواه. 
روی و موی شاهدان چون آبنوس 
روز و شب در یک مکان آمیخته. خاقانی. 


خاقانی. 


این خرابات مغانست و درو رندانند 
شاهد و شمع و شراب وشکر ونای و سرود. 


نظامی. 
شاهد باغ است درخت جوان 

پیر شود بشکندش باغبان. نظامی. 
دو شاهد هر دو چون ماهی مهیا 

زده خرگاه زرین بر ثریا: نظامی, 
مثلا کنيزک شاهد را که برای فروختن خرند 


آن کنيزک بر خواجه چه مهر نهد. (فیه ما فیه) 
پیش خلیفه رقاصهٌ شاهد چهارتار میزد. (فیه 


ما فیه). 
قاضی بدو شاهد بدهد فتوی شرع 
در مذهب عشق شاهدی" بس باشد. 

سعدی, 
که برقعی است مرصع بلعل و مروارید 
فروگذاشته بر روی شاهد جماش. ‏ سعدی, 


بیم آن است دمادم که چو پروائه بسوزم 
از تغابن که تو چون شمع چرا شاهد عامی. 


سعدی. 
شاهد آن نیست که موئی و میانی دارد 
بنده طلعت آن باش که انی دارد. حافظ. 
- شاهد جان؛ کنایه از مقصود جان باشد. 
(برهان قاطم) (آندراج). 


- شاهد مخ زرد؛ کنایه از آفتاب عالمتاب 

است. (برهان قاطع) (انندراج), 

- شاهد روحانی؛ موب روحانی. متابل 

معشوق جسمانی؛ 

باتو ترسم نکند شاهد روحانی روی 

کالتماس تو بجز راحت نقسانی نیست. 
سعدی. 


شاهه روز؛ یمعنی شاهد رخ‌زرد باشد که 

کنایه از آفتاب جهان‌تاب است. (برهان قاطم) 

از آتدراج): 

شاهد روز از نهان آمد برون 

خوانچة زر زآسمان آمد برون. 

شاهد روز کز هو غالیه گون غلاله شد 

شاهد تست جام می زو تو هوای تازه بین. 
خافانی. 

-.شاهد زربفت‌پوش؛ کنایه از اسمان است. 

(برهان قاطع) (آنندراج). 

- ||کنایه از آفتاب. (برهان قاطم) (آتدراج). 

- ||روز که در مقابل شب است. (برهان 

قاطم) (آتندراج), 

- شاهد زعفران؛ پمعنی شاهد رخ‌زرد است 

که کایه از آفتاب عالم‌آرا باشد. (انجمن آرا) 

(اتندراج). 


خاقانی. 


- ثباهد زغفرانی؛ بمعنی شاهد رخ زرد است 

که‌کنایه از افتاب عالم‌آرا باشد. (برهان 

قاطم). 

- شاهد شاه فلک؛ کنایه از خورشيد جهان 

پیماست. (برهان قاطع) (اننجمن آرا) 

(انتدراج) 

شاهد طارم فلک؛ کنایه از افتاپ است. 

(انجمن آراا 

شاهد طارم فلک رست ز دیو هفت‌سر 

ریخت به هر دریچه‌ای آغچه زر شش‌سری ؟ 
خاقانی (از انجمن آراا؛ 

- شاهد طفان چرخ؛ کنایه از ثیر اعظم است. 

(برهان قاطع) (انجمن آرا (آنتدراج) 

شاهد مجلس؛ معشوق و زیباروی محقل و 

مجلس, 

- شاهدکردار؛ چون شاهدان, که رفتار 

معشوقان را داشته باشد. آنکه در ناز و کرشمه 

چون شباهدان باشد* 

دل من لاغر کی ذارد شاهدکر دار 

لاغرم من چه کم گر نبود فربه یار. . فرخی. 

|((ص) زیبا. صاحب حسی. (غیاث‌اللغات). 

خوشادا. خوبروی. شیرین حرکات. چنانکه 

بطفل نارسیده گویند: 

لب معشوق شاهد چون شکر شیرین است. 

بهاءالدین ولد. 

هر چه آن را نمک نبود معیوب بود تا حسن 

انساتی نیز هرچه ملیح‌تر شاهدتر بود. (نزهة 

القلوب حمداله مستوفی). 

زان که او شاهد و جوان باشد 

نازک و نفز و دلستان باشد. 


اوحدی. 


دختر شاهد؛ شاهد دخترء زنی زیبا و 


خوبروی: پرسید که اين طعام را از پیش که 
آوردی؟ گفت دختر شاهدی بمن داد. 
(فیه‌مافیه). 

زن شاهد؛ زن خوبروی. زن زیبا و 
خوبروی. زن قشنگ و خوشگل: زن شاهد را 


شاهد. ۱۴۰۷۳ 


چون باوفا می‌بینند دوسترش میدارند از آنچه 
اول دوست میداشتند... باز شاهد بی‌وفا را 
دشمن میدارند. (بهاءالدین ولد). 

- شاهدروی؛ دارای روئی چون شاهدان, 
زیباروی. انکه چهرٌ چون معشوقگان دارد: 
در این سماع همه ساقیان شاهد روی 

بر این شراب همه صوفیان دردآشام. سعدی, 
اا(ق) خوب. بجاء بموقع. زیباء 

آن نقطه‌های خال چه شاهد نشانده‌اند 

وین خطهای سبز چه موزون کشیده‌اند. 

سعدی, 

|[(ص) زیا. حن. قشنگ. داربا. شیرین. 
فرد ممتاز در حسن و زیبائی از همئوع خواه 
از مردم و خواه از الیاء؛ و من کمرکی ساخته 
بودم شاهد چنانکه رعنایی جوانان باشد. .- 
(اسرار التوحید ص ۷۳. آنروز شیخ صوفی 
رومی شاهد پوشیده بود. (اسرار التوحید ص 
۸ شیخ بفرمود تا طعامهای شاهد آوردند. 
(اسرارلتوحید ص ۱۰۳ 

انگست خوبروی و با گوش‌دلفریب 
بی‌گوشوار و خاتم فیروزه شاهد است. 

سعدی. 

|[() فرشته. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(صحاح) .|| پادشاه. (مهذب الاسماء) (تاج 
العسروس) (شرح قاموس). |[روز جمعه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). روز آدیند. 
(دهار) || آب سطبر که با بچه بیرون آید از 
رحم. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شخد. آب زرد سطبر که با بچه برآید از 
زهدان. (منتهی الارب). یه لیزابه‌ای است که 
با کودک از شکم مادر آید. (یادداشت مولف). 
||نام لحنی است در موسیقی. رجوع به آهنگ 
شود. ||اسب دونده که نشان جودت اسب 
باشد. (از منتهی الارب) (از اقمرب الموارد), 
|اکار سریع و شتاب. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
شاهد. [ج] () در تداول فارسی‌زبانان نوع" 
کشت‌یا پذری که اساس امتحان در به گزینی 
است و آن را ثاخص نیز گویند. (یادداشت 
مولف). 
شاهد. [ج] ((خ) ده از بخش ايذة شهرستان 
اهواز. دارای ۷۰ تن سکنه. آب آن از رود 
کارون و چشمه. محصول آن غلات است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶. 


۱-در تسخ متأخر بیت بدین صورت درآمده 
سعدیا مستی و مستوری بهم نایند راست 
شاهد بازی فراخ و صوفیان بس تنگخوی. 
۲-موهم معنی گواه هم هست. 
۳-نل: ششدری. 
۴-فلاتحبتی کافراً لک نعمة 
علی شاهدی با شاهد اه فاشهد. 
اعشی (از صحاح اللفة). 


۱۰۰۷۴ 


شاهد آوردن. [دو د] (نیصجترکب) 
استشهاد کردن. تمثل جستن, مثل زدن. ذ کر 


شاهد آوردن. 


کردن. 
شاهدات. [و] (ع ص, لا ج شاهدة. رجوع 
به شاهدة شود. , 


شاه داراب حردی. [دج] ((ج) محمد 
متخلص به شاه. شاعر است و در دور؛ٌ صفویه 
میزیسته. رجوع به دأرابجردی شود. 
شاهدازو. (!مرکب) دارو که در اهمیت اثر 
نوع ممتاز خود باشد. (آنندراج) |اداروی 
شاه. دوای شاه. (انجمن آرا). ||مجازاً شراب 
انگوری را گویند. منیری در شرفنامه ین 
نام‌گذاری را یه جمشید متسب داشته است و 
داستانی از پیدا آمدن انگور و شراب نقل کرده 
که‌ظاهراً مأخوذ از نوروزنامه منسوب به 
خیام و داستان شیمران شاه و کنيزک و پیدا 
آمدن درخت رزست؛ 
صاحبا از کرمدریغ مدار 
شاه‌داروی لطف از اين پژمان. 
طیان مرغزی (از جهانگیری). 
شاء‌دارو بود شراب ولی 
زو چوبر حذ اعتدال خوری, 
؟ از جهانگیری). 
شاه داعیی. ((ج) داعی شیرازی. 
فخرالعارفین سیدنظام‌الدین محمودین حسن 
الحستی ملقب به داعی الی الّه. از سادات 
حسنی شیراز و از نوادگان داعی صنیر از دعاة 
طیرستان و شاعری چیره‌دست و عارفی 
وارسته است. رجوع به داعی (شاه...) شود. 
شاه ۵!ماثك. ([مرکب) داماد بهنگام عروسی. 
(از فرهنگ نظام). داماد عزیز. (بادداشت 
مولف): 
کسی که همچو منش هت شاه‌دامادی 
شود ز دولت من روشناس شهر و دیار. 


فکری (از آنتدراج)- ۲ 


/|داماد شاه. (ناظم الاطباء). 
شاهدان. ([مرکب) مروارید بزرگ و خوب 
و نفیس. (ناظم الاطیاء). شاهدانه. دانة ممتاز 
در نوع خود. 
شاهدان. [ه] (اخ) دهی از دهستان کرون 
بخش نجف‌اباد شهرستان اصنهان. دارای 
۰ تن سککه. آب آن از قتات. محصول آن 
غلات. بادام انگور» سیب زمینی و پنبه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱۰). 
شاهدانج. [نْ] (معرب, [ مرکب) شهدانج. 
دان؛ قنب است. (سنتهی الارب). معرب 
شهدانه. (از اقرب الصوارد) (دزی ج۱ 
ص ۱۷ (جواليقی )٩:۲-۶‏ (ضریر انطا کی 
ص ۲۱۳). رجوع به شاهدانه شود. 

- شاهدانج البر؛ حب السمه. (یادداشت 
مولف). 

- شاهدانج عدسی؛ عدس‌الملک. سنگ 


شادنج. (یادداشت مولف). 

شاهدانق. [ن] (معرب. [مرکب) معرب 
شاهدانه. شهدانج. بزرالقنب. تخم کنپ. حب 
قنب. بپارسی تخم کنب گویند و بسریانی زرع 
دام به رومی کتابورین و بتازی قتب گویند و 
ایوعمر ومطرز که غلام تعلب بوده است گوید: 
آنچه دشتی بود به اندازهُ فلفل باشد و عامة 
عرب او را حب سمنه گویند... (از ترجمة 
صيدنة ابوریحان بیرونی). و نیز رجوع به 
شاهدانه شود. 

شاهدانه. [نْ /ن] (! مرکب) دانك مماز در 
نوع خود. شاهدان. |[ مروارید بزرگ و نفیس. 
(ناظم الاطباء). 

شاهدان. [ن /ن ] (|مسرکب) حب قنب. 
شهدانه. شهدانج. (یادداشت مولف). تخم کلو, 
کنودان. کودانه. (برهان). تخم شهدانه. 

« پزرالقنب. کنب‌دان. کنب‌دانی. (یادداشت 
مولف). تخم بنگ را گویند و به عربی کنب 
خوانند و معرب آن شاه دانج باشد و شاه دانق 
هم بنظر آمده است. (برهان). شادنج. (منتهی 
الارب). بنگ. کنف. (فهرست مخزن الادوید). 
برخی کتب اشتباهاً کف را مرادف با شاهدائه 
دانسته‌اند در صورتی که کنف تباتی است که 
اتام آن در کاغذسازی مفید میباشد. و اینکه 
شاهدانه را کنف مطلق گویند غلط است. 
(یادداشت مولف). کف گیاهی است از تیرءٌ 
پثیرکیان و مشابهش با شاهدانه به علت 
الیاف قابل استفاده در نساجی است. (فرهنگ 


فارسی معین). 


شاهدانه 


۱ - شاخ گلدار تر ۲ -گل نر ۳- شاخه ماده 
۴ -گل ماده ۵ -میوه 


تخم بنگ. (جهانگیری). شهدانج. شهدانسق. 
(دهار). تخم بنگ را گویند و بعربی کلب 
خوانند. (انجمن آرا) (از آندراج) طم تتوم 


شاهدباز. 


و آن تخم شاهدانج است. (از اقرب الموارد). و 
اينکه جوالیقی آن را در معرب تنوم ترجسمه 
کرده است درست نیست. چه. تسنوم 
غیرشاهدانه است. (ی‌ادداست مولف). 
ماهودانه. حب الملوک. ماهوب دانه. (برهان) 
(ذخیره خوارزمشاهی). گیاهی است از تسیر 
گزنه‌هاکه دو پایه و علفی و یکساله است. 
ارتفاعش بين یک تا دو متر و گاهی هم بیشتر 
است. دارای گونه‌های مختلف و بویش قوی و 
نامطبوع است. شاهدانج. شدانق. قنب هندی, 
شهدانی. حشيشة الفقرا. ورق الخیال. چسزء 
اعظم. (از فرهنگ فارسی ممین). 

- شاهدانة چینی؛ یکی از گونه‌های شاهدانة 
هندی است که مانند شاهدانه هندی سورد 
استفاده قرار میگیرد. و تقریباً هم خواصن آن 
را دارد میوه‌اش برنگ مایل به سبز شامل 
غشائی با شبکة سفیدرنگ است. قدب. تیل, 
قتابوس, تقل خواجه. شین قنبرا. قنبیراء 
قنابس. (از فرهنگ فارسی معین). 

- شاهدانة صحرایی؛ کنف. 

- شاهدانة عدسی؛ حجرالدم است: شاهدانه 
عدسی را گویند. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 

- شاهدانة کانادایی؛ شبیه شاهدانة هندی 
است. 

- شاهدانة مصری؛ کنف. 

- شاهدانة هندی؛ کلب هندی. باتی است که 
در هندوستان و ايران بهتر از سایر نقاط دنیا 
بعمل می‌آید و تخم آن شاهدانه است. رجوع 
به کتاب درمانشناسی ج ۱و فرهنگ فارسی 
معین شود. 
شاهد ایزدخواستی. [ود ز] (() نام 
او اقامیر محمد مومن و فرزند سید ابوالتاسم 
است. در قریة ایزدخواست از توابع فارس 
بدنیا امد از سادات صحیح اللسب بود و در 
شیراز تحصیل کرد. هدایت در مجمع الفصحاء 
مینویسد: در دور جوانی با او دوستی داشته 
.است. شاید پیش از هدایت درگذشته. رجوع: 
به مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۲۴۹ و رباضيٌ 
العارفین ص ۲۶۲ شود. 
شاهدباز. [ج)] (نف مرکب) نظرباز. پا کباز 
اهل الجته؟" و فاسق که با امردان یا زنان 
بسیار صحت دارد. در هدوستان شیدباز 
شهرت دارد. (از بهار عجم) (از آنندراج), 
فاسق لاطی. روسبی‌باز. (ناظم الاطباع). 
زن‌باره. امردباز. غلامباره. معشوق‌باز؛ 
محب در قفای رندان است 


غافل از صوفیان شاهدباز. سعدی. 


۱-در حاشیهة بهار عجم الجنه بکر جیم و 
تشدید» پریان معنی شده است و بدین تعیر 
ظاهراً مقصود از اهل الجتة معاشر پریرویان 
باشد. 


شاهدبازی. 


امشب که بزم عارفان از شمع رویت روشنست بت 
آهسته تا نبود خبر رندان شاهدباز را 
سعدی. 
سرو و گل سودی ندارد رتد شاهدپاز را 
تا ک‌را هم دوست میدارم بذوق دخترش. 
سلیم (از آتدراج). 
شاهد‌بازی. [د] (حامص مرکب) عمل و 
کیفیت شاهدباز. معشوق‌بازی. پا کبازی: 
دلش در بند آن پا کیزه دلیند 
بشاهدبازی آن شب گشت خرسند. . نظامی. 
سعدیا گوشه‌نشینی کن و شاهدبازی 
شاهد آن است که بر گوشه‌نحین میگذرد. 
سعدی, 
نام سعدی همه جا رفت بشاهدبازی 
وین نه عیب است که در ملت ما تین است. 
سعدی. 
میرزا صائب در استدعای فرمان عدم 
مزاحمت شرآب نوشته: که | گر جایی بنگرند 
که‌کی از مستی با دختر رز که پرده‌نشین 
هودج حرمت است شاهد بازی آغاز نهاده در 
ساعت آب او مي‌ریزند. (از آتدراج). ||زنا. 
زناکاری. لواطی. (از ناظم الاطباء) 
غلامبارگی. افردبارگی. بچه‌بازی. 
شاهدبن جراح. اجد ن جّزرا] (خ) با 
بد ادعای بزیدیها وی فرزند منحصر بفرد آدم 
و موسس اصلی طريقة بزیدیه است. (تاریخ 
کردص ۱۲۶). 
شاه دبیریه. [د] ([مبرکب) بسابگفتة این 
الندیم یکی از خطهای آیران قدیم است که 
معمول پادشاهان بوده و عوام از استعمال آن 
ممنوع بوده‌اند تا کسی بر اسرار پادشاهان 
واقف نگردد. (فهرست ابن الشدیم چ سصر 
ص ۳۱). و رجوع به لفبای اوستا یا دین 
دبیری در مقدمة نامه شود. 
شاهد پرست. [دب ر] انسف مرکب) 
پرستدة شاهد. که زیبا و خوب روی را 
پرستد. جمال‌پرست. زیباپرست. عاشق و 
لته بمعشوق. (ناظم الاطباء). 
شاهد پرستی. [وب ر) (حامص مرکب) 
عمل شاهدپرست. زیباپرستی. جمال‌پرستی. 
شاهد خت. [د] ([ مسرکب) دخت ضاه 
دختر شاه. شاهزاده خانم. فرزند مادینژ شاه. 
||شاه‌دختر. 
شاه ۵دان. [دد] (ترکیب اضافی, !مرکب) 
شیر. اسد. لیث. غضتفر. حارس: 
به شاه ددان کلته روباه گفت 
که‌دانا زد این داستان در نهفت. ابوشکور. 
شاه درافی. (ه در را] (اخ) احسمدشاه 
درانی اففانی ابدالی که از سال ۱۱۶۰ تا 
۷ مک ومت کرده است. رجسوع به 


احمدشاه افانی شود. 


شاه درخت. [د ر] (( مرکب) نام درخت 


صوير باشد و ناجو همان است. (برهان) 
(آن‌ندراج). اسسم درخت صنوبر است. (از 
فهرست مخزن الادویه). ناژو. (برهان) 
شاهدز. زد ] ((ح) شاهدژ. رجوع به شاهدز 
شود. 

شاه‌دزد. [د] (|مرکب) دزدی که در فن 
دزدی از طایفة دزدان ممتاز باشد. (از بهار 
عجم) (از آندراج): 

شاءبیتی ز من حریقی برد 

روشنم شد که شاه دزدی هست. 

من تأثیر (از بهار عجم) 

شاهدژ. زد ] ((خ) قلمه‌ای که در سال ۳۶۰ 
ه.ق.به دست نصربن حسن‌ین فیروزان 
دیلمی در کوه شهریار بنا گردید. (از معجم 
البلدان). 
شاهد ژ. [د] ((خ) (قلعد...) نام قلعه‌ای بوده 
است بالای کوفی بحدود اصفهان و معقل آبن 
عطاش رهبر اسماعیلیان در انجا بوده. 
قزوینی نویسد این قلعه را سلطان ملکشاهین 
آلب ارسلان در سال ۵۰۰ ه.ق.ینا نموده 
است. (آثار السلاد قزوینی) (لسترنج ص 
۶ یاقوت می‌نویسد: این قلعه را سلطان 
ملکشاه بنا نمود و ذ کر قلعه در حوادت سال 
۰ سد.ق.ذ کر شده است. و در اخبارالدولة 
السلجوقیه ص ۷٩‏ چنین آمده است: سلطان 
محمد قلعهٌ شاهد را که در حدود اصفهان واقع 
است با شمشیر فتح نمود. و با مراجعه به 
تاریخ ابن الاثیر در حوادث سال ۵۰۰. 
ميخوانيم که اين قلعه بدست ملکشاه بنا 
گردیده‌و سلطان محمد آن را از چنگ 
اسماعیلیان بیرون آورده است. و از اینجا 
معلوم میشود که بانی قلعه سلطان ملکشاه 
سلجوقی بوده است و فاتح آن پسر او سلطان 
محمد غیاث‌الدین ابوشجاع محمدبن ملکشاه 
(۴۹۸ 2 ۵۱۱ه.ق.).و گویا مولف آثار البلاد 
و در نتتجه لمترنج در اين مورد میان عمل 
پدر و پسر خلطی کرده است. و سال فتح را 
سال بنا دانسته و فاتح را بانی گمان برده. و 
داستان قلعٌ مزبور در سلجوقنامه ص ۴۰ و 
حبیب السیر چ کتابخانة خیام ج ۷ص ۵۰۴ 
مذکور است و در ذیل جامع التواریخ رشیدی 
چ دبیرسیاقی, بخش اسماعیلیه ص 2۲ ۳۸ 
چنین میخوانیم: ساهدز را بحدود اصفهان 
سلطان ملکشاه سلجوقی انشاء کرده بود. 
احمدین عبدالملک عطاش مقدم و پیشوای 
باطنیان (اسماعیلیان) به اصفهان انجا را 
پگرفت و سلاطین و امراء در کار او مضطر 
شدند و چون میان برکیارق و محد. پسران 
ملکشاء سلجوقی نفاق و خلاف بود. او قلعه 
رابه ذخایر و خزائن و اسلحه و امتعه معمور و 
آبادان ساخت و باره و بروچ آن را مستحکم 
گردانید. سلطان محمد پس از استقرار و 


شاه‌دوست. ۱۳۰۷۵ 


صافی شدن ملک قصد گشادن قلعه کرد و آن 
را محاصره نمود. چون کار بر محصوران 
تنگ شد بسامانی خود از ائمُ دین فتوی 
خواستند و کار بمناظره کشید و مباحثه به 
انجامی ترسید. سلطان محمد حصار سخت‌تر 
کرد.اما زود دانست که بجنگ آثرا نتواند 
گشودن. حیلتی کرد, کبوتری در بثل نهاد و 
دست بر انجا نهاد و سوگند [ان ] گران یاد کرد 
که:یا این جان در تن باقی باشد بعهد خود وفا 
نماید. و | گر محصوران قلعه تسلیم کنند بجای 
آن خانه و قلعه‌ای دیگر بدیشان دهد. چون 
محصوران به سوگند و عهد از قلعه فرود آمدند 
ایشان را فرمود که به الموت روید نزد سیدنا 
حسن صباح و قلعه را خراب کرد و احید 
عطاش را بفضیحت تمام بر شتری بنشاندند و 
گردشهر برآوردند و بعاقیت پوست او برکدند 
ویه کاه و گیاه آ کندندو او هیچ آه نکرد. 
پسرش را نیز کشتند و سر هر دو ببقداد 
فرستادند. مدت اقامت او در قلعه ۱۲سال 
بود. 
شاه ۵ژ. زد] ((خ) نام قلعه‌ای به مازندران. 
راینو نوید: استندار جلال‌الدوله اسکندر در 
۱ ذی الحجه ۷۳۶ ه.ق. اطراف شهر رویان 
[کجور ] را بارو کشید و در آن ناحیه قلعة 
شاه‌دژ را که خود در انجا منزل داشت بنا 
نمود. (سفرنامةٌ رایینو ص ۳۰ بخش انگلیسی 
وص ۵۴ ترجمة فارسی). 
شاه‌دستوری. [د] (ص نسبی مرکب) 
مطابق فرمودء شاه. مطابق حکم تملطان. پر 
مب امر و فرمان شاه. (یادداشت مولف). 
- جوابهای شاء‌دستوری؛ پاسخهای آمرانه 
همچون امر شاهان. (از یادداشت مولف». 
شاهد شیرازی. زد د] ((خ) معروف به 
ایزدخاستی. رجوع به ایزدخاستی شود. 
شاهد فارسی. [دد) (اخ) رجوع به شاهد 
ایزدخاستی شود. 
شاهد کردن. [دک د] اسص مرکب) 
شاهد گرفتن. اقامٌ شهود برای امری کردن. 
||در عبارت ذیل از کتاب اسرار السوحید. 
معنی جشن کردن و طعامهای شاهد ترتیب 
دادن و خوان طعام نام نهادن و سور کردن و 
نظایر آن دارد؛ٌ آن روز فام شیخ بگزاردند و 
کارعرس بساختند و دیگر روز شاهد کردند و 
خرقة شیخ و خرقهای جمع که موافقت کرده 
بودند پاره کردند. (اسرارالتوحید 3 بهمنیار 
ص .)۲٩۷‏ 
شاهد گرفتن. [دگ ر تَّ] (مص مرکب) 
معشوق و محبوب اختیار کردن. ازگواه 
گرفتن.بشهادت طلبیدن. برای اثبات قضیه‌ای 
شاهد آوردن. 
شاه‌دوست. (ص مرکب) دوست‌دارن ده 
شاه. محب شاه, محب سلطان. 


۶ شاهدوستی. 


شاهد وستی. (حامص رکب عمل 
شاه‌دوست. شاء‌خواهی. 
شاهد. [و د] (ع ص, () منت شاهد. ج. 
شاهدات و شواهد. رجوع به شاهد شود. 
|ازمین. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). ج. 
شاهدات و شواهد. (اقرب الموارد). 
شاه ۵۵. [و:] (خ) نام دبهی است از دیههای 
سدن رستاق از روستاهای مازندران. 
(سفرنامة راییتو ص ۱۳۶ بخش انگلیسی و 
ص ۱۶۸ ترجمهٌ فارسی). 
شاه ۵ [د؛] (اخ) دهی از دهستان حومة 
شهرستان تربت‌حیدریه. دارای ۲۸۷ تن 
سکه. آب آن از قتات. محصول آن غلات. 
شسغل اهالی زراعت و مالداری است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 


شاه ۵یاربکو. [در بَ] (ترکب اضافی, [ 


مرکب) فرمانروای ناحيه دیاربکر. ||((خ) 
اختصاصاً از القاب ابوالمظفر ارتق ارسلان‌بن 
ایل غازی‌بن البی‌بن تمرتاش است که نام وی 
در وقفنامٌ مدرسة خاتونية ماردین بسال 
۲ دق آمده وپرروی مکوکات نیز 
منقوش گردیده است. (از القاب الاسلامية 
حسن پاشا ص ۳۵۳). 
شاهدی بلگرامی. (« ي ب] (غ) 
میرعبدالواحد حسینی واسطی بلگرامی. 
شا گرهشیخ صفی سایی پوری و شیخ حسین 
سکندره بود از آثار اوست: ستابل. حل 
شبهات. شرح کافیه. دیوان صفیر. در سال 
۷ «.ق. درگذشته است. (از الذريعة ج ٩‏ 


شاهدی. [د] (حامص) صاهد بودن. | ص ۴۹۸) 
حن. زبایی. (یادداشت مولف). دلبری. | شاهدی 33ه. [ود د] ((خ) ابراهيم دده 
شوخی. شوخ و شنگی: فرزند صالح مغلوی. شیخ زاویة مولویه متولد 
نشاید شاهدی را کرم پیله ۷۵« .ق.است از اوست: مفردات مثنوی که 
که‌بیش از چشم و ابرویی ندارد. . خاقانی. | از هر دفتری از دفاتر ششگانة آن یکصد بیت 
چون گل رعناست شخصم کز پی کشتن زید بسرگزیده است. تحفه شاهدی. در اسماء 
در شهیدی شاهدی دارد گل رعنای من. المولفین وفات وی را سال ۹۵۷ ه.ق.گفاند 
خاقانی. | و درکشف الظون سال ۹۲۷٩د.ق.آمده‏ است. 


بسعی ماشطه اصلاح زشت نتوان کرد 
چنانکه شاهدی از روی خوب تتوان سود. 
سعدی, 
این دلیری و خوبی در سرو و گل نروید 
وین شاهدی و شوخی در ماه و خور نباشد !. 
سعدی. 
آنکه هلا ک‌من همی خواهد و من سلامتش 
هر چه کند به شاهدی " کس نکند ملامحش. 
سعدی. 
کسی‌را نظر سوی شاهد رواست 


که‌داند بدین شاهدی عذر خواست. سعدی. 


]| شیریتی: 
رطب از شاهدی و شیرینی 
سنگها میزنند بر شجرش. 
شاهدی. [د] (ص نسی) منسوب است به 
شاهد که نام پعضی از اجداد است. (از انساب 
سمعانی). 
شاهدی. [و) (اخ) نام اجدادی ابواسحاق 
ابراهیم‌ین عبدالوهاب‌بن احمدین خلفبن 


سعدی: 


شاهد نسفی شاهدی است. و در ۴۱۳ ه.ق. 
در شهر کش درگذشته است. (لباب الاناب 
ج ۲ص ۸. 
شاهدی. (ج] ((خ)(...انسیت به شاهدین 
عک‌بن غدئان‌بن عبدائّبن ازد و از این جد 
است سملقةین مری‌بن الفجاع ک‌اهن عکی. 
شاهدی که حکومت عک را داشت و نیز از 
این له است ایاس‌بن عامر عکی شاهدی 
غافتی. او از ابن عامر روایت کند و موسی‌ین 
ایوب مصری از وی. (لباب الانساب ج ۸ص 


(از الذريعة ج ٩‏ ص 4۴۹۸ 
شاهدی کردن. (وک 5] (مص مرکب) 
دلیری کردن. دلربائی کردن. شوخی و رعنائی 
کردنة 
وین بری‌پیکران حلقه‌بگوش 
شاهدی میکنند و جلوه گری. 
شاه دین. (د) ((ج) لقبی است که شعرای 
مصیبت‌سرای. حین‌ین علی را دهند. |[لقبی 
کهپیغابر را دهند. ||لقبی که علی علیهالسلام 
را دهند. (یادداشت مولف). شاه مردان. شاه 


سعدی, 


نجف. شاه دلدل‌سوار, |شاه زنبوران. اسیر 
تحل. (مجموعه مترادفات ص ۲۵۰). 


| شاد یواو. [دی ] ([ مرکب) دیوار بلند و 


ستبر قصری با قلعه و غیره. (بادداشت 
مولف): چنانکه به هفت سال بیرون فصبه 
کشت نکردند. کشتی که بود در آندرون شاه 
دیوار بود... (تاریخ بهق). و تخریب شاه دیوار 
قصبه به فرمان ملک عضدالدین بود. (تاریخ 
بیهق). یک محله سیزوار غارت کرد و شاه 
دیوار و قلعه خراب کرد. (تاریخ بهق). 
شاه دیوان. (ددی] رکب اضافی, [ 
مرکب). فرماثروای دیوان. ||([خ) دیوی که 
تمیم انصاری را بشب برد و در مهلکه انداخت 
و پس از هفت سال عیسی, که نام پری 
ملمان بود تمیم انصاری را پس از محاربه و 
انهزام دیوآن نجات داد. (از اندراج) 


شاه دیوانه. [هدی نْ /یٍ] ((خ) نام زنی 
دیوانه بزمان ناصرالدین شاه. و «شاه دیوانه» 
مثلی مبتذل است برای کسی که کار او نه 


خردمندانه بود. (یادداشت مولف). 

شاهو. [و] (ع !) سییدی نسرگس. (منتهی 
الارب). اما در تاج العروس و شرح قاموس و 
اقرب الموارد ایین کلمه به صورت جمع 
«اشاهر» و مفرد آن «اشهر» ضبط شده است و 
گویا مژلف منتهی الارب را سهوی رخ داده 
است. 
شاهو. [د] (ع ص) مشهور. معروف. نامی. 
پرختاس: 

کیک رقاصی کند سرخاب غواصي کند 

این بدین معروف گردد وان بدان شاهر شود. 

منوچهری. 

|[تیغ و شمشیر کشیده. از نام برآمده. آختد. 
خرج شاهراً سیفه؛ بیرون آمید شمشیر 
برکشیده؛ هب 
اندر صف مجادلت مذهب 

بر خصم تیغ حجت تو شاهر. سوزنی, 
شاه‌رام پیروز. ((خ) (شهر...) نام شهری 
است که کسری پس از آنکه قوم موسوم به 
چول را سرکوب کرد و فقط هشاد نفر که از 
بهترین مردان جنگی آن قوم بودند باقی 
گذاشت., آنان را بشهر شاهرام‌پیروز انتقال داد. 
(ایران در زمان ساسانیان ص ۳۹۲). 
شاهراه. (! مکب) راه عام و جاد؛ بزرگ و 
وسیع را گویند. (برهان قاطع). راه عام را 
گویندو آن راه فراخ بود که بسیار راجها از آن 
بجایها بگشاید و راه شاه نیز گویندش. (تحقة 
الاحیاب حافظ اوبهی). زاه فراخ و ان را 
شمراه و شه‌ره نیز گویند و بتازیش شارع 
خواند. (شرفنامة ملیری). راه فراخ و پهن که 
خواص و عوام از آن بگذرند و بتازی شارع 
عام گویند. (بهار عجم) (آنندراج). جاده بزرگ 
کاروان. (یادداشت مولف). راه فراختر و 
طولانی‌تر. (یادداشت مولف). راه عریض و 
طویل خوب ساخته. (فرهنگ نظام). جاده. 
(متتهی الارب). راه عمومی. (از اقیرب 
الموارد). شارع. (دهار). شارع عام. (مجمل]." 
شحج. (منتهی الارپ). راه شاه. (برهان): معیرٌ 
عام؛ اشبورقان. بر شاهراه است شهری استت. 
با نسست فراخ. (حدود الالما. تحطبه.. گفت 
ما را دلیلی باید که ما را به کوفه برد نه از 
شاهراه... (ترجمة طبری بلعمی). 


چوباد هوا گشت بر شاهراه 

رسیدش بنزدیک کاوس‌شاه. .. فردوسي. 
مگر باز گردند و یابند راء 

چواز برف پیدا شود شاهراه. . فردوسی. 
بدیشان چنین گفت کز شاهراه 

بگردید کامد بتنگی سپاه. فردوسی. 


۱-نل: وین شاهدی و شنگی در ماه و حور 
باشد. 
۲-نل: از شاهدی. 


شاهراه. 


آنگاه نه راهیری معین و نه شاهراهسی, 
( کلیله و دمنه). 
شاهراه شرع رابر آسمان علم جوی 
مرکب گفتار پی کن چنگ در رفتار زن. 
سنایی. 
محنت اندر سین من ره ندانستی کنون 
شاهراه سينة من بار دانست از غمت. 
خاقانی. 
جهان‌گشای قزل ارسلان که بر تن خصم 
بزخم نیزه فروبست شاهراه مسام. 
ظهیر (از شر فنامة منیری). 
روزی بر سبیل تنزه و تفکه بر ممر شاهراهی 
طارمی دید. (سندپادنامه ص ۱۷۹). 
آن بت منحوت چون سیل سیاه 
نفس بتگر چشمه‌ای بر شاهراه. 
در شاهراه دولت سرمد به تخت بخت 
پا جام می بکام دل دوستان شدم. 
یا بخت من طریق مروت فروگذاشت 
پا او بشاهراه طریقت گذر نکرد. 
در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسیست 
آن به کزین گریوه سبکبار بگذری. 
ساروان رخت بدروازه مبر کان سرکو 
شاه‌راهیت که منزلگه دلدار من است. 
5 حافظ. 
شاهراه. ((خ) دهی از دهستان میان ولایت 
بخش حومهٌ وارداک شهرستان مشهد. دارای 
۵ تن سکند. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و مالداری است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شاهوباء ( ] ((| اسم سریانی ابریشم است. 
* (فهرست مخزن الادویدا, 
شاهرتین. [د] (اخ) دهصی از دهستان 
منگور بخش حومه شهرستان مهاباد. دارای 
٩‏ تن سکه. آب آن از رودخانه. محصول 
آن غلات. توتون و حبوب. شفل اهالی 
زراعت و گکله‌داری است. (از نرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
شاهوخ. (ز] (ص مرکب) (مرکب از شاه + 
رخ) دارای رخساری چون شاه. شاء‌منظر. 
شاسیما. که رخارش هماند رخسار شاه 
است. (از فرهنگ نظام). پدیدار چون شاه. 
شکوهمند؛ و فرزین چرخ که ماه خوانند به 
شاهرخ " از جمشید فلک که خورشيد گویند 
کلاه‌برد. (تاریخ طرستان). 
تهانش همیداشت تا هقتسال 
یکی شاهرخ گشت. بافر ویال. فردوسی, 
||(! مرکب) نام دو مهرة شطرنج. (بهار عجم) 
(انسندراج). «شاه» نام یکی از مهره‌های 
شطرنج است و «رخ» نام مهرة دیگری است» 
| شه‌رخی که در شطرنج میباشد و آن کشت 
دادن است بحریف بطرزی که ضرب بر رخ او 
نیر واقع شود. (غیاث اللغات). 


مولوی. 
حافظ. 
حافظ. 


حافظ. 


شاهرخ خوردن: آن است که کشت به شاء 
پرسد که بضرورت از انجا برخیزد و حریف 
رخ را بزند. (بهار عجم)؛ 


نیست چم ورنه خجلتی یرد 

شاهرخ کو که شاهرخ می‌خورد. . ظهوری. 
- شاهرخ زدن؛ کشت دادن به حریف مهرهٌ 
شطرنج را 

نزدی شاهرخ و قفوت شد امکان حافظ 

چه کم بازی ایام مرا غافل کرد. حافظ. 


|اکرگدن. (ناظم الاطباء)؛ اما اين معلی جای 
دیگر دیده نشد. 
شاهرج. [رَ] (اج) پسر امیر تیمور گورکان. 
رجوع به شاهرخ میرزا شود. 
شاهرخ آباد. (1) ((ج) دهی از دهستان 
کنار شهر بخش بردسکن شهرستان کاشمر. 
دارای ۵۵ تن بکنه. آب آن از قنات. محصول 
آن پنبه,,زیره و میوه و شغل اهالی زراعت 
است, (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج 4٩‏ 
شاهرخ آباد. [ر] ((ج) دهی از دهتان 
بخش داورزن شهرستان سیزوار. دارای ۱۰۶ 
تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آن پنبه و 
غلات و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شاهرخ اول. [ژخأَر] لاخ نام موسس 
سلله خانان خوقند است. وی مدعی بود که 
نب به چنگیزخان صی‌برد. در سال ۱۱۱۲ 
ه.ق. خود را در فرغانه ستقل خواند و 
سلله خانان خوقند را تأسیی کرد. در سال 
۵ ه.ق./۱۸۰۰م. تاشکند ضميمةً 
خوقند شد و درسال ۱۲۹۳ ه.ق./ ۱۸۷۶ . 
خانات خوقند بتصرف روسیه درامدند. 
(طبقات سلاطین اسلام ص ۲۵۱). 
شاهرخ‌ین سلطان. از غ ن ش] (غ) 
مین فرخ یسار. از خاندان قدیم 
اهیان در گیلان که صدعی بودند 

نیب‌شان يم نوشیروان میرسد. در قرن دهم این 
خاندان روبه انعطاط و زوال گذارده بود و 
آخرین عضو این دودمان شاهرخ پسر سلطان 
فرخ بود که در سال ۶ ه.ق.بقتل رسید. 
(تاریخ ادبیات ایبران ادوارد برون چ ۲ ص 
۷۷ 
شاهرخت. [ر] ((ج) دهمی از دهم تان 
زیرکوه بخش قاین شهرستان پيرجند. دارای 
۸ تن سکنه. اپ آن از قتات. محصول آن 
غلات. شغل اهالی زراعت و سالداری است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شاهرخ ثانیی. [ر خ] ((خ) شش مین از 
خانان خوقند. وی در سال ۱۱۸۴ ه.ق./ 
۰ م. حکومت داشت. (طبقات سلاطین 
اسلام ص ۱ رجوع به خوقند شود. 
شاهرخ‌خان. [ر] ((خ) پر اسماعیل‌خان 
از نبیره‌های ولیخان افشار که در زمان 


شاهرخ‌خان. ۱۴۰۷۷ 


سلطنت شاه عباس اول حکومت کرمان را 
داشت. چون در بلوک زرند و کونبان مزایع 
متعدد احداث کرده بود از آن زمان خلفاً عن 
خلف در آن بلوک متوطن بود. چون خبر قتل 
تادرشاه به کرمان رسید بزرگان کرمان هر یک 
حکومت آنجا را میخواست. شاهرخ‌خان از 
زرند به گواشیر آمد و تمام اعیان شهر را بمنزل 
خود خواند و آنان را پریاست خویشی دعوت 
نمود. اعیان و رسای کرمان قبول امارت وی 
کردندو شاهرخ‌خان نامه‌ای متضمن القیاد و 
اطاعت جهت علیقلی‌خان برادرزادء نادر که 
در آن وقت خود را عادلشاه نامیده بود و 
ساطان ایران میدانست فرستاد. او چون 
استقلالی نداشت حکمرانی کرمان را بنام 
شاهرخ شاه صادر کرد پس از شکست 
عادلشاه و یکار آمدن برادرش ابراهیم‌خان 
شاهرخ مجدداً نامه و سفیری به دربار او 
فرستاد. چون ايران در حال هرج و مرج بود 
کی متعرض کرمان و شاهرخ‌خان نشد. در 
سال ۱۱۶۴ ه.ق.بود که جمعی از سیستانیان 
بقصد تخیر نرماشیر و بم بنای تاخت و 
تاراج را گذاشتد. شاهرخ‌خان بجنگ آنان 
شافت و پس از شکست ایشان بطرف 
سیستان لشکر کشید و چون مدتی از اقتدار 
شاهرخ‌خان گذشت نصیرخان حاکم لار و 
سیعه به امر کریم‌خان وکیل با هشت هزار تن 
سوار ملح بقصد تسخیر کرمان حرکت کرد 
و پس از مشورت با سران کرمان صلاح بر آن 
دید که در قرية «نارپ» محل اقامت 
نصیرضان بسرود و پس از پیاده شدن,. 
گماشتگان نصیرخان ن او را دستگیر کردند و 
نصیرخان برای تصرف گواشیر یر از نارپ 
حرکت کرد ولی چون مردم کرمان از خدعة 
نصیرخان مطلع شدند دروازه‌ها را بسته و مانع 
دخول لاریان بشهرگردیدند و ناچار اردوی 
لار مدتی در پشت دروازة «ریگ‌آباد» به 
محاصرء نشتند تا آنکه شاهرخ‌خان پس از : 
تطمیع نگهبانان خود شبانه فرار کرد و بشهر 
وارد شد و پس از فراهم کردن لشکر بتعتیب 
نصیرخان درامد و | کثر قلعه‌ها و قراء سبعه را 
فتح و غارت کرد و نصیرخان به قلع « گراش» 
لار پسناه برد و در سال ۱۱۷۲ ه.ق.که 
کریمخان بر محمد حسن‌ان قاجار مستولی 
گردید مرادخان زند را با سپاه بسیار ماصور 
تسفیر کرمان کرد. اما در آن هنگام 
شاهرخ‌خان که به محاصرة قلعةبافق مشفول 
بسود گلوله‌ای به او خورده درگذشت. 
شاهرخ‌خان از تاریخ درگذشت نادرشاه 


۱-در این مثال به معی کلمةٌ «شاه» و «رخ» که 
هر یک نام یکی از مهره‌های شطرنج امت نیز 
ایهام دارد. 


(۸۱۶۰) تا زمان درگذشتش» ده‌سال و 
کسری حکومت کرمان را داشت. (از تاریخ 
کرمان ص ۲۱۶ ببعد). 

شاهرخ میرزا. [1] (خ) (خاقان سعیدا 
(میرزا) چهارمین فرزند امیر تتیمور گورکان 
است. در سال ۷۷۹ .ق.به دنیا امد و در بسن 
بست سالگی یبعنی در سال ۷۹۹ ه.ق 
حکمران مستقل خراسان گشت و سکه بنام 
خویش زد و در سن ۳۸سالگی یی سال 
مرگ تیمور «۸۰۷» پادشاه ستقل بود و در 
سئوات ۸۰٩‏ مازندران و ۸۱۱ ماوراءالنهر و 
۷ فارس و ٩۸۱کرمان‏ و ۸۲۳ آذربایجان 
را تصرف کرد و در اواخر سال ۸۲۳ او رابا 
اسک‌تدر پسر قرایوسف خا کم سایق 
آذربایجان جنگی دست داد که منجر به فرار 
اسکندر گشت و در سال ۸۳۰ بوسیلة اخمد 
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مورد سوء قصد قرار گرفت ولی از مرگ 
تجات یافت در سال ۸۳۲ مجددا انکندر به 
عراق و آذربایجان تجاوز نمود و شاهرخ در 
صحرای سلماس پجنگ او شتافت و اسکندر 
نیز مجدداً فرار کرد. شاهرخ ۴۳ سال سلطنت 


کردو ۷۳سال عمر نمود و در سلژ ۸۵۰ه.ق. 


در شهر ری درگذشت. در زمان سلطتت 
خویش برای ترمیم خرایها که پدرش کرده 
بود کوشش کرد. دیوارهای هرات و صرو را 
ساخت به آبادی شهرها همت گماشت 
پادشاهی بود نیکوکار و اصحاب علم و دانش 
را گرامی میداشت و ارباب صنعت را طرف 
توجه قرار میداد و در زمان وی علم و صنعت 
رواج یافت. و موسیقیدان معروف عبدالقادر 
مراغه‌ای و آوازخوان مشهور یوسف اندکانی 
و قوام‌الاین معمار و مولانا خلیل نقاش از 
هرمدان آن دوره بودند. (حبیب السیر چ 


کتابخانة خیام ج ۲ص ۵۵۴, ۵۵۳ (عاریخ. [ 
سرجان ملکم ص 1۵۹) (تاریخ مفصل ایران 


تألیف عبداثّ رازی ص ۳۵۳). 

شاهرخ میرزا. [ر] ((خ) پر ستطان 
اپوسعید. در سال ۹ ه«.ق.عازم هرات شد و 
در ولایت ساری درگذشت و سلطان حسین 
میرزا نعش او راابه مدرسة مهدعلیا 
گوهرشادآغا برد. (حبیب السیر چ کتابخانة 
خیام ج ۴ص ۸۰۱ 

شاهرخ میرزای افشار.ر/ ي ] (!2) 
فرزند رضاقلی میرزا نواده؛ نادرشاه است و 
مادرش دختر شاه سلطان‌حسین صفوی بوده. 
پس از قتل ابراهیم‌خان برادرزادهء نادرشاه 
بحکومت نشت ولی بدست شسخصی بتام 
سیدمحمد ( که‌او نیز خود را منسوب به صفویه 
میدانست) کور شد زیرا سید محمد در صدد 
بود که بنام سلیمان شاه فخت و تاج را 
تصاحب کند ولی شاهرخ به یاری یوسف‌علی 


یکی از سردارانش مجددا بر تخت نشست و 
سلیمان شاه کشته شد و چندی بعد دو سردار 
دیگر جعفر و میرعالم متحد گشتند و پوسفعلی 
را مقلوب و به قتل رساندند و شاهرخ را 
بزندان افکندند در آن هنگام احمدخان اپدالی 
به خراسان لشکر کشید و خراسان را در دست 
احفاد نادر باقی گذارد و شاهرخ را پادشاه آن 
حدود کرد. مقارن اين زمان بود که قدرت 
آغامحمدخان قاجار رو به افزايش نهاد و در 
سال ۱۲۱۰ ه.ق.که بر تخت ساطنت تشست 
جز شاهرخ شاه افشار و پسرش مدعی 
دیگری نداشت لذا پس از جلوس بر تخت 
سلطت مهمترین اقدام او برانداختن خاندان 
افشار بسود و بدین عزم در اوائل بهار 
آغامحمدشاه از راه معمولی تهران به مشهد 
حرکت کرد و در ایین هنگام فقط مهد و 


.خرامان شمالی زیر تفوذ شاهرخ و پسرش 


تادر بود. حکام محلی خراسان که فقط 
اطاعت ظاهری از نادرمیرزا فرزند شاهرخ 
داشتند از ترس یکایک به اردوی محمد شاه 
ملحق شدند. پسر شاهرخ چون تاب مقاوست 
در خود ندید مشهد را رها کرد و به اففانستان 
رفت و شاهرخ نابینا را همچنان در مشهد 
باقی گذاشت ت و شاه قاجار بدون مقاومت وارد 
مشهد شد و برای دست یافتن به خزایین 
نادرشاه به هر کس که مظنون ميشد او را زیر 
شکنجه قرار میداد تا آنکه شاهرخ پیر و نایینا 
را که در آن موقع ۶۳سال داشت بمنظور بروز 
دادن محل دفیه‌های نادری شکنجه داد و 
شاهرخ هرچه داشت عرضه نمود, سپس او را 
با عیال و اولادش روانة تهران نمود و شاهرخ 
در راه وفات یافت. (ایران در دور سلطنت 
قاجار تألیف علی اصفر شمیم ص ۲۷ و ۲۲۷) 
|, (تاریخ مقصل ایران ن عبدائّه رازی ص ۴۲۲) 
[ (تاریخ کرمان ص ۳۱۷). 

تشاهوخیه. ار خی یَ] ((خ) نام شهری که 
بجای فنا کث‌ساخته شد. توضیح اینکه در زیر 
ملتقای رودخانة سیحون بارو و شهری بود 
بنام بنا کث‌یا قنا کث‌و یا فنا کت‌و این شهر در 
قرن چهارم فاقد قلعه و بارو بود و تأ قرن هفتم 
که‌بدست چنگیز خراب شد شهری بیار مهم 
بود پس از یک قرن و اندی یعنی در سال ۸۱۸ 
ه.ق, شاهرخ نوادهُ امیر تیمور به تجدید 
عمارت آن همت گماشت و از این‌رو به 
شاهرخیه موسوم شد و بهمین نام شرف‌الدین 
عیلی ییزدی مکرر آن را ذ کر کرده است. 
(سرزمینهای خلافت شرقی لسترنج 
ص ۵۱۳). 

شاه رستم. [ر ت ] ((خ) نام دیهی است واقع 
در هشت‌فرسخی میانة جنوب و مشرق 
قاضیان به فارس. (فارسنامة ناصری). 

شاه رستم لرستانی. ارت م لرٍ] (اخ) 


شاهرگ. 


تام حا کم لرستان. رجوع به رستم لرستانی 
شود. 
شاه‌رش. [) ([مرکب) مخفف شاء‌ارش 
است یی ارش بزرگ و آن مقداری است از 
سرانگشت میانین دست راست تا سرانگت 
میانین دست چپ وقتی که دستها را از هم 
بگشایند و آن را بعربی باع و بسترکی قولاج 
گویند. و آن بمقدار پ پنج ارش کوچک باشد و 
ارش کوچک از سر کشت میانین دست 
است تا مرفق که بندگاه ساعد و بازو است. و 
شاهء‌رش را به این اعتبار پئج ارش میگویند. 
(برهان قاطع). ب نی پنج رش چه پنج را شا 
گویند. (شرفنامة متیری). پنج ارش را گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). واحد طول, و آن از 
سرانگشت میانین دست راست است تا 
سرانگشت میانین دست چپ. آنگاه که دستها 

را از هم بگشایند و آ ن معادل پنج ارش 
کوچک‌است: 

قرو برد بنیاد ده شادرش 
همان شاءرش پنج کرده برش. . فردوسی. 
به رش بود بالاش صد شاه‌رش 


چو هفتاد رش بر نهی از برش. . فردوسی, 
ز بن تا سر تیغ بالای او 
چو صد شاهرش کرد پهنای او. فردوسی. 


شاه رضا. زر ] (اخ) یکی از القاب امام هشتم 
علی‌بن موسی الرضا علیه السلام است. 
رجوع به رضا... شود. 
شاه رضا. [رٍ ] ((ج) نام سرسللطه دودمان 
پهلوی , رجوع به رضاشاه... شود. 
شاه رضاء زر | ((خ) نام بقعه‌ای است در 
قمشه از توابع اصفهان و متولي آن شاه نظر از 
صوفیان بوده است. (اتشکد؛ آذر ص ۱۸۲). 
شاهوکت. [ور] ((خ) نام محلی است در 
جنوب شور یادام در مقرب لطف‌اباد. 
شاه رکن‌الدین. از ند دی] (!خ) 
حسن‌بن سید معین‌الدین اشرف رجوع بش 
حسن شود. 
شاهرکت. [ر] ((مرکب) رگ جا ن که بای 
حیل الورید گویند. (بهار عجم) (آنندراج) 3 دو 
رگ درشت گردن. شهرگ. (یادداشت مولف)؛ 
مریض عشق چون نبضی که بندد تسمه فصادش 
کمر بندد بخون خویشتن تا شاهرگ دارد. 
تأثیر (از بهار عجم). 
وتین. ورید. ودچ. فریصه. در تداول عامه 
گویند:تا شاهرگم می‌جنبد فقلان کار را 
نخواهم کرد. یعنی تا زنده‌ام. ا گر شاهرگم را 
بزنند فلان کار نکتم؛ بکردن آن کار هیچگاه 


تن درندهم. 
- پرشدن شاء‌رگهای کسی؛ سخت در غضب 
شدن. (یادداشت مولف). 


شاه رکت. [رَ) ((خ) دهی از دهستان بخش 
فیضآیاد محولات شهرستان تربت‌حیدرید. 


شاهرگ. 


دارای ۱۰۵ تسن سکته. آب آن از قعتات:-- 
محصول آن غلات و پنیه. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ 
شاهرکت. [رَ] (اخ) دهسی از دهسستان 
دولت‌خانه بخش حومهٌ شهرستان قوچان. 
دارای ٩۲۰‏ تن سکنه. آب آن از چشمه, 
مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شاهرکت. [ر] (اخ) دهی از دهستان ارغاز 
بخش باجگیران شهرستان قوچان. دارای 
۰ تن بکنه. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات. شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شاهرو۵. (! مرکب) آب بزرگ. رود بزرگ. 
مطلق رود بزرگ. ||نام سازی است که آن را 
شهرود نیز گویند. (شرفنامة منیری). نام سازی 
است مانند نی که | کثر و اغلب رومیان دارند و 
در بزم و رزم بنوازند. (فرهنگ جهانگیری) 
(پرهان قاطع) (رشیدی). سازی مانند نی که 
رومان نوازند. (انجمن آرا) (انندراج): ابلیس 
مر او [بونال پسر قابیل ] را غره کرد و این 
خبرها او را اندر آموخت تا انگور بگرفت و 
شیره کرد و مر او را دست بازداشت تا تلخ شد 
پس بپالود و بقرابه و قنینه و صراحی اندر کرد 
و پیش نهاد و شاهرود و چنگ و آنچه بدین 
ماند همه بساخت. (ترجمة طبری بلعمی) 
||تاری بود که بر سازها بندند و آن را شهرود 
نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری). تار بمی که 
در ا کثر سازها بندند و آن در مقابل تار زیر 
* است. (برهان قاطع). تار سیمی که در سازها 
بندند و آن را شهرود نیز خوانند. (انجمن آرا) 
(آنتدراج). 
شاهرو۵. ((ج) نام رودخانه‌ای که حکیم اين 
احوص سفدی کرد به سال ست و تلشمائه 
(۲۰۶ ه .ق.).(یادداشت مولف). 
شاهر و د. ((خ) نام رودخائهة بزرگی است که 
منبع آن ولایت طالقان قزوین باشد. (فرهنگ 
جهانگیری) (یرهان) (سروری). رودی است 
که‌از دو شعیة طالقان و الموت پدید اید. شعبهٌ 
طالقان از کوههای بلوک طالقان و شعبهً 
الموت از ارتفاعات مفرب کندوان سرچشمه 
گیردو در شیرکوه بهم پیوندند و سپس در 
مجیل پس از اتصال به رودخانة قَزل اوزن 
تشکیل سپید رود دهند و بدریای خزر ریزند؛ 
از آن‌جا بسرفتیم رودی آب بود که آن را 
شاهرود میگفتد. بر کار رود دیهی بود که 
خندان میگفتند و باج می‌ستاندند از جهت 
امیر ایران و او از ملوک دیلستان بود. 
(سفرنام ناصرخسرو چ دیرسیاقی ص۵). 
شاهرود. ((خ) ضهرستان... نام یکی از 


شهرستانهای استان دوم کشور و قسمت عمدة 


این شهرستان را کویر تشکیل ميدهد. آپ آن 
از رودخانه تاش سرچشمه می‌گیرد که پس از 
متصل شدن بچندین رود کوهستاتی دیگر در 
قمت خاوری شهر شاهرود و از زیر پل 
گذشته بطرف دشت کویر میرود در قسمتهای 
علیا دارای آپ است و قنات مهم شاهرود در 
طول آن احداث شده است و قسمتی از زه آب 
این رودخانه با آب قنات یکی میشود آب 
شهر شاهرود را تأمین مینماید. این شهرستان 
از چهار بخش به نام مرکزی قلعه‌نو. میامی. 
بیارجمند تشکیل شده است جمع قرا و 
قصبات شهرستان ۱۶۸ آبادی و جمع سکنه به 
۸۹۵۰۰ 
تن است. محصول آن غللات و حبوبات و میوه 
و پبه و تتبا کوو انگور است. راء‌آهن طهران 
به خراسان از این شهرستان عبور ميکند. (از 


اضافهٌ سکنة شهر شاهرود در حدود 


فرهنگ.جفرا افیایی ایران ج ۳). 
شاهرود. (خ) (بب خش مرکزی) از دو 
دهستان بنام زیراستاق و طرود تشکیل شده. 
دهتان زیراستاق تا شماع ۳۰ هزارگزی 
شاهرود و دهستان طرود در حدود ۱۵۰ 
هزارگزی جنوب باختری شاهرود قرار دارد 
و جمع قرای بخش ۴۰ آبادی و سکن آن در 
ح دود ۱۶۵۰۰ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
شاهرو۵. ((ج) (شهر) شهری کوچک است 
مرکز شهرستان شاهرود. سکن آن در حدود 
۰ تن. آب آن از قنات. محصول آن 
میوه و غلات است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲ 
شاهوود. ((خ) نام یکی از بخشهای 
چهارگانة شهرستان هروآباد آذربایجان است. 
این بخش یکی از حاصلخیزترین بخش‌های 
شهرستان صربور است و از دو دهستان 
تشکیل شده است: دهستان خوش رستم: ۵۶ 
آبادی و ۲ تن سکنه و دهستان شاهرود 
۲ آبادی و ۱۹۳۳۲ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و رودخانه‌های محلی. محصول آن 
غلات و برنج و پنبه و حبوبات و میوه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
شاهرود. ((خ) نام یکی از دهستانهای 
دوگانة بخش شاهرود شهرستان هروآباد. 
دارای ۱٩۳۳۰‏ تن سکنه. آب آن از رودخانة 
شاهرود است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ 
۳ 
شاهرود. ((خ) دهی از دهتان زروماهرو 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. دارای 
۰ تن سکننه, آب آن از قنات و چشمه. 
محصول آن غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
شاهرود. ((ج) دهی از دهستان فارغان 


۱۳۰۷۹ 


بخش سعادت‌آیاد شهرستان بندرعباس. 
دارای ۴۰۲ تن سکنه. آب آن از رودخائه و 
قنات. محصول آن خرما و غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸. 
شاهرود. ((خ) دهی از دهستان نسر بالارخ 
بخش کدکن شهرستان تربت‌حیدریه. دارای 
٩‏ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات و بنشن و چفندر, شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و کرباس‌باقی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
شاه‌رومی. (! مرکب) فلفل سفید است. 
(تحفه حکیم مومن). 
شاهروی. اص میرکب) شس‌ساسیما: 
شاه‌شکل. شبیه به شاه. زیباروی. که رویبی 
چون شاه دارد. شکوهمند: 
بپرسید و گفتش چه مردی بگوی 
که‌هم شاء‌شاخی و هم شاهروی. ‏ فردوسی, 
چه مردی بدو گفت با من بگوی 
کدهم شاهخوئی و هم شاهروی. ‏ فردوسی, 
شاهره. [رَْ] (! مرکب) مخفف شاهراه است. 
رجوع به شاهراه شود. 
شاهر پشت. ([ مرکب) نام صاحب مظالم. 
از تاریخ یعقوبی ج اص ۱۴۵ نام قضات و 
حکام صلح در اوائل قرن پنجم و مقارن با 
ساطت یزدگرد اول, ولی از کار و حدود 
اختیارات آنان اطلاعی در دست نیست. 
(ایران در زمان ساسانیان چ۲ ص ۳۳۳ 
۸۹ 
شاهرية. [وری ی) (ع ) نام نوعی عطر 
معروف باشند. (ز ذیل اقرب الموارد). 
شاه زابل. (جب ] (لخ) شاه زاول. عنوانی 
است سلطان محمود غزنوی را. (از انجمن 
آرا) (از آنندراج). و رجوع به شاه زاول و 


شاهراده. 


محمود غزنوی شود. 

شاههزا۵. (نسف مرکب, | مرکب) مخفف 
شاهزاده. زادة شاه. مرد یا زنی که از نل شاه 
باشد؛ٌ ۱ 
چنین گفت هر کس که ای شاهزاد 

که‌هستی ز شاه جهاندار یاد. فردوسی. 
شود تا رساند سوی شاهزاد 

بگفت آنزمان با فرنگیی شاد. . فردوسی. 
فریبرز کاوس خراد راد 

سرربروران قارن شاهزاد. فر دوسی. 
همی راند اسبش بکردار باد 

چنین تا برآمد بر شاهزاد. فردوسی. 
به نیزه بگشتند هر دو چو باد 

بزد ترک را یز شاهزاد. فردوسی. 


شاهزادگی. [: /د] (حامص مرکب) 
شاهزاده بودن. از نسل شاهان پودن. 
شاهزاده. زد /د] نف مرکب, (مرکب) 
شاهزاد. از نواد شاه. از نسل شاه. سلک‌زاده. 
مرد یا زنی که نسب به شاه پرد: 


۰ شاهراده ابراهیم. 


بفتاد از اسپ اندرون شهریار:,_رح 


دریغ آن جوان شاهزاده سوار. دقیقی. 
یکی ترک تیری برو برگشاد 
شد آن خسرو شاهزاده باد. دقیقی. 
چنین شهریار و چنین شاهزاده 
که‌دید و که داده‌ست هرگز نثانی. فرخی. 
ای شاه و شاهزاده و شاهی بتو بزرگ 
فرخنده فخر دولت و دولت بتو جوان. 

۱ فرخی. 
فکند آن تن شاهزاده بخا ک 
بچنگال کرد آن کمرگاه چاک. ‏ فردوسی. 
همه شاهزاده ز تخم قباد 
بر ایشان همه فر یزدان و داد. فردوسی. 
یکی شاهزاده به پیش اندرون 
جهاندیده با او بسی رهنمون. . . . فردوسی. 
چشم همه دوستان گشاده 
از دولت شاه و شاهزاده. 


||ولیعهد. (ناظم الاطباء). 


شاهزاده ابراهيم. [د ۱۱:7 (2) نام 


امامراده‌ای است در قم. (یادهاشت مولف). 
شاهزاده ابوالقاسم. زد /د بل س) 
((خ) دهی از دهتان سرچهان بخش بوانات 
وسرچهان شهرستان اباده, دارای ۲۲ تسن 
سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
9 
شاهزاده احمد. زد /م] ((خ) دهی از 
دهتان قیلاب بخش آندیمشک شهرستان 
دزفول. دارای ۳۵۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت. صنایع دستی قالیافی است. (از 
فرهنگ جنغرافیایی ابران ج ۶). 
شاهزاده احمد. [د /د1ع] ((خ) دهی از 
دهستان قیلاب بخش اندیمشک شهرستان 
دزفول. دارای ۳۵۰ تن سکته. آپ آن از 


چشمه. محصول آن غلات و شغل اعبالی: :| 


زراعت است. (از فرهنگ جنرافیایی ایزان چ 
۳2 
شاهزاده اسماعیل. [د /:۱) ((خ) دهی 
از دهستان قهتان بخش کهک شهرستان قم. 
دارای ۱۳۵ تن سکنته. آب آن از رودخانة 
وشنوه. محصول آن غلات. باغات میوه, بادام 
و قیی است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ 
0 
شاهراده‌بانو. [د /د] (| مرکب) شاهزاده 
خانم. بانو که نسب بشاه برد 
ای شاهراده بانوی ایران بهفت جد 
اقلیم چارم از تو چو فردوس هشتم است. 
خاقانی. 
شاهزاده حسین. [د 4 دح س] (لخ) از 
نامی‌ترین بقاع متبرکة قزوین و آرانگاه 
حسین‌بن علی‌بن موسی الرضا علیه‌السلام 
است. بعضی از تذکره‌نویان در نسب وی 


نظامی, . ۳ 


اختلاف کرده‌اند ولی ادله‌ای در دست است که 
گذشتگان صاحب بقعه را فرزند علی‌بن 
موسی‌الرضا می‌شناختند نه موسی‌بن جعفر و 
صاحب سراج الاتساب صاحب بقعه را از 
اولاد جعقر طیار ذ کر کرده است. کیفیت و 
چگونگی ساختمان بقعه درگذشته روشن 
نیت و اثار موجود نشان میدهد که در سدة 
هشتم و نهم دارای ببایی عالی بوده است. 
ظاهراً در فاصلا میان دو دور؛ چنگیز و 
صقویه بواسطذ کشت و کشتارها و نااسنی‌ها 
نزدیک به دو قرن کسی متوجه تعمیر بقعه 
نگردیده و تدریجاً روب انهدام گذارده بوده 
است. و احتمال میرود سلطان الجایتو و شاه 
خداینده و پسرش سلطان ابوسعید بهادرخان 
و برخی از فرمانرواییان علوی گیلان یه 
ساختمان یا مرست این بقعه اقدام کرده باشند 
لیکن سدی در دست نیست. ولی ملم است 
که‌شا: طهماسب صفوی در بنای این بقعد 
سهم بزرگی داشته است. بنای مزپور دارای 
سردر مجلل و جلوخان و حجرات پیرامون 
آن اختصاص به آرامگاه دانت‌مندان و بزرگان 
داخته است. در سال ۱۳۰۶ ه.ش.که آقا باقر 
قروین را از طرف میرزاعلی اصفرخان اتایک 
عهده‌دار بود به دستور وی و با پول او 
ساختمان پیشین را کوبید و بنای کنونی را 
بنیاد کرد. آنگاه کتبية سردر شمالی متعلق به 
زیب بیگم دختر شاه طهماسب را در بالای 
در جنوبی قرار داد که | کنون نیز موجود است. 
آرامگاه کنونی حسین‌بن علی‌ین موسی‌الرضا 
در وسط محوط بزرگی قرار دارد و دور تا 
دور محوطه با دیوارهایی بشکل طاق نماهای 
وسیع احاطه شده است و با کاشی‌های رنگین 


تزیین گردیده و در شمال این بنا ايوان بزرگی 


است به درازای تقریباً بیست گز و عرض 


[ هفت.گزاو ارتفاع ده گز. مبت‌کاری درب 


حرم یکی از نفایی صنعت محسوب مي‌شود. 
در روی مزار دز صندوق یا دو ضریح قرار 
دارد, اولی از چوپ ساده و دومی که نزدیک 
به دو گز درازا و پهنا و بلندی دارد یکی از 
شاهکارهای صنعت قلم‌زنی و منبت‌کاری 
است. اتمام تاریخ تعمیر ضریح در سال ۸۰۶ 
ه.ق.یوده است. (مینو دریا باب الجنة 
ص ۶۵۰ و بعد). 

شاهزاده‌خانم. [د /دنْ] (ا مس رکب) 
شاهزاده بانو. بانویی که از فرزندان شاه باشد. 
زنی که از نل شاه باشد. 

شاهزاده علی ) کبر. (: دعب (!خ) 
دهی از دهستان حومةً بخش حومه شهرستان 
شهرضا. دارای ۱۰۲۸ تن سکنه. آب از قنات. 
محصول آن غلات و انار و خریزه و هندوانه 
است. (از فررهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 


شاه زنده. 
شاهزاده محمد. زد 7 دمحم ۱۶ (خ) 
دهی از دهتان وم بسخش خشت 
شهرستان کازرون. دارای ۲۰۱ تن سکند. آب 
آن از رودخانه و چشمه. محصول آن غلات و 
خرما است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
چ۷. 
شاهزاده محمد. زد / دم 2 ۶) ((خ) 
دهی از دهستان جرجند بخش مرکزی 
شهرستان کرمان. دارای ۱۸۰ تن سکنه. اب 
آن از قنات. محصول آن غلات و حبوبات 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
شاه زاول. [ورٌ] ((ع) شاء زابل,. محمودین 
سبکتکین غزئوی. (یادداشت مولف), اشاره به 
سطان محمود سبکتکین است. (برهان 
قاطع)؛ : 
رسید شاه جهان سوی فخردین مهمان 
چو شاه زاول سوی غلام خویش ایاز. 
سوزنی. 
و رجوع به شاه زابل و محمود غزنوی شود. 
شاه زاول. [وِرٌ] ((خ) خطابی است رستم 
پهلوان داستانی را. 
شاهزج. [] | مسرکب) تصحیفی است از 
کلمة شا‌بيزج. رجوع به شاه بیزج شود. 
شاهزن. []([ مرکب) مرکب از: شاه +زن, 
مقابل مرد. بمعنی زن شاه. ملکه. شهپانو. (از 
ناظم الاطباء) (از فرهنگ شاهنامه). ا[زن 
شجاع و دلیر. زن ممتاز در میان زنان؛ 
بدو گفت رودابه کای شاهزن 
سزای ستایش هر انجمن. فردوسی, 
شاه زنان. ا«ز] (تریب اضافی, | مرکب) 
زن ممتاز از دیگر زتان. زن که بر دیگر زنان 
سروری و برتری داشته باشد. 
شاه زنان. [وزٌ ] (() لقب شسهربانو دخت 
یزدگرد هر امام حسین‌بنعلی عله‌اللام 
و مادر حضرت زین‌السابدین سجاد (ع), 
(یادداشت مولف). ۰ 
شاه زنان. [مز ] (اخ) لقب دختر داهرخشامم 
پسر رضاقلی میرزا پسر نادرشاه و ماد 
محمدقلی میرزای ملکآرا. دومین فرژند 
قتحعلی‌شاه. (حاشیهٌ سبک‌شناسی ج ۲ص 
۳۹۷ 
شاه زنبوران. (ورَْ) (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) فرد مسماز از زنبوران عسل. 
امیرالحل. شاه منج انگبین. آن مگس که 
پیش امیرالمومنین علی (ع) ایمان آورد و او 
پادشاه زنبوران بود و یعسوب نام داشت و او 
را امیرالحل نیز خوانند. (شرفنامة منیری) 
(آنندراج). ملیک التحل؛ شاه زنبوران. (متهی 
الارب). 
شاه زنده. [وز د/د] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) در یادداشت ملف چین آمده است: 


مرحوم اردثیرجی می‌گفت در سفر اول که به 


ایران آمدم گدایان دوره گردمردم رابچه شیاه 


زنده سوگّد میدادند که به آنان چیزی دهند 
- انتهی. امروز زنان وقتی در حمام خواهند 
قم خورند کف دست بر زمین زنند و گویند: 
به این شاه زنده, و لته میدانیم که زیر زمین 
حمام (جهنم حمام) یعنی مجرای حرارت 
است و از اینجا شاید بوان دریافت که مراد 
آنان از شاه زنده, آتش باشد. 
شاه زنگت. [وز] (ترکیب اضافی, [ مرکب) 
حا کم و فرمانروای زنگ. سلطان زنگبار. 
|امجاراً شب را گویند و بعربی لیل خوانند. 
(برهان قاطع). کتایه از شب است. (انجمن آرا) 
(آنندراج). صاحب فرهنگ نظام گوید: شاه 
زنگ استعاره برای آفتاب است. و پیداست که 
در بیان اين معتی نظر بمعتی دیگر زنگ که 
آفتاب باشد بوده است. 
شاه‌ژور. (ص مرکب) شخص بسیار قوی. 
شاه زید. [[] (اج) دی از دهسستان 
بالاخیابان ببخش مرکزی شهرستان آمل. 
دارای ۱۳۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
رودخانه. محصول آن برنج و غلات و مختصر 
لبسنیات و شغل اه‌الی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرایاییاران ج ۳ 
شاه زید. ۳ ((ج) دهی از دهستان 
کرزان‌رود شهرستان تویسرکان. دارای ۸۳۱ 
تن نسکته. آب آن از رودخانه و قنات. 
محصول آن غلات. توتون, کتیرا, حبویات, 
میوه و لبنیات است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۵. 
شاه زیره. [ر /ر] (( مرکب) زیر؛ بزرگ. 
(برهان قاطم) (آنندراج), |[نام کرویا است که 
آن را کراویه و ناتخواه خوانند و زیر رومی 
همان است. (برهان قاطع). زیره کرمانی است 
که‌کمون نامند. زير رومی, کراویاء کراوید. 
نانخواه کسون. 
شاه زیله. [ل] ((خ) دمسی از دهستان 
مرکزی بخش خوسف شهرستان بیرجند. 
دارای ۶۶۱ تسن سکنه. آب آن از قتات. 
محصول آن غلات و پنبه. شغل اهالی زراعت 
و مالداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 
شاه زین‌العابدین. ال ب] (اخ) 
مجاهدالدین علی فرزند شاه شجاع. بدین 
توضیح که پس از درگذشت شاه شجاع در 
سال ۷۸۵ ه.ق.یا در سال ۷۸۶ ه.ق.بجای 
وی شاه زین‌المابدین پرش پادشاه گردید. 
ولی شاه منصور پسر عمش وی را دستگیر و 
در سال ۷۸۹ ه.ق./ ۱۳۸۷ م. معزول و 
محوس و ناینا کرد. دور: سلطنت شاه 
زین‌العابدین هم کوتاه و هم آشفته بود. زیرا 
گذشتهاز نزاع خونین وی با افراد خانواده 


خود, خطر حملهٌ تیمور و لشکریان او نیز 
بیش از پیش کشور او را تهدید میکرد. اندکی 
پس از جلوس وی پرعمش شاه یحیی بر او 
تاخت و اندکی بعد تیمور قطب‌الدین رسولی 
فرستاد تا نام او را در خطبه بخوانند و این 
معنی در حکم آن بود که او رابه سلطنت 
بدناسد. تیمور پس از آنکه به شیراز رفت 
شاه زین‌العابدین پیش از ورود او به شوشتر 
گریخت و در آتجا پسرعمش شاه متصور او را 
بغدر گرفت و محبوس داشت تا در سال ۷۹۵ 
ه.ق. تیمور بار دیگر بحکمرانی آل مظفر 
حمله پرد. نخست قلعٌ سفیدرود را فتح کرد و 
کوتوال آن را کشت و زین‌العابدین را که در 
آنجا خس بود بیرون آورد وبه سلطلت 
نشاند زیرا شاه زین‌العابدین که پس از 
دستگیری بقرمان شاه منصور کور گردید قبلا 
سلیلت تسیمور را شناخته و فرستاد؛ُ او 
قطب‌الدین را پذیرشته و نام وی را در سکه و 
خطبه مندرج کرده بود. (از سعدی تاجامی 
ص ۱۳۰۸ ۰۱۸۷ ۱۸۵). 
شاه‌سار. (ص مرکب) ماند و شبیه به تاه. 
(ناظم الاطبام). اما در جای دیگر دیده نشد. 
شاه‌سار. ((خ) تام شاعری است باستانی و 
دوبار در لغت فرس اسدی بشمر او استشهاد 
شده است. (یادداست مولف)؛ 

گهرفتال شد این دیده از جفای کسی 

که‌بود نزد من او را تمام ریزفتال۱ 

چو باز را بکند بازدار مخلب و پر 

پروز صید برو کبک راه گیرد و چال. 

(لفت فرس اسدی چ دبیرسیاقی ص ۰۱۱۵ 
۴ ) و مولف شرح حال رودکی (ص ۴۵۸) 
می‌نویسد که او از شعرای دربار سامانیان بوده 
است. 
شاهسیرم. دب ز] (مسعرب, [(مرکب) 
معربٌ شاه‌اسپرم است که ضیمران باشد و آن 
را شاءسفرم نیز گویند. (برهان قاطع). ریحان 
سبز مایل بزردی محلل جمیع اورام و منوم و 
مفتح سده دماغی و رایخ ار مانع وبا و رافع 
دردسر محرورین است. (متهی الارب) (از 
دزی ج۱ ص ۷۱۷). معرب شاهسپرم است و 
آن ریحان باشد و آن را شاهسفرم نیز خوانند. 
(از اقرب الموارد). رجوع به شاء‌اسپرم شود. 
شاهسپر. [دپ] (سرکب) شاءاسپر و 
شاءاسپرم باشد. رجوع به شاهمپرم و 
شاه‌اسپرم شود. 
شاهسپرغم. (دپ ر] (! مرکب) مرکب از: 
شاه و سپرغم. همان شاءاسپرغم است که 
ریحان بزرگ باشد و بعربی ضیمران خوانند. 
(برهان قاطع) (آشدراج). ریحان. (ثشرقنامة 
منیری). نوعی ریحان بزرگ‌برگ. (یادداشت 
مولف) 

بی‌گمان شو آنکه روزی ابر دهر بی‌وفا 


شاه‌ستای. ۱۴۰۸۱ 
پرف بارد هم بر آن شاهسیرغم مرغزی. 
ناصرخرو. 
و رجوع بشاه اسپرغم شود. 
شاهسپرم. ( وب ر] (| مرکب) شاه‌اسپرم 
است که ضیمران باشد و آن را شاه‌سفرم نیز 
گویند.(برهان قاطع). شاه‌سپرغم است که 
ریحان باشد. (انتدراج), همان شاهپرغم. 
(شرفامهة منیری). ونجک. (برهان). حبق 
الصعتری. حبق الکرمانی. سلطان الریاحین. 
ریحان. ریحان الملک: 
چنگ بازان است گویی شاخک شاهسپرم 
پای بان است گویی برگ بر شاخ چذارگ. 
ِ منوچهری. 
در صلوات آمدست پر سر گل عندلیب 
در حرکات آمدست شاخک شاهپرم. 
مئوچهری. 
پر از چین شود روی شاهسپرم 
چو تازه شود عارض گلنار. ناصرخسرو. 
و رجوع به شاه اسپرم و اسپر غم شود. 
شاهسپرهم. زپ +] ([ مرکب) شاسپرغم 
است که ریحان و ضیمران باشد. (ببرهان 
قاطع). بمعنی شاه‌اسپرم است. (فرهنگ 
جنهانگری). رجسوع به شاه‌اسپرغم و 
شاه‌اسپرم شود. 
شاه‌سقا. (س] (نف مرکب) شاه‌ستای. 
ستايندة شاه. او که شاه را ستاید. مداح شاه. 
رجوع به ثاه‌ستای شود. 
شاه ستارکان. (وس زر /ر] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از آفتاب است: شاه 
ستارگان به افق مفرب خرامید. ( کلیله و 
دمنداء 
شاهستان. [ج) ((ج) مملکت ایران. (ناظم 
الاطباء). 
شاهستان. (ج]((خ) شاهسدان. مزلف ایران 
باستان نود: ارشک بزرگ پسر پادشاه 
تالیان ‏ در پهل شاهسدان در صفحة کوشان 
میزیست. و شاهسدان مبدل شد؛ شاهستان 
است و گوید این اسم [پهل شاهدان ] با 
گرگان مطابقت میکند. (ايران باستان ج ۳ص 
۵ 
شاه‌ستای. [س] (نف مرکب) شاه‌ستا. 
ستاینده و مداح شاه بود. که شاه را ستاید. او 
که‌ستایش و مدح شاه کند؛ 
هیچکس نیت که با شاه جهان 


یک سخن گوید از این شاه‌ستای, فرخی. 


" دزد بیان من بود هر که سخنوری کند 


۱ -نل: غمام ریز فتال. 
۲ -نل: مخلب و چنگ, 
۳ - ترنجیدگی برگهای شاه‌اسپرم در بیت فوق 
مشهرد است. (یادداشت مولف»). 
۰ - 4 


۷۲ شاهستون. 


شاه سخنوران متم شاستای رأب 


رجوع به شاه‌ستا شود. 

شاهستون. [س] ((خ) (دشت...) نام 
منطقه‌ای از اعمال بلخ بوده است: تا همه 
لشکرهاء ايران بدشت شاه ستون از اعمال 
بلخ جمع آیند. (فذارسامهٌ ابن البلخی ص 
۵ رجوع به دشت شاه‌ستون شود. 
شاهسدان, (و] ((خ) رجوع به شاهستان و 
ص ۲۵۹۵ ایران پاستان ج ۳ شود. 
شاهسفر. [ه ف ] ([ مرکب) شاه‌اسفرهم. 

" رجوع به شاه اسفرهم شود. 

شاهسفرغم. [دت غ] ([مرکب) به سعنی 
شاء‌سپرغم و شاه‌اسپرغم است. گاه بضرورت 
شعری به فتح راء و سکون غین به تلفظ آیدة 
تا دهد باغ و راغ را هر سال 
به ربیع و خریف زینت حور 
زلف شامسرغم و روی سمن 
چشم بادام و دید انگور. 
و رجوع به شاه اسپر غم شود. 

شاهسفرم. [وف ر] ([ مرکب) شاه اسپرم. 
شاهسپرغم. شاه اسپرغم. شاه اسفرهم. شاه 
اسپرهم. شاه‌پرم. شاهسپرم. شاه‌سپرهم. او را 
بتازی ضیمران گویند و نام مطلق او ریحان 
است و بطریق مجاز بر سایر ریاحین اطلاق 
کنند و بعربی او را حماحم نیز گویند و چنین 
گویندکه حماحم شكوفة آو بود و بمضی گویند 
حماحم شاهسیرم سرخ بود. (از ترجمةً 
صیدنة بیرونی). نیز رجوع به تذکره ضریر 
انطا کی ص ۲۱۲ و اخعیارات بدیمی شود. 
نوعی از گياهان خوشبوی باشد. ساق آن 
باریک چون دو قطرشاخ نعناع و برگ آن 
بزرگ دو برابر برگ نعناع و بزرگتر ترنجیده و 
بالای آن تا یک ذرع باشد و عطر آن را گرفته 


مستودنعد. 


در شرتها کند و اینکه «لکلرک» آن را به.. 


بازیلیک ترجمه کرده است درست نست. 
(یادداشت مولف). از اسفرمهاست. (ذخيرةٌ 
خوارزمشاهی). به معلی شاه‌اسپرم است. 
(فرهنگ جهانگیری). و رجوع به شاء‌اسپرم» 
شاه‌پرم, شاه‌سپرم. شاه‌سپرهم. شاه‌اسپرهم. 
شاهاسپرغم و شاهپرغم شود. 


شاه سلطان. [س] (خ) جلال‌الدین.. 


خواهرزاد؛ امیر مبارزالدین محمد که در سال 
۵« .ق.او را به نیابت از طرف خود بشیراز 
فرستاد. (تاریخ عصر حافظ ج ۱ص 1۰۶). 
شاه سلطان. [س] (اخ) نام دختر ستطان 
سلیمان عشمانی است که تکیة شاه ساطان 
واقع در محلهٌ ایبوب اسلامبول را بنا کرده 
است. (خیرات حسان ج ۲ ص ۱۰۴ 

شاه سلطان. (س] ([ج) نام دختر ستطان 
سلیم‌خان علمانی است. او در آغاز همسر 
لطقی پاشای صدراعظم بوده و در محلهً 


داودپ‌اشای اسلامپول مسجدی جامع و 
خانقاهی بنیان نهاده و بعدها آن خانقاه را 
مسدرسه کرده است. (خیرات حسان ج ۲ 
ص ۱۰۴ 

شاه سلطان. [سش ] (اخ) نام دختر سلطان 
مصطفی‌خان ثالث عشمانی و بانی بعضی از 
ابنیة خیریه بوده است. (خیرات حسان ج ۲ 
ص ۱۰۴. 

شاه سلطان حسین صفوی. اس ح 
س نٍ ص ف] (اخ) رجوع به حسین صفوی 
شود. 

شاه سلطنه. (س ط ن] ((خ) دی از 
دهستان شاپور بخش مرکزی شهرستان 
کازرون. دارای ۱۱۳ تن سکنه. اب آن از 
رودخانة شاپور. محصول آن غلات و صیفی 
است. (از فرهنگ جغرافيايی ایران ج 4۷. 


,شاه .سليم. [س] ((خ) دهی از بخش زابلی 


شهرستان سراوان. دارای ۲۵ تن سکنه است. 
(از قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

شاه سلیمان. اس ل ] ((خ) یکی از متفذان 
خراسان بنام سیدمحمد که خود را خواهرزادهً 
شاه سلطان حسین صفوی میدانست در حدود 
سال ۱۱۶۲ ه.ق. در مشهد به مخالفت با 
شاهرخ افشار نوادة نادرشاه برخاست و او را 
کورکرد و خود بنام شاه سلیمان چند روزی 
سلطنت یا حکومت کرد و آنگاه بدست یکی 
از سرداران شاهرخ کشته شد. رجوع به 
شاهرخ افشار شود. 

شاه سلیمان. اس ل] (رج) (چدمد...) واقع 
در بسلوک کوه مره از قریة دشت ارچن. 
(فارسنامهٌ ناصری ص ۳۲۰). 

شاه سلیمان ثانی. (س ل ن] (اخ) یکی 
از شاهان سللهُ صفوی است. رجوع به 
بلیمان ثانی شود. 


شاه سلیمان صفوی. (س ل يٍ ص ت 


وی ] (اج) از سلسله صفویان و پسرشاه 
عباس تانی است که پس از مرگ پدر پتخت 
نشست. رجوع به سلیمان صفوی و صفویه 
شود. 

شاه سمنگان. اس ] ((خ) دهمسی از 
دهتان دلفارد بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. دارای ۱۲ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۸. 

شاه سنجان. [وس] (اخ) خسواجه 
رکن‌الاین محمود خوافی سنجانی ملقب به 
شاه سنجان از بزرگان مشایخ عرفا و شعرای 
قرن ششم بوده است. وی از سلسلهٌ چشیة 
هرات و از خواص مریدان خواجه صودود 
چشتی است که لقب شاه سنجان را وی بدو 
داده است. شاه سنجان در سال ۵٩۳‏ یا ۵۹۷ یا 
٩‏ ه«.ق.در سنجان درگذشت و در هماتجا 
مدفون گشت. اغلب تذکره‌نویسان و صاحبان 


شاه‌سوار. 


طبقات صوفیه تصریح کرده‌اند که وی از 
اهالی قصبه سنجان از توابع خواف بوده و در 
همانجا مدفون شده و مزار شاه سنجان امروز 
در خراسان در نزدیکیهای تربت‌حیدریه (نه 
در نزدیکیهای خواف) مشهور و زبارتگاه 
عمومی است. در نقشه‌های کتونی ايران هسم 
در نزدیکی‌های قصبهٌ امروزی خواف قریه‌ای 
است موسوم به سنگان (سنگان پاین) و هم 
در تزدیکی‌های تربت‌حیدریه نیز قریه‌ای 
است موسوم به سنگان. اسنگان بالا. ین 
تناقض ظاهری چنین نشان سیدهد که در 
خراسان دو جا بنام سنگان مشهور است اول 
قریة سنگان که در نزدیکی قصبة رود 
حاکم‌نشین خواف راتع است. دوم در 
تربت‌حیدریه بلوکی است بنام سنگان که - 
مرکز آن بلوک نیز سنگان نامیده میشود و 
دههای بلوک ستگان تربت‌حیدریه وصل 
بدههای خواف است و به احتمال قوی پیش 
از واقعةٌ مول تربت‌حیدریه و محال آن جزو 
خواف محسوب میشده است و هر دو سنگان 
در یک بلوک واقع بوده و قبرشاه سحمود 
سنجانی در سنگان مرکز بلوک سنگان است و 
آن در هم فت‌فرسخی جنوب شرقی 
تربت‌حیدریه است و راهی که از آن از تربت 
به خواف میروند از وسط آبادی سنگان 
ميگذرد. قبر شاه سنجان با قلعه و آبادی فعلی 
ستگان قریب پاتصد متر فاصله دارد. و در 
دههای اطراف آن مشهور و زبارتگاه عمده 
است و آنچه از بنای مقبره مانده چهاردیواری 
است مربع برض و طول هفت گز و ارتفاع 
گنونی دیوارها قریپ ده گز است و سقف آن 
در سابق خراب گردیده است و انبوهی از آجر 
روی قبرشاه سنجان که در وسط بقعه است از 
زمان خرابی تا کنون باقی مانده است. اصسل 
بنای آن را از چینه ساخته‌اند. و برای شرح 
حال شاه سنجان رجوع به تاریخ گزیده مس , 
۳ نزهة التلوب ص ۱۵۱ مجمل فصیح : 
خوافی در حوادث سال ۵٩۳‏ تفحات الانی < 
در شرح حال مودود چشتی ص ۳۷۴ حبیب" 
الیر جزو ۳ از چ۲ ص ۷۵ هفت اقلیم در 
ذیل خواف, سفية الاولیاء صص .٩۲ -٩۱‏ 
آتشکده در ذیل خواف» ریاض العارفین ص 
۷ خزينة الاصفیاء ج ۱ص ۲۵۵. طراشق 
الحقانق ج ۲ ص ۶۲ الذريعة ج ٩‏ ص ۲۹۹ 
شدالازار چ قزوینی ص ۳۱۴و حواشی آن 
ص ۵۲۸ و بعد شود. 
شاه‌سواز. [س] ([مرکب) شهوار, کسی 
که در سمواری اسب و غیر آن ماهر است. 
(فرهنگ نظام). شهوار و فارس و را کب 
بزرگوار و باعظمت. (ناظم الاطباء؛ فرد معتاز 
در سواری؛ 
ای شاه‌سوار ملک هستی 


شاه‌سو ار ی- 
سلطان خرد به چیرهءدستی, نظامی»- 
کین شاه‌سوار شیرپیکر 
روی عربست و پشت لشکر. نظامی. 


بدامن کوهی خواهی رسید شا‌سواری ترا 
پینی خواهد آمد. (انس الطالبین ص ۲۸). 
شاه‌سواری. (س] (حامص مرکب) عمل 
شا‌سوار. سواری کردن چون شاهان. 
شاه سواری. زس ] (اخ) تیره‌ای از شعبة 
شیبانی ایل عرب از ایلات خم فارس). 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۷). رجوع به 
طایفة شیبانی شود. 
شاهسون. [س و] (اخ) در مركي یعنی 
شاء‌پرست و شاه‌دوست. مرکب: از شاه 
فارسی و «سون» ترکی. و این نام را شاه 
عباس پر فوجی از سپاهیان گذاشت که خاصه 
خود بود و فرمان داد هر ایلی که خواهد نام 
خود را برداشته باين ايل تازه دراید و این نام 
بر خود نهد و با انها در بهر؛ عنایات شاهی 
شریک باشد. گویند در همان روز اولی که این 
حکم را کرد ده هزار نفر در آن داخل شدند. 
(ناظم الاطباع. نام عده‌ای از قبایل رک 
سا کن ایران است که کنون باید نها را تبرک 
نامید. معنی اين کلمه دوستداران شاه است. 
شاء عباس اول پس از تسلط بر تبایل رک 
عده‌ای از قبایل مختلف ترک را دعوت کرد که 
در گروه جدیدی شرکت کند و نام قزلباش را 
به انها داد که به شاهسون نامیده شده‌اند. در 
دوران حکومت صفویه بدست این گروه 
کارهای بسیار بزرگی از آنجمله نگهداری 
فرمانروایان صفویه برآمد و روزگاری نیز عده 
آنها به ضد هزار خانوار بالغ گردید ولی 
بتدریج از تعداد ايشان کاسته شد. در بعضی از 
مراجع آمده است که تأسیی این گروه بدست 
پدر شاه عباس بوده است نه خود شاه عباس و 
این عده در دسته طرفداران ز فدائیان و 
غلامان خاندان صفویه بودند و در تسرویج و 
ترش عقائد مذهیی صفویه بسیار موثر 
بوده‌اند. (از داثرة آلمعارف اسلامی). 
شاهسون. (س /س و] (اخ) تیره‌ای از 
شعة جبار؛ ایل عرب (از ایلات خمص 
فارس). (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۷. 
دجیع به طایفٌ جباره شود. 
شاهسون. [ش و] ((خ) دهی از دهمستان 
دیزمار خاوری بخش مرکزی ورزقان 
شهرستان اهر. دارای ۱۴۸ تن سکنه. اب آن 
از چشمه. محصول آن غلات و حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
شاهسون. ۳۳ 2 دهی از دهمتان 
حومة بخش صحنه کرمانشاه, دارای ۱۳۸ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و رودخانةٌ صحله و 
کاماسیاب. محصول آن غلات. حسوبات» 


چسفدر و قلعتان است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵ 
شاهسون اقشار. [س و آ] ((خ) نام یکی از 
یلات خسه است. (جفرافیای سیاسی کبهان 
ص ۲۷۵). 
شاهسون اینانلو. (ش ون ] ((خ) نام یکی 
از ایلات اطراف قزوین است که دارای ۱۵۰ 
خانوار میباشد مسکن ایشان بلوک راسند و 
افشار است و قشلاق آنها در جنوب قزوین از 
بلوک زهرا تا اشتهارد یبلاق آنها خمسه است. 
(از جفرافیای سیاسی کیهان ص ۱۷۱ ۰۲۶۹ 
۸ مینورسکی در سازمان حکومت 
صفوی (ص ۱٩۹۱‏ مینوید: شاهون اینانلو, 
هنوز در نواحی ساوه هستند اما معلوم یست 
که‌از حوالی مفان یا اردبیل به انجا کوچانیده 
شده باشند. آنان قسمتی از ایلات ترکمان 
هستیه,که در نراسر ایران و ترکیه پرا کنده 
می‌باشند و غلاب افشار درهم آمخته‌اند. 
شاهسون بغدادی. [س وج ب] لاخ) از 
ایلات اظراف تهران. ساوه. زرند و قزوین. 
مرکب از ۷۴۱۹ خانوار است که پیلاقشان 
خلجستان و فراهان و قشلاقشان ساوه و 
زرند میباشد و در اطراف قزوین به ۳۰ طایفه 
مسلقسم میشوند و چادرنشین هستند. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۱۱۲). 
شاهسون دویزن. اس زر ذر] () نام 
تیره‌ای از شاهسون: ایلات عمده خمصد. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۳۷). 
شاهسون کندی علیا و سفلی. [س 
ون غ رش لا] ((خ) دهی از دهستان حومهٌ 
بخش مرکزی شهرستان ساوه. دارای ۵۳۲ تن 
سکنه. آب آن از قتات. محصول آن غلات. 
بنشن, انار و انجیر است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایزان ج ۱). 
شاه شه وقت ۰(هوس وَ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) یعنی پادشاه سه نوبت‌زن. . (آندراج). 
مولف برهان در ذیل نوبت گوید: بمعنی نقاره 
است که در اوقات شب و روز نوازند و آن در 
زمان اسکندر سه نوبت بود بعد از آن چهار 
کردندو شاید منظور از شاه سه وقت اسکندر 
باشد. 
شاه سیارات. [وسی یا ) (ترکب اضانی. 
| مرکب) کنایه از آفتاب عالمتاب است. 
(برهان قاطع) (آنندراج). کتایه از آفتاب 
است. (انجسن ارا)؛ 
شاه سیاه. ((ج) لقبی بود که مخالفان آزادی 
به سیدعبدائه بهپهانی داده بودند. (بادداشت 
مولف). 
شاه سید علی اکبر. (س‌ی ي ]غ أبّ] 
2 نام محلی است در نزدیکی شهر اسپاهان 
و دارای معدن زغال سنگ است. (یادداشت 
مولف). 


شاه سییم. ([ مرکب) سیم ممتاز از دیگر 
سیمها. سیم تتاورتر. که سیمهای دیگر از آن 
منشعب و جدا گردد.مادر سیم. ام الاوتار. (از 
یادداشت مولف). /اسیم پرقوه‌تر از الکتریک. 
(یادداشت مولف). که قابلیت حمل الکتریسته 
بیشتر داشته باشد. 
شاه‌شاخ. (ص مرکب) دارای اندام و بسرز و 
بالای شاهانه. با برز و بالاء با برز و بالائی 
چون شاهان؛ 
بپرسید و گفتش چه مردی بگوی 
که‌هم شاه‌شاخی و هم شاه‌روی. فردوسی 
شاه نشاو. ((خ) شضارشاه. لقب پر شار 
ایونصر است و در نزد سلطان‌محمود غزنوی 
مقام بلندی پیدا کرد. وقتی سلطان‌محمود عزم 
جنگ نمود و به احضار شاه شار دستور داد 
اما او چون از اطاعت دستور شاه سرپیچی 
کرد التونتاش و ارسلان جاذب, بدفع وی 
مأمور گشتند. شاه شار در حصار متحصن 
شت‌و للکسریان سلطان آن را محاصره 
کردندو پس از چند روزی به امان بیرون آمد. 
امراء شاه شار را بغزنین گسیل کردند و در 
یکی از قلاع سحیوس داشتند تا آنکه 
درگذشت. رجوع به ترجمة تاریخ یمینی ص 
۴ ۳۴۱: ۳۴۰ و حبیب السیر چ کتابشالهة 
خیام ج ۲ ص ۳۷۹ و شار شاه شود. 
شاه شاهان. [«] (ترکیب اشافی,. [مرکب) 
شاهی که ممتاز از شاهان دیگر باشد که 
بارزتر و و برتر از شاهان باشد. که بر شاهان 
خرد سمت سروری داشته باشد. شاهانشاه. 
شهنشاه. شاهنخه. شاهانه:۱ 
که‌با شاه شاهان فلک داد کرد 
دل خان خانان بدو شاد کرد. 
چورخت از بر کوه برد آفتاب 
سر شاه شاهان درآمد پخواپ. 
وگر باشد ای یار فرخنده‌خوی 
بجز شاه شاهان تو دیگر مجوی. 
رجوع به شاهنشاه شود. 
شاه شاهان ایوالفتح. [وا بل فَ] رج 
نام امیر و سرداری است در دور؛ تیموری به 
سیستان و زاولتان. (از سبک‌شناسی بهار چ 
۳ص ۱۹۴ 
شاه شجاع. [ش] (!خ) فرزند بارزالدین 
محمدین امیر مظفربن منصورین پهلوان 
حاجي است. ۵۳ سال عمر کرد و ۲۵ سال 
ساطنت نمود و در سال ۷۸۶ ه.ق,درگذشت. 
حافظ شیرازی در تاریخ فوت او گوید: 
جانش غریق رحمت خود کرد تابود 
تاریخ این معامله رحمن لایموت. 


نظامی. 
نظامی. 


سعدی, 


حافظ, 


۱-در مک وکات دوره اشکانی عبارت: 
بازبلرس -بازی لشون» ترجمة یرنانی شاه 
شاهان است. (ايران باستان ج ۳ص 4۳۶۵۶ 


اشسعار فارسی و عربی ی که 
سعدالدین انی آنها راگرداوری کرده و 
مقدمه‌ای برآن نگاشته است و دیوان او در 
بمیکی بچاپ رسیده است. وی قسمت بیشتر 
از مدت سلطنت خود را بدفع مخالفان گذرانده 
است و اغلب در ایین زدوخوردها که با 
برادران يا پرادرزادگان خود داشته فاتح بوده 
است. شاه شجاع از طرف مادر منسوب به 
قراختائیان کرمان است و قسمتی از سپاهیان 
او نیز ترک و سلسلة ار جانشین اتابکان 
فارس بود. شاء شجاع مردی فاضل و شاعر و 
شعردوست و ادب‌پرور و نسزد قاضی 
عضدالدین ایجی و جمعی دیگر از علمای 
وقت تحصیل کرد و در نه‌سالگی قرآن را 
حفظ کرد و در اامژ عبر دینی جد بیغ 
اشت. ۵ .شاه شجاع دارای خطي زیبا نیز بود و 

مدرسه «دارالشفاء» شیراز را تأسیس کرد و 
سید شریف جرجانی را مأمور تدریی 
دانشجویان کرد و خود او هم اغلب در حوزءٌ 
درس مولانا قوام‌الاین حاضر ميشد و در تشر 
اصول مذهب تسنن پرداخت و بروش پدر 
خویش با خافای فاطمی مقیم مصر بیعت کرد 
مخصوصا در سال ۷۷۰ .ق.علمای دیتی را 
واداشت که در قبول بیعت «القناهر با 
محمدین ابی‌بکر» نامه‌ها بنوشتند و نام این 
خلیفه را در خطبه‌ها داخل کردند. و سمدوح 
حافظ شیرازی و معاصر عماد فقیه نیز بوده 
است. (الذریعة ج ٩ص‏ ۲۹۹) (مسجمع 
الفصحاء ج ۱ص ۳۵) (حافظ شیرین سخن 
تالیف سمین ص ۲۳۲ ببعد). و رجوع به 
جللال‌لدین ابوالفوارس‌بن مبارزالدین... شود. 
شاه شحاع افغانیی. (ش 4 ا] (اخ) از 
خاندان شاه‌درانی است. چند بار خلع شد و 
مجدداً به تخت نشست از جمله؛ 

بار اول سلطت ۱۲۱۶ ه.ق./۱۸۰۱م. 

بار دوم ۱۲۱۸ ه.ق. ۱۸۰۳ 

بار سوم ۱۲۵۵ ه.ق./ ۱۸۳۹ . (طبقات 
سلاطین اسلام). 
شاه شجاع گرمانی. ی ع کب۱ ال 
رجوع به شاهبن شجاع کرمانی و غزالی‌نامه 
ص ۹٩۷‏ و نفحات الانس ص ۵۶ شود. 
شاه شرف‌الدین مظفر. (ش ۳ ۹ دی 
ظّف ف] (اخ) پسرمهتر امیر مبازرالدیین 
محمد از آلمظفر است. در سال ۷۲۵ه.ق, 
بسدنا آمده و در عهد پدر به سال ۷۵۴ 
درگذشته است. (تاریخ عصر حافظ ج۱ 
ص ۷۲) (حافظ شیرین سخن ص ۲۳۲). و 
رجوع به مظفرین مبارزالدین ۰ ..شود. 
شاه شرق. . [هش] (اج) لقبی سود که 
شاعران دربار مسجود پر وی اطلاق 
می‌کردند؛ 

آنکه, همچون بشاه شرق بدوست 


از همه خسروان امید جهان. 
دستور شاه شرق و بدو ملک شاه شرق 


فرخی. 


آراسته چو ملک عمر در گه عمر. فرخی. 
|ابر دیگر افراد خاندان غزنوی یا سلله‌های 
دیگری که در اين نواحی از ایران سلطت 
داشته‌اند نیز اين خطاب از جانب نویسندگان 
و شاعران شده است. 

شاه شطونج. [دش ر] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) نام مهره‌ای از مهره‌های شطرنج باشد: 
شاه شطرنج کفایت را یک بیدق او 


لعب کمتر ز دو اسب و رخ و فرزین نکند. 
سوزنی, 

رجوع به شاه در این معنی شود. ||ک‌ایه از 

اسمی که بی‌رسم است؛ 

گفتم‌اين و گریختم ز عسس 


شاه شطرنج را نگیرد کس. 


شاعر ۳ یادداشت مولف). 


۱ شاه‌شعر. [ش] (| مرکب) بسیت‌الفضزل. 


شاهیست. رجوع به شاءبیت شود. 

شاه شکار. [ش] (ص مرکب) شکارکدء 
شاه. ||(ٍخ) اصطلاحاً بر میرزا رضای کرمانی 
اطلاق شود بسبب کشتن ناصرالدین شاه. (از 
یادداشت مولف): غلام شاه ولایت رضای 
شادشکار.|(ص مرکب, [ مرکب) که شکار 
شاه شود. ||شکار ممتاز در نوع خود. 

شاه شمیران. [«ش] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) سرور و فرمانروای شمیران. ||((خ) 
نام یکی از منسوبان جمشید است که خیام در 
نوروزنامه کشف می را بدو اسناد داده است. 
رجوع به مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات 
فارسی ص ۲۷۰ به بعد شود. 

شاه‌شناس. [ش] (نف مرکب) آنکه شاه را 
شناسد. (یادداشت مولف). ||(ن‌سف مرکب) 
سرشناس. که شاه او را شناسد. معروف پیش 
"شاه. (یآدداشت مولف). 


| لقاه شهید. [دش] ((ج) شاه شسهیدان. 


سیدالشهدا. لقبی است که روضه‌خوانها 
بحضرت حسین‌ین علی علیهمالسلام دهند. 


(یادداشت مولف)؛ 
از نسل حسین‌ین علی شاه شهیدی 
نز تخمةٌ جمشیدی و نز گوهر مهراج. 

سوزنی. 
|التسبی است که پس از کشته شدن به 
ناصرالدین شاه قاجار دادند. (از یادداشت 
مولف). 


شاه شیخ ابواسحاق. اش 1 !۱ (ج) 
رجوع بهابواسحاق اینجو شود. 

شاه صفیی. [ص ] () *شمن پادشاه از 
خاندان صفویه. رجوع به صفی (شاه) شود. 

شاه صفیی. [ص ] (اخ) نام یکی از شنعرای 
ایران. رجوع به صفی شود. 


شاه صلیی. [ض ] (! مرکب) صاصلی است. 


شا‌طلبی. 
شاصلی نام گیاهی است شبیه حلفای 
تازه‌روئیده از آن کوچکتر پا شاخهای باریک 
و نرم و تازه و زودشکن مایل به سفیدی به 
انداز؛ دو وجب و تازة آن خورا کی است. 
(مخزن الادویه. رجوع به شاصلاء و شاصلی 
شود. 
شاه صنمم. (ص ن] ((خ) نام یابان خشکی 
است در حسوالی خوارزم. (فهرست). در 
جنوب غربی قزل‌چقان نواحی شمالی 
ترکستان روس قرار دارد. 
شاه صینیی. ([ مرکب) لوح‌ها باشد تک 
برنگ سیاه که از عصار؛ گیاهی کنند و از چین 
آرند و در دردسر بکار است و طرز استعمال 
آن اين است که قرص را بایند و گرد آن را بر 
مواضع دردنا ک‌پرا کنند.(از ابن البیطار) برگ 7 
آن تسنبل (تسنیول) و صمن.آن لبان است. 
(دمشقی). گیاهی که به ذراعی بالای آن رسد 
با گلی سرخ و بیخ آن به زردک ماند جز آنکه 
یخ شاه صینی رخواست. (یادداشت مولف), 
عصارء حتای چینی و گویند عصاره ریوند 
است و به الوان مختلف می‌باشد بعضی برنگ 
صندل سفید و بعضی مایل بسرخی و بعضی 
مایل بسیاهی و بعضی مایل بزردی. (مخزن 
الاویه), تیر؛ گیاهی است چینی که برای 
دردسر نافع است. (از دزی ج ۱ص ۷۱۷. 
رجوع به شاه چینی شود. 
شاه طارم فلک. [ور ف [] ات رکیب 
اضافی, [مرکب) بمعنی شاه سیارات که کتایه 
از خورشید عالم‌آرا باشد. (برهان قاطم). شاه 
سیارات. (انتدراج). 
شاه طاهو. [ج] ((خ) ابی رضی‌الدین 
اسماعیل الحسینی الک‌اشانی. از سادات 
آنجدان قم و در همدان به دنیا آمد و در شسهر 
کاشان به افاده مشغول گشت. رجوع به طاهر 
(شاه. ..) شود. 
شاه طبیب هروی. [طّ پِ و ز] ۳ 
رجوع به نأمی شود. 
شاه طغان. اط ] ((خ) طفانشاه. رجوع به.غ 
طفانشاه شود. ||((مرکب) در بیت نی 
خاقانی ظاهراً کنایه از آفتاب باشد 
شاء طفان چرخ بین با دو غلام روز و شب 
کاین قره ستقری کند وان کند آق ستفری, 
خاقانی. 
شاه طغان. (ط] ((خ) نام چستد تن از 
پادشاهان ايران بوده است که بر نواصی 
متعددی حکومت میکرده‌اند. رجوع به 
طفانشاء در لفتنامه شود. 
شاه‌طلب. (ط ل] (نف مرکب) او که شاه 
جوید. شاء‌جو. شاه‌خواه. خواستار و جویای 
شاه. 
شاه‌طلیی. [ط [] (حامص مرکب) عمل 
شاء‌طلب. شاءجویی. شاء‌خواهی. 


شاه طمر. 


شاه طهر. (ط ۶ ] ( مرکب) شریان کلاندود- 


بزرگ. (ناظم الاطباء). 

شاه طهماسب اول. (ط سب ۳ 
((خ) نام یکی از پادشاهان سلسلة صفوی 
است. رجوع به طهماسب (شاه... اول) در 
لغتنامه شود. 

شاه طهماسب انی.(ط ي ب) (غ) 
نام یکی دیگر از پادشاهان سل له صفوی. 
رجوع به طهماسب (شاه... دوم) در لفتنامه 
شود. ۱ 
شاه عاشق. [ش] ((خ) نام شاعر 
صوفی مسلک که در دورة شاه شیخ ابواسحاق 
اینجو شعر به لهجة شیرازی میگفت و بر در 
مسجد عیق شیراز دکه‌ای داشت که در آن 
شیرینی و قند و نبات میفروخت روز جمعه‌ای 
که‌شیخ ابواسحاق از نمازفراغت حاصل کرد 
و از مسجد بیرون آمد. شاه عاشق او را ثنا 
گفت ابواسحاق بر وش دکان او نشست و 
گفت:من آمروز دکان‌دار شاه عاشقم بیایید و 
از من نقل بخرید. تمام امرا و سرداران که 
همراه بودند رخت و کمر و شمشیر زرکار و 
نقد دادند و شیخ قدری به آتان بات میداد تا 
آنکه صد هزار دینار ( کپکی) جمع آوری شد 
پس از آن شاه عاشق ندا درداد که ای مسردم 
شبراز پادشاء با من اعامی کرد سن بخلايق 
شیراز بصدقة سر پادشاه بخشیدم بياید و 
تالان کنید و دکان مرا نیز پغارید در یک زمان 
تمام تالان کردند. پادشاه را گفتد. گفت: او از 
ما صاحب کرم‌تر است. (تاریخ عصر حافط چ 
۱ص ۱۲۳ 
شاه مالم. [) (اغ) شاء عالم اول, بهادر 
شاه اول, قطب‌الدین. هفتمین از پادشاهان 
گورکانان هند بابری از سال ۱۱۱۹ ه.ق,تا 
سال ۱۱۲۴ ه.ق. حکومت کرد. و پسرش 
جهاندار شاه بجای وی نشست. (طیقات 
سلاطین اسلام) (معجم الانساب زامباور ج ۲ 
ص ۴۴۲) (دائرة المعارف بستانی). و رجوع 
به گورکانیان هند و بایر شود. 
شاه عالم دوم. ٩(‏ م در دا (ح) 
جلالالدین علی جوهر. از سلاطین بابر با 
گورکانیان هند بود و در سال ۱۱۳۶ ه.ق. به 
دنیا آمد و در سال ۱۱۷۳ به ملطنت نصت و 
در سال ۱۳۱۷ ه.ق. درگذشته است. رجسوع 
یه طبقات سلاطین اسلام ص۲۹۸ و معجم 
الانساب زامصباور ج ۲ ص۴۴۳ و دانرة 
المعارف بستاتی و گورکانیان هند و بابر شود. 
شاه عالم خاتون. [و ۳ ((ج) دخت 
جلال‌الاین سیورغتمش (عصمةالدین) و 
همسر بایدو. (حبیب السیر چ کتابخانة خیامرج 
۳ص ۲۷۰). و رجوع به تاریخ گزیده ص‌ 
۲ ۵۳۳ شود. 
شاه عباس اول. غب با س رز ز] ((خ) 


رجوع به عباس اول شود. 

شاه هباس ۵وم. (عّب با س دو و] ((خ) 
رجوع به عباس دوم شود. 

شاه عبدالعظيم. (ع دلع] ((ج) امن 
عبدالبن حسن... رجوع به عیدالعظیم شود. 

شاه عبدالله. (ع دل لا۰] ((ج) دهمی از 
دهستان جلال ازرک بخش شهرستان بابل. 
دارای ۱۷۵ تن سکنه. آب آن از رودخانه. 
محصول آن برنج» صیفی, کنف, شلات و 


" تیشکر است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 


ج۲. 
شاه عبدالله. زغ دل لاء] ((خ) دهی از 
دهستان چم شعبان بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر. دارای ۲۰۰ تین سکتنه. اپ آن از 
چاه. محصول آن غلات. شفل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۶). 
شاه مبدالله. (ع دل لاء] (۷ج) (د...) نام 
مشهد امامزاده شاه عبدالّه است که در شهر 
مامرویان ویرانه افتاده است و چند خانوار از 
خدمه در آن سکنی دارند. (یادداشت مولف). 
شاه عشمان. [غ) ((خ) قاتل شهاب‌الدین 
محمود و از اقربای وی بود. (از حبیب السیر 
چ تهران ج ۱ص ۴۲۰). ۱ 
شاه عرب. [هع رَ) (اخ) حضرت محمد 
مصطفی صلی‌الّه عله و آله و سلم. (غیاث 
اللغات) (آنتدراج). 
شاه علاءالدوله. (ع ذ د /دو ل] ((ج) 
مولف آتشکد؛ آذر می‌نوید: وی از سلسلة 
صوفیه بود و با کمال‌الدین عبدالرزاق کاشی 
معارضاتی داشت. (آتشکده ص ۲۱۸). . 
شاه علاءالدین اتایکت. لعَ ند دی 1 
بٍّ] (اخ) اين قطب‌الدین محمود. رجوع به 
علاءالدین اتابک در لنتامه شود. 
شاه علمدار. لعَ ۳ (اج) دهی از دهستان 
حنتاجی‌اباد اپ زدخواست بسخش داراب 
شهرستآن فا..دارای ۵۳۴ تن سکنه. آب آن از 
چاه. محصول آن غغلات و لستیات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 
شاه علیی. [ع)] (خ) پر سوم شاه 
شرف‌الدین مظفرین امیر مبارزالدین محمد. 
(تاریخ عصر حافظ ج ۱ص ۱۰۲). رجوع به 
علی‌بن مظفر... در لغتنامه شود. 
شاه علیی. [ع] (اخ) نام قریهای است در 
آذربایجان که دارای معدن سرب مبباشد. 
(یادداشت مولف). 
شاه علی بیگلو. (ع ب] ((ج) دهمی از 
دهتان کاغذکان بخش کاغذکان شهرستان 
هروآباد. دارای ۱۰۲ تن سکنه. آب آن از 
چشسمه. مسحصول آن غلات. حبوبات و 
سردرختی و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۳۹9 


شاه علی فراهی. (عٌ ي ة] ((خ) از 


شاه غازی. ۱۶۰۰۸۵ 


مریدان شیخ رکن‌الدین علاء‌الدوله بود. پیدر 
وی حکومت فراه را بر عهده داشت و مصعمر 
گشته‌بود و خواست که از حکومت اتعفا کند 
و در آخر حیات منزوی و به عبادت مشفول 
شود از ایترو پسر خود شاه‌علی را بجانب 
اردری پادشاه وقت فرستاد تا منشور 
حکومت به نام خود بستاند و پدر وی را 
معذور دارند اما از قضا چون گذر وی بر 
تواحی سمتان بود و با راهزنان درافتاد همه 
همراهان وی کتته شدند و وی نیز زخمی 
گردیدشیخ رکن‌الدین را خبر کردند وی بالای 
سر او که رمقی بیش نداشت بیامد و در 
خدمت شیخ رکن‌الدین بماند تا بهبود یافت 
شیخ او را برفتن نزد پادشاه یا پدر مسخیر 
اخت شاعلی گفت میخواهم دست از 
ارادات در دامن شیخ زنم. پیش پدر رفت و از 
وی اجازه خواست و به صحبت شیخ 
بازگشت و بحمن تربیت شیخ رسید. (از 
نفحات الانس ص 4۴۵۴ 
شاه عنایت. [ع یَ] ((ج) دهی از دهستان 
کرچمبو بخش داران شهرستان فریدن. دارای 
۴ تن سکنه. اب آن از قنات. محصول آن 
غلات و حبوبات و سیب‌زمیتی و لبنیات 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۱۰. 
شاه عوضی. [ع وَ] (لخ) دهی از دهستان 
بخش مرکزی شهرستان بندرعباس, دارای 
۶ تن سکنه. آب آن از رودخانه. محصول 
آن خسرما و غعلات است. (از فرهنگ 
جفرفیایی ایران ج 4۸. 
شاه غاز.((ج) دی از دهمستان دهدز 
شهرستان اهواز. دارای ۷۷ تن سکنه. اپ ان 
از چشمه و قتات. محصول آن غلات است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
شاه غازی. [«] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
شاه غزا کنده.سلطان بجنگ کفار رونده. امیر 
جنگاور. سلطان غازی. هر پادشاه جنگجو را 
غازی گویند و گاهی بعضی از پادشاهان بعد 
از عنوان «شاه» این کلمه راروی سکه‌ها 
آفزوده‌اند. (النقود العربية ص ۱۳۲). 
شاه غازی. زج] ((خ) لقب گرومی از امرای 
رستمدار مازندران. رجوع به تاریخ طبرستان 
این اسفندیار ص ۱۰۷و حیب‌السیر چ 
کتابخانة خیام ج ۲ص ۳۲۱و غازی و غازی 
شاه شود. 
شاه غازی. [جا ((خ) نام یکی از پسران 
یزدگرد. ابن اسفندیار در تاریخ طیرستان 
نویسد: چنین آورده‌اند که چون ییزدگرد از 
سپاه اسلام منهزم شد بخراسان آمد. او را سه 
پر بودکیضرو و هرمزد و شاه غازی [کذا] 
هر سه را بجاتب طبرستان فرستاد و آن 
مواضع را در میان ایشان تقیم کرد. (تاریخ 
طبرستان ابن اسفندیار ص ۱۵۵). 


۶ شاه غازی. 


شاه غازی. [و) (اخ) مولفه جیج‌السیر 
نویسد: چون استندار حساء‌الدوله اردشیر 
وفات یافت استدار شهراً کیم که برادر او بود 
مدت سی سال جبای او را گرفت و پس از 
درگذشت وی پسرش فخرالدوله نام آورین 
شهرا کیم که شاه غازی لقب داشت در 
رستمدار به تخت نشست و او پادشاهی بود 
عادل و رعیت‌پرور و مدت سی سال حکومت 
کردو در سال ۱ «.ق.درگذشت. ۱ رجوع 
به حبیب السیر چ کتابخانة خیام ص ۳۳۱ ج ۳ 
و زاباور ج۲ ص ۲۹۱ شود. 
شاه غازی. [م ((خ) لقب دومین فرزند 
فخرالدوله حسن که آخرین فرد سلسلة باوند 
بوده است و در سال ۷۴۵ ه.ق.بدست 
کیابیان جلایی منقرض گردیده است. (حبیب 
السیر چ کتابخان خیام ج ۳ ص ۰۲۳۷ 4۳۳۶. 
شاه غازی. («] ((خ) اسیر غازی. لقب 
امیرمبارزالدین محمد آلمظفر است. رجوع به 
مبارزالدین محمد شود. 
شاه غازی. [«] ((خ) لقب رسستم بن 
علاءالدوله علی بن رستم از امرای مازندران 
است. (حبیب السیر چ کتابضانة خیام ج ۲ص 
۰ و نیز رجوع په نغازی شاه و رستم شود. 
شاه غازی بن. [بْ] ((ج) نام یکی از 
محله‌های عمده ساری است. (سفرنامةً 
مازندران رابینو ترجم فارسی ص ۸۱و 
بخش انگلیسی ص ۵۴). 
شاه غریب. زغ] (!ج) شاه غریب میرزاء از 
تبیرگان سلطان حسین میرزا بایقرا و شاعر 
بود. رجوع به غریب (شاه... میرزا) شود. 
شاه غزل. (غْز] (!مرکب) بهترین غزل از 
غزلهای شاعر. شاخص و فرد میان غزلها 
همچون شاه بیت که بیت ممتاز میان اییات 
یک غزل است. رجوع به شاءبیت شود, 


شاه غیب. [غ] ((خ) دهی از دهستان درزو ۰ 


سایدبان بخش مرکزی شهرستان لار. دارای 
۶ تن سکهه. آب آن از چاه و باران. 
مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۷. 
شاهفانج. [ن] (معرب. [) برنوف. شاهبانج. 
شاهبانک. رجوع به شاهبانک شود. 
شاه‌فر. [فَّ ] (ص مرکب) دارای جاه و 
جلال شاهانه: 

کف و ساعدش چون کف شیر ر 

هشیوار و موبددل و شاهفر, فردوسی, 
شاه‌فرد. [فَ)] (مرکب) بیت قصیده. 
شاءبیت. بهترین فرد و بیت قصیده یا غزل. 
شاهفرند. رت ] (اخ) نام دختر فیروزین 
کسری بود. سیوطی نویسد: چون قتیبقبن 
مسلم بر فیروزین کسری یزدگرد به هنگام فتح 
خراسان چیره گنت دخترش شاهفرند را 
بگرفت و او را تزد حجاج‌ین یوسف فرستاد و 


.زحل خود و مریخ خفتان نماید. 
۲ خور خزاهد شاهد و شاه فلک محروروار 
آن همه کافور کز هندوستان افتانده‌اند. 


حجاج وی را نزد ولیدین عبدالملک پرد و از 
او یزیدالناقص و اپراهیم زاده شد و هر دو 
بخلافت رسیدند. ||مادر فیروزدخت شیرویه 
پمر کری. ||مادر شیرویه دخت خاقان 
ترک و جده ام فیروز دخت قیصر روم. (از 
احوال و اضعار رودکی ص ۱۳۰) (تاريخ 
الخلفاء سیوطی ص۱۶۸ ۱۸۶). رجوع به 
شاه‌فرید شود. 
شاه فرنگت. [وت ز] (تسرکیب اضافی. [ 
مرکب) در تداول کودکان بر برندهُ نذر و شرط 
اطلاق شود. الب بر حسریف. و در تداول 
کودکان مثل است: هر که فلان کار کرد شاه 
فرنگ است. (یادداشت مولف). 
شاه فرید. (ت) (اخ)باشاء آفرید یا 
شاهفرند. نام دختر فیروزین یزدجرد بود که او 
را حجاج‌ین یوسف ثقفی به زنی برد. (از ابین 


|؛.خلکان در شرح حال زین‌السایدین علی‌بن 
الحسین ع). و رجوع به شاهفرند شود. 


شاه‌فش. [فت] (ص مسرکب) شاه‌وش. 
شاه‌مانند. نظیر شاه در بلكدی و مقام. همچون 
شاه. همانند شاه" 

نهانش همی داشت تا هقت سال 
یکی شاء‌فش گشت با فر و یال. 

هر آن کس که شد در جهان شادخش 
سرش گردد از گنج دینار کش. 

یدو گفت ساقی ایا شاه‌قس 

چه داری همی جام زرین بکش. فردوسی. 
شاه فقیرالله. [ف ژل لاء] ((خ) نام شاعری 
است لاهوری که تخلص او آفرین بودة است. 
رجوع به آفرین و شاء آفرین دی شود. 
شاه فلکت. [دت 1) (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از آفتاب است: 

ز شاه فلک تیغ و مه مرکب او 


فردوسی. 


فردوسی, 


خاقانی. 


خاقانی. 
شاه‌فنر. ات نْ] ([ مرکب) بلندترین فدر از 
دسته فتر | کسل در اتومبیل. (فرهنگ فارسی 
معین). 
شاه فوت. ([ مرکب) هشتک. سوت. صفیر. 
(یادداشت مولف). 
شاهفوو. ((خ) شاهپور. شهنور. امام 
طاهرین محمد اسفراینی. شهیر به شاهفور 
ابوالمظفر. شافعی‌مذهب و مفسر و متکلم 
بوده. وی بسال ۴۷۱ ه.ق. درگذشته است. از 
اوست: تاج التراجم فی تفیر القرآن 
للاعاجم. اتبصرفی‌الدین و تمیز الفرقة 
الاجية عن الفرق الهالکین. (از معجم المولفین 
ج ۵ص ۸ (از تاریخ ادبیات دکتر صفا چ ۳۲ 
ص 4۰۳ 
شاهقورین محمد نیشاپوری. ار نم 


شاهق. 

حَمْم د] (اخ) مردی فاضل و خوش‌طبع بود و 
شا گردی ظهیرالدین فاریابی را کرده در زمان 
ساطان محمد تکش منصب انشاء بدو تعلق 
داشت رسالهٌ شاهفوری در علم استیفا به وی 
منسوب است و چند رساله در القاب انشاء 
تصنیف کرده است. (از تذکر؛ دولتشاه ص 
۳ رجوع به شاهپور اشهری شود. 
شاه فیروز.(ج) دهی از دهستان شبانکارة 
بخش برازجان شهرستان بوشهر. دارای ۱۰۵ 
تن سکنه. آب آن از چاه. محصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷. 
شاه فیروزی. (اج) قریدای است در 
دوفرسنگ و نیمی شمال ده کهنه شبانکارة 
فارس. (از فارستامة ناصری). 
شاه فیل.((ج) دهی از دهستان میان‌ولایثة 
بخش حوم شهرستان مشهد. دارای ۷۰ تن 
سکنه. آب آن از قنات. سحصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4٩‏ 
شاهق. [ج) (ع ص) بلند و مرتفع از کوه و بنا 
و جز آن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) (از 
غیاث اللغات): چیل شاهق, کوه بلند و مر تفع. 
(از دهار). جخ, شواهق. عال. عالی, مرتفم. 
رفیم. |ان فلااً لذوشاهق و صاهل اقا اشتد 
غضبه؛ یعنی او سخت خشم است. (از اساس 
ابلاغة زمخشری). هو ذو شاهق؛ یعلی سخت 
خشم است. (از اقرب الموارد). و در القاموس 
آمده و هو ذو شاهق؛ آنکه سخت خشم نباشد. 
(از منتهی الارب). ولی شارح قاموس نود 
اين گفته بر اساسی نیت زیرا آنطور که 
جوهری گفته که: فلان ذوشاهق اذا کان يشتد 
غضبه و همچنین ازهری و ابن عباد و ابن 
فارس و دیگران سخت خشم گفه‌ند. اانحل 
ذوشاهق؛ نرینه که به هیجان اید و دم او 
بسختی بیرون آید و فرورود و صدایی از 
درون وی شنیده گردد. (از اساس الب لاغة 
زمخشری). |ارگ برجهنده بسوی بالاء از ر 
اقرب الموارد) (متهی الارب). قمی از بض 
که‌با انگشتان بض‌گیر مدافعه کند بقوت:2 
نبض که در حرکت میل به بلندی کند. 
(یادداشت مولف). به اصطلاح پزشکان نوعی 
است از حالات نبض که در حرکت میل به 
بلدی داشته باشد یی اجزای آن در ارتفاع 


محسوس گردد و سیب آن شدت حاجت به 
ترویح باشد. (از غیاث اللغات) (از آنتدراج): 
و بول گرم و رنگین» و نبض شاهق و متواتر و 


۱-حبیب السیر تاریخ وفات پدر شاه غازی را 
۷۱ آورده و با تصر یح به اینکه شاه غازی پس از 
قوت پدر به تخت نشست فوت پر را در ستهٌ 
۱ کر میکند و لابد یکی از اين دو تاریخ سهو 
است لذا ناریخ فوت را طبق نوشته زامباور 
آوردیم. 


شاه قام. 


مستلی باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). ب.._س- 


شاه قام. 1 /8] (!مسرکب) لفظی است 
مرکب از شاه و قام (فعل ماضی عربی) بمعنی 
شاه برخاست و اين در وقتی گفته مشود که 
در شطرنج بازی از یک جانب غلبه راقع شود. 
و کار شاه مفلوب به آن رسیده باشد که 
یکبارگی مات شود. بجهت دفع مات شدن 
شاه خود را از آنجا برخیزاند و بخانة دیگر 
رود و مهره‌ای چند فدا کند در این وقت گویند: 
شاه قام, یعنی: شاه برخاست و این برخاستن 
نهایت مفلوبی است. مولف برهان گوید: چون 
کسی خود را در شطرنج بازی مغلوب بیند 
حریف را پی‌درپی کشت گوید و او را فرصت 
ندهد تا بازی دیگر کند و قائم ماند و این 
توجیه بهتر مینماید و لقظ قام اگرچه عربی 
است در استعمال شطرنجبازان آمده باشد 
چنانچه لفظ مات که آن نیز عربی است هر 
کدام بصيغة ماضی. (بهار عجم) (از آنندراج). 
لفتلی است که شطرنج‌بازان بوقت مات 
خوردن حریف گویند. ظاهرا قام در اصل بفتح 
میم است صيفة ماضی یعی شاه بازایستاد از 
حرکت و رفتار خود؛ ای مات شد. (غیاث 
للغات), آخرین بازی شطرنج که حریف در 
دوم او مات شود. مرادف شاه‌مات. (از دزی ج 


۱ص 10۷۱۷ 

پهلو آیران گرفت رقعة ملکت 

وز دگران بانگ شاه قام برآمد. خاقانی. 
گفتم ز شاه هفت‌تنان دم توان شنید 

گفتاتوان | گرنشدی شاه شاه قام. خاقانی. 


شاه قاسم. [س] ((ج) ضفهرت قاسم 
نوربخش‌بن محمد. رجوع به قاسم نوربخش 
شود. 
شاه قاسم انوار. [س م] ((خ) شسهرت 
سیدعلی پن نصرین هارون بن‌ابوالقاسم 
حینی یا موسوی. رجوع به قاسم انوار شود. 
شاه قبادی. [ق ] (اخ) نسام طسایفه‌ای از 
ایلات کرد ایران است که در جوانرود سکنی 
دارند. (جفرایای سیاسی کیهان ص .۵٩‏ 
شاه قربان: [ق ] ((خ) دهی از دهستان 
طیبی گرمسیری بخش کهکیاوید شهرستان 
بسهبهان. دارای ۲۰۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و رودخانه و محصول آن غلات, برنج» 
یشم و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ع. 
شاه قریه. زق ي] ((خ) دهی از دهستان 
خان‌میرزا بخش اردگان شهرستان شهرکرد. 
دارای ۴۶۱ تن سکنه. اب آن از چشحه و 
قتات. محصول آن غلات و پشم و روغین 
است. (از فرهنگ جغرافیایی‌ایران ج ۱۰. 
شاه قطب‌الدین. یبد دی] ((خ) دهی 
از دهستان بیضابخش اردکان شهرستان 
شیراز. دارای ۲۵۱ تن سکته. آب آن از 


چشمه. محصول آن برتج, غلات و چفندر 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 0۷. 
شاه قطبالد ین محمود. [ق یذ دی 
ءْ] ((خ) اببن مبارزالاین محمد و برادر 
جلال‌الدین شاه شجاع. وی از سال ۷۵۹ 
ه.ق.تاسال ۷۷۶ ه.ق.حکومت کرد. رجوع 
به شاه محمود شود. 
شاهقل بیکی. [ق ب ] ((خ) دی از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
شیراز. دارای ۶۰ تن سککنه. اب آن از قنات. 
محصول آن غلات, میوه, چفندر و صیفی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 
شاه‌قلعه. [ق ع] (رخ) دصی از دهستان 
خورخور خوره بخش دیواندرة شهرستان 
ستندج, داراي ۱۲۰ تن سکنه. آپ آن از 
چشمه. محصول آن غلات و حبوبات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
شاه‌قلندر. [ق [ 15 ((خ) دمی از دهستان 
زنگوان بخش شیروان چرداول شهرستان 
ایلام. دارای ۲۵۰ تن سکنه. اپ آن از چشمد. 
محصول آن غلات و لبنیات و حبوبات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 
شاه‌قلی. (ق] ((خ) (مهتر...) نام قاتل میرزا 
شاه حسین اصفهانی وزیر شاه اسماعیل 
صفوی بوده است که در دیوانخائه بسال ٩۲۶‏ 
او را بکشت. (از فهرست کتابخانژ سپه‌الار 
ج ۲ص ۲۲۹ 
شاه‌قلی ایغور. [] ((خ) نام حا کم قبلا 
حور است. در کوچکی میل به دانش داشت و 
گاهی‌معما میگفت. (مجالس الشفاتشی ص 
۸۵ 
شاه‌قلی‌خان وزیر. (یَ ن ) (خ) نام 
وزیر احمدشاهافقنی. مقلف مجمل التواریخ 
گلستانه نویند:,در تاریخ احمد شاه درانی و 
تاریخ گلشن مراد نام وزیر احمدشاه شاه 
ولی‌خان ضیط شده و از تاریخ سلطاتی 
برمی‌اید که شاه ولی‌خان لقبی بوده که 
احمدشاه پدو داده و نام اصلی او بکی‌خان و 
معروف به شهنوازخان و از طایفه بامی‌زایبی 
بوده است. (مجمل التواریخ گلستانه ص ۳۰۳ 
و ۷۳ 
شاه‌قلیی کندی. زق کّ ] ((خ) دی از 
دهستان چهار اویماق بخش قرهآغاج 
شهرستان مراغه. دارای ۲۵۲ تن سکنه. اپ 
آن از قتات و چشمه. محصول آن غىلات و 
نخود است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج؟ 
شاه‌قلیی مزار. ( ] (۱خ) دی از 
دهستان قاقازان بخش ضیاءاباد ضهرستان 
قزوین. دارای ۴۶۱ تن سکنه. آب آن از 
چشمه‌سار. محصول آن غلات دیمی و لبلیات 
است. (ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 


شاه کربلا. ۰ ۱۴۰۸۷ 


شاهقة. [هق] (ع ص) مسونث شاهق. ج» 
شاهقات. رجوع به شاهق شود. 
شاهکت. [] (( مسصفر) مصفر شاه. شاه 
کوچک:شاه خرد. اانام قتمی برنج. 
(یادداشت‌مولف). ||قمی هندوانه که رنگ 
پوست سفید دارد. (یادداشت مولف). 
|| ترتيزک. (یادداست مولف). رجوع به شاهی 
(سبزی) شود. 
شاهکت. ] ((خ) نام مهردارخان شیبانی 
بوده است. (مجالس النفانس ص ۱۷۲. 
شاهکت. [ه] ((خ) اين محمد الکرابیسی از 
خاندان بزازان یا بمرازیان بیهق بوده است. 
مولف تاریخ بیهق نویسد: ایشان (بزازان) از 
اوساط مشایخ و تجار بوده‌اند و خاندانی قدیم 
و ثروتی و استظهاری داشته‌اند و اصل ایشان 
از خواجه عبدائّ... محمدالک رابیسی و او را 
سه پسر بود علی و محمد و شاهک و المقب 
من شاهک... الخ. (تاریخ بهق ص ۱۲۸). 
شاه کاز. ([مرکب) شا کار.کار بزرگ. (برهان 
قاطع). |اکار بی‌مزد باشد که مردم را بزور بر 
آن دارند. (فرهنگ سروری). بمعتی بیگار 
است که کار فرمودن بی‌مزد باشد یعنی مردم 
را کار فرمایند و اجرت و مزد وی ندهند. 
(برهان قاطع). | فریب و دغای عظیم و با لفظ 
زدن بظرافت قریب دادن. (آنندراج) (بهار 
عجم) (فرهنگ نظام) رجوع به شا کار شود. 
شاه کاری. (حامص مرکب) شا گاری. 
سخره کاری, بیگاری. رجوع به شا کاری 
شود. 
شاه کانسه. (ش /س] ([مرکب) کاس کلان. 
(بهار عجم)؛ 
پیاله از سر فغفور میزند تیفش 
که‌باده میخورد از شاه کاسه حوصله‌دار. 
ز خلق چشم طمع ننگ پادشاهان است 
بشاه کاسه‌گدایی نمیتوان کردن. 5 
تأثیر (از بهار عجم). : 
شاه کال. (ص مرکب) کاج باشد و آن رالوچ 
نیز گویند و بعربی احول خوانند. (فرهنگ 
جهانگیری). بمعنی کاج است که بعربی احول 
گویند.(برهان قاطع) (ناظم الاطباء) لرچ و آن 
کزچشم است که یکی را دو بیند. (از 
آتدراج» دیین. لوچ. کاژ. کزیین. 
شاهکام. (| سرکب) تحریری از شاهگام 
بساشد و آن نسوعی از رفشتار اسپ است. 
(آندراج). رجوع بشاهگام شود. 
شاه کمی. (ک ] ((خ) دهی از دهستان دابو 
بخش مرکزی شهرستان آمل. دارای ۲۱۵ تن 
سکته. آپ آن از رودخانه و چشمه. محصول 
آن برنج» کلف و صیفی است. (از قفرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳/. 
شاه کربلا. [هک ب ] ((خ) در تداول عوام و 


مرتیه‌سرایان, حسین‌بن علی علبهمالیتلام.. . 


شاه کرم. اک رَ] (خ) دهی از دستان 
رودشت بخش کوهپایف شهرستان اصفهان. 
دارای ۷۱ تن سکنه. آب آن از زاینده‌رود. 
محصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۰ 

شاه کرمي. (ک ر] ( مسرکب) زردآلوی 
نوری, (یادداشت مولف). 

شاه کرمیی. (ک ر] ((خ) دهی از بخش 
دره‌شسهر شهرستان ایلام. دارای ۲۴۸ تن 
سکنه. اب آن از رودخانه. محصول آن غلات 
و لبنیات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج ۵) 

شاهک زکی. [هرْ] ((خ) (خواجه...) نام 
یکی از خاندان «زکی» در بهق بوده است که 
اصل ایشان [زکی ] از زکی ابوالطیب طاهرین 


ابراهیم‌بن علی بوده است بکفایت و کیفیات ۳ 


شهامت دست خواجگان بیهق را از پشت 
بسته بود و خواجه شاهک زکی از اعقاب وی 
است. (از تاریخ یهق ص 1۲۷). 

شاه کللا. زک ] ((خ) دهی از دهستان لالهآباد 
بخش مرکزی شهرستان بابل. دارای ۳۶۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانه و چشمه. محصول 
آن برتج, مختصر غلات و پنبه و نف است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

شاه کالاء زک ] ((ج) دهی از دهستان لفور 
بخش مرکزی شهرستان شاهی. دارای 9۰ 
تن سکنه. اب آن از رودخانه. محصول آن 
برنج و لیات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲ 

شاه کالاسورکت. رک ر ] (اخ) دی از 
دهستان دابو پخش مرکزی شهرستان آمل. 
محصول آن برنج و کف و نیشکر و صیفی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 


شاه کلا سه‌دانگی. [ک س ] ((خ) دهی از 


دهستان دابو بخش مرکزی شهرستان آمل. 
دارای ۱۱۰ تن سکنه. آب آن از رودخانه. 
محصول آن برنج و کف و نیشکر و صیفی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
شاه کلا کلیج. زک کَ] (خ) دی از 
دهتان داپو بخش مرکزی شهرستان آمل. 
دارای ۲۰۰ تن سکنه. اب آن از رودخاند. 
محصول آن برنچ, کنف, صیفی و نیشکر است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
شاه کندی. اک (اخ) دهی از دهستان 
ترک شهرستان ملایر. دارای ۶۴۸ تن سکنه. 
آب آن از چاه. مسصول آن غلات است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج 4۵. 
شاه کو چکت. [ج] ((ج) دهی از دهستان 
سمیرم پائین بخش حومٌ شهرستان شهرضا. 
دارای ۴۵۶ تسن سکنه. آب آن از قنات و 
رودخانه. محصول آن پنبه و انگور و خشکبار 


است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 0۱۰ 
شاه کوچه. (ج /ج)(!مرکب) کوچد 
بزرگ که کوچه‌های کوچک دیگر بدان 
پیوندد. (یاددافت مولف). ||در اصطلاح 
بتایان راء بزرگ کوره در زیر حمام که سایر 
راه‌ها بدان متصل شود. (یادداشت مولف). 
شاه کوه. ( مرکب) کوه بزرگ. بزرگترین و 


مر تفع ترین کوهها. 

- امشال: 

پشعس بشاه کوه است؛ پشتیبانی قوی داشعن. 
(یادداشت مولف). 


شاه کوه. ((غ) نام یکی از کوههای غرب 
ایران در کرمانشاهان که در سرحد ایران و 
عراق قرار گرفته است. (جقرافیای غرب 
ایران ص ۹۵ و ۲۷). |زکوهی است در جنوب 
غربی ولایت اسپاهان. (یادداشت مولف). 

شاه کوه. (ج) نام دو ده از دیههای واقع در 
چنوب استرآباد که به شاه کوه‌بالا و پسائین 
معروفند. (رابینو ترجمة فارسی ص ۱۶۹ 
بخش انگلیسی ص ۱۳۷). 

شاه کوه. ((ج) دهی از دهستان تمين بخش 
میرجاوه شهرستان زاهدان. دارای ۱۵۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانه. محصول آن غلات 
و ذرت است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ 
۸ 

شاه کوه: ((خ) دهی از دهستان برزاوند 
شهرستان اردستان. دارای ۴۵ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩۰‏ 

شاه کوه بالاء (اخ) دهی از دهستان کوه‌پاید 
بخش مرکزی شهرستان گرگان. دارای ۲۲۰۰ 
تن سکته. آپ آن از چشمه. محصول ان 
غلات و حبوبات و لببیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

ا شاه کوه پابین.(!ج) دهی از دهستان 

کوه‌پاية نخش مرکزی شهرستان گرگان. 

" دارای. ۱۵۰۰ تن سکنه. آب آن از چشعه, 
محصول آن غلات و لبنیات و حبوبات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۸۳ 

شاه کهویز. زک ] (اخ) دهی از دهستان 
جلگه افشار دوم بخش اسدآباد شهرستان 
همدان. دارای ٩۷‏ تن سکنه. آب آن از چشمه 
و قنات. محصول آن غلات و صیفی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ 4۵. 

شاه کهور. [ک] (خ) دهی از دهستان 
بخش سرباز شهرستان ایرانشهر. دارای ۶۵ 
تن سککه. آب آن از رودخانه. محصول آن 
غلات و شرما و برنج است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 

شاه کیله. ِا (اج) دی از دهستان 
پنجهزاره بخش بهشهر شهرستان ساری: 
دارای ۱۹۵ تسن سکنه. آب آن از اپ‌بندان 


عیاس آباد. محصول آن برنج» صیفی و پنیه 


شاه گلی. 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۳. 
شاهگام. (! مرکب) قدم شاهوار. (از ناظم 
الاطباء). ||گام خوش. (ناظم الاطباء) ||اسپ 
خوش‌راه. (ناظم الاطباء). |ایک قسم قدم 
مخصوص مر اسب را (ناظم‌الاطباء). اما ان 
معانی در جای دیگر دیده نخد. 
شاه گدار. (گ] ((خ) دهسی از دهستان 
کلیایی بسخش سنقر کلبایی شهرمتان 
کرمانشاهان. دارای ۳۱۵ تن سککه. آب آن از 
چشمه و رودخانه. محصول آن غلات و 
حسبوبات و تسوتون است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
شاه گدار. (گ] ((خ) دهی از دهستان 
کاوبازه شهرستان بیجار.دارای ۲۰۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آن غلات و 
لیات است. (از فرهتگ جفرافیایی ايران چ 
۵. 
شاه گدار. زگ ] ((خ) دهسی از دهستان 
خالصه بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. 
دارای ۱۶۰ تن سکنه. اپ ان از رودخاند. 
محصول آن غلات و حبویات دیم و لبنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
شاه گردون. [دگ] (اترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از خورشید جهانگرد باشد. 
(برهان قاطع). 
شاه گردی. اگ ] (حامص مرکب) بندگی و 
فرمانبرداری و شا گردی. (ناطم الاطباء). اما 
در جای دیگر دیده نشد. رجوع به شا گسردو 
شا گردی‌شود. 
شاه گلدی. (گ] (| مرکب) (مرکب از: شاه 
فارسی و گلدی مصدر ترکی پیعتی آمدن) در 
تداول بمعنی دير امدن کسی که انتظار او را 
می‌برند و هر لحظه خبر آمدن او برسد ولی 
اثری از او پیدا نشود و نياید. (یادداشت 
مولف) || خلفهای پیابی و بسیار در وعدهٌ 
آمدن. (یادداشت مولف). 4 
شاه گلدی. (گ] ((خ) دهی از دهمتا 
بیرکی بخش حومذ شهرستان مشهد. داراء 
٩‏ تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آن 
چفندر و غلات و بنشن است. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شاه گلن. زگ ل ] ((خ) دهی از دهستان ایل 
تیمور بخش حومهٌ شهرستان مهاباد. دارای 
۵ تن سکنه. آب آن از رودخانه. محصول آن 
غلات. توتون. چفندر و حبوبات است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴)- 
شاه گلن. گ (ج) دصی از دهمستان 
چالدران بخش سیه‌چشمه شهرستان ما کو. 
دارای ۵۲ تن سکنه. آب آن از رودخانه. 
مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
شاه گلی. (گ] (اخ) (اسستخر) دی از 


شاه گنگ. 


دهستان مهرانرود بخش بستان‌آباد شَهرستان 
تبریز. دارای ۵۳۰ تن سکنه. آب آن از چشمه 
و قنات. محصول آن غلات و حبوبات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). ||استخر و 
نزهتگاهی به مشرق تبریز. 

شاه کنگت. (گ ] ((مرکب) گنگ بزرگ 
آسیا. مجرای بزرگ آب آسیا. (یادداشت 
مولف). 

شاه گوهران. (دگ ه] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) گوهر بس گراننمایه بود. (افرهنگ 
جهانگیری). گوهر درخشانی که در کلانی و 
بزرگی اول گوهر باشد. (ناظم الاطباء) گوهر 
ممتاز در نوع خود. |ایکدانه مروارید که 
صدف را پر کرده باشد. (ناظم الاطباء). || (() 
نام گوهری است افسانه‌ای که نزد خسرو 
پرویز بود و چون آن را برشته بسته بدریا 
می‌انداختند و بعد از ساعتی که برمی‌آوردند 
گوهرهای بسیار بر اطراف او چسبیده بود. 
(برهان قاطع) (از فرهنگ نظام) (از آتتدراج), 
شیخ آذری آن را بنظم در آورده؛ 

هست دری که خروان جویند 

که‌ورا شاه گوهران گویند 

آن گهر را بسلسله غواص 

میفرستد به آذن شه بمفاص 

هر کجاگوهری است در دریا 

آن گهر میکشد بخویش او را 

برکشندش بان مفناطیس 

بسته بر خویش درهای نفیس. 

(از فرهنگ نظام). 

شاه گویندکان. (وٍی د] اس رکیب 
اضافی, | مرکب) فرد ممتاز در سخن‌گویی و 
تکلم. ||((خ) اشاره بحضرت رسالت پناه 
صلوات له علیه و آله است. (از برهان قاطم): 
چنین گفت آن شاه گویندگان 

که‌یابندگانند جویندگان. نظامی, 
شاه گهر. (گ ] (ص مرکب) آنکه دارای 
گوهرو نزاد شاهان بود. از گوهر و تبار 
شاهان. شاهزاد. ||(! مرکب) جد پادشاهان. 
(ناظم الاطیاء). اما این معنی جای تأمل است. 
شاه گیو. (نف مرکب) گیرنده و اسیرکننده 
پادشاه. (ناظم الاطیایم): 

گراو را کمندی بود ماه گیر 

مراهم کمندی بود شاه گیر. نظامی. 
||(نمف مرکب) که شاه او راگرفته باشد. 
شاهلو. ((خ) نام یکی از طوایف ایل قشقائی 
ایران و مرکب از بیست خانوار است که در 
«همراه عمله» سا کین هستند. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۲ا. 
شاه لوت.( مرکب) (از: شاء + لوت» غذا) 
غذای ممتاز. غذای شاهوار. |ارود؛ گوسفند 
باشد که به گوشت و صانند آن | گنده‌باشد. 
آ کنج. | گنج.عصیب. رجوع به آ گلمشود. 


7 | شاه لوج. (معرب. | مرکب) معرب شاهآلوی 


قارسی. آلویی درشت. قسم ممتاز و نیکو از 
آلو. و آن آلوچذ سلطانی است. (تحفة حکیم 
مومن). میوه‌ای است زردرنگ شبیه به 
زردآلو و آن را آلو گرده خوانند و بعربی 
اجاص اصفر گویند. (برهان قاطم) (از دزی 
ج۱ص ۷۱۷ (آتدراج). |ابعضی گفه‌اند نوع 
بد الو است. (یادداشت مولف). 
شاهلوکت. ([مرکب) شاه‌لوج. (دزی 13 
ص ۷۱۷). آلوی سفید. (از مفردات این بیظار 
ص ۵۰). نوعی از آلوی بزرگ و زرد. اناظم 
الاطباء). بعضی گویند نوع بد از آلو است. 
(یادداشت مولف): و آن که او را پوست نیت 
و میان آن بیرون باید انداختن چون زردآلو و 
... و شاه‌لوک. (ترجمة طبری بلعمی), 
شاه لیمو. (( مرکب) لسموی خوش‌ترکیب 
خسوشتبوی, میخوش, که در لار فارس و 
خبیص کرمان بهم مبرسد. (بهار عجم) 
(آتدراج): 

جز بشاهی نشود فطرت فقرم قانع . 
شاءلیمو شکند حدت صفرای مرا. ‏ - تأثیر. 
شاهم آباد. [دا (ج) دهی از دهمتان 
کشکوئیه شهرستان رفسنجان. دارای ۶۰۳ 
تسن سکنته, آب آن از قنات. محصول آن 
غلات. پسته. پنبه و صیفی است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۸ 
شاه مات. ([مرکب) شه مات. ماتی در بازی 
شطرتج.[ناظم الاطباء),اعلام مات شدن شاه. 
هنگامی که شاه شطرنج را مات کنند گویند: 
«شاه مات», یعنی شاه مات شده؛ٌ 

شطرنج ملک باخت ملک با هزار شاه 

هر شاه را پلعب دگر شاه مات کرد. 

عسجدی. 

شاهمار. (| مرکب) ملک ماران. ماری است 
درازای دو بدست تا سه پدست. و بر سر او 
نشانی چون اکلیلی یعنی تاجی. و سر او تیز 
چون | کلیلی یعلی تاجی. و سر او تیز باشد و 
چدم او سرخ و لون او بسیاهی و زردی زند. 
(ذخیر؛ خوارزماهی). 
شاهمار. (خ) دهی از دهتان علمدار گرگر 
بخش جلفای شهرستان مرند. دارای ۲۵۰ تن 
سکنه. آب آن از قتات. محصول آن غلات و 
پبه است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج 4۴. 
شاهمار. ((خ) دمی از دهستان دینور بخش 
صحه شهرستان کرمانشاهان, دارای ۲۶۵ تن 
سکنه. آب آن از رودخسانه. محصول آن 
حبویات. توتون و میوه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ 4۵. 
شاهمار. ((ج) دمی از بسخش گسوران 
شهرستان شاه‌اباد. دارای ۲۶۰ تن سکنه. اب 
آن از رودخانه. محصول آن غلات و میوه 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ايران 4۵ 


۱۴۰۸۹ 


شاهماران. ((خ) دهی از دهستان ارزوئیه 
بخش بافت شهرستان سیرجان. دارای ۵۰ تن 
سککه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۸ 

شاهمار پیکلو. [ب] ((خ) دهی از دهستان 
قلعة برزند بخش گرمی شهرستان اردییل. 
دارای ۲۶۹ تسن سکنه. آب آن از چشمه. 


شاه محمد شیرازی. 


مسحصول آن خلات و حبوبات است. (از 
فرهتگ جغرافیایی ایران چ 4۴. 
شاه ماهیی. (۱مرکب) ماهی ممتاز در نوع یا 
جنس از دیگران ماهیان. ||نام فارسی بطارخ 
است و آن نوعی از ماهی است. (تحف حکیم 
موّمن). یکی از گونه‌های ماهیهای کوچک 
استخوانی دریازی است. (از فرهنگ فارسی 
معین]. 
شاه مثلث بروج.(د م تل 1 با 
(ترکیب وصفی, [مرکب) کنایه از خورشید 
تابان است و شاه منلشی نیز گویند. (ب‌هان 
قاطم). 
شاه مثلثی. [«مْ ثَّل [] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) یعنی آفتاپ. (شرفنامةٌ منیری) (از 
برهان قاطم)* 
تخت تو در مربعی عرشی و کعبه‌ای کند 
شاه مثلتی از آن کاختر چرخ اخضری. 
خافانی. 
رجوع به شاه مثلث بروج شود. 
شاه محله. [م حَل لٍ] ([خ) دهی از دهستان 
دابو بخش مرکزی شهرستان آمل. دارای ۱۸۰ 
تن سکنه, اب آن از رودخانه. سحصول آن 
برنج. کنف. صیفی و نیشکر است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۳ ۱ 
شاه محله. [م حَل ل ] ((خ) دهی از دهستان ‏ : 
پایین خیابان بخش مرکزی شهرستان آمل. 
دارای ۱۴۰ تن سکننه. آب آن از رودخاند. 
محصول آن برنج و غلات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳. ۱ 
شاه محمد. (م حءْ] (اخ) مسلازم بسایز 
پادشاه بود و منصب کتابداری داشت. این 
مطلع از اوست: 
هر چند شعله زد شب غم برق آه ما 
روشن نگشت پیش تو روز سیاه ما, 
(مجالس النفایس ص ۱۶۷ 
شاه مجمد. (مْحَمْم) ((ج) ولد مولانا 
حسن شاه شاعر است. آبریشم کاری میکرد. 
ازوست این مطلم؛ 
میشدم در طلب یار نمی‌پرسیدم 
خبرش راز کسي تا که نگوید دیدم. 
(مجالس النفایی ص ۱۵۴). 
شاه محمد شیرازی. (۸ ح م د] (اج) 
ملقب به عارف اصطهیاناتی. در اصطهبانات 


بدیا آمد و در حدود ۱۱۳۰ ه.ق.به شیراز 


درگذشت. در دوران خود سرامد دانشمندان 


۰ شاه مجمود. 

شیراز بود. (از الذريعة ج ٩ص‏ 1۴۶۵و نیز 
رجوع به عارف اصطهباناتی شود. 

شاه مجمود. [] ((ج) پر ام‌پر 
مارزالدین مسحمد و برادر شاه شباع از 
آل‌مظفر. وی در سال ۷۶۴ «.ق.که از طرف 
برادر شود شاه شجاح حکومت ابرقو و 
اصفهان را داشت سر از اطاعت شاه پیچید و 
بخیال تصرف عراق افتاد. شاه محمود به یزه 
تاخت و نام شاه شجاع را از خطبه انداخت و 
آنجا را تصرف کرد. شاه شجاع به اصفهان 
لتکر کشید و جنگ شروع شد. شاه محمود 
در اصقهان حصاری شد تا انکه جمعی از 
سپاهیان محمود نا گهان بر سپاه شاه سلطان 
[برادر شاه شجاع ] تاختند و ایشان را منهزم 
نمودند و شاه سلطان را پخدمت شاه مسحمود 
بردند. محمود چشم او را میل کشید شاه 


شجاع عاقبت با برادر صلح کرد و قرار شد که . 


محمود کما کان حا کماصفهان باشد و نام شاه 
شجاع خطبه بخواند. محمود ظاهراً پذیرفت 
ولی از طرف دیگر با سلطان آویس جلایر 
پادشاه آذربایجان مکاتبه کرد و او را از خیال 
شاه شجاع درباب تسخیر تبریز ترسانید و 
ساطان اویس یکمک محمود شتافت و 
محمود شیراز را در حصار گرفت و به شاه 
شجاع پیشنهاد کرد که به ابرقو برود شاه 
شجاع آن را پذیرفت. و شاه محمود باجلال و 
حشمت وارد شبراز شد و در سال ۷۶۷ شاه 
منصور پسر شاه مظفر و برادر شاه یحیی از 
یزد بکمک عموی خود شاه شجاع آمدند. و 
اسید شاه شجاع بتصرف شیراز و راندن 
محمود قوت گرفت لذا روبه شیراز نهاد و در 
همان سال آن شهر را فتح نمود و شاه محمود 
بیرون رفت و به اصفهان پناهنده شد و شاه 
شجاع به قصد راندن محمود از اصفهان به آن 


شهر آمد و چون محمود تسلیم برادر گردید ۱ 


مجدداً اصفهان را بدو وا گذاشت و به شیراز 
مراجعت کرد و شاه محمود در سال ۷۷۶ یا 
۷ ده .ق. درگذشت. رجوع به تاریخ عصر 
حافظ ج۱ ص ۱۹۵ و حافظ شیرین‌سخن 
دکتر مین ص ۲۳۳ به بعد شود. 
شاه محمود. (] ((خ) پسر مولانا ابوبکر 
تهرانی است و او چون پدر لطیف و ظریف بود 
و صحبت پرلطینه داشت. در جوانی دارای 
فضایل و کمالات بود و برای رسالت به گیلان 
که‌شهر رافضان بود برفت و او را انعام نکردند. 
(از نفحات الانس ص ۳۹۱ 
شاه مجمود. ۳ ((خ) دهی از دهستان 
قیسآپاد بخش خوسف شهرستان بیرجند. 
دارای ۹۸ تن سکنه. آب آن از قنات. محصول 
آن غلات است, (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
3 4 
شاه محمود بهمنی . [ع دٍ ب ] (اخ) 


فرزئد سلطان علاءالدین حسن کانکوی 
بهمنی پنجمین حکمران از سلاطین بهمنی 
دکن است. وی پس از کشته شدن داود شاه 
بهمنی به تخت نشست. قرآن را نیکو میخواند 
و خط خوب می‌نوشت و طبع شعر داشت. از 
علوم متداوله با اطلاع بود. فارسی و عربی را 
فصیح میگفت. در عهد وی شعرای عرب و 
عجم بدکن آمده و بهره‌ور میگشتند. بعضی 
نوشته‌اند که حافظ شیرازی بهمین علت میل 
بسافرت بدربار دکن نمود! لیکن چون 
استطاعت مادی نداشت از اینرو میرفضل ال 
اینجو که منصب صدارت در دکن داشت و از 
شا گردان علامه تفتازانی بوده مقداری زر 
بجهت هزین سافرت حافظ فرستاد. ولی 
بعضی نوشته‌اند که شاه محمود از خواجه 
خواهش نمود که به دربار او رود. بهرحال 


| تخواجه از راه لا پسوی هندوستان حرکت 


کردو در هرمز بکشتی نشست, قضا را بادی 
مخالف پوزید و دریا را متلاطم ساخت و 
حافظ فنسخ عزیمت نمود و از کشتی بیرون 
آمد. غزلی ساخت و به شاه محمود فرستاد. 
بدین مطلع: 

دمی با غم بسربردن جهان یکسر نمی‌ارزد 
بمی بفروش دلق ما کزین خوشتر نمی‌ارزد. 

و اگر مراد از «پادشه بحر» را پادشاه هرمز 
ندانیم غزل بمطلع: 

من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم 
لطفها میکنی ای خا ک‌درت تاج سرم. 

دربارة همین شاه محمود بهمنی باید سروده 
باشد. مژلف فارسنامه این واقعه را بسال 
هفتصد و هشتاد و اند نوشته است. رجوع به 
حافظ شیرین سخن دکتر مین ص ۰۷۶۶ 
۵ ور فهرست کتابخانة سبهالار ج۲ ص 
:۵۱ ونیز حافظ شیرازی شود. 
شاه مرادخان. [] ([خ) بانزدهمین از 
سلله. خانان خوفند است که از سال ۱۲۷۵ 
د.ق./۱۸۵۷. تا حدود ۱۲۷۷ حکومت 
کرد.(از طبقات سلاطین اسلام ص ۲۵۱), 
شاه مراد خونساری. (م دٍ] (اخ) معاصر 
شاه عباس اول بود و چون در هنر موسیقی 
دست داشت مورد توجه شاه قرار گرفت. این 
ابیات از اوست: 

داز بمن چرخ بدآموز نشد 

این سفله‌نواز کینه‌اندوز نشد 

یک صبح بکام خاطر ما ندمید 

یکشب بمراد دل ما روز نشد. 

(تذکره نصرآبادی ص ۳۱۹). 

شاهمراد محله. (مم ل [] ((ج) دهی از 
دهستان سیارستاق بخش رودسر شهرستان 
لاهسیجان. دارای ۸۰ تن سکننه. آب آن اژ 
پلرود. محصول آن برنج و مرکبات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 


شاه مشرقف. 


شاهمراد محله. رم حّل ل] ((خ) دهی از 
دهتان سیاهکلرود پخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. دارای ۷۵ تن سکنه. اپ آن از 
قدات. محصول آن برنج و مرکیات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
شاهمراد محله. مج 3) (اخ) دهی از 
دهستان گلیجان شهرستان شهوار. دارای 

۰ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات. برنج و مرکبات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۳. 
شاه موبع‌نشین. [وِمْ زب ب نٍ] (ترکیب 
وصفی. [ مرکب) شاه که بچهار زانو نشیند. 
شاه که بر مسند سلطنت چهار زانو قرار گیرد. 
||(اخ) کنایه از خانة کعبه است. به اعتبار 
تربیع. (برهان قاطم) (از انجمن آرای ناصری) " 
(آتدراج): 

خانه‌ خدایش خداست لاجرمش نام همست 
شاه مربع‌نشین تازی رومی‌خطاب. خاقانی. 
شاه مردان. [«م] (اخ) لقبی است که 
شیعیان فارسی‌زبان علی علیه السلام را 
دهند؛ تا عاقبت الامر بجائی رسید که بعد از 
رحلت حضرت رسول (ص) بر شاه مردان 
خروج کرد (از قصص الانبیاء ص ۳۲۸). 


پذیرفت از او گاه مردان جواب. سعدی, 
گرم پيش؛ شاه مردان علی است. . سعدی, 


||نام پسر خسرو پرویز ساسانی. (از معجم 
لبلدان؛ رجوع به «مطبخ کسری» در سعجم 
البلدان شود. 
شاه مردان. [] ((2) دی از دهستان 
لادیز بخش میرجاوة شهرستان زاهدان. 
دارای ۲۰۰ تن سکته, آپ آن از قنات. 
محصول آن غلات. پنبه و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران چ 4۸. 
شاه‌مردی. [] (| سرکب) شاهمیری. در 
اصطلاح عامه سالی را گویند که شاه در آن 
سال میرد چه در سابق بعلت مردن شاه آملتت: . 
کشور مشوش میشد. میگفتند: در سال 7 
شاه‌مردی, یعنی سالی که شاه مرد و اغتشاش ۲ 
شل. 
شاه‌مردی. (2] (اخ) دهی از دهستان 
سیریک بخش میناب شهرستان بندرعباس, 
دارای ۴۰۰ تن سکنه. آب ان از چاه. محصول 
آن خرما است. (از فرهنگ چقرافیایی ایبران 
4 ۸ 
شاه مرغ. [] (| مس رکب) اب‌ویعلی. 
(المرصع): حارث شاه مرغی داشت کی بانگ 
کردی‌اندر آن ساعت بانگی بکرد. (کشف 
المحجوب هجویری ص ۲۲۷). 
شاه مشرق. (ومٌ ر] اتسرکیب اضافی, | 


۱-آثار عجم بقل از تذکرة خزاتة عامره بتقل 


از تاریخ فرشته. 


شاه مغر ب. 
مرکب) کنایه از خورشید خاوری انن. 
(برهان قاطع) (آنندراج). 
شاه مغوب. [ومْ رٍ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از هلال یعنی ماه شب اول است. 
(غیاث اللغات) (آندراج). 
شاه مقصودی. [](ص نسبی) منسوب 
به شاه مقصود. 
< تسبیح شاه مقصودی؛ نوعی تسبیح که 
دانه‌های سبحه از سنگ شفاف مخصوص که 
بزردی و سبزی زند کنند و بیشتر برنگ 
طوسی است. 
سبحه شاه مقصودی؛ تسبیح که از سنگ 
مزبور باشد. 
شاهمکان بالا. 11 (اخ) دهی از دهستان 
ززوم‌اهرو بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. دارای ۱۵۶ تن سکنه. آب ان از 
رودخانه. محصول آن غلات. لبنیات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
شاهمکان پایبن. [۶] ((خ) دی از 
دهستان ززو مساهرو بسخش الیگ‌ودرز 
شهرستان بروجرد. دارای ۲۴۵ تن سکنه. اب 
آن از چشمه و قنات. سحصول آن غلات و 
لبیات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جع 
شاه ملکت. [م لٍ ] (اخ) ملقب به الجندی. 
حا کم شهر جنند بود و در سال ۲۳۲ ه.ق, 
خوارزم را از دست اولاد اللسوتاش 
خوارزمشاه بیرون کرده. رجوع به تاریخ 
بیهقی چ سعید نقیسی ص ۸۳۸ ۸۳۷و ۸۳۰ 
و رجال حییب السیر ص ۱۱۰ شود.! 
شاه ملکیی. [9 ل ((خ) دهی از دهستان 
دروفرامان بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. 
دارای ۲۴۵ تن سکنه. آب آن از رودخاند. 
محصول آن غلات دیم و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۵). 
شاه متصور. (] ((ج) پسر دوم شاه 
شرف‌الدین مظفربن امیر میارزالاین محمد از 
آل‌مظفر است. شاه منصوردر سال ۷۹۰ ه.ق. 
به شیراز آمد و بسهولت برآنجا مسلط گت 
در ۷٩۳‏ شاه یحیی و سلطان زین‌الساپدین و 
ساطان احمد و سلطان ابواسحاق با یک‌دیگر 
برای برانداختن شاه متصور متحد شدند و 
قرار ملاقات در سیرجان گذاشتند ولی همین 
که‌شاه منصور بطرف سیرجان حرکت کرد در 
فسا لشکریان احمد و زین‌العابدین را درهم 
شکست و به شیراز برگشت و از آنجا به طرف 
اصفهان و یزد و کرمان رفت و آنها را از دست 
زین‌العابدین و شاه یحیی و ساطان احمد 
بیرون آورد و بیشتر آبادیهای یزد و کرمان را 
خراب کرد و در سال ۷۹۵ تیمور که از تاخت 
و تازهای منصور به خشم آمده بود از شوشتر 


اه شاه هدارا مهاب ات 


قلعة مستحکم «سفید» سلطان زین‌السابدین 
کوررا که به آمر شاه منصور در آنجا زندانی 
بود نجات داد و منصور چون این خبر شنید از 
شیراز بگریخت ولی در اشر طعن مردم به 
شیراز آمد و لشکری فراهم ساخت و در 
سه‌فرسنگی شیراز جنگ درگرفت شاه 
منصور که سه زخم برداشته بود بطرف شیراز 
حرکت کرد ولی یکی از اتباع تیمور آو را 
نشناخته از اسب پائین آورد و او را در همانجا 
بکشت. خواجه حافظ شیرازی که دو سال از 
زمان شاء منصور را درک و هم در زمان او 
بسرای باقی شتافت بدین پادشاه علاقة بسیار 
داشت. وی را در دولت آن شاه شش غزل نعز 
و دو قطعه است. 

۱« در حین ورود مظفرانژ شاه منصور به 
شیراز و جلوس به تخت ساطلت: 

بیا که رایت منصور پادشاه رسید 

نوید فتح و بشارت بمهر و ماه رسید. 

۲ -بدولت او دعا کند: 

سحر چون خبرو خاور علم بر کوهساران زد 
بدسست مرحمت یارم در امیدواران زد. 

۳ - خواجه شهرت خود را مدیون به شاه 
منصور میداند: 

الاای طوطی گویای اسرار 

مبادا خالیت شکر ز منقار, 

۴ - فتح و ظفر شاه را مدیون همت باطتی 
خود میداند: 

گرچه ما بندگان پادشهیم 

پادشاهان ملک صبحگهیم. 

۵ - در اين غزل از شجاعت شاه یاد میکند: 
نکته‌ای دلکش بگویم خال آن مهرو ببین 
عقل و جان را بستة زنجیر آن گیسو ببین. 

۶ - درباره افزایش مقرری وی و بزرگان 
پادشناها! لشکر توفیق همراه تواند 
خیزاگربر عزم تسخیر جهان ره میکنی. 
۷-پس از همین واقعه و تعیین راتبه جبهت 
خواجه حافظ غزل یا قصیده (بمناسبت تعداد 
ابیات) زیر راسروده است* 

جوزا سحر نهاد حمایل برابرم 

یعنی غلام شاهم و سوگند میخورم. 

رجوع په تاریخ عصر حافظ ج ۱ص ۱۰۲ و 
حافظ ثیرین سخن دکتر معین ص ۲۴۹ و بعد 
و نیز رجوع به حافظ شیرازی شود. 

شاه منصور محله. (م ع حَل ل] (خ) 
دهی از دهستان رامسر شهرستان شهسوار. 
دارای ۱۱۰ تن سکته. آپ آن از رودخانه. 
محصول آن مرکبات, برنج و چای است. (از 
فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۳. 

شاه منصوری. [م] (اخ) تام طاینه‌ای از 
ایلات کرد ایران است که در یبلاق قریة امام و 
کگ تا فلا اه ات سکگد 


داء ند 


شاه میرس. ‏ ۱۴۰۹۱ 


(جفرافیای سیاسی کیهان ص .)۵٩‏ 
شاه متصوری. [2] ((خ) دهی از دهستان 
حومف بخش مرکزی شهرستان بم. دارای ۲۱۵ 
تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آن غلات 
و خرما است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۸ 
شاه منصوری. (] ((خ) دهی از دهستان 
بهمنی بخش میناب شهرستان بندرعباس, 
دارای ۷۰ تن سکنه. آپ آن از رودخانه. 
محصول آن خرما و مسرکبات است. (از 
فرهنگ جفرفیایی ایران ج ۸ 
شاه موشان. (ج] (ترکیب اضافی, |مرکب) 
تشبیهی مبذل آن راکه با جلذ کوچک, جمع 
و فراهم نشسته است و این در تداول عامه 
مثل است: مشل شاه موشان نشسه. (یادداخت 
مولف). 
شاه مهدی. [۶] ((خ) دمی از دهستان 
قیلاب بخش اندیمشک شهرستان دزفول, 
دارای ۲۰۰ تسن سکنه. آب آن از چشمه. 
مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
شاه مهره. (مر /رٍ] (1مرکب) مهرة ممتاز 
در نوع خود. |[یک قسم سنگ قیمی که 
گوینددر دهان مار و یا سر اژدها یافت 
میگردد. (ناظم الاطباء) 
شاه میران. ((خ) دمی از دهتان القورات 
بخش حومه شهرستان برجند. دارای ۶٩‏ تن 
سکنه. آب آن از قدات. محصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج .4٩‏ 
شاهمیر دیلمی. [رٍ ۳ (اخ) پبسسرادر 
میرک‌بیک وزیر شاه اسماعیل صفوی بوده 
است که چندی پس از برادر منصب وزارت 
داشت. وی مردی دانشمند بود و از شا گردان 
حاج محمود تبریزی بوده است و دیوان شعر 
دارد. (ز لذريعة ج ٩ص‏ ۵۰۱. 
شاه میرزا کندی. اک] ((خ) دی از 
دهستان نازلوچای بخش حومة شهرستان 
ارومیه. دارای ۸۰ تسن سکته. آپ آن از 
نازلوچای. محصول آن غلات. چفندر» 
توتون. کشمش, حبوبات و صیفی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
شاه میرس. [رَ] ((خ) دی از دهستان 
مهرانرود بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز, 
دارای ۲۰۳ تن سکنه. اب آن اژ رودخانه و 
چشمه. محصول آن غلات» یسونجه و 
سیب‌زمیی است. (از فرهنگ جفرافیایی 


۱-مولف «اخبار الاولة ال لجوقيةه در ص ۶ 
نرید: شاه ملک الجندی در زمان سلطان 
مسعود سبککین میزبسته و سلطان مزبور در 
۸ حکومت خوارزم را بدر تفرویض کرده 


۱۹۲ شاه‌میری: 


ایران ج ۴ 
شاه‌میری. ([ مرکب) شا؛‌مردی. زمان و 
دورانی که شاه میرد. مرگ شاه. در 
شاهمیریهای زمانهای انحطاط ایران قتلها و 
غارتهای بسیار روی میداد. (یادداشت 
مولف). 

شاه میوه. [و /و ] (( مرکب) سیو؛ بزرگ. 
میوء که در نوع خود ممتاز و بهتر باشد انم 
بسیار درشت و آبدار و شیرین از گلابی. 
آمرود. گلابی. کمتری. (یادداشت مولف). 
شاهن. (2/+] () نی چوپان. نایی که 
چوپان موازد. (ناظم الاطباع). 
شاهن. (ج] () شاهین ترازو. || چوب ترازو. 
ااباز خوب و اعلا. (ناظم الاطباء). در این 
معانی که صورت مخفی است از شاهین, 
رجوع به شاهین شود. 


شاه ناحر. اج ] (اخ) دهی از دهستان توابع . 


کجور بخش مرکزی شهرستان نوشهر. دارای 
۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و رودخانه. 
محصول آن غلات و ارزن است. (از فرهنگ 
جغرافیاییایران ج ۰4۳ 
شاه‌فاژ. (! مس رکب) نام لحنی است در 
موسیقی. رجوع به کلمهٌ آهنگ در لفت‌نامه 
شود, 
شاه نام. ([ مرکب) نوعی از مزامیر. (فرهنگ 
سروری) (شرفنامة منیری). نوعی از ساز. 
(برهان قاطم) (ناظم الاطیام). 
شاه قام. (خ) نام شهری از ولایت شروان. 
(فرهنگ جهانگیری) (ناظم الاطباء). 
شاه‌نامه. ( /2] ((مرکب) نام لحنی است 
در موسیقی. رجوع به کلم آهنگ در لغتتامه 
شود. 
شاهنامه. [ /7م] ([ مرکب) نامه سمتاز در 
نوع خود. |نامة شاه. |اکتاب تاریخ و 
سرگذشت پادشاهان ایران. 
خدای‌نامه گفنتندی. کتابی که در آن شرح 
زندگانی و نبرد شاهان و پهلوانان آنان آمده 
ت. سیرالملوک. خدای‌نامه. (از ناظم 
الاطباء 
بزرگترین شاهکار ادبی ایران از فردوسی 
طوسی. رجوع به فردوسی شود. . 
شاهنامه خوان. [ /م خوا / خا] (نف 
مرکب) خواتد؛ شاهنامه. آنکه کتاب شاهنامه 
خواند. |زکه شاهنامه به آواز بلند و لحن گیرا و 
خاص خوائد و اين در دربار سلاطین خاص 
نقیب بوده است. آنکه اضمار هصاهنامةً 
فردوسی را یا آهنگ متناسب بخواند. 
شاهنامه‌ خوانیی. [2 ۶۸ خوا /خا] 
(حامص مرکب) شاهنامه‌خوان, شنل و عمل 
شاهنامه‌خوان. 
شاه‌نای. ([ مرکب) نای ممتاز در نوع خود. 
ااشبا. شفناء. نام : ک ات کد :۱ 


در پهلوی آن را" 


سورنای گویند و آن سازی است معروف که به 
سرنا اشتهار دارد.(برهان قاطم). سازی است 
که‌نام دیگرش سرناست و مخفف آن شه‌نای 
است. (فرهنگ نظام). نام سازی است که به 
سرتا اشتهار دارد و آن را شنهای و سرنای و 
سورتای نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری)ء 
شیورا و نایی که سپاهیان می‌نوازند. (ناظم 
الاطیاء). 
شاهنیو. هم ب ] (اخ) تام محله‌ای است به 
یشابور و جمعیت بسیاری از مسلمانان در 
لین کوی بقتل رسیدند. در اصل کلمه 
«شهیدانبار» بوده و سپس بدین صورت 
اختصار یافته است. (لساب الانساب چ1 
ص4٩‏ 


| شاهنیری. هم بِ] (ص نسبی) موب به 


شاهنبر که نام عده‌ای باشد از جمله ابونصر 


اّ " آفتح‌بن نوح‌بن ستان عامری است که در سال 


۱ دظ .ق.به نیشابور درگذشت. 
الانساب ج ۲ص ۵ا. 

شاه نیپی. [ن ] ((خ) دهی از دهستان ببخش 
هندیجان شهرستان خرمشهر. دارای ۲۲۰ تن 
سکته. آب آن از چاه. محصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶. 
شاه نحف. [وِن ج] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) سلطان و فرمانروای نجف. ||(خ) در 
تداول عامه امیرالمزمنین علی عله‌السلام. 
شاه نحف. [ن ج] ((خ) دهی از دهستان 
فلارد بخش لردگان شهرستان شهرکرد. دارای 
۶ تن سکنه. اب ان از چشمه. محصول آن 


ت. لباب 


غلات است. (از فرهتگ جفرافیایی ایران چ 
۰ 

شاهنجیو. [2] ([ مرکب) مخفف شاه اتجیر. 
انجیر بزرگ و یا ممتاز در نوع و جنس از 


تدیگر انجیران. رجوع به شاه انجیر و دزی ج ۱ 
ابص ۷۱۷ شود. 


شاه تحل. [هن ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
پادشاه زتبوران عسل. و در زنبوران عسل 
یک زنپور کلان باشد که هر جا او رود همه در 
پس او روند. و او را در عربی یعسوب گویند. 
(از آتدراج). 

شاه تحل. هن ] (2۱) لقب حضرت علی 
علیه السلام چه آن حضرت را یسوب 
الموّمنین لقب است و یوب پادشاه زنبوران 
شهد را گ‌ویند. (آنندراج بنقل از غیاث 
اللغات). 

شاهندن. [2د] (امسص) صالح بودن و 
نیکوکاری کردن, (فرهنگ جهانگیری). تقوی 
و صلاح داشتتن و صتفی و پرهیزکار بودن 
باشد. (برهان قاطع) (انندراج) متدین بودن و 
تقوی و صلاح داشتن و صادق و درستکار 
بودن و پرهیزگار بودن. (ناطم الاطاء). رجوع 


به شاهد.» ه شاهده شه د. 


شاهنشاه. 


شاهند ۵. [دَد /د] (تف) سقی و پرهیزکار و 
صالح و تیکوکردار باشد. (برهان قاطع)؛ 
نکوکار. صالح. (شرفنامة منیری) (از ناظم 
الاطیاء) (آتدراج) (فرهنگ سروری). رجوع 
به شاهندن شود. ||هرچیز خوب و مبارک. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). رجوع به 
شاهیدن و شاهیده شود. 

شاهنده. [خد] ((خ) لقب بهرام پسر هرمز 
یعنی نیکوکار زمان. ایالكش سه سال و سه ماه 
بود و قتل مانی نقاش در ایام فرمانفرمایی او 
روی داد. (حبیب السیر چ کتابخانة خیام ج ۱ 
ص ۲۲۷). 

شاهنسا. [ذ) (! مرکب) مخقف شاهنشاه و 
شاهان شاه. رجوع به شاهنشاه شود, ( :. 

شاه‌نشان. [ن ] (نف مرکب) کسی که با تقو" 
و سیاست خود بتواند کسی را به تخت 
پادشاهی نشاند. (فرهنگ نظام), شا‌نشانشده. 
شاه‌تراش. امرایی که در عزل و نصب دیگری 
عادتاً دخیل بوده‌اند. (یادداشت مولف). 
رجوع به طبقات سلاطین اسلام ص ۲۰۲ و 
۳ سشود؛ 
از مشرق تا مغرب رایش بهمه جای 
که‌شاه برانگیز و گهی شاه‌نشان باد. 
تو شاه ملوک و ملک شاه‌نشانی 
وین است همه ساله ترا سیرت و کردار.::: 

معزی. 


فرخی, 


خجته شاه وزیران وزیر شاهنشان 
که‌شاه را و ترا نیست در زمانه قرین. 
سوزتی, 

وزیر صاحب تدبیر شاه‌نشان که صایب‌رای و 
مصلحت‌دان بود پیش پادشاه رفت. 
(سندبادنامه ص ۲۲۶). ||(ن‌مف مرکب) آنکه 
او را شاه نشانیده باشد. شاء‌نشانیده. |((اص 
مرکب) کسی که علامت شاه را داشته باشد. 
شاهنشاه. [ه) (! مس رکب) ۲ ش‌اهنشه::: 
شاهنثا. مخفف شاهان شاه یعنی شاه شاهان - 
و سرآمد پادشاهان. (از برهان قاطم) از" 
آنندراج) (از بهار عجم)ء پادشاه پادشاهان. 
سلطان السلاطین. ملک الملوک؛* 
همچو خورشيد کجا لشکر سایه شکند 
لشکر دشمن به زين شکند شاهتشاه. 

منوچهری. 
خلیفت... چه اختیار کنی که اسب تو اسب 
شاهنشاه خوانند یا اسب امیر عراق. (تاریخ 
بیهتی چ ادیب ص 4۱۲۶. 
چنین قرمود شاهنشاه عالم 


۱-شپور بجز سرئا است که آن را با دهل زنند. 
۲- در پهلوی 500 - 5۳0۵20 از پارسی 
ببماسان ۵0۵2۱۳:۷2 ۵۳۵2۱0۵( 
(نادشاه نادشاهان) (1: حاگ هد هاا حفف۰) 


شاهنشاه. 


که عشقی تو برآر از راه عالم. نلظامی 
با رعیت صلح کن وز جنگ خصم ایمن بباش 
زانکه شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است. 
سعدی, 
||لقب شاهان بزرگ ایران. (آندراج). مولف 
ایران باستان نویسد: عنوان پادشاه اشکانی که 
در ابتدا شاه و بعد شاه بزرگ بود در زمان 
مهرداد موافق عقیده الب مورخان به 
شاهنشاه تبدیل یافت. و عبارت «بازیلوش 
بازی لیئون»! که بر مسکوکات اشکانی 
روشن خوانده میشود ترجمة یونانی شاه 
شاهان است. و از طرف دیگر شاهنشاه از 
عارین مختصة هخامنشیها بود. (ایران 
باستان ج ۲ص ۲۶۵۶). و موف القاب 
الاسلامية نوید: لقب ملوک آیرانی بوده است 
تا ایشان را از شاهان کوچک و زیر دست 
متمایز گرداند. (از الالقاب الاسلامية ص 
۳ || کلمهٌ شاهنشاه بعنوان لقب در دور؛ٌ 
اسلامی از جانب خلفاء بملت آنکه تحت نفوذ 
عادات و تقالید فارسی قرار گرفته بودند به 
حکام و امیران با نفوذ و قدرت ایران داده 
میشد. از جمله در سال ۲۶۳ ۵ .ق:اين لقب به 
ابوشجاع عضدالدوله فناخسرو دیلمی داده 
شد. و از طرف خلفای فاطمی در مصر نیز به 
امیران مقتدر داده میشد. (از الالقتاب 
الاسلامية ص ۰۳۵۴ 4۳۵۳ و نیز این عنوان از 
جانب الظاهر خلیفهٌ عباسی به جلال‌الدین 
خوارزمشاه داده شده است. |اکسی که 
دیگران به مدد او پادشاه شوند. (برهان قاطع), 
آنکه بمظاهرات و اعانت او دیگران پادشاه 
شوند و پادشاهانش خدمت کند. (شرفنامة 
میری) (از فرهنگ سروری). پادشاهی که 
دیگران به مدد وی بادشاه شوند. (ناظم 
الاطباء). ملک‌الملوک. ||(!خ) خداوند 
باریتعالی, (برهان قاطع) (از آنندراج) رب 
الارباپ, 
شاهنشاه. م] (() لقب ابسونصر خسرو 
فیروزین عضدالدوله که از طرف خلیفهً 
عباسی القادر بائّه به او داده شد. (از الالقاب 
الاسلامية ص ۳۵۴). 
شاهنشاه. [+] ((خ) لقبی است که القائم باثه 
در سال ۴۳۵ ه.ق.به ابوکالیجار مرزبان پسر 
ساطان‌الدوله ابوشجاع فنا خسرو داد. و شاید 
علت ملقب شدن ال‌بویه به آقب مزپور آن 
بوده است که لقب مرادف عربی آن «مسلک 
الملوک» از طرف خقهاء در عصر قائم بامرانه 
ممنوع گردید و حاضر نشدند که اين لقب را به 
خلیفه و در نتيجه به ساير اسیران دهند. 
(الالقاب الاسلامية ص ۸۳۵۴ 
شاهنشاه آریامهر. ام ((خ) لقبی که در 
شهریور سال ۱۳۳۴ ه.ش.به مناسبت اغاز 
بیست و ینجمین سال سلطنت از طرف 


مجلسین شورای ملی و سنا به محمدرضا شاه 
پهلوی داده شد. 
شاهنشاه ایران. [ده] (اخ) لقب اردشیر 
دوم. (ایران در زمان ساسانیان ص ۲۴۶). 
شاهنشاه ایران و آنیران. و ن 1] 
((خ) (یعنی شاهتشاه ایران و غیر ایران) لقب 
شاپور اول ساساني پس از فتوحات. (ایران 
در زمان ساسانان ص ۲۴۶). 
شاهنشاه روی زمین. اه دي ر] (ع) 
اين ترکیب به عنوان لقب برای هلا کو در 
مکاتبات با لتاصر حکمران حلب به سال 
۷ و« .ق.به کار رفته است. (الالقاب 
الاسلامية ص ۳۵۴). 
شاهنفاه‌زاده. [<د /د] (ص مرکب, [ 
مرکب) زاد؛ شاهان. شاهزاده. فرزند 
شاهنشاه. ولیمهد. (فرهنتگ فارسی معین): 
شاهتشاح زند و اوستا. [دْ و ز * 1 را 
(ترکیب اضافی, [مرکب) کنایه از آقتاب باشد. 
(از برهان قاطع). یعنی آفتاب چه جمله گرمی 
از او متولد می‌شود و آتش‌پرستان هم بدین 
آتش پرستند. (شرفنامة منیری). 
شاهنشاه قلکت. [دوت [) رکب 
اضافی, ! مرکب) بمعنی شاهتشاه زند و اوستا 
است که آختاب عالمتاب باشد. (برهان قاطع). 
شاهنشاه ملک الملوکت. رهم لٍ کل ) 
(خ) لقبی که به الملک الصادل سیف‌الدین 
ابی‌بکر ایوبی از طرف اثاصر عباسی در سال 
۴ عطا گردید. اين آقب مرکب از فارسی و 
عربی و هر دو مرادف یکدیگرند. (از الالقاب 
الاسلامية ص ۳۵۳). 
شاهنساهی. [ذ] اص نسبی) متسوب به 
شاهنشاه. 
- اریکه شاهنشاهی؛ تخت سلطلت. 
رجوعبه شاهنشاه شود. 
شاهنبشاهیی. [ه] (حامص مرکب) شاهتشاه 
بودن. شاه شاهان بودن. |افرمانروایبی. 
(فرهنگ فارسی معین). شهریاری. (ناظم 
الاطباء). سلطتت. پادشاهی: 
به یک گردش به شاهنشاهی آرد 
دهد دیهیم و تخت وگوشوارا. رودکی. 
پس از آن باد در سر کند و دعوی شاهنشاهی 
کند.(تاریخ هقی چ ادیب ص ۲۶۵). 
بر در میکده رندان قللدر باشند 
که‌ستانند و دهند افسر شاهنشاهی. حافظ, 
|( مرکب) مملکت. پادشاهی. کشور 
شأهنشاه. اپراتوری. (فرهنگ فارسی معین). 
شاهنشاهیان. [] ((خ)لقبی ظاهراً آل‌بویه 
را؛ یکی از شاهنشاهیان با بسیار مردم 
دل‌انگیز قصد ری کرد و مقدم ایشان که از 
آل‌بویه بود... (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۷). 
شاهنسه. [ش:] (| مس رکب) مسخنف 
شاهنشاه. شاه شاهان و شاهان شه. ضاهان 


شاء‌نشین. ۱۴۰۹۳ 
سین 

شاه 

به زر بافته تاج شاهنشهان 

چنان جامه هرگز نید در جهان. . فردوسی. 

ندید و نبیند کس اندر جهان 

چو تو شاه بر تخت شاهنشهان. فردوسی. 

جاودان شاد زیادی و بو شاد زیاد 

قلک عالم شاهنشه گینی سلطان. فرخی. 


وگر این عاشق تومید شود از در تو 

از در خسرو شاهنشه دیا نشود. منوچهری. 
گرروم بدو سپاری و گر ترک 
شاهتخه ری کنی غلامش را 
وز گرد مصاف روی نصرت 
شاهنشه شه نشان گشاید. 
طراز آفرین بستم قلم را 

زدم بر نام شاهنشه رقم راء 

چو ماه آمد برون از ابر مشکین 
بشاهنشه ۲ درآمد چشم شیرین. 
رجوع به شاهنشاه شود. 
شاهنسهیی. [ذش] (حسامص مرکب) 
مخفف شاهشاهی. پادشاهی؛ 


اصر خسرو. 
خاقانی. 
نظامی. 


نظامی, 


بیأموز آیین دین بهی 

که‌بیدین نه خوب است شاهنشهی. 
بر فرخی و بر مهی گردد ترا شاهتشهی 
این بنده راگرمان دهی وان بنده را گرمانیه, 


دقیقی. 


ملوچهری. 
چو عالم شدن خواهد از ما تهی 
گدایی بسی به ز شاهنگهی. حافظ. 
|ااص نسبی) منسوب به شاهنشه؛ 
یکی دخمه کردند شاهنشهی 
یکی تخت زرین و تاج مهی. فردوسی. 
چو بنشست بر جایگاه مهی 
چنین گفت بر تخت شاهنشهی. . فردوسی. 
نی بیاراست شاهنشهی 
نهاده بسر بر کلاه مهی. فردوسی, 
بدان کاردانی و کارا گهی 
چو بنه بنشت بر تخت شاهنشهی. نظامی. 
درآمد به ایوان شاهنشهی. سعدی 


شاه‌نشین. آن ] ([ مرکب) پیشگاه. صدر. هر 
قسمت برتر از قسمتهای دیگر تالار یا اطاق 
که تخصیص به بزرگان داشته باشد و آن جایی 
است چون محراپ که در قسمت صدر اطاق 
سازند چنانکه در حمام نیز باشد. قسمت پیش 
تالار که زمین آن بلندتر از زمین قسمتهای 
دیگر است و صدر همان است. (از فرهنگ 
نظام) |[رواق و ایوانی برجسته‌تر از سطح 
کوشک و قصر که سخص پادشاه در انجا 
جلوس مبکند. (ناظم الاطباء). محلی از 
عمارات که شاه در آن تشیند. (انجمن آرا 


۰اعع8 عباانوه8 - 1 
۲ -نل: طوق. 


۳- در ایلجا مراد خسرو رویز است. 


۱+۰۰ شاه‌نشین. 


شاهنیشین معرب کلمه است. (دزی تج ۱ص 
۷ محل نشتن پادشاهان. (از برهان) 
(قرهنگ نظام). نشتگاه پادشاه و کرسی 
پادشاه. (انجمن آرا) (ناظم الاطباء): 
شاهنشین چشم من تکیه گه خیال تست 
جای شه است چشم من بی‌تو مباد جای تو. 
حافظ. 

کمر خدمت دل باز نخواهی کردن 
گربدانی که در اين شاه‌نشین مباشد. 

صائب (از آتدراج). 
|انوعی از عمارت. (برهان قاطع) (انجمن 
آرا) نوعی از عمارت باشد که یک طرف او 
پنج یا هفت در بود و باقی اطراف او هم درها 
باشد. (اتدراج), چون در قدیم درهای چنین 
اطاقی را ارسی میگفتند. گاه از باب تسميه کل 
یه جرء اطاقی را که دارای چنین درهایی بود 


«ارسی» میخواندند. (از فرهنگ فارسی معین.. 


ذیل ارس). ||هر رواق و ايوان و پیش طاق و 
بالاخانة عمارت طولانی, (ناظم الاطبام). 
|اساط و فرش قیمتی و گرانبها. افرهنگ 
نظام) (برهان قاطع). بساط گرانمایه, (ناظم 
الاطباء) (انجمن آراا؛ 

شاه‌نشین. آنِ | (اخ) دهی از دهستان طارم 
بالا بخش سیردان شهرستان زنجان. دارای 
٩۹‏ تن سکند. آب آن از رودخانه. محصول 
آن غلات. پنبه. انار و گردو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲. 

شاه‌نشین. [ن ] ((ج) دهسی از دهستان 
نیربخش مرکزی شهرستان اردبیل. دارای 
۹٩‏ تن سکنه. آب آن از رودخانه. محصول 
آن غلات و حسبوبات است. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج ۸۴. 

شاه‌نشین. آن ] ((ج) دهی از دهستان کرانی 
شهرستان پیجار. دارای ۸۴۰ تن سکنه. اب 


آن از چشمه. محصول آن غلات دیم. لبلیات :. 


و انگور است. (اژ فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۵ 
شاه‌نشین. [ن ] ((خ) دهی از دهستان رود 
زر بخش جانکی گرمسیر شهرستان اهواز. 
دارای ۱۰۰ تن سکته. آب آن از چشمه. 
مسحصول آن غلات است. (از قسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ 
شاه‌نشین. [ن ] ((ج) ( کوه...)نام یکی از 
کوههای جنوبی لاهیجان به شمال ایران. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۱۷۰). 
شاه‌نشین بالاء [ن ] ((ج) دهی از دهستان 
صالح‌آباد پخش جنتاآباد شهرستان مشهد. 
دارای ۶۷ تن سکنه. اب آن از قتات. محصول 
آن غلات. ذرت و پنبه است. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج .4٩‏ 
شاه‌نشین پایین. [نِ] (اخ) دی از 
دهتان صالح‌اباد بخش جنت‌آباد شهرستان 


مشهد. دارای ۱۲۴ تن سکند. آب آن از قتات, 
محصول آن ضلات., ذرت و پنبه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

یا ] (اخ) از نواده‌های امیرمبارزالاین محمدین 
امیر شرف‌الدین از آل مظفر. امیر مبارزالدین 
را چهار پسر بود و دومین شاه مظفر است که 
در ۷۵۴ه.ق.درگذشت و از وی دو دختر و ۴ 
پر ماند. شاه یحیی از همه بزرگتر و نزد 
مبارزالدین محبوبتر بود و پیوسته لیاقت او را 
به رخ پسران میکشید و این شود موجب 
نفرت پسران مبارزالدین از شاه یی گردید 
لذا پس از آنکه شاه شجاع به مقام اسارت 
رسید یحیی را دستگیر کرد و او رابه قلعة 
«قهندز» شیراز زندانی ساخت بحبی کوتوال 
را بفریفت و در آن حصار تحصن اختیار کرد 


1و شاه شجاع با داشتن سپاه نتوانست بر 


برادرزادء خود دست یابد. عاقبت به این شرط 
صلح کردند که شاه یحیی از قلعه پایین آید و 
بسوی یزد رود و در آنجا از طرف عم خود 
حا کم باشد. یحیی پس از رفتن به یزد 
بمخالفت با شاه شجاع پرداخت و شاه شجاع 
با خواجه قوام‌الدین و لشکری فراوان از 
شیراز به قصد يزد حرکت نمود و خود در 
ابرقو ماند و خواجه قوامالدین رابه محاصرة 
یزد فرستاد. چون کار بر شاه یحیی تدگ شد. 
نام معذرت خواهی نزد عموی خود فرستاد 
و شاء شجاع او را بختید ولی شاه یی 
مجددا در ۷۵۶ ه.ق,برای برانداشتن شاه 
شجاع به اتفاق شاه محمود (برادر شاه شجاع) 
و سلطان اویس (سلطان آذربایجان) رو به 
شیراز نهاد و عاقیت در سال ۷۸۹ امیر تیمور 
فرمانداری شیراز را به شاه یحبی وا گذاشت 


۰ ولی ثباه متصور مجددا از شوشتر قصد شیراز 
۱ کردو شاه یحیی آن شهر را رها کرد و بسوی 


یزد رفت و ساطان ابواسحاق فرماندار 
سیرجان را فریفت به اتفاق او فرماندار ابرقو 
را کشت و در آن دود مستقر گردید و 
درصدد برآمد که کرمان را نیز از عمادالدین 
سطان احمد بگیرد بنابر این میان سلطان 
احمد از طرفی و سلطان ابواسحاق و شاه 
یحیی در ۷ جمادی الاول ۷۹۲ در صحرای 
بافت جنگ درگرفت و فتح نصیب ساطان 
احمد شد و شاه یحیی و ابواسحاق گریختند و 
عافبت تیمور در سال ۵۷۹۵ .ق.او رابا دیگر 
مظفریان بکشت. حافظ شیرازی در زمان 
سلطّت شاه یحیی در شیراز چهار غزل در 
مدح او سروده است: 
دارای جهان نصرت دین خرو کامل 
یحبی‌بن مظقر ملک عالم عادل. 

» 


گویی‌برفت حافظ از یاد شاه یحیی 


شاهوار. 


یارب بیادش آور درویش پروریدن. 
نصرة آلدین شاه یحبی آنکه خصم ملک را 
از دم شمشیر چون آتش در آب انداختی. 

۳ 
گرنکردی نصرت دین شاه یحبی از کرم 
کارملک و دین ز نظم و اتاق افتاده بود. 
رجوع به تاریخ عصر حافظ ج۱ ص ۱۰۲ و 
حسافظ شیرین‌ خن تالیف دکتر معین 
ص۲۳۸, ۲۳۷ ۲۴۶ و ۲۳۳ شود. 
شاه نعمان. [ن] ((خ) نام فرزند خواجه 
حافظ شیرازی است. مولف آثار عجم بنقل از 
تذکرء خزانة عامره منقول از کتاب مرات 
الصفا تویسد: خواجه را پسری بود بنام شاه 
تعمان که بهندوستان مسافرتی کردو در 
«برهان پور» درگذشت و در «اسیر گره» 
مدفون گردید. و اگر روایت مرآت الصفا 
صحیح باشد باید گفت شاء نعمان جوانی بسن 
رشد رسیده‌ای بوده است. رجوع به از سعدی 
تاجامی ص ۲۱۴ و حافظ شیرین‌سخن 


ص۲۹۹ شود. 

شاه نعمةالله ولیی. [ن م تثل لا دز) ((خ) 
عارف و شاعر سعروف قرن هتم و نهم؛ 
متوفی بسال ۴۳« ق.رجوع به نعمةاله ولی 
شود. 

شاهنگت. [ْ] (( مرکب) ملک زنبور عسل. 
(فرهنگ فارسی معین). 


شاه نیاز. (خ) دهی از دهستان میان‌ولایت 
بخش حومهٌ شهرستان مشهد. دارای ۸ تن 
بکته. آپ آن از چشمه. محصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج 4٩‏ 
شاهنیشین. (سعرب. | مرکب) معرب 
شاء‌نشین. (از دزی ج۱ ص ۷۱۷). رجوع به 
شاه‌نشین شود. 
شاه نیمروز. [ه] (ترکب اضافی, [مرکب) 
سلطان نیمه روز و آن کنایه از آفتاب است., 
(از برهان قاطع) (از آنندراج) 
شاه نیمروز. [ج] (ترکیب اضافی, | مرکب 
نام حا کم سیتان, زیرا سیستان را نیفروز نیز 
خوانند. (ازبرهان) (ازآنندراج). 
شاهو . (ص مرکب) مروارید شاهواژ نفیس 
اعلا. (ناظم‌الاطباء). اما ظاهراً کلمه ابتر شدة 
شاهوار است. 
شاهو. ((خ) نام سلسله کوههایی است که در 
حسدود شط دیاله در کردستان باشد. (از 
جفرافیای غرب ایران). 
شاهوا. (ص مرکب) بمعنی شاهوار. نقیس و 
گرانمایه. (از ناظم الاطباء). اما ظاهراً کلمه 
مرخم شاهوار است. 
شاهواز. (س مرکب) (مرکب از: شاه + وار, 
پسوند نسبت و اتصاف و لاقت) چون شاه. 
||هر چیز لایق شاه. (فرهنگ نظام» هر چیز 


شاهوارف. 


خوب و نقیس واعلا که لایق پادشاهای باه" 


از جواهر و اسباب خانه و مانند آنها. (از 
برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از سروری). بر هر چیز مرغوب 
و ممتاز در نوع خود اطلاق شود 

می گسار اندر تگوگ شاهوار 


خور بشادی روزگاری نوبهار. رودکی, 
بخندید خندیدنی شاهوار 

چنان کآمد آوازش از چاهار. . فردوسی. 
بیاراست لشکرگه شاهوار 

به قلب اندرون تیغ زن صد هزار. . فردوسی, 
بهر پدره‌ای در ده و دو هزار 

پرا کنده‌دینار بود بد شاهوار. فردوسی. 
یکی خانه‌ای دید نو شاهوار 

ز زر و گهر بوم و بامش نگار. اسدی. 


از شاهوار بخشش او ظن پری که او 
محمود تاج نیست که محمود تاجدار. 


سوزنی. 
چو شمر من شرف استماع سلطان یافت 
شدم توانگر از انعام شاهوار ملک. 
مختاری (از جهانگیری). 
تادیرها نیارد چرخ زمردین 
از کان روزگار چو من لعل شاهوار. 
کلامی (از جهانگیری). 
جامةٌ شاهوار؛ جامُ شاهانه. جامهٌ ممتاز 
در نوع خود: 
پس آن جامة شاهوار آورید 
بدان سرو سیمین فرو گسترید. فرالاوی. 
بیأورد آن جامه شاهوار 
گرفتش چو فرزند اندر کنارء فردوسی. 
بفرمود آن تاج و آن گوشوار 
همان مهر و آن جامة شاهوار. فردوسی. 
ز دینار گنجیش پنجه هزار 
پدادتد با جامة شاهوار. فردوسی. 


- جشن شاهوار؛ جشن بزرگ و مجلل و 

پرشکوه. (از نندراجا: 

دیده‌ام در دولت و ملک ملک سلطان بسی 

بزمهای دلفروز و جشنهای شاهوار. ۱ 

میرمعزی (از آتدراج). 

در شاهوار؛ دری که بی‌بها بود و آن را 

شهوار و یکدانه نیز گویند. پتازیش «در عم» 

نامند. (شرقتامة منیری). مروارید بی‌همتا که 

آن را در یتیم گویند.(ناظم الاطباء): 

آن یکی دری که دارد بوی مشک تبتی 

و آن دگر مشکی که دارد رنگ در شاهوار. 
منوچهری. 

بنگاه تو سپاه زستان بغارتید 

هم گنج شایگانت و هم در شاهوار. 
منوچهری. 

سنگ سیه بودم از قیأس و خرد 

کردچتین در شاهوار مرا. ناصرخسرو. 

د, »,شاه ا: از صدف : حم سقط ظف : آمد. 


(ستدبادنامه ص ۴۲). 
زین واسطه خاک‌بد گهر را 
کان در شاهوار بیند. نظامی. 
... بدانکه هر جا گل است خار است... و آتجا 
که‌در شاهوار است نهنگ مردم‌خوار است. 
( گلستان سعدی). 
می خور بشعر بنده که زیبی دگر دهد 
جام مرصع تو بدین در شاهوار. حافظ. 
||نوعی از مروارید است که سفید و صافی و 
براق و آبدار است و آن را به اعتبار مختلف در 
خسوشاب و نجمی و عیون نیز گویند. 
(جواهرنامه). قسمی مروارید. (الجماهر فی 
معرفة الجواهر ص ۱۵۶. 
- الق شاهوار, یا لژ ملکی: اشرف اقسام 
مروارید. (ازالجماهر بیروتی ص ۱۲۷. 
شاهوارق. [ر) (اغ) دهی از دهستان تفرش 
بخشن طرخوران شهرستان ارا ک, دارای ۰ ۴ 
تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات» بنشن, پنبه, انگور و صیفی است. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۸۷. 
شاهور. (اخ) دهی از دهستان میان‌آب بخش 
مرکزی شهرستان اهواز. دارای ۶۰ تن سکند. 
آب آن از رودخانه. محصول ان غلات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
شاهور. ۳1 (اخ) دهی از دهستان چهار 
فریضه بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, 
دارای ۵۷۰ تن سکنه. اب آن از چاه. محصول 
آن بسرنج و صیفی است. (از فشرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
شاهوران. [و] ((ج) دهی از دهتان بیرم 
بخش گلوبندی شهرستان لار. دارای ۲۹ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران چ 
2 
شاهورد. [فْوّ] (| مرکب) شادورد. شایورد. 
هالة و.طو ق و خرمن ماه. (برهان قاطم) (از 
ناظم الاطباء). آن بخار که چون ابری گرد ماه 
در آمده باشد چون سپری. و گروهی سرایچه 
خواند و تازیان هاله گویند. (از آتدراج)* 
یکی همچون پرن در اوج خورشید 
یکی چون شاهورد " از گرد مهتاب. 
(تحفه اوبهی) 
||اورنگ پادشاهی. || خوابگاه. |انام هفتم 
گنج خسرو. ||نام نوایی از موسیقی, (ناظم 
الاطباء). چهار سعنی اخیر در فرهنگهای 
دیگر دیده نشد. 
شاهورد ی کندی. در کَ] ((خ) دمی 
از دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراشه. دارای ۲۷۳ تن سکنه. آپ آن از 
چشمه. محصول آن غلات و نخود است. (از 
فرهنگ جغرافیایی لیران ج ۴). 
شاه‌ورد یلو. زد ] (اخ) دهی از دهستان 
فشلاقات افشا: سخد . قداد شه ستاه: 


شاه ولی. ۱۶۰۰۹۵ 


زنجان. دارای ۵٩‏ تن سکته. آب آن از 
رودخانه. مسحصول آن غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۲). 
شاه وزوزک. [ٍ ٍ ز] (!مرکب) عهد شاه 
وزوزک» دور؛ شاه وزوزک؛ زمانی سخت 
دور در گذشته. (یادداشت مولف). کنایه از 
دوران بسیار قدیم و زمان گذشته و مترادف 
«عهد دقیانوس» است و نام شاه یا آمیری 
خاص نیست و گاه آن را «بادشاه وزوزک» 
نسیز مسیخوانند. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمال‌زاده) 
شاه‌وش,. [دو] (ص مرکب) (مرکب از: شاه 
+ وش پسوند اتصاف) چون شاه. همانند شاه 


| در بزرگی و ممتازی: 
هر آن کس که شد در جهان شاموش 
سرش گردد از گنج دینار کش, .. فردوسی. 
پسر بد مر او را گرانمایه شش 
همه راد و بینادل و شاه‌وش. فردوسی. 


یارب آن شاءوش ماهرخ زهره‌جبین 

در یکتای که و گوهر یکدانة کیست. حافظ. 
| پادشاهی و سلطنتی. ][دوشیزه و با کرهو 
بکر (ناظم الاطباء). دو معنی اخر جای دیگر 
دیده نشد. 

شاه و عروس. [ع] ([خ) نام دو کاخ بلند 
پرشکوه متعلق به متوکل عباسی و در سامراء 
و پنجاه ملیون درهم در مرمت آنها هزینه شده 
بوده است و اين دو کاخ در زان مستعین 
خراب گشت. (ازمعجم لبلدان) 

شاهول. (() ضاغول. ش‌اقول. پاندول 
ساعت. (از ناظم الاطباء). ||همر آلشی که 
حرکت و نوسانی دارد. (ناظم الاطباه). رجوع 
به شاغول و شاقول شود. 

شاه و لایت. [ور ی ] (اخ) لقبی است که 
شیعیان فارسی‌زبان به علی‌بن ابی‌طالب 
علیهاللام دهند. 

شاه ولد. زر ] ((خ) پنجمین از آل‌جلایر 
که‌حکام عراق بودند. در سال ۸۱۳ ه.ق, 
حکومت داشته است. (سعجم الانساب ج۲ 
ص ۳۷۷). 

شاه وله. زر ل] ((ج) دهی از دهستان 
جایلق بخش ایگودرز شهرستان بروجرد. 
دارای ۸۶۱ تن سکه. آب آن از چاء و قنات. 
محصول آن غلات و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ابران ج ۶ 

شاه ولی. [رَ] (ج) دی از دهستان 
گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر. دارای ۵ 
تن سکننه. آپ آن از چشمه. محصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 


۱ -در فرهنگ سروری بنام فردوسی نقل شده 
است. 
۲ -نل: شاه : د. 


۶ شا ولی. 


#۴ سس 
شاه ولی. [و] ((خ) دهي از دهستان اوباتو 
بخش مرانشاه شهرستان سنندج. دارای ۱۳۰ 
تن سکنه. آب آن از رودخانه و چشمه. 
محصول آن غلات, حبوبات, لبنیات و توتون 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
شاه و لیی. (و) ((ع) نام یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی شهرستان شوشتر. از ۱۴ قریة 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و سکنه آن در 
حدود ۲۰۰۰ تن است و مرکز دهستان قریة 
شاهی ولی است. قراء مهم آن: قریة نگاری و 
ضحا ک که هر یک ۳۰۰ تن سکه دارد. آب 
آن از شعبه رودخانة کارون و چاه. محصول 
آن غلات دیمی و کنجد است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۶. 

شاه ولی. [] ((خ) دهی از دهتان خنافره 
بخش شادگان شهرستان خرمشهر. دارای 
۸ تن سکته. آب آن از رودخانه. محصول 
آن غلات, خرما و برنج است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

شاه ولی. [و] (اخ) مرکز دهتان شامولی 
بخش مرکزی شهرستان شوشتر. دارای ۱۰۰ 
تن سکنه, آب آن از رودخانة کارون. محصول 
آن غلات, برنج و کنجد است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 6۶. 

شاه ولی الله. (ولی سل لاه) ((خ) از 
عالمان کلام و حدیث هند بود. شبلی نعمانی 
می‌نویسد: وی بروز چهارشنبه چهارم شوال 
۴ ود .ق.در دهلی بدنا امد. نام تاریخی 
ری عظی‌الدین است. در پنجمالگی داخضل 
مکتب شد و در چهارده سالگی از کتب درسی 
فراغت یافت و سپس شروع بتدریس کرد. او 
مدت دوازده سال بتدریس اشتغال داشت و در 
سال ۱۲۴۳ ه.ق.عازم زیارت بیت‌الّه شد دو 


سال در حرمین توقف کرد و در اینمدت با" 


علمای آنجا | کثر در علم حدیث که هدف و 
منظورش بود به آفاده و استفاده مشفول بود تا 
درسال ۱۲۴۵ ه.ق.به وطن خویش 
بازگشت. شاه ولیانّه کتابی بسوان علم کلام 
تصنیف نکرد و از این‌رو او را در زمره 
مستکلمان بلسمار نمی‌آورند لیکن کتاب 
معروف او «حجه الّه البالفة» که در آن حقایق 
و اسرار شریعت بیان شده است در حقیقت لب 
و لباب علم کلام مباشد. (تاریخ علم کلام 
تالیف شبلی نعمانی ص ۸۵ ببعد ترجمة فخر 
داعی). 

شاه ولی الله. رو لی یل لاء] ((خ) دهلوی 


ملقب به ابوعبدائّه وی در سال ۱۱۸۰ ه.ق. 


بدیا آمد. مردی فشقیه و اصولی» منحدث و 
مفسر و دارای تألیفهای بسیار بود او راست: 
ازالة الخفاء. القول الجمیل فی بیان 
سواءالسبیل. عقدالجید فی احکام الاجتهاد و 


انقلید و غیره (از سعجم السولفین ج ۴ ص 
۲ 

شاه ولی بر. [رّب] (اخ) نام طایفه‌ای از 
طوایف بلوچستان مرکزی یا ناحية بمور 
عرکب از ۵۰۰ خانوار. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۱۰۰). 

شاه ولی عینتابی. ارّي ]) ((خ) این 
آویس‌بن ولی العینتابی خلوتی رومی. از اهل 


طریقت بود و در حدود سال ۱۰۰۰ ه.ق. 


درگذشت. از اوست: غنية الالکین. الرسالة 
البدرية فی بیان الطریقه المرضیه و غیره. (از 
معجم المولفین ج ۴ ص 4۲٩۱‏ 

شاهوند. ردْو] ((خ) دهی از بخش ایذه 
شهرستان اهواز. دارای ۱۴۸ تن سکنه. آب 
آن از چاء و قتات. محصول آن غلات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 


.شاه و وزیربازی [مَُ] (|مرکب) بازی و 


لعبی کودکان را و آن چنان باشد که یک رخ 
قوطی کبریت یا کعب گوسفند شاه و رخ طرف 
دیگر را وزیر نام نهند و بنوبت آن کعب یا 
قوطی را از دست رها کنند تا بر یکی از قواعد 
خود قرار گیرد و چون رخی که شاه نامیده 
شده است و یا رخی که وزیر خوانده شده در 
جهت فوقانی قرار گیرد افک‌نده در جمع 
بعنوان شاه و یا وزیر خوانده سود. و چون 
بدین ترتیب یکی شاه و دیگری وزیر شود 
دیگران را که مقصر باشند برای و قرمان خود 
مجازات کنند. رجوع به شاه‌بازی شود. 
شاهوی. ((خ) از راویان قسمتی از شاهنامه 
است و فردوسی حکایت شطرنج از گفت وی 
روایت کرده است و محتمل است که اين کلمه 
مبدل ماهوی بائد و يا بالعکس. رجوع به 
مزدینا ص ۲۸۷و ماهوی شود؛ 
:بچنین گفت فرزانه شاهوی پیر 


|, ز شاهوی پیر این سخن یاد گیر. . فردوسی. 


شاه ویران بالا. (اخ) دهی از دمتان 
همت‌اباد شهرستان بروجرد. دارای ۱۹۵ تن 
سکنه. آپ آن از رودخانه, محصول آن غلات 
است. (از قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
شاه ویران پایین. ((خ) دهی از دهستان 
همت‌آباد شهرستان بروجرد. دارای ۱۹۵ تسن 
سکنه. آب آن از رودخانه. محصول آن 
غلات, حبوبات و توتون است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ 6۶. 
شاهو یس آباد. ۳1 (اج) دهی از دهتان 
دیلور بخش صحه شهرستان کرمانشاه. 
دارای ۱۷۵ تن سکه. آپ آن از رودخاند. 
محصول آن غلات. حبوبات و توتون است. 
(از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۵). 
شاهویه. (ی ] ((خ) ظاهراً نام خواب‌گزار و 
مسعبری است ماند دانیال و اببن سیرین. 
(یادداشت مولف* 


شاهی. 

بخت است بخواب دیدن خر 

شاهویه چنین نهاد تعبیر. سوزنی. 
شاهویه. [ی /ری] ([خ) نام اجدادی است. 
لباب الاناب ج ۲ص .)٩‏ 

شاهویی. (ص نسبی) منسوب به شاهویه 
است. رجوع به شاهویه شود. 
شاهو بی. (اخ) نام جد ابوبکر محمدین 
احمدین علی بن شاهویه. قاضی شاهویی 
فارسی است که از جمحی و ساجی روایت 
شید و در سال ۳۶۱ ه.ق.در نیشابور 
درگذشت. (لباب الانساب ج ۲ ص .)٩4‏ 
شاهوبی. (لخ) نام محمدپن ابراهیم شاهویه 
سمرقندی است که از عبدالرهمن دارسی و 
علی‌بن حرب موصلی روایت کرده است. در 
سال ۲۹۷ «.ق. درگ ذشته است. (لب اب" 
الانساب ج ۲ص 4). 
شاهه. زد () بادگر و برج مانندی که بر 
بالای خانه جهت ترویح هوا بنا کنند. (تاظم 
الاطباء). اين سعنی را در فرهگهای دیگر 
تیاور ده‌اند. 
شاهه. [ه] (اخ) نام شهری است از ملک 
هاماوران که سودابه از آنجا بود. (فرهنگ 
جهانگیری). تام شهری بود بنا کرد؛‌پدر 
سودابه در هاماوران و تولد سودابه زن 
کیکاوس در آن شهر بود. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ نظام نام [شهر] پدر 
سودابه زن کیکاوس در زمین هاماوران. 
(شرفنامة منیری): 

یکی شهر بد شاه را شاهه نام 

همان از در سور و جشن و خرام. . فردوسی. 
شاهی. (حامص) پادشاهی و سروری. 
(برهان قاطع). شاه بودن. (فرهنگ نظام) مقام 
شاه. (یادداشت مولف). بساطنت. پادشاهی. 


خسروی. ملک 
روز ارمزد است شاها شاد زی 
بر کت شاهی نشین و باده خور. . ابوشکون : 
بزرگی و شاهی و فرخندگی ۱ ۱ 
توانائی و فر و زیندگی. دقیقی. 
بشاهی بر او آفرین خواندند 
همه زر و گوهر برافشاندند. فردوسی, 
چو گردنده گردون بسر بر بگشت 
شد از شاهیش سال بر سی و هشت. 

فردوسی. 
هر آنکس که او تاج شاهی بسود 
بر آن تخت چیزی همی برفزود. . فردوسی. 
بشاهی پایت هر لشکری. ‏ منوچهری. 
کنون چون بشاهی رسیدی ز بخت 
بزرگیت خواهد پد و تاج و تخت. اسدی, 
بنده‌ای و دعوی شاهی کنی 
شاه نه‌ای چونکه تباهی کنی. نظامی. 
باز گفتم بدو حکایت خویش 
قصه شاهی و ولایت خویش. نظامی. 


شاهی. 

یکی را از تخت شاهی فرود آورد: ( گلنستان):- 
در آن مقام که شاهی به هر گدا بخشند 

چه دولیت که ما را همان بما بخشند. 

صائب. 

|((ص نسبی, !) شیعه. کسی که پیروی 
حضرت امیرالس مین علی‌بن اببطالب 
علیه‌السلام را می‌کند. (ناظم الاطبام)؛ 
شاهيي. (() نام حلوایی است که از تخم‌مرغ و 
نشاسته پزند. (رفنامة منیری). نام حلوایبی 
است بسیار لطیف و لیذ که از نشاسته و 
تخم‌مرغ سازند. (برهان قاطم) (از فرهنگ 
نظام) (جهانگیری). ||مسکوک نقره مساوی با 
ببه خاهی. (یادداشت مولف). اانام زری و 
درمی است. (از برهان قاطع). زر مسکوک 
ایران و آن پنجاه دینار است. (بهار عجم)؛ 
واحد پول که در عهد قاجاریه و اوایل پهلوی 
معادل دو پول یا ۵۰ دیار (آن زمان) بود و 
صد دینار معادل دو شاهی و یک قران معادل 
بیست شاهی بود. (فرهنگ فارسی معین). 
بعدها در اواسط دور پهلوی پنجاه دینار را به 
پنج دینار تغییر نام دادند و نصف قران یا ریال 
را ده شاهی نام گذاردند. سکة مسی یا یکلی 
که‌ارزش آن بیست‌یک قران بوده است. (از 
فرهنگ نظام) یک قسمت از بیست قسمت 
قرآن یا ریال در تداول امروز. بیست‌یک قران 
پنجاه دینار. بیست‌یک ملقال نقرٌ مسکوک و 
نماينده آن را از مس یا نکل کنند و سکوک 
بزرگترین را که دو برابر است صددیناری 
گویند. و ظاهراً شاهی در قدیم مسکوکی 
بزرگر و قیمتی‌تر پوده است از سیم یبا زر. 
(یادداشت مولف). 

شاهی اشرفی؛ سکه‌های شاهی و اشرفی 
مخلوط با هم که بزرگان به زیردستان عیدی 
شاهی سفی؛ مسکوگی کوچک معادل یک 
چهارم قران رایج در دوران قاجاریه و بیشتر 
بعنوان هدیه بزیردستان و نثار بر سر عروس به 
انبوه بکار میرفته است. رجوع به شاهی سفید 
شود. 

- شاهی عباسی؛ مسکوک متسوب بشاه 
عباس. (فرهنگ فارسی معین). رجوع بمعنی 
شاهی در فوق شود. 

-شاهی عراقی؛ قمی مسکوک قدیم. 
(فرهنگ فارسی معین). 

||نوعی پارچه که در بخارا بافند. (شرح حال 
رودکی ص ۶۵. 
شاهیی. ( نام گلی است که کنوچک و زرد 
رنگ و سفید هر دو میشود. (فرهنگ نظام), 
قسمی گل زینتی. (یادداشت مولف).. ۱ 
شاهیی. (() تر‌تيزک که یک قسم سبزی 
خوردن است. (فرهنگ نظام) (متهی الارب). 
شب خیزک. تره‌تيزک. رشاد. (قهرست مخزن 


الادویه). رجوع به تره‌تيزک شود. 
شاهی. (ع ص) تیزنظر. رجل شاهی ابصر؛ 
مرد تیزنظر. (آنندراج) (از ناظم الاطیاء). 

< شاهی البصر و شاه البصر و شایه السصره؛ 
تیزبین. (از نشوء اللغة ص ۱۶). رجوع به شاء 
البصر شود. 
شاهبی. [یی ] (ع ص نسسبی) دارنده و 
صاحب شاء یعنی گوسپندان. (از اقرب 
الموارد), 
شاهی. ((2) نام آق ملک‌ین جمال‌الدین 
قیروز کوهی معروف به امیرشاهی سبزواری 
متوفی به سال ۸۵۷ه.ق.وی از نبیرگان 
سربداریان و خواهرزاد؛ علی موید است. در 
سبزوار بدنیا آمد و در سن ۷۰سالگی در شهر 
استرآباد درگذشت و سپس جسد وی را به 
سبزوار منتقل نموده و در خانقاه خانوادگی 
بخا ک تپردند شاهی مدتی در مصاحبت 
بایسنقر پود ولی پس از مدتی او را ترک گفته 
در مزرعه‌ای گوشه گزید. شاهی شاعری 
زبردست و نیکو خط و در هنر نقاشی و 
موسیقی نیز دست داشت و نخه‌هایی از 
دیسوان او موجود است. رجوع به تذکره 
دولتشاه چ بمتی و الذريعة ج ٩ص‏ ۵۰۲و 
رجال حییب السیر ص ۱۱۵ شود. 
شاههیی. ((خ) (سهرستان) از شهرستانهای 
استان دوم از دو بخش مرکزی و سواد کوه 
تشکیل ميشود. و بخش مرکزی دارای ۵ 
دستان و ۳۳۵ ابادی است و سکه آن: 
۰ تن است. آب آن از رودخاند. 
محصول آن برنج, کنف, غلات, کنجد. 
ابریشم. توتون, صیفی و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳ 
شاهی. (اخ) (شسهر) نام مرکز شهرستان 
شاهی.یسکنة شهر شاهی به اضافة جمیت 
هفت آپادی تابع آن در حدود ۱۸۰۰۰ تن 
است و کارخ‌انة گونی‌بافی, نساجی, 
کنسروسازی و برنج‌کوبی دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۸0۳ نام ساب آن علیآباد 
بوده است. 
شاهیجان,. ((خ) دهی از دهستان سمام 
بخش رودسر شهرستان لاهیجان. دارای 
۰ تن سکنه. اب آن از چشمه. محصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران چ 
۲ 
شاهیجان. ((ج) دهی از دهستان‌های نه گانة 
بخش داراب شهرستان فسا. دارای ۱۶۰۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و قنات. محصول آن 
شلات. پنبه, خرما و حبوبات است. (اژ 
فرهنگ جفرافیییایران ج ۷ 
شاهیخجان. ((ج) دهی از دهستان حومد 
بخش مرکزی شهرستان شبراز. دارای ۴۰۳ 
تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آن غلات 


شاه یک‌اسبه. ۱۴۰۹۷ 


صیفی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۳ 
شاهیحان. ([خ) دهی از دهستان رامجرد 
پخش اردکان شهرستان شیراز. دارای ۱۳۹ 
تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات و برنج است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷ 
شاه بجیی. [ی با ] (اخ) از سلاطین سلسلة 
آل‌مظفر. رجوع به شاه نصرةالدین یحیی شود. 
شاهیدر. [د] ((ج) دصسی از دهستان 
کلاترزان بخش رزاب شهرستان سنندج. 
دارای ۱۵۰ تسن بکنه. آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات, لبنیات و توتون است. (از 
فرهنگ جفراقیایی ايران ج 4۵. 
شاهیدن. [] (مص جملی) (مرکب از شاه 
+یدن پسوند مصدری) بزرگ شدن. (شرفنامةً 
منیری). پادشاهی کردن و بزرگی نمودن. 
(برهان قاطع) (آنتدراج). ||پارسا شدن. 
(شرفتامة منیری). پارسایی و بندگی کردن و 
صلاح و تقوی داشتن. (برهان قاطع). صالح 
بسودن و نسیکوکاری کسردن. (فرهنگ 
جهانگیری). و ظاهراً به اين معنی یا شاهندن 
تصحیف‌خوانی شده است. رجوع به شاهندن 
و شاهنده شود. 
شاهیده. [د /<] (نمف) نیکوکار و صالح. 
(فرهنگ سروری). شاهنده. (مرقنامة 
منیری). بمعنی شاهنده است که متقی و 
پرهیزگار و صالح و تیکوکردار باشد. (برهان 
قاطم)- رجوع به شاهندن و شاهنده شود. 
شاهي سرا. (س] ((ج) دی از دمستان 
رحیم‌آباد بخش رودسر شهرستان لاهسیجان. 
دارای ۱۰۵ تن سکنه. آب آن از رودخانه. 
مسحصول آن بسرنج است. (اژ فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲ 
شاهیسقرغم. ات غْ] (| سرکب) صورتی 
است از شاهسفرغم* 
زلف شاهی فرغم و روی سمن 
چشم بادام و دیده انگور. 
میسعو دسعل. 
رجوع به شاهسفرغم شود. 
شاهیی سفیك. [س /س ]) (! مرکب) نوعی 
سکهة نقره معادل یک‌چهارم ریال بود که اغلب 
بعنوان عیدی می‌دادند و در شاباش بر سر 
عروس و داماد نثار میکرده‌اند. 
شاهیکت. ((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش قاين شهرستان بیرجند. دارای ۴۴ تن 
سکنه. آب آن از قتات. محصول آن غلات. 
شلغم و زعفران است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ , 
شاه یک‌اسبه. (وی 7 ي أب /ب) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از خورشید 
جهانگرد باشد. (یرهان قاطع). 


۸ شاهین. 


شاهین. (()۱ پرنده‌ای باشد بتیکاریو زننده 
از چنس سیاه‌چشم. (برهان قاطم) پرنده‌ای 
است که بدان شکار کنند. (شرفنام منیری). 
یکی از مرغان شکاری پسیار چسور و 
باشهامت است و با وجود آنکه از قوش 
کوچکر است بعلت جسارتی که دارد گاهی 
بعقاب و قوش حمله میکند. این پرنده هوشیار 
و چالا ک در همه جا دیده میشود, بویژه در 
سرزمینهای بیشه‌زار و کوهستانی نا گزیر 
ایرآن هم ندیمنگاه این مرخ بوده و هست و. 
دیرگاهی است توجه ایرانیان به این هوانورد 
گستاخ کشيده شده است و پرش آن را بفال 
نیک میگرفند. اين مرغ دوبار بنام «سین»۲ 
در اوستا یاد گردیده است و اوستاشناسان 
اروپایی آن را بمعنی عقاب پرگردانده‌اند از 
اینکه سئن همان شاهین (عقاب) است سورد 


شک نیت. و صفت شاهین از وا شاه .۰ 


درآمده و اين پرنده بمناسبت شکوه و توانایی 
و تقدس خود شاه مرغان خوانده شده است. 
(فرهنگ ابران باستان ص ۳۹۶ ببعد), در کلیة 
فرهگها عقاب در فارسی «آله» نامیده میشود 
و در بسیاری از لهچه‌های کنونی ایران نیز 
چنین آمده است و در لهجه‌ای بهیأت شائین ۳ 
بجای مانده. (حاشیة برهان چ معین). در وجه 
تس اين پرنده بشاهین گویند چون در 
سیری و گرسنگی نهایت اعتدال را نگاه دارد 
بشاهین ترازو در اعتدال تشبیه شده است. 
دربارهءٌ بهترین نوع این پرنده گفته‌اند که: بای 
سرخ‌رنگ, عظیم‌الجثه, با چشمهای درشت و 
تیزبین, گردن بلند. سوی بر روی پیشانی 
افشانده و درشت منقار و سینه فراخ با رانهای 
فربه و گوش و پاهای کوتاه و پِنجه باز با 
بالهای بلند و دم کوتاه پربشت باشد و بعضی 
گویندکه رنگ اصلی این پرنده سیاه بوده 


است لذا سیاهرنگ آن بهتر باشد. مویند اول: " 


کسی که اين پرنده را بدست آورد قطنطین 
قیصر رم بود چون سرعت و بلندپروازی و 
شکار پرنده را بدید او را خوش آمد و دستور 
داد او را شکار کند و در شکارها شاهین را پر 
روی دست خود نگاه میداشت. مژلف 
«المصاید و المطارد» گوید: رسیم و عادت 
پادشاهان روم بر آن بود که هنگام حرکت 


اس 


شاهینها بر فراز سر آنان پرواز میکردند و هر 
آنجا که شاه فرود می‌آمد آنها نیز فرود 
می‌آمدند و یکی از علایم عظمت و بزرگی در 
نزد سلاطین عرب بود که هنگام حبرکت 
موکب شاهینها را بر فراز خود بیرواز در 
می‌آوردند. (از صبح الاعشی ج ۲ ص ۵۸): 


هزار یک ندارد دل یکی شاهین 
هزار بنده ندارد دل خداوندی. ‏ شهید بلخی. 
سگ و یوز در پیش شاهین و باز 
همی راند بر دشت روز دراز. فردوسی, 
نشتنگه و مجلس و می گسار 
همان باز و شاهین و یوز و شکار. فردوسی. 
ز شاهین و از بازو پران عقاب . 
ز شیر و پلنگ و نهنگ اندر آپ. ‏ فردوسی. 
کف‌یوز پر مفز آهو بره 
همه چنگ شاهین دل گودره. ۰ عتصری. 
< دم عقرب بتابید از سر کوه 
چنان چون چشم شاهین از تشیمن. 
منوچهری. 
بگاه ربودن چو شاهین و بازی. 
ابوالطیب مصعی (از تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۳۸۴ 
تفکر کن در این معتی تو در شاهین و مرغابی 
گریزان است این از آن و آن بر اين ظفر دارد. 
ناصرخسرو. 
تو بر بالای علم آنگه رسی باز 
که‌بر شاهین همت تشکنی پر. ناصرخرو. 
ای که من بازم و تو فرفوزی 
من چو شاهینم و تو مرغابی. معزی, 
ور سوی کبونر نگرد سخت مبندش 
شاهین بغایت نگرد سوی کبوتر. معزی. 
بسضا صید کند کف جوادتی دل خلق 
ز سخاکس بجز او باه و شاهین نکند. 
ه سوزنی. 
پاس از دست گر دراز کند 
دست یابد تذرو بر شاهین. 
انوری (از سروری). 
شیروی کرده کلنگآسا پروز 
همچو شاهین کامران خواهد نمود. خاقانی. 
چو شاهین باز ماند از پریدن 
ز گنجت‌کش لگد باید چشیدن. نظامی. 
کجاگشت شاهین او صیدگیر 
ز شاهین گردون برآرد نفیر. نظامی 
فرود آمد یکی شاهین بشبگیر 
تذرو نازنین راکرد نخجیر. نظامی 
سوی شاهین بحری بازگشعی 
که وحشی‌تر شود خاهین دشتی. نظامی. 
زآهنین چنگال شاهین غمت 
رخنه رخنه‌ست اندرون من چو دام. سعدی. 
خود را بزیر چنگل شاهین عشق تو 
عتقای صبر من پر و بالی نياقته. . . سعدی. 
بسی نماند که در عهد رای و رایت او 


شاهین. 

به یک مقام نشینند صعوه و شاهین. 

سعدی, 
تهپر زاغ و زغن زیبای قید و صید نیست 
این کرامت همره شهباز و شاهین کرده‌اند. 

حافظ. 
شاهین بحری؛ نوعی از مرغان شکاری 
آبی است 
چو شاهین بحری درآمد بکار 
دهد ماهیان را ز مرغان شکار. 

نظامی ( گنجیذگنجوی). 

شاهین زرین؛ علامت و نشانی بود علم 
ایسران راء در سر لشکریان در روزگار 
هخامشیان شاهین شهپر گشوده در سر نیز؛ 
بلندی برافراشته بهمه نمودار بود. پس از 
سپپری شدن شاهنشاهی و دست یبافتن 
اسکندر در پایان سد؛ چهارم پیش از میلاد به 
ايران عقاب (شاهین) نشان اقتدار ایرانیان 
رفته رفته در اروپا رواج یافت و در بسیاری 
از کشورها چون روسیه. آلمان, اتریش, 
لهتان و غیره عقاب نقش علم آن سرزمینها 
گردیدو برخی از آنها هنوز برقرار است. و 
اسکندر آن را نقش سکهة پادشاهی خود قرار 
داد نشان شاهین (عقاب) پس از سیصد سال 
پایداری در مصر با | کتاویوس به روم رفت و 
علامت اقتدار آن اپراتور گردید. (فرهنگ 
ایران پاستان ص ۲۹۶ و بعد). || چوب ترازو. 
(پرهان قاطما. دسته تراژو. (شرفنامه منیری). 
چوب ترازو. (فرهنگ جهانگیری). آنچه از 
چوب یا آهن سازند و بر هر سر آن یک کف 
ترازو آویزند. (فرهنگ سروری) (آندراج): 


شاهین ترازو 


ز بس برسختن زرش بجای مردمان هزمان 
ز ناره بگسلد کپان ز شاهین بگسلد پله. 

۱ دقیقی. 
عطای او از آن یگذشت کارا 
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شاهین. 


توان سختن بشاهین و بطیار. ت 
فرخی (دیوان ص ۲۴۴). 
ترازو را همه رشته گسسته 
دو پله مانده و شاهین شکسته. 
(ویس و رامین). 
چون من سخن بشاهین برستجم 
آفاق و انفند موازینم. ناصرخسرو. 
شاهین ترازو شد گوئی دل مخدومت 
یکسو غم مرغابی یک و هوس شاهین. 
سوزنی. 
داری دو کف دو کفة شاهین مکرست 
پخشندگان سیم جلال و زر عیار. . سوزنی. 
هم ترازوی چرخ رابشکت 
باز حلم تو پل شاهین. 
؟ (از شرفنامة منیری). 
پپرواز دولت دو شاهین بکار 
یکی در خزینه یکی در شکار. 
نظامی ( گنجینهگنجوی). 
بشکند امتداد انمامش 
بمواژین قسط پر شاهین. 
انوری (از سروری). 
گرروز سخا وزن کنند آنچه تو بخشی 
سیاره و افلا ک‌سزد کفة شاهین. 
؟(از صحاح الفرس). 


|ازبانة ترازو. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء), 
|ابمسی تکیه گاه هم بنظر آمده است. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباع). ||(خ) در اصطلاح 
منجمان سه ستاره است در امتداد خط 
متقیم در صورت عقاب و آن را میزان نیز 
نامند. (یادداشت مولف). چند ستاره در یک 
رده در صورت نسر طایر. (مقدمة اكفهیم 
بیرونی ص قج)* 

مه شوال از روز نخستین 

قران اقتاده اندر برج شاهین. ناصرخسرو. 
شاهین. (اٍخ) اين کلمه را پعتوان نام بکار 
برده‌اند چتانکه بیست و دو تس از سران و 
ناموران ایرانی و ارمنی و ترک و تازی که 
شاهین نام داشتد در نام‌نامة ایرانی یاد 
شده‌اند. (فرهنگ ایران باستان ص ۲۹۶ و 
بعد), 
شاهین. (اخ) بنا بروایت تاریخ الخلفاء مادر 
یسزید ناقص و ابراهیم فرزندان ولیدین 
عبدالملک است و در جای دیگر ام مادر این 
دو کس را شاهفرید نوشته است. (از تاریخ 
الخلفاء ص ۱۷ ۱۶۸ ۱۸۹). رجسوع به 
شاهفرند و شاهفرید شود. 
شاهین. ((خ) دهی از دهستان رستاق بخش 
خمین شهرستان کلات. دارای ۵۰ تن سکنه. 
آب آن از قنات. مسحصول آن غلات. 
چفندرقند. پنبه و انگور است. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران چ 0 
شاه اد - )2 1 


و رئیس اسقفان حمص و حماة و توایع آن بود 
در سال ۱۳۸۵ ه.ق.بدنیا امد و در ۱۳۲۱ 
ه.ق.درگذشت. از اوست: خلاصة الاثار فی 
تاریخ الامصار. (از معجم الصولفین ج ۳ ص 
۹ 
شاهین آباد. (اخ) دهسی از دهستان 
باراندوزچای بخش حومة شهرستان ارومیه, 
دارای ۸۸ تن سکنه. آب آن از رودخانه. 
محصول آن غلات. توتون. چنندر, حبوبات 
و انگور است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ 
۳۹ 
شاهین بالا. (اخ) دهسی از دهستان زاوه 
بخش تربت‌حیدریه. دارای ۲۵۱ تن سکند. 
آب آن از قتات. محصول آن غلات و بنشن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
شاهین تپه- [تَب پ] ((خ) دهسسی از 
دهستان دشتابی بخش بوئین زهرا شهرستان 
قسزوین. دارای ۷۶۰ تن سکنه. آب ان از 
قنات. محصول ان غلات و چفندر است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شاهین در. [د] ((خ) دهی از دهستان 
سلگی شهرستان نهاوند. دارای ۰ تن 
سکنه. اب آن از چشمه. محصول آن غلات و 
حبوبات و توتون و پنبه و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 
شاهین دزدی. [ذ] (حامص مرکب) کم 
سنچیدن بچالا کی دست. (آندراج). 
شاهین دژ. [د] (خ) (بخش) نام یکی از 
بخنهای شهرستان مراغه. اب ان از 
چشمه‌سار و رودخانه‌های زرینه‌رود (جفتو) 
و رود ساروق نیز در این بخش جریان دارد. 
محصول آن غلات. شفل امالی گله‌داری و 
صنایم دستی است. از ۸۱ آبادی تشکیل و 
جمع سبکنة آن‌په اضاقة سکنة قصبه: ۱۸۴۴۰ 
تن. درایجنوب غربی اين بلوک, کوه گرفتو 
است که دارای غارهای متعدد و آثار معماری 
قدیم است که تاریخ آنها در اواخر قرن سوم و 
اوایل چهارم مباشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸۴" 
شاهین3. [د] ((ج) دمی از دهتان‌های 
بخش شاهین دز مراغه در حومة بخش. سکن 
آن به اضاقهٌ سک قراء و آبادیها ۹۶۸۰ تسن. 
آب آن از چشمه و زرینه‌رود. محصول آن 
علات و محصول دامی. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران 
3 ۹ ۱ 
شاهین ۵ [د] (اخ) (قصبه) این قصبه در 
سابق بدام صائن قلعه یا (سایین دز) بوده است 
در سر راء آذربایجان به کردستان. دارای 
۰ تن سکته. آب آن از قنوات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جفراقیابی ایران خ ۴). 
شاه قاع او هام | 


۱۳۹۹ 


میان‌ولایت بخش حومه شهرستان مشهد. 
دارای ۸۸ تن سکنه. آب آن از قتات. محصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
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شاهینی. (زخ) نام جد ابوحفص عمرین 
احمدین عشمان‌ین احمدین محمدین ایوب‌بن 


شای. 


ازداد واعظ معروف به ابن شاهین که جدٌ 
مادری او احمدین محمدین یوسف‌بن شاهین 
شیبانی بندادی است. و ابوحفص مردی مورد 
لقه بوده است که از عده‌ای روایت کرده و 
عده‌ای تیز از او نقل کرده‌اند و دارای آثاری 
نیز بوده. در سال ۲۹۷ ه .ق.بدنیا آمده و در 
سبال ۲۸۵ «.ق. درگ ذشته است. (لساب 
الانساب ج ۷ ص). 

شاهینیی. (خ) نام ایوحفص عمرین احمدین 
محمدبن حسن‌بن شاهین الفارسی الشاهینی 
اسمرقندی. در سمرقند بدئیا آمد و در همانجا 
بسال ۳۵۴ ه.ق.درگذشته است و عده‌ای نیز 
از او روایت کرده‌اند. (لباب الانساب ج۲ 
ص4ا. 

شاهینی. (اخ) دهی از دهتان پیلوار بخش 
کامیاران شهرستان سنندج. دارای ۱۴۳۰ تن 
سکنه. اب آن از رودخانه و چشمه. محصول 
آن غلات. لینیات. توتون و تنبا کواست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 

شاهینی. ((ج) دی از دهستان خالصه 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از چاه و فاضلآب 
سراپ نیلوفر. محصول آن غلات. حبوبات 
دیمی و لبلیات است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ 4۵ 

شاهینی. (اخ) دهی از دهستان شیان بخش 
مرکزی شسهرستان شاه‌آباد. دارای ۲۲۲ تن 
سکنه. آب آن از سراپ شاهين. محصول آن 
غلات, حبوبات, صیفی و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

شاهینیی. ((خ) نام تیره‌ای از ایل کلهر (ایلات 
کردایران) و دارای ۵۰ خانوار. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۶۲ 

شاهیة. (ی] (ع !) باز شکاری. (ناظم 
الاطاء) 

شاهية. (می یَ] (اخ) نام سلله‌ای از 
سلاطین خوارزم که نسبت خود به گیخسرو 
می‌کردند و آفريغ که سلسله آل آفریغ بدو 
منسوب است یکی از افراد این سلسله است. 
(آفارال اقية چ ساخائو ص ۵س )٩‏ 
(الجماهر فی معرقة الجواهر ص ۸۲). و 
رجوع به آلآفریغ شود. 

سای. () خدا و یسزدان, (ناظم الاطباء) 
(اشتنگاس). اما جای دیگر دیده نشد. 


شای. (معرب. |) معرب چای و بمعنی آن. 
اما الما ۱ 


دم عم تام صه 


۱۳۱۰۰ شایار. 


شایاو. () کار مفت و رایگان..(ناظت آقطباء). . 


رجوع به شا کارو شایگان شود. 
شاپان. (نف) صفت فاعلی از شایستن با 
شایدن. بمعنی شاینده. لایق و سزاوار و 
درخور. (برهان قاطم). لایق و سزاوار 
(فرهنگ جهانگیری). سزاوار. (آنندراج). 
شایسته. (فرهنگ رشیدی). شایسته و 
درخور. (فرهنگ نظام). شایگان و سزاوار و 
لایق و شایسته و مناسب و پسندیده و 
درخور. (ناظم الاطباء). اندرخورد. ازدر. 
درخور. زدر, فراخور. (از شرفنامةٌ منیری). 
زیبا. (شرفنامة ملیری): 

کی را جز از تو نخوانند شاه 
که‌شایان تاجی و زیبای گاه, 

سرو را طارم ازرق در و درگاه تو باد 
کمرجوزا شایان کمرگاه تو باد. 

سیدحن غزئوی. 

بدشواریت یار شایان بود 


فردوسی. 


به آسانیت خود فراوان بود. امیرخسرو. 
کاشکی از من فراغی حاصل آمدی و کاری را 
شایان توانمی برد. ( کلیله و دمته). 

گل که شایان باد بود رسید 

آمدن وعده داده بود رسید. محمدین تصیر. 
اینکه کلمه را بمعتی بسیار خوپ و بسیار 
اعلی و نظایر آن کار می‌برند حلط است. 
(یادداشت موّلف). ||مخنف شایگان. هر چیز 
خوب, خواه لایق پادشاه باشد و خواه آمرا؛ 
(برهان قاطع). هر چیز خوب که لایق پادشاه 
و جز آن بود. (ناظم الاطیاع) |اسسکن. که در 
مقابل واجب باشد. (برهان قاطم) این کلمه در 
پارسی باستان ترجمهٌ لفظ ممکنالوجود است 
زیرا که واجب را بایست گویند و ممتع را 
ناباییست خوانند. (آنندراج) (انجمن آرا, 
ممکن ضد واجب. (ناظم الاطباء. ||روا که 


یعربی جایز گویند. (برهان قاطع). روا و جایز . 


و شرعی و موافق شرع و میاح مقابل حرام. 
(از ناظم الاطباء). |[سقدور. ||حادث و 
عارض. ||مفت و رایگان. (ناظم الاطباء) اما 
سه معنی اخیر چای دیگر دیده نشد. 
شایانی. (حانص) لباقت. درخوری. 
سزاواری. شایستگی تا بمنزلتی که امیدوار 
است برسد پس تمنای دیگر منازل کند که 
شایانی آن ندارد. ( کلیله و دسنه ص ۸۲. 
بدگوهر... تمنای دیگر منازل کند که شایانی 
آن ندارد. ( کلیله و دمنه). و چندانکه شایانی 
قبول حیات از این چجثه زایل گدت برفور 
متلاشی گردید. ( کلیله و دمنه). 
شایانیدن. 1:) (اسص جعلی) شاینده 
کنانیدن و شایسته کنانیدن. (از ناظم الاطباء). 
شایپ. [ي] (ع ص) شاتب. مخلوط کننده‌و 
آميزنده. (ناظم الاطباء). |او شیب شایب 
(شائت) منالقه است فد , بر ء تسار و موی 


بسیار سفید. (نناظم الاطباء؛ ج» شوايب. 
رجوع به شائب شود. 
شا یبه. (ي ب ] (ع ص) شائية. مزنث شانب 
و شایب و اشیب بمعنی زن مسوی‌سیید. (از 
اقرپ الموارد). و رجوع به شائب و شائبة 
شود. ||( آمیزش ۳ آلودگی. (متهی الارب). 
چرکی و زشتی. (شمس اللفات). ج. شوایب. 
|اشک و شبهه و گمان و احتمال, (ناظم 
الاطباء): و نقاب شايبةٌ وحشت و نفاق از 
چهر: وفاق برانداخته آید. (جهانگهای 
جوینی). و در تداول عامه گویند: بدون شایبه 
یعنی بدون شک و شبهه. (از ناظم الاطباء), 
پساکو پا کیزه | آفت و آسیب. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شائب و شاثبة و شایب 
شود. 


شایجو. (اخ) تام محلی کتار راه کازرون به 


بهبهان. میان گردنة گلگون و سراب بهرام در 


۷۵ گزی کازرون. (یادداشت مولف). 
شایج. [ي ] (ع ص) شائم. رجوع به شائح 
شود. 
شایخ. [ي ] () نام مقامی است. (شرفنامة 
منیری) (موّید الفضلاء). 
شایخج. [ي] (اخ) دهی از دهستان ریوند 
بخش حومهٌ شهرستان نیشایور. دارای ۰تن 
سکنه. اب آن از قتات. محصول آن شلات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شایخ پایین. (ي خ] ((خ) دهی از دهتان 
تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از رودخانه. محصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج ٩‏ 
شایك. [ی] (ق) گویا. ممکن است. محتملا 
احتمالا. تواند بودن. ظاهرا.لمل. (از یادداشت 
مولف), |اسوم شخص مفرد مضارع از 
| شایستن یا شاییدن. و شاید در اصل شاید 
بودن و شاید بُدن و شاید بوده بوده است و 
بعدها جزء دوم را حذف کرده‌اند. (از فرهنگ 
فارسی معین): یکروز بر آن حصار بلندتر 
شراب میخوردیم و ما در پیش وی نشسته 
بودیم و مطربان میزدند از دور گردی پیدا آمد 
آمیر گفت... آن چه شاید بود. همه گفتند نتوانیم 
دانست. (تاریخ بهتی). او را گفتند... چنین 
حالی ظاهر شده است. هیچ دانی که این چه 
شاید بود. (راحة الصدور). 
- شاد بود؛ عسی. (ترجمان القرآن). 
س || امکان: پس شاید بوداتسام هستی 
جوهرها سه است؛ عتقل و تفس و جسم. 
(دانشنامة علایی الهیات ص ۱۱۶). و رجوع 
به شایستن شود. 
- |[ممکن الوجود. مقابل واجب‌الوجود؛ اما 


کلی و جزئی بودن. پقوت بودن و بفعل بودن. 


و شابد بو دم دن. (دانشابة علایه, ص ۷ 


شایستگی. 


دکتر معین). و رجوع به شایستن شود. 
- شاید و نشاید؛ شایسته است و شایسته 
نیست. در تقویم‌ها که در بمض ایام یا ساعات 
انجام دادن بمض امور را روا می‌دانند و بعض 
امور را ئمی‌داند با لفظ شاید و نشاید از این 
دو تعبیر میکنند. رجوع به شایستن شود. 
شایر. اي] (ع ص) عسل‌چین. آنکه عسل 
چیند. (یادداشت مولف). انگبین‌چین از خانة 
زنبور عسل. 
شا یراث. () هاله و خرمن ماه. (ناظم الاطباء) 
(شعوری چ ۲ ص ۱۱۸). اما ظاهراً مصحف 
شایورد باشد. 
شایست. آي ] (مص مرخم) امکان. ||شاید 
بود؛ دوم را پهنا و عرض خوانند و سوم را 
ستبر او عمق خواند و اين هر سه اندر چم " 
بشایست بود گاهی. (دانشنام علائی ص 
۴ ||(نمف مرخم) حلال. مباح. روا. مقابل 
ناشایست. 
- شایست و نشایست؛ حلال و حوام. رجوع 
به شایستن شود. 
شایستانیدن. [ي ذ] (مص) لایق و سزاوار 
کانیدنو شایستن فرمودن و بکار آوردن. (از 
آنتدراج) (ناظم الاطباه). 
شایستگیی. [ي تَّ /ت] (حامص) حالت و 
کیفیت شايته. سزاواری. لاقت. استحقاق. 
(از ناظم الاطباء), گویند: فلان کس شایستگی: 
این کار را دارد. یا ندارد؛ یعنی محناسب با آن 
هت بات 
نبد جز بزرگی و آهستگی 
خردمندی و شرم و شایستگی. 
ببالا و دیدار و آستگی 
بفرهنگ و رای و بشایستگی. 
بنزدیک او شرم و آسگیت 
خردمندی و رای و شایستگی است. 
فردوسی. 
بدین شایستگی جشتی بدین بایستگی روذکا اد 
ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی. .*۶ 
فرخی:* 
و پیش ما عزیز باشد که کدام کس بود این کار - 
را سزاوارتر از وی بحکم پسر پدری و نجابت 
و ضایستگی. (تساریخ ببهقی ص ۳۳۵ چ 
آدیب). از شایستگی و بکارآمدگی این مسرد. 
(تاریخ بهقی). چوب کج شایستگی ستونی 


فردوسي. 


فردوسی, 


۱ -فعل مضارع است از #شایستن) که یامه 
مصدر دیگر: توانستن (-پارستن). بایستن: 
خواستن مشتقات فعلی آنها گاه بصورت وجه یا 
فعل مطیعی بکار رود: شابد رفت يا شاید رفتن و 
جملة مرکب از آن حاصل آید و گاه هم چون 
فعل تام بکار رود. مانند: این کار را نشاید با این 
کار را شاید و گاه همین صيفة مضارع آن مصدر 
از معنی فعلی حارج می‌شرد و بصررت قید 
تکار مود 


ندارد. (خواجه نظام الملک). سلطا نف روز" 


او را بخویشتن نزدیکتر کرد و شایستگی‌ها از 
وی پدید آمد. (نوروزنامه). و مردمان ...را دو 
دسته داشتندی از عقل و شایستگی. (مجمل 
التواریخ). ||ملایمت. (ناظم الاطباء): 

- شایستگی کردن؛ کقایت نمودن. لیاقت 
داشتن. (فرهنگ فارسی معین). 

بجز بصلح و بشایستگی و خلعت و ساز 

بسر همی نتوانست برد با ایشان.. فرخی. 
| جلَیت. روایی. جواز. (یادداشت مژلف). 
شایستن. [ي تَ] (سص) لابق و درخور 
بودن. (بهار عجم), سزاوار بودن. لایق و 
متناسب بودن. لیاقت داشتن. ارزیدن. (ناظم 
الاطباء) ! روا بودن. مشتقات این مصدر 
چنانکه در حاشيةٌ مربوط به لغت «ضاید» 
یادآور شدیم گاه پصورت وجه مصدری آید و 
جملهٌ مرکب سازد و گاه بصورت فعل تام 
بمعنی سزاوار و لایق پودن و اینک شواهد 
گونةدوم را می‌آوریم و سپس شواهد نوع اول 
رابا تصریح در موضم خود: 

اندی که امیر ما باژ امد پیروز 

مرگ از پس دیدنش روا باشد و شاید. 


رودکی, 
هرگز توبهیچ کس نشایی 
پرسرت دو شوله خاک‌و سرگین. . شهید. 
کی خدمت را شایم تا پیش تو آیم 
با این سر و ریش چوپا غندة حلاج. 
ابوالعباس. 
کابوک را نشاید شاخ آرزو کد 
وز شاخ سوی بام شود باز گرد گرد. 
بوشکور (شاعران بی‌دیوان ص 4۸۴. 
عمر خلقان گر بشد شاید که منصور عمر 
لوطیان را تا زید هم تاز و هم مکیاز پس. 
کائی. 
ومزغ (مغز) آن خوردن را شاید چون گردوک 
و فتدق... و آنچه بدان ماند. (ترجمة تفسیر 
طبری). 
که‌شاید که اندیشة پهلوان 
کنم آشکارا بروشن روان. فردوسی. 
تراگر بزرگی بیفزایدی 
خرد بیشتر گر بدی شایدی. فردوسی. 


تشاید نگه کردن آسان بدوی 

که‌بارد شدن پیش او جنگجوی. ‏ فردوسی. 

از جمع خوبرویان من خاص مر ترایم 

شاید که من ترایم زیراکه تو مرایی. . فرخی. 

تو بدین از همه شایسته تری 

همچنین باش و همه ساله توشای. . فرخی. 

امیر زیبی و شائی به تخت و ملک و بتاج 

همی بباش مر این هر دو را تو زیب و تو شای. 
فرخی. 

همه دشمتی از تو دیدم ولیکن 

گم میج ادا 


ای آنکه ملک هرگز بر تو بدل نجوید 
ای آنکه خصروی را از خسروان تو شایی. 
فرخی. 
رادمردان را هنگام عصیر 
شاید ار می نبود صافی و ناب. 
منو چهری. 
چون ایزد شاید ملک هفت سماوات 
بر هفت زمین برء ملک و شاه تو شایی. 
ملوچهری. 
نردیک رز آید در رز را بگشاید 
تا دختر رز را چه بکارست و چه شاید. 
منوچهری. 
گفتد [غلامان ] ما میراث خداونديم بنده 
اوییم ا گر خدمت را شایم بدارد. اگرنه 
بفروشد. (تاریخ سیستان). 
کنون تو پادشاهی جست بایی 
کجاتجز پادشاهی را نشایی. 
(ویس و رأمین). 
امیر گفت رای درست این است که خواجه 
گفت و جز این نشاید. (تاربخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۸۵). بوسهل زوزنی هیچ شغل را اندک 
و بیار نشاید. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص 
۵ آنگ اه کسانی که سرای را شایند 
نگاهدارند و آنچه تشایند درباب ایشان آنچه 
رای واجب کند فرموده آید. (تاریخ بیهقی چ 


ادیپ ص ۲۳۵). 

دو صد گج شاید بگفتار داد 

که‌نتوان یکی زان بکردار داد. اسدی. 
عروس است می شادی آیین او 

که‌شاید خرد داد کابین او. آسدی, 


وگر مر خویشتن را از محن بی‌بهره پسندی 

مرا گرچون تو فرزندی نباشد بر زمین شاید. 
ناصرخسرو. 

تا مذهیّت تو این بود و سنت 

جز مزنچحي را تو کجا شایی. ‏ ناصرخسرو. 

بجای خویش بد کردی چه بد کردی 

کرا شایی چو مر خود را نشایستی, 
ناصرخضرو. 

یار من امروز علم و طاعت بس 


شاید | گرنیستی تویار مرا. ‏ ناصرخسرو. 

ندارد سود | گر حاضرنیایی 

چو حاضر نیستی حق را نشایی. 
ناصرخرو. 

در بیت‌المقدس جایی طلب کرد که آن را شاید 


حايطي یابید. اقصص الانبیاء ص ۱۷۴). 
این‌ها همه سرد باشد و مردم محرور را شاید. 
(ذخيرة خوارزمشضاهی). شاپور گفت پس 
چون تو پدر نشاستی کجا ترا برین سان 
پرورید و بدیگری چگونه شایی. (فارسنامة 
اين البلخی ص ۶۲). شراب مست‌کننده نشاید 
کسودکان را که سخت گرم مزاج باشند 


. ۰ + ۱ تت 1 


شایستن. ۱۴۱۰۱ 
مزاج را بشاید. (نوروزنامه). دییران دییوان را 
شاید که قلم بقوت رانند. (نوروزنامه). با 
فرزندان ملوک یمن فاد کردی تا پادشاهی 
را تشایند و این عادت ایشان بود که هر که با 
وی کاری زشت کنند پىادشاهی را نشاید. 
(مجمل التواریخ). و یزدجرد را کس نبود که 
حرب را شایستی. (مجمل التواریخ). و چون 
زن حسن‌بن‌علی (ع) پیامد که حمن را زهر 
داده بود... تو فرزند پیغامبر را نشایستی مرا 
یز نشایی. (مجمل التوازیخ). گفتم | گراین مال 
امروز نتواند داد مهتری وثیقه و پایندان 
بستانم شاید؟ - گفت نه. (تاریخ بخارا). و هر 
که بدین خصال متحلی گشت شاید که یر 
حاجت خویش پیروز آید. ( کلیله و دمند). 


پا ک‌بودم دم دنیا نزدم 

کوجنب بود و نشایست مرا خاقانی. 
سرور عقل و تاجدار هنر 

دردسر پیند و چنین شاید. خاقانی. 
آو بدی گوید و او را شاید 

من نکو گویم و آن را شایم. خاقانی. 


گرچه ملک الغرب توبی تا اید اما 

بر تخت خراسان ملک الشرق تو شایی. 
خافانی. 

قلم درکش بحرف دست سایم 

که‌دست حرف‌گیران را نشایم. 

چوبخت خفته یاری را نشایی 


تظامی. 
چو دوران سازگاری رانشایی. نظامی. 
گفتم که سر عدوش نشاید چو گردنی 
گفتایهای حادثه شاید که بسپری. 

؟ (لباب الالیاب ج ۲ ص ۲۲۰), 
شکر بدست ترشروی خادمم مفرست 
اگریدست خودم زهر میدهی شاید. سعدی. 
ملک گفتا هر آینه ما زا خردمندی کافی باید تا 
تدییر مملکت را شاید. (سعدی). 
بر تلخ عیشی من | گرخنده آیدت 
شاید که خند: شکرأمیز میکنی. سعدی.. 
اامکان دائتن ممکن بودن. روا بودن* 
جهاندار از ایران سپاهی ببزد 
که‌گفتند کان را نشاید شمرد. 
برفتند و جستند رآهی نبود 
کزان راه شایست بالا نمود. 
چو گشتاسب آن تخت را دید گفت 
که‌کار بزرگان نشاید نهفت. 
بیالا چو سرو و بدیدار ماه 
نشایست کردن بدو در نگاه. فردوسی 
اما روزی چند میهمان ما باش تا بدوستان نیز 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


۱ پهلری اعاب5۵ < مدالاقتاه 
(توانستن. قادر بودن)» از ريشة ارستایی 
(توانستن). (حاشیة برهان چ دکتر 
معین). مشتقات آن: «شایست. شاید. شاینده. 


۶ رم 2 گم :و ِ/ 


۲ شایستنی. 


مشورت کنم. گفت: شاید. بعد.آز.چتد روز او 
را وداع کرد. (قصص الانییاء ص ۱۷۲). 
چو غرواده ریش برخی و چندان! 


که‌ده ماله از ده یکش بست شاید, 

از او رسید بتو نقد صد هزار درم 

ز بنده بودن او چون کشید شاید یال. 
عنصری, 


و قلعة او تمی‌شایست ستدن. (فارسنامةٌ ابن 
بلخی ص ۶۲). حیوانی که در او نفع... باشد 
چگونه بی‌انتفاع شاید... گذاشت. ( کلیله و 


دمند)ء 

دلا تا بزرگی نیاری بدست 

بجای بزرگان نشاید نعست. نظامی, 
شاید پس کار خویشتن بنشستن 

لیکن نتوان زبان مردم بستن. سعدی. 


|[یاری کردن و مدد نمودن. |[تلف شدن و . 


نابود گشتن. االازم و واجب بودن. (ناظم 
الاطباء). 

- شاید و باید؛ سزاوار و ضروری. لابق و 
بای نایته و بایسته. 

- هر چه شاید و باید گفتن؛ چیزی فروگذار 
نکردن. 
شایستنی. [ي تَ] اص لیاقت) هرچیز 
شایسته و سزاوار و لایق و مناسب. ||هر چیز 
واجب. (ناظم الاطیاء). 
شایست و بایست. (ي ت ي] (درکیب 
عطفی) سزا و لازم. سزاوار و واجب. 
شایسته. [ي ت /تٍ)] (ن‌مف) اسم مفعول از 
شایستن. (حاشیةً برهان چ معین). بمتی اول 
شایان که سزاوار و لایسق و درخور باشد. 
(برهان قاطع) (انندراج). مواقق و سناسب. 
(ناظم الاطباء). لایق. درخور. ازدر. سبزاوار. 
قمین. حری. زیبده. برازا. جدیر. خلیق؛ 

ز لشکر ورا بود سیصد سوار 


همه گرد و شايستةٌ کارزار. فردوسی. 
سواران شايسته کارراز 

بیر تابر آری ز ترکان دمار. فردوسی. 
بدو گفت بگزین ز لشکر سوار 

زگردان شایتة کارزار. فردوسی. 


آن" بصدر اندر شایته چو در مغز خرد 
وان بملک آتدر بایسته چو در دیده بصر. 


فرخی. 
کجایابم دلی اندر خور خویش 
دل شایته کافروشد بگوهر. قرخی. 
شایسته‌تر ز خدمت او خدمتی مخواه 
پایسته تر ز درگه او درگهی مدان. . فرخی. 
تو بدین از همه شایسته تری 
همچنین باش و همه‌ساله تو شای. فرخی,. 


بایته یمین اول آن قاعدء ملک 
شایسته امین ملک آن خسرو دنیا. عنصری. 
چو من بودم ترا شایسته داماد 


به بخت من خدا این دخترت داد. 
(ویس و رامین). 
از سر شفقت و سوز گویند فلان کاری شایسته 


کرد.(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۸۶).طاهر . 


مستوفی را گفتی او از همه شایسته‌تر است. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۷۳). خداوند هم 
بندگان و چاکران شایسته دارد. (تاریخ یهقی 
چ ادیپ ص ۳۷۳. 


به آزادی آز پیش شایسته جفت 


همی هرچه زو دید یکسر بگفت. اسدی. 
مدان یچ در آشکار و نهفت 
چو درد جدایی ز شایسته جفت. اسدی, 
پیمبر پدان داد مر علم حق را 
که‌شایته دیدش مر این مهتری را. 
ناصرخسرو. 
پیغمبر بد شهر همه علم و بر آن شهر 
شأیسته دری بود و قوی حیدر کرار. 
تاصرخسرو. 


چاکرو بند؛ شاه به از فرزند بود. 
(سیاستنامه). خدیجه محمد را بخواند گفت تو 
معروفی و در میان عرب کس نیست که مرا 
شایته باشد. (قصص الانبیاء ص ۲۱۷).و 
گفت ملکا بحق خدایی تو که مرا فرزند 
شایسته بده که در بندگی تو عصیان نشود. 
(قصص الانبیاء ص ۱۴۱). خدیچه محمد را 
بخواند گفت تو معروفی و در میان عرب کس 
نیست که مرا شایسته باشد. (صص الانبیاء 
ص ۲۱۷). و گفت ملکا بحق خدایی تو که مرا 
فرزند ثایسته بده که در بندگی تو عصیان 
نشود. (قصص الانبیاء ص ۱۳۱). مردی بچهل 
سال مرد گردد و از صد یک شایسته آید. 
(نصيحة الملوک غزالی). 

مر چشم مملکت رابایسته‌ای چو ور 


مر جسم ساطت را شایسته‌ای چو جان. 


سوزنی. 


چوتیغ شاهی شايستة یمین تو شد 


نگین سلطت اندر خور یار تو باد. 

۱ سوزنی. 
اندر سر مروت بایسته‌ای چو چشم 
وندر تن فتوت شایسته‌ای چوجان. سوزنی. 


ندارد پدر هیچ بایسته‌تر 
ز فرزند شایسته شایسته‌تر. نظامی. 
بشایستگان راز معلوم کرد 
وز آنجا گرایش سوی روم کرد.  .‏ نظامی. 
هر دل که ز خویشتن فنا گردد 
شايستة قرب پادشا گردد. عطار. 
مرا فضل بخشندهة دین و داد 
دو فرزانه فرزند شایسته داد. 

نزاری قهتانی. 


ادب و شرم ترا خسرو مهرویان کرد 
آفرین بر تو که شایستهُ صد چبدینی. حافظ. 
- شایستذ بود؛ واجب‌الوجود در مقابل 


شایع. 


ممکن الوجود. (برهان قاطع). اما این ترکیب 
از دساتیر است و شایستة بود بمعنی ممکن 
الوجسود است و در برهان قاطع بمعنی 
واجب‌الوجود سهو است. و ابين سینا.در 
دانشامة علائی ص ۷۲ «شاید بود» را بمعتی 
امکان آورده. (از حاشية برهان قاطع چ 


معین): 

شایسته بودن؛ لایق بودن. سزاوار بودن؛ٌ 
به لشکرگه آمد سپه را پدید 

هر آنکس که شایسته بد برگزید. . فردوسی. 


- شایسته‌رو؛ که راه شایسته رود. که رفتار 
شایسته داخته باشد؛ 

پدر بارها گفته بودش بهول 

که شایته‌رو باش و پا کیزه‌قول. 
-شایسته و بایسته؛ درخور و لازم. از اتباع 7 


سعدی. 


است. هرچه ثایسته و بايتة خودش بود 
یمن شمرد. یعنی هرچه لایق و سزاوار خود 
بود بمن گفت. (از یادداشت مولف). 

ثایسته مزاج؛ ملایم و متواضع و حلیم. 
(ناظم الاطباء). 

< شایسته هستی؛ بمعنی شایستهٌ بود. 
واجب‌الوجود. (یرهان قاطع) اما این تسرکیب 
از دساتیر است. شايتة هستی یعنی ممکن 
الوجود این نیز در برهان واجب‌الوجود نوشته 
و سهو است و مولف آن راربا «بایبة هستی» 
خلط کزده است. (حاشية برهان چخ معین). 
نانایسته؛ ناسزاوار. نابجا؛ و او (صفوان) 
مهار شتر گرفت و رو بلشکر نهاد و آنجا 
سختان ناشایسته می‌گفتند. (اقصص الانبیاء 
ص ۲۲۸ 

زشایته؛ ناشایسته. نالایق. ناسزاوارءٌ 

جای خلافهاست جهان دروی 

شایسته هست و هست نشايسته. اصرخسرو. 
/|محترم و با احترام و باعزت. |[مشروع و 
حلال. ||یدون اعتراض و بدون ایراد. |انافع و 
یکار. || خوشخوی و خوش خصلت و باادپ.و.ٍ 
خوش‌اخلاق. پا ک‌ند. (ناظم الاطبام). , 
شایش. اي ] (امص) اسم مصدر از شایستن: 
توانایی و قدرت و مجال و امکان. (ناظم 
الاطباء). بمعنی امکان است که جایز بودن و 
دست دادن و ممکن گشتن باشد و اين لفت از 
فرهنگ دساتیر نقل شده است. (آنندراج) 
(انجس آرا). 

شایع. [ي)(ع ص) مأخوذ از شانم تازی. 
بمعنی بهرة بخش نا کرده.(ناظم الاطبام). 
بهره‌ای که جدا نشده است از حصد دیگران. 
مشاع. (یادداست مولف). ||ظاهر و فاش و 
آشکارا. منتشر و معروف. چیزی که همه کس 


۱ -از اینجا شراهد وجه مصدری مشتقات 
شایستن نقل می‌شود. 
۲ -نل: او 


شایعات. 


آن را داند و بر وی مطلم باشدء(ناظع" 


الاطباء): و حال علو همت و کمال بسطت 
ملک او از آن شایع‌تر است که در شرح آن به 
اشباع حاجت افتد. ( کلیله و دمنه). و ذ کراین 
معنی از اين شایع ترست. ( کلیله و دمنه). و 
اجتهاد او در عالم شایع باشد.( کلیله و دمن 
... صیت سایر و ذ کرشایع یابد. (سندبادنامه 
ص ۸. انعام او درپارةٌ اهل علوم و اصحاب 
هتر شایم و مستفیض. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۲۰۶). رجوع به شائم شود. 
خیر شایم؛ پرا کنده و فاش. شبری 
|[عام و شامل عموم شونده. (تبعات مینوی بر 
کلیله ص ۱۴۵): سوم آنکد مالس اصحاب 
مکر و فجور و قطع اسباب ایشان راحتی 
شامل و منفعتی شایم را متضمن است. ( کلیله 
و دمته چ مینوی ص ۱۴۵). |[سورد قبول 
همگی. (تتبعات مینوی بر کلیله ص ۳۸۶): 
آنکه اصلی کریم و ذات شریف دارد و جمالی 
رایق و عفافی شایم. (کلیله ج مینوی ص 
مرا 
شایعات. [ي] (ع !) ج شايمة مژنث شایع. 
رجوع به شايعة و شائعة شود. |(در تداول 
امروز, خبرهای بی‌اصلی که در میان مردم بر 
سر زبانها باشد. 
منتشر شدن. ذایع شدن. فاش شدن. فاشی 
شدن. فشو. (یادداشت مولف). 
شایع کردن. اي ک ] (مص مرکب) ذاش 
کردن. آشکارا کردن. ظاهر نمودن. به این و 
آن گفتن. همه کس مطلع شدن. منتشر 
ساختن؛ خان را بشارت داده امد تا... ایین 
خبر شایع و مستفیض کنند چنانکه بدور و 
نردیک رسد. (تاریخ بیهقی). 
شایعة. (ي ع1(ع ص,!) مونث شایع. ج» 
شایعات. صورتی از شائعة. خبری که فاش 
شود ولی صحت و نادرستی آن معلوم نباشد. 
(از معجم الوسیط). ||اشتهار و آوازه. (ناظم 
الاطباء). || خیرهای بی‌اصل و نادرست. 
- شایعه‌سازی؛ خپر نادرست ساختن. 
- اخبار شایعة؛ خبرهای معروف و مشهور. 
(ناظم الاطباء). 
شایق. (ي ] (ع ص) شائق. راغب. و مشتاق 
و خاطرخواه و آرزوسند و دارای اشتیاق, 
(ناظم الاطباء). |[کی که شخص بدیدن او 
مشتاق باشد. (فرهنگ فارسی معین). این 
کلمه‌را اغلب بمضی مشتاق بکار برند چنانکه 
گویند بزیارتان شایق بودم رلی این استعمال 
برخلاف نص زبان عرب است و باید مشتاق و 
مشوق بکار برند. رجوع به شائق شود. 
شایق. [ي ] (اخ) دهی از دهستان نیر بخش 
مکی شور ستان ار دسیا.. دارای ۸۴۲ تسد 


سکنه. آب آن از رودخانه. محصول آن غلات 
و حبوبات است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج ۴ 

شایق اصفهانی. اي ي ات ((ج) نام او 
علی اصغر و شغث دوزندگی بود و معاصر 
مولف مجمع القصحاه بود و غزلسرایی میکرد. 
(از مجمع الفصحاء ج ۲ ص 4۲۴۹. 

شایق سنندجی. اي ق س نّذ) (ع) نام 
او احمد. مردی دانشمند و یا کمال بوده و در 
یکی از قرای کردستان, بحکم ورائت 
قضاوت میکرده و گاهی شعر میسروده است. 
(از مجمع القصحاء ج ۲ص ۸۲۴۶. 

شایق لرستانی. زي ق [ ر) (اخ) نسام او 
هادی‌بیک و از ايل سا کن ارستان. دیوانی 
داشته است در چهار هزار بیت که مولف 
مجمع النصحاء آن را دیده پوده و گوید وقات 
او دردنتال ۱۲۲۹ ه.ق,در اصفهان بوده است. 
(از مجمع الفصحاء ج ۲ص ۲۵۰). 

شایکت. [ي] (ع ص) مأخوذ از شائک 
تازی. درخت و گیاه خاردار. (از شمس 
اللفات) (ناظم الاطباء).|اتام‌سلاح. (دهار), 
زیناوند. مرد قوی سلاح و با سلاح تیز. (از 
ناظم الاطباء) (از شمس اللفات). رجوع به 
شانک و شا ک‌السلام شود. 

شا یکت. [) ((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش قاين شهرستان برجند. دارای ۱۰۷ تن 
سکله. آب آن از قتات. محصول آن غلات و 
شلفم است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۹ 

شای کلیو. (ک ) ((خ) نام بیغمبری از 
پیغمبران عجم. (برهان قاطع). نام یکی اژ 
پانزده پیفمبران ایرانی است که صولف کتاب 
دساتیر معرفی کرده است. (مزدینا ص ۵۰), 
نام جکیمی است از قدمای حکمای فارس که 
فارنتیان ايزدی کیش او را پیغمبر سومین 
پیفمبران پیشین دان‌ند. (از انجمن ارا) 
(آنندراج). ۱ 

شایکه. (ي کَ) (ع ص) شانکه. مسونث 
شانک. ||درخت خارتا ک. (دهار). رجوع به 
شائکة شود. 

شایکه. (ي ک ] (() خاری است که صمغ آن 
را علزروت خوانند و در مرهمها یکار برند. 
(برهان قاطم) (از ناظم الاطباء). رجوع به 
جهودانه شود. 

شایگان. (ص مرکب) مرکب از: شای (< 
شاه) به اضاف گان پسوند نسبت و لماقت !. 
سزاوار و لایق ر درخور. (پرهان قاطم). 
شاسته و شایان. فرد ممتاز. فرد اعلی در 
میان افراد و نوع آن: 

بنگاه تو سپاه زمستان بغارتید 

هم گنج شایگانت و هم در شاهوار. 


منو جهر ی 


شایگان. ۱۴۱۰۳ 
جهاندیده یوسف هم اندر زمان 
سماطی بفرمود بس شایگان. 

شمسی (یوسف و زلیخا) 
که آن نععتی بود بس شایگان 
که‌شان داده بد یوسف کامران. 

(یوسف و زلیخا). 

-کرامات شایگان؛ بزرگواریهای شاهانه: 
زین کرامات شایگان که سپرد 
بتو اقبال مقتدای جهان. ابوالفرج رونی. 
گلکن شایگان؛ گلشن شاء‌وار و شاهانه؛ 
بگفت این و از پیش آزادگان 
بیامد سوی گلشن شایگان. فردوسی. 
||مال گرانمایه و پرقیمت که لایق پادشاهان 
باشد. در اصل شاهگان بوده. (فرهنگ 
رشیدی). هر چیز خوب که لایق پادشاهان 
باشد. چه در اصل شاهگان بوده یعنی شاه 
لایق «ها» را بهمزه بدل کرده ببصورت «یا» 
نوشتند. (برهان قاطع) (آنتدراج). اهر گنج 
بزرگ و لایق پادشاه. (از برهان قاطع) یعنی 
گنج که شاهان نهاده باشند یا گنجی که لایسق 
شاهان تواند بود. (حاشیهً برهان چ صین) 
(آتدراج). 
گنج شایگان؛ گنج بسیار. (فرهنگ 
رشیدی). گنج ممتاز در نوع خود در بسیاری 
و پرقیمتی؛ نا گاه‌بر ذخایر نفیس و گنجهای 
شایگانی مظفر شوند. ( کلیله و دمند), 
- نام یکی از گنجهای خسروپرویز که از 
بس بزرگ و بسیار بود شایگان خواندند. 
(برهان قاطع) (آنندراج) (از صحاح الفرس): 


گنج خن گشاده و هر نکته‌ای از آن 
افزون ز ارج و قیمت صد گنج شایگان. . ؟ 
هر بخششی که او بدهد چون نگه کنی 
گنجی‌بودبزرگتر از گنج شایگان. ‏ فرخی, 
زبی تودهٌ زر که در کاخ او 
بهر کنج گنجی بود شایگان. فرخی, 
نخواست ماندن | گرگنج شایگان بودی 
بماند این سخن جانفزای تا محشر. 
مسعودستد. 
بر خا ک‌درت زکات دربان 
گج‌زر شایگان ببیلم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۷۱). 
خاکبیزی کن که منهم خا کبیزی کر ده‌ام 
تاز خاک‌این مایه گنج شایگان آورده‌ام. 
خافانی. 
خبز خاقانی ز کنج فقر خلوتخانه ساز 
کز چنین گنجی توان اندوخت گنج شایگان. 
خاقانی. 
بگنج شایگان افتاده بودم 
ندانستم که در گنجند ماران. سعدی: 


۱- پهلری 5۳3۷2۵۲ ,۳02120و. (حاشة 


ب هان جععم). 


۴ شایگاد. 


کی تواند شد کفیل بخشش یکرُوزمات" 
صد هزاران گنچ بادآورد وگنج شایگان. 

؟ (شرفنامة متیری). 
|| ذنخیره و مال و اسباب بیار و بی‌نهایت. 
(برهان قاطع) مال کر و ذخیره کرده. 
(شرفنامة منیری). مال بسیار را گویند. (لفت 
فرس اسدی). بسیار و بی‌نهایت. (فرهنگ 
رشیدی). |۱۱ مرکب) بیگار یعنی کار بی‌مزد 
فرمودن. (پرهان قاطم), در اصل شاه وگان 
بوده است یعنی کاری که بحکم پادشاه کند 
سی‌مزد و مسنت. (المسعجم ص ۱۷۶) (از 
آندراج. بیگار و سخره. (لغت فرس اسدی). 
کاری باشد که بی‌مزد فرمایند. اصحاح 
الفرس). کار پی‌مزد. (فرهنگ رشیدی): 
اگربگروی تو پروز حساب 
مقرمای درویش را شایگان. 

شهید بلخی (از لغت فرس اسدی). . 
|((صس مرکب) فراخ وگشاد. (برهان قاطع). 
جهانگیری گوید که در کتاب زنه بمنی 
وسعت و فراخی آمده است. (از آتدراج): 
کجارامین چو بر تو مهربان گشت 
بچشمت خاک‌راه شایگان گشت. 
(ویس و رامین). 

||شاد و خرم: و نت خویش را شهر بلخ 
اختیار کرد مر بلخ را بلخ الحسنا نام کرد 
چنانک تا امروز از آن عهد باز بلخ شایگان 
می‌خوانند یعنی شاد و خرم. (تاریخ طیری 
ترجمة بلعمی). ||([ مرکب) قافیة شعری را که 
با آن تحکمی هنت شایگان گویند چه تحکم 
مناسب پادشاهان است. (برهان قاطع), 
/|یکی از معایب اشعار که در قافِة مفرد آرند 
چون در قافیة فلان و بهمان کهان و مهان که 
جمع که و مه است آرند. (شرفنامةُ منیری. 


قوافی باشد و آ ن چنان بود که قوافی شبر ۲ 
۱ و پاسیان, و بیشتر شعراء در ایطاآت خفی 
۲ مامحت کرده‌اند. چون در قطعه‌ای دو یا سه 


مفرد آورند و نا گاه ءبجای مفرد جمع آورندت, 


(صحاح الفرش): 
نثرش بری ز لفو و خطش از خطا و سهو 
نظمش ز حشو و سهو و ز ایطاء و شایگان. 
فرخی. 
در شعر من نیابی مسروق و منتحل 
در نظم من نبینی از ایطا و شایگان. 
رشید وطواط (از المعجم ص ۲۱۶). 
اشعار پر بدایع دوشیزه من است 
با شایگان ولیکن چون گنج شایگان. 
رشید وطواط (المعجم ص ۲۱۶). 
بیت فرومایة اين منزحف 
قافیة هرز؛ آن شایگان. خاقانی. 


- شایگان جلی (ابطاءجلی): الف و نونی 
باشد که در آخر اسمها بجهت افادة معنی جمع 
آورند چون: یاران و دوستان و اين کلمات را 
با مفرد مثل: فلان و بهمان قافیه نتوان کرد و 
این قوافی را در غزل بلکه در قصیده زیاده بر 


یک محل جایز نداشته‌ند.(برهان قاطع) (از 
آتدراج). آنکه مفرد را با جمع قافیه کنند 
چون دلبران و مردمان با جان و زمان و این را 
شایگان جمع گویند. (فرهنگ رشیدی). مولف 
المعجم نویسد: ایطا. باز گردانیدن قافیتی است 
دوبار و آن دو نوع است جلی و خقی. ابطاء 
جلی چنانکه بوسلیک گفتدء 

در این زمائه جی نیست از تو زکوتر 

نه بر تو برشمنی از رهیت مشفق‌تر. 

و ایطاء جلی از عيوب فاحش است در شعر 
الا (که ] قصیده دراز باشد چدانکه از بت 
بیت و سی پیت که در اشعار فارسی حد 
قصیده است بقول بعضی, [در گذرد ] یا قصیده 
را دو مطلع باشد [پس] شاید که یک دو 
قافیت در مطلع دوم بازگرداند و تکرار قافیة 
عروض رااز [مطالع ] ایطاء نشمارند. 


شایگان خفی (ایطاء خفی)؛ الف و نونی بود 


که‌در آخر کلمات آید بمعی فاعل چون 
گریان و خندان و این کلمات رابا رمان و 
کمان قافیه نتوان کرد و همجنین کلمه‌ای که یا 
و تون نسبت داشته باشد مانند آتضین و 
سیمین با زمین و کمین قافیه نمیتوان کرد. 
(برهان قاطم). آنکه اسم فاعل را و آنچه در 
حکم اسم فاعل باشد با مفرد قافیه کنند چون 
آهنین و سیمین که با زمین و چنین و این را 
شایگان خفی گویند و شعرا در قصیده یا غزل 
بیش از یک دو جا نمی‌آورند مگر گاهی که 
اچار شوند و عذر آن خواهند. (فرهنگ 
رشیدی). ایطاء خفی آن است که بعضی از 
حروف زواید که در فصل روی بر شمرده آمده 
است در قصیده‌ای مکرر گرداند. چانکه آب 
و گلاب و سازگار و کامگار و شاخار و 
کوهسار و آپدار و پایدار و از [آن] خفی‌تر 
چنانکه رنجور و مزدور و دانا و گویا ومرزیان 


آرند و بر سبیل ندرت افتد. (المعجم فی معاییر 
اشمار العجم)؟ 
گرچه بعضی شایگان است از قوافی باش گو 
عفو کن وقت ادا دانی تداتم بس 
آنوری (از انتدرا اج). 

طع عبید را که چو گنجی است شا 
معذور دار قافیه گر شایگان کند. 

عبید زا کانی(از آدراج). 
شایگان. ((ج) دهی از دهستان بارمعدن 
بخش سرولایت شهرستان نیشاپور. دارای 
۶۴ تن سکته. آب آن از قتات. محصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران ج 
4 
شایگانه. زن /ن ] (ص‌نسبی مرکب. ق 
مرکب) بطور شایستگی و لاقت و سزاواری. 
(ناظم الاطباء), ||از روی دولت و توانگری. 


ادات. 


شایورد. 


(تاظم الاطیاء). 
شایگانی. (ص نسبی) بسیار و بی‌پایان و 
تمام ناشدنی. (ناظم الاطباء). |[ویژه در گنج 
پادشاهی. (ناظم الاطیاء): که این سوهبت از 
خداوند ما را به از گنج قارونی و شایگانی 
است. (سندبادنامه ص ۲۳۱). || منسوب به 
شایگان, رجوع به شایگان شود. 
شایگینه. (نْ /ج] (ص نسبی) کم‌بها و 
کم‌قیمت و ارزان. (ناظم الاطباء)؛ اما جای 
دیگری دیده نشد. 
سا یگینیی. (ص نسیی) کم‌بها و کم‌قیمت و 
ارزان. (تاظم الاطباء). اما جای دیگری دیده 
شایل. [ي ] (ع ص) شائل. ناقة شائل؛ شتر 
ماده دم برداشته جهت گشنی. (از ضمن: 
اللفات) (از منتهی الارب). ||بردارنده و 
بك‌دکننده و افرازنده. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به شائل شود. 
شایلة. [ي [) (ع ص) ص‌ورتی است از 
شائله. منت شائل, ماده‌شتر که شیرش کسم 
شود چون هفت ماء یر حمل یا از تاج آن 
بگذرد. .رجوع به شائله شود. 
شایم. [ي] (ع ص) نعت فاعلی از «ش‌یم» 
شانم. دورنگرنده بد برق و مانند آن, (حاشیذ 
تاریخ بیهق چ بهمنیار ص‌ 0 و شایم بوارق 
لطایف او از ظلال نیل آمال سحروم نگردد. 
(تاریخ بیهق ص ۱ رجوع به شائم شود. 
شاینگان, اي ] (اخ) دصی از دهستان 
ولدبیگی بخش ثلاث شهرستان کرمانشاهان. 
٩‏ دارای ۰ تن سکنه. آب آ ن از چشممه‌سار. 
محصول آن غلات, لبنیات» توتون, برنج و 
حبوبات است. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 
9 ۵ 
شایورد. [َیْ و ] (| مرکب) شادورد. شاه‌ورد. 
هاله و طوق ماه (از آنندراج). خرمن ماه 
باشد. (برهان قاطع). آن بود که گرد ماه انرب 
آمده باشد و بتازی هاله گویند. (لفت فرس 
اسدی). طوق ماه بود. (فرهنگ نظام) مابقٌ 
ماه. (فرهنگ سروری). خرمن و هالاً ماه 
(ناظم الاطیاء): 
یکی همچون پرن! براوج؟ خورئید 
یکی چون شایورد از گرد مهتاب. 
پروز مشرقی (لفت فرس اسدی). 
|(اخ) نام گنج هفتم از گتجهای خسروپرویز. 
(برهان قاطم) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به شاهورد در سعتی فوق شود. ||( 
مرکب) نام پرده‌ای از موسیقی. (برهان قاطع) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به شادورد و 
شاهورد در معنی فوق شود. 


۱-نل:در. (سروری), 
۲ -برج. (دهخدا). 


شایة. (ی ] (ع ) قمی لباس کهعراب. 


اسپانیا می‌پوشیدند ! شید. شیه اف ریجه. شیه 
لرباص. از دزی ج ۱ ص ۷۱۸ |جلة 
ضیم و ستبر آستین‌دار که از ماهوت و یا خز 
و پیه سازند و در هنگام جنگ و نبرد جهت 
جلوگیری از زخم تیر و شمثیر بوشند. (از 
دزی ج ۱ص ۰0۷۱۸ 
شایه. [ی /ي ] () میوه و بعربی نمر خوانند. 
(برهان قاطع) (آتدراج) (فرهنگ نظام) (ناظم 
الاطباء). در سکریت شیه بمنی محصول 
زراعت و نیز بمعنی میوه است. (قرهنگ 
نظام)؛ 
پرومند باد آن همایون درخت 
که‌در سای آن توان برد رخت 
گه‌از سایه آسایش جان دهد 
گه‌از شایه آرایش خوان دهد. 
دوش چنان دیده‌ام بخواب که نخلی 
بر لب دریا پدان مقام برآمد 
نخل موصل شد و تونج و رطب داشت 
سایه و شایه‌اش فراخ و تام برآمد. خاقانی. 
||سیاه گوش.ناظم الاطباء) پروانک. معرب 
آن فروانق. قره قولاخ. جانوری است در 
شمال افریقا و نواحی گرمیر آسیا دیده 
میشود. گویند چون شیر آید فریادکنان پیش 
شیر میرود تا جانوران دیگر آواز او را شنیده 
بدانند که شیر می‌آید و خود را بکناری 
بکشند. رجوع به پروانک و حاشية برهان 3 
معین شود. 
شایه. [ي؛] (ع ص) شائه: رجل شایه البصر؛ 
مرد تیزبینابی, (از نشوء اللغة ص ۱۶) (از ناظم 
الاطیاء). رجوع به شائه و شاه و شاءالبصر و 
شاهی‌لیصر شود. 
شا بیدن. [] (سص) شانیدن. شایستن. 
رجوع به شایستن شود. ||شایسته و سراوار 
بودن. ||لایق و مستعد بودن. (ناظم الاطباء)* 
فردا به پیمیر بچه شابید چه امروز 
اینجا به یکی بندهُ فرزند نشایید. 
ناصرخسرو. 
زیرا که نت علم باید 
تا پیش خدای را بشایی. ناصرخسرو, 
االازم بودن و ضرور بودن و بکار بردن. 
||راضی بودن. (ناظم الاطباء). 
شا زش۶] (ع صوت) کلمة زجر است مقصور 
از شاشا. (منتهی الارب). کلمة زجر است. (از 
تاج العروس) . کلمه‌ای است که پدان گوسپند و 
خررا زجر کنند تا راه رود. (از اقرب الموارد). 
و منه قولهم للبعیر: : شا لک اه, 
شنابه » [ش بّ ] (ع (مص) (از: ش‌وب) پلیدی 
و آلودگی: اگرچه قمع آن ن شاب حشم و نفایة 
خدم را حرکت و تجشم این پادشاه بزرگوار 
دریغ است. .ما مجرد حمیت دین... ناثرة 


سخط آن پادشاه برافروخته است. (المضاف 
الی بدای‌الازمان ص ۳۷), 
شاج. [شغج ] (ع مص) محزون گردانیدن 1 
فعل آن شاج است که اين کلمه مقلوب شجاة 
باشد. (از ذیل اقرب الموارد). رجوح یه شجاة 
شود. 
شاز. [ش:غز] (ع ص) زمین پرسنگ و ستبر. 
(از معن اللغة). جایگاه ستبر و سخت و مرتفع 
و خشن. (از اقرب الصوارد). چای درشت 
سگریزه‌نا ک.(مستهی الارب). |[(سص) 
بی‌آرام شدن. (المصادر زوزنی چ بینش ص 
۹ (از منتهی الارب). 
شفز. [ش:ز] (ع مص) هم‌خوایگی با زن. (از 
ذیل اقرب الموارد). نکاح. (از متن القق). 
آرمیدن باکتیزک. (از منتهی الارب) (از 
آندراج). |ادرشت شدن جایگاه. (حاشية 
المصابرر زوزتی چ بینش ص 4۳۸۹ سر 
شدن جایگاه از سنگ و اما زمين که از گل 
سطبر شده است به آن ارض غلیظة گویند. (از 
متن اللفة), درشت گردیدن و بلند و سخت 
شدن جای و جز آن. |ابی‌آرام شدن و 
ترسیدن. (منتهی الارب) (آنندراج)» بی‌آرام 
شدن. (المصادر زوزنی). 
شئزء [ش ۳۹ (ع ص) جای درشت 
سنگریزه‌نا ک, بمعتی شأز. (از متهی الارب) 
(آتدراج). 
شازة ۰(ش؛زٌ) (ع لا مرة, (اقرب الصواردا, 
|((اص) خیل شأزة: اسبان فربه. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
شأس. زش:ش ] (ع مص) نالیدن از بیماری 
و درد یا نگرانی, (از ذییل اقرب الصوارد). 
||سخت گردیدن جای. (از ذیل اقرب الموارد) 
(از متن اللغة). , و رجوع به شئس شود. 
شاس, [شغش ] (خ) نام راهی است صیان 
خیرو شهر مدینة منوره. (از تاج الصروس) 
(منتهی:الارب), - 
شاس. [ش:ش] (لخ) این نهارین اسود 
عبدی. از شاعران عرب و ملقب به ممزق بود. 
(از منتهی الارب). 
شاس. [شغش] (لخ) این عبدة بن تاسرقبن 
قیس. برادر علقمةین عبدة و شاعر بود. (از 
تاج العروس). 
ششس. اش ء](ع ص) جسای سسخت 
سنگریزه‌ناک و درشت. شئیس. ج. شوّس 
مکان شلس و شاس؛ جای سخت و صاب. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد). |اشئس 
بمعنی هار جای سخت از سنگ و جای 
ستبر. (از ِ العروس). رجوع بهشز شود. 
شأشاء . زش:] (ع | صوت) بمعنی شأهاء 
(از آقرب ات رجوع به‌فأشاً شود. 
|((ص) خرما که دانة آن سخت شود. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||خرماین 


۱۳۱-۵ 


درازبلا. (منتهی الارب) (ازاقرب المواردا. 
شاسا. (ش: شء۶] (ع اصوت) شاشاء. 
کلمه‌ای است که بدان خر را بسوی آپ 


شأفة. 


خوانند. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس). ||اکلمه‌ای است که بدان 
گوسپدو خر را زجر کند تا راه رود. (از 
آقرب الموارد). کلمه‌ای است که بدان خر را 
زجر کنند. (از تاج آلعروس). گوسپند و جزآن 
را زجر کنند تا درگذرد یا ایستاده شود. 
(منتهی الارب). و منه قولهم للبعیر؛ شأهأً 
لعنک ائّه. و نیز رجوع به شا شود. ||(ص) 
خرما که دانة ان سخت نباشد و خرماین دراز 
دارد. امستتهی الارب). شیص است و آن 
خرمای نیکویی نباشد. (از تاج العروس). . 
شاشاق. (ش: ش:۱ (ع مص) قبول نکردن 
خرمابن ماده گشن را. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از اظم الاطباء). ||لغتی است 
در شأشا. (از اقرب الموارد) رجوع به شأشاً 


شود. 
شأف. [شغف ] (ع مص) دشمن شدن. 
(مصادر زوزنی ص 4۳۹۰ رجوع به شآفه و 
شاه در این معنی شود. |[یجکیدن " بن ناخن. 
(مصادر زوزنی ص ۳۹۰). |[ریش بر آمدن اژ 
کف‌پای. (مصادر زوزنی ص ۳۹۰), رجوع به 
شافة و شأفه شود. 
شاف. (شغف ] (ع زا اهل و دارایی ؛ شانة 
الرجل؛ هی اهله و ماه (از ذیل اقرب 
الموارد). رجوع به أقة در این معنی شود. 
شاف. شلف ] (ع امص) فاد و تباهی در 
ریش چنان که به نشود. (منتهی الارب). شاف 
الجرح؛ فساده حتی لا یکاد یبا (اقرب 
الموارد). رجوع به شافه و شافه شود. 
شافة. [شءف ] (ع مص) بمعنی شأَفة؛ ریش 
برآمدن از کف پای. (از اقرب السوارد) (از 
منتهی الارب). |[بخشم آوردن. (از اقرب 
المسوارد). بخشم آوردن کسی را (منتهی 
الارب). |اریش شدن ناخن پای. (از اقرب. 
السوارد). |اترس از رسیدن چشم زخم. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[ترس از 
راء تمودن کسی را کد خوش آیند نباشد 
دیگری را. (از اقرب الموارد) رجوع به شأَفة 
شود. ||((مص) دشمنی و عداوت. بینیم شانة, 
یعنی میان ایشان دشمنی باشد. و استأصل اث 
شأفتهم؛ یعتی خدای از بن برکند دشمتی و 
آزار ایشان راء (از اساس ابلاغ زسخشری) 
(از مستن اللفة) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
شافة. (ش؛ ف ] (ع [) ریش سوختتی که زیر 
۱-اسپانیولی آن 92۷ است. (دزی ج ۱ص 
۸ 
۲-نل: چکیدن. 


۶ شأنة. 

قدم برآید و علاج آن به داغ 
صاحب آن بمیرد. (منتهی الارب) (از اقرب 
لموارد) (از صحاح اللغة) (دهار) (آنندرا راج). 
شلفت رجله شأفاً؛ اذا خرجت علها الشأفة و 
هی قرحة, (از اساس البلاغه) (صحاح اللفق). 
|ااصل و بیخ. (منتهی الارب) (از قرب 
الموارد). استأصل له شأفته؛ یمنی ببرد اصل و 
بیخ آن را خدای یا بپرد چنانکه میبرد شأفه را 
به داغ. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
صحاح للغ). |/اهل و عیال و مال. شأفة 
الرجل؛ یقال هی اهله و ماله. (از اقرب الموارد 
از لان العرب) (متن اللفة). ||ريشي که در 
ناخن دست يا پا و یا کف آن بعلت خلیدن 
خار یا چوبی ریم کند و چرک تماید و بزرگ 
شود. (از متهي الارب) (از متن اللغة), شکفت 


اصابعد؛ ريشه گرفت کرانهای ناخن او. (منتهی ‏ 


الارب). 
شاأفة. (ش: ف] (ع ص) رجل شأْفة؛ مرد 
گرامی و دلاور. (از ذیل اقرب الموارد از 
لان). 
شأم. زش: ۶] (ع مص) بدفالی آوردن کسی 
بر قوم خود و با «علی» نیز متعدی شود چون؛ 
شأم علی قومه و شلم علهم (مجهول)؛ بدفال 
گردیدبر قوم خود و بدفال گردید بر ایشان, (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). ||سربلند راه 
رفتن. (از اقرب المواردا. 
شام. شم ] (خ) نام کصوری است. (از 
صحاح اللفة), ملک شام و آن شهری است که 
در سمت چپ قبله قرار گرفته است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به شام شود. 
شأمة. زش؛ ع] (ع 1 سوی دست چپ. یقال 
قلان قعد شأْمة و نظرت يمتة و شأمة؛ فلان 
بطرف چپ نشست., نگیریستم چپ و راست 
راء ضد یمه. (از منهی الارپ) (از اقرب 


الموارد) (از ناظم الاطیاء). |[نکبت و بدیختی, . 


||شرم و حیا. || فضیحت. (ناظم الاطباء). 

شامة. زش: م] ((ج) ([...)سوریه و دمشق. 
رجوع به شام شود. 

شمهة. [ش: ع] (ع ا) لفتی است در شیمه چه 
یاء مبدل به همزه شود. بمعلی خلق و عادت و 
طیعت و بیشتر بصورت شیمه آید. (از اقرب 
آلموارد). خوی و عادت و طبیعت. (ناظم 
الاطباع). ‌ .شیم رجوع به شيمة شود. 

شامل. زش:](ع !) بادی که از تاحیُ شمال 
وزد. (از اقسرب الصوارد). االفتی است در 
خحمال. (از منتهی الارب). شمال. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شمال شود. 

شأمی. [ش+] (ص نسبی) صورتی است از 
شامی. منسوب به مملکت شام. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به شامی شود. 

شان. [ش:ن] (ع ا کار و حال. (منتهی 
الارب). حال و امر. (ز اقرب الموارد), کل یوم 


هو فی شأن (قرآن ۲۹/۵۵): ای فی امر. یعنی 
یا می‌آفریند و یا میمیراند و یا روزی میدهد و 
یا آنکه گناهی را می‌آمرزد و بلابی را دفع 
میکند. و یقال: ما شأنک؛ای ما امرک او 
حالک. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(از صراح اللغة). کار و بار. (برهان). ج. تون 
و شنان و شئین. (آقرب الصوارد) (منتهی 
الارب) (صراح للقة). | آنچه از آمور و احوال 
با اهمیت و عظمت باشد. یقال ماشانک؛ ای ما 
خطبک. (از آقرب الموارد). ج» شُوژون و شنان 
و شنین. (اقرب الموارد). ||خوی. سرشت. و 
طبیعت. (از اقرب الموارد) (از المنجد). و یقال 
می شأٌن کذا؛ ای من طلبه و طبعد و خلقه, 
(اقرب الموارد). خوی طبیی, (ناظم الاطباء), 
ج. شون و شئان و شتین. || آبراهة سر. درز و 
جای پیوند استخوانهای سر. محل تلاقی 
قطعات استخوان سر با یکدیگر. (از تاج 
العروس) (از صراح اللفة) (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). یقال بلقت الرائحة الی شُوّون 
راسه؛ ای ملتقی قبائله. (ذیل اقرب الموارد 
بقل از لسان السرب). ||محل پیو 
استخوانهای سر و صفائح جمجمه انجا که 
دندانه‌های ریز و کگره‌ای چون دندانهٌ ره 
استخوانهای سر را پیکدیگر پیوند دهد. (از 
تاج العروس). |ارگی است که از آن اشک 
بچشم فرود آید. (از صراح اللغة) (سنتهی 
الارب). رگ اشک چشم. (از اقرب الموارد). 
فاضت شوونه؛ اتکهایش جاری شد. (از 
اقرب سورد 3 آشون و شژون, شرب 


است در کوه که درخت نب ۳۳ 

(منتهی الارب) (از اقرب السوارد). |ازسین 
دراز و پللد در کوه که در آن خرما کارند. (از 
تباج العروس) (منتهی الارپ) (از اقرب 
4 الموارد). ج. شُّن. (اقرب الموارد). || حاجت. 
-(از اقرب الموارد). یقال کلفنی شوونک: ای 


حوائجک. (از اقرب الموارد). |اریگ دراز با 
اندک خا ک,(منتهی الارب), ج شوژون. 
شان. [ش:ن ] (ع مص) قصد کردن. (منتهی 
الارب). بطرف مقصود رفتن. شان شانه؛ اذا 
قصد قصده. (اقرب الموارد). ||کردن کاری را 
که موجب خوبی و رونق حال و کار باشد. 
یقال شان شانه؛ ای عمل ما بحسته. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||خیر دادن: 
لاشأتن خبرهم؛ ای لاخبرتهم. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). ||تباه و فاسد کردن. یقال: 
لاشأن شأنهم؛ ای لافسدنيم. (سنتهی الارب) 
(از ذیل آقرب الموارد). ||از حالی به حال 
دیگر گشتن, یقال: شأن بعدک؛ ای صار له 
شأن. (از منتهی الارب). |/اطلاع و علم پیدا 
کردن و دانستن. ماشانت شانه؛ اطلاع به او 
نیافتم. (از اقرب الموارد). جست و جوی و 


شأو. 

دریافتن. ما شأن شانه یی نه دریافت آنراء 
(منتهی الارب). ||پروا کردن. (منتهی الارب). 
ما شأن شانه؛ یعنی پروا نکرد از او. (از منتهی 
الارب). بیم داشتن از چیزی. (برهان قاطع). 
بساک و فکر داشتن از چیزی. (فرهنگ 
جهانگیری). بیم و ترس, (ناظم الاطباء). ||() 
توجه و اهمیت. یقال: ما مَأن شأنهة؛ یعنی 
احاس بوجود او نمود و یا انکه او را مورد 
اعتنا و توجه قرار نداد. (از اقرب الصوارد). 
تعظیم و تکریم. (ناظم الاطباء). |[در اصطلاح 
صوفیه. صور عالم است در تعین اول. چه 
برای عالم سه مرحله تعمین کرده‌اند. تمین اول 
و تعين ثانی یا اعیان شابته و سوم تعین در 
خارج که آن را اعیان خارجیه خیوانند.(از 
کشاف اصطلاحات الفنون ص ۷۸۷. ||اشر 
می و شراب که در رگها بدود. (از ذیل اقرب 
الموارد). ||در تداول فارسی‌زیانان بمعنی حق 
آمده است چون: اين آیه در شأن او تازل شده 
است یعنی در حق او آمده است. (از برهان 
قاطم). 

-شأن ترول؛ در مورد آیات و سور قرآن 
باشد ب پمعنی آنکه در چه مورد و در حق چه 
کسی‌نازل شده است؛ گفتی ان آنکر الاصوات 
در شأن اوست. ( گلستان سعدی). ||در تداول 
فارسی‌زیانان قدر و مرتبه و شوکت:و عظمت 
باشد. (از برهان قاطع). قدر و مرتبهتو:شکوه. 
(انجمن آرا. 

- رفیع‌الشآن؛ بلندپایه. بلندمرتبه. والامقام. 
س عالی‌شان؛ بلندپایه و بزرگ: مورخان 
عالیشأن بر این منوال مسطور گردانید». 
(حجیب السیر چ تهران ص ۱۲۲). رجوع به 
عالی‌شان شود. 

- عظی‌الشأن؛ بلندمرتبه و عالیشان: با 
وجود این نویینان عظم‌الشاآن. (حبیب السیر 
چ‌ تهران ص ۱۳۳), رجوع به عظیم‌الشان 
شود. ۱ 
شَأفان. (ش:](ع!) درگی که از سر یجان 
چشمها می‌اید واز آن سر شکل فرود اید. (/ 
بحر الجواهر) (از منتهی الارب). رجوع به 
شأن در این معنی شود. 
شاو. زش:و] (ع (ا سبد و زنبیل. (از اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباه) 
(آنندراج). |[مهار ناقة. |اپشکل. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (نناظم الاطباء), 


۱ -نسوعی از درخت است که از وی کسمان 
سازند و از شاخ آن تیر. این درخت در بین کره 
روید ر آنچه از آن در پایین کوه روید آثرا شریان 
خوانند و آنچه در زمین پست روید آنرا شوحط 
خوانند و من لسل: لو قتدح بالبع لاوری نار 
بعنی | گر از نبع آتش افروزه آتش شعله‌ور گردد 
واين مثل را در جودت ری آورند. (از منتهی 
الارب ذیل «نبع») 


شأو. 


|| لای کشيده شدة از چاه. (از اقرب:الموازد 


خاک چاه. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
خاکی‌که از چاه بیرون آرند. (دهار). |[غایت 
هر چیزی و نهایت آن و تک. (منتهی الارب). 
حد هر چیزی و نهایت آن. (از اقرب الموارد). 
غایت چیزی و پایان. (دهار), 
شأو. (شغو] (ع مص) درگذشتن و سبقت 
نمودن. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
شأوت القوم شأواهاذا سبقتهم. (تاج المروس). 
|ایشگفت آوردن کی را. ||خاک از چاه 
برکشیدن, (منتهی الارب). نزع من البثر شأُوا 
کثیرا؛ از چاه خا ک‌بسیار درکشید. 
شئون. [ش](ع ل) ج شأن. رجوع به شأن 
شود. 
شئونات. آش ] (ع لا ج شئون و شلون جمع 
شان است. رجوع به شان شود. 
شون ذاقیه. [ش ن تسی قَ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) در اصطلاح اهل تصوف 
اعتبار نقوش اعسیان و حسقایق است در ذات 
احدیت چون اعتبار درخت. شاخ وبرگ و 
مره انها در هسته. و آن در حضرت احدیت 
ظاهر شده و بوسیلة علم متفصل میگردد. (از 
مسصطلحات الفنون بنقل از مصطلحات 
صوفیه). 
شأی. (شنی] (ع مص) از پیش بشدن. 
(المصادر زوزنی ص۲۶۹). 
شئیمت. [ش] (ع ص) اسب شکوخنده و آن 
که‌سم هر دو پای او از سم هر دو دست او 
کوچکتر باشد. (منتهی الارب). اسب که بسیار 
سکتدری خورد و اصمعی گوید: آن اسبی 
است که سم دو پای او از سم دو دست او 
کوتاهترباشد. (ز اقرب الموارد. 
شئیس. [ش] (ع ص) لتتی است در شأس. 
(از اقرب الصوارد). جای سخت و 
سنگریزه‌نا ک.رجوع به شاز و شأس شود. 
شنپ. [ش] (ا» ق) مدت فاصلهة از غروب 
آفتاب تا طلوع صبح صادق. (از فرهنگ 
نظام). لیل. (بر‌هان قاطم) (بهار عجم) 
(آتدراج). قرار داشتن قسمتی از کرة زمین 
است در تاریکی سای زمین وقتی که آفتاب 
زير افق پهان باشد. (از التفهیم). مقابل روز. 
مدت زمانی که شعاع آفتاب بجانبی از زمین 
که پشت به افتاب دارد نرسد و بسبب واقع 
شدن در سایهٌ خود تیرگی بر آن قمت زمین. 
محولی باشد. نیمی از ۲۴ ساعت که زمین 
حرکت وضعی کند و اين نیم در حدود خط 
استوا برابر است و متعادل و هرچه از خط 
استوا دورتر شویم تعادل کمتر خواهد بود تا 
آنجا که در قطبین بتفاوت شش ماه شب و 
شش ماه روز باشد مگر در دو اعتدال خریفی 
و ربیعی. بر مدتی اطلاق میشود که از تاریک 
شد» ها تا روش شدن است » عمه ما از 


قریب لیم ساعت بعد از غروب است تا قریب 
نیم ساعت بعد از صبح صادق. (از فرهنگ 
نظام». در علم هیئت مدت بودن آفتاب در 
تحت الارض که از غروب افتاب تا طلوع آن 
است. (فرهنگ نظام), عبرانیان در قدیم الایام 
ساعات روز را از غروب افتاب تا غروب 
آفتاب دیگر محسوب میداشتند و بدین لحاظ 
شب قبل از روز اتفاق می‌افتاد. عبرانیان 
ساعات روز را ۱۲ساعت و شب رانیز ۱۲ 
ساعت قرار میدادند.. (قاموس کتاب مقدس)؛ 


روزم از دردش چون نیم شب است 


شبم از یادش چون شاوغرا. ابوالمباس. 
شب زمستان بود کپی سرد یافت 
کرمکشب‌تاب نا گاهی‌بحافت. ‏ رودکي. 


به چشمت اندر بالار نتگری تو پروز 
به نشب بچشم کسان اندرون پینی کاه. 
بیع رودکی. 


و آن شب تیره کان‌ستاره برفت 


و آمد از آسمان بگوش ترا ک. خروی. 
چواز مشرق او سوی مفرب رسد 
ز مشرق شب تیره سر برکشد. ‏ . فردوسی. 


برخساره چون روز و گیسو چو شب 
همی در ببارید گفتی ز لب. فردوسی. 
سپیده‌دم که هوا بردرید پرده شب 
برآمد از سر که روز با ردای قصب. ‏ فرخی. 
چنان سیاه شب و اندکی سپید بر او 
چو زنگئی که بخنده گشاده باشد لب. 

فرخی. 
چو شب رفت و بردشت پستی گرفت 
هواچون مغ آتش‌برستی گرفت. ‏ عنصری. 
ز میغ و نزم که بد روز روشن از مه تیر 
چنان نمود که تاری شب از مه ابان. 


عصری. 
غب لژ حملة رز رده ستوه 
شودپر زاغش چو پر خروه. عنصری, 


آن روز و آن کب تدبیر بردار کردن حسنک 
پیش گرفتند. (تاریخ ببهقی). چون یکیاسی از 
شب بماند آلتونتاش با خاصگان خویش 
برنشست و برفت. (تاریخ ببهقی). 


گریزان چو باشی بشب باش و بس 
که تا بر پی از پس تیایدت کس. اسدی, 
وزغم او تنگ مکن نیز دل 
صبر همی کن که شب ایستن است. 
تاصر خسرو. 


شب خفتهٌ مست و روز تا چاشت خمار 
اوقات عزیز بین که چون میگذرد. 

خواجه انصاری (از امثال و حکم دهخدا/ 
شب سر خواب و روز عزم شراب 
نکند جز که دين و ملک خراب. 
دیدم اندر سواد طر شب 
گوشوارفلک ز گوشه پام. 

انو ری (از بهار عجم). 


ستایی. 


شب. ۱۴۱۰۷ 


این وقعه شبی بود که همرنگ نمودند 

در ظلمت او دون و شریف و کس و نا کس, 
آثیر اخسیکتی. 

حال شبهای هجر خاقانی 

چون بخواهی زاين و آن بشنو, خاقانی. 

گفتی شب مریم است یکشبه ماهش مسیح 

هست مسیحش گواه پیست بکارش قسم. 


خاقانی. 
شب نبینی که تیره‌تر گردد 

آن زمانی که روز خواهد بود. خاقانی. 
خاشا ک‌دو رنگ روز و شب را 

آنش زن و در زمان برافروز. خاقانی. 
شبی خفت آن گدایی در تتوری 

شهی را دید می‌شد در سموری. عطار. 


یک متالت در ولایت روی و موی قتبر است 

کزسوادش گیسوی شب را معنبر کرده‌اند. 
جمال‌الاین سلمان (از بهار عجم). 

وه چه شب سرمة آهوی غزالان ختن 

وه چه شب وسمه ابروی عروسان طراز. 


عرفی (از بهار عجم). 
ز مزگان زلف شب را شانه میکرد 
بروی روز اختر دانه میکرد. 
حکیم زلالی(ازبهار عجم). 
شب رفت و حدیث ما بپایان نرسید 
شب را چه گنه حدیث ما بود دراز. مولوی, 
شب غلط بنماید و مبدل بسی 
دید صایپ شپ ندارد هر کسی. مولوی. 
شب گریزد چونکه نور آید ز دور 
پس چه داند ظلمت شب حال نور. مولوی. 
شب بختفم روز باشد هیچ نه 
در درون جز سوز و پیچاپیج نه. مولوی. 


دگر من از شب تاریک هیچ غم نخورم 
که‌هر شبی را روزی مقدرست انجام. 


سعدی. 
شب چو عقد نماز می‌بندم 
چه خورد بامداد فرزندم. سعدی. 
بچند حیله شبی در فراق روز کنم ۱ 
وگر نبینمت آنروز هم بشب ماند. 

معدی ( کلیات چ مصفا ص ۴۳۶). 
ترا تیره شب کی نماید دراز 
که خسبی زپهلو بپهلوی ناز. سعدی. 
شب تاریک و یم موج وگردایی چنین هایل 


کجادانند حال ما سبکباران ساحلها. حافظ. 


خواجه رضی یگریخت و اسیاپ و بنه 
بی‌قیاس در کرمان بگذاشت و با دو سه غلام 
از شب مرکب ساخت " و بازوزن شد. (تاریخ 
سلاجقهٌ کرمان). 

-امتال: 


پایان شب سیه سپید است. 


۱-از شب مرکب ساخت؛ در پناه سباهی شب 


گر بخت. 


۸ شب. 
شب آبستن است ای برادر بروز _بس- 
شب آبستن است تا چه زاید سحر. 
شب از روز فرق نکردن؛ به علت ازدحام 
مصایب و رزایا خاطری بغایت پریشان 
داشتن. 
شب باشد هلا ک جان بیمار. 
شب برو ورئه بخسبی شب رود. 
شب پرده یک جهان توأند بودن 
اما تتواند شرری پنهان کرد. واعظ قزوینی, 
شب پنبه دانه, در می‌نماید. نظیر: نظیر: شب گربه 
سمور می‌نماید. 
شب تاریک و ره باریک و دل تنگ. 
شب حامله است تا چه زاید فردا, 
شب خرکره طاوس نماید. 
شب خیز باش تا کامروا باشی. 
شب دراز است وشادی بیکار. 
شب دراز است و قلندر پیکار. 
شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. 
تشاط. 
شب شد و ارزان شد, جمله‌ای که شبانگاه 
میوه‌فروشان گویند و در نظایر بمزاح نیز گفته 
شود. 
شب شود پنهان چوگردد نور خورشید آشکار. 
معزی. 
شب عید گدائیست, نظیر: عید عیب است عید 
ثیست عیب است. 
شب قلعة مرد است؛ فرار در تب چون اییز و 
پی و داغ را تتوانند دید به حزم نزدیکتر است. 
شب کوته و تو ملول و افسانه دراز 
شب گربه سمور می‌نماید 
هندویچه حور می‌نماید. 
شبهای چهارشبه هم غش میکند؛ به استهزاء 
و انکار علاوه برانچه شما از بدی جنس و 
بی‌دوامی قماش میگویید عیوب دیگر نیز در 
آن هست. 
شب هر توانگری بسرأنی همی رود 
درویش هر کجا که شب اید سرای اوست. 
سعدی, 
(همه از امخال رحکم دهخدا). 
هر چه شب کوتاه‌تر می‌خوابیم روز از همه 
بلندتریم. (یادداشت مولف). 
یک شب هزار شب نیست. 
هر چند کلبةٌ ما جای تو نوش‌لب ئیست 
با ما شبی بروز آر یک شب هزار شب نیست. 
(یادداشت مولف). 
لیل. لیله. شبانگاه. شام شامگاه. شامگاهان, 
پسین, مساء, عشاء. این جمیر؛ شب تاریک. 
اضحيانة, اضحیَة؛ شب روشن. , آغطف؛ شب شب 
تاریک. آعتیان؛ شب. انجفال. رفتن شب. 
ترویق: فروهشتن شب تاریکی قجس: در در 
آخر شب برآمدن و رفتن. تهواء. چش 
پاره‌ای از شب. جتان؛ تاریکی شب یا اندک 


بیست‌وسوم رمضان که در 


تاریکی که اول شب باشد. جوش, چوشن؛ 
میانة شب یا اول آن. خذر خداری. خرمن؛ 
شب تاریک, ذعبوب؛ شب تاریک. روق؛ 
ساعتی یا پاره‌ای از شب .صرف؛ شب. صریم؛ 
شب تاریک. صَنَاجَة؛ شب روشن. طفل؛ شب 

طوفان؛ شب و شب بسیار تاریک. عتف, غُنّم. 
عََمَة, عْجَة, عجاساء و عجس و عجس؛ 
پاره‌ای از شب. سه‌یک اول از شب بمد از 
غیبت شفق با وقت نماز ضفتن و گذشتن 
پارهای از شب. عجس, عُجسی. عجس؛ آخر 
شمب. عجتتة, عرض؛ ساعتی از شب. 
عمته؛ سپری شدن شب. عٌصر؛ شب. 
عصران؛ شب و روز. عظلم؛ شب تاریک. 
عفراء: شب سپید. عکایس؛ شب تاریک. 
عکرم؛سیاهی شب. عّماس؛ شب نیک 
تاریک. عَنک, عنک. عک؛ از اول تا ثلث از 


| شب‌یا پاره‌ای از آن که سخت تاریک باشد. یا 


تلث آخر شب, غایق؛وقت غروب شفق. لیلْ 
غاض و غاضتة؛ هب تاریک. غبش؛ بقية 
تب بل نیش ول خیش شب ماریک 
شب تاریک. غة؛ شب اول ماه. علةه 
ول شب ليلة هه شب سخت گرم. شمیی 
هب تسقاس: شب سخت سیاه و تاریک. 
قارة؛ شب خنک. بل مُیل؛ شب تاریک. للَ 
ُتاج؛ شب دراز. یل لیلا»؛ شب دراز سخت و 
تاریک از ماه. یل لال؛ شب نیک تاریک. 
یل مفض؛ مُفطف؛ شب تار و تاریک. مهوَأن؛ 
پاره‌ای آز شب. نایم و لیل ناثم شب آرمیده. 


غرزه: 


ناعة؛ تمام شب. تحیر و تحیرّة؛ شب بازپسین 
از ماه. هادی هاذل؛ اول از شب میانة شب یا 
پقیٌ شب اول شب. هتر؛ نصف از شب. هیر؛ 
نصف اول از شب. یعفور: پاره‌ای از شب. 
(متهی الارپ). 

شب احیاء؛ شب نوزدهم ۱ و بیست‌ویکم و 
آن شبها بجهت 


| احتمال.شب قدر بودن احیاء دارند. یعنی تا 


صبح بیدار ماتند و عبادت کنند. (قرهنگ 
نظام). شب ننوزدهم و بیست‌ویکم و 
بیست‌وسوم ماه رمضان المبارک که زهاد 
ایران اين شبها را در مبارکی طاق میدانند و 
زنده میدارند و عجب آنکه در شماره نیز طاق 
واقع شده. بتول | کتر فضلای امامیه لیةالقدر 
در میان این لیالی گم است. (بهار عجم) 
(انندراج). رجوع به شب قدر شود. 


- امشب (از: ام - اين + شب)؛ بمعنی این 


- چادر شب؛ پارچة بزرگی که زنان پوشند 
در دیه‌ها یعتی بجای چادر سیاه, پارچه‌های 
کرباس‌رنگین بر سر کنند و در شهرها زنان در 
خانه چادرشب پوشند. 

- || پارچه‌ای که رختخواب را بدان بندند. 


بستر آهنگ. 


روز. 


۳ 
 اتسسیتا‎ 


< روز بشب آوردن؛ گذراندن روز. صبع را 
شب کردن؛ 

چه روزها بشب آورد جان متظرم 
بیوی آنکه شبی با تو روز گرداند. 


سعدی. 
رجوع به روز شود. 
<سرمة شب؛ کنایه از سیاهی و تاریکی 


وه چه شب سرمة آهوی غزالان ختن 

وه چه شب وسمة ایروی عروسان طراز, 
عرفی. 

نیفتد از نوا در تیره روی پا ک‌مشربها 

رساتر میشود آواز آب از سرمة شبها. تأثیر. 

روز اگرروشن نماید دید آفاق را 

از جواهر سرمةٌ شب دلفروزان ميشود. 
صالب.: 

- شب بار؛ نهایت انوار را گویند که سواد 

اعظم ارست. (از کشاف اصطلاحات الفنون 

ص ۱۵۵۹. 

- شب برات؛ شب پاتزدهم ماه شعبان است 

که‌نام دیگرش شب چک است. (فرهنگ 

نظام). شب پانزدهم شعبان که در آن شب 

ملاتکه بحکم الهی حساب عمر و تقسیم رزق 

میکنند. (غیات اللغات). رجوع به شب چک 


شود. 

شب برپا داشتی؛ مرادف شب زنده داشتن. 
(آتدراج): 
رهایی نخواهم ز نخجیر زلفت 


چرااين شب قدر بر پا نداری. 
مخلص کاشی. 

بمعنی شب بیدار بودن است. (از سجموعٌ 
مترادفات ص ۲۲۱). 

شب برسر دست آمدن؛ ؛ یعنی شب پیش 
آمدن. (از بهار عجم) . شب شدن. رفتن روز. 

شب بر سر چنگ آمدن؛ یعلی پیش آمدن 
شب. (بهار عجم). شب شدن. سپری شدن 


شب به روز ز آوردن؛ تمام کردن ۵ شب 

(فرهنگ نظام)* 1 

وعده که گفتی شبی با تو بروز آورم 

شب بگذشت از حساب روز برفت از شمار. 
سعدی, 

چه روزها بشب آورده‌ام در این امد 

که‌با وجود عزيزت شبی بروز آرم. سعدی, 

چه روزها بشب آورده‌ای براحت نفی 

چه باشد ار بعبادت شبی بروز ز آری: سعدی. 

- شب به روز کردن؛ شب را بروز آوردن. 

(فرهنگ نظام): 

دمید صبح و نگشتیم آشنای چراغ 

شبی بروز نکردیم زیر پای چراغ. صائب. 

شب تا بروز بودم من مبتلای هجران 

تو شب بروز کردی با مبتلای دیگر. ‏ لسانی. 


- شب به سحر پردن؛ شب را گذراندن. شب را 


۳ 


سسپا. 

پپامداد پگاه رساندن؛ تسه 

شبی نپرسی و روزی که دوستدارانم 

چگونه شب بسحر مییرند و روز بشام. 

شب تاریک؛ شبی که ماه نباشد. شبهای 

آخر ماه مقابل شبهای مقمر و ماهنا ک‌و 

بمجاز بر شب هجر هم اطلاق شود: 

دگر من از شب تاریک هیچ غم نخورم 

که‌هر شبی را روزی مقدر است انجام. 
نعدی. 


تو در میان خلایق بچشم اهل نظر 
چنانکه در شب تاریک پار؛ نوری. سعدی. 
شب تسوبه؛ شبی که در آن از کارهای 


ناصواب پشیمانی و بازگشت نمایند و به 
انابت و استغفار پردازند؛ 

اگررهوشمندی ز داور بخواه 

شب توبه تقصیر روز گناه. سعدی, 


- شب تیره؛ رجوع به شب تاریک شود؛ُ 

رویی که روز روشن | گربرکشد نقاب 

پرتو دهد چنان که شب تیره اختری. سعدی. 

مکنید دردمندان گله از شب جدائی 

که‌من این صباح روشن ز شب سیاه دارم. 
سعدی. 

شب جدایی؛ شب فراق. شب دوری: 

تو خود ای شب جدایی چه شبی بدین درازی 

بگذر که جان سعدی بگداخت از هیست. 
سعدی. 

شب‌خیز؛ شب زنده‌دار. قاثم‌اللیل. که پشب 

بیدار باشد: شب‌خیز باش تا کامروا باشی. 

(امثال و حکم دهخدا). 

شب دراز یا شبان دراز؛ شب طولانی. شب 

که‌نیم بیشتری از ۲۴ ساعت مدت حرکت 

وضعی زمین رافرا گیرد. 

- ||بمجاز مقصود شب هجران است که بنظر 


عاشق دراز می‌نماید؛ 

متقلب درون جامة ناز 

چه خبر دارد از شبان دراز. سعدی, 
شب دراز نخفتم که دوستان گویند 

برزنش عجبا للمحب کیف ینام. سعدی. 


نه عجب شب درازم که دو دیده باز باشد 

بخیالت ای ستمگر عجب است | گربخفتم. 
سعدی. 

کب درمیان؛ شب به شب. (بادداشت 

مولف), شبی که منظور و محصوب دارند پس 

از شبی که محسوب و منظور ندارند. شبی 

محسوب از شبی امحسوب. 

ج شب دیچور؛ شب تاریک و تار و تیره: 

من دانم و دردمند پیدار 

آهنگ شب دراز دیجور. 

چه ستم کو نکشید از شب دیجور فراق 

تا بدین روز که شبهای قمر باز آمد. ‏ سعدی. 

ورجوع به شب تاریک شود. 


سعدی. 


- شب سیاه؛ کنایه از شب تاریک است: 

مکنید دردمندان گله از شب جدایی 

که‌من این صباح روشن ز شب سیاه دارم, 
سعدی. 

- ||کنایه از ریش است که بر عارض و 

صورت براید؛ چون شب سیاه بروز سپیدش 

تاختن اورد و افتاب را کسوفی افتاد از 

خاندان یا نام زنی خواست. (تاریخ بیهقی چ 

ادیب ص ۲۵۴). 

شب شراب؛ شبی که در آن می نوشند. شب 

باده‌خواری؛ 

براحت نفسی رنج پایدار مجوی 

شب شراب نیرزد بامداد خمار. نعدی, 

- شب عید؛ شبی که فردای آن عید است و 

مردم جشن می‌گیرند. 

< شب فراق؛ شب جدایی. شب هجران. و 

رجوعبه شب جدایی شود؛ 

شب فراق تخواهم دواج دیبا را 

که‌شب دراز بود خوایگاه تنها را. 

شب فراق که داند که تا سحر چند است 

مگر کمی که بزندان عشق دریند است. 
سعدی. 


سعدی. 


سعدی چراغ می نکند در شب فراق 
ترسد که دیده باز کند جز بروی دوست. 
سعدی. 
- شب قدر؛ شب باارج. ارجمدترین شب از 
شبهای سال. شبی که بهتر از هزار ماه است 
«لیلة القدر خیر من الف شهر (قران ۳/۹۷» و 
دعای در آن مستجاب میشود و احتمال قوی 
آنکه در رمضان باشد یکی از شبهای نوزدهم 
و پیست‌ویکم و بیست‌وسوم (به اعتقاد شیعه). 
و شب بست‌وهفتم (به اعستقاد اهل سنت) 
گویند که در آن شب قرآن نازل گردید بحکم 
سور قدر و یا «انزناهفی‌لیلتنقدر». (از 
فرهنگ نظام). دربارهٌ شب قدر و وقت و وجه 
تسمیة آن. ابوالفتوح نویسد: آما شب قدر در 
آن خلاف کردند که برای چه قدر خوانند 
بیشترینه ایشان گفتند یعنی؛ شب تقدیر است و 
فصل احکام و تقدیر قضا یا آنچه خواهد بودن 
در سال از اجال و ارزاق و اقام همه در این 
شب کنند و گفتند قوله «فی ليلة مبارکة» هم 
اين شب است و روایت کرد ابوالضحی از 
عبدلث‌ین عباس که او گفت خمدای‌تعالی 
حکمها در نیمه ماه شعبان فصل کند و در شب 
قدر به فرشتگان سپارد وبرای آن مبارک 
خواند او را که دراو خیرها بسیار است و 
برکت بسیار از آسمان فرود آید بر است محمد 
(ص). سعید چبیر گفت در این شب نامهای 
حجاج بنویسند از آنکه آن سال حج خواهند 
کردچنانکه یکی زیاده نباشد و یکی نقصان 
نشود. (تفیر ابوالفتوح تفیر سور؛ قدر ص 
۷ بعضی دیگر گفتند مراد به قدر عظمت 


شب. ۱۴۱۰۹ 


است یعنی این سبب عظمت و بزرگواری 
است. ابوبکر وراق گفت برای آن این را شب 
قدر خوانند که هر بی‌قدری در این شب با قدر 
و مترلت شود چون طاعت کند و اين شب را 
احیا کند.(تضر ابوالفتوح سور؛ قدر ص 
۸ و گفتد برای آنکه طاعت در اين شب 
بنزدیک خدای‌تعالی قدر و منزلت تمام دارد. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی سورة قدر ص ۳۲۸). 
سهل‌بن عبدالّه گفت برای آنکه خدای‌تعالی در 
این شب فرشتگان با قدر و منزلت از آسمان 
فرو فرستد به زمین. (تفیر ابوالفتوح سور 
قدر ص ۳۲۸). خلیل احمد گفت برای آنکه 
در اين شب زمین بفرشتگان تنگ شود از 
بسیاری که فرود آیند. من قول العرب: قدرت 
علیه قدراً اذا ضیقت علیه. و منه قوله و من 
قدر علیه رزقه. (تفسیر ابوالفتوح سور قدر 
ص ۳۲۸). در وقت شب قدر اختلاف کرداند 
بعضی از صحابه گفته‌اند که این شب فقط 
مختص به زمان پیغمبر است و چون وی 
برفت شب قدر یز برداشته شد و بعضی دیگر 
گفته‌اندتا به قيامت باشد و بعضی دیگر گفه‌اند 
در جملة سال است اما جمهور علما برآتد که 
شب قدر در ماه رمضان باشد هر سال و آنکه 
در کدام یک از شبها باشد اختلاف کرده‌اند 
بعضی شب اول ماه رمضان باشد و حسن 
بصری گفت که شب هفدهم ماه رمضان است 
و در نسزد اهل بیت (ع) و امام شافعی و 
ابوهریر» ان است که شب قدر در دهة سوم ماه 
رمضان است و در اينکه کدام یک از شبهای 
ده سوم است اختلاف کرده‌اند بدین قرار: 
شب بسیست‌ویکم. شب بسیست‌وسوم: شب 
یت ‌وپنجم» شب بسیست‌وهفتم و شب 
بیست‌ونهم. (تفسیر ابوالفتوح سور القدر ص 
۹ ۱:)۳۳۰ گرهمه شب قدر بودی شب قدر 
بی‌قدر بودی. (سعدی). 

ترا قدر اگرکس نداند چه غم 


سعدی, 


شب قدر را می‌نداند هم. 

آنکه گویند پعمری شب قدری باشد 

مگر آن است که با دوست پپایان آرند. 
سعدی. 

ندانم این شب قدر است یا ستارةٌ روز 

تویی برابر من یا خیال در نظرم. سعدی. 

شب قدر است و طی شد نامه هجر 

سلام فیه حتی مطلع الفجر. حافظ. 


- |بقای سالک را گویند در عين استهلا ک 
بوجود حق. ( کشاف اصطلاحات الفنون ص 
۹ 

شب و روز یکی کردن؛ سخت ابرام کردن و 
پا فشردن در طلب چیزی؛ شب و روز کسی را 
یکی کردن؛ سخت و پیاپی از او خواستن 
چیزی یا کاری را. (یادداشت مولف). 


<- شب هچران؛ شب جدایی. شب فراق؛ 


۰ شب. 


گرشب هجران مرا تاختن آرد اچ 
روز قيامت زئم خیمه بپهلوی دوست. 
سعدی. 


روز وصلم قرار دیدن نیت 


شب هجرائم آرمیدن یست. سعدی, 

حکایت شب هجران که باز داند گفت 

مگ کسی که چو سندی ستاره بشمارد. 
سعدی, 


و رجوع به شب جدایی و شب فراق شود. 
<شبی روز کردن؛ یک شب بسر بردن با کسی 
یک روز با کی بسر بردن. روز بشب 
آوردن: 
آرزو میکندم با تو شبی بودن و روزی 
یا شبی روز کی چون من و روزی بشب آری. 
سعدی, 
- شب یلداء! شب اول زستان و شب آخر 
پاییز است که اول جدی و آخر قوس باشد و 
آن درازترین شبها است و در تمام سال و در 
آن شب يا نزدیک به آن شب افتاب به برج 
جدی تخویل میکند و گویند آن شب بنایت 
شوم و نحس و نامبارک میباشد و بعضی 
گفته‌اند شب یلدا یازدهم جدی است. (برهان 
قاطع). ش شب اول زمتان. (اول ی جدی) که 
درازترین شب سال است. (فرهنگ نظام), 
شب اول دی ماه 
باد آسایش گیتی تزند بر دل ریش 
صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود. 
برآی ای صبح مشتاقان | گرنزدیک روز آمد 
که بگرفت این شب بلدا ملال از ماه و پرویتم. 
سعدی. 


سعدی. 


روز رویش چو برانداخت نقاب شب زلف 
گفتی از روز قیامت شب یلدا برخاست. 
سعدی. 
- ||نهایت الوان را گویند که سواد اعظم است. 
فرزندان شب؛ اشخاصی که اعمال خود را 
در تاریکی بجا می‌آورند فرزندان سب خطاب 
شده‌اند. امثال سلیمان: ۹:۷. اول تالونیکان 
۰ - ۷. (قاموس کتاب مقدس). 
<گیسوی شب؛ کنایه از تاریکی شب: 
یک مثالت در ولایت روی و موی قنبر است 
کزسوادش گیسوی شب را معنیر کرده‌اند. 
جمال‌الدین سلیمان. 
-میرتب؛ رئیس عسس و شبگرد. داروغه. 
نصف شب؛ نیمشب. آن زمان که نیمی از 
شب بگذرد اصطلاحاً ساعت ۱۲ شب چون 
مبداً را ظهر گیرند یا ساعت ۲۴ چون مبداً را 
از خود نیم شب شب قبل بحساب آرند. 
رجوع به نیمهشب شود. ‏ 
- نماز شب؛ نماز که شب‌هنگام خواند. و 
مجموع آن یازده رکعت است وقت آن از نیمه 
شب تا طلوع فجر دوم ادامه دارد. #۸رکعت که 


هر دو رکمت آن با تشهد و سلام است و دو 
رکعت شقم و یک رکعت وتر باشد و آن را 
نافلة اللیل نیز خوانند. (از شرح لمعه ص ۰۳۵ 
۲ 

- نیمشب؛ بیش از پاسی یا دو پاسی از شب 
گذشته. دل شب؛ احمد گفت یک شب در 
روزگار معتصم نیمشب بیدار شدم هر چند 
حیلت کردم خوابم نيامد. (تاریخ ببهقی چ 
فیاض ص ۱۷۲). 

مست می بیدار گردد نیمشب 


مست ساقی روز محشر بامداد. سعدی, 
لیمه شب. نیم شب. رجوع به نیمشب شود؛ 
تو در نیمه‌شب نیز | گریاوری 
کلیدی بجنبان در اين داوری. نظامی, 
نیمشبان؛ نیمشب؛ 
حا کم در جلوء خوبان بروز 

| نینشیان مسب اندر شراب. ناصرخسرو. 


|ادیشب. (آنندراج)؛ ظاهرا منظور از یين 
معنی. همان است که در تداول عامه باشد که 
گویند: شب خوبی بود. یسعلی دیشب شب 
خوبی بود. |[کنایه از نادانی و عذاب و زحمت 
و مرارت مرگ سیباشد. (اسعیا: ۱۲:۲۱. 
یوحنا: ۳:۹) (قاموس کتاب مقدس). ||کناید 
از عمر مسیحی است یعنی قبل از آن روز 
بی‌انتها. (رسالة رومیان: ۱۲:۱۳) (قاموس 
کتاب‌مقدس). | ظاهرا کنایه از ریش است که 
بر عارض در آید: چون شب سیاه بروز 
سپیدش تاختن آورد و آفتاب را کوفی افتاد 
از خاندانی بانام زن خواست. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۵۴). ||در اصطلاح صوفیه عالم 
«عمی» [غیب ] و عالم جپروت راگوینددو این 
عالم خطی است ممتد مبان عالم خلق و عالم 
ربوبیت. (از کشاف اصطلاحات الفنون ص 


۱ ۵۵۹ 
اشب. [ش‌بب ] (ع سص) زیاده کردن 


تحسن و جمال زن را سرانداز او چه سفیدی 
چهره در براپر سیاهی موی یا سرانداز وی را 
زیبتر ند. (از ستن اللق) از آنندراج) از 
اقرب المنوارد).||افروخته کردن لون. 
(مصادراللفة زوزنی ص .)٩۴‏ ||بهیجان در 
آوردن. تهیج کسردن. (از مستن اللفة). 
||برانگیختن آتش و جنگ. (مصادر اللفة 
زوزنی ص 4۴). برافروختن آتش و جنگ و 
ماتند آن. (از ستن اللغة) (از انندراج). شب 
آلنار. او شب الحرب: یعنی برافروخته گردید 
آتش, يا جنگ برافروخته گردید. |[روییدن و 
نمو کردن. (از اقرب الموارد). |ابالا کردن 
اسب دستهای خود را.(از اقرب الموارد). ||() 
بلندی هر چیزی. (آنندراج). ارتفاع. (متن 
للنة)_ 
شمب. (ش‌ب‌ب] (ع () نوعی از زاج باشد و 
آن را زاج بلور خوانند و گویند که آن از کوه 


تاه 


فروچکد و مانند یخ بفسرد و بهترین وی آن 
است که از جانب یمن آورند و گویند که به این 
معنی عربی است. (از برهان قاطع). نوعی از 
را گ.(آنندراج) (منتهی الارب). زاج. نوشادر. 
(ناظم الاطبام), او را یه هندی مک و به زابلی 
زنج گویند و آن سنگی است که از جوهر 
اوزا ک و امتال آن حاصل شود و یمانی بهترین 
آنواع بود و جرم او سفید و مشقوق بود و آنچه 
جرم او مدور بود نیکوتر بود. (از ترجمةً 
صیدنهٌ بیرونی). معدنی است شبیه به نمک و 
نوشادر که آن گوگرد آمونیا ک و پتاس است 
بشکل بلور سفید وب مز گس. از متن الق 
از معدئیاتی است که از نظر شکل و مزه و 
رنگ دارای شانزده گونه است و بهترین آن 
شفاف سفید و سخت است که آن را بمالی + 
خوانند زیرا از کوههای ضبعا فروریزد و 
سپس جامد شود و آن را مشقق نیز خوانند و 
نوع دیگر آن مرطوب و ست و زودشکن 
باشد. (تذکر؛ داود ضریر انطا کی ص ۳۱۴). و 
از خواص آن در نزد عوام آن است که چون 
کسی را چشم بد رسد شب را یخور کنند و در 
آن قطعه سوراخی بصورت چشم ظاهر گردد 
هرگاه آن را در طرف قبلةٌ خانه آن شخص 
گذارند هرگز چشم بد یه اهل آن خانه نرسد. 
(از تحفة حکیم مومن). زاغ. زاج. زا ک. زمة. 
زمچ. نک.. 
شب آزرق؛ گسوگرد مس است. (از مستن 
اللغة). کات کبود. الشبة الزرقاء. 
شب الاسا كفة؛ قلی مصاعد است. (تحقة 
حکیم مومن). و آن رابه فارسی کفشکر 
گویند.(فهرست مخزن الادویه), 
< شب الصباغین؛ قلی است. (تحفة حکيم 
مومن). 
رجوع به قلی شود. 
- شب العصفر؛ قلی مصاعد است. (تَحفةً 
حکیم بزن" ۱ 
شب القلی؛ قلی مصاعد است. (حنة حکیم 
مومن). قلی مصاعد. (فهرست مسخزن " 
الادویه). 
- شب الیل؛ نام نباتی است. (از اقرب 
الموارد). ظاهرا ام گلی باشد. 
- شب زفر؛ نوعی از زاج است مرطوب و 
زودشکن با بوی زفر و با زهوست. (از تذکرة 
داود ضریر انا کی‌ص ۳۱۴ 
شب مدحرج؛ زاج مایل به استداره. (تحفة 
حکیم مومن). 


- شب مشقق؛ نام نوعی از زاج است. (تذکرة 


۰ 


۱-یلدا کلمه‌ای است سریانی بمعنی میلاد 
عربی, چون شب یلا را با لاد مسیح نطبیق 
میکرده‌اند ازین‌رو بدین نام نامیدند. «رجوع به 
حاشیة برهان فاطع چ معين شرد. 


5 
رح 


داود ضریر انطا کی ص 4۳۱۴ سا 
شب منجانی؛ آن بود که صباغان بکار برند. 
(از ترجمة صیدنة بیرونی). 

||نوعی از بیماری. 

شیپ . [ش‌بب ] (ع () گاو وحشی جوان. 
(ناظم الاطیاء) (متهی الارب). 

شمی. [ش] (() اسم توعی از عتکبوت سمی 
است. (تحفهٌ حکیم مومن) ۱ 
سپ . [ش‌یب ] ((خ) نام موضعی است در 
یمن. (متهی الارب) (از متن اللقة) (ناظم 
الاطباء). 

شب آموز. اش ] انسف مرکب) آموزنده 
بشب. که شب هنگام تعلیم گیرد. فرا گیرنده به 
شب. آنکه در شب بیاموزد و تعلیم گیرد. 
|| آنکه در شب تعلیم دهد. ||در تداول عامه, 
زن که شب به شوی خود بدک‌ان شوی خود 
گوید.(یادداشت مولف). 
شب آو]- اش ] ([ مرکب) بانگ شب و فغان 
و ثاله و زاری در شب. (ناظم الاطباء). |((ص 
مرکب) ناله و زاری‌کننده در شب. (ناظم 
الاطباء) 
شب آویز. [ش ] (!مرکب) شباویز, مرغی 
که‌به شب خود را به یک پای بیاویزد و حسق 
حق گوید و او را حسق‌گوی نیز گویند. (از 
فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ سروری) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج). نام مرغی که شبها 
خود را یا از شاخ درخت اوید و فریادی 
کدکه از آن حَق خَق منهوم شود و آن را در 
تکلم مرغ حق گویند. (از فرهنگ نظام) مرغ 
حق. (از ناظم الاطباء. نوعی جفد. (فرهنگ 
فارسی معین). نام مرغی است که خود را در 
تمام ثب از یک پای آویزد و تاصباح 
فریادی کند که از آن حقحق سفهوم شود و 
بعضی گویند تا از گلوی او قطرة خونی نجکد 


خاموش نگردد. (برهان) (فرهنگ 
جهانگیری). مرغ‌شب آهنگ: 

جرس‌جنبانی مرغان شب خیز 

جرسها بسته بر مرغ شب‌آویز. نظامی, 
چو بر دستان زدی دست شکرریز 

بخواب اندر شدی مرغ شب‌آویز. نظامی, 
منم دراجه مرغان شب خیز 

همه شب مونس مرغ شب‌آویز. نظامی. 
و رجوع په مرغ شب‌آهنگ و مرغ حق شود. 
شب آ هنکت. [ش ه) ([ مرکب) رجوع به 


شیا. [ش ] (ع () (از: ش‌بو) جسامةٌ غوک. 
(منتهی الارب) (انندراج). جامهة غوک و 
طحلب. (ناظم الاطباء). طحلب. (اقرب 
الموارد). بزمه. جل وزغ. .ااج شباةه 
رجوع به شباة شود. ۱ 
شیاء (ش] (اخ) نام شهر خرابی است در 
«اورال» که جزیره‌ای است در بحرین. (از 


معجم الپلدان) 
شباء. [ش ] (لخ) نام وادیی است در «أیثل» که 
در اطراف مدییه باشد و در آن چشمه‌ای است 
و آن را خیف‌الشبا گویند و این خیف از آن 
اولاد جعقرین اببطالب باشدة 

تمرالنون الخالیات و لاآری 

بصن الشبا اطلالهن تریم. 

. کثیر(از معجم‌البلدان). 

شیاء زش] ((خ) (ایشان) نام شخصی از تسل 
حام. (سفر پیدایش ۷:۱۰) (اول تواریخ ایام) 
(قاموس کتاب مقدس). 
شباء [ش ] (ٍخ) نام شخصی از نسل سام. 
(سفر پیدایش ۲۸:۱۰) (اول توارییخ ایام 
۲۱ (قاموس کتاپ مقدس). 
شیاء [ش ] ((خ) نام شخصی از نسل ابراهیم از 
قطوره زوجه او. (سفر پیدایش ۳:۲۵) (اول 
توارییخ ایام ۳۲:۱) (قاموس کتاب مقدس). 
شماء (ش ] ((خ) نام جایی است در نزدیکی 
دریای قلزم که با سبا مذکور است. (مزامیر 
۲ (] (از قاموس کتاب مقدس). 
شهاء [ش ] (اخ) در زبان عبرانی سبا موطن 
ملک مشهور بود. (اول پادشاهان ۱:۱۰ و ۴و 
۰ ۱۳) (دوم تاریخ ایام ۱:۹ و ۲ و 4٩‏ (اشعیا 
۰ (حسسزقیال ۲۲:۲۷, ۲۳ و ۱۳:۳۸) 
(قاموس کتاب مقدس). ۱ 
شماء [ش] (اخ) نام محلی است در یمن و 
برای عطریات و ادوید گرانیها معروف بوده و 
اهالی آن به واسطه فروش آتها بسیار دولتمند 
و بامکنت بودند. (از قاموس کتاب مقدس). 
در یکی از کتبه‌های مصری که به خط میخی 
نوشته شده اسم مملکتی برده شده که به زبان 
مصری آن را شا مینامیدند و باید سبا باشد که 
در عرستان جتوبی بود. (ایران باستان ج ۱ 
ص ۵و .)۵۶٩‏ رجوع به سبا شود. 
شفاء ر[ش ] (ع [) (از «ش‌وب») یعنی یرف و 
ریزه‌های باران. (از ذیل اقرب الموارد). 
شبائب. [ش ء](ع ص, !) ج شببة و شابة 
است. به معنی زنان جوان. (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). رجوع به شبيبة و شابة 
شود. 
شبائحج. [ش ء](ع [) چوبهاست که در پالان 
در عرض گذارند. (منتهی الارب). چوبهایی 
است که از طرف عرض پالان کار گذارند. (از 
اقرب الموارد). 
نشیالب. [ش | (ع |) جمع شاپ به معنی مرد 
جوان است و آن از سن بلوغ تاسی‌سالگی 
باشد. (از اقرب الموارد): الحن و الحسین 
سیدا شباب اهل الجتة. (از متتهی الارب). 
رجوع به شاب شود. 

شبااب. زش ] (ع مص, (سص) جوانی. (از 
آقرب الموارد). جوانی و آن از سی تا چهل 
است: شب الفلام شباب؛ جوان گردید کودک. 


۱۰۱۱ 


(از منتهی الارب). جوانی باشد که در مقابل 

پیری است. (برهان قاطع): 

همیشه تا نود خوشتر از بهار خزان 

همیشه تا نبود خوشتر از شباب هرم. فرخی. 

همه بگذشت پا ک‌بر تو چو باد 

مال و ملک و تن درست و شباب. 
اصرخسرو. 

عدالحمید احمد عدالصمد که ملک 


نه از شیوخ دید چو او و نه از شباب. 


شیاب. 


مسفودسد. 
...و بسیب ماًثر ملکانه که در عتقوان شباب و 
مطلع عمر از جهت کسب ممالک موروث 
بجای آوری. ( کلیله و دمنه). 
دان که دواسبه رسید موکب فصل رییع 
دهر خرف بازیافت قوت فصل شباب. 
خاقانی. 
به قوت شباب و ساعدت اصحاب و اتسراب 
بر ملک مستولی شد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۳۳۷). از عصر طفولیت به زمان شباب 
رسید. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۹۷). و به 
سیب مناسبت شباب در زمر آتراب و 
اصحاب او منتظم گشت و عمر با او وقا نکرد 
در جوانی فروشد. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۳۰ 
بی‌گل رویش در ایام شباپ 
چون پنفشه سوگواری مانده‌ام. 
خوابها می‌دید چانم در شباب 
که‌سلامم کرد قرص آفتاب. 
چادر و سربند پوشید و نقاب 
مرد شهوانی و در غره شباب. مولوی. 
میو؛ عنفوان شبابش نورسیده و سبر؛ گلستان 
عذارش تازه دمیده. ( گلستان سعدی). 


عطار. 


مولوی. 


چندانکه مرا شیخ... ابوالفرج‌ین جوزی ترک 
سماع فرمودی و به خلوت و عزلت اشارت 
کردی عنفوان شبابم غالب آمدی. (گلتان 
سعدی), 

به طهارت گذران منزل پیری ومکن 

خلعت شیب به تشریف شباب الوده. حافظ. 
شاهد عهد شباب آمده بودش به خواپ 

باز به پیرانه‌سر عاشق و دیوانه شد. حافظ. 
| آغاز و ابتدای هر چیزی: جتعک فی شباب 
النهار؛ در آغاز روز نزد تو آمدم. و لقیته فی 
شباب الشهر؛ او را در اول ماه یافتم. (از اقرب 
الموارد), || (() آنچه بدان آتش افروزند. (از 
اقرب المواردا. 
شیاب. [ش ] () نام پرده‌ای است از موسیقی, 
(برهان) (آنندراج) (فرهنگ جهانگیری). 
معرب آن شبابة است. (حاشیة برهان دکتر 
معین). رجوع به شبابة شود. 

شیاب. [ش] () نام درختی است که آن را 
ماهودانه گویند و برگ آن به ساهی کوچک 
می‌ماند و ميوة آن سه سه میشود» مانند: بنادق 


رزافط 


کیار و آن را به عربی حب‌الملوک خوانند و 
ایسن غير حب‌السلاطین است و مسهل 
عرق‌الساء و مفاصل و نقرس باشد. (برهان 
قاطم) (از آنندراج. 
شیاب. [ش] (ع مص) شادمانی و نشاط 
اسب که برداشتن هر دو دست باشد. (سنتهی 
الارب). برسکیزیدن اسب. (المصادر زوزنی). 
اابه مسعی تشبیب آسده است: قصيدة 
حستةالشباب؛ قصیده‌ای که تشبیب آن نیکو 
باشد. و کان جریر ارق اللاس شباب؛ جریر 


رقیق‌ترین مردم در تشبیب بود. (از اقرب 
الموارد). ||پالیدن کودک. (دهار). 

شباب. زش] (ع ل) آنچه بدان آتش افروزند. 
(از آقرب الموارد) (منتهي الارب). 

شبالب. اش ] ((خ) نام موضعی است در یمن. 
(از معجم البلدان). 


شیابة. [شب باب ] (عل) نام آلت طرب است . 


که‌از نی توخالی سازند و آن را يراغ و مزمار 
عراقی نیز گویند. (از صبح‌الاعشی ج ۲ ص 
۴ نی و مزمار و آن معروف است. (از 
متن‌اللفة از شفاءالفلیل). و ین کلمه سولد 
باشد. (از متن‌اللفة) (از اقرب المواردا. نی و 
مزمار. ( گجینة گنجوی چ وحیدا؛ 

ز گلبام باب زندباف 

دریده صبا شمر گل تا به ناف. 

( گنجینه گکجوی). 

شمابه. (ش ب ] (اغ) سراة بنی‌شبایه از نواحی 
مکه است. (از معجم البلدان), 
سبایة. (ش تب ] (اخ) بطتی است از بنی‌قهم که 
در طایف یا در سرات سکونت گرفتد و 
عده‌ای بدین نام منسوبند. (منتهی الارب). 
شیایة. [ش ب ] ((خ) ابن سوار فزاری اصل 
وی از خراسان و با کن‌مداین بود. وی از 
ثقات محدلان بشمار میرفت و در سال ۲۵۵ 


ه.ق.در مکه درگذشت. (از اعلام زرکلی چ ۲" 


ص ۱۴۰۵ 
شبایة. زش ب | (ٍخ) ابن المعتمربن لقیط. از 
مشاهیر عصر خود و از قبیلة عجل‌ین لجیم 
است. (از عقدالفرید ج ۳ص .)۳۰٩‏ 

شبایة. (ش ب ] (اخ) ابن‌فهدین زید از قضاعة 
تحطاتية و جدی است جاهلی. (از الاعلام 
زرکلی ج۲ ص ۴۰۵). 

شبابی. [ش] (ص نسبی) منسوب یه سراة 
بنی‌شبابة در واحی مکه و آن نام طایفه‌ای 
است و گروهی بدان متسویند. (از انساب 
سمعانی) (از معجم البلدان), 

شبایی. [ش] ((ج) این میم عیسیین 
حافظ ابوذر عبدین احمدبن محمدین عبدان 
هروی شبابی از محدثان قرن پنجم بود. (از 
ناب سمعانی). 

شبایی. (ش ] ((خ) او راست: «قطف اكمار», 
برگزیده‌ای از ادب و تاریخ و جغرافیا. (از 


معجم‌المطوعات ستون ۱۰۹۶). 
شباییط. [ش ) (ع ل) ج شبوط و آن نام نوعی 
از ماهی رودخانه باشد و کلمة مزبور دخیل 
است. (از متن‌اللغة). رجوع به شبوط شود. 
شبات. [ش ] (() صورتی از شباط, ماه آخضر 
زمستان از سال رومی. (یادداشت مولف). 
رجوع به شباط شود. 
شبا تة. [؟ تَّ ] ((ج) نام قبیله‌ای از بربر. 
(یادداشت مولف). 
شبات . (شب با ] (ع [) مفرد شبابیث است و 
آن اره و سیخ سرکج باشد. (از منتهی الارب. 
چنگکهای آتش. (از اقرب الموارد), 
شباج. [شب با] ((خ) وادیی است به اجاء. 
(منتهی الارب). 
شباحة. [ش ح) (ع مص) پهن‌بازو گردیدن. 
(متهی‌الارب) (آنندراج). دو ذراع کسی پهن 


[: بوذن, (از اقرپ المواردا. 


شباخون. [ش] ( سرکب)! شییخون: تا 
سفیدجامگان بیرون نيایند و بر ما شباخون 
نزند. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۸۲ و 
رجوع به شبخون و شبیخون شود. ‏ _ 

شبادان. (ش] ([ مرکب) شبستان. آنجا که 
شب آرام گیرند. (فرهنگ فارسی صعین). 
||زیرزمین عمیق خانه که در تابستان برای 
خنکی از آن استفاده کند. (فرهنگ فارسی 
معین). زیرزمین. در تداول مردم خوزستان, 
سرداب عمیق. 

شبادع. اش د] (ع اج شبدع به سعلی 
داهیه و بلا. (از صنتهی‌الارب) (انندراج). 
رجوع به شبدع شود. 

شبار. [] (() شیاف دراز, (از بحر الجواهر). 
|اگودیی است در دریا که گرداپ نامیده شود. 
(شعوری ج ۲ص ۱۲۱, 

شبار. [] (اخ) نام ط‌ایفه‌ای است در 


", جبل‌الدروز سوریه. (از معجم قبائل‌العرب). 


نشبارب. [] ((ج) نام طایفه‌ای است ترک از 
قبائل حلب سوریه. (از معجم قبائل‌العرب). 
شبارق. اش رٍ](ع () فارسی‌زبان آن را 
بیشباره خوائد: و لحم شبارق؛ پار؛ گوشت 
کوچک که پخته شود. گویند این کلمه معرب 
است. (از السعرب جسوالیقی ص ۲۰۴). 
پاره‌های گوشت مطبوخ. (منتهی الارب). 
پاره‌های کوچک گوشت که پخته شده باشد و 
جوهری گفته است که اين کلمه معرب است. 
(از تاج العروس) ۲. |[نام درختی است بلند. 
(منتهی الارب). درختی است بللد که از چوب 
آن چهت ستور و جز آن حلقه‌ای سازند و 
آویزند تا از گزند چشم بد در اسان ماند. (از 
اقرپ الموارد), درختی است برگ آن چون 
برگ درخت توت خشن و زیر و چوبی محکم 
دارد و برای آمان ماندن از چشم بد, به گردن 
ستور آويزند. (از متن‌اللفة). |((ص) جامة 


شباروز. 


کهنه و پاره. (متهی الارب): شوب شبارق؛ 
جامه که نطعه‌تطعه شده است. (از اقرب 
الموارد). جامة پاره. (مهذب الاسماء). ظاهراً 
این کلمه نیز معرب پیشپار: فارسی به معنی 
قمت قدامی دریده باشد. رجوع به پیشپاره 
خود. ||()) شلوار. (منتهی الارب). 
شبارق. [ش ر ] (ع !) قطمه‌ها. پاره‌هاء (از 
آقرب الموارد). |آگوشتهای پِختة گونا گون.(از 
متنللة). | پا گوشت کوچک که پخته 
شده باشد. و این کلمه معرب است. (از 
متن‌للفة). پاره‌های گوشت مطبوخ و این 
مسعرب است. (مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ا|گروه و دسته از مردم. (از متن 
للفة). جماعت. (منتهی الارب) (از اقرب 
لمواردا. | جامد پاره‌پاره شده, از قرب" 
السوارد). جام پاره. |زپاره‌های جامه. 
|آنوعی درخت بلند. (منتهی الارب). نوعی 
درخت بلند که چوب آن را برای دور ماندن 
ستور و سایر چارپایان از گزند به گردن آنها 
آویزند. (از اقرب الموارد). و نیز رجوع به 
شبارق شود. 
شباروز. (ش] (!مرکب) "مب متصل به 
روز (آنتدراج). شب و روز. شبانروز. 
شبانه‌روز. الیوم بلبلته. (مقدمذ التفهیم ص 
قسط), روز و شب. جدان. جدیدان. اصرمان 
لیل و نهار. (مجموع مترادفات ص ۱۸۶): در 
هر شباروزی ما رابر نبت او گذری میباشد. 
(انیس‌الطالبین نسخة خطی کتابشانة سولف 
ص ۱۶۶): جثر: به چرا گذاشتن ستور را 
شباروز. ذرع؛ شباروز رونده. (متهی الارب). 
شب الیوم بلیلته؛ یعنی روز با شب او, (التفهیم 
ص ۶۶). شباروز آن وقت است که آفتاب از 
نیمه دایرة بزرگ معلوم ایستاده جداشود 
بحرکت تختین تا بدان نیم‌دایره باز آید. 
(لتقهیم ییرونی ص 6۶ا. 

- شباروز حقیقی؛ شبانروز حقیقی. عسبارت: , 
است از یک دور معدل‌الهار به علاونمطالع 2 
قوسی که شمس به حرکت تقویمی یا حرکت::* 
خاصه خود می‌پیماید و به ۲۴ بخش متاوی 
ميشود. (حاشيه التفهیم چ همائی ص ۶۶ا, 

< شباروز نجومی؛ شبانروز نجومی. عبارت 
۱-از شب +الف اتصال +خون. صورت با 
امتعمال دیگری است از شبیشون: (شب +ی + 
خون). 

۲ -محثی الم عرب جوالیقی (ص ۲۰۴) 
نویسد: آنچنان از متن کب فرهنگهای عربی 
اتباط مشود که این کلمه عربی حالص است 
انتهی. ولی این ادعابا توجه به تصریح 
فرهنگهای عربی و تصریح اینکه این کلمه 
معرب بیشباره است دیگر مجالی برای ادعای 
محشی المعرب باقی نمیگذارد. 

۳-مرکب از «شب» +الف اتصال +«روزه. 


شباروزی. 


است از مقدار یک دور معدل‌النهار یبا/زمان-- 


مفارقت یکی از ثوابت از دایرة نصف‌النهار تا 
برگشتن به همان نقطه. و اين مقدار را به حسب 
زمان ۲۴ قسمت متساوی ميکند. (حاشیژ 
التفهیم چ همائی ص ۶. 

- ثباروز وسطی؛ شیانروز وسطی. عبارت 
است از یک دور معدل‌الهار, به علاوءٌ حرکت 
وسطی آفتاب وبه ۲۴ بخش متاوی 
میشوند. (از حاشیة اتفهیم چ‌ همائی ص ۶۶. 
|ا(ق مرکب) هميشه. پیوسته. علی‌الدوام. 
(فرهنگ فارسی معین). 

شباروزی. [ش] (ص نسبی. ق مرکب) 
شبانه‌روزی. شبانروزی. بمجاز هميشه. 
دائما. پیوسته: رنود و اوباش بیار بر خود 
جمع کرد بقصد خلیفه و شباروزی ملازم 
می‌بودند. (رشیدی). 

شباره. زش ز /را(مرکب) خفاش و 
شب‌پره. (ناظم الاطباء). |[(ص مرکب) زنی 
که شبها هرزه گردی می‌کند. (تاظم الاطباء). 
شب‌باره. رجوع به شب‌باره شود. 

شباریق. [ش] (ع ص) به معنی شبارق 
است که جامه پاره باشد. (سنتهی الارپ). 
ثوب شباریق؛ جامه که تمام آن ة طمه‌تطعه 
شده است. (از اقرب الموارد) (از متی‌اللفق), 
آن پارچه که نازک و بدیافت بود و پاره‌پاره 
شود. (از متن‌اللغة). و رجوع به شبارق شود. 
شباریم. [ ] ((خ) (به معنی خراب) نام محلی 
در نزدیکی «عای» که اسرائلیان بقهر در آنجا 
برگشته‌اند. (صحیفة یوشع: ۷ (قاموس 
کتاب مقدس). 
شباریم. ( ] (() صاحب قاموس کتاب 
مقدس می‌نویسد: محتمل است که به معنی 
قله‌ها و شکافها باشد و محلش معلوم یست. 
شباشاب. زی) (( صوت مرکب) آواز سیر 
پی‌درپی. (یادداشت موّلف). شپاشاپ. 
شباشپ. [ش ش] (ق مسرکب) شباله. در 
شب. (فرهنگ فارسی معین). تا روز نشده, در 
همان شب. (یادداشت مژلف)؛ از انجا لشکر 
را به دو قسمت نموده شباشب بسمت قلعه 
فرساد. (یاددالت مولف). ||همهُ شب. 
(فرهنگ فارسی معین). 
شباط. [شٌ ] ([)به لفت رومی ماه آخر 
زستان است. (برهان قاطع). یکی از ماههای 
سریانی است که ميان ماه کانون الثانی و آذار 
قرار دارد. (از متن اللقة) ماهی است از سال 
رومی و آن ماه آخر زمستان است. (ستهی 
الارب). مشهور در شباط شین معجمه است و 
جوهری در صحاح آورده که سین مهمله 
است و شاید که اصل آن شین معجمه و معرب 
آن سین مهمله باشد. در اصل سریانی این 
کلمه ثباط با شین بوده و در عربی با شین و 
سین هر دو استعمال شده است. (فرهنگ 


نظام) تمام دوازده ماه سال رومی در این شعر 
جمع است؛ ۱ 

دو تشرین و دو کانون و پس آنگه 

شباط و آذر و نیسان ایار است 

حزیران و تموز و آب و ایلول 

نگهدارش که از من یادگار است. 

(تصاب الصییان). 

ماه ششم از سال سریانی و آن ماه سیم 
زستان است. مطابق اسفندارمذ فارسی و 
حوت عرب و سیزدهم فوریه رومی. از دهم 
بهمن است تا دهم آسفند و میان کانون دوم و 
آذار و تقریا مطابق با «مَزعغزن» ایران باستان. 
(یادداشت مولف). پنجمین ماه سال سریانی, 
اين نام از اسم یازدهمین سال بهودیان, ثباط 
که‌تقریباً بر آن منطبق است اخذ شده. اين ماه 
از ۳۱ ژانوی تقویم رومی شروع شود و ۲۸ 
روز دارد و در هر چهار سال یک روز کیسد 
بدین روزها افزوده شود و با فورية فرنگی نیز 
منطبق گردد. (حاشیة برهان چ معین). نام یکی 
ازماههای رومی است و آن را اثباط و سباط 
به اعتبار فراوانی باران گویند. این نام را در 
لاتین «فرواریوس» گویند. به معنی پا کزگی 
بت به عید تطهیر که در روز ۱۵ آن ماه 
است. روزهای ماه شباط ۲۸ روز است و در 
سنةٌ کیسه یک روز بر آن اضافه شود و ۲۹ 
روز گردد. (از داثرةالممارف بستانی). 

شباط . [) ((خ) نام تیره‌ای است از قبیلهً 
جوابر در جبل‌الدروز سوریه. (از معجم 
قبایللمرب). 

شباع. [ش ] (ع ص, !) ج شسبعان: تراهم 
سباعا اذا کانوا شباع؛ درنده یابی ایشان راا گر 
سیر باشند. (از قرب السوارد (از ناظم 
الاطباء). رجوع به بان شود. 

شبامةء زش ع] (ع () یاقیمانده بعد سیری, 
(منتهیالارب) (آتدراج). باقیمانده از طعام و 
شراب پّس از سیری. (نظم الاطباء) 

شباعة. [ش ع) (ع مص) بسیار و وافر 
گردیدن عقل. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 

شباعة. (ش ع] (اخ) نام چاه زمزم. (سهذب 
الاسماء) (از آقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). نام چاه زمزم در عهد جاهلیت. 
بدان جهت که آب آن سیر میسازد خورنده را. 
(منتهی الارب). 

شبا کت. (شب با] (ع [) گیاهی است سانند 
گیاه دلبوث و شیرین‌تر از آن. (متهی الارب). 
گیاهی است چون دلیرث. (از اقرب الموارد) 
(از آندراج). ||هرچه از نی و مانند آن که در 
هم ناده باشند بر صنعت بوریاها. شیا که.یک 
پاره از آن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از آندراج). ||دوالهای در هم آمده سیان 
چویهای کج محمل. (متهی الارب) (از 


شباک جرجانی. ۱۴۱۱۳ 


آتدراج), |اپجره که در آن چویها یا آهنهای 
برهم‌نهاده نصب کنند چون خمیدگی‌های 
محملها, از تداخل و در هم آمدن پوست 
بزغاله. ج. شبابیک. (از اقرب الموارد). رایتد 
ینظر من الشبا ک؛او را دیدم که از پنجره نگاه 
ميکرد. (از آقرب الموارد)؛ 
نور روی یوسفی وقت عبور 
درفتادی در ثبا ک‌هر قصور, مولوی. 
|[دام. آنچه از چوب و آهن و جز آن بر شکل 
دام سازند و به جایی نصب کنند. (سنتهی 
الارب). دام شکارگر. (از اقرب الموارد). 
||شکارگران. گویا جمم شابک است چسون 
قاری و قراء. گویند: رایت التبا ک علی الماء؛ 
دیدم که ایشان شکارگرانند با دام. (از اقرب 
الموارد), 
شب کک. [شب با |( قبة شبا ک؛قبه‌ای بوده 
است مشبک و خلیفه گاه بیعت بر کرسی 
می‌نشست و در بیرون صلبری می‌نهادند و 
وزیر بر منبری ميشد و استادالدار به یک پایه 
زیرتر و از مردمان برای خلیفه بیمت 
می‌ستدند. (از یادداشت مولف). رجوع به 
استادالدار و استاذالدار شود. 
شبا کت. [شب با] (ع ) سوراخ گنده. (غیات 
اللغات). ظاهرا به معنی پنجره است. 
شبااکت. [] (ع [ا ج شبکة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به شبکة شود. 
شبا کك. اش ] (اخ) نام جایگاهی است از 
طرف راست مصعد به مکه از سوی واقصه 
بطرف مغرب بر هفت میلی. (از معجم البلدان). 
شبا کت. (شب با] (لخ) تام جایگاهی است 
بر چندین مبل از راه حاجیان بصره در 
نزدیکی سفوان. (از معجم البلدان), 
شباکت. [ش) ([خ) نام جایی است در بلاد 
غنی‌ین اعصر میان ابرق عزاف و مدینه. (از 
معجم البلدان). 
شب کک. [ش ] ((خ) (یسوم ا ...)نام روزی 
(وقعه‌یی) از روزهای عرب جاهلیت است" 
(از معجم البلدان). 
شا کث. [ش ] (|خ) (... بنی‌الکسذاب) 
جایگاهی است در نواحی مدینه. (از معجم 
البلدان). 
شبا کت حرجانی. شب با كي ج] ((خ) 
ابوطاهر ابراهيمین مطهر شبا ک جرجانی از 
دوستان و معاصران غزالی در نیشابور و از 
شا گردان امام‌الحرین بود. سپس صحیت 
غزالی برگزید و با وی به عراق و شام و حجاز 
سفر کرد و در حدود ۲۰ سال با یکدیگر 
دوستی و معاشرت داشتند. شبا ک پس از سفر 
حجاز به وطنش جرجان برگشت و مشغول 
وعظ و تدریس شد و عامه بدو توجهی پیدا 
کردندو مدرسه‌ای پبرای او ساختند, در 
گیرا گر شهرت و اقتدار بنا گاه‌در سال ۵۱۳ 


۴ شباکة. 


ه.ق,به دست یکی از فدائیان اینضناعیلیان 
کشته‌شد. شبا ک‌همان کی است که با غزالي 
در مهد عیی به بیت‌السقدس بوده است. 
(غزالی‌نامة همائی چ اول ص 1۶۷). 
شبا کة. [ شب باکَ ] (ع [) به معنی دسته‌ای 
از شبا ک. چ, شباییک. (از اقرب الموارد) به 
مسعنی پنجره. ||شبکه و دام شکارچی, 
||زره‌هایی که درهم بافته باشد. (از متن‌اللغق), 
ایک پاره از تی و جز آن که بر صنعت بوریا 
در هم نهاده باشند. (از اقرب السوارد) (از 
منتهی الارب). رجوع به شبا ک‌شود. 
شبال. [ش](ع 0 ج یبل. شیربچه وقتی که 
شکار کند. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آتدراج). رجوع به شبل شود. 
شبالنگت. [ش [] ( نخچیر را گویند و آن 
جانورانی باشند که انها را شکار کنند. مانند 


آهو قوج صحرایی و بز و گاو کوهی و امشال .. 


آن. (برهان) (آتدراج). آهو و گور که آنها را 
شکار کند. در رشیدی و جهانگیری نیز به این 
معنی آمده. (انجمن آرا) (از ناظم الاطباء). 
شیامم. (ش] (ع لا نام گیاهی است. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). گیاهی است که بدان 
رنگ حنا فزونی می‌یابد. (از من‌اللغة), 
شبام. [ش] (ع ] چوب خردی است که در 
دهان بزغاله کند تا از مادر شیر نخورد. (از 
اقرب الموارد). چوب پتفوزبند بزغاله. (منتهی 
الارب) (از متن‌اللفة) (آنندراج). چوب که در 
دهان بزغاله کنند تا شیر نخورد. (مهذب 
الاسماء. |ارشتة بند برقع. (از متهی الارب) 
(آنتدراج). رشته‌ای که برقع را بدان در پشت 
سر می‌بندند. (ناظم الاطباء). رشته‌ای که زنان 
روی‌بند با قفای خود بندند. (مهذب الاسماء). 
شبام. آش ] ((خ) کوه بزرگی است در صنعاه. 
درختان و چشمه‌های بسیار دارد که اب 


آشامیدنی صنعاء از آن است و یک شبانه‌روز:, 


با صعاء فاصله دارد. (از معجم البلدان). 
||مسوضعی است در شام. (منتهی الارب). 
|اشبام کوکبان در مغرب صنعاء است که در 
میان ایین دو یک روز را است. (از معجم 
لبلدان). ||شبام سخیم. به مشرق صنعاء در 
سه‌فرسخی آن است. (از مسعجم البلدان) 
(الجماهر فی معرفةالجواهر ص ۲۷۰). ||شبام 
حراژ, در طرف مفرب صنعاء بسوی جنوپ» 
در بین این دو محل مسافت دو روز راه است. 
(از معجم البلدان). || شبام حضرموت, یکی از 
دو شهر حضرموت راگویند و شهر دیگر تریم 
است. (از معجم البلدان). 
سبام. (ش] (اخ) تام اجدادی است که 
گروهی‌بدان منسوبند. (از معجم البلدان). 
شبام. [ش] ((خ) اين ربیعتین جشم. جدی 
است جاهلی و فرزندان وی از بطن همدان از 
قحطانیه‌اند. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۰۵). 


شیام. [ ] ([خ) (به معنی سرما) نام شهری 
است در مشرق اردن که «رأوبین» و «جاد» 
در طلب آن بودند, اسفر اعداد: ۳:۳۲) 
(قاموس کتاب مقدس). 
شبامیی. [ش ] (ص نسبی) منسوب است به 
شبام. رجوع به شبام و معجم‌البلدان شود. 
شبامی. (ش ] ((خ) حستظلین عبدافه 
شبامی. از هفتاد و دو تن است که در رکاب 
حضرت امام سین (ع) به شهادت رسید. 
رجوع به معجم‌البلدان شود. 
شبان. اش /ش] () چویان را گویند که 
چراننده و محافظت‌کنند؛ گوسفند باشد و او را 
به عربی راعی خوانند. (برهان قاطع). رشیدی 
در فرهنگ و هدایت صاحب انجمن‌آرا و به 
تبع اخیر صاحب آنندراج گوید: چوپان که 
اکثردر شب گله را پاسبانی کند ضد روزبان و 
- شبانه نیز گویند. اما اين گفته بر اساسی نیست 
و شبان از کلم شب مشتق نمیباشد بلکه از 
ریش «فشو» اوستایی است و با کلمهٌ چوپان 
نیز هم ريشه است.! چویان, گه‌بان. چپان. 
کرد. رمیار. رمهیار, رامیار. پاده‌بان. 
گواره‌وان. وطاس. وقری. نخهة 
پس بیوبارید ایشان را همه 
نه شبان را چشت زنده نه رمد. 
خواسته تاراج گشحه سرنهاده پر زیان 
لشکرت همواره یافه چون رم رفته شبان. 
رودکی. 
بعضی کشاورزی کنند و بعضی شبانانند و 
خواستة ایشان گوسپند است و اسب و مویهای 
گوناگون.(حدود العالم). بلوچان مردمانی‌اند 
دزدپيشه و شبان و ناپا ک.(حدود العالم). اين 
کوفجان نیز مردمانی‌اند دزدپیشه و شبان. 
(حدود لعالم, 
یکی پیشه‌ای دید پر گوسفند 
شبانان گریزان ز بیم گزند. 
[ پیامد شبان پیش او با گیم 
پر از برف پشمین و دل پر ز بیم. . فردوسی. 
هترهای ما شاه ذاند همد 


رودکی: 


فردوسی. 


که‌آو چون شبانست و ما چون رمه. 
فردوسی. 
از هنر نیکی نياید بی دل و یاری تو 
از رمه خیری نماند چون پماند بی‌شبان. 
عنصری. 
گرگ یکایک توان گرفت شبان را 
صبر همی باید اين فلان و فلان را. 
مئو چهری. 
این رمة گوسفند سخت کلان است 
یک تنه تنها بدین حظیره شبان است. 
منو چهری. 
ملکت چو چرا گاهءو رعیت رمه باشد 


جلاب بود خسرو و دستور شبانست. 
منوچهری. 


شیان. 
بحقیقت بدانید که این رمه را شبانی آسد. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۸۵ چ ادیب). 
چنان بی‌بیم و ایمن کرد گرگان 
که‌میشان را شبان بودند گرگان. 
اسدی طوسی. 
شود رمیده رمه چون شود گرفته شبان. 
قطران. 
مرو از پی اين رمة بی شبان 
ز هر های‌هایی چو اشتر مَرَم. ناصرخسرو. 
گریزی را از تو پیداگشت معنی زانکه تو 
بی شبان درنده گرگی با شبان لاغر بزی. 
ناصرخسرو. 
گوسفندیکه خوی خوک گرفت 
برنیندیشد از ضمیف شبان. ناصرخسرو: 
هرگز کس آن ندید که من دیدم 2 
زین بی‌شبان رمة یله گوباره.. ‏ ناصرخرو: 
معانی قران همی زان ندانی 
که‌طاعت نداری همی مر شبان را. 
اصرخسرو. 
وگربا سرشبان خلق صحبت کرد خواهی تو 
کناره کرد بایدت ای پسر ز این بی‌کناره رم. 
اصرخسرو. 
صیت عدل او چنان مشهور شد کز خوف او 
گرگ مر اغنام ضایع را شبان گردد همی. 
وطواط. 
آعجاز موسوی نبود هر کجا کسی 
چوبی شعیب‌وار بدست شبان دهد. 
می‌برد با گرگ در صحرا گله 
با شبان در خانه شیون میکند. خاقانی. 
هنتی خاقانی است غارت عشق ای دریغ 
هر چه شبان پرورید روزی قصاب شد. 
خافانی. 


ظهر. 


همه فرعون و گرگ‌پيشه شدند 
من عصا و شبان نمی‌يابم. 
حق به شبان تاج نبوت دهد 
ورنه نبوت چه شناسد شبان. 


مخافت گله از خیل گرگ چندان اسث 

کهرخت در کلف عصمت شبان آورد. .ّ 
کمال‌اسماعیل: 

در آن تخت و ملک از خلل غم بود 

که تدبیر شاه از شبان کم بود. سعدی, 


۱-پهلوی 511۳80 ایسرانی ب‌استان 
0 - لااا8) ارمتی ا5۳۵8 (ارست بااعا 
8 هرن چرپان و شبان را از یک ریشه میداند 
ولی هوبتمان آن را جدا میشمارد. (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). مولف فرهنگ نظام گربد: 
چرپان و شبان از یک ريشه است و پان و بان به 
معنی نگاهدارنده است و «چو» و «ش»عبدل هم 
هستند. در اوستا «پسوه به معنی حوانات اهلی 
است ر در سسکریت «پشوه به همان معنی 
است و در پسهلری این لفظ شبان است. (از 
فرهنگ نظام). 


چوسگ در رمه گشت بزغاله گیر 
شبان گو به سگ زن نه برگرگ پیر. 
امیرخرو دهلوی. 
ز عدل عالم آرایش نشاید گر عجب داری 
که اندر حفظ بره گرگ را همچون شبان بینی. 
این یمین. 
ز عدل او شده با گوسفند گرگ چنان 
که متوانش ز شفقت سگ شبان گفتن. 
آبن یمین. 
نگفتم زلف تو دزدست از کیدش مباش ایمن 
به مرگ گله راضی شو چو گرگی را شبان کردی. 
قاانی. 
سگ را برای شبان حرمت دارند. (قرة 
العیون). آجرام؛ متاع و آدرات شبان. افراس؛ 
غقلت کردن شبان تا گرگ گوسپندی از رم 
وی ببرد. [هجال؛ مهمل و بی‌شبان گذاشتن 
شتر را. جوم؛ شبانان که امرآنها یک باشد. 
خائّل؛ شبانان. خولی؛ شبان نیک تیمارکننده 
مال. صْلصْل؛ شبان ماهر و حاذق. صیصه؛ 
. شبان نیکوسیاست. قَوَاط؛ شبان رمف گوسپند. 
معزال؛ شبان تنها. مُقَصیل؛ شبان درشت‌عصاء 
هبهّبی؛ شبان گوسپندان. هسهاس: شبان که 
گوس‌ندان را همه شب چراند و پاس دارد. 
هطف؛ دوشیدن شبان. (منتهی الار ب)ء 
شبان وادی آبش؛ کنایه از حضرت موسی 
(ع) هست که ده سال شبانی حضرت شعیب 
کردو شعیب دختر خود را نامزد وی کرد. (از 
غیات اللغات) (از برهان) 
شبان وادی يمن گهی رسد به مراد 
کدچند سال بجان خدمت شعیب کند. 
حافظ. 
شبان. [ش] ()ج شب. که شبها باشد. یکن 
برخلاف قیاس. (برهان قاطع): 


همان دیدبان دار و هم پاسبان 
نگهدار لشکر به روز و شبان. فردوسی. 
همی راند چون باد لشکر به راه 
به رخشنده روز و شبان سیاه. فردوسی. 


و رجوع به شب شود. 

شبان. (ش] () شب‌بره را گویند و آن را 
مرغ عیسی هم خوانند. (پرهان قاطع). خفاش. 
شب‌پره. (ناظم الاطباء). به فارسی اسم 
خنفاش است. (فهرست مخزن الادویه). 
نامهای دیگرش: شب‌پره شب‌پسرک, 
شب‌یازه, شب‌بازو. شب‌بوزه و شبيشه است. 
(فهرست مخزن‌الادویه. رجوع به شب‌پره 
شود. 

شبان. [ش ] (!) تام درختی است خاردار که 
آن را شسبهان و در یونانی فالینورس و در 
سریانی سایاهی یا سباباهی خوانند. (از 
مفردات این البیطار 13 ص ۵۴). دمالاخوین. 
(تذکر؛ ضریر انطا کی ص ۲۲۶]. 

شاد .. اث .ث با](۶ ض ) شاد .. اشاد .. 


مرد که سرخ‌روی و گلگون‌سبلت باشد. (از 
متن‌اللفة). رجوع به شبان و رجوع به شبانی 
شود. 
شبان. [شب با) (ع لا ج شاب. به معنی 
جوان. (از دهار). رجوع به شاب و شباب 
شود. ||(ص) به معنی شبانی که مرد 
سرخروی و میگون‌سبلت است. (از متن 
اللغة). و از اسمهای آن شبانة يا شبانة است. 
رجوع به شبانی شود. 
شبان. [ش ] ([خ) نام ستاره‌ای است بر پای 
قیفاوس. (مقدمة التفهیم), 
شبان. [ش] (() نام یکی از طوایف 
پشت‌کوه از ایلات کرد ایران. (سادداشت 
مولف). 
شبان پروریده. اش زود /] (نمف 
مرکب) پروردة چوپان. مربای چوپان. 
پرورش‌یَافته از چوپان؛ 
شبان‌پروریده است و از گوسفند 
مزیده است شیر اين شه بی‌گزند. فردوصی. 
شیاتروز. (ش] ((مسرکب. ق مسرکب) 
شاروز. روزان و شبان. ایام بلیالیها. 
(التفهیم مقدمه ص قسط). شب و روز. مدت 
۴ ساعت. شبانه‌روز. (فرهنگ فارسی 
معین)* 
شبانروز مادر ز می خفته بود 
ز می خفته و دل ز هش رفته بود. ‏ فردوسی. 
بدی ده شبانروز بر پشت زین 
کشیده‌به بدخواه بر تیغ کین. ... فردوسی. 
ملمانان که آغاز شبانروز از فروشدن آفتاب 
همی گیرند. (التفهیم ص ٩۶ج‏ همائی). 
به یک شبانروز از پای قلعذ سربل 
برود رافت شد تازیان په یک هنجار. 
فرخی. 
به خبر دادن نوزوز نگارین سوی میر 
سیصدوشصت شبانروز همی تاخت براه, 
فرخی. 
از بند شبانروزی بیرون نهلدشان 
تا خون برود از تنشان پا ک‌به یکبار. 
منوچهری. 
هفت شباتروز بود به درد فرزند محمد مشفول 
بود. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۸۹). 
یک شیبانروز اندر آن خانه 
گاه‌چامه سرود گه چاند. 
(از لفت فرس اسدی). 
بر لفط زمانه هر شبانروزی 
بسیار شنيده مر کلامش راء 
بر در تعین کنند جنگ شبانروز 
در گه عشرین زجنگ هر دو معافست. 
خاقانی. 


ناصرخسرو. 


در سفرش موتس و یار آمده 
چند شبانر وز بکار آمده. 
شاد ۰:۰ به د ک خ آب گفتند 


نظامی. 


شبان‌فریب. ۱۴۱۱۵ 


به مرواریدها یاقوت سفتند. نظامی 
شبانرروزی دگر خفتند مدهوش 

پنفشه در بر و نسرین در آغوش. نظامی. 
بودند بر او چو دایه دلسوز 

تا رفت بر این یکی شبانر وز. نظامی. 
اسپی دارم که نعر‌واری 

طی می‌تکند به یک شبانر وز. نراری. 


روز خوابش گریان گرفت و دز آب انداخت 
بعد شبانروزی دگر بر کنار افتاد. ( گلستان 
سعدی). 

شبافروزی. (ش] (ص نسبی) شبانه‌روزی. 
دائم. هميشگي. و رجوع به شبانروز شود؛ 
ابر نوروزی و باران شبانروزی 
نه عجب باشد | گرسبزه دمداز آهن. فرخی. 
وز بند شبانروزی بیرون نکندشان 
تا خون برود از تتشان پا ک‌به یک بار, 

ملوچهری. 

یمین تو به سخاوت چو ابر توروز است 


چنانکه باند پاران او شبانروزی. سوزنی. 
بخسبد شبانرروزی از بیخودی 
که خواپ است بنیاد نابخردی. نظامی 


ندانم نوحة قمری به طرف جوییاران چیت 
مگر اریز همچون من غمی دارد شبانروزی. 
حافظ. 
شبان‌ژاده. اش /ش د /د] (ن‌مف مرکب. 
[مرکب) پسر چوپان. چوپان‌زاده. از سل 
چوپان و شبان. فرزند شبان؛ 
شبان‌زاده‌ای را چنان در کنار 
بگیری و از کس نیایدت عار. 
یکی تاج با او بد و مهر شاه 
شبان‌زاده را آرزو کرد گاه 
که‌ساسان شبان و شبان‌زاده بود 
نه بابک شبانی بدو داده بود. فردوسی, 
شبان فریب. [ش /ش ت] (تف مرکب) 
فریبندة شبان. از راه برندة چوپان. ||( مرکب) 


فردوسی. 


نام مرغی است کوچک شبیه به باشه و بعضی . 
گویند شبیه به فراشتروک است و بعضی مر] 
عیسی را شبان‌فرییک خوانند. مجملاً گویند 
چنان بر روی زمین نشیند که هرکی او را 
ببیند پندارد که قوت برخاستن و پریدن ندارد 
و همین که پیش او روند برخاسته اندک راهی 
پرواز کند و باز بتشیند. (برهان قاطع) (از 
فرهنگ رشیدی). مرغی است که صفیر بسیار 
زند و شییه به باشه است چون بر زمین نشیند 
چنان نماید که قوت برخاستن و پریدن نیارد 
چون شبان یا دیگری نزدیک او رود برخیزد و 
اندک دورتر رود و نشیند و هر چند بیشتر 
روند او همچنین کند و از این روی بدین نام 
معروف شده است و ان را به پیفو شکار کنند. 
شیان‌فریو. و شبان‌فریوک نیز گویند. (از 
انجمن آرا) (از آنندراج) (از فرهنگ 
حمانگ ».: مکاء؛ شاف س. (مخش 1.4 


۶ شبان‌فریبک. 


سدی گفت مکاء صفیری باشذ بن لحن مرغی 
سفید که به حجاز باشد آن را مکاء گویند و 
بپارسی آن را شبان‌فریب می‌گویند. (تفسیر 
اب ولفتوح ج۲ ص ۵۳۰ رجوع بسه 
شبان‌فریبک, شبان‌فریو و شبان‌فریوک شود. 
شبان قرییکت. (ش /ش ف ب ] ([مرکب) 
همان شبان‌فریب است که مرغ کوچک شبیه 
به باشه باشد. (برهان قاطع). رجوع به 
شبان‌فریب. شبان‌فریو و شبان‌فریوک شود. 
شبان فریو. [ش /ش تین] (!مرکب) 
شبان‌فریب که پرند؛ شبان‌بازی‌ده باشد. 
(برهان قاطم). به معنی شبان‌فریب و 
شبان‌فریوک است. (از انندراج). رجسوع به 
شبان‌فريب, شبان فریبک و شبان‌فریوک شود. 
شبان فریوکت. [ش /ش ف وَ] (!مرکب) 
بسه مسعی شبان‌فریب است. افرهنگ 
جبهانگیری), به سعنی شبان‌فریک است. 
(برهان قساطع). رجسوع به شبان‌فریب, 
شبان‌فریو و شبان‌فرییک شود. 
شبانکاره. [ش ر /ر] (!خ) نام تره‌ای است 
از تیرة گهواره گوران. در حدود ۲۰۰ تن سکنه 
دارد که تابتان در حدود دامن جنوبی کوه و 
قلعةٌ قاضی زراعت میکنند و زمستان به 
گرمسیر ذهاب میروند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۵). 
شبانکاره. [ش ر ] (ٍخ) (ابل..) نام طایفه‌ای 
است از طوایف فارس. یبلاق آنها کوهستان 
میائة میمند و فیروزآباد و صیمکان و قشلاق 
آنها در جلکاء و صیمکان است. (از فارسنامة 
تاصری). از جمله طوایف کرد سا کن پارس 
طایفة شبانکاره است و اکثر سورخان این 
نسیت را تأیید کرده‌اند. در فارسنامة 


اپن‌البلخی در فصل «احوال شبانکاره و کرد 


فارس» چنین آمده است (ص ۱۴۶ چ اروپا): لا 
بروزگار قدیم شبانکاره را در پارس ذ کرتی: / 


نبودی که ایشان قومی بوده‌اند که پيشة ایشان 
شبانی و هیزم‌کشی و مزدوری بودی و به آخر 
روزگار دیلم در فتور. (از تاریخ کرد ص ۱۶۰ 
و ۱۷۰و ۱۹۲ در مجمع‌الاناپ, شبانکاره 
مسطور است: طايفهة شبانکاره از اسباط 
اردشیرند و نام شبانکارگی پر ایشان افتادن بر 
دو وجه است... دگر آنکه از این پیش ذ کر 
رفت که ساسان چون از همای بگریخت و 
متواری شدد و بطرف فارس آمد به کار 
حشم‌داری مشفول گشت. (از تساریخ کرد 
ص۱۶۸ 

شیافکاره. (ش ر /ر) ((غ) یکی از 
دهسانهای یازده گانة بخش برازجان 
شهرستان بوشهر است. سد معروف شبانکاره 
در اين دهستان در نزدیکی قریذ درواهی 
روی رودخانة شاپور بنا شده و قسمتی از 
قراء جتوب, دهستان را مشر وب سم ,سازد. 


مرکز دهستان قرية «ده کهنه» و قراء مهم آن: 
خلیفه. سمیعا, چهل‌ذرعی عجم. دهداری 
پایین, اطیبه, قلائی. چاه موشیء بویری, 
درواهی, نبارسلیمانی, نبارقائد و دشتی 
شبانکاره است. و از ۴۲ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و نکن آن در حدود 
۰ تن است. آب آن از رودخانهةٌ شاپور و 
چاه و محصول آن غلات. تنبا وه خرما و 
صیفی است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ 
۷ ولایتی است از فارس. (برهان قاطع). 
ولایتی است به فارس و شهر آن دارابکرد 
است چون از بناهای داراب بوده و ملوک 
شبانکاره گروهی بزرگ بوده‌اند. (انجس آرا), 
ولایتی است در فارس و شهر آن دارابکرد 
است چون از بناهای داراب بوده.(آتدراج. 


| نام بلوکی است از تقسیمات فارس بعد از 
تسلط اعراب که از فسا تا بشا گردامتداد داشته 


است. قمتهای دیگر آن بقرار ذیل بوده: 
فارس خاص, کوه گیلویه‌و لارستان. در زمان 
مغول این تقسیمات عوض شده. (یادداشت 
مولف). خطة شبانکاره و آن شش موضع است 
وگرمسیر و از اقلیم سیم حدودش با ولایت 
فارس و کرمان و بحر فارس پیوسته است. 
حقوق دیوانیش در عهد سلاجقه یالای 
دویست تومان این زمان بوده است و در اين 
زمان بیست و شش تومان و ششهزار و صد 
دینار است و دارالسلک آنجا قلعة ایگ و 
قصبٌ زرکان است و هر در متصل به هم‌اند. 
(نزهةالق لوب ص ۱۳۸). ناحية شبانکارة 
دشتستان. شمالی بوشهر است. درازی آن از 
شاء‌فیروزی تا مکابری هفت فرسنگ. و 
پهنای آن از ده کهنه تا بیدو چهار فرسنگ 
می‌باشد. محدود است: از جانب مشرق به 
تواحی زيراه و دالکی و از شمال و مفرب به 
ناحیة ماهور میلاتی و حیاط داود و از جانب 


چنوب به ناحیة انگالی و رود حله. کشت و 


زرع آن گندم و جو دیمی و نخلستان دیمی 
است. شکار آن آهو و قوج و میش کوهی و 
کیک و تیهو و دراج. این ناحیه در گنار 
رودخانة بنی‌تمیم است. و قصبة این ناحیه را 
«ده کهته»‌گویند. ده فرسنگی از بوشهر و سی و 
شش فرسنگی از شیراز دور افتاده است و 
مشتمل بر ۲۷ ده آباد است. (از فارسنامةً 
ناصری). 

شبانکاره. [ش ز /ر ] ((خ) (سلوک...) نام 
سلسله‌ای است از ملوک ایران که از سال 
۸ تا سال ۷۵۶ ه.ق. در ولایت اجدادی 
خود به ارث حکومت میکردند تا اینکه بد 
دست آل مظفر مفلوب و برافتادند. سلسلهً 
تسب ایشان را معین‌الدین نطنزی در تاریخ 
ملوک شبانکاره چنین نوید؛ نظام‌الاین 


حسرین ابر اشیم‌ین یحي ,بن یوسف‌ین 


شبانکاره. 


یعقوب‌بن اسماعیلین مهمونه‌بن بحبی‌ین 
مبارزین ابراهییمین محمدین اسماعیل‌ین 
مرزیان‌بن یزدچردین شهریارین خسرو (بن 
هسرمزاین نلوشیروان‌بین قباد. و مولف 
مجمع‌الانساب آثبانکاره گوید: که ایشان از 
اسباط اردشیر زین بابک ] اند. و از تواد کرد 
بوده و به فارس فرار کرده‌اند و سبب تسمياةً 
ایشان به شبانکاره اشتفال به چوپانی بوده 
است. (از تاریخ کرد ص ۱۶۸) و ابن‌السلخی 
در احوال شبانکارة کرد پارس چنین نویسد: 
به روزگار قدیم شبانکاره را در پارس ذ کری 
نبود که ايشان قومی بودند که پیشه ایشان 
شیانی و هیزم‌کشی و مزدوری بودی به آضر 
روزگار دیبلم در فشتور چون فضلویه 
فراخاست. ایشان را شوکتی پدید آمذ و بة 
روزگار زیادت می‌گشت تا همگان سپاهی و 
سلاح‌ور و اقطاع‌خوار شدند و از جملا ایشان 
اسمعیلیان اصیلند و نب و حال شبانکارگان 
این است: اسمامیلیان نب ایشان با بطلی 
می‌رود از فرزندان منوچهر سبط آفریدون که 
پادشاه نبودند اآن بطن, اما از جملة اسپهبدان 
بودند و در عهذ اسلام چون لشکر عرب. 
پارس بگرفتند این قوم را چون دیگر پارسیان 
قهر کردندا و آواره شدند و به شبانی و 
گوسپدداری افتادند و مقام.به ضاد شوربانان 
کردنداز دش آورد... و همهساله از کوه به 
کوه‌میگشتندتا به آخر روزگار با کالیجار 
برفتند و دارابهرد به دست گرفتد و دولت 
دیلم به انجام رسیده بود و دفم ایشان 
نتوانستند کردان و ایشان بسیار شدند و قومی 
شتند و اصلْ اين قوم در آن وقت دو برادر 
بودند: یکی مرحمدین یحیی و این محمد پدر 
سلک بود کم حسویه پسر اوست و دیگر 
نعردین یحییآبرادر بزرگتر بود. دارابجرد به 
حکم او بود. پُس از آن ملف فارسنامه به ذ کر 
تیره‌های این سلسله از قبیل رامانیان: و 
کرزوبیان و مُسعودیان و شکانیان پردازد. ّ 
گوید: قوم شپانکاره کو‌نشین‌اند, مردمانی" 
باشند مفلد و رامزن و مقام در قهستان 
گرمیردارند وا کون ضعیف‌الحالند و اتابک 
ایشان را عاجز گردانیده‌ست و سران ایشان 
هلا ک‌کرده و برداشته, و اما ملوک شباتکاره 
که ۱۵ تن بوده‌اند به ترتیب زیر حکومت 
کرده‌اندا: 
۱- ف ضلویه از ۴۳۸ ۲۵۹۱ ه.ق. ۲- 
نظام‌الدین یحبی‌ین حسن از ..۴۵۹٩‏ ۳- 
نظام‌الدین محمودین نظام‌الدین یحبی ا... ۴- 


۱-نب اشلنخاص و سنوات اين جدول تماما 
قطعی نیسته, بلکه نسب و مقدار سلطلت یک 
عده از ملوک» اوایل و اواخر آن به تفریب آورده 


شده امست.: 


شبانکاره. 


قطب‌الدین مبارز... تا ۶۲۴« .ق. ۵- ملک .| 
مظفرالدین محمدین المبارز از 17۶۲۴ ۶۵۸ 
ه.ق. ۶- قطب‌الاین مبارزین مسلک 
مسفظفرالدیسن از ۶۵۸ تا ۶۵۹ «.ق. ۷- 
نظامالدین حسن‌بن محمد مظفرالدین از ۶۵۹ 
تا ۶۶۲ ه.ق.۸- نصرةالاین ابراهيم برادر 
نظامالدین حن. از ۶۶۷ تا ۶۶۴ه.ق. 4- 
جلال‌الدین طیب‌شاه از ۶۶۴ تا ۶۸۱ه.ق. 
۰- بهاءالدین اسماعیل برادر طیب‌شاه. از 
۱ ه«.ق. ۱۱- نظام‌الدین حسن‌ین 
طسیبب‌ناه. از ۶۸۸ تا ۷۲۵ ه.ق. ۱۲- 
نصرتالدین ابراهیم‌ین اسماعیل, از ۷۲۵تا... 
۳- ملک رک‌الدین حسن. از... ۱۴- 
تام‌آلدین جمشیدین اسماعیل از ۱7۷۳۵ 
حدود ۷۴۲ «.ق.۱۵-ملک اردشیر. از ۷۴۲ 
تا ۷۵۶«.ق. 
برای اطلاع بیشتر رجوع به تاریخ سلوک 
شبانکاره تألیف معین‌الاین نطنزی چ اوبن 
صص ۱۰-۱ و نزهةالقلوب ص ۱۲۸. ۱۲۴, 
۳ ۷۲ ۲ ۰۱۸۷ ۰۱۶۲ ۰۱۳۹ 
۲ ۲۲۴ و فارسنامة ابن‌السلخی چ اروپا 
ص ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۰۱۴۵ ۱۵۸ ۱۶۷ ۱۶۸ 
۹ مبجم‌الانساب زامباور ج۲ 
صص ۳۵۱ - ۳۵۲و تاریخ مغول عباس اقبال 
صص ۳۵۹ - ۲۰۰و تاریخ کرد رشید یاسمی 
ص ۱۶۷ و ۱۶۸ شود. 

" شبانکاژه. [ش ز /را(اخ) دهی از دهستان 
جوانرود بخش پاو؛ شهرستان سنندج. دارای 
۷۳ تن سکنه. اب آن از چشمه و محصول آن 


غلات, لبنیات و توتون است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۵. 

شبانکاره. [ش زر /ر] ((خ) دهي از دهستان 
میمند بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. 
دارای ۱۱۴۴ تسن سکنه. آپ آن از قنات. 
محصول آن بادام, کشمش, انار» گلاب و 
غلات است. (از فرهنگ جغرافنیائی ایران 
چ۷ 
شبانکاره. آش /راً ((خ) دهی از دهستان 
و بخش کوهک شهرستان جهرم. دارای ۱۵۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و محصول آن 
لبنیات. پشم. پوست و زغال است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷ 
شبانکاره. [ش رز /رٍ] (اخ) دهی از دستان 
میان‌ولایت بخش حومةً شهرستان مشهد. 
دارای ۷۷ تن سکنه. آپ آن از رودخانه و 
مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
شبانگاه. [ش ] ([ مرکب. ق مرکپ)۱ وقت و 
هنگام شب. (از فرهنگ نظام), درآمدن شب. 
(برهان قاطع). شب‌هنگام. (آنندرآج) اوقت 
شب. (انسجمن آرا» هتگام شب ان_اظم 
الاطباء). وقت درآمدن شب. (بهار خجم) (از 


رشیدی): 

دو صد منده سبوی آب‌کش به روز 
شبانگاه لهو کن به منده بر. 

بود هر شبائگاه تاریک‌تر 

به خورشید تاپنده نزدیک‌تر. 


بوشکور. 


فردوسی. 
از بامداد تا به شبانگاه می‌خوری 
وز شامگاه تا به سحرگاء گل کنی, 

منوچهری. 
باد شبانگاه وزید ای صنم 
پاده فراز ار هم از پامداد. مسعودستل, 
زاهد شبانگاه به شهر رسید. کلیله و دسنه) 
مرد شبانگاه حاضر شد. ( کلیله و دمنه), 
همسایگان ز تف دلم برکنند شمع 
چون شد چراخ روز شبانگاه زیر آب. 

خاقانی. 

شبانگاه براز چون از متد و داد و برگرفت و 
نهاد فارِع شد., به خانه بازامد. (ستدبادنامه 
ص ۲۴۰), جامه‌ای که بامداد فروخته بود 
شبانگاه در خانة خود یافت. (سندبادنامه ص 
۰ شیانگاه که سیمرغ مشرق به نشیمن 
مغرب رسید. زن به خانه تحویل کرد. 
(سندبادنامه ص ۲۴۳). 
شبانگاه آمدی مانند نخجیر 
وز آن حوضه نخوردی شربتی شیر. ‏ نظامی. 


حصارش نیل شد یعنی شبانگاه 

ز چرخ نیلگون سر برزد آن ماه. ‏ نظامی. 
سکندر پدان شاه فرخ‌نژاد 

شبانگاه بگریت تا بامداد. نظامی. 
که رفتم از سحرگه تا شبانگاه ۱ 
مگر گفتم ز پس کردم بسی راه. عطار. 
روزی تا شب رفته بودیم و شباتگاه به پای 
حصاری خفته. ( گلستان سعدی). شبانگاه 


برسیدند به مکانی که از دزدان پرخطر بود. 
( گلتان سعدی). شبانگاه دزدان بازآمدند. 
( گلسیتان سعدی). بامداد و شبانگاه به یاد 
پروردگاز خود جل ذ کره مشفولند. انیس 
الطالیین ص ۱۵۶ نسخة خطی): قصور؛ 
ثبانگاه درآسدن. (محهی الارب). شبانگاه 
گردانیدن. (تاج السصادر). شبانگاه کردن. 
(تاج المصادر). تُمبیة؛ شبانگاه آوردن. 
شبانگاه چیزی آوردن. (تاج المصادر). رواح؛ 
شبانگاه. (سنتهی الارب). شبانگاه کردن. 
شباتگاه رفتن. (تاج المصادر). عشا. عییّه. 
(زب‌خشری) (دهار), عصر. عصران. (منتهی 
الارپ). قَّتان؛ شبانگاه و ببامداد. (متهی 
الارپ). مساء. (منتهی الارب) (از زمخشری) 
(دهار). مسی. (دهار). مُقصَر. مقصر. مَقَصَره.. 
(منتهی الارب). ||مجازاً پایان. نزدیک به 
پایان. نزدیک به اتمام: عمر به شبانگاه آمده 
است... (ماریخ بسیهقی ص. ۲۴ چ ادیپ). 
|[مرکب از شب و الف و نون جمع و گاه پسوند 
مکان. به معنی جای توقف شب. (از فرهنگ 


شبانور. ۱۴۱۱۷ 


نظام). جایی که در آنجا شب کنند. (ناظم 
الاطباء)؛ مترل و محل آسایش, (ناظم 
الاطیاء). |(جا و مقام راعی باشد که 
گوسفندچران است. (برهان قاطع) جبای و 
مئزل چوپان و شبان. (ناظم الاطباء) 
|اجایگاه چارپایان و گوسفندان را گویند که 
شب در آنجا باشند. (برهان قاطم). جایی که 
گاو و گوسفند و چارپایان دیگر شب در آن 
باشند. (انسجمن آرا) (آنندراج). جایگاه 
چارپای. (صحاح الفرس) (از سروری) (از 
رشیدی). جایگاه چارپایان و گوسفندان که 
شب در آنجا باشند. (ناظم الاطباغ): شوغاء 
الکف؛ شباتگاه ساختن ستور را از شاخ 
درخت. (تاج‌المصادر بهقی). 1 
شبانگاهی. [شٌ] (ص نسبی) منسوب به 
شبانگاه: اعتباق, افیحام؛ شراب شبانگاهی 
خوردن. (منتهی الارب). 

شبانگه. اش گ؛] ( مرکب ق مرکب) مرکب 


از شب +« گه» مخفف گاه پسوند زمان و 


مکان. عبانگاه: 

شبانگه رسیدند دل ناامید 

بدان دژ که خواندندی او راسپید. فردوسی. 
" شبانگه چو بنشضت بر تخت ماه 

سوی آسیا شد به نزدیک شاه فردوسی, 

شبانگه به درگاه بردش کشان 

بر روزبانان مردم‌کشان. فردوستی: 

از گه مشرق چو طاووسی برآید بامداد 

درگه مقرب شبانگه خویشتن عنقا کند. 

ناصرخسرو. 

شبانگه آفتاب آوردی از درخ 

مرا عهد سلیمان تازه کردی. خاقانی. 

چند آوری چو شمس فلک هر شبانگهی 

سر بر ژمین خدمت یاران بی‌وفا.. ‏ خاقانی. 

دی شبانگه به غلط تا به لب دجله شدم 

باجگه دید و نظاره بتان حرمی. خاقانی. 

شبانگه به بوی خوش انگیختن 

سحرگه به شربت برآمیختن. نظامی.. 

جهاندار با فتح دم از گشت 

شبانگه به آرامکه بازگشت. نظامی, 

سحرگه پنج توبت کوفت بر خاک ۱ 

شبانگه چاربااش زد بر افلاک. نظامی, 

شبانگه کارد بر حلقش بمالید 

روان گوسفند از وی بنالید. سعدی. 

یکی را پر گم شد از راحله 

خبانگه بگردید در قافله. سعدی, 


روزی تا بشب رفته بودیم و شبانگه پای 
حصاری خفته. ( گلستان سعدی). و رجوع به 
شبانگاه شود. 

شجانور. [ ] ((مرکب) شب‌پره راگویند و 
آن را مرغ عیسی خوانند. (برهان قاطع). مرغ 


۱-از «شب» +«ان» +« گاه» پسوندهای زمان. 


۱۳۱۸ 


شب‌پره که در شب پیداشود,(فرهنگ 
رشیدی). مرغ عیسی. (آنندراج). شب‌پره. 
(فرهنگ جهانگیری) (. 


شمافه. [ش ن /ج] (ص نبی) منصوب به 


شبانه. 


شب. متعلق به شب: باد؛ شبانه. خواپ شبانه. 
(فرهنگ نظام), مربوط به شب, هر چیز که 
سبت په شب داشته باشد اعم از آنکه در شب 
کاری‌کرده باشد یا واقعه‌ای بر او گذشته باشد. 
(از فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا: 

دام جهان است بر تو و خبرت نیست 
گاهی‌مستی و گه خمار شبانه. ناصرخسرو. 
په دانش گرای و در این روز پیری 

برون افکن از سر خمار شبانه. ناصرخسرو. 
زندانی روز را شب آمد 

بیمار شیانه را تب آمد. 

برميزند ز مشرق شمم خلک زبانه 
ای ساقی صبوحی درده می شبانه. . سعدی, 
معاتران ز حریف شبانه یاد آرید 


نظامی. 


حقوق بندگی مخلصانه یاد آرید. حافظ. 
می ثبانه خور و خواب صبحگاهی کن 
مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن. 

حافظ. 
سحرگاهان که مخمور شبانه 
گرفترباده با چنگ و چفانه. حافظ. 
شوق لیت برد. از یاد حافظ 
دزس خبانه, ورد سحرگاه. حافظ. 
||هرچنه شب بر آن گذشته باشد که عوام شبینه 
گویند. (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ نظام). 


شبینه. هر چیز شب‌مانده که شب بر آن گذشته 
باشد از آب و نان و جز آن. (ناظم الاطباء) (از 
استینگاس). هر چیز شب‌مانده که شب بر آن 
گذشته باشد از آب و نان و امثال آن. (از 
برهان). چیزی که شب بر آن گذشته باشد. 
(فرهنگ جهانگیری) (از رشیدی). هر چه 


شب بر آن گذشته باشد چه شراب و چه طعام. 
که‌عوام آن را شییته گویند. (انجمن آرا)" 


(آن‌ندراج). |امخمور. (فرهنگ نظام). 
خمارآلوده و مخمور و مست. (ناظم الاطیاء) 
(از اسستینگاس). مخضمور. (فرهنگ 
جهانگیری). مخمور و خمارآلوده. (برهان 
قاطع). کی که در شب بسیار شراب خورد و 
روز در حال او آثار آن پیدا شود. (از انجمن 
آرا) (آنندراج). کی که در شب شراب 
خورده باشد. (فرهنگ رشیدی): 
تو شبانه می‌نمایی به بر که بودی امشب 
که‌هنوز چشم مستت اثر خمار دارد. 
آمیرخسرو. 
|ااق سرکب) هنگام شب. (فرهنگ نظام) 
(ناظم الاطباء) (استینگاس). شب‌هنگام. مقال: 


فلان را حکومت میخواست بگیرد شبانه فرار 
کرد.(فرهنگ نظام)؛ 
گرچه حلوای ما شبانه رسید 


زعفرانش به روز باید دید. نظامی. 
طلسمی درفشنده در وی پدید 
شبانه در آن ژرف‌وادی رسید. نظامی. 


|(! مرکب) شرایی که در ضب میخورند. (ناظم 
الاطیاء) (استینگاس). شرابی بود که در شب 
نوشند. (فرهنگ چهانگیری): 

مست لب انه بودم و افتاده بی‌خبر 

دی در وثاق خویش که دلبر بکوفت در. 

انوری. 

||پوشا ک‌شب. ||شام و طعام شب. (ناظم 
الاطباء) (استینگاس). ||مزد شب. اجرت که 
در شب گیرند. ابه شب افتادن. (از 
استینگاس). اما جای دیگر دیده تشد. 
شیانه. [ش نّ /ن ] (() هر حافظط و نگهیان را 
گویند. (فرهنگ نظام), نگاهدارنده و 
محافظت‌کننده و نگهبان. (ناظم الاطباء). 


"| حافظ و نگهبان را گویند عموما. (برهان 


قاطع) (فرهنگ جهانگیری). ||شبان گلة 
گوسفند.(فرهنگ نظام). راعی که نگاهدارنده 
و محافظت‌کنند؛ گوسفندان است. (برهان 
قاطم) شبان و حافظ و نگهبان. (انجمن آرا) 
(آنندراج). حافظ و نگهیان گلة گوسپند. 
(فرهنگ جهانگیری): 

گفت‌با خود کزین شبانة پیر 
شاهی آموختم زهی تدبیر. 

من بدو داده حرز خانةٌ خویش 
خوانده او رانه سگ, شبانهٌ خویش. نظامی, 


نظامی. 


چون گرگ بره ز ميش بربود 

فریاد شبانه کی کند سود. نظامی. 
شبافه. [شب بان /نٍ] (ع() طایری است 
خوش آواز. (غیات‌اللفات). || آتش‌افروزنده. 
(غیاث اللغات). 

شمانه. (ش / ش ن / ن ] (() چرپان و شبان. 
ٍ (از برهان). رجوع به شبان و چوپان شود. 

| شبانه ژوژ. (ش ن /ن] ( مس رکب) شب و 
7 روز. (فرهنگ نظام) شبان‌روز. بیست و 
چهار ساعت. یک شب و یک روز. (از ناظم 
الاطباء). شباروز. ||(ق مرکب) هميشه. 


علی‌الاتصال. مسداوم. (ناظم الاطباء). 
علی‌الدوام. 

شبانه‌روزی. [ش نْ /) اص نسبی) 
منسوب به شبانه‌روز. شبانروزی. 

- شا گردشبانه‌روزی؛ شا گردی که در تمام 
ایام هفته مقیم مدرسه‌ای ( که اختصاص بدین 
آمر دارد یعنی دائمی است) باشد. 

مت درسة شسبانه‌روزی؛ مسدرسه و 
آموزشگاهی که روزان و شبان داثر باشد و 
شا گردان ترک آن نگویند. 
شبان‌هنگام. اش /ه] (مرکب. ق 
مرکب) هنگام شب. شب‌هنگام. عشیات. 
(مقدمة التفهيم ص قسط). 
شبافی. (ش /ش) (حامص) کار شبان. 


شباویز. 
عمل شبان. چوپانی. حفاظت گوستندان, 
شغل چوپان: 
بدو گفت بهرام کاندر جهان 
شبانی ساسان نگردد نهان. فردوسی. 
شنیدم که موسی عمران ز اول 
به پیغمبری اوفتاد از شبانی. منوچهری. 
اگرهرگز زگرگ آیدشبانی 
زتو آید وفا و مهربانی. (ویس ورامین). 
موسی ازبهر صفورا کند آتش‌خواهی 
و آن شبانیش هم ازیهر صفورا بینند. 
خاقانی. 
یک چند چون سلیمان ماهی گرفت و اکتون 
چون موسی از شبانی گشتش بره مسخر. 
خافانی. 
شبانی پیشه کن بگذار گرگی ی 
مکن با سربزرگان سربزرگی. نظامی. 
کنون شبانی عدلش بدان مثابه رسید 
که شیر بره ز پستان شیر غاب دهد. 
ابن یمین. 
- شبانی دادن؛ نگهیانی گوسفند و رمه را به 
کسی سپردن, کسی را چوپان کردن: 


پیمبر شبائی بدو داد از است 
به امر خدااین رم بیکران را. - ناصرخسرو. 
هیچکسی گرگ را نداده شبانی. ادیب صابر. 
- شیانی کردن؛ چویانی کردن, گله چراندن. 
گوسفتدچرانی* موسی (ع) که بدان رقتا کب 
شبانی میکرد یک شب گوبفندان زا بلللوی 
حظره میراند. (تاریخ بیهقی ص ۲۰۱ ج 
آدیب). 
ای مسکین حجت خراسان 
بر خوک رمه مکن شبانی. ناصر خسرو. 
چونان که چو بز بهتر و فربه‌تر گرد 
ازبهر طمع بیش کند مرد تبانیش. 
ناصرخسرو. 
|ا(ص نسبی) منسوب به شبان. چوپانی. 
شبافی. [ش] () یک قسم پولی که وزن آن. 
هفت درم است. (ناظم الاطباء), نام گونه‌ی 
درمی بوده است در سلابور هند. (خد: 1 


العالم». و ظاهراً مصحف شیانی انت. رجوع 
به شیآنی شود. 
شبانیی. [ش نسی‌ی](ع ص) سرخ‌روی و 
سرخ‌سبات. (از اقرب الموارد) (از متن اللفة)ء 
مرد سرخ‌روی و میگون. (منتهی الارب). مرد 
سسرخ‌روی سرخ‌بروت. (ناظم الاطباء), 
آشبانی. (اقرب الموارد). 
شباو یز. [ش ] ( مرکب) رجوع به شب‌آویز 
شود. 
۱-هسرن هن» را در شبانروز و شبانگاه و 
شبان‌بری و شبان‌ور اثر تلفظ فدیم (اوستایی 
7 -شب) میداند و ممکن است الف و 
نون جمع باشد. (حاشية برهان چ معین). 


شباق. زش ] (ع () عقرب تازه محولاشدبچا 7" 


عقربی است زرد. (آقمرب الموارد). کژدم 
زردرنگ. (سنتهی الارب). |انیش کژدم. 
(منهی آلارب) (از ذٍیل آقرب الموارد). 
||تیزی هر چیزی. (آتدراج) (سنتهی الارب) 
(آقرب الموارد): شباةالرمح؛ سرنیژه. (دهار), 
اهر دو جانب سر کفش. (منتهی الارب) 
(آتدراج). ج. شبا و شبّوات. (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |((ص) مرد سفیه و احمق, 
(از اقرب الموارد). ||اسپ نرم‌عتان. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||اسب که بر پای 
ایستد. (از اقرب السوارد) (منتهی الارب) 
شباه. [شب با] (ع ص) برنج‌گر. (دهار) 
(مهذب الاسماء) ج, شباهون. (مهذب 
الاسماع). 
شیاه. [ض ] (ع ) دانه‌ای است مانند تخم 
اسپدان. (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد) 
(انندراج), دانه‌ای است ماند حب رشاد. 
(اقرب الموارد). 
شباهت. اش /ش ه] ( (مص)" مأخوذ از 
«شبه» عربی به معنی مشابهت و مانستگی و 
مانندگی و برابری. (ناظم الاطباء). سانندی. 
همانندی. ماندن. ماندگی, گراهش. مشابهت. 
تشابه. مانتن. 
شباهت داشتن. زش /ش ذْتَّ] (مص 
مرکب) مانستن. مشابهت داشتن. شبیه و مانئد 
بودن. (ناظم الاطباء). 
شباهنگت. (ش ه] ([ مرکب) شب‌آهنگ. 
قصدکننده به وقت شب. (غیاث اللفات). بتصد 
آمدن در شب. قصد کردن کاری در شب. 
(فرهنگ تظام). ||شبانگاه. (فرهنگ خطی) 
(غیات اللغات) (انجمن آرا). || خانة دهقانی. 
(ناظم الاطباء). |ایلیل, که مرخ سحرخوان 
است. چون پلبل در بین‌الطلوعین که به یک 
معتی داخل شب است. شروع به خواندن 
میکند بدو شباهنگ گفته شده است. (از 
فرهنگ نظام). سرغ سحرخوان. (آفرهنگ 
رشیدی). بلیل. (غیاث اللغات). عندلیپ و 
بلبل و مرغ سحرخوان. (ناظم الاطباء). مرغ 
سحرخوان یعنی بلبل که شب. آهنگ خواندن 
کند. (انجمن آرا) (آنتدراج) بلبل, (فرهنگ 
جسهانگیری). مرخ سحرخوان. (افنرهنگ 
خطی): 

مغنی نوی بزن چنگ را 

به دل آتشی زن شباهنگ را. . فخرگرگانی. 
||دندانهای معشوق. ||اسب. (ناظم الاطبام). 
| (خ) نام اسب بیژن. (ولف): 

به پشت شیاهنگ بربسته تنگ 

چو جنگی پلنگی گرازان به جنگ. 

فردوسی, 

ااستار هاء, روش. که در تعض. انام به وقت 


شام تابان شود و در بعضی ایام از صبح طلوع 
کند. و بمضی نوشته‌اند ستاره‌ای که وقت شام 
اول از هم ستارگان نمایان شود و آن معین 
تیست و آن راستار؛ شب‌کش نیز گویند. و 
بعضی آن راستارة شعری گفتاند که ستاره‌ای 
روشن است که بعد از جوزا برآید. (از غیاث 
للفات). ستارة صبح و ستارة کاروانکش, 
یعنی ستاره‌ای که پیش از صبح طلوع کند. 
شعری. (ناظم الاطیاء). ستاره که نزدیک صبح 
طلوع کند و گاهی بعد از نصف شب. و نام 
دیگرش ستارة صبح است. (فرهنگ نظام). 
ستار؛ شعری, (فرهنگ رشیدی). ستاره‌ای 
است که پیش از سحر طلوع کند و آن را 
کاروان‌کش نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری). 
ستار؛ شمری را گویند که مانند مرغ 
سحرخوان به ثب,. آهنگ طلوع نماید. (از 
ان‌جفن ارا) (از انندراج). ستارة شعری, 
(فرهنگ خطی): 

چویک نیمه از تیره شب درگذشت 


شباهنگ بر چرخ گردان بگشت. فردوسی. 


بگفت این و بر پشت شبرنگ شد 
به چهره بان شباهنگ شد. فردوسی. 
تو گفتی سیه‌غزب باشنگ بود 
ویا در دل شب ثباهنگ بود. اسدی. 
از حجت مستصر بدنو سخن حق 
روشن چو شباهنگ سحرگه متلالی. 
ناصرخسرو. 
مانند یکی جام یخینست شباهنگ 
بزدوده به قطرة سحری چرخ کیانیش. 
اصرخسرو. 
صبح شباهنگ قیامت دمید 
شد علم صبح روان ناپدید. نظامی. 
صد گونه ستار؛ شباهنگ 
بنمود ستپهر در-یک اورنگ, نظامی, 
سحر یا کاروان نارد شباهنگ 
نبندد هی مرغی در گلو رنگ. نظامی. 
ماء نو و صبح بین پیال و باده 
عکسی شباهنگ بر پیاله فاده. جاقانی. 
چون ژاله و صبا و تباهنگ همچنین 
معزول روز باش و عمل‌ران صبحگاه. 
خاقانی. 
علی رغم خورشبد دست ضمیرت 
حلی بر جبین شباهنگ بسته.  .‏ خاقانی. 
بر لب جام اوفتاد عکس شباهنگ بام 
خیز و درون پرده ساز پرده یه آهنگ بم. 
ِ خافانی. 
خورشید همی سوی پلندی کند آهنگ 
کایدون متواری شد خورشید وشباهنگ. 
خواجه علی شجاعی (از تاریخ بهق). 
شه شرق برگة کشیده سرادق 
دمیده شباهنگ از صبح کاذب. 
حت: متکله,؟ 


شب‌افروز. ۱۴۱۱۹ 
در شب تاریک حیرت کاروان صبح را 
صد شباهنگ است در یک آه آتشبار من. 
سیف اسفرنگی (از جهانگیری). 
چون شباهنگ به غروب آهنگ کرد. (مقامات 
حمیدی). 
کت شباهنگ؛ در شعر ذیل از فردوسی 
آمده است اما مسی کلمة شباهنگ روشن 
نیست و ترکیب فوق در این شعر, شب شد یا 
غروب شد معنی میدهد و شباهنگ که به معنی 
شعری باشد برج نیست* 
چو خورشید گردنده بی‌رنگ شد 
ستاره به برچ شباهنگ شد. فردوسی. 
شباهنگام. [ش /ج] (! مرکب, ق مرکب) 
شبان‌هنگام. وقت شب. عشاء. (مقدمة التفهیم 
ص قط). در شب. هنگام و وقت شب. (ناظم 
الاطباء): شباهنگام نو پدید آید بة اول ماه. 
(لتفهیم). یدید آیند به مغرب شباهنگام. 
(لتفهیم). 


شباهتگام کآهوی ختن کرد 
ز ناف مشک خود خور رارسن کرد. 

نظامی. 
شباهنگام کز صحرای اندوه 
زسیدی آفتابش بر سر کوه. تظامی. 
شباهنگام کاین عنقای فرتوت 
شکم پر کرد از این یکدانه یاقوت. نظامی. 


شباهنگ رازی. زش هگ ] ((خ) نام وی 
میرزا سیدعلی از نجبا و سادات تهران بود. در 
آغاز کب میکرد سپس آن را رها کرد و به 
فرا گرفتن کمال و اخلاق پرداخت تا آنکه در 
آندک مدتی به حکم ذوق فنطری که داشت 
یکی از فحول شعرای فصیح زمان خود گشت. 
و اغلب اشعار او درمدح امه (ع) است. وی 
معاصر مولف مجم‌القصحاء بوده است و با 
یکدیگر دوستی داشتهاند و هدایت امماری از 
وی آورده است. زجوع به مجمع الفصحاء ج ۲ 
ص ۲۱۶ شود. 
شب افروز. [ش آ] الف مرکب) که هب" 
افروزنده شود. هرچه در شب درخشد. 
(فرهنگ نظام). |السل درخشنده در شب. 
(فرهنگ رشیدی). ||افروزند؛ شب. هر چیز 
که شب را روشن کند و قروزان گرداند. مانند 
ماه و شمع و چراغ. (ناظم الاطباء): 


همی گردند چون شمع شب‌افروز. 
ناصرخسرو. 

شب‌افروزی چو مهتاب جوانی 

سیه‌چشمی چو آب زندگانی. نظامی. 


۱-نه خود کلمه و نه فعل مجرد آن هیچ کدام 
در لغت نیامده است و در زبان عربی بجای آن 
کلمة مشابهت را استعمال کنند. (نشریة دانش‌کدة 
ادبیات تبریز, سال اول شمار؛ ۶و . 

۲ -شعر ظاهرا از برهانی و یا معزی باشد. 


۰ اشب‌افروزی. 


تو آن شبچراغی به نیک اخترن 
شب‌افروز چون ماه و چون مشتری. نظامی. 
بیشترک زین که کسی داشتم 
شمم شب‌افروز بسی داشتم. نظامی, 
دانه کن اين عقد شبپ‌افروز را 
پر شکن اين مرغ شب و روز را نظامی. 
به ترتیب گهرهای شب‌افروز 
خیر داده ز ساعات شب و روز. نظامی, 
ملک بر وعده ماه شب‌افروز 
در این فکرت که فردا کی شود روز, 

نظامی. 
فروزنده شبی روشتتر از روز 
جهان روشن به مهتاب شب‌افروز. نظامی, 


دل که شناسد که چیست قیمت سودای تو 
قدر چه داند صدف در شب‌افروز را. 

خاقانی. 
خوش عطه روزست می ریحان نوروزست می 
در شب‌افروزست مي زان در شبمتان تازه کن. 


خاقانی. 
دُری که شب‌افروزتر از اختر بود 
از گوهر آفتاب رخشان‌تر بود. ‏ . خاقانی. 
ای ماه شب‌افروز شبستان‌افروز 


خرم تن آنکه با تو باشد شب وروز. سعدی, 
||(! مرکب) به معنی ماء است که به عربی قمر 
خوانند چه شب از او فروزان و روشن 
میگردد. (برهان). ماه که شب را روشن کند. 
(انجمن آرا) (آنتدراج) (بهار عجم), |اکرم 
شب‌تاب. (یرهان قاطع) (انجمن آرا) (فرهنگ 
رشیدی) (ناظم الاطباء) (بهار عجم) (آتدراج) 
(فرهنگ جهانگیری). کسرم شب‌افروز. 
||فسمی از دیباء که زمینه‌اش نقره‌ای بود. 
(فرهنگ نظام). زربفت که زمینه‌اش از نقره 
باشد. (آندراج) (بهار عجم). به معتی زربفت 
کهزمیه‌اش از نقره باشد. (غیات اللغات) .۰ 
چو دیبای شب‌آفروز آن سمن‌بر ۱ 
به هر ساعت نمودی رنگ دیگر. سعید اشرف. 
آزو شام روی سحر دیده است 
کتان شب افروز پوشیده است. سعید اشرف. 
ا|نام ماه دهم است از سال ملکی. (برهان 
قاطم) (فرهنگ نظام) (انجمن آرا) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ جهانگیری). 
شب‌افروزی. (ش [] (حامص مرکب) 
عمل شب‌اقروز. افروزندگی شب. افروختن 
شب را؛ 
تو دهی صبح را شب‌افروزی 
روز رامرغ و مرغ راروزی. 
||افروختن در شب 
بیک خنده گرت باید چو مهتاب 
شب‌افروزی کنم چون کرم شب‌تاب. نظامی. 
و رجوع به شب‌افروز شود. 
شب فسانه. (ش آن /ج ] ((مرکب) اف انة 
شب. افانه که دا», آمد. خات ده شتفا 


نظامی. 


بشنوند. (بهار عجم) (آنندراج)؛ سخن شب. 
(ناظم الاطباء), قصه که شب‌هتگام گویند تا 
شنونده نرم‌نرم به خوأپ شود: 

تنی چند را از رقبیان راه 

ز پهر شب‌افسانه بنشاند شاه نظامی. 
شب‌آنبوی. زش ا۶) (مسرکب) گنل 
شب‌بوی باشد و آن زردرنگ میشود و به 
عربی مثور خوانند. (برهان). رجوع شود به 
شب‌بو, 

شب اندز روز. اش آد] ([مرکب) روز و 
شب. بیست و چهار ساعت شبانه‌روز. شب و 
روز در یکدیگر فرورفته. ||کایه از روشتابی 
و تاریکی باشد. |[نام نوعی از پارچة 
ابریشمی سیاه و سفید در هم بافه بود که آن را 
روز و شب هم میگفتند. (فرهنگ نظام. نوعی 
از جامة ابریشمی که سیاه و سفید باشد. 


.-|" (غیاث اللغات). نوعی از جامثٌ ابریشمی که 


سیاه و سفید در هم بافند و آن چند قصم است. 
(آندراج). جامه ملون. پروز: سحرمان شب 
اندر روز والچی محرمات و خاتون شرب و 
دایه تافته و بر دای قطنی سلام بخوانند نگار 
شاه ترمدست سلام بخواند اندر روز. (دیوان 
البسه نظام قاری ص ۱۴۶).. و بعضی منسوخ 
به مقتضای وقت و روز مانند علم جامه و 
هزار بخیه و مدفون و شب آندر روز. (دیوان 
نظام قاری ص ۱۳۸). برقامت دولتش لیل و 
نهار جامة ... هب اندر روز. (آنتدراج). 
شمي‌انگیز. [ش || (نف مرکب) انگيزندة 
شب. ||انگیزنده به شب. ||( مرکب) بیخ 
درخت بزرالبنج است و برگ آن را شبی گویند 
و تخم آن را تک خوانند. (بسرهان قاطم) 
(آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری). 

شماه. [ش آ] (ع پر: قفل. (از اقرب 

(- الموازد) (منتهی الارب). جسزوی از قفل را 


+ .| گویندکه ققل را بدان محکم سازند. (فرهنگ 


جهانگیری). رجوع به پره در این معنی شود. 
شب ‌پاره. اش زر /ر ](ص مرکب) مرکب از 
شب و باره. مجازاء یعنی شب‌دوست. (از 
برهان قاطع). معنی لفظ شب‌دوست است. (از 
فرهنگ نظام) (از آتدراج). ||زتی راگویند که 
شبها هرزه گردی‌کند. (برهان) (فرهنگ 
جهانگیری). زن قاحشه را گویند که شبها 
بگردد و لفظ «باره» در این معنی مفید نسبت 
است. (مجموعه متردافات ص ۴۶۲). زنی که 
در شب هرزه گردی‌کند. (اظم الاطباء). ||( 
مرکب) شب‌بره. (از فرهنگ جهانگیری). 
شب‌پره. که مرعغ عیسی باشد. (برهان). در این 
معنی مصحفب شب‌یازه است. (حاشية برهان 
ج معین). شباره و خقاش و شب‌بره. (ناظم 
الاطباء) رجوع به شب‌یازه شود. 
شمب‌باز. [ش] (نف مرکب) شخصی که شبها 
تاذ », کند و صور تفای مسختلف ارب نب ده 


شپ‌بازی. 


نماید. (برهان) (فرهنگ جهانگیری). کسی که 
در نمایش شب کار کند. (فرهنگ نظام. کسی 
که‌در شب بازی کند و از پس پرده صورتهای 
گوناگونبنمایاند. (ناظم الاطباء) (از آندراج). 
وامروزه به کسانی گفته شود که شبها در تئاتر 
و یا تماشاخانه روی صحنه اید و هر یک 
بجای یکی از قهرمانان داستان و یا موضوع 
نمایش باشد. |[ئب‌زنده‌دار که به عبربی 
قاثم‌اللیل خوانند. (برهان) (جهانگیری) (ناظم 
الاطباء. ||(!مرکب) شب‌پره را نیز گویند و به 
اعتبار شب‌بیداری آن را مرغ شب‌باز گویند. 
(از برهان) (از فرهنگ جهانگیری). مصحف 
شب‌باز. (حاشية برهان چ معین). شب‌پره و 
شب‌یوزه نیز به همین معلی است. (آنندرایج), 
شب‌پره و خفاش. (ناظم الاطباء). 
شب‌بازه. (ش ز /ز] (ص مرکب) زنی که 
در شب هرزه گردی‌کند. (ناظم الاطباء). ||( 
مرکب) شب‌پره. خفاش. (ناظم الاطباء). 
شب‌پره را گویند که مرخ عیسی باشد و په اين 
معنی به جای بای ابجد یای حطی هم به نظر 
آمده است. (از برهان) (آتندراج). صورتی 
است دیگر از شب‌یازه. (از حاشية برهان چ 
معین). 
شب‌باژی. [ش ] (حامص مرکب) بازی 
کردن در شب. ||نمایش (تساتر) است. در 
قسمی از شب‌بازی, لعبت‌ها نشان میدادند 
برای بازی تاتر و از قدیم در فارسی دو لفظ 
بسوده است اول شب‌بازی و دیگر شبیه 
درآوردن که دوم مسخصوص تمزیه بود (و 
ممکن بود برای بازی تتاتر یکی از دو لفظ 
مسذکور گرفته شود). (از فرهنگ نظام). 
شب‌بازی دو نوخ است یکی آنکه در شب به 
صور مختلفه و به هیاتها پرایند و امردان را به 
شکل زنان متشکل سازند و دوم آنکه خیمه را 
برپا کرده اشکالی منقوشه بر صفحدٌ چرم و 
کاغذ در نظر جلوه دهند. غایتش اینکه قسم: 
اول گاهی روزانه هم اين عفل کنند و قست: 
تانی مخصوص شب است. (از آنندراج) 
تیرنگ و بازی در شب. (ناظم الاطباء). رجوع 
شود به شب‌باز. 
شب‌بازی کردن؛ در شب نمایش دادن 
شیخ شهرم که کند ملع ز لعبت‌بازی 
گربدستش فتد آن زلف کند شب‌بازی. 
مخلص کاشی. 
روز روشن وقت صورت‌بازی ائینه است 
هت عیبی در هنر آن رکه شب‌بازی کند. 
سلیم 
و رجوع به شب‌باز شود. |اکنایه از مکر و 
فریب است. (آنندراج): 


۱ -مفید معنی بازی کردن با ثب» مجازاً زلف 


چنان بود شب‌بازی روزگار 0 
که شب را دگرگون شد آموزگار.. ‏ نظامی, 
شب باش. [ش ] ([ مرکب) منزل و جایگاه 
شب و محل آسایش در شب. (ناظم الاطباء). 
شب باشیی. [ش] ([ مرکب) منزل و جایگاه 
شب و محل آسایش در شب. (ناظم الاطباء). 
|| (حامص مرکب) شب بودن. باشش در شب. 


شب بخیر. [ش ب خ/خ](صوت مرکب. [ 


مرکب) کلم دعا که در شب گویند. شب 


خوش. سانند روزب‌خیر که در روز گویند. 
(ناظم الاطیاء), بجای ما کمثه بالخیر که 
تداول طلاب است. || شب ششم زاهو. (ناظم 


الاطباءا. 
تسب پشمپ. [ش ب ش ] (ق مسرکب) یک 
شب در میان. 


شب‌بو. (ش] (( مسرکب) شب‌انسبوی. 
شب‌بوی. منشور, گلی که در شب بو میدهد و 
در روز بو ندارد و آن اقام دارد. (فرهنگ 
نظام). گیاهی است از تیر؟ صلیبیان که زیحی 
است و ارتفاعش پین ۲۰ تا ۷۰ سانتیمتر 
و بسیب دارا بودن گلهای معطر و زیبا غاباً در 
باغچه‌ها کشت میشود برگهایش سبز روشن و 
گلش معطر و زرد و به الوان دیگر نیز میباشد. 
میوه‌اش خورجین و پوشیده از کرکهای کوتاه 
است. در این گٌیاه «الک‌الوئیدی» به‌ نام 
« کری‌ئین» و « گلوکزیدی» به تام « کرانتین» 
یافت میشود که به مقدار قراوان در دا گیاه 
موجود است. دانة شب‌بو دارای روغنی است 
به مقدار زیاد که شامل اسیدهای: «اروسیک» 
و «لینوللیک» و «لنولیک» میباشد. سابقاً در 
پزشکی اين گیاه را در مورد سقط جنین پکار 
میبردند. شقاری, شسمشم. خمخم. خیرو. 
خیری. شب‌بوی. توضیح آنکه بیخ شب‌بو را 
که‌به نام علف مریم یز خوانده میشود. با این 
گیاه باید اشتباه کرد. (فرهنگ فارسی معین). 
و نیز رجوع به گیاهشناسی گل گلاب ج ۱ 
ص ۲۰۷ شود. 


- شب‌بوی انگلیسی؛ گیاهی است از تبره 


صلییان که آن را علف سیر م نیز گویند. 
آرتفاعش بین ۲۰ تا ۵۰ سانتیمتر و قسمتهای 
تحتانی آن کمی کرک دارد. ريشه و برگ این 
گیاها گردر بین انگشتان فشرده شود بوی سیر 
از آن استشمام میشود و در | کثر تقاط ایسران 
میروید. سیرک. حشیشه‌القنوم. سیرج. 
صارمساق اوتی. (فرهنگ فارسی معینا 
< شب‌بوی باغی؛ گیاهی است که آن را 
شب‌بوی سلطانی نیز گویند. (فرهنگ فارسی 
مین) 
- شب‌بوی خانمی؛ گیاهی است که آن را 
شب‌بوی هراتی نیز گویند. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به شب‌بوی هراتی شود. 
شب‌بوی درختی ؛ یا شب‌بوی سلطانی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- شب‌بوی دریایی؛ گونه‌ای شب‌بو که دارای 
گلهای نسبتاً درشت بتفش قرمزرنگ است و 
تک‌شرش بوسیلاً تخم به عمل می‌آید. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به شب‌بوی 
سلطانی شود. 
شب‌بوی زرد؛ نوعی شب‌بو که دارای گل 
زرد است و بعلت زیبایی گلهایش بیشتر از 
انواع دیگر مورد توجه است. خیری اصفر. 
منثور اصفر. توضیح: منظور از گل خیری که 
در ضمن اشعار گویندگان ادوار مسختلف 
پارسی‌زیان آمد». همین گل است زیبرا 
گلهایش دارای رنگ طلایی و تلو خاصی 
است. (فرهنگ فارسی معین). 
شب‌بوی سلطاتی؛ گونه‌ای شب بو که دارای 
گلهای زرد یا ببفش است و برگهایش دان‌یی 
میباشد و ارتفاعش بالع بر یک متر میشود و 
پایا است. شب‌بوی باغی. شب‌بوی درختی, 
مثور بری. خیری اصفر. (فرهنگ فارسی 
معينٍ. ۳۹ 
یب‌بوی هرائی ؛ گونه‌ای شب‌بو که دارای 
برگهای دراز و گلهای خوشه‌یی آرغوانی ات 
مر لهای این گونه شب‌بو از دیگر انواع 
بیشتر است. تکثیر این گاه بوسیلة پاجوش و 
گاهی بوسیلة تخم است. منسور. متتور. 
منسوب. گل عروسان. گل عروسون,. شب‌بوی 
خانمی. (فرهنگ فارسی معین). 
شب‌بوزه. [ش ز /ز) (!مرکب) شب‌پره را 
گویند که مرغ عیسی باشد. (برهان قاطع). 
شب‌پره. خفاش. وطواط. (ناظم الاطیاء). 


ظاهرا مصحف شب‌یوزه و شب‌یازه است. 


(حاشة برهان چ معین). 

شب‌بوی. (ش ] (| مرکب) شب‌بو نام گلی 
است و بیشتر کبودرنگ میباشد و سفید و 
الوان هم می‌شود و شبها بوی خوش کند و آن 
راگل گاوچشم نیزگویند و به عربی عین‌ألبقر 
خوانند و بمضی گل خیری را ذب‌بوی گویند. 
(برهان). و رجوع به شب‌آنبوی و شب‌بو شود. 


شببة. (ش ب ب ](ع0 جمع شاب است. (از 
آقرب الموارد), 


شب‌بیداز. (شٌ) (ص مرکب) کسی که 
شب بیدار باشد و شب‌زنده‌دار و بی‌خواب و 
کی که هنگام شب نخوابد. (ناظم الاطبام). 
شب‌زنده‌دار. (مجموعة مترادفات ص ۲۲۱). 
شمب پر. [ش پّ] (نف مرکب) شب‌پرنده. 
پرنده در شب. ||(! مرکب) به معنی شب‌پره و 
شب‌برک یعنی مرغ عیسی و خفاش است. (از 
مجموعة مترادفات ص ۲۲۱). رجوع به 
شب‌پرک و شب‌پره شود. 
شب پرست. [ش پ ز] اسف مسرکب) 
پرستند؛ شب. که شب پرستد. ||(! مرکب) به 
مسعنی شب‌پسره و خفاش آمده است.(از 
مجموعه مترادفات ص ۲۲۱). و رجوع به : 
شب‌پره و شب پرک شود. 
شب پرکت. [ش پ ز] (! مرکب) شب‌پره. 
(فرهنگ نظام)» مرغ عیسی و به عربی خفاش 
خوانند. گویند چون او را بکشند و بر زهار 
کودکان پیش از بلوغ بمالئد منع برآمدن موی 
کندو اگراو را در سوراخ موش نهند همه 
بگریزند. (برهان قاطم) (از آنندراج). خفاش و 
حیوانی از خانوادة پستانداران, و پرنده و 
بالدار و بالهای آن غشائی و تدهاش ماد ت 
موش است. (ناظم الاطباء). شب‌پره. خفاش. 
شب‌پرواژ. [ش پ] (ص مرکب) آنکه 
شب پرواز کند. پروازکننده به شب. ||( 
مرکب) هواپیماهای شب‌پرواز که شب بر 
آسمان برشوند و سیر کند. (از یادداشت 
مولف). 
شب پوه. اش پ رز /ر] (امسسرکب) 
شب‌پرک. خفاش: 
شب‌پره‌گر وصل آتاب نخواهد 
رونق بازار آفتاب نکاهد. 
گر نبیند به روز شب‌پره چشم 
چشمه افتاب را چه گناه. 
مهر درخشنده چو پنهان شود 
شب‌پره بازیگر میدان شود. 
و رجوع به ذب‌پرک و خفاش شود. 
نمی پوز. [ش ] (مرکب) شب‌پسره و 
شب‌پرک. (از ناظم الاطیاء). 
شب پوش. [ش ] انسف مرکب) پوشند؛ 
شب. که شب را بپوشد. ||([ مرکب) شبپوش 
کلاه و طاقیه. تخفیقه‌ای که شبها بر سرنهند. 
(برهان قاطم). شب‌کلاه و کلاهی که شبها بر 
سر نهند. (ناظم الاطباء). شب‌کلاه. کلاه شب. 
کلاه کوتاه که بر سر تهند. (آنندراج), کلاه و 
چارقد که در شب پوشند. افرهنگ نظام). 
دستار کوچکی که هنگام خواب و خلوت بسر 
پیچند و آن از عمامه سبکتر میباشد. (فرهنگ 
فارسی معین: تخفیفه). دستارچه سبکی که 
شب‌هنگام برای خوابیدن ببر سر میبندند و 


سعدی. 


۲ شب‌پوی. 


تخفیفه می‌گویند. زلف را و قسهتی ازهوزت 
را می‌پوشانند. (دیوان سنایی چ ۲ مدرس 
رضوی ص ۰۹٩و‏ 4۱۲): 
رخش روزست و ابرو گوش روز 
نهاده‌ست از بزای فتنه شب پوش, 

سیدحن غزنوی. 
از کوی سوار چون درآیی 
شب‌پوش بر ابروان نهاده. خاقانی. 
||برقم. (برهان قاطع), برقم و حجاب زنان. 
(ناظم الاطباء). برقم. (انندراج)؛ 
ز مستی بازکرده بند کرته 
ز شوخی کج نهاده طرّفٍ شب‌پوش. سنایی. 
صد روح درآویخته از دامن کرته 
صد روز برانگیخته از گوشة شب‌پوش. 

سنایی. 

چه رسم است این نهادن زلف بر دوش 
نمودن روز را در زیر شب‌پوش. 
ای صاحب آن دو زلف کوتاه 
شب‌پوش مله تو بر رخ ماه. 

۱ سیدحسن غزنوی. 
|الپاس شب. (انندراج), جام خواب که 
هنگام خواب بر روی کشند. لحاف و 
بالاپوش. (ناظم الاطباء). لحاف. (برهان 
قاطع. کا. |اگليم. |اپلنگپوش. (ناظم 
الاطباء). 

شب پوی. [ش ] (نف مرکب) شبرو. (برهان 
قاطع) (اندراج). شیرو. آنکه در شب رود. 
(ناظم الاطباء). ||( مرکب) آواز پای را گویند 

در نهایت آهتگی و خفت. (برهان قاطع) 

(انندراج) (ناظم الاطباء), 
شب پیمای. (ش پ /پ ] ان ف مرکبا 
شب‌پیما. انکه در شب راه رود. که 
شب‌پیمایی کند. |[کنایه از شب پیدار, 
(برهان). شب‌بیدار و بی‌خواب. (ناظم الاطباء) 
(انجمن آرا؛ 
ما بد فریاد آمدیم از نالة ثبهای خویش 
پرسشی میکن ز رنجوران شب پیمای خویش. 

کمال خجندی. 

||دردمند. یعنی صاحب درد و آزار. (برهان) 

(ناظم الاطباء) (انجمن آرا). |[عاشق مهجور و 

بیقرار. (برهان) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا). 
شب پیمایی. اش پٍ /پ] (حامص 
مرکب) عمل شب‌پیما. شب‌نوردی, 

شب پیمودن. اش پٍ /ب د] مص 
مرکب) شب راه رفتن. در شب راه‌روی کردن. 


رجوع به شب‌پیما و شب‌پیمایی شود. 

شبت. [ش] () دالان و ده‌لیز خرد و 
کوچک. (برهان). دالان و دهلیز کوچک. 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا)؛ 
||گیاهی است. رجوع به پیت شود. 

شیت. آش ب ] () رستنیی را گویند که در 
ماست کنند و به شیرازی «شود» خوانند. (از 


سنایی. . 


برهان). نام گیاهی است که آن را شوید نیز 
گویندو از تیرة چتریان است. برگهای آن 
بسیار بسریده و عطری ملایم دارد. (از 
گیاه‌شناسی گلگلاب ص ۲۳۵). رجوع به 
شوید و شیویت و شبت و شبث شود. 
شب تالب. (شٌ ] (نف مرکب, [مرکب) تابنده 
در شب. شبتاب. آنچه در شب مسیدرخشد. 
||ماه را گویند و به عربی قمر خوانند. (برهان 
قاطع). ماه و قمر. (ناظم الاطباء). ||چسراغ, 
(آنندراج تتدیل. ||شمم. (ناظم الاطباء, 
ااگوهر آبدار. (آنندراج), گوهر. (ناظم 
الاطباء) (برهان). 

-گوهر شب‌تاب؛ گوهر درخشان . 

|امکی آنشی. (تاظم لاطا). گربةسياهی 
که چشمهای وی در مدت شب به شدت 
میدرخشد. (ناظم الاطباء). |اجانوری است 


+« کوچک و پرنده‌ای شبه به پروانه که دنب آن 


جانور در شب مانند اخگر می‌درخشد. گویند 
این روشنایی از فضل اوست و او را به عربی 
ولدالزنا میگویند. چون ستار؟ سهیل طلوع 
کندآن جانور سیمبرد. (برهان). کرم 
شب‌افروز. (آتدراج). پرنده‌ای کوچک شبیه 
به پروانه که دنبالةٌ آن در شب مانند اخگسر 
میدرخشد. (ناظم الاطباء). نام کرمی است که 
در حصه موخر آن روضنی است که در 
تاریکی مید رخشد و بعضی اقامسش پردار 
است. اسدی در کتاب لفت فرس برای شاهد 
شب‌تاب این دو شعر رودکی را اررده است: 
شب زستان بود و کپی سرد یافت 

کرمکی شب‌تاب نا گاهی‌بتافت 

بان آتش همی پنداشتند 

پشتة آتش بدو برداشتد. 

دو شعر مذکور از کتاب کلیله و دمن منظومة 


برودکی است که گم شده است و در باب 


بی‌فایده بودن نصیحت به نااهلان در قص 


میمون‌ها است که در شب سرما شپ‌تاب را 


آتش تصور کرده آن را بر هیزمها گذاشته 
میدمیدند. مرغی آنها را ملامت کرد که چسرا 
برای دفع سرما خانه ناختند... الخ. در اصل 
سنسکریت کلیله اين کلمه «خدیوت» و به 
معنی شب‌تاب است. و در نقل کتاب به پهلوی 
درست ترجمه شده بوده است. ابن‌مقفع در 
ترجمة عربی کتاب از پهلوی یرای آَن لفظ 
یراعه آورده, لیکن چون براعه علاوه بر معنی 
شب‌تاب معنی نی هم دارد از این جهت 
ایوالسعالی نصرائه منشی اشتباهاً در کتاب 
کلیله و دمنه ترجمهٌ فارسی کلمه را پارژ نی 
آورده و ملاحسین کاشفی هم در انوار سهیلی 
از او تقلید کرده است. در حالتی که پارة نی در 
شب اینقدر روشنی نمیدهد که اشتباه به آتش 
شود. (از فرهنگ نظام). شب‌چراغ, 
شب‌چرافک. چراغله. کرم شب‌تاب. کرم 


شبجره. 
شب‌آفروز. 
شب تا. (ش ] ((مص مرکب) شبیخون و آن 
تاختی است بی‌خبر و غافل که در شب بر سر 
دشمن زنند. (برهان). شبیخون. (انجمن ارا) 
(آتدرا اج). 
شب تاژی. [ش] (حامص مرکب) شب‌تاز. 
شبیخون و تاخت نا گهانی‌شباهنگام بر دشمن. 
(ناظم الاطباع). 
شب تجلی. (ش ب ت جلّلی ] ((خ) شبی 
که‌موسی (ع) را در وادی ایمن انوار الهی به 
مشاهده رسید. (آنتدراج): 
کمال دانش او خود ز شرح مستفتی است 
به ماهتاپ چه حاجت. شب تجلی را 
ظهیر فاریابی. 
شب تکت. [ش ت] () مپک. فبانک 2 
نوعی از بازی باشد و آنچنان است که بیک: 
پای برجهند و لگد بر پشت و پهلوی هم زنند. 
(برهان) (آتندراج) (از ناظم الاطباما. 
مب تیغخ. [ش ب ] ((خ) شب دهم محرم. 
شب عاشورا, (اتندراج), 
شبث. [ش ب] (سعرب. () نسام یکی از 
بقولات است و اين کلمه معرب است. فارسی 
آن شٍوذ است و از مردم بحرین شنیدم که آن را 
بت خوانند و بیط نیز امده است. (از 
المعرب جوالیقی ص ۲۰۹). رجوع به شوید 
شود. 
شبت. [ش بت ] (ع لا عنکبوت. (مستهی 
الارب) (از آقرب الموارد). تتنده و عنکپوت. 
(ناظم الاطبا). هزارپای. (ناظم الاطباع؛ ج. 
بان و اشسباث. جانوری است خرد و 
بسیارپا از جانوران زنده بر روی زمین. (از 
آقرب الموارد). دیوپای. وندر (در تداول مردم 
قزوین). 
شبت. [ش ب] (ع ص) مرد که خوی وی 
تسیل بساشد. (از قرب الموارد). مرد 
چسیان‌طبیعت. هر چیز چسبنده. (ناظم 
الاطباء). مرد چسبان‌طبیعت. (منتهی الارب):: 
شبثان. آش ]لعج شبّت. (اقرب الموارد)د * 
شبثة. زش بّ تّ] (ع ص) مردی که همواره 
ملازم حریف خود باشد و از وی مفارقت 
تکند. (از آقرب الموارد) (ناظم الاطبای). 
شمچ. اش ب] (ع لا یکی آن شَبِجة است. 
درواز؛ بلندبنا. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). دروازه‌ای که بنای آن عالی باشد. 
(ناظم الاطباء). ||دروازه‌یا. (از اقرب 
الموارد). دروازه. (منتهی الارب). و رجوع به 
شبجة شود. 
شیب اء [ش ] (( مس رکب) مسئزل شب و 
جایگاه شب و شب‌باش. (ناظم الاطباء). 
شبحره. آش ج ۳ ((خ) دهی از دهستان 


۱ -در بیشتر این معانی صفت است. 


۰ 


سپریز بخش زرند شهرستان کرمانمدارای... 


: ۰ تن سکنه. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات. حبوبات. پسته و پنبه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۸. 
شبجة. [ش ب ج] (ع[) واحد شیج یعنی یک 
دروازه و یک درواز؛ بكدبا. (از انندراج) (از 
متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به شبج شود. 
شب‌چر. [ش چ] انف مرکب)۲ که کب 
چرد. که به هنگام شب چرا کند. حیوانی که در 
شب میچرد. (فرهنگ نظام). || (نمف مرکب) 
که شب چریده شود. || ((مص مرکب) بردن 
حیوانات در شب به چرا کردن. افرهنگ 
نظام). ||([ مرکب) مخفف شب‌چره. شب‌چرا, 
رجوع به شب‌چره شود. 
شب چرا. [ش چ] (نف مرکب) حیوانی که 
در شب میچرد. (از فرهنگ نظام). ستوری که 
در شب چرا میکند. (ناظم الاطباء). الف در 
چرا زایدست. خان‌آرزو در سراج‌اللغات 
گوید:بعضی از فضلای معاصرین الف را در 
این پیت نظامی: 
به شب زنگی آن شب‌چرا گشته مست 
چو ماه آمده شب چراغی بدست. 
زاید دانسته‌اند و به‌معنی شب‌چرنده است در 
شب. چه صاحب رشیدی تصریح کرده است 
که الف ملحق در اخر افادهٌ معضی فاعلی کند 
چنانچه کوشا و نیوشابه معنی کوشنده و 
نیوشنده است لیکن بر اين استدلال اعتراض 
است. الف افاد؛ معنی فاعلی وقتی کند که آن 
کلمهبا فظ دیگر ترکیب نشود چنانچه در هر 
دو مثال مذکور اما چون مرکب شود فقط مادهٌ 
آن کلمه که مفید معنی امر هم میباشد, افاده 
معنی فاعلیت کند. چون: سخت‌کوش و 
نصیحت‌نیوش و شب‌رو... پس بر این قیاس 
شبچر بدون الف باید و در اصل شب‌چره بود 
به معنی شب‌چر. چون: شب‌پره و شب‌پر 
«هاء» به الف منقلب گشته و ا گرگوئی که «ها» 
به الف بدل تمیشود مگر در جامد, گوئیم تمام 
لفط شب‌چر انازل منزلة جامد و غیرمشتی 
است و علی‌الرسم هاء را یا الف بدل کرده‌اند. 
مولف گوید: در جمیم کتب لغت شب‌چره به 
معنی چریدن شب آمده نه چرنده تب در این 
صورت شب‌چرابه الف میدل آن نمیتواند شد. 
(از فرهنگ نظام). |[((مص مرکب) چریدن در 
شب. به شب چرا کردن. ||(1مرکب) شبچره. 
رجوع به شبچره شود. ||(ص مرکپ) بیار 
تیره و تاریک, (ناظم الاطباء), 
شب چرام. اش ج /ج] (1مرکب) چراغ 
شب. |گوهر آبدار و درخشنده. (ناظم 
الاطباء). از گوهری است اف‌انه‌ای که در شب 
مثل چراغ میدرخشد. و قصه‌اش این است که 
گاوماتد جانوری است در دریا که در شب 


بیرون می‌آید و گوهر مذکور را از دهان خود 
بسیرون می‌آورد و بر زمین می‌نهد و در 
روشنایی آن میچرد و باز آن رابه دهان 
میگذارد و در آب میرود. مردم در مین 
نشسته‌اند. آن گوهر را میربایند. (فرهنگ 
نظام)» گوهری که در شب مانند چراغ افروزد 
و روشنایی دهد. (ناظم الاطباء). |اکرم 
شب‌تاب و عربان ولدالزنا خوانتدش. (برهان 
قاطع). کرم شب‌افروز. کرم شب‌تاب. (ناظم 
الاطباء. شب‌چراغک. چراغله. رجوع به 
شب‌تاب در معنی فوق شود. ||چراانی در 
شب. (فرهنگ فارسی معین)؛ رسم شب‌چراغ 
در آن دیار (ختا) پر این موجب است که در 
درون کریاس پادشاه گوبی سازند از چوب و 
روی آن چوب را به شاخ سرو پوشند و صد 
هزار چراغ بر ریسمانها تعییه کنند و موشکها 
بر اطرا آن بندند... (حبیب الیر چ طهران. 
خاتمه ص ۴۳). در شبگون. (ناظم الاطباء). 
شب چراغکت. اف ج اج غ] ((مرکب) 
شبچراغ. کرم شب‌تاب. (از فرهنگ نظام) (از 
ناظم‌الاطباء). شب‌افروز؛ 
شب‌چراغک چراغله شب‌تاب 
کرمکی کو بود شب آفروزان. 
نیازی بخاری (از حجازی). 
شب چره. اش چ رز /ر] (امص مرکب) 
شب‌چر. بردن حیوانات در شب به چرا کردن. 
(فرهنگ نظام). چرا کردن حیوانات را گویند 
در شب. (برهان). چرای ستور در شب. (ناظم 
الاطیاء» چرای شبانه: 
گرگ آمده‌ست گرسنه و دشت پر بره 
افتاده در رمه رمه رفته به شب‌چره. 
ناصر خسرو. 
||(تف مرکب) حیوانی که در شب میچرد. 
(فرهنگ نظام). | ([مرکب) نقل و میوةٌ خشک 
را گیویند که مردم در هنگام شب‌نشینی 
خورنذ:(برهان قاطع). میوه وآجیل و غیر آنها 
که در شب‌نشیلی خورده می‌شود. (فرهنگ 
نظام). آجیل و نقل و میوه‌های گونا گون‌که در 
هنگام شب‌نشیی و پس از طعام خورند و 
پشخوره نیز گویند. (ناظم الاطباء) شبچر. 
شب چکت. اش ب چ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) شبچه. شب برات را گویند که شب 
پانزدهم شعبان است زیرا که چک به معنی 
برات است. (برهان). شب پانزدهم شعبان که 
شب برات هم گفته ميشود. (فرهنگ نظام). 
شب برات که شب پانزدهم شعبان بود. (ناظم 
الاطباء): 
چراغان در شب چک آنچنان شد 
که‌گیتی رشک هفتم آسمان شد. رودکی (؟). 
|| صاحب آنندراج گوید: گفته‌اند شب چک به 
معنی شب برات تیست بلکه به سعنی آن 
نوشته‌ای است که برای اجاز؛ عبور در شب 


شبخ. ۱۴۱۲۳ 


عسس و شحنه و حا کم و پاسبان شب به 
دست کسی دهند که کشیکچیان او را مانع 
نشوند و بگذارند به جایی که خواهد برود و در 
این ایام او را اسم شب گویند. (از آتدراج). 
شیحج. [ش ب] (ع ص, () شسبج. دروازه 
لندبنا.. (منهی الارب) (ازاقمرب السوارد. 
دروازه‌ای که بنای آن عالی باشد. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به شبج شود. ||مرد پهن‌بازو, 
(سنتهی الارب). ||کالبد. (سنتهی الارب). 
شخص. (اقرب الموارد). کالبد و شخص. 
(ناظم الاطباء). ج» آفباح و شبوح: و مه یقال 
هم اشباح بلا ارواح. |[سیاهی که از دور بنظر 
میرسد. 

شبح باطل؛ یعنی هباء و بقال: هو ارق من 


اشباحند؛ یمنی آتها که به نظر آیند و احساس 
شوند و قسمی دیگر اسماء اعمالند که آنها 
هستند که با چشم دیده نشوند وبا حس درک 
نگردند. چون: اسماء اعیان و اسماء معانی. (از 
اقرب الموارد). 
- شبح‌المال؛ عبارت است از شتر و گوسیند و 
دیگر مواشی. (از منتهی الارب). آنچه از شتر 
و گوسیند و دیگر مواشی با چشم دیده و 
شناخته شود. (از اقرب الموارد). 
شیح. [ش ] (ع ص) د بح رجل 
شبح‌الذراعین؛ مرد پهن‌بازو. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد)؛ 
شیح. [ش ] (ع مص) شکافتن چیزی را. (از 
منتهی الارب). شق کردن چیزی. (از اقرب 
آلموارد). ||پهن گردانیدن آرش دست. ( کتاب 
المصادر ص ۲۲۴). ||دراز کردن دست را در 
دعا: شبح الداعی؛ دراز کرد دست را در دعا. 
(از مسنتهی الارب) (از اقسرب الموارد). 
|زکشیدن و دراز کردن پوست را در میان 
میخها. (از منتهی الارب). شکافتن پوست و 
امثال آن را؛ یعنی قرار دادن آن را میان میخهاء 
چون قرار دادن انسان مصلوب را بر روی دو 
تسخته بر زمین. (از اقرب السوارد) (از 
من‌لفت). [اسانا و ظاهر شدن. ازسنتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (از مین‌اللفة). 
|[صاف و پهن کردن چوب. (از اقرب الموارد) 
(از مت اللقق). 
شبجان. [ش ] (ع ص) دراز. (متهی الارب) 
(از آقرب الموارد). مرد دراز. (از متن‌اللغة). 
دراز و طویل. (ناظم الاطیاء). 
شیخ. [ش ] (ع !) آواز دوشیدن شیر. (منتهی 


۱-کلمة چر که ریله یا بن چریدن است در 
اینجا می مصدری میدهد چنانکه این ريشه در 
ترکیب به معانی صفت فاعلی و صفت مفعولی 
هم می‌آید. 


۱۳۱۳۴ 


الارب). آواز دوشیدن شیر وواين کلمه مقلوب 
شخب است. (از اقرب الموارقا 7 

شب خانه. (ش نْ /ن ] ([ مرکب)" خانة 
شب. شبستان که حرم‌سرای پادشاهان باشد. 
(از برهان). مرادف شبستان. (آنندراج). 
شبستان و حرم‌سرای پادشاهان. (ناظم 
الاطباء). || خانه‌ای که شبها درویشان در آن 
به سر پرند. (ناظم الاطباء) (از برهان), خائه‌ای 
را گویند که برای نزول غریا و فقرا در شب 


شب خانه. 


مقرر کرده باشند. (آنتدراج): 

بتا کرد و نان داد و لشکر نواخت 

شب ازبهر درویش شبخانه ساخت. سعدی. 
|| خلوتگاهی که شبها در آن عبادت کنند. 
(ناظم الاطباء). 
شب خانه. [ش نْ /] (اخ) دی از 
دهستان حسن آبادپبخش کلیر شهرستاناهر. 


۶ تن سکنه دارد. آب آن از رودخانه و 


چشمه و محصول آن غلات و میوه جنگل ۱ 


است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۴. 
شب خسب. (ش خ] (نف مرکب) خسبنده 
به شب. که شب‌هنگام به خواب رود. که در 
شب بخوابد. 
شب خسب. (ش خ] ( مسرکب) تیره‌ای 
است از درخت گل بریشم که در جنگلهای 
کرانة دریای مازندران در جلگه و میان‌بند 
فراوان است. آن را در گیلان شب خسب گویند 
و نامهای دیگرش هزاربرگ, هزاولک» 
شاقوز, لولی. وولی. وی‌لی‌ولی» کشکر و 
شوخی است. ایین درخت در هر خاکی 
میروید ولی خا کهای خنک و بارخیز را بهتر 
می‌پسدد. از بادهای سخت گنزند می‌بیند. 
رویش آن تسند است ولی همیچگاه چندان 
بزرگ نمی‌شود و در جنگل به ده متر بلندی و 
۰ سانتیمتر قطر میرسد. روشتایی‌پسند 
است. خوب جست میدهد و ریشه‌های آن 
ژرف می‌باشد. چون درخت گل ابریشم (شب 
خسب) سخت است, تیر ساختمان و تلفون از 
آن می‌سازند. هیزم و زغال آن نیز خیلی 
خوب است. آن را به روش شاخه‌زاد برداشت 
میکنند. و از درختان زینتی محسوب میگردد. 
(جنگل‌شناسی ساعی ج۱ص ۲۲۳ 
شبخواب. [ش خوا / خا] (نف مرکب) که 
خواب به شب کند. شب‌خواببنده. || آنکه در 
شب به جایی بخوابد. ||مجازا روسپی که شب 
نزد کسی بخوابد (مقاپل تک‌خواب). (فرهنگ 
فارسی معین). ||مردی که شبی با روسپیی 
بییتوته کند. (فرهنگ فارسی معین). |( 
مرکب) بستر, ( گنجی گجوی ص 01۹۷: 
چون پیله ببند خانه را در 
تا در شبخواب خوش نهی سر. نظامی, 
شب خواب. اش خوا /خا] (اخ) نام دهی 
است از دیه‌های شاه‌ولی شهرستان شوشتر. 


رجوع به جرجیس شود. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۶). 

شب خواب داشتن. اش خرا/خات] 
(مص مرکب) بیتوته کردن زنی روسپی با 
مردی. شب کردن زنی پدکاره با مردی. 

شب خواب گرفتن. (ش خوا/ خاگ رٍ 
تَ] (مص مرکب) بیتوته کردن مردی با 
روسپی در شب. (فرهنگ فارسی معین). 
شب خوابی. اش خوا / خا] (حامص 
مرکب) عمل شبخواب. ||(! مرکب) پوشا ک‌و 
لباس شب. (تاظم الاطباء). 

شب‌خوان. [ش خوا / خا] (نف مرکب. [ 
مرکب) شب‌خواننده. که در شب خواند. که 
شب آرا و نفمه برآرد. |اکسی که شبها بر مناره 
متاجات کند. (فرهنگ نظام. |اکه در شب 
طلبد دیگری را. |[بلبل را گویند و به عربی 


. عندلیت خوانند. (برهان). اسم فارسی عندلیب 


است. (از فرهنگ نظام) بلیل را گویند. 
(آتندراج). بلبل و عندليب. (تاظم الاطیاء), 
شبخوس پهلو. زش خُش پّ) ((خ) دهی 
از دهستان املش بخش رودسر شهرستان 
لاهسیجان. ۱۵۰ تن سکنه دارد. اب آن اژ 
چشمه و محصول آن گندم. لبنیات و پشم 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۲). 
شبخوس‌سرا. ی خش س | (زخ) دهی از 
دهستان املش بخش رودسر شهرستان 
لاهسیجان. ۱۰۰ تن سکنه دارد. اپ آن از 
چشمه و محصول آن لبنیات و پشم است. (از 
فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۲). 
شبخوس لات. اش خس] ((خ) دهی از 
دهستان املش بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. ۲۴۰ تن سکنه دارد. اب آن از 
رودخانة محلی و محصول آن برنج؛ چای و 
عل است. (از فرهنگ جفرافیائی‌ایران چ ۲). 


| شبخوتسکله. اش کل /ل] ((خ) دهی از 
| -دهستان پلزود بخش رودسر شهرستان 


لاهسیجان. ۱۴۵ تن سکنه دارد. آب آن از 
پلرود و محصل آن برنج است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 

شب خوش. (ش خوش / خُش] (صوت 
مرکب. | مرکب) کلمه‌ای باشد که در وقت 
وداع کسردن گسویند خصوماً در شب. (از 
پرهان). کنایه از وداع باشد در شب. (از انجمن 
ارا). این کلمه را وقت شب در هنگام آمدن و 
رفتن به یکدیگر گویند. (ز آنندراج, کلم 
دعاکه در شب گوید خصوصاً در هنگام وداع 
و مرخصی و شب‌بخیر نیز گویند. (اناظم 
الاطباء). در تداول عامه بیشتر این کلمه 
هنگام رفتن و خداحافظی به‌ کار رود و 
مرادف شب‌بخیر است. شب به شما خوش. 
شب‌بخیر. شب شما خوش باشد: 


شب‌خوش مکنم که نیت دلکش 


شب خیز. 

بی‌تو شب ما و آنگهی خوش. تظامی, 

طمع خوشدلی ندارم از آنک 

«روزخوش» کرده است «شب‌خوش» من. 
کمال اسماعیل. 

شبت خوش باد؛ شبت به خوشی گذرد: 

ز جوش خون دل خونبار گفتم 

شبت خوش باد و روزت خوش که رفتم. 

نظامی. 


شبخو شکاج. [ش خش ] ((خ) دی 
است از دهستان خیرورد کتار بخش مرکزی 
شهرستان نوشهر. دارای ۴۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۳). 
شبخو شکل. اس خش ک] (خ) دهی از 
دهتان گلیجان شهرستان شهسوار. ۲۶۵ تن 
مکته دارد. آب آن از رودخانهُ چالکرود: 
محصول آن برنج و مرکبات است. (از فرهنگ 
جفرافیئی ایران ج ۳ 
شبخون. [ش] ([ نس رکب) شبیخون. 
شباخون. شب‌تازی. تاختن و قتل کردن به 
شب مقابل روزخون؛ یعنی تاخت آوردن در 
روزها. (از آنندراج). به وقت شب پنهان 
بردشمن تاختن و وقت شب قتل کردن فوچ 
دشمن راء (از غیاث اللغات). |[نظامی در 
اسکدرنامه به معنی مطلق جنگ و قتال 
آورده است. (از غیات اللغات). 
شبخون زدن. اش ز 3] امص مرکب) به 
شب تاختن. شب‌هنگام حمله کردن. شبیخون 
زدن 
القصه ز شبخون زدن کیر کسان 
با کون فراخ تنگدل پنستی. 
ملا ابوالبرکات. 
شب چو دل سر میکند حرفی ز درند هجر دوست 
گریه‌شبخون میزند افسانه در خون میرود. 
ملا ابوالبرکات. 
بر سر ما تیره‌روزان یار شنبخونی زده‌ست 
در بر او چون شفق دیدم قبای آل را. 1 
سراجالشعرأ,- 
رأی تو رآیتی است که گیسوی پرخمش . :۶ 
شبخون روشنی به شب تار میزند. 
شانی تکلو, 
شاهد و پیمانه و ساز وگل و مهتاب هست 
گر زئم بر توبه شبخون یک جهان اسباب هست. 
عبدالرسول استفتا, 
شبخونی. [ش ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی شبخون. راهزنی و غارت در شب. 
(تاظم الاطباع) 
شب خیز. [ش ] (نف مرکب) شب‌خزنده. 
آنکه شبها برخیزد. (آنندراج). کسی که در 
شب از خواب برميخیزد. مثل: عابد شب‌خیز. 
(از فرهنگ نظام», کی که برای عبادت 


۱-مرکب از شب +خانه. 


کب‌هنگام از خواب برخیزد. (ناظم الاطباما 
قائم‌اللیل. شب‌زنده‌دار. [ چیزی ند شب 
برخیزد مثل ناه شب خیز, (فرهنگ نظاما: 
هر خسی قیمت نداند تال شب خیز را 
خبروی باید که داند قدر این شبدیز راء 
5 : صالب. 
شبخیزکت. [ش ز] (! مرکب) تره‌تزک. آن 
سبزیی است ععروف که خورند و تره‌تتدک نیز 
گوندش و به عربی رشاد خوانند و تخم آن را 


خب الرشتاد. (برهان تساطع) (آنندراج). ۱ 


تره‌تپزک. رشاد. (ناظم الاطباء). 
شب‌خیزی. [ش] (حامص مرکب) عمل 
برخاستن در شب جهت عبادت و جز 

آن: (اظم الاطیام. 
شیدر. [ش د) () خبدرٌ نباتی است جنس 

بنجه. (از آتدراج), گیاهی است که اسپست 

نیز گونند. (ناظم ایا گیاهی است از ثیرءٌ 

پروانهژاران که یکس اه با دوساله است و 

برخی گونه‌های پایا نیز دارد. و پرخی مرکب 
از سه بزگچه است. گلهاپش سفید یا قرمز و یا 

صورئی‌رنگند و برخی گونه‌ها نیز دارای 
گلهای آرغوانیند و به نلدرت دارای گل زرد 
میباشند. گل آذینش خوشة کروی است. در 
حدود. ۱۵۰ گونه از گیاه شاخته شده که همه 
مصرف علوفه دارند و جزو گیاهان مرغوب 

مرتع میباشند. رطبه. بیرسیم. برسیم آحمر. 
فصفمه شسیدر چمنی. . شبدر گل‌قرمز, 
حندقوفی. . ذوئلات الوان. ذوخمة الوان. 
طریفن 

شیدر چهنی؛ نوعیاست از انواع شیدر. 

شبدر صحرایی؛ گوثه‌ای شبدر که دارای 

برگهای زیز.کوچک اشت و در کار نهرها و 
مزارح میروید.رجل‌الارنب. ارنبی. 

- شبدر عطرٍی؛ نام گیاه ناخنک است. 

- شبدر گل‌قرمز؛ نوطی از گیاه شبدر است. 

- شیدر معطره قرنبوش (ب ناختک یا شبدر 

عطری اشتباه نشود). 

شبدر وحشی؛ گونه‌ای شبدر که شباهتی 

کامل به شنبلله دارد و جزو شبدرهای 
خودروی یکاله اسّت و برگهای عاز؛ آن را 
جزو سبزيهاي خوراکی میخورند. حندقوقی 

بری. ذرق. دیواسپست. انده قوقو. 

- شبدر ترشک؛ گیاهی است از تیر؛ شبدر 


که برگهایی مانند شبدر دارای سه 
برگچه دارد و رنگ پُرگچه‌هایش در ابتدای 
جوانه زدن ارغوانی است. این گیاه دارای 
ویتامین «0» فراوان است از اين جهت دارای 
اثر ضد اسکوربوت قوی مباشد. و چون طعم 
ترش مطبوعی دارد/ جزو سبزیهای خورا کی 
مصرف ميشود. در آب و هوای معتدل خشک 
میروید و در ایران نیز در ا کثر نقاط به فراوانی 
در کستار نهرها روژییده میشود. حماض. 


حمیضه. سلق بری. خمضیض. از ایین گیاه 
| اسید اگزالیک ز نیز استخراج ميشود. در برخی 
از کتب این گیاه را به نام ترشک ذ کر کردهاند 
ولی با ترخک معمولی 0۳6) نباید اشتباه 
شود. 
شید وآباد. زش د] ((ج) دهی از دهستان 
لادیز بخش میرجاوهً شهرستان زاهدان. 
دارای ۸۰ تسن سکننه. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات, ذرت: پنبه و لبنیات است. 
از فرهنگ جغرافیئی ایران چ ۸ 
شب در میان. زش د] (امسسرکب. ق 
مرکب) فاصله بودن یک شب میان دو کار که 
در تکلم با الحاق کلم «یک» در اول «یک 
شب در میان» گفته میشود: فلان یک شب در 
میان منزل دوست خود سیرود. (از فرهنگ 
تظام), عملی که در اجرای آن شبی در میانه 
باشد یعنی به فاصلةٌ دو روز و یک شب که 
عبازت از سی و شش ساعت بود. (ناظم 
الاطباء): 
دانی که خال بر چّه سیمین او چراست 
کان‌سیم ا گر دهد یه تو شب در میان دهد 
ظهیر فریبی 
||کایه از وعده کردن و ضامن دادن باشد اعم 
از آنکه یک شب یا بیشتر در میان باشد. 
(برهان). |اسافت جای تابه جایی که شب 
در میان از آنجا به آنجا رسند. (آنندراج): 
به بزم وصل هم پیوسته از راه سیه‌روزی 
من و آن پیوفا شب در میان بودیم دور اژ هم. 
شنع. 
- شب در میان کردن؛ شب را در میانه قرار 
دادن. در پناه تیرگی شب رفتن. در شب رفتن 
استتار راء 
وه که شب در میان کنم پروم 
از تو روزی که ای پسر برهم. . امیرخسرو. 
شم ۵ز۵. [شد] (ص مرکب, [مرکب) دزد 
شب: (ناظم الاطباء). آنکه شبها دزدی کند 
برخلاف رهزنان و عیارییشگان که روزها 
دزدی کند. (از آتدراج). 
شبدع. [ش د] (ع لا زبان. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). و در حدیث امده است؛ 
من عَض علی شبدعه سلم من الآئام؛ آنکه 
دئدان پر زبان گذارد از گناهان در امان ماند. 
||کودم. (سنتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
|[داهیه و بلا. (منتهی الارب). داهية. (اقرب 
الموارد). ج. شبادع. 
شیدعة. [ش دع])(ع لا مونث شبدع. به 
معتی کژدم. (از اقرپ الموارد), 
شید ۵. [ش د /د] ((خ) دهی از دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز. 
دارای ٩۷‏ تسن سکنه. آب آن از چشمه و 
مسحصول آن غلات و حبویات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 


شبدیز. ۱۴۱۲۵ 


شبد یز. [ش ] اص مرکب) مرکب از شب و 
دیز به مضنی سیاه. شب‌رنگ. سیاه‌قام. مانند 
شب در سیاهی, و ملف سراج گوید: دیز میدل 
دیس است به معی مانند. (از فرهنگ نظام) 


رنگ آن سیاه بوده شبدیز نامیده شد چه دیز به 
معتی رنگ باشد و گویند از همه اسبان چهار 
وجب بلندتر بود و آن رااز روم آورده بودند و 
بعضی گویند شبدیز و گلگون هر دو از یک 
مادیان بهم رسیده‌اند و چون او رانعل بستندی 
به ده میخ بر دست و پایش محکم کردندی و 
هر طعامي که خسرو خوردی او را نیز 
خورانیدندی و چون شبدیز بمرد خسرو او را 
کفن‌و دفن کردو صورت او را فرمود بر سنگ 
نقش کردند و هرگاه که بدان نگریستی 
بگریستی و صورت شبدیز که خسرو بر آن : 
سوار میشد. در کرمان " است. (از برهان) ۳ 
نام اسب خسروپرویز پادشاه ساسانی ایسران 
بود. در تاریخ طبری در باب اسب مذکور 
چستین امده است: خسرو را اسبی بود 
شبدیزنام و از همه اسبهای جهان به چهار 
بدست بلدتر بود و از روم بدست او افتاده 
بوده چون نعل بر دست و پای او بستندی سر 
هر یکی هشت میخ محکم کردندی و هر طعام 
که خسروپرویز خوردی شبدیز خوردی چون 
آن اسب بمرد. فرمود تا صورت او رابر سنگ 
نقش کردند ِ انتهی. جون اسب مذکور 
سیاء‌رنگ بوده شبدیز نامیده شد و دیز به معنی 
سیاه است و معنی لفظ دیز (سیاه) مسانند شب 
است. (از فسبرهنگ نسظام). اسپ سیاه 
خسروپرویز است. «دییزه و «دیس» هر دو 
حرف تشبیه و تندیس و شبدیز به معنی «تنن 


۱-مرهم معنی بودن سیاهی (مجازاً شب) در 
وسط سفیدی نیز هست که اشاره به بودن خال 
سیاه بر رضار سفید باشد. 

۲ - ظاهر مراد نقش پرویز با شبدیز در طاق 
بستان کرمانشاه است. 

۲۳- شاید جزء دوم این واژه دنه 02852 باشد 
که به معی نماو نشان است از مصدر دشن 
5 به معنی نمودن و نشان دادن که در اوستا 
بیار بکار رفته است مانند جزء دوم واژه‌های 
تندیس و فرخاردیس و طاقدیس. بتابراینن 
شبدیز یعنی شب‌مانند و شب‌نما و تبدیل حرف 
اس» به «زاء» نظیر دارد. دیز و دیزه در ادبپات 
فارسی جدا گانه به معنی سیاه آمده است و بویژه 
برای اسب سیاه بکار رفته, انند: شبرنگ و 
شبگون؛ 

یکی شبگون که نامش بود شبدیز 

گرو برده ز صرصر در تک تیز. . امیرخسرو. 
آما دیز به معنی سیاه دانسته نبست از چه ريشه و 
بن است و نباید با دیز به معنی قلعه (-دزه دژ) 
اشتباه شود. (فرهنگ ایران باستان پوردارد ج۱ 
ص ۲۶۱). 


۱۱۳۶ 


م‌انند» و «شب مانند» مياشند. (گنجينة 
گجوی‌ص ۲۹۷ ملف متجَمالبلدان شرح 
مسبوطی دربار؛ شبدیز آورده و سپس 
قصیده‌ای از خالدالفیاض آورده است و از 
جمله گوید: 

والملک کسری شهنشاه تقنصه 
سهم بریش جناح الموت مقطوب 
اذ کان لذته شبدیز یرکبه 

و غنج شیرین والدیباج والطیب. 
ابوعمران کروی گوید: 

وهم نقروا شبدیز فی الصخرعبرةً 
و را کیه‌برویز کالبدر طالم. 

بر آخر بته دارد ره‌نوردی 
کزودر تک نبند بادگردی 

سبق پرده زو هم فیلسوفان 

چو مرغابی نترسد ز آب طوفان 
به یک صفرا که بر خورشید رائد 
فلک را هفت میدان باز ماند 

به گاه کوه کندن آهنین‌سم 
گه‌دریا پریدن خیزران‌دم 

زمانه گردش و اندیشه‌رفتار 


شید یز. 


چو شب کارا گه‌و چون صبح بیدار 

نهاده نام آن شبرنگ شپدیز 

براو عاشق‌تر از مرغ شب‌آویز. ‏ نظامی. 

-راه شبدیز؛ یکی از سی لحن باربد, مظرب و 

شاعر خسروپرویل. (فرهنگ نظام) 

(آتدراجا: 

چون آن شبگون گرفتی راه شبدیز 

شدندی جملة افاق شب‌خیز. نظامی. 

- شبدیزنعل؛ اسبی که چون شبدیز نعل داشته 

باشد؛ 

آفرین زآن مرکب شبدیزئمل رخش‌روی 

اعوجی مادرش و آن مادرش را یحموم شوی. 
منوچهری. 


- شبدیز نقره‌خنگ؛ کنایه از آسمان است. ۰ |" 


(برهان قاطم) (آتندراج). 

- ||زمانه و روزگار. (برهان) (آتدراج). 

- ||کنایه است از شب و روز و لیل و نهار. 
(برهان) (آتدراج). 

- ||عالم و دنیا. (برهان). 
شید یز. (ش ] ((ج) نام جایی بوده است. 
(فرهنگ نظام): 

از در شبدیز تا به حد بخارا 

از پس خون عدو بخار گرفته. 

مجیرالدین بیلقانی. 

شب ۵ یگت. [ش ] (! مرکب) نوعی از طعام 
که‌گوشت و شلفم را در دیگ نهند و شبانه در 
زیر آتش گذارند و فردای آن تناول کنند. (از 
ناظم الاطبام). 
شیدذ. [ٍش ب) (خ) دهی است به ابیورد. از 
آن ده است حافظ رشیدالدین ابوبکر احمدین 
ابوالمجد ابراهیم خالدی شپذی و نبیر او 


علامه شمی‌الدین ابراهیم‌ین محمد و پسرش 
علامه یحیی. (منتهی الارب). 

شبذارة. [شز] (ع ص) رجلٌ شبذارة؛ مرد 
بسیار باغیرت. (متهی الارب) (از اقرب 
آلموارد) (ناظم الاطیاما. 

شبذر. [ش ذ] (لخ) شبذیر. یکی از نامهای 
خداوند عالم جل شانه. (ناظم الاطباء) رجوع 
به شبذیر و شیذر و شیذیر شود. 

شیذز. [ش ذ] (معرب. ) معرب شبدر. 
(فرهنگ فارسی معین). گیاهی است مالند 
اسپست مگر آنکه برگش کلان و بزرگ 
مباشد. (منتهی الارب). معرب «شود». (از 
قرب الموارد). رجوع به شبدر شود. 

شبذ یر. (ش ] (اخا شبذر. یکی از نامهای 
خداوند عالم جل شأنه . (ناظم الاطباء) ).رجوع 
به شیذر و شیذیر شود. 


, شهوه [ش ] (ع مصن) پیمودن جامه به وجب. 
۳۹ (از قاموس). به دست پیمودن جامه. (سنتهی 


الارب). مأخوذ از بر به معنی وجب است 
همانطور که ذرع از ذراع مأخوذ است. (از 
اقرب الموارد). ||شخصی که کاری را اننجام 
میدهد و تاب و توان آن را ندارد میگویند: 
«من لک بأن تشبر الِسيطة؛ ترا چه که کره 
خاک را وجب کنی». (از تاج المروس) (از 
آقرب الموارد). |[به درازا بریدن. (از شرح 
قاموس) (منتهی الارپ). ||بخشیدن. (شنرح 
قاموس). سال به کسی دادن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |[یه کی شمیر دادن. 
(مسنتهی الارب) (از ارب السواردا. پر 
گشنی کردن فحل, (متهی الارب). جستن 
شتر نر بر ماده. (شرح قاموس). ||په کرا دادن 
گشن رابه جهت گشنی. (متتهی الارب) (از 
تاج العروس). و در حدیث آمده است: نهی 
عن الشبر. (از قاموس). || خواهانی نمودن 
چیزی راء(منتهی الارب). || آرمیدن با زن. (از 


متهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد). از امن 


جهت آن را آرمیدن گویند که در آن عطایی 
است. (از تاج العروس). 

شهو. (ش] (ع!) حق نکاح از بیل مهر. (ترح 
قاموس). حق نکاح و دست پیمان. (منتهی 
الارب). حق تکاج. (لان‌السرب). مهر. (از 
آقرب الموارد). یقال: تزوجها و لم یعط شبرها؛ 
او را تزویج نمود و نداد سهر او را. (از اقرب 
الموارد), و منه دعاء البی (ص): لسلی و 
قاطمة جمع ال شملکما و یارک فی شبرکما, 
(متهی الارب). |[مزد گشن. (منتهی الارب). 
اجرت جستن شتر نر بر ماده. و مه: نهی عن 
شبر الجمل, (از ذیل آقرب الموارد). ||آب 
گشن.(منتهی الارب). |[زندگانی. (صنتهی 
الارپ). عمر. (از اقرپ الموارد). عمر ". یقال: 
قصر الّه شبرک؛ خداعمر تو را کوتاه کد. (از 
تاج العروس). ||قد یقال: ما اطول شبره؛ چه 


5 

سیر . 

بلند است قامت او.(از تاج العروس) (از اقب 
الموارد). 

شبوء [ش بت ] (!) له آتش 
(پرهان). 

شیو. [ش ] ((خ) تام شمرین ذی‌الجوشن است 
تاه علیه. (برهان). مصحف شمر است.. 
شبر. شب ] (ع مص) تکیر کردن. (از اقرب 
المواردا. شیر شبراء فیرید " و تکیر کرذ. 


را وین 


(منتهی الارب). 
شبو. [ش ب ] (ع[)به سکون «با» مصدر است 
و با حرکت «باء» ان شم است و بعضی پرآنند که 


شبر و ثبّر به یک معی‌اند چون: : قدر و قدّر. 
(از تاج الهروس). بخشش و خیر. (شسزح 
قاموس). عطیه. خیر و نیکویی. (منتهی 
الارب). عطیه و خیر. (از اضرب الصوازفا:- 
|ااجسام و قوای انسانی. (شرح قاموس) (تاج 
العروس). اجسام و قوا. (متتهی الازب). 
اجام و بعضی قوا زا گفته‌اند. (از اتترب 
الموارد). |[چیزی است از عطیه و خیر و 
حستة و صدقه که نصاری یکدیگر را 
میفرستند مانند قربانی یا قربانی بعینه. (شرح 
قاموس). آنچه بدان تقرب خدا جویند. (از 
تاج العروس). آنچه ترسایان یکی مر ذیگری 
را فرستد و فرا گیردمانند قربان یا همان قریان 
است. (متهی الارب). عطیه‌ای که ننصاری 
یکدیگر را دهند و بدان تقرب سی‌جویند. (از 
آقرب الموارد). ||(ا) انجیل. (شرح قابوس) 
امتهیالارب. 

شبو. [ش ] (ع |) وجب. بدست. مابین أعلای 
یهام و آعلای خنصر. اسم مذکر است. ج. 
اشبار. (شرح قاموس)..یک بدست و آن مایین 
سر ابهام و سرختصر است. (متتهی الارب). 
ماپین سر ابهام و سرخنصر در حال کشیدگی. 
(ازاقرب الموارد). وجب. بدست را گویند و 
آن از دست مستقداری باشد سابین انگشت 
کوچک و انگشت بزرگ, (برهان), ||عمر, (از 
اقرب الموارد): قصر له شبرک؛ خداعمر توزا: 
کوتاه کند. (از اقرب الموارد). و در این مت 
به فتح شین نیز آمده است.رجوع به شیر شود: 
|((ص) مرد کوتاه‌خلقت: (صنتهی الارب) (از 
شرح قاموس): هو قصیرالشیر؛ به معنی 
متقارب‌الخلق است. (از اقرب الموارد). |[در 
بعضی از کتابهای لغت به معتی کوتاه گام آمده 
است. (از تاج العروس). 

- قبال‌الشبر؛ به معنی مار است. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

شبر, شب بَ ] (خ) مسولف تاج‌السروس 
نوید: شبر بر وزن یم وشبیر بر وزن ققهر یا 


۱-در این معتی به کسر «ش؛» نیز آمده است. 
۲-به معنی خجرامید از روي خحودپسندی. (از 
مستهی الارب)- 


شبر. 
قمیر و مشبر بر وزن مُحْدّث نام پسران هارون.- 
نبی بوده است و پیشمیر اسلام (ص) فرزندان 
خود حسن. حسین و محسن را یه این سه اسم 
نامیده است. (از تاج المروس) (از منتهی 
الارب) (از شرح قاموس). و معنی این سه انم 
در زبان عربی حسن و حسین و محن است. 
(از لسان‌العرب). و اين نام در ادبیات فارسی 


یز آمده است؛ 

گر خردمند بداند که بدین حال و صفت 

یاب ! علم نبی و یاب شبیر و شپرست. 
ناصرخسرو. 

که‌سادات جمع جوانان جنت 

نبی گفت هستند شبیر واشبر. ‏ ناصرخسرو. 

من با تو نیم که شرم دارم 

از فاطمه و شپیر و شبر. " ناصرخسرو. 


شیوه شب ] (معرب. |) لاتینی آن سوبر ۲ به 
معنی چوب‌پنبه است. (از دزی ج ۱ص ۱۹ 4۷. 
شبوء (ش بّ)] (ع مص) دست و پا تکان دادن 
هنگام سخن گفتن. (از دزی ج ۱ص ۸۷۱۹). 
شبوء [ش ب ] (ع !) نزد ابریشم‌پافان به معنی 
تفه مربع شکل کوچکی است سوراخ‌سوراخ 
و از آن سوراخها نخها میگذرد و با آن نوار 
پهلی را می‌بافند. (از دزی ج۱ ص ۷۱۹ (از 
محیط المحیط). 
شبوء [ش /ش بٍّ] ((خ) ابن صعفوق‌بن زرارة 
الدارسی السمیمی. صحابی است. (از تاج 
العروس). 
شبو. [ش ] (اج) ابی‌علقمه. تابعی است. (از 
تاج العروس). 
شبر. آش ] (اخ) الدارمی. جد است مر لهنادین 
السری‌بن یحیی را, (از تاج العروس). 
شهو. [ش ] (خ) ابن شبر تابعی و از اصحاب 
عمرین خطاب بوده است. (از تاج العروس). 
شبو. [ش] (() ابسن متقذالاعورالشنی 
شاعری است تابعی و در جنگ جمل با علی 
(ع) بود. (از تاج العروس. 
شبوء (ش ب ] (اغ) نام محلی است در اطراف 
بحرین, (از معجم البلدان). 
شبر. [ شب ب ] (رخ) نام حستین علیه‌اللام. 
(از تاج السروس). |القب عصامین بزید 
اصفهانی است: (از تاج العروس). 
شبوء [ش‌ب ب ] (لخ) سسیدعبدا#‌بن 
محمدرضاین احمدین علی علوی حسینی 
موسوی از فقها و محدثان امامیه و صاحب 
آثار بسیار است. به سال ۱۲۴۲ ه.ق.در ۴۴ 
سالگی درگذشت. (ریحانة الادب ج۲ ص 
۹۷ 
شبراق. [ش] (ع ٍمص) شدت هر چیزی. 
(مستتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطیاء). ااکفتگی جامه. (منتهی الارب), 
پارگی جامه: ثوب تبراق؛ پیراهن که پاره 
شده است. (از اقرب الموارد). رجوع به 


شبارق در اين معنی شود. ||فاصلة زیاد میان 
قوائم. (از ذیل اقرب الموارد). ||(سص) در 
اصطلاح عامه گرفتن مقداری از چیزی است: 
شبرق الشیء؛ یعنی مقداری از شیء راگرفت. 
(از دزی چ۱ ص ۷۲۰) (از محیط السحیط). 
||خبرق السوسی علی الجلد؛ یعتی تیغ را بر 
روی چرم کشیده تا تیز شود. (از دزی ج۱ 
ص ۷۲۰) (از محیط‌المحیط). ||تمویذ کردن 
اسب و جز آن جهت دفع چشم‌زخم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). دجوع به شبارق در 
این معنی شود. 
شبرافة. [ش ن] ((خ) شسهری از شهرهای 
شرقی مرز اندلس نزدیکی طرطوشه, (از 
معجم البلدان). 
شبرانی. آش] (ص نسبی) مسنسوب به 
شبرانة است. (از معجم البلدان). 
شبراوی. زش ] ((ج) عبدالین محمد 
قاهری شافعی از دانشمندان به تام مذهب 
شافعی که در قرن ۱۲ ه .ق. ميزیسته است و 
دارای آثار ارزنده‌ای است. وی در سال 
۲ هد.ق.در ۸۰ سالگی به قاهره 
درگذشت. (ريحانة الادب ج ۲ ص ۲۹۸). 
شیرب. [ش ر] (اخ) شهری از شهرهای 
ان دلس از توابع بلسية است. (از سعجم 
الپلدان): 
شبربص. [ش ب ب ] (ع ص) شتر رییزه. 
(مستتهی الارب). شتر کوچک. از اقرب 
المواردا, جمل صفیر. (محیط المحیط). 
شپربیی. [ش ر] (ص نسبی) منسوب است 
به شیرب و گروهی بدانجا مسوبند. (از معجم 
ایلدان). 
شبرت. زش ر] ((خ) دز مسحکمی است در 
ساحل دریای اندلس که فاصلة آن تا 
طرطوشه دو روز است. (از معجم البلدان). 
شبوذاق. (ش.ب] (ع ص) ناقة تسیزرو. 
مونث شبرذي. (از صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). ماده‌شتر تیزرو. 
(ناظم الاطباء)- 
شبرة. [ش ز ذ] (ع (مص) سرعت. (منتهی 
الارب). شتاب. ||(ص) شافتن: 
خبّرذالرجل؛ اسرع. (از اقرب الموارد). 
شبری. [ش ب ذا] (ع ص) شتر تیزرو. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 
شبرغان. اش ر] ((خ) صاحب برهان گوید: 
در قدیم‌الایام نام شهر بلخ بوده و در اين وقت 
نام قصبه‌ای است نزدیک به بلخ مشهور به 
شنرغان. اما قمت نخست گفته او بر اساسی 
نیست. رجوع به شبورغان و شبرقان شود. 
شب رفتن. (ش ز تَ] (امص مرکب) در 
شب راه‌پیمایی کردن. در تاریکی رفتار 
نمودن. به هنگام شب راهی شدن. || شب به 
پایان رسیدن؛ 


۱۳۳ 


شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید 


شبرقان. 


شب را چه گنه قص ما پود دراژ. 
محزون تیریزی؟. 
شبوق. (ش ز] (ع ص) ئوب شبرق؛ جامةً 
پاره. (سنتهی الارب). شبرق الشوب فلان؛ 
قطعه و مزقه. (اقرب الموارد). و ثوب شبرق؛ 
ای مسقطع کله. (اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطیاعا). و رجوع به شبارق در این سعنی 
شود. 
شبرق, اي ر] (ع !) زقوم تر یا ضریع که 
گیاهی است دیگر و شتر آن را نمیخورد. 
(متتهی الارب). ضریع تر. (از آقرب الموارد). 
رطب‌الضریع. (محیط المحیط). گیاهی است 
ترد و شکننده و نام درختی است که رستتگاه 
آن نجد و تسهامه است و مسیوه‌اش خار 
سرخ‌رنگ و کوچکی است که معمولاً در 
باطلاق به وجود می‌آید و بعضی گفته‌اند: نام 
ضریع خشک است و آن گیاهی است چون 
ناخنهای گربه و زجاج گوید: شبرق گونه‌ای از 
خار تازه باشد و چون خشک شود آن را 
ضریم خوانند. و ابوزید گوید: که آن را حله 
گویندو میوه‌اش خار ریزه‌ای است و گلی 
مرخ‌رنگ دارد و در نجد و تهامه میروید. (از 
لان‌العرب). ||بچة گربه. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ج. شبارق. (اقرب الموارد). 
شبرقان. [ش بْ)] ((ج) مُبورقان که عامه 
آن را شبرّقان خوانند و آن شهری است نیکو 
از شهرهای جوزجان واقع در نزدیکی بلخ و 
فاصلة شبرقان تا انجا از طرف جتوب یک 
منزل راه است و از آن تا بهودیة جوزجان و 
پرگشست به فاریاب از طرف شمال دو منزل. و 
سپس از فاریاب تسا یبهودیه یک منزل و از 
شبورقان تا فاریاب نیز همین مقدار راه است. 
(از معجم البلدان). از جمله شهرهای مهم 
جوزجان در قرون وسطی شبرقان که آن را 
«شبورقان» و «اشبرقان» و «شبورغان» هم 
نوشته‌اند و هنوز باقی است و در قرن سنوم 
هسجری یک بار مسرکز و کرسی ولایت 
جوزجان واقم گردید و پس از آن مرکز ایین 
ولایت به بهودیه یعنی میمنه که در آن زمان به 
اندازةٌ شبرقان بوده انتقال یافت باغها و 
کدتزارهایش در تهایت حاصلخیزی بود و 
میوه‌های آن فراوان از آنجا به نواحی دیگر 
صادر میگردید. یاقوت که آن رابه نام‌های 
شبرقان و شفرقان و شبورقان ضبط کرده 
گوید:در سال ۶۱۷ه.ق.در زمان فتنه و 
هجوم صغول شهری بسیار پرجمعیت و 
۱-باب؛ در. ۲-باب؛ پدر. 
٩۲۰‏ - 3 
۴-در دیوان شمس دریاعیات) هم این بیت 
فت. 


هم ذ کر کرده گوید: شهری کوچک است و 
گرمسیر و غله‌اش فراوان و نعمت ارزان است 
و تاصرخسرو در سفرنامة خود از این شهر 
گام عبور به طالقان یاد کرده است. 
(سرزمینهای خلافت شرقی ص ۰۴۵۲ ۴۵۳) 
(سفرنمة ناصرخسرو چ دیررسیاقی ص۱۲۶) 
(معجم البلدان). 
شبرقة. [ش ر ق](ع مص) گرفتن باز صید 
را و دریسدن آن را, (منتهی الارب): شبرق 
البازی الصید؛ گرفت باز شکار را و درید آن 
را. (ا اقرب الموارد) (ناظم الاطباه).|ابریدن 
جامد. (منتهی الارب): شبرقت اللوب شبرقة و 
شبراقا؛ بریدم جامه را و پاره کردم آن را. |[بد 
بافتن جامه راء (منتهی الارب): شبرق الثوب؛ 
بد بافت جامه را (ناظ الاطباء). | پار» کردن 


گوشت. (منتهی الارب): شبرقت اللحم؛ پاره" 


کردم و قطعه قطعه نمودم گوشت راء (ناظم 
الاطباء). و رجوع به شبارق در این سعنی 
شود. |[نوعی از دویدن ستور. (متهی الارب): 
شبرق الدابة فی مشبها؛ باعدت خطوها. 
(اقرب الموارد): ثبرقت الدابة؛ بسرعت دوید 
آن ستور و گام فراخ گذاشت. (ناظم الاطباء). 
شبرقة. [ش رٍ ق](ع ص,) چیز کم و 
بی‌آرزش از گیاه و درخت. و یقال: فی‌الارض 
شبرقة من اللبات؛ در روی زمین گیاه پرا کنده 
و کمی است. (از ذیسل اقسرب المواردا. 
|| قطعه‌ای از جامه. (از ذیل اقرب الموارد). 
شيرقة. [ش ر ق ] (ع !) واحد لفظ شبرق. (از 
آقرب الموارد) (محیط المحیط). یکی شبرق. 
رجوع به شبرق شود. 
شبرکت. [ش ز] (اخ) دمی از دهستان 
کارواندر بخش خاش شهرستان زاصدان. 


دارای ۲۵ تسن سکته است. (از فرهنگ ‏ 


جفرافیائی ایران ج ۸ 

شبرلة. اش رٍل [] (ع ل) پای‌پوش که زنان 
هنگام بیرون آمدن از خانه در پا کنند. ج. 
شبارل. (از دزی ج ۱ص ۸۷۲۰. 

شبرم. [ش ر] (ٍ) و در عربی شبرم ضیط 
شده است. گیاهی است شیردار و آن بیشتر در 
صحرا و کنارهای جویها روید و رنگ ساق 
آن به سرخی مایل است. گویند | گرگاو آن را 
بخورد بمیرد و گوسفند را مضرت نرساند و آن 
را به شیرازی گاو نبطونک خوانند. (برهان). 
درختی است خاردار که وبا را دفع سازد. 
(منتهی الارب). درخت خاردار. (از اقسرب 
الموارد). گیاهی خاردار و گیاهی دیگر که 
دانه‌ای دارد, سانند نخود و بیخ آن درشت 
پرشیر و مسهل است. (ناظم الاطباء), گیاهی 
است که دانه‌ای ماند نخود دارد بیخ آن 
درشت پرشیر و تمامهٌ آن مسهل است و 


استعمال شیر آن خطرنا ک است. (منتهی 
الارب). گیاهی است که دانه‌ای چون عدس 
دارد و برگش شبیه به برگ ترخون است و این 
کلمه فارسی است. (از اقرب الموارد) 2۱ 
و آن گل نار بکردار کفی شبرم سرخ 
بسته اندر بن او لختی مشک ختاء 
منوچهری. 
شبوم. اش ر] (ع ص) کسوتامبالا. 
(منتهی‌الارب). قصیر. (اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطیاء). 
شیرم. [شل ر] (ع ص) کسوتاه‌بالا و 
تصيرالقامة. (از ستهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء. رجوع به شبزّم 
شود. |/بخیل. (منتهی الارب) (اقرب آلموارد)؛ 
مابینهم الا لثیم شبرم؛ میان آنها یست کسی 
جز لئیم و بخیل. (از آقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباع) 
شبرم. [ش ژ] ((خ) نام آبی است نزدیک 
کوفه مر بتی‌عجل را. (متهی الارب). 
شیرمة. [ش زم] (ع ص, !) گرب ماده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (از محیط المحیط). || آنچه از رسن و 
رشته پرا کنده شود. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
شبرنگت. (ش ر](ص مرکب. اسرکب) 
هرچه سیاه باشد. (فرهنگ نظام) تیره و 
تاریک و مستور در لمات و سیاه و 
تیره گون.(ناظم الاطباء) همچون شب در 
سیاهی و تیرگی: 
سنگ زر شیرنگ لیکن صبح‌وار از راستی 
شاهد هر بچه کز خورشید در کان آمده. 
خاقانی. 
||اسپ شبرنگ, سیاه. (از فرهنگ نظام). اسب 
سیاه‌زیور. (یادداشت موّلف)؛ 


برانگیخت الکوس شبرنگ را 
"|- به خون شسته بد بی گمان چنگ راء 
فردوسی. 

برانگیخت از جای شبرنگ را 
پیفشرد بر نزه بر چنگ راء فردوسی. 
همی بود بر جای شبرنگ زاد 
ز دو چشم او چشمه‌ها برگشاد. . فردوسی, 
بپوشید رومی زره جنگ را 
سبک تنگ بربست شبرنگ را. . فردوسی. 
سرش را بفترا ک‌شبرنگ بست 
تش رابد خاک‌اندر افگند پست. فردوسی, 
چو دیدش درآمد ز گلرنگ زیر 
هم از پشت شبرنگ شاه دلیر. فردوسی. 
بگفت این و بر پشت شبرنگ شد 
به چهره بسان شباهنگ شد. فردوسی. 


فرستادمت اسب و دستار و جبه 
ز مه طوق بر اسب شبرنگ بسته. خاقانی. 
ا[نام گلی سیاه‌رنگ به زردی مایل. (برهان) 


سیر و. 


(ناظم الاطباء). ||نام سنگی است سیاه آن را 
شبه گویند چون بر آتش نهند بوزد و بوی 
نفت دهد. (برهان) (از فرهنگ نظام) (ناظم 
الاطباء) رجوع به شبه در این معنی شود. 
||((خ) نام اسب سیاوش. (برهان قاطع) 
(فرهنگ نظام). مصحح برهان قاطع نوید: 
اطلاق شبرنگ بر اسب سیاوش اشتباه است 
چه نام اسب بهزاد است و این اشتباء ناشی از 
این بیتهای فردوسی شده است: 

رخش پر ز خون دل و دیده گشت 

سوی آخر تازی اسپان گذشت... 

بیاورد شبرنگ بهزاد را 

که‌دریافتی روز کین باد را. فردوسی. 
و مراد از شبرنگ در اینجا صفت است به 
معنی سیاه‌رنگ و فردوسی چند بار به سیاهی 
اسب سیاوش اشاره کرده است چنانکه گوید؛ 
یکی بارگی برنشسته سیاه 

همی گرد نعلش برامد به ماه. 
سیاوش چو گشت از جهان اامید 


برو تیره شد روی روز سفید 


فردوسی. 


چنین گفت شبر: نگ بهزاد را 
که‌فرمان مبر زين سپس باد را. . فردوسی. 
مه دیگر چو شبرنگ بهزاد را 
کهدریاید او روز تگ باد را. فردوسی. 
شبوو. آش زر /] (تف مرکب, [مرکب) او که 
در شب رود. رونده در شب. کسی که در شب 
راه رود.(از فرهنگ نظام) که هنگام تاریک 
شدن جهان پس از غروب خورشید در 
حرکت و رفار اید؛ 
آوازة رحیل شنیدم به صبحگاه 
با شبروان دواسبه دویدم به صبحگاه. 
خاقانی. 
||سالک و پارسا. (ناظم الاطباء). در اصطلاح 
سالکان, کنایت از سالک شب‌خیز و بیدار 
است. ( کشاف اصطلاحات الفنون .ص 
۹ ) کنایه از شب‌بیداران و سالکان باشد. 
(برهان قاطع) (انجمن را - 
شیروان چون کرم شب‌تابند صحرایی همه ...2 
خفتگان چون کرم قز زنده به زندان آمده -.- 


خافانی. 
|اعسی, (ن_اظم الاطباء). ||عبار. دزد 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطیاء): 
خدایا تو شبرو به آتش مسوز 
که‌ره میزند سیستانی به روژ. سعدی. 


شبروان را آشنایهاست با میر عس. 

حافظ. 
و رجوع به شبروان شود. 
|| اسب تندروی که در شب تاریک نیک رود. 


۱ - هویاوام - ونطاامطامبع نام درعتی است 
خاردار» 98لاجت. (دزی ج۱ ۷۲۰ از حاشیة 
برهان چ معین). 


شبر وش. 
(ناظم | الاطباء) 3 
شبروش. ۰ (ش] (ع لا نام پرنده‌ای ات که 
آن را مرغ غواص نیز خوانند. ج. شبارش. 
(ازدزی ج ص۷۲۰ 
شبروی. [ش ز] (حامص مرکب) عمل 
شبرو, سیر در شب. رفتن به هنگام تاریکی 
جهان پس از غروب کردن خورشید: دلج 
شبروی اول شب است و دلجَة؛ شبروی آخر 
شب. (منتهی الارب)؛ 
شبروی کرده کلنگآسا همه شاهین‌دلان 
چون قطا سیمرغ را از آشیان انگیخته. 
خاقانی. 
-لباس شبروی: لباس و جامه که دزدان یا 
عیاران یا آنان که خواهند به شب کارهای 
شگرف کنند و ناشناس مانند به تن کند؛ 
امیرارسلان گفت: پدر یک دست لباس 
شبروی میخواهم. (امیرارسلان چ محجوب 
ص ۱۴۱). 
شبوق. [ش رّ ] (ع !) عطیه. (تاج العروس) 
(لسانالعرب) (ذیل آقرب الموارد). بخشش 
شبرة. اش ر) (ع | قامت دراز. (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). قامت کوتاه. از 
لغات اضداد است. (از تاج العرروس) (از اقرب 
الموارد), 
شبره. [شٍب بٍ ر] (اخ) جد احمدین محمد 
عابد تیشابوری است. (از تاج العروس). 
شبره تو. [ش ب ؟] ((خ) ده از دهسستان 
خرواباد شهرستان بیچار. دارای ۳۹۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و محصول آن غلات 
و لینیات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 ۷ ۱ ۱ 
سبری. [ش را] ((خ) فیروزابادی نوید: 
ام پنجاه و سه موضع است همه به مصر و اما 
ملف تاج‌العروس گوید: ملف قاموس نوزده 
موضع دیگر را نگفته است و من آنها را ذ کر 
کردهامو جمعاً هفتادودو شبری هست. رجوع 
به تاج‌العروس شود. 
شبرید. [ش] (() بستری که از طتاب و با 
نسوار میازند و در کستی به روی آن 
استراحت میکنند. (تاظم الاطبام). 
شبزق. [ش ز] (م‌عرب. ص) پسری‌زده. 
(منتهی الارپ). این کلمد معرب است. (از 
ارب المسوارد), معرب شبزده. (سحیط 
المحیط). پری‌زده و کسی که بواسطهة من 
شیطان و پری دیوانه شده باشد. (ناظم 
الاطباء). دیوگرفته. پری‌دار. جنی. جن‌زده. 
شب زنده‌دار. [ش ز د /د] (لف مرکب) 
قائملیل. شب‌بیدار. (مجموعة مترادفات ص 
۱ انکه شب را بیدار بماند. شب‌خیز. که 
شب را به دعا یا پاسبانی به صبح رساند؛ 


دل شب‌زنده‌دار زنده شود 


قالب مرده سرفکنده شود. آوحدی, 


ساقی چو شاه نوش کند باده صبوح 

گوجام زر به حافظ شب‌زنده‌دار بخش. 
حافظ. 

کدام آهن‌دلش آموخت این آیین عیاری 

کز آول چون برون آمد ره شب‌زنده‌داران زد. 


حافظ, 
برون آ که گردون شب‌زنده‌دار 
گهر بر طبق کرده بهر نثار. ظهوری. 


شب‌زنده‌داری. زش زد /د] (حامص 
سرکب) عمل شب‌زنده‌دار. شب‌بیداری. 
پاسبانی در شب. 


شب زنگی. اش ب ز] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) شب گیسوفشان. کنایه از شب تاریک 
باشد. (انجمن آراا, 
شب ساختن. [ش تَ] (مسص مرکب) 
صحبت در شب. (فیرهنگ نظام). صحبت 
دائبتن:با کسی در شب. (بهار عجم)؛ 

سواد شب خون چو از تاختن 

برآسود آمد به شب ساختن, نظامی. 
شبسمت. (ش ب ] (ص) چیزی راگویند که 
بر طبع گران و ناخوش آید. (برهان قاطع). 
گران و بغیض بود. (فرهنگ نظام): 

پنجاه سال رفتی از گاهواره تا گور 

بر ناخوشی بریدی راهی بدین شبستی. 

ناصر خسرو. 

ات به شبشت شود. 
شبستان. [ش پ ] (! مرکب) خوابگاه. (ناظم 
الاطباء) بسه مسعنی شب‌خانه است که 
حرمسرای پادشاهان و خلوتخانه و خوابگاه 
ملوک و سلاطین باشد. (برهان قاطع). آن 
حصه از سرا که جای توقف در شب است و 
اکنون آن را اندرون و اندرونی و زتانه گویند. 
(فرهنگ نظام), حرمسرای. (ناظم الاطباء)؛ 
بردنت آورید از,شبستان اوی 


بتان یه چشم خورشیدروی. فردوسی. 
گراین تامور هت مهمان تو 

چه کارستش اندر شبستان تو.. فردوسی. 
بر آمد برین نیز یک چند گاه 

شبستان ایرچ نگه کرد شاه. فردوسی. 
فریدون شبستان یکایک بگشت 

بر آن ما‌رویان همه برگذشت. فردوسی. 


کعبه خاتون دو کون, او را در اين خرگاه سبز 
هفت بانو بين پرستار شب‌تان آمده. 


خاقانی. 
گفتی شما چگونه و چونست نزلتان 
ما شاد و نزل ما ز شبستان صبحگاه. 

۱ خاقانی. 

از آنگه که تابع شد اقبال او را 
عروس ظفر در شبتان تماید. 

خافانی. 
||در مساجد جابی را گویند که درویشان و 


غیر ایشان در آن قسمت عبادت کنند و شبها 


شبستری. ‏ ۱۴۱۲۹ 
نیز به خواب روند. (برهان). آن قسمت از 
عمارت مسجد که از هیچ طرف باز نیست و 
دخول و خروج به آن از درها است چون در 
شبهای سرد نماز جماعت در انجا خوانده 
میشود. شبستان نامیده شده. (فرهنگ نظام) 
آنجای از مزگت که در آن عبادت کنند و شبها 
در آنجا به خواب روند. (از ناظم الاطباء). 
شبستان فروز. [ش ب ف] (نف مرکب) که 
شبستان رون و فروزان سازد. که 
روشنی‌بخش شیستان گردد. ||([ مرکب) 
چراغهائی که در شبستان جهت روشنایی و 
زیت میگذارند. (ناظم الاطباء) 
شیستانیی. [ش ب] (ص نسبی) منسوب به 
شبستان؛ 
دل از تعلیم غم پیچد معاذاثه که یگذارم 
که‌غم پیر دبستانست و دل طفل شبستانی. 
خاقانی. 
و رجوع به شبستان شود. 
شبستو. [ش پ تّ] ((خ) نام یکی از 
بخشهای شش‌گانة شهرستان تبریز, این بخش 
۱ آپادی دارد و سکنذ آن ۰ تن است 
که پا سکن خود خبتر ۸۵۶۲۰ تن میشود. 
آب آن از برفهای ذ ذوب‌شده دره‌های کوه 
میشاب و محصول آن پنبه, نباتات روغنی» 
بادام» گردو, شفتالو, زردآلو, نخود و صیفی 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ايران ج 4۴. 
شبستر. اش ب ت] (اخ) قصبة مرکز بخش 
شبستر واقع در ۵۳ هزارگزی باختری تبریز. 
دارای ۷۶۴۰ تن سکنه. آپ آن از چشحه و 
رود چای‌دره و محصول آن غلات, حبویات 
و پبه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
و 
شیستری. زش ب تّ] ((خ) شیخ محمودین 
عبدالکريم ملقب به سعدالاین در قصبة 
شیتر هقت‌فرسنگی تسبریز تولد یافت. از 
تاریخ زندگانی او اطلاع وسیعی به دست 
نیست و ظاهرا سراسر عمر را بر خلاف زماناً 
آشفته و عصر پرآشوب خویش به آرامش و 
سکون بدون حادة مهمی در تبریز یا نزدیکی 
آن بسر برده است و هم در آنجا در سال ۷۲۰ 
ه.ق.وفات یافته. از وی تألیفات بسیار باقی 
نمانده است لیکن مثنوی گلشن راز که تقریاً 
بیست هزار ببیت میشود از بهترین و 
جامعرین رسالاتی است که در اصول و 
مبادی تصوف به رشتة نظم درآورده است و تا 
امروز نزد خاص و عام شهرتی بسزا دارد. این 
منوی چنانکه شاعر خود اشاره میکند در 
شوال سال ۰ ۱.قبه نظم آمده و در آن 
پاسخ ۱۵ سوال راجم به اصول تصوف است 
که شخصی از خراسان موسوم به امیرحسینی 
حسین‌بن عالم ابی‌الحسین هروی سژال تموده 
است. عبدالرزاق لاهیجی شرح عالی بر آن 


۱۳۱۳۰ 


شب سلده. 


نگاشته است." و نیز شاه‌داعی:شییرلزی عارف 
و شاعر نامی قرن نهم را شرحی بر اين مثنوی 
است به نام نسائم‌الاسسار یا ننائم گلشن. 
تألی_فات دیگر وی عسبارتند از: رسالا 
حو‌السقین. رسالهٌ شاهد, سعادتنامه. 
منهاحالمارفین و مرآةالمحققین. برای ضرح 
حال و آثار او رجوع به دانشمندان آذربایجان 
چ تسریت. الذريمة ج ٩ص‏ ۵۰۶ تاریخ 
ادبیات ایران تألیف ادوارد بسراون ج ۳ با از 
سعدی تا جامی ترجمة علیاصفر حکمت ص 
٩‏ به بعد و تاریخ ادبیات دکتر رضازادءٌ 
شفق ص ۲۶۳ شود. 

شم لساف۵. [ش ب س 3 /د] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) خب جثشن سده. للةالسدق. 
شب دهم بهمن‌ما.. صاحب برهان گوید: به 
معنی شب آتش بلند باشد چه سده به معنی 


آتش بلند است و آن شب دهم بهمن‌ماه است . 


و وجه تسميُ اين, آن است که چون فریدون 
پر ضحا ک دست یافت خدم و نزدیکان او زا 
می‌گرفت و میکشت از آن جمله طباخی 
داشت ارمائیل‌نام که مردمان را کشتی و مغز 
بر ایشان را جهت ماران ضحا ک‌بیرون 
کردی, نزد فریدون آوردند. خواست که او را 
به عقوبت تمام بکشد. ارمائیل گفت هر روز 
یک کس را از آن دو کس که به من میدادند که 
بکشم آزاد میکردم و در عوض او مفز سر 
گوستند داخل مینمودم. تو باید که بامن 
مکافات یکی به جای آوری و اگرباور 
نداری اینک آن مردم پناه به کوه دماوند 
برده‌اند. فریدون با لشکر سوار شد و متوجه 
کوه دماوند گردید تا آن مردم را به شهر 
بازآورد, چون نزدیک رسید, شب درآمد و 
راه را گم کردند, پس بترمود تا آتش بسیاری 
برافروختند و مردمان گريخته چون آن آتش 


پدیدند حیران ماندند که آیا چه چیزست؟ - 


متوجه آتش شدند و خلقی عظیم آزادکردگان 
طباخ جمع آمدند. گویند: آن شب صد جا 
آتش افروخته بودند و ان شب دهم بهم‌ماه 
بود. (برهان). قسمتی از کف برهان بر اساطیر 
مبتنی است و قسمتی نیز اساسی ندارد. رجوع 
به چشن سده و سده شود. 

شبسد ۵. [ش س 5 /3] ([مرکب) شیپره و 
خفاش. (ناظم الاطباءا 

شیشیة. [ش ش بّ] (ع مص) تمام کردن 
چیزی را. (از منتهی الارب): شبشب الشیء 
شببة؛ تمام کرد آن چیز راء (از ناظم 
الاطباء) 


۵ 


سیشت. آش ب ] (ص) به صعنی شبست 
آمده است چه در فارسی سین بی‌نقطه و 
نقطه‌دار به هم تبدیل می‌یابند. (از برهان). 
گران و بغیض بود. (صحاح الفرس) (فرهنگ 
نظام): 


حا کم آمد یکی بفیض و نبشت 
ریشکی گندء و پلیدک و زشت. 
و رجوع به شبست شود. 
شب شدان. (ش ش 5] (4سص مسرکب) 
فرارسیدن شب. (فرهنگ فارسی معین). 
||کنایه از آخر شدن ایام جوانی است. (بهار 
عجما؛ 
شب شد آدگر که تنگ غمت را ببر کشم 
چون مرغ پرشکسته سری زیر پر کشم. 
قدری شیرازی. 
شب شکستن. [ش ش کّ تَ] مسص 
مرکب) شب به سر بسردن. صبیت. (مجموعة 


معروفی. 


مترادفات ص ۱ به سر شدن و به سر 
کردن شب. (بهار عجم)؛ 

شب شکستن بهر شبگیر است اندر زلف " تو 
شب شکست و هیچ دل را زهرة شبگیر نیست. 

۰ رکنای مسیم. 


شب شناس. (ش ش ] (نف مرکب, (مرکب) 


کنایه‌از خروس عرشی باشد که چون او بانگ 
آورد خروسهای زمین به صدا درآیند. (از 
حاشية دیوان خاقنی). | خروس: 
ماییم مرخ عرش که بر بانگ ما روند 
مرغان شب‌شناس نواخوان صبحگاه. 
خاقانی. 
شیسیو. [ش] (اخ) نام قریه‌ای است از قرای 
مصر سقلی و عده‌ای بدان منسوبند. (از معجم 
اللدان). 
شنشیفا. [ ]() بیخی دارویی که از هند آرند 
و آن را اغلب اطباء با عشبة تجویز کنند. (از 
دزی ج اص ۲۷۰). ۰ 
شبص. [ش ب ] (ع (مص) درشتی, (از متهی 
الارب). خشونت. (از اقرپ الموارد) (مسحیط 
المحیط). ||(مص) در همدیگر درآمدن خار, 


(مستتهی الارب). درآمدن خار درخت در 
]| یکدیگر. (از آقرب الموارد): تثبص الشجر؛ به 


هم درشدند درختان. (منتهی الارب) (از 
محیط المحیط). 

شبص. [ش بّ] (ع مص) در اصطلاح عامه 
اصلاح کردن جزء و مقدار شبیء .کمی از 
چیزی را اصلاح کردن. (از دزی ج ۱ص 
۰ شبص‌الشی»؛ اصلحه قلیلا. (سحيط 
المحیط). 

شبط. [ش] (ع مص) زخمی ایجاد کردن. 
شکاف و خراش باریک و دراز ایجاد نمودن. 
(از دزی ج ۱ص ۷۲۰): شبطه؛ او را مجروح 
کردبه جراحتی باریک و دراژ. (از محیط 
المحیط). ||در اصطلاح عامه. زسیم کردن 
ساحر بر روی زمین خطی را: شبط الساحر 
یشبط شبطا؛ رسم علی الارض علامة. (از 
محیط المحیط), 

شبط. [ش بٍّ] (() خباط. ماه قبل از آذار. (از 
اقرب الموارد). رجوع به شباط شود. 


شبطباط. زش ب] (مسعرب, لا به معنی 
بطباط است که سرخ‌مرد باشد و آن گیاهی 
است به سیاهی مایل و به عربی عصی‌الراعی 
خواند و خون شکم ببندد. (برهان) (از ناظم 
الاطباء), رجوع به سرخ‌مرد شود. 

شبطران. [ش ب] (اخ) دزی است از توابع 
طلیطله به اندلس. (از معجم البلدان), 

شیظ. 8 (ع مص) متعادل و تراز درآمدن. (از 
دزی ج اص ۷۲۱. 

شبع. [ش ] (ع (عص) سیری. ضد گمرستگی. 
(منتهی الارب): شبع الرجل من الطعام شبعاً و 
شبعاً تملاًمنه و هو ضد جاع؛ سیر شد از غذاو 
آن ضد گرسته شد است. (از اقرب المسوارد). 
|| (ص) زمین سرسبز: هذا واد قد شبعت غنمه. 
(از آقرب الصوارد)؛ یعنی بیابانی است که: 
گوسفندانش سیر شدند. کتایه از بیابان سبز 
است. 

شیی. [ش ] (ع مص) به ستوه آمدن از چیزی, 
یقال: شبعت من هذا الامر و رویت؛ یعنی از آن 
بیزار شدم و به ستوه آمدم. (از منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). 

شبع. [ش ب ] (ع () مقدار سیری از طعام. (از 
منتهی الارب). |[نام است هر آنچه سیر کند 
ترا, (از اقرب الموارد). 

شیج. [ش] (ع | نام آنچه سیر کند. (از اقرب 
آلموارد). |اکلفتی و ستبری در دو ساق پا. (از 
ذیل اقرب الموارد). 

شبع. اش ب ] (ع ص) ج مبع. یقال: توب 
شبع الفزل و ثیاب شبع و حیل شبع و حبال 
شبع. (از ذیل آقرپ الموارد). 

شیعاء ۰ [ش] ((خ) از دیه‌های دمشق از 
اقلیم بیت‌الابار است که خطاب‌بن سلیمانین 
محمدین الولیدین عبدالملک‌بن مروان‌بن 
الحکم آموی و خاندانش در انجا میزیاند. 
(از معجم البلدان). 

شیعان. [ش] (ع ص) سیر. (منتهی الارپ) . 
(از اقرب الموارد). ج. شباع و قیاعاء (اقری: 
الموارد). 


۱ -براون شرح گلشن راز را به عبدالرزاق 
لاهیجی نسبت میدهد و حال آنکه این شرح 
منسوب است به شبخ شس‌الدین محملبن 
یحی لاهیجی‌الاصل شیرازی‌السکن که در 
ذیحجة ۸۷۷ه. ق. تألیف نموده و موسرم است 
به مفاتیم‌الاعجاز فی شرح گلشن راز و از 
مایخ سلسلة نسوربخشیه بسوده است. (از 
تعلیقات حکمت پر کتاب از سعدی تا جامی ص 
۶۱ 
۳ - دیوان شاه‌داعی شیرازی چ دبیرسیافی ص 
٩و‏ ۲۵ و مقدمة ج 1. 
۳-موهم هر دو معتی مذکرر. 
۴-نل:بهر زلف تو. 
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شیعان. 


شبعان. [ش ] (خ) نام کوهی است در.- 
بحرین. (از معجم البلدان). 

شبعان. [ش] ((ج) نام قلعه است در مدینه 
در دیار اسیدین معاویة. (از معجم البلدان). 
شبعانة. [ش نْ] (ع ص) مزنث شیعان. (از 
آقرب الموارد) (از منتهی الارب). و هی شبعی. 
(از اقرب الموارد). رجوع به شبعان شود. 
شبع القوم. (ش بٍ عل ق ] ((خ) نام یکی از 
بتها و خدایان صفائها بوده است که در 
کتیه‌های صفا نام آن آمده است. (الاصنام و 
تعلیقات آن از احمد زکی پاشا) (از تاریخ 
اسلام چ فیاض ص ۳۶). 

شب عفبرین. [ش ب عم ب ] (ترکیب 
وصنفی, | مرکب) شب تاریک. (برهان) 
(انجمن آرا؛ آدم. چادر کبود. (مجموعةً 
مترادفات ص ۲۲۲). 

شبعة. زش غ] (ع () مسقدار یک سیری از 
طعام. (از منتهی الارب). یکی شبع. به مقدار 
سیرکنده از طعام. (از آقرب الموارد): اشتهی 
شبعة من الطمام؛ به انداز؛ یک سیری از غذا 
اشتها دارم. (از اقرب الموارد). 

شبعة. (ش ب ع] (ع ص) شبعانة. (از اقرب 
الموارد). رجوع به شبعانة شود. 

شبعی. اش عسا] (ع ص) شبعانة. منت 
شبعان. (از آقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
رجوع به شبعان شود. ||زن سطبریازو: امرأة 
شبعی الذراع. (منتهی الارب). ||امرأة شبعی 
الخلخال و السوار؛ زن فربه‌دست و فربه‌پا که 
دست و پابرنجن را پر کند از فربهی. (منتهی 
الارپ. زن فربه. (از ذیل اقرب الموارد). 

شبخاء [ش ] ([ مرکب) مسحوطه و جایی که 
شبها اسب و گاو و خر و گوسفند در آن به سر 
برند. (از برهان). شوغا. شسوغازه. شوغار. 
شوغاه. شوگا. شوگاه. شبفار. شبفاره. شیفاز, 
شبغازه. (از حاشية برهان چ معین). رجوع به 
هر یک از مترادفات کلمه شود. 

شبغار. [ش ] ([مرکب) رجوع به شبغاز شود. 

شبغاره. اش ز /ر] ((مسرکب) به سعنی 
شبفاز و شبنازه است. (از برهان قاطع). 
رجوع به شبغاز شود. 

شیغاژ. (ش] (! مرکب) محوطه‌ای باشد که 
شبها گاوان و گوسفندان و دیگر جانوران اهلی 
در آن به سر برند. (از برهان). شبگاه. ثبغار. 

شبغازه. زش ر /ز] ([مسرکب) شسبفاره. 
شبفاز. شبفا. شبفار. (برهان). شبگاه بود که 
گوسفند در او دارند. (لغت فرس اسدی) 
فربه کردی تو کون ایا بدسازه 

چون دنه گوسفند در شبغازه. 

عماره (از لفت فرس). 

رجوع به شبغازه شود. 


شبعاو. زش ] (| مرکب) شبغازه است که جای 
خوابیدن گوسفند و خر و گاو باشد. (برهان). 
رجوع به شبغار, شبغاز و شبغاز, شود. 
شب غویب. اش ]] ([ مرکب) شب اول 
مرگ کی. (یاددافت مسولف). |انان و 
حلوایی باشد که در شب اول قبر میت به جهت 
ترویح روح ار قسمت کنند. (از برهان). نان و 
حلوایی که شب اول میت سر قبر او قممت 
میکردند و حالا آن را در بعضی از جاهای 
ایران شام غریبان گویند. (فرهنگ نظام): 
روز اجل کفن بدرم همچو نان پپن 
ازبهر وصل چلیک و حلوای شب‌غریب. 
بحاق اطعمد. 
از شمیم نان و حلواهای گرم شب‌غریب 
بس بخواهد رفت بر بالای خاک‌ما نيم. 
پسحاق اطعمد. 
شب فرخ. اش ب فَز ] (ترکیب رصفی) 
فرخ:شب. فرخنده شب. ||( مرکب) نام نوایی 
است از موسیقی و ام لحن چهاردهم باشد از 
سی لحن باربد. (برهان), نام یکی از سی لحن 
بارید. سطرب و شاعر خسروپرویز است. 
(فرهنگ نظام), 
شب فروز. [ش ف] ان ف مسسرکب) 
شب‌افروز. که شب فروزان شود 
یکی گفتش ای کرمک شب‌فروز 
چه باشد که پیدا نیایی به روز. سعدی. 
رجوع به شب‌افروز شود. 
شیق. اش ب] (ع مص) نا گوارد شدن از 
شت.(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اسخت آزمند شدن به آرمیدن با زن (و گاه 
این معتی در غیر انسان نیز آیید). (از اقبرب 
المسوارد) (از مسنهی الارب). ان ماظ. 
(بحرالیواهر). 
شبق. (ش بٍ](ع )در اصطلاح عامه, ترکه. 
(از دزی ج۱ ص۷۲۲ شس‌اخه نت‌ازک 
عصاماتد. ||عصا و چوبدست: شبقه بالعصاء 
او را با عصا بزد. (از محیط المحیط). |اسنبً 
تفنگ, (از دزی ج ۱ض ۷۲۲. 
شق. [ش ب] (ع ض) شهوتی و آزمند به 
آرمیدن با زن. (از ناظم الاطباء), شدیدالشهوة. 
(محیط المحیط). 
شبقة. (ش ب ق] (ع ص) مژنث شب, (از 
آقرب الموارد). رجوع به شبق شود. 
شبکت. آش ] (!) دوک و ب‌ادرية دوک را 
گویندو آن چیزی است از چرم یا چوب تتک 
که‌بر گلوی دوک مضبوط سازند. (برهان) (از 
نام الاطیاء), 
شیکت. [ش ] (ع مسص) مصرف شدن از 
کاری. (ذیل اقرب الموارد). ||در هم شدن و 
داخل شدن چیزی در چیزی دیگر, (از اقرب 
الموارد). درآمیختن و به یک‌دیگر درآوردن. 
(منتهی الارب): شبکت اصابعی بعضها فی 


شب‌کلاه. ۱۴۱۳۱ 


بعض؛ انگشتانم را در یکدیگر داخل کردم. (از 
اقرب الموارد). ||در هم شدن و مخلوط شدن 
آمور در یکدیگر و اشتباه و خلط گردیدن آنها. 
(از اقرب السوارد). ||درآمیختن ظلمت و 
تاریکی. (از ذیل اقرب الموارد). |[نیک ظاهر 
شدن ستارگان. (از ذیل آقرب الصوارد). 
||درهم شدن ستارگان در یکدیگر از بسیاری 
انسچه نمایان شده است. (از ذیل اقرب 
المواردا. 
شیکت. شش ب ] (ع [) دندانه‌های شانه. (از 
آقرب الموارد) (از متن‌اللفة) (از منتهی الارب) 
(از مسحیط المحیط). ااج شبکة. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به شبکة شود. 
شبکت. [ش ] (اخ) (بنو..) نام بطنی است. 
(منتهی الارب). 
شبکت. [ش ب ] ((خ) (ذو...) آیسی است به 
حجاز به بلاد بنی‌نصرین معاویه. (سنتهی 
الارپ). رجوع په ذوشیک شود. 
شبکات. [ق بّ] (ع ل) ج شبکة. رجوع به 
شبکة شود. ۲ 
شم بکاژ. اش ] (ص مرکب) کسی که در 
شب کار کند. کارگر شبکار. ||در تداول 
عامه, لوطی. ||زن که تن به بدکاری داده باشد 
و بدکاری کند. زن که شباهنگام با بیگانه 
خبد. که همبستر مردی بیگانه شود. 
ش بکاری. [ش] (حایص مرکب) عمل 
شب‌کار. رجوع به شب‌کار شود. 
شب کایناات. زش پ ي ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکپ) کنایه از دنیا و عالم کون و فساد باشد. 
(برهان). 
شب کردن. اش ک 5) امسص مسرکب) 
صحبت داشتن با کسی در شب. (از بهار 
عجم) صحبت در شب. (فرهنگ نظام)؛ 
خلوتی ساختند و شب کردند 
مادر پیر را طلب کردند. امیرخسرو دهلوی. 
کردمبه ذوق شادی شب با سگان کویش 
صحبت بهم خوش اید یاران باوفا را 
کاتبی. 
||وارد شدن در شپ. (فرهنگ نظام) || شب به 
روز کردن. تمام شب به سر بردن به شغلی. 
(بهار عجم)؛ 
شب تا به روز بودم من مبتلای هجران 
تو شب به روژ کردی با مبتلای دیگر, 
لسانی. 
]شب را در بسیرون خسانه به سر بردن. 
(یادداشت موّلف) 
ور شب کنم از خانه یه چای دگر آیم 
ار شب کند از خانه به جای دگر آید. . فرخی. 
شیکرة. (ش ک ر] (معرب. اعص) به معنی 
شبکوری است میلی بر فعلله از شبکور. 
(متهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد). 
شم بکالاه. (ش کْ ] (! مرکب) کلاهی که در 


۲ شب‌کن. 


شب و در هتگام خواب بر سر گذارنه, (ناظم 
الاطیاء)؛ کلاهی که در شب خصوص برای 
خواب به سر میگذارند. (فرهنگ نظام), 
عرقجین. |کلاهسیا.(اظمالاطباء) 

شم بکن. [ش کْ] ان ف مسرکب) 
شبیخون‌زننده و به عهده گیرند؛ حمله و 
تاخت‌وتاز در شب. (از تاظم الاطباء) 
شب‌کن زدن؛ سفر کردن در شب و رآه 
پیمودن در شب. (ناظم اطلاطباء). 

||(! مرکب) فلق و صبح. ||چرغد و قسمی از 
سوسک. (ناظم الاطبام). 
شمکند. زش ک ] (| مرکب) به معلی آشیانه 
است که جا و مقام مرغان باشد. (برهان) 
آشیانة پرندگان. (از ناظم الاطباء). لانة 
پرندگان. ۱ 
شیکو. (ش] اص مسرکب, | مسرکب) 
شب‌کوک. شب‌کوکه. شبکوکا. گدایی را 


گویندکه شبها بر پشته یا درختی که در مان : 


محله واقع باشد برآید و به آواز بلند نام مردم 
محل را برد و دعا کند تابه ار صدقه دهند. 
ش بکوو. [ش](ص مرکب) آنکه ببه شب 
هیچ نبیند. آعشی. کسی که در شب چشمش 
تبیند. (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). رجوع به 
شب‌کوری شود. |[([مرکب) خفاش. شب‌پره. 
شیکور. [ش ] ((خ) دهی از دهستان سوسن 
ایذه شهرستان اهواز, دارای ۳۳۰ تن سکند. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۶. 
شب بکوری. [ش ] (حامص مرکب) حالت 
و کیفیت شب‌کور. |انوعی بیماری و آن چنان 
است که بیمار در روشنایی روز به خوبی بیند 
وبه کار خود مشغول باشد در صورتی که اول 
غروب آفتاب و هنگامی که هنوز بس تاریک 


تشخیص ندهد و حتی به زحمت بتواند رفت 
وآمد نماید. این نشانه‌ها از کودکی در وی 
هست و هر چه بیمار بزرگتر شود بر شدت آن 
افزوده گردد تا جائی که در حوالی پنجاه 
شصت‌سالگی به کلی نابینا شود. اين بیماری 
در تیجة ورم شبكية ز قطه‌نقطه‌ای به وجود 
می‌آید ". (از بیماریهای چم و درمان آن ص 
0۹ 4۴۶۱ 

شیکوکت. (ش] (ص مسرکب. [ مرکب) 
شبکو. شبکوکا. شبکوکه. نوعی از گدایی باشد 
و آن چنان است که شبها بر بالای متاری یبا 
پشته‌ای یا درختی که در میان محله واقع باشد 
برایند و به اواز بكد یک‌یک از مردم محله را 
تام پپرند و دعا کنند تا به ایشان صدقه بدهند. 
(پرهان)* 

همچو شبکوکی کنم من ذ کر و بانگ 


تا رسد از بامهایم نیم دانگ. مولوی, 
زهی جوقروشان گندم‌نمای 
جهانگرد و شبکوک خرمن‌گدای. سعدی. 


رجوع به فبکو شود. ||ساعت که مبداً آن 
شب‌هنگام گیرند و میزان کتند و گذارند تا کار 
کند. 
شیکوکاء [ش ] (ص مرکب» | مرکب) شبکو. 
شیکوک. شبکوکه. به معنی شبکوک است که 
گدایی‌بالای منار باشد. (برهان قاط 

به شاخ گلینان آن شوریده بلیل 

چه شبکوکا زند تا صبح کوکا. 

غضایری رازی. 

و رجوع به شبکو و شبکوک شود. 
شیکوکه. شش ک /ک] (ص مس رکب: | 
مرکب) شبکو. شبکوک. شبکوکا. نوعی از 
گدایی باشد. (برهان). و رجوع به مترادفات 
کلمه شود. 


شبکوفتن. (ش ن تَ] (مص) بهلفت زند و 


پازند به معنی گذاشتن باشد و شبکونمی. یعنی 
گذاشتم و شبکونید, یعنی بگذارید. (برهان) ۲ 
شبکة. (ش کَ] (ع ) قرابت و خویشاوندی. 
(از اقرب الموارد). قرابت: بیهما شبکة؛ میان 
آن دو قرابت و نسبت است. (از منتهی الارپ) 
(از من‌اللغة) (از ناظم الاطباء). 
شنکه. اش ب کَ] (ع !) دام شکارچی در 
آب یا در خشکی. (از اقرب السوارد). فخ. 
کمین. دام. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
هرچه مشل دام و تور و سوراخ‌سوراخ باشد. 
(فرهنگ نظام) ج, شبک و شبا ک. (اقمرب 
اموارد). |[چاههای نزدیک به هم. (ز متهی 
الارپ): هجما علی ثبکة؛ یعتی حلله بر 
چاههای نزدیک به هم بردیم. (از اقرب 
الموارد). چاههای نزدیک به هم که به یکدیگر 


۱ راء داشته باشد. (از متن اللغة). ااچاههای 


نشده است و تخص سالم تواند خوب بیند و . |* کمآب ظاهر و نمایان. (از قرب الصوارد) 


بخواند و بنویسد., پیمار میتلا دیگر اشیاء را : 


7 (متهی الارب). |[زمین بسیارچاه. (از آقرب 
الموارد) (از متهی الارب). در صحاح آمده 
است که شاید وجه تسمیة چاهها به شبا ک‌از 
روی زیادی و نزدیکی آنها با یکدیگر در 
روی زمین باشد. (از اقرب الموارد). |[سوراخ 
کلا کموش.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
اارآس. ج. شبک. (از ذیل آقرب الصوارد). 
||مجع لفوی مصر آن را بر تور سر زنان که 
جهت حفظ آشنتگی موی به سر بندند اطلاق 
کرده است. (از متن اللفة) ۲. ||رشتة لولدهای 
آب شهر را نیز شبکه خوانند. (از متناللغة), 

شبکة. شب ک] (اخ) آبی است در آجاء. 
(متهی الارب). 

شبکة. (ش ب ک ] (اخ) آیی است در خاور 
سمیراء ازآن قببلة اسد. (از منتهی الارب). 


شبکه. [ش ب ک ] ((خ) آبسیی است مسر 
بنی‌قشیر را. (منتهی الارب). 


شبکیه. 


شیکة. اش ب ک] (اخ) نام سه آب دیگر 
است مر بنی‌نمیر راء و نام چاه و آبهای دیگر 
نیز باشد. (از منتهی الارب). 

شبکه. اش ب کَ /ک ] (ع [) شسبکة. این 
اصطلاح برای خطوط متعدد و کثیر و مقاطع 
تلفن و راه‌آهن و تلگراف و لوله‌های آب که 
در احیتی محدود یا وسیع نصب شده باشد 
(برحسب مورد) به کار رود. 

شبکه کروماتین. اش ب ک ي ک ژ] 
تسرکیب اضافی, [ مرکب) در اصطلاح 
گیاه‌شناسی ساختمان فیزیکی هسته, رشتهً 
طویل به هم پیچیده‌ای است که در بعضی از 
نقاط به یکدیگر اتصال می‌یابد و قطورتر از 
سایر تقاط میگردد و جمعاً شيکه‌اي تشکیل 
میدهد که شبکذ کروماتین ؟ و الیناف_ 
کروماین* و رشتة دای ۶ نامیده میشود. 
( گیاءشناسی عمومی ص ۸۶). 

شیکیی. اش ت ] (ص نسبی) منصوب به 
شبکیة. اش ب کی ی /ي] (ص‌نسبی) 
تأنیث شبکی. منسوب به شبک. 

شبکیه. [ش ب کی ی /ي] (ص نسبی, !) 
شبکیة. تورینه ۲ در اصطلاح تشریح, پردة 
نازکی است که از رئته‌های عصبی است و از 
پرد (قرص بصری) تا آوه" امتداد دارد. از آن 
به بعد هم باز سطح داخلی موئین کرپ (جسم 
هدپی) و سطح خلفی ایرسا (عنبیه) را نیز 
میپوشاند منتهی در این دو محل خیلی ازک و 
ساده ميشود. و دیگر رشته‌های عصبی ندارد. 
اين پرده از سمت داخل به پرد: آبگینه 
(زج‌اجیه) و از طرف خارج به پارینه 
(مشیمیه) محدود ميشود. شبکیه شفاف است 
و در چشم اشخاص زنده ارغوانی میباشد ولی 
در اثر روشنایی سفیدرنگ میشود. پس از 
مرگ رنگ آن رفته‌رفته خا کستری می‌گردد 
سرانجام سفید ميشود. این پرده در محل 
داخل شدن یی بینایی و در حنوالی آوه نف 
مشیمیه می‌چسبد و در سایر چاها فقط ب ان 
مجاور میباشد. چنانکه اشاره شد در سطح ‏ 
داخلی چشم درست در امتداد محور قدامی و 
خلفی آن قسمتی از شبکیه خیلی حساس 
است و چون رنگ آن نیز زرد است به آن 
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«زردلک» " میگویند. لکذ زرد بیضی‌شکل.. 


است و به انداز؛ یک تا دو میلیمتر میباشد. در 
مرکز خسود یک فرورفتگی دارد که 
حساسترین تقاط شبکیه است و به آن گودال 
مرکزی میگویند. در سه میلیمتری داخلی این 
ناحیه, قرص بصری قرار دارد که محل داخل 
شدن پی بینایی در چشم است و به شکل دایره 
میباشد. رنگش سفید و قطرش ۱/۵ میلیمتر 
میباشد. اطراف این قرص از ساير قسمتهای 
شبکیه قدری برجسته‌تر است ولی مرکز آن په 
عکس گودتر میباشد و به آن گودی طبیعی 
میگویند. در همین جا است که رگهای شبکیه 
داخل چشم ميشوند. ساختمان شبکیه خیلی 
مسفصل است و اگرقسطعی از آن را زیر 
میکروسکپ نگاه کنیم ده طبقهٌ مختلف در آن 
خواهیم دید و بطور خلاصه شبکیه پردهٌ 
حساس کرة چشم است که درون آن را 
میپوشاند و شامل دو بخش خلفی و قدامی 


است: 
۱ -بخش خْفی, این بخش شبکية اصلی را 
تشکیل میدهد و در آن دو قسمت محمایز از 
هم میتوان تشخیص داد که یکی را لکة زرد و 
دیگری را نقطه کور ؟ میخوانند. لکة زرد 
بیضی‌شکل است و وسط آن اندکی فرورفته 
است. اين قسمت در قطب خلفی کر؛ چشم 
جای دارد و نقطة کور محل ورود عصب 
پینائی به چشم میباشد که به شکل دایره است 
رنگش سفید و قطرش ۱/۵ میلیمتر است. 

۲ -بخش قدّامی که سطح داخلی جسم 
مزکی ۳ و عبیه؟ را مسپوشاند. در ضخامت 
پرد؛ شبکیه سه لايه متمایز از هم میتوان 
تشخیص داد که از بیرون به درون عبارتند از: 
الف -لاية سئولهای حسی, در این لاه 
سلولهایی وجود دارد که از امواج ثورانی 
تحریک و متاثر میشود و به سلولهای بینایی 
موسوم است. سلولهای بینایی به دو دسته 
تقیم میشوند. سلولهای استوانه‌ای و 
سلولهای مخروطی. سلولهای استوانه‌ای 
سلولهایی هستند که زائده‌هاشان استوانه‌ای 
است و سلولهای مخروطی دارای زائده‌های 
مخروطیشکل میباشد. زائده‌های استوانه‌ای 
و مخروطی سلولهای بینایی مجاور لایذ 
رنگی قرار دارند که فقط از یک ردیف سلول 
ساخته شده. 

پ -لایهٌ سلولهای دوقطبی, نروتهای اين لایه 
عمود بر سطح شبکیه قرار گرفته‌اند و دندریت 
باده یا منشعب آنها با سلولهای ببایی مجاور 
است. ا کسون آنها با دندریت سلولهای 
چندقطبی لایذ داخلی, سیناپس را تخکیل 
میدهد. 

ج -لایهٌ سلولهای چندقطبی بسیار نازک 
است و در سراسر شبکیه فاقد غلافهای میلین 


و شوان ميباشد. بين لایهٌ سلولهای حسی و 
سلولهای دوقطبی نرونهای رابط بطور عرضی 
وجود دارد. لک زرد» ساختمان آن با دیگر 
قسمتهای شبکیه متفارت است. در اين ناحیه 
زائده‌های استوانه‌ای سلولهای استوانه‌ای 
وجود ندارد و زائده‌های مخروطی باریک‌تر 
و درازتر است و از هم فاصلة بیشتری دارد. 
سلولهای چندقطبی لکة زرد. هر یک با یکی 
از سلولهای دوقطبی مربوط میشود و هر 
مسلول دوقطبی با یک سلول که زائده 
مخروطی دارد. ارتباط پیدا ميکند. امواج 
نورانی در لکة زرد مستقیما به زائده‌های 
مخروطی میرسند و آنها را تحریک میکنند. 
نقطهٌ کور, محل ورود عصب بینائی است. در 
اين نقطه از شبکیه, سلولهای حسی وجود 
ندارد و آنجا فقط تارهای عصبی که فاقد 
غلاف میلین‌اند دیده میشود. این قسمت چون 
فاد سلولهای بینائی است به نقطهٌ کور موسوم 
شده و هر تصویر که روی این نقطه بیفتد دیده 
نمی‌شود. 
شیگاه. [ش] ([ مرکب) شبانگاه. شوگاه. 
یعنی آنجا که شب کنند. ||وقت درآمدن شب. 
|| جای‌باش گوسفندان و منزل و محل آسایش 
چارپایان. (ناظم الاطباء). شوغا. 
شمب گذ اشتن. [ش گ تَّ] (مص مرکب) 
بیوته. (ترجمان‌القرآن جرجانی). به 
سرآوردن شب. گذراندن شب. به شب مقیم 
شدن در جایی. 
شب گذراندن. (ش گ دد] (مسص 
مرکب) سپری کردن شب. به سر بردن شب؛ 
بر سر کوی تو شبها گذارندیم به عیش 
کاسمان پوشش ما بود و زمین بستر ما, 
شب گذشتن. [ش گ ذتَ ] (مص مرکب) 
شب بة سرآمدن: شب سپری شدن: 
روز و شیم ز هجر به رنگی گذشته است 
کاگه نگشتهام که سپید و سیاه چیست. 
شاتی مشهدی. 
شبگود. اش گ] (تف مرکب, [ مرکب) کسی 
که‌در شب گردش مبکند. (ناظم الاطبام). 
شیرو. (برهان قاطع). آنکه شبها بگردد و سیر 
کند 
تکیه بر اختر شبگرد" مکن کاین عیار 
تاج کاوس ربود و کمر کیخرو, 
شیها منم و گوشة غم حال من اين است 
حال دل آوارة شبگرد که داند. . میرخسرو. 
شوخ و میخواره و شبگرد و غزل‌خوان شده‌ای 
چشم بد دور که سرفتلة دوران شده‌ای. 
صاثب. 
|| عسی و گزمه که شب برای نگهبانی خانه‌ها 
و بازار گردش کند. (فرهنگ نظام)؛ عسس و 
شسبرو. (بسرهان). حارس و نگهیان شب. 


حاقظ. 


شبگو. ۱۴۱۳۳ 


(ی‌ادداشت مسولف). عسس و شحه, 
(آتدراج): 
از می عشق بود مستی پروانمن 
هیچ اندیشه ز شبگرد و عسس ئیست مراء 
صالب. 
گزندگردش اختر به غافلان نرسد 
که‌مست خواب ز شبگرد در امان باشد. 
رضی دانش. 
کجاپروای مردم هست چشم می‌پرستش را 
بغیر از خواب شبگودی نگیرد چشم ستش راء 
رضی دانش. 
|ارند و بی‌با ک.(آنندراج» رند و عیار. 
(فرهنگ نظام): 
دختری شبگرد و نند و تلخ و گلرنگ است و مست - 
گربیابیدش بسوی خانة حافظ برید. حافظ. 
||دزد. ||ماه و قمر. (ناظم الاطیاء). ماه را 
گویندو به عربی قمر خوانند. (برهان). 
شیگردی. [ش گ] (حامص مرکب) عمل 
شبگرد. گردش در شب. سیر در شب و 
گردیدن به شب, (از آنندراج». پاسبانی و 
محارست در شب. (ناظم الاطباء). |ارندی. 
عیاری. عيارپيشگی. ||دزدی. 
شیگز. [ش گَ] (لف مرکب, [ مرکب) له 
غریب‌گز. قمی حشره چون کنه و غریب‌گز, 
(یادداشت مولف). کرم کوچک و پهنی که 
خون انان را مکد. و نامهای دیگرش ساس 
و سرخک و غریب‌گز است. (از فرهنگ نظام). 
جانوری کوچک از جنس کنه. |اکیک, (ناظم 
الاطیاء) 
شب گلی. اش پ گ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) رسم است که در موسم بهار دو ساعت 
قبل از صبح که وقت شکفتن گل است به سیر 
گلزار میروند. و در چراغ هدایت نوشته که 
شیهای ایام بهار را «شب گل» گویند. چرا که 
در ایام بهار تمام گلها بشکفد و مردم در آن ایام 
سیر کنند. (از بهار عجم) (انندراج). شب 
مهتاب در فصل گل سرخ که مردم به گشت: 
گلزار میروند. (فرهنگ نظام)* 
خط شبرنگ برون زان لب گل می‌آید 
مژده ای باده‌پرستان شب گل می‌آید. 
مفید بلخی. 
عندلبان چه بلا شور و ففانی دارند 
بی‌تو بوی شب خون از شب گل می‌آید. 
مفید بلخی. 
شیگو. (ش ] (نف مرکب, | مرکب) خواننده و 
گسوینده‌در خب. (از برهان) (از آنندراج). 
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۴ شبگون. 

نطق‌کننده و خواتنده در شب. (قرهنگ نظام): 

چوآن شیگو گرفتی راه شبدیز 

شدندی جمله افاق خبخیز. 

بر آستان تو پیر زحل بود دربان 

به حضرت تو بود ترک آسمان شبگو. 
منصور شیرازی. 

||نام مهتر و بزرگ پاسبانان باشد و او را 

چویک‌زن هم مي‌گویند. (برهان). سهتر 

پاسبانان که لنظ دیگرش چوبک‌زن است. 

شیگون. [ش ] (ص مرکب) شبرنگ, چه 

گون‌به معنی رنگ آمده است. (برهان). 

شبرنگ. (آنندراج). سیاه و تار. اناظم 


نظامی. 


الاطیاء): 
هوا زین جهان بود شبگون شده 
زمین سربسر پاک پرخون شده. دقیقی. 
پری‌چهره گفت سپهبد شنود 
زسر شمر شیگون همی برگشود. . قردوسی. . 
هوا تیره گشت از فروغ درفش 
طبرخون و شبگون و زرد و بنفش. 

فردوسی. 
هوا زین جهان بود شبگون شده 
زمین سربسر پا ک پرخون شده. ‏ فردوسی. 
روزم ز تفکر همه شبگون گردد 
دل خون شود و ز دیده بیرون گردد. . فرخی. 
- اسب شبگون؛ اسب شبرنگ و سیاه. 
- شب شبگون؛ شب بیار ناریک. اناظم 
الاطباء). 
|اشب‌چراغ, به جهت آنکه گوهر شب‌چراغ را 
در شبگون نیز گویند. (یرهان). 
در شیگون؛ گوهر شب‌چراغ. (ناظم 
الاطباء) (آنتدراجا: 
خزانة مدیح تو را در گشادم 
به صحرا نهادم بسی در شیگون. سوزنی. 


شبگون عیار. (ش نٍ عی یا] (ترکیب :ٍ 
وصفی, |مرکب) کنایه از اسمان است. (برهان 


قاطم) (انجمن آرا) (آنندراج). 
شیگیر. [ش ] (نف, [مرکب. ق مرکب) صبح و 
سبحرگاه. (برهان), وقت سحر. پیش از صبح. 
اول صبح. (آنندراج). اول صبح. (فرهنگ 
نظام). سحرگاه. (ناظم الاطباء): 
گرائمایه شبگیر برخاستی 
زبهر پرستض پیاراستی. 
به شبگیر شمشیرهاً برکشیم 
همه دامن کوه لشکر کشیم. 
دگر روز شبگیر هم پرخمار 
بیامد تهمتن بیاراست کار. 
شبگیر کلنگ را خروشان بینی 
دلها ز نوای مرغ جوشان بینی. . منوچهری. 
شبگیر ز گل فاختگان بانگ برآرند 
گویی‌که سحرگاه همی خواب‌گزارند. 
منوچهری. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


روز سیم وقت شبگیر به شادیاخ رفت, 
(تساریخ بیهقی ج ادیب ص 4۴۰۲ مسن 
جاسوسان فرستاده‌ام و شبگیر دررسند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۳). امیر شبگیر 
برنشست و به کار رود هیرمند رفت. (تاریخ 
بهقی ص ۵۱۶ چ ادیپ). 
شبگیر زند نعره کلنگ از دل مشتاق 
وز نعره زدن طعنه زند نعره‌زنان راء 
سنایی. 
بس آهو و بکشت اناد شبگیر 
جوی‌ناخورده خورد اندر جگر تیر. 
هیر خسرو. 
ساقیا شبگیر شد! شمع شبستانی ببار 
بزم روحانی به پا کن جام ریحانی بیار. 
مظهر کاشی. 


ز تبرگیش همی روشنی دهد بیرون 


| _بود هرآینه از شب دمیدن شبگیر. 


معزی نیشاپوری. 
|| حرکت کردن مسافر قبل از صبح تا روز به 
منزل برسد. (فرهنگ نظام). راهی شدن پیش 
از سحر و بعد از نیم‌شب. (برهان). در اصطلاح 
اهل سفر کوچ کردن آخر شب و این مقابل 
«ایوار» بود و بلند از صفات او و با لفظ کردن 
و زدن و افستادن و برکشیدن به کار رود. 


(آنتدراج): 
وصل زلف او پدست کوشش و تدبیر نیت 
دوری این راه از کوتاهی شبگیر نیست. 

میرزا بیدل. 
یک ره نرسیدیم به شبگیر و به ایوار 
در سایه هم‌ایة دیواربدیوار. هدایت. 
در سفر داشته تا شوق حلژم خواب مرا 
صبح تا شام حکایت کند از شبگیرش. 

ظهوری, 


|اكسي که در آخر شب برای عبادت برخيزد. 
| |اشب. | آخر شب. (ناظم الاطیاء. 
هنگامةٌ شبگیر؛ هنگامی که شب را 
فرا گیرد.که در شب واقع شود 
گرنقاب از آقتاب چهره برداری شبی 
از جهان هنکامة شبگیر بر هم میخورد. 
سالک یزدی. 
|اکه یه شب کشد. که شب را درباید. اانام 
مرغی است که در وقت صبح صدای حسزین 
کند. (برهان) (فرهنگ نظام) (آنندراج), هر 
حیوانی که در شب بخواند و تغنی کند. (ناظم 
الاطیاء). 
شیگیران. (ش ] ((مرکب. ق مرکب) گاه 
هیگیر. هسنگام شبگیر. به گاه شبگیر. 
صبحگاهان. بامدادان؛ 
در دامن کوه کیک شبگیران 
دررفت به‌هم برقص کدری. 
منوچهری. 


شاخ گل شطرنج سیمین و عقیقین گشته است 


رقت شبگیران به نطع سبزه بر شطرنج‌باز. 


منوچهری. 
الا تا باد نوروزی بیاراید گلستان را 
و بلبل را به تبگیران خروش آید بر اوراتش. 
منوچهری. 


شیگی رکردن. اش ک :] امص مرکب) 
صنبح بیار زود حرکت کردن کاروان. مقابل 
ایوار کردن. (یادداشت مژلف)؛ 
چون شمع صبحگاه به بسمل رسیده‌ايم 
شیگیر کرده‌ایم و به متزل رسیده‌ایم. 

یاقر کاشی. 
شبگیری. [ش] (ص نسبی) موب به 
شبگیر. . سحر ی 
گرکنی در جهان به شبگیری 


دو سلام و چهار تکبیری. ستایی.- 
زان دعای شبانه ثبگیری 
ترسم أقتد بدین هدف تیری. نظامی. 


دریفا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت 

ندانی قدر وقت ای دل مگر وقتی که درمانی. 
حافظ 

-باد شبگیری؛ باد سحری: 

گل‌زرد و گل خیری و بید و باد شیگیری 


ز فردوس آمدند امروز سبحان الذّی اسری. 


منوچهرک. 
داده نقاش باد شبگیرا ۳1 
آب را حلقه‌های زنجیری. نظامی. 
شاه از آن نوبهار شبگیری 
خواست بویی چوباد فبگیری. ‏ نظامی. 
الا ای باد شیگیری بگو آن ماه مجلس را 
تو آزادی و خلقی در غم رویت گرفتاران. 
سعدی. 
ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل 
بیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق‌چینم. 
حافظ. 


شیل. [ش ] (ع !) شیربچه وقستی که 
شکارکند. (متهی الارب). ج. اشبال و شبال و . 
شبول و اشسبل. (اقرب الصوازد) (شر: 
قاموس). 
شیل. آش] (ع مص) در اصطلاخ دوزندگان 
از چند قسمت طولی شسیء را به یک‌دیگر 
دوختن. (از دزی ج۱ ص ۷۲۴), 
شبل. [ش ] ((خ) نام چند تن از محدثان 
است از جمله: شبل‌ین عباد مکی و شیل‌بن 
العلاء و شبل‌بن شریق و عبدالرحمن‌ین شبل و 
شیبان‌بن شبل. (منتهی الارب). 
شبالاه. 1 ] (اخ) نام قریه‌ای است به اندلس. 
(از معجم البلدان)؛ 
شبللان. [ش)] (اخ) نام رودی است در پصره 
که‌از رود ابلة منشمب میگردد. (از معجم 
ابلدان). 


۱-شد رفت. 


شبلان. 


شمللان. [ش ] (ص نسبی) منسوب به‌شبل‌یا- 
الف و نون نسبت. 

شبلانیدن. (ش د] (مص) چسبانیدن باشد 
خواه چیزی را به چیزی بچسبانند یا شخصی 
خود را به کسی وابندد. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ||پیوستن و وصل کردن. (ناظم 
الاطباء). 

شبلخی. [ش بَّ] (خ) دهی از دهستان 
اورامان لهون بخش پاو؛ شهرستان سنندج. 
دارای ۲۰ تسن سکسته است. (از فرهنگ 
جفرافینی ایران ج 4۷. 

شبلنجی. [ ] (اخ) سید مومن, فرزند سید 
حسن مزمن شانمی مدنی که بهقريةشبلنجی 
از دیهات مصر نسبت دارد. از دانشمندان به 
نام عامة اوایل قرن چهاردهم هجری است که 
در حدود سال ۱۳۵۲ ه .ق.به دنیا امد و کتاب 
«نورالابصار مناقب آل بیت النبی المختار» از 
اوست. وی تا سال ۱۳۲۲ ه.ق.حیات داشته 
است. (معجم الموّلفین ج ۴ ص۲۸۸ و ج ۱۳ 
ص ۵۳) (ریحانةالادب ج ۲ ص ۲۹۹). 
شیلو. [ش ] (اخ) دهی از دهستان ارس کنار 
بخش پلدشت شهرستان ما کو.دارای ۸۲٩‏ تن 
مکنه و آب آن از روه ارس و چشسمه و 
محصول آن غلات و پنبه است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج 4۴. 

شبله. (ش ل] (هندی, ‏ نيزة کوتاه. (ناظم 
الاطباء). ظاهراً صورتی از «سل» باشد که 
همان نیزه کوتاه است که گاهی دوپره و سه‌پره 
سازند و مولف بهار عجم نویسد که در هند آن 
را سیل» خوانند. رجوع شود به سیل و شل 
در بهار عجم و برهان قاطع. 

شبله پس. [ش ل پ | (اخ) دهی از دهستان 
مرکزی بخش مرکزی صومعه‌سرا شهرستان 
فومن. دارای ۱۵۱ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه و چشمةٌ محلی و محصول آن برنج و 
توتون و ابریشم است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۲ 

سيلعی. [ش ] (اخ) ابن ابراهيم شمیل. پزشک 
و محقق. دارای مشربی فیلسوفانه بود. در 
سال ۱۲۶۹ ه.ق.در قريةٌ کفرشیما (لبتان) به 
دنیا آمد و در دانشگاه امریکایی بیروت تعلیم 
یافت و در سال ۱۲۳۵ ه.ق.به قاهره 
درگذشت. از آشار اوست: فلفة الشوء و 
الارتقاء. آراء لاکتور شمیل. سورية و 
متتبلها و... (از اعلام زرکلی ج ۳ص 4۲۲۷ 
(معجمالمولفین ج ۴ ص 1۹۴). 

شیلی. [ش ] (اخ) دماوندی. ابوبکر دلفبن 
جحدر شبلی. زاهد و پرهیزگار معروف. وی 
در آغاز کار. والی دنباوند (دماوند) بود و 
سپس پرده‌دار موفق عباسی شد (و پدرش 
سرپرده‌داری میکرد) بعد از آن پرده‌داری 
خلیقه را رها نمود و در سلک زهاد و عباد و 


متصوفه درآمد و به صلاح و درستی معروف 
گردید.اصل وی از خراسان و موب به قریة 
«شبله» از توابع ساوراء‌الهر و مولاش در 
۷ ه.ق.به سامراء و وفاتش در ۲۳۴ ه.ق. 
بود و در مقبر؛ خیزران مدفون گردید. در نام و 
نسب وی اختلاف کرده‌اند و او را به نامهای: 
دلف‌ین جعفر, جحدرین دلف, دلف‌بن جعترة. 
دلف‌بن جموبة و جعفرین یونس خوانده‌اند. 
همچنین در مذهب او اختلاف کرده‌اند. ابن 
خلکان. مالکی‌مذهش دانسته و قاضی 
نورائّه شوشتری به تشیع و تعصب در این 
مذهب تصریح کرده است. (از تذکرة الاولیاء 
عطار ج ۲ ص ۱۲۷) (از اعلام زرکلی ج۳ 
ص۲۱) (ریسحانةالادب ج ۲ ص۲۹۹) 
(سبک‌شناسی ج ۲ ص ۱۸۵ 
شیلیی. [ش] (اخ) محمدین بدا الشبلی 
اايقی دمشقی طرابلسی حنفی» ملقب به 
بدرآلدین ابوالیقاء. فقیه, سحدث. مورخ, 
ادیب. قاضی. در دمشق به سال ۷۱۲ ه.ق. 
بدنیا آمد و به قاهره اقامت گزید و مسند قضاء 
را در طراپلس شام به عهده گرفت و در همان 
شهر در سال ۷۶۹ .ق.درگذشت. از آثار 
اوست: محاسن‌الوسائل الی معرفتالاوائل. 
زهوالیدیع قی زهیرالربیم, کتاب فی‌آداب 
الحمام. تتقیف‌الالستة تتمریف الازمنة. (از 
ممجم‌المژلفین ج ۱۰ ص 41۱۹ (از اعلام 
زرکلی ج۲ ص ۱۱۲). 
شبلیی. [ش ] ((خ) (سردار...) داود. تام یکی 
از امرای صحرانشین کنار اب جفاتو است که 
درحدود ۷۷ د.ق. هنگامیکه شاشجاع 
ممدوح حافظ در تبریز بود به اتفاق یکی دیگر 
از آمرای صحرانشین به نام عمر با چوبدستی 
یا وسیل دیگر به شا‌شجاع حمله بردند ولی 
سپاهیان همراه شاه‌شجاع او را یا کشتند یا 
مودند. (از تاریخ عصر حافظ ج ۱ص 


اسیر 
۹ 
شیلیی. [ش] ((خ) ابوعبدائه از نیکان بوشنج 
بود و در بخارا کاتب افتکین بود و نامههای 
خود را با علوان محمدین احمد شبلی شروع 
میکرد و چون وزیر افتکین گردید شبلی را 
حذف و فقط تام خود و پدر را بافی گذارد. (از 
یتیمةالدهر تعلبی ج ۴ص ۷۲. 
شیلی. [ش] (اخ). نسعمانی. مسلقب به 
شمس‌العلماء. مورخ, ادیب, نویسنده, شاعره 
مصلح اسلامی هند. محقق و برهمنی‌الاصل. 
جد سوم او «سیورام سسنگ» معروف به 
سراج‌الدین اسلام آورد. ثبلی نعماني در قری 
«پندول» از توابع اعظم‌گره بسال ۱۲۷۴ ه.ق. 
پای به دنیا گذارد. دورءٌ تحصیلات را در 
رامپور و لاهور و تهارنپور گذراند و به‌حج 
رفت و در سال ۰ ۰ ه.ق. در دانشگاه 
«علیگوه» تدریس ادبیات عربی مینمود. در 


شبم. ۱۴۱۳۵ 


اشاعة فرهنگ و ادبیات مجدانه اقدام میکرد و 
زبان فارسی و عربی را خوب میدانست. از 
آثار اوست: شعرالعجم , اتقاد از تاریخ تمدن 
اسلامی جرجی زیدان, جزیه و مجله معارف. 
شبلی در سال ۱۳۳۲ ه.ق.درگذشت. (از 
اعلام زرکلی ج ۲ ص ۲۲۷) (معجم‌الموّلفین 
ج ۴ ص ۲۹۳ (وفیات معاصرین چ علامة 
قروینی مجلة یادگار سال ۵ شمارة ۳). 
شیلی. [ش ] ((ج) دهی از دهستان گاودول 
بخش مرکزی شهرستان صراغه. دارای ۸۹۰ 
تن سکنه. اب آن از رودخانهٌ لیلان و قات و 
محصول آن غلات و چغندر و کشمش است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 
شبلی. [ش ] (اخ) دهی از دهستان هیزبخش 
مرکزی شهرستان اردبیل. دارای ۲۰٩‏ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و محصول آن غلات 
و حبوبات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج . 
شبلي. [ش ] (اخ) دی از دهسستان 
مهران‌رود بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز. 
دارای ۱۵۵ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات. سیب‌زمینی و یونجه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران چ 4۴ 
شبلیی. [ش ] (خ) دهی از دهستان باوی 
بخش مرکزی شهرستان اهواز. دارای ۷۰ تن 
سکته. آب آن از رودضائه و محصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران چ 
. 
شب لیز. [ض ] (اخ) دهسی از دهسستان 
مرغابخش اهواز, دارای ۷۰ تن سکنه. اب آن 
از رودخانه و محصول آن غلات است. 
شبلیه. [ش لن تق) (ع ص تبسبی) نسبت 
تانیث به شبل. شيربچه. (از معجم البلدان). 
شبلیه. [ش لی ی ] (خ) نام قریه‌ای است در 
آشروسته به ساوراءاللهر که شبلی زاهد 
مسعروف بسدان منسوب است. (از معجم 
البلدان). ۱ ۱ 
شیم. [ش] (ع مص) چوب پتفوزبند را در 
دهان بزغاله کردن. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
شبیم. [ش بٍ ] (ع [) سرماء (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). |((ص) ماء َبّم؛ آب سرد. (از 
منتهی الارب). | آنکه احساس سردی کند از 
گرسنگی و با بدون آن. (ناظم الاطباء). 
سرمازده با گرسنگی یبا عام است. (منتهی 
الارب). 
اشبچم. [ش ب] (ع مص) سرد شدن. (منتهی 
الارب). 
شبیم. [شب بّ] (ع () چسوب پتفوزبنر 


۱-اين کاب به فارسی ترجمه و چاپ شده 


است. 


۶ شیم. 


بزغاله. (اقرب الموارد) (از مبتهی.الارب). 


باران سرد. (از ذیل آقرپ الموارد) غداة شیم؛ 
روز سرد. (از اقرب الموارد). ||([) سلاح. (از 
ذیل اقرب الموارد) (از متن‌اللفة). ااسم. (از 
ذیل اقرب المواردا. زهر بدان جهت که سرد 
کند. (منتهی الارب). ||موت. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مرگ. ||سرمازده با گرستگی 
با عام است. (منتهی الارب). |اسرما. (از 
اقرب الموارد). |گرسنگی. (از اقرب 
المواردا: 

شیب ماند ه. [ش 3 /د] (ن‌سف مسرکب) 
شبینه و بیات و هر طعام و شرابی که بر آن 
شب گذشته باشد و از روز و یا شب پیش 
مانده باشد. (از ناظم الاطباء). بازمانده از 
شب. باقی از شب. که از شب‌هنگام بجای 
ماند. که شب بر او بگذرد. و بدین سب کهنه 
شودیا تباء شدن آغازد؛ 

میشود بدنام عالم هر که میماند به هند 

نیست قدری در نظرها نعست شب‌مانده را 

محمدسعید اشرف. 

شب‌ماه. [ش] ((ج) دصی از دهستان 
بردهبره بخش اشترنیان شهرستان بروجرد. 
دارای ۳۲۵ تن سکنه. آب آن از قنات و 
محصول آن زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 
شبجة. (ش ب 12 (ع ص) منت شبم: غداة 
شیمة؛ باردة. (از اقرب الموارد). |اگاو فربه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شین. آش] (ع مص) پرگوشت گردیدن. 
|انازک‌اندام گردیدن. (از قرب السوارد) 
(مسنتهی الارب». |انزدیک شدن. (اقرب 
الموارد). قریب و نزدیک گردیدن. (منتهی 
الارپ). 
شبنازه. (ش ز /ز] (| مسرکب) شب‌پره را 
نامند. (فرهنگ جهانگیری). رجوع شود به 
شبیازه. 
شب‌اصری. [ش ص] (اخ) دی از 
دهتان بخش ساردوئیة شهرستان جیرفت. 
دارای ۱۴۵ تن سکنه. آپ آن از رودخانه و 
قنات و محصول آن غلات و حبوبات است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۸ 
شپ‌ناله. [ش ل[ /(] (| مرکب) ناله نمودن 
در شب. شب‌هنگام ناله کردن: 

به شب‌ناله تلخ زندانیان 

به قندیل محراب روحانیان. نظامی. 
شب‌نامه. ش م /2] ([ مرکب) نامه که در 
شب نویسند. نامه که نود و در شب منتشر 
سازند. اختفاء و پنهان ماندن نویسنده و 
نشرکننده را. نوشتة بی‌امضا شبیه به روزنامه 
در خدمت یا بیان حال کسی که شبها در 


خانه‌ها اندازند. (فرهنگ نظام). 

شب نشین. [ش ن ] انف مرکب) که شب 
نشیند. که شب‌هنگام تا پاسی از شب یمیدار 
ماند. که در پاس اول شب به جمع پیوندد و 
نخبد. که با دوستان بعد از شام خوردن در 
جایی برای صحبت نشیند. (از فرهنگ نظام) 
هم‌وثاق و یار و رفیق شب. (ناظم الاطباء)؛ 
در رفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع 
شب‌نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع. 


حافظ. 
خوشش باد آن نسیم صبحگاهی 
که‌درد شب‌شینان را دوا کرد. حافظ. 
شاه از آن جان‌نواز دلداده 
شب‌نشین سپیده‌دم‌زاده, نظامی. 
||(حامص مرکب) شب‌نشینی. نشستن در 
شب با دوستان؛ 
۱ در شب نشین هند دل من سیاه شد 
عمرم چو شمع در قدم اشک و آه شد. 
صائب. 
شب‌نشین با دختر رز عمر جاوید آورد 
فیض آپ خضر دارد در دل شبها چراغ. 
صائب. 


و رجوع به شب نشینی شود. 

| (امرکب) محل ننستن شیها.(آندراج, 
اسب نسيتيی. [ش ن ] (حامص مرکب) عمل 

شب‌نشین. بیداری شب. (ناظم الاطباء), 

نشستن دوستان بعد از شام خوردن در جایی 

برای صحبت. (فرهنگ نظام), گرد آمدن 

گروهی در پاس اول شب یا دیری از شب و 

صحبت کردن و خول را مشفغول ساختن. 

(تاظم الاطباء): 

به شب‌نشیلی زندانیان برم حسرت 

کدنقل مجلسشان حلقه‌های زنجیر است. 

(از یادداشت مولف). 


۴ ۱ وگر فرتن است در عشرت‌سرایم ماهتاب امشب 


"شیم خوش شب‌نشینی میکنم با آقتاب امشب. 
ظهوری. 

- امثال: 

کورو شب‌نشینی. 

شبفکت» (ش نْ] () نوعی از بازی باشد و آن 
چتان است که بر یک پای بجهند و لگد بر 
پشت و پهلوی هم زنند. (برهان), 

شیتگاه. اش بَ] ((مسرکب, ق مرکب) 
مخقف شبانگاه. رجوع به شبانگاه شود. 

شبلیم. (ش ن] ([ مسرکب) صقیع. (بسحر 
الجواهر). قطرات ریره آب که در شبهای 
مرطوب بر زمین ریزد. (فرهنگ نظام). بخار 
آب که به شکل قطره‌های بیار کوچک در 
شبهای بی‌ابر بر روی نباتات می‌نشیند. 
رطوبتی که شب‌هنگام بر روی گیاهها یا 
چیزهای دیگر تولید شود. قطره‌ای که شب در 
روی برگ گل یا گیاه نشیند. توضیح آنکه 


شب‌نمای. 


تولید شبتم بدان جهت است که موقع سحر, که 
هوا غالبا رو به سردی میرود مولکولهای هوا 
زودتر از ذرات بخار آب اشباع گردند و دو 
عامل اشباع نسبی و برودت موجب میشوند 
که ذرات بخار آب تبدیل به قطرات ریز آب 
شود و بر سطح گیاهان قرار گیرند. (فرهنگ 
فارسی معین). بژم. بشک. ژاله. .یشم س 


چو شب راگزارش درآمد بزیست 

بخندید خورشید و شبم گریست. نظامی, 
و شبنم چو گردد هوا نیز تر 

دم ما کند زان تسیم آیخور, نظامی, 
چو شبنم بیفتاد مسکین و خرد 

به مهر اسمانش به عیوق برد. سعدی, 
نم شینم به گل رسد شبها! 

هم‌نمی بر سرآب آمیچکدش.  .‏ خاقانی.: 
دیدة اهل طمع به تعمت دنیا 

پر نشود همچنانکه چاه به شبنم. سعدی. 


هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است 
دردا که اين معما شرح و بیان ندارد. حافظ. 
گریة حافظ چه سنجد پیش استفنای عشق 
کاندرین دریا نماید هفت دریا شبنمی. 
حافظ. 

شبنم‌صفت؛ شبیه و مانند شبتم. (ناظم 
الاطباء). 

- شبلم نخود؛ ترشحات اسیدی است که اژ 
اعضای هوایی گیاه نخود هنگامی که سبز 
است استخراج میکنند. (فرهنگ فارسی 
معین). 

اانام قمی از ململ اعلا (از ناظم الاطیام), 
پارچه‌ای است بسیار لطیف و نازک که از پنبه 
بافند و برای لباس زیر تابستانی یا پشه‌بند پد 
کاربرود. 
شیتما. [ش ن / ی /نْ] (انف مرکب) شب 
نماینده. (فرهنگ فارسی معین).. که در شب 
نمایان سازد. || آنچه به شب جلوه کند و 
پدرخشد مانند ساعت و پارچه و تابلو., 
(قرهنگ فارسی معین). که شب متجلی شود. 
که در شب نموده شود. .که به شب‌هنگام شاج 
داده شود. 

-ساعت شپ‌نما؛ ساعتی که در تاریکی شب 
و بی استعانت روشنایی اعداد دوازده گانةً 


منقوش بر صفحة آن به چشم آید. ساعت که 
تقض اعداد دوازده گانة صفح آن از فسفر 
باشد و بدین سیب در تاریکی شب به دیده 
درآید و دیده شود. 
برطرفکنند: تاریکی, (فرهنگ فارسی 
معین) 
شب‌نهای. (ش نْ /ن /خْ] (لف مرکب) 
شب‌نماء رجوع به شب‌نما شود. 


۱-نل: نم شبنم به گل رسد تنها. 
۲-نل: بر مداپ. 


شب‌نهه. 


شب نهه. [ش ن /ها (|مرکب) گنج و رو 


جواهری را گویند که در زیر زمین پنهان کنند. 
(برهان) (تاظم الاطباع). 

شبو. [شبو] (ع مص) بلند گردیدن. (از 
اقرب الموارد). ||روشن شدن و درخشیدن 
چهره پس از تفیر. |[روی پا پرخاستن اسب. 
||افروختن آتش. (از اقرب الموارد). |اگلوله 
کردن و به شکل کلاف درآوردن نخ و 
ریسمان. (از دزی ج ۱ص ۷۲۶. 

شیو. [شبٍ و ] (ع !) شبا. برف و ریزه‌های 
باران. (از اقرب الموارد). ||آزار و اذیت. (از 
ذیل اقرب الموارد) 

شیوات. زش ب] (ع 4 ج شبا و هباة. (از 
منتهی الارب). رجوع به شباة شود. 

شپوب. [ش ] (ع ص, ل) آنسچه بدان آتش 
افروزند. (ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة). 
|| نیکوگرداندة چیزی. (شرح قاموس) (از 
متن اللغة) (از اقرب الموارد). || آرایینده و 
قوت‌دهنده. (ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة) (از 
آقرب الموارد). ||اسپی که هر دو پای آن از دو 
دست آن درگذرد. (تاظم الاطباء). || جوان از 
گوسپند و گاو دشتی. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از شرح قاموس). ||گوسپند و گاو 
دشتی پیر. (ناظم الاطباء) (از تن اللغق) (از 
آقرب الموارد) (از شرح قاموس)». 

شپوب. [ش ] (ع مص) برافروختن آتش. از 
قرب الموارد), ||رشد و تمو کردن. بالیدن. (از 
آقرب الموارد). ||دو دست خود را بلند کردن 
اسب. (از آقرب الموارد): شب قرش باب و 
ثبیاً و شبوبا؛ نشاط کرد اسب و آن برداشتن 
هر دو دست باشد معا (منتهی الارب). 

شیویکت. [ش ب ] (!) هدهد و مرغ سلیمان. 
(ناظم الاطباء) 

شپوبه. [ش بو بَ] (ع ص) به معنی بوب. 
رجوع به قبوب شود. ۲ 

شیولت, [شب بو] (ع [) شیاث و آن واحد 
شبابیث نیز باشد و جمع هر دو یکی است. (از 
اقرب الصوارد). اره. |اسیخ سرکج. (ناظم 
الاطباع). 

شجوح. (ش](ع لا ج شسیح. (از اقضرب 
الموارد), رجوع به شبح شود. 

شمور. [شب بو] (معرب, |) شیپور. کرنای. 
لخت عسبرانسی است. (متتهی الارب). 
اقرپ‌الموارد په فک ادغام ضبط کرده است و 
گویداین کلمه معرب شوقر از لغت عبری به 
معنی یوق و نفیر است. ج» شبورات و شبابیر. 
(از اقرب الموارد) (از محیط السحیط). نای 
رویین است که نفیر باشد و به عربی نیز همین 
معنی دارد. (برهان). 

شبور. [ش ] () مهرة ترسایان باشد وآن یکی 
از سازهاست که مینوازند. (برهان). 

شبوو. [ش‌ب بو] () نام دیگر دعای سمات 


است. (یادداشت مولف). 
شبورغان. [ش] (ج) شبرقان. اشبورقان. 
اشبرقان. شبورقان. سبورغان. نام شهری 
میان مرو و نیشابور. رجوع به شبرقان شود. 
شبورقان. [ش ] ((خ) رجوع به شبرقان و 
تاریخ یهقی ص ۸۸ ۱۳۲۰ ۳۲۳, ۳۲۷, ۴۴۶, 
۹ ۵۸۰ شود. 
شب و روز. [ش بْ] اترکیب عصطفی, | 
مرکب) شبانه‌روز. پیست و چهار ساعت. یل 
و نهار. آمرمان. (منتهی الارپ). جدیدان. 
(دهار). طریدان. (منتهی الارپ). عصران. 
عُعبة. (منتهی الارب). |(اق مرکب) علی 
الدوام. همیشه. مدام: 
ز روم و ز ایران پراندیشه‌ام 
شب و روز ز اندیشه چون بیشه‌ام. فردوسی. 
به بی‌یاری اندر جهان یار باش 


شبوآروز از بد نگهدار باش. 

"نظامی (اقبالنامه ص ۲۹۲). 
ته گفت اندرو کار کردی نه چوب 
شب و روز از خانه در کندوکوب. سعدی. 
با همه عیب خویشتن شب و روز 
در تکاپوی عیب اصحایی. سعدی. 


شبوط. [شب بو / شب بو] (ع [) نوعی از 
ماهی باشد و آن در دجلة بغداد و فرات بهم 
میرسد و زهرء او را در داروهای چشم بکار 
برند. نوعی از ماهی نرم‌بدن خردسر باریک‌دم 
گشاده‌میان بر شکل بربط. (از منتهی الارب). 
نوعی از ماهی باریک‌دم میان‌قراخ نرم‌بدن و 
خردسر, ج, ثشسیابط و شبابیط. (از اقرب 
الموارد). گونه‌ای از ساهی استخوانی از 
خانوادة شبوطیان که در آب شیرین زیست 
کند. این ماهی در جلو دهانی دارای چهار 
رشتة آویزان در فک فوقانی به نام ریش 
است:بال شنای پشتی آن در قسمت جلو 
دازاي رگه‌های استخوانی قوی است. در 
گلوگاه‌وی سه ردیف زواید دندانی قرار دارد. 
گونه‌های‌مزیور در نیم‌کرة شمالی میزیند و 
برخی گونه‌هایش تا یک متر طول و بیست 
کیلوگرم وزن می‌یابند. (فرهنگ فارسی 
معین)- 

ز دجله آرمت شبوط ماهی 

چو از حلوان بر؛ نوروزگاهی. 

(ویس و رامین). 

شبوط. تب بسو] (عل نام یکسی از 
دستگاههای موسیقی است که شباهت به 
تبور دارد و ایرائیان قدیم آن را بجای عود 
بکار میبردند و سبب تسمية آن شبیه یودن این 
دستگاه است به ماهی شبوط و فقط فرقی که 
با عود دارد در آن است که گردن شبوط 
درازتر بود و دارای سه تار بباشد و عرب در 
قدیم این دستگاه رابه کار می‌برده است و 
اولین کسی که اين الت را به کار برد «منصور 


۳۹ ‌ 


شبوة. ۱۴۱۳۷ 


زلزل» نوازندة عود در قرن هشتم بوده است. 
(از الموسوعة العربية ص ۱۰۷۴). 
شبوط. اش ] (ع |) به سعتی یبوط است. 
(منتهی الارب). رجوع به شبّوط شود. 
شبوطة. (شب بو ط]) (ع ) یکی شبوط. 
(منتهی الارب). رجوع به شبوط شود. 
شبوطی. [شب بو ] (ص نبی) موب به 
شبوط. ج. شبوطیان, (فرهنگ فارسی معین). 
شبوطیان. شب بو )([مرکب) ج شبوطی, 
تیره‌ای است از ماهیان استخوانی و نمونة آن 
شبوط است. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به شبوط شود. 
شیوقه. [ش قَ] (!) خمان بزرگ است و آن 
درخت میوه‌ای است که در هندوستان «پتل» 
گویند.(برهان) (انجمی آرا) (آتدراج). 
شبول. (ش] (ع مص) گوالسدن و قوی و 
جوان گسردیدن در ناز و نعست. (از اقرب 
الموارد). برپالیدن کودک. (تاج‌المصادر 
بهقی) (منتهی الارب). 
شبول. [ش | (ع () ج شیل. بچة شیر. (از 
آقرب المواردا. رجوع به شبل شود. 
شبول. [ش ] ((ج) بطی است از مصاعب از 
صقور (الصکور) از جیل از عمارات از عنزة. 
(از معجم قبائلالعرب ج ۲ ص ./۵۷٩‏ 
شبول. [ش ] ((خ) نام قیله‌ای است در قریة 
شجره واقع در ناحیةٌ رمثا در منطقهٌ عجلون 
اقاست دارند. گویند اين قبیله از حجاز به اين 
منطقه مهاجرت کرده‌اند و آن بطلی است از 
قبیلً کبیت از بنی‌عقبة که در آغاز در قریة 
ریمون در جوار قدس فرود آمدند و سپس 
شاخه‌ای از شجره از انجا برفت. اين قبیله به 
سه بطن تقسیم میگردد: راشد, طواهر و 
نمورة. (از معجم قبائل العرب ج ۲ ص .)۵۷٩‏ 
شپوة. [شب و] (ع | عقرب. کزدم. علم 
است برای عقرب و یجهت علمیت و تأنیث 
منصرف است و گاهی الف و لام بر او داخسل 
شود و الشبوة گویند. (از اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). |[(ص) زن پلیدزیان, (منتهی 
الارب). زن پسرجسنب‌وجوش و گستاخ و 
باجرات و فاحشه. (از ذیل آقرب الموارد). 
شبوق. (ش ر] (ع مسص) بلند گردیدن. 
(منتهی الارب). |[روشن شدن و درخشیدن 
روی بعد از تفیر. ||سیخ‌پا گردیدن اسپ. 
| اقروختن آتش. (از منتهی الارب). 
شبوق. [شب و] (() پدر قبیله‌ای است. 
(منتهی الارب). ۱ 
شبوة. [شب وَ] ((خ) تام موضعی است در 
اطراف عراق. (از مسجم البلدان). 
شبوق. (شب و] ((خ) نام قلعهای است به 
یمن یا شهری است میان مأرب و حضرموت 
جفیر را. (از معجم البلدان). 
شبوة. شب ] ((خ) پایتخت قدیم 


۸ شبوی. 


حضرموت واقم در جنوب جریرّةالعزب است 
که‌در آن بناهای قدیم بسیار از جمله صمعبد 
«سین» رب‌النوع ماه میباشد. اثاری که در 
این شهر به دست آمده است مربوط به قرن ۵ 
قبل از مسیلاد و قبل از آن می‌باشد. (از 
الموسوعة العربية المیسرة ص ۱۰۷۳). 
شبوی. [ش‌ب بو] (ص نسبی) موب 
است به شبویه نام اجدادی است. (اناب 
سمعاتی). 
شبویة. [شب بوی] (لخ) نام اجدادی 
است. (وفیات‌الاعیان ج ۲ص ۲۷). 
شمف. اشب ب] (ع ص) زن جوان. (منتهی 
الارب). مخقف شابة. رجوع به شابة شود. 
شباه. [ش ب /ب](ص نسبی) منسوب به 
شب. (فرهنگ فارسی معین). |[در ترکیپ با 
عدد اید و معسی تعداد شبها دهد: ماه دوشید. 
ماه سه‌شیه. (فرهنگ فارسی معین). 
شمه. (ش ب /ب ] () شوه شبق. معربش 
سیج. سنگی باشد سیاه و براق و در ثرمی و 
سبکی همچو کاءربا است و آن دو بابت 
میشود یکی آن است که از دشت قبچاق 
آورند و آن آبی است که به مرور ایام بسته 
میشود و دیگری کانی باهد که از گیلان 
آورند. طیعت آن سرد و خشک است. گویند 
هر که پا خود دارد از چشم زخم و سوختن 
آتش ایمن گردد و اگربر سر پیاویزند درد سر 
را سا کن سازد و اگرنور چشم کسی سفد 
باشد و در چشم او خیالها و چیزی مانند ابر 
پدید آید و چشم خیرگی کند. آمینه‌ای از آن 
سازند و پیش چشم بدارند. چشم راقوت 
تمام بخشد و آن مرض را زاییل کند و منع 
نزول آب نیز از چشم کند و با میلی که از آن 
پسازند سرمه کشیدن یا همان میل رابی سرمد 
در چشم کشیدن روشنایی چشم را زیاد کند و 


قوت باصره دهد و چون او را در آتش نهند ‏ 


مانند هیزم بسوزد و بوی نفت کند. (از برهان). 
نوعی سنگ و آن گونه‌ای لینیت است که در 
نتیجذ ترا کم ذرات کربن و تغبرات شیمیایی 
نبا سخت شده و رنگ سیاه براقي دارد و در 
جواهرسازی مصرف ميشود. در برابر حرارت 
میسوزد و ان یدریدکربنیک و بخار اب 
متصاعد میکند و همچنین گاز برخضی 
ثیدروکربورهای مختلف را در موقع سوختن 
مصاعد میماید. (فرهنگ فارسی معین): 


شبی چون شبه روی‌شسته به قیر 


نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. فردوسی. 
به عوض شبه گوهر سرخ یابی 

ازو چون کند با تو بازارگانی. فرخی. 
کند چشمشان از شبه مهره‌بازی 

کدد زلفشان برسمن مشکسایی. فرخی. 
زنخدانی چون سیم و برو از شبه خالی 

دلم برد و مرا کرد ز انديشه خیالی. فرخی. 


از سیزی به سیاهی آمده چون شبه می‌تافت. 
(نوروزنامه). 

چون در این کتاب درر شعر و غرر فکر 
هرکی هت چشمزخم را شبهی هم 
می‌بایست این تصیده بیاوردم. (راحة الصدور 


راوندی). 

شبه در عقد یاقوتی کشیده 

فرنگی زنگیی را سر بریده. نظامی. 
این صدفها نیست در یک مرتبه 

دریکی در است و در دیگر شبه. . مولوی, 


شبه در بازار جوهریان رونقی نیارد. سعدی. 
جَعَة؛ شبه‌ای از شبه‌های زنان که جهت 
افسون پا خود دارند. (منتهی الارب). |[عقیق, 
|اسنگ فمان. |[مرجان سیاه. (ناظم الاطباء), 
مهر؛ شیه؛ که از دریا بیرون می‌آورند و آن 
راکوده میگویند. (رسالهاوزان و مقادیر 


مقریزی): 


چون آهوکان سم بنهند و بگرازند 
گویی‌که همه مهرة نرد شبه بازند. 
منوچهری, 

|| سهره‌هایی که از آبگینه سازند. (ناظم 
الاطباء). اما چهار معنی اخیر سخصوص به 
این فرهنگ است. 
شبه. (ش بَ؛] (ع ) نوعی از درخت بزرگ. 
(از منتهی الارب). ج. اشباه. (منتهی الارب). 
درختی شبیه به مورد. (ناظم الاطباع). 
سیاهتلو. (قرهنگ فارسی ممین). |اگیاهی 
است خاردار که شک وف سرخ‌رنگ دارد و 
دانه‌ای مانند شهدانه. (ستهی الارب). گیاه 
خارداری است که گلی لطیف و سرخ‌رنگ و 
دائه‌ای چون شاهدانه دارد. (از اقرب الموارد). 
شیه. [ش بَءٌ] (ع () مس زرد. (از اقسرب 
المواردا. 


دح کوز: شبه؛ کوز؛ ببرنجین. (منتهی الارب): 
عنده اوانی الشبّه و الشبه؛ نزد او هست 


ظرفهای برنجین. (ز اقرب الموارد. 
شبه. (ش + ] (ع [) ج شبهة. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 
شیه. اش بْهْ] (ع |) هر درخت بزرگ 
خاردار. (از اقرب الموارد). |((ص) گفته شده 
است که به معنی گیاه خوردنی است که دارای 
برگی چون برگ تخل باشد. (از آقرب الموارد), 
|((ص) گفته شده است که به معنی خوشبوی 
از گياهان است. (از اقرب الموارد). 
شیه. [شب؛] (ع ص, () مانند. مثل. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). ج. مشابه و 
مشابیه (برخلاف قیاس چون محاسن و 
مذا کیر) (منتهی الارب). ج. اشباه.(از اقرب 
البوارد)؛ 
تا نبود چون همای فرخ کرکس 
همچو نباشد به شبه باز خشین, بند. . فرخی. 
خویشتن را بر شبه‌رسولی به لشکسرگاه دارا 


شبه 


برد. (تاریخ بیهقی ص ۰ ج ادیب). 
خصم خواهد که شبه او گردد 
شبه عیسی کجا رود پر دار, 

پگرد نقطه عالم سیهر دایره‌وار 
ندیده شبه تو چندانکه میکند دوران. سعدی. 
||() در عبارت ذیل می مشابهت دارد: 
فرزندان را بدان کس داد که بدو بیشتر شبه 
داشت. (فارسنامه آبن‌البلخی ص ٩۱‏ 

ت شبه‌انقطاع؛ در اصطلاح ادیبان, کلام و 
سخنی را گویند که جملاٌ دوم عطف بر جملة 
اول باشد و با ایهام آنکه عطف بر غیرمنظور 
شده است. (فرهنگ علوم از مطول ص 0۲۱۷ 
- شبه‌جزیره؛ آن قمت از خشکی که سه 
جانب آن را آب دریا فرا گرفته باشد و از یک 
سوبه خشکی مستصل باشد.ماند: 
شبه‌جزیره‌های آسیای صفیر و عربستان و 
هندوستان. 

- شیه‌جمع؛ در علم صرف. آن است که هرگاه 
آسم دلالت بر جماعت کند و برای آن از همان 
لفظ اسم مفردی نباشد. چون خیل و شعب آن 
را شبه‌جمع گویند و شبه‌جمع برای حقیقتی 


خاقانی. 


وضع شده که اعتبار فردیت و جمعیت در آن 
ملفی است و فرق میان أسم جمع و شبه‌جمم 
در یاء نیست یا تاء وحدت است که | گربه اسم 
جمع ملحق گردد شبه‌جمع شود. (از میادی 
لعريية ج ۴ص .٩۱‏ 

-شبه‌ظرف؛ جبار و مسجرور را گویند. 
(فرهنگ علوم). 

شبه‌جمله؛ در علم نحو به معنی ظرف و یا 
مجرور به حرف جر است و یکی از اقسام 
سه گائه‌ای‌است که خبر از برای مبتدا قرار 
میگیرد و در این صورت شبه‌جمله باید دارای 
وصف یا فعل محذوفی باشد و ظرف و یا 
مجرور به حرف متعلق به آن باشد و در 
حقیقت همان فعل و یا وصف محذوف خبر 
مبتدا را تشکیل میدهد. (از مبادی العربية خ ؟ اٍ 
ص ۰۱۹۷ ۱۹۹). 
ِ |ا(اصطلاح دستور) صوت. رجسوع بف": 
اصوات شود. 

- شبه‌ظل؛ نیم‌سایه, بسرزخ صیان سایه و 
روشن. مقاپل ظل در خسوف و کوف. 

||در فیزیک حد فاصلی است میان سایه کامل 
و روشنایی کامل. (یادداشت مولف. 

- شبه‌عمد؛ در قتل آن است که کسی عمداً 
بوسیله آلتی که قتاله باشد ضربتی وارد آورد 
و او را یکشد و بعضی گفته‌اند ار ضرب 
بوسیلة آلتی باشد که معمولا قتل واقع گردد 
آن را قتل شبه‌عمد گویند چون ضربت با 
سنگ بزرگ و چوبدست و عصای ضخیم. 
( کشاف اصطلاحات الفنون ج ۱ص ۷۹۲. 
نوعی از قتل و آدم‌کشی. (تاظم الاطباء), 

- شبدفمل؛ مشابه فمل, در اصطلاح اهل نحو 


شبه 


مشتقاتی است که عمل فعل را انجاغ:دهتو 
حروف ثعل در آنها باشد مانتد اسم فاعل, اسم 
مفعول, اسم تفضیل, صفت مشبهه و مصدر و 
مقابل آن معنی فعل است که معنی فعل در آن 
به دست آید ولی حروف فعل در آن نباشد. 
چون: ظرف مستفر, حروف تلبیه و اشارت و 
تمنی و ترجی و اسم فعل و نسیره. (کشاف 
اصطلاحات الفتون ص ۱۱۴۳ 

< شبه‌فلز؛ اجام ساده‌ای که به حالت گازند. 
(ئیدرژن, | کسیژن, ازت) و یکی از آنها (برما 
مایع سنگین قهوه‌یی متمایل به قرمز سمی 
دودکننده‌ای است که باید با کمال دقت با آن 
کار کرد, بقیة شبه‌فلزات جامدند و هیچکدام 
جلای فلزی ندارند (باستشنای ید و تلور) 
آلکتریسته را هدایت نمیکنند (مگر گرافیت و 
سلینوم که در حالت مخصوصی هادی 
میباشند) وزن مخصوص آنها پاین است:(به 
جز تلور ید و سلینوم) و حرارت را نیز به 
خوبی هدایت نمیکنند. (فرهنگ فارسی 
معین). 

< ثبه‌منشور؛ جسمی است که دو قاعده آن 
دو چند ضلمی غیرمشخص واقع در دو صفحة 
متوازی است و وجوه آن متلثهایی هستند که 
راس انها در یکی از دو قاعده و قاعدهٌ آنها در 
قاعده جم دیگر باشد. (فرهنگ فارسی 
معین). 

امی زرد. (از قرب المواردا. 
شبه. زش ب؛) (ع ص,() مئل. مانند. ج» 
مشابه و اشباء و مُشابیه (برخلاف قیاس). (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب): و بینهما شبه؛ 
یعی هر دو ماتدند. (متهی الارب). رجوع به 
شِیهُ شود. 

-وجه شیه؛ چیزی که مایه و اصل تشبیه 
شبیء به دیگری باشد. در تشبیه چهار چیز 
ضروری است یعنی هر تشبیه چهار رکن 
دارد: مشبه, مشبه‌به, وجه شبه و ادات تشبیه 
مثلاً در مثال «دندانی چون مروارید»: دندان 
مشبه و مروارید مشبه‌به, وجه شبه سپیدی 
دندان و ادات شبه «چون» است. 
شبهات. (ش بّ) (ع [) ج شبهة. (از ستتهی 
الارب) (اقرب الموارد). یکی از مباحث مهم 
اصول فقه بحث در شبهات است و در انجا 
اغلب مرادف با شک و تردید و مقابل پا ظن و 
قطع آمده است و اقسامی دارد؛ 

- شبهات بدویه؛ که حکمی ندارد. 

- شبهات تحریمیه؛ در شبهات تحریميةً 
حکمیه اصل برائت جاری کنند به حکم قبح 
عقاب بلاییان و تکلیف مالایطاق و «لایکلف 
اثه ن فا الا وسعها » و «... الاساآتها» " و 
«الاس فی سعة مالایملمون». 

< شبهات حکمي وجوبیه؛ در اين مورد نیز 
برخی اصالت برائت را جاری دانند. برخضی 


احتیاط و برخی میان عام‌البلوی و غیره فرق 
گذارند. 

- شبهات محصوره و غیرمحصوره؛ شبهات 
موضوعه در موضوعات محصور و امحصور 
باشد. محصور مانند آنکه ظرف نجسی مابین 
بیست ظرف باشد که به حکم اصالت طهارت. 
هر یک طاهرند و برخی گویند باید از همه 
اجتتاب کرد. اما در شبهات غیرمحصوره که 
حتماً ارتکاب آنها روا یاشد چون احتياط 
کامل ممکن نت و قاعد؛ کلی در شبهة 
محصوره و غیرمحصوره عرف است. خلاصه 
در خبهات اقوال و آرایی است و گویند شک و 
شبهه در احکام وأقمی بدون ملاحظ حالت 
سابقه که مراجعه به اصول شود یا در نفی 
تکلیف است که آیاالزام هست یا نه و بر فروض 
وجود الزام حرمت است یا وجوب اگر نفس 
الزام مقلوم باشد و شک در وجوب و حرمت 
باشد و یا آنکه وجوب و حرمت هم معلوم 
باشد لکن شک در متعلق آن باشد. و به هر 
تقدیر در شبهات حکمیه اصل برانت جاری 
است و در شبهات مسوضوعیه در صورت 
نامحدود بودن اصل حلیت و طهارت چاری 
است و در صورت محصور بودن و امکان 
اجتناپ از همه اصل احتیاط چاری شود. (از 
فرهنگ علوم سجادی). 
شبهان. [ب] (ع !) مس زرد. (از اقرب 
الموارد). 
شبهان. اش ب] (ع !) مس زرد. (از اقرب 
الموارد). ||نباتی است خوشبوی خاردار که 
شکوفة اطف و سرخ‌رنگ دارد و دانه‌ای مانند 
شهدانه. شبهانة یکی آن است. (متهی الارب). 
به معلی گیاه خاردار شبه است. (از اقرب 
الموارد). 
شبهافة. [ثّ ن] (ع !) یکی شبهان. تریاقی 
است مر گزیدگی هوام را و سرفه و تفتیت 
حصاة را نفع بخشد و شکم را بند کند. (منتهی 
الارب). 
شبهت. زش ه] (ع امص, [) به معتی شبهه و 
اشتباه است که در فارسی یا تاء کشیده یه کار 
رفته است: 

من مانده به یمگان درون از آنم 

کاندر دل من شبهت و ریا نیست. 

ناصرخسرو. 

بر در شبهت مدار عقل که ناخوش بود 

بر سر زند مغان بسم رقم ساختن. خاقانی. 
دل گرسنه درامد بر خوان کاینات 

چون شبهتی بدید برون رفت ناشتا. خاقانی. 
لشکر را باید که در اين اعتقاد شبهتی نبود. 
[فارسنامة ابن‌الب‌لخی ص .)۸٩‏ | گر از این 
علامات چیزی مشاهدت افتد شبهت زایل 
گردد.( کلیله و دمنه). اما بعد از تأمل غبار 
ثبهت و حجاب ریبت برخيزد. ( کلیله و 


شبهه. ۱۴۱۳۹ 


دمنه), شبهت نکرد که دشمن تقبیح صورت 
کرده‌است. (ترجمة تاریخ یمیلی ص ۳۴۷). 
شیهت آلو۵. اش 2] اسف مسرکب) 
شبهت‌الوده. آلوده به شبهه و اشکال. (فرهنگ 
فارسی‌معین): من کسی را دیدم در شبی که 
عظیم گرسنه بود لقمه‌ای پیش آوردند مگسر 
شبهت‌آلود بود تسرک کرد و نخورد. 
(تذکرتالاولیاء عطار). 

شبهر. [ش ه] () منقار چرغ را گویند و آن 
پرنده‌ای باشد شکاری از جنس سیاه‌چشم. 
(برهان). 

شبه رنگت. زش ب /پ ر] (ص مرکب) با 
رنگی چون شبه در سیاهی و تیرگی: 
روان کرد کلک شبه‌رنگ را 
ببرد آب مانی و ارژنگ را. 
ای من رهی آن روی چون قمر 
و آن زلف شبه‌رنگ تو پر ز ماز. شهید. 
شبه سپید. [ش ب وس /س] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) مورچه. شبه سفید: کشح؛ 
شبه سپید که مورچه نامدش. (منتهی الارب). 


تظانی:- 


رجوع به مورچه شود. 
شبه فروش. [ش ب /ب ف] (نف سرکب) 
که‌شبه فروشد؛ 
تو قدر فضل شناسی که اهل فضلی و داش 
شبه‌فروش چه داند بهای در ثمین. سعدی. 
شبه گون. [ش بت /ب] (ص مرکب) به 
رنگ شبه. ||سیاه و تیره. تار. تاریک: 
خدنگهای شهاب اندر آن شب شبه گون 
روان چون نور خرد در روان آهرمن. 
(لغتنامة اوبهی). 
چون شب شبه گون ردای سیمگون از کتف 
بهاد... پادشاه با یکی از خواص خویش 
منکروار از کوشک بیرون آمد. (سندبادنامه 
ص ۲۶۰). 
شبه گون قطره‌ای که از قلمش 
بچکد. دانه‌ای است در خوشاب. سوزنی, 
شبهم. اش ] () خارپشت. (ناظم الاطباء). 
شبهن. [۱(ع1) سیخ کباب. (از دزی ج ۱ص 
۶ 
شب‌هنگام. اش دْ] (! مرکب. ق سرکب) 
شباهنگام. در وقت شب. در شب. (از ناظم 
الاطباء)؛ شب‌هنگامی در فلان شارع 
میگذشتم نا گاه کمندی در گردن من افتاد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص 4۹۷. 
به پایان آمد این هنگامه کانک روز عالم شد 
بود هر جا که هنگامه است شب‌هنگام پایانش. 
خافانی. 
شبهه. زش 2 /ج] (ع (مص, [) پوشیدگی کار 
و مانند آن و امری که در آن حکم به صواب و 
خطا نکنند. (متهی الارب). گفته شده است که 


۱-قرآن ۲۸۶/۲ ۲-قرآن ۷/۶۵ 


۰ شبهه‌ناک. 
شيهة اسم است از اشتباه و آن ذر موی است 
که جواز و حرمت و صحت و فاد و حق و 
باطل اشتباء شده باشد. ج. شب و شُبهات. (از 
اقرب السوارد). |امثل و سانند. (از اقرب 
الموارد). |ااسم از اشتباه است و آن امر مایین 
حلال و حرام و درست و صواب است. 
( کشاف اصطلاحات القلون ج ۱ص ۷۹۰ در 
اصطلاح اصول فقه تردید بین امور سحرمه و 
محلله و تردید میان خطا و صواپ بود و 
بالجمله اموری که تشخیص آنها ممکن نباشد 
و یا آنچه از راه اشتباء انجام شده است, مشتبه 
گویندچون: اموال شبهه و وطی به شبهه و ولد 
شبهه. (از تعریفات جرجانی)ء 

شبهة اشتباه؛ رجوع به شبه فعل شود. 

- شبهة عقد؛ ماتند آنکه با زني ازدواج عقد 
نماید بدون شهود. در حد جاری شدن بر این 
شبهه اختلاف است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون ج ۱ص ۷۹۰ 

- شبهة عمد؛ در قتل. رجوع به شبه‌عمد و 
تعریفات جرجانی شود. 

شبهة فاعل؛ چون زنی را در فراش خود 
ببیند و به گمان اينکه زن خویش است با آو 
مجامعت کند در این صورت | گرادعای شبهه 
و گمان کند حدی بر او جاری نیست. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون ج۱ ص ۷۹۰). 

- شبهه فعل؛ آن است که گمان رود به چیزی 
که‌دلیل حلیت و یا حرمت است و حال آنکه 
دلیل برحلیت و یا حرمت نباشد. و آن راشهة 
اشتباه و شبهه مشایهة و شبهة ظن نیز گویند. 
(از تعریفات جرجانی) ( کشاف اصطلاحات 
الفتون ج ۱ص ۷۹۰ 

شبهه ظن؛ رجوع به شبهة فعل شود. 
شبهه مشابهة؛ رجوع به شبهة فعل شود. 

- شبهة ابنکتَونه؛ شبهه‌ای است که بر یکی از 


ادلٌ توحید وارد شده است و آن دلییل «لزوم : 


ترکیب» است که خلاصة آن چنین است که 
اگردو خدا موجود بباشد هس دو در وجود 
مشترک خواهند بود و اگریک مابه‌الامتیاز 
آنها را جدا نازد متسد خواهند بود. پس 
چون ماب‌الامتیاز آمد هر یک از آن در خدا 
مرکب از مابهالاشترا ک (وجود) و مابهالامتیاز 
خواهد شد و هر مرکب ممکن‌الوجود است نه 
واجب‌الوجود و شبهة سعروف مشوب به 
آبن‌کمونه که گویا از سانی ابتداء شده و 
ابن‌کمونه در زمان متأخر آن را نسبت به خود 
داده است در تخریب دلیل توحید است و 
عزالدین‌بن کمونه گوید: چه مانع دارد فرض 
کنیم دو موجود که هر یک واجب‌الوجود و 
غتی بالذات و با یکدیگر به تمام ذات مختلف 
باشند مبداً عالم باشند و مفهوم واجب‌الوجود 
را از آن دو انتزاع نموده و بحمل شایع صناعی 
(عرض) بر آنها حمل کنیم خلاصة سخن او 


این است که ممکن است در عالم دو 
واجب‌الوجود باشد و هیچ یک با دیگری در 
چیزی ذاتی مشترک نباشند تا آنکه به 
مابه‌الامتیاز محتاج شوند و از ترکیب از 
مابهالامتیاز و مابهالاشترا ک احتیاج و امکان 

لازم آید. و متکلمین و فلاسفه اسلامی در رد 
شبهة منسوب به ابن‌کمونه و پاسخ بدان 


مقالات و کتابهای بیاری نوشته‌اند از جمله 
ملا هادی سبزواری است که در متظومه در 
این صدد گوید: 


«هویتان بجمام الذات قد 

خالقتا لابی الکمونة اسند» 

«و ادفع بان طبيعة ما انتزعت 

مما تخالفت بما تخالفت». 

یی؛ دو هویت واجب که به تمام ذاتشان با 
یکدیگر مختلف باشند. به ان‌کمونه نسبت 


| دارد. و دفع شبهه این است: از جهت اختلافی 


موجودات مختلف, طیعت و مفهوم واحدی 
انتزاع نمیشود یعنی باید مفهوم واحد کلی را از 
جهت اشترا کی افراد مختلف انتزاع و سپس 
پرآنها حمل کنیم چنانکه مقهوم حیوان را از 
جهت اشترا کی‌انسان و گوسفند و کبوتر و 
مفهوم انسان را از قدر مشترک ناصر و منصور 
و حمید و محمود انتزاع نمائیم و ببه امتیاز 
ذاتی (فصول) و تشخصات عرّضی (زمان. 
مکان, نبت. صفت) آنها توجهی نداریم. و 
هرگاه میان دو واجب‌الوجود قدر دعر 
برای هر یک امتیازاتی فرض کنید تا دوثیت 
ثابت شود مستلزم ترکیب و احتیاج است: 
بل ان ستلت الحق غیرواحد 

لیی معونا لمعتی فارد. 

یعنی؛ بلکه اگر حمقیقت را بیرسی میگوئیم 
افراد محعدد بدون جهت وحدت بعوان واحد 


معتون نم‌شوند. به عبارت دیگر هرگاه 
[ ,بخواهیم مفهوم واحدی را تعقل کنیم باید از 


سرا یا چند مصداقی که جهت وحدت 
اشترا ک داشته باشند آن را انتزاع و در ذهن 

تصور نماییم پس هميشه عنوان واحد از یک 

معنون حاصل میگردد, چه آنکه معنون واحد 

حقیقی یا امر انتزاعی و قدر مشترک بین افراد 

متعدد باشد: 

اذاامخصوصية اما تعنبر 

فی آخذه فلم یکن مه الاخر. 

زیرا خصوصیت در آن مفهوم اعتبار شده 

است. پس افراد دیگر از آن حقیقت نیستند. 

یعنی چنانکه امتیازات یکی از دو 

واجب‌الوجود را در مفهوم ملاحظه کنید البته 

مصداق آن منحصربفرد میباشد, چون فرد 

دیگر آن امیازات را ندارد. بلکه وی بواسطةً 

نیازمندی به دیگران ممکن‌الوجود خواهد 

بود: 

او الخصوصية لیست تشترط 


شبیار. 
فالواحد المشترک المحکی فقط 
و یا خصوصیت در آن اعتبار نشده است پس 
همان قدر مشترک تنها حکایت ميشود. و اگر 
هیچ امتبازی در منهوم شرط نشده باشد پس 
همان صرف وجود و حقیقت منشا اثار که 
ثانی‌پذیر نیست, و مثل و مانند و ضد و ند و 
شریک ندارد تصور میشود. پس در جهان 
هستی دو واجب‌الوجود محال است. 

و حیث لاموضوع او ماهية 

و لاهیولی کیف الا ثنية 

چون واجب‌الوجود به موضوع و هیولی 
نیازی ندارد پس چگونه دوثیت میپذیرد. 
یعتی واجب‌الوجود ماهیت و ماده و موضوع 
(محل) ندارد و هر متعددی ماهیت و صاده و 
محل دارد, پس واجب‌الوجود متعدد نیست 7 
(واحد است) زیرا هرگاه تعدد و کفرت نوعی 
در موجودات یافت شود به واسطه تعدد 
ماهیت آنها سباشد. و چنانچه موجودات 
کثرت عددی داشته باشند به سیب ماده و 
لواحق آن است. و گر تعدد موجودات عرضی 
بود به جهت موضوع و محل یا سایر اوصاف 
آنهاست: پس چگونه واجب‌الوجود متعدد 
میگردد. و رجوع به اسفار ج ۳. منظومةً 
سبزواری و انوارالتوحید تراقی و ابن کمونه 
شود. 
شیهه فا کث. (ش 2 /ج) (ص مرکب) آنچه 
مورد شک و تردید است. آنچه که حلیت و 
حرمت آن ظاهر نیست. 

- لقمة شبهه‌نا ک؛که حلال و حرام بودن آن 
مجهول باشد. 
شبی. [ش] (ص نسبی, ل) آن را به سبج 
معرب نموده‌اند. نوعی از جامةٌ دوخته باشد و 
بعضی گویند پوستین است. (برهان قاطع): 
شبجه؛ شبی زّن. (مهذب الاسماء). ||جامه‌ای 
که شب بر خود پوشند. (برهان). جامة شب. 
پیراهن شب. |اسدره. شبیک. در مراسنم: 
زردشتبان: رقل؛ شبی بی آستین وبی‌گریان: ۱ 
(یادداشت مولف). 

شبی. [ش ] (از ع. !) م‌خفف شسبیه در 
اصطلاح «شبیه‌خوانی» متداول پین عامه. 
رجوع به شبیه و لبیه خوانی شود. 

نعییی. [ش ] (ص نسبی) هر چیز که آن را به 
شب نبت دهند. (برهان قاطع)* 

سزای قدر تو شاها به دست سافظ نیست 


جز از دعای شبی و از صبحدمی. حافظ. 
ستارگان شبی؛ کوا کب لیلی, مقابل روزی. 
(فرهنگ فارسی معین), 

شییی. [ ] (ع مص) دواندن مادیان نجیب. (از 
دزی ج ۱ص ۲۶ ۷. 

شبیاز. [ش ] (| مرکب) یار و مونس شب. 
رفیق و مصاحب در شب. ||شربت قند. شیره. 
(فرهنگ فارسی معین). ||نام معجونی است 


شبیاره. 


که آن را در شب خورند و خوابند. (بترها) 


مسهل یا ملینی که هنگام خفتن خورند. 
(یادداست مولف): چون چهار روز بگذرد (از 
بیماری لقوه) یک مثقال ایارج فیقرا بر سبیل 
شبیار بخورد. (ذخیره خوارزمشاهی). 
|[رستتی باشد تلخ, و آن رایه عربی صبر 
گویند. طبع آن گرم و خشک است و مسهل 
صفرا بود و رطوبت و پلغم از سر و مفاصل 
جذب کند و بهترین آن سقوطری سیباشد و 
سقوطر جزیره‌ای است نزدیک به سواحل 
یمن. (برهان). صبر زرد؛ 
پشم است و مینمایدت انگلیون 
شکر نماید او بتو شبیارش, ناصرخرو. 
شبیاره. [ش ز /ر ] ([مرکب) می نو و شراب 
تازه, (ناظم الاطباء). ||مرکباتی که بیمار را 
دهند به شب گاه خفتن برای جلوگیری از 
استفراغ یا برای تلین مزاح. (بادداشت 
مولف): شبیاره‌ها به اندازهُ حاجت باید داد و 
افراط نشاید کرد تا خشکی زیادت نشود. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). رجوع به شبیار در 
اين معلی شود. 
شبیاژه. اش زَ /ز] (!مرکب) شب‌پره. مرغ 
عیسی. (از برهان قاطع). خفاش. سرغک 
شب‌پرک. حافظ اوبهی گوید: خربیو از مرغ 
شب‌پره بود که به روز نتواند پرد و آن را 
شبیازه گویند و به آذربایجان مشکین‌پر 
گویند 


تو شب آیی نهان بوی همه روز 


همچنانی یقین که شبیازه. فرالاوی. 
دل خیره در رای فرهنگ یاب 
بیند چو شبیازه در آفتاپ. اندی. 


و شکل مرغ (مرغ علیا) مفسران گفتند شبیازه 
بود. (تفسیر ابوالفتوح, ج ۷ص 4۲۴۴ 
شبیمب. (شٌ] (ع مص) تشاط کردن. نشاط 
کردن اسب و آن برداشتن هر دو دست باشد. 
(آتدراج) (منتهی الارب). برسکزیدن اسپ. 
(تاج‌المصادر بهقی) (زوزنی). 
شبیب. [ش ] ((خ) اين اهود. بطنی است از 
بهراء از قحطانیه و از قبیلٌ شبیب‌بن اهسودین 
بهراء می‌باشند. (از معجم قبائلالصرب ج ۲ 
ص ۵۸۰ 
شبیب. [ش ] ([خ) ابن بجرة الاشجعی. از 
خوارج کوفه که در قتل علی (ع) شریک این 
ملجم بود. اول شبیب شمشیری به علی زد و 
ضربت دیگر را ابن ملجم به فرق علی وارد 
نمود. بیشتر مورخان برآنند که شبیب پس از 
مضروب نمودن علی در میان جمعیت فرار 
کردو اثری از او به دست نیامد. (از اعلام 
زرکلی ج ۲ ص 1۲۸). 
شیپ . [ش ] (اخ اپین حمدان کحال, 
ابوعبدالرحمن, طبیب و شاعر مقیم قاهره بود. 


و دیوان شعر دارد و در سال ۶۲۵ ه .ق.به دنیا 


آمد و در ۶۵۷ ه.ق. درگذشت. (از اعلام 
زرکلی ج ۳ص ۲۲۸. 
شییپ. [ش] ([خ) ابسن شسییةین عبدال 
التمیمی منقری اهتمی ملقب به ابومعمر از 
ندیمان خلفای بنی‌امیه و از دهاة بوده و چون 
فصاحت بیان داشت او را خطیب خواندندی. 
در سال ۱۷۰ .ق,درگ‌ذشت. (از اعلام 
زرکلی ج ۳ص .)۲۲٩‏ 
شپیب. [ش] (اخ) ابن عمروین عدی‌بن 
حارثةبن عمرو مزیقیاء. جدی است جاهلی 
فسرزندانش از بسطن مسزیقیاء از ازد از 
قحطانیداند. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۲۲۹). 
شپیمپ. [ش] ((خ) ابن وثاب نمیری. امیر و 
والی رقة و سروج و حران بود. نخست برای 
المستنصر علوی خطبه میخواند و سپس برای 
القائم عباسی (۴۳۰ ه.ق.),مردی شجاع و 
کریم و اصیل بود و در سال ۴۳۱ ه.ق.در 
حران پدورد حیات گفت. (از اعلام زرکلی چ 
۳۲ص ۲۲۹ 
شبیب. [ش] ((خ) ابن‌یزیدین نعیم‌بن قیس 
شیبانی. ملقب به ابوالضحا ک. از دلاوران 
معروف و رهبران قیام علیه بسی‌اسیه بوده 
است. جاحظ در وصف وی نویسد: در جنگ 
مردی دلیر بود و به اتفاق صالح‌پن مسرح علیه 
حجاج لقفی در موصل قیام نمود و دعوی 
خلافت کرد و ۱۲۰ تن با وی بیعت کردند. 
حجاج پنج لشکر به جنگ وی فرستاد که 
ایشان را یکی پس از دیگری تارومار نمود. 
سپس از موصل به قصد حجاج به طرف کوفه 
رهپار گردید. حجاج تقفی شخصاً به جنگ 
وی آمد و شکت خورد ولی با کمکی که 
عبدالملک از شام به او رسانید و با سپاهی که 
یه سرداری سفیان‌بن الابرد کلبی به یاری وی 
شتافت سپاه.شبیب را در هم کوبید وبسیاری 
از ایشان رابه قتل رسانید وشبیب هنگامی که 
از روی پل دجیل (از واصی اهواز) عبور 
میکرد اسب وی توستی کرد و او که زره و 
پولاد بر تن داشت بر اثر سنگینی در رودخانه 
غرق گردید. عده‌ای به نام شبیه که از 
فرقه‌های تواصبند بدو نسبت دارند. شبیب 
بسال ۲۶ ه.ق. متولد شده و در ۷۷ ه.ق. 
درگذشته است. (از اعلام زرکلی ج ۳ص 
۳۹ 
شبیب. [ش ] (خ) اسین‌بن عمر دمشقی 
حقی در دمشق نشو ونماً ییافت و در 
۵سالگی, در سال ۱۳۲۲ ه.ق.درگذشت از 
آثار اوست: شرح‌البردة. قصفالسولد. شرح 
علی الادعية الم موره. (از معجم‌المزلفین ج ۳ 
ص ۱۰ 
شبیمپ. (ش] (ٍخ) الحیطی‌بن سعید التمیمی 
از رجال حدیت و کتابی در فن روایت حدیث 


دارد. از مر دم بصر » و برای تجارت به سصر 


شببی. ۱۴۱۴۱ 


سفر میکرده است و به سال ۱۸۶ ه.ق.در 
بصره درگذشته است. (از اعلام زرکلی ج ۳ 
ص 4۲۲۸ 
شبیب. شش ] ((خ) الکندی‌ین السکوزین 
اشرس‌بن کندة. جدی است جاهلی از قحطان 
و فرزندان وی در مصر و شام و اندلس پرا کنده 
شدند. از جملة آنها «تجییون» سی‌باشند 
منسوب یه مادرشان تجیب دختر شوبان. (از 
اعلام زرکلی چ ۳ ص ۲۲۸). 
شبیپ. [ش ] (ٍخ) بطنی است از قبیله ال 
مرة که منازل ایشان از راه جنوبی به احساء و 
ریاض تا اطراف خُرج و عقیر تا واحذ جافورا 
و جبرین تا اواسط ریع‌الخالی امتداد دارد و به 
دو شاخه تقسیم می‌شوند: ال سنعید و ال 
غفران. (از معجم قبائل‌العرب ج ۲ ص ۰.۵۸۰ 
شبیپ . آش ] (اج) شاخه‌ای است از 
جمیلات از کرفة از اثیج از هلالبن عامر از 
عدنانية و در افریقای شمالی میزیستاند. (از 
معجم قباثل‌العرب ج ۷ ص 4۵۸۰ 
شبیب. (ش ] ((خ) بسطلی است بسزرگ از 
قضاعهة از قحطانيد. (از معجم قبانل‌العرب ج ۲ 
ص ۰۵۸۰ 
شبیب. [ش ] ((خ) بطنی است از آل 
عبدعون از بل قراغول از شمر طوقة. (از 
معجم قبائلالعرب ج ۲ ص 4۵۸۰. 
شبیب. [ش ] (ٍخ) بطنی است از زهیر از 
جذام از قحطانية که با قبلة زهیر در دقهلیه و 
مرتاحية مصر سکونت داشتند. (از معجم 
قبائللعرب ج ۲ ص۵۷۹ 
شبیب. [شل ] (اخ) بطتی است از خزاعتة. و 
محل سکونت ايشان به شام بود. (از مسعجم 
قبانللعرب ج ۲ ص 4۵۷٩‏ 
شبیبة. (ش ب ] (ع #مص) جوانی. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |اج» شبائب. (اقرب 
المسوارد). |((سص) بسرسکزیدن سستور. 
(زوزنتی). ||بالیدن کودک. (تاجالمصادر 
بیهقی). 
شبیبیی. [ش] ([ مرکب) نام گیاهی است که 
آن را بیخ شوکران یبا سیکران و شیکران: 
گویند.(فرهنگ فارسی معین). رجوع شود به 
شوکران. 
شهیبی. (ش ] ((خ) ابوسعید, احمدین شبیب. 
به گفتة ثعالبی در یتمةالاهر: فرد خوارزم و 
مایذ فخر آن. جامع ادپ و قسلم و شمشیر و 
زبان و نیزه و کاب و سپاه بود و چون دو 
دولت سامانی و بویهی را درک کرد وی را 
صاحب‌الجیشین و شیخ‌الدولین نامید‌اند. 
ابوبکر خوارزمی شعالبی را حکایت کرده 
است که شبیبی در دوران چوانی شعر کلف 
میساخت ولی پس از معاشرت با ادیبان طبع 
شعر او طیف گشته است. مولف یتیمه قطعاتی 
نیز از اشعار او راذ کر ميکند. (یتیمةالذهر 


۲ شبیبی. 


ثیالبی ج ۴ص ۱۵۴ ره 
شبیییی. [ش ] (اخ) حسن‌ین احسمدین 
حسن‌بن علی شبیبی انسی ذماری در سال 
۷ ه.ق.در قریة ذی‌حود به دنیا آمد و در 
شهر صنعاء تحصیل نمود و در شهر تعز سند 
قضاء یافت و در سال ۹ و« .ق.درگذشت. 
(از معجم‌المولفین چ ۳ص 0۹۸). 

شبيبی. [ش ] (اغ) جوادین مسحمدین 
شبیب‌بن ابراهیم‌ین صقرالبطائحی الشجفی 
الیغدادی دانشمند شاعر ادیب لغوی در سال 
۱ ه.ق.در بغداد به دنا آمد و در ۱۳۶۳ 
ه.ق.درگذشت. (از معجم‌المولفین ج ۳ ص 
۶۸ 
شییمت. [ش ب ] (ع | مصفر) مصفر شبث و 
آن عنکبوت و یا هزارپا باشد. رجوع به شبث 
شود. (از معجم البلدان). 


شبیت. آش بَّ] اخ) نام آبسی است. (از . 


اقرب الموارد). ||نام کوهی است در نواصی 
حلب در اطراف احص که از آن سنگهای 
سیاهی جهت آسیاب و ساختمان به شهر 
حلب آورند و آن را شبيلية نیز گویند. (از 
معجم البلدان), 

شبیخون. آش ] ([ مرکب) تاختن به 
شب‌هتگام بر دشمن. حمله کردن بر دشمن در 
شب. در تکلم با لفظ زدن استعمال می‌شود و 
در شعر با کردن هم صحیح است. (فرهنگ 
نظام). به معنی شبخون است و آن تاخت بردن 
باشد بر سر دشمن چنانکه غافل و بی‌خبر 
باشد. (برهان). کلمهٌ شبیخون با لفظ اوردن و 
بردن و کردن و زدن و ریختن و خوردن و 
آمدن و چکیدن مستعمل است. (آنندراج): 
کسی کو گراید به گرز گران 


شبیخون نجویند گندآوران. فردوسی. 
کسی‌کو بلاجوی گردان بود 

شبیخون نه آیین مردان بود. فردوسی. ۰" 
شبیخون ته کار دلیران بود ۱ 

نه آیین مردان و شیران بود. فردوسی. 
شییخون بود پيشة بددلان 

از این نگ دارند جنگی‌یلان. اسدی. 
ز بدخواه در آشتی ساختن 

بترس از شبیخون و از تاختن. اسدی, 


روز و شب از آرزوی جنگ و شبیخون 

جز سخن جنگ بر زبان نگذاری, ‏ . فرخی. 
از شبیخون و کمین ننگ آید او را روز جنگ 
دوست دارد جنگ لیکن بی شبیخون و کمین. 

. فرخی. 
شبیخون خدایست این بر ایلان 
چنین شاید بلی, ز ایزد شبیخون. 

تاصرخسرو. 
با تو فلک به جنگ و شبیخون است 
پس تو چه مرد جنگ و شبیخونی. 
ناصرخسرو. 


دل جاسدانت شود خون ز سرت 
چو اید ز قهرت پر ایشان شبیخون. سوزنی. 


صبحگاهی کز شبیخون ران‌کشان 

تیغ چون خور خونفشان خواهد نمود. 
خافانی. 

سر زلف تو خون باد از پی آنک 

همه کارش شبیخون میماید. عطار. 


پنجة چوین به حسرت می‌نهد بر روی خاک 

تا شیخون خزان بر نوعروس تا ک‌ریخت. 
طالب آملی. 

-به شییخون رفتن؛ به تأختن رفتن بر سر 

دشمن در شب 

پس اعدا به شییخون برود" دولت شاه 

گر زمانی به طلب او " سوی اعدا نشود. 

منوچهری. 
شبیخون آوردن؛ تاختن آوردن به شب بر 


]دش رکسی: 


چون درد تو بر دلم شبیخون آورد 
دندانت موافق دلم گشت په‌درد. خاقانی. 
دلیر بر سر تخجیر دل شبیخون ار 

نفس بدزد که این صید را رمیدن نیست. 


طالب آملی. 
شییخون بردن؛ تاختن بردن به شب: 
هم از کنده و چاه پوشیده‌سر 
پرهیز و آسان شبیخون مبر. اسدی. 
بر سرش نا گهان شبیخون برد 
گردبالای هنت گردون پرد. نظامی. 


ینال‌تگین بر طلیعةٌ او شبیخون برد. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص 4۴۰۵ 
اگرخفیه ده دل به دست آوری 
از آن به که صد ره شپیخون بری. 


سعدی. 
اگرکفر زلفش شبیخون برد 
ورع کی سر خویش بیرون برد. . ظهوری. 
شییخون جستن؛ جویای تاختن به شب 
شییخون نجویند گندآوران 
کسی کو گراید به گرز گران. فردوسی. 


شبیخون زدن؛ شبیخون بردن. شب هنگام 
بر دشمن تاختن به قصد کشتار و تاراج کردن؛ 
گفت‌این آن کس است که بر جان عسزیزان 
شبیخون زند. (قصص‌الانبیاء ص ۲۴۳). باد 
شمال .. بر بوزینگان شبیخون زد. ( کلیله و 


دمه). 

خود کرده بود غارت عشقش حوالی دل 

بازم به یک شبیخون بر ملک اندرون زد. 
سعدی. 

زند بر حسن لیلی گر ثبیخون 

بگیرد چاشنی از شور مجنون. تأیر. 


- شبیخون ساختن؛ ساز شییخون کردن* 

صبح است گلگون تاخته شمشیر بیرون آخته 

بر شب شبیخون ساخته خونش بعمدا ريختد. 
خاقانی. 


سییر . 
- شبیخون‌ساز؛ که تدارک تاخت شبانه کند. 
شبیخون‌سازی؛ عمل شبیخون‌ساز؛ 


جهان نا گه شبی‌خون‌سازیی کرد 

پس آن پرده لمبت‌بازیی کرد. نظامی. 

- شبیخون کردن؛ شبیخون بردن. تلبیت. 

(ترجمان القرآن): 

بر ایشان به نا گه‌شبیخون کنم 

خبر زی شه آید که من چون کنم. . فردوسی. 

چو تو ساز جنگ و شبیخون کنی 

ز خاک‌سیه رود جیحون کنی. . فردوسی. 

چو شب تیره گردد شبیخون کنم 

ز دل ترس و اندیشه بیرون کنم. .. فردوسی, 

وآن خط سیه چون سیه مورچگان است 

بر برگ گل و برگ سمن کرد شبیخون. 
عفزی. 


ای جان جهان من از تو کی برگردم 

دور از تو مگر اجل شییخون کندم. سوزنی. 
تو دشمنی نه دوست که پر جان من کنند 
ترکان غمزة تو شبیخون به دوستی. خاقانی, 
بر آن سبزه شبیخون کرد پیشی 

که‌با آن سرخ گلها داشت خویشی. نظامی, 
ترسم از آن شب که شبی‌خون کند 


خوارت از این بادیه بیرون کند. نظامی. 
بر او شاه گر یک شییخون کند 

ز ملکش همانا که بیرون کند. نظامی. 
شبیخون گرفتن؛شبیخون کرد : 


سراسر همه رزمگه خون گرفت 
تو گفتی به روز آو شبیخون گرفت. فردوسی. 
- شبیخون گزیدن؛ انتخاپ تاخت شبانه 
کردن؛ 
در عالمی که راه ز ظلمت به ظلمتی است 

از نور سوی ور شبیخون گزیده‌ايم. خاقانی. 
شبیخونگه. (ش ک:] (! مسرکب) 
شبیخونگاه. زمان و یا مکان شبیخون* 

ملک کیخرو روزست خراسان چه عجب 
که شبیخونگه پیران به خراسان یابم. 


خاقانی:: 
شبیدان. (ش د] (مص) به یکطرف برگشتن: 
||نندستن. ||قرار گرفتن در جای مائند 
نشستن پرندگان. | آرمیدن هر جایی در شب. 
|آویختن چیزی بر سر. ||چیزی به دور کمر 
بستن. (از ناظم الاطباء), اما این صعائی همه 
مخصوص به ناظمالاطباء است. 
شبیو. [ش بَ] (اخ) مسژلف تاج‌السروس 
تویسد که: شبر بر وزن بقم و شبیر بر وزن قمیر 
یا امیر و مشبر بسر وزن محدث نام پسران 
هارون تبی بوده است و پیامبر اسلام (ص) 
حسن و حسین و محن را با این سه نام 
خوانده است و همانطوری که ضبط این کلمه 
در تاج‌العروس مختلف آمده است در ادبیات 


۱-نل: نرود. ۲-نل:رو. 


سییر. 

فارسی نیز مختلف آمده و البته اختلا 
این کلمه ناشی از اختلاف در ضبط کلمة 
«شبر» است چه طبق قاعده تصفیر | گرشبر به 
فک ادغام باشد تصفیر آن «شبیر» خواهد بود 
و اگرضیط با ادغام باشد در این صورت 
مصغر آن یا بر وزن قیر ویاقَیر خواهد بود؛ 
همیشه به دیدار تو شاد سلطان 


چو حیدر به دیدار شبیر و شبر. فرخی. 
گر خردمند بداند که بدین حال و صفت 
باب علم نبی و باب شپیر و شبرست. 
ناصر خسرو. 
که‌سادات جمم جوانان جنت 
نبی گفت هستند شییر و شبر. ‏ اصرخسرو 
من با تو نیم که شرم دارم 
از فاطمه و شپیر و شبر. ناصررخسرو. 
ذوالفقار ايزد سوی که فرستاد به بدر 
زن و فرزند که را یود چو زهرا و شبیر. 
اصرخرو. 
ندانی بحق خدای و نداند 
کس‌این جز که فرزند شیر و شب 
ناصرخسرو. 
چه گوئی به محشر اگرپرسدت 
از آن عهد محکم شیر یا شبیر. . ناصرخسرو. 
بر مهر مصطقی زی و اصحاب و ال او 
پر دوستی شبر و بر دوستی شبیر.. سوزنی. 
بر آن اعتماد مکن که من دختر پیفمرم و 
جفت کرام حیدرم و مادر شبیر و شبرم. 
(سعدی). 
شبیر. [ش] (اغ) امن مبارک‌ین فضلین 
مسعودین الشریف صن. متادب از ال حسن 
در مکه که در سال ۱۱۳۸ ه.ق,به مکه 
درگذشت. وی از اطرافیان احمدین جالب 
شریف مکه بود که کارهای بزرگ را بدو 
میسپرد.(از اعلام زرکلی چ ۳ ص ۸۲۳۰. 
شبیرمة. [ش ب ر مْ] (ع امصفر) گویا مصفر 
شمه است که نوعی از گیاه باشد. (از معجم 
البلدان). رجوع شود به شبرم. 
شبیرمة. [ش بر ((خ) آبسی است مر 
ضباب رابه حمی ضریه و یا ابی است مر 
بنی‌عقیل را, (از معجم البلدان). 
شبیش. آش ] ((خ) فرقه‌ای است از صدید از 
جرباء و هیشان. مثلونة و خماس شاخه‌های 
آند. (از معجم قبائل‌العرب ج ۲ ص ۵۸۰. 
شبیشه. [شش ش ] ([خ) دهی از دهستان باوی 
بخش مرکزی شهرستان اهواز. دارای ۷۵ تن 
سکنه. آب آن از چاء و محصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶. 
شبیطو. [ش ب ط] (ع!) یا سبیطر. پرنده‌ای 
است گردن‌دراز که هميشه در آبهای کمعمق و 
فراخ زندگی میکند و کیه‌اش ابوالعیزار است 
و ظاهرا همان مرغ ماهی‌خوار باشد که آن را 
مالک‌الحزین گویند. (از اقرب الموارد). کلنگ 


فرفیل: 


یا حیوانات شسییه به آن. (از دزی چ ۱ص 
۶ رجوع به سبیطر شود. 

شبیطر. (ش ب ط ] (ع ) (1..)حسیوان 
پرنده‌ای است که آن را لقلق نیز می‌خواننند و 
معروف است به «البلارح» و کنية آن در نزد 
مردم عراق «ابو حذیج» است. پرنده‌ای است 
سفیدرنگ که دو طرف بال او سیاه است و دو 
پاو منقار سرخ دارد. خورا ک‌او مار میباشد و 
گویند حیوانی است پاهوش, و در حسرمت و 
حلیت ا کل آن در نزد شافعیه اختلاف است و 
اصح حرمت است. و رجوع به شمیطر شود. 
(صی‌الاعشی چ۷ ص ۶۷). 
شبیع. [ش ](ع ص) بیار. وافر. 

- شوب شیمالفزل؛ جامةٌ سیربافت 
بسیارریسمان. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

رجل شیملعقل؛ مرد بیارعقل. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

- حیل شبیع؛ رسن بسیارتاه. (سنتهی 
الارب). رسن بسیارموی و کرک. (از اقرب 
الموارد). 
شبیکت. [ش ] ([) ثبی. سدرة (در مراسم 
دینی ژردشتیان). (یادداشت مولف). 
شبیکت. [ش بّ ] (ع (مصفر) مصفر شبا ک‌به 
معنی پتجره. (از معجم البلدان). 
شبیکت. [ش ب ] (ع |) نام چاههای کم‌آبی 
است که به یکدیگر راه دارد. از جمله رکایای 
بصرء از این قبیل باشد. ||(ٍخ) نام جایی است 
از بلاد بنی‌مازن. (از معجم البلدان), 
شبیکاات. [ش ] (اخ) از عشایر منطقة بلقاء و 
گفه‌اند که بطتی است از بلی از قضاعة که 
تقریباً از ۳۱۴ سال پیش به بلقاء آمده و سکنة 
آن ۰ تن است و در طبربور واقع در شمال 
عمان.باشند. (از سعجم قبائل السرب ج۲ 
ض :۸ 
شبیگة: (ش ب ک | (ع اسصفر) تسصفیر 
شبکه. دام شکارچی. (از معجم البلدان). 
شبیکة. [شل ب کَ] (لخ) نام دضتی است 
نزدیک عرجاء و گفته‌اند که نام محلی است 
میان مکه و زاهر و منزلی است از منازل 
حاجیان. (از معجم البلدان). || آبی است مر 
بنی‌سلول را. (از معجم البلدان). 
شبیکه. اش ک] (از ع. ) به معنی دام و 
کمند. (ناظم الاطباء. اهر چیز سوراخ 
سوراخ و پرسوراخ و سوراخدار. (ناظم 
الاطباء)؛ 

پا وجود زال ناید انحلال 

در شبیکه و در برت آن ذودلال. مولوی, 
شبیل. (ش ب] ((خ) ابن عزرة این 
عمیرالشبعی. راوية و خطیب و شاعر و نسابه 
از مردم بصره. کتابی در غریب لفت دارد و در 
آغاز هوادار خوارج بود و سپس از آن رأی 


۱۴۱۴۳  .ینیبش‎ 


عدول کرد (از اعلام زرکلی ج ۳ص ۲۳۰) از 
علماء و خطباء خوارج و قصیدةالفریب از 
اوست و او تا سال هفتاد رافضی بود سپس به 
مذهب شراة اصفری) گروید و در پصره 
بلاعقب درگذشت. (از ابن‌السدیم) (السیان و 
البین ج۱ص۲۷۱). 
شبیل. [ش بَ] ((خ) قبیلهٌ کوچکی است که 
تزدیکی چیزان مقر دارند و تعدادشان از هزار 
نفر تجاوز نمیکند. (از معجم قبایل العرب ج ۲ 
ص 0۵۸۱. 
شبیلات. [شّ) ((خ) بطنی است از هلالات 
یکی از عشایر طفیلة در منطقة‌الکلرک که یک 
شاخه از آن به نام شلول در قریذ دوقرة در 
عجلون باشد.(از معجم قبایلالعرب چ ۲ص 
۵۸۱ 
شبیلش. (ش ل ] ((خ) دژی در ان دلی از 
اعمال بیره نزدیک برجة. (از معجم البلدان). 
شبیلیه. [ش ی ((ج) دهی از دهستان نهر 
هاشم بخش مرکزی شهرستان اهواز. دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 


ابران چ ۶. 

شمیم. [ش ] (!) گریختن باشد (؟) (برهان), 
گریز(؟) (فرهنگ جهانگیری)؛ 

چون بپیچد چو مار نیز؛ او 

جان دشمن کند گریغ شبیم آ. عنصری. 
شبیناات. (ش ] ([خ) یله‌ای است مقیم قریة 
عقر دز ناحیهٌ کفارات در مقطهُ عجلون اما 


اطلاعی از ۳-۹ آن در دست یست. (از معجم 
قبائلالعرب ج ۲ ص ۵۸۱). 
شپینه. اش نْ /ن] (ص شسبی) شبانه است 
که‌هرچیز شب‌مانده باشد از آب و نان و طعام 
و میوه و امثال آن. (یرهان). رجوع به شبانه و 
شب‌مانده شود. ||([ مرکب) شب‌پره که مرغ 
عیسی باشد. (برهان). |[صمغ درخت صنویر. 
(برهان). 
شبیفیی. [ش ] ((خ) محمدین عبدالحی شبینی 
شافعی. نحوی و ادیپ و محدث از دانشندان 
قرن ۱۳ ه.ق.از آثار اوست: حاشیه‌ای بر 
خاتمٌ الفیة ان مالک در نحو. و حاشیه‌ای بر 
الجامع‌الصفیر در حدیث. (از المعجم‌المژلفین 
ج ۱۰ص ۸۳۱. 
شسبیتبی. [ش ] ((خ) از دانشمندان اواخر قرن 
۳ ه.ق.است. رجسوع به علی‌بن جلبی 
شبینی شود. (معجم‌السولفین ج ۷ص ۵۴و 


۱ -ابن‌الندیم: «عرعرة», ضبط کرده است. 
۲-اما در شعر عنصری کلم گریغ است که 
معنی گریز دارد نه شییم و ظاهراً صاحب 
جهانگیری و به تب آو صاحب برهان اشتباهً 
معنی کلمة گرپغ را به شبیم داده‌اند. اما حود 
معنی شبیم چیست و یا مصحف کدام کلمه است 
روشن نمباشد و شعر در دیران عنصری نیز 
نیامده است. 


۰۷ 
شبینی. ۳۳-۳ (اخ) اند م2 صیهی شبینی 
نسعمانی. فقیه, متکلم. از آثار اوست: 
هدایةالمرید شرح بر جوهرالفرید در توحید. 
حاشیة شرح شصت ماله در فقه شانمی. در 
سال ۱۲۶۳ ه.ق.حیات داشته است. (از 
ممجم‌المولفین چ ۲ص ٩۱‏ 
شب یوزه. (ش ز /ز ] (!مرکب) شب‌پره را 
گویند که مرغ عیسی باشد. (برهان قاطع) 
رجوع به شبیاژه شود. 
شبیوط. [شبٍ ی ] ((خ) نام دژی است از 
اعمال آبده. (از معجم البلدان). 
شبیه. [ش ] (ع ص, () همانند. مثل. یقال: 
«هذا خییه ذا ک»؛اين مانند آن است. (از اقرب 
الموارد). مانند. (متن اللفة) (سنتهی الارب). 
نظیر. شبه. همچون. همال. تاء چون. ند. همتاء 
ج. اشباه؛ 
نعتک و بسد نزدیکشان یکی باشد 
از آن که هر دو په گونه شبیه یکدگرند. قریع. 
شمپ. [ش ](ص, ق) جهنده و خیزکننده. (از 
بسرهان قاطع) (ناظم الاطباء). جهنده و 
خیزکننده و آن را شسب و گشسب نیز گویند. 
(از انجمن آرا)." ||زود. که عربان عجل 
گویند. (برهان قاطع), زود و شتاب. (ناظم 
الاطباء) 
شیاشاپ. [ش] (| صوت مرکب) آواز و 
صدای پیکان تیر باشد که پی‌درپی در جایی 
بخورد. (یرهان) (ناظم الاطباء). شپشاپ. شب 
شپ. (حاشية برهان چ معین). آواز تیرهای 
پی هم آنداخته, (فرهنگ نظام) آواز صدای 
پیکان تیر که پی‌دربی افکنند و آن را شپشاپ 
نیز گویند.(نجمن آرا: 
بر آمد ز ناورد برنا و پیر 
شیاشاپ پیکان فشافاش تیر. 


هاتفی. 


شپتکت. زش / ش تَّ] (() نگد زدن باشد ۲۰ میشاب :شباشاپ. آواز تیر انداختن پی‌درپی 


خواه انسان پزند و خواه حیوانات دیگر. 
(برهان) (انجسن آرا) (از ناظم الاطباء). لگد 
زدن. (فرهنگ نظام) (از فرهنگ جهانگیری). 
شچوء [ش‌پٍ پٍ ] (سریانی, ص) خوب و تیک. 
(ناظم الاطباء؛ بهلشت سریائی به معنی خوب 
و نیکوست که به عربی حصن خوانند. (از 
اتجمن آرا) (برهان). ||(اخ) مصحّف شبر. نام 
حسن‌ین علی علیهماالسلام بود. (انجمن اراا 
رجوع به شیر شود. 

شپوکت. [ش‌پ پ ز] (| مسرکب) ضییره. 
خفاش. (ناظم الاطباء). 

شپوه. (شب پر /رٍ] ([مرکب) شبپرک. 
خفاش. (تاظم الاطباء). رجوع به شب‌پره 
شود. 

شپش. [ش پ ] (۲6 جانوری است معروف. 
(برهان). جانور کوچک خونخوار که در بدن 
انسان تولید شود و از مکیدن خون زندگی 


میکد. (فرهنگ نظام) قمل. یک قسم 
جانورکی که در بدن و گیسوان کودکان و بدن 
مردمان کتیف و چرکین بواسط کثافت و 
چرکینی تولید میگردد. (ناظم الاطباء). 
حشره‌ای" از راسته نیم‌بالان که به علت 
زندگی. انگلی قاقد بال شده است و جزء 
انگلهای خارجی و خطرنا ک مصوب است. 
زیرا حامل میکرب برخی از امراض از قجیل 
تب زرد و تیفوس و غیره میباشد. شپش انگل 
انسان است و در جامة اشخاص کثیف و دور 
از بهداشت زندگی میکند. اعضاء دهان این 
حشره سوراخ‌کننده است. شاخکهایش کوتاه 
و چشمهایش کوچک است. با اصلاً وجود 
ندارد. سر این حشره نسبتاً دراز و پاهایش 
کوتاه‌است و بیشتر دارای دو بند است که به 
قلابی منتهی ميشوند. در انسان دو نوع شپش 


|. یافت میشود: یکی سپش سر است که در 


لابلای موها زندگی میکند و تیردرنگ است و 
دیگری شیش لباس است که از شپش سر 
بنزرگگر است و در موقع نیش زدن از درز 
لباس خارج میشود. تخم هر دو گونه شپش را 
به نام «رشک» مینامند و آن به شکل دانه‌های 
سفیدی در قاعدة موها یا درز لباس گذاشته 
میشود و پس از چند روز بچه‌ها از تخمها 
خارج میشوند و بعد از سه هفته بالغ میشوند و 
قادر به تضم‌ریزی میگردند. اگپش. (فرهنگ 
فارسی معین):۴ 
شپسالپ. [ش ] ((صوت مرکب) شپاشاپ. 
شپ شسپ. صدا و آواز پی‌درپی خوردن پیکان 
تر باشد به جایی. (برهان)(ز ناظم الاطباء) 
(از فر هنگ نظام)* 
ز چکچاک‌گرز و ز شپشاپ تیر 
برآورد از جان دشمن نفیر. فردوسی. 
شّمپ شیپ. [ش ش] ( صوت مرکب) 


زا گویند. (از برهان), آواز پی هم انداختن تبر 
است. (فرهنگ نظام). آواز پیاپی خضوردن 
پیکان تبرهاست به جایی. (از ناظم الاطباء): 
زبس شپ‌شپ تیر و جر کمان 
زمین گشت لرزان‌تر از آسمان. 
رجوع به شپاشاپ شود. 
||(ص مرکب) مضطرب و بی‌تمکین. (برهان) 
(فرهنگ نظام) (انجمن آرا), آشفته: 
مرا گویی مرو شپ‌شپ که حرمت را زیان دارد 
ز حرمت عار میدارم از آن بر عار میگردم. 
مولوی, 
عاشقان را وقت شورش ابله و شپ‌شپ بین 
کوه‌جودی عاجز آید پیش ایشان از ثپات. 
مولوی. 
||(ق مرکب) زود زود. (برهان) (انجس آرا) 
(از ناظم الاطباء). |[(! مرکب) شاخ درخت. 
(برهان) (ناظم الاطبام). 


فردوسی. 


شیشه. 
3 

شپشکت. [ش پ ش ] ([ مسصفر) سیوسه. 
شپشه. حشر؛ کوچک و سیا‌رنگی است 
بی‌بال که اعضاء دهائی او خردکنده میباشد و 
جزو راستٌ نیم‌بالان است و بر ار زندگی 
انگلی بالها را از دست داده است. این حشسره 
به قسمتهای مختلف نباتات خصوصاً دانهُ 
غلات حمله میکند و مواد غذایی آنها را از 
بین میبرد. (از فرهنگ فارسی معین). 
شپسه. [ش پ ش /ش] ([ مصغر) حشرة 
کوچکی است شییه به ثپش معمولی انسان 
ولی قدری از آن کوچکتر است و بیشتر به 
موهای ناحیة زهار و شرمگاه و زیر بغل حمله 
میکند و پاهایش دارایقلابهای قوی است که 
به بدن میچسبد و جدا کردنش مشکل است و 
در موقعی که عد؛ آن در بدن زیاد شود بذ : 
موهای ابرو و ریش و سینه و سر نیز سرایت 
ميکند. (از فرهنگ فارسی معین). |اکرمکی 
باشد که بیشتر اوقات در فصل تابستان و 
هوای گرم در پوستین و نمد و سقرلاط و 
صوف و دیگر پشمینه‌ها و گندم و دیگر غله‌ها 
افتد و آنها را تباه و ضایع کند. (برهان) (انجمن 
آرا) (از ناظم الاطباء) بید. پت. 

- شیشه افتادن؛ رخنه کردن شپشه در.. . 

- || آمدن شپشه در انبار گندم و غلات و یا در 
پارچه. 

< دپشه خوردن؛ از شپشه صدمه دیدن. تباه 
شدن بر آثر حملاً شپشه. 

- شيشهة گندم؛ شپشه که در انبار گندم افتد و 
آن راتسباه کسند, چسنانکه زمسخشری در 
مقدمةالادب نوشته: شیشه گندم را دیوک گندم 
نیز گویند. (از حاشیة برهان چ معین). 

تیش مرغ؛ گونه‌ای شپشک که در زیر پر 
مرغهای خانگي و کبوتر و دیگر پرندگان 
میزید و به بدن آنها چسبیده از خون آنها تغذیه 
میکند. تضمهای این شپشک در انتهای پرهای 
پرندگان به صورت نواری چسبپده است: , 
شپشک مرغ هیچوقت به صورت آزاد در : 
مرغدان و لانة پرندگان دیده نمی‌شود بلکه2 
نتقاي آتها از مرغی به مرغ دیگر مستقیم 
است. کنة مرغی. (از فرهنگ فارسی معین). 


۱-طبری 528 (قدم. جت. شلگ». 
(حاشیة برهان چ معین). 
۲ -در برهان به ضم شین و پ و نیز فتح شین و 
ضم پ نیز آمده است. 

۲۰ ود بانام]۳۵۵ - 3 
۴-اوستا: ا5ا50, پهلوی نیز: 80ا3۳0. در بند ۳ 
فرگرد ۱۷ وندیداد دو گرنه شپش یاد شده: یکی 
آنکه در انبار گندم افتد و دیگر آنکه جامة پارچه 
را تباه کند. نختین را در فارسی, چنانکه 
زمخشری در مقدمةالادب نوشته. شپشة گندم و 
دیرک گندم و دومین را دیوجامه, دیرچک جامه 
و کرم جامه گویند. (از حاشیة برهان چ معین). 


شپل. 


شچل. [ش] () شبلت. شپیل. شفل:پایم3- 


مرتبه. (برهان) (انجمن آرا) پایه و سرتبه و 
منزلت و جاه. (از ناظم الاطباء). || پاچذ شتر 
را گویند از آنجا که به زمین نزدیک است. (از 
برهان) (از ناظم الاطباء؛ سپل. سول. سفل. 
||صدا و آواز بلند کردن. (برهان), صدا بلند 
کردن.(انجمی آرا) 
شهل. [ش] (! صوت) آواز شافوت را گویند 
و آن صدایی باشد که کبوتربازان در وقت 
کیوتر پرانیدن از دهان خارج کنند. (از برهان) 
از اتجمن آرا) (ناظم الاطباء). 
شپلاق. (ش پ] (ترکی, اصوت) شاپلای. 
خپلق. شاپلاق. طیانچه و سیلی زدن بر روی 
و بخ گوش. (ناظم الاطباء) 
شپلاقی کردن. (ش پ ک ] (سص 
مرکب) سخت کتک زدن. (فرهنگ فارسی 
مین) : 
شپلانیدن. [ش د] (مس‌ص) چسبیدن 
کنانیدن و پیوستن فرمودن. (ناظم الاطباء). 
شپلت. اش / ش [] (!) شیل. پایه و مرتبه 
باشد. (برهان) (فرهنگ نظام) (انجس آرا)؛ 
جاء و منزلت. رتبه. (ناظم الاطباء)؛ 
چون سرای شپلت تو دولت شه پست کرد 
شاه را دولت چنان باید ترا شپلت چنین. 
سنایی. 
شپلت خود پست کردی دولت مستیت را 
ممتی و پستی بذ آید مستی و پستی گزین. 
سنایی. 
|اصدای بلند. (پرهان). بانگ و آواز بلند. 
(ناظم الاطباء) (از انجمی آراا؛ 
- پات زدن؛ صدا و آواژ بلند کردن. داد 
زدن. فریاد کشیدن: 
کوآن دم دولت زدن بر اين و آن شپلت زدن 
کو حمله‌های مشت تو آن سرخ گشتن در جنون. 
مولوی, 
||(! صوت) آواز شافوت. (برهان) (ناظم 
الاطباء» سوت زدن مثل سوت زدن وقت 
پراندن کبو‌تران. (از فرهنگ نظام). 
شپلق. اش بٍ ل) (ترکی, [صوت) شاپلاق. 
شیلاق. صدای سیلی. رجوع به شپلاق شود. 
آوای زدن با کف دست بر روی یا گردن. 
تبانچه که اسم دیگرش سیلی است. (فرهنگ 
نظام). زدتی با آواز بر صورت یا گردن کسی با 
کف‌دست: 
زمانه بین که ز سرپنجة ستم هر دم 
به بیخ گوش نشاطم همی زند شبلق. 
فوقی یزدی. 
شهلکت. [ش [] (! مسصفر) مسصفر شیل. 
(فرهنگ نظام) (انجمن آرا). رجوع به شپل 


شود. 
شپلنده. اش پ [ 5 /د] (نف) افشرنده 
رح ۶ به شلد:: شوه د. 


شپلیدن. بش /ش د] امص) صفیر زدن. 
آواز کردن از دهان به وقت کبوتر پرانیدن, 
(برهان) (از انجمن آرا) (از ناظم الاطباء). 
سوت زدن. صفیر زدن بر مرغان و غیره. 
(فرهنگ فارسی معین). |اشیفته شدن. 
شیدایی شدن. (از برهان قاطم). شیفته شدن. 
شیدایی گشتن. (ناظم الاطباء). دیوانگی 
کردن.(پرهان) (ناظم الاطباء). ||انشردن. 
(برهان) (جهانگیری) (فرهنگ نظام), فشار 
دادن. (ناظم الاطباء): عصار؛ شپلندة انگور و 
جز آن. (متهی الارب). ||نرم کردن. ||هموار 
نمودن با دست. (ناظم الاطباء) 

شپنیدن. آش د[ (مص) صفیر زدن هنگام 
آب خوردن اسب. (ناظم الاطبام). 

شپوختن. [ش تَ] امسسص) شسپیختن. 
اشپوختن. اشپیختن. (از فرهنگ فارسی 
معین). دکه زدن و صدمه و آسیب رسانیدن 
باشد از روی قوت و قدرت. (از برهان) (از 
فرهنگ تظام) (از انجمن آرا. پهلو به پهلو و 
دوش بهد دوش زدن. ||افشانیدن. (برهان). 
آفشاندن بود و آن را شپیختن نیز خوانند. 
(فرهنگ نظام) (فرهنگ جهانگیری). 
افشانیدن. پاشیدن. (از ناظم الاطباعا. 

شپور. [ش ] () قسمی از ماهی دریایی که در 
فصل بهار در رودخانه‌ها داخل میگردد. 
(ناظم الاطیاء). 

شپورغان. [ش] (خ) صورتی از شبرقان و 
شبورفان و شبورغان است. رجوع به شبرقان 
در لغتنامه و شیورغان در تاریخ مبارک 
غازانی صفحات ۲۶ ۲۶ ۰۴۷ ۰۳۸ ۸۵۲ ۵۴ 
۷۳ ۳۵۰ شود. 

شپوز. [شب پو] (مرکب) به معنی شیره 
باشد که عربان خفاش گویند. (برهان). به 
معنی شپ‌یوز است کذ شب‌پره باشد. (انجمن 
آرا), کبپره. خفاش. (ناظم الاطباء). شب‌بوزه. 
(حاشية برهان چ معین). 

شپوش. [شْب پو] ( مرکب) کلاه و طاقیه 
و تخفیفه را گویند. (برهان). کلاه و سرپوش: 
پوشاک‌سر. (ناظم الاطباء)؛ 
آی روز دو عالم را پوشیده کلاه تو 
تأمش به چه معنی تو شپوش نهادستی. 

سنایی. 

|اسالاپوش. (بسرهان) (از ناظم الاطباع). 
لحاف. (برهان). |پلنگ‌پوش. |/سلحفه و 
ملافه. (ناظم الاطباء). رجوع به شب‌پوش 


شود. 

شچه. [ش پ] ((صوت) شپ‌شب پیکان تیر 
و آواژ پرخوردن آن. (از ناظم الاطباء). 
شپیختگی. (ش ت /ت] (حامص) حالت 
و چگونگی شپیخته. رجوع به شپیخته و 
شبیختن شود. 


شسخته».. اش . ت ۲ (مص ,) ساشیدن باشد 


۱۳۱۴۵ 


مطلقاً اعم از آب و غیره. (برهان). پاشیدن 


۱ 4 
شپیلند ه. 


است و آن را اشپیختن و اشپوختن و شپوختن 
نیز گوید. (فرهنگ نظام). 
شیبخته. آش تّ /تٍ] (ن‌مف) اشپوخته, 
اشپیخته. ترشح کردن و پاشيده شدن آب باشد 
[کفا] .(بسرهان). آب تسرشح‌کرده و 
پاشیده‌شده. اسم مقعول از شپیختن. (حساشيهٌ 
برهان چ معین). رجوع به شپیختن شود. 
شپیو. (شپ پی] اسریانی, () صورتی از 
شبیر است که به لفت سریانی معتی مصفر 
خوب و نیک یا خوبک و نیکک دارد و به 
عربی حسین خوانند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به شبر و شبیر شود. 
شپیو. [ش ] (اخ) نام کوهی است به غایت 
بزرگ و بلشد. (برهان) (انجمن آرا) (از ناظم 
الاطباء)؛ 
چو در سواد ثاهای تو گذارم کلک 
ز جا به رقص برآید ز استماع سریر 
یکی سفیه ز علمش هزار بحر محیط 
یکی دقیقه ز حلمش هزار کوه شپیر. 
رضی‌الدین نیشابوری, 
شپیوان. [ش)] ((خ) نام یکسی از 
دهستان‌های هسفتگانةً بسخش شاهپور 
شهرستان خوی, آب آن از رودخانه و چشمه 
است. از ۵ آبادی تشکیل شده و جمعیت آن 
در حدود ۲۲۴۵ تن و محصول آن غلات» 
تسوتون. رون پشم و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
شچیل. [ش /ش] ((مص) فدردن. (برهان) 
(انجمن آرا), فشار و عصر. (ناظم الاطباء): 
گلابی‌صفت بر جفا پگذرند 
که‌گل را شید و آبش برند. . امرخسرو. 
|| شیفتگی. (برهان). شیفتگی نمودن. (از اظم 
الاطباء). ||دیوانگی. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) (از انجمن آرا). |[صفیر زدن. (انجمن 
آرا)؛ نقر؛ 
چون به شپیلک آمدی آن نفی از در قفس 
مست وله درآمدی قمری ماده و نزش: 
خواجه عمید. 
شچیل. [ش /ش] (صوت) شافوت. آوازی 
باشد که بیشتر کبوتربازان از دهان براورند. 
(برهان). 
شپیل. اش ] (() باچة شتر را گویند و به 
عربی رجل‌الجمل خوانند. (برهان). |انام 
گیاهی که شیل و شتریا نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). رجوع شود به شترپا. 
شپیلنده. (ش /ش ل 5 /د) (نف) فشارنده. 
(برهان). فشرنده. افشارنده. (فررهنگ فارسی . 
معین). |اصفیرزننده. (برهان). سوت‌زننده. 
(فرهنگ فارسی معین). شخولنده. 


۱ -مادء مضارع شیلیدن است. 


۶ شیپیلیدن. 


||دیوانگی‌کننده. (از برهان) ,یس 
شپیلیدن. زنل /ش 3] (4مسص) فشردن. 
(برهان) (فرهنگ نظام) فشاردن. (ناظم 
الاطیاء): عصر؛ افشردن یی گپیلیدن و شیره 
کردن‌انگور. (از مجمل‌اللفة)؛ 
گلابی صفت بر جفا بگذرد 
که‌گل را شپیلند و آبش برند. 
آمیرخسرو دهلوی (از حاشية برهان چ معین). 
| شیفتگی و دیوانگی کردن, (ناظم الاطباء). 
|| صفیر زدن. (برهان). سوت زدن مثل شوت 
زدن هنگام کبوتر پراندن. (از فرهنگ نظام). 
شخلیدن. خخولیدن. شخیلیدن. 
شت. [ش] () مخفف شتل است و آن زری 
باشد که در آضر قمار به حاضران دهستد. 
(برهان) (از فرهنگ جهانگیری). مخثف شتل 
است که در قمارخانه متعارف است. (از 
فرهنگ سروری): 
آنچه او برده است نپاید در دست 
یا مجاهز ببرد یا شت اقران باشد. 
امیرخسرو. 
شت. [ش ] () در تداول عوام. قوامآمد؛ قند 
و شکر و مانند آن. شاید ما خوذ از شهد باشد. 
(یادداشت مولف). 
شت. [ش ] (() کلم تعظیم است و آن را 
تسار نیز گویند و هر دو به معنی حضرت 
است که در عربی معروف است. (انجمن آرا) 
(آتدراج), لفظی است در فارسی, ترجمه 
لفظی که در عربی حضرت گویند. (برهان). به 
سخن بزرگ نامیدن کسی را. (یادداست 
مولف).! لفت شت فارسی نیست نخستین بار 
در دساتیر چاپ ملافیروز په کار رفته است. 
این لفت هندی است. اما نه مانند لغات کپی 
(بوزینه) و شکر و شمن و چندن (صندل) که از 
زمان بیار قدیم داخل فارسی شده باشد. 


شت به اين معتی در نوشته‌های قدیم فارسی. . 


نیامده و در فرهنگ جهانگیری که آن هم در 
هند نوشته شده یاد نگردیده است. در همه 
فرهنگهاء شت مخقف شتل» و مصطلح در 
قمار, یاد شده است و در دبستان‌المذاهب به 
معنی حضرت یکار رفته است. (از حاشیة 
برهان قاطع چ معین). 

شت. اشتت](ع ص) پرا کنده. و یقال: 
امر شت؛ ای متفرق. ج, اشتات. شتوت. (از 
سنتهی الارب). ج‌ شتات, شتیت. (آقرب 
الموارد). ||(مص) پرا کنده شدن. (از زوزنی) 
(دهمار) (تاج‌المصادر پسیهقی) (از اقرب 
الموارد). ||پرا کنده کردن. (از منتهی الارب). 
رجوع به شتات و شتوت شود. 

شت. (شتت](ع امص) پرا کندگیو از آن 
است: الحمد ثّه الذی جمعنا من شت؛ مسپاس 
خدای را که ما را گرد آورد از پرا کندگی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


شتاء (ش] (۲4 ن‌اشتا و ناهار. (از برهان) 
(فرهنگ جهانگیری). ناهار و ناشتا را گویند. 
(انجمن آرا) (آتدراج): 
لقمة نان خویشتن نخورد 
گردو هفته همین " شتا باشد. 
کمال اسماعیل. 
شقاء (ش ] (ع ص, () جای درشت. (از منتهی 
الارب). موضع خشن. (از اقرب الموارد), 
|| صدر وادی. (متهی الارب) (اقرب الموارد), 
شتا. (ش ] (ع !) قسحط. (اقسرب الموارد). 
|ازستان: 
تا به سال اندر سه ماه بود فصل دبع 
نه مه دیگر صیف است و خریفت و شتاست. 
فرخی. 
برفروز آتش برزین که در این فصل شتا 


آذر برزین پیفمبر ازار بود. ملوچهری. 


| چوسرسام سردست قلب شتارا 


دوا بة ز قلب شتایی نیابی. 
چون زره دان اين تن پر حیف را 
نه شتا را شاید و نه صیف راء 
کوزه‌هاسازی ز برف اندر شتا 
کی‌کند چون آب بیند او وفا. 
عمر گرانمایه در این صرف شد 
تاچه خورم صیف و چه پوشم شتا. سعدی. 
رجوع به شتاء شود. 
شتاء ۰ (ش] (ع مص) مشاتاه. یعنی بر شتاء 
معامله کردن. (از منتهی الارب). معامله کردن 
با کسی در زستان. از آقرب الموارد. 
سقاء . [ش ] (ع |) به گفتذ برد: ج شتوة 
است وبه قولی مفرد است. و جمع آن شتی و 
آشتیه آید. (از اقمرب السوارد). ||زمستان و 
سرما. ج؛ شتی. اشتیه. (منتهی الارب). 
زمتان. (ترجمان القرآن جرجانی): رحلة 
ز التتاء و الصیف. (قرآن ۲/۱۰۶). فصل چهارم 
از فصول چهارگانژ سال است که سه فصل 
[ دیگر آن, بهار, تابستان و پائیز است و آن در 
هر نیعکره از زمانی آغاز میگردد که روزها 
در نهایت کوتاهی باشد و میل اشعة افتاب از 
هر موقع زیادتر. فصل زمستان» پس از فصل 
پائیز و قبل از بهار است و سه ماه زمستان در 
سال شمسی, دی, بهمن و اسفند است. مقابل 
تابستان, فصل و موسم سرماء و در فارسی 
اغلب به صورت «شتا» بی همزه اید. رجوع 
به شتا شود. 
شتاب. (ش] (مص) مسقابل درنگ. 
(آتدراج)؛ جستن و خواستن امری پیش از 
وقت آن و آن از مقتضیات شهوت و از صفات 
مذمومه باشد. عجله. (بادداشت مولف). 
اشتاب. اشتو (در تداول عامة کتاباد). سرعت. 
عجل, دستپاچگی. تندی. مقابل درنگ و 
آهتگی. تعجیل. مقابل کندی: 


خاقانی. 


مولوی. 


داد در دست او مرنده اپ 


شتاب. 


خورد آب از مرنده او به شتاب. ‏ منجیک, 
شتابش را تب اندر دل فتاده 
نشاطش را خر اندر گل فتاده. 
(ویس و رامین). 
یک است ابلهان را شتاب و شکیب 
سواران بد را چه بالا چه شیب. اسدی. 
په هر کار بهتر درنگ از شتاب 
بمان تا بتابد بر این آفتاب. اسدی. 
چوباد و خاک‌ندانی مگر شتاب و درنگ 
چورمح و سیف ندانی مگر طعان و ضراب. 
مسعودستد, 
گرروز من سنیه چو غراب است پس چرا 
مانند غراب ندانم همی شتاپ. مسعودسعد. 
چو کوه و بادی لیکن چو کوه و یاد تراست 
به گاه حلم درنگ و به گاه حمله شتاپ. "۰ 7 
م‌مودسند. 
چنین طریق ز شاهان که رابود که تراست 
به حلم و عفو درنگ و به جنگ و جود شتاب. 
معودسعد. 
تومکن هیچ درنگ ارچه شتاب از دیوست 
که‌فرشته شوی ار هیچ در این بشتابی. 
سوزنی. 
آن غریبی خانه می‌جست از شتاب 
دوستی بردش سوی خانه خراب. مولوی. 
ما در توکی رسیم که رفتی به صد شتاب 
کی عمر رفته کس به دویدن گرفته است. 
کمال خجند. 
تفکر ازپس معنی همی چنان باید 
که‌از مام دل و دیده جوی خون راند 
شتاب نیک نباید. درنگ بة در نظم 
هر آنچه زود بگویند دیرکی ماند. 
کریمی‌سمرقندی. 
اابه معنی دویدن با لفظ کردن و گرفتن و 
انداختن و داشتن و اوردن مستعمل است. (از 
آندراج). انثیراع. دعشرة. زفقّة. (سنتهی 
الارب). ۳ 
-باشتاب؛ مقایل بادرنگ. عجول, تد: " 
اگرجنگ سازدبارای جنگ 
که‌او باشتاپ است و ما بادرنگ. فردوسی. 
- پشتاب؛ عاجل. عجله کننده. باشتاپ. 
عجولانه؛ 
آن خواجه که با هزار بر و لطف است 
حلمش بشتاب نه و جودش به درنگ. 
منوچهری. 


۰ - [ 
۲-از یه 20 در ساأن‌کریت به مسعنی 
خوردن است. 600 لانینی؛ آش فارسی (لفة 
مطلق خورش و امروزه غذای مخصوص) و 
ناشتا (نا +آش) ضد آن است. (از حاشیة برهان 
گ معین). 
۳-نل: همی 


شتاب. 


آمیر پشتاب پراند و به آمل رسید روز*آذچته" 
ششم جمادی‌الاولی. (تاریخ بیهقی ص ۴۶۳ 
3 ادیپ). 
خدای داند پای برهنه از جیلم 
یامدم به بلهیاره نیشب بشتاب. 
معودسند. 

که‌برق‌وار جهد از میان خنجر او 
شهاب‌وار رود از کمان او پشتاب. 

۱ معودستد. 
- پرشتاب؛ بسبارشتاب. آ کنده‌از عجله؛ 
همه خویش و پیوند افراسیاب 


همه دل پر از کین و سر پرشتاب. . فردوسی, 
براشفت از آن پاسخ افراسیاب 
دلش گشت پر درد و سر پرشتاب. 

فردوسی. 
چوبر گنبد چرخ شد آفتاب 
دل طوس و گودرز شد پرشتاب. فردوسی. 
شتاپ‌الود؛ بسه شستاپ درآميخه. 
شتاب‌زده: 


خبر دارد که شانی آرزوی دیدنش دارد 
به سوی خانه رفتار شتا ب‌آلود بیندش. 

شانی تکلو. 
گردون‌شتاب؛ چون گردون شتابان. 
شتابنده چو ن آسمان: 
س آن بادرفتار گردون‌شتاب 
زیهر شما دوش کردم کباب. سعدی, 
||(نف, ق) شتابان. بشتاب. (یادداشت مولف). 
در تداول متقدمان اغلب به معنی صفتی و 
مرادف شعایان و شتابنده و بشتاب یکار رود و 
در منتهی‌الارب همه جا به معضی بشتاب بکار 
رفته است. در حال شحاب: 


هلال عید بود بر سیهر پا به رکاب 
به جام ساقی گلچهره می شتاب بریز. 

۱ خافانی. 
چون قلم از باد پد دفتر ز اب 
هر چه بنویسی فنا گرده شتاب. مولوی. 
پیشه‌ها و خلقها ازیعد خواب 
واپی اید هم به خصم خود شتاپ. مولوی. 
پس فروشد ابله ایمان را شتاپ 
اندر آن تنگی به یک ابریق آب. ‏ مولوی, 
چون درآمد آن ضریر از در شتاب 
عایشه بگریخت بهر احتجاب. مولوی. 


جَرم؛ شتاب. تقاتق؛ با سرعت و شتاب. تفتاق؛ 
پا سرعت و شتاب. دهر جَة؛ سیر شتاب. رالج؛ 
شتاب. .سَعَحمم؛ مرد سبک‌شتاب. سنپس؛ 


شتاب. (از منتهی الارب). غراد. قمین. وحا. 
وشر. (منتهی الارب). ||() به معنی جنگ هم 
آمده است. (آندراج): 


برآوزده چون اژدها سر ز خواب, 
نظامی (شرفنامه ص ۴۷۵), 
|ادر اصطلاح تجوم سرعت سیر در کوا کب 
است: همه ستارگان و روندگان آسمانی 
بشتابند. اسفهیم چ همایی ص ۱۳۳). ||در 
اصطلاح فیزیک‌دانان تغیرات سرعت را در 
واحد زمان شتاب گویند و مقدار آن متناسب 
است با نیروئی که متحرک رابه حرکت 
درمی‌آورد. به عبارت دیگر در حرکت 
مستقیلخط چون سرعت متحرک فزونی با 
کمی‌گیرد متحرک دارای شتاب است. شتاب 
درحقیقت شدت تفییرات سرعت را در زمان 
مشخص معلوم ميکند. بنابراین شتاب زیادی 
نشانة تفییرات شدید سرعت است. شتاب را 
بوسیله برداری (<-) نشان میدهند در هر 
حرکت مستقيم‌الخط راستای آن بر مسیر 
منطبق ات و اندازة آن برار با مشتق سرعت 
تسبت به زمان است ا گر سرعت فزونی گیرد 
بردار شتاپ همسوی با سرعت است وگرنه 
در جهت عکس آن میباشد. 
- شتاب در حبرکت مستشابه‌ااتفیر؛ بتابر 
تعریف حرکتی را متشاب‌اتفیر گویند که در 
آن تفسیرات سرعت یک نواخت باشد چنین 
حرکتی تابع درجه دومی از زمان است و 
شتاب در آن مقدار ثابتی است. 
+ ادا + ها2 ۶ 2 (۱) 
+2۵ ۷ ۲ 
22 82 ) 
در اینجا باید گفت که مقدار ضریب درجه 
دوم نصف شتاب میباشد زیرا از رابطه سوم به 


پس‌داریم: + + ۵۲ < 9 
در حبزکت متتشابهالتفییر ممکن است دو 
ه‌صو بساشد در این صورت حرکت را 
تندشونده میخوانند چون دز این عرکت 
معمولاً سوی مثبت را همان سوی حرکت که 
با سوی سرعت یکی است, میگیرند بنابراین 
شتاب مثیت خواهد بود. و مقدار سرعت دائماً 
زیاد میشود. 
دیگر آنکه شتاب و سرعت در یک سو باشند 
و چون سوی مثبت را سوی سرعت اختیار 
کنیم. پس در این حرکت شتاب منفی است و 
مقدار سرعت پوسته کم ميشود و این حرکت 
را حرکت کندشونده میخوانند. 
بطور خلاصه | گرحاصل‌ضرب سرعت در 
شاب مثبت باشد حرکت تندشونده است. 
حرکت تندشونده. ج 2 ۷ 7۷ 
و اگرحاصل‌ضرب سرعت در شتاب منقی 
باشد حرکت کندشونده است: 

* ۷ 2 - 


شتاب. ۱۳۱۴۳۷ 


شتاب در سطح شیب‌دار از فرمول اساسی 
دینامیک ۷ ۲ < ]به دست می‌آید که در آن ؟ 
برایند همه يروهايي است که پر جسم وارد 
میشود و مقدار آن با نیروی موثر متناسب 
است. 

نیروی موّثر در سطح شیب‌دار مساوی است 
با ما5 ۴ < ! که‌در آن 2 50 شیب سطح و 
۴جرم متحرک است پس: ۱۲ < 2 ۵۱0 ۴ 


9 2 ۴ 
پس: ۶ < 6 او و ۱ 
و طاو و < ۷ 


- شتاب در حرکت دورانی؛ حرکت دورانی 
مستشابه دارای شاب است و از این نظر 
برعکس حرکت متشابه مستقیم الخط مباشد. 
زیرا متحرک در هر لحظه مایل است که مسیر 
خود را در اتداد مماس (سرعت) ترک کسند. 
حال برای اينکه متحرک از روی صماس بر 
روی دایره کشیده شود و همواره بر روی 
دایره باقی بماند. لازم است پیرویی از مرکز 
دایره در امتداد شعاع بر آن وارد شود تا 
همواره متحرک را بر روی دایره نگاه دارد و 
اين همان ثیرو است که آن را نیروی جذب 
مرکز مینامند و به موجب اصل کلی دینامیک 
این نیرو, ثیرویی تولید میکند که به نوبه خود 
ممتد در جهت نیرو است یی ممتد به طرف 
مرکز دایره و مقدار آن از رابطةٌ زیر به دست 
می‌آید؛ 


< ستاب در حرکت نوسانی؛ شتاب در 
حرکت نوسانی مشتق سرعت است نسبت به 
زمان: 

( + اه) طند 6۵۶ ج- < ۷ 
و چون: (۵ + 60۱) 51۳ 2 < ( 
پس شتاب را میتوان به صورت: 0026 - < 


واحد شتاب در دستگاه 5 .۵ .6 سانتیمتر 
بر ثانیه در ثانیه است 82 ۰ 00۱) و آن سرعت 
متحرکی است که سرعتش در حرکت مشبابه 
تغیر به اندازء یک سانتیمتر در یک شانیه 
واحد شتاب در دستگاه 5 ۰ ۸ متر بر ثانیه 
در ثانیه است و ۳/82) و آن برابر با 10# 
سانتیمتر بر ثانیه در ثانیه است. یعنی شتاب 
متحرکی که سر عتش در حرکت متشابه التغییر 
در یک ثانیه به اندازهٌ یک متر پر ثائیه در ثائیه 
تفر کند: 

۶ ۱۰۰ ۱۸/8۶ 
واحد شتاب در دستگاه ۰ ۷۰ هم متر بر 
ثانیه در ثانیه است. 
- شتاب لحظه‌ای؛ حد شتاب متوسط را 
شتاب لسظه‌ای گویند. هنگامی که ال بوی 
صف ما کد ناد ای 


۸ شاب آمدن. 


۰ ج۵(۵) خسن 
ویا ۰ باه( ها ۷ 
به عبارت دیگر شتاب لحظه‌ای مشتق سرعت 


تبت به زمان است و یا برابر است پا مشتق 
دوم مافت نسبت به زمان: 

۱ ۷ 
- شتاپ متوسط؛ در حرکت مستقیم‌الخط 
خارج قسمت سرعت را نسبت به زمان 
شتاب متوسط اصطلاح میکنند. به این ترتیب 
اگرمقدار سرعت متحرک ۷ در لحظه‌ی ,۲ 
برابر ۷۰ باشد و در لحظ وا برایر شود 
برصب تعریف خواهیم داشت: 


شتاب متوسط ۶ ۷۳ < 0 ۷-۷۰ 
1 - وا 


۷2 ۰۷۱ ۷ 


یا ۳ 
دِ 1 باس ۶ 1۳ 


رابطه‌ی بالا در واقع شدت تغیبرات سرعت را-۲ 
در زمان ال نشان میدهد. حال ميگوئيم اگر 
حرکت مستقیمالخط یکنواخت باشد. شتاب 
صفر خواهد بود زیراسرعت متحرک در مدت 
زمان 1 -:) همچنان ثابت و یکتواخت 
میماند. یعنی ۰ - ,۷- و۷ خواهد شد و چون 
صورت کسری ماوی صفر شود آن کر 
مساوی با صفر خواهد بود. 
شتاب آمدن. زش 3](مسص مرکب) 
تعجیل کردن, شتاب آمدن کسی را یه کاری. 
(یادداشت مولف)؛ 
به خونم کنون چون شتاب آمدش 
مگر یاد از این بد به خواب آمدش. 

فردوسی. 
چو شب تیره شد رای خواب آمدش 
کزاندیشه دل شتاب آمدش. 
چوماهی برآمد شتاب آمدش 
همی با زتان ری خواب آمدش. فردوسی. 


فردوسی. 


به خواب و به آسایش آمد شتاب 5۹ 
وز آن پس برآسود بر جای خواب. 

فردوسی. 
گذرکرد از آن پس به کشتي بر آب 
ز کشور به کشور چو آمد شتاب. فردوسی. 


|امیل و رغیت. (یادداشت مولف)؛ 

چو پر شد [کیخضرو را ] سر از جام روشن گلاب 
به خواب و به اسایش امد شحاب. فردوسی 
شتاب آور. اش ز] نف مسرکب) 
شحاب‌آورنده. که شتابد. که شتابان شود. 
پرشتاب. (از یادداشت مولف). خضر؛ اسب 
شتابآور در تک. (السامی فی الاسامی). 
شتاب آوردن. اش رد] (مص مرکب) 
شتافتن. شناییدن. به 2 جیل رفتن. عجله 
کردن؛ 

چو آهو و خرگوش یابد عقاب 
نیارد به دراج و تبهو شتاب. 
تباید قیت 


اسدی. 


امد حند اه آيه نش 


شتاپ آوردن و بردن‌سر خویش. نظامی 
شه از مستی شاب آورد بر شیر 

به یکتا پیرهن بی درح و شمشیر. . نظامی. 
شتاب آوریدن. [ش ود] امس مرکب) 
شتاب آوردن. شتافتن؛ 

بباید پسیچید ما ره جنگ 


شتاب آوریدن به جای درنگ. فردوسی. 
شتاب آوریدن به دریا و دشت 
چرا؟ چون به نانی بود بازگشت. نظامی. 


شتاب آهنگت. [ش ه] ([مرکب) آهنگ به 
شتاب. قصد و عزم آم‌خته به شحاب* 
سمندش در ختاب‌آهنگ یشی 

فلک را هفت میدان داده پیشی. نظامی, 
شتابان. [ش] ادف ق مرکب)" در حال 
شتافتن. در حال شتابیدن. بسرعت. بعجلد. 
معجلة. (یادداشت مولف): 


7 شتابان همی کرد تخت آرزوی 


دگر شد په رای و به این و خوی. فردوسی. 
شتابان همه روز و شب دیگر است 


کمربر میان و کله بر سر است. . قردوسی. 
چو نزدیک نخجیرگاه آمدند 
شتابان همه کینه خواه [مدند. فردوسی. 
همی رفتم شتابان در بیابان 


همی کردم به یک منزل دو منزل. منوچهری. 
بفرمود اختران را ماه تابان 


کزآن منزل شوند آن شب شتابان. . نظامی. 
پرون رائدم سوی صحرا شتابان 

گرفته رقص در کوه و پیابان. نظامی. 
چو وحشی توسن از هر سو شتابان 

گرفته انس با وحش بیابان. نظامی. 
زبهر عرض آن مشکین‌نقابان 

به نزهت سوی میدان شد شتابان. نظامی, 


| کعات؛ ثتابان رفتن. ذوع؛ جهان و دوان و 
شتابان رفن. وم کداد: قوم شتابان. لَمان؛ 
شتابان گذشتن. ع+ شتابان پیش آمدن کسی 
را و زود متوجه شدن. هرع و هراع؛ شتابان و 
مضطربانه رفتن. هطوع و همعلم؛ شتابان و 
ترسان پیش آمدن. (متهی الارب). 

- شتایان در کاری؛ دست‌پاچه در آن کار. 
عجله کان.با پی صبری. (از یادداخت مولف). 
شتابان کردن؛ به شتاب واداشت. وادار 
کردن‌که به تعجیل برود: 

شتابان کرد شیرین بارگی را 

به تلخی داد جان یکپارگی را 

|| شتاینده: 

نه چندان تیغ شد بر خون شتابان 
که‌باشد ریگ و سنگ اندر بیابان. 
به چشم خویش دیدم در بیابان 
که آهسته سبق برد از شتابان. سعدی. 
شتاباندن. [ش د] (مسص) بسه شستاب 
. اسراع. (از یادداشت مولف). رجوع 


به شتاباند.- شم د. 


نظامی. 


نظامی. 


واداشتن. 


شتابرو. 


شتابانیدن. [ش د] (مص) شتاباندن. به 
شتاب داشتن. تحریض کردن. به شتاب وادار 
کردن. عجله داشتن. استعجال. (یبادداشت 
موّلف). شتاب کردن فرمودن. (ناظم الاطباء). 
انتزار. اجهاض. (متتهی الارب). احفاد؛ 
بثابانیدن. ارعاف. (تاج المسصادر بیهقی). 
[زفقاف. (ترجسمان القرآن). افراط. 
(تاجالمصادر بهقی) (ترجمان القرآن). امعال. 
انکاظ. (سنتهی الارب). (همراع. ٍیضاع. (از 
ترجمان القرآن). ایفاز. ایفاض. (منتهی 
الارب). تعجیل.(ترجمان القرآن», تسریع. 
(دمار؛ تعطیة. تکمیش. تشنکیظ. توجیة 
مجاوظه. (از مسنتهی الارب). مسازعد. 
(زوزنی). مُعاجَلَة. [تاجالمصادر ببهقی). تکٌظ. 
[جهاش. [دهای. آأشراط. اطلاع. اکناش. تعل: 
(منتهی الارب). |[شتاب کردن. ||الحاح 
کردن. ||مجیور ساختن. (ناظم الاطباعا. 
شتاب‌باران. [ب ] (| مرکب) باد و باران. 
(از ناظم الاطباء)" 
شتاب باریدن. (شِ 5] (مسص مرکب) 
پاریدن بشتاب. بارش تند و سخت: [فراط؛ 
شتاب باریدن. (منتهی الارپ), 
شتاب‌باز. [ب ] (نف مرکب) جلد. زود. تند. 
(ناظم الاطباء). 
شتاب‌جوش. [شٍ] (تف مرکب) که به 
سرعت جوشد. که.شتابان و به تعجیل جوش 
زند: هدوج؛ دیگ شتاب‌جوش. (منتهی 
الارب). 
شتاب خورده. [ی خو خر د /د) 
(نمف مرکب) عجول, (ناظم الاطیاء): 

دوش از درم درآمد جانان شتاب‌خورده 

از پادرنگ مستی از شعله تاب‌برده. 

میرزاطاهر. 

||متهور و گستان. (تناظم الاطباء). 
شتاب داشتن. (ثي ] (مصن مرکب) 
عجله داشتن. تمجیل داشتن. ح 
که‌بشنیده بد آنکه راب 2 
به جنگ سیاووش دارد شتاب. . فردوستی: 
شتاب‌دویدگی. (ش د وی ذ] (حامص 
مرکب) دوی سریع و تند. دوبدگی په سرعت و 
تدی و عجله. (ناظم الاطباء)؛ 
شتاب رفتن. اش رز تَّ] (مص مرکب) به 
عجله رفتن. به تعجیل رفتن. افینجاج. ! کیار. 
امجلال. (هیباص. مج تهدگر. دَرقلهة. دلّظ. 
شغر, طقو. عَفق, عفاق, عَمج. کلستة. لحب. 
َذرقد. هذلان. هذوف. هردجه. هرولد. هعلّق, 
هفیف. هقّط . (متهی الارب). 

شتایرو. (ي ز] (تف مرکب) شتاب‌رونده. که 


۱- از شتاب. ريشة فعل شتافتن + «ان» علامت 
صفت فاعلی بیان حال. 


شتابروی. 


شتابد. که شتابنده باشد. که تعجیل که 


ااتز گام سبکپای. تتدر و. (از ناظم الاطباع). 
آَفوف. خذروف. خنیدد. دلاد م. شمشلیق, 
ععَلْس. ققاس. آذلاذ. متلب. مهذرف. فذف. 
هدّاف. (از منتهی الارب). 
شتابروی. اش رز وی] (حصامص مرکب) 
عمل شتاب‌رو. |اتندروی. تسیزپایی. 
سبکپایی. جرهده. جفز. طقو. کتفان. 
کشکته. (متتهی الارب). 
شتابزد گکی. [ش زد /<] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی شحاب‌زده. دست‌پاچگی. 
استعجال. مقابل آهستگی و نرمی. مقابل 
تأنی. تمجیل و عجله. چالا کی, عجلا بسیار. 
(ناظم الاطیاء), ‏ ف. خَدب. زهق. عُجرفد. 
قاجره. قهیره. قهعرا. نقل, ثتلان. هوج. (منتهی 
الارب)؛ 

اگراز گران‌سنگی و آهستگی نکوهیده گردی 
دوست‌تر دارم که از سیکاری و شتایزدگی. 
(منتخب قابوسنامه ص 6۵. عواقب شتابزدگی 
و خواتم ترکی تأنی تدامت و شرامت بود. 
(سندبادنامه ص ۱۵۴). شتاپزدگی کار شیطان 
است و بی‌خبری ازباب نادانی. (مرزبان‌نامه). 
گفت شتابزدگی از شیطان است مگر در پنج 
چیز: طعام پیش مهمان نهادن و تجهیز مردگان 
و نکاج دختران بالفه و گزاردن وام و توب 
گناهان. (تذکرةالاولیاء عطار). 
شتابزده. زش زد /] (نمف مرکب) مقابل 
پسته کار. دستپاچه. عجول: طاهر مستوفی را 
گفت او از همه شایسته‌تر است اما بسته کار 
است و من شتابزده در خشم نشسوم. دست و 
پای او از کار بشود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۳۷۲ 

عرق به برگ گلت میدود شتابزده 

نگاء گرم که این نقش رایه آب زده. صائب. 
|اگستاخ و تند و متهور. |/بی‌فکر. (ناظم 
الاطیاء). 
شتایکار. اش ] (ص مرکب) عجول. کرمند. 
عاجل. کسی که از روی عجله کاری کند. 
خب. (منتهی الارب). قلقل. (منتهی الارب). 
شتابنده و ساعی. (ناظم الاطیاء): 

شتابکارتر از باد وقت پاداشن 


درنگ‌پیشه‌تر از کوه وقت بادافراه. ‏ فرخی, 
مبارزانی همدست و لشکری هم‌پشت 

درنگ‌پیشه به فر و شتابکار به کر. . فرخی. 
صمکیک؛ احمق شتابکار. مُرقدی؛ مرد 


شتابکار. مُمَیم؛ سرد شتابکار. لواهس؛ 
شایکاران. (از منتهی الارب). ||بی‌وقار. 
(ناظم الاطیاء). 

شتابکاری. [ش | (حامص مرکب) عمل 
شتابکار. حالت و کیفیت شتابکار. تمجیل, 
عدم تأنی. شتاب. (ناظم الاطباء) خطل؛ 
شتانکار ی. (متته , الارت). 


شتاب کردن. (ش ک د) اسص مرکب) 
عجله کردن. تعجیل نمودن. شتافن. تکفش. 
خوء. ذاب. صعیان. فرط. اقلیلاء. (منتهی 
الارب). مقابل درنگ کردن. تعجیل به کار 
بردن* 
نکرد ایچ رستم به رقتن شتاب 
بدان نتایر آمد بلتد آفتاب. 


فردوسی. 
پشت نهنگان گذ. ذشتن در آب 

به آمد که در کار کردن شتاپ. فردوسی. 
چو شد گرسنه تیز بران عقاب 
سوی گوشت کردند هر یک شتاب. 

فردوسی. 
مکن هیچ بر جنگ جستن شتاب 
به جنگ تو خود آید افراسياب. فردوسی. 
به غار اندرون دیو رفته به خواب 
به کشتن نکرد ایچ رستم شتاب. فردوسی 
ز بسشغاب که جود تو بر خزینه کند 
درم همی نکند در خزاة تو درنگ. . فرخی. 


شتاب کن در ارسال جواب این نبشته بسوی 
امبرالسومنین. (تاریخ بیهقی چ آدیب ص 
۴ از انجا سلطان را نامه‌ای رسیده که 
ترکمانان را به چه حیلت فروگرفتند. شتایی 
کندو تني چند را فرماید تا په هرات فروگیرند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۰۶). خردمند در 
جنگ شتاب نکند. ( کلیله و دمنه), 

اول مجلس که باغ شمع گل اندرفروخت 


نرگس با طشت زر کرد به مجلس شتاب. 
خاقانی. 
باد بهاری فشاند عنیر بحری به صبح 
تا صدف آتشین کرد به ماهی شتاب. 
خاقانی. 


دور بگردان ۳ شتابی بکن 


چند کند عمر شتاب ای غلام. عطار. 

شها به چخون عدو ریختن شتاب مکن 

که خود هلا ک‌شود از حسد به خون شکم. 
سعدی. 

چون غلط بشنوی شتاب مکن 

که‌نباید که خود غلط باشی. سعدی, 


صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن 

دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. حافظ. 
ایجاف؛ شتاب کردن در رقتار. (ترجمان 
القرآن). تترلج؛ شتاب کردن در مشی. 
دغمَثْه: شتاب کردن در رفتار. دمص؛ شتاب 
کردن در هر چیز. کته شتاب کسردن در 
رفتار. معل؛ شاب کردن در کار. مُهک؛ 
شتاب کردن در چیزی. (از منتهی الارب). 

- شتاب کردن بر کسی یا کسانی؛ آنان را به 
شتاب واداشتن: چهل مرد راگرفت از خوارج 
و بند برنهاد و به بست فرستاد که کارشان 
فرمایید و تا مرا آنجا سرای بتا ند و بر ایشان 
در کار کردن شتاب کنید. (تاریخ سیستان). 
شتا کت .. (ش. ک] (نف مس کب) شتاب 


کشنده. کشند؛ بشتاب: موت مَرعف؛ سوت 
شتاب‌کش. فعص؛ مرگ شتاب‌کش. هستیغ: 
مرگ شتاب‌کش. (منهی الارب). 
شتا ب گذشتن. [ش‌گ ذتَ] امس 
مرکب) به تعجیل روانه شدن. اختصاع. 
(منتهی الارب). تکرذم؛ شتاب گذشتن و 
رفستن. (از منتهی الارب). اسیراق؛ شتاب 
گذشتن تیر از نشانه. (منتهی الار ب). 
شتابگرد. [ش گ] (لسف مسرکب) با 
شتاب‌گردنده. گردنده بشتاب. معجل: 

گردنده فلک شتابگرد است 

هر دم ورقیش در نورد است. نظامی. 
شتاب گرفتن. اش گ ر تَّ] (مص مرکب) 
عجله کردن. شتاب کردن. شتاب به کار بردن. 
شتافع. به سرعت روان شدن. شاب بگر فتن. 
عجله به کار بردن. تعجیل نمودن. تندی کردن. 
حزم را از دست دادن 

همه دشت نخجیر و مرغ اندر آب 


اگردیر مانی نگیرد شتاپ. فردوسی. 
به زن گفت چندان دهش نان و آب 
که‌از تن نگیرد روانش شتاب. . فردوسی. 
پیامی گزارم ز افرامیاب 
اگرشاه از اين بر نگیرد شتاب. فردوسی, 
همی رائد دستان گرفته شتاب 
چو پرنده مرغ و چو کشتی بر آب. 

فردوسی. 


تسیب کردن. فرهنگ فارسی ممین): 

یکی خلعت آراست افراسیاب 

که‌گر برتمارمت گیری شتاب. . فردوسی, 
شتاب مردن. [ش م 3] (4مسص مسرکب) 
مردن به سرعت. مرگ سریع. زأم. (از سنتهی 
الارب). . زوّم. (از منتهی الارب). 

شتابنا کک. اش ] (ص مرکب) پسرشتاب. 


عجلان. 
شتابنااکی. زش] (حامص مرکب) عمل 
ابا ک. 


شتابندگی. شب 3 /د] (حامص مرکب) ۱ 
تمجیل. عمل شتابنده. حالت و کیفیت 
شتابنده. مقابل آهستگی؛ 
به کاری که شم را دهی بتگی 

شتابنفه. [ش ب 3 / د] (نف) شتاب‌کنده. 
عجله کن. آدم دستیاچه. بی‌صبر. بنی‌آرام. 
عجول. (ناظم الاطباء). تعجیل‌کننده. حثیث. 
(ترجمان القرآن). شریع. (دهارا. طحور. 
(منتهی الارب). عجول. (اترجمان القرآن). 
عجیل. (سنتهی الارب). مُکتع. (ستهی 
الارب). مکرب. (منتهی الارب): 


چو رستم شتابندگان را بدید 
سبک تیغ کین از میان برکشید. . فردوسی. 
سپاهی شتابنده و راهجوی 
بسوی بایان نهادند روی. فر دوس . 


۱۴۳۹۱0۰ 
به قدرت حق تعالی آدم را به رن تنهاد تا 
پرخیزد فرشتگان گفتند اين بندگان شتابنده 
خواهد بود. هنوز یک نیم زیرین او گل است 
میخواهد که برخیزد. (قصص‌الانییاء ص ۱۰). 


به آواز او شه شتابنده گشت 

زگرمی چو خورشید تابنده گشت. ‏ نظامی, 
شتابند؛ راه دیگر سرای 

چنین گفت کایزد بود رهنمای. نظامی. 
شتابنده چون سوی کشور شتافت 

به آهستگی مملکت باژیافت. نظامی, 


غتل؛ مرد شتابنده به بدی, عجول؛ نیک 
شتابنده. مُوایک؛ شتابندة تیزرو. (منتهی 
الارب). 
شتاب‌نما. [ش ن /ن /۵] (نف مرکب) 
آنکه نماید که می‌شتابد. متظاهر به شعافن. 
شتاب‌نماینده. ||([مرکب) آلتی است به شکل 


ساعت که در واحد زمان یبا زمانی معین..: 


شتاب اجام متحرک را نشان میدهد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
شتاب نمودن. [ش ن 7ج /ن د] (مص 
مرکب) شتافتن. عجله کردن. به سرعت کاری 
را انجام دادن: تدفیف؛ شتاب نمودن. دفاف. 
مدافلة؛ شتاب نمودن در کشتن ختد. دفدفه: 
شتاب نمودن. (منتهی الارب). ||تظاهر کردن 
به ختاب. وانمودن که تعجیل می‌کند. 
شتاب ورزیدن. اش و د] (مص مرکب) 
شتاب کردن. شتافتن. تعجیل کردن. 
شتابی. [ش] (حامص) شتاب. شتابی 
کردن. شتاب کردن. و ظاهراً ین صورت با 
این معنی در فارسی‌گویان هند متداول بوده 
است و در منتهی‌الارب بسیار دیده ميشود. 
(یادداشت مولف). زود و جلد. به طور عجله 
شتاب و زودی. (ناظم الاطباء). جد. دنت 


شماص. عسسَعَة فود. مُشمش. وزام. وشا ک: ‏ 
وفر. وفض. هذآب. همرجه. ملقه. (منتهی:. 


-الارب). 
شتابیدن. [ش د] (مص) چالا کی کردن. 
عجله نمودن. شتافتن. به عجله و به سرعت 
کاری کردن. (ناظم الاطباء). شتافتن. (از 
فرهنگ نظام. فسل. تسلان. (تاج‌المصادر 
بیهقی). شتاب کردن. عجله کر دن؛ 
شتابید گنجور و صندوق جست 


بیاورد پویان به مهر درست. فردوسی. 
به زندان شتابید پس آبدار 

رخ از خرمی چون گل اندر بهار. ‏ فردوسی. 
همان بهة که ما را بدین چای جنگ 

شتاییدن آید به جای درنگ. فردوسی. 
من ایدون چو بازم که زی تو شتابم 

| گرچند از دست خود برپرانی. منوچهری. 
ز نادان گریزی به دانا شتابی 

ز محنت رهانی, به دولت رسانی. منوچهری. 
سیهید شتابید نز دیک ماه 


زمانی برآسود و برداشت راه. اسدی. 
چو از نیمه خم یافت بالای روز 

به خاور شتابید گیتی‌فروز. اسدی. 
بر بد مشتاب ازیرا شتاب 

بر بدی از سیرت آهریمنی است. 

تاصرخسرو. 

-شتاییدن بر کسی؛ فرط. فروط. فرطان. 
(تاج‌المصادر ببهقی). 
شتاپید نی. اش ذ] (ص لب‌اقت) درضور 
شتابیدن. سزاوار تعجیل. 


شتابیده. [ش ذ /د](ن‌مف) نمت مفعولی از 
شتابیدن. شتافتد. رجوع به شتابیدن شود. 

شتایی کردن. اش ک د] (مص مرکب) 
شتایدن. به + طور عجله و به زودی کاری 


ره کهقه. علعله. تقت: تلع شتابی کردن 
در رفتار. اجهاد؛ شتایی کردن پیری و بسیار 


گردیدن آن, ادرنفاق؛ شتایی کردن در رفتار. 
اهباذ؛ شتابی کردن در رفتن و پریدن. اهذاب؛ 
شتابی کردن در دویدن و پریدن و در سخن. 
عطره شتابی کردن مرغ وقت فرود آمدن. 
[قبان؛ شتابی کردن در دویدن بی ترس و بیم. 
طاطاة شتابی کردن در خرچ مال. ف صفصّهةا 
شتابی کردن در کلام. کفیت, کفات. کقتان و 
کفت؛ شتابی کردن مرغ در پریدن و دویدن. 
مهاب ؛ شتابی کردن در رفتن و پریدن. ههد 
شتابی کردن در سخن. هُططة؛ شتابی کردن 
در رفتار و کار. هکف. شتابی کردن در رفتن 
یا در دویدن. (منتهی الارب). 
شتاییکننده. [ش کْ ند /] اسف 
مرکب) شتابنده. انکه شحاب به کار دارد. 
متهدج. شُقرّنیف. قبین؛ شتابی‌کننده در 
امور خود. هتهات. هتهاق؛ شتابی‌کند؛ در 
امور. (منتهی الارب). 


| شتابی نمودن. اش ن /ن ی 
مرکب) شتابیکردن. شاب کردن. تُفجُل 


مداغحة. نزر. (منتهی الارب). (فراط؛ شحابی 
نمودن در کاری. (منتهی الارب). ||وانمودن 
که‌شتاب دارد. 
شتاات. زش ] (ع مص) فرقت. (از ذیل اقرب 
الموارد). ||پرا کنده‌شدن. (تاج‌المصادر بیهقی) 
(از المصادر زوزنی). متفرق بودن. (فرهنگ 
نظام) ||پرا کنده کردن. (منتهی الارب). 
|((ص) متفرق و پریشان. (از اقرب الموارد) 
(متهی الارب): جا.ء القوم شتات شتات؛ 
آمدند قوم متفرق و پریشان. (منتهی الارب). 
چ. أختات. (از اقرب الموارد). رجوع به شت 
شود, 


| شتاخ. [ش ] () ستاخ. شاخی بود که از صاخ 


بر جهد. (از لفت فر س اسدی). رجوع یه ستاخ 


شود. 
شتار. [ش)] (لخ) نقب... نقبی است در کوهی 
از کوههای سراة بین ارض بلقاء و مدینه در 
سمت مشرق طریق‌الحاج و منتهی میشود به 
یک زمین وسیع پرگیاه. و کوههای قاران 
مشرف بر این مکان است. (از معجم البلدان). 
شتاراق. [] (اخ) شستاراو. بسه روایت 
اصطخری نام یکی از سیزده دروازة سیستان 
بوده است. (حاشیة تاریخ سیستان ص .)۱۵٩‏ 
شتاراو. [) ((خ) شستاراق, بسنا یه روایت 
اصطخری نام یکی از سیزده درواز؛ٌ شهر 
سیستان بوده است. (حاشية تاریخ سیستان 
ص ۱۵٩‏ 
شتاغ. [ش ] (ص, !) هر زن شيردهنده. (از 
برهان) (از فرهنگ جهانگیری). ||مادة هر 
حیوانی که شیر بسیار دهد. (برهان). مادهٌ 
حیوان که شیر دهد. (از فرهنگ جهانگیری) 
(از انجمن آرا) (آنتدراج». ||ستاغ به معنی زن 
نازا باشد. (فرهنگ تظام). رجوع به سعاغ 
شود. |[دزد و راهزن و قطاعالطریق, اگله و 
رمه. |زگروه. (از ناظم الاطباء). 
شتافتگی. [ش تَ /س] (حامص) حالت و 
چگونگی شتافته. رجوع به شتافته شود. 
شتافتن. شش تَّ) (مص) شتابیدن. عجله 
کردن.به شتاب رفتن. تیزی کردن در رفتن. 
تعجیل. تاختن. عجله, اریداد. بستِکارة. 
اعیجاج. | کراب. | کعاب. انصاف. انکداد. 
ایحاف. ایخاف. ایفاد.یفاض. تعجْل. تعبیل. 


تنقیت. تقیث. تَوهْی. هیک . خدم. میان. . زمع. 
زنع. م. زان طْهق. عجرنة. عجل. عجله. 
قطور. ود ور کیف لمط. قرط مُغاولد. 
مغر. منکظله. تکظ. تکظ. تکظه. وشق. وشک, 
هیّص. (منتهی الارب): 

کبت‌نادان بوی نیلوفر پیافت 
خوشش " آمد سوی نیلوفر شتافت. 
وز آنجا دلاور به هامون شتافت 
بکشت از تگینان کسی را که یافت. 


رودکی,. 


فردوسی. 
که‌چندین به گفتار بشتافتم 
ز گوینده پاسخ فزون یافتم. 
از آن چون بزرگان خبر بافتند 


فردوسی. 
به پیش سیاووش بشتافتد. فردوسی. 
اعسیان و روزگار دولت وی [عبدالین 
محمدین طاهر ] به یعقوب تقرب کردند و 
قاصدان مسرع فرستادند با نام‌ها که زودتر 
بباید شتافت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۸ امير برفت و غزو سومنات کرد و به 
سلامت بازآمد و از راه نامه فرمود به حنک 
کهبه خدمت باید شتافت. (تاریخ بیهقی چ 


۱-نل: حوبش. 


آدیپ ص ۲۰۸). چون دانت [آلوتائن) که" 


در آن شغر بزرگ خللی خواهد افتاد... 
بشتافت تا بزودی بر سرکار رسد. (تاریخ 
بیهقی). 

کس از دانش و دین او سر نتافت 

رهی دید روشن بدان ره شتأفت. نظامی, 
|جفال؛ شتافتن شترمرغ. (از سنتهی الارب). 
اسیعمال؛ شتافتن خواستن. (ترجمان القرآن. 
[مراط؛ شتاقتن شترماده. (سنتهی الارب). 
تعجیل؛ شتافتن در کاری. (ترجمان القرآن). 
ند؛ شتافعن در خدمت. (ترجمان القرآن). 
عتّل؛ سوی بدی شتافس. قدیان؛ شتافن 
اسب. هذّب؛ شتافتن مردم و جزآن. (سنتهی 
الارپ). و رجوع به اشتافتن و شتاییدن شود. 
ابیقراری کردن, بی‌صبری کردن, ||ستعد و 
سرگرم شدن. (از اندراج)* 
پری‌چهره هر پنج بشتافتند 
چوبا ماه جای سخن یافتند. 


فردوسی. 
ااروی آوردن؛ خشمی و دلتنگی سوی مين 
شافت چنانکه خوی از من [احمدین 
ابی‌داود] بشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۲ || حمله بردن. تاخت بردن؛* 
اگربر جقاپیشه بشتافتی 
کی‌از دست قهرش امان یافتی. سعدی. 

شتافتنی. [ش تَّ] (ص لباقت) قابل 
تحافتن. درخور شتاب کردن. رجوع به 
ائسافتن شود. 

شتافته. (ش تَ] (نف) اسسافته. 
عجله کرده. شتاب‌کرده. شتابیده. (از ناظم 
الاطیاء). رجوع به اشتافته شود. 

شتا کك. (ش] (() ستا ک.استا ک. استاخ. 
شتاخ. شاخ تازه و نازک باشد که از بیخ و بن 
درخت و از شاخ درخت سرزند و بیرون آید. 
(از برهان). در لفت فرس اسدی شتا ک ضبط 
شده است* 
سوسن اطیف و شیرین چون خوشه‌های سیمین 
شاخ و شتا ک‌نسرین چون برج ور و جوزا, 

کسائی. 
سر درخت آأمل گشته بود پومرده 
به آب جود تو از بیخ تازه کرد شتا ک. 
متصور شیرازی. 

شتالنگت. زش 0] () اشتالنگ. قاب. غاب. 
کعب. پجول. پژول. پژول. استخوان بجول پا 
را گویند و آن استخوانی باشد که در سیان 
بندگاه پا و ساق واقع است و به عربی کعب 
خوانند. (برهان). استخوانی را گویند که در 
میان پا و ساق واقع است و آن را بچول نیز 
خوانند و به عربی کعب خوانند. (قرهنگ 
جهانگیری). کعب پای, بژول نیز گویند. 
(اوبهی). نالا کوب. پژول. (زسخشری). 
کعب پای. کعب بود. پژول. (حاشیة لفت فرس 


| 


"۲ زانو که مفصل ساق و ران است و الفاظ 


دیگرش بجول و قاب و در عربی کعب است و 
با شالنگ گوسفند قماربازی هم میکنند. 
شتالنگ مخفف اشتالگ است و معتی لفظ 
استخوان پاست چه «اشتا» مبدل آنته و سته 
است و نگ به معنی پا در تکلم ما هم هست. 
مخقی نماند که تمام فیر‌هنگ‌نویس‌های 
فارسی معنی شتالنگ را استخوان مفصل قدم 
و ساق نوشه‌اند که اشتباه است و جهت اشتباه 
ترجمه کردن مهذب‌الاسماء و منتخب‌اللفة و 
غیر آنهاست., لفظ کمب را به بژول و شتالگ. 
کعب در عربی چند معنی دارد از جمله انها 
فتالگ, است که در لفات مذکوره آمده و 
معنی دیگرش استخوان مفصل قدم و ساق 
است که اشتباها افت‌نویسان فارسی برای 
معنی شتالنگ آن را آورده‌اند. برای معنی 
کمب‌قاموس و مجمع‌البحرین و کتب دیگر 
لغات عرب را پینید. (فرهنگ نظام): 
گرفتم رگ او داج و فشردمش" به دو چنگ 
پیامد عزرائیل و ندست از بر من تنگ 
چنان منکر لقجی که برون آید از رنگ ۲ 
بیاوردش جانم بر زائو ز شتاتگ. 
حکاک مرغزی. 
آن حضرت [محمد (ص)] را ببزدند [آمردم 
طایف] و سنگ انداختند و بر شتالنگش زدند 
و خون از پای مبارکش روان شد. (ترجمه 
طبری). شمشیری بزد و پایش از شتالنگ 
بیفتاد. (ترجمة طبری). موسی و هرون چون 
آنجا رسیدند عوج بیرون آمده بود و عوج 
چون ایشان را بدید دست فراز کرد تا ایشان را 
برگیرد. موسی عصا بزد و گویند که ده ارش از 
زمین برجست و ده ارش عصا بود وآن عصا 
بر شتالنگ او زد و عوج از آن زخم از پای 
پیفتاد بة-قدرت‌خدای. (از برجم طبری). 
موسی.بیگر بار گفت یا ارض خذیه» پای 
قارون تا شتاللگ به زمین فروشد. (ترجمةً 
طبری). : 
به بازار خوالیگری ساختن 
شتالنگ با کین باختن. 
اگر زین بیش بنشینم به گرگان اندرون روزی 
چو بازآيم په خایسک گران بشکن شتالنگم. 
۱ لامعی گرگانی. 
دریای محیط آنکه ورا نیست کران فست 
بر همت میمون ترا زیر شتالنگ. 
لامعی گرگانی, 
آب و قدر شعرا نزد تو ز آن است بزرگ 


اسدی. 


که‌نخوردستی در خردی نان به شتالنگ. 


سوزنی. 
سیر بوسه دهد شتالنگم 
گرسته بشکند زنخدانم. ائوری. 
با قاست همت بلندت 


جر یام معط تا هالک . 


نش و شف مه 


شتامی. ۱۴۱۵۱ 


آصتع: شتالنگ خرد و لطف. (متهی الارب). 
امرأة درماء؛ زنی که شتالنگ و آرنج وی به 
سیب پیه و گوشت ظاهر نشود. (سنتهی 
الارب). غایض؛ بزرگ و فربه از شتالنگ و 
ساق. (منتهی الارب). قِملَة؛ دوری میان دو 
شتالنگ, (متهی الارب). رجوع به اشتالنگ 
شود. 

شتالنگ پاختن؛ قاب‌بازی کردن: 

با بخت تو بدخواه شتالنگ غرض باخت 
لیکن بتقیض مرضش اسب خر آمد. 

سیف اسفرنگی. 

- شتالنگ‌بازی؛ قاب‌بازی. (فرهنگ نظام) 
بچول‌بازی را نیز شتالگ‌بازی خوانند. (از 
فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج" 
|| تار ابریشمی (در ساز و غیره). (فرهنگ 
فارسی معین). |پایة گردون چوین راهم 
بطریق استماره شتالنگ نامند. افرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ نظام), گویا عراده و 
چرخ مراد است. (یادداشت مولف)؛ 

سه گردونه زرین شتالنگ بود 

ز هر داروئی هفتصد تنگ بود. اسدی. 
به گمان من شتالنگ در اين شعر معنی دیگر 
دارد به تناسب مصراع دوم خاصه که کلم 
« گردونه» هم « گردون» است در فرهنگ 
جهانگیری و نیز انج‌آرا, (یادداشت مولف). 
شتام. آش ] ع ص) قبیح‌الوجه. زشت‌روی, 
(از ذیل اقرب‌الموارد). 
شقام. زشْت تا](ع ص) شاتم. دشنام‌دهنده. 
(اقرپ الموارد) (مهذب الاسماء), بدزبان: 
بهری خوارج شدند و بهری غالی... و بهری 
شتام و لعان و عیاب شدند... ( کتاب الشقض 
ص ۳۷۵). 
شتامة. اش م] (ع مص, (مص) زشت‌روی 
گردیدن .(منتهی الارب) (تاج‌المصادر بهقی). 
|[زشت‌رویی هسمراه با تندخویی. (از فیل 
اقرب الموارد), ۱ 
شتامة. [ش (ع ص) زشت‌روی. (از ذبل 
اقرب الموارد). 
شقامة. (شت تامْ] (ع ص) مسونت شتام. 
اابجل شتامة؛ که بسیار دشنام دهد. (از ذیل 
اقرب الموارد). ||شیر که ترش‌روی و عابی 
باشد. (از اقرب الموارد) 

شتامة. زش 2] (اخ) شستیم‌بن شعلبه, پدر 
قبیله‌ای است در ضبه. (منتهی الارب). 
شتامیی. [شت تا ] (حامص) شتام بودن. 
بدزبانی. بدزبانی کردن: ابوالسمالی نگارگر 
ممن و معتقد و متدین بوده است و هرگز به 
شتامی و لصانی صعروف نبود. (النقض 
ص۱۰۸ 


۱-ول:گرفتمش. ‏ ۲-نل:زنگ. 


۳-ظاهرا: و 


۲۳ شتان. 


شتان. [ش] (هزوارش, لت زند و 
پازند به معتی سالها باشد که جمع سال است و 
به عربی سین خوانند. (برهان) (انجمن ارا) 
(از آنندرا اج) 
شتان. زش | (اغ) نام کوهی است در مکه 
یین کدا و کدای و حضرت محمد (ص) هنگام 
حج از راء کداء وارد مکه گردید. (از معجم 
ابلدان) 
شتان. (شْتْ تا ن) (ع اسم فعل) جداست. 
(دهار). اسم فعل به معنی بَفدٌ و مبتی است بر 
فتح و گاهی مکسور شود. (از آقرب الموارد). 
شتان بینهما (بضم نون بین بتابر فاعل بودن و 
فتح آن پنابر ظرف بودن)؛ بسیار فرق است 
میان هر دو. (از غیاث اللغات) (آنندراج). 
چسون دور است مسیان آن دو. (از مسهذب 
الاسماء). دورند از یکدیگر. (یادداشت 
مولف). 
شتاوانیدن. [ش ذ] (مص) شتابانیدن. به 
شتاب واداشتن. جفل. (تاج‌المصادر بهقی). 
شتاه. [ش] () مصحف شناه. شنا. اشناء 
(حاشيةٌ برهان چ معین). به معنی شناه است. 
(اوبهی). شنا که آب‌ورزی و شناوری باشد. 
(از بسرهان) (انجمن آرا), شناه. |[(ص) 
آب‌ورز. شنا کننده. (ناظم الاطباء), 
شتر. [ش ] () کناره و گوشه. (برهان) (غیاث 
اللسفات) (انسجمن آرا) (آن تدراج). کتار. 
(فرهنگ جهانگیری). |[(هندی, [) مأخوذ از 
هندی به معنی دشمن. (از برهان) (از ناظم 
الاطباع) 
شتر. [ش ] (ع مص) بریدن. (از اقرب الموارد) 
(غیاث اللغات).۲ ||پلک چشم برگشتن. (از 
آقرب الموارد) (متهی الارب) (از قاموس). 
||مجروح کردن. (از اقرب الصوارد). خسته 


کردن و (رتجاندن). (از منتهی الارب). |[پاره : 
نمودن جامه. (از اقرب الموارد). |ابرگردیدن: "۱ 


پلک چشم از بالا و پائین. ||دشنام دادن. (از 
منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 
شقو. [ش ] (ع [) در تزد علماء عروض رم 
بعد از قبضدر مقاعیلن است. چنانچه ترْم» 
خْرم بعد از قبض در فعولن باشد کذا فی بعض 
رسائل‌الربی. پس بعد از شتر از مفاعیلن, 
فاعلن باقی ماند و جزئی را که شتر در آن 
بکار برده شده آَشتر نامند بتابراین کلام 
صاحب عنوان‌الشرف که گفته شتر اجتماع 
خرم و قبض است. محمول بر این معنی باشد. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). نوعی از تصرف 
عروض در بحر هزج که بدان تصرف مفاعیلن 
را مفاعلن سازند. (غیاث اللغات). 
شتر. [ش ] (معرّب. !) معرب چتر؛ والسلطان 
هنالک یعرف بالشتر الذی یرفع فوق رأسه و 
هو الٍی یسمی بدیار مصر. القبة و الطیر. (ابن 


بطو طة). 


شقو. [ش بت ] () منقار مرغان. (برهان). 
شتو. [ش تّ ] (ع مص) انقطاع. (قاموس). 
شتر که در عربی قطع است اعم از آنکه به 
بریدن باشد یابه شکتن. (از فرهنگ 
جهانگیری). بریده شدن. (غیاث اللغات). 
||برگشتکی پلک از بالا و پایین. بس‌گردیدن 
پلکها از بالا و پائین. (شرح قاموس) (غیاث 
للفات). فروهشتگی پلک پائین. (از شرح 
قاموس). برگشتگی پلک پائین چشم. (از 
آقرب السوارد). فروهشتگی اسفل چشم. 
(سنتهی الارب). شکافتن پلک زیرین از 
چشم. (غیات اللغات). || پاره‌پاره شدن پلک. 
(شرح قاموس). و بعضی گفته‌اند که به معنی 
انشقاق پلک چشم است. (از اقرب الصوارد) 
(از ناظم الاطباء». کفتگی یام چشم. ||کفته 
شدن لب زیرین. (منتهی الارب). کفتگی لب 


زیرین. (ناظم الاطباء). پاره‌پاره شدن لب 


پاین. (قاموس). |() عيب. (آقرب الموارد, 
نقص.(ز قرب الموارد) 
شتقوء ش تَّ ] (() مصاحب و هم‌نشین نا کس‌و 
بی قدر. (ناظم الاطباع), 
شتر. (ش تْ] () آشثر: جانوری پستاندار 
عظیم‌الجثه از گروه نشخوارکندگان که خود 
تیره‌ای خاص را به وجود می‌آورد. این 
پستاندار بسدون شاخ است ولی دارای 
دندانهای نیش میباشد. معد؛ شتر دارای سد 
قسمت است و هزارلا (برجستگی و 
فرورفتگی) ندارد. در هر پا فقط دو انگشت 
دارد که از یک طبقه شاخی پوشیده میشوند و 
سم حیوان را تشکیل میدهد. این حیوان 
بسیار کم‌خورا ک و قانع است و در ایران در 
واصی خراسان. خلیج فارس, کرمان. 
بلوچستان بیشتر و در سایر نقاط کمتر است و 
برای: حمل‌ونقل به کار میرود. در جنوب ایران 
قسمی از آن را برای سواری نیز تربیت 
مینمایند و بهترین آن در سیستان و بلوچستان 
یافت میشود. پشم شتر برای بافتن پارچه و 
قالی و غیره مورد استفاده قرار میگیرد. (از 
فرهنگ قارسی ممین) (از جفرافیای 
اقتصادی کبهان ص ۲۰۹). جانور چهارپای 
باری و سواری است که پاها و گردن دراز 
دارد و در عربستان و بعضی مناطق ایران 
بیار است. در پهلوی «اوستر» در آوستا 
«اشتره» و در سنسکریت هم اشتر بوده است. 
شاید نام وی مرکب باشد از مادة «وش» 
سنس‌کریت و «وس» اوستا به معنی تابع بودن 
بعلاوء «تر» در سنسکریت و «تره» در آوستا 
علامت فاعلیت و معنی لفظ بر روی هم «تابع 
شونده» میشود چه در حیوانات باری و 
سواری شتر از همه حیوانات تابع‌تر است. نیز 
«اشته» در سنسکریت و «اوشته» در اوستا به 


معنی لب است و «ر» به معنی دادن و گرفتن 
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است و به اين تعییر صعنی اشتره گیرنده یا 
دهندة لب است چه لب ایین خیوان خیلی 
بزرگ و آویخته است. (از فرهنگ نظام): 
چگونه یابند اعدای او قرار | کنون 

زمانه چون شتری شد هیون و ایشان خار. 


بدیا بباراسته ده شتر ۳ 
رکابش همه سیم و پالانش زر. . فردوسی. 
دهقان بی‌ده است و شتربان بی شتر 
پالان بی‌خر است و کلیدان بی‌تزه. لبیبی. 
اگرگوسفند است|گرگاو و خر 
گراستر بود یا ستور و شتر 
چه از گوسفند و چه اسب و شتر ؟. 
چه از استران و چه از گاو و خر 
چند گویی که مرا چند شتر گشت سقط 
این سقط باشد برخیز و کنون اشتر خر. 
فرخی. 
هم شتر یابی از اين و هم شتر یابی از آن 
گرترا قصد شتر باشد و تدییر شتر. ‏ . فرخی. 


شتر دوکوهانه 


۱ -مصحف «شتان» جمم همزوارش شبة 
84( سنه عربی) آرامی 5۳20210 
(حاشیة برهان چ معین). 

۲- در مسحهی‌الارب پسریدن آمده است اما 
ظاهراً اشتباء چاپی باشد به جای کلمة بریدن. 
۳-ظاهرا به فرورت شعری تاء کلمه باید 
مفترح تلفظ شود. 

۴-ظاهرا در اين مصرع و مصرع قبلی نیز به 
ضرورت شعری تاء کلمه باید مفتوح نلفظ شود. 


شتر. 

همه اه پپوستهپنجاهمیل ب - 
ستور و شتر بود و گردون و پیل. اسدی, 
یک نکته هم از باب شتر لایق حال است 


تابنده بر آن نکه حکایت به سر آرد 
دی شاه در این فصل شتر موی بیفکند 


ترسم شتر من بغلط موی برآرد. 

اثیرالدین اخسیکتی. 
از شیر شتر خوشی نجویم 
چون ترشی ترکمان ببینم. خاقانی. 
پشم بگزینی شتر نبود ترا 
گربود اشتر چه قیمت پشم را مولوی, 


شتر را چو شور و طرب در سر است 


اگرآدمی رانباشد خر است. سعدی. 
دهن از آقمه بس که سازد پر 
چاک‌افتاده برلیش چوشتر. . . سلیم. 
شتر چون شود مست کف افکند. 

آدیب پیشاوری. 
شتر چونکه دشت مفیلان نوشت 
شتر بود و حاجی شتر بازگشت. 

ادیپ پیشاوری. 


ین‌لبون؛ شتر به سال سوم درآمده. این 
مخاض؛ مج شتربچه که مسادرش گشتی یافتد 
باشد. شتربچه به سال دوم در آمده. أخلّف؛ 
شتر به کرانه میل‌کننده. أذِب؛ شتر ماد 
کلانسال. آرتک؛ شتر سیاه تیر‌رنگ. آشکل؛ 
شتری که سیاهی او بهسرخی آمخته باشد. 
أصهّب؛ هیر شتر سرخ سپیدیآمختد آطری: 
سبتزانو, آعجب؛ شتر به عکفتآرنده 
آعام؛ شتر تیکواندام. أعتل: ۵ 
اعمیان؛ شتر تيزشده به گشنی. افراع؛ فرع 
آوردن شتر مادگان . آقصی: شتر کرانٌ گوش 
یس ۵ شتر که هرچند بار کنند بردارد. 
آمش؛ شتری که چشم او سپیدی بر‌آورده 


شتر پای‌برتافته. 


بریده. 


باشد. آمتر؛ شتر موی و پشسم ريبختد. آوزق؛ 
شتر خا کسترگون [هیراز؛ جلبیدن شتر به آواز 
حدا. أحط؛ شخ شتر ثر یک‌رونده و شکیبا. آیس: 
شتر دلیر که به چیزی نترسد و متقیض نگردد. 
آهیم؛ شتر تشنه. (ترجمان القرآن). روت 
شتر رام. تلطم؛ شح شتر دندان‌ریخته از پیرکه 
جارّة» شتری که مهار 
شتر کلان. چراچر ؛ شتر بسیار باندآواز و 


بسیار آب‌خوار. جُرایّة؛ شتر نر سخت. 


کشیده شود. جخب؛ 


چرجور؛ + شتر بزرگ‌هیکل و شتر نجیب. 
چرشم؛ شتر بزرگ و بزرگ‌سینه, و پهلو 
برآمده از شتر و جز آن. جرفاس؛ شتر بزرگ. 
شتر دراز و قوی در 
سیر. جَشر؛ شترانی که در چرا گاه باشند و به 
شب به خانةٌ صاحب نيایند. جَلدّة؛ شتر ماد 
بسیارشیر و بسیار چرب و بی‌بچه و بی‌شیر, 
"جلاذی و جلذی؛ شتر استوار درشت. جلس؛ 
شتر فربه استوار. جلملّم و جلْعلم؛ شتر تیز و 


سبک. جلقد؛ شتران کلان‌سال. چلمود؛ 


چسر: شتر درگذرنده. ۵ 


شترنکلانسال. چعل؛شتر نر, خال: شتر 
ضخم. . خدّب؛ شتر قوی و سخت. . خُذروف؛ 
شتر جداشده از گله. خرص: شتر سخت و 
قوی. خْتّ؛ شتر کلان‌ال. خندلس؛ شتر ماد 
فریه ست‌گوشت. شنذلیس؛ شتر سادة 
بسیارگوشت. قروهشته. . دراپس؛ شتر سطبر. 
درتم؛ شتر کلانسال. درّفس و درفاس؛ شحر 
کلان‌جثه. دعیل؛ شتر شتر بلند. دعبّل؛ ۵ شتر مادهٌ 
توانا. دعکنة؛ شتر فربه ماد درشت. دلظم: 
شتر توانا, دلظّم؛ شتر مادة کلانسال. دمتر و 
دمَیْر و ومثر؛ شعر بسیارگوشت. دیباج؛ 
شترماده جوان, زام؛ شتربچه. رایئم؛ شترماد؛ 
مهربان بر بچه. رایْمَة؛ به معتی رائم. رایح؛ 
شتریچه از مادر جدا شده. رازح؛ شتر افتاده از 
لاغری. راشح؛ شتربچة برفتارآمده با مادر. 
راعَة؛ شتر ماده. رَبّح؛ شتران که از شهری به 
شهري:برند و شتران ریزه. ربح؛ شتر بچه. 
ژباح؛ بچه‌شتر لاغر. رتاج؛ شتر ماد 
استوارخلقت پرگوشت. رّتباء؛ شترمادءٌ ثابت 
در سیر. جس؛ بانگ شتر. زسل؛ شتر نرم‌رو 
رَسلة؛ شترمادة نرم‌رو. رعبوبَة؛ ماده شتر 
سبکرو. رفل؛ شتر فراخ‌پوست. ژغاء؛ بانگ 
شتر. رغو؛ شتر مادءٌ بسیار بانگ و فریاد. 
وف:شتر کلکش با زخض: 
شتران به چرا شده با راعی. رفیض؛ شستر 
چرا گذاشته شده با راعی, رکاب؛ شاک 
برنشستن را شایند. (ترجمان القرآن), شتران 
که‌بدان شفر کرده شود. رهب؛ شترماده لاغر 
یا شتر نر قوی کلان‌جنه. ژهشوش؛ شتر 
بسیارشیر. زهیش؛ شتر بسیارشیر يا ناقة 
کم‌گوشت.هيشة: شتر شیرنا ک.رهکة؛ شتر 
ماد ست و ناتوان که گرامی‌نزاد نباشد. 
ریبّل؛ شتر ماده فربه. رَیعائّة؛ شتر بیارشیر. 
ییا ماه شتر که بر روی موی بسیار 
۲ + گشنی از شتران, شامَة؛ شترمادهٌ 
سیاه. قطوط؛ شنترماد؛ شگرف و بزرگ و 
درازکوهان. مطوطا؛ شترماد؛ بزرگ‌کوهان. 


شمفاء؛ دح شترمادةٌ شعف‌رسیده. شعمواء؛ شتر 


ماده. شفور؛ خترماد؛ دراز که پای شود را 
بردارد چون خواهند که سوار شوند آن را, 
شکو؛ شتر ریزه. تقکیر؛ شتران ریزه. شَمَرداة و 
شَمَرذاة؛ ماده‌شتر شتاب‌رو. شعردل؛ شتر 

شتاب‌رو. شقیر؛ شترمادة تیزرو. شمعل؛ 
شترمادءً با نخاط. شَمعلّة؛ ؛ شرمادء شادمان. 
یذ ؛ شتر شتاپرو. شناح؛ شتر درازتن. 
شناحی و شَناجية؛ شتر دراز تن‌دار. شنج؛ 
شتر نر. شلون؛ شتر نه لاغر و نه فربه. شوزه؛ 
شترماد؛ فربه. صَدع؛ شت ی 
طرصور؛ شعر بزرگ‌هیکل و شتر 

صرصرانی؛ شعر بزرگ دو کوهان و میا 
بختی و عربی. صرحرانیّات؛ شتران میان 


بختی و عربی یا شتران بزرگ دوکوهانه. 


]| بی‌کوهان. عایق شتر 


شتر. ۱۴۱۵۳ 


جعب؛ شتر مرکش خلاف ذلول. صقلاب؛ 
شتر سخت‌خوار. صَلهب؛ ۵ 
صََهباه شتر استوار سخت. صٌناخر؛ صنخر؛ 
صخ ره شتر فربه. صئول؛ شتر کشنده. جهمیم : 
شر که بنگ نکند و مت بدخوی. سم 
شمترمادة استوار. ضافط؛ شتر بارکش. 
َفاطَة؛ٍ شتر بارکش. ضَفطاء شعر نیکوخوه 
شتر دشوارخو از لغات اضداد است. ضمازر؛ 


شتر استوار و تواناء 


شتر تون صمرّر؛ شتر ماده. طمزر: شترمادة 
توانا و توی. ضَوایم؛ شتران ن لاغراندام 
کم‌گوشت .ضَوبان و ضوبان؛ شتر قوی توانا و 
پرگوشت. طاأطاء؛ ستر کوتابالا و 
کوتاه‌گردن .طالح؛ شتر ماده مانده. طبز؛ شتر 
دوکوهاند. طخانة؛ ختر بسیار. طْحون؛ شتر 4 

بسیار. طلیح؛ شتر سانده‌شده. ظعون؛ شتر 

کارکشت و باربردار و شتر هودج‌کش. ظلم؛ 
للگیدن متر در رفتن. عارَورة؛ شتر نر 
علقی‌خوار. شتر 
عضا:‌خوار. عاند؛ شتر از راه برگردنده و 
میل‌کننده. عاهن؛ شتر خانه‌زاد. عبشر؛ 
عسور؛ شترماد؛ قوی و تیزرو. عَْنْ و عَبناه 
شتر سطبر و پرگوشت. عبیط؛ شتر قربه و 
چوان که بی‌علت و بیماری کشته باشند آن راء 
عتروف و عتریف؛ شتر استواراندام. عتریفة؛ 
شترمادة استوار و تواتا و کم‌شیر. عتَلة؛ شتر 
ماده که هرگز آبستن نشود. عتوم؛ شتر ماده که 
جز وقت شبانگاه شیر ندهد و دوشیده نشود. 
عجاساء؛ گ له بزرگ از شتران. عجباء؛ 
شترماد؛ دفزک درشت. عجباء؛ شتر ماده که 
از لاغری و باریکی حلقهة دبر او پ 
باشد. عجرفی؛ شتر سریع شتابزد». . عجرام: 
شستر سخت‌ان‌دام. عجومة؛ شترماد؛ 
سخت‌اندام. عجوز؛ شترماده. عرایر؛ ؛ شتر 
فریه. عُراهم؛ شتر سطبر. عرجوف و عرجوم؛ 
شترماد؛ درشت استواراندام و تندار. غرس؛ 
شتریچة خردسال. عَر کز ک+شتر نسر قوی و 
درشت. .عروض؛ شترمادة ریاضت‌نایافته: 
عرهل؛ شتر استوار. عبر 
گرامی‌نزاد. عسجد؛ شتر درشت تن‌ذار. 
عسجدیة؛ شتربچگان بزرگ و شتر زربار و 
نستی ملوک و آن شترانند که جهت 
نعمان‌ین منذر بیاراستندی. شترهای کلان و 
شتری است که بار آن طلا باشد و رکاب 
ملوک و آن شتری است که آراسته و مزین 
گردانیده میشد برای نعمان. (شرح قاموس). 
عسوم؛ ؛ شترماد؛ بسیاربچه. عسیل؛ نره شتر. 

عَحَبّة؛ شترماده کلانسال. عشراء؛ شرت شتربارداز 
که یا هشت ماه بر حمل آن گذشته باشد. 
عشوز و عَوّزه شتر درشت و قوی. عُفوزّن؛ 
شتر سطبراندام. عضاضی؛ شتر علف‌خورده 
فربه. عضوم؛ شترماد؛ درشت‌اندام. عَطلة؛ شتر 
نیکواندام و شترماد؛ گزیده, عفاهم؛ شترمادة 


بلند برآسده 


شترماد؛ تیزرو 


۴ شتر. 


توانا و چست و تیزرو. عفاهن؛ شتر ماد 
زورمند چست و چالا ک. عفرنس؛ شتر 
درشت و سطبرگردن. عقال؛ شترماده نوجوان. 
عقد؛ شتر نر قوی‌پشت. عقلاء؛ شعتر بای 
بسرتافته. مُقلَة؛ شعر گرامی. کاس و 
مکُیی؛ شتر بسیار یا شتران که نزدیک به 
هزار رسیده باشند. عکد و عَکِدة؛ شتر فربد. 
عکناء؛ شترمادة سطبرسرپتان, غکننان و 
عگنان؛ شترا بسبار. لاهم؛ ضتر درشت 
بزرگ‌جثه. علوّده؛ شتر کهه‌سال. علجان؛ 
پریشائی شتر ماده. لجوم: شترانگزیده و 
شتر سخت و تواناء علجون؛ ‏ 
تواناء جلطّوس؛ شتر ترماد؛ برگزید؛ هموشیار, 
علادا و علدا؛ شتر قوی آ گنده گوشت. علاه؛ 
شترماد؛ بلدبالای استوار اندام. علط: 
شت شترمادگان درازقامت. علوقة و عَليقَة؛ شعر 
طلح خوار. یه 
علوز ؛ مادهش شتر کلانسال که در آن اندکی قوت 
شد. جع ولمم شتر درشت بزرگ‌جثه. 
اه شترماد؛ بلند و اندک بلند. 
عمانج: شتر درشت. عَعرّد» شتر نجیب توا 
پر سیر, عمروس؛ شترکره * فربه. عمطّج؛ شتر 
درشت و سخت. عَملَة؛ دم شترماده‌ای که زیرکی 
او آشکار بباشد. (از قاموس). , عُنجوج؛ 
شترن‌کو. عندل؛ شتر 
درشت‌ندام و نک دم‌دراز. عقره؛ 
است برگزیده و پس خوب. عتقفیر؛ ستر 
کلانسال که از کلانسالی پشت آن بر بازو 
افتاده. عَنکرة؛ شترماد؛ کلان‌جنه. عنواش؛ 
شترماد؛ درازیا. عوّاء و عوّا؛ شتر کلانسان, 
ماش خر وبارکه عَوهق؛ شتر سیاه 
شگرف. عیر؛ کاروان شتر که غله کشانند 
واحد آن از لفظطش نیامده. عیرائه؛ شتر تیزرو 
در شادمانی که به گورخر ماند در سرعت. 


شترمادءٌ سخت و 


کلان. عنس؛ شترمادهً 
شترماده‌ای 


عیط؛ شتر برگزیده یا جوان. عفَة؛ شتران . 


برگزیده. عيمة؛ شتران برگزیده. عیة؛ بهترین 
و برگزید؛ شتران. عیوف؛ شتر تشنه که آب را 
بوی کند و ننوشد. عَرَة؛ شتر استواراندام. 
عَبهال و عیهّول؛ شتر نر تیزرو یا ناقة برگزیده 
و استواراندام. عهل, عهّم. عهامَة. عیاجته و 
عیاهمه: شرماد؛ تیزرو. غاض؛ شتر 
خضاخوار. غذفل؛ شتر بزرگ جتة تمم‌اندام 
غدوژة: شترمادة پس‌مانده, غدمةر پاره‌ای از 
شتران. عَفول؛ ‏ شترماده که به سبب متانت و 
رزات از چیزی نرمد. نموس؛ شترمادة 
باردار که دنب برندارد تا پار آن پیدا گردد. 
غهّق؛ شتر دراز. غیهّق؛ ۵ 
شتران بسیار. قَاضِیِة؛ شترانی که بدان دیت و 
خونبها و زکوة و صدقة جایز باشد. قایح؛ شتر 
سربرآورد؛ بازمانده از آب خوردن. . شتر 
سخت تشنه که از شدت تشنگی سست باشد. 
قاطر؛ شتر که بول او چکان باشد. قریش؛ شتر 


شتر درازبالا. شدیدا 


عَلکة شترمادة فربه نیکواندام. , 


استوار و توانا قرع شترا شتران ریزه. ماقم یا 
وَزم؛ شتر هیچکاره. قشدة؛ شتر بسیارشیر. 
قصید و قَصیدّة؛ شتر مادهٌ فربه. قصیصَة؛ شتر 
که‌از وی اثر رکاپ را ببرند. شتر که بر وی 
طعام و توشه‌دان و رخت خانه بار کند. 
قسَیلّ؛ شتر کوتاه‌بالا و شتر پهناور. قصیّه؛ از 
لقات اضداد است. شترماده نجیب که بر وی 
بار نکنند و ندرشند و او راجهت روزی 
ذخیره بدارند. شتر فرومایه. ده شتر که 
راعی برای خود گرفته باشد. قعوده: شتر که 
راعی برای حاجات خود نگاه دارد. قعود؛ 
شتر جوانه که نخست در بار و بر نشست آمده 
باشد تا آنکه به شش‌سالگی درآید و ثتربچة 
از مادر جداشده. قلخم؛ شتر سطبیر 
بسزرگ‌کوهان. قلوص؛ شترماده جوانه. 


شترماده بلند دراز دست و پا. شترماده‌ای کد 


نغست در سواری آمده باشد تا آنکه به 


شش‌سالگی درآید. قلوع و قلّف؛ شترمادهٌ 
کلان جثه و ائدام. َندّفیل؛ 2 شترمادهٌ کلان سر 
معرب گنده‌پیل. تطر و قَمَطرة؛ شعر قوی 
دفزک. قنطریس؛ شتر: حرمادة توانای استوار 
شگرف‌اندام فریه. قنعاس؛ شتر بزرگ و 
شگرف. قیب: شترکهنسال, هت بزرگ 
گرامی‌نزاد. قیعم؛ ؛ شتر سطیر سالخورده. 
کاذب؛ خت شترماده‌ای که گشنی کرده شود و دم 
بردارد و باردار نگردد. کحک؛ شتر مادة 
کهن‌سال فرتوت. گرةه شتر سرسخت. کزوم؛ 
شتر ماده‌ای که همه دندان فروریخته از پیری. 
کور؛ شتر سطبرکوهان یا شتر که بخماند 
دنب را بعد برداشتن. کشاف؛ د شتر ماده آبستن. 
کشوف ف؛ شتر ماد آستن در هر سال. گمیم؛ 
شر پخوزیسته. کلم وه شتر کفه‌سیل. 
کُفَرَة: شترمادة بزرگ‌هیکل. کُنهورّة: شتر 


|. ماد کلاتال و ناقة بزرگ‌چثه . کوایر؛ شتران 
ً که بشکنند چوب را. کَهة؛ خر حر ماد؛ فربه 
"|- کلانسال: لخجم؛ شتر فراخ‌شکم. لیکا ک؛شتر 


ماد؛ سخت‌گوشت. ت. ایک ۵ شتر سخت‌گوشت 
درشت‌اندام. لموس هر ماده که در شریبی 
ری شک باشد. ی شم شتر خاکسترگونأَ هد 
شتر ماد خاکسترگون لَبلة شتر استوار 
درشت‌اندام. مَأص ۵ - شترا سیید نیکو و 
برگزیده. ماقط: شتر برجای مانده از ماندگي و 
لاغری. شتر تزا مَلْ» شستر قوی. ملق 
بهترین و قیمتی شتران. مُجر؛ بچذ شکم شتر. 
محیص؛ شحر استوارخلقت هسمواراندام. 
مخاض؛ شتران آبستن. شتران این ده‌ماهد. 
مَرادغ؛ + ماده شتر فربه. مرتيع: شد شتر تمام‌سال, 
مرحّل؛ شتر قوی. مرزامة؛ شتر ماد جوان یا 
بسیارخوار و رام. مرسال؛ شتر ماد نرم‌رو. 
یرقال رل و رل شتر ماد شتابرو. 


ء خر ؛ شتر 


مروص؛ شتر ساد؛ٌ شتابرو شُرَیُش؛ 


تثِ- 
شتر. 

بسیارپشم و کم‌گوشت. . مزاج؛ شتر شتر ماده. 
نامر ماد که چشم او دی پآورد 
باشد. مَعب؛ ش شتری که داغ مخصوص شتران 
داشته باشد مشمَول؛ شتر ماد؛ٌ شادمان تیزرو. 
مُطرَهم؛ شتر سرکش که گاهی روی ندیده. 
ممجل و معجلة؛ ناقه که قبل از تمامی سال 
بچه آرد و آن بچه زنده باشد و ناقه که وقت 
سوار شدن بجهد. مُمجّل؛ شتربچه ناتمام‌زاده 
که زنده باشد. مُعبّد؛ شتران قطران‌سالیده. و 
شتر را رام. معبّر؛ شترماده که سه سال نزاید و اين 
ایام سخت گذشته باشد بر وی, عد؛ شتتر 


تیزرو. معر؛ شستر پشمریخته. معّص؛ شعر 
برگزیده و گرامی. ُعطرّه؛ شتر مادة اصیل و 
برگزیده. معْی؛ شتر کوهان‌شکافتد. ماه شتر 
که از آب کرامت دارد. مفبار؛ شترماده‌ای که 
اه او 
بچه آوردند. مقد؛ شتر پرگوشت: 
که‌از باعث بیماری یا سرما از خوردن 
بازایستاده باشد. مقَلَم+ شترنر. مقموع؛ شتران 
که خیار و برگزيدة آن برگرفته باشند. مُکرٍع؛ 
هت که سر ود ودک آتت رد 
گردنش سیاهگرد. لد: شتر 
بر ران و زانو زند. ملک شتر ماد؛ پرگوشت 
مین شترا گده گوشت بیارپشم. مُماجن؛ 
شتر ماده که گشن بیار بجهد بر وی و بار 
نگیرد. مُمام؛ شتر ماده که شیرش باقی باشد 
بعد سپری شدن شیر شتران و ناقه که به 
زسستان شیر دهد. محوص؛ شتران 
استوارخلقت همواراندام. شعدّر؛ شعر حر فربه 
مُمرط؛ شتر ماد ختابرو. مستاف؛ شح هرن رکه 
گامنزدیک نهد . مجل؛ شح شتر که سمارو] و جز 
آن را به سپل خود پراندازد. ناجلة؛ شتر 0 
سبک‌اندام. ناح؛ شتر آبکش. ناقة؛ شتر 
ماده. ناو ؛ شتر فربه. تاول؛شتر گرسنه جیپ 
شتعرگزیده. لحب؛ شتر کلان‌جشه. ْحیت؛ شتر 
لاغرکرده و سپل‌سوده. تحوص و تحیص؛شت, 
مادة سخت فربه. آزور؛ شتر ماده که به کراهتد, 
و ستم گشنی پذیرد ده هتر مادة فریبة 
نضود؛ شترماده فربه, لعوب؛ شتر اماده تیزرو: 
تکداه؛ شترمادة بی‌شیر یبا بسیارشير. (از 
اضداد است). نهیره؛ شتر عر ماده بسیارشیر. 
واضح؛ شتر سپید شیر شدید. وافد؛ شتر 
پیشرو. وأد و وئید؛ 
کوتا‌بالا. و مَة؛ شترمادة رسیده. وشن؛ شتر 
آگنده گوشت و زفرک. و کوف؛ شترمادهٌ 
شیرنا ک.وغب؛ شتر سطبر توانء وه؛ شتر فربه 
توانی رام وهن+شت بو ول شتر آُشنی 
فربه سطبر. هادر؛ شتر با بانگ, هجر؛ شتر 
لائق و فائق. هرط؛ شترمادة کلان‌ال. هلال؛ 
شتر لاغر. هوجاء؛ شتر ماد تیزرو و شتاب. 
س شتران تشنه. یعلول؛ شتر دوکوهاند. 
یععل؛ شتر برگزيدة استوار مطبوع بر کار. 


که دتب خود را 


(منتهی الارب). 3 
-شتر بختی؛ شتر قوی درازگردن. (ناظم 

الاطباء). 

- ||شتر دو کوهان. (ناظم الاطباء) رجوع به 

بختی و شتربال و شتربا و اشتر بختی شود. 

شتر بر نردبان؛ هویدا, آشکار. رسوا, (امتال 


و حکم دهخدا)؛ 


ای نبازیده به ملک و خانمان 

نزد عاقل اشتری بر نردبان. مولوی, 
زیر چادر مرد رسوا و عیان 

سخت پیدا چون شتر بر نردبان. مولوی, 
شتر بی‌کوهان؛ گونه‌ای شتر که کوتاه‌قد و 


فاقد کوهان و دارای پشمهای نسبتاً بلندی 
است و خاص آمریکای جنوبی است. لاما. 
-شتر بی‌مهار؛ شتر که مهار ندارد. 

- ||مجازء شتر گردنکش. شتر حسرون. (از 
فرهنگ فارسی معین). 

- شتر خراسانی؛ گونه‌ای شتر که در سواری 
استقامت و راه رفتن نیک مشهور است. 


شتر دوکوهانه؛ گونه‌ای شتر که خاص 
آسیای مرکزی است و در صحاری خشک و 
سرد تاب تحمل سرمای بست تا بیست‌وپنج 
درجه زیر صفر را نیز دارد. اشتر دوک‌وهانه. 
(فرهنگ فارسی معین): عمرو [لیث ] معحضد 
را اندر هدیه‌ها اشتری دوکوهانه فرستاده بوده 
و چند ماده‌پیلی بزرگ .(تاریخ سیستان). 

شتر را با ملاقه آپ دادن. (استال و حکم 


دهخدا). یا ختر را به کمچه با کفچلیژ آب 
دادن؛ کار ابلهانه کردن؛ 
به کفچلیز شتر راکسی که آب دهد 
بود هرآینه از ابلهی و شیدایی. 
مجیر بیلقانی (امشال و حکم دهخدا). 
شتر را پوس (پوسه) زدن؛ کار احمقانه کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
شترگربه: نازیا. نامتناسب؛ 
در حیز زمانه شترگربه‌ها بسیست 
گیتی ه یک‌طبیعت و گردون ته یک‌فن است. 
انوری. 
بیتکی چند می‌تراشیدم 
زین شترگریه شعر ناهموار, 
انوری (از امثال و حکم دهخدا), 
برو از جان خود بردار اين بار 
که‌اشترگربه افتاده است این کار. ‏ عطار. 
هست شترگربه‌ها در سخن من ولیک 
گربذاو شیرگیر استر او پیلسا. 
سیف اسقر نگ. 
شتر گسته‌مهار؛ شتری که زمام آن پاره 


شده باشد. (فرهنگ فارسی معین). اشتر که به 


سر خود رها باشد. که مهار 
جسته باشد. گریزان و شتابان به هر سوی, 


گلده و از بند 


- |[کنایه از شخص یا شیء بی‌نظم و بی‌ربط. 
(از فرهنگ قارسی معین). 

- شتر یک‌کوهانه؛ گونه‌ای شتر که خاص 
آسیای غربی و افریقای شمالی است و 
بالاترین درجات گرما را در صحاری میتواند 
تحمل کند و چند روز بدون آب و علف در 
صحرا مقاومت نماید. گونه‌ای از آن که در 
سرعت سیر معروف است «جمازه» تامیده 


میشود. افتر یککوهانه. افرهنگ فارسی 
معین). 

امثال: 

اسیها را نعل میکردند شتر هم پایش را بلند 


کردکه تعلم کن. (فرهنگ نظام). 

ی چراگردنت کج است گفت کجایم 
است است. (فرهنگ نظام). 

۳ مرد و شتر خلاص. (فرهنگ ام 
شعر ارزان است ا گرقلاده در گردن نمیداشت. 

(امثال و حکم دهخدا). 

شتر از سوراخ سوزن برآمدن؛ مقجی از ای 
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| گربرون شود ای شاه اشتر از سوزن 

شود مقابل تو چرخ در توائایی. 

شتر بار میبرد و خار میخورد. (امتال و حکم 

دهخدا). 

شتر بار میکشد و فریاد میکند. (امثال و حکم 

دهخدا). 

شتر خالی راه نمیرود؛ یعنی ممکن است در 

ظرف و خنوری بزرگ چیزی اندک نهاد. 

(امتال و حکم دهخدا). 

شتر در خواب بیند پنبه دانه 

گهی لپ لپ خورد گه دانه‌دانه. 

شتر در قطار دیگران خوش نماید. نظیر: مرغ 

هم‌ایه به نظر قاز می‌آید. (امتال و حکسم 


شتردزدٌی و خم‌خم! (امنال و حکم دهخدا). 
شتر دیدی ندیدی؛ دیده را ندیده انگار؛ 
از آن روزی که ما را آفریدی 
به غیر از معصیت چیزی ندیدی 
خداوندا به حق هشت و چارت 
پاپاطاهر, 
شتر را چه به علاقه‌بندی, نظیر: دست و پای 
شتر و علاقه‌بندی. (امثال و حکم دهخدا) 
شتر راگم کرده پی افسارش میگردد. (امثال و 
حکم دهخدا). 
شتر را لب نباشد درخور یوس 
ولیکن پشت دارد بابت کوس. 

ام رخسرو (امتال و حکم دهخدا), 
شتر زنبورک خانه است. (امثال و حکم 
دهخدا). 
شترکره سال دگر اشتر است 


شتر که چاردندان شود از آواز جرس نترسد. 


ز ما بگذر شتر دیدی ندیدی. 


۱۴۱۵۵  .برتش‎ 


شتر که علف میخواهد گردن دراز میکند. 

شترگلو باش» شترگلو باید. نظیر: حرف را باید 

به‌دهان آورد و فروبرد. (امثال و حکم 

دهخدا). 

شترمرغ است نه می‌پرد و نه بار می‌برد. (امخال 

و حکم دهخدا), 

شتر نقاره‌خانه است؛ گفته‌های تو در او اثر 

نمیکند. (امثال و حکم دهخدا). 

شتر و ماهتاب و اعرابی؛ شب یر اعرابی شتر 

گم کرد و چون ماه برآمد بیافت و ماه را به 

خدایی نبایش کردن گرفت: 

هر چون نگرم ...؟] من با کرم او 

و ماهت و عرابی. 
فرخی. 


چون قصُ آن اشتر 


حکایت شتر و ماهتاب و اعرابی 
شنیدهام که شنیده است شاه بنده‌نواز. 
ظهیرفاریابی (امثال و حکم دهخدا). 
شتر پیر شد و شاشیدن نیاموخت. (فرهنگ 
نظام) 
شتر کجاش خوب است که لبش بد است. 
(فرهنگ نظام) 
شتر گم کرده عقب مهارش میگردد. (فرهنگ 
نظام). 
گوساله به تردیان و اشتر 
نظام) 
میان عاشق و معشوقه رازی است 
چه داند آنکه اشتر می‌چراند. 
(از فرهنگ نظام). 
نه شیر شتر خواهم نه دیدار عرب. (فرهنگ 
نظام), 
شتر. اش تَّ] (خ) نام قلعه‌ای است از اعمال 
اران میان بردعه و گنجه. (از معجم الیلدان), 
شترآب. شش ۳3 (خ) دهصی از دستان 
سسنگان ببس خش رش‌خوار تسهرستان 
تربت‌حیدریه, دارای ۵۲ تن سکنه. اب آن از 


به قفس, (فرهنگ 


قنات و محصول آن غلات و پنبه است. (ز 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4٩‏ 

شتراء . (ش | (ع ص) مونث آشتر. ج» شتر 

(از اقرب الصوارد). زن برگشتهپلک‌چشم. 

(ناظم الاطباء). |ازنی که لب زیرین او گفته 
باشد. (ناظم الاطباء). رجوع به آشتّر و شتر" 
شود. |(((ح) آبن‌الشتراء؛ نام دزدی است. 
(منتهی الارپ). 

شتران. اش ت] (خ) دهی از بخش سومار 
شهرستان قصرشیرین. دارای ۲۰۰ تن سکنه. 
آب آن از رودخ‌انةٌ کنگیر و سحصول آن 
غلات., لبیات. برنج و مختصر حبوپ است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 

شترب. (ش ت] ( پلنگ. (آتدراج) |ایبر. 
(ناظم الاطباء), 


۱-قرآن ۴۰۸ 


۶ شتریاد. 


شتوباد. اش ت] (! سرکب)نشوزال. شتر 
دوکوهان, (ناظم الاطیاء)؛ رچوع به شتربال 
شود. 

شتربار. [ش تّ ] ([مرکب) شتروار. بار اشتر. 

اشتربار, باری که به مقدار برداشتی شتر باشد. 
(آنتدراج). بار شتر. (ناظم الاطیاء). آن مقدار 
بار که بر شتر توان حمل کرد؛ 


زر و زیور آرئد خروارها 


ز سیفور و اطلس شتربارها. . نظامی. 
نورد ملوکانه بیش از شمار 

شترپار زرینه بیش از هزار. نظامی. 
ز گوش بریده شتربارها 

ز سرهای پرکاه خروارها. نظامی, 


رجوع به اشتربار شود. 
شتربال. (ش تّ] (۱سرکب) شتربد. شعر 
دوکوهان. (ناظم الاطباه). و رجوع به شتریاد 


شود. 
شتربالوغ. زش ثْ] (! مرکب) بشکل شتر 
(نساظم الاطسباء). ثتربلوک. شترپلوک. 
(فرهنگ شعوری ج۲ ص۱۵۱). 

شتربان. [ش تْ] اص مرکب, | مرکب)! 
اشتربان. ساربان. ساروان. رانندة شتر. به 
معنی ساربان که از عالم (از قبیل) فیل‌بان 
باشد. (انندرام), ساربان و کسی که خدمت 
شتر میکند. اناظم الاطباء), جامل. جمال. 
ضفاط. فداد. (متهی الارپ): 
دهقان بی ده است و شتربان بی شتر 
پلان بی خر است و کلیدان بی تزه. . لبیبی. 
از زلف تو بوی عنبر و بان آید 
زان تنگ دهان هزار چندان آید 
زلف تو همی سوی دهان زان آید 
خربده به خانة شتربان آید. 
تبیره‌زن بزد طبل نخشتین 
شتربانان همی بندند محمل, 
شتربان و فراش با دیگ پر 
نبودند جز پیشکار علي. ناصر خسرو. 
چنین گویند شتربانی شتر گم‌کرده بود و در آن 
بیابان میگردید. (قصص الانبیاء ص ۱۵۲), 
مسعاویه کسان را با آن شتربان بفرستاد. 
(قصص الانبیاء ص 1۵۲). 


فرخی. 


منوچهری. 


که حبل به گردن بر ماد شتریان 
گه‌بار به پشت اندر مانندة استر. 
ناصرخسرو. 
این است آن مثل که فروماند 
خربنده خر به خان شتربانی. . ناصرخسرو, 
حله‌هاشان از پلاس و گیسوانشان از مهار 
پاره‌ها خلخال و مشاطه شتربان دیده‌اند. 
خافانی. 
پفرمود شهت از ن خاک‌زرد 
شتربان صد اشتر گرانبار کرد. نظامی. 
شتربان اشتری را میزند 
آن شتر قصد زننده میکند. مولوی, 


شتربان را گفتم دست از من بدار. ( گلستان). 


شتربان همچنان آهمته میراند. سعدی. 
شتربانی آمد به هول و ستیز 
زمام شتر بر سرم زد که خیز. سعدی. 


صانق؛ شتربان ماهر در خدمت شتران. لسس؛ 
شتربانان زیرک و ماهر. معرس؛ شتربان ماهر 

در شرب که ند وقتتشاط و رود ند 
وقت سستی. معقب؛ شتربان ماهر. هامل؛ شتر 
به چرا گذاشته بی‌شتربان. (منتهی الارب). 

- امثال: 

شتربان درود آنچه خربنده کشت. نظامی. 
نظیر: میراث خرس به کفتار میرسد. (امثال و 
حکم دهخدا). 

رجوع به اشتربان شود. ||مالک شتر. (ناظم 
الاطیاء). 
شتربانی. اش تّْ] (حامص مسرکب) 


:- اشتربانی. عمل شتربان. ساربانی. جمالی. 


ساروانی, نگهبانی شترة 

به کتربانی و گله‌داری 
کردی آهتگی و هشیاری. 
رجوع به اشتربانی شود. 
شتربچه. اش ث بَج ج /ج] (|مسرکب) 


ظامی. 


بچة شتر. کر شتر. شترکره. اشتربچه. بکس. 
رام. شتی. سخی. (منتهی الارب)؛ 

شتربچه با مادر خویش گفت 

پس از رفتن آخر زمانی بخفت. سعديی. 


؛ شتربچه نر به سال دو درآمده. خلیل؛ 
شتربچه نوزاده. شُجنة؛ شتربچه که مادرش 
آن را ناقص‌خلفت زاده باشد. فصیل؛ شتربچة 
از مادر جداشد» قریل؛ شتربچة بختی, 

شتربچه از مادر جداشده. لطیم؛ شتر شت 
سهیل‌دیده. یمه شک درآ تاج زد 
باشد. . هجلم؛ شتربچه که در شدت گرما زاده 


| باشد, (منتهی الارب). 


شتربلوکت. اش تب ] ( مرکب) بشکل 


|" شتر. (ناظم الاطباء). شتربالوغ. شترپلوک. 


شتوبوزنای. [ش تَّ] (اخ) (به معنی ستارة 
مجد) والی فارستی که در شام بود. (قعاموس 
کتاب مقدس). حا کم ایران در فلسطین, 
کوروش دربارة خانة خدا در اورشلیم فرمان 
داد که آن خانه بنا گردد... فرمانی صادر کرد 
بدین مسضمون: «پس حال ای تتتای والی 
ماورای نهر. شتریوزنای و رفقای شما و 
آفرسکیانی که آن طرف نهر میباشید از آنجا 
دور شوید. (تاریخ ایران باستان ج ۲ص 
۸۸ 
شتربه. [ش رب /ب] (ٍخ) نام گاوی است 
که‌به تزویر شفالی که به دمنه موسوم است 
فریفته شد و پا شیر جنگ کرد و کشته شد و 
اين حکایتی است در کتاب کلیله و دمند. 
(برهان). صحیح آن شنزبه است و شتریه 
مصحف آن است. (از انجمن آرا) (آنندراج) 


شترپان 
به اصطلاح کتاب کلیله و دمنه نام گاوی که به 
مکر و حیلة دمنه با شیر جنگ کرد و کشته شد 
و آن را شنزبه نیز گویند. (ناظم الاطیاء). در 
فرهنگ رشیدی «شنزبه» (پس از شین نون و 
زا) آمده و گوید: «بعضی به ضم شین و سکون 
تای قرشت و فتح رای مهمله خواندهاند و آن 
غلط است چنانکه از نخ صحیحه کلیله و 
دمنه معلوم شده». و در فرهنگ نظام نیز به 
«شنزیه» ضبط شده و ضرحی پیرآمون 
تصحیف کلمه اورده است. رجوع به شبنزبه 
شود: با وی [برادر بزرگتر] دو گاو بود یکی را 
شتربه‌نام و دیگری را هندبه. ( کلیله و دمنه). 
ایام دمن‌طبع و مرا طالع است اسد 
من پای در گل از غم و حسربت چو شتربه 
خاقانی: 
نخستین گفت کز خود برحذر باش 
چوگاو شتریه زان شیر جماش. 
بگو تا بیاید به خونم برون 
به تزویر چون دمنه بر شتربه. 


نظامی. 


نزاری قهستانی. 
شترپا [ش ثْ] (ص مسرکب, | مرکب) 
شترپای. ||که بای همچون پای شتر دارد. 
دارای پای ضخم و بی‌اندام. || بای اشتر. سپل. 
شپیل, رجل‌الجمل. نام گیاهی که برگ آن به 
کف پای شتر ماند. (ناظم الاطباء). | کوتی, 
ستر. رجیع به اشتریا شود. |اگل 
آفتاب‌گردان. (ناظم الاطباء), 
شترپا. [ش تّ] (اخ) دهی از دهستتان 
چناران بخش حومدٌ شهرستان مشهد. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. چقندر و نخود است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج .4٩‏ 
شترپان. زش ر] (1مرکب) شهربان, حا کم. 
والی. صورت تخقیف یافتة کلم خشترپاون ۲ 
است". داریوش شاهنشاهی ایران را به 
قتسمتهای بزرگ تقسیم کرد و هر کدام را بید: 
یک تفر مأمور که از مرکز معین میشد سپردت: 
این مأمور را «خشرپاون» مینانیدند و ظطن 
قوی این است که این کلمه را «خشفروپاون» 
مینوشتند ولی در محاوره شترپان تلفظ 
میکردند زیرا یونانیها این کلمه را ساتراپ 
ضبط کرده‌اند و معنی آن به زبان کنونی 
شهربان یعنی نگهیان مملکت است. (تاریخ 
ایران باستان ج ۲ص ۱۶۶۸). در روزگار 
هخامنشیان در سر هر دهیو (< کشور) یک 
فرماندار یا نایب‌اللطه گماشته بوده است که 


۱-مرکب از: شتر +«بان» پسوند نگهبانی و 

۷۰ - 2 
۳-مرکب از خشتر یعنی شهر +پاون (بان) 
پوند محافظت. 


او رادر فرس هخامنشی خشتهرپاون میگفتنی.. 


یعنی شهریان یبا کشوردار. (فرهنگ ایران 
باستان ص 6۱ 
شترپای. (ش تْ] اص مرکب) که بایی 
چون پای شتر دارد. . ضخم و بی‌اندام. ۰ رجسوع 
به شترپا شود. ||(| مرکب) پای شتر. 
رجل‌الجمل. شپیل. شترپا. گیاهی باشد که 
برگ آن به کف پای شتر ماند. (برهان). گل 
آفتاب‌گردان. |اکا کوتی. سعتر. و رجوع به 
اشتریا و 2 شترپا شود. 
شترپلوکت. اش ث چا ام رکب) 
شتربالوغ. (فرهنگ شعوری). شتربلوک. 
رجوع به شتربالوغ شود. 
شتوحاد۵و. [ش ت ] (|سرکب) صورت 
شتری که حیوانات دیگر اجزای او باشند. 
(آتدراج)؛ جماز؛ ان کو به طرح الفت جمیع 
حیوانات تن گذاشت چون شترجادو و به طالع 
ایشان همرنگی از خاشا ک‌نداشت. (مللاطغرا 
از آتدراج). 
شترچران. [ش ت چ /چ ] (نف مرکب) که 
شتر چراند. آنکه شتر را در مرتع نگاهبانی 
کند. (یادداشت مولف). اکترچران. چراننده 


شنر. ||ساربان. شتریان. رجوع به اشترچران 


شود. 


شترچرافی. اش تج /ج) (ح‌امص 


مرکب) عمل شترچران. نگهبانی شتر. 
اشترچرانی. ساربانی. شتربانی. رجوع به 
اشترچرانی شود. 


شتر چرانیدن. اش ث چ /ج ذ] امسص 
مرکب) شتر به مرتع و خارزار داشتن تا خار و 
گیاه خورد. عدس. (منتهی الارب). رجوع به 
اشتر چرانیدن شود. 
شترححره. اش ث جر /رٍ] ([مرکب) (در 
اصل شتر و حجره) و آن کنایه از امر 
ممتتم‌الوقوع باشد. (آندراج): 
شتر در حجره از گرماست پنهان 
شترحجره است حرف ساربانان. 
میریحیی شیرازی 
ااهر آن دو شیء که با هم نامناسب و مخالف 
باشد و در چراغ همدایت به معتی کلام 
بی‌نسبت است. (غیاث اللفات). 
شترخار. شش تّ] (! [مرکب) اشترخار. خار 
شتر. آغول. اشترغاز. خار شتری. نوعی از 
خار باشد که شتر آن را به رغبت تمام خورد. 
(یرهان). خار شتر و آن معروف است. (انجمن 
آرا)؛ به معتی خار شتر است. (فرهنگ 
جهانگیری). نام خاری است که شتر 
میخورد. (فرهنگ نظام)4 
گرگلین فردوس خورد بار خلافت 
بر جای گل تازه شترخار برآرد. 
اثیرالدین اخسیکتی, 


شترخار و اشترغاز شود. 


آن را 


و رجوع به اش 


شترخان. [ش تَّ] (! مرکب) استرخان. 
طویلةٌ شتر. خوایگه شترا شترخانه. مناخ. 
طویهٌ بزرگ برای شتر و غیره. باره‌بند. جای 
مهتر و شتر و چاروا. (یادداشت مولف). محلي 
که شتران را در آنجا سکن و غذا دهند و 
نگهداری کنند؛ 
بحر از موج وقت احسانش 
میدهد یاد از خترخانش. سلیم. 
قدغن حمامها و یخچالها و آرردن هیمةً 
زمستانی به جهت مطبخ و غیره همگی را یاید 
ناظر در وقت خود به قدر اخراجات سالیانه 
حاضر کند و جو و کاه به جهت اخراجات 
طوایل و شترخان سرانجام کند. 
(تسذکرتالملوک چ دبیرسیاقی ص ۱۱). و 
رجوع به افترخان شود. 

شترخان. اش ثْ] (اخ) دهی از دهستان 
الموت.بیخش معلم‌کلایه شهرستان قزوین. 
دارای ۱۶۲ تن سکنه. آب آن از رودخائه و 
محصول آن غلات. برتج؛ انگور و میوه است. 
(از فرهنگ جفرافیانی ایران ج (). 

شترخان. اش ثّْ] (اخ) نام محلی است به 
جنوب شرقی تهران که محل توقف و اسطیل 
شترهای ناصرالدین‌شاه بود در زیر قریة 
تجف‌آیاد و تا قبل از آپادی کنونی تهران از 

نواحی خارج از تهران به شمار می‌آید. 

شترخانه. زش ت ن /ن] ((مسرکب) 
شترخان. خانة شتر. اصطبل. طویلاٌ شتران؛ 

ز سیم و زز و قندز و لمل و در 
شتر با شترخانه‌ها گشت پر. نظامی. 

سترخسب آتل ت خ) 2 دی از 
دهستان پایین ولایت بخش حومة شهرستان 
تریت‌حیدریه. دارای ۳۸۱ تن سکنه. آب آن 
از قتات. محصول آن غلات چفندر و پنبه 

است .از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 

شترخفت. [شْ تْ خ] ([خ) دی از 

0 اق. اوه بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۱۸۰ تن سکنه. آب آن از 
سراب شترخفت و محضول آن غلات توتون 
و لبیات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۴ 

شتوخو. زش تّ) (ص مرکب) اشترضوی. 
بدکینه. کنایه است از کینه‌ور و کینه‌خواه. 
(آنندراج). بدخواه بداندیش. کینه‌ور. (ناظم 
الاطباء). کینه‌توز همچون شتر. رجوع به 
اشترخوی شود. 

شترخواو. [ش تّ خوا /خا] (نف مرکب) 
خورنده شتر. رجوع به اشترخوار شود. ||( 

مرکب) اشترخار. رجوع به اشترخار شود. 

شترخواو. زش تٌ خوا / خا] ((خ) دهی از 
دهتان فشافویه بخش ری شهرستان تهران. 
دارای ۱۷۶ تسن سکنه. اب آن از قنات و 
محصول آن غلات و صیفی است. (از فرهنگ 


۱۴۱۵۷  .یلدرتش‎ 


جغرافیائی ایران ج ۱). 
شترخواره. اش تْ خوا /خاز /را (لف 
مرکب) افترخوار. رجوع به شترخوار شود. 
||([مرکب) ضریع: چون خشک باشد و ما آن 
را اشترخواره گویيم و آن خبیث‌تر طعامی 
باشد. (از تفضیر ابولشتوح ج ۵ص ۵۱۵), 
رجوع به اشترخار و اشترخوار شود. 
شترخون. [ش تْ] (اج) دهی از دهستان 
یویراحمد سرحدی بخش کهکیلویه شهرستان 
بهبهان. دارای ۷۵ تن سکنه. آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات, پشم و لیات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج4۶. 
شترخوی. [ش تْ] (ص مرکب) شترخو 
اشترخسوی. کینه‌ور. بدکینه. رجوع به 
اشترخوی شود. 
شقو۵‌او. [ش تْ] اسف مرکب, | مرکب) 
اشتردار. ساربان. ساروان. جفال. شتربا 
بياید ای شتردارآن بیندید محمل زیئب. 
(یادداشت مولف). ||کاروانی که با شتر حمل 
متاع و کالا ميکند. (ناظم الاطباء). |(مالک و 
ن شتر. رجوع به اشتردار شود. 

شترداری. (ش تَّ] (حامص مرکب) عمل 
شتردار. نگهبانی شتر. ساربانی. ساروانی. 
اشتن و مالک شتر بودن. 
رجوع به اشترداری شود. 
شتردل. اش تْ د] (اص مرکب) اشتردل. 
بددل. کینه‌ور. (پرهان). کنایه از بددل است. 
(از انجمن آرا) (آتدراج). کین‌توز. کینه‌ورز. 
که‌کینه توزد. کینه کش. صاحب کینه. کینه‌ور 


همچون شتر؛ 

گرفه‌ام که عدوی شتردلت افعی است 

شود زمرد چشمش سپهر مینائی. 

ز حاسدان شتردل مدار چشم امید 

۰ که‌نیشکر بنروید ز بیخ اشترغاز, 

ظهیرقاریابی. 

خصم شتردلت را قربان همی کد 

زین روی سعد ذابح آهخته کارداست. 
خلاق‌المعانی. 

|نامرد. مقابل مردانه. (مرهان) (ناظم الاطباء). 

و رجوع به اشت 


(فرهنگ نظام), ترسو. جبان. پی‌دل. (ناظم 
الاطباء). ترسنده. (انجمن آرا؛ بی‌جگر و 
بی‌دل. همچنانکه شیردل بر دلیر و شجاع 
اطلاق گردد. (از برهان). ترسنده و بی‌جگر 
(آنندراج). غردل. گاودل. بزدل. مرغدل. 
کلنگ‌دل. ان شتردل. آهودل . بددل* 

طالب ثبات حمله موریم نست حیف 

شیر نرم ولیک شتردل فتاده‌ام. طالب املی. 
شتو۵‌لیی. آش ثْ دا (حصسامص مرکب) 
حالت و کیفیت شتردل. بددلی. کین‌توزی. 
کیه‌وری. نامردی که ضد بهادری است. 


۱۳۱۵۸ 


(غیاث اللعات). نامردی. (ناظم الاطباء) 
مرا غمی است شتروارها به حجر؛ تن 


شتردنداد. 


شتردلی نکنم غم کجا و حجرة من. کاتبی. 
|| خوف. ترس. هراس. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به اشتردلی شود. 


شتردندان. [ش ث د] (!مرکب) نام نوعی 
از زاج است و آن مصری میباشد و به دندان 
شتر میماند. گویند معتدل‌ترین زاجهاست. 
(برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از انجمن 
آرا) (از آندراج). |اقسمی گندم که در بمضی 
نقاط سیستان زراعت ميشود. (بادداشت 
مولف). 

شتوژن. [ش تْ ر] (نف مرکب) که شتر را 
زند. زنندء شتر. ||که اشتر را بگزد. که نیش 
زند شتر را. ||([ مرکب) قسم بزرگی از 
عنکبوت. (ناظم الاطیام). 


۳۹ 


سترزهره. ۰ [(ش تِ زر ] (ص مرکب) بددل , 
و نامرد. (آنندراج). |اترسو. جبان. بی‌دل, 


(ناظم الاطباء) مرغدل. بیم‌زده. رجوع به 
آشترزهره شود. 

شتر ساختن. اش ثْ تَ] (مص مرکب) 
کنایه است از سال کسی را خوردن. (از 
یادداشت مولف»: برای فلان شتر ساخت؛ 
پرای او جاب‌سازی کرد. مالش را خورد و 
برایش حساب بالاآورد. 

شتر سنب» » [ش ت شب ] (نف مرکب) 
سنبنده و سوراخ خ‌کندة شتر. ||([ مرکب) یک 
نوع کر مکی ضایع میکند درختان را (ناظم 
الاطباء). 

شترسنگت. اش ت سش] ((ج) دی از 
دهستان سرولایت بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور. دارای ۷۲ تن سکنه. آب ان از ققات 
و محصول آن غلات و تریا ک است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 


شترسوار. [ش تس ] (ص مرکب) که بسن | 


شتر نشیند. را کپ شتر. اشترسوار. آتکه بر 
شتر سوار گردد. (ناظم الاطیاء): رز کوب و 
را کب؛ شترسوار. (منتهی الارب). که شتر 
مرکب دارد؛ 
نا گه‌سهی شترسواری 
بگذشت بر او چو تند ماری. نظامی. 
شترسواری گفتش ای درویش کجا میروی. 
( گلتان سعدی). رز کبو ز کبة؛ ش 
(منتهی الارب). ورجوع به اشترسوار شود. 
شترسوازی. [شت س](حامص مرکب) 
عمل شترسوار. بر اشتر سوار شدن. بر شتر 


شترسواران, 


نشمتن. اشترسواری. ||کنایه از روزه خوردن 
زیرا که در سواری شتر که عبارت از سفر 
است روزه خوردن مباح است یا وأجب بتا بر 
اختلاف مذهبی. (آنندراج). معافی از روزه 
داشتن. و روزه نگرفتن. (ناظم الاطباء) 
خوش آنکه نکرد در همه عمر 


جز در رمضان شترسواری. 

محمدقلی سلیم (از آتتدرا اج 
- امثال: 
شترسواری دولادولا. شترسواری و خم‌خم؛ 
نیمه‌تمامی در کار. ناتمامی و تقص در امور؛ 
با زهد و ورع شانبه کاری چه کنی 
یا دامن تر شرع‌مداری چه کنی 
یا اهل ریا پاش و یا مرد خدا 
دولادولا شترسواری چه کنی. 

از اشال و حکم دهخدا). 


شتر شاه. زش ثْ ر] (صرکیب اضافی, [ 


مرکب) شتر خاصه. اشتر خاصه. |[تبیری 
است تحقیرآمیز و موهن برای آدمهای بی‌پروا 
و بی‌احتیاط و عاری از رعایت اداب و 
رسوم: فلان کس سرش را انداخت پایین و 
بدون سلام و علیک مثل شتر شاء آمد توی 


|. خانه.(فرهنگ لغات عامیانة جمال‌زاده), 


شتوشکن. (ش تٌ ش ک] انسف سرکب) 
اشترشکن. که شتر را بش‌کند. خردکنندء شتر 
به نیرو. ااکتاید از قوی و نیرومند است. 
رجوع به اشترشکن شود. 

شتر صالح. [ش ث ر لٍ] (اخ) ناقة صالع. 
شتر که به صالح پیمبر تعلق داشت و خداوند 
او را حجت بر دعوی نبوت صالح قرار داده 
بوده و صالح مردم را از آزار ناقه برحذر داشته 
بود ولی روزی کافران در کمین نا صالح 
نشستند, چون از ابشخور بازامد نخست پی 
او را زدند و سپس با نیزه کشتندش* 

چون سگ درنده شت یافت نپرسد 

کاین شتر صالح است یا خر دجال. 

سعدی. 

رجوع به صالح پیتمر و ناقة صالح و اشتر 
صالح و قصص‌القرآن ص ۲و قرآن کریم 
تفسیر آیه‌هائی که مربوط به صالح و ناقة 
اوست از جمله تسیر کشاف زمخشری چ ۲ 
7 ج ۱ص ۰۵۵۵ سورة اعراف ی ۰۷۲ ۷۷ ۵۷, 
۱٩۰ ۹‏ سورءة هود آیذ ۳ع ۶۲ ۸٩‏ ۱ع 
۶ سوره التمل ی ۴۵» سور القمر آیذ ۲۷ و 
سورء الشمی اي ۱۳ شود. 
شترغاز. [ش تّ)(امرکب) طرئوث. 
(تفلیسی). همان اشترغاز است که بیخ درخت 
انگدان باشد و بعضی گویند گیاهی است که 
بیخ آن را آچار سازند. (برهان. صمغ شترغاز 
یا اشترغاز انغوژه است. (از انجمن ارا) (اژ 
آنتدراج). بیخ گياهي است که در سرکه نهند و 
به ریچال خورند.(اوهی). نام بیخی است. 
دوایی که اقسام آن اتجدان است. (فرهنگ 
نظام). بیخ انگدان است که در سرکه نهند و به 
ریچال خورند. (لفت فرس اسدی). گیاهی که 
بیخ آن را آچار سازند و بیخ انگدان. (ناظم 
الاطباء): 

ندارد طمع رستن شاخ عود 


شترقربانی. 

هر آن کس که بیخ شترغا 
ابن یمین. 

همه سرکه گفتيم عطنه دهیم 
شترغاز در زیر بینی نهیم. 
تو شهد بنستانی " و درکام نیاری 
او کامه و سرکا و شترغاز نیابد. 
سیه کرد بوسعد ریش سپید 
چو ببرید از زندگانی امید 
شترغاز راماند آن موی او 
سیه‌روی و گده میانه سپید. 


(از حفان). 


سوزنی. 


قوامی خوافی. 
و رجوع به اشترغاز شود. 
شقرغان. اش ثْ) (! مرکب) کف پای شتر 
(ناظم الاطباء). گیاه مریم. رجوع به اشترغان 
شود. 
شترغلط. زش ث غ] (1 مرکب) غلط بر 
غلطیدن شتر. ||فتی از کشتی. (آتندراج. نام 
نوعی از فنون کشتی پهلوانان است. (از 
فرهنگ نظام). نام داو. (غیاث اللفات): 
همچو معشوق عرب‌زاده سوار جماز 
یک شترغلط درستی و بغل‌گیری باز. 
میرنجات. 
شترغلط. اش تِغْ] (رج) دهی از دهستان 
درب‌قاضی بخش حومة شهرستان ننیشایور, 
دارای ۱۷۴ تسن سکننه. آب آن از قنات و 
مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرآفائی ایران ج 4 
شترغهزه. ش تْعر/ز] (امسرکب) 
تعبیری ریشخن دآمیز از غمزه کننده‌ای که زیبا 
نباشد. (از فرهنگ نظام). ||غمزهٌ شتری, کنایه 
از فریب و بدی است. (از آنندراج). مکر و 
فريب. |اقباحت. |افساد و بدی. (ناظم 
الاطباء). 
شترغو. [ش تَّ] (| مرکب) نام سازی است 
که مطربان نوازند و لفظ ترکی است. (غیاث 
اللغعات). سازی بوده است که مینواختند و 
گویا آوازش تشبیه به آواز شتر شده یوده, 
است. در تذکرةالخطاطین قاضی احمد قمی 
یکی از خوشنویسان را میگوید شترغو خوبخ 
می‌تواخته است. (فرهنگ نظام). ۰ 
شترقوبانی. [ش ثْ ی ] (حامص مرکب) 
شترقربونی (در تداول مردم تهران), نحر کردن 
شتری از طرف دولت در عید گوسفندکشان در 
قربانگاه. (یادداشت مولف). نحر کردن شتری 
در عید قربان پس از آراستن و در کوچه و 
بازار پایتخت گرداندن. قربانی یک شتر در 
روز عید قربان طبق تشریقات خاص و ایین 
امر تا اوایل سلطتت رضاشاه پهلوی معمول 
بود. (فرهنگ فارسی معین). 
--عید شترقربانی؛ عید اضحی. عید قربان. 
عید گوس فندکشان. روز دهم عرفه پس از اداء 


۱-اصل: نیستانی. 


تب و ۷ 
شتر قربانی. 

مراسم قربانی کردن یک شتر. (از یادداشت-- 
مولف). 
شتر قربانی. [ش ثْ رٍ ق) (ترکیب وصفی, 
[مرکب) شتر که جهت ذحر در عید قربان 
آماده کرده باشند. شتر که نحر کردن را باشد به 
عید قربان. 

- امتال: 

مثل شتر قربانی؛ بیش از حد آراسته و زودتر 
از انتظار سپری شده. شتر را قبل از قربانی 
شدن بمیار آرایش می‌کرده‌اند و به همین 
سیب ممکن است چیزی که در اراستن آن 
زیاده‌روی شده یا چیزی که به سرعت نفله و 
لوطی‌خور شده است به شتر قربانی تشییه 
شود. (از فرهنگ عاميانة جمال‌زاده). 
شترقطار. اش تٌ ی /ق) (۱مرکب) قطار 
شتر. اشتران بر پی یکدیگر رونده. |[ریمانی 
که شتران را بدان قطار میکنند. (ناظم 
الاطباء). 
شقوکت. [ش ثْ ر] (| مصفر) اشترک. مصفر 
شستر. (انجمن آرا) شتر کوچک و خرد. 
ااموج. اعم از موج دریا و غیره. (برهان), 
موج باشد و آن را اشترک نیز گوبند. (فرهنگ 
جهانگیری)؛ موج. (انجمن ارا) (انندراج). 
موج باشد و آن را اشترک نیز گویند. [فرهنگ 
نظام). خیزآب. کوهة آب. || آدمی راگویند که 
خود را به صورت شتر و گوسفند و گاو و مانند 
آن بسازد. (از برهان). و رجوع به اشترک 
شود. 
شت وکت. (ش ت ر] ([خ) دهسی از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان قزوین. دارای 
۵ تن سکنه. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و جالیز است. (از فرهنگ جنغرافیائی 
ایران چ . 
ستوکت. اش ثّْ ز] (اخ) دهی از دهستان 
رودبار بخش معلم‌کلاية شهرستان قزوین. 
دارای ۱۵۰ تن سکنه. اب آن از چشسمه و 
محصول آن غلات و بنشن است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج 4۱. 
شترکت. اش ث ز] ((خ) دهی از دهستان 
تبادکان بخش حومهٌ شهرستان مشهد. دارای 
٩‏ تن سکنه. آب آن از رودخانه و محصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ی 
شترکت بیضا. زش ت رب ] (۱مرکب) 
گیاهی که اشترخار نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
رجوع به اشترخار شود. 
شت وکوه. [ش ث کْز ز /ر] ((مرکب) بچف 
شتر, (اتندراج). شتربچه. (ناظم الاطباء). کرة 
شتر. صقب. (منتهی الارب). رجوع به 
اشترکره شود: 

شترکره ! پا ماد خزیش گفت 


پس از رفتن اخر زمانی بخفت. سعدی, 


ابن اللبون؛ شترکرء دوساله. (متهی الارب). 
سَقب؛ شترکره. شترکر؛ توزاد یا شترکرة نر, 
فصیل یلتد؛ شترکرة بسیار مکنده شیر مادر 
را (منتهی الارب). رجوع به شتربچه شود. 
|اموج دریا. (ناظم الاطباه). 
شترکش. [ش تک ] انسف مسرکب) 
اشترکش. جزار. نحار. جزیر. که شتر را نحر 
کند. کی که شتر نحر ميکد. ایبادداشت 
مولف). قصاب. قاصب. هبهپی. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). رجوع به اشترک: 


شود. 

شت ر کشتن. [ش ت کْ تَ] (مص مرکب) 
نحر کردن شتر. اشتر سر بریدن: اجتزار» جزر؛ 
شتر کشتن. (منتهی الارب). رجوع به اشتر 
کشتن‌شود. 

شت ر کشتنیی. [ش ث رک تَّ] (مرکیب 
وصفي: | مرکب) شتر که کشتن را باشد. شتر 
که کشتن را سزد. شتر که آماده و مهیای نحر 
باشد. شتر که ازدر نحر کردن باشد: جزور؛ 
شتر کشتتی. (دهار). 

شت رکلام. [ش تک ] (خ) دهی از دهستان 
کاکاوند بخش دلفتان شهرستان خرم‌اباد. 
دارای ۳۴۰ تن سکنه. آپ آن از چشمه و 
محصول آن غلات. لبتیات و پشم است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

شترکین. (ش ت] (ص مرکب) اشترکین, 
شترکینه. پرکیله. کینه‌توز. که چون شتر کینه 
دارد, رجوع به اشترکین شود. 

شت رکینه - (ش ت ن /ن] (ص مس رکب) 
کینه‌شتری. آنکه کین سخت دارد. انکه کینه 
از یاد نبرد. (یادداشت مولف). سخت‌کینه که 
بی‌اذیت و انتقام دست برندارد. (فرهنگ 
نظام). آنکه در تگاه داشتن بغض و عداوت 
دشمنان به دل حد و اندازه نگاه ندارد. (امثال و 
حکم:دهشدا) کینه‌شتری. سخت‌کینه, کینهور, 
کینه‌توژ. بددل. | نایه از منافق و کینه‌ور 
است. (آنتدراج). بداندیش. (ناظم الاطباء). 
غدار. (انجمن آرا) 

شترگام. [ش تّ] (!مرکب) قدم شتر. (ناظم 
الاطباء). 

شترگاو. [ش ثْ] (مرکب) استرگاو. 
امترگاوپلنگ. شحرگاوپلنگ. مخفف 
شترگاوپلنگ است که به عربی زرافه باشد. 
(انجمن آرا؛ جانوری است که آن را به عربی 
زراقه گویند. سر آن جانور به سر شتر و گویند 
به سرگاو کوهی بماند و سینه و سم و شاخ او 
به سینه و سم و شاخ گاو شبیه است لیکسن 
شاخش از شاخ گاو باریکتر و کوچکتر است 
و پوستش مانند پوست پلنگ پرخال میباشد 
از اين جهت شترگاوپلنگ نیز گویندش. دمس 
مانند دم آهو و دندانهایش همچو دندانهای خر 
و گردن و دستهایش بسیار دراز و پایهایش 


شترگاوپلنگ. ۱۴۱۵۹ 


کوتاه‌بود. گویند زانو ندارد و کاری نیز از او 
نیاید و ترکیش به غایت عجیب و غریب 
است و طمع را از دیدنش خوش می‌آید. و 
پیشتر در ولایت نوبه بهم میرسد. (از برهان) 
(از فرهنگ جهاتگیری). جانور پستانداری 
است از راستة نشخوارکنندگان که فقط شامل 
یک نوع است. این جانور به داشتن گردتی 
طویل و قوی و برافراشته مشخص است. 
بالای پیشانیش یک زوج شاخ پشمآلود 
وجود دارد. زمنٌ بدن حیوان صورتی‌رنگ و 
زمينة شکمش سفید است. ولی سراسر بدنش 
را لکه‌های کوچک و بزرگ قهوه‌یی پوشانده 
و دمش کوتاه و قوي انت. به علت گسردن 
دراز و دستهای بلندقدش به ارتقاع متجاوز از 
شش متر میرسد و به این جهت استفاده از 
برگ درختان به عنوان تغذیه بر وی اسان 
است, (از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
اشترگاو و زرافه شود. اانام یکی از مهره‌های 
شطرنج کبیر هم هت. (برهان) (آنتدراج) (از 
ناظم الاطیام). 

شت رگاو پلنگت. (ش ث رپ [] ((مرکب)۳ 
به معنی اشترگاو و شترگاو که همان زرافه 
است. گاوپلنگ. حیوانی است افریقایی که به 
قدر استر است. پایش مثل پای گاوء و سیم 
دارد و گردتش مثل شتر بلند و رنگ بدنش 
مثل بدن پلنگ خط و خالی است و نام 
عربیش زرافه است. (فرهنگ نظام): 

از یک طرفی مجلس ما شیک و قتنگ 

وز یک طرفی عرصه به ملیون تنگ 

قانون و حکومت نظامی و فشار 

این است حکومت شترگاوپلنگ. 


فرخی یزدی. 


شترگاوپلنگ 


منضّخة. (منتهی الارب). و رجوع به زرافه و 
شترگاو و انتترگاو و اشترگاو پلنگ شود. ||نام 


۱-نل: شتربچه. 
۰ - 2 


۰ شتر 
یکی از مهره‌های شطرنج کبیر. (فرهنگ 


فارسی معین). |کنایه از هر چیز نامتناسب و 
غیرمتجانس با هم باشد. 
شتوگربه. (ش گ ب /ب ] ((مسرکب) 
اشترگربه. هر چیز مخالف و نامتناسب و 
امجانس را گویند. (برهان). هر چیز مخالف 
و ناماسب و نامشابه. (غیاث اللغات). هر چیز 
ن‌اموافق و نامناسب و مخالف بزرگ و 
کوچک مثل شتر و گربه. (انجمن آرا) 
(آندراج). چیزهای بی‌مناسیت در خوبی و 
بدی و پستی و بلندی. (فرهنگ نظام). |ادو 
چیز راز شترگربه گویند که در غایت بللدی 
ویتی وکوچکی و بزرگی باشد. (یرهان)؛ 
در حَیِز زمانه شترگربه‌ها پسی است 
گیتی نه یک طبیعت و گردون نهیک فن است. 


انوری. : 


اپیات خرسر است شترگربه زانکه هست 
نشخوارزن چو اشتر و چون گربه تزچنگ. 


سوزنی. 
چون کار عالم است 2 شترگربه من به کف 
گه‌سبحه گاه‌ساغر روشن درآورم. خافانی. 
کار عالم همد شترگربه است 
که‌دهد فضل پیش و دولت کم. خافانی. 


شعر شترگربه؛ که بعضی ابیاتش خوب و 
بلند باشد و بعضی پست. (فرهنگ نظام). شعر 
بلند و پست. شعر مشتمل بر غث و لمین. 
|اکایه از فول و فعل به هم آمیخه از ملایم و 
ناملایم است. (آنندراج): 

شتر چون مست گرد می‌کشد بار 

شترگربه است کار مرد هشیار. حکیم زلالی. 
۳ اشترگربه شود. 

ستر رگلام. . [ش گ ] ((خ) ده از دهستان 
کاکاوند بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. 
دارای ۲۴۰ تن سکنه. آپ آن از چشعه و 


جغرافیائی ایران ج ۶ 
شت وگلو. زش ثْ گ] (!مرکب) گلوی شتر 
| آنچه مانند گلوی شتر منحنی باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). ||در اصطلاح مقنیان, 
راه آب زیرزمینی با لوله یا تبوشه‌های بزرگ 
در زیر نهر یا رودخانه و آن چنان باشد که از 
دو سوی رودخانه همچون دو چاه تیه کنند 
و آن دو را از زیر رودخانه به هم پیوندند تا 
آپ از یک سمت فرورود و از سمت دیگر بالا 
آید. چاه آب‌گیر را «نر» و چاه آپ‌ده را 
«لاس» گویند. منگل. (فرهنگ فارسی معین). 
شترگیاه. آٍش تَّ] (! مرکب) اش عرا 
اشترخار. خار شتر. علفی است که آن را 
شتران میخورند. (آنندراج). هرگیاهی که شتر 
خورد. (تاظم الاطباء). و رجوع به اشتر ترگیاه 


شود. 


شتولب. [ش تّ [) ([مرکب) لب شتر. لقج 


شترمرغ. ۱ 


شتر. [[(ص مرکب) که لب چون لفج شتر 
ضخم و کلفت. دارند؛ لبی چون لب شتر در 
مطبری و ضخامت. 

شتر لوکت. اش ثْ رٍ] (اترکیب اضافی, [ 
مرکب) نام نوعی شتر کم‌موی بارکش است. 
(از فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده), رجسوع 
به وک شود. || آدم بی‌قواره و بی‌ریخت و 
کسی‌را که پشم و پیله‌اش ريخته با بر اشر 
بیماری و علل دیگر شکلی ناهنجار به خود 
گرفته است به شتر لوک مانند کنند. (فرهنگ 
لغات عامیانة جمال‌زاده). 


دارد 


شترماب. اش ثم] اص مس رکب) 


اشترماب. بیش از حد زوم موقر و بطیء و 
بسته کار. بیار موقر. مستین زباده از حد. 
(فرهنگ فارسی معین). ||کهنه‌برست. 
(یادداشت ت مولف). رجوع به 2 

شترمابی. شش ثُ م1 (حامص مرکب) 
اشترمابی. وقار و مسانت زیاده از حد. 
(فرهنگ فارسی معین). ||کهنه‌پرستی. 
(یادداشت موّلف). رجوع به اش 


شترماب شود. 


شترمابی شود. 
|ادر تسداول عامه یک‌دندگی و قرصی و 
پافتاری در کار. (فرهنگ لعات عامیانة 
جمال‌زاده). |[کینه‌توزی و بطور خلاصه 
داشتن صفاتی که معمولا به شتر نسبت داده 
ميشود. (فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده). 

[ش ‏ ] ([مرکب) نعامه. ظلیم. 
اشترلک. (موید الفضلاء). اشترمرغ. مسرغی 
باشد شبیه به شتر و عربان نعامه خوانند. 
(برهان). نوعی است از مرغ که در یعضی 
اعضا مشابه به شتر باشد گویند که آتش هسم 
است که 
دوس نب شتر مان و برهای آن‌ه مغ 
و دیده‌ام که اتش افروخه و آهن تفه و 


میخورد. (غیاث اللغات). حیوانی 


اآ قلوس مس فرو برد و بلع کند و به تحلیل برد. 
محصول آن غلات و لبنیات است. (از فرهنگ. . 


حیوانی بدبوی و کثیف است و به حمق 


- معروف است چه بیضة خود را چون به چرا 


رود گم کند و بر بیضة دیگری بخسبد و در مثل 
آمده: فلان احمق من تعامة. و مشهور است که 
به شترمرغ گویند بار کش گوید مرغم. گویند 
دانه خور گوید شترم نواله خواهم. (از انجمن 
آرا) (از انندراج). پرنده‌ای است از راستة 
دوندگان که بلندیش تا ۳ متر میرسد و تا 
حدود ۱۰۰ کیلوگرم وزن می‌یابد. اين پرنده 
دارای بالهای کوچک است که هیچوقت برای 
پرواز به کار نمیرود. تاج استخوان جناق وی 
از ین رفتد پرند؛ مزبور فاقد شاءپر است. و 
بسرعت میدود. شترمرغ ماده در طول عمر 
فقط ۰ تخم میگذارد که حجم هر یک به 
انداز؛ ۲۵ برابر تخم مرغ خانگی است. 
(فرهنگ فارسی معین). بزرگترین طیور و 
واسطة فیمابین پرندگان و چهارپایان است و 
در افریقا و آسیای غربی و حدود گرمسیر 


‌ 
شترمل. 
یافت میشود و به تفاوت و مختلف‌الوان است 
شکری‌رنگ آن هفت قدم ارتفاع دارد و 
گردنش‌سه قدم و وزنش ۱۳ من است و قوه و 
اقتدار حمل دو نفر را دارد. نوع دیگر بالهای 
سیاه و شفاف و دم سفیدی دارد. ارتفاع وی 
۰ قدم و پرهای بال او در نهایت گرانبهایی 
است و تقریبا در هر بالی ۲۰ دانه پر کارامد 
اعلا دارد لکن پرهای دمش غالبا شکسته و 
بیکاره است و رانها و زیر بالهای او عاری از 
پرو گردنش دارای موهای سفید و نازک 
میباشد از وضع و یات و اندازه و ترکیب 
بالهایش چنان میتماید که اين حیوان ازبرای 
دویدن خلق شده است نه ازبرای پریدن. 


(قاموس کتاب مقدس)؛ ۳ 

چوپهرام گور آن شترمرخ دید 
بکردار پاد دمان ! بردمید. فردوسی. 
شترمرغ دیدند جایی گله 

دوان هر یکی چون هیونی یله. فردوسی 


دشت را و بيشه را و کوه راو آب را 
چون گوزن و چون پللگ و چون شترمرغ و نهنگ. 
منوچهری. 
خر مردمند هر سه نه مردم نه خر تمام 
وز هر دو نام همچو شترمرغ بهره‌ور. 
سوزنی. 
شترمرغی, به گاه بار بردن 
چومرغی, و چواشتر "گاه خوردن. عطار. 
غم گرچه تاخوش است دل من بدان خوش است 
کار غم و دلم چو شترمرغ و آتش است. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
شبه شترمرغ نه اشتر نه مرغ 
آتش خواران هوا و هوان. خاقانی. 
را الطلیم؛ هر دو بازو و سر و دم برداشته تیز 
رفت شترمرغ. (منتهی الارب). رجوع به اشتر 
شود. 
شترمزغ بودن؛ در تداول عامه نام دو هتر 
داشتن اما در هیچکدام قادر به کار نجودن. ‏ 
(فرهنگ تظام). 5 
- ||ادعای اموری کسردن و در عمل: بهانط 
آوردن. (فرهنگ ناما 
شترمل. [ش تَ مٌ (زخ) دهی از دهستان 
گاورود بخش کامیاران شهرستان ستندج. 


دارای ۲۵۶ تن سکنته. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
شترمل. [ش ت م] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان پهلوی‌دژ بخش بان شهرستان سقز. 
دارای ۴۰ تسن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). وشترمله 
۱-نل: هواء 


۲- نل: چو مرغ و چون شتر در وقت خوردن. 
( کردی) ۷۷۵6۷۲۳/۵ - 3 


شترمل با 


شترمل بالا. (ش ثم ل] ((خ) دهییی از 


دهستان هسنام و بسطام بخش سللا 
شهرستان خرم‌آباد. دارای ۶۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات, حبوبات. 
لیات و پشم است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۶. 
شترمل پایین. (ش ثم لٍ] (اخ) دهی از 
دهمستان هام و بسطام بخش سلله 
شهرستان خرم‌آباد. دارای ۱۵۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه و محصول آن لسنیات و پشم 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ 
شترمور. [ش تْ] ([ مرکب) اشترمور. 
گویند در جنگلی از جنگلهای صفرب‌زمین 
درختی هت که برگهای آن کار | کسیر میکند 
و در آن جنگل مورچه نیز میباشد به بزرگی 
پزغالا بررگی و گوسالةٌ کوچکی, کسی که 
بدان جنگل درآید مورچگان بدو آویزند و در 
یک لحظه پاره‌پاره‌اش کنند. (برهان), اسم 
فارسی مور بزرگ صحرایی است و گونه‌ای از 
آن در صحراهای مفرب زمین ولد نجد تب 
مقدار ی میشود و کشندهٌ شتر است و 
خورنده آن. (از فرهنگ نظام) جانوری 
افسانه‌یی شبیه مور و به بزرگی بز. (فرهنگ 
فارسی ممین). ب و رجوع به اشترمور و 
آشترمورد شود. |امجازاً یک خاش کوچک 
خربوزه گویا از جهت درازی شبیه به گردن 
شتر یا خوه شتر شده است. (فرهنگ نظام). 
شترمیری. (ش تْ] (حصانص مرکب) 
اشترمیری. مردن پیاپی شتران به سیب 
سرایت آمراض. مرگامرگی شتران. و رجوع به 
آشترمیری شود. 
شترفا کث. (ش تْ] (اص مسرکب)! زمین 
بسیارشتر. که شتر بسیار دارد. مابلة؛ زمین 
شترنا ک.زمین پرشتر. (یادداشت مولف). 
شترنال. (ش تْ] (! مرکب) زنبورک و توپ 
کوچکی که بر روی شتر بار کنند و از همانجا 
با وی شلیک کند. (از تاظم الاطباء) 
شترنج. اش ر] () شترنگ. اقمام غله را 
گویندکه به هم آميخته باشد. (از برهان), چند 
قسم غله را مخلوط کرده تا آش یا نان پپزند. 
(فرهنگ نظام). اقسام غل به هم آمیخته را 
گوید.که به صورت مخالفند. مثل: گندم و جو 
و نخود و عدس و باقلا و ماش (از انجمن آرا) 
(آتدراج). ||شطرنج. شترنگ. شترنج را که 
بازی مسعروفی است صساحبان فرهنگ 
نیاوره‌اند و همانا این لفت مذکور (شترنج به 
معنی له مخلوط) به آن مناسبت دارد زیراکه 
چنانچه آآش شترنجی از همه غله‌های مختلفه 
است شترنگ هم آلات و اشکال مختلفه دارد 
مانند اسب و فیل و رخ و شاه و وزیر و پیاده. 
واهالي هند آن را چترنگ گویند. (از 
انجمن آرا) (از آنندراج). در بعضی لغت‌نامه‌ها 


شترنگت. [ش ز 


آمده است که اصل آن کلمه هندی است و 
چترنگ است به فتح جیم فارسی و ضم تاو 
فتح راء بهمله و سکون نون و کاف و معنی آن 
اعضاء چهارگانه بائد. یعنی فیل و اسب و 
ارایه و پیاده. (یادداشت مولف): 
چوبنشت بهرام للیک دوید 


یکی خوب شترنج پیش آورید. ‏ فردوسی. 

رفعدٌ شترنج؛ صفحدٌ شترنج. سفر؛ شترنج. 
عرص شطرنج: 
آسمان چون زمین مجلس شاه 
جلوه گاه‌جمال حورالعین 
یا بکردار رقعً شترنج 
روی در روی کرده تاج و معین. 

ظهیر فاریابی. 

- شترنج‌وار؛ مانند شترنج. همچون صفحه 
شطرنج و مهره‌های آن؛ 
یکی ززنگه ساخت ۵ شترنج‌وار 
دورویه برآراسته کارزار. فردوسی. 
رجوع به شطرنج و اشترنج و نیز شترنگ 
شود. 
|| (سنسکریت, [مرکب) در سنسکریت مرکب 


است از «شت» و در اوستا «سته» به صعنی 
«صد)» و «رنج» به معنی رنگ است و معنی در 
لفظ صدرنگ و مجازاً مخلوط از چند رنگ. 
(فرهنگ نظام). 


شترفجبی. [ش ر](ص نسبی) شطرنجی. 


منسوب به شترنج. ||همانند صفح شطرنج. 


دارای مربعات سفید وسیاه. 

- پارچه شترنجی؛ پارچه که قش آن دارای 
مربعات باشد یکی سیاه و دیگری سپید. 
رجوع به شطرنج شود. 

|| آش یا نانی که از شترنج سازند. (برهان) 
(انجس آرا. 

- آش ,یترنجی؛ آشی که از شلات درهم 
ساخته شده است. 


نان شترنجی؛ که از غلات درهم پخته شده 
است* 
سفر؛ چرخ و نان شترنجی" 
چیست تا در سماط او سنج ی ۴. 

شیخ اوحدی, 
||توعی از گلیم. (ناظم الاطباءا. 
1۳ شترنج. معرب آن 
شطرنج است. بر وزن و معنی شطرنج و آن 
بازیی باشد مشهور و معروف که آن را حکیم 
داهر هندی یا پسیر او در زمان انوشیروان 
اختراج کرده بود و ابوزرجمهر (بزرگمهر) در 
برابر آن ترد را ساخت و شطرنج معرب آن 
باشد و نزد محققین نرد اشاره به چبر است و 
شطرنج به اختیار. (از ببر‌هان). شترنج. 
(آتدراج) در پهلوی بازی مشهور چترنگ 
است که شطرنج معرب آن است که «چ» 
تبدیل به حرف «ش» شده است. (از فرهنگ 


شتروار. ۱۳۱۶۱ 


نظام)2 
بیاورد شترنگ بوزرجمهر 
پراندیشه بنشست و بگشاد چهر. فردوسی. 
تا جز از بیست‌وچهارش نود خانة نرد : 
همچو در سی‌ودو خانه است اساش شترنگ. 
تجار. 
رجوع به شترنج و شطرنج و اشترنج شود. 
|[مردم‌گیاه. و آن گیاهی باشد که بیشتر 
چین آورند. (برهان). مولف انجمن ارا در ذیل 
کلم شترنج گوید: صاحب برهان گوید به 
معتی مردم‌گیاه آمده, سهو کرده است و آن 
سترنگ است مخفف استرنگ. (از انجمن 
استرنگ است* 


بدان سیب که ورا بندگان ز چین آرند 


آرا)؛ مصحف سترنگ و ا 


به شیه مردم روید به حد چین شترنگآ. 


ازرقی. 
به فر مدححش شاید که رود 
زبان طوطی از اندام شترنگ شهیدی. 
رجوع به سترنگ شود. 


شتروار. اش تْ) (ص مرکب) اشتروار. 
ماتند شتر. همائند شتر. چون شتر. ||(۱مرکب) 
حمل. وسق, پار شتر. شتربار. به مقدار بار یک 


شتر. وزنی معلوم که بر شتری توان حمل کرد. 
(یادداشت مولف)؛ 
بردند میصد شتروار پار 
همه چامه و گوهر شاهوار. فردوسی. 
فرستاد سیصد شتروار بار 
از ايران بر قیصر نامدار. فردوسی. 
چنین هم شتروارها بار کرد 
از آن یک شتروار دیثار کرد. فردوسی, 
شتروار بارست با او هزار 
همی راه جوید بر شهریار. فردوسی. 
ز گجش هم اندر زمان ده‌هزار 
شتروار هر چیز برداشت بار. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


دم خرست عدوت ارچه صد شتروار است 

که پی بیشتر نشود گر بسی بپیمایی. 

رد مجیر بیلقانی. 

آب و اتش دشمن مشکند و من بر مشک دو: 

آب و اتش را رقیبی مهربان آورده‌ام 

جز به بیاع جهان ندهم کز آن جوسنگ مشک 

صد شتروار تبت از بیع جان آرردهام, 
خاقانی. 


و رجوع به اشتربار و شتربار و اشتروار شود. 


۱-مرکب از شتر +۸ ک», پسوند مکان. 

۲ -نل: گنجی. 

۳-پسهلری 031209 از سسانسکریت 
68 ات (دارای چهارله با چهارحد) است 
شامل چهار جزء: فیل؛ رخ: اسب» پیاده. (حاشية 
برهان چ معین), 

۴-نل: سترنگ, و این ضبط صحیح است. 


۱۶۳۹۶۲ 


شتروان. اش ت] (ص میرکب تم رکب) 
شتربان. اتروان. ساربان. شتربان. جمّال. و 
رجوع به اشتروان شود. 

شتروانی. (ش تْ] (حامص مرکب) 
اشتروانی. عمل شترا 
شتربانی, ساربانی. 

سقوق. [ش ر] (ع | مایین دو انگشت. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

شقوة. [ش تَّ ر] (ع امص) با هم آمدن و گرد 
آمدن پلک زبرین و برگشتن آن بدان سان که 
با پلک زیرین به خوبی منطبق و جقت نشود. 
(یادداشت مولف). انقلاب مزمن جفن به 
خارج. کوتاهی پلک چشم است و به سبب 
کوتاهی پلک اندر خواب و غیر آن پوشیده 
نشود و لبهای هر دو پلک بهم ترسد و خواب 
خداوند این چشم را خواب خرگوش گویند. 
(ذخیره خوارزمشاهی). 

شقوه. زش تِ ز /رٍ] (ص) بیی‌سلیقه و 
بی‌نظم. (فرهنگ فارسی معین). شلخته, 
شلدی. 

شتره. [ش ر ] (از ع.!) برگشتگی پلک بالاد 
پائین چشم و کفتگی پلک و فروهشتگی 
پلک پائین. (ز ناظم الاطبا. 

شتره زدن. [ش سر /رٍ زد) اسص 
مرکب) در تداول عامه, با کفشهای پاره و قدم 
تامنظم راه رفتن. (فرهنگ فارسی معین). 

شتری. اش ثْ] (ص نسبی) موب به 


شتروان. 


وان. کار شتربان. 


شتر. 
- پشم شتری؛ پشم که از شتر چیده و باز 
کرد‌باشند. 

-رنگ شتری؛ رنگی ماند رنگ متمایل به 
زردی چون رنگ پشم شتر. رنگی مانند رنگ 
ارده. (ثاظم الاطباء). 

- شنگ شتری؛ نوعی شنگ که ساقه‌های 
پیچان دارند. ۲ 
کین فتری؛ کینه‌ای که صاحب آن کین 


خویش فراموش نکند. (یادداست مولف). 
- تاز شعری؛ نازی نادپند. (یادداشت 
مولف). 
||(! مرکب) نوعی از کوس و نقاره. (ناظم 
الاطیاء). 
شقویه. (ش ثٌ ری ي ] (اخ) دی از 
دهستان فراهان بالا بخش فرمهین شهرستان 
ارا ک.دارای ۲۵۶ تسین نکسته, آب آن از 
رودخانة محلی و قتات و محصول ۱ ن غلات. 
بتشن و سیب‌زمینی است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۲. 
شتشگان. 8 (اج) موروشتشگان و نواحی 
معمور از اعمال کازرون است. (فارمنامة 
ابن‌الیلخی چ اروپا ص ۸۱۴۶ 
شقع. (ش تَّ) (ع سص) جزع کردن از 
بیماری يا از گرسنگی. از اقرب السوارد, 


.| شدن ذرات آپ. رشاشه. (یادداشت 


ناشکیبایی کردن از پیماری یا از گرسنگی. 
(منتهی الارب). 
شقغ. [ش ] (ع مص) باسیر کردن و حقیر 
داشتن و خوار نمودن. (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 
شتفت. ات /ت] () بسلدی و عسلو. 
(برهان) (آتندراج). ارتقاع. (ناظم الاطباء). 
|اسقف خانه. (برهان) (ناظم الاطباء۱ 
||دسته نی و مفا کی‌که برای صید شیر سازند. 
(مهذب الاسماء). ||پوشش هر چیز بطور 
کلی. (از برهان) (از ناظم الاطباء) ||پوشش 
عمارت و خانه و امشال آن. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). |سامان و اسباب خانه. (ناظم 
الاطباء). 
شتکت. اش تَ ] (۲0 در تداول خانگی. 
ترشم. ترشح آب. خاصه آب ناپا ک. پاشیده 
مژلف). 
پریدن فرات ریز آب روی بدن یا لباس کسی, 
معمولا زنان وسواسی از «شتک» بسیار 
پرهیز میکنند و هرگاه کی به سهو به آنان 
شتک کند یا آبی از جایی بدیشان ترشح کند. 
سر وتن ولیاس خود را آب میکشند. 
(فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده). 
شتکار. [ش ] (() شدکار. شدیار. شک‌افتن 
زمین باشد بجهت زراعت کردن. (برهان). 
شیار زمین بجهت زراعت. (از ناظم الاطیاء) 
شخم کردن زمین. 
شتکت زدن. [ن تَ رز 3" (مص مرکب) 
پائیدن رضحات آب یا مایعی دیگر. 
(یادداشت مولف). |اموج زدن. تموج. 
(یادداشت مولف). 

سشتی زدن آب روی سنگ؛ ؛ ترشح و بریدن 


ذرات آب رودشانه و نهرء جز آن بر اشر 


از جریان تند و سریع آن بر روی ستگها و به 
| اطرات و حوالی. افرهنگ لفات عامانة 
[ جمالزادن) 


|| انعقاد مایعی غلیظ بر شیئی: سرشب که شد. 
پدرش با کلاه تخم‌مرغی که دون آب گچ 
رویش شستک زده بود از بنایی برگشت. 
(زنده‌به گوررصادق هدایت ص ۷۶ و ۷۷ از 
فرهنگ فارسی معین). 

شتک کردن. [ش تک 5] (مص مرکب) 
(.. بهکسی), در تداول خانگی ترشح کردن 


آب و مخصوصاأً آب متتجس, در تداول زنان 


ترشح آب به کسی: خاصه آیی ناپاک. 


(یادداشت مولف). 

شقل. [ش ت] (() مخفف شتلی. آن قسمت 
از زری که از قمار برده باشند و به حاضران 
مجلس دهند. (از برهان). آنچه حریف برده از 
پرد خود به حضار مجلس قمار دهد. در 
فرهنگ اظفری اين لفت ترکی ضبط شده 
است. (فرهنگ نظام), دستخوش, دستلاف: 


شتلم 


تلاش کام ندارم برای خویش سلیم 
که مدعای من از نقش دادن شتل است. 
۴ 

سلیمگ 
- امتال: 
از بدقمار هر چه ستانی شتل بود. 
ااک‌انیات (در تداول عامه ک‌انیوت). 
کاسه کوزه. پولی که در هسنگام قمار در 


قمارخانه برند بازی باید به صاحب‌خانه و 
اداره کند؛ قمار پردازد و گیرند؛ شتل مسوول 
تنظیم پرد و باخت بازی‌کنندگان است و اگر 
فرضا قماربازی پولی باخت و نداد. یا نداشت 
که‌یدهد, برنده به گیرنده شتل مراجعه میکند و 
پول خود را از او دریافت میدارد و او خود 
داند با بدهکار و بازنده و چنانکه گفته شد این 
پول را « کانیات» به تقدیم نون بر یا و 
« کاسه کوزه» نیز میگویند و گيرندة شتل 
« کاسه کوزه‌دار» خوانده میشود که برای 
آسانی تلفظ کلم «دار» رانیز حذف مینمایند. 
(از فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده), 
شتل. آش ] (ع [) نام گیاهی است که نهال آن 
را ماتند یک درخت از جابی یه جایی دیگر 
برند. نهال جوان. (از دزی ج ۱ ص 0۷۲۷ 
رجوع په شتلة شود. 
شتلدر. اش ث د] ((خ) اشطدر. نام رودی 
است از رودهای شمال غربی هند. سلطان 
محمود در سفر خود به هند که از شمال هند 
قصد حمله داشته از این رود و چند رود مهم 
دیگر عبور کرد است: از رودهای سیحون و 
جیلم و ... فتلدر گذر کرد [محمود ] .(ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۴۰۸) (ماللهند بیرونی ص 
۹ -۱۳). سلطان محمود غزنوی در ۴۰۹ 
ه.ق.عازم فتح قتوج شد و از راهی رفت که 
در مسیرش رودهای سیحون و جیلم و 
چندراهه و شتلدر یا به قول گردیزی صاحب 
زین‌الاخبار از هفت آب مخاطره قرار داشت. 
شتلق. [] (ع [) توعی گیاه است. از دزی 
۱ص ۷۲۷ 
شتلم. زش ت ] (!) مخفف اشتلم. درش: 
کردن بفیر موقع و بیچا. (بر‌هان) (آنتدرآج) 
(ناظم الاطباء). لاف و گزاف: 

ای گشتهبرای تو موف انجم 

گشتی چو به جود شهره نزد مردم 


از گردش این زمانهٌ پرشتلم 


۱- فرهنگ نظام و نیز قرهنگ رشیدی این 
لفت را ندارد و در برخی فرهنگها نیز که آمده 
است بدون شاهد است و ظاهرا مصحف سقف 
باشد. (از حاشية برهان چ معین). 

۲ - در فرهنگ لغات عاميانة جمال‌زاده به کسیر 
شین ضبط شده است. 

۳- در فرهنگ لغات عامیانة جمال‌زاده به کر 
شین ضبط شده است. 

۴-اين شاهد به معتی اول متاسب‌تر است. 


شتلم کردن. 


نامست نشود ز دفتر هستی گم. ۳ 


انوری (از دستورالوزراء خواندمیر و فرهنگ 
سروری), 

و رجوع به اشتلم شود. ااظلم و تعدی نمودن 
باشد به مردم. (برهان) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). غلبه و زور. (فرهنگ نظام), 

شتلیم کردن. اش ثْ لک 5] (مسص 
مرکب) اشتلم کردن. رجوع به شتلم و اشتلم 
کردن‌شود. 

شتلو. [ش] (اخ) دهی از دهستان ارس‌کنار 
بخش پل‌دشت شهرستان ما کو. دارای ۱۸۱ 
تن سکنه, آب آن از قره‌سو ر محصول آن 
غلات و پبه است. (از فرهنگ جغراقیائی 
ایران ج ۴. 

هگ [ض ل] (ع () رود ییدنی که از جانی 
برکنند تا جایی دیگر کارند. چون سبزه و جز 
آن, (از محیط المحیط). 

شتلةالسم؛ گیاه دافع سموم. 

شتلة قرنفل؛ نام درختی است. 

- شتلةالقطن؛ علف پنبه, گیاه دافع سرطان. 
- شتلةالکتان؛ نام گیاهی است. 

- دتلةالیل؛ گیاهی است که برای وسمه به 
کار رود. (از دزی ج ۱ص ۷۲۷. 

شتل. رجوع به شتل شود. 

شتم. [ش] (ع مص) مَدتعة. مُعشمة. دشتام 
دادن. استم از ان شتیمة است. (از اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب). توصیف کردن 
دیگری را به آنچه نقص و خواری او باشد. (از 
تعریفات). دشنام دادن. (دهار). دژنام دادن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). دشنام. (فرهنگ نظام): 
فضوح؛ شستم است مرعربان را. (سنتهی 
الارب). دشنام. طمن. ملاست. سرزنشس. (ناظم 
الاطباء). ||(() آزار و ستم و جسور. ا|زیان. 
|افساد. ||قباحت. |اطتز. (ناظم الاطباء), 
معانی خر درم خذ دیگر دیدهنشد. 
شتمن. (ش م] (هزوارش: ۱ به لفت زند و 
پازند نکتگاه را گویند و به عربی مقعد. 
(برهان). 
شتن. [ش تّ ] (هزوارش, 0 بلفت زند و 
پازند به منی شهر باشد و به عربی مدینه 
گویند.(برهان). 

شتن. [ش | (ع مصض) بافتن. (متهی الارب) 
(از آقرب الموارد). |[(ص) رجل شتن‌الکف؛ 
مرد درشت‌دست. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

شتنیی. [ش نا) (خ) نام دهی است به مسصر. 
(از منتهی‌الارب). 

شتو. [نثز](ع سص) در سا اقامت 
گزیدن در شهری. (از اقرب السوارد) (از 
محیط المحیط). زمسان به جایی مقیم شدن. 
(المصادر زوزنی). زمستان به جایی ایستادن. 


(تساج‌الم صادر بیهقی). قشلاق کردن. 
(یادداشت مولف). ||قحطی رسیدن قوم رایه 
زمستان. (از اقرب المسوارد) (تاج‌المصادر 
بیهتی) (المصادر زوزنی). |اسرد شدن: 
زمستان. (از اقرب الموارد). ||داخل شدن 
کسی در زستان. 
شتوت. زش] (ع ص, [) پر کنده از مردم: و 
فی‌السجلس شتوت من الناس؛ بعنی در 
مجلی پرا کنده از مردمند که از یک قوم و 
قبیله نباشند. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از صحاع). 
شتورکت. 1]((خ) شهرکی است از جاچ 
(به ماوراءالنهر) و از آن کمانهای چاچی خیزد 
و جایی خرم است و بسیارنعمت و آیبادان. 
(حدودالعالم), 
شتوم. [ش ] (از ع !) شتمها. طعه‌ها, 
فادها, و اوضاع شتوم آمیز ؛ یعنی اوضاع 
مختلط با فساد و طعنه با حقارت. (ناظم 
الاطباء). 
شتون. (ش ] (ع ص, ل) ثوب شتون؛ جامة 
نرم. (از محیط المحیط) (از اقرب الموارد), 
|[به معنی شاتن, بافدة جامه است. (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). بافنده. (سنتهی 
الارب). || جامههای نرم. گویا چ شتن است. 
(منتهی الارب). به صيغة جمع آمده به معنی 
جامه‌های نرم. (از محیط المحیط). 
شتوة. [شت و] (ع !4 یک نوبت شتو. (از 
قرب الموارد) (محیط المحیط). رجوع به شتو 
شود. |[و بتا بر قولی مفرد شتاء یابه معنی 
خود شتاء باشد و نسبت به آن شتوی است. 
(از آقرب الموارد) (از محیط المحیط). 

- صاحب‌الشتوة؛ آنکه در زستان بدو پناه 
برند. (از آقرب الموارد). 

- کافات‌الشتوة؛ نیازمدیهای زمستان. (از 
||درخت تلخ مرار, السامی فی الاسامی). 
شتوی. [ش](ع ص نسبی) منسوب به 
شتوه. (از اقرب الموارد). منسوب به شتاء. 
(متهی الارب). اگرشتاء جمع شتوة باشد 
مسنسوب به آن شتوی خواهد بود. (اژ 
متن‌اللفة). و رجوع به نوی شود. 
شتوی. آش تَ] (ع ص نسبی) موب به 
شتوه. (از آقرب الموارد). مضوب به شتاء. 
(منتهی الارب). رجوع به مُتوی شود. ||در 
اصطلاح به معتی غله یعنی گندم و جو به کار 
رود مقابل صیفی که بر تره‌بار اطلاق شود. 

- زراعت (محصول) شتوی؛ کاشتی که در 
زمستان کتند و حاصلش در بهار یا تابستان به 
دست آید. (فرهنگ فارسی معین). 

نهر شتوی؛ رودی که در زمستان چسریان 
دارد و در تایستان خشک است. (از محیط 
لمحیط). 


شتی. ۱۳۱۶۳ 


- شتوی‌کاری؛ کشت غله. کشت گندم و جو. 
اصطلاحاً مقابل صیفی‌کاری, که کشت ترمبار 
مولف). 

|اباران زسستان. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
شقه. [ش ت ات /شث ت /تٍ] (استه. 
انگور. (برهان) (ناظم الاطباء), به معنی انگور 
نیز بسنظر رسیده است. (مجمع‌الفرس 
سروری)* 

گر چوشته دلت بیفارند 

قطرة خون از آن برون ناید. 

عنصری (از مجمع‌الفرس سروری), 

||هر چیز راگویند که شب بر آن گذشته باشد و 
صباح خورند. (برهان) (ناظم الاطباء) 
مصحف شبه؛ شبانه. (حاشیة برهان چ معین). 
|| ای است آهنین باغیانان را که بدان ريشة 
گیاء برآرند یا زمین برای غرس نشا بسنبند. 


است. (از یادداهت 


(یادداشت ملف). مد (در تداول مردم قزوین) 
آلتی است برای وجین کردن باغ و سبزی. 

(فرهنگ نظام). || حشره‌ای است از راستة 
نیم‌بالان که انگل درختان و گياهان است و 
شیرة آنها را میمکد و بدین جهت جزو آفات 
خطرنا ک‌نباتات محسوب میشود. این حشره 
دارای گونه‌های مخلف است که به رنگهای 
سیاه, قرمز, خا کستری یا سبز میباشد و همه 
به حالت اجتماع میزیند و دارای قدرت تولید 
نسل زیادی میباشند بطوری کد ماد این 
حشره از ابتدای بهار تا اواخر پاییز بطور 
بکرزایی مرتباً تولید نسل میکند و پیاپی 
ماده‌های بکرزا په وجود می‌آورد و فقط با 
شروع سرما نسل نر و ماده تولید میکنند و آنها 
با هم جفتگیری میکنند و تخمهای زمستانی 
را به وجود مي‌آورند. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به جانورشناسی عربی ج ۱ص ۲۸ 
شود. 

شته زدن یا شته گرفتن درخت یا زراعت؛ 
پدید آمدن شته در آ ن. . آفت شته بدان رسیدن. 
رجوع به شته شود. 

شقه. [ش تّ /ت] (ص) بیمار و دردمند. 
(ناظم الاطباء). |[درمانده و سست و ناتوان و 
ضعیف. (ناظم الاطباء). ۱ 

شتی. [ش ] (() سینی. و آن خوانی است که 
از طلا و تقره و مس و برنج و امقال آن سازند. 
(برهان). تشت‌خوان رویین بود. به صمعنی 
سینی. (صحاح الفرس). طشت رویین باشد که 


۱-تصحفی است از هزوارش. 5۳2۳20 
0 3[17120. (حساثیة بسرهان چ 
معین). 

۲ -فراء‌تی در پهلری که 5021 (-شهر) را 
بیشتر به عنوان هزوارش 5۳۱۵0 ر ۵0ا۳2٩‏ 
میخواندند. (حاشیة برهان چ معین). 


۴ شتی. 


سینی نیز گویند و شمس فخزي یدنون (شنی] 
آورده است. (مچمع‌لفرس سروری). ظاهراً 
مسصحف شینی باشد و در جهانگیری و 
فرهنگ نظام نیامده و شاهدی دیده نشد. 
(حاشیذبرهان چ معین). 

سقیی. [ش‌یی] (ع ص تسسبی) بساران 
زمستانی. (مسهذب الاسماء) (از محیط 
المحیط). 

شتی. [شت تا] (ع ص) ج شتبت یه معنی 
کار پرا کنده. (از اقرب الموارد) (از سنتهی 
الارب). متفرق: تحسبهم جمیماً و قلوبهم 
شتی. (قران ۱۴/۵۹)... و دلهای ایشان 
پرا کنده‌است. (از محیط المحیط). 

- |[قوم شتی؛ گروه از اصناف مردم. (منتهی 
الارب). قومی از قبایل متفرق. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به شتبت شود. 

|ادر استعمال از لفظ شتا" که مأخوذ از عربی 


است به معنی کثرت و پسیاری چیزی سراد. 


میگردد چرا که پرا کندگی اعداد را کثترت و 
بسیاری لازم است. (از غیاث اللغات). 
شقی, [شیی | (ع () ج شستاء. (اقسرب 
الموارد) (محیط المحیط). 

شتیات. (] ((خ) تام بطی است از حمایده 
یکی از عشایر طفیله در منطقهٌ کرک و منازل 
ایشان در دويخلة باشد. (از معجم قبایل‌العرب 
ج ۲ص 4۵۸۱ 

شتیات.[] ((خ) بسطنی است.از صمران و 
سامتالهلال, از برية از بل مطیر که منازل 
ایشان, از مرز کویت تا خلیج فارس واز 
ناحیهٌ مفرب تا نزدیک قصیم و دیار عجمان و 
از طرف جنوپ تا دیار بنی‌خالد اسداد دارد. 
(از معجم قبایل‌لعرب ج ۲ ص ۵۸۱). 
شتیان. اشْثْ] (ع |) دسته و جماعت از 
ملخ و اسب‌سواران. (از ذیل آقرب‌الموارد). 


شتیان. [)(|خ) فرقه‌ای است از صعوب. | 
یکی از عشایر کرک. (از معجم قبایلالعرب ج 


۲ص ۵۸۱ 

شتیت. آش] (ع مص) پراکنده شسدن و 
پرا کنده گردیدن. شَتّ. شعات. شتت. (از 
اقرب‌الموارد) (از منتهی الارب) (از سحیط 
المحیط). 

شتیت. [ش] (ع ص.!) کار پرا کنده.(متهی 
الارب). ج» شستی. (از مسحیط المسحیط), 
پرا کنده.(دهار). ||دندان گشاده. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (دهار). 

شتیر. [شث تی ] ۵ ص) مرد بسیارشر و 
بسیارعیب و بدخوی, (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). |اک‌اسموی. (مهذب 
الاسماء) ۳. 

شتیو. اش تَ] ((ج) شستیربن مشکسل و 
شتیرین تهار تابمیان‌اند. (منتهی الارب). 

شتیم. (ش] (ع ص) مشستوم. 


(محیط المحیط). دشنام‌يافته (مذکر و مونث در 
وی یکان است). (ستهی الارب). ||امرد 
ناخوش‌روی, (مستهی الارب). کریه‌الوجه. 
(اقرب السوارد) (محیطالمحیط). [[شیر 
خشمگین, (از آقرب‌الموارد), شیر غضبنا ک. 
(متهی الارب). 

شتیم. (ش تّ ] (اخ) ابن تعلبة, بطنی است از 
صریم‌ین سعدین ضبة از عدنانية. (از سعجم 
قبایل‌المرب ج ۷ص 4۵۸۱. 

شتییم. (ش تَ] (اخ) ابسن خویلد فزاری. 
شاعر است. (منتهی الارب). 

شتيهة. اش ۱ اسم از قتماج. شیم 
(از اقرپ الموارد), رجوع به شتم شود. 
شتيميی. (ش تَّ] (ص نسبی) منسوب به 
شتیم که بطتی است از بنی‌ضبه. (از انساب 
سمعانی). 


.| بشقین. [شی] (!) ریسمان. حبل. رسن. (ناظم 


الاطباء). 

شتیفا. [ش ] (هزوارش, ل) به لغت زند و پازند 
به معنی خنده باشد و به عربی ضحک خوانند. 
(برهان) ۳ 

شقیوی. [ش ی ] ([خ) بطی است از 
سید از عشیرة مت کهآ وگن ن قبیلة 
عبدة از شمر قحطانیه است. (از معجم قبایل 
العرب ج ۲ص ۵۸۲). 

شتیوی. (ش تسی] (اخ) ف_خذی است از 
آبی‌کنش از حدیدیین یکی از عشایر سوریه 
معروف به آبی‌شتیوی (از معجم قبایلالسرب 
ج ۲ص ۵۸۲). ۲ 

شتیو یین. [ش تی وی بی ] ((خ) نام قییله‌ای 
است از محمودین از حجایا که یکی از قبایل 
شرقی آردن هاشمی است. (از مسعجم 
قبایل‌العرب ج ۲ ص 4۵۸۲ 


| شث. [شثث] (ع () گسیاهی است 


خوشیوی و تلخ‌مزه که دباغت کنند به وی. 


[ (متتهی الارب). درختی چون درخت کوچک: 


سیب خوشبوی و تلخ‌مزه که در بلاد مسقول 
روید و با برگ آن دباغت کنند و برگش به برگ 
درخت خلاف (نوعی بید) ماند. (از اقرب 
الموارد). ابوحنیفه گفته است که: درختی است 
در کوتاهی چون درخت سیب و برگ آن به 
برگ صفصاف ماند و خار ندارد و اين درخت 
را شکوفه و بری است که در آن سه یا چهار 
دانهٌ سیاه چون سیاه‌دانه نهفته است و کبوتران 
آن را بخورند. (از مسن‌اللغة). گیاهی است 
خوثبوی و تلخ که بدان پوست پیرایند. 
(بحرالجواهر). سپرم بیابانی و گیاهی است که 
بدان پوست پیرایند. (مهذب الاسماء). در 
ماهیت آن اختلاف است: یوسف بغدادی, 
برگ سرو دانسته که از آن دباغت جلود 
مینمایند. و گفه‌اند که گیاهی است ت تلخ 
خوشبو که به آن پوست را دباغت میکنند و 


انطا کی و حکیم‌مومن در تحفه نوشته‌اند که: 
نباتی است بی‌ساق و گل و منحصر در اوراق 
مترا کم توبرتو با رطوبت بیار کریه‌الرايسسة 
زردرنگ و در کوهتانها و ستگلاخها بهم 
میرسد و دباغان دباغت پوست به آن میکنند. 
(از مخزن الادویه). |ززنبور عسل,. (متتهی 
الارب) (از اقرب الموارد. || آنچه از سر کوه 
شدکه بر هیشت کستگره باقی مانده باشد. 
متهیالرب) از قرب‌لمواد. ج. شا 
(از اقرب‌الموارد). ااجوز دشتی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||بسیار از هر 
چیزی. (از ذیل اقرب الموارد) ۴ 

شت. [ش] (اخ) جایگاهی است در حجاز. 
(از معجم‌البلدان). 

شفا. [ش ] (ع !) صدر وادی (نصعف «کستا» 
نیست بلکه هر دو لفت است), (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

شوه [ش ث] (ع مص) دفزک. ستبر گردیدن 
چشم از ریم. (متتهی الارب). غلیظ شدن 
چنم کی از چرک. (شرح قاموس). درآمدن 
دانسه‌های سرخ پر روی پلک چشم. (از 


متن‌اللفقا. _ 

شٌشر. [ش] (ع () کرانة کوه. ج» شثور. (از 
اقرب‌الموارد). 

سقو. [ش ] (اخ) نام کوهی است. (از معجم 
لبلدان). 


شثرة. اش ت ر](ع ص) نبزه‌ای که 
پاره‌هایش بپرد. (سنتهی‌الارب). صاحب 
آندراج از متهی‌الارب چنین تقل کرده است: 
نیزه که پاره‌هایش وقت شکستن بپرد. 
(آنتدراج). محدظید. (قاموس). 

قناة خثرة+ به معنی نیز؛ توتو برخاسته شده 
وقت شکستن است. (شرح قاموس). 
شثل. (ش ت] (ع مسص) سطبر گردیدن 
انگنتان کسی و درشت شدن آنها. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). ۱ 
شثل. (ش](ع ص) هم راما 
درشت‌انگشتان. (منتهی الارب) (از اقس 
الموارد). ۲ 
شئلة. (ش 3] (ع ص) بای ستبر که گوشت 
آن بر روی هم انباشته است. (از ذیل آقرب 
الموارد). ||انگستی درشت. (مهذب الاسماء). 
شئن. [ش ] (ع ص) غلیظ ,گویند: 


۱- چنانکه دیده شد جمع شتیت است از شحت 
نه از لفظ شتاء 

۲ -در دو نسخة خطی مهذب‌الاسماء کتابخانة 
مژلف چنین است و در نخة سوم شبر آمده 
است و ماخذ نقل متحمر است. 
۳-هموارش 5۳)2(:۳۵ , 51۳8 پسهلری 
خنده. (حاشیة برهان چ معین). 

۳ -در شرح قامرس اشت» آورده و پیداست 
که غلط چاپی است. 


شاد 


سس. 


شتن‌الاصایبع؛ درشت‌انگشتان: (تنتهی7 


الارب). به معنی شثل با لام است و هم‌چنین 
گویند عضوشئن, یعنی عضوی ستبر. (از 
اقرپ الموارد). 
شئن. اش ] (ع مص)۱ درشت شدن دست 
کسی و شوخ بستن‌آن. (منتهی الارب). خشن 
و ستیر شدن. (از اقرب الموارد). ||درشت 
شدن لبهای شتر از خوردن خار. (از منتهی 
لارب) (ز قرب لموارد 
ششور. . [ش ]لع لا ج ‏ شثر؛ کرانة کوه. رجوع به 
شلر شود. 
شئولة. (ش [] (ع مسص) شسثل. درشت 
گردیدن و ستبر شدن انگشتان. (از اقرب 
الموارد). رجوع به شفل شود. 
ششونه. [ش ن] (ع مسص) ۵ 
گردیدن‌دست. (متهی الارب). . رجوع به شثن 
شود. 
شثیر. [ش ] (ع [) ریزه‌چوبها و شاخهای 
باریک است که از بیخ درخت روید. (تسرح 
قاموس) (منتهی الارب). ||اول گیاه که بسعد 
گیاه خشک و پژمریده روید. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌للغق). 
شج. ش) ین سفید سخت کی 


شتن. درشت 


گویندکه در آن غله تروید. یرهان) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). 
شچ. [ش] ([) شش. رید. (مهذب الاسماء 
ذیل ریه). 


شچ. [ش‌پرج | (ع مص) سر کسی شکستن. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). [قوت 
شراب به آب بشکستن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
آمیختن شراب را په آب. (از منتهی الارب). 
|اشکافتن کشتی دریا راء (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). ااطی کردن بیابان را. (از 
آقرب الموارد) (از منتهی الارب). قطع کسردن 
مافت. (تاج‌المصادر بیهتی). ||بانگ کردن 
استر و کلاغ. (المصادر زوزنی). 

شجاء [ش ] (ع مص) اندوهگین شدن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). غصه‌مند شدن. 
|اشجی الرجل بالشجا؛ استخوان در گلو گیر 
کردن, پس گلوگیر شدن بدان. (از اقرب 
الموارد): شجی بالعظم شجاء؛ غصه‌مند شد از 
استخوان. (منتهی الارب). ماندن استخوان در 
گلوی‌کسی. (ناظم الاطباء). ||رفتن غریم از 
کی: شجی الفریم عنه؛ پرفت از وی شریم. 
(منتهی الارب). 

شچا. [ش | (ع!) استخوان و جز آن که در گلو 
بماند. (منتهی الارب). انچه از استخوان و جز 
آن در گلو گیر کند. ||مجازاً در معنی آندوه و 
حزن بکار پرند. (از اقرب الموارد). 

شجاء [ش ] (|خ) نام اجدادی است. (منتهی 
الارب). ا|نام آبی است در توضح بعد از دیار 
عنیزه. (از ممجم ما استعجم). |[نام وادیس, 


است میان مصر و مدینه. (از معجم البلدان). 
نام وادیی است. (منتهی الارب). 

شجاءا لخارحیه. [ش ل رٍ جی ی ] (خ) 
نام یکی از بانوان پرهیزگار سعاصر زبادبن 
معاویه بود. (از اعلام‌النساء ج ۲ ص ۲۸۵). 
شجاءة. (ش ۶] (ع مص) اندوهگین شدن. 
(منتهی الارب). 

شجاب. [ش | (ع ل دار چوب که یر وی 
جامه اندازند. (منتهی الارپ). دار چوب که در 
جایی نصب گردد و جامه‌ها را بر آن اندازند و 
باد دهند. (از اقرب الموارد). ||سربند شيشه که 
بدان شیشه و جز آن را ببدند. (از اقرب 
الموارد). 

شجاج. [ش | (ع اج شسجهة سه مسعنی 
سرشکستگی. (از منتهی الارب). شکستگیی 
که بهدماغ زسدو در وقت بکشد و آن ده 
مرتبه:انست که به ترتیب چبنین است: ۱- 
قاشرة که حارصه باشد. ۲- باضعة. ۳- دامیة. 
۴-متلاحمة. 8-سمحاق, ۶- مرضحة, ۷- 
هاشمة, ۸- ملقلة. -٩‏ آمة. 
ابوعبید دامفه را پس دامية افزوده است. (از 
آقرب الموارد: «د م غ» ذیل دامفه). 

شجاج. [ش ] (ع مص) با هم سر شکستن: 
یقال بینهم شجاج؛ ای ضج بعضهم بعضا, 
(منتهی الارب) (از اقرپ الموارد), 

شجاج. (شْج جا| (ع ص) سایج, مجاي. 
مرد شدیدالشج. (از اقرب الموارد)ء 

شجاد. [ش ] (ع ) بساران ضعف. (اقرب 
الموارد). معدول از مشجاذ به معنی فلاخن. 
(از منتهی الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به 
مشجاذ و شجذء شود. 

شجاو. [ش ] (ع ) پشتبان تخت که پدان 
تخت را استوار کتند. ||میخ بای تخت. 
|[مترین در. (متتهی الارب). چوبی که پشت 
در گذارند. (از قرب الموارد). |[چوب چاه. 
داغی است مر شتر 
بزغاله کند تا شیر نمکد.(منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ج. شجُر. (اقرب السوارد). 
|اسه‌پایه که جامه بر آن افنکند. (مهذب 
الاسماع), 

شجاو. اش /شٍ] (ع |) چوب هوده. (منتهی 
الارپ). چوب هودج. (از اقرب الموارد), 
چوپ هوده و کجاوه. (ناظم الاطباء). 
||مرکبی است بی‌پوشش کوچک از هوده و 
کجاو.ج. شُجُر, (منتهی الارب). مرکبی است 
کوچکتر از هودج. بی‌پوشش, و گفته‌اند که 
شجار محفة است مادام که سایهبان و قبه 
داشته باشد و اگر سایهبان و پوشش داشت. 
هودج باشد. (از اقرب الموارد). 

شجار. (شج جا] (ع ص) عشساب. 
حشایشی. گیاهشناس. دانشمند که به کار 
تحقیق درباره درختان اختفال داشته باشد. ء 


۰- دامفة و 


۱۴۱۶۵  .عاجش‎ 


شجارون. (از ذٍیل آقرپ السوارد). نباتی: 
وهوالٍی ی میه شبجارونا بالاندلس 
بالترفلید. (بنالبیطار در شرح کلم زهرها. 
|گیاهفروش. (یادداشت مولف): وقد یبیع 
شجار و الاندلس اصل... علی انه السهمن 
الابیض, (ابن البیطار). لکلرک در موضعی 
میگوید این کلمه مصحف سحار است و سحار 
به معتی تباتی است. (یادداشت مولف), 
شجار. [ف ] لعج شجر. (اقرب الموارد). 
رجوع به شجر شود. ااج ‏ شجر. (اقرب 
الموارد), رجوع به شجر شود. 
شحجاو. [ش‌ج جا] (() ابوالحکم شجار. 
عبدالحکم‌ین عبدالّهبن شجار. محدث بود. از 
منتهی الارب). 
شحار. آش‌ج جا) (اخ) علائةین شجار.. 
صخایی است. (منتهی الارب). 
شجار. [ش | ((خ) نام شاعری است از کنده. 
(متهی الارپ), 
شچار. [ش ] (اخ) نام موضعی است دز شعر 
الاعشی. (از معجم البلدان), 
شجارا. [ش ] (مزوارش, ۲ به لفت زند و 
پازند به معنی درخت باشد که عربان شجر 
گویند.(برهان). 
شجاع. [ش /ش /ش ](ع ص) دلیر و پردل 
در شداید و مخاوف. ج. شجمان و مجعان و 
یجاح و مُجعاء و مجعة یا یجة یا شُجقة و 
شَجَعَة. (متهی الارب). ولی دو کلم آخر اسم 
جمع باشند. (از آقرب الموارد)؛ با اين کفایت 
دلیر و شجاع و با زهره. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۲۸۲). وی [سیمجور] مردی داهی و گریز 
بود نه شجاع و بادل, (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۶۴). شجاع و عادل و نیکوسیرتی دل 
قوی دار. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶ 
از اين شیر طالع بلرزم چو خوشه 
که‌از شیر لرزد دل هر شجاعی. خاقانی. 
تا روز چهارم که شجاعان شجاع‌آسای پدان 
تندکوه با رفضعت و شک وه برآسدند. 
(جهانگدای جوینی). 
شجاع. [ش ] (اخ) یکی از صور جنوبی 
فلک که به شکل ماری باریک و پیچان 
تخبیل شده است دارای شصت کوکب یکی از 
قدر دوم و سه از قدر سوم و دوازده از قدر 
چهارم و ستارهُ فرد نیز در این صورت اشست و 
این صورت را به فارسی مار یامار نلک 
گويم. (باددائت مولف). ابوریحان در 
صورتهای جنوبی فلک پالزده صورت 


۱ - در اقرب المرارد ضبط کلمه تن آمده 
است. 

۲ - هزوارش 503/2727 و (نظایر آن). پهلری 
2 عربی: شجر. شجرة. (حاشية برهان چ 


۶ شجاع. 


برشمرد که صورت هفتم آن زااشیاع؛ ای مار 
باریک دراز نامیده است. (التفهیم ص .)٩۴‏ نام 
صورت هشتم از صور چهارگانة فلکی 
جسنوبی و آن را «حسیه» نسیز گسویند. 
(مفاتیح‌الملوم خوارزمی) ,تام ستاره‌ای است 
جنوبی که در زير ستاره‌های غراپ, باطیه, 
عذراء, اسد و سرطان قرار دارد و به صورت 
ازدهای پیچیده است و درخشنده‌ترین آن 
ستاره‌ای است که بر روی شکل گردن 
ازدهاست وآن ستاره‌ای مزدوج است و فقط 
با تلسکوپ دیده شود. (از الموسوعة العربية 
المیسرة ص ۱۰۷۶): 

الاکه تا برین فلک بود روان 


شجاع او و حية الحوای او. منوچهری. 


شجاع. [ش /ش] (ع ا) مار. مار ر. نوعی. 


از مار کوچک. ج. شجعان یا شجعان. (متهی 


الارپ). مار. (اقرب الموارد). نوعی از مبار. .| 
(ناظم الاطباع). |(مار شکم. (سنتهی الارب). ‏ 


بیماری (یرقان) که در شکم باشد. (از اقرب 
الموارد). 
- شجاعالجوع: کرم شکم. (مهذب الاسمای). 
دیدان و کرمی که در روده‌ها بهم میرسد. (ناظم 
الاطباء). 
شجاع. [ش ] (اخ) ابن اسلم‌ین محمدین 
شجاع مکنی به ابوکامل. ریاضی‌دان مصری 
که‌از فضلای عصر خود به شمار میرود. 
رجوع به کش ف‌الظنون و تاریخ‌الحکماء 
القسفطی ص ۰۲۱۱ ۰۲۳۲ ۱۷۰ و الفهرست 
بن‌النديم ص ۳۹۲ گاهنامة سید جلال‌الدین 
طهرانی ص ۶۶و نیز رجوع به ابوکامل 
شجاعین... شود. 
شجاع. [ش] (اخ) اسن‌الولیندین قیی 
الکونی, تابعی است. رجوع به ایوبدر شود. 
شجاع. زش ] (خ) این عطاء نام سبهدار زهبر 
فاتح سیتان است. زهیر او را با سیاهی به 
سند فرستاد و در سال ۱۴۳ ه.ق.میان او و 
زهیر اختلاف پدید آسد و شجاع زهیر را 
محاصره کرد اما با وساطت زیادین همام 
راسیی محاصره برداشته شد. (از تاریخ 
سیستان ص 1۴۱ 
شجاع. [ش ] (اخ) اين علی مصقلی. رجوع 
به علی مصقلی شود. 
شجاع. (ش] (اخ) اسن غزنوی. طفرل 
ک‌فرنست از لامان مسسمودی بر 
عبدالرشیدین محمود غزئوی عاصی شد و او 
را بکشت گروهی از شاهزادگان محمودی و 
مسعودی در قلعاٌ دهک و گروه دیگر را در 
قلعة عبید زندانی ساخت و سپس به قتل 
زندانیان دهک امر کرد ولی فرمان وی دایر بر 
کشتن زندانیان عبید بسبب کشحه شدن 
خودش اجسرا نگردید و شجاع از این 
شهدزادگان یود که از مرگ رهایی یافت. (از 


تاریخ گزیده چ اروپا ص ۴۰۳ و ۴۰۳). و نیز 
رجوع په اخبارالدولة ال لجوقية شود. 
شجاع. (ش ] ((خ) نام محلی در کتار راه 
تسریز یه فا سیان در دیز و جلفا در 
۰ گزی تبریز, (یادداشت مولف). 

شجاع. [ش ] (اخ) دهی از دهستان علمداد 
گرگربخش جلفا شهرستان مرند. دارای ۸۵۵ 
تن سکنه, آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و پنبه است. (از فرهنگ جغرافیاتی 
ایران ج و 
شجاع. [ش ] ((2) اص‌اه..) ساطان 
جلال‌الدین ابوالفوارس, شاه شجاع مسمدوح 
حافظ. رجوع به شاه شجاع شود. 
شجاع. (ش] (لج) (شاه...) از بسابریان و 
حکمران بنگاله است و از ربی‌الاول سال 
۸ «د.ق. تا رمضان. ۱۰۷۰ ه.ق. سلطت 


«داشت. (از معجم‌الانساب زامباور ص ۴۴۷). 


شجاع آباد. (ش] (لخ) دهی از دهستان 
حومهٌ بخش مرکزی شهرستان کاشان. دارای 
۰ تن سکنه. اب آن از قنات و محصول آن 
غلات. تنبا کوو پبه است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۳ 
شجاع آیاد. (ش ] (اغ) نام محلی کنار 
جادة نطتز و نایین میان نطتز و بیلا گرد. در 
۰ گزی تهران, (یاداشت مولف). 
شحاع آباد. آش] (اج) دهی از دهستان 
کلیبر شهرستان اهر. دارای ۶۷ تن سکنه. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و جنگل 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۴. 
شجاع آباد. [ش] (خ) دهی از دهستان 
اسفندآپاد ببخش قرو؛ شهرستان سندج. 
دارای ۸۶ تن سکنه, آب أ ن از چشمه و 
محصول آن غلات و لبنیات است. (از فرهنگ 


جغرافیائی ایران چ ۵ 
.[ شجاع آباد. (ش] ((خ) دهسی از بسخش 
شهداد شهرستان کرمان. دارای ۵۰ تن سکند. 


آپ آن از قنات و محصول آن خرماء غلات و 
حبوب است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۸ : 
شجاع آباد. [ش] (اخ) دهکد؛ کوچکی 
است از بخش شهداد شهرستان کرمان که 
دارای ۱۵ تسن سکسته است. (از فرهنگ 
چفرافیائی ایران ج ۸. 
شحاع آباد پایین. (ش د] ((ج) دهکده 
کوچکی‌است از دهستان نوق شهرستان 
رفنجان که دارای ۲۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸ا. 
شحاع الدوله. [ش عَد د [ /ل] ((خ) ابن 
صفدر جنگ از خاندان میرزا ناصر است و در 
سال ۱۱۵۲ ه.ق.در لکهنو حکومت کرده و 
در سال ۱۱۶۷ ه.ق. درگ‌ذشته است. (از 
معجم‌الانساب و الاسرات زامباور ص ۴۴۴). 


شجاع السلطنه. 
شحاعآلدین. اش مد دی] (اج) 
ابوالقاسم اعور زوزنی. حا کم کرمان. رجوع 
به ابوالقاسم شجاع‌الدین زوزنی شود. 

شجاع الدین. اش عذ دی] ((خ) رجوع 
به ابولژلژ مولی مفیرقبن شعبه شود. 
شحاعالدین. [ش مد دی ] ((ج) 
اسماعیل‌بن عمرالظوری از ایوبیانی است که 
در دمشسسق حکومت داشته‌اند. (از 
مسعجم‌الاتساب و الاسرات زامباور ج۱ 
ص ۴۷). 

شجاع الدین. اش عَذ دی] (اخ) اییباس 
از خاندان «متشا»ست که در مفلاء بالاط. 
بوزایوک, میلاس, بجین و مرن حکومت 
میکرده‌اند. بار اول حکومت وی بسال ۷۹۳ 
ه.ق.وبار دوم از ۸۲۴۱۸۰۵ ه.ق.بودهٌ 


است. (از معجم‌الاناب و الاسرات زاصباور 
ص ۲۳۰). 
شحاع الدین. [ش عُدذ دی ] ((خ) اسر 
ذوالنون ارغون. از امرای معاصر مسیرزا 
بدیع‌الزمان بود که مدتی رتق و فستق اسور 
قتدهار و فراه و زمین داور را داشت. رجوع به 
ذواتون شجاعالدین و فهرست حیب‌السیر چ 
کتابخانة خیام ج ۳ شود. 
شحاع الدین. آش مد دی ] ((خ) 
سپهسالار قاسم‌پن محمود. وی در ذوالحجة 
سال ۶۶۷ ه.ق,به حکومت قلعهٌ کاه منصوب 
گردیده‌است. (تاریخ سیتان ص ۴۰۴). 
شحاع الدین. [ش عَدٌ دی ] ((خ) سلطان 
سورله, یکی از ا کراد و الواری است که در عهد 
1 شاه‌عیاس به رتبة ساطانی و خانی رسیده 
است و مدتی امیر شیروان بوده است. (تاریخ 
کردص ۲۰۸). 
شجاع السلطنه. [ش عُس س ط نی ] 
((ج) از شاهرادگان نامور عصر قاجاریان بود. 
مولف مسجمعلفصحاء نویسد: شاهزاده 
حستعلی‌میرزا و نو ف تحملیشاه قاجار کیه ِ 
مادرش دختر جعفرخان‌پن قادرخان عرب 
حکمران بسطام بوده است و برادر کهنز7 
شاهزاده حسینعلی‌میرزا فرمانفرمای فارس 
است. سها در دارالخلافه در دربار 
فتحملیشاه بود تا ایینکه حا کم دارالخلاقة 
تهران گشت و چون خوائین خراسان آشوب 
کردند برای سرکوبی و استمالت به خراسان 
رفت و زدو خوردهایی با افاغنه نیز داشت 
زماتی حکمران کرمان بود و پس از مرگ 
فتحعلیشاه اطاعت ساطان محمدشاه شمود و 
به شیراز فرار کرد اما او را دستگیر و کور 


۱ -قسمتی از صور فلکی در سمت جنوب 
منطقةالبروج وافعند و به نام صور جنوبی» 
عواجادنا۸ 5دنا00۳۵۱۵(2 خرانده ینرند ر 
پانزده صور تن .. 


شجاع‌الملک. 


ند.مدتی در تبریز و تهران به سر برد و دید 
۰ ه.ق. درگذشت. گاهی شعر 
میسرود و شکسته تخلص میکرد و سمدوح 
لفت کاشی بو (از مجمع لفصحاء ج ۱ ص 
۵ الذریعه چ .٩‏ 
شجاع الملکت. (ش عل م] ((خ) «ضاه 
شجاع» چهارمین از خاندان درانی افقانستان 
که حکومت وی بار اول در سال ۱۲۱۶ «ه.ق. 
وبار دوم در ۱۳۱۸و پار سوم در ۱۳۵۵« .ق. 
بوده است. (تاريخ سلاطین اسلام ص 0۳۰۳ 
شجاع پیکت. (ش بٍّ] ((ج) بزرگترین پسر 
شجاعلدین ذرلون ارغون (میرا. وی مدتی 
از طرف پدر حکومت قندهار داشت. رجوع 
به مجلد سوم حبیب‌السیر چ کتابخانة خیام 
شود. 
شحاعت. [ش /ش /ش ع] (از ع, لمص) 
(ماضودذ از شجاعة عربی) دلیر شدن در 
کارزار. صفتی است از صفات اربعة جمیله که 
حد وسط است بین تهور و جبن. دلاوری. 
دل‌داری. دلیری. صاحب باس. (یادداشت 
مولف). قوتی است متوسط میان جبن و تهور. 
(غیاث اللغات). بهادری و دلاوری. جرات. 
دیری. پردلی. (ناظم لاطبا در تداول 
علماء اخلاق قوه‌ای که میان جبن و تهور 


است. (از فرهنگ نظام), نیروثی است خشمی 
که نفس بدوی برتری جوید بر آنکه با وی 
دشمنی سازد. (نوروزنامه). یکی از کیفیات 
نفسانیه است و از اقسام خلق است. ملاصدرا 
در تعریف آن گوید: شجاعت خلقی است که 
افعال میان تهور و جین دو طرف افراط و 
تفریط آنند و از رذائلند. خواجة طوسی گوید: 
شجاعت آن است که نفس غضبی نفس ناطقه 
را انقیاد نماید تا در امور هولنا ک مضطرب 
نشود و اقدام بر حسب رأی او کند تا هم فعلی 
که‌کند جمیل شود و هم صبری که نماید 
محمود باشد و بالاخره حد اعتدال غضب را 
شجاعت گویند و طرف افراط را تهور و طرف 
نقصان را جین گویند و از حد اعتدال آن که 
عفت است. خلق کرم. نجدت. شهامت. حلم. 
ثبات. کظم غیظ, وقار و نغیره منشعب میگردد 
و از طرف افراط آن. کبر. عجب و غیره 
منشمب میگردد. و از طرف تفریط آن مهابت. 
ذلت, خضاست. ضعف. حمیت» عدم غیرت و 
حقارت نفس منشعب میشود. خلاصه آنکه. 
حکمای قدیم برای نقس سه قو؛ متباینه 
شمرده‌اند: قوه ناطقه, قوت شضبی: قوت 
شهوانی. قوت غضبی که آن را نفس سبعی نیز 
گویند میداً خشم و دلیری و اقدام بر اهوال و 
شوق تسلط و ترفع و مزید جاه باشد و هرگاه 
حرکت نفس سبعی به اعتدال بود و نفس ناطقه 
را انقیاد نماید تا در امور هولا ک مضطرب 
نشود و اقدام بر حسب رأی او کند شجاعت 


حاصل آید و نیز حکمای قدیم از قبیل 

فیثاغورس و سقراط و افلاطون برای سعادت 

و برای فضیلت چهار مرحله مقرر داشته‌اند که 

یکی از آن شجاعت است. و اما انواعی که در 

تحت جنس شجاعت است یازده نوع است: 

سکون نفس. شهامت. تحمل. تواضع. حمیت. 

دقت. (از اخلاق ناصری ص ۴۸ ۰۷۲ ۷۴ 

:)0٩۲ ۸۱ ۶‏ شجاعت و دل و زهر‌اش این 

بود که یاد کرده آمد. (تاریخ بیهقی). 

خرد باید انجا وجود و شجاعت 

قلک مملکت کی دهد رایگانی, 

ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص 

۳ 

چهار شیر به دست خویش بکشت و در 

شجاعت آیتی بود [مسعود ] .(تاریخ بیهقی چ 

ادیب حن ۲۳۹). 

آن را که چون چراغ بدی پیش آفتاب 

از کافران شجاعت پیش شجاعتش. 
ناصرخسرو. 

خارش همه شجاعت و بارش همه سخا 

رسته به آب رحمت و حکمت بر او رطب. 
تاصرخسرو. 

وگر به چود و سخاو شجاعت و مردی 

کسی‌بماندی, ماندی ولی حق حیدر. 
ناصرخرو. 

به میدان مکن در شجاعت سبق 

به مجلس مکن در سخاوت سرف. 
مستودستد. 

ری در رتبت بر شجاعت مقدم است. ( کلیله و 

دمنه), 

شجاعت‌شعار؛ دلیر و بی‌با ک و بی‌پروا 

(ناظم الاطباء). رجوع به شجاعة شود. 

شجاعب عرییت. [ش اش /ش ]ت] 

رب ی] ([مرکب) در نزد بلیغان قسمی از 

اقام ردالمجز علی الصدر باشد و این از 

مخترعات بعضی از متأخرین است و چنان 

اختراع شده است که ردیفت به صدر ابیات 

برده شود مثال ان؛ 

توباشی دلیر و جان هم تو باشی 

به هر غم مونس و همدم تو باشی 

توباشی آنکه میباید تراگفت 

که‌بهر ریش دل مرهم تو باشی, 

(از کشاف اصطلاحات الفنون: حذف. 

ص ۳۱۱ 

شجاعتی. اش /ش /ش ]] (حامص) 

بهادری و دلاوری. جرأت. دلیری. پردلی و 

تهور. (ناظم الاطباء). 

شحاع خوارزمیه. اش ع خوا /خار می 

ی] (اخ) نام مادر خلیفه الستوکل علی‌له 

است. وی در سال ۲۴۸ .ق.درگذشته است. 


(مجمل التواريخ و لقصص ص ۳۶۱) (لعلام 


۱۴۱۶۷  .ماجش‎ 


الساء ج ۲ص ۲۸۶). 
شجاع علیلو. (ش ع] ((ج) دهسی از 
دهستان منجوان بخش خداافرین شهرستان 
تسیریز. دارای ۱۷۴ تسن سکنه, اب ان از 
چشمه, محصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ل 


شجاع قاجار. اش .ع لخ) 
شجاعاللطنه. رجوع به شجاعالسلطنه شود. 


شحاعة. [ش /ش /ش ع](ع ص) منت 
شجاع. زن پردل و دلاور در شدت. چ. شجاع 
و شجّم. (منتهی الارب): امراة شجاعة؛ یعنی 
ژن باشجاعت. ابوزید نقل کرده است که 
کلابین را شنیدم گویند: رجل شجاع و زن را 
به ین وصف نخوانند. (از اقرب الموارد). زن 
دلیر. (مهذب الاسماء). 

شجاعة. زش /ش /ش]] (ع مص) پردلی 
و دلیری نمودن. (از منتهی الارب). دلیر شدن. 
(المصادر زوزنی؛. صرامة. (تاج السصادر 
بیهقی). در تداول علماء اخلاق, هیاتی است 
قوة غضبیه را که میانه و واسطه باشد بین تهور 
که طرف افراط شجاعت و ترس که طرف 
تسفریط در شضجاعت است. (از کشاف 
امطلاحات الفتون ص ۴۴۸ و 4۴۵۹ رجوع 
به شجاعت شود. 

شحجاعة. [ش ]] (اخ) مسحمدین ه‌اشم 
شجاعةعلی لکهنوی‌الاصل نجفی‌المولد. از 
عالمان علم رجال بود. او راست: الکشکول 
در ۱٩‏ جلد. ارجوزة نظم اللالی. منتخب 
تلخص‌امقال در دو جلد. وی در سال ۱۲۴۷ 
ه.ق.متولد شد و در ۱۳۲۳ ه.ق.درگذشت. 
(از مسجم‌المولفین ج ۱۲ص ۰۸۶ 

شجاعة. آش ]] ((خ) بطنی است از اد از 
قحطانیه. (از ممجم قبایلالعرب ج 4۲ 

شجاعیی. (ش](ص نسبی) منسوب است به 
شباع که نام اجدادی است. (از انساب: 
سمعانی). 

شجاعی. [ش ] (اخ) ابسونصر مسحمدین : 
محمودین محمدبن علی شجاع سرخستی 
معروف به سره‌مرد. محدث شافعی و فاضل و 
پرهیزگار و در مذهب شافعی بسیار متعصب 
بود و در مدافعه از آن اهتمام داشت. وی در 
ذيحجه سال ۵۲۴ د.ق.در سن هشتادوشش 
سالگی در سرخس درگ ذشت. (از 
طبقاتالشافية ص ۸۴). 

شحاعية, زش عی ع] (ع زا نام درهمی 
است که در عهد عضدالدوله دیلمی رایج بوده 
است. (از تاریخ‌الحکماء قفطی ص۱۴۸). 

صتحام. (ش ] ([) سجام. سرمای سختی باشد 
که درختان را ببخشکاند. (برهان). سرماق 
سخت بود. (فرهنگ نظام) (لفت فرس اسدی). 
شخته. سرمازدگی. سرمای سخت بود که 
درختان را خشک گرداند. (اوبهی). شجد. 


۸ شجانیدن, 


شجن. سرمای سخت. (فرهنگ جهانگیری): 
سپاهی که نوروز گرد آورید 
همه نت کردش ز نا گه‌شجام. 
سپاهی که نوروز گرد آورید 
شجامش به یک دم فروخوابنید.. فردوسی. 
_ّ شجام‌زدگی؛ یخ‌زدگی. سرمازدگی. 
سرماخوردگی. 

شجام زدن کی را؛ سرما زدن او راء (از 
فرهنگ اسدی چ پاول‌هورن). 

شجانیدن. (ش ] امص) شجیدن.به 


دقیقی, 


سرما دادن چیزی, (برهان). 

شحانیده. [ش د /د] (ن‌مف) اسم مفعول 
از مصدر شجانیدن. کسی و چیزی را گویند که 
بسیب سرمای سخت از جای خود و از حال 
خود گشته باشد, (برهان). 

شجاییدگیی. [ش 3 /د) (حامص) حالت 
و کیفیت شجاییده. رجوع به دشچایید, شود 

شحایبدن. زش 5] (ممسص) خشکیدن از 
سرما و افردن از ان (از فرهنگ نظام) 

شجب. [ش ] (ع |) حاجت. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||اندوه. (منتهی الارب). 
هم. (از اقرب الموارد). ||ستون خاند. (منتهی 
الارب). ستونی از ستونهای خانه. (از اقرب 
الموارد. ج. شجوب. (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). ||مشک خشک که در آن 
سنگریزه‌ها کنند و بجنباند جهت ترسائیدن 
اشتر. (منتهی الارپ) (از آقرب الموارد), 
|[دلوی که مشک را بریده از نی آن ساخته 
باشند. (متهی الارب). اين اسم سونث است. 
(از اقرب الصواردا. ج, شجوب, اشجاب. 
(اقرب الموارد). ||(ص) دراز. (متهی الارب). 
طویل. (اقرب الموارد) 

شجب. [ش ] (ع مص) هلا ک‌کردن. (منتهی 
الارب) (المصادر زوزنی) (از اقرپ الموارد). 


|اندوهگین کردن. (از اقرب الصوارد). 
(مصادراللغة زوزنی). |املا ک شدن." 


||اندوهگین شدن. |گونة روی بگردیدن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). ||مشغول کردن. (از 
آقرب الموارد). ||بستن دهنة شيشه بوسیلهً 
شجاب یعنی شیشهبند. (از آقرب الصواردا. 
|ارفتن. (از ذیل اقرب السوارد). ||جذب 
کردن: یقال انک تشجبی عن حاجتی. (از 
اقرب الموارد). ]|تیر زدن به پای آهو بطوری 
کهنتواند برود. (از اقرب الموارد). 
شحجب. [ش ج ] (ع |) اندوه. (منتهی الارب). 
به معنی حزن و معروف در آن «شجن» است. 
(از اقرب الموارد). |[رنج و اذیت بیماری. یا 
اذیت و رنج که از قتال حاصل شود. (سنتهی 
الارب). مشقتی که از بیماری یا قتال به انان 
پرسد. (از آقرب الموارد). 
شجب. [ش ج] (ع ص) هلا ک‌شونده. 
(متتهی الارب) (از اقسرب الموارد). 


|اندوهگین. (ستتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). |ارنج‌رسيده از بیماری یا قتال. (از 
اقرب الموارد). 

شجب. اش ج] (ع () سهپاية چوبین که 
شبان به وی ادات خود را اویزان سازد. 
(منتهی الارب). سه چوب که چوپان دلو را 
بدان آویزان کند. (از اقرب الموارد). |[چ 
شجاب. (از ذیل اقرب السوارد). رجوع به 
شجاب شود. 

شچمب. (ش] ((خ) پسدر قبیله‌ای است. 
(منتهی الارب). |ام بطنی است از فببلة 
کلب.(از معجم قبایلالعرب ج ۴). 

شجباء . [ شش ] (ع () مشک. (از ذیل اقرب 
الموارد). 

شجیی. [ش ج] اص نبی) منسوب به 
شجب که عده‌ای یدان منسویند. (از انساب 

, سمعانی). 

شجبی. [ش ج] (!خ) لقب عسوفبن 
عبدودین عوف‌بن کنانه. (از اناب سمعانی ج 
۱ 

شچچ. [ش ج] (ع ) جای و اثر شکسته در 
پیشانی. (از ذیل آقرب‌الموارد). ||هوا. (از 
ذیل آقرب الموارد). ||((خ) نام ستاره‌ای است. 
(از ذیل اقرب الموارد). 

شجحیی. [ش ج جا] ( |) نوعی از مرغان 
یا همان نوعی از زاغ است. (منتهی الارپ). 
شجد. [ش ج] ()۲ به منی شجام است که 
سرمای سخت باشد. (برهان). سرمای سخت 
بود و هرچه را سرمای سخت از حال بگرداند. 
گویند:بشجانید. (اوبهی). سرمای سخت باشد 
گرکسی راسرمایی بزند. گویند: شجیده باشد. 
الفت فرس اسدی). سرمای سخت و چون 
کسی‌راسرمای سخت زند. گویند: شجید و بر 

۱ این قیاس شجاید و شجیده و شجانیده یعنی 


سردشده و سرمازده. (فرهنگ رشیدی), 
[ سرمای سخت باشد و چون کسی راسرما 
زند» گویند: شجید و شجاید و شجیده شود. 
(فرهنگ سروری). 
شحفق. (ش ذ] (ع ص) باران نرم و ضعیف. 
(منتهی الارب). باران ضمیف که از بغشه 
قویتر است. (از اقرپ الموارد). 
شجو. [ش ] (ع مص) منازعه کردن قوم در 
آمری. (از اقرب الصوارد). اشتلاف اقتادن. 
(ترجمان علامه جرجانی). |برستن شیء را. 
(متتهی الارب) (از اقسرب الموارد). 
|ایرگردانیدن کسی را از کار و یک سوکردن و 
بازداشتن و راندن کسی را از کاری. (از منتهی 
الارب) (از قرب الصوارد). وا گردانیدن. 
(تاحالمصادر بیهقی). ||وا کردن دهان را 
(منتهی الارب). باز کردن دهان را با چسوب. 
(اقرب الموارد). |آبه لگام زدن ستور تا بماند 
و دهن وا کند. (منتهن الارب). لگام زدن ستور 


را تا بازگرداند او را به حدی که دهین خود 
بکشاید. (شرح قاموس). |استون نهادن خائه 
را. (از مستتهی الارب) (از آقرب الصوارد). 
||برداشتن شاخهای فروهشته را از درخت. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ازکسی را 
با نیزه زدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
طمعنه زدن به نیزه. (تاج المصادر بیهقی). |ابر 
سه‌پایه اذکندن چیزی را. (مستهی الارب) (از 
آقرب الموارد), چیزی بر سه‌پایه اتکندن. 
(تاجالمصادر بیهقی). 
شجو. [ش ] (ع |) کار مختلف‌فیه. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموازد). ج, اشجار. شجور. 
شجار. (از اقرپ السواردا. ||مابین هر دو 
جای تنگ و جای گرفتگی از پالان. (منتهی 
الارب). |[زن خ. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء). ||کاف دهن و هو 
مابین اللحیتین یا موخر آن. (از مستهی 
الارب). مخرج دهان, (از اقرب الموارد). میان 
دهن. (مهذب الاسماء). ||کرانة دهان. (منتهی 
الارب). صامق. (اقرب السوارد). ||آنچه 
وا گردداز محل انطباق دهان. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||ملتقای هر دو تندی زیر 
نرمة گوش. (از سنتهی الارب). ج, اشجار» 
شسجورء شجار. (اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). ||شجره‌نامه. نسب‌نامه: 
علوی را که نیست علم علی 
نقش سودست هر چه بر شجرست. خاانی. 
|((ص) آننچه بلند و ستیر گردد. (از تاج 
العروس). 
شچو. [ش ج] (ع | درخت. با تن باریک 
باشد یا درشت, مقاومت سرما را تواند با 
عاجز آید از آن و هرچه ساق دارد از نبات. 
(منتهی الارب). آنچه ساق دارد از گیاهان 
زمین و آنچه ساق ندارد. نجم و حشیش و 
عشب باشد و گویند که شجر آن است که خود 
با تنه بالا رود خواء باریک باشد یا ستبر و در 
برابر زمتان مقاومت تواند یا از آن عاجز* 
آید. نیز گفته‌اند که شسجر آن است که دارایةٍ 


ساق سخت باشد چون درخت خرما و مانند 
آن و آن را شجر خوانند چون شاخهای آن در 
یکدیگر فرورفته است. ج. اشجار. (از اقرب 
الموارد). درخت. (ترجمان علامهٌ جرجانی) 
(از مهذب الاسماء)* 

خزان بُد قضا راو از باد تفت 
ز برگ شجر بد زمین زربفت. ... فردوسی. 
سخای او را روز عطا وفا نکند 


۱-مصدر لازم آن شجیدن و شجاییدن است. 
از: شج به اضافة «یدن» پسوند مصدری. (حاشية 


برهان چ معین). 
۲-سفایع ساده؛ شجیدن است. رجرع به 
شجیدن شود. 


‌ 


شمح‌کر . 


سرشک ابر و نبات زمین و برگ شجر.:  --.‏ 


فرخی. 
به شجر باز شود نیک و بد هر ثمری. 
فرخی. 
باغان این شجر از جای بجنباند سخت 
تا فروریزد باری که بر اشجار بود. 
منوچهری. 
حکمت آبی است کجا مرده بدو زنده شود 
حکما پر آب این آب مبارک شچرند. 
ناصرخسرو. 
آبی که جز دل و جان آن آب را ثمر نیست 
جز بر کنار این آب یاقوت بر شجر نیست. 
اصر خسرو. 
مردم شجرست و جهانش بستان 
بتان نبود چون شجر نباشد. ‏ ناصرخسرو. 
آری چو پیش آید تضا مروا شود چون مرغوا 
جای شجر گیرد گیا جای طرب گیرد شجن. 
ار معزی. 
تیغ تو پا آب و نار ساخت بسی لاجرم 
۰ هم شجر اخضر است هم ید بیضا و نار. 
خاقانی. 
چون موسیّم شجر دهد آتش چه حاجت است 
کاتش ز تیه وادی ایمن درآورم. افاقانی. 
من یافتم ندای االثهکلیم‌وار 
تا نار دیدم از شجر اخضر سخاش. خاقالی. 
آنکه اتش را کند ورد و شجر 
هم تواند کرد این را بی‌ضرر. مولوی. 
شجرة مشاجرت. فر دو پرادر به لواقح کوافح 
بارور شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۳۵). 
- شجرالیان؛ شوع. بان. (یادداشت مولف. 
- شجرالخبزه درخت نان. نان‌دار. (یادداشت 
مولفا. 
- شجرالعقرب؛ حبله. (یادداشت مژلف). 
- شجرالفار؛ دهست. رند. برگ بو. 
(یادداشت مولف». 
شجو. [ش ج] (() اسم راینج است. (صسخزن 
الادویه). نوعی از راتیانج است که به اتش 
پخته باشند و او را قیقهر نیز نامند. (تحفة 
حکیم مومن). 
شحر. [ش ج] (ع مسص) بسیار گردیدن 
جمیت. (سنتهی الارپ). بیار شدن 
جمعیت. (از اقرب الموارد). 
شجو. [ش ج] (ع [ لفتی است در شجر به 
معنی درخت و آن را شیر نیز گویند. (از اقرب 
الموارد). درخت با تنه و هر چه ساق دارد از 
نبات. یر (منتهی الارب). 
شحو [ش ج) (ع ص) مکان شجر, جایی که 
پر درخت باشد. (از اقرب الموارد): واد شجر؛ 
رودبار ببیاردرخت. (منتهی الارب). 
شجر. اش ج] (ع | ج شسجار. (اقسرب 
الموارد). رجوع به شجار شود. 
شجو. [1] () سیفلیس. کوفت. مبارک. ضار. 


رجوع به حب‌الفرنجی شود. 
شجو. اش ج] ((خ) بطتی است معروف به 
ایی‌شجر از حرپ. یکی از قبایل دوما و یکی 
از فرمانداربهای تابع استانداری دمق. (از 
معجم قبایلالعرب ج ۲). 
شجراء . [ش ] (ع ص, !) درخت و هرچه 
ساق دارد از نبات, و ارض شجراء, زمین 
درختتا ک.واحد و جمع در وی یکان است 
و گفته شده که جمع است و یکسی آن شجرة 
است بر قیاس: قصبه و قصباء و طرفة و 
طرفاء. (منتهی الارب). سیویه گوید که 
شجراء واحد و جمع است. و آن به معنی زمین 
پردرخت است و جابی که درخت در هم 
فرورفته چون جنگل و مقابل آن مرداء است. 
از اقرب الموارد). درختستان. (دهار), 
شحرستان. اش ج ر] ([ مس رکب) 
درختنتان و جایی که دارای درخت باشد. 
(ناظم الاطیاما. 
شچوکت. [] (() تره‌تيزک را گس‌ویند. 
(انجمن آرا). یعنی تره‌تيزک. چنین است در 
هم نسخ لیکن در جهانگیری و برهان 
شبخیزک بدین معنی آمده است. ظاهراً همین 
صحیح باشد. (فرهنگ رشیدی). 
شجرلو. [ش ج] ((خ) تیره‌ای از ایل نفر از 
یلات خمس فارس. (جفرافی سیاسی کیهان 
ص ۸۷). رجوع به ایل نفر شود. 
شحوة. (ش ج ر] (ع [) یکی شجر و شجر. 
ج. شجرات. شجرات. (از اقرب الصوارد). 
||مونث شجر. (اقرب الموارد), 
خچرة ابراهیم؛ پتجنگشت است. بعضی آن 
راام غیلان و جممی شانج دانند و مالیقی 
نوشته که در فلاجه شجر ابراهیم را عظیم و 
طویل و کتیرالشوک و پربرگ وگل آن زرد و 
خوشبوتو آن رابرم نامند و در صحراهاو 
زمینهای خاکی و خشک بهم میرسد. (از 
مخزن الادویه). گیاهی ات که آن را پنج 
انگشت گویند. (برهان). ۱ بعضی شجره 
ابراهیم خار مفیلان را گفته‌اند. (برهان). 
شاهبانک. برم. (یادداشت مولف). 
- شجرة ابی‌مالک؛ به یونانی فلوماین نامند 
گیاهی است که دارای دو نوع بری و بحری 
است وگیاه آن فقط دارای یک ساق صربع 
سبزرنگ و برخی مایل به سرخی و بتفش 
باشد و بر روی آن گرههایی از هم دور ویر هر 
گرهی‌دو برگ بزرگ به اندازة کف دستی در 
برابر یکدیگر و اين برگها دارای دندانه‌های 
اره‌مانند و پایین آن برگهای کوچک سفید و 
کتیرالشبه و شاخهای آن مسجوف و گل آن 
ریزه و بنفش و ثقل‌الرایحه و شمر آن چون 
نخودی مدور و تخم آن سیاه و باریک و بیخ 
آن پزرگ و بیرون آن سیاه و اندرون آن سفید 
یالزوجت, که چون در آب زنند از آن کفی 


شحرة. ۱۳۱۶۹ 
مانند صابون برآید و از آن گازران جامه 
شویند, خوب پا ک‌گردد و آن را صابون‌القاف 
نیز خوانند و رستنگاه آن جاهای نمنا ک و 
سایه و کنار آبها و میان آنهاست. گفته‌اند که 
قمی از عرطنیثاست و غیر چوه صباغان 
است. و صاحب اختیارات بدیمی نوشته که: 
نوعی از گلیم‌شوی است و در آذربو مذکور 
شند. (از مخزن الادوید), 
- شجرهالا کله؛ به عربی نام صنوبر هندی 
است که دیودار نامند. (مخزن الادویه). 
شجرةالبراغیت؛ طباق است. (مخزن 
الادویه). 
شجرةالسق؛ دردار است. که به فارسی 
درخت پشه نسامند. (مخزن الادویه). 
سارشکدار. سارخکدار. (فرهنگ 
جسهانگیری). دردار. نسارون. پشه‌دار. 
سیاه‌درخت. نشم‌الاسود. بوقیصا. پشه‌غال. 


(یادداشت مولف). 
- شجرفالهق؛ قتابری است. (تحفةً حکیم 
مومن). 


شجرةاتسبیح؛ اندریان است. (مخزن 
الادویه). ایوب. اندریان. (یادداشت مولف). 
شجرةالتین؛ لوف کبیر است که لوف الحية 
نامند. (مخزن الادویه). 

<- شجر:التیس؛ طراغیون است. (مخزن 
الادویه). 

- شجرةالتین؛ درخت انجیر است. (مخزن 
لادریه؛ فیلگوش. (متهی الارب. 

- شجر:الجبار: شجرالجبان. پرسباوشان 
است. (مخزن الادویه). 

- شجرةالجن؛ دیودار است. (مخزن الادویه). 
- شجرءالحائضه؛ اسم ام‌غیلان است. (مخژن 


الادویدا. 

شجرةالحرة؛ آزاددرخت است. (از مخزن 

الادویه). 

- شجرةالحریر؛ گل آبریشم است. (یادداشت 

مولف). ۱ 
شجرةالحسن؛ آزاددرخت. (از تذکرة ضریر 

انطا کی). 


شجرءالحیات؛ درخت سرو است. (تحفةً 
حکیم مومن). سرو است جهت آتکه مأوای 
حیات است و فرفونر نیز نامند. (مخزن 
الادویه). 

< شجر:الحیاة؛ آن درخت که خداوند آدم ۳ 
از تناول آن منع نمود. (از اقرب الموارد). 

- شجرةالحية؛ جنطیانا است و لوف کبیر را 
نیز نامند. (مخزن الادویه) 

شجرهءالخبیثه؛ درخت حنظل است. (مهذب 


- ۴۵۱۳ دا0ل۵) کف الجنماء 
بسنجنگت (پنجنگشت) ددو2. ۰۷۱۵۷ 
ولاععه (حاشیة برهان چ معین). 


شجرتال طاطیف: + عروق‌الص فراست. .و 
مامیران را نیز گویند. (مخزن الادویه) 
< شجر:الدب؛ درخت زعرور است. (تحفهٌ 
حکیم مومن) 
- شجرةالابق؛ درخت مپستان را گویند. (از 
تحفة حکیم مومن). 
- شجرةالدکن؛ اشنگور. (یادداشت 
رجوع به ائنگور شود. 
شجرةالدلب؛ به عربی غلیام وبه فارسی 


مولف). 


درخت چنار آتشین است. (مخزن الادویه), 
- شجرالدم؛ شخار است و شاهتره را نیز 
تامند. (مخزن الادویه). شنگا. شنجار. کحلا. 
رجل‌الحمام. حمیرا. حالوما. انقلیا. قالقی, 
خس‌الحمار. تانیست. (یادداشت مولف). 

- شُجر:الراهب؛ در طب قدیم محمدپن احمد 


گفته: درختی است که در بلاد دمشق به هم بات 
رسد مزروع و غیرمزروع. ثمر آن شبیه به: 


ثمر شاهدانه ادست و روغنی که از آن میگیرند 
در طعم نیز شبیه به شهدانج است. (مخزن 
الادویه) 
شجرةالسماء؛ رجوع به عرعر شود. 
(یادداشت مولف), 


< شجرءالسوا ک؛ارا ک.درخت مسواک. 


(یادداشت مولف). رجوع به چوج و چوچ 
شود. 

ثب‌جرةالشوک؛ درختی است و صمغ 
شجرتاك وک فرفیون است. (ذخیره 
خوارزمشاهی)ء 

شجرةالصنم؛ یرو ح‌الصنم است. (تحفةً 
حکیم ممن). ببروح‌الوقاد. سيدة یباریع 
السبعة. شجرة سلیمان. مهرگیاه. مردم‌گياه. 
(یادداشت مولف). 


الادویه). 
- شجره‌الطحال؛ صریمةالجدی است و 
فاسرشتین را نیز نامند. (مخزن الادویه). 
زهرالسل. رجوع به شرنگ شود. (یاددادت 
مولف). 
- شجر:الطلق؛ مسمی به شجر؛ مریم و کف 
مریم است. (مخزن الادویه). 
شجرةالعجم؛ مولوبذاتا است که مرداسنگ 
سفیدکرده را نامند. (مخزن الادویه). 
شچرةالعصافیر؛ رجوع به زبان گنجشک 
شود. (یادداشت مولف). 

- شجرةالعقب؛ نوارس 
مولف). 
شجرهالعلیق؛ نسترن. (یادداشت مولف. 
رجوع به نسترن شود. 
< شجر:الفار؛ دهمشت است. (مخزن 
الادویه). 
شجرةالفرس؛ نوارس است و گویند 


است. (یادداشت 


- شجرةالضفادع: کیکج است. (مخزن لا 


عرق‌السوس است. (مخزن الادویه). 
-شجرةالقدس؛ نوع بزرگ قتاد است. (مخزن 
الادویه)ء 
- شجرةالقرقة؛ دارچین (درخت) است. (از 
یادداشت مولف). 
- شم جرةالق طران؛ شربین است. (مخزن 
الادویه). 
- شجرء‌الک لب؛ الوس است. (از مخزن 
الادویه). 
< شجر:الک‌افور؛ اقسحوان است و 
ریحان‌الکافور را نیز نامند. (مخزن الادویه). 
کاوچنم .(یادداشت مولف. 

شجرتالکف؛ اصابمالصفر است. که کف 
مریم نامند. کف عايشه. (مخزن الادوید). 
- شجرةاله؛ در فارسی دیودار خوانند. (از 
ترجمد ان‌الیطار چ فرانسه). الابهل. (ضریر 
ائطا کی) نوعی عرعر یا نوعی از صنوبر 
هندی. (یادداشت مولف). 
شجرةالمعصیة؛ درخت گناه و آن درختی 


که خداوند آدم را از تتاول آن منع نمود. و به 


معتی شجرةالحياة نیز آمده است. (از اقرب 
الموارد). 
- شجرةالملعونة؛ شجرء زقوم. (از اقرب 
الموارد). 
- شجرةالنبم؛ نبع. راش. (یادداشت مولف). 
درخت کمان. (دستوراللغة), رجوع به راش 


شود. 

شجرةاللور؛ درخت لان‌العصافیر است که 
به فارسی درخت آهرو نامند. (مسخزن 
الادویه), 

- شجرةالمام؛ صامریوما است. (تحفة حکیم 
موّمن). تنوم. (از مفردات ابن بیطار). در 
مخزن‌الادویه شجرةاللمام ضبط شده است و 
ظاهراسهو است. 

< شجرةالیهود؛ قنای بری است. (مخزن 


| الادوید). 


- شجر:بارده؛ لبلاب صغیر است. (مسخزن 
الادویه), 

شجر:حرة؛ آزاددرخت. (ابن‌البیطار چ 
فرانسه). 

< ش‌جرة ذی‌قسرنین؛ شضسجره سللمانی. 
شجرةالصنم. یبروح‌الهنم. (مخزن الادویه)؛ 
<- شچرة رستم؛ دوایی است که آن را زراوند 
طویل مسیگویند. (از بسرهان)." زراوند. 
ارسطولوخیا. مسمقران. مسمقار. مسقورة. 
(یادداشت مولف). رجوع به زراوند شود. 

- شجرة سلیمان؛ گیاهی است که آن را 
سراج‌لقطرب خوانند و مستعمل از وی تخم 
آن است. و بعضی گویند شجرةالصنم باشد که 
مردم‌گیاه است و دیگری میگوید که گیاهی 
است که در میان کتان میروید و غنچة آن به 
گل سرخ میماند و بیخ آن به گردکان شباهت 


شجرة. 


دارد. و بعضی گویند نباتی است که تا تروتازه 
است در شب مانند آتش میدرخشد و چون 
خشک شود آن ن فعل از او برطرف گردد و 
دیگری میگوید ب بیخ درخت سرو است و 
بعضی دیگرگویندگیاهی باشد شییه به زوفاء 
(از برهان). شجرة سلیمان‌پن داود. مردم‌گیاه. 
مهرگیاه. بسبرومح‌الوقاد. شضجرةالصتم. 
سراج‌القطرب. (یادداشت مولف). 

- شجرة طیه؛ تخل است. (مخزن الادویه). 
- شجرة لبنی؛ مبيعة. عبهر. شجرة مریم. 
اصطرا ک.حب‌لقول. (یادداشت ملف). 

- شجرة مریم؛ نات بخور مریم است. برگ 
آن مانند برگ لبلاب کبیر است یک روی آن 
سبز و روی دیگر مایل به سفیدی و مزغب و 
ساق آن بهاندازة چهارانگشت است وگل آَخ 
ماند گل سرخ و گل بعضی کبود و بیخ آن 
مانند شلفم است. و گیاء آن راخجر مریم 
نامند. شاخهای اين گیاه درهم و مشبک در 
یکدیگر است که چون در آب اندازند دراز و 
بالیده گردد. (از مخزن الادویه). بخور مریم 
است و آن گیاهی باشد که به پنج‌انگشت ماند 
و بغایت خوشبوی بود. (از برهان). تحت این 
نام عدة بسیاری از گیاهان را ذ کرمیکنند ولی 
بیشتر منظور از شجرة مریم گل نگونار 
است. (از فرهنگ فارسی معین). اقحوان. 
کافورید. لبانوطس. بخور مریم. بنجنگشت. 
حب‌الفول. عبهر. شجر؛ لبتی. اصطرا ک. ميعة. 
(یادداشت مولف). رجوع به بخور مریم شود. 
- شجرة معرفة‌الخیر؛ به معنی شجر:الحياة 
است. (از اقرب الموارد). 

شجرة موسی؛ نام درختی است که آن را 
بعضی علیق‌لقدس خوانند و علی‌الک لب 
همان است. گل آن را وردالسیاح خوانند و 
میو؛ آن راسه گل‌گویند. (برهان), 7 

|| خجک کوچک در زنخ کودک. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |امقدار و هیا 
چیزی. (منتهی الارب) (اقرپ الموارد). 
شحرة. [ش ج ر] (اخ) مدفن محمدین ال 
داعي که به دست محمدین هارون در گرگان از 
قبل اسماعیل سامائی بقتل رسید ویاران او از 
حستیان. (مجمل‌التواریخ و القتصص ص 
۹ 

شحرة. (ش ج ر] (اخ) نام درختی 
حدییه که در آن عده‌ای با پیفمیر پیست کر دند 
و این بیعت را پیعةالرضوان گویند و تفصیل 
موقعیت آن ذیل کلمة «النقیع» در کتاب معجم 
ما استعجم ج ۳ آمده است. و این همان شجره 
است که نام آن در قرآن آمده است: «لْقد 


است در 


۱-در افریفه: ۸۱۵۱06۵ ع۵9ا. (حاشیة 


برهان چ معین). 
(حاشیة برهان چ معین) .020۱02 80۵2 - 2 


ار نودب 


رضیاه عن المومنین لذ یبایمونکن: تحت 
الشجرة ». و چون مردم برای تبرک به زیارت 
آن درخت میرفتند خلیفه دوم از ترس انکه 
مبادا مورد پرستش مردم قرار گیرد. دستور 
داد آن را قطع ک‌نند. (از سعجم البلدان), 
اصرخسرو در اشاره بدان درخت است که 
گویدٌ 
آن قوم که در زیر شجر بیعت کردند 
چون جعفر و مقداد و چو سلمان و چو بوذر. 
ناصرخسرو. 
رجوع به شجرة حدباء و یز رجوع به حدیبیه 
شود. 
-بعت شجرة؛ پیعتی عام که رسول | کرم. از 
مسلمانان گرفت به ذی‌القعده سال ششم از 
هجرت. (یادداخت مولف). 
مب جدالك جرة؛ نام مسجدی است در 
حدییه که سلمانان در انجا با پیفمبر (ص) 
بیعت کردند. (از معجم الپلدان: حدییة)ء 
شجوة. (ش ج ر] (!خ) (1...) نام قریه‌ای 
است به فلسطین که قبر صدیقبن صالح 
پیغمبر و هم همچنین قبر دحیة کلبی در آن 
قریه است و گویند در انجا غاری است که 
متاد شسهید در آن مدفونند. (از معجم 
البلدان). 
شحرة. (ش ج ر] ([خ) (...انسام درختی 
است که در زیر آن ناف هفتاد پیغمبر را 
بریده‌اند و فاصلهٌ آن تا مکه چهار میل است. 
رجوع شود به ذیل کلمة «سرره» در معجم 
لبلدان که بتفصیل ذ کر شده است. (از معجم 
ابلدان). 
۱ شحرة. [ش ج رَ] (اخ) (ل1 ...)نام درختی 
است در ذی‌الحلیفه که اسماء در زیر آن به دنیا 
آمد. (از معجم البلدان). حضرت رسول (ص) 
هر وقت از مدینه به مکه می‌آمدند در انجا 
محرم میشدند و آن تا مدینه شش میل فاصله 
دارد. 
شجرة. (ش ج ر] ((خ) از دیبه‌های مدینه 
است. صاحب ترجمة تاریخ قم نویسد: و جد 
او به دیهی از دیه‌های مدینه به یک فرسخی 
آن نام آن دیه شجرة فرود آمده است... این دیه 
از جمله میقاتهاست که حاجیان از آنجا احرام 
میگیرند و بر راه مدینه و اول میقاتی که 
حچ‌کننده از اين راه احرام گیرد اين دیه است. 
(ترجمه تاریخ قم ص ۲۳۲). 
شحوة. [ش ج ر] ((ج) (1...)بطی است از 
بسنی‌معاوید از کنده از قحطانیه که دارای 
مسجدی در کوفه بودند. به آنها شجرات نیز 
گویند.(از معجم قبایللعرب ج 0۲. 
شجره. [ش ج ز] (ع () نسب‌نامه. آنچه 
مشایخان اسامی پیران خود وشته به ترتیب 
به مرید میدهند. (از آتدراج): 
مرز عراق ملک توء نی غلطم عراق چه 


کزشجره به هفت جد وارث هفت کشوری. 
خافانی. 
کس نیست در جهان که به گوهر ز آدمی است 
ور هست گو بیا شجره بر جهان بخوان. 
خاقانی. 
- ش‌جره‌نامه؛ شجرءالسب. نپ‌نامه. 
فهرست اسامی اجداد و پدران کسی. 
- شجرةاللسب؛ شجره‌نامه که در آن از نام 
جد اعلی تا بِقیهٌ اولاد ذ کر شود. (از اقرب 
السوارد). 
||تصوفه, انان کامل را اصطلاح نمایند. 
رجوع به تعریفات جرجانی شود. 
شحرةالدر. اش ج رسد دُر] ((ج) 
شجرالدر. ملقب به غصمالدین از ملکه‌های 
املام و ملکة مصر, کنیز الملکلصالح 
نجم‌الدین ایوب بود و پس از آنکه پسری به 
نام خلیل از او بدنیا امد وی را به زنی اختیار 
نمود. صلاح‌لدین صفدی نوید: این بانو 
مورد اعماد و مهر الملکالصالح و باتویی 
ژیبا و دوراندیش بود و چون الملک‌الصالح 
درگذشت مرگ او را پنهان داشت تا آنکه 
برای تورانشاه بیمت گرفت ولی با دسیسه 
تورانشاه را در ۷محرم سال ۶۴۸ .ق.به قتل 
رسانید و در ۲ صفر سال ۶۴۸« .ق. سلطلت 
بر شجرالار مسلم گشت و او نهمین از 
خاندان ایوییان حا کم مصر بود و در نتیجة 
انتقاد و فشار خلیفه المستنصر باثّ ابوچعفر در 
بغداد خود را مخلوع نمود و زمام آمور را به 
دست سیهدار و همسرش عزالاین ایبک ترک 
سپرد و در پایان ماء ربیع الاول ۶۴۸ه.ق. 
پرای نضتین بار یکی از ترکها حکومت مصر 
را به دست گرفت و خود را به السلک‌الصزیز 
مب گردانید. پس از مدتی شجرةالدر که 
حا کیم مقتدر واقعی بود باخبر شد که 
الملکالعزیز قصد ازدواج با دختر حاکم 
موصل پدرالدین لول را دارد. دست بکار شد 
و با توطلهٌ سنجر جوهری در روز سه‌شنبه ۲۳ 
ربیع الاول ۶۳۸ ه.ق الملک‌العزیز را در 
حمام به قتل رب‌اندند. و پس از ایین واقعه 
شجرةالدر در برج احمر زندانی شد و در 
ربی‌الاخر ۶۴۸ ه.ق. کشتذ او را خارج از 
قلعه یافتند و در جوار سیده نفیسه در قاهره 
مدفونش ساختند. توقیعات شسجرتالار (ام 
خلیل) بود و یر روی سکه‌ها: المس تمصمية 
ام‌السية مسلکة لس لمن والدة 
الملکالتصور خلیل امیرالسزمنین نقش 
میزد. و خطبا پس از دعای خلیفه برای او دعا 
میکردند و نامش را در خطبه ذ کر مینمودند. 
(از اعلامالنساء ج ۲ ص ۲۸۶) (اعلام زرکلی 
ج ۲ص ۲۳۱ 
شجرة بروفوریوس. (شح رت بّ) ( 


مرکب) نزد منطقیان صورت درختی است که 


شحری. ۱۴۱۷۱ 


در آن اجناس و انواع را اژ اعم تا به اخص 
رنتم کنند و آغاز از جوهر کنند تا به اشخاص 
منتهی شود. (از اقرب الموارد). 

شحرة حدباء . اش ج رت ح] ((خ) نام 
درختی است در حدیبیه که مسلمانان در انجا 
باپیغمر (ص) بیعت نمودند. (از سعجم 
لبلدان: حدیبیة). رجوع به شسجرة و حدیبیه 
شود. 

شجره طوبی. (ش جر /ر ی بلغا 
درخت طوبی, و طوبی درختی است در 
بهشت. رجوع به طوبی شود. ||([ سرکپ) در 
اصطلاح عرفا اصول معارف و اخلاق حسته 
است. (فرهنگ اصطلاحات عرفا). 

شجره موسی. (ش جر /ري سا] ((ع) 
اشاره است به درشتی که از آن به مسوسی ‏ 
پیغامبر ندا آمد که: یا موسی انی ال رب 
العالمین. (قرآن ۲۸ دیه بوصیر به زمین 
الفیوم که مقام شجرة موسی (ع) و قتلگاه 
مروان‌الحمار بود بر بیست فرسنگی مصر 
است بر غربی نیل. (نزهةالقلوب ص 1۲۵۳ 
شجوه‌نامه. ازع اش جع اج 
رم /ش جر م] ([مرکب) نب‌نامه. فهرست 
نامهای پدران و نیا کان کسی به صورت 
درختی که نیای اولی اصل و فرزندان بترتیب 
شاخهای آن باشند. 

شجری. [ش ج ] (ص نسبی) هر چیز 
مشسوب به شجر. ||هر چمیز مانند درخت. 
|| آنکه درخت مسیفروشد. ||آنکه درخت 
میکارد. (ناظم الاطیام). 

-رنگ شجری؛ سبز مایل به زردی است. 
شجری. [ش ج ] (ص نسبی) نوعی خط با 
حساب ابجد که آن را خط «نخلی» با 
«سروی» هم نامند. زیرا حروف آن به شکل 
درخت یا درخت سرو درمی‌اید و شباهت به 
خط میخی دارد و بسته به توافق,. طرفین 
خطوط مایل راست و چپ را شاخص کلمه یا 
حرف قرار میدهنده یعنی یک عمود کونچکٌ 
رسم کنند و سپس مرتبهٌ کلعه رادر طرف 
چپ آن بوسیلة خطوط مایل و کوچکی که 
خطوط عمودی را قطع می‌نماید تعیین میکنند 
و ممکن است مقام کلمه را طرف چپ و مقام 
حرف را طرف راست تعین تمایند. (فرهنگ 
فارسی معین). 

شجری. [ش ج ] (اخ) ابوالسعادات علوی. 
نحوی عراق که در سال ۵۴۲ ه .ق. درگذشته 
است. رجوع به ابوالعادات شود. 
شجری. [ش ج] (اخ) احسمدین عبداثه 
شجری یمنی. کتاب لوامع‌الانوار و 
هدایاالاسرار از اوست و در سال ٩۲۹‏ ه.ق. 


۱-قرآن ۱۸/۴۸ 


۷۲ شحری. 


درگذشت. (از اعلام‌المولفین خ‌تا.صت۲۹۳). 
شجری. اف ج] ((خ) علی‌بن مسحمدین 
محمد علوی عمری شجری, رجوع به علی‌بن 
صوفی شود. 

شجری. (ش ج] (اخ) لطفالّه احمد حسنی 
شجری نیشابوری. شاعر است و در فرن ۶ 
هجری بدرود حیات گفته است و دیوان شعر 
دارد. (از سمجمالمژلفین ج ۱۳ ص ۴۱۵). 
شجری. [ش ج] (اخ) مسحمدین عسلی‌بن 
آلحن علوی حستی (ابوعبداله) مردی 
فاضل و دانشمند بود. از آثار اوء کتاب 
التعازی است و تا سال ۴۲۱۴ ه.ق.حیات 
داشسته است. (از معجم‌المژلفین ج ۱۰ 
ص ۳۱۶). 
شجویت. (ش ج ری تق ] (ع مص جعلی) 
درخت بودن. از شجر عربی به اضافه «یّت» 
مصدری ترکیب شده و این گونه مصادر را _ 
اصطلاحاً مصدر صناعي یا جعلی گویند: و 
نبات آن (یاسمین) مابین شجر و یقطین است 
یعتی نه ماد درخت ایستاده است و نه مانتد 
یقین بر زمین مقروش. خصوص سفید آن و 
نیز زرد وک‌بود آن را شجریت الب و در 
بعضی بلاد درخت آن عظیم میگردد.... 
(مخزن الادویه). 

شجویة. اش ج ری یّ] (ع ص‌نسبی) 
مونث شجری. رجوع به شجری شود. 
سادات شجریة؛ نام دسته‌ای از سادات؛... و 
به قم از فرزندان عمرین علی‌ین الحین‌بن 
علی‌بن ابی‌طالب (ع) سادات شجره‌اند. 
(تاریخ قم ص ۲۳۲). 

- حروف شجریه؛" سه حرف است مجموع 
در: «(ش» و «ض» و ا(ج» که منوپ به شجر 
است و یعضی گفه‌اند که آن حروف: جیم و 
شین و قاف و کاف و یاء است. (از اقرب 
الموارد) (از قاموس اوقیانوس و لسان العرب 
از نخریة دانککده ادبیات تبریز سال اول 
شمارء ۶و ۷ 
شحع. (ش ج] (ع !) ریشههای درخت. 
(متهی الارب) (از اقرب‌الموارد). |انگام 
چویین که در جاهلیت ساختندي. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[(ص) ج شجاعَة 
با مجاعة یا شجاعة به معنی زن دلیر. (منتهی 
الارب). 

شجج. (ش ج) (ع مص) سبک برداشتن 
ستور دست و پای را در رفتن. (صنتهی 
الارب). ||((سص) درازی. (منتهی الارب). 
طول. (از اقرب الموارد). |شجم از شتران, 
سبک دست و پایی و سبک‌سیری باشد. (از 
آقرب الموارد). 


شجع. [ش ج](ع ص) دلاور و پردل در 
شدت و در سختی جنگ و جز آن, (از منتهی 
الارب). شچجع. (سنتهی الارب), رجوع به 


جع شود. 

شجج. (ش ج] (ع ص) دلاور پسردل در 
شدت و در سختی جنگ و جیز آن. (سنتهی 
الارب). شجاع. (از اقرب الصوارد), شجع. 
(متتهی الارب). ||شستر دیسوانه: جمل 
شجع‌القوائم؛ شتر سبک دست و پا در رفتن. 
(منتهی الارب). سریم‌لنقل. (اقرب الموارد). 
شحع. [ش] (ع ص, اج شجعاء . (از اقرب 
الموارد). ج اشجع, ش شٌجعاء. رجوع به اشجع و 
شجعاء شود. 

شحجع. [ش ] (اخ) تام قیله‌ای است از عذرة. 
(از معجم قبایل‌العرب ج 4۲ 

شجع. [ش ] ((خ) (بنو...) نام بطتی است از 
قبیلةٌ کلب. (منتهی الارب). و رجوع به معجم 
قبایللالعرب ج ۲ ذیل شجع شود. 

شجع. [ش ] ([خ) (بنو...) نام بطتی است از 


ل.کنانه و آن جد حارت‌بن عوف صحابی است. 


(متهی الارب). مولف معجم قبایل‌السرب, 
عمر کحاله ارد: شجع‌ین عامر بطتنی است از 
کنانه از عدنانیه و ایشان فرزندان شجم‌بن 
عامرین لیث‌ین بکرین عیدماقین خزیمقین 
مدرکذین الیاس‌ین مسضرین تزار باشند. (از 
معجم قبایل‌العرب ج ۲). 
شجعاء . (ش ] (ع ص) مونث اشسجم. ج» 
شجع. (از آقرب الموارد). رجوع به اشسجع 
شود. زن پردل و دلاور. (منتهی الارب). 
شجيعة. (از اقرب الموارد). ||دراژ. (از اقرب 
الموارد). |[ناقة شجعاء؛ شترماد؛ سیک دست 
و پادر رفتن. (منتهی الارب). 
شجعاء . اس (اقرب 
الموارد). ۰ج شجیع شجیم. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع: به شجاع و شجیع شود. 
شحعان. (ش)(ع ص. ل ج شجاع و شجیع. 


(منتهی | الارب) (اقرب الموارد). 
آشحعان. [ش ] (ع ص. () ج شسجاع. (از 
| آقرپ الموارد). 


شحعان. [ش ] (ع ا) ج شجاع. به معنی مار. 
(از آقرب المواردا:  .‏ 
شجعم. [ش ع] (ع ) شیر بیشه. (سنتهی 
الارب). شیر. (مهذب الاسماء) اسد. (اقرب 
الموارد). |[کالبد انسان یا گردن آن. (منتهی 
الارب). جسد ان‌ان و به قولی گردن آن و به 
قولی طویل. و میم در هم معانی زاید است 
بسرای الحناق. (از اقرب الموارد). ||(ص) 
درازبالا. (منتهی الارب). ||حية شجعم؛ مار 
کلفت و ستیر و شجعم از صفات مار شجاع 
است. (از ذیل اقرب الموارد). مار نر, (مهذب 
الاسسماء). |اعستق ش‌جمم؛ گردن دراز 
استخوانی. (از ذیبل اقرب السوارد). چ» 
شجاعم. (مهذب الاسماء), 
شجعة. (ض ع](ع ص, ) شتربچه که 
مادرش آن را ناقص‌خلقت زاده باشد. (منتهی 


‌ ۰ 
عت تا 


الارب) (از اقرب الموارد). |شجتة. رجوع به 
شجعه شود. ||مرد دراز مضطرب. (از اقرب 
الموارد). ||زمان. (از ذیل اقرب الموارد) ااچ 
شجاع به معنی دلیر. (منتهی الارب). 
شحعة. اش ع](ع ص) شجاع. (از اقرب 
الموارد), ااج شجاع به معتی دلیر. (منتهی 
الارب). 
شجعة. اش /ش ع](ع ص) لاغر بی‌دل و 
عاجز. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). اج 
شجاع به معنی دلیر. (منتهی الارب). 
شجعة. (ش ج غ] (ع ص) زن شجاع. (از 
آقرب الصوارد). زن دلاور و پردل. (منتهی 
الارب). |[زن که بر مردان در گفتار و سلاطت 
گستاخ است. (از اقرب السوارد). |ناقة 
شُجفة؛ شترمادء سیک دست و پا در رفن, 7 
(منتهی الارب) (از اترب الموارد) 
شحعة. [ش ج ع]] (ع ص, () ج شجاع به 
معتی دلیر. (منتهی الارب). رجوع به شجاع 
شود. 
شجغ. [ش] (ع مص) سبک برداشتن ستور 
دست و پارا در رفن, و الصواب بالعین 
(شجم)ء (از منتهی الارب). تند برداشتن دابه 
چهار دست و پای خود را. (از اقرپ الموارد). 
شجکه. [ش ج] (() آواز اسب و اشستر و 
اسخال آن در وقت رفتن. (انسجص ارا) 
(آن_ندراج). اافسواق. (از انسجمن آرا) (از 
آنتدراج). رچکرجک. آروغ, آرغ. هکه. 
بدگلی رجوع یه هکه شود 
شحکاو. (] ((خ) خجکا. سحکاو, تام جایی 
است به دو منزلی فزنه و در این روزگار مردم 
آن نواحی آنجا را خش: کاو گویند. (حاشیة 
تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۳۳): امیر چنان 
خواست که ترکماتان چیزی بینند که هرگز 
چنان ندیده بودند چون رسولان و مهد به 
شجکاو رسیدند و فرمان چنان بود که انجا 
مقام کردند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۳۳ : 
و نیز رجوع به تاریخ بیهقی چ فیاض صن. 


۱ ۵ ۳۲۵ وبه تاریخ بسهقی چ نفیسی ص 


۷ شود. . 
شتجلیز. (ش ] () شجد است که سرمای 
سخت باشد. (برهان). سرمای سخت. 
(اوبهی). شجد. (فرهنگ جهانگیری). سرمای 
سخت. (انجمن آراا: 
از دوری تو دیر شدم ای صنم آ گاه 
چون قصد تو کردم شجلیزم زد بر رام 

(لغت فرس اسدی). 


و رجوع به شجد شود. 


۱ -اين کلمه را برحی.شجریه به سکون «چ» 
دانسته‌اند از لغت شجر که یکی از مخارج 
حروف و دهان است که حروف مذکور (ج 
ضء ش) بدان منوبند. 
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شجم. (ش ج] (ع (مص) هلا ک. (ازنمنتهی"7 


الارب) (اقرب الموارد). 
شحم. اش ج] (ع !) بلاهای دراز و بسد. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شجن. [ش ج] ([) شجلیز است که سرمای 
سخت باشد. (برهان). رجوع به شجام و شجد 
شود. 
شجن. [ش] (ع مص) بازداشتن حاجت 
کی را از کاری. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||اندوهگین کردن کسی را از کاری. 
(متتهی الارب). انسدوهگین کردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی) (از 
آقرب الموارد). شجون. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به شجون شود. 
شجن. [ش ج](ع مص) آندوهگین شدن. 
(متهی الارب) (المصادر زوزنی) (از اقرب 
المسوارد), شجون. (صنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به شجون شود. 
شجن. [ش ] (ع [) راه وادی یا راه در اعلای 
وادی, (منتهی الارب) ج» شجون. 
شجن. [ش ج] (ع !) غسم. اندوه. (منتهی 
الارب). حزن, هم؛ (اقرب الموارد): 
آری چو پیش آید قضا مروا شود چون مرغوا 
جای شجر گیرد گیا جای طرب گیرد شجن. 
معزی, 
از قبول خدمت تو سرفرازم چون سپهر 
خویش گردم با طرب بیگانه گردم با شجن. 
سوزنی. 
||شاخهای درخت درهمآمده. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||اشعبه و شاخ از هر 
چیزی. (منتهی الارب), شعبه از هر چیزی, (از 
آقرب الموارد). و از این کلمه است: «الحدیث 
ذوشجون»؛ یعنی أنواع فنون و اغراض دارد و 
پیچ‌درپیج است یا شاخها و شعیه‌ها دارد و 
بعض آن در بعض درآمده. (منهی الارب). 
||حاجت هر چه بائد و هر جا که باشد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج, شجون, 
اشجان. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد), 
||هوای نفس. (از ذیل اقرب الموارد). |((ص) 
استوارخلقت دره آمده‌اعضاء. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شجی. [ش /ش ] (ع [) ج هجته. (از فیل 
آقرب الموارد), رجوع به شجنة شود. 
شحنات. [ش] (ع 4 ج شسجند. (از ذسل 
آقرب الموارد). رجوع به شجنة شود. 
شجنات. ۰ (ف ج] (ع 0ج شبده. (از ذٍیل 
اقرب الموارد). . رجوع به شجلة شود. 
شجنات. ۰ لش ج] (ع () ج صجنة. (از ذیل 
اترب الموارد). رجوع به شجنة شود. 
شحنة. [ش ن] (ع ) شاخ از هر چیزی. 
(منتهی الارپ) (از اقرب السوارد). شجنه, 
(صنتهه, الارب). شسجله. (سنتهی, الارب). 


شترماده ا 


|[بیخهای درخت درهم‌پیچیده. (از اقرب 
الموارد). 
شحنة. اش ن] (ع!) شاخ از هر چیزی, 
(مستهی الارب). شجنه. (متهی الارب). 
شجه. (منتهی الارب). 
شجفة. اش ن) (ع () یک شعبه از خوشة 
انگور که تمامی آن پخته باشد. (ستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). زنلّه (در تسداول 
مردم قزوین). شُجلّه. شُجة. (اقرب الموارد). 
|اشکاف در کوه. (منتهی الارب). ||رگها و 
پیخهای درخت درهم‌شده. (ستتهی الارب). 
شجته. (مسنهی الارب). شجه. (اقرب 
الموارد). ||یقال: بینی و بینه شجنة رحسم؛ ای 


. قرابة مشتبکة. و فی الحدیث: الرحم شجنة من 


الرحمن؛ ای الرحم مشتقة من الرحمن یبعنی 
آنها قرابة من اه مشتبکة کاشبا کالسروق. 
(منتهن الارب). ||(اخ) تام موضعی است. 
(متهی الارب) (از معجم البلدان). 
شجفة. [ش ن ] ((خ) ابن عطاردین عوفین 
کعبین زید منات است. (سنتهی الارب). 
بطنی است منسوب به شجنفین عطاردین 
عوف‌بن کعب و از جمله بلاد ایشان, الحجزاء 
است. (از معجم قبایل‌المرب ج ۲), 
شجنی. [ش] (اخ) مسحمدین حسرین 
علی‌بن احمدبن ناصربن عبداّبن علی‌ین 
احمدین اسماعیل شجنی ذماری, مورخ» 
ادیب و شاعر است و در سال ۱۳۰۰ ه.ق.یا 
بعد از این سال بدا آسد و در سال ۱۲۸۶ 
ه.ق.درگذشت. الاقتصار فی‌التراجم 
اوست. (از معجم‌المزلفین ج ٩‏ ص ۲۰۱). 
شجو. [شج] (ع!) حاجت. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |آندوه. (منتهی الارب), 
همٌ. حزن. (اقرب المواردا. 
شجود[شحو] (ع مص) اختلاف و نزاع 
میان.ک‌ان افتادن. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||اندوهگین کردن کسی را. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموازد). اندوهگین 
کردن.(تاج‌المصادر بیهقی) (لمصادر زوزتی). 
|| طربنا ک ساختن کسی راء از لفات اضداد 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
|[از پیش بشدن. (تاجالمصادر بیهقی). 
شجوء . [ش ] (ع ص) مقازة شجواء؛ بیابان 
سخ‌گذار. (منتهی الارب). بیابان 
صعب‌المسلک. (از اقرب الموارد). 
شجوب. [ش] (ع مص) هلا ک‌گردیدن. 
(متهی الارب). اندوهگین شدن و رسیدن 
بوی تباهی همچون بیماری یا قتال. (از اقرب 
الموارد). شجب. (منتهی الارب). رجوع به 
مصدر مذکور شود. |ااندرهگین ساختن. (از 
آقرب الموارد) (از منتهی الارب). |گونة روی 
بگردیدن. (تاج المصادر بهقی). ||بازداشتن 
(از منتهه, الارب). مشغول ساخته... (از اقر ب 


شجون. ۱۴۱۷۳ 


الموارد). |اکشیدن کسی یا چسیزی راء (از 
آقرب الموارد) (از منتهی الارب). |شسجب 
لظبی شجوباء تير انداختن بسوی آهو که 
خته گردد و رفتن نتواند. (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||پستن در شیشه را بر 
سربند. (از اقرب الموارد). 
شجوب. [ش] (ع ص) امرأة شجوب؛ زن 
آندوهگین. (منتهی الارب). زن اندوهگینی که 
دلش در بند آن اندوه باشد. (از اقرب الموارد): 
شجوب. (ش] (ع اج شجب. (ستهی 
الارب). رجوع به شجب شود. ||ج مُجب. (از 
ذیل آقرب الموارد). رجوع به شجب شود. 
شجوحاء .(ش ج](ع ص) ض‌جوجی. 
(منتهی الارب). رجوع به شجوجی شود. 
شجوجاة. (ش ج] (ع ص, ) مس‌ونث ‏ 
شجوجی. (منتهی الارب). ||باد پیوسته. 
(منتهی الارب). باد که پیوسته وزد. (از آقرب 
الموارد). |[عقعق ماده که مرغی است ابلق. 
(منتهی الارب). رجوع به شجوجی شود. 
شجوجی. (ش ج جا| (ع ص) مرد بسیار 
درازپای کوتاه‌پشت. (سنتهی الارب). مرد 
بسیار دراز. (از اقرب الموارد). مرد تیک دراز 
با دراز سطیراستخوان یبا درازپای یا 
درازپشت کوتاءپای. (متهی الارب). ||اسب 
قربه سطبراستخوان. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||(() مرغی است ابلق سیاه سپید. 
(متتهی الارب). عقعق. (اقرب السوارد). 
|انسوعی از زاغ. (سنتهی الارب). |[باد که 
پیوسته وزد. (از آقرب الموارد). باد پیوسته. 
(منتهی الارب). 
شجور. [ش] (ع مص) اختلاف افتادن میان 
قوم در کاری و مختلف‌فیه گردیدن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
شجوو. (ش) (ع [) ج شجر. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 
شجول [ش ] (ع ص) درازپا از مردم. از 
اقرب الموارد). لنگ‌دراز. 
شجون. اش ] (ع لا ج جن, شجن. (منتهی 
الارب). فون. (مهذب آلاسماء). گویند؛ فلان 
ذوشجون:؛ ای ذوفنون. (مهذب الاسماع) 
الحدیث ذوشجون؛ یعنی اتواع فنون و اغراض 
دارد و پیچ‌درپیچ است يا شاخها و شمبه‌ها 
دارد و پعض آن در بعض درآمده. (منتهی 
الارب)؛ 
این نخواندی کالکلام ای مستهام 
فی شجون جره جر الکلام. 
-امر شجون؛ امر عظیم؛ 
چون پیاپی گشت آن امر شجون 
نیل می‌آمد سراسر جمله خون. 


مولوی. 


مولوی. 
رجوع به شجن شود. 
شجون. ۱,21 (۶ مسص) لازم و مستعدی 


۴ شحوة. 
است. اندوهگین کردن. ||اندوهگین:گندن. (از 


منتهی الارپ). 
شجوة. [ش ر] ((خ) وادیی است. (منتهی 
الارب). نام وادیی است به تهامه از کوهی 
موسوم به فحل فرومیریزد. (از معجم البلدان). 
شجوی. [ش ج] (ع ص نسبی) موب 
است به شجی مخفف. (متهی الارب). 
شج. [شج ج ] (ع (مص) سرشکستگی, ج» 
شجاج. (منتهی الارب). جراحت مخصوص 
سر وگاه پرای اعضاء دیگر بدن استعاره شود. 
ج» شجاج. و شجاج دارای ده مرحله است و 
مذکور در ذیسل ماده «د مغ».(از اقرب 
الموارد). شکستگی سر (ذخیره 
خوارزمشاهی). 
شحة. [ش‌ج ج] (اخ) (1...) نام وادبی است 
دریمن در متازل طی و سپس قبلةٌ همدان در 
آن فرود آمدند. (از معجم ما استعجم ج ۲ 
شجیی. (ش ی /ی ی] (ع ص) مشفول (و 
لیاء مختقه و قد تشد فی الشعر قال: نام 
الخلیون عن لیل الشجستا. (منتهی الارب). به 
تخفیف یاء بر وزن فعل به معنی مشغول. (از 
اقرب الموارد). ||حزین و نبت بدان شجوی 
است. (از آقرب الموارد). اندوهگین. (صنتهی 
الارپ). 
شجیی . [ش ی ی] (ع ص) ان درهاک. 
(منتهی الارب). 
شجیی. آش ی ی ] (خ) تام موضعی است. 
(متهی الارب). نام منزلی است در راه مکه از 
طریق بصره و در زمان حجاج عده‌ای از مردم 
آنجا از تشنگی به هلا کت رسیدند و چون این 
خبر به حجاج رسید دستور داد تا چاهی در 
آنجا حفر کنند. (از معجم البلدان), 
شجی. 1](() نام یکی از زنهای 
هارون‌الرشید خلیفة عباسی است و خدیجه و 
لب‌ابة از بطن اوست. (از السقدالفرید چ ۵ :. 
ص ۲۹۶ 
شجیب. [ش ] (ع مص) به معنی آواز کردن 
غراب در غربت. (از ذیل اقرب المواردا. 
شچیج. (ش | (ع ص) مجوج. ج. جی. (از 
قرب آلموارد). شکسته‌سر: وتد شجیج؛ میخ 


سرشکسته. (از سنتهی الارب). ||() بانگ ۱ 


مولف). 

شجیدن. آش د] (مص) سرمازده شدن. 
(از لفت‌تامهٌ اسدی در حاشيه لفت شجد). به 
مولف). 


استر. (یادداشت 


سرمای سخت تباه شدن. (یادداشت 
|اسرما خوردن. (برهان): 
خاک‌دریا شود بسوزد اپ 
بفسرد نار و برق بشجاید. ۲ 
دقیقی. 
رجوع به شجاییدن و شجانیدن شود. 
شچیر. [ش ] (ع ص) غره ‏ و بیگانه از مردم 
و اشتر. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 


|ادوست. (از اقرب الصوارد), بار. (صنتهی 
الارپ). جچ‌* شجراء. || میچکاره. (سنتهی 
الارب). چیز ردی. مسقابل جید. (شضرح 
قاموس). ||رودبار بسیاردرخت. (صنتهی 
الارب). مکان شیجیر؛ جسای پردرخت. (از 
اقرب السوارد). زمین درختنا ک. (منتهی 
الارب). ||(() شمشیر. (منتهی الارب). سیف. 
(اقرب الموارد). ||تبر قداح پیگانه برآورده‌ای 
که‌از آن چوپ نباشد. (منتهی الارپ). تیر 
قداح که میان آنها بیگانه باشد. (از اقرب 
الموارد). 
شجیوات. [ش ] ((خ) دهی از دهستان 
رغیوه بخش رامهرمز شهرستان اهواز. دارای 
۲۰۰ تن سکنه. آب آن از چاه و محصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران چ 
و۳ 


.| شتجیرة. [ش ر](ع ص) مونث شجیر. جای 


پردرخت. (از اقرب الموارد): ارض شجیرة؛ 
زمین درختنا ک. (منتهی الارب). و رجوع به 
شبیر شود. 
شحيرة. [ش ج ر] (ع 1 مصفر) درختک. 
(یادداشت موّلف), درختچه. 
شجیع. [ش] (ع ص) پردل و دلاور در 
خطرات : و مخاوف. ج. شجعاء و شجمان, 
امنتهی الارب). . شجاع. ج. شجعان. شجاع 
مُجعاء», أشجة. (از اقرب الموارد 
شجیعة. (ش غ] (ع ص) زن پردل و دلاور. 
3 جایع. (منتهی الارب). منث شجیم. زن 
پردل. عرب, شجاعت و کرم را در زنان 
مذموم و در مردان معدوح دانتد همچنانکه 
ترس و بخل را در مردان نکوهش کنند و در 
زنان نیک شمرند. ج» شجائم. شجاع, شجع. 
(از اقرب الموارد). |ازن پردل و جسور در 
گفتار, .ج» شجائم. شجاع. شجم. (اقرب 
, الموارد. 
شحية [ش ی #جسی (ع ص) زن 
اندرهگین. (متهی الارب). امرة شجية؛ زن 
اندوهگین.(ا قرب المواردا. رجل شیچ و 
امراة شجية به تخفیف یاء, ولي برخلاف قیاس 
یاء را در نسبت مشدد ساختند و حال آنکه بر 
طبق قیاس باید شجوية باشد و توجیهی برای 
ان شده است که شجی به معنی مشجو است 
(از شجاه یشجوه فهو مشجو و شجی). وجه 
دوم آنکه عرب فعل را با یاء ممدود سازند و 
گویند قمن و قمن و سمج و سمیج وکر و 
کزی و برهمین قیاس باشد شج و شجی. (از 
معجم البلدان), 
شحیة. [ش جسی ی ] (اخ) موضعی است. 
(منتهی الارب). نام محلی است میان شقوق و 
بطان از را مکه و هفت میل تا بطان فاصله 
دارد. (از معجم الیلدان). 
شچکت. [ش ج] () سرفةً سخت. (ناظم 


شحاج. 


الاطباء). 

شج. [ش /ش /شح ح] (ع (عص) زفتی. 
(منتهی الارب). بخل. (اقرب الموارد). بخیلی. 
(مهذب الاسماء). || آزمندی. (منتهی الارب). 
حرص. و در صحاح به معنی حرص توأم با 
بخل امد» است. (از اقرب الموارد), بخل با 
حرص. (زمخشری)؛ 

توز شح و بخل خواهی وز دها 

تا یندی پور ما را بر گدا, 

مولوی. 

شح. اش اش /شح ح](ع مص) زفعی 
کردن. (از منتهی الارب). بخل ورزیدن. (از 
آقرب الموارد). بخیلی کردن, (ترجمان القرآن 
جرجانی) (دهار). بخیل و جریص شدن. 
(المصادر زوزنی). || آزسندی نمودن. (أز" 
منتهی الارب). حرص ورزیدن. (از اقبرب: 
المواردا. 

شجاء ان ] (ع ص) فراخ از هسر چیزی. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 

شحا. [ش ] ((خ) نام آبی است. (از متتهی 
الارب). 

شحائح. [ش ء] (ع ص: لادج شسحيحة, 
زنهای بخیل و حریص. (از اقرب الموارد). 
|[شترهای کم‌شیر. (از اقرب الصوارد) (از 
منتهی الارب): اپل شحائح؛ شتران کم‌شیر. (از 
اقرپ الموارد), . رجوع به شحیح و شسحيحة 
شود. 

شجات. [شح حا] (ع ص) شحاذ. (اقرب 
الموارد), به معتی شحاذ و غلط عوام است. 
(منتهی الارب), 

شحاج. [ش] (ع !) ب‌انگ زاغ و اسستر و 
شترمرغ. (منتهی الارب). شحاج استر و زاغ؛ 
آواز آن دو است. (از اقرب الموارد). شحجان. 
رجوع به شحجان و شحیج شود. 

شحاج. (ش ] (ع مص) بانگ کردن زاغ. (از 
منتهی الارب). بانگ کردن قاطر و زاغ: از : 
آقرب الموارد). بانگ کردن کلاغ و استر. 
(تاج‌المصادر بسهقی). شحیی. شحجان: 
تشحاج. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد) و 
رجوع به تشحاج و شحجان و شحیح شود. 
|اکلان‌سال شدن زاغ, (از منتهی الارب). 
بزرگ‌سال و پر شدن زاغ. (از اقرب الموارد)ء 
|[درشت گردیدن بانگ زاغ. (از مستهی 
الارب) (از اترب الموارد) 

شجاج. (ششح حا] (ع ص) صيفه مبالفه. (از 
اقرب الموارد). ||() گورخر. (منتهی الارب). 
حسمارالوحش. (اقرپ السوارد). مشحج, 


۱ -نل: برد آفتاب و بشجاید. در 
یادداشتهای استاد نفیی چین ضبط است: 
صررت خشمش.. بفسرد نار و برق بشضاید. 
( گنج بازيافته چ دبیرسیاقی ص ۷۹. 


شحاج. 


(منتهی الارب). و رجوع به مشحح شود _ ه 
بنات شحاج و بنات شاحج؛ استران. (از 
متبی الارب) (از اقرب السوارد). استران و 

ن. (از اساس‌البلاغق). 
شاج ء (شح حا] (اخ) (بنو...) دو بطتند از 
ازد. (مستتهی الارب). دو بسطند در آزد از 
قحطانه. (از معجم قبایل‌السرب). |[نام 
محدئی است. (منتهی الارب). 
شحاح. [شٍ] (ع ص, () ج شحیح. (ستتهی 
الارب) (اقرب السوارد. رجوع به شحیح 
شود. 
شحاح. [ش] (ع ص) زفت. آزمند. (متهی 
الارب). بخیل. حریص. (اقمرپ المسوارد). 
آزمند. آزور. 
-ارض شحاح؛ زمین که بسی باران بسیار 
روان تگردد. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
- ]سین نرم. (مذب الاسماء) 
-ابل شحاح؛ شتران کمشیر.(منتهی الارب). 
زند شحام؛ آتش‌زنه که آتش ندهد. (متهی 
الارب). 
-ماء شحاح؛ آب اندک که زمین نپوشد. 
(منتهی الارب). 
شحاحذق. (ش ح ذ] (ع ص. اج شاد 
(از ذیل آقرب الموارد). رجوع به شحاذ شود. 
شحاد ید. [ش ] (ع ص, () ج شحدود. (از 
آقرب الموارد). رجوع به شحدود شود. 
شحاد. [شح حا] (ع ص) سحهنده و تیز. 
(شحاث بثاء غلط است چنانکه گذشت در 
شحاث) (از منتهی الارب). ||سائل. (از اقرب 

۴ الموارد). گدای. ستیهنده در سوال. گدای میرم 

در سوال. گدای سمج. (یادداشت مولف). 
شحافذت. [ش ذ] (ع امسص) گدایی. 
(یادداشت مولف). عمل شحاذ. 
شُحافة. [شح حاذ] (ع ص) مونث شحاذ. 
(از مهذب الاسماء). گدای مبرم و سمج زن. 
|اروشن‌گر, صیقل. صفقال. صاقل. جلاء: 
شحاذالیوف؛ جلاء‌السیوف. (بادداشت 
مولف). 
شحاص. [ش | (ع ص, !) ج شسحاصة. 
(متهی الارب). رجوع به شحاصة شود. 
شحاصة. [ش ص ] (ع ص, !) گوسپند فربه. 
(مهی الارب). گوسپند که ۵ شیر او تمام شده 
است و گویند به معنی گوسپند فربه باشد. (از 
اقرپ الموارد). |اگوسپند که گاهی بر او بر 
نجهیده باشد. (منتهی الارب). گوسپند که 
هرگز نر بر او نجهیده باشد. (از اقرب الموارد). 
|اگوسیند ناباردار. (منتهی الارب). گوسید 
غیرحامل.(از اقرب الموارد. چ. اشحاص, 
شحاص, شحص, تحصات. شحص. 
شحاط. » [شح حا] (ع ص) دور و بعید. (از 
آقرب الموارد). 


شبحا کت. [ش ](ع!) چوبی است که در دهان 
بره و بزغاله در عرض کننند تاشیر نمکد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شجام. انح حا] (ع ص) پیه‌فروش. 
(ستهی الارب) (دهار) (مهذب الاسماء). 
فروشند؛ به. (از اقرب الصوارد) (از اساس 
لبلاغة). || آنکه بیار اطعام تماید مردم را با 
پیه. (از ذیل آقرب الموارد) (از اساس البلاغة). 
]|فربه. (از اساس‌الب لاغة زسخشری). 
||بیارخواهندة پیه. دوست‌دارند؛ پیه. (از 
اساس البلاغةا. 
شحامة. آش ۶] (ع مص) قربه گردیدن. (از 
منتهی الارب). فربه شدن و بسیار شدن پیه, 
(المصادر زوزنی). پیه‌دار شدن. (از قرب 
الموارد). 
شحان. [ش ] (ع مسص) بغض و عداوت 
نمودین(آنندراج). 
شحافی. (ش ] (() ج شحنه, به سیاق عربی: 
فرمودیم تا در هر ماهی دو روز شحانی و 
ملوک... و دانشمندان در مسجد جامع... جمع 
شوند. (تاریخ غازان چ کارل یان ص 4۲۱۹. 
شجمب. [ش ] (ع مص) رندیدن زین را به 
بیل. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد): 
شجبی. [ش] (ص نسبی) منسوب است به 
شحب که بطنی است از قضاعه. (از انساب 
سمعاتی). 
شحتلة. اش ت [] (ع ( آنچه از یک بار 
برکندن حاصل شود از موی و مانند آن. یقال: 
اعطتی شحتلة من کذا؛ ای نتفة مته. (منتهی 
الارب). در شرح قاموس آمده که این کلمه 
غیر عربی است و در لسان‌العرب 
(از اقرب الموارد). 
شحتول.[] (ع ص) بز پیر. ||سرد حقیر 
زنده‌پوش: (از دزی ج ۱ص 4۷۳۱ 
شحتٍ. [ش ] (ع مص) تیز کردن کارد. (از 
ذیل قرب الموارد). شحذ. (از متهی الارب). 
شححان. آض ح] (ع لا بانگ استر و زاغ و 
شترمرغ. (منتهی الارب): 
شححان. [ش ح] (ع مص) شحاج. بانگ 
کردن استر و زاغ. |اکلان‌سال شدن زاغ. 


نیامده است. 


||اضخم شدن بانگ زاغ. (از اقرب السوارد).: 


رجوع به شحاج شود. 
شجح. [ش ح] (ع ص) بسخیل و حریص. 
(غیاث اللغات). 
شحاد. [ش ] (ع مص) خواستن, سا کردن. 
|اکمین کردن. مترصد شدن. ||طلب زندگی 
خود کردن. |[گدایی کردن. |ابی‌سر و پا بودن 
و گدا بودن. (از دزی). || شحد الناس من کثر 
الجرائم؛ به ستوه آوردن مردم از کثرت 
دریافت مالیات. (از دزی ج ۱ص ۰۷۳۱ 
شجدود. [ش] (ع ص) مرد بدخوی. 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج. 


۱۴۱۷۵  .رحش‎ 


شحادید. 
شجذ. [ش ] (ع[) خشم. (منتهی الارب). 
شحد. نش (ع مص) تز کردن کارد. از 


منتهی الارب) (از آقرب الموارد). شحت. (از 
ذیل قرب الموارد). 

- حچرالشحذ؛ سنگ که کارد رابا آن تیز 
کنند. (از آقرب الموارد). 


|| تراشیدن یاقوت. ||صیقل دادن یاقوت. (از 
دزی ج ۱ص ۷۳۱). ||سوختن معده از 
گرسنگی, (از منتهی الارب). تافتن گرسنگی 
شکم را و تتد و تیز کردن آن را بر طعام. (از 
آقرب الموارد). ||راندن کسی را (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اسخت راندن. 
(متهی الارب). سخت زاندن چهارپا را. (از 
آقرب الموارد). ||چشمزخم رسانیدن کسی 
را. (از مسنتهي الارب) (از اقرب السوارد). 
| خشم گرفتن. (متهیالارب). خیره شدن به 
کسی از راه خشم. || غضب کردن. (از اقرب 
السواردا. |استهیدن در سوال. (متهی 
الارپ). الحاح کردن در سوال. (از اقرب 
الموارد). ||رندیدن. (منتهی‌الارب). ||پوست 
بازکردن. (منتهی‌آلارب). پوست گرفتن. (از 
اقرب المواردا, 
شحذان. [ش حَ] (ع ص) نسیک‌ران‌نده. 
(مستهی الارب). شحذان. (منتهی الارب) 
(آقرب الموارد). رجوع به شحذان شود. |[مرد 
گرسته. (منتهي الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به شحذان شود. ||سبک در کار خود. 
(منتهی الارب). سبک در کوشش خود. (از 
آقرب الموارد). 
شحذان. [ش ] (ع ص) مرد گرسنه. (منتهی 
الارب). شحذان. (اسستتهی الارب). 
||نیک‌راننده. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
شحذان شود. 
شحذوذ. [ش] (ع ص! مرد زودخشم. (از 
اقرب الموارد) (از تاج العروس). 
شحذوف. [ش (ع ص) تيز از کوه و جز 
آن. (از تاج العروس) (از اقرب الموارد). ||در 
منتهی‌الارب تیز و تند از اسب و جز آن منتی 
شده و ظاهراً سهوی در کلمة خیل و جبل 
برای مولف یا نساسخ منتهی‌الارب روی داده 
است. 
شحو. [ش | (ع( بطن رادی. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). || آبراهه. (متهی الارب). 
مسجرای آب. (از اقرب الموارد). |انشان 
پشت‌ریش بهتدة شتر. (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 
شحر. . [ش ] (ع [) شط. (اقرب الموارد). رود. 
شحو. (ش ح] (ع) فزع و خوف. (از اقرب 
الموارد). 
شحر. [ش ] (ع مسص) دهان گشادن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


۶ شحر. 


شحر. (ض /ش)] (اخ) ساحلی است میان 
عمان و عدن. (از منتهی الارب). ساحل یمن. 
(از اقرب الموارد). شهری است (به عربستان) 
بر کران دریا و از وی اشتران نیک خیزد و لبان 
از انجا برند به همه جهان, (حدودالعالم). 
ساحل مهرة به یمن. (از المعرب جوالیقی). 
شحوً. [] (سریانی. ) به سریانی تاج‌البحر 
است و گفته‌اند لفت یونانی است. (فهرست 
مخزن الادویه). ااتام شسا فازاج احمر 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
شجروو. [ش] (ع |) سار سیاه. سحرور. 
شحور. نوعی از مرغان صحرایی باشد و 
بعضی گویند کیک دری است و عبریی است. 
(یرهان). شضحور. (منتهی الارب). پرنده‌ای 
است سیاه‌رنگ کمی بزرگتر از گنجشک» 


بخاطر لحن خوشی که دارد او را در قفی ‏ 
گذارند. ج, شحاریر. (از اقرب الصوارد) (از .. 


صبح الاعشی ج ۷ص ۷۵ مرغی است سیاه 
و منقار و پای او زرد مایل به سرخی و به قدر 
قمری و به ترکی او را قره‌طاوخ وبه اصفهانی 
غوغاز و به مازندرانی توکا نامند. (از تحفة 
حکیم مومن). و رجوع به شحور شود. 
شحرة. (ش ر](ع ص, ) کرانة تنگ از رود. 
(منتهی الارب). شط تنگ. (از اقرب الموارد). 
شجوی. [ش ] (ص نسبی) منسوب به شحر 
واقع در عمان. (از انساپ سمعانی). منسوب 
به شحر ساحل میان عمان و عدن و عبر 
شحری را از این ساحل آرند. (از یادداشت 
مولف). 
شجری. [ش /ش] ((خ) مسحمدین صمر 
اصفر. شاعر و از اهل شحر است. (از منتهی 
الارب). 
شحری. [ش /ش] ((خ) مسحمدین معاذ. 
محدث و از ساحل شحر است. (از منتهی 
الارب). 


منتهی الارب). کلمه‌ای است متروک و از 
نکاج بدان کنایه کنند. (از یل اقرب الموارد). 
|[تسرسیدن و بیمنا ک‌گردیدن. (از منتهی 
الارب). 
شجس. [ش] (ع ) درختی است مانند 
درخت زیتون بری, مگر آنکه درازتر است و 
چسون که بسیار خشک است کمان از او 
نمی‌سازند. (منتهی الارب). 
شجساو. [ش] (ع ص) دراز, (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
شجشاح. [ش ] (ع ص) شحیح. (از اقرب 
الموارد). بخیل. ||حریص. |ادراژ, 
||دوام‌کننده بسر چیزی. (منتهی الارب). 
مواظب و جدی بر چیزی. (از ارب الموارد). 
||غیور. (منتهی الارب). |اامراة شحشاح؛ زن 
قوی که در قوت و توأنایی به صردان ساند. 


(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

شجشو. [ش ش ] ((خ) از قرای افامیه است 
په ساحل شام و از توابم حمص. گویند که قبر 
اسکندر و بعضی گفتهاند که امعاء وی در آنجا 
و جسدش در مناره‌ای است به اسکندریه ولی 
اکشربرآنند که اسکندر در بابل عراق 
درگذشت. (از معجم البلدان). 
(منتهی الارب). شحیح. (از اقرب الموارد). 
||بخیل. ||بیابان فراخ, (منتهی الارب). فلات 
واسع و دور که در آن گیاهی نباشد: فلاة 
شحتح؛ بیابان بی‌آب و علف. (از اقرب 
الموارد). ||پیوستگی و دوم‌کننده برکاری و 
صادر آن. (منتهی الارب). مواظیت‌کننده بر 
شیء و برای مذکر و منث یکسان است. (از 
آقرب الموارد). ||بدخوی. || خطیب. بلیغ. (از 

متهی الارب) (از اقرب الموارد). |دلاور. 
(منتهی الارب). شجاع. (از اقرب الموارد), 
||مرد بسیاررشک. (متهی الارب). غیور. (از 
آقرب الموارد). |[زاغ بسیاربانگ. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||زمین که پی‌باران 
بیار روان نگردد. (منتهی الارب). زمینی که 
سیل در آن جاری نشود مگر با باران بسیار. 
(از اقرب الموارد). |[و آن که بی باران بسیار 
روان گردد از لفات اضداد است. (منتهی 
الارب). || خر سبک. (منتهی الارب). شحشح 
از خر, سبک آن را میگویند. (قأموس). خر 
سبک و چالا ک. (ناظم الاطباء). ||سنگخوار 
سریع و شتاب. (متهی الارپ). طاه سریع. 
(از اقرب الموارد). سنگخوار و آن پرنده‌ای 
است شتابنده. (شرح قاموس). ||دراز از هر 
چیزی. (ستتهی الارب). دراز. (از اقرب 
الموارد). شحشحان. 


| شحشح. اش ]نع ) ضر سبک: 
.| (متهی الارب) (از قاموس). خر سبک و 
شجز. [ش] (ع مسص) آرمیدن با زن. (از " 


چالا ک.(ناظم الاطباء). 

شحشحان. اش ش] (ع ص) شحیح. (از 
اقرب الموارد). زفت. (مستهی الارب). 
|| حسریص. (منتهی الارب). |[دراز از هر 


چیزی. شحشح. |مرد بیاررشک. (منتهی ‏ 


الارب) (از اقرب الموارد). 
شحشجة. [ش ش ح] (ع1صوت) بانگ 


طرد. (از اقرب الموارد). بانگ ورکا ک. 


(منتهی الارب). بانگ شیرگذجشک که مرغی 
است و بعضی مردارخوار را گویند که کرکس 
باشد. (از متهی الارب). 

شجشحة. [ش ش ج] (ع مسص) پرهیز. 
||بشتاب پریدن مرغ. بشتاب‌پریدگی قطاة و 
مانند آن. (منتهی الارپ). طیران تند قطاد. 
پرش سریع سنگخوار. ||برگردانیدن شتر 
بانگ راء (منتهی الارب). 

شحص. اش /ش ح] (ع ص, [) گوسپند و 


شحط. 


جز آن که از شیر بازایتد. واحد و جمع در 
آن یکی است, گویند: ناقة شحص ونوق 
شحص شحصاء. (منتهی الارب). شحاصة, 
شَحَصَة. (متهی الارب). ||گوسند فربه وآنکه 
گاهی‌نر بر او نجهیده باشد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |زگوسیند ناباردار. (سنتهی 
الارب) (از اقسرب الموارد). چ. اشحاص, 
اشخص, شحاص, شحص. به لفظ واحد و 
ححصات و شحص. (از آقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). 

شحص. [ش ح] (ع ص, ل) شحص. رجوع 
به شحص شود. ||مال پست و کم‌بها. (از ذیل 
آقرب الموارد). اج محص. |ظبية شحص؛ 
آهوی لاغر. (از ذیل اقرب الموارد). 

شجصاء . (ش] (ع ص, () شحاصة. (متهی 
الارپ). رجوع به شحاصة شود. 

شحصات. زش ح] (ع ص, () ج شسحص. 
(آقرب الموارد) (سنتهی الارب). رجوع به 
شحص شود. 

شحصد. [ش ح ص ] (ع ص, [) شسحص. 
شحاصة, شحصاء. (منتهی الارب). رجوع به 
شحص و شحاصة و شحصاء شود. 

شحصیمة. [ش ع] ((خ) (بلندیها) شهری در 
قسمت یسا کار بود و احتمال میرود که همان 
تل‌القاسم باشد که در وادي.اردن واتع است. 
(قاموس کتاب مقدس). * 

شحط. [ش] (ع) چوبکی که نزدیک 
درخت رز نهند تا زمین نگاء دارد آن را 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). چوبکی که 
پهلوی درخت انگور نهند تا بدان بر وادیچ 
خود پرآید. ||مانع. ندچ شحوط. (از دزی 
ج ۱ص ۷۳۲. || خط. سطر (نوشته شده؛. (از 
دزی ج ۱ص ۷۲۲). شحطة. 

شحط. آش 2) (ع مص) دور شدن. (منتهی 
الارب). ||تتنک کسردن مزاج شراب راء (از 
منتهی الارب». ||ذبح کردن شتر. (از منتهي . 
الارب). ||سبقت نمودن از کی و دور شد 
از آن. (از مستتهي الارب). || چسوبی راد 
پهلوی بیخ رز نهادن تا بدان بر وادیچ خود 
برآید. (منتهی الارب). ||اپر کردن اناء. (از 
متتهی الارب). ]|دور شسدن از حسق و 
درگذشتن از مرتبهٌ خود. (از منتهی الارب). 
|[رسیدن شتر به نهایت قیمت خود. (سنتهی 
الارب). تجاوز کردن بهای شتر از حسق و 
مرتبه. (از اقرب الموارد). ||ریخ زدن. |[بانگ 
کردن‌مرغ. |ائیش زدن عقرب. |بسیار کردن 
آپ شیر را. ||بریدن امید. شحط. شحوط. 
مشحط. (منتهی الارب). |اسرنگون کردن. 
|| مکیدن مایه‌ای بوسیلة وله. ||کشیدن. 


۱- حرکت کسر در آن بیشتر است. (متهی 
الارپ). 


شحط. 


بدتبال خود کشیدن بر روی زمین. (ازدزینج" 


اص ۷۳۲ 
شحط. [ش] (ع سص) شحوط., سرگین 
انکدن مرغ, (مهی الارب). ||طیدن کشته 
در خون. (منتهی الارب). رجوع به شحط 
شود. 
شجط. (ش ] ((خ) زمنی است مر طی را. 
(منتهی الارپ). 
شحطط. (شٌ ط ] (ع مص) کشیدن. با خود 
کشیدن. ||این طرف و آن طرف کشیدن. 
|ابسیار دلربا بودن. (از دزی ج۱ ص ۷۲۲). 
شجطة. [ش طّ] (ع !) بیماریی است که بر 
سین شتر عارض شود. (منتهی الارب). 
|انشان خراش که به پهلو با بر ران رسد. 
(منتهی الارب). ||مائع. سد. |/سطر. خط. (از 
دزی ج ۱ص ۷۳۲). شحط. 
شجحف. [ش ] (ع مص) باز کردن پوست را 
از چیزی. لفت یمانی است. (منتهی الارب). 
شحکت. (ش] (ع مص) قرار دادن شحا ک! 
را در دهان گوسنند. (از منتهی الارب). و 


رجوع به شحا ک‌شود. 
شحلا. [ش] (ص) کون‌دریده. (حائیة لفت 
فرس اسدی ص ۵۱۵ 


شجم. [ش ] (ع [) چربوی گداختٌ حیوان. 
به. پی. وزد. چربی. چربش. (بادداشت 
مولف). پیه که به عرف» آن را چسربی گویند. 
(متهی الارب). آن قسمت سفید و سبک از 

شت حیوان مانند آنچه شکم و روده‌های 
آن را پوشاند. ج. شحوم. (اقرب الموارد)؛ 
بیندازی عظام و لحم و شحمم 
رگ و پی همچنان و جلد منشور. 
منو چهری. 
شجن. [ش] (ع مص) پر کردن کشتی راء 
(مستهی الارب) (از اقرب الموارد). پرکردن. 
(تاج‌المصادر بسهقی) (ترجمان القرآن). 
|ایسرکردن مدینه را به اسبان. (از اقرب 
الموارد) (متهی الارب. ||دور کردن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (غیاث اللغات). 
اادفع نمودن. (از اقرب الصوارد) (از صحاح 
الفرس). ||راندن. (منتهی الارب). طرد کردن. 
(از اقرب الموارد). ||دور راندن شکار را و 
صید نکردن. (متهی الارب). 

شجن. [ش ح] (ع مص) کینه ورزیدن با 
کسی:شحن علیه. (نتهی الارب). 

شجن. [ش ح] (ع اج شحنه. (یادداشت 
ملف). 

شجناء . زش] (ع (مص) دشمتی, (منتهی 
الارپ) (مهذب الاسماء). دشمنی که دل کس 
را پر کرده باشد. (از اقرب الموارد). ||منافه. 
مبارات. (یادداشت مولف): 

شحنگی. اش ن /ن] (حاص) عمل 


شحنه. داروشگم.. یاسانه, شهر و یرژن. 


رجوع به شجنه شود؛ آمیر وی را برکشیده بود 
و شحنگی بادغیس فرموده. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۵۲۸), شحنگی بست بدو مفوض 
کردیم.(تاریخ ببهقی). جعفر تکین را برسم 
شحنگی بر دارالملک پلخ گماشت. (ترجمة 
تاریخ یمیلی ص 4۲۶۳ 

گرم به شحنگی عاشقان فرود آری 

خراج روی توبر آقتاب و ماه نهم. 

خافانی. 

غم شحة عشق است و بلا انگیزد 

جان خواهد شحنگی و رنگ آمیزد. خاقانی. 
در شحنگی مشرق صبح آمد و زد داری 

زودا که سر چترش زان دار پدید اید. 

خاقانی. 

شحنة. اش ذ] (ع ص, [ آنقدر از گیاء که 
ستوران را یک روز و یک شب کفایت کند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||جماعت 
اسبان یا به قدر کفایت از آن, یقال: بالبلد 
شحنة من الخیل؛ ای رابطة. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). || آنچه کشتی را بارگیری 
کند. از ذیل قرب الوردم. | آنکه ضبط 
مدینه و سیاست آن را از طرف سلطان بس 
باشد. (منتهی الارب). ااگروهی نگاهبانان 
شهر. (از آنتدراج). گروهی که شهر نگاه دارند. 
(مهذب الاسماء). ||نايب. آن کس که خراج را 


فراهم می‌آورد. |ارسول و پیغامآور. (ناظم ۱ 


الاطباء). عامل عمل‌دار. کاردار. (زمخشری). 
شحفه. [ش نْ /ن ] ([) مردی که او را پادشاه 
برای ضبط کارها و سیاست مردم در شهر 
نصب کند. بعرف آن راکوتوال و حا کم‌گویند و 
اين لفظ به فتح غخلط است. (از آنندراج). 
نگهیان شهر. عمس و صویه‌دار. تواب و نایب 
حا کم‌شهر. رئیس پولیی. (ناظم الاطبام)؛ 
عمر ش‌هزار مرد به آذربایجان شحه 
نشانده بود و به کوفه و سواد عراق چهارهزار 
مرد شحنه بود. (ترجمةً طبری بلعمی). 
از ادبا عالمی فرست به ماچین 
وز امرا شحنه‌ای فرست به ارمن. فرخی. 
تا این غایت که رایت وی [مسعود غزنوی] په 
سپاهان بود معلوم است که در اینجا [ری] در 
شهر و نواحی ما حاجبی بود شحنه با سواری 
دویست. (تاریخ ببهقی). وی را با بوعلی 
شادان طوسی کدخدای شحنه خراسان 
بنشاند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۰۳). از 
عمال و قضاة و شحنه... همگان را بازگردانی. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۴۵). متکلم. شحنه و 
بدرقة اعتقاد عامی است تا آنچه عامی اعتقاد 
کرده‌است وی به حدیث بر وی نگاه دارد و 
شر مبدح از وی کند و راء آن در جدل بداند. 
( کیمیای سعادت). 
در دخل هر شحله و محصب را 


کشادست تا مت ازارت گشاده. سوزنی. 


شحنه. ۱۴۱۷۷ 


غلامی را که شحنة مرابط افیال بود درربودند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۰۸). معتمدان و 
عمال خویش رابه غزنه بر سر معاملات کرد و 
شحه قاهر به حفظ و حراست آن بقعه 
بازداشت. (ترجمةٌ تاریخ یمیتی ص ۱۶۳), و 
اگراز قبل من شحنه به بست رفت از بهر حفظ 
ولایت و رعایت رعیت تو بود. (ترجمهُ تاریخ 
یمینی ص ۱۹۴). 

گرکار من از عشقش با شحنه و دار افتد 

از شحنه نترسم من وز دار یندیشم. خاقانی. 
عید آمد از خلد برین شد شحنة روی زمین 
هان ماه نو طغراش بین امروز در کار آمده. 


خاقانی. 

هوا چون شحنه شد بر عالم دل 
خراج از عقل کمتربرنتاید. ۰ خاقنی. 
در این مجلس چنان کن پرده‌سازی 
که‌ناید شحنه در شمثیر بازی. نظامی. 
] گاه‌چو گشت شحنه زین حال 
دزد آبله‌پای و شحه قتال. نظامی. 
شحهة راه دو جهان من است 
گرنه‌چرا در غم جان من است. نظامی. 
ملک چون مست باشد شحنه هشیار 
خلاف کار فرمانده رود کار. عطار. 
مردم نادان | گرحا کم‌داناستی 
سح یونان شدی خنگ بت بامیان. 

سیف اسفرنگ. 
گفت دزدی شحنه را کای پادشاه 
آنچه کردم بود آن حکم اله. مولوی. 


فت شحنه آنچه من هم می‌کنم 

حکم حق است ای دو چشم روشنم. مولوی, 
دزد گرچه در شکار کاله است 

شحنه با خصمانش در دنباله است. مولوی. 
تا شبی خلوتی میسر شد و همم در آن شب 
شحه را خبر شد. ( گلستان سعدی). گفتند به 
زندان شحنه اندر است. ( گلستان سعدی). 
شحه به رأی خونخواران و قاضی 
مصلحت‌جوی طراران. ( گلستان سعدی). . " 


دزد را شحته راه و رخته نمود 


کشتن دزد بی‌گناه چه سود. اوحدی. 

دزد با شحنه چون شریک بود 

کوچه‌هارا عسس چریک بود. اوحدی, 

به حرامی چو شحه شد خندان 

به حرمدان فرویرد دندان. اوحدی. 

ما راز منم عقل مترسان و می بیار 

کان شحنه در ولایت ما هیچ‌کاره نیست. 
حافظ. 


7 شحنة پنجم‌حصار؛ کنایه از کوکب مریخ 
است چه آسمان پنجم جای اوست. (برهان): 


۱-شحاک چوبی است که در دهان بره و 
بزغاله در عرض کنند تا شیر نمکد. (از قرب 
الموارد). 


۱۳۱۷/۸ 


هیبت و رای ترا هست رهی وهی 
خسرو چارم‌سریر شحه پنجم‌حصار. 
خاقانی. 


شحهة چارم‌کتاب؛ مخفف شحنة چهارم 


شحنه 


کتاب و اشاره است به حضرت محمد (ص) که 

نگهیان چهارمین کتاب آسمانی, قرآن است. 

(از حاشیة برهان چ معین)ء 

هادی مهدی‌غلام. امی صادق‌کلام 

خسرو هشتم‌بهشت, شحلذ چارم‌کتاب. 
خاقانی. 

- شحنه چهارم؛ کنایه از حمضرت رسول 

محمد (ص) است. (برهان). 

- شحنه چهارم‌حصار؛ کنایه از آفتاب است. 

از برهان) 

- ||کتایه از عی عینی (ع) است به اعتبار اينکه 

در آسمان چهارم میباشد. (برهان). 


شحنة چهارم‌کتاب: اشاره به حضرت. . 
رسالت‌پناء (ص) است. (از برهان) رجوع ید 


شحنهة چارم‌کتاب شود. 

- شحنه دریای عشق؛ شحنهٌ چهارم است که 

کایه از عسضرت محمد (ص) است. (از 

برهان). 

- تحنة شب؛کنایه از عسی و شبگرد باشد. 

(برهان) 

- ||دزد و عیار. (برهان). 

- | عاشی گرفتر. ردان 

شحنه شب خون عسس ریخته 

پر شکرش پر مگس ريختد. نظامی. 

شحنه شب و سحر؛ شحته غوغای قیامت. 

اشاره به حضرت محمد (ص) است. (برهان). 

- ||کنایه از عسس و شبرو و محافظ شبروان 

باشد. (پرهان), 

- شحه‌شناس؛ که با شحه سر و کار و 

اشنایی دارد؛ 

واعظ شحنه‌شناس این عظمت گو مفروش 

زانکه منزلگه سلطان, دل مسکین من است. 
حافظ. 

<- شحله غوغای قیامت؛ شحنه شب و سحر 

است. شفیع روز قیاسمت که اشاره به حضرت 

محمد (ص) باشد. (از برهان): 

هر نفسی کان به ندامت بود 

شحه غوغای قيامت بود. نظامی, 

شحنه نجف؛ اشاره به امیر مردان و شیر 

یزدان علی (ع) است. (از برهان)؛ 

حافظ | گرقدم زنی در ره خاندان بعدق 

بدرقةٌ رهت شود همت شحنهٌ نجف. حافظ. 

شحنهة میدان پنجم؛ کنایه از ستارهٌ مریخ 

است؛ 

شحهٌ میدان پنجم تا سلحدار تو شد 

زخم او بر جسم چاتی نه که جانی آمده است. 
سنایی. 


شححنه. (ش ن ] ([خ) دهی از بخش حومهةً 


شهرستان یزد. دارای ۲۵۹ تن سککته, آب آن 
از قنات, محصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۰4۱۰ 
شحنة خراسانی. آش نٍ ی خ ((ج) 
محمدمهدی‌خان فرزند محمدحسن بیک‌بن 
حاجی محمدخان اوبهی. اصلش از خراسان 
و پدرش سا کن مازندران بود. در دوران 
نادرشاه افشار سمت دریاییگی مازندران و 
سپس دریابیگی شیراز را داشت و در اشر 
سعایت کور گردید و به اتفاق مهدیخان 
منشی‌الممالک به زیارت خان خدا رفت و 
پس از مسراجعت در سال ۱۲۴۷ ه.ق.در 
اصفهان درگذشت و در مقبر؛ُ ملامحمد سراپ 
مدفون شد و از وی سبه پسیر ماند: 
محمد حسن‌بیک (جد مادری رضاقلی‌خان 
هم-دایت مسولف ریاض‌الصارفین و 
مجمع لقضحاء) که در هرات فقوت شد و 
ص‌حمدحسن‌بیک و محمدرضاپیک که در 
زمان مزلف ریاض‌السارفین حیات داشته 
است. ارب أض‌السارفین ص ۲۶۲) 
(مجمعالفصحاء ج ۲ص ۲۵۲ 
شحنه سو۵. اش ن /ن] (نسف مرکب) 
گرفتار شحنه. (شرفنامه چ وحید ص ۳۴ 
سیه کار شب چون شود شحنه‌سود 
برون آید آتش ز گردنده‌دود. نظامی, 
شحنه کش. (ش ن /ن کْ] (نف مرکب) 


کشندءٌ شحنه. ||به مجاز تأدیب‌کنندة شحند؛ 
گرتوراتیغ حکم در مشت است 
شحنه کش‌باش دزد خود کشته‌ست. 


اوحدی. 

||(نمف مرکب) کته شحه. مقتول شحنه. 
شحنه کلا. [ش نک ] (اخ) دهی از دهستان 
گیلخواران بخش مرکزی شهرستان شاهی, 


ب. دارای:۸۰ تن سکنه, آب آن از چاه و محصول 
آن بسرنج. پنبه. غلات و صیفی است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ايران ج ۳). 


شحو [شحو] (ع مص) باز کردن دهان. (از 
منتهی الارب). دهن وا کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). باز شدن دهان. (از سنتهی الارب). 
دهن واشدن. (مصادر زوزنی). 

شجو. [شحِو] (ع |) جوف. درون: ان واسع 
الشحوه من فراخ‌کامم. (از آقرب العوارد). 

شحجواء . [ش ] (ع ص, () چاه فراخ. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

شحوب. (ش(ع | اسم 
گوید:شحوب در لغت بنی‌کلاب به معنی 
لاغری است. (از آقرب الصواردا. |((ص) 
لاغر. (مهذب الاسماء) 

شجوب. [ش] (ع مص) برگردیدن گونه از 
لاغری یا گرسنگی یا از سفر, (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و در صحاح به معنی تغییر 
یافتن جسم آمده است. (از اقرب الصوارد). 


از شاحب و ابوزید 


شحیثا. 


شُحوبة. (منتهی الارب). 

شجوبه. [ش ب ] (ع مص) برگردیدن گونه 
از لاغری یا گرسنگی یا از سفر. (سنتهی 
الارب). شحوب. (از آقرب الموارد) (سنتهی 
الارب). و رجوع به شحوب شود. 

شجود. |ش ] (ع ص) به معنی وصفی شحذ 
باشد. (اقرب الموارد). شحیذ. رجوع به شجذ 
شود. 

شجور. [ش ](ع !) شس‌حرور. (اقنرب 
الموارد. مرغی است خوشآواز. (منتهی 
الارپ). رجوع به شحرور شود. 

شحوص. (ش ] (ع ص. !) ماده‌شتر لاغر از 
تب و ماندگی. (متهی الارب). ||ماده گوسپند 
لاغر و مانده. (از اقرب الموارد), 

شحوط. [ش] (ع مص) شحط. (منهی: 
الارب) (اقرب الموارد). دور شدن. (تاچ 
المصادر) (لمصادر زوزئی). رجوع به شحط 
شود. 

شجول. زش ر] (ع ص) مرد درازپا. (منتهی 
الارب). 

شجوم. [ش] (ع مص) فربه شدن پس از 
لاغری. (از اقرب الموارد). |[تباه شدن طعام. 
(تاجالمصادر بیهقی). اج شحم. (اقرب 
الموارد). رجوع به شحم شود؛ اهل تمیز از 
لحوم و شحوم بازار تلفر و تحرز نمودند. 
(ترجم تاریخ یمیتی ص 4۲۹۷ 

شجون. [ش] (ص) قوی و بزرگ. (غیاث 
اللغات). 

شجوة. زش و] (ع !) اسم مرة. (از اقرب 
الموارد). |اگام, یقال؛ فرس بعیدالشحوة؛ ای 
الخطون. (متهی الارب) (از اقرب السوارد). 
|ابه مجاز گویند: رجل بعید الشحوة؛ آنکه 
مقاصد او دور است. (از اساس البلافة). 

و [ش و] ( اخ) ( کئیب ابی شحوة) در 
مکه و ریک است مشرف به بظن ناخج 
فاد آن تامکهپنج مب 
است. (از معجم البلدان). 

شحه. (شح ح] (ع |) حالتی که ذر آن بخیلی؟ 
کرده‌شود. یقال : اوصی فی صحه و شحته؛ ای 
حالة التی یشح عللها. (منتهی الارب). نفی 
شحة؛ ای شحيحت. (اقرب الموارد). رجوع به 
شحیح و شححة شود. 

شجی. اشْیْ] (ع مص) لفتی است در 
شحو. (منتهی الارب). رجوع به شحو شود. 

شحیات. آش حی یا] 21 دهی از دهستان 
چنانة بخش شوش شهرستان دزفول. دارای 
۰ تن سکنه, آب آن از رودخانة کرشه, 
محصول آن غلات» برنج و کنجد است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران بج ۶). 

شچیفا. [ش ] (سریانی, !) کلمه‌ای است 
سریانی که بدان کلیدان بی‌کلید گشاده گردد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


سحیجچ. 


۳1 


شحيج. [ش ] (ع مسص) هداج (نتفتی 


الارب). بانگ کردن زاغ. ||کلانسال شدن 
زاغ. |[درشت گسردیدن بانگ زاغ. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||ترجیع صوت. 
(اساس البلاغة) (منتهی الارب). 
شحیج. (ش ] (ع [) بانگ استر و نسترمرغ. 
|/بانگ زاغ. ||زاغ کلانسال. |[بانگ درشت 
مرغ, (منتهی الارب). رجوع به شحاج شود. 

. شچیج. |ش] (ع ص) حریص. (مسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||بخیل. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد. ج. تسحام. أَيحةء 
آیخاه. (اقرب الموارد)؛ 
چون امیرش دید گفتش کای وقیح 
گویمت چیزی مته نامم شحیح. . مولوی, 
-شحیح بسحیح؛ از اتباع است. سخت 
حریص. سخت بخیل. (یادداشت مولف). 

شحيجة. [ش ح] (ع ص) زن شس‌حیع. 
حریص و بخیل. (از آقرب الصوارد). |[شتر 
کم‌شیر. ج. شضحائح (کذاافی اللسخة 
المصححة من القاموس. 

شجیف. [ش ] (ع ص) به معنی وصفی شحذ 
باشد. (از اقرب الموارد). سحوذ. رجوع به 
شحط شود. 

شجیو. [ش ] (ع !) نام درختی است. (منتهی 
الارب). 

شچحيم. [ش](ع ص) مرد فربه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). پیه‌دار. ||() در 
زبان سریانی نام کتاب فرض صلوات کبیر و 
صفیر است. (از اقرپ الموارد). 

شحیمة. [ش ] (سریانی, () شحیم. این 


کلمه.سریانی و به معنی کتاب فریضه صلوات 
کبیر و صفیر است. از آقرب المواردا. دجوع 
به شحیم شود. 
شخ. [ش] () کوه باشد که به عربی جبل 
خوانند. (برهان)؛ 
خرآمیدن کیک بینی به شخ 
تو گویی ز دیا فکندست نخ. بوشکور. 
گرازیدن گور و آهو به شخ 
کشیدندبر سبزه هر جای نخ. . . فردوسی. 
پجایی که باشد زیان ملخ 
وگر تف خورشید تابد به شخ. فردوسی. 
همه دامن کوه تا روی شخ 
سپه بود بر سان مور و ملخ. فردوسی. 
بیابانی از وی رمان دیو و شیر 
همه خا کشخ و همه ره کویر . فردوسی. 
به یک خدنگ دزآهنگ جنگ داری تنگ 
توبر پلنگ شخ و بر نهنگ دریابار, 
عصری, 

شاخ مرصع شد از جواهر آلوان 
شخ تل یاقوت شد ز لاله نعمان. 

منوچهری. 
سح گاهان چتان نالم به تیمار 


چو ابر دی‌مهی بر شخ کهسار. 

(ویس و رامین). 
درختی گشن بر شخ کهار 
از ابوه شاخش ستاره ستوه. اسدی. 


ز آسمان به زمین غم به حاسد تو رسد 
چو سیل و سنگ که آید به بستی از سر شخ. 


سوزنی. 
نه در کوه سبزی نه در باغ و شخ 
ملخ بوستان خورد و مردم علخ ". . سعدی. 
|ابینی کوه. (برهان). ستیغ. دماغه و بیتی کوه. 
تیغ کوه. (ناظم الاطباء)2 


وقت آن شد که به دست آبد طاووس و تذرو 


تا شود بر سر شخ کبک دری شعرسرای. 


فرخی. 

ز نا گاه‌دیدند مرغی شگفت 
کهاز شخ آن که نوایرگرفت. اسدی. 
بخت تچون با گلة رنگ بیاشوبد 
سرنگون پیش پلنگ افتد رنگ از شخ. 

تاصرخرو. 
به هر کوه و بيشه ز شاخ و ز شخ 
پرا کنده‌لشکر چو مور و ملخ. نظامی. 
یک زیر پای موسی همچو یخ 
میگدازید و نماندش شاخ وشخ. ‏ مولوی, 
گل‌سختش بسختی سندان 
شخ تندش به تیزی ساطور, مولوی. 
|[زمین محکمی که در دامن کوه و سر کنوه 


باشد. (برهان). زمین بود سخت بر کوه و غیره. 
(اسدی). زمین سخت و بلند. افرهنگ 
رشیدی). زمین سخت. (فرهنگ سروری). 
زمین سخت باشد و دامن کوه که گیاه نروید. 
(حاشية لفت فرس اسدی). زمین سخت را 
گویند که در دامن کوه باشد. (فرهنگ 
جهانگیری). زمین سخت که پسی برنگیرد. 
(شرفنامة منیری): 

چنان پگریم گر دوست بار من ندهد 

که خاره خون شود اندر شخ وزرنگ زگال. 

نبد کوه پیدا ز ریگ و ز شخ 

ز دریا به دریا کشیدند نخ. 

زمین شخ و خشکی که گفتی سبهر 
برو تا جهان بود تتسود چهر. 
کنیدش به خنجر سر از تن جدا 

به شخی که هرگز نروید گیاء 

نه بر شخ و ریگش بروید گیا 
زمینش روان ریگ چون توتیاء 


فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی. 
سراسر شخ و سنگلاخ درشت 
بگشت و از آن آژدها شش بکشت. 
نبینی ز زهرش زمین, گشته بود 
همه شخ سیاه و همه که کبود. اسدی, 
میوه‌ها سر درکشند از کثرت گرما به شاخ 
ماهیان بیرون فتند از جوشش دریا به شخ. 
انوری. 


اسدی, 


شخا. ۱۴۱۷۹ 


|[زمین بلند. (شرفنامة میری): 
الا تا زمی از کوه پدیدست و ره از چْذ 
به کوه اندر زر است و به ره بر شخ و راود. 
عسجدی (دیوان چ سعید نفیسی) ۳ 
-گل شخ؛ گل بی‌ریگ. طین حر. (یادداشت 
مولف). 
||دره. شمب. (صحاح الفرس). ||هسرچیز 
محکم. || مخفف شاخ اعم از شاخ گاو و شاخ 
درخت. (یرهان). ||(ص) شق. در تداول عامه 
صورتی از شق است. راست. اخته‌قاست. 
کشیده‌بالا: شق و رق؛ راست و کشیده. 
خود را شخ گرفتن؛ خدنگ و راست به 
حرکت درآمدن از تکبر. سر و گسردن و بدن 
کشیده و اخته داشتن از کبر؛ 
رطویت از دل او برده است خشکی زهد 
وگرنه بهر چه زاهد گرفته خود راشخ. 
مولائابنایی. 
شخ. [ش /ش] () مخفف شوخ است که به 
معی چرک بدن و جامه باشد. (برهان). چرک 
اندام و جامه. (فرهنگ سروری) (فرهنگ 
رشیدی). چرک اندام. (شرفنام صنیری). 
چرک بدن. (ناظم الاطباء). چرک جامه. و با 
خاء مشدد نیز امده است. (شرفنامة منیری). 
شج. [شخخ ] (ع ل) کمیز و آواز آن. (منتهی 
الارب). کمیز و بول, (ناظم الاطباء). 
شنخ. [شخخ] (ع مص) خرخر کردن در 
خواب. (منتهی الارب): شخ فی نومد؛ شط. 
|اصدا دادن شیر وقت دوشیدن. (از اقترب 
الموارد). ||به آواز درآوردن کمیز را. (سنتهی 
الارب). ||یسول کسردن کودک. (از اقرب 
الموازد). ||دراز کردن کمیز و دور انداختن 
آن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شخاء [ش ] (ل) خراش و خلیدن و فسرورفتن 
چیزی باشد به جایی. (برهان). خراشیدن و 
خلیدن. (رشیدی) (سروری). به معلی شخن و 
ش‌خانیدن مسصدر آن است. (فرهنگ:" 
جهانگیری). 


۱ -اين شعر به نام اسدی ( گرشاسبنامه ص 
۱ نیز آمده است. 

۲ - برحی از فرهنگها شاهد را بدون واو عطف 
آورده و گفته‌اند به معنی کره است بدین جهت 
سروری چنین ایراد کرده است: بخاطر این 
شکسته حاطر میرسد که چون درا کثر نسخ با واو 
عطف بنظر رسیده چین که «نه در باغ و شخ» 
یعنی نه در کوه سبزی بود و نه در باغ و نه در 
بیابان اولی آن است که به اين معنی قرار دهیم 
چه | گر بی واو باشد به معنی محفف شاخ» اندک 
خحامی در سخن بهم ميرسد. ۱ 
۳- در یادداشتی ملف بیت را بدینان آورده 
است. و آن وقت به معتی قلا کوه است: 

الا تا زمی از کوه پدید است و ره از چه 

به که اندر شخ است و بره بر رز و راود. 


۰ شخا. 


شخاء (ش ] (ع |) شورهزار. این که در اصل 
شخو بوده و واو ماقبل مفتوح قلب به الف شده 
است. (از آقرب الموارد). شوره‌زار. (صنتهی 
الارب). 

شخا. [ش ] (ع |) شیر لفت حمیری است. 
(منتهی الارب). به لفت حمیر شیر و لبن. 
(ناظم الاطباء) شیر نوشیدنی. 
شخائیدن. (ش د] (مسص) شخاییدن. 
خلانیدن. (صحاح الفرس). ریش کسردن. 
خلاییدن. خراشیدن. (انتدراج), 

شخائیده. [ش د/د] (نسف) شخاید.. 
ریش‌کرده. (فرهنگ سروری). رجوع به 
شخائیدن شود. 

شخاب. [ش] (ع |) شیر تسازه. (سنتهی 
الارب). شیر که دوشیده شده باشد. (از آقرب 
الموارد). ااج شُخيَة. (متهی الارب). رجوع 
به شخبة شود. 

شخات. [ش ] (ع !4ج ش‌خت. (منتهی 
الارب). رجوع به شخت شود. 

شخاخ. [ش] (اٍخ) از قراء هاش (چاج) 
است در ماوراءاللهر. (از معجم البلدان), 
شخاخیی. [ش ] (ص نسبی) مسوب است 
به شخاخ که از قرای شاش (چاج) است. (از 
انساب سمعانی). 

شخادان. اش ] (نف) مجروح‌کننده: ابه 
تاخن‌کننده. (برهان) (سروری) (انجمن ارا)ء 
اما می‌نماید که مصحف شفاوان باشد صفت 
بیان حالت از شخودن: 

بر چشمه شیری شخادان زمین 
دمان بر دم گوری آندر کمین. 
شخادب. [ش دا (ع لا ج شخدب. (متهی 


اسدی, 


الارب). رجوع به شخدب شود. 
شخار. (ش ] () قلیا را گوند که صابون‌پزان 
به کار برند و بهترین وی آن است که از اشنان 


سازند و در وی خواص عجببه بسیار است.: 


(برهان). اشخار. (جهانگیری). قلیا باشد که 
صایون‌گران به کار برند. (فرهنگ سروری). 
آنچه رنگ‌رزان و گازران به کار برند. به 
هندش سیاحی نامند. (شرفنتامةٌ منیری). قلیه 
سنگ, یعنی چیزی باشد که گازران بدان جامه 
شویند و صابون‌پزان و رنگریزان بکار دارند. 
(لفتامةٌ اسدی نسخة مدرسة سیهسالارا. قلیا 
که‌از اشنان گیرند و در صابون‌پزی بکار برند. 
(ناظم الاطباء). نام خا کستری است که از 
سوزان‌دن ساقة گیاه اضنیان (از تيرهٌ 
اسفناجیان) به دست می‌آید که مسواد قلیائی 
زیاد دارد و در صابون‌سازی به کار میرود. 
( گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۷۴): 
ناخنت زنخدان ترا کرد شیار 
گویی‌که همی زنخ بخاری به شخار, 

عماره. 
کردبر دیگر صقت رنگ زمیین و آسمان 


خون چون آغشته روین گرد چون سوده شخار. 
معودسعد. 

از تمک رنگ او گرفته غبار 

خا کش از گرد شور گشته شخار, 

چه باید ترا سلسبیل و رحیق 

چو خورسند گشتی به سرکه و شخار. 
تاصرخسرو. 


عنصری. 


گرموم شوی تو روغتم من 

ور سرکه شوی منت شخارم. ‏ ناصرخسرو. 

می بکار آید هر چیز بجای خویش 

تری از آب و شخودن ز شخار آید. 
ناصرخرو. 

ناصبی شوم را به مغز سر اندر 

حکمت حجت بخار و دود شخار است. 
ناصرخرو. 

آتکه طبع یله کردی به خوشی هرگز 


ا*-معصفرگونه و تیزی شخارستی. 


ناصرخسرو. 
یوحنیفه و شافعی رایر حسین و بر حسن 
چرن گزیدی همچو بر شکر شخار ای ناصبی. 
اصرخسرو. 
غیر اشنان است. و اسدی در کلم خرند 
میگوید: خرند گیاهی است هم شبیه اشنان 
آنکه او را شخار گویند. (فرهنگ اسدی 
تخجوان). شاید قلی را از همین گیاه گیرند و 
گاه‌قلی را نیز به مناسبت اصل آن شخار 
خوانند. (یادداشت مولف). خرند ببه معنی 
گیاهی ماتند اشنان و شخار را که رنگرزان به 
کاربرند در کوهستان قلیه خوانند و در 
خراسان از این گیاه گیرند. (شرح حال رودکی 
ص ۱۲۵۷). و در گتاباد خراسان شغار گویند. 
|انوشادر, و آن چیزی است سانند نمک و 
بیشتر سفیدگران به کار برند و زنان بعد از تگار 


و حتاابستن, ناخنها را بدان سیاه کند. 
. (برهان): نوشادر که زنان بعد از آنکه حنا نهاده 


باشند. ناخن به آن سیاه کنند. (سروری) (از 
رشیدی). نوشادر. (ناظم الاطباء). چیزی 
است چون نمک‌پار؛ خا کسترگون و زنان با 
نوشادر بالای حنا بر دست گيرند. (صحاح 
لفرس)؛ 
چون مرا با جلبان کار نباشد پس از این 
رستم از وسمه و گلگونه و حنا و شخار. 

(از فرهنگ سروری). 
و رجوع به خرند و قلی و قلیا و خلخان شود. 
- شخار ابیض؛ به اصطلاح اهل صنمت 
ملح‌القلی است. (فهرست مخزن الادویه). 
||جسمی معدنی مرکب از گوگرد و فلزی شبیه 
به شیشد. |[زاج. ||آجر. |اداغ, االکه. |اریه و 
شش. ||طوفانی که با باران و تگرگ و برق و 
رعد همراء باشد. (ناظم الاطباء). اما هفت 
معتی آخر فقط در اين فرهنگ آمده است و 
در مأخذ دیگر دیده نشد. 


شخای. 


شخاریدن. (ش 5] (سص) خسلانیدن. 
خراشیدن. مجروح کردن. شخاریدن و شخار 
دادن در تداول مردم قزوین درست به سعنی 
فشردن و فشار دادن است و خشاردن و 
خشار دادن نیز همین است* 
آن را که دست و رویت چون درستان ببوسد 
چون گرگ روی و دستش بشخاری و بخایی, 

تاصرخسرو. 

شخازاب. [ش زٍ] (ع ص) شخزب. درشت و 
سخت. (منتهی الارب). و رجوع به شخزب 
شود. 

شخاصة. [ش ص ] (ع مص) ضربه و ستبر 
شدن. (از اقرب الموارد). 

شخال. (ش] ((مص, لا شخا باشد که خراش 
و خلیدن است. (برهان). خراش و ریش, 7 
(فرهنگ سروری) (از رشیدی]. ||فروریختن 
چیزی است به جایی. (برهان). 

شخال. [ش] ((خ) دهی از دهستان گورک 
سردشت بخش سردشت شهرستان مهاباد. 
دارای ٩‏ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات. توتون و حبوبات است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۴. 

شخالیدن. [ش [ امسص) خلاندن. 
خراشیدن. (برهان) (غیاث اللغات). خلیدن. 
(شرفنامة سنیری). و ضاید تحریفی از 


شخائیدن باشد. 
شخان. (ش ] (() ریش و خراش, (انجمن 
آرا/ 
شخافه. (ش ن /ن ] (() تير شهاب. رجوع به 
شهاب شود. 


شخانه. زش ن ] (() ماده‌ای مانند شخار که 
در رنگرزی بکار برند. (ناظم الاطبام). 
شخانیدن. [ش د] (مص) خراشانیدن با 
ناخن. || خراشیدن فرمودن. |[ریش کردن. 
|اخلانیدن و سبب خلیدن شدن. (ناظم 
الاطیاء). اما در هر سه منعنی میمکن ات . 
محرف شخائدن باشد که مرادف فخودن*: 


است* 

چو بشنید شاه آن پیام نهفت 

زکیته لب خود شخانید و گفت. لبیبی. 
ااجن کناندن. (ناظم الاطباء). اما این 
معانی مختص به این فرهنگ است. 


شخانیدان. [ش د] (سص) سبب خیره 
شدن. (ناظم الاطباء). || شخاییدن. شخاوان. 
(از فرهنگ رشیدی). 

شخاوان. [ش ] (ص) مسسس‌جروح‌کننده. 
(فرهنگ رشیدی): 

شکافان تهیگاء پرندگان 

شخاوان جگرگاه درندگان. دقیقی. 
شخای. [ش] (نف) خراشنده. (ناظم 
الاطباء) مخفف شخاینده. ||چاککنده. 
همیشه بظور تر کیب استعمال مم,شود. (ناظم 


شخایید ن. 


الاطیاء). بسه 


شخاییدن. [ش 5] مسص) ریش کردن. 
خلانیدن. خرأشیدن. (برهان), ريش کردن. (از 
فرهنگ رشیدی). ريش کردن. خلیدن. 
(فرهنگ سروری). به دندان ریش کردن. 
(صحاح الفرس): 
سواران شفته و این اسب بر سرّشان همی تازد 
که نه کس را بکوبد سر نه کس را روی بشخاید. 
تاصرخسرو. 
شخاییده. [ش ذ /:] (ن‌مف) ریش‌کرده. 
(فرهنگ رشیدی). خراشیده؛ 
شخایید رخسار و میکرد آوخ 
زسردی آهش شخاییده دوزخ. 
زراتشت بهرام. 
رجوع به شخایدن شود. 
شخمب. [ش /ش ] (ع | آنچه به یک کشیدن 
پتان فرود آید از شیر وقت دوشیدن. (منتهی 
الارب). آتچه از شیر هنگام دوشیدن چون 
ریسماتی بلند ماند و اين کلمه تم به معنی 
مفعول باشد چسون خبز و قوت. (از 
اساس‌البلاغه). ||در متل است: شخب 
فی‌الاناء و شخب فی الارض؛ یعنی خطا 
میکند و گاهی صواب. (متهی الارب). 
شخ. [ش ] (ع [) خون. (منتهی الارب). 
شخب. [ش ] (ع مسص) دوشیدن شیر. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||جاری 
شدن شیر و جز آن. (از اقرب الموارد). رفتن 
شیر از پستان. (تاج‌المصادر بهقی) (المصادر 
زوزلی). |ابریدن شاهرگ و جاری شدن 
خون از آن. (از اقرب الموارد). رفتن خون از 
جراحت. (تاج‌المصادر بیهقی) (السصادر 
زوزنی). 
شخبة. (ش ب ] (ع !| یک دفعه از شیر. ج» 
شخاب. (منهی الارب). |اشیری که وقت 
دوشیدن از پستان تا شیردوشه بر مخال خط 
ممتد باشد. (منتهی الارب). شیری که وقت 
دوشیدن از پستان تا شیردوشه پیوسته و 
متصل باشد. ج. شخاب. (از اقرب الموارد). 
شخت. [ش /ش خ) (ع ص) پاریک از هر 
چیزی و نحیف نه از لاغری. ج. شسخات. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||غبار 
ساطم. ||هیزم باریک. ج, مخات. (از اقرب 
الموارد). ||در مثل است: زید شخت الخلق؛ 
اخلاق زید پست است. زید شخت العطاء؛ زید 
کم‌دهش است. (از اقرب الموارد). 
شخحت. [ش ] (() تسس وپال‌الذهب است. 
(فیرست مخزن الادویه). ||مرداسنگ. (ناظم 
الاطباء). 


شخت. [ش خ ] (ع ل) رجوع به مخت شود.: 


شختو. (ش تَ] (ع | شسختور. شخورة. 
کشتی بزرگ. ج. شخاتیر. (از دزی ج ۱ ص 
۳۳ 


شختلو. آشٍ تِ ((خ) دهی از دهتان 
آجرلو بخش مرکزی شهرستان مراعه. دارای 
٩‏ تن سکنه. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات, نخود و بزرک است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ ۴). 
شخته. [ش تَ / بت ] () شجام. شجد. شخد. 
شبی از زمستان صحو و بی‌ابر و سخت سرد. 
سرمای سخت خشک در شبهای زمستان 
پی از باریدن برف و صافی شدن هوا از ابر و 
مه. (یادداشت مولف). 

- شخته کردن هوا؛ نهایت سرد کردن که هر 
مایع قابل یسخ بستن بخ بندد. (یادداشت 
مولف). 

||نوعی خربزه است که در مشهد متداول 


است. 
شخته لو. [ش ت] (خ) دهی از دهفتان 
قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان مراه. 
دارای ۸۰ تسن سکسته. اپ آن از چشمه و 
محصول آن غلات و بزرک است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
شختیت. [شٍ] (ع ص) غبار بالابرآمده. 
(متهی الارب). ششٌیت. (منتهی الارب). و 
رجوع به شخیت شود. 
شخج. [ش خ) ( تام نوایی از موسیقی که 
مطربان زنند و اين کلمه در شعر منوچهری 
ماتند کلماتی که دلالت بر آهنگ میکند آمده 
است؛ 
بامدادان بر چکک. چون چاشتگاهان بر شخج 
نیمروزان بر لبیناء شامگاهان بر دنه. 
منوچهری, 
شخدف. [ش ] ۱ شجام. شخته. سرمای 
سخت. (یادداشت مژلف). رجوع بیه لسخته 
شود. 
شخد بی. [شد] (ع!) جانوری از حشرات 
زمین. (از منتهی الارب). جانور خردی است 
از حشرات زسین. ج. شخادب. (از اقرب 


الموارد). 
شخدد. [ش د] (اخ) نام مردی. (منتهی 
الارب). 


شخذر. [ش ۳ ((خ) نام مردی است یا آن 
به دال است یعتی شخدر. (از منتهی الارپ). 
شخو. [ش ] ((خ) چخر. شاهرود را گویند که 
یکی از شانزده سملکت اوستایی است. (از 
ایران باستان ج ۱ص ۸۵۶). 

شخو. زش] (ع |) بانگ اسب و آواز دهان 
آن. || آنچه برافتد از کوه. (سنتهی الارب). 
|| شخرالشباب؛ اول جوانی. (سنتهی الارب) 
(از اقرب الصوارد). ||شخرالحل؛ جای 
برنشستن را کب از پالان که مابین کوهة پالان 
و دنل آن است. (منتهی الارب) (از اقسرب 
السوارد). ||شکاف است. (از اقرب الموارد). 
شخو. [ش] (ع مص) بانگ کردن خر و مانند 


شخش. ‏ ۱۴۱۸۱ 
آن از بینی. (منتهی الارب). بانگ کردن خر و 
اسب و گفته‌اند صدا دادن از دهان و برخضی 
گفته‌اند که بانگ کردن از بن بینی یا حلق 
است. (از اقرپ الموارد). || شکافتن است. (از 
آقرب الموارد). ||پریشان و پاره کسردن شتر 
آنچه در غراره بود. (منتهی الار ب). 
شخرور. (ش] () توت سیاه. ||شاه‌توت. 
||خا کستری که در گازری و سفیدگری جامه 
به کار برند.(ناظم الاطباء, 


ناظم الاطیام). 
شخز. [ش ] (ع مص) بی‌آرامی و بی‌آرام 
کردن. (منتهی الارب). مسضطرب شدن. (از 
قرب الموارد). |[در مشقت و رنج انداختن. 
(منتهی الارب). ||دشوار شدن امر بر کسی. 
(از آقرب الموارد). |اکسی رابه نیزه زدن. 
|اکور کردن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد)؛ |ابرآغالانیدن قوم را بر فاد و نزاع, 
(متتهی‌الارب). تسحریک کسردن. (از 
آقرب‌الموارد). 
شخزب. [ش ز] (ع ص) درشت و سخت. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
شخس. (ش] (ع مص) بی‌آرامی و بسی‌آرام 
نمودن. (از منتهی الارب). مضطرب شدن. (از 
اقرب المواردا. |(اختلاف کردن. (سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). ||(از باب فتح) 
وا کردن خر دهان خود را وقت خمیازه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شخسار. [ش ] ([ مرکب) زمین سخت و 
محکمی را گویند که در دامن کوهها واقع 
است. (برهان قاطع)؛ 
بکردار سریشمهای ماهی 
همی برخاست از شضارها گل. منوچهری, 
|| مخنف شاخار که جای بسیاری و ابوهی 
درختان باشد. (برهان): 
جبرئیل کرمی سدره مقام و وطنت. 
همچو مرغان زمین بر سر شخسار مرو. 
مولوی. 
شخش,. [ش] ([مص) اسم است از شخیدن. 
لخشیدن که پای از زمین جدا شدن باشد. 
(برهان). لئزیدن. (برهان) (شرفنامة منیری). 
شریدن. اختادن. (آتدراج). افتادن. (برهان) 
(از انجمی‌آرا). افتادگی بجای. (رشیدی): 


سمندش چنان بسپرد قله‌ها 
که‌یک زره نبود ورا شخش و لخش. 


فخری. 
|| فروخیزیدن بود. گویند: بشخشید؛ یعنی 
بخزید. (لغت فرس اسدی). خزیدن. (برهان). 
خزیدگی. (رشیدی) (آنندراج). فروتر خزیدن. 
(شرفنامة منیری). 
|[(ص) کهنه بود چون پوستین و جامه و غیر 
اینها. (لغت فرس اسدی), جامه و لباس و 


۲ شخش. 


پوستین کهنه. (برهان) (از سرنوری)- پوستین 
و جامة کهنه. (شرفنامة منیری) (آنندراج): 

به پنج مرد یکی شخش پوستین برتان 

بهپنج کودک نیمیگلیم پوشیدن. ابوالباس, 
|( نام مری است. (از برهان) (از سروری). 
رشیدی به کسر خاء ضبط کرده و گوید مرغی 
است کوچک خوششآواز که شخیش نیز 
گویند..سخش. 
شخش. اش خ) () نام مرغی است کوچک 
و خوش‌آواز. (برهان). در لقت فرس اسدی 
شخیش و قخش به معتی مرغک کوچک 
خوشآوازه 

گرگ‌راکی رسد صلابت شیر 

یاز راکی رسد نهیپ شخش (. رودکی, 
شخش. [ش ] (ع () ریزهای یسرمع و آن 
سنگی است نرم از ابن‌القطاع. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 


شخشاخ. [ش] (ع ص) یقال: انه لسخشاخ! 
بالبول؛ یعنی بلندکننده و دوراندازنده کمیز 


است. (منتهی الارب). 

شخشان. [ش ] (نف. ق مرکب) شخشنده. 
(ی‌ادداشت مولف). |ادر حال شخشیدن. 
(یادداشت مولف). 

شخشخة. اش ش غ] (ع (صوت) بانگ 
سلاح و بانگ جامة نو و بانگ کاغذ. (منتهی 
الارب). بانگ سلاح و کاغذ و هر شیء 
خشک چون خشخشه. (از اقرب الموارد). 
شخشخه. [ش ش خ] (ع مسص) کشیده 
شدن. دراز شدن. (منتهی الارب). |[برداشتن 
شترمادة تخنه سیه را. (منتهی الارپ). 
شخشیدن. [ش د] (منص) شخیدن. 
(شرفنامة منیری). لخشیدن. لغزیدن. (برهان) 
(سروری). شر خوردن. زلت. فرولفزیدن. 
لیزیدن. لیز خوردن. (بادداشت مولف). 


متمایل شدن به جانیی. فروخیزیدن بود: | 


گویند بشخشید؛ یعنی بخيزید. (لغت فرس 
اسدی)* 
یکی بهره رابر سه بهرست بخش 
تو هم بر سه بهر ایچ برتر مشخش. 

ابوشکور. 
||از جای افتادن. (بسرهان). از ج‌ای 
فروخزیدن و به سین مهمله نیز آمده است. 
(سروری). فروخزیدن از تشستگاه خویش. 
(حاشة لت فرس اسدی). از نشستگاه 
خویشتن فروخزیدن. (یادداشت مولف)؛ 
گلیمی که خواهد ربودنش باد 
زگردن بشخشد هم اژ بامداد. 
قول فلان و فلان ترا نکند سود 
گرت بث‌خشد قدم ز پا ایمان. 


ابوشکور. 


ابوشکور: 
از من افتادنست و شخشیدن 

از تو بخشودنست و بخشیدن.۲ . ستایی. 
شخشیده. [ش 3 /د] (ن‌سف) لخشیده. 


لفزیده. (برهان). شخيده. افتاده. لفزیده. 
(سروری). ||از جایی افتاده. (برهان). 
شخسیر. [ش ] () نوعی از شلوار است و 
کلم فارسی است. (از اقرب الموارد). 
شخص. [ش] (ع () کالبد مردم و جز آن و 
تن او. (متهی الارب). در لفت فقط بر جسم 
اطلاق گردد. (از اقرب الموارد). جسم. هیکل. 
اندامهای ادمی بتمامه؛ 
غذای روح سماع است و آن شخص نبید 
خوشانبید کهن به اسماع طع‌گشای. 
فرخی. 
تاجی شدست شخص من از بس که تو بر او 
یاقوت سرخ پاشی و بیجاده گستری. 
فرخی. 
جمله میان دو کوه از شخص او پر شده بود. 
(اسرارالتوحید ص ۸۱. 


ز هر وع و هر شخص از اشخاص وی 


نهادست زی تو نوادر سوال. ناصرخسرو. 
لفظ بی‌معنی چه باشد شخص بی‌جان از قیاس 
اهل بیت شخص دین را پا ک‌جانند ای رسول. 
ناصرخسرو. 
وگر به شخص ز جاهل نهان شدیم, به علم 
چو افتاب سوی عاقلان پديداريم. 
ناصرخسرو. 
سرخ است و قوی روی شخص دولت 
تا او تن زرد و نزار دارد. م‌عودسعد. 
ناجانور بدیع یکی شخص پرهش 
گه خامش است و گاهی گویا چو جانور. 
مسعودستد. 
یک شخص بیش نیست به دیدار شخص او 
با هشت چشم لیکن هر هشت بی بصر, 
مسعودس مد 
چو شخصی است در وی نفها روان 
چو بناخی است زو شادمانی ثمر, 
م‌تودسعد. 
همی گذشت یه میدان شاه کشور 
عظیم شخصی قلعه‌ستان و صفدر. 
عسعودسعد, 
آن پادشا تویی که برای تو 
در شخص پادشاهی جان باشد. مسعودسعد. 
باد رایت بی‌تباهی باد شخصت بی‌حدوث 
باذ جاهت بی‌تاهی باد جانت بی‌ضرر. 


سنایی. 

یک‌رویه کرد خواهد گيتی ترا از آن 

دورو از این جهت شده شخص نزار تیغ. 
سنایی. 


مخور باده که آن خونی است کز شخص جواتمردان 
زمین خوردست و بیرون داده از تاک رزستانش, 


خافقانی. 
چگونه ساخت از گل مرخ عیسی 
چگونه کرد شخص عازر احیا.. ‏ خاقانی. 


از آنم به ماتم که زنده است شخصم 


شخص 
چومرداز پسش هیچ ماتم ندارم. خاقانی. 
چون ماه در ظلمت نهقته شخص گرامی را 
بسمل کردمی. (سندبادنایه ص ۱۵۰). 
به شخص کوء‌پیکر کوه میکند 
غمی در پیش چون کوه دماوند. 
مکن دلتنگی ای شخصت گلی تنگ 
که‌بد باشد دلی تنگ و گلی تنگ. نظامی, 


نظامی. 


همی تا زو خط فرمان یاید 

به شخضص هیچ پیکر جان نیاید. نظامی. 
آنکه شخص افرید و بازوی سخت 

یا فضیلت همی دهد یا بخت. سعدی 


|اگاهی از این کلمه ذات مخصوص داده شود. 
(از اقسرب الموارد), در عرف علما فرد 
مشخص معین است. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). |زگاهی از آن انسان را اراده کنند. 
خواه مذکر باشد خواه منث و چه بسا به زن 
اختصاص پیدا کند. ج. خوص, آشسخاص, 
اعخص. (از اقرب الموارد): 
چنان به نظرة اول ز شخص می‌بیری دل 
که‌باز می‌نتواند گرفت نظرة ثانی. سعدی, 
|اخود. مأخوذ از عربی. (ناظم الاطیاء). 
وجود؛ | گر...وی را مشفول گردانند ضخص 
آمیر ماضی... را در پیش دل و چشم نهد. 
(تاریخ پیهقی چ ادیب ص ۳۳۳ امیر احمد را 
گفت:به شادی خرام و هشیار باش و قدر این 
نعمت بشناس و شخص ما را پیش چشم دار. 
(ساریخ چ‌ ادیب بیهقی ص ۲۷۲). در ایین 
بلیه... دیده امام مسفوح و چشم شخص اسلام 
مقروح و مجروح و شخص یکاء و خشوع را 
۳ آنکه گامی در این ماتم‌سرای نزه‌یک 
سازد و آهی از سر شکوی به اغراق چنان 
برکشد که از آن هر دیده گریان و هر اشک 
ناروان روان گردد. (ترجمه تاریخ یمینی ص 
۴ ا|اکس. فرد غیرمعلوم. آدم ناشناس. 
فرد. (از ناظم الاطباء): شنیدم که شخصی بود 
در پلخ. (روضة العقول). 
شخصی نه چنان کریه‌متظر 
ززشتی او خبر توان داد. سعدی: 
چنان خواندم که چون پیغانبر را غسل همی: 
کردند آوازی شنیدند در آن خانه از شخصی 
ناپیداء اسلام و رحمة اه و برکاته علیکم اهل 
لبیت. (مسجمل‌لسواریخ و لقصص). 
||(اصطلاح منطق) عبارت است از ماهیتی که 
معروض تشخص قرار میگیرد نه به این 
صورت که معروض بودن قید آن باشد بلکه 


15 


۱-نل؛ 

گرگ راکی رسد ملامت شات 
باز راکی بود نهیب شخیش. 
۲-نله 

از تو بخشودن است و بخشیدن 
وزمن افتادن است و شخشیدن. 
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س‌حصس۰ 


متقید به آن است و به عبارت دیگر فرق مین" 


تسخص و تشخص به اعتبار است. یعنی 
ماهیت کلی همان حقیقت اشخاص است و 
اختلاف آنها اعتباری است. تسوضیح آنکه 
تشخص که بر اثر عروض آن شخص تحقق 
می‌یابد دو اصطلاح دارد: اصطلاح منطقی و 
امطلاح فلستی. در منطق مراد از تخشخص. 
بودن شیء است بنحوی که فرض انترا ک آن 
بین افراد کثیر ممتتع باشد و آن مساوی با 
جزئیت است. و اما تصخص در اصطلاح 
فلسفی بودن شیء است به صورتی که از 
هرچه غیر از آن است ممتاز و جدا باشه و آن 
با وجود خارجی شیء حاصل میشود. و به 
عبارت دیگر تشخص در فلسفه مساوی است 
با وجود جزئی اشیاء و آن چیزی است که هر 
شیء را از یر خود ممتاز میسازد. رجوع به 
کشاف اصطلاحات‌الفنون و شفاج اص ۵۰۲ 
و اسفار چ ۱ص ۲۴ و شبرح مستظومة 
سبزواری ص ۱۰۲ شود. |[(اصطلاح حقوق) 
آن کسی است که برای به دست آوردن حق و 
عمل به واجبات صلاحیت داشته باشد و 
موجودی است که از نظر قانونی میتواند 
موضوع حق قرار بگیرد. بنابراین حمل هنم 
شخص است اگراز حقوقی متمتع شود و 
شخص حقوقی هم شسخص است چونکه 
موضوع حق قرار میگیرد. 

- شخص ادعائی؛ از مسخترعات علامة 
تفتازانی در مجاز عقلی است که گوید شیء از 
نظر ذات خود شیرمتعدد است و به اعتبار 
مقایسه آن با اموری دیگر تعدد پیدا میکند 
مانتد قرآن که از نظر ذات کلام خدا بودن یکی 
است و از نظر محل نزول و موضوع متعدد 
است. (از دستورالعلماء). 

<شخص اعتباری؛ شخص حقوقی, در 
اصطلاح حقوقی مّسه یا شرکت یا انجمن 
که‌قانون مانند افراد طبیعی برای آن شخصیت 
حقوقی مستقل قائل شده است.(ازالموسوعة 
العربية الیسرة). 

- شخص اول؛ برجسته‌ترین و ارجمندترین 
فرد. 

- شخص اول ملکت؛ رئیس حکومت. 
رئیی دولت. 

- شخص ثالت؛ در دعاوی فرد سومی است 
جز از طرفین دعوی. در ین دادرسی کی 
را گویند که خود یبا نماینده‌اش در مرحله 
دادرسی که منتهی به صدور حکم یا قرار شده 
است به عنوان احد اژ اصحاب دعوی دخالت 
نداخته باشد. این اصطلاح در مورد «اعتراض 
شخص ثالث» و «قاعد؛ نسبی بودن احکام» 
بسیار قابل توجه است. (از فرهنگ حسقوقی 
للگرودی). 


شخص حقوقی؛ شخص اعتباری. در 


اصطلاح حقوقی مسبه یا انجمن یا گروهی 
از افراد ناس (جدا از شخصیت خودشان) که 
موضوع حق و تکلیف قرار گرفته باشند. به 
عبارت دیگر هرگاه دو تن یا بیشتر از افمراد 
انسانی بطور جمعی موضوع حق (یا حق و 
تکلیف) قرار گیرند. بدانها اصطلاحاً اطلاق 
شخص حقوقی میشود. (از فرهنگ حقوقی 
لنگرودی). 

- شخص حقیقی؛ شخص طبیعی. رجوع به 
شخص در معتی کلی شود د. 

7 شخص خصوصی؛ آن شخص حقوقی 
است که اساسا موضوع «حقوق خصوصی» 
واقع شود مانند شرکتهای تجارتی و انجمنها. 


(فرهنگ حقوقی للگرودی). 
- شخص طییمی؛ شخ قیقی, رجوع به 
شخص در معنی کلی شود. 


||سیافی چیزی که از دور پیدا شود. (مقدمةً 
ترجمان‌القران جرجانی). |اسایة انمسان و 
غیره. (از اقرب الموارد). 
شخص. [ش ] (ع مص) تناور شدن. (منتهی 
الارب). |[یوسف‌بن مانم در شرح تنصاب 
نوشته که: ما خوذ از شخوص است که به معنی 
پدید آمدن چیزی است. (غیاث اللغات). 
شخص. [ش] (اخ) دهی از دهتان آجرلو 
بخش مرکزی شهرستان مراغه. دارای ۷۲ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و محصول آن غلات, 
نخود و بزرک است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 

شخصا. [ش من ] (ع ق) عیا, تفا بنفسه, 
بشخصه. بعینه.به تن خویش. 
شخصی. [ش] اص تسبی) مسخصوص 
کسی. (یادداشت مولف). منسوب به شخص. 
(از آقرب الموارد). 

- احتوال شخصی؛ در اصطلاح حقوقی 
اموريٍ است که وضع شخص را در خانواده و 
کشورمعین کند و آنها عبارتند از: ۱-تابمیت 
۲- چنیت ۳-سن ۴- نسب. از اين اجوال 
در مباحث ولادت و فوت و ازدواج و طلاق 
بحث ميشود. (از فرهنگ حقوقی لتگرودی). 
- خانة شخصی؛ که استجاری نباشد. 

- لباس شخصی: در تداول عامه مقابل لباس 
رسمی است. 

-ماشین شخصی؛ که کرایه باشد. 

||در تداول لشکری و ارتش, غیرنظامی که 
سرباز و از افراد وابسته به ارتش نباشد. 
||(اصطلاح روانشناسی) آن است که توانایی 
درک دلالت را داشته و بتواند میان «دال و 
مدلول» رابطه‌ای برقرار سازد. (از روانشناسی 


سیاسی ص ۴۶۶). 
شخصیات. صی یا] (ع [مرکب) ج 
شخصية, رجوع به شخصية شود. 


شخصت. [۵, صی, ی ] (۶ مسص جعل» 


شخصید. ۱۴۱۸۳ 


امص) شرافت. رفعت. بزرگواری. مرتبه و 
درچه. (ناظم الاطباء). |اصاحب وجودی. 
وجود. نش. ||سلاطفت. |انجابت. (ناظم 
الاطباء. ||(ْ) در اصطلاح روانشناسی, 
شخصیت یسا منش عبارت از مجموع 
تفانیات (احصانات. افکار, عواطف و..) 
هر کسی است که برای هر شخصیت دو رکن 
است: یکی وحدت و دیگری هویت. وحدت 
هرکسی از اين جهت است که نفسانیاتش 
سلسلة واحدی را تشکیل میدهند و او میتواند 
چندین معنی را با یک عمل ذهنی باهم 
مقایه و مقابله نماید... هویت از این رو است 
که وحدت مزبور در طول زمان محفوظ 
میماند و شخص همواره حس میکند که همان 
است که روز پیش یا سال پیش... بوده است یا: 
روز و سال بعد خواهد بود. ضمناً ملتفت است 
که‌معناً و اخلاقاً از دیگر همنوعان متمایز 
میباشد همچنان که از جهت خصوصیات 
جمانی با آنها فرق دارد. و از جمله عوامل 
نفانی که ضخصیت را تشکیل میدهد, 
پاره‌ای احساسات و حافظه و تخیل و اراده 
است و گذشته از این محيط اجتماعی نیز در 
تشکیل این معنی دخالت مهمی دارد و تعقل 
ذات را تهیل مینماید. ضخصیت از لحاظ 
قلسفی, بدین گونه مورد گفتگو است که تعقلی 
که‌هرکس از ذات خویش دارد ایا با حقیقتی 
منطبق هست یبا نیست به عبارت دیگر 
حقیقت «وجود» چیست قطع نظر از ظواهسر 
احوال. (از روانشناسی چ سیاسی ص ۳۸۴). 
شخصیت از لحاظ حقوقی و اخلاقی در این 
مورد بحث ارزش شخصیت و مناسبات 
اشخاص است با یک‌دیگر. (روانشناسی چ 
سیاسی صص ۴۸۴ - ۴۸۶). 

- شخصیت حقوقی؛ حالت و خصوصیت 
شخص حقوقی. و در حقوق جدید شخصیت 
حقوقی و قانونی با پیدایش شخصیت طببعی 
آغاز و با از بین رفعن شخصیت طبیعی 
صرف‌نظر از نزاد و رنگ و دین و یا هر اعتبار 
دیگر از مسیان میرود و اما در سازمان 
اجتماعی قدیم پاره‌ای از بردگان از شخصیت 
حقوقی محروم بوده‌اند و اما بر طبق بسیاری 
از قوانین, تحقق شخصیت با تولد انسانی که 
قادر به حیات باشد آغاز میگردد. (از 
الموسوعة العربية المیسرة). رجوع به شخص 
حقوقی شود. 
شخصية. ش صی ی ] (ع ص نسبی) منت 
شخصی. منسوب به شخص, ج۰ شخصیات. 
- احوال شخصية؛ سائل مربوط به شخص 
از نظر تابمیت و سن و جشیت و ولادت و 
قوت و ازدواج و طلاق. رجوع به احوال 
شخصی شود. 

قضیهٌ شخصیة؛ در اصطلاح منطو قضایایه, 


۴ شخف. 


هستند که موضوع آنها یک فردامتین بآشد در 
مقابل قضایای محصوره که موضوع آنها کل 
یا بعض است. (از فرهنگ علوم عقلی). 
شخف. [ش ] (ع ا) آواز شیر وقت دوشیدن. 
(منتهی الارب). 
شخکاسه. اش س /س] () آیی افرده و 
منجمد که از باران بارد و آن راتگرگ و ژاله و 
سنگک و ستگچه و یخچه نیز گویند. 
(شرفنامة منیری). ژاله. (برهان). تگرگ. ژاله. 
بخچه. (سروری). تگرگ. (رشیدی). تگرگ 
کهباران منجمد است. (فرهنگ نظام): 
بر موالیت بپاشد همه در و گوهر 
پر اعادیت ببارد همه شخکاسه و خار. 
رودکی. 
||در جهانگیری چنین آمده است: با اول 
مضموم و ثانی مفتوح نام مرغی است که 
کوچک و خوش‌آواز بود و بیت بالا را از 
رودکی شاهد آورده ولی طبق فرهنگها یا 
کاتب غلط نوشته يا صاحب فرهنگ سهو 
کرده. 
سخت‌کمان. تیراندازی که کمان آو بسیار 
سخت باشد و کشیدن کمان سخت دلیل بسر 
قوت و قدرت بسیار است. اغیاث اللغات) 
(آنندراج). تیراندازی که کمان وی بسیار 
سخت بود. ||پرزور و قوي و باقدرت. (ناظم 
الاطباء) 
شخل. [ش ) (!) شسخول. سخیل. (غیاث 
اللغات). سروری در ذیل شخیل گوید: در 
فرهنگ به وزن بخل نیز به این معنی صفیر و 
یانگ آمده اما به خاطر میرسد که به وزن 
سجل اصح باشد. (سروری). صفیر و بانگ. 
فریاد و نعره. (غیاث اللغات). ||صفیر. فریاد. 
بانگ و نعره (برهان). 


شخل. (ش] ((مص) به ناخن کندن و بهمنقار" 


گزیدن جانور گوشت را. (غیاث اللقات). به 
مقار گزیدن جانور گوشت را. (برهان). 

شخل. [ش] (ع ص, () دوست. (مستتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). |[کودک نوجوان 
که‌با تو دوستی دارد. یا عام است عن الخلیل, 
(منتهی الارب). 

شخل. [ش ] (ع مص) پالودن. چون پالودن 
شراب. (منتهی الارب) صاف کردن شراب. 
(از اقرب‌الموارد). ||دوشیدن شترماده را. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 

شخلو. [ش ] (اخ) دهی از دهستان میان‌جام 
بخش تربت‌جام شهرستان مشهد. دارای ۳۴۱ 
تن سکته. آب آن از قنات و محصول آن 
ابریشم و غلات است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران 3 ۹ 

شخلی. [ش ] (() سیخ گیاه ور خار گیاه را 
گویندنه خار گا, راء (د هات). خار گاه ت د. 


(فرهنگ جهانگیری) (سروری). خار گیاه. 
(شرقنامة میری). 

شخلیدن. اش د] (اسص) شخ خولیدن. 
بثخلیدن. بشخولیدن. صفیر زدن. (برهان) 
(سروری). سوت زدن و بانگ کردن. (فرهنگ 
نظام). ||پژمرده شدن. (برهان). پزمریدن. 
(سسروری). افسرده و پژمرده شدن. |دم 
گرفتن. || ضمیف شدن. (ناظم الاطباء). 
||فریاد و صفیر. (رشیدی). 
شخلیز. [ش ] (() سرمای سخت بود. (لفت 
فرس اسدی): 

از دوری تو دیر شدم ای صنم آ گاه 

چون قصد تو کردم شخلیزم زد بر راه. 

(از لغت فرس اسدی). 

فرهنگهای دیگر اين کلمه را شجلیز ضبط 
کرده‌اند. 
۰ اشخم. [ش ] (() در اصطلاح کشاورزی 
عبارت است از برگرداندن زمین و حاضر 
کردن آن بوسیلة ادوات مختلف برای زراعت 
و متصود از این عمل که اساس زراعت 
محصوب میشود اولاً سست کردن زمین و 
ثانیاً برطرف کسردن گیاه و ریشه‌های 
بی‌مصرقی است که مانع نمو زراعت میشود و 
سرانجام از بين بردن حسیوانات و حشرات 
موذی است بوسیلة حرارت و نور آفتاب. 


زمین را در دو موقع از سال شسخم میزنند: 
شخم بهاره و شخم پانیزه. در شخم بهاره 
زمین را زراعت نمیکنند زیرا باید برای 
زراعت زمستان آساده شود و علفها و 
حشرات آن از بين برود. بعد همان اراضی را 
کهدر بهار شخم زده‌اند. مجدداً پرمی‌گردانند و 
زراعت میکنند و اين شخم دوم را در تداول 
برخی از ولایات «یَحه» میگویند. طرز شخم 
.و عمقی که برای زیرورو کردن زمین لازم 
.| است از حیث طبیعت زمین و زراعتی که باید 
دز ایران بشود متفاوت است و باید در هبر 
منطقه‌ای برطبق اصول علمی انجام گیرد. (از 
جغرافیای اقتصادی صص -۷۹٩‏ ۸۰. |[زمین 
شیارکرده. زمیتی که آن را برای زراعت شیار 
کرده‌باشند. شدیار. شیار کسردن. (برهان), 
کندن زمین برای تخم‌ریزی. (فرهنگ نظام), 
شدیار کردن. رجوع به شخم کردن و شخم 
زدن شود. 
شکم. [ش خ] (ع ص) بنددارندگان بینی از 
بوی خوش یا ناخوش. (سنتهی الارب). 
کانی که بیتی آنها از بوی بد يا بوی خوش 
بند آمده باشد. (از اقرب السوارد). 
شخم. [ش ] (ع مسص) تباه شدن طعام. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
شخمان. [ش ] ((خ) دهی از دهستان باوی 
بخش مرکزی شهرستان اهواز. دارای ۲۰۰ 
تب, سکنه. اب آن از جاه و محصول ار غلات 


شخ‌نورد. 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۶ا. 
شخم زدن. (ش زد] (مسص مرکب) 
شدیاریدن. شیاریدن. شیار کردن زمین برای 
پاشیدن بزر. (یادداشت مولف). کندن زمین 
برای تخم‌ریزی, (فرهنگ نظام). و رجوع به 
شخم و شخم کردن شود. 
شخم کردن. اش ک د] اسص مرکب) 
شیار کردن. (برهان). کندن زمین برای 
تخم‌ریزی. (فرهنگ نظام). شکافتن زمین به 
درازا و جز آن با گاوآهن یا با بیل و امتال آن. 
و رجوع به شخم و شخم زدن شود. 
شخم کلشی. [ش م کل ] (ترکیب وصفی, 
!مرکب) شخمی که بدان کلش را از زمین 
برارند. (یادداشت مولف). 
شخملو. [ش ] ((خ) دی از دهستان* 
لوزوم‌دل بخش ورزقان شهرستان اهرء دارای 
۷ تن سکنه. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات و حسبوبات است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ ِ 
شخملو. [ش] (اخ) دی از دهستان 
گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر. دارای ۷ 
تن سکنه. اب آن از رودخانة سلین‌چای و 
محصول آن غعلات است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
شخن. [ش خ] (() خسراش. خلیدن و 
فرورفتن چیزی باشد. (برهان). خراش. 
(نظام) خراشیدن. (جهانگیری) (سروری). 
خراشیدگی. (رشیدی): 
تا ز بوی نسترن یابد دل مردم قرار 
تا ز زخم خارین یابد تن مردم شخی. 

قطران. 

شخناو. [] () اسم فارسی طاثری است مائی 
سبزرنگ وسط سر آن سفید. (مخزن الادویه): 
ظاهراً کلمه مصحف شخنشار (خشنسار) 
باشد. 
شخنسار. [ش خ] () نام مرغی است آبی:: 
تیره گون‌و میان سر او سفید میباشد. (برهان 
مرغی است تیره گون آبی مین سرش سپیا 
بزرگ بود و بعضی میانه. (اربهی). ظاهرا کلمه 
مقلوب خشنشار و خشنار است و رشیدی 
گوید اصح خشیسار است. (حاشیة برهان چ 
معین). رجوع به خشین‌سار و خشار و 
سارخشین شود. 
شخ‌نورد. اش ن ] (نف مرکب) کو‌نورد. 
طلی‌کننه و پیمیندةشخ. دامنهپیما: 
هرکجا طیاره‌ای که‌پاره‌ای 
شخ‌نوردی که کنی وادی‌جهی. 


منوچهری. 
رام‌زین و خوش‌عنان و کش‌خرام و تیزگام 
شخ‌نوزد و راهجوی و سیل‌بر و کوهکن. 

منو چهر ی. 
شخنه , دی که حه آتث .مد انده حمله 


همچنان برقمجال و به روش یاه‌مجاز,. 
عنوچهری. 
ابرسیر و بادگرد و رعدبانگ و برقجةٌ 
کوه کوب و سیل‌بر و شخ‌نورد و راه‌جوی. 
منوچهری. 
شخوته. (ش تّ] (ع مسص) باریک‌اندام 
گردیدن. (منتهی الارب). باریک شدن. (تاج 
المصادر بهقی). باریک‌اندام گردیدن نه از 
لاغری و نحیفی, (ز اقرب الموارد). 
شخوتت. (ش تّ)] (ع مص) باریک شدن. 
(یادداشت مولف). 
شخودن. [ش د] (مص)" مجروح کردن به 
دندان. (برهان). به ناخن کندن. (لفت فرس 


اسدی) (سروری). شخولیدن. (سروری). 
ریش کردن به ناخن و در سراج به معتی 
خراشیدن. (غیاث اللفات). ریش نمودن به 
ناخن و خراشیدن پوست روی. (برهان), 
شخائیدن. شخالیدن. ریش کردن و خلیدن. 
کندن چنانکه با ناخن. خراشیدن چنانک با 
ناخن و دندان یا آلتی تیز. جا انداختن و اشر 
گذاردن‌چنانک جریان اشک په روی صورت 
و غیره؛ 
دلی کو به درد برادر شخود 
علاج پچشگان نداردش سود. فردوسی. 
به بالا بلند است و زیبا به روی 
شخودست روی و بریدست موی. فردوسی, 
یکندند موی و شخودند روی 
از ایران برآمد یکی های و هوی. فردوسی. 
به مدحت کردن مخلوق روح خویش بشخودم 
نکوهش را سزاوارم که جز مخلوق نستودم. 
فرخی. 
من همانم که مرااروی همی اشک شخود 
من همانم که مرا دست همی جامه درید. 
فرخی. 
از فراوان که بگرید به سر گور تو شاه 
آپ دیده بشخوده‌ست مر او را رخسار. 
۱ فرخی, 
به مشک آلوده فندق گل شخوده 
ز خون آلوده فرگس در نموده. 
(ویس و رامین). 
نگاه کن که چه حاصل شدت به آخر کار 
از آنکه دست و سر وروی سوختی و شخود. 
ناصرخسرو. 
سواران خفته و آن اسب بر سرشان همی تازد 
که نه کس را یکوبد سر نه کس را روی بشخاید. 
ناصرخسرو. 
می بکار آید هرچیز به جای خویش 
تری از آب و شخودن ز شخار آید. 
ناصرخرو. 
رویها می‌شخودند و موها می‌کندند. (تاریخ 
بخارا 
گه‌به فقندق همی شخود سمن 


گهبه لول همی گزید شکر. .. مسعودسمد. 
دیده را از سیل خون افکنده‌ام در ناخته 
بس به ناخن رخ چو زر ناخنی بشخودمی. 
خاقانی. 
نه جای شخودن بماند از دو رخ 
نه جای دریدن بماند از قباء 
(از شرفنامة منیری). 
||کاویدن. (صحاح‌الفرس). شک‌افتن. کندن. 
کاوش.(ازلفت فرس اسدی): 
بپرسید بسیار و بشخود خا ک 
به ناخن سر چاه راکرد چاک. . فردوسی. 
شخوده. اش 5] (ن‌مف) خراشیده. (لغت 
فرس اسدی). ریش‌کرده به ناخن یا به دندان. 
(برهان). به ناخن کندیده. (شرقنامة منیری): 
یکی چون دل مهربان کفته پوست 
یکی چون شخوده زنخدان دوست. 
- شخوده‌رخ؛ روی‌مجروح. که گونه‌ها را به 
ناخن مجروح کرده باشد. خراشیدهرخضار؛ 
همه رفت " غلطان بخا ک‌اندرا 
شخوده‌رخان و برهنسرا۳, فردوسی. 
- شخوده‌دل؛ دل‌ریش. خراشیده‌دل؛ 
برفتند و شیگیر بازآمدند 
شخوده‌دل و پرگداز آمدند. فردوسی. 
- شخوده‌روی؛ خراشیده‌رخار. رخسار به 


اسدی. 


ناخن‌کنده. شخودهرخ* 
شخوده‌روی برون آمدم ز خانه به کوی 
به رنگ چون شبه کرده رخی چو نقرة خام. 


فرخی. 
رخ‌شخوده؛ خراشیده‌روی. رخساره در 
ماتم کسی به ناخن کنده؛ 
دلیرآنند بر سر کویش 
رلفببریده رخ‌شخوده هنوز. خاقانی. 


شخ و رخ. شخ خ رخخ] (ص مرکب. از 
اتباع) در تداول عامه از اتباع و عوام شسق و 
رق گنویند. (ب‌ادداشت مسولف). آخته. 
آخته‌قامت. مقابل گوژ و خمیده. 
شخوص. ش] (ع || ج ضخص. (ستتهی 
الارب). رجوع به شخص شود. 
شخوص. (ش ] (ع مص) بلند برآمدن. 
(متهی الارب). ارتفاع چیزی. (از اقرب 
الموارد). ||بردائتن سر را. (منتهی الارب), 
ااوا کسردن چشم را. ااگشاده شدن و ورم 
گرفتن زخم. |اگذشتن تیر از بالای نشانه. 
[[بازماندن چشم بدون آنکه پلک به هم 
بخورد. (منتهی الارب). |[بازماندن چشم 
شخص مرده. (از اقرب السوارد). ||در نزد 
پزشکان نوعی از جمود باشد و آن سهر 
سباتی است. (از کشاف اصطلاحات‌الفنون 
ص ۷۵۲). بیماری است که بیار بیفتد و 
چشم او باز باشد و مژه برهم نزند و آن را 
آخذه و جمود نیز گویند. (بادداشت مولف). 
|[بالا برآمدن ستاره. (از منتهی الارب) (از 


شخولیدن. ۱۴۱۸۵ 


اقرب الموارد). |ابرگشتن و عود کردن. (از 
آقرب الموارد). |[در بلشدی و ارتفاع راه رفتن. 
(از آقرب الموارد). ||بلئد شدن سخن بوی 
حنک اعلی و گاهی از روی خلقت باشد که 
وقت حسرف زدن سخن او بسوی خنک 
بالایین ارتفاع پذیرد و صاحبش پر خفض آن 
نتواند. (متهی الارب). 

شخول. [ش /ش] (: اعص) شخل, شخیل. 
(غیاث اللغات). صفیر و صدایی که در وقت 
آب خوردن اسبان را کنند تا اسب را میل با 
آب خوردن بیشتر شود. (از برهان). صفیر. 
(غیات اللفات). صفیری که هنگام آب 
خوردن اسب زند و آن را بدین آواز ترغیب 
بر اب خوردن کند. (ناظم الاطباء). شافوت. 
||ناله. فریاد. بانگ و نعره. (برهان). نعره. 
غرش و زاری. فریاد و فغان. (ناظم الاطیاء) 
بانگ. فریاد. نعره. (غیاث اللفات). |ااستفائه. 
فریادی که هتگام استعانت و یاری کتنند. 
(ناظم الاطباء), |اضعف و سستی. ناتوانی, 
پزمردگی و سستی بدن. (ناظم الاطیاء). 
پزمردگی. (برهان). |[به ناخن کندن و به منقار 
گزیدن جانور گوشت راء (غیاث اللغات). 
رجوع به شخولیدن شود. 

شخولیدن. اش #ش د] (مص) شخلیدن. 
شخیلیدن. شپیلیدن. (سروری). بشخلیدن. 
بشخولیدن. سوت زدن. سوت کشیدن. صفیر 
زدن. (برهان). هشتک انداختن (در تداول 
مردم قزوین). صفیر زدن هنگام آب خوردن 
اسب. (ناظم الاطیام): 

می‌شخولیدند هر دم آن نفر 


بهر اسبان که هلا زین آب خور. مولوی. 
آن شخولیدن به کره میرسید 

سر همی برداشت وز خود میرمید. مولوی, 
گفت کره می‌شخواند این گروه 

ز اتفاق بانگشان دارم شکوه. مولوی. 


مکو و مکاء؛ شخولیدن به دهن. امستهی 
الارب). |افریاد و بانگ و نعره کردن. 
(برهان). بانگ و فریاد کردن, تعره زدن. نله و 
ففان و زاري نمودن. (ناظم الاطباء): 
تو دعا را سخت گیر و میشخول 

عاقبت برهاندت از دست غول. مولوی. 
اابه ناخن کندن. (برهان). شخودن. |پژمرده 
شدن. (برهان). پژمریدن. (سروری). ||اخطای 
جزئی بر کسی گرفتن و سرزنش نمودن. 
||غریدن رعد و تندر. ||دریافتن و ادرااک 
کردن غیرکامل و ناتمام. (ناظم الاطباءا. سه 
معنی اخیر اژ تاظم‌الاطیاء است و در منابع 


۱-در سروری بسر وزن ربودن ضبط شده 
است. 

۲ -نل: همی گشت. 

۳-ول: تنا. 


۶ شخولیده. 


دیگر که در دسترس بود تیاده استس.-_ 
شخولیده. (ش /ش 3/53] (نسسفا 
پزمرده‌شده. (برهان). پژمرده‌شده و ناتوان 
گفته.ست وناتوان. افرده. || خشک‌شده. 
(ناظم الاطباه). | صفیرزده‌شده, (برهان). 
شخوم. [ش ] (ع مص) فاسد شدن طعام. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
شخونیدان. [ش 5] (سص) خراشیدن, 
خراشیدن با ناخن. (ناظم الاطباء). 
شخیپ. [ش ] (ع ص) شاهرگ قطع‌شده که 
از آن خون جاری شود. (از اقرب الموارد). 
شخیت. اش / شخ خی] (ع ص) نعت از 
شخت به معلی باریک‌اندام. (از سنتهی 


الارب). ||غبار بالایرآسده. (سنتهی الارب). 


شخیت. 
شخید. [ش ] (ع !) لقبی است در عربی مانند 
حضرت و قبله, (از برهان) (از انجمن آراا/ 


شخیدن. [ش د] (مص) ظاهراً مصحف ‏ 


شخلیدن و مقلوب لخشیدن, (حاشیة برهان چ 
معین). و نیز مصحف شخشیدن باشد. لفزیدن 
و فروافتادن از جایی. (برهان). شخشیدن. 
بهقی در تاج‌المصادر در ترجمة ذریر گوید: 
بشخیدن چشم در سر. |[وانگریستن و امعان 
نظر کردن. (ناظم الاطباه). |[با تتدی و درشتی 
و ترشروبی نگریستن. || پزمرده شدن. ناتوان 
وسست و ضعیف گشتن. شخولیدن. ||به حال 
آمدن پس از افتادن. ||نگاه داشتن خود را 
هنگام غلطیدن. (ناظم الاطباء). |صورتی 
است از چخیدن به معنی ستیزه کردن؛ 
هر آن تخمی که دهقانی بکارد 
زمين و آسمان آرد شخیدن. ‏ ناصرخسرو, 
شخیده. [ش د] (نسف) پژمرده شده. 
(برهان). |الفزیده و افتاده. (برهان). ||خود را 
هنگام افتادن و غلطیدن نگاهداری‌کرده. (از 
ناظم الاطیاء). 
شخیر. [ش ] (ع () آواز گلو. | آواز بینی. 
(متتهی الارب). ||بانگ اسب. آواز دهان 
اسب. (منتهی الارب). | آنچه از کوه بر اثر راه 
رفتن بر آن سائیده شده باشد. (از اقرب 
الموارد). 
شخیو. اش خ خی ] (ع ص) مرد بسیارآواز 
از بینی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شخیو. [ش ] (ع مص) به معنی شخر. (متهی 
الارب). رجوع به شخر شود. 
شخیر. [شخ خی ] (اغ) نام شربح‌ین شخیر 
حشرمی. (منتهی الارپ). 
شخیر. [ شخ خی ] (ٍخ) نام بزیدبن شخیر از 
روات حدیث, (منتهی الارب). 
شخیر. [ئيخ خی ] (ٍخ) نام عبداشین شخیر, 
صحابی. (منتهی الارب). 
شخیر. (شخ خی ] ((خ) مطرف‌بن عبدائه‌بن 
شخیر از اعبد مردم و افضل ایشان بود در 


هثِ 


وقت خود. (متهی الارب). 

شخیوه. [ش زر /ر ] () قلا و شخار باشد که 
بدان صابون پزند. (برهان), 

شخیری. [شخ خی ](ص نسبی) مضوب 
است به شخیر که نام اجدادی است. (از انساب 
سمعانی). ۱ 

شخیس. [ش] (ع ص) آمر شخیس؛ کار 
متفرق و پریشان. (منتهی الارب). منطق 
شخیس؛ کلام متفرق و متفاوت. (منتهی 
الارب). کلام متفاوت. (از اقرب الصوارد). 
|اکاری که مخالف دستور باشد. (از آقرب 
المراردا. 

شخیش. [ش] (() شخش. سرغكي باشد 
کوچک و خوش‌واز. (برهان), در انجمن‌آرا 
و آنندراج با سین ضبط شده است. مرک 
کسوچک خوش اوازی است. (لغت فرس 

..اسدی): 


۱ گرگ‌راکی رسد ملامت شات 


باز راکی بود نهیب شخیش. رودکی. 
در نسخة اسدی چ پاول هورن به جای کلمةً 
شخیش «شخش» آمده است و بیت نیز شاهد 
«شخش» است اما ا گردو بیت ذیل که در 


نرهنگها برای شاهد کلمات مختلف از 
رودکی است؛ 
خویش بیگانه گردد ازپی ریش 


خواهی آن روز مزد کمتردیش 
توشة جان خویش از او بردار 
پیش کایدت مرگ پایآ گیش 
با بیت شاهد ما از یک قطعه باشند. لیته ضبط 
نسخة ج پاول هورن درست نخواهد بود. (از 
یادداشت مولف). 
شخیص. [ش] (ا) اسم فارسی عصفوری 
است کوچک و خوشآواز. (فهرست مسخزن 
الادویه). شاید مسصحف شخش و شخیش 
ل" پاشد. . 
شخیص. [ش] (ع ص) تناور. (از مسنتهی 
الارب). جسیم. (آقرب الموارد). بزرگ‌کالبد. 
(مهذب‌الاسماء).. ||مهتر. (منتهی الارب). آقاء 
(از اقرب الموارد), 
< شخص شخیص؛ سرکار عالی. 
|اسخن درشت. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
شخيصة. اش ص | (ع ص) منك شخیص. 
زن تناور. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شخیف. [شٍِخ خی ] (ع ص) شنخف. مرد 
سطبر و فربه. (متهی الارب). 
شخیل. [ش ] (, اسص) شخول. صفیر و 
صدایی باشد که در وقت اب خوردن اسبان 
کنند.ناله و فریاد. بانگ و نعره. (برهان) 
شخیل. [ش ] (ع ص, () دوست وجوان با 
عام است. (منتهی الارب). رجوع یه شخل 


شود. 


شلد . 


شخیلیدن. آش د] (مسص) ش‌خولیدن. 
شخلیدن. (حاشية برهان چ صعین). پژمرده 
شدن. (برهان). ||صفیر زدن. (برهان). 
شخیلید ۵. [ش د /د] (ن‌مف) اسم سفعول 
از شخیلیدن. (یرهان). ||صفیرزده. (برهان). 
شخیوه. [ش و] (صوت) صفیر. بانگ که از 
میان دو لب برآید چون هوای درون ریه به 
خارج فرستند. 
شخیوه کردن. [ش رز /ک د] (مسص 
مرکب) صفیر زدن. از میان دو لب بانگ و آوا 
برآوردن با بیرون فرستادن هوای داخل ریه. 
مکاء. مَکُوْ. شخولیدن. پانگی که از مان دو 
لب آیسد چون آواز سرنای, (از ترجمان 
لقرآن). 
شد. [ش ] (فعل) مخفف «شود». (بادداشت._ 
مولف)." و در تمامی شواهد ذیل شد مخفف " 


۱-اين کلمه را مرحوم ملک الشعراء بهار در 
سبک‌شناسی به معنی فعل متقبل محقن‌الر قرع 
به صيغة ماضی دانسته است و شراهدی از تاریخ 
سیتان و مجمل‌التراریخ و شاهنامه و تاریخ 
بیهقی و حافظ و مشنوی آورد» است و مولوی و 
سنایی آن را به ضم شین آورده‌اند که در شراهد 
ملاحظه میکنید اما مژلف معتقد است که این 
کلمه مخفف شود است و مثلاً دربارة این شعر 
حافظ : 

فکر بلیل همه آن است که گل شد پارش 

گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش. 
می‌نویسند: این جا هم سراپای جمله حال شک 
است برای اینکه آرزو میکند که بلیل یار او شرد 

و تحقل وقوعی در کار نیست. و باز دربار؛ این 
شعر سعدی: 

گر یکی زین چهار شد غالب 

جان شیرین براید از قالب. 

می‌نوید: اگر شد به ضم شین بوه در مصراع 
دوم بجای برآید «برآمد» میگفت (ر الته ممکن 
هم هست که گفته باشد از نسخ قدیمة صحیح 
باید تحقیق شرد) و ا گر کلمه «برآید» باشد» دلیل 
قاطعی برای مفتوح بودن شین «شده خواهدابود نز 
- انتهی. در عربی بعد از | گر و سایر ادوات شرط جٍ 
ماضی به معنی مضارع می‌آید و شاید اين روش 
در فارسی و در مورد بحث زیر تأثیر زبان عربی 
بوده است و ابنک شراهدء 

و شهریار [پر هرمزد ] بخواند [بهرام چوبینه ] 

و بخانه اندر همی داشت و به خلق ننمودی تا 
بزرگ شد و خویشتن را شهریار نخواندی. 
(ترجمة طبری بلعمی), 

تا پیر نشد مرد نداند حطر عمر 

تا مانده نشد مرغ نداند خطر بال. 
ز میراث دشنام یابی تو بهر 

همه زهر شد پاسخ پای‌زهر. 

به مریم چنین گفت کایدر نشین 
بترسم که شد شاه ایران زمین. 
چنین گفت رستم به رهام شیر 

که ترسم که رخشم شد از کار سیر. 


کایی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
۰ 


شد. 


«شود» آمده است. (از بادداشت 
دهخدا)؛ 
و شهریار را بخواند و به خانه اندر همی داشت 
و به خلق ننمودی» تا بزرگ شد [بهرام چوبینه] 
و خوینتن را شهریار نخواندی. اترجمة 
تاریخ طبری بلعمی). 
تا پیر نشد مرد نداند خطر عمر 
تا مانده ند مرخ نداند خطر بال. 

کسايی. 
به بازوش بربستم این اسم هر 
پسر خوار شد چون بمیرد پدر. 
هر آنگه که موی سیه شد سپید 


فردوسی. 


ببودن نماند فراوان امید. 

هر آن کس که گیرد به دست اژدها 
شداو کشته و اژدها شُد رها. 
یکی رخش دارد به زير اندرون 
که‌گوئی روان شد که بیستون. 
چنین گفت ر. بتم به رهام شیر 

که ترسم که رخشم ند از جنگ | سبر 


فردوسی. 
فردوسی, 


فردوسی. 


چواو سست گردد پیاده شوم 

به خون و خوی آهار داده‌شوم. . فردوسی. 
قد از مرگ, درویش با شاء راست. فردوسی. 
جهاندار خویش شد سراقراز و گرد 
سیه را به دشمن تباید سپرد. فردوسی. 
ز میراث دشنام یابی تو بهر 

همه زهر شد پاسخ پای‌زهر.. فردوسی. 
به مریم چنین گفت کایدر تشین 
بترسم که شد شاه ایران زمین. 
نخواهم که باشد چنو شهریار 

ا گرچند بی شاه د روزگار 


فردوسی, 


که‌او را بسی داوری در سر است 
همان رای با لشکر دیگر است. 

چو بشنید فرزند خاقان که شاه 

ز جیحون گذر کرد خود پا سپاه 
همی بشکند عهد بهرام گور 

بر این بوم و بر تازه شد جنگ‌وشور. 


فردوسی. 


فردوسی. 
هر آن کس که بگریزد از کارکرد 
از او دور شد نام وننگ و نبرد. . فردوسی. 
چنین گفت کاین بدتن بی‌وفا 
گرفتارشد در دم اژدها. 
سپاه است چندان به درگاه تو 
گر یگذری تنگ دراه تو فردوسی 
توانگر به بخشش بود شهریار 
به گنج نهفته ند تامدار, 
ابا ترکش و تیر و تیغ و سپر 
دو دسته پیاده پس نیزه‌ور 
سواران جنگی نگهدارشان 
بدان گه که شد سخت پیکارشان. 
سخن چون نگفتی بود چون گهر 
چو گفتی عد از خاک‌ره تیره‌تر. 
سخن تا نگویی تویی شاه آن 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی: 


با خط. 


چوگفتی شود شاء تو آن زمان. ‏ فردوسی 
هواجوی سوی خرد ننگرد 
که‌پیمرهوا چیره شّد بر خرد. 

هر آن کس که شد در جهان شاه‌فش 
سرش گردد از گنج دینارکش. 

سرش را بپیچم ز گندآوری 

نخواهم که جوید کسی مهتری, 
کاشکی خسرو غزئین سوی غزنین رودی 


که‌ره غزنین خرّم شد و غزنین خرّم. ‏ فرخی. 


کوهی‌که بر او زازله قادر ند او را 
از حلم تو یک ذَرّه سکونی و قرار نیست. 


فرخی. 


او نصیحت بشنید اما بدگوی یعنی 
در میان شور همی کرد سبب جستن شد. 


فرخی. 


از بسی گشتن به حال از حال شد یاقوت پاک 
پیشتراصفر بباشد آنگهی احمر شود. 


غضاثری از الجماهر بیرونی). 


به زخم پای اسبان کوه دشت است 


به زخم یشک ایشان دشت شد غار, عنصری. 


صلاح بندة مخلص مدام آفزون باد 
وآن کس که همی نقص " جست شد کم و کاست. 


عنصری. 
سپهالار لشکرشان یکی لشکرشکن کآری 
شکسته شد از او لشکر ولیکن لشکر ایشان. 

عنصری. 
شجر شناس دلم را و شعر من گل او 
گل‌شکفته شنیدی که باز شد به شجر. 

عنصری. 
ز تیغ و زکینت حزین شد عدو 
ز داشاد تو شاد گردد ولی. منوچهری. 
غراب بین نت جز پیمبری 
که‌زود مستجاب شّد دعای او. ‏ منوچهری. 
هلال عید بدان گونه رخ ننمودی 


چو عاشتی که شد از غم نزار و زار و دوتا 


منوچهری. 


از بسی گفتن به حال ازسحال شد یاقوت پاک 
پیشتر اصفر بباشد آنگهی احمر شود. 


غضاثری (از الجماهر بیرونی), 


کرمی که بر او زلزله قادر نشد او را 
از حلم تو یک ذره سکونی و قراری نیست. 


فرخی. 


سپهالار لشکرشان یکی لشکرشکن کآری 
شکسته شد از او لشکر ولیکن لشکر ایشان. 


عصری. 


شجر شناس دلم را و شعر من گل و 


گل شکفته شنیدی که باز شد به شجر. عنصری. 


غراب بین یت جز پیمبری 

که زود مستجاب شد دعای او. منوچهری. 
زتیغ و ز نت حزین شد عدو 

ز داشاد تر شاد گردد ولی منوچهری. 
مگر نذر کردی که هر مه که نو شد 

شهی را ببندی و شهری گشایی. زینبی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


شد. ۱۴۱۸۷ 


پس طاهر فرمان داد تا همه سرهنگان به سلام 
لیث علی رفتد لیث نگذاشت که هیچکس از 
شارستان و از سپاه او نزدیک طاهر شد. (تاریخ 
سیستان). کار سیستان.لیث را مستفیم شد و 
خزاین طاهر فروگرفت و بر حرم وی اجری 
فرمود تا براند و نگذاشت که کس اندر سرای 
حرم شد. (تاریخ سیستان). و این محمد است و 
امت او که مرا [ابلیس] ايزد تعالی بسیب او لعین 
و رانده کرد و ! کنون است که حال بر من تنگ شد 
ندانم که چه کلم و کجا شوم. (تاریخ سیتان ص 
0۸ 

کتاب و پیمبر چه بایست اگر 

نشد حکم کرده نه بیش و نه کم. تاصرخسرو. 
آنک بر شکم خویش قادر شد. به صدقه دادن و 
ایثار کردن و کرم ورزیدن قادر شد. (کیمیای 
سعادت). 

تر خاص پادشاه شدی بس شگفت نیست 
شدضصاص پادثاه پر خحاص 


پادشا. مسمودسعد. 

کشت شد خشک ا گر نبارد میغ 

ملک پژمرده گر نخندد تیغ. سنایی. 

سر دندانش را چو شد خندان 

بنده شد دهرش از پن دندان. سنایی. 

چه شد ار ست ظاهرت عریان 

باطنت دارد از هنر زبور. سنایی. 

خندان لب مطیع تر همچون پیاله شد 

پرخون‌دل حسود تو همچون قنینه باد. 
سیلاحسن غزنوی. 

تا هپچ سرفراز نیابد بجان حلاص 


گر پیش تو نشد به زمین‌بوس سرگرای. سوزنی. 
آن را که تن به آب‌وهوای ری آورند 
دل آب و جان هوا شد از آب‌وهرای ری. 


خاقانی. 

ناخس و رخو و کاسر و ضاغط 

وان مفسخ کزو عضل شد چاک. 
(نصاب الصییان). 

مستمع چون تشنه و جوینده شد 
واعظ ار مرده برد گوینده شد. مولوی 
بد نماند چون اشارت کرد دوست ۱ 
کفر ایمان شد چو کفر آزبهر اوست. ‏ مولوی. 
آینه بی‌نقش شد. یابد بها ۱ 
زانکه شد حا کی ز جمله تقشها, مرلوی. 


مراد هرکه برآری مطیع امر تو شد 

خحلاف نفی که فرمان دهد چو یاقت مراد. 
سعدی. 

آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر 

کاين سایق پیشین تا روز پین باشد. حافظ. 

زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد 

دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. ‏ حافظ. 

به حرامی چر شحه شد خندان 

آوحدی. 

من به حبّه‌ای در مانده بردم و آن خداوندگار... بر 


به حرمدان فروبرد دندان. 


من ابقا می‌فرمود و رخحصت نداد که حبّه‌ای از 
من به زیان شد. (المضاف الی بدایع‌الازمان ص‌‌ 
ژه 

۱-نل: کار. 

۲ -در اصل «نفی؛ و متن تصحح قپاسی 
دهخداست. 


۱۳۸۸ 


چگونه است کز حرب سیری فیاپی.... 


شد 


چگونه که به هر جای هرگز تبائی 
مگر تذر کردی که هر مه که نو شد 
شهی رایسدی و شهری گشایی. . . زینبی. 
پس طاهر فرمان داد تا همه سرهنگان به سلاع 
لیث علی رفتد, لیث نگذاشت که هیچ‌کس از 


شارستان و از سیاه او نزدیک طاهر شد. 
(تاریخ سیتان). کار سیستان لیث را ستقیم 
شد و خزاین طاهر فروگرفت و بر حرم وی 
اجری فرمود تا برانند و نگذاشت که کس اندر 
سرای حرم شد. (تاریخ سیستان). 
سخن کان گذشت از زبان دو تن 


پرا کنده شد بر سر انجمن. اندی. 

سوی اوت باد آه سپه را پناه 

گراو گم شود. شد شکسته سپاه. اسدی. 

کتاب و پیمبر چه بایست اگر 

نمّد حکم کرده نه یش و له کم. ۱ 
ناصرخسرو. . 


آنک بر شکم خویش قادر شد به صدقه‌دادن و 

ایثار کردن و کرم ورزیدن قادر شد. ( کمیای 

سعادت). 

تو خاص پادشاه شدی بس شگفت نیست 

شد خاص پادشاه, پسر خاص پادشاه. 
0 مسفود سعد 

تراچه آب و چه آتش مطیع و مقادند 

چو شد سپاهی دیگر بدار از آتش و آب. 


مسعود ستعد, 
مد چو شیرخدای حرزنویس 
رخت بر گاو برنهد ابلیی. سنایی. 
سر دندانش را چو شد خندان 
بنده شد دهرش از بن دندان. سنایی. 
تا زبانت خمش نشد از قول 
ندهد بار نطقت ایزد بار. سنایی. 
روبهی کز باد گشت فربه و تر 
به دو سوزن سبک شد و لاغر, ستایی 


چه مد ارت ظاهرت عریان 
پاطتت دارد از هنر زیور, 
خندان لب مطیع تو همچون پیاله شد 
پرخون دل حسود تو همچون قنینه یاد. 
سیدحن غزنوی. 
تاریخ سرفراز نیابد به جان خلاص 
گرپیش تو نشد به زمین‌بوس سرگرای. 
۱ ۱ سوزلی, 
آن رکه تن به آب و هوای ری آورند 
دل آپ و جان هوا شّد از آب و هوای ری. 
خاقانی. 
ناخس و رخوه کاسر و ضاعط 
و آن مفسخ کز او عضل شد چا ک. 
(از نصاب‌الصبیان ص ۴۷). 
بد نماند چون اشارت کرد دوست 
کفرایمان شد چو کفر ازبهر اوست. مولوی. 
آینه بی‌نقش شد یابد بها 


زانکه شّد حا کی ز جمله تقش‌ها. مولوی. 
مستمع چون تشنه و جوینده شد 
واعظ ار مرده بود گوینده شد. 

بانگ و صیتی جو که آن حاصل نتّد 


تاب خورشیدی که آن آغل نگد. 


مولوی, 


مولوی, 
کاس چشم حریصان پر نشد 
تا صدف قانع نگد پر در نشد. 
مراد هرکه برآری مطیع امر تو قّد 
خلاف نفی که فرمان دهد چو یافت مُراد. 


مولوی, 


سعدی. 
این چه عیب است کز آن عیب خلل خواهد شد 
ور بود عیب نیز چه مد مردم بی‌عیب کجاست. 
حافظ, 
آن نیست که حافظ را رندی بشّد از خاطر 
کاین‌سابقة پیشین تا روز پسین باشد. 


حافظ. 
اعد خط عمر حاصل گر زانکه با تو ما را 
هرگز به عمر روزی» ررزی شود وصالی, 
حافظ. 
حافظ ار سیم وزرت نیست چه شد شاکر باش 
چه بة از دولت لطف سخن و طبع سلیم. 
حافظ. 
زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه هد 
دیو بگریزد از آن قوم که قران خوانند. 
حافظ. 
محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد 
از گلشن زمانه که بوی وفا شنید. حافظ. 


فکر بلبل همه آن است که گل شُد بارش 


گل در انديشه که چون عشوه کند در کارش. 


حافظ. 
به حرامی چو شحنه شد خندان 
به حرم‌دان فروبرد دندان. اوحدی, 


من به حبّهای درمانده بودم و آن خداوندگار بر 


. من ابقا می‌فرمود و رخصت نداد که حبّه‌ای از 
.| من به زیان قد. (المضاف الی بدایم‌الازمان 
ص ۱۲). 


ز ممکن روسیاهی در دو عالم 
جداهرگز ند وال عم ۰ شبستری. 
دهخدا در یادداشتی به دو بیت از مولوی که 
احیاناً ستند ملک‌اتمرای بهار در تلفظط 
مضموم «ش» در فعل «شد» بوده است. اشاره 
کرده‌اندا: 
چون برآمد نور ظلمت یست شد 
ظلم را ظلمت بود اصل و عضّد. مشنوی. 
مدتی این متنوی تأخیر مد 
مهلتی بایست تا خون شیر شد. ‏ . ملنوی. 
شف. [ش ] (مص مرخم؛ [عص) شدن. (تاظم 
الاطباء) عمل شدن. و رجوع به شدن شود. 
- امد و شد کردن؛ امد و رفت کردن و بسیار 
رفتن به جایی و تردد بسیار نمودن. (ناظم 
الاطباء). 
شف» آش /ش ذد] (ع (مص) درازکشیدگی 


شد 


آواز و حروف. (ناظم الاطباء. به اصطلاح 
تغمه‌وران و مطربان آن است که تغمه را بلند 
کنند و پست کند تا وقتی که موافق صدعا 
راست شود. (برهان). بعضی نوشته‌اند که به 
صعنی دراز کردن آواز و در جهانگیری به 
معتی راست و بلند کردن شفمه. (آنندراج). 
کشیدن و باقوت ادا کردن اواز و حرف. 
(فرهنگ نظام) دراز کردن زمزمه است. 
(آنتدراج)؛ یه اصطلاح موسیقیان دراز کشیدن 
آواز و حروف است لهذا شد کردن زمزمه به 
معنی دراز کردن زمزمه است و وجه کشیدن 
شدات در اشعار آن است که صاحب مذاق 
سخن چون به غور معنی رسیده لذت آن 
بسرمیدارد و طبیعت متوجه لت مسطوره 
میگردد وبیب آن ارخای عتان میشود و 
لهذا در مدات تکلفی روی میدهد و اين دلالت: 
دارد بر کمال دریافت معنی و ورود سخن با 
بر کمال. بنابراین از سخی‌ناشناسان اين مدات 
بسیار نا گواراست. (آنندراج): 
گلبانگ نغمه‌سازان شد بلند دارد 
از فرش رفته تا عرش این حیت کامرانی. 
کلیم همدانی. 
شد پهلوان؛ آواز بلندی که کشتی‌گیران در 
اول گرفتن کشتی برکشند. (تاظم الاطباء). 
شد گردن؛دراز کردن, کشیدن. 
شد کردن زمزمه؛ دراز کشیدن زمزمه. 
(ناظم الاطباء)؛ 
با اهل درد زمزمه را شد نمی‌کنند 
دل پلیلان به ناله مقید نمی‌کنند. 
میرزا طاهر وحید. 
- شد مخالف؛ نعره‌ای که پهلوان در هنگام 
کشتی وقت غلبه کشد. (فرهنگ تظام) 
|( کرک و اندازه. |(بلند و جای مرتفع. 
(ناظم الاطباع). 
شف. [ش‌دد ] (ع مسص) دویدن. (مستتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |ابالا برآمدن , 
آتش. (سنتهی الارب). |ازور و قوت دادن 
(منتهی الارب). نیرومند گرداننیدن. اتاجء 
المصادر بیهقی). ||استوار کردن چیزی زا: 
(منتهی الارپ).استوار ببستن. (المصادر). 
|احمله بردن. (تاج المصادر ببهقی), حمله 
کردن بر کسی. ||ادرار نمودن. |اسخت شدن 
چیزی. ||اراده نمودن. (منتهی الارب). 
<به شد ومد رفستن؛ کنایه است از 
پازخرامیدن به ناز و غرور: (آنندراج). 
- شدالضحی؛ شدالهار است. (ناظم الاطیام), 
- شدالعقده؛ محکم کردن گره راء (از اقرب 
الموارد). 
- شدالمثزر؛ کنایه از پرهیز کردن از زنان و 
کوشش نمودن در کار است. (منتهی الارب). 


۱-رجوع شود به سبک‌شناسی ج ۱ص ۰۳۵۲ 


شد‌امد. 


- شدالشهار؛ کنایه از وفت ارتفاع نهاریو 
بلندی روز. شدالضحی. (ناظم الاطباء. بالا 
برآمدن روز. (از اقرب الموارد). روز دور 
پرآمدن, (تاج‌المصادر بهقی). هنگام ارتفاع و 
بالایی نهار. (از منتهی الارب), 

- شد رحال؛ بستن بار برای رفتن به جایی. 
(یادداشت ملف). 

- شد رحال کردن؛ از جایی به جایی دیگر 
کوج کردن. کنایه از سفر است. (ناظم 
الاطیاء) 

شد طبیعت؛ بند آوردن اسهال. 

- شد عضد؛ قوت دادن بازو راء (از اقرب 
الموارد). 

-شد ملک؛ نیرومند گرداندن پادشاهی: 
شدائّه ملکه؛ قوی گرداند خدای ملک او را, 
(از ناظم الاطیاه). 

- شد واق؛ امتحکام واستوار کردن و اق, 
-شد و مد؛ شدت و کشش: با شد و مد گفتن؛ 
با طول و تفصیل و قصاحت و بلاغت بیان 
کردن.(از فرهنگ نظام) 

تشدید دادن, مشدد کردن حسرفی را 
(یادداشت مولف». ||در اصطلاح آئین فتوت» 
بستن میان است. جهت امتحان و آن مبدا عهد 
و انعقاد قتوت است و سیپ دخول در زمره 
فتبان. (نفایس‌الفنون). رجوع به کلمة فتوت و 
فتیان شود. 

- استاد شد؛ آنکه با مراسم خاص میان کسی 
را که خواهد در حلقَه اهل فتوت وارد و جزء 
فتیان شود بندد. 


شب آ مد . [ش ع] (مص مرکب مرخم؛ امص 
مرکب) معاشرت. امد و شد. رفت و آمد. امد 
و رفت. مراوده. (یادداشت مولف)؛ 


شدآمدش بینم سوی زرگران 

هماره ستوهند از او دیگران. ایوشکور. 
شدامد بیفزود تزدیک اوی 

برآمیخت یا جان تاریک اوی. ‏ فردوسی, 
سواران شدآمد فزون ساختند 

پلان از کمینها برون تاختند. اسدی, 
در هر خانه‌ای که ره یایند 

در شدآمد بسان سیمابند. سایی. 
پای شدآمد به سر انداخته 

جان به تماشا نظر انداخته. نظامی. 
شدآمد بقدر زمان کی کنم 

زمان را کجا پی نهم پی کنم. نظامی. 
چون ملکان عزم شدامد کنند 

تقل بنه پیشتر از خود کنند. نظامی. 


|ارسم و رواج. (آنندراج) 
شدآمد کردن. [ش مک د] امسص 
مرکپ) آمد و شد کردن. رفت و آسد کردن. 
تفر (تاجالمصادر بهقی). 
شب آمدن. [ش م3 (مص مرکب) رفتن و 


بازگشتن, 


شدآمدن سخن؛ تفصیل و شرح و بسط آن: 
دهلیز فانه چون بود تنگ 
گرددسخن از شدآمدن لگ. نظامی. 
شذآ. [ش دنْ] (ع () بت قوت. (از اقرب 
الموارد). || طرف چيزی. (از اقرب الصواردا. 
طرفی و حد هر چیزی. (منتهی الارب). 
[احدت و تیزی.(ناظم الاطبا). |اگرمی. 
(متهی الارب) (از اقرب الصوارد). |(نوک. 
(ناظم الاطیام). 
شد‌اند. اش ء](ع لا ج شده بر خلاف 
قیاس. سختیها. (اقرب الموارد)- و رجوع به 
شده, شدت, شدیده و شداید شود. 
- شدائد دهر؛ سختی‌های روزگار. (یادداشت 
مولف). 
اج شدیدة.(ترب سورد 
شفاخ. (ش / شْذ دا] (لخ)۱ للب یعمرین 
عوف لیثی‌ین کننه. یکی از حکماء عمرب 
است بدان جهت که میان قضاعة و قعصی در 
آمر کعیه حکم بود و کشت و خون بسیار شد 
پس خون قضاعة راباطل و پاسپر کرد و حکم 
په خانه‌ای برای قصی فرمود. (منتهی الار ب). 
شفا۵. [ش ] (ع صء !) ج شسدید. (اقسرب 
الموارد). ||هرچه بدان چیزی را بندند. (ناظم 
الاطباء). 
< قمهای غلاظ و شداد؛ قسمهای محکم. 
سوگندان مغلظه. 
ملانک غلاظ و شداد؛ ملائکة دلیر و 
نیرومند: علیها ملائكة لاظ شداد. (قرآن 
۶۶ 
شدا۵. [ش: دا ] (() اين عاد. گمان میکتم 
این نام نزد بهود و مسیحیان مجهول باشد و 
جالوت که به دست داود کشته شد یکی از 
سرهنگان شداد است و باز گویند که او قصری 
یساخت بررگ یک خشت از زر و یک خشت 
از سین و یاغی یکرد در آنجای درختان و 
میوه‌هااز گوهرها کرد و بجای خاک‌عنبر و 
مشک.و زعفران بیخت و در عوض آب و 
ریگ در جسویهای عسنل و شیر و للو و 
مرجان بکار داشت و اين برای آن کرد که داود 
او را بخدای یگانه خواند و بدو وعد؛ بهشت 
کردو او خواست که خود در این جهان بهشتی 
برآرد چون بهشت خدای, و آنگاه که قصور و 
پاغها به پایان رسید چون خواست به نظاره و 
تماشای از اسب فرود آید پابی بر زمین و 
پایی بر رکاب عزرائیل جان او بستد. و پیش 
از او برادر او شدید هزار سال بیش ساطنت 
داشت و گویند مملکت او ساویه نام داشت و 
قصور و بساتین او را بهشت شداد و بهشت ارم 
و ارم ذات‌العماد نام دهند و به تناسب لفظ ارم 
ممکن است این کلمه از ارام و ارامی باشد و 
در قسرآن نام ارم ذات‌الصماد " آمده است. 
(یادداشت مولفا؛ 


۱۰۱۸۹ 


کجاست شوکت قارون و شدت شداد 
کجاست بابک و کو اردشیر و کو قیصر. 
اصرخرو. 


شداة. 


برانداختم دخمه عاد را 
گشادم‌در قصر شیداد راء نظامی. 
در این دخمه خفته‌ست شداد عاد 
کزورنگ و رونق گرفت این سواد. ‏ نظامی, 
مفروش به باغ ارم و نخوت شداد 
یک شیشه می و توش لبی و لب کشتی, 
حافظ. 
و رجوع به تصص‌الق رآن (ص ۱۵۰) و ارم و 
ارم ذات‌العماد شود. 
- بهشت شداد؛ بهشت که شداد بساخت. ارم. 
رجوع به ارم شود. 
شدا۵. (شذ دا] ((خ) ای‌ویعلی شدادین 
اوس‌بن ثابت. صحابی است انصاری. پسر 
برادر حسان‌پن ثابت. (منتهی الارب). 
شداد. [شد دا] ((خ) ابن معقل تابعی است و 
کذا عبدالبن شدادین الهاد و جامعین شداد. 
(متهی الارب). 
شدادی. اش دا] (ص نسبی) منوب 
است به شدادین‌اوس. (انساپ سمعانی), 
شدادی. [ش‌ذدا] ((خ) رجوع به شدادیان 


شود. 
شدادیان. [ش‌ددادی ) ((خ) تام دو ساسله 
از شاهان که بر واحی ارمستان و آذرپایجان 
حکومت کردند. دسته اول شدادیان گنجه‌اند 
که‌به دست محمدین شداد در دود ۳۴۰ 
ه.ق,.تأسیس شد و تا اواخر قرن پنجم دوام 
کرد.و دوم شدادیان آنی که از ۴۹۵ ه.ق. 
آغاز گردید و تا اواخر قرن ششم پایبد. رجوع 
شود به شهریاران گمنام کسروی (ص ۲۷۰ تا 
۹ 
شداقم. [ش قٍ] (ع !)شیر بیشه. (منتهی 
الارب). شیر. (از اقرب الموارد). |[(ص) 
فراخ‌کنج دهان, (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع شود به شدقم. ۰ 
شد‌افق» [ش ن ] (معرب. لا نوعی پزنده 
است. (از دزی ج ۱ص ۷۳۷). ||شاهین. (از 
دزی ج ۱ص ۷۳۷). تحریرهای دیگر آیين 
کلمه شوذانق. شوذنیی. شاذانقات و 
شاذتاقات است. (از دزی ج ۱ص ۰0۷۳۷ 
ششا۵. زش ] (ع !) شداة. و رجوع به شداة 
شود. 
شداق. [ش ] (ع !) بسیخودی و بسیهوشی, 
(منتهی الارب). شداه, حیرت و دهش. (از 
اقرب الموارد). 


۱-مزلف تاج‌العروس این کلعه رابه ضم و 
فتح ربه کسر وشء ضبط نموده است. آما فتح آن 
را ارجح میداند. 
۲-ترآن ۷۸۸۹ 


۱۴۱۹۰ 


شداق. (ش ] (ع ص, !) ج شنبا. رانتده یا 
حدی خواننده برای شتر. (از اقرب الموارد). 
شد‌اید. [ش ي] (ع !) ج شدةء برخلاف 
قیاس. (از آقرب الموارد). شدائد. سختیهای 
روزگار. و رجوع به شدائد و شدة شود. 
شدء . [شذ: ] (ع مص)" راندن شتران را- 
|| خواندن یا سرائیدن شعر را. | آموختن و 
حاصل کردن بعضی علم ادب را. (از منتهی 
الارب). 

شدت. [شد د) (ع امص) سختی. صلابت 
در جواهر و اعراض. محکمی, استواری. 
استسکام. قوت. حمله. نجدت. ثبات قلب. 
مجاعه. (یادداشت مولف): 

خواهی آندر عنا و شدت زی 

خواهی اندر امان و نعست و ناز. 


شداة. 


.رودکی (از تاریخ ببهقی). : 
پای در موزه کردی برهنه در چنین سرما و- 


شدت. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 41۵٩‏ ا گر 
وقتی شدتی و کاری سخت پیدا امد سردم 
عاجز نماند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۶۶. 


یکراه همه نعست است و راحت 


یکراه بجز شدت و عنایست. ناصرخسرو. 
محنت عقل و شدت صبری 
فتتة جم و آفت جانی. مسفودستد. 
بر کمر کوهها ز شدت سرما 


مرمر چون آب گشته آب چو مرفر. 
م‌عو دس 

همیشه بادی بر تخت ملک چون خسرو 
مخالف توگرفتار شدت فرهاد. مسعودسعد. 
همیشه تا که بود در جهان مفارقتی 
میان شدت و ناز و میان شادی و غم. 

۱ سوزنی. 
شدت آن محثت بدان رسید که مادر بچه خود 


میخورد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۹۶):- 


[ستعار؛ شدت هر چیزی. زمّه؛ شدت گرما 
رتم ددت تشنگی. سَکرءالموت؛ قدت 
موت. نت راهم شدت غم. سمهچه؛ شدت 
نمودن در سوگند. سلطان کل شی؛ شدت و 
قوت هر چیزی. سورهالبرد؛ شدت سردی. 
سَورءالشتا؛ شدت تب. شبراق؛ شدت هر 
چیزی. قذا؛ شدت گرسنگی. شعف؛ شدت 
بیم. شَفاشف یا ُفاشف با شفاشف؛ شدت 
تشنگی. شفیف؛ شدت گرمی آخاب. عطاش: 
شدت تشنگی. علاج؛ شدت دیدن از کسی. 
قسام؛ شدت گرماء که شدت و سختی کار. 
ماحق‌الصَیف؛ شدت گرمای تابستان. (متهی 


الارب). 
شدح. [ش] (ع مص) فربه شدن. (از منتهی 
الارب). 


شد حة. [ش ح] (ع (مص) فراخی. (منتهی 
الارب). سعت. (از اقرب الموارد). 


شدخ. [ش ] (ع مص) سرشکستن. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). ||تفرق اتصال در 
طول عصب. (یادداشت مولف). | شکستن هر 
چیز تر باشد یا خشک و هرچه میان کاوا ک 
باشد. (منتهی الارب). مشهور آن است که این 
کلمه به معتی شکستن شیء تر یا توخالی 
چون هندوانه و حنظل است. و گفته شده که به 
معنی شکستن شی- خشک باشد که شامل 
شیء توخالی و غیر آن شود. (از اقترب 
السواردا: اذا شربت جمة هثالشبات 
[امارنطن ] بالشراب نقعت من... شدخ اوساط 
العضل, (ابن البیطار). 
- شدخ عضل؛ جدایی واقع در پیوستگی 
عصب بر از درازا و شکستن سر باشد کذا فی 
بحرالجواهر. و در شرح قانونچه گوید اگر آن 
جدایی از درازای عصب پاشد آن را شق نامند 
.و گر از عرض باشد آن را شدخ خوانند. (از 
کشاف اصطلاحات النون ص ۷۳۵). 
|| خمیدن, (متهی الارب). از روی قصد میل 
کردن.(از اقرب الموارد). ||فراخ شدن سپیدی 
روی اسپ. (منتهی الارب). زیاد شدن سپیدی 
اسب از پیشانی تا بینی. (از آقرب الصوارد), 
|ارسیدن چیزی. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[یاسپر کسردن چیزی را و باطل 
نمودن. (منتهی الارب). || خون کسی را 
پای‌مال کسردن و باطل کردن. (از اقرب 
الموارد). 
شندخ. [ش د] (ع ص, [ بچة ناتمام که از 
شکم مادر افتد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), 
شد خاء [ش ] (ع ص, [) اسپ سپیدروی. 
مونث اشدخ. (منتهی الارب). 
شد خه. [ش خ](ع ص, !) گیاه ترم و نازک 


. ترء (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
" شدرکت. [] (اخ) (به معنی پادشاه من) یکی 
|" از آن جوانانی است که در کتاب دانیال مذکور 


است و از اورشلیم در سال ۶۰۴ ق.م. به بابل 
به اسیری برده ثندند و در انجا برای خدمت 
سلطان بابل تربیت گشتند اسمهای ایشان را 
تغیرداده به اسم خدایان خود نامیدند. 
(قاموس کتاب مقدس). 

شد عراقی. [شْد «ع]( مسرکب) نام و 
مقامی است و هم صوتی که پهلوانان عراق و 
لوطیان به آواز بلند دردنا ک در عالم مستی 
پرمیکشند و القاظ آن بیشتر یللم و یللی باشد. 
(غیاث اللغات) (آنندراج), 

شداف. [ش د](ع! امسص) ک‌البد. چ» 
شدوف. (منتهی الارب). شخص هرچیزی. (از 
آقرب الموارد). |[کجی رخسار. ||شادمانی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). فیریدگی. 
(متهی الارب). |[بزرگی. (مهی الارب). 
شرف. (اقرب الموارد). ||ظلمت و تاریکی. 


شدکار. 


(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). [اکجی سر 
شتر و آن عیب است. (از اقرب الموارد). 
شداف. [ش د] (ع ص) درازبالای بزرگ. 
(منتهی الارب). |اسبک و شتاب‌جهنده. 
(منتهی الارپ). 

شداف. [ش] (ع مص) پاره پاره کردن 
چسیزی را. (از مسنتهی الارب) (از افقرب 
الموارد) 

شد ف. [ش د] (ع مص) شاذ شدن اسب. (از 
اقرب الموارد). 

شدف. (ش ذ] (ع ص, ل) ج شدفاء. رجوع 
یه شدفاء شود. 

شدفاء . (ش ] (ع ص) زن کج‌رخسار. 
(متهی الارب). مسونث اشسدف. (اقرب 
السوارد). |اکمان کج فارسی. ج, شذّف.- 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 

شد‌فه. [ش تَ] (ع () تاریکی شب. (سنهی 
الارب) (از آقرب الموارد). ||قسمت از هر 
شیء. (از اقرب الموارد). 

شد‌ف. [ش ف ] (ع !) رجوع به مُدلَة شود. 
شدقی. [ش ] (ع [) کنج دهان از جانب باطن 
رخسار. (منتهی الارب). شدقان. (اقرب 
الموارد). ج. آشداق. (اقرب الموارد): 


چون به قوم خود رسید آن مجتبا 

شدق او بگرفت باز او شد عصا, مولوی, 
|آهر در جانب رودبار و هر دو کار رود. 
(متهی الارب). 


شددق. (ش 5](ع !) فراخی کنج دهان. 
(منتهی الارب). فراخی دهان. (از اقرب 
الموارد). 

شداق. (ش] (ع ص.!) ج اشدق و شدتاه. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). 
شدق. [ش د] (ع !) ج ش‌دیق. (اقرب 
الموارد). 
شدفقاء ۰ [ش] (ع ص) زن کام‌گشاده و بلیع. 
(منتهی الارب). ج‌« شدق. ۳۹ 
شد‌قم. [ش ق] (ع !) شیر بیته.. (منتهیٍ 
الارب). شیر. (از آقرب الموازد). ||(ص)2ٌ 
فراخ کنج دهان. (منتهی الارب). واسم‌الشدق 
و میم زائد است. (از اقرب الموارد). |ارجل 
شدقم؛ مرد فصیح. (منتهی الارب). 
شد‌قم. اش قَ] (زخ) گشتی بود مر نعمان‌ین 
منذر را: ابل شدقمیات؛ شتران منسوب بدان 
گشن.(از قرب الموارد) (منتهی الارب). 
شدقمیات. زش ق می با] (ص نسبی) 
(ابل...), شتران منسوب به گشن نعمان‌ین منذر 
موسوم به شدقم. (از منتهی الارب). 
شذکاو. [ش ] (() شیار است. یعنی زمین را 
بجهت زراعت کردن بشکافند و مستعد سازند 


و با ذال نقطه‌دار هم گفته‌اند به معنی زمینی که 


۱ -در اقرب الموارد شُذز آمده است. 


شدکارندگی. 


آن را یار کرده باشند و تخم افشاندة,باشنت" 


(برهان). زمین بسیار شخم‌زده باشد. (لغت 
فرس اسدی طوسی). کوم. (سروری). زمین 
کنده بود یه گاو. (صحاح الفرس). زمیی را 
گویند که بجهت زراعت شکافته باشند. 
(جهانگیری). زمینی که برای شخم کاشتن 
شیار کرده باشند و آن را شتکار نیز گویند. 
(انجمن آرا) (آنندراج) (اوبهی). شکاف که از 
راندن گاوآهن در زمین پدید آید. زمین 
شیارشده. زمین بسیار شیارزده باشد. 
(ب‌ادداشت مولف). شخم. شیار. شندیار. 
شتکار؛ 
تا زنده‌ام مرا نیست جز مدح تو دگر کار 
کشت و درودم اینست خرمن همین و شدکار. 
رودکي. 
چو پوست روبه نی به خان واتگران 
پدان که تهمت او دنبه‌ای به شدکار است. 
رودکی. 
به شدکار تخم اندر افکند بخت 
بتندید شاخ برآور درخت. 
عنصری (از صحاحالفررس). 
گل خوشبوی پا کیزهاست | گرچند 
فروید جز که در سرگین شدکار. 
ناصرخسرو. 
در راه دهقانی زمین پالیز را شدکار میکرد آن 
شغل را گذاشت و چند قدمی پیش آمد و بر 
حضرت خواجه سلام گفت. (انیس الطالبین). 
ش دکارن دگی. [ش رد 7(حامص) 
حالت و چگونگی شدکارنده. 
ش کارنك ۵. [ش زر د /د] (تف) هیارکنده. 
شدکاریدگیی. اش 3 /3] (حسامص) 
حالت و چگونگی شدکاریده. 
ش دکاریدنیی. [ش د) (ص لیاقت) درخور 
شدکار کردن. 
ش کار ید 6. [ش د /<] (ن‌مف) شیارکرده. 
شد کن. (ش ک ] (فعل امر)" بلند کن. مقابل 
پست کن. نیز گویند فلانه کس شدی بلند بسته 
است که دست قلک به او نمی‌رسد یعتی چای 
بللدی بر خود چیده است و اين از اهل زبان به 
تحقیق پیوسته. (آتدراج) 
محفل پیر و جوان است مقامی شد کن 
بزم خونابه‌خوران است پیامی شد کن. 
میرنجات. 
ش دکیس. [ش ] (!) قوس قزح را گویند و آن 
را کمان رستم نیز خوانند. سرکیش. (برهان). 
سدکیین. سرکیس. اسروری). کمان سام. 
سویسه. سرویسه. (سروری): ککلم. (برهان) 
(سروری), 
شدگیی. [ش د /د] (حسامص) حالت و 
کیفیت شده. رجوع به شده شود. 
شدن. [نل 5](مص)" گذشس. مضي. 
بپری شدن. مصدر دیگر غیرمتعمل آن 


شوش. (از یادداشت مولف)؛ 
شد آن تخت شاهی و آن دستگاه 


زمانه ربودش چو بیجاده کاه. فردوسی. 
گراز کیقباد اندر اری شمار 
بر این تخمه بر سالیان شد هزار. . فردوسی. 


آن روزگار شد که توانست آنکه بود 
بیچاره‌ای به دست ستمکاره‌ای اسیر. فرخی. 
نتوان کرد از این بیش صبوری نتوان 
کارزان شد که توان داشتن این راز نهان. 
فرخی. 
آمد بهار و نوبت سرما شد 
وین سالخورده گیتی برنا شد. 
وصل تو روزی نشد و روز شد 
سود نه و مایه زیان خوشتر است. 
چه خوش گفت با کودک آموزگار 
که‌کاری تکردیم و شد روزگار. 
شد آنکه اهل نظر بر کناره میرفتند 
هزارگونه سخن بر دهان و لب خاموش. 
حافظ, 
آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی 
کارما با رخ ساقی و لب جام افتاد. . حافظ. 
لیک عاید نگشت دیناری 
گرچه از وعده روز شد هشاد. محیط 
|ارفتن. ذهاب. نتقال, ارتحال. بدر شدن. 


اصر خضرو. 
آنوری. 


سعدی, 


عزیمت کرن: 
آن کن که بدین وقت همی کردی هر سال 
خز پوش و به کاشانه شو از صفه و فروار. 
قرالاوی. 

شد به گرمابه درون یک روز غوشت 
بود فربی و کلان بیارگوشت. رودکی. 
شو بدان کج اندرون خمی بجوی 
زیر او سمجیست بیرون شوبدوی. رودکی. 
چنانکه اثتر ابله سوی کنام شود 
ز مکریرونه وزاغ و ز گرگ بی‌خبرا, 

۳ ۱ رودکی. 
چون بِچه کبوتر منقار سخت کرد 
هموار کرد موی و بیوکند موی زرد 
کابوک را نشاید شاخ آرژو کند 
وز شاخ سوی بام شود باز گردگرد. 


بوشکور. 
ارتاب, شهری است که چون غریب آندر وی 
شود بکشند. (حدود العالم. 
هر که را بخت یارمند بود 


گوبشو مرده راز گور انگیز. 


خسروی, 
یاد نیاری به هر بهاری جدت 
توبره برداشتی شدی به سماروغ. منجیک. 
بدو گفت بشتاب و برکش سپاه 
نگه کن که لشکر کجا شد ز راه. . فردوسی. 
وز آن جایگه شد سوی میمه 
پس پشت آزادگان و بنه. فردوسی. 
به نزدیک بهرام باید شدن 
به مروت فراوان باید بدن. فردوسی. 


شدن. ۱۴۱۹۱ 


به خا کش سپردند و شد نوشزاد 


ز باد آمد و ناگهان‌شدبه پاد.  .‏ فردوسی, 
سوی باغ گل باید | کون‌شدن 
چه بینیم از بام و از پتجره. بونصر, 
ایا ز بیم زبانم نژند گشته و هاژ 


کجاشد آن همه دعوی کجا شد آن همه 

ژاژ لیبی. 

به هیچ گونه سخن در محل تو نرسد 

هراینه نتوان شد به اسمان به رسن. 

بوستانبانا آمروز به بستان بده‌ای 

زیر آن گلبن چون سبزعماری شده‌ای. 
منوچهری. 

تامن بشدم خانه در اینجا که رسیدست 

گردید بکردار و بکوشید بگفتار. منوچهری. 

بدان خانة پاستانی شدم 

بهنجار چون آزمایشگری, منوچهری. 

باز هم رستم به ترکستان شد, (تاریخ 


سیستان). 
پیرون شدند که به خراسان شویم. (تاریخ 
سیسان). 


روز نخست که مرا خوارزمشاه کدخدایی 

داد... پیش او شدمی و بنشتمی. (تاریخ 

بهقی چ ادیپ ص ۳۲۶). 

بدو گفت پیش از شدن هوش دار 

نگر تا چه گویم به دل گوش دار. 
گرشاسب‌نامد. 

بسی خسرو نامور پیش از او 

شدستند زی ساری و ساریان, دییاجی. 

من میوه دین همی خورم شمر 

چون گاو تو خاروخس همی خور 

شو پنبة جهل برکش از گوش 

بشنو سخنی به طعم شکر. اصرخرو. 

آن نه مال است که چون دادیش از تو بشود 

زو ستانده غنی گردد و بخشنده فقیر. 

ناصرخمرو. 

در حال در خواب شدند و جان ایشان از تن 

مفارقت کرد. (تصص‌الانيیاء ص ۲۰۰). 

و میان ایشان رسولان می‌آمد و ميشد. 

(فارسنامة ابسن‌البسلخی ص ۹۸). گویند 

سلطان‌محمود روزی به تماشا شده بود. 

(نوروزنامه). 

چیست حاصل سوی شراب شدن 

اولش شر و آخر آب شدن. سبائی. 

با وی بشدم تا به سرای وزیر و بتزدیک 

امیرالمزمنین شود. (تاریخ بهق). 

من از کار شدن غافل نبودم 

که‌مهمانی چنان بددل نبودم. نظامی, 

۱-مرکب از: شد (عربی) +فعل امر « کن». 

۲ --شردن. پهلری 0هادا. (حاشية برهان چ 


۱۱۹۲ 


شدند آن روضة حوران دلکش 


به صحرای چو میلو خرم و خوش. نظامی. 


شدن. 


احمد و بوجهل در بتخانه رفت 

زین شدن تا آن شدن فرقی است زفت. 
مولوی. 

چونکه شد خورشید و ما راکرد داغ 

چاره نبود بر مقامش از چراغ. مولوی. 

یقین دیدهٌ مرد بیننده گرد 

شد و تکیه بر آفریننده کرد. سعدی, 


نه بعد از شدن بازگردد زمان 
نه تیری که بیرون جهد از کمان. 
امیرخسرو دهلوی. 
زاهد خلوت‌نشین دوش به میخانه شد 
از سر پیمان گذشت بر سر پیمانه شد. 
حافظ. 
این تطاول که کشید از غم هجران بلبل 


تا سراپرد؛ گل نعرهءزنان خواهد شد. حافظ.. 


گرز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر 
مجلس وعظ درازست و زمان خواهد شد. 
حافظ 
-به‌سر شدن؛ با سر رفتن. مقابل با پا رفتن به 
نشانةُ نهایت تعظیم و احترام؛ 
هرچند کس به سر نشود پیش هیچ کس 
پیشش به سر شوید ومگویید کاین خطاست. 
فرخی. 
- پیش شدن؛ پذیره شدن. به استقبال رفتن. 
پیشواز رفتن. مقابل کسی رفتن احترام را 
همه لشکر برنشستند و پیش شدند با کوکبة 
بزرگ. (تاریخ بیهقی). 
-بشدن شکسم؛ به اسهال و پیچاک‌و 
شکم‌روش مبتلی گشتن: یک روز علی‌بن 
موسیالرضا(ع) انگور بخورد و خوش 
آمدش... و آن شب شکمش بشد. (ترجمة 
طبری بلعمی). 
|[رفتن. مراجعه کردن؛ هر روز به تقاضای 
معاملان خود شدی | گرسیمی نیافتی پای‌مزد 
طلب کردی. (تذکرةالالیاه عطار). بیش 
آمدن. روی دادن. اتفاق اخادن. حادث شدن: 
کار یک بار می‌شود؛ کار یکبار اتفاق می‌افتد: 
یاری اتدر کس نمی‌بينيم یاران را چه شد؟ 
دوستی کی اخر امد دوستداران راچه شد؟ 
کس‌تمیگوید که یاری داشت حق دوستی 
حق‌شناسان را چه حال افتاد و باران را چه شد؟ 
صدهزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست 
عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد. 
حافظ. 
ااوقوع. حدوت. اتفاق افتادن. حادث شد 
(یادداشت مولف)؛ 
مجال من بدین باشد که پنهان عشق او ورزم 
کتار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد. 
حافظ. 
|اگشتن. گردیدن. صیرورت. از حالی به حالی 


درآمدن. میدل شدن؛ 

شدم پیر بدین سان و تو هم خود نه جوائی 

مرا سینه پر اتجوخ و تو چون چفته کمانی. 

رودکی. 

چه مایه زاهد پرهیزگار صومعگی 

که نسک‌خوان شد بر عشقش و ایارده‌گوی, 
خروانی. 

و آن مردگان در چهار دیوار بماندند سالیان 

بسیار و جمله بریزیدند و خا ک‌شدند. (ترجمةً 


تفسیر طبری), 
هر چه ورزیدند ما را سالیان 
شد به دشت اندر بساعت تند و خند. 
آغاجی. 
شد مژه گرد چ چشم او زآتش 
نیش و دندان کژدم و کربش, عنصری. 


نهال او را دید درخت‌شده و آن خوشه‌ها از او 


-درآریخته. (نوروزنامه). ||گشتن. گردیدن: 


روز شدن را نشان دهند به خورشید 

باز مر او را به تو دهند نشانی. رودکی. 

کنون‌همانم و خانه همان و شهر همان 

مر نگوبی کز چه شدست شادی سوک. 
رودکی. 

از عجائب تبت آن است که هر که اندر تبت 

شود خندان و شاددل شود. (حدود العالم), 


سوی زابلستان نهادند روی 

جهان شد سراسر پراز گفتگوی. . فردوسی, 
در و دشت برسان دیبا شدی 

یکی تخت پیروزه پیدا شدی. فردوسی. 


ای بچ حمدونه بترسم که غلیواج 

نا گه‌یربایدت در این خانه نهان شو. ‏ لیبی. 
کردم‌تهی دو دیده بر او من چنانک رسم 

تا شد ز اشکم آن زمی خشک چون لژن. 


عسجدی. 
5 ز هأمون به چرخ برین شد سوار 
.| سخن گفت بر عرش با کردگار. . . اسدی. 


وز پانچه زدن این دو رخ زراندودم 


آسمان‌گون شد و اشکم شده چون پروین. 
۱ عروضی. 

مرا روز ازل کاری بجز رندی نفرمودند 

هر آن قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد شد. 
حافظ. 

صوفی مجلس که دی جام و قدح می‌شکست 

باز به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد. 
حافظ. 

گداخت‌جان که شود کار دل تمام و نشد 

بسوختیم دراین ارزوی خام و نشد. حافظ. 

پیام داد کد خواهم نت با رندان 

بشد به رندی و دردی‌کشيم نام و نشد. 
حافظ. 

بدان هوس که به ستی بیوسم آن لب لعمل 

چه خون که در دلم افتاد همچو جام و نشد. 
حافظ, 


شدن. 


- بازشدن؛ بازگردیدن. برگشتن, به صورت 
اول یا په حالت اول درآمدن؛ به همان حال 
دیوانگی بازشد. (نوروزنامه). 
- ][بازگشتن. مراجعت کردن؛ 
بفرمود تا قارن نیکخواه 
شود باز و پاسخ گذارد ز شاه فردوسی. 
- بازشدن نسب په کسی؛ بدو رسیدن نسب. 
بدو پیوستن نژاد؛ نسب پادشاهان عجم به 
ایرچ بازشود. (مجمل‌التواریخ و القصص). 
-با سر چیزی شدن؛ بار دیگر بدو پرداختن: 
شیغ قبول نکرد و با سر خرقه نشد. 
(اسراراتوحید ص ۱۸۴). 
-یر یا به سر چیزی بازشدن؛ بار دگر بدان 
پرداختن: چون از اين فارغ شدم آنگاه به سر 
آن بازشوم که اسر مسعود از هرات حنرکت: 
کرد.(از تاریخ بهقی). آخر بیازردند و به سر 
عادت خویش که غارت بود بازشدند. (تاریخ 
بهقی). 
- یه حق شدن؛ به حق گراییدن. (التفهیم). 
تمام شدن؛ به اتمام رسیدن. برسیدن. آخر 
شدن: 
گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد 
بسوختیم در این آرزوی خام و نشد. حافظ. 
در خشم شدن؛ در خشم رفتن. ششمگین 
گردیدن: کسری چنان در خشم شد که به 
هیچوقت نشده بود. (تاریخ بیهقی). 
||ممکن گشتن. میسر آمدن. حاصل گردیدن: 
به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم 
که‌من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد.. 
حافظ. 
|احاصل آمدن. پیدا شدن, گرد آمدن. دست 
دادن: به حرب خوارج فرستاد و مالی عظیم با 
ایشان از درم و دینار که از سیستان هیچ دخل 
نمی‌شد. (تاریخ سیستان). ببنفس خویش. 
رشید بیامد... به حرب حمزه که او راشوکت و 
قوت شد. (تاریخ سیستان), 
بهودای سسکین هم از من شده است ۱ 
که‌در جمع ده گانهاو بة بده است. 


شمسی (یوسف و زلیشا): 
- از کسی شدن؛ از او گردیدن. با او مستفق 
شدن. 
- ||از او یرگشتن. از او بریدن. 
انجمن شدن؛ گرد هم آمدن. مجتمع شدن: 
همه پهلوانان شدند انجمن 
بزرگان فرزائه و رای‌زن. فردوسی. 
به هم شدن؛ فراهم شدن, گرد آمدن؛ٌ 
اندک‌اندک به هم شود بسیار 
دانه‌دانه است غله در انبار, سعدی. 
|انشو و نما کنردن. زیست کردن. تولید 
گردیدن؛ نه. شهرکی است آبادان... و پشه اندر 


۱ -ظ: شاهد موهم معنای با هم است. 


شدن. 


وی نشود. (حدود العالم) ۳ 


||متغیر شدن. متفیر گشتن. تقبیر کردن. مبدل 
گشتن. از حالی به حال دیگر درآمدن. تغیر 
وضع دادن. بگردیدن: 
بدو گفت گرسیوز ای شهریار 
سیاوش از آن شد که دیدی تو پار, 
فردوسی. 
شهری به فته شد که فلانی از آن ماست 
ما عشق‌باز صادق و او عشقدان ماست. 
خاقانی. 
- در خط شدن؛ متفیر و آزرده شدن: 
خط بر خط عالم کش و در خط مشو از کس 
دل طاق کن از هستی و بر طاق ی اسباب. 
خاقانی. 
- در هم شدن؛ متفیر شدن؛ 
گر خردمندی از اوباش جفایی بیند 
تا دل خویش نیازارد و در هم نشود. سعدی. 
|ازائل گردیدن. رفتن. محو گشتن. زائل شدن. 
از دست رفتن؛ 
گرچه نامردم است مهر و وفاش 
نشود هیچ از اين دلم پرگس. 


ازیشان بشد خورد و ارام و خواب 


رودکی. 


پراز ترس گشتد از افراسياب. ‏ فردوسی. 
پستانک‌تان شیر به خروار گرفته 
آورده شکم پیش و ز گونه شده رخسار. 
متوچهری. 
هوش از وی بشد. (تاریخ یهقی چ ادیب ص 
وزهوا۲ 
کان‌سوخته را جان شد و آواز نیامد. 
سعدی. 
روزگارم بشد به نادانی. سعدی, 
مشوی ای دیده نقش غم ز لوح سینة حافظ 
که زخمم تبغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد. 
حافظ. 
- از دست شدن؛ از دست رفتن: 
دور جوانی بشد از دست من. سعدی. 
- از میان شدن؛ از مبان رفتن* 
یوسفی از برادران گم شد 
آفتاب از میان انجم شد. خاقانی. 


- در سر کسی شدن؛ نابود او شدن. تیاه و 
هلا ک‌او گردیدن؛ و خر بیازردند [ترکمانان] 
و به سرعادت خویش که شارت بود 
بازشدند... تا سالاری چون تاش فراش... در 
سر ایشان شد. (تاریخ بیهقی). کار به دو جوان 
رسید و در سر یکدیگر شدند. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۳۶۲). 

|اگم گشتن. تباه گشتن. از میان رفتن. معدوم 
شدن. گم شدن. از بین رفتن: در میان دیگر 
نخه‌ها بشده و زان مرا یک بیت به یاد بود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۳۷۱ نسخت این 
نامه من داشتم یه خط خواجه و بشد چنانکه 
چند جای در این کتاب این حال بگفتم. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵ نسخت کرده 
بودم اما از دست من بشده است. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۱۲۱). ||معدوم گشتن. از دست 
رفتن. نیست شدن. تلف گردیدن. فانی 
گردیدن. از بين رفتن. از میان رفتن. منقرض 
شدن. منقضی گشتن. به اتمام آمدن: 
عمر خلقان گر بشد شاید که منصور عمر 
لوطیان را تا زید هم تاز و هم مکیاز بس. 
چه حدیث است من اين بوسه‌شماری بنهم 
بشود عیش چو معشوق شود بوسه‌شمر. 
فرخی. 
هرچه به دیناری خریدی به درسی به بازار 
بفروختندی چندین غین بودی تا آن همه مالها 
و گنجها بر این جمله بشد. (تاریخ سیستان) و 
می‌بایست که این مملکت بشود و اتفاقهای بد 
همی افتاد. (تاریخ سیستان), خراسان در سر 
کار خوارزمشاه شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۲۰). 
||مردن. درگذشتن: 
زمانه ندادش زمانی درنگ 


شد آن شاه هوشنگ با هوش و سنگ. 
فردوسی. 

به فرجام شیرین ورا زهر داد 

شد آن دختر خوب قیصرنژاد. فردوسی. 

بگفت این و لبها به هم بر نهاد 

شد آن نامور شیردل توشزاد. فردوسی. 

بخا کش سپردند و شد نوشزاد 

ز باد آمد و نا گهان شد بباد. فردوسی. 

سر تنگ تابوت کردند سخت 

شد آن سایه گستر دلاور درخت. ‏ فردوسی. 


به ملک‌داری تا بود بود و وقت شدن 
بماند ازر به جهان چون تو یادگار پسر. 


ٍ فرخی. 
|[رستدین. آمدن. واصل گردیدن. بالغ شدن: 
یکی پیر بد نام او ماهیار 
شده سال او پر صدوشصت وچار. 

۱ فردوسی, 


خبر بنزدیک ابرهه شد که بزرگان قریش 
بيامدند و بازگشتند و او خشمنا ک‌شد. (تاریخ 
سیتان). چون خبر به غزنین شد. (تاریح 
سیستان). یزید مزید را پیعت کردند خبر به 
مهدی شد. (از تاریخ سیستان). 
خبر شدن؛ خبر رسیدن» 
خبر شد به عا ک‌بدروزگار 
از آن بیشه و گاو و آن مرغزار. . فردوسی. 
|| آخر شدن. به آخر رسیدن. به انتهاء و به 
نهایت و به پایان رسیدن. بگذشتن؛ 
چویک ماه شد نامه پاسخ نوشت 
سخنهای با مغز و فرخ نوشت. 

فردوسی. 
- آخر شدن؛ به پایان رسیدن: 


۱۳۱۹۳ 


زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. 
حافظ. 


به سر شدن کار؛ به پایان رسیدن آن, فیصله 


شدن. 


یافتن آن: اين نه کاری است که به سخن به سر 
شود تا نبری خون ندود. (اسرارالشوحید ص 
۵۰ 
-به بن شدن سخن؛ تسمام شدن. به انتها 
رسیدن. به پایان آمدن؛ 
ز خوی بد شاه چندین سخن 
همی رفت تا شد سخنشان به بن. فردوسی. 
- در سر شدن عمر؛ به پایان رسیدن آن؛ 
مشکل حال چنان نیست که سر باز کنم 
عمردرسرشده بینم چو نظر باز کنم. 

خاقانی. 
کار کسی شدن؛ کار او ساخته شدن. کار او 
تمام شدن. به نیستی و مرگ نزدیک شدن او 
احمد را بخواند و گفت کار من شد کار رسول 
را زودتسر بگذارد. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۳۵۶ 
|اداخل شدن. به درون رفتن. داخل گردیدن. 
درآمدن. دررفتن؛ گفت برو به خانه شو. 
(تاریخ سیستان). با او برفت و به سرای او شد. 
(تاریخ سیستان). تا خبر ایشان یه ملک رسید 
کسی فرستاد و ايشان در آن غار شدند. 
(قصص ص ۲۰۱). 
هر شدن خرگوش بس تأخیر کرد 
مکر را با خویشتن تقریر کرد. مولوی. 
- درشدن؛ داخل شدن. دررفتن. به درون 
رفتن؛ 
خط خدای زود پیاموزی 
گردرشوی به خانة پیخمیر 
گردرشوی به خانه‌اش بر خا کت 
شمشاد و لاله روید و سیسنیر. ناصرخسرو, 
به دروازه مرگ چون درشوند 
به یک لحظه با هم برابر شوند. 
اایردن دفتن؛ . _ 
بین و بدان کز کجا آمدی 
کجارفت باید چو زی درشدی. 
<- فروشدن؛ داخل شدن. درون رفتن. در 
چیزی درشدن؛ 
در این ورطه کشتی فروشد هزار, 
- |ايه پایان رسیدن. سپری شدن: 
اگرروزم فروشد در غم تو 
فروشو گو قیامت برنياید. 
- ||باز بسته شدن. متوقف ماندن؛ 
در زلف تو فروشد کار دل جهانی 
لب را اشارتی کن تا کارشان براید. خاقانی. 
- ||محو شدن. نیست شدن. فانی شدن: 
هزاران نرگس از چرخ جهانگرد 
فروشد تا برآمد یگ گل زرد. نظامی. 
- |[غروب کردن. پنهان شدن. فرورفتن: 
گویندکه چون آفتاب برآمدی, در دست 


نعدی: 


اسدی, 


سعدی. 


خاقانی. 


۱۰۱۹۴ 


راست غار تافتی و چون فزژشدی اژ دست 
چپ غار فروشدی. (قصص‌الانیياء ص 
۳.۰ 
بسی برأید و بی ما فروشود خورشید 
بهار گاء خزان باشد و گهی مرداد. 
ولیک عذر توان گفت پای سعدی را 
در این لجن که فروشد نه اولین پایست.۱ 
سعدی. 


شدل. 


سعدی, 


- |امردن: ِ 

جهان را اه اه از دل پرامد 

چو عزالدین بوعمران فروشد. خاقانی. 
|| فروافتادن. خارج شدن, بیرون شدن: من 
گفتم که ازاربای از پای من فروشد. 
(اسراراوحید ص ۳۰۲). 

- ||سرزدن. صادر شدن: بد آمد که این خرده 
از ما فروشد که خواب چنان عزیزی 


بشوليديم. (اسرارالتوحید ص ۱۸۳). ۲ 


|ایردن رفتن, به در شدن؛ 
سرایی است بر وی گشاده دو در 
یکی آمدن را شدن زان به در. 


- از کار شدن دست؛ بازماندن دست از 


اسدی. 


حرکت. واماندن. از نیرو بشدن: 

همه دست و شمشیر از کار شد 

جهان و شهی بر دلش خوار شد. . فردوسی. 
شد از تشنگی دست گردان ز کار 
هم اسب گرانمایه از کارزار. 

-از آن شدن؛ کارش از آن گذشتن: 


فردوسی. 


دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود 

مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم. حافظ. 
|ابه دست آمدن (شفل). 

- شغفل به دست کسی شدن؛ صاحب شغل 
گشتن او. مقام به دست کسی افتادن: چون 
شغل به دست وی شد فریقین را بنواخت و 
نیکوئی گفت. (تاریخ سیستان), 

||نتستن. بررفتی: 0 
چوکیخرو شاه بر گاه شد 

جهان یکسر از کارش آ گاه‌شد. 
بیوسید و بر سرش بنهاد تاج 

به کرسی شد از مایه‌ور تخت عاج, 


فردوسی. 


فردوسی. 
||برگشتن. روی برگرداندن: 
چو او را فرود آوریدی ز تخت 
شد از تخم ساسان پیکیار بخت. ‏ فردوسی. 
|ابه کار رفتن. امکان داشتن. میسر بودن: 
در وجوه معاش می‌نشود. 
مهر بویکر و دوستی عمر.  .‏ ظهیر فاریابی. 
||فرورفتن. داخل شدن: 
ز باروش پیکان چو پران شدی 
همه در دل سنگ و سندان شدی. ‏ فردوسی. 
ااریختن. زائل شدن. سحو شدن. از مسیان 
رفتن؛ 
چون بچ کبوتر منقار سخت کرد 


هموار کرد موی و شدش مویکان زرد 
کابوک را نشاید و شاخ آرزو کند 
وز شاخ سوی بام شود باز گرد گرد. 

"۳ بوشکور. 
ناسزا را مکن ایفت که ابت بشود 
به سزاوار کن آیفت که جاهت دارد. ‏ دقیقی. 
|ابه تملک درآمدن. مسلم شدن. به تصرف 
درآمدن؛ 
نوشتند نامه به هر کشوری 
به هر نامداری و هر مهتری 
که‌شد ترک و چین شاه رایکره 
په آبشخور آمد پلنگ و بره. فردوسی, 
چو رنج دشمنانش بود بی بر 
جهان او را شد از چین تا به بربر. 

(ویس و رأمین), 

- از یا «ز» جای شدن یا بشدن؛ از جای 


" برخاستن. رفتن از جایی: 


بفرمود تا جهن رزم‌آزمای 


شود با بزرگان لشکر ز جای. فردوسی. 
- ||سفیر گشتن. از کوره دررفتن: ِ 
طاهر... از جای بشد به دیوان بازآمديم. 
(تاریخ بهقی). 


- راست شدن کار بر کسی؛ بر او قرار گرفتن. 
آو را مسلم و استوار شدن: 


چنان پادشاهی بر آو راست شد 
که‌گاهش بر ماه یخواست شد. 
گرشاسب‌نامه. 

][بالا رفتن. بررفتن. برشدن؛ 
پامها را فرسب خرد کنی 
از گرانیت گر شوی بر بام. رودکی. 
واگراسب در کشت‌زاری شود 
کسی نیز بر میوه‌داری شود. فردوسی. 
پدان سرو شد بربط اندر کنار 

: زمانی.همی بود تا شهریار, فردوسی, 
- برشدن؛ بالا رفتن. صعود. عروج. به بالا 
براعدن؛ 
چو برشد نگون اندر آمد به خاک 
ببخشود بر جانش یزدان پاک. . فردوسی, 
اگربر درخت برومند جای 
نیایم که از پرشدن نست رای. فردوسی, 


قلعه‌ای دیدم سخت بلند... چنانکه بسیار رنج 
رسیدی تا کسی بر توائستی شد. (تاريخ 
یهقی). 

از بهر برشدن سوی علبیین 

از علم بال ساز و ز طاعت پر. ناصرخسرو. 
بیال و گردن او برشدند و بازپرید 

بسی ادیم گران در میان کوی تمیم. ‏ سوزنی. 
دود دلم گر به فلک برشود 


هفت فلک هشت شود در زمان. خاقانی. 
گربه قلک پرشود از زر و زور 
گوربود بهر؛ بهرام گور. تظامی. 


<-باند شدن آتش؛ شمله‌ور شدن آتش. 


شدن. 


برافروختن و شراره کشیدن آن: 
آمروز بکش چو میتوان کشت 
کآتش چوبلند شد جهان سوخت. ‏ سعدی. 
به تخت برشدن؛ بر تخت نشستن. بالای 
تخت قرار گرفتن؛ 
به فرخندگی شاه فیروزبخت 
یکی روز برشد به فیروز‌تخت. نظامی. 
- فرازشدن؛ برشدن. بالا رفتن. مقابل رفتن: 
کی در خانقاه بزد, فراز شدم و در بازکردم. 
(اسرارالتوحید ص ۲۹۹). 
| پریدن. جستن. بررفتن, برشدن: 
خون طنبوره تو گوئی زند و لاسکوی 
از درختی به درختی شود و گوید آه. 
متوچهری. 
/اجاری گردیدن. جاری و سرازیر شدن؛ 7 
بگفت این و شد بر رخش اشک درد. 
چو در گدازنده بر زر زرد. فردوسی. 
خشمی و دلتنگی سوی من شتافت چنانکه 
خوی از من بشد. (تاریغ بیهقی چ ادیب ص 
۷۲ 
|اگریختن: 
همی شدند به بیچارگی هزیمتیان 
شکحه‌پشت و گرفته گریغ را هنجار. 
عتصری. 
| پدید آمدن. 
- آپله شدن؛ آبله برآوردن. آبله برزدن. آبله 
کردن. تاول زدن؛ 
پا به کفش اندر بکفت و آبله شد کابلیچ 
از ببی غمها به بسته عمر کل يا رابیا [ کذ]. 
عسجدی (از فرهنگ اسدی چ پاول هورن). 
|اروی بازآوردن. 
- با گوهر خود شدن هر چیز: به اصل خود 
بازگردیدن هر چیز, (از یادداشت مولف)* 
همه چیز با گوهر خود شود 
اگرنیک گردد و گر پد شود. 
یر ودگرگونی یات 
از خود بشدن؛ بهوش گشتن: ‏ " . نع 
احمد گفت نگه کردم جمله آن زفین و کومزد 
شده بود از خود بشدم. (تذکرةالاولیاء عطار) - 
- درست شدن؛ بهبود یأفتن. بة گشتن. التیام 
پذیرفتن؛ دروغ گفتن به ضربت لازم ماند که 
اگرنیز جراحت درست شود نشان بماند. 
( گلستان). 
-شدن دل؛ آمدن نگرانی و اضطراب: 
لشکری که دلهای ایشان بشده بود یک‌دست 
کرد.(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۸۵). 
- موی شدن؛ لاغر و نحیف گشتن: 
موی شکافم به شعر موی شدستم ز غم 


۱-نل: 
در این لجم چو فروشد نه اولین پاییست. 
( کلیات سعدی چ فروغی ص ۴۵۳). 


شلدن. 


یک نگنجم همی در حرم مقتدا. 
- همراه شدن؛ همسفر گدتن: سالی از بلخ با 
پامیانم سفر بود... جواني به بدرقه همراه مسن 
شد. ( گلستان چ فروغی ص 1۶۲). 

|[دخالت کردن. موجب گشتن. 

در خون کسی شدن؛ سبب کشته شدن او 
گردیدن: امیر [مسعود] گفت: پس از حسنک 
در این باب چه گناه بوده است که ا گر به راه 
بادیه آمدی در خون آن همه خلق صدی. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص .)۱۷۹٩‏ 
شدان. [ش د] () بر؛ آهو. (ب‌ادداشت 
مولف)* 

ز عدل و ز انصاف تو در جهان 

نیندیشد از شیر شرزه شدن. فرخی. 
شدان. [ش] (ع () درختی است شکوفة آن 
مانند شکوفا یاسمین. (متهی الارب) (از 


اقرب الموارد). 
شدان. [ش /ش د] ((خ) موضعی است به 
یمن. (منتهی الارب). 


شدنگاه. (ش د] ([مرکب) موقم و محلی که 
در آنجا چیزی واقع گردد. (ناظم الاطیاء). 
شد‌نیی. آش ذ] (ص لساقت) قابل شدن, 
ممکن. عملی. میسور. میسر: مقدور. آنچه 
تواند بود. آنکه تواند شد. (یادداشت مولف). 
ممکن. کردنی. عملی و هر چیز که لایسق و 
قابل اجرا باشد. (ناظم الاطباء): اين کار شدنی 
است؛ امکان انجام شدن دارد. || آنچه دیع 
آن ستم و ضروری است. که شدن آن 
ضروری است. (یادداشت مولف). مقدر. 
- این کار شدنی است؛ دقوع آن مسلم است. 
- اين کار ناشدنی است؛ وقوع آن ناممکن 
است. 
- امتال: 
شدنی شد دگر چه خواهد شد. 
شدنی میشود و غصه به ما میماند. (یادداشت 
مولف). 
شد‌نیات. [ش دّنی یا ] (ص نسبی) شتران 
منسوب بسوی تن که دهی است یا موضعی 
است بسه یسمن. (متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اشتر نری مسمی به شدن. (منتهی 
الارب). شترنری از شتران گرامی. (از اقرب 
الموارد). 
شدو. [ش‌ذوّ] (ع ) اندک از هر بسیار. 
(متهی الارب) (از آقرب السواردا. |(قصد. 
||جانب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شدو [ش‌دوٌ) (ع مص)! قصد کردن قصد 
کی‌را. (متهی الارب). |[شعر به سرود 
خواندن و راندن شتر. (یبادداشت صولف). 


|| خواندن یک یا دو بیت و کشیدن آواز خود: 


راء (از لان العرب). ||شتران را راندن: شدا 
الابل یشدوها شدوا. (از السسان السرب) 


|| آمو خت., یعض علم ادب را. شدا شدواً؛ اخذ 


خاقانن- 


طرفاً من الادب. (لسان العرب). | تشبه کردن 
فلان را بفلان: شدا الرجل فلانا فلاناً اذا شهبه 
ایام. (لسان العرب). 
شد و آماد. (ش دْع] (ترکیب عطفی, ابص 
مرکب) شدامد. امد و شد. رفت و آمد. تردد:ٌ 
چنان فروگرفت قلعه را که آفریده شد و آمد 
توانست کرد. (تاریخ طیرستان). مسالک و 
مهالک امن گشاده داریم تا تجار فارغ و ایمن 
شدو آمدی مینمایند. (جهانگشای جوینی). 
شد و آمد کردن. اش دم ک 5] (مص 
مرکب) تردد. (ژوزنی). 
شد‌وان. آش د] ((خ) مسوضعی است. 
(منتهی الار پ). جایگاهی است و گویند دو 
کوه‌است در یمن و نیز گویند در تهامه و بتابر 
قولی یک کوه است. (از معجم لبلدان). 
شدوف. (ش] (ع اج شسدف. (منتهی 
الارب)نرجوع شود به شدف. 
شدوق. اش] (ع ل) ج شسدق. قرب 
الموارد). رجوع به شدق شود. 
شد و مف. [شد د عّدد] (تسرکیب عطفی؛ [ 
مرکب) لفظ عربی است. فارسیان به مسعلی 
چأن و شوکت و تکلف استعمال نمایند. 
(غیات اللغات) (آنندراج). تأ کید و اهمیت. 
زور و قوت. درشتی و سختی. (ناظم الاطباء). 
شدون. (ش](ع مص) قوت گرفتن آهوبره 
و شاخ برآوردن و بی‌نیاز شدن از مادر و بر 
این قیاس است بچ جانور صاحب ظلف و 
صاحب خف و صاحب سم. (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
شده. [ش د /د) (نسف) نعت مفعولی از 
شدن: کاری است شده. (یبادداشت مولف). 
گفه.گردیده. بوده. وقوع يافته. واقع شده: 
مهر مفکن بر این سرای سپنج 
کاین‌جهان پا ک‌بازی و نیرنج 
نیک آورا فسانه‌دار شده 

بداو راکمرت نگ به تنج. 
|ارفه. سپری‌شده. گذشته: 

| گریازناید شده روزگار 

به گیتی درون تخم کینه مکار. 
بدو گفت گازر که اینت سخن 
دریغ آن شده دردهای کهن. 
بیامد خروشان به اتشکده 
غمی شد از آن روزهای شده. فردوسی. 
||ازدست‌رفته. سپری‌شده: گفت بد کردی که 
این دولسی است شده. (ناریخ سیستان), 
اردشیر بایکان... دولت شدة عجم را بازاورد. 
(تاریخ ببهقی ج ادیب ص .)٩۱‏ ||گم‌گشته. 
تلف‌شده. از دست‌رفته؛ 

عمر بر آن فرش ازل بافته 

آنچه شده باز بدل یافته. نظامی. 
|ارهائی‌بافته. گريخته. ||مرده. تلف‌گشته, 


گذشته.و رجوع به شدن شود. 


رودکی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


۱۳۱۹۵ 


دلشده؛ مشوش. مضطرب. پریشان, نگران. 
بهت‌زده. ترسان؛ 
پر اندیخه شد سوی آتشکده 


شده. 


چنان چون بود مردم دلشده. فردوسی. 
خوارزمشاه چون لشکر سلطانی بدید اول 
بشک‌وهید... و کشستی در میان جیحون 
بازگردانیده بود تا کدخدایش احمدعبدالصمد 
وی را قوت دل داد و هر چند چنین است 
خوارزمشاه چون دلشده‌ای ميباشد. (تاریخ 
بیهقی). 

ای مطرب از آن حریف پیفامی ده 
وین دلشده را به عشوه آرامی ده. 
دلشدة پای‌بند گردن جان در کمند 
زهرء گفتار نه این چه سیب و آن چراست. 


سعدی. 


سعدی, ‏ 
همه داتند که سودازده دلشده را 
چاره صبر است ولیکن چه کند قادر یست. 


سعدی, 
شد۵. آش ؟] (() علم و نشان. (غیاث 
اللغات). 

شد۵. [شده] (ع ا) بمیخودی و دهشت. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


شلد ۵. [شد؛] (ع لا رجوع به هد شود. 
شد0. [ش دهٌ] (ع || رجوع به ده شود. .. 
شاده. ‏ ن] (ع مص) شکستن سر کسی 
را |ابیخود کردن کی را. (منتهی الارب) (از . 
آقرب الموارد). 
شدق. آشد د] (ع مص) یکبار حمله کردن. 
(متهی الارب). حمله کردن در جنگ. (از 
قرب الموارد). ||(() تشدید « * ». (یادداشت 
مولف). 
شدخ. [شذ د] (ع (مص) سختی, اسسم 
اشتداد را. (متتهی الارب). اسم از اشتداد» 
تقیض لین. (از اقرب الموارد). خلاف رخاء. 
(از آقرب الموارد). اين کلمه در املای فارسی 
با تای کشیده تحریر شود یعنی شدت. 
|امکاره دهر. (از آقرب السوارد؛ سختی ‏ 
روزگار. ّة .ره خوط. شٌزر. عرّة. راس. 
مراته. مشفر. شدت. (منتهی الارب)؛ تبارک 
من لایتهم قضایاه فی‌الشدة و الرخاء. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۲۹۹ 
شید 6. [ش‌دد/د) ( ظاهراً اسم است از شد 


است 


به معنی بستن عربی و معنی کفربند می‌دهد: 
شدء والای گلگون در گلستان رخوت 
غیرت سنبل شمر این را و آن رشک سمن. 
نظام قاری (دیوان السه ص ۳۰). 
سیه گلیمی شده سفیدروئی بیت 
دو آیتد بهر دو خطی به می مسطور. 
نظام قاری (دیوان الیه ص ۳۳). 


۱ -اين مصدر در متهی‌الارب «شدا» آمده و 
ظاهرا مهو است. 


۶ شد‌بند. 


خواهرش شده و برادر او 
کمرست آن یکوه کرده قرار. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۳۵). 
|[رشتهٌ مروارید. سلکهای یاقوت و لالی که بر 
دور گریبان و چا ک‌سیه آويزند. (غیاث 
اللغات): طویله؛ شده مروارید. رشتة مروارید. 
طویلة در؛ چون شدة خود را پریشان کردن... 
(دیوان اه نظام قاری ص ۱۲۱). 
شد هبنف. _آش 5 / دب ] (نسف مسرکب) 
واقهه‌نویس را گوید. (برهان). شده‌وند. 
پسدیده‌نویس, آینده‌نویس. نویدیدنویس. 
(یادداشت موّلف). وقایع‌نگار و بینده و ناظر 
و استوار و امین که هرچه شده و گذشته و دیده 
نوشته به پادشاه برساند. (آتندراج). 
شد هد ونف. [ش 3/5 و] انس ف مسرکب) 
خده‌بند. (از آتدراج) (از انجمن آرا). بیننده و 
شنونده‌نگار. سرگذشت و داستان‌نگار. 
(یادداشت مولف). رجوع په شده‌بند شود. 
شد‌یار. [ش ] () به معتی شدکار است که 
شخم کردن و شکافتن زمین باشد بجهت 
زراعت کردن و با ذال تقطه‌دار هم آمده است 
به معنی زمیتی که آن را گاو رانده باشند تا 
تخم بیفشاند. (برهان). شدکار. شیار و شخم 
زمین. زمین گاوکرده که تخم کارند در او. 
(اوبهی). شخم. زمین گاوکرده. (لفت شرس 
اسدی): مَيرَة؛ گاو شدیار. (منتهی الارب)؛ 
به زخم پای ایشان کوه دشت است 
بزخم یشک ایشان دشت شدیار. 
گل خوشبوی پا کیزه‌است | گرچند 
نروید جز که در سرگین و شدیار, 
تاصرخرو. 
یکی را زمین بوستانت و شوره 
یکی کشت و فالیز و شدیار دارد. 


عنصری. 


تاصرخسرو, " 
...]| است. (منتهی الارب). |القب اپوبکر هفتمین 


وهم او دیده باد را صورت 

سهم او کرده کوه را شدیار. . ابوالفرج رونی. 
تمام شد به سم مرکبان آهوسم 

زمین هند زبهر نهال دین شدیار. 


مسعودسعط. 
گاهت‌از روی مزرعه فکند 

جرم کیوان چو خوک در شدیار. ‏ سنایی. 
عارقان از دو جهان کاهلترند 

زانکه بی شدیار خرمن می‌برند. . مولوی. 


شدیا رکردن. [ش ک 5] (مص مرکب) 
جفت راندن. (یادداشت موّلف). شیار کردن. 

شد‌یارندگیی. (ش زد /5](حسامص) 
حالت و چگونگی شدیارنده. رجوع به 
شدیاریدن شود. 

شد یاری دکیی. [ش د /د) (حامص) حالت 
و چگونگی شدیاریده. رجوع به شدیاریدن 
شود. 

شك بار بدی. 21 , 5] (عص ) مصدر شدیار 


باشد که به معتی جفت گاو راندن و زمین را 
شکافتن و مستعد ساختن است بجهت 
زراعت کردن. (برهان). جفت راندن در زمین. 
(شرفنامة منیری). شیاریدن. شخم زدن. 
شد ید. [ش )(ع ص) دلاور. ||تواناء (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). 3 شداد, اشداء 
(اقرب الموارد). |ابخیل. ||سخت. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

شدیدالهنزوانه؛ کنایه است از تکبر و 
عظمت. (از اقرب الموارد). 

شدیدآدید؛ از اتباع. (مهذب الاسماء). 

- شدیدالشکيمة؛ سخت‌لگام. سختگیر و 
متعضب: شدیدالشکيمة فی‌الدین وشیق 
العزيمة فی اطاعة ان رب‌السالمین. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۰۰). 


- شدیدالسمل؛ سختگیر. دشوارگیر: 


7 عین‌الدوله مردی شدیدالعمل بود. (یادداشت 


مولف). 

- شدیدالسذاب؛ سخت عذاب:... و آن ال 
شدیدالعذاب؛ و آنکه خدا سخت عقوبت 
است. (قرآن ۶۵/۲ 

- شدیدالقوة؛ سخت سنگدل. 

ش دیدالقفوی؛ سخت نسیرو: علمه 
شدیدالقوی؛ آموخت او را سخت یرو و قوی. 
(قران ۵/۵۲). 

<- شدیدالعقاب؛ سخت عقویت؛ و اعلموا آن 
ال شدیدالعقاب: و بدانید که خدا سخت 
عقوبت است. (قرآن 41۹۶/۲ 

شدیداللحن؛ تد و زنده, آبدار: یاددآشتی 
شدیداللحن؛ تند و درشت. 

- شدیدالکاهل» بكدجانب. صاحب شوکت. 
||( شیر بیشه. (متهی الارپ). اسد. (اقرب 
الموارد) 
شدیف. آش] ((خ) شدیدین قیس محدث 


از امرای بنی‌حقص. (یادداشت مولف). رجوع 
په ایوبکر شدید شود. اانام مولای ابوبکر. 
(متهی الارب). |... ابن عادبن عملاق‌بن 
لادبن سامپن‌توح. (حبیب السیر). رجوع به 
شدادین عاد شود. 
شد يد ة. [ش 3] (ع ص) مونت شدید. ج» 
شدائد. (اقرب الموارد). رجوع به شدائد شود. 
شد يد۵. آش 3] (ع ص) شدیده. حروف 
هجارا به سه قسمتِ شدیده و رخاوه و 
بین‌الشدة و الرخوة تقسیم کرده‌اند و حروف 
شدیده هشت است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون ص ۳۵۲). به اصطلاح علم قرائت 
حرفی است که صوتش از مخرج او بسته شود 
اگراو را سا کن خوانی آواز بقوت برآید و آن 
همه هشت حرف است که در این دو کلمه گرد 
آمده است: «اجدک تقطب». (از غیاث 
اللغات) (از متهء, الارت). 


شذاذ. 
شد ید یة. (شش دی ی ] (لج) یکی از نقاط 
اهواز -بصره. (ابن‌اثیر ج ۷ص ۱۲۵ در شرح 
جنگهای صاحب زنج). 
شد یققی . [ش ] (ع |) هر دو کتارة رود. (منتهی 
الارب). ج, شٌُق. (از اقرب الموارد). هر دو 
کنار؛ٌرود و کنار رودبار, (ناظم الاطباء) 
شدیق. آش ] ((خ) وادیسی است در ارض 
طایف, ناحیه‌ای است از نواحی آن و شذیق 
نیز روایت شده است. (از معجم البلدان). 
شف. [شذذ] (ع ) مکس سک با آن شذا 
است کمصا. (متهی الارب). مگس سگ. 
(ناظم الاطبای). 
شف. [شذذ) (ع مص) شذوذ. تها شدن. (از 
منتهی الارب). (ناظم الاطباء). ||نادر شدن, 
(از متهی الارب) (ناظم الاطباء). ||غرین 
شدن. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(تاظم الاطباء). ||پرا کنده و یک یک گردیدن. 
(از مخهی الارب) (از اقرب الموارد). 
| مخالف قیاس بودن. مخالف اصول بودن. (از 
آقرب الموارد). رجوع به شذ و ندر شود. 
شفاء [ش ] (ع [) درخت مسوا ک.(منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |انمک. ||تیزی 
بوی. ||نوعی از کشتی. ||مگس سگ یا عام 
است. (امستتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
شذا:؛ یک مگس. (منتهی الارب). |اگزند و 
رنج. (منتهی الارب), شر, (از آقرب السوارد) 
(منتهی الارب). || چسوب‌پاره‌ها, (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||([مص) خارش. 
(منتهی الارب). جرب. (اقرب الموارد). حکه. 
(ناظم الاطباء). || شدت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||شدت گرسنگی. (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ج» شذاة. 
شذف). [ش] ((خ) تام قریه‌ای است به بصره و 
عده‌ای بدان منسوبند. (از معجم البلدان) 
شفائی. [شق ] (ص نسبی) منسوب به قریة 
شذاء از انجاست ابوالطیب محمد کاتب و 
احمد مخزومی قاری. (از معجم البلذان): ۰ 
شذا۵. (شذ ذا] (ع ص. ل) ج شاذ. قرب 
الموارد). اندک و کم‌عدد از مردم. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد)؛ از هر جانيي سواد 
مردان و شذاذ امرا که مختفی بودند. 
(جهانگشای جوینی). چون به اصفهان رسید 
شذاذ لشکر و پرا کدگان آمراء یرو جمم شدند. 
(جهانگدای جوینی). و از جوانب شذاذ افراد 
و افراد اجناد روی به سلطان دادند. 
(جهانگشای جوینی). ||مردم اجنبی که از آن 
قبیله نباشند. (منتهی الارب). مردم که در میان 
قومی باشند و از آنها نباشند. (از اقرب 
الموارد). مردم که خانه اوضان در آن قبله 
نبود. (سنتهی الارب). مردم که در کوی و 
خانه‌شان نباشند. (از اقرب الموارد). 
شذاذ الافای؛ غر یبان. (از اقز ت الموارد): 


شذام. 


شذاذ ناس؛ کسانی که میان قومی سبا کسن... 


باشند و از آن قوم نباشند. (یادداشت موف" 
شذام. [ش ] (ع !) نمک. |انیش کزدم. 
|ازیش زنبور. (از سنتهی الارب) (از قرب 
الموارد). 
شذان. اش /شْذ ذا] (ع !) سنگریزه‌های 
پسراکندهو جز ان. (ستتهی الارپ). 
سنگریزه‌های متفرق و جز آن و مفتوح آن 
اسم جمع است, چون کذان. (از اقرب 
الموارد). 

شذان‌الحصا؛ سنگریزه‌های پرا کنده و جبز 
آن. (ناظم الاطباء). 

- شذان‌الناس؛ مردم پرا کنده.(از آقرب 
الموارد). 
شفذان. (شذذا] (ع (ا کار دشتی. (منتهی 
الارب). سدر. یکی آن مِدانَة است. (از اقرب 
الموارد). درخت کنار دشتی. (ناظم الاطیاء). 
شفآوق. [ش ز](ع!) نسوعی.کشتی. 
(یادداخت مولف). شذاوة و سميرية دو نوع 
قایق هستند. اهمیت شذاوه بیش از سميرية 
است چنانکه از عبارت ابن‌اثیر (ج ۷ص 
۵ براید. 
شْفاق. (ش] (ع )۱ یک مگس. مگس سگ. 
(زمخشری). ج» شذا. (منهی الارب). اابقیةً 
توانائی. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
|[(ص) مرد بدخو و تندمزاج که شر رساند و 
در بعضی از نسخ «الشیء الخلق»؛ «چیز 
کسهنه» آمده و آن ملط است*. (از تاج 
العروس), مرد بدخو. (متهی الارب). چ» شذا 
(منتهی الارب). ج. شدوات, در تمام سعانی. 
(از اقرب الموارد). 
شذ ببا. آش ۳ (ع |) پباره‌های درخت. 
|| پوست درخت. |[بند آب. (منتهی الارب) 
(از قرب الموارد). ی گاه. (ستهی 
الارب). یقیةٌ گیاه خورده و چز آن. (از اقرب 
الموارد). |[رختِ خانه از قماش و جز آن. 
(منتهی الارب). متاع خانه از قماش و جز آن. 
(از اقسرب الموارد). ||پوستها و شاخهای 
پرا کنده از درخت که آن را ببرند. (مختهی 
الارب), پوستها و شاخهای متفرق و باقیماندهً 
شاخهای درخت. (از اقرب الموارد). ج» 
آتذاب. 
شذب. [ش] (ع ص, [) رگهای آشکار. (از 
اقرب الموارد). ظاهر عروق و رگها.(از منتهی 
الارب): رجل شذب العروق؛ مردی که رگهای 
آن ظاهر و نمایان باشد. (ناظم الاطبای). 
سفلبا. [ش ] (ع مسص) بازکردن پوست 
درخت را. (از متتهی الارب) (از اقسرب 
المسوارد). |اخشاوه کردن درخت را. (از 
منتهی الارب). |ادفع کردن و راندن از کی 
|ابریدن شیء را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 


شف‌بة. زش ب ) (ع [) یکی شَلّب. (از منتهی 
الارب). رجوع به شذب شود. 
شذ حوف. (ش ] (ع ص) تیز و تند از هر 
چسیزی, لفتی است در شحذوف. (منتهی 
الارب). تسیز از سوه و جبز آن. (از اقرب 
الموارد): 
شذو. [ش] (ع ا) باره‌های زر خالص 
نا گداخته که از معدن حاصل شود. (منتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. قطعة ذهب است 
که از معدن برآورده باشند. (قهرست مصخزن 
الادویه» ||مروارید ریزه. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). لزلژ صفار. (فهرست مخزن 
الادویه). ||شبه. (متهی الارب). دانه‌های ریز 
که‌میان گوهر گذارند چون خواهند به ریمان 
برند. (از اقرب الموارد). 
شفر. [شْذٌ ذ] (ع[) پاره‌های زر که از معدن 
آرند. (یادداشت مولف). 
شذرات. زش ذ) (ع ‏ ج شنره. اقرب 
الموارد): شذراتی متفرق. (یادداشت مولف). 
شذریذو. (ش درب /پ ذز] (ع[مرکب. 
از اباع) متفرق. (یادداشت مولف). رجوع به 
شدرمدر شود. 
شذ رمدذو. زش رم ذَز) (ع (مسرکب. از 
اتباع) دو اسمند که یک اسم به شمار ایند و 
چون خسة عشر و مبنی بر فتحند محلا 
منصوب پناپر حالیت و مذر از اتباع است و 
گفته‌اند که میم آن بدل از باء باشد و آن از پذر 
مشتق است و در مثل به باء امده است. (از 
اقرب الموارد): تفرقوا شذرمذر, محرکه و 
یک اولها؛ رفتند متفرق و پریشان. (منتهی 
الارب). متفرق. پرا کنده.رجوع به شذربذر 
شود. 
شذرة. [ش ر] (ع ل) یک پبار؛ زر و آن 
اخص از شذر است. (منتهی الارب). یکی 
شذر. ج؛ شذرات, شذور (از آقرب الصوارد. 
قطعه ذهتب است. پاره‌ای از زر. (بادداشت 
مولف). |[مروارید ریزه. (یادداشت مولف), 
شف‌رق. اش ر] ((خ) این :محمدین اجمدین 
شسفره. مسحدث است. (مستهی الارپ). 
|اابوشذرة زبر‌قان صحابی است و نامش 
حصصین‌بن بسدر است. (از منتهی الارب). 
|ازشذرةالکییر: نام سلسله‌ای از راویان است. 
(ذ کراخبار اصفهان ج ۱ص ۳۴۵), 
شفع. [](ع!) عقرب. (العرصع). 
شذف. [ش] (ع مص) نرسیدن چیزی از 
کسی. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شذف. [ش ذ] ((خ) از حسصارهای یمن 
است در نزدیکی چند. (از معجم البلدان), 
شذ قمية. اش ق مسی ی ](ع ص نسبی) 
شتران بسرگزیدء سضصوب به ضذقم. (از 
صبحالاعشی ج ۴۲ ص ۳۵). رجوع شود به 
شدقم و شدقمیات. 


شده. ۱۴۱۹۷ 


شفکاو. [ش ] () زمینی که شیار کرده باشتد 
و تشم افکنند و شتکار نز گویند. (اسحفق). 
رجوع به شدکار و شتکار شود. 
شف‌مان. (ش] (ع [) به عربی ذثب است. 
(فهرست مخزن‌الادویه). اما در فرهتگهای 
عربی شیذمان ضبط شده است. 
شذفیة. [ش دا نی ی ] (ص نسبی) شتران 
برگزیده و شذنية منضسوب است به گشنی یا 
شهری. (از صیح الاعشی ج ۲ ص 4۳۵ 
شذو. [ش‌ذو] (ع [) مشک یا بوی مشک یا 
رنگ آن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شفو. [شذو] (ع مسسص) اذیت دادن. (از 
مستتهی الارب) (از انرب المواردا. 
||مشک‌اندود کردن. (از منتهی الارب). خود 
را با مشک خوشبوی کردن. (از اقرب 
الموارد). |[دانستن خبر را پس فهمانیدن آن 
را. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شذوات. زش د] (ع ) ج شذاة در تمام 
معانی آن. (از ذیل اقرب الموارد). رجوع شود 
به شذاة. 
شف‌وق. [ش ] (ع مص) نها و نادر و غریب 
شدن. (از منتهی الارب). ندرت. نادر شدن, 
کمی, مقابل اطراد. کم‌يابی. دیبریابی, 
دشواریابی. (یادداشت مولف). عزت. اندک 
یافت شدن. (لفت سید شریف جرجانی). 
||پرا گند‌و یک یک گردیدن. (منتهی الارب). 
پرا کنده شدن. ||تلها و غریب کردن. لازم و 
متعدی است. (از منتهی الارب). ||تنها شدن. 
(لفت سید شریف جرجانی). تنها ماندن. 
(مهذب الاسماء). رجوع به شذ شود. 
شف‌ور. رش ] (ع 4 ج شذر. (اقرب الموارد). 
رجوع به شذر شود. ‏ 
شذ و ندر. (شذد ون 5] (ع جمله فعلیة 
عطفی) کمیاب و نادر است. شاذ و تادر است. 
دیریاب و کمیاب است: الا ما شَذّ و ندّر+ مگر 
بندرت. رجوع به شاذ شود. 
شذ‌ونه. [ش ن] ((خ) شهری است به اندلس : 
از آن شهر است ابوعبداشبن حاجة نحوی. 
(منتهی الارب). شهری است در اندلس تواحی 
آن چسبیده به نواحی موزور است و منحرف 
شده بسوی غرب و مایل است به قبله. (اژ 
معجم الیلدان). 
شذونی. [ش ](ص نمبی) منسوب است به 
شذونه که از بلاد اندلس مباشد. (از انساب 
سععانی). 
شذه. [](ع !) قرصعنه است. (فهرست مخزن 
الادویه). 


۱-از ريثة شذو 

۲ - در اقرب الموارد «اللیء الخلق» آمده 
است و آن سهر است. شاید علت سهر تشابه این 
در کلمه با «السی, السْلق» بوده است. 


۱۳۱۹4۸ 


شذ یار. زش ] ([ا زمینی باشدرکه گنای رانده 
باشد که تخم بکارند. شدیار. شیار. شخم. 
شذکار, رجوع به شدیار شود. 

شذ یاریدن. (ش د] (مص) جفت گاو 
راندن و زمین شکافتن. شیار کردن. شخم 


شذیار. 


زدن. 
شر. [ش‌رر ](ع لاشر. (منتهی الارب). رجوع 
به شر شود. 


شو. [ش‌رر ] (ع |) تقیض خیر. اسمی است 
جامع رذایل و خطاهاء . شرور.بدی و فساد 
و ظلم. (از اقرب الموارد). بدی, مقابل خیر. 
(از منتهی الارب). |ابدی. زیان. ضرر. گزند. 
مضرت. فاد. تباهی:۱ ر تبلوکم بالشر و 
الخیر فتنة و الینا ترجعون. (قرآن 4۳۵/۲۱ 


ز دلها مردمان را خیر باشد 

مرا باری ز دل باشد همه شر. فرخی. 

کلکش چو مرغکیست دو دیده پر" آب مشک ۱ 

وز بهر خیر و شر زبانش دو شاخ تر. 
عمجدی, 


همو عزوجل فرمود که ما شما را در خیر و شر 
می‌آزمانيم. (تاریخ بیهقی ص۲۰۹ چ ادیب). 
مگر خر بی شر يا نفع بی‌ضر. ‏ ناصرضرو. 
کاریزدان صلح و نیکویی و خیر 
کار دیوان جنگ و زشتی و شرست. 
ناصرخسرو. 
بلکه گنته‌اند شری که بماند بهتر از خیری که 
نماند. ( کیمیای‌سعادت). تعبد و تعفف در دفع 
شر جوشنی عظیم است, ( کلیله و دسته). 
حیوانی که در او... خیر وشر باشد چگونه 
بی‌انتفاع شاید گذاشت. ( کلیله و دمنه). | گردر 
کاری خوض کند... شر و مضرت.. آن به 
ملک او بازگردد. ( کلیله و دمن), 
ای زال مسححاضه که آبستنی به شر 


زان خوش‌عذار غنچة عذرا چه خواستی. 


خاقانی.. ۱ 


شرران به همت تو خیروان شد ما 
من خیروان ندیدم الا شری ندارم. خاقانی. 
این نامه هفت عضو مرا هفت هیکل است 
کایمن کند ز هول سباع و شر هوام. 

خاقانی. 
-به شر شب گرفتار شسدن؛ شب‌هنگام در 
تاریکی دراز گرفار آمدن. ۲ 
خیر و شر کردن؛ توعی فال‌گیری است که 
خطی چند بی‌توجه به شمردن آن کشند و 
سپس عدد اول آن را خیر و دومی را شر تأمند 
اگر عدد به شر ختم شود فال بد و اگربه خیر 
منتهی گردد فال نیک است. (یادداشت مولف). 
- شر شب؛ دراز کشیدن شب بر کاروان و 
مسافر. سرگردان شدن م‌افر. 
- شر شب شکستن؛ در اصطلاح مکاریان, 
صبح نزدیک شدن. یعلی زمانی از شب 
رسیدن که عادتاً دزدان در آن وقت نا گزیر از 


خفتن شده باشند. (یادداشت مولف). 

- |[توسعاً پاسی از شب گذشتن که عادتاً 
همه مردمان خقته‌اند؛ خواجه گفته لمحه‌ای 
صحبت داریم تا شر شب " بشکند. بعد از آن با 
تو سیری کنیم. (مزارات کرمان ص ۱۲۰ س 
۸از یادداشت مولف). 

-شرکسی یا چیزی را کندن؛ زیان و فساد او 
را از بين بردن. 

||غانله. (یادداشت مولف), نايره. (دهار), بلیه. 
-شر کردن و شر به پا کردن؛ فتنه و قساد 
کردن؛ کاشکی شری و فسادی نکند به آنکه با 
علی‌تگین یکی شود که به یکدیگر نزدیکند و 
شری بزرگ بپای کند. (تاریخ هقی چ ادیب 
ص .)۳۲٩‏ چون بی جنگ و اضطراب کار 
یکرویه شد و بی منازع تخت ملک به خداوند 


|. زسید دانست که فرصتی بابد و شری بپای 


کند.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۳). 
رو تو با آن خره مرا بگذار با این شیر نر 
خر ترا و شیر ما راه چون که چندین شر کنی. 
ناصرخرو. 
- شر و شور؛ فساد و غوغاء فتنه و بلوی. 
غائله و شورش: 
نه او کشته آید به جنگ و نه من 
برآساید از شر و شور انجمن. 
شور و شر؛ شر و شور: 
قولش مقر و مایة نور دل 
تیفش مکان و معدن شور ي شر. 
اصرخسرو. 
در حذر شوریدن شور و شرست 
رو توکل کن توکل بهتر است. 
و رجوع به شر و شور شود. 
||تب. (مستتهی الارب) (از اقسرب السوارد). 
|| حاجت و فقر. (منتهی الارب). فقر. (اقرب 
الموارد). |((ص) بد. (منتهی الارب): ا گر..بر 
آفعال شر بسیم پاداش و عقاب نبود. 
(سدبادنامه ص‌۵. ||(ن‌تف) بدترء یقال: هو 
شر منک و منه لایأتی عام الاو الذی بعده شر 


فردوسی. 


مولوی. 


منه. (متهی الارب). یقال: فلان شر اللاس. و 
آن اسم تفشیل است که همزة آن بسبب کترت 
استعمال حذف شده, چنانکه در کلم خیر 
(خیر اللاس) نیز هصمزه افتاده است و آن دو 
(خیر و شر) منصرفند بسبب از بين رفتن وزن 
فعل. و گویند: هی شرة اناس. چنانکه گویند: 
هی خیرتهن و شرّی. به اعتبار اصل آن است 
و از آن است گفتة زنی از عرب: اعیذک بائه 
من نفس حری و عين شری؛ یعنی خبيثة, از 
شر آن رابر وزن فعلی آورده مانند اصتفر و 
صغری. (از قرب الموارد). 

فسرالدواب؛ بسدترین چارپایان: آن 
شرالدواب عندافّه الصم الیکم الذین لایمقلون. 
(قرآن ۲۳/۸). ۱ 


ظ‌ ۱ 
سرا 
بر قصر عقل نام تو خیرالطیور گشت 
در تیه جهل خصم تو شرالدواب شد. 
خاقانی. 
ای کف تو جان جود و رای تو صبح وجود 
بخت تو خیرالطیور و خصم تو شرالدواب. 
خاقانی. 
||(اخ) شیطان. (منتهی الارب). ابلیی. (از 
آقرب الموارد) 
شو. اش ] ([) نامی است از جملةٌ نامهای 
آفتاب عالمتاب. (برهان) (آنندراج). اما 
ظاهرا مصحف «مثر» (< مهر) است. (حاشیة 
برهان چ معین). ٍ 
شوه [ش ] (صوت) اواز ری ختن اب از 
بلندی. (یادداشت مژلف). رجوع به شرشر 
شود. || اب جاری. کر یا شبر. کر و شبر. دزن 
تداول عوام آب کر و آب جناری که شرع 
مطهرند و بی تفییر بو و طعم و راشحه نجس 
نشوند. (یادداشت مولف). 
شو. [ش] () نامی است که دز نور و مازندران 
به شمشاد دهند..(از درختان جنگلی ایران ص 
۳ 
شواء (شز را) (() ن‌احيذ بزرگی است از 
نواحی همدان. (از معجم البلدان). رجوع به 
شراء شود. ||نام بلوکی از توابع عسراق. 
(یادداشت مولف). 
نشراء . [شٍ] (ع مص)" شری, مالک شدن به 
بیع. (از تاج العروس). خریدن یا فروختن و از 
اضداد است. (مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خرید و فروختن و این از لفات 
اضداد است. (غمیاث اللغات). خریدن. 
(ترجمان‌القرآن علامةٌ جرجانی ص ۶۱) 
(دهار). |[فروختن. (ترجمان علامةٌ جرجانی 
ص ۶۱ (از تاج العروس). 
یم و شراء؛ خرید و فروش: 
ازبهر قضا خواستن و خوردن رشوت 
فتنه همگان بر کتب بیع و شرایند. ۱ 

۱ ناصرخسر 
|اگوشت را در آفتاب گذاشتن تا خشک نوطر 
(از منتهی الارب). گوشت راگمتردن. (از تاج 
العروس). ||جامه را در آفتاب گذاشتن تا 
خشک شود. (از سنتهی الارب). گستردن 
جامه. (از تاج العروس). |]در افتاب گذاشتن 
پیلو ( کشک) را تا خشک شود. ||افسوس 
کردن‌بر کسی. ||خوار و حقیر نمودن کسی را 


۱ - در فارسی معمولاً مخفف بکار میرود؛ مگر 
در حال اضافه یا عطف. 

۲-ظ: دو دبده بر. (یادداشت مژلف). 

۳- در نسخة چاپی به غلط, سرشب چاپ شده 
است. 

۴- تاج العروس به کر هش» شری ضبط کرده 


است. 


شراء. 


(از منتهی الارب). ||پیشی کردن از قنوم 3 


ذات خود و جنگ کردن بجای ایشان و در 
حضور سلطان رفتن و سخن گفتن از طرف 
ایشان. ||گرفتار گردانیدن کسی را خدای به 
علت شری. (از متتهی الارب). 
شواء ‏ [ش] (ع [) لفتی است در شری به 
معی ناحیه. (از آقرب الموارد). رجوع به 
شری شود. 
شراء [ش] ((خ) نام وهی است در دیار 
بنی‌کلاب و شراء دو جایگاه است؛ یکی شراء 
بیض از آن بنی‌کلاب و دیگر شراء سوداء 
ملق بهبنیعقیل در قسمت آضر اصراف 
عمره. (از معجم البلدان). ||گویند دو قریه 
است که در پشت ذات عرق واقع و بالای آنها 
یک کوه دراز موسوم به مسولا است. (از 
معجم البلدان), 
شراء ۰ [ش] (اخ) ...بالا. از دهستانهای 
بسخش وفس شهرستان ارا ک.شراء از دو 
دهستان بالا و پایین و از ۱۰۸ قرية بزرگ و 
کوچک تشکیل شده است و جممیت آن در 
حدود ۵۰۰۰۰ تن است. مرکز دهستان قصبةُ 
خنداب است. محصول آن غلات و انگور و 
آب آن از رودخانه است. به اصطلاح محلی به 
این دهستان چراء میگویند. (از فرهنگ 
جغراقیائی ایران ج ۲). 
شواء . [ش ] ((خ) ...پ‌این. در خاور 
شهرستان همدان واقع شده است و خود شراء 
بدو قصمت بالا و پایین تقسیم میشود بالا 
جزء شسهرستان ارا ک و شراء پاین در 
شهرستان همدان بین سه بخش: رود. رزن 
وکیودراهنگ تقسیم شده است. سکنة این 
دهستان در حدود ۱۷ هزار تن است. اب آن 
از رودخانه و محصول آن غلات, حبوبات, 
انگور و لبنیات و مسختصر صیفی است. (از 
فرهنگ جغرافیئی ايران ج ۸۵. 
شرانص. [ش ء] (ع () ج شريصة به معنی 
رخسار. (از مستتهی الارب). و رجوع به 
شریصة شود. اج شرواص ستبر از هر چیز. 
(از اقرپ الموارد). 
شرالط. اش ء] (ع () ج شريطة. (اقرب 
الموارد). رجوع به شريطة شود. 
شرالع. (ش وا (ع اج شريمة. (اقرب 
الموارد). رجوع به شريعة شود. 
شوانف. [ش ء)(ع !) ج شسريفة. (اقسرب 
الموارد). رجوع به شريفة شود. 
شرالکک. اش وا 1ج شریکة. (مسحهی 
الارب). رجوع به شريکة شود. 
شوائین. [ش | (ع ) شرایین. ج شریان. 


رگهای جسهنده. (ستتهی الارب), عروق 


ضوارب را گویند. (ب‌ادداشت سولف): 
سرخ‌رگها, ۲ 
شرانبا. (ش ] (ع () آشامیدنی از مایعات که 


جویدن در آن نباشد. حلال باشد یا حرام. چ» 
اشربة. اشامیدنی. نوشیدنی. اب. مقابل طعام, 
(یادداشت مولف). هر شی» رقیق که نوشیده 
شود. (غیاث اللغات). اشامیدنی و خوردنی از 
مایسات. (متهی الارب): 

از رز بود طعام و هم از رز بود شراب 

از رز بودت نقل و هم از رز بود نبید. 


۱ مرغزی, 
هر آنکه دشمن تو باشد و مخالف تو 
نیازمند شراب و نیازمند طعام, فرخی. 
نگیرد طعام و نگیرد شراب 
نگوید سخن با سخن‌گستری. 
منوچهری. 


نفس آرزوبوی است دوستی طعام و شراب و 
دیگر لذتها. (تاریخ بیهقی). آن راکه سبب 


طعام و شراب باشد از آن باز باید داشت. 


(ذخیرءتخوارزمشاهی). 
از پشت دست گیرد دندان من طعام 
وز خون دیده یابد لبهای من شراب. 
معودسعد. 
از لطیفی که شراب است... هر چند بیش 
خوری بیش باید و مردم از او سیر نگردد و 
طبع نفرت نگیرد که وی شاه همة شرابهاست. 
(نوروزنامه). ||در استعمال به معنی می و خمر 
است. (از غیات اللغات). مایعی که در آن سکر 
باشد. ( کش اف اصطلاحات الفنون). قدما 
شراب مطلق را بجای خمر به کار نمی‌برده‌اند 
بلکه صفت مسکر را بر آن می‌افزوده‌اند؛ هیچ 
چیز نیست که از ار هم تن را فائده بود و هسم 
روان را ...مگر شراب مسکر وز شرابهای 
مسکر شراب انگوری. (هدایةالستعطمین 
رییع‌ین احمدالاخوینی بخاری) . در عرف 
عامه برهر مایع مسکری که از انگور یا سایر 
میوه‌ها بو حنبوب و غبره گرفته شده است 
اطلاق شود. اما خمر فقط اختصاص به آب 
انگور جوشیده و تفیده دارد. در اصطلاح 
اطباء شراب مطلق یه معنی خمر است (آب 
انگور جوشید؛ تفیده) و ا گر شراب ممزوج 
گفتند منظورشان شراب مخلوط با آب است. 
(از کشاف اصطلاحات‌الفتون). 
صاحب آنندراج گوید: پنت‌الکرم, بنت‌العشب» 
جماع‌الائم, دختر رز, شاهد زردرخ ارزن 
زرین, آتش شجرء آتش توباسوز, شمع 
بهودی‌وش, آب شقایق, اب حرام. زبان‌بند 
خرد, آتش سیال» گل تشاط. آتش بسی‌دوده 
آتش جام. آتش محلول, خون تا ک,خون رز, 
خون خم, خون شیشه. خون میتا, ضون 
خروس, خون خام, خون بط» خون سیاوش: 
خون کبوتر, خون دل سریم. خون ناموس. 
شیرین, تلخ, غالیه‌پرورد. پسرده‌سوز, شبانه, 
دوساله و دیرساله از صفات و سنگ محک. 
برق. خورشید. چشم زاغ, چشم کبوتره خون 


شراب. ۱۴۲۹۹" 


کیوترءاز تشبیهات او است و آب سر آب 
انار, آب انگور, آب تاک آب عنب, آب 
آش‌زای, آب آتشين, آب آتش‌نما, آب 
آذراسا؛ آب ارغوان, آب گلرنگ, آب 
آتش‌لباس, آب آتش‌رنگ, آب شیراز: آب 
خرابات, آب طرب. آب شگرفی, آب تلخ» 
آب سیاه آتش, آتش تر, آتشین‌دراج. آتش 
بی‌باد. افتاب زرد. اشک تا ک. اشک دختر 
تا ک.اشک صراحصی, ا کسیر رنگ, ا کسیر 
مردمی, بچ انگور, پر دهقانی, جان پروین, 
جان پریان چراغ سفان, چشم خروس. 
چکید؛ خون, حیض عروس, خاتون عنب. 
خورشید صراحی, دختر غم, دختر آفتاب, 
روغن کدو» ریش قاضی, زادهٌ تا ک.زهر میتاء 
سیم مذاب, شعلهٌ تا ک. شمم انگوری» شیرء 
انگور, شیر شنگرف‌گون, 
طفل رزان. مشیمة رزان, طلق روان, عروس 
خاک,عقیق ناب. حنای قدح؛ شعلة جام» 
عیسی هر درد, عیسی هر درمسان, عیسی 
دهقان, کیمیای جان, آبگینة گشنیز خضضرم, 
لعاب لعل, لعاب روان, لعل سفته, لعل مذاپ. 
می دیناری, نسل ادهم, یاقوت مذاب. ناب 
ممزوج, نیم‌رس, نورس, وارسیده, جواند. 
یکدست. س رکش» پرزور روشن. صبحء 
فروغ, آنينهفام. خوشگوار. گوارنده, 
جان‌بخش. جان‌سرشت. روح‌پرور. لمل. 
لمل‌فام. لالهرنگ. لاله گسون, گ‌لرنگ. 
خون‌رنگ. شفقی, آذرگون و دینارگون از 
مترادفات و صفات و تشیبهات اوست. 
(آنندراج). امالاتام. آمحنین. امالخل. امالشر, 
امطرف. امالسمایر. امالکبایر. بنت‌الدن. 
ابتةالذرجسون. بنت‌اللقود. بنت‌الکرم. 
(مر صع)ه 
جرعه برخا ک‌همی ریزم از جام شراب 
جرعه بر خا ک‌همی ریزند مردان ادیپ. 
منوچهری. ‏ 
هر کجا زهر باشد | گربا کسی يا در طعامی و 
شرابی... (تاریخ بیهقی). اعیان و ارکان را به 
خوان بردند و نان خوردن گرفتند و شراب 
گردان‌شد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۳۹. 
سلطان ماضی روزی به غزئی تنشاط شراب 
کرد.(تاریخ بهقی ص ۲۳۶چ آدیپ). 
بماند تشنه و درویش و بیمار آنکه نلفتجد 
در این ایام الففدن شراب و حال و درمانها. 
تاصرخسرو. 


اگرشراب جهان خلق را چو متان کرد 


شش‌ماهة رز 


۱ -اين معی مخصوص فارسی و ممکن است 
از فظ غیر عربی باشد جه در سنسکریت 
«سوراه و در اوستا هورابه معنی مر است و در 
قارسی در آخر آب اضافه شده باشد. (فرهنگ 
نظام), 


۰ شراب. 


توشان رها کن چون هوشیار متعان را 
ناصرخسرو, 
شاه شمیران را معلوم شد شراب خوردن و 
بزم تهادن آئین آورد و بعد از آن هم از شراب 
رودها بساختند و نواها زدند. (نوروزنامه). 


از یخل شراب ده‌منی کم نکشی 


وز جود پیاله‌ای بدو دم نکشی. میرمعزی. 
قومی از کاس او مرا در خواب 
جر عه‌خوار شراب دیدستند. خاقانی. 


به عدل تو که توئی نایب از خدا و خدیو 
به فضل تو که توئی تائب از شرور و 
شراب. خاقانی. 
اگرگفتی به وئاق حریف دارم شراب سلار بی 
استطلاع درخور حریف نقل و نبید و گوسفند 
پروانه نوشتی. (تاریخ طبرستان). 
هر چه مستت کند شراب تو اوست 
و آنکه بی‌خویش کرد خواب تو اوست. 
اوحدی, 
در شراب آمدن؛ به باده گساری آغاز کردن. 
به می‌گاری پرداختن؛ 
چوساقی در شراب آمد به نوشانوش در مجلس 
به نافرزانگی گفتند کاول مرد فرزانه. 
سعدی. 
- شراب آلوده؛ شراب آلود؛ آلوده به شراب. 


آغشته به می و شراب؛ 


گفت حافظ دگرت خرقه شراب‌آلودست 
مگر از مذهب این طایفه بازامده‌ای. حافظ. 
دوش رفتم به در میکده خواب‌آلوده 


خرقه تردامن و سجاده شراب‌آلوده. حافظ. 
شراب ارغوانی؛ بادة به رنگ ارغوان؛ 
سماع ارغنونی گوش میکرد 

شراب ارغوانی نوش میکرد. نظامی. 
شراب بودن؛ شریر بودن, (فرهنگ نظام). 


شراپ بی‌کیف؛ بادة ضعفی که مستی 5 
نصیب بهشتیان خواهد شد. (غیاث اللغات)؛ و 


نیارد (ناظم الاطبام). 


شراب پشته؛ شراب رسیده که آن را شراب 


رم 


پخته. می فختج, 
- شراب پشت‌داره شراب که ادوبذ سقويز 


چکیده نیز گوید. (آنندراج), 


متی در آن ن انداخته باشند. چون بیخ لفاح و 

جوز و مانند آن و اين مقابل باد؛ پشت است. 

(آنتدراج): 

از سیه‌مستی کند گم خویش را هرکس کشید 

زان لب نوخط شراب پشت‌دار بوسه را 
صائب. 

- شراب جبوشی؛ شراب است که در جزیرة 

جپوش از بلاد غرب از آب دریا و دوضاب 

سازند و آن حار و عنص می‌باشد. (فهرست 

مخزن‌الادویه). 

- شراب حدیث؛ شرابی که شش ماه بر آن 

نگذشته باشد و آن را عصیر نیز گویند. 

(فهر ست مخز ن‌الادویه). 


- شراب خانه‌رسان؛ شرابی که در خانه 
کشیده‌باشند و آن نسبت به بازاری بهتر باشد. 
(آنتدراج), 

- شراپ در سر داشتن؛ کنایه از مست بودن. 
آثر مستی شراب در سر کسی بودن: بونعیم 
شراب در سر داشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۳۱۷ 

شراب دوشابی؛ نید الدبس است. (فهرست 
مخرن‌الادویه). 

- شراب ریحاتی؛ شراب خالص خوشبوی. و 
گفته شده است که شراب رقبق سبزرنگ و 
خوشبوی است. (تحفه حکیم‌مومن). خعر 
صاف خوشبوی معتدل‌القوام سرخ یا زرد 
است. (فهرست مخزن‌الادویه). باد؛ کهن 
وخوشبوی. (یادداشت مولف)؛ ببرگ سرو 
بکوبند و به شراب ریحانی انگبینی بسریشند. 


(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 


شراب سوسن؛ می سوسن. (تهرست مخزن 

الادویه). 

ح شراپ سه‌منی؛ + مرادف می سه‌متي و ظاهراً 

همان است که سه من می را بر آتش جوش 

دهند تا یک من بسوزد و باقی به کار دارند و 

آن را سیکی خواند. (آنتدراج). 

- شراب شکره؛ و این رایج هندوستان است. 

(اتدرا اج 

- شراب شیراز؛ نوعی از شراب انگوری 

سرخ‌رنگ که بهتر از اقسام شرابهای ایسران 

است. (غیاث اللغات). 

- شراب صبح؛ عبارت از شراب که بدان 

صبوح می‌کنند.(آتدراج): 

روان شو چون شراب صبح از رگهای مخموران 

گره تا چند در یک جای چون آب گهر باشی. 
صائب. 

- شزاب طهور؛ شراب پاک که در بهشت 


سقاهم ربهم شراباً طهور. (قرآن ۲۱/۷۶), 
سخن در اطعمه بسحاق پا ک‌کرد چو آپ 
بود که جایزه بتاند از شراب طهور. 
ابواسحاق (دیوان اطععه). 
ش خراب نج خوام ات سان مراب یم 
و متوسط. (سادداشت مسولف). شرا 
چهارساله است. (فهرست مخوالادویم 7 
شراب عسل؛ آن است که دو جزء از شراب 
عتیق قابض و یک جزء از عسل یکو برگیرند 
و در ظروف گذارند تا برسد. و گفته‌اند که آن 
انگور فشرده آفتاب دیده و آنگه پخته شده 
است. (از مفردات ادویة قانون بوعلی ص 
۷ 
- شراب قابض؛ شراب غلیظ دیش یا ترش 
(از بحرالجواهر). 
- شراب قدیم؛ شراب که چهار سال بر او 


گذشته‌است. 


شراب. 


- شراب قندی؛ مرادف شراب شکر. 
تساج 
شراب قورق؛ شرابی که بجهت منم 
سلاطین و حکامکمتربهم رسد. (آشدراج). 
شراب کدو؛ ظاهرا 2 شرابی که از کدو 
می‌ساخته‌اند» یا در کدو می‌کرد‌ند: گفتند که 
شراب کدو بسیار دادندش با نبیذ آن روز که 
بدان باغ مهمان بود. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 
۰ 
شراب کهربائی؛ نوعی از شراب که رنگش 
به زردی زند. (انتدراج)؛ 
ارغوان گل میکند در باغ من از زعفران 
چهره لعلی از شراب کهربائی میکنم. ‏ سلیم. 
- شراب کهنه؛ خندریس. (یادداهت مولف). 
- شراب گذشته؛ بادة پی‌مز؛ از کیف افَاذهة 
(تاظم الاطباء). شراب بی‌مز؛ از کیفیت افتاده. 
(غیاث اللغات). شراب که از حالت اصلی 
خود گذشته. (از آنندرا اجا: 
هر چند خون کیاب کند گریٌ سماع 
از نشثه دور همچو شراب گذشته است. 
- شراب گور؛ این رایج هندوستان است و 
گوردر عرف این دیار قند را گویند. (از 
آنتدرا اج 
بادء انگور و آب خضر از یک چشمه است 
مرد دل در سینه‌اس هر کس شراب گور خورد. 
صائب. 
ب لب‌شیرین؛ شرابی که تلخ و تند 
باه" 
- ||بادء شیرین. (آنندراج). 
- شراب متوسط؛ 
گذشته‌باشد و از یک سال تجاوز نکند و آن را 
شراب عستیق نسیز گویند. (از کشاف 
اصطلاحات‌الفنون) (بخرالجواهر). 
شراب متلث؛ سیکی. شراب مفسول. 
(یادداشت موّلف). 
1 مروق؛ شرابی است که خر کمک 
ن خیسانیده و بعد از شش ساعت صاا 
نموده باشند. (فهرست مخزن الادوید). ‏ " 
شراپ معسل؛ پنج جزء از آن و یک جزء از 
عسل را در ظرفی بزرگ گذارند که بجوشد و 
مقدار کمی نمک بر آن ریزند تا کف آن بالا 
اید و چون جوشش ان فرونشست در خمها 
گذارند.(از کتاب مقردات ادویه قانون بوعلی 


شراب که شش ماه بر او 


ص 4۲۳۷ 
شراب مغسول؛ سیکی. شراب مثلث. 
(بحرالجواهر). 


شراب ممزوج؛ در طب. شراب به آب 
آميخته است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
- شراب موصل؛ شرابی که در یک من آن 
چهار من آب داخل کنند.(آنندراج). 

- شراب نوش گوار؛ شراب عسل,. و بم ,خمار. 


ااظم الاطبام). بادة نوشین‌گوار. 
شراب یک‌منی؛ شراب که در رظرف 

یک‌منی خورند به دلالت حال و اراد محل. 

رجوع به نید یک‌منی شود. 

- شراب بهود؛ باده‌ای که پنهان و کم خورند 

چه بهودان از ترس ملمانان شراب را پنهان 

و کم خورند. (ناظم الاطباء), 


سرد ضراب؛ دوستدار باده. حریف 


میخواری. که باده نوشد. باده‌پرست: 


نه مرد شرابی که مرد ضرابی 

نه مرد طعامی که مرد طعانی. منوچهری. 

ما مرد شراییم و کبابیم و رباییم 

خوشا که شرابست و کبابست و ربابست. 
منوچهری. 

امخال: 


شراب ار خر خورد پالان ببخشد. (امثال و 
حکم دهخدا). 
شراب خوردن پنهان بذ از عبادت فاش. 
(امثال و حکم دهشدا). 
شراب زده را شراب دواست. (امثال و حکم 
دهخدا). 
شراپ کهن قویتر است. 
شراب مقت را قاضی هم مبخورد. (امتال و 
حکم دهخدا), 
شراب و خواب و رباب و کباب و تره و نان 
هزار کاخ فزون کرد باز می هموار. 

از تال و حکم دهشدا 
|ادر اصطلاح فقبهان ‏ ن آشامیدنی راگوبد 
که‌به اجماع یا رأی خلاف فقهاء حرام شده 
است. (از اقسرب الموارد). |[در اصطلاح 
صسوفیان. عشق باشد. (از کشاف 
اصطلاحات‌الفنون). شراب نزد سالکان 
عبارت از عشق و محبت و بیخودی و متی 
است که از جلوه محبوب حقيقی حاصل شود 
و ساکت و بیخود گرداند و شراب, شمع نور 
عارفان است که در دل ارف صاحب‌شهود 
آفروخته میگردد و آن دل را منور گرداند. 
- شراب توحیده در اصطلاح عرفاء مسحو 
شدن در ذات و مبرا گشتن از شواغل دنیا. 
(فرهنگ مسصطلحات عرفا) (کشساف 
اصطللاحات‌الفون) 
- شراب خام؛ نزد صوفیه عبش ممزوجی 
است که مقارن عبودیت بود و شراب پخته 
عيش صرف را گویند که مجرد از اعتبار 
عبودیت بود. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
- شراب عشق؛ کنایه از آنچه مایذ تعلق و 
دلدادگی شود؛ 
از شراب عشق جانان مست شو 
کآنچه عقلت میبرد شرست و آب. سعدی. 
|ابه اصطلاح اطبا به سعنی شربت دواء (از 
غیاث اللغات): شراب بنفشه؛ شربت بنفشه. 
(از غیاث اللغات): شراب نارنج. شراب 


خشخاش. شراب روفا. شراب نیلوفر. شراب 

عناب. شراب رباس. شراب غوره و شراب 

اتفاح صالح للغتی و القبیء. (از یادداشت 

مولف). 

شراب اجاص؛ در اصطلاح اطباء فشردة 

اجاص است نه رب آن و فرق صیان آن دو 

آنکه شرابش با شکر است و رب آن عصاره 

آن است بدون شکر. (بحرالجواهر). 

شراب ارزن؛ غبیراء. (یادداشت مولف). 

- شراب اصول؛ شریتی که از چند ریضه 
تیب داده‌اند.(ناظم الاطیاء). 

ی شراب افستین؛ بگیرند آفسیین رومی پنج 

درم‌سنگ, گل سرخ پانزده درم‌سنگ, سئبل 

» تسربد سسپید نیم‌کوفته دو 

درم‌سنگ, همه را اندر دومن آب پزند تایه 


دو درم 


نیم من باز آید و بپالایند. همر بامداد مقدار 
بیست.درم‌سنگ گرم کنند و بدهند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

- شراب حصرم؛ در اصطلاح اطباء فشرده آن 
است نه رب آن. و فرق میان آن دو انکه 
شرایش با شکر باشد و رب آن بدون شکس. 
(بحرالجواهرا. 

۰ شراب سفرجل؛ شرا ۳ اب 

|[نام قمی گل است. درتکی است با گلی 
سرخ تیره‌رنگ که گل‌برگهای خشبی شکننده 
دارد که آن گل پوی شراب دهد. (یادداشت 
موژلف). این درخت معروف است به گل 
شراب. رجوع شود به گل شراب 
شوالب. زشز را] (ع ص) نیک شراب‌خوار. 
(منتهی الارب). 
شراب افکندن. [ش آک د] (اسص 
مرکب) شراب ساختن. (اتدراج). 
شراب انداختن. [ش أت] مص 
مرکب) ثبراب ساختن. (غیاث اللفات) (از 
آنیراج): 

گرنیندازد ستم بر نوبهار خود کمند 

در خزان هرکس که نتواند شراب انداختن. 
شوایث. (ش ب] (ع لا شیر بیشه. (سنتهی 
الارب). 
شرابخانه. [ش نْ /ن] ((مرکب) آنجا که 
شراب نگه دارند. جای شراب‌فروشی. 
(فرهنگ نظام). میخانه. میکده. خم‌خانه, 
خم‌دان. خمکده. خمستان: فرمود هر شرابی 
که‌از شرابخانه برداشته بودند در رود جیلم 
ریختند. (تاریخ هقی چ ادیب ص ۵۴۳), از 
شرابخانة اهان کاس فضل پر دست افاضل 
نهاد. (سندبادنامه ص ۳۵). 

شه را به شرابخانه بردند 


سرمست به ساقیش نپردند. نظامی. 
ساقی ز می شرایخانه 
پیش ار می چو ناردانه. نظامی, 


شرابخواری فد 
چه کمی درآید ای جان به شرابخالة تو 
اگراز شراب وصلت بیری ز سر خمارم. 
عطار. 
گرمی بجان دهندت بتان که یش دانا 
ز آب حیات خوشتر خاک شرابخانه. 
سعدی. 


زاهد | گربه حور و قصورست امیدوار 

ما را شرابخانه قصورست و یار حور. حافظ. 
نخفته‌ام به خیالی که می‌پزد دل من 

خمار صدشبه دارم شرابخانه کجاست؟ 

حافظ. 

شش قلاجوی شراب از شرابخانة خاص. 
(ترجمهٌ محاسن اصفهان ص .)٩۱‏ ||در 
اصطلاح صوفیان, عالم ملکوت را گویند. 
( کشاف اصطلاحات‌الفنون). ||در اصطلاح . 
صوفیان باطن عارف کامل که در آن باطن 
شوق و ذوق و عوارف الهية بسیار باشد. 
( کشاف اصطلاحات‌الفنون). 

شرابخواو. زش خوا /خا] (نف مرکب) 
می‌پرست. میخواره. خمار. (ناظم الاطیاء), 
باده‌خوار. سارب‌الخمر. آشامند؛ شراب. 
میخواره؛ چون این احوال فاش گشت دیگران 
اولاد آمدند و موافقت کردند تا به کمتر از صد 
سال همه آتش‌پرست و شراب‌خوار شدند. 
(قصص‌الانياء ص ۲۰). 

تیغ بنفشه گونش برد شاخ شر چنانک 
بیخ بلفشه پوی دهان شرابخوار. خافانی. 
ترسم که روز حشر عنان پر عنان رود 

تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار. حافظ. 
افتار؛ سست گردیدن شرابخوار. شراب؛ نیک 
شرابخوار. شریب؛ نیک شراب‌خوار, (منتهی 
الارب). 
شرابخوارگی. اش خوا /خاز /را 
(حامص مرکب) باده‌پرستی. می‌پرستی, 
(ناظم الاطباء): پیوسته به عشق و فساد و 
شراب‌خوارگی مشغول بودی با زنان و 
مطربان [ضحا ک]. (فارسنامة ابن‌ابلخی 
ص ۳۵). 
شراب خواره. [ش خوا /خاز /ر] (تف 
مرکب) می‌پرست. میخواره. خمار. (از ناظم 
الاطباء): تقل است که یک روز سخن حقیقت 
میگفت و لب خویش می‌مزید و میگفت هم 
شرابخواره‌ام و هم شراب و هم ساقی. (تذکرة 
اولالیاء عطار). 

مراکه نیست ره و رسم لقمه‌پرهیزی 

چرا ملامت رند شرابخواره کنم. حافظ. 
شرابخواری. [ش خوا / خا] (حامس 
مرکب) بادهپرستی. می‌پرستی. (ناظم 
الاطیاء): سر در عشرت و شرابخواری و 
خلوتها ساختن فروبرد و به کام شهوت راندن 
مشغول شد. (فارسنامهٌ ابن‌البلخی ص 4۳۲ 
ماهی دو سه در تشاط کاری 


۷۲ شراب خوردن. 
کردندبه هم شرابخواری. ‏ .. . .نظامی. 
شراب خوردن. اش خسوز / خر دا 
(مص مرکب) می کساردن. باده نوشیدن. باده 
خوردن: ساتگینی آوردند و تشاط تمام رفت 
و آن شراب خوردن به پایان امد. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۴۶). الات ملاهی را بشکستند و 
هیچ کس را زهره نبود که آشکارا شراب 
خوردی. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۵۲۳. 
نیک احتیاط باید کرد تا میان لشکر لاور 
آمیختگی نشود و شراب خوردن و چسوگان 
زدن نباشد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۷۱). 
| گر شراب ندانی خورد زهر است و اگربدائی 
خوردن پادزهر. (قابوسنامه). 
بتندی گفت آری من شراب از مجلسی خوردم 
که‌مه پیرامن شمعش نیارد برد پروانه. 
سعدی, 


ای برادر | گر شراب خوری 
پا تو گویم که چونش باید خورد. 
شراب‌خورده. [ش خوز خر د /د] 
(ن‌مف مرکب) می‌نوشیده. باده‌اشامیده؛ 
شرابخورد؛ معنی چو در سماع آید 
چه جای جامه که بر خویشتن بدرّد پوست. 
سعدی. 
شرابخوری. [ش خو /خ] (حامص 
مرکب) عمل خوردن شراب. شرابخواری. ||( 
مرکب) ظرف خاص برای خوردن شراپ. 
اوندی که در آن شراب خورند. ثرابدان. 
- گیلاس شرایخوری؛ گیلاس و جز آن 
اشامیدن شراب را. (یادداشت مولف), 
دادن به کی: عل؛ دیگر باره شراب دادن, 
(تاج‌المصادر بهقی). 
شرآبدار. (ش] نف مرکب) شرابی, 
(دهار). ساقی. پیله‌دار.(ناظم الاطیاء): 
قیصر شرابدارت و چپال چوبدار 
خاقان رکایدارت و فففور پرده‌دار. 
منوچهری. 
ندیمان خاص او را دستوری بود که نزدیک 
وی میرفتند همچنان قوالان و مطربانش و 
شرابداران. (تاریخ بهقی). سارغ شرابدار به 
فرمان وی را برگشاد. (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۴۴). وی در آنجا رفت با دو ندیم و 
کسی که شراب پیماید از شرابداران. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۶ دو جوان پودند یکی 
شرابدار عزیز و یکی خوان‌سلار. ایشان را 


آوردند به زندان. (قصص‌الانبیاء ص ۷۵. . 


|/شریت‌دار. (از ناظم الاطباء): شرایدار ملک 
رایاد امد که یوسف در زندان تعبیر خواب او 
چه کرد. (مجمل التواریخ و القتصص]. 
شرابداری. [ش] (حامص مرکب) عمل 
شرابدار, 
شوابدان. (ش] (مسرکب) آوند مسی. 


این‌یمین. 


شرابخوری. ظرف شراب. 

شراب ریختن. [ش تّ] (مص مرکب) 
شراب دادن. می از جام به پیاله سرازیر کردن؛ 
دهان شبخه گشا صبح شد شراب بریز 

میی بساغر من همچو آفتاب بریز. خاقانی. 
شراب زدگی. [ش زد /د] (حصامص 
مرکب) ببهوش شدن از نشثه شراب. (غیات 
اللغات). می‌زدگی. 

شراب زده. اش زد /:] (نمف مرکب) 
مخمور. خمار. می‌زده. کسی که بسیاری 
شراب خوردن او را گزیده باشد نه آنکه 
شراب‌زده یعنی پیدان‌زده. (از انجمن آرا» 
سیرآمده از شراب که هیچ رغبت به آن نکند. 
(آتدراج): 

سلام کردم و با من به روی خندان گفت 


که‌ای خمارکش مفلس خراب‌زده. حافظ. 


| شراب‌فروش. [ش ف] ان ف مرکب) 


خمار. می‌فروش. باده‌فروش. نباذ, 

شراب فروشی. اش فّ ] (حامص مرکب) 
عمل شراب‌فروش. ||([ مرکب) محل فروش 
شراب. 

شراب کودن. (ش ک 5] اسص مرکب) 
شراب ساختن. شراب انداختن: پرسیده 
بودندش از شراب کردن و شراب ضوردن و 
رود زدن و پوستها بستن بر دف و طبل و 
طنبور و بربط و آنچه بدین ماند. پیغبر (ص) 


| فرمود: که این خصلتها از فرزندان قابیل 


برخاست. (از ترجمه طبری بلعمی). 

شراب کش. [ش کَ] انسف مسرکب) 
شراب‌ساز. |زکه شراب حمل کند. |[باده کش. 
شرا بکشی. [ش کَ)] (حامص مرکب) 
عمل شراب‌کش. 

شرا بگروه. [ش گ] ((ج) دهی است از 


دهمتان بویراحمد سردسیر بهیهان. دارای 


۱ تن سکنه. آب آن از چشمه و محصول 


۱ -آن غلات. پشم, لبنیات و مر است. (از 


فرهنگ جغرافیائی ایران ج ع۶ا. 
شرایه. [ش ب /ب] () ساغر و پيلك شراب. 
(از ناظم الاطباء). پياله. (از آنندراج). 
شرابه. [شز راب /پ] ()۱ منگوله. علاقه. 
طره. سچاق. (دیوان البسة نظام قاری 
ص ۲۰۱). دسته‌ای از ترمةٌ زرین ویاسیمین و 
مانند آن که زینت را بر دستةٌ شمشیر و دوش 
و کمربند و پرده آویزند. دسته‌ای از ملیله یا 
مروارید منضد بهم آورده که آویزند زینت را 
یبا که از سربد شملیر با کمر آویسزند. 
(یادداشت مولف): 
دیدم په پرده شاهد والا که تافته 
بر رویش از شراب مشکین کلاله بود. 

تظام قاری (دیوان الیسه ص ۷۷, 
- ثرابة تتق؛ سنبله. (دیوان نظام قاری ص 
۶۴ 


شراةء 

- شراب سلطلتی؛ طره و منگوله‌ای که در 
جامه‌های سلاطین به کار می‌رفت؛ شاه 
دارای کلاهی است که اطراف آن را رشتة 
شراب سلطتی گرفته و گوشه‌های بلند آن 
روی شانة شاه افتاده. (تاریخ ايران باستان چ 
۳ص ۲۷۰۳). 

- شراب شمشیر؛ دسته‌ای از ملیله یا مروارید 
منضد به هم آورده که از سربند شمشیر 
آویزند. 

|اقمی مروارید. (الجماهر بیرونی). |انام 
درختی است. رجوع به هس شود. 
شوابیی. (ش] (ص نسبی) مسنصوب سه 
شراب. (یادداشت مژلف). ||آنکه دائم شراب 
خورد. شراب‌خواره. معتاد بشراب. آلودة به 


شراب. (یادداشت مولف). ت- 
- شرابی تلنگی؛ از اتباع. شرابخوار دائم. 
(یادداشت مولف). 


||شراب‌ساز. شراب‌فروش. (از یادداشت 
مولف). ||شرابدار, (دهار) (مهذب الاسماء) 
(آتدراج). ساقی. (آنندراج): 

ای شراپی به خمستان رو و بردار کلید 

در او باژ کن و رو بر آن خم نید. 

منوچهری. 

ا|به رنگ شراب. (یادداشت مولف). 
شرایی. [ش ] (() جمعی از محدئین به اين 
نسبت معروفند که مربوط به پیثة آبا و 
اجدادی است. (از انساب سمعانی). 
شرالپ. اش پپ ] (! صوت) آواز زدن. 
(فرهنگ تظام). آواز که از برخوردن کف 
دست با صورت يا اندام برآید. شرپ. 
شراپ‌شراپ. شرپ‌شرپ. تکرار آواز بر اشر 
تکرار ضربت است. 
شواق. [ش ] (ع ص, () شری. شتری فرومایه 
از شتران. |آگزيدة شتران, از لفات اضداد 
است. (از منتهی الارپ. و رجوع به شری 
شود. ۱ 
شواق. (ش] ((خ) فرقه‌ای از خوارج, (منتهی.: 
الارب). نامی است که خوارج به خود داده‌اند .2 
اهل نهروان و آن کسانی باشند که خارج از 
طاعت آمام گمان میکنند که فروخته‌اند دای 
خود را به آاخرت. (از یادداشت مولف). ج 
شاری. (از ناظم الاطباه) رجوع شود به 
شاری و خوارج. و ضحی‌الاسلام ص ۰۲۹۰ 
الوزراء و الکتاب ص ۱۸۴ سيرة عمرین 
عبدالهزیز ص ۶۹ تاریخ کرد ص ۱۳۲ 
الییان و این ج ۱ص ۵۴ ۵۵و ۳۰۹ ج ۲ 
ص ۱۹۸ و ۱۶۳ المقدالفرید ج ۱ص ۱۶۶ ج 
۵ص ۲۳۹ و ۳۹۳ و کسنازیمیریسکی ج ۱ 
ص ۰۱۲۲۴ 
شواق. زش ] ((خ) موضعی است میان دمشق 


۱-در شعر گاه مخفف آید. 


شراة. 

و مدینه. (منتهی الارب). 

شراة. [ش ] (اج) کسسوهی است. (منتهی 
الارب). کوه مرتفع شامخی است در طرف 
پاین عفان که مسکن قرود است. در اینجا 
عقبه‌ای است که راه مسافر عفان به ناحیة 
حجاز است و آن را خریطه گویند. (از معجم 
ایلدان). 

شراج. [ش] (ع !) ج شرج به معتی آبراهه از 
زمین سنگلاخ بسوی زمین نرم. (منتهی 
الارب). رجوع به شرج شود. 

شراج. [شز را] ((خ) سعدبن شراج. مجدث 
است. (منتهی الار ب). 

شراج. (شز را] ((خ) سیل آبی است از 
حره بسوی سهل. (ز معجم البلدان) 

شراج. (ش ] ([)گیاهی است. بقلة الصعالیک. 
(یادداخت مولف). 

شواحة. اش ج] (اخ) زیدین شراجه. شیخ 
است مر عوف اعرابی را و محدث مقری فرد. 
(منتهی الارب). 

شراح. [شز را] (ع ص) بسسسیان‌کننده. 
(آنندراج). شرح‌کنده. تفسیرکننده. شارح. 
(ناظم الاطباع). 

شراح. آش‌ژ را] (ع صاج شارح. (ناظم 
الاطیاء), رجوع شود به شارح. 

شراحة. [ش حَ] ((خ) زئی بود همدانية که 
در حضور علی‌بن ایطالب (ع) اقرار به زنا 
کرد. (از منتهی الارب). |ام سهله, صحدثه 
است. (منتهی الارب). 

شواحیی. [ش] (از ع. ص نسبی, !) نوعی از 
کباب و نوعی از طمام باشد که با هم در فرن 
پزند. (برهان) (آنتدراج), نوعی از طعام و 
کباب که با هم مخلوط پزند و از اشعار 
بسحاق معلوم میشود که آن را در سطل که 
ظرفی است مخصوص مینهادند چه در همه 
جا سطل شراحی گفته است. (فرهنگ لفات 
دیوان بسحاق اطعمه ص ۱۷۹). قسمی از 
کاب که شرحه شرحه کرده باشندءٌ 

سطلکی چند شراحی به موقع باشد 

که‌بچينيم در این خوان ز یمین و ز یسار. 

بسحاق (دیوان اطعمه) 

چندان بنشین تا بپزد دیگ شراحی 

کان لحظه به دل میرسد از دوست پیامی. 

بسحاق (دیوان اطمه). 

شراحیی. [ش] (ص نسبی) نسبت به شراح 
که‌نام آبا اجدادی است. (از انساب سمعانی). 

شراحیل. [ش] ([خ) نام چند تن از محدتان 
صحابه است. چون: شراحیل‌بن اده مکنی به 
ابوالاشمت صفانی که تایمی است. شراحیل‌ین 

یزید. شراحیل‌ین عمر. شراحیل متقری. 

شراحیل جمفی که محدث است. شراحیلین 

مرة. شراحیل‌بن زرعة که صحابی است. (از 

منتهی الارب). 


| شواخیی. [ش ](!) نوعی از طعام که شراحی 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به شراحی 
شود. 
شوآث. اش /ش] (ع مص) شرود. رمیدن. 
(منتهی الارب). رمیدن ستور. (یادداشت 
مولف). رمسیدن و ترسیده شدن. (ناظم 
الاطباء). 
شرادر. مش و] ((خ) آسورشناس معروف 
آلمانی است که به راهتمائی او تمام کتیبه‌ها و 
خطوط میخی آسوری ترجمه شده است. 
(تاریخ ایران باستان ج ۱ص ۰. 
شرا۵م. زش ذ] (ع4) ج شسرذمة. (مسنتهی 
الارپ). رجوع به شرذمة شود. 
شواذیم. [ش ] (ع !اج شرذمة. (از سنتهی 
الارب). رجوع به شرذعة شود. 
شرار. آش /ش] (ع [) پار: آتش که برجهد. 
شسرارة, یکی. (از مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). در استعمال فارسیان شرار په مسسی 
آتشپار: واحد مستعمل است. (از غحیاث 
اللغات). نسرشک آتض. (دهار). ايزک. آییژ, 
بلک. ابلک جرقه. اخگر: 
گه‌فروغش بر زمین چون لاله نعمان شود 
گه‌شرارش بر هوا چون دید؛ عبهر شود. 


۱ | فرخی. 
آتشی دارد در دل که همه روز از آن 
برساندبسوی گنبد اقلا ک‌شرار. ‏ فرخی. 
به وقت آن که هوا تفتهبُد ز باد سموم 
هوا چو آتش و گرد اندر او بسان شرار, 
عنصری. 
هم با شعاع باشد هم با شرار باشد 
زینش لباس باشد زانش دثار باشد. 
منوچهری. 
چون سه سنگ دیگایه هقعه بر جوزا کتار 
چون شرار دیگپایه پیش او خیل پرن, 
ثٍِِ ملوچهری. 


گرتزا درخور بود زان پس چرا ایدون بود 
کزشرار او شهاب اندر قلک پیدا شود. 


ناصرخسرو. 
وگر تخت اندر ابر بهاری 
چرا آب نابست بر ما شرارش. ‏ ناصرخسرو. 
اندر دلم آتش که برفروزد 
از آب دو دیده شرار دارد. مسعو دسعد. 
تیز دولت را بسی شادی نباید کرد زانک 
هر که بالا زود گیرد زود میرد چون شرار. 

ستائی. 


ارم که بقوت برسم سوی أثیر 
چون شهاب اختر رخشان شدنم نگذارند. 


و آن شرا 


خاقانی, 
به شرار دل و دود نفم 
مانده بر عارض جعد کشنت. خاقانی. 
آتشی زد غم تو در جانم 
که‌شرارش بر آسمان افتاد. خاقانی. 


۱۴۲۰۳  .ةرارش‎ 

مگر زان سنگ و آهن روزگاری 
به دلگرنی فتد بر من شراری. نظامی. 
توت کوهی ز غباری مخواه 

تش دیگی ز شراری مخواه. نظامی. 
1 تشر صیحی که رین مغ اه 
نیم شراری ز تف دوزخ است. نظامی. 
آهن و سنگ است تفس وبت شرار 
و آن شرار از آب می‌گیرد قرار. مولوی, 
بیم است شرار آه مشتأق 
کاتش بزند حجاب متور, سعدی, 


در این چمن گل بی‌خار کس نچید آری 
چراغ مصطفوی با شراربولهیست. ‏ حانظ. 
بیار زان می گلرنگ مشکبو جامی 
شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز. 
حافظ. 
گرفتم سهل سوز عشق را اول ندانستم 
که‌صد دریای آت تش از شراری می‌شود پیداء 
صائب. 
شرار. (ش /شّ] (از ع. ) مخفف اشرار. اج 
شریر بر خلاف قیاس: ۱ 
سحرو ضد سحر را بی‌اختیار 
زین دو آموزند نیکان و شرار. مولوی, 
شواو. [] () زرنيخ مصمد است. (مسخزن 
آلادویه). 
شرارت. زش ر] (ع (سص) دی و 
بدخواهی. بدفطرتی. بدطینتی. فعنه‌انگیزی. 
بدعملی. بدکرداری. (ناظم الاطباء)؛ اما در 
وی شرارتی و زعارتی... به افراط بود. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۱۰۱). این بوسهل مردی 
بود امامزاده... اما شرارت و زعارت در طبع 
وی موکد و لا تبدیل لخلق ال و با آن 
شرارت دلسوزی نداشت. (تاریخ بیهقی چ 
آدیب ص ۱۷۵). گفتند دفع شرارت فاضی 
تواند کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۱۳). 
|افاد و تباهی, ||خرابی. ||حرامزادگی. 
(ناظم الاطبام). 
- شرارت کردن؛ بدکرداری نمودن. سرکشی 
کردن.(ناظم الاطباء). 
شرارستان. (ش /ش را (!مرکب) ۲ محل 
شرار. جایگاه شرارء 
هوس محو شرارستان اشکم 
نگاه واپسین مهمان اشکم. 
میرمحمد زمان (از آتندراج). 
و رجوع شود به شرار. 
شرارة. [ش ز) (ع مص) بد شدن. (سنتهی 
الارب) (دهار). متصف شدن به شر. (از اقرب 
الموارد). 
شوارة. (ش ر](ع!) یکی شرار. (مستهی 
۰ .۰ 1 


۲-قرآن ۳۰/۲۰ 
۳-از شرار +ستان پاوند فارسی, 


وف ف زا شراره. 
الارب). پارءٌ آتش که برجهد. (منتهی الارب). 
آتشیارء واحد که بچهد. (غیَاتَ اللغات) 


(آنتدراج). 

شراره. [ش رز ۳19 (ع4 جرئه. (یادداشت 
مولف). خدره. (تصاب الصبیان), نیم‌سوختد. 
(دهار). آتشپاره و جرقه آتش. (ناظم 


الاطباء)؛ 

سر نوک نیزه ستاره بیرد 

سر تیغ تاب از شراره بیرد. قردوسی. 

از بیم تو بهراسد در چرخ ستاره 

پنهان شود از سهم تو در مگ شرار 
منوچهری. 


حراقه‌وار درزنم آتش به بوقبیس 
ز اهی که چون شراره مجزا برآورم. 


خافانی. 
از شرارة آه مشتاقان دل 
تش عنبرفشان برکرد صبح. خاقانی. 
شراره زان ندارد پرتو شمع _ 
که‌این نور پرا کنده‌است و آن جمع. 
نظامی, 
هیمهٌ بسیار را شراره‌ای کافی است. (از شاهد 
صادق). 
از آتش. (ناظم الاطباء). 
شرارة کارزار: اشتداد جنگ. (ناظم 
الاطباء). 


شراره‌ریز. اش زر /ر] (نسف مرکب) 
پرا کنده کنند: آتش. پرا کنندء اخگر. که به هر 
طرف پاره‌های آتش بیقکند: برچید او را از 
میان امتی که شراره‌ریز است آتشش 
بهقی چ ادیپ ص ۲۰۸). 

شراری. [ش] (ص نسبی) منسوب است به 
شراره که نام اجدادی است. (از انساب 
سمعانی). 

شراریزء [ش] (ع 4ج شیرازه به معنی شیر 
خفته آب‌برآورده. و نیز رجوع یه شنواریز و 
شتاریز شود. (از منتهی الار ب). و رجوع به 
شیراز شود. 

شرار یف. (ش] (ع 0ج شراف. (ناظم 
الاطباء). رجوع شود به شراف, 

شراز. [شژ را] (ع () عذاب‌کنندگان مردم. 
کأنه جمع شارز. (متتهی الارب). 

شوااس. [ش ] (ع () سریشم کفش‌گران که به 
جواز اطباء اثراس است. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). سریشم کفشگران. (ناظم 
الاطباء) 

شراس. [ش ] (ع مص) مشارسة و با کسی 
در معامله سختگیری کردن. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

شراص. (ش / شْژ را] (ع ص). ارض 
شراس؛ زمین درشت و سخت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 

شواست. زش س ] (ع #مسص) بسدخویی 


. (تاریخ 


زعارت: از شراست خلق و خشونت جانب 
او و قلت مبالات او ستزید شدند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۱۶۷). عبداله‌بن عزیز جز 
اصرار و لجاج و استمرار بر شراست و 
مناقشت جوایی نداد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
از نساپروردگی و بی‌ممارستی شراستی و 
زعارتی در طبع داشت. (جهانگشای جوینی). 
نزاع. خلاف. (از فرهنگ فارسی معین). 

شواسة. زش س ] (ع مص: (مص) پیوسته 
چرانیدن گیاه شرس را. (منتهی الارب). 
|[دوستی نمودن با سردم. ||دوست گردیدن 
نزد مردم. (منتهی الارب). ||بدخویی و شدت 
خلاف و نزاع. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||سخت خوردن چاروا علف را. (از منتهی 
الارب). حرص ستور در خوردن علوفه. 
(ناظم الاطباء)؛ شرست الماشية شراسة؛ ً کلت 
شدیدً. (اقرب الموارد). 


آشواسیف. (ش ] (ع !) ج شرسوف. (متهی 


الارب). سرهای است‌خوانهای پهلو که سوی 
شکم باشند و استخوانهای نرم که در پهلو 
باشند. (غیاث اللفات). سرهای پهلوها را 
گویند(و مراد از پهلو دنده است): آنچه اندر 
تن, باریک است نامشان شراسیف, ای سر 
پهلوان. (التفهیم). بر معده و شراسیف چیزهای 
گرم برنهادن چون ارزن گرم‌کرده و نمک سود 
گرم‌کرده. (ذخيرة خوارزمشاهی). و رجوع 
شود به شرصوف. |بلا و اول سختی. (سنتهی 
الارب). ||(اٍخ) مجموع ستارگان که میان فرد 
مولف). 
شراشر. [ش شٍ] (ع ل) گرانیها. |انفس. 
|| محبت. (ستهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||تمامذ تن. (منتهی الارب). تمامی تن. (از 
ناظم الاطباء). 
شراشو. [ش ش] (ع() ج بُريِرّة. (از منتهی 


,ألارب) رجوع شود به شرشرة, 


و صوت غراب جای دارند. (یادداشت 


"شراشر. [ش ش] (خ) نام موضعی است. 


(منتهی الارب). 
شراشو. [] (خ) سصری. وراق و او کستابت 
مصحف نیز می‌کرده است. در نیمه اول قسرن 
چهارم. (ابن الندیم). 
شراص. [ش ] (ع اج شرحّه .و نیکسوی 
پیشانی است نزدیک صدغ. (منتهی الارب) 
(از قرب الموارد) 
شراط. [ش] (ع مص) مشارطة. هنر یک از 
دو تابر دیگری شرط کردن. (ناظم الاطبام). 
این مصدر دز متون دیگر نبود. در تاج‌العروس 
مشارطة به معنی «شرط کل منها علی 
صاحبه» آمده است. 
شراع. [ش ] (ع |) زه کمان مادام که بر کمان 
است. |آگردن شتر, (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء).|[بادبان کشتی. چ. 
اشرعة و شرع. (از متهی الارب). هر چیز که 


شراع. 
قرار داده شود و برافراشته گردد. (از اقرب 
المواردا. چ» آشرٍعّه. شرع بادبان کشتی. 


(ناظم الاطباء) (از غیاث اللغات): 

چو کشتیی که حبل او ز دم او 

شراع او سرون او قفای او. منوچهری. 
پیوسته شرا اع صیت جاهت را 

بر کشتی بحر پیکران بندم. . معودنعد. 


اانیزه و سنان. [اساییان. (ناظم الاطبای. 
سایه‌بان. سایهوان. (سهذب الاسماعا, ۱ 
شادروان. سراپرده. شامیانه. خیمه. (ناظم 


الاطباء)؛ 
گز یده‌شراعی بیاراستند 
نیاطوس را پیش او خواستند.. فردوسی. 
باغ ارم شراع تو باشد به روز خوان 
بیت‌الحرم رواق تو باشد به روز باش. . :. سر 
منوچهری. . 
شراعی که از پر سیمرغ بود 
بدادش پر از گوهر نابسود. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
دو صد تیغ و صد بدره دینار گنچ 
ز دیا شراع و سراپرده پنج. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
شراع و ستاره دو صد زریفت 
ز دیبا سراپرده هفتاد و هفت. 
اسدی ( گرشاسب‌نامد). 
باط گشت زمین و شراع روی هوا 
ملون است ز رنگ و نگار از آتش و آب. 
مسعودسعد. 


جهانی در جهانی سبزه بینی» پر خیمه و شراع 
و ستاره. (چهار مقاله). 

از زرکش و ممزج و اطلس وثاق من 

چون خیم خزان و شراع بهار کرد. خاقانی. 
ه رکی وشاقی نه تازی راقي 

نه رومی یساطی نه مصری شراعی. خاقانی. 
شراعی از دبای رومی به دو قائمٌ زرین و دو 


قائمطٌ سیمین درسر آن کشیده. (ترجما تادیخ. 
یمینی ص ۲۷۵). ۰ , 
-شراع زدن؛ خیمه زدن, ایا نا : 
کردزة ِ 
فرود آمد از اسب شاه بلند 

شراعی زدند از بر کشتمند. فردوسی 
شراعی بزد شاه و بتهاد تخت 

بر تخت شد هر که بد نیکبخت. فردوسی. 
شراعی زدند از بر ریگ نرم 

همی رفت ماهوی چون بادگرم. . فردوسی. 


امیر باالشکر رفت په کتار دریای آبسکون و 
آنجا خیمه‌ها و ثراعها زدند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۷۱). بگوی تا شراعی و صفها و 
خیمه‌ها بزنند و عمم اینجا فرود آید. (تاریخ 


۱-در مهذب الاسماء شراع به این معنی با 
شین مضموم آمده است. 


شراع. 


بیهقی چ ادیب ص ۲۵۲), اسیریوسف راب 


تمترک بنشاندند چندانکه صفها و شراع 
بزدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۲). 
شراعی بزد بر لب آیگیر 
بیاراست بزمی خوش و دلپذیر. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
- ثراع کردن؛ سایبان و شادروان درست 
کردنا 
از سمن و مشک و بید باغ شراعت کند 
وزگل سرخ و سپید شاخ صواعت کند, 
منوچهری, 
شراع. (ش 1" (ع 0 کستان‌فروش. (ن‌اظم 
الاطیاء) (منتهی الارب). فروشند؛ کتان نیکو. 
(از اقرب الموارد), 
شراع. [ش ] (ع [) گیاه بتمام‌رسیده. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
شراع. آش] (اخ) مردی بود که سنانها و 
یزه‌ها میاخت. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
شراع. [ش] (ع ل) ج شرعة. (منتهی الارب). 
رجوع به شرعة شود.: 
شراعة. [ش غ] (ع اسص) شجاعت و 
جرأت. (از آقرب الموارد). دلیری و جرأت. 
از تاظم الاطباء) (منتهی الارب). 
شراعيی. [ش عیی ] (ص تسبی) نیزه‌های 
باند. منسوب است به شراع. (از اقرب 
الموارد): رمح شراعی؛ یره دراز و راست. 
(ناظم الاطیاء) (منتهی الارب). 
شراعی. آش عیی ] (ص نسبی) کستی 
شراعی؛ کشتی بادبنی. کشتی که دارای شراع 
* وبادبان است. (یادداشت مولف). 
شواعية. (ش /ش عی ی ](ع ص) شتر مادة 
درازگردن. (از اقرب الموارد). ناه درازگردن. 
(متهی الارب). ماده‌شتر درازگردن. (ناظم 
الاطیاء). در آقرب الموارد کلمه با «یاء» مشدد 
است؛ یی خُراعقة یا شراعیّة آمده است. 
شراف. [ش)] (ع مص) مشارفة. با همدیگر 
مفاخرت کردن. (ناظم الاطباء). مخفف فعال 
از شرف و آن بزرگی و علو باشد. (از مسعجم 
البلدان). |ابرآمدن و مطلع شدن بر چیزی. 
(ناظم الاطباء). |[نزدیک شدن. (از ناظم 
الاطیاء). 
شراف. [ش ] (خ) آبی است به تجد و چند 
محل به این نام وجود دارد. (از معجم البلدان). 
شراف. اش ] (ع ل) کنگره. ج, شراریف. 
(ناظم الاطباء) اما در ما خذ دیگر دیده نشد. 
شرافت. (ش /ش ت] (ع اسص) شرف. 
بزرگی. بزرگواری. بزرگ‌مقداری, مجد. 
رفعت. قدر. (یادداشت مولف). نجابت و 
اصمالت و بزرگواری و بلندقدری و 
بزرگ‌مرتبگی. (ناظم الاطباء). 


-شرافت نسب؛ ارجمندی از حیث خاندان و 


نسب, (فرهنگ فارسی معین), 
شرافتهند. زش /ش ف ۶] اص مرکب) 
بزرگ و دارای بزرگواری و شرف. شریف. 
اصیل. نژاده, نجیب. 
شرافتمندانه. (ش /ش‌ف‌دان /ن] (ص 
نسسبی, ق مرکب) از روی شضرافت و 
بزرگواری, مقرون به شرافت. 
شرافتمندی. (ش /ش ف ] (حصامص 
مرکب) بزرگی. بزرگواری. عمل شرافتمند. 
شرافة. [ش ت] (ع مص) بزرگ و بلندقدر 
شدن و عالی‌مرتبه گردیدن. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب). شرف. (از سنتهی الارب). 
رجوع به شرافت شود. 
شرافی. آش فی‌ی ] اص نسبی) جامه‌های 
سپید یا چامه‌ای که از اما کن فارس نزدیک به 
اما کن عرب خریداری شود. (از اقرب 
الموارد). جامةٌ سپید نقیسی که از ایران به 
عرینتان برند. (از ناظم الاطیاء). 
شرافیة. (ش فی ی | (ع ص) آذان سرافیةه 
گوشهای بزرگ. |ناقة شرافیة؛ صادشتر 
تنومند گوش‌فربه. (از اقرب الموارد) 
شرااق. ()(ع !) شسقراق, سوسن ابیض. 
(مخزن آلادویه). 
شرا کت. [ش ] (ع ل) بند کفش از دوال. چء 
مر ک.آشژ ک(متهی الارب). بند عل پاو آن 
در قلت مثل است. (از اقرب السوارد). دوال 
نعلینی که بر عرض آن باشد. (غیاث اللفات). 
بند تعل. بند نعلین. دوال تعلین, دوال کفش؛ 
بجست و جوی و تکاپوی کار من ابلیس 
هزار نعلین را بیش بردریده شرا ک. سوزنی. 
|گیاه خشک باران‌رسيده. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). | قطعه و پاره‌ای از مرتع. (از 
تاج العروس) (از اقرب السوارد). پاره‌ای از 
گیاه خشک باران‌رسیده. (از سنتهی الارب) 
(از نام الاطباء). ||(مص) مشارکد. (از ناظم 
الاطب|ة), رجوع به مشاركة شود. 
شرا کت. [ش کَ] (ع اسص) انبازی. از 
مصدرهای ساختگی است و در زبان عربی 
بجای آن مشاركة و شرکة بر وزن هجرة 
استعمال میشود. (از محیط المحیط). مولد از 
تازی, انبازی و حصه‌داری و بهره‌داری, 
(ناظم الاطباء). رجوع به شركة و شرکت شود. 
||برادری و شراکت شخص مسیحی با مسیح 
یا با صیحی دیگر میباشد مراد از شرا کت‌با 
روح‌القدس آن است که او در ما حلول نماید. 
(قاموسی کتاب مقدس). 
شرا که. [ش کت تن ] (ع ق) مولد از تازی. 
پطور انبازی و بطور شرا کت و بهمراهی 
یکدیگر و به اتفاق هم. (ناظم الاطبام). 
شراهج. آش م] (ع ص, !اج شسرمح, به 
معنی قوی و طویل. (از اقرب الموارد). رجوع 
به شرمح شود. 


۱۴۲۰۵  .طیارش‎ 


شرامحة. (ش مح] (ع ص, ) ج شرمح؛ به 
معتی قوی و طویل. (از اقرب الموارد. رجوع 
به شرمح شود. 

شران. اش / شٍز را] (نف) پیاپی‌ریزنده و 
روان. (برهان) (آن ندراج). روان و 
پیاپی‌ريزنده. (تاظم الاطباء) 

- باران شران؛ به اعتبار پیاپی ریختن و به 
این معنی به کسر «ش» هم آمده است و عریان 
جاج گویند. (برهان) (آتدراج). بارانی که 
پیاپی ریزد. (ناظم الاطیاء). . 

شران. [شز را] (ع!) جانوری است که به 
پشه ماند. شرانة, یکی آن, یا آن مگس ریزه 
است که در شبانگاه پدید آید. (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). ][((مص) بدی و ایذا 
و اذیت و آزار. (ناظم الاطیاء). 

شران. از را] (()" شهر مهم ساتراپی 
مزیحامی (بین‌اشهرین امروزی) و امروز 
معروف به حران است که بواسطه عبور 
حضرت ابراهيم و شکست کراسوس معروف 
شده. 

شرافق. [ش ب] (ع 4 پوست مار که انداخته 
باشد. || جامة پاره. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

شوانق. [ش ن ] (علابه سنی شرایق. (منتهی 
الارب). رجوع به شرانق شود. 

شرانلو. [ش ] ((خ) دهی از دهستان گاودول 
بخش مرکزی شهرستان مراغه. سکن آن 
۴ تن و آب آن از رودخانه و چاه تأامسین 
می‌شود. محصول آنجا غلات, پنبه, کشمش و 
دام است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۴. 

شرافة. اش را ن] (ع ) یکی شران. (متتهی 
الارب). رجوع به شران شود. 

شرانیدن. [ش /ش 3] (سص) شریدن 
کنانیدن و فرمودن. (ناظم الاطباه). شران 
ساختن. رجوع به شران شود. 

شراوه. [ش ر)((ج) جایگاهی است نزدیک 
بریم که قریب به سدین مسیباشد. (از متجم 
ابلدان). 

شراویض. اش] (ع لا ج شرواض. انناظم 
الاطباء). رجوع به شرواض شود. 

شواهت. [ش ه] (ع(مص) آزنا کی‌و حرص 
بر طعام. (ز ناظم الاطبام). 

شرایط. [ش ي ] (ع(ا شرانط. ج ضريطة. 
شرطها و پیمانها و قرارها و قراردادها. (اژ 
ناظم الاطباء): | گر شرایط درنخواهم [خواجه 
احمد حن ] و بجای نیارم خیانت کرده 
باشم. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۴۷). امیر به 
خط خود جواپ نشت و هرچه خواسته بوده 


۱ -در اقرب الموارد [ٍشز را] به تشدید ضبط 
شده است. 


2 - 8۰ 


۱۳۶ شرایع. 


و التماس نمود از اين شرایبط قبولنمود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۱. بوسهل 
حمدوی مواضعه نبشت در هر بابی با شرایط 
تمام. (تار یخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۵). شرایط 
سخن آرائی در تضمین امشال و تلفیق ایات.. 

تقدیم نموده آید. ( کلیله و دمنه), در آن دیبار 
هم شرایط بحث... هرچه تمامتر بجای آورم. 
( کلیله و دمنه). شرایط بحث اندر آن بغایت 
رسانیدم. ( کلیله و دمنه). به شرائط تباعت و 
استمرار بر قضیت عبودیت .... قیام کرد. 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۳۴۰). ||در تداول 
فارسی آمروز به معنی موقع (با سوقعیت) و 
اوضاع و احوال پکار میرود: در شرایط فعلی 
اقدامی نمی‌توان کرد. رجوع به شرائط و 
شریطة شود. 

شرایع. [ش ي](ع ) شرائم. . ج شريعة. 
آیینی که پیغسبران از جانب خدای‌تعالی بر 


بندگان آورند. (ناظم الاطباء): بیان شرایع به | 


کتاب تواند بود. ( کلیله و دمته). تتفیذ شرایع 
دین و اظهار طرایق... بی‌سياست پادشاه 
ذیندار صورت نبندد. ( کلیلة و دمنه) رجوع به 
شريعة شود. 

. شرا یین. [ش ] (ع !) چ شریان, به دو «باء» 
است ولی بعضی‌ها «باء» اول را به همزه 
تبدیل کند و شرائین گویند و آن برخلاف 
زنان عربی است و همچنین است استعمال 

اثیر در معاییر و معائب در معایب و مشائخ 
در مشایخ. (نشریة دانشکدء ادبیات تبریز سال 
اول شمارء ۷-۶). رجوع به شریان شود. 
شواند یش. (ش آ]) اف مرکب) مقابل 
خیراندیش. بدسگال. بداندیش, 
شواند يشیي. [ش آ] (حامص مرکب) عمل 
ثراندیش. بدانديشی. رجوع به شراندیش 


شود. 


شر انگیختن. [ش أَث] (4سص مرکب).. 


فتنه برپا کردن. فاد برانگیختن. 

شرانگیز. [ش 1] (نف مرکب) غوغاء. سفن 
(یادداشت مولف). فتنه‌انگیز و مفسد و مفتن. 
(ناظم الاطباء): متنزی؛ شرانگیز. (سنتهی 
الارب)؛ 

شرانگیز هم بر سر شر رود 

چوکزدم که تأ خانه کمتر رود. سعدی. 
شوانگیژی. [ش 1] (حامص مرکب) عمل 
شرانگیز. رجوع به شرانگیز شود. 

شرب. [ش] (() کتانی است بسیار لطیف 
مصریان را و زردوزش به میان بندند. (دیوان 
البسة نظام قاری ص ۲۰۱). کتان نازک تک و 
باریک که بر سر بندند و پیراهن کنند. (انجمن 
آرا) (آتدراج). جامه‌ای از کتان رقیق که 
بیشتر در سصر بافند. (بادداشت مولف). 
جنسی باشد از کتان ناز؟ و رقیق که بیشتر 
در مصر بافند و اکابر و زرگان آنجا بر سر 


بندند و آن بسیار اطیف و گران‌مایه است. 
(برهان). کتان تنک و باریک. (غیاث اللغات). 
جهانگیری گوید: آن را پیشتر در مصر بافند, 
پس لفظ عربی مصری است. (فرهنگ نظام), 
قسمی از کتان مصری اعلا و نفیس. (ناظم 
الاطباء). نوعی از ریشه‌های باقتة گلایتون یا 
ابریشم که در شیراز آن را «شرابه» نامند یا 
توع آن را «شرابه» نامند به تخفیف و تشدید 
مولف)؛ یزدادی اورده 
است...: و شرب گرانقمت و کافوری که 
ورای آن نباشد به نیکوثی و خوبی. (تساريخ 
طیرستان). 

سرپرهنه که تا نهد بر سر 

شرب در بستة ملوّن خویش. سوزنی. 
بر در هر دکان طرائف بغداد و خزهای کوفه و 
دییای روم و شرپ مصر و جواهر بحرین و 


هر دو. (یادداشت 


۱ .آینوس عمان و عاج هندوستان و تحفه‌های 


چین و چویینه‌های طبرستان و پشمینه و 
گلیمهای آذربادگان و گیلان و فرشهای ارمن 
از زیلو و قالی و هرچه بدان ماند از ظرف و 
اوانی و فرش و ائاث و امتعه و عقاقیر و 
اخلاط و توایل. (تمرجمة محاسن اصفهان 
ص ۵۲). عسلی رأسه عمامة شرب رقیق 
سحایی اللون. (رحلة این جبیر). 
نخوت شرب به والا که ز پر مگس است 
چیست در باغ چو طاووس مگس هت بکار. 

نظام قاری (دیوان البه ص ۱۳). 
کشان‌پای بت دلرباست دامن شرب 
بدان طریق که طاووس میکشد شهپر. 

نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۶). 
چو دال شرب سفیدست و نرمدست بنفش 
بیابنفشه و نرگس به گلستان بنگر. 

تظام قاری (دیوان البسه ص ۱۶). 


شرب زرفشان؛ نوعی شرب و ظاهرا زر 
7 تار تک 


"گرچه چون زنیور خصمت راست شرب زرفشان 


همچو کرم پیله بر خود جامهاش گردد کفن. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۳۱). 
ز نیش با عسلی خرقه زد بسی سوزن 
که‌دوخت بر تن خود شرب زرفشان زنبور. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۳۲). 
تویی که دست تو چون شرب زرفشان امد 
دلت چو صوف پر از موج بروی آب بحور. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۳۳ 
- شرب زرکش؛ نوعی شرب و ظاهراً زر 
تار؛ٌ 
حسودت چه سودش بود شرب زرکش 
که‌چون شمع جان داده «والجم ذائب». 
نظام قاری (دیوان لبسه ص ۲۹]. 
شرب زرکش پوشش 
شرب زرکشیده؛ شرب زرکش* 
دامن‌کشان همی‌رفت در شرب زرکشیده 


ش اندام اوست. ‏ جامی. 


شرب. 
صد ماهرو ز عشقش! جیب قصب دریده. 
حافظ 
- شرب سیاه. و از آن طیلسان کردندی, 
(رحلة ابن‌جبیر), رجوع به احرام شود. 
شرب. اش ] (ع لا آب. (مسنتهی الاربار 
|[بهره‌ای از آب و فی‌المثل اخیرها آقلها شرب 
و اصله فی سقی الابل. (از منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد). بهره‌ای آب. (از ترجمان 
جرجانی). بهره‌ای از آب اراضی و جز آن. (از 
تمریقات). در لفت عبارت است از آب 
مشروب و آنچه گفه‌اند که شرب از حیث 
لفت تصیب و بهر؛ معين از آب جاری یا را کد 
باشد برای ذیروح یا غیر ذیروح اشاره بنه 
همین معنی است. و شریعه همنگام انتفاع از 
آب است برای سیرابی مزارع یا چارپایان و 
شریعه در شرع نوبت انتفاع است از آب برای" 
آبیاری یا برای سیراپ ساختن چارپایان و 
مأل هر دو تعریف یکی باشد و بیرجندی 
گویدالنهوم من کت الکتب, ان الشرب هو 
نوبة الانتفاع بالماء سقیا للمزارع و المشاجر و 
اما سقی الدواب فداخل فی‌الشقة. (از کشاف 
اصطلاحات الفلون). خوره. نوبهٌ آب. نیاوة 
آپ. (مهذب الاسماه). نصیب و بهرء از آب. 
(غیاث اللغات). ||جای آب خوردن. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). آبش‌خور: 
شرب عزلت ساختی از سر بیر آب هوس 
باغ وحدت یافتی از بن بکن بیخ هوا. 
خاقانی. 
|اهتگام آب خوردن. (از صنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
شویب. [ش] (ع (مص) خوردگی و نوشیدگی 
اسم است مصدر ره و قرأ نافع و عاصم و 
حمرة قشاربون شرب (به ضم شین) الهیم و 
لاتون بنحها و هو اختار بی‌بید. (منتهی 
لارب), فته‌ند شرب مصدر است و شرب با 
شرب اسم مصدر و فرٍیء فشاربون شرب 
لهیم بالوجوه الشلائ. (ناظم الاطباء): ۰ 
شرب. (ش /ش /ش](ع مسص, امص2 
مشرب. تشراب. نوشیدن آب رایا شرب 
مصدر است و بالضم و الکسر اسم مصدر. 
(منتهی الارب). اب را با جرعه نوشیدن با 
آنکه شرب مصدر است و به «ضم)» و به 
« کسر» دو اسیم مصدرند و در آن دو در 
رساندن نوشیدنی به درون وساطت لب شرط 
نیست. (از اقرب الموارد). ایصال الشیء الی 
جوفه مما لایتأتی فیه السضن. (تعریفات). 
آشامیدن. (ترجمان علامذ جرجانیا..سقی. 
آشامیدن. نوشیدن. مقابل کل. (یادداشت 
مولف)* 
روا نبود که با این فضل و دانش 


۱-نل: رشکش. 


شرپ. 
بود شربم همی دام ز منده, فرالاوی 
وز دهر سیاه کاسه در کامم 
صدساله غم است شرب یکروزه. خاقانی, 
ترکاین شرپ ار بگویی یک دو روز 
تر کتی اندر شراب خلد پوز. مولوی, 


-اکل‌و شرب؛ خوردن و آشامیدن. 

- شرب الهیم؛ اشامیدن تشنه: فشاربون 

شرب الهیم. (قرأن 4۵۵/۵۶ 

بهمتی که همی داشت کشت در ساعت 

حریف هامان برکف نهاده شرب الهیم. 
صوزنی. 

- شرب و اکل؛ آشامیدن و خوردن. اناظم 

الاطباء): 

درون تا بود قابل شرب و اکل 

بدن تازه‌روی است و پا کیزه‌شکل. 


[تشه ضدن. ||سیراب گردیدن. از لشات 


سعدی. 


اضداد است. (از صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||تشنه شدن شتر. 
(منتهی الارب) (از آقرب السوارد) (از ناظم 
لاطاه). اادروغ بربستن بر کسی. (از منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
|اضخیف و ناتوان شدن شتر. (از ناظم الاطباء) 
از اقرب الموارد). |[درکشیدن مي و ساغر. 
نوشیدن شراب و جز آن از مسکر. (یادداشت 
مولف). شراب خوردن. (برهان قاطع). در 
اصطلاح فقه آشامیدن مسکر, شرب غیر جایز 
است و مجازات مرتکب, ۸۰ تازیانه است. 
- شرب‌الهود؛ معنی لقوی آن شراب خوردن 
بهود است» چون آن قوم بر سبیل اختفاء 
شراب خورند. بمعنی پنهان خوردن شراب. 
غیاث اللفات) (اندراج)؛ 
احوال شیخ و قاضی و شرب‌الیهودشان 
کردم‌سژال صبحدم از پیر می‌فروش 
گفتانگفتتی است سخن گرچه محرمی 
درکش زبان و پرده نگهدار و می بنوش. 
حافظ. 
کسی تا کی کند شرب‌البهود از بیم رسوایی 
ایاغم پر کن ای ساقی که کاری با عسی دارم. 
سالک یزدی. 
|| آشامیدن مسکرهای گونا گون‌درهم و 
آمیخته با یکدیگر. (یادداشت موّلف). 
- || اکامیدن با پلشتی. و بی‌اندامی. 
(یادداشت بخط مولف). 
- | خوردن مال یکدیگرنه بر طبق حقی 
شرعی. (یادداشت مولف). تصرف در مال غیر. 
غارت کردن آن بی‌هیچ مناسبتی و حقی. 
- ||در اصطلاح فعیان (در علوم فتوت). 
خوردن آب و نمک است از قدح بر یاد کبیری 
تا بدو مشسوب شودو تعارف احزاب و تتاسب 
ثابت گردد. (نقائس الفنون علم تصوف». 
اوسط التجلیات التی غایانها فی کل سقام, 
(تعریفات اصطلاحات صوفیه). 


- شرب شراب؛ نوشیدن شراب. (ناظم 
الاطباء) 
- شرب مدام؛ شرابخواری پیوسته و شب و 
روز بدون اتتصال. (ناظم الاطباء)؛ 
ما در پیاله عکس رخ پار دیده‌ایم 
ای بیخبر ز لذت شرب مدام"ما. ‏ حافظ. 
- ||نوشیدن مه _ 

< شرب م‌کرات؛ اشامیدن مایمات مسکر. 
||مشرب. سلوک. رفتار: یکی از پیران 
میگوید: سی سال تمام نماز قضا کردم که همه 
را در صف پیشین کرده بودم یکن یکروز 
دیرتر رسیدم در صف پس بماندم در باطن 
خود خجلتی یافتم از مردمان که گویند: دیسر 
آمده است دانستم که شرب من همه از برای 
مردمان بود. ( کیمیای سعادت). جنس پسنجم 
(از اقام ریا)... آنکه فراتماید که وی را مرید 
بسیار ابت و شا گردبیار دارد... و گوید: من 
چللاین پیر دیده‌ام و چندین سال اندر پیش 
فلان پیر بودام... و به اين سیب رنجها بر 
خویشتن نهد و اندر شرب ریا ان همه اسان 
که راهب باشد که خویشتن را با مقدار نخودی 
آورده باشد از طعام و به شرب آنکه صردمان 
همی‌داند و تتاء وی همی گویند. ( کیمیای 
سعادت ص ۵۷۶). اما بدان قدر که شرب ریا 
بوده است وی را عقوبت کنند یا بدان قدر از 
ثشواب وی کمر کنند. ( کیمیای سعادت 
ص ۵۷۷). طریق دیگر اندر اظهار آن بود که 
پس از فراغ آن طاعت بگوید که: چه کرده‌ام؟ 
و از این نیز نفس رالذت شرب باشد. ( کمیای 
سعادت ص .۵۸٩‏ 
شولب. (ش ز /ش](ع مسص) دانستن و 
دریافتن. (از منتهی الارب). فهمیدن کلام. (از 
آقرب الموارد). 
شرب. [ش ] (ع |) نوعی از گیاه. (متهی 
الارت) " 
شواب» [ش /ش را ((ج) سوضعی است 
نزدیک مک معظمه. (منتهی الارب). واقعةً 
فجار عظمی در این محل بوده است. (از معجم 
البلدان). 
شوب. (ش ] ((خ) نام محلی است در شعر 
این‌مقبل. (از معجم البلدان). 
شرباخ. [ش ] (ع |) سماروغ پژمریده و سیاه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
شوباشرن. [ش ش ز] (ترکی, (مرکب) 
آغازکنندء شر. مباشر شر. که شر انگیزد. که 
تواند شر آغازد. ||سقدمةالجیش و هر اول 
وج که اول پر مخالف آویزد و جنگ اندازد و 
این لفظ ترکی است. (آنندراج) (بهار عجما. 
پیش‌جنگ. (فرهنگ نظام): 

آغاز ملاقات بتان کن به هوس 

شرباشرن مصاحبت حرص و هواست. 

سعید اشرف. 


شربت. ۱۴۲۰۷ 


از پی جنگ چو چشمش صف مزگان بنده 
فتنه شرباشرن و فوج نگاهش طرح است. 
میر صیدی. 
شوبانو. [ش] ((خ) در تداول عامه. شهریانو. 
رجوع به شهربانو شود. 
شرپمب. [ش ب | (ع [) گیاه برهم نشستة 
یکدیگر را پوشیده. (ستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). انبوء از گیاه. غملی. اما اين کلمه در 
شعر لبید شربیه با «هاء» آمده است. (از اقرب 
الموارد). 
سزیپ. (ش ب ] ((خ) وادیبی است در بین 
یمامه و بصره در طریق مکه. (از معجم 


ابلدان). 
شرببه. [ش ٍّ بَ] (اخ) موضعی است. 
(متتهی الارب). 


نصریت. اش ب ] (ع () آشامیدنی: چندانکة 
شربت مرگ را تجرع افتد... هر آیته بدو باید 
پیوست. ( کلیله و دمنه), شریتهای تلخ که آن 
روز تجرع افتد واجب کند که محبت دئیا رابر 
دلها سرد کند. ( کلیله و دمنه). هر که درگاه 
ملوک را لازم گیرد و از... تجرح شربتهای تلخ 
تجنب نماید... هر ایله مراد خویش... او را 
استقبال واجب پیند. ( کلیله و دمند), 
جو تا که هست خام غذای خر است و بس 
چون پخته گشت شربت عیسی ناتوان. 
خاقانی. 
چو فراغت رسیدمان از خورد 
از غذاهای گرم و شربت سرد. 
شربت خاص خورد و خلعت خاص 


نظامی. 
یافت از قرب حق برات خلاص. نظامی. 
شربت غرور؛ 
ور فلک شربت غرور دهد 
سنگ بر ساغر فلک قکنید. 
شربت وصل؛ 
از لب بفرست شربت وصل 
ای یار ا گرشفای آو بینی. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۹۱ 
|آنگاه که آن را مطلق آرند آب قراح به قند یا 
شکر شیرین کرده باشد. (در تداول فارسی). 
آب که در آن قند حل کرده‌اند. آپ سرد که با 
قند آن را شیرین کرده باشند. (یادداشت 
مولف). آن رااز قند و عسل و دوشاب هم 
کنند. (برهان). جلاب: جده‌ای بود مرا... 
چیزهای پا کیزه ساختی از خوردنی و شریتهاء 
(تاریخ بیهقی). 
نالش او را کشید مادر و فرزند 
شربت او را چشید عمه و خاله. ناصرخسرو. 
قدحی بر ف آب در دست گرفته و شکر در آن 
ریخته... فی‌الجمله شربت از دست نگارینش 


۱-مدام بمعنی می نیز هست و اینجا ابهام به 
معنی شراب هم دارد» یعلنی آشامیدن می. 


بگرفتم. ( گلستان‌سعدی). _. 
خادما شربت پربرف و عرق تشن ور 
با طبقهای پر از نقل و به رویش دستار, 
یسحاق اطعمد. 
| آب میوه‌ها که با شکر و یا عسل پخته قوام 
آورند. (تاظم الاطباء). آب میوه‌ها و یا دواها و 
گلهای تر و خشک در آب خیانیده و 
جوشانیده با شکر و یاعسل قوام آورده. 
(فهرست مخزن‌الادویة), 
- ثریت‌آلات؛ انواع شرتها که از آب میوه‌ها 
پخته باشند. (تاظم الاطباء) 
[در اصطلاح پزشکی از اين لفظ مفهوم تناول 
اراده شود خواه آن شیء جامد باشد یا مایع و 
از این جهت است که گویند: شربتی از فلان 
دوا یک مثقال است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون)؛ 
گفتابدهم داروی با حجت و برهان 
لیکن بنهم مهری محکم بلبت بر 
زآفاق و ز انفس دو گوا حاضر کردش 
برخوردنی و شربت من پیر هنرور 
راضی شدم و مهر بکرد آنگه دارو 
هر روز بتدریج همی‌داد مزور. تاصرخرو. 
شربتهای خنک. چون: شراب غوره و شراب 
آثار و سکنجبین... (ذخیرة خوارزمشاهی). از 
شربتهای معروف است: شربت زوفا. شربت 
زرک نعتاعی, شربت زرک. شربت ریواج. 
شربت دینار. شربت خرغوله. شربت حماض 
ترنج, شربت حب‌الاس. شربت تمر هند. 
شربت جو. شربت بزوری گرم. شربت بزوری. 
شربت بزوری سرد. شربت بادرنجبویه, 
شربت بادام. شربت انجبار. شربتهای طبی: 
شضربت بیدمشک. شربت بنفشه. شربت 
هفت‌بادام. شربت نعناع,. شربت کوکنار. 
شربت نیلوفر, شربت لیموی سفرجلی. شربت 


گل مکرر. شریت گل گاوزبان. شربت > 


" بچاهی برسید قومی برو گرد آمده هر شربت 


خشخاش. شربت فوا که:شربت غوره. شربت 
عتاب. شربت صندل. شریت سیب و صندل. 
شسربت سسیب. شسربت سوسن. شربت 
سکنجبین. رجوع به کتب طبی قدیم و 


مخزنآدوية و تحفه و جز نها شود. 


شربت ساختن؛ درست کردن شربت. آماده 
کردن‌شربت؛ 
بعد از آن از بهر او شربت باخت 
تا بخورد و پیش دختر میگداخت. مولوی. 
شربت کردن؛ شربت ساختن. شربت دادن 
عين آن تخبیل را حکمت کند 
عین آن زهراب را شربت کند. مولوی, 


- شربت گرم آب؛ مسهل بود و دوای قی را نیز 
گویند 
امتحان راکار فرما ای کیا 
شربت گرم آب ده بهر نماء 
مولوی (مثنوی چ کلالة خاور ص ۷۰). 


نیرزدیر او دل چه داری به درد" 


||مأخوذ از شرية تازی. در اصطلاح اطبا 
مقدار دوائی خشک یا تر که در یکبار خورده 
شود. (غياث اللغات). مقدار خورا ک طبی از 
داروئی مایع. مقدار خورا ک از دارو. مقداری 
که‌توان آشامید از دوائی مایع و توسمً 
غیرمایع. (یادداشت مولف) مقداری از هر 
دارو که یکیار خورده شود. (ناظم الاطیاع), 
یک جرعه آب. یک جرعه دارو؛ شادنج 
عسلی... و دم الاخوین و... همه را برب آبی 
بسرشند شربتی از دو درم تا پنجدرم. (ذخیرةٌ 
خوارزمشاهی). بگیرند جوزبوا دارچینی... 
شربتی چند گوز. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
بگیرند زیره و نطرون از هریکی یک مثقال و 
یک شربت کنند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
| آشام. جرعه. شمجه. مقداری که توان 
آشامید از مایعی: 

چهانی کجا شربت آب‌سرد 

فردوسی, 
بر آن نهادند که... شربتي از آین [از شراب ] 
بدو دهند تا چه پدیدار آید. چنان کردند و 
شربتی از اين... دادند... گفتند: دیگر خواهی, 
گفت: بلی. شربتی دیگر بدو دادند در طرب 
کردن... آمد و گفت یک شربت دیگر بدهید... 


پس شربت سوم بدو دادند. (نوروزنامه) اسب _ 


را آسایش داد و خود از آب چشمه شربتی 
تجرع کرد. (ستدبادنامه ص ۲۵۲). هر مرد که 
شربتی از آن آپ بخوردی, ظاهر صورت او 
منمکس شدی. (سندپادنامه ص ۲۵۱). خواهم 
که‌جملة آب اين دریا راکه در پیش ماست به 
یک شریت بخوری. (سندبادنامه ص ۳۰۵). 
شبانگاه آمدی مانند نخجیر 

وز آن حوضه بخوردی شربتی شیر. نظامی, 
شه چونان پار؛ شبان را دید 

شربتی آب خورد و دست کشید. ‏ نظامی. 
سر ذز بیابان نهاد... تا تشنه و بیطاقت 


آبی به پشیزی همی‌آشامیدند. (گلستان 
سعدی). 
ماأبه یک شربت چنین بیخود شدیم 
دیگران چندین قدح چون خورده‌اند؟ 

سعدی, 
مولف). 
- شربت دادن؛ زهر دادن؛ هم در شب بفرمود 
تا قاورد را شربت دادند و هر دو پسرش را 
میل کشیدند. (راحةالصدور راوندی), 


شریت زهر؛ زهر مذاب* 


||زهر مذاب. (یادداشت 


که‌بسا مخلصا که شربت زهر 

نوش کرد از برای همدردی,. خافانی. 
شربت زهر ار تو دهی تلخ نیست 

کوه‌احد ار تو نهی نیت بار. سعدی. 


||نام دارویی است که آن را فراسیون گویند و 
به عربی صوف‌الارض و حشیلةال کلب 


شربتدار. 
خواتد و آن گندنای کوهی است. (برهان): 
شربت آلماس. اش بت آ] اتسرکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از شمشیر آبدار است. 
(بسرهان) (بسهار عسجم). شمشیر تابان و 
درخشان. (ناظم الاطباء). 
شربت تو. [ش بت تَّ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از شربت اطیف و نفیس است. 
(بهار عجم) (آنندراجا: 
چو دولاب کو شریت تر دهد 
زین سر ستاند از ان سر دهد. نظامی. 
شربت حیوان. (ش ب بح ی /حت] 
(ترکیب اضافی, ! مرکب) کنایه از اب حیات 
است. (آنندراج) (بهار عجم): 
گرتو آیی بسرش شربت حیوان برکف 
خضر را پر سر پیمار تو خواهم دیدن. ‏ .  ..‏ 
علی خراسانی: . 
شربتخانه. (ش ب ن /ج](!مرکب) اطاقی 
که در آن شربت و امثال آن است. (فرهنگ 
نظام. جای نگهداری شربها: شغل 
صاحب‌جمع مزبور [شفل صاحب‌جمع 
شربتخانه ] آن است که اجناس که متعلق به 
شربخانه است که تحویل او شود.. 
(تذکرةالملوک چ ۲ ص ۲۳). مشرف شریتخانه 
سی و پنج تومان مواجب داشسته. 
(تذکرةالسلوک چ ۲ ص ۶۲). صاحب‌جمع 
شربخانة غانات مبلغ ده تومان مواچپ... 
(تذکرةالملوک چ ۲ص ۷۰. 
شربت خضر و مسیجاء رش بت خ رٌ 
] (ترکیب اضافی, [مرکب) بمعنی ضربت 
حیوان است و عطف میحا بر خضر بنا بر 
تغلیب است. (از آندراج). آپ حیات 
حیات آن را شمارم کز خودی بستاندم ساقی 
بجامی میفروشم شربت خضر و مسیحا را 
شیخ العارفین, 
شربت‌خوری. [ش ب خو/2] 
(حامص مرکب) خوردن شربت. (فرهنگ 
نظام). ||(| مرکب) ظرفی که در آن شربت: + 
خورند. (فرهنگ نظام). گیلاس بترای.ج ۳۹ 
آشایدن شربت. ظرف برای آشامیدن شربت. 7 
قمی ظرف بلورین, آشامیدن شربت را 
کاسءة خرد یا لیوان خرد برای خوردن شربت. 
(یادداشت مولف). ||کاسه کوچک مسین یا 
چینی. (یادداشت مولف), 
شربتداو. (ش بِ] (تف مرکب. |مرکب) 
دارندة شریت. || مسوول شربتخانه. خادم که 
اقسام شربت در تحویل او است. (فرهنگ 
نظام). کی که مرباها و آچارها را بسازد د 
انواع حلواها بپزد و آن را در عرف حال 
رکابدار گویند. (آنندراج) (بهار عجم؛ 
شربتی دارد لبش بهر دل بیمار من 


۱-نّل: نیرزد تو دل زو چه داری بدرد. 


شربتی. 


مردم و رحمی ندارد ماه شربتذار من م ریت 


شویتی. [ش ب] (ص نسبی, () منسوب به 
شربت. (یادداشت مولف). || پارچة بسیار 
نازک (دلبد) از آن یشماق سازند. (دیوان 
البسة نظام قاری ص ۲۰۱). ریسمانی باشد 
بغایت باریک و نازک و اطیف. (برهان). 
||جامة ابریشمی باریک و لطیف و نازک. 
(غیاث اللفات). ||تار. نخ خیلی‌نازک. 
|ارنگی که شبیه به رنگ شربت (قرمز 
کم‌رنگ) باشد, مثل پارچٌ شربتی و کاغذ 
شربتی. (فرهنگ نظام): 
به یک شریتی گفت شیرینه‌باف 
که‌نتوان ز حد برد دعوی و لاف. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۸۲). 
پر سرز ریشهای بریشم عمامه‌ای 
در بر زشربتیش شکر رنگ پیرهن. 
۱ مولانا مظهر. 
- تخم شریتی؛ تخمی أست شبیه تخم ریحان 
و به رنگ و خاصیت آن. (از آنندراج) (از 
غیاث اللغات). 
س رنگ شربتی؛ ثوعی از رنگ شییه به رنگ 
شربت. (از اندراج) (از غیاث اللغات). 
- عقیق شربتی؛ عقیق که به رنگ شربت بود. 
(آتدراج). 
|الوده» پرنگ و طعم گیلاس است و میو آن 
از گیلاس خردتر است. (بادداشت مولف). 
|انوعی از زردآلو. (غیاث اللفات) (بهار 
عجم), |اظرف آبخوری. (برهان). قسمی 
ظرف خرد چون جام و پیاله. (یادداشت 
مولف). قسمی کاسد مسین. |انام نوعی از 
شیرینی. (غیاث اللغات). 
شربت. [ش بّ] ((خ) وادیسی است میان 
یمامه و بصره. (منتهی الارب). 
شوبش. اش ب] (ع ) ريشه و پرزة جامه 
(لغت مولده است). (متهی الارب) (ناظم 
الاطبام). 
شربقة. (ش ق] (ع مص) بریدن جامه را. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). از ظاهر 
کلمه‌در کتب لغت چنین بر مي‌آید که این کلمه 
از شبرقة و شبراق و شبارق مشتق شده است. 
(حاشیةٌ معرب جوالیقی ص ۲۰۴). رجوع به 
شبرق شود. 
شربوب. [ش] (اخ) موضعی است. امنتهی 
الارب). به فارسی آمده. 
شربوش. اش ] (معرب. | مرکب) مأخوذ از 
سرپوش فارسی. سرپوش مثلث‌شکل. اناظم 
الاطیاء). 
شربوغ. اش ](ع [) ضفدع. پک. غوک: 
(فهرست مخزن‌الادویة). وزغ. قورباغه. 
شربون. [ش] (ع 4 قطران است. (افهرست 
مخزن‌الادویة). 


شریة. (ش بَ](ع 4 صاحب تاج السروس 
گوید: شربة مقدار سیراب شدن از آب است 
مانند حسوء و غرفة و لقمة. یک مسقدار 
خوردنی از آب و جز آن. (سنتهی الارب). 
جرعه. شربت. || آنچه را که یک دفعد آشامند. 
(از اقرب الموارد). یکبار خوردن. امنتهی 
الارب). ||شربت. در اصطلاح پزشکی از این 
لفظ مفهوم تناول اراده شود و خواه آن شیء 
جامد باشد یا مایع و از این جهت است که 
گویند:شربتی از فلان دوا یک مثقال است. (از 


کشاف اصطلاحات الفنون). || خرمابن که از . 


دائه روید. (منتهی الارب) (از اقرب آلموارد). 
شویة. آش رب ب) (ع [) زمین گیاهنا ک‌ که 
در آن درخت نباشد. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||راه و روش کار. 
یقال: مازال علی شربة واحدة؛ ای علی امسر 
واحد؛ یعنی بر امر واحد. (منتهی الارب) (از 
اقربتِ الموارد) (ناظم الاطباء). ||جانب وادی 
و در حدیث سهل «ان آخاه عبداله وجد قتیلا 
فی شربة» بدین معنی است. (از اقرب 
الموارد). 
شوبة. [ش /ش ب] (ع لا سرخی روی. 
(مستهی الارب) (از قرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). ||مقدار سیرابی از آب. (منتهی 
الارب). مقدار سیرایی از آب. چون حسوة. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
شَربَة شود. 
شرية. اش ز ب] (ع اسص, لا 
بسیاراب‌خوری. (از منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). || حوضچه‌های گردا گردن‌خلستان, 
ج. شرّب. شربات. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |زگرد زمین. ||تشنگی, (منتهی 
الارب). عطغی. (از اقرب الموارد). |اشدت 
گرمی, || (مص) بسیار آب خوردن. (از منتهی 
الارب) (ازآقرب الموارد). 
شربة. آش رب ] (ع ص) بسیا رآب‌خوار. (از 
آقرب الموارد). نیک‌اب‌خوار. (منتهی 
الارب). 
شویة. زش رب بٍ] (اخ) موضعی است به 
دیار بنی‌عبس. (از اقرب الصوارد). موضعی 
است. (ناظم الاطباء). 
شویة. [ش رب ب ] ((ج) جایگاهی است بین 
سلیله و ربذه, گویند: در موقع مسافرت به مکه 
وقتی که از نقرة و ماوان بگذرند به شربة 
میرستد. (از معجم البلدان). 
شویة. زش /ش ت] (اخ) نام دو مسوضع 
است. (متهی الارب). 
شربیان. [ش ر] ((خ) دهی است از دهستان 
ابرغان شهرستان سراپ. آب آن از نهر و چاه 
تأمین می‌شود. محصول آنجا غلات و سکتة 
آن ۲۸۳۶ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج؟4 


شرپلا. ۱۴۲۰۹ 


شربیل. [ش] (ع ل) قسمی از کفش مرا کشی. 
(ناظم الاطباء). 

شریین. [ش] (!) نام درخت قطران است و 
آن نوعی از صنوبر باشد. (برهان) (از 
آتدراج). قادریس, درختی عظیم که قطران 
از آن گيرند. (یادداشت مولف). درختی است 
چون سرو اما از آن سرخ‌تر و خوشبوی‌تر و 
برگ آن پهن‌تر و میوه آن خردتر باشد و از آن 
نیکوترین قطران آید و قسم کوچک آن را 
عرعر بری خوانند. (از اقرب الموارد). درختی 
که از آن قطران میگيرند. (ناظم الاطباء). از 
اصناف سرو است. برگش از آن عریض‌تر و 
ثمرش شبیه به بار سرو و از آن کوچکتر و 
بهترین قطران از او حاصل شود و بعضی او را 
از اقام صنوبر دانسته‌اند و به سرو شبیه و از 
آن کوچکتر است و در اصفهان معروف به 
درخت نوش است و قسمی از او کوچکتر و 
خارنا ک‌و ثمرش به قدر گردکان و عرعر بری 
گویند. (از مخزن‌الادوية). ||درخت کاج. (از 
ناظم الاطباء). |[درخت زرتک. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ارز شود. 
شوبیلیی. [ش] ((خ) عبدالرحمن‌بن محمد, 
فلقب به زین‌الدین‌بن شمس‌الدیین خطیب 
شرینی. فقیه شافعی مصری دارای تألیفاتی 
است و در ۱۰۱۴ ه.ق.در مکه درگ‌ذشته 
است. (از معجم المطبوعات). 
شربینی. [ش] ((خ) شمی‌الدین محمدین 
احبد خطیب شافعی. مردی پرهیزگار و 
دانشمند و دارای تالیفات بسیار است و در 
۷ م. درگذشته است. (معجم المطبوعات). 
شربینی. [ش] ((خ) شسیخ‌الاس لام 
عبدالرحمن. از دانشمندان و بزرگان عصر 
خود بود و دارای تألینات بسیار است و در 
۶ ه.ق. درگذشت. (از مس‌عجم 
المطبوعات). 

شرلپ. (ش /ش رٍ /ش ر] (اصوت) مخفنف 
سراپ است. در تسداول عامه اواز زدن: 
(فرهنگ نظام). زدن. (یادداشت مولف). 
حکایت آواز زدن با کف دست لسس‌کرده 
بصورت یا زدن با ترکه‌ای تر به بدن. حکایت 
آواز زدن با کف دست لمس‌کرده یا ترکه به 
صورت يا بدن کسی: صدای شرپ‌شرپ 
شنیدم دیدم فلان دارد فلان را ميزند. رجوع به 
شراپ شود. 

شرپ و شرپ؛ تکرار حکایت آواز زدن با 
کف دست لمس‌کرده یا چوب تر بر اندام یا 
رخارکسی. 

شرپلا. [ش پل لا ] ((صوت) در تداول عامه 
شرپلاه. شرپلاه راه انداختن. شرپلهی راه 
انداختن. (یادداشت مولف). زدن و گوفتن 


۱-اين بیت برای هر دو معتی شاهد تراند بود. 


۰ شرپون. 


افراد. حمله بردن به گروهی بارزدن آزچپ به 
راست آنان را 5 

شرپون. [ش ] ((ا شربین. بمعنی قطران و آن 
چیزی است پغایت سیاه و هر چیز سیاه را به 
او نسبت کنند. (برهان) قطران, منداب. چیزی 
چون نفت سیاه که به شتر مالد. قطران. 
| هرچیز بسیارسياه. (ناظم الاطیاء), 

شور پی. (ش رب بسی] ((صوت) صوت 
برخورد جسمی با آب. مشوب به شرپ, که 
حکایت آواز زدن دست یا برخوردن دست به 
چیزی. برای نشان دادن صدا یا شدت افادن 
چیزی (مثلاً در درون آب) بر زبان آید. 
(فرهنگ لغات عامیانة جمال‌زاده). 

شرت. [ش] ( صوت) حکایت آواز صوت 
کشیده شدن شاخه‌ها یبا شاخه‌مانندها بر 
چیزی, نظیر آواز کشیده شدن جارو بر زمین. 


اه رنه 


شرت‌شرت؛ شرت و شرت. حکایت تکرار _ 


آواز کشیده شدن جارو بر زمین. 
شرتکت زدن. [ثش ت زذ] اص مرکب) 
در تداول زنان, سرسری جاروب کردن. با 
لاقیدی و سرعت و ناپا ک جارو کردن. 
(یادداشت مولف). 
شرت و پرت. [ش ث پ ] ([ مرکب: از 
اتباع) چرت و پرت. رجوع به چرت و پرت 
شود. 
شرتون. [ش] ((ج) نام قسریه‌ای است از 
قرای لبنان و عده‌ای بدان منسوبند. (از معجم 
المطبوعات). 
شرتونی. [ش ] ((خ) رید الضوری 
شرتونی لبنانی. برادر سعید شرتونی در قریذ 
شرتونی لبان, بسال ۱۸۶۳ م. محولد گردید. 
استاد زبان عربی کالج یسوعیان بیروت بود و 
در سال ۱۹۰۵ م. برای تدریس زبان عربی به 


مصر رفت و در سال ۱۹۰۶ م. درگذشت. او را 


آثاری است از جمله: ترجمة تاریخ لستان. : 
تمرین الطلاب فی السصریف و الاعراب. 


مبادی العربية در صرف و نحو و نهج المراسلة 
وغیره. (از معجم المطبوعات), 
شر تونی. [ش ] (اخ) سید الخسوری 
الشرتونی لبنانی. به سال ۱۸۳۹م. متولد 
گردید.از ادییان سوریه و خطیبان زبردست 
بود. تحصیلات خود را از مدرسة عم 
امریکایی آغاز نمود و مدت ۱۵ سال در کالج 
یسوعیان و مدرسة راهبات ناصرهٌ بیروت 
درس میداد. او را تألیفات بسیاری است از 
جمله: اقترب الموارد در دو جلد به اضافه ذیل 
آن و حدائق المنلور و المنظوم. السهم الصائب. 
الشهاب الثاقب. مطالع الاضواء فی مناهج 
الکتاب و الشعراء. الممین فی صناعة الانشاء و 
نجدة اليراع. شرتونی در ۲ م. در قریة 
الشیاح از سواحل بیروت درگذشت. (از معجم 
المطیوعات). 


شرتی. [شٍ] اص نسبی) گاه به صورت 
صفت وبه سعنی شسلخته و زنی (یا ندرتا 
مردی) که بی‌احتياط و ناپرواست و به 
کارهای زندگی تمی‌رسد استعمال می‌شود و 
گاه بصورت قید برای بیان کیفیت کارها 
(خاصه جارو کردن و تمیز کردن اطاق و 
خانه) به کار می‌رود: امروز چون کار داشتم به 
جاروی حسابی اطاق نرسیدم و فقط شرتی 
زدم. (فرهنگ لفات عاميانة جمال‌زادها. 
رجوع به شرت شود. 

شرتی شلخته. [ش ش لت / ج] (ص 
مرکب) بمعنی شرتی و صفت زنان (و ندرتا 
مردان) است. (فرهنگ لفات عامیانة 
جمال‌زاده). رجوع به شرتی شود. 

شرت. ی پشت 
دست و کفیدگی آن. یقال: شرئت یده. (متهی 


_ الارب) (از اقرب الموار 9 


شرت. (شٌ] (ع ص, [) کفش کهنه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباءا. 
| ((عص) ناهمواری و ناراستی تیر. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء): شرث السهم 

قی برية. (آقرب الموارد). 

شرت. اش را (ع ص) تسیغ تیز, (ستتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). شمشیر تیز و تند. 
(ناظم الاطیام) 
شوثه. (ش تَ] (ع ص, !) کفش کهنه. (منتهی 
الارب) (از اقسرب السوارد). کفش کهنه و 
فرسوده. (ناظم الاطباء). 
شرج. [ش ] (ع |) آبراهه از زین سنگلاخ به 
سوی زمین نرم. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ج. اشراج. راه گذر آب در ستگلاخ. 
اگروه. یقال: اصبحوا فی هذا الامر شرجین؛ 
یی فرقتین. (منتهی الارب). فرقه. (اقرب 


الموارد). گروه. (ناظم الاطباء). ||انجمن. 


| مانتد. (منتهی الارب). مشل. (اقرب الموارد). 


[ ||نوع و گونه. بقال: هما شرج واحد؛ ای نوع 


واحد. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) رجوع به مرج شود. ||روغن 
کنجد.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), |اخو و 
طیعت. |اشباهت. |نبازی و شرکت. (ناظم 
الاطیاه). انبازی. (منتهی الارب). |اعضلهً 

شت معقده است و با پوست آمیخته 
همچون گوشت لب. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
و کار این عضله آن است که معقده را یمنی لب 
روده را فراز هم کشد و بوقت حاجت بافی 
ثفل را بیرون کند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
تفرق‌الاتصال که از پوست و گوشت اندر گذرد 
و به استخوان میرسد که استخوان به دو پاره 
شود و باشد که خرد شود یا از درازا شک‌افتد 
شود. | گریک شکاف بیش نباشد آن را شق 
گویندو اگرشکافها بسیار باشد شرج گویند. 
(ذخیره خوارزمشاهی): شر جالدبر؛ سر سفره؛ 


ای حلقةالدیر و بطلق علی عضلته و عصبته. 
(یادداشت مولف): اين کرم [خرد] کودکان‌را 
بیشتر افتد .و در شکنها و انجوغ شرج بسیار 
افتد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

شرج. [ش ز] (ع [) جای فراخ از وادی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج. اشراج. 
||راء کهکشان. (منتهی الارب). مجره. (اقرب 
الموارد). 

شیر ج‌السماء؛ راه کهکشان. (مهذب 
آلاسماء). 

|اخو و طبیعت. یقال: فلا رأیهم ریی و 
اشرجهم شرجی؛ بعنی طبیعتی, (سنتهی 
الارب). ||شرم زن. (از متهی الارب) (از تاج 
العروس). |[محلی که مابین شرم زن و مقعد 
باشد. ||مجمع حلقة دبر که منطبق میگردد. (از 
تاج السروس) (از ناظم الاطباء). |اگوشة 
جامه‌دان. (منتهی الارب). بند جامه‌دان. یقال: 
عقد شرج العیبة: یعنی بست بند جامه‌دان راء 
(از آقرب الموارد). بند جامه‌دان. ||بند قرآن. 
||بند خورجین و امشال آن. (از تاج العروس). 
بند بفچه. ||یرهنگی و کفتگی (ترکیدگی) 
کمان. (منتهی الارب). شقاق در کمان. (از 
آقرب الموارد). شکاف کمان. (غیاث اللغات), 
ج. اشراج. ۱ 
شرج. آش) (ع سص) آمیختن. (ستتهی 
الارب). || امیخن گوشت پخته با خام. 
(منتهی الارب). مخلوط کردن شراب را به 
آب: شرج الشراب پالماء؛ آمیخت شراب را با 
آب. (از آقرب الموارد). ||بند بستن خریظه راء 
(متهی الارب) (از اقرب الصوارد). استوار 
بتن خریطه. (غیات اللغات). بهم درآوردن 
گوشهُ جوال. (تاج المصادر ببهقی): شرج 
العيبة و الخریطة؛ درهم آوردن گوشه‌های آن 
جامه‌دان و خریطه را. (تاظم الاطباء). | فراهم 
آوردن. (منتهی الارپ). بر یکدیگر چید. 
(غسیاث اللسفات). گرد آوردن. (از رب 
الموارد): شرج الشی»؛ فراهم کرد آن چیز 
(ناظم |ادروغ برستن بر نیج 
(منتهی الارب). دروغ گفتن. (غیاتث اللنات؟ 
(از اقرب الموارد). || خره نهادن خشت. 

خشت در خره کردن. (ناج المصادر سهتی 
چیدن خشت و مرتب کردن آن در کنار 
یکدیگر. (از اقرب الصوارد). برهم نهادن 
خشت. ||شکافتن چیزی را. (ناظم الاطباء) 
شرچ. [ش ر) (ع مص) اشرج گردیدن ستور. 
(از منتهی الارب). (اشرج گردیدن ستور آن 
است که یک خصیه وی کلان باشد یا یک 
خصیه باشد او را), (از لسان العرب). یک خایه 
از خایه دیگر بزرگتر شدن. (غیاث اللغات). از 
عیبهای خلقی در ستوران است که دارای یک 
خایه باشد. (از صبح‌الاعشضی ج ۲ ص ۲۶). 
|اانبازی. (منتهی الارب). شرکت دادن کسی 


رادر کاری, (از اقرب الموارداء . .. _- 
شوج [ش ] (لخ) آبی است در مشرق اجفر و 
بين اين در عقبه‌ای است و در نزدیکی فید 
(قلعة) بنی‌اسد واقع شده است. (از معجم 
البلدان), 

شرج. [ش ] (اخ) کوهی است در دیار غنی و 
یا اینکه آبی است ت متعلق به بنی‌عبس در نجد 
از ارض عالية. (از معجم البلدان). آبی است 
مر بلی‌عبس راء (منتهی الارب). 

شرج. [ش ] (اخ) نام آب یا وادیبی است 
بنیز فزاره را (از معجم البلدان). 

شوج. [ش ] ([خ) آبی است متعلق به بنی‌اسد. 
(از معجم البلدان), 

شوج. [ش] (ٍخ) یک وادی است و در این 
مکان چاهی یافت شود. (از معجم البلدان). 

شرج آباد. [ش] ((خ) دهسی از دهستان 
کنجگاهشهرستان هرواباد. سکن آن ۱۸۱ تن 
و آب آن از چشمه تأمین می‌شود. محصول 
آن‌جا غلات» حبوبات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

شرجلعجوز. (ش جل غ] (اغ) جایگاهی 
است در نزدیکی مکه. (از معجم ابلدان) 
(منتهی الارب) (امتاع ج ۱ ص ۰۱۰٩‏ 

شرجب. (ش ج] (ع ص) دراز, (از اقسرب 
الموارد). دراز یا درازپای بزرگ استخوان. 
(منتهی الارب). |[اسب نجیب. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). 

شرحبان. (ش ج) (ع!) درختی است که 
پوته و ثمر آن مانند بوته و ثمر بادنجان است 


و بدان پوست پیرایند. (سنتهی الارب). 
درختی است. بوته و فیو؛ آن چون بادنجان و 
بدان پوست را دباغی کنند. (از اقرب الموارد) 

شرجبان. اش ج)] (ع (ا رجسوع شود یه 

شرجع. (ش ج] (ع ص, () دراز. *م‌تتهی 
الارب). طویل. (اقرب الموارد). طویل و دراز. 
(ناظم الاطیاء). ||چوب دراز چهاربهلو. 
(منتهی الارب). چوب دراز چهارگوش. (از 
آقرب الموارد). ||سریررمیت. || جنازه. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء), نش. (اقرب 
الصوارد). ||تخت. (سنتهی الارب). سریر. 
(اقرپ الصوارد). |اشتر ساد: دراز. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

شرجعه. [ش ج ع](ع مص) کرانه و پهلوی 
چیزی را برابر کردن..مثلاً چوب چهارپهلو را 
چون خواهی که برابر گردد گویی؛ شرجها؛ 
یعنی کرانة آن را برابر ساز. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

شرجوی. (ش ] (نف مرکب) جوینده شر. 
رونده دنبال شر و تباهی؛ بسیار مردم مفسد و 
شرجوی و شرخواه در بلخند. (تاریخ بیهقی چ 
آدیب ص ۶۵۸). 


شرحة. ۰(ش ج] (ع ل) گوی که در آن پوست 
گترندو آب ریزند تا شتران آب خورند اژ 
وی. (منتهی الارپ). حفره‌ای که پوستی در 
آن گسترده باشند تا شتران از آن 
(از اقرب الموارد). 

شوحة. [ش ج ] (اخ) جسایگاهی است در 


آب خورند. 


نواحی مکه. (از معجم البلدان). 
شرحة. آش ج] (لخ) اول کورة عثر در اول 
ارض یمن گویند شرجة است. (از معجم 
البلدان). شهری است بر کنار دریای یمن. 
(منتهی الارب). 
شرحبی. [شّ ] () بادی در بوشهر و آبادان و 
سایر تقاط ساحلی چنوب که از دریا وزد گرم 
و مرطوب و دم‌گیر. نام بادهای بحری که در 
خوزستان وزد. نام بادی که در فلاحیه از 
طرف دریا می‌وزد و دارای بخار بسیار است. 
(یادداشنت مولف). 
شرجیی. [شّ جیی ] (ص سبی) منسوب 
است به شرجة که موضعی است در مکه یا 
نواحی آن. (از انساب سمعانی). 
شرجی. [ش ] ((خ) احمد شهاب‌الدین با 
زین‌الدین ابوالعباس شرجی زبیدی ینمی 
حتفی. تحصیلات خود را در مک مکرمه به 
پایان رسانید و دارای تألیفاتی است از جمله: 
التجرید الصریح. طبقات الخواص. الفوائد و 
الصلة و العواند. در ۸۱۲م. بدنیا امد و دز 
۳ب ۹۹۹م. درگذشت. (از مسعجم 
المطبوعات). 
شوح. [ش ] (ع مص) گوشت رابه قطعات 
بلد بریدن. (از اقرب الصوارد). قطع کردن 
شت را از عضو یا قطم کردن گوشت را از 
استخوان مانند شرّح. (از تاج العروس). شرحه 
کردن گوشت. (ناج المصادر بسهقی). پاره 
کردنگزشنت, شرحه کردن. (بحر الجواهر). 
|اچیزی را وسعت دادن. (از اقرب الموارد). 
فراخ کردن چیزی. (از منتهی الارب). گُشاده 
کردن.(ترجمان علامه جرجنانی). و مجازاً 
شرح الشی», سانند قولهم شرح اه صدره 
لقبول الخیر؛ ای وسعه لقبول الحق فاتسع. (از 
تاج العروس). گناده کردن دل. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی). 
-شرح صدره؛ گشادگی دل. وسعت آن. کناید 
از آماده شدن برای قبول قول حسق. قوله 
تعالی: قمن برد ال آن یشرح صدره للاسلام. 
(قرآن ۱۳۵/۶). (از تاج العروس). 
شرح صدر بچیزی یا بخاطر چیزی؛ کنایه 
از شادمان و دلخوش شدن بدان. (از افرب 
الموارد). 
||ربودن دوشیزگی با کره‌را یا ستان آرمیدن با 
با کره.(از منتهی الارپ). ربودن دوشیزگی 
پا کرهراياگرد آمدن با کزه‌رادر حال خوابیدن 
بر پشت. (از تاج العروس). |[ کشف و تفیر و 


شرح. ‏ ۱۴۲۱۱ 
بیان غامض. (از اقرب السوارد). واضح و 
آشکار کردن و مسئلهٌ مشکل را بیان کردن و 
این مجازی است. (از تاج العروس). بیان 
کردنسخن پوشیده را. پیدا و نمایان کردن. 
(از منتهی الارب). پدید کردن. (زوزنی). پیدا 
کردن و تفسیر کردن. (بحر الجواهر). بسط. 
تفسیر. تشریح. بیان. تبیین. کشف. ایضاح. 
پازنمودن چگونگی. روشن کردن. گزاره. 
گزارش: رقعتی نبشتم به شرح تمام و پیش 
شدم. (تاریخ بهقی). در این تن سه قوه است... 
و سخن آندر آن باب دراز است که | گربه شرح 
آن مشفول شود غرضی در میان گم گردد. 
(تاریخ بیهقی). 
یه هر وصقی که گویم زآن فزون است 
ز هر شرحی که من دانم برون است. 
تاصرخرو. 
.و زیر او انواع تاریکی و تنگی چنانکه به 
شرح آن حاجت نباشد. ( کلیله و دمنه). اما 
شرح و تفصیل آن مسمکن نیست. ( کلیله و 
دمنه)ء 
به شرح و تبیان حاجت نیایدم به بدی 
از آنکه من به بدی شرح شرح و تبيانم. 

۲ سوزنی. 
کان‌یاقوت و پس آنگاه وبا ممکن نیست 
شرح خاصیت آن کان به خراسان یایم. 

خاقانی. 
حال دل خاقانی | گرشرح پذیرد 
حقا که به صد نامه نوشتن نتوانم. خافانی. 
در نامه‌هایی که سلطان از آن سفر نوشته بود 
چنان شرح فرموده بود. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۴۱۳). افتفال به شرح احوال هریک از 
مقصود کتاب فایت گزداند. (ترجمة تاریخ 


یمینی ص ۲۵۷), 

گربگویم شرح آن بیحد شود 

متنوی هفتاد من کاغذ شود. مولوی, 
شرح ان هجران دی خون جگر ۱ 
این زمان بگذار تا وقت دگر. مولوی: 


- بشرح؛ #مشروحاٌ . بتفصیل. مفصلا؛ صاحب 
بریدی نامزد میشود از معتمدان ما تا او را 
تسمکین تمام باشد تا حالها را بشرح‌تر 
با زم‌ماید. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۸۳). 
امیرک بهقی برسید و حالها بشرح بازنمود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۶۲). مسمود 
دروقت به معمائی که نهاده بود با خواجه 
احمد عبدالسمد اين حال پشرح بازنمود. 
(تاریخ بهقی چ آدیب ص ۳۲۱). بیش قصة 
این تضریب بشرح بگویم. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۳۱۹). آنچه رفته بود بشرح بازگفتم. 
(تاریخ بیهقی). غلامی که مسوکل او بوده 
خواست نامه‌ای به خانة خویش نوید و 
احوال آن سفر بشرح معلوم گرداند. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص 4۳۵۴ 


۱۳۳۱۳ 


سعدی ثای تو نتواند بشرح گفیته._.ح- 


شرحاف. 


خاموش از ثای تو حد ثنای تست. سعدی. 
شرح حال؛ ترجمه حیات. (یادداست 
ملف). زندگینامه. ترجمهٌ احوال؛ 
در چین زلفش ای دل مسبکین چگونه‌ای 
کاآشفته‌گفت باد صبا شرح حال تو. ‏ حافظ. 
- ||توضیح و تفصیل ماحدث. شرح ماوقم: 
نامه فرستادند سوی اپرویز به شرح حال و 
زیتهار خواستند. (فارستامة ابن‌ابلخی 
ص ۱۰۳. 
‌‌ِ شرح کشاف؛ کنایه است از تفصیل بسیار. 
پرحرقی کردن و همرزگویی نمودن. (ناظم 
الاطیاء), بتکلف حرف زدن. (انندراج)ء 
بر مصحف روی او نظرکن ناصح 
بسیار مگوی و شرح کشاف مخوان. 
سعید اگرف. 
شرح مزجی؛ چون مطلبی را چنان توضیح 
و تفیر کنند و به شرح بازگویند که جداکردن 
آن توضیح از مطلب متن جز با نشانه‌های 
قراردادی ممکن نباشد آن را شرح مزجی 
گویند.و اولین شیعی که شرح مزجی نوشته 
است شهید انی است. (روضات ص ۲۹۵). 
شرح و بسط؛ توضیح و تفصیل: چون 
عزیمت در اين کار پیوست انچه ممکن شد 
برای تفهیم متعلم... در شرح و بسط تقدم افتاد. 
( کلیله و دمند), 
نامه را مهر خود نهاد بر او 
شرح و بسطی تمام داد بر او, نظامی. 
هر شجمی درین ره صد بحر آتشین است 
دردا که اين معما شرح و بیان ندارد. حافظ. 
|اسخن را درک کردن و فهمیدن. (از قرب 
الموارد). فهمیدن. (از تاج العروس). دریافتن, 
(از منتهی الارب). |[در امطلاح ال رمل 
عبارت از شکلی است که از ضرب کردن متن 
در ص‌احبخانه سباصل شود. (از کک‌اف 
اصطلاحات الفتون ص ۷۳۵). 
شرحاف. [ش] (ع ص, () پسیکان پسهن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). | آنکه پشت 
پایش پهن و عریض باشد. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطیاء), 
شوح اسم. اش ح (](تسرکیب اضسانی, ( 
مرکب) تعریف به شرح اسم عبارت از تفسیر و 
تشریح معنای لفظ و تبدیل معنای لغتی به لفت 
دیگر است و به عبارت دیگر مطلوب در 
تعریف شرح اسمی بیان معنای أسم شیء 
است. (فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی). 
شوحب. [ش ح] (ع ص) دراز. مس‌انند 
شرجب. (از اقرب الموارد). دراز. ||((خ) نام 
مردی است. (منتهی الارب). 
شرحبیل. [ش ز] (لخ). ابن‌حسنة. نجاشی 
به همراهی ام‌حبيبة وی را خدمت رسول اه 
(ص) فرستاد و در خلافت ابوبکر عامل او در 


پلاد شام در تحت آمر و نهی خالدبن ولید بود. 
(از حجیب‌السیر) (مجمل التواريخ و اتقصص 
ص ۲۶۲). 
شرحبیل. [ش ر] ((خ) ابوشمر. ملقب به 
ذوالجوشن صحابی و شاعر است و پدر شمر 
قاتل حسین‌بن علی (ع است. (یادداشت 
مولف). 
شرحبیلیی. [ش زر ] (ص نسبی) منسوب 
است به شرحبیل که نام مسردی است. (از 
انساپ سمعانی), . 
شرح دادن. [ش د] (مص مرکب) ضرح 
کردن. تشریح و بیان کردن. تفسیر کردن. 
توضیح دادن. وصف کردن: 

هست اينهمه محنت که شرح دادم 


۰ ]| چون توانم داد شرح نعمت الوان صبح. 


با اینهمه پیوسته ناتوانم. 
۲ مسمودسعد (دیوان ص ۳۵۵). 


| گرز غمم صد یکی شرح دهم پیش کوه 


آه دهد پاسخم کوه بجای صدا. خاقانی. 
این معنی را شرح داد و از رای او استصواب و 
استعلامی جست. (سندبادنامه ص ۲۱۲). 


بازجستند از حقیقت کار 


داد شرحی که گریه آرد بار, نظامی, 

سبب و علت و خوابها شرح دادند. ( گلستان 

سعدی). ببه ناخوشر صورتی شرح داد. 

( گلستان سعدی). 

بزرگوارا شرح معالیت که دهد 

که‌فکر آصف ازو منقطم شود حیران. 
سعدی. 

بهار شرح جمال تو داده در هر فصل 

بهشت ذ کر جمیل توکرده در هر پاب. 
حافظ, 

خواجه فرمودند این حال را شرح ده. (انیس 

الطالین ص ۸۵). 

قرص خورشید است اول لقمة مهمان صبح 


صائب. 


شرح ۵۵. زش دا ] (نف مرکب) شرح‌دهنده. 
توصیف‌کننده. نمودارکننده. شارح؛ 

اه بخور از نفس روزنش 

شرح‌ده یوسف و پیرآهنش, نظامی. 
شرح ۵هنده. [ش ده 5 /3] (نف مرکب) 
شارح. شرح‌ده. 
شرح کودن. [ش ک د] امص مرکب) بیان 
کردن و تفسیر کردن. توضیح دادن. توصیف 
کردن؛ بونصر نامه نویسد و اين حال را شرح 
کند همه و دل وی را دریافته‌اید. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۳۳۱), 

شرح این حال پیش دوست کنیم 
سنگ فتته به لشکر اندازیم. 

حکیمی کاین حکایت شرح کرده‌ست 
حدیث عشق از ایشان طرح کرده‌ست. 

نظامی. 


خاقانی. 


سرخ. 
گفت احول زآن دو شیشه تا کدام 
پیش تو آرم بکن شرحی تمام. 
واجب امد چونکه پردم نام او 


مولوی. 
شرح کردن رمزی از اتعام او. مولوی. 
نه من ندیشه یستم قلم وهم شکستم 
که‌تو زیباتر از آنی که کلم شرح و ببانت. 
سعدی, 
|| مطلب کتایی را توضیح و تفسیر کردن. بر آن 
حاشیه نوشتن. 
شرحوار. اش‌ژخ] (ص مرکب. ق مرکب) 
شرح‌نما و مانتد شرح. تعبیرکتان. (ناظم 
الاطباء). مانند شرح و همچون شرح. 
شرحوف. [ش ] (ع ص) آباد؛ حطه بر 
دشمن. (منتهی الارب). کی که متعد و 
آماده بر حمله دشمن بود. (ناظم الاطبام) ۰ 
شوحة. اش ح] (ع [) قطه‌ای از گوشت: 
مانند شريحة و شریح یا قطمه‌ای از گوشت 
فریه بدرازابریده. (از تاج العروس). پارةٌ 
گوشت فربه بدرازابریده, یا عام است. (از 
منتهی الارب). || قطعه‌ای از گوشت. (از آقرب 
لموارد) (تاج العروس). یک پرده. یک ورقه 
از گوشت. (یادداشت مولف)؛ 
پرد؛ کوچک چو یک شرحه کباب 


می‌پوشد صورت صد آفتاب. مولوی. 
|| اه وی کشت خشک نابریده. (سنتهی 


الارب). 
- شرحه‌شرحه؛ پارچه‌پارچه. (غیاث 
اللغات). پاره‌پاره. قطعه‌قطعه. پارچه‌پارچه. 
(ناظم الاطباء). ریش‌ریش: 

سینه خواهم شرحه‌شرحه از فراق 


تا بگویم شرح درد اشتیاق, مولوی, 
ده زكوة روی خوب ای خويرو 
شرح جان شرحه‌شرحه بازگو. مولوی, 


شرحة. اش ح] ([خ). ابن عوّتین حجیقبن 
وهب‌بن حاضر. از بنی‌سامذین ای است. (از 
تاج العرروس) (از منتهی الارب. _ 
شرحه کردن. اش ح /حک د] امسص 
مرکب) تکهتکه بریدن گوشت یا دنبه و چنیا 
کردن تکه‌های آن از یکدیگر. تشریع. (تاج 
المصادر بیهقی): عضو متشنج را دنبه شرحه 
کردن و برنهادن و بستن و نا گشادن تا گنده 
شود... علاجی صواب است. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). 
شرحی. [شٌ] (ص ننبی) منسوب است به 
شرحه که بطتی است از بنی‌اسامة. (از انساب 
سمعانی). 
شرخ. آش ] (ع [) ج تضارخ و در حسدیث 
است: اقتلوا شیوخ المشرکین و استحیوا 
شرخهم؛ اراد بالشیوخ اهل القوة علی القتال. 
(از اثرب الموارد) (منتهی الارب). و در لسان 
العرب اسم جمع است. (از اقرب الصوارد), 
رجوع به شارخ شود. ||اصل و بن. |اکرانة 


شرخ. 


برآمده آز چیزی. (منتهی الارپ) (از اقرب... 


الموارد) |اکرانة سوفار و هما شرشان. 
(متهی الارب): شرخاالرحل. دنبلة پالان و 
پیش آن و جای برنشتن سوار میان آن هر 
دو. (متهی الارب) (از آقرب الصوارد). |(اول 
کار. (منتهی الارب). |/اول جوانی و امر: هو 
فی شرخ الشباب. اول جوانی یا موی سیاه یا 
قوت و نضارت آن. (منتهی الارب). |[نتاچ 
هرسالة شتر. |[فرزند مرد. ||تیغ که هنوز بند و 
دسته نکرده باشند و آب‌نداده. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد), شمشیر آب‌ناداده. (مهذب 
الاسماء). ||جوانان و کودکان نابالغ. (متهی 
الارب). ||همزاد. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ترب. (اقرب الصوارد). ||هیمتا و 
مانند. (منتهی الارب). مثل: هما شرخان؛ ای 
مثلان. (آقرب الصوارد)ء ج. شروخ. ||((ج) 
موضعی است. یا آن به دال است. (منتهی 
الارب). 
شرخ. [ش ] (ع مص) دندان کتانیدن شحر. 
||جوان شدن کودک. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
شرخان. [ش ] (ع ل) نی شرخ. هر دو کر 
سوفار. (متهی الارب). گشادگی میان پالان 
اشتر بود. (مهذب الاسماء) رجوع به شرخ 
شود. 
شرخجیی.[ش] (س‌عرب. ص) مسعرب 
چرخچی. توپچی. (یادداشت مولف). 
شرخجبه. (ش جی ی ] (معرب. ص 
نسبی) منسوب به شرخجی. رجوع به 
شرخجی و چرخچی شود. (یادداشت مولف). 
شرخو. اش خ] (نف مرکب) خریدار شر. 
کسی که در امور متنازع فیه با دادن وجهی به 
یکی از متداعیان حق او را بخرد و در همه 
مراحل تا حصول نتیجه نهائی خود را جانشین 
او سازد. 
شرخری. (ش خ] (حامص مرکب) عمل 
ثرخر. مدعاها را خریدن پیش از اثبات در 
محکمه. (یادداشت مولف). 
شر خریدان. آش خ :] (مسض مرکب) 
مدعایی را پیش از اثبات در محکمه‌ای با 
دادن وجهی قبول کردن و سود و زیان آن را به 
خوه اختصاص دادن, 
شوخست. [ش خ] (() قسمی شیرخشت. 
ولی مي‌نماید که محرف همان کلمه باشد. 
| آش و شوربا. (ناظم الاطیاء), 
شوخولب. [ش] (ع !) اسستخوان پشت. 
(منتهی الارب). ج. شراخیب. (اقرب الموارد). 
شر خوردن. اش خوز / خر د] امص 
مرکب) خراشیدن و خاریدن. (ناظم الاطباء). 
شرخیوه. [ئي خی رٍ] () شخول. شخیل. 
صفیر و خروج و دخول نفس از میان دو لب به 
نحوی که آراز و صفیر برآید. (ناظم الاطباء). 


شرد. (ش ر] (ع ص, [) رمندگان. ج شارد. 
(از اقرب الموارد) (از متهی الارب). 
شرد. آش ر](ع ص,!) رمندگان. 3 شرود. 
کصبور بمنی رمنده, (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
شرد. (ش] (ع |) سرخس. بلیخنون بطارس (. 
(یادداشت مولف). 
شرداح. آش ] (ع ص) دراز و بزرگ‌هیکل 
از شتران و زنان. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): رجل شرداح‌القدم؛ منرد ستطیر و 
پهن‌پا. (از منتهی الارب) (از اقرب السوارد)ء 
||مرد فربه نرم و فروهشته گوشت. (سنتهی 
الارپ). مرد فربه سست. (از اقرب المواردا: 
رجل شرداح؛ مرد فربه فروهشته گوشت 
(ناظم الاطيام). 
شرداخ. [ش] ع ص) رجل شرداخ القدم؛ 
مرد سطبر و پهن‌پای. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
شرداغ. آش ] () جامُ پیشواز استین‌کوتاه 
باشد. انجمن آرا)(آنندراج) (برهان قاطع). 
شرذ40. زش ذِمٌ](ع لگ روه اندک. یک 
مشت. مشتی. گروهی. طائفه‌ای. فثة قلیلة. 
جماعت قلیله؛ ٍن هصولاء لشرذمة قلیلون. 
(قرآن ۵۴/۲۶). شرذمه‌ای که از آن مهلکه 
خلاص یافته پودند بدیشان پیومتند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۱۲۲). || پاره‌ای از هر چیز. 
(منتهی الارب). پار‌ای از به و سانند آن. ج. 
شراذم. شراذیم. (از اقرب الصوارد) (سنتهی 
الارپ). پساره‌ای از سیوه و غیره. (غیاث 
اللغات) (از ناظم الاطباء) 
شوذمه. [ش ذم] (از ع [) جمعیت اندک از 
مردم. ||پاره‌ای اندک از هر چیزی. قدر قلیل. 
||مقدار کم. | قطعه و پاره. (ناظم الاطیاعا 
شرر. [ش رز (ع لا پسار: آتش که بجهد, 
شررة یکُی. (از اقرب الموارد) (متهی الارب). 
لخشه آتش؛ یسعنی سرشک آتش 
(مجمل‌اللفة). آتشهاره (آنندراج). یک با 
آتش. (غیات اللغات). سرشک آتش, (دهار). 
خدره. (ترجمان علامهٌ جرجانی). جرقه. 
شرار؛ آتش. خدرک: انها ترمی بشرر 
کالقصر؛ به درمتی که آن (اتش) میاندازد و 
شراره چون کوشک. (قرآن ۳۲/۷۷), 
وآن قطرة باران ز بر لاله احمر 


همچون شرر مرده فراز علم ثار. ‏ منوچهری. 
وآن شرر گویی طاووس بگرد دم خویش 
لول خرد فتالیده بمنقار بود.. ‏ منوچهری. 


در شرر خشم او بسوزد یاقوت 

گرش‌نسوزد شرار نار موقد. منوچهری. 

پردود آتشش را جز مکر و شر شرر نیست 

شاهی است کش مر او رانه خیل و نه حشر نپست. 
تاصر خسرو. 

شرری بود و در هوا افسرد 


در تو زاد آن زمان که در من مرد. سنایی. 

زودخیز است و خوش‌گریز حشر 

زودزای است و زودمیر شرر. ستایی. 

چو آتش میخورد خود را حسود و دیر برناید 

کهروز بخت او کوتاهی عمر شرر گیرد. 
سیدحن غزنوی. 

شررش در کوا کب افکندی 

دودش اندر سما فرستادی. خاقانی. 

آتش تیغ او گه پیکار 

شرر قصر پیکر اندازد. خاقانی. 

اينت نادان که اتش افروزد 

خویشتن در شرر درانداژد. خاقانی. 

امروز صد چراغ ثتا برفروختم 

از یک شرر که یافتم از اخگر سخاش. 

خاقانی. 


متحق است که... از علهةٌ صولت انصار حق 
شرری در نهاد ار زنند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۳۵۴). شرر شرک که از اتشخانه‌های آن 
نواحی زبانه میزد به زخم تیغ آبدار می‌نشاند. 
(ترجمة تاریخ یمینی). اصحاب خلف احد به 
ممانست برخاستند و شرر شر مشتعل شد. 
(ترجمً تاریخ یمینی ص ۲۰۵), 
یک شرر از عين عشق دوش پدیدار شد 
طای طریقت بتافت عقل نگونسار شد. 
عطار. 
گرآتش سیاست تو شعله‌ای زند 
گردون‌از آن دخان شود اختر شرر شود. 


مولوی, 
هست سرماية احراق جهانی شرری. 
۱ ابن‌یمین. 
سخن از چشمهٌ جان گیرد آب 
آذرخشان ز شرر گیرد تاب. جامی. 
شب پرد؛ یک جهان تواند بودن . 
اما نتواند شرری پنهان کرد. واعظ فزوینی. 


عشق از خرمن ما دود به افلا ک‌رساند 

آنقدر وقت که از جا شرری برخیزد. صائب. 
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شرر در خرمن آرام میزد.  .‏ حکیم زلالی. 

- شرر در پیرهن؛ کنایه از مضطرب و بیقراز. 

(بهار عجم)؛ 

فلک با داغ مهر و درد جانکاه 

شرر در پیرهن از اختر شاه. صائب. 

شرر. [ش رَژ] (ع مص) بد شدن. (از سنتهی 

الارب) (از اقرب الموارد) (دهار). شر. رجوع 

به شرَّ شود. 

شررآمیز. آش رَز] (مف مرکب) آميخته به 

شرر. پرشراره؛ 

نیست آرام در آن دل که هوس بسیارست 

شررآمیز بود شعله چو خس بسیارست. 
صائب (از اتدراج). 


1 - ۰ 


۱۳۳۹۴ 


شرربار. اش رَ] (لف مرکا چبیی که از 
وی جرقه‌های آتش میبارد. (ناظم الاطباء). 
-آ» شرربار؛ آه آتشین و سوزان. 

چشم شرربار؛ دید غضینا ک. 

- نگاه شرربار؛ نگاه خشمگین. 
شررییکدلی. اش ر رب وا «ع) 
حسنملی بیک فرزند حاجی لطغعلی بیک 


آذر. غزل میسرود و در قم سکونت داشت و 


شرربار. 


هفتاد سال عمر داشت و در سال ۱۲۴۸ «.ق. 


درگ_ذشت. (الذریعة ج٩‏ ص۵۰۹) 
(مجمع لفصحاء ج ۲ ص ۲۶۲), 
شرر خراسانی. (شز رٍ خ] ((خ) مسیرزا 
عسکر فرزند میرزا هداية ال حسینی 
خراسانی است. شعر میروده و در اواخر 
زمان سلطان محمد شاه به طهران اسمد و در 
۰ ده .ق. درگ‌ذشت. (الذرب مة چج٩‏ 
ص ۵۱۰) (مجمع لفصحاء ج ۲ ص 1۲۵۰ 
شرر زدن. اش رز د] امسص مرکب) 
برافروختن..شعله‌ور ساختن. جرقه زدن بر 
چیزی و درافروختن آن: 

کجاست‌ناقه و کو صالح و کجا شد هود 

که زآتش اجل اندر امل زدند شرر. 

ناصرخسرو. 

شررستان. اش زر ] (!مرکب) جایی که در 
آن شرارة آتش فراوان باشد. (ناظم الاطباء): 
روزن غمکدة خود نگرفتم شب هجر 
چرخ از شعلهٌ آهم شررستان گشته‌ست. 
ظهوری. 
شرر شیرازی. اش ر ر] (اج) میرهادی 
قلندر. از شعرای معاصر میر طاهر وحید و 
نجیبای کاشی و شفیعای اثر بود و در سال 
۷ «.ق. در سیراز درگ‌ذشت و شصت 
سال عمر نمود.(ازالذريعة ج ٩‏ ص ۵۱۰), 


شررفشان. [ش زرف ] (تف مرکب) آنکه از , 
وی جرقه‌های آتش پرا کنده گردد. اادارای" 
لمعان, مانند ستاره‌های ثابت. (ناظم الاطباء). * 


شررة. اش زر ز](ع | یکی شرّر. (سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). واحد شرر؛ یعنی 
یک‌پاره آتش. (ناظم الاطباء). یک‌پاره آتش 
که‌یجهد. (آنندراج). جذوة آتش. 
شوز. [ش ] (ع [منص) درشتی و سختی. 
(منتهی الارب). ملظت و شدت. (از اقفرب 
آلموارد): عذاب شرز؛ عذاب شدید. (یادداشت 
مولف). |اتونایی. (متهی الارب). قوت. از 
اقرب الموارد). ||هصلا کت. و مسثه: رساء ال 
بشرزة؛ ای بهلکة. |((ص) سخت. (منتهی 
الارپ). 
شرز. [ش ] (ع مص) بریدن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). بریدن و قطع کردن. (از 
ناظم الاطیاء). 
شرز. [ش ](ع ص) خالص از هر چیزی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 


شوژ. [ش ] (ع !) نظر فیه اعراض کنظر 
المعادی و المبفض. (یادداشت مولف). نگاهی 
که در آن اعراض باشد چون نگاه دشمن و 
بفض‌دارنده. 
شرز. [شز ر ] ([خ) کوهی است به بلاد دیلم. 
(منتهی الارب). نام کوهی است به بلاد دیلم. و 
مرزبان ری آنگاه که عتاب‌بن ورقاء ری را 
بگشاد به کوه شرز کشید. (یادداشت ملف). 
شرزاب. [ش] ([) سردابه. (ب‌ادداشت 
مولف). 
شرزدکت. اش ر د] () آلوی کوهی و آن 
زردرنگ میباشد. و علف شیران همان است. 
و مفربیان زعرور و عربان تفام‌البری خوانند: 
(برهان). زلزالک و زعرور. (ناظم الاطباء) 
شرزة. (ش ز] (ع [) یکی شرز, بمعنی شدید 
و سخت. (از اقرپ الموارد). شدیده‌ای از 


شداید دهر. (بادداشت مژلف». |اهلاکت. 


(ناظم الاطباء): رماه له بشرزة لاینحل سنها؛ 
ای اهلکه. (از اقرب المواردا. ||(مص مرت). 
قوت. شدت. صعوبت. درشتی. سختی. 

شوزه. [ش زر /ز](ص)! خدسمگین: 
(برهان). تند و تیز و خشمگین و ضبنا ک. 
(ناظم الاطباه). خشمگین و برهنه‌دندان. 
(صحاح الفرس). خشمنا ک‌بود و از اینجا 
گویند شیر شرزه. (فرهنگ خطی). خشمگین 
و پرقوت و بسیارنیرو بود و اطلاق این لفظ به 
غیر از شیر و پلنگ بر سبع و دد دیگر وأقع 
نشده است. (از جهانگیری). ببر‌هنه‌دندان و 
صاحب‌قوت و زورمند. این لغت را به غیر از 
شیر و پلنگ بر سبع دیگر اطلاق نکرد‌اند.و 
صاحب موید الفضلاء گوید: شرزه درنده‌ای 
است غالب‌تر از شیر. (برهان). شیر خشمنا ک 
و پرهنه‌دندان و بر پلنگ نیز اطلاق کنند. 
(انجمن آرا). در بهار عجم نوشته که: شرزه 
مطلق حیوان قوی و مهیب و تخصیص 
خشمنا ک‌و برهنه‌دندان چنانکه در سروری و 
رشیدی و تخصیص صاحب برهان که 
درنده‌ای است غالب‌تر از شیر چنانچه از موید 
اف ضلاء نقل کرده و تخصیص صاحب 
جهانگیری که این لفظ را جز بر شیر و پلنگ 
اطلاق نکنند همه بیجاست. (انتدراج). درنده. 
(ناظم الاطباء). خشمنا ک‌و مهیب و سهمنا ک 
و اين لفظ | کثردر صفت شیر و پلنگ واقع 
شود. (غیاث اللغات). در شواهد ذیل شرزه را 
صفت شیر و یوز و پلنگ و هیون و اسب و 


پیل آورده‌اند؛ 
ز شیری که باشد شکارش پلنگ 
چه زاید بجز شیر شرزه به جنگ. 
فردوسی. 
خروشید و بار عروسان پیت 
ابر پشت شرزه‌هیونان مست. فردوسی. 


کون من شوم سوی برزو بجنگ 


شر ژه. 
تو شو سوی هومان چو شرزه‌پلنگ. 
ِ فردوسی 

وز دگر سو درآمدند یکار 
شرزه‌یوزان چو شیر شرزة نر. فرخی 
شیران فکنی شرزه و پیلان فکنی ست 
شیران به خدنگ افکنی و پیل به زوبین. 

۱ فرخی 
از عدل او ارام یابد همی 
با شیر شرزه اشتر اندر عطن. فرخی 


ای جهان آرای شاهی کز تو خواهد روز رزم 

پیل آشفته امان و شیر شرزه زیهار. . فرخی 

روز پیکار و روز کردن کار 

بستدندی ز شیر شرزه شکار, 

گرازی زآن یکی گوشه برون چت. 

ز تندی همچو پیل شرزة مست.. دس 
(ویس و رامین). 

ای گشته به مال و زور تن غره 

تازنده چو اسب شرزه و کره. ناصرخسرو 

دو شیر شرزه را آوردند و گرسته بستند وتاج 

در میان هر دو شیر نهادند. (فارستامةً 

ابن‌البلخی ص ۷۷). شیران کامفیروزی سخت 

شرزه باشند و مکابر. (فارسنامة ابن‌البلخی 

ص ۱۵۵ 

شرزه‌شیری را مانم که بگیرند بدست 

وین گران‌بند برین پای مرا اژدرهاست. 


مسعود سعد 


عنصری 


ساخت خواهم به نام تو تیفی 
از پی جنگ شیر شرزة نر... مسعود سعد 
تقدیر آسمانی شیر شرزه را گرفتار سلله 
گرداند.( کلیله و دمنه), 
بس کن خافانیا ز مدحت دونان 
تاز مکان جان شیر شرزه نجویی. خاقانی. 
بیار محرم غار و به مهر صاحب دلق 
به پیر کشت غوغا به شیر شرز؛ غاب. 
خاقانی, 
خود را بر پشت شرزه‌شیری دید نشسته. 
(مندبادنامه ص ۲۲۱). شیر شرزه چون از 
حدت ضراوت چنگال به صید یا 
بی‌مقصود بازنگر دد. (ترجمةً تاریخ یبسهینی 
ص۳۴۴). 
گاهبر بیر ترکتازی کرد 
گاه‌با شیر شرزه بازی کرد. 
دلیری کند با من آن نادلیر 
چو گور گرازنده با شرزه‌شیر, 
تاج شاهان ز سر بزیر نهند 
در میان دو شرزه‌شیر نهند. 


چه خورد شیر شرزه در بن غار 
باز افتاده را چه قوت بود. سعدی 
۱-آی این کلمه و کلم عربی که عین این است 
صور: باکمی فرق در معلی یکی نیست! 
(یادداشت مولف). 


7 
شر س. 
به کارهای گران مرد کاردیده فرست 
که‌شیر شرزه درارد به زیر خم کمند. 
سعلی. 
||سرکش. نافرمان* 
کسی که از تو نهان کینه دارد اندر دل 
دلش به طاعت تو شرزه گردد و توسن. 
عنصری, 


|اکسی که خود را در حالت جنگ با دفاع 
قرار دهد و عربده کند. غرنده مانند شیر و 
دیگر حیوانات. درنده و سبع. خروشان و 
غران. (تاظم الاطباء), 
- بشرزه؛ درندگی, خشمنا کی و جنگندگی: و 
معدن شیران است [کامیفروز ) چنانکه هیچ 
جای مانتد آن شیران نباشد بشرزه و چیرگی, 
(فارسامة اینالبلخی صص ۱۲۵-۱۲۴). 
- شیر شرزه و شرزه‌شیر؛ شیر خشمنا ک و 
غرنده و لیرومند. رجوع به شواهد شرزه شود. 
- ||دلاور و جنگ‌آور و نیرود؛ 
گرامی پسر شیر شرزه هجیر 
بپشت پدر بود با تیغ و تیر. فردوسی. 
رخار بحر دیدم کز حلق شرزه‌شیران 
گلگوئه دادی از خون شاه فلک فعالش. 
خاقانی. 
|[متفیر. کسی که خود را برای انتقام حاضر 
کند.(ناظم الاطباء). | پهلوان و شجاع. دلاور. 
جنگجو, نیرومند و قوی؛ 
سواران شرزه برآویختند 
یکی گرد تیره برانگيختند. فردوسی, 
شرس. [ش] (ع مسص) ناقه را به مهار 
کشیدن. (منتهی الارب) (از اقرب المسوارد), 
کشیدن ناقه را به مهار. ||زیر پار نرفتن شتر 
(ناظم الاطباء). ||به دست مالیدن پوست راء 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). دست 
مالیدن بر پوست و خیساندن آن در آب. 
(ناظم الاطباء). |[بدرد آوردن کسی رابه 
سخن درشت. (مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). محزون کردن کسی رابسخن 
درشت. (ن_اظم الاطباء). |انیک و بسیار 
خوردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاع). 
شرص. ش ر] (ع مص) بدخوی بودن و 
شدت خسلاف و نزاع داشتن. (از اقرب 
لموارد). بدخو شدن. (تاج العصادر بیهقی). 
||پیوسته چرانیدن گیاء ضرس را. (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||دوستی نمودن با 
مردم و دوست گردیدن نزدیک ایشان. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). شراسة. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). شریس. 
(اقرب الموارد). رجوع به شریس شود. 
||((مص) بدخویی و شدت خلاف و نزاع. 
(منتهی الارب). 


شرس. زش را (ع ص) سیء الخلق. (اقرب 
الموارد). بدخویی, (منتهی الارب)". ||مکان ‏ 


شرس: یعنی صلب. (از اقرب الموارد). جای 
درشت. (منتهی الارب). ||شدید. گویند: هو 
عر شرس؛ ای کثیرالخلاف. حیوان ترس 
الا کل؛ یعنی شدیدخوار است. (از اقرب 
الموارد). انه شرس الا کل؛ یعنی او نیکخوار 
است. (ستتهی الارب). پرخور. (شرح 
قاموس). نیکخوار. (ناظم الاطباء). در | کتر 
فرهنگهای معتبر عربی مأنند تاج الصروس و 
لان‌العرب و قاموس شدیدالا کل آمده است 
نه نیکخوار. 
شوس:[ش] (ع () شوره گز. |[درختی است 
کوهی. (منتهی الارپ). نوعی است از خار. 
(مهذب الاسماء)؛ درخت خار کوچک. (از 
آقرب الموارد). خار کوهی که دارای خارهای 
زرد است. (از ذیل اقرب الموارد). 
شراص. [ش ر] (ع[) درخت شوره گز.(منتهی 
الارب)_درخت خار کوچک, (لز قرب 
الموارد). . رجوع به پیرس شود. 
شرس. ۰(ش ] (ع () خارش لب شتر. (سنتهی 
الارب). جرب در لب شتر. (از اقرب الموارد). 
شرس. [ش | (ع ص) مکان.... جای درشت 
(متتهی الارب). در اقرب الموارد. شرس 
طبط شده است. جای درشت ناهموار. (ناظم 
الاطباء)- 
شواس. [ش ] (ع !) قسمی از عضاة است. 
شوک مفیله. زريعة ابلیس. انوس ۲. 
(یادداشت مولف). 
شرساء . [ش ] (ع ص) منت اشرس. (اقرب 
الموارد). |ازسین درشت و سخت. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). ج» شرس. (اقرب 
الموارد). ||ابر تتک سپید. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
شوسته. [] ([) سرسته. شرشته. گوهر مستی 
است که.چون از کوه کنده شود از هم پاشیده 
شود.(اژ الجماهر فی معرفة الجواهر ص‌۴۸), 
شوسفة: [ش س فَ ] (ع (سص) بدخویی. 
(متهی الارب). بدخلقی. (از اقرب الموارد). 
شرسوف. (ش] (ع [) کرکرانک یساسر 
استخوانهای پهلو که سوی شکم باشد. ج» 
شراسیف. سر استخوان پهلو از سوی شکم. 
(مهذب الاسماء) (دهار) (بحر الجواهر). 
غضروفی است که په هریک از دنده‌ها آویخته 
است, مانند غضروف کتف و در صحاح مقطع 
دنده از سوی شکم است. (از اقرب الصوارد)ء 
مقابل سینسن, کرکرانک. سر دنده از سوی 
شکم. (یادداشت سولف). اابلا. (ستهی 
الارب). داهية. (اقرب الموارد). |ااول سختی, 
یقال: اصاب الشاس السراسیف؛ ای اوائل 
الشده. اول شدت. ک شراسیف. (از اقرب 
الموارد). ||(ص) شتر مقید. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). |[شتر یکپای‌پی‌کرده. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 


شرشر. ‏ ۱۴۲۱۵ 
شرسونزوس. [ش س نا (رخ)۲ پیشینیان 


چهار شبه‌جزیره را شرسونزوس میخوان‌دند 
اول شسرسوتزوس تسرا کس که امروز به 
شسبه‌جزیره داردانسل موسوم است دوم 
شرسونزوس تورید که اکنون شبه‌جزیرة 
کریمه نام دارد. سوم شرسونزوس سمبری که 
آمروز آن را شبه‌جزیرة دانمارک یا زوتلند 
می‌نامند. چهارم شرسونزوس طلا که گویا 
مقصود دای شبه‌جزیره مانند رود ایراوادی 
در هندوچین» انگلیی یا شبه‌جزيره مالا کا 
بوده است. (ترجمة تمدن قدیم فوستل 
دکو ان ۳ 
شرشو. [ش ش ] ([ صوت) حکایت صوت 
ریختن آب از بلندی. آواز ریختن آب از 
ناودان و مانند آن, حکایت صوت ریختن بول .- 
و جز آن. آواز کمیز چون بریزد. (بادداشت 
مولف). صدای ریزش باران شدید و سیل‌آسا. 
(فرهنگ لغات عامیانة جمال‌زاده). |اقیدی 
برای بیان کیفیت باران و شدت ریزش آن: 
دیشب وقتی ما بمراه افتادیم شرشر باران 
می‌آمد. شاعری شعر ذیل را که بسیار معروف 
است؛ 

نم‌نم باران به می‌خواران خوش است 

رحمت حق بر گنهکاران خوش است. 

بدین صورت تحریف کرده و تغسر داده است؛ 
شرشر باران به می‌خواران خوش است 

لعت حق بر گنهکاران خوش است. 

(فرهتگ عامیانة جمال‌زاده), 

آب‌شرشر؛ شرشره" 

ای قلب سوزنا کامگر خود جهنمی! 

ای چشم اشکبار! مگر آب‌شرشری! 

(فرهنگ عاميانة جمال‌زاده). 

- ثرشر باران آمدن؛ باران متصل پیاپی به 
تندی باریدن. 

شرشر خون از سر شکته سرازیر شدن؛ 
بسیار خون آمدن از جای شکستگی. .. . 
- شرشر شاشیدن؛ شاشیدن بحالت ایستاده و " 
بی انقطاع. 

رجوع به شرشره شود. 
شرشو. [ش ش ] ((صوت) رجوع به شرشر 
شود. 
شوشو. [ش ش /ش ش] (ع ) گیاهی است 

که‌بر زمین همچو رسن دراز روید. (منتهی 
الارب). گیاهی است که مانند ریسمانهایی 
دراز بر روی زمین می‌روید و خاری ندارد که 

کسی را آزار دهد. (از اقرپ المواردا. ||شواء 
شرشر؛ بریان خون یا روغن‌چکان. (صنتهی 
الارب). بریان روشن‌چکان. (از اقرب 


۱-در مستن چنین است و ظاهراًصسحیح 
بدخوی است. 


2 - 000 3 - 6 


۶ شرشر. 


الموارد. 
شرشو. . [ش ش ] (() دی ی از دهستان 
حشمت‌آباد بخش درود شهرستان بروجرد. 
سک آن ۱۷۹ تن و آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. محصول آنجا غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 

شرشر. [ش ش ] (اخ) دی از دهسستان 
تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد. سکنة 
آن ۱ تن و آب آن از قنات تأْمین می‌شود. 
مسحصول آنجا غلات است. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران چ 44. 

شرشوة. آش ش ر) (ع [) یکی شرثر. (از 
اقرب المسوارد). گياهي است. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به شرشر 
شود. ||پاره‌ای از هر چیزی. ج» شراشر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد)؛ 


شرشرة. (ش ش ر](ع ) یکی ضرقر... 


(اقرب الموارد). رجوع به شرشر شود. ||((خ) 
نام مردی. (منتهی الارب). 
سوشوة. (ش ش ر] (ع مص) خوردن چاروا 
گیاه را, (منتهی الارب). خوردن ماشیه نبات 
را. (از اقرب الموارد). |[کفانیدن و پاره کردن 
چیزی را. (صنتهی الارب). شک‌افتن و پاره 
کسردن چسیزی. (از اقسرب المواردا. 
||شرشراشی»؛ گزید آن را بشه. [اشکستن 
چیزی را. (از متهی الارب). گزیدن و تکان 
دادن چیزی را. (از اقرب الموارد) .در تاج 
العروس ( گزیدن و تکان دادن شیشی را) و در 
شرح قاموس گرد کردن پس بیفشاندن چیزی 
را آمده است. |اتیز کردن کارد را بر سنگ. (از 
منتهی الارب) (از آقرب الصوارد). |اکمیز 
کردن در جامة خود. (از منتهی الارب). 
|اگزیدن سار. (منتهی الارب) (از اقرب 


الموارد). ||نهادن کشک بر زنیل برگ خرما .| 
در آفتاپ تا خشک شود. (از اقرب الموارد) ر 


شرشوه. [ش ش زر /ر) (() آب شرشر. آب 
شرشره. آبشار کوچک و کم آب یا جایی است 
که رشته باریکی از آب از فاصلة نسبةٌ زیاد به 
پایین ریزد خواه در هنگام ریيزش از روی 
سنگ و بستری سراشیب و تقریبا عمودی 
سرازیر شود. یا اين فاصله را در میان فضا 
طی کند. شاعر در شعری فکاهی چنین گفته 
است* 
ای قلب سوزنا ک‌آمگر خود جهدمی! 
ای چشم اشکبار! مگر آب شرشری! 
(فرهنگ لغات عاميانة جمال‌زاده), 
|| آبشار خرد مصنوعی. ||( صوت) آب روان 
کهاز جائی بریزد. (یادداشت مولف). رجوع به 


شرشر شود. ۳ 
شوشق. اش ش](ع !4 شقراق و آن سرغی 


است کوچک خجک‌دار. (منتهی الارب). 
پرنده شقراق. (از اقرب الموارد), رجوع به 


شقراق شود. 

شرشود. [ش] (ع [) سرغی است. (منتهی 
الارب). مسسرغی است که آن را برقش 
می‌خوانند. ج. شراشیر. (از اقرب الصوارد). 
مرغی است چون گنجشک. (دهار) (مهذب 
الاسماء). مرغی است چند بنجشگی. (مهذب 
الاسماء). متوربانک. (مقدمة الادب). برقش 
و آن مرغی است سبزرنگ مانند عصفور. 
(یادداشت مولف). 

شرص. [ش] (ع ل) نرعة و آن یکسوی 
پیشانی است نزدیک صدغ. ج. شرَهَةء 
شراص. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شرص. [ش ر] (ع !) بریدگی است بر بینی 
شتر ماده یعنی بینی آن را رخنه کرده رسین 
بهار را در آن ند تا ناقه مطیعتر و شتابتر 
باشد. ||بندی است از بندهای کشتی‌گیران و 


آنچنان باشد که حریف رایر کمر خود گرفته بر 
زمن. (منتهی الارب) 


زمین زند. |[درشتی 
(از اقرب الموارد). 
شرص. [ش ] (ع امص) سختی. ||درشتی. 
(منتهی الارب) (از اقرپ الموارد). 
شرص. [ش ] (ع مص) تخستین برفتار آمدن 
بچذ شتر. (منتهی الارب) (از اقرب السواردا. 
|اکشیدن. (منتهی الارب). جذب کردن چیزی 
راء (از اقرب الموارد). ||بریدن. (منتهی 
الارب). |اسبقت و پیشی کردن کسی را 
بسخن. (از متهی الارب). 
شرصتان. [ش ص](ع در کران یشانی و 
از انجاست ابتدای هر دو نزعة. (سنتهی 
الارپ) (از اقرپ الصوارد). بصيغَة تثنیه دو 
کرنه از پیشانی؛یمنی آنجایی که ابتای 
بی‌موبی و نزعة است. (ناظم الاطیام), 
شرط. (ش] (ع !) نسانی ر علامت. (از 
غیاث اللغات). در اصل بمعنی علامت است. 
(از سروری)". |[باد موافق و این عربی است 


بمعنی علامت» چون این باد علامت نجات 


کشتی است بدان موسوم شد. (از سروری). 
این باد موافق را شرط از همین جهت گویند 
که علامت روان شدن جهاز .و دور شدن 
طوفان است. (از غیاث اللغات). |((*مص) 
نشتر زدن حجام. (از غیاث بنقل از میر نور اه 
شارح گلستان). 
شرط. اش ر)(ع لا ج شرطة . سرهنگ و 
پیاد؛ٌ شحنه. (آنندراج). .ج شرطه به معنی 
چاوش شحنه و سرهنگ آن. (از سنتهی 
الارب). ||گروهی از برگزیدگان اعوان ولات 
و ایضان در روزگار ما رسای ضابطه 
«پلیس»اند و مفرد ان شرطی به سکون «دراء» 
و فتح آن غلط است. (از اقرب الصوارد): لوا 
فرستاد بولایت فارس و کرمان و خراسان و 
زابلتان و کابل و شرط بفداد [مضد باه 
ولایت اين ممالک را با شرط بفداد برای عمر 


شرط. 
و لیث ]. (تاریخ سیستان), 
<امیر شرط؛ فرمانده و رئیس شرطه‌ها: 
یزید بشرالحواری را امیر شرط کردند. (تاریخ 
سیستان), 
صاحب شرط؛ همان والی شرط است. 
رجوع به والی شرط شود. 
- والی شرطه؛ فرمانروا و حا کم شرطه‌ها؛ 
پس عمر یزیدین بسطام را فرمان داد که والی 
شرط او بود تا منادی کرد... و یزید بسطام که 
والی شرط بود کشته شد. (تاریخ سیستان). 
|انخین دسته‌ای که در جنگ حاضر شوند 
و آمادهٌ مرگ باشند. (از اقرب الموارد). 
شرط. (ش زژ] (ع لا ج شسریط. (اقرب 
الموارد), رجوع به شریط شود. ‏ - 
شرط. [ش ر] (ع 4 در لفت بمعنی عنلامت 
است و اشراط الاعة (علامتهای قیامت) از 
همین معنی است. (از تعریفات جرجانی). 
علامت. ج. اشراط. (اقرب الصوارد). نشان. 
(منتهی الارب) (ترجمان علامٌ جرجالی). 
||مردم سفله و نا کی.(منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||مهتر و شریف قوم. از لفات 
اضداد است. (سنتهی الارب). اشراف, ضد 
است. (از اقرب الموارد). ||ستور ریزه و بلایه. 
(منتهی الارپ). رذال مال و خرد آن. (از اقرب 
الموارد). اهر آبراهة خرد که از مقدار ده گز 
آید. (از سنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||اول هر چیزی. (سنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). 
شرط. [ش] (ع مص) لازم گرفتن چیزی را 
در بیع و مانتد آن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). گرو بستن. ج» شروط. (بادداشت 
مولف). |الازم گردانیدن. (غیاث اللغات). 
لازم گسردانیدن چیزی را در بیع. (سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). ا[پیمان کردن. 
(دهار) (المصادر زوژنی) (یادداشت سولف). 
آشتراط. (تاج المصادر بیهقی). ||تعلیق کردن 
کاری‌را بکاری. (غیاث اللفات). تعلیق کرد 
چیزی را بچیزی. (منتهی الارب) ( کتراللغابت 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). معلق کسردن 
چیزی بچیزی دیگر بطوری که تحقق جزء 
اول بستگی بححقق جزء دوم داشته باشد. (از 
تعریفات جرجانی). |انشبر زدن. (دهار) 
(المصادر زوزنی) (غیاث اللفات) (سنتهی 
الارب). نیش درزدن. (تاج المصادر بیهقی). 
تیغ زدن, چنانکه برای بیرون کردن خون به 
حجامت. (بادداشت مولف). نیشتر زدن. 
(مقدمةٌ لغت جرجانی). نیشتر زدن حجام. (از 
اقرب الموارد). ۰ شروط. (یادداشت مولف). 


۱ - در اقرب‌السوارد: عضه ثم نفضه است و 
شاید عض بمعنی گرفتن و بدست گرفتن است. 
۲-در عربی شرط بمعتی علامت است. 


شرط. 


|ادر کار سخت و بزرگ افتادن. (یتتهی- 


الارب) (از اقرب المواردا. 

شرط. [ش ] (ع !) پسیمان. (منتهی الارب) 

(مجمل‌اللنة) (از کشاف اصطلاحات القنون). 

عهد و پیمان. (غیاث اللغات). در فارسی با 

لفظ کردن مستعمل است. (آندراج): 

به پیوستگی بر گوا ساختند 

چو زین شرط و پیمان بپرداختند. فردوسی. 

بدو دادی آن گاه رخ را پدر 

از اين شرط و پیمان نرفتی بدر. . فردوسی, 

امیر برنسختی که اورده امده است عهد بندد 

بر آن شرط چون به بغداد باز رسد 

امیرالممنین منشوری تازه فرستد. (تاریخ 

بهقی چ ادیب ص ۲۹۳). و آنچه شرط شده بر 

من از ايین بیعت از وفا و دوستی... عهد 

خداست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۷ 

چند کار سلطان مسعود برگذارد همه با نام انها 

را نیز باید نبشت که شرط و رسم تاریخ این 

است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۴. 

بر آن شرطی فروشد دل به کویت 

که‌تا جان برنیاید برنياید. خاقانی. 

شرطی کز اول داشتی با عشق خوبان تازه کن 

با یوسفان گرگ آشتی پیش آر و پیمان تازه کن. 
خاقانی. 

-شرط شکستن؛ نقض عهد و پیمان کردن: 

هرگاه بشکنم شرطی از شرایط اين پیعت را... 

لازم باد بر من زیارت خانة خدا که در میان 

مکه است سی بار. (تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص‌4۳۱۸ 

س‌شرط عقل؛ حکم عقل. آنچه با عقل منطبق 

باشد. آنچه عقل حکم کند؛ 


رزق هر چند بیگمان برسد 

شرط عقل است جتن از درها. سعدی. 
شرط عقل است صبر تیرانداز 

که چو رفت از کمان نیاید باز, سعدی. 


- شرط لفوی؛ مانند: «ان دخلت الدار» در 
عبارت دانت طالق ان دخلت الدار» اهل لفت 
این ترکیب را وضع کرده‌اند تا نشان دهد 
جمله‌ای که «ان» بر آن داخل گردید شرط 
است و جملةٌ دومی که معلق پدان باشد جزاء 
است. و بیشتر شرط لغوی در معنای سببیت 
بکار میرود. (از کشاف اصطلاحات الفون). 
||در استعمال فارسیان ببمعتی طور و طرز 
بکار رود. (از آنتدراج): 
هریک به ميانة دگر شرط 
فاد به شکل گوی در خرط. 

نظامی (لیلی و مجنون ص ۲۲). 
|| خوب. صحیح, درست. (یادداشت مولف), 
رسم. لازمة امری بر. متناسپ باء واجب. 
ضرور. لازم؛ جونان را شرط است که چنین 
و مانند ایین بکنند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۱۹). بیارند آنچه شرط و رسم آن است 


بسزای با هر دو جانب با مهدها. (تاریخ بیهقی 
چ آدیب ص ۲۱۳). حال این ابوالقاسم یکجای 
بازنمودم در این تاریخ دیگر بار گفتن شرط 
نیت. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 0۵۷۶ 
| کنون تاریخ که در آن بودیم بر سیاقت 
خویش برائیم و آنچه شرط است بجای آریم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۰۳). ملوک 
روزگار... لطف را بدان حال منزلت رسانند که 
دیدار کنند دیدار کردنی با و اندر آن دیدار 
کردن شرط معالحت را بجای آرند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۳۰۵). زندگانی خداوند 
دراز پاد شرط آن است که وقت گل ساتگیتی 
خورند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۶). 
برزویه شرط خدمت و زمین‌بوسی بجای 
اورد. ( کلیله و دمند). 
در دل مدار تقش امانی که شرط نیت 
بتخانه ساختن به نظرگاه پادشا. خاقانی, 
تا تویه خا ک‌اندری ای گنج پااک 
شرط بود گلج سپردن به خا ک. 
مهین بائو به درگاه جهانگیر 
نکرد از شرط خدمت هیچ تقصیر. نظامی. 
نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی 
که بدوستان یکدل سر دست برفشانی. 
سعدی, 


نظامی. 


گفتم‌این شرط آدمیت ۳ 
مرغ تسبیح‌خوان و من خاموش. 
سلطان روی زمین بر تو گذر کرد چرا خدمتی 
نکردی و شرط دپ بجای نیاوردی. 


سنعدی. 


سعدی, 
بر بساط نکته‌دانان خودفروشی شرط نیست 
یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش. 
حافظ. 
حکیم گفت: ... دو کار بباید کردن یا بر باید 
گشیین... با بزیر خواندن و جنگ کردن. شاه 
گفت: برگشتن شرط نیست. (اسکندرنامه 
نسخا نفیسی). گفت: در شب با دیوان پیکار 
کردن شرط نباشد. (اسکندرنامه نسخه 
نفیسی). 
اول سیاست است که شرط ریاست است 
او را ریاست است که یکر سیاست است. 
صائب. 
و نیز بگویم که مرا از آنچه روند و سازند خبر 
ده که این شرط نیست و روا ندارم که معتمدان 
مجلس خاصه اين چنین کند. (اثار الوزراء 
عقیلی). آن درویش درخواست کرد که از 
درازگوش فرودآمدن شرط نیست. (بخاری). 


- پشرط؛ پرسم؛ 

میپرد بشرط سوگواری 

بر هفت‌فلک خروش و زاری. 
- ||مشروط: 

نا اگرخوب را سا است بشرط 
نسزد جز ترا کر شمه و ناز. 


تظامی. 


شرط. ۱۴۲۱۷ 


- بشرطها و شروطها؛ در تداول مردم بجای 
اين جملةٌ جوابی بکار رود: در صورتی که 
موافق شرایط باشد. در حالیکه مطابق همةً 
قرارها و قواعد باشد. 
در شرط بودن؛ درست بودن. مطابق مواد و 
قیود چیزی بودن: هلا ک ايشان بسیب 
استشعاری که ترا می‌باشد در شرط نیست. 
تباه کردن صورتها و آفریده‌ها در شرع و در 
حکمت محظور است. (فارستامه ان‌البلخی 
ص‌۵۸). 
||(مص) پچیزی وابتن قول و فعل. (مقدمةً 
لفت میرسید شریف). وابستن قول یا فعل و 
انچه به او خواسته باشد بچیزی. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون بنقل از کنز). مقید کردن 
کاری‌به کاری. تعلیق کردن و بستن چیژی بر 
چیزی؛ 
شرطم نه آنکه تير و کمان خواهد 
شرط آنکه سرمه خواهد با غازه. ‏ بوالحر. 
در جهان آنچه یکار آید... ما راگردد. اما شرط 
آن است که... پنجهزار اشتر پار سلاح... 
نزدیک ما فرستاده آید. (تاریخ یهقی چ ادیپ 
ص .)٩۱۳‏ پس اگربشکنم این بیعت را یا 
چیزی را از آن یا بگردانم شرطی از شرطهای 
آن... ایمان نیاورده‌ام به قرآن. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۳۱۷). اول شرطی طالیان اين کتاب 
را حسن قرائت است. ( کلیله و دمنه). 
بر تو مرا اختیار نت که شرط است 
کآنکه ترا دارد اختبار ندارد. خاقانی, 
بازپرسی شرط باشد تا بگویم کاین فتوح 
در فلان مدت ز درگاه فلان آورده‌ام. 
خاقانی. 

به راه عاشقی شرط است راه عقل نارفتن ۱ 
چو درد عشق پیش آید به صد جان پیشوا رفتن. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۴۶). 
بشرطی کنم جان خود جای او 


که‌هرگز تتايم سر از رای او. نظامی. 
شرط روز بعث اول مردن است ۱ 
زآنکه بت از مرده زنده کردن است. 

مولوی. 
طبل خواری در میانه شرط یست 
راه سنت راه مکسب کردنی است. مولوی. 


جمعه شرط است و جماعت در نماز 


امر معروف و ز منکر احتراز. مولوی. 
پس قیامت شو قيامت را بین 
دیدن هر چیز را شرط است این. مولوی. 


- شرط عادی؛ مانند نطفه در رحم برای 
تحقق ولادت. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
|[() در اصطلاح حکما ببر نوعی از علت 
اطلاق گرد و آن امری وجودی است که شیء 
خارج از آن بر آن متوقف باشد نه محل آن 


۱-نل: به کوی عاشقی... 


۸ شرطان. 


شیء تصور شود و نه وجوه آن شي‌ماز آن و 
نه بخاطر آن باشد و آن را الت نیز نامند. (از 
کاف اصطلاحات الفنون). ||در عرف و 
اصطلاح عامه, چیزی است که وجود شیء بر 
آن متوقف باشد. و این شامل رکن و علت 
می‌گردد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). ||در 
تداول نحویان شرط لفظی است که ادات شرط 
بر آن داخل شود ماند: ان اذما؛ حیث و دیگر 
جوازم دو فعل که جملة نخست را شرط و دوم 
را چزا نامندٌ 
حبذا آن شرط و شادا آن جزا 
آن جزای دلئواز جانفزا. مولوی, 
در اصطلاح فقه و اصول فقه شرط اسر 
خارج شیء است که شیء بر آن متوقف و غیر 
موّثر در وجود آن باشد مانند وضوء نسبت به 
نماز گزاردن زیرا صحت صلوة متوقف 
برداشتن وضوء است اما وجوب صلوة 
متوفف برداشتن وضوء نیست. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
-شرط شرعی؛ ماد داشتن طهارت برای 
نماز گزاردن زیرا این شرط راشرع و دستور 
خدا مقرر کرده است. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون). 
|[در اصطلاح متکلمان متوقف بودن شیء بر 
شیء دیگر است ب ی آنکه آن دیء جزء ماهیت 
آن و یا موثر در آن باشد. ماند علامت و 
نشانه که دلالت بر شیء میکند ولي تأثیری در 
وجسود آن ندارد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون) (از تعریفات جرحانی). |اگرو. مال که 
بر آن شرط یندند: شرطبلدی. گروبندی, 
(یادداشت مژلف). ||(ص) نا کس رو لشیم و 
فرومایه. (منتهی الارب) ج» اثشراط. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء _ 
شرطان. [ش ز)(اخ) تیه شرط. دو 
ستاره‌اند در برچ حمل وآن هردو برشاخ وی 
است. و بجائب شمال ستاره‌ای است خرد و 
بعضی عرب این هر سه را منازل قمر گویند و 
اشراط نامد. (منتهی الارب). شرطان با 
شرطین, دو ستارة کم نورتر از سه ستارهُ سر 
حمل. و آن منزل اول از متازل قسمر باشد. 
اولین منزل منازل قمر و آن دو ستاره است بر 
در شاخ حمل, از منزل اول از منازل قمر قبل 
از بسطین. (ب‌ادداشت مولف). در یکی از 
فیشهای ملف به ضم «ش» ضبط شده است. 
رجوع به شرطین شود. 
شرط بستن. [ش بت ] (مص مرکب) گرو 
کردن‌با کسی. نذر بستن, (یادداشت مولف), 
شرطبندی. [ش ب] (حامسص مرکب) 
عمل شرط بستن. گرو. نذر, 
شرط کردن. زش ک ] (مص مرکب) عهد 
کردن.بر خود لازم گرفتن: چون در تاریخ 
شرط کردم که در اول نشستن بر پادشاهی 


خطبه بلویسم... | کون آن شرط نگاه دارم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص0۵۸۸), 


شرطی کردم که تا بر تو نیایم 

بوسی ندهم بر آن عقیق چو شکر. 
مسعودسمد. 

شرط و شرطبندی.(ش ط ش ب] 

(تسرکیب عطفی, [مرکب) جنگ و نبرد. 

(یادداشت مولف). 


شرطوفية. (ق نسی ی ] (مسعرب, (مص) 
شرطنه. کسی را به مرتبٌ کیش ترقی دادن و 
آن چنان است که اسقف با اجرای مراسمی 
دست خود را بر آن کی گذارد و این کلمه 
مسعرب خسرتونیا یسونانی است و در نزد 
مسیحیان مصطلم است. (از اقرب الموارد). 

شرطة. (ش ط)(ع مسص) سملق کردن 
چیزی را بچیزی, بقال: خذ شرطک. (از 


| منتهتی الارب). 
| شرطة. رش ط] (ع ل) يا شرطه. یکی شرّط 


لغت نادری است بمعنی گرو وگروگان و مورد 
شرط. (از آقرب الموارد). |شضرط و پیمان. 
(مستتهی الارب) (از قرب السوارد) (ناظم 
الاطیاء). ||اعوان و انصار و اولیای مرد. و منه: 
یا شرطة له ای انصار ّْه. (از منتهی الارب). 
گروهی از یاران حکام. (از تاج العسروس). 
یکی شُرّطْ و شرط برگزیدگان لشکر باشند. 
(از یادداشت سولف). ||علامت. ج, شرّط. 
نشانی و علامت. (غیاث اللفات) (از لسان 
لعرب). علاست. (مفاتیح) (تفلیسی) (مهذب 
الاسماء). ||شغلی جز حسبه است. (یادداشت 
مولف. قال: [طغتکین اتابک سلطان دمشق ] 
انی ولیتک امر الحسبة... و ضممت الیک النظر 
فی امور الشرطد. (معالم القربة ص ۱۳). 
|[چارش شحنه و سرهنگ آن, شرط کصرد 
جمع و هم اول کتيبة تشهد الصرب و تتهیا 


[ للموت. اول گروهی از لشکریان که در جنگ 


اضر شده و آماد؛ مرگ باشند. (منهی 
الارب) (ناظم الاطباء). شرطی. سرهنگ. 
شحته. چاوش. (مراحاللفة). در لفت‌ناماً 
اسیدی مینویسد: جلویز مفسد است و در 
نسخة دیگر از اسدی می‌نویسد جلویز شرطه 
بود. در نسخة دیگر اسدی مینویند جلویز 
شرطه بودا یعنی ماز. (بادداشت مولف). 
پلیس. (تاریخچة تمدن جرجی‌زیدان ج۱ 
ص ۱۹۱). |پيادء کوتوال شرطی کسترکی و 
شرطی کجهنی سموا بذلک لانهم اعلموا 
انفهم بعلامات یعرفون بهاء نامیده شده‌اند 
بدان زیرا در خود نشانهایی قرار دارند که بدان 
نشانها شناخته می‌شوند. (سنتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء. 

- شرطة الخمین؛ نامی که امیرالمزمنین علی 
(ع) به یکی از چهار طبهٌ شیعٌ خویش داد و 
آنان را شرطة الخمیس از آن گویند که 


آنحضرت فرمود: چنانکه پیامبری از پیامبران 
به اصحاب خود گفت: پیمان کنید و من با شما 
نکنم جز بر بهشت من نیز با زر و سیم با شما 
پیمان نبندم بلکه پیمان ما بر سر بهشت باشد. 
(ابن‌النديم ص ۲۴۹), 
|[باد موافق. باد مراد و بعضی بادی را گویند 
کهمزیل طوفان باشد: 
با طبع ملولت چکند دل که نسازد 
شرطه همه وقتی نبود لایق کشتی. 
بخت بلند باید و پس کتف زورمند 
بی‌شرطه خاک‌بر سر فلاح و پادبان. 
سعدی, 
-باد شرطه؛ باد موافق. (از غیاث اللفات). باد 
موافق. باد مراد. (یادداشت مولف). در امثال 
اين بیت حافظءٌ تس 
کشتی‌شکستگانيم ای باد شرطه برخیز 
بشد که از نم دیدرآشنا را 
که‌بمعنی باد موافق است و معصولا به «طای» 
مولف و بر وزن غرفه نوشته و خوانده میشود 
و از پادي امر تصور می‌شود که عربی است. 
بنا بحقیق استاد علامهُ قزوینی در مقاله‌ای که 


سعدی. 


بعنوان پاد شرطه در مجلة یادگار نوشته‌اند 
عربی نیست و به اغلب احتمال باید از یکی از 
زبانهای مختلف ملل متعددی که از قدیم در 
سواحل بحر هند یا بين خلیج فارس و هند و 
سیلان و جاوه و چین و جزایر بیشمار بحر 
مذکور سا کن بوده‌اند گرفته شده باشد و اصل 
املای کلمه نیز به «تای» نقطه‌دار بوده است ته 
به «طای» مولف و به فتح «شین» بوده است نه 
به ضم آن و در آخر آن پجای «هاء» مختفی 
«الف» بوده است گرچه گافی به «هاء» نیز 
می‌نوشته‌اند. (از مجل یادگار سال چهارم 
شمار: ۱و ۲ صص ۶۸-۶۳ بتقل از نشرية 
دانشکده ادبیات تبریز سال اول شماره ۶0۷-۶ 


کشتی‌شکستگانيم ای باد شرطه برخیز! 
باشد که باز بیییم دیدار اشنا را. 

حافظ. 
از خجالت بر قفا رفتم چو بر من لعطف کرد 


کی عاشق ز باد شرطه وارون میرود. 
ظهیری. 
|ادر اصطلاح سالکان عبارت است از نفس 
رحمانی چنانکه حضرت رسول اکرم (ص) 
بدان اشارت فرمود که: انی وجدت نفس 
الرحمن من جانب الیمن. ( کشاف اصطلاحات 
الشون). 

شرطة. [ش ط ] (اخ) ناحية بزرگی است از 
اعمال واسط که در بین انین و منحدر واقع 
شده بطرف بصره. (از معجم لبلدان): 

وی چون ز شرطه سوی حرم شد کلیم‌وار 


۱ - در یادداشت بخط ملف به فتح هش» ضبط 


شده است. 


شرطه. 


گامی‌دو سنه بر امک خادم مگر نشبیتو_رب. 


سیدحسن غزنوی. 

شرطه. اش ط /ط ] (ازع ص. ) قاضی بیع 
و شرا ||محافظ پادشاه و قراول آن. 
|اسیاء‌پوش و لباس سوگواری پوشیده. 
اامیمون و خجته. ||مطبوع و موافق و 
پستدیده. (نساظم الاطباء), این معانی 
مخصوص به این قرهنگ است. 
شرطی. (ش طیی ] (ع ص؛ !) قسراول. 
| سوافق. شا ته. | مطبوع. نام لاطبا 
|اریی (از یادداشت مولف). ||بختیار و 
فرخنده و نیکبشت. (ناظم الاطباء). |ازبان 
(واحد زباند)ء (صراحاللقت). |اتجس‌کنند. و 
سوالکند.. |بات. |تحویلدار نقدی.(ناظم 
الاطباء): خلیفه مجمعی ساخت و شعیی را 
بخواند و علماء بفداد را حاضر کرد و شرطی 
را بفرمود تا به نام هر اخادمی ضیاعی بنویسد. 
(تذکرةالاولیاء عطار). | چاوش. (صراحاللفة) 
(ناظم الاطیاء). شرطه. صراحاللفة). ||جلواز. 
(یادداشت مولف). ||أمیر لشکر. ج. شرط. (از 
یادداشت مولف). ||محصل. (ناظم الاطباعا. 
||امیر بازار. (زمخشری) (بادذاشت مولف). 
چ* شرط. || پیادة کوتوال که در آن نشانی قرار 
داده شده که بدان شناخته ميشود. (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب): زن, عبیداله بن زیاد 
را آ گاه کرد شرطی را بفرستاد تا او را [مسلم 
بن عقیل را) بیاورد. (تاریخ سیستان), 
شرطیی. [ش طی‌ی ] (ع ص تسبی) قرارداد 
نامعین. 

- بشرطی که؛ موافق قراردادی که. (ناظم 
الاطباء). 

||مضوب به شرطه. (بادداضت مولف) (از 
مهذب الاسماء). ]توب به شرط و عهد و 
پیمان و گرو. (ناظم الاطباء). |[کیفیتی, 
(یادداشت مولف). اادر اصطلاح منطق 
قسمتی از قیاس آقترانی است. رجوع به 


قیاس شود. 
شرطیی. اش طا] (ع ) مثل شرطی. رجوع 
به شرطی شود. 


شرطیت. (ش طی ی ](ع مص جعلی) عهد 
و شرط و پیمان و اتفاق و قرارداد. (ناظم 
الاطیاء). 

شرطین. (ش ر طّ] (اخ) منزل اول از متازل 
قمر است و از کوا کب برج حمل باشد. (از 
چهان دانش). رقیب شفر است. (یادداشت 
مولف). نخستین از منازل قمر. (التفهیم). منزل 
اول از منازل قمر و آن از اول حمل است تا 
دوازده درجه و پنجاه و یک دقیقه و پست و 
بنج ثانیه و علمای احکام آن را منزل ناری 
مرکب از سعد و نحس گفته‌اند. اولین از متازل 
سولف). 
تیه شرط. یعنی علامت و دو ستاره است در 


قمر و از رباط اول است. (یادداشت 


اول حمل و آن منزل اولین است از منازل قمر. 
از متخب. و در شرح قران العدین نوشته که 
شرطین دو ستاره که بجای هر دو شاخ برچ 
حمل واقع شده‌اند و آن تتئیٌ شرط است به 
ضم اول که یمعنی هر چیز باشد. (از غیاث 
اللغات) (آنندراج) رجوع به شرطان شود. 
شرطیون. (ش طی یو](ع () اصحاب 
اعلام سود؛ و رئیس آنان را صاحب شرط 
گویند.(مفاتیح). 
شرطية. [ش طی ی ] (ع ص نسبی) با 
شرطية. تنیت شرطی. فرگروی. (ناظم 


الاطباء). 

< جملةٌ شرطیه. (امطلاح نحو). رجوع به 
شرط شود. 

شرطيةٌ متصله؛ فرگروی پیوسته. (از تاظم 
الاطیاء). 

فرط منفصله؛ فرگروی وا گشته. (ناظم 
الاطباء). 


- قضیدٌ شرطیه. (اصطلاح منطق). رجوع به 
قضیه و شرط شود. 

- قضیة شرطیة متصله. رجوع به قضیه 
متصله شود. 

- قضیهُ شرطیهٌ منفصله. رجوع به قطیه و 
شرط شود. 
شرع. [ش] (ع ) دین و مذهب راست و 
اشکار. دین و آئين و کیش و مذهب. (ناظم 
الاطباء). آئینی که از جانب خداوند عالمیان 
بتوسط پیفمبران بر بندگان آمده. (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). راه دین. (دهار). 
راء راست که حق تعالی برای بندگان نهاده و 
بدان امر کرده. (آنندراج). مقابل عرف. راه 
پیدا کرده خدا بر بندگان. سنت. شریعت. 
طریقت. فی اللقة عبارة عن البیان و الاظهار. 
یقال شرع اه ای جعله طریقاً و مذهباً و 
منه المشروعد. . (یادداشت مولف)؛ چون.. 
خواستی (سلطان ] که حشمت... براند... 
ایشان... وی را بیدار و هشیار کردندی از راه 
شرع. (تاریخ بیهقی): نان هسایگان دزدیدن 
و به همایگان دادن در شرع نیست. (تاریخ 
یهقی چ ادیب ص ۴۲۰), قضاء اصنهان به 
برادر این قاضی دادند تا همان عدل و شرع در 
قضاء دارالمسلک پدید امد. (فارسنامةً 
بن‌بلخی ص ۱۸). . 

لکن ز نزد تو بضرورت همی روم 

در شرع کارهای ضرورت بود روا 


امیرمعزی. 
شرع راگنج روان از کلک اوست 
عقل بر گنج روان خواهم فشناند. خاقانی. 
شه قرل ارسلان که در صف شرع 
تیغ عدلش سر شر اندازد. خاقانی. 
سلطان شرع و خادم و لالای او بلال 
من سر به پای لولوی لالابرآورم. ‏ خاقانی. 


شرع. ۱۴۲۱۹ 


بودی قوام شرع و به پیری ز مرگ تاج 

با داغ و درد زیست درین دهر ناقوام. 
خاقانی. 

امستتال اولوالامسر از لوازم شرع است. 

(سندبادنامه ص ۶) 


تا نکند شرع ترا نامدار 

نامزد شعر مشو زینهار. نظامی. 
شعر تو از شرع بدانجا رسد 

کزکمرت سایه به جوزا رسد. نظامی. 
شعر و شرع و عرش از هم خاستند 


این دو عالم ( زین سه حرف آراستند. 
عطار (مصیبت‌نامه ص 4۴۶ 
شرع مستان را نیارد حد زدن. مولوی. 
ابی حکم شرع آب خوردن خطاست 
وگر خون به فتوی بریزی رواست. 
سعدی (پوستان), 
که‌را شرع قتوی دهد بر هلا ک 
الا تا نداری ز کشتنش با ک. 
سعدی (بوستان). 
کجاعقل با شرع فتوی دهد 
که‌اهل خرد دین به دنیا دهد. 
سعدی (بوستان). 
باری اگر لابد خواهی کشت به تأویل شرع 
بکش, گسفت: تأویل شرع چگونه باشد. 
( گلستان سعدی). درویشی را ضرورتی پیش 
آمد گلیم بدزدید حا کم فرمود که دستش بدر 
کنند, صاحب گلیم شفاعت کرد... گفتا به 
شفاعت تو حد شرع فرونگذارم. ( گلمتان 
سعدی). 
به داغ هجر چنانم که گر اجل پرسد 
به شرعم از تو ستانند خونبها ای دوست. 
سعدی. 
آن پنج ستون خانة شرع 
قایم به وجود چاریار است. 
سلمان ساوچی. 
به هر جا شرع بر مسند نشیند 
کیش جر در برون در نبیند. وحشی. 
- اهل شرع؛ مجتهد و قاضی و فقیه و مفتی و 
وکیل. (ناظم الاطباء). 
- شرع شریف؛ شریعت اسلام. (یادداشت به 
خط دهخدا. 
- شرع کردن با کسی؛ ترافع و داوری کردن. 
(یاده‌اشت سولف): محمود کاشانی پیش 
اصفهبد رسول فرستاد که سلطان با تو شرع 
می‌کند با سلطان به شرح باید والا آنچه سلطان 
صی‌طلید از حق خود بدادن. (تاریخ 
طیرستان). ۱ 
- شرع مصطفی؛ کنایه از دین محمدی. دین 
اسلام 
توسن‌دلی و رایض تو قول لاله 


۱ -نل: تا دو عالم. اين عالم. 


۱۳۳۳۰ شرع. 
اعمی‌وشی و قائد تو شرع مصطفي: .سب . 
خاقانی. 
دندانهای تاج بقا شرع مصطفی است 
عقل آفرینش از بن دندان کن ضمان. 
خاقانی. 


حکام شرع؛ متصدیان و متولیان احکام 
شرعی. پیشوایان دین و شریست: مجملا 
لازمژ منصب مطلق صدارت» تعین حکام 
شرع و مباشرین اوقاف و... با اوست... و 
حکام شرع را مسدخلیت در احداث اربعه 
نیست... و در محال ایران حکم شرع ییزد و 
ابر قوه و... و کبودجامه را صدر خاصه تعین و 
آمور... متوجه می‌شده‌اند. (تذکرةالملوک 3 
دبسیرسیاقی ص ۲). مبجملاً عزل و نصب 
مباشرین موقوفات.. | گرشرعی باشد هیچیک 
از حکام شرع و صدور را مدخلیتی در آن 
نیست, بلکه شرعا هرکس را واقف اوقاف 
متولی و صاحب اختیار قرار داده باشد مباشر 
خواهد بود. (تذکرةالملوک ص ۳). 
شرع و عرف؛ قضاوت شرعی و حکومت 
پادشاهی. (ناظم الاطباء). 

شرع وت دین هکلم حکو به 
الشرع حکم به العقل. (یادداشت مولف, 
||شل و مانند. (ناظم ی مانند 
و مثل چیزی یقال: هذا شرع هذاو هذه شرعة 
هذه و هما شرعان: ای مثلان. (متهی الارب). 
|[(ص) به معانی شرع. (ناظم الاطباء). رجوع 
به شرع شود. یقال؛ انتم فی هذاالامر شرع؛ ای 
سواء؛ شما در ايین کار برابرید. (مهذب 
الاسماء). |[کافی. بسنده. حسب. و فی‌المثل: 
شرعک ما بلفک المحل؛ یعنی: پس است از 
توشه آنقدر که برساند ترا په مقصد؛ در حسق 
کسی‌گویند که او را تحریض به قناعت به 
اندک چیزی نمایند. (منتهی الارب) (از اقرب 


الموارد» مررت برجل شرعک من رجل؛ ای. . 


حسیک؛ یعنی: قابل آن است که او را طلب 
فرمایی. (واحد و تشئیه و جمم در آن یکسان 
است). (از منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). شرعک فلان؛ ای حسبک؛ 
بس است ترا فلان. (مهذب الاسماء). || طریقه 
و روش. (ناظم الاطباء). راه. (فرهنگ فارسی 
معین). روش و طریقه. ناس شرع واحد و 
شَرَع؛ یعنی بر یک روش و طریقه‌اند و کذا 
الناس فی هذا الامر شرع و شَرَع؛ یعنی بر یک 
روش و طریقه‌اند و برابرند!. (مهی الارب). 
رجوع به هَرّع شود* 
فته خیزد ز چنین شرع که عشق تو نهاد 
گرخبر یابد از اين رخصت تو خواجه امام. 
میرمعزی (از آتدراج). 
|اجای به آب درآمدن. . مشرع. مشرعة, 
(یادداشت مولف). |[در فارسی کنایه از ایجاد 
کردن است و با لفظ نهادن مستعمل. 


(آتدراج). 

شوع. [ش] (ع مص) پیدا کردن برای کسی 
اه راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء): شرع 
لهم شرعا: آشکار کرد راه ببرای کسان. (از 
آقرب الموارد). پدید کردن. (ترجمان القرآن 
جرجانی چ دبیرسیاقی ص۶۱) (السصادر 
زوزنی) (دهار). بیان و اظهار. (از تعریفات 
جرجانی). هویدا کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). هویدا شدن. (باداشت به 
خط دهخدا).|اره راست نهادن. (آنندراج) 
(مقدمةٌ لغت میر سید شریف جرجانی ص ۲). 
نهادی نپادن. (تاج المصادر پیهتی) (دهار). راه 
نهادن. رسم نهادن. وضع. (یادداشت به خط 
دهخدا), ||پیدا کردن خدای تعالی راه را بر 
بندگان در بندگی: شرع له لهم. (از منتهی 
الازب) (صراح اللفة) (ناظم الاطباء). آشکار 


| ,. کزدن‌ز روشن کردن خدای راه را برای ما. (از 
|[ اقرپ الموارد). 


شرع متزل؛ گشوده شدن آن بسوی راه نافذ. 
از منتهی الارب) (ز اقرب الموارد؛, متصل 
شدن باب راه.(ناظم الاطیای). 

شرع باب به طریق؛ گشودن در به راه نافد. 
لازم و متعدی است. (از آقرب الموارد). در 
خانه بر راه گشادن. (آتتدراج). 

اابه آب درآمدن ستوران. (از اقرب السوارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). به آب درآمدن 
شتر. (آتدراج). در آب شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). در آب آمدن. (المصادر زوزنی). 
| خوض کردن در کار. (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). به کاری درشدن. (سنتهی 
الارب) (آندراج). |اگشادن گره رسن را و هر 
دو کرانٌ آن را به گوشه یا دسة دلو و مانند آن 
انداختن. (از اقرب الصوارد) (مسنتهی الارب) 


(آتتدرا اج) (ناظم الاطباء). |[بازکردن پوست 
را و کفانیدن. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
[ :(مسنتهی الارب). شک‌افتن. (تساج السصادر 


بهقی) (المصادر زوزنی). از پوست کندن. 
(مقدمة لفت میر سیدشریف جرجانی ص ۸۴. 
|ایکو بردادتن و بلند کردن چیزی را. (از 
متتهی الارب) (از اقرب الموارد) اناظم 
الاطباء). ||راست شدن نزه‌ها بسوی کسی. 
(متهی الارب) (از تاج المصادر بهتی) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). ||راست کردن 
نیزه‌ها را بسوی کسی (متعدی). (منتهی 
الارب) (از آقرب السوارد) (ناظم الاطبام). 
|اظاهر کردن حق و سحو کردن باطل. (از 
اقرب السوارد). |اکسی را در آب وارد 
ساختن: شرع بفلان. (از اقرب الموارد). |[با 
کف دست آپ نوشیدن. یا داخل شدن در آن. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |[گرفتن 
کسی‌کار را. (ناظم الاطباء). شروع به انجام 
دادن کاری کردن. (از آقرب الموارد). در این 


شرعبی. 
مسی از افعال مقاربه است. ||نزدیک و 
مشرف شدن بر کسی. 
شرع. (ش] (ع !) دوال نعلین. |اتارهای 
بربط. (منتهی الارب) (آنتدراج). ا|زه ک‌مان. 
(دهار) 
شوع. 3( اج شرع وصرها 
(یادداشت به خط دهخدا) (از مسنتهی الارب) 
(از ناظم الاطیاء). رجوع به شراع شود. 
شوع..(شز ز] (ع ص, [) ج شارع. شارعة. 
یقال: ابل شرّع و زماح شوع. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به شارع و شارعة شود. 
اامساهی سردروادارنده. (منتهی الارب): 
حیان شرَع؛ ساهی‌هائی که سرها را بلند 
کرده‌اند. (ناظم الاطباء). |ابه کتار آب 
آیندگان. (ترجمان علامة جرجانی ص.1۶۱:> 
زذ تأتهم حیتانهم یوم جیهم شوعا. (قرآن 
۶۳/۷ 
شرع ( من ] (ع ق) بطور شرع و به قاتون 
شرع. (از ناظم الاطباء). پر حسب شرع. 
(یادداشت به خط دهخدا). مقابل عرفا؛ خدای 
تعالی قصاص بواچب کرد مر قائل ره 
شرایطش شرعا. (تفسیر ابوالفتوح ج 
۷۲ هیک از حکام شرع دورب 
مدخلیتی در آن یست پلکه شرعاً هر کس را 
واقفب اوقاف. متولّی و صاحب اختیار قزار 
داده باشد مباشر خواهد بود. (تذکرة السلوک 
ص ۳. 
شرعاف. [ش /ش] (ع ! پوست شکوفهً 
خرمابن تر. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
شرعب. آش ع] (ع ص) دراز. (مسنتهی 
الارب). دراز و طویل, (از ناظم الاطباء). 
شرعمب. [ش ]] (اخ) از مسنازل مسعروفهٌ 
اشعریان. (تاریخ قم ص ۲۸۴). 
شرعس. [ش غ] (لخ) شسمبه‌ای از قسبیله 
بنی‌رکب منشعب از بنی‌اشمر. (تاریخ قم ص 
او 
شرعب. [ش ع] (!ج) در ناحیهایی است در 
یمن و گویند قریه‌ای است. (یادداشت به خطء 
دهخدا), 
شرعب. اش ] ((خ) شرعب‌بن قیس‌بن 
معاویقین جشم. جدّی جاهلی است. (اعلام 
زرکلی). 
شرعبة. اش غب] (ع مص) شرعب الادیم 
شسرعبة؛ برید پسوست رابه درازا. 
(منتهی‌الارب) (از آنندراج). 
شوعبیی. (ش غ بیی ] (ع |) نوعی از چادر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نوعی از پرد. 


۱ -در آقرب المرارد معنی جملة دوم از اول 
تفکیک شده در جملة نخست شرع به معنی 
«بأج» یعنی نوع و ضرب و لون آمده و در جملة 
دوم به معی برابری. 


۰ 


شرعبی. 


(مهذب الاسماء). |((ص) مرد دراز نیکوبدخ-- 


(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شرعبی. (ش ع بسیی ] (لخ) لقب عسبيده 
تابعی. (منتهی الارب). 
شرعمبیی. [ش ع بی‌ی ] (زخ) أَطمی (قلمه‌ای) 
است پائین کوء ذباب. (منهی الارب). از اطام 
یسهود است در سدینه. (بادداشت به خط 
دهخدا). |ا(ص نسبی) منسوب است به 
شرعب. (سمعانی). رجوع به شرعب شود. 
شرعبیه. اش ع بی ی ] (اغ) نام موضعی 
است. امنتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
شرعبیه. اش ع بی ی ] ((خ) جایگاهی است 
در جزیره, وقعه‌ای در اين مکان وقوع یافته 
است. (یادداشت به خط دهخدا), 
شرع پفیو. (ش پّ ] (نمف مرکب) مقبول 
و پذیرفتهٌ شریعت. که در شرع روا باشد و 
پذیرفته آید. مشروع؛ 
خر ازادکرده را قربان 
نکم زآنکه نیست شرعپذیر. سوزنی. 
شرع پسند. آش پ س ] (ن‌سف مرکب) 
مطلوب شریعت. مقبول شریعت. شرعپذیر. 
که در شرع پسندیده و قابل قبول باشد: ادلد 
شرع‌پسند: این دعوی يا دلیل یا حجت و سند 
شرع‌پسد نیست. (یادداشت به خط دهخدا), 
شرعت. [ش /ش غ) (ع ل) شرعة. رجوع به 
شرعة شود. 
شرع مدار. اش 1 (ص مس رکبا 
شریتمدار. آنکه به اسور شرع و شریعت 
پردازد. رجوع به شریمدار شود. 
شرع نهاد. [ش نٍ /نْ] (ص مرکب) عادل و 
مأنوس به عدالت. (ناظم الاطباء), 
شرعوب. (شٌ](ع!) نام‌گیاهی. ویا تمر آن 
گیاه.(ناظم الاطباء 
شرعوف. [ش ] (ع !اگیاهی است. یبا بار 
گیاهی یا ثمره‌ای است. (منتهی الارب)ء نام 
گیاهی و یا نام بار آن گیاه. (ناظم الاطباء). 
شومة. [ش /ش ]] (ع |) راه پیدا کرده 
خدای بر بندگان در بندگی / راه روشن و 
راست. و منه قوله تعالی: «لکل جعلنا متکم 
شرع و مئهاجا» (قرآن ۴۸/۵). (از منتهی 
الارب). راه, شریمت. شریعه. راه دین. (مهذب 
الاسماء). راه مسلمانی. (دهار). نهاد دین. 
(ترجمان علامٌ جرجانی ص ۶۱. ]ازه. 
|ازه کمان. (مهذب الاسماء). روده کمان, چل 
کمان.(غیاث اللفات). ||رود که بزند. (میذب 
الاسماء). ||دام مرخ سنگخوار. |[مثل و مانند 
چیزی. (منتهی الارب). یقال: هذه شرعة هذه؛ 
این مانند این است. (از ناظم الاطیاه), چ» 
ت)_جج فرل. 
شرعة. [ش رع] (ع!) صسفه مستّف و 
پوشیده. ج. اشراع. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). ||کشتی. ||رواق و پیش طاق, (ناظم 


الاطیاء 
شرعه. (ش ]] (ع | آبشخور. آبشخوار: 
شرعه ممالک او از شوائب کدورت صافی 
شد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۵). از شرع 
اطفت و صحیفه کرمت به شربتی آب حیات و 
فصلی از باپ نجات بهره‌مند شوم. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۱۸۸). شرعه شریعت از 
غبار بدعت نگاهداشتی, (ترجمةٌ تاریخ یمینی 
ص‌۳۹۸). 
شرعی. [ش عسیی /ش] (ص نسبی) 
منسوب به شرع. (بادداشت مولف) اناظم 
الاطباء). آنچه به شرع نسبت داد» شود. (از 
آقرب الموارد)؛ امور شرعی سرکار فیضآثار 
متعلق و مختص عالیجاه صدر خاصه است. 
(تذکرةالملوک ص ۲). مجملاً عزل و نصب 
مسباشرین. سوقوفات... اگر شرعی باشد 
هیچیک از حکام شرع و صدور را مدخلیتی 
در آن پیست .(تذکرةالملوک ص ۳). ||مشروع 
و حلال و موافق شرع. (ناظم الاطباء). مطابق 
احکام شرع. موافق دیین. (فرهنگ فارسی 
معین). انچه سوافق شرع است. (از اقرب 
المسوارد). ||راست. |اشلوار تنگ, (ناظم 
الاطیاء 
شرعی. [ش عسسیی ] (ع () زه کمان. 
(آندراج) (ناظم الاطباء) به معنی‌های شرعَة. 
(منتهی الارب). رجوع به شرعة شود. ||متل و 
مانند. (ناظم الاطباء). مانند چیزی. ج» شرع. 
و شرع شرع. جج, شراع. (آنتدراج). رجوع 
به شرع و شرعة شود. 
شرعیات. [ش عسی یبا](ع|مرکب) ج 
شرعية. علوم و احکام شرعی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به شرعی و شرعية 
شود. 
شرعية. اش میالع سنا شم 
احکام ۲ آشرعیه. (یادداشت موف +رجوع به 
شرع و شرعی شود. 
-دعاوی ضرعیهة؛ ادعاها و اختلافات 
شرعی: دستور آن بود که قاضی اصفهان بغیر 
از جمعه در خائة خود به تشخیص دعاوی 
شرعیه مردم... می‌رسید. (تذکرةالملوک 
ص ۳ 
شرغ. [ش ] (ع!) َرَغ. شرغ. غوک ریزه. (از 
آقرب السوارد) [منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
شرغ. اش (ع 1 شرع( ده کسر ادص 
است؛. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
شرغ. (ناظم الاطباء. رجوع به شرغ شود. 
شرغ. آش ز) (ع () شرغ, (از افرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). رجوع به‌شرغ شود. 
شوغ. [ش ] (|صوت) شرق, رجوع به شرغ 


شود. 


شرف. ۱۴۲۲۱ 


شوغ. (ش ز] (! صوت) بانگ تپانچه. 
(یادداشت مولف). شرق. رجوع به شرق شود. 
شرغ. [ش ] (اخ) دهی است به بخارا. (منتهی 
الارب) (انندراج). چرغ نام قریه‌ای به بخارا: 
معرب چرغ است که نام یکی از دیه‌های 
یزرگ بخارا است و جمعی بدانجا منوبند. از 
آنجمله است: ابسوصالح و ابوحکیم و 
ابوالفضل. (یادداشت مولف)؛ بعد از آن پادشاه 
دیگر که شداسکجکت و شرغ و راستین بنا 
کرد. (ترجمة تاریخ بخارای نرشخی ص ۷ 
رجوع به تاریخ جهانگثای جوینی ج۱ 
حاثیف ص۱۷۹ و احوال و اشعار رودکی ج۱ 
ص ۶۳, ۱۰۶و ۱۰۷و فهرست تاریخ بخارا 
شود. 
شرغ شرغ. اش زر ش زر شش ش] از 
صوت) بانگ بهم خوردن دو چیز. (یادداشت 
مولف). شرق‌شرق. رجوع به شرق‌شرق شود. 
شرغوق. [شٌ] (ع !) خوک ریزه. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). رجوع به شرغ شود. نام گیاهی و یا 
نام بار آن گیاه. (از اقرب الموارد) (مستهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطبام. 
شرف. زش] (!) آستانة در. (ناظم الاطباء). 
|| تخته‌ای که در پیش در نصب سازند. (از 
بسرهان) (آنندراج) (ناظم الاطباه). | آواز 
آهسته ماند اراز پای مردم. (از ناظم 
الاطباء). 
شوقت. [ش] (ع مص) چیره‌شدن به کسی به 
بزرگی و یا در حسب. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
غلبه کردن به شرف. (تاج المصادر بنیهقی)؛ 
|اکنگره ساختن برای حانط. (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شرف. [ش ز]) (ع مص) بزرگ و بلندقدر 
شدن و عألی‌مرتبه گردیدن. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). بزرگوار شدن. 
(المصادر زوزنی) (برهان) (دهار). شرافة. (از 
منتهی الارب) (از آقرب المواردا, رجوع به 
شرافت و شرافة شود. |[دوام کردن بر خوردن 
کوهان. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||بلند شدن گوش 
و کتف. (از اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||رسیدن کسی بر 
امر بزرگی از خیر و يا شر. (ستتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباه), 
شرف. [ش ز] (ع ل) بلندی. (ناظم الاطباء) 
(مبنتهی الارب) (آنندراج). |اجای بلند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). مکان مرتفع, (فرهنگ فارسی 
معین). |/بزرگی آبایی, (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|بزرگی ذاتی و بلندی حسب. (منتهی الارب) 


۲ شرف. 


(آنندراج)(ناظم الاطباء) از قر 
||مرتبه و قدر. (متهی الارب). علوو مسجد. 
(اقسرب الموارد). |اتقوی و پرهیزکاری. 
(منتهی لارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
|اکوهان شتر. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آنتدراج) (از اقرب السوارد). |ابینی. (از 
اقرب الموارد). ||تک اسب. (ناظم الاطباء). 
تک اسب که یک غایت جسری آن است یا 
مقدار یک گروه. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
||مقدار یک میل مسافت. (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). |[رسیدگی بر امر بزرگ خواه 
خیر باشد و یا شر. (ناظم الاطبام. 

علی ثرف؛ برطرف و کنارة چیزی. (ناظم 
الاطباء), 

- |[بر نقطهٌ چیزی. (ناظم الاطباء), 

|((ص) ح شریف. (از یبادداشت مولف) (از 
ناظم الاطباء) ج شریف یا سفرد به معلی 


بزرگواری و جاء و جلال و درجه و مسرتبه. 
(ناظم الاطباء). بلندی و جای بلند و در 
فارسی با لفظ یافتن و داشتن و کردن 
مستعمل. (از آندراج). بزرگواری. (دهار) (از 
مهذب الاسماء). بللدی. علو. مکان عالی. 
مجد. بزرگی. بلدی قدر, علو حسب, رفعت. 
قدر. منزلت. سیادت. فضل, بزرگواری. 
سرافرازی. بزرگی قدر. نبل. مأَشرة. مسورة. 
(یادداشت مولف). حرمت و آبرو و مجد و 
انتخار و حشمت و عظمت و عزت. (ناظم 
الاطباء). آبرو. عرض. (فرهنگ فارسی 
و 
چو دانا شود مرد بخشنده کف 
مر او را رسد بر حقیقت شرف. 

ایوشکور بلخی, 


زین گرفته‌ست ازو دین شرف و دوده قخار. 


ملوچهری. : 

شاید | گر چشم سر ز بهر شرف 
مرد درین ره یکی چهار کند. . ناصرخسرو. 
چه چیز ابست چیزی است این کز شرف 
رسولش لقب داد سحر حلال. . ناصرخسرو. 
زبوی و لذت خوش میوه‌ها را 
شرف باشد چنانک از عقل ما را 

ناصرخسرو. 


شرف چیز بهنگام پدید آید ازو 
چون پدید امد تشریف علی روز غدیر. 


ناصرخسرو. 
از شرف مدح تو در کام من 
گردعبیر است و لعابم گلاب. ناصرخسرو. 
پر سنگ | گرمبارک نامش کنند نقش 


سنگ از شرف به ماه و به خورشید برشود. 
مسعودسعد, 

رفتن بر درجات شرف بسیار منت است. 

( کلیله و دمنه). زمانه عز و شرف آن را انقیاد 


0 1 
شریف. (از اقرب الموارد). ||((مص) بزرگی و 


آورده است. ( کلیله و دمته), شرف احماد و 
ارتضا ارزانی فرمود. ( کلیله و دمنه). این 
شرف من بنده را بر روی روزگار باقی و مخلد 
ماند. ( کلیله و دمته). شرف سعادت خویش در 
اطاعت و محابعت او شناختند. (از کلیله و 


دمندا. 
هر آینه شرف سر فزون بود ز آفسر. 

ادیپ صابر. 
ای ناصر دین سید اولاد پیمبر 
ای عالم جاه و شرف و دانش و تمییز. 

سوزنی. 

دولت او که پیکر شرف است 
آستین بر دو پیکر اندازد. خاقانی. 


این پرده کاسمان جلال آستان اوست 
ابری است کافتاب شرف در عنان اوست 
یا رب به تازگی شرف جاودانش ده 


. کاسللام تازه از شرف جاودان اوست. 


خاقانی. 
سفیدروی ازل مصطفی است کز شرفش 
نیاه گخت به پیرانه‌سر سر دنیاء خاقانی. 
مهد شرف به صفه شاه اخستان رسید 
صفه ز هفت چرخ کهن‌سال درگذشت. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۲۶. 
فرزندی که در صدف لطف و شرف قصر شرف 
شاه است به دست نهنگ تلف ندهد. 
(سندبادنامه ص ۲۳۵). سلطان از بهر شرف 
دین و عز اسلام بدین مصالحت راضی شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۹۳), 


گرشرف عقل نبودی ترا 

نام که بردی که ستودی ترا؟ نظامی. 
مرد به زندان شرف ارد به دست 

یوسف ازین روی به زندان نخست. نظامی. 
صورت خدمت صفت مردمی است 

خدمت کردن شرف آدمی است. ‏ نظامی, 


۰ 1 شرف مزد به جود است و کرامت به سجود 


هرکه این.هر دو ندارد عدمش به ز وجود. 


سعدی. 

طالع | گرمدد دهد دانش آورم به کف 

گریکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف. 
حافظ . 


باشرف؛ با آبرو و حرمت: 
باشرف ملکت راسیرت خوب تو کند 
پابها دولت راقر و بهای تو کند. ‏ منوچهری. 
بی‌شرف؛ که شرافت ندارد. دضنامی است 
توهین میز. 
- شرف افزودن؛.فزوتی یافتن افتخار و 
عظمت کسی. ابرو و حرمت بسیار بدست 
آوردن؛ 
بحر ارجیش فزود از قدم من زآن‌انک 
ام ی 7 

برج برجیس ز یونس شرف اقزود شرف . 

خافانی (دیوان چ سجادی ص ۸۹۶ا. 
- شرف‌الزمان؛ سوجب بزرگی عصر و 


شرف. 
روزگار. (فرهنگ فارسی معین). 
شرف تحسین؛ افتخار بواسطه پسندیده 
شدن و تحسین نمودن. (ناظم الاطیام), 
شرف خدمت؛ افتخار بواسطه خدگزاری 
و طاعت. (ناظم الاطباء), 
- شرف صدور ارزانی داشتن؛ افتخار صادر 
شدن بخشیدن, 
شرف صدور یافتن؛ افتخار صدور به دست 
آوردن: اگرامراء و ارکان... متقاعد نگردند به 
خدمت بندگان قبلةٌ عالمیان عرض و بدانچه 
امر اقدس شرف صدور باید از آن قرار معمول 
دارد. (تذکرة الملوک ص ۶). 
< شرف کردن؛ افتخار کردن. آبرو کب 
کردن؛ 
گرچه به خاندانش سلاطین شرف کنلط - : 
این بانوی جهان شرف خاندان اوست. 5 
خافانی. 
جمال من ازو نوری به کف کرد 
که‌مه با نور خور از وی شرف کرد. 
ایرخرو دهلوی (از آشدراج). 
-- شرف ملازمت؛ افتخار بواسطه ملازمت در 
خدمت و فرمانبرداری. (ناظم الاطباء). 
شرف تفاذ؛ دارای افتخار تفا انتخار رواج 
دارنده: جای او که می‌ایستد آن است که در 
صف قورچیان یراق, در پهلوی قورچی 
صدق که مهردار مهر «شرف نفاذ» نیز بوده 
ایتاده می‌شد. (تذکرة الملوک ص ۲۷). 
- شرف نفاذ یافتن؛ افتخار نفاذ یافتن. صادر 
شدن: بابتی که فرمان همایون شرف نفاذ 
یافت. (تذکرةالملوک ص ۲۴). 
- شرف نهادن کسی را بر دیگری؛ آن کس را 
از وی برتر داشتن: عجم را شرف بر عرب 
نهادم هرچند دانستم که اندر آن بزه بزرگ 
است. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص۱۷۱). 
- مهر شرف نفاذ؛ مهر اضافی کوچکی بود (از 
مهرهای سلطنتی دور صفویه) که با مهر یک 
باهم بکار می‌رفت یحتمل این مه بشکل 
بیضی به ابعاد ۲/۲<۱/۴ سانتی‌متر و رقم ان 
«لاله الا اه الملک (له) الحق المبین» بود. 
قبل از اين مهر توقیع «حسب الامر...» نوشته 
شده است و مهر ثبت زیر ان است. (از 
سازمان حکومت صفویه ص ۲۶۹). 
اف ضیلت. ||(اصطلاح هیأت) بلندی و 
ارتفاع. (ناظم الاطباء). بیت شرف‌الک وکب 
بیت صعود آن است. محل خانة قوت آن 
کوکب, مثلاً حمل آفتاب, ثور قمرء سرطان 
مشتری. (منتهی الارب). خداوندان احکام 
تجوم.بجای قدر, شرف گویند. (الشفهیم). در 
اصطلاح علمای احکام نجوم به معنی قدر 


۱-نل: مهر شرف. 
۲-نل: بحر ارجیش ز بونس. 


۰ 


شرف. 


است. نزد دیگر منجمان: سما ک اعیزل اد 


شرف اول است. مقابل هبوط در احکام نجوم. 
شرف هر سیاره درجه‌ای است در برجی که 
منسوب بدوست و پرای هریک از سیعة سیاره 
شرفی است: شرف زحل در میزان, شرف 
مشتری در سرطان, شرف مریخ در جدی. 
شرف شمس در حمل. شرف زهره در حوت» 
شرف عطارد در سنبله, شرف قمر در شوره 
شرف رأس در جوزا, و شرف ذنب در قوس 
است. قدر عظم. (یادداشت ملف): علامات 
درج و دقایق و شوانی و ثوالث و روابع و 
خواسی و هبوط و وبال, و اوج و شرف و... 
بنوشت. (سندبادنامه ص ۶۴). ذات شریف او 
در شرف موازی سما ک و در رفعت مساوی 
افلا ک.(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۹۶). هلال 
چون ماهچه بر شرف برجش و زحل چون 
کوکبی بر آستانة قصرش. (از ترجم تاریخ 
یمینی ص ۲۰۰). 
بیت‌الشرف (در علم احکام نجوم)؛ برجی 
که‌در آن یکی را از هفت ستاره سیاره سعادت 
و شرف حاصل شده چنانچه شرف آفتاب در 
برج حمل است و شرف مشتری در سرطان. 
(غیاث اللغات). 
شرف آفاب؛ یا شرف خورشید یا شمس, 
بودن خورشید است در نوزدهم درجه برج 
حمل. (از غیاث اللغات) (یبادداشت مولف 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج): 
شرف شمس تا بود به حمل 
خانه ماه تا که سرطان است. بتوزفیء 
خورشید را به برج حمل چون بود شرف 
آن را شرف زیادت از آن دان هزار بار. 
۱ سوزنی. 
به وقت آنکه به برج شرف رسد خورشید 
به گاه آنکه به صحرا کشد صبا لشکر. 
آنوری, 
در آن وقت آفتاب اندر شرف بود 
پر از مرجان زمین همچون صدف بود. 
نظامی. 
شرف ذنب؛ در سه درجه قوس است. (ناظم 
الاطباء). 
< شرف راس؛ در سه درجه جوزا است. 
(ناظم الاطباء). 
شرف زحل؛ در ۱ درج برج میزان است. 
(از یادداخت مولف) (از غیاث اللغات) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). 
< شرف زهره؛ در ۲۴ درجه برچ دلو است. 
(از ناظم الاطباء). شرف زهره در بیست و 
هفتمین درجه حوت است. (یادداشت مولف). 
- شرف عطارد؛ در ۱۵ درجه سنبله است. (از 
غیاث اللغات) (ناظم الاطباء) (یادداشت 
مولف) (آتندراج), 


سح رز و ۳ 
شرف ماه؛ در درجه سوم برج شور است. 


(غیاث اللفات) (یادداشت مولف) (ناظم 
الاطباء) (آتدراچ). 

شرف مریخ؛ در ۲۸ درجه برج جدی است. 
(از آثدرا اج) (از غیاث اللغات) (بادداشت 
مولف) (ناظم الاطباء). 

- شرف مشتری؛ در ۱۵ درجه برج سرطان 
است. (انتدراج) (غیاث اللفات) (از ناظم 


الاطیاء) (یادداشت مولف). 
شرف. (ش] (ع ص) ماده‌شتر کلانال. 
(ناظم الاطباء). 


شرف. [ش ر] (ع ) فتنه و آشوب. (ناظم 
الاطباء). ||بناهایی که دارای کنگره‌ها باشند. 
(از اقرب الموارد). |[(ص) ج شارف. (ناظم 
الاطباء) (قرهنگ فارسی معین). رجوع به 
شارف و شرف شود, 
بر شرف زوال یا هلا ک‌بودن یا شدن؛ در 
َستَاةُ مرگ و نابودی قرار گرفتن: و گرنه شما 
بر شرف هلا کید.(تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۵۰). بر شرف هلا ک‌شد. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۲۷). ملک خویش بر شرف زوال 
دید و اعوان و انصار خود را طعمة سباع 
یافت. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۶). دلی 
غمنا ک و چشمی نما ک و جانی بر شرف 
هلا ک.(ترجمة تاریخ یمیلی ص۶۸), 
- در شسرف؛ نسزدیک به. در حال: این 
ساختمان در شرف خراب شدن است. 
(فرهنگ فارسی معین). 
< در شرف کاری؛ نزدیک آن: در شرف 
حرکت؛ در جناح حرکت. در شرف موت 
بودن؛ در آستانة مرگ بودن. 
شرف. [شز ر /ش ژ) (ع ص) ج شارف. 
(ناظم الاطباء). رجوع به شارف شود. 
شرف. (ش ز](ع!) ج شُرفة.(اقرب الموارد) 
(ناظمالاطباء). ج شرقة. (بادداشت ملف) 
(دهار). ج شرفة به معنی کنگره‌ها. (آنندراج) 
(مقدم لفت میر سید شریف جرجانی ص ۲)* 
قصر و جاه و شرف و عمر تو بادا معصور 
تابه فردوس برین بزشده در ساو و شرف. 
سوزنی. 
رجوع به شرفة شود. 
شرف. اش ر] ((خ) کوهی است نزدیک کوه 
ثریف, و در کوه شرف است حمای ضریه 
وربده. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از معجم 
الب‌ندان). ||سوضعی است به اشبیلیه. 
|| محله‌ای است به مصر. (منتهی الارب). 
شوف. [ش ز ] ((خ) دهی از دهستان بناروية 
بخش جویم شهرستان لار. سکن آن ۱۲۵۷ 
تن, آب آن از چاه تأمین سی‌شود. محصول 
انجا غلات دیسمی, راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸۷. 
شرف. [ش ز] (اج) دی از دهستان 
نس‌اهیدشت بسخش مرکزی شسهرستان 


شرف. ۱۴۲۲۳ 
کرمانشاهان. سک آن ۲۲۵ تن. آب آن از 
چاه تأمین می‌شود. محصول عمد؛ آنجا 
غلات دیسم و لبتیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵), 

شرفت. [ش رز ]((خ) ابن‌عشمان غزی. متوفای 
۹ ه.ق.او راست: ۱- مسدينة الملم, ۲- 
شرح بسیطی بر منهاج نووی قریب به ده جلد. 
۳-مختضر روضه نووی. (یادداشت مولف). 

شرف. [ش ر) ((خ) ابن‌مژید مجدالدین 
خوارزمی بغدادی, (یادداشت مولف). رجوع 
به مجدالدین بفدادی شود. 

شرفت. [ش ز] (اخ) اسن‌محمد مسعافری. 
محدث است. (منتهی الار ب). 

شوف. (ش ز] (اخ) با شرف برسوی. او 
راست: کستاب سنایع النجوم و مصابیح 
العلوم» که از کتاب کفاية السعليم غزنوی 
ملخص نموده است. (یادداشت مولف). 

شرف [ش ر) ((خ) خیابانی. از معاصران 
امیر علیشیر نوایی و به گفتة او مردی درویش 
و نامراد است و هميشه بر سر تاج تد نهاده 
قورچق می‌پیچید. ابیات زیر از خسة 
اوست: 
به نزد کی کاو به دانش مهست 
ز مجرم‌کشی جرمبخشی بهست. 
خواهم که چوب تیر شوم تا که گاه گاه 
بر حال من به گوشذ چشمی کنی نگاه. 
بی‌هلری مایف صد غم بود 
صد هنر از آدمیی کم بود. 
(از مجالس النفانس صص۱ ۱۲-۱ رجوع به 
فهرست همان ما خذ شود. 

شرف. [ش ز) (اخ) شیخ علی. او راست: 
ریاض الجنان. چ ۱۳۱۲ «.ق.بمکی. و در آن 
کتاب از سیرت نبوي بحث کرده و در پایان 
آن از خلفای فاطمی ذ کری‌بمیان آورده 
است. (از معجم المطبوعات مصر). 

شرف. اش ز] (اخ) عبدالمحسن برکمانی, 
یکی از اشسراف مکه. او راست: الرحسل 
اليمانية. چ چاپخانة السعادة ۱۹۱۲ م. (از 

شرف. [ش ز] (اخ) قزوینی, اسمش صیرزا 
شرف‌جهان و فضایل و کمالات و درجاتش 
مستغنی از توصیف و خود از سادات حسینی 
و خلف‌الصدق قاضی جهان نواد؛ سیف‌الصدق 
بوده که در زمان سلطان اولجایتو محترم بوده 
و خود در خدمت نواب شاه طهماسب صفوی 
کمال اعتبار داشت ولی آخرالامر گوشه‌نشینی 
اختیار کرد. از اشعار اوست: 
می‌دمد باد مشکبار بهار 
ساقیا خیز و جام پاده بیار 
خوش بود باده خاصه موسم گل 
خوش بود عيش خاصه فصل بهار 
منم آن رند لالبالی مست 


۴ شرف‌آباد. 


منم آن عاشق قلندروار 
که‌برد در حریم میخانه 


چون شوم گرم پاده و مزمار 

ساقی از من به جرعه‌ای خرقه 

مطرب از من به نقمه‌ای دستار 

چار تکبیر گفته بر ناموس 

بر سر چارسوی این پازار 

در ضمیرم همه محبت دوست 

بر زبانم همه حکایت یار... 
کس‌نداند که را گرفتم دوست 
کس‌نداند که را گرفتم یار 

ای شرف مت یت و ترسم 
که‌کنی راز خویشتن اظهار 

چند گوبی سرود این پرده 

پردهُ خویش می‌دری هش‌دار. 

(از آتشکد؛ آذر چ شهیدی صص ۲۳۱-۲۳۰). 

رجوع به مجمع‌الخواص ص۱۳۹ و فرهنگ 
سخنوران شود. 

شرف آبا۵. (ش ز] ((خ) دهی از دهستان 
رستاق بخش اشکذر شهرستان یزد. سکن آن 
۶ تن. اب آن از قنات تامین صی‌شود. 
محصول انجا غلات. صایع دستی زنان 
کرباس‌بافی. راء ان مساشین‌رو است. (اژ 
ب هنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰), 

شرف آباد. [ش ز] دهی از دهستان 
دیزمار بخش ورزقان شهرستان اهر. آب آ آن 
از چشمه تأمین می‌شود. سکن آن ۵۸۱ تن 
است. مسحصول آنجا غلات می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ؟). 

شرف آباد. [ش ز] ((خ) دهی از دفستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. 
سکه آن ۱۱۳ تن است. اب آن از قنات تأمن 
می‌شود. محصول آنجا غلات و لبنیات و 
چنندر و پنبه. راه آن ماشین‌رو. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۶. 

شرف آباد. اش رَ] (خ) دهی از دهستان 
گنچگاه بخش سنجبد شهرستان خلخال. آب 
آن از چشمة. صنایع دستی زنان فرشبافی, 
محصول عمده انجا غلات و حبوب است. (از 
فرهنگ جفرافیایی رن ج ۴ 

شرف آبا۵. [ش ز] ((ج) دهی از دهستان 
باغین بخش مرکزی شهرستان کرمان. سکن 
آن ۱۸۰ تن. محصول عمده آنجا غلات و 
حیوب و میوه. (از فرهنگ جفرافیابی ایران 
ج۸. 

شرف آباك بالاء (ش ز د] (اخ) دهسی از 
دهستان کا کارند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. سکنه آن ۱۷۰ تن. آب آن از چشمه 
تأمین می‌شود. محصول عمده آنجا غخلات و 
لبنیات و پشم. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جع 

شرف آباك بالا. (ش ز د] ((خ) دهسی از 


دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان 
دزفول. آب آن از رودخانة دز تأمین می‌شود. 
سک آن ۱۵۰ تن. محصول عمدة آنجا غلات 
و برنج و کنجد. سا کنان از عشایر بختیاری 
هستد. راه آن اتومییل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیابیاران ج ۶ 

شرف آباد پایین. (ش ز د] (!خ) دهی از 
دهستان کاکاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. سک آن ۶ تن. آب آن از چشمه 
تأمین می‌شود. محصول عمد؛ آنجا غلات و 
لبنیات. (از فرهنگ جغرافیایی ابران چ[۶). 
شرفا. (ش ر)(ع ص, !) صورت متداول 
شرفاء در تداول فارسی. رجوع به شریف و 
شرفاء شود. 

شرفاء . اش را (ع ص, ) ج شریف. (منتهی 
الارب) (دهار). ج شریف, به معنی مرد 


۳ یزرگ‌قدر. (آنندراج). جح شریف. بزرگان. 


تجییان. (فرهنگ فارسی ممین). رجوع به 
شریف شود. 
شوفاء ۰ (ش ] (ع ص) مونث أشرّف. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء), رجوع به اشرف شود. 
آذون. با گوش. گسوش‌ور. گوش‌دراز. 
طویلةالتوف. که گوش دراز دارد. (یبادداشت 
مولف): کل صماء بیوض و کل شرفاء ولود. 
(الجماهر بیرونی ص ۱۴۳۴). 
-اذن شرفاء»: گوش دراز, (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
قرب الموارد). 
|| خانة کنگره‌دار. (منتهی الارب) (آتدراج)؛ 
- دار شرفاء؛ خانةٌ کنگره‌دار. (ناظم الاطباء), 
شرفات. زش ر](ع !4 ج شرقه. (ن_اظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
شرفات. (ش /ش ز ] (عل) ج شرفة به معنی 
کنگرة فصر. (بادداشت ت مولف)۱ (از اقرب 


۳ سار[ |ادر عبارت زیر مجازبه سعنی 


تشاخه‌های بالائی درخت است: چون شرفات 
درخت از ثمار خالی دید عجب داشت که 
چندین انجیر که خورده است. (سندیادنامه 
ص ۱۶۵). اين شهر سوری داشت که نسور بر 
موازات شرفات او نرسیدی. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۵۷). بر غرفات خلد برین و 
شسرفات اعصلی علین آشیان ساخت. 
(جامع‌التواریخ رشیدی). رجوع به شرفة 
شود. 

شرفات. [ش ژ] (ع ل) شرفات الفرس؛ گردن 
اسب. (منتهی الارب) (آن ندراج) اناظم 
الاطباء) (از آقرب المواردا. ||جای برنشستن 
ردیف در پشت اسب. (از مستهی الارب) (از 
آتدراج) (تاظم الاطیاء)؛ 

شرفا کت. (ش /ش] () ضسرفالنگ. 
شرفانگ, هر صداو آواز آهستد. (از برهان) 
(ن‌اظم الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری), 


شرفای فلالی. 
شافا ک.اسدی به معنی آواز پی, بیت زییر 
(توانگر به...) را شاهد آورده و باز به همان 
بیت در کلم شلپوی در همین معنی استشهاد 
جسته است. (بادداشت سولف). هر اواز را 
گویندعموماً و آواز پای را خصوصاء و آن را 
شرفه و شرفنگ و شرفک نیز گویند. (از 
آنندرا اج) (از انجمن آرا) || آواز پای مردم. (از 
بسرهان) (ناظم الاطباه) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از انجمن آرا). بانگ پی باشد. 
(لغت فرس اسدی): 
توانگر به نزدیک زن خفته بود 
زن از خواب شرفا ک مردم شنود. 
ابوشکور بلخی. 
تا چهرة دل گرفت غم پاک 
بر طاس فلک فتاد شرفا ک و 
ادیب صابر (از آنندراج). 
تا که هنگام رفتن اندر راه 
نبود مور و مار راشرفا ک. 
پادشه در تتسم و دولت 
دشمنش خوار و خسته و مفلا ک. 
ادیب صابر (از جهانگیری). 
پیش خوانش نشنود هرگز کی شرفا ک نان. 
سنایی. 
شرفالنگت. [ش /ش [] () شسرفا ک. 
شرفانگ. (ناظم الاطباء). به معنی شرفا ک 
است. (فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (از 
انندرام) رجوع به شرفا ک‌شود. 
شرفانت. [ش /ش ن] () شرفا ک. 
شرفالنگ. (ناظم الاطباء). به معنی شرفا ک 
است. (فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (از 
آنندراج). ج). رجوع به شرفا ک‌شود. 
شفای نی [ش ر ي ح سش] لاخ خِ 
یکی از دو طبقهٌ «شرفای مرا کش» که از ٩۵۱‏ 
ه.ق. تا ۱۰۶۹ ه.ق. در مرا کش سلطنت 
کرده‌اند.اسامی افراد آن از این قرار است: 
محمد اول. شیخ (جلوس ۱ 3 .ق.) عبداله ۲ 
(جلوس ۹۶۵ ه.ق.)امحمد دوم (جلوش ۹۸۱ 
ه.ق.)» ابومروان عبدالملک اول (جلوس< 
۳ د .ق.) ابوالهباس احمد اول, مسنصور 
(جلوس ۶ ه. ق.)۰«شیخ» و «ابوفارس» و 
«زیدان» (رقبای یکدیگر) (جلوس ۱۰۱۲ 
ه.ق.),زیدان به تنهایی (از ۱۰۱۶ ه.ق.)» 
ابومروان عبدالسلک دوم (جلوس ۱۰۳۸ 
ه.ق.),ولید (جلوس ۱۰۴۰ ه.ق.)؛ محمد 
سوم (جلوس ۱۰۴۵ ه.ق.), اجمد دوم 
(جلوس ۱۰۶۶ - ۱۰۶۹ ه.ق.). (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به شرفای مرا کش و 
طبقات سلاطین اسلام صص ۵۲-۵۱ شود. 
شرفای فلالی. زش زر ي قل لا] (اخ) 
یکی از در طبقهٌ «شرفای مرا کش» که از 
۵ - ۱۳۱۱ «.ق. در سرا کش سلطلت 
کرده‌اند.اسامی افراد آن از این قرار است: 


شرفای مراکش. 


رشیدین شریف‌بن علی (جلوس ۱۰۷۵نهنق: 


اسماعیل سمین (جلوس ۱۰۸۳ ه.ق.).احمد 
ذهبی (جلوس ۱۱۳۹ ه.ق.) عبداثّه (جلوس 
۱ ه.ق.). مسحمد اول (جلوس ۱۱۷۱ 
ه.ق.).یزید (جلوس ۱۲۰۴ ه .ق.).هشام 
(جلوس ۱۲۰۶ ه.ق.).سلیمان (جلوس 
۹ «.ق.).عبدالرحمان (جلوس ۱۲۳۸ 
ه.ق.),مجمد دوم (جلوس ۱۲۷۶ ه.ق.). 
حسن (جلوس ۱۲۹۰ ه.ق.). عبدالمزیز 
(جلوس ۱۳۱۲ ه.ق.) حفیظ (جلوس ۱۳۲۵ 
ه.ق.استعفا ۱۳۲۹ ه.ق.). یوسف (جلوس 
۰ ه.ق. وی در شعبان ۱۳۲۰ سلطان 
مرا کش خوانده شد). محد بن یوسف. مشهور 
به محمد خامس (پنجم) (جلوس ۱۳۴۶ ق < 
۷ م. عزل ۱۹۵۳م. جلوس مجدد ۱۹۵۵ 
م) (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
شرفای مرا کش و طبقات سلاطین اسلام 
صص ۵۳-۵۲ شود. 
شرفای مرا کش. اش ر ي م کب (لخ) 
خاندانی که از ۹۵۱ ه.ق.- ۱۵۳۳م. تا 
۱ ه«.ق.- ۱۸۹۳م. در مرا کش حکومت 
کردند. این امرا چسون خود را از فرزندان 
حسن‌بن علی‌بن ابیطالب علیهم السلام و اولاد 
فاطمه علها السلام می‌دانستد. خودرا 
شریف (ج, شرفاء) می‌نامیدند. این ساسله 
شهر تاروت را در سال ٩۲۱‏ ه.ق.و بلاد 
مرا کش و فاس را اندکی بعد تصرف کردند 
ولی استقلال ایشان از سال ۹۵۱ ه.ق. < 
۴ آغاز می‌گردد. شرفای مرا کش دو 
طبقه‌اند: حسنی, فلالی. در مدت ۶سال که 
سلسلة دوم جای سلله اول راگرفت 
مرا کش قرین هرج و مرج بود. حدود مرا کش 
هميشه به حال کنونی بوده ولی همه‌وقت دو 
شریف - که رقیب یکدیگر مصوب 
می‌شده‌اند - یکی در فاس و دیگری در 
مرا کش مقام داشته‌اند. شرفا به خود عنوان 
خلیفه و امیرالممنین می‌دادند. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به «شرفای حینی» و 
«شرفای فلالی» و طبقات سلاطین اسلام 
صص ۵۵-۵۱ شود. 
شرف ال ۵باء ۰ اش ر شل أَد] (اج) ادیب 
صابر. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
ادیپ صابر شود. 
شرف الحکهاء .اش ز فل ح ک] (خ) 
آثیرالدین فتوحی مروزی. (یادداشت مولف. 
رجوع به اثیرالاین شود. 
شرف لدوله. اش رن د] ((خ) 
ابوالفوارس شیرذیل, سومین از دیالمة 
(آل‌بویه) فارس. وی در عراق نیز حکومت 
کرده (جلوس ۳۷۲ - ۳۷۹ ه.ق.). (از 
یادداشت مولف). رجوع به تاریخ گزیده چ 
لیدن صص ۴۳۰-۴۲۹ و مجمل التبواریخ 


والتصص ص ۳۹۵, ۳۹۶ و ۴۲۸ و آثار الباقية 
ص ۱۳۳ و ماده ابوالفوارس شود. 
شرفالدوله. اش ز ند دل] (!خ) 
ابوالمکارم مسلم. پنجمین از بنی‌عقیل که در 
الجزایر حکومت می‌کردند (جلوس ۴۵۳ - 
۷۸« .ق.).(از یادداشت موّلف). 
شرف الدوله. زش ز ند دّل] ((ع) 
ابوشجاع ارسلان‌خان ثانی. نهمین از امرای 
ایلک‌خانیه به ترکتان از حدود ۴۲۱ - ۴۲۴ 
ه.ق.(یادداشت مولف). 
شرفالدوله. (ش ز فد د ] ((خ) ابوعلی 
حسین‌ین بهاءالدولتبین عضدالدولتبن 
رکن‌الدولةین بویه. بعد از پدر در بغداد در 
خدمت خلیفه به نیابت برادر سلطان‌الدوله راه 
امارت داشت. ترکان او را پر برادر شورانیدند 
تا نام او را از خطبه بیفکند و به نام خود خطبه 
کردی‌مدت شش سال و دو ماه امارت داشت 
و در سال ۴۱۰ «.ق.درگذشت. (از تاریخ 
گزیدءوچ لیدن ص ۴۳۱). 
شرف‌الدین. (ش‌رفد دی ] ((خ) 
ابن‌القاضی القاضل. پر قاضی فاضل وزیر و 
قاضی سلطان صلاح‌الدین ایوبی است. و خود 
او ظاهرا به طب و گیاه‌شناسی توجهی داشته 
است. این‌البیطار از او برای سوسن اسود نقلی 
دارد (ج۱ ص .)۶٩‏ (یادداشت مولف). 
شرف‌الدین. (ش ز ند دی] ((خ) 
ابن‌عبدالقادرین برکات‌بن ابراهيم. معاصر 
فاضل تحریر موسی محمد محبی, مژلف 
«معجم خلاصة الاثر فی اعیان القرن حادی 
عشر» از اجلة حنفية غزه و کبار فشقهای آن 
فرقه و در علم تفسیر و نحو و فقه استاد بود و 
تصائیفی سودمند دارد از ان جمله است: ۱- 
محاسن الفضائل بجمع الرسائل. ۲- حافية 
تویر الیصاثر بر کتاب اشباه النظایر تالیف 
این‌نجیّم. (از نام دانشوران ج ۲ ص 0۷۰۲. 
شرف‌آلدین. آش ز فد دی] ((خ) 
ابن‌عنین شاعر, متوفای ۶۳۰ ه.ق. رجوع به 
آپن عنین... شود. 
شرف لدین. (ش رن دی ) ((خ) لقب این 
منیر عبدالواحد. (یادداشت مولف). رجوع به 


این‌منیر شود. 1 
شرف‌الدین. [ش ر فد دی ] ((خ) 
ابواسحاق قرثی شرف‌الاین. رجوع به 
ایواسحاق... شود. 
شرف‌الدین. [ش زر فد دی] (لخ) 
ابوالقاسم‌ین عبدالعليم. رجوع به ابولقاسم... 
شود. 
شرف لدین. (ش رد دی] ((خ) ایوجعفر 
احمدین محمدین سعید. اين البلدی. رجوع به 
ابن البلدی... شود. 
شرف‌الدین. [ق زد دی ] ((ج) 
اس وشجاع ارسلان‌خان ثانی. رجوع به 


۱۴۲۲۵  .نیدلا‌فرش‎ 


ارسلان... شود. 
شرف‌الدین. آش‌ زد دی ] ((خ) 
ابوطاهرین سعدالدین. رجوع به ابوطاهر... 
شود. 
شرفالدین. [ش فد دی ] (اا 
ابوعبداه‌بن فخرالدیی عشمان‌ین علی معروف 
به ببت ابی‌سعد ( کذافی کشف الظنون و 
اتصحیف فیه ظاهر). او راست: مستوجبة 
المحاید فی شرح خاتم اببی‌حامد (در الدرر 
المنظوم آن را به طلیطلی منسوب داشته) در 
دو مجلس که یکی را در سال ۸٩۴‏ ه.ق. 
املاء کرده است. (از یادداشت مولف). 
شرف‌الدین. اش رد دی] ((خ) 
اب وعبداله سحمدبن عبداله... صمعروف به 
ابن‌بطوطة. رجسوع به ایران باستان ج۱ 
ص ۱۰۷ و اپن‌بطوطة شود. 
شرفالدین. [ش ز ند دی] ((خ) احمدین 
شیخ یحی منیری. از اهل قصبة منیر بنگالا 
هند و از عارفان و شاعران قرن نهم هجری 
قمری و از پیروان و معاریف مشایخ نقشبندیه 
بود. وی دارای تایفاتی است از جمله کتابی 
بنام «شرفنامه» در بیان لفات, بنام اوست که یا 
خود نگاشته ویایکی از مسریدانش بنام او 
پرداخته است ". ابیات زير از اوست: 
گرسلسلة زلفت در دور جنان پیجد 
در پنج‌نماز خود دوزخ به دعا خواهم. 
روی سیه و موی سفید آوردم 
چشمی گریان قدی چو بید آوردم 
چون خود گفتی که نا امیدی کفر است 
فرمان توبردم و امید آوردم. 
(از ریاض العارفین و فرهنگ سختوران). 
رجوع به فرهنگ سخنوران و مأخذ صندرج 
در آن شود. 
شرفالدین. [ش ر فد دی ] (ٍخ) احمدین 
علیبن یوسف بوفی قرشی. رجوع به 
احمدین... و روضات الجنات ص ۷۵۶ شود. 
شرفالدین. اش زفُذدی] (ج) احمدین 
موصی اربلی, رجوع به احمدین موسی... 
شود. 
شرفالدین. اش ز فد دی] ((خ) احمد 
دماوندی. رجوع به احمد شرف‌الدین... و 
باب‌الالباب ج۱صص ۲۸۵-۲۸۲ شود. 
شرفالدین. اش ز فد دی] ((خ) لقب 
اسماعیل‌بن ابی‌بکر معروف. به این‌السقری: 
رجوع به اين المقری شود. 
شرفالدین. [ش رد دی] (اخ) 
انوشروان‌بن خالد فینی کاشانی, مکنی به 


۱-مزلف شرفنامه ابراهیم قوام فاروقی است 
و آن را به ام مرشد خود احمد متیری کرده 
است. (از ی‌ادداشت ملف در پشت ص ۱ 
شرفاهة نخه لخنامه), 


۶ شرف‌الدین. 


ایونصر» وزیر سلجوقیان, متوقاید۵۳۲ ه.ق. 
وی اصلاً از مردم فين کاشان است و در 
جوانی از کاتبان دیوان ملکشاه بود. نبت به 
مژیدالملک‌ین خواجه نظامالسلک علاقه و 
ارادت تام داشت و در ایام وزارت اين خواجه 
در عصر برکیارق و تتش که منتهی به قتل و 
فتح مویدالملک و برکیارق گردید حضور 
داشت و پس از قل مویدالملک (۴۹۴ ه.ق.) 
بقدری ستألم گردید که به بصره رقت و در آنجا 
دور از غوغای امور ملکی به مطالعةٌ ادب و 
مفاوضه با شعرا و ادبا مشفول بود و از آن 
جمله با فاضل معروف ابومحمد قاسم‌بن علی 
حریری آشسنایی بافت و حریری مقامات 
مشهور خود را بنام انوشروان تألیف کرد. در 
سبال ۴۹۸ «.ق.پس از مرگ برکیارق و 
جلوس محمد بجای او, سلطان جدید. 


انوشروان را که سه سال بود در بصره به انژوا.: 


می‌گذراند به خدمت خواست و خزانة خود را 
بدو سپرد. همین سلطان پس از قتل عزالملک 
مقام او, عارضی لشکر راء به شرف‌الاین 
وا گذاشت.در وزارت نظام‌السلک دوم این 
وزیر برادر خود شمس‌السلک عشمان‌بن 
خواجه نظام‌الملک را بجای انوثروان‌بن 
خالد مستقلاً منصب عارضی داد. در زمان 
مرض موت محمد, انوثروان که در عهد 
خوطیرالم لک از کار افتاد. اندک‌زمانی 
عهدهدار کفالت صدارت شد. وی چندی هسم 
وزیر ساطان محمود و سلطان معود 
ساجوقی و مسترهد:غلقة عیانی بو لو از 
منشیان زبردست قارسی بود و کتایی شام 
یادداشتهای زندگانی خود در ایامی که غایاً 
در دستگاه سلاجقه داخل ایران بوده نوشته 
بنام «نقغة المصدور فی فثور زمان الفتور» که 
از نمونه‌های خوب انشای فارسی است. 


متأسنانه اصل آن که مشحون به اشعاز: 


شاعران بزرگ قدیم فارسی بوده در دست 
نیست و تاریخ «سلاجقة عماد کاتب» ترجمةٌ 
همین کتاب است به عربی با اضافاتی بسیار 
از عماد. (فرهنگ فارسی معین). 
شرفالدین. (ش ز فد دی] (اخ) حسام. 
محمدین ابی‌بکر نسقی. رجوع به حسام 
شرف‌الدین و لباب‌الالباب ج۲ ص ۳۸۹ شود. 
شرف لدین. اش رف-د دی| ((خ) 
حسن‌بن محمد رأمی تیریزی. رجوع یه رامی 
(تبریزی) شود. 

شرف الدین. اش زد دی ] (خ) 
حسین‌ین سلیمان حابی طایی. رجوع به 
حسین‌بن سلیمان... شود. 

شرفالدین. [ش ز فد دی ] ((خ) حمینی 
تبریزی لالوی, مسعروف به میر شریف. او 
راست: انفس الاخبار, در تاریخ به فارسی, که 
تألیف آن را بسال ۱۰۳۲ ه.ق.به انجام 


رسانیده است. وفات او به سال ۱۰۵۰ ه.ق. 
در شهر اسکدار متقاعدا از قضا بوده است. 
(یادداشت مولف). 

شرف‌آلدین. (ش‌رفد دی (!خ) 
خلخالی. حا کم خلخال, معاصر سلطان محمد 
خدابنده که در حملهٌ قتلقشاه به گیلان هنگام 
عبور از خلخال به حضور قتلقشاه رسیده و او 
را از عزیمت منع می‌کرد. (از حبیب‌السیر چ 
خیام ج۱ ص ۱۹۴). رجوع به تاریخ مئول 
صص ۳۱۲ - ۳۱۳ شود. 

شرفالدین. (ش رد دی | (اخ) 
خوارزمی. وزیر جنمور از ایلخانان مفول که 
بین ساهای ۶۳۳۱2۶۳۰ ه.ق.امیری 
خراسان و اسفراین و جوین و... را داشت. (از 
تاریخ مغول ص ۱۶۶, ۱۶۷ و ۱۶۹ 
شرف‌الدین. [ش زر فد دی](خ) 

سمرقندی..او راست: «قسطاس الافکار» در 
علم منطق که نسخه‌ای از آن را در تهران دیدم 
که تاریخ کتایت مائه ششم داشت. (یادداشت 
مزلف). 

شرف‌الدین. [ش ر فد دی ) ((خ) یا سید 
شرف‌الدین خطاط شیرازی. از خوشویسان 
نامی معاصر و موب به دربار سلطان 
اولجایتو و معلم فرزند وی ایوسعید بهادر بود 
و ابوسعید بهادر در تعظیم و احترام وی سخت 
مالفه می‌کرد. (حبیب‌السیر چ خیام ج۱ 
ص 4٩۷‏ 

شرف‌الدین. [ش 
شفروه‌ای, از دانشمندان و گویندگان اواخسر 
قرن ششم هجری قمری امتوفای ۵۵۷۱ .ق.) 
بود. رجوع به ماد؛ شفروه‌ای و حبیب‌السیر چ 
خیام ج۲ ص ۵۳۱و ریاض‌العارفین ص ۲۱۲ 
و مجممالفصحاء چ قدیم ج۱ ص۲۰۲ و 

ٍ, فهرسیت المعجم و تاریخ مفول ص ۲ ۵۲ شود. 
شرفالدین. [ش ر فد دی] ((ج) با شین 

" شرف‌الدین طویل قزوینی. عالمی عامل بود و 
به سال ۷۲۲ ه.ق. در قزوین درگذشت. (از 
تاریخ گزیده چ لّدن ص ۷۹۳. 

شرف لدین. [ش زر فُذ دی ] ((خ) طفان‌بن 
عسلي. از پادشاهان سلسلة ایبلک‌خانی 


فد دی] (!خ) 


(فرهنگ فارسی مین). 

شرف الدین. (ش ر مد دی] (خ) طوسی, 
مظفرین محمدبن مظفر. ریاضی‌دان و منجم 
پام, متوقای ۶۰٩‏ ه.ق. وی اصلاحاتی در 
اصطرا لاب انجام داده و شرح آن را در کتاب 
المسطح آورده است. (فرهنگ فارسی معین). 
شرف‌اآلدین. آش رفسد دی ] (اخ) 
عبدالمومن‌ین حلف دمیاطی. رجوع به عبد 
آلمومن... شود. ۱ 

شرف لدین. (ش ر ند دی ] ((ع) یا شرف 
عراقی. شیخ علی ملقب. به قلندر از سالکان 


تسرکستان (از حدود ۴۰۳ تا ۴۰۸ ه.ق.. 


شثرف‌الدین. 
طریقت و واصلان حقیقت و از معاصران و 
مصاحبان شمس تبریزی و مولانا جلال‌الدین 
رومی بود و بسال ۷۲۴ ه.ق. درگذشت. 
ابیات زير از اوست: 
ره سلامت و رندی بود نشیب و فراز 
تو پای شوق نداری به کوی دوست متاز. 
هر مشقت که ایدت در عشق 
سر بته وز سرور خه‌خهزن 
ور نه‌ای مرد گرد عشق مگرد 
چون مخلث ز دور وهوه زن. 
آواز؛ عشق ما به هر خانه رسید 
درد دل ما به خویش و بیگانه رسید 
از درد غم عشق به هرجا که رویم 
گویندز ره دور که دیوانه رسید. 
(از ریاض العارفین ص۹۶ و فسرهنگ: 
سخنوران), .دجوع به فرهنگ سخوران و 
ماخذ متدرج در آن شود 

شرف‌الدین. اش ز فد دی) (اخ) علی‌بن 
رجاء. وزیر سلطان طغرل‌پن محمدین ملکشاه 
سلجوقی, وزیری نالایق و بیکفایت بود. و 
پس از مرگ سلطان به آذربایجان شتافت و 
در سلک ملازمان سلطان داودبین محمود 
درآمد و بعد در لشکرکشی خوارزمشاه به 
عراق کشته شد. (از دستور الوزراء ص ٩‏ ۲۰). 
رجوع به تجارب السلف ص ۲۸۲ شود. 
شرف‌الدین. (ش ر فد دی] ([خ) علی 
یزدی. ادیب و دانشمند و شاعر و مورخ قرن 
۸ «.ق.و مولف کتاب ظفرنامةٌ تیموری و 
چندین کتب دیگر. از اشعار اوست بیت 
معروف زیر: 
زنهار شرف ز تفت بیرون نروی 
کاواز دهل شنیدن از دور خوش است 
و نیز بیت زیر: 
صوفی مباش منکر رندان می‌پرست 
کاندر پاله عکس رخ یار نیز هست. 
(از مسجالس انسفاتی صص ۰۱-۲۰۰ ۲). 
رجوع به علی و فرهنگ 


مآخذ مدرج در آن شودر 
شرف‌الدین. [ش ز فد دی) ((ع) عسی 
معظم‌بن سیف‌الدین ابوبکر. سومین از سلسله 
ایوبیان دمشق (جلوس ۶۱۵ ه.ق.وفات 
۴ .ق.) (فرهتگ فارسی معین). 
شرفالدین. (ش فد دی] ((خ) 
مبارک‌بن احمدین مستوفی اربلی. رجوع به 
مبارک... شود. 
شرفالدین. اش فد دی] (اخ) 
محسدبن ابی‌الفتح‌بن ابی‌متصورین البلدی. 
معروف. به ابن‌البلدی, مکنی به ابی‌جعفر. 
(یادداشت مولف). رجوع به ابن‌البلای شود. 
شرفالدین. اش ز فد دی] (اخ) یا امام 
شرف‌الدین محمدین محمد فراهی. استقرار 
یمین‌الدوله بهرامشاهبن حرپ مسدوح صاحب 


شرف‌الدین. 
ترجمه به سلک سیستان سوم رجپ(۰ -2٩‏ 
ه.ق.)بود و در روز پنجم ربیع‌الاخر سال 
۸ .ق.بسه دست ملاحده کشته شد. 
(یادداشت مولف). گوینده‌ای فاضل و عامل 
است و رباعیات لطیف سراید. ریاعیات زیر از 


اوست: 
جانا به تو حاجت وصال آوردم 

وین هم ز طمعهای محال آوردم 

مانندٌ چوگان سر زلف تو باز 

بر گوی زنخدان تو خال آوردم. 

ای دیده به یادش چو نظر بگشایی 

در پای خیال او فشان بینایی 

آتگاه چو بر مردمکش بنشاندی 

هشدار که دانش به خون نالابی. 

دل در خم آن دو زلف یکتاش خوش است 
زیراکه نظر در رخ زیباش خوش است 

گربا من شوربخت شیرین‌رخ او 

گهگه ترشست, گو همی باش خوش است. 
ای رفته و بی‌تو رفته خواب از دیده 

گل‌رفته و می‌رود گلاب از دیده 

تاباز نبینمت نبینم خالی 

خون از جگر, آتش از دل, آب از دیده. 

(از لباب الالباب ج۱ صص ۲۱۶-۲۱۳). 
شرف‌الدین. [ش ز فد دی ] ((خ) محمود 
شاه اینجو. که سالها حکومت بر و بحر فارس 
و کرمان و شبانکاره و یزد کرد و بزرگترین 
اعاظم ملوک ایران شد. وی از نسل شیخ 
ابوالحن خرقانی بود. (از تاریخ گزیده چ 
لیدن ص ۷۸۶). حمدالّه مستوفی گوید: ملک 
شرف‌الدین باروی شهر شیراز را تجدید بدا 
کردو بر بالای آن بروجی جهت محافظان از 
آجر ساخت. (نزهةالتلوب ج۲ ص۱۱۴). 
رجوع به فهرست جامع‌التوارییخ رشیدی 
شود. 
شرف‌الدین. (ش زر هد دیا( 
مبلان‌ین وهسودان, مکنی به ابونصر. رجوع 
به مملان و فهرست احوال و اشعار رودکی 
شود. 
شرف لدین. [ش رز دهد دی ] ((خ) 
نقب‌القباء شرف‌لدین علی‌بن طراد الزینبی. 
نیابت وزارت مسترشد خلیفة عباسی را 
داشت. (از مسجمل التسواریخ والقصص 
صص ۲۸۶-۳۸۵). رجوع به تجارب السلف 
ص ۲۰۶ شود. 
شرفالدین. (ش فد دی] (!خ) 
هارون‌بن شمس‌الدیین جوینی. رجوع به 
هارون... و نیز تاریخ مغول ص ۵۳۵و ۵۰۶و 
تاریخ ادبی ایران تالیف ادوارد براون ج۳ 
ص ۲۴۳ شود. 
شرفالدین. [ش زر فد دی ] ((خ) لقب 
هبةائین عبدالرحیم بارزی جهنی, مژلف 
اسرارالتتزیل. رجوع به این‌البارزی شود. 


شرف‌الدین. اش زد دی)] (خ) 
یحیی‌بن قره‌جای رهاوی حنفی. رجوع به 
بحیی... شود. 

شرف‌الدین اصفهانی. (ش ز ند دی 1 
ف] (خ) یا شرف‌الدین شفروه‌ای. رجوع به 
شفروه‌ای شود. 

شرفالدین طبیب. ۳ دی نٍ 
طّ) (!خ) به نیابت ابن‌قیس نصرانی, تدریس 
طب مدرسه متصریه داشت. (از یادداشت 
مولف). 

ر] (اخ) ابوالقاسم‌ین عبدالحليم. رجوع به 
اپوالقاسم... شود. 

شرفالدین مسعودی. [ض ر فد دی نِ 
(اخا مولف کتاب «جهان دانش» در علم 
هیأت. (آقای جلال‌الدین همایی در اتفهیم به 
نظریههای وی اشاراتی کرده است). رجوع به 
اتفهیم ص٩۰۸ ۹٩‏ و ۱۰۷و حاشية ص ۵۱ 
شود. 

شرفالدین مظفر. اش ز ُذ دی ن م 
ظّف ف)] (اخ) ان منصورین حاجی. از 
خواف خراسان. از پادشاهان آلمظفر متوفای 
۳ ه. ق.اتابک یوسف شابن علاء‌الدین او 
را تربیت کرد و میبد و ندوشن و بخشی از 
قهتان یزد را بدو وا گذار نمود. شرف‌الاین 
معاصر و مورد توجه غازان‌خان و الجایتو و 
امیری کاردان و لایق و نیکوکار بود. در 
آبادی ملک و آسایش مردم کوشید. (از تاریخ 
گزیده ج لیدن صص ۶۲۰-۶۱۶). رجوع به 
همان صفحات و نیز ص ۶۷۰ همان مأخذ و 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ ص ۲۷۶ شود. 

شرف لزمان. اش ز ف ز] ((خ) 
ابوالمحاسن آزرقی هروی. رجوع به ازرقی 
هروی شود. 

شرف آلملکث. اش رفل)) 2 
شیخالئیس ابوعلی حسین‌بن علی‌بن سین 

(یادداشت مولف). رجوع به ابوعلی اک 

شود. 2 

شرف لملکت. (ش ز فل م)((خ) فخرالدین 
عیلی جندی. وزیر سلطان جلال‌الاین 
خوارزمشاه که پس از بازگشت از بلاد هند 
منصب وزارت را بدو داد. وی از علم و کمال 
چندان بهره‌ای نداشت ولی در تمشیت امسور 
وزارت ماهر بود. او در آخر عمر به رنجاندن 
درباریان پرداخت و به سعایت آنان و به اسر 
سسلطان مسحجوس و مسقتول گردید. (از 
حبیب‌السیر 3 خیام چ۲ ص ۶۶۴). رجوع به 
فهرست تاریخ سفول شود. 

شرف لملکت. (ش ز خُل ) (اخ) کاتب. 
مکنی, به ابوسعد. کاتب سلطان ملکشاه 
سلجوقی که همزمان باعزل خواجه 
نظام‌الملک وی را نیز معزول و سجدالملک 


۱۳۳۳۷ 


ابوالفضل قمی را بجای وی منصوب کرد. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ۲ ص ۴۹۴. رجوع به 
شاد ابواحعد میجته عضو ر خر 
شرف لملوکت. [ش رز فُل م] ((خ) ابن شاه 
کیخروین تاج‌الدولة. از ملوک باوند که 
مدت شش سال سلطّت کرد و به سال ۷۳۴ 
ه.ق. درگذشت. (از حبیب‌السیر چ‌ خیام ج۱ 
ص ۳۳۶). 
شرف‌بخش. (ش زر بَّ] انسف مسرکب) 
انتخاردهنده و ب‌زرگی‌بخشنده و 
سرافرازکننده.(ناظمالاطباء) 
شرفتی. [ش ر] ((خ) دهمی از دهستان 
اهمرستاق بخش مرکزی شهرستان آمل. 
سکنة آن ۱۹۰ تن و محصول آنجابرنج و کف 
و غلات است. آب آن از چشمة محلی تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافایی ایران ج ۳). 
شوفت. [ش ق] (ع!) درخستی است 
کوچک. (از منتهی الارب). درختی است 
کوچک از جنی بتوعات. (از آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). 
شرف جنجال. (ش زج)(غ نام دلب 
زنی معروف به پرگویی و داد و فریاد. و 
آمروزه به مزاح برای هر زن پرگوی و پرخنده 
علم شده است: چندر چاووشی. خدیجه 
خبرچی, (یادداشت مولف). 
شرف خان. (ش ر] (ٍخ) بدلیسی. او 
راست: « کتاب تاریخ امرای | کراد و آل‌عشمان 
و صفویه تا سال ۰۵ 
یاددائست مولف). 
شرفخانه. [ش رن /ن ] ((ج) نام یکی از 
دهستانهای پنجگانة شبتر, در جنوب 
باختری بخش واقع و از شمال به میشوداغ 
(میشاب) از جنوب به بخش دهخوارقان و از 
خاور به دهستان خامنه و از باختر به 
شهرستان شاهپور محدود است. قراء دهستان 
قستی در ساحل دریاچة ارومیه و ۶ آبادی 
آن در جزیرة شاهی است و خط آهن و شوسة 
تبریز و جلفا از این دهستان عبور می‌کند. از 
٩‏ آبادی کوچک و بزرگ تشکیل شده و در 
حدود ۱۲۶۱۰ تن جمعیت دارد و دیه‌های 
مهم آن: کافی الملک. هریس, تیل, مشنق. 
کوزه کتان کشک, گمیچی می‌باشد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۴). 
شرفخانه. اش ز ن /ج] (اخ) قصبهُ مرکز 
دهتان شرفخانة بخش شبتر شهرستان 
تبریز. واقع در ۱۸ کبلومتری باختری بخش 
است. سکنة آن ۱۴۳۶ تن و آب آن از چشمه 
و رودخانه‌های مسحلی تأمین صی‌شود. 
محصول عمد؛ آنجا غلات و حبوب وبادام و 
زردآلو است. اين قصبه در ساحل خاوری 
دریاچه رضائیه داقع و دارای اسکله برای 
راه‌آهن و کشتی‌رانی و مدرسه و شعبة پشت و 


شرفخانه. 


۰ «.ق.»به فارسی. (از 


۸ شرف خلیل. 


تلگراف و ژاندارسری و یرک زجهداشت 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

شرف خلیل. [(شل رخ ((خ) دی از 
دهستان افزر بخش قیرو کارزین شهرستان 
فیروزاباد. سکن آن ۱۷۵ تن و محصول انجا 
غلات و خرما و لیمو است. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 


۷ 
شرف داشتن. [ش ز تَ] (مص مرکب) 
آبرو و عزت داشتن. دارای حرمت و ناموس 


بودن. بزرگواری و مرتبت داشتن. برتری 
واه 
داشتن: 
آسمان‌قدری که تا گشته وجودش بر زمین 
از وجود او شرف دارد زمین بر اسمان. 

امیر معزی (از انتدراج). 
تو آن شاهی که از شاهان به تو قدر و شرف دارد 
نگین و تیغ و تاج و تخت و کلک و طک و اسب و زین. 


امیر معزی (از آتدراچا 


ما شرف داریم و غیری نعمت از درگاه شاه 
رشک بردن بهر نعما پرتابد بیش از اين. 
خاقانی. 
هرکه از طریق تخوت آمد به دار ملکت 
دید آن شرف که داری زآن نقد شد وبالشی. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۳۰). 
گرنداری‌هیچ فرزندی شرف داری که حق 
هم شرف زین دارد اینک «لم‌یلد» خوان از قران. 
خاقانی. 
این آب در زعم اهل هند شرفی و خطری 
عظیم دارد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۴۱۴). 
همای بر همه مرغان از آن شرف دارد 
که‌استخوان خورد و جائور نیازارد. 
سعدی ( گلستان). 
از آن بر ملایک شرف داشتند 
که خود رابه از سگ نپنداشتند. 
سعدی (بوستان).- 
شر فروختن. (ش فث ت] امص مرکب) 
کاری پرزحمت یا فساد را به دیگری محول 
کردن. |اکسی را وکیل ادعای مشکل بر کسی 
کردن. (فرهنگ نظام) 
شرف ریز. اش ز] اسف مسرکب) 
برطرف‌کنندء شرافت و افتخار و بزرگی. (از 
ناظم الاطباء). 
شرقمندی. نوی مرک 
شرافتمندی. شرف داشتن 
بنازم شأن بیقدری من آن ره 
که‌گردید از شرفمندی کف دست سلیمانش. 
خاقانی. 
شرفنج. [شّ ف] () راه درشت و ناهموار. 
اناظم الاطیام), 
شرفنگت. اش /ي ف] () هر آراز آهتد. 
ام الاطباء) (از برهان). /|بانگ پی مردم و 
غیره باشد. (فرهنگ اوبهی). به معنی شرفا ک 


است. (فرهنگ جهانگیری). آواز پای مردم. 
(ناظم الاطباء) (از برهان). رجوع به شرفه و 
شرفا ک‌شود. 
شرقوان. [ش رّف] (ص مرکب) آنکه 
شرف دارد. آنچه شرف دارد. آنجا که شرف 
دارد. در ییات زیر خاقانی کنایه از شهر 
شروان است: 

گرشرفوان بمثل شروان نیست 

خیروان است شرفوان چه کنم.. خاقانی. 
گشته‌شروان شیروان لابل شرفوان از قیاس 
صورت بغداد و مصر از خیروان انگيخته. 

خافانی. 

شروان به فر اوست شرفوان و خیروان 

من شکرگوی خیر و شرف تا رسد مرا, 


خاقانی. 
هم شرفوان نویسمش لیکن 
خرف علت از آن عیان بدر است. خاقانی. 
خاک شروان مگو که آن شر است 
کان‌شرفوان به خیر مشتهر است. خاقانی. 
اهل عراق در عرقند از حدیث تو 
شروان بنام تست شرفوان و خیروان. 

خاقانی. 


رجوع به شروان شود. 
شرفوند. اش رف ] (اخ) دهی از دهستان 
بخش سنجابی شهرستان کرمانشاه. سکنة آن 
۰ تن و محصول آنجا غلات و چفندرقند و 
صیفی و توتون و حبوب و لیات است. راه 
آن اتومبیل‌رو سی‌باشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵). 
شرفة. [ش فَ] (ع !) کنگرة قصر. ج, شرّف. 
(از اقرپ الصوارد) (ناظم الاطباء؛ کنگر. 
(زمخشری). کنگره. (کتهی الارب) (مهذب 
الاسماء) (دهار) (آتدراج) (زمخشری). زیف. 
دندانه. (یادداشت مولف), کنگره عمارت. (از 
| غیاث اللغات). در عربی مطلق کنگره را 


|" گویند. خواه کگرة قلعه باشد و خواه کنگره 


بام و دیوار و خانه و غیره. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری). |ابزرگی و فضل و فزوتی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از 
آقرب الموارد). || شرفةالمال؛ گزیده‌ترین مال, 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). مال نیکو. (دهار). گزیده‌ترین مال. 
(آتدراج). | آنجای از بالای مناره که موذن 
در آنسجا ایستاده آذان می‌گوید. (از ناظم 
الاطباء) 

شرفه. [ش /ش فَ /ف ] () شرفنگ. هر 
آواز آهسته. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
برهان) (از غیاث اللغات). شرفا ک. (از 
جهانگیری): 

از شرف جلاجل شاهین عدل تو 

عنقای ظلم گشت پس قاف در نهان. 


شرفی. 
کاروان شکر از مصر رسید 
شرفة بانگ درا می‌آید. 
مولوی (از انجمن آراا, 
| آواز پای مردم. (آنندراج) (از برهان) (از 
ناظم الاطباء) (غیاث اللفات). رجوع به 
شرفنگ و شرفا ک‌شود. 
شرفه. [ش ر /ش ف /ف ] (ع ل) کنگرء قلعه. 
(از ناظم الاطباء). هریک از مثلثها یا مربمهایی 
که‌نزدیک بهم در بالای قصر یا دیوار گرد قلعه 
و شهر بنا کنند. ج, شرّفات. ولی در شعر 
فارسی شَرفْه آمده است. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
از پی آن تا ز خورشیدش فزون باشد شرف 
مشتری خواهد که او را شرفة ایوان بود. 
فرخی؛ 
تا بدید ایوان تو کیوان همی جوید شرف 
آرزو کرده‌ست کو را شرف ایوان کنی. 
عنصری. 
مشرق آخاب ملت و ملک 
شرف قصر طرف بام تو باد. انوری. 
|اکنگر؛ بام. کنگر؛ دیوار خانه. اناظم 
الاطباء). 
شرفه. (ش فَ] ((خ) طسایفه‌ای از قسبیلا 
بتی‌طرف از قبایل عسرب خوزستان. (از 
جغرافیای سیناسی کیهان ص .)٩۲‏ 
شرفه. (ش ف] ((خ) قسصبه‌ای از دهستان 
بخش هویزة شهرستان دشت میشان. سکتة 
آن ۲۵۰۰ تن و محصول آنجا غلات است. 
آب آن از رودخانة کرشه تأْمین می‌شود. 
صنایع دستی زنان: قالیچه و عبا و جاجیم 
بافی. راه آن اتومبیل‌رو و سا کنان از طايفة 
شرفه هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جع 
شرفه الله. (شز رف هل لا۰)(ع جملا 
خعلیهٌ دعایی) یا شرفها للّ؛ خداوند شرف و 
بزرگواری دهاد او را: مکه» ۱ ل 
(یادداشت مولف). 
شرفی. [ش ز] (ص نسبی) سوب ای 
شرف که جایی است در مصر. (از انساب: 
مایا |[نتسوت ات به شرت که فکاین 
است در اندلس. (از اناب سععانی). 
شرفی. (ش ر] (اخ) ابواسحاق ابراهيم‌ین 
محمد شرفی. خطیب قرطبه منسوب به شرف 
که موضعی است به اشبيلیة. از ستتبی 
الارب). 
شرفی. (ش ر] ((ج) سعیدین سیدقرشی« 
منسوب به شرف در مصر: مسحدث است. 
(منتهی الارب). 
شرفی. (ش ز] (اخ) عستیقین احسمد.... 
منسوب به شرف در مصر» محدث است. (از 
منتهی الارب). 
شرفی. [ش ر] (اخ) علی‌بن ابراهيم ضریر 


۳ 


شرفی. 


فقیه. منسوب است به شرف (دراشصران 


(منتهی الارب). 
شوفی. اش ز] (اخ) باقوت‌بن عبداله... 
موصلی. کاب است و منسوب به شرف که 
موضعی است به اشييلية. (از منتهی الارب). 
سر قیالب. [ش رف ] (نسسف مسسرکب) 
سرافرازشده و صاحب قدر و صرتبه گشته و 
مشرف. (ناظم الاطباء). کی که به شرف و 
افتخاری نایل اید. شرف‌یافه. که شرف یابد. 
| آنکه به خدمت بزرگی می‌رسد. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به شرفیابی شود. 
شرفیاب شدن. زش رف ش 5] (مسص 
مرکب) سرافراز گشتن و دارای قدر و مرتبً 
بند شدن و مشرف شدن. (از ناظم الاطباء). 
|ابه خدمت بزرگی رسیدن. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به شرفیاپ و شرفیابی شود. 
شرفیابی. اش رّف] (حسامص مرکب) 
سرافرازی و درک شرف و بلدی جاه و مرتبه. 
(از ناظم الاطیاء). تشرف. شرف و افتخار 
یافتن. (یادداشت مولف). نیل به شرف و 
افتخار. (فرهنگ فارسی معین). اابه خدمت 
بزرگی رسیدن, (از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به شرفیاب و شرفیاب شدن شود. 
شرف یافتن. اش ز تَ] اسص مرکب) 
افتخار یافتن. به فخر و مباهات رسیدن. (از 


فرهنگ فارسی معین)؛ 

مردم ز علم و فضل شرف یابد 

نز سیم و زر و از خز طارونی. ناصر خسرو. 

گردانش بیلفتجی به فضل تو شرف یابد 

پدرت و مادر و فرزند و جد و خویش و خال و عم. 
ناصرخسرو. 

شرف یافته ! مشتری از حمل 

گراییده از علم سوی عمل. نظامی. 


اادارای قدر و شرف گشس. (در اصطلاح 
نجوم). رجوع به شرف در این معنی شود. 
شرفية. [ش فی يَ] (ع امص) شرافت و 
رفعت. (از ناظم الاطباء). ||نجابت و اصالت. 
(ناظم الاطباء). 
شرق. اش رز /ش زر قق] (صوت) صدای 
بهم خوردن دو چیز, (یادداشت مولف), 
-شرق دست؛ آوایی که از خوردن کف دست 
به جایی آید. همچون: سینه زدن و غیره. 
طرب شت: 

گاء‌یگشوده گریبان» روز تا شب سینه را 

در معایر از شرق دست گلگون می‌کنند. 

ملک‌الشمراء بهار, 

- ||کنایه از لیاقت و کفایت و حسن اداره و 
کاربری‌است: با اين درآمد کم من این خانه را 
با شرق دست اداره می‌کنم. (لفات عامیانة 
جمال‌زاده), 

- شَرَقرّق یا شرق شرق؛ تکار صوت 


مداد 


خوردن چیزی به چیزی. رجوع به شرق‌شرق 


در ردیف خود شود. 
شرق و شروق؛ اسم صوت است و صدای 
برخورد دو چیز با یکدیگر را می‌رساند. 
(فرهنگ لفات عامیاند). 
-شرقی و شروقی؛ ترکیبی است نظیر شرق و 
شروق, منتهی بیشتر در مورد بیان کیفیت و 
شدت کتک‌کاری و ضربه‌هایی نظیر سیلی و 
مانند آن بکار می‌رود. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمال‌زاده) 
شرق. [ش ] (ع مص) برآمدن آفتاب. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (دهار) (از مهذب 
الاستماء) (تاج المصادر ببهقی) (المصادر 
زوزنی). تابان شدن و برآمدن آفتاب. 
(آنتدراج). ||شکافتن گوش گوسیند را. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). شک‌اقتن 
گوش‌گوسپند و بسره را. (از اقرب الموارد). 
شی‌گوسپند بشکافتن, (المسصادر زوزنی) 
اناج المصادر بیهقی). ||غوره برآوردن 
خرماین. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
لموارد) (ناظم الاطباء). 
(میوه) راء(از آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). || ضعیف شدن روشنی آفتاب 


|چیدن و درویدن 


یا نزدیک غروب رسیدن آن. (منتهی الارب) 
(از آنندراج). ||در گلو ماندن چیزی. (از 
انندراج). 

شوق. [ش ز] (ع مص) شکافته گوش‌شدن 
گوسپدبه درازا. |[به گلو ماندن آب و خدو. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارپ). آب در گلو بماندن. (بحر الجواهر). 
در گلو گرفتن آب و جز آن. (یادداشت مولف). 
شراب و جز آن در گلو گرفتن. (تاج المصادر 
ببهقی). |اسرخ شدن چشم کسی: شرق الم 
فی عینه. (از اقرب السوارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). خون ماندن در 
چم کسی. ||سخت سرخ شدن چیزی. 
|اسرخ شدن چهرء کسی از شرم و خجالت. 
(از اقرب الموارد). |ضعیف شدن روشنی 
آفتاب. ||نزدیک رسیدن غروب آفتاب. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). ||اندوه و غصه‌نا ک شدن. 
(مهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
||تنگ شدن سیه کسی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||راقع شدن شر در بين کسان؛ شرق 
ما بینهم بشر؛ وقع الشر بینهم. ||بازداشتن 
زمین آب را از جریان در روی آن. |اپرخون 
شدن زخم. (از اقرب الموارد), 

شرق. [ش] (ع !) آفتاب. (منتهی الارب) 
(انندراج) (از تاظم الاطباء) (غیاث اللفات) 
(از اقرب الموارد). ذ کا.یوح. بوح. بیضا. خور. 
مهر, شارق. شمس. شید. (یادداشت مولف). 
خورشید. (مهذب الاسماء)؛ 
چون در تتور شرق پزد نان گرم چرخ 


شرق. ۱۴۳۲۲۹ 


خاقانی. 
||سپیدی و روشنی افتاب. (منتهی الارب): 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|| جای برآمدن خورشید. (سهذب الاسماء). 


اواز روزه بر همه اعضا برآورم. 


جای برآمدن آفتاب. مشرق. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (غیاث اللغات) (از 
کش اف اصطلاحات الفنون) (از اقرب الموارد). 
خاور. مشرق. خلاف باختر, خلاف غزب. و 
در قدیم خاور و خوربران «خوروران» را به 
معنی مسقرب به کار می‌بردند در مقابل 
«خوراسان», به معنی مشرق. (یادداشت 


ملف): 

ماه تو ار در حجاب گشت و نهان شد 

داور شرق آفتاب‌وار بماناد. خاقانی. 
-شرق و غرب؛ مشرق و مغرب. (ناظم: ‏ 


الاطباء). خاور و باختر. 

- ||کنایه از سراسر جهان. جهان مسکون؛ 
سخن تو در شرق و غرب روان است. (تاریخ 
بهقی). 

من در سخن عزیز جهانم به شرق و غرب 
کزشرق و غرب نام سخنور نکوتر است. 

خاقانی. 

از روی تو ندید در اطراف شرق و غرب 

وز رای شاه عادل روشنتر آفتاب. خاقانی. 
دیدة شرق و غرب رابر سخنم نظر بود 

اه که یت این نظر عین رضای شاهی‌ام. 

خاقانی. 

- ||کنایه از دولتهای آسیایی و اروپایی: مثل 
شرق و غرب؛ کشورهای شرق و غرب. _ 

- نقطة شرق؛ اعتدال ربیعی است که آن را 
مشرق اعتدال نیز گویند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

|ازن خوبروی. (منتهی الارب) (آننبراج) 
(تاظم الاطباء). ||شک‌اف. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج) (از اقرب السوارد). 
|[نام مرغی میان غلیواج و چرغ. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء؛ مرغی است مان 
غلیواز و چرغ. (منتهی الارب) (آنندراج). 
|انوری که از شکاف در به داخل بتاید. (از 
اقرب الموارد). |[(ص) تابان و روشن. (غیاث 
اللغات). 

- خورشید شرق؛ خورشید تابان. آفعاب 
خاوری؛ 

به پیش پدر شد چو خورشید شرق 

به یاقوت و زر اندرون گشته غرق. فردوسی. 
شرق. [ش /شٍ] (ع لا روشنی که از شکاف 
در درآید. (ستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||(ص) لحسم شسرق؛ گوشت 
بی‌چربی. ج. شارق. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) گوشت لخم. گوشتی که چربی 


۱-ایهام به معنی متداول در هیأت هم دارد. 


۱۳۳۳۰ 


نداشته باشد. (آندراج). رجوعبه مق شود. 

شرق. (ش ر] (ع !) آفتاب. گویند: طلع 
الشرق. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطبام). 
ااگاهی اطلاق می‌شود بر جهتی که خورشید 
از آن براید. (از اقرب الموارد). شرق. رجوع 
به شرق شود. 

شرق. [ش] (ع ص. ج شارق. (اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به شارق شود. 

شرق. [ش ] (ع !) بیفولة دهن. (دهار). 

شرق. [ش ر] (ع ص) جرح شرق؛ زخم 
ممتلی از خون. (ناظم الاطباء). |اگوشت 
بی‌چربی. (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). گوشت لاغر. (مهذب الاسماء). 
رجوع به شرق یا شریق شود. 

شرق. (ش ر] (ع ص, |) ج شریق. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |[غرقی (غریقان). (از 
آقرب السوارد), رجوع به شریق شود. 

شرق. [ش] ((خ) اقلیمی است به باجه در 
اندلس. (از معجم البلدان). 

شوق. (ش] (اخ) کنیه از آسیا و آفريقا که در 
مشرق اروبا قرار دارند. (بادداشت مولف). 
ممالکی که در مشرق کر؛ زمین هستند. 
مجموع کشورهای آسیایی. (فرهنگ فارسی 
معین)* 
مباش غره به تقلد غربیان که به شرق 
| گردهد هتر شرقی احترام دهد. 

ملک التعراء بهار. 


- شه شرق؛ ملک شرق. ملک مشرق. شه 


شرق. 


مشرق. فرمانروایان خراسان بزرگ و نواحی 

اطراف آن از عراق و کرمان و سیستان و غیره 

(در تداول شاعران و مدیحه‌سرایان)؛ 

تاج سر آفرینش است شه هرق 

در کف آفریدگار بماناد. 

خاقانی (در مر ئية امیر اسدالدین شروانی). 

< ملک شرق؛ شه شرق. ملک مشرق: 
پادشاهان ایران. خاصه آنان که بر خراسان 
بزرگ و نواحی آن از کرمان و سیستان و 
عراق مسلط بودند (در زبان شعرا): نصر برادر 
است ملک شرق وسایس جمهور خلق را. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۳۶). 

|عبرانیان اين لفظ را برای زمینهایی که در 
دشت بهودیه و شام و اراضی که در کار دجله 
و فرات واتع بود استعمال می‌نمودند. (از 
تأموس کتاب مقدس). 

شرا قً آش قسن ] (ع ق) سقایل ربا حد 
شرقی: دصرقاً به خیابان متصل است. 
(یادداشت مولف). از جهت مشرق. مقابل 
غربا: ایران محدود است شرقا به افغانستان و 
غربًبه ترکیه و عراق.(فرهنگ فارسی معین). 


شوقاء . (ش ](ع ص) گوسپد شکافته گوش. 


(از دهار) (منتهی الارب) (از آتدراج) (ناظم 
الاطباء). گوسیندی که گوش وی به درازا 


شکافته برد. (مهذب الاسماء) (از المصادر 
زوزنی) (از قرب الموارد). 

شرقاوی. [ش] ((خ) استاد ابوالصفا. او 
راست: لمعةالاسرار, و آن قصیده‌ای است در 
مدح حضرت ختمی‌مرتبت. چ مطبعة نیل 
۶ .م (از معجم المطیوعات مصر). 
شرقاوی. [ش] ((خ) دسیخ عبدالحمید 
الشافعی‌ین شیخ ابراهیم ابی‌الشافعی 
الشرقاوی. از دانشمندان دانشگاه الازهر مصر 
است., او راست: تقریب الانشاء لصن یشاء. 
دربار؛ تثر و نظم. چ ۳ ه.ق.(از سعجم 
المطبوعات مصر). 
شرقاوی. [ش] ((ج) شیخ عبدالبن 
حجازی‌بن ابراهیم الازهری؛ معروف به 
شرقاوی. وی به سال ۱۱۵۰ ه.ق. در طویله 
کهدیهی کوچک از عرین است بدنیا آمد و در 


عرین پرورش یافت و سپس در دانشگاه 


الازهر به تحصیل پرداخت و به طریقه خلوت 
پیوست و در همین هنگام اختلال حواس پیدا 
کردو پس از معالجه بهبود یافت. او راست: 
۱- تحفة الناظرین فی من ولی مصر من الولاة 
و السلاطین. ۲- حاشیه‌ای بر شرح الهدهدی 
علی الصفری للسنوس, ۳- حاشیه بر شرع 
لتحریر تألیف شیخ‌الاسلام زکریا انصاری. 
۴- رییع الفواد فی تربية صلوات الطریق و 
الاوراد آدر تسصوف). 0- شسرح بر حککم 
ن‌عطاء اف اسکندری. ۶- شرح نظم التحریر 
شریف‌الدین یحبی العمربطی. ۷- فتح البدی 
بشرح مختصر الزبیدی. مرگ وی به سال 
۷ ه.ق.بود. (از معجم المطبوعات مصر). 
شرقاوی. اش (اخ) شیخ هاشم‌ین محمد 
الشسحات الشرقاوی. او راست: ۱- شرح 
الاجروية یا من الاجرویة. ۲- سرح علی 


الاربمین النووية. (از معجم المطبوعات مصر). 
شرق آدنی. [ش ق نا (اخ) خاور 


نزدیک. در اروپا شامل کشورهای بالکان 
(رومانی, بلغارستان. یونان و ترکية اروپایی) 
و در آسیا شامل ممالک اردن هاشمی, مصر. 
عراق و عربستان ضمالی است. (از فرهنگ 
فارسی معین). و اين به مناسبت وقوع این 
کشورها در مشرق ممالک ضربی اروبا و 
نزدیکی آنها به این ممالک است از دیگر 
ممالک آسیایی. رجوع به خاور نزدیک شود. 
شرق اقصی. (ش يآ صا] ((خ) ۲ خاور 
دور. چین و ژاپن. بر کشورهای چین و زاپن 
و جزایر همسایه آن دو کثور اطلاق شود. 
(یادداشت مولف). قمتی از از آسیای شرقی 
شامل قسمت شرقی آسیا: سیبریه, چین, 
منچوری, ژاپن, هندوچین, جزایر فیلپین و 
جزایر اندونزی. (از فرهنگ فارسی معین). از 
جغرافیای سترابون صریحا استنباط صی‌شود 
که‌ضغرب اقصی در اصطلاح آن روزی 


اسپانیای کنونی بوده و ضرق اقصی. 
هندوستان. (از ایران باستان ج ۱ ص :)٩۲‏ 
بثابراین به اين نتيجه می‌رسیم که... یونانیت 
در ايران و شرق اقصی ذره‌ای به عمق نرفت. 
(از ایران باستان 3 ص۲۱۱۹). رجوع به 
خاور دور شود. ۲ 
شرق اوسط. اش ی س] (ع) 
خاورمیانه. شامل کشورهای عربتان, 
عراق, لبنان, سوریه, فلسطین, ایران, ترکیه و 
مصر است. (از فرهنگ فارسی معین). و این 
بمناسبت 0 این کشورها در شرق اروپا و 
نزدیکی بیشتر آنها به اروپاست از دیگر 
کشورهای آسیایی. رجوع به خاورمیانه شود. 
شرقراق. (ش ز) (ع ل) بُرقراق نام مرغی. 
شقراق, (ناظم الاطباء). مرغی است. (منتهی: 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). شقراق. 
اخیل. (یادداشت مژلف). شفقراق. (منتهی 
الارب). رجوع به شقراق شود. 
شرقراق. اش ر) (ع 0 با شرفراق. شترا 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
آلموارد), رجوع ؛ به شقراق و شَرّقراق شود. 
شرقستان. (ش قٍ] (!خ) آسیا و ممالکی که 
در طرف مشرق واقع شد‌اند. (ناظم الاطباء)- 
شرق‌شرق. » [ش ز ش ز /ش ش] ([صوت 
مرکب) نام اواز زدن سیلی‌های سخت پیاپی. 
نام آواز کوفتن در بسختی و پیاپی. (یادداشت 
مولف), رجوع به شَرّق و شرغ‌شرغ شود. 
شرقشناس. [ش ش] (نسف مسرکب)؟ 
خاورشناس. مستشرق. , آنکه بافرهنگ و 
تمدن مشرق‌زمین معرفت داشته باشد. 
(یادداشت مولف). دانشمند غربی که به 
پژوهش در فرهنگ و تمدن خاوریان پردازد. 
رجوع به خاورشناس و مستشرق شود. 
شرق‌شناسی. (ش ش] (حامص مرکب)۳ 
خاورشناسی. صفت شرق‌شناس. عمل 
آشنایی و معرفت به فرهنگ و تمدن و اوضاع:ز 
مشرق‌زمین. (بادداشت مولف). استشراو 
خاورشناسی. (فرهنگ فارسی معین). رجواع" 
به خاورشناسی و شرق‌شناس شود. 
شرقة. [ش ق] (ع () آفستاب‌گاه. (مستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آندراج) (دهار؛ بر 
آفتاب. (مهذب الاسماء). جای افتابگیر که در 
زمستان نشینند. (از آقرب الموارد). آفتاب‌رو. 
سیه کش آفتاب. | آتاب وقتی که برآید. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج): 
آفتاب. ||دفعه. (از قرب الموارد). 
شرقة. زش رٍ نَ)(ع!) آفتاب وقتی که برآید. 
(از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) 
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شرقة. 


(از اقرب الموارد). رجوع به شرق وشُ وق" 


شود. |[مشرق. |((ص) مزنت شرق. گویند: 
عین شرقة؛ چشم سرخ خون‌الود. (ناظم 
الاطباء). 
شرقة. [ش زر ق] (ع ل) داغی که بدان گوسپند 
ش‌شکافته را داغ کتند. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آتندراج). 
شرقة. (ش | (ع (مص) خنق و فشردگی 
گلو.(ناظم الاطباء), 
شرقة. [ش ت] (اج) دهسی از دهسستان 
گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر. جمعیت 
آن ۱۶۰ تن و اب آن از چشمه تامین می‌شود. 
محصول آنجا غلات و گردو است. صنایم 
دستی زنان: فرش و گلیم بافی می‌باشد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 
شرق هندی. [ش ق ه] ((خ) سیدمحمد 
افضل, از گویندگان قرن ۳ «.ق.و از مردم 
لکهنو پوده چندی در خدمت نواب ملک‌ارا 
بود سپس به سبهدار عراق پیوست. از اشعار 
اوست: 
گررهد از شکن زلف اسیر ذقن است 
دل دیوانه گهی در چه و گه در رسن است. 
حور نگویم تو را که عين قصور است 
دوزخی‌ام در بهشت اگرچو تو حور است. 
(از مجم‌لفضلاه چ ۲ ص۲۴۸). 
شوقی. (ش] ()قول. حراه. زجل. کن‌کن. 
موشح. موشحه. تصنیف. عروض البلد. قوما. 
موالیا. کاری. کان و کان. صلعبه. (بادداشت 
مولف). رجوع به مترادفات شود. 
شرقی. اش قی‌ی] (ع ص نسبی, () شرقی. 
ثرقیه. هرچیز که اقتاب آن را صبح رسد. 
ضد غربی. (ناظم الاطباء). ]اسوی آفتاب 
برآمدن. (مهذب الاسماء). هرجا که در سمت 
خاور باشد. ||مشوب به شرق, اعم از انسان 
و حیوان و دیگر چیزها. ||هرچه رو به شرق 
باشد. (از اقرب الموارد). ||مسوپ است به 
شرق که برای سکون و اقامت در مشرق 
نیشابور این نسبت را داده‌اند. || موب است 
به شرقية که محله‌ای است در بغداد. (از 
اناب سمعانی). ||رنگ سرخی است. (از 
آقرب الموارد). 
شوقی. (ش] (ص نسبی) هرچیز که در 
طرف مشرق واقع شود. منسوب به شرق و 
مشرق. (ناظم الاطباء). ||هرچیز منضوب به 
مثبرق‌زمین. آنچه منصوب به آسیا باشد ا: 
مباش غره به تقلید غربیان که به شرق 
اگردهد هنر شرقی احترام دهد. 
ملک‌الشعراء بهار. 
دولهای شرقی؛ در اصطلاح جغرافنیا ۳ 
سیاست امروز. مراد دوتهای اسیایی است. 
رجوع به اسیا و ترکیب ممالک شرقی در ذیل 
همین ماده شود. 


-ممالک شرقی؛ در اصطلاح جنغرافیای 
آمروز مراد کشورهای قار؛ اسیاست. مانند: 
جن هندوستان. ژاپن. ایران, اف فانستان و 
جز آن. رجوع به آسیا شود. 
ااهل مشرق‌زمن. مردم مشرق. مردم آسیا و 
فریقا. 
شرقی. [ش] ((خ) ابنابوبکر دلاشی, از 
دانشمندان قرن یازدهم هجری قمری و از 
اهل فاس بود. وی بال ۱۰۱٩‏ ه.ق.در دلاء 
بدنا آسد و بسال ۱۰۷۹ ه.ق.در زاویه 
درگذشت. او راست: ۱- شرح بر شفاء ۲- 
حاشیه بر مطول. (از اعلام زرکلی). 
شرقی. [ش) (() اسن‌قطامی. شرقی‌ین 
القطامی, مکنی به ابوالمشی ولیدبن حصین, 
یکی از ن‌ابین و روات اخبار و انساب و 
دواوین است و قصيدهة المریب از اوست. (از 
ابن‌النتدیم). از راویبان است و از ابومجالد 
روایت مي‌کند. (منتهی الارب). 
شرقی. (ش] ((خ) امام ابوحامد محمدین 
حسن شرقی نیشابوری, از روات که به سال 
۵« . ق.درگذشت. (از معجم البلدان). 
شرقی. [ش ] (اخ) قسزوینی (یباشرمی 
قزوینی). رجوع به شرمی قزوینی و فرهنگ 
سخنوران شود. 
شرقی. [ش] (اخ) ولید شرقی. از راویبان 
است و از ابووائل روایت کند. (متهی الار ب). 
شرقی. [ش] (اخ) یزدی. مولانا محمد از 
اقارب ثرف‌الدین علی یزدی مولف ظفرتامة 
تیموری و از گویندگان قرن دهم هجری 
قمری بود که او را نیازی یزدی نیز یت 
از اشعار اوست: 
خواشتم بهر فراغت به جهان مأوایی 
خوشت شتر از گوشة میخانه ندیدم جایی. 
۳ آتیک ده آذر چ شهیدی ص ۲۶۷) (از 
فرهنگ سخنوران). رجوع به فرهنگ 
سخنورآن شود. 
شرقی. [ش] (اخ) قریه‌ای است دو فرسنگ 
کمتر میانً جنوب و مشرق شهر خفر. 
(فارسنامه ناصری). 
سرقی. [ش ] (اج) قسسریه‌ای است یک 
فرسنگی کمتر جنوب چرکس. (فارسنامة 
ناصری). 
شرقیاء [ش قی یا] (ع () جانب سوی آفتاب 
برآمدن. اترجمان القرآن جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۶۱). رجوع به شرق شود. 
شرقیان. [ش] ((خ) مردم مشرق‌زمین. اهل 
مشرقء 
سکندر که با شرقیان حرب داشت 
در خیمه گویند یا غرب داشت 
سعدی (بوستان). 
شوقیة. (ش قی یَ] (ع ص نسبی) شرقی. 
هرچیز که آفتاب آن را صبح رسد. ضد غربی. 


شرک. ۱۴۲۳۱ 


قوله تعالی: لا شرقية و لا شربية. (قرآن 
۲۴ ای لاتسطلع علیها الشمی وقت 
شروقها فقط او وقت غروبها فقط لکنها شرقية 
غربیة؛ ای یضیتها المی بالغداة و العشی. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آنکه او را 
آفتاب صبح رسد. ضد غرية. (آنندراج). 
رجوع به شرقی شود. 
شجرة شرقية غریة؛ درشتی که صبح و 
عصر أفتاب بدان بتابد. (از اقرب الموارد). 
|اسوی آفتاپ برآمدن. (مهذب الاسماء) 
رجوع به شرق شود. 
شرقية. [ش قی ی ] (!ح) شهرستانی است به 
مسصر. (مستتهی الارب) اناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از معجنم البلدان). 
شوقية. [ش قی ی ] ([خ) محله‌ای به بغداد. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (اتندراج). 
محله‌ای بوده در مفرب بغداد در طرف مشرق 
باب‌البصرة و مسجدی داشته سوسوم به 
شرقی. (از معجم البلدان). 
شرقية. [ش قی ی ] (() دهی بود به بفداد. 
(منتهی الارب) (از معجم البلدان), 
شرقية. [ش قی ی ] ((خ) محله‌ای است به 
واسط. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
شرقیه. [ش قی ی ] ((خ) محله‌ای است به 
نیشابور, (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
شرکت. [ش / شٍ] () جامد. (ناظم الاطباع). 
۱ پارچه‌ای که در آن دارو بندند. (از انجمن 
آرا) ۳ (از برهان) (ناظم الاطباء). خرقه‌ای که 
دارو در او بندند. (آتدراج) (شرفنامة مبیری) 


(از فرهنگ جهانگیری). ||سیل را نیز گویند. 


(شرقنامة متیری). 
مر که زس و 0 ر رخیهی: (ناظم 
الاطیاء). جوششی بود که بسبب خون یا صفرا 


۳ شرانیز گویند. 
(فرهنگ جهانگیری) (از انجمن آرا) (از 
برهان) (از آنندراج). جوششی بود. (غیاث 
اللغات). 
شرکت. آش] () آبله و چیچک و جدری. 
(ناظم الاطباء). نوعی از دمیدگی باشد که به 
يشر؛ کودکان برآید و آن را به تازی جدری 
گویند. افرهنگ جهانگیری) (از برهان) 
(شرفنامة مشیری). ||زور. (متهی الارب). 
شرکت. (ش ] (ع [) انباز. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (مقدمة لفت میر سید شریف جرجانی 
ص ۳) (مهذب الاسماء) (آتدراج) (از اقرب 
الموارد): 

به باد مرکب کرده بهار شرک خزان 

به ابر دولت کرده خزان عصر بهار. 

مسعودسعد (دیوان ص ۲۱۵). 


۳/8۰ ۰ 1 
۲-در انجمنآرا به تسین ضبط شده است. 


۲ شرک. 
سوی ایوان شرک روی نهی یه سب 
شب تاری چو کوکب سیار. 

مسعودستد. 
|اریا. |زدادن بر کسی زمین را بر نصف با 
شسلت. (مستتهی الارب) (آن ندراج) (ناظم 


الاطباء). ||() حصه و نصف. ج» آشراک. 


||((مص) انبازی در نسب. (متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
|اکفر. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج) . کافر شدن باشد بسبب آنکه انباز 
بجهت حق تعالی آورند. (فرهنگ جهانگیری) 
(از برهان) (از اقرب الصوارد). انبازی که 
بت‌پرستان و مشرکین برای خداوند عالم جل 
شأنه قرار داد‌اند.(ناظم الاطباء). انباز گفتن 
خدای را. دو با چند خدای گفتن. خدای را دو 
گفتن. (یادداشت مولف). اعتقاد انباز به خدای 
بی‌انباز. دانشمندان گفه‌اند شرک بر چبهار 
گونه‌است: ۱- شرک در الوهیت. ۲- شرک 
در وجوب وجود. ۳- شرک در بندگی. ۴- 
شرک در تدییر. در جهان هنوز کی که در هر 
چهارگونة شرک یرای خدا انبازی جسته باشد 
یافت نشده. مگر طایفة تویه که قاثل به دو 
خدای می‌باشند یکی دانا و مصدر نیکیها: و 
دیگری نادان و منشأً بدیهاء که اولی را یزدان و 
دومی را اهریمن نامند. اما آنان که در بندگی و 
تدبیر خدای به انباز معتقدند فراوانند, مانند؛ 
ستاره‌پرستان. اما گروهی دیگر در شرک غلو 
کرهاسنگر غ بیچون گرد وگوز: این 
افلا ک و کوا کب واجب‌الوجودند. و هستی 
آنها به ذات خویش باشد و نیستی را بدانها راء 
نست... و اینان دهریهٌ خالص‌اند. دیگر از 
طوایفی که به خدای یکتا قایل نیستند نصاری 
میباشند که حضرت عیسی (ع) را آفر ی ینده 
مطلق شناسند. و از جملا مسکران الوهیت 


بت‌پرستانند. در اينکه آیا اهل کتاب هم دز 


شمار اهل ثرکند یا نه بین دانشمندان اختلاف 
است, گروهی شرک را مخصوص بت‌پرستان 
داند به دلیل ای شریفة: آن الذین من اهبل 
الکتاب و المشرکین فی نار جینم خالدین 
فیها... (قرآن 4۶/۹۸. ولی بیشتر دانشمندان 
شرک را شامل اهل کتاب یز یکند. بحکم 
آیة: ان له لایففر ان یِشرّ ک‌به و یغفر ما دون 
ذلک لمسن یشاء. (قرآن ۴۸/۴ ۱۱۶). (از 
کداف اصطلاحات الفون). اعتقاد انباز به 
خدای بی‌انباز و آن شرکت در عبادت است. 
مانند: ثنویان و نصاری و حرام است و کفر 
است: «أن ال لایففر آن یشرک به و بغفر ما 
دون ذلک». (قسرآن ۰۴۸/۴ ۱۱۶) (فرهنگ 
علوم سجادی): اعوذ باه من شر الشیطان و 
شرکه؛ ای ما یوسوس به من الاشرا ک باله. 
(ناظم الاطیام): 

بزن بیخی که آن را کفر شاخ است 


ببر شاخی که آن را شرک بار است. 
سعودسعد. 

لا زآن شد اژدهای دوسر تا فروخورد 

هر شرک و شک که در ره الا شود عیان. 


خاقانی. 
دست تو شمس و خطی تو خط استوا است 
کاقلیم شرک را به تعزا برانکند. خاقانی. 


خلق را از شرک شرک رهانید [حضرت 
محمد (ص) ]. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۲). 
برون پرده گر موبی کنی اثبات شرک افتد 
که من در پرده جز نامی ز مرد و زن نمی‌دانم. 


عطار. 
اکثر شیعة شرک در شرک فنا اف‌ادند. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). 
در یکی گفته که جوع و جود تو 

شرک باشد از تو با معبود تو, مولوی. 
:رو از خدا به هرچه کنی شرک خالص است 
توحید محض کز همه رو در خدا کنیم. 
سعدی, 
درین نوع از شرک پوشیده هست 
که‌زیدم بیازرد و عمرم بخست. 
سعدی (بوستان). 


- اهل شرک؛ ثنویه؛ یمنی آنان که به دو خدا 
قائل شده‌اند. (ناظم الاطباء): 
از دو جانب با اهل شرک جنگ پیوستند. 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۳۵۵. 
- |ابت‌پرستان. (ناظم الاطباء). 
- || آن طایفه از نصاری که معتقد به ثالث 
ثلائه شده‌اند. (ناظم الاطاء). 
شرک اصفرا شرک خفی. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به ترکیب شرک خفی شود. 
- شرک جلی؛ قایل شدن شریک برای خدا 
بل شرک خفی. (از فرهنگ فارسی معین). 
شرک خفی؛ ریا. شرک اصفر. مقابل شرک 
۳ (فرهنگ فارسی معین). 
شرکت. [ش ](ع مص) مصدر, به معنی رگة. 
(ناظم الاطباء). رجوع ه شركة شود. 
ش رککه. [ش ر] (ع 4 دام صاد. (مستهی 
الارب)" (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
(آنندراج). دام. (دهار) (نصاب الصبیان): و 
کف توا النجاة من شرک لانجی منها 
کسری ولا دارا (از مقامات حریری). خلق را 
از شرک شرک رهانید. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۷). و | کر شیعة شرک در شرک فا افتادند. 
(تاریخ جهانگشای جوینی. | آنچه برای 
صید مرغان برپا کنند. چ. آشرا کش ک.(از 
آقرب السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ن_اظم الاطباء). حلقه‌های دام. (غیاث 
اللسفات). آن باشد که سر ریسمان 
حلقه حلقه کرده‌گره بزنند و سر دیگرش را از 
میان آن بگذرانند بر نهجی که بمجرد کشیدن 
ریسمان آن حلقه تنگ شود چنانچه بر سر 


شرکت. 
دامها مثل آن سازند و آن را به تازی باختنه 
خواند. افرهنگ جهانگیری» اج شز 
(ن_اظم الاطباء), رجوع به شرکة شود. 
||شاهراه و راء میانً روشن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (برهان) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). راههای بزرگ. (از فشرهنگ 
جهانگیری). راه وسیع و بزرگ. (فرهنگ 
جهانگیری) (غیات اللفات). /|میان و وسط 
راه. (برهان) (ناظم الاطباء). میا راء بود. 
(فرهنگ جهانگیری). آنجای از راه که در اثر 
عبور ستور و برخورد سم آنان کوبیده و کنده 
باشد. (از اقرب السوارد). 
شرکت. [ش رٍ ](ع مص) مصدر به معنی 

شرة و شرک. (ناظم الاطیام). رجوعبهخرک 

نود 

شرکت. [ش ر] (ع 4 ج سر ک.رجوع به 
غرّ ک‌شود. |(ج شراک (اقرب الموارد) 

(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) رجوع به 


شرا ک‌شود. 
شرکت. (ش ر] (ٍخ) کوهی است در حجاز, 


(منتهی الارب) (از معجم البلدان), 

شرکت. [ش ر] ((خ) موضعی است به حجاز. 
(منتهی الارب). 

شرکت. (ش ] ((خ) آبی است مر بنی‌اسد را 
وراء کوه قتان. (منتهی الارب). 

شوکاء [ش ر] (ع!) شرکاه. شریکها و انبازها 
و همدستان. (ناظم الاطباء). رجوع به شرکاء 
و شریک شود. 

ش وکاء . (ش ر] (ع ) شرکاء ج شسریک. 
(ترجمان القمرآن جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص۶۱) (ناظم الاطیاء) (آنندراج) (غیاث 
اللغات) (از اقرب الموارد). ج شریک. آنان که 
در کار یا مال سهم دارند. انبازان. (یادداشت 
ملف). ۰ رجوع به شریک شود 

شرت الهندی. آش ز کل ها ((ع)۲ با 
شرک هندی. نام طبیب و گیاه‌شناس از ممٍ 
هند که ابن‌لبیطار از او روایت آرد از جمله در:: 
کلنذاملج و وم (سیر). (یادداشت مولف. ذْت 

شرکت. (ش کَ] (ع مص) شریک شدن. 
آنباز گشتن. همدست شدن در کاری. (فرهنگ 

[) انبازی و شرا کت. 

(فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطیام). 

همبازی. انبازی. مشارکت. هنبازی. شریک 

بودن. اتحاد چند کس برای غرض یا نفعی عام 

یا خاص. و آن بر اقسامی است: شرکت تقبل» 

شسرکت عنان, شرکت محدوده, شرکت 

مخابر» شرکت مزارعه, شرکت مضاربه, 

شبرکت مفاوضه. شرکت مقارضه و... 


۱ - در متهی‌الارب به ضم «ش» آمده و ظاهراً 
اشتباه است. 
ماع 002 - 2 


شرکت. 


(یادداشت مولف). رجوع به تقبل و عناین و 


محدوده و مسخابره و مسزارعه و مضاربه و 
مفاوضه و مقارضه و ترکیب شرکت عنان و 
شرکت محدوده و شرکت مفاوضت... در ذیل 
همین مدخل شود. شقیص. (منتهی الارب). 
اجتماع حقوق مالکان محعدد در یک شیء 
بلحو اشاعه. (فرهنگ فارسی معین). از نظر 
قانون تجارت شرکت دو یا چند تن در امسر 
تجارت به هفت صورت ذیل است: شرکت 
سهامی. شرکت مختلط سهامی, شرکت نسبی. 
شرکت تضامنی. شرکت با مسئولیت محدود. 
شرکت تعاونی. شرکت مدنی. از سرکتهای 
مهم قایل اشاره: 

شرکت ایپا ک؛شرکت نفتی «ایران پان 
امریکن». (از کتاب نفت ایران ص۸۸). رجیع 
به شرکت ملی نفت ايران و ماخذ بالا شود. 

- شرکت يا مسئولیت محدود؛ شرکتی است 
تجاری بدون آنکه سرمایه به سهام تقسیم شده 
باشد و هریک از شریکان به انداز؛ سرمایً 
خود مسئولیت و حق دخالت دارند. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- شرکت تضامنی؛ شرکتی است تجارتی که 
در آن هریک از شریکان مسئول معاملات 
شرکت و پرداخت قروض آن هستند. 
(فرهنگ فارسی معین). 

< شرکت تعاونی؛ شرکتی که برای کارمندان 
یا کارگران و غیره با فروش سهام بدانان 
تشکیل شود. (یادداشت مولف). 

-شرکت تعاونی مصرف؛ شرکتی که سرمایة 
آن از فروش سهام کوچک و به منظور تهیه و 
فروش لوازم زندگانی کارمندان و کارگران و 
جز آنان تشکیل شود و نفع و ضرر به نسبت 
خرید شرکا بین ایشان تقسیم گردد. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- شرکت سهامی؛ شرکتی است که نامی جز 
امهای شرکاء دارد و سرماية آن از پیش به 
سهام متساوی تقسیم شده و مسئولیت شرکاء 
مجدود یا سهامی است که تعهد پیرداخت 
کرده‌اند. (یادداشت مولف). 

- شرکت سهامی بیمه ایران؛ مسه‌ای است 


که‌از طرف دولت ایران در سال ۱۳۱۴ ه.ش. 


با سرمایٌ بیست میلیون ریال تأسیس شد و 
در ۳۷ شهرستان دارای شعبه است. (فرهنگ 
فارسی معین). 

شرکت سهامی پنبه و نوغان؛ شرکتی است 
دولتی که در سال ۱۳۲۸ ه.ش.با سرماية 
ارلی ۱۴۲ میلیون ریال تأسیس شد و امروز 
سرماية آن ۳۹۰ میلیون ریال میباشد و دارای 
۳ دستگاه کارخانهٌ پنبه پا ک‌کنی است (۱۰ 
دستگاه در مازندران و گرگان و بقیه در نقاط 
مختلف کشور). اخیرا شرکت سهامی نوغان و 
ابریشم سابق نیز ضمیمةٌ شرکت مزبور 


گردیده. وظفه اصلی این شرکت دادن بذر و 
مساعده برای پنبه کاری به دهقانان و 
جمع‌آوری محصول و تهیة پذر مسرغوب و 
توسعة کشت پنبه در مناطق مستعد میباشد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- شرکت سهامی فرش ایران؛ در بهمن ماه 
۴ ه.ش.به موجب قانون تجارت با 
برمایٌ اولی ۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال تأسیس شد, 
و سرماية کنونی بالغ بر ۱۱۶۳۵۴۸۴۰ ریال 
میباشد. وظیفهٌ شرکت ایجاد کارگاهها و 
فراهم کردن نقشه‌های عالی و تهية وسایل 
لازم از داخل و خارج و راهنمایبهای لازم به 
کارگران صنعت فرش ایران است. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- شرکت سهامی کار خانجات قند ایران؛ 
شرکتی است که در سهرماه ۱۳۲۸ «. ش.با 
سرمایة ۱۵۰۰ مبلیون ریال تأسیس شد و 
محضولات آن قند و شکر میباشد. فعلاً ۱۲ 
کارخانة قد در نقاط مختلف کشور مشغول 
کار است. محصول همه آنها در سال ۱۳۳۷ 
ه.ش.بالغ بر ۳۹۶۴۰ تن شکر تصفیه‌شد» و 
۹ تن قند بوده است. (فرهنگ فارسی 
معین). 

- شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات 
ایران؛ شرکتی است دواسی که سرمای آن 
اکنون ۳۲۰ میلیون ریال است که از ۴ معدن 
زغال‌سنگ ۳ معدن مس و یک واحد تصفية 
مس در غنی‌آباد تهران, ۲ سعدن نمک یک 
معدن منیزیت. ۸ واحد اکتشافی برای پیدا 
کردن‌معادن جدید و ۲۳ شرکت مختلط تشکیل 
شده است. تعداد کارمندان شرکت ۴۳۱ تن و 
تعداد کارگران آن ۳ تن میباشد. در وضع 
کنونی, شرکت سالانه ۸۰۰۰۰ تن زغال 
سنگ و ۷۰۰۰ تن کک تهیه می‌کند و حدود 
۲۴۰ تن سرب استخراج می‌نماید. میزان 
استخراج خاک‌سرخ هرمز در حدود .۷۰۰ 
تن میباشد. (فرهنگ فارسی معین). 

- شرکت سهامی مصالح ساختمان؛ این 
شرکت در مهر ماه ۱۳۲۸ ه.ش.با سرمایةً 
۷ میلیون ریال تأسیس شد و ادار؛ امور 
کارخانه‌های سیمان ری و مواد نسوز 
امین آباد به عهدة آن وا گذار گردید. کارخانة 
سیمان ری از ۲ واحد یکصد و دوست و 
سیصد تنی تشکیل میشود که تولید روزانة 
سیمان آن از ۳ واحد مزبور روزانه بطور 
متوسط ۵۴۳۰ تن میباشد. کارخانة مواد نسوزه 
مجاور قریة امین آباد (تهران) قرار گرفته و از 
سال ۱۳۲۱ ه.اش.شروع به بهره‌برداری 
کرده, در حدود ۰ تن انواع مواد نسوز 
سالیانه تولید میکند. برنامة تولیدی شرکت در 
تال ۱۳۳۸ ه.اش. در حدود ۱۴۰۰۰۰ تن 
سیمان و ۲۰۰۰ تن سواد نسوز بوده است. 


۱۴۲۳۳  .تکرش‎ 


تعداد کارکنان شرکت بیش از ۱۰۰۰ تن 
میباشد. (فرهنگ فارسی معین). 

-شرکت سهامی مواد غذایبی و شیمیایی؛ 
شرکتی است که در خرداد سال ۱۳۳۸ «.ش. 
از ترکیب شرکت سهامی ایبران و شرکت 
سهامی کنرو و مواد غذایی تشکیل یافته 
(شرکت اول با سرماية ۱۳۸۰۸۰ ریال 
در سال ۱۳۲۸ ه.ش.و شرکت دوم با سرمای 
۰ وی ال در سال ۱۳۳۶ ده.ش. 
تأشن شده بودند) واحدهای تابع شرکت 
عبارتند از: کارخانة گلیسرین و صایون, 
کارخانة روغن‌کشی ورامین. کارخانة 
شیمیایی امین‌آباد. کارخانة کنسرو شاهی. 
کارخانهة کنسرو بندرعباس و سه کارخانة 
کنسرو مشهد و اصفهان و آذرشهر و غیره... 
(فرهنگ فارسی معین). 

< شرکت سهامی نساجی ایران؛ شرکتی است 
دولتی که در مهر ماه ۱۳۲۸ «.ش. تشکیل 
شده و ادارة آمور ببض کارخانه‌های نساجی 
دولشی را بعهده دارد, ماند کارخانة 
چیت‌سازی بهشهر, کارخانة ناجی شاهی, 
کارخانةگونیبافی شاهی, کارخانة حریربافی 
چالوس, کار خن ظقرتبرز, (فرهنگ فارسی 
معین). 

-شرکت سیریپ؛ شرکت نفتی ایران و ایتالیاء 
رجوع به ترکیب شرکت ملی نفت ایران شود. 
شرکت مختلط سهامی؛ شرکتی است که در 
آن یک شریک ضامن وجود دارد. 

- شرکت ملی نفت ایران؛ در ۲٩‏ اسفندماه 
۹ ه.ش. مجلس سنا و مجلس شوری 
کمییونی به نام « کمیسیون نفت» تشکیل 
دادند. کمیسیون پس از چند ماه مطالعه و 
مباخنه ماد قاوتی به مجلسین پیشتهاد کرد 
مبلی بر اينکه صنعت نقت در سراسر ایران 
ملی است و عملیات ا کتشاف و استخراج و 
بهره‌برداری از آن بعهدة دولت ایران است. در 
اردیبهشت ۱۳۳۰ «.ش,قانون دیگری از 
سصویب مجلین گذشت و دولت ایران 
شرکتیبنام «شرکت ملینفت ابران» تشکیل 
صنعت نفت را در اختیار خود گرفت. فصل 
اول از «قانون مربوط به اساسنامة شرکت ملی 
نفت ایران» که به تصویب مجلمین رسیده از 
این قرار است: «مادة ۱- شرکت صلی نفت 
ایران که به موجب قانون مورخ ٩‏ اردیبهشت 
۱۳۲۰ ه.ش, تأسیس گردیده شرکت سهامی 
بازرگانی ات که عملیات خود را بر طبق 
مقررات این اساسنامه و قانون تجارت اجرا 
خواهد نمود. ماد ۲-مرکز اصلی شرکت. 
تسهران است شرکت می‌تواند شعب یا 
تمایندگیهایی برای اجرای عملیات خود در 
داخله و خارجه تاسیی نماید. مادهُ ۳- 
سرمایة شرکت ده هزار میلیون ریال است که 


۴ شرکت. 


به ده هزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم 
و پنجاه درصد آن به صورت منقول و غیر 
منقول پرداخت شده است. بت به پنجاه 
درصد بقیه. صاحیان سهام متعهد میباشند که 
به تقاضای هیثت مدیر؛ شرکت و تصویب 
شورای عالی نفت آن را پرداخت نمایند. سهام 
شرکت کلاً متعلق به دولت ایران و غیر قایل 
اتقال است. كليه تأسیات صنعت نفت واقع 
در حوز؛ قرارداد فروش تفت مصوب ۷ ابان 
۳ «.ش.که حق استفادء قممی از آن به 
شرکهای عامل نفت ایران وا گذار گردیده 
علاوه پر سرمایهٌ مذکور معلق به شرکت و 
جزء دارایی اندوختة آن میباشد», 

در فصل دوم آمده: مادة ۴-موضوع شرکت و 
حدود عملیات آن در سرتاسر کشور و فلات 
قساره بشسرح زیر است: الف- تفحص و 
نقشه‌برداری و ا کشافات نقت و گاز طبیعی و 


هیدروکاربورهای دیگر (اعم از مایع و جامد) | 


استخراج و تصفیه و ساختن و عمل آوردن 
فرآورده‌های نفتی و هرگونه عملیات به 
منظور قابل عرضه کردن مواد مزبور در بازار 
و پخش و فروش و صدور آن». (فرهنگ 
فارسی معین). شرکت ملی نفت ایران 
مولیت دارد که قرارداد از طرف شرکتهای 
عسامل و کنسرسیوم صحیحا اجرا گردد. 
شرکت ملی نفت ایران همچنین مسئول ادارءٌ 
عملیات غرصتی می‌باشد. عملیات غیر 
صمتی به موجب ماد ۱۷ قرارداد نقت شامل 
تهیه و نگهداری و اجرای خدمات زیر 
می‌گردد: ادارة متازل و امکته, نگاهداری 
جاده‌های عمومی, امور بهداری و بهداشتی,. 
ادارء انسبارهای خواربار و پسوشاک‌و 
غذاخوری و رستورانها, تعلیم و تربیت فلی و 
صنمتی. محافظت اموال, رفاه اجتماعی, 


وسایل نقلیهٌ عمومی, آب و برق مورد مصرف . . 


اهالی و سایر خدمات اجتماعی و نیز خدمات 
دیگری که طبق توافق شرکتهای عامل و 
شرکت ملی به شرکت اخبر وا گذارگردد. این 
خدمات گرچه جزء امور وابسته است اما 
برای تولید و تصفی نفت کمال ضرورت را 
دارد. صرف نظر از وظایفی که در قرارداد نفت 
برای شرکت ملی نفت ایران پیش‌بینی شده 
است اين مژسسه مسئول پخش مواد نقتی و 
گاز طبیعی در داخلة کشور می‌باشد. شرکت 
ملی نفت همچنین در نقاطی خارج از حوزء 
قرارداد کنرسیوم به ا کتشاف و استخراج 
نفت مشغول است و پالایشگاه کرمانشاه را 
نیز اداره می‌نماید. از اینها گذشته شرکت ملی 
نفت ایران مالک ۵۰ درصد از سبهام دو 
شرکتی است که امتیاز ا کتشاف در نقاطی 
خارج از حوز؛ قرارداد را دارا می‌باشند. این 
دو شرکت عبارنند از: شرکت نفت ایران - 


امریکن, و شرکت نقت ایران ایتالیا. هدف 
قرارداد نفت این است که در حدود قانون ملی 
شدن با شرکت بین‌السللی نفت تشریک 
صاعی و به منظور توسعه و بهر‌برداری 
هرچه بیشتر از متابم نفت ایران در حوزهٌ 
قرارداد از تجربیات فنی و بازار فروش و 
سرمایه‌های بین‌المللی استفاده شود. (از 
داستان نفت صص ۱۳۴ -۱۳۵). قراردادهای 
تفعی که شرکت ملی نفت ایران با کمانبهای 
خارجی بسته است: ۱- قرارداد با کنرسیوم 
در سال ۱۲۳۳ ه .ش. مطابق ۴ عم .که 
شرح آن ن بعداً خواهد آمد. ۳ 
شرکنهای عامل نفت ایران در یبل همین 

ماده). ۲- قرارداد با شرکت «اجیب میتراریا» 
ایتالیایی بر مبنای ۲۵-۷۵ به سود ایران بال 
۳ ام مطابق ۶ ه.ش.که بنام شرکت 


«سیریپ» نامیده صی‌شود. ۲- قرارداد با 


شرکت «یان امریکن پترولیوم کوربوریشن» 
امریکایی در سال ۱۳۲۷ ه .ش.مطابق ۱۹۵۸ 
که در نتیجه شنرکنتا «ایپا ک» مسخفف 
«شرکت ایران پان امریکن» بوجود امد. ۴- 
قرارداد با گروه نفتی امریکایی تاید واتر در 
دیماه ۱۳۴۳ ه.ش. که منجر به تخکیل 
«شرکت نفت فلات قاره ایسرآن» شد. ۵- 
قرارداد با شرکت «با تافشه پترولیوم 
ماتشاپای» (شل) در دیماه ۱۳۴۳ ه.ش.که 
منجر ببه تشکیل «شرکت نفت فلات 
دشتان» شد. ۶- قرارداد با گروه نفتی 
آتلاتیک - در تاریخ دیماه ۱۳۴۳ ه.ش.که 
منجر به تشکیل «شرکت نفت لاوان» گردید. 
۷- قرارداد با گروه شرکتهای نفتی فرانسوی 
در دیماه ۱۳۴۳ ه.ش.که به تشکیل «شرکت 
نقت فارس» انجامید. ۸- قرارداد با گسروه 


آجیب فلپی نفت و گاز هندوستان در دیماه 
۳ ه.ش.که به تشکیل «شرکت نفت 
تین‌المللی دریایی ایران» انجامید. ۹- قرارداد 


با گروه شرکتهای نفتی آلمانی (هفت شرکت) 
در سال ۱۳۴۴ ه:ش.که منجر به تشکیل 
(شرکت نفت خلیج فارس) گردید. شش 
قسرارداد اخیر بیش از سه قرارداد اول و 
بخصوص قرارداد با کنسرسیوم منافع ملت 
ایران را تأمین می‌کند. (از کتاب تاریخچه و 
متن قراردادهنای مربوط به نفت ایران 
صص ۱۷ - ۱۹۰). رجوع به مأخذ بالا و نیز 
ترکیب شرتهای عامل فت ابران شود. 
- شرکت‌نامه؛ فرارداد کتبی که برای عمل 
شبرکت در ک‌ادر سالی نوشته می‌شود. 
(یادداشت مولف). 

شرکت نسبی؛ شرکتی است که شرکاء به 
نسبت سرمایة خود سهم ومسئولیت دارند. 
- شرکت نفت؛ شرکتی که برای استخراج و 
بسهره‌برداری و فروش نفت بوجود آید. 


شرکت. 
(یادداشت مولف). 
- شرکت نفت انگلیس و ایران؛ دولت ایسران 
در سال ۱۳۱۹ « .ق.امتیاز نفت ایران را به 
دارسی وا گذارکرد. و بعداً تواحی آذربایجان, 
گیلان, مازندران, گرگان و خراسان را منتزع 
ساخت. دارسی چون از عهده این امر خطیر 
برنیامد امتیاز خود را به کمپانی نقت برمه که 
شرکتی انگلیسی بود وا گذارکرد و سندیکایی 
جدید تأیس شد. عاقیت پس از ۸ سال 
شش در سال ۸ م نفت به مقیاس 
تجارتی در مسجد سلیمان کشف گردید. این 
واقمه زمانی اتفاق افتاد که امرالبحری بریتانیا 
مسثلة تسبدیل سوخت نیروی دریبایی 
امپراطوری انگلستان را از زغال سنگ به 
نفت مورد مطالعه قرار داده و بندین نتیجه : 
رسیده بود که ادامذ سیادت دریایی آن دولت 
رابطةٌ ببیار با داشستن نفت فراوان و ارزان 
دارد. بسرای تأمین این منظور تسریع در 
بهره‌برداری از متابع نفتی جنوب ایران سورد 
توجه قرار گرقت و در سال ۱۹۰۹ م. شرکت 
نفت انگلیس و ايران برای استفاده از امتیاز 
دارسی تشکیل شد. و ارد استرانکونا به 
ریاست آن انتخاب گردید. در آغاز سرمایة 
گیرکنت 3 ۲ لیره بود. شرکت مذکور با 
برنامة وسیع به عملیات استخراج نقت در 
مسجد سلیمان و نقاط دیگر خوزستان 
پرداخت و نیز به ساختن تصفیه‌خانة آپادان و 
احداث خط اوله اقدام کرد. صدور نفت خام از 
سال ۱۹۱۱. آغاز گردید و میزان آن در سال 
۴ به ۳۵۰۰۰۰ تن رسید. در این سال که 
مصادف با آغاز جنگ جهانگیر اول بود ۵۱ 
درصد سهام شرکت نفت انگلیس و ایران به 
اسیرالب‌حری بریانیا وا گذار شد و دولت 
بریتانیا موافقت کرد که مبلغ بر 
برای توسعهٌ شرکت اختصاص دهد. در سال 
۹ میزان سحصول نفت ایران به . 
۰ تن رسید. در سال ۱۹۳۲ امتیاز 
دارسی لفو شد و در سال ۱٩۳۳‏ قرارداه 2 
جسدیدی بین دولت ایران و شرکت نفت 
انگلیی و ایران به امضاء رسید. محصول نقت 
جنئوب ایران درسال ۱۹۳۶ بسالغ بر 
۰ ستسن ودرسال ۱۹۵۱م.که 
صنعت نفت در ایران ملی گردید محصول آن 
از منابع نفتی جنوب حدود ۰ تن 
بود که ۰ تن آن در پالایشگاه 
آبادان به محصولات تفتی تبدیل می‌شد. در 
سال اخیرالذکر نفت ایران ملی گردید و شرکت 
ملی نفت ایران تشکیل شد و بکار پرداخت. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به ترکیهای 
«شرکت ملی نفت ایران» و «شرکتهای عامل 
نفت ایران» شود. 


- شرکت نقت بین‌السللی دریایی ایران؛ 


شرکتی که در اثر عقد قرارداد بدا گروه- 


شرکتهای آجیب فلپس و کسیون نفت و 
گاز هندوستان تشکیل گردید و ناحیه‌ای به 
ماحت تقریبی ۷۹۶۰ کیلومتر مربع جهت 
انجام عملیات در اختیار دارد. (از کتاب نفت 
ایران ص‌۱۱۵), رجوع به همان مأخذ و 
ترکیب شرکت نشت ملی ایران شود. 

<- شرکت نقت خلیج فارس؛ شرکتی که در 
اثر عقد قرارداد با گروه شرکتهای نفتی آلمان 
تشکیل گردید و احیه‌ای به مساحت تقریبی 
۰ کیلومتر مربع جهت انجام عملیات در 
اختیار دارد. (از کتاب نفت ایران ص ۱۱۶). 
رجوع به همان ماأخذ و شرکت ملی نفت ایران 
شود. 

- شرکت نفت فارس؛ شرکتی که در اثر عقد 
قرارداد با گروه شرکتهای نفتی فرانسوی 
تشکیل شده و ناحیه‌ای به ماحت تقریبی 
۹ کیلومتر مربع جهت انجام عملیات در 
اخسار دارد. (از کتاب نفت ایران 
صص ۱۱۶-۱۱۵). رجوع به همان خاختل و 
شرکت ملی نقت ایران شود. 

<شرکت نفت فلات قار؛ ایران؛ که از قرارداد 
با گروه نفتی امریکایی «تایدواتر» بوجود آمد. 
(از کتاب نفت ایران ص ۱۱۵). رجوع به 
شرکت ملی نقت ایران و ماخذ بالا شود. 

< شرکت نفت فلات قار؛ دئتتان؛ در اثر 
قرارداد با شرکت نفتی شل بوجود آمده. (از 
کتاب نفت ایران ص۱۱۵). رجوع به شرکت 
ملی نفت ایران و مأخذ بالا شود. 

- شرکت نقت لاوان؛ شرکت نفتی که در اثر 
قرارداد شرکت نفت ملی ایران با گروه 
شرکتهای چهارگانة امسریکایی و گروه 
آتلاتیک تشکیل گردید. (از کاب نفت ایران 
ص ۱۱۵). رجوع به شرکت ملی نفت ایران و 
مأخذ بالاشود. 

ج شرکت واحد؛ شرکت یگانه‌ای که در امری 
ستحصرأًف_مالیت می‌کند: شرکت واحد 
اتوبوسرانی تهران و حومه. (فرهنگ فارسی 
معین). 

-شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه؛ 
شرکتی که امور اتوبوسرانی خطوط داخضلی 
تهران و نیز اتوبوسرانی تهران با حسومه از 
قبیل: تهران -کرج. تهران - شمیران. تهران - 
شهرری و... را به عهده دارد. 

- شرکتهای عامل نفت ایران؛ در تاریخ ۷ 
آبان ۳ ه.ش.مطابق اکتبر ۴ عم 
فرمان محمدرضا شاه برای اجرای قرارداد 
بین ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک 
طرف و گروهی از شرکهای نفت بین‌المللی 
(معروف به کنسرسیوم) از طرف دیگر صادر 
گردید.به موجب این قرارداد گروه شرکتهای 
نفتی مربور ادار؛ امور عملیات تولید و تصفية 


نفت را در ناحيةٌ مشخصی در جتوب ایران به 
مساحت تقریبی ۰ میل غربع موسوم 
به «حوز؛ قرازداد» عهده‌دار شد. گروه 
شرکتهای نقت بین‌المللی که یکی از طرفین 
قرارداد مباشند در حال حاضر عبارتند از: 
کسمبانی فرانسزدپترول ۶/, گالف اویل 
کسورپوریشن ۷ ب‌اتافا پسترولیوم 
ماتسکاپای ان. وی (رویال دج/شل گروپ) 
۴ سک ونی مسوبیل اویل کسمپانی 
اینکورپوریجد 7/۷ استاندارد اویل کمپانی 
آوک‌الیفرنیا ۸۷ استاندارد اوبل کمپانی 
(نیوجرزی) ۸۷ تکزا کواینکور پوریتد 7۷دی 
بریتیش پترولیوم ک‌مپانی لیمیند 7/۴۰ دی 
آیریکون گروپ آو کپانیزه 7/۵(در سال 
۴ ه.ش.ملحق گردیدا: جمع 1۱۰۰ 
شرکتهای عضو کنسرسیوم ببرای انجام 
عملیات مزبور در ایران دو شرکت عامل 
تشکیل دادند که طبق قوانین کشور هلند 
تأسیس و به ثبت رسیده و ادارة مرکزی آنها 
در تهران میباشد. دو شرکت عامل مزبور 
عبارتد از: شرکت سهامی | کتشاف و تولید 
نفت ایران. شرکت سهامی تصفیه نفت ایران, 
بعلاوه شرکتهای نامبرد؛ زیر نیز تشکیل 
گردید تا در اجرای قرارداد مساعدت نمایند: 
شرکت سهامداران نفت ایبران با مسئولیت 
محدود - که در کشور انگلتان به ثبت 
رسیده و سهام شرکتهای عامل را در اختیار 
دارد. شرکت خدمات نفت ايران با مسئولیت 
محدود - که آن نیز در کشور انگلستان به 
ثبت رسیده و به درخواست شرکتهای عامل 
هرگونه وسایل و خدماتی که برای انجام دادن 
عسلیات آنها ضروری باشد از متابع خارج از 
ایران قراهم می‌سازد, شرکتهای بازرگاتی که 
وابسته.به شرکتهای نقت بین‌المللی 
امضاء‌کنده قرارداد می‌باشتد. این شرکها 
برای رید و فروش مجدد در ایران ر صدور 
نفت خام و گاز طبیمی تولیدی در حوزه 
قرارداد و فرآورده‌های نحاصل از نفت خام 
تشکیل شده است. (فرهنگ فارسی معین). 
مدت قرارداد از تاریخ اجرای آن؛ یعنی آبسان 
ماه ۳ هه .ش.بیست و پنج سال می‌باشد. 
از آن پس تحت قیود و شرايطي در مورد 
هسزینه‌های ا کتشاف اعضای کنسرسیوم 
می‌توانند سه بار و هر پار به مدت پنج سال 
قرارداد را تمدید نمایند و حسوزءه قرارداد در 
موقع هریک از تمدیدهای فوق‌الذکر به هشتاد 
درصد وسعت قبلی آن محدود می‌گردد. 
شرککهای بازرگانی پس از کسر کردن هبزينة 
استخراج از «بهای اعلان‌شد؛» نفت خام. 
تفاوت را بالمناصفه با دولت ایران تقسیم 
می‌نمایند. این وجوه به دو نحو پرداخت 
می‌گردد: ۱- قسمتی به صورت «پرداخت 


شرکت. ۱۴۲۳۵ 


مشخص» به شرکت ملی نفت ایران. ۲- 
قسمتی دیگر به صورت مالیات بر درآمد که 
پس از کر «پسرداخت مش خص» بسه 
خزانه‌داری تأدیه می‌شود. منظور از پرداخت 
مشخص همانطور که در مادهٌ ۲۲ قرارداد 
تصریح گردیده است 1۱۳/۵ مجموع نفت 
خامی است که در ایران تولید می‌گردد که به 
اتتخاب شرکت ملی نفت خام و یا معادل آن به 
نرخ «بهای اعلان‌شده» قیمت آن در اخنتیار 
شرکت ملی نفت گذارده می‌شود. بهای 
اعلان‌شده چنانکه در قسمت «ن» ماد؛ اول 
قرارداد تصریح شده عبارت از بهایی است که 
شرکتهای بازرگانی پرای نقت خام «فوب» 
یعنی تحویل کشتی در بنادر ایران مسعین 
می‌کنند. هریک از شرکتهای بازرگانی ممکن 
است «بهای اعلان‌شدة» علیحده‌ای داشته 
باشد که آن را جهت مشتریان خود اعلان 
می‌دارد. قرارداد مقرر می‌دارد که محصولات 
مورد احتیاج شرکت ملی نفت ایران جهت 
مصرف داخلة ایران بوسیلة ضرکت عامل 
مربوط تحویل شرکت سلی گردد. ( کتاب 
داستان نفت صص ۱۳۴ - ۱۳۵). رجوع به 
ترکیب شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکت 
ملی نفت ايران شود. 

| (اصطلاح فتهی) عبارت از اختلاط دو مال 
باشد و اطلاق بر عقد شرکت شود و اختصاص 
دو نفر باشد یا زیادتر به اموال واحدی و آن بر 
دو نوع است؛ شرکت ملک که دو نفر یا زیادتر 
در مالی شریک شوند یا اختیاری و يا قهری, 
قهری, مانند: ارث و اختلاط اجباری دو مال 
بدون اراده یا غیر آن. و شرکت در عقد که از 
روی اختیار و اراده دو یا چند نفر باهم شریک 
شوند. يا شرکت در صنایم است که شرکت 
متحرفه گویند و گاه شرکت در وجوه و 
اعتبارات بازار است که شرکت مفالیس 
گویند.و بالجمله اسباب شرکت گاه ارث است 
گاءوصیت رگاه معامله و عمل یااز راه 
حیازات مباحات است و گاه به مخلوط شدن 
اعراض است به اجبار. گاه شرکت در اعنیان 
است و گام در منافع. (از فرهنگ علوم تألیف 
سجادی), 

-شرکت ابدان؛ آن باشد که چند نفر در اعمال 
و صنایع که از دست آنها ساخته است شریک 
شوند این نوع شرکت یا عنان است با 
مقارضه. مفاوضه آن باشد که چند تن از 
صنعتگران بپذیرند که اعمالی بر تساوی انجام 
دهند و در سود و زیان متساوی باشند و هر 
یک کفیل دیگری باشد. و شرکت عنان آن 
باشد که در سود و زیان شرط تفاوت کنند و 
اين دو وع شرکت روا نباشد. (از فرهنگ 
علوم تألیف سجادی). رجوع به ترکیب 
شرکت عمل در ذیل همین ماده شود. 


۶ شرکت اسلام. 
- شرکت اعمال؛ در اصطلاح فقه, ثمرکتی که 
به موجب آن دو یا چند تن متعهد می‌شوند 
اعمالی را بجا آورند ولی اجرت حاصل 
مشترک باشد و چنین شرکتی صحیح نیست. 
(یادداشت مولف). 
شرکت ذمم؛ شرکتی است که میان دو نفر 
بدین طریق انجام شود که قرار بندند که چیزی 
بخرند (چیز غیر معین) با بها و ثمن موعددار 
در ذمة هر دو به تضامن و هریک کنیل دیگری 
بااشند و بعد متاع را بفروشند و سود را تقیم 
کنند.(فرهنگ علوم سجادی). 
شرکت صنایع و تقبل؛ شرکتی است که به 
موجب آن دو صنعتگر مانند: خیاط یا رنگرز 
باهم شریک می‌شوند و تقبل می‌کنند که در 
مقاپل کار درآمد بدست‌آمده را میان خود 
قسمت کنند. (از تعریفات جرجانی), 

شرکت عقد؛ شرکتی است که به موجب آن 


0[ :با تو شریک شدم در" 


فلان چیز و دیگری آن را بپذیرد و آن 
چهارگونه است. (از تعریفات جرجانی). 
-ثرکت عمل؛ آن را شرکت ابدان هم گویند. 
و آن باشد که دو یا چند نفر شریک شوند با 
رأس‌المال متساوی در تجارت بتابر آنکه 
هرکدام را سود و زیان به اندازة رأس‌المال 
باشد و هریک شریک خود را در معاملات 
مطلق‌العنان بداند. بالجمله در سهام و سود و 
زیان متساوی باشند و هریک بتواند بدون نظر 
و اجاز: دیگری کار کند. (از فرهنگ علوم 
تألیف سجادی), رجوع به ترکیب شرکت 
ایدان در ذیل همین مدخل شود. 
ثرکت عنان؛ یکی از انواع دوگانة شرکت 
ایدان است که تصرف هریک از شرکاء 
مخروط به اذن و اجاز؛ دیگری باشد. 
(فرهنگ علوم سجادی), رجوع به ترکیب 
2 ابدان در ذیل همین ماده شود. 
شرکت مفالیس؛ شرکت در وجوه و 
اعستبارات بسازاری است. 2 عسلوم 
سجادی). رجوع به مدخل شرکت و ترکیب 
شرکت وجوه در ذیل همین مدخل شود. 
- شرکت مفاوضه؛ در اصطلاح فقه. شرکتی 
که‌به موجب آن دو یا چند نفر متعهد می‌شوند 
که آنچه بدست آورند تقسیم کنند و ضررهای 
مشترکاً از عهده برآیند. چنین شرکتی 
صحیح نست. (بادداشت مولف). یکی از 
انواع دوگانة شرکت ابدان. (فرهنگ علوم 
سجادی). رجوع به مقاوضه و ترکیب شرکت 
ابدان در ذیل همین مدخل شود. 
شرکت وجوه؛ در اصطلاح فقه. شرکتی که 
به موجب آن دو یا چند شخص موثق و معتبر 
متعهد می‌شوند که هریک اموالی به وعده 
بخرد ولی مشترکا بفروش رسانند و منافع 
حاصله را تقیم کنند. چنین شرکتی صحیح 


وارد را 


نیست. شرکت خرید و فروش جنس بدون 
سرمایه و با اعتبار موجود. (یادداشت مولف). 
رجوع به فرهنگ علوم سجادی شود. 
شرکت اسلام. اي ک بل ((ع) جمیتی 
سیاسی در سرا کرتا(جاوه) در قرن ۱٩‏ م. این 
جممیت در تحول شهرها و بیداری ملل 
آسیای شرقی و مبارزه با استعمار هلندیان 
بسیار موثر بود. (فرهنگ قارسی معین) (از 
المتجد). 
شرکت حستن. زشي ک ج ت] امص 
مرکب) درآمدن به انجمن. به مجمع پیوستن, 
در حلقه... درآمدن. شرکت کردن. دخالت 
کردن.وارد شدن: نمایندگان در جلس دیروز 
مجلس شرکت چستند. دیلمه‌ها در کنکور 
شرکت جتد. رجوع به شرکت گردن شود. 
شرکت داشتن. (شب ک تَ] اسسص 


1 مرکب) بهیم بودن. شریک بودن. نقشی به 


عهده داشتن در کاری: نذادپرستان در قتل 
فلان سیاه‌پوست شرکت داشته‌اند. 
شرکت کردن. (ش ک ک :) (مصر 
مرکب) شرکت جستن. دخالت نمودن. وارد 
شدن. پیوستن. به جمع درآمدن: محصلین در 
آمتحانات نهایی شرکت کردند. (یادداشت 
مولف). رجوع به شرکت جستن شود. |لانباز 
شدن. شریک شدن. سهیم شدن: «با پنج نفر 
شرکت کرد و ماشین خرید». (فرهنگ فارسی 
معین). 
شرکت کننده. [ش ک ک ون د/] (نف 
برکبا کی که درف کید دایم دود 
||همراهی‌کننده. همکاری‌کنده. (فرهنگ 
فارسی معین). 
شرکسی. آش ک یی ] (ص نسسبی) 
چرکسی.اناظم الاطباما: منسوب به شرکس, 


صورتی از چرکس. رجوع به چرکس شود. 
.| رکة. [ش ک] (ع امص) یا شرکه. انبازی. 
| از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (مهذب 


الاسماء). انبازی با کسی, (دهار)؛ 
در این فساد. ز من دست بازدار و برو 


که‌یست با تو مرانی نکاح و نی شرکه. 
عنوچهری. 
- شرکه‌الشیطان؛ خبائت شیطان. (سنتهی 


الارب) (ناظم الاطبام), 

ش رکة. (ش کَ] (ع مص) شرکت. شریک 
کسی‌شدن در کاری. (از آقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). انباز شدن. (تسرجمان القرآن 
جرجانی چ دبیرسیافی ص۶۱). رجوع به 
شرکت شود. ||در بیم و مبراث انباز کسی 
شدن و دارای بهره و نصیب گردیدن. (ناظم 
الاطباء), در بیع و میراث انباز کسی گردیدن. 
(سنتهی الارب). انباز کی گسردیدن. 
(آتندراج), هنباز شدن با کسی. (تاج المصادر 
بهقی) (المسصادر زوزنی). ||پاره گردیدن 


ب 
شرلی. 
شراک کفش, (ناظمالاطباء)(آنندراچ). 

ش رکة. [ش ک ] (ع (مص) انبازی و شرا کت. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), انبازی. 
(منتهی الارب). رجوع به شرکة شود. 

شرکة. (ش کَ ] (ع مص) مصدر به معنی 
شرکة. (از ناظم الاطباء». رجوع به ثركة شود. 

ش کة. (ش ک ] (ع مص) مصدر به معنی 
شرکة. (از اقرب الموارد). رجوع به شرکة 
شود. 

شرکة. اش رک ] (ع مص) مصدر به صعتی 
ترگة. ناظم الاطباء). رجوع به شرکت و 
ش رکه شود. 

ش رکة. ۰ آش رک ] (عل دام صیاد. .ج» شرّ شر ک. 
(منحهی الارب) (ناظم الاطیاء), دام صیاد و آن 
اخص است از مر ک.(آتدراج). دام. (مهذت- 
الاسماء) (دهار) (یادداشت مولف). رجوع به 
شرک شود. 

شرکة. اش 
مر بتی‌اسد راء (متهی الارب) (آنندراج), 
دیهی است از آن بنی‌اسد و چشمه‌ای دارد. (از 


رک ] (اخ) یا شرکه. دیهی است 


معجم البلدان). 
شوکی. (ش ز کیی ] (ع ص) لطم شرکی؛ 
لطم شاب و متواتر.(آنندراج)(ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||رجوع به مر کی‌شود. 
شرکیی. [شز ز کیی) (ع ص) شرّ کی. 
(نساظم الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به سر کی‌شود. 
شرلوک هلمس. اش ل +) ((ج۱ 
خرلوک هلمز. قهرمان رمانهای پلیسی به قلم 
دویل " و او نمونه‌ای است از کارا گاهی بیار 
زیرک و باهوش. (از فرهنگ فارسی معین). 
شرلیی. [ش] ((خ)" نام خانواده‌ای انگلیسی 
در ویستون, سسکس. موسس این خاتواده 
رالف شرلی ؟ که کلانتر سری و سسکس بود. 
(فرهنگ فارسی ممنه 
شرلی. [ش ] (ج)۶ رابرت. (متولد 2 
متوفای ۱۶۲۸ م.) وی همراه برادرش آنتونی 
به ایران آمد و در جنگ علیه ترکان لیا 
بخرج داد. او پا دختری ایرانی (چرکسی) 
ازدواج کرد و از طرف شاه عباس برای اتحاد 
اروپا علیه ترکان به سفارت فرستاده شد. 
زیگ‌موند دوم پادشاه لهستان, امپراطضور 
رودلف دوم پاپ پل پنجم مقدم او راگرامی 
داختد. وی سپی به انگلستان رفت (۱۶۱۱ 
م.) و از هر سو مورد سوء ظن واقم گردید. 
راپرت مجددا به ایران ن بازگشت و بار دیگر از 


۵۵۵۰ اموا:۳٩‏ - 1 
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5 - ۷۰ 6 - ۳۵۵۵۲۲ ۰ 


شرلی. 


طرف شاء‌عباس مأمور شد تجارت ايريشم.. 


ایرانی را در ممالک اروپا ترویج کند و پس از 
۵سال (۱۶۲۲-۱۶۱۸ م) از اسپانا اضراج 
شد. و پس از مخالفتهای کمپانی هند شرقی 
در انگلستان هم مورد بی‌لطفی قرار گرفت و 
مجددا به ایران آمد و در این کشور نیز در 
حالی که مورد عدم التقات بود درگذشت. 
(فرهنگ فارسی معین). 
شرلی. [ش] ((خ)۲ یا سر آنتونی شرلی. 
برادر سرتامس شرلی دوم و پسر سرتامس 
شرلی اول, (متولد ۱۵۶۵ م. ؟ -متوفای 
۵ م.). در هلند به خدمت مشغول شد 
(۱۵۷۶) و سپس در نورماندی خشدمت کرد 
(۱۵۹۱م.) و فرماندهی سپاهیانی که با 
کریبان؟ در اسپانیا می‌جنگیدند بمهده داشت 
(۱۵۹۱ م.) سپس انتونی با برادرش رابرت با 
۲ تن انگلیی که لاقل یکی از آنان 
توپ‌ریز بود به عنوان سقارت به ايران آمدند و 
پایز سال ۱۵۹۸ م. وارد قروین شدند. شاه 
عباس بزرگ پس از دفع ازبکان از خراسان به 
قروین بازگشت. انگلیسیان مذکور به خدمت 
او رسیدند. لشکر ايران توپخانه نداشت و از 
توپخانةٌ عشمانیها صدمه می‌دید این افراد 
توپخانة صحیحی ترتیب دادند. در کتاب 
پرچاسی بیلگریمز آمده: ««ولت علیهً 
علمانیه که موجب وحشت عالم عیسویت 
است از یک «تب شرلی» بر خود می‌لرزد. و 
حدوث وقایع نزدیکی را خبر می‌دهد. 
ایرانیان فاتح علم و صنمت. جنگ را از شرلی 
آموخته‌اند. کسی که سابقا نمی‌دانست 
توپخانه را چگونه بکار بندد. امرروز صاحب 
پانصد توپ (برنجی) و شصت هزار تفنگدار 
است. ایرانیان که پیش از اين با شمشیر بر 
ترکان خطر عظیمی بودند | کنون‌از ضربتهایی 
که‌از مسافت بعیده وارد می‌کنند و ترکیبات 
گوگردی که استعمال می‌نمایند. خطرنا کتر از 
سابق شده‌اند.» سر آنتونی شرلی را در سال 
۸ م. شاه‌عباس به عنوان سفیر برای اتحاد 
نظامی اروپایان ضد ترکان به انگلستان 
فرستاد ولی او موفق نشد و قروضی پیدا کرد 
و وارد توطّه‌هایی شد و به هزیه امپراطور 
رودلف دوم به مرا کش‌رفت و به منظور اينکه 
عسربان راضد تسرکان بسرانگیزد 
(۱۶۰۵-۱۶۰۶) در سال ۱۶۰۹ دورة فیلیپ 
بادشاه اسپانا ژنرال تشون بحرالروم 
(مدیترانه) گردید. (فرهنگ فارسی معین). 
شولیی. (ش] (()" یا سرتاسس شرلی. نبیرة 
رالف شرلی. (متولد ۱۵۴۲ م. - متوفای 
۲ م.) کلانتر سری و سکس (۱۵۷۸م 
و خزانه‌دار قشون انگلیس در هلند. سه فرزند 
او ماجراجو و جهانگیر بودند. بنام سرتامس 
شرلی. سرآتتونی, و روبرت. (فرهنگ فارسی 


معین), 
شولیی. [ش] (اخ) یا سرتامس شرلی. پسر 
سرتامس شرلی, (متولد ۱۵۶۴م. متوفای 
۰ م.) در هلند و ايرد به خدمت مشفول 
شد. سفری به لونت کرد (۱۵۹۸ - ۱۶۰۳م.) 
توسط ترکان اسیر شد (۱۶۰۳ م.) و دو سال 
محبوس ماند. (فرهنگ فارسی معین). 
شرم. [ش ] (۱0* خسجالت و انقعال. (ناظم 
الاطباء), انفعال. حیا. خسجلت. آزرم. عيپ. 
عار. خجل, استحیاء و آن حیرت و وحشتی 
است که در آدمی پیدا شود از آ گاه‌شدن 
دیگری بر عیب یا نقص او. (یادداشت مولف). 
به معنی حیاست و نفی آن به لفظ بی, و 
ستیزه‌خوی از صفات اوست و با لفظ کردن و 
نهادن و داشتن و خوردن و کشیدن و شکستن 
و چکیدن و باختن وباریدن مسحممل. (از 
آنندراج). ابة. نوية. مولبة. (سنتهی الارب). 
حیا و حالت انقعال و عفتی که برای شخص 
حاصل بی‌شود هنگام حرف زدن و یا کردن 
کاری. (ناظم الاطباء). به تازیش حیا گویند. 
(شرفنامة منیری) (از انجمن آرا) (از برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری): 
ماده گفتا هیچ شرمت یست و یک 
چون سبکساری نه بد دانی نه نیک. رودکی, 
نشسته سرافکنده بی‌گفتگوی 
ز شرم آستین راگرفته به روی. 
نه از پا ک‌یزدان نکوهش بود 
نه شرم از یلان چون پژوعش بود. فردوسی. 
نداد ایچ پاسخ مر او راز شرم 


فردوسی. 


فروریخت از دیده خوناب گرم. . فردوسی. 
خرامید نیزه به چنگ اندرون 

زشرم پدر سرفکنده نگون. فردوسی. 
ز شرم از در کاخ بیرون نرفت 

همی پوست گفتی بر او بر یکفت. . فردوسی. 
به نزدایک او شرم و آهستگی است 

خردمندی و رای و شایستگی است. . فردوسی. 
چو خرم بهاری سپینود نام 

همه شرم و ناز و همه‌رای و کام. فردوسی. 
چنان بدکنش شوخ فرزند اوی 

نجست از ره شرم پیوند اوی, فردوسی. 
خداوند رای و خداوند شرم 

سخن گفتن خوب و آواز نرم. فردوسی. . 
حدیث ار کند با تو از شرم گردد 

دو رخار او چون گل ارغوانی. فرخی. 


نه شرم آنکه از اول به کف نیاید دوست 
نه بیم آنکه به آخر تباه گردد کار. 
سر نگونار ز شرم و روی تبره زگاه 


هریکی با شکم حامل و پرماز لب 


فرخی. 


منوچهری. 
شرم خداآفرین بر دل او غالب است 

شرم نکوخصلتی است در ملک محتشم. 
منوچهری. 


۱۴۲۳۷  .مرش‎ 

چه نیکو گفت خسرو با سیاهی 
چو شرمت نیست رو آن کن که خواهی. 

(ویس و رأمین). 
کنون از شرم و از میتو بنندیش 
مکن کاری کزو تنگ آیدت پیش. 

(ویس و رامین). 
چو بشید این سخن وه ز مادر 
شد از بی شرم رویش چون معصفر, 

(ویس و رأمین). 
اما امیر مسعود را شرمی و رحمتی بود تمام. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۲۴). 
کسی کش بود دیده از شرم پا ک 
ز هر زشت گفتن نیایدش با ک. . . اسدی, 
دل خم ز یس خواهشش گثبت نرم .. . 
نهان گفت کای گنج فرهنگ و شرم. ‏ اسدی. .. 
ز سر تاج فرهنگ بفکنده‌ای 
ز تن جامة شرم ب رکنده‌ای, اسدی, 
بیازید و بگرفت دستش به شرم 
بسی گفت شیرین سختهای گرم. .. اسدی, 
شعر شدی گر بشنیدی ز شرم 
شعر تو بر پشت کسایی کساش, 

ناصر خسر وء 
به چشم سر نگه کن پس به دل بندیش تا یابی 
یکی باشرم پیری یا یکی مستور پرنایی. 


ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص 4۴۷۸ 
شرم از اثر عقل و اصل دین است 
دین تیست تراگر ترا جیا ییست, 


اصر خسرو. 
شرم رب فرشتههمنشینی 
ز بی‌شرمی تو با دیوان فرینی. ‏ ناصرخمرو. 
دیبای دل است شرم زی عامل 
حلوای دل است علم زی والا. ‏ ناصرخرو. 
شوخ‌چشمی زیان ایمان است 
شرم دیده زبان ایمان است. ستایی. 
گیرم که ز من در گذرانی ز کرم 


زآن شرم که دیده‌ای چه کردم چه کنم. ‏ خیام. 
او آفتاب عصمت و از شرم ذوالجلال 
نفکنده بر بیان قلم سای بنان. 

خاقانی (دیوان چ نجادی ص ۳۱۰ 
جنت ز شرم طلعت او گشته خاریست 
دوزخ ز گرد ابلق او گشته گلستان. خاقانی. 
آهنگ دستبوس تو دارم ولی ز شرم 
لرزان تنم چو رایت خورشیدوار تست. 

خاقانی. 


1 - 5۲ ۸۲۱۳۱۵۶ ۰ 

2 - 6۰ 

3 ۰ 8۲ ۲۳۱۵۳295 ۰ 

4 - ۰ 

۵-ارستا 691127۳2 (حیاء عفت)» پهلوی 

۳ آشتی دطعاق ,طعاق2۳ (عیب, 

ننگ», افغانی؛ ع» بلوچی:ع 5200 (حیا)» 
کردی ٩0970‏ (از ذیل برهان چ معین). 


خورشید در نقاب عدم شد ز رم آنکر نگر تا کدام است یا شرم و داد دل را بشسرم آوردن: کنایه از خجالت 
رخار روزگار پراز گرد کرده‌آند. " ز مادر که دارد ز خاقان نزاد. کنیدن: 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۶۷). فردوسی (ف‌اهنامه چ دسیرسیاقی ج ۵ بترس از خداوند خورشید و ماه 
من بخایم پشت دست از غم که او از روی شرم ص ۲۱۰۶). دلت را بشرم آور از روی شاه. ‏ . فردوسی. 
پشت پای خویش بیند تا بیند روی من. حورا تویی ار نکو و باشرمی - شرم آب شدن؛ ظاهراً غرق خجلت و 
۳ خاقانی. | گرشرم کند نکو بود حورا. . ناصرخسرو. | انفعال شدن. از بسیاری شرم و حیا آب شدن: 
مغ که از رخ نقاب شرم انداخت که‌بیدار و باشرم و اهسته بود. نظامی. | شاب نه‌ای چونکه بشویی همی 
ناحفاظی به خواهر اندازد. خاقانی. | بر شرم؛ دارای شرم. شرم‌دار: شرم کن از روی مشو شرم آب. ناصرخرو. 
دیده از شرم بر جهان نگماشت دیدم همه طبان و بی آرام و شوخ‌چشم -شرم آوردن؛ شرم کردن. خجالت کشیدن. 
هم ندیده جهان گذشت و گذاشت. خاقانی. | او باز آرمیده و بر شرم و کش خرام. (یادداشت مولف). 
در چشمش آب نی و رخ از شرم خوی‌زده اصرخرو. | - شرم‌انگیزه شرم‌آور. (یادداشت سولف). 
بادام, خشک خوشتر و گل, تر نکوتر است. - بشرم؛ از سر شرم. از روی شرم و خجلت. | رجوع به شرم‌آور شود. 
خاقانی. | با شرم و حیا؛ -شرم باد؛ با فعل دعایی به صورت شرم باد. 
کس چه داند که روسپی زن کیست نرمک‌ترمک مرا بشرم همی گفت شرم بادت به کار می‌رود؛ در تاریخی که 
در دل کیست شرم و حمیت و چم. خطیری. | باب میره قصد رفتن داری. فرخی. | می‌کنم سختی نرانم که آن به تعصبی و منیلیء 
لیکن ایرانیان به زور و به شرم خدایگان جهان روی را به لشکر کرد کشدو خوانندگان این تصنیف گویند: شرم باد 


رم گردند از نوازش گرم _ نظامی. 
ز شرم چشم او در چشمة آب 


همی لرزید چون در چشمه مهتاب. نظامی. 


به زمین می‌فروشود از شرم 

هر شبی ماه آسمان از تو, عطار. 
شرم دل را شکسته دارد و تن 

شرم بستاندت ز ما و ز من. آوحدی, 
شرم از نگاه آن گل سیراب می‌چکد 


زآن تیغ الحذر که از او آب می‌چکد. 
صائب تبریزی (از آنندراج). 
حدیث: در پرسش سائل دینی شرم بکار 
آب شرم؛ عرق خجلت؛ 
دهر شکت پشت من نیست به رویش آب شرم 
ور نه چنین نداشتی مدح سرای شاه را. 
1 خاقانی. 
گوهرشکنکسی و گرت آب شرم بود 
زآن گوهرین دو آتش گویا چه خواستی؟ 
خاقانی. 
- ||کنایه از اشکی که سبب شرماری از 
دیده چکدء 
گیرم نه‌ای چون آب نرم. آتش مباش از جوش گرم 
آهسته باش ای آب شرم. از چشم رعتا ریختد. 
۲ خاقانی. 
- از شرم آب شدن؛ خجلت بسیار کشیدن. 
غرق شرمساری شدن: 
خاطر او آب حیوانست و خاقانی ز شرم 
آب شد تا گرد او بر آب حیوان چون نت (. 


خاقانی (دیوان چ سجادی ص۸۲۸ 
باشرم؛باحی:مقیل بی‌شرم: 
همان کارداران با شرم و داد 
که‌دارای دادارشان کار داد. فردوسی. 


یکی آنکه باشرم و باخواسته‌ست 


که جفتش بدو خانه آراست‌ست. فردوسی, 
نگه کرد باید که فرزند اوی 
کدام است باشرم و با گفتگوی. فردوسی. 


بشرم گفت به لشکر که ای جوانمردان, 


فرخی. 
بشرم آوردن؛ خجلت‌زده کردن. شرمار 
ساختن. شرمده کردن: 

ز پای و رکیبش همی مهر من 

بجنبد بشرم آورد چهر من. فردوسی, 
بترم در افتادن؛ شرمنده شدن. حالت شرم 
و خجلت دست دادن؛ 

به عشق روی تو گفتم که جان برافشانم 

دگر بشرم در افتادم از محقر خویش. سعدی. 
- بسی‌شرم؛ بسی‌حیا و بی‌خجالت. (ناظم 
الاطباء): 

سپهید ز گفتار او نرم شد 

ولیکن برادرش بی‌شرم شد. 

ز بی‌شرم زن تیره‌گردد روان 

هم از بی‌خرد پیر و کاهل جوان. 
گرشرم نیایدت ز نادانی 


فردوسی. 


آسدی, 


بی‌شرم‌تر از تو کیست در دنیا. ‏ ناصرخرو. 
5 مهری نه بر زبانت» مهری نه بر دلت 
| بی‌شرم کودکی ز دبستان کیستی. خاقانی, 


پری راماند آن بی‌شرم | گرنه 
ز مردم مردم‌آزاری نياید. 

- |ارسوا(ناظم الاطبام 
بی‌شرمی؛ بی‌حیایی. پررویی* 
این چه بی‌شرمی و بی‌با کی‌و بیدادگریست 
جای آن است که باید به شما بر ب 


خاقانی. 


ز شرم ار با فرشته همنشینی 
ز بی‌شرمی تویا دیوان قرینی. 
شنیدم کان مخالف‌طبع بدخوی 
به یی‌شرمی بگردانید ازو روی. 
... که دانا رابه پی‌شرمی بینداخت. 

سعدی ( گلستان). 
می‌زنم لاف از رجولیت ز پی‌شرمی ولیک 
نقش خود را کرده فاجر چون زن هندی منم. 

سعدی, 


تا هرود 


سعدی. 


این پیر را. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۱۷۵). 
حصیری را گفتم شرمت باد. مردی پیری هر 
چند به یک خر آبروی خود ببری. (تاریخ 
بهقی)! 
"شرع باریدن از...» آثار شرم و حیا از ظاهر 
او آشکار بودن. شرم بسیار داشتن: 
که‌گفته است در ابر سفید باران نیست 
که‌شرم حسن ز روی نقاب می‌بارد. 

صائب تبریزی (از انتدراج). 
شرم به یک سو نهادن؛ از حیا و شرم دست 
برداشتن. وقاحت کردن: 
شرم به یکسو نه ای عاشقا 
خیز و بدان (گیو ] اندر بشل. 

اپوشکور بلخی. 
شرم حضور؛ شرم حضوری. حجب و حیا 
نشان دادن در پیش کسان. (از یبادداشت 
ملف). خجلت کشیدن در حضور بزرگی, 
رودرواینتی. (قرهنگ فارسی معین): 
بخ رم خقوزق کر کنات 
تا قيامت می‌توان سر در گریبان داشتن. ., 
عظیمی لا آتدراج)..: 

دارد هنوز شرم حضور مرا نگاه 3 
پنهان ز من به خلوت آیینه می‌رود. _ 

صائب تبریزی (از انندراج), 
رجوع به ترکیب شرم حضوری شود. 
- شرم حضوری؛ شرم حضور. رودروآیستی. 
خجلت کشیدن در حضور بزرگی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به ترکیب شرم حسضور 


شود. 


رم خاستن؛ شرم و حیا دست دادن. 
خجالت کشیدن. خجلت‌زده شدن: 

مرااز بزرگان همی شرم خاست 

که‌گویند گنج و سپاهت کجاست؟ فردوسی. 
شرم خوردن؛ شرم کردن. خجالت کشیدن؛ 


۱-نل: ... گرد از او بر آب حیوان برنشست. 


ل 


شرم. 


شرم آمدن. ۱۴۲۳۹ 


در بزم رشک پرده از او شاخ در خزان, . ,-. 


در بذل شرم خورده از اوايز دربهار 7 ۳ 
انوری (از آنندراج), 
شرم ساخته؛ شرمی که به تکلف باشد و در 
واقم نباشد و قریب به این معنی شرم حضور و 
شرم حضوری بود که گذشت. (انندراج)؛ 
شرمی که بود ساخته مطلوب نباشد 
شهباز نظردوخته محجوب نباشد. 
صائب تبریزی (از آنندراج). 
شرم شیر؛ شیر به حیا مشهور است و گرگ 
به وقاحت مذکور. (از عقد العلی): 
شرم شیران راست نی سگ را بدان 
که‌نگیرد صید از همسایگان. 
مولوی (از اشال و حکم دهخدا). 
چنین است هنجار فرخنده شیر 
که‌شرم ات آئین شیر دلیر. 
ادیپ پیشاوری (از امشال و حکم). 
- ثرم عتمان؛ حیا و حجب عثمان خلیف 
سوم مسلمین. (از یادداشت مولف): 
ای حیا را همچو عثمان در عجاعت چون علی 
ای دیانت را چو بویکر ای عدالت راعصر. 
ازرقی. 
- شرم کشیدن؛ خجالت کشیدن. شرم داشتن: 
توبه گستاخی است شرم از رری رحمت می‌کشم 
معصیتهای پریشان را فراهم می‌کنم. 
ناصر علی لاز آنندراج). 
- شرم نهادن؛ شرم را کنار گذاشتن. از 
خجالت و کم‌رویی دست برداشتن: 
چند بی برگ و نوا صبر کنی شرم بنه 
عاقلان حامل اندیشه نباشند به رای 
انوری (از آتدراج). 
- شرم و حیا:نفعال و شرمندگی. 
<- شکستن شرم؛ از میان رفتن حیا. جسور و 
گستاخ شدن: 
شرم مجلها شکست از شیوه‌های مضحکت 
خلق را چون زعفران از بس که خندانیده‌ای. 
شفیع اثر (از آنندراج). 
- امخال: 
مت از کجاء شرم از کجا, 
اه مجاز چیزی که از دیدنش شرم آید. 
(آتدراج). |[ناموس. (ناظم الاطباء) (برهان). 
ناموس. عفت. (فرهنگ قارسی معین). 
|| حجاب. روگیری (در زنان): شرم نمی‌کنم؛ 
روی نسمی‌گیرم. (یادداشت مولف». ستر. 
(دمار). |[آلت تناسل. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (جهانگیری). دهان رود مستقیم که 
مخرج ثفل است. (منتهی الارپ). آلت مرد که 
به تازیش ار نامند. (شرفنامة منیری). به 
مجاز چیزی که از دیدنش شرم آید و لهذا 
اطلاق آن بر نرة آدمی نیز می‌کنند. (آنندراج). 
عضو تناسلی. آلت تناسل. قبل و دبر (از زن و 
مرد). عورت مرد یا زن. سر. مایستقیح ذ کره. 


شرم مرد. ابوعمیر. اندام. بضع. (یادداخت 
ملف). طنبزیر. کوم. قوق؛ شرم زن. (منتهی 
الارب). مخفف شرمگاه. پهلوی «شرمگاه» ِ 
(ذیل بر هان چ معین): 
به شه گفت کاین خون گرم من است 
بریده ز تن باز شرم من است 
نجستم به فرمانت آزرم خویش 
بریدم هم اندر زمان شرم خویش. فردوسی, 
شرم من تا به حد پشم به کون زن او 
تا نماند ز من اين شلف به نفرین بی‌شرم. 
سوزنی (از آندراج). 

" همچتین فرمود تأ هر دو چشمش برکندند... و 
بفرمود تا شرمش ببریدند. (اسکندرنامه نخةه 
سمید نفیسی). 
شرم زن؛ آلت انویت. فرج. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- شرم,مرد؛ عورت مرد. حوثر, (یبادداشت 
مولف). طرحب. طرطب. قبلس. (منتهی 
الارب). آلت رجولیت. نره. (فرهنگ فارسی 
معین). 

شرم. [ش] (ع [) لجة دریا. اناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (انتدراج) (از اقرب الموارد). 
پاره‌ای از دریاء (مهذب الاسماء). |زگیاه بیار 
انبوه و بالیده که سر آن خورده شود. (از اقرب 
السوارد) (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء), ||نام درختی. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). درختی است. (منتهی الارب) 
(آتتدراج). 

شوم. [ش ] (ع مسص) شکافتن. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (المصادر زوزنی). |کمی از مال 
خود به کسی دادن. (از آقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). اندک از مال دادن. (محهی الارب) 
(آندراج). |ابریدن. بینی کسی را و یا کقته 
کبردن یک طرف از بینی او را (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از آقرب 
الموارد). 

شوم. [ش ز] () نام درختی در گیلان. نام 
درخت اولس, که آن را در لاهیجان بدین نام 
خوانند و شباهت نام فارسی و فرانه " غریب 
است. مَمرز, این درخت برای سوخت به 
مصرف می‌رسد و برگ و پوست آن را دواب 
می‌خورند. (بادداشت مولف). رجوع به 
مترادفات شود. 

شوم. (ش رز (ع (مص) کفتگی و ترکیدگی 
بینی. (ناظم الاطباء). کفتگی بینی. (مسنتهی 
الارب) (تندراج). 

شوم. [ش ز] (ع مص) کفته‌ینی گردیدن. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

شرم. [ش] (اخ) نام موضعی. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). 

شوم آلود. [ش ] (نمف مرکب) شرمنده و 


شرمگین و خجل و شرمده‌روی. (ناظم 
الاطباع): 
روی شرم‌آلود او زیور نمی‌گیرد به خود 
شبنم بیگانه راره نیست در بستان او. 
صائب تبریزی (از آنندراج), 
چشم شرمآلود او را مردمک چون مهر شرم 
از پریشان‌گردی نظاره دارد در حصار. 
صائب تبریزی (از آتندراج). 
رجوع به شرمآلوده شود. 
شرم آ لودگی. (ش د/:] (حامص 
مرکب) حالت و کفیت شرم‌آلوده. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به شرم‌آلود و شرم‌آلوده 
شود. 
شرمآ لوده. [ش د /د] اسف مرکب) 
شرمگین. شرمآلود. شرمگن. شرمنده‌روی: 
از حجاب حسن شرم‌آلوده لیلی هنوز ‏ 
بید مجنون سر به پیش انداختن بار آورد. 
صائب تبریزی (از آنتدراج). 
رجوع به شرمآلود شود. 
شرم آمدن: (ش ع:] (مص مرکب) 
خجل شدن. شرمار گردیدن. (بادداشت 
مولف). حاصل شدن خجلت و انفعال برای 
کسی: ۱ 
تهمتن چو بشنید شرم آمدش 
به رفتن یکی رای گرم آمدش. 
نه نزدیک دادار باشد گناء 
نه شرم آیدم نیز از روی شاه. 
بینکند پیل ژیان را به خاک 
نه شرم آمدش زآن سپهید نه با ک. فردوسی, 
... مرا نیز شرم آمد با تو گفتن. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۲ ۱ مقدمان شاه گفد ما را شرم 
آمد از خداوند که بگوییم مردم گرسنه است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۳۶, 
امتی مر بوحنیفه و شافعی را از رسول 
شرم نآید مر ترا زین زشت‌کار ای ناصبی. 
ناصرخسرو. 


فردوسی. 


فردزسی. 


امروز شرم نید آزاده‌زادگان را 
کردن‌به پیش ترکان پشت از طمع دوتایی. 


اصرخسرو. 
گرشرم نیایدت ز نادانی 
بی‌شرم‌تر از توکیست در دنیا. ناصرخسرو. 


شرم نآید مر تونادان را که پیش ذوالفقار 
چوپ را شمشیر سازی وز کدو مفقر کنی. 
تاضرخرو 
از جلال‌الدین شکایت کردمی 
لیک شرم آید ز فرزندش مرا. ‏ ناصرخسرو. 
شرمت نآید که چون کبوتر 
روزی خوری از دهان مادر. 
نباید همی شرمت از خویشتن 


خاقانی. 


1 - 5۳2/۵۰ 
2 - ۰. 


۱۴۰ صت 


شرم‌زد. 


کزوفارغ و شرم داری ز من., پثِ" 
نعدی (بوستان) 
که‌شرمش نیاید ز پیری همی 
زند دست در ستر نأمحرمی. 
سعدی (بوستان). 
عجب دارم ار شرم دارد ز من 
که‌شرمم نمی‌آید از خویشتن. 
سعدی (بوستان). 


سرو از آن پای گرفته‌ست به یک جای مقیم 
کها گربا تو رود شرمش از آن ساق آید. 


سعدی. 
خار سودای تو آویخته در دامن دل 
شرمم آید که بر اطراف گلستان نگرم. 
سعدی, 
شرمش از روی تو نآید آفتاب 
0 بامداد از روزنت. سعدی. 
شرم آمدن کسی از چیزی؛ خجل بودن از 
آن چیز: «شرمم آمد که به او بگويم. )۱ 
(فرهنگ فارسی معین). 
شرم آور. [ش و] (نف مرکب) خجلت‌آور. 


مایهٌ شرم و خجلت. که شرماری آرد. 
مورث خجلت. مایةٌ خجلت. موجب 
سرافکندگی. (یادداشت مولف). آنچه موجب 
شرم شود. خجلت‌آور. (افرهنگ فارسی 
معن). 

شرهاء .[ش ] (ع ص) زنی که هر دو شرمش 
یکی شده باشد. زن مفضا:. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء؛, رجوع به مفضاة 
شود. |]زن کفته‌بینی. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) 

شوماء .اش ] ((خ) موضعی است. (آنندراج) 
(منتهی الارب). 

شرماح. [ش ] ((خ) قلعه‌ای است نزدیک 
نهاوند. (منتهی الارب) (یادداشت مولف). 


قریه‌ای است مشرف بر قریة ابی‌ایوب در . 


نزدیکی نهاوند. (از معجم البلدان), 

شرمانیدن. (ش د] (عسص) شرم کردن 
کنانیدن و شرم کردن فرمودن و سبب شرم 
کردن گشتن. (ناظم الاطباء). شرمنده کردن. 
(آندراج), 

شرم‌اندام. [ش آ] ([ مرکب) عورت. . شرم. 
سوءة. آلت تناسلی مرد یبا زن, شرم‌جبای. 
شرمگاه. (یادداشت مولف). رجوع به شرم و 
مترادفات ال شود. 

شرمبه. اش رٍ بّ /ب ] (ص, !) (اصطلاح 
عامیانه) در تداول عامه قزوین: ریش‌ریش. 
شرنبه. پاره. ژنده. جربه. رجوع به شرنبه 
شود. 

شوم جای. [ش] ([ مرکب) شرم‌اندام.آلت 
تاسل مرد و زن. عورت. (یادداشت مولف). 
شرم مرد و زن. (ناظم الاطباء). جای ستر 
عورت. (آندراج). شرمگاه. (فرهنگ فارسی 


معین)؛ 
خالی که به شرم‌جای آن نوش‌لب است 
بر چشمهة خورشيد نشانی ز شب است. 
امیرخرو دهلوی (از آنتدراج) 

دج به شرمگاه شود. 

شرمج. [ش ۶)](ع ص) دراز. (مسنهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). دراز و 
طویل. (ناظم الاطباء). مرد دراز, (مهذب 
الاسساما رجوع به شرَئح شرد. ||تواشا و 
قوی. ج. شرامح و شرامحة. (از اقرب الموارد) 
(ن‌اظم الاطباه). توانا. (سنتهی الارب) 
(آتدرا اج). 

شرمج. [ش رَغْم] (ع ص) يا شرمح. دراز و 
طویل, (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به شُرمُح شود. 


شومجی. اش عم حیی] (ع ص) توانا و 


| .قوی, (منتهی الارب) (آتندراج). ج» شرایح و 


شرايخة. (از اقرب الموارد) اناظم الاطباء). 
رجوع به شرمح شود. 
شوم داشتن. [ش ثْ] (مص مرکب) 
خجالت داشتن. حیا داشتن. (ناظم الاطباه). 
خزایه. خزی. اختات. اخحاث. (منتهی 
الارب). حیا کردن. خجالت کشیدن. خجل 
گشتن. (یادداضت مولف). تزازک. تزاییل, 
خزایت. اتتاب. (سنتهی الارب). استحیاء. 
(متتهی الارب) (دهار). استحاء. احتشام. 
(منتهی الارب). خمر. (دهار) (منتهی الارب) 
(تاج المصادر بیهقی). اصطناء. (تاج المصادر 
بهقی) (المصادر زوزنی). تخفر. (تاج المصادر 
بهتی). طماأ. (متهی الارب). طناأ. (متهی 
الارب). اتیاب. (المصادر زوزنی)؛ 


بتا نخواهم گفتن تمام مدح ترا 
که‌شرم دارد خورشید | گرکنم سپری, 
1 ۲ رودکی. 
ل: دلیرآن ایران تدارند شرم 
]| -نجوشد یکی رابه تن خون گرم. .. فردوسی. 
نکویی به هر جا چو اید بکار 
نکویی گزین وز بدی شرم دار. . . فردوسی. 
ز گفتارهای چنین شرم دار 
نزیبد سخن کر ابر شهریار. فردوسی. 
همه لشکر از شاه دارند شرم 
به تیر و کمان بر شود دست نرم. . فردوسی, 
ز بازارگان بستد آن آب گرم 
پدان تا ندارد جهانجوی شرم. . فردوسی, 
ای با عدوی ما گذرنده ز کوی ما 
ای ماهروی شرم نداری ز روی ماء 
منوچهری. 
هرکس گفتند که شرم ندارید مردی را 


می‌کشید به دارو چنین می‌کنید و گویید. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۸۴). آن طایفه از 
حند وی هرک سختی کرد و شرم دارم که 
بگویم بر چه جمله بود. (تاریخ بیهقی). پس 


گفت‌سیرت ما تا این مایت برچه جمله است. 
شرم مدارید و محابا مکنید و راست می‌گویید. 
(ثاریخ یهقی). و اگرایین جوان کارنادیده 
فسادی خواهد پیوست مگر بدین نامه شرم 
دارم.(تاریخ ببهقی ج آدیب ص ۴۷۲). 


چو پیش عاقلان جانت پیاده‌ست 

نداری شرم ازین رفتن سواره. . ناصرخسرو. 

شرم نداری همی از نام زشت 

بر طمع آنکه شوی خوب‌حال. ناصرخسرو. 

من با تو نیم که شرم دارم 

از فاطمه و شییر و شبر. ناصرخسرو. 

گفت چادر زروی بازنگیری 

پکر نه‌ای شرم داشتن چه مجال است. 
ناصرخسرو. 

گرش‌بنکوهی ندارد شرم و پاک ۰« 


ورش بنوازی نیابی زو صواب. ناصرخسرو. 
همان بهتر که از خود شرم داریم 


بدین شرم از خدا آزرم داریم. نظامی. 
گفت شاهنشه که با شه شرم دار 
پیش من ونم هر نا کني‌میاز... .لوا 
دلم می‌دهد وقت وقت این نوید 
که حق شرم دارد ز موی سفید. 

سمدی (پوستان). 
نیاید همی شرمت از خویشتن 
کزوفارغ و شرم داری ز من. 

سعدی (بوستان). 


چنان شرم دار از خداوند خویش 
که‌شرمت ز بیگانگان است و خویش. 
سعدی (بوستان). 
ما یکدل و تو شرم نداری که برآیی 
هر لحظه به دستانی و هر روز به خویی. 
سعدی. 
تو اگرچنین لطیف از در بوستان درآیی 
گل‌سرخ شرم دارد که چرا همی شکفتم. 
سعدی. 
شرم نداری که از برای جوی سیم دست پیش . 
هر لئیم دراز می‌کنی. ( گلستان سعدی), از .: 
بسیار دعا و زاری بنده همی شسرم. سود 
( گلستان سعدی). 
حافظ خام‌طع شرمی از این قصه دار 
عملت چیست که مزدش دو جهان می‌خواهی. 
حافظ. 
| خجل شدن. (ناظم الاطباء). 
شرم‌زد۵. اش ز] اسف مرکب) مخنف 
شرم‌زده. خجل. شرمگین. شرمنده. شرم‌زده. 


(یادداشت مولف): 

سبک شرم‌زد! سوی چا کردوید 

برهنه بر اندام او درمخید. ایوشکور بلخی. 
بمانی شرم‌زد در پیش داور ۱ 


۱- نل: پیر زن. و در این صورت شاهد ما 
نخواهد بود. 


شرم‌زدگی. 


نیابی هیچگونه پشت و یاور. ی 


(ویس و رامین). 
شرم‌زدم چون ننشینم خجل 
سنگ‌دلم چون نشوم تگدل. نظامی. 
شرم‌زد گشته‌دل رمیده‌شده 
بر سر خاک آرمیده شده. نظامی. 


رجوع به شرم‌زده شود. 
شرم‌زدگیی. [ش زد /] (حامص مرکب) 
خجلت. شرمندگی. (یادداشت مولف). رجوع 
به شرم‌زد و شرم‌زده شود. 
شرم‌زده. (ش زد /د] (نسف مرکب) 
خجل و شرمنده. (ناظم الاطباء). شرمگین. 
شرمنده. (از آنندرا اج). شرم‌زد. شرمسار, 
شرمگین. شرمکن. شرمنا ک:او از کردار خود 
شرم‌زده بود. (بادداشت مولف): تخفیر؛ 
شسرم‌زده کردن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی): پس جماعت بنی‌اسرائیل 
همه باز پیش آمدند گناهکار و شرم‌زده. 
(ترجمةٌ تاریخ طبری بلعمی) این احمد 
بوشره در پیش شیخ بگذشت شرم‌زده. (اسرار 
التوحید). 

ای شرم‌زده نچة مستور از تو 

حیران و خجل نرگس مخمور از تو. حافظ. 
- شرم‌زده شدن؛ خجل شدن. (یبادداشت 
مولف): گفت | گراز شما وام خواست برای ما 
خواست عبدائه شرم‌زده شد. (تذکر؛ الاولیاه 
عطار ج ۲ ص‌۳۳۵). رجوع به شرم‌زد شود. 

| پشیمان. (ناظم الاطبا). 
شرمساح. [ش ] ((خ) شسهری است از 
نواحی مکه در تزدیکی بحرالملح. (از معجم 


الیلدان). 
شرمساح. [ش ‏ ] (اخ) دهی است به مصر. 
(منتهی الارب). 


شرمسار. [ش] (ص مرکب) شسرمنده و 
متفعل و خجل. (ناظم الاطباء). سراقکنده. 
آزرمگین. شرمگین. خجلان. (یادداشت 
مسژلف). شسرمزده. شسرمنده. شسرمگین. 
(انندراج), شرمنده. (شرفنامة منیری): 
شکر و سیم پیش همت او 


از من و شعر شرمسارتر است. خافانی. 
ای در بار امد از تو شده تتگبار 
از شکر تنگ تو تنگ شکر شرمار. 

خاقانی 
بخت آمد خون گریست پیشم 
کزرنگ سیاه شر‌ارم. خاقانی 
حاشا که مرا از او به رفتن 
بس دیر نه شرمسار بیند. نظامی, 
ای که از امروز نیی شرمسار 
آخراز آن روز یکی شرم دار. نظامی. 
آی هنر از مردی تو شرمسار 
از هتر بیوه‌زنی شرم دار. نظامی. 


کای‌من مسکین به تو در شرمار 


از خجلان درگذر و درگذار. نظامی. 
یکی باز پس خائن شرمار 
نیابد همی مزد نا کرده‌کار. سعدی (بوستان), 
| گربنده‌ای دست حاجت برار 
وگر شرسار آب حسرت بیار. 

سعدی (بوستان). 
به حسرت تحمل‌کنان شرمار 
چو درویش در دست سرمایه‌دار, 

سعدی (بوستان). 
کرم بین و لطف خداوندگار 
گنه‌بنده کرده‌ست و او شرمسار. 

ستدی ( گلستان): 
نگویم خدمت آوردیم و طاعت 
که‌از تقصیر خدمت شرب‌اریم. سعدی. 


بود که لطف ازل رهنمون شود حافظ 
وگر ته تا به ابد شرمار خود باشيم. حافظ. 
بس که در خرقه آلوده زدم لاف صلاح 
شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم. حافظ, 
ز دست کوته خود زیر بارم 
کهاز بالابلندان شرمسارم. حافظ. 
شاهدان در جلوه و من شرمار کیسه‌ام 
ای فلک اين شرماری تا به کی باید کشید. 
حافظ. 
دشمن به قصد حافظ | گردم زند چه با ک 
منت خدای راکه نیم شرسار دوست. 
حافظ. 
تا به کی شرمسار باید بود 
مدتی هم پکار باید بود. اوحدی. 
هر سیه کاری که از کردار خود شد منفعل 
ابر رحمت از جبین شرمسار خویش یافت. 
صائب تبریزی (از آتدراج). 
ابد را بقا مستعار از تو هست 
پقا در بقا شرسار از تو هست. 
- ملف شرفنامة متیری. 
- شرمار ساختن؛ شرمار کردن. شرمنده 
کردنخجل کردنه . _ 
زبس که بر سر من تافت افتاب رضاش 
مرا چو روی شفق شرمار می‌سازد. 
خاقانی. 
||((مص) شرمساری. (از آنتدراج). خجلت. 
سرافکندگی: 
زلف او راز بردن دل غیر 
موبه مو شرسار بایستی. 
حسن رفیع (از انندراج), 
شرمسار شذان. اش ش ذ] (مص مرکب) 
خجل گشتن. شرمنده شدن؛ زلیخا تتگدل شد 
و شرسار, (قصص‌الالبیاء ص ۷۳. 
قلب مشو تا نوی وقت کار 
هم ز خود و هم ز خدا شرصار. 
تا نشود راز چو روز آشکار 


نظامی. 


تا نشویم از پدرش شرمسار. نظامی. 


مکن پنجه از ناتوانان پدار 


۱۴۲۴۱  .یراسمرش‎ 


که‌گر بفکنندت شوی شرمار. 
سعدی (بوستان). 
شرمار شدن از روی, يا در روی کسی؛ 
خجل و شرمنده شدن از وی* 
تو در روی سنگی شدی شرمار 
مرا شرم نأید ز پروردگار. سعدی (بوستان). 
پرادر ز کار بدان شرم دار 
که‌در روی نیکان شوی شرمار. 
سعدی (بوستان). 
برهمن شد از روی من شرمسار 
که‌شنمت بود بخیه بر روی کار. 
سعدی (بوستان). 
ای خداوند بخشای وگر هر آینه مستوجب 
عقوبتم در روز قیأمتم نابینا برانگیز تا در روی 
نیکان شرمسار نشوم. ( گلستان). 
شرمار شدن در رخ کسی؛ محاوره است. 
(انتدراج) شرمنده شدن در پیش وی* 
ور ز تو در قلب من آید غبار 
هم تو شوی در رخ من شرمسار. ۲ 
امیرخسرو دهلوی (از انندراج). 
شرمسا رکردن. [ش ک ] (امص مرکب) 
خجل ساختن. شرمنده کردن؛ 
چون به یکیم شرسار نکرد 
به بدی چند شرسار کند. 
خلقند شرمسار ز فریاد من که من 
فریدمی‌کنم که مرا شرمسار کرد. 
خدایا به عزت که خوارم مکن 
به ذل گنه شرمارم مکن. سعدی (بوستان). 
مرا شرماری ز روی تو بس 
دگر شرمارم مکن پیش کس. 
سعدی (بوستان). 
شرمسا رگشتن. [ش گت ](مص مرکب) 
شرمسار شدن. خجل شدن. شرمنده گشتن. 


خافانی. 


خاقانی. 


(یادداشت مولف)؛ 

هر که اول بنگرد پایان کار 

اندر آخر او نگردد شرمار. مولوی. 

گاه‌می‌گویم چه بودی گر بودی روز حشر " 

تا نگشتددی بدان در روی نیکان شرمار, 
سعدی. 


رجوع به شرمسار شدن شود. 
شرمساری. [ش ] (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت شرمار. خجلت. شرمندگی. (فرهنگ 


فارسی معین). خجالت و شرمندگی. (ناظم 

الاطباء). خجل. خجلت. سرافکندگی. انفعال. 

(یادداشت مولف)؛ 

و آتجا که من نباشم گویی مثال من 

نیک است کت نیاید زين کار شرم‌اری. 
موچهری. 

خواهم که در این گناهکاری 

سیماب شوم ز شرمساری. نظامی. 

زنده بر دار کرد و با ک‌نبرد 


تا چو دزدان به شرمساری مرد. نظامی. 


۲ شرساری بردن. 


زشغلی کزو ثرمساری رسد ۰ ح 
به صاحب‌عمل رنج و خواری رسد. نظامی. 
شب از شرماری و فکرت نخفت 
سحرگه پرستاری از خیمه گفت. 
سعدی (بوستان). 


مراشرمساری ز روی تو بیس 
دگر شرمارم مکن پیش کس, 
سعدی (بوستان). 

با وجود شرساری و بیم سنگاری گفت... 
( گلستان‌سعدی). 

شرمساری بردن. اش ب د] منص 
مسرکب) خجل شدن. (از ناظم الاطباء). 
خجالت کشیدن. (فرهنگ فارسی معین): 
بضاعت به چندانکه آری بری 


وگر مفلی شرمساری بری. 

سعدی (بوستان). 
برست آنکه در وقت طفلی بمرد 
که پیران‌سر شرماری نیرد. 

سعدی (بوستان). 


گفت ترسم که پرسندم از آنچه ندانم و 
شرصاری برم. ( گلستان سعدی). مبادا که 
فردای قیامت به از تو باشد و شرمساری بری. 
( گلتان سعدی). خداوند سلاح راچون به 
انیری برند شرمای پیشتر برد. ( گلستان 
سعدی). رجوع به شرماری کشیدن شود. 
شرمساری کشیدن, اش کَ / كي دذ] 
(مسص مرکب) شرماری کردن. (ناظم 
الاطباء). خجالت کشیدن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

شاهدان در جلوه و من شرمسار کیهام 

ای فلک این شرماری تابه کی باید 
کشید. حافظ. 
می‌کشد سرو پیش بالایت 

شرمساری ز قد کوته خویش 


امیر شامی سبزواری (از آندراج). 


رجوع به شرمساری بردن شود. 

شرمطة. اش م ط] (ع مسص) شکافتن و 
دریدن. (ناظم الاطباء). 

شرمغول. (ش 2) ((خ) قلع محکمی است 
در خراسان در چهارفرسنگی نساء و اعراب 
آن را جمفول نامند. (از اتساب سمعاتی) (از 
ممجم البلدان). (معرب چمغول). قلعة 
استواری در خراسان قدیم. که بين آن و نسا 
چهار فرسنگ بود. (فرهنگ فارسی معین) 

شرمقان. زش ] ((ج) بسلده‌ای نسزدیک 
اسفرایین. (یادداشت مولف). شهرکی است در 
خراسان از نواحی اسفرایین در جبال, از ایین 
مکان تا نیشابور چهار روز راه است و از 
ناحیه نساست. (اژ معجم البلدان). (سعرب 
چرمگان). شهرکی به خراسان قدیم از نواحی 
اسفراین. و بيین آن و نیشابور چهار روز راه 
بود. (فر هنگ ارس, معین). 


شرم کودن. (ش ک د] (مص مرکب) حیا 
کردن. خجالت کشیدن. ایبادداشت مولف). 
خثر. (مستهی الارب). اخراد. (از منتهی 
الارب). خجا. (منتهی الارب): 


آت نه‌ای چونکه بشویی همی 

شرم کن از روی مشو شرم آب. ناصرخسرو. 
حورا تویی ار نکو و باشرمی 

گرشرم کند نکو بودحورا:  .‏ ناصرخسرو. 


تشاندی از فریب و وعده صد بارم به خاک و خرن 
تکردی شرم یکبار از دل امیدوار من. 
صائب تبریزی (از آنندراج). 
من هر زمان که جامة فاخر به تن کنم 
شرم از نگاه مردم بی‌پیرهن کنم. 1 
||روگرفتن. چادر و روبند پوشیدن زن. 
روگرفتن زنان (در لهسجه بعضی ایلات). 
حجاب؛ یعنی چادر و روبند داشتن, در گیلی 
1 (فریه‌ای میان سللان آباد عراق و اصفهان) 
زنی به من گفت: زنهای شما شرم می‌کنند ما 
شرم نمی‌کنيم؛ یعنی آنها رو می‌گیرند و ما رو 
نمی‌گيريم. (یادداشت مولف). 
شرمگاه. [ش ] ([مرکب) آلت تناسل و شرم 
مرد و زن, (ناظم الاطباء) به معنی عورت 
است. (انسجمن ارا)؛ مسرادف شسمجای, 
(آتدراج). خربت. (متهی الارب). معرنفط. 
(منتهی الارب). آنجا که آلت تناسل جای 
دارد. محل عورت مرد یا زن از قبل. و دبر. 
عورت. قبل و دیر. شرم. فرج. نهانگاه, 
سوأت. هریک از دو قسمت پوشیدنی از 
پیش و پس اعم از مرد و زن؛ لبدی لهما سا 
وری عتهما من سوءاتهما؛ تا اشکار گرداند بر 
ایشان انچه پوشیده بود از نظر ایشان از 
شرمگاه ایشان. (قرآن ۲۰/۷). (بادداشت 
مولف), 


. خالی.است به شرمگاهت ای مه که گر او 
۲ در چشم بود دیده نباشد مگر او. 


امرخسرو دهلوی (از آتدراج), 
رجوع به شرم و شرم جای شود. 
شرهگن. آش گ] (اص مرکب) مسخفف 
شرمگین. شبرمنا ک. خجل. شرمار. 


شم‌زده. مستحمی, (ی‌ادداشت صولف). 
شرمگین, (فرهنگ فارسی معین): 

بجان شرمگن نزد شاه آمدند 

جگر خسته و باگاه آمدند. فردوسی, 
||باحیا. خجول. محجوب. (یادداشت مولف): 
گفتم ای زن که تو بهتر ز زنان باشی 

از نکوکاران وز شرمگنان باشی. منوچهری. 
سعدی نرسد به یار هرگز 

کاوشرمکن است و یار ساده. سعدی, 
رجوع به شرمگین شود. 


شرمگنی. (ش گ ] (حامص مرکب) حیاء 
تنک‌رویی. شرمگیتی. شرمندگی, شرمساری. 
باحیایی. حجب. (یادداشت مولف) 


شرمگینی. 
از اين بنده‌نوازی و از اين عذرپذیری 
از این شرمگنی نیکخویی خوب‌خصالی. 
فرخی. 
شرمگی تتیجه ایمان است و بینوایی نتيجة 
شرمگنی. (از قابوسنامه). 
شوهگه. (ش گ؛] (( مسرکب) شرنگاه. 
(یادداشت مولف). رجوع به شرمگاه شود. 
شرمگین. [ش] (ص مسرکب) خسجل و 
شرسار. (ناظم الاطیاء). خجل. شرصار. 
شرمنده. (فرهنگ فارسی معین). شرمتاک. 
شرمار, شرم‌زده. (آنندراج). خریده. 
(دهار)؛ٌ 
چون عروسی شرمگین بدخواه شاه 
سر ز شرم شاه در چادر کشید. مسعودسعد. 
ملک شرمگین در حشم بنگریست 7 
که‌سودای این بر من از بهر چیست. 
سعدی (بوستان). 
-شرمگین شدن؛ خجل شدن. خفر. خفارت. 
(یادداشت مولف). خزیان. (دهارا, 
||شرم‌دار. (ناظم الاطباء). باحیا. خجول. 
شرمگن. (یادداشت مولف): خدارند کریم 
است و شرمگین چون بیند شاید که نپسندد 
که‌تو در آن درجه خمول باشی. (تاریخ 
بهقی). از سلطان کریم‌تر و شرمگین‌تر آدمی 
نتواند بود. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۶۲). 
ندانم که کار کسی بازایستد که این ملک رحیم 
و حلیم و شرمگین را بدو باز نخواهند 
گذاشت.(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۲۵۹), 
نه ز سردان خورد طپانچة گرم 
این رخ شرمگین که من دارم. 
صنم تا شرمگین بودی و هشیار 
تبودی بر ليش سیمرغ را بار. 
دختر شرمگین ز حشمت شاه 
به مخموری لب خشک از زبان شرمگین دارم 
خط پیمانام چشم حجابآلوده را ماند. 
شیخ‌المارفین (از آندر اچا,. 
بر خود آیین شکر داشت نگاه. ‏ " 
گدای‌شرمگین در پرده شب بی‌حیا گرده. :2 
صائب تبریزی. 
شرمگینی. [ش] (حسایص مسرکب) 
شرماری. خجالت. خجلت. شرمندگی. 
(فرهنگ فارسی معین) (بادداشت سولف), 
خفر. (متهی الارب). خفار». (متهی الارب). 
حیا. خجولی. باحیایی: سرمایهٌ همه نیکها 
اندر دانش و ادپ است خاصه ادب نفس و 
تواضع و... و شرمگیی. (قابوسنامه ص ۳۷). 
به گر چشمی من در نظار: معنی 
به شرمگیتی من در افادهٌ اشعار. 
عرفی شیرازی (از آتدراج). 
رجوع به شرمگین شود. 


خاقانی. 


نظامی, 


۱-نل: خورم. 


شرمن. 
شرمن. [ش م] (ص نسبی) شیجرمین: 
شرمنده. (یادداشت مولف), رجوع به شرمنده 
و شرمنا ک و شرمین شود. 
شرمنا کث. [ش] (ص مرکب) خسجل و 
شوریده و پریشان و مضطرب. (ناظم الاطباء). 
شرمگین. شرمنده. شرمار. (از آنندراج). 
شرمگین. (فرهنگ فارسی معین): 
پریزادگان بوسه دادند خاک 
پریوار هم شیر و هم شرمنا ک. 
۱ 


چون برخیزد طریق آزرم 


نظامی. 
پرشرم. باحیا, محجوب. (یادداشت مولف)* 


گرددهمه شرمنا ک‌بیشرم. نظامی. 
بخواه و مدار از کس ای خواجه با ک 
که مقطوعروزی بود شرمتا ک. 

سعدی (بوستان). 
مدار بوسه از آن چشم شرمنا ک طمع 


که خضر تشه ازین چشمه‌سار برگردد. 
صائب تبریزی (از آنندراج)- 
چشم از او برنمی‌توانم داشت 
دید شرمنا ک‌من چه کند. 
باقر کاشی (از آنندراج) 
| دلگیر. (ناظم الاطباء). 
شرمنا ک شدن. [ش‌شد](مص‌مرکب) 
شرمنده شدن. خجل گشتن. (یادداشت 


مولف): 
از جمال تو وقت جان ستدن 
ملک‌الموت شرمنا ک‌شده. خافانی, 


شرمنا کی. [ش] (حصامص ریب 
شرمندگی. شرماری. خجلی. (بادداشت 
ملف). شرمگینی. (فرهنگ فارسی معین): 
نهد از شرمناکی‌دست بر رخ 

سپاسش برد و بازش داد پاسخ. نظامی. 
|احیا و شرم. کمرویی. (یادداشت مولف): 
بدین شرمنا کی‌بدین خوب‌رسمی 


بدین تازه‌رویی بدین خوش‌زبانی. فرخی. 
تارفته میانشان ز پا کی 

الا نظری به شرمنا کی. نظامی. 
بر آن کس چون ببخشد نشو خاکی 

که‌دارد چون بنفشه شرمنا کی. نظامی. 
لیلی به هزار شرمنا کی 

آمد بر آن غریب خا کی. نظامی. 


شرمندگیی. (ش م 5 /د] (حامص مرکب) 
خجلت. شرمساری, شرمنده بودن. (فرهنگ 
فارسی معین), حیا و خجالت و شرم. (ناظم 
الاطیاء). انفعال. خجلت. خجل. شرماری. 
استحیاء. (یادداشت مولف)؛ 
در جمع هرزه گویان از گفت بد چه عیب است 
شرمندگی نیارد در تشتخانه‌ای تیز. 
امیرخسرو دهلوی. 
رجوع به شرمساری و شرمده شود. 
- شرمندگی یافتن: مرادف خجالت کشیدن 
باشد. (آنندراج): 


خویش را آراستی هر روز بر رنگ دگر 
بارها شرمندگی نقاش رنگآمیز یافت. 

خواجه آصفی (از آندراج). 
شرمند۵. [ش ع 5 /2] (ص مس رکب) 
شرمار, شرمگین. (فرهنگ فارسی معین). 
خجل. (ناظم الاطباء) منفعل. سرافکنده. 
شرمار. (مخفف شرم‌منده - از شرم یه معنی 
حیاء و منده و مند). (یادداشت سولف). اسم 
فاعل از شرمیدن, | گرچه شرم اسم جامد است 
مگر آنکه فارسیان گاهی از اسم جامد هم 
اشتقاق نمایند چنانکه از دیر, دیرنده و بمضی 
از محققین که بر اشتقاق جامد قایل نیستند 
نوشته‌اند که شرمنده به فتح میم است و در 
اصل شرم‌منده بوده یه قاعده معروف میم اول 
را حذف کردند چنانکه در نیمن و سپیدیو بود 
وهای مختفی در آخر برای تشبیه آورند 
چتانکه در لفظ دندانه و زبانه به معتی مشابه 
دندان و مشابه زبان. پس شرمنده به فتح میم 
به معنی شخصی که مشابه و صاحب شرم 

باشد. (غیاث اللفات) (انندراج)؛ 

ز خلق خوش تست شرمده دایم 
چه مشک طرازی چه بان حجازی. سوزنی, 


آن بت شوخ‌دیده کز رخ اوست 


طیره خورشید و ماه شرمنده. سوزنی. 

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید 

شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. 
حافظ. 

- امخال: 

ا گر پیش همه شرمنده‌ام پیش دزد روسفیدم. 

(امثال و حکم دهخدا). 

طامع همیشه شرمنده است. (امثال و حکم 

دهخدا). 


|[ شوریده و پریشان و مضطرب. |ادلگیر. 
(ناظم الاطباع), ||در استعمال متأخرین به 
معنی بمنون آید. (انندراج). 

شرمنفه تکه. [ش م د /د تک کی ] ( 
مرکب) (اصطلاح عامیانه) لقع آخر غذاکه در 

ظرف مانده و هریک از حاضران سفره آن را 

به دیگری خوردن فرماید. (یادداشت موّلف). 
شرمنده شدان. (ش م3 / دش 3] (مص 
مرکب) خجل گشتن. شرمار شدن. شرم‌زده 
گردیدن. (یادداشت موا 
شرمنده شد از باد سحر گلبن عریان 
وز آب روان شرمش بربود روانیش. 

ناصرخسرو. 

سخن در میان دو دشمن چنان گوی که اگر 

دوست گردند شرمنده نشوی. ( گلستان). 

رجوع به شرمنده گشتن شود. 
شرمنده کردن. (ش مد /دک د] (مص 
مرکب) خجل کردن. تخجیل. شرمار کردن. 
شرمنده ساختن, (یادداشت مولف). 
شور منده گشتن. اش م د / د گ تَ] 


شرن. ۱۴۲۴۳ 
(مص مرکب) کفح. (منتهی الارب). شرمنده 
شدن, خجل گشتن, شرمسار شدن. (یادداشت 
مولف): چون نامه بخواند شرمده گشت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۳۷۰ رجوع به 
شرمنده شدن شود. 
شرهفی. [ش م] (حامص مرکب) صفت و 
حسالت شسرمن. شرمندگی. شرماری. 
فیرنگیتیء (یبادداشت مولف). رجوع به 
مترادقات کلمه شود. 
شوهه. [ش 2 /1۸(ص مرکب) شرمنده و 
خجل. (غيات اللغات) (آنندراج). رجوع به 
شرمنده شود. 

شرمه کلا. [ش مک ] (ٍخ) دهی از دهستان 
دشت‌سر بخش مرکزی شهرستان آمنل. 
محصول آنجا برنج و صیفی و حیوب. .سکن * 
آن ۱۹۰ تن. (از فرهنگ جفراقیایی آیران 
جح 

سرمه کلا. [ش م ک] ((خ) دهی از دهتان 
جلال ازرک بخش نور شهرستان بایل. 
محصول آنجا برنج و صیفی و غلات و نیشکر. 
سک آن ۲۱۰ تن. اب آن از رودخانة کاری 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ج۲ 

شرمی. (ش] (ص نسسبی) شب‌رمنده. 
شرمنا ک. شرمسار. (از آنندراج), شرمگین. 
7 فارسی معین). رجوع به مترادفات 

شرمی. اش ] ٩‏ اخ) قزوینی. با شرقی 
قزوینی. از گیندگان قرن دهم و و اوایل قرن 

یازدهم هجری قمری و به سال ۱۰۰۲ ه.ق. 
زنده‌بود و سمت خیاطی شاه عباس اول را 


داشته است. بیت زیر از اوست: 


ایران 


به جستجوی تو شرمده گشته‌ام همه جا 
ز پس که سرزده رفتم به منزل همه کس. 
(از قاموس الاعسلام ترکی) (فرهنگ 
سخنورآن). 1 
رجوع به فرهنگ سختوران و مخذ مندرج 
در آن شود. 
شومیدان. (ش 3] ابص جملی) خجل شدن 
و خجالت کشیدن. (ناظم الاطباء). شرمنده 
گردیدن.(آنندراج ||حیا داشتن, (ناظم 
الاطباء). 
شرهین. [ش | (ص نسبی) باشرم. باحیا. 
خجول. محجوب. (یادداشت مولف). شرمه. 
شرمنده: شبرمنا ک.شرمگن. (از آنندراج). 
شرمگین. (فرهنگ فارسی معین): 
گرچه در شرم و حیا چهر؛ مریم مثل است 
هست رخار تو صد پرده از او شرمین‌تر. 
صائب تبریزی (از آشدراج)ء 
شون. آش] (ع مسص) ترکیدن و کفتیدن 
سنگ. (از ناظم الاطباه) (از منتهی الارب) 
(آندرا)(از اقرب الموارد).||((مص) شکاف 


۴ شرناض. 


و کفتگی در سنگ. (ناظم الاطیما-.- 

شرفاض. [ش ] (ع ص) جمل شرناض؛ شتر 
ضریه درازگردن. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

شرناف. [ش] (ع مسص) بریدن شرناف 
کشت را. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 

شرناف. [ش] (ع |) برگ کشت که دراز و 
نبوه شده ببرند آن راء(ناظم الاطباء؛ بر وزن 
و معنی شریاف و آن برگ کشت است که دراز 
و انبوه شود چنانکه ببرند آن را. اسنتهی 
الارب) (آتندراج) (از قرب الموارد). رجوع 
به شریاف شود. 

شوفاق. زش /ش] (ع () جسمی شحمی که 
در پلک بالایین چشم پیدا گردد. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (برهان) (ناظم الاطباء) (از 
قانون ابن‌سینا ص .)۶٩‏ اوراطمیس. (بحر 


الجواهر). جمی فزونی است همچو پیهی که. 
با عصب بافته شده باشد و غشاء اندر روی ۰ 


کشیده‌بر ظاهر پلک بالاین پدید آید و 
علامت وی آن است که پلک سطبر شود و 
چشم به گرانی بر توان داشت و پیوسته چشم 
تر باشد و هرگاه که انگشت مسبحه و وسطی 
از دم گشاده بر پشت چشم نهند و بر آن 
اعتماد کنند شرناق از میان دو انگشت پدید 
آید و شرناق اندر زیر پوست چنان باشد چو 
سله‌ای, و خداوند آن علت روشتایی و آفتاب 
کمتر تواند دید و زود اشک فرودآرد و عطسه 
برافتد و این علت خداوند زکام و نزله و 
مرطوبان را بیشتر افتد. علاج این علت 
دست‌کاری است و دستکاری آن از رنج و 
خطر خالی نیست از بهر آنکه پوست پلک 
پاید شکافت اگرکمتر از مقدار شکافند 
مقصود حاصل نباشد و | گرزیادت شکافند بیم 
باشد که غضروف پلک شکافته شود و شرناق 


از پوست پلک آزاد نباشد لیکن باز آن: [ 


پیوسته باشد و تمام برداشتن محعذر باشد و ا گر 
چیزی بماند نمک اندر جراحت باید کرد تا 
باقی آن را پسوزاند و بخورد بدین سبب از 
رنج و خطر خالی نباشد و علی‌بن عیسی 
الکسال اندر کتاب خویش گوید: ابن‌الخشاب 
را شرناقی عظیم پدید آمد و قوم و قرابات او 
دستوری ندادند دسسکاری کردن, من مدتی 
آن را بذرور اغیر و ذرور اصفر و طلاء صبر و 
اقاقیا و حضض و سک و شیاف سامیتا و 
اندکی زعفران همه را ببه آب صورد سرشته 
علاج کردم بدین زائل شد. (یادداشت مولف): 
گرآفتاب که یک چشم دارد از مشرق 
نگه کند سوی ملک تو جز به چشم وفاق 
به باد حمله ز گوشش برآوری پنبه 
به نوک نیزه ز چشمش برون کنی شرناق. 
ظهیر فاریایی, 
شرفبت. آش رب ] (ع ص, () سسطبر و 


درشت کف دست و پای. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). سطبرانگشت. 
(مهذب الاسماء). ||شیر بیشه. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (از آندراج). 
سرنبت. [ش رَمْ ب ] ((ج) یکی از نادانان و 
نابخردان معروف عرب است که در حماقت 
بدو مثل زنند: «هو احمق من شرنبث». از 
حمافتهای او یکی بود که پولی در فلاتی در 
زیر خاک پنهان کرد و سای ابر را که استناء 
در آن هنگام آنجا افتاده بود نشان گذاشت 
ولی وقتی برای جستجوی مال برگشت سایه 
را ندید و پسول را از دست داد. (از اقرب 
الموارد): 
شرتبف. اش رب ] (ع ص) فربه و ستبر. 
(ن‌اظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 


اب شفیه» [ش رب /ب] (ص, |) شرمبه. در 


تداول عامه, پاره: شرنبه‌شرنبه؛ پاره‌پاره. در 

تداول زنان پاره‌پاره. با پاره‌های آویخته 

(جامه). (یادداشت مولف). رجوع به شربه 

شود. 

شوفییی. (ش رم با] (ع با شرنتی. نام 
مرغی. (از اقرب الموارد). رجوع به شرتی 
شود. 

شونتی. اش زتا] (ع لا نام مرغی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (متن‌الفة) (از اقرب 
الموارد). 

شرنفه.. [ش رٍ 3 /د] (ص) در تداول عامه 
سخت لخت‌لخت و پاره‌پاره. (از یادداشت 
مولف). ببه معلی ژولیده و پاره‌پاره ۲ 
پدسرووضع و شلخته و بی‌بدوباره تقریا 
مرادف «شندره» است. (فرهنگ لفات 
عامیانه). 

ٍشرنفح. (ش زر ف ] (ع ص) خفیف‌القدمین و 
سبک‌پاء (ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 

الاطباء) (از اقرب الموارد). 

شرففة. زش ن ف ] (ع مص) بریدن شرناف 
کشت راء (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به شرناف 
شود. 

شرفقة. (ش ن ق] (ع مص) بریدن و پاره 
کردن چیزی را. (منتهی الارب) (اتدراج) (از 
اقرب الموارد) (تاظم الاطباء). 

شرنگ. [ش ر] (() حنظل. (ناظم الاطباء) 
خریزه تلخ که آن را تلخک و کست نیز 
گویند.به‌معتی اخیر منقول از زبان گویاست. 
(شرفنامة منیری). خربزه تلخی باشد که در 
صحرا سبز شود و آن رابه تازی حتظل 
خوانند. (فرهنگ جهانگیری) (از غیاث 
اللغات) (برهان): سرمق: شرنگ و آن گیاهی 
است پهن‌برگ. خوردن دو درهم تخم سائیدة 


آن سه هفته تریاق است مر استقا را و کخار 


شرنگ. 


آن مورث هلا کت. (منتهی الارب). حنظل و 
آن خربزة صحرایی است شبیه به دستبوی 
مخطط و خرزهره نیز گویند. انجمن آرا) 
(آندراج) (فرهنگ اوبهی). قطف. (منتهی 
الارب): 
به روز بزم کند خوی تو ز حنظل شهد 
به روز رزم کند خشم تو ز شهد شرنگ. 
فرخی. 
|ازهر و سم. (ناظم الاطباء) (انجمن آرا) 
(آنتدراج) (برهان). زهر. (شرفنامه منیری)؛ 
همه به تتبل و بند" است بازگشتن او 
شرنگ نوش آمسيع است و روی 
زراندود. رودکی. 
زمانه به یکسان ندارد درنگ 
گهی شهد و نوش است و گاهی شرنگ.: 
۱ فردوسی. 
بسا کاکه به امید آنکه بیابد 
شکر ز دست بیفکند و برگرفت شرنگ. 
فرخی. 
چنین آمد این گیتی بی‌درنگ 
نخستین دهد نوش و آنگه شرنگ. 
تیر ستم فلک خدنگ الست 
شهد شره جهان شرنگ است. 
انوری (از آنندراج). 
اگرز فضل تقدم سخن رود دیدیم 
شرنگ دردم ماران و مهره در دنبال. 
فتحعلیخان صبا (از انجمن آرا), 
اهرچیز تلخ.(فرهنگ فارسی معن: 
گرشهد زهر گردد و گردد شرنگ شهد 


اسدی, 


بر یادکرد خواجه سید عجب مدار. فرخی. 

شاد باش ای ملک شهر گشاینده که شد 

در دهان همه از هیبت تو شهد شرنگ. 
فرخی. 

تلخی خشمش ار به شهد رسد 

شهد نتوان شتاختن ز شرنگ. فرخی. 


شهی که دولت او از شرنگ شهد کند ۱ 
2 
چنانکه هیبت شمشیر او ز شهد شرنگ. حء 
فرخی:2 
باد عمرت بی‌زوال و باد عزت بیکران 
باد سعدت بی‌نحوست باد شهدت بی‌شرنگ. 
منوچهری. 
سیب خشم بخت پیدا نیست 
شکرش را جدا مدان ز شرنگ. ناصرخرو. 
جد مرا ز هزل بیاید نصیه‌ای 
هر چند یک مزه نبود شهد با شرنگ. سوزنی, 
در مدحت تولولز شهوار با شبه 
در رشته کردم و شکر آمیخت با شرنگ. 


سوزنی. 


۱-در اقرب الموارد بجای «ت» با اب» 
بصورت «شرنبی» آمده است. 
۲ -نل: رنگ است. 


شرنوبی. 


در عمر خویش در تو نیاورده‌ايم شرکنو .._س- 


ای بی‌شریک شهد شهادت مکن شرنگ. 
سوزنی. 
اکنون بگو کجا روی ای خام قلبان 
کت‌دستگه فراخ بود لقمه بی‌شرنگ. 
سوزنی: 
ابای نظم مرا نیز چاشنی مطلب 


که در مذاق زمانه یکی است شهد و شرنگ. 
ظهیر فاریابی (از انجمن آراا 
هرکه با یاد تو شرنگ خورد 
همچچنان دان که نیشکر خاید. خافانی. 
لب اوست لعل و شکر من | گرنه شوربختم 
شکرین چراست بر من سخنان چون شرنگش. 
خاقانی, 
شرنوبی. [ش ] ((خ) شیخ احمدبن عشمان. 
متوفای ۹۹۴ ه.ق.وی ۶۳سال زندگی کرد و 
در یکی از شهرهای روم درگذشت و همانجا 
بخا ک سپرده شد. او راست: ۱- السلوک الی 
ملک الملوک (در تصوف) که عبدالم جید 
شرئوبی آن را شرح کسرده است. ۲- طبقات 
(الشسیخ امد الشسرتوبی). (از صسعجم 
المطبوعات مصر). 
شرنوبی. [ش] ((خ) شیخ عبدالمجید 
شرنوبی آزهری, در سال ۱۳۲۲ «.ق.زنده 
بوده. او راست: ۱- ارشاد السالک - ضرح 
الفُِ ابن‌مالک. ۲- تحفة العصر الجدید و تحفة 
النصح السفید. شامل مواعظ. ۳-تقریب 
المسعانی علی رسالة الامام ابی‌ابی‌زید 
القیروانی. ۲- دیوان خطب. ۵- شرح 
الاربمین السووية فی الاحادیث الصحيحة 
البوية. ۶- شرح تائية الشرنوبی (مشهور به: 
انلوک الی ملک الملوک). ۷- شرح حکم 
ابن عطاءانه السکندری. ۸-شرح مختصر 
البخاری. ٩-الکوا‏ کب‌الدرية. ۱۰-المحاسن 
البهية علی متن العشماوية (فقه مالک). ۱۱- 
مختصر کتاب الشمائل السحمدیة... ۱۲- 
مناهج السمادات علی دلائل الخیرات.(از 
معجم المطوعات مصر)ء 
شرنوغ. [ش ] (ع ) غوک کوچک. (ناظم 
الاطاء). غوک. (منتهی الارب) (اتدراج) 
شرو. [شزو /شزز] (ع |) خشهد. (سنتهی 
الارب). شهد و عسل. (ناظم الاطباء). عسل. 
(اقرب الموارد). 
شروا. (شز ] (() دروغ. |/بسهتان. |گفتار 
ببهوده و بی‌معنی و باطل. (ناظم الاطیام). 
شرواد. آشز) ((خ) دیسهی بوده است در 
سیستان. (از فتوح البلدان جّ مصر ص ۴۰۱) 
(از مسعجم البلدان) (تاریخ سیتان ذیبل 
ص‌۱۸). 
شرواص. اشز] (ع ص) سستبر و نسرم و 
کلان از هر چیز. (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 


شرواض. [شژ](ع ص) شتر نرم و فربه و 
رام ج. شراویض. (منتهی الارب) (آتندراج) 
(ناظم الاطباء). 

شرواط. آشز] (ع ص) مرد دراز. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء). دراز, (مسهذب 
الاسماء). مرد دراز ظریف‌گوشت. (از اقرب 
الموارد). |اشتر دراز. (مذکر و موئث در وی 
یکان است). گویند: جمل شرواط و ناقة 
شرواط. (از متهی الارب) (ناظم الاطبام). 
شتر دراز شتاب و ظریف. (از اقرب الموارد), 
||شتاب. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
سریع. (از اقرب الموارد). 

شروال. [شِز ] (معرب. |) سروال و ازار. 
(ناظم الاطباء). لفتی است در سروال. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). شلوار, 
صورتی از شلوار, رجوع به سروال و شلوار 
شود > ِ 

شروان. [شز] ([) به پارسی درخت سرو 
است وسسرو عتریی امت انیم آرا 
(آتدراج). 

شروان. (شز] ((ج) شیروان. (ن_اظم 
الاطباء). ولایتی در جنوب شرقی قفقاز, در 
حوزء علیای نهر ارس و رود « کورا» و آن در 
قدیم از نواحی باب‌الابواب (در بند) مصوب 
می‌شد. شروانشاهیان پدانجا منسوبند. تلفظ 
این کلمه با توجه به بیت ذیل از خاقانی که 
گویث 
عیب شروان مکن که خاقانی 
هست از آن شهر کابتداش شر است. 
ظاهرا باید به فتح شین باشد ولی در قرون 
اخیر آن را «شیروان» گفه‌اند. (از فرهنگ 
فارسی معین). نام شهری در قنقاز مجاور پا 
گنجه و شکی, شروان موطن یا مستطالرأس 
گروهی از شعرا و ادبای ایران بوده. از آنجمله 
است:خاقاتی و فلکی و سیدعظیم و صابر و 
بهار شروانی و .بزیدیه. (یادداشت مولف), 
شهری است که نوشیروان ببنا کرده و مولد 
خاقانی آننجاست. (شرفامة منیری). نام شهر 
خاقانی. (غیاث اللغات) (آنندراج). ناحیتی 
است به اران که پادشاه او و خرسان و لیزان 
شاه یکی است و اين پادشاه را شروان شاه و 
لیزان و خرسانشاه خوانند و او به لشکرگاهی 
نشیند از شماخی بر فرسنگی و او را به حدود 
کردوان یکی کوه است بللد سر او پهن و 
هامون و چهارسو چهار فرسنگ اندر چهار 
فرسنگ و از هیچ سو پدو راء نیست مگر از 
یکسو راهی است که کرده‌اند سخت دشوار و 
اندر وی چهار ده است و همه خزینه‌های این 
ملک و خواسته‌های وی آنجاست و اندر وی 
همه مولایان وی‌اند مرد و زن, همه انجا کارند 
و آنجا خورند و اين قلعه را نیال خوانند و به 
نزدیک او قلمه‌ای دیگر است میانشان 


۵ 


فرسنگی سخت استوار, زندان وی آنجاست 

زو قصبه شروان شاوران است کسردوان نسیز 

شهری است بدانجا ] .(از حدود العالم): 

گرفته روی دریا جمله کشتی‌های توبرتو 

زبهر مدح خواهانت ز شروان تا به آیسکون. 
رودکی. 

آن اعمال و ولایتها را چون شروان و شکی و 

دیگر اعمال به نان ماده بدیشان داد تا آن شعر 

مضبوط ماند. (فارسنامة این‌بلخی ص ۹۵). 

گریه شروانم اهل دل می‌ماند 

در ضمیرم سفر نمیآمد. 

خوکرده به تتگنای شروان 

با تنگی آب ونان مادر. 

آه و دردا که به شروان شدنم 

دل تفرماید درمان چکنم؟ 

آب شروان به دهان چون زده‌ام 

یاد نان‌پار خاقان چه ککم؟ 

از آسمان بیافتمي هر سعادتی 

گرزین نحوس خانة شروان بجستمی. 
خاقانی. 


شرواد. 


خاقانی. 


خاتانی. 


خاقانی. 


الحق چه فسانه شد غم من 

از شر فسانه گوی‌شروان. 

به دهلیزء رهگذرهای سخت 
ز شروان چو شیران همی برد رخت. نظامی, 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام فهرست ج۲ و 
شروانشاهان و شیروان شود. 


خاقانی. 


خسرو شروان؛ شاه شروان؛ 
تا خسرو شروان بود چه جای نوشروان بود 
چوارسلان سلطان بود گو آب بفرا ريخته, 
خاقانی. 
رجوع به ترکیبات شاه شروان و ملک شروان 
شود. 
- شاه شروان؛ منظور خاقان | کبر ابوالهیجا 
فخرالدین منوچهربن فریدون شروانشاه و 
پسر وی خاقان کبیر جلال‌الدین ابوالمظفر 
اخستان‌ین منوچهر است که هر دو ممدوح 
خاقانی بوده‌اند؛ ۱ 
جهان زیور عید بربندد از تو 
مگر مجلس شاه شروان نماید. خاقانی. 
شاه سلاطین‌فروز خسرو شروان که چرج 
خواند به دوران او شروان را خیروان. 
خافانی. 
وآن تیغ شاه شروان آتش‌نمای دریا 
دریا شده غریقش و آتش شده زگالش. 
خاقانی. 
گردر ره عراقت دردی گذشت بر دل 
ز اقبال شاه شروان درمان تازه بینی. 
خاقانی. 
زآن غمز؛ کافرنشان ای شاه شروان الامان 
آری سپاه کافران جز شاه شروان نشکند. 
خاقانی. 
رجوع به مقدمة دیوان خاقانی چ‌ سجادی 


۱۳۳۶ 


صفحه سی و شش و سی و هیفت و تدخل 
شروانشاهان شود. 


شروانشاه. 


|[در بیت زیر کنایه از شروانیان است: 

همه ثروان شریک این دردند 

دشمنان هم دریغ او خوردند. خاقانی. 
|| خاقانی در ابیات زير کلمةٌ شروان را به 
معنی دارندهٌ شر در مقایل ثرفوان و خیروان 
به معنی دارند؛ خیر و مکان خیر آورده که در 
عین حال به معنی اصلی نیز ایهام دارد؛ 


تا نآید مهد دولت او 

کس‌شروان خیروان ندیده‌ست. خاقانی. 

اهل عراق در عرقند از حدیث تو 

شروان به نام تست شرفوان و خیروان. 
خاقانی. 

خاک شروان مگو که آن شر است 


کآن‌شرفوان به خیر مشتهر است. ‏ خاقانی. 
چند تالی چند از این محنت‌سرای داد و بود 
کزبرای رای تو شروان نگردد خیروان. 
خافانی. 
شروانشاه. (شز] ((خ) لقب عام ملوک 
شروان. (آثار الباتیة), لقب پادشاهان شروان 
[به اران ] که آنان را لیزان شاه و خرسان شاه 
نیز می‌خوانده‌اند. (از حدود الصالم). منظور 
خاقان اکیر ابوالهیجا فخرالدین منوچهرین 
فریدون شروانشاه و پسر وی خاقان کبیر 
جلال‌الدین ابوالسظفر اخستان‌بن سنوچهر 
است که پدر و پسر ممدوح خاقانی بوده‌اند؛ 
چون عزم داری راه را چون دل دهی دلخواه را 
فرمان شروانشاه را بر دل‌نگهبان دیده‌ام. 
خاقانی. 
یاگهرهایی که در اضر نشانداقراسياب 
پیش شروانشاه کیخسرو مکان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
رجوع به شروانشاهان و دیوان خافانی چ 


سجادی صفحة سی و شش و سی و هفت , 


مقدمه شود. 
شروانشاهان. [شز] (اخ) سلله‌هایی که 
در شروان [شهری در قففاز ] و حوالی آن 
حکومت و سلطنت کرده‌اند. از اين قرار؛ٌ 
سل اول - حکام عرب شروان. افراد آن از 
اين قرارند* 

۱- یزیدین مزیدبن زانده شیبانی (والی 


ارتتان در عهد هارون الرشید ۱۸۳ «.ق. 


ف: ۱۸۵ ه.ق.) ۲- خالدین یزیدبن مزید 
(۲۰۹ ه.ق.) ۳- محمدین خالاین بزید (در 
ارنتان, شروان, اران, آذربایجان, باب 
الابواب). ۴- هیتم‌بن خالد (لقب شروانشاه 
یافت). ۵- محمدبن هیلم. ۶- هیثم‌بن محد. 
۷-عسلیین هیثم (حدود ۰ ق.)۸- 
ابوطاهرین فلان‌بن صمحمد (۲۰۵ ه.ق.) -٩‏ 
محمدین ابی طاهر (۳۳۷ه.ق.) ۱۰- احمدبن 


محمد (۳۴۵ه«.ق.) ۱۱-مَحمدین احمد 


(۳۷۰ه.ق.) ۱۲-یزیدین احمد (۳۸۱ه .ق.). 
سل له دوم - که در شماخی حکومت 
کرده‌اند: ۱- منوچهربن یزید (۴۱۸ ه.ق.)۲- 
آبس ومصور علی‌پن یزید (۴۲۵ ه.ق.) 
۳- قبادین بزید (۴۳۵ ه.ق.) ۴- بختتصر 
علیین فسلان‌بن یسزید (۴۴۱ «.ق.)۵- 
سالارین یزید ۶- فریبرزین سالار (حسدود 
۵ هه .ق.) ۷- فریدون‌ین فریبرژء 

ساسلا سوم - حکام ایبرانی شروان: ۱- 
منوچهر ٩۰۳(‏ «.ق.) ۲- القاص‌بن اسماعیل 
صفی (۹۵۴-۹۴۵ ه.ق) ۳-عبدائه خان 
(۹۵۸ ه.ق.)۴- فرخ خان (۱۰۴۳«.ق.)۵- 
رستم (حدود ۱۰۳۵ ه.ق.)۶- خسرو سلطان 
(حدود ۱۰۵۱ ه.ق.) ۷-مهر علی خان 
(۱۰۶۶ ه.ق.) ۸- مستوچهر خان (۱۰۶۷ 
ه.ق.)و جز انان. 


ا-سلله چهارم: ۱- فتحعلی ۱۱۸۰۱ ه.ق.) 


۲- عسکر بن محمد سعید (۱۲۰۳ ه.ق.) ۳- 
قتاسم خان (۱۲۰۳-۱۲۰۹ ه.ق) ۴ 
مصطقی خان (بار سوم ۱۲۱۲-۱۲۳۶« .ق.), 
سلملهٌ پنجم - خاقانیان. که به دو گروه 
تقسیم می‌شوند: الف - گروه اول. بنی‌کسران: 
۱- ابوالمظفر منوچهرین کسران (حدود :۵۵ 
ه.ق.) ۲- اختان (اول) بن منوچهر (حدود 
۶ ه.ق.) ۳- فرخزاد (اول) بن منوچهر 
(حدود ۶ ه.ق.) ۴- گرشاسب‌بن فرخزاد 
(حدود ۶۲۲ ه.ق.) ۵- علاء‌الدین فریبرزین 
گرشاسب (حدود ۶۲۲ ه.ق.) ۶- اخستان 
(دوم) بن فریبرز (۶۴۹ ه.ق) ۷- فرخزاد 
(دوع) بن فریبرز (۶۸۰ه.ق.) ۸- کیقبادبن 
فرخزاد (حدود ۷۱۷ ه.ق.) -٩‏ کیکاوس‌بن 
کیقباد (حدود ۷۷۴ه.ق.اب- گروه دوم 
آل‌شیخ ابراهیم: ۱- شیخ ابراهیم‌پن محمد 


| دربیندین کیقباد (حدود ۷۸۴ ه.ق)۲- 


خلیل اه (اول/بن ابراهیم (حدود ۸۲۱ ه.ق.) 
۳- فرخ یساربن خلیل (حدود ۹ ده .ق.) 
۴- بهرام بیک‌بن فرخ یسار (۶۰۸ه.ق.) ۵- 
غازی بیک‌بن فرخ یار (حدود ٩۰۷‏ ه.ق.) 
۶- محمودین غازی ٩۰۸(‏ ه.ق.) ۷- شیخ 
ابراهیم (دومابن فرخ سار (۹:۰۸ ه.ق.)۸- 
خلبلانه (دوم‌ابن ابراهیم (درم) (۰۳٩ه.ق)‏ 
٩-شاهرخ‌بن‏ فرخ میرزا ٩۴۲(‏ ه.ق.)(فترت 
٩۴۵-۱‏ ه.ق.) ۱۰- برهان علی‌بن 
خلیل ان ٩۵۱(‏ ه.ق.) ۱۱- میرزا ابوبکرین 
برهان. 

مرکز شروان شاهان در قدیم شابران (< 
شاوران) بود. شروانشاهان در دور 
سلجوقیان همچنان در قدرت خود بافی 
بودئد و با پادشاهان آن سلسله رابطه داشتند و 
گاهی نیز مطیع و خراجگزار ایشان می‌شدند. 
مهمترین دور؛ سلطت این سلله عهد 
منوچهر انی است که عنوان خاقان ا کبر 


شروانی. 
داشت و معهذا تابع سلجوقیان عراق بود و این 
حال تا پایان سلطّت طغرل بن ارسلان 
آخرین سلطان سلجوقی عراق بطول نجامید 
و از این پسن پادشاهان شروان تابع و باجگزار 
سلاطین گرچ شدند, و با آنان وصلت کردند. 
هنگامی که جلال‌الدیین خوارزمشاه بر 
آذرب‌ایجان تسلط ییافت. شروان مدتی 
خراجگزار او بود. دولت این خاندان تاسال 
۵ ه.ق.دوام داشت و در این سال به دست 
شاه طهماسب صفوی منقرض گردید. (ولی 
بعدا دو تن که نام آنان مذکور شد به حکومت 
رسیده‌اند). (فرهنگ فارسی معین). 
شروافشه. [شز ش:] (اخ) شروانضاه. 
مسخفف شروانشاه. منوچهرین.فریدون و 
پسرش اخستان شروان؛ 9 
بلقیس روزگار تویی از جلال و قدر 
شروانشه از کمال سلیمان دوم است. 
خافانی. 
شروانشه سلطان‌نشان افسرده گردنکشان 
دستض سحاب درفشان چون لعل دلدار آبده. 
خاقانی. 
شروانشه اعظم را اقبال سزد بنده 
چون بندة اقبالش احرار همه عالم. خاقانی. 
وز در درمی تثار ساز است 
شروانشه صاحب‌القران راء خاقانی. 
خاقان ملک اعظم شروانشه عیسی دم 
می‌زنده کند عالم کردار چنین خوشتر. 
خاقانی. 
شروانشه آفتاب سایه 
کیخرور کیقباد پایه. نظامی, 
رجوع به شروانشاه و شروان و شروانشاهان 
شود. 
- شروانشهان؛ پادشاهان شروان: 
ظل سمند و افسر شروانشهان به قدر 
از تاج قیصر و سر چیپال درگذشت. 


مان التار ای قوم هان. جان مژده خواهیذ از مهان .. 
کاینک سر شروانشهان ایوان تو پرداختد 


رجوع به مدخل شروانشاهان شود. 
شروانشهی. [شز ش] (ص نسبی) 

منسوب به شروانشه. منسوب به شروانشاه. 

منسوب به پادشاه شروان: 

فر شروانشهی ز راه زبان 

آب آتش‌نشان برانگيزد. خاقانی. 

توروز تو ترواتشهی چل صبح و خش روزش رهی 

جاسوس بختش زا گهی دی علم فردا داشته. 

خاقانی. 

رجوع به شروانشه و شروانشاه و شروان شود. 
شروانی. [شز] (ص نسبی) منسوب به 

شروان. (ناظم الاطباء). رجوع به شروان شود. 
شروانی. (شژ] (اخ) او راست: حاشیه‌ای 


شروانی. 


بر شرح خاآمین کاتی بر ایسانفوچی - 


ابهری. (یادداشت مولف). 

شروانی. [شز ] (اخ) ابوالسعود محمد ببن 
علی شروانی. مفتی صدینه منوره. او راست: 
عده ارباب الفتوی. که بال ۱۲۰۷ ه.ق.ان 
را به اتمام رسانید. چ بولاق بسال ۱۳۰۴ 
ه.ق.(از معجم المطبوعات مصر)ء 

شروانی. (شز)(غ) سبدعظم شرونی از 
گویندگان قرن سیزدهم هجری قمری و استاد 
صابر شروانی صاحب کتاب هپ‌هب‌نامه به 
ترکی. وی آشمار روان و بلندی به زبان ترکی 
دارد و دیوانش در روسیه چاپ شده است. 

شروانی. [شزژ] ((خ) شیخ احمدین محمد 
(یا) محمودین علی‌بن اپراهیم انصاری یمینی 
شروانی, او یکی از ادیبان قرن سیزده هجری 
قمری است و تالیفاتی در زمينة ادییات دارد و 
از آن جمله است: ۱- الجوهر الوقاد فی شرح 
بسانت سعاد چ کلکته ۱۲۳۱ ه.ق.۲- 
حدیقةالاضراح لاالةالاتراح - که بسال 
۴ ه.ق. آن را بپایان رسانید چ بولاق 
۲ ه.ق. ۳- العجب العجاب فیما یفید 
الکتاب (دربارة ادب و انشاء) چ کلکند ۱۸۱۳ 
م. ۴- المناقب الحيدرية. ۵- نفحةالیمن فیما 
یزول بذکره الشجن - چ کلکته ۱۲۲۶ ه.ق. 
(از معجم المطبوعات مصر)ء 

شروانی. [شز] (اخ) شیخ عبدالحمید. او 
راست: حاشیه‌ای بر تحفةالسحتاج بشرح 
المنهاج. شهاب‌الدین‌بن حجرالهیشمی. (از 
معجم المطبوعات مصر). 

شروانی. [شز] (اخ) فلکی. رجوع به 
فلکی شروانی شود. 

شروانیان. زشز] (اغ) مردم شروان. اهالی 
شهر شروان. سا کنان‌شروان: 
من شکته خاطر از شروانیان وز لفظ من 
خا ک‌شروان مومیایی‌بخش ایران آمده. 

خاقانی. 
قوت قوت عراق از مادت نطق من است 
گرچه شریان دل شروانیان را نشترم. 
خاقانی. 

شروب. (س] (ع ص, ) آمامیدنی از 
مسایعات. (ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از آقرب الموارد). || آب که ثه شور 
باشد نه خوش. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
ناظم الاطیاء). آب که یتوان خورد ا گر چه 
ناخوش بود. (مهذب الاسماء) (از اقرب 
الموارد), ||یکآب‌خوار. ||ماده‌تتر آزسند 

نرء (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

شروب. (ش](ع لا ج شسرب. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شرب شود. ااچ شارب. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطبا 
(آنندراج). رجوع به شارب شود. 


۶ ج شسارب بسه صعنی نوشنده. 


شروج. (ش) (ع ) ج شسرج. ااز اضرب 
الموارد) (از ناظم الاطیاما, . ج شرج به معنی 
آبراهه از زمین سنگلاخ به سوی زسین نرم. 
(از آنندراج)» . رجوع به شرج شود. 
شروح. (ش] (ع لا ج شرح. (ناظم الاطیاء) 
(آتدراج). رجوع به شرح شود. 
شروخ. (ش ](ع مص) مصدر به معنی شرخ. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطماء) (از اقرب 
الموارد). دندان کفاندن شتر. (از انندراج). 
|افرا مردی نشستن کودک. (از تاج المصادر 
بیهقی). رجوع به شرخ شود. ||شکافتن دندان 
شتر گوشت را. (از اقرب الموارد). 
شروخ. (ش ](ع!) ج شسرخ. (آنسندراج) 
(اقرب الموارد) (از ناظّم الاطباء) رجوع به 
شرخ شود. ||درخت عضاة. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (آنندراج), 
شروج. [ش ] (ع ا) همزاد و همتا و مانند. 
(آنتدرا اج 
شروخ شرخ! در مبالفه گویند: یعنی ایشان 
هم‌زادهایی هستند که در مشابهت و ممائلت 
مبالقه کرده‌اند.(از ناظم الاطیاء). برای مبالفه 
است مانند: داهية دهیاء. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به شرخ شود. 
شرو۵. (ش ] (ع ص) شارد.(اقرب الموارد. 
رمنده. ج» شرّد. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رمنده. (متهی الارب). شارد. رمنده. رموک. 
(یادداشت مولف). ||قافية شرود؛ ای سائرة 
فی البلاد. (اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
شوو۵. [ش ] (ع مص) مصدر به معتی شراد. 
(از ناظم الاطباء). رمیدن. (المصادر زوزنی) 
(آنسندراج) (منتهی الارب) (تاج السصادر 
بهقی) (ز اقرب الموارد. پرا کندگی رمیدن 
ستور. شراد. (یبادداشت مولف). رجوع به 
شراد شود. . -.. 
شرود, [شی] ((خ) دهی از دهستان عشق‌آباد 
بخش فذیشة شهرستان نیشابور. محصول 
آنجا غلات است. سکن آن ۲۰۶ تن است. 
آب آن از قات تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
شرودر. شب 
معبار و عتیقه‌شناس نامی آمریکایی. رجوع 
به تاریخ عصر حافظ ج۱ ص ۵۷۱ شود. 
شوور. (ش] (از ع. ص) بدکار. شریر. در 
تداول عامة بت نان هست ولی در لفت 
نیامده. و بجای آن پر استعمال شده است. 
(از یادداشت 0 و نشريهة دانشکده ادبیات 
تبریز سال اول شماره ۷-۶), اهل شرارت و 
شر و شور: اين بچه شرور است؛ یعنی زیاد 
شیطانی ر مردم‌آزاری می‌کند. هرگاه این 
صفت در مورد آدمهای ببزرگال استعمال 
شود به معلی چاقوکش و دعوا کن و اهل نزاع 
است. عمل اين گونه اشخاص را نیز در عرف 


زد] ((ج) ۲ اریک شسرودر. 


شروط. ۱۴۲۳۷ 


عام «شرارت» می‌گویند. (فرهنگ لفات 
عامیانه). رجوع به شریر شود. 

شروو. اش](ع ج شَرّ. (اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). 3 شر به معنی بدیها و شرارتها. 
(انندراج) (غیاث اللفات)؛ 
مر ترا خانه‌ای دریغ اید 


زین فرومایگان و اهل شرور. ‏ ناصرخسرو. 
دج به شر شود. 

شرور. [ش ] (ع مص) بد شدن. (دهار). در 
مأخذ دیگر دیده نشد. 


شروری. [ش زر را] ((خ) کوهی است بنی 
سسلیم راء (از مستتهی الارب). کوهی است 
مشرف بر تبوک در سمت مشرق آن و گویند 
شروری و رحرحان در ارض بنی‌سليم است. 
(از معجم البلدان). 
شروز. [ش] ((ح) قلعه‌ای است محکم. 
(منتهی الارب). قلعهٌ استواری است در بین 
قزوین و کوههای طارم. (از معجم البلدان). 
شرواسکت. [ ] ((خ) بنا به نوشتة تاریخ جریر 
جد دوم متوچهر, در مجمل التواریخ آمده 
(ص ۲۷): «در تاریخ جریر نسب وی چنین 
گوید: مسنوچهربن مسفسجرین وترک‌بن 
شروسک‌پن ایرا گ...». 
شر و شوو. [ش ر /شز ژ] (ترکیب عطفی, 
[مرکب) فتنه و غوغاء جنگ و ستیز. جار و 
جنجال: 
نه ار کشته آید به جنگ و نه من 


برآساید از شر و شور انجمن. فردوسی. 
زین دهر بیوفا که نزاید هگرز 
جز شر و شور از شب ابستن. ناصرخسرو. 


گرنه‌ستی از ره مستان و شر و شورشان 
دورتر شو تا بسر درناید اسبت ای پسر. 


اصرخسرو. 
من نگویم همی که این شر و شور 
از فلانی است یا ز بهمانی است. 

مسفودسعد, 
نیست پندار پر خود را صبور ۱ 
تا پرش در نفکند در شر و شور. مولوی. 
اولاً وقت سحر زن این سحور 
نیمشب نبود گه این شر و شور. . مولوی. 


شراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورتی 

که‌تا یکدم پياسایم ز دنیا و شر و شورش. 
حافظ, 
||گاه اين ترکیب به عنوان صفت (مسند) برای 
اشخاص استعمال می‌شود: فلان کس شر و 

شور است. (فرهنگ عامیاند). 

شروط ۰ [ش | (ع لا ج شرط. (دهار) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 3 شرط به معنی 
آن. پیمان. (آنندراج). ۰ رجوع به شرط شود. 
شرطها و پیسانها. (ناظم الاطباء): همچنین بر 
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۸ شروط. 


من است مر کتاب و خادمان و تباب و 
جمیع توابع و لواحق او را مثل این بیعت در 
التزام شروط و وفا بعهد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۱۶ 

شروط. [ش] (اخ) کسوهی است. (منتهی 
الارب). کوهی است میان قزوین و کوههای 
تارم. (از معجم البلدان). 

شروطی. [ش] (ص نسبی) این نسبت 
مربوط به نوشتن صکوک و سجلات می‌باشد. 
(از انساب سمانی). [امکاک.رئیس 
چک‌نویس. (از مهذب الاسماء) (یادداشت 
مولف). قبال‌نویس. (سهذب الاسماء) 
(یادداشت مولف), 

شروع. [ش] (ع مص) به کاری آغازیدن. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). در کاری شدن. (المصادر زوزنی) 
(از تاج السصادر بیهقی) (ترجممان القراً 
جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۶۱. به کاری 
درآمدن. (اتندراج), آغازیدن. آغاز کردن. 
روی آوردن به, رونهادن به. روی گذاشتن به, 
برداشت کردن. ابتدا کردن. بنیاد کردن, به 
کاری درشدن. اقدام کردن. (یادداشت مولف), 
|ادر آب درآمدن. (ترجمان‌القرآن جرجانی) 
(المصادر زوزنی) (از اقرب الموارد). در آب 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). ||گشاده کردن 
رسن راو هر دو کرانة آن را در وش دلو و 
مانند آن انداختن. رجوع به شرع شود. |باز 
کردن پوست و کفانیدن آن را. رجوع به شرع 
سوه نک دشن ملد کرد وق رز 
رجوع به شرع شود. ||راست شدن نیزه‌ها به 
سوی کسی. ||راست کردن نیزه‌ها را بسوی 
کسی, (از اقرب الصوارد) (سنتهی الارب). 
رجوع به شرع شود. 


شروع. (ش] (ع !) ج شارع. (از اقرب | 
الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الاربن):: 


رجوع به شارع شود. 
شروع. (ش ] (ع امص, () آغاز و فیال و ابتدا 
و اول. (ناظم الاطباء) 

- شروع افتادن؛ شروع شدن. آغاز گشتن: 
اگردر محامد اخلاق و مأثر اعراق این 
پادشاه... خوض و شروع آفتد. (سندبادنامه 
ص0۸ 

کلاس شروع؛ در سابق بر کلاس تهیه 
اطلاق می‌شد و پیش از کلاس اول کودکان, را 
برای تعلیم آماده می‌کردند. 

ادیاچه نظمالاطباء): | حمله و هجو 
(ناظم الاطیاء), 
شروع کردن. اش ک ذ) (مص مرکب) 
شروع نمودن. آغازیدن و ابتدا کردن. (ناظم 
الاطباء). اغازیدن. آغاز کردن. دست بکار 
شدن. افحاح. برداشت کردن. ابتدا کردن. اقدام 
کردن. (یادداشت مولف): رسولی فرستاده 


آمد... تا آنچه او را مشال داده آمده است شروع 
کند.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ٩‏ ۲۰), 
اصل را دریافت بگذشت شت از فروع 
بهر حکمت کرد در پرسش شروع. ‏ مولوی. 
راند او را جانب تصرانیان 
کرددر دعوت شروع او بعد از آن. ‏ مولوی. 
در نصیحت ارباب ملک و مملکت شری] 
کنیم. (مجالس معدی ص ۱۹). رجوع به آغاز 
کردن‌و شروع نمودن شود. 

شروع نمودن. اش ن /ن /نْ] امص 
مرکب) شروع کردن. آغازیدن و ابتدا کردن. 
(ناظم الاطباء), رجوع به شروع کردن شود. 
ماده‌شتر. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(متهی الارب) (آنندراج). پیر شدن شتر, (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). 


.| شروف. [ش)(ع ) ج شارف. (از نساظم 


الاطیاء) (از اقرب الموارد). رجوع به شارف 

شود. 

شروفت. [ش‌ز رو] () به معنی زنبر و آن 
تخته‌ای باشد که بر هر دو سر آن دسته‌ای از 
چوب تعبیه کنند و بر آن گل و خاک کشند. 
|| در ثرفنامه به معنی منقل آمده است. (از 
نندراج) (غیاث اللغات). 

شر و فساد. [شز رت /ف] (اتسسرکیب 
عطفی. | مرکب) بدی و تباهی؛ مایهٌ شر و 
فساد. (یادداشت مولف). 

شروق. [ش] (ع مص) مصدر به معنی شرق. 
(ناظم الاطباء؛ برآسدن آفتاب. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (تاج المصادر بیهتی) 
(غیاث اللغات) (المصادر زوزنی) (از اقرب 
الموارد). دمیدن مهر. (یادداشت مولف)؛ در 
مفزش خواب پیش از شروق شعلة آفتاب از 
دبادب موا کب‌سلطان در حوالی قصر خویشس 

بس ی آرام گشت. (تسرجسمة تساریخ یمینی 

ص۳۳۶ .رجوع به شرق شود. ||(اسص) 
مجازاً همعنی روشنی. (آندراج). مجازآبه 
معنی ظهور و روشنی, (غیاث اللفات): 
چون ز روی این زمین تابد شروق 
من چرا بالا کنم رو در عیوق. مولوی. 
|[(مص) شکافتن وش گوسپند و جز آن, 
(غیات اللسفات) (آندراج به نقل از 
متخب‌اللفات). ||دراز شدن درخت خرماء 
(از اقرب الموارد). 

شروکت. آش ] (ص) بسه زان قساینات 
خراسان صاحب حسن پسیار جمیل را گویند. 
(انجمن آرا) (آنتدراج). 

شووم. (ش ] (ع مص) زنی که هر دو شرم 
وی یکی شده باشد. (منتهی الارپ) (اندراج) 
(ناظم الاطباء). 

شر و منشو. [ش رم ش ] (! مرکب. از اتباع) 
در تداول عامه جار و جنجال, هیاهو و غوغاء 


شروین. 
شر و ور. [شز رو ] (|مرکب, از اتباع) در 
تداول سخنان بیهوده و بی‌معنی؛ شر و ور 
گفتن. (یادداشت مولف). حرف مفت و دری 
وری و چرند و پرند است. کلمة فرانسوی 
شریور! که لفظًبه این کلمه بی‌شباهت نیست 
در زبان فرانسوی به همین معنی بکار می‌رود. 

(فرهنگ لغات عامیانه). 
شروه. (شْز ] (() اصطلاح موسیقی) 
نوعی از خوانندگی که شهری نیز گویند.(ناظم 
الاطباء) (برهان) (انجمن آرا)(ز آتدراج). 
- شروه‌خوان؛ آنکه به آهنگ شروه خواند؛ 
از زبان‌داننش در طرف چمن افکند» شور 
بلبلان پهلوی‌گو قمریان شروه‌خوان. 

ظهوری (از.بهار عجم) 
شروه. [شز و ) ([خ) نام پهلوانی ارمنی‌نژاده 
(ناظم الاطباء) (برهان) (از شنم منیری): 

زگردان ارمن یکی تند شیر 

به کشتن قویدل به مردی دلیر 
ز شیران سبق برده شروه به نام 
به هنگام جنگ آزمایی تمام, نظامی. 
شروی. (شْز وا](ع1) مل و مانند.(منتهی 
الارب) (آنندراج) (از مهذب الاسماء). مثل و 
مانند. . گویند: لاشروی له؛ مثل و مانندی برای 
او نیست. (از ناظم الاطباه) از اقرب الوارد) 
مانند. (دهار), 
شروی. [ش ر] (ص نسبی) منسوب است 
به شراة که موضعی میان دمشق و مدینه است. 
(منتهی الارب). 
شرویاز. (ش] ((غ) محل سلطانة کنونی. 
رجوع به سلطانیه و تاریخ مفول ص ۵۵ شود. 
شروین. [شز ] (اج) نام قلعة شروان. (ناظم 
الاطباء) (دهار) (فرهنگ جهانگیری) (غیاث 
اللغات). در برهان و فرهنگ شعوری گفته نام 
قلعةٌ شیروان است یلی تحقیق آن است که نام 
انوشیروان دادگر بوده و شهر شروان را به نام 
خود بنا نموده و طايفة سلاطین شیروان نیز از 
اولاد او بود‌اند.(ازانجمن آرا)(آنتدراج ام 
این وجه تمه بی‌اساس است. بخ 
شروین. [شز] ((ج) جبال سروین دز 
اطراف تبرستان در نزدیکی دیلم و گیلان واقع 
شده, اين کوهها, کوههای صعب‌الوصول و 
غیر قابل مرور می‌باشند و در آنجا کوهی 
بللدتر و پردرخت‌تر از این کوهها یافت نشود. 
(از معجم البلدان): 

نوگشته کهن شود علی حال 
ور نیست مگر که کوه شروین. . تاصرخسرو. 
شروین. [شز] (اخ) از سسرداران معاصر 
شاپوربن شاپور ذوالا کناف‌ساسانی, که مدتی 
حکومت روم داشت. حمدالّه مستوفی گوید: 
«شروین و خوین معاصر او [معاصر شاپور ] 
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شروین. 


بودند پادشاه روم را در حالت رحلت پُضری:" 


کوچک بود پیش شاپور فىرستاد که کس را 
پفرست تا ملک مضبوط دارد و چون پسرم 
بزرگ شود بدو سپارد. شاپور شروین را 
فرستاد تا بر ملک روم حا کم‌شد چون پسر 
قیصر به حد مردی رسید شروین ملک بدو 
سپرد. او شروین را اجاز؛ مراجعت نداد و در 
ددع نگهداشت. شروین تا عهد بهرام گور در 
روم بماند. نام شروین در اشعار پهلوی بیار 
است و کستابی است در عشق‌نامه او را 
شروینیان خوانند». (تاریغ گزیده چ لیدن 
ص ۱۱۰ 
شروین. [شز ] ((خ) نام انوشیروان دادگر 
بوده و شهر شروان را به نام خود بنا نموده و 
طایفة سلاطین شروان نیز از اولاد او بوده‌اند و 
شروین مخفف انوشیروان است. (انجمن آرا) 
(آتتدراج). اما اين وجه تسمیه اساس ندارد. 
شروین. ش[] (اخ) نام یکی از 
فرزندزادگان ملک کیوس برادر انوشیروان 
هم هت. (برهان), 
شروین. (شژ] ((خ) نام یکی از سپهیدان و 
حکام تبرستان بوده که آن طایفه را ملک 
الجیال می‌گفت‌اند و بعد از او پسرش شهریار 
که پدر ملوک باوندیه بوده به پادثاهی 
مازندران رسید. (انجمن آرا) (آنندراج). 
شروین‌ین رستم‌بن سرخاب‌بن قارن‌بن 
شهریارین شروین‌بن سرخاب‌بن مهر 
مردان‌بن سهراب‌بن باوبن شاپوربن کیوس‌بن 
قباد بازدهمین از سپهبدان طبرستان. 
(یادداشت مولف). خاقانی در اشاره به اسپهبد 
طبرستان گوید؛ 
ضامن ارزاق من اوست مبادا که من 
منت شروین برم وانده شروان او. خاقانی. 
شروین. [شز] (ا) ابن سرخاب‌بن مهر 
مردان‌ین سهراب‌بن باوبن شایوربن کیوس, 
همفمین از اسپهبدان طبرستان است. 
(یادداشت مولف). 
شروین هاه. [شز] ([ مرکب) در تداول 
مازندرانیان, ماه شهریور. (یادداشت مولف). 
شوق. [شز ر] (ع ص) زن بسدتر. (امستتهی 
الارب). 
شرة. زشز ر] (ع امص) یا شره. نشاط . (از 
بحر الجواهر) (آنندراج) (اقرب السواردا. 
||تیزی جوانی, (از بحر الجواهر) (آنندراج): 
شرة الشباب؛ تیزی و نشاط جوانی. (از منتهی 
الارب) (یادداشت مولف) (از اقرب الموارد). 
|| حسرص. (آنندراج) (از اقرب السوارد). 
حرص و آزمندی. (منتهی الارب). ار (از 
اقرب الموارد). ||خشم. [سبکی و خفت 
عقل. (از اقرب الموارد). 
شرق. (شز ر] (ع مص) شره. مصدر به معنی 
شر است. (منتهی, الارب). بد شدن. (تام 


المصادر بهقی) (دهار). بدی. (دهار). سوء. 
(بحر الجواهر). 
شوه. [شز ز /ر ] (ع (مص) شرة. شر: پسر را 
به خدمت سلطان فرستاد تا شر؛ سورت 
غضب تسکین پذیرفت. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). رجوع به شر شود. 
شوه. [ش رَ] () نوعی باد. باد گرم جنوبی. 
راز (در تداول مردم قزوین و سبب آنکه از 
جانب ری وزد). مقابل مه که باد سرد است. 
باد که به خلخال و نواحی آن وزد؛ 

آباد اولسون خلخال) 

مهی یاتار شرهی قالخار ". (بادداشت مژلف). 
گرمش.نوعی ابر پبرباد که سبب گرمی و 
گر فتگی هوا می‌شود. 

شره. (ش رَ؛] (ع مص) غالب شدن حرص. 
(از آنندراج) (مخب‌اللفات) (از صراحللفة) 
(غیاش اللغات) (از اقرب الصوارد). سخت 
حریص شدن. (دهار) (تاج المصادر بسهقی). 
ازناک و حریص شدن. استهی الارب). 
حریص شدن در خوردن. (المصادر زوزئی). 
آزمند و حریص شدن بر طعام و جز آن. (ناظلم 
الاطباء): 
شره. (ش زهُ] (ع امسص) آز و خواهش و 
حرص و طمع. (از ناظم الاطباء), طرف افراط 
عفت است و آن ولوع است بر لذت زیاده از 
مسقدار واجب . (نفائس الفنون). ازمندی. 
آزنا کی.(یادداشت مولف): 

گرنتواند که شود خوک میش۳ 

زآن شره و نحس در او خلقت است. 

ناصرخسرو, 

توانگر خلایق آن است که در بند شره و 
حرص نباشد. ( کلیله و دمنه). از شره دهان باز 
کردتا آن را بگیرد. ( کلله و دمنه). پس از 
بلوغ غم مال و فرزند و شره کسب در میان 
آید. ( کلیله و دمنه). | گررویاه در حرص و شره 
میالغت تنمودی آسیب نخجیران بدو نرسیدی. 
( کلیله و دمنه). هرکه بر درگاه پادشاهان... به 
حرص و شره فتنه جوید... پادشاه را تعجیل 
نشایست فرمود در فرستادن او به جانب 


خصم. ( کلیله و دمنه). 
ای که با دين و ملک داری کار 
از شره خوی خرس و خوک مدار. . سنایی. 
دارد شره جود بر آن گونه که گویی 
دیوانه شده‌ستی کف تو بند شکته. سوزنی 
زشتها را خوب بنماید شره 
نیست از شهوت بتر زآفات ره.  .‏ مولوی. 
گفت خواهم مرد بر جاده دو ره 
در ره خشم و به هنگام شره. مولوی. 
پدوزد شره دیده هوشمند 
درآرد طمع مرغ و ماهی به بند. 

( گلستان سعدی). 


<- به‌شر ه؛ حر یصانه. ازمندانه: خود رابه شره 


شری. ۱۴۲۴۹ 


در کارهای مخوف اندازد. ( گلستان سعدی). 
| پرخوری و شکم پرستی. (ناظم الاطباء). 
تفس شره‌آلود؛ تقس آلودة پرخوری و 
شکم‌پرستی. (از ناظم الاطباء). 
سل و رغبت.(نظم الاطبام). اه نام 
الاطباء): 
آن یکی می‌خورد نان فخفره 
گفت‌سایل چون بدین استت شره. . مولوی, 
شره. [ش رَ) (4 نام گیاهی که به‌ هندی 
تلسی گویند. (از ناظم الاطباء). 
شوه. (ش رٍه] (ع ص) آزمسند. (مسنتهی 
الارب). شرهان. آزمند و حریص, (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. حریص: 
(آتدراج). آزمند. آزنا ک. (یادداشت مولف). 
رجوع به شرهان شود. 
شرهان. اش] (ع ص) آزس‌ند. امستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). شرٍه. آزمند و 
حریص. (ناظم الاطباء). رجوع به شره شود. 
شره‌شره. [شز رش ز] (ص مرکب. ق 
مرکب) در تداول عامه, پاره‌پاره (جامه), 
(یادداشت مولف). شر مبه شرمیه. شرنبه‌شرنبه. 
لقمهلتمه. تکه‌تکه. رجوع به شرمبه شود. 
شرهفة. [ش َّتَ] (ع مص) نیکو کردن 
غذای کودک را. (از صمنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). به مسی سرهفة است؛ یعنی نیکو 
گردانیدن غذای کودک را. (از اقرب الموارد). 
رجوع به سرهفة شود.: 
شره‌مند. [ش ره (ص مرکب) آزمند. 
حریص. شره‌نا ک.(یادداشت مولف). رجیع 
به مترادفات کلمه شود. 
شره‌ناکت. اش ز؛] (ص سرکب) آزمند. 
حریص, رجوع به آزمند و شره شود. 
شری. [ش را /رَن] (ع سص) خسریدن. 
||فروختن. (ترجمان القرآن جرجانی) 
(آنندراج) (دهار) (تاج المصادر بسهقی) (از 
اقرب الموارد). ||پرا کنده شدن بدی در میان 
مردم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب: 
الموارد). |[چیره شدن بر کسی و گویند در 
خاک افکندن وی راء (از آقرب الموارد. |اید 
بیماری مخملک دچار کردن خدا کسی را. و 
فاعل در همه معانی شار, و چ» شراة است. (از 
آقرب الموارد). مخملک بیرون اوردن. (از 
ناظم الاطباء. شری برآوردن پوست. (از 
مستتهی الارب) (از اقسرب الموارد): 
|[درخشیدن برق و روشن شدن و بسیار شدن 


۱-در آنتدراج و غیاث اللغات بقل از لطائف 
بدون تشدید و به فتح راء آمده است. 

۲ - ترجمه: آباد باد حلخال! مهش که می‌خرابد 
شرهش برمی‌خیزد. 

۳-نل:کی بتواند که شود خوک مش 

زآنکه شر و نحم, در او علقت است. 


۰ شری. 


روشنی آن. (از ناظم الاطباء). درحتشنیدن 
برق. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). بسیار 
جستن برق. (تاج المصادر بسهقی). ||بسیار 
چنبیدن مهار ماده‌شتر. (از اقرپ الصوارد) 
(ناظم الاطباء). ||خشم کردن در کار. (ناظم 
الاطباء). خشمنا ک شدن و ستیهیدن و سبک 
شدن از غضب. (متهی الارب). سخت خشم 
گرفتن. (المصادر زوزنی) (از اقرب الموارد). 
|الجاجت ورزیدن. (از قرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||در آختاب گذاشتی گوشت را تا 
خشک شود و همچنین ثوب و کشک و غیره 
راء (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |ابسیار 
رفتن اسب و مبالغه نمودن در رفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقبرب الصوارد). 
نیک رفتن ستور. (المصادر زوزنی). 
شری. (ش‌زی](ع سص) تسراء. اناظم 
الاطباء). رجوع به شراء شود. 


شری. (ش‌زی](ع!) حنظل .(متهی الارب) 


(ناظم الاطباء) (آتدراج) (از آقرب السوارد). 
بر مطلق حنظل نیز اطلاق شود. (یبحر 
الجواهر). 

- لفلان طعمان اری و شری؛ ای عسل و 
حظل. (اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) 
ا|برگ درخت حنظل. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). گیاه حنظل است. (تحفة 
حکیم مژمن). درخت حنظل, و ضماد ریش 
آن برای گزیدگی کودم سخت سودمند است. 
(بحر الجواهر) شجرة حنظل است. (ذخیرء 
خوارزمشاهی). درخت حنظل. (مهذب 
الاسماء). ||یشه و صحرای پردرخت. (غیاث 
اللغات). || خرمابنی که از دانه رسته باشد. 
(معهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب المواردا. 
شری. ء (ش را] 0 |) پتورات ریزءٌ ۶ سرخ که 


بر بدن آدمی برآید و به فارسی مخملک: , 


گویند. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) 
(بحر الجواهسر). دلم (به فارسی). (بحر 
الجواهر). نقطه‌های سرخ پرخارش که بر جلد 
بدن پدید اید. (غیاث اللغات). ابله ریزة سرخ 
حکاک کرب‌انگیز که بر اندام از جهت 
بخارات حار دف برآید و به شب شدت گیرد 
و آن را خراج هم گویند. (ستهی الارب) 
(انندراج). آماسها یود بسیار و کوچک و پهن 
و پست وباخارش وباتاسه صعب و 
بیشترین نا گاه پدید آید به یکباره و سبب آن 
بخاری باشد غلیظ که اندر تن بجنبد و این 
بخار از خون صفرایی خیزد یا از بلفم بواقی. 
علامتهای آن آنچه خونی بود: سرخ و سوزان 
و گرم بود و زود بردمد و بیشتری وقت 
چاشتگاه پدید آید یا در شب و باشد که تری 
همچون عسرق از وی می‌ترابد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی) (از کشاف اصطلاحات 


الفسنون). ||فرومایه از شتران و جز آنهاء 
|/برگزيدة شتران و جز آنها. |اکوه. ||راه. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الم وا ارد) (آنندراج)» |اناحیه و محله. ج. 
اشراه. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
بیع و شری؛ خرید و فروش. (بادداشت 
ملف): 

بدین سخن شده‌ای تو رئیس جانوران 


" بدین فتادند ایشان به زير بیع و شری. 


ناصرخسرو. 
تا مهیات شغل داد و ستد 
تا مهنات کار بیع و شری. ابوالفرج رونی. 


- ذوالشری؛ نا بتی. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). بستی است مردوس را. (از تاج 
العروس) (از منتهی الارب)۲. 

||(اعص) خرید و فروش. ج. أَشرة. تام 


: الاطیاء). خرید. مقابل بیع» فروش. (یادداشت 


مولف). 
سشری و بیع؛ بیع و شری؛ 
مائده از اسمان در می‌رسید 
بی‌شری و بیع و بی گفت و شنید. 
رجوع به بیع و شری شود. 
شری. [ش] (ع ص) پوست شری‌برآورده. 
(ناظم الاطباه) 
شری. [ش ] (ع [مص) ممال شری. 
بیع و شری؛ خرید و فروش* 
تو همی خوأهی که پنجم شان شوی 
احتیاطی کن درین بیع و شری. 
وی بساکس رفته تا هند و هری 
او ندیده جز مگر بیع و شری. 
رجوع به شریی شود. 
شری. اشز را] (ع ص) زن بدتر. (از متهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). اعوذیک باه من نفس 


مولوی. 


انوری. 


مولوی. 


حری‌رو عين شری؛ ای عین خبة. (ناظم 


الاطیان). 


[شری. اش ریی] (ع ص) اسب 


به‌نهایت‌رسیده در رفتار و بسیار جنبان و 
گشاده‌گام. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج) (از آقرپ الموارد). 

شری. [شژ ریی ] (ع ص, !) فرومایه ترین 
و یا برگزیده‌ترین از ستور, (ناظم الاطباء). 

شری. [ش را) (اخ) کوهی است به تهامه. 
(از متهی الارب) (آنندراج). راهی است بین 
تهامه و یمن. (از معجم البلدان). 

شری. [ش را] ((خ) وادیی است میان کیکب 
و نعمان بر مسافت یک شب از عرفه. (از 
منتهی الارب) (آنتدراج). 

شری. (ش‌زرا] ((خ) ن_احبه‌ای است بسه 
همدان. (منتهی الارب). 

شریاف. (ئز) (ع سص) بریدن شریاف 
کشت را (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 

شویاف. [شز] (ع!) برگ کشت که دراز و 


شریان, 
انبوه شود چنانکه بیرند آن راء (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). بر وزن و صعتی شرناف 
است. (از اقسرب الصوارد). غل درازبرگ. 
(مهذب الاسماء), به معنی شرناف است. 
(آتدراج). رجوع به شرناف شود. 

شریاق. (شٍز] (ع لا رگ چشم. (شضرقنامة 
منیری): : 
به پاد حمله ز گوشش برآوری پنبه 
به زخم نیزه ز چشمش برون کنی شریاق 

ظهیر فاریابی (از شرفنامه). 
در متون دیگر دیده نشد. شاید مصحف شرناق 
باشد. رجوع به شرناق شود. 

شریان. [شز /شز]" (ع !) رگ جهنده. (از 
منتهی الارب) (مهذب الاسماء) (از اقرب 
الموارد). رگ جهنده و آن رگی است که از 
قلب می‌روید و جدا می‌شود. ج. شرائین؛ 
عروق ضوارب. (یسادداشت مسولف) ۳ 
سرخرگ. (لفات فرهنگستان). رگ جهنده به 
پارسی لال‌رگ گویند. ج, شرائین, شریانات. 
(از ناظم الاطباء). هر رگی جهنده و در آن 
روح به نسبت خون زیاده می‌باشد. (آنتدراج) 
(از غیاث اللفات). رگ که از دل روید و جمع 
آن شرائین است و رگ که از جگر روید ورید 
است و جسمم آن اورده است. (ذخضیره 
خوارزمشاهی): 
زیرا که ولایت چو تتی هست و در آن تن 
این حاشیة شاه‌رگ است و شریان است 
دستور طبیب است که بشناسد شریان 
چون با ضربان باشد و چون بی‌ضربان است. 

منوچهری. 
بیرون از اين, اندر دست دو رگ دیگر است از 
رگها که از دل رسته است و آن را شریان 
گویند.(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
شریانش دیده چون رگ بربط نه خون نه حس 
خار و خش به دیده رای اندر آمده. 


کوز؛ فصاد گشت سین او بهر آنک ‏ 3 
موضع هر مبضع است بر سر شریان او. 
خاقانی. 
چشم ما خون دل و خون جگر از یس که ریخت 
!کل و شریان ما را دم نخواهی یافتن. 
خاقانی. 
دلم مرگ پسر عم سوخت و در جانم زد آن آتش 
که هیمه‌اش عرق شریان گشت و دودش روم حیوانی. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص‌۳۱۵). 
- شریان بازی؛ (در آنندراج بی‌آنکه توضیح 
داده شود امده است و در فرهنگهای موجود 


۱-در متهی الارب «ذوالشراء» ضبط شده 
است. 
۲-در قارسی شُرّیان هم تلفظ کنند. 

3 - ۰ 


شریان. 
به معلی و شرح آن دست نیافتیم): 2 
اطفال کرشمه را به عهدت 
شریان بازی کر شمه‌بازی است. 
طالب آملی (از آنندراج) 
شریان صدغ؛ ۵ ( 


نوی راست و یکی از سوی چپ. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). رجوع به همان متن شود. 
شریان وریدی؛ از اين شریان هوا از ریه به 
قلب می‌رسد... و آن کوچکترین شرایین 
است. (از بحر الجواهر). رجوع به همان متن 
شود. 
- شریان یافوخ؛ شریان که به سلاج یعنی 
قسمت نرم جلو سر کودک متصل است. این 
شریان را برند و بریدن او به سبب سختی 
پوست سر دشخوار باشد و بریدن او ماده اب 
و سبل و جرب از چشم باز دارد و شقیقة کهن 
را زایل گرداند. (ذخیرءهٌ خوارزمشاهی). 
||درختی که از وی کمان سازند. (منتهی 
الارب) (از مهذب الاسماء) (ناظم الاطباعا. 
آنچه از درخت نبع در پایان کوه روید آن را 
شریان خوانند. (منتهی الارب). درخت راش 
است, نبع, شوحط. قسمی از عضاة است. 
(یادداخت مولف). درختی است. (انندراج) 
(از غیاث اللغات). شجرالفی. (المنجد) 
(اترب الموارد). رجوع به مترادفات کلمه 
شود. 
شریان. (ش‌ز / شز] (ا) نام وادیی است. 
(ناظم الاطباء) (ازمنتهی الارب). 
شریان. [شز] ((خ) دهی از دهستان چانف 
بخش بمپور شهرستان ایرانشهر. سکذ آن 
۰ تن است. آب آن از چشسمه تأمین 
می‌شود. محصول آنجا غلات و خرما. سا کنان 
از طایفة مبارکی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
شریافاات. [شز (ع) ج شریان. (ناظم 
الاظباء). رجوع به شریان شود. 
شریب. اش ] (ع ص, [) آب قابل آشامیدن. 
(ناظم الاطباء). آب که آشامیدن را ضاید. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
||آبی که نه شور باشد و نه خوش. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنتدرا اج) (از اقرب 
الموارد). رجوع به شروب شود. || آبکش. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
|اکی که به شخص آب دهد. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). || آبخور شخص؛ 
یعنی کی که ستور وی با ستور شخص به 
یک نوبت آب خورند و آن فعیل به معنی 
فاعل است همچون ندیم به سعنی نسادم. (از 
ناظم الاطباه) (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ||هم‌شراب. (مهذب الاسماء) 
(یادداشت مژلف). هم‌پیاله. (یادداشت مولف). 
شم دت. 27 ,! ری ] (۶ )تسیک 


شراب خوار. (ناظم الاطباء) (صنتهی الارب) 
(آنسندراج). می‌خواره. (مهذب الاسماء). 
کثیرالشر ب. (اقرب الموارد). || آزمند شراب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). 
شریب. [ش ] (اخ) نام شهری. (ن_اظم 
الاطباء). شهری است میان مکه و بحرین. 
(متهی الارب) (آتتدراج) (از معجم البلدان). 
رجوع به معجم البلدان شود. 
شریب. اش ز] (اخ) موضعی است. (منتهی 
الارب). 
شريمة. اش ب) (ع ص) گوسپدانی که آب 
خورده بازگردند و در پی یکدیگر روند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد): 
شویت. [ش] (از ع. مسص,. ل) مأخسوذ از 
شریطثازی به مخی بستن عدل و صندوق و 
بار با طاب و آمادگی آن جهت حمل. (ناظم 
الاطباء). به لهجه آذری خشلیت می‌گویند. 
رجوع به شریط شود. 
شریتا. (ش] (همزوارش, !۱4 به لفت زند. 
پادشاه. (برهان) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
شریت کردن. اش ک ذ] (مص مرکب) 
بستن بار و بنه با طناب. (ناظم الاطباء). 
شریتونتن. (ش ن تّ] (هزوارش» مص)۲ 
به لفت زند. گشادن. (برهان) (ناظم الاطباء), 
شریت. [ش] (() فراسیون است. (تحفةً 
حکیم مومن) (از ذخیرة خوارزمشاهی). 
رجوع به فراسیون شود. 
سریج. [ش] (ع () مثل و مانند و برابر. 
(ن_اظم الاطباء). ماند. (سنتهی الارب) 
(آنسندراج) (از اقرب السوارد). |انوعی از 
چوب که از وی کمان سازند. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||چوبی که آن را به 
دو تیمه شکافته باشند. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
شریحان. [ش] (ع () به صیفه تشه دو 
فرقه و دو رنگ مختلف از هرچه باشد. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). دو 
رنگ مختلف. (از اقرب السوارد). |ادو خط 
کار چادر و حاشية لباس. (از متهی الارب) 
(نساظم الاطباء).(از آنندراج) (از اقرب 
الموارد) 
شریچه. [ش ج) (ع [) باردانی که از چوب 
خرما و جز آن سازند جهت بار خریزه و مانند 
آن. (متهی الارپ) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[کمانی که از چوب شریج سازند. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندرا اج) 
(ناظم الاطباء), کمانی که از نی سازند. (غیاث 
اللغات). |[کابک کبوتران که از نی ساخته 
باشند. (امسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). اشيانة که تران که از نه, سازند. (از 


شریم. ۱۴۲۵۱ 
اقرب الموارد). |[ پارهای از هر چیزی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |اقطعه‌ای 
از پی که پر تیر را بدان محکم بندند. (از منتهی 
الارب) (از آندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||جلد کتاب. ج. شرانج. (ناظم 
الاطباء). 

شویجی. |ش] (ص نسبی) از انتسابات 
شریج است. (از انساب سمعانی). 

شریح. (ش ](ع () شريحة. پار؛ گوشت فربه 
بدرازابریده. (ستهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب السوارد) (ناظم الاطباء) گوشت 
تنک‌کرده. (مهذب الاسماء). رجوع به شريحة 
شود. ||پاره‌ای از گوشت. (از آقرب الموارد). 
||شرم زن. (از متهی الارب) (از آنندراج) (از 
مهذب الاسماء) (ناظم الاطباه). رجوع به 
شریح شود. 

شریج. [ش ز](ع |) هرم زن. (از متتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج), رجوع به 
شریع شود. 

شریح. [ش ز) (اخ) این‌حارثین قیس‌بن 
جهم‌ین معاویةین... مرتع کندی, مکنی به 
ابوامیه یا ابوعبدالرحمان. شاعر و قاضی و 
راوی از عمر خطاب است و در ٩۷‏ یا ۹۸ 
هجری قمری " در ۰ سالگی در کوفه 
درگذشت. وی از نامی‌ترین قاضیان صدر 
اسلام و اصلش از یمن بود. در زمان عمر به 
سمت قاضی کوفه برگزیده شد و در دورة 
دی کدای ی عفر ی و عای1 ان 

شت و ۷۵ سال مظالم راند و تنها 

سه سال در دور حجاجین یوسف از قفا 
امتناع کرد و حجاج به سال ۷۷ ه.ق.او را 
معاف داشت. ریح در حدیث و فقه و در 

قضاوت تن بود و اضر و خضرت علی و 

دیگران روایت کرد. (از صفهة الصفوة ج۳ 

صمص ۲۱-۲۰ و اعلام زرکلی و طبقات 
این‌سعد ج۶ صص ۱۰۰-۹۰). در باب شریح 
پین علمای رجال شیعه و سنت اختلاف است 

و بعمضی بزرگان شیعه او را مذموم میدانشد. 

رجوع به معنی بعد شود. ||در تداول قاضیی را 
که برخلاف حق فتوی دهد «شریح» نامند یا 
بدو تشبیه کنند. اين امر بر اثر خبری که 

متداول است رایج شده, و آن اینکه گویند: 

شربح به امر عبیدل‌بن زیاد فتوی داد که چون 


سمت را داشت 


۱- هزوارش, 50)2(۲11۵ پهلری 2۵۱9۵۳۵ 
(ذیل برهان چ معین). ۱ 
۲- هرارش 5)2(]11۵0[180 (و نسظایر آن)؛ 
پهلری ۷5192130 گث‌ادن. (ذیل برهان چ 
معین). 

۳- تاریخ مرگ وی در فرهنگ فارسی معین و 
اعلام زرکلی ۷۸ه. ق. و در صفة‌الصفوة ۸۷یا 
۷ ه: ق.و در بادداشتی از مژلف و قامرس 
الاعلام تر کی , ۸۷ه. ق, آمده است. 


۲ شریح. 


حسین‌ین علی (ع) بر خلیفا وقت‌حخروج کرده 
است. دفع او بر مسلمانان واجب است. ولی 
در کتب سعتبر این خبر نیامده است. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
شریج. (ش ز] ((خ) ابن‌ذیانین علیانین 
ارحب. از قبیلة بنی‌بکیل و از همدان. جد 
جاهلییمانیبود. از فرزندان اوست: قبایل 
«ال‌یزید» و «أل‌قدامه» و «ال‌ابی‌دوید» و 
«آل‌لهسیشم» از بطنهای همدان. (از اعلام 
زرکلی). 
شریج. (ش ز] (اخ)ابن‌عبدالکريم رویانی» 
مکنی به ابونصر. فقیه شافعی و تقاضی آمل 
مازندران بسود. از کتابهای اوست: ۹ 
روختالاحکام و زیتةالعکام - در آیین 
داوری. شریح به سال ۵۰۵ ه.ق.درگذشت. 
(از اعلام زرکلی). 
شریح. زش 
حسارتی. مردی شسجاع و مسبارز و از 
بپه‌سالاران نامی و یاران وفادار حضرت 
علی (ع) در جنگ جمل بود. وقتی که روز 
حکمیت پیش آمد و حضرت علی ابوموسی 
اشعری را انتخاب کرد همراه وی چهارصد تن 
برگزید که ریاست آنان را شریح بعهده داشت. 
وی به سال ۷۸ ه.ق.در حال جنگ در 
سیستان کشته شد. (از اعلام زرکلی). 
شویج. اش ر] (اخ) ابسن‌یزید ابسوحیوة 
الحضرمی الحمصی المژذن. تابمی از حضارمة 
مصر. او از ارطاةبن المنذر و صفوان‌بن عمر 
روایت دارد و پسر وی حیوة و کثیربن عبید و 
ابوحمید قوهی از او روایت کرده‌اند. شریح 
ثقه است و وفاتش به سال ۲۰۳ ه.ق.بوده 
است. (یادداشت مولف). 
شریحة. [ش ح) (ع [) پار؛ گوشت. (منتهی 
الارب). پارة 


(یادداشت مژلف). پاره‌ای از گوشت. مانند 
شرحة. (از اقرب الموارد). رجوع به شریح 
شود. ||کمان که از دو چوب مختلف کرده 
باشند. (مهذب الاسماء). 

شریجی. [ش زر /ش ز حیی ] (ص نسبی) 
منسوب به شریح قاضی معروف. (از انساب 


سمعانی). 

شریحبان. (ش 0 مین شحف 
و هبةالّبن علی... شریحیان ی 
(منتهی الارب). 


شريحية (ش ز حیی ] اص نسبی.ل نام 
مأله‌ای از عول پیش فقهای عامه. (یادداشت 

مولف). و آن چنان است که بازماندگان میت 
دو خواهر پدری و مادری و دو خواهر مادری 
و مادر شوهر او باشند در این ماله چهار 
سهم کنر مي‌آید و لهذا اصل فریضه به ده سهم 


عو ل مر ,شود و تر که تز د اها, سنت ند شر عم 


ر] (خ) ابن‌هانی‌ین یسزید | 


شت بدرازابریده, (از مهذب 1 
الاسماء) (ناظم الاطباء). شریح. شرحد.. ۲ 


زیررمیان آنان تقسیم می‌گردد: *-به‌سادر ‏ 
به خواهران مادری به تاوی بسه زدج ِ 
به خواهران پدری و مادری به تساوی 
می‌رسد و این مسأله ر امالفروخ و شریحیه 
نیز گفه‌اند چون زمانی که شریح, قاضی در 
کوفه می‌بود (۸۱-۸۴) زنی فوت شد و 
بازماندگانش کسانی بودند که در صورت 
سألا فوق یاد گردید و چون به شریح مراجعه 
کردنداو به استناد قضاء خلیفة ثانی به شرح 
بالا در میان آنان حکم نمود ولی شوهر به 
حکم شریح سخت اعتراض کرد و از وی به 
فتهای دیگر شکوه می‌نمود و شریح او را بنام 
توهین به قاضی بازخواست کرد و تازیانه‌اش 
زد و به قضاوت خلیفة انی برای تبرئه خود 
استناد جست. (از عول و تعصیب تالیف نجات 
صص ۳۱۴-۲۱۳). رجوع به شریح شود. 


"شویف. [ش] (ع ص) رانده. (سنتهی الارب) 


(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (مهذب الاسماء) (از 
اقسرب السوارد). طرید. رانده. (یادداشت 
مولف. |[جدا و متفرق. (ناظم الاطباء). 
رمانیده. (یادداشت سزلف). ||عازم. اناظم 
الاطباء), 
شریدن. زش ذ] (مص)" تراویدن و ترشح 
کردن. (ناظم الاطباء). تراوسدن. (آنندراج) 
(شرفنامة منیری) (از برهان): ضرو؛ شر 
خون از جراحت. (تاج المصادر ببهقی). 
چکیدن. (ناظم الاطیاء). ||روان شدن و 
جاری گشتن. (ناظم الاطباء) (یادداشت 
مولف). شاریدن. (یادداشت مولف): الانشجاره 
شسریدن خون و آب؛ یعنی روان شدن. 
(مجمل‌اللفة). انفجار؛ شریدن آب؛ یعنی روان 
شدن. (دهار). رجوع به شریدن شود. 
شویدان. (شز ری 5] (مص)" جاری شدن 
و ردان گشتن, (ناظم الاطباء), رجوع به 


| شُریدّن شود. |اریختن آب و جز آن پی‌دربی 


و بدون فاصله. (از آنندراج) (از برهان) (ناظم 
الاطباء). پیایی ریختن آب و مانند آن از 
ناودان یا جای دیگر و بر این قیاس شران؛ 
یعلی پیاپی روان و ریسزان. و آواز ریختن 
پیاپی را شرشر به ضم هر دو شین نیز گفته‌اند و 
شار نیز در آبشار و سرشار به معنی ریختن 
است؛ یسعتی آبریز و سرریز, (انجمن آرا) 
(آنندراج) " ریختن پیاپی و بلافاصل آب از 
بالا و پایین. (فرهنگ فارسی معین). شسرشر 
کردن. شریدن. (در تداول): چندان پاران 
آمدی که ناودان بشریدی. (تفیر ابوالفتوح 
رازی ج۵ ص ۱۳۲). 
شریر. (ش ] (ع) جانب دریا. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از آقرب الصوارد). 
|[تام درختی بحری. (ناظم الاطباء). درختی 
است دریسایی. (منتهی الارب) (آتندراج), 
اا(ص ,) خوت « تیک و خوش . ااجما, و 


شریس. 
رعنا. (ناظم الاطباء). |بد. ج. آشراره آیراء. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بد. (منتهی الارب). |/بدکار و بدعمل و بدذات 
و بدداشت و بدخواه. (ناظم الاطباء). در 
قارسی به جای شرّیر بکار رود؛ مردی بود که 
او را یعقوب جندی گفتندی شریری, طماعی, 
نادرستی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۸۵). 
می‌بینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد... و 
یکمردان رنجور و مستذل و شریران فارغ و 
محترم. ( کلیله و دمنه). به گفتار... چربک 
شریر فتان... عیال نهفتة خود را نیازارد. 
(کلیله و دمته), کیست که... بر شریر فتان 
مخالطت گزیند و در حسرت و ندامت نیفتد. 
( کلیله و دمنه). پادشاه عادل به تحریض و 
تحریک ساعی نمام و شرير کذاب فتان 
انصاف بنده ن‌می‌فرماید. (مسدبادنامه 
ص ۱۳۴). سروران فتن و شریران زمن شلوه 
و ایوانی با دیگر اعیان گرجی را دستگیر 
کردند.(تاریخ جهانگشای جوینی). |[سرکش 
و خودسر. (ناظم الاطباء). 
شریو. [شز ری ] (ع ص) مرد بسیارشر. ج. 
شریرون. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). بدکردار. (دهار). 
کثیرالشر. (مهذب الاسماء). 
شویو. اش ری ] (ٍخ) موضعی است. (منتهی 
الارب). جایگاهی است در دیار عبدالفیی. 
(از معجم البلدان). 
شریرون. اشز ری) (ع ص, ) ج شیر. 
(قطر السحیط) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), رجوع به شریر شود. 
شريرة. [ش ری رَ] (ع ص,!) شریره. سوزن 
کلان.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[یکی شریر. یک درخت دربایی. 
از اقب المورد. |تأنیت شریر:ب نی بد 
و بدکار: ارواج شریره. (یادداشت مولفا. 
بدکار. (از آقرب الموارد). رجوع به شترین 
شود. 
شريرة. (ش رز ز] (اغ) دختر حارث کنة 
صحابه است. (منتهی الارب). 
شریزده. [ش راز د /د] (نمف مرکب) 
مبتلا به شرا و مخملک شده. (ناظم الاطیاء), 
رجوع به شری شود. 
شویس. [ش] (ع | شیر بيشه. 
بدخویی. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از 


۱-شاریدن. هم ندی باستان ريشَء ۷9۳2۲ 
(جاری شدن, روان شدن). (ذیل برهان چ 
معین). 

۲-در فرهنگ هت 7 
آمده است. 

۳ در اتجمو راب ام برع هرود 
القء , در و سط تصورات اش بذان) آمده. 


شریس. 

اقرب الموارد). |بدسرشتی. (ناظم الاطبجاعآ: 
|[(ص) بدخو. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الصوارد). نفور. بدخلق, بدخو. 
اشرس. شرس (یادداشت مولف). ||بدسرشت. 
(ناظم الاطباء). سخت خلافکار. (از اقرب 
الموارد). 

شریس. ] (معرب. !) مأخوذ از سریش 
فارسی و به معنی آن. (ناظم الاطیاء), رجوع 
به سریش شود. 

شریش. [ش ] (معرب. !) معرب یونانی 
سریس". کاسنی. (فرهنگ فارسی معین), 
رجوع به کاسنی شود. 

شریش. [ش) (اج) شهر بزرگی است در 
ناحیة شذونه که مرکز ایننجاست و امروز 
شرنش خوانندش. (از ممجم البلدان). نام 
شهری به اندلی (اسپانیا)۲. (یادداشت مولف). 
شهری است در اسپانیا در ناحية قدش ", در 
آنجا اسپانباییان و عرب مکرر با هم جتگیدند 
تا آلفونس عالم آن رایه سال ۱۲۶۴م. تصرف 
کرد.(فرهنگ فارسی معین). 

شریسی. [ش] ([خ) ابوالسباس احمدین 
عبدالصوژمن. متوفای ۶۱٩‏ ه.ق.او راست: 
شرح ایضاح ابوعلی. (یادداشت مولف). 
رجوع به احمد... و اعلام المنجد شود. 

شریشی. [ش] ([خ) احمد از مردم بلنیه بود 
سپس به مشرق رفت. او راست: شرح مقامات 
حریری. (از اعلام المنجد), 

شریصة. [ش ص] (ع () رختار. چ» 
شرائص. (منتهی الارب) (آتندرا اج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباه), 

شریط. (ش) (ع !) ریسمان از لیف خرما 
تافته جهت تخت و مانند ان. (از سنتهی 
الارب) (از آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), رسن. (مهذب الاسماء). شریت. 
آنچه چارواداران بغلط شلید گویند برای 
بستن کجاوه. (یادداشت مولف». رجوع به 
شریت شود. 

- شریط کردن؛ در تداول مک‌اریان, بستن 
بندهای بار یا کجاوه و استوار کردن روپوش 
آن. (یادداشت مولف). 

ا|طبلهٌ زنان که در وی بوی خوش نهند. 
|[ جامه‌دان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از قرب السوارد). |((ص) 
مشروط. (از اقرب السوارد). رجوع به 
مشروط شود. 

شریط. [ش] (اخ) نام دی در جزیرة 
خضرای ان دلس. (از مبتتهی الارب) (از 
آتدراج) (از معجم البلدان) (ناظم الاطباء). 

شریط. ش ر)(اخ) پدر بیط است. (منتهی 
الارب). 

شریطة. ش ط)(ع سص) شریطه. لازم 
گ فت.. حب > (منتم. الاءت) (ناظ الاطاء) 


(آنندراج), شرط در لازم گرفتن چیزی و 
اجرای آن در بیع و ماند ان. (از اقرب 
الموارد). ||(ا) شرطنامه خرید و فروخت. 
(مهذب الاسماء). |اشرط و پیمان. ج, شرائط. 
(منتهی الارب) (از آنندراج). |((ص) شتر 
شکافته گوش.(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آتدراج) (از اترب الموارد). ||([) بندی که 
جامه بر آن افکتند. (مهذب الاسماء) 
(یادداشت مسولف). رژه. (بادداشت مسولف). 
|[گوسپندی که در گلوی آن نشان انندک و 
خقیف کنند. مانند نشان حجامت و رگ گردن 
آن را نبرند و خون نریزند... و این رسم 
جاهلیت است و فی‌الحدیث: لاتّا کلوا 
لشريطة. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب) 
(از آتندراج) (ناظم الاطباء). || مشروطة, 
(اقرب الموارد). رجوع به مشروطة شود. 
شریع: [ش] (ع ص, [) کتان نیکو و جید. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). ||یک دلیر و شجاع. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) شجاع. 
(اقرب الموارد). 
شریعت. [ش ع](ع [) جای به آب درآمدن 
و کنارة آبی که خلایق از آنجا آب خورند. 
(غیاث اللغات). |اجوی بزرگ. (غیاث 
اللفات). رجوع به شريعة شود. |[قانونی که 
پیغمبران از جانب خداوند عالم بر مردمان 
آورده‌اند و وخشوربند و وخشوریند و 
وخشورنهاد نیز گویند. (ناظم الاطباء), راه 
پیدا کرد؛خدا برای بندگان در دین محمدی 
(ص) به عبادات و معاملات. (غیاث اللغات). 
راء کیش. آیین. شریعه. شريمة. را دین. 
ملت. راه روشن. دیین. قانون. ج, شرایع. 
مقابل طریقت. (یبادداشت مولف. راء دسن. 
(مهذب لاستماه). حبل‌الستین. (دهارا: تا 
رستخیز این شریعت خواهد بود هسر روزی 
قوی‌تر و پیداتر و بالاتر. (تاریخ بسهقی). 
عقوبت بر مقتضای شریعت باشد چنانکه 
قطات حکم کنند برانند. (تاریخ ببهقی). 
امرالمومین را از عزیمت خویش آ گاه‌کردیم 
و عهد... جملا مملکت پدر را خواستيم... 
هرچند بر حق بودیم به فرمان وی تا موافق 
شریعت باشد. (تاریخ بهقی). 
در ره دين پوی بر ستور شریعت 
وز علما دان درین طریق منازل. ناصرخسرو. 
گفتند که موضوع شریعت نه به عقل است 
زیرا که به شمشیر شد اسلام مقرر. 
تاصرخسرو. 
از سخن دین به بوستان شریمت 
برگ و بر علم را بدیع‌نهاليم. 
آنگاه پرسیدم از ارکان شریعت 
کاین پنج‌نماز از چه سبب گشت مسطر. 


تاص خه ه. 


اصر خسرو. 


شریعت. ۱۴۲۵۳ 


جان تو بی‌علم خر لاغر است 

علم ترا آب شریعت ‏ چراست. ناصرخسرو 
آنگاه شریعت آمدش و رسول گشت پس از 
آن چسهل و هشت صال بزیست. (قصص 
الانبیاء ص ۱۴۰)... 

نرود بر شریعت استهزا.. . ابوالفرج رونی, 
پس اگر روزی چند صبر باید کرد در رنع 
عبادت و بند شریمت عاقل از آن چگونه 
سرباز زند. ( کلیله و دمته). 

در مذهب عشاق چنان است شریعت 

کآنرا که بکشتند دیت باز نخواهند. ‏ خاقانی. 


گفتم‌گلوی دیو طبیعت توان برید 
گفتاتوان | گرز شریعت کنی حسام. 

خاقانی. 
شیر تنهارو شریعت را 
با سگی در خطاب دیده‌ستتد. خاقانی. 
علم و حکمت و شریمت و طریقت بیان کرد. 


(سندبادنامه ص ۳). فاضلترین انبیاء آن است 
که به وی کتاب و شریعت نازل شده است. 
(سندبادنامه ص ۷). بر من لازم آمد یموجب 
شریعت و فتوت و سنت مروت به دفع آن 
کوشیدن. (سدیادنامه ص ۳۲۳). از احکام 
شریعت و قضایای طریقت اعراض می‌نمایند. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص‌۳۹۸). مشاعل 
شریعت در آن دار و اعصار برافروخت. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص‌۳۴۸). 
ملک طبیعت به سخن خورده‌اند 
مهر شریعت به سخن کرده‌اند. 
مرد دین را شریعت آموزد 

شمع در پیش شمس بفروزد. 

<- شریعت اسلام؛ شریعت محمدی. دیین 
اسلام. (یادداشت مولف). 

< ثریعت محمدی؛ شریعت اسلام. دیین 
اسلام. دین محمدی. (یادداشت مولف). 


نظامی. 


1 


شریعت مطهر؛ شریعت پیغمبر آخرالزمان 
صلوات اه و سلامه علیه.(ناظم الاطیام). 

ازگاهی اوقات در کتاب مقدس قصد از 
شریعت کتب عهد عتیق می‌باشد. (از قاموس 
کتاب مقدس). |[وقتی قصد از پنج سفر موسی 
است محتمل که پنج سفر همان شریعت بوده 
است که می‌بایست هریک از سلاطین 
آل‌اسرائیل یک نسخه از آن در نزد خود داشته 
همواره به مذا کره‌و تلاوت آن مشفول باشد و 
پیر و جوان را واجب بود چه در حکومت و 
چه در ظاهر بر مطالب آن عارف و مطلع باشد. 
(قتاموس کتاب مقدس). ||عرف. عادت. 
(یادداشت مولف)؛ اما گر جوانی بود که طبع 
راست دارد ا گرچه شعرش نیک نباشد آمید 


1 - ۰ 
3 - 2012۰ 


۴-هه‌معت دنگ ش بت هه انفام دا د. 


2 - (۵۲۱5۹-22۰ 


۱۳۳۵۴ 


بود که نیک شود و در شریست. آزادگی تربیت 
او واجب باشد و تعهد او فریضه. (چهار مقاله 
ص ۲۱). | (اصطلاح عرفان) در اصطلاح 
عبارت است از امور دینی که حضرت عزت 
عز شأنه جهت بندگان به لسان پیغبر تعبین 
فرموده از اتوال و اعمال و احکام که متابمت 
آن سبب انتظام امور معاش و معاد باشد و 
موجب حصول کمالات گردد و شامل احوال 
خواص و عوام بوده جمیع امت در آن شریک 
باشند چون شریعت مظهر فیض رحمانی ات 
که رحمت عام است. هجویری گوید: شریعت 
ر حققت از عبارات اهل ان است که یکی از 
صحت حال ظاهر کند و یکی از اقامت حال 
باطن. ابوالقاسم قشیری گوید: شریست امر به 
السزام عبودیت است و حقیقت مشاهده 


شریعت‌زاده. 


ربویت و هر شریعتی که موژید به حقیقت 
نباشد غیر مقبول است و هر حقیقتی که مقید به. 
شریعت نباشد غیر محصول است. شریعت 
جهت تکلیف خلق مي‌آید و حقیقت از طریق 
و تصریف حق خبر می‌دهد. خواجه عبدالله 
گوید:«شریعت» همه نفسی بود و اثبات بر 
قالب و هیکل و «طریقت» همه محو کلی باشد 
و حقیقت همه حیرت است. شریعت را تن 
شمر و طریقت را دل, و حقیقت را جان, اگر 
شریمت خواهی اتباع و اگر حقیقت خواهمی 
انقطاع باقی همه صداع. بعضی گویند: شریعت 
معرفت سلوک ال است و حقیقت دوام نظر به 
سوی اوست و طریقت سلوک طریق شریعمت 
است یعنی عمل به مقتضای شریعت و بالجمله 
مراحل تربیت معنوی عبارتند از: شریعت. 
طریقت, معرفت و حقیقت که در مرحلهٌ اول 
التزام شریعت و در رتبت دوم به مدد راهنمای 
معنوی و رشد احکام طریقت را نیز ملزم 
شود. (از فرهنگ مصطلحات عرفا تألیف 
سجادی). 
شریعت‌زاده. (ش غ د / د] ((خ) از 
آزادب_خواهان و مشروطه‌طلبان و سیدی 
فاضل و عالم به علوم قدیمه, و مطلع از 
بسیاری از علوم عصر بود, او را در تبریز به 
قتل غیله کشتند. (از یادداشت مولف). 
شریعتمدار. زش ع 2]" (ص مسرکب! 
عنوان و لقبی بود که بر عالمان علوم دینی 
اطلاق می‌شد؛ یعنی کسی که مدار شریعت 
است. 
شر یعتمدار. (ش ع ع] ((خ) استرآبادی 
تهرانی. شیخ محمد حسن پسر حاج محمد 
جعفر و برادر شیخ علی استرابادی تهرانی» 
ماد پدر و برادر خود از افاضل عصر خود 
بود و از تألیفات اوست: ۱- اساس الاحکام 
فی شرایع الاسلام. ۲- مظاهر الانوار. وی به 
سال ۱۳۱۸« .ق.درگ‌ذشت. (از ربحانة 
الادب ۲ ص ۳۲۰). 


سر یعتمداو. (ش ع ] ((خ) استرآبادی. 
شیخ علی‌بن محمد جعفر فرزند شریعتمدار 
استرابادی معروف از فقها و دانشمندان بود و 
مانند پدر خود تألیفاتی داشت که از آنجمله 
است. ۱- انیی‌الفریا. ۲- بحرالدرر (در علم 
نسحو). ۳-البسروق اللامعة. ۴-بوستان 
(منظومة پارسی در تجوید). ۵- غاية الامال 
فی علم الرجال. ۶- نهاية الامال. و چندین اثر 
دیگر. وی به سال ۱۳۱۵ « .ق.درتهران 
درگ ذشت. (از ریسانة الادب ج۲ 
صص ۱۳۲۰-۳۱۹ رجوع به همان مأخذ 
شود. 

شر یعتمدار. (ش ع ع) ((خ) استرآبادی 
تهرانی. محمد جمفربن ملاسیف‌الدین 
استرآبادی تهرانی. از شقها و سجتهدان قرن 
سیزدهم هجری قمری بود و از آثار اوست: 
.1 ۱- آپ حیات (در اصول دیسن). ۲- اثبات 
فرقة الاجية. ۳- الاربمین فی فضائل امیر 
المژمنین. ۴- ارشاد المسلمین. ۵- اعمال 
العلوم. ۶- الایجاز فی فوائد الدراية و الرجال, 
۷- تجوید القرآن. ۸- تحفة العراق فی علم 
الاخلاق. -٩‏ جامع الفنون. ۱۰- الضزائن. 
۱- حیات الارواح. ۱۲-الشوارع. ۱۳- 
صفات الباری. ۱۴- مدائن العلوم. ۱۵- 
مصباح الهدی. ۱۶- السصاييح. ۱۷-نجم 
لهداية. ۱۸- ینابیم الحکمة. و چندین اثر 
دیگر. وی به سال ۱۲۶۳ «.ق.در ۶سالگی 
درتهران درگذشت. (از ريحانة الادب ج۲ 
صص ۳۱۹-۳۱۸ رجوع به همان مأخد 
شود. 
شریعتمدار. زش ع م] (اخ) دامفانی. از 
علمای معاصر بود. از مولفات اوست: ۱- 
انباهنامك اسلامی, ۲-بت‌پرستی یا مسیحیت 
[. کنونی.(ترجمة کتاب عقائد الوئية فی الديانة 
السصرانیة). وی به سال ۱۳۴۶ «.ق. 
درگذشت. (از ريحائة الادب ج۲ ص ۳۲۰). 
شریعت نهادن. اش ع نٍ /ن 3] (مص 
مرکب) راء و طریقه‌ای تهادن. آیین و رسم و 
دینی ابداع کردن؛ 
مگر خزان به رزان نوشریعتی بنهاد 
که‌کرد بر همه عالم مباح خون رزانرٍ 
امیر معزی (از انتدراج). 
شريعة. اش غ] (ع [) راه پیدا کرد؛ خدای 
تعالی بر بندگان در بندگی خود. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). برضی 
گفته‌اند: راه کیش و آیین است و به اين معنی 
توان گفت شرع و شریعت دو لفظ مترادف 
باشند. (از کشاف اصطلاحات الفنون) (از 
آقرب الموارد). راه دین. (از تعریفات 
جرجانی) (دهار). راه مسلمانی. (دهار). 
احکامی که خداوند برای بندگان قانون قرار 
داده. سست. آیین پیغمیران. دیسن. (یادداشت 


مژلف. |/فرمان بردن در الشزام و اجرای 
بندگی. (از تعریقات جرجانی). ||راه روشن و 
راست. || استانه. ااجای آب درآمدن. 3 
شرائع. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به شریعت و 
شریعه شود. 

شریعة. شش ] (اخ) نام دیگر نهر اردن. 
(نخبةالاهر دمشقی ص ۱۰۷) (از قاموس 
الاعلام ترکی). رجوع به اردن شود. 

شریعه. اش ع /ع](ع !) شريعة. شریمت. 
رجوع به شریعت شود. جای برداشتن آب از 
رودخانه. (ناظم الاطباء). ||مشرع. مشرعه. 
شرعة. مشرب. منهل. ورد. سورد. آبخور, 
ابشخور: شریعة فرات. ج» شرائم. (بادداشت 
مولف». انجای از رودخانه که حیوانات را در 
آنجا آب دهند. (ناظم الاطیاء). رجوع به 
شریعة شود. 

شریعی. [ش ] (اخ) ابومحمد حسن شریعی. 
از صحابة امام دهم و یازدهم بود و او اول 
کسی است که بعد از امام یازدهم به ادعای 
بابیت برخاسته و به الحاد و کفر منسوب شده 
و توقیمی در لعن او صادر شده است. پیروان 
او را شريعية می‌گویند. (از خاندان نوبختی 
ص‌۲۳۵). رجوع به شريعية شود. 
شريعية. [ش عی ی ] ((خ) از غلات حلولیه. 
اصحاب ابومحمد حسن شریمی از اصحاب 
امام دهم و یازدهم. (از خاندان نوبختی 
ص۲۳۵ و ۲۵۸). رجوع به ماخذ مندرج در 
متن بالا و نیز مدخل شریمی شود. 
شریف. (ش] (ع ص) مسرد بسزرگ‌قدر. 
(منتهی الارب) (اتدراج). مرد دارای شرف و 
دارای بزرگی در دین.و دنا و مرد بزرگ‌قدر, 
ج. شرّفاء, آشراف, شرّف. (ناظم الاطباء). 
بزرگوار. (مهذب الاسماء) (دهار) (مقدمثٌ لفت 
میرسیدشریف جرجانی). وجیه. (زمخشری). 
صاحب شرف. ج. شرفاه. اشراف. شرّف. بیا, 
شرف مقرد است به معنی شریف: موْنبةء 
شسريفة, ج, شرائف, شریفات. (از رت 
الموارد). مرد بزرگوار و بزرگ‌قدر و اصیل و 
پا ک‌نزاد و دارای شرافت و علو قدر و مرتیه. 
(ناظم الاطباء). نست از شرف. بزرگ. بزرگوار. 
ماجد. صاحب علو حسب. رفیع. ثبیل. 
بزرگ‌قدر. گرانقدر. عالیقدر. والامقام. مقایل 
خسیس. مقابل وطیع. (یادداشت مولف). مرد 
بزرگ‌قدر و نجیب و اصیل. (غیاث اللفات). 
ذژابه. عرض. عرض. عراعُر. عسلی. مجید. 
رعل. وعل, (منتهی الارب)؛ ردی به زنی کرد 
از شریف‌ترین زنان و گفت: گاه آن نیامد که 


۱-از شریعت به معتی راه دین + مدار به معنی 
آنچه شیء بر آن گردد. در عصر قاجار این گونه 
ترکیات بسیار تدارل بود. 


این سوار را از اسب فرودآورند. (تاریخ,بپهقی- 
چ ادیب ص۱۸۹). گردانید او را به پا کی 
فاضلتر قریش از روی حسب و کریمتر 
قریش از روی اصالت نسب و شریفتر قریش 
از روی اصسل. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص۳۰۸). شریف آن کس تواند بود که 
خروان روزگار وی را مشرف گردانند. 
( کلیله و دمنه). بشناختم که ادمسی شریفتر 
خلایق و عزیزتر موجودات است. ( کلیله و 
دمنه). تن و جان من... فدای ذات شریف ملک 
باد. ( کلیله و دمنه), 
مقام دولت و اقبال را مقیم توبی 
زهی رفیع‌مقام و خهی شریف‌مقیم. سوزنی. 
شریف | گر مضمف شود خیال مبند 
که‌پایگاه بلدش ضمیف خواهد شد. 
سعدی ( گلستان). 
- شریف‌الوجود؛ عزیزالوجود و کسی که 
دارای شرافت و بسزرگی باشد. (از ناظم 
الاطباء). 
- شریف‌زاده؛ آتکه اصل و نسب شریف دارد. 
دارای اصالت و نجابت خانوادگی: 
شریف‌زاده چو مفلس شود در او پیوند 
که‌شاخ گل چو تهی گشت بارور گردد 
لیم‌زاده چو منعم شود از او یگریز 
که متراح چو پر گشت گنده‌تر گردد. 
ابن‌یمین. 
- شریف‌کش؛ قاتل افراد شریف و نجیب و 
بزرگوارتر. نابودکننده مرد بزرگوار: 
ای چرخ شریف‌کش که دونی 
جان را دیت از دهات جویم. خاقانی. 
- شریف و وضیم یا وضیع و شریف؛ مردم 
بزرگ‌قدر و مردم فرومایه و حقبر. (از ناظم 
الاطباء). خرد و بزرگ. (یادداشت مولف): 
در سرای گشاده‌ست بر وضیم و شریف 
نهاده روی جهانی بدین مبارک‌در. . فرخی. 
چون او به جهان در نه شریف و نه وضیع. 
عنوچهری. 
دخترکان سیاه زنگی‌زاده 
بس به وضیع و شریف روی گشاده. 
منوچهری. 
مردم روزگار وی وضیع و شریف او را گردن 
نهند و منقاد باشند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص .)٩۲‏ چنان محتثم را سبک بر زبان آورد 
مردمان شریف و وضیع را ناپسند شد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۸۲). 
همه داده گردن به علم و شجاعت 
وضیع و شریف و صغار و کبارش. 
ناصرخسرو. 
هرکس را که در خدمت و مصاحبت ایشان: 
بود از شریف تا وضیع... (تاریخ جهانگشای 
جوینی). 
|اهر شیء بزرگ‌قدر. (غیاث اللغات). مقابل 


خیس: عضو شریف. شفل شریف. مکان 
شریف. (یادداشت مولف). رفیع. (اقرب 
الموارد). بلند. (مقدمة لفت میر سیدشریف 
جرجانی)؛ 
بلکه ز ما زنده و شریف سخنگوی 
یست مگر جان فر خجسته و میمون. 
ناصرخسرو. 
ای آنکه نهال شریف نصرت 
از ککیت و نام تو بار دارد. معودسعد. 
شریفترین همه است [همة قوای ثلائه است 
قوة انانی یا نفس ناطقه ] و خیی‌ترین 
قوتهای سه گانه قوت شهوانی است. (ذخیرء 
خوارزمشاهی). هرکه نفسی شریف... دارد 
خویشتن را از محل وضیع به منزلتی رفیع 
می‌رساند. ( کلیله و دسنه). هر روز متزلت 
وی... شریفتر... می‌شد. ( کلیله و دمته). و آن 
درجبت.شتریف و رتبت عالی و منیف را 


سزاوار و موشح نتوانست گشت. ( کلیله و 


دمته). جان را وقایة ذات و فدای نفس شریف: 


او می‌ساخت. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۴۰). 
ای شام شریف طرهٌ مشکینت 
وی صبح نشابور رخ رنگینت. ِ 

مقید بلخی (از آندراج). 
- احوال شریف؛ تعارف احترامآمیزی است 
که‌هنگام دیدار دوست یا آشنایی بدو گویند, و 
معمولاً خطابی است مهتر رابر کهتر, 
<- حال شریف؛ احوال شریف. مزاج شریف. 
رجوع به دو ترکیب فوق در ذیل همین مدخل 


شود. 
- مجلس شریف؛ محکمٌ قضاوت. (ناظم 
الاطباء). 
- ||مجمع تجبا.(ناظم الاطباء). 
-مزاج شریف؛ خوی عالی و اين کلمه را نیز 
در پرسیش حال می‌گویند. (ناظم الاطباء), 
||سیذ علوی, (یادداشت مولف)؛ 
رقت صّوفی گفت خلوت با دو یار 
تو فقهی این شریف نامدار. مولوی. 
دیگری گفت: پدرش ثصرانی بود در ملطیه 
پس او شریف چگونه باشد. ( گلستان سعدی). 
شریف رضی؛ سیدرضی. رجوع به رضی 
شود. 
<- شریف مرتضی؛ سیدمرتضی. رجوع به 
علم‌الهدی موسوی شود. 
|[دیناری از طلا مر تازیان را.(ناظم الاطباء). 
شریف. [ش] (اخ) قومی است که عمال 
سلاطین مصر را معزول‌العمل ساخته بطنا بعد 
بطن به طریق توارث متکفل اصور ریاست 
کمبه‌اند و آن جماعت را شرفاء که گویند و 
شریف مفرد آن است. (آنندراج). لقب بزرگ و 
رئیس مکه معظمه. (ناظم الاطباء): شریف 
مکه+ حا کم مکة معظمه که سید باشد. (غیات 
اللفات): 


۱۴۲۵۵  .فیرش‎ 


ما شریف کعبة عشقیم و دائم برهمن 
ارمغان از بهر ما ناقوس و زنار آورد. 
مالک یزدی (از انندراج). 
رجوع به شرفا شود. 
شریف. زش ] (اخ) نام شهری از ایران. 
(انتدراج). ۱ 
شریف. [ش ] ((خ) ار راست کستاب مسعما 
موسوم به «لفية شریف» (تألیف سال ٩۰۸‏ 
ه.ق.)او ییتی ساخته که هزار اسم به طبریق 
تعمیه از آن پدید اید با تعدد ایهام در هر اسم, 
پیت این است: 
از قد و ابرو بدید آن ماء‌چهر 
موج آب دیده‌ام بالای مهر. 
طریق استخراج این اسامی را در یک جنلد 
کتاب‌گنجانده و در اين باب گویده 
پیتی که یک کتاب بود در بیان او 
معلوم نیست گفته کسی غیر این ضعیف 
کرده‌شریف تعمیه در وی هزار نام 
زآن رو ملقب است به الفیة شریف. 
(یادداشت مولف). 
شریف. (ش] ((غ) سی و یکمین از امرای 
بنی‌مرین مرا کش در ۸۷۵ ه .ق. (یبادداشت 
مولف). 
شریف. [ش ] (اخ) این علی‌بن یوسف... 
حسنی فاطمی علوی. جد پادشاهان 
سجلماسی, که همگی به مولای ملقب بودند 
وی به سال ۹۹۷ ه.ق.در سجلماسه بدتا 
آمد. و مردم سجلماسه به سال ۱۰۴۱« .ق.با 
وی بیعت کردند. مرگ او به سال ۱۰۶۹ ه .ق. 
بود. (از اعلام زرکلی). 
شریف. [ش ] ((خ) ابوالسظفرین ابی‌لهیتم 
هاشمی, ملقب به علوی معاصر ابوالفضل 
بیهقی. (یادداشت مولف). رجوع به ابوالسظفر 
و نیز تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۱۹۷ شود. 
شریف. [ش ] ((خ) اب‌والممالي شریف. 
پنجمین از حمدانیان. (یادداشت مولف). 
رجوغیه اوانعای التزیفت:‌هوی ۰ ۳ 
شریف. [ش] ((خ) اب ویعلی مسحمذبن 
محمدین صالح هاشمی عباسی, معروف به 
این‌هباریه شاعر عرب. (بادداشت مولف). 
رجوع به ابن‌هباریه شود. 
شریف. [ش] (اخ) جرج‌انی. مسیر 
سیدشریف, علی‌بن محمد جرجانی, دانشمند 
ایرانی (متولد ۷۴۰ ه.ق.در گرگان, مستوفای 
۶ ه.ق. در دسیراز). وی در حکمت و 
عرفان و علوم ادبی دست داشت. سعدالدیین 
تفتازانی او را در سال ۷۷۹ ه.ق.در قصر زرد 
به شاه شجاع مظظفری معرفی کرد و شاه او ربا 
خود به شیراز برد و وی را مامور تدریس در 
مدرسة دارالشفاء کرد. پس از فتح شیراز به 
دست تیمور اين پادشاه او رابه سمرقند برد. 
وی پس از مرگ تیمور بار دیگر به شیراز آمد 


۶ شریف. 


و در همان شهر به سن ۷۶سالگی درگذهت. 
مقبر؛ او | کنون در محلة سردزک زیارتگاه 
است. وی با سعدالدین تفتازانی مناقشات 
علمي داشت. از آثار اوست: رسالهٌ «الکبری 
فی المنطق». رساله‌ای در مراتب وجود. 
حسائیه بر شرح مطالع. شرح مواقف 
عضدالدین ایجی. (فرهنگ فارسی معین). از 
آثار مهم او می‌توان: کتاب التعریفات (معروف 
به تعریفات جرجانی), ترجمان القران, امشله. 
صرف میر» صفری و کبری را نام برد. (از دايرة 
المعارف فارسی). هدایت رباعی زیر را از وی 
تقل کرده است: 

ای حسن ترا به هر مقامی نامی 

وی از توبه هر دلی شده پیغامی 

کس‌نیست که نیت بهره‌ور از تو ولیک 

اندر خور خود به جرعه‌ای پا جامی, 


(ریاض العارفین ص ۱۲ ۲). .. 


رجوع به دايرة السعارف فارسی (مدخل 
جرجانی) و فرهنگ سخنوران و مأخذ 
مندرج در آن و ريحانة الادب شود. 

شریفب. (ش ] ([) سیداحمد شریف حسنی. 
از سادات ال‌رسول بود. او راست: 
آثارالانظار و مبکرات الافکار چ مصر 
۹ «ه.ق.(از معجم المطبوعات مصر). 

شویف. (ش] ((خ) سیدمرتضی علم‌الهدی... 
(یادداشت مولف). رجوع به شریف مرتضی و 
علم‌الهدی موسوی شود. 

شریف. زش ] ((خ) یا میر شریف هراتی 
نقاش معروف به زمان صفویه. (یادداشت 
مولف). 

شوی. [ش ر] (خ) نام کوهی یس بلند در 
عربستان. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

شریف. (ش ر] (اخ) نام آبی در نجد. (ناظم 


الاطباء). آبی است مر بنی‌نمیر رابه نجد و آنرا- | 


روزی است. (منتهی‌الارب) (آنندراج). آبی 
است مر بنی‌نمیر را. (از مجمع الامثال میدانی 
ص۷۵۹). آبی است بنی‌نمیر را و گویند یک 
وادی است در نجد که قسمت یمینی آن را 
شرف و قسمت یساری آن را شریف نامند. (از 
معجم البلدان). 

شریف آبا۵. [ش ] ((ج) دهی از دهستان 
بهنام بخش ورامین شهرستان تهران, سکنذ آن 
۷ تن است. اب ان از قنات و روخانة 
جاجرود است. محصول آنجا غلات و صیفی 
و میوه و چغندر می‌باشد. راه آن ساشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 
شریف آباد. [ش] (اخ) دهی از دهستان 
غار بخشس ری شهرستان تهران. آب آن از 
قنات تأمین می‌شود. سکنه آن ۱۳۱ تن است: 
محصول آنجا غلات و صیفی و چفندرقند. راء 
آن اتومیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران چ۱), 
شریف آباد. (ش] ((خ) دهسی از دهستان 
قمرود بخش مرکزی شهرستان قم. محصول 
انجا غلات و یونجه و صیفی است. سکنذ آن 
۱.۰ تن و آب آن از فاضلاب رود قم است 
تأمین می‌شود. راء آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
شریف آبا۵. (ش] ((خ) دهی از دهستان 
حومة مرکزی بخش شهرستان قروین. سکنة 
آن ۸۷۰ تن است. اب آن از قنات تأمین 
مي‌شود. محصول آنجا غلات و بنشن و 
چنندرقند و هندوانه. صنایع دستی زنان: گلیم 
و جاجیم بافی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۱). نام جایی کنار جادهةٌ تهران و قزوین در 
۰ گزی تهران میان حصار و بسیدستان. 
هندوانهٌ دیم آنجا بخوبی معروف و در حلاوت 
"و عطر و نازکی پوست بی‌تظیر است. 
(یادداشت مولف). 
شریف آباد. [ش] ((خ) دهی از دهستان 
حومه بخش جمقراباد شهرستان ساوه. 
محصول آنجا شلات و بنشن و چفندرقند. 
بکته آن ۱۷۶ تن است. آب آن از قنات 
است. صنایع دستی زنان گلیم و جاجیم بافی. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
شریف آبا۵.. [ش ] (اخ) دهی از دهستان 
ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان. سکن 
آن ۱۱۸ تن است. آب آن از رودخانه ابهررود 
و قنات تأمین می‌شود. محصول آنجا غلات و 
انگور و سایر میوه‌هاء (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
شریف آباد. [ش] ((خ) دهی از دهستان 
قهاب رستاق بخش صیدآباد شهرستان 
دامفان. محصول آنجا غلات و پنبه و پسته و 


. بادام و انگور و حبوب. سکنه آن ۳۰۰ تن 


است. آب آن از قتات تأمین می‌شود. راه آن 


[ ماشین‌رو است. صنایع دستی زنان 


کرباس‌بافی. مزرعة جثت‌آباد و حیدرآباد 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 
شریف آباد. [ش] (اخ) دهی از دهستان 
مرکزی بخش میامی شهرستان شاهرود. 
سکن آن ۱۴۲ تن است. آب آن از قنات 
است. محصول آنجا غلات و لبنیات. راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۳ 
شریف آباد. [ش] ((ج) دهی از دهستان 
حومة شهرستان ملایر. محصول آنجا غلات و 
انگور دیم. سکنة آن ۳ تن است. آب آن از 
قنات تامین می‌شود. صنایم دستی زنان» 
قالبافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
3 
شریف آباد. (ش] (!خ) دهی از دهستان 


سلگی شهرستان نهاوند. سکن آن ۰ تن و 
آب آن از قنات تأمین می‌شود. محصول انجا 
غلات و توتون و حبوب و لبنیات و راء آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 
شریف آباد. [ش] (اخ) دهی از دهستان 
ساردل بخش دیواندر؛ٌ شهرستان سنندج. 
سکته آن ۳۵۰ تن است. آب آن از چشمه 
تأمین می‌شود. محصول آنجا غلات و لبتیات 
و توتون می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵. 
شریفآباد. اش ] ((غ) دهی از دهستان 
سیلتان شهرستان پیجار. سکنة آن ۲۷۵ تن 
است. محصول آنجا غلات و لبیات و مختصر 
انگور و آب آن از چشمه و رودخانة قزل‌اوزنن: 
تامین می‌شود. صنایع دستی زنان قالیچه و 


جاجیم بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج‌۵. 

شریفآبا۵. زش)] (() دهی از دهستان 
خسروآباد شهرستان بیجار, سک آن ۱۶۵ 
تن است. آب آن از چشمه تأمین می‌شود. 
محصول آنجا غلات و لبنیات. صنایع دستی 
زنان قالیچه و جاجیم بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج‌۵). 

شریف آباد. [ش] ((غ) دهی از دهستان 
چمچال بخش صحن شهرستان کرمانشاهان, 
سکنه آن ۰ تن است. محصول آنجا غلات 
و توتون و لیات و پشم وعسل و آب آن از 
رودخانة گاماسیاب تأمین سی‌شود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۵). 

شریف آباد. [ش ] (لٍخ) دهی از دهستان 
خاور بخش دلفان شهرستان خرم آباد. سکة 
آن ۳۶۰ تن است. آب آن از صراب داریار 
احمد تأْمین می‌شود. محصول آنجا توتون و 
لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 

شوه شریف آباد. [ش) ((خ) دهی أز 7 
میربیگ بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد: اب 
آن از چشمه تأمین می‌شود. سکنة آن ۲۱۰ 
تن است. محصول آنجا غلات و لبنیات و 
پشم. سا کنان از طایفٌ شاء‌عبداللهی هستند و 
زمستان به قشلاق می‌روند. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران چ ۶). 

شریف آبا۵. [ش) (() دهی از دهستان 
ناروئی بخش شیب آب شهرستان زابل: سكنة 
آن ۵ ۰ تسن است. آب آن از رودخانة 
هیرمند تأین می‌شود. . محصول آنجا غلات و 
لبیات و پنبه. صنایع دستی زنان قالیچه و 
گلیم و کرباس بافی. راه آنجا فرعی و سا کنان 
آن از طایفٌ ناروتی و براهویی هستد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج4۸. 

شریف آباد. [ش) (!خ) دهی از دهستان 


بخش پشت آب شهرستان زابل. سکیتة ای 


۷ تن است. آب آن از رودخانة 
تأمین می‌شود. محصول آنجا غلات. صنا 
دستی زنان کرباس بافی است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۸. 

شریف آباد. [ش] ((خ) دهی از دهستان 
دربقاضی بخش حومةً شهرستان نیشابور. 
سکته آن ۲۱۴ تن است. آب آن از قنات 
تأْمین می‌شود. محصول آنجا غلات است. (از 
فرهنگ چفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

شریف آباد. (ش] ((خ) دهی از دهستان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد. سکن 
آن ۷۶۹ تن است. آب آن از قتات تأمین 
می‌شود. محصول آنجا غلات و بنشن و 
چنندر و سیوه. راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩4.‏ 

شریف آباد. (ش ] ((خ) دهی از دهستان 
پیوه‌ژن بخش فریمان شهرستان مشهد. سکنه 
آن ۶۳۴ تن است. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. محصول آنجا غلات و بنشن و راء آن 
اتومبیل‌رو است. راه شوس سابق تهران مشهد 
از این ده عسبور می‌کرده. (ز فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

شریف آباد. [ش ] ((خ) دهی از دهستان 
زاو: بخش حومة شهرستان تربت حیدرید. 
سکنه آن ۲۱۵ تن است. آب ان از قنات 
تأمن می‌شود. محصول آنجا غلات و پنبه. 
صنایع دستی زنان کرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

شریف آباد. [ش] ([خ) دهی از دهستان 
حومةٌ بخش اردکان شهرستان یزد. سکن آن 
تن است. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. محصول آنجا پته و غلات و کنجد. 

و راه آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 

شریف آباد. (ش ] (اخ) دهی از دهستان 
پیشکوه بخش تفت شهرستان یزد. سکسته آن 
۰۱بتن. آب آن از قنات است. محصول آنجا 
غلات. صنایع دستی زنان کرباس‌بافی است. 
راه آن فرعی است. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج ۰ 

شریف آباد. [ش] ((خ) دهی از دهستان 
حوم بش کوهيایذ شهرستان اصفهان. 
که ان 
تأْمین می‌شود. محصول آنجا غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

شریف آباد. [ش] ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز. سکن 
آن ۲۴۳ تن است. آب آن از قنات تأمین 


۲ تن است. آب آن از قنات 


می‌شود. محصول آنجا غلات و صیفی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
شریفآباد طحر. (ش ط ج) (اج) دهی 


از دهستان سامن شهرستان ملایر. سکنة آن 
۲۳ تن اشتد آنن آن از چش مه خافتن 
می‌شود. محصول آنجا غلات دیم و لبنیات 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۵). 
شریف آملی. (ش ف م] ([خ) ملا محمد 
شریف فرزند ملا شیخ حسن آملی. از 
گویندگان قرن یازدهم هجری قمری بود. وی 
به هندوستان رفت و به خدمت ابراهیم‌خان‌بن 
علی مردانخان رسید و در موهان از تسوابع 
لکهنو درگذشت. بیت زیر از اوست: 

دور چشمت صف برگشتة مژگان سیاه 

دامن خیم لیلی است که بالا زده‌اند. 

(از قاموس الاعلام تسرکی و فرهنگ 
سخنوران). 

رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
شریفاات. [ش ر] ((خ) قبیله‌ای از اعراب بر 
نجدند رکه در تواحی بندر هندیان در کنار 
رودخانة زیدون در زمستان و تابستان در 
چادرهای سیاه زندگانی کند و در خانة گلین 
نشستن را عار دانند و حکومت بندر هندیان و 
مضافات آن را تصاحب نموده‌اند و صعیشت 
آنها از زراعت دیمی و گله‌داری است و زبان 
آنها عربی است. (از فارسنامة ناصری 
ص ۳۳۱). 
شریف ادریسی. اش فب !۲ (ج) 
ابوعبدائه محمدین محمد ادریسی صقلی. 
یکی از مشاهیر علمای اسلام از ثسل حکام 
اندلس بوده و در علوم جغرافیا و نجوم و طب 
و فلفه دست داشته است. (از یادداشت 
مولف). رجوع به ادرسی و نیز ريحانة الادب 
ج۲ ص ۳۲۲ شود. 
شریف اصفهانی. (ش ف ات ] ((خ) ملا 
مسحمد شریف. از گویندگان قرن یازدهم 
هجری قمری و از مردم قریةٌ ورنو سفادران 
اصفهان و پسر استاد کلیعلی سنگتراش بود و 
خود نیزبه سنگتراشی اشتغال داشت. بیت زیر 
از اوست: 

می‌توان لذت شمشیر تو در زخمم دید 

آن چنان کز لب خندان دل خرم پیداست. 

(از قساموس الاعلام تسرکی و فسرهنگ 
سخنوران). ۲ 

رجوع به فرهنگ سخنوران و ماأخذ مندیج 
در آن شود. 
شریف افندی. (ش اف ] ([خ) اسعدزاده 
محمد شریف افندی. از رجال سیاسی و 
گویندگان و دانشمندان نامی عهد سلطان 
عبدالحیدخان اول و سلیم‌خان ثالث بود و 
رساله‌ای بنام «فصول الاراء فی شان الملوک 
و الوزراء» دارد اشعاری به پارسی می‌سرود 
از ان جمله است: 

حق علیم است ندانی بحقیقت احکام 

چون بتحقیق در افلا ک‌مقوم باشی 


شریف شیرازی. ۱۴۲۵۷ 


عالمالفیب خداوند حکیم است همان 

سخنت کذب بود گر تو منجم باشی. 

وی به سال ۱۳۰۳۴ ه.ق.درگذشت. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
شر یف پاشاء آش] (اخ) از رجال مسصر 
(متوفای ۱۸۸۷ ع.) وی در زمان اسماعیل و 
توفیق خدیوان مصر وزیر بود و با دختر 
سلیمان پادشاه ازدراج کرد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
شریف پای‌سوخته. (ش ف ت / ت] 
(اخ) نام شاعری که در فیه‌مافیه (ص )٩۱‏ 
رباعی زیر از وی نقل شده است: 

آن منعم قدس کز جهان مستفتی است 

جان همه اوست او ز جان مستفنی است 

هر چیز که وهم توبر آن گشت محیط 

او قبلة آن است و از آن مستغنی است. 

رجوع به ص۳۰۱ همان ماأخذ شود. 
شریفتان. [ش فَ] (ع 0 به صیفة تشیه: 
چشم و گوش. (ناظم الاطباء), 
شریف تبریزی. (ش ف تَ] ((خ) از 
شاعران قرن دهم هجری قمری و از شا گردان 
لسانی شیرازی و از اواسطاناس و شاعری 
هموار و پخته است. در هجو غیاث‌الدین کهره 
ترکیب‌بندی گفته که نظیر ندارد. این چند بیت 
از آن جمله است: 
اگرنهیز پرسندگان آتش گبر 

وگر نه‌ای ز فروزندگان نار نفاق... 

به چوب قیلفه شوقاق تا بگویندت 

بلند مرتبه مستوفیی به استحقاق, 

(از مجمعالخواص ص ۱۴۵). 

بیت زیر از اوست: 

کوهمنفسی تا کنم اظهار غم دل 

زآن پیش که بندد غم دل راه نقی را. 

(از قاموس الاعلام ترکی). رجوع به فرهنگ 


سخنوران شود. 
شریف رضی. اش ف ر] (اخ) رجوع به 
رضی... شود. 


شریف شیرازی. (ش ف] (ا) متیر 
سیدشریف خلف میر شریف ثانی از احفاد 
سیدشریف جرجاتی و از شاعران قسرن دهم 
هجری بود. بیت زیر از اوست: 

دورم ز بزم وصل تو ای ماه چون کنم 

جانم به لب ز ناله رسید آه چون کنم. 

(از فرهنگ سخنوران و تحفة سامی ص۲۹). 
رجوع به فرهنگ سخنوران و مخ مندرج 
در آن شود. 
شریف شیرازی. [ش ف ] ((ج) مسسیر 
شریف برادر میر شریف که معرف شیراز و از 
شاعران قرن یازده هجری قمری بود. رباعی 
زير از اوست: 

غرض از باده گر مستی است چشم یار هم دارد 
گر از گل رنگ مطلوب است آن رخار هم دارد 


۱۳۳۵۸ 


نمی‌دانم چرا گردون به کام من پمی‌گردد. 
اگرعیيم پریشانی است زلف یار هم دارد. 

(از فسرهنگ سخنوران) (قاموس الاعلام 
ترکی). : 

دجوع به فرهنگ سخنوران و مأخذ مندرج 
در آن شود. 

شریف فارسی. (ش فٍ] ((غ) مس‌حمد 
شریف پسر خواجه عبدالصمد شیرین‌قلم و 
معاصر | کیرشاه هدی از گویندگان و تقاشان 
نامی بود. رباعی زير ازوست: 

عشقی دارم که دين و ایمان من است 


شریف فارسی 


دردی دارم که میر سامان من است 

گرعشق جدا شود ز من می‌مبرم 

گویدکه شریف خازن جان من است. 

(از فرهنگ سخنوران) (قاموس الاعلام 
ترکی). 1 

رجوع به فرهنگ سخنوران و ماخذ مندرج . 
در آن شود. ِ 
شریف کاشانی. زش فب ] غ) شاعر. از 
قرية بادقان کاشان و شا گرد محتشم کاشانی 
شاعر معروف قرن ۱۰و ۱۱و تاسال ۱۰۲۴ 


ه.ق.زنده بود. رجوع به فرهنگ سخنوران و . 


مآثر رحیمی چ کلکته ج۲ ص۸۱۱ و ۸۳۵ 
شود. 
شریف کاشانی. اش ف] (اخ) از 
گویندگان قرن دهم هجری قمری بود و مدتی 
در سستان و هرات زندگی کرد و هنگامی که 
عبدائهخان اوزبک هرات را محاصره کرد به 
هندوستان رفت و به خدمت قطب شاه رسید 
و در هندوستان درگذشت. بیت زير ازوست: 
چون نی ز بس که سین تنگ از ففان پر است 
گرتا به روز حشر بنالم همان پر است 

(از قاموس الاعلام تسرکی و فسرهنگ 
سخنوران), ۱ 

رجوع به اتشکدهٌ آذر چ بمبلی ص ۲۵۰ شود. 


شریف کحال. اش ف کح حا] ((خا" 


سیدبرهان‌الدین ابوالفضل سلیمان‌ین صوسی, 
از سادات و پزشکان نامی و حاذق اسلام بود 
و طبع شعر داشت. وی اصلاً از مصر بود و 
سس به شام منتقل شد و در خدمت 
صلاح‌الدین ایوبی به سمت کحالی معرفی 
شده است. (از قاموس الاعلام ترکی). رجوع 
به معجم‌الادباء ج۴ ص ۲۵۵ شود. 
شریف کندی. از 
ِ سیاه‌منصور شهرستان پیجار. سکن 
آن ۴۰۰ تن است. مسحصول آنجا غلات و 
ادگور و لبنیات. آب آن از رودخانه و چشمه 
تأمین می‌شود. صنایع دستی زنان قالیچه و 
جاجیم بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌۵). 
شر یقلو. زش ] ((خ) دهی از دهستان گاودول 
بخش مرکزی شهرستان مراغه. سک آن 


۴ تن است. آب آن از رودخانة لیلان و 
قات تأمین می‌شود. محصول آتجا غلات و 
نخود و چفندرقند است. صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج4۴. 

شریف مرتضی. زش ف مت ضا] ((خ) 
علی‌بن ابی‌احمد حسین... بن موسی‌بن جعفر 
صادق (ع) مکتی به ابوالقاسم و ملقب به 
سیدشریف و شریف مرتضی و علم‌الهدی و 
ذوالمجدین و.: یکی از بزرگترین دانشمندان 
شیعه و وزیر القادر باه و برادر سیدرضی 
است که در علوم عقلی و نقلی و ادبی و عربی 
و کلام و حکمت و تفیر و نحو ولفت وفقه و 
اصول و حدیث و رجال و شعر و معانی شعر و 
خطایت دست داشت و دهها اثار ارزنده از 
خود بجای گذاشت. (از یادداشت سولف). 
رجوع به علم‌الهدی موسوی شود. 

شریفة. [ش فَ)(ع ص) مسوئث شسریف. 
(ناظم الاطباء) وجیهه. (یادداشت سژلف). 
مونث شریف. ج» شرائف, شریفات. (اقرب 
الموارد), . رجوع به شریف شود. 

شريفة. [ش‌زی ف](ع مسسص) بسریدن 
شریاف کشت را. (منهی الارب) (آنندراج). 
بریدن شریاف و برگهای کشت گیاه را. (از 
آقرب السوارد) (ناظم الاطباء). افزودن 
برگ‌های کشت ببریدن. (السصادر زوزنی). 
رجوع به شریاف شود. 

شريفة. [ش ف] (اخ) نسام دخستر مسحمد 
بنی‌فضل که از راویان حدیث است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

شریفه. هرچیز که 
دارای شرافت باشد. (ناظم الاطباء). رجوع به 


شریف و شريفة شود. 


| شریفی. [ش ] (حامص) بزرگواری, مجد. 


||سیادت. (یادداشت 


بودن» 

آو شریفی می‌کند دعوی سرد 

مادر او را که می‌داند که کرد. مولوی. 
رجوع به شریف شود. ||(ص نسمی) از 
اجدادی است. (از 


مولف). سید علوی 


انساب شریف و اسم 
انساب سمعانی). |[(ص نسبی, () قسمی از 
لمل است که به نام کسی که آن را بیرون آوده 
نبت کرده‌اند. (جواهرنامه). 
شریفی. (ش)] (اخ) بسلخی, معروف به 
صاحب. از گویندگان قرن نهم هجری قمری و 
از حاضران جوکی میرزا بود و اشعاری در 
مدح فرمانروایان بدخشان دارد. بیت زیر او 
راست: 

قامت است قدت گر بود قیامت راست 

ز قامت تو به عالم قیامتی برخاست. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

رجوع به فرهنگ سخنوران (مدخل صاحب) 


شریک. 
و مأخذ مندرج در آن شود. 
شریفی. (ش ] (اخ) مشهدی, امیر شریفی. از 
سادات مشهد و از نسل سیدشریف جرجانی و 
از گویندگان و موسیقی‌دانان قرن دهم هجری 
قمری بود. قطعٌ زير از اوست: 

بس که سیل غمت از دیده دمادم گذرد 

روز هجر تو مرا چون شب ماتم گذرد 

لاله روید ز زمینی که از آنجا گذرم 

بس که خون دلم از دیده پرنم گذرد. 

(از قاموس الاعلام ترکی). رجوع به فرهنگ 
سخنوران و مأخذ ندرج در آن شود. 
شریفین. (ش ف] (ع ص) تیه شریف به 
معنی بزرگ‌قدر: حرمین شریفین. (یبادداشت 
مولف). رجوع به شریف شود. 
شریفیه. اش نی ی ] ((خ) شريفية. مزاد 
سادات آل‌رسول (ص) است: آن علویان نیز 
شوکتی داشتند... و زیدیمذهب بودند و در 
«اقامت» گویند: «محمد و علی خیرالبشر و 
حی علی خر العمل» و گفتند مردم آن شهر 
شریفیه باشند. (از سفرنامة ناصرخسرو چ 
دیرسیاقی ص‌۱۰۸), 
شریفیه. [ش فی ی /ي] ((خ) دهسی از 
دهستان مهتاب رستاق بخش صیداباد 
شهرستان دامفان. سکن آن ۲۱۰ تن, آب آن 
از قتات تین می‌شود. محصول آنجا غلات 
و حبوب و پبه و پته و انگور و صیفی است. 
راه آن فرعی است. صنایع دستی زنان 
کرباس‌بافی,(از فرهنگ جسفرافیایی اییران 
۳ 
شریق. (ش] (ع ل) جانب مشرق. (ناظم 
الاطباء). | آفتاب وقتی که برآید. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از اقرب 
المسوارد). |((ص) زن خسردثرم. (مسختهی 
الارب) (ناظم الاطباء) 0 |امفضاة؛ 
یعنی شرم زنی که هر دو راه آن یکی شده 
باشد. (از منتهی الارب) (آنندراج ج) (از ناظم 
الاطباء). ۰ رجوع به شریم شود. |اکودکم 
خوبروی. ج, شرّق. (منتهی الارب) (آندرلی 
(از اقرب الموارد) (تاظم الاطباء). 
شریق. [ش] (() نام موضعی است در 
یمن. (منتهی الارب). اانام مردی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
شریکك. [ش] (ع ص. 0 انز. ج. آشرااک 
شر کا».(متهی الارب) (آتندراج) اناظم 
الاطباء) (از قرب السوارد). مشارک و 
همدست و هنباز. (ناظم الاطباء). انباز. 
(ترجمة علامه جرجانی ص ۶۱) (مقدمة لفت 
میر سیدشریف جرجانی ص ۳) (دهار) (مهذب 
الاسماء). همباز. (زمخشری). ضیع. شقیص. 
سهیم. انباز. هنباز. خلیط. سمیر. (یبادداشت 
موافا؛ قل ان صلانی و نسکی و سحیای و 
مماتی له رب العالمین لاشریک له و بذلک 


شریک. 


امرت و انا اول السسلمین. (قرآن ۱۶۲/۶ و- 


۳ ترجمه: بگو به درستی که نماز من و 
فرمان‌برداری من و زندگانی من و مردن من 
مر خدا راست که پروردگار جهانیان است. 
نیست شریکی مر او راو به این مآمور شدم و 
منم نخستین گردن‌نهندگان. (تفسیر ابزالفتوح 
رازی ج ۴ ص۳۱۸ و قسل الحسمد نالف 
ميتخذ ولد و لمیکن له شریک فی السلک و 
لم‌یکن له ولی من اذل و کیره تکیرا: (قرآن 
۷ ترجمه: و پگو سپاس مر خدا را 
آنکه نگرفت فرزندی را و نمی‌باشد مر او را 
شریکی در پادشاهی و نمی‌باشد مر او را 
دوستداری از مسذلت. و بزرگ شمار او را 
بزرگ‌شمردتی. (تضیر ایوالفتوح رازی ج۶ 
ص ۳۵۶ ای له ملک السموات و الارض و 
لمیتخذ ولد و لمیکن له شریک فی الملک و 
خلق کل شیء فقدره تقدیراٌ (قران ۲/۲۵ 
ترجمه: آنکه مر او راست پادشاهی آسمانها و 
زمین و نگرفت فرزندی را و نبوده مر او را 
شریکی در پادشاهی و آفرید هر چیزی را 
پس اندازه کرد آن را اندازه کردنی. اتفیر 
ابوافتتوح رازی ج ۷ ص۲۷۹). متفق سیاحت 
بودند و شریک رنج و راحت. ( گلمتان 
سعدی). 

- امثال: 

شریک اگر خوب بود خدا هم می‌گرفت. 
(امثال و حکم دهخدا). شریک دزد و رفیق 
قافله. 

|| حصه‌دار در داد و ستد و تجارت. |ارفیق و 
یار و همدم و خواجه‌تاش. (ناظم الاطباء) 
یار. (یادداشت مولف). ||هم‌مکتب و ژین. 
(ناظم الاطبام: 

تا شریکان ترا بیش نبیند در راه 

از جهان بی‌تو فروبته‌نظر باد پدر. خاقانی. 
|[ازهری گوید از برخی از عربها شنیدم که به 
آنکه با دختر یا خواهر کسی ازدواج کرده 
شریک گویند و آن همان است که (ختن) نامند 
و آن زن شريکة نامیده می‌شود. (از اقرب 
الموارد). اابت. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). ||(اصطلاح رمل) در عرف ال 
رمل عبارت است از شکل مضروب فیه. (از 
کش‌اف اصطلاحات الفنون), رجوع به 
مضروب فیه شود. 
شریکت. (ش ر] (اخ) نام جد مددین 
مرهد. ||ابن‌مالک‌ین عمر پدر بطنی است. 
(منتهی الارب). 
شریکت. [ش] (() ابن‌عبدة صحابی است. 
||ابنسمحاء صحایی است. ||ابنعبدائه تابعی 
است. (منتهی الارب). 
شریکت. [ش ] (اخ) این‌اعور بصری همدانی. 
وی در خروج سلم به کوفه به همراهی 
این‌زیاد از بصره به کوفه امد. (از حبیب!_ 


چ سنگی تهران ج ۱ ص ۲۱۱). 
شور یکت. [ش ] (اخ) ابنحدیر تفلیی. یکی از 
پهلو انان نامی و از یاران حضرت علی (ع) بود 
و در صفین شرکت داشت. پس از شهادت 
حضرت حسین در قیام مسخار شقفی بدو 
پیوست و با ابراهیم‌ین اشتر به جنگ ابن‌زیاد 
به موصل رفت و پس از کشتن مصرعبن زیاد 
کشته شد (سال ۶۷ ه.ق.).(از اعلام زرکلی). 
شریکت. [ش] ((خ) ابن‌شداد حضرمی. از 
روساو شجاعان عرب و از یاران حضرت 
علی بود, بعدها در کوفه مسکنن گزید و به 
اتفاق حجربن عدی بر مسعاویه قیام کرد و 
معاویه او را به سال ۵۱ه.ق.در مرج عذراء 
کتت.(از اعلام زرکلی). 
شریکک. [ش ] ((خ) ابن‌شیخ مهدی. مردی 
بود از عرب به بخاراه وی شیعه و مبارز بود و 
گروهی بیشمار راگرد خود جمع کرد. از جمله 
امیر بخارا عبدالجبارین شعیب و امیر خوارزم 
عبدالملک‌ین هرثمه با وی بیعت کردند. 
ابومسلم به جنگ وی لشکر فرستاد مسردم 
بخارا با شریک همدست و همداستان گشتند 
ولی سران‌جام شریک از سپاه ابومسلم و 
قتیبقین طفشاده شکست خورد و در حین 
جنگ از اسب بیفتاد و کشته شد. (از تاریخ 
بخارای نرشضی صص ۷۷-۷۳), زرکلی مرگ 
وی را به سال ۱۳۳ ه.ق.نوشته است. رجوع 
به اعلام زرکلی و کامل‌ین آثیر ج۵ ص۱۶۸ 
شود. 
شریکت. (ش] ((غ) نخعی. ابن‌عبدائین 
حارث نخعی کوفی, بکنی به ابوعبداله از 
علمای فقه و حدیث بود و منصور خليفةً 
عباسی وی را به سال ۱۵۲ ه.ق.به سمت 
قاضی کوفه برگزید و سپس عزل کرد. ولی 
مهدی درباره او را به همان شغل متصوب کرد. 
وی در قضاوت. .عادل بود. شریک به سال ۹۵ 
۳ .ق.فتز بضارا متولد شد و به سال ۷۷ ه.ق. 
در کوفه درگذشت. (از اعلام زرکلی). 
شر یکت آباد. (ش) (اخ) دهی از دهستان 
حومٌ بخش شهر بابک شهرستان بزد. سکن 
آن ۳۶۵ تن است. آب آن از قنات تأمین 


می‌شود. محصول آنجا غلات و صنایع دستی 
زنان کرباس و قالی‌بافی است. راه آن ارابه‌رو. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

شریک آباد. [ش] (خ) دهی از دهستان 
گلاشکرد بخش کهنوج شهرستان جیرفت. 
سکنه آن ۱۲۰ تن. آب آن از رودخانه تأْمین 
می‌شود. مسحصول آنجا خرما است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج‌۸ا. 

شریک آباد. [ش] ((خ) دهی از دهستان 

ریگان بخش فهرج شهرستان بم. آب آن از 
قنات تین می‌شود. محصول آنجا غلات و 
حنا و خرما و مرکیات و راه آن فرعی است. 


شریة. ۱۴۲۵۹ 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج‌۸). 
شریک دمشقی. اش ک د :) (خ) 
معروف به اخفش نحوی مقری و محدت ثقه و 
امام در قراءت ابنذ کران, وفات او در 
۳۲سالگی در سال ۲۹۲ ه.ق.به دمشق بود. 
(یادداشت مولف). 

شویکة. (ش ک ] (ع ص, ل) مونك شریک. 
چ‌ شرائک. (تاظم الاطباء). زن*انباز. (منتهی 

الارب). رجوع به شریک شود. 
شریکی. [ش] (حساص) شرا کت و 
حصه‌داری و انبازی. /|همدستی. (ناظم 

الاطباء). رجوع به شریک شود. 
شریکیه. [ش کی ی ] (اخ) فرقه‌ای از غلاة 
شیعه که علی‌بن ابیطالب را شریک حضرت 
رسول (ص) می‌شمردند. (از خاندان نوبختی 
به نقل از خطط ج ۴ ص ۱۷۷). رجوع به امریه 


شود. 


شریلیی. (ش ریل لی] ((خ) دهی از دهستان . 
چالدران بخش سیهچشمة شهرستان ما کو. 
محصول آنجا غلات. آب آن از چشمه تأمین 
می‌شود. صایع دستی زنان جاجیم‌پافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ؟). 

شویم. [ش] (ع ص, () شرم زن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||زن مفضاة که هر دو 
شرمش یکی شده باشد. (ناظم الاطیاء). آن 
زن که راه گذر بول و کودکش یکی شده باشد. 
(مهذب الاسماء). به معنی شروم است. (منتهی 
الارب). رجسوع به شریق و شروم شود. 
ابزادی مانند اره جهت چوب‌تراشی. اناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 

شری‌مری. [ش م] (اخ) دهی از دهستان 
میانآب بخش مرکزی شهرستان اهواز. 
محصول آنجا غلات و سکِة آن ۱۷۵ تن و راه 
آن اتسومیل‌رو است. صنایع دستی زنان 
قالیچهبافی است. آذار نهر قدیم مشاهده 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

شریفه. (ش ن /ن ] () مریته. مرّینه. جرب 
خشک. (ناظم الاطیاء), رجوع به ضریته و 
شُرّینه. شود. 

شرینه: [شز ری نْ /ن] ( ریله. شرید. 
جرب خشک. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شریله و ره شود. 

شویة. اشز ی ] (ع ) واحد شری؛ یعنی یک 
درخت حنظل. (از اقرب الموارد). مفرد شری. 
(منتهی الارب). رجوع به شری شود. |ایک 
خرمابن ازداه‌رسته. (از اقرب المواره) (ناظم 
الاطباء). 

شریة. (ش ری ی ] (ع() طسریقه و روش. 
(منتهی الارب) (ناظم.الاطباء) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). || طبیعت. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). |((ص) زنی که همواره دختر 
آرد. (تاظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 


۰ شز. 


الموارد). ||مونث شری, اسبي,که درجچر خود 

مبالغه کند. (از اقرب الموارد). رجوع به شری 

شود. 

شب [ش‌زز ] (ع ص) شیء شز؛ چیز سخت و 
خشک, (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). یابس, (از مهذب الاسماء), رجوع به 
شزیز شود. 

شزازت. [ش ز] (ع امص) خشکی سخت. 
(یادداشت موّلف). رجوع به شزازة شود. 

شزازة. (ش ز] (ع مص) شزازت. سخت 
خشک شدن. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) رجوع به شزازت شود. 

شزب. آش] (ع مسص) لاغر و باریک 
گردیدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). ||درشت شدن 


جای. ||خشک شدن و پزمریدن شاخه. : 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج)ء 
شزیب. زشزز] (ع ص) ج شازب. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ج شازب به معنی 
لاغر و خشک از اسب و جز آن. (آنندراج), 
رجوع به شازب شود. 
شزنب. اش (ع ص) ج سازب. ام 
الاطباء). رجوع به شازب شود. 
شزیة. (ش ب] (ع ص, ل) کمانی که نه تو 
باشد نه کهنه, رجوع به شزیب شود. ||ماده‌خر 
لاغسر. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). || مادهشتر لاغر. 
(ناظم الاطباء). ||دفعه. (از اقرب الموارد). 
شزبة. [ش بَّ] (ع |) فرصت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتندراج) (از اقرب الموارد). 
شور [ش] (ع امسص) شدت. سختی. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنسندراج). ااطحن شزرا بسوی راست 
گردانید آسیا را. (سنتهی الارب) (آنندراج) 


(ناظم الاطباء). |((ص) غزل شزر: رش 


باژگونه و ناراست. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||(امص) 
سرخی چشم. (از اقرب الموارد)- 
شزر. [ش] (ع مص) به دنبال چشم نگریستن 
کسی را از غضب و یا از تکیر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
نگریستن به گوش چشم به خشم یا به توس 
(المصادر زوزنی). اابه اعراض و کراهت 
دیدن کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||در یک 
جانب کسی نظر کردن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء), به گوشة چشم به 
کسی نگریستن نه از روبرو. (از اقرب 
الموارد). ||چپ و راست دیدن کسی را 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|ائزه زدن کی را. (امستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از مهذب الاسماء) (از 


آقرب الموارد). | چشم‌زخم رسانیدن. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). |[بسوی راست گردانیدن آسیا را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
[بازگونه تافتن ریسمان راو از چپ تاب 
دادن آن را. (از ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از آن ندراج) (از اقضرب الصواردا, 
چیزی به زور وأتافتن. (تاج المصادر بیهقی). 
شزو. زش زَ) (ع اسص) اعراض. ||تکپر. 
||خشم. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
شزراء . (ش | (ع ص) چشم سرخ که در 
نگاه کردن آن اعراض و تکبر باشد. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). چشم سرخ 
مانند چشم شخص خشمنا ک‌و چشم شیر. (از 
آقرب الموارد). 


,سوق (ش ز) (ع امص) سرخی چم. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
آقرب المزارد). رجوع به شزر شود. 
شزش. [ش ] (معرب, () معرب چفزه به معنی 
غوک خرد. (یادداشت مولف). رجوع به چفز 
شود. 
شزن. (ش /ش ز] (ع () شتاللگ که بدان 
بازی کنند. کعب. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). پژول. 
پژول. بجول. قاب. شتالنگ که بدان قماربازی 
کند. (یادداشت مولف). رجوع به شتالنگ ۳ 
مترادفات دیگر شود. 
شزن. (ش 1 (ع ص) مرد دشخوارخو. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). مرد 
تتدخو. || (امص) خستگی شدید از پابرهنگی. 
(از اقرب الموارد). |[درشتی. ج» شزون. (از 
اقرب السوارد) (ستهی الارب) (آنندراج) 


| (ناظمالاطباء). ||سختی زندگانی. (مستهی 


الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج» سختی. (از 


" اقرب النوارد). ||( ناحیه. ||جانب. |[دوری. 


(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الصوارذ)* |[زسین درشت. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از مهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد). 
شزن. اش ر1(ع مص) سخت مانده شدن 
مسرد از بسرهنگی پای. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||شادمان گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). |اسخت گردیدن چیزی و 
هنگفت و غلیظ گردیدن آن. (مستهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
شزن. آش /ش رَ] (ع () نناحیه و کرانه و 
جانب چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء, ناحیت. ج. 
آشزان. (مهذب الاسماء). رجوع به شزن شود. 
شزفة. [ش ن] (ع ص) زن بسخیل. (مختهی 


7 
سس. 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ||(4سص) سختی و درشتی. ||() 
کرانه. (ناظم الاطباء). رجوع به شزن شود. 
شزفة. (ش ن) (ع (سص) شزند شرت 
سختی و درشتی. |( کرانه.(تاظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). رجوع به شزن و 
شَرْنة شود. ۱ 
شزنة. [ش ن](ع امص) شزنة فزند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء), , رجوع به شزنة. و 
سره شود. 
شزند. (شی ز ن] (ع امص) خر .رجوع به 
سره شود. 
شرو. [ش ] (ص) به لغت زند» گناهکار و 
بزهکار و عاصی. (ناظم الاطباء). 
شوو. [شزو] (ع مص) بلند گردیدن: (نتهی: 
الارب) (از اقرب الموارد), 
شزولب. (ش] (ع 0ج تسزیب. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع بنه شزیب 
شود. 
شزوب. [ش] (ع مص) یه معنی شزب. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقسرب 
الموارد) باریک‌مان شدن اسب. (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). لاغر و 
باریک گردیدن, (آشدراج). رجوع به شزیب 
شود. |[درشت شدن جای. (آتدراج), رجوع 
پسه شزب شود. || خشک شدن شاخ و 
پژمریدن. (آندراج). رجوع به شزیب شود. 


شزون. زش ] (ع ج شَزن. (ناظم الاطباء: 


رجوع به شزن شود. 
شزونة. (ش ن](ع (مص) درشتی و سختیر 
(ن_اظم الاطیاء). درشتی, (سنتهی الارب) 


(آتدراج) (از اقرب الموارد). |[درشتی زمین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (آتندراج), 
شزونة. [ش ن] (ع مص) مصدر به معنی 
رن (ناظم الاطباء). رجوع به شزن شود. 
شزیب. [ش ] (ع ص) ساخة پژمرده پیش از. 
آنکه اصلاح یابد. ج. شُزوب. ||کمانی که نه نو 
باشد نه کهنه. (منتهی الارب) (ناظم الاظطبا 
(آتدراج) (از اترب الموارد). . رجوع به شزبة 
شود. 
شزیز. [ش ] (ع ص) چیزی سخت خشک. 
(منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). 
رجوع به هر شود. 
شص. [ش‌س‌س] (ع [ زمسین سسخت و 
درشت که به یک سنگ ماند. ج» شساس, 
شوس, میس (متهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). زمین 
سخت. (مهذب الاسماء). ||نام گیاهی. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (آندراج). شَتّ+ یعنی 
درختی ماند درخت سیب کوچک دارای 
بوی خوش و مزه؛ تلخ که در بلاد مغول 
می‌روید به برگ آن دباغت شود و آن سانند 


شسایة. 


برگ بید است. (از اقرب الموارد. . . _- 


شسابة. [زش ب ] (ع مسص) خشک و لاغتر 
گردیدن. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
خسب. شسوب. (از اقرب الموارد). رجوع به 
دو مصدر مذکور شود. 
شساتکت. (ش ت] (سعرب, !) ج شستکه, 
(ب‌ادداشت مولف». رجوع به شستکه و 
شککات شود. 
شساس. [شٍ] مج عی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). 
رجوع به کس شود. 
شسافة. [ش /ش ت)](ع مسصا خشک 
گردیدن شتر از لاغری. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ||خشک گردیدن. (منتهی 
الارب). || خشک شدن پوست کسی بر 
اتخوانش. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 
|| خشک کردن خیک را (متعدی). || خشک 
شدن خیک. اناظم الاطباء || خشک 
گردانیدن (متعدی). (متهی الارب). 
شسپ. شش س] (ع مص) خشک و لاغر 
گردیدن. (از اقرب الموارد) (متهی الارب) 
(آنندراج). به معنی شسابة. (ناظم الاطیاء), 
رجوع به تسابة و شوبة شود. 
شسب. (ش] (ص) تابان و درخشان و براق. 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
شسپ. [ش ] (ع ا) کمانی که نه نو باشد و نه 
کهنه. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کمانی که از چوب باریک ساخته 
باشند. (ناظم الاطباء کمانی که شاخ آن 
خشک شود تا پزمرده گردد. (از اقرب 
الموارد). 
شسب. شش اش س] (ع ص) ج شایسب. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). رجوع به شاسب شود. 
شسپ. [ش] (ص) جسهنده و خیزنده و 
خیزکننده. (از برهان) (ناظم الاطباء). جهنده. 
(انجمن آرا) (فرهنگ جهانگیری) (آندراج). 
به معتی جهنده است که شسپ و گشسپ نیز 
گویند.(از شعوری ج۲ ورق ۱۱۵). رجوع به 
مترادفات کلمه شود. ||(() غیبت و دوری و 
عدم حضور. (از برهان) (ناظم الاطباء). 
شسپ. [ش] (اخ) مخفف گشسپ. (انجمن 
آرا) (انندراج» رجوع به گشسپ شود. 
شست. [ش ] (!) زنار و رشته‌ای که گبران و 
هنود بر کمر بندند و بر گردن آویزند. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (از فرهنگ جهانگیری) 
(از اف‌جمن آرا) (آنستدراج). زنار. (غسیاث 
اللفات)* 
فت شست مغائه بربندید 
بت به معبود خویش ژسدید. ستایی: 
|ابهام و انگشت بزرگ. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (فرهنگ لفات ولف) (از انجمن آرا) 


(از آتندراج). ابهام. انگشت نر. نر انگشت. 
(یادداشت مولف). جای گرفتن سوفار تیر؛ 
یعنی انگشت بزرگ. (فرهنگ اوبهی). نر 
انگنت. (غیاث اللفات). انگشت نر که به 
تازی ابهام خوانند. (از فرهنگ جهانگیری): 
بمالید چاچی کمان را به دست 
به چرم گوزن اندر آورد شست. . فردوسی, 
چوشست گشت کمان قامت چو تیر مرا! 
چو شست راست برآمد بهار و تیر مرا. 
سوزنی. 
شت کرشمه چو کماندار شد 
تیر ننداخته بر کار شد. نظامی. 
لایق شأن بزرگان نیست هر شفل خسیس 
شت زن در وقت خارش فارغ از خاریدن است. 
محسن تأثیر (از آندراج). 
<- شستش خبردار شدن؛ به او الهام شدن. 
پیش‌بینی کردن. پسی بردن به. (بادداشت 
مولف). از موضوع اطلاع یافتن. (از فرهنگ 
فارسی معین): 
|ازهگیر یعنی انگستری ماتندی که از 
استخوان و جز آن سازند و در ابهام کرد و در 
وقت کمانداری زه کمان را بدان گیرند و آن را 
به اعتبار انگشت ابهام شست گویند. (برهان) 
(از ناظم الاطباء) (از غیاث اللغات). زهگیر که 
انگشترمانندی است از استخوان. (بادداشت 
مولف). زهگیر. (از فرهنگ جهانگیری)؛ 


کنون‌ایزد این کار بر دست تو 


برآورد از قبضه و شت تو. فردوسی. 
که‌ای ماه چون من کمان را به زه 
برآرم به شست اندر آرم گره. فردوسی. 
هر تیر سخت زخم که از شست کین تو 
بجهد دل عدوی تواو را سپر شود. 
مسعودسئد. 
از شست تو بر زخم عدو راست رود تیر 
زآنروی که تیر تو یود رآهبر فتح. 
ِ مستودند. 
ظفر بخندد کز دست او بتابد تیغ 
اجل بگرید کز شست.او بپرد تیر. 
آمیر معزی. 


به شت و قبضه او بر کمان و تير فلک 
شوند فته چو گیرد به دست تیر و کمان. 

سوزنی. 
چون خدنگ تو ز شست و زه تو گشت جدا 
نگزیند بجز از جبهة اعدات هدف. 

سوزنی. 
خسرو بهرام تیری کز گشاد شست تو 
زآفتاب و مه سپر در سر کشد بهرام و تیر. 

1 سوزنی. 
چوشت کان به کمان از گشاد شمت پرد 
پرید عمر و کمان گشت شست و تر مراء 

سوزنی. 
سخن ز شست عبارت همی جهد بیرون 


ظ‌ ت. 


ز پری شکم اندام بار یگشاید. 

ظهیر فاریایی. 
به یک گشاد ز شست تو تیر غیداقی 
شود چو پاسخ کهار باز تا غیدایق. خاقانی. 


آن تیر ز شت تست زیرااک 


۱۳۱۳۶۱ 


نام تو نوشته بود بو تیرر خافانی. 
به تیر ناوکی از شست آه یاوگیان 
که چاربالل سلطان درد به یک پرتاب, 
خاقانی. 
چو در شست اوفتادش زندگانی 
خدنگ افتادش از فست جوانی. 
شک نیست که شست را کمانی باید 
چون شست تمام شد کمان شد پشتم. عطار. 
نظرکن چو سوفار داری به خت 


نظامی, 


نه آن‌گه که پرتاب کردی ز شست. 
سعدی (بوستان), 

نیاید باز تیر رفته از شست. سعدی, 
صاحبا بنده | گرجرمی کرد 
ناوک قهر تو در شست مگیر. ابن‌یمین. 
شت" ترکان کماندار مریزاد که دوخت 
چشم پر بخية پیکان جگرپار؛ ما. 

ظهوری ترشیزی (از آنندراج). 
< تیر از شست برگشادن؛ انداختن تیر, 
انکندن تیر؛ 
شاه کان تر برگشاد ز ضت 
ایتاد و کمان گرفت به دست. نظامی. 
حشست بستن؛ تیراندازی کردن. به تیر 
بستن؟ 
هرجا که بللد شست بستی 


پروازکنان نشانه برخاست. 
ظهوری ترشیزی (از آتندراج). 
شت بر هر دل که بندد می‌کشد در خاک و خون 
با وجود بی‌پر و بالی خدنگش بی‌خطاست. 
صائب تبریزی (از آنتدراج). 
-شت گرفتن؛ نشانه گیری‌ کردن. انگشت 
در زهگیر کمان نهادن تیراندازی را 
غلامان ترکم چو گیرند ضت 
ز تبری رسد لشکری راشکست. ۲ 
نظامی (از اتدراج), 
< ضرب ثست نان دادن؛ کایه از 
قدرت‌نمایی کردن. (یادداشت مولف). 
||قلابی که بدان ماهی گیرند. (تاظم الاطباء) 
(از برهان) (از فرهنگ جهانگیری). آهنی 
باشد که بدان ماهی گیرند. (لغت فرس اسدی) 
(از یات اللفات) (از ان_جمن آرا) (از 
آنندراج). چیزی باشد از آهن کرده که 
ماهی‌گیران بدان ماهی گیرند و فقاعیان بدان 


۱ - نل: پرید عمر و کمان گشت پشت تير مرا 


(دیران ص ۱). 
۲-همة شراهد به معنی پیشین «ابهام» نیز 
تراند داشت. 


۴ شست. 


۳ ‌ ‌ 


یخ شکنند. (فرهنگ اوبهی)؛ير 


من شست به دریا فروفکندم ۱ 
ماهی برمید و یبرد شستم. معروفی. 
نشیند چو دستور بر دست اوی 
به دریا رسد کارگر شت اوی. . فردوسی. 
ز باده هنوز آن پسر مست بود 
به دریا ده انگشت او شست بود. فردوسی. 
اگرمن شوم کشته بر دست تو 
ز دریا نهنگ آورد شست تو,. فردوسی. 
به استخر بد بابک از دست اوی 
که‌تنین خروشان بد از شست اوی, 
فردوسی. 
چه سازی که چاره به دست تو نیست 
دراز است و در دام و شست توست. 
فردوسی. 

به خشکی چو یوزش ببندند دست 
برآرند از آبش چو ماهی ز شست. اسدی. | 
زهرسوسپه برگشادند دست 1 
به ماهی گرفتن بدانجا به شست. اسدی, 
به شتم سال چون ماهی در شستم 
به حلقم در, تو ای شستم قوی شمتی. 

اصر خسرو. 
ماهی از شست نگلد در آب 
بسته او رابه خشکی آرد شست. 

مسعودسعد. 


اگرشست اندر آویزم به دریا اندر آویزد 
زکام و حلق آن ماهی که بر پشت این جهان دارد 
چوشت اندر کشم لابد شود عالم همه ویران 
از آن بانگ و فقان خیزد ز هر کو خان و مان دارد. 


سنایی. 
جهان به کام و مرادش ز ماه تا ماهی 
به کام حاسد او چون به کام ماهی شست. 
سوزنی. 
شست طلب ترا شکتم خم و لوک 
جای تو در آب شور باد و گل و شوک. 
سوزنی. 


چون برآرد ماهی زرین نقش‌انگیز او 
قطره‌ای از قلزم... به شست. 

بر بساط سیمگون از دست دریاجود او 
نقش مشک آثار خیزد دام‌دام و شست‌شست. 


سوزنی. 


دلم خسته و بستة زلف او شد. 


چو تون از سر شست و چون یونس از نون. 


سوزنی. 
ماهی از دریا آید بسوی شست بطیع 
گرطلی کرده بود بر سر آن شت نقاع. 
سوزنی. 
سرش همچون سر ماهی است لفزان 


به بن بره روم مرغول چون شست. "سوزنی. 
که‌ماهی قلکی را فرونگیرد هست. ‏ ائوری. 


در آپ انداخته از گیسوان شست 
آن پیل مست انگیخته وز دست شست آویخته 


پا بحر دست آمیخته تصاح‌پیمان بینمش. 
خاقانی. 
زمائه در تواز آن دل نیست کو دانست 
نه ماهی پلکه ماه آورده دردست. ‏ تظامی. 
به خود کشتن توان زين خا کدان‌رست 
چنانک آن پیرماهی زآفت شست. ظامی. 
ماهی از حوضه ار به شست اری 
ماه را دیرتر به دست آری. , 
می‌طیم چون ماهی آخر دائماً! 
زانکه در دریا به شست افتاده‌ام. عطار. 
ماهیا آخر یکی بنگر به شت 
بدگلویی چشم آخربینت بست. مولوی. 
نور رای روشن او که در درییای ظلمات 
واقعات ماهئی کردی در شست کسوف 
حجاب حیرت و باب دهشت متواری ماند. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). 
ماهی امید عمر از شست برفت 
بیفایده عمرم چو شب مست برفت. سعدی, 
ما په تو یکبار مقید شدیم 
مرغ به دام امد و ماهی به شست. 
ماهی نشد خلاص | گرشست من گسیخت. 
میرزا عبدالفنی قبول (از آتندراج). 
هلال شست تو گر سایه افکند در بحر 
بدیده تیغ زند آفتاب‌سان گوهر. 

۱ حبین نایی لاز آندراج. 
ح نت افکندن؛ يا فکندن یا درفکندن؛ دام 
ماهی‌گیری انداختن. قلاپ انداختن به آب 
گرفتن‌ماهی را 
پس که در بحر طلب چون صبح شت افکنده‌ام 
تا در آن شت سبک صید گران آورده‌ام. 

خاقانی. 


سعدی. 


چشمهٌ خور به حوض ماهی‌دان 


آمد و درفکند شست آخر. خاقانی. 


- ||انگشت ابهام قکدن. قراردادن انگشت 


نر در چیزی* 
"| : وقت بازی در آن فکندی شست 


نظامی. 
شست برکشیدن از (ز) اب؛ یکباره نومید 
گشتن. دست بستن. (یادداشت مولف). کنایه 
از صرف نظر کردن از کاری است: 

چین گفت از آن پس که هرگز به خواب 
نبیتی مراشست برکش ز آب. ‏ . فردوسی. 
-شست ماهی؛ قلاب ماهیگیری: 

چو تیغ ناخنی بر لوح میا 

چوشست ماهیی در بحر اخضر. اوری. 
||دام. (از فرهنگ جهانگیری) (از انجمن آرا) 
(از آتدرا اج): 


وقت حاجت بدین کشیدی دست. 


که‌ایوان آو بود زندان من 

چو بخشایش آورد یزدان من 
رهانید طنوشم از دست اوی 
بشد خسته‌جان من از شست اوی. 


فردوسی. 


شاید ار برخورد از ملک درین پانصد سال 
کآمد از توق وی این مرغ جهل‌ساله به شست. 
شرف‌الدین شقروه‌ای (بنقل جهانگیری). 


شت تو همست است و صید تو مال 


صید بدهی رواست شست مده. خاقانی. 
ناآمده آن شکار در شست 

داری ز من و ز کار من دست. نظامی. 
طعمه بنموده به ما وآن بوده فشت 

آن چنان بتما به ما آن راکه هست. ‏ مولوی. 
دیو را حق صورت من داده است 

تا بیندازد شما را او به شست. مولوی. 
به طلب صید چون به شست آید 

تا نجویی چرابدست آید. اوحدی. 


|امبضع؛ یعنی نیش و نیشتر فصاد.و رگزن. (از 
بسرهان) (از فقرهنگ جهانگیری) (نداطم 
الاطباء) (از آنندراج) (از انجمی آرا)؛ نیشن 
فصادان. (از فرهنگ آوبهی). نیشتر حسجام. 
(غیاث اللفات). مبضم. نیش, نیشتر. تیغ 
فصاد. (یادداشت مولف)؛ 
آمد آن رگزن مسیح پرست 
ثست الماس‌گون گرفته بدست 
کرسی‌افکند و برنشت بر او 
بازوی خواجه عمید بست. عسجدی, 
آمد آن حور و دست من بربست 
ده استادوار دست بهشنت 
زنخ او به دست بگرفتم 
چون رگ دست من به شست بخضست. 
مستودسعد. 

||مضراب یعنی ابزاری که بعضی از سازها 
مانند چنگ و قائون و طبور و رباب و سنتور 
و عود رابدان نوازند. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). مضراب ساز. (از غیاث اللغات) (از 
فنرهنگ جسهانگیری) (از انجمن آرا) (از 
آتندراج): 
بگرفت به چنگ چنگ و بنضت 
بنواخت به شست چنگ راشست. رودکی. 
ا[تار روده و ابریشم و مفتول برتج و فولاد و 
جز آن که بر سازها بندند. (ناظم.الاطباء) از 
برهان) (از فرهنگ جهانگیری). تار ساز. لا 
غیاث اللغات). ابریشم چنگ: (آنندراج) 
(انجمن آرا). || حلقة زلف و گیسو. (ناظم 
الاطباء) (بسرهان) (از غیاث اللغات) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از انجمن آرا) (از 
آنندرا اج): 
زشت زلف کمان‌ابروان و تیرقدان 
نماند بهره و حظ و نصیب و تير مرا. سوزنی. 
در میان جیم پنجه شست دارد جان شکار 
در میان میم دارد سی و دو در یتیم. 

سراج الدین سگزی (از آنتدراج). 
||احلقهٌ رسن و کمند و جز آن. (ناظم الاطباء) 


۱-نل:... ماهی و دانی چرا؟ 


شست. 


(از برهان) (از فر‌هنگ جهانگیری):حلقة- 


کمند. (غیاث اللغات) (آتندراج) (انجمی آرااة 
فکندیش در حلق چون خم شست 
به یک ره رها کردی آنگه ز دست. 
به شمتم سال چون ماهی در شستم 
به حلقم در تو ای شستم قوی‌شستی. 
اصرخسرو. 
زلف چو شست بر دل مسکین من فکند 
تا بر دلم جهان چو خم شست باز کرد. 
آمیرمعزی, 
چو شت گشت کمان قامت چو تیر مرا 


اسدی, 


چوئست راست برآمد بهار و تیر مراء 
سوزنی. 
بسته و خسته روند تیغ‌وران پیش او 
بسته به شست سبک خسته به گرز گران. 
خاقانی. 
|انشستگاه زنان. (ناظم الاطباء) (از برهان), 
شست. (ش] (عدد. ص, () شصت. شش 
دفعه ده. (ناظم الاطباء). عددی است معروف 
که‌به عربی ستین گویند و معرب آن شصت 
باشد. (برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج). نام 
عدد معروف و آن را شصت با صاد نوبسند 
برای دفع التباس از مسمانی دیگر. (غیاث 
اللعات)* 
بجای خشتچه گر شست نافه بردوزی 
هم ایچ کم نشود بوی گنده از بفلت. 

۱ عمار؛ُ مروزی. 
کمندی ز فترا ک‌بر شت خم 
خم اندر خم و روی کرده دژم. 
زگتردنیها شتروار شست 
ز زربفت پوشیدنها سه دست. 
فرستاده‌ای بر هژبر دزم 
کمدی به فتراک‌بر شست خم. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


در من چه رسند از آنکه یش است 
آز ششصدشان به فضل شستم. ناصرخسرو. 


برادر خویشتن را بشیادوس نام با شست هزار 
مرد جنگی به مدد او فرستاد. (فارس‌نامً 
ابن‌بلخی ص ۱۰۲). 

به عشقی در که شست آمد پسندش 

سخن گفتن نیامد سودمندش. نظامی. 


رجوع به شصت شود. 
دو شست؟؛ دوبار شصت. یکصد وبیست؛ 
در جادویها به افسون پست 

برو سالیان انجمن شد در شست. فردوسی. 
چو سال منوچهر شد بر دو شست 
زگیتی همی بار رقت ببست. 
پرستده سیصد غلامان دو شت 
همان هریکی جام زرین بدست. ‏ فردوسی. 
- ||طاب. مقیاس طولی, (فرهنگ لفات 
وف 

یکی کاخ زرین ز بهر نشست 
برآورد بالاش را بر دو شست. 


فردوسی. 


فردوسی, 


شتب از ا: شست‌بفنل. شت‌قلاج. 
(انجمن آرا) (آتدراج): 

هرکه را اندر کمند شت‌بازی در فکند 

کردنامش بر سرین و شانه و رویش نگار, 

فرخی (از انجمن ارا) 

-شت در شت شدن؛ ظاهرا کنایه از به 
هر سو رفتن, به مسافت دور رفتن؛ 

ملک برست وساقی باده در دست 

نوای چنگ می‌شد شست در شست. نظامی. 
|| مجازا دست. (یادداشت مولف). 

- از شت کسی آمدن کاری؛ از دست او 
پرا آمدن: 

چنین خواست روشن جهان‌آفرین 

کی او نیست گردد به ایران زمین 

به فر جهاندار بر دست تو 

چو امد چنین کار از شست تو. فردوسی, 
شست: ش /ش ] (مص مرخم. (مص) 
نشست. مقابل برخاست. اجلاس. (از قرهنگ 
جهانگیری) (از ناظم الاطباء) (از انجمن آرا 
مخفف نشست. (از برهان) (غیاث اللفات). 
نشتن. جلوس. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به شستن شود. | قصد و یت. (ناظم 
الاطباء)؛ 
شست. [ش ] (مص مرخم. امص) شستن. 
سل و غسول. (ناظم الاطباء). مخفف 
شتن, در نست و شو. (یادداشت مولف). 


|((نسمف) مسخفف ده از؛ گازر شست. 
(یادداشت مولف). 

شست آویز. [ش] (حامص مرکب) قمی 
از شکنجه که شخص مجرم را از انگشت ابهام 
آویزان می‌کنند. (ناظم الاطباء) (از آنتدراج): 
چو دام زلف عنبربیز کرده 

دل صد نافه شست‌آویز کرده. 

و محسن تأثیر (از آنندراج). 

ستتا,. آش] (اخ) دهی از دهستان گلیجان 
شهرستان شهسنوار. آب از رودخانة چالکرود 
تأمین می‌شود. سکن آن ۲۷۵ تن و محصول 
آتجا پرنج و مرکبات است. واه اتومیلر. از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳ 

شستان. (ش] ([خ) دهی از دهستان اوه 
بخش حومه شهرستان تربت‌حیدریه. آب از 
قات و سکنهٌ آنجا ۲۱۵ تن است. محصول 
آنجا غلات و پنبه. صنایع دستی زنان 
کرباس‌بافی می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

شستجه. [ش تّ ج] (مسمرب, ل) از شسته 
فارسی, به معنی دستمال. (ناظم الاطباء). 
دستارچه. (مهذب الاسماء) (دهار) رجوع به 
شستکه شود. 

شستقو. [ش تّ) ((خ) نام شهری قدیم در 
خوزستان که بواسطهُ کارخانه‌های دیبایافی 
شهرتی داشته. (از ناظم الاطباء). معرب 


شتکات. ۱۴۲۶۳ 


شوشتر. (فرهنگ فارسی معین). نام شهری 
است در شمال خوزستان. جغرافیون قدیم 
اسلامی آن را تتر ضبط کرده‌اند. (فرهنگ 
لفات شاهنامه ص۱۸۳): دارالمسلکش 
[دارالملک خوزستان ] شهر تستر است» تستر 
در تلفظ شمتر خوانند. (نن‌هةالقلوب ج۳ 
ص ۹ ۱۰). رجوع به شوشتر شود. 
شستری. [ش تّ] (ص نسبی) مسوب به 
شتر که نام شهری بوده است. |انوعی از 
دیبای نفیس مضوب به شهر شستر. 
(آنتدراج) (از غیاث اللغات): 
ز هندی و چینی و از بربری 
ز مصری و از جامة شستری, 
رجوع به شستر شود. 
شستشو. [شٌ ] ((مص مرکب) یا شت‌شوی. 
شت‌وشو و غسل. (ن‌اظم الاطباء) 
شست‌وشوی. (فرهنگ فارسی معین). 
شتشو کردن؛ سل کردن. شستن تن 
شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام 
تانگردد ز تو این دیر خراب آلوده. حافظ. 
|اپا کیزگی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شست‌وشو شود. 
شستکت. (ش تَّ] (( مسصفر) امطلاح 
عامیانه) الت چرمین که مابونان ببرای دفع 
حکه بکار برند. (اغیاث اللغات). مرکب از 
شت به معنی ابهام و « کاف» نسبت. به 
اصطلاح لوطیان چیزی باشد از عالم چرمینه 
که مأبونان مثل زنان سعتری در کمر بندند و 


فردوسی. 


سرش در مابونه فروکنند تا رفع حکه شود. 
(آندراج): 
خدا نکرده به شستک چگونه بنشینم 
نموذ باه با ابنه چون شوم محشود. _ 
شرف‌الدین شفایی (از آنندراج). 
رئیس قوم شوی تا میان همکاران 
بیا به سک بالابلند من بنشین. 
شرف‌الدین شفایی (از آنندراج). 
از شستک و ته‌بندی و چرمینه و پرزه ۱ 
انباشته‌ای کیسه و انبان دیوثی. 
شرف الدین شفایی (از آتدراج). 
|[گویند ‏ شستک جماعی است کنه بر سر 
شست پا نشته کنتد. (از انندراج)؛ 
در گشودن باعث رسوایی است 
کی‌مجال شتک و سرپایی است. _ 
نعمت خان عالی (از آنندراج). 
||مطلق جماع. |[زنی که یکبار یا او به اجرت 
جماع کنند. (انندراج). ||شرم مرد. (از غیاث 
اللغات). 
شستکات. (ش تَّ) (سعرب. !اج عربی 
که فارسی. به مسعنی دستمالها: 


۱-شست ياز, 


۲-هراد ساوه شاه است. 


۴ اشست کردن. 


دستارچه‌ها. مندیل‌ها. (بادداشت‌ولف). 
||همان است که ایرانیان آذرشست گویند و 
آذرشت؛ یعنی پوشیده‌شده با آتش. (از 
الجماهر ص ۲۰۱). رجوع به شستکه شود. 
شست کردن. اش ک 5] (مص مرکب) 
قصد کردن و نیت کردن. (ناظم الاطباء), 
شستکه. [ش تک /ک ] (معرب. لا 
دستمال. سارق. مندیل. دستار. کیس و کیسه. 
3 شحکات. شانک. (یادداشت سولف). 
مأخوذ از شسته و مفسول فارسی, و توعی 
لباس بوده آتش آن را نمیسوزانده: و اخرج 
عن شبتکه دوام. (عیون‌الاباء) (از الجماهر 
ص ۲۰۱). و امرهم ان تحمل الی کل واحد 
منهم شستکة قیمتها دینار احهمر و فها من 
دینارین الی خمة و دفع کل ما حمله اصحابه 
من الشساتک و الذهب. (از معجم‌الادباء 
یاقوت چ مارگلیوث ج ۶ ص ۳۴۰). رجوع به 
شتکات و شستجه شود. 
شستگانی. [ش /ش تَّ] (ص نسبی, ( 
مرکب) اساس و بنیاد و پی عمارت. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (از فرهنگ جهانگیری) 
(از انجمن آرا) (آنندراج). در برهان به‌منی 
اساس و بنیاد عمارت آمده نمی‌دانم در بیت 
زير از ابوالفرج رونی کلمه معنی اساس 
می‌دهد یا نه. و شاهد دیگری برای شستگانی 
نیافتم. (یادداشت مولف)؛ 
ز گرد درگه او ساز شستگانی عمر 
کهقلب کعبه بود شستگانی محراب. 
ایوالفرج رونی. 
شستگانی. (ش] (ص نسبی)۱ با کسور 
شستگانی, آنک منجمان بکار دارند چون 
دقیقه و نلشه. (لفهیم. 
شستگاه. [ش] ( مسرکب) محل غسل و 
شستشو. || آیزن و ظرفی که در آن غمل کنند. 
(ناظم الاطبام). 
شس تگو. آش گ](ص مرکب) شست‌گیر. 
تیرانداز و کماندار. (ناظم الاطباء) (انندراج) 
(از برهان). رجوع به شست‌گیر شود. 
شست گشادن. شک 5] مص مرکب) 
کنایه از تیراندازی. تیر افکندن. (بادداشت 
مولف): 
توبا شاخ و یالی بیفراز دست 
به زه کن کمان را و بگشای شست. 
فردوسی. 
چو آبدش هنگام بگشاد شت 
بر گور تر با سرینش بیست. 
زه و تیر بگرفت شادان به دست 
چو شد غرقه پیکانش بکشاد شست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
در دلم حسرت پیکان تو گردید گره 
شست بگشای که در سینه نفس تیر شده‌ست. 
ظهوری ترشیزی (از آندراج). 


شست کشودن. (ش‌گ د] (مص مرکب) 
ثست گشادن. تیراندازی کردن: 
نتوان شست به هر صید گشودن صائب 
ورته در ترکش ما آه سحر بسیار است. 
صائب تبریزی (از آنندراج). 
شستگی. (ش تّ /ت] (حاعص) غسل و 
شستشو. (ناظم الاطباء), غسل. چگونگی 
شسته؛ شتگی و رفتگی. (یاددائت مولف). 
| پا کزگی.(تاظم الاطباء). 
-شتگی الفاظ؛ کنایه از سلامت الفاظ و 
جرات آن. (آتدراج): 
صدف بحر سخن شستگی الفاظ است 
نیست جز معنی تر گوهر شاداپ سخن. 
محسن تأثیر(از آنندراج). 
شس تگیر. [ش ] (نف مرکب) شست‌گر. 
تیرانداز و کماندار. (ناظم الاطیاء). کماندار و 


| .تیرانداز.(آنندراج). تیراندز. (غیات اللغات): 


اگرخسرو شست‌میران بود 
هم‌آماج این کست‌گیران بود. نظامی. 
رجوع به شست‌گر شود. 
شستم. (ش تْ] (ص نسسبی, (مسرکب) 
شتمین. صفت توصیفی عددی؛ چیزی که 
در مرتبة شصت واقع شده باشد. (ناظم 
الاطباء): 
به شستم سال چون ماهی در شستم 
به حلقم در تو ای شستم قوی‌شستی, 

ار خ و 
رجوع به شت و شستمین شود. 


شست میر. [ش ] اص مرکب. مرکب) 
تیرانداز کامل‌هنر. (آتدراج) (غیاث اللغات) 
(شرفنامه چ‌ وحید ص۳۷۸): 

ا گر خسرو شست‌میران بود 


هم‌آماج این شست‌گیران بود. نظامی. 


شستمین. آش تَّ] اص نسبی, | مرکب) 
۱۳ شستم. صفت توصیفی عددی, چیزی که در 


"مرتبةٌ شصت واقم شده باشد. (ناظم الاطباع) 
رجوع به شستم و شصنمین شود. ۲ 
شستن. اش تّ] (مص) پا ک‌کردن با آب و 
پا کیزه‌کردن و غسل دادن. رفع کنافت پا آب 
نمودن. (ناظم الاطباء). ختشوی. مصدر دوم 
(اسم مصدر) غیر مستعمل آن شویش است. 
غسل. تفسیل. یا آب و صابون یااشتان و 
اشال آن شوخی چیزی زایل کردن. شستن 
ماسه, خاک آن را از آن با اب جدا کردن. 
(یادداشت موّلف)؛ 

بخوردند چیز و بشتند دست 
بدان کار بهرام دل را پست. 

من از خستگیهای تو خسته‌ام 
رخان رابه خون جگر شسته‌ام. 
ز گنجور خود جامف نو بجست 
به آب اندر آمد سر و تن بشست. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
چو شد بافته ششستن و دوختن 


سسسن. 
گرفتداز او یکسر آموختن. فردوسی, 
بخورد آب و روی و سر و تن بشست 
به پیش جهان‌آفرین شد نخست. . فردوسی, 
وانگهی فرزند گازر گازری سازد ز تو 
شوید و کوبد ترا در زیر کوبین زرنگ. 
حکیم نا ک. 
ز دولا کرد آب اندر خنوری 
که شوید جامه را هر بخت کوری. 
شهابی (از لفت فرس اسدی) ۳. 
نوزتان سینه و پستان به دهن بر نتهاد 
نوزتان روی نشست و نوزتان شیر نداد. 
منو چهری. 
نوروز ببین که روی بستان 
شه‌ست به آب زندگانی. ناصرخرو. 
آرایش او به رنگ و بوی خوش : 
آفشاندن جعد و شستن غره. ‏ ناصرخسرو. 
جان به صابون خرد بایدت شستن کاین جسد 
تیره ماند گر مر او را جمله در صابون کنی, 
ناصرخسرو. 
بر خون کسی دست شستن؛ کشتن او راء 
(یادداشت مولف)؛ 
چه کرده‌ست با تو نگوبی همی 
که‌بر خون او دست شویی همی. فردوسی. 
-به خون دست شستن؛ کنایه از خونریزی و 
آدمکشی کردن: 
کدگر او نشستی به خون دست خویش 
نگه داشتی دست و آیین و کیش. ‏ فردوسی. 
< دست بد را شستن؛ بدرا دست شسسی. 
آماده شدن بدی را 
ز تور اندر آمد زیان از نخست 
کجابا پدر دست بد را بشست. 
پیامد هر آن کس که نیکی بجست 
مباد آنکه او دست بد رابشست. فردوسی. 
-روی به قیر شستن اندوده شدن روی به 
قیر. اندودن به قیر. کنایه از تیره و سیاه شدن 


فردوسی. 


اشت* 


شبی چون شبه روی شسته به قیر ٍ 


نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. فردوسی؟ 
شتن زمین به خون کسی؛ کنایه از کشتن 
آو. (یادداشت مولف)* 

هر آن ۳ که خشودی شاه جت 

زمین رابه خون دلیران بشست. فردوسی, 
تهمتن به قلب اندر امد نخست 

زمین را به خون دلیران بشست. . فردوسی. 


شتن وکار گذاشتن کسی را؛ بی‌رویی 
سخت به روی او اوردن. (بادداشت مولف). 
جواب دندان‌شکن به او دادن. (از فرهنگ 


فارسی معین). 


۱-مرکب از: شست به معنی عددی +گانی 
پسوند تسبت. 
۲-به توضیح ذیل کلمة دولا مراجعه شود. 


سستن. 


- فروشستن؛ شستن. پا ک کردن بتا-آیپو- 


غیره* 
با آب و جاه کعبه وجود تو حیض توست 


هم زآب چاه کعبه فروشوی یکسرش. 


به صبح آن نقطها فروشوید از تن 
یتیم دریده گریبان نماید. 

- |[زایل کردن. از بین بردن: 
گرش‌باید به یک فتح الهی 
فروشوید ز هندستان سیاهی. 

امتال: 

هیچ مرده را به این پا کی نشسته بود. 
رجوع به مدخل فروشتن شود. 

| پا ک‌کردن. طاهر کردن. تطهیر کردن. خالی 
کردن. (بادداشت مژلف). تطهیر. (منتهی 
الارب): 

سوی آسمان کردش آن مرد روی 

بگفت ای خدا این تن من بشوی, 


نظامی. 


ابوشکور بلخی. 
جهان را ز دیوان مازتدران 
بشستی و کندی بدان راسران. فردوسی, 
چو خورشد بنمود زرینهچهر 
جهان را بشست از سیاهی به مهر. فردوسی. 


جهان از بدیها بشویم به رای 

پس آنگه زگیتی کنم گرد پای. 

فردوسی (شاهتامه چ دییرسیاقی ج ۱ ص .)۱٩‏ 
سر نامه کرد آفرین 


ن از تخست 


برآن کو زمین از بدیها بشست. فردوسی. 
که‌امروز هنگام کین جستن است 

جهان را ز اهریمنان شتن است. فردوسی, 
بایدش خود را بشمتن از حدث 

تا نماز فرض او نبود عبث. مولوی. 


< دل را از کین شستن؛ عداوت پیشیته را 
فراموش کردن. (یادداشت مولف)؛ 
تو باید که دل را بشویی ز کین 
ندانی جدا مرز ایران و چین. 
مگر کاو دل‌سام و شاه زمین 
بشوید ز خشم و ز پیکار و کین. فردوسی, 
کنون‌رای هر دو بدان شد درست 
که‌از کین همی دل بخواهيم شست. 
فردوسی. 

- دیده (یا نرگس) از خواب شستن؛ بیدار 
ماندن. به خواب نرفتن: 
دمی نرگس از خواب مستی بشوی 
چو گلین بخند و چوبلیل بگوی, 

سعدی (بوستان). 


فردوسی. 


دیده یا دل و دیده شستن از شرم؛ شرم و 
حیا را از خود دور کردن؛ 

ز سلم و ز تور اندرآمد نخست 

دل و دیده از شرم ایشان بشست. فردوسی. 
ز شرم پدر دیدگان را بشست. فردوسی. 


سر شتن از مرض؛ بمودان ارآ 


ترک عاشقی گفتن: 
اگرعاشقی سر بشوی از مرض 
چو سعدی فروشوی دست از غرض. 
سعدی (بوستان). 

< سر کسی را از گرد شستن؛ وی را از کار 
خرد بهپیگاهبندبرکشیدن: 
بسی کردشان نیز فرخ امید 
بسی دادشان مهتری رائوید 
کهگر اژدها راکنم زیر خاک 
بشویم شما راسر از گرد پاک. فردوسی, 
< شرم از دیده شستن؛ شرم و حیا را کنار 
گذاشتن؛ 
یکایک ز دیده بهتند شرم 
سواران به درگاه رفتند گرم. فردوسی. 
کت شستن دل؛ پا ک‌و طاهر گردانیدن آن 
(یادداشت مولف)؛ 
سر نافه کرد آفرین 
بدان کس که دل را به دانش بشست. 

فردوسی. 
شستی ل از چیزی: پاک کردن و از آ 
چیز, زایل کردن آن چیز از دل. (یادداشت 
مولف)؛ 
به گفتار پیغبرت راه جوی 
دل از تیرگیها بدین آب شوی. . فردوسی. 
||پا ک‌کردن دل از آن, دل برداشتن سن از آن. 
چشم پوشیدن از آن؛ 
دلت همانا زنگار معصیت دارد 
به آب تویة خالص بشویش از عصیان. 

خسروانی. 


ن از نت 


یکی پند گویم ترامن درست 
دل از مهر گیتی ببایدت شست. 
دگر باز هنگام جوبی همی 

دل از نیکویها بشویی همی. 
براو آفرین کرد روز نخست 
دلش را زکژی و تاری بشست. فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


نبینی که دانا چه گوید همی 

دلت راز کژی بشوید همی. فردوسی. 
رجوع به مدخل دل شود. 

|| سل کردن و شستشو نمودن. (ناظم 
الاطباء) ترجمة غسل. (آتندراج). غسل. 


(تاج المصادر بیهقی) (متتهی الارب). غسل. 

رحض. (منتهی الارب). ااغل دادن: گفتند 

شما به شستن و تابوت ساختن مشفول شوید. 

(تاریخ بهقی چ ادیب ص۳۵۸). 

-شمته شدن؛ غسل میت یافتن. (آنندراج): 

به حمام ار شدی آن قدر تشناس 

نمودی چشم پر آبی ز هر طاس 

همانا پیش او چون رفت بگریت 

که خواهی شسته شد تعجیل از چیست. 
نعمت خان عالی (از آنتدراج). 

|/بردن .زایل کردن. محو کردن. ستردن: باران 

کاهگلها را شسته است. (یادداشت مولف)؛ 


شستن. ۱۴۲۶۵ 


به گفتار گرسیوز اقراسیاپ 
بشت از روان و خرد شرم و آب, 

فردوسی, 
سرنامه کرد آفرین از نت 
برآن کس که او کبنه از دل بشست. 

فردوسی. 
دور از فجور و فسق و بری از ریا و زور 
شسته رسوم زرق و نبشته دو نیم وی. 


ملوچهری. 
ملامت کن مرا چندانکه خواهی 
که‌نتوان شستن از زنگی سیاهی. ‏ سعدی, 
پا کیزه‌روی را که بود پا کدامنی 
تاریکی از وجود بشوید به روشنی. سعدی. 
نشمتم با جوانمردان اوباش 
بشتم هرچه خواندندم ادیبان. سعدی. 
نیاید بدین در کی عذرخواه 
که‌سیل ندامت نشستش گناه. 
سمدی (بو, ستان). 
- از اندیشة بد شتن را؛ دور کردن 
انديشة بد از او. زایل کردن قکر بد از وی 
چو هنگام باشد بگویم ترا 
ز انديشة بد بشویم ترا وه 
- خواب از (زاچشم کسی فروشستن؛ بیدار 
ساختن وی را. بی‌خواب کردن او را. خواب 
از دیدگان وی بردن؛ 
دمی رفت تا چشمة افتاپ 
ز چشم خلایق فروشست خواب. 
سعدی (بوستان). 


رخ دوستی را شستن؛ مصفا و بی‌آلایش 
کردن‌دوستی. به دوستی و محبت گراییدن* 
به فرزند پیوند جوید همی 
رخ دوستی را بشوید همی, فردوسی 
<-روان را از چسیزی شستن؛ منصرف و 
روی‌گردان شدن از آن چیز, پا ک‌کردن دوح 
و دل از آن: 
چو بشید گو آن پیام درشت 
روان 22 ز مهر برادر پشست. فردوسی, 
شستن دفتر یا اوراق؛ محو کنردن 
وشته‌های آن, (یادداشت مولف): دقتر از 
گفته‌های پریشان بشویم و من بعد پریشان 
نگو یم 1 گلتان سعدی). 


برو سعدیا دست و دفتر بشوی 
یه راهی که پایان ندارد پوی. 
سعدی (بوستان). 

بشوی ارراق | گر همدرس مایی 

که علم عشق در دفتر نباشد. حافظ. 
||برداشتن. جدا ساختن. کشیدن: دست از 
جان شستم. 
- دست از جان شستن؛ دیگر امیدی به بقای 

آن نداشتن. (یادداشت مولف). فدا کاری و 


بی‌پروابی کردن: اگر خوارزمشاه آن شبات 
تکردی و دست از جان نشستی خللی افتادی 


۶ شستن, 


بزرگ. (تاریخ ببهقی چ ادیپ ص 7۵۶). شما 
را جاسوسان ما آمدند و گفتد که ترکمانان به 
دست و پای مرده بودند و دستها از جان 
شسته. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۶۱۹). 
-دست از چیزی فروشستن؛ دست شستن از 
آن. منصرف شدن از آن. صرف نظر کردن؛ 
پای طلب کرم فروشد 


دست از صفت وفا فروشوی. خاقانی. 
ا گر عاشقی سر بشوی از مرض 
چو سعدی فروشوی دست از غرض. 

سمدی (پوستان). 
چو در کی جو امانت شکست 
از انبار گندم فروشوی دست. 

سعدی (بوستان). 
پسر کاو میان قلتدر نشست 
پدر گوز خیرش فروشوی دست. 

سعدی (پوستان). 


دست شستن از کی یا چیزی؛ از او به 
یکبارگی متصرف شدن. فروگذاشتن آن. 
(یادداشت مولف): 

آیمن بزی | کنون که بشستم 

دست از تو به اشنان و کنشتو. . شهید بلخی. 


همه ساله شته دو دست از بدی 


همه روزه جسته ره ایزدی, فردوسی. 
گراو اندر ایران بماند درست 

ز شاهی باید ترا دست شست. فردوسی. 
نماند کس از ما بدین بوم و رست 

باید ز شاهی ترا دست شست. فردوسی. 
کنون دست آزین شست باید همی 

ره راستی جت پاید همی. فردوسی. 


چو من دست خویش از طمع پا کشمتم 
فزوتی از این و از آن چون پذیرم. 

. ناصرخرو. 
بشوی ای خردمند از آن دوست دست 
که‌با دشمنانت بود همنشت. 


- دل از جان شتن؛ دست از جان برداشتن. 
مصمم به مرگ شدن. (یادداشت مولف): 
غتیمت بر او بخش کاو جنگ جست 
به مردی دل از جان شیرین بشست. 

فردوسی. 
دل و جان را از چیزی شستن؛ خالی کردن 
دل و روح از آن چیز. احتراز کردن از آن: 
دل و جان را همی بباید شت 
از محال و خطا و گفتن زور. ناصرخسرو, 
- دل و دست شستن از چیزی؛ بطور کلی از 
آن چیز منصرف شدن و روی برگرداندن؛ 
هر آن پادشه کاو جز این راه جست 
زگیتی دل و دست بایدش شست(. 

فردوسی. 
زبان از دروغ شستن؛ دروغ را ترک کردن. 
از دروغگویی احتراز نمودن؛ 


سعدی ( گلستان). 


دگر کو بشوید زبان از دروغ 

نجوید به کزی ز گیتی فروغ. . . فردوسی, 
- لب از شیر مادر شستن؛ منفطم شدن. از 
شیر بازشدن: 

چو کودک لب از شیر مادر بشست 

هگهواره محمود گوید نخست. . فردوسی. 


|[درغاب کردن آهک و کم کردن قوت آن. 
(تاظم الاطیام). 

شستن. (شي /ش تَ) (مسص) نشستن و 
جلوس کردن. (ناظم الاطباء), مخفف نشستن, 


(آتدراجا: 
ایستاده نماز راست مقیم 
شمته در ذ کرحی دادگر است. از المعجم). 
هرگز نشود دامن زاير به در او 
از شستن و نایافتن پار شکسته. سوزنی. 
من چو او در فقر کنجی شسته‌ام 

| وز بد و لیک جهان وارسته‌ام. عطار. 
هرکه با سلطان شود او هم‌نشین 
بر درش شستن بود حیف و غبین. . مولوی, 
آن پشیمانی و یا رب رفت از او 
شست بر آیینه زنگ پنج توء مولوی. 
چون کشیدندش به شه بی‌اختیار 
شست در مجلس ترش چون زهر مار. 

مولوی, 

آمد و کت پیش او گریان 
با دو چشم پرآب و دل بریان. 
۳ (ولدنامه). 
آخر کار جمله دانستند 
همچو ماتمزده بهم شستد. (ولدنامه), 


محقق است که دنا سرای عاریت است 
برای شستن و برخاستن نفرماید. . سعدی. 
شست صراحی به دو زانوی خویش 
دختر رز شاند به زانوی خویش. 
چم امیرخسرو دهلوی, 
چه پدر بر سر بختش کشید 

شست و فرود آمد و پیشش دوید. 

آمیرخسرو دهلوی, 
زنده شد مردمی حاتم و مردی رستم 
چون به بزم اندر تستی وبه رزم اندر خاست, 

زکی مراغه‌ای. 

رجوع به نشتن شود. 
شستنگاه. [ش تَ] (| مرکب) محل شتن. 
(ناظم الاطباء), 
شست زژ دن. [ش نٍ د] (مص مرکب) 
صید ماهی کردن. (ناظم الاطیاء). 
شستنی. [ش تَّ] (ص لباقت () هر چیزی 
قابل شستن و سزاوار شستن. || آبی که در 
شمتشو بکار می‌برند. (ناظم الاطباء) 
شست و شو. [ش تْ] ((مص مرکب) 
شستشو. (ناظمالاطباء). شست و شوی. 
شتن چیزی. غسل. (فرهنگ فارسی معین): 
دارم عجب ز نقش خیالش که چون نرفت 
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از دیده‌ام که دمیدمش کار شست و شوست. 
حافظ. 
رجوع به شستشو و شست و شوی شود. 
شست و شو دادن؛ شستن. پا ک‌کردن: 
گرعاشقی ز گرد علائق غمین مباش 
کان لعل ابدار دهد شست و شوی دل. 
صائب تبریزی (از آنتدراج). 
زسیل اشک چنان شست و شوی دیده دهم 
که‌هر نظاره‌فریی بیفتد از نظرم. 
حکیم کاشی (از آتدرا اج). 
شست و شو کردن؛ شستن. شستشو کردن. 
شل کردن: 
خدای را به میم شست و شوی خرقه کنید. 
حافظ. 
شت و شوکردن کسی را؛ بسیاری بد ز : 
دشنام و اشایست گفتن بدو. سخت و بسیارا 
بسد و زشت گفتن. دنام فراوان دادن. 
(یادداشت مولف). 
شست و شوی. [ش تَّ] (لسص مرکب) 
شت و شو. شتشو. (یادداشت مولف)؛ سه 
چیز شما را میراث گذاشتیم رفت و روی» و 
شست و شوی, و گفت و گوی. (تذکرةالاولیاء 
عطار ج ۲ ص‌۳۲۵). رجوع به شست و شوه و 
ششوی شود. 
شست و شوی خوب کردن؛ شست و شوی 
طرفه دادن. گوشمالی واقعی دادن. (از 
آندراج). 
- ||بسیار سخن گفتن از راه نصیحت و 
دلسوزی. (آنندراج): 
-شست و شوی طرفه دادن؛ گوشمالی واقعی 
دادن. (از انندراج) 
ننگ همچشمی است مانع ورنه از طوفان اک 
شست و شویی طرفه می‌دادیم اين افلا ک‌را. 
میریحبی شیرازی (از آندراج). 
رجوع به ترکیب شست و شوی خوب کردن 
در ذیل همین مدخل شود. بِ 
شسته. [ش تَ /ت] (نمف) پاک‌شده‌با.. 
آب. (ناظم الاطباء). آب‌کشيده. پا کیزه. ج .2 
(برای اشخاص). شستگان. (فرهنگ ضارسی 
معین). مغسولة. مفسول. رحیض, مرحوض. 
(یادداشت مولف). غسیل. خشیل. (منتهی 
الارب). مفسول. (منتهی الارب)؛ 
دهان دارد چو یک پسته 


لبان دارد به می شسته 

جهان بر من چنین بسته 
بدان پسته دهان دارد. شهید بلخی. 
پس حسویی باید ساخت از کرنج شسته. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). بگیرند چلفوزة 
پا ک‌کرده ده درمسنگ... حلبة شسته و تخم 
کتان...از هریکی پنج درسنگ. (ذخیرة 


۱ ال: ز گیتیش باید دل و دست شست. 
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خوارزمتاهی). آرد جو به حسریر بیخته و7 


شسته. (ذخیره خوارزمشاهی). 
دست‌شسته بخون؛ سخت جنگجو. کشندة 
دشمن: 

سپاهی برآمد ز زابل برون 

چو شیران همه دست‌شه بخون. فردوسی. 
روی‌شمته؛ پا کیزه‌روی؛ 

دگر روز کاین روی‌شته ترنج 

چو ریحانیان سر برون زد ز کنج, نظامی. 
- |اصرف نظر کرده: 


به آین عروسی شوی جسته 


وز آین عروسی روی‌شته. نظامی, 
شسته‌رو؛ شسته‌عذار. (اندراج)* 

خرمنی گل ولی به قامت سرو 

شسته‌رویی ولی به خون تذرو. تظامی, 
شسته‌رویان چو روی گل شستند 

چون سمن بر پرند گل رستند. تظامی. 


رجوع به ترکیب شسته‌عذار شود. 
شسه‌عذار؛ کنایه از صاف و ساده‌روی. 
(آتدراجا: 
آن را که ز کیفیت دیدار خبر یافت 
هر دسه‌عذاری به نظر عالم آبست. 
صائبٍ تبریزی (از آنندراج), 
- شمه کرباس؛ ظاهرا کرباسی که برای آب 
رفتن پیش از دوختن آن را می‌شویند: 
شسته کرباس که پرداخته درمی‌پچند 
کاغذی‌دان که ز قرطاس پیچد طومار. 
نظام قاری. 
ناشته‌روی؛ که روی خود را نشسته باشد. 
تاسلمان که وضو نگیرد؛ 
مفان تبه‌رای ناشسته‌روی 
به دیر آمدند از در و دشت و کوی. 
سعدی (بوستان). 
- امثال: 
فلان تسه پا ک‌است. (یادداشت مولف). 
|اپاک‌شده طاهر. مطهر. تطهیرشده. 
خالی‌شده. (از یادداشت مولف). 
شمته‌دست؛ دست‌شمتد. دست پا ک‌شده: 
ست از طمع بشویم پا کآنگهی 
آن شسته‌دست بر سر کیوان کنم . 
ناصرخسرو. 
شه‌رفتگی؛ پا ک‌و.پا کیزگی:بدین 
شبه‌رفتگی. (یادداشت مولف). رجوع به 
ترکیب «شسته و رفته» و «شتهرفته» شود. 
شهرفته؛ شسته و رفته. پا ک‌و پا کیزه. 
(یادداشت مولف). رجوع به ترکیب شسسته و 
رفته شود. 
<< شحه شدن؛ پا ک‌شدن. (ناظم الاطباء). 
شه‌مفز از خرد؛ که عقل و خرد از وی 
دور شده باشد؛ 
بدو گفت کای شسته‌مفز از خرد 
به پرگوهران این کی اندر خورد. 


فردوسی.۰ 


شمه و ژفته؛ در تداول عامیانه, پاک و 
پا کیز».(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
ترکیب شسته رفته شود. 

- || آماده و مهیا. (فرهنگ فارسی معین). 

<- شسته و روفته؛ شسته و رفته. شسته‌رفته, 
(بادداشت مولف). رجسوع به ترکیب 
«شضهرفته» و «ضهه و رفته» شود. 

||پا کیزه‌و آراسته و آماده. (ناظم الاطباء). 
-شته گفتگو؛گنتگوی صاف و بلاغت‌آمیز, 
(آتدراج) مکالمة صاف و بی‌غش. (ناظم 
الاطیاء). 

||پااک.بی‌آلایش. پا کدامن و پا کی 

چو آلوده‌ای بنی آلوده‌ای 


ولیکن سوی شستگان شسته‌ای. 
ناصرخرو. 

سر و تن بشستند و دل شسته بود 

که‌دفتن به بند گران بسته بود. . . فردوسی. 


|| تصفیه‌شده: مس سوخته و شسته. (ذخیره 
خوارزمشضاهی). ارزییز سوخته و شسته, 
(ذخیرة خوارزمشاهی): گوشت خربزه و 
اسفیداج شته و مرداسنگ و قیمولیا و سرکه 
ضمادی قوی است. (ذخيره خوارزمشاهی). 
|ابی‌آهار: اطلس شته؛ قسمی اطلس 
بی‌آهار و نرم. (یادداکت مولف). ||[() دسمال 
و روپا ک و رومال. (ناظم الاطباء) دستارچه. 
(فرهنگ فارسی معین). روپا ک‌و دستارچه 
که سمعرب آن شستجه است. (برهان) (از 
انجمن آرا) (از انندراج). 
شسته. (ش /ش ت /تٍ] (نسف) مخنف 
نشته. (یادداشت مولف). نشسته. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 

پرسید کآن سبز ایوان بپای 


کدام‌است تازان و شته بجای, اسدی, 
من شیته به نظاره و انگشت همی گز 
و آيب مه بگشاده و غلطان شده چون گوز. 

۱ سوزنی. 
شسته در باطن میان گلستان 
ظاهراً خاری میان دوستان. مولوی. 
جوق‌جوق مبتلا دیدی نزار 
شه بر در پا امید و انتظار. مولوی. 
حاصل آن کودک بر آن تخت نضار 
شسته پهلوی قباد شهریار. مولوی, 
اینهمه بازار بهر این غرض 
بر دکانها شسته بهر این عوض. مولوی, 
سواد و شام در پیش مه نو 
چولیلی شسته در پهلوی مجنون. 

امیرخرو دهلوی. 


شستی. [ش] (ص نسبی) موب به شت. 
(فرهنگ فارسی معین). |[نوعی از دوخت. 
چون: جامهة شتی وقسبای شستی. 
(آتندراج): 

بتی که از لب خویش است می‌پرستی او 


شست‌یازی. ۱۴۲۶۷ 


کشدبه دام پری را قبای شستی او. 
محسن تأثیر (از آتدراج), 
جامة شتی خود دام تماشایی کن 
در لباس قلمی مشق خودآرایی کن. 
محمد سعید اشرف (از انندراج), 
||() (اصطلاح نقاشی) تخته‌ای بیضی با 
مستطیل که رنگهای مختلف بر روی آن چیده 
شود. در یک گوشه شستی بریدگی وجود دارد 
که‌جای شست دست چپ نقاش است. نقاش 
به هنگام کار بر روی شستی بوسیل قلم مو 
رنگهای لازم را مخلوط کند و رنگ منظور را 
آماده سازد و سپس آن را پکار برد. (فرهنگ 
فارسی معین): مثل اينکه نقاشی ته‌رنگهای 
روی تخت شستی خودش را به هم مخلوط 
کرده‌باشد. (سایه روشضن.صادق هدایت 
ص ۱۱). || (اصطلاح موسیقی) اشاره با شست 
به سیم بم. (فرهنگ فارسی معین), 
شسقی. (ش] (ازفرانسوی, [) مکستة کل 
شاسی" فرانه. جاها با کود بسیار و به 
شیشه‌ها پوشیده که به روز روی شیشه‌ها را 
برای تابش آفتاب باز کنند و شبانگاه با نمد و 
امتال آن پوشند. (یادداشت مولف). رجوع به 
شاسی شود. 
شست یاژ. (ش ] ([ مرکب) يا شت‌یازی. 
مقیاس طولی در قدیم و آن مرکب است از 
شت و یاز (به‌معنی طول دو بازوی باز از سر 
انگشتان یکدست تاسر انگستان دیگر) (از 
فرهنگ لفات شاهنامه): 
زلفی چو شست در دل مسکین من فکند 
تابر دلم جهان چو خم شست‌یاز کرد. 
آمیر معزی. 
بی‌بدل صدری ورای تو پدل داند زدن 
تخت پنجه پایه بر اعدا به چاه شست‌یاز. 
سوزنی. 
رجوع به شست‌یازی شود. 
شست یازی. [ش] (ص نسبی) مقباس 
طولی در قدیم. (از فرهنگ لغات ولف). ین 
ش‌باز که اندازه‌ای است: شست‌یازی 
کمند؛ یعنی کمندی که شست یاز طول آن 
است. یاز از یازیدن به معنی دراز کردن و 
کشیدن‌است: دیریاز؛ یعنی آنکه دیر می‌کشد. 
دوام می‌کند... یاز به معی اندازه هم همست که 
طول دو پازوی باز است از سر انگشتان یک 
دست تاسر انگشتان دیگری. این اندازه را 
فرهنگها باز هم خوانده‌اند ولی یاز معقولتر 
بنظر می‌رسد با توجه به « گز»که قلب « گاف» 
به «یاء» معمول است ولی به «باء» معمول 
نیت. (از فرهنگ لفات شاهنامد): 


۱-نل:آن خسفته‌دست. (دیوان چ صمینوی 
ص۳۷۱ 
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۸ شسم. 


برآمد یکایک به کاخ بل نیس 

به دست اندرون شست‌یازی کمند. فردوسی. 
رجوع به شست‌یاز شود. 

شسع. [ش ] (ع مص) دور شدن منزل و بعید 
گشتن. (ناظم الاطیاء) (از اقرب المسوارد) (از 
منتهی الارب) (از آنندراج). ||دوال ساختن 
برای نعل. (تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(از مستتهی الارب) (آنندراج). دوال کردن 
تعلین را (تاج المصادر بهقی). 

شسع. اش ] (ع )درا کفش. ج. شسوع. 
اشاع. (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء) 
(سنتهی الارب) (آنسندراج). بسند کفشی, 
(یادداشت مولف). دوال نعلین از این سوی و 
از آن سوی. (مهذب الاسماء). رجوع به شیم 
شود. ||زمین تنگ و بی وسعت. (از اقمرب 
الموارد) (از آتتدراج) (ناظم الاطباء). |اطرف 


و مکان. (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء) ‏ 
(متهی الارب) (آتدراج). |[بقیه از مال و هم . 


آن از کم و زیاد (از اضداد). ||اندک از مال. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرپ الموارد): له شم مال؛ مسر او راست 
اندکی از مال. || پاره‌ای اندک از گوسپندان و 
شتران. |((ص) رجسل شسعم مال؛ مرد 
نیکوسياست‌کنندء شتران و اصلاح‌نمایندة 
آنها. (منتهی الارب) (آتندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

شسع. اش س ] (ع مص) انفراج و گشادگی 
یافتن میان دندانهای ثنایی و رباعی است. 
|| پاره گردیدن دوال نعل. (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) (آنتدراج). 

شسع. [ ](ع ص, ج دسایم. (نساظم 
الاطباء). رجوع به شاسع شود. 

شسع. [ش س] (ع |) دوال نسعل. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقمرب و 
(آندراج. , رجوع به شع شود. 

شسعن. [ش ع] (ع 4 دوال تعل. « نون زاید 
است. (از منتهی الارب) (از آنندراج). لفتی 
است در شع به معنی دوال نعل. (از اقسرب 
الموارد), رجوع به شمع شود. 

شسف. [ش ] (ع مص) پاره کردن شور 
خرما راء(ناظم الاطباء), ولی در متون دیگر 
دیده نشد. 

شسف. [ش] (ع |) گرد خشک از نسان. 
(منتهی الارب) (مندراج) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطبای). 

شسل. [ش] (ع ص) شسل القدم؛ فربه و 
ستبرقدم. (ناظم الاطباء) رجوع به له 
شود. 

شسبلة. (ش [] (ع ص) قدم فربه و نستبر» و 
آن لفشتی است در شثله. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد). رجوع به شثلة و 
شسل شود. 


شسن. (ش] (() صدف. (ناظم الاطباء), 
صدف را گویند که گوش‌ماهی باشد. (برهان) 
(از آندراج) (از انجمن آرا). ||نامیه و هر چیز 
قابل نمو و افزایش. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(از آتدراج) (از انجمن آرا). ||نیشکر. ||خار 
ترنجبین. (ناظم الاطباء) (برهان). |[رحم و 
زهدان. (ناظم الاطباء). رحم را نیز گفتاند که 
بچه‌دان باشد و به جای حرف انی شین هم 
بنظر امده است. (از برهان). 

شسوب. [ش] (ع مص) باریک‌میان شدن 
اسب. (المصادر زوزنی). باریک‌میان شدن 
اسب از نزاری. (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد): 

شسولی. [ش ] (ع ص) مساده‌شتری که 
پچه‌اش در سرما مرده باشد و دیگر شیر ندهد. 
(نساظم الاطباء) (ستهی الارب) (از اقرب 

المواردا: 

شسوس. (ش] (ع !)اج عش. ان‌اظم 
الاطباء) (اقرب مارا 2۰ شس, به معنی 
زمین سخت و درشت که به یک سنگ ماند. 
(آنندراج» رجوع به شس شود. 

شسوس. [ش] (ع مسص) لاغر و خشک 
گردیدن.(ناظم الاطباء). خشک شدن چیزی. 
(از آقرب الموارد). رجوع به شیس شود. 

شسوع. [ش ] (ع ص) دور و بعید. چ» شع. 
(از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). 

شسوع. [ش] (ع !) ج تسع. (دهار) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج شم به مضی دوال 
نعل. (آتدراج). رجوع به شع شود. 

شسوع. [ش] (ع مص) مصدر به معنی 
شتم. (منتهی الارب) (ازاقرب الموارد)(ناظم 
الاطباء). ||بمید شدن منزل, (آنندراج). دور 


شدن, (تاج المصادر بهقی). رجوع به شع 


- | شود. 


| شسوف. (ش] (ع سص) قسافة. اناظم 


الاطباء). خشک کردن چیزی را (متعدی). 
(منتهی الارب) (آنندراج). رجوع به شافة 
شسود. || خشک گسردیدن. (لازم). اسنتهی 
الارب) (آتدراج). 
شسه. (ش س ] (فرانسوی, (۲4 یا شوبه. 
راههای هموارکرده و ساخته. شاهراه. 
(یادداشت مولف). رجوع به شوسه شود. 
شسیب. [ش ] (ع ص) کمانی که نه نو باشد 
و نه کهنه. رجوع به تسب شود. ||ماده‌شتری 
که از کم‌شیری بچه‌اش مرده باشد. (از اقرب 
المسوارد) (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آتدرا اج)ا. 
شسیس. (ن )(ع 0ج شش (متهیالارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), رجوع به شس 
خود. 


شسیس. [ش ](ع مص) لاغر شدن و خشک 


د 
سس ۰ 

گردیدن.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به شسوس شود. 
شسیف. [ش] (ع ص) لاغسسرگشته و 
خشکگسر دیده. (ن_اظم الاطباء). |غورة 
خرمای پاره و خشک شده. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء؛ خارة کابوسک آ. 
(مهذب الاسماء): لحم شسیف؛ گوشت نزدیک 
به خشک شدن رسیده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء). |[مشک خشک. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (آتدراج)؛ 
شش. [ش /ش] (عسدد. ص, () صفت 
توصیفی عددی؛ دو دفعه سه. (ناظم الاطباء). 
عدد پس از پنج و پیش از هفت. ست. سته. 
نمایندة آن در ارقام هندیه «۶» است و در 
حساب جمّل تمايندة آن «و» باشد قدما آن را 
به فعح اول تلفظ می‌کرده‌اند و امروز به کسر 
تلفظ کند. (یادداشت مولف): 
پسر بد مر او راگراتمایه شش 

همه راد و بینادل و شاه‌وش. 
کنون‌سالیان اندر آمد به شش 
که‌نگذشت بر ما یکی روز خوش. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردا نروم جز به مرادت 
بجای سه بوسه دهمت شش 
شادی چه بود بیشتر زین 
خامش چه بوی بیا و بخرش. ۰ 
بر فرق کوه و سین دشت و دهان غار 
آویزهای در کند از قطره‌های رش 
آن است پادشاه که بتواند افرید 


خفاف. 


هفتاسمان و هفت‌زمین رابه روز شش. 


سوزنی. 
به نشانه رسد درست و صواب 
همچو از شست و قبضه آرش 
آن مصلی که از تو خواست رهی 
پنج روزی گذشت از آن یاشش. سوزنی. 


روی به نخشب خوهم نهاد بدین پاپ 
چهره به زردی چو آفتاب مه کش 
خانه خوهم روفت چون خروسک که کون .7 


سوی یکی ما کیان و چوزککی شش. 
سوزنی. 
گل‌همین پنج روز و شش باشد 
وین گلستان همیشه خوش باشد. 
( گلستان سعدی). 
دو شش؛ دوازده؛ 


چو شد سال آن نامور بر دو شش 

دلاور گوی گشت خورشیدفش. . فردوسی, 
ت ||(اصطلاح نرد) در جهت بالا و روی قرار 
گرفتن رویه‌های شش هر دو طاس: 


.۰ - 1 
۲ -خار؛ کابرسک؛ ضور؛ خرما پاره و 
خشک‌شده. شیف. (فرهنگ فارسی ععین). 


د 


چون دو شش جمع برآیید چو یاران سییج .-.- 


بر من این ششدر ایام مگر بگشایید. 

خاقانی. 
< شش اسبه؛ که شش اسب داشته باشد. که با 
شش آسب حرکت کند: همچون کال که خش 
اسبه. (یادداشت مولف). 
< ذش‌اشکوبه؛ شش طبقه. ساختمان دارای 


اشکوبهای ششگانه: ساختمان شش‌اشکوبه. 
(یادداانت مولف). 

- شش اندام؛ سر و تته و دو دست و دو پای, 
(یادداشت مولف)؛ 

مر همه را شاه شش شش‌اندام سر. سوزلی. 
شش 9 .که 
پایه‌های آن شش عدد باشدء 

بساطی گوهرین در وی بگستر 

بیار آ ن کرسی شش‌پایة زر. نظامی. 


شش‌تیفه؛ نوعی چاقو که دارای شش تیغ 
می‌باشد. (یادداشت مولف). 

<- شش حد؛ شش جهت. شش طرف. شش‌سو. 
جهات سته؛ 

ز تویک تیغ هندی بر گرفتن 

ز شش حد جهان لشکر گرفتن. 

رجوع به مدخل شش‌جهت شود. 
- شش‌حرف؛ ظاهرا کلمه‌ای که شش حرف 
داشته باشد؛ 


نظامی. 


بربست به نام خویش شش حرف 
گر دکمر زمائه شش‌طرف. 

رجوع به مدخل شش‌حرفی شود. 
شش روز کون؛ شش گاه خلقت عالم. 
(ناظم الاطباء). رجوع به مسدخل شش‌روز 


شود. 


نظامی, 


شش‌روی؛ شش‌جهت. شش‌وجه: 
وآن پادشاه ده‌سر و شش‌روی و هفت‌چشم 
با چا رخصلان به یکی خانه اندرند. 
اصرخسرو. 
-حشکسراسی حالت « چگونگی 
شش‌کرانه. (یادداشت مولف). 


شش ‌کرانه؛ مدس. (یادداشت مولف). 
دیع به مدخل شش پهلو و شش‌ضلعی شود. 
- ششگان؛ عدد توزیعی. شش‌تاء 

- ششگان‌شش‌گان؛ سداس. (یبادداشت 
مولف). 

- شش‌گریبان؛ مراد جهات ششگانه است: 
جهت را شش‌گریبان در سر افکند 

زمین را چار گوهر در بر افکند. نظامی. 


شش نتیجه خضوب؛ شش ضرب نتیجةً 
خوب. (ناظم الاطباء) (آتدراج) (از بیرهان). 
رجوع به ترکیب «شش ضرب نتیجة خضوب» 
در ذیل مدخل «شش‌ضرب» شود. 
< شش‌هزار؛ + ستة آلاف. (یادداشت مولف). 
<- شش‌هزارساله؛ آنکه یا آنچه کش هزار 
سبال زسان با تاریخ دارد: تاریخ 


خش‌هزارساله. 
شش. (شٌ ] (!) ریه و سل و یکی از احشای! 
محتوی در سین انسان و دیگر حیواتات که 
آلت عمده‌ای است مر عمل تتفی را و قدمای 
از اطبا آن را بادزن و مروحة دل می‌دانستند. 
(ناظم الاطباء). نام عضوی است درون سینه 
که‌به هندی پهپرا گویند. (غیاث اللفات), 
چیزی است سفید و به سرخی مایل, مانند 
گوشت‌وبه جگر متصل است و بادزن و 
مروحة دل باشد. (آتدراج) (انجمن آرا)/ شج 
ریه. (مهذب الاسماء). جگر سفید. ریه. سل. 
(یادداشت مولف). رية. رشة. سحر. (سنتهی 
الارب). عضو اصلی تفس در انسان و دیگر 
حیوانات است که بوسیلهٌ ریه تنفس می‌کنند و 
آن عبارت از دو تودٌ اسفنجی قابل ارتجاع 
است که در قفس سینه جای دارند. رنگ آنها 
در اثهخاص من خاکستری و در جوانان و 
اطیال گلی‌رنگ است. هر شش به شکل هرمی 
است که رأسش در بالا و قاعده‌اش ِ 
دیافرا گم قرار گرفته. وزنش در مردها - 

و در زئها ٩۰۰‏ گرم است. ده 
رعش چپ انش و ترتط خارجواش بر 
شیار دیده می‌شود که به سه قطعه تقیم 
می‌گردد ولی شش چپ دارای یک شیار و 
شامل دو قطعه است. شش چپ از داخضل 
ناحیهٌ مقعری دارد که قلب در آن جای 
می‌گیرد. شش‌ها از عقب به ستون بهره‌ها و از 
جلو و پهلوها به دنده‌ها و از پاین به دیافرا گم 
محدود می‌شوند. (فرهنگ فارسی معین): قمر 
دلالت کند بر... دو پستان و شش و معده. 
(لتفهیم). 

کودکان خندان و دانایان ترش 

غم جگر را باشد و شادی ز شش. ‏ مولوی. 
شهله چریش دوله کی اچه دست و کله سر 
»یک شش حسییک دل کیاب و خون جگر. 

3 بسحاق اطعمه. 

< درد شش؛ ذات‌الرية. (ناظم الاطباء), 
رجوع به ریه شود. 

|((ص) نرم و سست و فروهشته و آوسخته. 
(تاظم الاطباء). ||کنایه از پستان نرم و سست 
و آویخته است. (برهان). 
شش آماسیده. اش 3 /د](نمف مرکب) 
بددل و بداندرون. (از ناظم الاطباء) (برهان). 
بددل. (انجمن آرا) (آنتدراج). |[نامرد. (ناظم 
الاطباء) (برهان) (آنتدراج). نامرد. زیراکه 
چون کید آماس کند فتور و ستی در دل و تن 
عارض شود و آن شخص را مکیود خوانند. 


(انجمن آرا) 
شش آوازه. (ش /ش ز /ز] (ص مرکب) 
بلندآوازه. (یادداشت مولف). |( مرکب) 


ذفت. 


(اصطلاح موسیقی) شهناز. گردانید 
سلمک. مایه. نوروز. (یادداشت سزلف)؛ 


شش‌انگشت. ۱۴۲۶۹ 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 

سشازستان. شِ ۳ (خ) دهی از دهستان 
املش بخش رودسر شهرستان لاهیجان. آب 

آن از چشمه‌سار است. سکنة آن ۱ 
محصول آنجا لینیات است. در تابستان عموم 
سکنه برای تعلیف گله‌های خود به ییلاق 
سمام می‌روند. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج۲ 
شش‌ارکان. (ش / ش ا] (( مرکب) ستة 
ضروری را گویند؛ یعنی شش چیز که تا وقتی 
که‌انسان زنده است بی‌اینها نباشد: اول, هواکه 
محیط ابدان است. دوم, ا کل و شسرب. سوم. 
حرکت و سکون بدیه. چهارم. حرکت و 
سکون نقانیه مشل غضب و فرح و خضوف و 
حزن و خجالت. پنجم. نوم و یقظه؛ یعنی 
خواب و بیداری. ششم, استفراغ و احستباس. 
مثلاً خروج بول و مائط و جماع .و فصد و 
حسمام, و اخستباس, عدم خروج چیزهای 
مذکور است از بدن. (از غیات اللفات). 
شش ‌امامی. ۰( اس( () شعبه‌ای از 
شیعه که به امامت شش تن از امامان معتقدند. 
(از یادداشت مولف). 
شش انداز. (ش /ش آ] (نف مرکب) نراد و 
کسی که نرد بازی کند. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). |اکسی که شش 
بجول بازی نماید. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان). |اکسی که شش گوی 
مدور الوان در هوا اندازد بنحوی که پیوسته 
چهار عدد آنها در هوا باشد و دو عدد دردست 
ری آن چتانکه هیچ یک از آنها به زمین نیفد. 
(ناظم الاطباء) (از آتدراج) (از انجمن آرا) (از 
برهان): 

برون آمد ز پرده سحرسازی 

شش‌انهازی بجای شیشه‌بازی, نظامی, 
||(! مرکب) ماه شب چهارده را نیز گویند. 
(ن_‌اظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین) 
(برهان). ||نوعی از خورش که از تخم ما کیان 
با پیاز ترتیب دهند.(اظمالاطباء) 
شش‌اندازی. [ش /ش ا] (امص 
مرکب) عمل شش‌انداز؛ بعنی کسی که شش 
گوی‌مدور در هوا اندازد... 
شش انکشت. [ش /ش آگ](ص مرکب) 
آنکه بر دست یا پای بجای پنج دش انگشت 
دارد و چنین کی را در تداول عوام 
شش‌انگشتی گویند. اعنش. عنشاء. 
(یادداشت مولف). رجوع به ششآن 
شود. ||([ مرکب) شش‌جهت. (لیلی و مجنون 
چ وحید ص 0۳۱: 
شش‌انگشت 


این هفت قوار؛ ۵ 


۱ -در من «احاس» است ولی ظاهراً غلط 
چاپی است. 


شش انگشتی. 


۱۳۳۷۰ 
را اون 


یک دیده. چهار دست نه پشستو, ... 
شش انگشتی. [ش /ش آگ] (ص نسبی) 
ششک لکی. (یادداشت مسولف». دارای 
شش‌انگشت. اعنش. آنکه او را شش انگشت 
بر دست باشد. (یادداشت مولف). رجوع به 
شش‌انگدت شود. 

سادات شش‌انگشتی؛ سلسله‌ای از سادات 
که‌به ارث غالبا شش انگشت بر دست داشتند 
و از این رو پیش عوام شیعه مانند اجاق تلقی 
می‌شدند. (یادداشت مولف). 
شش بانو. زش /ش ] ((خ) شش بانوی پیر. 
ماه و سنج سیاره؛ یعنی عطارد و زهره و مریخ 
و مشتری و زحل. (ناظم الاطباء) (برهان) 
(آنندراج). 
شش بانوی پیر. اش / ش يا ل(غ) 
خش‌بانو. (ناظم الاطباء). کنایه از سیاره‌ها 
غیر آفتاب است ا گرچه به حسب قرار ععرب 


آفتاب نیز مونث سماعی است لیکن چون | 


مقام مدح آفتاب است او را به متزلة رجل و 
سایر سیارات را به منزلة بانوان او خیال 
مسی‌کنند و این ادعای شاعرانه است نه 
اصطلاح. (آنندراج): 

شش بانوی پیر کرده هر هفت 
عالم به تو دید هفت در هفت. خاقانی. 


رجوع به شش‌بانو شود. 


شش برگه. (ش /ش ب] (ص مرکب) که 


شش تا برگ دارد: گل شش‌برگ. ||(| مرکب) 
طعامی است. گوشت سرخ‌کرد؛ پیچیده در 
خمیر گنترده. (یادداشت مولف). خمیری که 
در آن گوشت پخته نهند. (از تذکرة داود ضریر 


انطا کی). 
شش بش. (ش ال بتتحس تا 
(اصسطلاح قسمار) شش و بش, (یادداشت 


مولف). مرکب از شش فارسی و بش ترکی به 


معتی پنج, و این اصطلاحی است نرادان را.. 


آنگاه که طاس‌ها بنحوی نشیند که یکی را 
نقش خانه‌های شش و دیگری پنج بر بالا و 


روی قرار گیرد. رجوع به «شش و بش» و 
«شش پنج» شود. : 
شش بلوکیی. (ش بّ] ((ج) تیره‌ای از ایل 
قشقایی (جغرافیای سیاسی کبهان ص٩۷.‏ 
یکی از طوایف ایل قشقایی ايران و مرکب از 
شثن هزار خانوار است که مکن آنها در 
ود و است که عبارت از 
آس‌پاس و کوشک زرد و کوه‌سفید و نمدان 
باشد. (یادداشت مولف). 
ششیندان. اش /ش ب] ([مرکب) درخت 
تا ک صحرایی که به تازی کرمالسوداء و ببه 
شیرازی سیاه‌دارو گویند. (ناظم الاطبام). 
درخت تا ک صحرایی که مانند عشقه بر 
درختها پسیچد. (از آد:.راج) (از برهان), 
کرمةالوداء. سیاه‌دارو. (از ذخیرة 


خوارزمشاهی. اینالیس مالنا. گرم اسود. 
کرمةالسوداء. بوطانية. میمون. فاشرشین 
فاشرستین. هزارجشان. (یادداشت صولف). 
|| شش روز اول از ماه شوال؛ یعنی پس از عید 
فطر که در آن شش روز ررزه می‌دارند. (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج). شش (آنندراج)؛ 


۳ 


سب یندان, رجوع به ششه و شش‌یندان شود. 
شش بهره بالا. [ش بّ رٍ | ((ج) دهسی از 
دهستان جانکی بخش لردگان شهرستان 
شهرکرد. اب آن از چشمه است و سکته آن 
۶ تن می‌باشند. محصول آنجا غلات آبی و 
دیمی و برنج و پشم و روغن و صنایم دستی 
زن‌ان جساجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

شش بهره پایین. (ش ب ر] ((ع) دهی از 
دهتان جانکی بخش اردگان شهرستان 


ل .شهرکرد. آب آن از چشمه است. سکن آن 


۳ تن و محصول آنجا غلات و برنج و پشم 
و روغن و صنایع دستی زنان گلیم‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

شش بیاد. [ش] ((خ) دهسی از دهستان 
ولذییگی بخش ثلاث شهرستان کرمانشاهان. 


محصول آنجا غلات و لبنیات و حبوب وا 


تسوتون و سکن آن ۵۰۰ تن و آب آن از 
چشمه‌های متعدد است. سا کنان آن از طایفً 
ولابیگی در دو محل نزدیک به هم واقع 
شده‌اند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
شش با. (ش /ش] (ص مرکب, |مرکب) هر 
جانوری که دارای شش دست و پا باشد. 
||اجمل و چلپاسه. (ناظم الاطیاء). 

شش پاره. (ش ز /ر ](مرکب) پارة شض 
پاره و قطعه‌ای از جگر سفید؛ گفت ابله زنی 
بوده‌ای, ث 
میبرد ( گربه)تیری که به ده دینار خریده‌ام رها 


شش‌پاره که به یک جو نمی‌ارزد 


" خواهد کرد. (منتخب لطایف عبید زا کانی چ" 


پران ص ۱۴۹). 

شش پر. [ش /ش پٍ] (ص مرکب. [مرکب) 
نوعی از گرز آهنین که دارای شش بهلو 
می‌باشد. (از انندراج) (از غیاث اللفات) 
(ناظم الاطباء). چوب‌دستی ضخیم و محکم 
ک‌بر سر آن قطعذ آهنی شش‌پهلو نصب کرده 
باشند و در تداول عوام شش: 
شاید بدین مناسبت باشد: 


بر نیز تلفظ شود و 


غمنامةٌ دشمن سیه‌رو 
بسته‌ست به بال شش پر او. 
محن تأثیر (از آنتدراج). 
چون خانة سدس زنبور می‌شود 
از یاد شش پر غضب پرنیان برف. 
محمد سمید اشرف (از آنندراج). 
ريخته از شش‌پر هیبت شکوه 
مورچه زلزله در مفز کوه. 
علاءالدین فاثز از آنندراج). 


شش پنجیار. 
ااگل شش‌پر. سرنگون. گل سرخ. (یادداشت 
مولف). رجوع به سرنگون ( گل...)شود. 
شش پژول. اش / ش پَ] (| مسرکب) 
(اصطلاح قمار) شش‌قاب. قماری که با شش 
تا قاب بازند. (یادداشت مولف). رجوع به 
شش تا و شش‌قاب شود. 
شش پستان. [ش /ش ب] (| مسرکب) 
ماده‌سگ. (ناظم الاطیاء). سگ که به تازی 
کلب خوانند. (از برهان). ||دشنامی است که: 
به زنان دهتد چه ایشان را تشبیه به ماده‌سگ 
کرده‌اند.(ناظم الاطباء) (از برهان). 
شش پستان. [ش پ] (ص مرکب) زنی که 
پستانهای وی نرم و بزرگ و افتاده باشد. (از 
برهان) (ناظم الاطباء). کنایه از زن پیر که 
مانند شش پستانی نرم و سست داشته باشد." 
(آنندراج). نرم‌پستان و افتاده‌ستان. (غیاث 
اللغات): 
خیک است شش‌پستان زنی رومی‌دلی زنگی تنی 
مریم‌صفت آبستی عیسی دهقان پين در او. 
خاقانی. 

|ازن پر. (ناظم الاطیاء). کنایه از زن پیر 
است. (از برهان). 
شش پنج. (ش /شٍ پٍّ] ([مرکب) شش 
پنم. (ناظم الاطباء). نوعی از قمار. (اتندراج). 
رجوع به شش و پنج شود. 
- شش پنج‌باز: آنکه نرد می‌بازد. نراد 

شش‌پنج زدن؛ نردبازی کردن و شش و 
پنج آوردن: 
شش پنج زنند برتران نقش 
یک نقش رسد فروتران را. 
- |[کنایه از محیل و مکار. (آندراج). 
شش‌پنج کسردن؛ بنج سعودن رخ 
خواستن. مکر کردن. خدیعه کردن. (یادداشت 
مولف). 
| کنایه از معرض تلف است. (از آتدراج). 

شش پنج‌زن. [ش /ش ب را اف 


خاقانی. 


مرکب) شش و پنج زن که شض‌پنج زند و 
بازد: و عش‌بنج نوعی قمار است ج 
لیک گر میرم ندارم من کفن 

در قمار مفلس خش‌پنج‌زن. مولوی. 


[اشش و پنج. شش‌پنج. (ناظم الاطباء), 
رجوع به شش‌پنج شود. |اکی که هرچه 
باشد در معرض تلف ارد. (از اندراج)؛ 
شش ‌پنج‌زنان داو برده 
اما همه نقش یک شمرده. 

خاقانی (از آندراج). 
شش پفجه. [ش /ش پ ج /ج](امرکب) 
نام گیاهی دوایی. (ناظم الاطباء). تام دارویی 
است که آن را کته بر وزن دشنه می‌گویند. 
(برهان) (از آتدراج). رجوع به کشته شود. 
شش پنچ‌بار. (ش /ش پٍّ] (ص مرکب" 
مخترع حیله و مکر. (ناظم الاطبام. 


شش پنچه. اش /ش بّ ج اج (مرکیمد. 


شش‌پنجه. ان اظم الاطباء). رجوع به 
شش پنجه شود. 
شش پهلو. اش /ش بٍ](ص مرکب) هر 
چیز که دارای شش جهت و يا طرف باشد. 
شش بر, شش‌سوء 
آزین سرو شش‌پهلوی هفت‌شاخ 
که‌بالاش تنگ است و پهلو فراخ. ‏ نظامی, 
آژدها را درید کام و گلو 
۳9 نظامی. 
درختی است شش پهلو و چاریخ 
تلی چند را بسته بر چارمین. نظامی, 
ا(1 مرکب) (اصطلاح هتدسه) کثیرالاضلاعی 
که دارای کش ضلع یا پهلو باشد. سطحی که 
به خش خط مستقیم مصدود باشد. خط 
شکته سدود که از ۶ خط راست تشکیل 
شود. رجوع به شش‌ضلمی شود. 
- شش‌پهلوی غیرمنتظم؛ کشیرالاضلاعی 
خش‌ضلعی که اضلاع آن باهم برابر نباشند. 
شش‌پهلوی مستظم؛ ک‌خیرا الاخلاع 
شش‌ضلمی است که هر شش ضلع آن با هم 
برایر باشند. 
|| مکمب. (یادداشت موّلف). || سخنان زننده و 
شامل کنایات بد. سختان آبدار و کنایه‌آمیز و 
نیشدار: سخن شش ‌پهلو می‌زنند. (بادداشت 
ملف). 
شش پیر. (شٍ] (() نام یکی از 
رودخانه‌های فارس. آبش شیرین و گواراه 
آب چشمة شش‌پیر و چشمة تنگآب سرد» 
در نزدیکی قریةُ شهداء اردکان ممزوج به 
* رودخ انة شش‌پیر گ ردد. (از فارسنامة 
ناصری). 
ششت. [ش] (ص) پست و دون و فرومایه 
و پلد. ||تا گوار. |اکریه و زشت. |ارسوا 
ااقبح و بد. (ناظم الاطباء). اما این صمعنی و 
معانی قبلی کلمه مخصوص این فرهنگ است 
و در فرهنگهای دیگر که در دسترس بود. 
دیده نشده. 
شتا (ش /ش] (ص مرکب, [مسرکب) 
(اصطلاح موسیقی) طتبور شش‌تار. مانند 
سه‌تا که طنبور سه‌تار را گویند. (ناظم الاطباء) 
(از آنسندراج) (از انسجمن آرا) (از برهان), 
طنور؛ ثش‌تار را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری). شش‌تار. قسمی از ذوی الاوتار. 
(یادداشت موّلف): 
چیست چندین طمطراق الته در دیر مغان 
با نزاری با نوای زیر شش تا می‌خوریم. 
تزاری قهستانی (از جهانگیری). 
||(اصطلاح قمار) شش‌بجول. (از انجمن آرا) 
(از آنندراج). قاب‌بازی بسا شش‌قاب. 
(یادداشت مولف). رجوع به شش‌قاب و 
شش‌پژول شود. 


ششتا زدن. (ش / ش ز د] (مص مرکب) 
طنبور شش‌تار نواختن. (از برهان) (ناظم 
الاطباء) (انجمن آرا) (آدراج). ||شش‌بجول 
باختن. (ناظم الاطباء). شش‌بجول باختن را 
گفه‌اند که نوعی قمار است و به شش‌قاب 
مشهور است. (انجمن آرا) (از آنندراج) (از 
برهان)؛ 
می‌خورد, شش تا زند, غیبت کند. لوطی بود 
او مسلمان باشد و من ملحد از بهر خدا. 

۲ نزاری قهستانی. 
ششتازن. (ش /ش ز] (نف مرکب) کسی که 
بور شش‌تار می‌نوازد. |اکسی که 
شش بجول بازی می‌کند. (ناظم الاطباء), 
ششقو. اش تّ] (اخ) نستام شسهری در 
خوزستان. (ناظم الاطباء). شوشتر. تستر, 
(یادداشت مولف): 
زمین از نقش گوناگون چون دیبای ششتر شد 
هزارآوای مست آینک به شفل خویشتن در شد. 
فرخی. 


دییا همی بدیع برون آری 
اندر ضمیر تست مگر ششتر. 
نام رئیس عالم عادل شود طراز 
هر حله راکه یافته در ششتر سخاش. 

خاقانی. 
اخر نه بر سکندر شد تخته‌پوش عالم 


اصرخسرو. 


مه 


بی‌بار ماند تختش در تخت بار ششتر. 
خاقانی. 

برخلق و خلق تو من چون چشم تر گمارم 

در چشم دل کم از تبت و شخحری ندارم. 
خاقانی. 

گفتلبسش گرز شعر ششتر است 

اعتناق بی‌حجابش خوشتر است. . مولوی, 

رجوع به شوشتر شود. 

- دیبای ششتر؛ پارچة ابریشمی که در 

شوشتر می‌بافند: 

صبا راتدانی ز عطار تبت 

زمین را ندانی ز دیبای ششتر. 

امشال: 

گنه‌کرد در بلخ آهنگری 

به ششتر زدند گردن دیگری!. 

؟ (امثال و حکم. 
||(() پرند و حریر؛ ذ کر حال بمناسبت محل: 
با دو رخ و با دو لب تو مرا 


ناصرخسرو. 


ایوان همه چو ششتر است و عبکر. 

قطران تبریزی. 
از ششتر سخا چو طراز شرف دهی 
از عکر سخن شکرآفرین خوری. خاقانی. 
ششتره. اش /ش ت ز /ر) ((مسسرکب) 
روناس. (ناظم الاطباء). روناس که بدان 
چیزها سرخ کنند. (از برهان) (از انجمن آرا) 
(از آنندراج). خطیة گیاهی است که در علاج 
نواصیر بکار است. (یادداشت مولف). رجوع 


شش‌توک. ۱۴۲۷۱ 


به روناس شود. 
ششتری. [ش تَ] (ص نسبی) هرچیز 
سوب و متعلق به ششتر (شوشح 
||شوشتری, در قدیم قسمی جامة پوشیدنی 
گران‌قیمت بوده است موب به شوشتر. 
ثوب تستری. شیاب تسترید. (از یادداشت 
مولف): 
ز هندی و چینی و از بربری 
ز مصری و از جام ششتری. فردوسی. 
افزون از پانصد ششصد هزار مرد بیرون آمده 
بودند... هیچکدام را ندیدم بی‌طیلان شطوی 
یا توزی یا ششتری یا ریسمانی... (تاریخ 
بهقی ج ادیب ص 4۴۶۳ 
از ردی چرخ چنبری رخشان سهیل و مشتری 
چون بر پرند ششتری پاشیده دینار و درم. 
لامعی. 
جان را به علم یوش چو پوشیدی 
تن را به ششتری و به کا کویی. ناصرخسرو. 
پریت ای برادر برهنه چراست 
اگردیوت اندر خز ششتری است. 
ناصرخسرو. 
|| شوشتری. امروز قسمی گستردنی و فرش 
است کم‌بهاتر از قالی و زیلو. لیکن در قدیم 
قسمی جامة پوشیدنی گران‌قیست بوده است. 
(یادداشت مولف). 
ششتهاد. (ش ت ] ((ج) قصبةٌ مرکز بخش 
ث_ و دهستان زمج شهرستان سبزوار. 
سکنة آن ۱۳۴٩‏ تن و آب آن از رودخانه و 
محصول آنجا غلات و پنبه و بادام و سیوه 
است. را آن اتومیل‌رو است. ادارات دولتی: 
بخشداری ثبت املا ک, دارایبی, ازدواج د 
طلاق. پاسگاه ژاندارسری. و دبستان و ۱۵ 
باب دکان نیز دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایا آن چ ۳۹ 
ششتمد. [ش ت ] ((ع) نام یکی از 
بخش‌های شهرستان سبزوار واقع در جتوب 
آن. حدود. شمال: بخش حومه و بخنش 
داورزن و بطور کلی رودخانه کالشور. 
جنوب: بخش بردسکن از شهرستان ک‌اشمر. 
خاور: شهرستان کاشمر. باختر: خوارتوران. 
موقعیت بخش: کوهستانی و هوای معتدل و 
بواسطة زیادی چشمه‌سارها باغهای فراوان 
دارد و آلو بخارا و بادام آن سعروف است. 
محصول آنجا ابریشم و غلات و اشجار و 
انواع میوه. صنایع دستی زنان قالیچه و 
کرباس و چادرهای ابریشم بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
شش توکت. [ش] ([خ) دهی از دهستان 
میان‌تکاب بخش بجستان شهرستان گناباد. 
سکنة آن ۱۰۰ تن و آب آن از قنات است. 


۱-نل: مسگری. 


۲ شش جوان. 
محصول آنجا غلات ‌ آرزن و زیرهاست . (از 
فرهنگ جفرافیابی ایران ج٩],‏ 
شش حوان. [ش ج] اج دف تیان 

دهستان گرجی بخش داران شهرستان فریدن. 
آپ آن از چشمه و رودخانه است. سکن آن 
۸ تن و محصول آنجا غلات و حبوب و 
پشم و روغن و صنایع دستی زنان جاجیم و 
قالی بافی وراه آن اتومبیل‌رو است. در حدود 
۸ باب دکان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 
شش جهات. اش /ش ج] ((مسرکب) 
شش‌جهت* 

کردرها در حرم کاینات 
هفت‌خط و چارحد و شش‌جهات. 
رجوع به شش جهت شود. 
شش جهت. اش /ش ج ۵ ((مسرکب) 
جهات سته. 


نظامی, 


پیش و پس و چپ و راست و زیر و زبر. (از 
اتفهيم). اطراف عالم که مشرق و صفرب و 
چنوب و شمال و تحت و فوق باشد. 
(آن‌ندراج) (غیاث اللغات): شش جهت 
کدامند؟ آن نهایتهای این سه بعدند که گفتیم از 
دو جانب. و یکی از.نهایتهای طول پیش نام 
است و دیگر پس و یکی از نهایتهای عرضص 
راست و دیگری چپ. و یکی از نهایتهای 
عمق زير و دیگر زیر. (لتفهیم ص ۴). 

ای شش جهت را تو خیره مانده 


بر هفت فلک جنیبه رانده. نظامی, 
ای شش‌جهت از بلند و پستی 
مملوک ترا به زیردستی. نظامی. 


چوسال آمد به شش چون سرو می‌رست 


رسوم شش‌جهت را باز می‌جست. نظامی. 
شش‌جهت بر قبای او زرهی 
هفت‌چرخ از کمند او گرهی. نظامی. 
شش‌جهت ز هفت بیخ در آر 
نه‌قلک را به چارمیخ درآر. نظامی 
یکدلة شش جهت و هفت‌گاه 
نقطه نه دایره بهرامشاه. نظامی 
شهری است پرکرشمه و خوبان ز خش‌جهت 
چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم. 

حافظ. 
فریاد که از ششجهتم راه ببستند 
آن خال و خط و زلف ورخ و عارض وقامت. 

حافظ. 
بس که پیمهری ایام گزیده‌ست مرا 
شش‌جهت خانه زنبور بود در نظرم. 

صائب تبریزی. 

خروسش پرش را از آن راست کرد. 
که‌از شش جهت پر زند در نبرد. 


میرزا طاهر وحید (از آنندراج), 
شش‌جهت زن تحبه‌بازار است گویی نیست؟ هست 


شش طرف؛ یعنی پیش و پس و _|. 
چپ و راست و بالا و پایین. (ناظم الاطباع: 


واندر آن زن قحیگی بار است گویی نیست؟ هست. 

۱ یغمای جندقی. 
|اهر چیز مسدیس و مکمب. (تاظم الاطیاء). 
شش جهتی. اش /ش ج ] (ص نسبی) 
هر چیزی که دارای شش سطح باشد. 
ااکثیرالاضلاع مسدس. (ناظم الاطباء). 

رجوع به شش پهلو شود. 
شش چوب. [ش /ش] (|مرکب) مبال 
اردو. مستراح موقت که در اردوها از چوب 
سازند. ستراحهای چوبین قابل حمل در 
اردوها. (یادداشت مولف). 
شش حرفی. [ش /ش ح] (ص نسبی) هر 
کلمه که دارای شش حرف بود. (ناظم 
الاطباء). در اصطلاح علم صرف عربی 
کلمه‌ای که دارای شش حرف باشد. خواه فعل 
باش. و خواه اسم. فعل مانند: استنصر, که سه 
حرف (ن, ص. ز) اصلی می‌باشند. و اسم 
مانند: سلسبیل و زنجبیل. 
شش خاتون. (ش /ش] ((خ) شش ی‌انو. 
(ناظم الاطباء). شش بانوست که شش کوکب 
زحل و مشتری و مریخ و زهره و عطارد و ماه 
باشد. (انندراج) (برهان). رجوع به شش بانو 
شود. 
شش‌خان. اش /ش)] (| مرکب) خیم 
دور و خیم گرد و قلدری. (ناظم الاطباء) 
(از برهان). خیمة گرد مدور راگویند و آن را 
گلبدی نیز خوانند و معرب آن شش‌خانج 
است و در اين زمان چنین خیم گنبدمانند را 
که یک ستون در میان دارد چادر قلندری 
خوانند. (آنندرا اج) (انجمی آرا). خشخانه. 
(فرهنگ جهانگیری). رجوع به شش‌طاق و 
ثش‌خانه شود. ||پرده. (ناظم الاطباء) 
(برهان). ||پرد؛ در قصر. (ناظم الاطباء), 
|سرایر.. (برهان. [(اصطلاح نرد) ان 


۱ 1 مخو دعقم اه رگا هریگ از 


- حریفان را دو ششخانه باشد. (از یادداشت 
مولف). رجوع به شش‌گاه شود. 
شش خانج. [ش /ش ن | (معرب. |مرکب) 
گردکانی که درون آن را خالی کرده پر از 
سرب کند و بدان قماربازی کنند. (ناظم 
الاطباء). کهجه. (دهار). کجة. (دهارا. معرب 
شش‌خان و شش‌خانه. (از آتندراج) (انجمن 
آرا). رجوع به شش خنج شود. 
شش خانه. [ش /ش نْ /ن)] (ص مرکب, | 
مرکب) عمارتی که دارای ‏ شش درگاه باشد. 
(ناظم الاطباء). || خیم گرد را گویند و آن را 

گنبدی نیز نامند. معرب آن شش‌خانج است. 
9 جهانگیری) (برهان). رجوع به 

شش‌طاق و شش‌خان شود. 

- شش خانة تفنگ؛ تفنگ خان‌دار و شمخال. 
(ناظم الاطیام) 

||کنایه از عالم است: 


ششدر. 


مشتری بر طالع ایام تو موقوف کرد 
هر سعادت کاندرین شش خانه اسطرلاب یافت. 
سراج سکزی (از آندراج). 
|(اصطلاح موسیقی) نوعی از ساز. (ناظم 
الاطباء). پرده. (فرهنگ جهانگیری). 
شش خنج. اش /ش خ] (1مرکب) شلوار 
و ازار. (ناظم الاطباء). ||گردکانی که درون آن 
را خالی کرده پر از سرب کنند و بدان 
قماربازی نمایند. (ناظم الاطباء) (برهان), 
بازیی است و آن چنان باشد که اندرون 
گردکان را از مغز خالی کنند و از سرب 
گداخته پرکنند و بدان بازی نمایند و در موید 
لفضلاء به سکون نون ثش‌خانج آورده. 
(انجمن آرا) (آنندراج). گردکانی که درون آن 
خالی کنند و از سرب پر کنند (حرز) یا از گچ 
( کجه)برای گردوبازی. (بادداشت مولت) 
حرز. (الامی فی الاسامی). رجوع به شش 
خانج شود. |[(ص مرکب) اصرد و بی‌ریش, 
(ناظم الاطبام). 
- شش خنج کجین؛ آن را کجه هم گویند. و 
هی خزفة یدورها الصبی کانها کرة یتقامر بها 
(یادداشت مولف): كُجٌة؛ شش‌خنج 03 
(الامی فی الاسامی). 
ششدانگت. (ش /ش] ([ مرکب) تمامگی و 
همگی چیزی, (ناظم الاطباء؛ چیزی که در 
نوع خود تمام‌اجزا بود و مافوق نداشته باشد. 
(آنندراج). مراد از تمام چیز است چرا که 
شش‌دانگ را یک دینار می‌شود. (غیاث 
اللفات). تمام. تمامی. همگی: شش‌دانگ یک 
خانه؛ تسمامی آن. تمام آن, در اصطلاح 
کشاورزان و مالکان تمامی و همگی یک 
آبادی و دیه را گویند که شامل ۶ شعیر است 
و هر دانگ شامل ۱۶ شمیر. (از یادداشت 
بو لف). 
ششدانگ عیار؛ کنایه از کامل‌عيار است. 
(از غیاث اللغات) (آتدراج). 
- ||به معنی ناقص‌عیار هم آمذه. 1 
اللغات) (آتتدراج). ‌ِ 
||وزنه‌ای که مثقال نیز گویند و عبارت از ۳۴ 
نخود باشد. (ناظم الاطباع). 
|((ص مرکب) ششدانگه. مردم تمام‌عیار. 
(ن‌اظم الاطباء) (از آنندراج). رجوع به 
شتدانگه شود. 
شتدانگه. [ش /ش گ /گ] (ص نسبی) 
ششدانگ. (ناظم الاطباء). ششدانگ, چسیزی 
است که در نوع خود تما‌اجزا بود و مافوق 
نداشته باشد و بقدر تفاوت درجات گویند 
فلان چیز دو دانگه است باسه دانگه. 
(آتدراج). | ششدانگ. مردم تمام‌عیار. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج), رجوع به ششدانگ شود. 
ششدر. زش /ش د] (اص مرکب) هرچیز که 
دارای شش در باشد. (ناظم الاطباء). دارای 


ششدربازی. 


ابواب سته. که شش در. او را باشد. (پادداخشت 
مولف). ||که شش جهت او را باشد. (از ناظم 
الاطباء). ||(!مرکب) شش جهت را نیز گویند. 
(برهان). |زگاهی لفظ شش در کایه بباشد از 
شش‌جهات عالم. (غیاث اللغات). دنیا. (موّید 
الفضلاء). کنایه از عالم و دنیا به ملاحظة 
جهات سته. (انجمن آرا). 
< حجر؛ ششدر؛ کایه از دنیاست* 
هرچه بدو خازن فردوس داد 
جمله درین حجره ششدر نهاد. 

تظامی (مخزن‌الاسرار ص ۷۳). 
رجوع به دو ترکیب زیر شود. 
- شثدر تنگ؛ کنایه از دنیا و عالم است. 
(برهان) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). رجوع به 
ترکیب ششدر فنا شود. 
- شخدر فنا؛ کنایه از ششدر تنگ است که 
دنیای فانی باشد. (برهان) (از آنندراج): 


بی‌مهر چاریار درین پنچ روز عمر 
نتوان خلاص یافت ازین ششدر فنا. 

خافانی. 
رجوع به ترکیب ششدر تنگ شود. 
|[(اصطلاح شطرنج) خانه‌های شطرنج, 


||(اصطلاح نرد) طاس ترد و کمبتین. (ناظم 
الاطباء). ||(اصطلاح نرد) نوعی از بازی نبرد 
که مهره‌های حریف در شش خان متصل و 
پیوسته بهم واپس مانده باشد و بیرون آمدن 
نتواند. (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از لغت 
فرس اسدی). در نرد. جفت‌جفت نشسته 
بودن مهره در خانه‌های پیایی حریف. 
(یادداشت مولف). ششدر در حقیقت شش 
خانه است که در بازی نرد می‌باشد چون هر 
یکی از کعبین تا شش خانه نقش می‌دارد لهذا 
دو تخته باشد که بر هریکی از آن دوازده در 
منقوش می‌باشند به این ترتیب که بر یمین و 
یسار هر تخته شش‌شش می‌شوند و در میان 
درهای یمین و یسار اندکی فاصله می‌باشد 
پس هرگاه مهره در میان دری که در منتهای 
تخته است بند گردد از شش خانة جانب خود 
به هیچ خانه رفتن نتواند و رهایی آن بدون 
رهایی دادن حریف دیگر محال است. (از 
غیاث اللفات) (از آنندراج): 

همه عاچز ششدر و مهره در کف 


به همت مششدرگشایی نیابی, 
۲ خاقانی. 
از بس که دود اه حجاب ستاره شد 
بر هفت بام بست گذرها چو ششدرش. 
خافانی. 


پای دلم برون شد از خط مهر آو 

بی‌مهر: امید من از ششدر سخاش. خاقانی. 

سرمست عشق سرکشی خا کستری در آتشی 

در ششدر عذراوشی صد خصل عذرا ریخته. 
خاتانی. 


جان در ششدر عشق تو چون مهره دربازم. 
(سندبادنامه ص ۱۳۹), 
زاهدی بر باد الا مال و منصب دادن است 
عاشقی در ششدر لا کفر و ایمان پاختن. 
سعدی, 
- ششدر شدن؛ در بازی نرد گرفتار شدن در 
خانة حریف بصورتی که شش جفت مهره راه 
بیرون آمدن را برسته باشد. (یادداشت 
مولف). 
- ||کتایه است از مسفلوب شدن. حسیران و 
سرگردان گشتن. گرفتار شدن؛ 
وبت ملک پتج کن که شدءست 
دشمن تو چو مهره در ششدر. 
رجوع به ترکیب ششدر کردن شود. 
ششدر کردن؛ قرار دادن یک یا چند مهرهٌ 
حریف در خانة خود بصورتی که باخش 
جفت مهر؛ خود راه بیرون جستن رابر وی 
بسته باشند. (از یادداشت مولف). رجوع به 


انوری, 


ترکیب ششدر شدن شود. 

|[کنایه از جایی که رهایی از آن دشوار باشد. 
(غیاث اللغات) (آتدراج): 

ابخاز که هت ششدر کفر 

گرزش به یکی زمان گشاید. خاقانی. 
|| خجالت. (از برهان) (ناظم الاطباء). |((اص 
مرکب) سرگردان و متحیر. (ناظم الاطباء). 
مجازً به من عاجز و حبیران و متحیر نیز 
مستعمل است. (از غسیاث اللسفات) (از 
آندراج). رجوع به ششدره شود. 

< از شخدر خلاص دادن کسی را؛ رهانیدن 
او از گرفتاری و تاراحتی: 

مهره از باز پس بگردانند 

زین سین ششدرت خلاص دهند. خاقانی. 
آندر یا در ششدر ماندن یا بودن؛ سخت 
درماندن وگرفتار شدن؛ 

وی ذشمن تو بمانده اندر ششدر 


زير قدمت باد سر هفت اختر. مسعودسعد, 
در ششدری و مهره بکف مانده هان و هان 
مهره نشاندنی و ز ششدر گذشتی است. 
خاقانی. 
رجوع به ترکیبات «در یا به ششدر حسرمان 
افتادن» و «در ششدر افتادن» و «در ششدر 
عجز بودن» شود. 
- بت ششدر آمدن؛ سخت گرفتار شدن؛ 
من که در یک دو نه سه چار یکی 
بت ششدر آمدم دریاب. خاقانی. 
رجوع به ترکیب در ششدر افتادن شود. 
بند بودن در ششدر فراق کسی؛ کنایه از 
متحیر و سرگردان و سخت گرفتار شدن در اثر 
دوری وی 
خاقانم بجان بند در ششدر فراقت 
مهره کجا نهم که گشاده دری ندارم. خاقانی. 


به ششدر فروماندن؛ در ششدر افتادن. به 


۱۳۳۳ 
مشکل و معضلی دچار شدن. (امثال و حکسم 


دهخدا): 


ششد ره. 


نقش از طاسک زر چون همه شش می‌آید 
از چه معنی است فرومانده به ششدر نرگس. 
سلمان ساوجی,. 
رجوع به ترکیب در ششدر افتادن شود, 
- در ششدر افتادن؛ به مشکل و معضلی 
دچار شدن. (امثال و حکم دهخدا: 
حریف حادثه یعنی که خصم او اینک 
فاد مهر؛ُ جان در به ششدر ذفنش. 
رفیع الدین لنبانی. 
رجوع به ترکیپ‌های «در ششدر افتادن» و 
«در, یا به ششدر حرمان افتادن» و «در ششدر 
عجز بودن» شود. 
- در یا به ششدر حرمان افتادن؛ به مضیقه و 
تتگنایی سخت دچار شدن. (امثال و حکم 
دهخدا)؛ 
لاجرم افتاده با مقامر گردون 
مهر؛ امید من به ششدر حرمان. 
رفیع‌الاین للبانی. 
رجوع به ترکیب «در ششدر اخادن» شود. 
- در ششدر دیدن کسی را؛ خجلت‌زده و 
حیران دیدن وی را؛ 
دهر از قزعش به پنج‌هنگام 
در ششدر امتحان ببینم. خاقانی. 
< در ششدر عجز بودن؛ سخت عاجز و 
ناتوان و گرفتار گردیدن: 
همه در ششدر عجزند ترا داو به هفت 
حربه بستان و بزن زآنکه تمامی ندب است. 
انوری. 
رجوع به ترکیب «در ششدر افتادن» شود. 
- ششدر گشادن؛ کنایه از کار بسته را رو براه 
کردن.حل کار مشکل کردن:ُ 
تا گشاده ششدر سی مهر؛ ماه صیام ۰ 
غلغلی زین هفت رقعهٌ باستان انگيخته. 
خاقانی. 
عزم او چون مهره‌ای خواهد نشاند ‌ 
ششدر هنت آسمان خواهد گشاد. خاقانی. 
ششدر گشادن بر کسی؛ کنایه از رهمانیدن 
وی از گرفتاری سخت و توانفرسا: 
چو دو شش جمع براید چویاران مسیح 
برمن این ششدر ایام مگر بگشایید. خاقانی. 
ششدربازی. (ش /ش د] (حامص 
مرکب) آن بازی از نرد که حریف ششدر شده 
باشد. |تحیر و سرگردانی. ||(1مرکب) گیتی و 
عالم. (ناظم الاطباء). 
ششدره. [ش /ش در /رٍ] (امرکب) تختة 
نرد. |اکمبتین. ||بازی ششدر. (ناظم الاطباء)؛ 


ز سیر هفت مشعبد اسیر ششدره‌ام 


۱-در این محی ضبط کلمه چنین است: [ش / 
ش در ] . 


۱۳۷۴ 


ششدری. 

ز دست چارمخالف بنای همرت 
سنایی. 

نرد جمال باخته با نیکوان دهر 

وندر فکنده مهر؛ُ خوبان به ششدره. 
سوزنی. 

گربود چار شهر خراسان حرم مثال 

راهش کنون چو ششدرة نرد کرده‌اند. 
خاقانی. 

داو دل و جان نهم به عشقت 

در ششدره اوفتاد نردم. خاقانی. 

می درده و مهره نه بتعجیل 

این ششدرء ستمگران راء خاقانی. 


برده به چارم منظره مهره برون از ششدره 
نزل جهان را از بره صد خوان نو پرداخته. 
خاقانی. 
مانا که حریف خویش نشناخته‌ای 
در ششدره می‌باش که بد باخته‌ای. 
(از سندبادنامه ص ۱۳۱۳ 
غادر را در ششدرة غدر راه خلاص بسته 
است. (ترجمة تاریخ یمینی ص 4۴۰۵ 
چون رهاند خویشتن را ای سره 
هیچکس در شش جهت در ششدره. مولوی. 
< ششدره برخاستن؛ از ششدر خلاص شدن. 
کنایه از رهایی یافتن از گرفتاری در بازی 
ترده 
مهر؛ شادی نشست و ششدره برخاست 
نقش سهشش بر سه زخم کام برآمد. 
خاقانی. 
ناه از عجز و تعر است. |اسحل هلاک. 
(غیاث اللفات) (آنندراج): 
مزن پنج نوبت برین چارطاق 
که‌بی‌ششدره یت این نه‌رواق. نظامی. 
|ابهام است به شش‌جهت مذکوره (عالم) 
(انندراج) (غیاث اللغات). رجوع به خشدر 
شود. 
ششدری. [ش /ش د] (ص نسبی) اطاق و 
ضانه‌ای که دارای شش در باشد. (ناظم 
الاطباء), کنایه از خانة ششدر باشد. (برهان). 
||(!مرکب) دنیا و عالم. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). کایه از دنیا و عالم. ششدر تنگ. (از 
آنتدراج). رجوع به ششدر شود. 
شش دنب. [ش / ش دب ] (| مسرکب) 
گیاهی است مایل به زردی و ببخش مایل به 
سرخی, بیمزه که کمی تندی دارد. (یادداشت 
مولف). گیاهی است که به زردی زند و 
ریشه‌اش به سرخی گراید. و بهترین نو آن در 
دیرالفربا یافت شود. (از تذکره داود ضریر 
انطا کی). رجوع به شش ریث شود. 
ششده. [ش د] (اخ) ده مسرکز دهستان 
شش‌ده قره‌بلاغ بخش مرکزی شهرستان فسا, 
آب آن از قتات است. محصول انجا غلات و 
پنبه و میوه و صنایع دستی زنان: قالیبافی و 


راء آن اتومبیل‌رو است. (فرعی). (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 
شش ده قره‌بلاغ. [ش دذ ق زب ] (!خ) 
نام یکی از دهستانهای پنجگانة بخش مرکزی 
شهرستان فا. حدود - شمال: دهستانهای 
ایچ و حومه اسطهبانات. جنوب: دهستانهای 
نارود و شیب‌کوه. خاور؛ دمستان اییج, 
باختر: دهستان نوبندگان, این دهستان در 
شمال خاوری بخش و جنوب کوه تودج (بر 
پایین) واقع, و اب مشروب و زراعتی آن از 
قنات و چشمه و چاه است. محصول انجا غله 
و پبه و انجیر و انگور و چالیزکاری و لبیات 
است. صنایع دستی: قالیبافی. آبادی: ۲۱. 
جمعیت: حدود ۸۰۰۰ تن. دیدهای مسهم: 
شش‌ده, دولت‌آباد. بومه, قرهبلاغ, زنگنه, 
غلباش, دار کویه. از فرهنگ جغرافیایی 


1 ایران ج ۷). 


ده 


فمب. اش رَشب] ([ مرکب) گیاهی است 
که از دیرالفرباه به قاهره آرند و ریش آن را 

چون مسهل بکار برند. (بادداشت مولف). 

شاید مصحف شش‌دنب؟ رجوع به شش دنب 

خود. 

شش روز. [ش /ش] (!مسرکب) ایسام 
افرینش عالم: کما قال ال تعالی: الذی خلق 


السموات و الارض فی ستة ايام. (قرآن ۱ 


۷ (غیاث اللغات) (از آنندراج). اشاره به 
شش روزی است که آفریش عالم در آن 
شش روز شد. (برهان)؛ 
خاقان | کیر آنکه دو عید است در سه بعد 
شش‌روز و پنج‌وقت ز چار اصل گوهرش. 
خاقانی. 
یک دو شد از سه حرفش چار اصل و پنج شعبه 
شش روز و هفت‌اختر نه‌قصر و هشت‌منظر, 
خاقانی. 


. | شش‌روزن. اش ۸ ش ز / ژر ز] (غ) 


آشتی‌سیاره. (ن_اظم الاطباء), کنایه از 
شش‌کوکب. (از بسرهان) (از آن_ندراج). 
ششستارة منظومة شصی. ||(!مرکب) عالم 
و گیتی. (ناظم الاطباء). کنایه از دنیاست به 
اعتبار مش‌جهت. (برهان) (آنندراج): 

پسری چون تو نزادند درین شش‌روزن 
هفت‌سیاره و نه‌دایره و چارگهر. سنایی. 
رجوع به شش جهت شود. ||مخلوق جاندار. 
(ناظم الاطباء). کنایه از حیوان هم هست به 
اعتبار سوراخهای گوش و دهان و یی و پس 
و پیش؟ (آنندراج) (برهان). 

شش‌روزه. اش 7 ز /ز] (ص نسبی) 
موب به شش‌روز. در عرض شش‌روز. 
|[عبارت از عالم که از عرش تا فرش در شس 
روز ساخته شده است. (آنندراج) (غماث 
اللغات)* 

قبةٌ نه چرخ به کویت در است 


عنبر شش‌روزه به مویت در است. ‏ نظامی, 
شش ریت. شش /ش] ((مرکب) اسم بخ 
نباتی است که در دیرالفرباء بلاد مصر یافت 
می‌شود و ستیرتر از انگشتی و بیمزه و مایل به 
زردی و جسهت استفای زقی مجرب 
دانسته‌اند و گویند بدون کرب و مشقت اخراج 
زرداب سی‌کند. (تسحفة حکیم‌مومن) (از 
مخزن‌الادویة). شش‌دنب. شش‌رنب. رجوع 
به شش دنب شود. 
شش‌سالگی. (ش /ش [ /] (حامص 
مرکب) در سال ششم. (ناظم الاطیاء) 
شش ساله. (ش /ش ل /ل](ص نسبی) هر 
چیز یا هرک که دارای شش سال باشد. 
(ناظم الاطباء). هرچیز که شش سال بر او 
گذشته باشد. ی 
شش سری. (ش /ش س] (ص نسبی) زر 
خالص تمامعیار. (ناظم الاطیاء)(از برهان). 
زر خالص را گویند. (فرهنگ جهانگیری). زر 
خالص راگویند و در رشیدی آمده که بتی 
بدست یکی از سلاطین اسلام در انتاد که 
شش سر بر او نقش کرده بودند و آن را 
بشکستند زر و طلای آن خالص بی غل و 
غش بود لهذا زر خالص را زر شش‌سری 
خوان‌دند. (انتدراج) (انجمن ارا) (غیاث 
اللغات)؛ 
آن می و جام بین بهم گویی دست شعوذه 
کرده‌ز سیم ده‌دهی صره زر شش‌سری. 
خاقانی. 
تن بشکن نه‌دریی گو مباش 
زر بقکن شش‌سریی گو مباش. نظامی, 
شش سو. (ش /ش | ([ مرکب) شش‌جهت. 
(ناظم الاطباء). شش‌جهت است که بالا و 
پایین و پس و پیش و چپ و راست باشد. 
(برهان) (از آنندراج) (از انجمن), جهات سته 
را گویند. (فرهنگ جهانگیری)؛ 
چون منکر مرگ است او گوید که اجل کو کو؟ . . .. 
مرگ آیدش از شش‌سو گوید که منم اینک. 
مولوی (از انجمن آراخ 
چون غرفات هشت خلد نه‌درت از مرتبی 
چون طبقات نه فلک شش‌سویت از منظمی. 
حسین آوی (مولف ترجمة محاسن اصفهان 
ص ۱۳۲). 
رجوع به شش‌جهت شود. |((ص مرکب) 
مسدس. ||هرچیز که دارای شش‌سطح باشد. 
(ناظم الاطباء) 
شش‌شاخ. (ش /ش] (امرکب) (اصطلاح 
گیاه‌شناسی)" گونهای گیاه خداردار از تیه 
چتریان که دارای برگهای نسبتا بزرگ با 
بریدگیهای عمیق است. لب برگها نیز مضرس 
است و لب تضاریس به خار تیزی منتهی 


1 - ۵۴/6۵ 


ششصلد. 


می‌شود (وجه تسمی این گیاه به منفالست.- 


وضع بریدگیهای پهنک برگ آن است). گلش 
سفید آبی‌رنگ است. اين گیاه در مزارع و لية 
جویهای | کثر نقاط دنیا از جمله ایران فراوان 
شنذاب. شوکه ابراهیم. ارینجیون. ارنجیون. 
کمافیطوس, (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به مترادفات کلمه شود. 
سششصت. آش /ش ص ] (عدد مرکب» ص 
مرکب. [ مرکب) شش دفعه صد و سه دفعه 
دویست. (ناظم الاطباء). ستمائه. نمايند: آن 
در ارقام هندیه ۶۰۰ و در حساپ جمل «خ» 
باشد. (یادداشت مولف»؛ 

شصت پار آمده ن نوروز ترا مهمان 

جز همان نت اگرششصد پار آید. 

اصرخرو. 

< ششصدیک؛ از خشصد یکی. یک شتصدم. 
(یادداشت مولف). 
شش ضرب. اش /ش ض] (امرکب) 
(اصطلاح نرد) یک نوع داوی در بازی ك 
(ناظم الاطباء). ||خش بازی نرد که پا 
حریف برند.(ناظم الاطباء),به اصطلاح نر نان 
شش بازی راگویند که پیاپی از حریف ببرد و 
بعضی گویند که داو شش‌زده بازی از حریف 
من (آتندراج). 

شش ضرب نتیجهٌ خوب؛ کنایه از گوهر و 
زر باشد. (برهان) (از ناظم الاطباء). 

- |اکنایه از مشک. (از نساظم الاطباء) 
(پرهان). 

- |[کنایه از شکر. (برهان)(از ناظم الاطباء, 
- ||عسل, (از برهان) (از ناظم الاطباء). 

- ||اقسام میوه. (از برهان) (ازتاظم الاطبام). 
په حذف ضرب شش نتیجهُ خوب هم امده 
است. (برهان). رجوع به شش‌ضربه و نیز 
شش نتیجهٌ خوب در ذیل شش شود. 
شش ضربه. (ش / یش ض ب / با ( 
مرکب) (اصطلاح نرد) داوی است در نردبازی 
وآن راغش‌ضرب نیز گویند. (برهان). به 
امطلاح نردان ششبازی را گویند که پیابی 
از حریف پبرد و بعضی گویند که داو شش‌زده 
بازی از حریف بپرد. (غیاث اللغات) 
در مدحت تو به هفت اقلیم 
شض‌ضربه دهد سخئوران راء 

رجوع به شش‌ضرب شود. 
شش ضلعی. زش /ش ض ] (ص نسبی, [ 
مرکب) هر چیزی که دارای شش پهلو باشد. 
|[(اصطلاح هندسه) کثیرالاضلاعی که دارای 
شش پهلو باشد. کثیرالاضلاع سدس. 
شش پهلو. رجوع به ماد شش پهلو شود. 
شش طاق. اش /ش] (! مرکب) نوعی از 
خیمهٌ پادشاهی. (ناظم الاطباء). شش‌خان و 
شش‌خانه. (از آنندراج). نوعی از خرگاه 


خاقانی. 


پادشاهی است. (خرو و شیرین نظامی چ 
رحید ص‌۲۶۸). خیم خاص سلطنتی. 
(یادداشت مولف): 
فلان شش‌طاق دیبا را برون بر 
بزن با طاق این ایوان برابر. نظامی, 
جهاندار مهین خورشید افاق 
که‌زد بر فرق هفت‌اورنگ شش‌طاق. 
نظامی. 
جهت شش‌طاق او بر دوش دارد 
فلک نه‌حلقه هم در گوش دارد. 
|اکنایه از آسمان است: 
زآن گوهر و نافه چرخ شش‌طاق 
پرزیور و عطر کرده افاق. 
بسی گشتم درین خرگاه شش‌طاق 
شگفتی‌ها بسی دیدم در آفاق. 
من آن ابرم این طرف شش‌طاق را 
کهآ از جگر بخشم آفاق را. نظامی, 
شش طراز. (ش ط] (() نام یکی از 
دهستانهای بخش خلیل آباد واقع در باختر 
کاشمر, سر راه شوسة عمومی سبزوار. دارای 
۶آبادی, دارای ۲۵۰۲ تسن سکنه. دیه‌های 
مهم: جابور (با ۱۶۸۹ جمیت). کندر (با 
۳ جمعیت). (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ح۵). 
شش طرف. (ش /ش ط /ط ر] ((مرکب) 
شش‌جهت که مشرق و صمغفرب و شمال و 
جنوب و فوق و تحت باشد. (ناظم الاطباء). به 
منی شش‌جهت و شش‌سو است. (از 
آندراج): 


نظامی. 


بربست به نام خویش شش حرف 
گردکمر زمانه شش‌طرف. 
رجوع به شش جهت شود. 
شش عرواس. [ش | (اخ) مش‌بانو. 
(ناظم :الاطاء). شش‌خاتون. (از آندراج). به 
معضی شش‌خاتون اه از زحل و 
مشتری و مریخ و زهره و عطارد و ماه باشد. 
(برهان), رجوع به شش‌بانو و شش‌خاتون 
شود. 
شش‌علم. [ش /ش ] [] ([مرکب) نوعی 
از بساط نرم و اعلا. (ناظم الاطباء). نسوعی از 


نظامی, 


قالین است. (آنتدراج). 

شش قاب. 9 / ش | (! مرکب) (اصطلاح 
قمار) بازی شش پژول. (بادداشت مولف). 
رجوع به شش پژول و شش‌تا شود. 


ششقاقل. (ش /ش ق /ق ] (معرب. [اریشذ 
یکنوع درختی هندی, شقاقل و گزر صحرایی, 
(ن_اظم الاطباء). دارویسی است. (مهذب 
الاسماء). زردک ریگی است و آن یخی است 
پرگره با لزوجیت و اندک شیرینی, پرورد؛ آن 
ملین طبع و مهیج باه, قاطع بلفم, مقوی کمر. 
مسخن گرده و معده, (متهی الارب). گزر 
بیابانی است. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). دوا که 


ششکل. ‏ ۱۴۲۷۵ 
آن را ششقاقل گویند و آن زردک صحرایسی 
است ستبر و سنگین و به زردی مایل می‌باشد 
و قوة باه دهد. (سرهان) (آنندراج)» شقاقل 
است. (تسحفة حکسيم مسومن). حشفیفل. 


(ب‌ادداشت ت مولف). رجوع به شقاقل و 
شش‌کا کل‌شود. 

شش قبرغه. (ش /ي ق بْ /بغ /غ] 
(ص مرکب) شش‌فبرقه. (أنندراج). رجوع به 


شش‌فقبرقه شود. 

شش قبرقه. اش /يٍ قَ بٌ /ب ق /ق] 
ا(ص مرکب) یا ثش‌قبرغه. (مرکب از شش 
عدد فارسی و غیرقه ترکی به معنی استخوان 
۳ از شخص احمق: شخصی غلامی 

اشت بس ابله» روزی گتش تمام مردم عالم 
هفت‌قبرقه دارند و ترا شش است می‌میری: 
غلام در رئج دراز افتاد و در اين غم بمرد. از 
آن باز بر شخص احمق اطلاق کنند. و قبرقه 
استخوان پهلو و کمر آدسی را گویند. 
(آنتدراج):: 
شش قبرقه غلام مجهولی 
کهنه گرجی بود نه کشمیری. .. _ 

شرف الدین شفایی (از انندراج). 

||دشنامی است که سیاهان را دهند و از آن 
لجسوج خیرسر را اراده ک‌نند. یاه و 
شش‌قسبرقه. دشنام یبا لقب تنابزی است 
سیاهان راو از آن لجب‌اج و ستبهندگی او 
خواهند. عنود. لجوج. سیاه لج‌باز و ستبهنده. 
(یادداشت مولف). 

شفقلة. [ش ق 13 (ع مص) تغیر دادن و 
بسرگردانیدن دیستار راء (ناظم الاطیاع), 
بسرگردانسیدن دیستار را. (مسنهی الارب) 
(آنتدراج). 

سسکت. زش | () چرک چشم. ان اظم 
الاطباء). ظاهرا دگرگون‌شدة ژنک باشد. 

شسشکت. [ض ] ((خ) دصی از دهستان 
درکاسعیده, بخش چهار دانگةٌ شهرستان 
ساری. سکنة آن ۲۲۰ تن و آب آن از چشمد 
و زارمرود است. محصول آنجا غلات و برنع 
و ارزن و صنایم دستی زنان کرباس و شال 
بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۳). 

ش شکا کل. (ش / شک ] (!مرکب) زردک 
بری را گفته‌اند و ششقاقل معرب آن است و با 
حذف شین دوم شقاقل نز گویند و مربای آن 
معروف است. (از آنندراج) (از انجمن آرل, 
رجوع به شقاقل و ششقاقل شود. 

ش شکانج. [ش /ش ن] (|مرکب) خیم 
عدور و قلدری. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شش خانج و شش‌خنج شود. 

ششکل. [ش ک] ((ج) دصی از دهستان 
دهشال بخش آستانه شهرستان لاهیجان. آب 
آن از رود لسک و کلایه و سالارجواز و 
سفیدرود و استخر محلی و سک آن ۱۳۹۱ 


۶ ششکلان. 


تن است. محصول آنجا برنج وتکنف و ابریشم 
و ماهی. ایين ده از سه محلهُ بالا و پاین 


تشکیل شده است و یک بقع قدیمی بنام 
سیدمحمد دارد. (از فرهنگ جغرافيايي ايران 
ج۲) 


ششکالان. (ش ک ] (اخ) نام محله‌ای به 
تبریز و آن در شمال شرقی شهر واقع شده و از 
محلات قدیمی تبریز است. (از یادداشت 
مولف). 

ششکلان. آش کي ] ((خ) نام کوهی میان 
طالش و ماسوله. (یادداشت مولف). ‏ 

ش شکلکیی. [ش /ش کي ل) (ص مرکب) 
شش‌انگشتی. (یادداشت مولف). رجوع به 
شش‌انگشتی و شش‌انگشت شود. 

ششگانه. آش /ش ن /ب] (ص نسبی) 
مسدس: 
- جهات ششگانه؛ شمال و جنوب و بالا و 
پاین و پیش و پس. (از یادداشت مولف). 

سسگاو. [ش ] ((خ) شجگاو. (از یادداشت 
مولف», رجوع به شجگاو و تاریغ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۳۲ شود. 

ش شگاه. [ش /ش](! مرکب) (اصطلاح 
نرد) خانة ششم نرد که بای برگرفتن یک مهره 
از آن شش خضال کمبین باید. (یادداشت 
مولف). شش‌خان: امیر دو مهره در ششگاه 
داشت و احمد بدهی دو مهره در یک گاه. 
(چهارمقاله). رجوع به شش‌خان و شش خانه 
شود. 

شش گوش. [ش /شٍ ] (ص مس رکب) 
شش‌گوشه. (یادداشت سولف). رجوع به 
شش‌گوشه شود. 

ش شکوشه. اش / ش ش / شٍ] (س 
مرکب) هرچیز که دارای شش زاویه باشد. 


(ناظم الاطام: 
کرسی ثش‌گوشه بهم درشکن 
مثبر نهپایه بهم درفکن. نظامی. 


شش لو. اش /ش] (!مرکب) (اصطلاح 
قمار) رکب از «شش» فارسی و «لو»‌ی 
پسوند نبت ترکی. در اصطلاح قمار ورقی 
که‌دارای شش خال است. ورق بازی که شش 
خال دارد. (یادداشت مولف). 
شش لول. اش /ش] ([مرکب)! قسمی 
تپانچه دارای شش لول گردان و به هر یک 
تیری. آلتی آچلان. طانچه. رولور . حاجت. 
(یادداشت موّلف). سلاح آتشی کوچک دستی 
که جای شش فشنگ دارد. ۲ 
ششلو ل بند. اش /ش بٍ] (ذف مرکب) 
آنکه ششلول به کمر بندد. (فرهنگ فارسی 
معین). ||کنایه از قلدر و زورگوست. نظیر 
قدار‌بند و چاقوکش. 
شسلیککت. (ش ] (ترکی, [مرکب) سیخی. 
شیدلیک. طرز تهیذ آن چنین است که 


مقداری گوشت راستة قرمز و به قدر یک 
چهارخ آن دنب را تمه رده با پیاز 
خردشده مخلوط نمایند و نتصف روز در محل 
خنکی بگذارند و روی آن را سرکه و نمک و 
قلفل ریزند تا ترد شود. سپس چهار قطعه 
گوشت و یک قطعه دنبه رابه تریب به سیخ 
باریک و بلند کشیده مانند کباب معمولی 
روی آتش پزند و آبدار بردارند و در قاب 
گذاشته روی آن کره و پیاز خردکرده ریزند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
ششم. (ش /ش ش] (عدد ترتیبی, ص 
نبی)۲ چیزی که در مرتبهٌ شش راقع شده 
باشد. (ناظم الاطباء). در مرتب شش. سادس. 
(از یادداشت مولف) (دهار). ||از اصطلاحات 
نجوم است و عبارت از نظر تسدیس است که 


نیم دوستی است. (از یاددادت مولف)؛ 


-لیکن از هشتم و ششم خود را 


کم‌ضرردیدهام ز طالع خویش. ‏ خاقانی. 
ششماهه. [ش /ش 2/ه](ص تسبی) 
شش‌مهه. آنکه شش ماه دارد. آنچه شش ماه 
مدت دارد: مگر شش‌ماهه بدنیا آمده‌ای؟! (از 
یادداشت مولف). رجوع به شش‌مهه شود. 
ششم زمین. اش /ش ش ز] (خ) اقلیم 
ششم. (ناظم الاطباء), کنایه از ولایت روم 
است. (از یات اللغات) (از آنندراج). 
شش‌مسکن. (ش /ش مکَ] (مرکب) 
صدف و آنچه در وی محتوی باشد. |[کان زر. 
|| درخت میوهدهنده. || خاری که ترنجبین بر 
آن بندد. (ناظم الاطباء). 
شش مهه. (ش /ش 2 9/2] (ص نسبی) 
ششباهه : 

شاخ چو مریم از صفت عیسی شش‌مهه به بر 
کرده‌بسان مریمش نفخه روح شوهری. 

5 خافانی. 


| رجوع به تشماهه شود. 


آششهی. [ش /ش ش] (ص نسسسبی, () 
منسوب به شش. || ششمین. در مرتب ششم. 
هر چیز که در مرت شش واقع باشد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شش و ششسم و ششمین 
قوکن 

شش میخه. اش /ش خ /خ](ص نسبی) 
به شش میخ استوار کرده. (یادداشت مولف). 
|اسخت. محکم. (یادداشت مولف). سخت 
استوار. 
شش‌میخه کردن کاری را؛ سخت استوار 
کردن آن. (یادداشت مولف). 

شش هیو. (ش /ش] (اخ) کنایه از شش تن 
امیرزادگان دقیانوس است که از وی گریختند 
و در غاری پنهان شدند و اصحاب کهف 
آنانند؛ 
کرده‌از بهر رهبری شش میر 


گربه‌ای‌رانبی سگی را پیر. 


(آتدراج). 


شش و پنج زنان. 
ششمین. [ش /ش ش] (ص نسسبی, [) 
ششمی. هر چیز که در مرتبذ شش واقع شده 
باشد. (ناظم الاطباء. رجوع به ششم و ششس 
شود. 
شش ناحیه. زش ی /ي] (اخ) از بلوکات 
ولایت قشقایی فارس. طول ۱۲۶ هزار و 
عرض ۶۶ هزار گز. حبد شمالی: اصفهان. 
شرقی: چهار دانگه و آباد؛ اقلید. غربی: 
بختیاری. جنوبی: کوه کیلوید. آب و هوا: 
نبا سرد. سکنه شهرنشین: ۵۵۰۰اتن. مرکز: 
قصبة سمیرم. به شش ناحیه تقیم می‌شود: 
پادتا. حناء سمی رم فلارد. در دشت, دنگ؛ که 
جمعاً ۲۴ قریه دارند. (جفرافیای غرب ایران 
ص ۱۰۹). 
شش و بش. اش /ش ش ب] ([مرکب): 
(اصطلاح قمار) (مرکب از شش فارسی +یش 
ترکی به معنی پنج) تش‌بش. اصطلاح تخته 
نرداست و آن وقتی است که در بازی. 
طاس‌ها چنان قرار گیرند که یکی تقش شش و 
دیگری پنج را نشان دهد. شش و پنج. (از 
یادداشت مولف). رجوع به شش بش و شش 
و پنج شود. 

در شش و بش کاری با خیالی بودن؛ 
سخت مشفول و گرفتار کار یا خیالی یودن: در 
شش و بش این کار بودم. در شش و بش این 
خیالات بودم. (از یادداشت مولف). 
شش و پنچ. (ش /ش ش بٍ] (!مرکب) 
(اصطلاح قمار) نقشها و خالهای کبتین 
(طاس‌ها در اصطلاح امروزی) شش و بش, 
|اکنایه از قمار است. (برهان) (آنندراج): 
||کنایه از هر چیز که در معرض تلف باشد. 
(برهان) (آتدراج): 

تا شدی بهر هفت و نه در رنج 

نقد عصمت فتاد در شش و پنج. 

امیرخسرو دهلوی (از آندراج). 

شش و پنج بازی؛ قمار کردن بازی نرد. نرد.: 
بازی کردن. (یادداشت مولف). ۱ 
- ||مکر و فریب و غدر. (ناظم الاطباء) ( 
برهان) (ز آنندراج). ۱ 
شش و پنج‌زن. [ش /ش ش پ ژ] (نف 
مرکب) قمارباز, (ناظم الاطباء). کنایه از 
قماربازان باشد. (برهان) (آتدراج). |اپاک‌و 
بی‌عیب. (تاظم الاطباء). آزادگان کامل را نیز 
گویند.(یرهان) (آتدراج). |[آنکه هرچه دارد 
در معرض تلف آرد. (ناظم الاطیاء) (از برهان) 
(انندراج). 
شش و پنج‌زنان. (ش / ش ش پ زَ] 
(نف مرکب) شش و پنج‌زن. رجوع به شش و 
پنج‌زن شود. 


۰ - 1 
۲-از شش +آم (پسوند عددی). 


ششویه. زش ی] (اگویا در زمان بناسانیان" 


از این کلمه, اراد خمس و پنج یک می‌شده 
است. (یادداشت مولف): فقال له (لابی صالع 
الستانی ] کیف تصنع بدهویه و ششوید؟ 
قال اکتب عشرا و نصف عشر. قال فکیف 
تصنع بوید (؟) قال | کلب و ایضا. قال والوید 
الیف و الزيادة تزد.فقال له طم اه اصلک 
من الدنیا کما قطعت اصل الفارسیة. (ابن‌الندیم 
ص۲۳۸). 
شسه. [ش شش /ش ش /ش ش ] (! مرکب! 
خش روز اول ماه شوال. (ناظم الاطباء). شش 
روز بعد از عید فطر را گوید. (از برهان) 
(آنندراج) (از ان‌جمن آرا) شش‌بندان. 
شش‌ندان. رجوع به شش‌یندان و شش‌بندان 
شود. |[روزه داشتن در شش روز اول شوال. 
(از برهان) (از آنتدراج) (ناظم الاطبان). روزه 
دائتن در شش روز بعد از عید رمضان که 
شش‌بندان گویند. (از 
انجمن آرا). ||در خلخال سی و شش روز از 
بهار گذشته (پنجم اردیبهشت) را گویند که 
شش تا شش روز است و عوام معتقدند که در 
آن روز انقلابی در هوا پدید آید. 
شعیی. [ش ] (ص نسبی) منسوب به شش 
(رید). به رنگ جگر سفید. سرخ بسیار 
کم‌رنگ .(یادداشت مولف). 

- حابهای ششی؛ در اصطلاح پزشکی 
کوچکترین تقیمات شش که تعداد آنها در 
حدود ۲ میلیون می‌باشد و نایژکهای انتهایی 
به آنها ختم می‌شوند. قطر هر حبابچة ریوی 
در حدود یک چهارم میلیمتر است و جدار آن 
چین خورده است و خانه‌های شش را تشکیل 
می‌دهد. (فرهنگ فارسی معین). 

خانه‌های ششی؛ در اصطلاح پزشکی 
چین‌خوردگهای دیوارچ حبابچه‌های 
ریوی. حفره‌های ریوی. (فرهنگ فارسی 


ست است و آن را 


ش شی‌ی ](ص نسبی) 
شش که کوچه‌ای است در 
جرجان, (از ا نساب سمعانی). 
ششی. [ش] (() اب وزرعة محمدین 
عبدالوهاب... ششی. دانشمند فقه و حدیث 
بود و از عبدالّ‌ین سحمدبن مسرور زهری 
روایت کرد و ابواحمدین عدی و دیگران از 
وی روایت دارند. ششی به سال ۳۰۴ ه.ق. 
درگذشت. (از لباب الاتساب), 
شش یکك. اش /ش ی /ي | (امرکب) 
سدس و یک جزه از شش جزء چیزی و یگ 
قسمت از شش قسمت چسیزی. (ناظم 
الاطباء). سدیس. سدس, دانگی. یک دانگ. 
(یادداشت مولف). 
شش ‌یکان. ۷ ی ((ج) دهی از دهتان 
کنگاور بخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان. 


محصول آنجا غلات و حبوب و چغندر و 
سک آن ۱۲۲ تسن و آب آن از چشمه و 
فاضلاب سراب فش و داراب‌سر است. از 
کنگاور می‌توان اتومیل برد. به‌ای از آثار 
ابیة قدیم در باختر ابادی وجود دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۵). 

شش بندان. (ش /ش ی ] ((مرکب) شش 
روز اول ماه شوال پس از عید فطر (دوم تا 
هفتم) که در آن شش روز روزه می‌دارند. (از 
برهان) (از ناظم الاطباء). ظاهراً مصحف 
شش‌بندان. رجوع به ششه و ثش‌بندان شود. 

شص. [شل‌ص‌ص ] (مسعرب. () لاب 
ماهیگیری و شست ماهی. ج, شصوص. 
(ناظم الاطباء). شست ماهی. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). (معرب شست). 
آهن کج که بدان ماهی گيرند. دام, دام ماهی, 
(یادداشت ملف). دام ماهیگیری. (حبیش 

تفلییسی). دام ماهی. ج. شصوص. (مهذب 
الاسماء): و مع الوائق قصبة نها ثص و قد 
القاها فی دجلة لصید بها السمک. (عیون 
الاباء ج۱ ص ۱۷۷). |[دزدی که هرچه بید 
ببرد. ج» شصوص. (مهذب الاسماء), دزد 
شوخ و چالا ک. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). 

شص. (ش‌ص‌ص / ش‌ص‌ص ] (سعرب. !) 
شت ماهی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج) (از اقرب الموارد). ابن‌درید گفته که 
عربی خالص نیست. (السعرب جوالیقی 
ص۲۰۹) (از قرب الموارد). رجوع به شص 
شود. 

شص. [ش‌ص‌ص] (ع مص) بازداشتن کسی 
راء (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 

شصائب. (ش ء](ع !) ج قصب. (از آقرب 
الموارد) (ناظم.الاطباء). چوبهای پالان, کانه 
جنفم شصیبة: (سنتهی الارب) (آنتدراج), 
رجوع به شصيبة شود. 

شصانص. (ش و] (ع اج سصوص. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), رجموع به 
شصوص شود. 

شصاب. [نض صا] (ع ص) قصاب. 
(مسخهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به قصاب شود. 

شصار. [ش ] (ع چوبی که در سوراخ بیلی 
ماده‌شتر کند. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء) 
(آتتدراج) (از اقرب الموارد). || چوبی که بدان 
شرم ماده‌شتر را تنگ کنند. | آزردگی شرم 
ماده‌شتر. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء): 

شصار. [ب)] (اخ) نام مردی. ||نام جشی. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنتدراج). 

شصاص. زش /ش ] (ع مص) کم شدن شیر 
ماده‌شتر. (اتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم 


شصت. ۱۴۲۷۷ 


الاطباء). مصدر به معنی شصوص. (منتهی 
الارب). ||دندان گزیدن از صبر. (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). ||سخت 
و دشوار شدن زندگانی. |[باز داشتن کسی را؛ 
شص عنه. |[رفتن: و ما ادری این شص هوه؛ 
نمی‌دانم ک‌جا رفت او. (از اقرب الموارد) 
(آنندراج) (از ن_اظم الاطباء. رجوع به 
شصوص شود. 
شصاص. [ش] (ع صء () ج شس‌صوص. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). رجوع به 
شصوص شود. 
شصاصاء . (ش] (ع ص) ال سخت. 
||((مص) سختی. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(از آقرب الموارد). |((ص) مرکب بد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||شتاب: و لقیته 
شصاصاء؛ در شتاب و رواروی ملاقات کردم 
او را, یا په حاجت سخت که ترک نشاید. (از 
ناظم الاطباء) (متهی الارب) (از آتدراج) (از 
اقرب الموارد). گویند: هو علی شصاصاء آمر؛ 
ای علی عجلة. (مهذب الاسماء), 
شصب. [ش ] (ع مص) کندن پوست گوسپند 
را و اورود کردن آن را جهت بریان کردن. 
(ناظم الاطباء) پا کیزه‌کردن موی بره و بزغاله 
جهت بریان کردن و پوست باز کردن. (منتهی 
الارب) (از آقرب الصوارد). ||خشک شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه). 
||سخت شدن زندگانی کسی. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||دشوار شدن کار. (منتهی الارب). ||ببیار 
شدن گشنی ماده‌شتر و باردار نگردیدن آن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
شصمب. [ش ص] (ع مص) سخت و دشوار 
شدن کار. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). ||خشک شدن 
چیزی. (ناظم الاطیاء). رجوع به شصب در 
ممنی مصدری شود. 
شصب. [ش ص ] (ع ص) چسیز خشک: 
ااجز سخت. (از ناظم الاطباعا. 
شصب. [شٍ] (ع [) سختی. ||تحط. ||بهره و 
نصیب. چ» , اشصاب. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(از 1 ب الموارد) (ناظم الاطباء). 
شصب. اش ص ] (ع ص) گسسوسپند 
پوست‌بازکرده. (از اقمرب السوارد) (منتهی 
الارب) (آتدراج) (تاظم الاطیاء) 
شصت. [ش ] (عدد. ص, |) شست. عدد پس 
از پنجاه و نه و پیش از شصت و یک ستون. 
ستین. شش بار ده. نمایندة آن در ارقام هندیه 
۰و در حساب جمل «س» باشد. (یاددافت 
مولف). شش دفعه ده (ناظم الاطباء): 
بجای خشتچه گر شصت نافه بردوزی 
هم ایچ کم نشود گند زشت آن بغلت. 
عمارة مروزی. 


۸ شصت. 


به پیش سپاه اندرون پیل شصت-س:: 

جهان پست گشته ز پیلان مست. فردوسی. 

- شصت‌باز؛ شصت‌باع. کمندی که شصت 

باز داشته باشد ا؛ 

هرکه را اندر کمد شصت‌بازی درفکد 

گشت داغش بر سرین و شانه و رویش نگار. 

فرخی. 

رجوع به شت و شست‌یاز شود. 

شمصت‌بساله؛ آنکه یا آنچه شصت سال 

داردءٌ 

روز جتن تازیان همچون نوند 

روز دز [دژ] چون شصت‌ساله سودمند. 
رودکی, 

- شصتگان؛ در مرت شصتم. 

- شم صت‌گانه؛ دارای شصت. شصت در 

مرتبه: جزوات شصتگانهً قران. (یبادداخت 

مولف). 


شصت. [ش | (() شخت. قلاب ماهیگیری. 


(از ناظم الاطباء). شست. شص. دام ماهی. دام 
ماهیگیری. سور ماهیگیری. (بادداشت 
مولف): 

در شصت فتاده‌ام چو ماهی 

آیا بود آنکه دست گیرد. حافظ. 
||ابهام. انگشت نر. انگشت کوتاه و درشت 
واقع در انتهای جانب انسی کف دست یا پاء 
شست. نر انگشت. (ب‌ادداشت مسولف), 
|ازهگیر. شت. (یادداشت مولف). 

تیر از خصت [شست ] رفتن یا بدر رفتن؛ 
بیرون شدن تیر از زهگیر. تير از کمان رفتن. 
- ||کنایه است از قرار گرفتن در مقابل عمل 
انجام‌شده. در مقابل عملی قرار گرفتن که 
جبران و بازگشت آن مسر نباشد: چسون 
برفت تير از شصت بدر رفت. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۲۲۰). رجوع به شست شود. 


شصت. [ش] (لخ) دی از دهسستان . 


ززوساهرو بسخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. آب آن از چشمه و قنات و سکنة آن 
۵ تن و محصول انجا غلات و لبنیات 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۶. 
شصت پاره. [ش رز /ر] (۱مرکب) هریک 
قسمت از شصت قسمت قرآن در مجلدی که 
در ختم‌ها و مجالس ترحیم نهند و هریک از 
حاضرین یک پاره از آن را بخواند و شواب 
آن را نثار روح مرده کند. و هریک از آنها را 
نصف یا نصف جزء قران یز نامند. (یادداشت 
مولف). 

شصت تیر. [ش ] ([ مرکب) نوعی تفنگ که 
به توالی شصت گلوله از آن رها تواند شد و 
البته انحصار به شصت گلوله ندارد بلکه از 
باب کثرت و توالی تیرها این نام بدین سلاح 
داده‌اند. مسلسل. میترایوز. (یاددات مولف), 
رجوع به مسلسل شود. 


شصت خم. (ش خ] (ص مرکب) ظاهرً به 
اندازةٌ شصت کمتد؛ 
همی رفت رستم چو پیل دژم 
کمندی‌به بازو درون شصت‌خم. ‏ فردوسی. 
شصت فیچ. [ش ] ((خ) دهی از دهستان 
رابر بخش بافت شهرستان سیرجان. سکنة آن 
۵ تن و آب آن از قنات است. محصول 
آنجا غلات و حبوب و مزارع زمان‌اباد جزء 
اين ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
شص تکله. (ش ک لْ:] ((خ) شمس‌الدیین 
احمدین منوچهر همدانی. شادروان سعید 
نسفیسی گوید: «دربار؛ احمدین سنوچهر 
شصت‌کله شاعر قرن ششم هصجری قمری 
یگانه اطلاعی که به دست است این است که 
در کتاپ راحةالصدور آمده است: «... در آن 


-]- حال امیرالشعراء و سفیرالکبراء ضمس‌الدیین 


احمدین منوچهر شصت‌کله که قصید: تتماج 
گفته است حکایت کرد که صیداشرف به 
همدان رسید در مکتبها می‌گردید و می‌دید تا 
که‌را طبع شعر است. مصراعی به من داد تا بر 
آن وزن دو سه بیت گفتم... گفت از شعر سنایی 
و عصری و معزی و رودکی اجتناب کن. 
هرگز نشنوی و نخوانی که آن طبع‌های بلند 
است طیع تو ببندد و از متصود باز دارد. 
شمس‌الدین شصت‌کله گفت من و چنند کس 
دیگر اين وصیت را بجای آوردیم. به متصود 
رسیدیم و غایت مطلوب بدیدیم...». از این 
سخنان معلوم می‌شود که شمی‌الدین 
احمدین منوچهر شصت‌کله همدانی معاصر با 
سلطان طفرل‌بن ارسلان سلجوقی, معروف به 
طفرل سوم (۵۷۱-۵۹۰ ه.ق.) آخرین 
یادشاه سلجوقیان عراق بوده و با مولف 


:: راحةالصدور در یک زمنان می‌زیسته است. 


پس معلوم می‌شود که از شعرای معروف 


اواخر قرن ششم هجری قمری بوده و در 
جوانی در همدان به مکتب می‌رفته است. در 
موضوع لقب او پیداست که تذکره‌نویسان را 
اشتباهی روی داده است. درلتشاه سمرقندی 
لقب «شصت‌کله» را به سنوچهری دامفانی 
داده و گفته است که به علت کثرت تمول و 
روت و داشتن گله‌های قراران این شهرت را 
پیدا کرده و پس از وی دیگر تذکره‌نویسان نیز 
این اشتباه را تکرار کرده‌ان. ولی کسانی که 
شصت‌کله داتسته‌اند گویند که شصت یعلی 
انگشت درشت دست وی نقصی داشت و کل 
و کله در لفت به معشی اعرج و اشل تازی است 
و از این رو «شصت‌کله» نامیده شده است. 
بالجمله از اين شمس‌الدین احمدین منوچهر 
شصت‌کله همدانی جز سه بیت که در 
راحةالصدور آمده و در جوانی به دعوت 
سیداشرف غزنوی به وزن و قافیت مصراعی 


شصتن رود. 


که‌او خوانده بوده سروده است شعری دیگر به 
دست نیست و آن سه بیت این است: 
صبح بی‌روی تو نفس نزند 
نفس عشق بی‌تو کس نزند 
وصل تو نگذرد به کوی امید 
تا در خانة هوس نزند 
بنده گر با تو یک نفس بنخست 
جز بر آن یاد یک نفس نزند. 
(از احصوال و اشمار رودکی ج۳ صص 
۰ ۱۱۳۳-2), 
دوكتشاه سمرقندی و به تبم او گروهی از 
تذکره‌نویسان منوچهری رایه لققب خصت‌کله 
ملقب داشته‌اند ولی این مسأله سخت اشتباه 
است زیرا جز دولتناه و تذکره‌لویتان بعد 7 
وی کسی متذکر این قسمت نشده انا 
چنانکه از تواریخ و منابع دیگر پیداست لب 
شصت‌کله از آن شاعری بوده است به نام 
احمدبن منوچهر. معاصر راوندی صاحب 
کتاب راحتةالصدور و همو شصتکله را 
معاصر طفرل‌بن محمدین ملکشاه سلجوقی 
(۵۷۱-۵۹۰) می‌داند, از ین روی شکی 
یست که دولتتاه از احمد بودن نام هر دوو 
اینکه یکی پسر منوچهر بوده و دیگری لقب 
منوچهری داشته میان ان دو خلط کرده است. 
(از مقدمة دیوان منوچهری چ دبیرسیاقی ص 
ن -س). رجوع به مجلة یادگار سال اول 
شمار؛ ۲ مقالهٌ علامهٌ فقید محمد قزوینی شود. 
شصتگان. [ش تٍ ] (اخ) دهی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان فا. سکنة آن 
۴ تن است. آب آن از قنات و محصول 
آنجا غلات و حبوب و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جنراییی ان ج ۷ 
شصتمین. چیزی که در مرتب شصت وأقع 
شده باشد. واقع در سرحلهٌ شصت. (ناظم 
الاطباء), واقم‌شده در مرت شسضت. 
(یادداشت مولف). رجوع به شصتمین شود.: - 
یک‌ش‌صتم؛ از شصت یک قسمت:" 
شصت‌یک. (یادداشت مولف). 
شصتمین. (ش تْ] (ص نسبی, ‏ سرکب) 
شصتم. چیزی که در مرتبهٌ شصت واقع شود. 
(یادداشت مولف). رجوع به شصتم و شصت 


شود. 
شصتن رود. [ش تَّ ] (اخ) دهی از دهستان 
آمبلش بخش رودسر شهرستان لاهیجان. آب 
آن از چشمه‌های محلی است. سکنة آن ۱۰۰ 
تن و محصول آنجا بسرنج و پشم ولبنیات 
است. نصف از اهالی برای تامین علوفة 
گله‌های خود به ییلاق سمام می‌روند. (از 


۱ -باز: گشادگی میان هر دو دست چون از همم 
بگشایند. قلاج به ترکی و باع به عربی. 


فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۲). 
شصتی. [ش ] (ص نز سین بای خنیاز و 
عیر غیره که زستان عمل آورند با روپوشی از 
شده. (ی‌ادداشت مسولف). ااگیلاس 
بسسیارکوچک. اسستکان بسیارکوچک 
بمناسبت آنکه بر جدار آن تقشها چون جای 
نقش شصت است. گیلاس خرد برای 
آشامیدن عرق و شراب و جز ان (یادداشت 
مولف). 
<-شصتی خوردن؛ در خوردن عرق یا 
مشروب تند دیگر با یکدیگر مسابقه کردن. 
نبرد کردن با کی در آشامیدن مسکر. 
(یادداشت مولف). 
ااتمی گل". (بادداشت مولف. ||در 
اصطلاح بنایان نصف کلوکه باشد. و کلوک 
نصف چارکه است و چارک نصف نیمه. 
(یادداشت مولف). ا|بندی که میان درز دو 
آجر با وک شصت کشند نه با نوک ماله. 
(یادداشت مولف). 
شصتی. [ش] (از فرانسوی, )با خستی. 
مصحف شاسی" فرانه. پاره‌ای از چوب یا 
چیز دیگر که بر سر سیم زنگ اخبار برقی و 
تلفها و چراغهای برقی گذارند و انگشت بدان 
فشارند برای رساندن آواز یا تولید بسرق (در 
مقر؛ زنگ). تکمه‌ای که آن را فشارند تا زنگ 
آواز دهد. جای انگشت. (یادداشت مولف). 
رجوع به شستی شود. 
شصتی. [ش] (!خ) از ایلات اطراف تهران. 
ساوه, زرند و قزوین. مرکب از ۵۰ خانوار 
است. یسیلاقشان کسوههای شمالی السرز, 
قشلاقشان ورامین می‌باشد و چادرنشین 
ملف). از ایلات اطراف 
تهران. (جفرافیای سیاسی کیهان ص ۱۱۱). 
شصت یکت. [ش ی ] ([مرکب) یک قسمت 
از شصت قمت چیزی. (ناظم الاطباء). از 
شصت یکی. یک‌شهتم (ل). (یاددافت 
مولف). رجوع به شصت شود: 
شصر. [ش ] (ع مسص) دورادور دوخستن. 
(منتهی الارب) (از المصادر زوزنی) (از اقرب 
المسوارد). دورادور دوخشتن جامه راو 
بخیه‌های گشاد زدن در آن. (از ناظم الاطباء). 
|[زدن گاو. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
شاخ زدن گاو. (از اقرب الموارد). |[نیزه زدن 
کی را. (متهی الارب) (از اقمرب السوارد) 
(تاظم الاطباء). || برجستن بسوی گسي, 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). || خلیدن خار 
در بسدن کسی. ||دوشتن کنارهای شرم 
ماده‌شتر را به میله‌های خرد وقتی که زهدان 


فتند. (یادداشت 


آن پس از ولادت بیرون آنده باشد. ||چوب: 
شصار در پینی ماده‌شتر در اوردن. (از منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 

شصر. [ش /ش] (ع () چوبی که بدان شرم 


ماده‌شتر را تنگ کنند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از متن‌اللشة). 
شصو. [ش ص ] (ع |) بره‌آهو وقتی که توانا 
گرددو حرکت کند. ج. اشصار. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). آهوبرة 
قوی‌شده. (مهذب الاسماء) قال ابوعييدة و 
غیره: اول ولد انظبية طلائم خشف ناذا طلع 
قرناه فهو شادن فاذا قوی و تحرک فهو شصر 
ثم جذع ثم نی و لایزال شنیا متی بسموت 
لايزید علیه. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقسرب الموارد). |امرغی کوچکتر از 
گنجشگ.(از اقرب الموارد) (متهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). ||بره‌آهویی که در 
گردنش‌رسن نینداخته باشتد. ||برهآهویی که 
سرون زند. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). 
شصرد. (ش ر) (ع |) ماد شصر. (منتهی 


الارب) (ناظم الاطباء) (آندراج), رجوع به. 


شصر در همه معانی شود. 
شصص. [ش ص ] (ع ص, () گ‌وسیندی 
است که از شیر باز ایستد و دیگر شیر ندهد. 
مفرد و جمع در آن یکی است. گویند: شاة 
خصص و شاء شصص. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراچ. ااچ شصوص (ناظم 
الاطیاء). . رجوع به تصوص, شود. 
شصلب. . [ش ل] (ع ص) سخت قسوی و 
توانا. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). قوی شدید. (از اقرب الموارد). 
شصو. [ش‌ص‌ز / ش ص‌وو | (ع ام‌ص) 
شدت و سختی, (متهی الارب) (آنندرا اج) 
(ناظم الاطباء). شدت. (از اقرب الموارد). 
شصو. (ش ص‌رو /ش‌صو] (ناظم الاطباء). 
رجوع به مُضُوٌ شود. 
شصو,.[ش ص‌وو ] (ع مص) بازماندن چشم 
کي (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). چشم پهن باز 
ماندن. (تاج المصادر یهقی). رجوع به خصی 
شود. |[بلند شدن ابر. ||پز گردیدن مشک از 
آب پس باند گردیدن قوائم آن, (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباه) (از اقعرب 
الموارد). ||بلند شدن دستها و پاهای مرده. (از 
اقرب الموارد). 
شصولب. [ش] (ع مص) مصدر به معنی 
مصب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سخت 
شدن زندگانی کسی. (آنندرا اج رجوع به 
شصب شود. |[بسیار شدن گشنی ماده‌شتر و 
باردار نگردیدن آن. ||دشوار گردیدن کار. 
(آنندراج). سخت شدن کار, (تاج المصادر 
بهقی) (المصادر زوزنی). رجوع به شصب 
شود. 
شصور. [ش ](ع مص) بازماندن چشم کسی 
هنگام مرگ و برگردیدن آن, (منتهی الارب) 


شط. ۱۴۲۷۹ 


(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). با 
صواب شصاست. (منتهی الارب) (آنندرا), 
و معروف شطر بصر است چنانکه به تو و به 
دیگری می‌نگرد. (از اقرب الموارد). رجوع به 
فان شود. 
شصوص. » آش ] (ع ص) ماده‌شتر کم‌شیر. 
چ مشعص. . شصائص. ثصاص. ا(منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). اشتری که شیر ندارد. (مسهذب 
الاسماء), شتر بی‌شیر. (بادداشت مولف), 
||سال قحط کم‌گیاه. (از منتهی الارب) (از 
آندراج) (ناظم الاطباء). ||ناقه‌ای که شیر آن 
غلیظ باشد. (از اقرب السوارد). 
شصواص. [ش] (ع مص) مصدر به معنی 
شصاص, (متهی الارب) (ناظم الاطباه) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). اندک شیر شدن 
شتر. رجوع به شصاص شود. ||سخت شدن 
عسیش. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزتی). رجوع به خصاص شود. اج ثص به 
معلی دزد شوخ و چالاک.(آنندراج). رجوع 
به شص شود. 
شصی. (ش سیی ] (ع مص) باد کردن مرده 
پس بلند شدن هر دو دست و پای آن. (ناظم 
الاطباء). دروا شدن هر دو دست و پای مرده. 
(منتهی الارب) (آنندراج)؛ به معنی شصو 
است. (از اقرب الموارد). رجوع به شصو شود. 
شصیب. [ش ] (ع [) بهره. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آدراج). نصیب و حظ. (از 
آقرب الموارد). ||(ص) مرد غریب. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). غريب. (از 
اقرب الموارد). 
شصیية. (ش ب ] (ع [مص) سختی, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). چ. شصائب. گویند: دفع الّه شصائب 
الامور: اي شدائدها. (ناظم الاطباء). مصیبت. 
ج» شصانب. (مهذب الاسماء). |اسختی 
زندگانی. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم: 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||قحط. (منتهی 
الارب) (آنندرا اج) (از اقرب الموارد). 
شصیر. [ش | (ع [مص) خلیدگی خار. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطبام. 
شط. [ش‌طط ] اع مص) درر شدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تاج المصادر بهقی) (ناظم 
الاطیاء) (دهار) (از اقرب الموارد). |[دشواری 
کردن بر کسی و ستم نمودن و ظلم کردن بسر 
وی. (مسنتهی الارب) (آن_ندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). ستم کردن. 
(دهار). ||درر کردن. (از اقرب الموارد). 
|اچوب در گو جوال محکم کردن. (تاج 


اج - 1 
,0086 - 2 


ف 


۸۰ شط. 


المصادر ببهقی). اابه معنی/ منطظ: (ناظم 
الاطباء). رجوع به خطط در معنی مصدری 
شود. 
شط. [ش‌طط ] (ع !) کرانة رود و جوی.ج» 
شطوط و مطآن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). کنار رود و دربا. (از اقرب 
الموارد), یک کنار؛ دریا. (مهذب الاسماء). 
یک کارة رود. کنار رود و جوی. شاطی. 
عدوه. جلهه. (یادداشت مولف). کتار. (تصاب 
الصبیان). کار دریا و جو. (غیاث اللغات). 
||کرانة کوهان و یا نصف آن. چ» شطوط. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). یک سوی کوهان شتر. (مهذب 
الاسماء). 
شط. [ش‌طط /ش] (ع () در فارسی بیشتر 
به تخقیف «ط» به کار رود. رودخانه و جوی 
بزرگ. (از یادداشت موّلف). رود بزرگ. (ناظم 
الاطباء) (غیاث اللفات): بلاد هند از لب 
جسیحون بوده تا شط فرات. (فارسنامة 
ابن‌بلخی ص4۹۸ 
خواهی که جان به شط سلامت برون بری 
بگریز از این جزیر؛ وحشت‌فزای خا ک. 
خاقانی. 
این بحر بصیرت بین بی‌شربت آزو مگذر 
کز شط چنین بحری لب تشنه شدن نتوان. 
خاقانی. 
برجیس‌حکم. افلاک‌ظل, ادریس‌جان. جبریل‌دل 
از خط کل تا شط گل عالم بتنها داشتد. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۸۵). 
اندر جزیره‌ای و محیط است گرد تو 
زین سوت موج محنت و زآنسو شط بلاء 
خاقانی. 
تا به خط شط ارجیش درنگ است مرا 
بحر ارچیش ز طبعم صدف افزود صدف. 


منتصر به شط جیحون آمد و کستی نیافت 
درختی چند برهم بست و خود را به حیلتی از 
مضرت آشکر خن برهاید.(ترجمة تاریخ 
یمینی ص .)۱٩۱‏ 
پیا و کشتی ما در شط شراب انداز 
خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز. 
حافظ. 
چون به شط زندرود رسید [عضدالدوله ]و 
نزول فرمود و به آذینی هرچه شایسته‌تر 
بارگاه برآورد عضدالدوله استدعای آب کرد. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۱. 
شط. (ش‌طط ] ((خ) گاء مطلق گویند و مراد 
شطالعرب است و آن از تلاقی رود رات و 
دجله پیدا گردد. (یادداشت مولف)؛ 
چو هاروت و ماروت لبخشک از آن است 
ابر شط دجله مر آن بدگمان را 
ناصرخرو (دیوان چ مجتبی مینوی و مهدی 


محقق ص ۱۱). 

ای که اندر شم شور است جات 

تو چه دانی شط و جیحون و فرات. مولوی. 
رجوع به شط العرب و سفرنامة ناصرخسرو چ 
دبیرسیاقی ص ۱۱۳ و ۱۱۸ شود. ||گاه مراد از 
آن دجله است. (ناظم الاطباء). 
شط. [ش‌طط ] ((خ) موضعی انست به بصره. 
(آنندراج) (از معجم آلبلدان). موضعی است به 
بصره مضاف بسوی عشمان‌بن ابی‌الماص 
صحایی. (منتهی الارب). 
شط. [ش‌طط ] (اج) دهی است به یمامه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از معجم البلدان). 
شطان. (ش 1](ع () ج شاطی:. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به شاطیء 
شود. 
شطاء [ش ] ((خ) شهرکی است در مصر در 


.1 سه‌میلی دمیاط در ساحل بحرالملح, (از معجم 


البلدان). 

شطاء . [ش] (ع مص) مشاطاة. با همدیگر 
بر کتار رود و ماد آن رفتن. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مشاطاة شود. 

شطالب. [ش ») (ع 0 ج شطبة. (ناظم 
الاطباء). فرقه‌های مختلف. ||سختها. (متهی 
الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). رجوع 
به شطیبة شود. 

شطائط. [ش ء) (ع ص, |) شطوط. اج 
مُطوطی. (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء)/ 
رجوع به شطوطی شود. 

شطاب. [ش ] (ع!) آنچه بدان از پشم و جز 
آن گلیم را نگنده زنند. (سنتهی الارب) (از 
آتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
شطاب. [ش] ((خ) ن‌خلتانی است مر 
بنی‌یشکر را. (منتهی الارب). نخلستانی است 


|. از آن یشکر در یمامه. (از معجم البلدان). 
خافانی: | 


شطاخ. ش‌ط طا] (ع ص) گستاخ و فحاش 


[ و بیشرم. (از فرهنگ فارسی معین) (ناظم 


الاطباء). || شهوت‌پرست. (ناظم الاطباء). 
|آکسی که شطحیات گوید. (قرهنگ فارسی 
معین). 

شطاحی. [ش‌ط طا] (حامص) بیشرمی و 
گستاخی و بی‌ادبی و شوخی. (ناظم الاطباء). 
بیحیایی و شوخی. (غیاث اللفات) (آنندراج). 
|ابزبان آوردن سخنان خلاف شرع. (ناظم 
الاطباء). | شطحیات گفتن. (از فرهنگ 
فارسی معین) (ناظم الاطباء). رجوع به شطح 
و شطحات و شطحیات شود. 

شطار. [ش ] (ع مص) مشاطره و چیزی را 
در میان همدیگر به دو نصف کردن. (ناظم 
الاطباء), رجوع به مشاطرة شود. 

شطار. زش‌ط طا] (ع ص, !) ج شاطر. (از 
اقرب السوارد) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
قارسی معین). رجوع به شاطر شود. ||عیّار. 


شطاطة. 


(تمدن جرجی‌زیدان ص ۴۷). رجوع به عیار و 
ترجمه تمدن جرجی‌زیدان شود. 

شطاو. [ش‌ط طا] (ع ص) داهسی. بسیار 
زیرک. |ابسیار خبیت. ||چاتوکش. (فرهنگ 
فازشی متا 

شطار. (ی‌ط طا] (ع ص) شسطرنجباز. 
| قمارباز. مقامر. (فرهنگ فارسی معین). 

شطارت. رش ر](ع مص) در بدی و دزدی 
دور درشدن. (مجمل‌اللفة). |اشوخ و بی‌پا ک 
شدن. (فرهنگ فارسی معین). ||(امص) 
رندی. (یادداشت مولف). شوخی. بی‌با کی. 
چالا کی.زرنگی. (فرهنگ فارسی معین): این 
اضحوکه را در خدمت سلطان باز گفتند از 
مکیدت و شطارت شار تیسم کرد. (ترجمة 
تاریخ یمیتی ص۳۳۶). از سر شطارت و 

ثت طبع حرکات نامتناسب می‌کرد (ترجما 

تاریخ یمینی ص ۳۴۰). رجوع به شطارة شود. 

شطارة. [ش ](ع مص) خشک شدن یک 
پتان گوسیند و یا درازتر از دیگری گردیدن 
آن. (ناظم الاطباء). ||ترک موافقت مردمان 
بسپب خبائت و شامت. (فرهنگ فارسی 
معین), |اشوخ و بی‌با ک‌شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). 
به بدی درشدن. (تاج السصادر بسهقی) (از 
المصادر زوزنی). رجوع به شطارت شود. 
|ابرغم مردمان دور گردیدن از آنان. (از اقرب 
المسوارد) ان اظم الاطباء). دور گردیدن. 
(آتدراج). رجوع به شطورة و شطور شود. 
|اروی کردن به سوی کسانی. (از اقرب 
الموارد). ||نظر کردن به سوی کسی به روشی 
که در نظر کردن بدو دیگری را نیز بنگرند. 
(ناظم الاطیای). 

شطارة. (ش زر (ع امسص) شطارت. 
چالا کی. (ناظم الاطباء). |[بی‌با کی. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به شطارت شود. |اتبرک 
موافقت مردمان از جهت امت و خبائت»ر 
(ناظم الاطيام). ِتَص۰ 

شطاریة. (ش ی] ((خ) شطاریه. فرقه‌ای:51* 
متصوفه. (یادداشت مولف). 

شطاط. [ش /ش] (ع اسص) درازی. 
|[دوری. |[راستی قامت مردم و نیزه و اععدال 
آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) 
(از اقسرب السوارد). ||() پاره‌آجر. (ناظم 
الاطباء). ریزةٌ خشت پخته. (منتهی الارب) 
(آندراج). 

شطاط. [ش /ش] (ع مسص) دور شدن. 
(نساظم الاطباء) (السصادر زوزنی). 
||راست‌قامت شدن. ||دارای اندام معتدل 
بودن. (ناظم الاطیاء). 

شطاطة. زش ط ] (ع (مص) دوری. (ستتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
آلموارد). رجوع به شطاط شود. 


شطاطیر. 


شطاطیر. (ش ] ((خ) ضشهرستانی ابیت به 
صعید ادنی. (منتهی الارب). کوره‌ای است در 
سمت مغرب یل در صعید ادنی. (از معجم 
البلدان). 
شطان. (شط طا] (ع )) ج شط. (ستهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطیاء). 
رجوع به شط شود. 
شطاق. [ش] (اخ) دی است به مسصر و 
شطوی منسوب یدان است. (منتهی الارب). 
شطاق. [ش ] (اخ) نام یکی از اترباء مقوقس 
که‌به دست عمروبن عاص مسلمان شد و به 
شهادت رسید و در چایی که سپس یه نام او 
مشهور گشت (نزدیک دمیاط به مصر) مدفون 
شد و شیاب شطویه منسوب بدانجاست. 
(یادداشت مولف). رجوع به شطو (دهی 
است...) و شطوية شود. 
شطء . (ش‌ط:] (ع [) خسرمابنان ریسزه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). آزکشت یا 
خوشه یا برگ آن. (منتهی الارب) (از اقرپ 
لمو ارد). |اطرف. قوله تعالی: اخرج شَطه 
(قرآن ۲۹/۴۸)؛ ای طرفه. (منتهی الارب). 
||جانب رود. || آنچه در اطراف ریشة درختان 
روید. (از اقرب الموارد). 
شط ء ۰ [ش‌ط:] (ع مص) برگ و یا خوشه 
برآوردن کشت و جز آن. ||بر کتار رودیار 
رفتن. ||پالان نهادن ماده‌شتر راء |[پالان 
بستن بر شتر. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || آرمیدن با زن. 
(از ستتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). |اگرانبار کردن شتر را. |اقوی و 
توانا شدن مرد بر بار. |[بچه انداختن زن. 
||مقهور کردن کسی را. (از منتهی الارب) 
(آتندراج) (تاظم الاطیاء) (از اقرب الموارد), 
شطالادهم. زش‌ط طْل آ] ((غ) شمال 
شرقی الجزیره. (یادداشت مولف). 
شطالعرب. (شط طلغ زا (لج) نام 
شطی عظیم که از بهم پیوستن دجله و فرات 
تشکیل می‌شود. (یادداشت مولف). رودی 
بزرگ که از اتصال دو رودخانة دجله و فرات. 
نزدیک قرنه, در مجاورت خلیج فارس 
تشکیل می‌گردد. این شط تفریباً ۱۷۵ هزارگز 
طول و ۵۰۰ تا ۱۲۰گز عرض دارد. در قرون 
قدیم شطالعرب وجود نداشت و رودهای 
دجله و فرات, کارون و کرخه جدا گانه به 
خلیج می‌ریخته‌اند. رسوب این رودها بندریج 
ساحل خلیج را عقب برد و شطالسرب را 
تشکیل داد. (از فرهنگ فارسی معین). 
حمدائه ستوفی گوید: «آب دجلهة بفداد از 
کوههای آمد و سلسله و حدود حصن 
ذوالقرنین برمی‌خیزد و عیون فراوان با آن 
می‌پیوندد... و در اول دیار عراق عرب آبهای 
ارمن بدان ضم می‌شود و در زیر بغداد آب 


نسهروان بدو می‌پوندد... و آبهایی که از 
خوزستان در می‌رسد به آن جمع گشته 
شطالعرب می‌شود و در زير بصره به دریای 
فارس می‌ریزد و طول آن رود سیصد فرسنگ 
باشد فرس آن را اروندرود خوانند چتانکه 
فردوسی گوید در شاهنامه؛ 
فریدون چو بگذشت از اروندرود 
همی داد بخت شهی را درود. 

(نرهة القلوب ج ۲ صص ۱۵ ۳۱۶-۴), 
... به شهر بصره رسیدیم دیواری عظیم داشت 
الا آن جانب که با آب بود دیوار نبود و آن آب 
شط است. دجله و فرات که بر سر حد اعمال 
بصره بهم می‌رسند و چون آب جوبرة نیز به 
ایشان می‌رسد آن را شطالمرب می‌گویند. 
(سفرنام ناصرخسسرو چ دبیرسیاقی 
ص ۱۱۳). شط بزرگ که آن فرات و دجله 
است و آن را شطالمرب گویند. (سفرنامة 
ناضرخرو چ دبیرسیاقی ص‌۱۱۸). 
شمال از جانب بغداد خیزد 
گناه‌مردم شطالعرب چیست؟ 1 
رجوع به فهرست متن بالا و نیز مجمل 
التواریخ و اآقصص ص ۴۷۷ و حاشیة آن 


شود. 

شطالعطشان. (ش‌ط طلّ غ] (اخ) عراق 
عرب. (یادداشت مولف). 

شطالعمیا. [ش‌ط طلِع] (ج) یا رود کور. 
خط سرحدی ایران و عراق از کتار این رود 
می‌گذرد و رود مزبور جزو خا ک‌ایران است. 
دجلةالعوراء با دجلةالوار. (از یادداشت 
مولف). رجوع به دجلة شود. 

شطالنیل. [ش‌ط طِل نی ] ((خ) جایی که 
ویرانة شهر نپور مرکز روحانیت سومریان 
در آنجا بوده است. رجوع به فرهنگ ایبران 
باستان ج۱ ص ۱۱۸ شود. 

شطب. [ش].(ع مسص) پباره کردن 
شاخه‌های خرما برای حصیر بافتن. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد). ||بریدن کوهان را. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||پاره کردن چیزی 
راء (از اقرب الموارد). |[برگردیدن از کسی و 
دور شدن از وی. (از آقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): طعنه 
قشطب الرمح عن مقتله؛ ای مال و عدل عنه. 
(ناظم الاطباء). |[وا کردن‌و گستردن حریر را. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|| پوست باز کردن. (تاج السصادر بهقی) 
(المصادر زوزنی). 

شطب. [ش ] (ع ص) مرد درازبالای 
نیکوبدن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء» فربه, یقال: غلام 
شطب؛ ای سمن. (مهذب الاسماء). ||(ل) 
شاخهای سبزتر از خرماین؛ یا عام است. 


۱۶۸۱۳۸۱ 


(منتهی الارب) (از آن‌ندراج) (از اقرب 
السوارد). ج» شطوب. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به شطبة شود. 
شطب. زش ط] (ع ) ج قطب. (از اقرب 
الموارد) (از آتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع 
به شطبة شود. |[ج عُطبة و شُطْبة. (از اقرب 
لموارد). رجوع به شطبة شود. 
شطب. (ش ط] (ع () ج شطبة. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء. ج شطبَة» شُعَبَة. (امنتهی 
الارب). رجوع به شطبة شود. 
شطب. [ش ط ] (ع [) نوعی چپق کوتاهدسته 
و کوچک‌سر که در عراق و هم در خاک 
عشمانی متداول است. سبیل. دمی. (یادداشت 
مولف). 
شطب. اش ط) (از ع. () شاخ سبز و تر 
خرما. (یادداشت مولف). اين کلمه در دو پیت 
ذیل در یعضی نسخ بجای کلمة «سلب» که 
معنی پوست دارد امده است اما معنی 
محصلی ندارد؛ 
تا درین باغ و درین خان و درین مان منتد 
دارم اندر سرشان سبز کشیده قطبی (سلبی). 
منوچهری. 


لختی گهر سرخ در آن حقه نهاده 
لختی شطب (سلب) زرد بر آن روی فاده. 
منوچهری. 
شطب. (ش ط ] ((خ) کوهی است. (منتهی 
الارب), کوهی است در یمن, و در آن قلعه‌ای 
به همین نام یافت شود و گفته‌اند: کوهی است 
در دیار بنی‌نمیر در طرف ثهلان‌الشجال و 
ذرشطیش خوانند در بین ابانین در دیار 
بی‌اسد در نجد. (از معجم اللدان). 
شطبتان. [ش بَ] ((ج) از وادی یمامه 
است. (از منتهی الارب). تتنیةٌ خطبة. شطبتان 
و حرم نام وادیهای متعلق به بنی‌حریس‌بن 
کعب است در یمامه.(از معجم البلدان), 
شطبه. (ش /ش ب](ع ص) دختر 
نیکوصورت درازبالا. (ناظم الاطیاء) (از 
منتهی الارب) (آنندراج). زن بلندبالا. (مهذب 
الاسماء). || اسب نیکوگوشت. (متهی الارب). 
(آندراج) (از اقرب الموارد) ". اسب دراز. 
(مهذب الاسماء). اسب درازخایه. (ناظم 
الاطباء). ||() پار‌ای از کوهان به‌درازابریده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
شطبة. (ش ب /ش طّب ] (ع۲ خط پشت 
شمثیر (از اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الاطباء» راه بر روی شمشیر, 
(مهذب الاسماء). جوی شمشیر. راه شمشیر. 


۵۰ - 1 
۲ -به این دو معتی اخیر در اقرب الموارد فقط 
به‌کسر شین آمده است. 
۳-در تاظم الاطباء به ضم طاء آمده است. 


۲ شطبة, 


(بادداشت مسولف). ||پاره‌اي از کوهان 
به‌درازابریده چ« شطوب و شطب. (ناظم 
الاطباه), 

شطبة. (ش ط ب ] (ع ) شطبة. ج, شطب, 
شطوب. (از منتهی الارب) (نساظم الاطیاء). 
رجوع به شطبَة شود. 

شطح. (شط ط) (ع ) کلمه‌ای که بدان 
رغال یک‌ساله را می‌رانند و زجر می‌کنند. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج). 

شطح. اش ط] (ع !)سس رریز دیگ, 
(یادداشت مولف). 

شطح. زش ] (ع () کلمه‌ای که بدان بزغالا 
یک‌اله را رانند و زجر کنند. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به سطح ضود. |(از ع؛[ 
(اصطلاح عرفان) آنچه صوفیان گاه وجد و 
حال بیرون از شرع گویند. (یادداشت مولف). 
عبارت است از کلام فراخ گفتن بی التفات و 


مبالات چنانکه بعضی بندگان هنگام غلبة 


حال و سکر و غلبات گفته‌اند. فلا قبول لها و 
لارد؛ لایخذ و لایژاخذ. چنانکه ابن‌عربی 
گفته: انا اصفر من ربی سنتین. و بايزید گفته: 
سبحانی ما اعظم خانی: و منصور حلاج گوید: 
انا الحق. و وجه عدم قبول آن است که شیر 
انبیاء کی معصوم نیست. شاید که در باطل 
افتاد, باشند. و وجه عدم رد آن است که از 
اهل معرفت صادر شده شاید نظر آننان بر 
معنیی باشد که دیگران از آن سحچوبند, پس 
رد کردن آن رد حق باشد. پس اسلم آن است 
که: لاقبول و لارد, اضطراب الطرفین, (از 
کشاف اصطلاحات الفنون)؛ 

طامات و شطح در ره آهنگ چنگ ه 

تسیح و طیلان به می و میگار ! بخش, 

حانظ. 

خیز تا خرقة صوفی به خرابات بریم 

شطح و طامات به بازار خرافات بریم. 

حافظ. 

رجوع به شطحات و شطحية و شطحیات 
شود. 

شطحات. زش ط] از ع, () اص‌طلاح 
عرفان) شطحیات. کلمات کنرآمیز که 
صوفیان در حال بیخودی بر زبان رانند. 
(یادداشت مولف). عباراسی که صوفیان در 
حال وجد و غلبة شهود حق بس زبان رانند 
بطوری که جز خدای در آن هسنگام چسیزی 
نبینند, مانند انا الحق و لیس فی الجبة غیر اله. 
(از اقرب الموارد). رجوع به شطحیات و شطع 
شود. 

شطحة. [ش ح) (ع امص) خروج از احکام 
جاري و مقرر. (از اقرب الموارد), رجوع به 
شطح و شطحات و شطحیات شود. 

شطحی. [ش] (ص نسبی) مضصوب به 
شطح. مربوط به شطم. (فرهنگ فارسی 


معین), رجوع به شطح و شطحیات شود. 
شطحیات. [ش ط حی یا ] (ع [ا ج شطحية, 
به معنی سرریز دیگ. (یادداشت مولف). ||(از 
۴ 4 (اصطلاح عرفان) سخنان خلاف شرع بر 
زبان آوردن و چیزهای مخالف ظاهر شرع 
گفتن. (ناظم الاطباء) (از انندراج) (از غیاث 
اللغات). کلماتی که در وقت مستی و ذوق از 
بعضی واصلین صادر صی‌شود. سانند: «آنا 
هلک و مور وشن 
الجبة سوی اله» گفتن جنبد و «سبحانی ما 
اعظم شانی» گفتن بايزید. (از غیاث اللفات). 
آنچه صوفیان گاء وجد و حال بیرون از حسد 
شرع گویند. کلماتی که از صوفیان صادر شود 
در غلبةٌ حال و بیخودی که گاهی کفر باشد. 
(یادداشت مولف). رجوع به شطع و شطحات 
شود. 


| شطحية, اش ط حسی ی ](ع ص نسبی) 


شطحیه, سونث شطحی: کلمات شطحیةه 
کلماتی شبه کفر که از لب وجد بسر زبان 
صوفی رود چون انا الق گفتن حسین‌ین 
منصور حلاج. (یادداشت مولف). ||() سرریز 
دیگ 3 شطحیات. (یادداشت مولف). رجوع 
به شطحیات شود. 
شطر. [ش] (ع [) نیم چیزی و پارة آن. ج. 
آشطر, شطور. (از ستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). نیمه. (ترجمان القرآن جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۶۱). نصف هر شسیء. (غیاث 
اللسفات). نیمه هر چیزی. (دهسار) (از 
مجمل‌اللفة). نصف. مثل: احلب حلباً اک 
شطره: ای لک نصفه. (ناظم الاطباء). ||دو 
پستان پیش و یا دو پستان پس از چهار 
پستان شتر و گاو. ||نوع. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ||ناحیه, و در 


. صورتی که به این معنی باشد فمل از آن صرف 
| نمی‌شود و نمی‌گویند: شعلرت شطرهء بلکه 
"می‌گویند: قصدت شطره. (ناظم الاطیاء). 


ناحید. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از اقرب 
المسوارد). |اسوی. (منتهی الارب) (نناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). جانب 
و طرف و جهت. (غیاث اللفات). سو. سوی. 
جهت. جالب. طرف. زی. وجهه. نحو. 
(یادداشت مولف). قوله تمالی: شطر المسجد 
الهرام (قرآن ۱۱۴۹/۲ ای نحوه. (مهذب 
الاسماء). ||(اصطلاح عروض) نزد عروضیان 
نقص نصف از اجزاء دایره است و مشطور آن 
راگویند که شطری از آن از بین رفته باشده 
یعنی مشطور دایره‌ای است که لصف آن حذف 
شده باشد و بهتر آن است که بگزييم مشطور 
شعری است که نیمه آن از بين رفته باشد با 
بحری که نصف آن از میان برده شده باشد. و 
از ایترو گویند: پیت مشطور. و رجز مشطور. 
مثال: 


شطرنج. 


یا لائمی فی الهوی لو ذفته لم‌تلم. 
و این بیت از بحر بیط است که شطر در آن 
عارض شده است. (از کشاف اصطلاحات 
لقنون). حذف تصف البیت و یسمی مشطورا 
(تعریفات جرجانی). رجوع به مشطور شود. 
شطو. [ش ](ع مص) دوشیدن دو پستان شتر 
و گوسفند خود راو دو پستان دیگر راگذاشتن 
تا بماند. امتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). دوشیدن. (المصادر زوزنی) (از 
اقرب الصوارد). به دو نیم کردن. (دهار) 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
شطر. (ش /ش ط] (ع ص) دور و بعید. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). جهت بعید. 
(منتهی الارب) (آتدراج), 
شطوء [ش ] (مسعرب. () مسعرب چنترد 
(یادداشت مولف)؛ ثم اتی بالفیل و الصق به 
سلم فرکب علیه و رفع الشطر فوق رأسه. 
(ابن‌بطوط). 
شطران. [ش | (ع ص) قدح شطران؛ قدحی 
که‌نيمة وی پر باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). کوز؛ نیم آب. (مهذب 
الاسماء). ||شعر شطران؛ موی سید و سیاه. 
(از اقرب الموارد). 
شطرا لغب. [ش رل غب‌ب] (ع | مرکب) 
(اصطلاح طب) به اصطلاح طب قسمی از تب 
نوبه که یک روز شدید باشد و یک روز 
خفیف, (ناظم الاطیاء), یا حمای شطرالغب. 
ایمیطریطاوس ". (یادداشت موّلف). تبی است 
که یک روز نوبت تب درازتر و آهسته‌تر باشد 
و دیگر روز نوبت سبکتر [یعلی کوتاه‌تر ] 
باشد لکن گرمتر و آشفته‌تر. و بسیار باشد که 
اندر یک نوبت دو بار یا سه بار سرما و فراشا 
یابد... و علی الجمله در اين تب عرق کمتر 
باشد. (ذخیر؛ُخوارزمشاهی). مریطاوس, در 
نامگذاری این تب و ترجمه آن از یونانی 
اشتباه شده است و بهتر است غب شطر نامیده 


شود زیر این تب مرکب است از دو تب و غبد, 


شطر [تصف ] آن می‌شود علت این اشتباه نز 
از انجا ناشی شده که در زبان یونانی مضاف 
لیه مقدم بر مضاف آید و مترجم هر لففی را 
مستقلاً به معنی خودش تقل کرده است. (از 


بحر الجواهر). 
- شطرالقب الخالصة؛ نوعی از تب شطرالغب, 
رجوع به بحر الجواهر شود. 


شطونج. اش /ش ز] (معرب, (" مأخوذ از 
شترنگ فارسی که بازی معروف است. گویند 
در زمان انوشیروان اين بازی را از هند به 
ایران آوردند و بزرگمهر در مقابل آن بازی نرد 


۱ -نل: می خرشگوار. 
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شطرنج. 


رااختراع نموده به هند فرستاد. (ناظم. 


الاطباء). بازیی است معروف و به فنارسی 
آوند خوانند و سین لفتی است در آن و آن 
مأخوذ است از شطارة یا از تسطیر. (منتهی 
الارب). به کسر شین نوعی بازی است و نباید 
بفتح شین آورد و به سین هم آمده است. (از 
اقرب الموارد). در قاموس و موید الفضلاء و 
مدار و منتخب‌اللفات به کسر شین آمده و 
صاحب بهار عجم و دیگر اهل لغت نیز به کسر 
شین نوشته‌اند و به فتح ضعیف گفته‌اند چرا که 
معرب است و وزن فعل بالفتح در کلام عرب 
نيامده و صاحب بهار عجم نوشته که این 
معرب مترنگ است که لفظ فارسی است به 
معنی پیخی که بصورت آدمی باشد و لهذا آن 
را مردم‌گیا نیز گویند چون اکثر مهره‌های این 
بازی به نام انسان است بمجاز اين بازی را نیز 
سترنگ گفته‌اند و نیز صاحب بهار عجم نوشته 
که بعضی محققین چنین گفته‌اند که صعرب 
چترنگ است که لفظ هندی است مرکب از 
چتر که به معنی عدد چهار است و انگ که به 
معنی عضو است و به سجاز به معنی رکن 
استعمال یافته لهذا چترانگ فوجی را گویند که 
چهار رکن داشته باشد و اين بازی نیز چهار 
رکن دارد سوای شاه و فرزین که فیل و اسب و 
رخ و پاده است. و بعضی معرب شدرنج که 
مسرادف رفت رنج باشد و بعضی معرب 
صدرنگ گفته‌اند و رنگ به معنی حیله. نام 
واضع شطرنج کم لجلاج است. و بعضی 
محققین نوشته‌اند که واضع صهصهین واهرین 
فیلسوف است و صاحب رشیدی در جبایی 
نوشته که شطرنج به معنی اقام غله که بهم 
آميزند پس از اين مستفاد می‌شود که شطرنج 
معرب آن باشد و به مناسبت آمیزش اقسام 
مهره‌ها بازی معروف را نیز شطرنج می‌گفتهاند 
و خان آرزو در سراج‌اللغات نوشته که | گرچه 
لقظ شطرنج را با کر نوشته لکن به فتح هم 
صحیح است. و با لفظ باختن و چیدن و 
گستردن و ساختن متعمل. (از آتدراج) (از 
غیاث اللغات). فارسی معرب و برخی شین 
آن را مکسور گردانند تابا وزن چردحل 
موافق شود زیرا در زبان عرب اصل فعلّل 
وجود ندارد. (ازالمعرب جوالیقی ص٩۹‏ ۲۰). 
لیدیان از حیث هوش و ذ کاو ابتکار در مرتب 
عالی بودند و بازی شطرنج را پیش از هندیها 
شناختد و ادعای هندیان در اختراع شطرنج 
عاری از حقیقت است. (از نقود الصربية 
ص ۸۷). گویند چون طلحند پر مای هندی 
در جنگ با « گو»پسر عم و برادر امی خود بر 
سر تاج و تخت کشته شد و مادر وی از مرگ 
او بیقرار گشت گروهی از دانشمندان هندی 
شطرنج را اختراع کردند تا این زن بدان 
سرگرم گردد و مرگ فرزند از یاد ببرد صاحب 


آنندراج واضم شطرنج را صهصهین واهسر از 
حکمای هندو صاحب برهان صهصه‌ین واهر 
و دیگری نذرین داهر یا مصه نگاشته. 
(یادداشت مژلف). شترنگ. پهلوی شترنگ۱ 
از سد یت شترنگه آ. (از فرهنگ فارسی 
معین). صفحه‌ای مسطح از چسوب و جز آن 
خانه‌خانه که در هر ضلع هشت خانه یه دو 
رنگ سیاء و سپید و در تمام سطح شصت ۳ 
چهار خانهٌ سیاه و سپید دارد و مهره‌هایی به 
شکل واسامی شاه و وزیر و رخ و فیل و اسب 
و پیاده در دو رده روی این صفحه و یا بد 
اصطلاح قدما «رقعه» چیند چون دو صف 
سپاه. شاه و وزیر در وسط ردة اول قرار گیرند 
و طرفین آن دو پل یکی در خانة سیاه و یکی 
در خانة سفید واقع شود و سپس دو اسب. و 
در دو مربع آخر در طرف صف اول دو رخ 


جای داده شود و هشت پیاده در صف دوم 
(بطرّف داخل صفحه) در هر خانه یکی چیده 
شود. و در سوی دیگر شطرنج نیز به همین 
نحو مهره‌ها را ترتیب می‌دهند. حبرکت فیل 
اریپ است و هرچند خانه که بتواند پیش 
می‌رود و حرکت پیاده مستقیم اما یک‌خانه 
یک‌خانه است و مهر؛ حریف را از چپ و 
راست می‌زند. حرکت اسب یک خانه به جلو 
و سپس خانة دیگر یه چپ یا راست است. رخ 
متقیم حرکت می‌کند هر مقدار خانه که 
بتواند. و وزیر مستقیم و چپ و راست هر چند 
خانه که بتواند حرکت می‌کند. و شاه به هر سو 


می‌تواند رفت اما خانه به خانه 


شطرتج (و نمایش و حرکت مهره‌های آن) 


چو این کار دیگرت آمد به بن 


ز شطرنج باید که رانی سخن. ‏ . فردوسی. 
ز شطرنج و از باژ و از رنج اوی 

یگفت آنچه آمد ز شطرنج اوی. ‏ فردوسی, 
دگر بهره شطرنج بودی و نرد 

سخن گفتن از روزگار نبرد. فردوسی. 


۱۴۲۸۳  .جنرطش‎ 


شطرنج فریب را توشاه و مارخ 
مر اسب نشاط رارکایی یارخ.. عتنصری,. 
شاخ گل شطرنج سیمین و عقیقین گشته است 
وقت شبگیران به نطع سبز بر شطرنج‌باز. 
منوچهری. 
دل بجای شاه باشد وین دگر اندامها 
ساخته چون لشکر شطرنج یکدیگر فراز. 
منوچهری, 
باز شطرنج ملک با دو سه تن 
با دو چشم و دو رنگ بی‌تعلیم. 
بوحنیقهٌ اسکافی. 
از استخوان پیل ندیدی که چربدست 
هم پیل سازد از پی شطرنج پادشا. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۵). 
گفت:شه! شه! و آن شه کیرآورش 
یک‌یک آن شطرنج برزد پر سرش. ‏ مولوی. 
به شطرنج اندرون هم شاه باشد. . ابن‌یمین, 
عشق‌بازان هرکجا شطرنج همت گسترند 
مور راعار اید از ملک سلیمان باختن, 
ملا شانی تکلو از آنتدراج). 
رجوع به ايران در زمان ساسانیان ص ۷۷ و 
۰ تاریخ تمدن اسلامی جرجی‌زیدان ج۵ 
ص ۱۶۰ و مدخل طلحند شود. 
بساط شط رنج؛ رقعه. (یادداشت مژلف». 
رجوع به ترکیب عرص شطرنج و رقعٌ 
شطرنج در ذیل همین مدخل شود. 
رقعةٌ شطرنج؛ بساط شطرنج. صفحة 
شطرنج؛ 
هر سویی از جوی‌جوی رقعةً شطرنج بود 
بیدق زرین نمود غنچه ز روی تراب. 
خاقانی. 
چون کنی از نطع خا ک رقعة شطرنج رزم 
از پس گرد نبرد چرخ شود خا کسار. خاقانی. 
شاه شطرنج؛ مهره‌هایی در شطرنج که شاه 
نامیده می‌شوند: شاه شطرنج را نگیرد کس. 
شطرنج استخوان کردن؛ کنایه از ساختن 
مهرهٌ شطرنج بود. (آتدراج)؛ 
تارخ نهمش پس از فنا نیز 
شطرنج کنید استخوانم. ۱ 
کمال خجندی (از آتدراج). 
- شطرنج چهار در شانزده: نوعی شطرنج 
دیگر و باختن آن به کبتین است ا گر چون 
کعبین بزنند یکی آید پیاده بازد و اگردو آید 
رخ وا گرسه اسب و اگرچهار فیل و اگرینج 
آید فرزین و اگرخش, شاه. (از نفایس 
الفنون). 
شطرنج چیدن؛ بساط شطرنج گستردن: 
شطرنج عامیانه بچینیم بعد از این 
چون با تو در مواجه تتشست نردما, 
زمانای مشهور (از آندراج). 


1 - 0۰ 2 - 2. 


۴ شطرنج العرفاء. 


- شطرنج دایره؛ شطرنج دیگیر است که به 
دایره تهاده‌اند و در میان دايرة ذايرة کنوچکی 
گذاخته‌اند که هرگاه شاه درماند در آن دایبره 
رود و آنجا هیچ چیز بر او نیفند مگر از آنجا 
بیرون رود. پیاده در اين شطرنج نیز فرزین 
نشود و فیلها به یکدیگر رسند و چون دو پیاده 
از یکروی برآیند یکدیگر را بزنند وباختن آن 
همچو مرقع معروف است. (تفایس القنون). 
- شطرنج ذوات الحصون؛ و آن ده درصد 
باشد و بر کنارهای او از چهار گوشه چهار 
خانة دیگر باشد که آن را حصن خوانند و در 
وی چهار دبابه آورده‌اند که بر مثال رخ رود 
ولیکن به انحراف. و همرگز در این شطرنج 
بیدق فرزین نشود و باختن او همچو باختن 
شطرنج مرقع است اما ا گرشاء درماند اگر 
تواند خود را در حصنها اندازد که هیچ چیز بر 
او نیفتد الا آنکه راه او گرفته شود که به حصن 
تواند رفتن. (از تفایی الفنون). 
- شطرنج کبیر؛ شطرنج دیگر است و بر آن 
زرافه و شیر و چیزهای دیگر در افزود‌اند که 
شرح آن مطول است. (از نفایس الفنون). 
- عرص شطرنج؛ بساط شطرنج: پیاد؛ عاج 
در عرص شطرنج بسر می‌برد و فرزین 
می‌شود. ( گلستان سعدی). 
تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم رائد 
عرص شطرنج رندان را مجال شاه یست. 
حافظ. 
شطرنج العرفاء . زب /ش زر جُل ع ] 
(ع [ مرکب) (اصطلاح عرفان) شطرنج عرفا. 
نوعی شطرنج که صوفیان بازی کنند بجای 
تخت شطرنج, ورقةً مقوا یا کاغذ که خط کشی 
شده برگیرند و آن دارای خانه‌هایی می‌باشد و 
در هر خانه یکی از صفات پست یا عالی 
اخلاقی و درجات تصوف نوشته شده. دو تن 


با یک طاس بازی می‌کنند. بازی از سمت ‏ 


چپ پایین صفحه که «صفر عدم» تام دارد. 
آغاز می‌شود و به تعداد خالها همرکس در 
خانه‌های سمت راست جلو می‌رود و بعد در 
صف بالاتر از سصت چپ به راست شروع به 
پیشرفت می‌کند. هرکه به خانة فوقانی که 
«رصلت» يا کلمه‌ای نظیر آن نام دارد زودتر 
برسد برنده بشمار می‌رود. (فرهنگ فارسی 
معین) 

شطرنج باختن. اب /ش زر ثْ] (مص 
مرکب) شطرنح بازیدن. شطرنج بازی کردن. 
(یادداشت مولف): 
شاه دل گم گشت و چون شطرنج را شه گم شود 
کی تواند باختن شطرنج را شطرنج‌باز. 

منوچهری. 
شاخ گل شطرتج سیمین و عقیقین گشته است 
وقت شبگیران به نطع سبزه بر شطرنج‌باز. 


منوچهری. 


می جوشیده حلال است سوی صاحپ رای 
شافعی گوید شطرتج مباح است ببازء 


تاضو رو 

به رنگ باز شد زاغت بسر بر 

تو بیهوده همی شطرنج بازی. ناصرخرو. 

شطرنج مباز با ملوکان 

شهمات شوی و ره ندانی. عطار. 

سعدیا صاحبدلان شطرنج وحدت باخند 

رو تماشا کن که نتوانی چو ایشان باختن. 
سعدی. 

رجوع به شطرنج بازیدن شود. 


شطرنج‌باز. اش /ش ز](تف مرکب) کی 
که شطرنج بازی می‌کند. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). انکه در بازی شطرنج مهارت دارد. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 

شاه دل گم گشت و چون شطرنج را شه گم شود 


کی‌تواند باختن شطرنج را شطرتج‌باز. 


منوچهری. 
هم از تست شطرنح شطرنج‌بازان 
ترا مهره داده به شطرنج‌بازی. 

ابولطیب مصعبی (از تاریخ ببهقی). 
بازی خود دیدی ای شطرنح‌باز 
بازی خصمت بین پهن و دراز. مولوی. 


مطرب و شطرنج‌باز و افانه گوی‌را راه ندهد. 
(مجالس سعدی ص۲۱). رجوع به شطرنج و 
شطرنجی شود. 

شطرنج‌بازی. (شٍ /ش ز] (حسامص 
مرکب) قمار با شطرنج. (ناظم الاطباء)؛ عمل 
شطرنج باختن. (فرهنگ فارسی ممین). ||([ 
مسرکب) نوعی از فرش و بساط. (ناظم 
الاطیاء). 

شطرنج بازیدن. اش /ش زر د] (اسص 
مرکب) شطرنج بازی کردن. شطرنج باختن. 
(یادداشت مولف)؛ 


عشق بازیدن چنان شطرنج بازیدن بود 
"].عاشقا گردن نبازی دست سوی او میاز. 


منوچهری. 
رجوع به شطرنج باختن شود. 
شطرنجی. [ش /ش ر](ص نس بی) 
منسوب په شطرنج. (ناظم الاطباء). کسی که 
شطرنج بازی می‌کند. (ناظم الاطباء). مرادف 
شسطرنح‌باز است. (آنندراج). شطرنج‌باز, 
(غیاث اللفات): 
از آن مشل گذشت که شطرنجیان زنند 
شاهان بهده چو کلدان بی‌کده. 
عسجدی (دیوان ص ۲۴). 
شطرنجی ثنای توام قائم زمانه 
کزتطم مدحت تو برون لشکری ندارم. 
خاقانی. 
زآبتوس شب و روز آمده بر رقعة دهر 
در سپه کالت شطرنجی سودابیند. خاقانی. 
ای بس شه پیلافکن کافکند به شه پیلی 


شطس. 


شطرنجی تقدیرش در ماتگه حرمان. 
خاقانی. 
چنین فیل در عرص کارزار 
ندیده‌ست شطرنجی روزگار. 
نورالدین ظهوری (از آتدراج) 


||() غذایی که از آمیزش اقام حبوب پخته 
صی‌خورند. (بادداشت مولف). رجوع به 
شطرنج شود. |[قمی از نان. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). ||قسمی از فرش. 
(ناظم الاطیاء) (از غیات اللغات) (از فرهنگ 
فارسی معین). اسم فرشی است که از پشسم 
ملون به الوان و ریسمان رنگارنگ بافته 
باشند. (از یادداشت مولف), نوعی از بساط 
گستردنی معروف و بدین معنی هندی معرب 
است و اصلش شترنگی؛ یعنی چیزی که 
موب باشد به صد رنگ یعنی الوان کثیره و: 
این ممنی در او ظاهر است. (آنندرا اج). 
|انوعی جدول‌بندی با خانه‌های مربع. 
پیچازی. پچازی. منقش به نقوش مربع. کاغذ 
و پارچه که دارای خانه‌های مربع باشد. (از 
یادداشت مژلف), چهارخانه. خانه‌خانه؛ 
در نماز آر به سجاده شطرنجی رخ 
تا بری دست به طاعت ز صفار و ز کبار. 
نظام قاری, 
شطرنحی. (ش ر] (اخ) دهقان علی 
سمرقندی. از شاعران و حکیمان معروف 
ماوراءالتهر در قرن ششم هجری قمری بود. 
نوشته‌اند که وی شا گردسوزنی بوده. (فرهنگ 
فارشی ممن): او راست کستاب منز 
(اپن‌ندیم). 
شطرنحیباف. (ش ز] (نف مرکب) کی 
که فرش شطرنجی می‌بافد. (تاظم الاطباء) (از 
فرهنگ فارسی معین). 
شطرق. [ش زا (ع ص) ولد فسلان شطرة؛ 
فرزندان فلان نصف نرند نصف ماده. (ناظم 
الاطباء) (از مهذب الاسماء) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد), رجوع به شطر شود: ||(ل) نوع.: 
(از آقرب الموارد). ۱ 
شطری. آش را] (ع ص) قصعة شطری؛ 
کاسه‌ای که نیمه وی پر باشد. (ناظم الاطیاء) 
موتث شطران (نیمه‌پر). (منتهی الارب) (از 
اقرپ الموارد). 
شطری. (ش ] (ع [) یک نیمه. |(بعضی و 
اندکی. (از آندراج) (از غیاث اللقات). 
جزوی, برخی. 
شطریة. (ش ری ی ] (ع () نوعی از سعتر 
است و ورق وی دراز بود و بستانی بود و 
تسبریزیان آن را مسرزه گسویند. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). صعتر بستانی است و به 
فارسی مرزه نامند. (تحفة حکیم مومن), 
رجوع به مترادفات شود. 
شطس, [ش ] (ع مص) رفتن در زمین و سیر 


ِِِ 
کردن. (از 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
شطس. [ش] (ع (مسص) زیرکی و دانش. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد), 
||دانستن به سبب هوشیاری, (از اقرب 
الموارد): 
شطس. [ش] (ع () خلاف و نزاع. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). اادروغ و بهتان. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شطة شود. 
شطسة. [ش س] (ع |) شطی. خلاف و 
نزاع. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب), مسثل شسطس, (مستتهی الارب) 
(آتدراج). ||دروغ و بهتان. (ناظم الاطباءعا. 


رجوع به شطس شود. 
شطسی., [ش ط ستیی ] (ع ص) منرد 


ناآشنای سرکش. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). مرد تاآشنای سرکش زیرک. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||مرد بسیارزیرک. (از 
قرب الموارد), 
شطشاط. [ش] (ع () یک نوع مرغی. (ناظم 
الاطباء). نوعی از مرغان. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 
شطط. زش طّط ] (ع اعص) ستم. دوری از 
حق. (مستهی الارب) (آنتدراج) اناظم 
الاطباء). تجاوز از قدر و حسق. (از اقرب 
الموارد). جور. ظلم. پیدادگری. بیداد. تجاوز. 
(یادداشت مولف). بیداد. (مهذب الاسماء):۱گر 
نه تریاق لطف مساعی آن صدر بزرگوار بودی 
زهر افاعی شطط بوخالد دمار از مردم 
برآوردی. (المسضاف الی بدایم الازمان 
ص ۱۷). در اتنای آن خواست تا از راه علبه و 
شطط و تهور و تسلط به حجت و بینت... 
(تاریخ جهانگنای جوینی). در مقدمه 
شمه‌ای از این معانی تقریر رفته است یک 
کپس را آمادهکند و نهاد و را حقة اشواع 
تسلط و اقتحام و شطط و ااتقام گردان.(تاریخ 
جهانگشای جوینی). ||ستیز و لجاج: چون 
مثال به ابوالحسن سیمجور رسید شطط و 
غرور زمام تمالک از دست او بتد. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص٩۲).‏ در آرزوی شعلط و 
خلاف شمشیر از غلاف بیرون کشیدند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۱۲). با غلامان... 
طریق شطط و منافئت و تدنق پیش گرفت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۶۳), در امور ملک 
و حوادث مهمات استیلا می‌نمود و از سر 
شطط و جدل سخن مي‌راند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۱۸۳). سلطان از کرت لفظ و 
سورت شطط ایشان تفافل نمود. اترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۳۲). از سر شطط و تجاهل 
حرکت کرد و به هرات رفت. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۴۰۰). لشکر را با جاد؛ سداد و 


منتهی الارب) (آنندراج),(ناظم. 


رشاد آورد و ماده شطط و خلاف متقطع 
گردانید. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۸۶). 
||زیادت. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج): فرمود تا شمار احمد یتالتکین 
بکردند و حطط جت و مناقتتها رفت تا 
مالی از وی بتدند. (تاریخ بیهقی چ فیاضص 
۶ در این باب چه باید کرد و صواب 
چیست؟ گفتند شططی نخواسته است این 
جوان اگروی را بدین اجابت کرده آید 
فایده‌ای حاصل شود. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۵۱۹). |[دوری. (ترجمان القرآن), 
شطط. زش طط ] (ع مص) تجاوز کردن از 
حد و مرتبُ خود و دور شدن از حق و اندازه. 
(متتهی الارب) (از آقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). از حد درگذشتن. (ترجمان القرآن 
جرجانی چ دییرسیاقی ص ۱۶۷) (دهار) (از 
غیاث اللغات). |استم کردن. (دهار) (تاج 
المصادر بهقی). جور کردن. (غیاث اللغات) 
(از آقرب الموارد). ظلم کردن بر کسی و 
دشواری نمودن بر وی. (ناظم الاطباء). |[دور 
رفتن ستور در چرا, (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). ||غلو کردن در بهای چیزی. 
(از آقرب الصوارد). |اسخت گفتن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شطوط شود. ||افراط 
کردن.(از اقرب الموارد). 
شططیی. زنش ط طی ] (ص نسبی) ستمگر. 
طالم. متجاوز: مسردمانشل [مسردمان 
سروستان ] سلاح‌ور و شسططی باشند. 
(فارسنامة این‌بلخی ص .٩۴۰‏ 
شطع. زش ط](ع اسص) ن‌اشکییایی از 
بیماری و مانند آن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
شط علیی. [ش ع] (() دی از ببخش 
هویزه و شهرستان دشت میشان. آب آن ن از نهر 
سایلهاست. سکننة آن ۶۵۰ تن و محصول 
آنجا لبتیات و صنایم دستی زنان حصیربافی 
می‌باشد. راه آن آتومییل‌رو است. در نزدیکی 
این آبادی امام‌زاده ابوالخفار واتع است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
شطف. (ش] (ع مص) برفتن و دور شدن. 
(منتهي الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الصوارد) (. |[پویه. دویدن. (ناظم 
الاطیاء) (متهی الارب) (آنندراج). |شستن و 
غل کردن. و در این منی لفت ال عراق 
است. (ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد). . 
شطل. [ش ط ](معرب. () معرب شتل, چون 
جماعتی قمار یازند و کسی که در میان ایشان 
خالی تشسته باشد پس قماربازاننی که از 
حریف خود تقد ستانند چیزی به آن مرد که 
خالی نشسته است می‌دهند. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). رجوع به شتل شود. 
- شطل‌بر؛ که شتل برد. گیرنده شتل: دست 


۱۴۲۸۵  .وطش‎ 


تطاول میراث‌خواران و شطل‌بران از آن کوتاه 
گرداند.(تذکرة دولتشاه ترجمه امیر علیشیر). 
بهوش باش که گردون شطل‌بر است و دغا 
سپهر شعبده‌افزا حریف بس طرار, 
اذری (از تذکره دولتشاه سمرقندی). 
شطم. (ش ] (ع مص) آرمیدن با کنيزک خود. 
(از سنتهی الارب) (از ان ندراج) (از ناظم 
الاطیاء). 
شطن. (ش ط ] (ع () رسن دراز. ج. آشطان. 
(از آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رسن دراز 
یا عام است. (آتندراج) (منتهی الارب). حبل. 
(المسصادر زوزنی). ریسمان. نخ. رشته. 
ریسمان دراز. (بادداشت مولف), رسن. 
(مهذب الاسماء). رسن دراز, (غیاث اللغات): 
بر شود بر باد سنگین چو سنگ منجنیق 
در رود در قعر وادی چون به چاه اندر شطن. 
منوچهری. 
شطن. [ش] (ع مص) بستن چیزی را به 
رسین. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطبء)(ازاقرب السوارد. بستن چهارپای 
به رسن. (تاج المصادر بیهقی). ||مخالفت 
کردن صاحب خود را به قصد و اراده. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). ا|داخل شدن در زمین خواه سخت 
باشد خواه نرم و سست. ||دور شدن از چیزی. 
(از اقرب الموارد). 
شطنوف. زش طّ] (اخ) دهی است به مصر. 
(منتهی الارب). شهری است به مصر از کورهٌ 
غربية. پهلوی این شهر نیل دو شعبه می‌شود 
یک شعبه آن به مشرق می‌رود بسوی بلبیس 
و دمیاط و شعیة دیگر رو به مغرب و بسوی 
رسل در دوفرسخی قاهره. (از معجم البلدان), 
شطنوفی. [ش ط] (ص نسبی) منسوب 
است به شطنوف که دهی است در مسصر. (از 
معجم البلدان). 
شطنوفی. اش ط] ((ع) نورالدین 
ابسوالهین علی‌بن یوسف جریر لخمی 
تسطنوفی شافعی, معروف به ابن‌جهضم 
همدانی (متولد ۶۳۷ه.ق.متوفای ۷۱۲۳ ه.ق. 
در قاهره). از دانشمندان مصر بود و در علم 
نحو و تفسیر ید طولی داشت. و از وی آثاری 
به یادگار مانده از آنجمله است: بهجةالاسرار 
و معدن‌الانسوار. در متاقب محی‌الدیین 
ابی‌محمد عبدالقادر جیلی چ مصر ۱۳۰۱ 
ه.ق.(از معجم المطبوعات), 
شطو. (ش‌طز] (ع !) جس‌انب و نساحیه. 
(انندراج) جانب وادی. (اقرب السوارد). 
شطر. رجوع به شطر شود. |انناحی وادی. 
(اقرب الموارد). شطر. رجوع به شطر شود. 


۱-در اقرب الموارد بصورت دو معنی متقل 


آمده است. 


۶ شطو.. 


شطوء . اش ] (ع سص) مجدر یه سعنی 
شط.. (منتهی الارب) (اقرب آنموارد) (ناظم 
الاطیاء). رجوع به شطء شود. 

شطوب. اش ] (ع لا ج شطبة و شطبة. (ناطم 
الاطباء). ج شِطبَة به معنی خط پشت تیغ. 
(آنندراج). رجوع به شطبة شود. 

شطوز. (ش] (ع ص) گوسپندی که یک 
پتان وی خشک و یکی با شیر باشد و يا یک 
پستان وی درازتر از دیگری بود. (از منتفی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطاء). گوسفند که یک پتانشس شیر ندهد. 
ج؛ شطر (مهذب الاسماء). ||جامه‌ای که یک 
طرف عرض آن درازتر باشد. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 

شطور. (ش] (ع ) ج قطر. اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). رجوع به شطر شود. 

شطور. [ش] (ع سص) مصدر به معنی 


شطارة. (ناظم الاطباء). خشک یا دراز شدن: ‏ 


یک پستان گوسفند نسبت به دیگری. رجوع 
به شطارة شود. ||برغم مردمان دور گردیدن از 
ایشان. (از انندراج) (از اقرب السوارد). دور 
شدن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
|انظر کردن بسوی کسی به روشی که گویا 
دیگری را هم می‌نگرد. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
به گوشة چشم نگریتن. (المصادر زوزنی). 
شطورة. [ش ز] (ع مص) مصدر به معنی 
شطاره. (ناظم الاطباء). به دو مسعلی اخیر 
شطور. (آنندراج) (از اقرب الموارد). رجوع به 
شطارة شود. ||برغم مردمان دور گردیدن از 
ایشان. (منتهی الارب). رجوع به شطور و 
شطار ۶ شود. 
شطوس. [ش ] (ع ص) آنکه خلاف امری 
کندکه بدان مأمور باشد. ||رونده به جهتی از 


جهات. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم. |" 
| هیچکدام آن را ندیدم بی‌طیلسان شطوی یا 


الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
شطوط. [ش ] (ع ص) شطوطی. ماده‌شتر 
بزرگ و درازکوهان. ج» شطائط. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (انتدراج) (از اقرب 
الموارد). آن اشتر که هر دو پهلوی کوهان او 
بزرگ بود. (مهذب الاسماء). رجوع به 
شطوطی شود. 
شطوط. (ش ] (ع ) ج شسط. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطاء), رجوع به شط شود. 
شطوط. (ش ] (ع مص) مصدر به معنی عَطّ. 
(منتهی الارب) (اقسرب السوارد) (ناظم 
الاطیاء). دشوار کردن بر کسی و ستم نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج): رجوع به شط شود. 
||دور شدن. (متهی الارب) (تاج المصادر 
بیهقی) (انندراج) (المصادر زوزنی). 
شطوطی. زش ط طا] (ع ص) شطوط. 
ماده‌شتر بزرگ‌کوهان. ج‌ شطائط. (محهی 


الارب) (از آقرب الصوارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج), رجوع به شطوط شود. . . 
شطوف. (ش ] (ع مسص) شطد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به شطف شود. 
شطوف. آش ] (ع ص) جهت دور و دراز. 
(از آقرب الموارد). رجوع بهشطون شود. 
شطون. آش ](ع ص) چاه دورتک. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). چاه دورفرود. (سهذپ الاسماء), 
|[چاهی که در آن از دو طرف با دو رسن آب 
کشندو دهانه آن فراخ و پایین وی تنگ باشد. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). |اجهت دور و دراز. جهت 
دور و دراز, (ناظم الاطباء). جهت بعید و 
بی‌پایان. (منهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). رجوع به شطوف شود. ||غزوة 


| شطون؛ ای بعيدة. (اقرب السوارد) (ناظم 


الاطباء) 

شطون. [ش ] ع مص) درآمدن و داخل 
شدن در زمینی خواه راسخ و ثابت باشد و یا 
سست و غیر راسخ. (منتهی الارب) (اتدراج) 
(تاظم الاطیاء). |[دور شدن. (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بهتی) (دهار). 

شطوی. اش ط] (ص نسبی) موب به 
شطا یا شطاة, شهرکی به سصر در سه‌میلی 
دمیاط. (یادداشت مولف). منسوب است به 
جامة شطویه و آن موب است به شطا از 
سرزین مصر از لباب لانساب). |جام‌ای 
که موب است به شطا یا شطاة شهرکی در 
مصر. و یاقوت گوید: جامه‌ای گرانبها دارد که 
هر جام آن به هزاز درهم است و زر در آن 
بکار نبرند. جامه‌ای فاخر بوده که با وجود 
زرکش نبودن گاهی قیمت هر جامه به هزار 
درهم رسیدی. (یادداشت مولف). جامه‌ای 
است که از مصر آرند. (مهذب الاسماء): 


توزی یا... (تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۴۶۳ 
عدوت يا تو برابر بود به اصل و نسب 
اگربرابر باشد گلیم با شطوی. 

رجوع به شطوية شود. 

شطوی. زش طّ] ((خ) اسویکر مسحمدین 
احمدین هلال شطوی, از سفیان‌بن وکیع و 
اب وکریب و دیگسران روایت شید و 
عبدالعزیزین جعفر ضرقی و جز وی از او 
روایت دارند. شطوی از ثقات است و به سال 
۰ «.ق.درگذشت. (از لباب الانساب). 

شطوية. زش ط وی ی ] (ص نسبی) شیاب 
شطوية؛ جامه‌های کتان که به قریه شطاة از 
اعمال دمیاط باتندی و جامة کعبه از آن 
کردندی. (یادداشت مولف). رجوع به شطوی 
شود. 


شطة. [ش‌ط ط ] (ع ص) جارية شطة؛ دختر 


سوزنی. 


شطی. 
راست‌قامت. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
شطة. زشط ط] (ع ابص) دوری و بعد.(از 
اترب الموارد) (ناظم الاطباء). دوری. (منتهی 
الارب). | نوع. قرب الموارد. 
شطة. (ي‌ط ط](ع مص) مصدر به معنی 
شطّ. (ناظم الاطباء). رجوع به شط شود. 
شطه. زش ط /ط ] (() با شته. چیزی مفل 
پشه که آفت درخت است. (یادداشت مولف). 
رجوع به شته شود. 
شطی. اش طا] (ع مص) آماسیدن مرده و 
بلند شدن هر دو دست و پای وی. (ناظم 
الاطباء). دروا گردیدن هر دو دست و پای 
مرده. (منهی الارب). رجوع به شطی شود. 
شطی, (ش طیی ] (ع[) یک کرد از کردهای 
زمین. ج» طیان. (منتهی الارب) (آنندراج4 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
شطی. زشط طی /ش ط طیی | (ص 
نسبی) منسوب به شط. (یادداشت مولف». 
رجوع به شط شود. 
شطی. (شط طی ] (اخ) ابسواسحاق 
ابراهیم‌ین عبداّبن ابراهم بصری شطی. 
سا کن‌گرگان بود و از ابوالحسن علیین حمید 
بزاز و جزوی روایت داشت. وی به سال ۲۹۱ 
ه.ق.درگذشت. (از لپا الانساب). 
شطیی. (ش‌ط طی] (ٍخ) ابوالطیب مظفرین 
ستهلین خی قطی واستطی: دز نکه از 
احمدین علی مودب روایت کرد و ابوالصسین 
محمدین احمدین مخمد جمیم از او روایت 
دارد. (از لباب الاناپ). 
شطیی. [ش‌ط طی] ((خ) ابوسعید محمدین 
احمدین عباس شطی رقی. از اهل رقه و 
موب است به شط فرات. وی از حفص‌بن 
عسمر روایت کرد و ابوبکرین مسقری از او 
روایت دارد. (از لباب الانساب). 
شطیی. [ش‌ط طی ] (ج) جمیل افندی. امام 
حتبلی در دمشق. وی پسر محمد شطی بود. او 
راست: مختصر طبقات الحتابلة چ دمشق: 
۹ 2 .ق.(از معجم المطبوعات مصر). .2 
شطی. [ش‌ط طی) (خ) شیخ عبدالسلام‌ین 
عبدالرحمان... شطی حنبلی دمشقی (متولد 
۶ - متوفای ۱۲۹۵ ه.ق.نا گهانی ذر 
دمشق), به تحصیل علوم دیتی و فقهی 
پرداخت و به طریقه قادری گروید. خطی در 
دوستداری شعر و ادب و سرودن اشعار بلند 
مشهور بود و دیوانی دارد که به سال ۱۳۲۴ 
ه.ق. در دمشق به همت نواده‌اش مسحمد 
جمیل شطی چاپ شد. (ز سجم الطبوعات 
مصرا. 
شطی. [شش‌ط طی ] ((خ) محمد جمیل افندی 
حنبلی دمشقی, متوفای سال ۱۳۰۷ ه.ق.او 
راست: ۱- توفیق المواد اظامية لاحکام 
الشريعة المحمدیة. ۲- رساله‌ای در م‌ائل 


شطیان. 


آسام داود ظاهری. ۳- القتح المبین .فنی" 


تلخیص کلام القرضین (فرائض المذاهب 
الاربعة). ۴- المنظومات الجمیلة الشطية, از 
اشمار وی, چ دمشق - سال ۱۳۲۴ ه.ق.(از 
معجم المطیوعات مصر)ء 
شطیان. [بط)(ع 0 ج قسطی. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به شطی شود. 
شطیاة. (ش ی ۶] (ع مص) سست شدن در 
رای خود و تباء‌عقل گردیدن. (از منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
شطیبة. [ش بٍّ] (ع!) پار‌ای از کوهان شتر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام), 
پاره‌ای از کوهان شتر که بدرازابریده باشد. (از 
آقرب الموارد). |اسختی و شدت. ||فرقةً 
مختلف. (ناظم الاطباء). ||پوست بدرازابریده. 
||چسوب بدرازابسریده جسهت کسمان. 
| پوست‌پار؛ دراز ج» شطائب. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). |((ص) ماده‌شتر 
بی‌شیر و باریک. (از منتهی الارب) (آنتدراج) 
(از اقرب الموارد). 
شطیبة. (ش ط ب] (ع ) روناس, ششتره, 
(از یادداشت مولف). رجوع به ششتره شود. 
شطیر. [ش] (ع !) نیمه چسیزی. ان_اظم 
الاطیاء). رجوع به شطر شود. |[(ص) منفرد. 
(اقرب الموارد). ||دور. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب) (آنندراج) (از آقرب الموارد). رجوع 
به شطر شود. ||غریب. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (آنندراج). غریب. 
جء شطراء, شطر. (اقرب الموارد). 
شطیر. [شط طی ] (ع ص) دور و غعریب. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
رجوع به شطر و شطیر شود. ||([) نیم چیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
شطیط. (ش] (ع مص) جور کردن بر کسی 
در حکم. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء). 
شطیط. آش ] (اخ) دصی از دهستان 
خسروآباد بخش قصبد معمر: شهرستان 
آبادان. واقع در کنار شط‌العرب. جممیت آن 
۰ ستن و آب آن از شسطالعسرب است. 
محصول آنجا یونجه و خرما و شغل اهالی 
زراعت و کارگری شرکت نفت و حصیربافی 
است. راه آن ماشین‌رو و سا کنان آلابومصرف 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
شطیط. [ش] ((ج) شمه اصلی رود کارون 
را گویند. چهاردانگه. چون کارون برابر شهر 
شوشتر رسد به دو شعبه شود, قسمت اعظم آن 
به جانب مغرب پچد و از شادروان شاپور 
گذردو سپس روی به سوی جنوب کند ایين 
شعبه را شطط یا چهاردانگه گویند. قسمت 
دیگر مستقیم به جنوب سرازیر شود و آن را 
گرگریا دودانگه گویند و این دو شعبه در پند 


فیر باز به هم پیوندند و زمین وسط دو شعبه, 
یادداشت مولف). 

شطیم. [ش] () درختی است که آن را 
اسیال یا سیال گویند و در اطراف دریای قلزم 
و آردن و دشت سینا بسیار روید. چوبش 
بسیار سخت و سنگین و پردوام, رنگش 
گندم‌گون‌مایل به قرمزی می‌باشد. شاخهایش 
خاردار و پبرگهایش شبیه بسه پسر؛ و 
شکوفه‌هایش کوچک و مثل شکوفة عبر در 
بالا جمع می‌شود. (از قاموس کتاب مقدس). 

شطیم. (ش ] (اغ) آخرین منزل بنی‌اسرئیل 
در دشت قبل از آنکه به اراضی کنعان داخل 
شوند. (از قاموس کتاب مقدس). 

شظ. [ش‌ظظ ] (ع !) بسقية روز. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه. بت روز. 
ج. اشظاظ. (از اقرب الموارد), 

شظ. (ش‌ظظ ] (ع مص) دشوار آمدن کار بر 
کسی و در مشقت انداختن وی را آن کار. 
||شظ قوم؛ متفرق و پریشان ساختن یا راندن 
ایشان ر. (منتهی الارب) (آتتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |استیخ کردن مرد 
نرة خود را. ||شظاظ ۲ کردن در گوشذ جوال. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
چسوب در کوش جوال کردن. (السصادر 
زوزنی): شظ وعاء؛ شظاظ کردن آن. (از 
اقرب الموارد). |گوشه بستن جوال راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). 

شظاظ. زش /ش] (ع امص) پرا کندگی و 
پریشانی. (ناظم الاطباء). ||(مص) پریشان و 
متفرق رفتن؛ طاروا شظاظاً. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج), 

شظاظ. [ش ] (ع ) چوبک گوشة جوال. ج. 
یط (از متتهی الارب) (آنندراج) (ز اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). چوب گوشذ جوال. 
ج. اشظة. (مهذب الاسماء). چوب گوشة 
افسار. چوب گوش شکیل. (یادداشت مولف). 

شظاظ. [ش] ((ج) نام دزدی معروف و از آن 
است. مثل: اسرق من شظاظ. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از مهذب الاسماء) 
(ازآقرب الموارد). 

شظاف. (ش] (ع (مص) تنگی و سختی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد)۲. ||تنگی زیست و سختی آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). ||(() جای خشن. (ناظم 
الاطباء). ||((عص) خشونت زندگی. (از اقرب 
الموارد). 

شظاف. [ش ] (ع امسص) دوری. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء), 
اج مَظف. (از آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
رجوع به شظف شود. 


شظف. ۱۴۲۸۷ 


شظافة. [ش ة] (ع مص) خشک شدن و 
نیک پژمرده گردیدن درخت. (محهی الارب) 
(از آنسندراج) (نساظم الاطباء) (از ارب 
الموارد): 

شظایا. [ش ] (ع () ج شظید. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). سرهای اضلاع سفلی که شبیه 
به غضروف‌اند. (ناظم الاطباء), دندانه‌های 
هرچیز. (غیاث اللفات) (انندراج). ببه سعنی 
پاره‌های چیزی: شظایا لسصب؛ ربشه‌های 
نی. (یادداشت مولف). ریشه‌های هر چیز, 
(آنتدراج) (غیاث اللقات). رجوع به شظية 
شود. |[در لغات طب نوشته که شظایا به معنی 
ریشه‌های مفز حرام است. (آندراج) (غیاث 
اللغات). 

شظشظة. زش ش ظ ] (ع مص) ستیخ شدن 
ذ کرکودک به وقت بول. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 

شظف. [ش] (ع [مص) کفتگی عصا پدرازا 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 

شظف. (ش] (ع مص) منم کردن و باز 
داشتن. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). ||کشیدن هر دو خای قچقار 
راو گذاشتن آن دورا در میان دو چوب و 
محکم بستن تا یژمرده گردند و بیفتند. (از 
ناظم الاطباء). برکشیدن هر دو خایذ قچقار یا 
هر دو را در دو چوب کرده محکم بستن تا 
پسژمرده گنردند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). اخته کردن. 

شظف. [شٍ] (ع ا) نان خشک. (از اقرب 
الموارد) (منتهی: الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |اسختی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (سهذب الاسماءا. 
||تتگی زیست و سختی آن. (منتهی الارب) 
(از آنندراج) (از ناظم الاطباء) رجوع به 
شظاف شود. ||جای خشن. ج. ثظاف. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شظاف شود. ۱ 

شظف. زش ظ](ع مسص) بدزندگانی 
گردیدن و تنگ‌زیست شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|| خشک شدن و پخمردن درخت. (از اقرب 
الموارد). رجوع به شظافة شود. ||درآمدن تیر 
در پوست و گوشت. (از اقبرب الصوارد) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج), 
|| خشن شدن دست. (از اقرب الموارد), 

شظف. |ش ظ ] (ع ص) شتر نیک‌آميزنده به 


۱-ش ظاظ: چربک گوثة جوال. (متهی 
الارب). 

۲ -اين در معنی در آقرب‌الموارد به صورت 
چهار معنی مستقل آمده: تنگی. سخنی. تلگی 


زیستکه سختی زیسقر 


۸ شظه 


شتران. (از منتهی الارب) (از اقرب العتوارد). 
||تنگ‌عیش. بدزندگانی. بدخوی و سخت 
عربده‌جوی. (متهی الارب) (از آنندراج). 
بدزندگانی. تنگ‌عیش. |[بدخوی و سخت 
عریده‌جوی. (از اقرب السوارد)۲. |اسخت 
جنگاور. || چوب شکسته. (از اقرب الموارد), 

شظف. (ش ظ) (ع ص) بدخوی و بدخلق. 
|ابدکار.|تتد جنگجو. (ناظم الاطباء. ین 
ضبط به این سه معنی در ماخفذی که در 
دسترس بود دیده نشد. 

شظفة. آش ظ ف ] (ع ص) زمین درشت. (از 
محهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) 

شظفة. [ش ظُ فَ] (ع ) ج شظف. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به شظف شود. 

شظوء [ش‌ظّ] (ع [) جانب و ناحیه. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). بر وزن و معنی مطوْ 
یا تصحیف آن. (از اقرب الموارد). رجوع به 
شطو شود. 

شظیی. [ش ظا] (ع ا) استخوان کوچکی که 
به زانو و یا پازو و یا به جای باریک و ذراع 
ستور پیوسته است. (منتهی الارپ) (از آقرب 
لموارد) (ناظم الاطباء). پی ذراع. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). ||پیروان قوم. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 

شظی. [ش ظاز اع سص) لگیدن اسب از 
غیزیدن ‏ استخوان شظای آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. |امنتفغ 
شدن مرده و دروا شدن هر دو دست و پای آن. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). دروا شدن 
هر دو دست و پای مرده. (منتهی الارپ). 
رجوع به شطی شود. ||انشقاق عصب و پی, 
(ناظم الاطباء). کفتن پسی. (متهی الاربا. 
انشقاق عصب. (اقرب الموارد). 

شظی. اش ظیی ] (ع |) آماس لاشة مردار. 
(از ناظم الاطباء). به معی ُظيّة است. (منتهی 
الارب). رجسوع بسه شش ظيهة شود. 
| ملحق‌شوندگان بر قوم به سوگند. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). دخیلان "بر قومی به 
سوگند در حالی که از اصل و نادشان نبشند. 
از آقرب الموارد).|کرد زمین زراعت یکی 
پس از دیگری تا نهایت کشت. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد). || ج 
َظية. (اقرب السوارد) (از ناظم الاطباء)/ 
رجوع به شظية شود. 

شظی. [ش /ش ظیی | (ع !اج شطیّة. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
شظية شود. 

شظیات. [ش ظي یا] (ع ) ج شظیة. (ناظم 
الاطباء)؛ رجوع به شظية شود. " 

شظیظ. (ش](ع ص) چوب شک‌افته‌شده. 


(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||جوال بسته, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ج. اشظاظ. (اقرب 
آلموارد). 

شظیف. [ق] (ع ص) درخت خشک از 
بی‌آبی و سخت پژمرده. (از متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

شظية. زش ظی ی ] (ع ز) کمان. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج». قوس. 
(اقرب الموارد). ||هر پاره‌ای از چیزی مانند: 
پارة چوب یا نی یا استخوان. ج. شظایا, 
مّظی. پاره‌ای از عصا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پاره‌ای از هر چیز. ج, شظایا. شظی 
یامظی, شظیات. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج) (مهذب الاس‌ماء). 
||استخوان ساق. (از مشهی الارب) (ناظم 


..الاطیاه) (آنندراج) (از اقسرب الصوارد). 


استخوان باریک و خردی است چسبیده به 
ذراع و بعضی گویند چسییده به وظیف قصبهً 
صفری. (یادداشت مولف). قصبهٌ صغری که 
آن را به تازی شظیه گویند استخوانی است 
باریک و بكد واقع در جانب وحشی ساق که 
او را وسطی و دوسر است جسم آن نازک و 
قایل اتعطاف. مثلث و منشوری و غیرمتظم 
است و آن را سه سطح و سه کتار است. ۱- 
سطح وحشي, ۲- سطح انسی. ۳- سطح 
خلفی. کنارها :۱-کنار قداسی. ۲-کتار 
وحشی, ۳-کنار انسی. (از تشریح میرزا علی 
صص۱۴۸- ۱۵۰). رجوع به همان صفحات 
متن بالا و نیز قصبهٌ صغری شود. || تخته‌سنگ 
بیرون‌جسته از کوه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). صخر؛ بزرگی که از سر کوه 
بیرون جسته باشد. (از اقرب الموارد). رجوع 


.یه َظیّة شود. 


| - شظة‌المود؛ تريشه. (یادداشت مولف). 


]در علم اسطرلاب طرف باریک عضاده را 
گویند.(از کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع 
به اسطر لاب شود. 
سع. اشعع ] (ع ص) پرا کنده و متفرق از هر 
چیزی. (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطیاء) 
(آنندراج). پرا کنده. (منتهی الارب). ||() 
عجله. (از اقرب الموارد). |زگردون. (ناظم 
الاطیاء) (آنتدراج). ]/اراده. (ناظم الاطباء). 
شع. [شعع ] (ع مص) پرا کندهکردن شتر 
بول خود راء (از منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). کمیز 
انداختن شتر. (تاج المصادر بسهقی) (دهار). 
||پرا کنده اقتادن بول. (از سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||از هر طرف ریختن غارت را 
بر گروهی. |امتفرق شدن و پریشان گشتن 
قوم. ||شتافتن. (از قرب السوارد) (ستتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), تعجیل 


شعائر. 


کردن.(ناظم الاطبام). 

شع. آشعع ] (ع !) خانة تننده. (متهی 
الارب) (اتتدراج). خانة عنکبوت. ااز اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||شعاع آفتاب و 
روشنی آن. (از متهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). ج. یِعء شماع. 
(ناظم الاطباء): شم شمس؛ شعاع آن. (از 
آقرب الموارد). رجوع به شعاع و اشمة شود. 
شعائر. [ش ء)(ع ل) شمایر. ج شعارة. نشانها 
در حج و طاعتی که در آنجا کند. (یادداشت 
ملف). رجوع به شعارة شود. 

- شعاثر حج؛ معالم (نشانههای) آن که خدای 
به سوی آن خوانده است (ملمانان را) و به 
قیام بدان فرمان داده است. (از منتهی الارب). 
شعایر حج. نشانهای حج و طاعتها که آنجات 
کنند.(یادداشت مولف). 

ااچ شعيرة. (ترجمان القرآن جبرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۱ ۶) (اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). عبادات و قربانها. واحدش شميرة. 
(غیات اللغات). ج شمرة» علامات و از آن 
است: شعائرائه. (یادداشت مولف). رجوع به 
شعيرة شود. 

- شماثر الّه؛ نشانیهای خدا. مناسک خداء آن 
الصفا و المروة من شعاثر اه فمن حج الییت آو 
اعتمر فلاجتاح علیه آن بطوف بهما و من 
تطوع خیرا فان اه شا کر علیم. (قران 
۲ ترجمه: کوه صفا و کوه مروه از 
نشانیهای خداست. هرکه حج خانه کند یا 
عمره پجای آرد بزهی یست بر او که طواف 
کندبه ایشان و هر که کند کاری نیکو خدای او 
سیاس داناست. (از تفسیر ابوالفتوح رازی ج۱ 
ص ۳۶۹). یا ادها الذین آمنوا لاتحلوا شعاثر له 
و لا الشهر الحرام و لا الهدی و لاالقلائد و 
لاآمین البیت الحرام ییتفون فضلا من ربهم و 
رضوانا (قران ۵ ترجمه: ای آن کسانی 
که‌ایمان آوردید حلال مشمارید مناسک خیا , 
را و نه ماه حرام و نه قربانی را و نه گردن‌بند و- 
نه قصدکندگان خانة محترم که می‌جوید 
فضلی را از پروردگارشان و خشنودی را 
تس فیر ابوالف توح رازی ج۳ 
صص ۲۲۵۶-۳۵۵). و لبدن جعلاها لکم من 
شماثر اه لکم فیها خیرا فاذ کروااسم له علیها 
صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و 
اطسسوا القانع و المعتر کذلک سخرناها لکم 


۱- در اقرب‌السوارد به صورت دو معلی 
متقل امده است. 

۲- غیزبدن و غیژیدن به معلی خیزیدن و 
لغزیدن. (برهان). 

۳ - دخیل در قوم و فبیله در تداول عرب کسی 
است که از اصل و تواد آن قبیله نباشد و از راه 
سرگند به آنها پیرندد چنانکه از راه ولاء نیز 
ممکن بود که به فییله‌ای ملحق شود. 


شمائل. 


سکم تشکرون. (قرآن 4۳۶/۲۲. ترجتمه: و-- 


شتر قربانی قرار کردیم آن را برای شما از 
شعاثر خدا برای شما در آن خوبی است پس 
یاد کید اسم خدا را بر آن صف‌زدگان پس 
چون به زمین نهاد پهلوهایش را پس بخورید 
از آن و بخورانید قاتع و معتر را این چنین رام 
کردیم آن رابرای شما شاید شما شکر گزارید. 
(تضیر ابوالفتوح رازی چ ۷ ص ۱۲۷). ذلک و 
من یعظم شمعاثر اه فانها من تقوی القلوب. 
(قرآن ۳۲/۲۲). ترجمه: این است و هر که 
بزرگ شمارد علامات خدا را پس بتحقیق آن 
از پرهیزکاری دلهاست. (تفیر ابولشتوح 
رازی ج ۷ ص۱۲۸). 
|اج شهیره به معنی جو. 
- شعائرالذهب؛ نوعی از پیرایهٌ گلو که به 
شکل جو سازند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
شعنل. (ش و](ع اج مَعلّة ه سنی آتش 
سوزان در پلیته یا ی سوزان. (آنندراج) 
(ناظم الاطباه). رجوع به شعيلة شود. 
شعاب. [ش] (ع !اج شعب, به معنی راهها 
که‌در کوهها باشد. (غیاث اللفات) (از ارب 
الموارد). رجوع به شعب شود. اج شب 
به‌معنی شکافها و درزها. (انتدراج) (غیاث 
اللفغات)؛ اعوان اسلام پر پی کفار می‌رفتند و 
ایشان را در متون هضاب و بطون شعاب 
می‌کشتند. (ترجمٌ تاریخ یمینی ص 4۲۷۳ بر 
معاطف آن شعاب و مخارم آن هضاب اطلاع 
يافته بود. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۴۷). 
ااج شعبة. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
رجوع به شعبة شود. 
- امتال: 
شغلت شعابی جدوای؛ ای شغلت کثرة المونة 
عطائی عن الناس؛ بسیاری ثشروت و دولت 
مانع از بخشش من گردید. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 
شعالب. 1 ] (ع زا برگش ماند ماهی کوچک 
مثل سارق و در طرفي سه 
دانه یود و از مسهلات است و بعضی آن را 
حب‌الملوک خوانند.(تزهةالقلوب), 
شعالب. [ش ] (ع مص) دور کردن چیزی را. 
(ناظم الاطباء» |[مردن, (از ناظم الاطباء). 
رجوع به شاعبة شود. 
شعاب. (ش ع عا] (ع ص) مرمت‌کنندة 
کاسه و کسی که ظروف شکسته را بند می‌زند. 
(از ناظم الاطباء): مصلح شعب؛ یعنی شکاف. 
(از اقرب الصوارد). ک‌اسه‌دوز. (انندراج) 
(منتهی الارپ) (مهذب الاس‌ماء). بندزن. 


است و ثمراتش 


چینی‌بندزن. (یادداشت مولف). 

شعاب. (ش ] عا] (() ابوعبدانه محمدین 
مهزم شعاب عبدی مصری. او از محمدین 
واسع و جز وی روایت کرد و ابن‌المبارک ۳1 


وکیع از او روایت دارند. (از لباب الاتساب). 
شعابی. اش غ عسا] (حسامص) بند زدن 
ظرفهای شکسته. مرمت کردن کاسه و مانند 
آن. بش‌زنی. بندزنی؛ 
عهدهای شکته را چه طریق 
چاره هم توبت است و شمابی (. 

سعدی ( کلیات, قصاید. ج فروغی). 
رجوع به شَعاب شود. 
شعابیف. (ش) (ع !اج شمبنة. لبادداشت 
مولف). رجوع به شعبذة و شعبده شود. 
شعابین. (ش ] (ع () ج شمبان, ماه پس از 


رجب. . (یادداشت مولف). وگ شعبان, ماه هشتم 
از ماههای عربی. (از اقرب الموارد). رجوع به 
شمان شود. 


شعار. [ش ] (ع 4 درخت درهسسم‌پیچیده. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||درخت بسیارمایه در زمین 
نرم که مردم در پناه آن ن از سرما و گرما پناه 
آرند و فرودآیند.(از متهی الارب) (آنندراج) 
(از آقرب الموارد). ||زمین بسیاردرخت. 
(مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). ||جامه‌ای که بر تن ساید مانند 
پیراهن و کلاه و ازار. ضد دثار. (از قرب 
لمواد) (ناظم الاطباء).تیعار, رجوع به بعار 
شود. 

شعار. [ش] (ع )) جسل اسب. |اعلامت و 
نشان اهل جنگ و سفر که یکدیگر را بدان 
شناسند و آن چیزی است که در وقت جنگ و 
در تاریکی شب یکدیگر را بدان مسی‌شناسند. 
(متهی الارب) (آندراج) (از اقرب السوارد) 
(از ناظم الاطباء). |انشان در حچ. طاعت در 
حج. طاعتها که در حج کنند. (یادداشت 
مولف). 
- شمار الحج؛ مناسک حج و علامات آن. (از 
منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطیاء) (از 
آقر ب الموارد): 
||آنچه بدان محافظت شراب کنند. ||تندر. 
رعد. ||درخت. ||مرگ و سوت. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[جامه‌ای 
که بر تن ساید مانندپیراهن و ازار. ضد دثار. 
ج آشیزة. شفر. (ستهی الارب) (آنندراج) 
(غیاث اللغات) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). جامه‌ای که چسبیده به بدن باشد و 
کنکلک نیز گویند و دثار جامه‌ای را گویند که 
بالای آن پوشیده شود مانند عبا و جبه و 
چادر. جامه‌ای که در زیر جام دیگر پوشند. 
(دهار) (مهذب الاسماء). جامه‌ای که بر روی 
تن باشد؛ یعنی زیر آن جامة دیگر نباشد. 
زیرپوش. هر جامه که برتن ساید؛ یعنی 
واسطه‌ای میان آن و تن نباشد چون: پیراهن و 
ازار. اندرونه. مقابل دثار. (یادداشت مولف)* 
گربر تن گروهی درد دثار عمر 


۱۰۳۸۹ 


گاهی‌ز خون قومی سازد شعار تیغ. 
مسعودسعد. 
هیچ جاهل در جهان منتی نگفته‌ست از لباس 
هیچ گنگ اندر جهان شاعر فگشته از شعار. 
سنایی, 
ای خواجه باجود بدان از قبل آنک 
دارم طمع از جود تو زین شعر شعاری. 
تتتانی: 


شعار. 


ز جلالت تو شاها نکند زمانه باور 
که‌شمار دولتت را فلک آستر نياید. 


خاقانی. 
خوش‌دم است او و گلویش بس فراخ 
با شعار تودثار شاخ‌شاخ. رای 


اشعار؛ شعار پوشانیدن کسی را. استشمار؛ 
شعار پوشیدن. (منتهی الارب). 

-شعار و دثار؛ جامةٌ زیرین و زویین. 
(یادداشت مولف)؛ 

بخت ترا ز نصرت و ملک ترا ز فتح 

زان خنجر برهنه شعار و دثار باد. 

مسعودسعد. 

ملک افتخار کردی و امروز ملک را 

جز جاء و دولت تو شعار و دثار نیست. 

معودسعد. 

شعار و دثار من متناسب باشد. ( کلیله و دمه), 
-||کنیه از ظاهر و باطن: 

شعار و دارم ز دين است و علم 

همین بد شمار و دثار علی. ناصرخسرو. 
ااج شم (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباما. 
رجوع به شعر شود. ||ج شعر. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شعر شود. ‏ " 
شعار. [ش] (ع () نشان و علامت. (ناظم 
الاطباء). علاست. نشان. چ, شعر. (مهذب 
الاسماء). ||نشانة گروهی از مردم که بوسیلة 
آن یکدیگر را شناسند. (فرهنگ فارسی 
معین). ||نشان و علامت سلطان یا امیر یا 
ی و و 
که‌طریقه و آیین او رانمودار سازد. (یادداشت 
مولف). عربهای زمان جاهلیت در میدان 
کارزار شمارهایی می‌دادند که مناسب با 
اوضاع روز بود مثلاً در جنگ احد سپاهیان 
مخالف اسلام به نام دو بت خود عزی و هبل 
فسریاد سی‌زدند و قبیلً تنوخ در حیره 


۱-در چاپ فروغی اين ن ل هم آمده: چاره 
عجزست و سوز و توابی. اما از این رو که در 
چند بیت بعد «ترابی» با «ی» خطاب آمده: نرعی 
تکرار قافیه است ر از استاد سخن چین 
تکراری بعید به نظر می‌رسد. در برخی از 
چساپهای دیگره ن ل: شفابی بسه معنی 
«فته‌انگیزی» است و پیداست که مناسب مقام 
نیست وبی گمان صحیح شعابی است که با 
تربت» معطرف کلمه و «شکته» در مصراغ اول 
مناسب به نظر می‌رسد. 


۲۰ شعار. 


(آلعباداه) می‌گفتند. پیغمیر اکجرم شعار 
مسهاجرین را (بنیعبداه) و شعار اوس و 
خزرج (انصار) را (بنی‌عبداله و بنی‌عبیداه) 
قرار داد و سپاهیان اسلام را (خلیل‌ال) 
می‌خواندند و بعداً نیز به مقتضیات روز 
شمارهایی ساخته بک‌ار می‌بردند. (تاریخ 
تمدن اسلا جرجی‌زیدان ترجمة جواهرکلام 
ج۱ص :00٩۱‏ جمعی به هوای سلطان بیرون 
آمدند و به شعار دعوت او ندا زدند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۱۳. به زنهار آمدند و به 
شعار سلطانی مجاهدت کردند. (ترجمف تاریخ 
یمینی ص ۲۷۴). شعار اسلام در آن بقاع و 
اصقاع ظاهر شد. (ترجمه تاریخغ یمینی 
ص ۲۹۵). معاید و کنیسه‌های ایشان خراب 
کردو بجای آن مساجد بنیاد نهاد و شعار 
اسلام ظاهر گردانید. (ترجمة تاریخ یسمینی 


ص ۲۶). اين یکی بود از اولاد ملوک هند که .+ 


سلطان بعضي ممالک که از کفار ستده ببود و 
شمار اسلام در آن ظاهر کرده بدو سپرده بود. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۷۲). الب بلاد 
هتد در دیار اسلام افزوده و همه به شعار 
دعوت حق اراسته شده. (ترجمة تاریخ یمیلی 
ص ۴۰۷). با قرب ده هزار مرد فرودآمد و به 
شعار دعوت اسلام تظاهر نمود. (ترجمه 
تاریخ یمیتی ص۴۰۹). صاحب غازی در 
نشابور شعار ما را اشکار کرده بود و خطبه 
بگردانیده. (تاریخ بهقی) عامة سیستان بر 
عزیزین عبداله خروج کردند و پیدا کردند 
شمار امیر ایوجعفر احمدین خلفین اللیت. 
(تاریخ سیستان). مردمان او را اندر نگذاشند 
و پیدا کردند شعار امیر با جعفر و خطبه بر او 
کردند. (تاریخ سیستان). [عبدالبن احمد ] 
چون کار شهر متفیر دید و دلهای مردمان و 
عیاران از خویشتن نفور... و محبت امیر با 


جعقر اندر دل مردمان جایگیر دید و شعار او | 


آشکار متحیر ماند. (تاریخ سیستان). سپاه 
طاهر [ابن خلف ] و عیاران شهر حصار گرفتند 
و از بیم امیر خلف شمار سلطان محمود پیدا 
کردند و بسانگ محمود کردند. (تاریخ 
سیستان) 

- شعار دادن؛ (اخیرا در تداول مردم) گفتن 
مطلیی بر سر جمع به بانگ بلند. در موافقت یا 
مخالفت یا عقیده‌ای یا شخصی برای تهیج و 
دمساز کردن آنان, چون گفتن: زنده‌باد 
همبستگی ایران. یا مرده‌باد فلان که دضمن 
ایران است و جز آن. 

||عادت. رسم. دستور. (ناظم الاطباء). سنت. 
طریقه. خوی. منش. (یادداشت مولف). پیشه. 
زی. روش, قاعده. قانون. آسین: شعار 
پادشاهی و جلال جهانداری در اين خاندان 
بزرگ دایم و موّبد و جاوید و مخلد گشتد 
است. ( کلیله و دمنه). 


۱ بر دو ساق من آن شعار کند. 


تا هوی و هوس شمار تو اند 


امل و حرص یار غار تو اند. سنایی. 
تقطیع او و ازرق گردون ز یک شعار 
تسبیح او و عقد ثریا ز یک نظام. خاقانی. 
چون فقر شد شعار تو برگ و نوا مجوی 
چون باد شد براق تو برگتوان مخواه. 
خاقانی. 
اسکندر و تتعم ملک دوروزه عمر 
خضر و شعار مفلسی و عمر جاودان. 
خاقانی. 
دوستی کم کن و چون خواهی کرد 
آن چنان کن که شمار کرم است. ‏ خاقانی, 
مراز خاک‌به مردم همی کند پدرش 
هم او شعار پدر اختیار می‌سازد. خاقانی. 
مراکز عشق به نآید شعاری 
مبادا تا زیم جز عشق کاری, نظامی, 


ناز و اهبت و آلت سپهداری و لشکرکشی با 
شعار وزارت و خواجگی جمع کرد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص 4۵۱ 


"-شعار افکندن؛ رسم و آیین طرح کردن؛ 


چو در صید شیران شعار افکنی 


به تییری دوپیکر شکار افکنی. نظامی 


-- شعار ساختن؛ شعار کردن. راه و رسیم و 


علامت خود قرار دادن. نت کردن؛ 

عقل مرد رابه هشت خصلت بتوان شناخت... 
هشتم در محافل, خاموشی را شعار ساختن. 
( کلیله و دمنه). 

اگربنان نبی مه شکافت دست امین 
ز آفتاب شکافی شمار می‌سازد. 
رجوع به ترکیب شعار کردن شود. 
- شمار کردن؛ نگان کردن. کار کردن. رفتار 
کردن.اثر کردن: 

این دهنهای تنگ بی‌دندان 


خافانی. 


خاقانی. 
تا یشنود جهان که فلان مرغ را به وقت 
پلقیس خرقه‌دار و سلیمان شعان,‌کرد. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۵۱), 
- ||پیشه کردن. رسم کردن: 
در خاک خفته‌اند کیان گر نه مرد و زن 
کردندی از پرستش تو ملک را شعار. 
خاقانی. 
|نشان و علامت و وسیلة شناسابی قرار 
دادن 
به کام خویش رسیده ز شکر کرده شعار. 
اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
هرکه طاعت را شعار... خویش کند از ثمرات 
دنیا و عقبی بهره‌ور گردد. ( کلیله و دمنه), 
رجوع به ترکیب شعار ساختن شود. 
- ارادت‌شعار؛ ارادتسمند. ارادت‌پيشه, 
مخلص. (یادداشت مولف). 


پو حلیفه‌شعار؛ که طریقه و مذهب بوحنیقه 


دارد؛ 


ان 

رکن خوی حبر شافعی توفیق 

رکن ری بحر! بوحنیفه‌شعار. خاقانی. 
< چایت‌شعار؛ جانی. جنایت‌پشد. 
(یادداشت مولف). 


- ظفرشمار؛ نصرت‌شمار. که پیروزی و 
موفقیت همراه و قرین اوست. فاتح و پیروز؛ 
به قدم طاعت و انقیاد موکب ظفرتمار را 
استقبال کرد. (حبیب‌السیر ج ۲ص ۳۵۲). 

- ملایک‌شعار؛ که خوی و عادت ملایک 


دارد: 
شاه ملایک‌شعار شیر ممالک‌شکار 
خرو اقلیمبخش رستم توران‌ستان. 

خاقانی. 
و یمن سریرت هوشمندی ملایک‌شمار امتلا 
یابد. (حبیب‌السیر ج ۲ ص ۱). تا 
- مهدی‌شمار؛ که نسبت و طریقت مهدی 
دارد؛ 
شاه فریدون‌لوا خضر سکندربا 
خسرو امت‌پناه اتسز مهدی‌شمار. خاقانی. 


نصرت‌شعار؛ که پیروزی و نصرت عادت و 
قرین و ملازم اوست. ظفرشعار؛ در ظل رایت 
تصرت‌شعار مجتمع گشتند. (حبیب‌الیر ج۳ 
ص۳۲۲). قبةُ زرنگار چتر نصرت‌شمارش, 
مسنور عرص سپهر. (حبیب‌السیر ج۳ 
ص ۳۲۲ 
اازینت و آرایش. (ناظم الاطباء): 
بزرگواری رارسمهای اوست جمال 
چو مر شجاعت را تیغ تیز اوست شعار. 
2 منوچهری. 
گرسرو راز گوهر برسر شمار باشد 
ور کوه راز عنیر در سر خمار باشد. . فرخی. 
شعرم بخوان و فخر مدان مر مرا به شعر 
دین دان نه شعر فخر من و هم شعار من. 
تاصرخسرو (دیوان چ مینوی و سحقق 
ص۲۹۹ 
بخوان اشعار حجت را که ندهد 
به از شعرش خرد راجان شعاری. ۰ . ..-ٍ 
ناصرخرو 
طرز غریب من است نقش خرد را طراز 
شعر بدیع من است شرع سخن را شعار. 
خاقانی. 
- ذات کرم‌شعار؛ کسی که جوانمردی و 
شرافت را زینت خود قرار داده. (ناظم 
الاطی). 
- شعار داشتن؛ قاعده و دستور داشتن؛ 


اگردر سخن اینجا که هست در بندم 

هنوز نظم ندارد نظام و شعر شعار. . سعدی. 
شعار. [ش] (ع مسص) مضاعرة. (ن_اظم 
الاطباء). رجوع به مشاعرة شود. 

شعاو. [ش غْ عا] (ع ص) بزموی‌فروش. 


۱-نل: صدر. 


گنها 3 


(مسهذب الاسماء) (ملخص اللتفابت)-- 


شعرفروش. 
شعارة. (ش ز)(ع مص) شاعر شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
شعارة. [ش ر] (ع!) اصل مناسک حج و 
معظم آن, مانند: وقوف و طواف و امثال آن. 
ج. شعایر. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). نشانهای حسج و 
طاعتها که آنجا کند. (مهذب الاسماء). رجوع 
به شعاثر شود. 
شعاری. [ش را] ((خ) کوهی است. (متتهی 
الارب), کوهی است در يمامة. (از معجم 


البلدان). 
شعاری. (ش را] (اخ) آیی است به يمامة, 
(از منتهی الارب) (از معجم البلدان). 


شعاریر. [ش ](ع !) نوعی از بازیچه. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). بازیچه. و واحد 
ندارد. (آنندراج), بازیچه‌ای است کودکان 
عرب را ولی مقرد ندارد. ماند: شعاپیب. (از 
اقرب الموارد). ||ج شعروزة. (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد), رجوع به شعرورة شود. 
ااج شمرور. (مسنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). ج شعرور په معنی بادرنگ ریزه. 
(انندراج). قسثاء صفیر است. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). قثاء بری صفیر است. (تحفةً 
حکیم‌مومن). رجوع به قثاء و شعرورة شود. 
||پرا کندگان و آن جمعی است بی‌واحد. 
(یادداشت مولف): ذهبوا شعاریر بقذان او بقند 
حرة؛ یعنی: رفتند پریشان و ستفرق مانند 
مگسان. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). لبنا شعاریر قذة قذة قذان 
قذان ممنوعات؛ یعنی بازی کردیم ما متفرق و 
پرا کنده و این کلام را کودکان تازی گویند. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) (از منتهی 
الارب). 
شعاع. [ش ] (ع ص) رای پریشان. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رای متفرق, (مهذب الاسماء). ||() 
خار خوشه. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ۱ سفا. داس. (یادداشت مولف). 
رجوع به مُعاع و شعاع شود. 
-شعاع سنبل؛ شوکهای سر ستبل. دا 
سفا. (یادداشت مولف) ی 
|[داس خوخه. (مهذب الاسماء). ||(ص) شیر 
تک آب‌آمیخته. ||همت را کند. |انضی 
شعاع؛ آن که همت و هموم آن متفرق باشد, 
|| پریشان و پرا کنده: ذهبوا شعاعاء پریشان و 
پرا کنده‌رفتد. ||طار فواده غماعاء هموم آن 
پرا کنده گردید. (از اقرب الموارد) (ناظم: 
الاطباء) (از منتهی الارب). 
شعاع. [ش ] (ع مص) شم (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). پریشان شدن. رجوع یه شع 


شود. ||پریشان کردن خون و جز آن. (متهی 
الارب) (آتدراج». رجوع به شع و شُعاع شود. 
شعاع. [ش] (ع () خارخوشه. شعاع. (اقرب 
آلموارد) (تاظم الاطباء). رجوع به شعاع و 
شعاع شود. [ شعاع. (اقرپ الموارد) 
(آتدراج» ۰ رجوع ! به شعاع شود. 
شعاع. (ش] (ع ) خار خوشه. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). داس خوشه. (مهذب 
الاسماء), بیخ خوشة جو و گندم. (مقدمةٌ لفت 
میر سیدشریف جرجانی ص۲۳). رجسوع به 
شعاع وشعاع شود. ||پاره‌ای از روشنی که بر 
شکل کوء از پیش شخص بنماید. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). روشنی. (مقدمه لغت میر سیدشر یف 
جرجانی ص ۲). ااخط روشنی که نزدیک 
طلوع به نظر می‌آید ج. أَیة, شم. شماع. 
(منتهي الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج)(از 
اقرب الموارد). ||پرا کندگی. (مقدمة لغت میر 
سیدشریف جرجانی ص۲). ||پرتو و 
درخشش و روشنایی. (ناظم الاطباء). در 
فارسی با لفظ گرفتن و افتادن و افکندن 
محعمل است. (از آندراج). نور. روشنی. 
روشنایی. پرتو. تار. (یادداشت مولف)؛ 
سزد که پروین بارم ز چشم من شب و روز 
کون که زین دو شب من شعاع برزد پرد. 
کایی. 
شسعاع سنانها و شمشیرها در میان گرد 
می‌دیدم. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۵۸۸). 
یکی یاقوت که از گوهرها قسمت آفتاب است 
و شاه گوهرهای نا گدازنده است و هنر وی 
آنکه شعاع دارد و آتش بر وی کار نکند. 
(نوروزنامه), 
درده رکاپ می که شماعش عنان‌زنان 
بر خنگ صبح برقع رعنا برفکند. خاقانی, 
نی توای جان و جهان 


جان شماع تو جهان آثار تو, عطار. 
از ۰ ماه نو باشد کفن 
کشته شمشیر ابروی تزا, 

فتوت (از آنندراج). 
-شماع خورشید یا افتاب؛ پرتو افتاب:ٌ 
شعاع خورشید از کل کبود بتافت 
چو نور روی نگار من انتشار گرفت. 

مسعودسعد. 

در زحل گویی شعاع آفتاب 
از کف شاه‌اخستان پوشیده‌اند. خاقانی. 
شب بخل سایه برافکند اینک 
نماند آفتاب کرم را شعاعی, خاقانی. 


شعاع شم تیغ آفتاب و روشنی آتاب. 
و یندو. (ناظم الاطیاء) 

||روشنی. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
پرتو آفتاب و برخی گفته‌اند شعاع چیزی 
است سیال و یر از پرتو است. ت.( کشاف 


شعاع. ۱۴۲۹۱ 


اصسطلاحات الفنون). روشنایی آفتاب. 

(دهار). روشتی و تابش آفتاب. (مهذب 

الاسماء» تارهای روشن خور. فروغ. نور 

آفتاب. آنچه پرا نده‌شود از روشنی خور. تیغ 

آفتاب. . تیع. (یادداشت مولف)؛ 

گر خطوط شعاع دیده عقل 

همه را بر سر هم افزایی 

فداده بر رخ هامون شعاع بادة گلگون 

گذشته‌از سر گردون نسیم عنبر ساراء 
عبدالواسم جبلی (از آنندراج), 

تا شعاع رایت تو بر نشاپور اوفتاد 


آمیدی. 


از پی جور و بلا عدل و امان آمد پدید. 
امیر معزی (از آنندراج. 
تا چهر؛ عقیق کند احمر از شعاع 


بر اوج گنبد فلک اخضر آفتاب. خاقانی. 
آری که آفتاب مجرد به یک شماع 

بیخ کوا کب شب یلدا برافکند. خاقانی. 
از شعاع طلحش در جام می 

نجم سعدین در قران ملک باد. خاقانی. 
جام ملک مشرق بر کوه شعاعی زد 

سرمست چو دریا شد کهسار به صبح اندر. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص۳۹۷ 
آینه کز زنگ آلایش جداست 

پر شماع نور خورشید خداست. ‏ مولوی. 


چشمی نشد ز روی تو روشن چو چشم من 
نفتد به روزن کسی این شمع را شعاع,ٍ 

وال هروی (از اتدراج). 
- شعاع‌انکن؛ نورانکن. که پرتو اندازد. 
(یادداشت مولف. 
-شعاع افکندن؛ نور و روشنایی انداختن؛ 
آتش این مسعلهة تاپدار 
بر تو شعاع افکند انجام کار. 

امیرخسرو دهلوی (اژ انندراج). 

شعاع گرفتن؛ استضائة. استنارة, کب نور 
وروشنایی: 
خور ز رنگ تیغ گوهردار او گیرد شعاح 
گرچه هر گوهر به کان رنگ از شعاع خور گرفت. " 

امیر معزی (از آنندراج). 
- تحت‌الشماع؛ نزد منجمان عبارت است از 
مخفی بودن کوکب زير نور آفتاب, و حد 
تحت‌الشماع مختلف می‌شود هر کوکب را به 
سبب اختلاف عرض و اختلاف منظر در هر 
شهر و هر برج و هر جهت. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به تحت‌الشعاع 
در جای خود شود. 
|(اصطلاح هندسه) در علم هندسه خط 
راستی که در دایره از مرکز به یک نقطهُ محیط 
و در کره از مرکز به یک نقطه سطح جانبی 
وصل شود؛ هم شعاعهای دایره و کره باهم 


۱-در این معنی ضبط آن شعاع (ش اش اش 


به تثلیت است. 


۲ شاعالسلطنه. 


برابرند زیرا محیط دایره و سطج کره‌ناز مرکز 
خود به یک فاصله است. 

شعاع السلطنه. [ل عش س ط ن] (خ) 
ملک منصور (میرزا) بن مظفرالدین شاه از 
رال دورة آخیر قجاریه اما لول گرن: ۱6 
ه.ق.).وی در زمان سلطت پدر والی فارس 
بسود و در هت مشروطه ابتدا با 
آزادی‌خواهان همراهی کرد. (فرهنگ فارسی 
معین). 

شعاع الملکت. زش عل م) (ا) مسیرزا 
محمد حسین خان شعاع (متولد ۱۲۷۶ و 
متوفای ۱۳۶۳ ه.ق.) پر حاجی ابوالحن 
شیرازی از فضلا و شعرای معاصر مقیم شیراز 
و مولف تذکره‌ای (اشعة شعاعیه) در تراجم 
احوال شعرای فارس است که قسمتی از این 
تذکره از محرم سال ۱۳۳۶ الی ذیحجه ۱۳۳۷ 
ه.ق.در پاورقی روزنامة هفتگی پارس 


مطیعه شیراز چاپ شده است. وی کتابخان" 


بسیار فیس جامعی داشت که حاوی بیاری 
از نخ نادرء نایاب بوده است. (از وفیات 
معاصرین به قلم علامه قزوینی مجل یادگار 
سال ۵ شمارة ۲), (میرزا) محمد حسین‌بن 
(حاجی) ابوالحسن شیرازی فاضل و شاعر 
(مولد ۱۲۷۶ ه.ق.-متوفای ۱۳۶۳ ه.ق.< 
۳ ه.ش.) وی مقیم شیراز بوده و مژلف 
تذکره‌ای است به نام «اشعة شعاعیه» در 
ترجمهة احوال شاعران فارس. (فرهنگ 
فارسی معین). آپیات زير از ماده‌تاریخی است 
که میرزا محمد حسین شماع/لملک در طبع 
شیرازنامه تألیف ابوالعباس احمدبن ابی‌الخیر 
زرکوب شیرازی گفته است. اسال ۱۳۱۰ 
ه.ش. 

ینبوع داتس آمد تاریخ بن ابیالخیر 

ای تشنه فضایل سیراب شو ز ینبوع 

تاریخ سال طبعش اول شماع گفتا 

«به‌به شد ای کریمی شیرازنامه مطبوع». 
(تاریخ ادیی ایران تالیف براون ج۲ ذیل 
ص ۲۸۶). 
شعاعة. (ش ]] (ع [) واحد شعاع؛ یعنی یک 
روشنی که نزدیک طلوع آفتاب دیده می‌شود. 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). مفرد 
شعاع. (منتهی الارب). رجوع به شعاع شود. 
شعاعبیی. [ش] (ص تسبی) شعاعی. مسوب 
به شعاع. (از ناظم الاطباء). رجوع به شعاع و 
شمعاعية شود. 
شعاعیة. زش عی ی ] (ع ص نسبی) شعاعی. 
منسوب به شعاع. (از ناظم الاطباء). رجوع به 
شعاع و شعاعی شود. 
شعاف. [ش ] (ع (مص) دیوانگی. (از منهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
شعاف. [ش ] (ع 4 ح شسمفة. (از اقرب 


الموارد) (از دهار) (از ناظم الاطباع؛ ج شعفة. 
به معلی سر کوه و سر هر چیزی. (آنندراج). 
رجوع به شعفة شود. |[(ص) مرد سرخ‌موی یا 
سرخ‌موی‌سر. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). سر خ‌موی. (از ناظم الاطباء). 

شعالیل. [ش] (ع ص) مس‌تفرق: ذهسبوا 
شعالیل؛ رفتند پریشان متفرق. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (متهی الارب). پریشان و 
متفرق. (آتدراج). رجوع به شعاریر شود. 
شعانین. (ش] (ع () شساخه‌ها. اغسصان: 
عیدالشمانین؛ یکشبه شاخها. (یادداشت 
ملف). |اعیدی است یک هفته پیش از فصع. 
آخرین یکشنبه صوم‌الاربعین. صوم الکبیر. 
(از اقرب الموارد) (یادداشت مولف). معرب از 
عبرانی است. (از اقرب الموارد). یکی از اعیاد 
است. (تمدن اسلامی جرجی زیدان 3 

ص۲۹ 

شعایر. (ش ي] (ع () تسایر عبادتها. (از 
ناظم الاطباء). ||علامتها. ندانه‌ها. (فرهنگ 
فارسی معین): چه تنفیذ شرایع دین و اظهار 
طرایق و شعایر حق بی‌سیاست پادشاه دیندار 
صورت نبدد. ( کلیله و دمنه). || آداب و رسوم 
مذهیی یا ملی. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
شعایر پدران و معارف اجداد 
حیات و قدرت اقوام را قوام دهد. 


ملک‌الشمراء بهار. 
شعایر اسلام؛ هر آن چیز که اسلام بدان 
استوار است. (ناظم الاطیاه). 


- شمایر مذهبی: مراسم و آیین‌های مذهبی, 
شعایر ملی؛ ایین و رسوم منلی. اداپ و 
عادات که افراد یک ملت بدان پاندند. 
اقربانها.(تاظم الاطباء. رجوع به شعاثر و 
شعاره شود. 

شعمپ. [ش ] (عل) قبیلا پزرگ و آن بزرگتر از 


. | قبیله ست و پس از قبیله فصیله و پس از آن 


‌ عماره و بعد از آن بطن و بعد قخذ. ج» شعوب. 
(از متهی الارب) (ناظم الاطباء). قبیله. ج, 
شعوب. (مفاتیح). قبیل بز رگ. (آنبندراج) 
(دهار) (ترجمان القران چرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۶۱) (مهذب الاسماء). گروهی 
از خویشاوندان بزرگتر از قبیله. بزرگتر از 
قبیله است در نساب العرب, و آن نسبت 
دورتر است چون عدنان. (یادداشت مولف). 
لخ) نم یکی از طبقات ششگانةقوم تازی 
است. (از اناب سمعانی). هر جماعت بیار 
از مردم را که به پدری مشهور به آمری مورد 
تظر عامه منسوب دارند شعب گویند. سانند: 
عدنان و مادون شعب, قبیله است و آن وقتی 
است که نسبهای شعب را بخواهند تقیم 
کنند.داند: ربیعه و مضر. سپس عماره است و 
آن عبارت است از تقسیم انساب قبیله مانند 
قریش و کنانه. پس از آن بطن است و آن 


‌ 
سعیت: 


7: 


مسنقم انساب عسماره است. مسانند: 
بتی‌عبدمناف و بنی‌مخذوم؛ سپس فخذ است و 
آن منقسم انساب بطن است. مانند: بنی‌هاشم 
و بنی‌امیه. بپس عشيرة است و آن منقسم 
انساب ف‌خذ باشد. سانند: پنی‌عباس و 
بنی‌ابیطالب. و لفظ حی بر تمام آن الفاظط 
صادق اید, لانه للجماعة المتازلة بمربع منهم. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). قبیلهٌ بزرگ. 
صاحب کشاف گوید: طبقة اول از طبقات 
ششگانة عرب و آن: شعب و قبیله و عماره و 
بطن و فخذ و فصیله است و چون هم قبایل 
از شعب جدا می‌شود لذا بدان اسم نامیده‌اند. 
(از اقرب الموارد). |اکوه!. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). |اغله. (ناظم. 
الاطباء). کشت دوبرگ‌شده. (مهذب الاسماء), 
||جای پیوند کاس سر. (از ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). بند سره و آن قبایل چهارگانة 
سر را بهم آورد. پیوندگاه قبایل " سر. (از 
آقرب الموارد) (یادداشت مولف). بند سر. 
(مهذب الاسماء). ||شکاف و درز. (از ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از آنندراج). 
شکاف. (غیاث اللفات). ||مثل و مانند..(از 
مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). ||((4سص) دوری. |((ص) دور. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
لموارد) (آنندراج). |() تم شعهم؛ معنی 
جمع شدند بعد از تفرق. (سنتهی الارب). 
|اتفرق شعبهم؛ پس از اجماع و فراهم‌آمدگی 
پرا کنده‌و پریشان گردیدند. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

عم . [ش] ۵ مص) فراهم آوردن درز و 
شکاف را (یا عام است). (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). فراهم آوردن. (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی) (از اقرب الصواردا. 


۱-در اقرب الموارد: جیل ( گروعی از 
مردمان) و در المنجد: (الجیل من الناس) است* 
وبه نظر می‌رسد در این مورد هم مانند بیارکو 
از موارد دیگر مزلف متهی الارب یا نسخة" 
مغلوطی داشته و با کلمه را غلط خوانده و 
بدینان ترجمه کرده است چنانکه در سعانی 
«عین» عیب را عب خوانده و به غلط انگور 
ترجمه کرده و در حرف «ق»فله بازی کودکان را 
قله خوانده و سر که ترجمه کرده است. اینک 
ببینیم صاحب تاج السروس چه نوشته است؛ 
(الجیل)؛ در نسخ چنین است و صواب جیل 
است چنانکه در امهات بسیاری آمده است 
ابن‌منظور می‌گوبد: «الشعب ما تشعب من فبایل 
العرب و العجم و کل جیل شعب و شعوب به 
لفظ جمم بر جیل عجم غلبه یافته است» پس 
راضح شد که نخة جبل غلط است. (از تاج 
العروس) (یادداشتهای پروین گابادی). 

۲ -فبایل سر پاره‌هایی از آن که فراهم آمده 
باشند. 


اسافت ۰ 


| پریشان ساختن. (سنتهی الارب) (نیاظم.- 


الاطباء). پرا ده کردن. (تاج المصادر ببهقی) 
(المصادر زوزنی) (از آقرب الصوارد). |بهم 
پیوستن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
[[از هم جدا گردانیدن (از اضداد). (ستتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطبام). 
|انیکو کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
به اصلاح آوردن. (المصادر زوزنی) (از آقرب 
الموارد). ||تباه ساختن (از اضداد), (سنتهی 
الارب) (از اقرب آلموارد) (ناظم الاطباء), تبه 
کردن. (المصادر زوزنی). ||تشنیم کسردن. 
(المصادر زوزنی), ااظام و هویداشدن 
چیزی. ||بشکستن ۵ 
وی. |ارسول فرستادن به شوی کسی. 
/[بازداشتن لگام اسب را از اراه‌ای که دارد و 
برگردانیدن آن را از آن طرف. | آرزوسند و 
مایل شدن به کسانی و بهم پیوستن با آنان. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |امفارقت گزیدن از اصحاب خود 
(از اضداد است). (از منتهی الارپ) (از ناظم 
الاطباء). || پرا کده شدن گروه. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). || جدا کردن اصحاب را, 
(منعهی الارب) (از اقرب الموارد). |[بازداشتن 
کسی راء (منتهی الارب). ||دور گردیدن از 
چیزی. (ناظم الاطباء). 
شعب. [ش ع] (ع مص) گشاده گردیدن میان 
دو دوش و یبادو شاخ, (از سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
شعی. [ش غ] (ع (مص) دوری در میان دو 
دوش و یا دو شاخ گاو و جز آن, (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) ؟ 
شع. [ش | (ع[ راه در کوه. ج. شعاب. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). راهی که در کوه باشد. (غیاث 
للنات). غار. (غیات اللغات) " درٍ کوه. 
(دهار) (مهذب الاسماء). در غاله. 
(زمخشری): آشیانه گرفتند برشقی راخ و 
شعبی راسی. (سندبادنامه ص ۱۳۰). تتی چند 
از مردان واقعه‌دیدة کارآزموده را بفرست‌ادند تا 
در شمب جبل پنهان شدند. ( گلستان سعدی). 
||یراهه در زییر زمین. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب السوارد) (از ناظم 
الاطباء). |اگشادگی میان دو کوه. ج. شعاب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از اقرب الموارد). ||شکاف و رخنه. (ناظم 
الاطیاء). ||داغی است مر شستران راء (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||حی (قبیلة) بزرگ. ||ناحیه. ج» 
شعاب. (از اقرب الموارد). 
شکب . [ش] (ع ص, ج آشستب. شمباء. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). رجوع به 


شتر درخت را از بالای 


اهمب و شعباء شود. ||شعب‌لزمان؛ حالات 
روزگار. (از اقرب الموارد). | شعب‌السفود؛ 
دندانه‌های آن. و سفود آهن سیخ‌مانندی است 
که‌گوشت را در آن بریان کنند. (از اقرب 
الموارد). 
شعب. (ش ع] (ع |) ج شبة. (دهار) (ناطم 
الاطباء) (تسرجمان آلقرآن جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۶۱) (غیاث اللفات). شعبه‌ها. 
(از ناظم الاطباء). رجوع به شعية و شعبه شود. 
- شعب‌الفرس؛ اطراف اسب و هر چیز از آن 
که بند باشد مانند: سر کتف و جز آن. (متهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از آتندرا اج 
||انگشستان, (متهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). ||هر دو دست یا هر دو پای با 
هر دو پای و هر دو لب شرم زن. و فی‌الحدیث: 
آذا قعطٍ.بین شعبها الاربع و جهد وجب الفل. 
و نیز گفته‌اند: محل دو ران (فخذان). (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آندراج). دو دست 
و دو پای زن. (از اقرب الموارد). ||شاخه‌ها و 
فرعهاء و رجوع به ضعبه شود. ||ريشه‌ها. 
انگشتها و پنجه. (ناظم الاطبام). 
شعب. [ش ع](ع !) ج شعيب. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). ج شعیب به معنی 
توشه‌دان یا توشه‌دان از دو چرم دوخته یا از 
در طرف بریده و مشک کهنه. (آنندراج). 
رجوع به شعیب شود. 
نشعپ. (ش ] ((خ) وادیی است میان حرمین 
که در وادی صفرا می‌ریزد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء)؟. وادیی است میان 
مکه و مدینه که به وادی‌الصفرا فروريزد. (از 
معجم البلدان). 
شعب. [ش ] (اخ) بطی است از همدان. 
(متهی ارب 
شعمی. (ش ] (اخ) کوهی است به یمن و آن را 
ذوشعبین گویند. (منتهی الارب) (آنندراج). 
کوهی است در یمامه. (از معجم البلدان). 
شعب. [ش] ((خ) نام موضعی است. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج). اسم 
قطعه‌ای واقم بين عقبه و قاع در راه مکه در 
سهمیلی. (از معجم البلدان). 
شعباء . (ش](ع ص) منث آشمّب. (از ناظم 
الاطباع). رجوع به اشمب شود. 
شعبات. زش ع] (از ع اج شسسعه. 
(یادداشت مولف). شعبه‌های بیار. (از ناظم 
الاطباء. رجوع به شعبة شود. |[شروع. 
شاخه‌ها. (فرهنگ فارسی معین). 
شعبان. اش ] (ع [) نام ماه هشتم از ماههای 
تازیان. ج, شعبانات, شعابین. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء. نام ماهی که در 
دور جاهلی عاذل می‌گفتند. (از السامی فی 


الاسامی) (منتهی الارب). نام ماه شعبان بدان 


۱۳۳۹۳ 


چهت که شتاپ می‌گذرد. (از مستهی الارب). 
وعل, نام شعان در نزد قدما. (از اقرب 
الموارد). وعل. (منتهی الارب). نام ماهی 
است چون در این ماه خر کر منشمب 
می‌گردد و ارزاق عباد منشعب می‌شوند و 
تمامی امور مقدره عالم علیحده علیحده 
می‌شوند لهذا به ین اسم مسمی گشت. (از 
غیات الالغات) (از انندراج). ماه هشتم از 
ماههای قمری عرب پس از رجب و پیش از 
رمضان, و هلال آن را به گل بینند و روز سوم 
آن عید مولود حسین‌ین علی (ع) و روز 
پانزدهم آن عید تولد امام دوازدهم و پانزدهم 
آن ایام‌لبیض است که اعمال مستحبه‌ای دارد. 
(یادداشت مولف): 

زیشان جز از محال و خرافات کی شنود 
ادینه‌ها و عید نه شعبان و نه رجب. 


شمبان. 


ناصرخسرو. 

کس‌دگر باره به اين دم نرسد 
می بخور گرچه مه شعبان است 
بخدا ار بحقیقت نگری 
مه شعیان و صفر یکان است. انوری. 
...در آخر شعبان بخورم چندان می 
کاندررمضان مست بیفتم تا عید. 

(متسوب به خیام), 
- غزال شعبان؛ نام حیوان کوچکی است. (از 
ناظم الاطباء), 


شعبان. [ش ] ([خ) نام قبیله‌ای از حمیر در 
یمن. (از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 

شعبان. [ش ] ((خ) نام موضعی در شام. (از 
ناظم الاطیام). 

شعبان. [ش ] (اخ) نام آبی مر بنی‌ابی‌بکرین 
کلاب‌را. (منتهی الارب) (از معجم البلدان) (از 
ناظم الاطباء). 

شعبان. [ش ] 2 دهی از دهتان کسبایر 
بخش حومة شهرستان بجنورد. سکس آن. 
۷ تن. آب آن از چشمه و محصول آنجا 
غلات و بن‌شن و میوه است. (از فرهنگ * 
جفرافیایی ايران ج٩).‏ 

شعبان. [ش ] (اج) دهی از دهستان خدابندهٌ 
بخش قیدار شهرستان زنجان. سکنة آن ۳۰۷ 
تن و آب آن از چشمه‌سار و محصول آنجا 
غلات و بن‌شن است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۲) 

شعیان. [ش] (اخ) ابن‌اسحاق اسراییلی, 
مسعروف به ابن‌حاقی متطبب. او راست: 
رساله‌ای در دخان (تنبا کو) و آن را از 


۱-از باب سمع. (منتهی الارب). 

۲- در اقرب‌السوارد به صورت دو معلی 
مستقل آمده است. 

۳-در غباث اللفات, به فتح «شین» آمده است. 
۴-در ناظم الاطباء به ضم «عین» آمده است. 


۴ شمبان. 


اسپانیایی (تألیف موروس) به عربینقتزجمه 
کرده‌است. (یادداشت مولف). 
شعبان. [ش] ((ج) ابن‌حسین قسطمونی. او 
راست: رساله‌ای فی معدل التهار و العمل بالتد. 
(یادداشت مولف). 
شعبان. [ش] (() ابن‌محمدین داود 
الاثاری قرشی عثمانی موصلی با مسصری. 
مکنی به ابوسعید و ملقب به زین‌الدین متوقای 
سال ۸۲۸ «.ق.او راست: ۱- کفایةالفلام فی 
اعراب‌الکلام. ۲- مسک‌الشتام فی شعار 
الصلاة و السلام. ۳- مفتاج باب‌الفرج. ۴- 
شفاءالسقام فی نوادر الصلاة و السلام. ۵- 
بدیمیه. ۶- منظومة نزهةالکرام فی مدس طیبة 
و البیت الحرام. ۷- آثارالعشرة. ۸- المنهل 
العذب لورود اهل‌الحزب. (یادداشت مولف). 
شعبان. اش] ((خ) ن_اصرالدین اشرفبن 


حمین‌پن ناصربن فلاون. یکی از پادشاهان . 


ممالیک بحری (جلوس ۷۷۸ - ۷۶۴ «.ق.) 
وی در مقابل حملات عماره پادشاه قبرس یه 
سفاین طرابلس شام و اسکندریه دفاع کرد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

شعباناات. [شش ] (ع () ج شعبان. (اقرب 
الموارد) (یادداشت مولف) (ناظم الاطباء). 
دجوع به شعبان شود. 

شعبانالمعظم. زش تن معط ظ)ع1 
مرکب) ماء شعبان, چنانکه ماه محرم با وصف 
حرام بصورت محرم‌الحرام و رمضان به 
صورت رمضان‌المارک و صقر به صورت 
صفرالمظفر ترکیب شود. (بادداخت مولف. 
رجوع به شعبان شود. 

شعبانکت. (ش نْ] ((خ) دهی از دهستان 
دودانگة بخش ضیاء آباد شهرستان قزوین. 
محصول عمد؛ آنجا غلات و میوه و سکنة آن 


۰ تسین و آب آن از چشضمه و راء آن 


اتومیل‌رو است. (ازفرهنگ جفرافیاییایران. 


۱ 
شعبانلو. [ش] (اخ) دهی از دهسستان 
مرحمت‌اباد بخش میاندواب شهرستان 
مراغه. آب آن از زرینه‌رود و سکن آن ۴۱۳ 
تن و محصول آنجا غلات و حبوب و پنبه و 
چغندر قند و توتون و کشمش و بادام و 
کرچک و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 

است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
شعبانلو. [ش ] (اخ) دهی از دهتان رال 
بخش حومهٌ شهرستان خوی. سکن آن ۱۶۹ 
تسن. آب آن از رود قطور و محصول آنجا 
غلات و حبوب و زردآلو و صنایع دستی زتان 
جاجیم‌بافی و راه آن اتومیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

شعبافی. (شٌ /ش نسیی ] (اص نسبی) 
منسوب است به شمبان که نام قبیله‌ای است. 
(از الانساب سمعانی). 


شعبانی. آش‌ی ] (خ) انعم‌ین دربن محمدین 
معد... شعبانی. جد عبدالرحمان‌بن زیادین 
آنعم؛ او از ابی‌ایوپ روایت کرد و عبدالرحمان 
و گروهی دیگر از وی روایت دارند. (از پاب 
الانساپ). 

شعبانیون. (ش نی یو] (لخ) رجوع به 
شبی (حسان‌بن عمرو...) شود. 

شعب ابیطالب. (ي ب 1 وا (ع) 
موضعی در مکه. مولد آن حضرت (ص). (از 
ناظم الاطباء). رجوع به السعرب جوالیقی 
ص ۶۰ شود. 

شعب ابی یوسف. (ش ب آ س] ((خ) 
همان کوه است که بنی‌هاشم هنگام مسخالفت 
قریش با آنها در آنجا مسکن گزیدند. 
(یادداشت مولف). 

شعبالخوز. زش بل ) (اخ) به مکه است و 


از انسجاست: اسراهیم‌ین ییزید خوزی. 


(یادداشت مولف). 

شعب العجوز. (ب بل ع] ((ج) سوضعی 
است در بیرون مدینه که کعب اشرف در 
نزدیکی آن کشته شد و آن را شر ج‌المجوز هم 
گویند.(منتهی الارب) (از معجم الب لدان) (از 
انندراج), 

شعب‌الناز. اش جْنْ تا] (ع (مرکب)۲ 
گیاهی‌است. (یادداشت مولف). 

شعب بوان. ی ب بو را (لخ) 
چرا گاهی است فراخ به فارس در ممسنی 
دوفرسخی شرقی فهلیان (میان قفارس و 
کرمان) و آن یکی از چهار بهشت (جنات 
اربعه) دنیاست. و سه دیگر عبارتند از: أْلة, 
در بصره, سغد در سمرقند, غوطه در دمشق. 
(یادداشت مولف). چرا گاهی فراخ است در 
فارس. (از اقرب الصوارد). دره‌ای است در 


| میان دو کوه با طول ۳/۵ فرسنگ و عرض 


۵ فزسنگ. هوای آن در غایت خوشی و 


* همه درختستان است در میان رودی بزرگ 


روان و بر هر دو طرف سر آن کوهها | کثر از 
برف خالی نبود. (تزهةالقلوب). شعب بوان از 
نواحی نوبنجان ات و صفت آن چنین است 
که‌دره‌ای عظیم است در میان دو کوه؛ طول 
آن سه فرسنگ و نیم در عرض یک فرسنگ و 
نیم؛ و هوای آن سردسیری است که از آن 
خوشتر نتواند بودن و جمله دیه بر دیه است و 
رودی بزرگ در میان همی رود چنانکه از آن 
سیکتر و گواراتر نباشد و بیرون از آن دیگر 
چشمه‌های نیکوست و از سر دره تا پایان دره 
طول و عرض همه درختان میوه است از همة 
انواع چنانکه اقتاپ بر زمینی نیفتد و سال تا 
سال بر سر آن دو کوه پرف باشد و حکما 
گفت‌اند: از آرایشها و نیکوییهای جهان چهار 
چیز است: غوطهٌ دمشق و سفغد خراسان و 
شعب یوان و مرغزار شیدان. و بیرون از ایسن, 


شعید ه. 


نواحی بسیار دارد هم سهلی و هم جیلی. همه 
آبادان است و نیکو و پرنعمت و آبهای روان. 
و شعب بوان همه قهتان است. (از فارسنام 
اسن‌بلخی صص ۱۳۷-۱۴۶). رجوع به 
حبیب‌السیر چ سنگی ج۲ ص ۳۹۹و فهرست 
نزهةالقلوب ج ۲ شود. 
شعبتان. [ش ب ] (اخ) پشتهای است که دو 
شاخ بلند دارد یا این دیگر است. (منتهی 
الارب). ک وهی است که دو بسرآمسدگی 
شاخ‌ماتند دارد. (ز اقرب الموارد) (از معجم 
ایلدان). 
شعبده. (ش /ش تب د /] (از ع |) شعبدة. 
بازی که آن را نمودی باشد ولی بودی نداشته 
باشد. چشم‌بندی و نظربندی و حقه‌یازی.. 
(ناظم الاطباء). نیرنگ. بازیگری. تردستی, 
یرنج. چشم‌بندی. سبک‌دستی. (یادهاشت 
مولف). در اصل شعبذة است که گاهی نیز باء 
آن را به واو تبدیل کننند و شعوذة گویند. 
(نحرية دانشکد؛ ادبیات تبریز سال اول شمارة 
۶-۷) شعوذة. (متهی الارب). بازیی را گویند 
که نمودی داشته باشد لیکن او را بودی نباشد 
و این به حرکت دست و سرعت آن صورت 
بندد. (برهان). بازیی که به سحر و فن کنند. 
(غیات اللغات). بازیی را گویند که نمودی 
داشته باشد لیکن او را بودی نباشد. مانند: 
پنهان کردن بازیگران هند مهره را در زیر 
کاسهو به سرعت هرچه تمامتر از انجا بیرون 
بردن چنانکه کسی درنیاید که بیرون برده 
است. شعبده را به وزن بتکده گفتن و درآمدن 
شعودة تامل داشتن بتا بر عدم اطلاع است 
زیرا هر دو لغت عربی و به ذال معجم مصدر 
رباعی‌مجرد است و فارسیان بجای ذال با دال 
خوانند و این منشأاً غلطی است که شده. 
(آنندراج): به افتعال و شعبده قضای آسده 
پازنگردد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۲۵), 
برجملهٌ عادات و شعبده خصمان واقف گشتم. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۰۳ : 
گویی‌همه بر من بکار بندد «ِِ-- 
هر شعبده کاین روزگار دارد. . "مسعودستد. 
دل شعبده‌ای گشاده از فکرت 


جان معجزه‌ای نموده در انشاء. معودنعد. 
به یک شعبده بست بازیش را 


تبه کرد ثیرنگ‌سازیش را نظامی. 
چو زین شعبده یافت شاه آگهی 
فرودآمد از تخت شاهنشهی. نظامی. 
شعبد؛ تازه برانگی انگیختم. 
هیکلی از قالب نو ریختم. 

نظامی, 


شمد‌بازه؛ شمدباز. (آنندراج)! 


تأثیر شد ار دختر رز رام تو جانان 


1 - 000211۵ 


رجوع به مدخل شعبده‌باز شود. 
< شعبده کردن؛ چشم‌بندی نمودن. تردستی و 
یرنگ کردن: روزی در حمامی رفت. چند 
کس را گواه گرفت که هیچ شعبده نکند و هر 
شعبده کند دروغ باشد. (منتخب لطایف عبید 
زا کانی,چ بران ص۱۳۹). 
شعبده‌وار؛ بسرطریق شعبده. به نحو 
چشم‌بندی. (فرهنگ فارسی معین). 
شعبده باختن. (ش /ش ب 3 /د تَّ] 
(مص مرکب) شعده‌بازی کردن. (یادداشت 
مولف). رجوع به شعبده‌بازی شود: 
شعبده‌باز. (ش /ش ب 3 /د] (نف مرکب) 
کسی که شعبده‌بازی صی‌کند و چشم‌بندی 
می‌نماید. (از ناظم الاطباء). بازیگر که بازیها و 
کارهایی تعجب‌انزا ظاهر کند. (غیاث 
اللفات). مُشمد. شمدساز. (بادداشت 
مولف). مشمبد. (منتهی الارب): 


دور فلک را به گرد من نرسد ره 
گرچه مهندس‌نهاد و شعبده‌باز است. 

خاقانی. 
شعبده‌بازی که درین پرده هست 
بر سرت این پرده به بازی نبست. تظامی. 
آب و اتش بهم امیخته‌ای از لب لعل 
چشم بد دور که بس شعبده‌باز امده‌ای. 

حانظ. 

چه جای من که بلغزد سبهر شعبده‌باز 
ازین حیل که در انبانة بهانة تست. ‏ حافظ. 


تو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده‌باز 
هزار بازی ازین طرفه‌تر برانگیزد. ‏ حافظ. 
رجوع به شعبده و شعبده‌بازی شود. 
- فلک شعبده‌باز؛ فلک بازیگر و روزگار 
حیله‌باز. (ناظم الاطباء): 
فریاد! ز دست فلک شمعبدهباز 
شهزاده به ذلت و گدازاده به ناز, 

(متسوب به خیام)ء 


|اثکبار. (آتدراج): 

دلبر من چو خبر یافت ز عزم سفرم 

دردوید از سر حسرت سوی من شعبده‌باز, 
مولانا مظهری (از آنندراج), 

شعبده‌بازی. زش /ش ب 3 /3] (حامص 

مسرکب) عمل شعبده‌باز, شفل و حرقهةً 

شمبده‌باز؛ 

وآن جان همچنان در آن بازی 

می‌نمودند شعبده‌بازی. نظامی. 

رجوع به شعبده‌باز شود. 


شعبذ ة. (ش ب ذ] (ع اسص) شعبده. (از 


ناظم الاطباء» برخی از قبایل عرب باء کلمه : 


رابه واو بدل سازند ماند شعدة و شعوذة, 
(نشوءاللغة ص ۱۵۱). رجوع به شعبده شود. 


فارسی معین). 
شعيفة. [ش ب ذا(ع مص) شعبده نمودن و 
سحر کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء, بر 
وزن و مسعنی شعودة. (از اقرب الموارد), 
رجوع به شعبده و شعوذة شود. 
شعبع. [ش عغ] ((خ) آبی است در یمامه 
از آن بنی‌قشیر. (از معجم البلدان). نام جایگاه 
زیبایی است در سرزمین عرب و گویند نام 
آب آنجاست. (از اقرب السوارد), موضعی 
است. (منتهی الارب). 
شعیة. (ش ب ] (ع | شعبه. شاخ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (ترجمان 
القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی ص۶۱ شاخ 
درخت. (مهذب الاسماء) (غیاث اللغات) (از 
آقرب الموارد). شاخ بسرین درخت. (دهار). 
شاخه (در درخت). شاخچه. شاخک. شاخ 
خرد.دزخت. ج» شبات شعب. (بادداشت 
مولف). || آنچه مابین دو شاخ درخت و میان 
دو شاخ گاو و مانند آن بود. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
|| طایفه‌ای از هر چیز. (از اقرب السوارد). 
پاره‌ای از هر چیز و منه: الحیاء شعبة من 
الایمان؛ ای هویمنع من المعاصی کما یمنع 
الایمان و کذا: الشباب شعبة من الجتون؛ ای 
طائفة منه. (منتهی الارب). جزء و پاره‌ای از 
چیزی. (ناظم الاطباء). || پیوند کاسه و ختور. 
(از اقرب الموارد) (متهی الارب) (از ناظم 
الاطاء) (انتدراج). پاره‌ای که در کاسه بندند. 
(مهذب الاسماء). |اكرانة شاخ. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاه) (آنندراج). کنارة شاخة 
درخت. (از اقرب الموارد). ||ابراهة خرد. 
(متهی الارب) (آندراج) (از ناظم الاطبای). 
میل خرد. (از اقرب الموارد). | آبراهُ در 
ریگ. (مستتهی الارب) (ن_اظم الاطباء) 
(آنتذراج» مسیل در ریگ. از اقرب الموارد). 
||اپشتة خرد. ||جوی بزرگ از جویهای 
رودبار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آتندراج) (از اقرب الموارد). |[شکاف کوه که 
آب باران در وی گرد آید و مرغان در آن جای 
گیرند.(مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء)۲. |اسختی زمانه. ج. شعّب, تسعاب. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
| فرقه. (اقرب الموارد)ء 
شعیاه. [ش ب] (خ) ابن حجاچ‌ین ورد ازدی 
بصری, مکتی به ابوبطام و متوفای سال 
۰ هه .ق.او راست: کستاب تسفسیر. (از 
یادداشت مولف). از امه مسلمین و رکنی 
متین از ارکان دین است. (از منتهی الارب). 
شعبة. زش ب] (اخ) ابن‌عیاش, مکتی به 
ابوپکر. (یادداشت مولف). رجوع به ابوبکربن 
عیاش و نامثٌ دانتوران ج ۱ ص ۵٩۷‏ شود. 
شعبه. (ش ب /ب ](ع!) شعبة. شاخه. (ناظم 


شعبه. ۱۴۲۹۵ 


الاطباء). شاخه درخت. شاخ درخت. 
(یادداشت مولف): 
این سید شعله‌ای بود از نور نبوت و شعبه‌ای از 
دوه رسالت. (ترجم تاریخ یمینی 
ص ۲۴۷). 
مگر طوبی برآمد در سرابستان جان من 
که‌بر هر شعبه‌ای مرغی شکرگفتار می‌بینم. 
سعدی. 
|اریشه. |افرع. (ناظم الاطباء». فرعی که از 
اصلی جدا شود. (فرهنگ فارسی معین). 
||اجزء و پاره‌ای از هر چیزی, (تاظم الاطیاء). 
طایه‌ای از هر چیز. (غیاتاللفات). |/بخش 
کوچکی از یک اداره. (فرهنگ فارسی معین). 
کوچکترین واحد اداری: دایره از مجموع چند 
شعبه. اداره از مجموع چند دایره, و ادارء کل 
از مسجموع چند اداره تشکیل می‌شود. 
||(اصطلاح موسیقی) به اصطلاح موسیقی 
شمه به معلی نغمه که از نفمة دیگر برآورده 
شود چنانکه شعبه پیت و چهارند. دو شعبه 
از هر مقام و مقام دوازده گانه مشهورند. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). شعبه نزد قدما 
بیست و چهار است: ۱- دوگاه ۲-سه گاه ۳- 
چهارگاه ۴- بنج‌گاه ۵-عشیرا ۶- نوروز 
عرب ۷- نوروز خارا ۸- نوروز بیاتی -٩‏ 
ماهور ۱۰- حصار ۱۱-نهفت ۱۲- غزال 
۳-اوج ۱۴-نیریز ۱۵-مبرقع ۱۶-رکب 
۷-صبا ۱۸- همایون -۱٩‏ زاولی ۲۰- 
اصفهانک .۲۱- روی عراق ۲۲- نهاوند ۲۳- 
فوزی ۲۴-محیر. (فرهنگ فارسی معین). 
- شعيهُ رقص زرینه؛ نام شعیه‌ای از موسیقی. 
(آنندراج) (غیات اللفات): 
چو خواند شعب رقص زرینه 
نهفته کی بماند زو دفینه. 
ملاطغرا (از آتدراج). 
سعبه. (ش ب ] ((خ) دهی از دهستان سنگان 
بخش رشخوار شهرستان تسربت حیدریه 
سک آن ۱۵۰ تسن و آب آن از قسنات و 
محصول آنجا غلات و پنبه و صنایع دستی 
زتان قالیچه و برک بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
شعبه. (ش ب /ب] ([خ) نسام یک سردار 
عرب. (فرهنگ لغات ولف)- 
چو شعبه بیامد به تزدیک سعد 


۱-نل: افوس. 

۲ -در آقرب الموارد چنین است: صدع فی 
الجیل یاری الّه الطیر. و در تاج العروس چنین 
است: صدع فی الجبل بأوی یه المطر. کذا فی 
النسخ و صوابه: الطیر. کذا فی لسان العرب. (ناج 
العروس). بنابراین ترجمه و معتی صحیح جمله 
بدین سان باشد: شکاف کوه که مرغان بدان پپناء 
برند یا در آن جای گیرند, و «آب باران در وی 
گرد آبد» زاید است. 


۶ شعبة اللحام. 


با آن سخنها چو غرنده‌رعد.-: -فْدوسی. 
شعيبة اللحام. اش ب تل ل) (اخ) نام 
جنگی که در آن مسلمین تلمان در سال 
۳ م. سپاه عاصیان اسپانا را در 
دوازده‌فرسنگی وهران مقلوب و مصدوم 
کردند.(یادداشت مولف). 
شعبة محمد قلیخان و نحفقلیخان. 
اش ب يم مق نج ] (اخ) تیره‌ای از 
ایل بیرانوند. (جغرافیای سیاسی کبهان 
ص 6۷). 
شعبیی. [ش /ش بیی ] (ص نسبی) منسوب 
است به شعب که بطنی است از همدان. (از 
لیاب الانساب). 
شعبیی. [ش ] ([خ) ابوجعفر محندین عمروین 
شعبی قاضی اسروشنی. در بخارا حدیث 
گفت.وی اهل همدان بود. (از لباب الانساپ). 


شعبی. (ش ] (اخ) ابوعمرو عامربن شراحیل..- 


شعبی از اهل کوفه و از بزرگان تایعان و فتهای 
آنان بود. وی از ۱۰۵ تن از اصحاب حضرت 
رسول (ص) روایت کرده است. شعبی به سال 
۰ ه.ق.و به روایتی به سال ۳۱ ه.ق.بدتیا 
آمد و به سال ۱۰۹ ۱۵یا ۱۰۴ ه.ق 
درگذشت. (از لباب الانساب). رجوع به 
شعبی (حسان‌ین عمرو) بود. 

شعبی. (ش ] (اخ) حسان‌بن عمرو شعبی 
حمیری است. ||ه‌مچنین فقیه عامربن 
شراحیل شعبی که از خیار تابعیان است. هر 
دو موب به سوی حسان‌بن سهل, فمن کان 
متهم فی الکوقه, یقال لهم شعبیون و من کان 
منهم بالشام یقال لهم شعبانیون و من کان منهم 
بالیمن یقال لهم آل ذی‌شعبین, ملک من ملوک 
حمیر. و اسمه حسان‌بن سهل, و من کان مهم 
بمصر و العرب یقال لهم اشعوب. (منتهی 
الارب). 


شعییی. [ش | (زخ) عبدافبن مظفر. محدیثت: | 


است. (از منعهی الارب). 

شعبیون. (ش بی یو] (ٍخ) رجوع به شعبی 
(حسان‌بن عمرو) شود. 

شعث. اش ] (ع ص, !0 ج آشنعت, شعتاء. 
(قرب المواد) (ناظم الاطباء). ج اشعث به 
معنی مرد ژولیده‌موی. (انندراج). رجوع به 
اشعث و شعثاء شود. 

کت . [ش ع] (ع آمص) پراکندگی کار و 
هرج و مرج آن. دعاءاللهم اللحم به شاه 
خداوندا فراهم‌آور پرا کندگی‌کارهای ما را 
(ناظم الاطباء). پرا ندگی کار. (منتهی الارب) 
(آتدراج) پرا کندگی.(دهار). 

شعت. [ش ]]] (ع مص)" ژولیده‌موی شدن. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). درهم 
گردیدن‌موی و مائد نمد شدن از جهت روغن 
نمالیدن و پا کیزه‌نکردن آن. (ناظم الاطباء), 
پرا کده‌موی شدن. (یادداشت مولف). ااچرک 


"معنی زن پریشان‌موی. (بادداشت 


گردیدن سر و بدن. ||غبارآلوده شسدن سر و 
لاش کسی و چرک گردیدن آن. |[ریش 
گردیدن.و قولهم: من قلم اظناره م‌ تشعث 
انامله؛ هرکس بچیند تاخنهای خود را ریش 
نمی‌گرده انگشتهای او. (از ناظم الاطباء), 
||انتشار یافتن امر کسی. (از اقرب الموارد), 
نشیعت. [ش ع](ع ص) شعر شعث؛ موی 
ژولد.. (ناظم الاطباء). کالیده‌سوی پریشان. 
(دهار), ژولیده‌موی. پرا کنده‌موی. اضعث. 
(بادداشت مولف). ژولیده‌موی. (از اقرب 
لوارد) (ناظم الاطباء). |[مرد چرکین. (ناظلم 
الاطباء). |ارجل شا رأس؛ مرد 
ژولیده‌موی‌سر. (ناظم الاطبام), 
شعثاء ۰ [ش ] (ع ص) زن ژولیده‌موی. ج» 
شعت. (منتهی الارب) (آنندراج) ۳ 
الاطباء) (از اقرب الموارد), تأثث اشعث 
2 
رجوع به اشعث شود. 
شعفاء . (ش ] (اخ) بسنت عسبدالّه قرشیه 
صحابية است. (منتهی الارب). 
شعثان. [ش ] (ع ص) دس ثان‌الرآس: 
ژولیده‌موی غبارآلودسر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) اج) (ناطم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
ر دجوع به مت شود. 
ششم. (ش مت ] ((خ)ابن‌اصیل. محدث است. 
(متهی الارب). 
شعثم. (ش تّ ] ((خ) ابن‌حیان. به روز فتح 
مصر حاضر بود (منتهی الارپ). 
شعثمین. تاش ت (خ) موضعی است که 
در آنجا جنگ واقم شد و از آ 
یومالشعشمین در قول مهلهل. (منتهی الارب). 
شعشن. (ش ث] ((خ) نام پدر ذژیب صحابی 
است. (متهی الارب). 


ن است 


ٍشعشه.. (ش تَ ] (اخ) ابن‌زهیر, جاهلی است. 


(منتهی" الارب), 


شعر. [ش ] (ع مسص) دانستن و دریافتن 


چیزی. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
دانستن. (المصادر زوزنی). رجوع به شعر و 
ععرة یا معرة یا شعرة و جعری و شعری و 
شعور و شعورة و مشعور و مشعورة و 
مشموراء شود. |اشعر نیکو گفتن ". (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ما کان شاعرا و قد شمر؛ شاعر نبود ولی شعر 
نیکو می‌گفت. (ناظم الاطباء). شاعر شدن. (از 
اقرب الموارد). |[چیره شدن بر کسی در شعر, 
(تاج المصادر بهقی) (ناظم الاطیاء). |اشعر 
گفتن خواه خوب خواه بد. (ناظم الاطباء), 
شعر گفتن هرچه باشد. (منتهی الارب) " شعر 
گفتن کی را. (از اقرب الموارد). |[موی را 
داخل موزه کردن. (از آقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||در جامة شعار خوابیدن با زن. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 


شعر. 
شعر. [ش غ] (ع مص) شعر. موی را داخل 
موزه کردن. (متهی الارب) (ناظم الاطبام). 
رجوع به شعر شود. |[دانستن و دریافتن. 
||شعر گفتن هرچه باشد. (متهی الارب). 
رجوع به شعر شود. ||بسیارموی شدن اندام. 
|ام‌الک بندگان گردیدن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
شعر. [ش غ](ع !) شعر. موی. ج» آشعار, 
شُعور, شعار. (ناظم الاطباء). بمعانی شعر 
است. (منتهی الارب). لفتی است در شّمر. (از 
آقرب الموارد). رجوع به شعر شود. |گیاه. (از 
اقرب الموارد). ||درخت. (از آقرب الموارد), 
||زعفران. (اقرب الموارد) ؟. 
شعو. [ش ع](ع ص) مسسرد بسسیار 
درازمسوی‌اندام. (منتهی الارب) (از ناظمٌ 
الاطباء) (آنندراج). آنکه موی بلند و بسیار 
دارد. (از اقرب الموارد). 
شعو. (ش)(ع !) موی خواه موی انسان باشد 
/ یا دیگر حیوانات سوای شتر و گوسیند. ج» 
آشعار. شعور, شعار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء؛ موی آدمی و غیره. (غیاث اللفات). 
بزموی, (مهذب الاسماء) (ترجمان‌القرآن 
جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۶۱). شعرة یکی, و 
گاهی از جمع کنایه کند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). موی. (دهار) (از بهذب الاسماء), 
مقابل صوف؛ پشم. (یادداشت مولف)؛ 

این عجب تر که می‌نداند او 

شعر از شعر و چشم را از خن. 

رودکی (از جشن‌نامة رودکی 3 تاجیکستان 


ص ۲۷۳). 

بدگاه بسجیدن مرگ می 

چو پیراهن شعر باشد به دی. .. فردوسی. 
هم از شعر پیراهن لاجورد 

یکی سرخ‌شلوار و مقناع زرد. ‏ . فردوسی. 


از شعر جبه باید و از گبر پوستین 


0 منجیج 


پیراهن نیلی که دارد 

دص ۳۳ 
چو خورشید در قیر زد شعر زرد 
گهریفت شد بیرم لاجورد. 

به پرواز مرغان برانگیخه 

ز هریک دگر شعری آویخته. 
یک چند به زرق شعر گفتن 

بر شعر سیاه و چشم ازرق. 


۱-فعل آن از باب سَمع است. 

۲-از باب کرم. (متهی الارب). 

۳-از نصر. (متهی الارب). 

۴-مه معنی اخیر در متهی الارب و به تبع آن 
در ناظم الاطیاء و آندراج فقط به سکون عین 
آمده است. 


۵-به فردوسی هم نسبت داده‌اند. 


شمر. 
- شعر زائد؛ مویی است که علاوه برمیگاق- 
برخلاف روییدنگاه موی مه نزدیک به 
مردمک چشم روییده می‌شود. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). موی زیادتی, و آن موبی 
است که نه به رسته طبیعی مژگان بر پلک 
روید وگاه باشد که چشم را به رنج دارد. 
(یادداشت ملف). موی فزونی را گویند که هم 
بهلوی مژگان بروید. رستتی ناهموار. نه به 
راستا و نسق موه طبیمی, و ناهمواری وی آن 
باشد که بعضی سر فرودآرد و بعضی به چشم 
اندر خلد و بدان اشک آسدن گیرد و چشم 
خیره شود. (ذخیره خوارزمشاهی). 
- جامهٌ شعر فکندن شب؛ پایان رسیدن شب. 
پدید آمدن سپیده‌دم؛ 
چو آن جام شعر بفکند شب 
سپیده بخندید و بگشاد لب. فردوسی. 
- چادر شعر بر سر کشیدن با گرفتن شب؛ 
کنایه از سخت تاریک شدن شب است: 
شب تیره زو دامن آندر کشید 
یکی چادر شعر بر سر کشید. 
سپیده چو از کوه سر بر کشید 
شب آن چادر شعر بر سر کشید. 


فردوسی. 


فردوسی. 
شعر سیاه؛ موی سیاه. 
- ||کنایه از شب: 
سر از برج ماهی برآورد ماه 
بدرید تا ناف شعر سیاه, فردوسی. 
- شمر سیاه انداختن شب؛ پپایان رسیدن ان 
خور از که برافراخت زرین‌کلاه 
شب از بر بینداخت شعر سیاه. اسدی. 
- شمر مردمک؛ کنایه از پلک چشم آدمی و 
حیوانات دیگر باشد و آن پوست بالایین 
مزگان‌دار چشم است و آن را لحاف چشم هم 
می‌گویند. (برهان) (آتدراج) (ناظم الاطباء) 
- شعر منقلب؛ مویی باشد که در غطاء دیدگان 
روید نزدیک به رستتگاه مژگان ونوک آن 
بسوی داخل چشم برگردیده باشد. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). موی برگشته و آن مویی 
است که بر جفن روید و سر آن بسوی درون 
چشم رود و چشم را به رنج دارد. (یادداشت 
مولف): 
- صاحب‌شعر؛ موی‌دار. (ناظم الاطباء). 
||نوعی از جامة ابریشمین نازک اعلاء (ناظم 
الاطیاء). نوعی از جامة باریک ابريشمي, 
یعضی نوشته‌اند که آن سیاه‌رنگ صی‌باشد. 
(آندراج) (غیاث اللغات). لاد. دیبایی سرخ و 
نرم. (یادداشت مولف)؛ 
روی هوا را به ثعر کحلی بسته 
گیسوی‌شب راگرفته در دوران بر. 
مسمودسطد. 
سهیل از شعر شکرگون برآورد 
تفیر از شعری گردون برآورد. 
ور به رنگ آب بازآیی ز قعر 


نظامی. 


پس پلاسی بستدی دادی توشعر. . مولوی, 


پیش مان شعری به از یک تنگ شعر 


خاصه شاعر کو گهر آرد زقعر. مولوی. 
گفت لیسش گر ز شعر اشتر است 

اعتاق بی‌حجابش خوشتر است. مولوی, 
- شمر گرگانی؛ پارچة ابریشمی که در گرگان 
می‌بافتند: 

آمروز همی به مطربان بخشی 

ثوب شطری و شعرگرگانی. . ناصرخرو. 


|اگیاه. (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). ||درخت هرچه 
باشد. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء)؛ درخت بنا بر تشبیه آن به موی. (از 
آقرب السوارد). ||زعفران. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (آنندراج). زعفران پبیش از 
انکه ساییده شود. (از اقرب الموارد). رجوع 
به شُع زو شفر شود. 
شعر. [ش] (ع [) علم. (از اقمرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). دانش. فقه. فهم. درک. ادراک. 
وقوف. (یادداشت مولف). دانایی. (نصاب 
الصیان). ||چکامه و چامه و سرود و نظم و 
پیت و سخن موزون و مقفا | گرچه بمضی قافیه 
را شرط شعر نمی‌دانند. (ناظم الاطباه). در 
عرف علمای عربی سخنی که وزن و قافیه 
داشته باشد. (از اقرب الموارد). قول موزون 
مقفی که دال باشد ببر معنایی. (لبوالفرج 
قدامةین جعفر). صناعتی است که قادر شوند 
بدان بر ایقاع تخیلاتی که مبادی انفعالات 
نفسانی گردد پس مبادی آن تخیلات باشد. 
(نفایس الفنون). نزد علمای عسرب کلامی را 
شعر گویند که گویند؛ آن پیش از ادای سخن 
قصد کرده باشد که کلام خویش را سوزون و 
مقفی ادا کند و چنین گوینده را شاعر ناد 
ولی کسی که.قصد کند سخنی ادا کند و بدون 
اراد سخن آو موزون و مسقفی ادا شود او را 
شاعر نتوان گفت. چنانکه در کلام مجید آیاتی 
نازل شده که مطابقت با بحور و اوزان 
عروضی دارد: مانند ان الوا البر حتی تنفقوا 
مما تحبون. (قرآن ۳/۹۲). مانند: الذی انقضص 
ظهرک و وضعنا لک ذ کرک.(قرآن ۳/۹۴ و 
جز آن. که چون موزون و مقفی بودن آنها 
ارادی نیست آنها را ضعر نتوان گفت. از 
آینروست که دربارة پیامبر آمده: و ساعلمناه 
الشمر و ماینیفی له ان هو الا ذ کرو قرآن مبین. 
(قرآن ۶۹/۲۶) و فرق کلام پیغمبر (ص) و 
حکما با شعرا اين است که شعرا نخضت وزن 
و بحر و قافی‌ای در نظر می‌گیرند و آنگاه 
معنایی را بیان می‌کنند در صورتی که انبیا و 
حکما نخست معنایی را در نظر می‌گیرند و 
سپس برای بیان آن الفاظی انتخاب می‌کند... 
اگر منظور شاعر در گفتن شعر بیان مراتب 


توحید یا ترغیب و تحریظن بر مکارم اخلاق 


۱۴۲۹۷  .رعش‎ 


از جهاد و عبادت و پا کدامنی یا سدح و 
ستایش حضرت رسول (ص) و صلحای امت 
باشد شعر را حرج و با کی نیست چنانکه 
ابوبکر و عمر هر دو شاعر بودند و حضرت 
علی از هر دوی آنها اشعر بود. و چون آية 
شریفة: «والک‌عراء یتبمهم الفاوون» (قرآن 
۶ نازل شد صان‌بن ثابت و تتی چند 
از شعرا که بیشتر اشعارشان توحید و تذکیر و 
وعظ بود نزد پیفمبر آمدند و گفتند: ای پیامبر 
خدا با این آیه تکلیف ما چیست؟ پیامر 
فرمود مومن با شمشیر و زبانش جهاد 
می‌ورزد و اشعار شما دربارةٌ جنگ با کفار و 
نکوهش آنان در حکم تیراندازی با کفار 
است. و در تفسیر بیضاوی امده است: چون 
بیشتر اشعار سقدماتش خیالات و انکار 
عاری از حقیقت و وصف زنان و معاشقه و 
ستایش اشخاص ناشایسته و افتخارات 
بهوده و هجو و تعرض به ناموس دیگران 
است این آیه نازل شده و برای اینکه گویندگان 
صالح از آنان مستتی شوند در متمم آن 
فرموده: الا الاین امنوا... و حضرت به 
حسان‌بن ثابت می‌فرمود: کفار را با شمشیر 
زبان هجو کن و دوح القدس با تست. (از 
کشاف اصطلاحات القنون). شعر کلامی است 
مرتب معنوی موزون؛ خیال‌انگیز و بقصد, 
فرق بین شعر و نظم آن است که موضوع شعر 
عارضة مضموتی و معلوی کلام است, در 
حالی که موضوع نظم عارضة ظاهری کلام 
می‌باشد, به عبارت دیگر موضوع شعر در 
احساس‌انگیز و مبین تأثیرات بی‌شائبة شاعر 
بودن خلاصه می‌شود. ولی نظم فقط سخن 
موزون و مقفی است ماند نصاب فراهی و 
اپیاتی از این قبیل که دربارة موضوعات 
مخقطف عامی منوجوه است. و در حقعت 
هاگره تن مورود مغلی راک 
احاس‌انگیز نباشد نظم می‌نامیم نه شعرء 
سخن خیالآفرین و احساس‌انگیز را نیز که 
عاری از وزن و آهنگ باشد نثر مسجم شاید 
نامید نه شعر. زیرا موزونی» خود یکی از 
برترین شرایط تأثیر شعر است. چکامه. 
چفامه. چامه. نضید. نظام. سخن منظوم. 
منظومه. قریض. ظاهراً ایرانیان را قشمی 
سرود یا شعر بوده و خود آنان يا عرب آن را 
همه می‌نامیده‌اند. و قدیمترین شعر ایران که 
بدست است گائه‌های زرتشت می‌باشد که 
وعی شمر هجایی محسوب می‌شود. (از 


یادداست مولف): 

دعوی کتی که شاعر دهرم ولیک نیست 

در شعر تو نه حکست و نه لذت و نه چم. 

این عجب‌تر که می‌نداند او 

شمر از شعر و خشم را از خن. رودکی. 


۸ شعر. 


تومر گویی به شعر و من بازم تست 


از باز کجا سبق برد مرگو. دقیقی. 
به نام و کلیتت آراسته باد 


بتایشگاه شعر و خطبه تا حشر. ‏ عنصری. 
یگانة روزگار بود در ادپ و لفت و شعر. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۲۱). اما بازار 
فضل و ادب و شعر کاسدگونه می‌باشد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۲۷۷). همرچند تو در 
روزگار سلطانان گذشته بودی که شعر تو 
دیدندی... | کنون قصیده‌ای بباید گفت و آن 
گذشته‌را به شعر تازه کرد. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۲۷۶). چون به تخت ملک رسید از 
بوحنیفه پرسید و شعر خواست. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۲۸۷). 

پیدا باشد که خود نگویم در شعر 

از خط و از خال و زلف و چشمک خوبان. 


اسکافی (از تاریخ بهقی).. 


خدایگانا چون جامه است شعر نکو 
که‌تا ابد تخود پوداو جدااز تار, 
اسکافی (تاریخ ببهقی), 
شمر ژاژ از دهان من شکر است 
شعر نیک از دهان من پینو. 
طیان (از لفت فرس اسدی), 
شعر من بر علم من برهان پس است 
جانقزای و صاف چون آب زلال. 
ناصرخرو. 
سوی شعر حجت گرای ای پسر 
اگرهیچ در خاطر تو ضیاست. اصرخسرو. 


۱ 


که‌در وفات کرم سوگوار می‌آید. 

کمال‌الدین اسماعیل (از آتندراج). 
دفتر ز شمر گفته بشوی و دگر مگوی 
الا دعای دولت سلجوقشاه را. سعدی. 


شعرت آوردم به سوقات و به طنزم عقل گفت 
نزد موسی تحفه آورده‌ست سحر سامری. 


ابن‌یمین. 
کامروز می‌کنند ز بهر دوام نام 
شاهان روزگار توسل به شعر من. 

سلمان ساوجی, 
شعر من شعر امت شعر دیگران هم شعر لیک 
ذوق نشکر کجا یابد مذاق از بوریا. 

سلمان ساوجی. 
در شعر سه تن پیمبرانند 
قولی است که جملگی بر آنتد 
فردوضی و انوری و سعدی 


۰ "هر چند که لانبی بعدی. 

؟ (از اسشال و حکم دهخدا ج۲ ص ۸۷۹۲. 
- امتال: 
هدیة شاعر چه باشد شعر تر. 1 
تفاتف؛ نوعی از شعر. منحول؛ شعر بربسته بر 
خود که دیگری گفته باشد. موفر؛ شعر موفور. 
غفل؛ شعر که قائلش معلوم نگردد. انشوذة: 
شعر که در تناشد خوانند. نشید؛ شمر که در 
جواب خوانده شود. هلهل؛ شعر رقیق. شعر 
انب: هذا الشعر انسب؛ یعنی این شعر بسیار 
لطف است از روی عشقبازی. شعر منسوب؛ 
شعری که در آن بیان عشقبازی باشد. (منتهی 


که‌دیبای رومی است اشعار من الارب). 
اگرشعر فاضل کسایی کساست. شمر آمده؛ شعر بدیهی که بی‌تأمل و تفکر 
ناصرخسرو. گفته شود و این مقابل شعر آورده است. 
بر شعر زهد گفتن و پر طاعت (اتدراج): 
این روزگار ماندهت رابشمر. ناصرخسرو. | زقید ساختگی حسن شوخش آزاداست 
گربه قدر است شعر من چو شبه چو شور آمده موزونی‌اش خداداد است. 
از قبول تو چون درر گردد. ۳ محسن تأر (از آتدراج). 
عبدالواسع جبلی. | -شعر, یا اشعار بستن؛ از قبیل مضمون 
گرفتم که بر شعر واقف نه‌ای بستن. (از آنندراج). شعر گفتن: 
که‌تو مرد یک پیشه ویک فنی. اوری. | قسمت به نظم زوزی ما را حواله کرد 
عنصری گر به شعر می صله یافت سد رمق به بستن اشعار کرده‌ايم. 
نه ز ابنای عصر برتری است. انوری. محن تأثر (از آنندراج). 
شکر و سیم پیش همت او ۱ شعر تر؛ به اصطلاح شعری است که آبداری 
از من و شعر شرمارتر است. خاقانی. | و سلاست آن چون چشم آفتاب موج زند. 
چون خود و چون من نینی هیچکس در شرع و شعر (آنندراج): 
قاف تا قاف ار بجویی قیروان تا قیروان. کی‌شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد 
خاقانی. یک نکته از این معنی گفتيم و همین باشد. 


از تری شعر بیش هیچ نخیزد چوگرد 
تری شعر امید گوش وفا استوار. 
خاقانی. 
چرا به شعر مجرد مقاخرت نکنم 
ز شاعری چه بد آمد جریر و اعشی را. 
ظهیر قاریابی. 


عروس شعر سزدگر سیاه کرد لباس 


حافظ. 
شمر حماسی ؛ توعی از شعر که در آن از 
جنگها و دلاوریهای پدران و نیا کان سخن 
رود. شعر رزمی. (یاددائست مولف). 
شعرخر؛ که خریدار شعر باشد. خواستار 


میح گر من هست هام در 


شعر. 
مثل تو ممدوح نیست شعرخر و حقگزار. 
خاقانی. 
شعرخریدار؛ خریدار شعر. طالب و 
خواهان شعر؛ 
از پارخدایان و بزرگان جهان اوست 
هم شعرشناسنده و هم شعرخریدار. , فرخی. 
-شعر خشک؛ شعری که لفظا و معنا از دایرةٌ 
تری و خوبی برون بود. (آتدراج): 
خشک است شمرم اخر دیر است تامرا 
از بحر شعر نوک قلم تر نیامده‌ست. 
کمال‌الدین اسماعیل (از آنندرا اج). 

- شمرخوانان؛ در حال خواندن شعرءٌ 
یکی غایب از خود یکی نیم‌ست 
یکی شمرخوانان صراحی‌بدست. 

سعدی (بوستان):: 
- شمرخواننده؛ شمرخوان. (بادداشت: 
ملف). شادی. (منتهی الارب). 
شعردزد؛ کسی که شعر دیگری را به نام 
خود کند. که اشعار دیگران را به خود بندد و 
نبت دهد. (یادداشت مولف). 
- شعردوست؛ شعرباره. دومستدار شعر. (از 
یادداشت مولف). 
شعر رزمی؛ شعر حماسی. رجوع به ترکیب 
شعر حماسی شود. 
- شعرسنجی؛ درک و فهم شعر. سنجش 
آرزش شعر: 
بکن شعرسنجی به عقل سبک ۳ 
چه غواصی اید ز غور تنک. 

ظهوری ترشیزی (از آنندراج). 

- شمر شاعر؛ کلام نیکو و جید. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و قبل به معنی مفعول؛ 
یعنی مشعور. (منتهی الارب). 
- شعر غنایی آ؛ غزل, شعری که حا کی از 


- عواطف و احساسات باشد. (فرهنگ فارسی 


معین). شعری است که برای بیان احاسات 
انسانی از عشق و دوستی و مکاره و نامرادیها ٍ 
و هرچه روح آدمی را متاثر می‌کند پرداختهت:ٍ 
آمده و همواره نظر شاعر آن بوده است کمیاة 
موسیقی و ترنم و اواز یبا زمزمه که در آن 
آهنگی باشد توأم گردد. (از منظومه‌های 
غنایی ایران تألیف صورتگر ص ۶۷). 
- شمعرفروش؛ آنکه شعر از بهر صله و انعام 
گویت 
ای شمرفروشان خراسان بشتاسید 
این ژرف سختهای مراگر شعرایید. 
ناصرخرو. 
- شعر مردف؛ شعری است که در قافیةٌ آن 
الف و واو و یاء ماقیل روی باشد بشرط آنکه 
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سعر. 


ماقبل واو مضموم باشد و ماقبل یاء مکسوه" 


و شمر مردف دو قسم است: اول مردف به 
حرف ردف دوم مردف به کلمةٌ ردیف. 
(المعجم فی معاییر اشعار الصجم چ مدرس 
رضوی صص ۱٩۱-۱۹۰‏ رجوع به المعجم 
(ماد؛ ردف و مردف) شود. 

شیر ملم؛ شمر 


به زبانی و مصراع یا بیت دیگر به زبانی دیگر 


ی که یک مصراع یا بیت آن 


باشد مانند بیت زیر از حافظءٌ 
هرچند کازمودم از وی نبود سودم 
من جرب المجرب حلت به الندامه. 
(یادداشت مولف). 
شمر هجایی؛ شعری که وزن آن فقط از 


روی برابری سیلابهاست. (یادداشت مولف). 
- ||شعر هجوآمیز ". (یادداشت مولف). 
علم شعر؛ علم عروض. (ناظم الاطباء). 
رجوع به عروض شود, 
االیت شعری فلانً؛ ای لفلان؛ ای عن فلان 
ماصنع؛ کاش دانستمی که فلان چه کرده 
است. (متهی الارب) (از اقرب المواره) (ناظم 
الاطباء. ||(اصطلاح منطق) قیاسی باشد که 
مقدمات ان افاد؛ ظن و یقين نکند بلکه در 
نفس تأثیر کند تا به چیزی مایل شود یا از وی 
نفرت گیرد و چنین قیاس را شعر یا قیاس 
شعری نامند. قیاس که صغری و کبری آن 
مخیلات باشد. یکی از اقسام خسه قیاس 
است و آن چهار دیگر: برهان و جدل و خطابه 
و مغالطه است. (بادداشت مولف). شعر در 
اصطلاح منطق, قیاسی است مرکب از 
مقدماتی که روان آدمی را از آن مقدمات بسط 
ویا قبضی حاصل شود و قیاس راقیاس 
شعری نامند چنانچه وقتی گویند: شراب 
یاقوت روان است. نقس را انباطی دست 
دهد و چون گویند: حنظل زهری مهوع است 
نقی را انباضی حاصل شود و رض از 
قیاس شعری ترغیب نفس باشد و از اینروست 
که گ فته‌اند: هو قیاس من ال شیلات. و 
لمخیلات تمی قضایا الشمرية. (از کشاف 
صطلاحات الفنون). 
شعر. [ش ] (ع مص) شَْر. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). شعر نیکو گفتن. (سنتهی 
الارب). شمر گفتن هرچه باشد. (آنندراج). و 
رجوع به شم شود. ||چیره شدن به شعر بر 
کی, (ناظم الاطباء). |(دریافتن و دانستن. 
انتدراج) (غیاث اللغات). دانستن. (دهار) 
ترجمان القرآن جرجانی). دانستن از طریق 
حس. (تاج المصادر بهقی). و رجوع به مر 
شود. 
شعو. اش /ش)] (ع ل) گیاه. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). رجوع به شعْر شود. 
||درخت. (ناظم الاطباء). درخت هرچه باخد. 
(متهی الارب) (آنندراج). رجوع به شعر 


شود. ||زعسفران. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج). و رجوع به شغر شود. 
|ا(ص, () ج آشتر و شَغراء. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). رجوع به اشعر و شعراء شود. 
شعو. (ش] (ع مص) شفر. (ناظم الاطباء). 
شعر نیکو گفتن. (از قرب الموارد), رجوع به 
شعر شود. 
شعو. [شغ] (عل) ج شسعار. از ارب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به شعار شود. 
شعرآ ور. (ش و] انف مرکب) شاعر و ناظم 
و چکامه‌سرا. (ناظم الاطباء) رجوع به شاعر 
شود. 
شعواء اش ]] (از ع. !) شعراء. چکامه‌سرایان 
و شاعران. (ناظم الاطیاء). ج شاعر. (دهار). 
چک امه‌سراییان. گویندگان. قافیه‌سنجان. 
قافیه پردازان. ۳ آنان که شعر 
گویند .(یادداشت مولف 
شعر بی‌رنگ ولیک ِ ارنگبرنگ 
همه چون دیو دوان و همه چون شنگ مشنگ آ. 
قر؛ یع‌الدهر. .۰ 
کامروز به شادی فرارسید 
تاج شعرا خواجه فرخی. مظفری. 
پادشاهان کارهای بزرگ کند و به شعرا 
بگویند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۹۲). هزار 
دینار و پانصد دینار و هزار درم کم و بیش را 
خود اندازه نبود چنانکه در یک شب چند 
بخشیدی شرا را و همچنین ندیمان را. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۱۲۵). 
ای شمرفروشان خراسان بشناسید 
این ژرف سخنهای مرا گر شعرایید. 
اصرخرو. 
پیش و پسی بست صف کبریا 
پس شعرا آمد و پیش انییاء نظامی. 
یکی ازبشفرا نزد امیر دزدان رفت. ( گلستان), 
یا زب این قاعده شعر به گیتی که نهاد 
که‌چوجمع شعرا خر دوگیتیش مباد. ‏ ؟ 
و رجوع به شعراء و شاعر شود. 
شعرا. آش) (ع !4 درخستتان. ||مرغزار. 
(دهار). 
شعرا. [ش] ((خ) شفری. رجوع به شفری 
شود. 
شعراء . (ش غ1(ع |) ج شاعر. (از منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
شمرا (در تداول فارسی‌زبانان). رجوع به شعرا 
و شاعر شود. 
شعراء . (ش] (ع ص) منت آشعر. درشت و 
زشت از زن و ماده‌شتر و جز آن . (صنتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد), خشن و زشت. (از اقرب الصوارد). 
||( پسوستین. |اکثرت وبیاری صردم. 
(متهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). |[درخت بسیار. (از اقرب 


شعرانی. ۱۴۲۹۹ 


المسوارد). |اموی زهار. (متتهی الارب). 
||مگس کبود و ب یا سرخ که » بر استر و ضر و 
سگ نشیند. ج. شُفْر. (منتهی الارب). مگس 
سگ, (یادداشت مولف). مس که دو نیش 
دارد. (مهذب الاساء ||زمین با درخت و 
زمین درخت‌نا ک. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |امرغزار ب بسیارگیاه. (منتهی 
الارب). روضَء بسیارنیات. (از مسهذب 
الاسماء). |اریگ نیک رویانندء گیاه نصی. 
||درختی از شوره گیاه. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |[نوعی از شفتالو, و در این 
معلی اخیر واحد و تکتیه و جمع در ری یکسان 
است. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء) (از 
لقرب آلموارد). شف‌الو. (از یادداشت مولف). 
||چشت بها شعراء ذات وبر؛ یعنی بد آوردی در 
سخن,؛ و این را وقتی گویند که متکلم سخن 
گویدناصواب. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(از انرب المسوارد). ||(ص) گوسند 
بسیارموی. (از مهذب الاسماء). ||داهية 
شعراء؛ بلای بد از مردم و یا دد. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). 
شعراء ۲ [ش ع] (ٍخ) سورة بیت و ششم از 
قران کريم و آن ۲۳۷ ایت است. پس از 
فرقان و پیش از نمل. در مکه نازل شده و با 
اين آیه شروع میشود: طم تلک آیات 
الکتاب السبین. (یادداشت مولف). 
شعران. (ش] (ع [) چرا گه و شوره گیاء که 
از سبزی به تیرگی زند. (از اقرب الموارد). 
شعوان. (ش] (() نام کوهی نزدیک 
موصل که دارای گیاه ببیار و فوا که و طیور 
بیشمار است. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کوهی است در موصل. گویند در 
نواحسی شهرزور و نیز گفه‌اند در ناحیهٌ 
باجرمی و موسوم است به جبل القندیل وقتی 
که‌از دقوقا خارج شوی در ساحل زاب صتیر 
مشاهده شود در نزدیکی رستاق لرب از 
شسهرزور. (از معجم البلدان). ||از اعمال 
شهرزور است و ابوبکر شعرانی از آنجاست. 
(یادداشت مولف). 
شعرانی. [ش تی‌ی ] (ع ص) بسیارموی و 
درازموی‌اندام. گویند: رجل شعرانی. (منتهی 
الارب) (آنندراج)(ازناظم الاطبء) (از اقرب 
المسوارد). پسرموی, بمیارموی, پشم‌آلو. 
(یادداشت مولف). 
شعرانی. اش نیی] (اخ) نام یکی از 
خوشنویسان ممروف در خط عسربی است. 
(ابن ندیم), 
شعرافی. (ش نیی ] ((خ) سلیمان‌ین 
موسی. از سرداران بزرگ در جنگ زنگیان. 


1 - 820006 ۰ 


! ۲-ول: همه شنگند و مشنگ, 


۰ شعرانی. 


(ابن اثیرج ۷صص 7۲-۱۳۵ 

شعرانیی. [ش نی‌ی ] (اخ) شیخ ابوالمواهب 
عیدالوهاب‌ین احمدین علی انصاری شافعی 
مصری معروف به شعرانی با شعراوی. از 
بزرگترین دانشمندان و مولفان قرن دهم 
هجری بود و در علوم شرعی و جز آن مهارت 
داشت. وی از شا گردان‌شیخ جلال سیوطی و 
شیخ‌الاسلام زکریا انسصاری و دیگر 
دانشمندان آن زمان بود و پس از کسب علوم 
دینی به تصوف گروید و ترک دنیا کرد و بیشتر 
روزها روزه بود. به سال ۷ ه.ق.در قاهره 
درگذشت. او راست ۲۷ تالیف که از آن جمله 
است: الجواهر و الدرر الکبری. الجواهر و 
الدرر الوسطی. المیزان الکبری الشعرانية 
المدخلة لجمیع اقوال الاشمة السجتهدین و 
تعدیلهم و مقلدیهم فی الشريعة المحمدية (ققه 
شافعی). الیواقیت و الجواهر فی بیان عقائد 
الا کابر (در تصوف). (از معجم السطبوعات 
مصر) (یادداشت مولف). 

شعرای شامی. زس ب| (خ)۱ امطلی 
فلک) نام ستاره‌ای از قدر اول بر شکم کلب 
اصفر که آنرا شمرای غمیصا نیز نامند. 
غمیصاء. رمیصاء. غموص. (یادداخت مولف). 
نام دیگر آن غمیصاست و آن کوکیی است 
روشن از قدر اول در صورت کلب اصفر. (از 
جهان دانش). ستارهٌ کم‌نوری است که در 
طرف شمال طلوع میکند و چون ملک شام په 
جانب شمال عرب واقم است لهذا به شام 
نسبت کردند. (از غیاث اللغات) (از انشدراج), 
و رجوع به ثغری شود. 

شعرای شامیه. اي ي می ی ] (لغ) 
شعرای شامی. (یادداشت مولف). رجسوع به 
شعرای شامی و ثِمُری شود. 

شعرای عبور. ( يغ] ((خ)" نام دیگر 
شعرای یمانی است. (از جهان دانش). شعرای 
یمانیه. کلب اصفر. کلپ مقدم. (یادداشت 
مولف). 

شعرای غموص. (ش ي ]] ((خ) شمرای 
غمیصاء. شمرای شامی. (از مهذب الاسماء) 
(از یادداشت مولف). رجوع به شعرای شامی 
شود. 

شعرای فمیصاء . ای ي ] ۱۶ (غ) 
شعرای شامی. (از جهان دانش) (سفاتیح, 
رجوع به شمرای شامی شود. 

شعرای یمانی. (ش ي ق] ((خ) "کوکبی 
است روشن از قدر اول در صورت فلکی 
کلب کیر, و آنرا شعرای عبور نیز نامند. (از 
جهان داتش). آن بزرگ روشن که بر دهان 
کلبالجبار اس ه او را شعرای یمانی خوانند... 
و نیز عبور خوانند ای گذرنده. (التفهیم). نام 
درخشان‌ترین ثوابت اسمان ماست که در هر 
ثانیه از ۱۸ تا ۲۲ میل از منظومهٌ شمسی دور 


ميشود و در زمان بطلمیوس رنگ آن چون 
مریخ سرخ بوده و اینک سپیدی است که به 
کبودی زند و آنرا شعرای عبور نیز خوانند. 
شعری العبور. تشتر. شعری الیمانیه, تهر. (از 
یادداشت مولف). ستاره‌ای است روشن که به 
طرف جنوب تابد و چون یمن به طرف جنوب 
غرب واقع است لذا به یمن نسبت کرده‌اند و 
بعضی نوشته‌اند که غروب او بر طرف یمن 
باشد و بمضی نوشته‌اند که شعرای یمانی سهیل 
راگویند و این خطاست. (از آنندرا اج) (از 
غیاث اللفات). و رجوع به ری شود. 
شعرای یمانیه. (شِ ي ی نی یّ] ((خا 
شعرای یمانی. (یادداشت مولف). 

شعرا لارض. [ش ژل آ] (ع مس رکب) ۲ 
جعدة. ادیانطن. پرسیاوشان. شمرالجبار. 
لحیةالحمار. شمرالجن, وصیف. ساق اسود. 

- کسزبرةالب شر, شعرالخازیر. جعدةالقتاه 
ساق‌الوصیف. شمرالفول. (یادداشت مولف). 
سانقة. شعرالفول. (از ذخیرة خوارزمشاهی). 
باتیست که با بیخ از زمین برضاسته شود و 
رنگ او سرخ بود که به سیاهی زند. (از تذکرة 
صیدنهة ابوریحان بیرونی دربار؟ شمرالفول). 
گیاهی است بی ساق و ثمر و منحصر در 
آوراق خشن شبیه به سرخس و مایل به 
سیاهی و بیخش سیاه و پرريشه. و آن غیر از 
پرسیاوشان است و در تقیة سینه قوی‌تر از 
آن است. (از تحفة حکیم مومن در ماد 
شسرالفول). و رجوع به پیرسیاوشان و 
مترادفات دیگر شود. 

شعرا لبنت. (ش رل ب] (ع | مسرکب) بید 
مجنون. ( گیاه‌شناسی ثابتی). رجوع به بید 
مجنون شود. 

شعرا لجبار. اش رل جّبٍ با| (ع [مرکب) 


ب: پرزسباوشان. شعرالارض, (یادداشت صولف), 
.| رجوع به مترادفات شود. 


شعرالجن. (ش رل ج‌نن] (ع (مسرکب) 
شمرالغول. پرسیاوشان. (از ناظم الاطباء), 
رجوع به پرسیاوشان و شعرالفول شود. 

شعرالجیات. اش ژل) (ع ( مس رکب) 
نبایست غیر پرسیاوشان شبیه به موی یال 
اسب و باریک و سیاه و چندین عدد بشکل 
دسته در یک جا میروید و بر روی زمین پهن 
میشود بی برگ و ساق و بیخ, و چهون 
بسوزانند بوی موی سوخه دهد. (از تحفهً 
حکیم مژمن). 

شعرالخنازیر. (ش 3 خ(ع (مسرکب) 
شرالارض. پرسیاونان. (از یادداشت 
مولف). رجوع به مترادفات شود. 

شعرالغول. [ش رژل) (ع | مرکب) گیاهی 
است. (از آقسرب المسوارد). شعرالجن. 
پرسیاوشان. (از ناظم الاطباء). پرسیاوشان. 
(آتدراج) (منتهی الارب) (یادداشت مولف). 


شم غوافدق: 
رجوع به شعرالارض و پرسیاوشان شود. 
شعرباره. اش بساز /ر](ص مسرکب) 


شمردوست. بسیار عاشق شمر. (یادداشت 


رفیقی داشتم عالی‌ستاره 
دلی چون آاب و شمرباره. عطار. 
شعربازی. (ش | (حسامص مرکب) علم 
عروض و علم شعر, (ناظم الاطباء). 
شعرباف. [ش ] (نف مرکب) کسی که اشعار 
بی‌ارزش گوید. (فرهنگ فارسی معین). 
شعرباف. (ش] (نف مرکب) شعربافنده. 
کی که پارچة ابریشمی اعلا میبافد. (از ناظم 
الاطباء). کسی که اقمشة ابریشمی ببافد مغل 
قطنی و زربفت و ماند آن. (آنندراج). که 
موییله بافد. موینه‌باف. (یادداشت مولف)؛ ۰* 
ا گر فوطه‌ای گیرد.از شعریاف 
به دستور ما کوشود موشکاف. 
ملاطفرا (از آنتدرا اج). 
دلم در بت شعریافی است بند 
که‌هر تار باشد به دمحش کمند. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
<- شمربافخانه؛ ک‌ارگاه سوتابی و بافتن 
پارچه‌های مویی: مشرف شمربافخانه مبلغ 
پانزده تومان مواجب و از یک تومان رسوم که 
جمع میشود سی و سه دینار و دو دنگ رسوم 
داشته. (تذکرة الملوک چ دبیرسیاقی عی ۶۳. 
|| (نمف مرکب) شمربافته. پارچة بافته از 
موی. مویی: پیراهن شمرباف. (بادداشت 
مولف), 
شعربافی. [ش] (حامص مرکب) سرودن 
اشعار بی‌ارزش. (فرهنگ فارسی سعین). و 
رجوع به شعرباف شود. 
شعریافی. [ش] (حامص مرکب) شغل و 
صنعت شعرباف. ||(ص نسبی) منسوب به 
شمرباف. (ناظم الاطباء). رجوع به قعرباف 
شود. 7 ی 
شعرخوان. [ش خوا / خا] انف مرکب): 
خوانند؛ شعر, انشادکننده شعر. که شعز:: 
بخواند. (از یادداشت مولف): 
بلیل چو سبزه دید هحه گشته مشکبوی 
گاهی‌سرودگوی شد وگاه شعرخوان. 
خاقانی. 
سروقد و ماهروی لالهرخ و مشکبوی 
چنگزن و باده‌نوش رقص‌کن و شعرخوان. 
خاقانی. 
آن شاهد شهدلفظ زیبا 
آن شاعر شعرخوانم این است. نظامی, 
شعر خواندن. [ش خوا /خاذ] (مص 
مرکب) انشاد شعر, قرائت شعر. (یادداشت 


2 - ٩۳۶ 
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مولف). انشاد. (متهی الارب) (دهار) (مصادر" 


الفة زوزنی). استنشاد. (تاج المصادر بهقی): 
شعرا پیش 
بیهقی ج ادیب ص ۲۷۶). شاعران شعر 
خواندند که عید فطر شعر نشنوده بودند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۷۶). 
ای آنکه جز از شعر و غزل هیچ نخوانی 
هرگز نکنی سیر دل تنبل و ترفند. 

شعرخوانی. اش خسوا / خا] (حامص 
مرکب) شعر خواندن و بیان کردن شعر. (ناظم 
الاطباء): 
علی‌بن براهیم از شهر موصل 


آمدند و شعر خواندند. (تاریخ 


پیامد به بغداد در شمرخوانی. . منوچهری. 
شعرسرا. [ش س /س] (نسف مسرکب) 


شعرسرای. رجوع به شعرسرای شود. 
شعرسرای. [ش س /س] (نف مرکب) 
شاعر. شمرگو, گوینده, سراینده. شعرسرا. 
(یادداشت مولف)؛ 
وقت آن شد که به دشت آید طاوس و تذرو 
تا شود بر سر شخ کیک دری شعرسرای. 
فرخی. 
همچون رده مور به درشان شده از حرص 
از تنگی دست اين ره شعرسرایان. ‏ سوزنی. 
شعرشناس. » [ش ش] ان ف مس رکب 
سخن‌سنج. سخن‌شناس. (یادداشت مولف. 
آشنا به فنون و رموز شعر و ادب: امیر 
شمر‌شناس بود. (چهارمقالٌ عروضی چ معين 
ص ۶۳ 
شاه فرهنگ‌دان شعرشناس 
پیش از آن داستان که بودقیاس. نظامی, 
" شعرشناسی. (ش شٍ] (حامص مرکب) 
عمل و صفت شعرشناس. (یادداشت مولف). 
رجوع به شعرشناس شود. 
شعرفهم. [ش فَ] (نف مرکب) که شعر را 
درک کند. که شعر را بفهمد و بشناسد. 
شعرشناس. سخندان؛ 
کس بجز شاعر تلاش ما نمی‌فهمد کلیم 
شعرفهمان جمله صیادند صید پسته راء 
کلیم کاشی (از آنندرا اج 
و رجوع به شعرشناس شود. 
شع رگفتن. (ش گ تّ] امص مرکب) شدو. 
(تاج المصادر بیهقی). قرض. (تاج المصادر 
بیهقی). الهام. انشاد. سرودن شعر. گفتن شعر. 
(یادداشت سولف). . مقص. . (منتهی الارب). 
[شمار. (متهی الارب). شسغر. شغر. (منتهی 
الارب): 
مگوی شعر پس ار چاره نیست از گفتن 
بگوی تخم نکو کار و رسم بد پردار, 
بوحنیف اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
روزگاری کآن حکیمان سخنگویان بدند 
کردهر یک را به شعر نفز گفتن اشتهی 
منوچهری. 


کالي. 


خواجه بوسهل زوزنی دوات و کاغذ خواست 
و بیتی چند شعر گفت. (تاریخ بهقی). 

شعر گفتن به عذر سیم و شکر 

مختصر عذرخواه مختصر است. ‏ خاقانی. 
||مدح کردن به شعر, ستایش کردن به شعرء 
عاقبت کار آدمی مرگ است ا گرامروز اجبل 
رسیده است کس باز نتواند داشت که بر دار 
کشندیا جز دار که بزرگتر از حسین علی نیم. 
این خواجه [بوسهل زوزنی ] که مرا [حسنک 
را] اين میگوید مرا شعر گفته است. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۸۱), 

یک چند به زرق شعر گفتن 

بر شعرسیاه و چشم ازرق.. ناصرخسرو. 

شع رگوی. (ش ] اسف مسرکب) شعرگو. 
گویند؛ شعر. سراینده. شاعر. گوینده. 
(یادداشت مولف). شاعر. (سنتهی الارب). 
| مدینخه‌سرای. ستایشگر. که به شمر مدح 
کند 

عنصری بایستی اندر مجلس تو شعرگوی 

من که باشم در جهان یا خود چه باشد شعر من, 

سوزنی. 

و رجوع به شعر گفتن شود. 

شع وگو لیی. [ش] (حامص مرکب) شاعری 
و صنعت شعر گفتن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شعرگوی و شعر گفتن شود. 

شعرور. اش ] (ع [) شاعر. (ناظم الاطباء) 
(مهذب الاسماء), شاعر. سپس شویعر. (منتهی 
الارپ). شاعر توانا را خثذیذ و آنکه در درجذ 
پائین‌تر از او قرار دارد شاعر, و بائین‌تر از 
شاعر را شویعر و پائین‌تر از شویعر را شعرور 
گویند. (از اقرب الموارد). و رجوع به شاعر 
شود. ||بادرنگ ریزه. (از متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). خیار ریز. (از اقرب 
المسوازد). خبیار خرد. (مهذب الاسماء) 
(یادداشت مولف). || مگس که بر شتر نشیند. 
ج. شعاریر, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(نتدراج)؛ ۱ 

شعرورة. (ش ر] (ع ) بادرنگ ریزه چ, 
شعاریر. (ناظم الاطیاء, تثاء صفیر, قشاء بری. 
(از تحفة حکیم مومن). واحد شعرور به معلی 
خیار ریز. (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
شعرور شود. 

شعوق. [ش ر](ع !) موی, و هی اخص من 
الشعر. (سنتهی الارب) (ن_اظم الاطباء) 
(آنندراج). و رجوع به شعر و موی شود. 
||واحد موی ییعنی یک موی. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). یک موی. (منتهی 
الارب) (آتدراج): یک تار موی. ج. شعرات. 
(مهذب الاسماء). |[دختر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||((سص) پیری. (متهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از 
اقرب الموارد), 


شمری. ۱۴۳۰۱ 


شعرة. [ش ع ر)(ع ص) گوسپندی که میان 
هر دو شکاف سم آن موی برآمده باشد و پس 
از برآمدن موی با باشد که خون از آن رود. 
(متهی الارب) (آنندرا اج) (از آقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء), گوسفدی که در میان زنگلها 
موی دارد. (مهذب الاسماء). |اگوسیندی که 
بر بن ران وی خارش بود. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شعرق. [ش ر](ع ل) شعره. موی زهار زن, یا 
عام است. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). موی زهار. (مهذب الاسماه) (دهار) 
(یادداشت مولف). عانه, و بمضی گفته‌اند موی 
عانة زن. (یادداشت مولف). موی شرم زن. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). |ازیر تاف که 
روییدنگاه زهار است. ||پاره‌ای از موی. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج)(از 
اقرب الموارد), 
شعرق. اش /ش ]۱ (ع مص) دانستن و 
دریافتن چیزی را, (منتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد). دانستن. (مصادر اللعة زوزنی). شعر. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به شعر شود. 
شعری. (ش را / شش را /ش را)" (ع (مص) 
شعر. (ناظم الاطباء). دانتن و دریافتن, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
شعر شود. 
شعری. (ش ](ص نسبی) شعری. موب به 
شعر یعلی مویین. (ناظم الاطیاءا, . صویین. 
موینه. (یادداشت مولف). . رجوع به شعر شود. 
|| شعرباف. (مهذب الاسماء). ||شعرفروش, 
||جوفروش. (مهذب الاسماء), 
شعری. [ش ] (ص نسبی) منسوب به شعر و 
نظم. (ناظم الاطباء). 
قیاس شعری؛ نوعی قیاس از منطق. (از 
کشاف اصطلاحات الفتون) (یادداشت مولف). 
ات به شعر شود. 
شعری. ۰ [ش ح] ری ] (ع [) چسوزة مرغ 
مردارخوار. ج. شَعریّات. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباما. 
شعری. [ش را /ش را /ش را] (اخ) نام دو 
ستاره, یکی شعری البور و دیگری شعری 
الغمیصاء. شعری الصبور که شمرای یمانی 
گویند ستاره‌ای است بیار روشن که بعد از 
جوزا برآید و در آخر تابستان اول شب بر 
فلک نمایان گردد. و آنرا شعری العبور از آن 
جهت گویند که از مجّه عبور کرده است. و 
شمری الغمیصاء که اخت سهیل است روشنی 
کم دارد و گویا از سهیل دور افتاده ببر آن 


می‌گرید و چشم وی چرک‌آلود شده و روشنی 


۱ - در آقرب الموارد و ناظم الاطباء به فتح و 
ضم و کسر شین هر سه آمده است. 
۲ -در اقرب الموارد به فتح شین نیامده است. 


۲ شمری. 


کم دارد. و اين ستاره را شنمزای-قتانن نیز 
گویند.(از غیاث اللفات) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). تام ستاره‌ای است که بنوخزاعه 
آنرا پرستیدندی. (ترجمان القرآن جرجانی چ 
دیسیربیاقی ص ۶۱). در اسسستعمال 
فارسی‌زبانان بر وزن دهلی خوانند و آن 
ستاره‌ای روشن است که در ایام جاهلیت 
بعضی قریش به خدایی پرستش میکردند. هر 
جاکه فقط شعری مذکور شود مراد شعرای 
عبور باشد که بفایت روشن است. و سوای 
شعرای عبور و شعرای غمیصاء مجازاً اطلاق 
شمری بر یک دو ستارة دیگر نیز کنند. (ز 
غیاث اللفات) (انندراج). شباهنگ. 
کاروانکش. ستارژ سحری. کوکبی است که 
پس از جوزا طالع شود در بیستم تموز. شعری 
العبور و ضعری الفمیصاء را خمریان و 


اختاسهیل گویند . (یادداشت مولف). ستاره‌ای. : 


که در جوزاء برآید و طلوع آن در شدت" 


گرماست و شعرای یمانی نامیده میشود و 
ملقب به عٌبور است. ستار؛ دیگری در ذراع! 
برآید و شعرای غمیصاء نامیده ميشود. (از 
اقرب الموارد): 
بزن ای ترک آهوچشم اهوازی تهر تیریآ 
که باغ و راغ و کره و دشت پرساه است و پرشمری. 
منوچهری. 
شعری چو سیم خردشده باخد 
عیوق چون عقیق یمان احمر. 
طلایه بر سپه روز کرد لشکر شب 
ز راست فرقد و شعری ز چپ سهیل یمن. 
معودسعد. 
ی و زحل 
سریر دولت او فرق فرقد و شعری. 
ابوالفرج رونی. 
چمن مگر سرطان شد که شاخ نسترنش 
طلوع داد به یک شب هزار شعری راء 


براق همت او اوج مشتر: 


سوزنی. 
ساخته و تاخته‌ست بخت جهانگیر او 
ساخته شعری براق تاخته بر فرقدان, 
خاقانی. 
شعری به شب چو کاسة یوزی نمایدم 
یعنی یکی است حلقه‌بگوش در سخاش. 
خاقانی. 
زیوری آورده‌ام بهر عروسان بصر 
گوییاز شعری شعار فرقدان آورده‌ام. 
خاقانی. 
چون نه شعری ته سهیل است و نه مهر 
یمن و شام و خراسان چه کنم. خاقانی. 
صیدی چنین که گفتم واقبال صیدگه را 
شعری زننده قرعه سعدالعود فالش. 
خاقانی. 
شعری را گریه پشت دوتا کرد. (ترجمةٌ تاریخ 
یمینی ص ۱۸۹). شعر او از مرتبهٌ شعری 


ناصرخرو. * 


بازگفتی. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص 41۵۵. 
شعری به سیافت یماتی 
بی شعر به آستین نشانی. نظامی. 
شمری به سر گذارد و پروین به چشم خویش 
شعری که من نویسم در وصف آن جتاب. 
شعری. زب /ش] ((خ) مسمال شسفری. 
(یادداشت مولف). ستار؛ شفری. (ناظم 
الاطباه)* 
سهیل از شعر شکرگون برآورد 
نفیر از شعری گردون برآورد. 
شعری یمان؛ شعرای یمانی؛ 
دادء هزار اخترم نتیجة خورشید 
آن بگهر شعری یمان صفاهان. 
و رجوع به شعری شود. 
شعری. [س] (!خ) تیره‌ای از ایل آقاجری 
کهکیلویه یات فارس). (جفرافیای سیاسی 


نظامی. 


خافانی. 


کبهان ص ۸۸ 


شعری. [ش را] ((خ) کوهی است نزدیک 
حر؛ بنی‌سلیم. (منتهی الارب). 

شعری. [ش ] (اخ) دهی از دهستان کا کی 
بخش خورسیع شهرستان بوشهر. سکنه آن 


۳ تن است. آب آن از چاه. محصول عمدهٌ 
آن غلات است. (فرهنگ جغرافیایی اسران 
ج۷. 


شعویات. [ش غری یسا] (ع اج شعری. 
انساظم الاطباما رجموع به ری شود. 
|| جوجه‌های کرکی , (از اقرب الموارد). 

شعریان. آش ] ((خ خ) به صیفهُ تلنیه, دو 
ستارة شعری یعنی شعری السبور و شعری 

الفمیصاء. (از غیاث اللغات) (از انندراج) 
(ناظم الاطباء), اختاسهیل. شعرای شام ۳ 


شمرای یمانی؛ 

چو پاسی از شب دیرنده بگذاشت 

برآمدشعریان از کوه موصل. ‏ منوچهری. 
".| شده شعریانش چو دو چشم مجنون 

شده قرقدانش چو دو خدّلیلی. ‏ منوچهری. 

محتمل مرقد تو فرقدین 

متصل مسند تو شعریان. خاقانی. 

شعریان از اوج رفست در حضیض خا ک شد 

چرخ بایستی که بر شام و یمن بگریستی, 

خاقانی. 

یا نحوس کید قاطع راز جهل 

بر سعود شعریان خواهم فشاند. خاقانی. 
شعری العبور. اش رل غ] ((خ) شعرای 


عیور. نام ستاره‌ای که بعد جوزا برآید. (منتهی 
الارب). و رجوع به شعرای عبور شود. 
شعری الغمیصاء . زب رل غ ) (اخا 
شعرای شامی. و این شعری با شعری الصبور 
هر دو اخت سهیل‌اند. (متهی الارب). رجوع 
به شمرای شامی شود. 

شعری الیمانية. اش رل ی نی ی ] ((خ) 
شعری العبور. (یادداشت مولف). رجوع ببه 


۰ 3 

و پوت 
شعرای یمانی شود. 
شعری شامی. (شِ ي] (ع) شسمرای 
شامی. (یادداشت ملف). رجوع به شعرای 
شامی و غیاث اللغات شود. 
شعریه. [ش ری ی /ي ] (از ع. ص نسبی: 
4 تأنیث شعری. (یادداشت مولف). نوعی از 
پرده و حجاب. |[(ص نسبی) شعری و مویین. 
(ناظم الاطباء). موبین. (لغات فضرهنگستان). 
ت باریک‌کرده. (یادداشت 


مولف). 
عروق شعریه؛ رگهای باریکی است مانند 
موی که از مُحدب کبد روید. (از بحر الجواهر) 
(از کش اف اصطلاحات الفنون). رگهای 
به. رگهای مویین. 

ری یمن. اش ي ی ] ((خ) صمایة 
تقاتی: 
گربر شعری یمن یمن مثال تو رسد 
مسخ شود سهیل‌وار ار نکند مسخری. 

خاقانی. 

و رجوع به شعرای یمانی شود. 

شعریین. [ش ری ] (اخ) شبعریان. دو 
شسعری. شعرای شامی و شعرای یمانی. 
(یادداشت مولف). رجوع به شعری و شعریان 
شود. 

شعشاع. [ش] (ع ص) دراز, رجسوع بسه 
شعشم شود. ||سبک. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) (از اقرب الموارد). ||نیکو, 
| خوب خلقت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). 
|ازیرک و ماهر در کار. (از اقبرب الموارد): 
| خوشنماء ان_اظم الاطباء) (آنندراج). 
||پریشان. متفرق. |اساید تنک باکت 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از 
آثرب الموارد). و رجوع به شعشع شود. 

شعشع. [ش شٌ] (ع ص) دراز. |اس‌اية 
پا کندة تتک. (متهی الارب) (ناظمالاطب: 
(آنندراج) (از آقرب السوارد). و رجوع بنة 
شمشاع شود. || تابان. (یاداشت مولف): 
وآن سر و آن فرق کش شعشم شده 
وقت پیری ناخوش و اصلع شده. مولوی. 

شع شع. [ش ش | (ع [صوت) (از «ض‌وع») 
کلمه‌ای است که در خشنودی و شمف از 
رضامندی و صبر و تفویض گویند. (ناظم 
الاطباء). امر است بر تحریض بر قناعت و 


۱-ذراع؛ یکی از متازل قمر به شب هفتم ماه, 
۲ -نل:... آهو از سر تیری. 

.2 - 8 
۴- ش‌شم رااگر در فارسی به قتح (شی) 
بخوانیم که در حوش‌آیندی از بلد شدن سویها 
گریند با معنی شعر مناسب است. رجوع به 
شش شود 


شمعشعات 


الارب) (از اقرب‌الموارد). ||درخوش آیندی 
از بلند شدن مویها گویند. (ناظم الاطباء), 
شعشعات. [ش ش] (ع (ا ج شعشمه, به 
معنی روشنی آفتاب و درخشش و پرتو. (از 
یادداشت مولف): 
تا زبون گردد به پیش آن نظر 
شعشعات آفتاپ باشرر. مولوی. 
شعشعان. [ش ش] (ع ص) دراز و 
نیکوخلقت. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آتدراج) (از آقرب الموارد). نیکو, (مهذب 
الاسماه)؛ و رجوع به شعشاع و شمشع و 
شمشمعانی شود. 
شعشعانات. اش ش] (ع ص, ‏ ج 
خَممانه. (ناظم الاطباء» رجوع به شمشعانة 
شود. 
شعشعانة. [ش ش ن] (ع ص) ماده‌شتر دراز 
نیکوخلقت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 

: شعشعانی. [ش ش نیی ] (ع ص) مرد دراز 
نیکوخلقت. (متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). دراز. (از اقرب الموارد). و رجوع په 
شعشعان شود. ||تابنده. (فرهنگ فارسی 
معین). |[لطیف. (فرهنگ فارسي معین). 
شعشگة. (ش ش ع] (ع مص) آب آمیختن مر 
شراب را. (صنتهی الارب) (از تاج السصادر 
بهقی) (ناظم الاطباء) (از غیات اللغات) (از 
آنندراج) (از اقرب السوارد). || آب آمیختن 
شیر را. (امتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
یات اللغات) (آنندراج). |[برداشتن سر 

" اشککنه را و دراز گردانیدن روغن آن راو 
چرب ساختن: شعشم اشرید. (از منتهی 
الارب)" (از ناظم الاطباء). || آمیختن بعض 
چیزی را به بعض آن. (از صنتهی الارب) (از 
اقرب السوارد) (از ناظم الاطباء). || چکانیدن. 
(تاج المصادر ببهقی). ||( شراب. (آنندراج) 
(از غیاث اللفات). 

شعشعه. اش ش غ /ع] (ازع؛ (مسیص) 
شمشمد. تابندگی. تابنا کی.شعشعة جمال 
فلان. (ب‌ادداشت مولف). روضتی, (از 


آنندرا اج 
فر فردوس است این پالیز را 
شمشعة عرش است مر تبریز را. 
مولوی, 

بیخود از شعشعة پرتو ذاتم کردند 
باده از جام تجلی صفاتم دادند. حافظ. 
شمشمةٌ شعلا توضیحش صیقل اثينة اظهار. 

(ظهوری, از آنتدراج). 
افتاب شعشعة مهر سایه مهر پباه. 


(عرفی شیرازی, از آنندراج). 
||به معنی روشنی آفتاب است, و کسانی که به 
یک عين نویسند خطاست ولی در زبان عرب 


بدین معنی نامده. (از غیاث اللغات) (از 


آندراج). 

شعسعی. [ش ش ] (ص نسبی) تابان و 
درخشان؛ 

ظاهر ما چون درون مدعی 

در دلش ظلمت زبانش شمشمی. ‏ مولوی. 


شعصب. اش ص ] (ع ص) پیر کلانسال. 
(ناظم الاطباء). مرد کلانسال. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

شعصية. زش ص ب] (ع مص) پیر فانی 
گردیدن‌شیخ. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

شعصور. آش] (ع |) گردکان دشتی. (ناظم 
الاطباء. چهارمتز دشتی, (سنتهی الارب) 
(آنندراج). جوز برّی. (یادداشت مولف). جوز 
هندی, (از اقسرب الصوارد). و رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 

شعع. اش غ](ع) ج شعاع. (اقرب الموارد) 
(دهار) (ناظم الاطیاء). رجوع به شعاع شود. 

شعف. [ش ] (ع مص) شیفته کردن دوستی 
کی دل کی را. (متتهی الارب) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
شیفته گردانیدن. (ترجمان‌القرآن جسرجانی) 
(دهار), دل بردن و شیفته گردانیدن. عشق. (از 
مصادراللفة زوزنی). ||بیمار گردانیدن دل 
کی را. (از آنندرا اج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[رسیدن چیزی به پرد؛ دل و 
سویدای دل یا حجاب اندرون دل. (آتدراج), 
و رجوع به شنف شود. ||قطران مالیدن شتر 
را. (امتتهی الارب) (آنسندراج) (از اقسرب 
الموردا: | سبز شد گرفتن گلياه خشک. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنتدراج. یبا 
اين معنی به غین معجمه است: شفف. (منتهی 
الارب): و رجوع به شفف شود. | قرار گرفتن 
چیزی,در روی چیزی. درآویختن چیزی به 
چیزی. (آنندراخ) (از اقرب الموارد). 

شعف. آش غ]](ع مص) پوشیدن دوستی دل 
کسی را: (منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). شیفته گردانیدن 
دوستی کسی را و تمام گرفتن دوستی دل راء 
(غیاث اللفغات). شیفه گردانیدن. 
(مجمل‌اللفة). برسیدن دوستی در میان دل. 
(مصادر اللغة زوزنی). و رجوع به شمّف و 
شفف شود. ||مبلا به بیماری شمف گردیدن 
مادهشتر. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
بسیارشعف گردیدن ماده‌شتر. (منتهی الارب). 
بسیارشعف گردیدن. (آنندراج). ||مشغول 
کردن.(یادداشت مولف). 

شعف. [ش ) (ع ‏ شدت بیم. ||عشتی که 
دل برد. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج). |اسر کوهان. |[پوست درخت 
غاف. ||بیماری مر ماده‌شتر را که از آن موی 


۱۴۳۰۳  .رفمش‎ 


چشم وی فروریزد. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الصواردا. اج 
شعَنة. (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء) 
رجوع به شعفة شود. ||((مص) خوشحالی و 
خوشدلی و شادمانی. (ناظم الاطباء). شدت 
فرح. (یادداشت ملف): ایشان را بدان میلی و 
شمفی بود. ( کلیله و دمتد). 
لاجرم از عشق نصت در شعف مدح تو 
زآتش خاطر مراست شعر چو آب روان. 
خاقانی. 
تا نشان تیر او کردند یک‌یک از شعف 
ای مسیحا کاش آرواحم همه اعضا بدی. 
مسیحای کاشی (از آنندراچ). 
||شیفتگی. شیفتگی در دوستی. فریفتگی. 
شدت حب. (یادداشت مولف). 
- شعف دادن؛ مشتاق گردانیدن. (آتدراج): 
مرا چشم اهو شعف داده نت 
که‌همرنگ آن لیلی افتاده است. 
ملاطفرا (از آندراج). 
شعفاء [ش ] (ع ص) ماده‌شتر مبتلا به 
بیماری شعف. (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). شتر ماد شعف‌رسیده, خاص به 
اناث است و گفته نمیشود: جمل اشعف ۳. 
(منتهی الارب). خاص به اناث است و گفته 
نمیشود: جمل اشعف, پلکه گویند: اسعف. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به اسعف و شعف 
شود. 
شعفات. اش غ]ع !اج شسعفة. اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ج شعفة. به معنی سر 
کوه‌و سر هر چیزی. (آنتدراج). و رجوع به 
شعفة شود. ۱ 
شعفان. [ش ] ((ج) شغفین. به صیغة تیه. نام 
دو کوه در ور. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). دو کوه است به غور. (از معجم 
البلدان). و از این مسعنی مخلی است: لیکن 
بشمفین انت جدود, قال رجل التقط منبودة 
فرآها یوم لاعب اتاها و یمشی علی اربع / 
تقول احلبونی فانی خلقة جدوداً لجودالاتان؛ 
اين مثل را دربارة کسی گویند که بشدت بدخو 
شده و سپس رهایی یافته باشد از آن. (از ناظم 
الاطباء). 
شعفو. [ش فَّ] ((خ) نام زنی است. ||بطنی 


۱ - در اقسرب السوارد چسنین است: شعشم 
الثریدة؛ رفع رأسها و طرله و قیل: ۱ کتر ودکها و 
سمنهاء که شاید ترجمة آن بدینان درست‌تر 
باشد: برداشتن سر ترید و فرزنی آن (سر) را که 
طول بخوانیم نه طوْل و بقولی بسیار کردن 
چربش و روغن آن راء که من بخوانیم نه سَمَنَ 
تا «دراز گردانیدن سر اشکته» که نامفهوم است 
حذف گردد. 

۲ -در من منتهی الارب به غلط اشعت نرشته 
شده است. 


۴ شعفرة: 

است از بسی تعلبية و ایشان را بنوالصعلاة 
گویند. ||اسب شمربن حارث ضبی. (صنتهی 
الارب) 
شعفرة. (ش ت ر] ((خ) شاعری است کلبی 
که‌میان او و مرعش مهاجات واقم شد. 
(منتهی الارب). نام شاعری, (ناظم الاطباء). 
شعفه. [ش فَ] (ع مص) شیفته گردانیدن. 
(تاج المصادر بهقی). رجوع به شعف شود. 
شعفة. [ش تَ] (ع اف باران ترم.(منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به شم شود. 
شعفة. [ش ع ف ] (عل) شَفقة. سر کوه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (مهذب 
الاستاء) (دهار) (از آقرب الموارد). |اسر هر 
چجیزی. امستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج). بالای هر چیزی. (از اقرب 


الموارد). چ, شعّف. شعوف. شعاف, شعفات, - 


(مستتهی الارب) (از قرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). |اگیسوی غلام. (از اقرب المصوارد). 
||پار: موی مجتمع در سبرء یا عام است. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). ||باران نرم, 

امخال: 

ماتنفع الشعفة فی الوادی الرعب؛ در حق کی 
گویند که شیء اندک و حقیر به کسی دهد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). و 
رجوع به شُْفة شود. 

||سر قلب یعنی آن جایی که به علاقة رگ 
آویزان است. (از اقسرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء) سر قلب. (از اقرب المواردا, 
شعل. آش ) (ع مص) نگریستن پایان کار را. 
(متهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 
امسسعان در ک‌ار. (از اقسرب الموارد). 
|ابراف روختن آتش را (متعدی). (ناظم 


الاطباء) (متهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب" 


الموارد). افروختی. برافروختن. روشن کردن. 
برفروختن. شعله زدن. زب‌انه کشیدن. 
(یادداشت مولف). 

شعلی. (ش] (ع ص) مرد سیک تیزخاطر. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء), 

شعل. [ضش ع] (ع لا سپیدی در دم اسب و 
پیشانی و پس سسر آن. (مستتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از قرب المواردا. و 
رجوع به شعلة شود. 

شعل. ان مص) پیدا شدن سپیدی در 
دم اسب و جز آن. (متهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

شعل. (ش ع] (ع ج شلله. (بسادداشت 
موّلف) (ناظم الاطباء). رجوع به شعلة و شعله 


شود. 


بنوشُفل؛ بطنی از تمیم. (ناظم الاطباء). 


شعل. اش ع)(ع !) ج شُغلة. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شعلة و شعله شود. ااچ شمیلد. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 

شعل. [ش ] (خ) لقب بط شرا (از منتهی 
الارب). تب شرا یا شابت فهمی (شابت‌بن 
جابرین سفیان فهمی) بدین کلمه ملقب شد. 
از اقرب الموارد). وی از صعالیک یا عدایین 
عرب بود و از شاعران نامدار عرب جاهلیت 
بشمار میرفت. و رجوع به ثابت و تأبط شا 

شود. 

شعلاء . زش ] (ع ص) مونث اشعل. استری 
که‌در دم آن سپیدی بود. (از سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). تأنیث اشعل. (بادداشت 
مولف) (آقرب الموارد). مونث اشعل, و ا گر 
تمام دم سپید باشد آنرا اصبغ نامند. (از 


« آنندراج). و رجوع به اشمل شود. |ارنگی از 


رنگهای چشم. (یادداشت مولف). کسی که به 
خلقت چشم وی به سرخی زند. (از اقرب 
المواردا. 

- غرة شعلاء؛ سفیدی که یکی از چشمها را 
میگیرد تا در آن داخل میشود. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به اشعل شود. 

شعلات. (ش ع] (ع ج شنفلة. ان_اظم 
الاطباء). رجوع به شعلة و شعله شود. 

شعلع. [ش عّل 0)(] ص) دراز از مردم و از 
حیوان. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
المسوارد) (ن_اظم الاطباء). دراز. (مهذب 
الاسماء). عم (آنندراج) (منتهی الارب). و 
رجوع به شعتلع شود. 

شعلعة. اش عل ل ع] (ع ص) درخت 
پریشان‌شاخ. (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) 


شعلول. (ش | (ع () زبانة آتش. (از اقرب 
الموارد). |اگروهی از مردم و جز ایشان. ج» 
1 شمالیل. (از اقرب السوارد). و رجوع به 


شمالیل و شعاریر شود. 

شعلة. زش [] (ع ) شعله. سپیدی در دم اسب 
و پیشانی و پس سر آن. (ستتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء) و رجوع به 
شعل شود. ||هیمه‌ای که در آن آتش درگرفته 
باشد. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
|[زبانه و درخشش آتش. ج, شغل. (منتهی 
الارب). ج» شعل, شعلات. شمول. (ناظم 
الاطباء). درخشش و زبانة آتش. به فتح 
خطاست. (غیاث اللغات) (از آنندراج). پارء 
اتش که می‌درخشد. (از اقرب الموارد) 
(مهذب الاسماء), زبانه. زبانة آتش. (یادداشت 
موّلف). و رجوع به شعله شود. 

شعلة. زش [] (خ) ابوالعباس شعلتین بدر 
اخشیدی. فرمانروای دمشق و آمیری شجاع ۳ 
زبردست بود. وی در سال ۸۳۴۴ .ق. در 


شعله. 


جنگی که با مهلهل عقیلی میکرد کشته شد. 
(از اعلام زرکلی). 
شعله. (ش ل /ل] (از ع ل) شعلة. زبانة آتش 
و وراغ. (ناظم الاطباء). زسانه. زان آتش, 
الاو. الو. آتش افروخته. لهیب. آفرازه. پارة 
آتشی که می‌درخشد. پار؛ اتش که می‌بجهد. 
قبس. مقباس. (بادداشت مولف). صاحب 
آنتدراج گوید: زبانة درخشش آتش, وشوء 
سرکش, ببا ک, درگیر» دوزخ‌سوار, موجدار, 
خس‌پوش, افسرده. از صفات آن و تیغ, 
خنجرء سنان, علم, نخل, شاخ: شاخار, 
انگشت, میناه گل. شبنم» آب. موج. جویبار, 
طللاء حریر, کلاه, عروس, از تشببهات اوست؛ 
و با لفظ چیدن و نهادن و زدن و فکندن و 
گرفتن و پیچیدن و کشیدن و مکیدن و کشتن و 
نشاندن و نشستن و کشته شدن مستعمل 
است. (آندراج): 
به دست هر یک از ایشان یکی پلارک تیغ 
چنانکه باشد در دست دیو شعله نار. 
؟ (از فرهنگ اسدی تسه نخجوانی). 
دم اندر حلق آن چون تفته شعله 
مژه بر پلک این چون تیر خار است. 
معودسعد. 
مستحق است که... از شملهٌ صولت انصار حق 
شرری در نهاد او زنند. (ترجمٌ تاریخ یمینی 
ص ۳۴۵ شم آن حرب یر آن حالت زبانه 
میزند. (ترجمة تاریخ یمینی ص 4۲۵۲ 
مرا چون خلیل آتشی در دل است 
که پنداری این شعله بر من گل است. 
(بوستان). 
آتش چو به شعله برکشد سر 
چه هیزم خشک و چهگل تر. 
امیرخسرو دهلوی, 
ز اقتدار تو لبود عجب | گریابد 
سنان شملةٌ هیجا ز نوک خار شکست. 
حسین ثنایی (از آندراج).. 
هم پرتو دشنه ماهتابش 
هم خنجر شمله نطع خوایش. ...تج 
شیخ ابوالفیض فیاضی (از انتدراج), 
چو نخل شعله به باغ جهان به یک عالم 
نه کس بهار مرا دید نی خزان مرا. 
کلیم کاشانی (از آنندرا اج). 
به شاخ شعله آن مرغی نشیند 


که‌از آتش شرر چون دانه چیند. 

زلالی خواناری (از آتدراج). 
اگربردی به بش شمله انگشت 
شدی خا کسترش انگشت در مشت. 

زلالی خوان‌اری (از آندراج). 
در مجلس شراب رخ شرمگین مجوی 
از جویبار خعله گل کاغذین مجوی_ 

صائب تبریزی (از آنندراج). 


ظهوری داغهای تازه و تر بر جگر چیدم 


شمله. 


به موج شعله از دل جوشهای شام میشویم.- 
ظهوری ترشیزی (از اشدراج). 


از هر رگم یکی علم شعله شد پای 
با غمزه‌ای که بر سر فصادی من است. 
طالب آملی (از آتدراج). 
گربه اين قانون علی از دست دل اففان کنم 
شعله فریاد ما گردد گواه عندلیب. 
ملاعلی خراسانی (از آنتدراج). 
فسردگی مطلب از دلم که در ایجاد 
به تیغ شمله بریدند ناف داغ مرا 
بیدل (از آنتدراج), 
دل افسرده را آغوش سیلاب است آسایش 
عروس شعله را در پستر آب است آسایش, 
میرزا معز فطرت (از آتدراج). 
عیار حسن سرکش را محبت میکند کامل 
طلایه شعله را پروانه دست‌افشار میسازد. 
فطرت (از آتدرام), 
بی تو گل شعله‌ام به دامن آه است 
در نظرم داغ همچو لاله سیاه است. 
محمداسحاق شوکت (از اتدراج). 
برگرم باده‌روژ شدن تیره‌روزی است 
میای شعله‌ای شکند شب خمار شمع. 
نعمت خان عالی (از آنندراج). 
- امشال: 
یک شعله بس است خرمی را. 
امیرخسرو. 
- آب شعله؛ کنایه از سختان اتشین. سخنان 
سوزنا ک‌و موثر؛ 
گشايم تا به وصف او زیان را 
به آب شعله ميشویم دهان را. 
ملا ایوالبرکات منير (از انتدراج). 
-بالا گرفتن شعلٌ کار کسی+ سخت روشن و 
موفتیت‌آمیز شدن کار او. بالا گرفتن کار او. به 
کمال رسیدن کار وی: او به مده آیشان 
متظهر شد و شعله کار او بالاگرفت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص .4۱٩۰‏ 
- پرشعله؛ که پر از زبانة اتش باشد. پرلهیب. 
کنایه از سخت روشن و تابان. برافروخته 
نباید روشنی بردن به شب زین پس که بی آتش 
ز لاله دشت پرشمع است و از گل باغ پرشعله. 
فرخی. 
- شمله آتش؛ لهیب. لهبان. اپاب. لهب. 
(منتهی الارب): لهیب؛ شعلة آتش خالص از 
دود. (منتهی الارب). 
- هملة آواز؛ سوز آواز. گیرایی آواهاء 
چنانکه آینه گیرند در چراغانی 
عیان ز گردن او شعله‌های آواز است. 
تأثیر (از آنتدراج). 
بود از شعلهُ آواز قلقل بزم ما روشن 
سرت گردم مکن خاموش ساقی شمع میا را 
ملا طاهر غنی (از آندراچ). 
فکر جانسوز مرا یک نقطه بی انداز نیست 


یک سیندم بزم من بی شعل آواز نیست. 
صائب تبریزی (از آنندراج). 
شملهً آه؛سوز اه 
شعله‌های آه من در پیش خلق 
پردة راز نهانم سوخته‌ست. 
چون شعله آه بیدلان نقب 
در گنبد جانستان زند صبح. 
در بزم تو بی شعلة آهی ننشینم 
در عشق تو بی روز سیاهی نتشینم. 
علی خراسانی (از آندراج). 
- شمله‌افروز؛ آتش‌افروز. که آتش افروزد. 
که زبانة آتش برکند. 
- شعله‌افروزی؛ آتش‌افروزی. صفت و عمل 
آتش‌افروز. 
شعله انگیختن؛ آتش افروخن: 
شه انجم از پرده لاجورد 
یکی.شمله انگیخت از زر زرد. . فردوسی, 
- شعله‌بالاء از اسمای محبوب. (از آنندراج). 
شعله بسرافکندن؛ شعله‌ور ساختن. 
سوزاندن. آتش زدن؛ 
از سوز سینه شعله به طوفان برافکنم 
وز شور گریه قطره به عمان برافکنم. 
ظهوری ترشیزی (از آندراج). 
- شعله پوش؛ شعله‌پیچ. که با شعله بپوشد. که 
با شعله پوشیده شود: 
منم که دود دلم شعله‌پوش می‌آید 
لبم چو صبح تیسم‌فروش می‌آید. ۱ 
طالب آملی (از آنندراج). 
- شعله پیچیدن در چیزی؛ اتش افتادن در 


خافانی. 


خافانی. 


آن چیز. شعله‌ور شدن. سوختن آن: 
معاذالله مبادا شعله‌ای در دامنم پیچد 
صبا خا کسترم را از سر ره دورتر ریزد. 
ظهوری (از آندراج). 
شعلة تا ک؛شراب انگور. (آتندراج): 
سنوز جگر سوخته‌ام از گل صهباست 
داغ دل صدپاره‌ام از له تا ک‌است. 
علی خراسانی (از آنندراج). 
ش له جام؛ ک‌نایه از شسراب است. 
(آتدراج)؛ 
به مغزم رسان شملهٌ جام را 
کرم کن بجوشان من خام را 
ظهوری ترشیزی (از آنندراج. 
شمله جَوّال؛ آن است که سر چوبی که اتش 
در او گیرند آنرا بگردانند و در گردانیدن 
بصورت دایره بنظر آید. شعلهٌ جواله. 
(آتندراج): 
ز لعب کینه به دست یلان اتش‌خوی 
سنان به چرخ درآید چو شعلة جوال. 
طالب آملی (از آنندراج). 
چون به گردش فتاده در جولان 
آب گردیده شعلهٌ جوال. 
ظهوری (از آندراج). 


شعله. ۱۴۳۰۵ 


و رجوع به ترکیب شعلدٌ جواله شود. 
- شملة جوّاله؛ شعلة گردنده‌ای که بیار دور 
زند. (ناظم الاطباء). شعلة جوال, (آتدراج). به 
تشدید یا تخفیف «واو», شعله که گرد بر گرد و 
بسیار گردنده باشد و آن چنان باشد که به هر 
دو سر نی مشعلها پسته, گرد سر و دوش خود 
میگردانند به سرعت تمامتر. (از غیاث 
اللغات) 
شمع فانوس خیال آسمان پیداست کت 
شملهة جوال این دودمان پیداست کیست. 
صائب (از آنندراج): 
تا به گلشن رفت سرو آتشین‌رخسار من 
طوق گردن ساخت قمری شعله جواله راء 
محسن تأثیر (از آتندراج), 
و رجوع به ترکیب شعلةٌ جوّال شود. 
< شعله‌جولان؛ از اسمای محبوب است. 
(آندراج)ا: 
بی رخ آن شعله‌جولان پیکر فررسوده‌اع 
همچو اخگر زیر دیوار شکسته رنگ ما. 
بیدل (از آنندراج). 
شملهً چراغ؛ قراط. (دهار), 
- شعله‌چین؛ چیند؛ شعله. گردآورنده و 
بدست کننده شمله؛ 
شقایق را نشان در آستین است 
کهدامان کدامین شعله‌چین است. 
حکیم زلالی خوانساری (از اتدراج). 
- شعله در چیزی چیدن؛ سوز و آه آتشین در 
آن نهادن: 
ز رویش می‌سرایم گونه در گلزار می‌چیتم 
ز خویش مینویسم شعله در طومار میچینم. 
ظهوری (از آنندراج). 
ف شعله‌رخ؛ شعله‌روی. شعله‌رخار. رجوع 
به مترادفات کلمه شود. 
- شعله‌زار؛ صعله‌ستان. آنجا که آتش 
شعله‌ور است* 
سیمی از چمن عشق آتشی نفشاند 
که‌گلیتان مرا داغ شعله‌زار نکرد. 
طالب آملی (از آتتدراج). 
و رجوع به ترکیب شمله‌ستان شود. 
شمله‌زبان؛ آنکه با زبان خود آتش افروزد. 
آنکه بیان آتشین داشته باشد؛ 
فیض شمعی که شد افسرده به محفل نرسد 
مردن شمله‌زبانان سخن خاموشی است. 
میرزا رضی دانش (از آتندراج), 
- شمله‌ستان؛ آتشکده. آتشگاه. آنجا که 
آتش با شعله‌های فراوان برافروخته است. 
شعله‌زار؛ 
آتش عشق ز خا کسترهند است بلند 
زن درین شعله‌ستان بر سر شوهر سوزد. 
صائب تبریزی (از انندراج) 
و رجوع به ترکیب شعله‌زار شود. 
شمله‌سوار؛ که بر شعله سوار باشد. بال و پر 


۶ شعله. 


سوخته؟ 
با بی پر و بالان چه برد دعوی پرواز 
خاشاک‌به این شمله‌سواران بفروشیم. 

میرزا جلال اسیر (از آتدراج). 
ضمله‌عذار: از اسمای محبوب است. 
(آنندراج), 
- شعله‌قامت؛ که قامت وی آتش بر جانها 
زند؛ 
که‌نا گه‌سر کشید آن شعله‌قامت 
عیان شد زور بازوی قیامت. ۱ 

محمدرضا راسخ (از آنندراج). 
سشعله گرفتن؛ آتش گرفتن. سوختن. 
سوزاندنء 
برو ای شوق بزم دیگر ساز 
که‌مرا شعله در کیاب گرفت. 

حسین ثنایی (از آندراج). 


شعله‌مزاج؛ از اس‌مای مجبوب است. ‏ 


(آتدراج). 
- شمله مکیدن؛ آتش گرفتن. مشتعل شدن. 
سوختن؛ 
در شعله مکیدنم نظر کن 
زین ذوق به عاشقان خبر کن. . _ 
ابوالفضل فیاضی (از انندراج) 
- شعله نشاندن؛ خاموش کردن شملهُ آتش, 
فرونشاندن آتش: 
به موج آب گوهر کم نگردد گرمی آتش 
عرق کی شمه آن روی آتشنا ک‌بنشاند. 
بیدل (از آنتدراج), 
- شعله‌نگاه؛ که نگاهی سوزان داشته باشد. 
دارای نگاهی آتشین: 
گشت دل در گرو شعله‌نگاهی است که باز 
میبرد چشم سمندر که در آن دانه شود. 
عبداللطیف خان تها (ز آنندراج). 
- شعله‌نوشی؛ نوشیدن شعله. به دم کشیدن 


لهیب آتش, سینه آ کنده‌از سوز و گداز کردن: 


عشق را بدنام کردی سینه بر آتش بدار 
شعله‌نوشی کن بهل باز 

عرفی شیرازی (از آنتدراج), 
- تعله نهادن؛ مشتعل ساختن. آتش زدن. 
سوزاندن؛ 
من پنیه به گوش کرده بودم نا گاه 
آراز کی شعله به گوشم بنهاد. ۳ 

؟ از آتدراج, 

گرفتن شعله چیزی را؛ سوزاندن آن چسز 
آتش زدن بدان. برافروختن آن. شعله‌ور 
ساختن آن 
یکی را شمه بر آتش گرفته 
دلش را شعلة ناخوش گرفته. 


یچ پروانه را 


آمیزخسرو. 
||فروغ و درخش و روشنی و تابش و نور و 
ضیاء. (ناظم الاطباء). فروغ. روشنی. تابش. 
(رهنگ فارسی سمین). لصمان. (ناظم 


الاطیاء). 
- شملة آفتاب؛ کایه از سوز آفتاب. تابش 
خورشید: پشت با بیشه داد که شعلة آفتاب را 
در منابت آن راه نبودی. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۴۱۰). 
شعله. (ش [] ((خ) اغورلو (با اغوریور, 
اغونور) بیگ پر امامقلی خان حا کم فارس. 
از گویندگان قرن یازدهم هجری بود و شاه 
صفی پس از کشتن پدرش به چشمان وی نیز 
میل کشید و او را به زندان افکند. شعله در 
زندان درگذشت. از اشعار اوست: 
خنده از گل گریه از ابر بهار آموختیم 
ماز هر صاحبدلی یک شمه کار آموختیم. 
(از فرهنگ سخنوران) (از قاموس الاعلام 
ترکی) 
شعله آ سا. (ش ل /ل] اص مرکب) مانند 


,شنعله. چون شعله. شعله‌وار. (یادداشت 


مولف). 
شعله آشام. زش ل /ل] (نسف مرکب) 
مشتعل و ملتهب و افروخته. (ناظم الاطباء). 
شعله آواز. (ش ل /ل] (ص مرکب) آواز 
هسیجان‌آورنده روح. (ناظم الاطباء). آواز 
باریک پرسوز که در دها اثر کند. (آنندراچ). 
|| آتش‌پارة گردنده. (ناظم الاطباء). 
شعلة اصفهانی. زش [ ي لا ت] (اخ) سید 
محمد طبیب متخلص و سعروف به شملاً 
اصفهانی. از گویندگان قرن دوازدهم هجری 
بود و از حکمت طبیعی و الهی وعلم طب بهرة 
کامل داشت. بیشتر آثار او در سبک متقدمان 
و قصیده بود. چندی به طبابت مشقول بو و به 
سال ۱۲۲۵ «.ی. درگ ذشت. از اشعار 
اوست: 


چیت آن زیبارخ مه‌طلعت سیمین‌عذار 


,در ضر از هر سو پریشان کرده زلف تابدار 
َ گاه‌از مشک ختا ابروی او دارد خضاب 


7 گاه‌از لمل مذاب انگشت او گیرد نگار. 
(از مجمع الفصحاء ج۲ صص ۲۶۱ - ۲۶۲) 
(از قساموس الاغسلام ترکی) (از فرهنگ 


سخنوران), 
و رجوع به همین منأبع شود. 


شعلهافشان. [ش [ /ل] (نف مرکب) 
گستران‌ند: زبانة آتش. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). 

شعله افشاندن. زش [ /ل آد] اسص 
مرکب) مشتمل کردن. افروختن. برافروختن. 
شعله‌ور ساختن. کنایه از سخت روشن 
کردن؛ 
زآتشین تیفی که خا کست رکند دیو سپید 
شمله در شیر سیاه سیستان اقشانده‌اند. 

خاقانی. 
گویی‌از آتش شهاب فلک 
شعله در دیو کافر افشانده‌ست. 


شعله‌زاده. 


شعله انداختن. (ش 3 /لٍ أَتَّ] (مص 
مرکب) روشن و تابان کردن. نورانی 
روشنایی بخشیدن: 
لعل در جام تا خط ازرق 
شعله در چرخ اخضر اندازد. خافانی. 
شعله‌بار. (ش [ /ل] اسف مرکب) 
شعله‌بارنده. افشانندة آت تش‌پاره مانند باران. 
(ناظم الاطباء). شعله‌افشان. (فرهنگ فارسی 
معین): 
در جوف آب کار عحابت اگرکند 
گرددبسان پنجة خود شعله‌بار فتاه 

حسین ثایی (از آندراج). 
و رجوع به شمله‌افشان شود. 
شعله پیشه [ش ل / لش / ش] (ص 
مرکب) آنکه هماره با آ تش‌پاره بازی کند.: 
(ناظم الاطباء). 
شعله خو. اش( /](ص مس رکب) 
شمله‌خوی. آتشی. (ناظم الاطباء). آتش‌طبع, 
آتش‌مزاج. و صاحب آنندراج گسوید: آن را 
دربارة محبوب بکار برند؛ 


ساختن. 


نتواند آرزوبی در دل نهاد خرمن 
برقی ز شمله خویی گر در نهاد باشد. 
ظهوری ترشیزی (از آندراج). 
|| آتش‌خوی و تندخوی. (ناظم الاطباء). 
شعله خویی. اش [ /ل] (حامص مرکب) 
تندخویی, (ناظم الاطباء؛ عمل شمله‌خو, و 
رجوع به شعله خو شود. 
شعله خیز. (ش [ /] (نسف مسرکب) 
زبانه‌دار. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به شعله‌ور شود. 
شعله‌رخ. [ش ل /ل ر] (ص مرکب) 
تابنده‌روی. شعله‌روی. (ناظم الاطباء) و 
رجوع به شعله‌روی شود. 
شعکه رخسار. (ش [ /ل ر] (ص مسرکب) 
شعله‌رخ. .شبعله‌روی. تسابندهرخار. 
شمله‌دیدار. صاحب آنندراج گوید: از اسماي , 
محبوب است. مجازا, انکه چهره‌ای چو 
تض زبانه کننده‌دارد از زیبائی و تابنا کی* :7 
گریبان می‌درم یخود چو بینم شعله‌رخساری 
دو دستم در تن آتش‌پرستان است پنداری. 
ملا قاسم مشهدی (از آنندرا اج). 
و رجوع به مترادفات مذکور شود. 
شعله‌روی. اش ل /ل) اص سسرکب) 
شعله‌رخ, تابده‌روی. (ن‌اظم الاطباء) 
شعله‌دیدار. شعله‌رخار. (انندراج). و رجوع 
به شعله‌رخ شود. 
شعله‌زاده. زش ل / لد /د] ((خ) کنایه از 
ابلیس و شیطان است (از غیاث اللفات)؛ بدان 


۱-ىال وفات وی در قامرس الاعلام ترکی 
۵ ه. ق. و در مجمع‌الفصحا ۱۳۶۰ آمده 


است. 


شعله زدن. 


مناسبت که ابلیی از آتش آفریده شده‌است >" 


برهان آدمیت ما قدسیان بس‌اند 
کوشعله‌زاده تا بماید سجود ما. 
صائب تبریزی (از آندراج). 
و رجوع به ابلیس شود. 
شعله زدن. (ش [ /ل ‏ :] (مص مرکب) 
زبانه زدن. مشتعل شدن. (فرهنگ فارسی 
معین). شعله‌ور شدن. مشحمل گشس. 
برافرو ختن. روشن شدن؛ 
گر آتش سیاست تو شعله‌ای زند 
گردون از آن دخان شود اختر شرر شود. 
معودسعدر 
طرفه مدار | گرز دل نعرة بیخودی زئم 
کآتش دل چو شعله زد صبر در او محال شد. 
سعمدی. 
آفتاب حسن او تا شعله زد 


ماه رخ در پرده پنهان میکند سعدی. 
||سوزاندن. شعله‌ور ساختن: 
هست از حجر و شجر دو آتش 
یک شعله زن و جهان برافروز. خاقانی. 
رشک اخگر شده اشک از تف نظار؛ُ ما 
شعله در بال سمندر زده فوارة ما. 

ظهوری (از آتندراج) 


شعله‌زن. اش [/ل ز] (نف مسرکب) 
شعله‌خیز. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین): ذ کوره, ذ کاء؛ خدرک شعله‌زن. نار 
ذ کیه؛ آتشس شعله‌زن. جاحم: خدرک آتش 
سخت شمله‌زن. جحیم؛ آزه تش شمله‌زن. 
(منتهی الارب). و رجوع به شعله خیز شود. 
شعله‌زنان. (ش [ /ل ز) نف مرکب, ق 
مرکب) صفت حالید. در حالت شعله زدن. در 
حال اشتعال. خمله‌ور: 


آتش هیبت چنان شعله‌زنان در دلش 
کآتش هرگز ندید کس که جهد از چنار. 
خاقانی. 
شمع‌وش پیش رخ شاهد یار 
دمبدم شمله‌زنان میسوزم. سعدی, 


شعله کار. (ش ل /ل] (ص مرکب) آنکه 
آتش برافروزد. آتش‌افروز. شعله گر؛ 
شعله کاران را به خا کسترقناعت کردن است 
هر کجا عشق است دهقان سوختن هم حاصل است. 
بل از آتدراج)؛ 

و رجوع به شمله گرشود. 
شعله کشیدن. [ش [ /لٍک /کیذ] (مص 
مرکب) شعله‌ور شدن. مشتعل گشتن. آتشن 
گرفتن. سوختن. برافروختن : 
سوز دلم فزون شد و تا مفز سر گرفت 
آتش کشید شعله و اين پبه درگرفت. 

شریف خازن تخلص (از آنندراج). 
شعله کر. زش [ / لگ ] (ص مسرکب) 
شعله کاز. که آتش برافروزد. آتش‌افروز. 
شعله‌افروز؛ 


مفید طبع بلندم چو شمم دارد گرم 
ز حن پرتو معنی دکان شعله گری. 
ملامفید بلی لاز آندرای). 
و رجیع یه شعله کار شود. 
شعله موصلی. [ش ل ي ‏ ص ] (اخ) 
ابوعبداله محمدین احمد حنبلی (متوفی بال 
۶ ر.ق.).او راست: ابراز المعانی من حرز 
الامانی. (یادداشت مولف). 
شعله نا کت زش ل /ل] (ص مرکب) دارای 
شعله, (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
سوزنا ک.سوزان* 
بهوش باش دلا اه شعله‌تا ک‌ مکش 
کنون که ناوک او سینه را گلستان کرد. 
حکیم کاشانی (از آتدرا اج). 
شعله‌ور. زش ل /ل ز] (ص مسسرکب) 
شعله خیز. (ناظم الاطباء). آنچه زبانه زند. 
چیزنی:که آتش در آن درگرفته باشد. شعله‌زن, 
مشتعل. (فرهنگ فارسی معین). ملتهب. 
(یادداشت مولف). و رجوع به شمله خیز شود. 
- شعله‌ور شدن؛ زبانه کشیدن. گر زدن. 
مشتعل شدن. افروختن. شعله‌ور گردیدن. 
التهاب. گرازه کشیدن. (بادداشت مولف). 
رجوع به ترکیب شعله‌ور گردیدن شود. 
۳ شعله‌ور گردیدن؛ شعله‌ور شدن. آتش 
گرفتن.الو گرفتن: ۱ 
ار خس و خاشاک‌گردد پیش آتش شعله‌ور 
چوب گل کی میتواند ساختن عاقل مرا. 
صائب تبریزی (از انندراج), 
شعله‌ور گردد ترا بر سر درفش برق تاب 
جلوه گرگردد ترا بر کف سحاب شعله‌بار. 
شعلة اصفهانی. 
و رجوع به ترکیب شعله‌ور شدن شود. 
شعلین. [ش] (ص نسبی) موب یه شمله. 
یاء و تون برای نسبت است چنانکه در رنگین 
ونیمین, . (آنندراج) (غیاث اللفات). 
شعم. [ش ] (ع مص) اصلاح کردن مان قوم. 
(از منتهی الارب) از آندرای) (ناظم الاطباء) 
(از اقرپ الموارد). 
شعموم. (ش ] (ع ص) درازب‌الا. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). طویل. (ناظم الاطباء). 
شعمیط ۰ [ش ع] (اخ) دهی از دهستان تب 
بخش مرکزی شهرستان اهواز, سکنه آن 
تن. آپ آن از چاه است. محصول عمده 
غلات. راه آن اتومبیل‌رو میباشد. سا کتان از 
طایفةٌ نواسر هستد. اين آبادی از چهار قریة 
متصل بهم تشکیل شده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
شعن. اش ]](ع ) برگ خشک افتاد؛ از 
درخت و یا گیاه. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


شعویبی. ۱۳۳۷ 


شاخ گوسیند سپس آن پیج خورده مایل شدن 
آن به جانب گوش, (منتهی الارب) (آندراج) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء)(. 
شعنلع. [ش ع 1] (ع ص) دراز از مردم و از 
حیوان. (از منتهی الارب)" (از متن‌اللفة) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به شعلع شود. 
شعو. (شعز] (ع مص) بر پای خاستن موی 
بر اندام. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به شعوة شود. 
شعواء ۰ [شغ] (ع ص, [) نام ماده‌شتر. (از 
ناظم الاطیاء). شتر ماده است. (منتهی 
الارب). ||غارة شعواء؛ غارت متفرق و 
پریشان. (از منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||ش‌جرة ضعواء؛ درخت 
پرا کنده‌شاخ. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب السوارد) (ناظم الاطباء). ||پریشان 
(موی). (یادداشت ملف). ||لشکر پرا کنده. 
(مهذب الاسماء), 
شعوانة. (شغ ن) (ع ) موی انبوه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |ادست موی. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[((خ) نام زشی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء)- 
شعو لب [ش ] (ع [) مرگ. (مهذب الاس‌ماء) 
(از ناظم الاطباء) (یادداشت مولف). مرگ (و 
آن علم است میت را و گاهانف و لام درآید او 
را). (از منتهی الارپ) (آنتدراج). غیرمنصرف 
است برای علمیت و تأنیث. (از اقرب 
الموارد): آه از درد این شوب که دلهای 
جهانیان را شُعوب اندوه و سوگواری ساخت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۵۲). 
شعولب. اش ] (ع ) ج شغب. (اقرب الموارد) 
(ترجمان‌القرآن) (مفاتیم) (ناظم الاطباء) 
(دهار). ج شغب, بمعنی قبیلة بزرگ. 
(آتدراج), ورجوع به مب شود. 
شعواب. [ش ] (اخ) قبله‌ایست. (متتهی 
الارب) (آتدراج). ||موضعی است به یمن 
(انندراج), دهی است به یمن. (منتهی الارب). 
کاخی است در یمن. (از معجم البلدان). 
شعولیی. [ش بیی ] (ع ص نسبی, [) کسی 
که تازیان را حقیر شمارد و آنان را بر ایرانیان 
و سایر مردمان ترجیح ندهد و فضیلتی برای 
عرب قائل نباشد. (ناظم الاطباء) آنکه عرب 
را از عجم تفضیل ننهد. و آن گروه را شعوییه 
گویند. (از منتهی الارب). آتکه عرب را بر 
عجم و ساير ملل ترجیح ننهد, مسلمی 
غیرعرب که بر تفوق عرب بر ملل دیگر قائل 


۱-در ناظم الاطباء بجای معنی مصدری به 
معتی اسمی آورده‌است و ظاهراً شاه است. 

۲ - در محهی الارب به تشدید نون آمده, شاید 
اشتباه از کاتب باشد. 


۱۳۳۰۸ شعوبی. 


نیست. مسلم که متعصب استدربارة عجم. 
3 شعوبية. (یادداشت مولف). کسی که شان 
عرب را فروشمرد و ایشان را شعوبیه گویند. و 
در صحاح آمده که شعوبية فرقه‌ای باشند کد 
عرب را بر عجم تفضیل ننهند. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به شعوبية شود. 
شعویی. آش] ((خ) دهی است به بمن. (از 
منتهی الار ب). 
شعوبیان. (ش | ([خ) شعویه. گروه شعوبی. 
(یادداشت مولف). رجوع به ساد؛ شعوبیه و 
تاریخ تمدن جرجی زیدان ج ۴ ص ۱۳۵ شود. 
شعوبیة. اش بی ی ] (اخ) شعوبیه. گروه 
شعوبی. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). فرقه‌ای از مسلمانان که به 
تحقیر شأن عرب و اهانت بر آنان ایستادند و 
منشأً اين فرقه موالیان و بعضی ابتاء اماء‌اند. 
گویند آنگاه که معاویه زیادبن ابیه را به پدر 
خود ابوسفیان پیوست. زیاد دائست که عرب 
چون از حقیقت امر ‏ گاهندبه این استلحاق 
گردن ننهند» از اين ارو کتابی در مثالب عرب 
کردو هرگونه نقص و عیب و عار بدیشان 
موب داشت. و هم گویند که هشابن 
عبدالملک به نضرین شمیل و خالدین سلمةً 
مخزومی امر فرمود تا کتابی در مشالب و 
مناقب عرب تصنیف کردند و در این کتاپ 
ذ کری‌از قریش نبود و سپس هیثم‌بن عدی که 
از ادعیاء یعنی در نسب متهم بود در مثالب 
اهل شرف از عرب کتابی کرد و هم ابوعبیده 
معمرین المثنی که پدر آو از بهود بود و مردم با 
سع علم و احاطة فضل وی او رابه یهودی 
بودن بدرش نکوهش می‌کردند کتابی در 
مثالب عرب نوشت و پس از آن علان‌بن 
الحسن الشموبی الوراق که موب به زندقه 
بود کتابی به امر طاهرین الحسین در مثالب 


عرب نگاشت و در آن کتاب از مشالب: " 


بنی‌هاشم و سپس بطنهای قریش آغاز کسرد. 
بعد از آن به دیگر قبایل عرب پرداخت و هر 
رذیله و قباحتی را به عرب نسبت کرد و 
طاهرین الحسین او را سی‌هزار درهم صلت 
داد و پس از آن اين غرسیه رساله‌ای بلیغ در 
تفضیل عجم بر عرب نوشت. لکن این کتب از 
میان بشده‌است و تنها پاره‌هایی از بعض آن 
در کتب دپ و تاریخ برجایست. (یادداشت 
مولف). دین اسلام دیین برادری و برابری 
است. و امتیاز هر کس در این دين مبین بر 
مبتای تقوی و فضیلت اوست چنانکه در ایهٌ 
شریفة «انا خلقتا کم‌من ذ کرو انتی و جعلتا کم 
شموباً و قبائل لسعارقوا ان اکرمکم عنداثه 
اتقیکم» (قرآن ۲.)۱۳/۴۹ آمده‌است, عرب 
در صدر اسلام میشر این اصل بود ولی بعداً 
بخصوص در دورة بنی‌اسیه سباست عربی 
محض در میان امد و هم مناصب و مشاغل 


تا پایان آن دوره به عرب اختصاص داشت و 
به اقوام دیگر کمال تحقیر و اهانت می‌شد. این 
تحقهر و اهانت بر ملل تابع مخصوصاً ایرنیان 
که تمدن درخانتری داشتند گران مي‌آمد و 
از این رو برای مقایله با عرب سه راه زیر را 
پیش گرفتند: 

۱- قیام سیاسی, مانند قیام ابوملم که 
بالنتيجه به تشکیل دولتهای مستقل ایرانی 
منتهی شد. 

۲- قیام علیه آیین اسلام و تعمد در تخریب 
آن که در حقیقت نوعی مقاومت ملفی بر ضد 
حکومت اسلامی بود و در عصر بنی‌عباس با 
شدت عجیب ادامه یافت و با مقاومت سخت 
خلفا مواجه گردید. 

۲- قیام اجتماعی و ادبی که بوسیلة دسته‌ای 
په نام شعوبیه صورت گرفت. ظهور اين دسته 


<از عهد اموی است و اینان در آغاز کار عبارت 


بودند از گروهی که بر غرور و خودپندی 
عربان و تحقیر ساير اقوام به دید انتقاد 
می‌نگریستند و می‌گفتند که اسلام با چنین 
فکری مخالف است و تفاخر بین احزاب و 
قبایل را ممنوع کرده و به حکم ی ضوق 
برتری راز راه تقوی دانسته است و چون این 
دسته به ای شریفهٌ مذکور استدلال و استناد 
می‌کردند آنان را شعوبید خواندند. شموییه 
نخست (در دوره بی‌امیه) در مقایل مقاخرت 
عرب بر نژاد خویش دم از تساوی می‌زدند 
ولی بعداً تفضیل عسجم بر اعراب را عنوان 
کردند. 

اصطلاح شمویه: این اصطلاح آز عهد 
بنی‌عباس مشهور گشت و در عهد بنی‌امیه با 
وجود ظهور آنان نام شعوبیه بدیشان اطلاق 
نمی‌گشت. در عهد بنی‌عباس ایرانیان بواسطة 


کسب‌قدرت در دستگاه خلافت فرصت 
| خوبی برای نشر افکار و عقاید خود یافتند و 


به تألیف کتابها و انشاه اکعار در تفضیل عجم 
بر عرب پرداختند و برخی از بزرگان ایرانی 
آنان را در این راه تشویق میکردند. چتانکه 
طاهرین حسین به علان شعوبی بخاطر نوشتن 
کتابی در مقثالب عرب صلتی بزرگ بخشید. 
شموبیه از اوایل قرن دوم تا چهارم هجری 
بشدت مشفول تبلیغ افکار و عقاید خود بودند 
و شمرای بزرگ ایرانی در ترویج شعوبیه 
شمرها ساختند چون خریمی و متوکلی و 
بشاربن برد. چنانکه متوکلی در قصیده‌ای که 
یعقوب لیث برای خلیفه فرستاد چنین گفت: 
انا ابن الا کارم من نسل جم 

و حائز ارث ملوک العجم... 

فقل لبنی‌هاشم اجمعین 

هلموا الی الخلع قبل ادم... 

فعودوا الی ارضکم بالحجاز 

ل کل‌الشباب و رعی الفتم. 


شعور. 

از جملهٌ مژلفین شعوبی ابوعتمان سعیدین 
حمید بختکان و هیثم‌بن عدی و سهل‌بن 
هارون دشت‌میشانی و علان شسعوبی و 
ابوعبیده و بسیاری دیگر از میهن‌پرستان 
ایرانی که هر یک در مثالب عسرب و تفضیل 
عجم بر عرب کتابها نوشتند. اين کتابها بمرور 
بر اثر تخیر روش فکری ایرانیان و نفوذ شدید 
اسلام و علل دیگر از میان رفت ولی اثر بزرگ 
آن یعتی قیام برای کسب استقلال ازدست‌رفته 
بر جای ماند. (از تاریخ ادبیات در ایران تألیف 
صفا صص ۲۳ - ۲۶). و رجوع به شعوبی و 
الموشح ص ۱۴۱ و عقدالفرید فهرست ج۳ و 
لییان و للبیین فهرست ج۱ و ۲ و ۳و فرهنگ 
فارسی معین شود. 5۹ 
شعوده. [شغ ود /] (ازع (مص) شود" 
شعبده. (ناظم الاطباء). بر وزن و معنی شعبده 
که‌نمود بی‌بود باشد. (برهان). و رجوع به 
شمده و شعوذة شود. 
شعوذ. (شعغ ) ((خ) این خلیده. محدث 
است. ||شعوذین سالک, از رهط نعمان‌ین 
منذر است. ||شعوذین عبدالرحمان. محدث 
است. (منتهی الارب). 
شعوده. (شغ وذ/] (از ع. امص) شموذة. 
شعوده و شعبده و چابکی دست و تردستی. 
(ناظم الاطباء). سیکی و چالا کی دست. 
شعیده و افسون که بدان در نظر چیزی بز غیر 
اصل خود نماید. (اتدراج) (منتهی الارپ) (از 
اقرب الموارد). سبک‌دستی. (دهار)؛ اگربه 
ذات خویش مقاومت نتواند کرد... به زرق و 
شعوذه دست به کار کند. ( کلیله و دمته). از 
این... شعوذه روزی پشیمان شوی. ( ک لیله و 
دمه), 

آن می و جام بین بهم گویی دست شعوذه 
کرده‌ز سیم ده‌دهی صرء زر شش‌سری. 

خاقانی. 

در جمله به تزویر و شعوذه و نیرنج فقیر» . 
همگی زن در ضبط آورد. (سندبادنامه ز 
ص ۱۹۱). ملک نوح عضو او بخرید وب" 
زرق و شعوذة او مفرور شد. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص ۱۳۶). و رجوع به شعبده شود. 
شعوفی. (شع وّذی ی ] (ع [) برید چاپار و 
پست. (ناظم الاطباء). رسول امراء بر برید. 
(انندراج). شعوذة. یک. نامه‌بر. این واژه در 
پادیه مستعمل نیست. (از آقرب الموارد). 
شعور. [ش] (ع (0" توعی ماهی. (از اقترب 
المسوارد) (ب‌ادداشت سولف). ||([خ) اسب 


۱ -ترجمه: ما شما را از نر و ماده آفریدیم و به 
طایفه‌ها و قیله‌ها تفیم کردیم تا از یکدیگر 
بازشناخته وید هصمانا گرامی‌ترین شما 
پرهیزکارترین شماست. 
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۳ 


شعور. 


نجیبی از آن حبطات بود. (از اقرب الموارد)- 


نام اسب پران حارشبن عمرو. (ستهی 
الارپ). 
شعور. (ش) (ع لا ج شفغر (آنندراج) (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |اج شعر. 
(ناظم الاطباء). رجوع به هر و شغر شود. 
||((مص) فهم و دریافت و ادرا ک و معرفت. 
(ناظم الاطباء). دریافت. اندریافت. هموش. 
(یادداشت مولف». 

- شعور گرفتن از کسی: سلب عقل و هوش 
از وی؛ 

زسنگ خاره دل آن چشم بازیگوش میگیرد 
شور از زاهد خشک آن لب می‌نوش میگیرد. 

صائب تبریزی (از آنندراج). 

|| (اصطلاح روانشناسی) نقس در عین اینکه 
جولانگاه حالات مختلف یا به عبارت 
صحبح‌تر, خود آن حالت است, و به وجود 
آنها نیز آ گاهی‌دارد و از این حیت کسی را 
ماند که هم خواننده است هم مستمع. ینابراین 
عالم و معلوم یکی است. برای سهولت مطالعه 
و بیان هر یک از این دو جنبه نفس را به لفظی 
مخصوص تعبیر می‌کنيم و از اين رو که خود 
کیفیات نفسانی است آنرا نفس می‌گویيم و از 
جهت اينکه علم به آن دارد شعور یا وجدانش 
مینامیم, (فرهنگ فارسی معین از روانشناسی 
تربیتی سیاسی). چون ادرا ک‌بدون استنباط 
باشد آنرا شعور خواند و چون وقوف باشد بر 
حصول تمام معني حاصل شده آثرا تصور 
مینامند. (قرهنگ فارسی معین از فرهنگ 
سجادی), 

- شمور باطتی (باطن):۲ میان نف انیات 
صریحه و مففوله حد فاصل و قاطعی وجود 
ندارد بلکه حالاتی یافت میشوند که نه 
منفولند و نه صریح. مجموعه نفسائیات 
صریحه و مجموع نفمانیات مفقوله را میتوان 
نامگذاری کرد و چنانکه معمول است دستة 
اول را به شمور ظاهر.و دستة دوم را یه شعور 
باطن تعبیر نمود. (فرهنگ فارسی معین). 

- شمور ظاهر؛ مجبوع نفانیات صریحه. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به ترکیب 
شعور باطنی (باطن) شود. 

ازیرکی و نیراست. |اهن. |دانش. (ناظم 
الاطباء). 

<- ارباب شعور؛ علما و حکما و دانایان. 
(ناظم الاطباء). 

- باشعور؛ صاحب عقل و خرد و هوش. 
خداوند درک و فهم و معرفت. (بادداشت 
مولف). 

- بی‌شمور؛ لفظی است که در مقام تحقیر و 
اهانت به کسی گویند. 

- || آنکه عقل و شعور کامل ندارد. 
||(اصطلاح حکمت) ادرا ک شیئی است مین 


غیر ثبات و این اصطلاح حک‌ماست. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به 
حکمت اشراق ص ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۳۶ 
۹ ۲۵۲ شود. 
شعوز. (ش] (ع مسص) شسفر, (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). دریافتن و دانستن, و 
با لفظ گرفتن مستعمل. (آنندراج). دانستن و 
دریافتن. (غیاث اللغات). آ گاهی ییافتن. 
(ذخيرة خوارزمساهی). دانستن از طریق 
حس. (یادداشت مولف). و رجوع به هغر 
شود. 
شعورالصقالب. رش ژص س ل] (ع [ 
مرکب) شمورالصقالبه ". زعفران است. 
(ذخیرة خوارزمشاهی) (از تحفه حکيم 
مومن). 
شعورة. اش ز] (ع مص) شغر. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). دانستن و دریافتن 
چیزی را. (منتهی الارب). و رجوع به شعر 
شود. 
شعوری, (ش] ((خ) حسن شموری حلبی. 
از مشاهر ادباست که در حلب متولد شده و به 
اسلامبول رفته و در سلک منشیان دولتی 
مسلک و در رشته معارف مشهور. و از 
تألیفات و آثار قلمی اوست: 
۱- پندنامُ ترکی منظوم, که ترجمة پندنامة 
شیخ عطار است. ۲- دیوان شعر. ۳- 
فرهنگ, که لفت فارسی به ترکی است در دو 
جلد و به فرهنگ شعوری (یا لسان‌السجم) 
مشهور است (چ ۱۱۵۵ ه.ق.).وی به سال 
۵ ه.ی.درگذشت. (از ريحانة الادب ج۲ 
ص ۳۳۰) (از لس آن‌العسجم). و او راست: 
دستورالعمل, در استمارات و اصطلاحات و 
ضروب و امثال و نادرات فارسی. (یادداشت 
موف - 
شعوری. [ش ] ((خ) نسیشابوری. از 
گویندگان‌قرن دهم هجری و از نیشابور بود و 
اغلب در مشهد اقامت میکرد. صاحب‌ذوق و 
خوش‌طبع است. ابیات زير از اوست: 
آرزوی ما جمال خوبرویی بیش یست 
قیمت ما از جمالش آرزویی بیش نیست. 
شعوری چون روم از یخودی ناخوانده در بزمش 
پی رفع جمالت همزبان من که خواهد شد. 
(از مسجمع الخغواص ص ۲۶۹) (از فرهنگ 
سخنوران). 
شعوف. زض ] (ع !) ج كعَقة. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). جح شمقةه به معنی سر کوه و سر 
هر چیزی. (آنندراج). و رجوع به شَعَفة شود. 
شعول. زش ] (ع ل ج شُفّة.(ناطم الاطباء. 
به معانی شعله (زبانه و درخشش آتش و هیمه 
که‌در آن آتش درگ رفته باشد). (منتهی 
الارب). و رجوع به شعلة و شمله شود. 
شعوة. [شغ و](ع مص) برپای خاستن 


شعیب. ۱۴۳۰۹ 


موی بر اندام. (از منتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به شمو شود. 

شعوة. (شغ و] (ع !) شسمع بسرافروخته. 
(دهار). 

شعة. (ش ]) (ع مص) درآمیختن چیزی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

شعی. [ش عا] (ع !) موی ژولید؛ پر هم 
پیچیده در سر, (منتهی الارب) (آنتدراج) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 

شعیاء (شغ] ((خ) نام پسیفمری از 
بنی‌اسرائیل که اشعیا نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). نام تبی علیالسلام که به آسدن 
عیسی و محمد علهماالسلام بشارت داده» و 
به سین مهمله یز آمده. (آتدراج) (از سنتهی 
الارب). اشمیا و یشمیا و اشمیاء و سعیا نیز 
ضبط شده. نام پیفامبری از بنی‌اسرانیل که 
نسبش به سلیمان می‌رسد. (یادداشت مولف)؛ 
صبر از مراد نفس و هوا باید 
این بود قول عیسی شعیارا. ناصرخسرو. 
ورجوع به مجمل اتوارییخ و التصص 
ص ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۴۳۵ و تزهة الفلوب ج۳ 
ص ۱۷ و عقدالفرید ج ۳ ص ۸٩‏ شود. 

شعیمب. [ش ] (ع [) توشه‌دان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
توشه‌دان از چرم دوخته و یا توشه‌دان از دو 
طرف بریده. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء)(از اقرب الموارد). |[شک کهنه. ج. 
شُمْب. (از آقرب السوارد) (ناظم الاطباء), 
مشک که از پوست بود. چ. شعاب. (مهذب 
الاسماء). 

شعیب. (ش ع) ((خ) "نام پیفبری که 
پدرزن موسی بود و نام اصلی وی اوثرن و به 
فارسی یوب گویند. (ناظم الاطباء). نام نبی 
علیه‌السلام و گویند نام اوثیرون‌بن صیقون‌بن 
عیفابن ثابت‌بن مدین‌ین ابراهیم. و گفته‌اند که 
اسم او شعیب‌بن میکائیل از اولاد مدین بود. 
(از منتهی الارب) (از آنندراج» نام پیفمبر و 
پدرزن موسی که خطیب‌الانبیاء لقب اوست. 
(یادداشت مولف). ثیروب‌ین.یوبب نسبش از 
پدر په مدین‌ین ابراهیم (ص) و از مادر به لوط 
(ص) رسد و صد و چهل سال زندگانی نمود. 
(از حبیب‌السیر چ سنگی ج۱ ص ۷و ۸و ۲٩‏ 
و ۳۰و ۳۱ کاهنی که آسم او اویشرون بود و 
هم او حضرت موسی را حمایت کرد. (از 
آقرب السوارد) ". پسر مشعونبن عفان‌ین 


6 - 1 
۲ -در تحفة حکیم مژمن شعررالصتقالبه آمده 
است. 
۳ - در آقرب المرارد شعیب پیغمبر غیر از این 
شخحص معرفی شده است. 
۰ - 4 


مدین‌بن ابراهیم خلیل علیه‌الستلاع بود. 
خداوند او را به مدین فرستاد به پیفمبری از 
شام و انجا بيشه و درختان بود و خدای‌تعالی 
فرماید: کذب اصحاب الايکة السرسلین. 
(قرآن ۱۷۶/۲۶ و سخن به تازی گفت 
سخت عظیم و نیکو و فصیح. و پیقا 
علیه‌السلام او را خطیب پیغمبران خواند از 
بس سخنان بلیغ و موعظت که قوم را گفته در 
تعبد ایزدتعالی... و تا عهد سوسی بماند و 
زیادت‌تر» عمر او سخت دراز گویند. (از 
مجمل التواریخ و اقصص ص‌۱۹۸) پیشیبری 
از نل ابراهیم خلیل (ع) که طبق روایات 
پس از هود و صالح و اندکی پیش از موسی 
(ع) ميزیسته, منازل قوم او نزدیک تبوک بین 
مسدینه و شام بود. نام شسعیب و قوم او 
(بسی‌مدین) در قرآن آمده‌است. (فرهنگ 
فارسی معین): 
چواز جهان سوی دارالبقا بشد ایوب 
شعیب امد با دختران نیک‌اختر. 

تاصر خسرو. 
دویست و پنجه‌وچارش ز عمر چون ب 
بشد شعیب و عیال کلیم شد دختر. 

ناصرخرو. 
شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد 
که چند سال بجان خدمت شعیب کند. 


دِِ 


حافظ. 
و رجوع به مجمل السواریخ و اقصص 
ص ۱۹۹ ۰۴۲۶ ۰.۴۳۳ ۴۳۴ و اعلام زرکلی و 
فهرست تاریخ گزیده شود. 
<- داماد شعیب؛ کنایه از حضرت سوسی 
(ص)؛ 
معجزات پنج پیغمبر به رویش در پدید 
احمد و داود و عیسی خضر و داماد شعیب. 
سعدی. 


شعیب. شش ع] ((خ) ایسن حسین, شیخ.. 


ایوب‌الدین. از زهاد و مسرتاضان معاصر 
یعقوب‌بن یوسف‌بن عبدالسومن بود که از 
ساطت استمفا نمود و مرید شیخ شد. 
(حبیب‌السیر چ سنگی تهران ج ۱ص ۴۳۰), 
شعیب. (ش ] (غ) اسن خازم. پبشوای 
خازمیه یکی از فِرّق پانزده گانة خوارج. 
(بیان‌الادیان). رئیس خازميه. فرقه‌ای از 
خوارج. (مفاتیح). 
شعیب. [ش ع] (اخ) ابن قتیب. در شاهنامة 
فردوسی آمده که داراب بر تازیان که تحت 
فرماندهی شیب قتیب بودند غلیه کرد و آنان 
مطیع و مقاد شدند. نولدکه گوید؛ تا آنجا که 
من میدانم افسانةٌ مذکور فقط در شاهامه 
آمده است. من حدس میزنم که یک تن 
خراسانی عربهایی را که ابتدا قاتح بوده و بعد 
خراسانیان تحت فرماندهی ابوملم بر ایشان 


غالب شدند. دوست نداشته و این قصه را 


ساخته است. البته اسم قتیب را به یاد آن مرد 
منفور موسوم به قتیبابن سام انتخاب 
کرده‌است. چنین فصلی کاملا با ایران‌پرستی 
فردوسی موافقت دارد. (فرهنگ فارسی 
معین). نام یکی از سرداران عرب. (از فرهنگ 
لفات ولف)؛ 

برفتند و سالار ايشان شعیب 

یکی نامدار از نواد قتیب. فردوسی. 
شعیب آباك. آش غ] (() دهی از دهستان 
بهنام‌سوختة بخش ورامین شهرستان تهران. 
مسحصول عسمده آن غلات و صیفی و 
چفندرفند. سکته آن ۸۱۷ تن. آب آن از 
رودخانة جاجرود تأمین ميشود. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از قرهنگ چغرافیایی ایران 
چ۱ در تاریخ قم در ذیل شعیب‌آباد چنین 
آمده است: شمیب‌بن عبدالّین سعد آثرابنا 
- کرده‌است‌و نهر آنرا استحداث کرد و کاریز آن 
برون آورد و به نام خود نهاد. (ترجمة تاریخ 
قم ص٩۵).‏ که شاید محل دیگری در قم باشد. 
شعییة. [ش ] ب ] ((خ) قسریه‌ای است در 
ساحل بحر از طریق یمن, و نیز گویند 
جسایگاهی است در بطن‌الرسة. (از سعجم 
البلدان). وادیی است. (منتهی الارپ). 
شعیییة, آش ع بی ی ] (ص نبی) منسوب 
به شعیب. 
شعیبیة. (ش ع بسی ی ] ((خ) فسرقه‌ای از 
خوارج عجارده است از یاران شعیب‌بن 
محمد و آنان جز در امر قَدردر سایر بدعتها با 
فرقهٌ میمونیه موافقت دارند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون) (از اقرب الصوارد). 
اصحاب شیب‌بن محمد هستند و جز در قَدر 
با فرقه میمونه سوافقند. (از تعریفات 
جرجانی). 

شعیبیه. [ش ع بی ی ] ((خ) دهی از دهستان 

"موی بخش مرکزی شهرستان شوشتر. 
۰تن. آپ آ ن از رودخانه دز 
تأین میشود. محضول عمده آن غلات. راه 
اتومبیل‌رو دارد: اين آبادی را خماس هم 
می‌گویند. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۶). 
شعیت. [ش ]] ((ج) ابن عبدائٍین زبیر و 
اپن محرر و اين مطیر, هر سه محدث‌اند. 
(منتهی الارب). 
شعیشیة. اش ع نی ی ) ((خ) آبیست. (منتهی 
الارب). 
شعیر. [ش ] (ع () جو. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). نام غلةٌ معروف که 
به فارسی و هندی جو گویند. و گویند شعیر از 
شَمْر بمعنی مو است زیرا که جو مو بر سر دارد 
و گندم ندارد یا آنکه کم دارد. (از غیاث 
اللفات). جوء شميرة یکی آن. (از مهذب 
الاسماء) (آندراج): 

که‌نباید چنانکه آن گفتند! 


جممیت آن ‏ 


بازدارد تراز شعر شمیر». اصرخسرو. 
دنیات دور کرد ز دین اين مثل تراست 
کزشمر بازداشت ترا جستن و شعیر. 
ناصرخسرو. 
همچنان ر تم ی 
نرسد بر خطر گندم پرمایه شعیر 
ناصرخسرو. 
شکر کن زآنکه شرع و شعرت هست 
خرت ار نیست گو شمیر مباش. ‏ سنایی. 
شاعری خرسری و در سرت از شعر هوس 
همچو آندر سر خر مر هوس کاه و شعبر. 
۱ سوزنی. 
از ستوران دیگر آید یاد 
کم خر گیر و آن کاه و شعیر سوزنی. 
زآن تا مگر شعیر براقت شود شدست ۰ 
امسال برج خوشه شعیر اندر آسمان. 


سوزنی. 
در ترازوی شرع ورسته عقل 
فلسفه فلس دان و شعر شعیر. خاقانی. 
شعیری زآن شعار نو تماند‌ست 
وگر تازی ندانی جو نمانده‌ست. نظامی, 
خر شباب تن نمی‌دانی بگیر 
اين جوانی را بگیر ای خر شعیر. ‏ مولوی, 


‌ِ 0 3 ار 
- شمیر زومسی "! خندروس است. (ذخيرةً 


خوارزمشاهی) (تحفة حکیم مومن). 

شعیر هندی؛ هلیله. (بادداشت صولف). 
رجوع به هلیله شود. 

|ایار و مصاحب. (متهی الارب) (ناظم 


الاطباء) آتدراج) (از اقرب الموارد). |در 
عسلم اوزان شش خسردل است. (یادداشت 
مولف). اش حبه. (فرهنگ فارسی معین). 
|(اصلاح علم مساحت) رجوع به ذراع ید و 
نفائس‌الفنون شود. ||مقیاسی است برای آب 
(زرند - ساوه). (فرهنگ فارسی سعین). ||۸ 
خردل یا دانگ ( کردستان). (فرهنگ 
فارسی فا در اصطلاح کشاورزان. 
آذربایجان یک‌شانزدهم دانگ را گویند.و: 
خود دانگ یک ششم زمین و ملک یک 
آیادی است و بدین ترتیب شعیر یک نود و 
ششم زمین و ملک یک‌ده را گویند. 
شعیو. [ش] (اخ) مسوضعی است به بلاد 
هذیل. (منتهی الارب). || محله‌ای است به 
بغداد. از آن محله است شیخ عبدالکریم‌بن 
حسن‌ین علی. (منتهی الارب). 
شعیواء . (ش ع] (ع () یک نوع درختی. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شعیراء . (ش | (لخ) لقب بکرین مر که پسر 
دختر ضبة و یا نام دختر ضبابن اد که مادر 
قبیله است. (منتهی الارب). 


۱-نل: گفتستند. 
۰ - 2 


شعیرات. 


شعیرات. [ش] (ع () ج شعيرت. (یادداشت 


مولف). رجوع به شعیرة شود. 
شعيرة. [ش ر] (ع !) شعبره. جو. ( کشاف 
اصطلاحات الفتون). واحد شمیر یعنی یک 
دانه جو. (ناظم الاطباء), مفرد شعیر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[یک جوء هسر ده 
شعیره یک دانق است. شانزده‌یک دانگ. 

هفتادودو شعیره یک مثقال است. وزنی معادل 
شش خرل:ي, شعیرات. (یادداشت صولف). 
یک جو و آن نصف حبه است. (زم‌خشری), 
گاه‌اطلاق شود بدانچه به وزن شش خردل 
باشد. ( کشاف اصطلاحات الفون) (از افرب 
لموارد). تلث حبه (یا) ثلث ربع تسع متقال. 
(مفاتیح). |ایک‌ششم وژن درهم. پول معمول 
قریش. (از التقود السربية ص۱۱). ||قربانی 
حج. (متتهی الارب) انساظم الاطباء) 
(آتدراج). || آنچه بر وی از برای حج نشانی 
باشد. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). نشانهای حج. (مهذب 
الاسماء). اعلام حج. (ناظم الاطباء). |اصل 
عبادت حج. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). عبادت. ج. شمائر. (یادداشت 
مولف). طاعتها که در حج کتند. (از مهذب 
الاسماء). |[افعال حچ. ج. شماثر. (از ناظم 
الاطباء) (یادداشت مولف). و رجوع به شعاثر 
شود. || عبادتگاه. (ترجمان‌القرآن جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۶۱). ||هر چیزی که او رانشان 
طاعت کنند. (ترجمان‌القر آن) (از اقرب 
الموارد). |[دنبالة کارد و شمشیر و جز آن که 
از سیم یا آهن و سانند آن جهت استواری 
دسته بر شکل جو سازند. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آندراج) (از اقرب السوارد). 

پرازبان تکار (یادداشت مولف). ||(اصطلاح 
پزشکی) بیماریی در چشم. ورمی است 
متطیل در جفن, مانند جسوی. (یبادداشت 
منولف) (از افرب الموارد). در اصطلاح 
پزشکی اطلاق شود بر ورمی مستطیل که بر 
پلک چشمها اشکار شود و در شکل مانند جو 
باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون) (از بحر 
الجواهر) (از قانون بوعلی سینا مقالً ۳کتاب 
۳ص .)۶٩۹‏ آماسی است درازشکل همچو 
شکل جو که گاه بر رستتگاه مزه افتد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). ||مساحت به اندازة شش 
موی از موی استر نر. (از اقرب الصوارد). 
||شعیرة مزمار؛ سر آن است که از آنجا آنرا 
تنگ یا قراخ کنند.(مفاتیع, 
شعیرة. [ش غ ر] (ع !مصفر) شیره. مصفر 
شعر یعنی موی خرد. (ناظم الاطباء). 
شعیری. [ش ] (ص نسبی, [) منسوب به جو. 
از جو. مانند جو. (یادداشت مولف). |اقمی 
مروارید شبیه به شکل جو. جودانه. (الجماهر 
بیرونی ص۱۳۵). مروارید شبیه به جوء و آنرا 


به فارسی جودانه گویند. (بادداشت صولف). 
|| فرروشندة جو, (از اقرب الموارد). 

- هندی شعیری؛ دانه‌ای است ماند تخم 
زیتون که از هند می‌آورند و در درمان په کار 
میبرند. (از اقرب الموارد). 
|(اصطلاح پزشکی) قسمی از رسوب بول. 
(یادداشت مولف). 

شعیع. [شل ] (ع [ مصفر) گردون. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ژاده. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت مولف). گردون. گاری. (از 
اقرب الموارد). 

شعیفات. (ش ع] (ع (مصفر) تصفیر شَمفة. 
(اقرب الموارد). گیسوهای خرد. 

- امثال: 

ما علی رأسه الا شمیفات؛ یعنی نیت بر سر 
او مگز موی چند از گیسو, دربار؛ مفلس 
بی‌چیز.گویند. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) موی چند از گیسو. 
(آتدرام). و رجوع به شمفة شود. 

شعیل. (ش] (ع ص, !) ج سعبلة. اصنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
شملة شود. |[اسپی که در دم وی سپیدی بود. 
(متهی الارب) (آتدراج)(ناظم الاطباء) 

شعیلة. (ش [] (ع لا آتش سوزان در پلیته. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). || پلیتة سوزان. 3 شعیل, 
شغل, شغل. (متهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطیام). 

شعیمط. ۰ (ش ع ۱ ] (اخ) دهسی از دهستان 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز. سکنه آن 

۰ تن. آب آن از چاه. محصول عمده آن 

غلات است. راه ماشین‌رو دارد. سا کسنان از 
طایفهٌ نواسر هستند. آين آبادی از چهار قریژً 
کوچکء متصل_بهم تشکیل شده‌است. (از 
فرهنگ جغراقیایی اران ج ۶. 

نسخ. (ش ] (!) شم. شاخه و شاخ درخت. 
(ناظم الاطباء). شاخ درخت. (از آتدراج) (از 
ان_جمن آرا) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
برهان). |اشاخ گاو. اناظم الاطباء) (از 
فرهنگ اوبهی). شاخ گاو و دیگر حیوانات. 
(فرهنگ جهانگیری). شاخ جانور. (آنندراج) 
(انجمن آرا) (از برهان). شاخ حیوانی که از 
میان تهی باشد. (غیاث اللغات). به معنی شاخ 
است و اصل آن همان کلمه است. (فرهنگ 
لفات شاهنامه؛ شاخ و شروی گاو باشد. 


(لفت فرس اسدی): 

به بازی و خنده گرفت و نشست 

شغ گاو و دنبال گرگی بدست. فردوسی. 
به قالش بدآمد همی نگ گرگ 

شغ گاو و رای جوان سترگ. فردوسی, 


|اشاخ آهو. (از برهان) (ناظم الاطباء). | ال 
شرابخواری که از شاخ سازند. (از ناظم 


شفا. ۱۴۳۱۱ 


الاطباء) (از فرهنگ لغات شاهنامه). شاخ گاو 
که‌میان انرا خالی کرده باشند و بدان شراب 
خورند. (لغت فرس اسدی, نسخة خعلی 
نخجوانی). شروی گاو باشد که بر طبق پیاله 
بود .(فرهنگ سروری). 

شغ. اش( 2 شغ. شاخ گاو را که خالی کرده 
بدان شراب خورند, گویند. (انجمن آرا) 
(آنتدراج). شمس فخری در معیار جمالی 
آورده که به معنی مطلق شاخ جانور است 
بدون آنکه خالی کرده شراب خورند. (نجمن 
آرا) (از آنتدراج)؛ و رجوع به شغ در همه 
معانی شود. |[صلابتی که در دستها از جهت 
مباشرت کارهای سخت و دشوار پیدا شود. 
پینة دمت. (ناظم الاطباء) یه. شوغ. شوخ. 
سطبری که در پوست دست و پای پدید آید از 
کارکردن یا رفتن بسیار. (یادداشت مولف). و 
رجوع به شوخ و شوغ و پینه شود. ||تیردان و 
ترکش. (ناظم الاطباء). || جزیی و قلل. (ناظم 
الاطاء). 


شغم. [شغغ] (ع مص) پرا کنده و پریشان 


ان‌داختن شتر کمیز را. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|| پریشان و متفرق شدن قوم. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
شفاء (ش / ش ] (!) جعبه و تیردان و ترکش. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). شقا. شکا. 
تیردان. (آنندراج) (از انجمنآراا؛ ترکش. 
(فرهنگ جهانگیری). ترکش و تیردان را 
گویند و آن ن جایست که تیر در آن نهند و بر 
کمر بندند و به عربی جعبه خواند. (برهان). 
شقا هم توان خواند, آیا ممکن است شتا از 
شکاف به معنی گلجه و جای رخت باشد؟ (از 
فرهنگ لفات شاهنامه). کانه؛ 
بیفکند رستم شفا و کمان 
همه خیره گشته بر ایشان کیان. 
فردوسی (از انجن آرا), 
به وقت کارزار ار خصم ورزد نام و ننگ او 
فلک از گردن آویزد شفا و نیم‌للگ آو. 
فرخی. 
ای سراقرازی که از تاج شهان زیبد همی 
بر میان بندگان تو شغا و نیم‌للگ. ۱ 
امیرمعزی (از انجمن ارا). 
ود رجوع به شقا وشگا و شُغ شود. 
شفاء [ش] (ع مص) شَفاً. مختلف شدن 
دتدانهای کسی در بلندی و کوتاهی و خروج و 
دخول. شَمو. (متتهی الارب). اختلاف روییدن 
دندانها در درازی و کوتاهی, و خروج آن 
عیب است. (از اقرب الصوارد). ناهمواری 
برآمدن دندان. (منتهی الارب) (آنندراج). کم 
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۲-از باب نصر است. (منهی الارب». 


۱۳۳۲ 


و بیش شدن دندانها در طول ونعرضی‌تو آن از 
عیوب است. پس و پیشی و بلدی و کوتاهی 
دندانها. (یادداشت مژلف), مُْوٍ. شفا. (اقرب 
الموارد). و رجوع به مصادر مزبور شود. 
شقا. زش ] (ع (مص) تقطیر بول. (از اقرب 
المسوارد) (ناظم الاطباء). شفية. (اقرب 
الموارد). رجوع به شفية شود. ||ناهمواری 
دندانها. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
شغاب. اش] (ع مسص) مشاغبة. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مشاغبة شود. 


شغا. 


شغاب. ام غا] (ع ص) فته‌انگیز. (ناظم. 


الاطباء) مرد فتتنه‌انگیز. (منتهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب مواردا فتان. فته‌انگیز. 


(یادداشت مولف). شفْب. (سنتهی الارب). و 
رجوع به این کلمه شود. 
شغایة. زشغ خاب] (ع ص) ناقة شتابةء . 


شتری که راه رفتن آن راست نباشد و کجروی 
کند.(از آقرب المواردا. 

شغابي. زاغ غا) (حامص) رجوع به 
ععابی شود. 

شغا۵. [ش] (ص) مباح و حلال و هر چیز که 
در مذهب و دین روا بود. (ناظم الاطباء). 

شغاد. [ش /ش ] ((خ) نام برادر رستم. (ناظم 
الاطباع). نام برادر رستم زال بود که رستم رابا 
رخش در چاء انداخت و خود هم به یک تبر 
رستم کذته شد. (برهان) (از غیاث اللغات) (از 
انجمن آرا) (آنندراج): 

بجز کام و آرام و خوبی مباد 


ورا نام کردش سپهبد شفاد. فردوسی. 
نه رستم که پایان روزی بخورد 
شفاد از نهادش برآورد گرد. سعدی, 


شغار. اش / ش] () اشغار. سوخت گیاهی 


که آنرا اجوه گویند و برای شستن لباس و |. شو 
ساختن صابون و سفید شدن کشسمش بکاز 


برند (در خراسان بخصوص در گتاباد), و 
ناصرخرو آنرا شخار آورده؛ 
ناصبی شوم را به مغز سر آندر 
حکمت حجت بخار و دود شخار است. 
(از یادداشت مولف). 
خاکستر و بتایای حاصل از سوختن اشسنان 
قصارین که حاوی مقداری کربنات پتاسیم 
است و به همین جهت در صابون‌سازی به کار 
میرود. سنگ گازران. حجر لوقوا. غرافس. 
(فرهنگ فارسی معین). 
شغار. [ش ) (!) نوعی از خارپشت. (ناظم 
الاطباء). |[یک نوع حیوانی گوشتخوار و بدبو 
از طایفة سگ که مانند خرگوش در زير زمین 
منزل میکند و قسمی از راسو میباشد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به راسو شود. 
شار. آش] (ع ص, |) چاه بسیارآب (واحد 
و جمع در آن یکسان است). ]نام دو رگ در 


پهلوی شتر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از اقرب الصوارد). ||اخالی. (از 
اقرب الموارد)(ناظم الاطباء)(آندراج) 

شغار. آش ] () ریاد و غوغا و هنگامه و 
شور. || طعنه و سرزنش, (ناظم الاطباء). 

شغاو. (ش] (ع امص) نکاحج جاهلیت و آن 
این بود که مردی زنی را تزویج میکرد بشرط 
آنکه زنی نیز بدهد. مثلاً یکی مر دیگری را 
میگفت دختری را به من تزویج کن تا من 
خواهرم را با تو تزویج کم و مهر آنها یکی 
بجای دیگری بود. و پیفمبر آترا نهی کرد. 
(مستهی الارب) (از ناظم الاطباء؛ نکاح 
جاهلیت. (آندراج).قرار دادن صداق هر یک 
از دو زن بضع دیگری راء نکاحی بوده‌است 
عرب را به جاهلیت و آن تزویج دو زن باشد 
به دو مرد, بدین صورت که مهر هر یک از این 


دو نکاح دیگری باشد. این نوع تکاح را 


حضرت رسول (ص) به عبارت «لا شفار فی 
الاسلام» منع و عقد نکاح بدین ترتیب را 
برانداخت. تکام مبادله. مشاغره. (یادداشت 
ملف). 
شغار. [ش ] (ع مص) عقد شفار بتن مردی 
با زنی. (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). 
مصدر باب مفاعلة. (سنتهی الارب). |استم 
کردن‌دو کس مر دیگری را. (ناظم الاطباء). 
شغارق. [شغ غا ز] (ع |) سنگ چخماق و 
سنگ آتش‌زنه, (ناظم الاطباء). سنگ 
آتش‌زنه. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 
شغاره. (ش ز /ر) (۲0 حیوایست. ظربان. 
انگورخوار. مقرق‌النعم. (یادداشت مولف). 
شغاریج بالا. (ش ج] ((خ) دهسسی از 
دهتان میان‌اب بخش مرکزی شهرستان 
شجر. سکلذ آن 
است. محصول عمده آن غلات. سا کنان از 


۰ تن. آب آن از کارون 


1 طایفة عرب هستد. راه اتومبیل‌رو دارد. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

شغاریج پایین- (ش /ج] (اخ) دهی از 

- میا ن آب بخش مرکزی شهرستان 
شتر. سک آن ۸۰تن. آب آن از رود گرگر 

از عسمد؛ آن غلات. راه 

اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج۶. 
شغاف. [ش ] (ع !) غلاف دل یا پرده آن یا 
دانةٌ دل یا خال سیاه آن یا درآمدنگاه بلفم. 


(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (دهار) (از ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
حجاب قلب. غشاء. غلاف قلب. حبهٌ قلب. 


سویدای دل. (یادداشت مولف). پوشش دل. 
(مهذب الاسماء)؛ 
چون پشیمانی ز دل شد تا شفاف آ 


زان سپس سودی ندارد اعتراف. . مولوی. 


شفال. 


|ابیماری زیر تهیگاه از جانب راست. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
دردی است که زیر استخوانهای پهلو گیرد از 
سوی شکم. (یادداشت مولف). ||درد تلاق. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از افرب 
الموارد). |ادرد قلب. (بادداشت مولف). 
|[شکم‌درد. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
مُغاف شود. |اصل گناه. (ناظم الاطباء). 
شغاف. [ش ] (ع !) درد تلاق. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||درد غلاف دل. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اشکم‌درد. (از آقرب السوارد), 
||بیماری زیر تپیگاه از جاتب راست. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوعبه شفاف 
شود. 
شغال. (ش /ش) (۲ نام حیوانی از نوع 
سگ و برزخ میان روباه و گرگ, و گویند این 
حیوان در زمان انوشیروان بهم رسید. (از 
برهان) (از انجمی آرا) (از آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). شکال. اهل تبرستان شال خوانند. 
(از آندراچ». حیوانیت که یک نوع آن 
مخصوصاً در اطراف سمنان و شاهرود زیاد 
است. پوست آنرا در اروپا برای آستر لباس 
استعمال میکنند. این کلمه را که ترکان نیز از 
فارسی گرفته‌اند و چثال نامند صاحب 
لاروس گمان کرده ترکی است ولی چنین 
نیت و ظاهراً اصل آن شوعال عبری است و 
شوعال در عبری به معنی روباه است. چفال. 
شکال. شگال. ابن‌آوی. ابوقیی ایوواشل. 
ذلب ارمن. بنت‌آوی (شفال ماده), (یادداشت 
ملف). ابوذویب. ابوکمب. ابومعاویه. ابووایل. 
(مرصع), پستانداری است از تیرة سگان که 
جزو رت گوشتخواران است. این جانور به 
پرندگان اهلی نیز حمله میکند و 
آنهاست. پوستش را جهت آستر لباس بکار 
میبرند. اصل آن از آسیاست ولی در آفریقارو, 
جوب اروپا نیز فراوان است. (فرهت 


بواهاتا۴ - 1 
۲-در حاشیة برخی از مثتویها شغاف رابه 
معنی بیماری از دوستی و محبت آورده‌اند. 
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شغال. 


فارسی معین). دألان. ذآلان. (متهی الارب)-- 
علوش, علوض. (بلقة حمیر), شوط براح. 
شتبر. لسوض. نوفل. (منتهی الارب). وع. 
وعواع. وعوع. وعوعة. (منتهی الارب)؛ 

در این بود درویش شوریده‌رنگ 

که شیری برآمد شفالی به چنگ 

شغال نگون‌بخت را شیر خورد 

بماند آنچه روباه از آن سیر خورد. 


(بوستان). 
صیاد نه هر پار شفالی بپرد 
افتد که یکی روز پلنگش بدرد. (گلستان). 
به ازین کرد باید انديشه 
تا نیاید شفال در ببشه. اوحدی. 
تو نشنیدی آن داستان شفال 
که‌زد با یکی پیر گرگ همال 
که‌سگ را به خانه دلیری بود 
چو بیگانه شد ونگ وی کم شود. 1 
- امخال: 
اینجا اردستان نیست که به شفال یاج بدهند. 
(امثال و حکم دهخدا), 


باج به شتال ندادن (امثال و حکم دهخدا). 
سگ زرد برادر شغال است. (امثال و حکم 


دهخدا). 
مرغ را به شغال سپردن. (امثال و حکم 
دهخدا). 
شغال بيشة مازندران را 
نگیرد جز سگ مازندرانی. 

؟ (از اثال و حکم دهخدا 
شغال پوزش به انگور نمیرسد میگوید ترش 
است. امثال و کم دهخداء 
شفالی که مرغ میگیرد بیخ گوشش زرد است. 
(امثال و حکم دهخدا: 


مثل شغال زوزه کشیدن. (یادداشت مولف). 
- شفال‌مردگی؛ موش‌مردگی. مانند شفال 
مرده بودن. (فرهنگ قارسی معین). 
خود را به شتال‌مردگی زدن؛ کنایه از خود 
راکوچک و مظلوم وانمود کردن است. 
(یادداشت مولف). 
شعال. [ش ] (() مانند شال در اول بعض 
نامهای گیاهان درآید و از آن وحشی بودن يا 
پست بودن آن گونه را خوانند: شغال‌به. 
شغال‌چس. (یادداشت مولف). و رجوع به 
شال شود. 
شغال آباد. (ش ] ((ج) نام محله‌ای به تهران 
قدیم. (یادداشت مولف). 
شغال آباد. [ش] ((2) دهی از دهستان 
استرآبادرستاق بخش مرکزی شهرستان 
گرگان.سکنه آن ۲۰۰ تن. آب آن از قنات 
است, محصول عمده آن یرنج و غلات و 
لبنیات است. صنایع دستی زنان بافتن 
پارچه‌های ابریشمی و کرباس است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ايران 


ج۳. ۱ 

شغالبه. [ش ب؛] ((مرکب) شال. به 
جنگلی. نام شغال‌به را در مازندران و رامیان 
و کتول به این درخت میدهند و در لاهیجان به 
نام توچ معروف است. (یبادداشت سولف). و 
رجوع به توج و شال شود. 

شغال تپه. [ش تپ پ] ((ج) دی از 
دهستان گوکلان بخش مرکزی شهرستان 
گنبدقابوس. آب آن از رودخانة تنگ‌راه و 
چشمه تأمین میشود. سکن آن ۳۰۰ تن. 
محصول عمده آن غلات. برنج» صیفی و 
حسبوب است. صنایع دستی زنان بافی 
پارچه‌های ابریشمی و نمدمالی است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۳ ۲ ۱ 

شغال چس, [ش ج] (! مس رکب) 
درختچه‌ای است در درة کتول و جنگلهای 
مازندران. (یادداشت مولف). 

شغالکگ. اش [] (اخ) دهی از بخش منان 
کنگی شهرستان زابل, سک آن ۵۱۷ تن. آب 
آن از رودخانه هیرمند است. محصول عمدهً 
آن غلات و پنبه ولبنیات و صنایع دستی زنان 
قالیچه و گلیم و کرباس بافی‌است. سا کنان آن 
از طایفة شهرکی هستند. (از ضسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 

شغالي. (ش] (ص نسبی, !) نوعی از انگور. 
(ناظم الاطباء) (از تحفه حکيم مومن) (از 
برهان). قسمی است از انگور که شغال بر 
خوردن آن بسیار حریص است. (انندراج) 
(انجس آراا, 

شفام. [ش ] (خ) نام برادر کوچک رستم. 
(ناظم الاطباء). و پیداست که حرف شفاد 
است. رجوع به شفاد شود. 

شخامیم. [ش] (ع () ج شسفموم. (اقرب 
النوارد). رجوع به شفموم شود. 

شغان. [ت ] (!) شان عسل. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شان شود. 

شغاه. [ش ] (() ترکش و کیش و تیردان و 
جمبه. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از برهان). 
شفا. (یادداشت موّلف). شقا. و رجوع به شقا و 
شفتا و مترادفات دیگر شود. 

شغب. (ش /ش غ] (ع مص) برانگیختن 
فتته و شر را بر قومی. (ناظم الاطباء. تهیج 
شر. (یادداشت مولف) (از اقرب السوارد), 
برانگیختن فتنه و تباهی و خصومت و نزاع. 
(متهی الارب) (آنندراج). گویند: شفیهم و 
شغب علیهم و شفب بهم؛ یعنی شر را بر ايشان 
تهیج کرد. (سنتهی الارب). شر انگیختن. 
(مقدمةٌ میر سیدشریف جرجانی ص ۲). شور 
انگیختن. (دهار) (مجمل‌اللفة). ||سرزنی 
کردن. ||بد گفتن. (مقدمة لفت جرجانی 
ص ۳). 


شنب. ۱۴۳۱۳ 


شغب. [ش /ش غ] (ع |#مص) تباهی. |[فتنه. 
(ناظم الاطباء). ||گستاخی. (ناظم الاطباء). 
||تهیح مردم یه فه و شر, چنانکه سپاهیان 
را بهلقلاب و قیام. (از اقرب الموارد). |انزاع 
و خصومت. ||شکایت. (ناظم الاطباء). 
- ذاتشغب؛ زنسی که امتناع کند مر 
مهربانهای شوهر خود را (ناظم الاطباء). 
- |[زنی که در وقت آیستنی میل به هر چیز از 
ما کولات‌نماید. (ناظم الاطباء). 

شغمب. [ش] (ع مص) انحراف ورزیدن از 
راه و ميل کردن از آن. (از آتندراج) (از ناظم 
الاطباء). میل و انحراف ورزیدن از راه. 
(منتهی الارب) ۲. ميل کردن از راه. (ز اقرب 
الموارد). 

شغب. [ش /ش غ](ع ص) فته‌انگیز. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 

شغب. [ش غبب ] (ع ص) شفب [ش /ش 
غ]. شقاب. (متهی الارب) (ناظم الاطباع). 
رجوع به شفاب شود. 

شغب. آش عْ] (ع امص, () غوغا و شور و 
آواز بكد و هنگامه و نعره و فریاد. اناظم 
الاطباء). غوغا, تقریبً عین معنی شور را دارد. 
(یادداشت مولف)؛ 
چو بگذشت یک پاس از تیره شب 
بیاسود طایر ز بانگ و شفب. فردوسی. 
بدین طرب همه شب دوش تا سپیدة بام 
همی ز کوس غریو آمد و ز بوق شفب. فرخی. 
هرگلی را به شاخ گلین بر 
زندیافی است با هزار شقب. 
در زیر گل خیری آن به که قدح گیری 
بر تارک شبگیری بانگ شفب صلصل. 

منوچهری. 
با بانگ و شغب و خروش می‌آمدند. (تاریخ 

بهقی ج ادیپ ص ۴۲۴). 
گاهی‌هزّبر واربرون آید 
با خشم عمرو و با شفب عنتر. ‏ ناصرخسرو. 
برزگری کن درین زمین و مترس ايچ ...۰ 
از شغب و گفتگو و غلفل خصمان. 

تاصرخرو. 
ای امتی که ملعون دجال کر کرد 
ش‌شما ز بس چلب و گونه گون شغب. 
ناصرخرو. 
زاغ از شفب بهده بربندد منقار 


فرخی. 


چون فاخته بگشاده به تبیح زبان راء 
ستایی. 

از شفب هر پلنگ شیر قضابته دم 

وز فزع هر نهنگ حوت فلک ریخت ناپ. 
خاقانی. 


1 - 00 


۲- در متهی الارب بدین معنی بقولی شب 
مهم آمده‌است. 


۱:۳۴ 
ثنبهای شپور از آهنگ تیز -, ات 


چو صور سرافیل در رستخیز, 
جمع دیگر رقص میکردند و غلیذ نعره و شضب 
آن گروه بقوت بود. (انس‌الطالبین ص ۱۴۰). 
در هر مقامی شغبها آميخته و شور انگيختد. 
(مقدمة دیوان حافظ بقلم محمد قزوینی), 


‌ 
سس 


- به شغب آمدن؛ به ناله و نوا آمدن. شور و 

غلغله آغازیدن: 

آمد به چمن مرغ صراحی به شفب 

جان تازه کن از مرغ صراحی به طرب. 
خاقانی. 

پرشغب؛ پر شور و غوغاء 

گرنه شبستی رخش کی شودی بی‌نقاب 

ور نه میستی سرش کی شودی پرشفب. 


خاقانی. 
- زنگی‌شفب؛ با فریاد زنگیان* 
گرعالم رومی‌وش زنگی‌شفب است او را 
داغ حبشی بر رخ نهمار کند عدلش. 
خافانی. 
- شغب کردن؛ ناله و فریاد کردن: 
نه شنب کردند آن بچگکان و نه نفر 
بچذ گوسته دیدی که ندارد شفبی؟ 
منوچهری. 
شیر طبعم نکند همچو دگر گزسنگان 
بر در خانه و بر خوان چوسگ و گربه شغب. 
سنائی, 
با یک سپر دریده چون گل 
تا چند شفب کنی چو بلبل. نظامی. 


- اه رانگ‌تن.قیم کردن: گر عا باق 
شقبی و تشویشی کتود پیداست که عدد شما 
شش‌هزار سوار و حاشیت یک 
ساعت دمار از شما برآرند. (تاریخ ببهقی چ 
ادیب ص ۳۹۷). انسدر سال سیصدوهجده 


[ه.ق.] نصران اندر بغداد ضغب کردند و 


چند است این 


دیگران با ایشان جمع شدند و در سرای وزیر - 


نهادند و غارت گرفتد. (مجمل الشوارییخ و 
القتصص). چون اهل کوفه شغب کردند بر 


مختار ساب‌بن ملک... طلب کشندگان 
حین (ع) کرد. (ترجمهُ تاریخ قم ص‌۲۸۸). 
- شغب کشیدن؛ ناله کشیدن. فریاد کردن: 
صبرم نکشید تا سحر زآنک 

از موکب غم شغب کشیدم. خاقانی. 
شور و شفب؛ فریاد و ففان. (از یادداشت 
مولف) 

این شراب صرف درکش مردوار 

پس دو عالم پرکن از شور و شفب. عطار. 
بتا تا چشم چون نرگس گشادی 


همه آفاق پر شور و شفب بود. عطار. 
||شور و حال. (یادداعت مولف). شور و 
خروش. (آنندراج) (غیاث اللفات): 

ای در سر عشاق ز شور تو شفبها 


وی در دل زهاد ز سوز تو اثرها. خاقانی. 


هنوزم در دل از خوبی طربهاست 

هنوزم در سر از شوخی شغبهاست. نظامی,. 

- شغب نمودن؛ شغب کردن. شور و حال 

کردن.شور انگیختن: 

به می و مطرب و خوش نفمه شقب بیش نمای 

کهز انصاف تو اقطار جهان بی‌شفب است. 
انوری. 

||فته و آشوب. (یادداشت مولف) (ناظم 

الاطباء). فته و فساد. (غیاث اللغات) 


(آنندراج). جنگ و آشوب: 

یاسود کس تا به مرز حلب 

جهان شد پر از شور و جنگ و شفب. 
فردوسی. 

روز جنگ و شغب از شادی جنگ 

برفروزد دو رخان چون گلتار, فرخی. 


کس نخواند نامه من کس نگوید نام من 


|.-جاهل از تقصیر خویش و عالم از بیم شغب. 


ناصرخسرو. 
مر ترا عرش نمودم به دل پا ک‌ببین 
گرنبینذش همی از شغب خویش اوباش. 

ناصرخسرو. 
از فزع راء گشته لرزان انجم 
وز شفب شب شده گریزان صرصر. 

معودسعد. 
سایل از جود تو اندر طرف نعمتهاست 
نعست از کت تو اندر شغب تاراج است. 

م‌فودسعد. 
بر باد پیشی آرد و بر چرخ برزند 
بر پاره‌ای که روز شقب زیر ران کند. 

مسعودسعد. 
اندر سال سی‌وچهار [هجری] در فتنه‌ها بر 
امیرالمومنین علمان گشاده شد و شنهاء و 
غوغاو عامه در سخن و غیبت کردن امدند, 


(مجمل,التواریخ و التصص). 


.| خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و 


جهل و ظلت 
حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. سعدی, 
- شفب ساختن؛ فتنه برانگیختن. غوغا 
کردن. جنگ کردن: 

چهل روز شکر شفب ساختند 
کزآن دژ کلوخی نینداختد. 


بی‌شفب؛ بی فتنه و أشوب: 


نظامی. 


به می و مطرب و خوش نقمه شغب بیش نمای 
کهز انصاف تو اقطار جهان بی‌شفب است. 
آنوری. 
و آزرم. (ناظم 
الاطباء» این دو معنی منحصر به اين فرهنگ 


است. 


شعمپ. [ش] (اخ) نام آبخوری میان بصره و 
شام. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 

شغیر. (ش بٍ /ب) (ع !) سفال. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج) (از قرب 


1 


الموارد). و ۶ 

شفبر و شفال شود. 

شغیز. [ش ب ] (ع |) تصحیف شبر (سمعنی 

شفال). (از مستهی الارب) (از انندراج) (از 

آقرب الموارد). رجوع به شفبر شود. 

شغب فا کك. (ش غ] (ص مرکب) صاحب 

آوازه. (اتندراج), خروشان. نالان. فریادکنان. 

(یادداشت 

غوغاه 

تاروی به جنبش ! ننهد ابر شفب‌نا ک 

صافی نشود رهگذر سیل ز خاشا ک. 
منوچهری. 


شغبز, تصحیف آن است. .رجوع به 


مولف. غرش‌کنان. با شور و 


برآورد از جگر آهی شنب‌ناک 
چو مصروعی ز پای افتاد بر خاک: نظامی. 
به خدمت بر زمین غلطید چون خاک 3 


خروشی برکشید از دل شفب‌ناک. نظامی, 
زد نعره‌ای آنچنان شغب‌نا ک 

کافتاد هزاهزی در افلا ک. نظامی. 
زان جمله اهوان چالا ک 

یود آهوّ کی عجب شفب‌نا ک. نظامی. 
دریغا انچتان سرو شقب‌نا ک 

ز باد مرگ چون افتاد بر خا ک. نظامی. 
بحر شغب‌نا ک‌چو گشت آشکار 

بر صفت قطره نهان گم شدم. عطار. 


شفیه. [ش ب /ب] (!) پوست بعضی از اندام 
که‌از کثرت کار فرمودن سخت و درشت و 
ستبر شده‌باشد. (از غیاث اللغات) (ناظم 
الاطبام) و رجوع به شغ و شغر و شفه شود. 
شغبه. (ش غ ب /ب] (ص) ذلیل و خوار. 
(ناظم الاطیاء). مجازا به معنی ذلیل و خوار. 
(غیاث اللغات). ||فریفته. (ناظم الاطباء). 
بعضی شغبه را بمعنی فریفته نوشته. (غیاث 
اللفات), 

شغبیی. [ش ] (اص نسبی) مشوب است به 
یداشغب که دو وادی از ابله میباشند. (از 
انساب سمعانی), 
شغبی. آش با] ( اج) دصمی نت اد 
حله از ابله. (منتهی الارب). 

شغیی. ۰( ] (اخ) زکریاین عیسی محدث. 
موب است به شغب و آن آی‌خوری است 
میان بصره و شام. (منتهی الارب). 

شغقاء [ش ] (() شسفاه و ترکش و تیردان و 
جعبه. (ناظم الاطباء). و ظاهراً مصحف شفار 
و شفاه است. و رجوع به شفاه و شفار شود. 
نفخو. [ش] (ع امص) پای برداتتن سگ تا 
بمیزد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آندراج) (از تاج السصادر بیهتی). یک پا 
برداشتن سگ باشد بجهت شاشیدن. (برهان). 
برداشتن سگ یک پای خود را خواه بول کند 
و خواه بول نکند یا تا بول کند. (از آقرب 


۱-نل: به جتن. 


د‌ 


سعر. 


الموارد). |/برداشتن مرد هر دو پای زي‌را تاپا 


وی بسیاراسد. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آتدراج). ||برداشتن زن پای خود 
راوقت ارسیدن بامرد. (متهی الارب) 
(آتدراج). ||خالی مساندن بلاد از مردم که 
حراست و حفاظت آن نمایند. (از سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خالی ماندن شهر از 
مردم. . (انندراج) (از بر‌هان) (از یادداشت 
مولف). |[دور شدن مرد. (از اقرب الصوارد). 
|| غالب آ مدن مردمان را در حفظ شخص 
غریب. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء)". 
|ابیرون کردن کسی را از جبای. (از ناظم 
الاطیاهء) (منتهی الارب) (از تاج السصادر 
بیهقی) (آنندراج). اخراح و نفی کسی از زمین. 
(از اقرب الموارد). تبعید. ||دور ماندن شهر از 
پادشاه و ناصر. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||پریشان و پرا کنده 
کردن. ||پاسیر کردن چیزی را. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |ابرداشتن شتر ماده 
دو پای خود را و زدن بچه را. (از اقرب 
الموارد). |[بلند کردن شتر 


هنگامی که میخواهند سوار شوند. (از آقرب 


ماده پاهای خود را 


الموارد). ||بر سر داشتن و بر زمین زدن شتر 
نر ماده را. (ناظم الاطباء). زدن شتر سر خود 
را زیر شکم ناقه نزدیک پستان آن و بلند 
کردن آن راو بسر زمین زدن. (از اقرب 
المواردا: 
شغر. [ش ] (ع (مص) دوری. ||گشادگی. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||جدایی. 
ااتتیم. (ناظم الاطباء), 
شغر. (ش /ش غ] (() خسارپه پشت. اناظم 
الاطباء). اما لفت مصحف سفر و اسغر است. 
رجوع به سفر و اسفر شود. | شفار و راسو. 
(ناظم الاطباء). 
شغو. [ش غ] (() چفر و سختی و ستبری که 
در پوست دست و اندام ببب کار کردن و کار 
فرمودن پیدا شود. (از برهان) (ناظم الاطباء), 
پوست که بر دست و پای مردم از کشرت کار 
سخت سیاه گردد و آنرا پنه نیز گویند, و بجای 
«ر»» «۰» نیز گفته‌اند, ظاهراً تصحیف است. 
(از انجمن آرا) (آتدراج). شغه. پینه. کوره. 
کبر. | آبله‌ای که در پا به سیب راه رفتن و در 
دست از جهت کار فرمودن بروز کند. (از 
برهان) (ناظم الاطباء). 
سغر. [ش] (اخ) قملمه‌ای است نسزدیک 
انطا کیه. (منتهی 
در نزدیکی انطا کیه, و در مقابل آن قلعط 
دیگری است موسوم به بکاس, بالای کوهی 
که در بین انها وادی خندق‌مانتدی است. (از 


الارب). قلعهٌ استواری است 


معجم اللدان). 
شغربغو. اش /ش ]رب /ب]غ 1 (ع 
ص مسرکب. از اتباع) تفرقوا شسخغریفره 


پرا کندیدندیه هر روی. و هما اسمان جعلا 
اسماً واحداً و بنیا علی الفتم. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از مهذب الاسماء). 
صبی است. مانند خم:ءعشر, (از اقسرب 
المسوارد). پرا کنده. تتار و مار. پریشان. 
(یادداشت مولف). کلمه‌ای است از توابع و به 
معنی پرا کنده و پریشان استعمال میشود. 
عربی است نه پارسی, (از انجمن آرا) 
(آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
برهان)؛ 

هر که را کار در جهان سفر است 

از سفر کار آو شفربفر است. دقیقی. 
عرب در آن حالت فرصت یافتند و قوتی تمام 
بنمودند و لشکر ایشان را بشکتند و رستم 
[فیروزان ] کشته شد و لشکر او به هر طرفی 
شفربفر شدند. (تجاربالسلف). 

شغویة. زش رب ] (ع مص) پای خود را بر 
پای حریف پیچیده بر زمین افکندن او راء 
چسانکه. در بند کشتی‌گیری مسعمول است. 
(ناظم الاطباء) (از نشوءاللفة ص4۱۹ پای در 
پس پای افکندن 
شفربية. (از منتهی الارب). شغزبهة. و رجوع به 
شغزیة و شغربیةه شود. 

شغرییة. (ش رز بی ی ](ع امص) نوعی از بند 
ای و آن پای خود را بر پای حریف 
پیچیده بر زمین افکندن باشد او راء اناظم 
دب ۰ (منهی الارب) (از نشوءاللفة 
ص ۱۹). سرندی " که در پای اقکنند. (السامی 
فی الاسامی). بند کردن کشتی‌گیر پای خود را 
به پای خصم خویش و بر زمین افکندن وی 
بدین حیله. (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
شغربة شود. 

شغرفة. [ش رف ](ع مص) به معنی و وزن 
شغزية است ۳ آن در کشتی است. (از اقرب 
الموازد). .و رجوع به شغرية و شغزبة شود. 

شخوفة. [ش ز ن] (ع مسص) پای پیچید 
افک‌ندن حسریف را. (منتهی الارب) انا 
الاطیاء). و رجوع به شغربة و شغزية شود. 

شغرور. (ش] (ع [) نام گیاهی است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 

شغوی. [ش را] (ع!) سنگی که سگان بر وی 
شاشند. (از متهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از آقرب الموارد). 

شغری. (ش را] ((خ) سنگی نزدیک مکه که 
از آن بر ستور سوار شوند. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به شنزی شود. 

شغز. آش] (ع مسص) گردنکشی کسردن و 
زیادتی نمودن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). تطاول. (اقرب الموارد). 
||برآغالاندن میان قومی. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (از ناظم الاطیاء). شورانیدن و 


. (از مهذذب الاسماء). مصدر 


شخشند. ‏ ۱۴۳۱۵ 
تحریک کردن قوم را. (از اقرب الموارد). 

شغزلب. (ش ژ] (ع ص) مرد سخت‌گوشت 
نیک توانا. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباع). 

شغزلب. (ش ز] (اخ) نام کشتی‌گیری معروف 
که شنزبیه منسوب است به وی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 

شغزبة. (ش زب ] (ع مص) به بند شغزيية بر 
زمین زدن حریف را و سخت گرفتن آنرا: 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از 
آقرب الموارد) (از نشوءاللغة ص٩۱).‏ ااپای 
درپیچیدن در کشتی. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). |[به زور گرفتن کسی را. 
(از اقرب الصوارد). و رجوع به شغربة و 
شفربية شود. 

شغزبی. (ش ز با] (ع لابند کشتی‌گیری. 
شغزب. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). و 
رجوع به شغزب و شغزية شود. 

شغزبی. (ش زّ بی] (ع ص, !) سخت از هر 
چیزی. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) صعب. (اقر ب الصوارد). || آبخور 
مایل از راء و کج از آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب السوارد). چ» 
شغازب. (آقرب الموارد). ||شغزبية. شغزبة. 
(اقرب الموارد). و رجوع به شغربية و شنزبية 
شود. 

شغزبیة. اش زبسی یَ] (ع اسص) بند 
کشتی‌گیری شغزب. (از منتهی الارب) (از 
آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
تشوءاللغة ص۱۹). شفربية. و رجوع به 
شغزب و شغزبة و شغربية شود. 

شغزی. [ش زا] (اخ) شفری. سنگ شغری 
تزدیک مکه که از آن بر ستور سوار شوند. 
اس الاطباء), و رجوع به شفری شود. 

. (ش /ش غ] (ع (اقسمی از گندم بد و 
۳ یه (ناظم لا 1 ِ 
شغشغة. (ش ش غ) (ع مص) جنبانیدن یزه 

در مطعون یا سپوختن و نشاندن نیزه را. 
(منتهی الارب) (انندراج) (تاظم الاطباء), 
جنبانیدن ستان در مسطعون. (تاج المصادر 


بهقی). داخل کردن و خارج کردن چیزی. 
گویند:شفغه نیزه زننده؛ هرگاه سنان را در 


۱-در اقرب الموارد چستین است: گویند: 
شغرت برجلی قی الفریپ؛ یعنی مردم رابه 
حفظ ار برآوردم. و غریب در اینجا غریب لفةّ 
است نه غریب وطن. 

۲ -در فارسی به سکون «ر» متداول است. 
۳-سرند؛ چنان است که کشتی‌گیر پای خرد را 
به پای حریف ببند کند و او را بیندازد. (برهان). 
۴ - در آقرب الموارد و متهی الارب شغوس و 
شغوسی و شُغوسی بدین معنی است. رجوع به 
کلمات مذکور شود. 


۶ شفشنة. 


مطعون بجنباند ِ" اقرب الموارد). .|لنوعی از 
بانگ کردن شتر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اکم خوردن آب 
و مانند آن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||تیره کردن چاه را. 
||شتابی کردن. (منتهی الارب). شتاب کردن 
در امر. (از اقرب الموارد). |[پر نا کردن آوند و 
جز آن را از آب. (منتهی الارب) اناظم 
الاطیاء) (آنتدراج), ریختن آب را در ظرف یا 
جز آن و پر نکردن آن. (از اقرب الصوارد). 
بازگردانیدن سوار لگام را در دهن اسب 
جهت تادیب. (از منتهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

شغشخة. (ش ش ]] (ع ) گسردون و آراده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به اراده و شعیع شود. 

شغف. [ش] (ع مص) رسیدن دوستی مر 
غلاف دل کی راء و کذا: شففه السرض, 


(منتهی الارب) (آتندراج) (از اقرب الصواردا : 


(از ناظم الاطباء) (از ترجمان‌القرآن جرجانی 
چ دییرسیاقی ص ۶۱) (از تاج المصادر بهقی) 


(از غیاث اللغات). قوله تعالی: قد شففها حباً 


(قرآن ۳۰/۱۲؛ ای دخل حبه تحت شغافه: 
فرا گرفت وی را دوستی او. || آراسته شدن 
عال برای کسی و پس دوست داشتن وی آن 
مال را. (از ناظم الاطباء). ||رسیدن چیزی در 
پردة دل. (غیاث اللفات) (از متخب‌اللفات). 
|ارسیدن بیماری پرد؛ دل کسی را. (از منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). 
شغف. [ش /ش غ) (ع [) درآمدنگاه بلغم. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به شفاف شود. |[دانه دل. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). و رجوع به 
شغاف شود. || غلاف دل. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از اقرب الصوارد), 


شفاف شود. || خون دل. (ناظم الاطاء). ||درد 
دل. ||اصل گناه, (ناظم الاطباء). و رجوع به 
شغاف شود. ||گناه اصلی. (ناظم الاطباع), 
|(اصطلاح عرفان) نزد سالکان یکی از 
درجات محبت است. شفف را پنج درجه 
است: اول, امتال امر محبوب طوعاً و رغية. 
دوم. محافظت باطن از غیر محبوب. در این 
مقام اسرار خود از غیر محبوب نگاه دارد. قال 
علیه‌اللام: استر ذهبک و ذهابک؛: سذهب 
عبارت است از کمال مرد در محبت. و ذهاب 
مسافرت است بوی دوست. سوم؛ معادات 
اعدای دوست, چهارم. محبت به محبان 
دوست. پنجم, اخفای احوال که میان عاشق و 
معشوق رود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
||شدت محبت. (غیاث اللفات). عشق. 
فریفتگی. شیفتگی. (یادداشت مولف)؛ 


بهر آين معنی همه خلق از شفف 


مرا گر بمی وادا 
: الموارد), 


ز اقرب الموارد). و رجوع به..|ز 
| + امتال: 


: مولوی. 
شغف. (ش غ)] (ع () پوست درخت شاف. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |[دورترین 
مرحلهٌ محبت و دوستی. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به شغاف شود. 
شغف. [ش غ] (ع مص) به غلاف دل کسی 
اوي خته شدن. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء), شیفته گردانیدن. رسیدن دوستی یه 


می‌بیاموزند طفلان را جرّف. 


میان دل. ||درآویختن چیزی به چیزی, 
(غیات اللغات). 

شغف. [ش] (ع ا) بیماریی است که زیر 
استخوان پهلو از طرف راست پیدا شود. 
(آنندراج). و رجوع به شُفّف شود. 

شغف. (ش غ] (اخ) نام مسوضمی است در 
عمان. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شغفر. [ش فَ] [۵ ص) زن خویروی. (ناظم 


. |_الاطباء) (آتدراج). 
| شخفو. [ش فَ)] ((خ) نام زن ابوالطواق 


اعرابی. (منتهی الارب). بدون آلف و لام نام 
زنی. (تاظم الاطباء) (آتدراج). 
شغکت. (ش غ] (ص) جلف. (ناظم الاطباء) 
(از برهان). اما می‌تماید که مصحف شفک 
باشد. |اابله و نادان. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). رجوع به شفک شود. 

شغل. [ش] (ع) ج شفلة. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). رجوع به شفلة شود. 
شغل. [ش / ش] (ع مص) در کار داششس 
کسی را. (از اقرب الصوارد) (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). مشغول کردن. 
(دهار) (تاج المصادر بهقی). ||به کار واداشته 
شدن, شغل به (مجهولاٌ). (ستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). مشفول شدن. 
(المسصادر زوزنی). مشغول کردن و یه 
شتن. شفل عنه. (از اقرب 


شفاتنا را شدرستنا کردن؛ در قرآن کریم 
ایه‌ای هت «شتاتا اسواكا و اهلونا...» 
(۱۱/۴۸), یک تن عامی چون به این کلمه 
رسیید «شغلتا» را تراضیده و بجای آن 
«شدرتا» نوشت تا «غلط» در قران نباشد, 
و این را در موردی گویند که کسی صحیحی را 
به قصد تصحیح غلط کند. (یادداشت مولف). 

شغل. ۰ (ش /ش اش غ/ش غ) ۲ (عل) کار, 
(ناظم الاطباء). کار و بی‌فرصتی. (غیاث 


| اللغات). کار. ج» اشغال. (مهذب الاسماء). ضد 


فراغ هچ اشغال. شغول. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به مُفْل در همه معانی شود. 

شغل القرآن؛ عمل به سوجبات قرآن و 
اجتناب از مناهی آن. (از سنعهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباع). 

|انایروایسی. ج. آشفال و شغول. (سنتهی 


الارب) (ناظم الاطباء). ااشغل شاغل, در 
مبالفه گویند. (از منتهی الارب). ||نقیض خلا 
گویند:مکان خالی؛ یعنی چیزی در آن نیست. 
و عکس آن مشفول است. (از اقرب الموارد): 

شغل. اش غ] () مسهر خسرمن. از کلمة 
سجیل ". (یادداشت مولف). 

شغل. [ش غ] (ع ص) با کار و کاردار و 
مشفول. (از آقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 
مرد با کار.(منتهی الارب). 

شغل. (ش ] (ع () کار. ضد فراغ, سرگرمی. 
(بادداشت مولف». انچه مایژ مشفولیت باشد. 
کارهای‌نامنظم روزانة مربوط به نیازمندیهای 
زندگی؛ 


همی بایّذت رفت و راه دور است .. 


بسنده دار یکسر شفلها راء رودکی: 
کارمن در هجر تو دایم نفیر اس و فغان ِ 
شغل من در عشق تو دایم غریو است و غرنگ. 
تو مرا یافته‌ای بی همه شفل 

نست اندر کلهت پشم مگر. فرخی. 
گفت ای خداوند مشب است وفردا نوبت 
توست که خلیفه گفته است به فلان شغل 


مشفول خواهد شد و بار نخواهد داد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص۱۶۹). دررفتم معتصم را 
دیدم سخت اندیشمند و تها و به هیچ شغل 
مشفول نه. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۶۹). 
چون به بلخ رسید این پادشاه و چند شنل 
فریضه‌ای که پیش داشت نبشته آمد. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۲۸۷), رعایا را بر جای باید 
بود که با ایشان شفلی نیست. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۱۴۶۳ 

چون نگویی کت خدا آزبهر چه موجود کرد 
گر مر او را با تو شفلی کردنش ناچار نیست. 


اصرخسرو. 
این‌چنین آفریدء گشت جهان 
شغل از ائواع مردم از اجناس. ناصرخسرو. 
|| حرفه. پیشه. صنمت. کاری که شخص درد 


زندگی برای خود انتخاب کرده‌است.< 

(بادداشت مولف). کار و کسب و پيشه و 

صنعت و بیاوار 2 غیاوار 4 فیار ۳ فیاور و 

فیدار. (ناظم الاطباء) فیادار. فیار " (لشت 

فرس اسدی): 

زاد همی ساز و شقل خویش همی بر 

چند بری شفل نای و شقل چنانه. 

هیچ ندانم به چه شنل اندری 

ترف همی غنچه کنی یا شکر. 
اپوالمباس عیاسی. 


کسایی. 


۱- در آقرب الموارد به مه صورت اول آمده 
ولی به صورت آخر نیامدهاست. 

زونه 2 
۳-رجوع به برهان (قیار) و حواشی آن شود. 


شغل او شاعری است یا تنجیم ی 


هوسش فالسفه‌ست یا | کسیر. خاقانی. 

ناف پر این شفلشان زده‌ست زمانه 

خاک چنین شفل خون آهوی ناف است. 
خاقانی. 

به قدر شغل خود باید زدن لاف 

که‌زردوزی نداند بوریاپاف. نظامی. 

- شغل‌سنج؛ آنکه کارها را بسنجد و بشناسد. 

که‌نیک و بد کارها را تشخیص دهد؛ٌ 


به دستوری او شوی شفل‌سنج 


که‌دستور دانا به از تیغ و گنج, نظامی. 

ااکار و بار. (ناظم الاطباء). تکلیف. وضع. 

سرنوشت: 

نست پایان شغل من پدا 

هست یک شغل کش نه پایایست. 
مسعودسعد. 


||نصب. خدمت. (از ناظم الاطباء). کار 
دولتی. سمت رسمی. خدمت دولسی. کار و 
مقام در دستگاه سلطتی, سقام. خدمت. 
مأموریت. (از یادداشت موّلف): 

بار ولایت بنه از کفت خویش 

نیز بدین شغل میاز و مدن, کایی. 
استخفافی بزرگ کرد ولی خجود از آن 
نیندیشیدم و با ک نداشتم که به شغلی بزرگ 
رفته بودم.(تاریخ بسهقی چ ادیب ص۱۷۱ 
اکنون آن شفل به ابوالحسن دادیم. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص‌۲۰۸). احمد گفت به هیچ 
حال نباشد سلطان این شفل مرا فرموده‌است. 
(تاریخ بسهقی چ ادیپ ص۲۰۹). شنلها و 
سفارتها بانام کرده [ابوطاهر تبانی ] .(تاریخ 
بهقی چ ادیب ص۲۰۹). امروز در روزگار 
همایون... شفل وکالت و... بدو مفوض است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۵). چسون نصر 
گشته شد... محمود شفل همه صنایع غزنی 
خاص بدو مفوض کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۲۴). 

شغل تو چو رای تو قوی شد 

بخت تو چو عمر تو جوان باد. معودسعد. 
او در آن شفل سیرت پسندیده پیش گسرفت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص۲۸۸). 

- پرداختن شغلی؛ به انجام رساندن آن مهم. 
فارغ شدن از گرفتاری و امر مهمی: یک هفته 
آنجا مقام کردند که تا این شفل بپرداختند. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۶۶). 

شغل آزاد؛ پیشه‌ای جز شغل دولسی. 
[قزهگ فارشی منت 

- شغل بریدی؛ منصب چاپار و یک. مقام 
ادار؛ امور پست در تداول امروز: ایب استاد 
بودم در شغل بریدی هرات. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص 1۶۱۰ 

شغل درگاه؛ منصب حاجبی: شغل درگاه 
همه بر حاچب غازی میرفت که سپاءسالار 


بود. (تاریخ بهقی). 
- شغل دوتی؛ کار در یکی از ادارات دولتی. 
شغل راندن؛ اجرا کردن ماضوریت. انجام 
دادن خدمت دولتی. بجای آوردن وظینةً 
حکومتی: شغل امور وزارت و حساب 
بوالخیر بلخی می‌راند. (تاریخ ببهقی ص ۸۷). 
مدتی است دراز که اين شغلها راند. (تاریخ 
ببهقی ص ۲۵۵). این شغل را که بنده می‌راند به 
یونصر برغشی مفوض خواهد کرد. (تاریخ 
بهقی ص ۳۸۹). 
- شغل زمانه؛ کایه از سلطت. اداره کردن 
آمور جهان یا کشورء 
شغل زمانه مفوض است به شاهی 
کزهمه شاهان چو آفتاب عیان است. 
مسعودسعد, 
- شغل فرمودن کسی را؛ مأموریت دادن به 
وی. اوبرا مأموز کردن. به سمتی منصوب 
داشتن: در میان چند شغلها دیگر فرمودند او 
را, (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۷۴). امیر 
گفت... یشان را شغلی دیگر خواهم فرمود. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۴۰). پس در روزگار 
پادشاهان این خاندان... برانم از پیشواییها و 
قضاها و شغلها که وی را فرمودند. اتاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۱۹۴). امیرک را سلطان 
قویدل کرد که شفلی بزرگتر فرمايم ترا 
(تاریخ ببهقی ص ۳۶۲). 
- شفل کدخدایی؛ سمت کدخدایی. منصب 
پیشکاری: طاهر دبیر شغفل کدخدایی نیکو 
میران.(تاریخ بهقی چ ادیب ص۳۶۸), 
- شغل کردن؛ انجام دادن مأموریت: بعهده 
گرفتن مسولیت اجرای کار و سمتی. خدمت 
انجام دادن: نذر دارم و سوگندان گران که نیز 
هیچ شفلی نم (تاریخ هقی چاديب 
ص۲۶ 0 هم شهم است و هم کافی و کاردان 
وشفلیّای بزرگ کرده‌است. (تاریخ بهقی). تا 
فردا این شغل کرده اید بتمام. (تاریخ بهقی). 


ور کنم شغل هیچکس پس ازین 

گردتم درخور قفا باشد. - مسعودسمد. 

|اسرگرمی و آلودگی و مشفولی: 

رای کرده‌ست که شمشیر زند چون پدران 

که‌شود سهل به شمشیر گران شفل گران. 
منوچهری. 

- شفل به دیدار کسی؛ مشفولی و اشتفال به 


نظارة او. به دیدار کسی پرداختن؛ 

هیچم از دئیی و عقبی نبرد گوشة خاطر 

که به دیدار تو شفل ‏ است و فراغ از دو جهانم. 
سعدی. 

-شغل دل: ناراحتی خاطر. نگرانی. 

اضطراب. دل‌مشفولی: ترکمانان را بجمله از 

خراسان رمانیده آید و شغل دل نماند. (تاریخ 

بهقی 3 ادیب ص ۲۵۲). هیج شغل در دل 

نماند. (تاریخ یهقی ص ۲۸۰). ا گر این اخبار 


۱۴۳۱۷  .مومنش‎ 


به مخالفان رسد... چه حشمت ماند و جز درد 
و شغل دل نیغزاید. (تاریخ بیهقی ص ۳۹۴). 


هم اسپاب خلل و خلاف برخاست چنانکه 
هیچ شغل دل نماند. (تاریخ بهقی). 


|اگرفتاری. پریخانی. حادثه. پیش‌آمد. 
پیش‌امد بد. کار مهم. کاری که مایژ مشفولی 
دل شود. حادثه. واقعه. روی‌داد. (از یادداشت 


ملف)؛ 

ايزد این شغلها کفایت کرد 

خواجه نا گفته آنچه گفت سخن. ‏ فرخی, 
ترسان بر عبدالمطلب شدم [حلیمه پس از گم 


کردن‌محمد (ص) در کودکی ] چون مرا بدان 
حال بدید گفت چه بود. شفلی رسید؟ گفتم: و 
چه شغلی. گفت: مگر پسرت گم شد؟ گفتم: 
تعم. (تاریخ سیستان). 
شغل این مخذول کفایت کرده آید. (تاریخ 
بهفی چ ادیپ ص ۳۶۷). شغل هارون نیز 
انشاءالّه که پزودی کفایت شود. (تاریخ بهقی 
ص‌۴۴۸). ما از شتل گرگان و طبرستان فارغ 
شدیم اینک از را آمل به راه دماوند صی‌آیم 
سوی ری. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۴۷۴). 
اگرهمچنین ترا شغلی افتد ناچار از بهر او تا 
جان بود بکوش رنج تن و مال خویش دریغ 
مدار. (منتخب قابوسنامه ص ۴۳). 
شغل آبا۵. آش] ((خ) دی از دهستان 
دوغایی بخش حومهٌ شهرستان قوچان. سکنة 
آن ۳۶۸ تن. آب آن از قتات است. محصول 
عمده آن غلات و لبنیات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4٩‏ 
شغلکت. اش [] (! مصفر) شغل کوچک و 
بی‌اهمیت. منصب حقیر و کار بی‌آرزش: 
خواستم شغلکی که شغلی هست 
مت از آن سان که من همی دانم. 
مسعودسعل. 
شغلة. زش [] (ع () خرمن. (متهی الارب) 
(آنندراج). خرمن و خرمنگاه. چ» شنل.(از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباع). حدیث: ان علیاً 
علیه السلام خطب الاس بعد الحکمتین علی 
شفلة؛ ای علی بیدر آ. (ناظم الاطباء), ||دفعد. 
(از اقرب الموارد). 
شغم. (ش ) (ع ص) آزمند. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). حریص. (ناظم 
الاطباء) (از اقسرب الموارد). ||(مص) 
آزمندی. (از اقرب الموارد): 
شغموم. [ش ] (ع ص) دراز نیکوصورت. 
گویند:رنجل شنموم و امرأة شغموم و جمل 
شغموم و ناقة شغموم. چ, شفامیم. (سنتهی 


۱-در معنی عربی به کار رفته است که اگر به 
«عن: (از) متعدی شود به معنی ضد کلمه 
می‌آید. 

۲ -بیدر؛ خرمن. 


۸ شغموم. 


الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (ااقرب 
الموارد). اشتر تمام خلق. ج. شنامیم. (مهذب 
الاسماء), و رجوع به شفمومة شود. 

شغمومة. (ش م] (ع ص) دراز نیکوصورت. 
گویند: امرأة شغمومة و ناقه شغسومة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به شفموم شود. 

شغمیم. [ش ] (ع ص) دراز نسیکوصورت. 
(منتهی الارب). (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء) ملیح. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
شغموم شود. 

شغن. (ش غ](ع ) ج شُفتّه.(اقرب الموارد) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به شغنة 
شنوده 

شغنان. [ش /ش] (اخ) موضعی است در 
ترکستان, در ساحل رود سیحون. سکتة آن 
اسماعیلی‌اند. منسوب بدان شغنی است. 
(فرهنگ فارسی معین). 

شخنب. اش ن] (ع ص, !) شاخ تر و تازه. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء)(آنتدراج). 

سعنکت. اش غ] ((ج) دضصی از دهمتان 
صوغان بخش بافت شهرستان سیرجان. 
سکن ان ۲۹۳۴ تن. آب آن از قتات. محصول 
عمدهء آن غلات و خرماست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌۸. 

شغنوب. (ش ] (ع ص, () شاخ نسر و تازه. 
(متهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب لموازد: ورجوع به شفنه شود. 

شغنة. (ش ن] (ع () پ پشتواره از طعام و جز 
آن. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از قرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |اشاخ تر و تازه. ج, 
شفّن. (از منتهی الارب) (از آندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از قرب الصوارد). و رجوع به 
شغنوب شود. 


شغنیی. اش /ش] (ص نسبی, |) ملوپ بد - 


شستنان که مسوضعی است در ترکستان. | شخوشی. اش /ش شیی ] (ع [) شفوش, 


|[لهجه‌ای است که در شفتان بدان تکلم کنند و 
از ضعب روشانی است. (فرهنگ فارسی 
معین). 

شخو. (شغز /ش غٌوو]! (ع مسص) شتفا: 
(ناظم الاطباع). ناهموار برآمدن دندانها, 
(منتهی الارب) (آتدراج). و رجوع به شفا 
شود. 

شغو. [ش زا (ع ص, ) ج آشنن, به معنی 
مرد ناهموار و درازدندان. (آنتدراج) ج آَشفی 
و شَُْواه.(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و 
دجوع به اشقی و شفواء شود. 

شغواء . [ش ] (ع () عقاب. (منتهی الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) 
(دهار) (اقترپ الموارد). ||(ص) موئث آشفی. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء. رجموع ببه 
آشفی شود. اازن ناهموار درازدندان. . ج» شفو. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). درازدندان» و 

شفیاء مشله. (آنتدراج). و رجوع به سفیاء 

شود, 

شغوات. 1)((خ) ن_خلدبک صالح. وی 
دارای سمت عالی دولعی در مسصر بود. او 
راست: تاریخ‌الخلفاء که انرا به فرانسه نوشته 
و بعد به تازی برگردانده است (۱۰۱۳ م.). (از 
معجم المطبوعات مصر)ء 

شغوت. [ش ] (() شفوت. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شفوت شود. 

شغودن. اش د) ؛مسص) شفیدن. (ناظم 
الاطباع). رجوع به شفیدان شود. 

شخوو. (ش] (ع ص) شتر مادة دراز که چون 
خواهند بر وی سوار شوند پبای خود را 
بردارد. (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطبام). 


| شغوو. (ش] (ع مص) شفر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا. رجوع به 


شغر شود. 
شغور. [ش] (ز) پوست گاو. |اشاخ گار. 
||شفال. ||شفار و راسو. (ناظم الاطباء), 
ممکن است که در اين معنی مصحف سغر و 
سقور (صورتی از سفرء اسغر) باشد. |[حرام و 
هر چیز که در شرع از آن نهی کرده باشند. ضد 
شفاد. ||قدری. |برخی. (ناظم الاطباء). 
شخ و رغ. [شغ غر] (اص مسرکب: از 
اتباع) راست و ستقیم ایستاده. (یادداشت 
مولف). صورتی از شق و رق. و رجوع به شق 
و رق شود. ۲ 
شخوش. (ش /شش] (ع !| دصفوشی. گندم 
بلایه امیخته با شلیم. (از سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
گندمی پست آمیخته به گال بنگ, و اصمعی 


7 گویدشفوش فارسی معرب است. (یادداشت 
7 مولف)..- 


(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). رجوع به شفوش شود. 
شغول. (ش] (ع!) ج سئل. (از مستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). ج 
شغل, به معنی کار. (آنندراج). ی 
شغل شود. 
شغه. (ش غ /غ]() شاخ درخت. (ناظم 
الاطباء) (از برهان, و رجوع به شغ شود. 
|اقرن و شاخ جسانوران. (نناظم الاطباء) (از 
برهان). ||پینه و ستبری که در دست و پا از 
کارکردن و راه رفتن بسیار بهم رسد. (از ناظم 
الاطیاء) (از برهان) (از لغت فرس اسدی) (از 
فرهنگ جهانگیری). به همان معانی است که 
در شغر مرقوم شده, و این اصح است از آن. 
(انجمن آرا) (از آندراج), شوغ. شفر. شوخ. 
ميخچه. (یادداشت مژلف)؛ 


شف. 
همی دوم به جهان اندر از پی روزی 
دو پای پرشفه و مانده, با دل بریان. 
عسجدی (از انجمن آرا) 
و رجوع به شوغ و شوخ و شفر شود. 
| آبله‌ای که در دست و پا از کار فرمودن و راه 
رفتن پدید آید. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
شفیدن و شفه بستن شود. 
شغه بستن. (ش غ/غ بت ](مص مرکب) 
پدید شدن پینه و ابله در دست و پا. (ناظم 
الاطباء). کوره بستن. کیره بستن. و رجوع به 
شغه و شفیدن شود: مجل؛ شفه بستن دست 
یعنی آبله شدن. (دهار). شفه بستن دست. 
| کناب؛ شفه بستن دست. (تاج السصادر 
بیهقی). 
شغیاء . ۰ (شغ ] (ع ص) زن دنداندران 
ناهموار. (ناظم الاطباء). تأنیت آضفی: 
(یادداشت مولف). و رجوع به آَشْفی و شفواء 
شود. 
شغیفان. [ش د] (مص) سخت و ستبر شدن 
و شفه بسن و آبله پدید گشسش در دست و پا 
(ناظم الاطاء). و رجوع به شفودن و شفه 
بتن شود. 
شغیر. [شغ غی ] (ع ص) بدخوی. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آتندراج) (از اقرب 
الموارد). ۱ 
شغیزة. [ش ز] (ع ) سوزن کلان که بدان 
جوال و جز آن دوزند. (منتهی الارب) (از 
مهذب الاسماء) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرپ الموارد). 
شنیل. [ش] (ع ص) با کسار و کاردار و 
مشفول. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). به 
معی مشغول. (آتدراج). و رجوع به شفل و 
مشفول شود. 
ك [ش غسی ی ] (ع امص) ناهمواری 
ن. (مستتهی الارب) (نساظم الاطباء) 


2 رجوع به شفا و شفغو شبود. 


|| چکیدگی بول قطرهقطره. (از ارب سور 7 


(ناظم الاطباء). 

شف. [ش ] (!) شب. (از برهانم (انجمن 
(فرهنگ جهانگیری). |اسرحف؟ (یادداشت 
ملف). 

شف. [ش‌فف /شفف ] (ع ص, ل) جامة 
تک که از ورای آن چیزها دیده شود. ج؛ 
حُفوف. (ناظم الاطباء). جامة تنک. (مهذب 
الاسماء) (آتدراج). پارچد تنک و نازک. 
(برهان) (از فرهنگ جهانگیری): ثوب شف؛ 


1 - در آقرب الموارد و یادداشتی از سزلف پر 
رزن عُلَآمده ولی در متهی الارب و به بع در 
ناظم الاطباء و آنندراج به فتح شین و سکون 
غین آمده‌است. و رجوع به شفا شود. 

۲ -سرشف؟ تخم خردل. (ناظم الاطباء) 


شفب. 


جامة بسیار تنک و نازک. (سنتهی,الارب)- 


(ناظم الاطباء). |پردة تلک و باریک کنه از 
پس آن چیزی توان دیسد. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان). پرد؛ تنک. ج» شفوف. 
(مهذب الاسماء) (آتدراج). |() ریح و باد. 
(ناظم الاطباء). باد.(آنتدراج). ||((مص) فضل 
و فزونی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج): افزونی. (از برهان) (فرهنگ 
جهانگیری) (مهذب الاسماء) (غیاث اللقات). 
ااکمی و نقصان (از اضداد است». (از صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), کمی. (از برهان) 
(فرهنگ جهانگیری) (غیاث اللفات) 1 
نقصان. (آنندراج) (مهذب الاسماء). |[() بت 
روز. (منتهی الارب) (آنتدراج). |[(ص) کم. 
(از منتهی الارب), 
شف. [ش‌فف / ش‌فف](ع مسص) 
جنبیدن. |افزرن شدن. (مستهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). افزون آمدن. (المصادر زوزنی 
3 بینش ص۳۰۸) (دهار) (تاج السصادر 
بهقی). افزون کردن. (فرهنگ جهانگیری). 
|اکم گر دیدن (از اضداد است). (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نقصان کسردن. (بسرهان). کم 
کردن.(فرهنگ جهانگیری). |[سود کردن ". 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
جهانگیری).||ندوهگین کردن. (از لمصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (فرهنگ 
جهانگیری). اندوهگین ساختن. (برهان) 
|انزار کردن. (دهار) (ناج السصادر بسهقی) 
(المصادر زوزنی). تزار کردن غم تن کسی را 
(متتهی الارب) (انسندراج), لاغر کردن. 
(برهان) (فرهنگ جهانگیری). گداختن تسن. 
(مصادراللغة زوزنی). ||دوام یافتن و ثابت 
شدن. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللفة). ||تنک 
شدن جامه. (تاج المصادر بیهقی) (المسصادر 
زوزنی). 
شف. [شفف] (ع () سود. (یادداشت 
مولف) (از برهان). ||زیان (از اضداد است). 
(یادداشت مولف) (از برهان), 
شفاء [ش ] (ص,[) روا و مشروع و جایز. و هر 
چیز جایز و روا و مشروع. (ناظم الاطباء) 
شفا: [ش /ش ] (از ع. (مص) شفاء. تندرستی 
و بهیود از مرض. (ناظم الاطباء). بهپود. برء از 
مرض. پلٌ. (در فارسی بیشتر به فعح شین 


تلفظ کند). (یادداشت مولف): 

آنها که به تقریر جهان‌داور ما را 

از درد جهالت بنکوهند و شقایند. 
ناصرخرو. 

بر ره دین رو که سوی عاقلان 

علت نادانی را دین شفاست. . ناصرخسرو. 

جز درد و رنج هیچ نگردید حاصلم 

زان کس که سوی او به امد شفا شدم. 
ناصرخرو. 


چگونه آنرا سب شفا شمرد. ( کلیله و دسنه). 

چون خوره در دندان جای گرفت از درد او 

شفا نباشد مگر به قلع. ( کلیله و دمند). 

خاقانیا نجات مخواه و شفابیین 

کآردشفات علت و زاید نجات بیم. خاقانی. 

ذوق تو بود عارض احمقی از خصم 

احست زهی زهر که تریاق شفایی. خاقانی. 

باد چو باد عیسوی گرد سم براق او 

از پی چشم‌درد جان شاف شفای ایزدی. 
خاقانی. 

تب‌لرزه یافت پیکر خا ک‌از فراق او 

هم مرقد مقدس او شد شفای خاک. خاقانی. 

در دین شفای علت عالم برای خلق 

زین حق شفیم زلت آدم پی جنان. خاقانی. 

دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید 

هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت ‏ 


یه حافظ, 
- أمتال: 
آن قدر نیود (آن قدر نداد) که کور بگوید شفا. 
(از اشال و حکم دهخدا. 
شفا بایدت داوری تلخ نوش. (امثال و حکم 
دهخدا. 


شفا ته پیاله است (در ته پیاله است). (امثال و 
حکم دهخدا). 
شسسقاپذیر: بسهبودپذیر. فابل‌علاج. 
معالجه‌پذیر. صحت‌پذیر. (از بادداشت 
مولف). 
- شفاجوی؛ که در جستجوی شفا و بهبود 
است. که در طلب علاج و شفای درد و مرض 
باشدء 
عقل شفاجوی و طبیبش توبی 
ماه سفرساز و غریبش تویی- 
و رجوع به مادة شفا جستن شود. 
شفا خواستن! شفا جستن. (از بادداشت 
مولف. استشفاه. (المصادر زوزنی) (منتهی 
الارب). 
- شفا کردن؛ شفا دادن. شفا بخشیدن؛ 
چه شود گرد بیمار مرا شاه جهان 
از شراب لب جانبخش شفایی بکند. 
اسیری لاهیجی (از آنندراج). 
|[دواء. علاج. (یادداشت مولف). 
< دارالشفاء؛ بیمارستان. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به دارالشفاء در حرف دال شود. 
اا(اخ) نام کتابی از ابوعلی سینا جامع همةً 
علوم معقول ماند منطق و حکمت و طب. 
(ناظم الاطباء) (از غیاث اللفات). 
شفاء زش /شٍ] () ترکش و تیردان. ||جعبه, 
(ناظم الاطباء)؟. 
شفاء (ش ](ع(] بیةهلاک,(متهی الارب) 
(ناظم الاطباء), آخر عمر. (غیاث اللغات) 
(آتدراج» |اکرانة هر چیز. (منتهی الارب) 
(ن-اظم الاطبا:)». کران. (ترجمان‌القرآن 


نظامی. 


۱۳۳۹ 


جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۶۱ کناره. کتار. 
لب. دم. حرّف. (یادداشت مولف). کرانة رود. 
(دهار). کنار و طرف هر چیز. (غیاث اللفات) 
(آنندراج), کناره. ج. اشفا.. (مهذب الاسماء), 
||گوشه. ج. اشفاء. شفی, شفی. (از منتهی 
الارب) (تاظم الاطیاء). 

- شفاجرّف؛ کار؛ وادی و آبگیر و تالاب. 
(ناظم الاطباء). لب وادی. (یادداشت مولف). 
لب و کنارة وادی و آبگیر. چبه. شفا بمعنی 
کناره و طرف و جرف به معنی وادی و تالاب 
و آبگیر است. (از غیاث اللفات) (از 
آندراج): 


شفاء . 


رو کاین شفا شفاجرف است از سبق مرا 
آنرا شا مخوان که شقاییست بس عظیم. 
خاقانی. 

علی شفا حفرة من الار؛ بر کنار؛ فا کی از 
آتش. (قران ۱۰۳/۳). علی شفاجرّفی هار؛ پر 
کنارگذرگاه سیل خالی شده. (قرآن 0۰۹/٩‏ 
||اندک, (ناظم الاطباء). اندکی, برای مسرد 
هنگام مرگ, برای ماه هنگام سحاق گویند: 
مابقی منه الا شفا؛ و کذلک للشمس عند 
غروبها.(تاظم الاطباء). 
سفا. شش ] (ع مص) فروشدن آفتاب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 
شفاء ۰ (ش] (ع | دوا ج» آشنية. جسج, 
آشافی. (ناظم الاطباء) (انندراج), شفاء که 
اغلب به فتح شین تلفظ کنند به کسر است. 
(نشريه دانشکد: ادبیات تبریز سال ۱شمار: ۶ 
ص ۷). 

-شفاء از مسألتی+ جواب شافی دادن. تیین 
و روشن کردن آن. (یادداشت مولف). 

| (امص) تندرستی. (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
صحت و تندرستی بعد از مرض, و به فتح اول 
خطاست. (از غیات اللغات). بازگشت اخلاط 
په اعتدال. (تعریفات جرجانی). و رجوع ببه 
شفا شود. 
شفاء ۰ [ش] (ع مص) دوا کردن. تندرستی 
دادن کسسی را. (مسنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). بهتری دادن از مر ض. 
(زمخشری). اسانی دادن. (تاج المسصادر 
بیهتی) (دهار). شفا دادن. (ترجمان‌القر آن چ 
دبیرسیاقی ص ۶۱). ||تندرستی خواستن 


۱ -در برهان و جهانگیری و غیاث اللغات به 
دو معنی اخیر به کسر اول آمده‌است. 

۲- در منتهی الارب و ناظم الاطباء هر چهار 
معتی اول به کسر و فتح شین و در اقرب الموارد 
رمتن‌اللفة فقط به فتح شین آمده. و معانی بعدی 
در همه متون تتها به فتح ضبط است. 

۳-ایهام به کتاب شفای ابن سین نیز دارد. 
(یادداشت مزلف»). 

۴-در مترن دیگر و در خود متن شفا بدین دو 
معتی آمده, ظاهراً این ضبط اشتباه است. 


۰ شفاء. 


برای کسی. (منتهی الارب) (ناظم (لاطباء) 
(آتدراج). |افروشدن آفتاب: شفت الشمی, 
۱ الارب) (آنتدراج)(ناظم الاطبام). 
شفاء . [ش] (آخ) بنت عبداله‌بین شمس 
العدوية القريشیه, مکنی به ام‌سلیمان. از زنان 
صحابة نامدار است و در دور چاهلیت 
نویسندگی میکرد. پیش از هجرت به اسلام 
گرویدو به حفصة امالمژمنین نوشتن آموخت. 
وی مورد توجه حضرت رسول (ص) و عمر 
خليفة ای بود. گویند نام وی لیلی و لقبش 
شفاء بود. شفاء در حدود سال ۲۰ همجری. 


درگذشت. (ازاعلام زرکلی). 
شفائر. اش ء۲(ع!) کرانة شرم زن. (ناظم 
الاطیاء). 


شفائع. [ش ء] (ع ل) انواع علف که دوگانه و 
جفت روید. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شفابخش. [ش /ش ب] انف مسرکب) 
شفابخشنده. شفادهنده. دارویی که تندرستی 
آورد. (نساظم الاطباء) شافی. شفادهنده. 
بهیودبخش, (یادداشت مولف)؛ 

ای باد از آن باده نسیمی به من آور 

کآن‌بوی شفابخش بود دفع خمارم. ‏ حافظ. 
||نافع و سودمند. (ناظم الاطباء). 
شفابخشی. [ش /ش بَ] (حامص مرکب) 
عمل و صفت شفابخش. شفا بخشیدن. (از 
یادداشت مولف). و رجوع به شفابخش و شفا 
بخشیدن شود. 
شفا بخشیدن. [ش /ش ب د] اسص 
مرکب) شفا دادن. بهیود بخشیدن. درمان 
کردن. (از یادداشت مولف): باشد که خدای 
تعالی شفا بخشد. ( گلستان). 
شقا حستن. (ش /ش جتَ] (مص مرکب) 
تشفی. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 


بهقی): 

کون و مکان راشفا قران کریم است 

چون تو نجویی شفا به درد بپایی. 
ناصرخسرو. 

درد تو جراحتی است ناسور 

از زخم اجل شفات جویم. خافانی. 


شفاخانه. زش /ش ن /ن] ((مسرکب) 
بیمارستان. (ناظم الاطباء). دارالشفاء, و آن 
مکانی بود که ملوک و امرا برای معالجة غربا و 
مسا کین مقرر سازند. (آنتدراج): 
دل ما را که ز مار سر زلف تو بخضت 


از لب خود به شفاخانة تریا ک‌انداز. حافظ. 
مستیی راکه خماری نبود در دنبال 
از شقاخانةآن نرگس بیمار طلب. 
||اداره‌ای است که به بهداشت شا گردان 


آموزشگاهها رسیدگی کرد و بیماران را 
درمان میکند. پیشتر «پست صحی امدادی 
مدارس» گفته میشد!. (لغات فرهنگتان). 


شفا۵. (ش‌ف فا] (ص) روا و مضروع. |( 
شنا. (ناظم الاطیاء). رجوع به شفا [ش /ش] 
شود. 
شفا دادن. [ش /ش د] (4سص مرکب) 
بهود بخشیدن. درمان کردن. چاره کردن درد. 
درست کردن. تتدرست کردن, به کردن از 
بیماری. (یادداشت مولف): باز اعمال خیر و 
ساختن توشة آخرت از علت گناه از آن گونه 
شفا میدهد. ( کلیله و دمنهاء 
جواب سرد فرستی شفای دل ندهد 
شفا چگونه دهد چون گلاب باشد سرد. 

خاقانی. 
نطقش معلمی که کند عقل را آدب 

خلقش مفرحی که دهد نفس را شفا. 

خاقانی. 
آزر ثانی منم یافته از وی حیات 


| عیسی دلها وی است داده تنم را شفا. 


خافانی. 
یاد بهار من نفس آرمیده است 
یداری نسم شفامیدهدمرا:. ۰.۰ صاللیم 
- امخال: 
اگرسخن از سخن‌دان پرسند شفا تواند داد. 
(فارستامة آبن البلخی). 
نه کور میکند نه شفا میدهد. 
و رجوع به شفا شود. 
شفادارو. آش /ش] (| مرکب) پادزهر و 
داروی شفا. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از 
انجمن آرا) (از بسرهان). پازهر. و 
نوشدارو. (یادداشت مولف). پادزهر. (فرهنگ 
جهانگیری): 
نهد در بیخ دندان ثمابین 
سم و در سر شفا داروی نوشین. 
نزاری قهستانی (از جهانگیری). 
شفار. [ش] (ع 4 ج شفرّه. (دهار) (ناظم 


"الاطباء؛ دج شفرة بمعنی کار بزرگ و... 
| "(آتدرا اج). رجوع به شفرة شود. 


شفارج. (ش رٍ] (مسعرب. !) از پسیشیاره 
بو 3 ۱ 
آن کرده در مجلس آرند. (ناظم الاطباء) (از 
آندراج». فیشفارج. بشارج. پیشبار؛ فارسی. 
(از المعرب جوالیقی ص ۲۰۴ و ذیل آن). 
|انوعی حلوا. (ناظم الاطباء). پیش‌یاره. 
حلوای بریده. (زم‌خشری). حلوا صابونی. 
(یادداشت مولف), پیشاره. (ناظم الاطباء) و 
رجوع به پیشیاره و پیشباره شود. 
شفارسان. آش /ش ز /ر ] (نف مرکب) 
شفا رساننده. نافم و سودمند و شفادهنده. 
(تاظم الاطباء)؛ 

از هیچ کی به هیچ دردی 

تسکین شفارسان ندیده‌ست. خاقانی. 
شفارود. (ش ] ((خ) رودخانه‌ای است که به 
دریای خزر می‌ریزد و محل صید ماهی است. 


شفاعت. 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
شفارود. رش ] ((خ) دهی از دهستان گیل 
دولاب بخش رضوانده شهرستان طوالش. 
سکته آن ۱۲۳ تسن, آب ان از رودضانة 
شفارود است. محصول عمده برنج و ماهی. 
ساباً مرکز بخش شهرستان طوالش بود ولی 
پس از احداث راه شوسه اهمیت خود را از 
دست داد. ادارات تلگراف و گمرک و آمار در 
آن باقی هستند. شعبهٌ شیلات دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایزان ج ۲). 
شفارة. زش ر)(ع مسص) ان‌دک‌شهوت 
گردیدن. ||نزدیک شدن شهوت کسی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). |اکم 
شدن و ناقص گردیدن, (آنندراج) - 
شفاره. [ش زر /ر ] () راسو و شفار ۳ 
الاطباء), .رجوع به شفار شود. 
شفاری. [ش ری ی ] (ع ص) یسسسربوع 
شفاری؛ موش دشتی که بر گوش صوی دارد. 
||موش دشتی ستبر و درازگوش بزرگ‌ناخن 
که زود گرفته نشود و با درازبای 
فروهشته گوشت چربنا ک. (منتهی الارب) 
(آن ندراج) (ناظم الاطباء). موشهایی که 
گوشهای‌بزرگ دارند. (مهذب الاسماء). 
شغارية. [ش ری ی ] (ع ص) اذن شفاریة؛ 
گوش‌بزرگ. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء), 
شفاساز. [ش /ش] انس ف مرکب) 
شفاسازنده. نافع و سودمند و شفادهنده. (ناظم 
الاطباء): 

به دستان دوستان را کیسهپرداز 

به زخمه زخم دلها را شفاساز, نظامی. 
||داروبی که تندرستی آورد. (ناظم الاطباء). 
شفاسازی. (ش /ش] (حامص مرکب) 
چاره و مداوا و معالجه. (ناظم الاطباء)؛ و 
رجوع به شفاساز شود. 
شفاشف. ی 
حدت تشنگی. (ناظم ِِ (تدراج ج)). . 
راید کرو و پایمردی. از ناظم لاطبا 
(صراحاللفة). خواستاری. ذرع. خواهشگری. 
خواهتشگری کردن. پایمردی. (یادداشت 
مولف). خواهش. (مهذب الاسماء) السامی 
قنن تایه ترسط وسیایگزی: و 
پادرمیانی. ||درخواست و استدعای عقو و 
بختش. (ناظم الاطباء). میانگی در پیش 
شاهی یا بزرگی تا یر گناه کار بخشاید. 
(یادداشت مولف). فارسیان به معنی آمرزش 
خواستن گنهکار را با لفظ کردن و بردن 
استعمال تمایند. (آتدراج): گفت [بوسهل ] 
نخواهم رفت تا آنگاه که خداوند بخسبد که 


۱ -امروزه ادارة بهداری آموزشگاهها نامیده 


میشود. 


شفاعت خواه. 


نباید رقعتی نوید به سلطان [مینتعود" 


درباب حسنک به شفاعت. (تاریخ بیهقی چ 
آدیب ص ۲۸۲). تا خوارزمشاه در میان آمدی 
و به شفاعت سخن گفتی... چندین خون 
ریخته نشدی, (ساریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۵۴). من به میان آیم و دل امیر خراسان 
به شفاعت و درخواست خوش گردانم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۰۲). امیر... 
جواب داد که شفاعت خواچه را دریاب ایشان 
امضاء فرمودیم. (تاریخ بیهقی). 
گه‌رستخیز آب کوثر وراست 
لوا و شفاعت سرابر وراست. 
پشتم قوی به فضل خدای است و طاعتش 
تادررسم مگر به رسول و شفاعتش. 
تاصرخسرو, 
ولی آن مزد طاعت يا شفاعت 
چه منت از تو میباید کشیدن. ناصرخرو. 
اگرز عارضهٌ معصیت شکسته‌دلی 
ترا شفاعت احمد ضمان کند به شفا. خاقانی. 
فردا هم از شفاعت او کار آن سرای 
در حضرت کریم تعالی برآورم. خافانی. 
در چند مجلس به غیبت و حضور مشانهه و 
مراسله در اين پاپ سخن راند تا شفاعت او به 


اسدی. 


موقع قبول افتاد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۱۰۷). به شفاعت حضرت سلطان توسل 
ساخت. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۴۳). یکی 
از وزرا پای تخت ملک بوسه داد و روی 
شفاعت بر زمین نهاد. ( گلتان). فرمود تا 
سیاه را با کنيزک استوار بندند و از بام جوسق 
به قعر خندق دراندازند. یکی از وزرا روی 
شفاعت بر زمین نهاد. ( گلستان). | معاهده. 
ااتماس. (ناظم الاطباء). 

< شفاعت خواستن؛ التماس کردن. 
(آنندراج). استشفاع. استماحة. مَیْح. (منتهی 
الارب): استشفاع؛ شفاعت کردن خواستن, 
(تاج المصادر بیهقی). 

شفاعت‌کن؛ شفاعت‌کننده. شفیم. شافم: 
درستی‌ده هر دلی کاو شکست 
شفاعت‌کن هر گناهی که هست. 
و رجوع به شفاعت‌کننده شود. 
||اسفارش. (ناظم الاطباء). 
شفاعت خواه. [ش ع خوا / خا] (نف 
مرکب) شفاعت‌خواهنده. شفیم‌شونده. 
درخواست بخشایش کنده. خواهشگر, 
شافم. شفیم. (یادداشت مولف)؛ 

گرمحمد اندر مقام محمود است 


ظانی: 


گناه‌امّت خود را ز حق شفاعت‌خواه... 
سوزنی. 

راهنمای خلق به طریق هُدی و شفاعت‌خواه 

امت به روز جزاست. (فارسنامه ابن البلخی 

ص ۱. 

هر چه بفرستی به رسوایی کشد 


دل شفاعت‌خواه رسوایی فرست. ‏ خاقانی, 
مرقع‌برکش نرماده‌ای چند 
شفاعت‌خواه کارافتاده‌ای چند. نظامی. 


شفاعت کردن. اش ع ک 5) (مسص 
مرکب) توسط کردن. (ناظم الاطباء). تشفع. 
(تاج الم صادر بیهقی) (منتهی الارب). 
وساطت کردن. توسط کردن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ خداوند... دستوری دهد ایشان را تا 
بی‌حشمت چونکه خداوند در خشم شود به 
آفراط شقاعت کنند. (تاریخ بیهقی). نصر... 
سوگند سخت گران نسخت کرد... و ایشان را 
دستوری داد بشفاعت کردن. (تاریخ بیهقی). 
بر آن بود که عطفی کند بر جانب کالف تا راه 
آموی گیرد و خود را به نزدیک خوارزمشاه 
افکند تا وی را شفاعت کند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۳۲). 

گشاداز گوش با صد عذر چون نوش 
شفاعت کرد کاین بستان و بفروش. نظامی, 
شفاعت کرد روزی شه به شاپور 
که‌تاکی باشم از دلدار خود دور. 
باز عیسی چون شفاعت کرد حق 
خوان فرستاد و غنیمت بر طبق. 
امید است از آنان که طاعت کنند 
که‌بی‌طاعتان را شفاعت کنند. ‏ (بوستان). 
پس از چند روز شفاعت کردند. ( گلستان). 
شفاعت کردند که اين را بستان. ( گلستان). 
درویشی را ضرورتی پبش آمد گلیم پاری 
بدزدید حا کم فرمود که دستش بدرکنند 
صاحب گلیم شفاعت کرد که من او را بحل 
کردم.( گلتان), 

گر خواجه شفاعت نکند روز قيامت 

شاید که ز مشاطه رنجیم که زشتیم. نعدی: 
شفاعتکننده. [ش ع ک نّْن ذ/د] (نف 
مرکب) شافم. خواهشگر. شقاعت‌کن. 
درخوابتگر. (یاددادت مولف). ورفان" و 
شفیع و درخواست‌کنده.(از ناظم الاطباء, 
شقاعتگر. [ش ع گ] (ص مرکب) کسی که 
گناهکار را بیامرزاند. (آتدراج). خواهشگر. 
میانجی. درخواهنده* 


نظامی, 


مولوی. 


بعد از آن در زیر دار آور مرا 
تا بخواهد یک شفاعتگر مراء 
پیبر کی را شفاعتگر است 
که‌در جادهُ شرع پیفمیر است. 
کنی مصطفی را شفاعتگرم 
دهی ساغر از ساقی کوثرم. ِ 

ملا عبدائّه عاتفی (از آتدراج). 
که ته جر عهاش بهرة انبیاست. 


مولوی, 


(پوستان). 


میرزا محمد صادق (از آتدراج). 
شفاعتگری. اش غ گ] (حامص مرکب) 
درخواستگری. میانجی‌گری. خواهشگری. 


(یادداشت مولف): 


شفاعة. ۱۴۳۲۱ 


گردن و گوشی ز خصومت بری 


چشم و سرینی به شفاعت‌گری. . نظامي. 
قدرتی هجر تو در کشتن مرني برد بکار 
که‌شقاعتگری اندازهُ تقدیر نبود. 

نورالدین ظهوری (از آندراج). 


شفاعت‌نامه. [ش ] 7( مسرکب) 
سفارش‌نامه و توسط‌نامه. (ناظم الاطباء). 
شفاعمو. اش ع 1 ((خ) شسهری است در 
جلیل اعلی (فلسطین). دارای ۵۰۰۰ تن 
سککه. (فرهنگ فارسی معین). 

شفاعة. (ش ع] (ع امص) خواهش‌گری. 
قوله تعالی: و لاتنفعها شفاعة (قران 0۱۲۳/۲؛ 
ای ما لها شافع فتفمها شفاعته. (از ناظم 
الاطباء). درخواست آمرزش گناه از کسی که 
چنایت و ستم دربارة او انجام شده‌است. (از 
تعریفات جرجانی) (از اقرب الموارد). پرسش 
و خواهش فعل خیر و ترک ضرر از غیر برای 
خاطر آن بر سبیل تضرع و زاری. شفاعت بر 
پنج گونه است: اول, شفاعتی که ویژه یغمیر 
اسلام است و آن اسوده داشتن امت مرحومه 
است از بیم روز قیامت و طول مدت وقوف 
امت در موقف و آن شفاعت عامه باشد. دوم» 
شفاعت آن حضرت در داخل کردن جمعی از 
امت است در بهشت بدون حساب. سوم 
شفاعت دربارءٌ قومی که مستحق عذابند. 
چهارم, شفاعت دربار؛ گناهکارانی که در 
دوزخ جای گرفه‌اند. پنجم. طلب افزونی 
وقت کانی که در بهشت جای دارند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 

ین علمای اسلام در مسئل شفاعت و بیان 
حقیقت و ثبوت آن در کلام اسلام سخن بسیار 
و منثأً اختلاف آراء ظاهر بعضی آیات قرآن 
است یعنی ظاهر بعضی آیات در بادی نظر 
دلالت بر عدم ثبوت شفاعت دارد. مانند این 
آیه: و اتقوا یوم لاتجزی نفس عن نفس شیلاً 
و لایقبل منها شفاعة و لایوخذ منها عدل و لا 
هم ینصرون. (۴۸/۲)؛ بترسی از روزی که 
کفایت نکند کس از کس شیی و نپذیرد از او 
شفاعتی و هانگیرند از او قدیه و نه از ایشان را 
یاری کنند (تفسیر ابوالفتوح ج۱ ص۱۶۱) و 
نظاثر آن. و گاهی ظاهر معنی دلالت بر ثبوت 
شفاعت دارد چنانکه در آين آیات: «یومثذ 
لاتفع الشفاعة الا من آذن له الرحمن و رضی 
له قولا» (قران ۱۰۹/۲۰)؛ این روز سود ندهد 
شفاعت مگر آنرا که اذن دهد مر آنرا خدا و 
پسندد او را گفتار را (تضیر ابوالفتوح ج ۷ 
ص ۲۲). و ایه: «من ذا الای یشفع عنده الا 
باذنه» (قرآن ۲۵۵/۲): کیست آن کس که 
شفاعت کند نزدیک او مگر بفرمان او. (تفیر 


۱ -برای آ گاهی از قبط و معی ورفان رجوع 
به ذیل ورفان در برهان چ معين شود. 


۲ شفاعة. 


ابوالفتوح 13 ص ۱۵۵). واین«ز! یت 
الشفاعة عنده الالمن اذن له حتی اذا فرع عن 
قلوبهم» (قرآن ن ۲۳/۲۴)؛ و سود ندهد شفاعت 
کی‌نزد او مگر آنکه رخصت داده او را تا 
آنکه رفع فرع کند از دلهایشان. (تفسیر 
ابرالفتوح ج۸ ص۲۱۵). چنانکه ملاحظه 
میشود ظاهر ترجمة ۵ یه اول نفی سفاعت 
است بطور مطلق و در سه یه اخیر نفی 
شفاعت بدون رخصت پروردگار است. و به 
اصطلاح میان مفاد آیات مذکور تعارض عام 
و خاص یا مطلق و مقید است و در جای خود 
مقرر است که در چنین موارد طریق جمم 
میان ادله آن است که عام حمل بر موارد گردد 
که‌مصداق خاص نباشد یعنی خاص مخصص 
حکم عام گردد. خلاصه آنکه گفته شود 
شفاعت بدون اذن خداوند در شرع اسلام 


ثابت نیست ولی شفاعت با اذن پروردگار- 


ثابت است. قطم نظر از تفسیری که بر ملا ک 
قواعد اصول فقه گفته شد یاید دانست که به 
موجب اخبار صحیح شفاعت با اذن پروردگار 
در اسلام ثابت است و علاوه بر اين در پیشتر 


تفاسیر قرآن به هنگام تفسیر آیات یادشده و ۰ 


نظاثر آنها این نکته قید گردیده است که مقصود 
از خفاععی که در قرآن نفی شده, آن شفاعتی 
است که بت‌پرستان در حق بتهای معبود 
خویش قائل بودند و می‌گفتند: «هولاء 
شفعاژنا عند ال ابوالفتوح رازی در تفیر 
یه «و لاتنفع الشفاعة عنده» ارد: آنگه 
حق‌تعالی در اين آیه قطع طمع آنان کرد که 
گفتند «هوّلاء شفماژنا عند الّه»؛ اينان شفیعان 
مایند ببه نزردیک خدای‌تعالی. گفت 
خدای‌تعالی, شفاعت سود ندارد از مشرکان به 
نزذیک خدای‌تمالی (الا لصن اذن له)؛ الا آن 


کسی‌را که دستوری دهند در شفاعت کردن.: 


. پس مشفع آن باشد که بدستوری او شقاعت. ۱ 
کند». (تفسیر سوت سا 
بنابراین شقاعتی که در اسلام نفی گردیده. آن 
شفاعت است که بت‌پرستان معتقد بودند. 
بت‌پرستان را اعتقاد بر این بود که آنسان را 
نرسد که خدای‌تعالی راکد آفریتندء جهان 
است عبادت کنند. و تها بر آن لازست. بتان 
را که مثال خدا هتند عبادت کند و بجها 
عبادت آنان را بخدا برسانند و قبولی آنرا 
شفاعت کنند. این معنی فاسد و خلاف حکم 
عقل است. زیرا از دو حال بیرون نست, یا 
آنکه خداوند خالق جهان عبادت آنان را 
میداند, و بنابراين واسطه در رساندن عبادت 
معتی ندارد. یا آنکه خداوند عالم به عبادت 
آنان یست و بتها او را عالم میکنند که این 
ستلزم جهل خداوند و کسب علم از طریق 
جمادات است و این خلاف مقتضای عقل 
است و شرع. و هم در تمام مورد نقی شفاعت 


ناظر به این عقیده است. و اما شفاعت به 
معنایی که در اسلام ثابت است با عقل منافات 
ندارد زیرا شفاعت ثابت در اسلام بدین معلی 
است که: شفیع با اذن پروردگار از درگاه وی 
طلب خیر در حق کسی یا طلب دفع ضرر را 
از کسی بکند. و این نه مستلزم عبادت کردن 
چیزی است غیر از خداوند عالم و نه مستلزم 
جهل ذات باریتعالی. بنابر آنچه ذ کر شد 
شفاعت هم به موجب آیات و اخبار در شرع 
ثابت است و هم به حکم عقل ثبوت مستلزم 
امری باطل نیست. و رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفنون ذیل کلم شفاعة و تفسیر 
اسوالفتوح ج۱ صص۱۶۱ - ۱۶۲ شود. 
دید تون ول تعالی: من یشفع شفاعة 
حسنة (قران ۸۵/۴)؛ ای مس ینزد عملا آلی 
عمل. (از نام الاطپاء), 


"| شفاعة. [ش ع](ع مص) خواهش کردن. 


(آتسندراج) (نساظم الاطباء) (مصادراللفه 
زوزنی) (تسرجمان القرآن جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۶۲). ||طالب کاری شدن 
بوسله: شفع فی الامر. (ناظم الاطباء). 
| درخواست کمک کردن. || کوشش کردن: 
شفع لفلان فی المطلب. ||آشکار کردن 
دشمنی: شقم لی بالعداوة. (از اقرب الموارد). 
شفاعة. (ش ع](ع مص) مشافتد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مشافعة شود. 
شفاف. [ش] (ع ص,) ج شفیف. اناظم 
الاطباء). رجوع به شفیف شود. 
شفاف. ش‌ف فا] (ع ص) آنچه از نفو 
شعاع مانع نشود, مانند شیشه و اشال ان. (از 
آقرب الموارد). زست و هر چیز لطیف که از 
پس وی چیز دیگر را توان دید. سانند آب و 
آبگینه و بلور. (از غیاث اللفات) (از آتدراج) 
(ناظم الاطباء). چیزی که مانم نفوذ شماع 
نباشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). آنکه 


حاجز ماوراء نیست. جسمی که حاجب دیدار 


ماوراء خود نباشد, چون هواء طلق, آب و 
شیشه. در اصطلاح فیزیک جسمی را گویند 
که حاجب ماوراء نباشد و اشیایی که در عقب 
آن قرار دارد بخوبی تمیز داده شود. (یادداشت 
ملف): شقاف, چیزی باشد که از بیرون او 
آنچه ژّاندرون باشد بتوان دید و ژّاندرون او 
آنچه بیرون آن باشد بتوان دید. (ذخيرءةً 
خوارزمشاهی). مقایل کدر, 

- نیم‌شفاف: اجسامی میان کدر و شفاف» 
مانند شیشة مات یا کاغذ آلوده بروغن که نور 
از آنها تا اندازه‌ای عبور مینماید لیکن نمیتوان 
از ورای آنها اجام را تشخیص داد. گاهی 
خقط پرامون جم را میتوان مشاهده نمود. 
این گونه اجسام را نیم‌شفاف مینامند. باید 
دانت که وقتی از اجسام کدر صفحات بسیار 
نازک تهید شود نور از آنها عبور مینماید و 


تقریباً تیم‌شفاف میگردند. مثلاً ورقه‌های 
نازک طلا | گردر مقابل خورشید قرار گیرند 
قرص خورشید به رنگ بنفش رژیت میشود. 
(از کتاب فیزیک تألیف امینی و صفری و.. چ 
۳۹ .ی 
||جامة بسیار تنک و نازک که از زیر آن 
چیزها دیده شود. (ناظم الاطباء). |[چیزی را 
که‌دارای رنگ و روشنایی نباشد گویند. مانند 
هسوا. (از کش اف اصطلاحات الفنون). 
|ادرخشان و تابان. (ناظم الاطباء), بسیار 
درخشان و تابان, مانشد بلور و امثال آن. 
(فرهنگ فارسی معین). روشن. تابان. تنک. 
رقیق. پا ک.مقابل کیف. (یادداشت مولف): 
یکی گقت اشارت بدان مهره بود 
که شقاف و تابنده چون زهره بود. نظامی. 

شفافة. (ش ف] (ع !) باقی آب در خنور. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
باقی اب در مشربه. (مهذب الاسماء). باقی 
آب در کوزه و ظرف. (بادداشت مولف) (از 
آقرب الموارد)ء 

شفافة. (ش‌ف فا ت ) (ع ص) مونث شفاف. 
(ناظم الاطباء) رجوع به شاف شود. 

شفافی. [ف فا] (حامص) لطافت و 
تازکی و تنکی. (یادداشت مولف) (ناظم 
الاطسباء) (از فسرهنگ فارسی مسعین). 
||درخشندگی و تابنا کی. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به شفاف شود. 

شفافیت. [ش‌نه فا فی ی ] (از ع مص 
جعلی. امسص) شفاف بودن. تابانی و 
درخت‌انی. شفافی. (بادداشت مولف). و 
رجوع به شفاف و شقافی شود. 

شقان. [ش‌ف فا] (ع | سردبادی که با نم 
ب‌اشد. (سنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء), باد سرد بایاران. (مهذب الاسماء): 
غداة ذات‌شقان؛ بامداد خنک باباد. ی 
الارب) (ناظم الاطباء). ب- 

شفانه. [ش نْ /ن ] () نام مسرخین رگ 
رنگارنگ و بزرگتر از زغن. (ناطم ۳ج 
مرغی است بزرگتر از زغن و سه رنگ دآرد و 
او را سبزگرا خواننند. (از فرهنگ اوبهی). 
مرغی است بزرگتر از زغن که سر و بال او 
چند رنگ دارد. (آنندراج) (غیاث اللغات) 
(فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا) (از برهان) 
(از صحاح الفرس). برخی آنرا پرنده‌ای 
بزرگتر از زغن داسته‌اند و برخی آنرا قصمی 
گنجشک نوشته‌اند. (فرهنگ نامهای پرندگان 
در زبان کردی). (فرهنگ فارسی معین): 
لب چشمه‌ها پر خشین‌سار و ماغ 
زده صف شقانه همه دشت و راغ. 

اسدی (از جهانگیری). 

شفانین. [ش] (ع اج شفنین اش /ش]. 

(ناظم الاطباء), 3 شفنین» به معنی نوعی 


شفاه. 


۱۴۳۲۳  .ولاتفش‎ 


کبوتر که عوام یمامه خوانند. (از:اقترت 


الموارد). ج شفنین (مرغ). (قانون ابوعلی سا 
کاب ۲ص ۶۶): گوشت شفانین گرم است و 
خشک و قوی, (الابنية عن حقایق‌الادویة). و 
رجوع به شفنین شود. 

شفاه. [ش | (ع اج شقة. به معنی لبهاء 
(فرهنگ فارسی معین) (یاددادت مولف. ج 
شّت. (از آتندراج). ج شفة. (دهار) (اقرب 
الموارد), لبهاء و آن جمع شفت است که در 
اصل شفة بوده. (غیاث اللغات). و رجوع به 
شفه شود. 

شفاه. [ش] (ع مسص) مشانهد. اناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به مشافهه 
شود. 

شفاهاً. زب هن ] (ع ق) هر آنچه روبرو گنه 
شود. ضد کتبی. (ناظم الاطباء). بمشافهه. 
بزبان, لفظاًء حضورا. زبانی. نه به پیفام. 
برخلاف پیفام, برخلاف کتباً. (یادداشت 
مولف). 

شفاهی. [ش ] (ص نبی) سخنی که از دو 
لب بیرون آید و روبرو گفته دود. (ناظم 
الاطاء), به کسر شین, منسوب به شفاء است 
که مصدر شافه باشد ولی بعضیها به فتح تلقظ 
کنند. (از تشریه دانشکده ادبیات تبریز سال ۱ 
شمارة ۷-۶). زبانی. حضوری. آن گفته‌ای که 
به پیفام نباشد. مقابل کتبی: امتحانات شفاهی. 
آزمایش حضوری. پرسش و پاسخ زبانی. 
(یادداشت مولف). ||سخنی که به کسی تلقین 
کنند. ضد کتبی. (ناظم الاطباء). 

شفاهی. (ش همیی ] (ع ص) سخرلب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج)ء مرد 
بزرگ‌لب. (مهذب الاسماء). ستبرلب» و آن از 
تفر نسب پدید آید. (از اقرب الموارد). 

شفا یاقتن. (ش /ش تَّ] (مسص مرکب) 
خوب شدن. بة شدن. ابلال, بلول. ابتلال, تبلل. 
استبلال. بة شدن از بیماری. صحت یافتن, 
بهبود ییافتن. تندرست شدن. (یادداشت 
مولف), استشفا.. (السصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). اشتفاء. (منتهی الارب). بهبود 
یافتن (از سرض). معالجه شدن. (فرهنگ 
فارسی معین)* 

دم عیسوی جوی کاسیب جان را 

ز داروی ترسا شفایی نیابی. خاقانی. 
که‌به دعای عابد خواهرشان شفا يافته. 
( گلستان). آورده‌اند که در همان هفته شفا 
یافت. ( گلستان), 

شفایی اصفهانی. (ش يي ات] ((خا 
حکیم شرف‌الدین حسن, فرزند حکیم ملای 
اصفهانی. از پزشکان نامی و از گویندگان 
نامدار اصفهان در قرن یازدهم هجری بود. 
میرداماد از او تمجید کرده. شفایی طبیب 


خاص و ندیم شاه عباس اول بود. در انواع 


نظم از قصیده و غزل و مشنوی طبم آزمائی 
کردهو آثاری شیوا از خود بجا گذاشته است. 
از جمله مثتویی در وزن حدیقة سنایی بنام 
نمکدان گفته که از نغایت لطف بری آنسرا از 
سایی ميدانند. ابیات زیر از اوست: 
نظر به جانب او بی‌نظر توان کردن 
حجاب چهر؛ عشاق عین بینایی است 
بیین و هیچ مبین و بدان و هیچ مدان 
که خا کپای ادب کیمیای دانایی است. 
3 
غم عالم پریشانم نمی‌کرد 
سر زلف پریشان آفریدند 
نمی‌ترسید از دوزخ شفایی 
غم جانسوز هجران آفریدند. 
3 
دیدی که خون ناحق پروانه. شمع را 
چندان امان نداد که شب را سحر کند. 
(از مجمع‌الخواص ص ۰۴ ۲) (ریاض‌العارفین 
ص ۲۱۲) (فرهنگ سخنوران). و رجوع به 
مسجمم‌الشصحاء ج۲ ص۲۱ و فرهنگ 
سخنوران شود. 
شفت. [ش /شٍ] (ص) خم و کج و ناراست 
و ناهموار, (ناظم الاطباء) (از برهان. چیز کچ 
و ناهموار. (آتتدراج) (انجمن آرا |[مرد نادان 
و ابله, و در آذربایجان بدین معنی به فثح 
استعمال کند. (آتندراج) (از انجمن آرا). 
شفت. [ش ] ((مص) تراوش خون و ریم و 
زرداب از زخم. (از بسرهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از 
انجمن آراا؛ 
شفت. [ش] (ص) ممسک و بخیل. (ناظم 
الاطیاء) (برهان). بخیل, (آتندراج). 
شفت. [ش فَ] (ع () لب. (غیاث اللغات). 
لب مردم.و شفة.یکی, و اصل آن شفوة با شفهة 
و مضفرآن شُْهَة و جمع آن شفاء و شَقوات 
است. (انتدراج). و زجوع به شفة شود. 
شفت. [ش] (ص) فربه و سمین و لحمی و 
گندهو ستبر و ضخيم. (از برهان) (ناظم 
الاطسباء). فربه و گنده. (از فرهنگ 
جهانگیری). ||کمبها و ارزان. (برهان) (ناظم 
الاطیاء) (از فرهنگ جهانگیری), چیز کم‌بها. 
(انجمن آرا). ||مفت. (ناظم الاطباء) (برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری). |اناتراشیده و 
ناسترده. (از برهان) (ناظم الاطباء). ||() 
گیله". (یادداشت موژلف). میو؛ گوشتدار مانند 
هلو. (لغات فر‌هنگستان). گونه‌ای میوهٌ 
شتی ناشکوفا که فقط میأن‌بر میوه ضخیم و 
شتی‌میشود و درون‌بر میوه تبدیل به نسجی 
سخت و صلب میگردد که روی دانه را 
میپوشاند و روی دانه را نیز غشاء نازکی بنام 
تگومان " فرامیگیرد (مانند میوة زردآلو و هلو 


و گیلاس و گوجه)» در این میوه‌ها آنچه به نام 


هسته مینامیم از مجموع دانه و درون‌بر میوه 
تشکیل یافته‌است. (از فرهنگ فارسی معین). 
|ایکی از گونه‌های درخت سهیاء‌دل ات و 
«چپ‌چپی» نیز نامیده مشود میوء این گیاه 
شبیه میوة زغال‌اخته است. (فرهنگ فارسی 
معین). یکی از اقسام ال و آن درختچه‌ای 
است که در جنگلهای ارسباران و بجنورد 
موجود است. (از جنگل‌شناسی ساعی چ۱ 
ص ۲۶۰) (از یادداخت مولف). و رجوع به ال 
شود. 
شفت. [ش ] ((خ) نام قریه‌ای از گیلان که در 
آنجا ظروف مانند کاسه و حقه و مرتبان کاشی 
نیک سازند. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) (از انجمن 
آرا؛ قصبهٌ سرکز دهستان شفت واقع در 
نه‌هزارگزی جنوب شرقی فومن. روزهای 
دوشنبه بازار عمومی دارد. (فرهنگ فارسی 
معین). قصبه و مسرکز دهستان شفت از 
دهستانهای چهارگانة بخش مرکزی شهرستان 
فومن. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران ج۲). و 
رجوع به شفت (نام یکی از دهستانهای...) 
شود. 
شفت. [ش ] ((ج) نام یکی از دهستان‌های 
چهارگانة بخش سرکزی شهرستان فومن. 
مرکز آن قصبهٌ شفت است که روزهای 
دوشنبه بازار عمومی دارد. قصمت جنوب 
دهستان کوهستانی و قسمت شمال آن جلگه 
و مستور از جنگل. از ۲۷ آببادی کوچک و 
بزرگ تشکیل یاه و جمعیت آن در حدود 
سی‌هزار تن است. دیه‌های مهم آن چوبر» 
چماچاه سانزگی: مردخدء اضمد نترگوراسء 
کمساراست. از مرکز دهستان دو راه قرعی به 
رشت و فومن احدات شده و فقط در فصل 
غیربارانی قابل‌استفاده است. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج 4۳ 
شفتاء [ش ] () ترکش و جعبه و تیردان. (ناظم _ 
الاطباء). و رجوع به شفا ز شفاء و شفتا شود. 
شغتالو. (ش] ([ مرکب)؟ یک قسم میوة 
خوشبوی و آبدار و گوارا که هلو نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). خوخ. (دهار). شفترنگ. (لغت 
فرس اسدی). فرسق. فرسک. خوخه. (منتهی 
الارب). درافن. هلو. تفاح فارسی. در بریز و 
آذربایجان امروز به نوعی هلوهای ریز و 
پیشرس گویند که مفز هسته آن تلخ است و 
هلو در آنجا سپی رسد و درشت است و مفز 
هسته شیرین دارد. و اين دو غیر از شلیل است 
که پوست املس دارد نه سزغب. (یبادداشت 
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ایرانی. (بادداشت مزلف». 


۴ شفتالوج. 


مولف). میوه‌ای است معروفة: وبتی‌ریشه ۳ 
پیوندی و کاردی از صفات اوست. (انندراج) 
اسم فارسی خوخ است. (تحفهٌ حکیم مومن). 
درختی است از تیر؛ گل‌سرخیان از دستهة 
بادامیها که در حقیقت یکی از گونه‌های هلو 
بشمار میرود. میوه‌ااش از هلو کوچکتر است و 
طعمش نیز بخوبی طعم هلو نمیباشد. گل و 
برگ و دیگر مشخصات این گیاه ماد هلو 
است. و در اکثر نقاط شفتالو و هلو را مرادف 
با هم نام میبرند. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
خوانی نهاده بر وی چون سیم پا ک‌میده 
با برگان و حلوا شفتالوی کفیده. ابوالعباس. 
رنگ شفتالو از شمایل شاخ 
کرده‌یاقوت سرخ و زرد فراخ. نظامی. 
شفتالوی تر و تازه به از شفتالوی لب تازنییان 
دل‌پرور. (ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۰۸). 
فاما درخت شفتالو و آلوچه در ساب" 
طاقاتند. (ترجمة تاریخ قم ص ۰ ۰۱ 
زآنکه در خوان چنین میوه ضرورت باشد 
مثل شفتالو و تالانه و انگور و انار. 
بحاق اطسمد. 
لب خودبر ابش پیوستم از بس تشن وصلم 
که شفتالو چو پیوندی بود آبی دگر دارد. 
میر یحبی شیرازی (از آندراج؛ 
ز باغ حسن خوبانی که بی‌آبی میاد آنرا 
بجز شفتالو شیرین بهی دیگر نمی‌دارد. 
؟ (از غیاث اللغات). 
- شفتالوی آردی؛ قسمی از شفتالو, (غیاث 
للفات) (آنندراج). 
<- شفتالوی کاردی؛ قمی از شفالوی 
نفیس. (غیاث اللغات) (آنندراج). خوخ اقرع. 
(بحر الجواهر). 
|| ماچ و بوسه و قبله. (ناظم الاطباء). کنایه از 
بوسه است. (از ب‌هان) (از غیات اللغات) : 
شیرینی آن کنایه ان . 
بوسه نیز باشد. (از آنندراج): 
گرهیج به سیب زنخش بازرسی 
پاری بررس که نرخ شفتالو چیست. 
شمی‌الدین قندهاری, 
و شفتالوی تر و تازه به از شفالوی لب نازنین 
دل‌پرور. (ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۰۸). 
خرم آن دم که میی زآن لب خندان گیرم 
دو سه شفتالو از آن سیب زنخدان گیرم. 
اشرف (از اندراج). 
شفتالوج. شآ (! مرکب) ثسفتالو. (ناظم 
الاطباء) ظاهرا سعرب شفتالو. رجوع به 
شف‌الو شود. 
شفتالود. [ش] (! مرکب) شفالو. (ناظم 
الاطباء) (انندراج) (انجمن آرا) به معنی 
شفتالو که میوه‌ای است. (از یادداشت مولف): 
چندان کرمت نیست که خشنود کی 
درویشی از آن باغ به شفتالودی. 


(انجمن آرا). به مناسبت 


سعدی, 


باری غرور از سر بن وانصاف درد من بده 

ای باغ شفتالود و به ما نیز هم بد نیستیم 
سعدی, 

مقدر است که هر کسی چه فعل آید 

درخت مقل نه خرما دهد نه شفتالود. سعدی. 

||به معنی شفتالو که بوسه باشد. (بادداشت 

مولف) (از آنندراج) (از برهان) (از انجمن 

ارا؛؛ 

گردعنبر نشسته بر زنخش ‏ _ 

راست گویی سهی است مشک آلود 

گره چشگان وال 

ندهندش مگر به شفتالود. 

نگارم در نگارستان به بالا سرو در بستان 

الهی داد من بستان دو شفتالود از آن عنبر. 
سعدی. 


سعدی. 


یک بوسه به ما نداد تا تیغ نزد 


" گویاهمه کاردی است شفتالودش!. 


سعدی (از آنندراج). 
دست بردش به سیب مشک الود 
چند نوبت گرفت شفتالود. 

شفتان. [ش ف ] (ع [) تیه شفة. دو لب. (از 
آقرب الموارد) (فرهنگ فارسی معین) 
(یادداشت مولف). هر دو لب. و لام کلمةً آن 
حرف هاء است.( کشاف اصطلاحات الفنون). 
و رجوع به شفة و شفتین شود. 
شفتاهنج. (ش 5( مرکب) حدیده ینی 
قطعة فولادی تنک و سوراخ که سوراخهای 
بزرگ و کوچک دارد و زرکشان مفتول طلا و 
نسقره را از آن کشند. (نساظم الاطباء) (از 
آتدراج) (از برهان). گویا مصحف شفشاهنج 
است. (یسادداشت مولف). و رجسوع بسه 
شفتاهنگ و شفشاهنج شود. 
شفتاهنگت. [ش د] (| مرکب) شفتاهنج. 
(آنسندراج). شفتاهنج که به معلی آهنی 
سوراخدار استادان زرکش باشد. (برهان), 
ظاهراً دگرگون‌شدء شفخاهنگ است. رجوع 
به شنشاهنگ شود. یه معتی حلاج هم آمده 
است. (برهان). ||به معنی کمان حلاجی هم 
آمده و آن چوبی باشد که در وقت پنبه زدن 


سعدی. 


کمان میزنند. (برهان). و رجوع به شفته و 
شفش و شفشه و شفشاهنگ شود. ]ید معنی 
شاخسار نیز به نظر آمده است. (برهان). 
شفت رکت. [ش ت ر] () خا کشی و علف 
خا کشی.(ناظم الاطباء). خا کشیر. (فرهنگ 
فارسی معین). گیاهی است که شتر خورد و در 
اصفهان خا کشی‌گویند و آن تخم خوب کلان 
است و به عربی خمخم گویند. (از برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج) اسم شیرازی خبه 
است. (تسحفةٌ حکیم مومن). و رجوع به 
خاکشی و خبه شود. |اتخم خا کشسی. (از 
برهان). تسخم خا کشیر. (فرهنگ فارسی 
معین), رجوع به خا کشیر شود. 


شفته 


شفترنگت. اش ز] ((مرکب) میو؛ سرخ و 
سپید و زردی مایل مابین شفتالو و زردآلو. 
(ناظم الاطباء). چیزی است مانند شفتالو 
پیشتر سرخ و سفید. از فرهنگ اویهی) (لغت 
فرس اسدی). نوعی از شفتالو. شلیل. 
(آتتدراج) (انجمن آرا), تالانک, رنگینان, 
زلیق. شلیر. شلیل. شبه‌رنگ. میوه‌ای چون 
شفتالو بود سرخ و سپید و گاهی سرخ وگاهی 
سیید. (یادداشت مولف». تالانه. فشک زلیق. 
(السامی فی الاسامی). میوه‌ای است سرخ و 
سفید به زردی مایل و شبیه به شفتالو. گویند 
درخت شفتالو و زردآلو را چون با هم پیوند 
کننداین میوه حاصل شود. (برهان): 
با سماع چنگ باش از چاشتگه تا آنزمانک 
بر قلک پیدا شود پروین چوسیمین شفترنگ. ‏ : 

عسجدی (از فرهنگ اسدی), 

و رجوع به شلیل و شلیر و مترادفات دیگر 
شود. 

شقترة. اش تّ ر)(ع امص) پرا کندگی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انتدراج). 

شفترق. (ش ت زا (ع سص) پسرا کندهو 
متفرق گردیدن. (از اقرب الموارد) (ناظم 

الاطباء. پرا کنده شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 

شفتوی. (ش تّ را] (ع ص) پراکنده و 
پریشان. (منتهی الارب). 

شفتل. (ش تْ ] () گیاهی که سهبرگه نیز 
گویندو سمن گل آن است. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج1 

شفتلنگت. (ش ت ل] (مرکب) شفترنگ. 
(ناظم الاطباء) (از شعوری ج۲ ص ۱۲۷). 
رجوع به شفترنگ شود. 

شفت محله. زش م حل ل] (اخ) دهی از 
دهستان گمگرات بخش صومعه‌سرا از 
شهرستان فومن. سکنة آن ۱۷۱ تن. آب آن از 
رودخانه شاندرمن است. محصول عمدو 
برنج» توتون و مختصر ابریشم میاهد. (او 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). ی 

شفتن. [ش تَّ] (مص) دیوانه شدن. (نأظم 

الاطباء). شیفتن. رجوع به شیفتن شود. 
|اچکیدن. ||خاریدن. || خراشیدن. 
||چکاندن. || خارانیدن. (ناظم الاطباء) 
(آندراج)(برهان, 

شفتنه. اش ت نْ] (ع مص) آرمیدن با زن. 
(مستتهی الارب) (از آنندراج) (از ن_اظم 
الاطباء). 

شفته. [ش /ش ت /تٍ] () دوغابی از 
آهک و خاک و شن و یا سنگریزه که در 
پهای عمارت ریزند و روی آن جرزها بنا 
کند.گل و لایی که به ری تیرهای عمارت 


1 -ابهامبهمعنی لغوی نیز دارد. 


شفته 


گسترده و بالای آن کاهگل اندود تقاحه 


(ناظم الاطباء). گل کم آب. گل بسیار کم آب. 
گل‌زفت و نیم‌تر که بر روی نی و حصیر و تبر 
ریزند سقف بنا را و یا زیرسازی خیابان و 
پی‌ریزی بنا را. غماء. غمی. (از یبادداشت 
مولف). 
- شفته‌پلو؛ پلو که بسیار آبدار باشد. (از 
یادداشت مولف). و رجوع به ترکیب «ملل 
شفته» شود. 
- شفته ریختن؛ ریختن گل کم‌آب بر سقف و 
جز ان. (از یادداشت مولف). ریختن دوغاب 
آهک با سنگ و سنگریزه زیر پی دیوار و 
جرز بر آن بنا کردن. 
-شفته‌ریزی؛ عمل ریختن دوغاب و سنگ و 
آهک زیر بتاء یا عمل نهادن گل بر روی تیر و 
نی سقف و جز آن. شفته ریختن. (از یادداشت 
مولف). 
- شفته و کوفته؛ پلو بد و بسیار نرم پخته‌شده. 
(یادداشت مولف). و رجوع به ترکیب «مثل 
شفته» شود. 
مدل شفته؛ پلو که آب آن بسیار باشد و آن 
عیب است. (یادداشت موّلف». 
شفقه. (ش تَ /تٍ)] () گلوله‌ای از ریمان 
که‌بر دوک پیچیده شود. (از آنندراج) (از 
غیات انلفات) (ناظم الاطباء) (از برهان). 
|ااجدای طلوع آفتاب. ||هسر چیز نازک و 
للیف. |تختخواب. (نظم الاطبء. بای و 
کرم که در چرم و پوست پدید آید: قد حسلم 
الادیم؛ شفته یا شته پیدا کرد چرم. شسته. 
(یادداشت مولف). و رجوع به شته شود. |ازیم 
بسته بر جراحتی. (یادداشت ملف): 
سر خمغانه راناسور پیدا کرده بطارم 
به نیشی شفتة دو کف یک هفته بردارم. 
سوزنی. 
|| خشک‌کرد؛ صیوه‌ها باشد. (از یبادداشت 
مولف): 
قدی چو قامت... و سری چو گند؛ ...وز 
لبی چو شفتة آلو رخی چو پرده نار. سوزنی. 
شفته. اش /ش تَ /تٍ] () چوبی که بدان 
پبه را پیش از حلاجی کردن زنند. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به شفتاهنگ و شفش و 
شفشه شود. 
شفته. اش تَ /ت] (ن‌مف) دیوانه و مجنون 
و بی‌عقل, (ناظم الاطیاء). سخفف شیفته. 
(یادداشت مولف)؛ 
بر مراد خویشتن گوبی همی در دین سخن 
خویشتن را شفته گشتی تکیه کردی بر هوا, 
اصرخرو. 
|| پریشان و آشفته از عشق و محبت و شیفته, 
(ناظم الاطیاء). و رجوع به شیفته شود. 
شفته. [ش تَ سا( تسوفار. اناظم 
الاطباء). در متون دیگر دیده نشد. 


]| شفته رنگ.. زش ت /ت ز] ((مسرکب) 


شفترنگ. (ناظم الاطباء). رجوع به صفترنگ 

شود. 

شفتی. [ش ] (ص نسبی) منضوب به قريةً 
شفت گیلان. (ناظم الاطباء). 

شفتیی. [ش] ((خ) (حجةالاسلام...) رجوع به 
حجةالاسلام شفتی شود. 

شفتیدن. [ش /ش د] (مسص) چکیدن. 
|[چکانیدن و چکیدن فرمودن. (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از یرهان). ||دویدن. |[پیویدن. 
|اخاریدن و خراضیدن. (ناظم الاطباء). 
خارانیدن. (آتدراج) (برهان). |[ریش کردن و 
زخم کردن. (ناظم الاطباء). جراحت کردن. 
(آنندراج) (برهان). و رجوع به شفتن شود. 

شفتین. [ش فَ تَ] (ع |) تیه شسفة. 
(یادداشت مولف). دو لب. (ناظم الاطباء). هر 
دو لب:(آنتدراج) (غیات اللغات). و رجوع به 
شفه و شفتان شود. 
- بنت‌الشفتین؛ واصل‌الشفتین. آنکه در هر 
کلم او وقت خواندنش لب به لب رسد و آن 
دو حرف است: باء و میم. چنانکه امبرخسرو 
فرماید: 

موی مه ما به بوی ما بویا به 

بی او مویم موی ویم مأوا به 

ماییم و مهی وان مه ما با ما به 

ما با مه و موی مه ما با ما به. 

(از کشاف اصطلاحات الفنون). 

- واسع‌الشفتین؛ آن است که در خواندنش 
لب به لب نمی‌رسد. چنانکه در اين رباعی: 

ای دیده رخ نگار دیدن خطر است 

ای دل سر این رشته کشیدن خطر است 

هان تا نچشی زساغر عشق دگر 

زنهار دلا زهر چشیدن خطر است. 

(از کشاف اصطلاحات الفنون). 

واصل‌الشفتین؛ بنت‌الشفتین. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به تبرکیب 
بت‌الشفین شود. : 

شقو. آش] (ع مص) زدن بر کنارة شرم زن 
در هنگام آرمیدن با وی. (منتهی الارب) (از 
آتندراج) (از تاظم الاطیاء). [[کم شدن. ناقص 
گردیدن.(منتهی الارب) (از قرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء): ۱ 

شفو. [ش /ش] (ع لا کران؛ نیام چشم که مژه 
بسر وی روید. ج, اشفار. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
لب پلک که بر آن مژه روید. (بادداشت 
مولف). بژه. (مهذب الاسماء). |[کران؛ شرم 
زن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
|اکرانة رحم. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (مهذب الاسماء). |اکسی: ما بالدار 
شفر؛ نیست در خانه کسی, (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از مهذب الاسماء) 


۱۴۳۲۵  .یا‌هورفش‎ 


(از اقرب الموارد). |اکرانة هر چیزی. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقمرب 
الموارد). ||تیزی تیغ. (آنندراج: شفرالسیف؛ 
تیزی تیغ. (ناظم الاطباء) * 
شقو. [ش] (ع !) شفرالوادی؛ کران؛ رودبار. 
(منتهی الارب) (از آنسندراج) (از اقسرب 
الصموارد), کرانة رودبار از جانب بالا. 
(آنندراج)(ناظم الاطبای). ۱ 
شفو. اش ] (ص) شفک (تابکار و خَلّق‌شده). 
(فرهنگ آوبهی), رجوع به شفک شود. 
شفو. (ش ف ] ((خ)۲ شارل خاورشناس نامی 
فرانسه در قرن ۱٩‏ م. که سیاستنامة خواجه 
نظام‌الملک را په سال ۱۸۹۱ م.و تاریخ بخارا 
را به سال ۱۸۹۲ م.و سفرنامة ناصرخسرو را 
در سال ۱۸۸۱ ,با ترجمهة فرانسه و تعلیقات 
و فهارس در پاریس بچاپ رسانده و نیز 
کتابی به نام متخبات فارسی "به سال 
۵ م.تألیف کرده‌است. (از تاریخ ادببی 
ایبران تالف ادوارد براون ج۳ ص ۱۰۸) 
(احوال و اشعار رودکی ج ۲ ص۸۴۵ و ۱۱۲۱ 
وج۱ص۳۹). و رجوع به ماخذ اخیر شود. 
شقوا. [ش | (!) چسرب‌زبانی و چساپلوسی. 
(فرهنگ فارسی معین) (حاشية دیوان 
ناصرخرو). این کلمه نه فارسی است نه 
عربی و تمیدانم این معنی را در حاشیه از کجا 
به آن داده‌اند. (یادداشت مولف)؛ 
چون کودکان بخیره همی خرّی 
زین گنده‌پیر لابه و شفرا را. ناصرخسرو. 
شفردن. [ش ف د] (مص) آزاد شدن و رها 
گردیدن.(ناظم الاطباء). 
شغروه. (ش فَز و] ((خ) دی است از 
دهستان جرقوية اصفهان. 
شفروه. [ش فَز ] (اخ) خاندان شقروه, از 
خاندانهای مشهور اصفهان است که چند تن از 
بزرگان علما و شعرا بدان متسوبند و در قرن 
ششم و اوایل قرن هفتم هسجری در ایران و" 
غالب م مالک اسلامی اشتهار داشتند. 
(فرهنگ فارسی ممین). و رجوع به 
لیاب‌الالباب ج۱ ص۳۵۸ و ۳۵۹و تاریخ 
گزیده‌ص ۸۲۱ شود. 
شغروه‌ای. (ش قَز و] ((خ) ثرفالدین 
شفروه یا شفروه‌ای. از شاعران اواخر قرن 
ششم هجری و از ستایشگران سلجوقیان بود. 
دیوان او حاوی ۸۰۰۰ بیت است. از اثار او 
رسلله‌ای را اد کرده‌اند که در مقابل 
«اطباق‌الذهب» زمخشری مشتمل بر پسد و 
موعظه و رح حالات اصناف خلایق 


۱- در ناظم الاطیاء به این معتی به فتح اول و 
دوم آمده‌است. 

2 - 002/۱68 ۰ 
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۶ شفرة. 


نوشته‌است. (فرهنگ فارسی-میت): از اشعار 
اوست: 

ای جمالت راحت هر سوخته 

در هوایت مرغ جان پرسوخته 

رشک حنت شاهدان خلد را 

بر کتار حوض کوثر سوخته 

آش عذقت فتاده در جهان 

رخت درویش و توانگر سوخته 

آه سر پوشید؛ هر نیمشب 

اسمان را هفت‌چادر سوخته 

عشق چون عود است و دل مجمر ولیک 

عود آسوده‌ست و مجمر سوخته. 

(از آتشکد؛ آذر چ علمی ص ۱۸۲). 

و رجوع به فرهنگ سخنوران (ماده شرف 
شفروه اصفهانی) و مخذ مندرج در آن شود. 
شفرة. [ش ر] (ع ) کارد ببزرگ, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (دهار) (آنندراچ" 
(مهذب الاسماء). کارد بزرگ پهن. (از تک تب 
لسوارد).||تشکرد: کفش‌گران. (ز منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به نشکرده شود. |هر ایزار 
آهنی یهن و تیز. ج. تسفار. شفرات. (ناظم 
الاطباه) (منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
آقرب الموارد), ااکرانة پیکان و تیزی آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کرانة پیکان.(ازاقرب السوارد).|اتیزی 
شمشیر. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). تیزی شمشیر. 
(بادداشت مولف) (دهار). تیژی کارد و 
شمشیر و جز آن. (مهذب الاسماء). |((ص) 
خادم, مثل: اصفر القوم شفرتهم؛ ای خادمهم. 
|اکس: ما بالدار شفرة؛ نیست در خانه کسی. 
(از منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) 


(از آقرب الموارد). و رجوع به شفر بود..: 
||کوچکتر, حدیث: کان انس‌بن مالک شنقرة 


اصحابه؛ ای اصفرهم. (از ناظم الاطباء). 
شفرة. (ش /ش زا (ع ص) کافی. (ناظم 
الاطباء), در متون دیگر دیده نشد. 

شفوة. اش في ر](ع ص) زنسی که او را 
شهوت در کرانة شرم بود و زود انزال کند. و یا 
زنی که به اندک جماع قاعت نماید و زود از 
شهوت بیفتد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
شفره. [ش زر /ر) () پلک چشم که مژگان 
بر وی رود. (غیاث اللفات) (از ناطم 
الاطباء). 

شفره. (ش /ش زر /ر] (ع (ا نشکسرده و 
ابزاری آهنین مر کفشگران را که سل 
تراشند. (ناظم الاطباء) (از یات اللغات). 
نشگرده. نش‌کرده. ازمیل. مطذی. (یاددات 
مولف). و رجوع به شفرة شود. 

شفری» [ش ] (ع !) قمی از آنار اعلاء(ناظلم 


الاطباء) 
شفو. [ش](ع مص) به کف پا زدن چیزی را 
(از آقرب الموارد) (ناظم الاطباء), به کف پا 
زدن کسی راء (از منتهی الارب) (آنشدراج). به 
پشت پا زدن. ابوبکر گوید بنظر من عربی 
خالص نیست. (از المعرب جوالیقی ص ۰۷ ۲), 
شفش. [ش /ش] () نی و یا چوبی که ندافان 
پبه رابدان زنند و گردآوری کرده جمع 
نمایند. (ناظم الاطباء) (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری). آن نی که نداف پنبه بدان گرد 
آورد. (انجمن آرا) (از آنندراج)؛ 
زغوته دزد و نوردن نورد و شفش ربان ! 
هزاروپانصد باقی چنو دگر نبود. . سوزنی, 
||شاخة درخت. (برهان) (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جهانگیری) به معنی شاخ درخت, 
همانا به ضم اصح است. از انجمن آرا) 
(آنندراج). | شفشه. شوشه. (فرهتگ فارسی 
معین). . و رجوع به شوشه و شفشه شود. 
|اسرگین خشک. (ناظم الاطباء).|نای و نی. 
||آماسی در دستهای اسب که از خوردن آت 
زیاد عارض گردد. (ناظم الاطباء). 
شفغشاف. [ش ] (ع!) سرما. ||باران. (از ناظم 
الاطباء). باران توام با سرماء (از اقرب 
الموارد). |[باد خنک. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج) (از اقرب الموارد). |((ص) 
شوب شفشاف؛ جامه بدباف. (از قرب 
السوارد) (مخهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
شفشاونی. [ ] ((ج) شیخ عبدالقادرین 
عبدالکریم وردیقی خیرانی شفشارنی. او 
راست: ۱- بغیةالمشتای لاصول الديانة و 
المعارف و الاذواق و نهاية سیر السیاق الی 
حضرة الملک الخلاق (در تصوف) چ بولاق 
۹ «.ق. ۲- شس‌اهداية لعذکار 
اهل‌انهاية و ارشاد اهل‌البداية, و آن رساله‌ای 
است دربار؛ قضاوت بر مذاهب چهارگانه. (از 
معجم المطوعات مصر)ء 
شفشاهنج. زش ] (! مرکب) شفشاهنگ. 
حدیده. (ناظم الاطباء). تخته فولاد پرسوراخ 
که‌تار آهن و غیره از آن بردارند. تا هموار و 
باریک شود. (انجمن آرا) (آنتدراج) (فرهنگ 
جهانگیری). بر وزن و معنی شفتاهنج است. 
(از برهان). شاید از کلم شفش, شوش. 
شوشه. و آهنج. مخفف هنجنده» به معنی 
کشنده باشد. (یادداشت مولف). و رجوع به 
شنتاهنج شود. ||شکنجه بود. (لفت فرس 


اسدی)؛ 
بفرمودش که خواهر را بفرهنج 
به شفشاهنج قر هنگشر دراهنج. 

(ویس و رأمین). 
||شاخسار, (فرهنگ جهانگیری). و رجوع به 
شنشاهنگ شود. 


شفشه 


شغشاهنگت. [ش ۸] ([مرکب) شفشاهنج. 
(ناظم الاطباء) (از برهان) (از غیاث اللغات), 
شفتاهنج. دفتاهنگ. شاید از شنشه به معتی 
شوشه و آهنگ به معتی کشنده. (یادداشت 
مولف). شقشاهنج. (از فرهنگ جهانگیری): 
ز زخم ناوک مژگان او بود هر شب 
بسيط چرخ مشبک بان شفشاهنگ. 

نجیب‌الدین جرفادقانی (از جهانگیری). 
کوه محروق آنک و چون زر به شفگاهنگ در 
دیو را زو در شکنجه حبی خذلان دیده‌اند. 

خاقانی. 
یعنی چوبی که در وقت پنبه زدن بر زه کمان 
ميزنند. | شاخسار. (ناظم الاطباء) (از برهان). 

شفشف. [ش ش ]| (() شاخة کجواج درخت. 
(ن‌اظم الاطباه) (از بر‌هان) (از آنتدراج): 
||ریشة درخت. (ناظم الاطباء). بیخ درخت را 
نیز گویند. (برهان) (آنتدراج). 

شفسفه. اش ش فَ] (ع مسص) ارزیسدن. 
| آمیخته شدن. ||شاشیدن بول و مانند آن. 
| آمیخته شدن پشک گیاء را چنانکه بسوزد 
آنرا. ||پرا کندن دوا بر جراحت. (مشتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرنب 
الموارد). || خشک کردن گرما و سرما چیزی 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). اانزار کردن غم تن را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). نزار کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). 

شفشفة. (ش ش ف] (عل) بند قبا. 9 

شفشلیق. آش ش ] ع ص) زن گسند؛ 
فروهشته گوشت ت ست‌اعضا. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء)(از اقرب 
الموارد). |[مرد یا زن پرحرف و پرگو. (نناظم 
الاطباء). 

شفشوف. [ش ] (۲0 نام گیاهی. (بادداشت: 
مولف). ۱ 3 

شفنه. اش /ش /ش ش /ش] () شتوته 

طلا و نقرة گداخته در ناوچه آهنین ريخه. (أز" 

برهان) (ناظم الاطباء). شوش طلا و نقره. 

(فسرهنگ فارسی معین). شوشه زر؛ در 

فرهنگ رشیدی به فتح اول آنده ولی جون 
مرادف و مبدل شوشه است مضموم اولی است 

و آنرا شوشه و شیوشه نیز گفته‌اند و در مسیان 

عوام به شمشه مشهور است و سبیکه سعرب 

آن است. از انجمن آرا) (آنندراجا: 

پروین گهر قبضة شمشیر مهد 

جدی چو به گرد اندر یک شفشة عسجد. 

منوچهری. 


۱-نل: روال. 
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۳ ۰ 


که سیم را شفشة زر کند 
سمن خیری و سرو چنبر کند. 
یکی خانه دیدند از لاژورد 
برآورده از شفشه زر زرد. 
چو زلف بتان شفشه‌ها تافته 
سراسر به یاقوت و زر بافته. اسدی. 
شدش موی کافوری از مشک پر 
چو بر فش سیم خوشاب در. 
بساطش سراسر زیرجدنگار 

همه شفشْة زر بدش پود و تار. 

تو گفتی ز بگداخته زر کار 

هوا شفشه سازد همی صدهزار. 
کنندرویم همرنگ برگ زر به خزان 


اسدی. 
اسدی, 
اسدی. 


چو شفشه زرم اندر هوا پیچانند. 

معودسعد (از انجمن ارا) 
شود چو دیبه چین باغها ز ابر بهار 
شود چو شفشه زر شاخها ز باد خزان. 

معودستعد. 

پیش مسند سلطان طارمی زده و الواع و 
عضادات آن به مسامیر و شفشه‌های زر 
استولر کرده. اتمه تاریخ یمینی می۳۲۴), 
از شفشه‌های زر و یاقوتهای بهرمان و عقایل 
در و مرجان. (ترجمة تاریخ یمیلی ص ۲۳۷). 
شفشه‌های زر از قدود بدود و اجسام اصنام و 


ابدان اوثان فرومی‌ریختند. (ترجمة تاریخ 


یم نخ. تار زرین, 
(فرهنگ ولف) (فرهنگ لفات شاهنامه) 

بر او بافته شفشذ سیم و زر 

په شفشه درون نابسوده گهر. فردوسی. 
همان شفشة زر بر او بافته 

به گوهر سر رشته برتافته. فردوسی, 


|اجوبی که حلاجان پنبه را بدان زنند و 
گردآوری کند. (ناظم الاطباء) (برهان), 
بطرّّه. (السامی فی الاسامی), چوب پنبه‌زن. 
(مهذب الاسماء). ||شاخة درخت بسیار 
تازک و راست و هموار. ||موی چندی از 
کاکل و زلف که بر روی افتاده باشد. (از 
برهان) (ناظم الاطباء). |[تیری که ن-اجان به 
دور آن تارهای جسامه را پیچند. (ناظم 
الاطباء): 
شفصلة. (ش ص [] (ع مص) گیاه شفصلی 
را خوردن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء. رجوع به شفصلی 
شود. |اگیاه شاصلی را خوردن. (از اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). رجوع به شاصلی شود. 
شفصلی. آشٍ صل لا] (ع لا یک قسم گیاه 
که‌بر درخت پیچد. یا بار ۱ ن است و آن 
دانه‌ای است ساند کنجد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
شفط. [ ] () نام ماهی است در تاریخ بهود. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 


77| شفطرنج. [ش فّ ر] () شطرنج. (یادداشت 


مولف)* 
کمبتین از رخ و از پیل ندانم به صفت 
نردبازی و شفطرنج ندانم ز ندب, 

و رجوع به شطرنج شود. 

شقع. (ش] (ع ) جفت. خلاف وتر. ج» 
اشفاع. (ستهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از مهذب الاسماء). جفت. (دهار) 
(ترجمان القرآن) (از اقرب الصوارد؛. ||روز 
عید اضحی. (از منتهی الارب) (ناظم الاطيام). 
روز اضحی بسبب داشتن روز هسمانند و 
متشابه, چنانکه به روز عرفه «وتر» گویند. (از 
اقرب الموارد). || خلق. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). عالم خلق است و آن مرتبت دوم 
است. (فرهنگ مسصطلحات عرفا از 
اصطلاحات الصوفیه). 

شفع.-(ش)] (ع مص) جفت کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (المصادر زوزنی). جفت 
کردن, یعنی افزودن یک واحد به یک. (از 
آقرب الموارد). ||جقت کردن رکعت را. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||جفت شدن 
برای کسی اسباح. شفعت لی الاشباح 
(مجهولً): جفت شد مر مرا اتباح یعنی یک 
چسیز را دو دیسدم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ا(اعانت کردن 
کسیرا بر عداوت و ضرر کسی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) از اقرب 
الموارد). ||زیاده کردن چیزی را بر چیزی. 
قوله تعالی: من یشفع شفاعة حستة (قرآن 
۴ ای یسزد عملا الی عمل. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

شفع. (ش /ش] (ع مص) بچه شدن در 
شکم ماده‌شتر و-یا میش علاوه بر بچه‌ای که 
در شکنم دارد. (از منتهی الارب) (از اقرب 
لموارد) (ناظم الاطباء). 

شفع. (ش ] ((خ) خالق و خدای عزوجل. 
(ناظم الاطباء). 

شفعا. زش فَ ] (از ع. !) شفاعت‌کنندگان و 
خواهفتگران و پامردان. (ناظم الاطباء). 
شفعاء. و رجوع به شفعاء و شفیع شود. 

شفعاء . (ش فَ] (ع 4 ج شفیم. (دهار) 
(یادداشت مولف) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) ج شافع. (یادداشت مولف). و رجوع 
به شفعا و شنم شود. 

شفعوی. [ش ع ویی ] (ص نس بی, ل) 
شافعی, منسوب به شافعی. پیرو مذهب امام 
شافعی. (یادداشت مولف)؛ و شافعی لم‌ار من 
تعرض لجواز شفعوی قاس علی موسوی و 
ان کان بسعض الفتهاء استعمله و هسو 
حسن‌الملین. (سیوطی). وجه درم آن است 
که‌گفت: «الذین آمنوا» وعده مومتان را 


سنایی. 


شفعة. ۱۴۳۲۷ 


میدهد... و شفعوی خود را سنی گوید و شیعه 
خود را مومس خواند. ( کاب لنقض ص۲۸۸). 
قلعه‌ای ساخته بودند و راهها بر مسلمانان 
حستفی و شنغعوی و شاعی بگرفته. 
( کاب‌اتقض). همه فضلاء و عقلاء از بادشاه 
و رعیت و... و شفعوی و شاعی بدانند که 
سخن اولش به آخرش نمی‌ماند.( کتاب‌التقض 
ص ۳۸۶). انصاف این است که هر مسلمان 
حنفی و شفعوی به انصاف و استقصاء در این 
مجموعه که اين خواجه انتقالی کرده‌است نظر 
کند...( کتاب‌النقض ص ۴۴۳)... همه شفمویان 
و حنفیان و شیعه این سنت را متابعت کرده‌اند. 
( کاب‌التقض ص ۴۰۶). 

معزول گشته‌ای ز پی اعتزال را 

از مذهب حنیفی و از رای شفعوی. سوزنی. 
و رجوع به شافعی شود. 
شفعة. زش ع] (ع مص) شفعه. خواهشگری 
چیزی که شخصی میخواهد آنرا. (از مسنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). خواهش کردن. (المصادر زوزنی). 
[اضمیمه کردن چیزی بر چیزی که دارد تا 
زیاده گردد. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از 
اقرب الموارد) ۲ (ناظم الاطباء). ||(امص) 
جنون و دیوانگی. (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطیاء). دیوانگی. (منتهی الارب) (آنندراج), 
||() عین. (اقرب الموارد). ||مال و ملک. 
||اتملک. (ناظم الاطباء). |احق تملک در 
خانه و زمین همسایه بر شریک خود به قهر و 
به عوض. (از تعریفات جرجانی) (سنتهی 
الارب) (اتدراج) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد). حق هصایه. (زمخشری). حق 
سبقت و تقدم همسایه بر سایر خریداران خانه 
و زمین همسایه با روط مساوی. (یادداشت 
مولف). ||(اصطلاح فقه) در شرعء تملک عقار 
باشد بر خریدار بطور اجبار به شل پولی که 
داده است در اموال غیرمتقول. توضیح اتکه 
اگرکسی سهم خود را از مال مشترک مشاعي 
بخواهد بفروشد حق تقدم در خرید با شریک 
اوست و اگربدون اطلاع شریک مشاع خود 
فروخت و شریک متوجه شد بیدرنگ میتواند 
از حق شفعه استفاده کند و همان مبلغ را به 
خریدار بدهد و مبیع را ضبط و تملک کند. و 
اعمال اين حق فوری است. کسی را که حسق 
شفعه دارد ثفیع گویند. (فرهنگ علوم تألیف 
سجادی از کشاف اصطلاحات الفنون). 
استحقاق شریک برای تملک سهمی که 
شریک فروخته است. با رعایت شرایط زیر: 
۱-غیرمنقول بودن مال. 

۲- غیرقابل‌تقیم بودن آن 


شرت مد این صمی با مس روط 
بصورت یک معنی آمده‌است. 


۸ شفعة. 


۳- محدود بودن عد؛ شرکاء به دو تفر 

۴- بعمل آمدن انتقال بسبب بیع. 

حق دارد برای روبرو نشدن با مشکلات در 
اثر شرکت جدید ثمن را به مشتری بدهد و 
سهم شریک را تملک نماید. غیرمنقولی که با 
غیرمنقول دیگر در طریق یا مجرای آب 
شرکت دارد در حکم غیرمنقول مشترک است 
و درنتیجه در صورت فروش یکی از آن دو 
برای مالک غیرمنقول دیگر حق تعلک بشرح 
فوق ایجاد ميشود. انچه را شریک ملزم به 
دادن آن است هسمان شمن مبیع بوده و 
حق‌الزحمة دلال و دیگر هزینه‌ها بعهده او 
نخواهد بود. اعمال حق شفعه باید پس از 
اطلاع فوراًیعمل آید ولی برای پرداخت بها 
در صورت تقاضای شریک مدعی سه روز به 
وی مهلت داده میشود و اگرطیق قرارداد بین 
پایع و مشتر 
گرده شریک نیز حق دارد ثمن را در سررسید 
معین تادیه کند. حق شفعه مانند سایر حقوق 
مالی با مرگ صاحب حق به ورثة او متقل 
میشود ولی هیچیک از وراث نمیتواند نسبت 
به سهم خود جدا گانه حق مذکور را اعمال کند 
پلکه لازم است که نسبت به مجموع اخذ به 
شفعه بعمل آید و ییا اصلا از آن صرف‌نظر 
شود. (از یادداشت مولف). 
شفعة. (ش / ش ]] (ع !) شفمقالضحی؛ دو 
رکعت نماز چاشت. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء), دو رکست چاشت 
است. و شفعه بدان نامیدند که از یک رکمت 
زاید است. (آنتدراج), 
شفعه. اش ع /ع] (از ع. امص) همایگی. 
(غیاث اللغات) (ناظم الاطباء), 

- حق شفنعه؛ حق خریداری که به فمسایه و 
شریک ملک داده میشود. (ناظم ای و 


رجوع به شفعة شود. 


شفعه گیرا. (شع /] (نف مرکب) تفای 


||متقم و انتقام گیرنده. [ناظم الاطباء). 
شفف. [ش فَّ] (ع !) اندک از هر چیزی. (از 
اقرب السوارد) (ستتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطبام). 
شفف. (ش فَ ] (ع مص) تنک گردیدن جامةً 
کسی چنانکه پدا و اشکار شود انچه در زیر 
وی است. (آتدراج) (از آقرب المسوارد) (از 
ناظم الاطباء). مصدر به معتی شفوف. (متهی 
الارپ), تتک شدن جامه. (المصادر زوزنی چ 
بینش ص ۳۰۸). و رجوع به شفوف شود. 
شفق. [ش ق](ع لاسرخی شام و بامداد 
(غیاث اللفات). سرخی افق پس از غروب 
آفتاب تانماز خفتن و نزدیک آن ویا نزدیک 
تاریکی شب. ج, اشفای. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ز ناظم الاطباء) (آنندراج). 
سرخی افق پس از غروب آفتاب. ولی برخی 


ی بها باید پس از مدتی پرداخت.-[ 


شفق را به معتی فلق نیز استعمال کنند و 
صحیح نیست. (فرهنگ فارسی معین). 
سرخی که پس از فروشدن افتاب پدید آید. 
(ترجمان القرآن) (از مهذب الاسماء). سرخی 
بامداد و شام که پیش از طلوع آفتاب يا پس 
از غروب آن پدید آید.(ناظم الاطباء): و چون 
نزدیک آید به برامدن [آفاب ] آن شعاعهای 
او را که گرد بر گرد سایه است نخست بینیم و 
آن سپیده بود به مشرق که طلاية افتاپ است 
و شفق سوی مقرب ساقة شعاع آفتاب است 
از پس او. اما به مشرق نضت سپیدی 
برآید... و از پس آن افق سرخ شود چون 
آفتاب نزدیک آید و روشنایی او بر آن تیرگیها 
افتد که تزدیک زمینند از بخار وز گرد. وز پس 
آن اقتاپ براید. و به وقت فروشدن او همین 
هرسه حال باشد ولکن نهاد آن باشگونه. و 
هندوان سپیده و شفق را به هندوی سند 
خوانند.(تفهیم چ همایی ص ۶۷ و ۶۸, در 
زبان پارسی بخصوص در شعر گویندگان به 
معتی روشنی و سرخی آسمان در صبح پیش 
از طلوع آفتاب نز آمده 0 


" است مقابل فجر که در سوی مشرق است. (از 


یادداشت مولف): 

شب عنبرین هندو بام آوی 

شفق دردیآشام از جام اوی. . . فردوسی. 
زبس داروگیر و زبس موج خون 

تو گفتی شفق زآسمان شد نگون. . فردوسی. 


سرخ جامی چون شقق در دست و آنگه در صبوع 
لخلخه از صبح و دستنبو ز اختر ساختند. 

خاقانی. 
تا به دست آورده‌اند از جام و می صبح و شفق 
زير پای ساقیان گنج روان افشانده‌اند. 


خاقانی. 

| میبعیدی نگر و جام صبوحی که مگر 

شفق آورده و با صبح برآمیخه‌اند. خاقانی. 

هست آفتاب زرد و شفق چون نگه کنی 

تب‌بردة گشاده‌رگ از نشتر سخاش. خاقانی. 

شد صبح دشمنانت از خون دل شفق 

وز روز دولت تو هنوز این سحرگه است. 
ظهیر فاریابی. 

از مطلع فلق تا مقطع شفق به حدود اسیاف 

خدود اصناف آن جمع می‌شکافتند. (ترجمه 

تاریخ یمینی ص ۳۲۷), 

طبیبان شفق مدخل گشادند 

فلک را سرخی از ا کحل‌گنادند. ‏ نظامی. 

چون هاتف صبح دم برآررد 

از کوه شفق علم برآورد. نظامی 

در آن مجلس که بهر عام کردند 

می همچون شفق در جام کردند. نظامی. 

ز هر شمشیر کاو چون سبح : جسته 

مخالف چون شفق در خون نشسته. نظامی. 

1 


شفة ستاکتا . 
چون تو خورشیدی درین دوران که همست. 
عطار 
زآن است شفق که طوطی چرخ 
در خون گردد ز خند؛ تو, عطار 
اشک من رنگ شفق یافت ز بیمهری یار 
طالع بی‌شفقت بین که درین کار چه کرد. 
حافظ. 
تا چون شفق مدام رخت لاله گون‌شود 
بی یاده مگذران چو شفق صبح و شام را. 
ریزد چه سان به دامن مستان شراب سرخ 
زآنگونه ریخته‌ست شفق در کنار صسج: 
باقر کاشی (از غیاث اللغات). 
- شفق‌رنگ؛ سرخگون. سرخرنگ: 
باغ جان را صبوحی آب دهید 3 
وآن شفق‌رنگ صبح‌تاب دهید. خاقانی. 
-شفق قطبی؛ فجر شمالی . (بادداشت 
مولف). 
شفق گلگون؛ سرخی که پیش از بیرآمدن 
آفتاب ظاهر میگردد و یا پ از روب آن 
پاقی میماند. سرخی خی شام و 8 بامداد. (ناظم 
الاطباء). 
||تباه از هر چیزی. |[روز. ااسیم. |اناحیه. 
(متهی الارب) (ناظم الاطیاء) (انندراج) (از 
آقرب الموارد). ||((4مص) مهربانی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) از اقرب السوارد). و 
رجوع به شفقت شود. || آزمندی نصیحت‌گر 
بر اصلاح حال کسی که او را نصیحت میکند. 
(مسنتهی الارب) (ن_اظم الاطسباء). |[(ص 
ضمیف: شوب شفق؛ ای ضعیف. (اقرب 
الموارد). |اسرخ از هر چیزی. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطبام). 
شفق. (ش فَ)] (ع سص) مهربان شدن 
||سترسیدن. (المسصادر زوزنی). ||آزسند 
گردیدن‌پندگو بر اصلاح حال کسی که بدو پند 
میدهد. (از اقرب الموارد), ۳ 
شفقان لضف ](ع ص) بامعبت و مهرپم 
و یابخشش و خیرخواه و نیک‌اندیش: (ن اب 
الاطباء). 
شفقت. [ش ف ق /ش قّ ] (از ع, 4سص! 
مهربانی. مهر. برٌ. رحمت. رأفت. عطوفت. 
(یادداشت مولف). مهربانی و ترحم و رحم و 
نرم‌دلی و ملایمت و مرحمت و عنایت و 
نوازش و دلنوازی و ملاطفت. (ناظم الاطباء) 
شفقت که بعضیها به تشدید قاف خوانند در 
اصل بر وزن حرکت است که اسم مصدر 
اشفاق باشد... و در شعر فارسی گاه به سکوز 
قاء استعمال شود. (از نشرية دانشکدء ادبیات 
تبریز سال ۱شمارء ۶و ۷). مهربانی, و این 
لفظ را | کثر شارسیان ببه فعحات استعمال 


- ۸۷۱۲۵۲5 16. 


شفقت بردد. 


کرده‌اندا گرچه در عرف به سکون انی شهرت ‏ 


دارد و تحقیق اين است که شفقت در اصل 
لفغت به معنی ترس است چون مهربان از 
افتاب و بلات دوست خود را ترسانده باشد 
مجازاً بمعنی مهربانی مستعمل شده. (از غیاث 
اللغات) (از آندراج). مهربانی و... در تداول به 
تشدید قاف به غلط تلفظ کنند و نیز شعرا به 
ضرورت به سکون فاء آورده‌اند. (از فرهنگ 
فارسی معین). این اصطلاح اخلاقی است و 
عبارت از ملاطفت و مراحمت در حسق یر 
است و آن بود که از حالی غیرملایم که به 
کسی رسد مستشمر بود و همت بر ازالا آن 
مقصور دارد. (فرهنگ علوم عقلی سجادی)؛ 
نه برکشیدش فرعون از آب و از شفقت 
به یک زمان ننهادش همی فرو ز کتار. 
ابوحنیفة اسکافی (از تاریخ بهقی ص۲۷۹). 
آنچه جهد است بجای آرم چنانکه مقرر گردد 
آز شفقت و نصیحت چیزی باقی نمانده. 
(تاریخ یهقی چ ادیب ص ۲۶۹). آنچه خواجة 
بزرگ بیند و داند ما چون توانیم دید و دانست 
و نصیحت و شفقت وی معلوم است خداوند 
را. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۵ گفتم 
الحمدٌه و این بی‌ادبی که کردم و میکنم اما از 
شفقت است که میگویم. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۵۹۵). 
شادی آمد مراازین شفتت 
خنده آمد مرا آزین گفتار. مسفودسعد. 
شیر فرمود که اینجا مقام کن تا از شفقت... ما 
نصیب تمام یابی. ( کلیله و دمنه), و اول نعمتی 
که خدای‌تعالی بر من تازه گردانید دوستی پدر 
و مادر بود و شفقت ایشان بر حال من. ( کلیله 
و دمنه). پوشیده نماند که سخن من از محض 
شفقت رود. ( کلیله و دمنه). هر سخن که از سر 
تصیحت و شفقت رود... بر ادای آن دلیری 
نتوان کرد. ( کلیله و دمنه). 
- اظهار شفقت کردن؛ نوازش نمودن و ترحم 
کردن و ملاطقت نمودن. (تاظم الاطیاء). 
- بی‌شفقت؛ بی‌رحم و بی‌مروت و ستمگر و 
درشت و نامهربان. (ناظم الاطباء): 
اشک من رنگ شفق یافت ز بیمهری یار 
طالع بی‌شفقت بین که درین کار چه کرد. 
حافظ. 
- خواهران شفقت ؛ دختران تارک دئیا. 
(یادداشت مولف). 
به سکون فاء (در شعر فازسی). از شاظم 
الاطباء) (از آندراج): 
ای قوت جان من ز لطف تو 
بی شفقت خویش مرده انگارم. 


ور چشم فلک به شفقت‌استی 
زو خون شفق چکیده بودی, خاقانی. 
ایا شهان زمانه عیال شفقت تو 


به حال من نظری کن به دید؛ اشقاق. 

خاقانی. 
پای | گردر کار وی ننهی به وصل 
دست شفقت بر سرم یاری نهی. خاقانی. 
خاطر خاقانی است مدحگر خاص تو 
یاور خاقان چین شفقت عام توباد. خاقانی. 
گرچه بی سازند از در ثمن 
شفقت من بازندارد ز من. 
صبح چو در گریذ من بنگریست 
بر شفق از شفقت من خون گریست. نظامی. 
سرش بوسید و شفقت بیش کردش 


نظامی. 


ولیعهد سپاء خویش کردش. نظامی. 
من از شفقت سپد مادرانه 

به دود صبحدم کردم روانه. نظامی. 
سرگشته پدر ز مهربانی 

برجست به شفقتی که دانی. نظامی. 
در د3کس شفقتی از من نبود 

هیخ کسی را به کرم ظن نبود. نظامی. 


به تشدید قاف نیز به معنی مهربانی آمده و اين 
غریب است. (آنندراج): 

سربلندی آرزو داری شفقت پیشه کن 

کاین عم را ریزش باران احان پرچم است. 

واعظ قزوینی (از آنندراج). 

||(اصطلاح تصوف) مهر ورزیدن, و به 
اصطلاح متصوفان شفقت یبا مهر غیر از 
دوست داشتن و محبت است. (یادداشت 
مولف). و رجوع به محبت در اصطلاح 
متصوفه شود. ||ترس. (از آنتدراج) (از غیات 
اللغات). 

شفقت بردن. [ش ق بٌ د] (مص مرکب) 
دلسوزی داشتن. رصمت آوردن. رقت 
آو ردن؛ 


شه چو شفقت برد فرازایند 


بر عملهای خویش بازآیند. نظامی. 
رحمتی کن که به سر میگردم 
شفقتی بر که به جان میسوزم. سعدی. 


شفقت کردن. اش ف ق ک 5) (مسص 

مرکب) مهربانی کردن. مهر ورزیدن. مهربانی 

نمودن؛ بر مجرمان و ظالمان شفقت کردم. 

(گلان). 

به دل بر او شفقت کن ولی مرو به سرش. 

(گلتان). 

شفقت‌نامه. [ش ف ق م /0] ([مسرکب) 

تعزیت‌نامه و مکتوبی که در نوازش کسی 

نویسند. (ناظم الاطبای). 

شفق‌جلوه. (ش ت جل و / و) (ص 

مرکب) سرخگون. (ناظم الاطیاء). که جلسوة 

شفق دارد. سرخرنگ: 

هو تمام شفق‌جلوه شد تماشا کن 

چه کرده‌ای که دگر رنگ گل بیابانی است. 
ناصرعلی (از آنندرا اج). 

شفق زار. [ش فت)] (| سرکب) شفق‌جلوه. 


شفک. ۱۴۳۲۹ 


شفی‌کده. شفقستان, چیزی سرخ و گلگون. 
(تاظم الاطباء). سرخرنگ: 
ز دست خودش بر سر دار کن 
ز خونش هوا را شفی‌زار کن. 
ملا طفرا (از آنتدرا اج). 
و رجوع به مترادغات کلمه شود. 
شفقستان. (ش ت ‏ /ش ف س ] (۱مرکب) 
شفق‌جلوه. شفق‌زار. شفق‌کده. سرخ و 
گلگون.(ناظم الاطباء)؛ 
از دیده ز بس که خون روان است 
گردون ز زمین مفَفیتان است. 
واله هروی (از آتندراج). 
شف قکده. بش فک د /د] ([ مسرکب) 
شفق‌جلوه. شفی‌زار, شفقستان. چیزی سرخ و 
گلگون. (از ناظم الاطباء). و رجوع به" 
مترادفات کلمه شود. 
شفقة. (ش ت قَّ] (ع مص) شفقت. مهربانی 
کردن‌بر کسی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مهربان شدن. (المصادر زوزنی). بذل همت 
است برای از میان بردن مطلب یا امر خلاف 
میل از مردم. (از تعریقات جرجانی) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به شفقت شود. 
شفقة. [ش ت ق ] (ع امص) مهربانی. (متهی 
الارب) اموذب الاسماء) (ناظم الاطباء) 
(دهار). رحمت و رأفت و جتو و انمطاف. 
(اقرب الموارد). و رجوع به شفقت شود. 
|اضعف. (از اقرب الموارد). ||عطوفت توأم با 
ترس از اين روست که خدای‌تعالی با صفت 
شفقت وصف نمیشود. (از آقرب الموارد). 
شفقی. (ش فَ](ص نسبی) منوب به 
شفق. سرخی شام و بامداد. ||سرخ و گلگون. 
(ناظم الاطباء). سرخرنگ. (آندراج): 
قسم به ساقی کوثر که از شراب گذشتم 
ز بادة شفقی همچو آفتاب گذشتم. 
صائب تبریزی (از آنندراج). 
شفقی. [ش فَ] (ص نبی) منسوب به جدٍ 
ابوبکر محمدین سمیدین شفق شفقی بفدادی. 


(از لباب الانساب). 
شفقی. [ش ف ] (اخ) ابسسویکر مسحمدین 


سعیدبن شفق شتقی بغدادی. وی از موسی‌بن 
اسحاق انصاری روایت کرد و علی‌بن 
حسن‌ین مثنی عنبری استرآبادی و جز وی از 
او روایت دارند. (از لباب الاناب). 
شفک شش فَ] (ص) کسهنه و فرسوده و 
ازهم‌رفته. (ناظم الاطباء) ۲ خَلّق. فرسوده. 
حقیر. (لغت فرس اسدی). شفر بود یعنی 


1 - ۰ 

۲- در ناظم الاطباء به این معنی هم به فتح و هم 

به سکون فاء ضبط شده ولی در آنندراج و 

فرهنگ فارسی معین در هر سه معنی به فتح قاء 
آمده‌است. 


۰ افل. 


نابکار و خلّ‌شده. (فرهنگ اوبهی)-][نادان و 
ابله و جلف. (از فرهنگ جهانگیری) (از 
انجمن آرا) (از برهان)* 
پنداشت همی حاسد کاو بازنياید 
بازآمد تا مر شفکی زاژ نخاید. 
رودکی (از انجمن آرا). 

بی‌ماید. (فرهنگ فارسی ممین). بی‌هنر. 
(ناظم الاطباء) (آتندراج) (از برهان). 

شقل. [ش ف ] () ناخن شتران بارکش. (از 
ناظم الاطباء) (برهان) (آنندراج) (از فرهنگ 
جهانگیری). سم شتر. سیل شعر. (ناظم 
الاطباء) 

شفلج. [شش ل) (() درخت کبر و بار آن 
(ناظم الاطباء). بار گیاه کبر است. (تسحفة 
حکیم مومن). میوة کبر است که ثمرةالکبر و 


ثمرةالاصف گویند. (انجمن آرا) (آنتدراج) 


(برهان). ثمرالصفه است و آنرا قشاءالکیر... 


خوانند. (ذخیره خوارزمشاهی). 
شفلح. (ش فَلْ [](ع ص) شرم زن کسه 
سرب قراخ فروهشته باشد. |ازن 
فراخ‌خرمی که لبهای شرمش ستبر بود. (از 
منتهی الارب) (از آنتدراج) (از ناظم الاطباء). 
|اسرد فراخ‌بینی بزرگلب فروهشته. (از 
منتهی الارب) (اتندراج) (از مهذب الاسماء) 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |ادرخت 
کبر:اصف درختی است که کیر معرب آن 
است و اهل نجد آثرا شقلح نامند. (از المعرب 
جوایقی ص ۲۹۳). |بار درخت کبر. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ثمر و بار شفلج که برزنگی مائد. 
(منتهی الارب). و رجوع به شَفلج شود. 
||درختی که تنه آ ن چهار کرانه دارد. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطیاء). درختی است که تن 
آن چهار کرانه دارد چنانکه از هر کرانه 


گ ومد ذبح توان کرد. (مستهی الارب). ۱ 


(آنتدراج): ||غور: شکافته‌شد؛ خرما. (از 
اقرب الموارد) (سنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطیاء). 

شفلع. (ش قل [] (ع ص) بمعنی شملم. 
درازبالای از مردم و جز آن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) و رجوع به شعلع و شعتلع 
شود. 

شغلقه. زش فل [ّ ق] (ع لا نوعی از بازی که 
از پس کسی دست بر سرین آن زده وی را بر 
زمین زنند. (سنتهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء): مساتاة؛ با 
همدیگر به بازی شفلقة بازی کردن. (منتهی 
الارب). 

شفلوی. آش ف ] )۱ شهری به شمال 
شرقی جسزیر؛ صقلیه. (رحله اببن‌جبیر 
ص ۲۸۴). 

شفلیدن. اش /ش د] (مص) صفیر زدن با 


لها مانند آنکه کیوتربازان در وقت پرانیدن 
کبوتر و مهتران در وقت آب دادن اسب صفیر 
زنند. (برهان) (ناظم الاطباء). صفیر زدن. (از 
انجمن آر) (از آتدراج). 
شفن. [ش] (ع ص, !) چشم‌دارند:؛ سیراث, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقسرب السوارد). ||((سص) چشم‌داشت و 
ان تظار. (متتهی الارب) ان‌اظم الاطباء) 
(آتدرا اج). انتظار. (از اقرب الموارد). 
شفن. [ش](ع مص) به کنج چشم نگریستن 
کی ر. (سنتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). اشفان. (تاج المصادر بیهقی). ا(به 
تعجب نگریستن به سوی چیزی, (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). اابه 
کراهت و اعراض دیدن چیزی را. 
شفن. (ش /ش ف ] (ع ص) زیرک و دانا و 


- بناهوش و دارای کیاست. (ناظم الاطباء). 


زیرک و دانا. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 

آقرپ الموارد). مرد زیرک. (مهذپ الاسماء). 

شفن. [ش فَ] (ع ص) تسیزنظر, (از اقرب 

الموارد) (متهی الارب) (انندراج) (ناظم 

الاطباع) 

شفنان. [ش ] ((خ) نام کوهی است و در شعر 

ذیل در ناصرخرو آمده‌است: 

ور به مال اندر بودی هنر و فضل و خطر 

کوه‌شفنان ملکی بودی بیدار و بصیر. 
اصرخرو. 

شفنتر. [ش ف تَ] (ع ص) مرد رفته‌موی. 

(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 

آقرب الموارد) 

شفنتر. [ش ف تّ را] (ع ص) پرا کنده‌و 

پریشان. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 

الاطباء) (از آقرب الموارد). 


.شفنفری. اش ات تّ ریی) (ع ص) 


ن. متفرق. (از اقرب الموارد). و رجوع 


شفنین. مش /ش ] (معرب. |) کبوتر. ۳ 
الاطباء). برخی گویند کبوتر دشتی است 

(یادداشت مولف). نوعی از کبوتر. (از تن 
الموارد). رجوع به کبوتر شود. |[قمری. (ناظم 
الاطباء) نوعی است از قمری چندٍ کبوتری 
منقار و چنگال سرخ. (مهذب الاسماء). 
قمری, ایسن کسلمه را مترجسم ایتالیائی 
دیاتسارون به ترتر" ترجمه کرده و شاید این 
کلمه تورتور " فرانسوی باشد که اصل 
قوزیرل یه متشلی قمری است. (یادداشت 
مولف): عوض او ذبیحت قربان کنند, 
آنچنانکه گفته شد در ناموس خداء دو جفت 
شفتین يا دو کبوتربچه. (ترجمه دیاتارون 
ص ۲۰). و رجوع به قمری شود. ||فاخته. 
(ناظم الاطباء). رجوع به فاخته شود. ||مرغی 
است و گویند همان است که عامه یمام 


شفوت. 
خوانند. ج» شفانین. (از اقرب الموارد). به لفت 
یونانی نام مرغی است که آثرابه فارسی 
بوتیمار و به عربی یمام خوانند و آن دو نوع 
باشد, برخی بحری و برخی برّی. برّی بوتیمار 
است که گفته شد و بحری جانوری است به 
شکل خفاش و بال و رنگ او نیز به خفاش 
میماند و دم او به دم موش شباهتی دارد و در 
بیخ دم خاری دارد که بدان می‌گزد و ا گردر 
زير بالین کسی گذارند آن کس را خواب نبرد 
و اگردر پای درخت خاک کنند آن درخت 
خشک شود. (آتدراج) (برهان). بویمار. چ» 
ش‌فانین. انساظم الاطیاء) طریقون. 
غم‌خورک مالک‌الحزین. (یادداشت مولف). 
بوتمار, (تذکر؛ اببن بیطار). و رجوع به 
بوتیمار شود. ۱ 
شقیین بحری؛ حیوان دریایی است شبیه 

خفاش در رنگ و بال و شکل, و دنبال او شبیه 
به دنیالهٌ موش و در زیبر دم نیشی دارد و از 
زدن تیش درد شدیدی عارض شود. (از تحفهً 
حکیم مومن) (از ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
ابری. حوت‌الشر. 

- شفین برزی؛ همان یمامه و بوتیمار است. 
(از تسحفة حکیم مومن) (از ذخيرة 
خوارزمشاهی). و رجوع به شفانین شود. 
شغنینیی. [ش /ش](ع ص نسبی) موب 
به شفنین که نام پرنده‌ایست. 
شفنینی. [ش / شش ] (اخ) لقب عیبدالّ‌بن 
محمد... هاتمی است. (از لباب الانساب). 
شفنینی. (ش /ش ] ((خ) ابسوالسمادات 
احمدین احمدین... شفنیتی متوکلی. وی از 
ابوجقرین ملمة و ابویکر خطیب حدیث 
شید و حافظ ابوالقاسم... دمشقی و جز وی از 
او روایت دارند. مرگ شمفنینی بال ۵۲۱ 
ه.ق.در بغداد اتفاق افتاد. (از لباب الانساب). 
شقو. [ش‌ف] (ع مص) نزدیک غروب شدن 
آفتاب. |ابرآمدن ماه نو. |انمایان و پدیدازر 
گردیدن شخصی. (از اقرب المواردا از ناج 
الاطیاء). 3 
شفوات. زش ف)(ع 4 ج شقة. (اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). ج شفة: به معنی 
لب. (آنندراج) و رجوع به شفة شود. 
شفوان. (ش فَ] (ع ) به صیفذ تشنبه. دو 
طرف و دو انها و دو سر هر چیزی. (ناظم 
الاطباء). مشنای شفا. (منتهی الارب). 
شفوت. [ش] () دیو به شکل انان. (ناظم 
الاطسباء). غول بیابانی. (از شعوری ج۲ 
ورق ۱۴۱). ||اهرمن. (ناظم الاطباء) (از 
شعوری ج۲ ورق ۱۴۱. |ادیوانه. (ناظم 


1 - 0۵/2. 
3 - ۴۰ 
5 - 0۰ 


2 - 8: 
4 - ۲۵۰ 


شفود. 
الاطباء). ی 
شفود. [ش] (ص) هر چیز نهی‌شده در 
مذهب و نامشروع. (ناظم الاطباء) حرام که 
ضد حلال است. (از شعوری ج۲ ورق۱۱۹). 
شقودن. [ش 5] (مص) شفودن. شفیدن. 
(از ناظم الاطباء؛ به شور تمام نگریستن, 
(آنندراج). 
شقوده. (ش د /] (() هفته, یعنی از شبه تا 
آدینه. (ناظم الاطباء) (از برهان). به معنی هفته 
است. (آن_ندراج) (انجمن آرا) (از فرهنگ 
اوبهی) (از فرهنگ جهانگیری): 
بود در دو حرز رهی وصف خلقت 
به ماه و به سال و به روز و شفوده. 
حکیم علی فرقدی (از آتندرا اج 
و رجوع به هفته شود. 
شفور. (ش] (ص) شفود و نامشروع. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به شفود شود. ||([) راسو و 
شفار. (از ناظم الاطباء)؛ و رجوع به شفاره و 
شفار شود. 
شفوع. [ش] (ع صن)ن‌اقة شفوع: ماده 
شتری که در یک دوشیدن دو شیردوشه را پر 
کند. (از اقسرب الموارد) (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). اشتری که دو جای 
باید شیرش را از بسیاری. چ» شنفم. (مهذب 
الاسماء), 
الموارد) (ناظم الاطباء» ج شف, به معنی 
جامة تنک و پردة تنک. (آنندراج» و رجوع 
به شف شود. 
شفوف. [ش ] (ع مص) مصدر به معنی شَمّف. 
(ناظم الاطباء), تتک گردیدن جامه چنانکه 
پیدا و اشکار شود آنچه در زیر وی است. 
(آنندراج) (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
تنک شدن جامه, (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). و رجوع به شفف شود. 
|الاغر و نزار گردیدن تن کسی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). گداخته شدن تن. 
(تاج المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). 
شفوق. [ش) (ع ص) شفیق و مهربان و 
رحیم. (ناظم الاطباء). شفیق. که بر اصلاح 
حال کی آزمند باشد. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به شفیق شود. 
شفون. [ش ] (ع ص) رشکین و حسود و 
غیور. (ناظم الاطباء). یور که از شدت 
غیرت و حذر گوشة چشم از تند نگریستن 
برنبندد. (از اقرب الموارد). |اکسی که با گوشة 
چشم و یا به کراهت و اعراض بنگرد کسی را: 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ۱ 
شفون. [ش](ع مص) مصدر به معنی شَفن. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطیاء). به کنج چشم 
نگریتن کسی را: (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). به دنبال چشم نگریستن به کسی. (از 


تاج المصادر بیهقی) (دهار). به دنبال چشم 
نگریستن, و یعدی بنفسه و بالی. (از المصادر 
زوزنی چ بینش ص ۱۶۰. |[به تعجب 
نگریستن به سوی چیزی. (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). |[به کراهت و اعراض دیدن چسیزی 
راء (انجمن آرا ) (آنتدراج) (از اقرب السوارد). 
و رجوع به شفّن شود. 

شقوفة. (ش ن] (ع مص) اندک شدن عطاء 
(تاج المصادر بهقی). 

شفوی. [ش فَ ویی ](ع ص نسبی) لبی. از 
لب. لبی و منسوب به لب. (ناظم الاطباء). 
منسوب به شفة که به معلی لب است. چسون 
شفت در اصل شفة بوده, ها را در حالت 
نسبت به واو بدل کرده شفوی گویند چنانکه 
منسوب به شهر غزنه را غزنوی گوینده و در 
صراح و منتخب نوشته که شفوی درست 
نباشد چنانکه مشهور شده و صحیح شفهی 
است و حروف شفهی «با و فا و میم» است. (از 
غیات) (آندراج). 

- حروف شفوی؛ حروفی که در تلفظ آنها 
لبها بهم بخورد یا کار کند مانند: ب. پ. م. ف: 
و. (یادداشت مولف). 

شفوی. (ش ف ویی ](ع ص نبی) شنهی. 
منسوب به شفة یعنی لبی. (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به شفة و شفهی و 
موی و شَفْویّة شود. 

شفویة. (ش ف وی ی ] (ع ص نسبی) لبی و 
منسوب به لب. (ناظم الاطباء). تأنیث شفوی. 
لبی. از لب. حروف شقویه: ب, پ, ف» م. و. 
(یادداشت موّلف). و رجوع به شقوی شود. 

شفه. (شت / ثف ف] (ع مص) مصدر به 
معنی شف [ش /ش‌فف ] .(ناظم الاطباء). 
آفزون شدن. (منتهی الارب؛. و رجوع به شف 
شود. .کم گردیدن (از اضداد است). (منتهی 
الازب). ||سود کردن. (متهی الارب). 

شفة. [ش /ش ف] (ع لا لب, و اصل آن 
شفوة یا شفهة بوده‌است. (صنتهی الارب) 
(آتدراج). لب. (ناظم الاطباء) (دهار). لب. 
تثیه, شفتان و شفتین. ج, شفاه. (یاددانت 
مولف) (از مهذب الاسماء), لب و تقدیراً اصل 
آن َفَةُ است و تاء حذف گردیده‌است و برای 
هاء بودن آخر استدلال کرده‌اند به وجود هاء 
در جمع آن (شفاه) و در تصفیر آن (شفیهتا 
زیرا جمع و تصفیر کلمات رابه اصل خسود 
برمیگردانند. و گروهی گفه‌اند که اصل شقة 
واو است (شفو) و از اینرو به شفوات ج 
بتهاند. و صرفهای گونا گون کلمه را بدان 
بنیان نهاده‌اند و گفه‌اند: « کلمه مشافاة» و آن 
اشفی است ولی جوهری گفته است که بر 
درستی اين عقیده دلیلی نیست. در نسبت 
بدان | گرصورت موجود را پذیریم باید عُفی 
وگرنه شفوی و شفهی بگویم. (از اقرب 


شفه. ۱۴۳۳۱ 


الموارد). 

- رجل خفیفالكفة: مرد ستهنده در سوال. 
(متهی الارب) (آندراج)(ازاقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء) (از مهذب الاسماء). 

له فینا شفة حسنة؛ مر او را در میان ما ذ کر 
خیر است. احسن شفة الاس علیک؛ ذ کر خیر 
تو میان مردمان است. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)(آتندراج) از اقرب الموارد, 

- شفة حسنهة؛ ذ کر خیر. (سنتهی الارب) (از 
مهذب الاسماء). 


. ||مدح و ستایش. ج, شَقُوات, شفاه, (از اقرب 


الموارد) (ناظم الاطباء). |زگاهی به کنایه از 
شفة سخن را اراده کنند. (از اقرب الموارد). 
<- بنت‌الشفة, پنت‌شفة؛ کنایه است از سخن و 
کلام و گفتار. (یادداشت مولف). سخن. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطبا). 
- ذات‌شفة؛ کلمه. (از اقرب الموارد). 
|[کار. (ناظم الاطباء. |[گردا گرد چاه. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[کرانة هر چیزی. (از 
آقرب الموارد). آبشخوری که آدمیان و بهایم 
از آن آب بیاشامند. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون), 
- اهل‌الشفة؛ آنان که حق دارند خود و 
چهارپایانشان از آبشخوری آب بیاشامند 
ولی مزرعه و درخت در شمار اهل‌الشفة 
نست. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
شفه. [ش تَ/ف ] (از ع. ا) شفد. شَغَ. لب: 
شفه علیا؛ لب زبرین. شفة سفلی؛ لب زیرین. 
(یادداشت مژلف). و رجوع به شمه و شفة 
شود. 
شقه. (ش فَ](ع!) اصل شفة بمعنی لب. (از 
آقرپ الموارد). رجوع به شفة شود. 
شقه. آش فَ:] (ع )لب ج. شفاه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شفة شود. 
شقه. [ش‌ف:] (ع مص) زدن لب کسی راء (از 
ارب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطپاء) 
(از آنندراج). ||مشغول کردن کسی را. (اژ 
اقرب الموارد) (آنتدراج) (المصادر زوزنی). 
مشفول گردیدن. (تاج المصادر بیهقی): نحن 
نشفه علیک المرتع والماء؛ ای تشفله عنک. 
ای هو قدر حاجتنا لا فضل فیه للغیر. (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |استهیدن. 
(منتهی الارب). الحاح کردن کی را درسوال 
چندانکه خرج کند هرچه در دست دارد. (از 
آقرب السوارد) (تاظم الاطباء) (آتندراج). 
الحاح کردن بر کی در سوال. (از المصادر 
زوزنی چ بیشن ص۲۵۹). |ابنیار شدن 
خواهندگان مال: شفه المال (مجهولا). |ابیار 
شدن سثلان کسی. |[بسیار شدن خورندگان 
طعام (قرزندان): شفه الطعام (مجهولاٌ). |اکاد 
العیال یشفهون مالی؛ نزدیک شد عیال من 
بخورند مال مرا و کم گرداننند آنرا. (منتهی 


۲ شفهاء. 


الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقب التوارد). 
شفهاء . [یش] (ع ص) منت آشفی. زنی که 
لبهایش فراهم نیاید. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباه). 
شفهات. زش ف] (ع ‏ ج هه 
(ناظمالاطباء). |اج شفة [ش /ش تَ] .(از 
آقرب الموارد). رجوع به شفهة و شفة شود. 
شفهفیروز. [ ] ((خ) این ش‌عیبین 
عبدالسعید اصفهانی. مکنی به ابوالهیجاء. 
(یادداشت مولف). رجوع به ابوالهیجاء 
شفهفیروز... شود. 
شفهة. [ش ف هْ] (ع |) لب. ج, شفهات. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج». و رجوع به شفة شود. 
شقهیی. [ش ف] (ع ص نسبی) منسوب به 
شفه. (انندراج) (از آقرب السوارد) (منتهی 
الارپ), لبی. (ناظم الاطباء), و رجوع به 
شفوی و شفة شود. 
شفهیة. [ش ت هی ی (ع ص نسبی) 
شفهی. لبی. (ناظم الاطباء)؛ شفوی. و رجوع 
به شفوی و شنهی شود. 
- الحروف الشفهیة؛ حروف شفهية, سه حرف 
«ب» و «42 و «ف» است. (از یادداشت مولف) 
(نساظم الاطباء) (از آنندراج)! (از قرب 
الموارد). 
شفی. [ش فا] (ع ل) اندک. چنانچه مرد را 
هنگام مرگ و ماه راگاه محاق و آفتاپ را به 
وقت غروب گویند: مابقی منه الا شفی؛ یعنی 
کم.(منتهی الارب). و رجوع به شُفا شود. 
شقیی. [ش فا] (ع مص) نزدیک شدن آفتاب 
به روب. |[برآمدن ماه نو. |[نمایان شدن 
شخص. (منتهی الارب). و رجوع یه شفا شود. 
شفی. [ش /ش ] (از ع۰() مسمال شفا, 
(یادداشت مولف): 
باد خلقش دمیده عطر حسب 


نحل مهرش نهاده شهد شفی. ابوالفرج روتی.:. 


از آن سیب که عسل را حلاوت لب توست 
خدای عزوجل در عسل تهاد شفی, 
ادیپ صابر. 

هر دمی یعقوب‌وار از یوسفی 
می‌رسد اندر مشام تو شفی. 

شب به خواب اندر بگفتش هاتفی 
که خریدی آب حیوان و شفی. 
ورجوع به شفا شود. 
شقی. [ش فیی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
شفة. (از اقرب الموارد) (انندراج) (منتهی 
الارب). لب,. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
شفوی و شفهی و شفهية شود. 

شفیی. اش فی‌ی / ش فیی ] (ع () ج شفا. 
(ناظم الاطباء). رجوع بهشفاشود, ‏ " 
شفیر. [ش ] (ع !) کرانةٌ نیام چشم که بر روی 
مزه روید. |[کرانة هر چیزی: سحمد (ص) و 
علی بر شفیر دوزخ باشند و ابوبکر و عمر و 


مولوی, 


مولوی. 


اتیاع ايشان را در دوزخ می‌اندازند. 
( کتاب‌النقض ص ۲۹۲). و رجوع به شفر شود. 
|اکرانه لب شتر. |اکرانه وادی از جانب 
ب‌الاین. ج. اشسفار. (مسنتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) از اقرب الموارد), 
الب اه انهنب انا لب طوشن: 


(دهار) 
شفیو. [ ] (ل) فرروزج است. (مخزن الادویه). 
رجوع به فیروزج شود. 


شفیوق. [ش ز](ع ص) شفیره. زنی که 
شهوت وی بر کنار شرمش باشد و زود اتزال 
کند. (مستتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراچ) و رجوع به عروسک شود. |[زنی 
که‌به آرمیدن اندک بس کند. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء؛, و رجوع به شفرة 
شود. ||(() عروسک ". (یادداشت مولف). و 


.]- رجوع به عروسک شود. 


شفیع. [ش] (ع ص, !) خواهشگر که برای 
دیگری شفاعت خواهد. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). 
- شفیع‌الامم؛ از القاب حضرت محمد (ص) 
است. (از ناظم الاطباء), 
- شفیم العصاة فی العرصاة؛ از القاب حضرت 


محمد (ص) انست. (ناظم الاطباء). 

- شفیم‌الوری؛ از القاب حضرت رسول اکرم 
(ص) است. (ناظم الاطباء)؛ 

شفیع‌الوری خواجه بعث و نشر. (بوستان). 
-شفیم امت؛ حضرت رسول (ص) است. 
(یادداشت مولف). 


- شفیع روز قیامت؛ حضرت رسول (ص) 
است. (یادداشت مولف). 
و رجوع به شفاعت شود, 
| درخواست‌کننده. (از ن_اظم الاطباء). 
/. خواهبش‌کننده. (دهار) (مهذب الاسماء). 


| خواهشگر. (صراح اللفق). استدعای عفو و 


" بخشش کننده. (ناظم الاطباء). |[درخواه ند 
عفوگناه مردم. پوزشگر. خواستار. 
درخواستگر. خواهشگر. پایمرد. پامرد. 
ش‌افع. شفاعت‌خواه. ذارع. میانجی. 
(ب‌ادداشت مصسولف). ||تسوسط کتنده و 
پادرمیانی‌کنده و پامرد. (ناظم الاطباء). 
ورفان. (صحاح الفرس). ذریع. (ستهی 


الارب) (یادداشت مولف)؛ 
شفیع باش بر شه مرا بدین زلت 
چو مصطفی بر دادار بر روشنان را 
دقیقی. 
شفع از گاهش محمد بود 
تتش چون گلاب مصعد بود. فردوسی. 


تا در این مدت آتش خشم من سرد شود و 
شفیعان را سخن به جایگاه افتد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۰۱ ۱). 

انجام تو ایزد یه قران کرد وصیت 


بنگر که شفیم تو کدام است به محشر. 
ناصرخسرو. 

پیش خدای نیست شفیعم مگر رسول 

دارم شفیع پیش رسول آل و عترتش. 
ناصرخسرو. 

ای شفیم صدهزار عسرت چو خاقانی به حشر 

بنده مرتد بود و بر دست توایمان تازه کرد. 

خاقانی. 

خصم و شفیعم توبی ز تو به که نالم 

کز چو تو ناحق‌گزار نیست گریزم. 

در دین شفای علت عالم برای خلق 

زی حق شفیم زلت آدم پی جنان. خاقانی. 

اشک لایق‌تر شفیع تو از انک 

هر غباری را نمی می‌بایدت. عطار. 

شفح مطاع نب کرم 5 

قسیم جسیم بسیم وسیم. (گلستان): 

نوشته بر در جنت به حکم لم‌یزلی 

شفیم روز قیامت محمد است و علی. ؟ 

و رجوع به شفاعت شود. 

-شفیع آوردن؛ به شفاعت برگزیدن. شنیع 

قرار دادن 

پیشت آرم ذات یزدان را شفیع 

کش عطابخش و توانا دیده‌ام 

پیشت آرم کعبة حق راشفیع 

کاسمانش خاک بطحا دیده‌ام, 

شد آب پیش شاه شفیع آورید خضر 

خضر آمد الفیاث‌کان از زبان آب. خاقانی, 


خاقانی. 


خاقانی. 


ور آبت نماند شفیع آر پیش 
کسی‌راکه هست ابروی از تو بیش. 


(بوستان). 
به قهر ار براند خدا از درم 
روان بزرگان شفیع آورم. (بوستان), 


بازرگانان گریه و زاری کردند و خدای و 
پیغمبر شفیع اوردند. فایده نکرد. ( گلستان). 


خدایا گر تو سعدی را برانی 
شفیم آرد روان مصطفی را, سعدی.ر 
- شفی انگختن,شنیع رانگ‌ختن؛ شبفیع 


و 


قرار دادن. واسطه آوردن: ابوالخن شفیعان:: 
برانگخت که جز وی کس ندارد. (تاریخ 
ببهقی ج ادیب ص ۳۷۴). و اخر شفیعان 
انگیخت تا از آن بجست. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۵۵). وزیر را یار گرفت و شفیعان 
انگیخت و هرچند بیش گفتند امیر ستیزه کرد. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص 6۶۲). 

شفیم انگیخت پیران کهن را 

که نزد شه پرند آن سروبن راء نظامی. 
و رجوع به ترکیب شفیع آوردن و شفیع بردن 
و شفیع کردن شود. 

- شفیع بردن؛ شفیم آوردن. میانجی کردن؛ 


۱ -در آنندراج وپ مه ن» آمده‌است. 
۰ - 2 


بح 


سوی تو شقیع خواهم که برم برای وصلی- 


نبرم شفیع ترسم که مگر دریغ داری. 
خاقانی. 

به لبت شفیع بردم که مرا قبول خود کن 

به ستیزه گفت خون خور که نه درخور منستی, 

خاقانی. 

و رجوع به ترکیب شفیع آوردن شود. 
نیم شدن؛ واسطه شدن. میانجی گردیدن. 
درخواست عفو کسی کردن: یمین الدوله 
محمود را استعظام کرد و شفیع شد تا از سر 
انتقام برخیزد. (ترجمة تاریخ یمینی ص۲۵), 
شفیع کردن؛ شفیع انگیختن, شفیع آوردن. 
واسطه قرار 1 

به تقصیری که از حد بیش کردم 

خجالت را خویش کردم. تظامی, 
و رجوع به ث شفیم آوردن و شفیع انگیختن و 
شفیع بردن شود. |[دستگیر و حامی. (ناظم 
الاطباءا. |اوکیل. (ناظم الاطیاء). |صاحب 
شفت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ علوم سجادی) (آنندراج) (مهذب 
الاسماء) (از آقرب الموارد). شریکی که حسق 
اخذ به شفعه را ذازاست. شفیعی که میخواهد 
از حق شفعه استفاده کند باید قادر به تأدية 
ثمن باشد و بعلاوه شفیع لمی‌تواند حق مزبور 
را به قمتی از ملک اعمال نماید بلکه باید یا 
مجموع را تملک کند و یا اصولا صرف‌نظر 
نماید. (از یادداشت مولف). و رجوع به شفعة 
شود. 
- شفیم چار؛ صاحب اراضی که در جوار 
ملک دیگری باشد. (ناظم الاطاء). 

- شفیع خلیط؛ صاحب‌ملکی که ملکش 
متصل به ملک دیگر بود و یا داخل در آن 
باشد. (ناظم الاطیاء). 
شفیع. [ش ] (اٍخ) دی است از دهستان 
دوغاتی بخش حومة شهرستان قوچان. سکن 
آن ۰ ستن. آب از قنات است. محصول 
عمده غلات. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
٩‏ 
شفیع. [ش ] ((خ) جد عبدالزیزین السلک 
مقری. (منتهی الارب) (انتدراج), 

شفیع. [ش قت) (اخ) اب وصالح‌بن اسحاق 
محدث محتسب. (منتهی الارب) (آندراچ). 
شفیع. [ش ] (خ) عباس‌بن رضا عباسی. از 
نقاشان نامی ایران است که در هندوستان بوده 
و آنار و تابلوهای فراوانی 
سرزمین باقی است. (بادداشت سولف). وی 


از وی در آن 


پر رضا عباسی نقاش و مینیاتوریست نامی 
دور صفویه بود که در نیم دوم قرن یازدهم 
هجری مي‌زیت و با شاه عباس دوم معاصر 
و شا گردپدرش بود. (از فرهنگ فارسی 
نآ 


شفیع. [ش ] (اح) مازندرانی. از رجال ایران 


در نیمه اول قرن ۱۳ هجری بود. فتحعلی‌شاه 
پس از حاجی اپراهیم بدو 
محول کرد. (فرهنگ فارسی معین). 

شفیع آباد. [ش] ((ج) دعسی است از 
دهستان بخش شهریار شهرستان تهران. سکنة 
آن ۲۰۲۳ تن. اب آن از قتات است. محصول 
عمده غلات و صیفی و چفندرقند و انگور 
میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴ 
شفیع آباد. (ش] (اخ) دی است از 
دهتان حوماً بخش مرکزی شهرستان 
قزوین, سکنة آن ۳۶۷ تن. آب آن از قنات 
انت.: متضصول عمده آن غلات و بنشن و 
بادام. صایع‌دستی زنان گلیم و جوراپ بافی 
میاشد. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 


صدارت خود را د 


جغرافیایی ایران ج ۲). 
شفیع آباد. (ش] ((خ) دهسسی است از 
دهببتان اشکور پاین بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان. سکن آن ۱۹۵ تن. آب 
آن از چشمه‌سار و محصول عمده غلات, 
بنشن, پشم. لبنیات و عسل است. اکثرسکنه 
در فصل زمستان برای تأیین معاش به گیلان 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
شفیع آباد. (ش] ((ع) دی است از 
دهتان فندرسک بخش رامیان شهرستان 
گرگان.سکنة آن ۰ تن تب از رودخانه و 
چشمه. محصول عمده برنج, غلات توتون 
سیگار. صیفی, لببنیات. صنایع‌دستی زنان 
شال و کرباس بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
شفیع آباد. [ش ] ((ج) دی است از 
دهستانٍ حومة خاوری شهرستان رفستجان. 
سک آن 
محصول عمدة آن غلات. پسته. پبه و لبیات 


۰ تن. آب آن از قنات است. 


است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایرانج 4 
شفیع آبا۵. ۰ [ش] (اخ) دهی از بخش شهداد 
شهرستان کرمان. سکن آن ۱۹۵ تن. آب آن 
از قتات. محصول عمد؛ آنجا غلات و حبوب 
و خرما. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵ 
شفیع آباد. ی ] ((خ) دهسی از دهستان 
آزادوار بخش جفتای شهرستان سبزوار. 
سکنه آن ۱۷۶ سن. آب از قنات است. 
محصول عمده غللات و پنبه و زیره است. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ. 
شفیع آبا۵. زنل ] ((خ) دهی از دهستان 
ریوند بخش حومة شهرستان نیشابور. سکنة 
آن ۱۰۶ تن. اب از قنات است. سحصول 
عمده غلات است. راه ماشین‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شفیع آباد. زش ] ([خ) دهی از دهستان کنار 
بخش بردسکن شهرستان کاشمر. سکن آن 


شفیف. ۱۴۳۳۳ 

۵ تن. آب از قنات است. محصول عمده 
غلات. پنبه, زیره» منداب. بنشن و میوه است. 
راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

شقیعا. زش ] () نوعی از خط فارسی است. 
(آتدراج). نوعی خط شکسته مسوب به 
شفیعا, خوشنویس معروف عهد صفویه. (از 
یادداشت مولف). و رجوع به شفیعا شود. 
شفیعاء (ش ] (!خ) یا میرزا شفیعا هراتی. نام 
یکی از خوشنویسان خط شکسته. (ناظم 
الاطباء). دربارة او و میرزا حسن از لحاظ 
خوشنویی گفته‌اند: اتنان لا ثالث لهما. (از 
فهرست کتابخانة سپهسالار ج۲ ص۶۳۵ 
میرزا شفیعا ملقب به پیشواء از مردم هرات نود 
و در کمالات گونا گون قدرت بسزایی داشت. 
وی در خدمت مرتضی‌قلی‌خان شاملو حا کم 
هرات مدتها منصب منشی‌باشی داشت و 
همت بر تکمیل خط شکسته استاد خود 
مرتضی‌قلی شاملو گماشت تا متدرجاً به 
سرمتزل کمال رسید و از خوشتویسان خط 
شکسته باب آمد ومیتوان گفت خط 
شکسته او اختراعی بود. وی علاوه بر حسن 
خط در نبقاشی و رسامی و تذهیب‌کاری و 
سطوربندی بی‌قرین بود و شعر نیز میگفت و 
در مدت ۸۵ سال زندگی خود سفری به 
هندوستان کرد و به هرات برگشت و به سال 
۰۱ 2« .ق.درگذشت. از اشعار اوست: 
نیم میرسد از کوی آن نگار امروز 

به دیده نور نظر میدهد غبار امروز 

به مرگ تو بنشینم به خون زهد طبم 

ز دست ساقی | گربشکنم خمار امروز 

بنفشة خط و ریحان زلف و غنچه لب 

به روی یار شکفته‌ست نوبهار آمروز. 

(از کتاب خط و خطاطان تألیف رفیمی 
مهرآبادی ص ۱۳۷). 
شفیع قلعه. (ش ق ع] ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش سلدوز شهرستان ارومیه. سکن 
آن ۱۳۱ تن. آب از گدارچای. محصول عمده 
غلات, توتون, چغندرقند. صنایع دستی زنان 
جوراب‌پافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
شفیعیه. [ش عی ی ] ((خ) دهی از دهستان 
حومه شهرستان رفسنجان. سکه آن ۱۰۰ 
تن. آب از قنات است. محصول عمده غلات: 
پسته, پنبه و لبنیات است. راه قرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 
شقیف. [ش] (ع امص, !) سوزش و الم 
سرما. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). || خنکی: فلان یجد فی اسنانه 
شففا؛ فلان در دندانهای خود اصاس سردی 
و ختکی میکند. |اشدت گرمی آفتاب (از 
اضداد است). (از اقسرب السوارد) (ناظم 


۴ شفیف. 


الاطباء). ||اندک از هر خنیزی+||باران 
باسرما.(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||درد. (از اقرب الصوارد). 
|((ص) باد سرد و خنک. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). |[رقیق و 
شفاف. (ناظم الاطیام): 
لیک چون موج سخن دیدی لطیف 
بحر آن بائد که هم باشد شفیف. مولوی. 
شفیف. (ش ] (ع مص) مصدر به معنی شَفْف. 
(از ناظم الاطباء). مصدر به صعنی شفوف. 
(ستتهی الارب) (از اقرب السوارد). تنک 
گردیدن‌جامه چنانکه پیدا و آشکار شود آنچه 
در زیر وی است. (از آتندراج). و رجوع به 
شفف و شفوف شود. ||باد سخت آمدن. 
(المصادر زوزنی), 
شفیتق. [ش ] (ع ص) مهربان. (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) (آنندرایع), - 


دلسوز. رحیم. (فرهنگ فارسی معین). 
|انصحت‌گر. آزمند بر نصیحت. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). دوست ناصح. (دهار). ||رحیم و 
مهربان و دلرحم. (از ناظم الاطباء). مشفق. 
رئوف. عطوف. پرمهر. صميمي. (یادداشت 
مولف): 

یار بادت توفیق روزبهی باد رفیق 

دوستت باد شفیق دشمنت غیشه و نال. 


رودکی. 
پس سلمان گفت شو مارارفیق 
در بیابانهای بی آب ای شفیق. مولوی. 
وگر بر رفیقان نباشی شفیق 
به فرسنگ بگریزد از تو رفیق. ‏ (بوستان). 
-رفیق شفیق؛ دوست مهربان. (ناظم 
الاطباء): 
| گررفیق شقیقی درست‌پیمان باش 
حریف حجره و گرمابه و گلستان باش. 

حافظ. 


|| تسلی‌دهنده و دارای مسحبت و مهربانی و 
نیکخواه و خیراندیش. (ناظم الاطباء). 
شفیقالموید. (ش فل م ی يا ((خ) 
شفیق‌بک‌بن احمد موّید عظمی. از پیشتازان 
نهضت سیاسی سوریه است. وی در سال 
۳ ه.ق.در دمشق دیده بر جهان گشود و 
در بیروت تحصیل علم کرد و به مشاغل مهم 
رسید و به نمایندگی از دمشق برگزیده شد, و 
یه جیهة «اتحادیین» در مسجلس نمایندگان 
علمانی پیوست. وی مورد کیتة دولت ترک 
قرار درفت. پس از جنگ جهانی اول به اتهام 
تأسیس جمعیت «الاخاءالصربی» به دیوان 
حرب لبنان احضار گردید و به مرگ مسحکوم 
شد و در دمشق به سال ۱۳۳۴ ه .ق.بشهادت 
رسید. شفیق سرداری ب رزگ و باشهامت و 
۱ سهمگین و قو».به ۰ در زبانهای عربی و 


ترکی و فرانه استاد بود و با زبان انگلیسی 
"نیز آشنایی کمی داشت و نیز از اقتصاددانان 
انگفت‌شمار بود. (از اعلام زرکلی). 
شفیق منصور. [ش ع] ((ج) از پیشروان و 
پیشوایان مبارز و صدیق و شايسته انقلاب در 
دور؛ تسلط انگلیس بر مصر بود. وی درجة 
دکتری حقوق و سمت نمایندگی مجلس را 
داشت. تولد و تحصیل وی در قاهره بود. در 
دوران تحصیل در دانشکدة حقوق به جمعیت 
سری انقلابی که پطرس شالی پاشا بسال 
۰ م. تشکیل داده بود پیوست و از اینرو 
از دانشگاه اخراج گردید. پدرش او را برای 
ادام تحصیل به اروپا فرستاد و او پس از اخذ 
درجة دکتری حقوق به مصر بازگشت و 
مدربه‌ای تأنیس نمود و بسبب فمالیتهای 
سیاسی به مالت تبعید شد و در سال ۱۹٩۱م.‏ 
مجددابهقاهره بازگشت و نخست به حبزب 
وطنی و سپس به حزب وفد گروید و جمعیت 
سری تشکیل داد و به اتهامات گونا گون تحت 
تعقیب قرار گرفت. وی تمایلات صوفیگری 
داشت و نوفته‌هایی در اين زمیه دارد. و نیز 
معتقد بود که استقلال کشور جز از راه ترور 
سیاسی امکان‌پذیر نیست و این عقیدهُ خود را 
آشکارا بیان میداشت. در آخر اسم جمعیت 
خود را «جمعیه‌الندایین» و بعد «جمعية قتل 
الاتجلیز» اعلام کرد. اعضای ایین جمعیت 
عموماً اسامی مستعار داشتند. او در حدود 
چهل سال عمر کرد و بسال ۱۳۴۴ ه.ق. 
تیرباران گردید. (از اعلام زرکلی). 
شفیقه. [ش ق /ق ](از ع. ص) شفيقة. مود 
شفیق. (یادداشت صولف). رجسوع به شفیق 
شود. 
شقیقی. [ش ] (خ) از جملةٌ شمرای قرن نهم 
هجری و منسوب به دربار سلطان یعقوب 
است. وی مردی فاضل وکامل بودو در 
مباحثه مجادله مینمود. بیت زیر از اوست: 
دلم زآن رشتة جان را به تیر یار بربسته 
که‌نتواند ز جا پرواز کردن مرغ پربسته. 
(از مجالس‌النفائس ص ۳۰۶). 
شفیقی. (ش] (اخ) ابسوالحسن محمدین 
علی‌بن ابراهیم شفیقی سنقری, وی در رحبةً 
شام به سال ۵ ه«.ق. حدیت گفت و ابونصر 
. همه بنی‌محمد همدانی از او روایت دارد. (از 
لباب الانساب): 
شفیق یکن. [ش ی کَ] ((خ) شفیق 
«یک»بن منصور «پاشا» اببن احمدیکن. از 
دانشمدان ریاضی و حقوقدانان نامی بود. وی 
به سال ۱۲۷۲ ه.ق.در قاهره پا به عرص 
هستی گذاشت و به سال ۱۳۰۸ ه.ق.در 
همانجا درگذشت. نخضست در قاهره و سپس 
در پاریس و سویس به تحصیل پرداخت. او 
را ائشاری است و از ان جسمله است: ۱- 


شق 
علمالحساب. ۲- حساب التفاضل و التکامل. 
۳- الاروس‌الحاییه. ۴- الدروس‌الجبرية. 
۵- الدروس‌اله ندست. ۶- ترجه تاریخ 
الجیرتی به فرانسه. (از اعلام زرکلی). 

شفیلد. [ش] ((ج)۲ شهری است صنعتی در 
کشورانگلتان که ۵۱۲۰۰۰ جمعبت دارد, و 


آن مرکز صنایع سنگین و استضراج زضال و 
صنعت فلزکاری است. (فرهنگ فارسی 
معین). 


شقیلیدان. اش د] (مص) فشردن, ماند 
میوه‌ها. |[صفیر زدن. صفیر زدن هستگام آب 
خوردن اسب. ||شنیدن. گوش دادن. اناظم 
الاطباء) 
شفیهة. [ش ت ۸] (ع 1 مصغر) مصفر شفة, 
یعنی لبچه و لب کوچک. (ناظم الاطبام): 
مصفر شُفة. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد) 
(آنندراج). و رجوع به شفة شود. 
شق. [ش‌قق ] (ع |) کفتگی. (منتهی الارب). 
کفتگی و ترک. ج. شُقوق. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). شکاف و چا ک‌و رخنه و درز. 
(ناظم الاطباء). شکاف. و در فارسی با لفظ 
خوردن و زدن مستعمل. (آنتدراج). شکاف. 
(غیاث). چا ک.کفتگی. شاید معرب از شکاف 
و شکافتن فارسی. درز. صدع. (یادداشت 
مولف): کوهها بود هبر یک چسون گنبدی.. 
بلندی چند انسانی که تیر به آنجا نرسد و چون 
تخم‌مرغ املس و صلب که هیچ شقی و 
ناهمواری بسر آن نمی‌نمود. (ست‌فرنامط 
ناصرخرو چ دییرسیاقی ص ۱۰۵). اسیانه 
گرفتد بر شقی راسبخ و شعبی راسی, 
(سدبادنامه ص ۱۲۰). ||شکاف قلم و جز آن. 
(مهذب الاسماء). قاق, فرق. (ناظم الاطباع). 
شق قلم؛ درز و چا ک‌قلم. فاق؛ 
رقم از معنی رنگین تبسم دارد 
دهن تنگ تو شق قلم یاقوت است. 
نورالدین ظهوری (از آتدراج)., 
||جای ترکیده. (از اقرب الموارد) (نا 
الاطباء). جای کفته. (منتهی الارب). |[جوی 
استه خرما. (مسهذب الاست‌ماء). نقیر. 
(ترجمان‌القرآن جرجاتی). جوی خرما. 
|اشکاف مابین دو کرانة شرم زن. (از منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). [اصیح. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(اقرب السوارد). || شک و شبهه. (از ناظم 
الاطباء), |((ص) سخت. ||(() یک قسمت از 
دو قمت بدن از طول, (بادداشت مولف). 


یک سوی تن. ازمخشری). |[نیم و نصف. 
(ناظم الاطیاء)- 

دوشق؛ دونیمه. دوشقه. دوقسمت* 

دوشق از بهر آن آمد زبان او که می‌بخشد 


1 - 0 


ش 
۰ 


یکی مر دوستان را نوض و دیگر دشمنان تزا بيمزضت 


کمال‌الدین اسماعیل. 
|((ص) شکافتد؛ 

باد بی تو سر زبانم شق 

گرمن این از سر زبان گفتم. عطار. 
شق. [ شش ] (ص) (اصطلاح عامیانه) مصحف 
شسخ. مفلوط شخ. راست و دراز. راست و 


سخت: شق و رق. شق شدن. شق کردن. 

ایستاده و سخت. (یادداشت 

دراز, (تاظم الاطباء). 

شق. (ش‌قق /شقق] (ع امص, !4 سختی 

ودشواری. قوله تعالی: تک ونوا بالفیه الا 

بسق الانفنس. (قرآن ۷/۱۶ (از سنتهی 

الارب) اناظم الاطباء). مشقت. (اقرب 

الموارد). رنح. (مهذب الاسماء). دشواری. 

(ترجمان القرآن). تعب. سختی. مشقت. 

(یادداشت مولف). 

شق انفی؛ مشقت نفها. (از غیاث) (اقرب 

الموارد) (یادداشت مولف)؛ 

اندرین آهنگ منگر سست و پست 

صبر شق انفس است. ‏ مولوی, 
|ام بار. (از اقرب السوارد). |انیمدٌ هسر 
چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
سهذب الاسماء): هر دوشق چوب بهم 
پیوست. ( کلیله و دمته). نیمه برابر و مساوی 
از هر چیزی, و آن را شق‌الشعرة نیز گویند. 
یقال: المال پینی و بینک شق‌الشعرةه ای 
تصفان سواء. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

شقی. [ش‌قق] (ع [) برادرء گویند: هو خی و 

شق نفسی. (متهی الارب) (ناظم الاطبام). 
برادر.(آتدراج) (غیات) (از اقرب السوارد). 
|اجانب. (ستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج). ناحیت. (مهذب الاسماء). ||اندک 
از هر چیزی. (متهی الارب) (تاظم الاطباء) 
(ندراج. پار‌ای از چیزی, (غیات). |رانة 
کوه.(از منتهی الارب) (داظم الاطباء) 
(آنندراج) (غیاث) (از اقرب الصوارد). 
|ادوست. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (غیاث). ||منظورنظر. |اصنفی از 
پسریان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب السوارد). ||یکی از دو 
صورت فرضی: بين نفی و اثبات شق ثالث 
نیست. (یادداشت مژلف). راه. طریق: برای 
تجات از این مخمصه دو راه مسوجود است و 
شق ثالث ندارد. (فرهنگ فارسی معین). 
-شق نقیض؛ صورت و طور نقیض, و نقیض 
رفع‌الشیء باشد چون انسان که اصل است و 
لاانان که نقیض آن. (غیاث) (آنندراج), 
|ایک طرف بار. (فرهنگ فارسی معین). 
شق. [ش‌قق] (ع مص) کفانیدن چیزی را. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباءا. شک‌افتن. 


شت مولف). راست 


کاندرین ره 


(آنسندراج) (تاج المصادر بیهقی) (دهار) 
(غیاث) (المصادر زوزنی). دریدن. (تاچ 


المصادر بیهتی). بزل. (یادداشت مولف). 
|(برآمدن دندان نیش شتر. (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباء). برآمدن دندان. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). دندان شتر بیامدن. (تاج 
المصادر بهقی). ||مفارقت کردن جماعت را 
(مسنتهی الارب) (از قرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). جدا شدن از قوم. (آتدراج». تفریق 
کردن جماعت. (تاج الصصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). ||دشوار آمدن کاری بر 
کسی, (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). دشوار آمدن. (تاج 
المصادر بهقی) (دهار) (غیات). ||انداختن 
کی را در مشقت و دشواری. (از اقرب 
الصوارد) (منتهی الارب) (آنندرا اج) اناظم 
الاطیاع. دشواری نهادن بر کسی. (تاج 
المصادر بهقی). ||باز ساندن چشم مرده. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). بهن واماندن چشم. (تاج 
المصادر ببهقی) (المصادر زوزنی). ||بریشان 
و متفرق نسودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقسرب السوارد, 
|ایرآمدن صبح. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). برآمدن آفتاب. 
(از آنندراج). |اراست دراز شدن برق تا میانژ 
آسمان بی‌آنکه به راست و چپ مایل گردد. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الصوارد). ||ببوی خوش یافتن. (السصادر 
زوزنی). ||(اصطلاح پزشکی) جدا ساختن 
پسیوستگی پی باشد از درازء (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). تفرق الاتصالی که از 
پوست و گوشت اندرگذرد و به استخوان رسد 
که استخوان به دو پاره شود و باشد که خرد 
شود یا از درازا شکافته شود. و اندر غضروف 
و عصب.همچنین. . آنچه به درازا شکافته شود 
و یک شک اف بیش نباشد. (ذخیرء 
خوارزمشاهی). ۱ ۱ 
شق. (ش‌قق] (ع ص,. ) ج مق و شقاء. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به اشق 
و شقاء شود. 
شتی. [ش‌قق)] ((غ) نام قلمه‌ای از قلاع 
خیبر, (متهی الارب) (انندراج). نام یکی از 
هسفت قلمة خییر. (یادداشت سژلف) (از 
فتوح‌البلدان ص ۳۲). و رجوع به تاریخ گزیده 
ص۱۳۷ شود. 
شق. [ش‌قق] ((ج) ابسن ان‌مارین نسزار. 
پیشگوی دوران جاهلیت که با سطیح 
پیشگوی معروف دیگر در یک روز به دنیا 
آمسده و عمر طولانی داشته‌ان د. (از 
مقدمذابن خلدون ترجمة محمد پروین 
گنابادی ص ۲۰۳ و ۶۶۵). شق | کبر؛نام یکی 


شقا. ۱۴۳۳۵ 


از دو تن پسیشگو که پیش از اسلام 
می‌زیسته‌اند, و گویند وی یک چشم در 
پیشانی داشته‌است. (از فرهنگ فارسی 
معین). وی در زمان سطیح کاهن بوده و گویند 
نصف انشان بوده زیرا که یک چشم و یک 
دست و یک پای داشه‌است. (از اعلام 
زرکلی) (از آقرب الموارد) نام کاهنی که در 
زمان انوشیروان می‌زیسته‌است. (یادداشت 
مولف). و رجوع به مجمل التواریخ و القصص 
ص ۲۳۰ و ۲۳۲ و حبیب‌السیر چ خیام ج۲ 
ص۱۸۸ و اعلام زرکلی شود. 
شق. [ش‌قی] (خ) شق بشکری. نام یکی از 
دو تن از پیشگویان که اندکی پیش از اسلام 
در میان عرب میزیستند. وی کی است که 
ظهور پیغسر اسلام را خبر داد‌است. (از : 
فرهنگ فارسی معین). در متون دیگر 
مشخصات دو تن پرای یک تن آمده‌است. و 
رجوع به شق‌بن انمار شود. 
سفاء [ش ] (() شفا. شگا. (یادداشت مولف). 
شفاه. ترکش و تیردان. (ناظم الاطیاء) به 
معنی تیردان است یعتی جایی که تیر در آن 
گذارند. و آن را ترکشس ین ره 
عربی جعبه خوانند. لبرهان) (آنندرا اج): با 
کلاههای چهارپر تیر و کمان به دست و 
شمشیر شتا و نیم‌لنگ. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۵۵۱), هسزار غلام با عمود سیمین و 
دوهزار با کلاههای چهارپر پودند و کیش و 
کمرو شمشیر شقا و نیم‌لنگ بر میان بسته. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۲۹۰). و رجوع به 
شفا و شفاه و شگا شود. 
شقا. زش ] (از ع. مص) شقاء. بدبخت شدن. 
(ناظم الاطباء) (دهار) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به شقاء شود. 
شقاء [ش ] (از ع. (مص) شقاء. سختی و تنگی 
و بدبختی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اتدراج) شقاه. , سختی. شدت. عسرت. عسر. 
شقاوت. شقوه. (یادداشت مولف)؟ ِ 
مخالف را شقا بادی موافق را بقا بادی 
معین مومنان بادی امید اولیا بادی. ‏ فرخی. 
الا رفیقا تا کی مرا شقا و عنا 
گهی‌مرا غم یفما گهی بلای یلاق. 
اينکه تو داری سوی من نیست دین 
مایة نادانی و کفر وشقاست. ‏ ناصرخسرو. 
او را پدان که دیو جسد را مطیع گشت 
حکمت سفه شده‌ست و سعادت شقا شدهست. 
ناصرخسرو. 
کوهیت به یمگان که نبیند گروهی 
کز چشم حقیقت سپس ستر شقایند. 
اصرخرو. 
نه خا کی‌که بیرون نیاری ودیعمت 
ا گرسیم مزد از شقایی نیابی. 
چون شدی اول سیه اندر بقا 


زینبی. 


خافانی. 


۱۳۳۳۶ 


دور بودی از نقاق و از شقا. .:-مولوی. 
- ارپاپ شقا؛ مردمان بدبخت و مستمد و 
بیچاره و گستاخ و بی‌ادب. (ناظم الاطباه). 
|((ص) بدبخت شده. (آنتدراج). 
شقاء [ش ] (از ع, امص) شقاء. (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). رجوع به شقاء در صعنی 
اسمی شود. 
شقا. (ش ) (ع () شانه. (مهذب الاسماء), در 
متون دیگر دیده نشد. 
شقا. زش ] (اخ) دهی است از دهستان مان 
ولایت بخش حومة شهرستان مشهد. سکن 
آن ۱۳۷تن. آب از قنات است. محصول 


شقا. 


عمده غلات است. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج٩.‏ 
شقا. زش ] ((خ) دهی از دهستان تبادکان 
بخش حومهٌ شهرستان مشهد. سکن آن ۳۹۹ 
تن. آب از قتات است. محصول عمده غلات. 
راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ٩‏ 
شقاء . [ش] (ع مص) شقا, بدبخت شدن. 
(ناظم الاطیا.) (آنندراج) (دهیار) (المصادر 
زوزنی) (از اقرب الموارد). مصدر به معنی 
شتقاوة [ش /ش و]. رن جه شدن. 
(ترجمان‌الق رآن), و رجوع به شقا و شقاوت و 
شقاوة شود. ||برآمدن دتدان پیش. (منتهی 
الارب) (آتدراج). دندان شتر برآمدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||شانه کردن موی مر کمن 
را. |ازدن فرق سر کسی را. (متتهی الارب) 
(آنندراج). 
شقاء. (ش] (ع اسص) شتا بدبختی. (از 
ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) (دهار) (منتهی 
الارب). تقیض سعادت. (از اقرب الموارد). 

- شتقاء اصنر؛ (اصطلاح احکام نجوم) 
بدبختی کهین. مقابل شقاء | کبر و شقاء اوسط. 
(یادداشت مولف). 


شفقاء اکبر؛(اصطلاح احکام نجوم) ِ_ِ 


مهین. مقابل شقاء اصفر و شقاء اوسط. 
(فرهنگ فارسی مین). 

شفقاء اوسط؛ (اصطلاح احکام نجوم) 
بدبختی میانه. مقابل شقاء | کیر و شقاء اصفر. 
(فرهنگ فارسی معین), 

|اسختی و تتگی. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (از آتدراج). 
شقاء . (شق قا] (ع ص) منت آشق. 
(متهی الارب). مونث اشق. مادیان دراز و 
گشاده‌دست و پا. جء شُقّ. (از اقرب الموارد) 
(ناظمءلاطباء). |ازن فراخ‌شرم. ج. شق 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه». |[دراز. (از 
آقرب الموارد), و رجوع به أَمَّ شود. 
شقاثق. (ش | (ع ) شقایی. ج شتيقة. از 
منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 


ج‌ شتيقة, به معنی میان دو کوه. (آنندراج). ۳ 


رجوع به شقيقة شود. |انوعی از لاله, و این 
مفرد و جمع یکسان آید.۲ (آنندراج) (از بحر 
الجواهر) (از صراح‌اللفة) (غیاث) (ناظم 
الاطباء), مترجمان اروپائی و شعرای شرقی 
آنرا به «آنمون) ۲ ترجمه کرده‌اند شاید سیب 
شباهت صوتی دو کلمه. این تصور خطاست. 
زیرا شقایق « کوکلیکوت» است و متعلق به 
خانوادة کوکناریان آاست. در صورتی که 
آنمون متعلق به خانواده آلالهها؟ مبباشد. 
قزوینی در عجایب‌المخلوقات میگوید که: 
شقایق‌العمان نامی است که پادشاه حیره 
«نعمان‌ین المنذر» بدین گل که به فارسی گسل 
لاله نامیده مشود داده... غلیمر در فرهنگ 
ترمینولژی *(چ تهران ۱۸۷۴م.) گوید که 
کوکلیکوت شقایق نامیده میشود و انرابسیب 
اختصاصات مسکن خود در زمره کوکارها 


.ا-م‌جوب دارند. ( کازیمیرسکی, دیوان 


مسنوچهری ص ۳۱۲) (از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به شقایی شود. [[گاهی مجازا 
به معنی مطلق گلها آید. (آنندراج) (غیا). 
شقائقالنعمان. اش ءقسن ن] (ع1 
مرکب) ۲ شقایق نعمان. نوعی از لاله که بقایت 
سرخ باشد. تعمان پادشاهی از عرب که لالة 
مذکور را از کوهستان آورده بود و بعضی 
گقته‌اند که وی لاله موصوف را نهایت دوست 
داشت. و صاحب بحرالجواهر نوشته که نعمان 
به معنی خونست, پس نسبت کرد لاله را به 
خسون به سببی است که سرخ مسباشد. 
(آتدراج) (از غیاث): ال کوهی. شقر خوانند 
و به یونانی ذرسوانی گویند و بری بود و 
بستانی بود و گل وی بزرگ بود, به پارسی لاله 
گویند. و نوعی دیگر از شقایق هست که آنرا 
آذریون گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 


.ٍ لالهای است که از عهد نعمان‌بن منذر باز پیدا 
7 | شده و بدو منسوب گشته, (نزهةالقلوب). لاله, 
[ واحد و جمع در آ 


ان یکی است و آن منسوب 
است به نعمان (خون) بجهت سرخی آن» با 
منسوب است به نعمان پسر منفر. (از ناظم 
الاطباء). لاله کوهی. (دهار) (مهذب الاسماء). 
کاسه‌بشکنک, شقایق نعمان. (یادداشت 
مولف). 
شقائق نمط. (ش ءن ء] ((مرکب) 
شقایق‌نمط. نوعی از جامه و فرش که گلدوز 
باشد. (آتتدراج) (غیاث). 
شقاب. [ش] (ع () ج شب و شِقب. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ج شقب, به معنی 
مغا کی‌میان دو کوه یا شکاف کوه ییا تنگ 
جای از اودیه که مرغان در آن آشیانه گيرند. 
(آنندراج). و رجوع به شقب شود. 
شقاح. زش ] (ع مص) مشاقحه و همدیگر را 
دشنام دادن, (ناظم الاطباء) 


شقاح. [شق قا](ع لا کون نگ مادم 


شقاری. 


(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 

لموارد). |[نام گیاهی. (منتهی الارب) (ناظم 

الاطباء) (از مهذب الاسماء). گیاه کبر. (از 

آقرب الموارد). و رجوع به کیر شود. ۱ 

شقاحط. [ش ح] (ع () ج فَمَطب. (اقرب 

لموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به شقحطب 

شود. 

شقاحة. (ش ح] (ع (سص) شقاحت. 

زشترویی و بسدشکلی و قباحت. (ناظم 

لاطباء). شقح. قبح. قباحت. (یبادداشت 

مولف). ||بدکرداری. گویند: جاء بالقياحة و 

لشقاحة. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). 

شقاحة. آش حَ]) (ع مص) زشت گردیدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (ازء 
اقرب الموارد). 

شقاد یر [] () انوم" کرانی است. (از مخزن 
الادویه). 

شقای. (ش ذا) (ع 0 ج فد و فد رشقد. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ج شقذ. به 
معنی بِچه آفتاب‌پرست. (آتدراج). و رجوع 
به شقل شود. 

شقار. [ش‌ق قا] (ع !)یک قم ماهی که 
کسوهان دراز دارد. (از منتهی الارب) (از 
آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
|اج شقر. (ناظم الاطباء). رجوع به شقر شود. 
|| لاله یا گیاهی دیگر است. (از منتهی الارب) 
(از آنندراج ج). شقائقالعمان. (اقرب الموارد). 

شقار. ای (ج) جزیره‌ای است میان اوال و 
قطر و در آن ده‌های بسیاری است. مردم أ ن از 
قبیلهُ بتوعامربن حارثین انمار... هتند. (از 
معجم البلدان ج 

شقاری. (ش را /شق قا را] (ع ) لاله و یا 
گیاهی دیگر سرخرنگ". (از منتهی الارب) 


(از آنسندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


الموارد), گیاهی است. (از مهذب الاسیماء)ي 
شقایی‌اتعمان است. (از مخزن الادویه چم 
شر. (ناظم الاطباء). ||دروغ. (منتهی الارب 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) "۲ دروغ و 
کذب.(ناظم الاطباء). 


1 - ۵060۲۵۰ 


2 - ۰ 3 - 6 
4 - ۳6۷6۰ 
5 - ۰ 6 - ۲67۳۱۳۵/0۰ 


۰ ۸۳۵۲۵۲ ۰ 7 
۸-در متن «اثرم» آمده ولی ظاهراً انوم است 
مأخوذ از انومیا و انومیان یونانی به معنی شقایق 
نعمانی. 
٩‏ -در منتهی الارپ به این معنی و به معتی 
دروغ به تشدید قاف نیز ضبط است. 
۰ - در اقرب آلموارد در این معی تتهابه 


تخفغیف قاف آمده‌است. 


شقاشق. (ش ش] (ع 0 ج یله (اقیرب- 
الموارد) (یادداشت مولف). رجوع به شقشقة 
شود. 

شقاص. [ش] (ع 0ج شقص. (یادداشت 
مولف). رجوع به شقص شود. 

شقاطب. (ش ط ] (ع |) ج مَقَضلّب. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء. ج شقحطب. به محی 
قچقار دو شاخ و چهار شاخ‌دار. (انندراج). و 
رجوع به شقحطب و شقاحط شود. 

شقاف. [ش ] (ع |) ج شْتّف. (ناظم الاطباء). 
رجوع په شقف شود. " 

شقاق. [ش | (ع!) ترک و کفتگی که در رسغ 
دست و پای ستور پدید آید. (از بحر الجواهر) 
(ناظم الاطباء). شکاف دست و پای: شقاق 
خردگاه. شقاق بحولیک. (یادداشت مولف). 
شکاف پای اسب. (مهذب الاسماء) (دهار). 
||نوعی از بیماری بواسیر که در مقعد پدید 
آید؛ و یفع [البنفسج ] من وجع الاسفل و 
شقاقه و اورامه, (تذکر: ابن‌البیطار). و آنچه 
[از قرحه‌ها ] سبب آن پواسیر بود یا شقاق یا 
خارش... (ذخیره خوارزمشاهی), 
- شقاق‌الشفة؛ کفتگی لب. ترکیدگی لب. 
(یادداشت مولف): از بیماریهای لب یکی آن 
است که کفتگی آرد و به تازی شتقاق‌الشفة 
گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و رجوع به 
شقاق مقعد شود. 
شقاق سم؛ قسمی بیماری ستور. (یادداشت 
مولف). 
- شقاق مقعد. شقاقالمقعد. خقاق‌المتعده؛ 
کفنتگی مقعد. ترکیدگی نشست. (بادداشت 
مولف). کنتگی لبهای شرج را گویند: مقعد را 
نیز بیماری کفتگی باشد و آنرابه تازی 
شقاق‌المقعد گویند. (ذخیرة خوارزمشاهی). و 
رجوع به قانون ابوعلی سینا چ تهران ص۲۴۹ 
شود. 
||((مص) دشمنی. خصومت. مخالفت. خلاف. 
عداوت. دشمنانگی. (یادداشت مولف). 
ناسازگاری. دشمنی. نفاق. (فرهنگ فارسی 
معین). ||(() ج شم و یِقة. (ناظم الاطباء), 
رجوع به شقة شود. ||((مص) مخالفت و عدم 
موافقت و اختلاف و نفاق و مخاصمت ور 
عداوت و بفی و نافرمانی. (ناظم الاطباء)؛ 
پسر خرکاشی که خویش عاق و مایف شقاق 
بود از میان بگریخت. (ترجمة تاریخ یمینی 


ص ۳۷۸). 

- شقاق آمدن؛ صبب جدایی شدن. باعث 
فراق گشتن؛ .. _ 

آن فزونی با خضر, آمد شقاق 

گفت رو تو, مکثری هذا فراق. مولوی. 


- شقاق و نفاق, نفاق و شقاق؛ دشمنی و 
خصومت. مخالفت و ضدیت. دوتیرگی و 


اختلاف. (از یادداشت مولف): عهد و میثاق 


ایشان را نفاق و شقاق داند. (ستدبادنامه 
ص۱۷۹ خلقی بسیار از اهل شقاق و نفاق بر 
زمین انداخت. (ترجمهة تاریخ یمینی 
ص 1۲۷۲ 
|تعرض. |گناهکاری. (ناظم الاطباء). 
||(اصطلاح فقه) کراهت هر یک از زن و 
شوهر است از دیگری. در صورت ترس از 
ادا شقاق و متهی شدن به طلاق, بر حا کم 
است که از طرف زوجین دو کم برگزیند. 
حکمهای مزبور اگرموفق به اصلاح شدند 
کليةٌ شروطی که بر زوجین تحمیل میکنند 
الزامی خواهد بود. و در صورت عدم موفقیت 
به اصلاح, و منجر شدن امر به افتراق اجازهُ 
زوج در طلاق و اجاز؛ زوجه در پذل مهر اگر 
طلاق خلعی باشد لازم است. (از یادداشت 
مولف). و رجوع به فرهنگ علوم تألیف 
سجادی شود: 

شقاق. [شٍ] (ع مص) مشاه و خلاف و 
دشمنی کردن و ضرر رسانیدن. (از آندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). مخالفت 
کردن‌با. دشمنی کردن با. افرهنگ فارسی 
معین). مُشائه. (ستهی الارب). مخالفت و 
دشمنی کردن. (غیاث). خلاف. (دهار) (مهذب 
الاسماء), و رجوع به مشاقه شود. ||در مشقت 
و دشواری انداخش. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). |ایکو شدن برخلاف مردمان. 
(ناظم الاطباء). یک طرف رفتن. از آنندراج) 
(غیاث). ||با یکدیگر خلاف کردن. (دهار) 
(ترجمان‌القرآن). مخالفت و عداوت نمودن بر 
کسي.گویند: شاقه مشاقة و شقاقاء ای خالفه و 
عادام. (از نام لاطبا 

شقاق. [ش ] (ع مص, [) کفتگی رسغ ستور. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد), شکافتن پوست از سرما و جز 
آن دز دو دست و روی. بیماریی باشد ستور را 
وان ترکیدگها باشد بر سر رسغ. (یادداشت 
مولف) 

شقاق. (ش‌ق قا] (ع !) مين سرین تا جده. 
(منتهی الارب) (آنندرا اجا. 

شقاق. [شق قا](ع ص) چجوب‌بر و 
هیزم‌شکن. (سهذب الاسماء). ین لفظ بر 
هیزم‌شکن اطلاق شود. (از انساب سمعانی). 
|[مردی که گفتار بی‌کردار دارد و خود راییش 
از آنچه هست مینماید و به همنشینی با پادشاه 
و چیزهایی از این قبیل افتخار میکند و 
مینازد. (از اقرب الموارد). 

شقاق. (ش‌ق فا] ((ج) ابوجعفر محمدبن 
اسحاق‌بن مهران شقاق بغدادی. از اسحاق‌بن 
ی وسف اف طس روایت کرد و عبداَهبن 
اسحاق‌بن خراسانی از او روایت دارد. (از 
لیاب الانساب). 

شقاقل. [ش ق] (۱0 گزر صحرایی و 


شقاقی بالا. ‏ ۱۴۳۳۷ 


هشفیفل. (ناظم الاطباء). اسفاقل. شقیقل. 
هشقیقل, ششقاقل, گزر بری. ريش گزر بری. 
(فرهنگ فارسی معین). زردک صحراییست 
و بهترین آن سطبر و سنگین و به زردی مایل 
باشد. اگرزن به خود گیرد بچه بیندازد و آترا 
جزر اقلیطی خوانند. (برهان) (آنتدرا اج), 
حشفیفل. صاحب مالایسع گوید: کلمة شقاقل 
نبطی باشد. اشقاقل. زردک ریگی, ششقاقل. 
درختی هندی است و در داروها بکار برند. 
(یادداشت مولف). گزر دشتی. بیخش را بهن 
خواند. (نزهةالقلوب) (از صیدنة ابوریحان 
بیرونی). اشقاقل, آن تخم گزر بری است. 
(بحر الجواهر). اشقاقل است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). بیخی است پرگره و باقروحه 
و اندک شیرینی و به سطبری انگشتی و دراز و 
ساق گیاه او پرگره و در هر گرهی برگی رسته 
و ثمرش بقدر نخود سیاه و مملو از رطوبت و 
گلش بزرگتر از ینفشه و منبتشس در زير اشجار 
مترا کم و مکان تمنا ک.و مستعمل,.ببیخ اوه 
قوش تا چبهار سال باقی است. (از تحفة 
حکیم ممن). 

- مربای شقاقل؛ شقاقل که در شکر پزند و 
چون به غلظت رسید بکار برند و از 
خوشمزه‌ترین مرباهاست. 

|| (اصطلاح گیاهءشناسی) شش‌شاخ است که 
گونه‌ای از گیاهان خاردار از تیر؛ چتریان 
است و قرصعنه و قرسمه و شوکه ابراهیم و 
قرصنه و شغذاب و آرینجیون و ارنجیون و 
ایرنج و کمافیطوس نیز نامند. (از فرهنگ 
فارسی معین), و رجوع به شش‌شاخ و 
مترادفات دیگر شود. ||جنسی از ماهی ریزه. 
(ناظم الاطباء). جنی از ماهی ریزه که 
بجهت قوت باه خورند. (برهان) (آنندراج): 
چند شقاقل خوری که سستی و قوت 
بازنگردد به تو به زور شقاقل. ‏ ناصرخسروء 
شقاقلوس. (ش ق] (سرب. !)۲ اين کلمه 
مصحف لفظ یونانی سفا کلوس"است و آنزا 
موت یا فاد عضوی خشک گویند. ناد 
عضو با نماندن حس» چون حس برجای بود 
غانفرایا باشد. سوت موضعی. (یادداشت 
مولف). 
شقاقی. (ش] (!خ) نام طایفه‌ای از | کراد 
آذربایجان که بسبب مهاجرت با ترکان 
شاهسون مذهب شمیعه را پذیرفته‌اند. (از 
تاریخ کرد ص ۱۲۳). 
شقاقی بالا. زش ي] ((خ) دهی از دهستان 
طارم بالا از بخش بیردان شهرستان زنجان. 
سکنه آن ۱۰۸ تن. آب از رودخانة زاجکان 
است. محصول عمده له و پنبه و لینیات 

1 - ۵۷۰ 2 - 

3 -( ۰ 


۸ شقاتی پایین. 


میباشد. از فرهنگ جفرافیاییبایرانج), 
شقاقی پایین. اش قي] ([خ) دهی است 
از دهستان طارم بالا از بخش سیردان 
شهرستان زنجان, سکنة آن ۲۵۸ تن. آب از 
فاضلآب رودخانة وزنه‌سر است. محصول 
عمده غله و پنبه و مختصر برنج میباشد. کلیة 
خانه‌های این ده از چوب و علف ساخته 
شده‌است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
شقامدار. (ش 2] (ص مرکب) گستاخ و 
بیحیا. ||بدکار و بدعمل و شریر. (ناظم 
الاطباء). 
گروه شقامدار؛ مردمان بدکار و بدکردار. 
(ناظم الاطیاء) 
شقان. [شق قا] (اخ) نام کوهی در حسدود 
جاجرم خراسان و در آن کوه شکافست از 
آنجا آبی بمقدار دو آسیا گردان‌بیرون میریزد و 
وجه تسمیه آن بدان سبب است. و در آن 
غاری است که هر که سر در آن‌جا برد از 
عفونت ابخره رنجور شود. (از نزهةالقلوب 
ج۳ ص۱۹۸). گویند احیه‌ای است که در. آن 
دو کوه است و از هر کوهی چشمه‌ای جاری 
است و بدان سیب شقان نامیده‌اند. (از لباب 
الانساب). 
شقان. [ش ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش اسفراین شهرستان بجنورد واقع در 
شسمال باختری اسفراین. # طبیعی 
کوهستانی معتدل. آب مزروعی بیشتر آبادی 
از چسمه‌سار و رودخان مسحلی است. 
محصول عمد؛ آن غلات آبی و دیمی و انواع 
میوه و انگور است. دارای ۴۳ ده و جمعیتی 
در حدود ۸۱۹۵ تن است. (از فرهنگ 
جغرانیایی ایران ج4). و رجوع به 
نزهةالقلوپ ج۲ ص ۱۵۰ و تاریخ غازانی 
ص ۲۷ شود. 
شقان. [ش ] (اخ) قصبذ مرکز دهستان شقان 
پخش اسفراین شهرستان بجنورد .سکنه آن 
2۷ 
محصول عمده غلات و میوه. راه ماشین‌رو 
دارد. دبستان و ۴۰ باب دکان دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج .)٩‏ 
شقانی. [ش‌ق قا] (اخ) ابوالعباس احمدین 
محمد شقانی. از ائمه بشمار است و پر وی 
ابوالفضل العباس از راویان مباشد. (از لباب 
الانساب). 
شقانی. [ش ق قا] (اخ) عباس‌بن صحمدین 
احسمد... محدث است. (متتهی الارب). 
ابوالفضل العباس‌بن احمدین محمد شقانی, از 
ابوعتمان صابونی و ابوالقاسم قشیری و جز او 
روایت کنرد. و ابوطاهر سنجی و ابوبکر 
سمعانی و دیگران از وی روایت دارند. (از 
لباب الانساب). 
شقاوت. (ش /ش و] (از ع. ابص) نکبت 


تن. آب از چشمه و قنات است. 


و خنواری و بسدبختی و پریشانی. (ناظم 
الاطباء). بدبختی. (غیاث اللغات). شقا. شقاء. 
شقو. شقوت. شقوة. عسر. شدت. سختی. 
نکبت. بداختری. مقابل سعادت. خلاف 
سعادت. تقیض سعادت. مقایل نک‌اختری. 
(یادداشت مولف). یکی از مائل مورد بحث 
اهل نظر بحث در سعادت و شقاوت است و 
آنکه سعادت و شقاوت چیست و آیا از آمور 
حقیقی میباشند یا عرضی و معنی «السعید 
سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی بطن امه» 
چیست و اگرسعادت و شقاوت ذاتی باشند 
پس انزال کتب و ارسال رسل بیهوده است و 
اگرعرضی, باشند و اکتسابی پس معنای قفا 
و قدر چیست و سعادت و شقاوت در آخرت 

چیست و سعید و شقی چه کسانی هستند؟ 


شیرازی در مقام چگونگی سعادت 


را 


,و شقاوت حی که واصل به افراد مردم است 


واخبار ناطق به آن است گوید: کل نفوس بعد 
از مفارقت از بدن باقی میمانند و نفوسی که 
جاهل به جهل بسیطه‌اند بعد از تلاشی بدن از 
جهت علاقه‌ای که به مادیات و لذایذ مادی 
دارند علاقٌ خود را ملذات قطع نکرده و از 
این جهت سعادت حی نصیب انها میشود و 
نفوسی که گناهکارند آموری را ادرا ک میکنند 
که‌در دنیا بدانها علاقه داشته‌اند و اکنون 
موّلمند و شقاوت آنها همین است و بالجمله 
نفوس کامله پعد از تلاشی بدن از مقتضیات 
حواس روگردانند و به عقل فسعال و سایر 
روحانیات محضه تصل شوند و از مبع کل 
کب فیض کنند و سعادت آنها همین است 
زیرا نایل به مطلوب حقیقی خود شده‌اند که 
همان کمال باشد و نفوس متوسطه که کلاً 
نتوانند خود را از علایق مادی رهایی بخشند 


و از اصول کامل به عقلیات صرفه سحروم 
" گردیده‌اندسعادت آنها نیز عبارت از اموری 
است که بدان متوجه بوده‌اند که مناسب با 


ملکات نفانی آنهاست و نفوس خسیه و 
ردیه که متوغل در شهوات و مادیات بوده 
بطور کلی از درک حقایق محرومند و شقی‌اند. 
(از فرهنگ علوم عقلی تألیف سجادی) (از 
حکمت اشراق ص ۲۲۵ و ۲۳۵ و 0۲۶۳: 


در صف شقاوت سپاه اندوه 


با جان و تنم کارزار دارد. مسعودسعد. 
بر فاد و منازعت کردند 

به شقاوت مخالفان اصرار. مسعودستد, 
من ندیدم جز شقاوت در لام 

گرتو دیدستی سلام از من رسان. . مولوی, 
کلاه‌سعادت یکی بر سرش 

گلیم شقاوت یکی در برش. (گلستان). 


و رجوع به شقاوة شود. 
|ابی‌ادبی و گستاخی. ||شرارت. ||اکینه و 
دشضمی. ||راهزنی و دزدی. || خونریزی. 


شقایق. 

|اسخت‌دلی و قساوت قلب. (ناظم الاطباء). 
شقاوة. (ش /ش و](ع مص) مصدر به 
معنی شقا و شقاء. (ناظم الاطیاء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). بدبخت شدن. 
(دهار) (المصادر زوزنی) (منتهی الارب), و 
رجوع به شقا و شقاء شود. 
شقاوة. [ش /ش و] (ع امسص) شتاوه. 
بسدیختی, ضد سعمادت. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). بدبختی, شقاء. 
شقوة. (مهذب الاسماء). بدبختی, (دهار) 
(ترجمان‌القرآن ص۶۲). و رجوع به شقاوت 
شود. 
شقاوی. [ش] (ص نبی) بدبخت و بیچاره 
و ستمند. (ناظم الاطباء). 
شقایق. [ش ي ] (از. !)۲ شقانی. گیاهنْ که - 
شبیه است به گل خشخاش و به تازی: 

قائق‌النعمان گویند. (ناظم الاطباء. لال 
دختری, (ریاض الادویتة). لاله. (لفت فرس 
اسدی) (ب‌حر الجواهر). لالهٌ:داغدار. لاله 
نعمان. ال دلسوخته. شقائق. لالمبشکنک. 
الاله. آلاله. شقر. (یادداشت مولف). گیاهی 
است یکالهبه ارتفاع ۲۰ تا ۶۰ سانتیمر از 

تيرة خشخاش که غالا در مزایع و کشتزارها 

میروید. گلش مفرد و بزرگ و زیببا برنگ 
قرمز و شامل دو کاسبرگ است که مانند 


خشخاش زود می‌افد. تعداد گلبرگها چهار و 
تعداد پرچمها زیاد است و بعلاوه در قاعدهٌ 
گلبرگهای آن غالبا لکه‌های سیاهرنگ دیده 
میشود. قسمت مورد استفاد؛ این گیاه در 
گلبر‌گهای آن است که باید پس از جمع‌آوری 
بسرعت خشک شود تا خراب نگردد و به 
رنگ تیره درنیاید. و آنرا در تداوی بکار پرند. 
خشخاش بری. خشخاش منثور. خشخاش 


۱ -در فارسی اغلب به فتح «ش» تلفظ کنند. 
(لاتینی) ۳085 ۳۵۵۵۷۵۲ ۰ 2 
.(فرانسری) 00006۱601 


شقایق‌اللعمان. 
بستانی. (فرهنگ فارسی معین)* . زرجتت 
جام کبود و باد؛ سرخ و شعاع زرد 
گویی شقایق است و بنفشه‌ست و شنبلید. 

کايی. 
از تیغ مردان حقایق زمین رنگ شقایق گرفت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۷۳). 
شقایق سنگ زا بتخانه کرده 
صبا جعد چمن را شانه کرده. نظامی 
چو شاپور آمد آنجا سبزه نو بود 
ریاحین را شقایق پشرو بود. نظامی. 
بنفشه با شقایق در مناجات 
فلک میگفت فی اتأخیر آفات. ظامی. 
گیاخود همان قدر دارد که هست 
وگر در میان شقایق نشت. (بوستان). 
خواب از خمار بادهٌ نوشین بامداد 
بر بتر شقایق خودروی خوشتر است. 
سعدی, 
گل‌بوستان رویت چو شقایق است لیکن 
چه کنم به سرغرویی که دلی سیاه‌داری. 
سعدی. 


- شقایق ارمسستانی:۱ یکی از گونه‌های 
شقایی نعمانی است. (فرهنگ فارسی معین). 
ورجوع به شقائقالنعمان شود. 
- شقایق بری؛ نوعی از شقایق است شبیه 
نبات خشخاش. (از تحفه حکیم مومن). 
- شقایق بستانی؛ نوعی از شقایق که در 
بوستان روید و برگ آن از برگ شقایق بری 
کوچکتر باشد. (از تحفه حکیم مزمن). 
- شقایق‌پوش: کنایه از سرخرنگ. کنایه از 
رنگارنگ: 
زین نطع شقایق‌پوش گشته 
شقایق مهد مرزنگوش گشته. . نظامی, 
شقایق النعمان. ۲ [ش ي شن نْ] (ع! 
مرکب) شقائقالنعمان. آلاله. شقایق نعما 
لالةُ کوهی, عمندم. (بادداشت مولف). لاله, 
(مفاتیح). شقائق العمن. شقائق نعمان. شقر. 
۳۹ (از تذکرء صیدنهة ابوریحان 
بیرونی). رجوع به شقایی نعمانی و 
شقائق‌العمان و ذخیر؛ خوارزمشاهی شود. 
شقایق النعمن. [ش ي قن نْ ما] (ع[ 
مسرکب) شسقایق‌السعمان. رجسوع بسه 
شقائق‌النعمان شود. 
شقایق پیچ. (ش ي ق] (ترکیب اضافی» | 
مرکب) "گیاهی است بالارونده از تیرة آلاله‌ها 
که‌دارای برگهای متقابل است. شیر؛ برگهایش 
پوست بدن را ملتهب و قرمز میکند. از این رو 
گدایان از آن استفاده و بدن خود را به منظور 
جلب ترحم زخم میکنند. ماده‌ای که از انج 
این گیاء است‌خراج شده بنام کلماتین ۲ موسوم 
است. ساباً از گیاه مزبور در تداوی سرطان 
استفاده میکردند. شراج. سلعه. قلیماتس. 
کلماتیس. ظیان. یاسمن‌لبر. یاسمن پسری: 


یاس سفید. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به مترادفات کلمه و گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص۱۹۹ و کارآموزی داروسازی ص۱۹۶ 
شود. 

شقایق نعمان. [ش ي ق ن] (تسرکب 
اضافی: ! مرکب) شقائق‌العمان. لا کوهی. 
آلاله. (یادداشت مولف): 

باغها داشتم پر از گل سرخ 


دشتها پر شقایق نعمان, فرخی. 
چنان کنیم کنون روی کوه را که شود 
ز خون دشمن تو پر شقایق نعمان. فرخی. 


و رجسوع به شتقایق و شقایق نعمانی و 
شقائی‌العمان شود. 

شقایق نعمانی. [ش ي قي نن)] (تصرکیب 
وصفی, | مرکب) گیاهی است علفی و پایا به 
ارتفاع ده تا چهل سانتیمتر از تیرة آلاله‌ها که 
در چمنزارها در غالب نقاط بحرالروسی و 
آسیای صفير و آسیای مرکزی میروید. 


برگهایش دارای بریدگیهای بسیار و گلش 
منفرد زیباه برنگ بنفش مایل به قرمز است. 
ساقه و برگ و دمگل و همچتین سطح 
خارجی پوشش گل آن از تارهای ظریف و 
نازک و فراوان پوشیده میباشد. قسمت مورد 


شق‌القمر. ۱۳۳۳۹ 


استفاده این گیاه برگ و گلهای تاز؛ آن است. 
در شقایق نعمانی ساده‌ای بنام آنمونین * 
موجود است که سمی است. از مواد مستخرج 
از شقایق نعمانی و همچنین اناج خود گیاه 
بعتوان قاعده‌آور و مسکن دردهای رحمی و 
سیاه‌سرفه و تتنگی نفس و تعدیل‌کننده 
تسحریکات عهبی استفاده میکند. 
شقایق‌لنعمان. لا حمرا لاه سرخ. گلنجیک 
چسیچکی. ال قار. الشقاری. هصوابد. 
شقق‌التعمان. سکب حمرا. انامونی. 

توضیح: این گیاه با شقایق نباید اشتباه شود 
زیر از در تیر؛ جدا گانه‌اند و با هم هیچ نسبتی 
ندارند.(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
شقایق و شستائق‌العمان و کارآسوزی 
داروسازی ص۱۸۹ و ۱۹۰ و گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص۱۹۹ شود. 

- شقایق نعمانی وحشی؛۲ یکی از گونه‌های 
شقایق نعمانی است. (فرهنگ فارسی معین). 
شقیء۰ (شق۶](ع مص) برآمدن دندان نیش 
کی (از اقرب المواره) (ناظم الاطبام). 
برآسدن دندان شتر: (مهذب الاسماء). 
|[شکافتن سر کسی را. (از اقرب الصوارد). 
||شانه کردن موسی سر کسی راء (از آقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). شانه کردن. (سهذب 
الاسماء). |[زدن فرق سر کی راء (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
شق)لقمو. [ش‌ق قل ق م](ع!مرکب) شق 
قمر. انشقاق قمر. شکافتن ماه. طبق روایات 
اسلامی یکی از معجزات پیغمبر اسلام بود» 
است. (یادداشت مولف), به روایت راویان 
اخبار انشقاق قمر معجزی بود رسول (ص) راه 
و آن چنان بود که کفار قریش گفتند هر 
درخواستی از زمین میکنیم تو با جادو انجام 
میدهی ا گرراست میگویی ماه چهاردهم که از 
پشت کوه می‌اید انرا دو نیمه کن. حضرت از 
خدای‌تعالی درخواست کرد و خدای‌تعالی 
درخواست او را اجابت فرمود و ماه را منشق 
کردچنانکه نیمی از آن ذر جانبی و نیمی 
دیگر در جانب دیگر کوه بود. (از تفر 
ایوالقتوح رازی ج ٩‏ ص ۲۷۱): 

کوری منکر شقلقمر ختم رسل 

ابرویت معجز شق‌القمر آورده برون. 

صبوحی. 

شق‌القمر کردن؛ شکافتن ماه. 

- شق‌القمر کردن؛ شکافتن ماه. 


۵۰ ۸۳۵۳۵۱ - 1 
۲ -گاه به صورت «شقایق‌النعمن» نویستد, 
۰ .۰ 4 ۰ - 3 
اناهعانم وصمصعد۸ - 5 
۸۵۵۲۳062 ۰ 6 
۰ ۸۵۲۱۵۲8 - 7 


۰ شقب. 


- |[کار بس مشکل و دشوار انچام.دادن: مگر 
شق‌القمر کرده‌ای؟ (یادداشت مولف). 
شقب. اش / شٍ) (ع ل) مقا ک‌میان دو کوه. 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباء) (انندراج) (از 
آقرب الموارد). ||شکاف کوه, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از مهذب الاسماء) 
(از آقرب الموارد). || تنگ‌جای از وادیها که 
مسرغان درآ ن آشسیانه گیرند. ج» ثشقاب, 
شُقوب. شْمَبة. (متهی الارب) نط الاطباء) 
ی (از اقرب الموارد). ||جای پست که 
ن ایستد. (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندرا اج). 
شقب. [ش ق /ش] (ع [) یک قسم درختی 
که‌بار آن مانند کار است. (از منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الا طیاء) (از اقرب الموارد). 
شقبان. [ش ق) (ع () نام مرضی. (از ستتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از قرب 
الموارد). نام مرغی, و به قول ابن درید معرب 
از بطی است. (از المعرب جوالیقی ص ۲۰۴ و 
ذیل آن). 
شقبة. [ش ق بٍ ] (ع ل) واحد شقب شقب یعتی یک 
درخت سقب. (مستهی الارب) (از اقترب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
شقبة. [ب ب) (ع لا 


آب در 1 


هََبَّة. واحد شٍقب. (از 
اقرب الموارد), رجوع به مب و مب و مق 
شود. 

شقبة. [ش ن ب](ع ) ج َفب و بشب. (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به شقب 
شود. 

شقح. [ش] (ع سص) شکستن چیزی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 


آقرب الموارد), معرب از شکتن. 
- امثال: 
لاشتحنک ۵ شقح الجوز بالجندل. (یادداشت 
مولف). 
|ابرداشتن سگ پای خود را تا بول کند. 


(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). ||درآوردن مسفز از داخل 
پوست گردو. |ازشت شدن: قبح الرجل و 
شقح:؛ اتباع» بو قیل معناهما واحد. |ازشت 
7 دشقح اه فلانًه قبحه. (از اقرب 
الموارد), 
شقح. (ش /ش] (ع ابص) قبحاً و شقحا؛ 
زشتی باد بر او. (ناظم الاطباء). هر دو به یک 
معنی یا از اتباع است. (منتهی الارب) (از 
قرب السوارد). قبح. قباحت. شقاحت. 
(یادداشت موّلف). 
شقح. (ش | (ع لا شتحالکلب؛ کون سگ و 
کنج دهان آن. ج, اشقاح‌الکلاب. (ناظم 
الاطیاء). 
شقجاء . اش ] (ع ص) رغوة شقحاء؛ 
سرشیر که در سپیدی خالص نباشد. (منتهی 


الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد) اناظم 
الاطباء). ||اشقر (سرخ و سپید). (از اقرب 
المواردا. 
شقحطب. اش قَ طّ) (ع () تچقار دوشاخ 
و با چهارشاخ. ج, شقاجط, شقاطب. (از 
اقرپ الموارد) (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء)؛ بش بزرگ. (مهذب الاسماء). 
شقجه. [ش /ش ح] (ع [) غور؛ خرما که 
سرخی آن متفیر شده باشد. (منهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
فاده‌ای که بسرخی دراورده بود. (مهذب 
الاسماءا. 
شقحه. اش ح](ع !) پستان ماد‌سگ. 
|اسرخی سپیدی‌آميخته. (ستهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
الارب) (ناظم الاطباء). ||دفعه. (از اقرب 
الموارد). 
شقحی. [ش ق حیی ] (ع ص) شقحية, 
سرخ. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به شقحية شود. 
شقحیة. (ش ق حی ی ] (ع ص) شقحی 
سرخ: حلة شقحية؛ حلة سرخ. (منتهی الارب) 
(از آنسندراج) (ن_اظم الاطسیاء) (از اقرب 
الموارد). 
شقد. [ )(ع سص) بیخواب شدن. 
||خورچشم شدن. (تاج المصادر یهتی). ولی 
در متون دیگر دیده نشد. 
سقدآز. [ش ] (تف مرکب, | مرکب) حا کم و 
محصلی که از یک قسمت زمینی مالیات جمع 
ميکند. (ناظم الاطباء). حا کم دیهات و عامل 
پرگنات. (غیاث) (آنندراج). ||مضطرب‌کننده. 
(ناظم الاطباء). 


شقداری. "[ش] (حامص مرکب) منصب و 
۰ خدمت شستقدار. |[ناپایداری و بیقراری. 


۱ "|| آشفتگی و پریشانی و سرگردانی. (ناظم 


الاطباء). 

شقدف. [ش د)(ع ل) نوعی از هودج معمول 
اهالی حجاز. (از قرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) نوعی از هوده. (سنتهی الارب) 
(آتدراج): 

شقدة. اش د] (ع !) حشسسیشی است 
بسیاریه و بسیارشیر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). گياهی نیک 
پرشیر. (از ناظم الاطباء) (از مخزن الادویه), 
شقذ. [ش ] (ع مص) دور شدن و دور رفتن. 
(ستتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). 

شقف. (ش /ش](ع لا ما به شقذ و لانقذ؛ 
نیت او را عیب و خللی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||ما به شقذ 


ولا نقذ؛ نیت او را چیزی. (از اقرب 


شقذان. 


الموارد). 

شقف. آش] (ع!) گرگ. |((ص) آنکه هر چیز 
وهر کی را چشم زند. (از آقرب الموارد). و 
رجوع به شقذان شود. 

شقف. (ش ق /ش /ش](ع ) بسسچة 
1 ج شٍقذان, شقاذی. (منهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). بچهُ کرپاسک. (مهذب الاسماء). 
شقذ. [ش | (ع [) حشرات الارض و هسوام. 
(ناظم الاطباء). || آفتاب‌پرست. (از اقرب 
الموارد). |اگرگ. ||چوزة شوات. ||چوزة 
مرغ سنگخوار. (ناظم الاطیاء). 

شقف. زش ق](ع !)ما له شقذ و لانقذ؛ یت 
او را چیزی. (منتهی الارب) (اننندراج) (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||ما له شقذ و ل 
نقذ؛ نیست او را جنیش و حرکتی. (منتهی: 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از مهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد). . 

امخال: 

ما دونه شقذ و نقذ؛ چیزی که مایة ترس باشد يا 


آفتاب‌پرست. 


زشت شمرده شود. (از اقرپ الموارد), 

شقف. [ش ق](ع مص) چشم زدن کسی 
مردم و جز آن را. (از متهی الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء), 
شقف. [ش ق ](ع ص) کسی که خواب نکند. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). ][کسی که مردم و هر چیزی 
را چشم زند. (از سنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از مهذب الاسماء): ||(() گرگ. 
(منتهی الار ب (آتدراج) (از اقرب الموارد). 

و رجوع ب به شَذ و شْعذ شود. 
شقكاء . زش ] (ع ص) عقاب سخت گرسند. 
(از مسنتهی الارپ) (انسندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). و رجوع به شقذی 
شود. 
شقفذان. [ش] (ع (ا حصیرات الارض و . 
هوام و جانوران ریزة زمینی. |[جائورا ۳ 
خزنده و گزنده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباه) 
(آنندراج) (از اقرب السوارد). ااگرگ. (أز 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||چوزه‌های 

شوات. (مهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 

آنندراج 1 .و رجوع به شقذ شود. ||چوزه‌های 
مرغ 0 (از سنتهی الارب) (ناظم 
الاطسباء) (انندراج) (از اقرب المواردا. و 
رجوع به شقد شود. ااج شفّذ و جنذ و شقّد. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به شقذ 
شود. ااچ شْقذان. (اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

شقذان. (ش ق](ع ص,ا کی که خواب 
نکند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اکسی که مردم و هر چیزی را چشم 
زند. (متهی الارب) (از انندراج) (ناظم 


شمدی. 


الاطیاء) از اقرب الموارد) (مهذب الابیمی 


|امرد سخت‌نگاه زودتر بچشم کننده, (از 
منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). | آفتاب‌پرست. ج. شفذان. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). روزگردک. 
(دهار). روزگردک و آن جشی است از 
کرباسک. ج. ج» جتذان, شقاذین. (مهذب 
الاسماء). |زگرگ. (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به شقذ شود. 

شقدی. [ش ق ذا] (ع ص) عقاب سخت 
گرسته.(منتهی الارب) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). و رجوع به شقذاء 
شود. 

شقو. [ش ] (ع ٍ) کار مهم و دلچسب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
المسوارد). |امتصود. ج. شقور. (از منتهی 
الارب) (از انتدراج) (ناظم الاطباع), 

شقر. (ش] (ع ص. !) ج شفراء و آشقر. (ناظم 
الاطباء). رجوع به اشقر و شقراء شود. 

شقو. [ش ق] (ع مص) سرخ و سپید شدن. 
(مستهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). 

شقر. [ش قٍ](ع لا لاله. (مخهی الارب) 
(آتدراج). لاله و شقایق. 3 شقران. شقار 
شقاری, شقاری. (از ناظم الاطباء). شقایق 
است. (تحفة حکیم مومن). شقایق نعمان 
است. (از اقرب الموارد) (از مخزن الادویه). 
لا کوهی. (غسیاث). شفایق. لاله. (بحر 
الجواهر) (از ذخیر: خوارزمشاهی). لاله, و به 
عربی شقانقالمان خوانند. (از برهان), 
||گیاء دیگری است سرخرنگ. (آنتدراج), 
||دنگرف. (بحر الجواهر). 

شقر. ۳ ق] (ع ) خروس, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
|دروغ. (از ستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از سهذب الاسماء) (از اقرب 
الموارد). 

شقو. [ش] ((خ) جزیره‌ای است به اندلس. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندرا). 
نام جزیره‌ای است در مشرق اندلس که از 
باصفاترین تقاط جهان است و کترت آب و 
انبوه درختان آنجا را هیچ جا ندارد. (از معجم 
البلدان). و رجوع به حال‌السندسية ص ۷۶ 
شود. 

شقو. (ش] ((ج)۲ شقرا. نام رودی به اسپانیا 
که شهر لاردهآ بر ساحل آن است. (دمشقی) 
(یادداشت مولف). 

شقراء [ش] (ع ص) مونث اشقر. زن سرخ 
و سیید. چ, شفر. شقران. (ناظم الاطباء) 

شقواء ۰ [ش ] ((خ) نام مادیانی که خودش و 
صاحیش هر دو کشته شدند. 

- امثال: 


اشأم مسن الشستقراء. (ناظم الاطباء) اسب 
شیطان‌بن لاطم که خود و صاحبش کشته 
شدند, گویند: اشأم من الشقراء. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
||اسب خالدبن جعفر کلابی که در تندروی 
بدان مش زنند از اقرب المو رد 
شقرات. [ش ق ] (ع () ج شر 2 (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 7۳ به شقر شود. 
شقراق. اب وژ را (ع ) شرقرای, شرقرق. 
شرشق. نوعی از غراب. مرغی است کوچک 
با خجکهای سرخ و سبز و سیاه و سپید. و از 
اینجاست که آن را «اخیل» هم نامند و آن در 
زمین حرم و روم و شام و خراسان و واحی 
آن یافت شود. چون تلخة آن بر زر 
ناقص‌عیار گداخته ریزند سرخ و کاملعیار 
گردد. (از منتهی الارب) (انندراج). عوهق 
(تاچ‌الفروس). مرغی است بقدر قاخته سبز و 
بدبوی و به فارسی سبزه‌قبا نامند و در تتکابن 
کرا کر گویند. شرقراق. شرقرق. طیرالعراقیب. 
اخطب. شرشق. قاریه. زاغ کبود. مرغی است 
که‌او را به فال بد دارتد. (یادداشت مولف). 
کاسکینه, مرخ سیاه. (زسخشری). کرا. 
(دهار) (مسهذب الاسماء), اخیل. (ببحر 
الجواهر). مرغی است چندٍ کبوتر و رنگ آن 
بین سرخ و سبز و سیاه. از اول نیسان به 
سرزمین شام می‌آید و تا آخر تابستان در آنجا 
سکونت دارد. و بیشتر در شکاف درختان و 
دیوارها بسر میبرد. بدبو و بسیارخوان است. 
(از تذکر؛ داود ضریر انطا کی ص ۲۲۲). مر غی 
است سرخ و سپید و سبز. (از اقرب الموارد). 
بلواسه و ستفره گویند, به پارسی کاسکینه و به 
شیرازی کاسه‌شکنک گویند. (از ذخیر؛ 
خوارزمشاهی) (تحفهٌ حکیم مومن). 
شيرگنجشک. (فرهنگ فارسی معین). و 
رنجزع به شیرگنجشک و مترادفات دیگر 
شود. 
شقراق. [ش یز را] (ع!) باق اخیل. (از 
متهی الارب) (آنتدراج) (اقرب الصوارد). 
رجوع به شُرّاق شود. 
شقراق. [ش /ش] (ع 4 ستراق. (سنتهی 
الارب) (انتدراج) (اقرب الموارد). رجوع به 
شِیراق شود. 
شقران. (ش ] (ع ) لاله. (مستتهی الارب) 
(آن ندراج). ||سرغی است که زراعت را 
صی‌خورد و از سین صی‌برد. (از اقرب 
المسوارد). |زگیاهی است. (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج). 
شقران. [ش] (خ) مولای نبی (ص) است. 
نام وی صالح. (از حبیب‌السیر چ سنگی تهران 
ج۱ص۱۴۵ و ۱۸۳۴). و رجوع به مجمل 
التواریخ و القصص ص۲۵۹ و ۲۶۰و فهرست 
تاریخ گزیده و اعلام زرکلی و فهرست ج۲ 


شقرة. ۱۴۳۴۱ 
حبیب‌السیر چ خیام شود. 
شقراق. اش ] ((ج) کسوهی است در باختر 
بقیم. (متهی الارب). 


شقرت. (ش ر] (از ع. () شقرة. رنگ آنکه 
اشقر است. رنگی میان سرخی و زردی. 
(یادداشت موّلف), و رجوع به شقرة و غیاث 
اللغات شود. 
شقرد یون. [ش قَ] (مسعرب. !)"سیر 
صحرایی و موسیر که جازی حافظالاجساد 
گویند.(از آتندراج) (از برهان) (ناظم الاطیاء). 
اسقردیون است. (تحفة حکیم مومن). 
اشقردیون یا اسقردیون است. شوم بری و 
حافظ الاجساد و حافظالرمی نیز نامند. (از 
ذخيرء خوارزمشاهی). حشیشه نویید. 
حافظالموتی. مطرقمٍ مطرقان. این کلمه از 
ک مه سکوردیوم ؟ یونائی مأخوذ است. 
(یادداشت مولف). ثوم بری است. (از تذکرءٌ 
داود ضریر انطا کی ص ۲۲۲). و رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 
شقرق. [ش ر] (!) بی‌معامله باشد. (لفت 
فرس اسدی). 
شق رودبال. (شق ق] (!خ) شق رودبال 
و شق میشانان ن از اعمال پسا است و گرمسیر 
است و غله‌بوم است و آب کاریز باشد و همه 
دیسرها و ضیاع است هیچ شهر نیست. 
(فارسنامه این البلخی ص ۱۳۰). 
شقرة. (ش ق ر] (ع ل) زنجفر. سنجرف. 
(نشسوءاللسفة ص )٩۴‏ (مسخزن الادویسه), 
شنجرف. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
شنگرف. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
زنجفر. ج. شقرات. (اقرب الموارد). ||واحد 
شقرء یعنی یک لاله و یک شقایق, (انندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ازگیاهی است 
سرخ‌رنگ. (منتهی الارب). و رجوع به 
مترادفات کلحه شود. 
شقرة. [ش ر] (ع مص) مصدر بممنی شَقر. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) از آقرب 
الموارد). رجوع به شقر شود. 
شقوة. [ش ز] (ع ‏ سرخی سپید یآميخته. 
(مستتهی الارب) (از آقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رنگی است. زردی مایل به اندک 
سرخی باشد» و در بحر الجواهر نوشته که 
رنگی ات میان سرخی و زردی و در 
منتخب نوشته که سرخی با سیاهی آمیختد. 
(آتندراج) (از غیاث). سرخی که بر مردم بود. 
(مهذب الاسماء): و هی [ای السلت ] اشد 
شقرة من الحنطة و اقرب‌الحمرة. (تذکره این 
بیطار). |اسرخی خالص در اسب. (ناظم 
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۲ شفرة. 


الاطباء) (از مسهذب الاسبیلءی از اقرب 
الموارد). 

شقرة. زش و ر]((خ) لگرگاهی است به 
دریای یمن میان احور و ابین. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 

شقری» [ش را] (ع () نوعی از خرمای نیکو 
و اعلا. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطبا). 

شقری. [ش ری‌ی] (ص نسبی) منسوب 
است به شقرةبن نکرتین لکیزین انصیبن 
عبدالقیس که قبیله‌ای از انان هست. (از 
لباب‌الانساب). موب به شقرة که نام پدر 
قیله است. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
شقری. [ش ری‌ی] (ص نسبی) مسوب 
است به شقرةبن الحارث‌بن تهم که نام اصلی 
او معاویه است. ||منسوب است به شقرةبن 
نبت‌بن ادد. (از لباب‌الانساب). 

شقری» [ش ریی ] (اخ) ابوبکر مطرفبن 
معقل شقری تمیمی. از ابن سیرین و حسن و 
شعبی روایت کرد. و نضرین شمیل و ابوداود 
طیالسی و جز وی از او روایت دارند. اخبار او 
موثق است. (از لیاب‌الانساب). 

شق زدن. (ش زد] امسص مرکبا 
شکافتن. قط زدن. (یادداشت مولف): 
خامه‌اش را شق به شمشیر شهادت میزنند 
هرکه چون شیر خدا صائب بود یکرنگ عشق. 

صائب تبریزی (از انندراج) 

و رجوع به شق‌زن شود. 

شق‌زن. (ش ژ] (نف مسرکب, | مرکبا 
قطزن, یمّط. مسقطة. قلمزن. قلمزله. 
(زمخشری). 

شق شدن. [ش ش د] (مسص مرکب) 
راست شدن. (ناظم الاطباء). ااچا ک‌شدن. 
دونیم شدن. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 


الاطباء). شکافتن. ترکیدن؛ چون بنوشت از : 


هیبت سر قلم شق شد و آن سبب بماند تا روز 
(قصص‌الانبیاء ص ۴). 
شق‌شق. (ش ش] (!صوت) صدایی که از 
برخورد پا به چیزی و يا از برخورد چیزی 
خشک به چیزی برخیزد: 
از آن سو خش‌خش مخفی از ایو شقشق مدفون 
شنو این رمز از قاری سوالت آن جوابت این. 
نظام قاری. 
شقشقی. [ش ش] (ع |) کمربند. (دهار). ولی 
در متون دیگر دیده نشد, 
شقسقة. (ش ش ق ] (ع مص) بانگ کردن 
شتر نر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (تاچ 
المصادر بهقی) (از غیات) (از اقرب الموارد). 
| آواز کردن گنجشک. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از مهذب الاسماء) (المصادر زوزنی) 
(از اقرب الموارد). 


۳۳ 


سعسفه. (ش شش ق ] (ع !) 2 قشقه. 
شُش‌مانندی که شتر در وقت بانگ و مستی از 
دهان بیرون آرد. (ستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). 
ج. شقاشق. عَلکة. قراقرة قَقارة. لهات شتر, 
لفج. ذات‌الشام. دبه. لفجن. (یادداشت مولف). 
آنچه شتر از گلو برآرد مانند سلی. (السامی 
فی الاسامی): هدیر, هدر تهدیر؛ بانگ کردن 
شتر بی‌شقشقة. (منتهی الار ب). 

|| فصیح و شریف. گویند: فلان شقشقة قومد؛ 
ای شریفهم و فصیحهم. (از اقرب الصوارد). و 
یقال للفصیح: هدر شقشقته. (اقرب الصواردا. 
|[مجازًء زبان. ج. شقاشق. (یادداشت مولف). 
- ذوشقشقة؛ خطیب. (مهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء). سسخت زبان‌آور و بلندآواز, 
(یادداشت مولف). 


(یادداخت مولف). بانگ بنجشگ. (مهذب 
الاسماء). 


شقشقی. [ش ش قسیی] (ع ص نسبی) 
خطاب شقشقی؛ خطاب بلتد. (ناظم الاطباء), 


شقشقية. (ش ش قی یَ](ع ص نسبی) 
منت شقشقی. رجوع به شقشقی شود. 


- الخطة الشقشقیه؛ خطبهة مصوب به 
حضرت امیرالسومنین علی علیه‌السلام. 
سمیت لقوله لابن عباس لما قال له لو اطردت 
مقالتک من حیث افضیت يا بنی‌عباس ههات 
تلک شتقشقة هُْدَرَتْ ثم قَرّثْ. (از اقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). خطةٌ علوی است 
متسوب به علی (ع). (منتهی الارب). 
شقص. [ش | (ع ل) بهره و نصیب. (منتهی 
الارب) (ن‌اظم الاطباه) (آنندراج). بهره. 
(دهار). نصيب. (اقرب الموارد) آ. بهر. بخش. 


قسمت. (بادداشت مولف). سهم ". (اقرب 
| الموارد) (یادداشت مولف). ||انبازی. (متهی 


"الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (یادداشت 
ملف) (از اقرب الموارد). |[پاره‌ای از زمین. 
ج. اشقاص. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(انندراج). پاره‌ای از زمین. (مقدمة لفت مر 
سیدشریف جرجانی ص۳) (از مهذب 
الاسماء). ||پاره و اندک از هر چیز بسیار» یا 
عام است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). طایفه‌ای از چیزی. (مقدمة لفت 
میر سیدشریف جرجانی ص ۳) (مهذب 
الاسماء), | پاره‌ای از چیزی. (دهار) (از 
اقرب الموارد). پاره. قطعه. جزء. (یادداشت 
مژلف). ||اسب نیکو. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از آنندراج). 

شقصی. اش ] (ص نسبی) سوب است به 
شقص که دیهی است از سراة به جیله در 
نواحی مکه, (از لباب‌الانساب), 

شقصی. (ش] ((خ) اب وعبداه مسحمدین 


حسن‌بن محمد شقصی طوسی. در شقص 
اقامت داشت و از ابومحمد اسماعیل‌پن عمرو 
الستری مصری روایت شید و ابوالقاسم 
هبةائّ‌ین عبدالوارث شیرازی حافظ از او 
روایت دارد. (از لباب‌الانساب). 
شقع. [ش] (ع مص) به دهان برداشتن آب و 
خوردن از آوند. (منتهی الارب) (از اقرب 


امورد) نام الاطیاء. اه چشم کردن کسی 
را: شتع فلان بعته. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). 

شق عصاء زشق و غ] (ترکیب اضافی, ( 
مرگب) (آندراج). خلاف. مخالفت. جدایی. 
از جماعت جدا شدن. کناره کردن از جماعت. 
رأی خسلاف جسماعت آوردن. سعتزلی. 
(یادداشت مولف). از جماعت دوری گزیدن: 
و عصا در اصل عبارتی است از الفت و 
اجتماع. (از اقرب السوارد): شق عصای 
مسلمین؛ مخالفت جماعة اسلام. (غیاث). 

شق عصاکردن, یا شق عصای سلمین 
کردن؛ خلاف آوردن. (امتال و حکم دهخدا). 
- ||کنایه از جنگ و جدال, چه از کثرت 
ضرب چوب و عصا شکسته ميشود. (غیاث) 
(آنتدرا اج). ۱ 

-شقف. آش ق ] (ع [) سفال. ||سفال شکستة 
ریزه. ج, شُقاف. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 


| شقق. [ش قَ] (ع اسسص) درازی اسب. 


(منتهی الارب). اسمی است از اشق. (از آقرب 
الموارد). و رجوع به اشق و شقاء شود. 
شقق. اش ق /ش ق](ع !| ج‌امة 
پیششکافته. خلاف جبه. (منتهی الار ب). 
شققی. (ش قّ] (مص) دست بر هم زدن با 
اصول چنانکه صدا از آن بلكد شود. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (برهان). 
شقق. اش ق] (ع 4 ج شستة. (از اقرب 
لموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به یه شود.. , 
شققی. (ش ق] (ع 0 ج شه.(متهی الارب) : 
(ناظم الاطباء). رجوع به شُقّه شود.  .‏ 
شق کردن. [ش ک د] (مص مرکب) راست 
و دراز کردن. (ناظم الاطباء). ||شکافتن و 
چاک‌کردن و دریدن و دونیم کردن و چاک 
زدن و از هم جدا کردن و منقسم کردن. (ناظم 
الاطیاء). 
شقل. [ش] (ع مص) آرسیدن با زن. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء) (آنندراج» |[وزن 
کردن دینار و سنجیدن آن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 


۱ - در اقرب المرارد نصیب و سهم به صورت 
دو معنی متقل آمده‌است. 
۲ -در اقرب المرارد نصیب و سهم به صورت 
دو معتی مستقل آمده‌است. 


شقلاق. 


معرب بابلی «شغلو» ا» سنجیدن و وزن,کردج:- 


(فرهنگ فارسی معین). 
شقلاق. اش / شق ول لا] (تسرکی» ص) 
سخت شوخگن. سخت چرکین. (بادداشت 
مولف). 
شقم. [ش ق ] (ع |) توعی از خرما. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقمرب الصوارد), 
|[برشوم که نوعی خرماست و در بصره به 
دست اید. (از مستهی الارب) (از قرب 
الموارد). 
شقمة. [ش ی ] (ع |) واحد شقم. یک دانه 
خرمای شقم. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). و رجوع به شقم 
شود. 


شق میشانان. [شق ق ) ((خ) به نوشتة این 


بلخی, نام ناحیه‌ای بوده در پساافا]. 


رجوع به شق رودبال و فارسنامةٌ ابن بلخی چ 
اروپا ص ۱۳۰ شود. 

شقن. [ش] (ع مص) کم کردن. (از اقرب 
الصوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). اندک کردن, (دهار), اندک کردن 
عطا. (تاج المصادر بیهقی). 

شقن. (ش /ض قٍ ] (ع ص) چیز اندک. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

شقو. [ش] ((خ) دی از دهستان ایسین 
بخش مرکزی شهرستان بندرعباس. سکنه آن 
۸ تن. آب آن از چاه است. محصول عمدهٌ 
آن غلات و لبنیات و سبزی مباشد. پاسگاه 
گمرک گارد مسلح و دبستان دارد. (از 
فرهنگ جفراقیایی ایران چ‌۸). 

شقواص. [] (ع !) نوعی از چوب شمراوی 
که‌در اسپانیا به دست آید. قستوس. الوسل ۳. 
(یادداشت مولف). 

شقوء ۰ [ش] (ع مص) دندان شتر برآمدن. 
(تاج المصادر ببهقی). شتقا. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). برآمدن دندان پیشین. 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). || غلبه کردن 
کسی‌را. (تاج المصادر بیهقی). و رجوع به شقا 
شود. ||شانه کردن موی سر کی را, 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). |ازدن فرق سر 
کی‌را. (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 

شقوب. (ش] (ع | ج لب و شلب. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء]. ج شقب, به معنی 
مقا کی میان دو کوه یا شکاف کوه. (آنندراج). 
دج( به شقب شود. 

شقوبیه. (ش (ع- سقوویه آ: شهری 
است در اسپانا دارای ۱۵۰۰۰ تن سکند. 
(فرهنگ فارسی معین). 

شقوت. فق ر] (از ع, اسص) صتقوة, 
بدبختی. (دهار). شقوه. شقاء. شقاوت. 
(ی‌ادداشت مولف). |اسختی. (یادداشت 


موّلف). رجوع به شقوة و مترادفات دیگر 
شود. 
شقودس. [] (() قداء بری است. (از تذکره 
داود ضریر انطا کی ص ۲۲). شقوریس. رجوع 
به شقوریس شود. 
شقور. [ش](ع!) غم که خواب از چشم 
برباید. |[راز. و قیل: خیرنی بشقوره؛ ای 
بسره. (از اقرب الموارد). 
شقوو. [ش /ش) (ع !) حاجت. (از منتهی 
الارب) (آن_ندراج) (ن_اظم الاطباء). بت 
حاجت. (از مهذب الاسماء), 
شقور. [ش] (ع 0 ج شفرء یه سعنی کار 
مقصود و دلچسب. (آنندراج) (ناظم الاطبا؛ 
رجو] به شقر شود. 
شقوربیو: ید یس. [] )۵ ذنب السقرب. 
(یادداخت مولف). 
شق ورق. (ش قَ ر /شق ق رقق] (اص 
مرکب. از اتباع) کسی که راست و مستقیم راه 
رود. (فرهنگ فارسی معین). که با قامت 
کشیده به راه رود. در اصطلاح عاميانه. 
راست‌راست: دویست‌هزار تومان مال مردم 
رآ خورده و شق و رق در خیابانها میگردد. 
آفتایه‌دزدها در مسحبند لکن دزدهای 
چندمیلیونی شق و رق گردش میکنند. 
(یادداشت مولف). 
شق و رق راء رفتن؛ راست و مستفیم راه 
رفتن. (فرهنگ فارسی معین). 
|اصاف و هموار و سخت., مانند کاغذ 
آهاردار. (فرهنگ فارسی معین). 
شقورة. [شّر] ((خ) شهری است به اندلس. 
(از لباب الانساب) نحیه‌ای است به قرطبة از 
کشور اندلی. و ابوالحسن شقوری بدانجا 
موب است. (از لیاب الاناب). و رجوع به 
حللالندسية ص۷۶ و ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۲۹۶ 
وجیچم البلدان شود, 
شقوری. [ش ریی ] (ص نسبی) منسوب 
است به شقورة که ناحیه‌ای است از قرطبهً 
اندلس, (از یاب‌الانایب). 
شقوری. [ش ریی ] (خ) اب‌والهمین 
علی‌بن سلیمان‌بن اصمدین سلیمان مسرادی 
شقوری, از محدئان و عبادان است و به سال 
۴ ه«.ق.در حسلب درگ‌ذشت. (از لباب 
الانساب). 
شقوریس. [] (" قثاء بری است. (از 
مخزن آلادویه) (تحفة حکیم مومن). 
شقوق. [ش) (ع مص) دندان شتر برآمدن. 
(تاج المصادر بهقی). دندان شتر برآمدن, آن 
لغتی است از شتفا. |[دندان بچه بی‌آمدن. 
|ابرآمدن صبح. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به شقا شود. 
شقوق. [ش] (ع | ج شق. گویند: بید فلان 
شقوق و برجله شقوق؛ یعنی در دست و پای 


شقد. ۱۴۳۴۳ 


فلان ی میباشد, لاتقل شقاق. (ناظم 
الاطباء). . ج شق. » به معنی کنتگی و شکاف. 
(آتندراج) (از قرب‌الموارد), شکاف دست و 
پای مردم. (مهذب‌الاسماء). 
شقوق. [ش] (() از آبهای ضية است در 
سرزمین یمامه. (از معجم البلدان)؛ 

بر سر چاه شقوق از تننگان صف‌صف چتانک 
پیش یوسف گرسته‌چشمان کنعان دیده‌اند. 

خاقانی. 

شقوقة. (ش ق](ع ل) نام مرغی است. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آتندراج) (از 
آقرب الموارد). 
شقون. [ش] (ع سص) شتونة. کم شدن 
بخشش و عطا. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به شقونة شود. 
شقونة. (ش ن] (ع مص) شقون. کم شدن 
بخشش و عطا. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آخدراج). و رجوع به شقون شود. ااکم 
کردن.(از اقرب الموارد), 
شقوق. (شق /شق وَ] (ع [مص) بدبختی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). شقا: 
شتفاء. شفاوت. ضدت. عسرت. سختی, 
بدبختی. شقوت. (یادداشت مولف). تنگی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), و 
رجوع به شقوت و مترادقات دیگر شود. 
شقوة. (ش ق /ش ق و] (ع مسص) شتا. 
شقاء. شقاوة. (متهی الارب) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). بدبخت شدن. (آنندراج), 
رجوع به شقا و شقاء شود. 
شقة. [ش ق /شق ق ] (ع (مص) شقه. بمد و 
دوری. ||(() ناحیه. ||جهتی که مسافر قصد 
آنرا دارد. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آندراج) (از اقرب الموارد). |امافت بعید. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
|اراهی که طی آن راهرو را به رنج آورد. (از 
اقرب السوارد). |اسفر دور و دراز. (سنتهی 
الارب) ان‌اظم الاطباء) (از آنندراج) 
(ترجمان‌القرآن), دوری به میان دو جای. ‏ 
(مهذب الاسماء). سفر بعید. گویند: شقة شَاقة, 
(از اقرب الموارد). |اسختی, (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقر ب السوا ارد؛ 

||جامز پیش‌شکافته. خلاف جبه. ج. شقی. 
یی ٍقاق. (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). 


ده 


سعه. [ش‌ق ق] (ع ) شسقه شاقةه؛ ؛ سختی 


۰ مها - 2 
۰ - 4 


.تااحوعطه - 1 

3 - ٩۳29۰ 
5 - 6۰ 
۶-این کلمه در تذکرة ضریر انطا کی‎ 
«شقردس» و در مخزن الادوبه «شقورس» و‎ 
شقرریس» آمده‌است.‎ 


۴ شقة. 


بیار سخت. (منتهی الارب) (آتبدراج) (ناظم 
الاطیاء): 
نیوشنده‌ای نیز کان مي‌شنید 
نظامی. 
||سقةالساب؛ نیمه در. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |انیمةٌ چیزی. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(از اقرب المواردا. 
شق. (شٍق قَ] (ع !) پاره‌ای از چسوب و 
تخه. (ستتهی الارب) (ن‌اظم الاطنباء) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). |[پارهای از 
عصا و جامه و جز آن که به درازا شکافته 
شده‌باشد. (متهی الارب) (از فرهنگ اوبهی) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از اقرب الصوارد), 
پار؛ جامه. (دهار). پارٌ جامة دراز. (مهذب 
الاسماء). ||پاره‌ای از هر چیز شکافته‌شده. 


هم از شقه کار شد ناپدید. 


(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباه) (آتدراج) . 


(از اقرب الموارد, 
شقه. (شق ق /ی | (از ع. 4 پاره و تطه از 
کاغذو پارچه و جز ان. (انتدراج) (ناظم 
الاطباء). کاغذ. (غیات): 
طفرا کش لین مثال مشهور 
بر شقه چنان نبشت منشور. نظامی. 
- شقه کاغذ؛ قطعه کاغذ. صفحه کاغذ؛ 
چو بر شقه کاغذ آمد عبیر 
شد اندام کاغذ چو مشکین حریر. نظامی. 
|| قطعه‌ای از جامه مستطیل. (ناظم الاطباء). 
پارچه جامه. (دهار). پارچة جامه. جامة 
پیش‌شکافته. (غیات): 
وز تو بیکی نکوترین دستان 
درخواهم شقه‌ای زمستانی. 
شمی گردون به کنة میزان 
آمد و آمدنش باسرماست 


سوزنی. 


پار من بنده را درین موسم 
شقه دادی که قیمتش سرماست 
شقه‌ای حالی‌ام ببخش و بگوی 
حالة گندم و کرنج کجاست. 
یکی گوشه از شقَه آن حریر 
بدو داد کاین نقش بر دست گیر. نظامی. 
بیاد شقة خسقی " شفق چندان که می‌بینم 
به خسقی ماندش چیزی ولی چندان نمیماند. 
نظام قاری (دیوان ص 0۷۹ 
یر شقه کار بستن؛ بدنیال آن بستن. نظیر در 
رشته کشیدن جواهر و شبه‌ای* 


کهنالان این کشور که هتند 


سوزنی. 


مرا بر شقه این کار بستند. نظامی. 
شقه برستن؛ دامن نوجی یمنی خیمه بالا 
زدنء 

شهنشه نوبتی بر چرخ پیوست 

کنار نوبتی راشقه بربست. نظامی, 
و رجوع به شقه دربستن شود. 


شقه دربستن؛ دامن خیمه بالا زدن. (از 


خسرو و شیرین ذیل ص ۲۹۳): 
بنه در پیتگاه و شقه دربند 
پس آنگه شاه راگوکای خداوند. 
و رجوع به شقه بربستن شود. 
- شقه درنوردیدن؛ کنایه از مسافت دور و 


نظامی, 


دراز پیمودن؛ 

عرش را دیده برفروز به تور 
فرش راشقه درنورد ز دور. نظامی. 
شقة دیا؛ قطعة دیبا. جامه دیبا. در ابیات 
زیر منظور جامه و روپوش خانه کعبه است: 
تاکی برغم کعبه‌نشینان عروس‌وار 
چون که سر ز شقه دیبا برآورم. 
خود فلک مق دیبای تن کبه شود 
هم ز صبحش علم شقة دیبا بینند. خاقانی. 
کمبه دارم مقتدای سبزپوشان فلک 
کزوطای عیسی آمد شقه دیبای من. 


خاقانی. 


خاقانی. 
کمبه ز جای خویش بجنبید روز عید 

بر من فشاند شقة دیبای اخضرش. خاقانی. 
شقة سبز؛ کنایه از روپوش خانة کبه: 
کمه مرا رشوه داد شقٌ سبزش 

تاکه نهم مک راورای صفاهان. ‏ خاقانی. 
شقة قانعی؛ به مجاز بمناسبت معنی خیمه و 
گوشه و کنج: 

جز ادمیان هر انچه هستند 


در شق قانعی نشستند. تظامی. 
|| فرمان پادشاهی. ||مکتوب که از اسخاص 
بزرگ باشد. (ناظم الاطباء): 


سرشته نقش دواتش ز توتیای آمید 


دمیده شقه کلکش ز کیمیای عطاء 
مختاری غزنوی. 
| پارچه‌ای که بر سر علم بندند. (غیاث) (ناظم 
الاطباء)(آنندراجا: 
هفت فلک با گهرت حقه‌ای 
:| " هشت بهشت از علمت شقه‌ای. نظامی. 
شقه اسلام؛ کنایه است از علم و پرچیم 
انلام: 
به گرد شقة اسلام خیمه‌ای بزنی 
که کهربا نتواند ربود ره کاه. سعدی. 


- شقة چتر؛ قطعهٌ پارچه چتر. پارچة چتر: 
پیش که صبح بردرد شقة چتر چنبری 

خیز مگر به برق می برقع صبح بردری. 

خاقانی. 

شقه. [ش /ش ی /ق ] () به گمان من به ضم 
شین و فتح قاف است و فارسی است و 
صورتی از شوخ است. (یادداشت مولف». پينة 
دست وپای ادمی که از کار کردن و راه رفتن 
بهم رسیده و سخت شده باشد. (از ناظم 
الاطیاء) (برهان) (از آنندراج): شقه. شوغ. 
شوغه. شوخ, (از حاشیه برهان چ معین)؛ 
الا کناب؛شقه بتن دست. (المصادر زوزنی) 
(از دهار). 


نشقه. (شق /شق ق /يٍ] (از ع.( از شقة 
عربی و يا معرب از شاخه و شاخ پاره 
پارچه: یک شقة گوشت؛ یعنی نیم گوسفند یا 
گاوکشته و ماد آنها که پوست کنده از درازا 
به دو تیم کرده باشند. (بادداشت مولف). و 
رجوع به یِقه شود. 
شقه بند. [ش ق /ي ب ] (|مرکب) نوعی از 
سلاح اسب. (ناظم الاطباء). 
شقه کردن. اش ق /شرق ق /ي ک د] 
(مص مرکب) به دو نیم کردن. نصف کردن. 
دونیمه ساختن. (یبادداشت مولف). دوپاره 
کردن. (فرهنگ فارسی سعین): تو مرابا 
شمشیر شقه میکنی؟ انکه مرا شقه بکند هنوز 
به دنیا نیامده‌است. (امیر ارسلان چ محجوب. 
جیبی ص 1۲۰۱ تن 
شقی. [ش قسیی ] (ع ص) بدبخت. ضد: 
سعید. ج. اشقیاء. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). بسداختر. مقابل سعید. مقابل 
یک‌اختر. (بادداشت مسولف). یدبخت. ج» 
اشقیاء. و شفیّون. (مهذب الاسماء). بدبخت. 
(دهار) (ترجمان‌القرآن ص۶۲) (غسیاث) (از 
آنندراج). |ارنجبیننده. (از ترجمان‌لقرآن). 
شقی. [ش] (از ع. ص) با شقاوت و قساوت 
قلب و سخت‌دل. ||فقیر و تهیدست. || خوار و 
ذلیل و مستمند و بدبخت و بیچاره. (ناظم 
الاطباء. بداختر. مقابل سعید. مقابل 
یک‌اختر؛ 

باشد همو بزرگ و چنو روز او بزرگ 

باشد شقی حقیر و چنو روز او حقیر. 

منوچهری, 

از چه سعید اوفتاد و از چه شقی شد 

زاهد محرایی و کشیش کنشتی. ناصرخسرو, 
از دئمخش بیزار گشتم وز زمین کشورش 
روزی که بگریزد شقی از خواهر و از مادرش. 


ناصرخسرو. 
گربدانی که شقی‌ای یا سعید وم 
آن بود بهتر ز هر فکر عتید. مولوی, ت: 
||بدکار و بدکردار. شریر. (ناظم الاطباء)؛ .مت 
می‌بلرزد عرش از مدح شقی 
بدگمان گردد ز مدحش متقی. مولوی. 
ااگتاج و بی‌ادب. ||دزد. راهزن. ||خونی و 
کشنده.(ناظم الاطباء), 


شقی. [ش‌قی ] (ع مص) برآمدن دندان 
نیش شتر. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). 

شقی. [شق قی | (ص نسبی) متصوب به 
شق. نیمی: صداع شقی, (یادداشت مولف). 
لعقی. (ش ] (ص نسبی) منسوب است به 
شق که دیهی است در دوفرسخی مرو (از 
انساب سمعانی). ||مشوب است به مردی 


۱-خحقی؛ جامه به رنگ گل کافشه. 


۵ 


سقی. 


شق‌نام. (از لباب‌الانساب). و 


شقی. [ش قسیی | ((خ) قاضی ابوعبدالث 
عمرین احمر... شقی, از اهل بفداد و معروف 
به ابن شق‌السیانی بود. وی از مسحمدین 
ابراهیم‌بن متذر نیشابوری و علی‌بن عباس 
مقانعی و جز آن دو روایت شنید و دارقطنی و 
برقانی و اونميم اصبهانی و دیگران از او 
روایت دارند. او از شقه بشسمار است. (از 
لیاب‌الانساب). 
شقیاات. [ش قی یا ] (ع ص. ل) ج شقية, به 
معنی زن بدبخت. (از یادداشت مولف). و 
رجوع به شقية و شقی شود. 
شقیج. (ش ] (ع ص) ن‌اتوان از بسیماری. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آتندراج). 
||برخاسته از بیماری. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از قرب السوارد). 
|ازشت و بدگل: قبیع شقیح, (متهی الارب) 
(از آقرب الصوارد) (ناظم الاطباء؛ زشت. 
(مقدمة لغت میر سیدشریف جرجانی ص ۳. 
شقیف. (ش ] (ع ص) آنکه خواب نکند. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از انندراج) 
(از آقرب الموارد). |اکسی که مردم و هر 
چیزی را چشم زند. (از صنتهی الارب) (از 
آتدراج) (تاظم الاطیاء). و رجوع به شقذان 
شود. 
شقیر. [ش ق] (ع |) نوعی از آفتاب‌پرست یا 
از مس‌لخ. (مستتهی‌الارب) (آنسندراج) 
(ناظم‌الاطیاء) (از اقرب الموارد), 
شقیر. [ش ] ((ج) اصسبرافندی. او راست: 
تربية دودالقز (پرورش کرم ابریشم) چ لبتان 
۹ م.(از معجم المطبوعات مصر). 
شقیر. [ش] (ٍخ) سعیدافندی, ا. راست: ۱- 
التسقدم الذانی فی الطريقة «شتکدية, چ 
۰۹ م. ۲- طیب العرف فی فن الصرف چ 
بیروت ۱۸۸۸ م.(از معجم المطبوعات مصر). 
شقیر. |ش ق] ((غ) شا کرین سفامی‌بن 
محفوظین صالح شقیر لبنانی شویفاتی. به 
سال ۱۸۵۰ م.در شویفات بدیا امد. وی 
شاعری خوش‌ذوق و بلندطبع بود و در تألیف 
دایرةالمعارف بستانی و همچنین با | کثر جراید 
سوریه همکاری کرد و در سال ۵ م.به 
مصر امد و مجله «الکنانة» را تاسیس و 
منتشر کرد ولی پس از اتشار ده شماره آنرا 
تعطیل کرد زیرا هموای مصر با مزاج وی 
سازگار نیامد. سرانجام در سال ۱۸۹۶ م. 
درگ ذشت. او راست: ۱- آشارالامم. ۲- 
اسالیب‌السرب فی صناعةالانشاء. ۳- 
اطوارالانسان فی ادوارالزمان. ۴- الذهب 
الابریز فی مدح الساطان عبدالعزیز. ۵- 
فتون‌الشعر چ ۰.۱۸۹۱ ۶-لان غض‌البیان 
فی انتقاد اللفة العصریة. ۷-مجاهل افريقية, 
۸- مصبام‌الافکار فی نظم الاشمار. 4- 


مسلخص السسیاحات الکسبری. ۱۰- 
منتخبات‌الاشعار. ۱۱- السطربات. شامل 
مشهورترین داستانها و لطیف‌ترین حکاینها و 
ظریفترین نوادر. (از معجم المطبوعات مصر). 
و رجوع به همین مأخذ شود. 

شقیر. [ش ق] ((خ) نعوم‌بک, از خانوادء 
شقیر و از مردم شویفات است. 7 
خود را در دانشگاه آمریکایی بیروت بپایان 
رسانید و سیس بمصر آمد و در حکومت 
سودان به خدمت پرداخت و در ارتش سودان 
به مقامات یللدی نایل آمد. بسال ۱٩۹۲۲‏ م.در 
قاهره درگذشت. او راست: ۱- امثال‌العوام فی 
مصر و السودان و الشام. ۲- تاریخ السودان 
القدیم والحدیث و جفراقية. ۲- تاریخ سیناء با 
خلاص تاریخ مسصر و شام و عراق و 
چنزیرتالمرب چ ۶ م.(از معجم 
المیوعات مصنر), و رجوع به همین ماخذ 
شود. 

شقیراء . اش ق] ((خ) عايشه امالسومنین. 
(استاعالاسماع ج۱ ص ۵۱۲). رجوع به 


یلات 


عايشهة شود. 
شقیر خادم. [ش ق رٍ د] ((ج) یکی از 
خوشنویسان معروف در خط عربی و او 
مملوک مودب القاسم‌ین المتصور و از 
شا گردان‌اسحاق‌بن حماد بود. (از ابن‌اندیم). 
شقیری. [ش ق] (ص نبی) منسوب است 
به ثقیر که نام اجدادی است. (از انساب 
سای ): 
شقیری. [ش ق] (اج) ابوالسلاء احمدین 
عبیداله شقیری بغدادی. در دمشق سکونت 
داشت و در آنجا از هیثم‌بن خلف دوری و 
حامدین محمدبن شعیب بلخی و جز آن دو 
حدیث شید و عبدالوهاب‌بن عبدالّه دمشقی 
از او روایت دارد. (از لباب الاناب). 
شقیوی. (ش ق] ((خ)ابویکر احمدین حسن 
شقیری بغدادی. از محدثان است و از احمدین 
عبید روایت کرد و ابوبکرین شاذان و جز وی 
از او روایت دارند. مرگ وی بال ۳۱۷ ه.ق. 
بود. (از لباب‌الانساپ). 
شقیص. [ش | (ع امص) شرا کت و انبازی. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آندراج) (از 
آقرب الموارد). |[(ص, ) اسب نیکو. (از افرب 
الم‌وارد) (ناظم الاطباء). اسب بسیاررو. 
(مسهذب الاسماء). ||تسعجیل و سرعت. 
|ادویدگی اسب. ||حصه و بهره و نصیب. 
(تاظم الاطیاء). جزئی و بهری از مالی خاصه 
غیرمفروز. (یادداشت مولف). ||شریک. انباز. 
(ناظم الاطاء): هو شقیصی؛ ای شریکی فی 
شقص من الارض؛ او شریک من است در 
قطعه‌ای از آن زسین. (از سنتهی الارب) (از 
اقسرب المسوارد) (نساظم الاطباء). انباز. 
(انندراج). شریک. سهیم. انباز. (بادداشت 


۱۴۳۴۵  .قیتش‎ 


مولف). ||اندک از بسیار. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
شقیط. [ش ](ع () سبوی سفالین یا هر آوند 
سفالین. (امستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
شقیظ. [شّ] (ع !4 سفال و خرف. (ناظم 
الاطباء). سفالینه. (متهی الارب) (آنندراج). 
شقیف. [ش ] (اخ) یا شقیف ارنون. قلعه‌ای 
است در شام. (تاج‌السلوک ص ۱۶۱). قلعةً 
بسبار استواری است در یک مغاره از کوه 
نزدیک بایناس از زمین دمشق بین بایناس و 
ساحل واقع است. (از معجم البلدان). 
شقیق. [ش ] (ع ص, () چا ک‌شده‌و نمه‌شده 
هر چیزی که دو نیمه شود, هر نیمه شبقیق 
است مر دیگری را. (از اقرب الصوارد) (از. 
مهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
نیمه. (یادداشت مولف). |انظیر. (فرهنگ 
فارسی ممین) (بادداشت سولف). مثل. 
(قرهنگ فارسی معین). برادر: فلان شقیق 
فلان؛ فلان برادر فلان است, کأنه شسق نسبه 
من نسبه. ج, آٍقاء. (ناظم الاطباء) (از 
آن_ندراج). برادر. (متهی الارب) (مهذب 
الاسسماء) (دهسار) (غسیاث). دادر. 
(نصاب‌الصبیان), برادر. دادا. برار. اخ, پسرادر 
تنی. برادر ابوینی. برادر امی و ابی. چ, شقایق. 
(یادداشت مولف). برادر آمی که گویی سب او 
از نسب برادرش است. ولی مشهور برادر ابی 
و امی است. (از اقرب السوارد). ||همشیر. 
(زم‌خشری). خواهر. (بادداشت مولف). 
اگوسلة قوتگرفته. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). |[گویند 
ج شقيقة است. (از معجم الپلدان). رجوع به 
شقيقة شود. ||هم‌ریشه (کلمات, لفات ]. 
(یاددادت مولف). ||درد نیم‌سر. (یادداشت 
| شقایق‌انمان است. (بادداشت مولف) ‏ 
(مخزن الادویه). رجوع به شقایق و 
شقایق‌ان‌مان شود. ||(اصطلاح عروض] 
بحری است از بحور شعر تازی که به متدارک 
معروف است. (از اقرب الموارد). رجوع به 
متدارک شود. 
شقیق. (ش ] (اخ) نام قلعه‌ای بوده در حدود 
عسقلان که صلاح‌الاین ایوبی پس از فتح 
مکه در اواخر قرن ششم هسجری آن قلعه را 
گشودو کوتوال قلعه به حضور وی رسید و با 
سخنان ظاهراراسته اظهار بندگی و اطاعت 
کردو او را بقریفت. صلاح‌الدین او را بخشود 
و دستور خودداری از محاصرء قلعه داد ولی 
او بعد با ترمیم خراییها و گرفتن کمک از 
دیگران سر از اطاعت باززد و صلاح‌الدیین 
ناچار از قلعه دست کشید. (از حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ صص .)۵٩۰ - ۵۸٩‏ 


۶ شقیق. 


شقیق. |ش) (خ) نام آبی, (ناظم الاطباء. 
آبی است ازآن بی‌آسیدین عمروین تمیم. (از 
معجم الب‌لدان). اانام شمشیری. (ناظم 
الاطباء). 

شقیق. [ش ] (اخ) اين سلمه. ابووائل اسدی 
کوفی. از مخضرمین است که پیابر(ص) را 
درک کرد ولی آن حضرت را ندید و هیچ از 
وی نشنید. (از منتهی الارب). رجوع به 
ابووائل و همچنین عیون الاخبار ج۲ 
ص ۳۵۶ و صفةالصفوة ج ۲ ص ۱۴ و تاریخ 
گزیده‌ص ۲۳۶ شود. 

شقیق. [ش] ((خ) ابوعلی شقیق. (یادداشت 
مولف). و 
شود. 
شقیق بلخی. [ش قی يب ((ح) ابوعلی 
شقیی‌بن ابراهیم بلخی. (بادداشت مولف. 


عارف معروف (مقتول ۱۹۴ ه.ق.). وی نزد 


قاضی ابویوسف فقه آموخت و از طریق 
ابوهاشم ذهلی والی روایت کرد. و بیست سال 
در فهم معانی آیات قرآنی کوشید. او توبه کرد 
و به ریاضت پرداخت و پیاده به زیارت کعبه 
رفت. در طریقت مصاحب ابراهیم‌ین آدهم ۳ 
استاد حاتم اصم بود. در جنگ با ترکان در 
« کولان» یا «واسجرد» (ماوراءالشهر) بقتل 
رسیده. از اقوال او در کب صوفیه بسیار نقل 
شده‌است. (فرهنگ فارسی معین). تربت او به 
شهر ویشکرد است از ماوراء‌اللهر. و اين شهر 
بر حد میان چفانیان و ختلان است. (حدود 
العالم)ء 
کجاست یحیی و ذواللون و کو فضیل عیاض 
شقیق و ثبلی و سفیان کجا و حاتم کو؟ 
ناصر خسرو. 
و رجسوع به ابوعلی شستقیق... و نیز 
روضات‌الجنات ص۲۲۸ و مجمم‌الفصحاء 
ج۱ ص ۳۰۴ و اعلام زرکلی و تذکرةالاولیاء 
ج۱ ص ۱۶۲ شود. 
شقیق‌بن لور. [ش فی و ن ] ((خ) یکی 
از سران سپاه حضرت علی علیه‌السلام. در 
جنگ صفين با اشعث‌بن قیی و دیگران 
همداستان شد و حضرت علی رابه صلح با 
معاویه وادار کردند. (از حبیب‌السیر چ خیام 
ج۱ ص ۵۶۱). مردی بوده از بنی‌ذهل‌ین ثعلبه 
که چهل سال بر سر قوم خویش سروری 
داشته. (از انساب سمعانی ص۱۵). در اعلام 
زرکلی مرگ وی بسال ۶۴ه.ق. آمده‌است. و 
رجسوع به عقدالفرید ج۳ ص ۲۱۲ و ج۲ 
ص ۱۳۲ و الموشح ص ۵۰ و عیون الاخبار 
ج۱ ص۲۹۸ شود. 
شقیقتین. (ش تی ق 2 ](ع!) تسیذ شقیق. 


ت مولف). رجوع به شقيقة 


دو شقیقه, (یادداشت 
شود. 


شقیقل. اش قی ی (ع () [شقاقل. (سنتهی 


الارب). شقاقل است. (تحفةٌ حکیم ممن) (از 
مخزن‌الادویه؛ ! رجوع به اشقاقل و شقاقل 
شود. 

شقیقة. [ش ق ] (ع !) شقیقه. شکاف میان دو 
کوه‌که گیاه رویاند یا زمین نیکو رویانند؛ گیاه 
مسیان دو پشتة ریگ. (مستهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
گشاد؛ مسیان دو ریگ. ج. شتقایق. (مهذب 
الاسماء). |زشکاف و رخنه. ج, شقانق. (ناظم 
الاطباء). || خواهر. (مهذب الاسماء) (از اقرب 
الموارد), خواهر مادری. (ناظم الاطباء). 
اخت. خواهر. خواهر تتی. خواهر امی و ابی. 
ج. شفایق. (یادداشت مولف) 

اما الخمر قهی شقیقة الروح و صديقة الفس. 

ابوتواس. 

||باران فراخ بزرگ‌تطره. (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباء) (آنندراج). |[برقی که از افق 


خیزد. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). |[درد نیم‌سر و 
نیم‌روی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) از 
قرب الموارد). سردردی که یک پار؛ سر را 
فرا گیرد. صداعی باشد که در یکی از دو شق 
رأس در درزی که کشیده‌است در طول تا آخر 
سر وأقع میشود و عام و شامل همه نیست. 
درد نیم‌سر. (غیات) (بادداشت مولف). درد 
نیمه‌سر. (دهار). نزد پزشکان نوعی از سردرد 
است که پر یکی از دو جانب سر عارض شود. 
و گاه باشد که شتیقه وین و از آن معنی 
عمومیت اراده کند و آن هنگامی است که 
درد تمامی سر را فرا گیرد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون)؛ 

بادا سرت به مطرقةٌ هجو سوزنی 

تا جایگاه درد شقیقه‌ست مشققه. 


سوزنی: 


۱ و رجوع به شقیقه شود. ||نام گیاهی. (ناظم 
الاطباء). ||مسرغی است. (منتهی الارب) 


(آن_ندراج) (از ناظم الا 
المواردا. 
شقیقة. ۰(ش ق ق] (ع [مصفر) مصفر شقیقة. 
(ناظم الاطیاه. , رجوع به شقیقه شود. |امرغی 
کوچکتر از شَیق. اناظم الاطباء)؛ مصفر 
تیف که پلهاشغی سفن لسته (منتهی 
الارب). رجوع به شقيقة شود. 
شقیقة. [ش ق ] ((خ) نام جدء تعمان‌بن منذر. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
بنوالشقيقة؛ اخوان نعمان‌ین منذر, (ناظم 
الاطباء), 
شقیقه. (ش قی ق /ق ] (از ع؛ () شقيقة. آن 
جزء از کار سر که میان گوش و پیشانی است. 
(ناظم الاطباء). جبین. (بحر الجواهر). جهای 
نرم که میان گوش و پیشانیست. (آنندراج) 
(غیاث). در تداول عوام فارسی‌زبانان. صدغ, 


طباء) از اضرب 


شک. 


گیجگاه. (یادداشت مولف). همه استخوان 
صدغ را نیز شقیقه یا استخوان شقیقه نامند. 
گیجگاه. (فرهنگ فارسی ماو 
چون ز کار وزیرش آمد یاد 
دست از آندیشه بر شقیقه نهاد. تظامی. 
|اقمت فوقانی خارجی صدف و استخوان 
صدغ که صاف و محدب است و عضلة 
گیجگاهی به آن می‌چسید. و در عقب آن 
شیاری است که محل عبور شریان گیجگاهی 
عمقی خلقی است. گیجگاه. (فرهنگ فارسی 
معین). 
شقیقی. [ش] (ص نسبی) موب است به 
شقیق که انتساب اجدادی است. (از انساب 
سمعانی). 
شقیقی. [ش] ((خ) اسوالحسن علیین 7 
حسین‌بن شقیق عبدی شقیقی. از یباران" 
اپن‌المبارک و راوی کتب وی و هم‌چنین از 
محدئان بود و از این عيينة و ابوبکربن عیاش 
و جز آن دو روایت کرد و احمدبن حنبل و این 
معین و جز آتان از او روایت دارند. وی بال 
۵ ه.ق.در مسسرو درگ ذشت. ت. (از 


لاب‌الاناب). 
شقیقیی. (ش] (اخ) ابوالحواری تریغ شقیقی 
مولی عبداّ‌بن شقیق. از انس‌بن مالک روایت 


دارد و منهال‌ین بحر قشیری از او روایت 
کرده‌است.(از لباب‌الانساب). 

شقین. [ شش ](ع ص) شیء شتین؛ چیز اندک. 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). اندک. (آتندراج). و رجوع به شقن 
[ش /ش ق ] شود. 

شقیة. اش قی ی] (ع () نوعی از جماع. 
(منتهی الارب). 

شقیة. (ش قسی ی ] (ع ص) شقیه. مونث 
شقی. زن بدبخت. ج» شعقیّات. (بادداشت 
مزلف). ||((مص) در تداول فارسی, صلابت و 
سختی. (از ناظم الاطباء). ٍِ 

شکت. [ش ] () (مأخوذ از زند و زد گمان 
و ظن و شبهه. (از برهان) (ناظم الاطباء), 

شکت. زش ] (فرانسوی, ()۲ برضورد. ضربه 
که‌به صحت کسی وارد آید. ||اثر صاعقه و 
برق در اطراف محل ورود صاعقه. 

شکت. [ش ] (۲1 مررگموش را گویند و آنرا به 
عربی تراب هالک و سم‌الفار خوانند. (برهان) 
(از بحر الجواهر). صاحب برهان گفته سم‌الفار 
است و آنرا فارسی دائسته و آن عربی است. 
(انجمن آرا) (آنندراج): هالک. رهج‌لفار. 
تراب‌الهالک. هالوک. رهج. (یاددافت 
مولف). چون خوردن آن سیب قتل موش 


۱ -اين کلمه در مخزن الادویه شفیقل آمده و 
ظاهراً غلط چایست. 


2 - 6: 3 - ۰ 


شک. 
میگردد مرگموش گویند و آن جنمی است- 


معدنی و سفید و ثقیل‌الوزن و براق و از سموم 
قتاله است. (از تحفة حکیم صوّمن). دوده را 
گویندکه از نقره حاصل شود. و نیز گویند 
بخاری است که از معادن زرنیخ متصاعد شود 
و چون کثافتی در او پدید آید او را بگیرند و 
در وقت حاجت بکار برند. (از تذکرهٌ صیدند 
ابوریحان بیرونی). تراب‌الهالک گویند. اهمل 
مغرب رهج‌الفار خوانند و به عربی سم‌الفار و 
به شیرازی مرگ‌موش‌کانی گویند. و جماعت 
ا کسیریان وی را زرئیخ سفید خوانند و وی 
سم قاتل بود و معالج کی که آن خورده 
باشد چنان کنند که معالجة کی که زیبق 
مصعد خورده باشد و مشکل خلاص یابد و 
آنرا در میان پنیر یا چیز دیگر گذارند موشی 
که آنرا بخورد بمیرد و هر موش که بوی آن 
موش مرده بشنودبمیرد چنانکه خانه از موش 
پاک‌گردد. (از ذخیر؛ خوارزمشاهی):" 
گربر شرنگ و شک بوزد باد لطف تو 
درحال شهد و شکر گردد شرنگ و شک. 
سوزنی (از جهانگیری). 

||عکه را گویند و آن پرنده‌ای است صعروف. 
(پرهان) (ناظم الاطباء)۲, کلارژه. عفعق. 
غلیه: عکه, ککد 
شکت. [ش کک /ش)] (ازع. (مص,!) خلاف 
بقین. ج. شکوک. (سنتهی الارب) (از اقرب 
السوارد) (از ناظم الاطباء. ریب. گمان. 
(دهار). مرادف شبهه. ج, شکوک. و با لفنظ 
افتادن و آوردن مستعمل. (آتدراج). در عربی 
به معنی گمان باشد که در برابر يقین است. و به 
زبان زند و پازند هم به این سمعنی است. 
(برهان). |زگمان و ظن و عدم تعین و شیهه و 
تردید. (ناظم الاطیاء). خلاف یقین. (مهذب 
الاسماء). تاوی طرفین علم و جهل. ادرااک 
نسبت بدون ترجیح یکی از طرفین وجود و 
عدم آن. تردید. گمان. دودلی. ریب. ریبه. 
ارتیاب. مریه. امتراء, ضد یقین. خلاف یقین. و 
آن در فارسی معمولاً مثل دیگر کلمات 
مشددالاخر بدون تشدید کاف استعمال شود 
مگر در مقام اضافه و عطف. (از یاددافت 
مولف). شک سیب ریب است. گویی کسی در 
چیزی اول شک میکند و بعد شک او در ریب 
اقترا متیگیره: ین اخک مسذا ,ریب است 
چنانکه علم مبدأً يقین است و از اینروست که 
گسویند «شک مریب» و نمیگویند: «ریب 
مشک» و نیز گویند «رابنی اسر کذا» و 
نمیگویند «شککنی». (از آقرب الصوارد). 
لحیص, ریب.لَبْة. (متهی الارب): 
رزبان گفت که اين لعبتکان بی‌گنهند 
هیچ شک نیست که آبست ز خورشید و مهند. 

8 منوچهری. 
داند هر آنکه بازشناسد کم از يقین 


کاندر بزرگواری توت هیچ شک. 

سوزنی (از جهانگیری). 
یقین من تو شناسی ز شک مختصران 
که‌علم توست شناسای ربنا ارنا. خاقانی, 
«لا» زان شد اژدهای دوسر تا قروخورد 
هر شرک و شک که در ره «الا» شود عیان. 


خاقانی. 
گروقت آمد به یک عنایت 
این جامةٌ من ز شک پپرداز. عطار. 
شک نیت که بوستان بخندد 
هرگه که بگرید ابر آذار. سعدی. 
-به شک افتادن؛ ارتیاب. تردید نمودن. 
(یادداشت مولف). 


به شک انداختن؛ دچار تردید و دودلی 
کردن. 
<به شک شدن؛ امتراء. (مهذب الاسماء). 
-بی‌شک؛ بدون‌تردید. بدون‌شک. بطور تطع 
ویقین. یقینا؛ 
حور بهشتی گرش ببیند بی‌شک 
حفره زند تا زمین بیارد آهون. رودکی. 
هرکس به شبی صد ره عمرش نه همی خواهد 
بی‌شک به بر ایزد بعش گرفتاری, 

۰ منوچهری, 
هر آنک بزاید بی‌شک بمیرد. (از قاپوسنامه). 
یوز و باز سخن و نکتهم را بی‌شک 


دل دانای سخن پيشه شکارستی. 
ناصرخسرو. 

او را | گرشناخته‌ای بی‌شک 

دانسته‌ای ز مولا مولا را. ناصرخسرو. 

گل نخواهد چید بی‌شک باغبان 


ور بچیند خود فروریزد ز پار. سعدی. 
عمر سعدی گر سر آید در حدیث عشق شاید 
کاو نخواهد ماند بی‌شک رین بماند یادگاری, 


سعدی. 


من زمانم وآن دوستان که داری 


بی‌تتك نگاه دارند از ف زمانت. ‏ سعدی. 
چو بی‌شک نوشته‌ست بر سر هلا ک 
به دست دلارام خوشتز هلا ک. (بوستان), 
خر که کمتر نهند بر وی بار 
بی‌شک آسوده‌تر کند رفتار. 

(گلستان). 


و رجوع به ماده بی‌شک شود. 

< در شک افتادن؛ استرابة, (یادداشت مولف). 
در شک افکندن؛ اراية. (یادداشت مولف). 
- در شک انداختن؛ به شک انداختن. دچار 
شک و دودلی ساختن. (یادداشت مولف). 
شک آوردن؛ تردید کردن. شک کردن. 
دودلی تمودن؛... پیروی کنم و سر نیزنم و 
اخلاص ورزم و شک نیارم. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۲۱۷). 

شک افتادن؛ شک و تردید پیش آمدن: 


به میخوارگی تا تیفتد شکی 


شک. ۱۴۳۴۷ 


کدویش بود جزء لاینفکی. 

ملاطفرا (از آنتدرا اج). 
< شک داشتن؛ مردد بودن. در شک بودن. 
دودل بودن: در این هیچ شک ندارم و ریب 
ندارم. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۱۵ 
یکی اندر یکی را او ندارد هیچ یک یک شک 
قدر را با قضا بندد قضا را با قدر دارد. 


ناصرخسرو. 
شک و ریب؛ از اتباع: 
کلید گنج سعادت قیول اهل دل است 
مباد آنکه درین نکته شک و ریب کند. 
حافظ. 


||(اصطلاح فقه) تجویز دو امر باشد که مزیتی 
برای هیچیک از دو طرف نباشد از جهت 
وجود دو آمارت متساوی یا عدم امارت در 
هر دو یا جهتی دیگر, و شک نوعی از جهل 
است و لغص از جهل است که هر شکی جهل 
است بدون عکس. (از فرهنگ علوم تألیف 
سجادی). ||شک اطلاق بر مطلق تردد هم 
شود. (از فرهنگ علوم سجادی). |اشک 
اطلاق بر مقابل علم هم شود. (از فرهنگ 
علوم سجادی). || شک بر دو اعقاد که یکی 
مرجح باشد. بدون آنکه به سرحد علم رسد 
نیز گویند. در فقه از مسائل مختلف آید و 
شقوق و فروضی دارد. اغلب سورد توجه 
شکوک در نماز است... اگرشک در صحت 
عبادات حاصل شود بنا را بر صحت گذارند. 
اگرشک بعد از فراغ از فعلی باشد چنانکه بعد 
از ورود در ذ کررکوع شک کند که حسمد و 
سوره را خوانده‌است يا نه. حمل بر صحت و 
انجام فعل کند. همین گونه است شک بعد از 
وقت که مثلاً در موقع نماز مفرب شک کند که 
ایا نماز عصر را خوانده‌است یانه, بنایر 
صحت و انجام عمل گذارد. شک گاه در اصل 
نماز پاشد و گاه در شرایط آن و گاه در اجزاء و 
رکعات آن. در صورتی که شک دراصل نماز ‏ 
باشد بعد از وقت حمل بر انجام قعل کند وا گر 
در ائتاء فعل نماز باشد باید انجام دهد و شک 
در افعال نماز هم | گررقبل از شروع باشد باید 
انجام دهد چنانکه شک در رکوع کند و حال 
آنکه ایستاده باشد یا شک در سجده کند و 
حال آنکه داخل در قیام یا تشهد باشد و اگر 
بعد از شروع در فعل دیگر باشد باید بنا را بر 
صحت گذارد. (از فرهنگ علوم تألیف 
سجادی). |ارسوایی, (ناظم الاطباء). 
ااکفتگی است خرد در استخوان. (مستهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). |[دارویی است که موش را میکشد و 
از معدن فضه خراسان حاصل شود و آن دو 
نوع است سپید و زرد. (مننتهی الارب) 


۱-در ناظم الاطباء به فتح شین آمده‌است. 


۸ شک. 


(آنندرام) (ازاقرب الموارد). پ‌لفار نام 
الاطباء). و رجوع به شک شود. . [آزرنیخ. 
(ناظم الاطبام). 
شکت. [ش ک‌ک] (ع مص) به گمان افتادن. 
(ترجمان القرآن ص ۶۲) (تاج المصادر بیهفی) 
(المصادر زوزنی) (از آقرب السوارد). گمان 
کردن در کار. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). گمان کردن در کاری و تردید 
نمودن در آن. (ناظم الاطباء). |[نیزه زدن 
کسی‌راو در نیزه کشیدن: شکه بالرمح 
(متهی الارب) (از آنندراج) (از اقسرب 
الموارد). نیزه بهم بازدوختن. (المسصادر 
ژوزنی) (تاج المصادر بهقی) (ناظم الاطباء). 
اادر لاح درآمدن و پوشیدن آنرا. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب السوارد) (ناظم 
به پهلوی 
آن و لنگیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). لتگیدن شتر 
(تاج المصادر بیهقی). || خانه‌ها را بر یک 
طریق ساختن: شکوا بیوتهم. (از اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
شکت. [ش‌کک ](ع روده‌ای که بدان پشت 
هر دو برگْتة کمان را پوشند. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). حله و ردایی است 
که پوشیده میشود به او پشتهای خم‌شده از دو 
گوشکمان. (ترجمة قاموس) (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس). ||جامة بالایین. 
(ناظم الاطیاء). 
شکت. (ش کک] (ع ص, !) ج تقکسوک. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به کوک شود. ||((مص) 
جدایی و تقریق. ||دشواری و سختی و 
محنت. (ناظم الاطباء). 
شک آباد. [ش) ((خ) دهسی از دهستان 
رودخانة بخش میناب شهرستان بندرعباس, 
سکن آن ۳۰۰ تن. آب از رودخانه است. 
محصول عمده خرما و غلات. مزارع لیمویی, 
بارانی جزء این ده میباشد. (از شرهنگ 


الاطباء). |[برچفیدن بازوی شتر 


جغرافیایی ایران ج۸- 
شک آلوث. اش ] (نمف مرکب) آلوده به 
شک. مشکوک‌نیه. (یادداشت مولف). 
شکا. [ش ] (!) به معنی شقاست. (فرهنگ 
اوبهی). تیردان. (لفت فرس اسبدی). شفا. 
ترکش. جعبه. کنانه. شقا. (یادداشت مولف): 
به یر غمزه دل عاشقان شکار کند 
عجب‌تر آنکه ید تیری که از شکا نه جداست. 

ابوعبدافّه ادیب (از لفت فرس اسدی). 
و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شکا. [ش] () شوکا. (ناظم الاطیاء. رجوع 
به شوکا شود. 
شکاء . [ش ] (ع [مص, [) بیماری. (ستتهی 


الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء), 
شکاء . (ش | (ع ج شکود. (منتهی الارب) 
(دهار) (از اقرپ الموارد) (ناظم الاطباء). 3 
موه به متی پوست برة شیرخواره که در 
وی شیر و آب نهند. (آتدراجا. و رجوع به 
شکوة شود. 
شکائو. (ش ء] (ع) پشانها. (متهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). واحد آن شکيرة است. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به شکيرة شود. 
شکانکك. (ش ء] (ع !) ج شکيک. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) شکیکن, به معنی 
گروهی از مردم و راه. (از آتدراج) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به شکيکة شود. 
شکائم. [ش و (ع () ج تکيتة. (مسنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ۰ 
شکیمة, بمعتی دهانةً لگام, (آنندراج». ج 


شیکیم. (ناظم الاطباء). ۱ و 
شکیم شود. 


شکار. [] () تصد کشتن آدمی مر حبوانی 
را: (آتدراج) (غیاث). صید کردن حیوانی را. 
(از یادداشت مولف). صید. قنز. قبض. (منتهی 
الارب). وعد. (از المنجد): اصطیاد؛ شکار 
کردن چیزی را. (منتهی الارب). موضوع 
شکار در جهان امروز دارای آهمیت زیاد 
است و به شعب مختلف تقسیم میشود: 

او شکار از نظر تجارت: از قیل بوست و 

مو وگوشت شکار برای صادرات. 

ثانا -برای تفریح. 

تالا - شکار حیوانات سب و عظم‌الجشه 

مائند شیر و ببر و پلنگ و غیره. 

و در هر یک از کشورها قواعد و مقررات 

مخصوصی برای شکار حیوانات سختلف 

هست و نیز در هر نقطه‌ای جانوران خاصی 

برای شکار وجود دارد. در کشور ايران شکار 


. بیشتر جنبهٌ تفریحی دارد جز شکار ماهی و 


انتفاده از پر برخی از پرندگان یا پوست 
برخی از حیوانات. 

حیوانات شکاری در ایران در پنج منطقه پیدا 
میشود: ۱- سواحل دریای خزر ۲- فلات 
مرکزی ۳-کوههای لرستان و کوه کیلویه ۴- 
خوزستان ۵- سواحل خلیج فارس و 
بلوچستان. در سواحل دریای خزر بواسطهً 
گرمی‌هوا و وجود جنگل, حیوانات 
عظیم‌الجته از قبیل ببر و پلنگ و خرس یافت 
میشود و جانوران کوچک نیز مانند روباه و 
شفال و خوک وحشی و گراز و سمور و سگ 
آبی و سنجاب و خارپشت و خرگوش و 
گاوميش و گرب وحشی زیست میکنند. و 
اقسام مارهای زهردار و آبی و انواع بز کل» 
مرال» پازن و انواع لا ک‌پشت وجود دارد. در 
فلات مسرکزی پلنگ و یوزپلگ, کفتار, 
گورخر, آهو, گربة وحشی, روباه. خرگوش, 


شکار. 


گرگ.شغال و غیره دیده ميشود. در 
کوهستانهای لرستان و کوه کیلویه‌یوزپللگ و 
خرس و گرگ و روباه و گربة وحشی و بندرت 
پللگ و بز کل و غیره یافت می‌شود. در 
خوزستان سابقاً در نیزارها شیر بوده ولی 

| کون‌نیست و انواع آهو و موشهای صحرایی 
زندگی میکنند. در سواحل خلیج فارس و 
بلوچستان پلنگ, گرگ شفال, بز کوهی, آهو 
و گاو کوهی یافت می‌شود. 

در بیشتر کشورهای جهان پوست حیوانات 
وحشی و خز و غیره اهمیت فوق‌العاده‌ای 
دارد و در اروپا و آمریکا اين اجناس از حیث 
قمت با اشیاء تجملی و جواهرات برابری 
میکنند, و در ایران نیز بااینکه از این حیث در 
درجه دوم آهمیت قرار دارد ولی باز ميتوان تا 7 
اندازه‌ای از آن بهره‌مند شد بویژه پوست روباه 
که‌اين جانور در ايران فراوان است و پوست 
پلنگ که از جنس زیباترین پوست بلنگها 
مباشد. 

برای طبور شکاری نیز در ایران سه متطقه 
میتوان مشخص کرد: ۱- سواحل خلیج 
فارس ۲-سواحل بحر خزر و قسمتی از البرز 
شمالی ۳- فلاتهای مرکزی. عده‌ای از طیور 
مدت کمی در ایران زندگی میکنند ماند 
پرندگان شمالی روسیه که در سرمای سخت 
زمتان به سواحل دریای خزر می‌آیند و در 
اوایل تسابستان بسه مسعل اصلی خود 
بازیگردند. طیور ایران را به دو نوع میتوان 
تقیم کرد: ۱- طیور اهلی, از قبیل اردک؛ 
غازء مرغ شاخدار, بوقلمون و غیره. ۲-طیور 
وحشی, اول: حسلال‌گوشتها, مانند اردک 
وحشی, درناء سیاه‌سنبلی, بلدرچین, یلوه. 
هوبره, خروس کولی. کبوتر چاهی, توکاء 
سار. تبهو. بافرقره, زنگوله‌بال. کیک, کبک 
دری, قمری, چک‌اوک و غسیره: دوم: 
حرام‌گوشتها: مانند عقاب. باز» طرلان» 
شاهین, بالابان, لک‌لک» قوش, قره‌قوش, ۰ : 
قرقی, کرکس, سبزه‌قباء هدهد, حواصیل,  .‏ 
ماهی‌خوار و اقام جفد و موش‌خوار وغیره. : 
شکار ماهی در ایران رای است و بیشتر در 
نقاط زیر صورت میگیرد: ۱- دریای خزر 
۲- خلیج فارس ۳- دریاچه پریشان. در 
گیلان ۱۴ نوع ماهی بدین شرح شکار مشود: 
ماهی سفید, سوف, سیم. کپور, آزاد. گلی, 
کله, تیان, ماشک» قزل‌آلا, پلور» ماشی, بینو 
و پلت. در مازندران بیشتر ۸نوع ماهی شکار 
مشود بدین شرح: :ماهی سقید, سیم, سوف» 
کپور ازاد. اورنج» چکاء تلاوج. در استرآباد 
چهار قم ماهی صید میکنند: تلاجی. لیش, 
سازان و سفید. علاوه بر شکار ماهیهای فوق 
همه‌ساله مقدار فراوانی خاویار در 
شکارگاههای بحر خزر به دست می‌آید که 


شکار. 


آترا به شکل خاویار سفید و سیاه در خارج ان 


ایران بخصوص در روسیة شوروی به فروش 
میرسانند. فصل شکار ماهی در ایسران از ۲۳ 
آذرماه تا ۲۰ اردیهشت سال بعد است. در 
خلیج فارس ماهی خورا ک نسبت به بحر 
خزر ک‌متر است از اینرو ساهیهایی که در 
خلیج فارس و رودهای آن شکار مشود کم 
است و بیشتر برای خوراک‌اهالی است و 
اقسام آن از این قرار است: ماهی قباد. حلوا 
شوریده .شنوم. رشد گزاف. بیدار» 
طار, سفید. صدف و شور. در دریاچه پریشان 
که در سه‌فرسخی کازرون قرار دارد. مقدار 
کمی ماهی شکار ميشود. شکار مروارید نیز 
در بتادر و جزایر ايران از قبیل بندر طاهری, 
عسلویه, بستانو و للگه, و جزایر شیخ شعیب 
و هندرابی و کیش و قشم و خارک و بحرین 
بعمل می‌آید. (از جفرافیای اقتصادی کسهان 


صص ۲۴ - ۳۷): 

برآراست یک روز پس شهریار 

شد از شهر بیرون زیهر شکار. ... فردوسی. 

به خوان و نبید و شکار و نشست 

همی یود با شاه یزدان‌پرست. ‏ . . فردوسی. 

بدان روزگار اندر, اسفندیار 

په دشت اندرون ُد برای شکار. . فردوسی. 

چنین شکار هم او راسزد که روز شکار 

شکاری آرند او را همی ز صد فرسنگ. 
فرخی. 

بارگی خواست شاه به شکار 

برنشست و بشد به دیدن شار. عنصری. 

بسیار نخجیر آمد و شکاری سخت نیکو 


رفت. اتاریخ بهقی چ ادیب ص۴۱۸ 
چون باژ سفید در شکاریم همه 
با نفس و هوای یار واریم همه. 

(منسوب به ابوسعید ابوالخیر). 
زشست بود شیر شکار شکال. ناصرخرو. 
ثیر اگردر میان شکار خرگوش خرگوری 
پیند دست از خرگوش بردارد و روی سوی 
خرگور آرد. ( کلیله و دمند). 
غزالچشم نگاری که بر شکار دلم 
شده‌ست چیره‌تر از شیر بر شکار غزال. 


سوزنی. 
چون گوزنان هویی از جان برکشم 
کان‌شکار اهوان بدرود باد. خاقانی. 
زلفت به شکار دل پرا کند آری 
لشکر به شکارگه پرا کنده بوّد. 

خاقانی. 
همست صیاد ار کند دانه نثار 
نی ز رحم و جودیل بهر شکار. مولوی. 
شهریارا آن شنیدستی که در روز شکار 
شاه کسری کرد سوی پیر دهقانی گذر, 

۳۳ 


خدنگ غمزء ابروکمانان از شکار دل 


نمیگردد خطا تیر قضا بوده‌ست دانستم. 
۱ نورالعین واقف (از آتدراج). 
نتابند مردان رخ از کارزار 
هزبران نداتند غیر از شکار. 
قاسم گاپادی (از آنندراج). 
ای غزالان حرم جان من و جان شما 
کان جفاپیشه صنم بهر شکار آمده‌است. 
خان آرزو (از آندراج). 
- پاز شکار؛ باز شکاری. باز که به صید و 
شکار پردازد. باز اموخته که به صید پردازد: 
جر که هشیار حکیمان خبر از کار ندارند 
کد فلک باز شکار است و همه خلق شکارند. 
ِ ناصرخسرو. 
- به شکار آمدن؛ به شکار رفتن. برای صید و 
شکار آمدن؛ 
فلک گردان شیری است رباینده 
که همی هر شب زی ما بشکار آید. 
۱ تاصرخرو. 
چون بشکار آمد در مرغزار 
آهوکی دید فریدون‌شکار, نظامی. 
- به شکار رفتن؛ برای صید حیوانات رفتن: 
مثال داد تا... حشم بازگشتند که ایشان را مثال 
نبود به شکار رفتن. (تاریخ بسهقی), بشکار 
شیر رفتی تا ختن. (تاریخ ببهقی). امیر... 
سوی منجوقیان رفت به شکار. (تاریخ بهقی 
چ ادیپ ص ۲۴۴). 
- جای شکار؛ شکارگاه. نخجیرگاه. محل 
شکار و صید؛ 
همان شهر و دو آب خوشگوارش 


بنای خسرو و جای شکارش. نظامی. 


- شکارپذیر؛ پذیرای شکار شدن. قابل 
شکار شدن. که تواند که صید شود؛ 
کها گردر اجل بود تأخیر 


نوعتی.از شکار که مردم بسیاری دست 
یکدیگر گرفته و نخجیر را احاطه نمایند, و در 
عرف هند هته‌جوری گویند. (از آنندراج). 
قمی از نخجیر. (از ناظم الاطباء). پره بستن 
صیادان و شکارگردانان و راندن شکار درون 
پره. و رجوع به ترکیب شکار قمرغه شود. 
شکار قمرغه؛ شکار جرگه. صف جرگه. 
(آنندراج). صید نخجیر با گرفتن دست 
همدیگر و تتگ نمودن دایره: 
ندارد کی یاد در روزگار 
بر او شد قمرغه بدینسان شکار. 

ابوطالب کلیم (از آتدراج). 
و رجوع به ترکیب شکار جرگه شود. 
- شکار قیل؛ آنراگویند که همة جائوران 
شکاری را یکبارگی برای گرفتن صید سر 
دهند. (غیاث) (انندراج). 
شیر شکار؛ شیر شکاری. شیر شکارگر. 


شکار. ۱۴۳۳۹ 


شیر که صید کند جانوری دیگر را 
چو بشنید ازو پهلو نامدار 

به میدان درآمد چو شیر شکار. . فردوسی. 
چو هومان و چو بارمان دو سوار 

به جنگ اندرون همچو شیر شکار. 


فردوسی. 
زاغ فکان گرگ نینگی 
که‌شد در زير اين روبه پللگی. نظامی. 
هزبراتی که شیران شکارند 
به پای خود پیام خود گزارند. نظامی. 
عزم شکار کردن؛ رفتن برای شکار و 


تخجیر کردن. (ناظم الاطبام). 

<-میر شکار؛ شکارچی باشی. رئیس 
شکاربانان در دستگاههای سلاطین گذشته. و 
رجوع به ترکیب شکارچی باشی در زیر مادة 
شکار. ,چی شود. 

||هر حیوانی که صید شود. (فرهنگ فارسی 
معین). صید. نخجیر. حیوان صید شده و شکار 
شده. (ناظم الاطباء). حیوانی که شکار 
کردنش مطلوب بود و با لفظ زدن و کردن و 
شدن متعمل. (آندراج). گاه به معنی حیوانی 
که کشته شده باشد. (غیاث). نخجیر. صید. 
اشکار. تص [ق ن ] قنیص. قنیصه. صید. 
(یادداشت مولف). عرین. قنیص, (منتهی 


الارب): 
که‌ملکت شکاری است کاو را نگیرد 
عقاب پرنده نه شیر شکاری, دقیقی. 
به پیر و جوان یک بیک بنگرد 
شکاری که یش آیدش بتکرد. فردوسی, 
شکاریم یکسر همه پیش مرگ 
سر زیر تاج و سر زیر ترگ. فردوسی, 
دد و دام بر هر سویی بیشمار 
بپه را نید خوردنی جز شکار. .. فردوسی, 
بدر گفت این رزم کار من است : 
چو سیرم کنند این شکار من است. 

فردوسی, 


مخالفان چو کلنگ‌اند و او چو باز سپید 
شکار باز بود. ورچه یه ز باز, کلنگ. 


فرخی. 
چنان شکار هم او راسزد که روز شکار 
شکاری آرند او راهمی ز صد فرسنگ. 

قرخی. 
یر پیش وگروهی شکار اندر پس 
به تیر کرده بر ایشان قراخ دشت حصار. 

فرخی. 
راست گفتی یکی شکاری بود 
پیش یوز آمیر شیرشکر. فرخی. 
شکار باز خرجال و کلنگ است 
شکار باشه ونج است و کبوتر. عنصری. 
شاهی که بدو هیچ ملک چیر نباشد 
شاهی که شکارش بجز از شیر نباشد. 

منوچهری. 


۰ شکار. 


اين طریقست یقیست کش نبیند چشم بت 

وین شکاری است کش نگیرد باز. 
ناصرخسرو. 

جز که هشیار حکیمان خبر از کار ندارند 

که قلک باز تکار است و همه خلق شکارند. 
ناصر خسرو. 

مجوی از کس شکاری گر نخواهی 

که‌جوید دیگری از تو شکاری. ناصرخسرو. 

می‌کند چشم تو در صید دلم دیر که چه 

برسر تیر شکار آمده تأخیر که چه؟1 


باذلء 
بحری به تیغ و شخص نهنگان غریق توست 
کوهی‌به گرز و چان پلنگان شکار توست. 


خاقانی. 
دانم علوم دین نه بدان تا به چنگ زرق 
کام‌از شکار چیفه دنا برآورم. خاقانی. 
صد چنین سگ اندرین تن خفه‌اند 


چون شکاری نیست‌شان نهنته‌اند. مولوی. 
شکار آنگه توان کشتن که محکم در کمند آید 
چو بیخ مهر بنشاندم درخت وصل برکندم. 


سعدی. 

جرگه مزگان او چو دیدم گفتم 
در همه دشت یک شکار ندارد. 

سنجر کاشی (از آنندراج). 
دل‌کسی شکار دیگری شدن؛ رام و مطیع و 
فرمانبر وی گردیدن. بدو دل دادن: 
خداوند پیروز یار تو باد 
دل زیردستان شکار تو باد. 
یوز و باز سخن نکتهم رابی‌شک 
دل دانای سخن پیشه شکارستی. 
- شکارجویان؛ در حال جستجوی شکار؛ 
آراسته کرد و رفت پویان 
چون شیر سیه شکارجویان, نظامی, 
- شکار خویش کردن کسی را؛ بازیچه و 
مطیع خود ساختن؛ 
شکار خویش کردت چرخ و نامد 
به دستت جز پشیمانی شکاری. ناصرخسرو. 
شکار زدن؛ زدن نخجیر با تیر. شکار کردن. 
- شکار ستدن؛ شکار گرفتن. بیرون آوردن 


فردوسی. 


صید از دست دیگرا ی 

روز پیکار و روز کردن کار 

بستدندی ز شیر شرزه شکار. عنصری, 
شکار کسی بودن؛ مطیع و رام وی بودن. 


مسخر و در اختیار و درنقبضه تصرف او بودن. 


تسلیم وی بودن؛ 


به پنجم به کاری که کار تو نیست 

تیازی بدان کاو شکار تو نیست. ‏ فردوسی. 
به خوبی بتان پیشکار منند 

به مردی دلیران شکار منند. فردوسی. 
پرو کآفریننده یار تو باد 

همه دیو و جادو شکار توباد. فردوسی. 
به نخجیر شاهان شکار ویند 

دد و دام در زینهار ویند. فردوسی. 


لاجرم| کنون جهان شکار من است 

گرچذ همی داشت او شکار مرا. ناصرخسرو. 
ناصرخسرو. 

<- شکرشکار؛ شکارکنندة شکر, به دست 

آورنده و ربایند؛ شکر یعنی لب معشوق: 

تا در شکارگاه بتان عاشقی به لب 

باشد شکرشکار چه پنهان چه آشکار. 

سوزنی. 

- فریدون‌شکار؛ لایق شدن ببرای فریدون 

پادشاه باستانی ایران: 

چون به شکار آمد در مرغزار 

آهوکی دید فریدون‌شکار. 

- امتال: 

شکار که سر تیر آمد باید زد. 


نظامی, 


شکاری را که زخمی هست کاری 
| گررحمی کنی زخمی دگر زن. 1 


|اهر چیز رایگان.و مفت. (فرهنگ فارسی 


معین). هر چیز رایگان و بی زحمت به دست 
آمده. (ناظم الاطباء). ||یغما. غارت. (فرهنگ 
شارسی مین) (ناظم الاطبامم. عاراج. 
| غنیمت. (ناظم الاطباء). |[لقمةٌ چرب و نرم. 
(فرهنگ قارسی معین). ||نام نوعی خراج که 
از قراء بر زمان پیشین می‌گرفته‌اند. (صراة 
البلدان ج۱ ص ۲۳۷). |((ص) (در تداول 
عامیانه) ناراحت. آشفته. آزرده. (فرهنگ 
فارسی معین). ||رباینده. (از ناظم الاطیاء). 
آما این معنی و معی قبل خاص ترکیب شکار 
است با کلم دیگر, 

- جانشکار؛ جانشکر. شکارکنندة جان. 
(یادداشت مولف). رباندة دل. (اظم الاطیاء) 
مردم‌شکار؛ تعاقب‌کنده و گرفتارکنده 
مردم. (ناظم الاطاء). صیدکنندة مردم. گیرندة 
زندگانی مردم؛ چنانکه مرگ. 
شکار. [ش ] (ع اج کر ویکر. (ناظم 


۲ آلاطباء] رجوع به شکر شود. ِ 
شکارآهنج. اش ۸ (۱مسسرکب) آلت 


چوپینی که بدان صیقل میکنند و چیز را جلا 
میدهند. |اسیخی چویین مر نانوایان را که 
دارای قلاب آهنین میباشد و بدان نان را از 
تنور برمیگیرند.(ناظم الاطبام). 
شکاراقکن. اش أَکَ ] اسف مسرکب) 
شکارافگن. شکارانداز. شکاری. (آنندراج). 
شکارچی. (یادداشت موژلف). صاد. (ناظم 
الاطباء). افکنندة شکار. شکارکنده؛ 
هر آنچ او فحل‌تر باشد به نخجیر 
شکارافکن بدو خوشتر زندتیر 

به عرض جنوبی نمودند میل 


نظامی, 


شکارافکنان هر سویی خیل‌خیل. ‏ نظامی.. 


خدنگ آه شکارافکن اشت لیک چه سود 
که‌از هزار یکی بر نشان نمی‌آید. 

کلم کاشانی (از آتدراج): 
توک خاری نیست کز خون شکاری سرخ نیست 


شکاربان. 


آفتی بود آن شکارافکن کزین صحرا گذشت. 
نظیری از آنندراج). 
||(ق مرکب) در حال افکندن شکاره 
به در یک شکارستان نمیماند 
شکارافکن شکارانکن همی راند. 
و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
||(نف صرکب) چابک در صید و نخجیر. 
[|شجاع.(ناظم الاطیاء). 
شکاراقکنان. (ش آکَ] (انف مرکب» ق 
مرکب) صفت حالیه. در حال شکارافکنی. در 
حال شکار کردن. شکارکنان: 
شکارافکنان دشتها درنوشت 
همی کرد نخجیر در کوه و دشت. 
شکارافکنان در بیابان چین 
بپرداخت از گور و آهو زمین. 
ملک فیلقوس از تماشای دشت 
شکاراقکنان سوی آن زن گذشت. نظامی, 
و دج( به شکارانکن و شکارافکنی شود. 
شکارافقکنی. (ش آک] (حامص مرکب) 
عمل و شفل شکارافکن. شکارچی‌گری. 
صیادی. شکارگری: 
کوهی‌از قیر پیچ‌پیچ شده 
بر شکارافکنی بسیچ شده. 
به شکارافکی گشاد کمند 
از پی گور کند گوری چند. 
بچة گور خورده سبر شده 
به شکارافکنی دلیر شده. 
و رجوع به شکارافکن شود. 
شکارانداز. [ش ] انف مرکب) 
شک ارانکن. شکساری. (از آنسندراج). 
شکارچی. صیاد. (یادداشت مولف)؛ 
بهر شکار آمد برون کج کرده ابرو ناز را 
صانع خدایی کان کمان داد آن شکارانداز راء 
امیرخسرو (از آتندراج). 
چثم بد دور ز مژگان شکاراندازت 
که‌بر آهوی حرم حق تپیدن داری. 
صائب تبریزی (از آتدراج) ۰ 
دل پرخون از آن زلف شکارانداز میخواهم : 
چه گستاخم که خون کبک از شهباز میخواهم. 
صائب تبریزی (از آندراج). 
شکارانداز دل از چشم ببا ک تو می‌آید 
سر آهو به گرد شوق فترا ک‌تو می‌آید. 
میر رضی دانش (از اتتدراج), 
و رجوع به مترادفات شود. 
شکارانگیز. [ش |] (نف مرکب) کسان که 
شکارها را از اطراف به مرکز برمانند و گرد 
کنند سهولت صید شاه و امیری را. (از 
یادداشت مژلف). آهوگردان. شکارران. 
شکارگردان. 
شکارباژ. (شٍ] (نف مرکب) نخچیرگیر و 
صیاد.(ناظم الا طبام). 
شکاربان. [ش] (ص مرکب) حافظ شکار. 


نظامی: 


نظامی. 


نظامی.7 


نظامی. 


شکاربانی. 


شکار کردن. ۱۴۳۵۱ 


نگسهدار شکار. که نگاهبانی و حفاظت.. 
شکارگاء کند: قشور؛ شکاربان تیرانداز. 
(منتهی الارب). 
شکاربانیی. [ش] (حامص مرکب) عمل و 
شفل شکاربان. ایران 
موسه و سازمانی است که به امور مربوط یه 
شکار نظارت و رسیدگی میکند. 
شکارینف. [ش بٍ ] (!مرکب) ترک‌بند دوال 
و یا ریسماتی که بدان شکار را به زمین بندند. 
(ناظم الاطباء). بندی که شکارهای زده را 
بدان بندند. (یادداشت مولف). فترا ک زین 
برای بتن صید. ||(نف مرکب) آنکه پای 


حیوانات صیدشده را ببدد. (از یادداشت 
مولف). 
شکارپور. [ش ] ((خ) شهری است در ایالت 
بلرچستان پا کتان غربی, در ساحل رود 
سند. (فرهنگ فارسی معین). 
شکارچیی. [ش ] (ص مرکب, [ مرکب) (از: 
شکار فارسی + «چی». پسوند نبت ترکی) 
شکارگر. شکارکننده. نخجیرگر. شکاری. 
نخجیروان. دامیار. قانص. شکره. قناص. (از 
یادداشت مولف). صیاد. 
شک‌ارچی‌باشی؛ میرشکار. رئیس و 
گرداند؛‌امور مربوط به شکار و سرپرست 
شکارچیان در دستگاههای سلطنتی, رو 
به میرشکار شود. 
شکار داشتن. [ش ت] (سص مرکب) 
تاراحت و فکار داشتن. ازرده ساختن. (از 
یادداشت مولف). ||مسخر داشتن. رام و مطیع 


و مفلوب داشتن: 
لاجرم| کنون جهان شکار تس 
گرچه همی داشت او شکار ۱ مرا؛ 


تاصرخسرو. 
شکاردوانی. (ش د] (حامص مرکب) 
راندن نخجیران به جایی که شکردن آنان سهل 
گردد.(یادداشت مولف). آهوگردانی. رم دادن 
شکار تا به تیررس آید. شکارگردانی. 
شکاردوست. [ش] (ص مرکب) که شکار 
دوست دارد. که نخجیر کردن دوست دارد. که 
علاقه به شکار دارد؛ 
دشمن تو ز تو چنان ترسد 
که ز باز شکاردوست کلنگ. فرخی. 
او شکاردوست [بود] و همه شب گردیدی به 
شکار جستن. (مجمل التواریخ و القصص). 
آمیر بلخ مردی شک‌اردوست بود. 
(اسکندرنامه, نسخذ سعید نفیسی). 
شکارزن. [ش ز] (نف مرکب) صیاد. آنکه 
شکار را با تیر بزند. که نخجیر را بزند؛ 
چون درآمد شکارزن به شکار 
اژدها خفته دید بر در غار. نظامی. 
شکارستان. (ش رٍ] (! مرکب) شکارگاه. 
شکارگه. (یادداشت مولف). شکارگاه و جایی 


که در آ ان صید میکنند. (ناظم الاطباء). 

صیدگاه* 

دف را به شکارستان شادی است ز باز ریگ 

غم زو چو تذروان سر در خار همی پوشد. 
خاقانی. 

دف را خم چوگان شه با صورت ایوان شه 

همچون شکارستان شه اجناس حیوان بین در ار. 


خاقانی. 
بنه در یک شکارستان نمی‌ماند 

شکارافکن شکارافکن همی راند. ‏ نظامی. 
گشتی‌از نعل او شکارستان 

نقش بر نقش چون نگارستان. نظامی. 
شکارستان او ابخاز و دربند 

شبیخونش به خوارزم و سمرتند. . نظامی. 
نکرده صید گذشتیم زین شکارستان 

سر کمند به پای غزاله‌ای نزدیم. 


طالب آملی (از آندراج)» 
قلمت من زین شکارستان بجز اضوس تست 
دانه اشک تلخ میگردد به چشم دام ما. 

کلیم کاشانی (ازآتندراج). 
| تصویر حیوانات و شکارگاه بر روی دف: 
دف هلال پدر شکل و در شکارستان او 
از حمل تا ثور و دیش کاروان انگیخته. 

خاقانی, 
آن لعب دف‌گردان نگر بر دف شکارستان نگر 
وآن چند صف حیوان نگر با هم به پیکار آمده. 

خاقانی. 
و رجوع به شکارگاه شود. 
|| تصویر جائوران در روی سفره: 
محراب خضر ایوان او به زاب حیوان خوان او 
در هر شکارستان او حیوان نو پرداخته. 

خاقانی, 

شکار شدان. (ش ش ذ] (*مسص مسرکب) 
آزرده و خشمگین شدن. برآشفتن, از 
ناملایمی یا طز و کنایه‌ای بخشم آمدن و 
آزردهتشدن. |[بور شدن. (فرهنگ فارسی 
معین). || صید شدن. (یادداشت مولف). گرفتار 
شدن. ربوده شدن. (ناظم الاطباء): 
می‌شود صیاد مرغان را شکار 
تا کند نا گاه‌ایشان را شکار. مان 
خوابش از چنگل شهباز رباینده‌تر است 
شوخ چشمی که شکار تن دل‌خسته شده‌ست. 
صائب تبریزی (از آتندراج), 
شکار کردن. [ش ک :) اسص مرکب) 
شکردن. شکریدن. بشکریدن. زدن. افکندن. 
صید کردن. اصطیاد. تصید. (یادداشت مولف). 
تقتص,. (سنتهی الارب). اقتتاص. (سنتهی 
الارب) (صراحاللفة), قتص. (منتهی الارب). 
صید. (دهار) (تاج المصادر بیهقی)؛ 
وگر به بلخ زمانی شکار چال کند 
بیا کدهمه وادیش رایه بط و به چال. 
عمار؛ مروزی. 


بدان جایگه نیز یابیم شیر 
شکاری کنیم و بمانیم دیر. فردوسی. 
اندر عراق بزم کنی در حجاز رزم 
اندر عجم مظالم و اندر عرب شکار. 
+ منوچهری. 


امیر چنان کلان شد که همه شکار بر پشت 
پیل کردی. (تاریخ بیهقی). 

مرد چو با خویشتن شمار کند 

داند کاین چرخ می شکار کند. . ناصرخسرو. 


فکر بیگانه ز عشقت نبرد جز هوسی 
عنکبوتی نکند نغیر شکار مگسمی. 

ظهیر فاریایی. 
نکند باز موش مرده شکار, ستایی, 
گرکند شهباز مرغان را شکار ِ 
من شکارش جان دان دیدهام. خاقانی. 
از سگان که ای به زهر؛ شیر ۱ 
که‌شکار آهوی ختن کردی. خاقانی. 
داد غراب زمین روی بسوی غراب 
تا نکد نا گهان‌باز سپهرش شکار. ‏ خاقانی. 
اینکه سک امروز شکار تو کرد 
تا دو مهت بس بود ای شیرمرد. نظامی, 


تا از مسافتی بعید شکاری بسیار اندر آنجا 

درآیند و بر این شیوه شکار کنند. (تاریخ 

جهانگشای جوینی), 

می‌شود صیاد مرغان را شکار 

تا کند نا گاه‌ایشان را شکار. 

شهربند هوای نفس مباش 

سگ شهر استخوان شکار کند. 

قارون ز دین برآمد و دنیا بر او نماند 

بازی رکیک بود که موشی شکار کرد. 
سعدی: 


مولوی. 


سعدی. 


- امتال: 

چون پلنگی شکار خواهد کرد 
قامت خویشتن نزار کند. 

< دل (چان) کی را شکار کردن؛ وی را 
عاشق خود ساخش. دل وی ربودن: 

به تیر غمزه دل عاشقان شکار کند 

عجب‌تر آنکه به تیری که از شکا نه جداست. 


؟ 


ابوعبداله ادیپ. 
راز آشکار کرد و دل من شکار کرد 
تا اشکار اهل خرد شد شکار من. 
ناصرخسرو. 
ای چشم پرخمارت دلها فکار کرده 
وی زلف مشکبارت جانها شکار کرده. 
خاقانی. 
|ایمجاز, جلب کردن. دلبسته کردن. رام و 
مطیع کردن: 
خُلق خوش خلق را شکار کند 
صفتی پیش ازین چه کار کند. 
نوبهار آمد که عالم را شکار خود کند 


آوحدی. 


۱-برخی به معنی اول هم توجیه کرده‌اند. 


۲ شکارکنان. 


از طراوت موج سنبل دام بر صحرا کشید. 
سالک بردتن از آنندراج). 

||(اصطلاح عامیانه) دل‌آزرده و خشمگین 
کردن. (از یادداشت سولف). ||بور کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
شکا رکنان. [ش ک ] (نف مرکب. ق مرکب) 
در حالت صید کردن و شکاریدن. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به شکار کردن شود. 
شکارگاه. [ش] (مرکب) محل شکار. 
جای صید کردن. آنجا که صید فراوان باشد. 
نخجیرگاه. (فرهنگ فارسی معین). صیدگاه. 
نخجیرگه. (یاددانت مژلف). نخجیرگاه و 
ناحیه‌ای که در آن صید میکنند و محل صید. 
(ناظم الاطباء). شکارستان؛ 

با غلامان و آلت شکره 

کردکار شکارگاه سره. عنصری. 
احمد [سامانی ] را به شکارگاه بکشتند. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۰۱). برنشست : 


روزهای سخت صعب سرد... و به شکارگاه 
رفت. (تاریخ ببهقی). در سواری و انواع 
سلاح کار فرمودن و میدان و شکارگاه چنان 
یافت که هیچکس به گرد او نمرسید. 
(فارستامهٌ ابن البلخی ص ۸۶). باز مونی 
شکارگاه ملوک است. (نوروزنامه). توتل 
روزی به شکارگاه فرودآمد. (مجمل التواریخ 
و القتصص). و سیف را غلامانش به شکارگاه 
اندر بکشتند. (مجمل التواریخ و القصص). این 
شکارگاه من است. ( کلیله و دمنه). 


تا در شکارگاه بتان عاشقی به لب 
باشد شکرشکار چه پنهان چه آشکار. 

سوزنی. 
روزی اندر شکارگاه یمن 
با دلیران ان دیار و دمن. نظامی. 
در طرف چنان شکارگاهی 
خرسند شده به گرد راهی. نظامی. _ 
انوشیروان عادل در شکارگاهی صیدی کباب 


میکرد. ( گلستان).یکی از ملوک با تنی چند از 
خاصان در شکارگاهی به زمتان از عمارت 
دور افاد. ( گلستان). 

شکارگاه معانی است کنج خلوت من 

زه کمان شکارم کمند وحدت من. 

کلیم کاشانی (از آنتدرا اج). 

|اتصویر نخجیر و نخجیرگاه در روی دف. 
شکارستان؛ 

از حیوان شکارگاه دف آواز 
تهیت شاه را مدام برآمد. 

و رجوع به شکارستان شود. 
شکا رگر. اش گ ] (ص مرکب) شک‌ارچی. 
نخجیرگر. صیاد. (یادداشت مولف). شکارگیر. 
صیاد. (ناظم الاطباء): 

عقل سگ‌جان هوا گرفت چو باز 

کاین‌سگ و باز چون شکارگر است. خاقانی. 


خاقانی. 


و رجوع به شکارچی و مترادفات دیگر شود. 
شکا رگردیدن. [ش گ دی د] اسص 
مرکب) شکار شدن. (بادداشت مولف). 
مغلوب گشتن: 
| کنون شکار آن مزء گردید شیخ شهر 
شهباز ما کبوتر یاهو گرفته است. 

خان آرزو (از آنتدراج). 
و رجوع به شکار گشتن و شکار شدن شود. 
شکا رگرفتن. [ش گ رٍ تَ] (مص مرکب) 
شکار کردن. صید کردن. نخجیر کردن. شکار 


په دست آوردن. شکار ربودن؛ 


به دل گفت کاین مرد پرهیزگار 
همی از لب آب گیرد شکار. فردوسی. 
شکار یکی گشتی ازبهر آنک 
مگر دیگری را بگیری شکار. ‏ ناصرخسرو. 


فرینده گتی شکارت نگیرد 


| جز آنگه که گوبی گرفتم شکارش. 


ناصر خسرو. 
زیراکد جهان چو این و آن را 
یکچند گرفته بت شکارم. ناصرخسرو, 
نیز نگیرد جهان شکار مرا 
نیست دگر با غمائش کار مرا. . ناصرخسرو. 
و رجوع به شکار کردن شود. 


شکا رگشتن. اش گ ت)سص مرکب) 
شکار گردیدن. شکار شدن. (یادداهت 
مولف): 
شکار یکی گشتی ازبهر آنک 
مگر دیگری رابگیری شکار. . ناصرخسرو. 
و دجوع به شکار شدن و شکار گردیدن شود. 

شکارگه. [ش گ؛)(|م رکب) مخفف 
شکارگاه و به همان معلی. نخجیرگاه. (از 
یادداشت مولف)؛ 
به یک شکارگه اندر من آنچه زو دیدم 
ترا بگویم خواهی کنی گر استفار. 
قمه عالم شکارگه شین 


فرخی. 


: بکاین دو سگ زیر و باز بر زبر است. 


خاقانی. 
زلفت به شکار دل پرا کند آزی 
لشکر به شکارگه پرا کندهبزد. 
|| تصویر نخجیر و نخجیرگاه بر دف؛ 
چنبر دف شکارگه زاهو و گور و یوز وسگ 
یکی به هیچوقت ازو هیچ شکار نشکری. 

خاقانی. 
و رجوع به شکارگاه و شکارستان شود. 

شکازگیر. [ش] ان ف مرکب) صیاد. 
(زمخشری) (ناظم الاطباء). شکارگر. (ناظم 
الاطباء). شکارچی. نخجیرگر. و رجوع به 
مترادفات شود. 

شکارة. [ش ر] (ع |) آنچه یک باغبان در 
قلنة کزچکی از زین سالک براق منظوز 
خاصی میکارد. |[کرمهای ابریشمی که یک 
نانوا پرورش میدهد و ببرگهای توت آنرا 


خاقانی. 


شکاری. 


کانی که برای آنها نانوا نان می‌پزد مي‌آورند. 
(از دزی ج ۱ص ۷۷۷). 

شکارة. ( ر] (ع |) کیف یا خورجین 
بزرگ برای ریختن دانههای غلات یا آرد. 3 
شکاثر. (از دزی ج۱ ص 0۷۷۷: قأخذ صاحبه 
تعلاً له من شکارة کانت معه فضرب به 
الارض. (ابن بطوطه). فرآیت نفراً من کبار 
الاجناد و بین ایدیهم خدیم لهم بیده شکارة 
مملوة بشیء يشبه الحناء. (ابن بطوطه). 
شکاره. (ش ر ) (() دهی از دهتان باوی 
بخش مرکزی شهرستان اهسواز. آب از 
رودخانة کارون. محصول عمده غلات و 
صیفی و اقام سبزی. راه اتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

شکاری. [ش را](ع 0 ج شَکِرة. به سعیم 
شتر ماد؛ پرشیر. (از منتهی الارب) (از اقرب: 
الموارد) (ناظم الاطباع). 

شکازی. [ش ](ص نسبی) هر چیز منسوب 
و معلق و مربوط به شکار. آنچه در شکار 
بکار رود. چون: باز شکاری, سگ شکاری. 
اسب شکاری, تفنگ شکاری. هر چیز 
منسوب و متعلق به شکار و نخجیر, مانند 
گت و بازاو اسب و جز آن. (ناظم الاطباء): 
به منبر کی رود هرگز سری کآن نیست مُقادت 


شکاری کی تواند شد سگی کآن هست کهدانی. 
مجیرالدین پیلقانی. 
کدا گردر اچل بود تاخیر 


- شک اریان: اراجیل. (مستتهی الارب). 
جوارح. جوانح طیور؛ شکاریان از مرغ. 


(یادداشت مژلف). کواسب؛ شکاریان از مرغ 
و دد. (منتهی الارب). 

- باز شکاری؛ باز شکار. باز که صید و شکار 
کند پرندگان دیگر را 

که ملکت شکاری است کو را نگیرد 

نه شیر درنده نه باز شکاری, دقیقی. 
همه‌ساله خندان لب جویبار 1 
به هر چای بازی شکاری شکار. .فردوسی. : 
جانور شکاری؛ شکره. جارحه. (یادداشت 
مولف). 


مگ شکاری؛ تازی. ثمثشم. کلب صید. 
کلب معلّم: کلاب صید؛ نگان شکاری. 
(یادداشت مولف). سگی که برای صید کردن 
آموخته شده باشد. تازی. (ناظم الاطباء) 
- شیر شکاری؛ شیر که به شکار پردازد؛ 
نیّم چندان شگرف اندر سواری 
که آرم پای با شیر شکاری. 

نظامی. 
‌ِ مرغ شکاری؛ جارحه. مرغان شکاری؛ 
جوارح. مرغی که شکار کند اعم از باز و جز 
آن. (یادداشت مولف): 
نیز در بيشه و در دئت همانا نبود 


شکاری. 


باز را از پی مرغان شکاری شو و آی.. كت 


۱ قرخی, 

||شخص شکارکننده. (آنندراج). صیاد و 
نخجیرگر. (تاظم الاطباء), ماهر در شکار 
انسان و باز و جز آن. قناص. شکارچی. آنکه 
صید کند خواه انان باشد خواه سگ و باز و 
جز آنها. ناجش. (یادداشت مولف). قانص. 
صاند. قناز. صیود. صیاد. نجاش. (منتهی 
الارب) (المنجد). شکره. دد که بدان صید 
کنند. (یادداشت مولف): مسته؛ چاشتی دادن 
باشد چنانکه باز را و شکاریها راگوشت دهند 
و بدان بنوازند. (لغت فرس اسدی). ال 
شکار. که شکار و صید کار دارد؛ 
ای شوخ شکاری که به فترا ک‌تو صیدی 
آهته‌ترک ران که فکار است دل ما 

رهی شاپوری (از آندراج). 
و رجوع به شکارگر و شکارگیر و صیاد شود. 
|اطیور شت‌خوار و حیوانات درنده و سَجّم. 
(ناظم الاطباء). |الایق شکار. سزاوار شکار. 
(ب‌ادداشت مولف). ||جانور شکارشده. 
(آنندراج). صید. (مجمل‌اللفة). صید و نخجیر. 
(ناظم الاطباء). صید. قنّص. قنيصه. شکار. 
آنچه صید کنند یا صید کردن خواهند از 
جانوران. (یادداشت مولف). قنیص. (متهی 
الارب): این ملک مردارهای بسیار از 
چارپایان کشته و مرده شکاریها بدان موضع 
ایشان فرستد تا انجا بیفکنند و ايشان بخورند. 


(حدود العالم), 

وز که ری در نهاله گاهتو رتند 

روز شکار تو صدهزار شکاری, فرخی. 
هنوز پنج‌یکی پیش مير برده نبود 

از آن شکاری کز تبر میر شد کشتار. . فرخی. 


چنین شکار مر او را رسد که روز شکار 
شکاری آرند او راهمی ز صد فرسنگ. 
فرخی, 
از چپ و راست شکاری همی افکند به تیر 
تا بیفکند شکاری بی آندازه و مر 
مانده به چنگال گرگ مرگ شکاری 
گرچه ترا شیر مرغزار شکار است, 
ناصرخسرو. 


فرخی, 


سگ ا گر جلد بودی و فربه 


یک شکاری نماندی اندر ده. سایی. 
صیاد بدین سخن‌گزاری 
شد دور ز خون آن شکاری. تظامی, 


تا از مافتی بعید شکاری بسیار بدانجا 

درآیند و پر این شیوه شکار کند. (تاریخ 

جهانگشای جوینی). 

دلم رمیده شد و غافلم من درویش 

که‌آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش. 
حافظ. 

پیکان تورایه رغبت دل 


چون سبزه تر خورد شکاری, 


طالب آملی (از آتدراج). 
درون خانه بود چون نگین سواری تو 
ز انتظار نسوزد چرا شکاری تو. 
میرزا طاهر وحید (از آتدراج), 
- فک اری‌انگیز؛ شک ارانگیز. 
شکاری‌انگیزان. کان که صیدها را از اطراف 
به مرکز آرند تا شاء و بزرگی شکار کند. (از 
یادداشت مولف). شکارگردان. آهوگردان. و 
رجوع به ماد شکارانگیز شود. 
||تیری که بر شکاری اندازند. (آنندراج): 
زهی گزیده شکاری که بر چگر دارد 
شکاریی ز کمانخانه‌های ابرویت. 
ظهوری (از آتدراج), 
کمین کشاده ز هر سو هزار حکم‌انداز 
مراشکاری توفیق بر شکار آمد. 
ملا شانی تکلو (از آتدراج). 
اقسبی تفنگ که پدان شکار کند. در 
اصطلاح قالی‌بافی, قالیی که مناظری از 
شکارگاه روی آن نقش شده‌باشد. (یادداشت 
مولف) (فرهنگ فارسی معین). |انوعی 
هواپیمای سبک و تیزپوی. |[((خ) لقب نرسی 
دوم پادشاه اشکانی. (مفاتیح). رجوع به نرسی 
شود. 
شکاری. [ش] (اخ) تیره‌ای از ایل باصری 
از ایلات خمٌ فارس). (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸۷ 
شکاریدن. [ش 3)(مس‌ص) شکردن 
(فسرهنگ فارسی معین). شکار کردن. 
(انندراج). صید کردن. (از ناظم الاطباء) 
رجوع به شکردن شود. 
شکاز. [ش ککا] (ع ص) آنکه او را از سخن 
گفتن به زنان انزال آیدش بی‌آنکه مخالطت 
کند. |[آنکه نزد جماع حدث کند و پیش از 
ادخال انزال نماید. (متهی الارب) (آنندراج) 
از ناظم الاطبء).|آنکه بر شراب بدخوبی و 
جنگجوتی کند. (منتهی الارب) (آنندراج). 
کسی‌که چون مست شود بدخویی و 
جنگجویی نماید و عربده کشد. (ناظم 
الاطیاء). 
شکازة. [ش ککاز](ع ص) آنکه چون 
صورت ملیح را بیند در برابر او ایستد و به 
دست استمنا کند. (منتهی الارب) (انندراج) 
(تاظم الاطیاء)؛ 
شکاست. [ش س] (از ع. ایص) شکاسة. 
بدخویی. درشتخویی. (بادداشت مولف): 
پادشاهی بود گوهر نف او از 2 شراست مطبوع 
و پناه خلق او بر شکاست موضوع. , (المضاف 
لی بدایع الازمان), 
شکاسة. [ش س] (ع مص) دشوارضوی 
گردیدن.(منهی الارب) (آنندراج) (از اقمرب 
الموارد). بدخوی و دشوارخوی گردیدن. 
(نساظم الاطباء). بدخو شدن. (المصادر 


شکاعی. ۱۴۳۵۳ 


زوزنی). صعب‌خو شدی. (تاج المصادر 
بهقی). و رجوع به شکاست شود. 

شکاسه. (ش س /س] () خارپشت. 
سکانه. (ناظم الاطباء) و رجوع به سکاسه و 
رکاسه و رکاشه و ریکاسه و خارپشت شود. 

شکاشکت. [ش شٌ] (( صوت) آواز پای که 
در هنگام راه رفتن برآید. (برهان) (آنندراج) 
(از انجمن آرا) (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جهانگیری). چکاچا ک. چکاچک. (فرهنگ 
فارستی شهتن]. 

شکاص. (ش] (ع ص) زن ناهمواردندان. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
آنکه دندانهای وی ناهموار و برآمده باشد. (از 
ناظم الاطباء), 

شکاع. [ش] (ع !) درختی است از خار 
ماورای عض و عضاه که بخ آن در تابستان 
خشک نشود و آن باریک است و ضعیف. از 
این رو در عرب آدم ضعیف رابه شکاع نسبت 

کنندو گویند: کأنه عود شکاعا. رنگ برگ آن 
سبز و رنگ شاخه‌هایش برخی سرخ و برخی 
زرد است و به پارسی گزگاو گویند. (از تذکرة 
صیدنه ابوریحان بیرونی). گرم است به درجة 
اول و خشک به دویم, ملازه و آماس معده و 
قروح و خون از بر برآمدن را مفید است. 
(نزهةالقلوب). و رجوع به شکاعا و شکاعی 
شود. 

و ۰( ] (ع |) شسوکةالهربية. افینی 
ارابسیقی ۲. شکاعی. (یادداشت مولف). و 
رجوع به شکاع و شکاعی شود. 

شکاعاة. (ش ] (ع ) واحد شکاعی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطبام). 
رجوع به شکاعی شود. 

شکاعة. (ش غ] (ع [) خاری که پر کند دهان 
شتر را. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

شکاعی. آش عا] (ع !) مکاعی. گياهی 
است باریک از داروها و انرا باب ستجاب و " 
آفتاب‌پرست نیز گویند و به جهت دقت آن 
لاغر را بدان تشبیه دهد و گویند: کأنه 
عودالشکاعی. شکاعاة یکی, یا واحد ندارد. و 
یقال شکاعی واحدة و شکاعی کثيرة. 
شکاعیان. ج, شکاعیات. شکاعی به گیاه باد 
آورد ماند و بادآورد نیست. تبهای کهنه و 
آماس کام و درد دتدان را نفع بخشد. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج). از گياهان باریک است و 
به بادآورد یا خار مبارک ماند. واحده 
شکاعاة, يا واحد ندارد. و گویند شکاعی 
واحدة و شکاعی کثيرة. تشنیه, شکاعیان. ج. 
شکاعیات. (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء), جرجر. (مهذب الاسماء). چرخله. 


۸۳2۰ وطامع - 1 


۴ شکاعی. 


از (ناظم الاطباء). چرچه. (بجر الجواهرا, 
ذوثلاث شوکات. (یادداشت مولف). و رجوع 
به پاداورد و افتاب‌پرست و چرخله و تذکره 
ضریر انطا کی و تحفة حکیم مومن و ذخیرة 
خوارزمشاهی شود. 

شکاعی. [ش عا] (ع 4 شکاعی. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). رجوع به 
شکاعی شود. 
شکاعیات. (ش ع /غع ]0ج شکاعی 
(ش عا /ش عا] .(از منتهی الارب) (از اقرب 
لموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراجا: رجوع بد 
شکاعی شود. 

شکاعیان. اش ]] (ع | ی شکاعی. در 
بوتةُ چرخله. (از اقرب الصوارد) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) رجوع به شکاعی 


شود. 


شکاف. [ش /ش ] )چا کر رخته وشق و . 


ترک و درز و شک‌افتگی وگسستگی و 


دریدگی, (از ناظم الاطباء). رخنه و چاک. 


(برهان). خه. عقّ. شجه. (منتهی الارب). 
فرجه. چاک. صدع. کاف. دریدگی. فرجه در 
دیوار و اثال آن. فتق. فلق. ترک. ترا ک. 
کفتگی,کافتیدگی. ترکیدگی. غاج. شکافتگی, 
شَق. شق. خرق. درز: از شکاف در؛ از درز 
در. (یادداشت مولف)؛ تا آنکه حق بایستد بر 
جای خود و بته شود شکافها. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۲۱۲). از آن جائب که بریده بود 
آشین او [بوزینه ] در شکاف چوب اویخته 
شد.( کلیله و دمنه). 

فلک شکافد حکمش چنانکه دست نبی 
شکاف ماه دوهفت آشکار میسازد. خاقانی. 
روض آتشین بلارک توست 

با وجودی شکاف ناوک توست. ‏ خاقانی, 
- شکاف افتادن؛ رخته پدید آمدن. دریده 
شدن. پاره شدن: 


در لحاف فلک افتاده شکاف 


پبه میبارد از اين کهنه لحاف. ؟ 
< شکاف خوردن؛ ترک خوردن. ترک 
برداشتن. ترکیدن. کقید: ن. (یادداشت مولف). 


- شکاف دادن؛ شکانن. کافتن. دریدن و 
پاره کردن. ترکاندن. (یادداشت مولف). 

- شکاف قلم؛ شق. فاق. فرق. جلفة. فتحه. 
(از یادداشت مولف). 

- امتال: 

هرچه در قران کاف است در قبای او شکاف 
است. 

||رخنه و چا ک‌کوه. ||غار و مفاره. (از نام 
الاطباء). 

-شکاف کوه؛ سلع [سش /س].(منتهی 
الارب). فالق. لهب. لهب. قعبة. شقب [ش / 
ش]. شعب ۳ /ش] .(منتهی الارب): 
مغارة؛ شکاف در کوه. کهف. غار. (دهار). 


|اکلافة ابریشم. (از ناظم الاطباء). ابریشم 
کلافه کرده‌رانیز گویند. (برهان) (از لفت فرس 
اسدی) (انجمن آرا) (فرهنگ جهانگیری): 
شکوفه همچو شکاف است و میغ دیباباف 
مه و خور استِ همانا به باغ در صراف. 
ابوالموید بلخی (از اسدی). 
||تفرقه: رای ایجاد شکاف در بین دولتها 
میکوشد» (قرهنگ قارسی ممین). |[کنایه از 
سوراخ فرج یا درء (یادداشت مولف): 
برافث‌اندم خدو الود چله در شکاف او 
چو پستان مادر اندر کام بچة خرد در چله. 
عسجدی. 
|اگنجه. (فرهنگ فارسی معین). اشکاف. 
گنجه. ,(یادداشت ت مولف). , رجوع به اشکاف 
شود. || (لف مرخم) شکافنده و رخنه کننده و 
جدا کننده» و هميشه بطور ترکیب استعمال 
میشود. مانند: سینه‌شکاف؛ چیزی که سیله را 
می‌درد و چاک میزند. ناچخ تیز عمرشکاف؛ 
یعنی تبرزین تیزی که رش زندگانی می‌درد. 
(از ناظم الاطباء). در ترکیب بمعنی شکافنده 
آیند. چون: خاراشکاف. کوه‌شکاف. 
گورشکاف. (فرهنگ فارسی معین). 
شکافنده. (انجمن آرا) (از برهان). به معنی 
نست فاعلی در ترکیب. چون: دل‌شکاف. 
مسوشکاف. کوه‌شکاف. سندان‌شکاف, 
(یادداشت مولف). 
- آهن‌شکاف؛ که آهن را بشکاند و سوراخ 


کندً 
سیاهی بهم کرد چون کوه قاف 
همه سنگ‌فرسای و آهن‌شکاف. نظامی. 
- پهلوشکاف» که پهلوی کسی یا حبوائی را 
پدردء 
به مقراضة تیر پهلوشکاقف 
| بی آهو افکند با نافد ناف. نظامی, 
.. |" چوفرداعلم برکشد برمصاف 
۲ < خورد شربت تیغ پهلوشکاف. نظامی. 
- خاراشکاف؛ که سنگ سخت خارا را 
بشکند و پاره کند؛ 
ز خاریدن کوس خاراشکاف. نظامی, 
خفتان‌شکاف؛ که زره را بدردء 
سنان سر خشت خفتان شکاف 
رون رفت از فلکة پشت و ناف. نظامی. 
- دل‌شکاف؛ شکافنده دل. که دل را بدرد: 
بزد هر دو را نیزة دلشکاف 
بدژّیدشان از گلو تا به ناف. 
اسدی (از جهانگیری). 
- زهر‌شکاف؛ که زهر؛ کسان را بشک‌اقد و 
بدرد؛ 
زبس بانگ شپور زهره‌شکاف 
بدید زهره پیچید ناف. نظامی. 
گردون‌شکاف؛ که آسمان را بدرد و 


بشکاند: 


شکافتن. 


غریویدن کوس گردون‌شکاف. نظامی. 
مقفرشکاف؛ که زره و کلاه‌خود را بدرد؛ 
کهکشورگشایان متفرشکاف... ‏ (بوستان). 
شکافان. [ش /ش] (نف, ق) صفت حالید. 
در حال شکافتن. (یادداشت ملف): 
جام شکوفه‌دار شکافان شد از هوس 
چون حجلة شکوفه برانداخت نوبهار. 
خاقانی. 
شکافاندن. [ش /ش د] مص) 
شکافانیدن. دریدن. پاره کردن. (یادداشت 
مولف). 
- شکافانده شدن؛ دریده شدن. پاره شدن* 
ز شادی همی در کف رودزن 
شکوفه شکافانده شد از شکن. 
و رجوع به شکافانیدن و شکافتن شود..۰. ۰- 
شکافافیدن. (ش /ش د] (مسص) 
شکافاندن. شکافتن فرمودن و جاک‌زدن 
کنانیدن. (ناظم الاطباء). شکافتن. شق کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به شکافتن و 
شکافاندن شود. 
شکافتگیی. (ش /ش ت /ت] (حامص) 
رخنه و شکاف. (از ناظم الاطباء). انشقاق. 
ترک. ترا ک. کفتگی. ک‌افتیدگی. ترکيدگی. 
غاج. شکاف. چگونگی چیز شکافته. 
(یادداشت مولف): فتاق؛ شک‌افتگی ابر از 
شعاع آقتاب. خُجَل؛ بیار شکافتگی دامان 
پیراهن و زیردامان آن..لهد؛ شکافتگی سينة 
شتر از آسیب و ماد آن. کلّم؛ شک‌افتگی و 
چرک و ریمنا کی پای. (از سنتهی الارب). 
|اککستگی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شکافته شود. 
شکافتن. آش /ش تَ] (مص) پاره کردن. 
(تاظم الا طباء) (حاشیة برهان چ معین). خرق 
کردن. شق کردن. خرق. صدع. خضرع. تشق. 
3 منشق کردن: شکافتن هیزم. دریدن 
دوخته. مقابل دوختن. (یادداشت مولف)؛ از 
اژدهای هفت‌سر مترس از مردم نمام بترس ک 
هرچه وی بساعتی بکافد به سالی نتوا 


اسدی, 


دوخت. (قابوسنامه). ||بازنمودن. از هم 
دریدن؛ 

دل هر ذره را که بشکافی 

آفتابیش در میان بینی. هاتف اصفهانی. 
- شکافتن آمری (مسأله‌ای و غیرها؛ روشن 
کردن آن. (یادداشت مولف). 

||شیار کردن زمین را. (یادداشت مولف). 
|[چاک‌کردن. شق کردن و دریدن. (از حاشية 
برهان چ معین) (ناظم الاطباء). کافیدن. کفتن. 
کافتن. کافتیدن. ترکاندن. ترکانیدن. غاچ 


۱-پهلری 5۳۷2/120, اوست امهءع- 22 
(نابود کردن. فلع و قمع). (از حاثية برهان چ 
معین). 


دادن. بقره, فتق. فرت. بزل. فلق.: بیزیل.- 


کفاندن. کفانیدن. (یادداشت مولف)؛ 
شکافد تهی‌گاء سرو سهی 

نباشد مر او راز درد گهی. 

کاین آینوس و عاج شب و روز روز و شب 
چون عاج آبنوس شکافد دل کرام. . خاقانی. 


فردوسی. 


زهره؛ اعدا شکافت چون جگر صبحدم 

تا جگر آب راسد یست از تراب. خاقانی. 
یک سهم تو خضروار بشکافت 

هفتادوسه کشتی ابتران راء خاقانی. 
فلک شکافد حکمش چنانکه دست نبی 
شکاف ماه درهفت آشکار مسازد. خاقانی. 
مصطفی مه می‌شکاند نیمه شب 

ژاژ می‌خاید ز کینه بولهب. مولوی, 
به زخم شمشیر سر و سین یکدیگر میشکافند. 
(ترجمةُ تاریخ یمینی ص 4۲۵۱ 

بطّ+ شکافتن ریش. بقر؛ شکم بشک‌افتن. (از 
تاج المصادر بهقی). 


- از هم شکافتن؛ از هم دریدن. برشکافتن, 
دریدن: به ثقل و طاق و فضل قوّت در زیر 
پای پست میکرد و به خرطوم از پشت اسب 
می‌انداخت و بدان از هم می‌شکافت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص 1۸۶). 

- بازشکافتن؛ برشکافتن. از هم دریدن:ٌ 
بازشکافی به تیر سیة اعدا چو سیب 
بازتمایی به تیغ دائة دلها چو نار. خاقانی. 
بت ۱ در هم شکستن. خراب کردن. (یادداشت 
مولف): منصور بفرمود تا آن کوشک 
[کوشک سپید مداین ] را بازشکافتند و 


خشت پخته و گرج به کشتی همی آوردند. 
(مجمل التواریخ و القصص). 

رستخیر است خیز و بازشکاف 

ستف‌ایوان و طاق و طارم‌را. خاقانی. 
- برشکافتن؛ دریدن. بردریدن. (یادداشت 
ملف)* 

که‌رستم به کیثه بر او دست یافت 

به دشنه جگرگاه او برشکافت. فردوسی. 
به صور صبحگاهی برشکاقم 

صلیب روزن این بام خضرا. خاقانی. 
فریب گنبد نیلوفری مخور که کنون 


اجل چو گنبد گل برشکافدت عمدا. خاقانی. 


- || خراب کردن. (یادداشت مولف)؛ .. 


مردمان گویند با که ایشان یکردند دیگر 
ملکان بر نتوانستند شکافتن و خراب کردن و 
چنانکه بود [کوشک سپد مداین را] تمام 
برشکافتند. (مجمل الشوارییخ و لقصص... 
مونت آن [کوشک ] از برشکافتن به بغداد 
رسیدن هر خشتی به درمی سیم بسرمی‌آمد. 
(مجمل التواریخ و القصص). 

-برشکافتن (شکافتن) سقف؛ چوب و تیر آن 
بیرون کردن. (یادداشت مولف): هرچه از 
پدران رسیده بود همه تلف گشت تا سحتاج 


شدم به برشکافتن سقف‌های خانه. (تاریخ 


بهق). 

||شکستن. (ناظم الاطباء) (حائية برهان چ 
معین): 

بگفت ار کی ور شکافی سرم 

ز بوی دهانت به رنج اندرم. (بوستان). 


- شکافتن بیع؛ قاله. (یادداشت مزلف». فسخ 
کردن.پاره کردن. شکستن بیع. 
|زگسیختن. (از ناظم الاطباء). ||رخنه کردن. 
(از ناظم الاطباء) (از حاشیةُ برهان چ معین). 
||خراب کردن. (از ناظم الاطباء). |[بریدن: 
شک‌افتن کشتی اب دریا را. (یادداشت 
مولف)* 
ندانی که سعدی مکان از چه یافت 
نه هامون نوشت و نه دریا شکافت, 
(بوستان). 
شج؛ تشکاقتن کشتی دریا ر. (تاج المصادر 
بسهقی) (از مسنتهی الارب). مخر. مخوره 
شکافس کشتی آب راء (دهار). ||به درازا شق 
کردن.از طول بریدن, (ناظم الاطباء). به درازا 
با کارد و امثال آن کمی یا باكّمام جدا کردن. 
(یادداشت مولف). 
-شکافتن قلم؛ سر آن را یه درازا شق کردن: 
چون بلوشت از هیبت سر قلم شق شد و آن 
سبب بماند تا روز قیامت هیچ قلم ننویسد تا 
نشکافند. (قصص‌الانبیاء ص ۴). 
موی شکافتن؛ به درازاشق کردن موی راء 
- ||کنایه از مهارت و دقت سخت نمودن در 
کرد 
پدر انجا که سخن خواند بشکاند موی 
پسر آنجا که سخن گوید بفشاند زر. . فرخی. 
موی معنی می‌شکافم دوستان را آ گهی‌است 
دشمنان را نیز هر موی بر این معنی گواست. 
خیش خاقانی. 
موی شکافم به شعر موی شدستم ز غم 
لیک نگتجم همی در حرم مقتدا. خاقانی. 
در پیش لشکسر به تیر موی می‌شکافتد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص‌۲۶۸). 
||توسط کردن میان بایع و مشتری. ||دریده 
شدن و چا ک‌شدن. (ناظم الاطباء) پاره شدن. 
شق شدن. (فرهنگ فارسی معین). انفلاق. 
انشرام. انصداع. انشقاق, اختراع. انفطار. 
انبزال. دریده شدن. (یادداشت مولف) 
می خورم تا چو نار بشکاقم 
می خورم تا چو خی برآماسم. 
ایوشکور بلخی, 
هر آن کس که آواز از او یافتی 
به تثش اندرون ژهره بشکافتی. ‏ فردوسی. 
تن مسکین من بگداخت چون موم 
دل غمگین من بشکافت چون نار. . فرخی. 
|اخراب شدن, (ناظم الاطباء). |اشکسته 
شدن. ||نشأت یافتن. پدید آمدن. |امنتج 


شکانته. ۱۴۳۵۵ 


شدن. حاصل آمدن. (فرهنگ فارسی معین). 
حادث شدن: هر روز می‌پروراند و شبرین 
میکند و بینی که از اين چه شکاند. (تاریخ 
بسهقی چ ادیپ ص ۴۵۵). ||مشتق شدن 
کلمه‌ای از ريشه و مصدر. اشتقاق یافتن. 
اشتقاق. مشتق شدن. (بادداشت مولف). 
شکافتن سخن از سخن. (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی)؛ اين نام [نام باحورا] از 
بحران شکافه است و بحران حکم بود. 
(التفهیم). نام قولنج [صواب: قولیج ] از نام اين 
روده [(قسولون ] شک‌افته‌اند. (ذضيرهٌ 
خوارزمشاهی). 
< شک‌افتن سخن از سخن (حدیث از 
حدیث)؛ مشتق شدن سخن از سخنی. کشیده 
شدن مطلب به مطلب دیگر. (یادداشت " 
مولف). آمدن سخن و حدیث و مطلبی 
بمناسبت سخن و حدیث و مطلب قبل. کشیده 
شدن حرفی بدنبال حرفی دیگر: کتاب خاصه 
تاریخ با چلین چیزها خوش باشد و از سخن, 
سخن می‌شکاند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۱۶۸). از حدیث» حدیث شکافد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۱۳۵). ناچار از حسدیث. 
حدیث بشکاند و باز باید نمود کار کرمان و 
سیب هزیمت [آن لشکر که آنجا مرتب بود]. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۳۷). ||منشعب 
شدن, جدا شدن. (یادداشت مولف)؛ فرعون بر 
لب زود یل آنها که مرها مغر از ما 
شکافد یکی منظره بکرد خوش. (ترجمةً 
تاریخ طبری بلعمی). 
شکافتنی. اش /ش تّ | (ص لیاقت) 
درخضور شکافتن. شایسته شک‌افتن. 
قابل‌شکافتس. (یادداشت مولف). 
شکافته. زش /ش تّ /ت)] (نزمف) 
چاک‌شدهو دریده. (ناظم الاطباء). 
چاک‌خورده. رخنه‌یافته. (قرهنگ فارسی 
معین). شطیر. (منتهی الارب). مشقوق. منشقی. 
کفه. ملق مُفلَ. کافته. کافتیده. ترکیده. 
غاج‌خورده. مُنْفلن. کفیده. منبزل. بطیر. 
(یادداشت مولف): انهتا ک؛ دریده و شک‌افته 
شدن پرده. اتخراع؛ شکافته شدن نیزه و پاره 
گردیدن. تصدع؛ شکافته شدن چیزی. اخرب؛ 
شک‌افته گوش سوراخ کرده. مخرب؛ 
شکافته گوش.اهتزام؛ شکافته و وا گردیدن‌ابر. 
(منتهی الارپ). اشرم؛ شکافته‌بینی. (دهار). 
< شکافتهپوست؛ پوست‌بازکرده. که پوست 
باز کند: بادام شکافته پوست. (یادداشت 
مولف). 
شکافه‌سم؛ که سم آن شکاف داشته باشد: 
ستور شک‌افته‌سم؛ چون گاو و گوسفند. 
(یادداشت مولف). زنگله‌دار. 
- شکافه شدن؛ دریده شدن. ابتزال. تضرم. 
شکاف برداشتن. شکافته گردیدن, (یادداشت 


۶ شکافستان. 


مزلف). فتق,(تاج المصادر بیهقی+ تشقق 

(المصادر زوزنی) (دهار) (منتهی الارب). 
تفطر, المصادر زوزنی) (دهار) (تاج المصادر 
بیهقی). انفطار. (دهار) (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). انشقاق. (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). انبزال. 
نفلاع. (دهار),نقدد. (المصادر زوزنی). تفلج. 
(دمار). تفتژ. تبزل. (المصادر زوزنی). انهزام؛ 
شکات؛ و کفته شدن عصا چندانکه آراز برآید 
از وی. تهموّ؛ شکافته و کهنه شدن جامه. 
(منتهی الارب) انخراع. (تاج المصادر یهنی) 
(دهار). ترلع. (تاج المصادر بهقی). انخرام. 
(دهار). تفری. (تاج المصادر بیهقی) (دهار) 
(السصادر زوزنی). تقلق. (دهار). انفداد. 
ابترال. (تاج المصادر بهقی). انفقای. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر ببهقی). انفزاء. (تاج 


المصادر یهقی) (دهار). انفلاع. ابعاج. (تاچ , 


المصادر بهتی). اقا (تاج المصادر بهقی). 
انعطاط. (تاج المصادر بسهقی) (المصادر 
زوزنسی). انشرام. (تاج السصادر ببهقی). 
انصداع. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). 
انصباح, (تاج المصادر ببهقی), انفلاق, (تاچ 
المصادر بیهقی) (دهار) (المصادر زوزنی). 
تفلق, (المصادر زوزنی). 

- ||یشتق شدن کلمه‌ای از ریشه‌ای, 
(یادداشت مولف). اشتقای. (دهار). 

- شکافته‌شده؛ دریده‌شده. شکاف داده شده؛ 
شفیظ؛ چوب شکافته‌شده. (متهی الارب). 

- شکافته گردیدن؛ شکاف بافتن. دریده 
شدن. شکافته شدن. (یادداشت سولف). 
انخرام. انقیاء. تخرم: تهحک؛ دریده و شک افته 
گردیدن پرده. تخرم؛ شکافته گردیدن عصا 
خرم؛ شکافه گردیدن بینی کسی. (منهی 
الارب). و رجوع به ماد شکافتن و ترکیب 
شکانه شدن شود. 


شکافته گوض؛اخرق. اخرب ی 


حیوان و انسانی که گوش او را شکافته باشند. 
(یادداشت مولف): بحیرة؛ شتر شکافته گوش. 
(یادداشت مولف). شرقاء؛ شکافته گوش به 
درازا. (دهار). 

- شکافتهلب؛ لب‌شکری. که لب او چاک 
داشته باشد. (یادداشت مولف): افلم؛ شکافته 
لب ژیرین. (دهار) (تاج المصادر ببهقی). و 
رجوع به افلع و اعلم شود. 

|| پسار‌شده. دریده‌شده. ||شکستد. 
||نخأت‌یافته. پدیدآمده ۰ |[متج. حاصل‌کده. 
||اشتفاق‌یانته. مشتق. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به شکافتن در همه معانی 
شود. ||(!) درز, (ناظم الاطیاء). چنا ک.درز. 
شکاف. ترک. ترا ک.(یادداشت مولف). ||درد 
شکم. ||قوللج. | تپنکو و صندوقچه. (ناظم 
الاطباء), 


. | شکافستان. (ش /ش ف] (امسرکب) 
بسیاری شکاف و ترک. نام لاطبا 
شکافش. اش /ش ف] ((سص) شکافتن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به شکافتن شود. 
|| شکافتگی و چا ک و شکاف. (تاظم الاطیاء). 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شکافنده. [ش /ش ف د/] انسف) 
شکاف‌دهنده. (فرهنگ فارسی مین). فاتق, 
(منتهی الارب). فالق. (بادداشت مولف)؛ 
زنده‌ای که هرگز نمیرد شک‌افند؛ صبحها و 
بازگیرند؛ روحها. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۳۰۸ 
کسی‌کو ز چوب ازدها آورد 
شکافنده دریا عصا اورد 


نترسد ز دستان گوساله‌ساز 
پی مرد جادو گزافه متاز. ادیپ پیشاوری. 
. و رجوع به شکافتن شود. 


شکافه. (ش /ش فَ /ف | () زخمة مطربان 
که‌پدان بربط و چغانه و مانند اینها نوازند, 
(فرهنگ اوبهی). مضراب و چوبی که بدان 
ساز نوازند. (از برهان) (از آندراج) (از انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری). 
زخمٌ خنیا گران. (فرهتگ اسدی). زخمه. 
مضراب. (یادداشت مولف). شکفه؛ 
پیری آغوش باز کرده فراخ 
تو همی گوش با شكافة غوش. 

کسایی‌مروزی" (از اسدی) 

په شادی همه در کف رودزن 


شکانه شکافیده شد از شکن. اسدی. 

به دستان, چکاوک شکافه‌شکاف 

سرایان ز گل ساری و زندواف. اسدی, 

در میان نیکوان زهره‌طبع ماه‌روی 

چون شکوفه روی بودی چون شکافه تن مباش, 
سنایی (از جهانگیری), 


۱ و رجوع به شکفه و زخمه شود. 
1 ||مجازاء آوازی که از شکافه و زخمه برآید. 


(یادداشت سولف). |آمهد و گهواره. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (از آنندراج) (از انجمن 
آرا) (از فرهنگ جهانگیری). خان گهواره. 
(فر: هنگ اوبهی). 
شکافه‌زن. (ش /ش ق /ف ز] انف 
مرکب) کسی که شکافه بر ساز میزند و سازنده 
و ساززن. (آنندراج) (انجمن آرا؛ سازنده و 
مطرب. (برهان). معلرب. (ناظم الاطباء), 
زخمه‌زن, نوازندة ساز با مضراب: 
مثال طبع مثال یکی شکافه‌زن است 
که‌رود دارد بر چوب برکشیده چهار. 
دقیقی (از اسدی). 
فراز هر زمینی هست گویی صد نگارستان 
میان هر درختی هست گویی صد شکافه‌زن. 
قطران " (فرهنگ جهانگیری). 
شکافیدن. اش /ش د] (مسص) به درازا 


شکاکان. 


بریدن و شق کردن. (ناظم الاطباء). شکافس. 
بریدن به درازا؛ 
بفرمود تا پس درخت از درون 
شکافید و زو ادم امد برون. 
||شکافته شدن. (یادداشت مولف): 
شکانید, کوه و زمین بردرید 
بدان گونه پیکار کین کس ندید. 
به شادی همی در کف رودزن 
شکافه شکافیده شد از شکن. 
و رجوع به شکافتن شود. . 

شکا کت. [ش ] (ع !) ناحیه و کرانه‌ای از 
زسین. اناظم الاطباه) (منتهی الارب) 
(آنندراج). 

شکا کت. [ش ] (ع () خانه‌ها که بر یک رسته 
باشد. (متهی الارب) (از آنندراج) تفت 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

شکا کث. (ش ککا] (ع ص) کتیرالشک و 
کسی که بیار شک کند و تردید داشته باشد. 
(ناظم الاطیاء). بسیارر شک‌کننده. دیرباور. 
بیارشک. ج» .شک کین. (یادداشت مولف). 
کی که متکر حصول علم باشد. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به شکا کان شود. 

شکاکث. (ش ککا] (ع ص, اج شا که 
(منتهی الارب): قوم شکا ک‌فی الحدید؛ گروه 
سلاح آهن پوشیده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). مردان با سلاح تمام. (از آتدراج). 

شکا کت. [ش ک کا ] (اخ) طایفه‌ای از | کراد 
ایران. از ایلات اطراف سلماس آذربایجان و 
مرکب از ۱۵۰۰ خانوار است. (بادداشت 
مولف). ایل کرد. (جفرافیای سیاسی کسهان 
ص ۵۷). از ایلات اطراف سلماس. 
(جفرافیای سیاسی کبهان ص ۱۰۹). 

شکاکان. (ش ک کا] (ا)۳ جماعتی از 
حکما هتد معتقد به اینکه انان برای کب 
علم و یقین به معلومات خود میزان و ماأخذ 
صحیحی ندارد. حس خطا میکند و عقل از 
اصلاح خطای او عاجز است. چه اشخاص 
حب اختلاف بنیه و مزاج و ذوق و فهم ۶ 
زمان و مکان و اوضاع و احوال و تربیت و 
ائی و عادت و غیر آنها ادرا کاتشان مختلف 
میباشد و امور را یکسان تشخیص نمی‌دهند, 
بنابراین در هیچ امری نباید رای جزم و حکم 
قطمی اظهار کرد و همه چیز را با تردید و شبهه 
باید تلقی نمود و در اعمال زندگانی جَبةً 
اخلاق هم بیطرفی و بی‌تمایلی و عدم عاطفه 
را باید اختیار کرد. هرچند در میان قدما هم 


این نوع عقاید وجود داشته و پروتاغوراس 


اسدی, 


فردوسی. 


اسدی. 


۱ -مسوب به رودکی نیز هست. 
۲ - در فرهنگ سروری به اثیرالدین اخسیکتی 
نبت داده شده‌است. 
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شکاکد. 


سوفسطایی تیز دارای همین مذاق بودو, وی 


کسی که به این مذهب معروف است و بلکه 
موس آن شمرده میشود پیرون ! است که 
معاصر اسکندر مقدونی بود. فضلای ما میان 
شکا کان و سوفسطایان از جهت مشابهتی که 
به یکدیگر دارند فرق نگذاشته و شکا ک‌را هم 
سوفسطایی خوانده‌اند. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
شکاکه. (ش کَ] (ع لا تاحیه‌ای از زمین. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
شکاکیت. (ش ک‌کا کی ی ] (از ع. مص 
جعلی) شکا ک بودن, شک کردن. منکر 
حصول علم قطعی بودن. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به شکا ک و شکا کین شود. 
شکاکین. [ش ککا ](ع ص,)ج شکا ک‌در 
حالت نصبی و جری. شکا کان. شک‌کنندگان, 
شکا کین. [ش ککا) (اخ)" مسرتابین. 
لاادرية. (یادداشت مولف). و رجوع به 
شکا کان شود. 
شکال. (ش] (ع!) پای‌بند سور. چ» شکل. 
|ارسن پالان که در تصدیر و تنگ شتر بندند 
تا پالان پس نرود. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (اندراج) (از آقرب الموارد). رسن 
میان اشتر. (مهذب الاسماء). |ابندی صیان 
تنگ پالان‌ند و تنگ زیر شکم. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). ||بندی میان دست و پای ستور. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|ا(ص) اسبی که سه پای سپید و یکی به رنگ 
دیگر یا عکس آن بُوّدش. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (آتدراج) (از قرب الصوارد). 
اسبی که دست و پای وی سفید بود به خلاف 
یکدیگر. و کان البی (ص) یبفض الشکال. 
| آن گوسفند که دستها و پایهای وی سفید بود. 
(مهذب الاسماء). 
شکال. [ش ] (ع ل) چدار و ریسمانی که بر 
دست و پای استر و اسب بدخصلت بندند. 
(ن_اظم الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری) 
(برهان). ریمانی که بر دست و پای اسب و 
شتر بربدند. (غیاث). زانوبد اسب. (از 
مجمل‌اللفة). پابند. پای‌بند. زانوبند اسب و جز 
آن. پخو [پ خ /خو]. بخاو, (از یادداشت 
مولف)؛ 
چون برآری تازیانه بگسلد زنجیر پیل 
چون زنی تعلشس شکالش بس بود بند قبای, 
منوچهری. 
برون کند خرد از خرده گاه‌لهو شکال 
فروکشد طرب از طره‌جای عیش لگام. 
, ۲ ابوالفرج رونی. 
ز آهوان طریقت هر آنکه شیر آمد 
نهاده‌است به پایش هزار گونه شکال. سنایی. 


برباد تیز گام ز حزمش شکال نه 
در خا ککندپای ز عزمش شتاب نه. 
اثیرالدین اخسیکتی. 
با ژند خامشان همه خام 
حلقه قلک و شکال ایام. 
خاقانی (تحفةالعراقین). 
از اثر عدل تو بر سر و بر پای دید 
ایرش کینه شکال ادهم فتنه فسار. ‏ خاقانی, 
برق شکال سورت هوا صی‌شکست و 
فسصادوار کحل ابسوکحلی می‌گشاد. 
(تاجالماثر). زنان در وقت صحابه ریسمان 
ری تدی که شکالهای اسب کتند. 
( کاب‌المعارف) 
شکال پای ستوران شده سر زلفی 
کزوگره بجز از دست شانه نگشوده. 
کمال‌الاین اسماعیل (از جهانگیری), 
آن مهم.که چون جذر اصم در شکال اشکال 
بمانده به کیاست و شهامت و حن اصطلاع 
کفایت کردن. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۰). 
آنچه مرادات و حمولات‌اند به عناد حمل و 
قید شکال و بند دوال تعرض نرسانند. (تاریخ 
چو آب هر دو یکی بود و آب اين یک تلخ 
خطاپ کرد که یارپ شکال من بردار. عطار. 
گفت الرحیل الرحیل و برنشست و بفرمود تا 
شکال اسب و میخ آهنین و توشه‌دان و مطهر 
آب بر فترا ک اسبش بستند. (تجارب‌السلف). 
- شکال برنهادن؛ پای‌بند پستن به ستور. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- شکال کردن؛ بند بر پای زدن. بخو کسردن. 
قفل و بخو کردن؛ چون آرزو آید شکالش کند 
و بر آخورش استوار ببندد. (تاریخ بهقی), 
شکال. زش] () شفال. اناظم الاطیاء) 
(یادداشت مولف). نوعی از روباه. (لفت فرس 
اسدی): ذتب ارمن. (یادداشت مولف)؛ 
ز آتش آب کند حلمش و ز دشمن دوست 
ز پیل پشّه کند سهمش و ز شیر شکال. 
۱ فرخی. 
آنکه با همت او چرخ برین همچو زمین 
انکه با هیبت او شیر عرین همچو شکال. 
فرخی. 
کجاحمله او بود چه یک تن چه سپاهی 
کجاقیبت او بود چه شیری چه شکالی. 
فرخی. 
یکی پیش او به پای یکی در جهان جهان 
یکی چون شکال نرم یکی چون پیاده خوار. 
فرخی. 
ز عدل او شده باز سفید جفت کلنگ 
زامن او شده شیر سیاه یار شکال. 
عبدالواسم جبلی, 
|امکر و حیله. (ناظم الاطباء) (غیاث) 
(برهان). فريب. (ناظم الاطباء) (برهان). مکر 


شکان. ۱۴۳۵۷ 


و حیله بود و آنرا شکیل و اشکیل نیز خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری) 

جز که آن قمت که رفت اندر ازل 

روی مود از شکال و از عمل, مولوی, 
شکال. [ش] (از ع. () مخقف اشکال. 

- شکال آوردن؛ اشکال آوردن. اشکال و 
ایراد گرفتن: 

گرشکال آرد کسی در گفت ما 

از برای انیا و اولیا. مولوی. 
شکال. (شٍ] (اخ) از متکلمین شیمی,. با 
هشام‌بن الحکم در اصل امامت هم‌عقیده ولی 
در بعضی آمور با او مسخالف بود. از کتب 
اوست: کتاب‌الامامة. کتاب‌المعرفة. کتاب فی 
الاستطاعة و غیره. (یادداشت مولف). 
شکال. اش ک کا] (ع ص) بسیار شکل 
کننده. ||ظریف. (غیاث). 
شکال بند. اش ب] (تف مرکب) که شکال 
بر پای ستور بندد. ال مرکب) بند و ریسمان 
که‌بر پای ستور بندند: یکی از بنی‌اسرائیل 
سوگد خورده بود که ریش فرعون را 
شکالبند اسب گرداند. (قصص‌الانباء 
ص۱۰۹ 
شکالش. [ش ل | (امص) شکالیدن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شکالیدن شود. ||اندیشه و 
تصور و فکر و خیال. (ناظم الاطباء). در اين 
معنی ظاهراً مصحف سگالش باشد. رجوع به 
سگالش شود. ||شرارت. (ناظم الاطباء). 
||توجه و دقت. (ناظم الاطباء). 
شکا لگاه. [ش ] ([مرکب) محل بستن پابند 
و شک‌ال در دست و سای ستور. (ناظم 
الاطباء). حَرْب. (السامی فی الاسامی). 
حوشب. آنجای از پای اسب و ستور که شکال 
بدان بندند. (یادداشت مولف). 
شکاله. (ش [ /ل] (() خاریشت. ان‌اظم 
الاطباء). |[ریزه. ریز زر. (یادداشت مولف): 
چون بوزد خوش نسیم شاخک بادام 

سیم نثارت کند درست شکاله. ناصرخسرو, ‏ 
شکاله زر؛ ریزة زر. (ناظم الاطباء): ذهبة؛ 
قراضه و شکالةٌ زر. (از منتهی الارب). 
شکالیدن. زش 5] (مسص) ان‌دیشیدن. 
|پنداهتن و خال کردن.|افریتن. (ناظم 
الاطباء). ظاهراً در هم معانی صورتی و یا 
تصحیفی از سگالیدن باشد. رجوع به 
سگالیدن شود. 
شکان. آض] () شکاف و رخته. ||زلف و 
کاکل. || صورتی از شکن است. چین و شکنج 
و پیچ وگره و عقد و تاپ. |((ص) دارای 
شکنج. ||(نمف) شکسته‌شده. || حلقه‌شده. 
(ناظم الاطباء), 


۰ - 1 
۰ مها - 2 


۸ شکان. 


شکان. [ش] ([خ) نام قریه‌ای نزدیک بخاراء 
و از آنجاست ابواسحاق ابرآهیم‌بن مسلم 
شکانی فقیه. (یادداشت مولف). و رجوع به 
اناب سمعانی شود. 

شکاندن. [ش ذ] (مص) در تداول اطفال. 
شکستن. در تداول عامه, شکست. (یادداشت 
ملف). رجوع به شکستن شود. 

شکانکت. (ش نْ] (() حوصله و چینه‌دان 
مرغ. (ناظم الاطباء). سنگدان مرغ را گویند. 
(از فرهنگ جهانگیری). چینه‌دان مرغ که به 
عربی حوصله گویند. ((نجمن آرا) (آنندراج) 
(برهان), و رجوع به چینه‌دان شود. 

شکافی. [ش ] (ص نسبی) موب است به 
شکان که به گمان من از قراء بخاراست. (از 
نساب سمعانی)؛ 

شکانیان. [ش ] ((خ) قومی شبانکارهای 


کوه‌نشیند مردمانی بشاشند مفسد و راهزن و..- 


مقام در قهستان گرمیر دارند واکنون 
ضیف حالند و اتایک ایشان را عاجز 
گردانیده‌است و سران ایشان هلا ک‌کرده و 
پرداشته. (قارسنامة ابن البلخی ص ۱۶۷). 
شکاوند. (ش و) (اخ) شک‌اوندکوه: نام 
کوهی است که انرا اشکاوند نیز خوانند. (از 


فرهنگ جهانگیری). نام کوهی. (ناظم 
الاطباء): 

نشیمن گرفت از شکاوندکوه 

همی دارد از رنج گیتی ستوه. اسدی. 
به راه شکاوند چون باد تقت 

شب قیرگون روی بنهاد ورفت. ‏ اسدی, 


شکاونده. اش و د /د] (نف) تقب‌زن و 
چاه‌جوی را گویند و به عربی نقاب خوانند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). آنکه زمین را بکاود. 
کاونده و نقب‌زننده. بدین جهت گورشکاف و 


کفن‌دزد را گویند. و شکاوند مخفف شکافنده طِ 
است و آنرا شکاونه نیز گویند. (انجمن آرا| : 


(آنندراج). شکافنده. (فرهنگ فارسی معین). 
کاونده.(ناظم الاطباء). و رجوع به شک‌افنده 
شود. |زگورشکاف و کفن‌دزد. (از فرهنگ 
جهانگیری) (از انجمن آرا (آتتدراج), 

شکاونه. آش ن؛ /ش و ذ] (نف سرکب /1 
مرکب)" ناب و نقب‌زن و چاه‌جوی. (ناظم 
الاطباء؛ کسی را نامند که در زمین سوراخ 
کند. آنرا آهون‌بر و آهون‌زن نیز خوانند و به 
تازی نْمّاب گویند. (فرهنگ جهانگیری) 
(آنتدراج) (از انجمن آرا) (از بی‌هان) (ناظم 
الاطباء) رجوع به شکاونده شود. ||کفن‌دزد 
بود و آنرا یه تازی نْبّاش گویند. افرهنگ 
جهانگیری) (از برهان). نباش. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به شکاونده شود. 

شکاوة. زش و](ع مسص) شکاه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) اقرب السوارد). و 
رجوع به شکاة شود. 


شکاوه. [ ] (!) چوب خوشه. خوشه انگور که 
انگور آن بخورده باشند. ادهار). غشضوش. 
عرجون. (یادداشت مولف). 
شکاوی. (ش را](ع 0ج تکوی. 
(یادداشت مولف). رجوع به شکوی شود. 
شکاویدن. [ش د] (مص) شکافتن. |[نقب 
زدن. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
شکافتن شود. 
شکات. [ش](ع مص) گله کردن بسوی خداء 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). گله کردن. 
(تاج المصادر بهتی) (المصادر زوزنی). له 
کردن به کسی. (از آقرب الموارد). و رجوع به 
شکوه و شکایت شود. ||بیمار کردن و 
رنجایدن کسی راء (منتهی الارب). بیمار 
کردن‌کسی را. (ناظم الاطباء), به درد و رنج 
انداختن کسی را. (از اقرب الموارد). || گاه 
کردن‌کسی را از بدی که در حق شخص کرده 
و گله کردن از وی. (ناظم الاطباء). 
شگاه. [ش ] (ع مص) مشابه و مانند کسی 
" گردیدن و قرین او شدن. (سنتهی الارب) (از 
فرب الموارد) (آنندراج). مشا کهه.(ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). و رجوع به مشا کهة 
شود. 
شکاه. [ش] (ع امص) قرابت و نزدیکی. 
(ناظم الاطباء), 
شکایات. [ش ] (ع 4 ج‌ «شکایت. 
(یادداشت مولف). رجوع به شکایت شود. 
شکایت. [ش ی ] (از ع. (مص) گله کردن. 
(غیات) (آنندراج). له گذاری, گله‌مندی. 
(ناظم الاطباء). گله و ملال‌انگیز از صفات 
اوست. و با لفظ کردن و زدن و ریختن و 
داشتن و بردن مستعمل. (اندراج). شکاید. 
گله کردن. از کسی پیش کسی گله کردن. 
درددل کردن. شرح درد و رنج و بی‌برگی خود 
به کی بردن. نالیدن. بالیدن از. نالیدن از 
کی‌یا چیزی. زاریدن. مقایل تشکر و 
سپاسگزاری. مقایل آزادی". مقابل شکر. ج. 
شکایات. شکوه. شکوی. مستی. (بادداشت 
مزلف): قاضی از وی به شکایت قاصدان 
فرستاد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۴۰۸ 
اينهمه هست شکر ایزد را 
از چنین کارها شکایت نیست. مسعودسعد, 
هر آه کز تو دارم آلودٌ شکایت 
از سینه گر برآید هم با روان برآید. خاقانی. 
گرچه عم و مرا شکراست 
شکر او راز من شکایتهاست. خاقانی. 
از مشک خط خود چگرم سوختی ولیک 
دل نذهدم که در قلم آرم شکایتی, عطار. 
بر هر کسی که می‌نگرم در شکایت است 
در حیرتم که گردش گردون به کام کیست. ۲1 
اختکاء؛ شکایت زایل گردانیدن. به خکایت 
آوردن. (المصادر زوزنی). اعثار؛ شکایت 


شکایت 


کسی‌نزد پادشاه کردن. (منتهی الارب). 
-شکایت آلود؛ شاکی.گله‌مند؛ 


بگذشت پدر شکایت آلود 
من نیز گذشته گیر هم زود. نظامی. 


- شکایت آوردن پیش کی؛ درددل کردن 
پیش او. اظهار گله و شکوه کردن بدو: 
شکایت روزگار مخالف پیش من آورد. 
( گلستان). 
< شکایت پشه؛ شکایت‌گتر. شکایت مند. 
(آتتدراج) (ناظم الاطیاء). گله‌سند. شا کید 
آسمان را دل نسوزد بر شکایت‌پیشگان 
دایه بیزار است از طفلی که پستان میگزد. 
صائب تبریزی. 
و رجوع به ترکیب شکایت‌مد و شکایت‌کنان 
شود. 
- شکایت خواندن؛ شکایت کردن. گنله 
نمودن؛ 
به کسی نمی‌توانم که شکایتت بخوانم 
همه جانب تو خواهند و تو آن کنی که خواهی. 
سعدی. 
- شکایت ریختن؛ گله کردن. شرح شکایت 
کردن؛ 
ریزم شکایت تو به هر کس که برخورم. 
شاتی تکلو (از انندراج). 
شکایت سر کردن؛ شکایت آازیدن. 
شکایت نمودن. آغاز به شکایت کردن؛ 
سقله را با خود طرف کودن طریق عقل نیت 
زینهار از نا کسان صائب شکایت سر مکن. 
صائب تبریزی, 
- شکایت‌شمار؛ که شکایت و گله را بشمار 
آورد و حساب کند: 
جورپذیران عنایت‌گزار 
عیب‌نویسان شکایت‌شمار. نظامی. 
- شکایت‌فزا؛ که شکایت افزاید. که سبب 
افزایش شکایت شود. شکایت افزا؛ 
ری نک بد ولیک صدورش عظیم نیک . ۰ 
من شا کر صدور شکایت‌فزای ری.۰ خاقا 
< شکایت‌کان؛ شکایت پيشه. شکایت من 
شکایت‌گستر. گله‌مند و آنکه عادت وی یر گله 
و شکایت و ناله و زاری باشد. (ناظم الاطباء). 
شا کي.و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
- شکایت گفتن؛ شکایت کردن. شکایت 
بردن بیش کسی از کسی* 
مصلحت بودی شکایت گفتم 


۱ - در ناظم‌الاطبام و برخی از فرهنگها به کسر 
راو و فتح نون و های غیرملفوظ نیز ضبط شده؛ 
با توجه به شکاونده و شکاویدن بنظر میرسد به 
کسر نون و های ملفوظ صحیح‌تر است از 
«شکار +نه» به معنی «شکاونهنده» (-شکاف 
گذارنده), 

۲ -آزادی اینجا بمعنی سپاس و تشکر است. 


شکایت بردن. 


گربه‌غیر خصم بودی داوری, 
شکایت گفتن سعدی مگر باد است نزدیکت 
که او چون رعد می‌نالد تو همچون برق میخندی, 
سعدی. 
- شکایت مد؛ شکایت‌گستر, شکایت‌پيشه. 
(آنندراج) (از ناظم الاطیاء). شا کی.گله‌مند: 
کسی‌کز ترک درویشی شکایت‌مند میگردد 
به فرقش از مکافات عمل | کلیل شاهی ده. 
حاجی باقر شیرازی (از آتدراج). 
ورجسوع به ترکیب شک‌ایت‌پیشه و 
شکایت‌کنان شود. 
شکایت نمودن؛ شکایت کردن. (یادداشت 
مولف). اعتذار. (منتهی الارب). و رجوع به 
مادهٌ شکایت کردن شود. 
|| تظلم. (فرهنگ فارسی معین). ناله و زاری و 
فریاد و فغان, دادخواهی. فریادخواهی. (ناظم 
الاطباع). 
شکایت بردن. [ش ی ب ذ) (مسص 
مرکب) گله کردن. شکوه نمودن, اظهار درد و 
شکایت کردن. (از یادداضت مولف) 
از دشمنان برند شکایت بدوستان 
چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟ 
سعدی, 
چه دشمنی که نکردی چنانکه خوی تو باشد 
به دوستی که شکایت به هیچ دوست نبردم. 
سعدی, 
سعدی ز دست دوست شکایت کجا برم 
هم صبر بر حبیب چو صبر از حبیب نیست. 
سعدی. 
پر از بی‌طاقتی شکایت پیش پدر برد. 
( گلستان), 
از دشمنان برند شکایت به نزد دوست 
چون دوست دشمن است شکایت کجا برم؟ 
اظهری (ازامثال و حکم). 
شکایت داشتن. [ش ی ت)(مص 
مرکب) تظلم داشتن. گله و شکوه داشتن: 
در ایام عدل تو ای شهریار 
ندارد شکایت کس از روزگار. 
درمانده‌ام من از تو شکایت کجا برم 
هم با تو گر ز دست تو دارم شکایتی. سعدی. 
شکایت از ت ندرم که شکر باید کرد 
گرفته خانة درویش, پادشه به نزول. سعدی. 
شکایت کردن. اش ی ک د] (مص 
مرکب) گله کردن. (فرهنگ فارسی معین) 
(ناظم الاطباء). گله داشتن. شکوه نمودن. 
شکوه کردن. (یادداشت سژلف). تمیل. 
(منتهی الارب): | کنون چنانکه بنده میشنود و 
میبیند ایشان را تمکین سخت تمام است و 
آلتوتتاش با بنده نکته‌ای چند بگفته است در 
راه که میراندیم شکایتی نکرداما در نصیحت 
امیر سخنی چند بگفت. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۸۱). 


(پوستان). 


سعدی.- 


بشنو از نی چون حکایت میکند 

وز جدایها شکایت میکند. 

هرکه را بینی شکایت میکند 

کآن‌فلان کس راست طبع و خوی بد. 
مولوی. 


مولوی. 


شکایت کند نوعروسی جوان 
به پیری ز داماد نامهربان. (بوستان). 
شرط عشق است که از دوست شکایت نکنند 
لیکن از شوق حکایت به زبان می‌آید. 
سعدی. 
آن دوست تباشد که شکایت کند از دوست 
فریاد که بر حال کسش مرحمتی نیست. 
سعدی. 
از دست دیگری چه شکایت کند کسی 
سیلی به دست خویش زده بر ققای خویش. 
سعدی. 
شکایبت از که کلم خانگیت غمازم. حافظ. 
|| تظلم کردن. دادخواهی کردن. عارض شدن. 
فریاد خواستن. |/ناله و زاری کردن. (فرهنگ 
فارسی معین) (ناظم الاطباء). نالیدن از. 
بنالیدن از. (یادداشت مولف): 
عاقل نکند شکایت از درد 


مادام که هست امید درمان. سعدی, 

مکن ز گردش گیتی شکایت ای درویش 

که‌تیرهبختی | گرهم بر اين نسق مردی. 
نعدی, 


شکای تکستو. (شِ ی گ ثْ] (نف مرکب) 
آنکه عادت وی بر گله و شکایت باشد. || آنکه 
ناله و زاری کند. (فرهنگ فارسی معین). 
که گزار. 

شکای تگستری. [ش ی گ تَ] (حامص 
مرکب) گله‌ندی. شکایت. گله گزاری. 
(فرهنگ فارسی معین): 
او تو راکی گفت کاین گبترهها را جمع کن 
تا تورا ض شود چندین شکایت‌گستری. 

انوری (از آنندراج). 
|[ناله و زاری. (فرهنگ فارسی معین). 

شکایت‌نامه. اش ی ع /۱۳(مسرکب) 
ورقه‌ای که حا کی از شکایت و دادخواهی 
باشد. تظلم‌نامه. (فرهنگ فارسی معین). 
شکوائید. دادخواست: در این موضع از مظلمه 
و شکایت‌نامه از خلاص معانی او بر وجه 
اختصار بیضی یاد کردم.(ترجم تاریخ قم 
ص ۱۸۲). 

شکایة. [ش ی ] (ع مسص) گله کردن. 
(ترجمانالنترآن ص ۶۷) (تاج المصادر بهقی) 
(دهار) (السصادر زوزنی). کّی. (ناظم 
الاطباء). شکوی. شکایت. (یادداشت مولف). 
و رجوع به شکایت و شکوی شود. |نالیدن. 
(ترجمان الق رآن). و رجوع به شکایت شود. 

شکا. اش ک:] (ع مص) کفته شدن ناخن 
کسی,(اندراج) (منتهی الارب). 


شکد. ۱۴۳۵۹ 


شکتء . اش ک:] (ع مص) برآمدن دندان 
نیش شتر. (منتهی الارب) (انندراج). 
شکمب. [ش ] (ع () بخشش, (شتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). عطا. (اقرب 
الموارد). |[پاداش. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب) (آتندراج). جزا. (از آقرب الموارد). 
شکبان. [ش] (عز) داممانندی است که بدان 
کاه کشند. (از آقرب الموارد) (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء نون در شکبان نون 
جمع است گویی در اصل شبکان بوده بعد به 
لب کاف وباء شکبان شضده‌است. (از 
نشوءاللفة ص ۱۷). 
شک بند. [ش بّ] ((خ) دهسی است از 
دهستان یالا از بخش خاش شهرستان 
زاهدان. سکته ۱۳۰تن, آب آن از قنات 
تأمین میشود. محصول عمد؛ آن غلات و 
لبتیات و ساکنان از طایفة شهنوازی هستند. 
راه اتومیل‌رو (فرعی) دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
شکپا. زش] (ص) ترشرو و مقبوض. (ناظم 
الاطیاء). اما اين ضبط دگرگون‌شدء سکباست, 
شکپوی. [ش ] (! مرکب) آواز پای را گویند 
در شب با نهایت آهستگی. (برهان) (آنندراج) 
(ن_اظم الاطباء). شاید مصحف شلپوی. 
(یادداشت مولف). شرفا ک. ||صدا و آوازی که 
به شب در خواب از مردم برآید. (برهان) 
(آن ندرا اج) (از ناظم الاطباء). خرخر در 
خواب. (ناظم الاطباء). ||(نف مرکب) آهسته 
راه رونده. (برهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباءا. 
شکتا. آش] (اخ) دهی است از دهستان 
کلیجانرستاق بخش مرکزی شهرستان 
ساری. سککه ۴۸۵ تن. آپ ان از رودخانه 
تجن و چشمه است. محصول عمده برنج» 
غلات, پنبه, عسل و اقسام میوه است. (از 
فرهنگ جفرافبیی رن چ ۳ 
شکد. (ش ] (ع مسص) ب‌خشیدن و دادن. , 
(متهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموازذ), 
عطا کردن و بخشش نمودن: (ناظم الاطباء). 
عطا دادن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). عطای بی‌عوض. (یادداشت مولف). 
شکه. [ش ] (ع مص) شکٌد. بخشیدن. (منتهی 
الارب) (آتدراج). و رجوع به کد شود. 
شکف. [ش ] (ع ) سپاس متعم بر نعست به 
لغت یمن. (منتهی الارب) (آتندراج). شکنر و 
سپاس. (ناظم الاطباء). شکر. (از اقرب 
الموارد). |اعطا و بخشش. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). عطای بی‌عوض. (بادداشت 
مولف). در لفت ثعالبی آمده‌است: «شکد. 
بخشش ابتدابه‌سا کن است و اگر در جزای 
بخخش دیگری باشد ۳ نامیده صیشود». 
| آنچه توشه داده باشد انان از شیر یا کشک 


۰ شک دادن. 


با چربی با خرما تا نها را ازنازلانبیرون 
برد. ااگندم در هنگام درو آن. ا|آنچه از 
خوردنی و آشامیدنی در خانه گذارند. ج» 
اتکاد. (از آقرب الموارد). 
شکت دادن. [ش 3] 4سص مرکب) به 
هیجان و هراس و دلهره و تحریک داشتن 
کی بر اثر شنواندن خبری یا حادثه‌ای 
نا گواریا مرتعش ساختن عضوی بر اثر اتصال 
جریان الکتریکی پدان, 
شکت ۵ار. [ش] (نف مرکب) شک‌دارنده. 
دارای تردید: انسان (با شخص) چراروزة 
شک‌دار بگیرد؟ (یادداشت مولف). 
شک ۵اشتن. [ش تّ] (سص مرکب) 
تردید داشتن. مقابل یقین داشتن. (بادداشت 
مولف). شک کردن؛ 
ندارم هیچ شک کاین داوری را 
بجز یزدان عادل نیست داور. 
گر ترا اشکال آید در نظر 
آپس تو شک داری در انشق اقمر. ۲ مولوی,. 
شکو. [ش کَ /ش ککَ] ()) نکر 
عسل‌القصب. سقخارن. معرب آن شکر و 
فرانسة آن سوکر. پا شکر از یک اصل استه و 
گاهی در نظم به تشدید کاف آید. و در تداول 
عسموم به کر «ش» است. ابوالشفاء. 
(یادداشت موّلف). عصیر بیار شیرینی که از 
بعضی نباتات مانند نیشکر و چغندر استخراج 
میکنند و از آن قند و نبات و شربت و حلوا 
میسازند. (ناظم الاطباء). عصارة نباتی است 
مثل نی و بی‌تجویف که بعد از طبخ منعقد 
گردد. و آنرا برحب مراتب نامهاست. مثلاً 
هرگاه بی‌تصفیه باشد سکر احمر نامند و 
ترجمة آن بفارسی شکر سرخ بود و چون بار 
دیگر طبخ داده و صاف کرده در ظرفی ریزند 


که درد او جدا گردد سلیمانی خوانند و چون 


طبخ دیگر داده در قالب صنوبری ریزئد فانیز:, ا 
گید اگردر یخلت باه شود اند 


ابلوج و قتد مکزّر نام باشد و هرگاه در قالب 
متطلی مساوی‌الطرفین ریزند مسمی گردد 
به قلم. و چون طبخ دیگر داده در شیشه ریزند 
موم شود به تبات قرازی, و چون با آب طبخ 
داده با کفچة بسیار بر هم زند تا منعقد گردد و 
به ریسمان کشند به فایز خزایی و سنجری 
تسمیه کند واکترقمم صلب قند مکرر را 
مخصوص این قسم دانسته‌اند. و ناب و تر از 
صفات اوست و با لفظ نوشیدن و خاییدن و 
خسوردن و شکستن و بستن مستعمل. 
(انندراج). چیزی باشد که قند و نبات و 
چیزهای دیگر از آن سازند. (برهان). زراعت 
نیشکر در قدیم در سیستان و سلیمانیه مرسوم 
بوده‌است. عصیر شیرینی که از چفندرقند با 
نیشکر گیرند و از آن قند و نبات و انواع 
شیرینی سازند و برای شیرین کردن چای و 


ناصرخسرو. .[ 


مواد دیگر بکار برند. (فرهنگ فارسی معین): 
آن ترنج و شکرش برداشت پا ک 
واندر آن دستار آن زن بست خاک. رودکی. 
بی قیمت است شکر از آن دو لبان اوی 
کاسدشد از دو زلفش بازار شاء‌بوی. 

رودکی. 


تلخی و شبریش آمیخت‌ست 


کس نخورد نوش و شکر بآپیون. رودکی. 
تا صبر را نباشد شیرینی شکر 
تا بید بوی دهد برسان داربوی ۲. رودکی. 


از وی [از خسوزستان ] شکر و جامه‌های 
گوناگون... خیزد. (حدود العالم). عسکر 
مکرم. شهری است با سواد بسیار و خرّم و 
بانعست و همه شکر جهان, سرخ و سپید و قند 
از انجا افتد. (حدود العالم)ء 

همه یال اسبان پر از مشک و می 


. شکر با درم ریخته زیر پی. فردوسی. 
شکر جست و بادام و مغ و بره 
که آرایش خوان کند یکسره. فردوسی. 
"به طعم شک بودم به طبع مازریون 
چنان شدم که ندانم ترنگیین از ماز. 
مخلدی گرگانی (از اسدی). 


شعر ار از دهان من شکر است 

شعر نبک از دهان تو پینو. طیان (از اسدی), 

فریضه هر روز آن سنگ را بشستندی 

به آب گنگ و به شیر و به زعفران و شکر, 

فرخی. 

که‌پیوسد ز زهر طعم شکر 

نکند میل بی‌هتر به هنر. عنصری. 

گرهیچ سخن گویم با تو ز شکر خوشتر 

صد کینه به دل گیری صد اشک فرویاری. 
منوچهری. 

چون شهد و شکر عیشی از خوشی و شیرینی 

چون ریگ روان جیشی در پرّی و بسیاری. 


متوچهری. 
شکر هرچند خوش دارد دهان را 
نه چون کشکاب سازد خستگان را 
(ویس و رأمین). 


مسرتبه‌داران رسول را به بازار بیاوردند و 
می‌راندند و مردمان درم و دینار و شکر و هر 
چیز می‌انداختد. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۲۲). به بازارها درم و دینار و شکر و 
طرایف نثار کردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص ۳۷۵). 

سخن به ز شکر کزو مرد را 

ز درد فرومایگی بهتریست. ‏ . ناصرخسرو, 

بشنو سخنی چون شکر به خوبی 

گرچند سخن چون شکر نباشد. ناصرخسرو. 

سودمندند همه خلق جهان را چو شکر 

جان من باد فداشان که به طبع شکرند. 
ناصرخسرو. 


به نزد مردم پیمار ناخوش است شکر 


شکر. 

شگقت نیست که ما نزد تو ز کفاریم. 

: اصر خسرو. 
جهان | گرشکر آرد به دست چپ سوی تو 
به دست راست درون پیگمان تبر دارد. 

ناصرخرو. 

گرکنی زهر با روائم جفت 
از شکر تلختر تخواهم گفت. 
از دلت ترسم به گاه صلح از آنک 


سایی. 


سر به شکر میبرد جادوی تو. خاقانی. 
شکرش در دهان نهند آنگه 
ببرد پاره‌ای ز اندامش. خاقانی. 


سَرزشان پثربه خلق چو شکر چو مصطفی 
کافکند زیر پای ابوجهل طیلسان. خافانی. 
آه تو شم است و اشکت شکر است 

شمع و شکررسم هرجایی فرست. ‏ خاقاتی: 
نه عودی که خوش دم بسوزی چو عاشق 


اگرچون شک داربایی نیایی. خاقانی. 
ز شکر هر یکی تنگی گشاده 
ز شیرین بر شکر تنگی نهاده. نظامی. 
چو میل شکُرش در شیر دیدند 
به شیر و شکٌرش می‌پروریدند. نظامی. 
همان نار پستان به بالا چو تیر 
ز پستان هر یک شکر خورد شیر. 

نظامی (از آنندراج). 
هر دو نی خوردند از یک آبخور 
این یکی خالی و آن پر از شکر. ‏ مولوی. 


شکر زبهر دل تو ترش نخواهد شد 
که‌هت جاو مقام شکر دل حلوا. مولوی. 
قیمت شکر نه از نی است که از خاصیت وی 
است.(گلحان). 
هنر بیار و زبان آوری مکن سعدی 
چه حاجت است که گوید شکر که شیرینم. 
سعدی: 
شکر آنان خورند زین غدار 
که‌نیابند زهر در شکرش. 
شکر کاو حلاوت بجان آورد ۱ 
چودر شب خورندش زیان آورد: - تِ 
ارخرو دهلویة 
با توگویم که چیست غایت حلم ۲ 
هرکه زهرت دهد شکر بخشش. 
این یمین. 
چه شکرهاست درین شهر که قانع شده‌اند 
شاهبازان طریقت به مقام مگسی. حافظ, 
مکتوبی از کلاج به شکر نوشته‌اند 


سعدی. 


۱-پهلری 5۱12187 بونانی 550270۳ 
لاتینی 5۵66۳2۳/0, معرب آن شک فرانسوی 
8 انگلیسی 92۲ناگ آلماتی 2116168۲: همه 
بلاواسطه پا مع‌الواسطه مأخوذ از سان‌کریت 
2 (هندوستان سرزمین باستانی شکر 
است). (حاشیه برهان ج معین). 

۲-نل: تا بید را نباشد بریی چو داربوی, 


شکر 
وز قند کاغذی به مزعفر نوشته‌اند. 
بسحاق اطعصده. 


دیبه 


امئال: 
شکُر مازندران و شک هندوستان 
هر دو شیرینند اما اين کجا و آن کجا, 
؟ (از امثال و حکم دهخدا). 
شکر در باغ هست و غوره هم هست. (امثال و 


حکم دهخدا). 


از درخت حنظل شکر مسی‌چیند. (اللقض 
ص ۷۴ 
مثل شکر در شیر گداشتن. (امثال و حکسم 
دهخدا). 
از شیکر خوشتر به کی گفتن. (امثال و حکم 
دهخدا). 
از شکر تلختر به کسی نگفتن, (مثال و حکم 
دهخدا). 


از گلشکر تلختر نگفتن. (استال و حکم 
دهخدا). 


اینجا شکری هست که چندین مگ‌اند. 
سعدی, 

از نی بوریا شکر خوردن؛ کنایه از توقع و 

انتظار غلط و نامعقول از کسی با چیزی 

داشتن 

با فرومایه روزگار مبر 

کزنی بوریا شکر نخوری. سعدی. 


مدار از بدان چشم یکی از آنک 
شکر کس نخورد از نی بوریا.. ‏ ابن یمین. 
- پرشکر؛ که از شکر پر باشد. که پر از شکر 
پاشد؛ 
گرنمکدان پرشکر خواهی پرس 
تلخیی کآن شکُرستان میکند. 
کام‌جان پرشکر از شعرچوقند توبود 
بیت معمور ادب طبع بلند تو بود. 
ملک‌الشعراء بهار. 

چون شیر و شکر بهم برآمیختن؛ کنایه از 
درایختن بکمال: 
تا باد؟ عشق 
وّاندر پی عشق عاشق انگیخته‌اند 
با جان و روان بوعلی مهر علی 
چون شیر و شکر بهم برآمیخه‌ند 

(مضوب به ابوعلی سیناا, 
-شکر انداشتن؛ شکر نثار کردن. شکر 
پاشیدن و ریختن؛ 
دوست در روی ما چو سنگ انداخت 
ما به شکرانه شکر اندازیم. خافانی. 
- شکرانداز؛ که شکر بیندازد. که شکر نار 
کند. شکرافشان. کنایه از شیرین‌سخن؛ 
مرغ ز داود خوش اوازتر 


سعدای. 


در قدح ریخه‌اند 


گل ز نظامی شکراندازتر. تظامی. 
مورک گرا عق این مت 
شیرین؛ 


زآن غالیه‌دان شکرانگیز 


مد غالیه‌ساز و گل شکرریز. نظامی. 
- شکر به خوزستان فرستادن (بردن)» نظیر: 
زیره به کرمان بردن؛ کار ببهوده انجام دادن. 
(از یادداشت مولف)؛ 

آ گرنه بنده‌نوازی از آن طرف بودی 

من این شکر نفرستادمی به خوزستان. 


سعدی. 
به خوزستان به نادانی و شوخی 
متاع قند و شکر میفرستم. سعدی, 
- شکر تر انداختن؛ کنایه از نوای دل‌انگیز 
خواندن 
۱ 
زین غزل شکر تراندازد. . م. ‏ خاقانی. 


-شکر تری؛ شکر سفیظ. این ایجاد 
فارسی‌زبانان هند است. (غیاث) (آنتدراج). 
-شکر خان؛ شکر خالص یا نوعی از شکر که 
آنرا دز رف هند کچی‌کهاند گویند و آن 
ترجمة شکر خام است. (آتدراج). 

- شکرخواه؛ که شکر بخواهد. طالب شکر. 
- ||کایه از طالب بوسة شیرین* 

دگرباره شد از شیرین شکرخواه 

که غوغای مکی برخاست از راه. ‏ نظامی. 
- شکر در زیر آب پنهان کردن؛ کنایه از مر 
محال انجام دادن: در تقویم... چنین کسان 
سمی پیوستن همچتان باشد که کسی شکر در 
زیر آب پتهان کند. ( کلیله و دمته). 

- شکر در شیر کردن؛ کنایه از دغلی به کار 


بردن, مثل آب در شیر کردن, لیکن خالی از . 


استبعاد نیست. (آنندراج), 
- شکر در مجمر انداختن؛ در بعضی بلاه 
بجهت بخور و تقطیر سحفل در میان شکر 
برادء عود آمیخته در مجمر میسوزند تا دود 
عود دیر ماند. (آندراج) (غیاث)؛ 
شراب ازغوانیدراگلاب اندر قدح ریزیم 
نسیم,عطرگردان زا شکر در مجمر اندازیم. 
حافظ. 
شکر سرشته؛ که از شکر سرشته باشد. کنایه 
از سخت شیرین و شکرین؛ 
ز بت‌دین لب لمل شکرسرشتة او 
خطی چو برگ نی سبز نو دمید اسال. 
سوزنی. 
شکر طبر زد؛ فند. (یادداشت مولف)؛ ذرور 
ملکانا, انذروت صدبر و نشاسته و شکر 
طبرزد... (ذخیرةٌ خوارزمشاهی). طبرزد. 
شکر پخه. (زمخشری). چون در طبخ ثالث 
به قدر عشر او شیر تازه اضافه نموده 
بجوشانند تا منعقد گردد نام نهاده شود به 
طبرزد. (از آتندراج). طبرزد. شکر. معرب 
است. گویا از اطراف آن کنده شده به تبر ۴. 
طبرزن. طبرزل. (متهی الارب). 


شکر عکر: شکری که در عسکر مکرم؟ 


به دست می‌آمد و معروف بود؛ 


شکر. ۱۴۳۶۱ 


به داروی علم درون علم دین 


ناصرخسرو. 
- شکروار؛ مانند شکر. چون شکرء 
اگرخوردم زبان را من شکروار 
زبان چون تویی بادا شکربار, نظامی. 


شکر و شیر بودن؛ کنایه است از کمال 
اختلاط پلکه امتزا اج. (آندراج): 
ز خلق خوش شکر و شیر باش با احباب 
زردی تلخ مکن تلخ‌کام الفت را. 
صائب (از انندراج). 
شکر و شیر کسردن؛ کنایه است از کمال 
اختلاط بلکه امتزاج. (آدراج). سخت بهم 
آمیختن ؛ 
میتواند بهم آمیزش ما و تو دهد 
آنکه مهتاب و کتان را شکر و شیر کند. 
صائب تبریزی (از آنند اج 
- شیر بر شکر ریختن؛ بکمال بهم آیختن: 
تاطبع‌ساز باشد پنداری 
شیری است تازه ريخته بر شکُر. 
ناصرخسرو. 
-گل‌پت کر گل قند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ترکیب گل شکر شود. 
<گل‌شکر؛ گل‌قند؛ 


به شیرینی از گل‌شکر نوش‌تر, نظامی. 
و رجوع به مادة گل‌شکر شود. 

- نیشکر: نی که از آن شکر گیرند. رجوع به 
ماد؛ نشکر شود. 


شت مولف): آنچه کهن 
شده‌باشد از بیماری سعفة پلک. به مبضع 
ببازنند گر [< یا ] به شکر بخازند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). همچنین انگثنت شکر پیش 
ار نهند گوید شکر قالبی یک منی است ایبن 
انگشتک خود چگونه شکر باشد. (بهاءالدین 
ولدا. ||در بعضی ترکیبات بکار رود و صمعنی 
شیرین,. خضوش و مسطبوع دهد. چون. 
شکرخواب, شکرسماع, شکرسوار. (قرهنگ 
غارس متینا: 
- شکرالفاظ؛ شیرین‌سخن. که سخن چسون 
شکر شیرین دارد؛ 
شوخی شکرالفاظ و مهی سیم‌بنا گوش 
سروی سمن‌اندام و بتی حورسرشتی. 

سعدی. 
شکربار؛ ریزنده و بارندة شکر, گویندة 
سخنان نغفز و مطبوع و شیرین. و رجوع به 


۱ -در امثال و حکم دهخدا به نام ابوالفرج 
رونی ضبط است. 

۲ -اين وجه تصمه مبتنی بر مأخذی نیست. 
۳-عسکر مُکَُرّم؛ شهری مشهور است از 
خوزستان موب به مکرم‌ین معزام الحارث. 
(از معجم البلدان). 


۷۲ شکر. 


ماد شکربار شود. ی 
- شکرحرف؛ شیر ین‌لب. سر 
- |]شیرین‌سخن؛ شیرین‌گفتار: 
تمدنهای عالم حرف تلخی 
شکرحرفان درین سودا نازند. 

ظهوری (از آندراج). 
شکرحرفان طبیب شوربختان 
نگاه تلخشان زهر دوایی. 

ظهوری (از آتدراج). 
|سخن شیرین. (ناظم الاطباء) (برهان). 


- از (ز) لب شکسر گصودن ( گش‌ادن)؛: 


شکرافشانی کنردن, شیرین‌زبانی نمودن. 
سخن و شعر شیرین و جانفزا گفتن: 
اجازت داد تا شکر پیاید 
به مهمان بر ز لب شکو گشاید. نظامی, 
االب ممشوق. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(برهان) (غیات): 
دو شکر داری و تو ساده همیدون شکری 
ای شکر زآن دو شکر روزی من کن شکری. 
۱ فرخی. 
گه‌مرا داد شکرش بوسه 
گاه‌تزوّش مراگرفت کنار. . مسعودسعد. 
چو آب و آتش راد سخن به صلح و به جنگ 
چگونه گجدش اندر دو شکر اتش و آب. 
مستودسعد, 
به یک کرشمه و یک غنچه زآن در نکر خویش 
هزار دل بربایی هزار جان شکری. ‏ سوزنی. 
سودا برد بنفشه و شکر چرا مرا 
زان شکر و بنفشه به سودا رسید کار. 
خاقانی. 
چون ماه چارهفت رسیدم به بوی عید 
تا چارماهه روزه گشایم بهشکٌرش. خاتانی. 


خندة خوش زآن نزدی شکرش 
تا نبرد آب صدف گوهرش. نظامی. 
خطش راکه بر دور شکر گرفته 
طرينامةٌ طوطیان مینویسم. ۲ 

طفرا (از آنندراج), 
- شکر عقیق‌رنگ؛ کنایه از لب معشوق 


است. (ناظم الاطیاء) (آنتدراج) (برهان). 
||توعی از زنبور سیاه. (ناظم الاطباء؛ نوعی 
از زنبور سیاه که شش پای دارد و پیوسته بر 
گل نشیند. (از برهان) (از غیاث اللفات). 
||تبسم. لبخند. خندة اندک. 
-یک شکر خندیدن: 
آی پست تو خنده زده بر حدیث قند 
مشتاقم ازبرای خدا یک شکر بخند. حافظ. 
امجازا. بوسه. (یادداشت مولف) (آنندراج) 
(غیات اللفات): ۱ 
دلجوی ساقیانی شیرینسخن که ما را 
از کف دهند باده وز لب دهند شکر. 

فرخی. 
دو شکر داری و تو ساده همیدون شکری 


ای شکر زآن دو شکر روزی من کن شکری. 
۱ فرخی. 
جان بخشمت آن ساعت کز لب شکرم بخشی 
دانم که تو زآن لبها جان دگرم بخشی. 
خاقانی. 
یه لابه گتمش ای ماهء‌رخ چه باشد | گر 
به یک شکر ز تو دلخته‌ای بياساید 
به خنده گفت که حافظ خدای را پسند 
که‌بوسة تو رخ ماه را ببالاید. 
می‌خورم خون که ترا دایه به بر میگیرد 
می‌دهد شیر ز لعل تو شکر میگیرد. 
سالک یزدی (از آنندراج). 
شکوء [ش ک / شک کت ]۱ (() خارپشت 
(ناظم الاطباء). جانوری است چندٍ سگی 
کوچک و پشت او چون خارها رسته بود و از 
آن خارها چون تیر بیدازند بزند. و او را سغر 


حافظ. 


"و سکر نیز گویند. (از لفت فرس اسدی, نسخة 


خسطی نخجوانی). سیخول را گویند که 
خاریشت تیرانداز باشد. (برهان). خارپشت 
بزرگ تیرانداز. (فرهنگ فارسی معین). اسفر. 
بفرد 
چون رسنگر ژ پس آمد همه رفتار مرا 
بهشکر مائمکزبازیس اندازم ی 
ابوشکور بای 
وت 
رنگ۲ و شکر گرد یی نوک مر 
فرخی. 
شکر. آش] (ع مص) قکر. شکیر برآوردن 
خرماین. (ناظم الاطباء) .و رجوع به شکر 
شود. 
شکر. (ش /ش] (ع [) شرم زن یا گوشت آن 
ج. شکار. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). شرم زن. (یادداشت مولف) (مهذب 


الاستاء) (دهار) (غیاث اللفأت): 


3 بزن دست بر شکر "من تک‌تکک‌تک 
چنان‌چون زغاره برد مهربانو, 
آ (از لغت فسرس اسدی: نسخد خطی 
نخجوانی). 
||(امص) جماع. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
آرمیدن با زن, 


شکو. (ش کَ] (ع مسص) شکیر برآوردن 
خرمابن. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). ||پرشیر گردیدن ماده‌شتر. 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). بسیارشیر شدن شتر. (السصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بهقی). |آفربه شندن 
ستور. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرپ الموارد). ||اشکیر ببرآوردن درخت و 
شاخه بردمیدن از ببن آن,. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). پادار خا ک‌شدن درخت. (تاچ 
المصادر بهقی). 

شکر. [ش کت ] (ٍ) شکار و نخجیر و صید. 


شکر 
(تاظم الاطباء), شکار. (آنندراج) (از انجمن 
آرا) (از برهان) (فرهنگ اوبهی). اسم از 
شکردن مائد شکار و به همان معنی: 
هرگز نبود شکر به شوری چو نمک 
نه گاء شکر باشد چون باز کسک. 
محمودی (از لغت فرس اسدی). 

|| (نف مرخم) شکارکننده. (ناظم الاطباء). بن 
مضارع از شکردن به معلی صاید. صیاد. 
قانص, در ترکباتی چون: داشکر, جان‌شکر. 
عفرشکر. (بادداشت صولف). و رجوع به 
شکردن و شکریدن و دلشکر و جانشکر و 
عُفْرشکر در جای خود شود. 
- جان‌شکر؛ شکارکنده جان. جانستان. 
رجوع به ماد جان‌شکر شود. 
< دشمن‌شکر؛ دشمن‌شکن. (ناظم الاطباء)" 
رجوع به ماد دشمن‌شکر شود. 

شیرشکر؛ که شیر را شکار کند و بشکند. 
رجوع به همین ترکیب در ذیل شیر شود. 
||شکننده. (ن‌اظم الاطباء) (از برهان), 
شکننده» و بر این قیاس جان‌شکر و دل‌شکر و 
دش من‌شکر و امثال آن. (از آنندراج) (از 
انجمن آرا) 
گردشکر؛ که پهلوانان را پشکرد و بشکند. 
که‌پهلوانان راشکست دهد و بکشد. .و رجوع 
به گردشکر شود. 
- مبارزشکر؛ که مبارز را بشکند. که در 
جنگ حریف را شکست دهد و بکشد؛ 
در بزم درم‌باری و دینار فشایست 
در رزم, مبارزشکری شیر شکاریست. 


فرخی. 
- مخالف‌شکر؛ که مخالف و دشمن را پشکند 
و یکشدءٌ 
ای جهاندار بلنداختر پا کیزء گهر 
ای مخالف‌شکر رزم‌زن دشمن‌مال. . فرخی. 
ااگريزنده. (ناظم الاطباء). 


شکو. [ش ] (ع مص) سپاس داشتن و ای 
نیکو گفتن خدای و هر محسن را بر احضا 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد):" 
سپاس و تا گفتن منعم رابه نعمت اوء و آن 
برای خدای‌تعالی و هر منعمی بک‌ار رود ولی 
جح مخصوص خداست. (از یادداشت 
مولف). و قیل لایکون الشکر الاعن ید. (ناظم 
الاطباء). سپاسداری کردن. (المصادر زوزنی) 
(ترجمان‌القرآن ص ۶۲) (تاج المصادر بیهقی). 


۱- در برهان و ناظم الاطباء به کبر شین و 
تشدید کاف و در فرهنگ فارسی معین به ضم 
شین و کاف و بدون تشدید آمده با ترجه به 
اینکه اصل کلمه اسکر و يا اسفر به ضم اول و 
سوم است ضبط اخیر اصح مینماید. 

۲-نل: گرگ. 

۳-ظ. شاعر در اینجا شکر را به معنی آلت مرد 
بکار برده. (از پادداشت مولف). 


شکر. 


سپاس داشتن خدای را و تای نیکو گفتن 


او را و بجا آوردن آنچه را که واجب گردانیده 
از اطاعت و ترک معصیت. و شکرت ال 
افصح از سایر می‌باشد. (ناظم الاطباء). سپاس 
و ثتا گفتن منعم رابه سیب حصول نعمت از او. 
و آن دلالت کند بر تعظیم منعم به سبب انعام, 
خواه به زبان و خواه به قلب و خواه به ارکان و 
جوارح یعنی دست و پاء (عیاث). ||پاداش 
دادن خسدای بنده را. (از اقرپ الصوارد) 
(آندراج). ||قبول کردن کاری. ||راضی یودن 
از کسی, گویند: شکر الّه سعیه؛ ای قبل عمله و 
رضی عنه. (از ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|ایسیار شدن شکیر درخت. (از اقرب 
الموارد). 
شکو. اش ] (ع (مص) حمد. (منتهی الارب). 
ثنای جمیل بر مسحسن و سپاس, و یکون 
بالقول و الممل. (از ناظم الاطباء) سپاس و 
ای جمیل و ذ کر نیکو, و در فارسی با لفشظ 
کردن و گفتن و گذاردن و داشتن مستعمل. 
(انندراج). سپاسداری. سپاس. شنا. مسقابل 
شکایت. مقابل گله. (یادداشت مولف). در 
عرف علما اظهار نعست منعم است بواسطة 
اعتراف دل و زبان, چنید گوید: «الشکسر هسو 
الاعتراف له پالتعم بالقلب و اللسان». شکر را 
بدایتی و نهایتی است. بدایت او علم است به 
وجود نمت و وجوب شکر بر آن و کیفیت 
ادای شکر هر تعمتی و نهایت آن عمل بر 
مقتضای نعم الهی است و کیفیت آن صرف 
انمت در معارف شرعی و کفران آن اما ک‌در 
صرف و یا صرف در وجوه معاصی است. و 
ی وه تن عباریت راز تا 
نیکوکاری است بواسطة یادآوری نعم او. 
حارث محاسبی گوید شکر زیادتی خداست 
مر شا کررا زیرا او توفیق دهد که بنده شکر 
کند و شا کرباید توفیق شکر راهم از خدا 
بداند. ابوسیعد خراز گوید شکر اعتراف بر 
وجود منعم است و اقرار به ربوبیت حسق به 
حکم: «و لان شکرتم لاْزسدنکم». (قرآن 
22 در شرح منازل است که: «الشکر اسم 
لمعرفة اعمة لاْنها السبیل الی معرفة المنعم». 
(از فرهنگ مصطلحات عرفا تألف سجادی). 
توصیف شیء به نیکی بر وجه تظیم ۳ 
بزرگداشت برای نعتی بوسیلهُ زبان و ارکان. 
(از تعریفات جرجانی)؛ 
ز شکر اوست مروه و صفای من 
ز فضل اوست مروه و صفای او. ‏ منوچهری, 
نعمت بسیار داری شکر از آن بسیارتر 
نعمت افزونتر شود آنراکه او شا کرشود. 
منوچهری. 
گفت خداوند را بگوی بنده به شکر اين نستها 
چون تواند رسید. (تاریخ بهقی). بنده تا يزید 
درباب این یک نواخت به شکر او نرسد. 


(تاریخ بیهقی). 

هر جاکه یوم تیزم من گه و بیگاه 

بر شکر تو دارم قلم و محبر و دفتر. 
ناصرخسرو. 

جز گفتن شعر زهد و طاعت 

صد شکر تو راکه نیست کارم. تاصرخسرو. 

تعمت تخم است و بر او شکر بار 

وین بر و این تخم به هر ساعت است 

طاعت ا گراصل همه شکرهاست 

عمر سر هر شرف و نعمت است 

گت همی عمر نیرزد به شکر 

بر تو به دیوانگیت تهمت است 

مرد نکوصورت بی علم و شکر 

سوی حکیمان به حقیقت بت است. 

۱ ناصرخرو. 
نعمت انراست زیاده که همه شکر بود 
تو نه‌ای:ازدر نعست که همه کفرانی. 
| گرچه بریدهپرم جای شکر است 
که‌بند قفس سخت محکم ندارم. 
مرغ کآبی خورد به کشور شاه 
کندازبهر شکر سر بالا. 
منم خا ک‌تو گر دهی آب لطفم 
دهم صد گل شکر در یک زمانت. 
بلبل مدح اوست خاقانی 
هم در تکرش آشیانة اوست. ‏ خاقانی, 
هر نفسی که فرومیرود مسمد حسیات است و 
چون برمی‌آید مفرح ذات, پس در هر نفسی 
دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری 
واجبت 


انوری, 
خاقانی. 
خاقانی. 


خاقانی. 


از دست و زبان که برآید 
کزعهد؛ شکرش بدرآید. ( گلستان), 
به شکر آنکه تو در خانه‌ای و اهلت پینس 
نظر دریغ مدار از سافر درویش.  .‏ سعدی, 
امتال: ۳ 
به هن جال مر ده رااشکر به 
که‌بسیار بد باشد از بد بت 

(امثال و حکم دهخدا). 
بخشش خود رابه شکر کس نیالاید که هت 
در ره آزادمردی شکر جزوی از جزا, 

ستایی. 

شکر منعم جزای منعم است, (امثال و حکم 
دهخدا). 
-پشکره شا کر.سپاسگزار: 
دل از کرشمة ساقی بشکر بود ولی 
ز ناساعدی بختش اندکی گله بود. حافظ. 
- سجد؛ شکر گزاردن؛ برای سپاس و شکسر 
سجده بجای آوردن؛ چون کسری این مثال 
بدین اشباع فرمود برزویه سجدة شکر گزارد. 
( کلیله و دمند). 
شکراً ه؛ سپاس خدای را. (بادداشت 
مولف). و رجوع به مادة شکراًثه شود. 
- شکر الهی؛ شکر ایز. شکر خداءسپاس و 


شکر. ۱۳۳۶۳ 


ستایش خداوند جل شأنه و بر زبان آوردن 
کلم الحمدئْه و یا شکراً ثد. (ناظم الاطباء): 
آمیرالمژمنین در نعمت و راحت ترزبان است 
به شکر الهی. (تاریخ بهقی ج ادیب ص۲۰۸). 
- شکراندوز؛ که سپاس و ثنای کسی را جلب 
کند.که شکر و سپاس اندوخته دارد؛ 

بذل نزدیک همت تو چو وام 

کرمت وام‌توز شکراندوز. آنوری. 
- شکر ایزد. شکر ایزهرا+شکر الهی. شکر 
خدا. (ناظم الاطباء): خاندانها یکی است شکر 
ایزد را عز ذ کره.(تاریخ بهقی). 

زحمت شاعر کشیدن مهتران را واجب است 


شکر ايزد را که تو مستوجب این زحمتی. 
سوزنی. 

به شکر ایزد و استاد از برای سجود 

نهاده سر به زمین همچو کلک و پرگارم. 
خاقانی. 

بوی مشکت جهان گرفت سزد 

که‌دلت شکر ایزد اراید. خاقانی. 

و رجوع به ترکیب شکر الهی شود. 

-شکر خداء شکیر خدا را؛ الحمدثه. 


(یادداشت مولف). شکر ایزد. شکر الهمی. (از 
ناظم الاطباء): 
شکر آن خدای راکه سوی علم و دین خویش 
ره داد سوی رحمت و بگشاد در مراء 

ناصرخسرو. 
شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا 
بر منتهای همت خود کامران شدم. 
تویی که خویتری ز آفتاب و شکر خدا 
که‌نستم ز تو درروی آفتاب خجل. حافظ. 
و رجوع به ترکیب شکر الهی و شکر ايزد شود. 
-شکر عرفی؛ سپاسی است خدای را یرای 
همه نسمتهایی که به ما ارزاني داشته از گوش و 
چشم و جز آن. و فرق میان شکر لغوی با شکر 
عرفی عموم و خصوص مطلق است همانطور 
که‌بین حمد عرفی و شکر عرفی برقرار است. 
و میان حمد لفوی و حمد عرفی عموم و" 
خصوص ین‌وجه است هسمانگونه که میان 
حمد لفوی و شکر لقوی برقرار است. و میان 
شگرلنوی واحشف غبرفی قبرقی ننب. :از 
تعریقات جرجانی). 
- شکرفزاء که شکر افزون کند. که بر شکتر 
بیقزاید. که سپاس و ثنای بیار گوید؛ 
کرده‌ضمان ازو ظفر فتح سریر و روس را 
او به فزودن ظفر شکرفزای ایزدی. خاقانی, 
شکر کی را بجای آوردن, شکر بجای 
آرردن)؛ از محبت و نعمت کسی ثنا و سپاس 
نمودن: من پسیار دعا کردم و شکر وی بجای 
آوردم. (تاریخ بیهقی) 
شکر بجای آر که مهمان تو 
روزی خود می‌خورد از خوان تو. 

؟ (از امثال و حکم دهخدا. 


حافظ. 


۴ شکر. 


- شکر نعمت؛ اعتراف و سنچاسگزازی بر 

احسان و عنایت. (ناظم الاطباء): 

از عدلهای عقل یکی شکر نعست است 

بخشندة خرد ز تو زیرا که شکر خواست. 
تاصرخسرو. 

شکر نعمت نعمشت افزون کند 

کفرنعمت از کفت بیرون کند. 

- ناشکر؛ ناسپاس: 

شب دل ناشکر من آرام با خنجر نداشت 

سیته صد بیکان چشید و دست زاففان برنداشت. 


مولوی. 


حاجی محمدجان قدسی (از آنتدر اج 
- ناشکری؛ ناسپاسی: 
ز نافرمانی و ناشکری حق 
هزاران عید و یک قربان ندارد. 
عرفی شیرازی (از آندراج)» 
||وصف جمیل. (از فرهنگ مصطلحات عرفا 


تأیف سجادی). ||کشف و اظهار. (از فرهنگ_ | 


علوم عقلی تألیف سجادی). 
شکره (ش ک ] (ع اج شکیر. (از افقرب 
لموارد) (ناظم الاطباء. رجوع به شکیر شود. 
شکو. (ش کت / شش کک ] (اخ) نام مطربی 
اصفهانی که پرویز به رغم شیرین او را 
ب‌خواست و شیروی پدرکش از او بزاد. 
(انجمن آرا), زنی که خسرو پسرویز به رغضم 
شیرین در عقد خود آورده‌بود. (از غیاث) 
(آنندراج) (از پرهان): 
چو خروبر سر کوی شکر شد 
صفاهان قصر شیرین دگر شد 
برون آمد شکر با جام جلاب 
دهانی پرشکر چشمی پر از خواب. 
اجازت داد تا شکر بیاید 
به مهمان بر ز لب شکر گشاید. 
شکرنامی که شکُر ریزد او بود 
نباتی کز سپاهان خیزد او بود. 
هوای دل رهش مزن: که برخیز 
گل‌خود را بدین شکر! ۳7 
لبش رابین در تبسم چه پرسی 
که شیرین چه کرده‌ست و شکر چه گفته. 
مخلص کاشی (از آندراج), 
شک وآلب. [ش ک ] (( مرکب) شکراب. شکر 
گداخته در آب. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
شربت ساخته از اب که شکر در آن کنند. 
ماءالکُر. (فرهنگ فارسی ممین). آب که 
کر در آن حل کرده باشند. (یادداشت 
مولف). 
-شکرآب سوزان؛ چیزی نظیر نبات سوخته. 
(قرهنگ فارسی معین). 
|اکنایه از لب مشوق: 
جانم بلب امد ز غم. آن بادة لعل 
پیش ار که تا جان نهم اندر شکراب. 
امیرخسرو (از انندراج). 
|ارنجش اندکی که در میان دو دوست بهم 


نظامی, 
نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


رسد. (از انجمن آرا) (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از غیاث). کنایه از رنجش و کدورت 
که‌میان دوستان شود و اين را در عرف حال 
شکررنجی گویند. (آنندراج). داتنگی مختصر 
میان دو دوست. نقاری خرد میان دو دوست. 
نراع یا اختلافی سخت خرد بین دو یار یا 
برادران یا زوجین یا عاشق و معشوق و جز 
آنان. (یادداشت مولف): 
یر از لب کم‌حرف تو ساقی نشتيدیم 
جایی که میان می و ساغر شکراب است. 
حکیم‌باشی (از آنندرا اج 
آميزش زهر و کام چون اول نیست 
چندی است که با هم شکرابی دارند. 
ظهوری (از آتدراج). 
از دوری گلشن غرضم حفظ ملال است 
متام به گل و یاسمتم یست. 
طالب آملی (از آندراج) 
با یوسفت | گرشکرآبی رَوّدز حسن 
مصری نباتش از شکرت در گداز باد. 
واله هروی (از آنندراج). 
افتاده میان گل و بلبل شکرآبی 
آن مت همانا که به گلزار درآمد. 
شفایی (از آتدراج). 
از یک جواب تلخ که مقصود ما و توست 
در جام دوستی شکرآبی نیکتی, 
ملاشانی تکلو (از آنندراج) 
باده‌نوشان همه در جنگ بهم می‌چسبند 
باعث الفت چسبان شکرآب است مرا. 
سعید اشرف (از آنتدراج). 


- شکرآب شدن ما ان دو کس؛ پیوندشان بهم 
خوردن. ایجاد اختلاف شدن. (فرهنگ 
فارسی معین). 


شکوآب. (ش کَ] ((خ) دهسی است از 


:,دهستان اجاررد بخش گرمی شهرستان 
7 اردییل, آب از چشمه. سکنه ۲۶۹ تن. 


محصول عمده غلات و حبوب. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 

شکوآب. اش کَ] ((خ) دهسسی است از 
دهستان جلگه‌اقشار دوم بخش اسدآباد 
شهرستان هصمدان, سکنه ۱۳۳ تسن. آپ از 
چشمه است. محصول عمده غلات و لبنیات و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بانی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 

شکرآب. [ش ک] ((خ) دهسسی است از 
دهستان چناران بخش حومة شهرستان 
مشهد. کته ۱۴۷ تن. آب از قنات است. 
محصول عمده غلات. چغندرقند و بنشن 
است. راه م‌اشین‌رو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

شکرآب. [ش کَ] ((ج) ده‌نسی است از 
دهستان شهاباد بخش حومة شهرستان 
برجند. سکنه ۱۲۵ تن. آب آن از قتات است. 


شکراگین. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ٩).‏ 
شکوآب. اش ک] ((خ) دی است از 
دهستان ای‌تیوند بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر. سکنه ۲۰۰ تن. اب از چشمه است. 


محصول عمده غلات. شفل اهالی زراعت و 
کارگری شرکت نفت. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ 


شکرآب. [ش کت ] (() دهی است یه شماال 
تهران آن سوی قلع توچال میان شهرستانک 
و آهار. ااآبی است بدین تام در آن موضع. 

شکرآباد. [ش ک] ((خ) دهسی است از 
دهستان حومة بخش زرند شهرستان ساوه. 
سکته ۱۹٩‏ تن. آب آن از قنات. سحصول 
عمده غلات, بنشن, پنبه و انگور اسشت. صنایع 
دستی زنان جوال‌بافی است. راه فرعی دارد." 
(از فرهنگ + جغرافیایی ایران ج 4۱ 

. | شکرآباد. [ش ک] (خ) دی است از 
دهستان یوسف‌آباد بخش سلله شهرستان 
خرم‌آباد. سکنه ۱۵۰ تن. آب آن از رودخانة 
کهمان است. محصول عمده غلات و حبوب و 
لبنیات. سا کنان از طایفةٌ یوسف‌وند هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 

شکرآباد. اش کَ] (اخ) دی است از 
دهمتان ک‌اغة بخش دورود شهرستان 
بروجرد. سکنه ۱۵۰ تن. آب آن از رودخانه و 
قنات. محصول عمده غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

شکرآبا۵. [ش کَ] (خ) دهی است از 
دهستان میریگ بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. سککنه ۳۶۰ تسن. آب از رودخانة 
کفان. محصول عمده غلات و لبنیات و پشم. 
ساکنان از طايفة قلایی‌اند و عده‌ای 
چادرنشین هستند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 

شکرآباد. [ش ] ((خ) دهی است از دهستان 
اسفنداباد بخش قروة شهرستان .سنج .. 
سکنه ۲۴۰ تن. صنایع دستی زنان قألیچه و 
جاجیم بافی است. اين ده مشهور به چراغآباو* 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

شکرآ کند. اش ک /ش ک‌ک کَ] (نمف 
مرکب) پر از شکر, پر از شیرینی. سخت 
شیرین* 
مر لعل و شکر خند که ترخ شکر و لعل 
کردی‌به دو لعل شکراً کند شکسته. سوزنی. 
و رجوع به شکرآلود و شکراً گین شود. 

شک رآ گین. زش کَ / شک کَ] (ص 
مرکب) شکرین. کنایه از سخت شیرین:ٌ 
ز فرقت لب مرجان شکُراً گینت 
به جان رسیدم کار و به لب رسیدم جان. 


سوزنی: 


۱-بمعتی اصلی نیز ایهام دارد. 


شکرآلود. 


دا کر کندو شکرآلود شود اس 


شکرآ لود. [شق کَ / شک کَ ] (نمسف 
مرکب) آلوده به شکر .کنایه از سخت شیرین؛ 
کنی‌یادم به شیر شکرآلود 
که‌دارد تشنه را شیر و شکر سود. 
چنین سقمونیای شکرآلود 

ز داروخانه سعدی ستاند. بعدی, 
ورجوع به شکراً کندو شکراً گین‌شود. 
شکرآمیخته. (ش ک /ش کک ت /ت] 
(ن‌مف مرکب) شکرآمیز. که با شکر آمیخته 
باشد. آميخته با شکر. کنایه از سخت شیرین: 
همان قرص شک رآمیختد 
چوکنجد بر آن گرده‌ها ريخته. 
و رجوع به شکرآمیز شود. 
شکرآمیز. [ش کَ /ش ک‌ک ] اسف 
مسرکب) آمسیخته به شکسر, (آنندراج). 
شکرآميخته. شک رآلود. کنایه از سخت 


نظامی, 


نظامی. 


شیرین* ۲ 

بر تلخ‌عیشی من اگرخنده آیدت 

شاید که خنده شکرأمیز می‌کنی. سعدی. 

برآمیزی و بگریزی و ینمایی و بزبایی 

ففان از قهر لطف‌اندوز و زهر شکرآميزت. 
سعدی, 

و رجوع به شک رآمیخته و شکرآلود شود. 

شکرآویز. [ش ک] ((مرکب) گوشه و سر 

دستار که از پشت سر به میان دو کتف 


می‌آویخته‌اند. ( هنگ فارسی معین). ظاهراً 
شمله و علاقه و دتار و آویزیست از عمامه 
کهدر پشت سر آویخته شود به رسیم 
خران‌انیان قدیم و بعضی سلاطین صفویه و 
۰ هندوان کتونی؛ و این علامت بزرگي دارنده 
است, چنانکه فرآویز ريشة دستار باهد. 
(مقدمة دیوان حافظ چ قزوینی ص قکد). 
||زیادت دهانة آستین است که بعضی قبایل 
راز لد گرجلن رنه در نو پلددی 
آن دلیل بلندی مقام دارنده است و گاه تا زمین 
رسد .و گاه بكدتر از آن نیز باشد که برگردانیده 
به کتف افکنند. (یادداشت مولف)؛ 
ترا رسد شکرآویز خواجگی گه جود 
که آستین به گریبان عالم افشانی» 
حافظ (از آندراج). 
شکوات. [ش ک ] (ع () ج شکرة. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به شکرة شود. 
شکوان. (ش] (ع ص) صفت است از تکره 
و منت آن شکری است. (از اقرپ الموارد): 
ضرع شکران؛ پستان پر از سیر. (ناظم 
الاطباء). 
شکران. [ش] (ع امص) سپاسداری. مقابل 
کفران. (متتهی الارب) (انندراج). شکر. 
سپاس. بمپاسگزاری. (بادداشت مولف). 
تشکر.(ناظم الاطبء). خلاف کفران.(اقرب 
المواردا. 


< شکران نعست؛ سپاسداری نعمت. (ناظم 
الاطباء). 
شکوان. (شٌ)] (ع سص) شکسر. شکور. 
(مستهی الارب) (اقسرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). سپاسداری کردن. (دهبار) (تاج 
المصادر یهقی). و رجوع به شکر شرد. 
شکرانگی. (ش نْ /ن] (حصامص) ادای 
شکر و تشکر و شکرگزاری. (ناظم الاطباء). 
شکراتلو. (ش | ((خ) دهی است از دهستان 
اوغاز بخش باجگیران شهرستان قوچان. 
سکنه ان ۲۸۶ تسن. اب از چشمه است. 
محصول عمده غلات و میوه و صنایع دستی 
زنان قالیچه و جاجیم و جوراب بافی است. 
(از فرهنگ جفرافییی ایران ج٩).‏ 
شکرانلو. [ش ] (اخ) دهی از دهستان باغان 
بخش شیروان شهرستان قوچان. سکته آن 
٩۰‏ نْ, آب از قنات است. محصول عمده 
غلات و میوه و انگور مباشد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج .)٩‏ 
شکرانه. اش ن /ن ] ([ مرکب) شکرگزاری 
و حقشناسی و سپاسداری و ادای شکر نعست 
و تشکسر. (نساظم الاطباء). سپاسگزاری. 
سپاسداری. شکران. شکر. (یادداشت مولف). 
| آنچه تذر کنند یا به فقرا دهند بر سبیل 
شکرگزاری از حصول نعمتی یا دفع نقمتی و 
بلی. نذر و نشار, (یادداشت مولف)؛ 
شکرانة آن روزی کاید به شکار دل 
من زر و سر اندازم گر کن شکر اندازد. 
خاقانی. 
آمده در دام چنین دائه‌ای 


کمتراز آواز؛ شکرانه‌ای, نظامی. 

زشکر و ز شکرانه باقی نماند 

بی گنج در پای خسرو فشاند. نظامی. 

به گنجینه سپارم گنج را باز 

بدین شکرانه گردم گنج پرداز. نظامی. 

شکرانة این چه می‌پذیری 

کوصید شد و تو صیدگیری. نظامی. 

به شکران دولت تتدرست 

بر آن پشته بنیادی افکند چست. نظامی, 

گرمرا در عشق خود فانی کنی 

باقیت بر جان من شکرانهایست. عطار, 

همی گفت ژولیده دستار و موی 

کف‌دست شکرانه مالان به روی. سعدی, 

ای صاحب کرامت شکرانه سلامت 

روزی تفقدی کن درویش بینوارا. حافظ. 

بدین شکرائه مبوسم لب جام 

که‌کرد آ گهز راز روزگارم. حافظ. 

گرببینم خم ابروی چو محرابش باز 

سجده شکر کنم وز پی شکرانه روم. حافظ. 

شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد 

صوفیان رقص‌کنان ماغر شکرانه زدند. 
حافظ. 


شکرافشان. ۱۴۳۶۵ 


سلطان... شکرانة آن روی بر زمین نهاد. 
سلجوقنامه (از فرهنگ فارسی معین). 

- امتال: 

شکرانهة بازوی توانا 

بگرفتن دست ناتوان است. 

- یه شکرانه؛ بعنوان شکرانه. بر سبیل 
سپاسداری. بجهت شکس. برای سپاس. 
سیاسگزاری را. (یادداشت مولف)؛ 

دوست در روی ما چو سنگ انداخت 

ما به شکرانه شکُر اندازیم. خاقانی. 
هر که لب شکربار ترا بمزد به شکرانه هزار 
جان فدا کد. (سندبادنامه ص 4۱۳۰ 


خلاف طبیمت به ناهید داد 

به شکرانه قرصی به خورشید داد. نظامی. 
هرچه در باغ بود و در خانه 

پیش او ریختم به شکرانه. نظامی. 
به شکرانه جان را کشیدند پیش 

چو دیدند روی خداوند خویش. نظامی, 
خواب چو پروانه پر انداخته 

شمع بشکرانه سر انداخته. نظامی. 
جان بشکرانه دادن از من خواه 

گریهاتصاف بایان آمی, متاق: 
چو خود را قوی‌حال بنی و خوش 

بشکرانه پر ضیعفان بکش. باون 
نه خواهنده‌ای بر در دیگران 

بشکرانه خواهنده از در مران, سعدی. 
بشکرانه گفتا پسر ایستم 

کدانم که پنداشتی نیستم. سعدی. 
گشاای مسلمان بشکرانه دست 

که‌زنار مغ بر میانت نست. سعدی. 


به جان او که بشکرانه جان برافشانم 

اگربسوی من آری پیامی از بز دوست. 
حافظ. 

ماجرا کم کن و بازاً که مرا مردم چشم 

خرقه از سر بدرآورد و بشکرانه بسوخت. 


حافظ, 
- شکرانه کردن؛ شکر کردن. سپاسداری 
کردنة 
بسی شکر و بسی شکرائه کردند 
جهانی وقف اتشخانه کردند. نظامی, 
نخورده جامی از میخانة ما 
کنداز شکرها شکرانة ما نظامی. 
| حق‌الجعاله و آنچه داده میشود به کسی که 
طرفداری از مدعی و یا مدعی‌علیه نماید. 
(ناظم الاطباء) 


شکوافشان. [ش ک /ش کک آ] انف 
مرکب) افشانند؛ شکر. آنکه شکر پخش کند. 


(فرهنگ فارسی معین): 

نمک‌افشان شدم از دیده کنون 

شکرافشان شوم آن‌شاءاله. خاقانی. 
درخشان شده می چو روشن درخش 


قدح شکرافشان و می نوش‌بخش. ‏ نظامی. 


۶ شکر انشاندن. 


غمزش از شمزه تیزپیکان‌تر ت 


خندش از خنده شکرافشان‌تر. نظامی. 
- شکرافشان کردن: نثار کردن شکر. 
افشاندن شکرء: 

در آن عیدکآن شکرافشان کنم 

عروسی شکرخنده قربان کنم. نظامی. 


ااسخت شیرین. (یادداشت مولف)؛ 

می‌کند حافظ دعایی بشنو و آمین بگو 

روزی ما باد لعل شکرافشان شما. ‏ حافظ, 
< شکرافشان شدن؛ سخت شیرین شدن. 
مطبوع و دلپند گردیدن؛ 

شعر نظامی شکرافشان شده 

ورد غزالان غزلخوان شده. نظامی. 
||شیرین‌سخن. (فرهنگ قارسی معین)* 

شه بدان شمع شکرافشان گفت 


تا کند لعل با طبرزد جفت. نظامی, 


شکر افشاندن. (ش کت / شک ک آد]. 


(مص مرکب) شکر فشاندن. شکر پاشیدن. 
شکر ریختن. (بادداشت مولف). |اسرود 
خوش خواندن. خنیا گری‌کردن بنکوئی. نوای 
جانبخش ساز سر کردن. ||نواهای دل‌انگیز و 
نفمه‌های شیرین نواختن* 

سمعها پر سماع داودیست 

کزسر زخمه شکر افشاند‌ست. خافانی. 

| خیرین سخنی کسردن, و رجوع به 
شکرافشانی شود. 
شکوافشانی. اش کَ / شک ک ) 
(حاعص مرکب) پخش شکر. (فرهنگ 
فارسی معین). ||گفتار شبرین و خوش. (ناظم 
الاطباء) شیرین‌سختی. (فرهنگ فارسی 
معین). 

- شکراقشانی کردن؛ کنایه از شیرین زبانی 
کردن.سخنان شیرین گفتن. 

- ||ننمه‌ها و نواهای خوش نواختن, 

- ||سخنان لطیف و شیرین نگاشتن: 

چرا به یک نی تندش نمی‌خرند آثرا 

که کرد صد شکرافشانی از نی قلمی. حافظ. 
شکرالله. (ش رل لاه] ((خ) این احمد 
شهاب‌الدین احمدین زین‌الدین امامی رومی 
حنفی, از دانشمندان قرن نهم هجری بود. او 
راست: ۱- آئیس‌العارفین. ۲- منهاج‌الرشاد 
(به فارسی). ۳- بهجةاتواریخ (به فارسی) که 
به سال ۸۶۱ ق. تالیف کرده است. وی به سال 
۴.ن. درگذشت. (از اسماءالمزلفین ج۱ 
ص ۴۱۹) (از یادداشت موّلف), 
شکرالثه شروانی. [ش رل لا « شز] 
(اخ) طبیب. او راست: ۱- ریاض‌السلوم. که 
آنرا به پارسی برای سلطان بایزیدین سلطان 
محمدخان فاتح کرده‌است. ۲- فتوحأت فی 
الجفر. وی در حدود سال ٩۱۲‏ ه .ق.درگذشته 
است. (از یادداشت مولف) !از کشف‌الظنون). 
شکر اه مساعسکم. [ش‌ک رل لاهُع ی 


ک] (ع جمله فعلیةٌ دعایی) خدای بپذیرد 
کارهای شما را.(یادداشت مولف). 
شکرامرو۵. [ش ک | (مرکب) گلابی 
شیرین چون شکر, قسمی امرود بسیار 
شیرین. (یادداشت مولف): 
شکرامرود در شکرخندی 
عقد عناب در گهربندی. نظامی. 
تقل تو خشک و میوه و تقل من است تر 
چون سیب و آبی و شکرامرود و شفترنگ. 
عمید لوبکی (در جدال شراب و بنگ). 
شکراندا. 0 آ] (نمف مرکب) چیزی 
که شکر در آن اندوده باشند. (آنندراج). 
بستنی که با شکر سازند. (ناظم الاطباءا: 
زهر غمی نیست ظهوری به جام 
کام! گرشد شکراندا چه حظ. 
ظهوری (از آنندراج). 


«شکریادام. اش کَ] (! مرکب) زردآلوی 


خشک‌کرد: هسته‌برآورده که مفز بادام در 
میان آن گذاشته باشند. (ناظم الاطیاء) (از 
آن‌دراج) (برهان), آزادمیوه. (یادداشت 
مولف). |بادام خشک‌شده. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (برهان). ||بادام قندی. (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). || چشم و لب معشوق. 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج) (برهان), 
شکربار. (ش کَ /ش ککَ] (نف مرکب) 
شکرریز. (ناظم الاطباء)* 

سوی شهر مداین شد دگر یار 

شکر با او به دامنها شکربار. نظامی. 
ندارد تنگتای خاک‌صائب اين قدر شک 

ني کلک تو از جایی شکربار است میدانم. 
صائب تبریزی (از آنندراج). 
سعدیا چون تو کجا نادره گفتاری‌هست 

یا چو شیرین سخنت نخل شکرباری هست؟ 


:ملک الشعراءه بهار (در تضمین از غزل سعدی). 
]سار شیرین. (اظم لاطبا (شرهنگ: 


فارسی معین). سخت شیرین. خواه در معنی 
حقیقی و خواه در معنی مجازی چنانکه در 
گفتارو نقمه و جز آن: 


صدف لولز شهوار بود دید؛ آنک 

دل او عاشق آن لعل شکربار بود. امیرمعزی. 

لفظ گوهربار تو پرگوهرم کرده‌ست طبع ۲ 

لفظ شکربار تو پرشکرم کرده‌ست کام. 
امیرمعزی. 

راست کن لفظ خود به جود و کرم 

ای نه چون لفظ تو شکرباری. سوزنی, 

بوسی از آن لعل شکربار تو 

گربدهی بی‌جگر از جان به است. 

اگر خوردم زمان رامن شکروار 

زبان چون تویی بادا شکربار. نظامی. 

ز شیرین دست بردارم به یکبار 

شکرنامی به چنگ آرم شکربار. نظامی. 


شکرباره. 
هزار نامه پیاپی نوشتمت که جواب 
اگرچه تلخ دهی در سخن شکرباری. 
سعدی, 

ز لطف لفظ شکربار گفتة سعدی 
شدم غلام همه شاعران شیرازی. 
شیرین دهان آن بت عیار بنگرید 
در در میان لمل شکربار بنگرید. سعدی. 
تا نگردیده‌ست از خط تنگ وقت آن دهان 
بوسه‌ای زان لعل شکربار میخواهد دلم. 

صائب تبریزی (از انندراج), 
بس که می‌چسبد بهم کام و لب از شیر بنخش 
نقل نتوان کرد گفتار شکربار ترا. 

صائب تبریزی (از آنندراج). 
-زبان شکربار؛ زکو و شیرین سخن گوینده: 
هرچه از زبان شکربار آن مهتر بیرون زفت * 
همه نیکو رفت. (قصص‌الانبیاء ص ۲۳۹). 
- شکربار کردن؛ پرشکر ساختن. شکرافشان 
کردن. 
- ||سازکردن نفمه و آهنگ: 
چو کردی باغ شیرین "را شکربار 
درخت تلخ را شیرین شدی‌بار. ظامی. 
لب شکریار: بسیار شضرین؛ هرکه لب 
شکریار ترا بمزد بشکرانه هزار جان فدا کند. 
(سندبادنامه ص ۱۳۰). 
کام‌جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست 
عشوه‌ای زان لب شیرین شکربار بیار. 

حافظ. 

- |الب که سخنان شیرین از آن برآید: 
هرچه زآن تلختر نخواهد گفت 
گوپگو از لب شکربارش. 
من معتقدم به هرچه گویی 
شیرین بود از لب شکربار. 
||کنایه از شیرین‌سخن. که سختی چون شکر 


سعدی, 


سعدی. 


شیرین دارد. که گفتار و حرکاتی شیرین دارد. 
(یادداشت مولف): 

جوابش داد شیرین شکربار ۱ 
که‌باید بودنت در بند این کار. نظامی. 
به داور شدم با شکربارها 2 
مرا بیش از او بود بازارها. نظامی. 
کجاآن تازه گلبرگ شکربار 

شکر چیدن ز گلبرگش به خروار. . نظامی, 
شکرباره. اش باز /ر] (ص مرکب) 
شکردوست. که شکر و سپاس نعمت پيشه 
دارد. اهل شکر. (از یادداشت مولف)* 

شکر نعمت خوشتر از نعمت بود 

شکرباره کی سوی نقمت رود. مولوی. 


شکرباره. (ش ک باز /ر] ((مرکب) 


۱ -در بادداشت 
ه. ق. آمده‌است. 


مژلف سال وفات او ۸۶۴ 


۲-نل: دست. 


۳-باغ شیرین؛ نام آهنگی است. 


شکرباری. 


شکربوزه. شکربوره. نوعی نان شکسین:" 


(یادداشت مژلف)؛ 

نیابی ز من به جگرخواره‌ای 
جگرخواره‌ای نه شکرباره‌ای, 

و رجوع به شکربوره و شکربوزه شود. 
شکرباری. [ش کَ] (حامص مرکب) 
باریدن شکر. افش‌اندن شکسر. 


نظامی. 


| شیرین‌حرکاتی: 

آمدند از ره شکرباری 

کرده‌زیر قصب کله‌داری. نظامی. 

|کنایه از سخن شیرین گفتن. شیرین‌سخنی. 

شیرین‌گفتاری: 

خدای را که تواند گزارد شکر و سپاس 

یکی منم که به شکرش کنم شکرباری. 
سعدی. 


شکریرگت. [ش کَ ب ] ([مرکب) حلوایی 
که از شکر و بادام سازند. (ناظم الاطبام), 
نوعی از شکرپاره. (برهان). شکربوره. 
شکربره. شکربوزه. شکربورک. شکرپاره. 
نوعی از شکریاره و آ ن حلواییست که با 
موه‌ها پزند و آنرا ستبوسة قندی نیز گویند. 
(از انسجمن آرا)(از آنندراج). و رجوع به 
مترادفات کلمه شود. ||شکرقلم. یعنی برگهای 
دراز پهن که از شکر سازند و بر هم بندند. (از 
برهان) (تاظم الاطباء) 
شکربره. [ش کب ز /ر](مرکب) 
شکربرگ. شکریورک. شکربوزه. شکربوره. 
(از آتدراج). و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شکوبلاغ. (ش ک بٍّ] ((ج) دهمی است از 
دهستان قراتورة بخش دیواندرة شهرستان 
7 ستدج. سکتة آن ۱۶۵ تن, آب از رودخانه و 
چشمه تامین میشود. محصول عمده غلات و 
حبوب و لبنیات است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج4۵. 
شکربلاغی. (ش کَ جٌّ]((خ) دهی است از 
دهستان آتش‌بیگ بخش سراسکند شهرستان 
تبریز. سکن آن ۱۳۷ تن. آب از چشمه تامین 
میشود. محصول عمده آن غغلات و حبوب 
است: (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 
شکربلای. [ش کَ ب ] ((ح) دهی است از 
دهم تان چهاراویماق بخش قر‌آغاج 
شهرستان مراغه. سکته آن ۰ تن. آب از 
چشمه‌سار تأمین میشود. محصول عمده 
غلات و نخود و بزرک و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۴). 
شکربلاغی. [ش کب ] (اخ) دهی است از 
دهستان زنجانرود بخش مرکزی شهرستان 
زنجان. سکنة آن 
قرل‌اوزن تأمین میشود. محصول عمده برنج و 
مختصر گندم است. (از فرهنگ جفغرافیایی 


۰تن. آب از رودخانهً 


ایران ج ۲). 


شکربورکت. [ش ک بسور] ([مرکب) 
شکسربوره. شکرپیره. شکریزه. سکری, 
(یادداشت مولف). .رجوع به مترادفات کلمه 
شود. 

شکربوره. شک بسوز /ر] (امرکب) 
کربوز. شکسریر.. شکریز.. (ناظم 
الاطباء). ستبوسه‌ای که درون آنرا از قند و 
مغز بادام و مغز یه نیم‌کوفته پر کنند. (ناظم 
الاطباء) (از برهان). حلوایی که بشکل گُرده 
( کلیه) کنند. بیرون آن از خسمیر آرد گندم و 
درون آنسباشته به شکر و کوفته‌بادام یا 
گردوست. | گردک. شکربوزه. شکرپاره. 
(یادداشت مسولف). شکربوزه. (فرهنگ 
جهانگیری): 
چرامنعم کنی صوفی ز محراب شکربوره 
نگوید کس مسلمان را که روی از قبله برگردان. 

ِ بسحاق اطعمه. 

[0 

شکم‌پرست کجا باشدش حضور نماز. 
بسحاق اطعمه. 

و رجوع به مترادفات کلمه شود. 

شکویوزه. شک ز /ز] لام رکب) 
شک ربوره. (ن_اظم الاطباء) (فرهنگ 
جهانگیری) (یادداشت موّلف) (از بهار عجم). 
و (از برهان): 
همچو نگ دریدر به دریوزه 
خواند مر زهر را شکریوزه. ۱ 

سنایی (از انجمن آرا. 
به یاد بوسه منه خوأن خوردنی که بود 

تقاوتی ز شکربوزه تا شکربوسه. 

نزاری قهستانی (از بهار عجم) 
شکربوزه پا نوک دندان به راز 

شکرخواره راکرده گردن دراز, 

نظامی (از آنندراج). 

۱0 درمیرسد از علم یب 
بر دل ریش عزیزان نمکی می‌آید. . سعدی. 
و رجوع به شکربوره شود. 

شکریوسه. اش ک شش /س] (ص مرکب. [ 
مرکب) بوسة شیرین و شکرین: 
بوسه‌ای از لب تو خواهم و شمر از لب تو 
که شکربوسه نگاری و غزل‌گوی غزال. 

فرخی. 
به یاد بوسه منه خوان خوردنی که بود 

تفاوتی ز شکربوزه تا شکربوسه. 

نزاری قهستانی. 

شکربه. [ش کت ب؛] ([مرکب) به شیرین. 
آبي مطبوع. (فرهنگ فارسی معین). قسمی از 
به که بغایت شیرین باشد. (یادداشت مولف). 

شکربیره. [ش ک بی زر /ر] ((مرکب) 
شکریوره. (ناظم الاطباء), به معنی شکربوزه 
است که سنبوسة قندی باشد. (برهان) (از 


فرهنگ جهانگیری). سکران. شکربوره. 


۱۴۳۶۷  .هراپرکش‎ 


(یادداشت مولف). و رجوع به شکربوره و 
شکرییزه شود. 
شکربیزه. اش ک ز /ز](امسرکب) 
شکربوره. (ناظم الاطباء). بر وزن و معنی 
شک سرییزه است. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری). رجوع به شکربوره شود. 
شکرپیگت. (ش کٌ ب] ((خ) دهی است از 
دهستان منگور بخش حومة شهرستان مهاباد. 
نکته آن ۱۱۲ تن. آپ از رودخائه است. 
محصول عمده غلات. توتون, حبوب و صنایع 
دستی زنان جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
شکوپا. (ش ک /ش کک] (ص مرکب) به 
معنی لنگ و آنکه لنگی داشته باشد. (غیاث). 
به معنی لنگ است. (آنتدراج): 
دویدن خواست پیش از حور رضوان بهر نظاره 
دل حوران به پابوسی شکرپا کرده رضوان را. 
امرخسرو (از آتدراج). 
سخنورا چه کنم وصف لفظ شیرینت 
قلم شکرپا گردد ز غایت رفتار. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
آن شکردوست خویش را به دعا 
از خدا خواسته‌ست شک پا. 
ابوالیرکات منیر (از آندراج). 
شکرپاره. زش‌ک از /ر) ((مرکب) 
قطعه‌ای از شکر. (فرهنگ فارسی معین). 
|نوعی از حلوا.(ناظم الاطباء).قطاع. قسمی 
شیرینی, (یادداشت مولف). طرز تهیة آن 
چنین است که مقداری روغن را داغ کنند و 
بقدری آرد در آن ریزند که مشل ترحلوا شود. 
آن وقت آنرا کار گذارند تا سرد گردد. سپس 
در میان سینی ریزند و خوب بمالد تا سفید 
شود و بعد مقداری شکر را قوام آورند. سپس 
آنرا تکان دهند تاسفت و سرد شود. آنگاه آنرا 
مخلوط کنند و ته سینی را دارچین پاشند و 
پهن کنند و یک دو سیر هم قند کوبیده روی 
آن پاشند. (فرهنگ فارسی معین). ||قسمی" 
زردآلوی بسیار شیرین در اصفهان, و در سال 
۷ و« .ق.که ابن بطوطه به اصفهان آمده این 
زردآلو را مردم اصتهان قسمرالدیین 
می‌نامیده‌اند. رنگ آن زرد است و به سرخی 
زند و از نوری خردتر است. شکرپار؛ اصفهان 
از عل مطبوعتر است. (یبادداشت مولف). 
نوعی از زردالو. (ناظم الاطیاء). زردالوی 
شیرین. (فرهنگ فارسی معین). نوعی از 
زردآلوی هسته‌شبرین و مرغوب و معطر و 
شیرین که در خلخال بهترین نوع آن در 
باغهای قصبةٌ کیوی بعمل آید. || که حرکات و 
سکنات صیرین چون شک دارد. 
شبرین‌سخن* 
هر شکرپاره شمعی اندر دست 


شکر و شمع خوش بود پیوست. نظامی. 


۸ شکرپاسن. 


سخنگوی شهد شکرپاره‌ای .یج 

به شهد و شکر بر ستمکاره‌ای, نظامی, 
شکرپاسخ. [ش ک س] (ص مرکب) آنکه 
سخنان ترم و شیرین در پاسخ میگوید. (ناظم 
الاطیاء). 
شکوپاش. (ش ک] (نف مرکب) آنکه شکر 
افشاند. شکرافشان. (فرهنگ فارسی معین). 
سخت شیرین. شیرین حرکات: 

در مجلس عشرت ز ظریقی و لطیفی 
خسورشید شکسرپاش و مسه مشک‌فشان 
اوست. ستایی, 
|اشیرین‌سخن. خوشگوی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
شکرپای. اش کَ] (ص مرکب) شکرپا, 
لنگ. (آتدراج)؛ 

سخن می‌بشکنی یا وقت گفتن 

رَ تنگی دهانت شد شکرپای. 

حسن دهلوی (از آنندراج). 

و رجوع به شکرپا شود. 
شکر پرداز. اش پّ] (نف مرکب) شکرگزار 
و سپاس‌گوی. (ناظم الاطباء). سپاسگزار. 
نا گوی: 

هرسر خاری زبان شکرپردازی شده‌ست 
محمل لیلی همانا در بيابان آمده‌ست. 

صائب تیریزی (از آنندراج)؛ 

شکرپس. [ش ک پ] ([خ) دهی است از 
دهستان اسلش ببخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. سکنه آن ۱۲۰ تن. اب از رودخانه 
پلرود است. محصول عمده برنج و چای 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
شکوپلو. [ش ک بل /لو] ((مرکب) نوعی 
پلو. طرز تهیة آن چنین است که شکر را مانند 
سکتجبین قوام آورند و در چلوکش بر روی 
برنج ریزند و بر هم زنند و هر قدر هم که از 


شکر بماند بر رويش ریزند. سپس پوست نت 


تارنج را زیر آب گرفته و مقشر کنند و روخن 
را داغ کرده بعد از سرخ شسدن پیاز اینها را 
ریخته و مقداری کشمش هم داخل کنند و 
بقدر یک پیاله ثیرة شکر را پرداشته در میان 
آن گلاب ریزند و با زعفران و ادویه در میان 
همین لوازم ريخته میجوشانند بقدری که شکر 
بخورد اینها برود. آنگاه بیرون آورده در لای 
برنج گذارند. (فرهنگ فارسی معین). 

شکو پنیر. [ش کپ ] ([مرکب) حلوایی که 
از شکر و آرد گندم به شکل مکمب میازند. 
(نساظم الاطیاء), وهای تل ید شکل 
آب‌نباتهای درشت و تقریاً چهارگوش و 
ی 
وانیل خوشبو و مطبوع شده باشد و در 
شب‌های عزاداری بصورت نذر و خیرات 
پخش مکنند. طرز تهیة نوعی از آن چنین 
است که شکر را جوشانند و خوب بقوام آورند 


بطوری که ا گر چربی در آن بزنند بصورت نخ 
درازی کشیده شود مانند چباشنی پشمک 
(قدری هموارتر) که در زیر دندان بچسبد. آن 
وقت سینی را چرب کند و نیم‌گرم چاشنی د 
آن ريزند. و د فری بکشند تا سفید شود. 
سپس در سیی از آرد برنج ریزند و بصورت 
له ترآ وراد ربهر اناژه که عادبا رن 
قنادی چینند و با آرد برنج تیک مخلوط کنند. 
(فرهتگ فارسی معین): 
شکرپتیر کلام کزو چکیدهنبات 
ز من نگیرد بقال هم به نرخ سماق. _ 

ملا فوقی یزدی (از آنندراج) 
|[نوعی از پنیر لطیف و شیرین و خضوش. 
(انندراج), 
شکرپوره. [ش ک پسوز /ر] ([مرکب) 


سنبوسه که درون ۱ ن از قند و سفز بادام 


.| .نیم‌کوفته بود. (غیاث). و رجوع به شکربوره 


شود. 
شکرپوش. [ش کَ] (ن مف مرکب) هر 
چیز پوشیده‌شده از شکر, (ناظم الاطباء) (از 
اندراج)؛ 
با زهرچشم خنده همآغوش کرده‌ای 
یادام تلخ را چه شکر پوش کرده‌ای. 
صائب تبریزی (از آنتدراج), 
شکوپیچ. اش ک /ش کک] (زمسف 
مرکب) کاغذی که در او شکُر و امتال آن 
پیچند. (آنندراج). کاغذی که حلواها را بدان 
می‌پیچند. (ناظم الاطباء): 
کاغذخام بود شكُرپيچ 
کاغذ پخته بود معنی‌سنج. 
میرخسرو (از آندراج)/ 
کر تغال. [ش ک تٍ] امس رکب) 
شکرتیغال. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 


.. شکر تهفال شود. 
شکرتو. آش ک ] ((خ) دهی است از دهستان 


مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد. مکنة 
آن ۱۱۸ تسن. آب از قنات است. محصول 
عمده غلات و بنشن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شکوتوین. (ش کک ث] ((مسرکب) 
(اصطلاح موسیقی) نوایی است از موسیقی. 
(فرهنگ فارسی معین): 
شاعری تشبیب داند شاعری تشبیه و مدح 
مطربی قالوس داند مطربی شکرتوین. 
ملوچهری. 
آخته چنگ و چلب ساخته چنگ و رباب 
دیده به شکرلبان گوش به شک توین. 
منوچهری, 
شکوتیاو. اش ک] (| مسرکب) شکرتیفال. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به شک تیفال 
شود. 


شکرتبغال. اش کَ] (!مرکب) غلاف 


جیدن. 


حیوانی شبیه به مگس که در بوذ انزروت از 
لعاب خود مانند کرم ابریشم می‌تند و در آن 
می‌میرد و آنرا در طب مانند داروهای صدری 
استعمال میکنند. (ناظم الاطباء) (از تحفة 
حکیم مومن). پیله‌ای که حشرء خزوکک بر 
روی اندابهای گیاء تیغال می‌بندد. ||(اصطلاح 
گیاه‌شناسی)گیاهی است" خاردار از تیره 
مرکبان بشکل خارخسک که گلهایش بشکل 
گلوله‌ای خاردار و آبی‌رنگ در اتهای ساقه 
قرار دارند. اين گیاه در سراسر دنیای قدیم 
میروید. بر روی برگها و ساقه این گیاه 
حشره‌ای از راستذ قاب‌بالان بنام خزوکک آ 
جهت حفظ تخمها و نوزاد خود پیله‌ای می‌تند 
بقدر یک فندق که سفیدرنگ است. نوزاد پس 
از آنکه به حیوان بالغ بدل شد پیله را بسوزاخ: 
میکند و از ان خارج ميشود. جنس یله این 
حیوان که از ترشحات گیاه شکر تیفال ساخته 
شده ترکیبی از مواد سلولزی و نشاسته و مواد 
آزته و بمقدار زیاد (در حدود ۲۵ درصد) قند 
مخصوصی بنام ترهالوز " است. در طب قدیم 
از اين پیله که بنام شکرتیفال یا گل تیفال 
مینامند بعنوان ملین و متعادل‌کننده دستگاه 
گوارش استفاده میکردند. باید دانست که در 
بازار منظور از شکرتیقال همین گل تیغال پیلة 
خزوکک است و خودگیاه رابتام تیفال 
مینامند. خارشکر. رعی‌الاپل. شوک‌الجمال. 
شوک‌الجمل. شکرتیار. ||(اصطلاح پزشکی) 
پیله‌ای "که حشرة خزوکک بر روی اندامهای 
گیاه تیفال می‌بندد. (فرهنگ فارسی معین). 
|[چیزی شیرین‌مزه است که در درون گل 
تیفال باشد و آن جزء شیرین را در درکه, 
قسندک و خود گیاه را تیغ قندک نامند. 
خارشکر. (یادداشت مولف). 
شکرچش. [ش کت چ /چ ] ([مرکب) تمونه, 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) - 
لب داده به مشتری شکرچش 
بس نرخ شکر گران نهاده. و 
نظیری نیشابوری (از انندراجة 
شکرچشمه. [ش ک ج م] (اخ) دهی است 
از دهستان ابهررود شهرستان زنجان. سکتة 
آن ۱۷۷ تن. آب از چشمه‌سار. محصول عمده 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳. 
چیدن. [ش ک د] (مسص مرکب) 
بسرداشستن و گرد کردن شکر نثارکرده. 
(یادداشت مولف)؛ 
از گهر گرد کردن بفخم 
نه شکر چیده هیچکس نه درم. عنصری. 
٩ - 2:‏ 
6۰ کعلا۲ )ها - 2 
:۱2 - 4 .6 - 3 


و رجوع به شکرچین و شکرچینی شود .-- 
شکرچین. [ش ک /ش ککَ](نف مرکب) 
آنکه در ایام جشن و عید هرچه بیفتد جمع 
میکند. (ناظم الاطباء). انکه بفخم بر چوب 
آفراخته دارد و نثار در هوا برباید. نثارچین. 
(یادداشت مولف)؛ 
شدند از فخر حورالعین و رضوان 
درین مجلس گهرباره شکرچین. ۳ 
امیرمعزی (از اتتدراج), 
بگوش خسرو چین همچنان سخن گوید 
که‌پر شود ز شکْر آستین شکرچین. سوزنی. 
||کنایه از شیرین‌گفتار؛ 
عرص جانفزای خاطر تو 
مجمع طوطیان شکُرچین. 
سیدحسن غزنوی (از آتندراج), 
شکرخا. [ش ک /ش ککَ] (نف مرکب) 
شکرخای. که شکر بخورد. |اسخت شیرین. 
(یادداشت مولف)؛ 
خة سامریش در دهن شورانگیز 
نقس عیسویش در لب شکُرخا بود. 
اگردشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم 
جواب تلخ می‌زیبد لب لمل شکرخا راء 
حافظ. 
یاد باد آنکه چو چشمت به عتایم می‌کشت 
معجز عیسویت در لب شکرخا بود. حافظ. 
طمع بوسه از آن لعل شکرخا دارم 
خیر از خانة دربسته تمنا دارم. صائب. 
|[کنایه از شیرین‌گفتار. آنکه سخن شیرین و 
دلشین دارد؛ 
ای شاهد شیرین شکرخا که تویی 
ری خوگر جور و کین و یفما که توبی 


سوزنی. 


سعدی. 


گربه شکرخنده آستین بفشالی 
هر مگسی طوطیی شوند شکرخا. . سعدی, 


دیگر این مرغ کی از بیضه برآمد که چنین 


بلبل خوش‌سخن و طوطی شکرخا شد. 
سعدی. 

شکرفروش که عمرش دراز باد چرا 

تفقدی نکند طوطی شکرخا را. حافظ. 


از جمال اوست قاآنی چنین شیرین‌زبان _ 
جلوه آئنه طوطی را شکرخامیکند. قاآنی. 
و رجوع به شکرخای و شکرخایی و شکر 
خاییدن شود. 
شکرخار. اش ک] (! مرکب) درخستی 
خاردار و میوه‌اش سرخ که غرقد نیز گویند. 
(ناظم الاطباء) 
شکوخانه. (ش ک ن /ن] ( صرکب) بسه 
مخمتی هکسرزاره (آنندراج), شکرستان. 
کارخانة فند. (یادداشت مولف): 
به عملگاه آمل هر سال بیست‌وپنجهزار من 
بزرگ قند و نبات و شکر سپید حاصل بودی... 
و کارگاهها و شکرخانه‌ها به حکم ایشان 


بودی. (تاریخ طبرستان), 
کسی‌کو در شکرخانه شکر نوشد به پیمانه 
بدین سرکای نه‌ساله باید کرد خرسندی, 
مولوی (از آندراج), 
شکرخای. [ش کَ /ش کُکَ ] (نف مرکب) 
شکرخا. قریب به معنی شکرشکن. (آندراج) 
که شکر بخورد. که شکر بجود. |اسخت 
شیرین. بسیار شیرین و دلپسند: 
ای همه شکل تو مطبوح و همه جای تو خوش 
دلم از عشوءة یاقوت شکرخای تو خوش. 
حافظ. 
||سخت شیرین‌سخن. شیرین‌گفتار؛ 
که‌شاه نیکوان شیرین دلبند 
که خوانندش شکرخایان شکرخند. نظامی. 
که طوطیان شکرخای هم سخن گویند 
9 ناید از طوطیان سخندانی. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
ف ی بلاغت می‌چکد 
طوطی خوش‌لهجه یی کلک شکرخای تو. 
حافظ. 
و رجوع به شکرخا شود. 
شکرخایی. [ش کَ./ش کْکَ ] (حامص 
مرکب) عمل و صفت شکرضای. 
| میرین‌زبانی: 
بهر ری کو پادزهرت داده بود 
هدیه اسال از شکرخایی فرست. ‏ خاقانی. 
ای که ماتند تو بلیل به سخندانی نیست 
نتوان گفت که طوطی به شکرخایی هست. 
سعدی. 
قیامت میکنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن 
مسلم نیست طوطی را درایامت شکرخایی, 
سعدی. 
درین ایام شد ختم سخن بر خامةٌ صاثب 
تا 
صائب تیریزی, 
و جوم به شکرخای و شکر خاییدن شود. 
شکر خاییدن. (ش ک د] (مص مرکب) 
شکر خوردن. |اکنایه از شیرین‌کام شدن. 
(یادداشت مولف)؛ 
تا همی خوانی تو اشعارش همی خایی شکر 
تا همی گویی تو ایباتش همی بویی سمن. 
منوچهری. 
و رجوع به شکرخا و شکرخای و شکرخایی 
شود. 
شکرخنج. اش ک غ] (!مسسرکب) 
خارخشک. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به خارخسک شود. 
شکرخند. (ش ک /ش کک خ](امرکب) 
تبسم و خنده در زير لب. (ناظم الاطیاء), کنایه 
از تبسم باشد. (انجمن آرا). کنایه از تبسم 
باشد یعنی در زیر لب خنده کردن. (برهان). 
تبم. (غیاث). |اتبسم خوش‌آیند. (ناظم 


۱۴۳۶۹  .هدنخرکش‎ 


الاطباء). تیسم و خندة ثکرلبان. و برق و 
صبح از تشبهات اوست. (آنندراج). خندة 
بناز. خنده زیباء نوشخند. خنده سخت از روی 
نشاط. . خنده ترم و شیرین. (یادداشت مولف): 


بی پالوده‌های زعفرانی 
به نشکرختدشان دادم نهانی. نظامی. 
ژانتخوانم شد سمندر طوطی از رشک هما 


این نیستان شعله‌زار از برق شکرخند کیست؟ 
عبداللطیف تنها (از آنتدراج). 
| اف مرکب) آنکه بطرزشعرین و دلپسندی 
میخندد. آنکه تبسم شیرین دارد. (از یادداشت 
مولف). انکه خنده شیرین داشته باشد. 


(آندراج)؛ 

که‌شاه نیکوان شیرین دلبند 

که خوانندش شکرخایان شکرخند. نظامی. 
به دانایش هفت‌اختر کمربند 

به مولاییش نه گردون‌شکرخند. . نظامی. 
حلاوتهای شیرین شکرخند 

ی شهرود را کرده نی قند. نظامی. 
از آن یاقوت و آن در شکرخند 

مفرح ساخته سودایبی چند. نظامی. 
به سحر آن دو بادام کمربند 

به لطف آن دو عناب شکرخند. نظامی. 
||( مرکب) سخن اهسته که باتییم 


محبت‌آمیز گفته شود. ||هر چیز ملاطفتآمیز 
و ظریف و داربا. | (نف مرکب) جذب‌کننده. 
(ناظم الاطبام). 
شکرخنده. [ش ک /ش کک خ د /د] (ز 
مرکب) شکرخند. (ناظم الاطباء). به معنی 
شکرخد است که تبسم باشد. (برهان). تبسم 
دلیسند را گویند. (انجمن آرا). ||تبسم و خنده 
شکرلبان. (آتدراج). شکرخند. تبسم شیرین؛ 
خورشیدی و نیلوفر یازنده منم 
تن غرقه به اشک در شکرخنده منم. 

خافانی. 
نقاب شکرفام بندد هوا را 
چوصبح از شکرخنده دندان نماید. خافانی: 
ای شاه بتان بتان چو من بندة تو 
در گرية تلخم از شکرخند؛ تو 
لب به شکرخنده بیاراسته 
امت خود را به دعا خواسته. 
نی به شکرخنده برون آمده 
زردة گل لعل به خون آمده. 
گربه شکرخنده آستین بفشانی 
هر مگسی طوطیی شوند شکرخا, سعدی. 
شیرین‌تر از آنی به شکرخنده که گویم 
ای خسرو خوبان که تو شیرین زمانی. حافظ. 
عشوه‌ای از لب شیرین تو دل خواست یه جان 
به شکرخنده لبت گقت مرادی طلبیم. حافظ. 
جایی که یار ما به شکرخنده دم زتد 
ای پسته کیستی تو خدا را به خود مخند. 

حافظ. 


خاتانی, 
نظامی. 


نظامی. 


۰ شکرخندی. 


تو لب می‌یتی و دندان که چونست:" 
دل مجنون ز شکُرخنده خونت. 

وحشی بافقی. 
ز شکُرخندة آن لمل شاداب 


.تسم در دهان غنچه شد آب. 
عرفی شیرازی (از اتجمن آرا). 
جهان ز صبح شکرخند؛ تو روشن شد 
که‌دیده است شکر این قدر سفید شود؟ 
صائب تبریزی (از آندراج). 


می‌کند چرخ ستمگر به شکرخنده حساب 
لب مخمور به خمیازه اگرباز کنم. _ 

. صائب تبریزی (از انندراج). 
و رجوع به شکرخند شود. 
- شکرخنده زدن؛ خند؛ یرین زدن. تبسم 
دلربا کردن* 
گرچه شکرخنده زد بر دم چون آتشم 
آتش من مگذراد بر شکرستان او. خاقانی. 
بجوشید در کوه و صحرا بخار 
شکرخنده زد میوه بر میوه‌دار. نظامی, 
||(ص مرکب) آنکه خنده شیرین داشته باشد. 
(آتدراج): 
گفتم‌سیبی ساز خدایا که بزودی 
کآن‌ماه شکرخنده بگرید به پدر بر. سوزنی. 
گریذتلخ صراحی ترک شکرخنده را 
خوش برش چون طوطی از خواب گران انگیخته. 


خاقانی. 
شکرخنده‌ای راست چون نیشکر 


لطیف و خوش و سبز و شیرین و تر. نظامی. 


او در آن لعبتان شکرخنده 

وآن همه پیش او پرستنده. نظامی. 
شکرخنده شمعی که جان می‌نواخت 
چوشمع و شکر زآب و آتش گداخت. 
تظامی, 
طوطی از آن گل که شکرخنده بود 

بر سر سبزیش پر افکنده بود. نظامی.: 

گل‌تفی دید شکرخنده‌ای 
بر گل و شکُر نفی‌افکنده‌ای, تظامی. 

ور شکرخنده‌ایست شیرین‌لب 
آستنش بگیر و شمع بکش. (گلستان. 
آن شکرخنده که پرنوش دهانی دارد 
نه دل من که دل خلق جهانی دارد. ۰ سعدی, 
شکرخندی. اش کَ / ش‌ک کَ خ) 
(حامص مرکب) حالت و چگونگی شکرخند. 
شیرین لبخندی. شیرین تبسمی: 

بجز از خوبی و شکرخندی 

داشت پیرایةٌ هلر مسدی. تظامی. 
شکر ناب در شکرخندی 

عقد عناب در گهربندی. نظامی. 


و رجوع به شکرخند و شکر خندیدن شود. 
شکر خندیدن. (ش ک خ دی ذ] (مص 
مرکب) خندة شیرین و شکرین کردن. به لطف 
و دلکشی متبسم شدن: 


:| , ورته گر بشنود آه سحرم بازآید. 


رخی از آفتاب اندوه کش‌تر 
شکر خندیدنی از صبح خوشتر. نظامی, 
و رجوع به شکرخندی و شک رخند و 


شکرخنده شود. 
شکوخوالب. [ش ک خوا /خا] ((مرکب) 
شضادخواب و خواب خوش. (از برهان). 
خواب سبک. لْم. (ناظم الاطباء). خواب 
مطبوع. خواب شیرین. (بادداشت مولف). 
کنایه از خواب خوش باشد. (انندراج) 
(غیات). خواب نوشین: 

عدل از اوء با جمال و با آب است 

ظلم از او رفته در شکرخواب است. سمنایی. 
دزد اگرنقب در خزینه زند 

در شکرخواب پاسبان باشد. 

شرف‌الدین شفروه‌ای (از آندراج). 

آن رفته به ناز در شکرخواب 


+ وآن حارس یام او به هر باپ. 


خاقانی (تحفة العراقین). 
ای معیّر مژده‌ای فرما که دوشم آفتاب 
در شکرخواب صبوحی هم‌وثاق افتاده 
بود. حافظ. 
می صبوح و شکرخواب صبحدم تا چند 
به عذر نیم‌شبی کوش و گریذ سحری, 
حافظ. 
تاکی می صبوح و شکرخواب بامداد 
هشیار گرد. هان که گذشت اختیار عمر. 
حافظ. 
نمی‌شد باز چشمش از شکرخواب 
مر دیدار خود می‌دید در خواپ. 
انیسی (از آنندرا اج). 
تففیق؛ خفتن به شکرخوابی که در آن مسخن 
مردم شنیده شود. (از منتهی الارب). || خواب 
سحر. (ناظم الاطباء) (برهان) (غیاث): 
.مانعشغلفل چنگ است و شکرخواب صبوح 
حافظ. 
شکوخوار. .(ش کت /ش کک خوا /خا] 
(نف مرکب) شکرخورنده: طوطی شکرخوار. 
(فرهنگ فارسی ممین). شکرخای, 
(آنندرا اج). شیرین‌گفتار: 
تو نیز آموختی از شاه ایران کز خداوندی 
نمی‌پرسد که ای طوطن شکُرخوار من چونی. 
خاقانی. 
و رجوع به شکرخای شود. 
شکرخواره. [ش ک خوا /خاز /ر ] (نف 
مرکب) شکرخوار. شکرخای. (بادداشت 


مولف): 

شکربوزه با نوک دندان براز 

شکرخواره راکرده دندان دراز. نظامی. 
و رجوع به شکرخوار و شکرخای شود. 


شکر خوردن. [ش ک خوز خر د] 
(مص مرکب) کنایه از شیرین‌کام بودن. کامروا 
بودن. در ناز و نعمت بر بردن 


شکردن. 
این هم ز بخشش فلک و جود عالم است 
کان‌راکه خا ک‌باید خوردن شکر خورد. 
خاقانی. 
||در مقام عجر یا در خطاب تحقیرآمیز به 
کی کنایه از اظهار ندامت و پشیمانی شدید 


آنقر 
شکوخیز. اش کَ ] (نف مرکب, [مرکب) 
جایی که شکر خیزد و در آنجا شکر عمل 
آورند. (ناظم الاطیاء). شکرستان. شکسرزار. 
(یادداشت مولف). قریب به معنی شکرزار 
است. (آنندراج): 
من و مصری که شکرخیز بود خا ک آنجا 
کوزءشهد شود حنظل افلا ک انجا. 
صائب تبریزی (از آنندراج), 
و رجوع به شکرزار و شکرستان شود. 
شکود. [ش کَ ] () صید و تکار. اناظم 
الاطباء). ||علاج و چاره. (ناظم الاطباء) (از 
بسرهان) (از انسندراج). |[(نسف مسرخم) 
شکارکننده. (از برهان) (آنندراج). 
سپاس داشتن. ثنا داشتن. خرسند و خشنود 
بودن. مقابل گله داشتن و شکوه داشتن: 
زلفش نگر دلال دل از من چه پرسی حال دل 
زآن زلف پرس احوال دل یا شکر دارد یا گله. 
خاقانی, 
نی‌نی از بخت شکرها دادم 
چند شکوی که شوک بی‌ثمر است. خاقانی. 
شکردان. (ش کَ)] (( مرکب) آوند شکس. 
(ناظم الاطباء), 
شکردخت. [ش ک ذ] (| مرکب) دختر 
خوشروی و شبرین: (ناظم الاطباء). از عالم 
شیرین پسر, (انندراج): 
شکردشت. اش ک د] ((خ) دهی است از 
دهتان گرگانرود بخش مرکزی شهرستان 
طوالش. سکن آن ۱۰۵۳ تن. آب از رودخانه 
گرگانرود است. ده کوچک جام‌کوه جزه ای 
ده منظور شده است. محصول عمده غلات: 
لنیات, پشم و عسل میباشد. (از فرهنگ" 
جغرافیایی ايران ج 4۲. 
شکردم. (ش ک ] (سرکب) به لهجة 
طبری. سار (مرغ معروف). (یادداشت مولف). 
و رجوع به سار شود. 
شکردن. اش ک د] (مص) شکار کردن. 
(ناظم الاطیاء) (آنندراج) (غیاث) (از برهان). 
تص. اتتاص. صید. صید کردن. شکریدن. 
شکاریدن. شکار کردن. (یادداشت مولف). 
شکار کردن و شکتن انسان یا حیوانی را 
شیر گوزن و غرم را نشکرد 
چونکه تو اعدای ترا بشکری. 
چو بهرام دانت کامّذش مرگ 


دقیقی. 


۱-نل: بیدار. 


شکردن. 


نهنگی کجا بشکره پیل وکگرگ. ‏ فردونتی: 
به پیر و جوان یک‌بیک بنگرد 
شکاری که پیش ایدش بشکرد. فردوسی. 


کسی زنده بر آسمان نگذرد 
شکار است و مرگش همی بشکرد. فردوسی. 


همان شیر دژنده را بش‌کرد 

1 فردوسی. 

کس از گردض آسمان گذ 

وگر بر زمین پیل را ۳ فردوسی. 

چون روز جنگ باشد جز پیل نفکتی 

چون روز صید باشد جز شیر نشکری. فرخی. 

گرشیر شرزه نیستی ای فضل کم شکر 

ور مار گرزه نیستی ای عقل کم گزای. 
معودسعل. 

اندر او مرغ خانگی نپرد 

زانکه باز از هوا ورا شکرد. سنایی, 

مرغ آز و نیاز عالمیان 

باز بر و عطای تو شکرد. سوزنی. 

به یک کرشمه و یک غنچه زآن دو شک خویس 


هزار دل بربایی هزار چجان شکری. سوزنی. 
چو باز او شکرد صید او چه کبک و چه گرگ 
چواسب او گذرد راه او چه بحر و چه بر. 
انوری. 
یرادا فگازگه راهر وگور و یز سک 
لیک به هیچ وقت از او هیچ شکار نشکری, 
خاقانی, 
-باز شکردن؛ صید کردن. شکریدن؛ 
من بدیشان شکرم جاهل بی‌حرمت را 
که‌خران را حکما باز به شیران شکرند. 
ناصرخسرو. 
دل کی را شکردن؛ دل او را شکار کردن. 
دل او را پش‌کستن. کنایه از کشتن وی؛ 
همان کن کجا از خرد درخورد 
دل اژدها را خرد بشکرد. فردوسی. 
|اگرفتن و اخد کردن. (ناظم الاطباء). 
||اخکستن. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(غیاث) (برهان). شکستن جسمی را چون 
جام و شيشه و یا عضوی را چون سر و گردن» 


یا شکست دادن و منهزم ساختن کی راء 
که‌جام برادر پرادر خورد 

هزیر آنکه او جام می بشکرد. . . فردوسی. 
ز فرمان یزدان کسی نگذرد 

اگرگردن شیر تر بشکرد. فردوسی. 
بدان تا به گفتار تو می خوریم 

دمی درد و آندوه را بشکريم. فردوسی 
سوی بچگان برد تا بشکرند 

بدان نا زار او تنگرند. فردوسی: 
شاه بادی و توانا و فوی تا به مراد 


گهولی پروری و گاه معادی شکری. فرخی. 

پادشاهی گیر و نیکی گستر و گیتی گشای 

نیکنامی ورز و چا کرپرور و دشمن شکر. 
عتصری. 


| بایید تالشکر آزرا 


به خرسندی از گرد خود بشکریم. 


ناصرخسرو. 
عشق تو بجای شکره دایم 
تا عمر بسر رود شکردم. سوزنی. 
جان کی را شکردن؛ او را کشتن. از بین 
بردن؛ 
به مادر چنین گفت کای پرخرد 
همی مهر جان مرا بشکرد. فردوسی. 
بدین شادمانی کنون می خوریم 
به می جان اندوه را بشکریم. فردوسی 
|| کشتن. (یادداشت مولف): 
همه مر توراپاکفرمان برد 
گدرزم بدخواه را بشکرند. فردوسی. 
جهانا ندانم چرا پروری 
چو پرورد؛ خویش را بشکری 
کههر کت که خون بل اسقندیار 
بریزد ورا بشکرد روزگار. فردوسی. 
یکی اندرآید یکی بگذرد 
که‌دیدی که چرخش همی نشکرد. فردوسی. 
همو دم زدن بر تو بر بشمرد ۲ 
همو برفزاید همو بشکرد. فردوسی. 
جهان گشاید و کین توزد و عدو شکرد 
به تیغ تیز و کمان بلند و تیر خدنگ. فرخی. 
وگر گرگ برطاس را نشکرم 
0 برطاسی روس روبه‌ترم. نظامی. 


ااچاره کردن و علاج نمودن. (ناظم الاطباء) 
(از برهان) (از ندرا 
-غم کی شکردن؛ تیمار داشتن وی 

ما عم کس نخورده‌ايم مگر 
که‌دگر کس نمي‌خورد غم ما 
ما غم دیگران بسی خوردیم 
دیگری نز بشکرد غ‌ ما. 
||دارو دادن. (ناظم الاطیاء). 

شکرن. (ش ک ] (مص) مردن. ااقعل 
کردن و کشتن. (ناظم الاطبا لفت و معانی 
آن مختصر به همین مأخذ است. 

شکرده. اش ک 0 د/ (ن‌مف) شکارکرده. 
|| شکسته. درهم‌شکسته. (فرهنگ فارسی 
م از 

شکوده. [ش ک د /د] (ص) مردم جلد و 
چابک. (برهان) (آنندراج). جلد و چابک. 
(ناظم الاطباء). ||دارای جد و جهد در کارها. 
(ناظم الاطباء) (برهان) (آتندراج). | آماده. 
- شکرده شدن؛ مهیا شدن. ساخته شدن. 
(مجمل اللفة). تشمر. (تاج السصادر بیهقی) 
(مجمل اللغة). انشمار. (مجمل اللفت). 

شت. (تاج المصادر بهقی). 

[ش کَ / ش‌ک کَ د] (ص 
مرکب) که دهان شیرین دارد. شیرین‌دهان, 
شرینلب. شکرلب. (از یادداشت مولف)* 
شاید که آستینت بر سر زنند سعدی 


خاقانی. 


شکررنگی. ۱۴۳۷۱ 
تا چون مس نگردی گرد شکردهانان. 


سعدی. 
ساقیی شکُردهان و مطربی شیرین‌سخن 
همنشینی نیک‌کردار و ندیمی نکنام. حافظ. 
|اشکرحرف. (آنندراج). شیرین‌سخن. 
شیرین‌گفتار. شکرسخن اک ت مولف): 
با دعای شب خیزان ای شکردهان مستیز 
در پاء یک اسم است خاتم سلیمانی. حافظ. 
و رجوع به شکردهن و شکردهنی شود. 

شکردهن. (ش ک /ش ک ک د ] (ص 
مرکب) شکردهان. شیرین‌دهن. که دهاتی 
شیرین چون شکر دارد. (یادداشت مولف): 
خوش بود عيش با شکردهنی 
ارغوان‌روی یاسمن‌بدنی, 
||ثسیرین‌سخن. شکردهان. شیرین‌گفتار. 
(یادداشت مولف)؛ 
سرو بلند بين که چه رفتار میکند 
شوخ شکردهن که چه گفتار میکند. ‏ سعدی. 
دعات گفتم و دشنام | گردهی سهل است 
که‌با شکردهنان خوش بود سوّال و جواپ. 

سعدی. 


سعدی. 


و رجوع به شکردهان شود. 

شکردهنی. اش ک / شک ک 3 ه] 
(حامص مرکب) شیرین‌دهنی. دهان خوش و 
شیرین داشتن: 

بجز شکردهنی نکته‌هاست خوبی را. حافظ. 
شکرد یدن. آش ک دی د] (مص) شکار 
کردن. |[گریزاندن و گریختن فرمودن. 
|اشک تن. (ناظم الاطیاع), و رجوع به 
شکردن و شکریدن شود. 

شکورنحی. [ش کَز.ز] (حامص مرکب) 
آزردگی و رنجشی که میان دوستان گاهی 
واقع شود. (غیات). شکرآب. (آنندراج). 
رن_جش و کدورت. شکررنگی, (غیاث) 
ِِ .و رجوع به شکرآب و شکررنگی 


شکررنک. [ش کَز, ر] (ص مسرکب) 
ناخوش و بیزار.(آنندراج) (غیات): 
شمایل تو مراکشت وین همه فته 
از آن کلاه که و تکمٌ شکررنگ است. 
امیرخسرو دهلوی (از آنندراج), 
خنده را از دهنش تاب جدایی نبود 
این گل از غنچه شکررنگ برون می‌آید. 
غنیمت (از آتدراج)۲. 
|| خجل. شرمگین. (فرهنگ فارسی معین). 
یمناسبت عارض شدن سرخی شرم بر 
رفتاره 
شکررنگی. [ش کَز. 7 ) (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت شکررنگ. (فرهنگ فارسی 


۱-ثواهد آنندراج با معنی چندان سازوار 
نیت مگر آنکه به توجیهات هندی پپردازيم. 


معین). ||شکررنجی, (غیاْف) (آنندراج). 
آزردگی میان دوستان. رنجش. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به شکررنجی و 
شکرا آپ شود. 

شکوریز. (ش ک / شک کَ] (نف مرکب) 
شکرافشان. شکرريزنده. که شکر بریزد. که از 
او شکر ریزد» مثل نیشکر. (از یادداشت 
مولف): 

با ایوبکر توبی چون قصب شکرریز 

وین یکی موذن خام آمده‌ای از خرغون. 

||هر چیز شیرین, چون خنده و تبسم و غیره. 
کنایه از شیرین و شکرین. (از یادداشت 


بخواب اندر شدی مرغ شب‌آویز. نظامی. 
| شیرین‌حرکات. (یادداشت مولف)* 
جای پرهیز آست در کوی شکرریزان گذشت. 
یا به ترک دل بگو یا چشم بر روزی مکن. 
سعدی. 
|[ خوش‌طبع و بذله گوی,(برهان) (ناظم 
الاطیاء). لطیفه گوی.(ناظم الاطباء ||( 
مرکب) لب خوبان. (برهان). لب معشوق, 
(ناظم الاطباء). ||نثار را گویند که در عروسی 
برس داماد و عروس کتند, آن یجهت 
میمنت و شگون حلوا و شکر بوده. (آنتدراج) 
(انجمن ارا) (از برهان) (از غیات) (از ناظم 
الاطباء). ن_تار شکر. نثار کردن شکر. 


موّلف). سخت شیرین و دلاویز؛ (یادداشت مولف)؛ 
چون شکرریز خنده بگشاید ما و شکرریز عيش کز در خمار 
خاک تا سالها شکر خاید. نظامی. | نامزد خرمی به بام برآمد. خاقانی. 
لب از ناردائه دلاویزتر دز شکرریز تو عروس سخن 
زبان از طبرزد شکرریزتر. نظامی. | تی مصریش خاطب هنراست. ‏ خاقانی, 
از لب شکر طبرزدآمیز شب طلاق خواب داده دیده‌بانان بصر 
در بوسه طبرزدی شکرریز. نظامی. | تا شکرریز عروسان بیابان دیده‌اند. خاقانی. 
زآن غاله‌دان شکُرانگیز زرگر به گاه عید زرافشان کند ز شاخ 
مه غالیه‌ساز و گل شکرریز. نظامی. | واجب کند که هست شکرریز دخترش. 
||قناد ر حلوایبی. (آنندراج) (انجمن آرا)؛ خافانی. 
شخصی را گویند که از چیزها شکر سازد, و او | در شکرریز نوعروس بقا 
را به عربی قناد خوانند. (از ناظم الاطباء) | بهر خسرو نشانه بستانیم. خاقانی, 
(یرهان). شکرریز عروسی چون کم ساز 
- امثال: بیارم در ثبستانش بصد ناز, 
هیچ حلوایی نشد استادکار نزاری قهتانی (از انجمن آرا)/ 
تا که شا گردشکرریزی نشد. شکرریز تو را شکُر تمام است 

؟ (از یادداشت مولف). | که‌شیرین شهد شد وین شهد خام است. 
|[(۱ مرکب) خوانندگی و گویندگی. (ناظم نظامی, 
الاطباء) (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). آواز | آنجا که دلاله حفصل و هیز بود 
خوش. (آنندراج) (انجم آرا: آنجا چه جهیز و چه شکرریز بود. مولوی. 
شکرریز آن عود افروخته :| بمضتی گویند آنچه از خائة داساد به خانة 


عدو را چو عودو شکر سوخته. نظامی. ‌ 
||سخن شبرین. (آتتدراج) (انجمن آراا؛ کلام 
شیرین و فصیح و بلیغ و شعر. (از برهان). 
|[(نف مرکب) رنگین و پرنعمت. پر از 
نسعمتهای رنگین و شیرین. (از یادداشت 


مولف): 

در شکرریز سور او بنشست 

زهره را با سهیل کابین بست. نظامی. 
شکرریز بزمی دگر ساختم. نظامی. 


||دارای سخن شیرین و خوش. شیرین‌سخن. 
خوش‌نفمه. که آواز خوش اورد: 


شمس شکرریز توبی مفخر تبریز توبی. 
مولوی. 

مجنون به جواب آن شکرریز 

بگشاد لبی طبرزدانگیز. نظامی. 

به سحری کآتش دلها کند تبز 

لبش را صد زیان هر صد شکرریز. نظامی. 


چو بر دستان زدی دست شکرریز 


عروس فرستند. (برهان) (از ناظم الاطباء). 
|اظاهرا کنایه از عروسی و سور است که در 
آن بر سر عروس و داماد نثار کنند. (از 
یادداشت مولف). کنایه از جلوه کردن است. 
چه وقت جلوه و نکاج پر سر عروس و داماد 
شکرریزی کنند. (غیات): 
هرکه او آندر شکرریز کسان شادی نکرد 
دان که روز مرگ ایشان هنم نسباشد 
بوگوان: سنایی. 
|اکنایه از گرية شادی باشد. (آتدراج) (ناظم 
الاطباء): 
در شکرریزند اشک خوش که گردون را به صبح 
همچو پسته سبز و جون آلود و خندان دیده‌اند. 

خاقانی (از آنندراج). 
شکرریز طرب؛ کنایه از گريةٌ شادی باشد. 
(از ناظم الاطباء) (از آنندراج) (برهان). 

شکوریزان. اش کَ] اسف مرکب. ق 

مرکب) درحال ریختن اشک. درحال نثار. (از 


شکرریزی. 

یادداشت مولف): زرافشان و شکرریزان از 
حذ گرگان تا به ساری قدم بر قدم می‌فرمودند. 
(تاریخ طبرستان). 

شکرریزان عروسان بر سر راه 
قصهای شکرگون بسته بر ماه. 
||خندان. سخن شیرین گویان؛ 
نشته شاد و شیرین چون گل نو 
شکرریزان به یاد روی خسرو, 
شکرریزان همی کرد از عنایت 
حدیث خسرو و شیرین حکایت. نظامی. 
شکرری زکردن. (ش ک ک د] امص 
مرکب) شار, نثار کردن. (یادداشت مولف)؛ 

بر چهر؛ آن بت دلاویز 


نظامی. 


نظامی. 


کردندبه تتگٌا شکرریز. نظامی 
که‌با شیرین چه بازی کرده پرویز ۱ 
عروس اینجا کجا کرد او شکرریز. نظامی. 
از شکر توشه‌های راه کنم 

تا شکرریز بزم شاه کلم. نظامی. 
به گوهرکنی تیشه را تیز کن 

عروس سخن را شکرریز کن. نظامی. 
||سخنان شیرین گفتن. شیرین‌زبانی کردن: 
زبان بگشاد با عذری دلاویز 

ز پرسش کرد شیرین راشکرریز. . نظامی. 
وگر گوید کنم زآن لب شکرریز 

بگو دور از لبت دندان مکن تیز, تظامی, 


||معانی نغز و پرمغز آوردن: (ا یادداشت 
مسولف). آوردن الفاظ و معائی استوار و 
منجمءٌ 
کلک را چون زبان تیز کرد 
به کاغذ بر از نی شکرریز کرد. نظامی. 
|انواهای خوش و فرح‌بخش برآوردن. 
(یادداشت مولف)؛ 
مطریان تو چو بر عود شکرریز کنند 
دوح را مغز معطر بود و لب شیرین. ۲ 
سلمان ساوجی (از آنتدراج). 
شکرریزه. (ش ک ز /ز] ([مرکب) نوعی: 
از بسکماج و نان‌شکری, (ناظم الاطباء)» ۰۰ 
شکرریزی. اش کَ) (حسامص مسرکب) 
حالت و عمل و صفت و صنعت شکرریز. 
قنادی. (یادداشت مولف). |زگفتار خوش و 
سخنان شیرین و نرم و آهسته: (از برهان) (از 
ناظم الاطباء) (از آنندراج). ]انکام. بزم. 
سور؛ 
گرنیم محرم شکرریزی 
پاسدار شهم به شب‌خیزی. 
|[نثار کردن در عروسی و سور 
نثار اشک من هر شب شکرریز است پتهانی 
که‌همت را زناشویست از زانو و پیشانی. 
خاقانی. 


نظامی. 


۱- موهم صعنی معشرق شیرین‌خرکات نیز 
فست. 


شکرزار. 


< شکرریزی کردن: شکرریز کردن..نستان" 


کردن؛ 
وآنکه ازیهر این دل‌انگیزی 
کردیر تازه گل شکرریزی. نظامی, 
-- |[از دهان شکر ریختن. سخن شیرین گفتن, 
آواز خوش و دللشین خواندن. شمر دلپسند و 
شیرین گفتن: 
بگشا پتة خندان و شکرریزی کن 
خلق را از دهن خویش مینداز به شک. 
حافظ. 
|[گریه‌ای را گویند که از روی شادی و 
خوشحالی کنند. (برهان) (آنندراج) (از ناظم 
" الاطیاء). 
شکوزار. (ش ک] (| مسرکب) شکسرستان. 
انجا که شکر باشد. (یادداشت مولف). قریب 
به معنی شکرخیز, (آنندراج). جایی که شکر 
بمیار و فراوان باشد. (ناظم الاطباء): 
دل مقید به شکرزار هوس نیست مرا 
رش حرص به پا همچو مگس نیست مرا, 
صائب تبریزی (از آنندراج). 
شکرزبان. (ش ک ](ص مسسرکب) 
شیرین‌زبان. شیرین‌گفتار. (ناظم الاطباء) 
شیرین‌سخن. (یادداشت مولف): 
در مکتب عشق و عشقبازی 
معشوق شکرزبانم اين است. 
و رجوع به شکرسخن و شکرلب شود. 
شکرزخمه. [ش کت زرم /۸] ((مرکب) کنایه 
از رسیدن تیر است بر نشانه. (انجمن ارا) 


نظامی. 


(برهان) (آنندراج). تیری که بر نشانه رسد و 
برخورد کند. (ناظم الاطباء)؛ 
چون ز کمان تیر شکرزخمه ریخت 


زهر ز بزغالٌ خوانش گریخت. نظامی, 

همی رفت بر باد چون نفی مطرب 

زتیر شکرزخمه جانهای شیرین. ‏ _ 
ابوالیرکات (از آنتدراج). 


شکرساز. [ش کَ] (نف مرکب) سازنده 
شکر. شکرریز. (یادداشت مولف): 
در طیق مجمر مجلس‌فروز 
عود شکرساز و شکر عودسوز, 
نظامی. 
و رجوع به شکرریز شود. 
شکرسان. [ش کَ] (( مرکب) شکرشان. 
عسل و شهد در شان. (ناظم الاطیاء). |((ص 
مرکب) مانند شکر. همچون شکر. شکروار. 
شکرشان. 
شکرستان. شک / شش کک ر ] (۱مرکب) 
شکرخیز. (از آنندراج) جایی که نیشکر 
زراعت میکنند. (ناظم الاطباء): 
گردرون سوخته‌ای با تو برآرد نفسی 
چه‌تفاوت کند اندر شکرستان مگسی, 
سعدی, 


طوطیان در شکُرستان کامرانی میکند 


در تحسر دست بر سر میزند مسکین مگس. 
حافظ. 

اکنایه از لب و دهان معشوق؛ 

بر شکرت از پر مکس پرده چه سازی 

ای من مگس آن شکرستان که تو داری. 
خاقانی. 

گرچه شکرخنده زد بر دم چو آتشم 

آتش من مگذراد بر شکرستان او. خاقانی. 

شاهد دل درآمد از در من 

بند لمل از شکرستان" بگشاد. ‏ خاقانی. 


|| در بیت ذیل کنایه از وجود معشوق و 
محبوب است پمناسبت ظرافت و شیرینی و 
نظافت اندام و حرکات و سککنات؛ 

دارند به دور شکرستان تو خویان 

چون نیشکر انگشت تحیر به دهنها. ‏ 

خواجه اصفی (از انندراج). 

|| یتخت خوش‌خنده. خوش‌محضر. 
شکرخنده. با خندة شیرین؛ بخندید, و 
شکرستانی بود [مس‌عود ] در هم حالها. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۶۲). 
گفت شیرین‌سخن جوانی بود 
کز ظریفی شکزیتانی بود. 
گرنمکدان پرشکر خواهی مپرس 
تلخیی کآن شک ستان میکند. نعدی. 
|اک‌ارخانة شکرسازی. (ناظم الاطباء). 
|اجایی که شکر فراوان باشد. شکرزار. 
(فرهنگ فارسی معین). 

شکرسخن. [ش ک سل خ] (ص مرکب! 

شک رزبان. شیرینسخن. شسیرین‌گفتار. 
(یادداشت مولف)؛ 

در هیچ بوستان چو تو سروی نامده‌ست 
بادام چشم و پته‌دهان و شکرسخن. سعدی. 
و رجوع به مترادفات کلمه شود. 

شکر سرلب..[ش کت رس ] (ترکیب اضافی, 
|مرکپ) استات دو پم آ.(از یادداشت مولف). 
استات مسرب را گویند که شیرین‌مزه ولی 
سمی و بسیار خطرنا ک‌است فرمول شیمیایی 
آن ۴۵ (0۱۱۵00) است. (فرهنگ فارسی 
معین: شکر). 

شکر سرخ. [ش ک رس ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) شکر که از نی گیرند و چون تصفية 
کامل نکنند سرخ وگرنه سفید باشد. (یادداشت 
مولف). چون قند سفید را سه بار بجوشانند 
شکر سرخ بدست آید. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به شکر سفید شود. 

شکر سفید. [ش ک رش /س)] (سرکیب 
وصفی. [ مرکب) ابلوج. (بادداشت مولف. 
فارسی‌زبانان هندوستان آنرا شکر تری 
گویند. (آتدراج), چون قند سفید را دو بار 
بجوشانند شکر سفید به دست آید. (فرهنگ 
فارسی معین). مثال این مراتب چنان است که 
قاد از نیشکر قند سفید بیرون آورد. اول که 


نظامی. 


۱۴۳۷۳  .راکشرکش‎ 


بجوشانند نبات سفید بیرون آورد. دوم.مرتبه 
که بجوشانند شکر سفید بیرون آورد. سیم 
مرتبه شکر سرخ. چهارم مرتبه طبرزد. پنجم 
مرتبه شکر قوالب. ششم مرتبه دردی ساند 
که ان را اقطاره نامند بغایت سیاه و کدر 
باشد... (از متخب مرصادالهباد نج‌الدین 
رازی). 

شکرسماع. (ش ک س ] (ص مرکب) کنایه 
از کسی که آواز و نغمة او بغایت شیرین و 
خوش ایند بود چنانکه شکرسوار کسی است 
که حرکات و سکتات او بغایت شیرین و 
خوش‌آیند بود. (آنندراج) سماع مطبوع و 
شیرین مانند شکر. (از فرهنگ فارسی معین): 
در رود زند شکرسماعی 

در کوی زند شکرسواری. 

سنایی (از آنندراج)" 

شکرسنگت. [ش ک س] ([ مسرکب) یک 
نوعی سنگی که چون ساییدة آنرایر موضعی 
که خون آید بریزند بازایستد. (ناظم الاطیاء). 
آنرا سنگ زخم نیز گویند. به تازی حجرالعاج 
و حجرالاعرایی نیز خواند. چسون سوده آن 
سپید و شیرین است آنرا شکرسنگ گفته‌اند و 
بدو مدارای زخم کنند. و از دیار عرب خیزد 
از اين جهت آنرا حجر اعرابی گوبند. (انجمن 
آرا) (آنتدراج). حجر اعرابی است و آن سنگی 
باشد سفید. چون انرا بسایند و بر موضعی که 
خون می‌آمده پاشد ریزند خون را بازدارد. 
(برهان, اسم فارسی حجرالعاج است. (تحفة 
حکیم مومن). و رجوع به مترادفات کلمه 
شود. 

شکوسوار. اش کَ س] (ص مرکب) کسی 
که حرکات و سکنات او بغایت شیرین و 
خوش‌آینده بود. (آنندراج). |اسواری که 
سواری وی مطبوع نماید. (قرهنگ فارسی 
معین). که در سواری شیرین‌کاری کند. و 
رجوع به شکرسماع شود. ۱ 

شکرش. [ش ر ] () به منی بدنامی باشد: 
یعنی به چیزهای بد شهرت کردن. (نناظم 
الاطیاء) (برهان). 

شکرشان. شک ] ((سرکب) شکرسان, 
(ناظم الاطباء). شان شکر. و رجوع به ماده" 
شکرسان شود. 

سکرشاه. (ش کَ] ([ مسرکب) شکسرسان. 
(ناظم الاطباء). رجوع به شکرسان شود. 

شکرشکار. (نش کَ / شک ک ش] (ص 
مرکب) که شکر شکار کند. کنایه از کسی که از 
لب معشوق بوسه رباید؛ 

تا در شکارگاه بتان عاشقی به لب 


۱ -به ضرورت شعری به سکن «ر» و کسر 
سس آمده‌است. 
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۴ شکرشکر. 
باشد شکرشکار چه پنهان چه:آشکا- . 
سوزنی. 
از بوسه گاه خوبان شکُرشکار باش 
تا پیشگاه باشی و اقبال پیشکار. سوزنی. 
شکرشکوه [ش ک ش کَ ] (نف مرکب) که 
شکر را شکار کند. که رونق بازار شکس 
بشکند. کنایه است از سخت شیرین و 
شکرین؛ 
هست گوبی زمرّد و مرجان 
خط سبز و لب شکرشکرش. 
ایورجاء غزنوی. 
شکر شکستن. (ش ک /ش ککَ ش ک 
تَ] (مص مرکب) خرد کردن شکر. سائیدن 
شکر. شکستن شکر را برای خوردن, چنانکه 
طوطی, (یادداشت مولف): 
خندة طوطی لب شکر شکست 
قهقهه‌ای بر دهن کبک بست. نظامی. 
از من به عشق روی تو می‌زاید این سخن 
طوطی شکر شکست که شیرینکلا شد. 
سعدی: 
طوطی شکر شکستن دیگر روا ندارد 
گرپتهات ببیند وقتی که در کلامی. سعدی. 
|اکنایه است از سخن بسیار شیرین و دلپسند 
گفتن. سخت خوش ادا کردن کلمات. عظیم 
فصاحت داشتن. (یادداشت مولف): 
چون این پادشاه در سخن آمدی جهانیان 
بایستی که در نظاره بودندی که ذر پاشیدی و 
شکر شکستی, (تاریخ بهقی چ ادیب ص۱۸), 
و رجوع به شکرشکن شود. 
شکر و قند شکستن؛ کنایه است از 
شیرین‌سخنی کردن. (آندرج): 
تلخی نشنيدیم هم از ساقی مجلس 
هرچند که پیشش شکر و قند شکستم. 


باباففانی تبریزی (از آنندراج). 


شکرشکی. (ش ک /ش کک شک ] نف[ 


مرکب) شک نند؛ شکر. که شکر بشکند و 
ب‌خورد. شکرخوار: طوطی شکرشکن. 
(یادداشت مولف). 

- شکرشکن شدن؛ شبرین‌کام شدن به 
مناسبت شکستن و خوردن شکر. و در بیت 


ذیل مراد شیرین‌کامی سخنوران هند است از 


شکر گفه‌های حافظ: 

شکّرشکن شوند همه طوطیان هند 

زین قند پارسی که به بنگاله میرود. ‏ حافظ. 
|اشکندة قیست و ارج شکر در شیرینی: 
(یادداشت مولف: 

همان معشوق زیبا یار او بود 

ت شکرشکن دلدار او بود. نظامی, 


هیچ را نام کرده کاین دهن است 
نوش در خنده کاین شکرشکن است. نظامی. 
شکرشکنی به هرچه خواهی 


لشکرشکن از شکر چه خواهی. نظامی. 
به شکر نشکند شیرینی کس 

لب شبرین بود شکرشکن‌پس. . نظامی. 
لب لعل عناب شکرشکن 

زده بوسه بر فندق بی‌دهن. نظامی. 
|| شیرین‌سخن. (انتدراج). سخت خوش‌بیان. 
شیرین‌گفتار. (ناظم الاطباء): 


عگرشکن لست با سفنگوی من است 
عنبرذقن است یا سمنبوی من است. 
ابوالطیب مصعبی 
بس که از غم رنگ بستم دور از آن شکرشکن 
سبز شد چون بال طوطی استخوانها در تلم. 
مفید بلخی (از آنندراج), 
اما ناقلان آثار و راوبان اخبار و طوطیان 


شکرشکن شیرین‌گفتار چنین روایت کنند... 
(یادداشت مولف). 

۶ شکرفام. [ش کَ] (ص مرکب) شکری. 
شکری‌رنگ. به رنگ شکر. سپید که کمی به 
زردی زند. (یادداشت مولف): 
تقاب شکرقام بندد هوارا 
چو صبح از شکرخنده دندان نماید. خاقانی. 


و رجوع به شکری شود. 

شکرفروش. اش ک /ش کک ف] (نف 
مرکب) تاجر و فروشندة شکر. (ناظم الاطباء). 
آنکه شکر فروشد. که به فروش شکر پردازد؛ 


پیرایه گر پرندپوشان 

سرمایه‌ده شکرفروشان. نظامی, 

آگرنصیب نبخشی نظر دریغ مدار 

شکرفروش چنین ظلم بر مگس نکند. 
سعدی, 

شکرفروش مصری دیگر شکر نیارد. سعدی. 

شکرفروش مصری حال مگس چه داند 

این دست شوق بر سر وآن آستین‌فشانان, 
سعدی. 

شکرفروش که عمرش دراز باد چرا 

"تفقدی:نکند طوطی شکرخارا. حافظ. 

||معشوق. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 

معین). 

شکرفشان. [ش ک / شک ک ف / فا 

(نف مرکب) شکرافشان, که شکر پاشد؛ 

بر زلف در عطف دامن‌کشان 

ز چهره گل از خنده شکرفشان. ‏ نظامی, 

||کنایه از سخت شیرین. عظیم شیرین چسون 

شکر. (یادداشت مولف)؛ 

با دو لب شکرفشان با دو رخ قمرنشان 

نزدسپهر سرکشان بنده‌نشان آمده‌است. 
سوزنی. 

ما به بوسه بر لب ساقی شده فندق ق‌شکن 

او فغان زآن پست شکُرفشان انگيخته. 
خافانی. 

دیت آنرا که سر برد به شکر 

هم ز لمل شکرفشان بخشد. خاقانی. 


شکرفنده. 


لب لعلم همان شکّرفشان است 
سر زلفم همان دامن‌کشان است. نظامی. 
لعلی چو لب شکرفشانت 
در طبلةٌ جوهری ندیدم, سعدی. 
شیرین‌تر ازین سخن نباشد 
الا دهن شکرفشانت. سعدی. 
شفا ز گفتهٌ شکرفشان حافظ جوی 
که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد. 

حافظ. 
|اکنایه از سخت شیرین‌زبان. شیرین‌سخن. 
(یادداشت مولف: 


من ز پیل آوردءام پس بس نظاره کز سفر 
پیلبالا طوطی شکُرفشان آورده!م. خاقانی. 


نسر طایر تا لب خندانش دید 


طوطی شکُرفشان می‌خواندش. . خافانی: 
معلوم شد این حدیث شیرین 
از منطق آن شکر فشان است. سعدی. 
با بلبلان سوخته‌بال ضمیر من 
پیفام آن در طوطی شکُرفشان بگوی. 

سفدی. 


شکرفشانان. [ش ک فّ / فب ] (نف مرکب. 
ق مرکب) صفت حالیه. در حال شکرفشانی. 
در حالت شکرافشانی. در حال خواندن شعر 
یا آواز شیرین و خوش. در حال گفتن سخن 
شیرین؛ 
ره پیش گرفت بیت‌خوانان 
می‌شد همه ره شکرفشنانان 
و رجوع به شکرفشان شود. 

شکر فشاندن. [ش کت /ف 5] اسص 
مرکب) شکسر افشاندن. شکر پاشیدن. 
(یادداشت مولف)؛ 
سنگت و ستال پر دل تو 
گربر سراو شکر فشانی, ناصرخرو. 
|اک‌ایه از شیرینزباتی کردن. (یاددافت 
ملف). گفتار شیرین و دلپسند بر زبان راندن. 
و رجوع به شکرافشانی و شکرافشان و شکز 
فشاندن شود. 

شکرفشاني. [ش کف /فب] (حا 
مرکب) شکرافشانی. شکرپاشی. ااکنایه از 

ت مسولف. 


۰ ظامی. 


سخت شیرین‌زبانی. (از یادداشت 
شیر ین‌سخنی* 
دلم از تو چون نرنجد که به وهم درنگنجد 
که جواب تلخ گویی تو بدین شکرفشانی. 
نعدی, 
و رجوع به شکرافشانی شود. 
شکرفنده. (ش /ش کف ذ/] (نف) 
لغزنده و به‌سردرآینده. (از برهان) (از ناظم 
الاطباء). لفزیدن و بسر درآمدن اسپ, در 
برهان آورده و شکرفیدن رامصدر آن شمرده. 
هر دو بدین مضی خطاست, اصل شکوخ و 
شک وخیدن است. (انجمن آرا) (آنندراج). 
رجوع به شکوخیدن شود. |[اسبی که 


شکرفیدن. 


سکندری خورد. (ناظم الاطیاء)(از برهاناب 


شکوفیددن. (ش /ش ک 5] (مص) لفزیدن 
وبسر درآمدن. (ناظم الاطاء). لفزیدن و به 
سر درآمدن بود و آنرا شکوخیدن نیز خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری). به معنی لفزیدن و به سر 
درآمدن باشد و به فعح اول هم گفته‌اند. 
(یرهان) بسر درآمدن. سکندری خوردن 
(ستور). لفزیدن. (فرهنگ فارسی معین): فان 
عثر علی انهما استحقا اثماً فأاخران یقومان 
مقامهما... (قرآن ۱۰۷/۵)؛ ا گر اطلاع افتد و 
واقف شوند, و اصل عثار شکرفیدن و افتادن 
بود چنانکه در عبارت ما گویند من به سر 
انکار افتادم... (تفیر ابوافتوح رازی ج۴ 
ص ۱۲۰). و رجوغ به شکرفنده و شکوخیدن 
شود. 

شکوفیده. [ش /ش ک 3 /د] اسف / 
تف) به سردرآمده. سکندری‌خورده (ستور). 
(فرهنگ فارسی ممین). شک‌وخیده. 
آشک وخیده. و رجوع بسه شک رفیدن و 
شکوخیدن شود. 

شکرقلم. ایک /ش کک ق [)(امرکب) 
تومی دحا که عکتزیرک نیز کون 
شکربرگ. (آنندراج). و رجوع به شکربرگ 
شود. |((ص مرکب) شکرس‌خن. آنکه سخن 
شبرین و شکرین از قلم وی جاری بود. (از 


یادداشت مولف). 
شکرقمیش. [ش‌ک ق] ((مرکب) " نیشکر. 
(ناظم الاطباء). 


شکرقنف. [ش کَ ق] (مسرکب) نبات. 
|انوعی از سیب‌زمینی شیرین. اناظم 
الاطباء). 

شکرقوالب. [ش کَ ق لٍ) (!مرکب) چون 
شکر را پنج بار بجوشانند «شکرقوالب» 
بدست آید. (فرهنگ فارسی معین). 

شک رکت. [ش کر ] (!) نام میوه‌ایست. (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء): شکرک که سبزی 
اوشار است تا خام است در شیرینی پخته 
بکار است. (فرودسية ملاطغراء از آنندراج). 
||متبلور از ماد شکرین چیزی: شکرک زدن 
شیره و دوشاب و نیز شکر و جز آن؛ بلورگونه 
که‌در شیر شکر و شیرة انگور و مانند آن پیدا 
آید. (یادداشت مولف): 
شکرک از آن دو يکي تو بچتم اگر تو یل کنی 
به سر کب تو که بزنمت به پدر | گررتو گله کنی. 
(موب به عنصری, از المعجم فی سعاییر 
اشعار العجم). 
< شکرک بستن؛ متبلور شدن. تبلور. شکرک 
زدن. تبلور چیزها چون شیر؛ چغندر یا شیر 
انگور و هرچه بدانها ماند. (یادداشت ملف). 
و رجوع به ترکیب شکرک زدن شود. 
-شکرک زدن؛ شکرک بستن. رس انداختن. 
مبلور شدن, چنانکه شیر؛ انگور و جز آن. 


(یادداشت مولف). و رجوع به ترکیب شکرک 
بستن شود. 

۱ رس‌آن‌داخته. ستبلور. 
شکرک‌بسته ۲ (یادداشت مولف). 
شک رکردن. [ش ک 5] اسص مرکب) 
سپاس گفتن. ثنا گفتن, سپاس نعمت خدای 
تعالی و جز وی کردن. (از یادداشت مولف)؛ 
شکر کن شکر خداوند جهان را که بداشت 

به تو ارزانی بی سعی کس این ملک قدیم. 

ابوحنيفة اسکافی (از تاریخبیهقی). 

نماز شام ابوالقاسم به خانة بونصر امد و وی را 
و عبدوس را شکر کرد بر آن تیمار که داشتند. 
(صاریخ بسیهقی چ ادیب ص ۸۳۷۰ وی 
می‌گریست و مرا شکر میکرد گفتم مرا شکر 
مکن بلکه خدای عزوجل و امیرالسومنین را 
شکر کن تو به جان نو که بازیافتی, (تاریخ 
بهقی,یچ ادیب ص ۱۸۵). وزیر نیز سخنان 
نیکو گفته بود و من نماز دیگر نزدیک وزیر 
رفتم به درگاه بود شکرش کردم گفت مرا شکر 
مکن استادت را شکر کن که پیش از مرگ 
چنین و چنین گفته‌است. (تاریخ بسهقی چ 
ادیپ ص ۶۱۴ هم قوم بدین او را شکر 
کردند.(تاریخ پیهقی چ ادیب ص ۶۲۹ مردی 
سخت بخرد و فرمانبردار است و بسیار 
نواخت یافت از خداوند و ما بندگان را شکر 
بسیار باید کرد. (تاریخ یهقی). 

شکر کردن به حاجت نخستین اجابت حاجت 
دومین بود. (از قابوسنامه). 


آن خداوند که صد شکر کند قیصر 

گریه باب‌الذهب آرذش به دربانی. 
ناصرخرو. 

به طاعت بکن شکر احسان او 

که‌این داد نزد خرد عمر بست. ناصرخسروء. 

شکر کن زآنکهشرع و شعرت هست 

خر ار نیست گو شعیر مباش, ستایی. 

در نعمت خدای بگشاید 

شکر کن تا خدا بیفزاید. انوری. 

رشه جانم ز غم یکتار مأند 

شکر کن کآن تار نگستی هنوز. . خاقانی. 

بد بود مرا حال بدان شکر نکردم 

تا لاجرم آن حال که بد بود بتر شد. خافانی. 

نایافتن کام دلت کام دل توست 

پس شکر کن از عشق که کامت نرب‌انید. 

خافانی. 

بد است کار من از فرقت تو وین بد را 

هزار شکر کنم چون بتر نمگردد. خاقانی. 

هزار شکر کنم فیض و فضل یزدان را 

که‌داد دانش و دین گر تداد دینارم. خاقانی. 

چونکه بویی برد و شکر آن نکرد 

کقرتعمت آمد و بیلیش خورد. مولوی. 

شکرکن مر شا کران را نه با 

پیش ایشان مرد شو پایندهباش. ‏ مولوی. 


۱۴۳۷۵  .رگرکش‎ 


شکایت از تو ندارم که شکر باید کرد 
گرفته خانة درویش پادشه به تزول. سعدی, 
گربخوانی به در خویش و برانی شاید 
همچنان شکر کنیمت که عزیز مایی. سعدی, 
تو گر شکر کردی که با دیده‌ای 
وگرنه تو هم چشم پوشیده‌ای. 
عطایت هر موی آزو بر تنم 
چگونه به هر موی شکری ۳ 
پرو شکر یزدان کن ای تنگست 
که‌دستت ستت عسس تنگ بر هم نست. 
(بوستان). 
شکر خدای کن که موفق شدی به خیر. 
( گلستان). 
شرح احوال تو الحق بوالعجایب دفتریست 
بنده یا رب کی تواند کرد این شکر نعم. 

۰ حافظ. 
روزی | گرغمی رسدت تنگدل مباش 
رو شکر کن مباد که از بد بتر شود. 
- امتال: 
شکر رحمت کن که رحمت در پی أست. 

؟ (از امتال و حکم دهخدا). 
شک کننده. (ش کون 3 /د] (نف مرکب) 
شکرگزار. سپاسگزار. شکرگوی. که سپاس و 
کٌاپجای ارد. (از یادداشت مولف): شکرکننده 
را نعمت دهید و نعمت‌دهنده را شکر گویید. 
(از امثال و حکم دهخدا). 
شک وکوزه. (ش کَ کو ز /ز) ([مرکب) 
شاید مصحف شکرپوزه و شکربوزه باشد. 
(یادداضت مولف): 
نادیده دهانت که گمان برد که " هرگز 
خوشتر ز شکرکوزه بود پسته سفالی. 
سیدحسن غزنوی. 
||نام گیاهی است. (یادداشت مولف): 
همچو نگ دربدر به دریوزه 
خوانده خرزهره را شک رکوزه. 


(بو, ستان). 


(بوستان). 


حافظ. 


سنایی. 
شک وکوه. [ش ک کو] (() دهی است از 
دهتان کلاردشت بخش مرکزی کلاردشت 
شهرستان نوشهر. سکن آن ۲۹۰ تسن. آب از 
چشمه تأین میشود. صنایع دستی زنان قالی 
و جاجیم و شال بافی و محصول عمده غلات 
و عل ولبیات است. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج ۳), 

شکوگو. (ش ک گ] (ص مسسسرکب) 
شیرینیساز و قناد. (تاظم الاطباء). حلوایی, 
(آتدراج): 

اينت افیونگر است و آنت شکرگر 


۱-از: شکر +قمبش ترکی به معنی «نی». 

.0 - 2 
۳-زل: کمانت که کمان گیرد... نل دیگر: 
کمالت... 


۶ شکرگزار. 


هر دو به خا ک‌اندرون برابر ونمقردنند . 
داضت رنه 
خلق تو گل‌فروش و زبانت شکرگر است. 
سیدحسن غزنوی (از آتدراج). 
و رجوع به شکرساز و شکرریز شود. 
شک وگزار. اش گ] نف مرکب) شا کر و 
سپاسگزار و حقشناس, (ناظم الاطیاء). آنکه 
شکر نعمت و احسان کسی گوید. (فرهنگ 
فارسی معین)* 
نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است 
شکر انم تو هرگزنکند شکرگزار... سعدی. 
شک رگزاردن. "زش گ 3] (مص مرکب) 
سپاس و حمد به جای آوردن: بر دلم 
میگردد... غزوی بکنیم بر جانب هندوستان 
دوردست‌تر تا سلت پدران تازه کرده باشیم و 
مردی حاصل کرده و شکری گزارده. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۸۴). 
خدای با تو درین صنع نیکو احسان کرد 


به قول و فعل تو بگزار شکر احسان راء 
ناصرخسرو. 
مر خداوند جهان را بشناس و بگزار 
شکر او را که ترا این دو به از ملک سباست. 
ناصرخسرو. 
من شکر خدای را به طاعت 
با طاقت تن همی گزارم. ناصرخسرو. 
کجا خود" شکر این نعمت گزارم 
که‌زور مردم‌آزاری ندارم. سعدی, 
چو بینی دعا گوی‌دولت هزار 
خداوند را شکر نعست گزار. سقدق 
ز ممتی خاک‌ما را آفریدی 
چگونه شکر این نعست گزار یم سعدی, 
و رجوع به شکرگزار و شکرگزاری شود. 
شک رگزاری. آزش گ] (حامص مرکب) 
سپاس و سپاسگزاری و ادای شکر نعست. 
(ناظم الاطباء): 
طریق شکرگزاری اين حقوق این بود 
که‌در رکاب تو نقد روان برافشانم. 
صائب. 
- شکرگزاری کردن؛ سپاسگزاری کردن. 


سپاس نعمت حق يا کسی را گفتن. سپاس 
گفتن؛ چون فتحنامه به عمرین الخطاب رسید 
شاد شد و شکرگزاری کرد. (فارسنامة این 
البلخی ص ۱۱۴. به زیر عم گودرز پیران را 
کشته یافت شکرگزاری کرد. (فارسنامةٌ ابس 
البلخی ص۲۶ 

گرکسی شکرگزاري کند اين نعمت را 

نتواند که همه عمر برأید ز سجود. 

سعدی, 

شک رگفتار. زش ک گ] (ص مسرکب) 
شیرین‌زیان و غیرین‌سخن. (ناظم الاطباء). 
شیرین‌گفتر. (آنندراج): 

آنان که پریروی و شکرگفتارند 


حیف است که روی خوب پنهان دارند. 


سعدی, 
مگر طوبی برآمد در سرابستان جان من 
که‌بر هر شعبه‌ای مرغی شکرگفتار می‌بینم. 
سندی. 


سعدی اندازه ندارد که چه شیرین‌سخنی 

باغ طبعت همه مرغان شکرگفتارند. ‏ سعدی, 

کجاهمی رود آن شاهد شکرگفتار 

چراهمی نکند بر دو چشم من رفتار. 

سعدی, 

شک رگفتاری. (ش ک گ ] (حامص مرکب) 
شیرینزبانی. شیرین‌سخنی. (از یادداشت 
مولف)؛ 

شکرگفتاریت را چون نیوشم 

که‌من خود شهد و شکر میفروشم. . سعدی. 
و رجوع به شکرگفتار شود. 


| .شک رگفقن. (ش گ تَ] اسص مرکب) 


سپاس و ثنا گفتن, تشکر کردن* 

گربازرفتنم سوی تبریز اجازتت 

شکر که گویم از کرم پاشاه ری. 

شکر انعام پادشا گفتن 

نتوان کآن ورای غایتهاست. 

سلیمی که یک چند نالان نخفت 

خداوند را شکر صحت نگفت. 

جزای آنکه نگفتیم شکر روز وصال 

شب فراق نخفتیم لاجرم ز خیال. 

گربه هر مویی زبانی باشدت 

شکر یک تعمت نگویی از هزار. 

وه که گر من بازبینم روی یار خویش را 

تا قيامت شکر گویم کردگار خویش را. 
سعدی. 

خدای را به تو فضلی که در جهان داده 

کدام شکر توان گفت در مقابل آن. 


خاقانی. 
خاقانی. 
(بوستان). 
سعدی. 


سعدی. 


نعدی. 


,, چه شکر گویمت ای باد بامداد وصال 


9 " که‌پوستان امیدم بخواست پژمردن. سعدی. 
"شکر ایزد بر آن همی گویم 
که‌درین فترت و تقلب کار. آبن یمین. 
منم که دیده به دیدار دوست کردم باز 
چه شکر گویمت ای کارساز بن‌نواز. 
حافظ. 
و رجوع به شکرگو و شکرگزار شود. 
شکوگو. (شٌ) (سف مسرکب) شکرگوی. 
شکرگزار, که سپاس تعمت حسق یا خلق را 
بگوید. شا کر.(از یاددادت مولف): 


ترشرو بودن آمد شکر و بی 
همچو سرکه شکرگویی نیست کس. مولوی. 
و رجوع به شکرگزار و شکرگوی شود. 
شکرکون. [ش ک / ش‌ک ک] (ص 
مرکب) مانند شکر. شکرماند در طعم و 
رنگ: 
بس است این زهر شکرگون فشاندن 


بر افسون‌خوانده‌ای افانه خوائدن. نظامی. 


شکرلب. 


سهیل از شُعر شکرگون برآورد 

نفیر از شعری گردون پرآورد. نظامی, 
شکوگوی. [ش ] (نسف مرکب) شکس‌گو, 
شکرگزار, سپاسگزار. ضا کر. (یبادداشت 
ملف)؛ 

هرکه نزد تو مدح‌گوی آمد 

از سخای تو شکرگوی رود. سوزنی. 
و رجوع به شکرگو و شکرگزار شود. 

شک وگیا. (ش کَ] (| مس رکب) شکسرگیاه. 
رجوع به شکرگیاه شود. 


شک رگیاه. (ش ک] (( سرکب) شکرگیا. 
گزانگبین. (یادداشت مولف) 
طوطی جان من رسیده به لب 
تا از آن لب شکرگیاه برد. سیدسن غزنوی. 
شکرگیر. [ش ک] (ن‌مف مرکب) گرفتارة 
ظاهراً مانند نمک‌گیر؛ 
مشو بر طره شیرین شکرگیر 
وک کیت رم 
امیر خسرو (از آنندرا اج), 
شکرلب. (ش ک / ش‌ک ک ) (صس 
مرکب) شیرین‌لب. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی صممین). معشوق شیرین‌لب. 
شیرین‌سخن. معشوق با لب بی‌نهایت زیبا و 
دلکش. آنکه لبی زیبا دارد. آنکه لبی لطیف و 
ظریف دارد. (بادداشت مولف). کنایه از 
محبوب و مطلوب معشوق. (از غیاث)؛ 
آخته چنگ و چلب ساخته چنگ و رباب 
دیده به شکرلیان گوش به شک توین, 
منوچهری. 
به عاشقی دل و چشم مرا چو شکر و گل 
به آب و آتشس داد آن شکرلب گل‌خند. 
سوزنی. 
یار من شکرلب و گل‌روی و من در درددل 
گرکند درمان این دل زآن گل و شکر سزد. 
سوزنی. 
غزلسرای شدم بر شکرلبی گل‌خد . 
بنفشه‌زلفی و نسرین‌بری صنوبرقد. ‏ سوزنیت 
از چون تو شکرلبی بها نتوان خواست. . . 
؟ (از سندبادنامه ص ۱۲۰): 
شکرلب کزان یز می‌ساخت 
کنیزانه بدیشان نرد می‌باخت. 
وآن شکرلب ز روی دمازی 
بازگفتی نکردی آن یازی. 
شکرلب داشت با خود ساغری شیر 


نظامی, 


نظامی. 


۱-در ناظم الاطباء و برخی از فرهنگها با «ذه 
آمده است. 

۲ - در ناظم الاطباء و برخی از فرهنگها با «ذه 
آمده است. 

۳-نل: چگونه. 

۴ -در ناظم الاطباء و برتعی از فرهتگها با «ذه 
آمده است. 


شکرلله. 


به دستش داد کاین پر یاد من گیر. نظامي.... 


شکرلب نیز ازو فارغ نبودی 

دلش دادی و خدمت مینمودی. 

رقیبانی که مشکو داشتندی 

شکرلب راکنیز انگاشتندی. 

شکرلب جوانی نی آموختی 

که دلها بر آتش چونی سوختی. (یوستان). 

فریاد که آن ساقی شکرلب سرمت 

دانت که مخمورم و جامی نفرستاد. حافظ. 

با یار شکرلب گل‌اندام 

بی بوس و کنار خوش نباشد. 

شکرلبان همه دارند بر کلام تو گوش 

چه اطف داد خدا لعل نوشخند تراء 
بابافغانی (از آنتدراج). 

منظر زیبا نداری یار زیبارو مخوان 

منطق شیرین نداری شوخ شکرلب مخوان. 

قاانی 


نظامی. 


نظامی. 


حافظ, 


هر دم به تلخکامی ما طعنه میزند 
شکرلیی که از همه شیرین‌دهان‌تر است. 
فروغی بسطامی. 
|اشکرحرف. (آنندراج), شیرین‌سخن. 
|اکی که مبتلا به لب شکری باشد و لب بالا 
و پائین او شکافه بود. و به تازی اعلم گویند. 
(ناظم الاطباء). کنایه از کسی است که 
لب‌چاک از مادر متولد شده باشد. (از 
آندراج) (انجمن آرا) (از برهان). لب‌شکری. 
لب‌شکافته. خرگوش‌لب. (یادداشت سولف). 
کسی که لب بالای او شکافته باشد. (غیاث 
اللفات). و رجوع په ماد لب شکری شود. 
شکرلله. (ش رل [:] (از ع» جملة اسمیه) 
سپاس خدای راست. (فرهنگ فارسی معین). 
مخفقف شُکُله که کلم ند به قیاس ماه مه و 
راه ره مخفف شده؛ 
شکرللّه که جهان راز قدوم 
زیب نو داد محمد کاظم. 
هاتف اصفهانی (از فرهنگ فارسی معین). 
شکر لنگت. [ش کل ] (ص مرکب) آنکه در 
راه رفتن می‌لنگد. (ناظم الاطباء). کسی که 
فی‌الجمله لنگ باشد. (آنندراج) (غیات) 
شود ز باد کج و راست نیشکر لیکن 
یه جلوه‌های قدش چون رسد شکرلنگ است. 
مشفقی بخاری (از آنندراج), 
شکولو. [ش کَ] (اخ) دهی است از دهستان 
خروسلو از بش گرمی شهرستان اردبیل. 
آب از چشمه و رودخانه. سکن آن ۲۲۵ تن 
است. محصول عمده غلات و حیوب است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
شکرلو. [ش کَ ] ((خ) دهی است از دهستان 
چهاردانگة بخش هوراند شهرستان اهر. آب 
از چشمه و محصول عمده غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
شکرلهجه. (ش کل ج /ج)] (ص مرکب) 


آنکه آهمنگ گتتارش مسطوع است. 
شیرین‌سخن. خوش‌زبان. (فرهنگ فارسی 
معین): 
گفتم| کنون‌سخن خوش که بگوید با من 
کآن شکرلهجة خوشخوان خوش‌الحان می‌رفت. 
حافظ. 
و رجوع به شکرزبان و شکرگوی شود. 
شکرناب. (ش کَ] ((ج) دی است از 
دهستان کوهپایة بخش آبیک شهرستان 
قزوین. سکة آن ۷۵۸ تن. آب از قنات است. 
صنایع دستی زنان کرباس‌بافی و گیوه‌چینی و 
محصول عمده علات و بنشن و بادام است. (از 
فرهنگ جفرفیاییایران ج ۱ 
شکرنبات. [ش ک نْ] (| سرکب) طبرزد. 
(دهار) (یادداشت مولف). نبات. (بادداشت 
مولف) 
شکرنده: (ش کر د/د] (نف) شکارکنده. 
[اشکننه. درهم‌شکننه. (فرهنگ فارسی 
معین)ء و رجوع به شکردن و شکریدن شود. 
شکرنطق. [ش ک ن) (ص مس رکب) 
شکرگفتار. شکرلهجه؛ 
کوشکرنطقی که از شکر زبانش هر زمان 
تحل از آب چشم بر آب دهن بگربستی. 
خاقانی. 
و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شکرنگت. آش ک ر] (| مرکب) به معنی 
شکربرگ است و آن برگها و پاره‌های دراز 
است که‌از شکر سازند و بر همم بندند. (از 
برهان) (آنندراج). نوعی از حلوا. (ناظم 
الاطباء). ||مخفف شکررنگ است یعنی 
شکرروییده, چه رنگ به معنی رویده و رسته 
هم آمده‌است. (برهان) (آتدراچ). 
شکر نمودن. اش نٌ /ن /ن ذ] امسص 
مرکب) سپاس گفتن . شکر گزاردن: شکر نمود 
بعد از آنکه علاج کرد سخنهای سربسته را 
(تارییع بهقی چ ادیب ص ۲۱۰). و رجوع به 
شکر کردن و شکر گزاردن شود. 
شکروده. اش کَز ز /535/ ] (ص 
مرکب) تیز و جلد و چایک. |ادارای جد در 
کارها. ||ساخته و آماده در مهمات. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (آنندراج). ظاهراً مصحف 
شکوده است. رجوع به شکرده شود. 
شکرویه. [ش کَ ی ] ((خ) دهی است از 
دهتان کوهتان بخش داراب شهرستان 
فاء آب از چشمه. سکن آن ۱۶۰۳ تن است. 
محصول عمده انجیر و مویز و گل‌سرخ و بادام 
و صنایم دستی زنان قالیبافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۷. 
شکرویه. [ش ک ی ] ((خ) دی است از 
دهستان بدوی بخش له شهرستان لار. 
سکن آن ۲۴۸ تن. آب از چاه و باران و 
محصول عمده‌اش غلات و خرما و سبزی 


شکره‌دار. ۴۳۷۷ ۱ 


است. راه اتسومیل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج 0۷. 

شکوة. (ش ک /ک /ک ]۱ (ع امسسص) 
پرشیرشدگی ستور. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از تن 
اللفة). بیار شدن شیر گوسفند. (السصادر 

لا دفعه. (از اقرب الموارد). 

شکوة. [ش ک ر] (ع ص) ن‌اقة شکسرةه 
رو پسرشیر. ج» شکاری. غکرات. 
شکُری. (از متهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آتسندراج) (ن_اظم الاطباء) آن اشتر که 
پستانش پر از شیر بود. (مهذب الاسماء). 
|[عشب شکرة؛ گیاهی که شیر افزاید. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شکوه. [ش کر /ر] (ص»!) شک‌ارچسی, 
صیاد. ثکاری. شکارگر. ن‌خجیرگر. 
شکارکنده. صاید. قانص. قناص. (یادداشت 
مژلف). ||شکار. شکاری. صید. (یادداشت 


مولف)؛ 

با غلامان و آلت شکره 

کردکار شکار و کار سره. عنصری. 
شغفی عظیم به شکره [و) یوز و سگ شکاری 


و باز و کبوتر داشت. (راحةالصدور راوندی). 
این فوج را نوبت بود برنش‌تند به تماشای 
شکره و راست براندند تا لب جیحون. 
(راحةالصدور راوندی). ||پرندة شکاری از 
جنس باشه و از آن کوچکتر, (آنندراج) 
(برهان) (ناظم الاطباء). مرخ شکاری که 
معروفست. (غیاث). اشکره. مرخ شکاری. 
(ب‌اددانت مسولف). مرغان شکارکننده. 
(فرهنگ اوبهی). همان اشکره مرخ شکاری 
است. (انسجمن آرا): تحریش؛ بر یکدیگر 
برآغالیدن شکره. (المصادر زوزنی). مسته؛ 
خورش شکره. (فرهنگ اسدی)؛ هر سواری 
طبل بازی داشت و سگ شکاری و بیاری 
یوز و شکره و دام. (مجمل‌التوارییخ و 
القصص). آموختن شکرء آن باشد که چنون 
بخواتندش بازآید. (راحةالصدور راوندی). از ۰ 
خوراسان بیامد و را‌آورد و پیشکش بسیار 
آلت تجمل آورد از سراپردة جهرمی و نوتی 
اطلس و سلاحهای نیکو و ساختهای مرصم و 
به جواهر و اسبان تازی تنگ بسته و شکره... 
(راحة الصدور راوندی), 

شکره‌داو. [ش کر /ر](نف مرکب) 
نگهیان و مربی مرغان شکاری. |اصیاد. 
(فرهنگ فارسی معین): چون فرسنگی دو 
رفتند این سه تن بر بالا ایستادند با کدخداو 


۱- در ناظم الاطاء به فتح « ک» و در متن‌اللغة 
به کسر و در اقرب الموارد به ضم « ک» و در 
متتهی الارب به ضم و فتح «ک» هر در 
امده‌است. 


۸ شکرهنج. 


من و... را با شکره‌داران گیل کردند صید را. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۲۲۰ به وقت 
مراجعت سلطان از سومنات یکی از 
شکره‌داران او آژدهایی بزرگ را بکشت. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). 

شکرهنج. [ش ک ] ([ مرکب) شکرهنگ. 
خارخبک. (ناظم الاطباء). معرب شکرهنگ 
است که خسک باشد و ان خاری است 
سه‌پهلو و به این منی بجای «ر»» «و» هم 
آمده. (برهان) (آنندراج). شکوهنج. به فارسی 
خک است. (تحفة حکیم مومن). و رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 

شکرهنگت. اش کَ ه] (!مرکب) شکرهنج. 
خارخک. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
خارخک و شکرهنج شود. 

شکری. [ش ک /ش کک] (ص نسبی, لا 
موب به شکر: رنگ شکری (رنگی بین کرم 


و زرد). سفید مایل په زردی. به رنگ شکر. ۳ 


(از یادداشت موژلف). رنگ زرد کمرنگ و 
خا کی‌رنگ.(از ناظم الاطیاء). نام رنگ سرخ, 
و بعضی گویند رنگی که زردی‌اش بسیار باشد 
و قدری مایل به سرخی بود و برخی بر آنند که 
نوعی است از رنگها و آن سفید مایل به زردی 
کم‌است. (آنندراج): ۱ 
که‌بافت آن قصب شکری به قامت نی 
که‌دوخت آن عسلی خرقه بر قد زنبور؟ 
سلمان ساوجی (از آنندراج). 
تنگ کرده‌ست بسی حوصله زآن تنگ شکر 
از لب پستٌ آن مهوش رنگ شکری. 
مس تأگیر (از آتدراج), 
رنگ شکیری؛ رنگ زرد کمرنگ و 
خا کی‌رنگ.(ناظم الاطباء). 
- لب‌شکری؛ رجوع به ماد شکرلب و 
لب‌شکری در جای خود شود. 
|| نوعی میوه. (یادداشت مولف)؛ 
رازقی و ملاحی و خزری 
بوزری وگلابی و شکری. نظامی, 
|[به لفت بلوچی. نوعی خرما. (بادداشت 
مولف). 
شکوی. [ش را](ع ص, !) گوشت‌پار؛ فربه, 
(تاظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از قرب 
الموارد). اج شكرة. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). |(شاة شکری؛ گوسپند پرشیر. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). ||عين شکری؛ چشم 
پراز اشک. (از اقرب الموارد), 
شکری. [ش کَ] (() دسی است از 
دهستان عربخانة بخش شوبف شهرستان 
بیرجند. سکن ان ۱۱۳ تن. آپ از قنات و 
محصول عمدة آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
شکری. [ش)] ((خ) ... افندی صادق. او 
راست: ۱- تاریخ اكمدن المصری, ۲- تاریخ 


الفنون الجمیلة. و تألیفاتی دیگر. (از معجم 
شکری. [ش ] ((خ) بسا شکری‌بیک. از 
سرکردگان اکراد و از فرماندهان سلطان 
سلیم‌خان قانونی بود. او راست: الفتوحات 
السليمية فی التاریخ (به نسظم). (از 
اسماءالمولفین ج۱ص۴۱۹). 
شکری. [ش] ((غ) شکری‌یک ابن علی 
محمدین عبدالکريم‌ین طالب عسلی دمشقی 
(متولد ۰۱۸۶۸ مقتول ۱۹۱۸م.). از رهبران 
نامی اتقلاب جدید ملل عرب است. وی در 
دمشق بدنیا آمد و در مدارس آنجا تحصیل 
کرد.و از دمشسق به نمایندگی مجلس 
نمایندگان عشمانی برگزیده شد و روزنامة 
قبس را متتشر ساخت. و به سمت بازرسی 
ولایت حلب متصوب شد. ولی وقتی که 
جنگ جهانی اول درگرفت از طزف دیسوان 
عالی کشور به اعدام محکوم گشت و حکم در 
دمشثق اجرا شد. او راست: ۱- الخضراج فی 
الاسلام. ۲- القضاء و الشواب. (از معجم 
المطیوعات مصر). 
شکری. (شٌ] ((خ) عبدالرحمان. از مژلفان 
است و او رایست: ۱- الاعترافنات 3 
اسکندریه ۱۹۱۶م. ۲- دیوان (شکری) که 
هفت جلد است به نام‌های گونا گون.و در جلد 
پنجم, مقدمه‌ای دربار؟ شعر و سبکهای شعری 
دارد. (از معجم المطبوعات مصر). 
شکریات. آش ک ری یا] (خ) دهی است 
از دهتان جراحی بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر. سکنه آن ۴۸۲ تن. محضول عمده 
غللات است. راه اتومبیل‌رو دارد. سا کنان از 
طایق حمید هستند. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۶). 
شکریازی. (ش کز] ((ج) دی است از 
آذهستان جومة ببخش ساماس شهزستان 


"بخوی. آب از چشمه. سکن آن ۴۱۲ تن است. 


محصول عمده غلات و حبوب و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌بافی.است. راه ماشین‌رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۴. 
شکریدن. [ش ک د] (مسص) شکسردن. 
شکار کردن, قتص, اقتناص.. صید. (یادداشت 
مولف). شکار کردن. (آتدراج) (از انجمن آرا) 
(ناظم الاطباء) (برهان). || شکستن دشمن 
باشد. (آتندراج) (برهان)؛ 

همی بود بوس و کنار و نبید 

مگر شیر کو گور را بشکرید, فردوسی, 
(یادداشت مولف). و رجوع به شکردن در هم 
معانی شود. 

شکرین. [ش کَ /ش ککَ] (ص نسبی) 
متسوب به شکر. (ناظم الاطباء). شکری. از 
شکر. شکرآلود. (یادداخت مولف). |اهر چیز 


شکرینه. 
شیرین. (ناظم الاطباء). شیرین. (آنندراج): 
مژگان پر ز کیتت در غم فکنده دل را 
لبهای شکرینت غم خوشگوار کرده. خاقانی. 
مانا همه لیت خورد آن خون که غمزه ریخت 


کاینک نشان خون ز لب شکرین اوست. 


خاقانی. 
لب اوست لعل و شکر من | گرنه شوربختم 
شکرین چراست بر من سخنان چون شرنگش. 

خاقانی. 
ساقی آرد گه خمارشکن 
فقع شکُرین ز دانة نار. خاقانی. 
مه گر شکرین بود تو ماهی 
شه گر به دو رخ بود تو شاهی. نظامی. 
جوابی شکرینش داد شکر 
که‌پارم بود یاری چون تو دریر. ظافی: 
نخستین پیک بود آن شکّرین جام 
که‌از خرو به شیرین برد پیفام. نظأمی. 
شکرین پسته‌دهانی به تتعم بگذشت 
کهچه گویم نتوان گفت که چون زیبا بود. 

نظامی. 
نیشکر با همه شیرینی | گرلب بگشایی 
پیش لعل شکرینت سر انگشت بخاید. 

سعدی. 
هرچه زآن تلختر نخواهی گفت 
شکرین است زآن دهان گفتن. سعدی, 
گربه کاشانهٌ رندان قدمی خواهی زد 
نقل شعر شکرین و می بیفش دارم. . حافظ. 


در نظرها میکند شیرین‌تر از نگ شکر 

کلک صائب از حدیث شکرین آئینه را. 
صائب تبریزی (از آنندراج). 

- اشک شکرین؛ اشک شادی. اشک شیرین, 

اشکی که از غایت فرح و شادی بریزند. 


(آنندرا اج): 

بس اشک شکرین که فروبارم از نیاز 

بس آه عنبرین که به عمدا برآورم. ‏ خاقانی, 
- شکرین‌انجام: که عاقبتی شیرین و خضوش 
داشته باشد. که پایان شیرینی داشته باشد؛ ‏ 
راست زهری است شکرین‌انجام 

کج‌نباتی که تلخ دارد کام. " اوحدی.. 
شکرین‌ساز؛ سازندة هر چیز شیرین. 
شیرین‌سازنده: 

به شیرین خنده‌های شکرین‌ساز 

درامد شکر شیرین به آواز. نظامی. 


شکرینج. [ش کَ ن /ن] (معرب, () معرب 
شکرینه, که حلوایت. (یادداشت مولف). 
رجوع به شکرینه شود. 

شکرینه. اش کنیا ن] (ص نسبی, () 
منسوب به شکر. شکرین. شکری, شیرین. 
(یادداشت مولف). ||نوعی از حلوای شکر که 
به تازی ناطف گویند. (از انجمن آرا) (از 
برهان) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ناطف. 
قباط. قبیط. قبیطاء. قبیطی. شکرینه که 


اشتو 


ح لوا بست. (منتهی الارب) (بادداش 
مولف). ناطف. قبیطی. (اقرب السوارد). 
ابوالقوام. شکرینج. (یادداشت مولف): 
شکرینه, که از شکر فایق کنند معتدل باشد و 
ده کمتر تولد کند و بهتر حلواها این است و 
محرور دفع مضرت او به میوه‌های ترش کنند. 
(ذخیره؛ خسوارزمشاهی). نساطفی؛ 
شکرینه‌فروش. (منتهی الارب). 
شکویة. (ش ک ری ی ] (ع (مص) بازگشت 
شتران از چرا گاه بهاری. (ناظم الاطباء):۱ 
|ادفت پرشیر شدن ستور از گیاه ربیع» یا عام 
است. (از منتهی الارب) (انندراج). پر شدن 
پستان از شیر, گویند: هذا زمن الشکرية, اذا 
حفلت الابل من الربیع؛ | کون هنگام پر شدن 
پستان از شیر است. وقتی که شتر از چرا گاه 
برگردد. (از اقرب الموارد): 
فشبکز. ش] (ع مسص) سپوختن. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||درخستن 
به انگشتان, ||رتجانیدن به زبان. |انیزه زدن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |اوطی کردن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
شکز. [ش کِ ] (ع ص) شکُر. سرد بدخوی. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
شکز. [ش] (ع ص) به معلی تکز. (مستهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به مشکز شود. 
شکت (زده. [ش زد /د] (نمف مرکب) که 
شک کرده‌است. که دچار شک و تردید گشته 
است. (یادداشت مژلف). 
< شک‌زده بسودن؛ دچار شک شدن. 
(یادداشت موّلف). شک‌زده شدن. 
‌ِِ شی‌زده شدن؛ دچار شک خدن. شک‌زده 
پودن. (بادداشت مولف). (دهار). کماشة. 
(دهار). 
شکس. [ش] (ع () یک روز یا دو روز پیش 
از طلوع هلال و آن ایام سحاق است که دو 
شب یا سه شب خر ماه باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ||(ص) مرد دشوارخوی. ج» شُکُس. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
شکس. آش کي ] (ع ص) مرد دشوارخضوی, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). مرد 
تندخو, (از اقسرب الموارد). بدخوی. 
دشوارخوی. سرکش. نافرمان‌بر. شرس 
سخت. صعب. عسر (در اخلاق). دندان‌گرد 
(در مسعاملات). (بادداشت مولف). |[سرد 
بخیل. ج. شکُس. (سنتهی الارب. بخیل. 
(انتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد), 
شکس. (ش] (ع ص) ج شکُس. بقال: رجل 
شکس و رجال شکی, کما یقال رجل صدق 


و آدم صدق. (آنندراج) (ناظم الاطبا. || 
عکس. (مستهی الارب) (آنسندراج) اناظم 
الاطباء), رجوع به شک شود. 
شکس. [ش کُ] (ع ص) مرد دشوارخوی. 
||بخیل. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباع). و رجوع به شکس شود. 
شکسپیر. (ش] ((خ)۲ وسلیام. بزرگترین 
شاعر درام‌نویس انگلستان (متولد استراتفورد 
۴۳ متوفای ۱۶۱۶ م.. از زندگانی وی 
اطلاعات دقیق در دست یست. گویند پدرش 
بازرگانی معروف بودو در آموزش و پرورش 
سه پسرش کوشش بیار کرد. شکسپیر در 
٩سالگی‏ در زادگاه خود با دختری که هشت 
سال از وی بزرگتر بود ازدواج کرد» ولی این 
ازدواج ثمره‌ای جز بدبختی برای او نداشت و 
او نا گزیر شهر خود را ترک کرد و به لندن رفت 
و در شهر آخیر مدتی در نهایت فقر روزگار 
گذرانید و بسبب تهیدستی به نگهبانی اسبان 
در مقایل در تأترها مشغول گردید. علاقة 
شدید وی به نمایش موجب شد که در سال 
۵ یا ۱۵۸۶م. او را در گروه هنرپیشگان 
لرد لسستر که اندکی بعد به دریافت عنوان 
«بازیگران مخصوص ملکه» منتخر شد بکار 
گمارند. در سال ۱۵۹۲ در کار بازیگری و 
نمایشنامه‌نویسی شهرتی بدست آورد و در 
سال ۱۵۹۴ نام وی یعتوان یکی از سه بازیگر 
مهم گروه مزبور برده شده‌است. این گروه به 
رهبری یکی از همشهری‌های شکسپیر 
رهبری مشد که چند سال بعد تآتر دیگری در 
لندن تأسیس کرد. شکسپیر در این تآتر با 
اقتباس از نمایشنامه‌های باستانی و نمایش 
نمایشنامه‌های مسضحک افکار عمومی را 
متوجه خویش کرد و موفقیت بدست آورد... 
چون خسته و فرسوده شده بود در سال ۱۶۱۱ 
از تآتر دست کٌشید و به شهر خود نزد خانواد؛ 
خویشن بازگشت و چندی در گمنامی بسر برد. 
پس از مرگ وی جسدش را بدون تشریفات 
در کلیسای استراتفوورد بسخا ک سپردند ولی 
پس از مدتی بر سر گورش آرامگاهی بزرگ 
ساختند. شکسپپیر را پدر نمایشنامه‌نویسی 
انگلستان بشمار سی‌آورند. وی موضوع 
بسیاری از نمایشنامه‌ها را از ناریخ روم 
باستان و کتاب پلوتارخ برگزیده و به نیروی 
تصور و تخیل بصورت تراژدیهای زیبا 
درآورده‌است. سبک نویندگی او به مکتب 
کلاسیسم تعلق دارد. نمایشنامه‌های شکسپیر 
رابه تراژدی, کمدی و نمایشنامه‌های تاریخی 
تقسیم میکنند. نمایشنامه‌های اخیر وی 
ترکیبی از تراژدی و کمدی است. آثار مهم او 
عسبارتند از اتلل و" مکبث , هملت ۵ 
جولیوس قیصر * رومثو و جولیت ". تاجر 
ونیزی".لیرشاء .رژیای شب‌نيمة تابستان ۲, 


شکست. ۱۴۳۷۹ 


دو نجیب‌زاد؛ ورونایی ۲. 
و ۴ 
» تیتوس آندرونیکوس "» 
.ی ۱۵ ۶ . ۷ 
جان‌شاه ".ریچارد دوم" , هنری چهارم *» 
هیاهوی بسیار برای هچ هنری پنجم؟, 
تسروئیلوس و کسرسیدا ", آنتونیوس و 
کلتوپاترا" آ, تیمون آتنی "۲, پریکلس ۲۲, 
کوریولانوس"". قصف زمستانی ۰۳ هنری 
هشستم *". اصعار غنایی شکسپیر نیز از 
شساهکارهای انگلیسی است. از جملهً 
منظومه‌های اوست: ونوس و آدونیس ۲۷, 
زایر پرشور۸» غزلیات. (از فرهنگ فارسی 
م6 
حاصل بالمصدر شکستن, و با لفظ آمدن و 
افتادن و انکندن و آوردن و خوردن و کشیدن 
رب‌الیدن مستعمل. (آنسندراج) کسر. 
شدن. (یادداشت مولف). شکستن و کسر و 
انکار و شکستگی. (ناظم الاطباء): 
گرخضر در بحر کشتی راشکت 
صد درستی در شکت خضر هست. 
۳ مولوی. 
خم شکسته آب از آن ناريخته 


۱-به نظر میرسد ناظم الاطباء در نرجمه این 
کلمه دچار اشتباه شده‌است بدین معتی که 
عبارت «هذا زمن الشکرية» را که کب لغت 
دیگر در بیان معنی لغت شكرية آورده‌اند ملف 
فرض کرده که حرد معنی شکرية است در 
صورتی که در اقرب الموارد آمده: استلاء الضرع 
من اللین. یقال: هذا زمن الشكرية. 
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به دست دل شکنی عاجزم که هر نفسم 
شکست شيشذ خاطر به گوش می‌آید. 
شرف‌لدین شفایی (از آنندراج). 
شکست نامد؛ چین و شکنج آن. (آنندراج) 
شکست و بست؛رتق و فتق, حل و عقد. 
بحث و جدل و مناظره: او کسی است که در 
حکم بر او غلبه نمیتوان کرد و در شکست و 
بست با ار گفتگو و برابری نمی‌توان نمود. 
(تاریخ بهقی ج ادیپ ص ۲۱۰). 
ات ک.(ناظم الاطیاء). شکاف. 
-شکت پیداکردن؛ ترکیدن. ترک و شکاف 
برداشتن تن دیوار و بنا. (یادداشت مولف). 
< شکست یافتن؛ دکست خوردن. مغلوب 
شدن. منهزم شدن. . (از یادداشت مولف). 
|[(مص مرخم. اسص) مغلوبیت. مغلوبی. 
مقابل پیروزی. مقابل فتح. سفلوبیت در 


جنگ. (یادداشت مولف). تار و مار کردن. 
پر کندن؛ 

وز اوست پیروزی و هم شکست 

به نیک و به بد زو بودکام و دست. فردوسی, 
اگرنیستی جز شکست همای 

خردمد را دل برفتی ز جای. فردوسی. 


5 3 تم 
با شکستم ! زین خران گرچه درست از من شدند 
خوانده‌ای تا عیسی از مقعد چه دید آخر زیان. 


خاقانی, 

چو شکستی تبود جانان را 

ما زبهر شکست آمدهيم. عطار. 

با چون خودی درافکن اگرپنجه میکنی 

ما خود شکسته‌ايم چه باشد شکست ما. 
سعدی. 


- شکست‌پذیر؛ قابل‌شکست. که شکست و 
آسیب پذیرد. شکستنی, مغلوب‌شدنی. 
(یادداشت مولف). 

-شکست جستن؛ مفلوبیت خواستن: 

ششم گفت بر مردم زیردست 


" | الارب). |ارخته. خلل. (بادداشت 


مولف). 
تاب‌امانی. عدم انعظام: 
چو در پادشاهی بدیدی شکت 
ز لشکر گر از مردم زیردست 
سبک دامن داد برتافتی 
گذشته بجستی و دریافتی, فردوسی: 
||ناراحتی. آزردگی. رنجش. ناتوانی. ضعف. 
تباهی. نابودی. (از یادداشت مولف). نقصان. 
(ناظم الاطباء): 
دردا که ازبرای شکت وجود من 
سوی عدم شد آن خلف روح‌پیکرم. 

خاقانی. 
- شکت آوردن؛ خلل رساندن. مقابل 
بستن؛ 
به جبر خاطر ما کوش کاین کلاهنمد 
بسا شکست که با افسر شهی آورد. حافظ, 
- شکست در دل و در پشت بودن؛ رنجیده و 


" آزرده‌دل.بودن. مغلوب و ناتوان شدن: 
"تحساد ترا در دل و در پشت 


شکست است. 


سوزنی. 
|اسرشکستگی. سرافک‌ندگی. شرمساری. 
نا کامی. عدم توفیق. خلاف موفقیت. خلاف 


کامیابی. ورشکستگی: 


شکست تو جوید همی زآن سخن 
همان تا به پیش تو گردد کهن. 
فردوسی. 
مگر بند کز بند عاری بود 
شکتی بود زشت کاری بود.. فردوسی. 


بخوانی مرایر تو باشد شکت 
که‌یزدان‌برستم نه خسروپرست. فردوسی. 
بهو پیش شد باز خنجر به دست 

همی گفت تاکی بوداین شکست. اسدی, 
دل از بیوفائی و طبع از نهیب 

رخان از شکت و زبان از فریب. اسدی. 
آنرا چه خطایست که رفتار صواب است 


۰ شکست آمدن. شکست آمدن. 

. صد درستی زین شکست انگيخته. __مولوی. | مبادا که جوییم هرگزشکست. فردوسی. | وآنرا چه شکستی است که گفتار درست است. 
چویینی زبردست رازیردسث" " شکست فاحش؛ پرا کندن و سخت مغلوب ملکالشمراء بهار. 
نه مردی بود پنجه خود شکست. (بوستان). | ساختن. (ناظم الاطیاء), هزیمت با افتضاخ و | |ازیان و تزل و خارت. (تاظم الاطباء). 
شکست خویش خواهد آبگینه رسوایی. زیان. خسارت. (فرهتگ فارسی معین). 
گرش‌در سر فتد سنگ آزمایی. ابیدی. | -شکست کشیدن؛ شکت دیدن. شکست | بیرونقی؛ 
بشکست گرم دست چه غم کار درست است خوردن. شکته شدن؛ ستد و داد جز به پیشادست 
کسریز شکستم نه که افکار درست است. بی مغز جز شکست ز دولت نمی‌کشد داوری باشد و زیان و شکست. لیچی: 

ملک‌الشعراء بهار. | از سایةٌ هما چه برد بهره استخوان, شکست قیمت؛ کنایه از کم شدن بها از نرخ 

-شکت آستین؛ چین و شکنج آن. (از بیدل (از آنتدراج). | اول. (آنندراج): 
آتدراج). ۱ شکت‌ناپذیر؛ غیرقابل‌شکست. که ز ناپسندی مردم عزیز خویشتنم 
<شکت دامن؛ چسین و شکنج آن. (از شکست نخورد. پیروز و غالب. (بادداشت | بود گرانی ما از شکست قیمت ما. 
آتتدرا اج). مولف). ملاقاسم (از انتدراج). 
- شکست زلف؛ چسین و شکسنج آن. | ||هسزیمت و انسهزام. (از ناظم الاطباء) | - شکست کس‌ار؛ کسنایه از یبی‌رونقی. 
(آتدراج). (بادداشت مولف): نزدیک بود که کار بزرگ | (آنتدراج): 

ت شیشه؛ شکستن آن. خرد شدن آن. شود و شکست رخنه کند. (تاریخ بیهقی چ زهی طغیان حسنت بر شکست کار من باغش: 
- ||کایه از آوازی که از شکسته شدن شیشه | ادیب ص ۲۱۲). ابره+ شکست در ک‌ارزار. | ظهورت بر زوال عقل دعوی‌دار می باید. 
بهم رسد و آثرا درنگ خوانند. (آنتدراج)* هسزیمة» هزیمی؛ شکست لشکر. (منتهی محتشم کاشی (از آتدراج), 


شکست کار دل من از اوست کآینه را 
خدا چو چشم بد از چهرء تو دور کند. 
محمدقلی سلیم از آنندراج): 
شکت کار و بار؛ بیروتقی و کسادی کار. 
(از آتدرا اج). 
|اشرم و حیا و خجالت. || غضب و خشم. 
ااکل. تخل مک |[استفراخ.(ناظم 
الاطباء). ||(ن‌مف) هر چیز شکته و مکسور 
و خردشده و کاسته. (ناظم الاطیاه). |[پیر و 
سالخورده و ناهموار. (تاظم الاطباء) 
دل‌شکت؛ دل‌شکته. (ناظم الاطباء). 
||اعراض‌کرده. (از ناظم الاطباء). ||((مص) 
(اصطلاح زمین‌شناسی) گسیختگی سنگها 
جدا شدن آنها. (لغات فرهنگستان) (فرهنگ 


فارسی معین), 

شکست آمدن. [ش کم د] اسسص 
مرکب) شکست رسیدن. مغلوبیت دست 
دادن. هزیمت یافتن. (یادداشت مولف)؛ 

به چیزی که بر ما نیاید شکست ۱ 
بکوشید و با آن بسایید دست. ی 
به یک رزم کآمد شا را شکنت ج 


کشیدیدیکباره از جنگ دست. ‏ فردوسی. 
شگفت است کآمد بر ایشان شکست 


سپهبد مباد ایچ با رای پست. فردوسی. 
شب آمد درامد به دارا شکست 

سکندر میان تاختن رایست. ‏ . فردوسی. 
شکست اندرآمدن به کی (نیرویی)؛ 
مقلوب شدن وی. شکت خوردن او 
کنون‌روز من پرسر آمد همی 

به رو شکست اندرامد همی. فردوسی. 
به هشتم به مصر اندرآمد شکست 

سکندر سر راه ايشان بپست. فردوسی. 


- ||قرین نابسامانی و خلل و بی‌نظمی شدن 


۱ -ایهام به معنی اصلی هم دارد. 


شکست آوردن. 


اوه ی 


چولختی برآمد براین روزگار ‏ ۳ 
شکت اندرآمد به آموزگار. فردوسی 
|ارنجش و آزردگی رسیدن. رنجیدگی یافتن. 
(یادداشت مولف). 
< کت در دل آمدن؛ رنج و اندوه شدید 
آمدن: 
همیدون چو آو زد به سر بر دو دست 
تو گفتی مرا در دل آمد شکست. فردوسی. 
|ارخنه و خلل پدا شدن. نقصان یافتن. فاد 
و ضعف و تباهی و رکود پدید آمدن. (از 
پادداهت مولف). خلل رسیدن. شکستگی و 
رخنه پدید آمدن. اختلال و نابسامانی دست 
دادن 
شکست اندر آمدن به چیزی؛ رخنه و خلل 
پدید آمدن در آن چیزهٌ 
همی بود بر تخت زر چار ماه 
بهپنجم شکست اند رآمد یه گاه. فردوسی. 
شکست به بازار درآمدن؛ کاسدی آن. از 
ررنق افتادن آن: 
به بازار دهقان درآمد شکت 
نگهیان گلین در باغ بست. نظامی. 
شکست آوردن. آش ک دا امسص 
مرکب) مغلوب ساختن. چیره گشتن. شکست 
دادن: 
که‌شاید به رستم شکست آورد 
سر تامدارش به دست اورد. 
گراین دستگه را به دست آوریم 
بر اقلیم عالم شکست آوريم. 
گریزنده‌چون ره به دست آورد 
به کوشندگان بر شکست آورد. 
به گرگی ز گرگان توائیم رست 
کهبر جهل جز جهل نارد شکست. ‏ نظامی, 
||قرین خفت و خواری ساختن. سرشکسته و 
شرمسار کردن: 
شبستان ما گر به دست آورد 
بر این نامداران شکست آورد. فردوسی. 
- شکت آوردن (اندرآوردن) به کار کسی؛ 
کار او را از رونق انداختن. وی را زبون و 
ناتوان کردن 
بدو گشته بدخواه او چیره‌دست 
به کارش درآورده گیتی شکست. فردوسی. 
منی چون بپیوست با کردگار 
شکت اندرآورد و برگشت کار. فردوسی. 
||بیرونق ساختن. از ارزش انداختن. بی‌ارج و 
بی‌ارزش کردن. بی‌اعتبار ساختن. بی‌رونق 
کردن. 
کت آوردن در عهد؛ شکستن پیما 
نقض عهد و پیمان. (از یادداشت مولفا: 
چو من دست بهرام گیرم بدست 
وزآن پس به عهد اندر آرم شکست. 


فردوسی. 
نظامی, 


نظامی. 


فردوسی. 


نیارد شکست اندرین عهد من 

تکوشد که حنظل کند شهد من. ‏ . فردوسی, 
که‌هر کس که بوده‌ست یزدان‌پرست 

نیاورد در عهد شاهان شکست. فردوسی. 
به دین شکت آوردن؛ از رونق انداختن 
آن. از اعتبار و اهمیت آن کاستن 

که‌هر کس که آرد بدین دین شکست 

دلش تاب گیرد شود بت‌پرست. .. فردوسی, 
شکستان. [ش کت ] (اخ) دی است از 
دهستان مساهور و میلانی بخش خشت 
شهرستان کازرون. آب از چشمه. سکنة ان 
۰ تن است. محصول عمده آن غلات 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
شکستان. (ش کِ ] (اخ) نام موضعی مجاور 
سمرقند, و ابراهیم شکستانی محدث از 
آنجاست. (یادداشت مولف). 
شکستانی. [ش کِ) (ص نسبی) منسوب 
است به شکستان که از قراء اسحاق و کسانة 
سفد میباشد. (از انساب سمعانی). 
شکست افتادن. (ش ک أ دا ری 
مزکن) عفسه و مغلویی اس نج 
هزیمت رسیدن. (از یادداشت مولف)؛ 
بدانست کافاد خواهد شکت 

سبک نزد شه رفت زیچی بدست. اسدی. 
شکست پر کی افتادن؛ مغلوب شدن وی 
چون پیغبر هجرت کرد نخستین حرب بدر 
بود چون شکست بر کافران افتاد پیران مکه 
گفتند...(قصص‌الانبیاء ص ۲۲۶), 
شکست بر لشکر (صف) دل افتادن؛ 
آزرده‌خاطر شدن: 

شبیخون غم آمد بر ره دل 

شکت افتاد بر لشکرگه دل. نظامی. 
سخن درست بگویم که چون دلی بشکت 
شکت در صف دلهای دوستان افتاد. ؟ 
شکست برذاشتن. [ب ک بَ تَّ] مص 
رکب ترک و شکاف برداشتن ن بنا و مایل به 
ویرانی گردیدن. ترک و غاچ برداشتن. آثار 
ویرانی چون شکاف و خسف در بنایی پدیدار 
شدن, (یادداشت ملف). 


< شکت برداشتن سقف (دیوار)؛ تترک 
برداشتن ن آن. (یادداشت مولف). 
شکست خوردن. [ش ک خوز / خر د] 


(مص مرکب) انهزام. شکست یافتن. شکست 
دیدن. مغلوب شدن. (یادداشت مولف). منهزم 
شدن. (زمخشری) (ناظم الاطباء). انهزام 
یافتن و متفرق و پریشان گشتن. (ناظم 
الاطیاء). 

- امتال: 

جنگ را یک تن میکند شکت را یک تن 
میخورد. (لشال و حکم دهخدا, 

دوشه: اقبان؛ خکت خوردن از دشمن. 
اکصاص. کناً: شکست خوردن قوم. عبعبة. 


شکستگی. ۱۴۳۸۱ 


کشف. هب. هبوب. (متهی الارب). ||چاک 
خوردن. ترک برداشتن. شکاف پیدا کردن بنا 
رغیره. (از یادداشت مولف). 
شکست‌خورده. (ش ک خوز /خْرّد/ 
دٍ] (ن‌مف مرکب) منهزم. شکست‌بافته: لشکر 
شکست خورده؛ مفلوب. (یادداشت مولف). 
کاغی. (منتهی الارب). همزیمت‌یافته و 
قرارکرده از جنگ. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
شکست خوردن شسود. ||تسرکیده و 
ترک‌خورده. (ناظم الاطباء). 
شکست دادن. [ش ک د] (مص مرکب) 
شکستن: 
به دست غلامان مستش دهم 
به چوب شبانان شکستش دهم. نظامی. 
|[منهزم کردن. مقلوب کردن. هزیمت دادن. 
دچار شکست ساختن: هزم هیزیمت؛ 
شکست دادن لشکر دشمن را. (از یادداشت 
مولف). منهزم کردن. (ناظم الاطباء). 
شکست رسیدن. اش کر /رٍ ذ] (مص 
مرکب) شکست آمدن. دچار شکست شدن. 
- شکست به جان رسیدن؛ حرمان و نومیدی 
دست دادن 
نه امید عقبی نه دنیا به دست 
ز هر دو رسیده به جانم شکست. ‏ فردوسی. 
و رجوع به شکست آمدن شود. 
شکستگی. (ش کت /ت)](حسامص) 
تکسر. خنت. (یادداشت مولف). کسر و 
انکسار. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین): 
چون زمین بر شکستگی است چرا 
آسمان بی تفاوتست و فطور. . ناصرخسرو. 
|[ناسره بودن مسکوک فلزی؛ _ 
سفال را به تپانچه زدن به بانگ آرند 
به بانگ گردد پیدا شکستگی ز درست. 
رشیدی سمرقندی. 
بکن معامله‌ای وین دل شکته بخر 
که‌پا شکستگی ! ارزد به صدهزار درست. 
حافظ. 
||شکستن استخوان. تفرق اتصال استخوان 
(در طب). (یادداشت مولف)؛ مر, دارویت 
که شکمتگها بندد و بیماریها و جراحتها به 
راحتها رساند و درست کند. (ترجمه تاریخ 
طبری پلعمی) یشتر شکستگی‌ها که مخالف 
و ناهموار افتد از قرحه خالی نباشد. (ذخیرهٌ 
خوارزشاهی). ماءالشعیر... سود دارد... 
شکستگی... را. (نوروزنامه). 
اصحاب خویش چون سگ کهف اندر آن حرم 
آه از شکستگی سر و پایرآورم. خاقانی. 
جبره؛ چوبها که بر شکستگی بندند. (دهار). 


۱-به معنی مجازی هم ایهام دارد. 


۲ شکست‌مکست. 


دامنه؛ شک تگو سر که به دماغ رسد. خزله؛ 
شکتگی پشت. (منتهی الارب): ||شکن, 
چین. (یادداشت مولف)؛ 

چون زلف بتان شکستگی عادت کن 

تا صید هزار دل کی در نفی. ‏ خاقانی!. 
||([) دره. (یادداشت مولف). بریدگی و پستی 
که‌بر اثر عبور سیل یا زلزله یا عوامل دیگر 
پیدا شود در زمین. جر: چدغل, ناحیتی است 
از فرغانه و اندر میان کوهها و شکستگی‌ها 
نهاده, اندر وی شهرکهاست و دههای بسیار. 
(حدود العالم). بتمان, ناحتی است اندر 
کوههاو شکستگی‌ها از حدود سروشنه. 
(حدود العالم). غور, ناحیتی است اندر میان 
کوههاو شکستگی‌ها. (حدود السالم). یک 
گروه‌بر کران دریا باشند و دیگر گروه اندر 
کوهها و شکستگیها. (حدود السالم). زاشت. 
اندر کوهها و شکستگی‌ها اندر میان بتمان و 


ختلان نهاده. (حدود العالم). |[(حامص) ۲ 


لکنت. گرفتن زبان. شکتگی زبان. پی را بی 
و شین راسین و «ر» را لام و جسز آن گفتن. 
(یادداشت مولف): هارون گفت زباتشس اندک 
شکستگی داشت و نام وی موسی بود. 
(قمص‌الانبیاء ص4۸). تفرک؛ شکستگی 
پیدا گردیدن در کلام و رفتار. لصلفة؛ 
شکستگی زبان. (منتهی الارب). لکنت؛ 
شکستگی زبان. (دهار). حرف سین راتاء 
گفتن یا راء را غین یا لام یا باءء یبا حسرفی را 
بجای حرفی دیگر, (متهی الارب). ||پیری 
سخت. ضعف و ستی پیر با وت ضنی؛ 
پری و شکستگی. (یادداشت مولف؛ 

از پیری و شکستگیت هه 

چون دولت جوان خداوندگار نیست. سعدی, 
|| عجز و ناتوائی و شکست و انکار. فتور و 


ضعف. (یادداشت مولف). سستی و ناتوانی و 


ضعف. (ناظم الاطباء): گفتم خداوندا آن چد 1" 


بود که ترا نبود گفت بیچارگی و عجز و نیاز و 
خواری و شکستگی. (تذکرة الاولیاء عطار). 
گفتند درویشی چیست؟ گفت: به حضرت 
خدای شکستگی عرضه کردن. (تذکرة 
الاولیاء عطار). چنانکه آن سید بامداد دو کلمه 
دعااز سر شکستگی گفت همه چیزش دادند. 
(المعارف). نا گاه آوازی به گوش من رسید: 
وقت نیامد که از هموی بازآیی و روی به 
حضرت ما آری... در آن حال شکستگی دو 
رکعت نماز گزاردم. (انیس‌الطالبین ص ۱۶). 
من از راه خکستگی و نیاز هر دو دست 
برداشته بودم و آمین میگفتم. (انیس‌الطالیین 
ص۲۹). ||فروتنی. خضوع؛ نیم‌روز صحبت 
و خدمت او چندان اثر کرده‌است که چندان به 
عمرها ریاضت و نصیحت پیران مشفق... 
شکستگی و تهذیب و تأدیب حاصل نتواند 
آمدن. (اسرار التوحید ص ۸۲). نقل است که 


چنان شکستگی داشت که در هرکه نگریستی 

او را از خود بهتر دانستی. (تذکرة الاولیاء 

عسطار ج۱ص۳۵). |اکآب. کابة. کابسة: 

شکستگی و بدحالی از اندوه و غم. (سنتهی 

الارپ). آزردگی و رنجش و ملالت و اندوه و 

غمگینی و دردمندی و رنج, (تاظم الاطباء): 

آنجا که بود خکستگیها 

مک ی لایر رشن 

یکی به من بین کز بس شکستگی. طبعم 

همی نیارد یک شعر استوار آورد. 
ملک‌الشمراء بهار). 

- دل‌شکستگکی؛ حزن و اندوه. (از ناظم 

الاطیاء). 

- ||درماندگی. (ناظم الاطباء). 

اترک. |اگيختگی. |اعراض. |شکست و 

هزیمت و انهزام. (ناظم الاطباء). 


<ورشکستگی؛ ورشکسته شدن, تاروا شدن 


کار تجارت. زیان بیش از سود شدن و کسر 
آرردن تاجر. و رجوع به همین ماده شود. 

- ورشکستگی به تقصیر؛ ورشکستگی که از 
روی عدم سوء نیت از قبیل زیاده‌روی در 
خرج باشد. (از فرهنگ حقوقی). 
-ورشکتگی به تقلب؛ ورشکستگی که 
مقرون به سوء نیت و کلاهیرداری باشد. مقابل 
ورشکستگی به تقصیر, (فرهنگ حقوقی). 
شکست مکست. اش ک م کْ]) (ص 
مرکب. از اتباع) ترهات و چیزهای بسهوده. 
(ناظم الاطباء). شکست و مکست. 
شکستن. (ش ک تّ] اسص) چیزی را 
چندین پاره کردن و خرد کردن و ریسزریز 
کردن. (ناظم الاطباء). خرد کردن, قطعهقطعه 
کردن ره کرد کسر اشکستن 
بشکستن. تفتبت. وطس, هد. فض. وقم. اسم 
مصدر از ] و خاش ات که رم آ 
متعمل است. (یادداشت سولف). ا کتسار. 


" | (متهی الارب). اهتصار. (متتهی الارب) (تاج 


المصادر بهتی) (دهار). اهتضاض, (منتهی 
الارب) (دهار) (تاج المصادر ببهقی) (المصادر 
زوزنی). تهشم. انامة. (منتهی الارب). تبر. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر ببهقی). تجتیر 

تکدیة. حذّ. (صنتهی الارب). . چجش. 
الارپ) (دهار) (تاج المصادر بیهقی). حطم. 
(تاج المصادر بهقی) (دهار), رضرضت. (تاج 
المصادر بیهقی). شقح. طحطحة, طحطاح, 
(منتهی الارب). عشم. (تاج المصادر ببهقی). 
فدغ. قرصمة. فرناة. قرصمة. قعش. کبت. کذء 
(منتهی الارب). کسر. (منتهی الارب) (تاج 
المصادر ببهقی). لثّ. (متتهی الارب). وئم. 
(دهار) (تاج السصادر بیهقی). وصم. (تاج 
المصادر بهقی). وطی. (متهی الارب). وهط. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بهقی) (دهار): 
اگرپیند به خواب اندر قرابه 


زنی را یشکند میخ کلابه. طیان. 

که‌سهل است لعل بدخشان شکست 

شکه نشاید دگرباره بست. سعدی. 

خار بدرودن به مزگان سنگ بشکستن به دست 

خار خایدن به دندان کوه پرکندن به چنگ. 

هاتف اصفهانی. 

قصف. کسر؛ شکستن چیزی را. (منتهی 

الارب). لشم؛ شکتن شتر سنگ رابه پای. 

(تاج المصادر بیهقی). قصم؛ شکستن چیزی 

را و جدا کردن. مقس؛ شکستن چیزی را. 

تصد: شکستن چیزی که به نصف رسد. 

کرکرة؛ شکستن دانه. کزم؛ شکتن با دندان 

پیشین چیزی را و برآوردن آنچه در اندرون 

آن چسیز است به منظور خوردن. کسم؛ 

شکستن به دست. سخن؛ شکستن سنگ .رل 

غضف؛ شکستن چوب را. فتّ؛ ۵ ۲ 

انگشتان. (منتهی الارب). قضم؛ شکستن بی 

جدا کردن. (دهار) (تاج السصادر بیهتی). 

وصم؛ شکستن و معیوب کردن. (دهار). هتو؛ 

شکستن چیزی را زیر پای. (منتهی الارب). 

آندرشکتن؛ در بیت زیر از فردوسی 

ظاهرا به معنی ترتیب دادن, اختصاص دادن» 

منحصر و محدود کردن است؛ 

بهلو همه موبدان را بخواند 

سخنهای پایسته چندی براند 

دو هفته در بار دادن پیست 

پلوی یکی دفتر اندر شکست 

بفرمود خسرو به روزی‌دهان 

که‌گوئید نام کهان و مهان 

سزاوار پنوشت نام گوان 

چنان‌چون بود درخور پهلوان. . فردوسی. 
پسرشکستن؛ خسره کسردن. شکستن, 

(یادداشت مولف)؛ 

کنون پیريم کرد کوتاه دست 

هحه مهرءٌ نیرویم برشکست. فردوسی. 

- ||شکست دادن. منهزم ساختن. (یادداشت 

ملف). و رجوع به شکتن در منعنی نزن 


ساختن شود. ك 
- پر هم شکستن؛ درهم شکستن. بردریدان: 

خرد کردن. شکستن. گسستن. (یادداشت 

مولف) 

غل و بند ی هم شکستم همه 

دوان ن آمدم پِ پیش شاه رمه. فردوسی 

-به هم درشکستن؛ خرد کردن. در هم 

کوبیدن. در هم شکستن: 

بزد بر سر دیو چون پیل مست 

سر و مغز و پایش به هم درشکست. 

منوچهری. 
رگها بیردشان ستخوانها بکنذشان 


۱-به بابا افضل کاشی نیز نسبت داده 
شده‌است. 


7 ها 


پشت وسر و پهلوی به هم درشکنذشان. _ - 


منوچهری. 


سی شش‌گوشه بهم درشکن 
منبر نه‌پایه بهم درفکن. نظامی. 
- ||خرد شدن. در هم شکسته شدن؛ 
فلک را سلاسل ز هم برگست 


زمين را مقاصل به هم درشکست. نظامی. 
تن؛ سخت خرد و در هم 
شکته شدن مردی؛ 

به چاه اندر افتاد و بشکست پست 

شد آن نیکدل مرد" یزدان‌پرست. فردوسی. 
پل بر سر کسی (بر کسی) شکستن؛ او را 


نومید و آزرده و مغلوب کردن. (از یادداشت 


پست ۵ 


مولف)؛ 
آسمان پل بر سر آن خا کیان خواهد شکست 
کآبروی اندر ره آن دلستان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
در پی جانم سحراز جوی جست 
تشنه کشی‌کرد و بر او پل شنکت. نظامی. 
- تازیانه بر سر کسی شکستن؛ سخت تبیه 


کردن‌او را. سخت زدن او را با تازیانه؛ 


آنرا که تو تازیاته بر سر شکنی 

به زآنکه بییتی و عنان برشکنی. . . سعدی. 
< تخم لق در دهان کسی شکستن؛ به 
نویدگونه‌ای کسی را به طمع خام انداختن. 
(شال و حکم دهخدا). 

تیغ حجت در حلق کسی شکستن؛ مغلوب 
کردن وی به دلیل و حجت: 

تیغ حجت به روز روشن 

در حلق امام تو شکستم. ناصرخرو. 


جناب شکتن؛ جناغ کشیدن. (یادداشت 
مولف). رجوع به ترکیب جناغ شکستن شود. 
جه جناغ غیکستن؛ جاع بستن. (یادداشت 
مولف). رجوع به مادهٌ بستن شود. 

> خار در راه (ره) کسی شکستن؛ کارشکنی 
کردن‌برای او 

مرا تا خار در ره می‌شکستی 

کمان در کار دهده می‌شکستی. نظامی. 
< درشکستن؛ شک تن. رجوع به در هم 
شکتن شود. 

در هم شکستن؛ خرد کردن. بریدن. ریزریز 
کردن.(یادداشت مولف)؛ 
بارگاه زاهدان در هم نورد 
کارگاه صوفیان در هم شکن. 
بفررمود در هم شکتند خرد 


سعدی. 


مبدل شد آن عیش صافی به درد. 
- |[شکسته شدن. به هم خوردن: 


سعدی, 


گرسما چون میم نام او نبودی از نخست 
همچو سین در هم شکستی تاکنون سقف سما. 
خاقانی. 
<سر و دست شکستن برای چیزی؛ سخت 
مسرغوب و مطلوب همه یودن آن چیز. 


(یادداشت مولف). 

< شکستن تنخمه, تسخمد ث 
کردن‌مغز آن با دتدان و خوردن. پوست باز 
کردن‌و خوردن آن با دندان. (یاددافت 
مزلف). 

شکستن چیزی رابر سر کسی؛ زدن بر سر 
وی. زدن پر سیر او و شکستن. (بادداشت 
مژلف), زدن آن چیز بر سر کسی تا خرد 
بشکند. و آن نوعی از کیفر دادن و شکنجه 
کردن‌است که در قدیم معمول بود؛ 

بدین تاج و تخت آندر آتش زنند 


حن؛ یرون 


همه زیورش بر سرش بشکنند. .. فردوسی. 
-شکستن کاسه و کوزه بر سر کسی؛ گناه ام 
یا حادثه‌ای را پر گردن او انداختن. او را در آن 
کار مقصر جلوه دادن. 

- شکستن گل؛ چیدن گل. (آنندراج از 
فروشکستن؛ شکستن. برشکتن, و 
رجوع به ماد؛ فروشکستن شود. 


||شکته شدن (لازم). (ناظم الاطباء)» ضد 

درست بودن. انکار. مفصل شدن چیزی 

خشک با آوازی چون چوب و سنگ: 

برآمد به سنگ گران سنگ خرد 

همین و همان سنگ بشکست خرد. 
فردوسی. 

جقد که با باز و با پلنگ (کلنگ؟ ] یکوشد 

بشکندش پر و مرز گرددلتلت. . عسجدی, 

تا یکی خم بشکند ریزه شود سیصد سبو 

تا مد پیری به پیش او مرّد سیصد جوان. 
عسجدی, 


من به صلعت چون مه گردون شوم 


نشکنم ور بشکنم اقزون شوم.. نظامی. 
کوزه‌بودش آب می‌نامد بدست 
آب را چون یافت کوزه خود شکست. 

۳ ۲ 1 مولوی, 
سازم خکست بی تو و عمرم تباه گشت 


| کتون‌به یاد روی تو تنها نشسته‌ام. 

ناصر نظمی. 
امخال: 
سبو به راء آب ميشکند. (امثال و حکم 
دهخدا). 
قلم اینجا رسید و سر بشکست. (امثال و حکم 
دهخدا). 
شکستن پشت کسی؛ انکسار ظهر وی. 
خرد شدن استخوانهای پشت او. 
- |[از بار عم دوتا شدن پشت وی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- شکستن موج؛ خوردن آن به صخره‌های 
ساحل دریا و یا مانع دیگر و برگشتن آن. 
|| خراب کردن. ویران ساختن (بنا رال 
- شکتن بنا؛ هدم و خرب بنا, منهدم کردن 
آن, (یادداشت مولف): ضعضعة؛ شکستن بنا 


شکستن. ۱۴۳۸۳ 


را و پست و خراب کردن. تهديم. (منتهی 
الارب). هد. (تاج المصادر بیهقی). هدم. هچ 
هجیج؛ شکستن خانه را و ویران کردن. هور؛ 
شکستن بنا را (متهی الارب): 
سیل غم تو بر دل آباد من گذشت 
هر سوبنای خانهٌ صبر و سکون شکست. 

؟ از آتدراج). 
|امهدم شدن بنا, (یادداشت مولف). 
||افتادن. خراب شدن. منهدم گشتن. انهدام. 
سقوط کردن. (یادداشت موژلف): دیواری 
بشکند و خانه‌ای بسیفتد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). ِِ 7 
- شکستن بند؛ خراب شدن آن, اب بردن ان. 
(یادداشت مولف)؛ 
آب اگرچه کمترک نیرو کند 
بند و ور ست و پوده بشکند". ‏ رودکی. 
شکستن جاده (راما؛ خضراب شدن وی. 


(یادداشت مولف). 

< شکستن سد؛ ویران شدن آن. (بادداعت 
مولف). 

| شکستگی در استخوانها و اعضای بدن پدید 


آوردن. خرد کردن استخوان عضو کسی: 
به یرو بینداختی‌شان ز دست 
سر وگردن و پشت‌شان می‌شکست. 
فردوسی. 
همان گردن شاه مازندران 
همه مهره بشکن به گرز گران. 
از آن پس که من گردن ژندپیل 
شکستم فکنده به دریای نیل. 
دو چیزش برکن و دو بشکن 
مندیش ز غلغل و غرنبه 
دندانش به گاز و دیده بانگشت 
پهلو به دبوس و سر یه چنبه, لیبی. 
یکی فته دید از طرف برشکت 
یکی در میان آمد وسر شکست. 
(پوستان). 
اهتیاض؛ شکتن استخوان. تعلقه؛ شک حن 
استخوان و مانند آن. (منتهی الارب). جنب؛ 
شک تن پهلوی کسی را. (تاج المصادر 
بیهقی). فخد؛ شکستن ران کسی را. فدش. 
فئغ؛ شکستن سر کسی را. (منتهی الارب). 
لعلعه: شکستن استخوان. (تاج المصادر 
بیهقی). مقط؛ شکستن گردن کسی راء هیض؛ 
شکستن استخوان از پس جبر. (منتهی 
الارپ). 
شکستن دست کسی؛ خرد کردن استخوان 
دست وی. (یادداشت مولف): 


فردوسی. 


فردوسي. 


هم اندرزمان اسب بر پای جست 


۱-نل: شاه. 
۲ -نل: بسفکند» و در این صررت شاهد 
نخراهد بود. 


۴ شکستن. 


بزد جفته و دست شیده شکست ( _قردوسی. 

۹ ||اخرد شدن استخوان دست دی 

(یادداشت مولف)؛ 

چنین گفت پس زن که چون دست اوی 

شکته‌ست در جنگ آن امجوی. فردوسی. 

اسب تندی کرد از قضای آمده بیفتاد هم بر 

جانب انگار و دستش بشکست. (تاریغ 

بهقی). 

بشکند دستی که خم در گردن یاری تشد 

کوربه چشمی که لذت‌یاب دیداری نشد. 
زیب‌الاء (مخفی). 

شکت دستی کز خامه بس نگار آورد 

نگارها ز سر کلک زرنگار آورد 

شکست دستی کاندر پرند دوو طراز 

هزار سحر مبین هر دم آشکار آورد 

شکت دستی کز شاهدان حجله طبع 


بت بهار در ایوان نوبهار آورد. 


ادیب‌الممالک فراهانی (در شکستن دست 


بهار), 
بشکت گرم دست چه غم کار درست است 
کمری ز شکستم نه که افکار درست است 
گر دست چپم بشکت ای خواجه غمی یت 
در دست دگر کلک گهربار درست است. 
ملک‌الشمراء بهار (در جواب ادیب‌السالک). 
5 |اهخک حرمت ( کسی)کردن. (زمخشری). 
کاستن از حرمت وی. 
- شکمتن شتر؛ قلم شدن پای او. شکسته 
اه باعث مرگ اوست. 
افتادن شتر و گستن استخوان پای یا دست 
آو. خرد شدن اندامی از شتر: ده شتر او در راه 
شکست: ای ت مولف). 
ز ناظم الاطباء). پاره 
کردن.دریدن. بردریدن, (یادداشت مولف)؛ 
وگر کوه باشد ز بن برکیم 
به خنجر دل دشمتان بشکنیم. 
|ابگسستن. پاره کردن. (یادداشت مولف)؛ 
برآوردن کام امتیدوار 
به از قید بندی شکتن هزار.. (بوستان). 
بند کی را شکتن (بسرشکستن), از بند 
شکستن کی را؛ آزاد ساختن وی از بند. رها 
کردن‌وی. زنجیر و بند وی را از هم گس‌تن: 
نبیرهُ فریدون فرخ منم 
ز بند کمندت همی بشکنم. فردوسی. 
دوستان را بند بشکن, دوست پرور, خوان بخشس 
دشمن و اعدا شکن, بر دار کن, کین آزمای, 
ملوچهری. 
مرغ جان من در این خاکی ففس محبوس توست 
هم تو بالش برگشا و هم تو بندش برشکن, 
خاقانی. 
|| خم دادن بطوری که از هم جدا نشود, چون 
شکستن دامن و زلف و مانند آن. (آنندراج), 
دوتو کردن, چنانکه موی را. شکن دادن. تا 


 ..یسودرف‎ 


کردن.با هم آوردن. فراهم آوردن. (یادداشت 
مولف). تا زدن: شکستن زلف, زلف شکسته, 
(فرهنگ فارسی معین). دوتا کردن. دوته 
شدن. لوله کردن* 


پوپویک پیکی نامه زده اندر سر خویش 
نامه گه باز کند گه شکند بر شکنا. 

منوچهری. 
جعدی به رخ سمن شکته 


دست چمن از بلفشه بسته. 

شیخ ابوالفیض فیضی (از آتدراج). 
-به هم اندرشکتن؛ دوتو کردن. بهم 
فروبردن. تاکردن. (یادداشت مولف)؛ 
راست چون پیکان نامه بسر اندربزند 
نامه گه باز کند گه بهم اندرشکند. منوچهری. 
-به هم برشکستن زلف؛ فراهم آوردن. باهم 
آوردن. شکن دادن. (یادداشت مولف): 


| تاجمدهای زلف بهم برشکته‌ای 
۱ بس توبه‌های ما که بهم درشکسته‌ای, 


خاقانی. 
- شکستن چشم کسی را؛ فروخواباندن 
چشم کسی. تیره و تار کردن ب بینایی کسی: 
گاه‌بدوزیم چشم از تو ز بیم رقیب 
گه‌به نظر بشکنيم چشم رقیب تو را, 

خاقانی. 
- || (لازم) ناینا شدن چشم. (آتدراج): 
ترسم ز گریه چشم گهربار بشکند 
این کاس گدايی دیدار بشکند. 
صائب (از آتندراج), 
طرفسة؛ تیز نگریستن و بشکستن نگاه راء 


طرفشة؛ نگریتن و بتکستن نگاه راء (منتهی 


الارب). 


شکستن طره (زلف)؛ خم دادن آن. دوتا 


کردن أ ن. (یادداشت مولف). تا کردن و به 


یکسو نهادن طره (زلف), (فرهنگ فارسی 
معین):. 


۱ "هرگزنگار طره بهنجار نشکند 


تا بار عشق, پشت خرد, زار نشکند. 

محمدین ابی‌بکر نسفی. 
زلف بر طرف کله بشکستی. ؟ 
2 شکمتره (برش شکستن) کلاه؛ پرزدن قمتم 
از آن تا از روی و چهره بیشتر صرئی گردد. 
(یادداشت مولف): 
یفمای عقل و دين را بیرون خرام سرست 
در سر کلاه بشکن در پر قبا بگردان. 
به باد ده سر و دستار عالمی یعنی 
کلاه گوشه‌به آیین دلبری بشکن. 
گوشه گیران انتظار جلوه خوش میکنند 
برشکن طرف کلاه و برقع از رخ برفکن, 

حافظ. 

- عنان برشکستن؛ کنایه از عطف عنان کردن 
یعنی به چپ یا راست برگرداندن اسپ یا روی 
برتافتن و برگشتن اسب 


حانظ. 


۲ 
آنرا که تو تازیانه بر سر شکنی 
یه زآنکه بیینی و عنان برشکنی. ‏ نظامی, 
||خم شدن. (آتدراج). دوتا شدن. دوتو شدن. 
لوله شدن. 
< در هم شکستن؛ خمیدن و دوتا شدن از 
اندوه* 
چو برگفت این سخن بانو به شیرین 
زغم در هم شکست آن سرو سیمین. 

نظامی, 


||از هم جدا شدن. |[از هم جدا کردن. 

(اندراج) (بهار عجم)ء از هم جدا کردن 

چنانکه در لب پتةٌ بشکفته را, (یادداشت 

موّلف). فاصله انداختن. قطع کردن؛ 

منم خوکرده با بوستی چنان‌چون باز بر مسته 

چنان بانگ آرم از موسش چنان‌چون بتکتی پسته " ۰ 
رودکی. 

کدبرگیرد آنراکه تو بفکتی 

که‌پیوندد آنرا که تو بشکنی. 


فردوسی, 
به نیزه کرگدن را برکند شاخ 
به زوبین بتکند سیمرغ را پر. فرخی. 
دائه کن اين عقد شب‌افروز را 
پر شکن اين مرغ شب و روز راء نظامی. 
7 دل از راسستی شکستن؛ دل از راسستی 
برکندن. از راستی روگردان شدن: 
کزین پس دل از راستی نشکنیم 
همه پیخ کرّی ز ین برکنیم. فردوسی, 


-شکتن پوستگی؛ جدا ساختن آن. 

- || جدایی انداختن بین خویش و پیوند. قطع 
پسیوند مسیان دو دوست یبا دو دسته, (از 
یادداشت مولف): 

میان دو تن جنگ و کین افکند 
بکوشد که پیوستگی بشکند. . فردوسی, 
||برگرفتن. برداشتن. شکستن مُهر در انبار و 
غیره. . (یادداشت تب مولف). 

شکتن هر چیزی؛ گشودن آنرا. باز 
کردن. +(فرهنگ قارسی معین). 

- شکثن مهر تتگ شکرا که زوسن 
لب معشوق است: , 3 
ملک بر نگ شکر هر بشکست : 

که‌شکر در دهان باید نه در دست. نظامی. 
|| خوردن. (ناظم الاطباء) (برهان) (آتدراج). 
خسوردن: طوطی شکرشکن. (بادداشت 
مولف). 

- شکر شکستن؛ شکر خوردن. (یادداشت 
مولف). رجوع به ماد شکر شود. 

< شکستن ناشتا, ناشتا شکستن؛ استیکاث. 
چیزی ناشتا خوردن. چیزی بار اول به روز یا 
پی از سدتی گرسنگی خوردن. (بادداشت 
مولف): 

بر خوان لب نانی نشد شکته 


۱-معنی لازم نیز از آن برمی‌آید. 


یک تن نشکتيم ناشتا راء 
درجوع به ترکیب ناهار شکستن شود. 
شکستن نان؛کنای از طعام خوردن و قیول 
دعوت کردن. (یادداشت مولف): چه باشد | گر 
نانی بر خوان ما بشکتی و انگشت بر نمکدان 
ما زنی. (مقامات حمیدی). 
- ||ثرد. اشکنه کردن. رید کردن. ترید کردن 
آن. (یادداشت مولف): نان مفسول چنان باشد 
که‌اندر آب سرد شکنند و یک ساعت بنهند... 
(ذخيرء خوارزمشاهی). گفت... یک من 
روغن و یک من عسل بیاورید. بیاوردند در 
کاسه کرد و نانی چند گرم در آنجا شکست. 
[ستشب لطسایف عسید زا کمانی چ بسرلن 
ص ۱۷۲). 
- |ابریدن آن. جدا کردن آن از قط بزرگ 
خوردن راء کمی از آن خوردن. (یادداشت 
مولف: 
روزیش خطر کردم و تانش بلکتم 
بشکست مرا دست و برون کرد ز خیری. 
مشفق بلخی (از اسدی). 
دستم چرا می‌بشکنی گر گوشة نان بشکنم. 
مولوی. 
<< عشا شکستن؛ شکستن ناشتا. چیژی ناشتا 
خوردن. (یادداشت مولف). 
<ناهار شکتن؛ شک تن ناشتا. چیزی نائتا 
خوردن. (یادداشت مژلف. و رجوع به ترکیب 
شک تن ناشتا شود. 
||خاییدن. (ناظم الاطاء). چاویدن. (برهان) 
از فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) (انجمن 
آرا). ||خرد کردن. خرد کردن نان. ترید کردن 
نان. (بادداشت مولف). اللریده. ترید. 
(یادداشت مولف). المشراد؛ در کاسه شکسته. 
(السامی فی الاسامی). الدلیک؛ نان که در 
روغن و انگبین شکنند. (مهذب الاسماء), 
الفمیرة؛ نان که در رون انگبین شکند. 
(ملخص‌اللفات). ||گوارانیدن. (یادداشت 
مولف). هضم الاواء الطعام؛ شکت یعنی 
گوارانید داروی خورده را در معده. (منتهی 
الارب), ||گواریدن: شکستن طعام؛ هضم 
شدن آن. گواریدن آن. (بادداشت مولف). 
هتسم. (تاج المصادر بیهقی): هضم؛ شکنستن 
طعام در معده. (متهی الارب). 
< شکستن طعام در معده؛ گواریدن آن. 
(یادداشت مولف). 
اباب رآور دق چاه با کتوتن ‏ 
خمانیدن از انگشتان. (از یاددادت مولف). 
شک تن انگستان, انگشت شکتن؛ 
تقطیع, یعنی بانگ برآوردن از انگشتان به 
خماندن. صرقعة. فرقعة. به بانگ آوردن 
بندهای آن با کشیدن. ترا ک از انگشتان 
براوردن. (یادداشت مولف). 
|[در تداول کرک‌بازان, هر یک بار آواز بدبده 


برآوردن بلدرچین ( کرک): اين بلدرچین ده 
دهن ميشکند (هرچه بیشتر بشکند گرانبهاتر 
است). (یادداشت مولف). ||بند شدن. بند 
آمدن. حبی شدن. 
- آپ در سیته دکسش؛ دردی گذرا و 
مخصر پس از شوردن آب در سینه پیدا 
آمدن. (یادداشت مولف) 
- آب در گلو شکستن؛ آب به گلو جستن. 
(یادداشت مولف). گیر کردن آب در گلو. گره 
خوردن آب هنگام فروبردن در گلو. 
- ]]کنایه از زیان دیدن از چیزی که ماية 
آسایش و سود است. (یادداشت مولف). 
< شکتن در چیزی؛ بند شدن و بند کردن در 
آن چیز. چون ناله در گلو, و آه در جگر و 
سینه, و گریه در دیده. (از آتدراج): 
شده‌ست سبهٌ من همچو تيغ جوهردار 
زب که آه شک ته‌ست در جگر ما را 

صائب تبریزی (از آنندراج). 
رفتی و یشکست از دوری تو 
در دیده‌ام اک در سینهام اه. 

بر کاشی (ازآنندراج): 

||بند کردن. حبی کردن. بند آوردن. 
شک تن (درشکستن) خنده در دهان؛ لب 
از خنده فروبستن. قطم کردن خنده. از میان 
بردن آن. حبس کردن آن 
خندء غفلت به دهان درشکست 
آرزوی عمر به جان درشکست. نظامی. 
شکس تن گریه در گلو, گریه در گلو 
شکستن؛ حبس کردن گریه در گلو. (یادداشت 
مولف). پنهان کردن آن در گلو. 
- ||حبی شدن گریه در گلو. (یادداشت 
مولف). 
اه و حبی کردن ناله در 
و و 
2 ۳ شدن ن ال در گلو 
از تلخ‌گواری نوالهم 


در نای گلو شکت تالهم. نظامی. 
||مقلوب شدن. (یادداشت مولف). شکسته 
شدنء 

که‌گر بشکنی‌شان نباذت نام 

وگر بشکنی باشدت کار خام. اسدی, 


فلان | گربشکت اندر آنچه خواهد کرد 

چنان بدو بنگر کو به چشم بهمان را, 
ناصرخرو. 

شکتن سپاه؛ شکست خوردن. مقلوب 

شدن؛ . 

کشور آباد نگردد به دو شاه 

بشکند از د سبهدار سپاد. ین 

||مغلوب کردن. بر کسی چیره شدن. شکت 

دادن. (از یادداشت مولف): 

مر این ترک را نا گهان بشکند 


همه لشکرش را بهم برزند. فردوسی. 


شکستن. ۱۴۳۸۵ 


به یک زمان سپه بیکرانه را بشکست 
شکتگان را بگرفت و جمله داد امان. 


کهگر بعکنی‌شان نباشذت تام 
وگر بشکنی باشدت کار خام. 
سپه را چو مهتر سبکر بود 
شکتن گه کین سبکتر بود. 
دعا کن خدای‌ثعالی ما را تصرت دهد تا ین 
کاقران لعین را بشکتيم. (قصص‌الانبیاء 
ص ۱۳۰). اما به یک شرط که چون دست ترا 
باشد و اين پری را بشکنی مرا از دست این زن 
رهایی دهی. (اسکدرنامه, نسخهة نفیی). 
روی بروی نهادند و حبشه را شکستند و 
شمشیر در ایشان بستند. (فارسنامه ابنن 
البلخی ص .)٩۶‏ کیضرو از گرگان به مدد 
رفت و رستم از پس شاه بتعجیل برفت تا بعد 
حاها اف راسیاب را بشکتند. (مجمل 
التواریخ و القصص). حاجت افتاد به تن خود 
[معتضد خلیفه را] رفتن و او را [دیوداد را] 
شکستن. (مجمل التواریخ و القصص). 
صمصام‌الدوله روی بدیشان نهاد و ايشان را 
بشکست. (ترجمة تاریخ یمیتی ص ۲۸۷). 
کمین‌سازان محنت برنشستند 
یزک‌داران طاقت را شکتند. 
چو نتوان عدو را به قوت شکست 


نظامی. 
به نممت بباید در فتنه بست. سعدی. 
بدان مردان میدان عبادت 
که‌ب‌کستند شیطان هوارا. سعدی. 
در تو آن مردی نمی‌بینم که کافر بعکنی 
بشکن از مردی هوای نفس کافرکیش را: 
سعدی. 
فتاه عکتن خصم رابه سخن. (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب). دوئة؛ شکستن 
لشکر ر: (متهی الارب). 
شکستن پشت کسی؛ سخت مغلوب و 
زیون کردن وی را. (فرهنگ فارسی معین): 
بید چاه مرابرند 
دل و پشت ایرانیان بشکند. 
به رایی لشکری را بشکتی پشت 
به شمشیری یکی تاده توان کشت. نظامی.. 
سس |اکنایه از بسی دستار ز مدد شدن. 
(یادداشت ت مولف). و در این معنی لازم است. 
< شکستن سپاه (لشکر» دشمن, خصم) (مپاه 
و... شک تن)ا؛ منهزم ساختن آن. هزیمت 
دادن, سغلوب کردن آن. شکت دادن آن 
(یادداعت مولف)..تار و مار کردن: صزیمت 
شکستن لشکر. اتاج المصادر بیهقی). 
شکستن لشکر و دشمن را. (منتهی الارپ). 
هزم؛ شکتن لشکر. (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار) (از منتهی الارب)؛ 
تا بشکنی سپاه غمان بر دل 
آن په که عمی بیاری و بگاری. 


فردوسی. 


رودکی. 


۶ شکستن. 


بهم ایستادند در پیش ویب _. 
که‌لشکر شکتن بدی کیش اوی. فردوسی, 
شما یار باشید" و نیرو کنید 
مگرکآن سپاه ورا بشکنيد. 
به تن تتها صد لشکر جنگی شکند 
بی شبیخون و حیل کردن و دستان و کمین. 


فردوسی. 


فرخی. 

ملکی کاو ملکان راسرمایه شکند 

لشکر چین و چگل را به طلایه شکند 

همچو خورشید کجا کر سایه شکند 

لشکر دشمن به زين شکند شاهشاه. 
منوچهری. 


بستآن کشور جود و بفشان زر و درم 

بشکن لشکر بخل و بفکن بنگه آز, 
منوچهری. 

دوستان را بند بشکن, دوست برور. خوان ببخشس 


دشمن و اعدا شکن, بر دار کن, کین آزمای. 


متوچهری. . 
به مهراج بر شد جهان تنگ و تار 
شکستند لشکزش را چندبار. . اسدی. 
به هر تیر پیلی همی بفکند 
به هر حمله‌ای لشکری بشکند. اسدی. 


... گفتند ما چتدان لشکرها شکسته‌ايم که آنرا 
مپرس. (قمص‌الانبیاء ص ۱۷۸). 

هر لشکر که پیش رفت بشکست. (فارستامة 
ابن الب لبلخی ص -۵). لشکر صین را په پشکست و 
غیمتی عظیم از آن ولایت داشت. (فارس امه 
این البلخی ص ۵۱). ايشان رقعه بخواندند و 
خویشتن را بر سپاه زدند و سپاه ترکستان 
بشکتند. (نوروزنامه), در ایام سنجر او را 


قبض کرد بعد از شکستن سپاه غزئین و به 
خراسان آورد. (مجمل التواریخ و القصص). 
گه‌در ابروی هند چین فکند 

گه‌به هندی سپاه چین شکند. نظامی, 
چو دشمن شکستی بیفکن علم 1 
که‌بازش جراحت نیاید بهم. (بوستان). 


به هم برشکستن؛ بر هم زدن, بر هم گوبیدن 
و خرد کردن. شکت دادن. شک تن 


بیامد سپه را بهم برشکست 
شکتی که آترانگایت بست. فردوسی. 
- در هم شکستن؛ شکست دادن. مفلوب 


کردن.نابود کردن؛ لشکر بزرگ امیر حسین را 
در هم شکست. (یادداشت مولف)؛ 
هرچه یابی در هوا آن دین بود در جان تگار 
هرچه بینی جز خدا آن بت بود در هم شکن. 
سایی (از اندراج). 
<-شکتن مصاف, مصاف شکستن؛ بر هم 
زدن صف جنگ یا صف نماز (جماعت). تار و 
مار کردن صفوف میدان جنگ یا صفوف 
دیگر: اسقندیار مصاف ایشان بشکست و 
درفش کابیان بازستد. (فارسنامه ابن البلخی 
ص۵۲ سجوقیان چسون ایسن مصاف 


(راحتالصدور راوندی). آمدن ملک نیاتکین 
به شهر و بردن لشکر به مصاف قوقه و 
شکستن مصاف ایشان و کشته شدن ایشان بر 
دست وی. (راحةالصدور راوندی). آمدن غز 
لسهم ان و مصاف شکتن روز عید اضحی 
هم در این سال, (راحتالصدور رلوندی). 


شکستن لَفس, تفس شکستن؛ غلبه کردن 

بر نفس. بر هوای نقس پیروز آمدن؛ 

مبارزان طریقت که نفس بشک ند 

به زور بازوی تقوی و للحروب رجال. 
نعدی. 

سعدی هنر نه پنجة مردم شکتن است 

مردی درست باشی | گرنفی بشکنی. 
سعدی, 


-شکتن هوای نفس؛ مقلوب کردن آن. از 


|+ وا و هوس دست شتن. شکستن نفی؛ 


در تو آن مردی نمی‌بینم که کافر بشکنی 
بشکن ار مردی هوای تفس کافرکیش را. 
سعدی. 
-شکستن هوس:ک می از مطلوب را 
به‌حاصل کردن و بدان از تتدی هوس کاستن. 
(یادداشت مولف)؛ ایشان را خود هوسها به 
آمدن اين مرد بشکست. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۴). 
|امسزیمت لشکر. (از برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری). |[هزیمت دادن دشمن و منهزم 
کردن آن. (ناظم الاطباء). هزیمت کردن. 
منهزم ساختن, (بادداشت مولف). هزم. 
(المصادر زوزنی). ||کشتن. از پای درآوردن. 
آفکندن. پایمال کردن. (یادداشت مولف): 
نخت اسب راگفت باید شکست 


چو خواهم خود آید سوارم بدست. 


۵ و فردوسی, 
به زورش بسی اسب زیبا شکست 
نیامدذّش شایسته اسبی بدست. ‏ فردوسی. 
نگر نامور طوس را نشکنی 
ترا آن به اید که اسب افکنی. فردوسی. 


آشکر را فرمود که همچنین با نعره و بوق و 
کوس بر در شهر پریان روید و ایشان را در 
پای پیلان بشکنید. (اسکندرنامه. نسخة 
نفسی). روزی شیری از بیابان برآمد و 
اشتری را ازآنِ من بشکست. (نغمات از 
کشف‌المحجوب). ثیر را بر آن باید داشت تا 
اشتر را بشکد. ( کلیله و دسنه). منعظر و 
مترصد می‌بود [شیر ] تا... ستوری بشکنند و 
جراحت حجامت راشفا و مرهم سازد. 
(سندبادنامه ص ۲۲۰). 

تن شیر شکار را؛ افتراس کردن صید 
خود راء (زمخشری). 

- شکستن شکار را؛ از پای درآوردن آثرا, 
|اشکار کردن. صید کردن. (فرهنگ فارسی 


معین). ||زایل کردن. نابود کردن. از میان 
بردن. تباه ساختن. در هم شکستن. تار و مار 
کردن.(یادداشت مژلف)؛ 
چون متصور شود در دل ما نقش دوست 
همچو تبش بشکنم هرچه مصور شود. 
سعدی. 
و رجوع به شکستن تب شود. 
زنهار شکستن؛ زنهار خوردن. (یادداشت 
مولف). خیانت کردن. نقض عهد کردن؛ 
از زیتهارخواری جزع تو با ک‌نیست 
گرلعل آبدار تو زتهار تشکند. 
محمدین ابی‌بکر نفی. 
<شکتن حرمت کسی؛ حمایت او را از بین 
بردن: 1 
اندر حمایتی توز پیفر خدای 
مشکن حمایتش که بزرگست حشمتش, 
اصرخرو. 
شکتن خواپ بر کسی؛ ربودن خواب از 
چشم وی, بدخواب کردن او: گفت من اوریا 
میخواهم که برادر داود است. جواپ داد لبیک 
آن کیست که خواب بر من شکست. (قصص 
الانبیاء ص 0۱۵۴ 
- شکستن رونق چیزی؛ بی‌رونق کردن. 
بی‌قدر کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
بی‌آرزش کردن آن. 
- |ابی‌رونق شدن. بی‌قدر شدن. (فرهنگ 
فارسی معین): رونق بازار نش شکته. 
(گلستان). 
: شکستن سکوت. سکوت را شکستن؛ به 
تکلم درآمدن. به سخن اغازیدن. از سکوت 
دست برداشتن. (از یادداشت سوژلف). زایبل 
کردن‌و از بين بردن سکوت. 
- شکستن قدر؛ بیقدر کردن. (فرهنگ 
فارسی معین): 
یک تار نیست در همه زلفش که بوی او 
قدر هزار نافة تاتار نشکند. 5 
محمدین آبی‌بکر نفی 
- ||بیقدر شدن. (یادداشت مولف). 
- شکستن گرسنگی؛ طعامی کم خوردن. (از 
یادداشت ملف). از میان بردن گرسنگی. 
-شکستن گوش؛کر شدن آن. (از آندراج): 
وصف عصای حاجت قدت نمیکنم 
تا گوش از گرانی گفتار نشکند. 
حسین ثنایی (از آتدراج). 
شکتن مستی, مستی شکستن؛ از بین 
بردن آن: 
گهی‌مستی شکتی بر خمارش 
گهی پنهان کشیدی در کنارش. نظامی. 
- شکتن نام, تام شکستن؛ از بسین بردن 
شهرت و آواز؛ کسی. قدر و اعتبار و مکانت 


۱-نل: شما پاس دارید. 


کسیر زایل کردن: ی 


جفا زین بیش کاندامم شکستی 

چو تام‌آور شدی نامم شکستی. نظامی. 
اازایل شدن. (یادداشت مولف). از میان رفتن. 
نابود گشتن. تلف شدن. 


تین (درشکتن) آرزوه برآورده شدن 

آن. (قرهنگ فارسی معین). 

ی اابرآوردن آن. انجاح آن. (از بادداشت 

ملف): 

پویم و رنجیم و گنج آکيم 

به دل در. همه آرزو بشکتيم. 

پیمار نار سینة یارم ولی به عمر 

یک آرزوی این دل بیمار نشکند. 
محمدین ابی‌بکر نسفی. 


فردوسی. 


لشکر آرزوی سیثه مهمان ترا 

برسر خوان تو هر شامی بشکست فقاع. 
سوزنی. 

خده غفلت به دهان درشکست 

آرزوی عمربه جان درشکست. ‏ نظامی. 


< شک تن امانت. امانت شکستن؛ زایل شدن 
آن. عدم رعایت امانت: 

چو در له جو امانت شکت 

از انبار گندم فروشوی دست. (بوستان). 
-شکتن امید در دل؛ : قطع امید کردن . تومید 
گتن: 
اکنون‌که 
در دل شکن امید که پیمان شکت یار. 


یوفایی یارت درست شد 


۰ سعدی, 
شکتن لب تب شکستن؛ پریده خدن آن. 
قطع شدن آن. (از یادداشت مولف). زایل شدن 
آن: گفت تبم میگیرد و گردنم درد میکند اما 
شکر خدا را که یک دو روز اپست تبم شکسته 
است. (لطایف عببد زا کانی چ برلن ص ۱۵۰). 
- ||قطع کردن آن. بریدن آن: 
که‌را خواهد گرفتن تب به فرجام 
ز پیشش تب شکستن گرد اندام. 
(ویس و رأمین). 

- شکستن (شکسته گردیدن) درد؛ زایل شدن 
آن. (آتدرا اج)* 
همچو خمار است درد تو که نگردد 
جز به گرانخورای شراب شکته. 

سیفی اسفرنگی (از آتدراج). 
- شکس تن رنگ؛ باخته شدن رنگ. (از 
آندراج). 
-شکتن سرماء از میان رفتن آن. پایان 
گرفتن. زایل شدن آن. (یادداهت مولف). 
تهور. (منتهی الارب). 
شک تن (درشکتن) شام (شب)؛ شکستن 
شرشب. دو ثلث از شب گذشتن. (بادداشت 
مولف): تا نماز شام بگزاردی و چیزی 
بخریدی و بر یاران آمدی شب درشکسته 
بودی. (تذکرةالاویا» عطار). 


در زلف چین فکنده مرا دل ز دست برد 

چون شام بتکند سفری بار میکند. 1 
و رجوع به ترکیب شکستن شرشب شود. 

- شکستن شرشب» دو ثلث از شب گذشتن 
(اصطلاح کاروانیان و چارواداران). نزدیک به 
آخر رسیدن شب که عادتاً در این وقت 
راهزنان را خواب ربوده است. (یادداشت 
مولف). و رجوع به ترکیب شرشب شکستن 
در ذیل ماد شر شود. 

- شکمتن گرما؛ از میان رفتن آن. زایل شدن 
ت مولف). افتاه. 
(مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 

|اباطل کردن: تکلم کسردن نماز بشکند. 
ارتماس روزه بشکند. (یادداشت مولف). 
یه هم درشکستن توبه؛ باطل کردن آن. تبه 


آن. تخبخب حر. (یادداشت 


ساختن ان 
تا حلقه‌های زلف بهم برشکته‌ای 
بس توبه‌های ما که بهم درشکته‌ای. 
خاقانی. 
شکستن بیع؛ ؛ فسخ یع. (یادداشت مولف». 
- شکستن بیعت؛ نقض آن ن. فسخ آن, . عدم 


مراعات آن؛ | گربشکنم این بیعت را یا چیزی 
را از آن... ایمان نیاورده‌ام به قرآن. (تاريخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۱۷). 

شکتن پرهیز» پرهیز شکستن؛ نقض و 
ابطال آن. از پرهیز بدرآمدن. خوردن و 
آشامیدن خوردنی و آشامیدنی‌های مموعه 
هنگام بیماری. دستوری دادن طبیب بیمار 
شفایافه رابه خوردن و اشامیدن آنچه پیشتر 
منم کرده بود. (از یادداشت مولف). 
شکستن پیمان, پیمان شکستن؛ نقض عهد. 
اتکاث. انتباز. شکستن عهد. باطل کردن آن, 


(یادداشت مولف): 
بخوردید سوگندهای گرا 
که‌پیمان شکستن نبود آندر آن. فردوسی, 
بکوشید و پیمان ما مشکتید 
پی و بیخ پیوند بد برکنید. فردوسی. 
اگربا توبسیار خوبی کند 
به فرجام پیمان تو بشکند. فردوسی. 
دو دیگر که پیمان شکستن ز شاه 
نباشد پسندیدة نیک‌خواه. فردوسی, 
گرایدون که با من تو پیمان کنی 
بدانم که پیمان من نشکتی. فردوسی. 
کسی ز کام دل خویشتن بتابد روی 
کسی‌به بازی با دست بشکند پیمان؟ فرخی. 
من به جان پا دوست پیمان کرده‌ام 
نشکنم تا جان بود پیمان دوست. فرخی. 
اکتون‌که بیوقایی یارت درست شد 
در دل شکن امید که پیمان شکست یار. 
سعدی. 

به قول دشمن پیمان دوست بشکتی. 

( گلستان). 


شکستن: ۱۴۳۸۷ 


خفور. خفر؛ شکستن پیمان را و غدر کردن با 
کی. (منتهی الارب). و رجوع به ترکیب 
شکستن عهد و مادء پیمان شکستن شود. 
ی توبه, توبه شکعتن؛ نقض و ابطال 
ن. تباه کردن آن. (یادداشت مولف): 

2 بازاً ر آنچه هستی بازاً 
گرکافر و گیر و بت‌پرستی بازاً 
این درگه ما درگه نومیدی نیست 
صد بار | گر توبه شکستی بازآ, 

(متسوب به ابوسعید ابوالخیر).۱ 
گفتند ای پیغمیر خدا بهای آن حایط به مسن 
رسید آترا تلیم تو کردم. و به عبادت مشغول 
شد و توبه کرد, تأ یاقی عمر تویه نشکست. 
(قصص‌الانبیاء ص ۱۷۴). یکی توبه بسیار 


کردی و شکستی. ( گلستان). 


کسان که در رمضان چنگ و نی شکنتندی 

نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. . سعدی. 

ما توبه شکستیم که در مذهب عشاق 

صوفی نپسندند که خمار باشد. سعدی. 

عالم شهر گو مرا وعظ مکن که نشنوم 

پیر محله گو مرا توبه مده که بشکنم. ‏ سعدی. 

چه خوش گفت درویش کوتاه‌ست 

که‌شب توبه کرد و سحرگه شکست. سعدی. 

گوخلق بدانند که من عاشق و مستم 

اوازه درست است که من توبه شکستم. 
سعدی. 


شکستن حکم؛ نسخ آن: قاضی رأی دادگاه 
بدایت را شکست. (یادداشت مولف). باطل 
کردن آن. ابطال آن. 

-شکتن خراج؛ نقض مقررات باج و 
خراج. امتناع از پرداخجت خراج؛ بدین بهانه 
ولایت و ملک شوریده میدارند و خراج 
می‌شکنند. (فارسنامة این البلخی). 
شک تن رای کی؛ نقض عقيده او. 
شکستن تصمیم و نظر او, نسخ حکم و امر او: 
(یادداشت مولف). 

- || تباء و باطل شدن نظر و عقیده و فکز او" 
به گیتی هر آن کس که نیکی کند 

بکوشید تا رای او نشکند. فردوسی, 
<شکتن سخن کسی؛ رد قول یا خواهش او 


کردن.(یادداشت مولف): 

کنون‌هرچه خواهد ز خوبی یکن 

بر او هیچ مشکن ز خوأهش سخن. 
فردوسی. 

هیچ سخن را مشکن و ستای تا نضت عیب 

و هنر آن معلوم تگردانی. (متخب قابوسنامه 

ص ۵۱ 

< شکتن سوگند, نوگد شکستن؛ حنث 


حلف. حنث قسیم. حتث یمین. مراعات 
نکردن آن. نادیده گرفتن آن: تخالم؛ سوگند 


۱ -به بابا افضل کاشی نیز نبت داده‌اند. 


۸ شکستن. 


شکستن میان یکدیگر. یادداشت مولف): 
نگویم در وفا سوگند بشکن 

خمارم را یه بوسی چند بشکن. نظامی. 
در عهد تو ای نگار دلند 

بس عهد که بشکنند و سوگند. سعدی. 


ِِِِ + زیر پا گذاشتن عن آن. نقض 
ن. ابطال و تباه کردن آن. (یادداشت مولف). 
اس آن: بدان که خلقی بی‌اندازه گرد 
آمده‌اند از خزریان, و ملک جبال از تو 
برگشتد و صلح بشکستند. اترجمه تاریخ 
طبری بلعمی). 
- شکستن عهد. عهد شکستن؛ نقض عهد. 
نکت عهد. نقض پیمان. خلف عهد. تباه کردن 
آن. نسخ آن. (یادداشت مولف). باطل کردن. 
نقض. . (دهار) (تاج المصادر بیهقی). نکث. 
(دهار). انتکاث. (مهذب الاس‌ماء)؛ خالد 


بیشتر از سه روز نیود که صلح کرده بود. .. 


نتوانت شکستن. (ترجمة تاریخ طبری 
بلعمی). طاهر جواب داد که عهد و بیعت شما 


شکتید و این حرب افکدید. (ترجمه تاریخ 
طبری بلعمی ص ۵۱۱). 

چنین گفت پیران میلاد را 

که‌من عهد کید از پی داد را 

همی نشکنم تا پمانم بجای... فردوسی: 
همی یشکند عهد بهرام گور 


بر این بوم و بر تازه شد جنگ و شور. 
فردوسی. 

اگرآن سوگندان را دروغ کنم و عهد بشکنم از 

خدای... بیزارم. (تاریخ بهقی). آن عهد که با 

طالوت کرده بودند بشکتد. (قصص‌لانبیاء 

ص ۱۴۳). در میانه خبر رسید. مردم اصطخر 

عسهد بکستند. (فارسنامة ابن البلخی 

ص۱۱۶). 

شکستهزلفا عهد و وفای من مشکن 

چو زلف خود مکن از بار هجر قامت من. 

سوزنی. 

خدایا به غقلت شکستم عهد 

چه زور آورد با قضا دست جهد؟ (بوستان). 

صاحیدلی به مدرسه آمد ز خانقاه 

یشکت عهد صحبت اهل طریق را. سعدی. 


گرهمه عمر بشکنم عهد توبس درست شد 
کاينهمه ذ کردوستی لاف دروغ میزنم. 
سعدی: 
دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت 
بشکت عهد وز غم ما هیچ غم نداشت. 
حافظ. 
عهد بشکستی و پیوند محبت ببریدی 
ما پر آتیم که بودیم ولیکن تو نه آنی. 
مستوره کردستانی. 
و رجوع به ترکیپ پیمان شکتن و نیز ماده 
عهذ شکستن شود. 


شک سمتن فسرمان کسسی؛ از دستور او 


سرپیچی کردن. نقض حکم و امر او. 
(یادداشت مولف). اطاعت نکردن؛ 

اگرهيچ قرمان ما بشکنی 

تن و بوم کشور به رنج آقکنی. . فردوسی. 
و ون و ی 
برداشتن از نماز پیش از پایان آن. بریدن و 
باطل کردن آن به ناتمام گذاشتن. (یادداشت 
مولف). 

-شکستن وفای کسی را؛ نقض عهد او. نقض 
پیمان وی. (یادداشت مولف). بیوفایی کردن. 
بدعهدی کردن: 

کنون‌گر وفای مرا نشکنی 

به سوگند با من تو پیمان کنی. 
چو گویی به سوگند پیسان کنم 
که‌هرگز وفای ترانشکنم. : فردوسی. 
و رجوع به ترکیب شکتن پیمان و شکستن 


فردوسی. 


غهد شود. 


اباطل شدن. (یادداشت مولف). از رسمیت 
افتادن. پرا کنده شدن. بر هم خوردن. 
شکتن بار؛ پرا کنده و متفرق شدن صردم 
گردآمده به بار پ پس از اجرای مراسم معموله. 
(یادداشت مولف). و رجوع به ترکیپ شکستن 
لام شود. 
کت سلام» سلام شکستن؛ بار 
یگستن, پایان گرفتن بار عام. از رسمیت 
افتادن ان. (یادداشت مولف). 
شک تن صف؛ متفرق شدن آفراد آن. 
متفرق و پراکنده شدن صف. (بادداشت 
مولف)؛ 
هرروز تا نباری باران عدل و جود 
از صفه در تو صف بار نشکند. 

محمدین ابی‌بکر نسفی. 
- |به گریز یا بی‌انتظامی داشتن صف. متفرق 


| کردن صف. (یادداشت مولف). 


- ||نکست دادن. در هم شک تن صف: 


|" صفی که ز یک کران به حیلت 


نتوان دیدن کران دیگر 

نها شکنی چو حمله کردی 

بی زحمت هم عنان دیگر, سوزنی. 
در اين سعتی اخیر رجوع به ماد صف 
- شکتن عاشورا؛ به ظهور رسیدن عاشورا. 
به نیمروز رسیدن آن. (یادداشت مولف). باطل 
شدن. تمام شدن. و رجوع به ترکیب شکستن 
قتل شود. 

شکتن قتل؛ ظهر شدن به روز دهم محرم. 
درامدن ظهر به روز عاشورا. (یادداشت 
مولف). 

- ||در آذربایجان شکستن را در این مورد به 
معنی متعدی بکار برند و مثلاً گویند: چون قتل 
رااشکستی به خانة ما بیا. 

صف سلام شکتن؛ متفرق شدن اهل سلام 


ِ‌ ۳ 


پس از برگزاری مراسم آن, (یادداشت مولف). 
اااز رونق افتادن. بی قدر و ارج شدن. 
(یادداشت مولف). 
- شکتن بازار؛ کاسد شدن متاعی. کاسد 
مولف)؛ 
چرخ از ستم به عهد تو بیزار شد چنانک 
تا حشر داد و دين را بازار نشکند. 

(محمدین آبی‌بکر نفی). 
|از رونق انداختن. بی قدر و ارز کردن. 


-شکستن قیمت؛ بی‌آرزش کردن آن. 


شدن آن. (یادداشت 


(یادداشت مولف): 
قیمت خود به ملاهی و مناهی مشکن 
گرت‌ایمان درست است به روز موعود. 
سعدی, 
نباید که بسیار بازی کنی سك 
که‌مر قیمت خویش را بشکنی. سعدی. 
- [بی‌بها و بی‌ارج شدن. از قدر و قیمت 
افتادن 
لبت بدیدم و لعلم بیوفتاد از چشم 
سخن بگفتی و قیمت شکت لولو را, 
نعدی. 
و رجوع به ترکیب شکستن قدر شود. 
< شکستن کار؛ بی‌قدر شدن. از رونق افتادن. 
(فرهنگ فارسی معین).- 
شکستن کار و بار: بیرونقی و کادی کار. 
(انندراج) 
شکستن نرخ؛ ارزان کردن آن 
آوردن قیمت آن: 
چو من ترخ کسان را یشکنم باز 
کسی نرخ مرا هم بشکند باز. نظامی. 
امثال: 
سرم را بشکن نرخم را نشکن. (یبادداشت 
ملف). 
< ||ب‌این آمدن قیمت آن, (از فرهنگ 
فارسی تشاد 
نرخ گهر به طعن خریدار نشکند ِ 


محمدین ی نفین: 
-بازار کی (چیزی) را شکستن» شکستن 
بازار کسی (چیزی)؛ خریداران او را به متاع 
خود جلب کردن. (یادداشت مولف). او را از 
ارزش و اعتبار انداختن. بی قدر و اعتبار 
ساختن وی 
غمی شد سکندر ز گفتارشان 
برآشفت و بشکت بازارشان. 
چو تهمورث آ گه‌شد از کارشان 
برآشفت و بشکست بازارشان. 
بر من آن بت بازار نیکوان بشکت 
کجاچنان بت باشد که را بود بازار. 
گل‌بر سر سرو دسته بسته 
بازار هوای خود شکته. 
زآلایش نفس بازرسته 


فردوسی 
فردوسی. 
فرخی. 


نظامی: 


بازار هوای خود شکسته. 
ثبعاع روی تو بازار ماه و خور بشکست 
چنانکه معجز موسی طلسم جادورا. سعدی. 
بازار حسن جملهٌ خوبان شکسته‌ای 

ره نیست کز تو هیچ خریدار بگذرد. سعدی. 
سرو چمن پیش اعتدال تو پست است 


روی تو بازار آفتاب شکته‌ست. . سعدی. 
جاناا گربرافکنی از رخ نقاب را 
بازار بشکتی به جهان آفتاپ را. 

ناصر روایی خلخالی. 


||افطار. گشادن. باز کردن: روزه شکستن؛ 
روژه گشادن. (یادداشت مولف). 

- شکستن روزه؛ باطل کردن با افطار در غیر 
وقت مقرر. (یادداشت مولف). 

- ||افطار. افطار کردن. (بادداشت مولف). 
ااکم شدن. کاستن. کم آمدن. کسر آمدن. 

- شکستن مال, مال شکتن؛ کم آمدن. از 
بین رفتن. حیف و میل شدن. کر شدن: امیر 
را سخت حریص دیدم در بازستدن مال گفتم 
بیندیشم و دی و دوش در این بودم و هرچند 
نظر انداختم صواب نمی‌بینم این حدیث کردن 
که‌زشت‌نامی بزرگ حاصل آید و از این مال 
پیار بشکند که ممکن نگردد که باز توان 
ستد. (تاریخ یهقی چ ادیب ص .)۲۵٩‏ چون ما 
حرکت کردیم بگو تابر آتهابنوسند این گروه 
رابر آن گروه و آثر بر اين تا سالها مفاصات 
شود... خقتها و تشدیدها رفت و آخر بسیار 
مال بشکست. (تاریخ بیهقی چ دیب 
ص ۲۶۱). 

|[نشاندن. اطفاء گردت. خنثی کردن. از میان 
بردن. کم کردن. تق تقلیل. دفع: آب اسفرزه زده 
تشنگی شکند. آب زرشک صفرا شکند. چای 
گرم تشنگی بشکند. دفع کردن. برداستی, 
(یادداشت مولف): کتیراء بدی بسیار داروها 
را بشکند. (الابنية عن حقایق الادویة). یرقان 
راتیک بود و ضفرابشکد. (لاینق. مضرت 
زهرهاء و جمندگان زیانکار بازدارد و بشکند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). ا گر تسخم بادیان و 
زیره و نانخواه در اپ بجوشانند و... بخورند 
یادها را بشکند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
قلونیای پارسی, بادهاء رحم بنشاند و بشکند 
و رحم را قوت دهد. (ذخیره خوارزمشاهی). 
طبیخ او (افسنطین ]با سنبل قولنج را شکند. 
(ذخیر: خوارزمشاهی). آلو ترش صفرا 
بشکد. (ذخیرة خوارزمشاهی). گرم کند و 
بادها را بشکند. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
ای ی 
(نوروزنامه). شراب ريحانی دل و معده را 


قوی کند و یادها بشکند. (نوروزنامه) 


جالینوس گوید [شراب ] باد معده را بشکند و 
رگها را فراخ کند. (راحةالصدور راوندی). 
کرفس,بول و حیض براند و بادها پشکند و 


ابي- | تفتیح سدة جگر کند. (ریاض الادویق). 


-شکتن حدت چیزی؛ بی‌تأثیر کردن آن. 
(یادداشت مولف). 
-شکتن حرارت؛ دفع کردن گرماء (فرهنگ 
قارسی معین). شکستن گرما. و رجوع به 
همین ترکیبات شود. 
- |[رفع کردن عطش. (فرهنگ فارسی 
معین). اطفاء ان. (یادداشت مولف)* 
دلخون تاردان ویم گرچه آب او 
هرگز حرارت دل پرناز نشکند. 

محمدین آبی‌بکر تفی. 
شکتن خمار؛ دفع کردن خمار بوسیلاً 


نوشیدن مجدد شراب و غیره. (فرهنگ 

فضارسی معین). علاج وشفا و رفم آن. 

(یادداشت مولف): 

خون دل من است شرابی که جز بدو 

چشمت خمار غمزء خونخوار نشکند. 
محمدین ابی‌بکر نسفی. 

به سیلی رگ و ترش پیدا کنیم 

خمار شبانه بدو بشکنيم. اسدی. 

نختین شکتد پر خود خمار 

پس از بزم و رامش گرفتند کار. اسدی. 

ات نزد من که خمار تو بشکند 

پیش آرمت چو گوبی بشکن خمار من. 

نأصرخسرو. 

نگویم در وفا سوگند بشکن 

خمارم را به بوسی چند بشکن. نظامی. 

نییند تلخ گشته سازگارش 

شکسته پوس شیرین خمارش. ‏ نظامی. 

خمارم مگر بشکتی زآب نار 

به دفع خماری بدینان خم ار. نظامی. 

چو نوشین باده را در پرده بستی 

خمار باده نوشین شکستی. نظامی. 

تِ || دقع شدن خمار. [فرهنگ فارسی معین). 

شکستن عطش (تشنگی)؛ نشاندن تشنگی. 


فرونشاندن تشنگی را. آب خوردن کمی, 


اطفاء تشنگنی. (یادداشت مولف): 
سیراب عل اوست که جان و دل مرا 


زو تشنگی به خوردن بسیار نشکند. 

همجت الابل من الماء, به یکبار آب خورد 
چندانکه بکست تلنگی را. (منتهی الارپ). 
و رجوع به ترکیب شکتن حرارت شود. 
شکتن قوّت چیزی؛ کم‌اثر ساختن آن 
کاستن نیرو و تأثیر آن: روغن بلسان ِ 
و با اندکی آفیون قوت آن بشکنند و اندرکشند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

امتال: 

صفرایش به لیمویی بشکند. (جامع التمثیل). 
|[شرمار کردن. آزردن. رنجیده و ناراحت 
کردن. ملول ساختن. مأیوس کردن. 
(یادداخت مولف)؛ 


شکستن. ۱۴۳۸۹ 


این دو سه بدنام‌کن عهد خویش 

می‌شکنندم همه چون عهد خویش. نظامی. 

پیوسته است سلسله موجها به هم 

خود را شکته هرکه دل ما شکسته است. 
صائب تبریزی, 

حول فک رن خکتین دل. آزرده ساختن 

دل: 

تا توانی دلی به دست آور 

دل شک تن هلر نمباشد. 1 

ورجوع به ترکیب شکستن دل کسی شود. 

- شکسین خاطر کسی, خاطر کسی را 

شکستن؛ آزرده‌خاطر ساخص وی را با گفتار 

یا کرداری آزارند. (یادداشت مولف): 

رسمی عجب گذاشت در آیین صفدری 

آن صف‌شکن که خاطر یاران تکت و رفت. 

رشید یاسمی. 

و رجوع به ترکیب شکستن دل کی شود. 

-شکتن دل کی؛ ازرده‌خاطر ساختن او 

را دل‌آزرده کردن وی راء با گفتاری یا 

کرداری‌تاهنچار کی را مفموم کردن. آزرده 

کسردن او را از متعی یا گفتار و کرداری 

آزارنده. (یادداعت مولف): 


همه تام جویید و یکی کید 

دل نیک‌پی مردسان مشکنید. فردوسی. 
دل مرد پیدادگر بشکنم 

همی بیخ و شاخش ز بن برکنم. . فردوسی. 
همانا کنون زورم افزونتر است 

شکتن دل من نه اندرخور است. فردوسی. 
بجای نکوکار نیکی کنم 

دل مرد درویشی را نشکنم. فردوسی. 
زین شهر دورنگ نشکنم دل 

کورادل ایرمان ببیشم. خاقانی. 
دلم را غم بینوایی شکت 

گرفتم ره نانوایی بدست. نظامی. 
به نومیدی دلم را بیش مشکن 


نشاطم را چو زلف خویش مشکن. . نظامی. 
دل زیردستان نباید دکست 


مبادا که روزی شوی زیردست. نعقدی. 

پیوسته است سلسله موجها به هم 

خودرا شکسته هرکه دل ما شکبته است. 
صائب. 

کر راون کرک رز 

(یادداشت مولف): 

بجای کی گر تو نیکی کنی 

مزن بر سرش تادلش نشکنی. . . فردوسی. 

که‌رستم همی پیل جنگی کنی 

دل نامور انجمن بشکنی, فردوسنی: 

ولیکن ناید شکسن دلم 

که‌چون بشکنی دل ز تن بگلم. . فردوسی, 


همه پاسخت را بخوبی کنم 
دلت را به گفتار بد نشکنم. فردوسی 
- ||تومید شدن کی. (یادداشت مولف) (از 


۰ شکته. 


فرهنگ فارسی معین)/,غبوریان را دل 
پشکست و گریختن گرفتد. (تاریخ بهقی). او 
بدان کشته شد... و بارانش را دل بشکست. 
(تأریخ بیهقی). یک چوبه تیر به حلق وی زد و 
او بدان کشته شد و از آن به رخ بیفتاد و 
یرانش را دل بشکست. (تاریخ سهقی). هیر 
چون شنید دلشس بشکت و گفت این پادشاه 
را سرگردان کرده‌است. (اسکندرنامه. نسخة 
نفیسی). 

- |متأثر شدن کسی. (از فرهنگ فارسی 
معین). رنجیده و آزرده شدن وی 

جان ترنجیده و شکسته دلم 

گونیاز شم همی وگل رود 
عمرو و زید عصر دل ختند و در بستند کل 
سائلان و زاثران را پشت خفت و دل شکست. 


سوزنی. 


شکستن قلب کسی؛ شکستن دل وی را 


دل‌آزرده و رنجیده‌خاطر ساختن وی راء 
مبارزان جهان قلب" دشمنان شکنند 
تراچه شد که همه قلب دوستان شکنی. 
سعدی. 
و رجوع به ترکیب شک تن دل کسی شود. 
شکستن کسی را؛ قهر کردن بدو. آزردن 
وی. (یادداشت مولف). 
|| خجل شدن. (از ناظم الاطباء) (برهان) 
(فرهنگ جهانگیری). خوار و خفیف شدن. 
متأثر شسدن. مسلول گشستن. شرمنده و 
آزرده‌خاطر شدن. (یادداشت مولف) شیح 
بوبکر را گفت اگر رسالت آن پیر سبک 
می‌داری سخن او به تزد ما عزیز است. ابوبکر 
کووس و بخک .یم کدی و 
مختلف یاد داشتی و سوال پیر می یاد نداشتی. 


از ان سس خن شیخ شکسته‌تر شسدم. 


(اسراراتوحید ص ۸۷۴. 

باروی گونة رخ او آفتاب را 

از شرم روز نیست که صد بار نشکند. 
محمدین آبی‌بکر نسفی. 

مشکن از طمن نا کسان‌که سگان 

جز شناعت به روی مه نکنند. خاقانی. 

مهین بانو دلش دادی شب و روز 

بدان تا نشکند ماه دل‌افروز. تظامی. 


حسام‌الدین به زیارت او [خاقانی ] رغبتی 
کردو به تزدیک او شد و عمر نوقانی... در 
خدمت او برفت. خاقانی پرسید مولانا را لقب 
چیست؟ عمر نوقانی گفت مولانا ثرف‌الدین 
حام. خاقانی گفت صاحب تشکند؟ 
[قصیده‌ای که ردیف ان «نشکند» است از 
حام ]» مولانا سخت از این بشکست چه او 
در انواع علوم دینی استاد بود... او را به شعر 
پارسی نسبت کردن لایق منصب او نبود. 
(لباب لباب ج۱ ص۱۶۸). 

چو حارث این سخن بشنید بشکست 


ولیکن ساخت خود را آن زمان مست. 
عطار. 

|[روی هم ریختن. به یکدیگر منضم ساختن. 
(فرهنگ فارسی معین). ||گشاده شدن. || تتد 
شدن و درشت گشتن. (ناظم الاطباء). تند 
شدن. (برهان) (فرهنگ جهانگیری) 
(آنتدراج) (انجمن آرا). ||ترک دوستی کردن. 
و اکثربجای آن لفظ گستن و گیختن آید. 
(آنندراج). اعراض کردن و برگردانیدن روی. 
(ناظم الاطیاء). اعراض کردن. (برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری) (آتندراج) (انجمن آرااة 
وز هیچ دشمنی مشکن کو از آن قدم 
هم بازگردد و شود از دوست دوستتر. 

خاقانی. 
۳ دیوانه‌ای محمود بنشست 
نهاد او چشم بر هم شاه بدکت 


. بدو گفت این چراکردی چنین گفت 


که‌تا رزیت نیلم شه برأشفت. 
عطار (از آندراج). 
-برشکتن؛ اعراض کردن: 
زکون و مکان برشکن تا نبیتی _ 
که جمله تویی آنچه فی‌الجمله انی. 
نزاری (از فرهنگ جهانگیری). 
||(اصطلاح موسیقی) تغییر پرده‌ای به پردة 
دیگر. (از یادداشت مولف). 
- شکتن پرده؛ (اصطلاح موسیقی) تفییر 
پردهُ موسیقی برای تحویل زمینه‌ای به زمیة 
دیگر. (فرهنگ فارسی معین). 
شکسته. [ش کت /ت] (نمسف /نف) 
مکور و خردشده. (ناظم الاطباء). خرد. 
(آتدراج). متکر. مکور. کسیر. (منتهی 
الارب). نمت سفعولی از خکستن در معنی 
متعدی آن. (یب‌ادداشت مولف). صاحب 


آتدراج در توضیح شکسته و فرق آن با خرد 


مینویند: شکسته وقتی اطلاق میشود که آن 

یه قطعه‌های کلان‌کلان شده باشد بخلاف 

خرد وقتی اطلاق شود که مانند دقیق باریک 

شود یا مانند سورمه سوده شود. (از آنندراج): 

شکته دری دید پهن و دراز 

بیامد خداوند و بردش نماز. فردوسی. 

هزار خار شکسته در او و خته از آن 

به چند جای سر و روی و پشت و پهلو و بر. 
فرخی. 

بس پربهاست عمر ولیکن شکسته به 

آن جام گوهری که در او خون خود خورم. 

که‌سهل است لعل بدخثان شکت 

شکته نشاید دگرباره بست. (پوستان). 

رتام؛ شکسته و ریزه‌شده. مرئوم؛ شکسته از 

هر چیزی. (منتهی الارب). 

-شکسته‌بیخ؛ که بیخ و بن وی شکسته باشد؛ 

من شاخ وفا و مردمی را 


شکسته. 


کی چون تو فکته‌بیخ و نردم» خاقانی. 
- شکهه‌جام؛ که جام وی شکسته باشد. که 
جام خود را شکته باشد. کنایه از کسی که به 
قصد توبه جام می بشکند؛ 
محتب گویی به ماه روزه جام می شکست 
کآن شکسته‌جام را رسوای خاور ساختند. 
خاقانی. 
شکتهجامی؛ جام شکسته داشتن: 
سعدی چو ترک هستی گفتی ز خلق رستی 
از سنگ غم نباشد بعد از شکسته‌جامی, 
سعدی, 
و رجوع به ترکیب شکسه‌جام شود. 
- شکسته شدن؛ مکسور شدن و از هم جدا 
شدن و خرد شدن. (از ناظم الاطباء). انک‌ار. 
خره شدن, (از یادداشت مولف): انجراع؛ هزم؛ 
شکسته شدن عصا: تهزع؛ شکسته شدن چوب 
و جز ان. (منتهی الارب). 
- |اک‌تر سخت و شدید شدن. (ناظم 
الاطباء): | گر خصم را معاودتی باشد و عجزی 
آفتد چون هوا کته شود و فصل خزان 
دررسد گرگان به دست است. (ترجم تاریخ 
یمینی ص ۱۱۴. 
<شکته کمان؛که کمان وی شکسته باشد؛ 
یه تو هرکه یازد به تیر و کمان 
شکته کمان باد و تیره‌روان. فردوسی. 
- شکهه گردیدن؛ شکته شدن. انکار: 
تکسر. (یبادداشت مولف): تجزع, شکسته 
گردیدن عصا. تیهور؛ آنچه شکسته گردد از 
ریگ توده, (متهی الارب) 
- کشتی‌شکسته؛ آتکه کشتی‌اش شک حه 


باشد. کنایه از درمانده و نومید به سبب از 


دست رفتن وسیلهُ نجات: کاروان‌زده و 
کدتیشکته و مرد زیان‌رسیده را تفقدی 


نماید. ( گلستان). 
کشتی‌شکستگانيم ای باد شرطه برخیز 
باشد که بازينيم دیدار آشنا را حافظ. 
||دونیمشده. جداشده از هم: ت 
برون کردم ز پا خار شکسته 0 
برون رفتم ز گلزار شکسته. 

باقر کاشی (از آتتدراج). 


||ترکیده و منشق‌شده. (ناظم الاطباء) در 
عرف بر چیزی اطلاق شود که کری داشته 
باشد هرچند اجزای آن بالفعل متفرق نباشد 
بخلاف خرد که در این صورت تفرق بالفعل 
لازم است. (از آتدراج). ترک و قاچ برداشته. 
درز و شکاف یافته, چون: دیوار شکسته. 
(یادداشت مولف): پادیر؛ چوبی بود که پیشر 
دیوار شکته نهند مانند ستون تا دیوار نفتد. 
(از لغت فرس اندی). ||ترک و مو که بر اشر 


۱-در مصراع اول قلب یه معلی سپاء ایهاه 


دارد. 


| 


مرو + 


پشت 


پشت خردشده. پشت کی 


۱۴۳٩۹۱ شکسته.‎ 


برآمدن. (یادداشت مولف): 


ضربت به استخوانی از استخوانهای بدن_یت1- 


خاصه پا است. پا یا دست آسیب‌دار. عضوی 
که شکستگی استخوان پیدا کرده باشد. 
(یادداشت مولف). استخوان ترک و مویه 
برداش اندام خاصه دست و پا بر اثر ضربت یا 
زمین‌خوردگی و جز آن: جبرء چوبها که بر 
شکسته بندند. (منتهی الارب): از شکسعة 
خسود مسومیایی.دریغ نمی‌باید داشت. 
(مرزبان‌نامه). هر اشک ناروان روان گردد و 
هر رخارة خراشیده و هر گریبان چا ک‌و هر 
سین ملطوم و هر پهلو شکته و درافتاده بر 
خاک.(ترجمه تاریخ یمینی ص۴۴۵). از پای 
شکته چه سیر اید و از دست تهی چه خیر. 
( گلستان). 
-شکسهه استخوان؛ استخوان شکسته. 
استخوان که از جایش دررفته و يا آسیب دیده 
باشد. 
- || شکته‌است‌خوان؛ شخصی که استخوانش 
شکسته باشد: شکسته‌استخوان داند بهای 
مومیایی را. 1 
شکته‌اندام؛ که عضوی از اعضای وی 
شکته باشد: ناقة کیر؛ ناقة شکسته‌اندام. 
(منتهی الارب). 
- شکسته بستن؛ تجبیر, جبر. اجتبار. (منتهی 
الارب). استخوان شکتگی‌يافته را با چوب 
و جز ان بسن جبر را. (بادداشت مولف): 
جبر؛ شکسته را دربستن. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). تجییر؛ شکسته را دربستن. 
(دهار). اجتبار؛ دربسته شدن شکسته. (از تاج 
المصادر بهقی). 
شکسته‌بینی؛ رتیم. (یادداشت مولف). 
< شکسته پشت؛ انکه پشت وی شکسته 
باشد. 
- ||کنایه از خوار و سخزول. (از یادداشت 
مسولف). مخزول. اخزل. (منتهی الارب). 
پریشان‌حال و آشفته. بریخ. (یادداشت 
مولف). خزل؛ شکته پشت گردیدن. امنتهی 
الارب): 
همی شدید به بیچارگی هزیمتیان 
شکستهپشت و گرفته گریغ را هنجار. 
عنصری, 
شکسته‌دندان؛ افرم. (یاددانت مولف): 
افرم؛ مرد شکسته‌دندان. اهتم؛ سرد شکسته 
دندان پیشین. (متهی الارب). 
شکته‌سر؛ مأموم. آنکه سر شکته دارد. 
مشجوج. (یادداشت مولف). اشج. اتاج 
المصادر پهقی): اسلاع؛ شکسته‌سر گسردیدن. 
(منتهی الارب): 
قلم بخت من شکته‌سر است 
موی در سر به طالع هتر است. 
ای دایگان عالم دیدی کز ادل شروان 
از کوزه بتیمان هتم شکسته‌سرتر, خاقانی. 


خاقانی. 


انکار پیدا کرده. 
- ||کنایه از حالت پریشان و آشفته: 

از پشت شک وفا به 

بازوی زمان کمان ندیده‌ست. خاقانی. 
||مجروح و خسته. (ناظم الاطباء. زخمی, 
جراحت برداشته؛ 

بیامد سروش خجسته دمان 


مزن گفت کو را (ضحا ک‌را ] نیامد زمان 


مگر کسی که یقینش بود به روز یقین. 

سعدی. 
به روزگار " سلامت شکستگان " دریاب 
که چیر خاطر مکی بلابگرداند 
- یکان شکسته؛ فریسه. (زمخشری). 
||اشتر یا استر که پای او شکسته باشد. متل: 
شکته در قطار افکندن؛ اشتر که قلم پای او 


آسیب دیده است. (از یادداشت ملف). 


سعدی. 


- شکسته در قطار انداختن؛ مراد اشتر 
پای‌شکسته را داخل قطار اشتران کردن است. 
(یادداشت مولف). 

- ]با ایجاد ضعفی در امری مائع سرعت 
پیشرفت آن شدن. (از یادداشت مولف). 

- شکته شدن؛ از پا افتادن. از پا درآمدن؛ 
پادشاه... به دو دست بر سر و روی شیر زد 
چنانکه شکته شد و بیفتاد. (تاریخ بهقی). 
|تاتمام. نا کامل. مقابل درست. مقابل تمام. 
(از یادداشت مولف)؛ 

شکته متاعی که در دست توست 

از آن به که در دست دشمن درست. سعدی. 
شکته داشتن تفس در کام؛: شکستن نس 
در دهان. حبین تفس در سینه: 

زا نم که از یاب 

در کام نفن شکته دارم. خاقانی. 
شکته و بسته؛ شکستهبته. پریشان: 
غلامان سرایی نیز دررسیدند شکته و بته. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۹۷). و رجوع به 
ماد شک ته‌پسته شود. 

زبان شکسته و بسته؛ زیان که قادر به ادای 
صحیح کلمات و مقاصد نباشد. زبان نارساء 
بیان نامفهوم؛ 

من خود اندیشه‌نا ک پیوسته 

زین زبان شکسته و بسته. 

و رجوع به ماد شکستهبسته شود. 
< نماز شکته؛ نماز قصر. صلوة قصر. تماز 
کاروانی. نماز سفر. نماز مافر. مقابل تمام. 
(یادداخت مولف). 

|اتسمام. ک‌امل. بسررسيده. پایان‌يافته. 
(یادداشت مولف). 

- شکته گشتن آرزو؛ انجاز. برآورده شدن. 


نظامی. 


شد کعبة زوار درش زآنکه بر آن در 
گشت آرزوی سینة زوار شکسته. ‏ سوزنی. 
||خراب. مخروبه. ویران. خراب‌شده. 
ویران‌شده. (یادداشت مولف)؛ 
با شکسته بیابان که باغ خرم بود 
‌ باغ خرم گت آن کجا بیابان بود. رودکی. 
سرو بان کنده و گلشن خراب 
لاله‌ستان خشک و شکته چمن. کایی, 
به گودرز گفتند کاین کار توست 
شکسه به دست تو گردد درست. فردوسی. 
انهجام, تجرجم؛ شکته و ویران گردیدن. 
انهمان تهکم. انهداد؛ شکسته و ويران شدن. 
هاثر؛ بتای شکسته و ویران. هاری؛.بنای 
شکسحه. (متهی الارب). ||مغلوب‌گشته. 
(ناظم الاطباء). مسفهور. مغلوب. 
شکست‌خورده. شکست‌بافته. (یادداشت 
مولف): 
به یک زمان سپه بیکرانه را بشکست 
شکستگان را بگرفت و جمله داد امان. 
فرخی, 
هرچه داشتند به دست امیر محمود و لشکسر 
وی افتاد و امیر خراسان آمد شکسته و 
بی‌عدت به بخارا. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۶۵۶). پس نا گاه‌طاهر بر سر او تاخت و او 
را شکته و منهزم به جان بادغیس انداخت. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۳۵). 
<شکسته سپه؛ مپاه شکسته. لشکر مغلوب: 
راست گفتی که شکسته سپه خانندی 
پیش محمود شه ایران در دشت کتر. فرخی. 
شکستد شدن؛ مفلوب شدن. شکست 
یافتن. هزیمت یافتن: هر دو سپاء با یکدیگر 
برآویختد و حربی کردند سخت و ترکان 
شکته شدند و مسلمانان غتیمت بیار 
یافتند. (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 
یاسمن امد به مجلی با بنفشه دست‌سود 
حمله کردند و شکسته شد سپاه بادرنگ. 


بسازند تاگردد آن رزمگاه 
شکته شود شهر گیرد پناه. 
پا انکندر رومی او را حربها افتاد و چند بار 
شکته شد. (مجمل اواریخ و القتصص). 
معتضد چند بار سپاه فرستاد و شکته شدند و 
بازآمدند. امجمل اتواریخ و لقتصص). 
بیرون شدن به صحرا و مصاف کردن و 
شکته شدن ایشان و پناه بردن به قلمهً 
سمور. (راحة‌الصدور راوندی). 

مصاف لشکر بدعت همی شکسته شود 


اسدی: 


۱-به معنی پریشان‌حال نیز ایهام دارد. 
۲-نل: برو به روز. 
۳-به معتی پریشان‌حال نیز ایهام دارد. 


۲۳ شکسته. 


یت احمد به صحن بطجازد. 

ظهیر فاریابی. 
- شکسته گردیدن سپاه؛ مغلوب شدن سپاه: 
به یک مرد گردد شکته سپاه 
همیدونش یک مرد دارد نگاه, 


چو چرخ رایت 


اندی, 
و رجوع به ترکیب شکسته شدن شود. 
لشکر شکسته؛ سپاه شکست‌خورده و 
مفلوب. جیش منهزم. (یاددات مولف)* 
رویت به زلف پرچین تسخیر ملک دل کرد 
فتحی چنین که کردهست بالشکر شکسته؟ 

صائب (از آتدراج). 
|| هریمت‌یافته. (از ناظم الاطباء). ||ستفرق. 
پریشان. (یادداشت مولف): 
قرارم چون شکته کاروان است 
روانم چون کشفته دودمان است. 

(ویس و رأمین). 


-مثل لشکر شکسته؛ لشکر پرا کنده‌و متفرق.: 
بسبب مغلوب شدن از خصم مثل لشکر: 


شکسته آمدن؛ متفرق و پراکنده و تک‌تک 
آمدن (از یادداشت مولف). 

ابتنگ‌آمد.. |استکبر. (از نام الاطباء) 
||متواضع. فروتن؛ 

گفت‌پیران شکتة دهرند 

در جوانی شکسته باید بود. آبن یمین. 
شکستة کسی؛ ارادتمند و فروتن و متواضع 
نسبت به او 

ا گر خطی بنویسی خط شکسته نویس 
شکتگان تو خط شکته خوش دارند. ؟ 
||آنکه یا آنچه حالت انکسار دارد. (یادداشت 
مولف). پریشان. نابامان. آزرده. رنجور. 
رنجدیده. رنجیده 

ذکراو در زبان بته طلب 

معرفت در دل شکسته طلب. 
کجاتوانم پیوست با تو کز همه روی 
شکسته! چون دل خاقانی است اسبابم. 


سنایی. 


خافانی. 


جای تو در دل شکستة ماست 
که‌تو ریحان و ما سفال تولیم. 
یارب دل شکته و دین درست ده 
کآنجاکه این دو نیست وبالیت بیکران. 

1 خافانی. 
یارب دل شکتة خاقانی أنِ توست 
درد دلش به فیض الهی فرونشان. 
شمثیر قوی نیاید از بازوی ست 


خاقانی. 


خاقانی. 


یعنی ز دل شکسته تدبیر درست. 
جانا دل کته سعدی نگاه دار 
دانی که آه سوختگان را اثر بود. 
دل شکته که مرهم نهد دگربارش 
بتیم خسته که از پای برکند خازّش؟ سعدی. 
گربه جراحت و الم دل بشکستیم چه غم 
می‌شنوم که دمبدم پیش دل شکسته‌ای. 


سعدی. 


سعدی: 


سعدی, 


دل شکته بودبارگاه بارخدای 
هزار بار در آنجا فرود بار آورد. 
ادیب‌الممالک فراهانی. 

طواف کعية دل‌کن نه طوف که گل 
دل شکته خداوند را مکان افتاد. 0 
- امتال: 
دست شکسه بکار میرود و دل شکته بکار 
نمیرود. (امثال و حکم دهخدا). و رجوع به دل 
شکسته شود. 
- پشت و دل شکسته؛ کنایه از حالت انکسار 
و آزردگی و نا کامی: ۱ 
با پشت و دل شکسته امد 
در خدمت تو درست‌پیمان. 1 
- دل‌تکسته؛ پریشان‌خاطر. ملول. 
دل‌آزرده. رنجورء 
ای پر هیچ دل‌شکته مباش 
کاندرین خانه نیز احرارند. ناصرخسرو. 
دل شکتده دل که آزرده و رنجیده بود. 
رجوع به ماد دل و نیز شواهد شکته در ذیل 
همین معنی شود. 
-دلشکته گنتن؛ ملول و افسرده شدن: 
دل‌ککته گفت کفتیان و تاب 
لیک آن دم گشت خاموش از جواب. 

مولوی, 
شکته‌قاست؛ که قدش دوتا شده باشد: 
سرکوفته و جگردریده 
موی از بن گوشها بریده 
قامت‌زده و شکته‌قامت 
انگیخته از جهان قیامت. نظامی. 
-شکته گونه؛ پریشان‌حال. پریشان‌گونه: 
نت گفت که جانا ترا چه شد که چنین 
شکسته گونه‌ای و کار بر توگشته عبر. 

ترش 


| و رجوع به ماد دل شکسته شود. 


||دردستد. (نباظم الاطباء). پریشانحال. 
پریان‌خاطر. تا کام.رنجيده. ازرده خاطر ‏ 
بر دل هر شکسته زد غم تو 

چون طبق‌بند از صلیعت تو. 


گفتندعلی تکین سخت شکسته و تحیر شده 

است که مردمش کم آمده است. (تاریخ بهقی 

چ ادیپ ص ۲۵۳). 

نوبت خواجگی زنم بهر هوای تو مگر 

نشکند از شکستگان قدر هوای چون تویی. 
خاقانی. 

خاقانی را شکسته دیدی بدرست 

گفتی که ز چاره دست میباید شست. 
خاقانی. 

اگرتوقع بخدایش خدایت همست 

به چم عفو و کرم بر شکستگان بخشای. 
سعدی. 


با چون خودی درافکن ا گر پنجه می‌کنی 


شک خه. 


ما خود شکسته‌ايم چه باشد شکست ما. 
نعدی. 

رحمت کن ا گرشکته‌ای را 

صبر از دل بیقرار برگئت. سعدی. 

چوبرشکست صبا زلف عنبرافشانش 

به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش. 
حافظ. 

من شکسة بدحال زندگی یام 

در آن زمان که به تیغ غمت شوم مقتول. 
حافظ. 

بدین شک ییت‌الحزن که می‌آرد 

نشان یوسف دل از چه زنخدانش. حافظ. 

-شکته آمدن؛ با ترس و لرز حرکت کردن. 

آهسته و به حال ناتوانی و دهجشت و اضطراب 

راه رفتن* : 


می‌دود بی‌دهشت وگستاخ او 

خشمگین و تند و تیز و ترشرو 

کزشکته آمدن تهمت بود 

وز دلیری رفم هر ریبت بود. مولوی. 
< شکسته‌خاطر شدن دل‌ازرده شدن. 
رنجیده‌خاطر گشتن: چون این خبر به من 
رسید قوی شک ته‌خاطر شدم. (انیس 
الطالبین ص ۲۲۷ 

- شکسه شدن؛ در اثر پیری یا بیماری و یا 
اندوه بیار. ضعیف و ناتوان شدن. (یادداشت 
مولف). 

- || آزرده و پریشان گشتن؛ 

به مهتر چنین گفت مرد دبیر 
که‌این نامه بر گرز و تیغ است و تير 
شکته شد آن مرد جنگ‌آزمای 
از ان پرسخن نامه سوفرای. 

ای دل خاقانی از سخن چه گشاید 
شو که شد اهل سخن تمام شکته. خاقانی, 
استخراب؛ شکته شدن از مصیت. ختو! 
شکسته شدن از اندوه یا بیم یا مرض. هجوع. 
شکته شدن از گرسنگی. (منتهي الارب) ‏ 
شکته شدن دل کسی؛ ازرده و رنجوز 
شدن. مصاب و رنجیده‌خاطر گمتن اوه شب 
گراو بات 


سر خویشتن زیر گرد آورد 


فردوسی, 


تهمن نبرد آورد 


بود زین سخن نیز با شاه ننگ 

شکسته شود دل سپه را به جنگ. فردوسی 
دل لشکر شاه توران سپاه 

شکسته شد و تیره شد رزمگاه. ‏ . فردوسی 


روزی دیوان آو را دیده بر سر کوه و اندیشاٌ 
هلا ک آن کردند و گفتد که تا دل پدر او 
شکسته شود و با ما نتواند کوشید... افصص 


الانیاء ص ۳۲). 
- شکسته کامی؛:نا کامی. شکست در ارزو؛ 
در اهل هتر شکته کامی 


۱-به معنی اصلی نیز ایهام دارد. 


شک ته. 


به زآنک بود شکسته‌نامی, نظامی-- 

-شکسته کردن؛ آزرده و ناکام و 

شکست خورده ساختن؛ 

دشمن مرا شکسته کند دوست دارمش 

حاشا که من شکست به دشمن درآورم. 
خاقانی. 

مکن به لون سیه دیگ رااشکته پین 

که‌از دهان کدام اژدها برون آمد. ‏ خافانی. 

<شکته گنتن؛ کنایه از دردمند و پریشان و 

ناتوان گشتن: 

شکته چنان گشته‌ام بلکه خرد 

که ابادیم را همه باد برد. نظامی, 

|است و ناتوان و عاجز. (ناظم الاطباء). 

آنکه علائم پیری در او ظاهر شده است چون 

خمیدگی پشت و سپیدی موی و غیره. سخت 

پیر. سخت ضعیف و ناتوان از پیری یا مرض. 

(یادداشت مولف)؛ 

من نه به وقت خویشتن پیر و شکسته بوده‌ام 

موی مپید میکند چشم سیاه | کدشان. 
سعدی, 

گفت پیران شکته دهرند 

در جوائی شکته باید بود. ابن یمین. 

به دریافت خاطرها و خدمت فروماندگان ۳ 

ضعیفان و شکستگان وکسانی که خلق با 

ایشان نظری و التفاتی ندارند باید که مشفول 

گردی.(ایی الطالیین ص ۲۸). 

< شکسته شدن؛ پیر شدن. حالت انکار 

یافتن. شکسته‌خاطر و پریشان گنتن؛ 

وگر شکسته شدی چون من و سخن گفتی 

به شعر خویش نیارستی افتخار آورد. 

ملک‌الشمراء بهار, 

پیر و شکسته شدن؛ فرتوت و ناتوان و 

ضیف گشتن. (یادداشت بخط مولف). 

||شرمنده و خجل و نادم و پشیمان. (ناظم 

الاطباء). ||بیرونق و خراب و ضایع, چسون: 


بازار شک-ه وبخت شکته و لشکر 
شکته. (آتدراج). 
< بازار شکسته؛ بازار بیرونق و کاسد: 
به سودای غصت سودی ندیدم 
چو بازرگان بازار شکته. 
باقر کاشی (از اتتدراج). 
پخت شکته؛ بخت نامساعد: 
مهرش ز مشرق دل من میکند طلوع 
زین سان که راست طالع و بخت شکسته‌ای, 

۲ ملا بنایی. 
- زر شکته؛ زر کم‌عیار. رجوع به همین 
ترکیب در ذیل زر شود. 
- شکته شدن؛ کاسته شدن و تزل کردن. 
(ناظم الاطیاء). 
شکته‌نام؛ بدنام, رسواء 
قلب سخن شکته‌نامان 


بر ما نتوان بدین پیوست. خاقانی. 


شکته‌نامی؛ بدنامی. رسوایی: 


در ادل هنر شکسته کامی 

به زانک بود شکته‌نامی. نظامی. 

<قیمت چیزی شکسته شدن؛ ارزان و 

کم‌ارزش شدن آن. از قدر و اعتبار افتادن آنء 

قیمت و عزت کافور شکته نشدست 

گرز کافور به آمد بسوی موش پلیر. 
تاضرتختروه 

کار شکسته؛ کار بیرونق و خراب. (از 

آندراج): 

آشنتگی کار دل افکند» ز پایم 

کزپای شکته‌ست بتر کار شکته. 


مومن استرآپادی (از آتدراج). 
-گلزار شکسته؛ گلزار بی‌رونق و خراب. 
(انتدراج)*. 
برون کردم ز پا خار شکستد 
برون<فتم ز گلزار شکسته. 
باقر کاشی (از آتدراج). 
||اندکی مال یا ملک. (یادداخت مولف): در 
بها ستدن از سه گونه احان بود, یکی بعضی 
کم کردن, دیگر شکسته و نقدی که بتر بود 
ستاندن و دیگر مهلت دادن. ( کیمیای 
سعادت). 
از حادثه‌ای که هرچه زو گویم هت 
هرچند که بشکت مرا هیچ نست 
گفتدشکه‌ای یه دست آوردست 
آوردهام آن شکسته لیکن همه دست. انوری. 
|| باطل‌شده. زایل‌شده. از میان رفته. از اعتبار 
افتاده. (یادداشت مولف). عمل و وظیفهٌ دینی 
ماند نماز و روزه و وضو و توبه که باطل شده 
باشد. 
< شکسته‌پیمان؛ استعار؛ مشهور است. 
(آنتدرا اج), که پیمان شکسته باشد؛ 
همچون:دل خود شکسته‌پیمان 
بایان کار خود پشیمان. ؟لاز آندراج). 
- شکته شدن؛ از ین رفتن,زایل شدن. کم 
شدن. (یادداشت مولف). زایل گشتن. از میان 
رفتن. فرونشتن. کناستن: پس بضرورت 
دارویی که به یک درجه سرد کند به آن 
بیامیزند تا حرارت دارو شکسته شود. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). و اگریه بعض این داروی 
سردکننده داروی دیگر آمیزند بیشک حرارت 
داروی نختین شکسته شود. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). 
شکته شدن هوا؛ کاسته شدن سرما یبا 
گرما: 
ناش‌کته؛ یاطل‌نشده. وظیفة دینی که باطل 
نشده ات 
در جهان هر جا که یاد آن لب میگون گذشت 
ناشکحه توبه‌ای نابسته زناری نماند. 
خاقانی. 
|| حرف لکنت‌دار. چون: سخن شکسته و 


شکسته. ۱۴۳۹۳ 


گفتارشکمته و اقرار شکته. (آنندراج): 


سخن شکسته برآید ز تدگی دهنش. 0 
حگفار شکسته؛ حرف لکنت‌دار. (از 
آنتدرا اج): 
از آن بدمست نیکو می‌تماید 
لب شیرین و گفتار شکته. ِ 

باقر کاشی (از انندراج). 


|اکلمه که از حروف آن بکاهند و حذف کنند؛: 
کیخاشکسته کدخدا است. دخو شکستذ 
دهخدا است. محرف. (یادداخت مولف). ||(ٍ) 
قمی از خط تحریر. (ناظم الاطباء) خط 
منکر. قسمی از خطوط ایرانی: درویش در 
شکته: مثل عماد در نتعلیق است. مقابل 
نسخ و نستعلیق, یکی از هفت قلم جدید. 
(یادداشت مولف). یکی از انواع خطوط . 
فارسی که در آن بیشتر حسروف بهم متصل 
شوند و برای سرعت تحریر (مخصوصا در 
نامه‌نگاریها) پکار رود و آن همان خط 
باریک قدیم است که درویش عبدالمجید آنرا 
اصلاح و تکمیل کرد. (فرهنگ فارسی معین): 
ای گشته مثل به خوشنویسی ز نخست 
مفتاح خزائن هنر خامة توست 
تا کرده خدا لوح و قلم را ایجاد 
ننوشته کسی شکسته را چون تو درست. 
حاجت شیرازی (در مسدح درویش 
عبدالمجید). 
اگر خطی بنویی خط شکته نوی 
شکستگان تو خط شکته خوش دارند. ؟ 
< کته نز تملیق؛ نتعلیق شکته. قمی 
از خط نستعلیق. (یادداشت مولف). 
ااکسر. در اصطلاح حاب. (یادداشت 
مولف)؛ این [یعنی فرد ]| آن است که به دو نیم 
نتوان کرد تا شکسته با وی یاد نکنی. (التفهیم). 
|((ص) چین‌خورده. (ی‌ادداشت مولف). 
باشکني. شکن یاف : 
شکته زلف تو تازه پلفكة طبری است 
رخ و دو عارض تو تازه لاله و نسرین. 
فرخی. 
ااچشم بزیر افتاده. با پلک بهم نزدیک شده. 
(یادداشت مولف): یک چشم اندک مایه 
شکسته داشتی از عادت نه از خلقت. 
(راحة‌الصدور راوندی). 
چشم شکسته؛ که آب ریزد از مرضی. 
(یادداشت مولف). 
|اکوه و دره‌ای که قسمتهایی از آن بمرور 
ریزش کرده و شیهای تند دیوار گونه در آن 


پدید آمده است. شکستگی: 


نهیمنش گفت آن شکسته دره 
که‌ینی پر از دود و دم یکره. اندی, 
کهش پر دهار و شکسته دره 
دهارش همه کان زر یکره. اسدی. 


اين نواحی در میان شکسته‌ها و نشیب‌افرازها 


۴ شکسته. 


خاکین و سنگین بر مشال خزقان, نار سنامة 
آبن پلخی ص ۱۴۳). 

- شکته کوه؛ کوهی که.ریزش کرده باشد؛ٌ 
گوسفندان‌را با شکته کوهی راند و بر سر آن 
کوه‌شد. (تقسیر ابوالفتوح رازی ج ۲ ص ۲۸). 
|اطی. نورد. تاه. لا. (یادداشت مولف)؛ اثناء؛ 
شکته و میانه‌های چیزی. (رشید وطواط). 
شکسته. [ش کت /تٍ] (اٍخ) قلمه‌ای بوده 
در قدیم در حوالی قلعةٌ اصطخر فارس. (از 
نزهةالق لوب ج۲ ص ۱۲۰ و ۱۳۲), قلعه 
شکته‌ای است در نزدیکی تخت جمشید. 
(جفرافیای غرب ایران ص 1۳۱). نام قلعه‌ای 
قدیم. (ناظم الاطباء), نام قلعه‌ای بنام کرد 
جمشید؛ و به قلعه ساخت در میان شهر 
[جمشید ] و آنرا سه گنبدان نام نهاد یکی قلعذ 
اصطخر و دوم قلع شکسته و سوم قلم 


شکنوان, (فارسنامُ ابن بلخی ص ۳۲). و سه .: 


قلعه یکی قلعة اصطخر دوم قلعةٌ شکسته ... در 
میان شهر اصطخر نهاده بود [جمشید ] و آنرا 
سه گنبدان گفندی, (فارسنامةٌ ابن بلخی ص 
۶ 

شکسته‌بازو. [ب کت /تٍ](ص مرکب) 
شکستهبال. مرغی که بال وی شکسته باشد. 
(ناظم الاطباء), رجوع به شک هیال شود. 
شکسته‌بال. زش کت /ت](ص مرکب) 
مرغی که بال وی شکته باشد. (ناظم 
الاطباء). شکسته‌بازو. شکسته‌پر؛ 


کآن‌مرغ شکسته‌بال چونت 

کارش چه رسید و حال چونت. نظامی. 

شکسته‌بال اتر از من میان مرغان نیست 

دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. 
حالتی ۲. 

شکتهبالم "و صیاد هم پرم بسته 


شکستهبته من خوش نموده در نظرش. 


کلیم (از آندراج):: 


رجوع به شکسته‌بازو و شکسته‌پر شود. 
|اپریشان خاطر و ملول و با ملالت. (ناظم 
الاطبام؛ کنایه از فروتن و نساتوان و 
شکت‌خو رده. (یادداشت مولف). رنج‌دیده, 
سختی‌دیده. که به رنج و سختی آندر باشد؛ 
چرخاچه خواهی از من عور برهنه‌پای 


دهرا چه جویی از من زار شکته‌بال. ِ 
- امثال: 

احوال دل شکسته‌بالان دانی. (یادداشت 

مولف). 

شکسته‌بالی. [ش کت /ت](حامص 

مرکب) حالت و صفت شکستدبال. بال و پر 

شکته داشتن. کنایه از فروتنی و ناتوانی و 


عجز نموودن. (از یادداشت مولف): 
مجتون ز سر شکمه‌بالی 
در پای زن آوفاد حالی. 


رجوع به شکتهبال شود. 

شکسته پسته. [ش کت / ی بت /] 

(ن‌مف مرکب) پایدار و ناپایدار. استوار و 

بی‌تبات. (ناظم الاطباء). بتوانی نتوانی, 

||ناتوان. . مجروح* : برخاست و شکسته‌بسته 

آهته از آن کوه فرودامد. (اسراراتوحید ص 

۸۱ 

جز شکسته‌بسته بیرون چون تواند شد بود 

مردمست و چشم کور و پای لنگ ر راه تر. 
ناصر خسرو. 

شکسته‌بالم و صیاد هم پرم بسته 

شکستهبسته من خوش نموده در نظرش, 

۱ کلیم(از انندراج), 
| آمیخه از خضوب و بد. (ناظم الاطباء) 
||کنایه از چیز محقر و فرومایه. (آنندراج). 
چیز اندک. ران ملخ؛ 

" درستی گرچه دارد کار و باری 
شکبه‌بته نیز آید به کاری. 
سلیم کاسة چوبین بسوی میکده بر 
که تحفه‌ای است در انجا شکستهبته ما. 
محمدقلی سلیم (از آدراج). 
درست بسته کمر در شکست توبه دلم 


نظامی. 


محسن تأثیر (از آتدراج), 
< شکته‌بسته در کار کسی کردن؛ در مقأمی 
گویندکه کسی از عداوت اندک اخلالی در کار 
کسی پکد و این از اصل زبان به تحقیق 
پیوسته. (از آتدراج). 
|/کنایه از سخن نارسا و نأمفهوم و غیر قصیح: 
با ترکی شکتهبسته تکلم کرد. دیروز مطلب 
راشکتهبسته به من گفت. |اسخن که 
یکدست نباشد. (یادداشت مولف): آن جوان 
شکته‌بسته پیتی بگفت. (اسرارالشوحید ص 


0٩۱ ب‎ 


۲ گرذوق سخن سلیم داری 


۱ داریم شکسته‌بسته‌ای چند. 


محمدقلی سلیم (از آتدراج). 

سکسته پنك. آش کت / سب ] (نسف 
مرکب) کی که است‌خوانهای شکسته را 
میبندد و پیوندهای دررفته را جییره میکند. 
اروبند (در تداول مردم قزوین). رداد. (ناظم 
الاطباء). مجبر. جابر. (منتهی الارب). کی 
که علاج اعضای شکته کند. (از آنندراج), 
آروبند. استخوان‌بند. جبار. رآب. آنکه 
استخوان شکستة تن آدمی و سایر حیوانات 
را بندد و درست کند. آنکه استخوان از هم 
رفته را جا بیندازد. آنکه استخوان شکسته و 
جای برفته را بندد. (از یادداشت مولف): 
هرچند مومیایی دلها شوی مخور 
روزی ز دست رنج‌کنان چون شکسته‌بند. 

۲ شفیم اثر (از آنندراج). 
اگربود ز من آزرده مدعی عجبی نیست 


شکسته حعد. 


ز مومیایی راضی شکسته‌بند نباشد. 
محمدقلی سلیم (از آنندراج), 
می گلرنگ باشد تنگ بته 
شکتبد دلهای شکته. 
محسن تأثیر (از آنندرای). 
کی که ظروف شکسته را ند مزند. آ 
مسرکب) رفاد؛ ردادی. (از ناظم الاطبام). 
پارچه یا آنچه بدان شکسته را بندند. 
شکسته‌بتندی. [ش ک ت 7 ت با 
(حاعص مرکب) عمل و شقل شکسته‌د. 
جبر. ردادی. مجبری. آروبندی, (یادداشت 
مولف). . رجسوع به شکست‌بند شسود. 
| آرا‌بخشی دلهای شکته. آسوده ساختن 


خاطرهای آزرده: 

هر کجا دل شکسته‌ای بینند 3 
کارشان جز شکسته‌بندی نیست. خافانی. 
و رجوع به شکسته بند شود. 

شکسته پا. [ش کت /ت](ص مرکب) 


9 که پای او شکته باشد. (ناظم 

الاطباء). که استخوان پای وی خرد شده یا 

شکاف و ترک برداشته باشدءٌ 

اندر چه اثیر اسیرند تا ابد 

زان جز شکته‌پای گته‌رسن نند, 
خاقانی. 

| ضیف. ناتوان. (ناظم الاطباء). 

شکسته پانی. [ش کت /تِ] (حامص 

مرکب) حالت و صفت شکسته‌پای. پبای 

شکته داشتن. (یادداشت مولف): 

هرکه را این شکسته‌پایی داد 


آن لطف کرد و مومیایی داد. نظامی. 
رجوع به شکته‌پا شود. 
شکسته‌پر. (ش کَ تّ / تٍ چ] (ص 


مرکب) شکستهبال: 

قاف از تو رخنه‌سر شد و عنفا شکته‌پر 

از زال خرد یک‌تنه تنها چه خواستی: 
خاقانی: 


,دجوع به شکستهبال شود. 
شکسته پناه. ی ک ت / تٍ ] امد 
مرکب) کسی که در پیش گیرد ملجا و پناه با 
خللی را (ناظم الاطباء, که شکستگی 
پناهگاه دارد. || آنکه شکته را پناه دهد و 
چبر خاطر او کند. (آنندراج). پناه و ملجاً 
ناتوانان: 
سایة مهر تو شکته‌پناه 
ذیل عفو تو پرد»پوش گناه 

میرخسرو (از آنندراج), 
شکسته حعد. [ش کَ ت /تٍ ج] (ص 
مرکب) پریشان‌موی. (ناظم الاطباء). با موی 


۱-به‌معنی مجازی نیز ایهام دارد. 
۲-به محتشم نیز نسبت داده شده. 
۳-به‌معتی مجازی نیز ایهام دارد. 


شکسته‌حال. 


مرغول با زلف شکن‌دار. |/از اسمای :نجیون 
است. (از آتدراج). 
شکسته‌حال. (ش ک تَّ / ب] (ص 
مرکب) بینوا. تهیدست. پریشان. تنگدست. 
(ناظم الاطباء). محتاج, مفلوک. بیچاره. 
(آتدراج). حطیم. (منتهی الارب): 
پیمان‌شکن هرآینه گرد شک ته‌حال 
آن المهود عند ملیک النهی ذمم. 
حافظ. 
شکسته حالی. [ش کت /ت] (حامص 
مرکب) بینوایی. تهیدستی. پریشانی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شکته‌حال شود. 
شکسته‌خاطر. (ثي کت /تٍ ط] (ص 
مرکب) مضطرب. آشفته. پریشان. سفموم. 
آزرده. (ناظم الاطباء). شکته‌دل که استمارة 
مشهور است. (آتدراج). که خاطری رنجیده و 
آزرده دارد؛ 
من شکسته‌خاطر از شروانیان وز لفظ من 
خاک‌شروان مومیایی‌بخش ایران آمده. 
خاقانی. 
گرچه در غربت ز پی‌آبان شکسته خاطرم 
ز اتش خاطر به ابان ضیمران اورده‌ام. 
خاقانی. 
اصحاب از تعنت او شکسته خاطر میماند. 
(گلستان).رجوع به شکسته‌دل شود. 
شکسته‌دل. (ي کت / تٍ دا (ص 
مرکب) پریشان‌خاطر. ملول. باملالت. (تاظم 
الاطباء). استعارء مشهور است. (آنندراج). 
دلشکسته. عمید. مسعمود. شکسه‌خاطر. 
(یادداخت مولف)؛ 
" جان ترنجیده و شکتهدلم 
گوییاز غم همی فروگلم. 
همه مرز توران شک ته‌دلند 
ز تیمار دلها همی یگ‌لند. 
جهاندیدگان پیش او آمدند 
شکحهدل و راهجو آمدند. 
شکته‌دل و گشته از رزم سیر 
سر بخت ایرانیان گشته زیر. 


رودکی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


ِ فردوسی. 
ایان نو فکتددل می‌امدند. (تاریخ بهتی 
چ ادیپ ص ۶۲۷. بنه‌داشان پیشتر آن است 
که‌ملکشاه 0[ 
شکسته‌دلند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۸۵). 
شکتهدل تر از آن ساغر بلورینم 


که‌در ميانة خارا کی ز دست رها. 

خاقانی. 
اگرز عارض معصیت شکسته‌دلی 
ترا شفاعت احمد ضمان کند به شفا: 

خاقانی. 
هت به دور تو عقل نام شکسته 
کار شکستهدلان تمام شکسته. خاقانی. 


تجده ساز از دل شکستهدلان 


این چنین نجده را شکست مده. 

خاقانی. 
من خود از غم شکسته‌دل بودم 
عشقت آمد تمام‌تر بشکست. خاقانی. 
شکسته‌دل آمد به میدان فراز 
وان کیک بعکنت با چرماز:. . «قلاین؛ 
مجنون شکتهدل در آن کار 
دلخته شد از گزند آن خار. نظامی. 
کز حادثة وفات آن ماه 
چون قیس شکسته‌دل شد ‏ گاه. تظلامی. 
شکته‌دل آمد بر خواجه باز 
عیان کرد اشکش به دیباچه راز. 

سعدی (بوستان). 

تنها نه من به قید تو درمانده‌ام اسیر 
کزهر طرف شکسته‌دلی مبتلای توست. 

سعدی. 
- امثال: 
غریب شکته‌دل است. (امثال و حکم 
دهخدا). 


<- شکسته‌دل شدن؛ رنجیده‌خاطر گشستن. 
آزرده‌دل شدن: 
سپه شد شکسته‌دل و زردروی 
برآمد ز آوردگه گفتگوی. فردوصی. 
مردم سلطان دمادم می‌رسید و وی [غازی ] 
شکسته‌دل ميشد و می‌کوشید. (تاریخ بیهقی 
3 ادیپ ص ۲۳۳). بندگان ... بر هر خدمتی که 
فرموده اید تا جان بایتند اما شرط نیت از 
این بنده که وزیر خداوند است آنچه درد وی 
است پوشیده دارند که بنده شکتهدل شود. 
(تاریخ بهقی). 
یارب چه شکسته‌دل شدستم 
از نگ شکته نام اران. خاقانی. 
شکته‌دل کردن؛ آزرده‌خاطر ساختن. 
رنجانیین؛ ‏ -ر 
گتاببروی کنی همچو گل وداع مرا 
شکسته‌دل نکنی پیش عندایبانم. 
۱ صائب تبریزی. 
-شکته‌دل گشتن؛ ازرده‌خاطر شدن: 
جمله عرب از فراق رویش 
گشتند شکتهدل چو مویش. نظامی. 
شکسته دليی. اش کَ تّ /تٍ د] (حامص 
صمرکب) حالت و صفت شکستهدل. 
آزرده‌خاطری. رنجیدگی دل. رنجیده‌دلی. 
دل‌رنجوری: 
گرچه دلت شکست ز محی شکته تام 
بر خویشتن شکسته‌دلی چون کلی درست. 
خاقانی. 
چون پنج روز آدینه بود اندر مسجد جامع 
سیتان هیچکس نماز نکرد از شکسته‌دلی. 
(راحةالصدور راوندی). 
رجوع به شکسته‌دل شود. 


شکسته‌رنگ. [( ک ت / تٍ رَ] (ص 


شکسته‌ناخن. ۰ ۱۴۳۹۵ 


مرکب) زردرنگ. (ناظم الاطباء). مراد از 
زردرنگ, (آنتدراج) (غیاث). 
شکسته‌زبان. اش کت / تب ] (ص 
مرکب) اکن گرفه‌زبا.(ناطم الاطبا) آنکه 
زبان نصیح ندارد یبا لکنت داشته باشد. 
(آتدراج). الغ. الکن. آنکه ادای حروف از 
مخارج بخوبی نتواند و دال را بجای کاف و 
لام را بجای راء و سانند آن تلفظ کند. 
کزموزبان. (یادداشت مولف). کسی که زبان او 
در حرف زدن بگیرد و الفاظ را درست ادا 
نتواند کرد. (تعلیقات فروزنف بر فیه ما فم 
ص ۳۲۳): | گر کسی را در اندرون نظری کر 
لابد جوابش کز می‌آید و با خود برنمی‌آید که 
جواب راست گسوید, چنانک کی 
شکته‌زبان باشد هرچند که خواهد سخن 
درست گوید نواند. (فیه مافیه ص ۱۵۰). 
من کیم هندوی شککسته‌زیان 
کاین دلیری کنم چو بی‌ادبان, 
امیرخسرو (از آنندراج). 
- شکته زبانک؛ شکته‌زیان: 


گویی زبان شکته و گنگ است بت ترا 
ترکان همه شکته‌زبانک بوند نون. 
عماره مروزی. 


شکسته زبانی. [ش‌ک ت /تز] (حامص 
مرکب) حالت و صفت شکستهزبان, لشخت. 
لکنت. ادای حروف از غیر مخرج اصلی آنها. 
(یادداشت مولف). 

رجوع به شکستهزیان شود. 
شکسته‌سالاح. (ش کت /ت س] (ص 
مرکب) شکسته‌سلیح. که اسلحة جنگی وی 
یکایک سواران پس اندر دمان 
شکته‌سلاح وگسته‌روان. 
رجوع به شکته‌سلیح شود. 
شکسته سلیح. [ش کَ ت /تٍ س] (ص 
مرکب) شکتسلام. که ابزار جنگی وی 
شکته باشد؛ 

شکتسلیح وگسسته کمر 


نه بوق و نه کوس و نه پا و نه سر- 


فردوسی. 


فردوسی. 
شک تسلیح وگته‌دلد 
تو گفتی که از غم همی بگ‌اند. 

فردوسی. 
رجوع به شکسته‌سلاح شود. 
شکسته گمان. (ش ک ت /تگ] اص 
مرکب) مخالف. ناموافق. (ناظم الاطباء). 
شکسته‌مزاج. [ي کت /ت م 121 (ص 
مرکب) بیمار. دردمند. مریض. اناظم 
الاطباء). 
شکسته‌ناخن. [ي کَ ت / تب غ] (ص 


۱-زل: نظر کژی همت. 


۶ شکسته‌نف. 


مرکب) عبارت از بی‌قوت و بن استفتاة است. 
(غیاث) (آتدراج). 
شکسته‌نفس. اش ک تّ / یت ن] (ص 
مسرکب) متواضع. فروتن. آنکه خود را 
کوچکتراز انچه هست نشان دهد. (یادداشت 
مولف), رجوع به شکسته‌نفسی شود. 
شکسته‌نفسی. [ش ک تَ 
(حامص مرکب) فروتنی. تواضع. هضم نفس» 
و با کردن و نمودن صرف شود. خفض جناح. 
خود را کوچکتر از انچه هست خواندن,. 
(یادداشت مولف) 

<- شکسته‌نفی کردن؛ خود را کوچکتر از 
آنچه هت گفتن یا نمودن. خود را دون آنچه 
هست به فروتنی نمودن. خود را کوچک و 
حقیر گرفتن. (یاددادت مولف). 


تٍ نا 


شکسته‌وار. (ش کت /تِ] (ص مرکب) " 
مریض. ضعیف. ناتوان. رنجور. بیمارگونه. (از. ‏ 


یادداشت مولف)؛ 
گرم به گوشة چشمی شکسته‌وار بیینی 
فلک شوم به بزرگی و مشتری به سعادت. 
(ترجمه محاسن اصفهان ص ۱۴۳). 
شکستهوار به درگاهت آمدم که طبیب 
یه مومیایی لطف توام نشانی داد. 
حافظ. 
شکسته‌وعده. (ش کت / يت ود /] 
(ص مسرکب) بسی‌وقا. بی‌حقیقت. (ناظم 
الاطباء). شک ته‌پیمان. (انتدراج) 
شکست یافتن. (ش‌ک تْ] (مص مرکب) 
مقلوب شدن. شکست خوردن. هزیمت یافتن 
و فرار کردن. (ناظم الاطباء). شکسته شدن در 
پیکار. مقابل پیروز شدن و غاتح گشتن. 
شکست یافته. زش کت /ت](نسف 


مرکب) شکت و ترک برداشته چون دیوار. : 


ظروف و غیره. (از یادداشت مولف), رجوع به 


شکست یاقتن شود. |[هزیمت‌یافته و گریختة : 


و فرارکرده از جنگ. (ناظم الاطیاء). 
مقلوب‌شده. مقابل پیروز و فاتح. 
شکشکت. [ش ش ] (| صوت) آواز پای که 
هنگام راه رفتن بر‌آید. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). به‌معنی شک‌اشک است. (فرهنگ 
ج‌هانگیری). آواز پای. (انجمن‌آرا) 
(آنندراج). شرفا ک.شلپوی. شکک. رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 
شکشکة. (ش ش ک ] (ع |) سلاح تسیز, 
||تیزی سلاح. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آتدراج). 
شکص. شش کب ] (ع ص) بدخوی الفتی 
است در سین). (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء) (از آنندراج), بدخوی. (از مهذب 
الاماء), رجوع به شکس شود. 
شکع. (ش ] (ع مص) برداشتن شتر رابا 
مهارش. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء). 

شکع. اش کَ] (ع مص) دردمند شدن و 
بسیار گردیدن بانگ و فریاد آن. (منتهی 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). بنالیدن 
بیمار. (المصادر زوزئی) دردمند شدن. (تاج 
المصادر بهقی). |[به خشم شدن. (از منهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) خشمگین 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). |ابیار دانه 
گردیدن کشت. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
شکع. (ش ک ] (ع ص) بخیل و ناکس 
ترشروی. (ناظم الاطباء) (منتهی الار, ب 
(انندراج). ||دردگین. یقال: بات شکما؛ از 
بسیاری درد نخوابید. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) 

شکعة. (ش کب ع] (ع ص)" تأنیث شکع. 
"خشک وغیر نرم که خم نشود. (از دزی ج ۱ 
ص ۷۷۸ 

-افتان شکعة؛ شاخه‌های خشک که خم 
نشود. (از دزی ج ۱ ص ۷۷۸): هو [بشام] 
شجر ذوساق و افنان شکمة. (تذکرة 
اپن‌البیطار). 

- حشيشة شکمةالصیدان؛ علف که ساقه‌های 
آن خشک باشد و قابل خمیدن نباشد. (از 
دزی ج ۱ص 0۷۷۸. 
شکفاندن. [ضک د] (مص) شکوفانیدن. 
شکوفا ساختن. شکوفان کردن. به شکوفه 
اوردن, شکفانیدن. شکفته ساختن: 

ز بوی خلق تو بر موضم شتاب و درنگ 
گل‌و سمن شکفاند بهار آتش و آب. 

معو دسعد. 

روضهٌ معرقت را تازه میگرداند و درخت 
شوق را بشکفاند. (نوروزنامد). 


چو بنگرم به رخ چون گل شکفتة او 
ز طبع گل شکفانم به گلتان سخن. 
سوزنی. 
تا او نخواهد صبا پرد؛ گل نشکفاند. (سعدی 
گلستان): 5 
زیفال شکفاندن؛ به خنده و خروش آوردن 
قدح: 
کفت لاله تو زیغال بشکفان که همی 
ز پیش لاله به کف برنهاده په زیغال. 
رودکی. 
رجوع به زیغال شود. 
شکفانیدن. [ش ک ذ] (مص) شکفاندن: 
چنان در جادوی او بود استاد 
که لاله بشکفانیدی ز پولاد. 
(ویس و رامین). 
رجوع به شکقاندن شود. 


شکفت. [ش کَ] (!) غسار: (آنندراج), 
اشکفت. (از فرهنگ جهانگیری). غار یا 
جایی در کوهها ساخته و مهیا شده که 


ِ ۳ 
درویشان و فقیران در آنجا بسر برند. (از ناظم 
الاطباء) (برهان)؛ اسفیدان و قهستان همانند 
کورداست. سردسیر است سخت و آنجا 
شکفتی است محکم در کوه. (فارسنامٌ این 
بلخی ص ۱۲۳), رجوع به اشکفت شود. 
||امسرداب. (نساظم الاطباء). |((ص) کج. 
ناراست. ناهموار. ملتوی. (ناظم الاطباء). کج. 
ناحموار. (برهان) (آنندراج) (از انجمن‌آرا), 
کز,ناهموار از فرهنگ جهانگیری. 
شکفت. [ش کِ ] (مص مرخم؛ امص) اسم 
(ناظم الاطباء). عجب. تعجب. (از برهان). 
تعجب. (غیاث). و صاحب غیاث اللغات 
آفزاید که: «در سراج نوشته که شکفت بمٍ 
کسرتین و کاف عربی بقعی تعجب وب 
ضمتین بمعنی واشدن گل و به هر دو معنی به 
کاف فارسی شهرت دارد...» عجب باشد. 
(آنندراج) (انجمن‌آرا؛ شکفت صورت 
دگرگون‌شد؛ شگفت از مصدر شگفتن است. 
رجوع به شگفت و شگفتن در همین لغت‌نامه 
شود. || آشفتگی. (از ناظم الاطباء). |((اص) 
هر چیز عجیب و شریب. (ناظم الاطباء) 
(برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (غیاث) 
(آتدراج) (انجمنآرا). ||تمجب. (غیاث) (از 
اتدراج). 
شکفت. اش کْ ] (مص مرخم. امص) اسم 
از شکفتن. (ناظم الاطباء). واشدن غُنچه گل را 
گویند.(برهان). از هم گشودن غنچه. (غیاث). 
از هم گشودن. (برهان), افحاح و از هم 
گشودگیو واشدگی مانند غنچه گل, گشاد. 
|((ص) شگفت. عجب. (ناظم الاطباء). عجب 
باشد. (آنندراج): 
پس چو واو از میان آوه برفت 
ماند اهی مجرد اينت شکفت. 
تتانی: 
طاقت برسید و هم نگفتم ۱ 
رازی که ز خلق مي‌نهفتم 
گرکشته شوم عجب مدارید 
من خود ز حیات در شکفتم. 
سعدی (از آندراج)۲ 
|ابزرگی. حشمت. جاه و جلال. وقار. شکوه. 
(ناظم الاطباء). 
شکفت. [ش کَ] () کرامت. صمعجزه. 
||احترام. توقیر. تعظیم. || ترس بیم. ضوف. 
(ناظم الاطباء). |[شکفته. گشوده. واشده. 
(آندراج). معاني متقول از ناظم الاطباء و 
اتدراج و خود کلمه با آن ضبط در جای 


دیگر دیده نشد. 


۰ _ _ 1 
۲ - در این دو شاهد شگفت نیز توان خواند با 
تغییر تلفظ حروف قافیه, 


شکفتانیدن. 


شکفتانیدن. (ي ک 5](مص) باعت چاکت" 


کردن.شکافتن گشتن. شکافتن فرمودن. 
(ناظم الاطباء), رجوع به شکافتن شود. 

شکفت شٌدن. [ش کش 3] 4ص 
مرکب) (اصطلاح کیمیا) تبخیر شدن اب مواد 
متبلور و خاک‌شدن آنها مانند نمک فرنگی, 
(ناظم الاطباء). 

شکفتگی. (ش کت /تٍ] (حامص) حالت 
و چگونگی شکفته (از ناظم الاطباء): نضرت. 
نضارت. شکفتگی درخت. (یادداشت مولف). 
|اواشدن غنچه. |اواشدگی بهار در حالت 


تبسم. (ناظم الاطیاء). ||لبخند. شکفتگی: 


روی. حالت تبسم داشتن. (از یبادداشت 
مزلف). 
شکفتن. [ش کَ تَ] (مسص) شک‌افتن. 
کافتن. شکافته شدن. (تاظم الاطباء). |[شکفته 
شدن. خندان تن 
گل‌روی آن ترک چینی شکفت 
شمال آمد و راه میخانه رفت. نظامي. 
|اخم کردن. کج کردن. ||تاقتن. تاب دادن. 
|[ناهموار کردن. |اصبر و تحمل کردن. 
شکیبایی نمودن. (ناظم الاطباء). 
شکفتن. [ش کي تّ] (*مص) نگریستن با 
تعجب. |[نگفت نمودن. متمجب شدن. 
حیران شدن. شگفتن. (ناظم الاطباء). تعجب 
نمودن. (برهان). ا|اخفه گسردیدن. (ناظم 
الاطباء). 
شکفتن. شٍِ کْ تَ] (مص) واشدن غشچذ 
گل. (برهان). ۱ خندیدن گل. خندان شدن گل. 
واشدن. گشادن. شکفته شدن. (ناظم الاطباء) 
*بشکفیدن. بازشدن غنچه. به حد گل رسیدن 
غنچه. صورت برگها گرفتن شکوفه. بازشدن. 
انفنار. ایتزال, مثل این است که ایين فعل و 
شکافتن یکی است چه هر دو بمعنی بازشدن 
است, یعنی از یکدیگر جدا شدن. یک مصدر 
بیختر ندارد. (یادداشت مولف). گشوده شدن 
غنچه. (غیاث): تفتح؛ شکفتن گل. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی) (از سنتهی 
الارب). تفرج؛ شکفتن شکوثه. (از منتهی 
الارب). ففم. تففم, ضفوم؛ شکقتن گل. (از 
منهی الارب): 
شکفت لاله تو زیغال بشکفان که همی 
ز پیش لاله به کف بر نهاده به زیفال. 
رودکی. 
حاسدم بر من همی پیشی کند اين زو خطاست 
بفسرد چون بشکفد گل پیش ماه فرودین. 
منوچهری. 
گل‌شکفت و لاله بنمود از نقاب سرخ روی 
آن ز عنبر برد یوی و این ز گوهر برد رنگ. 
منوچهری. 
بشکفی بی نوبهار و پژمری بی مهرگان 
بگریی بی دیدگان و باز خندی بی دهن. 


منوچهری. 
تاگرد دیها همه بشکفت لاله‌ها 
چون درزده به آب معصفر غلاله‌ها. 
منوچهری. 
به باغ دين از او سوسن شکفته 
زين برکنده بیخ خار عصیان, 
تاصرخرو. 
گرگل حکمت بر جان تو بشکفتی 
مر ترا باغ بهاری به چه کارستی. 
تام خروه 
حیرتم بر بدیهه خار نهاد 
تا به باغ بدیهه گل بشکفت. 
باصرختتور 
بهار عام شکفت و بهار خاص رسید 
دو توبهار کز آن عقل و طبع یافت نواء 
خاقانی. 
دلی.که بال و پری در هوای خا ک‌بزد 
ندید خواب شکفتن چو غدچه تصویر. 
خاقانی. 
ای تازه گلّنی که شکفتی به ماه روی 
با این نسیم خوش ز گلستان کیستی؟ 
خاقانی. 
نابهنگام بهارم که به دی مه شکفم 
که‌به هنگامة زان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 
بس شاخ که بشکفد به خرداد 
میوهء‌ش نخورند جز به آبان. خاقانی. 
عجب نوش شکر پاسخ چنین گفت 
که‌عنبربو گلی در یاغ بشکفت. 
تام 
گرنبودی در جهان امکان گفت 
کی‌توانتی گل معنی شکفت. عطار. 
دریفا که بی‌ مابی روزگار 
بروید گل و بشکقد توبهار. 
۳۵ سعدی. 


هزارم درد می‌باشد که میگویم نهان دارم 
لبم با هم نمی‌اید چو غنچه وقت بشکفتن, 


نمدی. 


سبزه دمید و خشک شد و گل شکفت و ریخت 
بلبل ضرورتست که نوبت دهد به زاغ, 


سعدی. 


گلین عیش من آن روز شکفتن گیرد 


که تو چون سرو خرامان به چمن بازایی. 


نعدی. 


پیرامن نوبهار فضلت 
بشکفته هزار گونه ریحان, 


؟(از صحاح الفرس). 


یک گل از صد کل عمرش نشکفست چرا 
پشت خم کرد چو پیران معمر نرگس. 


سلمان ساوچی. 


صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت 
ناز کم کن که بسی چون تو درین باغ شکفت, 


شکفه. ۱۴۳۹۷ 


حافظ. 
||واشدن هر چیز بسته صانند غنچه. (ناظم 
الاطیاء). 
- شکفتن تخم؛ ترکیدن آن مقارن برآمدن 
جوجه. (یادداشت مولف). 
||مجازًء شادان شدن. خندان گشتن. عظیم 
شاد شدن. سخت شادان گشتن. (بادداشت 
مولف). تبسم گردن. خندان شدن. (ناظم 
الاطیاء). خندان شدن. (برهان)؛ 
می‌شکفتم ز طرب زآنکه چو گل بر لب جوی 
بر سرم ساية آن سرو سهی‌بالا بود. 

حافظ. 
- برشکفتن؛ خوش و خندان شدن؛ 
ملک زین حکایت چنان برشکفت 
که چیزش بخشید و چیزش نگفت. 

سعدی (بوستان)..- 
مثل گل شکفتن یا برشکفتن رخ؛ آثار 


مبرتی بیار در چهر؛ او پدیدار شدن. 


(یادداشت مژلف). خندان و متبم شدن 
چهره؛ 
چو آمد بر او همه بازگفت 


رخ نامور همچو گل برشکفت. ‏ فردوسی. 
||از هم فروریختن. بازشدن آهک نو که آب 
بر وی ریزند. بازشدن سنگ آهک پخته چون 
آب بر او افشانند. (یادداشت مولف). ||باز 
کردن. شکوفانیدن. شکفته کردن. خندانیدن؛ 
روزگارم گلی شکفت از تو 
که‌به عمری چنان نهد خاری. آنوری. 
|[باز کردن. آشکار کردن. فاش ساختن. (از 
یادداشت مولف)؛ 
که‌این جام سر شما راشکفت 
همه جامهای شما بازگفت. 
شسی (بوسف و زلیخا), 
پرشکفتن؛ بازکردن. فاش کردن. برگشادن: 
پس او نیز یک لخت گفتن گرفت 
سر رازها برشکفتن گرفت. ۱ 
شمی (یوسف و زلیخا) 
شکفتنی. اش کْ ت] (ص لبافت) قابل 
شکفتن. شایسته شکفته شدن. (یادداشت 
مولف). رجوع به شکفتن شود. 
شکفته. [ش ک تَ /ت] (نسف /نف) 
واشده. گشاده. (ناظم الاطباء). گل‌کرده. گل 
بازکرده. شکوفان. (یادداشت مولف): 
ای سرخ گل تویسد و زر و زمردی 
ای لاله شکفته عقیق و خماهنی, 
خسروی. 


۱- شک وفتن. شک وفیدن. پپلری /91۷۵ 
(شکوفه داد), بهردی - فارسی 905/۵130 
سانسکریت ا08 - یلو و تاع۲ یاو 
(جدا کردن. شکافتن) و ريشثة 900 هم مبدل : 
۶8 است. (حاشیة برهان چ معین). 


۸ شکفتیدن. 


باد برآمد به شاخ سیب 
برسر میخواره برگ‌گل بفتالید. 


مرخ 
ای به حری و به آزادگی از خلق پدید 
چون گلستان شکفته ز سیه شورستان. 
۱ فرخی. 
مگر درخت شکفته گناهآدم کرد 
که‌از لباس چو آدم همی شود عریان. 
قرخی. 
دو لب چو نار کفیده دو برگ سوسن سرخ 
دو رخ چو نار شکفته دو برگ لاله لال. 
عنصری. 
آن سوسن سپید شکفته به باغ در 
یک شاخ او ز سیم و دگر شاخ او ز زر. 
منو چهری. 
به مهر آثدر چو دو روشن چراغیم 
به ناز اندر چو دو بشکفته باغیم. 
(ویس و رامین). 
اگرشکل خلقش پدید آیدی 
شکفته یکی گلمتان باشدی. 
(از کلیله و دمنه). 
| گرچه نیابد ریاض شکفته 
نماند صبا عادت مشکباری, 
رضی تشابوری. 
ای دوست گل شکفته را بادی بس. 
؟ (از نفثة المصدورا. 
شکوفه گاء شکفته است و گاه خوشیده. 
(گلستان). 
- شکفته‌بهار؛ شکوفة بازشده. (هفت‌پیکر 
ص ۲۶۱): 
میتی دید چون شکنته بهار 
نازینی چو صدهزار نگار. تظامی. 
- شکفته شدن؛ بازشدن گل و شکوفه, 
(یادداشت مولف): تفتق؛ شکفته شدن گیل. 
(المصادر زوزنی): ۱ 
شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست 
صلای سرخوشی ای صوفیان باده‌پرست. 
حافظ. 
ت |اسجازا شادان شدن. خندان گشتسن. 
(یادداشت مولف). 7 
- تازهشکفته؛ نوشکفته. گل یا شکوفه‌ای که 
تازه باز شده باشد؛ 
رویش میان حلة سبز اندرون پدید 
چون لاله برگ تازه‌شکفته میان خوید. 
عماره. 
- ناشکفته؛ که شکفته نشده باشد. رجوع به 
ماده ناشکفته شود. 
- نوشکفته؛ که تازه باز شده باشد. (یادداشت 
مزلف): 
ای گل خندان نوشکفته نگهدار 
خاطر بلبل که نوبهار نما . 


رجوع به ماده نوشکفه د. جای شود شود. 


سعدی. 


| خندان. (ناظم الاطباء): 

بامن چه پود! شکفته باشی که گه 
گاهی‌باشی چو گوشت با کارد تبه. 
چو روی خوبان احباب او شکفته بطبع 
چو چشم خویان بدخواه او نژند و نوان. 
فرخی. 


فرخی. 


شکفته باش جهان را شکفته گر خواهی 
که‌بر گشاده‌دلان چرخ روی‌خندان است. 
صائب تبریزی, 
نکفته دائتن؛ شاد و خندان داشتن: 
خود را شکنته دار به هر حالتی که هت 
خونی که می‌خوری به دل روزگار کن. 
صائب تبریزی. 
- شکفته‌روی؛ که روی شکفته و خندان 
داشته باشد. متبسم. (یادداشت مولف)؛ 
گاهی چو لالهام ز وصالت شکفته‌روی 


.7 گاهی‌چو نرگم ز فراقت فکنده‌سر. 


عبدالواسع جیلی. 
||تر و تازه و شاداب. ضد پزمرده. (ناظم 
الاطباء). ناضر. تازه. (یادداشت مزلف): 
دهنش خشک و شکفته رخش از ابر مژء 
جگرش گرم و فرده تتش از سرد دمی. 
خاقانی. 
| پسرورش‌یافته. (ن_اظم الاطباء). |نیک 
روشن‌شد.. خوب‌گرفته (آتش). (یادداشت 
ملف)؛ 
قسرده دیدم چون اختر شکفته لبشن 
دلم بسوخت چو بر اخگر شکفته کباب. 
۰ مختاری غزنوی. 
|[بازشده. (یادداشت مولف). جاری‌شده: 
همه دیده پرخون و رخ پرسرشک 
سرشکش روان برشکفته سرشک. 
عنصری (از لفت‌نامة اسدی ص ۲۶۶). 
: ||شکافته. دو نم شده؛ 
۱ از هیچ موی شکفته از بالا 
زارتر زآن‌میان لاغر نیست. عنصری. 
شکفتیدن. (ش ک 5) (اسص) تسمجب 
نمودن. متعجب شدن. شگفتیدن. (ناظم 
الاطباء) (از برهان). تعجب کردن. (از 
انجمن‌آرا). رجوع به شگفتیدن شود. 
شکفه. [ش کت / ف ] () مخفف شکافه. 
زخمه. مضراب. (یادداشت مولف): 
نوشم قدح نبید توشنجهآ 
گام صبوح ساقیان رنجه 
خنیا گرایستاد "و بربطزن 
از بس شکفه شده در اشکنجه. 
منوچهری. 
شکقه. [ش کْ ق. /فٍ] (!) شکوفه. (ناظم 
الاطباه). مخفف شکوفه که گل درخت 
میوه‌دار باشد. (برهان)؛ 
گویی‌که گیا قابل جان شد که چنین شد 
روی گل و چشم شکفه تازه و بیاء 


۹ مسعودستعد. 
ای شکفه شاخنار جیب گشاده چو صبح 
ساخته گوی انگله دانة در خوشاب. 

خاقانی. 
بر فلک بین که پی نزهت عیدی ملک 
صدهزاران شکفه ماحضر آمیخه‌اند. 

خاقانی. 
- پرشکفه؛ با شکوفة بسیار. غرق شکوفه: 
چوباغ پرشکفه مجلس تو خرم باد 
به روی غالیه‌زلفان ياسمین غبفب. 

فرخی. 


شکفیدان. [ش کْ 5] (مسص) بشکفیدن. 
آماسیدن. ||اشکفتن. شکفته گردیدن. (ناظم 
الاطباء). کنایه از شگفته و خندان شدن؛ 


چو نامه بر سام نیرم رسید 
ز شادی رخش همچو گل بشکنید. 
فردوسی. 
سکندر چو او را بدینگونه دید 
ز شادی ژخش همچو گل بشکنید. 
فردوسی, 
چوگل بشکفید از می سالخورد 
رخ نامداران و شاء نبرد. فردوسی. 
وقتی که چون دو عارض و رخار تو 
در باغ گل همی شکند صدهزار. 
فرخی. 
به اقبال من نرگس از تخم سیر. 
اصر خسرو. 
بر بیرم کبود چنین هر شب 
چندین هزار چون شکند عبهر. 
ناصرخسرو. 


راحت روح از عذاب جهل در علم است از آنک 
جز به علم از جان کس ریحان راحت نشکفید, 
زا رخ وه 
چو از خسرو چنان فرمان شنیدند 
ز شادی همچو غنچه بشکفیدند.. 
چوسلطان نظر کرد و او را بدید 
ز دیدار او همچو گل یشکفید. : 
سعدی (بوستان). 
شکفیدن گل شادی در دل یا در دل و جان 
کسی؛کنایه از دلشاد و خرم گردیدن وی؛ 
چو این آ گهی‌نزد اثرط رسید 
گل‌شادی اندر دلش ب‌کنید. 
۱ اسدی ( گرشاسینامه). 
من در همه املا ک‌دلی دارم و جانی 
وندر دل و جانم گل شادی شکفیدست. 


آپرمعزی. 


نظام: 


۱-نل: چون گل- 

۲ -به نظر مژلف: بوشنجه (مسوب به شهر 
بوشنج). 

۳-به نظر مزلف: او ستوه. 


شکقیده. 


شکفیده. [ي ک 5 /د)] (نمسف /نیفت- | اشکال. |اسیرت و صورت چیزی خواه 


شکفته. بازشده. واشده. از هم گشوده. 
(یادداشت مولف). 
- ناشکنیده: نشکنته. ناشکفته. باز نخده. 
خندان‌نشده- 
وآن قطره باران سحرگاهی بنگر 
بر طرف گل ناشکنیده بر سیار. . منوچهری. 
گل‌سرخ تمام ناشکنیده, ده درسنگ. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). 

شککت. [ش کت ] (() طنبوره. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جهانگیری). طبوره را گفه‌اند و 

آن سازی است معروف. (برهان). |[آواز پای 

هنگام راء رفتن. (ناظم الاطباء) (از برهان). 
شرفا ک. شلپوی.شکشک. رجسوع به 
مترادفات کلمه شود. ||نام خاری گرد. (ناظم 
الاطباء), دوژه یعنی خاری که به دامن 
درآویزد. (انجمنآرا) (آتتدراج) (از برهان). 
شککت. [ش ک] (ع مص) میل کردن به‌سوی 
کسی.(از منتهی الارپ). ._ 

شککت. [ش ک] (ع 4 ج یکت. ان_اظم 
الاطباء). رجوع به شکة شود. 

شککت. (ش کَ] (ع !) ج شکيکة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به شکیکة 
شود. |اج شکوک. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شکوک شود. 

شککال. (ش ک ] (هندی, (0" به‌معنی وقت 
شکر است که معروفترین تاریخهای هندوان 
است و آن تاریخ مرگ پادتاه غاصبی به 
همین نام بوده است. (از اكفهیم ص ۲۳۹). 
شککال. [ش کَ] (اخ) بنسزرگترین و 

*معظم‌ترین پادشاهان هندوستان بوده. 
(آنندراج) (برهان) (از ناظم الاطباء). مردی 
بوده است که به غلبه کار گرفت و بر زمنهای 
ایشان [هندوان ] مستولی شد و ايشان را همی 
بیازرد. چسون او را بکشتتند تاریخ از سال 
آسودن از وی کردند. (الشفهیم ص ۲۳۹). 
رجوع به ماد قبل شود. 

شکت کردن. اش ک 5) (مص مرکب) به 
شک آفادن. تردید کردن. خلاف یقین کردن. 
ارتیاپ. مراء. ممارات. مریه. امتراء. بیقره. (از 
یادداشت مولف* 

یچ شک می‌نکنم کآهوی مشکین تتار 

شرم دارد ز تو مشکین خط آهوگردن. سعدی. 
هر جای که بگذری بدان خوبی 
کس شک نکند که سرو بستانی. سعدی. 
شکل. [ش ] (ع |) ماتد. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (انندراج) (مهذب الاسماء) 
(ترجمان التران ص ۶۲) [زم‌خشری). شبه. 
مثل. (از اقرب الموارد). ||همانندی. (از اقرب 
الموارد). |آهر چیز صالح و موافق. تقول: هذا 
من هوای و من شکلی: این صوافق میل و 
صلاح من است. ||کار مختلف و مشتبه..ج» 


سحوس بائد و یا سوهوم. ج. اشکال. 
شُکول. (از متهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). سیرت. مذهب. 
(متهی الارب) (آندراج).|[گیاهی است به 
رنگ زرد و سرخ. (از آقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[زیوری از مروارید 
یا از مروارید و سیم که زنان در گوش کنند. ج» 
اشکال. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). ||ناز. غنح. 
دلال ۲ (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ناز. 
(از منتهی الارب) (آنندراج). ناز و دلال زن. 
(از اقرب الموارد). غنج. ناز. (مهذب 
الاسماء). || عشقبازی زن. (از اقرب الموارد). 
|| مررض‌الشکل؛ بیماریی 
بدن از صورت طبیعی خود بیرون می‌آید و در 
کار ان:اندام خلل پیدا می‌شود. چنانکه 
اندام‌های راست کج شوند مانند استخوان 
ناق یا اندام‌های کچ راست گردند مانند 
است‌خوان سیه, (از کشاف اصطلاحات 
الفتون). رجوع به کشاف و ماد مرض شود. 
||(اصطلاح عروض) نوعی از تصرف مان 
خبن و کف که حرف دوم و حرف هفتم سا کن 
را بیفکنند و در فاعلاتن, فعلات گویند. (از 
متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
انداختن حرف دوم و هفتم از فاعلاتن را 
گویندکه فعلاتٌ بماند. (از تعریفات جرجانی). 
اجتماع خبن و کف است در فاعلاتن تا 
فعلاتٌ شودبه ضم تاء که الف به خین و تون به 
کف می‌افتد و فُلاتٌ میماند. (السعجم ص 
۷ || (اصطلاح عرفان) وجود حق‌تعالی را 
گویند. (فرهنگ مصطلحات عرفا تألیف 
سجادی). |(اصطلاح منطق) هیأت به دست 
آمده ازبوضع جد وسط در یکی از دو طرف 
صفری و کیری (موضوع و محمول) است که 
انرا شکل قیاس یا قیاسی نیز مینامند. و 
رجوع به ترکیب شکل بدیهی‌الانتاج در ذیل 
همین ماده و همین معنیٍ شود. 

شکل بدیهی‌الانتاج؛ آن است که حد اوسط 
در صفری محمول باشد و در کبری موضوع, 
به شرط آنکه صفری موجبه باشد خواه کلیه 
خواه جزئه. و کبری کلیه باشد خواه موجبه 
باشد خواه سالبه. بدان که شکل مرکب باشد از 
دو قضیه و قضیه به‌متی جمله است پی 
قضيه اول را صفری گویند و قَضیٌ دوم را 
کیری‌نامند. لفظ مکرر که در آخر صفری و 
وسط کبری واقع شود آثرا حد اوسط گویند, 
چون حد اوسط را دو رکنی از شکل نتیجه 
حاصل آید و موضوع به‌معنی مبتدا است و 
محمول به‌معتی خبر و شکل بدیهی‌الانتاج 
شکل اول باشد از اشکال اربعه. مثال شکل 
اول یعنی شکل بدیهی‌الانتاج: کل انسان 


است که در آن اندام 


شکل. ‏ ۱۴۳۹۹ 
حیوان, و کل حیوان جسم؛ و نتیجه اين است: 
کل‌انسان جسم. و مثال شکل تانی: کل انسان 
حیوان و لا شیء من الحجر بحیوان؛ و نتیجه 
این است: لا شیء من الانسان بحچر. متال 
شکل ثالت: کل انسان حسیوان و کل انسان 
ضاحک؛ و تتيجه اين است: و بعض الحیوان 
ضاحک, مثال شکل رایع: کل انسان حیوان» و 
کل ناطق انان؛ و تیجه‌اش اين است؛ بعض 
الحیوان ناطق. (غیاث) (آنندراج). 
- شکل طبیعی؛ اشکال اجام که بر حنب 
طبیعت خود دارند در مقابل شکل و اشکال 
قری که بوسیلٌ قسر قاسری پدید آمده 
باشند. (فرهنگ علوم عقلی تألیف سجادی). 
-شکل قسری؛ شکل طبیعی. (فرهنگ علوم 
عقلی تالیف سجادی). رجوع به ترکیب شکل 
طبیعی شود. ۱ 
شکل قیاس یا قیاسی: عبارت از هیاتی 
است که از وضع حد وسط در یکی از دو 
طرف موضوع و محمول «صفری و کیری» 
قیاس حاصل میشود و از این راء چهار شکل 
پدید می‌اید که اشکال اربعةٌ معروف باشد. به 
عبارت دیگر شکل قیاس عبارت از هیأت 
خاصی است که در اثر ترکیب چند مقدمه با 
یکدیگر حاصل میشود و بر حسب ترکیب و 
چگونگی وضع حد وسط اشکال قیاس 
مختلف میشود. چه انکه سممکن است حد 
وسط محمول در صفری و کبری هر دو باشد و 
پالععکس و یا موضوع در کیری و محمول در 
صفری باشد و بالعکس و در هر حال بواسطةً 
اوضاع مامت حد وسط اشکال اریعه بوجود 
می‌آید. ترتیب حصول اشکال اربعه را در این 
0۳ ن خلاصه کرد؛ 
اوسط | گرحمل یافت در بر صغری و باز 
وضع به کبری گرفت شکل نختین شمار 
حمل به هر دو دوم وضع به هر دو سوم 
رایع اشکال را عکس نختین شمار. .۰ ؟ 
(از فرهنگ لفات و اصطلا" ات فلفی و 
فرهنگ علوم عقلی تألف سجادی). 
و رجوع به ترکیب شکلهای چهارگانة قیاس 
شود 
- شکلهای چهارگانة فیاس؛ اگر محمول در 
صغری و موضوع در کبری باشد شکل 
چهارم؛ و اگر موضوع در هر دو بائد شکل 
دوم؛ و اگر محمول در هر دو باشد شکل سوم 
نامند. (یادداشت مولف). رجوع به ترکیب 
شکل قیاس یا قیاسی شود. 
| (اصطلاح منطق) گاء شکل اطلاق می‌شود به 
خود قیاس به اعتبار اشتمال آن به یات 


۰ - 1 
۲ -در اقسرب الموارد به صورت دو معنی 


متقل آمده است. 


۰ شکل. 
شکل قیاسی. (از کشاف اصطلاحاتالفتون), 
||اصطلاح رمل) آن هیأتی است دارای چهار 
مرتبة حاصله از اجتماع افراد و ازواج با از 
اجتماع یکی از آن دو؛ و صرتبة اول از این 
مراتب آتش باشد و دوم باد و سوم آب و 
چهارم خا ک.(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به همان مأخذ شود. |[چهر». صورت. 
روی. مسیما. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
فارسی ممین). || هیأت. هیکل. ترکيب. (ناظم 
الاطاء). صورت. (یادداشت مولف). هیات. 
(مفاتیح). ریخت. ترکيب. هیأتی که جسم را 
پیدا شود به سیب احاطهٌ حد. (یادداشت 
مولف): 
شکل نهنگ دارد دل را همی شخاید 
مردم‌.میان دریا و آتش چگونه پاید. 
رودکی. 
تو از معنی همان پیتی که از بستان جانپرور . 
ز شکل و رنگ گل بیند دو چشم مرد نابینا. 
ناصرخضرو. 
گلهای معانی شکفته زو شد 
زيرا که سرش شکل خار دارد. معودسعد. 
گر از آتش همی ترسی به مال کس مشو غره 
که اینجا صورتش مار است و آنجا شکلش اژدرها. 
سنایی. 
شکل نظامی که خیال من است 
جانور از سحر حلال من است. ‏ نظامی, 
من آدمی به چنین قد و شکل و خوی و روش 
ندیده‌ام مگر این شیوه از پری آموخت. 
سعدی. 
شاهد آینه‌ست و هر کس را که شکل خوب تست 
گونگه زنهار در یه روشن مکن. ‏ سعدی, 
یا خلوتی برآور یا برقعی فروهل 
ورنه به شکل شیرین شور از جهان برآری. 
سعدی. 
لطیف جوهر و جانی غریب قامت و شکلی 
تظیف جامه و جسمی بدیع صورت و خویی. 
سعدی. 
پا کیزه‌شکل؛ زیباصورت. که هیأت و 
ظاهری زیبا دارد؛ 
درون تا بود قایل شرب و اکل 
بدن تازه‌رویت و پا کزشکل. (بوستان). 
- سردابشکل؛ سرداب‌گونه. سرداب‌مانند؛ 
جمعی برزگران را حاضر و زمین را شکافته 
سرداب‌شکلی بافتند. (اترجمهٌ محاسن 
اصفهان ص ۲۲). 
- نست‌شکل؛ نست‌صورت. که بصورت 
عدم باشدءُ 
نک جهان نت کل همت‌ذات 
وان جهن ست‌ثکل بی‌ثبات 
|[تصویر. (ناظم الاطیاء): 
گریزدز شکل عصا مار و گوید 
عصاشکلم و از عصا می‌گریزم. 


طوطی هر آن سخن که بگوید ز برکند 
هرگه که شکل خویش بیند در آینه. 

خاقانی. 
که‌ای نیکبخت این نه شکل من است 
ولیکن قلم در کف دشمن است. (بوستان). 
امتال: 
شکلش را به در خلا بکشند آفتابه رم میکند؛ 
زشتی هول است. (امثال و حکم دهخدا). 
-شکل طغرایی؛ به صورت خط طفرایی 
از تن و دل چون کنی نون و القلم 
نزد شحنه شکل طفرایی فرست. 
رجوع به طفرا و طغرایی شود. 
شکل کشیدن؛ رسم کردن تصویر و شکل. 
||نقش. ||نتشد. (ناظم الاطاء): چون از این 
فصل فراغ افتد وصف پارس و کورتها و 
شهرها و آب و هوای آن و شکلهای آن کرده 


خاقانی. 


- آید. (فارسنامة این بلخی ص ۸. |(قسم. نوع. 


جنس. (ناظم الاطباء) صورت. نوع. جنس 
طور. گونه. گون. (یادداشت ملف). 
- شکل در شکل؛ گونه گون, نوع به نوع. با 
اتواع ... با نقش‌ها و نقشه‌های مختلف؛ 
شکل در شکل نماید به من اوراق فلک 
شکلها را همه برهان په خراسان يابم. 

خاقانی. 
|| پیکر. کالبد. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
صمعین). || (اصطلاح هندسی) چیزی که 
فروگرفته باشد آثرا حدی چون دایر» و کره» یا 
حدودی چسون صربع» مستطیل و 
متوازی‌السطوح, (از یادداشت مولف). نگاره. 
(فرهنگ فارسی معین) (لغات فرهنگستان), 
عبارت از هیأتی است که از احاطه یک یا 
چند حد بوجود می‌آید و از مقولة کیف است و 


کاملكترین اشکال طیعی شکل کری است و 


تها,شکل طبیعی همان شکل کری می‌باشد. 
| (از فرهنگ لفات و اصطلاحات فلسفی تألیف 
سجادی). شکل یکی از کیفیات مخصوصه به 


کمیات است و در تعریف آن گفه‌اند: «الشکز 
هيأْة حاصلة فی المقدار او المتقدر من جهة 
احاطة حد او حدود». (از فرهنگ علوم عقلی 


تألیف سجادی). 

- شکل بر دایره؛ آن راست پهلو که بیرون از 
دایره بود و هر ضلعی از آن او عماس بود آن 
دایرء را (از التفهيم ص 1۶). 

- شکل بسیط؛ شکل ساده: 

سه خط چون کرد بر مرکز محیطی 

به چسم آماده شد شکل بسیطی. نظامی. 
- شکل تربیع؛ مربع و چهارگوشه. (ناظم 
الاطباء). 

شکل حماری؛ (اصطلاح هندسه) به مثلئی 


اطلاق میشود که مجموع دو ضلم آن از ضلع 
ی ی آن به سیب 


ظهور آن است. (از کشاف اصطلاحات 


شکل. 
آلفنون). رجوع به ترکیب شکل عروس شود. 
- شکل دواری؛ دایره. مدور. (از ناظم 
الاطباء). 
<- شکل عروس (عروسی): (اصطلاح هندسه) 
به مثلئی اطلاق میشود که قائم‌الزاویه باشد و 
مربع وتر زاوية قائمة آن برابر باشد با مربع دو 
ضلع دیگر آن و اين تامگذاری به سبب زیبایی 
و تتاسب شکل است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). شکلی است برای اثبات اين مطلوب 
که‌هر دو مربع ضلعین قائمه مساوی و مربع 
وتر این قائمه باشد و این شکل را از آن 
عروس نام کردند که عروس در لفت به‌معتی 
کثرت‌مال است پس این شکل نیز کثراشفع 
است, ماتتد گترت مال با اینکه به له 
عروس این شکل مشابهت دارد چه به محطن 
تشکل و چه به اقتضای انواع محاسن. (از 
اتدراج)؛ 
چو علم هندسه حس قبول دریابد 
کنندشکل حماری بدل به شکل عروس. 

میر محمد افضل (از آنتدراج). 
- شکل مأمون؛ ثشکل خاص در هتدبه. 
(آتدراج): 
وگر دیدی مراعاجز نگشتی 
دو اقلیدس به پنجم شکل مأمون. 

ناصرخسرو. 

رجوع به ترکیب تکل مأمونی شود. 
-شکل مأمونی؛ 
پر قاعد؛ مثلت ۱ است, برابر 
باشد و نیز دو زاویه‌ای که در زیر قاعده 
تشکیل میشوند (در صورتی که دو ساق را 
خارج کنیم) با هم برابر باشند. و این شکل را 
به مامون خلیفة عباسی نبت داده‌اند؛ از این 
رو که وی آن شکل رابه آستین برخی از 
جامه‌هایش افزود چون از آن خوشش آمده 
بود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع به 
ترکیب شکل مأمون شود. 


آن است که دو زاوی‌ای که 


"-شکل متوازی؛ دوخ پر و يم 


(ناظم الاطیاء). 

- شکل مغنی؛ شکل مثلشی است. .رجوع" به 
کشا ف اصطلاحات الفتون و مادةٌ مفنی شود. 
-خکل هندسی؛ خطوط. سطوح ۳ احجام 
مربوط به علم هندسه, 

|ارسم. طریقه. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی ممین). طریق. (انندراج). |[طور و 
طرز. روش. (ناظم الاطباء). ترتیب. وضم. 
کیفت. چگونگی. (یادداشت, مولف): راهزاد 
چون شکل کار بدید نامه‌ای نبشت با پرویز که 
لشکر روم بسیارند. (فارستامة این بلخی ص 
۵) از آنجا با سواری چند مجهول‌وار رفت 
تا شکل کار و لشکر بیند. (فارسنامهةٌ این بلخو 
ص ۷۰. هر کس شکل و میانی خیرات و 
مجاری صدقات او دیده ... داند که علو همت 


شکل. 

او... تا چه حد بوده. (ترجمة تاریخ یمیی 
ص۱۳). ||دستور. ||نمایش. ||مشابهت. 
مانندگی, (ناظم الاطباء). 

شکل. [ش ] (ع مص) پوشیده شدن کاری و 
مشتبه شدن. |[رسیدن بعض انگور و یا سیاه 
گردیدن‌و به پختن درآمدن. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از آندراج): ||مقید به نقطه و 
اعراپ گردانیدن کتاب و واضح و پیدا 
گردانیدن آنرا. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
نقطه و عجم بر زدن. (تاج المصادر بیهفی) 
(المصادر زوزنی). خجک و حرکت نهادن 
کتابت را. ذبر. (یادداشت مولف). ||شکال را 
میان تصدیر و تنگ شتر بستن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||شکال بستن پای 
سور را. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج). شکال بر اسب نهادن. (المصادر 
زوزنی). شکال بر اسب و مرع نهادن. (تاج 
المصادر بهقی). 

شکل. [ش کَ] (ع مص) ناز کردن و کرشمه 
نمودن زن. ||سپید شدن تهیگاه گوسیند. 


||سرخ و سپید شدن چشم. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظ الاطباء 


شکل. [ش ] (ع !) مانند. شبه. مثل. (ناظم 
الاطباء). مانند. (از منتهی الارب). |[ناز. غنج. 
دلال. (ناظم الاطباء): امرأة ذات شکل؛ زن 
صاحب ناز و غنج و دلال و کرشمه. (از منتهی 
الارب). ناز و به این معنی به فتح نیز امده. 
(آنتدراج). و رجوع به شکل شود. 
شکل. [ش] (ع ص, ) ج آشکل و تکلاه. 
(متهی الارب) (ناظم الاطیاء). رجوع به 
اشکل و شکلاء شود. 
شکل. [ش کْ] (ع 4 ج شکال. (متتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به شکال شود. 
شکل. [ش ک /ش ک] (اخ) این حمید 
عیی, صحابی است و پسرش وشیترین 
شکل محدث و اسماء بنت شکل صحابية و در 
همه به سکون کاف نیز روایت شده است. 
(منتهی الارب). 
شکل. [ش ک ] (!خ) نام پدر بطنی از تازیان. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
سکللاء ( ک ] (فرانسوی, !۱ شکلات. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به شکلات 
شود. 
شکلاء . (ش) (ع ص. !) مونث آمکٌّل. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). حاجت. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
اشکل شود ||گوسپند تهیگاه سپید. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (اتتدراج) (از اقرب 
الموارد). گوسند سیاه. (مهذب الاسماء). 
گوسپد سبید. (دهار). |[چشم سرخ و سپید 
ج. ثکل. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء). چشم سرخ. (مهذب الاسماء). 
شکالات. [ش کْ] (فرانوی, 4" نوعی 
شیرینی که با شیر و شکر و کا کانوس‌اخته 
شود. (فرهنگ فارسی معین). 

شکلاتی. شک ] (ص نسبی) موب به 
شکلات. از جسی شکلات. |[به رنگ 
شکلات. قهوه‌ای روشن. 
شکالافیی. [ش کَ ] اص نسیبی) انتسابی 
است به شکلان که از دیه‌های صرو است. (از 
انتاب سمفائی): 
شکلانی. (ش ک ] ((غ) اسام ابو عصمة 
احمدپن عبداله... شکلانی فقه پرهیزگاری 
بود و از ایوسهل عبدالصمد بزاز و جبز وی 
روایت شنید و حا کم ابوعداله کتبی هروی از 
او روایت دارد. (از لیاب‌الاناب) 
شکل پذ یر. [ش /ش پ] انف مرکب) 
کل پذیرنده. آنجه که مکل قبول کند. قابل 
شکل. (فرهنگ فارسی معین). 
شکلکت. [ش /ش ] (امسصفر) ادا. 
دهن‌کجی. عمل والوچانیدن. دلام. ذلام. 
(یادداشت ملف). ادا و اطوار با لب و لوچه و 
چشم و ایرو. (فرهنگ فارسی معین). 

<شک لک به کسی ساختن؛ به کسی 
بازخمانیدن. ادای او را درآوردن. (بادداشت 
مولف). 

- شکلک درآوردن؛ عضلات صورت را با 
رشعر شتر امین ستایین با لب رلولندیر 
چشم و ارو ادا و اطوار درآوردن. (نرهنگ 
فارسی معین). ادا درآوردن. (فرهنگ رازی). 
-شکلک ساختن: ورچیدن و کج کردن 
روی. تعجیه. (یادداشت مژلف). 

< شکلک کردن؛ شکلک درآوردن. (فرهنگ 
قارسی معین). 
شکل کرثرن. اش /ش کَ د] (مسیص 
مرکب) شکل ساختن. صورتی پدید آوردن. 
(فرهنگ فارسی معین). ||احداث هیأت و 
حرکتی در رری یا ساير اعضا که موجب 
خنده شود شبیه به ادا درآوردن و در محاوره 
گویندقلانکس شکلک می‌سازد به همين 
معنی. (از تعلیقات فروزانفر بر فیه ما فیه ص 
۶). شکلک درآوردن. (فرهنگ فارسی 
معین): مسخره‌ای داشت عظیم صقرب ... 
هرچند که جهد می‌کرد پادشاه بر وی نظر 
نمیکرد که او شکلی کند و پادشاه را بخنداند. 
(فیه ما فیه ص ۲۴). و رجوع به ترکیب 
«شکلک کردن» در ذیل مادءٌ شکلک شود. 
شکل‌نویس. [ش /ش ن ] (نف مرکب) 
مصور. تقاش صورت. (ناظم الاطباء) 
شکلة. [ش ل](ع امص) سرخ و سپیدی. (از 
اقرپ الموارد) (ناظم الاطباء). سرخی که به 
آن سفیدی آمیخته بود. (مهذب الاسماء). 
||سرخی سپیدی چشم يا عام است. (منتهی 


شکم. ۱۳۱۱ 
الارب) (آتدراج» سرخ سپیدی چشم. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب 
مشابهت: فیه شکله من ابیه؛ در او مشابهتی از 


پدر است. (از منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
اقرب الموارد), 
شکلة. زش ک ل[] (ع ص) زن با ناز و 
کر شمه.(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شکله. اش ل ] () آنچه از جامه و جز آن به 
جایی بند شده پاره گردد. (از برهان) (از 
انجمنآرا) (ناظم الاطیاء): اقتواء؛ شکله 
ریت . (دهار) (تاج المصادر بیهقی). 
تقویر؛ شکله برکشیدن جامه. (تاج السصادر 
بهقی). 
شکله. [ش /ش لٍ ]()" پارچه‌ای که با کارد 
از خریزه و هندوائه و جز آن بردارند. اناظم 
الاطباء). سر خربزه را چون ببرند آنچه 
بریده‌اند شکله گویند و به تازی قوارتلب طیخ 
گویند.(از برهان) (از انجمن‌آرا) (آنندراج»؛ 
قواره‌ای که از خریزه برگیرند. برش قواره. 
قاچ. کلاهوار. مهک. برشهای خریزه و 
هندرانه. (یادداشت مولف؛. |(بعضی گویند 
شکله پارچه‌ای است که سر چوبی دراز بندند 
برای رمانیدن مرغان چسنانکه کبوتربازان 


" کتند.(از انجمنآر) (از آنتدراج). 


شکلی. آش ] ((خ) ابسوالقفضل الصباس‌بن 
یوسف شکلی. برادرزادة سحمدین اسماعیل 
شکلی. مردی پرهیزگار و باورغ بود و از 
سری سقطی و جز آر روایت شنید و ابوبکر 
قطیعی و ابوحفص‌بن شاهین از او روایت 
دارند. (از لیاب‌الاناب). 
شکلیی. (ش] ((خ) مسحمدین اسماعیل 
شکلی, از راویان است و از علی‌بن ابی‌مریم 
حصدیت سید و برآدرزاده‌اش ابوالفضل 
العباس‌بن یوسف شکلی از او روایت دارد. (از 
لباب‌الاناب), 
شکلیدن. (ش 5) (مسسص) بشک لیدن. 
شکافتن. دریدن. چا ک‌کردن. (ناظم الاطباء) 
بناخن نشان درافکندن. رخنه بسر ناخن و 
انگشت اندرافکندن. (یادداهت مولف)؛ 
یاسمن لعل‌پوش سوسن گوهرفروش 
بر زنخ پیلغوش نقطه ؟ زد و بشکلید. 

کایی(از لفت اسدی). 
رجوع به بشکلیدن شود. |[چاک شدن. 
|| آشفتن. اضطراب کردن. (ناظم الاطباء). 
شکمم. [ش] (ع مسص) گزیدن. (از اقمرب 
السوارد) (ناظم الاطباء). شکیم. (متهی 


1 - 0 2 - 0000 


3 - 6۰. 

۴-اين کلمه در بعض فرهنگها نقطه و بعضی 

لفظ و بعضی نفط و بعضی خنده فبط شده» 
ظاهراً کلمه رختنه باشد. (پادداشت مولف). 


۱:۰۲ شکم. 

الارب). |ارشو ء دادن به والی و پتنبدهان او 
راء (از اقرب الصوارد) (از ناظم الاطباء). 
رشوت دادن والی را. (تاج المصادر بیهقی) 
|اپاداش دادن. (از آقرب الصموارد) (ناظم 
الاطیاء) (المصادر زوزنتی) (تاج المصادر 
بیهقی). پاداش دادن کی را و فی الحدیث ائه 
(ص): احتجم فقال اشکموه؛ اي اعطوء آچره. 
(متهی الارپ). جزا دادن. (آندراج). 

اسکمم. [ش] (ع [) تواب. (صتتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). یاداش. (متهی الازب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||دهش. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). عطا. 
(آنندراج), دهش. و گویند دهشی است که به 
عنوان جزا باشد و | گرابتدا به سا کن‌باشد شکد 
نامند. (از آقرب الموارد). 

نشکم. [ش ک ] (ع مص) گرسته گردیدن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 

سکیم. اش کي ] (ع |) شیر بيشه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|| (ص) گرسته. (ناظم الاطباء). 

شکم. [شش کُ) (ع لا ج شکیته. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء), 
رجوع به شكيمة شود. 

شکیم. [ش ک ] (ع!) نقاب. (منتهی الارب). 
شکم. [ش ک] (۲6 اشکم. بطن و آن جزء از 
بدن که روده‌ها در آن واقع شهده‌اند. (ناظم 
الاطیاع), ترجمة بطن و گوی و تنور از 
تشبیهات اوست. (آنندراج). قمتی از تنه که 
بين قفة سینه و لگن قرار دارد و شامل 
قمت اعظم دستگاه گوارش و قمهایی از 
دستگاه آدرار است. حد فوقانی آن له تحتانی 
قَفهُ سینه و حجاب حاجز و حد تحتانیش 
نگ فوقانی لگن است. در سطح خارجی 


شکم و در قسمت وسط سطح قدامی ناف قرار - 


دارد که عبارت از اثر بند ناف است (بند ناف 
لول اسفنجی است که جنین را با جفت در 
رحم اتصال می‌دهد). از لحاظ تشریحی شکم 
را یه دو ناحية فوقانی (اپی گاستر) و تحتانی 
(هیپو گاستر) تقسیم میکنند. اشکم. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
سرنگونار ز شرم و روی تیره زگناه 
هریکی با شکم حامل و پر از لي, 

منو چهری. 
ماهی در آبگیر دارد جزعین زره 
آهو در مرغزار دارد سیمین شکم. 

ملوچهری. 
افکنده همچو سقره مباش از برای نان 
همچون تلور گرم مشو از پی شکم. 


منوچهری. 
بان یکی زنگی حامله 
شکم کرده هنگام زادن گران. 


منو چهری. 


بجز عمود گران ننست روز و شب خورخش 
شگفت تیست از او گر شکمش کاوا ک‌است. 
لفت بخورد و کرم درد گرفتم شکم 
سر بکشیدم دو دم مست شدم نا گهان. لبیبی 
طفل را چون شکم به درد آمد 
همچو افعی ز رنج او برپیخت. 

پروین خاتون (از فرهنگ اسدی). 
شکم جو بیس خوری بیس خواهد از تو طعام 
به خور مخارش ايرا که معده گر دارد. 

اصرخرو. 

آفت علم و حکمت است شکم 
هرکه را خورد بیش, دانش کم. سبایی. 
شکم هر جا و به هر چیز سیر شود. ( کلیله و 


دمنه), 
بر دزگه تو ناله کسی را رسد که او 
أنه چون طبل زخمهای گران بر شکم خورد. 
خاقانی. 
گیرکه خود هر دو بار دار مرادند 
چون فکنند از شکم ز بار چه خیزد. 
خاقانی. 


هر کسی رابه قدر خود قدمی است 
نان و گرمک نه قوت هر شکمی است 


شکمی باید آهنین چون سنگ 

کآسیاش از خورش نیاید تنگ. ‏ نظامی. 
چون شکم از روی بکن پشتشان 

حرف نگه‌دار ز انگنتشان. نظامی, 


شکم دامن اندرکشیدش ز شاخ 
بود تگدل رودگانی فراخ. سعفدی (پوستان). 
وین شکم خیره‌سر پیچپیج 
صبر ندارد که بسازد به هیچ. 

سعدی ( گلستان). 
ز جور شکم گل کشیدی به پشت. 

سعدی (بوستان). 


"تور تشکم دمبدم تافتن 


مصیبت بوددروز نایافتن. 
سعدی (بوستان). 
گوی‌شکم بسته ز چوگان شده 
گوی‌یکی بینی و چوگانش ده. 
میرخسرو (از آنندراج). 
ای که پهلو به شکم داری و ستجاب وسمور 
آنکه بر پوستکی خفته ز حالش یاد آر. 
نظام قاری. 
هر توانگر کوشکم بگزید بر سنجاب دی 
چون بمرد آن پنبه دزد پاچه در نامرد مرد. 
نظام قاری. 
پشت از شانه باف و میان از موی بند. سینه از 
شکم قاقم. (دیوان نظام قاری ص ۱۳۴). 
شکم از قوت خوش مکن فربه 
که‌شکم خصم و خصم لاغر به. 
مکتبی (از امثال و حکم). 
عقل و فطرت به جوی نستانند 


دور دور شکم و دستار است. 
صائب تبریزی. 
کاربا عمامه و قطر شکم افتادست 
خم در اين مجلس بزرگیها به افلاطون کند. 
صائب تبریزی. 
- امتال: 
برای یک شکم دو منت نکشند؛ یک شکم و 
دو منت! (یادداشت موّلف). 
داغ شکم از داغ عزیزان سخت‌تر است. 
(یادداشت مولف). 
دیگران در شکم مادر و پشت پدرند؛ یعنی 
دنیا جاودان مال حاضران نیست. (یادداشت 
مولف). 
شکم به زبان نمی‌آید (یا) شکم هیچوقت به _ 
زبان تمي‌آید. (امتال و حکم دهخدا). 1 
شکم خالی صفای دل است. (امثال و حکم 
دهخدا). شکم درویشان تغار خداست. (امثال 
و حکم دهخدا). 
شکم زیر دست است به هرچه دهندش مت 
است. (از یادداشت مولف). 
شکمش میان دست و پایش افتاده است؛ به 
مزاح, سخت گرسنه است. (یادداشت مولف). 
شکم گرسته آروغ فندقی (شکم خالی و باد 
فندقی)؛ با فقر و درویشی کبر و پندار. (امثال 
۳ حکم دهخدا). 
شکم گرسته و معشوقه‌بازی. (امثال و حکم 


دهخدا). 
مثل است این که سر فدای شکم. 

شیخ بهایی. 
نان گدم شکم فولادی میخواهد. (بادداشت 
مولف). 


- از شکم افتادن؛ کنایه از مردن و از عالم 
بیرون رفتن. (از ناظم الاطباء) (برهان) 
(آنندراج), 
-یاد شکم؛ نفخی که در شکم پدید آید 
الاطباء). 
<-به شکم رفتن؛ بر روی زمین خزیدن مان 
جانوران خزنده. (ناظم الاطباء). رفتاری":: 
چون مار, (یادداشت مولف). رجوع به ترکیب 
تکم‌سال رفن شود. 
-به شکم کشیدن؛ چیزی گران و سنگین رابر 
شکم گرفته بردن. (یادداشت مولف), 
- پرشکم؛ پرخوار. پرخور: 
به اندازه خور زاد | گرمردمی 
چنین پرشکم آدمی یا خمی. 

سعدی (پوستان). 
رجوع به ماد شکم پر شود. 
رفتن شکم؛ اسهال گرفتن. اسهال داستن 
(یادداشت مولف). رجوع به ترکیب شکم 


۱- پهلری 502120 ,2501070 (از فرهنگ 
فارسی معین). 


شکم 


شکم. ۱۳.۳ 


-شکم چار (چهار) سوکردن؛ به افراط 


رفتن و فروشدن شکم شود. ۱ 
نگ بر شکم بستن؛ رت وان 
عرب راکه برای تسکین گرسنگی سنگ پر 
شکم می‌بسته‌اند. و امروز کسی را که از 
و واماک 
نماید گوید سنگ بر شکم بسته است. 
(یادداشت مولف)؛ 
به چز سنگدل کی کند معده تگ 
چوبیند کان بر شکم بسته سنگ. 

سمدی (بوستان), 
شکم از عزا برون آوردن یا درآوردن؛ 
چون نادید؛ گرسنه شکمی بر خوان منعمی 
حاضر شود حریفان گویندش که شکم از عزا 
برار یمنی سیر خور و شکم را از عزای اطععة 
چرب و شیرین که مدةالعمر ندیده‌ای پرآور. 
(انندراج)؛ 


زاهد دل از سیاهی شید و ریا برآر 
یکیار هم چنین شکمی از عزا برآر. ۳ 
محسن تاثیر (از اتدراج). 
اندر این چارشنبة سوری 
شکمی از عزا برون آری. 
محمد سعید اشرف (از آنندراج). 
چشم بر مرگ یکدگر دارند 
که‌شکم از عزا برون آرند. 
میر یحیی شیرازی (از آتدراج). 
<شکم از گاو قرض کردن؛ کنایه از پرخوری 
کردن‌است. 
- شکم‌اندوده؛ شکم‌مالید ه* 
پشت‌مالیده‌ای چو شوشة زر 
شکم‌اندوده‌ای به شیر و شکر. نظامی. 
- شکم باز کردن؛ عبارت از ان است که 
آدمی یعد از سیر شدن و پر خوردن بند جامه 
را از هم وایکند و دست بر شکم می‌مالد به 
خیال آنکه زود تحلیل یاید. (انندراج)* 
خورد ز خوان کرم تو به ناز 
نعمت بسیار و شکم کرده باز". 
کمال‌الدین اسماعیل (از آنندراج). 
<شکم‌بچه: شکم کوچک. (یادداشت مولف): 
آخوند یک شکم دارد و یک شکم‌بچه؛ یعنی 
در ضیافتها بسیار خورد. (یاددات مولف) 
< شکم برآمدن؛ بلند شدن شکم بسبب 
آبستنی. (آندراج): 
شکم برامده کلک مرا بسان دوات 
که‌شد ز نطفاٌ مدحش به معنی آبستن. 
نصیرای همدانی (از آتدراج). 
شکم بر پشت چسبیدن؛ کنایه از نهایت 
لاغر شدن است. (از آنندراج). سخت لاغر و 
نزار شدن. (از یادداشت مولف)؛ 
از ریاضت هرکه رایر پشت می‌چسبد شکم 
نال‌اش چون چنگ بیرآهنگ می‌آید برون. 
صائب تبریزی (از آنندراج). 
- ||کایه از گرسنه ماندن و چیزی نخوردن 


- شکم بر زمین نهادن؛ فرونشستن بر زمین 
چنانکه شکم بر زمین برد این حسالت در 
مواشی و حیوانات متحقق میشود نه در آدمی. 
(آتدراجا؛ 
به نیروی او اسب کردی به خم 
تهادی به روی زمین بر شکم. 
فردوسی (از آنندرا اج). 

حلمت اگربه پیش فلک پا درآورد 
خنگ قلک ز ضعف نهد بر زمین شکم. 

خواجه جمال‌الدین سلمان (از انندراج) 
گرشکم بر زمین نهند رواست 
خنده بر دوش این خران بار است. 

یحبی کاشی (از آندراج), 
شکم به آب زدن؛ با تتگستی در هرچه 
یافتن اسراف کردن. (یادداکت مولف). 
شکم به آب زن؛ بدمعامله. (ناظم الاطباء). 
- |اکی که در داد و ستد افراط کند. (ناظم 
الاطباء). 
- || آنکه هرچه دارد از مال صرف عیش و 
عشرت و خوردن خود کند به اسراف بی‌آنکه 
برای پیری و ناخوشی خود ذخیره‌ای سازد. 
(یادداشت مولف). 
-شکم به آب زنی؛ اسراف در خرج و 
خوردن. (یادداشت مولف). رجوع به ترکیب 
شکم به آب زدن و شکم به آب زن شود. 
- شکم به شکمش دوختن؛ کنایه از آرمیدن 
است با زنی. (از یادداشت مولف). 
-شکم پرآب؛ که شکمش آ کنده‌از آب باشد 
و در این بیت کنایه از کی است که به بیماری 
استسقا مبتلا باشد: 
جان ز پیدایی و نزدیکی است گم 
چون شکم پرآب و لب ان چو خم. 
مولوی, 


سکم پر کردن؛ ایکار. (تاج السصادر 


بیهقی). کنایه از خوردن غذا. خود را سیر 
کردن؛ 

بلی گفت دزدان تهور کنند 

به بازوی مردم شکم پرکنند. 


شکم چارپهلو کردن؛ شکم را از طعام و 
شراب و جز آن بقدری پر کردن که آماس 
کرده‌مربع شود. (ناظم الاطباء). کایه از پسر 
کردن شکم باشد. (از آتدراج) (از انجمن‌آرا), 
پیار خوردن. (امشال و حکم دهخدا)؛ 
نه فلک بر خوان انعامت به پنج انگشت آز 
قرب ده نوبت شکمها چارپهلو کرده‌اند. 

ظهیر فاریابی (از اشال و حکم). 
حرص راگرچه بود علت جوع کلبی 
چارپهلو کد از خون نوال تو شکم. 

این یمین لاز آنندراچ). 

رجوع به ترکیب شکم چارسو کردن شود. 


خوردن. (امثال و حکم دهخدا؛ 
او همه شب گرسنه تو ز خورشهای خوب 
کرده‌شکم چارسو چون شکم حامله. 
سنایی (از اشال و حکما. 
رجوع به ترکیب شکم چارپهلو کردن شود. 
شکم چرب کردن؛ به خود نوید و وعدهُ 
خوردنیی لیذ و گوارا دادن. (امثال و حکسم 
دهخدا). 
- ||خوردن. (فرهنگ فارسی معین). 
-شکم در خویش (یا خویشتن) دزدیدن؛ 
کنایه از ترسیدن است. (غیاث) (انندرا)؛ 
زبس خونریز شد بیبا ک‌من با خنجر مژگان 
نگین از نام او ترسد شکم در خویشتن دزدد. 
نعمت‌خان عالی (از آتدراج). 
رجوع به ترکیب شکم دزدیدن شود. 
شکم دزدیدن؛ شکم در خویش دزدیدن. 
کنایه از ترسیدن است. (از انندراج)* 
به میخانه نهیت نهد چون قدم 
حباب قدح دزدد از می شکم. 
حاجی محمدجان قدسی (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب شکم در خویش دزدیدن 
واه 
- شکم را صابون زدن؛ به خود وعدة خوش 
که غالا به حصول نمی‌پیوندد دادن. اشتها 
صاف کردن برای چیزی. (یادداشت مولف). 
ب‌ |[خود را آمادة خوردن غذایی کردن 
مخصوصاً در مهمانی. (یادداشت مولف). 
- شکم رفتن؛ دل‌پیچه. پیچا ک شکم: و 
ایدون گویند که یک هفته شکمش همی رفت. 
(ترجم تاریخ طبری پلممی, 
- شکم زبرین؛ محل آلتهای دم زدن باشد که 
بر بالای حجاب نهاده است. (از ذخیرء 
خوارزمشاهی). 
شکم طبله کردن؛ شکم انبان کردن و 
انباشتن. پرخوری کردن. حرص در خوردن . 
ورزیدن بدان حد که شکم بزرگ شود؛ : 
وگر خودیرستی شکم طبله کن 
در خانة اين و آن قبله کن. سعدی (بوستان). 
- شکم فروشدن؛ به بیماری اسهال مبتلا 
گشتن.(یادداشت مولفا: فرعون بترسید [از 
اژدها] و از تخت فرودآمد و زیر تخت 
اندرشد و شکمش فروشد از پیم. (ترجم 
تاریخ طبری بلعمی), 
رجوع به ترکیب شکم رفتن شود. 
< شکم کی را سفره کردن؛ کنایه از کشتن 
او. (یادداشت مولف). شکم او را پاره کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 


۱ -در آذربایجان شکم باز کردن را به‌معنی 
اشتها پیدا کردن و پرخوری نمودن بکار میبرند 
که با معنی شعر بی‌منامبت نیست. 


۴ شک‌آور. 
-شکم کی گوشت ت نو بالا آورده بودن؛ #پس 


از فقر کمی غنی شده بر دعوی افزوده پودن. 
(یادداشت مولف). 


- شکم کوچولو: شکم کوچک. آنکه شکم 


خرد دارد. (یادداشت مولف). 


- | آنکه کم خورد . (یادداشت مولف). .رجوع 
به مادهٌ شکم کوچک شود. 
شکم‌مال رفتن؛ مانند مار رفتن بر شکم. 


خزیدن. خزیدن به روی سیلنه و شکم. 
(یادداشت مولف). رجوع به شکم‌مالان شود. 
- شکم ناف سفره کردن؛ کنایه از پر خوردن. 
(آتدراج): 
روی چون در مصاف سفره کند 
شکم خویش ناف سفره کند. 

میر یحمی شیرازی (از اتدراج). 
-کوچک شکم؛ که شکمی خرد دارد: 
سراسر شکم شد ملخ لاجرم 
به پایش کشد مور کوچک شکم. 

سعدی وی 

یک رودءٌ راست در شکم نداشتن؛ ؛ بمزاح یا 
طعن, همیشه دروغ گفتن. (امثال و حکسم 
دهخدا). 
- یک شکم (شکمی)؛ به انداز؛ سیر شدن یک 
بار. (یادداشت مولف)* 
تا شکمی نان و دمی آب هست 
کفچه مکن بر سر هر کاه دست. . نظامی. 
- یک شکم سیر از چیزی خوردن؛ به اندازه 
سیر شدن یکبار از آن چسیز شوردن. 


(یادداخت مولف): 

شیر هنگام صید ظلم نکرد 

یک شکم بیش زان شکار نخورد. سنایی. 
||معدد. (ناظم الاطباء) (یبادداشت مولف). 


|[اندرون از هر چیزی. (از ناظم الاطباء), 

توسعاء جوف. درون, اندرون. داخل. دل: در 

شکم خا ک.(از یادداهت مولف): 

وندر شکمش خردک‌خردک دو سه گنید 

زنگی بچه‌ای خفته به هر یک در چون قار. 
منوچهری. 

شکم ران؛ اندرون ران و طرف انسی ران. 

(ناظم الاطباء). 

||قمت برآمده یا پیش آمد؛ ظرفی یا چیز چیز 

شکم سماور. شکم چراغ. تب ۱ 

برنی. (یادداشت مولف), 

-شکم انگشت؛ جزء برجستة گوشین 

انگشت. (یادداشت مولف), 

-شکم خم؛ آن قسمت از خم که قطر 

بیشتری دارد. جزء برجتة خم. (یادداشت 

مولف). 

< شکم قرابه: قمت برجسته و قطور قرابه و 

صراحی. (یادداشت مولف). 

شکم کف؛ کف دست. (ناظمالاطباء). 

|| حمل. آبتنی. (یادداهت مولف): 


به بارگاه تو دایم به یک شکم زاید 
زمانه صوت سوال و جواپ آری را. انوری. 
||بار و کرت زایش. هر بار زاییدن. بارداری: 
تا حالا بنج شکم زاییده است. (یادداشت 
مسولف). ||در بازي الک دولک و بعضی 
بازیهای دیگر فرد فرضی باشد که برای کمبود 
عده فرض شود و یک تن به جای دو تن بازی 
کند و این فرد را دوشکمه گویند. (یادداشت 
مولف): 
شکم آور. اش ک ر] (زسسف سرکب) 
شکم‌بزرگ. بزرگ‌شکم. بطین. (بادداشت 
مولف). شکم‌بزرگ. (السفهيم ص ۲۲۸). 
شکم‌گنده. بطین. (فرهنگ فارسی معین), 
شکم آوری. [ش ک ر] (حامس مرکب) 
حسالت و صفت شکمآور. ببزرگ‌شکمی. 
(یادداشت مولف). رجوع به شکمآور شود. 


|,شکم انداختن. (ش ک آت] (مسص 


مرکب) مرادف شکم داشتن. (آتدراج): 

شکم انداخته ابر بهاری 

شده آیستن گوهر ثاری. 

حکیم زلالی (از آنندراج). 

رجوع به شکم داشتن شود. 

||اسقاط حمل, ترجمة محاور؛ هندی است. 
(آنندراج). 
شکم‌باره. (ي ک ز /ر] (ص مسرکب) 
شکم‌خواره. شکم پرست. پرخور. شکم بنده. 
(از یادداشت مولف). و رجوع به مترادفات 
کلمه شود. 
شکمم بند. [ش ک بّ ] (نف مرکب) که شکم 
راببدد. آنکه شکم را ببدد. |( مرکب) 
نواری به شکلی خاص برای بستن شکم که 
اطبا تجویز کنند. پارچة خاص که بر شکنم 
مردمی که شکمثان بسیار بزرگ شده بندند تا 
پیزرگر نشود یا بزرگ و کلان نتماید. 


. (یادداشت مزلف). کمربندی عریض از پارة 


خیم که برای ملع بزرگ شدن شکم و جز آن 
بندند. (فرهنگ فارسی معین). 

شکم ین دگیی. [ش ک بٍ د /3] (حامص 
مسرکب) حسالت و صفت شکم‌بنده. 
شکم‌خوارگی. پرخوری. (یادداشت سژلف). 
رجوع به شکم‌بنده شود. 
شکم بند۵. (ش کَ ب 3 /<] (ص مرکب) 
شکم‌خواره. پرخور. عبدالبطن. (از برهان) 
(ناظم الاطباء). شکم‌خوار. شکم‌خواره. 
شک می. (آنتدراج) (انجمن آراا؛ حریص 
بیارخوار. (غیاث). میطان. بطن. 
شکم پرست. که خوردن بسیار خواهد. زس. 
رژد. بندة شکم. (یادداشت مولف)؛ 

تازنده همچو یوز و شکم‌بنده همچو خرس 
درنده همچو گرگ و رباینده چون کلاب. 

مهو دسعطه. 


شکم‌بنده را چون شکم گشت سیر 


شکم‌پایان. 


کیکو شکم‌بنده شد چون ستور 
ستوری پرون آید از ناف گور, نظامی, 
شکم‌بنده بسیار بینی خجل 
شکم پیش من تنگ بهتر که دل. 

سعدی (بوستان). 
شکم بند دست است و زنجیر پای 
شکم‌بنده کمتر آپرستد خدای. 

سعدی (بوستان). 
وگر نفز و پا کیزه‌دارد خورش 
شکم‌بنده خوانند و تن‌پرورش. 

۱ 


از فقر و فنا میبرد آلود؛ دنا 
فیضی که شکم‌بنده ز ماه رمضان یافت. 
کلم کاشی (از آنتدراج) " 

||نوکری که به نان تها نوکری کند. (ناظم 
الاطباء) (از برهان). بندة بی‌ماهیانه که از 
خوان ولی‌نعمت جز خوردن بهره نگیرد. 
(انجمنآرا) (آتدراج) (از تحفة الاحبا). 
شکمبه ۰(ش کب /پ ] () آشکنبه. معده 
حیوانات خصوصاً حیوانات علفخوار. (ناظم 
الاطباء). معده ستور. کرش. معده در یر 
انان. (یادداشت مولف). یکی از دو خانة 
زیرین دل. (لفات فرهنگتان). اتک‌مبه. 
اشکنبه. سیراببی. جانوران علفخوار ( گاو, 
گوساله, گوسفند و غیره) که محل ذخیره علف 
در موقع چریدن آنها است. این قمت در 
حقیقت اولین بخش معد؛ نتسخوارکندگان 
است که در حکم کیه‌ای حجیم برای ذخیره 
است. سیرابی. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 

به مترادفات کلمه شود. 

< مثل شکمبه؛ پارچه ست بافه‌شده. 
(امثال و حکم دهخدا). 

||شکم. بطن. (ناظم الاطباء). 

شکم‌پاره. [ش‌ک زر /رٍ ](ص مرکب) آنکه 
شکم وی پاره و دریده باشد. ||( مرکپ) . 
دارویی که اسقرزه نیز گویند. (ناظم الاطباء) ‏ 
اسپرزه, اسپفول. قارنی یبارق. نذرقطونا::: 
قسطونا. اسفیوس. بسرغوئی. فسیلیون ۲ 
(یادداشت مولف). در تب طب اسنول است 
که‌به تازی بذر قطونا گویند. (آندراج): 

دی شیخ بر طبیب نالید ز درد 

گفتاکه برو ترا شکم‌پاره خوش است. 

شرف‌الدین (از آنندراج). 

شکم‌پایان. (ش کت ] ((مرکب) حیوانات 
بسطی رجلی. لفات فرهگتان). 
شک سم‌پاییان. ح‌ شک مای. (ام‌طلاح 


۱-نل: نادر. 
(فرانسری) 1108 - 2 
۰ - 3 
(فرانری) 6۵251670۳0005 - 4 


شکم‌پاییان. 


جانورشناسی) رده‌ای از نرم‌تنان کنه دارای: 

سسر مش خص و در قسمت شکم دارای 

ماهیچه‌ای هستند که بر روی آن می‌خزند. 

صدف این نرمتان یک پارچه و ماریچی 

است. تمونة این حیوانات حسلزون است؛ 

حیوانات بطتی رجلی. (فرهنگ فارسی 

معین). 

شکم پا یبان. (ش ک ] ((مرکب) شکمپایان. 

(فرهنگ فارسی معین). رجوع به شکمپایان 

شود. 

شکم پو. (ش ک چا (ص مرکب) آنکه 

شکمش از غذا اباشته شده. سیر. (فرهنگ 

فارسی معین). 

شکم پرداز. [ش ک پٍ)] اسف مرکب) 

مرادف شکم‌بنده. (آنندراج) شکم‌باره. 

شکم‌خواره. شکم‌پرست. (یادداشت مولف). 

رجوع به مترادفات کلمه شود. 

شکم پرست. [ش کپ ر](نف مرکب) 

ابن‌البطن. شکم‌باره. (بادداشت صولف). 

پرخور و عبدالبطن. (ناظم الاطباء). شکم‌بنده, 

شکم‌پرور. (آتدراخ): 

در آن سماط که منظور میزبان باشد 

شکم‌پرست کند التفات بر مأً کول. سعدی. 

شکم پرست ز معنی است دور کاسبان را 

یه است توبر؛ جوز گوهرینه ستام. _ 
میرخرو (از اتدراج). 

امخال: 

شکم‌پرست خداپرست نبود. (امنال و حکسم 

دهخدا), رجوع به شکم‌باره و مترادفات دیگر 

شود. 

| عیاش. (ناظم الاطیاء). 

شکم پرستی. (ش کب ز(حسسامص 

مرکپ) پرخوری. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 

فارسی معین). رجوع به شکم‌پرست شود. 


شکم پرکن. اش ک پ ک] نف مرکب) 
غذایی کم‌ارزش که انان را سیر کند. 
(فرهنگ فارسی معین). 


سکم پرور. (ش کپ وَ] (نسف مسرکب) 
شکم‌پرست. شکم‌بنده. (آنندرا اج). صبطان. 
بطن. (یاددادت مولف): 
پوالهوس را زآن لب تیرین نظر بر نشثه نیست 
این شکم‌پرور برای تقل صهبا می‌خورد. 
صائب تبریزی (از آتدراج). 
رجوع به مسترادفات کلمه شود. 
| شهوت‌پرست. نقی‌پرور. عیاش. (ناظم 
الاطباء). 
شکم پروری. [ش ک ب ر] (حصامص 
مرکب) شکم‌پرستی. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به شکمپرستی و شکم‌پرور شود. 
شکم پیچ. (ش ک ] ([ مرکب) بهم پیچیدگی 
روده‌ها و پیچش روده. ||ذوستطاریا. (ناظم 
الاطباء)؛ رجوع به ذوسنطاریا و پیچا ک‌شکم 


شود. 

و شکمو که ثنکم او را در بزرگی به تفار تشبیه 
کنند (خاصه در خراسان), (یادداشت مولف). 
شکمو. شکم بزرگ. شکم‌باره. رجوع به 


مترادفات کلمه شود. 


[ شکم تله. [شٍ کت [ /1](ص مرکب) 


شکم‌بنده. آنکه تلها به نان و جامه خدمت کند 
بی وظیفه‌ای. شا گردیا نوکری که بدو جز 
خورا ک و پوشاک ندهند و مواجب ندارد. 
مقتی. نان جامه. عضرط. (یادداشت مولف). 
کردی‌خوردی. 
شکم تله خدمت کردن؛ فقط به خوراک 
تنها از خدمت بهره بردن. (یادداشت مولف). 
شکم چران. [ش ک ج ] انف مرکب) 
شکم‌خواره. شکم‌باره. آنکه سربار سفره و 
غذای دیگران باشد. مفتخوار. (از یادداشت 
مولف). 
شکم چرانی. [ش ک چ] (حامص مرکب) 
حالت و صفت شکم‌چران. بسیارخواری و 
مفتخواری. (یادداشت مولف). رجوع به 
شکم‌چران شود. 
شکمچه. ای کج /ج](!مصفرا شکم 
کوچک.(فرهنگ فارسی ممین). ...۰ 
< شکمچه‌های دل؛ (اصطلاح پزشکی) بطون 
قلب. (فرهنگ فارسی معین). 
< شکمچه‌های معز؛ بطون دماع. (فرهنگ 
فارسی معین), 
شکم خازیدن. [ش ک د) (مص مرکب) 
کایه از بهانه کردن و عذر اوردن باشد. 
(برهان) (از غیاث) (از ناظم الاطباء). کنایه از 
بهانه کردن است. (انجمنآرا) (آنندرا اج 
مردم از مشتری و زهره و چرخ 
خود,سعادت چرا طمع دارد 
۰ یکی زاهد فسرده‌دلیت 
کزضه کارها شکم خارد 


وآن دگر قحبه‌ایت زانه‌ای 


که‌همه شب خدای آزارد. 
نوری (از انجمن آرا). 
شکم خالی. (ش کَ] (ص مرکب) کنایه از 
گرسته.(از یادداشت مژلف): 
درونت حرص نگذارد که زر بر دوستان باشی 
شکم خالی چو نرگس باش تا دستت درم گردد. 
سعدی. 
||کنایه از میان‌تهی. (یادداشت مولف). 
شکم‌خوار. [ش کت خوا / خا] (نف مرکب) 
کنایه از گرسنه باشد. (برهان). گرسنه. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). ||بسیار 
خور و خورنده. پرخور. (ناظم الاطباء), 
شکم‌خواره. شکمبنده. کنایه از بسیارخوار 
است. (انجمنآرا) (آتندراج). به معنی بسیار 
خور و خورنده آمده است و او را شکم‌خواره 


شکم داشتن عم ۱۴۴۰۵ 
نیز گویند. (برهان): 
گرتوبدانستیی که فضل تو بر خر 
چیست کجا ماندیی نژند و شکم‌خوار. 
ناصرخسرو. 
هر کجا چون زمین شکم‌خوارست 
از زمین خورد او شکم‌واریست. 
کیست این صوفی شکم‌خوار خیی 
تا بود با چون شهاشاهان جلیس. 
گرگدایان طامعند و زشتخو 
در شکم‌خواران تو صاحبدل مجو. مولوی. 
و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شکم خوا رگیی. (ش ک خوا /خاز /ر] 
(حامص مرکب) پرخوری و خورندگی. (ناظم 
الاطسیاء). شکسسم‌بارگی. شکسم‌پرستی. 
پرخواری. شکم‌بندگی. (یادداشت مسولف): 
رجوع به شکم‌خواره و مترادفات کلمه شود. 
شکم خواره. (ش کت خوا /خاز /رٍ ] (نف 
مرکب) پرخور. بیار خور و خورنده. (ناظم 
الاطیاء). مبطان. بطن. شکم‌بنده. شکم‌خوار. 
شکم‌پرست. شکم‌پرور. پرخوار. (یادداشت 
مزلف): 
ای کریمی که همه وقت ز خوان کرمت 
معده از شکم‌خواره بلایی دارد. 
سلمان ساوجی (از انجمنآرا). 
|اگرسنه. ان اظم الاطباء). و رجوع به 
شکم‌خوار شود. 
شکم‌خواری. زب ک خسوا/خا) 
(حامص مرکب) گرسنگی. (ناظم الاطباء) 
(آندراج). |اپرخواری. پرخوری. 
شکم‌بارگی: 
چو قرص گرم فلک دید گل دهن بگشود 
ندانمش ز چه پیدا شد این بکم‌خواری. 
فرخی (از انجمآرا. 
شکم دادن. (ش ک 5] (مسص مرکب) 
فروگشتن از میان. به طرف بیرون خم شدن. 
(یادداشت مولف). انحنا پیدا کردن. (فره هنگ . 
فارسی معین). لمبر دادن 
گردون ز گراننگی این بار شکم داد. 
حزین (از آتذراج). 
- شکم دادن سقف؛ میل کردن سقف از میانه 
به طرف زیر و نزدیک افتادن شدن آن. 
(یادداشت مولف). 
شکم 3ار. اش ک] (نف مرکب) کلان‌شکم. 
(ناظم الاطباء), کسی که شکم کلان داشته 


باشد که آنرا در عرف هند. توندله خوانند. 


نظامی. 


مولوی. 


(آتدراج)؛ 
همی شد ز تشبیه او معتبر 
فلک بودی از این شکم‌دارتر. 

ظهوری (از آتدراج). 
قرابه یا خم که قسمتی از آن فراخ باشد. 
(یادداشت مولف). || جادار. (ناظم الاطباء). 


شکم داشتن. اش کَ تَّ] (مص مرکب) 


۱۳-۶ شکم‌درد. 


آیستن شدن. (آنتدراج): آبستن بودن. 
(فرهنگ فارسی معین): 

بسی بنت‌النب شوخ است ای خم حفظ او می‌کن 
که تا غاقل شدی اين دختر از میتا شکم دارد. 

ملاطفرا (از آنندرج). 

||شکمباره بودن. شکمو بودن: فلان کس 
اصلا شکم ندارد؛ یعنی بیار کم‌غذاست. (از 
یادداشت موّلف). 
شکم در۵. (ش ک 3] ([مرکب) درد شکم. 
قولنج. پ پچش شکم. (ناظم الاطباء), قداد. 
کرو و پنیتی که وراشکر فتاه شود 
(یادداشت مولف). قولنجهای شدید و دردنا ک 
قمهای پانین معده که ممکن است بر اثر 
سختی زایمان در زنان تازه‌زا و صعوبت جدا 
شدن جفت از جدار رحم باشد. یا به سبب 
اسهال شدید و دردنا ک.یا به علل دیگر (مثلاً 


انسداد روده‌ها) در مردان و زنان ایجاد شود. 


(فرهنگ فارسی معین). 

شکم‌دردمند. (ش ک درد ۶) (ص 
مرکب) کسی که مبتلا به درد شکم و پیچش 
شکم باشد. (از ناظم الاطباء). 

شکم‌ران. اش ک] (نف مرکب) مسهل, 


(ناظم الاطباء) (بادداشت مولف). داروی 
مسهل. انساظم الاطباء). دوای مسهل. 
(اندراج). 
شکم راندن. [ش ک د) اسص مرکب) 
اسهال. اطلاق کردن معده را. به عمل داشتن 
شکم را, چنانکه مسهلی. اسهال آوردن. 
مسهل بودن. (یاددامت مولف). 
شکمرو. (ش ک ک ر] (! مرکب) شکم‌روش. 
اسهال. (ناظم الاطیاء) (آنندراج). رجوع یه 
شکم‌روش و اسهال شود. 
شکم‌روش. [ش کر و ] ([ مرکب) شکم‌رو. 
اسهال. (ن_اظم الاطباء). پیچا ک‌شکم. 
شکم‌روه. بیرون‌روه. اختلاف. تردد. اطلاق. 
(یادداشت مولف). اسهال. شکم‌رو. . دفع مواد 
دفعی از روده به صورت مایع و مخلوط با 
ترشحات نسج پوششی روده به دفعات زیاد 
در شبانه‌روز. شکم‌روش اگربا خون آميخته 
باشد آنرا اسهال خضونی نامند و اگربا درد 
همراء باشد دل‌پیچه نامیده میشود. معمولاٌ در 
اسهال همه عوارض با هم دیده میشوند. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به شکم‌رو, 
اسهال و مترادفات دیگر شود. 
شکمروه. [ش ک رو /2و] (|سرکب) 
شکرو. شکم‌روش. اسهال. (یاددافت 
مولف). رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شکم‌شکسته. زش ک ش کت / ج] 
(ن‌مف مرکب) رنجور از سوء هضم و کی که 
مبتلا به سوء هضم باشد. (ناظم الاطباء) 
شک م کوچکت. [ني ک ج] اص مسرکب) 
دارای شکم کوچک. خردبطن. خردشکم. 


مسقابل شکم بزرگ. مقابل بزرگ‌شکم. 
(یسادداشت مولف). ااکنایه از کم‌خور. 
کم‌خواره. آنکه کم خورد. (یاددافت مولف). 
شک مگرسنه. (ش ک گ رن / ن] (ص 


مرکب) که گرسته باشد. که شکم خالی از غذا 


دارد. گرسته شکم. ناشتاء 
شکم‌گرسنه روز نیمی گذشت. . فردوسی, 
شکم‌گرسه۲ چند مردم بمرد 
که‌انبار اسوده جانش ببرد. فردوسی. 
به آرام دل خفتگان در بنه 
چه دانند حال شکم‌گر: سته ۳ 

سعدی (بوستان). 


شک مگرفتگی. زشي ک گ رت / ت] 
(خامض مرکپ) وست اطم: انا ایا 
حصر. (از منتهی الارب). رجوع به شکم 


گرفتن و شکم‌گرفته شود. 


| مرکب) بستن شکم. ببوست طبع. |اترجمة 


عبارت هتدی است و اين در کلام امیرخسرو 
بسیار واقع شده بلکه | کثراست. (انندراج) 
دست بر شکم نهادن از کثرت خنده: 
چو سبزه خویش ار خط تو خواند جای آن باتد 
که گل از خنده بر خاک افتد و غنچه شکم گیرد. 
امیررخسرو (از آنندراج)؛ 
شکی مگرفته. [ش ک گ رت /ت] (نمف 
مرکب) رنجور از یبوست و مبتلا به یبوست 
طبع. (ناظم الاطباء). محصور: تقلب گفت 
اصل او (یعتی تفیر) من فسرت‌الفرس اذا 
رکضتها محصورة لنطلق حصرها: اصل او آن 
باشد که اسب شکم گرفته بنازی تا بتگیش 
گشاده‌شود. (تفضیر ابوالفتوح رازی). 
شک مگنده. [ش ک گ :/د] (ص مرکب) 
کلان‌شکم. (ناظم الاطباء), که شکم بزرگ 
دارد. بزرگ‌شکم. بطین, دارای شکمی بزرگ. 


/ "کلان‌شکم , شکم آور. منفوخ. در تداول عوام. 


آتکه شکسمی بسزرگ و پیش‌آمده دارد. 
(یادداشت مولف). ||پرخور. آنکه بسیار 
خورد. بسیارخوار. پرخوار. (بادداشت 
مولف). و رجوع به مترادفات کلمه شود. 

شکم‌مالان. آش کَ] ادف مرکب. ق 
مرکب) به معنی رفتن و خزیدن چون مار و 
غیره. (یادداشت مولف)؛ 
شکم‌مالان به هامون همی رفت 
شده هامون به زیر او" مقعر. لیبی. 

شکم نخلی. زش ک ن] (!مرکب) بچه 
نختین مادری. بچه اول که زن آرد. 
پزرگترین فرزندان مادری. مقابل ته‌تغاری. 
(یادداشت مولف). 

شکمو. [ش ک] (ص نسبی) عبدالبطن. 
پرخور. شکم‌پرست. (ناظم الاطباء). در 
تداول عوام. که بیار خوردن دوست دارد. 
پسیارخوار. که همواره خوردن خواهد. 


شکمی. 

شکم‌پرست. شکمی. شکلم‌پرور. شکم‌باره. 
شکم‌پرداز. پرخوار. شکم‌بنده. بطن. مبطان. 
(یادداشت موّلف). رجوع به مترادفات کلمه 
شود. اک لان‌شکم. (ن_اظم الاطباء), 
بزرگ‌شکم. شکم‌گنده.(یادداشت مولف). 
شکم‌وار. [ش ک ] ([ مرکب) به اندارةٌ یکبار 
سیر خوردن. به اندازء یک بار خوردن و سیر 
شدن غداء 

چرااز پی یک شکم‌وار نان 

گراینده باید به هر سو عنان. 

هر کجا چون زمین شکم‌خواریست 
از زمین خورد او شکم‌واریست. 
درین پشته مته بر پشت باری 
شکم‌واری طلب ته پشتواری. 
گرخواهی جهان در پیش کردن 
شکم‌واری نخواهی بیش خوردن. نظامی. 
شکم‌ور. [ئي ک و] (ص مرکب) شکم‌آور. 
(فرهنگ قارسی معین). رجوع به شکم‌آور 
شود. || پهناور. (فرهنگ فارسی معین). 
شکهه. [ئي ک ع /م] (ص نیی) منسوب به 
شکم. ||(() هریک از دو بطون زیرین دل ۵ 
(لغات فرهنگتان). 

دو شکمه؛ آتکه در بازی الک‌دوا 

جای دو تن بازی کند. (یادداشت مولف. 
رجوع به شکم شود. 
شکمیی. [ش ما] (ع !) پاداش. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). به صعانی 
شکم است. (از اقرب الموارد). رجوع به شکم 
شود. ||دهش. عطیه. (ن_اظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). 
شکمی. (ش ک)] (ص نسبی) منسوب به 
شکم. (ناظم الاطباء) (یادداشت مولف). 
مربوط به شکم: اصرا اف شکمی. ممالجات 
شکمی. (یادداشت مولف 

و و در 

آن ساخه را از سر شکافند و پاره‌ای از. 
درخت دیگر در میان شکاف نهند و استواز 3 
بندند. (یادداشت مولف). 
-سطح شکمی؛ آن بخش از بدن که مانذری 
روک آن حرکت میکند: : چون حرکت جانور 
همیشه بر روی یکی از دو سطح بدن انجام 
میگیرد. آن سطح را سطح شکمی و طرف 
مخالف را سطح پشتی اسم گذارند. 
(جانورشناسی عمومی ج ۱ص ۱۹۵). 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


۱ -به فرورت شعری به سکرن راء و ضم 
سین امده است. 
۲ -به ضرورت شعری به سکون راء و فم 
سین آمده است. 
۳-به ضرورت شعری به سکون راء و ضم 
سین آمده است. 
۴-یعی جیحون. 

بعانام۷۵۳۱ - 5 


|اکلان‌شکم. (ناظم ایا , مرد شکم‌بزرگ. 
(آنسدراج) (از برهان), |اپرخور. (ناظم 
الاطباء). مرد شکم‌خواره را گویند. (آتدراج) 
(از برهان). |[پوست شکم. (ناظم الاطباء). 
پوست شکم هر جانوری را گویند که آنرا 
پوستین سازند. (آن‌ندراج) (برهان), 
|[(اصطلاح اهل دفتر هند) ک‌اشتکاری را 
گویند که ما ت تحت کاشتکار دیگر باشد و او را 
شکمی اسامی خوانند. (آنندراج). |[که در 
شکم مادر با جنین بوده: عقیقه؛ موی شکمی 
بچة مردم و بهایم. (یادداشت مولف). 
شکن. (ش کَ] ( چین و شکنج و تا. (از 
ناظم الاطباء). به‌ععنی چین و شکنج هم 
هست. همچو: شکن زلف, شکن اندام و شکن 
جامه؛ یعنی چین زلف و چین اندام و جامه. 
(برهان). چین که بر روی و جامه افتد. 
(انجمنآرا). چین را گوند مانند شکن زلف و 
شکن جامه. (فرهنگ جهانگیری). چین که بر 
روی اندام و جامه و اب و جز آن افتد و با لفظ 
داشتن و بودن متعمل. (از آنندراج). مطلق 
چین و شکستگی و انا وتاو شکنج, 
چنانکه در زلف, رخسار, جامه و آب و جز 
آن و اینک موارد هر یک: 

-راه (ره) پرشکن؛ راه سخت پرپیچ و خم. 
راه کج و معوج؛ 

ره پرشکن است پر میفکن 

تیغ است قوی سپر میفکن. نظامی. 
-شکن آوردن؛ سوز و گداز ایجاد کردن؛ 
شمع نه دندانه گردد از شکن آخر 

در تتم آسیب تب همان شکن آورد. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۶۴). 

- |[چین و شکنج ایجاد کردن: 

در آفتاب صد شکن آرم چو زلف او 


گرزلف او مراسر مویی امان دهد. عطار. 
|[شکن و چین جامه. یس و شکن جامه. 


(یادداخت مولف). 

- شکن جامه؛ تای جامه. (ناظم الاطباء), 
چین که بر جامه افتد. (انجمن آرا. 
||ترنجیدگی و چین که در پوست افتد: عکنه؛ 


شکن شکم .(یادداشت مولف). 

- شکن کام؛ چین‌های سقف دهان. (ناظم 

الاطیام). 

||خمیدگی و تاب زلف. جعد. پیچ. شکنج. 

خم. (از یادداشت مولف)* 

سیه زلف آن سرو سیمین من 

همه تأب و پیج است و بند و شکن. فرخی. 

نیک ماند خم زلفین سیاه تو به دال 

نیک ماند شکن جعد پریش تو به جیم. 
فرخی. 


گفتم در آن دو زلف شکن بیش يا گره 


گفتایکی همه گره است و یکی شکن. 

فرخی. 
در شکن زلف هزاران گره 
در گره جعد هزاران شکن. فرخی. 
تا بود در دو زلف خوبان پیچ 
وندران پیچ صدهزار شکن. فرخی. 


رخ گلنار چونانجون شکن بر روی بت‌رریان 
گل‌دورویه چونانچون قمرها در دو پیکرها, 


متوچهری. 
تا گل خودروی بود خوبروی 
تا شکن زلف بود مشکبوی. منوچهری. 
دو مشکین کمان از شکن کرد پر 
ببارید صد نوک پیکان ز در. اسدی. 
شکنش آ تش یکویی تافته 
گرههاش دست زمان بافته. اسدی. 


جان و دل خوش شود چه میدارم 
آن,شکنهای زلف توبه نظر. معودسعد. 


فلک را طنز گه کوی من آمد 

شکن خود کار گیسوی من آمد. نظامی. 

زلف تو زنار خواهم کرد از آنک 

هر شکن از زلف تو بتخانه‌ای است. عطار. 

ولوله در شهر نیت جز شکن زلف یار 

فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست. 
سعدی. 

ولیک دست نیارم زدن در آن سرزلف 

که میلغی دل خلق است زیر هر شکنش. 
سعدی. 

گرت خزانةٌ محمود نیت دست طمع 

دلر در شکن طرایازمکن. اوحدی 

سایه تا بازگرفتی ز چمن مرغ سحر 

اشیان در شکن طر؛ شمشاد نکرد. حافظ. 

شرح شکن زلف خم آندر خم جانان 

کوته نتوان کرد که این قصه دراز است. 

۳ حافظ. 

من سرگفته هم از اهل سلاست بودم 

دام راهم شکن طرّه گیسوی توبود. حافظ. 

پرشکن؛ پر از جعد و شکنج. سخت مجعد؛ 

زسر تا به بن زلف او پرگره 

ز پا تا به سر جعد او پرشکن. فرخی, 


چون زلف خوبان بیخ او پرگره 
چون جعد خوبان شاخ او پرشکن. فرخی, 
ره پرشکن است پر میفکن. تظامی, 
- زلف پرشکن؛ گیسوی پرچین و سخت 
مجعد؛ 
از سیم چاه کندی و دامی همی تهی 
بر طرف چاه از سر زلفین پرشکن. 
درست گشت همانا شکستگی منشص 
که‌نیک ز آن بشکسته‌ست زلف پرشکنش. 
کمال‌الدین اسماعیل (از جهانگیری). 
چو ترک دلبر من شاهدی به شنگی نت 
چو زلف پرشکنش حلقة فرنگی نیست. 


سعدی. 


فرخی, 


شکن. ۱۴۴۰۷ 
< شکن بر شکن؛ پرشکن. که شکن بسیار 


دارد. چین‌چین. گره گره.که چین روی چین و 
شکن روی شکن دارد؛ 
دو رخسار چون لاله اندر چمن 


سر جعد زلفش شکن بر شکن. . فردوسی. 


ندارد جز از دختری چنگزن 

سر جعد زلفش شکن بر شکن. .. فردوسی. 

تشته چو تابان سهیل یمن 

سر جمد زلفش شکن بر شکن. . فردوسی. 

گفتم که دل از چنبر زلفت برهانم 

ترسم نتوانم که شکن بر شکن است آن. 
سعدی. 

وآن شکن بر شکن قبایل زلف 

که‌بلاییست زیر هر شکنی. سعدی. 

||تاب. (ناظم الاطباء). |[موج. خیزاب. 

(یادداشت مولف)؛ 

چورنگ رخ یار شاخ از سخن 

چوموی سر زنگی آب از شکن. اسدی. 

زتبیلی عظیم از چبرم فرمود کسردن و برازه 

مهندس با کارکنی چند در آنجا نشست و بدان 

زنجیرها چنان محکم عظیم یست و خلایقی 


را ترتب کرد تا چون سوراخ شود [کوه] آن 
زنبیل را زود برکشند ایشان شکنها کار 


ند تا آن پارگی مانده بود سولاخ شد و 


آب نیرو کرد. (فارسنامه ابن پلخی ص ۱۳۸). 
-شکن آب؛ موجهای خفیف. چین روی آب 
از اثر باد و جز ان (یادداشت موّلف). 
شکن آفکندن؛ چین انداختن. مسوجهای 
کوچک پدید آوردن؛ 
عدل تو دست باد بندد براستی 
گردست باد بر رخ آب افککد شکن. 
رضی‌الدین بابا. 
شکن گرفتن؛ موج آوردن. موج برداشتن. 
خیزاب برداشتن: 
تا بادها وزان شد بر روی آبها 
وآن آهاگرفت شکنها و تایها. ‏ منوچهری.. 
||اخط. (یادداشت مولف): مرار؛ شکهای کف 
ست و پیشانی. ضقاریط الوجه؛ شکنهای 
میان رخار و بینی قریب هر دو دنبالاً چشم. 
(منتهی الارب). خطها و شکتها و پوست 
پیشانی به سبب طرنجیدگی پوست ناپیدا 
شود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و این کرم 
[خرد] کودکان را بیشتر افتد در شکنها و 
انسجوغ شسرج بسیار افستد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). هر خراجی و قرحه‌ای را که 
بشکافند همه اندر درازای لیف عصبها باید 
شکافت با به راستای شکن‌ها و خطها. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). ||تا. لا. تو, طی. 
مطوی. کلج. (یادداشت مولف)؛ 
بر پاسخ تو چو دست بر خامه نهم 
خواهم که دل اندر شکن نامه نهم. ‏ رودکی. 


پوپوک پیکی نامه زده اندر سر خویش 


۸ شکن. 


۱ منوچهری. 
از آن جمله نامه‌ای به والی بغداد امير احمد 
الکانی نوشت... ابر احمد را غرور دیگر در 
دماغ بود. گردن اطاعت پیچیده هر فقره را 
جوابی نوشت و در آخر اين قطعه را از ذهن 
صافی خود گجانید در شکن نامه. (ظفرنامة 
ثرف‌الدین علی). ||((مص) خم شدن. دول 
شدن. به صجده آفتادن. خمیدگی. دوتو 
شدگی؛ 

وانگه شکن سجود پذرفت 

زانسان که به چهره خاک را رفت. 
||شکست چنانکه در سپاه و لشکر؛ 
چنین گفت کای بیخرد چنگزن 

چو بات چندین به ما بر شکن. فردوسی, 
شکن زین نشان در جهان کس ندید 
نه از کاردانان پیشین شنید. 


گرایدون که من بودمی رای‌زن 


نامه گه باز کند گه شکند بر شکنا. 


نظامی. 


بر ایراتیان بر نبودی شکن. فردوسی. 
فدای سپه کرده‌ای جان و تن 

به پیروزی و روزگار شکن. فردوسی. 
چو آتش بیامد بر پیلتن 

کزاو یود یروی جنگ و شکن. فردوسی. 
گرفتد پاسخ همه تن به تن 

کزاین یک سوار است بر ماشکن. اسدی. 


سرآندیب شد زین شکن پرخروش 

ز شیون به هر برزنی خاست جوش. اسدی. 
طوس باز سپاه بسیار درست کرد و سصوی 
ترکتان رفت و دیگر بار شکن بر ایرانیان 
بود. (مجمل التواریخ و القصص). 

-شکن آمدن از کسی یا چیزی بر کسی؛ 
شکست رسیدن از وی به آن کس: 

ز هیتال و گردان آن انجمن 

که آمد ز خاقان بر یشان شکن. . فردوسی. 
یکی راچو تنها بگیرد دو تن 


زلشکر بر این یک تن آید شکن. ‏ فردوسی. 


چو بر ویه امد ز اختر شکن 


نرفت از پش قارن رزم‌زن. فردوسی. 
-شکن آمدن بر کسی؛ شکست یافتن. 
شکته شدن. مغلوب شدن وی:ٌ 

کنون گستهم شد به جنگ دو تن 

تباید که آید بر او بر شکن. فردوسی. 
بدین گونه تابر که آید شکن 

شدندی سپاه از دو رو انجمن. . فردوسی. 
چو بر چینیان دید کامد شکن 

نهان هرچه بودند کرد انجمن. اسدی. 


- |اسیتی و ضعف دست دادن. (از فرهنگ 
(غات ولف, متتبازا: ضیف و سسصی وت 
دادن. (یادداشت مولف) 

جوانی همی سازد از خویشتن 

ز سازش نياید همانا شکن. فردوسی. 
-شکن درآمدن بر کی؛ شکست وارد شدن 


فردوسی. 


ور و2 

چو پیروز شد قارن رزم‌زن 

به جهن دلاور درآمد شکن. 
بدان‌سان بیاویخت با پیلتن 
تو گفتی به رستم درآمد خکن. 
9 شکن دی شن!؛ عکت دیدن. کت 
یافتن: 

شما چارده یار و ايشان سه تن 
مبادا که بینید هرگز شکن. 

به مردی ستوده به هر آنجمن 
گه‌رزم هرگز ندیدی شکن. 

به دست دگر قارن رزم‌زن 


که چشمش ندیده‌ست هرگز شکن. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


به پیش سپاه اندرون پیلتن 
که‌در چنگ هرگز ندیدی شکن. فردوسی. 


, تیهاشد یسی دیو بر دست من 


ندیدم بدان سو که بودم شکن. فردوسی. 
کشانی چو کاموس شمشیرزن 
که چشمش ندیده‌ست هرگز شکن. 
فردوسی. 
و رجوع به ماد شکست دیدن و شکست 
یافتن شود. 
||آزردگی. رنجش. رنجیدگی. شکنج. 
شکنجه: 
همه دم خم و همه دل شکن 
همه رویش ابرو همه تن دهن, اسدی, 
مرایا تو در باز بستن مباد 
شکن باد لیکن شکستن مباد. 
نظامی (از آتدراج). 
< پرشکن؛ پر از شکت و نا کامی. اززده. 
سخت شکته: 
ز پیعام او داش شد پرشکن 
پرانديشه شد مفزش از خویشتن. ‏ سوزنی, 
آپرا کنده‌گشت آن بزرگ انجمن 
1 همه رخ پرآژنگ و دل پرشکن. فردوسی. 
- ]ابر حیله و تزویر. (فرهنگ لفات ولف): 
فرستاده امد بر پیلتن 
زبان پر ز گفتار و دل پرشکن. فردوسی. 


||اعراض و برگرداندگی روی. (ناظم الاطباء). 
اعراض کردن. (فرهنگ جهانگیری) (برهان). 
||تندی. درشتی. خشم. غضب. زشترویی. 
(ناظم الاطباء), تند شدن. (برهان) (فرهنگ 
جهانگیری). |[نرمی. ملایست. (ناظم الاطباء) 
(برهان). مداراء (ناظم الاطباء). |[مکر. حیله. 
فریب. تزویر. (ناظم الاطباء) (از برهان), 
|اتکر. حیله. (فرهنگ جهانگیری) (از 
اتدراج) (از انجمی‌آرا) 
چون ارقم از درون همه زهرند و از برون 
جز پیس رنگ‌رنگ و شکال شکن نیند. 
خاقانی (دیوان ص ۱۷۴. 
|| خورندگی. (از ناظم الاطباء). خوردن. 


(برهان) (فرهنگ جهانگیری). || خایدگی. 
مضغ. (ناظم الاطیاء). خاییدن. (برهان), 
جاویدن. (فرهنگ جهانگیری). ||() اصول و 
ضرب در سازندگی. (ناظم الاطباء). اصول را 
نیز گویند که در سقابل بی‌اصول است. 
(ب‌هان). اصول را ننامند. (فرهنگ 
جهانگیری). |[لحن. سرود. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (آنندراج) (انجمآرا): لحن؛ شکن در 
سرود. (زمخشری)؛ 
به هم صدهزارش خروش از دهن 
همی خواست هر یک بدیگر شکن. اسدی. 
ز شادی همه در کف رودزن 
شکاته شکافیده گشت از شکن. 
نظامی (از آنندراج). 
پای می‌کوفت با هزار شکن ۰ 
پیج بر پيچ‌تر ز تاب رسن. نظامی. 
|اطرب. ||(نف) شکنده. شکست‌دهنده. 
(ناظم الاطباء: 
شیر علم را حیات تحفه دهی تا شود 
پنجه شیران شکن حلق پلنگان فشار, 
خاقانی. 
||مارٍ شکن؛ همان مار شکنجی است. مار 
سخت پیچان. (یادداشت مولف): 
گشته‌روی بادیه چون خانة روشنگران 
از نشان سوسمار و نقش ماران شکن. 
منوچهری. 
||فرد متاز هر چیز که امتیاز و برتری او 
باعت شکست دیگران شود. خکنده چنانکه 
دل‌شکن و بت‌شکن. (آنندراج) (انجمن آرا), 
- بادشکن؛ کاسرالریام. (ناظم الاطباء). 
< داراشکین؛ که دارا پسادشاه مسعروف 


هخامنشی را شکست دهد؛ 

سکدر جهاندار داراشکن. نظامی. 
دشمن‌شکن؛ مظفر و خالب بر دشمن. (ناظم 
الاطباع) 


سرشکن کردن؛ خرجی یا زیافی را سرانه. 
قسمت کردن. توزیع. رجوع به سرشکن 
- طاقت‌شکن؛ بی‌طاقت‌کنده. عاجزتمایند ‏ 
(ناظم الاطباء). طاقت‌فرساء ۱ 
عهدشکن؛ انکه یمان خود را نقض کند: 
ا گر آن عهدشکن بر سر میثاق آید 
جان رفته‌ست که با قالب مشتاق اید. 

سعدی. 
رجوع به ماد عهدشکن در جای خود شود. 
-گردن‌شکن؛ شکنند؛ گردن: 
ز پولاد تر سخت گردن‌شکن 
پرون ريخته مفزها در دهن. نظامی. 
ملف ترکیب‌های زیر را از این معنی اغلب با 
شاهد یادداشت کرده است: 
اشترشکن, اطلس‌شکن (قسمی جامة پنه‌ای 
براق), انده‌شکن, اعداشکن. بازوشکن. 
بادشکن (دارو): بت‌شکن, بسهانه‌شکن, 


شکن. 


شکنج. ۱۴۴۰۹ 


من آمدی همه وقت 


پسیمان‌شکن, بیخ‌شکن. بازارکن.- | در ة مان ية 


بسهمن‌شکن, پیکرشکن. تسرازوشکن» 
تویه‌شکن, خاراشکن, خمارشکن. خم‌شکن, 
دل‌شکن, دندان‌شکن (جواب), دیرشکن, 
زودشکن (ترد), روزه‌شکن, سندان‌شکن. 
شیرشکن. صف‌شکن, صفراشکن, صنم‌شکن» 
ارت‌شکن. عسدرشکن, عتبرشکن, 
عهدشکن, فندق‌شکن, قندشکن, قیمت‌شکن, 
کمرشکن (خرج), کارشکن, کالاشکن. 
لشکرشکن, ماهوتشکن (قمی جامة 
نخی), مخمل‌شکن, موج‌شکن, مخالف‌شکن, 
ناوشکن, نعل‌شکن (جاده‌های کوهتاتی 
سخت). ناشتاشکن, هیز‌شکین, یخ‌شکن. 
(یادداشت مولف). و رجوع به هریک از 
کسلمات فوق در جای خود شسود. 
|| درهم‌شکند» و قابض و همیته بطور 
ت رکیپ استعمال مبشود. (ناظم الاطباء). 
|/خورنده. || خاینده. (آنندراج) (انجمنآرا)/ 
|| (فعل امر) امر به شکستن. (آنندراج). اابن 
مضارع شکستن. رجوع به شکستن شود. 
شکن. [ش‌کِ /ش] (!خ) تام ولایتی, (ناطم 
الاطباء) (از برهان). 
شکنان. [ش] (اخ) شگان. نام سرزمیتی. 
(از فرهنگ لفات ولف). ناحیی است از 
وخان که رود جیحون بدو گذرد و حد شمالی 
هند است از حدود ماوراءالنهر. (از حدود 
لمالم): 
رویت به راه شکنان ماند همی درست 
باشد هزار کژی و باشد هزار خم. منجیک. 
یکی راز سقلاب و شکنان و چین 
نمانم که پی برنهد بر زمین. 
زبلخ و ز شکنان و آموی و زم 
سلیح و سپه خواست و گنج و درم. 
فردوسی. 
شکنان. [] (اخ) نام یک پهلوان ایرانی 
(فرهنگ لفات شاهنامه): 
الان شاه و چون پهلوان سپاه 
چو بیورد و شکنان زرین کلاه. فردوسی. 
شکنب. اب کم ] () شک مبه. (ن_اظم 
الاطباء). رجوع به شکمبه شود 
شکنیاء زني کم] ([ مسرکب) شکتیابا. 
شکنب‌اوا. شکنب‌وا. طعامی که از شک‌مبه 
می‌سازند.(ناظم الاطباء). 
شکنبه. (ش کم بِ /ب] () شکمبه. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت مولف). کده. (لفت محلی 
شوثتر نسخه خطی مولف). دره. کرش. 
جبجبه. اشکنبه. سیراب. سیرابی. سختو. معده 


فردوسی, 


(و آن در ستور نشخوارکنده است چون معده 
در انان). (یادداشت مولف)؛ رودگانی و 


شکنبه و معده این همه عصب است و سخت 


دیرگوار. (الابنيه عن حقائق الادویة). رجوع 

به شکمبه شود. 

شکنبه بر سر کسی کردن یا کشیدن؛ نوعی 

از تعذیب و سیاست است. (از انندراج)؛ 

شکنبه طبل‌سان بر سر کنندش 

دو دسته چوبها بر سر زنندش. 

ابوطالب کلیم از آنندراج). 

شک ته‌پز؛ رواث. سسیرابسی‌فروش. 

(یادداشت مولف». 

- شکنبه‌وا؛ نوعی غذا که از شکمبه سازند. 

آش شکمبه. سیرابی: شیخ گفت:! کنون این را 

به مطبخی باید داد تا شکمبه‌وایبی پزد. 
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شکنج. [ش ک] (!) شکسن. تساب. بیج. 

(آنندراج) (انجمن آرا/ تاب. پیچ. (غیاث). 

تاب بود. (فرهنگ خطی). شکن باشد. 

(فرهنگ اوبهی). مطلق چین. شکن. پیچ. 

تاپ. کلج. ماز. (یادداشت مولف): 

چو سیل از شکنج و چو آتش ز جوش 

چو ابر از درخش و چو مستان ز هوش. 
اندی 

صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دهد 

که‌چون شکنج ورتهای غنچه تو بر توست. 
حافظ. 

- شکنج بر ابرو برزدن؛ گره بسر ابرو زدن. 

سخت خشمگین شدن: 

بگفت این و برزد یه ابرو شکنج 

چو ماری که پیچد ز ز سودای گنج. نظامی. 

رجوع به ترکیب شکتج به ابرو درآمدن شود. 

- شکنج به ایرو درامدن؛ کنایه از سخت 

خشمگین و عصبانی شدن است؛ 

یه اپرو درامد کمان راتکنج 

شتابان شده تیر چون مار گنج. نظامی, 

رجوع به ترکیب شکنج به ابرو برزدن شود. 

دش ح‌دید ه؛ چین خورده: 

گفت ی ودق شکنج‌دیده 

چون دفتر گل ورق‌دریده. 

--شکنج‌گیر؛ چین و شکن گیرنده: 

پایم چو دو لام خم‌پذیر است 

دستم چو دویی شکنج‌گیر لته نظامی. 

|| تاب ریمان,. (ناظم الاطباء) (برهان) (از 

فرهنگ جهانگیری). ||چین تای جامه و جز 

آن. (از برهان) (تاظم الاطباء). | آزنگ. چین 

و ترنجیدگی که بر پوست أفتد. ند . ی 

انجغ.انجخ. (یادداشت مولف). چین پا 

شکم. (ناظم الاطباه) (از برهانا ۳ 

فراخ با شکنجها. (اتفهیم). ||خط. ||چین 

کاکل و زلف و گیسو. (از ناظم الاطباء). چین 

زلف و کا کل. (برهان). چین زلف. (فرهنگ 

جهانگیری): 

ابا تاج وباگنج نادیده رنج 

مگر زلفشان دیده رنج شکنج. 


نظامی. 


فردوسی. 


| ز نیکویی که به چشم 


شکنج و گوژی در زلف و جعد آن محتال. 
فرخی. 

ای نیمه شب گریخه از رضوان 

وندر شکنح زلف شده پنهان. 

به جعدش اندر سیصدهزار پیج و گره 

بجای هر گره او شکنج و حلقه هزار. . فرخی. 


فرخی. 


آمد آن ماه دوهفته با قبای هفت‌رنگ 
زلف پر بند وشکنج و جشم بر نیرنگ و رنگ. 
۱ امیر معزی. 
آفتاب از خجالت رخضارش در حجاب 
تواری و مشک و عتبر در شکننج زلف او 
متواری. (سندیادنامه ص ۱۸۰). 
دل بی نسیم وصلت تتها چه خا ک‌بيزد 
جان در شکنج زلفت پنهان چه کار دارد. 
خاقانی. 
دهان تنگ تو میم است گویی 
شکنج زلف توجیم است‌گویی. نظامی. 
شکنج شرم در مویش تیاورد 
حدیث رفته بر رویش نیاورد. نظامی. 
عارفی چشم و دل به رویی داشت 
خاطر اندر شکنج مویی داشت. سعدی, 
گیسوز شکنج ناز ماندش 
نرگس ز کرشمه بازماندش. 
امی‌خروژجهانگیریا: 
شکنج زلف پریشان به دست باد مده 
مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش. 
حافظ. 
حکایت لب ثیرین کلام فرهاد است 
شکنج طرة لیلی مقام مجنون است. ‏ حافظ. 


|اگره و عقد. (ناظم الاطباء). گره. (برهان). 
||پریشانی و درهمی. |االبوا و پیچیدگی. 
(ناظم الاطباء). |[مار سرخ. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ اوبهی). ماری است سرخرنگ. 
(انندراج) نوعی از مار که حربان حیه گویند و 
بعضی گفته‌اند که نار سرخ را شکنج می‌گویند. 
(برهان). نوعتی از مار را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری): اندر کوههای وی [اهواز ] مار" 
شکنج است. (حدود العالم). 


زیر خلاف تو جای مار شکنج است 

مرد که عاقل بود حذر کند از مار. ‏ فرخی. 

هلا ک دشمن او راز هند و از بلفار 

شکنح و آقعی روید بجای رمح و خدنگ. 
ازرقی. 

زن نیک در خانه مار است و گنج 

زن بد چو دیو است و مار شکنج. سنایی. 

نیت اندر مقام راحت و رنج 

پر سر گنج به ز مار شکنج. سنابی. 

نه شکنجی که بود زهراً گین 

بل شکنجی که بود دوغا گنج. تون 

زهی کهی و خهی چشمه‌ای که اندر وی 


قرار گرد مار شکنج و ماهی شیم. سوزنی. 


۰ شکنج. 


رجوع به مار شکنجی در ذیل. ما یکنجی 
شود. || مکر. حیله. فريب. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). مکر. حیله. (فرهنگ چهانگیری) (از 
انجمن آرا) (از آتدراج): 
از قهر " خداوند همی هیچ نترسی 
زآن است که با بنده پر از مکر و شکنجی. 
ناصرخرو. 
بمسی اصول هم هست که در مقابل بی‌اصول 
است. (برهان)۲. || ضرب و اصول. نقمه. نوا. 
آهنگ, سرود. (ناظم الاطباء), اصول. صدا, 
آواز. (انجمن‌آرا) (آنندراج». نغمه. نواء (از 


پرهان): 
نعره در وی شکنج موسیقی 
ناله در وی نوای موسیقار, 
قوامی مطرزی (از انجمنآرا). 
ز سختی گریه اندر برش بشکست 


شکنج گریه گفتارش فروبست. 


(ویس و رامین). " 


|| تعذیب. عقوبت. شکننجه. کیستار. (ناظم 
الاطباء). عذاب. اذیت. شکجه, (یبادداشت 
مولف). شکنجه و آزاری که دزدان را کند. 
(برهان). شکنجه. (فررهنگ جهانگیری): 
برفت این چنین دل پر از درد و رن 
تن اندر بلا و دل اندر شکنج, فردوسی. 
سیاستها راندن فرمود از تازیانه زدن و دست 
و پازدن و شکنجها. (تاریخ بهقی ص ۲۴ چ‌ 
آدیپ). 
تا بود حیات پی فشردند 
و آخر به همان شکنج مردند. 

آمرخسرو (از جهانگیری). 
زن ناپارسا شکنج ۲ دل است 
زود دفعش یکن که رنج دل است. 
هرکه از پرورنده رنج ندید 


در جهان جز غم و شکنج ندید. 


اوحدی. 


اوحدی, 


||دهق. دو چوب که با آن گهکار را عقوبت ‏ 


هندء مستخرج و عقابین و تازیانه و شکنجها 
آورده بودند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۶۸). 
||پاره. قطعه. || خشت پاره. (ناظم الاطباء). 
|اعلعی در بدن که از دمیدگی بهم رسد. مانتد: 
خیارک و جر ان. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
مرض خیارک. ||(ص) پرچین. (آنندراج) (از 
انجمن آرا). ||درهم‌کشید.. (آنندراج) (از 
فرهنگ خطی). ترنجیده. یمنی درهم کشیده. 
(فرهنگ اویهی). 
شکنج. [ش ک] () نشکسنج و گرفتگی 
عضوی به سر ناخنها چنانکه پدرد آید. (از 
پسرهان) (از فرهنگ جهانگیری) (ناظم 
الاطیاء). گرفتن عضو به دو ناخن چنانکه 
بدرد آید. (غیاث). صورتی از تشگون. 
شکنحه. [ش ک ج /ج] () آزار. ایذاء. رنج, 
هروانه, عقوبت. تعذيب. سیاست. کیتار. 
(ناظم الاطیام. عذاب. (غیاث) (منتهی 


الارب). در اصل شکستن و پچیدن و عذاب 
دادن دزد و گنهکار بوده است. (انجمنآرا), 
رجز, رجس. عقاب. عقوبت. نقست. اشکنجه. 
شکنج. عذاب که بر تن دهند. اام. بامک. 
(یادداشت مولف)؛ از تنگی مخرج آن رنج 
پیند که در هیچ شکنجه آن صورت نتوان کرد. 
( کلیله و دمنه). 
کوه محروق آنکه همچرن زر به شفشاهنگ در 
دیو را زو در شکنجه حبس خذلان دیده‌اند. 
خاتانی, 
بربط کری است هشت زبان کش به هشت گوضش 
هر دم شکنجه دست توانا برافکند. خاقانی. 
در زیر عذبات عذاب و زخم چوب و شکنجه 
سپری شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۶۱). 
چشم نیلوفر از شکنجة خواب 


جان درانداخته به قلعذ آب. نظامی, 


|, بروزها آن آهوی خوش‌ناف نر 


در شکنجه بود در اصطبل خر. 
گرچه اندک بضاعتم باری 
ننودم آمد شکنجهة بسیار. 
شکنچه دیدن؛ معذب شدن. 
||نوعی از تعذیب. (غیاث) (یادداخت مولف). 
نوعی از تعذیب و آن چنان است که گنهکار را 
اول نی چون کاز بر پوست چسبانتد و باز به 
ار آتش درگرفته گوشتش میبرند و در آتش 
می‌اندازند و زخمها به نمک الایند. و با لفظ 
کردن و کشیدن مستعمل و همچنین است 
شکنجه کش.(آنندراج): 
راست روشن به زخمهای درشت 
در شکنجه برادرم را کشت. 
آنان که علم ز دود بر پا دارند 
با تبا کو مدام سودا دارند 
او بای 
اسباب شکنجه را مها دارند. 
حکیم را رکای مسیح کاشی (از آنندراج). 


مولوی, 


ابن یمین. 


ظاتی: 


۱ پاور نمی‌کنم که به وقت شکنجه هم 


از خادمان کی نمک او چشیده‌ست. 

۱ شفیم اثر (از آتتدراج). 
صدهزار ادمی در سنج شکنجه و چنگال 
سکال ايشان افتادند و در زیر طشت آتش 
گر فتار شدند. (از تاریخ سلاجقة کرمان). 
-شکنجة آب نمک؛ نوعی از تعذیب که 
گنهکاران را یه خوردن آب نمک میکنند. 
(آتدراج)؛ 
از گریه شرح جور تو گر یک به یک کنم 
صد بحر را شکنجه به آب‌نمک کنم. 

محسن تأثیر (از آتدراج). 
||دهق. دو چوب که بدان دزد و گناهکار را 
عذاب دهند. (یادداشت مولف). 
- در شکنجه کشیدن؛ به چوب شکنجه 
بستن. شکنجه دادن: ملک را طرفی از ذمائم 
اخلاق او به قرائن معلوم شد... در شکنجه 


۰ 
۰ 


کشید و به انواع عقوبت بکشت... ( گلستان), 
- || تعذیب. (متهی الارب). 

- شکنجه نهادن؛ به چوب شکنجه بستن؛ُ 
شکنجه بر کمبش نهادند تا ودایع و ذخایر و 
دفاین به دست بازداد. (ترجمةً تاریخ یمیتی 
ص ۳۴۳). 

|اقید صحافی. (ناظم الاطیاء). افزاری است 
مجلدان را و آنراقید نیز گویند و آن مجاز 
است. (آتسندراج). || چوب گوتذ جوال. 
شظاظ. شجار. فدرنگ. قطان. گمان میکتم 
فدرنگ شکنجه همان شجار و قطان عرب 
باشد. (یادداشت مولف): قطان؛ چوب فدرنگ 
و شکنجه هودج. (منتهی الارب). و رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 

- شکنجد جامه؛ جندره. (صحاح الفرس): : 
||شکنج. چین. (یادداشت مولف). منه: حبک: 
الماء ...و حبک الدرع و حبک الشعره شکنجة 
آب است ... و جوشن و مو. (تفسیر ایوالفتوح 
رازی ج ۵ ص ۱۳۳). 
شکنحه کردن. اب ک ج جک د] 
( مرکب) سیاست کردن. تعذیپ کردن, 
عقوبت کردن با کیتار. (ناظم الاطباع). 
باهکیدن. عقاب. تعذیب. (یادداشت سژلف). 
رنجانیدن و تتگ نمودن کسی را. (غیات) 
(آتدراج)؛ 

عزمش همی شکنجه کند کعب کوه را 

تا گنج زرفشان دهد اندرخور سخاش. 

خاقانی. 

بس شکتجه کرد عشقش بر زمین 

خود چرا دارد ز اول عشق کین. مولوی. 
گه‌عارض سیمین یکی را طانچه زدی و گه 
ساق یلورین دیگری را شکنجه کردی. 
(گلتان). 
شکنحه کش. [ش‌کج اجک /ک ] (نف: 
مرکب) شکنجه کشنده. آنکه 2 
شکنجه قرار دارد. (یادداشت مولف)؛ 


تحت عذاب و 


مپاه درد و عم از هر طرف هجوم کنند " ۲ 
که‌دل شکنجه کش عیشها و عشرتهاست. 7 
طالب آملی (از آندراج). 


شکنجه نمودن. اب کج اجن ان ۵1 
/7] (مص مرکب) شکنجه کردن. عذاب 
دادن. تعذیب. (یادداشت مولف): 
وآن غلامان را شکنجه می‌تمود 
که‌دفتية خواجه بنماید زود. 
رجوع به شکنجه کردن شود. 
شکنحی. شک ] (ص تسبی: !) مار 
شکنجی. ماری سرخ (یادداشت مولف): 


مولوی, 


۱-نل: از مکر. 
۲ -در فرهنگهای دیگر با معنی بعدی یکی 
آمده است. 


۳-یمعنی پیچ و تاب و نیز مار توان گرفت. 


برآمد ز کوه ابر مازندران ات 


چو مار شکنجی و ماز اندران. منوچهری. 
شکنحیدن. اش / شک ذ] (مص) گرفتن 
عضوی باشد به سر ناخن. (آنندراج) (غیاث). 
قسرز. نشگون گرفتن. وشگون گرفتن. 
(یادداشت مولف): قرض؛ شکنجیدن به 
انگشتان. قرص؛ شکتجیدن ببه ذو آنگفت: 
لمص؛ شکنجیدن به دو انگشت کسی را. مرز؛ 
نرم شکنجیدن به انگشت. (منتهی الارب): 
می‌شکنجد حور دستش می‌کشد 

کورحیران کز چه دردم می‌کند. . . مولوی. 
شکنحیدن. [ش ک د (مص) در کیحار 
نهادن و در قید تهادن. ||به تعذیب درآوردن. 


در رنج تهادن.(ناظم الاطباء): 


رخسار ترا ناخن اين چرخ شکنجید 
تو چند لب و زلفک بت روی شکنچی. 

تا تحت و 
-برشکجیدن؛ رنج دادن؛ 
ز آز و فزونی برنجی همی 
روان را چرا برشکتجی همی, فردوسی. 
اجلد کردن کتاب. (ناظم الاطباء) 


شکنه. زش /ش کَ)] () کرمی سرخ و 
خزنده در میان گل که خراطین نیز گویند. 
(ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (آنندراج) 
(فرهنگ جهانگیری) (از برهان): 
در کوی این رباط زعقبی نشان مجوی 
هرگز بود مزاج سقنقور در شکند. 

خواجه عمید لوبکی (از جهانگیری). 

شکن دار. اش ک)] (نف مرکب) چین‌دار. 
(ناظم الاطباء). بانورد. نغاض. (یادداشت 
مولف): م مُقَدّع» چیز شکن‌دار. (از منتهی 
الارب). 

شکن در شکن.(ي ک دش ک) اص 
مرکب, ق مرکب) نفمه در نفمه. با ننمه‌ها و 


آهنگهای گونا گون؛ 


یکی چامه گوی‌و دگر چنگ‌زن 

سوم پای کوید شکن در شکن!. .. فردوسی. 

||شکتج در شکنج. چین در چین. پرچین. پر 

پیج و خمه 

بر او راه ماران شکن در شکن. اسدی, 

فروهشته گیسو شکن در شکن 

یکی پایکوب و یکی دستزن. نظامی. 

باز پرسید زگیسوی شکن در شکش 

کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست. 
حافظ. 


زلف تو پیچ‌پیج و شکن در شکن خوش است 
زیرا بنفشه هرچه بود دسته‌دسته به. 

ادیب‌ال لطن سمیعی. 
شکنده کام. اش ک 3 /د] (ص مرکب) بر 
خلاف مرام. |(محروم. ||بی‌طاقت. عاجز. 
(ناظم الاطبام) 


شکن‌شکن. (ش ک ش ک] (ص مرکب) 


مجعد. پیچپیچ. چین‌چین. (یادداشت مولف) 
ای زلف پرخمت همه چین چین شکن‌شکن. 
شک نکاری. [ش کَ] (حامص مرکب) 
سفن ببهوده و بیمعنی گفتن. (اظم الاطیام), 
حرف بی‌صرفه و محل گفتن. (برهان), 
[کارشکنی کردن.(برهان). |/بیآبرو کردن و 
شرمنده کردن. (ناظم الاطباء). بی‌عزت کردن. 
|| شکست دادن به طعن. (برهان), کنایه از 


شکستن به طعن دیگری را. (انجمن آرا) 
(آنندراج): 

نه آن ترکم که من تازی ندانم 

شکن‌کاری و طازی ندانم. نظامی. 


|متهم کردن. (ناظم الاطباه). 
شک نگیو. [ش کَ] (تف مرکب) مواج. پر از 
امواج. متلاطم. پر از چین و تاب. (یادداشت 


مولف)؛ 

در او آبگیری به پهنای باغ 

شناور در آب شکن گیر ماغء اسدی, 
زره‌پوشان دریای شکن‌گیر 

به فرق دشمش پوینده چون تیر. ‏ نظامی, 
شکن‌گیر گیویش از مشک ناب 

زده سایه بر چشمة آفتاب. نظامی. 
مکن بازی بدان زلف شکن‌گیر 

به من بازی کن امشب دست من گیر. 

نظامي. 

شکن‌ناکك. [ش کَ ] (ص مرکب) چین‌دار. 
شکن‌دار. (ب‌ادداشت مولف): غرص؛ 


شکن‌نا ک شدن اندام برای لاغری بعد فربهی. 
(منتهی الارب). در خراسان شکن‌نا ک را به 
اشیاء اطلاق میکند و در اسان صی‌گویند: 
«چروک‌دار» هرچند چروک را در جامه هم 
شکیی دگیی. [ش ک نَنْ 5 /2] (حامص) 
تیردی. قابلیت شکسه شدن داشتن. 
(یادذاشت مولف. [ قابلیت شکشتن و خرد 
کردن داشتن. (یادداخت مولف). رجوع به 
شکتن و شکننده شود. 
سکنند ۵. (ش ک نّنْ ذ /د] (نف) ک‌اسر. 
ناقض. مفتت. که چیزی دیگر را شکند. 
(یادداشت مولف). ||ترد. که بشکند. که 
شکته شود. که قابل ی باشد. 
زودشکن. (یادداشت 
قیمت. که بها وی ٩‏ 
قیمت‌شکن: از بزرگان بصره یکی درآمد و بر 
بالین او نشست و دنیا را می‌نکوهید. رابعه 
گفت:تو سخت دنیا را دوست می‌داری. اگر 
دوست نمیداری چندینش یاد نکردیی که 
شکند: کالا خریدار بود. (حذکرة الاولیاء 
عطار). |نکت‌دهنده. قاهر. غالب. 
(یادداشت مولف). آزارنده. رنجاننده: مذلت 
مجاعت که قاصم ظهور شیران و شکنند؛ دل 


شکنیدن. 


دلیران است او را زبون و مغفبون نگرداند. 
(سندبادنامه ص۱۶۴). ||باطل‌کننده: م فطر؛ 
شکند؛ روزه. (یادداشت مولف). 

شکنوان. [ ] (اخ) نام یکی از سه قلعه بوده 
در قدیم که به امر جمشید در شهر اسطخر 
ساخته شده, و آن به [اصطخر, شکسته و 
شکنوان ] را سه گنبدان سی‌خواندند. (از 
نرهةالتلوب ج ۳ ص ۱۲۰و ۱۳۲). سه قلمه 
یکی قلعة اصطخر, دوم قلعهٌ شکسته» سوم 
قلعة شکنوان در میان شهر نهاده بود و آنرا 
به گنبدان گفتندی. (فارستامة ابن بلخی ص 
۶ بسه قلمه ساخت [جمشید ] یکی قلة 
اصطخر دوم قلعة شکته و سوم شکنوان. 
(فارسنامة اين بلخی ص ۳۲. 

شکنه. [ش ک نْ /ن ] (!) عشوه. کرشمه: 
خنج. دلال. (ناظم الاطیاء) (برهان) (آتندراج). 
|اسیخول. خارپشت. (ناظم الاطباء). سیخول 
رانیز گویند و آن خارپشتی است که خارهای 
خود را مانند تیر اندازد. (ررهان) (آنندراج)* 
تو این راسوی پارسی چون کشی 

یکی شکنه خوانند و دیگر تشی 

همه مرزهای خراسان تمام 

مرنگوش خوانند و ببهن به نام, اسدی. 
شکنیی. [ش کَ ] (حامص) شکستگی. (ناظم 
الاطباء). حاصل مصدر از ريشه شکستن 
(تکن) اما همیثه بصورت ترکیب آید: 
دل‌شکنی, بت‌شکنی, کارشکنی, حق‌شکنی و 
غیره. (از یادداشت ملف). 

- حق‌شکنی؛ حق کسی را پایمال کردن. 
(یادداشت مولف). 

- کارشکنی کردن کسی را؛ ایجاد اشکالات 
و موانع در سر راه کار و پیرفت او. 
||هزیست. فرار. شکست. (ناظم الاطبام). 


ا رقف 


شکنی. [ش] (ص نسبی) منسوب به شکن. 
(فرهنگ لغات ولف)؛ 

شمیران شکنی سرافراز دهر 

۸ ای و تمغ زهز. فردوستی: 


متعلق به 0[ (ناظم الاطیام). 
شکنیی. | ] ((خ) نام یکی از پهلوانان توران: 
سپه دید [رستم ] چندان که دریای روم 

از ایشان تمودی چو یک مهره موم 

کشانی و شکنی و دری سپاه 

دگرگوته جوشن دگرگون کلاه. فردوسی. 
شکنیدان. اش ک د] (مسص) شکستن. 
مصدر دیگر شکتن: 
باحصن بلندا که می‌گشاد 
بساکرة نوزین که بشکنید. 
رجوع به شکستن شود. 


رودکی. 


۱ -نل: شکن بر شکن, و در این صورت 
شاهد ما نْت. 


۲ شکو. 


شکو. [ش کنو ] (ع !) شتر ره ۱ 
(ناظم الاطیاء) (سنتهی الرب) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). |زگله. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنتدراج). ناله, (ناظم الاطباء) . 

شکو. رش کم (ع سص) شکا:. (ناظم 
الاطباء). گله کردن. (تاج السصادر بیهقی) 
(دهار). رجوع به شکاة شود. 

شکو. [ش کر ((خ)نام ری اد ۱9 
(ساظم الاطباء) (از متتهی الارب) (از 
آندراج). 

شکوا. (ش] (ع لمص) شکوی. ناله. شکوه. 
گله. (ناظم الاطباء). شکوی. گله. (بادداشت 
مولف). رجوع به شکوی شود. 

شکواء ۰ زش | (ع ل) مسرض. (از اقرب 
الموارد): 

شکوات. (ش ک] (ع 4 ج شکوة. (ناظم 


الاطباء) (متهی الارب) (از قرب الصوارد). | 


رجوع به شکوة شود. 
شکوانامه. زش ۶ مس رکب 
شکایت‌نامه. شکوائیه. برگ درخواست. ورقهً 
عرضحال. ||نامة تعزیت و تصلیت. (ناظم 
الاطباء). 
شکوب. [ش] (() دستار. صندیل. (ناظم 
الاطباء) (برهان) (آنندراج). دستار را گویند. 
(از فرهنگ جهانگیری). ||رومال. دستمال, 
(ناظم الاطباء). 
شکوئاء . [ش ] (سریانی, !) قکوئی. تخم 
کشوث. (از ناظم الاطباء). شکوئی. (منتهی 
الارب). به لفت سریانی تخم کشوث را گویند 
و آن تخمی است دوایی که سد؛ چگر بگشاید. 
(آنندراج) (برهان) ". رجوع به شکوئی شود. 
شکولی. (ش شا] (سریانی, !) شکوتاه. 
(ناظم الاطباء) (آتندراج). گیاهی است که بر 
درخت رود بی بیخ. (منتهی الارب). رجوع به 
شکوناء شود. 
شکوخ. [ش /ش] (استص, () اسم 
شکوخیدن. (ناظم الاطباء). ريشة شکوخیدن 
بمحی پای در جایی گیر کردن. آشکوخیدن. 
|اقدم به غلط برداشتن. لفزیدن. (فرهنگ 
ات شاهنامه). افتادگی. سقوط. (ناظم 

الاطباء). بر درآمدگی. (برهان) (آنندراج). 
کسی‌که پایش به چیزی دراید و به سر 
درافتد. گویند: بشکوخید. (فرهنگ اوبهی) (از 
فرهنگ اسدی). |الفزش. (ناظم الاطباء) 
(برهان) (آنندراج): 

هرکه او در ره رود سرمست و شوخ 
افتد اندر خا ک خواری از شکوخ. 
و رجوع به شکوخیدن شود. 
شکوخانیدن. (ش /ش د] (مص) به سر 
درآوردن. اعتار. ایقار. (یاددادت سولف) 
(منتهی الارب). 


شکوخندگی. [ش / ش خ 3 7 دا 


رودکی. 


(حاعص) حالت و چگونگی شکوخنده. 
لغزندگی. (بادداشت صولف). ||لشزیدگی. 
اادگی, (ناظم الاطباء). 

شکوخنده. [ش /ش ح 5/د] (نف) 
لغزنده. (ناظم الاطباء) (بادداشت مولف) 
(برهان). |[تیزرو. سبکپا. (ناظم الاطباء) 
(آنسراج). |ااسب سک‌ندری‌خورده و پسر 
درآینده. (برهان) (اتدراج) (تاظم الاطیاء), 
شلیت؛ اسب شکوخنده. (یادداشت سولف) 
(منتهی الارب). ||هراسیده. (ناظم الاطباء). 
هیبت‌دارنده. (برهان) (آتدراج), 

شکوخه. اش /ش خ /خ] (امص) لفزش. 
(ناظم الاطباء). عشرت. زلت. مقط. (یادداشت 
مولف). ||عشرت زبان. (بادداشت مولف). 
|الفزش قلم. عثرت قلم. طفیان قلم. 
(یادداشت مولف). |اسقوط. افتادگی. (ناظم 


ز.الاطباء). سکندری. سکندری خوردن. 


(یادداشت مولف). 
شکوخیدگی. (ش /ش د /:] (حامص) 
حالت و چگونگی تکوخيده. سقوط. (ناظم 
الاطیاء). ||لفزش. (ناظم الاطباء) (یادداشت 
مولف). لفزیدگی. (یادداشت مولف). وجبه. 
(متهی الارب). 
شکوخیدن. (ش /ش ذ] (مص) لفزیدن. 
(ناظم الاطباء) (برهان) (فرهنگ جهانگیری) 
(غیات) (آنندراج). عثر. عثرت. عثار. وقرة. 
بشکوخیدن. آشکوخیدن. تعثر. عثیر. لفزیدن. 
(یادداشت مولف). هفوت. (صراح‌اللغة). وقرة, 
(منتهی الارب). و رجوع به شکوخیده شود. 
شکوخیدن زبان؛ لفزش زبان. تپق زدن 
زبان: عثار: شکوخیدن زبان در سخن. 
(یادداشت مولف). تشر+؛ شکوخیدن زبان در 
سخن. (متهی الارب). 


اابیر درآمدن و افتادن خواه ستور بارکش یا 
.| آدمی, آنظم الاطباء) (از برهان) (آنندراج 
از | "افتادن. (غیات). به سر درآمدن بود مثلا کی 


تند و تيز به راهی میرفته باشد و پایش بر 
کلوخییا سنگی بخورد یا به سوراخی دررود 
و بسیفتده گویند: شکسوخید. (فسرهنگ 
جهانگیری). بر درآمدن و افتادن اسب و آدم 
باشد و پای لفز خوردن و رسیدن و پش پا 
خوردن و پا به سنگ آمدن و شکوخه خوردن 
اسب و سکندری خوردن اسب و سکندری 
یافتن از مترادفات آن است. (انندراج) 
سکندری خوردن. پای از جای بشدن. پایش 
از جای دررفتن. بر درآمدن. زمین خوردن. 
افستادن. درغلطیدن. برغلطیدن. به رو 
درافتادن. به پشت افتادن. سرسم رفتن. 
(یادداشت مولف)؛ 
چواز سرکشی کرد هر سو نگاه 

شکو خید و افتاد بر خاک‌راه. رودکی. 
ظلم از نهیب شاه جهان تلد می‌گریخت 


شکور. 


کاندر عدم فاد و شکوخید از کلوخ. 
(از فرهنگ جهانگیری). 

- درشکوخیدن؛ گیر کردن پای در جایی و 
بردرآمدگی: تحت الدابة؛ درخکوخیدن 
ستور در ریگ. تج درشکوخیدن ستور در 
ریگ. (منتهی الارب). 

|[ترسیدن. هیبت‌زده شدن. (از برهان) (از 
آندراج). 
شکوخیده. [ش /ش 3 /<](نمف /نف) 
بسر درامده. سکندری‌خورده. (یبادداشت 
مزلف)؛ 

چون بگردد پای او از پایدان 

خود شکوخیده۲ بماند همچنان. رودکی. 
عکور. [ش ](ع ص) مرد بسیارشکر. (متهی 
الارب) (آنندراج) (نساظم الاطنباء): 
سپاس‌دارنده. (مهذب الاسماء) مرد 
بسیارسپاس. (ناظم الاطیاء), سپاس‌دار. 
(دهار) (تقلیسی). مرد بسیار سپاسدار. 
سپاسدارنده. سخت سپاسگزار. بسیار 
سپابگزار. آنکه زیاد نا کند. (بادداشت 
ملف). آنکه خود را از سپاس گفتن عاجز 
بیند, و برخی گفته‌اند: شکور کسی است که 
همه توانایی خود را در ادای شکر با دل و زبان 
و اعضای بدن از راه اعتراف و اعتقاد بکار 
بندد و باز برخی گفته‌اند که شا کر کی است 
که‌بر رفاه سپاس گوید. ولی شکور کی است 
که‌بر بلا سپاسداری کند. و دیگری گفته شا کر 
بر عطای الهی شکر گوید. ولی شکور بنده‌ای 
باشد که اگراز جانب حق بخشش و عطیه‌ای 
هم بدو نرسد باز مپاسگزاری کند. (از 
تعریفات جرجانی) (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). |[ستور به اندک علف بسنده کنده و 
اندک‌پذیر. (متهی‌الارب) (ناظم‌الاطیام). 
ستوری که به اندک مایه علف بنده کند. 
(مهذب الاسماء). 
شکور [ش] () جانوری که زمین رانیشن 
کرده‌و مرده را درآورده می‌خورد: اه 
الاطباء). گورکن. مه 
شکوو. [ش] (ع ) چ شکر: لانرید منکم 
جزاء و لا شکورا. (قرآن ۹/۷۶) (منتهی 
الارب). 

شکوو. [ش ] (ع مص) شکر. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). سپاسداری کردن. (ترجمان 
لقرآن جرجانی ص ۶۲) (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بهقی). رجوع به شکر در معنی 
مصدری شود. 
شکور [ش ] ((خ) یکی از نامهای باری 


تعالی و معنی آن پاداش‌دهنده بندگان مر 


۱-در برهان شُکوئا ضبط شده است. 
۲-زل: آشکوخیده. و در این صورت شاهد 


آشکو خیده است. 


شکورچی. 


شکونه. ۱۴۴۱۳ 


اعمال ایشان راو بر عمل قلیل جزلی ‏ 
جزیل‌دهنده است. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). نامی از نامهای خدای‌تعالی: 
عبداك‌کور. (یادداشت مولف)؛ 

پس چه گوبی ز بهر ایشان کرد 

آسمان و زمین غفور شکور. ‏ اصرخرو, 
شکورچی. [ش) (اخ) دهسسی است از 
دهستان چای‌پارة بخش مرکزی شهرستان 
زنجان. سکن آن ۲۷۳ تن. آب از رودخانة 
قزل‌اوزن و آجی‌چای. محصول عمد؛ آنجا 
غلات و مختصر برنج است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ً 
شکورکندی. [ش ک] ((خ) دهی است از 
دهستان مرحمت‌آباد بخش میاندواب 
شهرستان مراغه. سکنه ۱۰۹ تن. آب از چاه و 
سیمین‌رود. محصول عمد؛ آنجا غلات و 
چفندر و حبوبات می‌باشد. صنایع دستی زنان 
آن‌جا جاجیم‌یافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ). 
شکوری. ش ] (اخ) دهی از بخش ايذه 
شهرستان اهواز. سکنة آن ۱۰۴ تسن. اب از 
چاه و قنات. محصول عمد؛ آنجا غلات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
شکوف. [ش ] () تک‌اف. رخته. (ناظم 
الاطباء) (برهان). ||(نف مرخم) رخنه کننده و 
همیثه بطور ترکیب انتعمال میگردد. (ناظم 
الاطباء). شکافنده. (انجمن‌آرا) (آتدراج) از 
برحان). 

< صف‌شکوف؛ که در صف لشکر رخته کند. 
که صف سپاه بشکند: 

قلا دید در لشکر افتاده طوف 

از آن پهلوان حملة صف‌شکوف. 

اسدی (از آنتدرا اج). 

- لشکرشکوف؛ لثکرشکن. که سیاه را 
شکت دهد 

که‌لشکرشکوفان مفربشکاف 

نهان صلح جستد و ظاهر مصاف. 

سعدی (از آتندراج). 

شکوفا. (ش] (نف) شکفته. شکفته‌شده. 
شکوفان. بازشده چون غنچه و شکونه. (از 
یادداشت مولف). شکفنده. شکوفه‌دهنده. 
||میو؛ خشکی که خود بشکاند. (فرهنگ 
فارسی معین). ولی میوه‌های خشک دیگری 
نیز یافت میشود که انها را شکوفا مینامند و 
شکفتن آنها به اخکال مختلف است از این 
قرار: برگه, مانند صفح وله شده است که 
به‌توسط یک شک اف باز میشود, ماند 
سیاه‌دانه. نام, بشکل غلافی دراز است و به 
دو شکاف باز میشود. مانند باقلا و لوبیا. 
خرجین, با چهار شکاف باز ميشود. مانند 
شب‌بو. مجری, به صورت کره‌ای است و به 
توسط سر‌پوشی بباز ميشود. مانند خرفه. 


پوقیه یاک پنول. دانه از سوراخ یا 
سوراخهای بالا خارج میشود ولی پوست آن 
نمیشکاند. سانند شعقایق و میخک. (از 
گیاه‌شناس ی گلگلاب صص ۱۸۹ - ۱۸۸), 
ناشکوفا؛ میوه‌ای که خود بازنشود: دو نوع 
میوه خشک با [فندقه و گندمه ] را ناشکوفا 
می‌گویند. زیرا که خودشان بازنمشوند. 
( گیاه‌شناسی گلگلاب ص ۱۸۸). 
||کامران. سعادتمند. (ناظم الاطباء), 
شکوفان. (ش ] (نف) صفت حالیه, در حال 
شک فتگی. شکوفا. شکفته. رجوع به 
شکوفاشود. 
شکوفانیدن. [ش د] (مص) شکوفاندن. 
شکوفا ساختن. نکفته ساختن. (از یادداشت 
مولف). 
شکوفتن. [شس /ش تَّ](مص) شکفتن. 
شکفته شدن. گشادن. واشدن. (ناظم الاطباء). 
شکفتن. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
شکفتن در همه معانی شود. ||شکوفه کردن. 
[دسیدن (اظم الاطسبام. |اشکافن. 
(یادداشت مولف) (فیرهنگ فارسی صعین). 
|استمجب شدن.(ناظم الاطبء) 
شکوقته. [ش /شت /تٍ] (ن‌مف) واشده. 
(ناظم الاطباء). شکفه. دمیده, رجوع به 
شکفته شود. 
شکوفنده. [ي /ش تَ ۱/5 (نف) 
شکافنده. رخنه کننده.(ناظم الاطیاء) (برهان). 
||شکفنده. شکوفه‌دهنده. (فرهنگ فارسی 
با 
شکوفه. اش /ش ت /۶] "سل 
درختان میوه‌دار. (ناظم الاطباء) (غیات) 
شیرینه. سعفه. زهره. زهر. سور. تی‌تی. گره 
برگ بر درخت پیش از آنکه بگشاید. بهرمة: 
طلع: شکوفة خرما.(یادداشت مولف). زهر. 
(نصاب الصبیان). نور. (منتهی الارب). زهرة. 
(دهار) (ملخص اللفات) (متهی الارب). نوعاً 
گل درخت میوه‌دار هرگاه پیش از پدید شدن 
برگ پدید آید آنرا شکوفه گویند. سانند: 
شکوفة هلو, شكوف آلوبال, شکوقذ زردآلو و 
جز آن؛ و اگربس از برگ پدید گردد گل 
گویند. مانند: گل انار و به و جز آن؛ و گل 
درخت مرکبات را بهار نامد» مانند: بهار 
تارنج و جز آن, (ناظم الاطباء). مطلق غنچه و 
گل درختان. (غیاث): 
شکوفه همچو شکاف است و میغ دیباباف 
مه و خور است همانابه باغ در صراف. 
ایوالموٌید. 
چون شکوفه نهال را مخت تمام و رون و 
آبدار بینند توان دانست... (تاریخ ببهقی چ 
ادیب ص 4۳۹۳ ابتدا باید دانست که امیر 
ماضی... شکوقة نهالی بود که ملک از آن نهال 
پیدا شد. (تاریخبیهقی). 


شهره درختی است شعر من که خردرا 


نکته و معنی بر او شکوفه و بار است. 

تامر هت رون 
رخار دشتها همه تازه شد 
چشم شکوفه‌دا همه بیناشد. ‏ ناصرخسرو. 


وز شاخ دین شكوفة دانش چین 

وز دشت علم سنبل طاعت چر. ناصرخسرو. 
منوچهر بسیاری از شکوفه‌ها و گل و ریاحین 
از کوه و صحرابه شهرها آورد و بکشت. 
(مجمل اتواریخ و اقصص): 


عزیز باشد نوباوه هر کجا که رسد 
شكوفة دل ما را چنان گرامی دار. 
جمال‌الدین اصفهانی. 
به بهار و شکوفه خوش سازد 
تحل و موسیجه لحن موسیقاو. خاقانی. 
عکس شکوفه ز شاخ بر لب آب اوفتاد 
راست چو قوس قزح برگذر کهکشان. 
۱ خاقانی. 
احمد پس ادم است و شاید 
میوه ز پس شکوفه آید. خاقانی. 
تهلیت بادا که در باغ سخن 
گرشکوفه فوت شد نوبر بزاد. 
خاقانی. 


ای چرخ از آن ستار؛ رعنا چه خواستی 
وی باد از آن شکوفة زیبا چه خواستی. 


خاقانی. 
عروسان ریاحین دست بر روی 
شگرفان شکوفه شانه در موی. خاقانی. 
مرا شکوفه خوش آید که ابتدای بهار 


زمانه را به نوی زینت و نگار دهد. 

ظهیر فاریایی. 
شکوفه گاه شکفته است و گاه خوشیده. 
( گلستان). اطقال شاخ را به قدوم موسم رییع 
کلاه شکوفه بر سر نهاده. ( گلستان). 


شکوفه پیشرو لشکر بهار آمد 
که‌پیر به ز برای سپاهالاری. 

سلمان ساوجی, ۱ 
< بشکوفه؛ شکوفه‌دار. فصل شکوفه. کنایه از 
اول بهار؛ 
به هنگام بکوفة گلستان 
بیاورد لشکر ز زابلستان. فردوسی. 
وگر بازگردی به زابلستان 
به هنگام بكوفة گلستان. فردوسی, 
- پرشکوفه؛ که پر از شکوفه باشد. که از 
شکوفه پر باشد: 


پشت بر دیوار زندان روی بر بام فلک 


۱ - هم فرهنگهای معتبر شکوفه رابه کسر 
شین آورده‌اند؛ ولی مزلف در همه فیش‌ها که 
اعراب گذاشته به ضم ضبط کرده‌است» چتانکه 
در تداول آمروز نیز چنین است. ۱ 
.- 2 


۴ شکوفه‌زار. 


چون فلک شد پرشکوفه ترگین پینایمن, رجوع به ترکیب شکوفه وش شود. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۲۸). | -شکوفه‌وش؛ شکوفه گون.شکوفه‌وار. چون 
شکوفه‌بار؛ شکوفه‌ریز. که شکوفه از آن شکوفه؛ 
ببارد و بریزد. هر شب که پرشکوفه شود روی آسمان 
- ||کنایه از اشک‌ریز و اشکبارء در چشم من شکوفه‌وش آید خیال یار. 
چشم توگر شد شکوفه‌بار سزد زانک خافانی. 


میوهٌ جان از شکوفه‌زار تو گم شد. خاقانی. 

ای مرد با شکوفه چه سازم طریق انس 

این بس مرا که دیده من شد شکوفه‌بار. 
خاقانی. 

- شکوفه برآوردن؛ شکوفه کردن. شکوفه 

باز کردن. (یادداشت مولف». تقطین. (منتهی 

الارب). ازهار. (متهی الارب) (دهار): 

اطلاع: شکوفه بشزآورنین درشت. ا کتهال؛ 

شکوفه برآوردن مرغزار. اطلاع؛ شکوقه 

برآوردن خرمابن. (متهی الارب). 

شکوفه دادن؛ بازشدن گل درختان؛ 

درخت دانش من شاخ کرد و میوه نمود 


- مدل شکوفه؛ سخت سپید. سخت پا کیزه: 


رخت شسته‌ام مثل شکوفه. (از یادداشت 
مولف]. 

- || شکفته و خندان. 

نوشکوفه؛ شکوفه نو. شكوفة نوشکفته؛ 
بستان ز نوشکوفه چو گردون شد 

تانسترن بسان ثریا شد. ناصرخسرو. 
ااقی. استفراغ. (نناظم الاطباء) (از برهان) 
(فرهنگ جهانگیری). قی و مرادف اشکفته. 
(از آنتدراج) (از انجمنآرا), بمعنی قی که 


| .:طفام غیرمنهضم معده از دهان بیرون اید. 


(غیاث). قی. استفراغ. قلس. اشکوفه. تسهوع. 


شکوفه داد و کنون اندرآمده‌ست به بار. (یادداشت مولف). 

اصرخرو. | - شکوفه افتادن کسی را؛ هراشیدن. قی 
- ||کنایه از ور و روشنی دادن. (بادداشت کردن. استفراغ کردن. (یادداشت مولف). 
مولف): |اشرم زن. (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
شبروانه شکوفه ده چو چراغ فارسی معین). |[قمی الماس. اصطلاحی در 
تازه‌رو باش چون شکوفة باغ. نظامی. | الماس: یک گردن‌بند شکوفهة الماس. یک 


- شکوفه‌دهان؛ که دهانی خندان چون 
شکوفه دارد: در موطع شقاة هر خوش پسری 
... شکوفه‌دهانی ... کمر بر میان بسته. (تاریخ 


جهانگشای جویلی). 

- شکوفه‌ریزه که شکوفه از آن بریزد. که 
شکوفة خود را بریزد؛ 

از شاخ شکوفه‌ریز گوبی 

کرده‌ست فلک ستاره‌باران. خاقانی. 


- عکوفة سنگل» چیزی است که در کوهها بر 
روی سنگ پیدا ميشود و گلسنگ نیز گویند و 
به تازی زهرالحجر, و در دفع سیلان خون .| 
نافع است. (ناظم الاطباه) (برهان). زهرالحجر 
است. (تحفة حکيم مسومن). رجوع به 


انگشتر شکوفه برلیان. (بادداشت مسولف). 
|ازنگ که بر روی آهین و مس و امثال آن 
نشیند. (یادداشت ت مولف). 

- شکوفة مس؛ زهرةاللحاس که کف مس نیز 
گویند. (ناظم الاطباء). ترجمة زهرتالشحاس 
است و آنرا کف مس نیز گویند و آن چیزی 
است که چون مس را بگدازند و در گودی 
ریزند تأ بسته شود. قدری آب بر آن ریزند؛ آن 
آب جوش میزند و کفی از آن بر روی مس بهم 


_ میرسد ماد نمک و بهترین آن سفید باشد. 
|" بواسیر را نافع است. (برهان). 


7||(ص) سپیدرنگ. (ناظم الاطباء). 
شکوفه‌زار. (ش /ش ت /فٍ] (!مرکب) 


زهرالحجر شود. بتانی که دارای شكوفة بسیار باشد. (ناظم 

شکوفه‌فشان؛ شکوفه‌بار. شکوفه‌ریز؛ الاطباء): 

اين گلبتان نه دست‌نشان دل تواند چشم تو گر شد شکوفه‌بار سزد زآنک 

بادامشان شکوفه‌فشان چون گذاشتی. میوغ جان از شکوفه‌زار تو گم شد. خاقانی. 
خافانی. | شکوفه کردن. [ش /ش ت / فک ذ] 

شاخ شکوفه‌فشان ستقرکانند خرد (مص مرکب) شکوفه برآوردن درخت. (ناظم 

هر نقی بال و پر ریخه‌شان از قضا. الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). ااقی کردن. 
خاقانی. | (ناظم الاطباء) (یادداشت مولف) (از فرهنگ 

رجوع به مترادغات کلمه شود. جهانگیری) (فرهنگ فارسی معین)؛ 

- شکوفه‌وار؛ مثل شکوفه. مانند شکوفه. | گرمنم میوه‌های تر به سفر 

شکوفه‌سان. شکوفه‌وش: پس شکوفه کنم ز بیم جگر. خاقانی. 

پیش صبا نثار کنم جان شکوفه‌وار دیده‌ای تحل چون شکوفه خورد 

کوعقد عتبرین که شکوفه کند نثار. خاقانی. | پی خورد, انگیین شکوفه کند. 

به خشمی کآمده بر سنگلاخش خاقانی. 

شکوفه‌وار کرده شاخ شاخش. خاقانی. | دومتگانی داد شاهم جام دریاشکل و من 


شکود. 


خوردم آن جام و شکوفه کردم و رفتم ز دست. 
خاقانی. 
چنان دان که از غنچه لعل و در 
شکوفه کند هرچه آن گشت پر. 
آن شب از رخنه‌ای که دائست دلش 
3 اب دیده شکوقه کرد گلش. 
درختان در آن ماه برفی که خوردند 
در اين ماه کردند یکسر شکوفه. 
کمالاسماعیل (از انج‌آرا). 
شکوفیدن. [ي /ش ذ] (مص) گشودن. 
(ناظم الاطباء) (برهان). شکفتن. (فرهنگ 
قارسی معین): 
به چاره گشاده شود کار سخت 
به مدت شکوند بهار از درخت. نظامی. 
ااگشوده شدن. (ناظم الاطباء) (یر هان): 
| شکفته و خندان خدن: 
فرستاد نزدیک کاووس‌شاه 
شکوفید از آن شاه ایران سپاه. . فردوسی. 
|ارخنه کردن. |ارخنه شدن. (ناظم الاطباء) 
(برهان). ||شکستن لشکر و گریزاندن دشمن 
و هزیمت دادن. (ناظم الاطباء). شکستن 


نظامی. 


نظامی, 


لشکر. (از برهان). 
شک وکت. [] (ص) عفص. گس. گلوگیر. 
سلوک. (یادداشت مولف): سیب ترش اندر 


سردی به اول درجه دوم است سیب شک وک 
خشک بود و معده را سره باشد. (ذخیره 
خوارزمتاهی). هرچه پوست دهان را 
میساید در وی اثر کند هرگاه چیزی بساید که 
از بسودن آن اسانی یابد داند که شیرین است 
و آنچه پوست دهان را فراهم کشد داند که 
شکوک است, یمنی عفص و آنچه پوست 
دهان را بزد داند که ترش است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). هرچه ترش است و هرچه 
شکوک است همه سرد باشد و شکوک رابه 
تازی عفص گویند. (از ذخیر؛ُ خوارزمشاهی). 
شک وکت. [ش ] (ع ص) ماده‌شتر بيارموي ۱ 
که فربهی و لاغری آن پیدا نبود. یا آن که پیه" 
کوهان آن فعلوم نباشد. ج, شک. (مننتهیژٌ 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرت 
الموارد). اشتر که کوهانش پیدا نبود تا فربه 
حست یا نه. (از مهذب الاسماء). 
شکوکت. زش] (ع !) ج تک. (از اقسرب 

الموارد) (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). گمانها. شبهه‌ها. (مقدمهُ لفت میر 
سیدثریف جرجانی ص ۳: ... و فرونهادن 

بار.امل در مهب شکوک. ( یله و دمند). 

رجوع به شک شود. ||شک. شبهه. تردید. 
(ناظم الاطباء). 
شکول. [ش) () جلدی. چابکی. چستی 

چالا کی. تیزدستی. (ناظم الاطباء). جلدی و 
چابکی. (از انجمنآرا) (از آنندراج) (از 
برهان). 


شکول. 


شکول. (شا(ع اج کسل. (منتهی. 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقمرب الموارد). 
رجوع به شکل شود. 
شکوله. زش ل /لٍ] () فندق سخت پرمفز. 
(ناظم الاطیام). 
شکو لیدن. اش 5] (مسص) پریشان 
ساختن. پرا کنده‌کردن. (ناظم الاطباء) 
(آندراج) (فرهنگ جهانگیری). پریشان 
کردن.(از انجمن‌آرا) (از برهان), پرا کنده 
کردن.(غیاث)؛ 
دل پیحاصل خود راسر و کاری نمی‌بینم 
مگر خود رونقی گیرد که بارش برشکولیدی. 
نزاری (از جهانگیری). 
||درهم کردن. شورانیدن. (ناظم الاطباء), 
شسورانیدن. (برهان) (آنندراج) (فرهنگ 
جسهانگیری. ||برآوردن. (ناظم الاطباء) 
(برهان) (آتندراچ). 
شکون. [ش ] (() شگون. به‌معنی شکن است 
که‌فال تیک و به فال برداشتن و مبارک 
دانستن چیزها باشد. (برهان). فال. فال نیک: 
شکون داشتن. شکون خوب با بد زدن. 
(یادداشت مولف). رجوع به شگون شود. 
شکوفه. (ش ن /ن) (ص) سرنگون. 
سرنگون‌شده. زیر و زبر کرده. (ناظم الاطیاء) . 
شکوق, (ش و](ع!) خیکی که از بوست برة 
شیرخواره سازند و در وی شراب و آب کنند. 
ج. کوا ات. تکاء. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج)؛ مشکیزه. مشک خرد. 
خیک شیر از پوست بزغالٌ شیرخواره. 
(یادداشت مولف). مشک خرد که از پوست 
برَغالة شیرخوار بسود. ج» شکاء. 
(مهذب‌الاسماع). 
شکوه. [ش ] ((مص, ) ترس. بیم. هراس 
خوف. (ناظم الاطباء), ترس و بیم. (غیات) (از 
برهان) (آندرج) (فرهنگ فارسی معین). 


ترسی ناشی از عظمت و جلال حریف و طرف 

مقابل؛ 

از شکوه رفیع بزم تو شد 

گونة آبی و ترنج اصفر. مسعودسعد, 

مرا به عشق تو مي متهم کنند و رواست 

وزین سخن نه شکوه است مر مرا و نه با ک. 
سوزلی. 

از شکوه همای رایت شاه 

کرکس آسمان پر اندازد. خاقانی. 


گریگریزی منهزم و ... شکسته باشی و شکوه 
تو در دلها نماند. (تاریخ طبرستان). 
از شکوه و لرز و خوف آن ندی 


پیر دندانها بهم برمی‌زدی. مولوی. 
اندرین فتنه که گفتم آن گروه 
ایمن از قته بدند و از شکوه. مولوی, 
بانگ میزد در میان آن گروه 
پر همی شد جان خلقان از شکوه. مولوی. 


-شکوه آمدن کی را دل کی)؛ رسیدن 
ترس ویم در دل. به وحشت افتادن؛ 

شکوه آمد اندر دلل زآن نسپاه 

به چشمش جهان گشت یکسر سیاه. 

فردوسی: 

به هر زخمی ز پای افکند کوهی 

کزآن آمد خلایق را شکوهی. نظامی. 
شکوه. (ش ] () شأن. شوکت. حشمت. 
بزرگی. بزرگواری. جاه و جلال. (از برهان) 
(ناظم الاطباء). حشمت. بزرگی, (لفت فرس 
اسدی). جلال. بزرگی. (آتدراج) (انجمنآرا), 
ت. بزرگی. شوکت. شأن. (غحیاث), 
طنطه, طمطراق. دیدبه, شکه. ابهت. فر. 
سطوت. احتشام. جلالت. ظاهراً از مادهٌ 
شکوهیدن و شکهیدن باشد و آن وقت به‌معنی 
معه است نه بزرگی و امتال آن. (یادداشت 
مولف) جلوه کردن به بزرگی و جلال و 
خوبی, و بر اين قباس شکوهد, شکوهید, 
شکوهیده, شکه, شکهیدن و شکهد نیز آمده. 
(آتدراخ) (انجمآرا: 
خردمند گوید من از هر گروه 


خردمد را یش دیدم شکوه. اپوش‌کور. 

همی کاست زو فر؛ ایزدی 

برآورده بر وی شکوه بدی. فردوسی. 

چنین بود هر دو سپه همگروه 

نه زآن سو ستوه و نه زین سو شکوه. 

فردوسی. 

ای یمین دولت و هم ملک و دولت را شکوه 

ای امین ملت و هم دین و ملت را نگار. 
فرخی. 

بنای ملک به تیغ و قلم کنند قوی 

بدین دو چیز بود ملک را شکوه و خطر. 
فرخی. 


پیر چون این بشتید. جواب داد بی شکوهی و 
حشمتی» م گفت: یا امیرالمومنین. (تاریخ 
یه نیم راه به هرات تمد تفت تاعکوه و 
آلت و حشمت تمام. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۳۶۶). 

تشاب فاد درکن که ما راکو 
از اين یک سوار است کاید چو کوه. اسدی. 
وز آن ژنده پیلان و چندین گروه 


یکی لشکر از بهر نام و شکوه. اندی. 
نه پیداست ماتا کسی زین گروه 
ببردست چونشان نبد بس شکوه. 

شمی (یوسف و زلیخا). 


ابتداء آشفتگی دولت بی‌العباس اندر سال 
سیصدوهشت بود. پس از شر نواصی 
اضطراب خاست و شک وه ایشان کم شد. 
(مجمل التواریخ و القصص). گفت ندیدم او را 
نخوت و شکوهی که بدان ببر قوت او دلیبل 
گرفتمی.( کلیله و دمنه). و آنکه در سایهٌ رایت 
علم آرام گیرد... به مجرد معرفت آن چندان 


شکوه. ۱۴۴۱۵ 


شکوه در ضمیر او پدید آید که اوهام نهایت 
آنرا درتواند یافت. ( کلیله و دمنه). 


بی خاندان برهان در دین شکوه نیست 

زو با شکوه‌تر نی در دین و خاندان. سوزنی. 
پی شکوهش پیراسته بود ملکت 

پی جلالش آراسته بود محفل. ., . سوزنی. 


امیر طاهر چون پدر [امیر یر خلف ]را پیاده دید 
و شک وه پدری در دل او بسود. از اسب 
فروجست و زمین بوسه داد. (راحة الصدور 
راوندی). 
جوا دذ تری کان جر 
شکوهت چون کوا کب اسمان گیر. نظامی. 
کس‌این رسم و ترتیب و آیین ندید 
فریدون ابا آن شکوه این ندید. ‏ (بوستان). 
شکوه تاج سلطانی که بیم جان در آن درج است 
کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی‌ارزد. 
حافظ. 
< باشکوه؛ محتشم. محتشمه. با عظمت و 
جاه و جلال: تشریفات باشکوه. (یادداشت 
مولف). 
ز یک میل ره تا به البرز کو: 
یکی جایگه دیدبس باشکوه. . فردوسی, 
روزی سخت باشکوه بود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۷۶). دیگر روز پاری داد سخت 
باشکوه. (تاریخ بیهقی). از ترکان خلخ جمعی 
به انبوه و لشکری باشکوه فراهم آورد. 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۳۶۴), 
- بشکوه؛ پاشکوه. دارای فر و جاه و جلال: 
من که بوالفضلم این بوالسظفر را به نشایور 
دیدم... پیری سخت بشکوه درازبالای. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۶۴). بار داد 
باردادنی سخت يشکوه. (تاریخ بیهقی ج ادیپ 
ص ۲۵). 
حشمتی داشتی ترا بشکوه 
همتی داشتی توپس بسیار. مسودسعد. 
<فر و شکوه؛ جاه و جلال. عظمت و بزرگی. 
حشمت و شوکت: ۱ 
گرانمایه کاری به فرْ و شکوه 
برفت.و شدند آن به آیین گروه. . عنصری. 
در آثار نظامی گنجوی و دیگر شاعران 
ترکیبات زیر بکار برده شده است: 
اتسج‌شگوة: دزساشکووم مسلطان‌شکوی 
گردون‌شکوه, ثریاکوه» سکندرشکوه, 
صاحب‌شکوه, داراشکوه. و رجوع به هز کلمه 
دریای تخودشوم 
||مهابت. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین) (غیاث) (یادداشت مولف). هیبت. 
(فرهنگ فارسی معین) (یادداشت مولف), 
ترس. مهابت ن‌مودن. (انجمنآرا) (از 
آندراج): 
سلیح ایچ در دست شهری گروه 


نداید که ثه را ناشد شکوه. اندی. 


۶ شکوه. 


لگر شکوه باد کند دفع پس چپا. ۳ 
در چار انگر است روان ن باد رصرش. 


خاقانی. 
فلک‌بند کمر شمشیر بادت 
تن پیل و شکوه شیر بادت. نظامی. 
شکوهش کوه را بنیاد می‌کند 
بروت خاک‌را چون باد می‌کند. نظامی. 
شکوهش چتر بر گردون رساند 
سمدش کوه از جیحون جهاند. نظامی, 


سپهر معدلت آن کی که از حمایت او 
گوزن می‌نکند از شکوه شیر حذر. 

ابن یمین. 
||هیکل با قوت و مهابت. (ناظم الاطباء), 
هیکل. (متهی الارب). |[قوت. توانایی. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
|| خدمت. بندگی. (ناظم الاطباء). ||وقار. 
(ناظم الاطباء) (یادداشت مولف). 


بشکوه داشتن؛ شکوهمند گردانیدن. توقیر. 


(یادداشت مولف). 

|احترام. توقیر. (ناظم الاطباء). حرمت. 
(دهار). ||کلاته و ده کوچک. (ناظم الاطباء) 
(از برهان). 
شکوه. (ش /شٍ و /) (ع امص) شکایت. 
گله. (ناظم الاطباء. گله. ازسخشری). 
شک‌ایت. (آنندراج) (انسجمن‌آرا). ست. 
شکوی. اشتکاء. تشکی. اظهار بث. گله‌مندی. 
گله گزاری. (یادداشت ملف). شکوه که بمنی 
شکایت و تظلم استعمال مشود از مصدرهای 
ساختگی است و در عربی بجای آن شکایت 
و شک وی بر وزن فتوی گویند. (نشریةً 
دانکدة ادییات تبریز سال اول شمار: 0-۶: 
عون شکوه کم ککر چو بوسف اظهار 

من به دولت اگراز سیلی اخوان برسم. 

خاقانی. 

غیر حق جمله عدو و دوست اوست 


با عدو از دوست کی شکوه نکوست. 


- امتال: 
ظالم از مظلوم باشد شکوه چیست؟ 
؟ (امثال و حکم دهخدا). 
- شک وه‌آشوب؛: گله‌آمیز. شک وه‌مد. 
(آنتدرا اج): 
مطلبی جز شکر غمهای وفادار تو نت 
خوانده باشی نامه‌های شکوه‌اشوپ مرا. 
میرزا معز فطرت از آتدراج). 
- شکوه‌پردازی؛ گله. شکایت. گله گزاری. 
شکایت کردن؛ 
ز سالک شکوه‌پردازی نه شرط راه می‌باشد 
که اول متزل یوسف چو زین ره چاه می‌باشد. 
سالک قزوینی (از آنتدراج). 
- شک وسج؛ گله و شکایت سنج. 
شکوه‌پرداز: 


شخص نسیان شکوه‌سنج غفلت احباب نیست 

تا فراموشی به خاطرهاست در پادیم ما. 
میرزا پیدل (از انتدراج), 

- شکوه نوشتن؛ شکایت نوشیش. تظلم 


کردنة 
تا و چندی بماند 
نه شکوه نوشست و نه فریاد خواند. 
سعدی (بوستان). 


|/ناله. فغان. زاری. (ناظم الاطباء). نالیدن. 
زاریدن. (یادداشت مولف). 
شکوه زدن؛ ناله زدن. نالیدن. شکایت 
کردن؛ 
قصه گوید راست بر گوشَث سرایم این نوا 
شکوه از کج خلقی دوران زئم از بی‌زری. 
فوقی یزدی (از انندراج). 
شکوهآبا۵. [ش] ((ج) نام محلی کتار راء 
.ستندج په همدان میان قروه و حاجی‌ایاد. 
واتع در ۹۸۷۰۰ گزی سستدج است. 
(یادداشت مولف). 
شکو هانیدن. (ش د) (مص) اظهار وقار و 
گرانی کردن. (ناظم الاطباء). 
شکوه بردن. (ش /ش رز /و بْ د] (مص 
مرکب) شکایت بردن. شکایت کردن؛ 
نتوان به قلک شکوه ز بیداد قضا برد 
از یش ما دهشت این سنگ صدا برد. 
صائب تبریزی (از آندراج). 
شکوهچ. [ش /ي د] (۲0 خک‌وهنج. 
حتک:! خسک. خارشتکا. خطصیالامیر, 
(یادداشت مولف). خسک است. (متهی 
الارب). اسم معرب خسک است. (تحفةً 
حکیم ممن). رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شکوه داشتن. اش ت ] (سص مسرکب) 


ترس داشتن. دارای ترس و بیم بودن. خضطیر 
۱ شمردن* 
.|" مرارفت باید به البرز کوه 
۱ یه کاری که بسیار دارد شکوه. . . فردوسی. 


میبیند که سیستان خانةٌ خویش و اهل و 
فرزندان بگذاشتد از پیش چا کری از آن 
خویش برفتند.کنون از اشان که شکوه دارد. 
(راحةالصدور راوندی). کی را که بر خود 
غالب و قادر دانی... پیش او باادب می‌باشی و 
شکوه می‌داری... مکّر ال را بدین اوصاف 
نمی‌دانی که هیچ شکوه نمی‌داری. ( کتاب 


المعارف). 
چو زآن سیلها برنگئتی چو کوه 

از اين قظره‌ها هم نداری شکوه. نظامی. 
گقت کرّه می‌شخولند این گروه 

ز اتفاق یانگ شان دارم شکوه. مولوی. 


<شکوه داشتن کی را؛ از او ترسیدن. (از 
یادداشت مولف). 

شکوه ۵اشتن. (ش ت] (سص مرکب) 
نهیب. (تاج المصادر بیهقی) (السصادر 


شکو ۰ کر دن. 
زوزنی). توقیر. (المصادر زوزنی). جاه و 
جلال داشتن. بزرگ و با فر و شکوه بودن, ارچ 
و ارز داشتن. منزلت و مقدار داختنء 


ز نادان بنالد دل سنگ و کوء 
از ایرا ندارد بر کس شکوه. 
فردوسی. 
شکوه داشتن (ش اش و /وت] (مص 
مرکب) گله دائتن. شکایت داشتن. گله‌مند 
بودن. (یادداشت مولف)؛ 
گرظیری عکوهلز هریت ند ریخ 
عیب مولا را چو بوشد بنده دولتخواه نیست. 
تظیری. 


صائب از تاز و عتاب او ندارم شکوه‌ای 
مد احانی است از ابروی او هر چین مراء 
صائب تبریزی (از انندراج)2 
شکوه شیرازی. [ش ها ((ج) میرزا 
عبدالهمید پر علی محسدخان از ال 
فیروزآباد فارس و از گویندگان قرن سیزده 
هجری بود. وی به بیشتر تقاط ایران از جمله 
آذرب‌ایجان سفر کرد. در اواییل به‌مدح 
صاحبان زر و زور پرداخت, ولی در اواخر 
عمر به لیاس فقر ملیی شد و از ملازمت تن 
زد. وی از ادب پارسی و تازی و حکمت 
طبیمی و الهی بهرة کامل داشت. مرگ او را به 
تال ۱۲۷۰ یا ۱۲۸۰ ه.ق.نوشته‌اند. از اشعار 
اوست: 
جهان بنگاه دیوان است و بر کی است دیواتش 
الا ای راهرو بهراس از این بنگاه و دیوانش 
توگر زالی وگر نیرم مده خاطر به نیرنگش 
توگر سامی وگر دستان مشو ایمن ز دستانس 
چه پایی اندر آن بنگه که غول آمد هم آوردش 
چه خبی اندر آن خانه که دزد آمد نگهانش 
چه بر جایی زنم خیمه که بر باد است بتیادش 
چه بر خاکی کنم خانه که بر 
(از فرهنگ سخوران و مجمع‌الفصعاء ۲ 
صص ۲۵۰ - ۲۵۱ 
درجوع به فرهنگ سخنوران و مأخة مندیزٍ 
در آن شود. 
شکوه کردن. [ش /ش و /و و 
مرکب) شکوه بردن. شکوه نمودن. شکایت 
کردن؛ قاضی این شکوه خدمت منصور 
خلیفه کرد. ( کاب القض ص ۵۸۶. 
نیت در بی‌هنری آفت نخوت صائب 
شکوه از بخت مکن گر هنری نیست ترا 
صاثب تبریزی. 
جواب این غزل است این که نقد حبدر گفت 
از او چه شکوه کنم عالم پریشازیست. 
صائب تبریزی (از آنندراج). 
يس که امتب شکوه از زلفت به سنبل کردهام 


آپ است بنیانش. 


توباانواا:۲ - 1 
۲-معرب حک است. (ناظم الاطیاء). 


۳ 
همچو برگ لاله دودم بر زیان پیچید 
میرزاارضی داش (از و ادلی 
شکوه‌مند. [ش /ش و /وٍع](ص مرکب) 
گله‌مند. شا کی. شکوه‌پرداز. (یادداشت 
مولف). رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شکوهمتد. اش ] (ص مرکب) باوقار. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
صاحب‌شکوه. (آنندراج) (فرهنگ فارسی 
صمعین): صسحریم؛ شکوهمند کردن. (تاج 
بو بهقی) (دهار). توفیر؛ شکوهمد 
شتن. (یادداشت مولف) (دهار). 
7 [ش م] (حامص مرکب) 
دارای شکوه بودن. رجوع به شک وه شود. 
||لیاقت. (ناظم الاطباء). ||وقار. جلال. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین)؛ 
گفت‌ای فلک شکوهمندی 
بالاترت از فلک بلندی. نظامی. 
شکو هنا کت . (ش ] اص سرکب) باشکوه. 
باجلال. بامهابت. (ناظم الاطباء). شکوهمند. 
رجوع به شکوهمند شود. 
شکوه‌نا کث. (ش /ش و /و](ص مرکبا 
گله‌مند. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
شکوه و گله‌سد خود. 
شکوهنج. [ش د] () خارسه پهلویی که 
خارخک نیز گویند. (ناظم الاطباء) (از 
آنتدراج) (از برهان). خارخسک. (فرهنگ 
جهانگیری). شکوهه. خک. خار آهنین که 
بر راه لشکر خصم ریزند. (یاددادت مولف). 
رجوع به شکوهج شود. 
شکوهنددگیی. (ش /33/<] (حامص) 
ترس. بیم. خضوف. هراس. (ناظم الاطباء). 
ترس.ییم. (برهان) (آنتدراج): 
وز او کرد باید پژوهندگی 
که‌از ما ندارد شکوهندگی, نظامی. 
|ازلاقت. لفزش. سقوط. اف-ادگی. (ناظم 
الاطباء). لفزش. افتادگی. بسر درآمدن. (از 
آندرلع یه رو اف-ادگی اسب. در این دو 
معتی اخیر ظاهراً دگرگون شده یا صورتی از 
شکوخندگی است. 
شکوهندگي. (ش <د/:] (حامص) 
اظهار بزرگی کردن. (آتدراج) (برهان). اظهار 
بزرگی. بزرگواری. حشمت و اعتبار. (ناظم 
الاطباء). ||سخن شنیدن. ||زیبایی نمودن, 
(برهان) (آنتدراج). |[نمایش, (ناظم الاطباء). 


شکوهنده. (ش 35 /د] (نف) پیمتاک. 


ترستا ک.هراسان. ترسان. (ناظم الاطباء). 
بیم‌دارنده. ترسنده. (آنندراج) (برهان) 
(فرهنگ فارسی معین): [(زحل دلالت کند 
بر ] ترسنده, شکوهنده, بااندیشه. (التفهیم), 

شکوهنده. زش 3۶ /د] (نسف) 
هصیت‌دارنده. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(برهان). |اظهار بندگی کننده. (ناظم الاطباء) 


(آنندراج) (یرهان). |[گوش به سخن مردم 
آن‌دازنده. (ناظم الاطباء) (انندراج), 
|[زییا کنده. || جلال‌دهنده. |[زیشت‌دهنده. 
(ناظم الاطیاء). 
شکوهه. [ش 2/و] ((مص) جمال. زیبایی. 
ظرافت. ||پیرایه. زینت. |[درشتی. کلانی. 
||رقار. بزرگواری. ||(!) نوعی از خسک. 
(ناظم الاطباء). انچه از اهن سازند چون خار 
مسفیلان و بر راه تشکر خصم اندازند. 
(ب‌ادداشت مولف). حسک. خار اهیین. 
(تفلیی). شکوهج. شکوهنج. رجوع به 
شکوهج شود. 
شکوهیدن. [ش 5] (مص) ترسیدن. بیم 
بردن. واهمه کردن. (ناظم الاطباء) (برهان) 
(آنسندراج). تسرسیدن. (غیاث) (فرهنگ 
جهانگیری) (قرهنگ فارسی معین). واهمه 
کردن: (فرهنگ فارسی معین). ترسیدن. 
هراسیدن. شکهیدن. بیمنا ک شدن. (یادداشت 
مولف): 
اشتر گرسته کسیمه خورد 
کی‌شکوهد ز خار چیره خورد. رودگی. 
همیشه یعقوب از عیص همی شکوهیدی از 
بهر آنکه عیص گفته بود هر کجا من یعقوب را 
بینم. بکشم. (ترجمه تاریخ طبری بلعمی). .. 
گفت اصلح ال الامیر وله که من بددل نیم و از 
او نمی‌شکوهم ولیکن ترسم که اندر تو سخنی 
گویدو من احتمال نتوانم کرد. (ترجمه تاریخ 
طبری بلعمی). مردی بود از فرزندان هرون... 
حربتی داشت برفت و یکی مرد یافت با زنی 
خفته, حربه‌ای بزد و هر دو بر هم بدوخت و 
بکشت... پس بستی‌اسرانیل بشکوهیدند. 
(ترجمهة تاریخ طبری بلعمی). 
تباید شکوهید از یشان به جنگ 
نشایدٍ کشیدن ز پیکار چنگ. ‏ . فردوسی. 
خورشید زر خویش به کوه اندرون نهد 
کزدور چشم ار بشکوهد ز منکری. فرخی. 
تواضع کرد پسیار و مراگفت 
ز من مشکوه و بی آزار بگذر. 
نه بشکوهد دل من زآن سپامت 
ته یز امید دارد در پناهت. (ویس و رامین). 


نه از مردم بترسی نه ز یزدان 
نه از بندم شکوهی نه ز زندان. 

(ویس و رامین). 
سختی در گوش بنده افکنده که از آن سخت 
بشکوهید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۷۹ 
خوارزمشاه چون لشکر ساطانی بدید اول 
بشکوهید. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۸۳۴۸ 
من به معما مصرح بازنمودم که اين خداوند را 
کار نااتاده بشکوهیده وگر ممکن گردد تا به 
لاهور عتان باز نخواهد کشید. (تاریخ بیهتی 
چ ادیپ ص ۶۸۵), به جواب که از سوری 
رسیده نسختی یبافه‌اند ولیکن تیک 


شکومیده. ۱۴۴۱۷ 
می‌شکوهند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۸۵). 
قوم محمودی از اين فروگرفتن علی نیک 
بش‌کوهیدند و دامن فراهم گرفتند. (تاریخ 
کانی که خواجه از ایشان آزاری 
اشت نیک بشک‌وهیدند و بوسهل زوزنی 
بت (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۴۹ 
جهانداران ز خشم او شکوهند 
چو غمازان شکوهند از عیاران. 
قطران (از جهانگیری). 
قول چون یار عمل گشت مباش ایچ به رنج 
مرد چون گشت شناور نشکوهد ز حباب. 
اصرخروء 
اسکندر عظیم بکوهید از آن لشکر و فیلان 
پی‌قیاس. (اسکندرنامة نخه نفیسی). دل شاه 
اسکندر پاره‌ای می‌شکوهید از آن سپاه و 
قامتهای ضخیم زنگیان. (اسکندرنامةٌ نسخة 
نفیی). 
کوها گرپر ز مار شد مشکوه 
سنگ و تریا ک‌هست هم درکوه. ‏ سنایی, 
چون والی یا امیری که به پارس رود با 
سیاست و هیبت باشد همگان از وی 
بشکوهند و زبون و مطیع گردند. (فارسنامة 
آبن بلخی ص .)۱۶٩۹‏ و غنیمتهای بی‌اندازه 
برداشت و همه مسلوک جهان از وی 
بشکوهیدند. (فارسنامة ابن بلخی ص ۵۰. با 
لشکری که از وطأت ایشان زمین میلرزید و 
کوه‌می‌شکوهید. (راحةالصدور راوندی). 
شکوهید دارا ز نزلی چنان 
حسد را بر او تیزتر شد عنان. نظامی, 
چو خاقان خبر یافت زآن بخردی 
شکوهید از آن فر؛ ایزدی. 
شه از خلوتی آن چنان خواستن 
شکوهید در خلوت آراستن. 
و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شکوهیدن. (ش ] (مس) اظهار بسزرگی 
کردن.(برهان) (ناظم الاطباه) (آنندراج) 
(فرهنگ خطی). عظمت خویش اظهار کردن. 
(غیات). اظهار بزرگی و جاء و جلال کنردن. 
احتشام یافتن. محترم شدن. (فرهنگ فارسی 


نظامی, 


نظامی. 


معین). 

< شکوهیدن کی را؛ احترام کردن او را. 

(یادداشت مولف): 

یکی گوید بنشکوهید ما را 

زبهر آنکه پستدید مارا. ‏ (ویس و رامین). 
||محترم و بزرگوار شدن. ||با حسن و جمال 
شدن. (از ناظم الاطباء) زیا شدن. (انتدراج) 
(برهان)(قرهنگ خطی). | وش به سخن 
کسی دادن. اطاعت و استرام کردن. (ناظم 
الاطباء). گوش به سخن انداختن. (برهان) 
(اتدراج). |[باوقار بودن. (ناظم الاطباء). 

شکو هید ه. اش 3 /د] (نسف) ترسیده, 
هرانیده. (ناظم الاطباء). تسرسیده. بیم‌برده. 


(برهان). اسب به سر درآمده: (ناظجالاطباه) 
(برهان). در این معنی ظاهراً دگرگون شده یا 
صورت دیگر شکوخیده است. 

شکوهیده. (ش د /د] اسف) اظهار 
بزرگی کرده. (ناظم الاطباء) (برهان). |]اظهار 
وقار و گرانی نموده. (ناظم الاطباء). |اگوش به 


شکیات. 
برهان بدیسان آرد: چوبک تنگی باشد که | زیزدان پیروزگر بشکهند. 
آنرا گاهی در زیر در, نهند تا در گشوده نگردد شمسی (یوسف و زلیخا), 
و درودگران در شکاف چوبی که سیشکافند | تونوگرفتی در حبس و بند معذوری 
فروبرند و کفش‌گران در فاصلةُ قالب و کفش | اگربترسی از بند و بشکهی ز خطر. 
گذارند. واضح است که در اینجا فانه مناسب مسعودسد. 
است بسخصوص که در افتنامه‌ها فافه را | تاز بسیاری آن زر نشکهد 
نیاورده‌اند و ماحب آندراج نیز متوجه ایین | بیکرانی پیش آن مهمان نهد. مولوی. 


سخن کی داده. ||زیاشده. (ناظم الاطباء) 
(یرهان). ||مشهور به وقار و جلال. اناظم 
الاطیاء), 

شکوی, زش راا(ع (سص) گله. بکوه. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). گله. 
(آتدراج) (منتهی الارب) (غیاث). گله‌مندی. 
گله گزاری. شکایت. اشتکاه. شکوه. تشکی, 
مُت. رنم قمه. رفع دعوی. گزرش. 
(یادداشت مولف)؛ 

نی‌نی از بخت شکر‌ها دارم 


چند شکوی که شوک بی ثمر است. خافانی.. 


آهی از سر شکوی به اغراق چنان برکشد که 
از آن هر دیده گریان و هر اشک ناروان روان 
گردد.(ترجمة تاریخ یمنی ص ۴۴۴). 

چون بریده شد برای حلق دست 

مرد زاهد را در شکوی بست. مولوی, 
|ایماری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

شکوی. اش وا] (ع مص) شکاة. اناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). گله کردن. 
(آنتدراج) (غیات) (المصادر زوزنی) (دهیار), 
|ان‌الیدن. زاریدن. بنالیدن. (از یادداشت 
بولف). رجوع به شکاة و شکاية شود. 
شکوی‌مند. (ش وا اص مس رکب) 
شکوی‌نا ک. دارای شکایت و 5 له بسیار, 
(ناظم الاطباء). رجوع به شکوی‌نا ک‌شود. 
شکوی‌مندی. [ش وا مٌ] (حامص مرکب) 
شکوه‌نا کی. گله‌مندی. شکایت‌ندی. (ناظم 
لاطباء)/ 
شکوی‌فا کك. اش وا] اص مرکب) 
شکوی‌مد. دارای شکایت و که بسیار. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شکوی‌مند شود. 
شکوی‌ناکی. اش وا] (حابص مرکب) 
شکوی‌مدی. (تاظم الاطباء) رجوع به 
شکوی‌مندی شود. 

شکاه. (ض‌ک ک ] (ع ز) سلاح. (ناظم الاطیاء) 
(منتهی الارب) (انندراج) (مهذب الاسماء) (از 
اقرب الموارد). |انوع. (از افرب المواردا. 
||بار؛ چوب که بدان دستة تسیر و جز آن را 
محکم کنند. (ناظم الاطباء) (آنندراج), در 
منتهی الارب امده: پارءٌ چوپ که به وی دس 
تیر و جز آن را فافه کنند تا دسته محکم نشیند. 
مسلم است که کلمذ فافه به غلط چاپ شده و 
محرف فانه است چه عربی جمله در اقرب 
الموارد بدینسان است: «خشیة عريضة تجعل 
فی خرت الفاس و نحوه تضیق بها» فانه را 


نکسته شده و فانه آورده است. (بادداشت 
پروین گنابادی). 

شکة. [ش ک کت ] (ع [) جامه پیش‌شکافته. 
(منتهی الارب) (آنندراج) اناظم الاطباء), 
|ااشکال. اارنشچ و زهمت و دشواری. 
|اتقسیم. (ناظم الاطباء). |ازنیل. سله. 
(یادداشت مولف). 

شکه. اش ک /ک ] (۱صوت) آواز پسای 
رونده. (ناظم الاطباء). 

شکه. [ش کک /کب ] () نسرگین: (ن_-اظم 
الاطباء), 

شکه. [ش کْدْ] (!) سخفف شکوه است که 
قوت, مهابت, شأن و شوکت باشد. (آنندراج) 
(برهان) (فرهنگ فارسی معین). بمعی شکوه 
است. (فرهنگ اوبهی). شکوه. حشمت. 
(صحاح الفرس). 

-ب‌اشکه؛ ب‌اشکوه. بساهیت. بامهابت, 
بااحتشام. (یادداشت مولف): 
پادشاهی که باشکه باشد 
حزم او چون بلند که باشد. عنصری. 

شنکه. آش کذْ] (() میت. ترس بسیم. 
(آتدراج) (برهان), خوف. (یادداشت مولف), 
مخفف شکوه. رجوع به شکوه شود. 

شکهان. (ف ک] (نف) ترسان. (از فرهنگ 


فارسی معین). هراسان. ترسنده. پبیمنا ک. 


(یادداشت مولف)؛ 3 
,سخن دراز شد این جایگه فروهشتم 


ك : گران شد و شکهانم من از گرانی بار. 


۱ بوالهیشم احمدین حسن جرجانی. 
|انگران. مضطرب. پریشان. (فرهنگ فارسی 
معین). 
شکهیدن. شک د[ (مسص) شکوهیدن. 
مضطرب گشتن و بی‌قرار شدن. (آنندراج) 
(برهان) (از فرهنگ فارسی معین). متحرک و 
مضطرب شدن. بیقرار گشتن. آزرده و رنجور 
گشتن. (ناظم الاطباء). || ترس داشتن. بسیم 
داشتن. (فرهنگ فارسی معین). ترسیدن. 
هراسیدن. (یادداشت مولف)* 
دوستان از فراق تو شکهند 
من هن لوصا و شیم 
فرخی 
وگر زآن بشکهی گوبی به جانی از سپاه من 
کسی رابد رسد بیشک مرا ایزد بپرسد زآن. 
فرخی. 
مگر زین سپس پند خود را دهند 


شکیی. [ش کین ] (ع مص) گله کردن در کار 
خود بسوی خدا, (ناظم الاطباء). رجوع به 
شکاية و شكية شود. 

شکیی. [ش /ش ک کا] (ع !) لگام سخت. 
(منتهی الارب) (ناظمالاطباء)(آدراج). 
شکیی. آش ک‌کی /ش ککی ] (ص نسبی) 
منسوب است به ری شکی واقع در ارمينية و 
لگام و پوست آن سعروف است. (از اقرب" 
الموارد). 

شکیی. [ش ک‌کی ] (ص نسیی) منسوب به 
شک ظنی و وهمی, (ناظم الاطیاء). نخو. 
(یادداشت مولف). رجوع به شک شود. 
شکی. آش کی‌ی ](ع ص) گله کرده‌شده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). ||دردناک. ||اندک بیمار. 
|زگله‌مند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنتدراج), 

شکیي. آش ککا (خ) تام دهی در آرمنیه که 
از آن لگام و پوست آورند. (متتهی الارب) 
(ناظم الاطبام). 

شکیی. (ش کی /ش ک‌کی ] (ا) نام شهری 
در شروان. (ناظم الاطباء). شهری در مشرق 
ماوراء قفقاز که در کب تاریخ مکرر ذکر آن 
آمده و آن | کون تابع جمهوری آذریایجان 
شوروی است. (فرهنگ فارسی معین). نام 
شهری در شروان که طبق عهدنامة گلستان از 
ایران مجزا و به روسیهُ شوروی متضم گردید 
(سال ۱۲۲۸ ه.ق.) .سماق شکی, ظاهراً 
منسوب بدانجاست. و امروز با یای مخقفت 
تلفظ کنند. (یادداشت مولف). ناحیتی است: 

[به حدود اران ] آبادان و بانعمت درازای وت" 
مسقدار هفتاد فرسنگ است و اندر وی 
مسلمانان‌اند و کافراند و ده مبارکی و شهر 
سوق‌الجبل و ستباطمان از شکی است. 
(حدود العالم): آن اعمال و ولایتها را چون 
شروان و شکی و دیگر اعمال به تان پاره 
بدیشان داد تا ان ثغر مضبوط ماند. (فارسنامة 
ابن بلخی ص 44۵. 

سیب شکی؛ سیب که در ولایت شکی 
بدست می‌امد: 

ساده زنخی چو سیب شکی 

سوزانتر از آنکه ریگ مکی, تظامی, 
شکیاات. زش ک کی یا) (ع | مرکب) هر 
چیزی که شخص در آن شک کرده باشد. |اهر 
چیزی که در وی شبهه بود. ||هر چیز که 


شکیب. 


شخص در آن دودل و متردد باشنم. (باظم 
الاطباء). |[(اصطلاح فتهی) در شرعیات 
مواردی که در نماز شک کنند و دارای احکام 
خاصی است؛ مثلاً کسی در حال قیام شک 
میکند بین سه و چهار رکست؛ در اين صورت 
باید بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و 
پس از اتمام نماز یک رکعت نماز احتیاط 
ایستاده یا دو رکعت نماز نکسته بخواند. 
رجوع به جامع عباسی صص ۸۵ - ۸۸و 
رساله‌های عملیه شود. 
شکیب. [ش /ش] (امص, ) صبر. آرام. 
تحمل. (ناظم الاطباء) (از پرهان). آرام. هبر. 
(فرهنگ جهانگیری) (غیاث). صبر باشد. 
(انجمن آرا) (آنندراج) (از لفت فرس اسدی). 
شکیبایی. مسصابرت. اصطبار. صابری. 
(یادداخت مولف), شکیبیدن. صبر کردن. 
(انجمن آرا) (آنتدراج). آرام. قرار: 

نماند جهان بر یکی سان شکیب 

فراز است پیش از پس هر نشیب آ. 


فردوسی. 
دل قارن آزرده شد از نهیب 
نمائد آن زمان با دلاور شکیب. فردوسی. 
ز لاله تکیب و ز نرگس فریب 
ز ستبل نهیب و ز گلنار زیب, فردوسی. 
ببردی به مردی و پا در رکیپ 
ز دلها قرار و ز جانها شکیب. فردوسی. 
یک است ابلهان را شتاب و شکیب 
سواران بد را چه بالا چه شیب. اسدی, 
بوده با ایوب همسر در گه صبر و شکیب 
گشتهبا جبریل همبر در گه خوف و رجاء 
مسعودسعد, 
دلش دانست کان نز بیوفایست 
شکیش بر صلاح پادشاییست. نظامی 
نوای بلبل و آوای دراج 
شکیب عاشقان را داده تاراج. نظامی. 
چوبرق از جان چراغی برفروزم 
شکیب خام را بر وی بسوزم. نظامی. 
چوابر از پیش روی ماه برخاست 
شکیب شاه نیز از راه برخاست. نظامی. 
زغن را نماند از تمجب شکیب 
ز بالا نهادند سر در نشیب. سعدی, 
رفتی و صدهزار دل و دست در رکیپ 
ای جان اهل دل که تواند ز تو شکیپ. 
عضد را پسر سخت رنجور بود 
شکیب از نهاد پدر دور بود. سعدی. 
که‌بعد از دیدنش صورت نبندد 
وجود پارسایان را شکیبی. 
سعدی ( گلستان). 


مرا کیب نمی‌باشد ای مسلمانان 
زروی خوب لکم دینکم ولی دیتی. سعدی. 
-شکیب‌آور؛ صبور. متحمل. شکییا؛ 


شکیب‌آوری رهبر و تیزگام 


ستوری کشی کمخور و پرخرام. اسدی. 
شکیب آوردن؛ صبر کردن. تحمل کردن. 
شکیبایی گرفتن: 

بدر گفت مندیش چندان به راه 

شکیب آر تامن شوم پیش شاه. . اسدی, 
شکیب بردن؛ صبر و قرار و آرام ربودن. 
بیقرار کردن* 

انديشة آن خود از دلم برد شکیب 

تااز چه گرفت جای شفتالو سیب. سنایی. 
صنعت من برده ز جادو شکیب 

شعر من افسون ملایک‌فریب. نظامی. 
تا بدین عشوه‌های طبع‌فریب ۱ 
از من ساده‌طبع پرد شکیب. نظامی. 


شکیب دادن؛ آرام دادن آرام یافتن: 
دادم اندیشه را به صبر فریب 
تا شبکید دلم نداد شکیب. 
< شکیب داشتن؛ صبر داشتن. 


. آرام و قرار 
داختن: 
ز دیدار اينان ندارم شکیب 
که‌سرمایه‌داران حستند و زیب 
چو در تتگدستی ندازی شکیب 
نگهدار وقت فراخی حسیب. 
سعدی (بوستان). 
مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا 
توشکیب داری طاقت نماند ما را. 
سعدی. 
- شکیب‌سازی؛ تحمل پشه کردن. آماده 
شکبایی شدن. به صبر واداشتن. صبر و 


تحمل ایجاد کردن: 

چون ابن سلام از آن نیازی 

شد نامرد شکیب‌مازی. نظامی. 
- شکیب‌شکن؛ که صبر و آرام و قرار را 
بشکید و از بین ببرد. که یمان صبر لبریز کند. 
شکیب کردن از کسی؛ صبر داشتن از 
دوری وی. تحمل کردن رفتار وی 

لیکن چه کم گر نکنم از تو شکیب 

خرندی عاشقان ضروری باشد. سعدی. 
شکیب گرفتن؛ آرام گرفتن. آرام شدن: 
کسی‌کو باید عنان و رکیب 

باید که گیرد به خانه شکیب. فردوسی. 


- شکیب یافتن؛ آرام گرفتن. تحمل و صبر 
نمودن. سا کت‌نشتن: 

بجای زبوتی و جای فریب 

نباید که یابد دلاور شکیب. فردوسی. 
- فراوان شکیب؛ پرحوصله. صبور. شکیباء 
سخت بردبار؛ 

فراوان شکیب است و اندک‌سخن. نظامی, 


- ناشکیب؛ بی‌آرام. بی صبر و قرار. بیقرار. 
تاآرام: 
چنان گشت با خوبی و رنگ و زیب 


شکیبا. ۱۴۴۱۹ 


که‌شد هر کس از دیدنش ناشکیب. فردوسی. 
برون کرد یک پای خویش از رکیب 
شد آن مرد بداردل ناشکیب. 
رجوع به ماد تاشکیب شود. 
شکیبا. [شٍ /ش] (نف) صبور. تحمل‌کننده, 
آرام‌گیرنده. متحمل, بردبار. صابر. (برهان) 
(ناظم الاطباء) صبور. آرسیده. (فرهنگ 
اوبهی) (لغت فرس اسدی). صيرکننده. 
(آندراج) (غیاث) (انجمن آر ا) صبار. صبیر. 


فردوسی. 


بردبار, صابر. آرام. باآرآمش و متین, و با 
شدن صرف شود. (یادداشت مولف)* 
شکیا و با هوش و رای و خرد 
هزبر ژیان رایه دام اورد. 


فردوسی. 
شکیبا ز لشکر هر آن کس که دید ۰ : 
نخست از میان سپه برگزید. . . فردوسی. 
ز مرد شکیبا بپرسید شاه 
که‌از صبر دارد به سر بر کلاه. فردوسی. 
بزد طبل و طفرل شد اندر هوا 
شکیا نبد مرغ فرمانروا. فردوسی. 
شکیبا و بادانش و راستگوی 
وفادار و پا کیزه و تازه‌روی. فردوسی. 
شکیبا نبد گنبد تیزگرد 
سر خفته از خواب بیدار کرد.. فردوسی. 
یارب مرا به عشق شکییا کن 
يا عاشقی به مرد شکیبا ده. آورمزدی. 
کسی‌را در غریبی دل شکیباست 
که‌در خانه باشد کار او راست. 
(ویس و رامین). 
من آن خواهم که تو باشی شکیبا 
چه خواهد کور جز دو چشم بیتا. 
(ویس و رامین ص ۳۳۳). 
بررس به کارها به شکیبایی 
زیراکه نصرت است شکییارا. ناصرخسرو. 
بشکیب ازیرا که همی دست نیاید 
بر آرزوی خویش مگر مرد شکیبا, 
ناصرخرو. ‏ 


سلطان ادفی اجان کف کیک سای 
شکیبا نتوانست بود. (نوروزنامه) 


مجلس چو گرم گردد چون آه عاشقان 


می راز از عاشقان شکیبا برافکند. خاقانی. 
بخور عطر و آنگه روی زیبا 

دل از شادی کجا باشد شکیا. نظامی. 
عارف؛ مرد شکیبا. خروق مره تیک جک 
(منتهی الارب). 


- دل شکیبا کردن؛ خوشدل شدن. اطمینان 
یافتن. آرامش یافتن. خاطر مطمئن و آرام 


داش 


گرهیج تشنه در ظلمات سکندری 


1-صاحب غیاث گوبد: به فتح اول حطاست. 
۲ -به اسدی نیز نسبت داده‌اند. ( گرشامینامه 
ص ۳۱). 


۰ شکیبا شدن. 


دل کرد از آب خضر شکیبا من,آن کنو : 

۱ ۱ خاقانی. 
- شکیبادل؛ که دلی‌ارام و باارامش داسته 
باشد. که خاطری بردبار و صبور دارد. مقابل 
عجول و شتاب‌زده: 
بدو گفت پیروزگر باش» زن 
همیشه شکیبادل و رای‌زن. فردوسی. 
مرا نیک‌دل مهربان پنده بود 
شکیبادل و رازدارنده بود. 
پرندیشه بد مرد بسیاردان 
شکیبادل و زیرک و کاردان. 
بیاریم پیران داننده را 
شکیبادل و چیز خواننده را. 
- |ادل شکییا: 
به روز هزاهز یکی کوه بود 
شکیبادل برد بار علی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


ناصرخرو. 


- شکیبا کردن؛ صبور کردن. آرام ساختن. ی 


متحمل ساختن. به شکبایی داشتن. آرامش 


بخشیدن* 


بریزم ز تن خون ارجاسب را 


شکیبا کنم جان لهراسب را فردوسی. 
درین جنگ جانم شکیا کین 

ابر نره‌شیران توانا کنی. فردوسی.. 
- شکیبا کردن بر چیزی (به چیزی)؛ متحمل 
ساختن بدان. به آن چیز بردبار و صبور کردن. 
قبولانیدن آن چیز: 

به آواز گفتند ایرانیان 

که‌ما را شکیبا مکن بر زبان, فردوسی. 
یارب مرابه عشق شکیبا کن 

یا عاشفی به مرد شکیبا ده آورمزدی. 


<-شکیبا گردیدن؛ متحمل شدن. صبر کردن: 
شکیبا گردد آن کس کو طمع دارد ز من طاعت 
آزیرا کارش افتاده‌ست با صعبی شکیبایی. 


تارختروا 


- ناشکیبا؛ بی صبر و حوصله. بی‌تاب و ۲۰ 


بیقرار. بی آرام. (یادداشت مولف). رجوع به 
ماد ناشکیبا و نیز ترکیب ناشکیب در ذیل 
ماد شکیب شود. 
- ناشکیبا داشتن؛ بی‌آرام ساختن. بیقرار 
کردن؛ 
نوروز پیک نصرتش یقاتگاه عشر تش 
نه مه بهار از خضرتش دل تاشکیبا داشته. 

۱ خاقانی. 
||مردم ترشرو و مقبوض را گویند. (برهان) 
(آتدراج). 
شکیبا شدن. اش /ش ش دّ] (مص 
مرکب) قرار گرفتن. آرام شدن. متحمل شدن. 
صیرکردن: ۱ 
صتما بی تو دلم هیچ شکیبا نشود 
وگر امروز شکیبا شد فردا نشود. منوچهری. 
چه بودی کزین خواب زیرک فریب 


شکیا شدی دیده ناشکیب. نظامی. 


شکیا شد درین غم روزگاری 
نه درتن دل نه در دولت قراری. نظامی. 
مگرکز تتعم شکیبا شوی 
وگرته ضرورت به درها شوی, 
سعدی (بوستان). 


شکیبانیدن. (ش /ش د] (مص) به صبر و 
تحمل امر فرمودن و نصیحت کردن به صبر و 
شکیبایی. بردبار و صابر ساختن کسی را. 
(ناظم الاطیام) 

سکیبایی. [ش / ش ] (حامص) بسردباری, 
صبر. تحمل. صبر بیار و حسلم و حوصله. 
(ناظم الاطباء). آرام‌گیرندگی. صبر و تحمل 
کنندگی باشد. (آنندراج). صبر. اصطبار. 
صابری. صبوری. شکیپ. شکیبا بودن. حلم. 
بردباری. مصابرت. تحمل. (یادداشت مولف)* 
سخن چون ز گلنار از آن‌سان شنيد 


شکیبایی و خامشی برگزید. فردوسی, 
شکییایی و خامشی برگزید 
نکرد آن سخن بر سپه بر پدید. .. فردوسی. 
خردمندی و رای و فرهنگ تو 
شکیبایی و دانش وسنگ تو. . . فردوسی, 
شکیبایی و تنگ مانده به دام 
یه از ناشکیبا رسیدن به کام. فردوسی. 
دل دایه بر آن دلبر همی سوخت 
مر او راجز شکیبایی نیاموخت. 
(ویس و رامین), 
شکیایی از لاله رخ دور شد 
هوا در دلش نیش زنبور شد. اسدی. 
بررس په کارها به شکیبایی 
زیرا که نصرت است شکیبا را. ناصرخرو. 
شکیباییش مرغان را پر افشاند 
خروس‌الصبر مفتاح‌الفرج خواند. نظامی. 
همه جایی شکیبایی ستودست 
| چز این یکجا که صید از من ربوده‌ست. 
ظاني: 
کنون وقت شکیبایت مشتاب 
کهیر بالا به دشواری رود آب. تظامی. 
شه از راه شکیبایی گذر کرد 
شکار آرزو را تگتر کرد. نظامی. 
با فراقت چند سازم برگ تتهایم نیست 
دستگاه صبر و پایاب شکيباييم نیست. 
سعدی, 
تا باید گشتم گرد در کس چون کلید 


بر در دل ز آرزو قفل شکیبایی زدم. سعدی. 
مشتاقی و مهجوری دور از تو چتانم کرد 
کزدست بخواهد شد پایاب شکیبایی. 

حافظ. 
پس از چندین شکیبایی شبی یارب توان دیدن 
که‌شمع دیده افروزیم در محرأب ابرویت. 

حافظ. 
-شکیبایی بردن؛ صبر و آرام و قرار یردن؛ 
چه رویت انکه دیدارش برد از من شکیبایی 


شکیب‌ارسلان. 


گواهی می‌دهد صورت بر اخلاقش به زیبایی. 
نعدی, 

- شکیبایی پیش آوردن؛ صبر و بردیاری 

گزیدن: 

به آخر شکیبایی آورد پیش 

که‌جز آن نمی‌دید هنجار خویش, فردوسی. 

رجوع به ترکیب شکیبایی پیشه کردن شود. 

- شکیبایی پيشه کردن؛ صبر و سکوت و 

آرام پیش گرفتن: 

چون روزگار بر تو بباشوبد 

یک چند پیشه کن تو شکیبایی. ناصرخرو. 

رجوع به شکیبایی پیش آوردن شود. 

- شکیبایی کردن؛ تصبر. (المصادر زوزنی) 

(دهار), صیر و تحمل نمودن. قرار و آرام پیش 


گرفتن: 


شکیبایی کم چندانکه یک روز 

درآید از در مهر ان دل‌افروز. نظامی 
به اختیار شکیبایی از تو نتوان کرد 

به اضطرار توان بودا گرشکیبایی. سعدی. 


کی شکیبایی توان کردن چو عقل از دست رفت 
عاقلی باید که پای اندر شکیبایی کشد. 
سعدی. 

- شکیبایی نمودن؛ شکیبایی کردن. صبر و 
تحمل نمودن. (یادداشت مولف). تعزی, عزاء. 
(منتهی الارب): اعتزام: تحمل و شکیبایی 
نمودن بر بلا و مصیبت. (منتهی الا ب). 

<- ن‌اشکیبایی؛ عدم تحمل. بیصبری. 
بیحوصلگی. (ناظم الاطباء. بیصبری. 
بی‌آرامی و بی‌قراری: اگرصبر نکنم باری 
سودا و ناشکیبایی را به خودزاه ندهم. (تاریخ 
بیهقی). رجوع به ماد ناشکیبایی شود. 

شکیبا ییدن. [ش /ش د] (*مسص) صبر 
کردن. تحمل نسودن. قرار و آرام گرفتن. صبر 
داشتن. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از بر‌هان). 
رجوع به شکیییدن شود. , 

شکیب‌ارسلان. اش آ س] ((خ) ااز, 
مشساهیر نویندگان و شاعران و ادبا و" 
میهن‌خواهان و بزرگان و سیاستمداران قرن: 
چهاردهم هجری و از طایفة «دروز» لبانیان 
که‌از فرق غلاة شیعه است بود. وی در علوم 
ادبی و تاریخی و ان_اب عرب و زبان فرانسه 
تبحر کامل داشت و مدتی در آلمان می‌زیست 
و در شمار مخالقان و منتقدان سیاست 
انگلیس در لیتان و سوریه بود و نطقهای 
آتشین به زبان فصیح فرانسه ایراد مینمود. بعد 
از جنگ جهائی اول در سویس روزنامه‌ای به 
زبان فرانه به نام (ملت عرب) منتشر ساخت 
که‌سالها دوام داشت و انتشار همین روزنامه 
بزرگترین علت مموع بودن ورود او به وطن 
خود لبان یا سوریه از طرف آستعمار بود. وی 
دارای تألیفاتی است که از آتجمله است: ۱- 
با کورة (قمتی از اشعار خوداو) ۲- 


شکیب اصفهانی. 


بتی‌سراج (ترجمةٌ رمان شاتو بریان بشتازی]" 


۳- آناطول فرانس فی مباذله. ۴- حواشی. 
توضیحات. تعلیقات و تسقیقات مفصل و مفید 
بر کناب حاضر السالم الاسلامی. شکیب 
ارسلان در سال ۱۳۶۶ «.ق. درگذشت. (از 
وفیات معاصرین به قلم علامه قزوینی مجلهً 
یادگار, سال ۵ شماره ۳) 
شکیب اصفهانی. (ش ب ( ت] (خ) 
میرزا محمدعلی. از گویندگان عارف قرن 
سیزدهم هجری در اصفهان بود و به سافرتها 
پرداخت از جمله عراقین و کردستان و فارس 
را دید و چندی در شیراز اقامت داشت و در 
اواخر عمر به هند رفت و همانجا درگذشت. 
بیت زیر از اوست: 

رشته برپا و سررشته به دست صیاد 

هم گرفتارم و هم طرقه شکاری دارم. 

(از ریساض‌الهارفین ص ۲۶۲ و فرهنگ 
سخنوران). 

دجوع یه فرهنگ سخنوران و مأَخذ مندرج 
در آن شود. 
شکیب شیرازی. اش ب] (اخ) مولانا 
محمدعلی فرزند محمد امین شکا کی شیرازی 
از گویندگان اواخر قرن یازده و اوایل قرن 
دوازده هجری بود و په لباس فقر ملبس و از 
پیروان سلسلهٌ ذهبیه و از شا گردان‌سیحایی 
فسایی بود. در قتنه افاغنه در شیراز زخمی 
برداشت و با آن زخم پس از چندی در سن 
ش صت‌الگی ۱۱۳۵۱۱۱۲۰۱ ه.ق) 
درگذشت. از اوست: 

دو عالم را جزای قاتل من ده خدای من 

که بس باشد همین ذوق شهادت خونبهای من 

چو نفی نفی اثبانست از کشتن نمی‌ترسم 
بقای من چو شمع کشته باشد در فنای من 
بدن مصر و هوا فرعون و هامان تفس و من موسی 
خیال و وهمها سحر و دلیل من عصای من 

چو نور و سایه می‌خواهد دلم تا محصل باشد 
سر من در کنار او سر او در کنار من. 

(از ریاض العارفین ص ۹٩‏ و فرهتگ سخوران). 
رجوع به مأخذ مندرج در فرهنگ سخنوران 
شود. 
شکیبند گیی. (ش / شب 3 /] (حامص) 
شکببایی. صبوری. صابری. بردباری. صبر. 
(یادداشت مولف)؛ 

شکیبندگی دید درمان خویش 
به تسلیم دولت سر آفکند پیش. 
رجوع به شکیبنده شود. 
شکیینفه. [ن / شب د /] (نسسف) 
صبرکننده و تحمل‌نماینده. (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از برهان). قانم. صابر. صبور. 
شکیبا. بردبار. متحمل. (یادداانت مولف)؛ 

ز چرخ آن نیابی شکیبده باش 
به امید خود را فریبنده باش. 


نظامی. 


نظامی. 


چواز مرگ بسیار یاد آوری 
شکیبده باشی در آن داوری, 
زن پا کدامن‌تر از بوی مشک 
شکیبده با من به یک تان خشک. نظامی, 
- شکیبنده شدن؛ قانع شدن. صبر کردن: 
چون شکینده شد در آن باره 
دل ز مردم برید یکباره. 
تو در کج کاشانه پنهان شوی 
شکیبنده چون شخص بیجان شوی. نظامی. 
شکیبی اصفهانی. [ش بي [ق] ((خ) 
محمدرضا خلف خواجه عبداثه امامی 
اصفهانی از شاعران قرن دهم و یازدهم 
هجری و جوانی خوش‌قد و رعنا بود و در 
هرات دعوی ملک‌الشعرایی میکرد. وی به 
ال ۱۰۲۲ «.ق. درگ ذشت. (از مجمع 
الخسواص ص ۲۰۵ و فرهنگ سخنوران). 
شاعزی است معروف که اصلش از اصنهان 
است. گویند در جوانی ادعای پیری و با عدم 
استطاعت داعيه امیری داشته است. از اوست: 
شبهای هجر را گذراندیم و زنده‌ایم 
ما را به سخت‌جانی خود این گمان نبود. 
من کیستم از خویش به تنگ آمده‌ای 
دیوانه با خرد به جنگ آمده‌ای 
دوشینه به کوی یار از رشکم کشت 
نالیدن پای دل به سنگ آمده‌ای, 

(از آتدراج) 
رجوع به فرهنگ سخنوران و مأخذ مندرج 


تظامی. 


نظامی. 


در آن شود. 
شکیبیدن. [ش /ش ذ] (مسص) متحمل 
شدن. صابر و بردیار گشتن. (ناظم الاطباء). 
صبر کردن. تحمل نمودن. قرار و آرام گرفتن. 
(انندراج) (از برهان). صبر. اصطبار. 
مصابرت. صبرکردن. شکسبایی. پاییدن. 
بماندن. خوه‌داری کردن. (یادداشت مولف)؛ 
همیبندانم در هجر چند پیچم چند 
همی ندانم کز دوست چون شکیبم چون. 
رودکی. 
بخارا خوشتر از لوکر خداوندا تو میدانی 
ولیکن کرد نشکییید از دوغ بیابانی. 


۲ غزالی لوکری. 
چو دیدش برآشفت مرد جوان 
که‌یک روز نشکیی از اردوان. فردوسی,. 
از امروز بشکیب تا پنچ روز 
چو پیدا شود هور گیتی‌فروز. فردوسی. 


که‌بشکیبد از روی چون این پسر 


بدین برز بالا و چندین هنر. فردوسی. 
اگربشنوی پند و اندرز من 

تو دانی که نشکیبد از شوی زن. . فردوسی. 
بویژه که باشد ز تخم کیان 

جوان کی شکیبد ز جفت جوان. فردوسی. 
مرا داد یزدان به صد شیر زور 

همی شیر خود کی شکیید ز گور. ‏ فردوسی. 


شکیبیدن. ۱۴۴۲۱ 


اگر خود شکیبیم یک چند نیز 
نکوشیم و دیگر نگوییم چیز. 
نه رنج از تو پسندم نه از تو بشکییم 


فردوسی. 


درین تفکر گم گشته‌ام میان دو راه. فرخی. 
پشکیب تا یینی کاخر کجا رسد 
این کار از آن بزرگ‌نژاد بزرگوار. .. خرخی. 


خونخواره گشتی و نشکیبی همی ز خون 


آهسته خور که خون دل من همی خوری. 


فرخی. 
نشکیبند ز لوس و نشکیبند ز فحش 
نشکیبد ز لاف و نشکیبند ز منگ. 

قری‌لدهر. 


دانم که نشکیبد و از اين کار بپیچد [برسهل ] 
که خداوند بسیار اذناب را به تخت خود راه 
داده است. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۸ 
به شهر کسان گرچه بسیار بود 
دل از خانه نشکید و زاد و بود. 
پشکیب ازیرا که همی دست نیابد 
بر آرزوی خویش مگر مرد شکیبا, 
تاشرعسر وه 
ولیکن ا گر مردم محرور را از نقاع نشکیبد از 
بهر وی مویز یا شکر اندر آب کنند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
گیرم از من به عجز بشکیبی .. مٍ 


تا ندارد بر تو عجز خبر. 


اسدی. 


مسعودسعد. 
ای آنکه ترا مشاطه حورا زید 
سنگ است آن دل کز چو تویی بشکیبد. 
معودبعد. 

کودک از زرد و سرخ نشکیبد 
مردراسرخ و زرد نفرید. سنایی. 
پلی چندان شکیبم در فراقش 
که‌برقی یابم از نعل براقش. نظامی. 
به ناخن پریچهره میکند پوست 
که‌هرگز بدین کی شکیبم ز دوست. 

سعدی (بو, ستان). 
پروانه نمی‌شکیبد از دور 
ور قصد کند بسوزدش نور. سعدی, 


هرگز از دوست شنیدی که کسی بشکیبد 
دوستی نیست در آن دل که شکیبایی هست. 


سعدی. 
دیده شکیبد ز تماشای باغ 
بی گل نسرین به سر آرد دماغ, 

سعدی ( گلستان), 
و رجوع به شکیبایی شود. 
- شکیبیدن دل؛ قرار و آرام گرفتن آن. صبر و 
توانایی و تحمل داشتن؛ 
جَعّش گفت دشمن ندارشش نیز 
شکیبد دلم گر یابفش نز. اسدی, 
دل از آن راحت جان نشکیید 
تشنه از آب روان نشکیبد. نظامی, 


جو دیده دید و دل از دست رفت و چاره نماند 


۲ شکیر. 


نه دل ز مهر شکیبد نه دیده از دیداود" 


شکیو. (ش ] (!) شفترنگ است و آن میوه‌ای 
باشد شبیه شفتالو. (انتدراج) (برهان). رجوع 
به شلیل و شفترنگ شود. 

شکیر. (ش ] (ع[) اول گیاء که بعدگیاه خشک 
و پبژمریده رویط (ستعهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). شاخهای نرم و 
نازک‌میان شاخهای خشک و درشت. 
|خاخهای ریزه که از بن درختی روید. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). پاجوش. 
(یادداشت مولف). || خرماینان ریزه. امنتهی 
الارب). ||برگ‌ریزه‌های گردا گردشاخ خرما. 
(متتهی الارب) (اقرب المسوارد) (ناظم 
الاطباء). آنچه گردا گرد درخت برآید. (مهذب 
الاسماء). || موی بن یال اسب. (منتهی الارب) 


سعدی. 


(آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطیام) .۰ 


موی کوتاه که در بن ريش اسب بود. (مهذب 
الاسماء), ||موی متصل روي و پی گردن. 
(متهی الارب) (اتندراج) (از آقرب الموارد) 
(نساظم الاطباء). |(اول صوی که بروید. 
(یادداشت مولف) (مهذب الاسماء). ||مسوی 
زهار. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء), موی شیب زن. (دهار), موی شیب. 
(مهذب الاسماء). موی شرم اندام زن. | شتران 


زیزه. |[موی ریزه میان موی کلان. ||پر و 


پشم وگیاه ریز میان پر و پشم و گیاه کلان و 
بزرگ. ||شاخها و پوست درخت. |انهال 
انگور که از پارة شاخ روید. (منتهی الارب) 
(از آن‌ندراج) (از اقمرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رزجون. ترکة رز. (یادداشت مولف). 
شکیر. (ش کت ](() کوهی است به اندلی که 
همواره برف بارد بر آن. (منتهی الارب). 
شکیش. [ش ] () جوالی باشد که از دوخ 


سازند و آن‌گیاهی است که از آن حصیر بافتد. : 


(از برهان) (آنندراج). جوالی که از دوخ کنند. 
(لغت فرس اسدی) (فرهنگ اوبهی): 

دو گوخش بود مانند دو نعلین 

دهانش چون شکیشی پر ز سرگین. منجیک. 
شکیفت. [شِ ] (مص مرخم. ایص) عجب. 
تعجب. (برهان). عجب. شگفت. (از فرهنگ 
جهانگیری) شگیفت. رجوع به شگیفتن شود. 
|اصسبر. قرار. آرام. (برهان) (فرهنگ 
جهانگیری). 
" شکیفتن. [شِ ت] (سص) شکییدن,. 
شکیبایی داشتن. صبر کردن. تاپ آوردن. 
تحمل کردن. (یادداشت مولف). صبر کردن. 
(برهان) (آنندراج) (غیاث). آرام گرفتن. 


(برهان): 

تو با تاج بر تخت نشکیفتو 

خرد را بدینگونه بفریفتی, فردوسی. 
لشکر معود و ستوران از تشنگی به ستوه 


آمدند وبا زخم شمشیر ایشان نمی‌شکیفتد. 


عاقبت پشت بدادند. (راحةالصدور راوندی). 
شکیفتن از چیزی یا کسی؛ صبر و تحمل 
کردن؛ 
دل گرمش به آپ سرد فریفت 
تشنه‌ای کو از آب سرد شکیفت. ‏ نظامی. 
خاک‌درگاهت دلم را می‌فریفت 
خاک‌روی کو ز خا کت‌می‌شکیفت. 

مولوی, 
نشکیفتن از کسی یا چیزی؛ نبت به او بی 
قرار و آرام بودن. آرام نداشتن از او. افل 
نماندن از او؛ٌ 
نبودی جدا یکزمان از پدر 
پدر نیز نشکیفتی از پسر. فردوسی 
خرد را چنین خیره بفریفتد 
از افزودن گنج نشکیفتند. فردوسی. 
""سپاه مرا خیره بفریفتی 
ز بدگوهر خویش نشکیفتی. فردوسی. 
ورانیز بندوی بفریفتی 
ز بند اندر از چاه نشکیفتی, فردوسی 
مردیش مردمیش را بفریقت 
مرد بوداز دم زنان نشکیفت. نظامی 
وسوسه کرد و مر ایشان را فریفت 
آم کز یاران نمی‌باید شکیفت. مولوی. 
مرا پنج روز این پر دل فریفت 


ز مهرش چنانم که نتوان شکیفت. سعدی, 
||احیران شدن. تعجب کردن. متعجب گشتن. 
شگفتیدن. (یادداشت مولف): 
بدان خیره گشتی و بفریفتی 
به سحر چنان سخت بشکیفتی, 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
و رجوع به شگفتیدن شود. 
شکیکه. (ش کَ] (ع ! گروهی از مردم. 


:.(منتهی الارب) (آنندراج). گروه. (سهذب 
[ الاسماء). |راه. ج» شکانک, شکک. (متهی 


الارب) (آنسندراج). |زگلو. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (آندراج). || ور که فوا که‌در 
آن نهند. (از منتهی الارب). 

شکیل. [ش](ع [) کف خون آمیختهای که 
بر دهانة لگام پیدا شوم (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

شکیل. (ش] (ازع, ص) خن وشگل. 
خوش‌صورت. خوش‌اندام. زیا. خوب‌روی. 
(تاظم الاطباء). در تداول بمعنی خوشگل و 
جمیل بکار برند. ولی در لغت نیافتم و گویا در 
عربی بدین معلی نامده است. وجیه. وجبهد. 
قدنگ. زیبا. (یادداشت مولف). 

شکیل. [ش ]() مکر. فریب. حیله. (برهان. 
مکر. فریب. (غیاث). |]پابند اسب که از موی 
بز بافته باشند. (ناظم الاطباء). شک‌ال اسب. 
(فرهنگ جهانگیری). رسن اسب. (غیات), در 
جهانگیری و برهان بمعنی پای‌بند اسب آورده 


شکیمة. 


و هر دو عربی است و پای‌یند اسب, چدار 
است. (انجمن آرا) (آتندراج). چدار اسب و آن 
ریسماتی باشد که بر بای اسب و استر 
بدخصلت بندند. (برهان). |انام درختی. 
||زنجیری که بدان کارد و خنجر را به کمربند 
متصل می‌کنند. |اسیخ آهنین و یا چوینی که 
اجزای در را بهم متصل کرده نا 
(ناظم الاطباما. 

سس [ش] (از ع. [) مسمال و مخفف 
اشکال! .مولوی در بیتی شکال را بمعنی 

اشکال به تخنیف 0 
شکال را ممال کر ده: 

آن تعمق در دلیل و در شکیل 

از بصیرت می‌کند او راگسیل. مولوی. 
شکیم. اش | (ع مص) شکنم. (ناظم الاطباء)" 
گزیدن. |[رشضوت دادن والی را. (متهی 
الارب). رجوع به شکم شود. 

سکییم. [ش ] (ع |) دمانه. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (انندراج), 

- شکیم‌القدر+ گوشة دیگ. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (متهی الارب) (مهذب الاسماء). 
|اج شکيتة. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به شکیمة شود. 

شکیم. [ش‌ک کی ] (اخ) شهری است نزدیک 
نایلس (فلطین). در جوار آن قبر یوسفین 
یعقوب قرار دارد. (فرهنگ فارسی معن). 
شکیم. زش ] ((خ) دصی است از دهستان 
لاشار بخش بمپور شهرستان ایرانشهر. سکنة 
1 ن ۸۰۰تن. آب آ ن از رودخانه, سحصول 
عمده آنجا غلات. برنج. خرما و لینیات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

شکیم. [ش ] ((خ) دی است از بسخش 
نیک‌شهر شهرستان چاه‌بهار. اب از رودخانه. 
سکثه آن ۳۰۰ تن. محصول عمد؛ آنجا 
غلات. خرما و برنج است. (از # 


» میدارد. 


جفرافیایی ایران ج۸. 
شکیمت. (ش ] (ع امص) شکیمة. کینه 
سرکشی. کبر. غرور: توقع اين معاونت و ی" 


این ممانعمت جز تقویت عزیمت و شدت 


شکیمت ناصرالدین ابومنصور متصور نیست. 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۱۰۳). رجوع به 
شکیمة شود. 
شکی‌مزاج. (ش ک‌کی ](ص مرکب! 
دودل. متردد. (از ناظم الاطباء). 
شکیمة. [ش ] (ع (مص) ننگ. عار. (ناظم 
الاطباء). ننگ. (منتهی الارب) (آنندراج), 
|اسرکشی. کبر. غرور. (ناظم الاطبام). 
سرکشی. یقال: فلان شدید الشکيمة اذا کان 
ابی. (منتهی الارب). 


۱ -امروزه در آذرب‌ایجان اشکال را غالا 
اشکیل تلفظ میکند. 


شکننه. 


- زرواشک یمة؛ سرکش. شسدیذالشفی: 


(یادداشت مولف): فلان ذوشکيمة است؛ فللان 
به خود مفرور است و مقاد نمی‌گردد. (ناظم 
الاطباء). 

< شدیداكکیمة: مخت سرکش. (یادداشت 
مولف): فلان شدیداكکيمة است؛ سرباز 
زننده و بسیار سرکش است. (متهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). 

||دادستانی از ظلم. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). || احتراز. ||مشابهت. 
|اتبیه. |تصویر. ||بدخواهی و کینه. 
|نابا کی. ||نفرت. (ناظم الاطباء). |[(() زنگ 
آمن و مانند ۳ (ناظم الاطباء) (امنتهی 
الارب) (آنندراج). |انوعی از شوره گیاه. 
|ایسوز. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||دهانة اسب. او هی اخص مه 
(منتهی الارب). ||دهانة لگام. ۰ج » شکانم. 
شکُم, شکیم. (نتدراج) (ناظم الاطباء). دحنة 
لگام. (مهذب الاسماء). آهنی از لگام ستور که 
در دهان افتد. (از المنجد). 
شکینه. [ش ن /ن)] () آرند دراز. (ناظم 
الاطباء). ظرف دراز. (برهان) (آنندراج). 
ظرف دراز و خمی که در آن غله کنند. 
(برهان) (از گجینة گنجوی). در بیت ذیل از 
نظامی ظاهراً معنی مطلق ظرف دارد: 

به خوان کسان برمخور نان خویش 

شکینه بنه بر سر خوان خویش. 

|| خمی که در آن غله کند. (ناظم الاطیاء) (از 
برهان) (آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری). 
خنبه. (صحاح الفرس). ||مهمیز. ||چاردوال. 
(ناظم الاطباء). 
شکیة. [ش کی ی ] (ع ل گله. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء). شکوه. 
|ابیماری. ج, شکایا. (ناظم الاطباء). بیماری. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |[بقیة چیزی. 
(منتهی‌الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
شکیة. [ش کی ی ] (ع مص) شکی. اناظم 
الاطباء). گله کردن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). رجوع به شکی و شک‌اية 
شود. 
شگا. [ش /ش ] (() ترکش. تیردان. جسعبه, 
کیش. (ناظم الاطباء). تبدیل شفا. (آنندرا اج) 
(انجمن آرا). ترکش, کیش و تیردان باشد و به 
عربی جعبه خواند. (برهان). تیردان باشد و 
آنرا ترکش. کیش, شفا و شقاه نیز نامند. و به 
تازی جعبه گویند. (فرهنگ جهانگیری). 
تیردان بود. (لغت فرس اسدی). شکا. (از 
یادداخت مولف): 

همچو کمان کند سر کلک وی از شکوه 

تیر عدوی مملکت شاه در شگا. 

سوزنی (از جهانگیری). 

و رجوع به مترادفات کلمه شود. 


شگاد. [شی /ش] (اخ) نسام برادر رستم. 
(نساظم الاطباء) (بسرهان) (از فرهنگ 
جهانگیری). تبدیل شفاد است. (آنندراج) 
(انجمن‌ارا). رجوع به شفاد شود. 
شگار. [ش] () شفال. (ناظم الاطباء) (از 
فر هنگ جهانگیر ی) (از برهان). تبدیل شفار, 
(انندراج) (انجمن آرا). رجوع به شفال شود. 

شکار. [ش] () هر چیز خوردنی. اناظم 

الاطباء). خوردن. (فرهنگ جهانگیری). 
||چیزی خوردن. (یرهان). 
شگار. (ش] (() زرغال. انگشت. اناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری) (از برهان). 
شگارآهنچج. (ش دا (نف مرکب. [مرکب) 
آهنجند؛ شگار. بیرون‌کشندة شگار. ابزاری 
چوبین مر خبازان را که در سر آن قلابی 
آهنین است و بدان نان و یا چبیزی دیگر از 
تنوز ذرمی آورند. (ناظم الاطباء). 

شگا کم. دهتان از [ شک ](خ) دهی است 
حومة ببخش مرکزی شهرستان لاهیجان. 
سکنه آن ۱۵۱ تن. آب آن از نهر کیاجو و 
سفیدرود. محصول عمد؛ آنجا برنج و ابریشم 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
شکال. (ش] (!) شسفال. (آن ندراج) (از 
برهان) (غیاث) (از فرهنگ جهانگیری). 
جنسی از روباه و به سگ ماند و سرخ‌گون 
باشد و موی او نیز با سوی روباه بيامیزند. 
(لغت فرس اسدی). شفاءٌ 
امیران کامران دلیران کامجوی 
هزبران تیزچنگ سواران کامکار 
یکی پیش ار به پای یکی در جهان جهان 
یکی چون شگال نرم یکی چون پیاده خوار. 

فرخی. 
کجاحمله او پود چه کوهی چه مصافی 
کجاهیت او بود چه شیری چه شگالی. 

فرخی (از فرهنگ اسدی). 
هرکو سرت از طامت آن شیر بتابد 
گرشیر نر است او بخورد ماده شگالش. 
تام و 
نه بیش از شیر باشد گرچه باشد 
دونده پیش شیر اندر شگالی. 
۲ ناصرخرو. 
درمان تو ان است که تا با تو زمانه 
شیری بسگالد نسگالی تو شگالی. 
ناصرخسرو. 
مکن تو فرق ز پیر و جوان که نکند فرق 
شگال گرسته انگور طایقی ز چکا ک. 
ناضرخرو 
میان اتباع او دو شگال بودند. ( کلیله و دمند), 
پرهیز نیست در دل ما جابگیر جز 
جایی که نارسان چو شگالیم بر ونتگ. 
سوزنی. 
تو چون شگال بادی و انگور رزق تو 


شگپوی. ۱۴۴۲۳ 


توبر زمین همی شو و رزق توبر ونگ. 
سوزنی. 
شیر شرزه بااو تگال ماده نمودی. 
(سندیادنامه ص ۳۱۸). انگور شگال خورد و 
پنبه روباه. (سندبادنامه ص ۸۰ 
هست این شکارتامةٌ شه کو به صیدگاه 
از مفز شیر شرزه دهد طعمد شگال. 
امرخسرو (از جهانگیری). 
و رجوع به شفال و شکال شود. 
شگال. [ش ] (() شکاف و سوراخهای عمیق 
که به سبب سیل و توجبه در زمین بهم رسد. 
(ناظم الاطاء) (آنندراج) (از بسرهان) (از 
فرهنگ جهانگیری): 
چگونه یازد بدخواه بر تو دست جدل 
چگونه دارد بدگوی با تو پای جدال 
که‌شیر رایت قهرت چو چشم بگشاید 
فروشوند هزبران به گوشهای شگال. 
انوری (از جهانگیری). 
||چدار و بندی که در دست و پای اسبان نهند. 
(آنندراج) (از برهان) (ناظم الاطباء). 
شگال. ش] () زغال. انگشت. ان-اظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری): 
گردداز فرَ شما گوهر الماس جمد 
گردداز سهم شما ان یاقوت شگال. 
ازرقی هروی (از جهانگیری). 
||نشخوار یعنی آنچه از علوفه‌ای که گاو ۳ 
گوسپندو شتر و جز آن خورده در گلو آرند 
ب‌خایند. اتاظم الاطیاء) (از برهان) (از 
آتدراج). تشخوار. (از فرهنگ جهانگیری). 
شگالش. اش ل] (امص) سگالش. (ناظم 
الاطباء). رجوع به سگالش شود. 
شگاله. (ش ل /ل] () همه. تمام. جملگی. 
(ناظم الاطباء). تمام. همه. (آتندراج) (برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری): 
گربوزد خوش نسیم شانک بادام 
سیم تثارت کند درست و شگاله. 
تاصرخرو (از جهانگیری). 
شگالیدن. اث د) (مص) سکالیدن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به سگالیدن شود. 
شگالیو. (ش ل] () هر چیز را گویند که بر 
روی اخگر آتش پزند از نان و گوشت و غیر 
آن. (آنندراج) (برهان) (فرهنگ جهانگیری). 
شگافه. [ش ن /ن ] () گهواره. [اکمان ساز 
رباب. (ناظم الاطباء). 
شگاوفد. زش وَ] ((خ) نام کوهی در سیستان 
که تازیان سجاوند گویند. (از برهان) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء) 
شگاه. [ش ] () شکا. ترکش. تیردان. کیش و 
جعبه. (ناظم الاطباء) (از برهان) (آنندراج). 
شگپوی. [ش ] (! مرکب) آواز بای هنگام 
راه رفتن. (ناظم الاطباء). آواز پای را گویند 


۴ شگر. 

که آهته روند در شب و به اینمعنی شلپوی 
و شیوی (شب‌پوی) نیز امده است. (از 
برهان) (از انندراج). رجوع به مترادفات کلمه 
شود. 

نسگو. (ش گ] (() زنسبور سیاه. (آنندراج) 
(غیات): 

ز پستان هر یک شگر خورده شیر 

(اسکندرنامه از آنتدراج). 

شگر. [ش /ش گ ] (() خارپشت. سیخو. 
(ن‌اظم الاطباء), سفر, اسفر. رجوع به 
خارپشت شود. 
شگود. [ش گ /گب] () در خراسان به معنی 
دفعه و نوبت است. (از یادداشت مولف). |آبه 
معتی طرح کار هم هست: شگرد کارش را 
کشید. (یادداشت مولف). روش کار و فتی 
است که بیش از هر فن دیگر زیرچاق انسان 


باشد, چنانکه گویند: فلان پهلوان در کشتی . 


شگردش کنده کشیدن یا لنگ بستن است. 
(فرهنگ لفات عاميانة جمالزاده). || تمرین. 
شگرف. (ش /ش گ] (ص) نادر. کمیاب. 
(ناظم الاطباء). طرفه. (یادداشت مولف): 
چون برآیند از تک دریای ژرف 

کشف‌گردد صاحب در شگرف. مولوی. 
|اعسجيب. (انجمن‌آرا) (آنسندراج). 
شگفت‌انگیز. عجیب و غریب. (یادداشت 
مولف): 

همه کارهای شگرف آورد 

چو خلم آورد باد برف آورد. فردوسی. 
این چه دعوی شگرف است بگوی ای خر پیر 
که‌سم شاعر لشکرشکن کشورگیر. سوزنی. 
از همه آن شگرف‌تر که به من 

تظرش بی‌حجاپ دیدستند. خافانی. 
نویر صبح یکدم است اینت شگرف اگردهی 
داد دمی که میدهد صبح دمت به نوبری, 


خاقانی.: 
شه از بازی آن طلسم شگرف 
گراینده شد سوی دریای ژرف. نظامی, 
شب شده روز اینت نهاری شگرف 
گل‌شده سرد اینت بهاری شگرف. ‏ نظامی. 
پرده‌شناسان به نوادر شگرف 
پرده‌نشینان به وفا در شگرف. نظامی, 
میل خاطر با او بیار شد و احوالی شگرف در 


صحبت او مشاهده می‌انتاد. انیس الطالبین 
ص ۱۵). در گریه شدند و احوالی شگرف 
ظاهر شد. (ایس الطالیین ص ۲۰). 
شگرف‌کاری؛ عمل شگرفکار. کارهای 
مهم و عجیب: 

در لافگه شگرف‌کاری 

بنمای بضاعتی که داری. نظامی, 
|اشگفت. (برهان). تعجب. شگفت. (از ناظم 
الاطیاء)." |استبر. (از فرهنگ خطی) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ جهانگیری). هنگفت. (ناظم 


الاطباء). غلیظ. ضخم. ضخيم. (یادداشت 
موْلف). تنومند. بزرگ‌هیکل. (ناظم الاطباء)؛ 
سطبر. (برهان) (ذرهنگ اویهی). |اقوی. 
(تاظم الاطباء) (برهان) (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ اوبهی). بنیرو. توانا. (ناظم الاطباء): 
چرا چون نام هر یک پنج حرف است 


به بردن پنجه خسرو شگرف است. نظامی. 
نیم چندان شگرف اندر سواری 

که آرم پای با شیر شکاری. نظامی. 
شگرفی چابکی چستی دلیری 

به مهر آهو, به کینه تندشیری, نظامی 
پس بلتد و یس شگرف و بس بسيط 

آب حیوانی ز دریای محیط. مولوی. 


||اسخت. (یادداشت مولف)* 
به بالای یک نیزه برف آیدت 
به رخ روزگار شگرف آیدت. فردوسی. 


" نبارید از آن ابر تاریک برف 


زمین شد پر از برف و یادی شگرف. 
فردوسی 

|امرد دلاور و بهادر. (ناظم الاطباء)۲ 
|/بزرگ. (تاظم الاطباء) (یرهان) (فرهنگ 
جهانگیری). عظیم. (انجمنآرا) (آنندراج) 
بزرگ در اشیاء. (غیاث). سخت بزرگ. 
(یادداشت مولف). مهم. (یادداشت مولف): 
ا کنون‌سور است و مردم آید بیار 
کارشگرف است و صحن ساخته کاچار. 

نجیبی (از لفت اسدی ص ۱۵۶). 
خواجه احمد به باغ آمد و کاری شگرف و 
بزرگ ساخته بودند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص 4۳۴۷. آن دعصوت پزرگ هم در این 
دوشیله ساخته ببود و کاری شگرف پیش 
گرفته (تاریخ بهقی ج ادیب ص ‏ ۳۳۷ 


تو گفتی که ایری برآمد شگرف 


بر آن بی ثمر زاله بارید و برف, اسدی. 
۲ .یه سرما و گرمای سخت شگرف 
بر ان کوهها میغ بودی و برف. اسدی. 


خطری بزرگ و کاری شگرف است. ( کلیله و 

دمه). 

حکیم رااسخن مدحت تو نا گفتن 

جنایتی است شگرف و خیانتی است عظیم. 
سوزنی. 

پگفت کز همه اتباع من کسی چو تو نیست 

شگرف کاری پرداختی عظیمعظیم. سوزنی. 

هرچند کآن عطای موفا شگرف بود 

داتد کاین ثنای موفر نکوتر است. خافانی. 

دردی شگرف دارد دل در غم تو دایم 

در زلف تو ندانم تا جان چه کار دارد. 
خاقانی. 

این واقَعُ شگرف را وزنی نمی‌نهند. 

(ستدبادنامه ص ۱۹۸). بلایی عظیم و نازله‌ای 

شگرف این ساعت به برکت تو از من مدفوع 

شده است. (سندبادنامه ص ۱۳۱). 


شگرف. 


هر جاکه خزینة شگرف است 


قفلش به کلید این دو حرف است. نظامی. 
گرآید ز من دستکاری شگرف 
نیارند با من درین کار حرف. نظامی. 


... بعضی اولیا را دریافت و با امام ابوحیفه 
مدتی هم‌صحبت بود و روایات عالی دارد و 
ریاضات شگرف. (تذکرة الاولیاء عطار) 

هر بی‌خبر نخاید اين راز رکه اين را 
جایی شگرف باید ذوق لقا چشیدن. 
زین عصا تا آن عصا فرقی است ژرف 
زین عمل تا آن عمل راهی شگرف. مولوی. 


عطار. 


او همی جستی یکی مار شگرف 

گردکوهتان و در ایام برف. مولوی. 
هم ثب و هم ابر و هم پاران و بررف 

این سه تاریکی غلط آرد شگرف. ‏ مولوی," 
- شگرف‌سر؛ بزرگ‌سر. که سر کلان دارد. 
(یادداشت مولف): ملتزم؛ مرد شگرف‌سر. 
(متهی الارب). 

- شگرف‌مایه؛ پرمایه. کلان‌مایه: 

جودی چنان رفیع ارکان 

عمان چنان شگرف‌ماید. فرالاوی. 


|انیکو. (یبادداشت مولف) (ناظم الاطباء) 
(برهان) (فرهنگ جهانگیری) (غیاث). خوب. 
اعلاء بسیار خوب. (ناظم الاطباء): آن آزاد 
مرد براستی وی را نیکو فرودآورد و منزل 
بسزا داد و میزینی شگرف کرد. تارخ هقی 
چ ادیب ص ۲۴۱). 
شگرف عاشق و خاقانیم تو نام نهادی 
ز من چه ننگ رسیدت که نام بازگرفتی. 
خاقانی. 
اگرنقش مردم بخوانی شگرف 
بگوید که مردم چنین است حرف. نظامی. 
- شگرف گردیدن؛ نیکو گشتن. درست 
شدنء 
ز کوه گران تا به دریای ژرف 
به آهستگی کار گردد شگرف. . ظافی. : 
5 شگرف‌گفتار؛ + خوش‌سخن. . خوش‌گفتار: 3 
خوبرویی شگرف‌گفتاری وت 
که‌به صورت فرشته آیین است. عطار. 
|[محترم. معتبر. بزرگوار. (ناظم الاطباء). 
محتشم. (ناظم الاطباء) (فرهنگ خطی) 
(برهان). مرد بزرگوار و صاحب شکوه و 
حشمت. (ناظم الاطباء) " صاحب شکوه و 
حشمت. با شکوه و حشسمت. (برهان) (از 
غیات). باشکوه. (فرهنگ جهانگیری). 


۱-ناظم الاطباء در این معنی به کر و ضم اول 
آورده نه به کسر و فتح آن. 
۲ -ناظم الاطباء در زر این معنی به کسر و ضم اول 
آور رده نه به کر و فتح آن. 
۳-ناظم الاطیاء به این صمعتی به تثلیث اول 


آورده است. 


شگرفانه. 

بحشمت. (لفت فرس اسدی)؛ هد 
در حضور چنان وجود شگرف 
چون نمانم به جمله من مانم. عطار. 
|اکريم. جوانمرد. سخی. (ناظم الاطباء). 
||زیبا. (فرهنگ جهانگیری) (ناظم الاطباء) 
(بررهان) (غیات). جمیل. رعتا. (ناظم الاطباء). 
لطیف. (ناظم الاطباء) (برهان). آنکه منتهای 
زیبایی رادارد. سخت جمیل و زیبا. (از 
یبادداشت مولف). ن‌ازنین. مسحبوب. 
دوست‌داشتی. پسندیده. صطبوع. (ناظم 
الاطباء): 
همه موی اندام او همچو پرف 
ولیکن به رخ سرخ بود و شگرف. فردوسی. 
کسی که دور بود از چنین شگرف نگار 
چگونه باشد بر هجرش ای نگار صبور. 

مسعودسعد. 
در عهد دولت آلعباس رضی له عنهم 
خواجگان شگرف خامتد و حال برامکه 
خود معروف است. (چهارمقال نظامی). 
زلف و روی و لبت بتام ايزد 
همه از یکدگر شگرف‌ترند. 


عمادی شهریاری. 
چون شگرفان ره از گرد سفر 
خشک‌دامان شوم ان‌شاءان. خاقاتی. 
ای او به دل ما فرونياید از اتک 
عروس سخت شگرف است و حجله نازییاء 

خاقانی. 

چو دیدند آن شگرقان روی شیرین 
گزیدنداز حد لبهای زیرین. نظامی 
ملک راگوی در چوگان قکندند 
شگرفان شور در میدان فکندند. نظامی. 
عروسان ریاحین دست پر روی 
شگرفان شکوفه شانه در موی. نظامی. 
گراین صاحب جهان دلدادة توست 
شکاری بس شگرف افتاد: توست. نظامی. 
دویدند آن شگرفان سوی شیرین 
بنات‌النعش راکردند پروین. نظامی. 
شب و روز خاقان در آن کرد صرف 
که‌شه را دهد پایمزدی شگرف. نظامی 
نواسازخنیا گان شگرف. نظامی, 


بدست آوریدند مردی شگرف 
که‌مجموعه‌ای بود از آن جمله حرف. 
در شگرفان حرکاتیست که آتش خوانند 
در تو آن ست و دو صد فه به آن پیوسته. 
اوحدی. 
| صاحب آنندراج ذیل شگرف بیتی از نظامی 
آورده" و گفته که از آن زیرکی و جلدی کردن 
در کار مفهوم میشود. اما از آن معنی 
«تاشکیبایی و دست‌پاچگی» نیز برمی‌آید. و 
شاهد کلم شگرفی است. رجوع به شگرفی 
شود. همچنین از بیت کسایی که اسدی و 


دیگران در معنی محتثم بدان استشهاد 
جسته‌اند. مسی بی‌صبره جزوع. بی‌حوصله و 
تاشکییا مفهوم میشود نه محتشم و باشکوه. 
(یادداشت مولف): 

از اين زمانة جافی و گردش شب و روز 


شگرف گشت صبور و صبور گشت شگرف. 


کسانی. 


||ملین. (ناظم الاطباء) جوشانده. مسهل. 
متضح. (برهان) (ناظم الاطباء). ||پزندة دمبل 
و ریم‌آورنده. (ناظم الاطباء). ||() نیکویی, 
|| حشمت. (فرهنگ خطی). 
شگرفانه. اش /ش گ ن /)(ق) بسه 
طرفگی. به نیکویی. به خوبی. (یبادداشت 
مولف): 
با فلک از راه شگرفی درآی 
تات شگرفانه درافتد پای. 
و رجتوع به شگرف شود. ۲ 
شگرف‌اندام. (ش /شگ!](ص مرکب) 
زیبااندام. خوش‌تراش. (یادداشت مولف): 
هرکیل و هرکلة و هرکولة؛ دختر شگرف‌اندام 
نیکوخلقت خوش‌رفتار: هدکورة و هیدکور: 
زن جوان شگرف‌اندام نکوکرشمه. (از متهی 
الارب). ||عظیم‌الجثه. قوی‌جنه. قوی‌هیکل. 
(یس‌ادداشت مولف): قنطریس؛ شتر مادهً 
شگرف‌اندام. (منتهی الارب). 
شگرف‌همت. (ش /شگ جممٌ] (ص 
مرکب) که ه مت بزرگ و بللد دارد. 
خاقانی ازین مختصران دست بدار 
در کار شگرف‌همتان دست راز خاقانی. 
شگرقی. اش /ش‌گ ] (حامص) خوبی. 
نیکویی. (ناظم الاطباء) (یادداشت مولف): 
همه روز این شگرفی بود کارش 
همه‌عمر این روش بود اختیارش. نظامی. 
]ازیبایی. (یادداشت مولف) (ناظم الاطیاء). 
اعلابی. (ناظم الاطباء): 
رختش حسن ای جان شگرفی را به میدان درفکن 
گوی کن سرها و گوها رابه چوگان درفکن. 
خاقانی (دیوان ص ۶۴۹. 
گهبه زبان دیگران وعد؛ خوش همی دهی 
گه‌به شگرفی و تری هوش مرا همی بری. 
خاقانی. 


نظامی. 


کزشگرفی و دلبری و کشی 

بود یاری سزای تازکشی. نظامی. 

رخ و زلفت از شگرفی صفت بهار دارد 

خنک انکه سروقدی چو تو در کار دارد. 
کمال‌الدین اسماعیل, 

||احتشام. بسزرگی. حشمت. (بادداشت 

مولف): جوان است و با مروت و شگرفی, 

(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۶۰۶). |ازیرکی, 

جلدی. چابکی. (یادداخت مولف). 

<-شگرفی کردن؛ زیرکی و جلدی در کاری 


شکفت. ۱۴۴۲۵ 


کردن. (ان‌جمنآرا). جلدی. چستی, 
ناشکیبایی. چالا کی.(یادداشت مولف)؛ 


شگرفی کرد تا خازن خبر داشت 
به یاقوت از عقیقش مهر برداشت. 
نظامی (از انجمن آرا). 

بسی کردم شگرفیها که شاید 

که‌گویم با توام شرمی نياید. نظامی. 
جهد بسی کرد و شگرفی بسی 

تا کند از ما به تکلف کسی, نظامی, 
- شگرفی تمودن؛ جدیّت نشان دادن. جهد و 

شش‌کردن. کوشش بکار بردن؛ 

کیه‌بری چند شگرفی نمود 

هیچ شگرفیش نمی‌کرد سود. نظامی. 
رجوع به ترکیب شگرفی کردن شود. 
شگفاندن. [ش گ 5] (سص) شکفانیدن. 
شکفتن کنانیدن و سیب شکفتن شدن. (ناظم 


الاطباء). شکفته کردن. به‌ گل آوردن. 
(یادداشت مولف). رجوع به شکفتن شود. 

شگفت. [ش گ /گ] (() تسعجب. تحیر. 
(ناظم الاطباء). تعجب. (برهان). تعجب و 


حیرت است و با لفظ دیدن و بودن و داشتن 


متعمل. (آنندراج): 

به شگفتم از آن دو کژدم تیز 

که‌چرا لال‌اش به جفت گرقت ۳. . خسروی. 
در آن خانه شد پهلوان از شگفت 

بی پیش یزدان نایش گرفت. اندی. 
اگربه وی [حستک ] چیزی رسید که بدیشان 


[یاران او ] رسیده بود, پس شگفت داشته 
نیاید. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص .)۱٩۰‏ 


طاقت برسید و هم بگفتم 

عشقت که ز خلق می‌نفتم.. 

گرکشته شوم عجب مدارید 

من خود ز حیات در شگفتم. سعدی, 
- به شگفت آوردن؛ اعجاب. تعجیب. روع. 


ابهار. (بادداشت مژلف). ازهاف. (متتهی 
الارب). تعجب در کی ایجاد کردن. موجب ۰ 


تعجب کسی شدن. 
- به شگفت آورنده؛ رائع. (یادداشت مولف). 
ایجادکنده تعجب. 


در شگفت افتادن؛ حیران شدن, دچار 
شگفتی و تعجب گشتن: از مشاهدت این حال 
در شگفتی عظیم افتادم. ( کلیله و دمنه), 


۱-شگرفی کرد تا خازن خبر داشت 

به یافرت از عقیقش مهر برداشت. 

۲ -در آنلدراج گاف کلمه به هر سه حرکت 
ضبط است و فردوسی در بیتی آن را با «بگفت» 
قافیه کرده (رجوع به ماد شگفت آمدن شود) و 
سعدی نیز با بگفتم و نخفتم. در پهلوی هم گاف 
با ضمه یا واو آمدهء ولی فرهنگها به کنر گاف 
ضبط کرده‌اند چنانکه در تداول عامه یز چنین 
است. 


۳-زل: که مرا لاله‌اش نخفت ... 


۶ شگفت آمدن. 


-شگنت نمودن؛ تعجب کردن::دچادتگفتی 
و حیرت شدن؛ کری و حاضران شگفتی 
تمودند عظیم. ( کلیله و دمنه)ء 

- نشگفت؛ جای عجب نیست. جای شگفت 


نیست. شگفتی ندارد؛ 


نا نوردیم و خوار وین نشگقت 

که‌بن خار نیست ورد نورد. کائی 

به رخ بر همی جوشد آن زلف نشگفنت 

ازیرا که عنبر بجوشد بر آذر. فرخی. 

کسیکه ام و بزرگی طلب کند نمگفت 

که‌کوه زر به بر چشم او نماید کاه. . فرخی. 

نشگفت ار ز فر دولت تو 

روید از شوره پیش تو شمشاد. فرخی. 

مر مرا همچو خویشتن نشگفت 

گرنگونسار و تُمر پندارند. .. ناصرخسرو. 

یک دو بینی همی و این نشگفت 

یک دو بیند همی به چشم احول. 
معودسعد. 


نکنی آنچه گوبی و نشگفت 


کانچه‌گویند شاعران نکنند. ممودسعد. 


نه شگفت که چون نمک بر آتشل 

لب را مدد از فغان ببینم. خاقانی. 

نشگفت اگرسیح درآیدز اسمان 

آرد طواف کعبه و گردد مجاورش. خاقانی. 

نشگفت ا گرز هوش شود موسی آن زمان 

کایزدبه طور نور تجلی برافکند. خافانی. 

تشگفت ا گرچو آهوی چین مشک بردهم 

چون سر بخورد سنبل و بهمن درآورم. 
خاقانی. 


|((ص) عجیب و غریب. عجب. (مر: آفد. خرو. 
افکوهه. عجایب. (یادداشت مولف). عجیب. 
(برهان) (منتهی الارب). عجب. (منتهی 


الارپ) (دهار) (قرهنگ اوبهی): 

هر آن کریم که فرزند او بلاده بود 

شگفت باشد ا گراز گناه ساده بود. . رودکی. : 

شگفت نیست اگرکیغ چشم من سرخ است ۰ 

بلی چو سرخ بود اشک سرخ باشد کیخ. 
بوشعیپ. 

چنین دید هرگز که دید این شگفت 

دزم گشت وز پور کینه گرفت. دقیقی. 

جادویها کند شگفت و عجب 

هست و استاش زند و استانیست. خروی. 

شهنشاه ایران چو دید اين شگفت 

خراج و گزیت از جهان برگرفت. ‏ فردوسی. 

همی هر کسی گفت اینت شگفت 

کزین‌هر کس اندازه باید گرفت. ‏ فردوسی. 

به ره بر بدید و سیک برگرفت 

کنون‌بشنو این داستان شگفت. ‏ فردوسی 

ز پرویز چون داستانی شگفت 

ز من بشنوی یاد بای گرفت. . . فردوسی 

بگویم همین داستان شگفت 


کزآن مرد دانا شگفتی گرفت. 


سکندر سیک پرسش اندرگرفت 
که‌ایدر چه بنیم چیزی شگفت. ‏ فردوسی. 
هم از جوانی معروف شد به نام نکو 


شگفت باشد نام نکو ز مرد جوان. 


فرخی. 
ترا دیده‌ام قادر و پارسا بیس 
شگفت است با قادری پارسایی. فرخی. 
شگفت نیت گر از مدح او بزرگ شدم 


که‌از مدیح محمد بزرگ شد حسان. فرخی. 
بجز عمود گران نیست روز و شب خورشش 
شگفت یت از او گر شکمش کاوا ک‌است. 
این باب پیش گیرم و باز پس شوم و کارهای 
سخت شگفت برانم. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۲۶۲). 
شگفتهای جهان را پدید نیست کران 
هر آن شگفت که بینی بود شگفت‌تر آن. 
قطران. 
به گرد سپهدار مهراج گفت 
که‌این چشمه دارد شگفتی نهفت. 
دعوی همی کند که نبی را خلیفتم 
در خلق این شگفت حدیئی است بوالعجب. 
ناصرخسرو. 
هت شگفت اینکه همی ناصبی 
سیر تخواهد شدن از کافری. ‏ ناصرخرو. 
به نزد مردم بیمار ناخوش است شکر 
شگفت نیست که ما نزد تو ز کفاریم. 
ناصرخسرو. 
شگفت نیست که از رای عدل‌گستر تو 


شوند ساخته چون دو برادر آتش و آب. 


اسدی, 


مسعودسعلر. 
جواب تلغ شگفت است از آن لب شیرین. 

آمیرمعزی. 
شگفت نیست به جان رغبت و ز مرگ حذر 


که مزگناخوش و تلخ است و جان خوش و شیرین. 


امر معزی. 
پس چو واو از ميان آوه برفت 
مان آه مجرد اینت شگفت. ستایی. 
گرلطف تو خرید مرابس شگفت نیست 
کاهل بصر خرند به سیم و زر آینه. ‏ خاقانی. 
آدم چو غصه کرد ز دیوی شگفت نیت 
تو شهاب غصه دیو لعین خوری. خاقانی. 
چنان گفتم از هرچه دیدم شگفت 
که‌دل راه باور شدن برگرفت. 
تظامی (از آنندراج). 
ما سایه و تو خورشید آری شگفت نبود 
خورشید سایه‌ای راگر در نظر نیارد. عطار. 
چون گذعت از سر جهانیراگرفت 
گرجهان ویران کند نبود شگفت. . مولوی. 
بختدید انگشت برلب گرفت 
کزوهرچه آید نباشد شگفت. 


سعدی (از آنندراج). 
از ان چنان پدر اری چنین پسر زاید 


شگفت آمدن. 


ز آفتاب نتبجه شگفت نیست طیا. 1 
<ای شگفت؛ یا للعجب. عجبا. شگفا. ای 
عجب. چه بسیار عجیب. (یادداشت مولف): 
آب گلفهشنگ گشته از فردن ای شگفت! 
همچنان چون شيشة سیمین نگون آويخته. 

فرالاوی. 
پیری مرا به زرگری افکند ای شگفت! 


بی گاه دود زردم همواره سرف‌سرف. 


کایی. 
سپهید برانگیخت اسب ای شگفت! 
به نوک سنان زآن سری برگرفت. . فردوسی, 
یزد دست و ریش شهنشه گرفت 
به خواری کشیدش به خاک‌ای شگفت! 

فردوسی:_ 

ببوسید رستهم تخت ای شگفت! ِ 
چهان‌آفرین راستایش گرفت. ‏ . فردوسی. 
تن شاه از آن آسیا برگرفت 
همان آسیابان بیین ای شگفت! . فردوسی. 
شه از آنکه عالم گرفت ای شگفت! 
من آنرا گرفتم که عالم گرفت. نظامی. 
کی را نصیحت مگو ای شگفت! 


که‌دانی که در وی نخواهد گرفت. . سعدی. 
|| طرفه. فری. (بادداشت مولف). نوظهور. 


اعجوبه. (منتهی الارب): 

مباش غمگین یک لفظ یاد گیر اطیف 

شگفت گونه لکن قوی و بابیاد. کایی. 
پمان تا بدین گنگیار از شگفت: 

چه بینیم کآن یاد باید گرفت. اسدی. 
شگفت خداوند چرخ بلند 

به گیتی که داند شمردن که چند. اسدی. 
به گرشاسب ملاح گفت ای شگفت 

ز روم آمد آرامش اینجا گرفت. اسندی. 
- شگفت‌کاری؛ کارهای طرفه و عجیب 
اتجام دادن: 

چون دید شه آن دگفت‌کاری 

کزمردمی است رستگاری. ۶ نظامی.. 


|(() ممجزه. اعجاز. (ترجمة دیاتسارون ص زٍ 
۸ (یادداشت مولف). معجز؛ این است او 
شگفت که عیی کرد در قاط جلیل. 
(ترجمة دیاتارون ص۴۶). ||((مص) 
آشفتگی. (ناظم الاطیاء), 
شگفت آمدن. [ي‌گ /گ م د] (مص 


مرکب) عجیب آمدن. عجیب و غریب نمودن. 


۱-از نرع فعلهایی است که از یک مصدر و 
کلمه‌ای که مفهرم انفعالی دارد ترکیب میشر ند و 
گاه به صورت: شگفتم می‌آید. شگفتت می‌آید» 
شگفتس می‌آید (ماند: خوشم می‌آید با 
خنده‌اش گرفت) صمرف مبشوند و گاه به 
صورت: شگفت آیدم با شگفت آید مراء و این 
افعال از لحاظ نحوی ( گرفتن فاعل و مفعول) با 
فعلهای دیگر مفایرند و دربار: ضمیر آنها 
اختلاف نظر است. (یادداشت پروین گنابادی). 


شگفت‌آور. 


شگفت‌انگیر بنظر رسیدن, تعجب‌آور:دیدن: 


(یادداشت مولف). عارض شدن حالت 
شگفتی بر کی, تعجب عارض شدن بر 
کی 

سیهید به گفتار او بنگرید 

شگفت آمدش کاین سخنها شنید. ‏ فردوسی. 
بسی چیز دیگر نهانی بگفت 

وز این آ گهی آمد او را شگفت. 
شگفت آمدش گفت خاقان چین 
ترا کرد از اين پادشاهی گزین. 
دلت را همی گر شگفت آید این 
به چشم خرد خویشتن رایین. 
چون به اوج هوا رسیدند مردمان را از ایشان 
شگفت آمد. ( کلیله و دمنه). قاضی را از ایین 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسبدی, 


سخن شگفت آمد. ( کلیله و دمه), 
شگفت آید مراگر یار من نیست 
دلم چون برد ا گردلدار من یست. 

۱ نظامی, 
شگفت آمدم کو قوی‌حال بود 
خناوند جاه و زر و مال بود. سعدی, 
تبسم‌کنان دست بر لب گرفت. 
کزو هرچه دیدی ناید شگفت". . . سعدی. 
شگفت آمد از بختم که اين دولت از کجا. 

(گلتان). 


شگفت آور. (ش گ و] انف مرکب) 
تعجب‌آور, خگفت‌انگیز. (یادداشت مژلف). 
طمّ. (متهی الارب): ذیمری؛ مرد زیرک تیز 
خاطر شگفت‌آور. (یادداشت مولف), رجوع 
به مترادقات کلمه شود. 

شگفتانیدن. (ش گ /گ د)(مص) شگفتن 
کنانیدن.(ناظم الاطباء). به شگفتن داشتن. 

شگفت افگیز. (ش گ آ] (نف مرکب) 
شگفت‌انگيزنده. تعجب‌آور. شگفت‌آور. 
(یادداشت مولف): غیرطبیعی و شگفت‌انگیز 
بنظر می‌آمد. (سایه‌روشن صادق هدایت 
ص ۱۳). رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شکفت جاموش. (شگ() دهسی 
است از بخش ایذه شهرمتان اهواز. سکف آن 
۲ تن آب آن از چاه. مسحصول عمده 
غلات. صایع دستی زنان آنجا کرباس‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 

شکقت داشتن. [ش گ تَ] (سسص 
مرکب) تعجب و حیرت داشتن. (آنندراج). 
ازداف. (منتهی الارب), تعجب. (دهار). غرو. 
(دهار) (تاج المصادر بهقی). عجب. (دهار) 
(تاج المسادر بهقی). تمجب کردن. عجب 
داشتن 
مدارید کردار و بی شگفت 
که‌روشن‌دلش زنگ آهن گرفت. فردوسی. 
دام را چه نفع و چه ضر از گرفت 
زین گرفت ببهده‌ش دارم شگفت. 
تبم‌کنان دست بر لب گرفت 


مولوی. 


که‌سعدی مدار آنچه دیدی شگفت. 

سعدی (از آنتدراج). 
خردمد را که در زمرة اجلاف سخن ببندد 
شگفت مدار که آواز بربط از غلبهٌ دهل 
برنیاید. ( گلستان). 
شگفت سلمان. [ش گ س] (اخ) دهی از 
بخش ایذه شهرستان اهواز. سکنه آن ۱۳۰ 
تن. محصول عمده غلات. آب آن از چاه و 
قات. راه آن اتومیل‌رو است. (از قرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
شگفتکت. (ش گ تٍ] ((خ) دصی است از 
دهستان برادوست بخش صومای شهرستان 
ارومیه. سکنة آن ۱۲۴ تن, اب ان از چشمد. 
محصول عمد؛ آنجا غلات و توتون. صنایع 
دستی زنان جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 
شکف تگاو. [ش گ ] (اخ) دی است از 
بخش ایذه شهرستان اهواز. سکن ان ۱۶۰ 
تن. محصول عمدة آنجا غلات. صنایع دستی 
زنان گیوهبافی و آب آنجا از چشمه و قنات 


. است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 


شگفتگی. اش گت /ت)](حامص) 
شکفتگی و حالت شکنتن غنچه و واشدن لها 
هتگام تبسم. (ناظم الاطباء). صورتی از 
شکفتگی. |[ناز و شادمانی و افتخار کردن. (از 
یادداشت مولف): خحة؛ شگفتگی و نازش 
مردم به چیزی که دارد از ملک و از ادب و از 
علم و هنر و بدان ید طولی نماید. (منتهی 
الارب). رجوع به شکفتگی شود. 

شگفت ماندن. (شگ /گ د] (مسص 
مرکب) تعجب کردن. حیران ماندن. در 
شگفت ماندن. متعجب شدن. سخت دچار 


شگفتی گشتن. (یادداشت مولف): 


بگفت این وخود ساز دیگر گرفت 
نگه کن کنون تابمانی شگفت. ‏ . فردوسی. 
یکی راز بن دور کرده دو کفت 
از آن خستگان ماند نعمان شگفت. 

فردوسی. 
بماند اندر او جهن جنگی شگفت 
کلاه‌بزرگی ز سر برگرفت. فردوسی. 


به آوردگه رفت و نیزه گرفت 

همی مانده از گفت مادر شگفت. فردوسی. 
زهمت هلر تو شگفت ماندستم 

که‌ایسی تو برو ویر آسمان نشوی. 

1 منوچهری, 
بونصر از آن شگفت ماند و گفت تمام 
مردیست. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۷٩‏ 
بزرگان روم و ایران همه پیش شاء بودند و در 
صورت نیکوی اری شگفت ماندند. 
(اسکندرنامة نسخة نفیسی). نهال او را دید 
درخت شده و آن خوشه‌ها از او آویخته 


شگفت بماند. (نوروزنامه). 


شگفته. ۱۴۴۲۷ 


- به شگفت ماندن؛ در تعجب ماندن. غرق 
حیرت و تعجب گشتن؛ این خبر به حسجاج 
بردند به شگفت بماند. (تاریخ بهقی چ ادیب 


ص ۱۸۹ 

- در شگفت یا اندر شگفت ماندن؛ در حیرت 
و تعجب ماندن. متعجب شدن؛ 

ز گفتار او ماند اندر شگفت 

زمین را یوسید و پوزش گرفت. فردوسی, 
بدو ماند شاه جهان در شگفت 

وز آن کودک اندیشه‌ها برگرفت. ‏ فردوسی. 
از آن تاجور ماند اندر خگفت 

سخن هرچه بشنید در دل گرفت. . فردوسی, 
بدو مانده بر خرو اندر شگفت 

چنان برز و بالا و بازو و کفت. فردوتسی, 
- شگفت (در شگفت) فروماندن؛ مسعجب 
ماندن. از تعجب فروماندن: 

فروماند از کار رستم شگفت 

همی راند و اندیشه اندرگرفت. ‏ فردوسی, 
چو هومان ورا دید با یال و کفت 

فروماند یکبار از او در شگفت. . فردوسی. 
- مانده اندر شگفت (در شگفت)؛ مبهوت و 
حیران مانده 

ای پرغونه باژگونه جهان 

مانده من از تو به شگفت اتدراء رودکی. 
فراوان سخنها از ایدر بگفت 

فرستاده مانده از او درشگفت. . فردوسی. 
وز آن روی راء بیابان گرفت 


همه کشورش مانده اندر شگفت. فردوسی. 
شگفتن. اش گ تّ] (مص) صبر و تحمل 
داشتن. صبر کردن. (ناظم الاطباء). شکیبایی 


داهن 


ستن. 

همچو آتش گرم شد در کار او 

یک تفس نشگفت از دیدار او. عطار. 
گویندشخصی از عرب کنیزکی داشت و هیچ 


از او نمی‌شگفت. (فتوت‌نامه), |احیران شدن. 
|امستعجب بودن. (ناظم الاطباء). تعجب ۰ 
نمودن. (آندراج): ۱ ۱ 
شگفتم من از کار دیو تزند 
که‌هرگز نخواهد به من جز گزند. . فردوسی. 

شگفتن. (ب گ تَ] (امسص) واصدن. 
شکنتن. ||شکوفه شدن. (ناظم الاطباء), 
خندیدن گل. واشدن غنچه گل و خندان شدن. 
(آنندراج). ||خندان و متبسم گشتن. شکفتن. 
(یادداشت مولف). ||دمیدن. (ناظم الاطباع). 
|ابه مجاز, جوش زدن. (آنندراج). در تمام 
معانی رجوع به شکفتن شود. 

شگفته. [ش گت /تٍ](نمف) شکفته. 
واشده. شکفته. رجوع به شکفته شود. ||دمیده 
شده. (ناظم الاطباه). || خندان, متسم. 


۱-در این شاهد شگفت آمدن به صورث 
فعلهای معمولی صرف شده است. 


۸ شگفته خاطر. شگفتی. 
(یادداشت مولف). ۳ - مگ_فتی‌نماینده؛ تعجب‌آور. تعجب‌نما. | همی گفت هر کی که این پهلوان 

چبین‌شگفتد؛ ؛ جبین‌شکفته. خندان‌روی. | نشان‌دهندهة شگفتی: شگفتی دلیری است به از گوان. . فردوسی. 
متبسم ؛ پدید آمد این گنبد تیزرو بدو گفت کز بچ اژدها 
خلق از عارض تو ممنونند شگفتی‌نمایندة نو به نو. فردوسی. | شگفتی نباشد چنین کارها. فردوسی. 
که‌ظهوری جبین شگفتة اوست -شگفتی نمودن؛ تعجب نمودن. حبرت | شگفتیتر از کار من در نجهان 

ظهوری (از انتدراج). کردن. (یادداشت مولف). تفکه. استعجاب. | نیند کسی اشکار و نهان. فردوسی. 

و رجوع یه شکفته شود. (تاح المصادر بهقی). اعجاب. (دهار) (تاج | گرچو تو شیعت ایشان نبوم من, نیست 


شگفته خاطر. [ش گت ط] (ص 
مرکب) شک فته‌خاطر. خوشحال. (ناظم 
الاطیاء). و ها وا 
شگفته رو زش گت /ت] (ص مرکب) 
گشادهرو و خندان. (ناظم الاطباه). شکفته‌رو. 
رجوع به شکفته‌رو شود. 

سگفقی. [ش گ ] (حامص, [) تمجب. (ناظم 
الاطیاء). شگفت. (آنندراج). استعجاب. 
(یادداخت مولف)؛ 

شگفتی در آن بود کاسب تیاه 


نمی‌داشت خود را از آتش نگاه. 


فردوسی. 
بیردند هم در زمان نزد شاه 
پدو کرد شاه از شگفتی نگاه. فردوسی. 


- از شگفتی ماندن؛ در حیرت و تعجب 
ماندن* 

چنان از شگفتی بر او بر بماند 

بی افرینها بر او بر بخواند. فردوسی 
- اندر (در) شگفتی ماندن؛ در تعجب مائدن. 
حیران ماندن. حیرت‌زده شدن؛ 
ز گفتار او در شگفتی بماند 

برو بر چهان آفرین را بخواند. 


فردوسی, 
چو قیدافه آن نامه را بربخواند 
ز گفتار او در شگفتی بماند. فردوسی. 
فرستاده اندر شگفتی بماند 
فراوان بدو نام یزدان بخواند. فردوسی. 
چو شاء جهان نامه‌ها را بخواند 
ز گفتارشان در شگفتی بماند. فردوسی 
از آن نامه اندر شگفتی بماند 
فرستاد و ایرانیان را بخواند. فردوسی. 
پرشگفت ؛ سخت شگفت‌انگیز. پر 
چیزهای شگفت‌آور و عجیب و غریب: 


جهان پرشگفتی ! است چون بنگری 
ندارد کسی الت داوری. فردوسی. 
- شگفتی آمدن؛ تعمجب دست دادن. شگفت 
آوردن: 
چه باشد گر تو یار نو گرفتی 
نياید مر مرازین بس شگفتی. 

(ویس و رامین). 
- شگفتی داشتن؛ تعجب داشتن. تعجب 
کردنة 
بگفت ار پتگم زبون است و مار 
وگر پل و کرکس, شگفتی مدار. ‏ (پوستان). 
- شگفتی گرفتن: دچار شگفتی شدن: 
بگویم همین داستان شگفت 
کنون مرد دانا شگفتی گرفت. 


فردوسی. 


المصادر بهقی). استعجاب. (یادداشت مولف) 
(لمصادر زوزنی): کری و حاضران شگفتی 
نمودند عظیم. ( کلیله و دمنه). 

- ||چیزها یا امور شگفت انگیز نشان دادن 
زمین را بكدی نبد جایگاه 

یکی مرکزی تیره بود و سیاه 


ستاره به سر بر شگفتی نمود 
به خاک‌آندرون روشنایی فزود. . فردوسی, 
بفرمود پس تا شگفتی بسی 

|-ننودند گرشاسب را هر کسی. اسدی, 
|اهر چیز حیرت‌انگیز. (ناظم الاطباء), 
اعجوبه. (یادداشت مولف). مایة حیرت: 


برفت آفتاب از جهان ناپدید 
چه داند کی کآن شگفتی ندید. دقیقی. 
دمادم به ده شب پس یکدگر 

همی خواب دید این شگفتی نگر. فردوسی, 
فراوان شگفتی رسیدم بسر 
ندیدم جهان را مگر بر گذر. 


فردوسی. 
به گودرز پس گفت گیو ای پدر 
چه آمد مرا از شگفتی به سر. فردوسی. 
که‌چونین شگفتی نبیند کسی 
وگر در زمانه بماند بسی. فردوسی 


چو بوسید شد در زمان ناپدید 

کس‌اندر جهان این شگفتی ندید. فردوسی. 
ز کارنامة تو آرم این شگفتیها ۹ 

بلی ز دریا آرند لولز شهوار. 


.ب . اسکافی (از تاریخ بیهقی ص ۲۸۱). 
1 شگفتی پبی است این چنین گونه گون 

که آن کی جز ایزد نداند که چون. اندی. 
گواهی دهم کین شگفتی درست 
هم از فر ایران شه و بخت تست. ‏ اسدی. 
اگرشگفتیها بایدت پوی زمین 
وگر عجاییها بایدت بجوی جهان. 

قطران تبریزی. 
شگفتی نگه کن به کار جهان 
و زو گیر بر کار خویش اععتبار. ناصرخرو. 
غایت موی من سپید بود 


زین شگفتی همی شوم دلننگ. ‏ اصرخسرو. 
بپرسید از نشان و کوه و دشتش 

شگفتها که بود از سرگذهتش نظامی. 
||(ص) عجیب. نادر و خد زر (ناظم 


الاطباء). عجیب. عجب. (یبادداشت مولف). 
تعجب‌اور؛ 

نباشد زین زمانه بس شگفتی 

اگربر ما یبارد آذرخشا: ووتکی: 


بس شگفتی که نه من مت ایشانم. 


تاصرخرو. 
سراو پای و پای او سر شد 
وین شگفتی که او گهر باشد. . معودسعد. 
شب از ماه بربست پیرایه‌ای 
شگفتی بود نور در سایه‌ای. 
نظامي (از آنندراج). ۲ 


شگفتی قروماندن؛ حیران شدن. در حیرت ‏ 
و بهت فروماندن. غرق حیرت و بهت گشتن؛ : 
بزرگان همه آفرین خواندند 
شگفتی ز فرش فروماندند. 
شگفتی فروماند سرو یمن 
همیدون دلیران آن انجمن. فردوسی. 
- شگفتی فرومانده؛ غرق حیرت و تعجب 
شده. مات و بهوت مانده؛ 

همه پهلوانان ایران سپاه 

شگفتی فرومانده از کار شاه. فردوسی. 
شگفتی ماندن؛ خگفت ماندن. حیران 
ماندن. حیرت‌زده شدن: 
چشگفتی در او ماند جمشید کی 
بسی آفرین کرد بر نیک‌پی 


فردوسی. 


فردوسی. 

سپهید شگفتی بماند اندر ار 
بدو گفت کای ماه پیکارجو. فردوسی, 
شگفتی ماند از آن نیرنگ‌سازی 
گذشت انديشة کارش ز بازی. نظامی. 
ملک زآن ماده‌شیران شکاری 
شگفتی مانده در چابک‌سواری. نظامی. 
||طرفه. نوظهور. بدیع. چیز بدیع و نو 
در آرزوی آنکه بینی شگفتبی 
بر منظری نشسته و چشمت به پنجره. ِ 

تاصرخرو: " 
چو سالش پنج شد در هر شگفتی 
تماشا کردی و عبرت گرفتی. نظامی. 
بی گشتيم در خرگاه شش‌طاق 
شگفتی‌ها بسی دیدم در آفاق. تظامی. 


|[ (ق) بطور عجیب. (ناظم الاطباء). |[(صوت) 
تعجب. عجب. (آنندراج). عجب! تعجب! ما 
شگفتی است! چای تعجب است؟ (یادداشت 
مولف). 

ای شگفتی؛ ای شگفت! شگفتا! عجباا؛ 
جهان ای شگفتی! به مردم نکوست 
چوبینی همه درد مردم از اوست. اسدی, 
۱ -نل: پرشگفت: و در این صورت شاهد این 


مورد ست. 


۰ 


شل. ۱۴۴۲۹ 


شگفتی. [] (خ) نام ستاره‌ای است‌زبر گزجن: | مشتری از رویشان گیرد شگن. تلخی بگو که تابه قيامت شگون کنم. 

قیطس که از قدر دویم بنوبت تا قدر هشتم مولوی (از جهانگیری). باقر کاشی (از آتندراج)- 
شود و نیز رنگ از زرد به سرخ گرداند. | رجوع به شگون شود. آسیبی از خمار نیاید تمام عمر 

(یادداشت مولف). شکنان. . اش (خ) نام قریه‌ای به حوالی | هر کس که از کف تو ایاغی شگون کند. 
شگفتی. (ش گ] (۱ج) دی است از | بلخ. (یادداشت مولف), رجوع به شکنان شود. علی خراسانی (از آنندراج). 


دهتان سکمن‌آباد بخش حومه شهرستان 
خوی. سکنه آن ۱۳۸ تن. آب آن از آقچای و 
چشمه. محصول عمد؛ آنجا غلات و حبوب. 
صایع دستی زنان جاجیم‌بافی و راه آنجا 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۴. 

شگفتیدان. [ش گ 4] (مص) متعجب شدن. 
از ناظم الاطباء)(آنندراج), تعجب نمودن. 


حیران گشتن؛ 


چو افراسیایش به هامون بدید 

شگفتید از آن کودک نورسیدآ. . فردوسی. 
ز خفتان رومی و ساز برد 

شگفتید از آن کودک شیرخورد. فردوسی. 
|استعجب بسودن. || آضفقه شدن. (ناظم 
الاطیاء). 


شگفه. زش گت /ف] () شکوفه. اناظم 
الاطباء). مخفف شگوفه. صورتی از شکوفه. 
رجوع به شکوفه شود. 
شگفیدن. (ش گ 5] 4سص) شکفیدن. 
شکفتن. واشدن غنچه. (ناظم الاطباء): 

به اقبال من نرگس از تخم سیر. 

تأصرخسرو. 

دجوع به شکفیدن شود. 
شکفیدن. [ش گ د] (مص) آشفه شدن. 
(ناظم الاطباء). ظاهراً مصحف شگفتیدن 
است. رجوع به شگفتیدن شود. 
شگل. (ش گ / شک ] ([) طابم. مهر خرمن 
از مادة سیگلیوم ". (یبادداشت مولف). دج. 
رجوع به دج شود. 
شگل. (ش گ] () چداری کوچک که دو 
دست اسب و استر را بدان مسحکم بندند. 
(برهان). بخو. شکال. رجوع به شکال شود. 
|اریسمانی که بر پای گنجشگ بدند. (ناظم 
الاطیاء) (برهان). 
شگن. (ش گ] (() شگون. فال نیک. (ناظم 
الاطباء). مخفف شگون است که به فال نیک 
برداشتن و به میمنت دانستن چیزها باشد. 
مانتد: پرواز مرغان و حسرکات و سکنات 
آدمیان, وحوش و امثال ایشان. (از برهان) (از 
غیاث). و اين مفرس سکن باشد مرکب از لفظ 
«سو» که به هندی نیک است و « گن»به معنی 
اثر. (از آتدراج). فال نیک باشد و آن را مروا 
گویند.(فرهنگ جهانگیری). 

شگن گرفتن؛ فال نیک و شگون گرفتن. 
(فرهنگ جهانگیری): 

ماه و زهره خیره پين از حتشان 


شگنیی. اش گ) (ص نسبی) شگسویا. 
غیب‌گو. (ناظم الاطباء), رجوع به شگونیا و 
مترادفات کلمه شود. 

شگواز. [ش] (ص مس رکب) حسزین. 
اندوهگین. ماتمزده. (ناظم الاطباء). 

شگوفتن. آِ تَّ] (مص) تعجب نمودن. 
|[شکفتن. ||گشادن و منبط شدن. (ناظم 
الاطباء). |زگشاده شدن. (ناظم الاطیاء) 
(آنندراج). |[واشدن گل. || غنچه کردن. ||تر و 
تازه شدن. (تاظم الاطباء). 

شگوفنده. زب ف 5 /د] (نف) شکوفنده. 
شبکافنده. |[رخته کننده. (آندراج). رجوع به 
شکوفنده و شکوخنده شود. 

شگوفه. زش ت /فب] () حکوفه. (ناظم 
الاطباء). گل درخت میوه. ||مطلق غنچه و 
گل.(آتدراج). رجوع به شکوفه شود. 
- شک وفه‌رنگ؛ کنایه از سفید است. 
(آنندراج): 
شگوفه‌رنگ شد مویت چو سرو آن به که برنایی 
به رعنایی که بر پیران نزیبد کسوت زیا, 

جمال‌الدین سلمان (از آتدراج). 
شگوقة سر کودک؛ پیماری که موی سر و 
موی مژه را می‌ریزاند. (ناظم الاطباء). 
شگوفه کردن؛ شکوفه کردن. (ناظم 

ااطباء). رجوع به مادة حکوفه کردن شود. 
||به معنی قی نیز آمده. (انندراج). شکوفه. 
اشکوفه. رجوع به شکوقه شود. 

شگوله. زش ل[ /ل) (() گردکانی که پوست 
آن کلفت باشد و به دشواری شک‌افته شود. 
(ناظم الاطباء) 

شگون. [ش ] () فال نیک. تفأل خیر. فال 
میمون و مبارک. (ناظم الاطباء) (از برهان). 
طیره. آغال, اغور. (یادداخت مژلف). تفأل 
گرفتن به آواز و پرواز و جز آن و به صورت 
شگن هم آمده و اين مشترک است در هندی و 
با لفظ نهادن و گرفتن و کردن مستعمل. 
(آندراج): 
صباح هفته | گر جام لاله گون‌باشد 
تمام هفته به عش و طرب شگون باشد. 

از فهنگ جهاگیری 
- شگون بد؛ تطیر. طیره. تشام. (از یادداشت 
ملف). 
-شگون بد یا خوب زدن؛ فال بد یا خضسوب 
زدن. (یادداشت مولف). 
- شگون زدن؛ فال زدن, (یادداشت مولف). 
شگون کردن؛ به فال نیک داشتن: 
یک نوبرم ز نخل مراد تو آرزوست 


شگون گرفتن؛ فال گرفتن. تفًل کردن: 
بگرفته‌ام شگون طپشی تازه در دل است 
شاید که آب رفته بیاید به جوی ما. 
واله هروی (از آندراج), 
- شکونگیر؛ آنک ببه شگون کار کنند 
(انتدراج): 
درگذشتن نواند نگه از کشتذ او 
تا تسلی ندهد چشم شگون‌گیر مرا: 
ظهوری (از آندراج). 
شگون نهادن؛ فال گرفتن, تقأل: 
یو یک نفی 
هم ز لب تو این سخن به که شگون نهد کسی. 
ابافغانی (از آنتدراچ). 
بدشگونی کردن؛ فال بد زدن. تطیر, 
(یادداشت مولف). 
شگوفه. [ش ن /ن] (ص) وازگونه. 
سرنگون. منعکس. زیر و زبر و زیر و بالا. 
(ناظم الاطباء). شاید نگونه باشد. رجوع به 
نگونه, واژگونه و مترادفات دیگر کلمه شود. 
شگونیا. [ش ] (ص) فالگر. فالگیر. غیبگو 
(ناظم الاطباء). رجوع به شکترن و مترادفات 
کلمه خود. 
شگیفتن. [ش تَ] (مص) شکیفتن. 
(فرهنگ لغات ولف).صبر داشتن, تتحمل 
داشتن. فارغ بودن. دل برداشتن. (یادداشت 
مولف). تحمل کردن. مصابرت ورزیدن. صبر 
کردن. شکیبایی داختن ن؛ آسیه را فرعون به 
زنسی کسرد... و یکزمان از وی نشگیفتی, 
(ترجمهة تاریخ طبری بلعمی). مادر موسی با 
موسی به سرای فرعون اندر همی بودند... تا 
چنان شد که یک ساعت از موسی نشگیفتی 
و... هرگز طعام نخوردی الا که موسی در کتار 
او بودی. (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 
آسیابان کودک را همی داشت ... و هر ماهی 
آن کودک را بیش خواستی و به هر مادری 


نشگیفتی. (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 


از او هیچ گشتاسب نشگیفتی 

به می خوردن بر بفریفتی. . فردوسی. 
تو با تاج بر تخت نشگیفد 

خرد را بدین گونه بفریفتی. فردوسی 
رجوع به شکیفتن شود. 


شل. (شش‌لل] (ع مص) راندن و دقع نمودن 
چیزی را. (ستهی الارب) (ناظم الاطباء). 
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۰ شل. 
راندن شتران را و دفع نمودن. (اننزاج). (از 
آقرب الموارد). راندن. (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). |انپک دوختن جامه راء 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). جامة سبک دوختن. (المصادر 
زوزنی). |[باریدن چشم اشک خود را و 
فروریختن آنرا. || تباه شدن دست کسی و 
خشکیدن, (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و کذا شلت یده 
(مجهولاا, و دربار؛ کسی که خوب تیر اندازد 
و نیک نیزه زند. گویند: لا شل عشرک (ای 
اصابعک)؛ تباء مباد ده انگشت تو. (از اقعرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||(ص) بمعنی دست 
و پای از کاز افتاده امتعمال میشود و کلمه در 
اصل به تشدید لام است که مصدر «شلت یده» 
از باب «علم» و بمعنی از کار افتادن دست و 
پای باشد و چنین دستی را شلاء و صاحب 
آنرا اشل گویند؛ ولی این استعمال در شعر 
فارسی نیز هت 
پای اقبال جهان سوی بداندیش تو لنگ 
دست آسیپ قلک سوی نک و غواهتز شل. 
آنوری. 


برو شیر درنده باش ای دغل 
مینداز خود را چو روباه شل. سعدی, 
(از نشرية دان‌کدة ادبیات تبریز سال اول 
شمار: ۸۷-۶ رجوع به ماد؛ شل (مأخوذ از 
عربی) شود. ۳ 
شل. [ش /شلل] (از ع. ص) کسی که با 
دست نمیتواند چیزی رابگیرد. مانند کسی که 
دست او افلیج شده و در اراده و اختیار وی 
نباشد. خیشله. (ناظم الاطاء). کسی که دست 
و پای او حرکت نواند کرد. (غیاث). آنکه از 
پای لنگد. آنکه دست یا پای او تباه شده است. 
لنگ. اعرج. آنکه نگد. چلاق اعم از پای با 
دست. بجای اشل عربی و با بودن. شدن و 
کردن صرف شود و مصدر جعلی آن ثنلیدن 
است. (ی‌ادداشت مولف). اکسح. (منتهی 
الارب): ۱ 
همه کر و همه کور و همه شل و همه گول. 
قریع احول (از فرهنگ اسدی). 
به ید پای لنگ و به یک دست شل 
به یک چشم کور و به یک چشم کاز. 

معروفی. 

مدار دست گزافه به پیش اين سفله 

که‌دست بازنیابی مگر شکته و شل. 
تا نش 
پای دور فلک و دست قضا 

نگ در تربیت خصمت و شل. انوری. 

چون که دارد از خریداریش ننگ 
خودکند بیمار و شل و کور ولنگ. مولوی, 
|اصفتی است بسرای « ست با ای شل. 
(یادداشت مولف). دست و پای از کار مانده. 


(ناظم الاطباء). دست و پای انلیج زده. 
(آتدراج). به تازی دست و پای از کار رفته و 
از حرکت اقستاده را گوید. (فسرهنگ 
جهانگیری). 
< شل‌دست؛ فالج در دیتهاء (ناظم الاطباء). 
ال (تاج المصادر بهقی). 
-شل‌شلی؛ صفت پایی که لنگد. شلان‌شلان. 
لگکان‌نگان. (از فرهنگ لغات عامیانه). 
رجوع به ترکیب شلان‌شلان در ذیل شلان 
شود. 
شل و پت+ شل و پل. (فرهنگ لفات 
عامیانه). رجوع به ترکیب شل و پل کسردن 
شود. 
- شل و پل کردن؛ کسی را به ضرب کتک 
ناقص کردن. بسختی کی را کتک زدن و او 
را ناقص و نا کارکردن و مصدوم کردن. ظاهرا 
|[ لفظ پل (به قتح اول) از توابع شل و به همین 
معنی است. البته بدیهی است که گوینده هرگز 
از این لفظ اراد؛ معنی مصدوم ساختن و 
مضروب کردن پا را ئمی‌کند و آنرابه سعنی 
مطلق کتک زدن و تبیه و مجازات بدنی شدید 
اتعمال ميکند. (فرهنگ لفات عامیانه) 
شل. [ش] () پوست نازک رنگینی که در 
میان درز کقش و یراق زین اسب و جز آن از 
برای خوش‌آیندگی بدوزند و بعضی از یراق 
اسب را نیز به آن دوزند. (ناظم الاطیاء) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از ببر‌هان). پوستی را 
نازک کرده ملون به الوان مختلف کنند و بسر 


رویهای کفش و موزه زنند تا خوش نماید. (از ‏ 


انجمن آرا) (از آتدراج). ||ران آدمی و سایر 
حیوانات. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از 
برهان). 
شل. (شٍ] () نیز کوچک که گاه دو پسره و 
.یه پره سازند و یک دسته آنرا که عبارت از 
: پنج یا ده عدد باشد بر دست گیرند و یک‌یک 
به جانب دشمن اندازند. (ناظم الاطباء) (از 
آن ندرا اج) (از ان‌جمنآرا) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان). نِزء کوچک. (غیاث). 
یکی از اسلحة هندیان است. (فرهنگ خطی): 
به گونة شل اففانیان دو پره و تبز 
چو دسته بسته بهم تیرهای بی‌سوفار. فرخی. 
پیش گیر اندر طلب راه درازآهنگ را 
گوشل اندر دل فکن صبر زبان‌کوتاه راء 
فرخی. 
پسرش بر پیلی بودبربودند و تیر وشل و تبر و 
شمشیر در وی نهادند. (تار یخ بهقی). 
شل و خشت چون پود و چون تار بود 
چکاچا ک‌برخاست از ترک و خود. اسدی. 


شل و ناوک و تیغ در مففرش 

فزون ز انبه موی بد بر سرش. اسدی. 
ز خشت و شل وناوک سرکشان 

زبر چرخگفتی شد آتش‌فشان. . اسدی. 


شل. 


به پیکار زر داد؛ شیردل 


برون تاخت در کف ز پولادشل. اسدی. 
شده گرد چون چرخی! و خشت و شل 
ستاره شده برج او مفز و دل. اسدی: 
شل و خشت پرواز شاهین گرفت 


ز باران و خون کوه و در هين گرفت. اسدی. 
با تو تا لقمه دید جان و دل است 


چون شدت لقمه تیر و تیغ و شل است. 


سنایی. 

حربه و شل در بر بهرام خربط سوز نه 

زخمه و مل در کف ناهید بربط ساز ده 
ستایی. 

بر فلک بهر مکافات عدوش 

رخمة زهره شل کیوان است. . - انوری. 


از صندوق شل و بهله در هوای رزمگاه پرواز 1 
دادند. (تاج المًثر). 
سوسن زبان گشوده گلبن سپر فکنده 
در چشم غنچه پیکان مانند اختة شل. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
شل و رمح دلیران بند در فیلان بدان ماند 
که چرخ هشتمین را برجها یک یک عیان ماند. 
واله هروی (از اتدراج). 
<ثل هندی؛ نیز کوچک که گاه دو پره و سه 
پره ساخته باشند. (یادداشت مولف)؛ 
نکند کار تیر آیازی تِ 
شل هندی و نیزة تازی, ابوالفوج رونی. 
نیلوفر و سوسن دمد از باغ حسودت 
لیک آن شل هندی دهد این حربه دیلم. 
مختاری. 
تر.|ن:بندمهیگری. ۱ موة گرد 
مانند بهی که طعمش با تلخی آميخته است و 
از آن مربا سازند. (ناظم الاطیاء), میوه که به 
هندی بیل گویند. (غیات), میوه‌ای است مانند 
بهی و به طعم تیز و تلخ و به هندی بیل خوانند. 
(آنندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ جهانگیری) 
(از برهان). سفرجل هندی. بهی هندو و 
بعضی گفه‌اند حبةالخضر است. (یبادداشت 
مولف). در هندوستان سفرجل هندی خواننف" 
آن ثمر مدور بود مانند زردآلو و قوت وی 
ماد زتجبیل بود تیز و قابض و طبیعت وی 
گرم بود» چون با عسل به ناشتا بخورند معده را 
پا ک‌گرداند و قبوت اعضا پدهد و مقدار 
متعمل آن یک درم بود. گویند به شش مضر 
بود و مصلح وی عسل بود. (از اختیارات 
بدیعی). داروی هندی است عصب را مفید 
است. (نزهةالقلوب). و رجوع به تذکرة صيدنة 
ایوریحان بیرونی و تحفٌ حکیم مومن شود. 


۱ -یعنی گرد باشد مانند آسمانی. (بادداشت 
مزلف). 

۲ - در برهان و تاظم الاطباء به ضم شین تیز 
آمده است. 


شل. 


ست وپای 


شلاق. ۱۴۴۳۱ 


ت و پای سعیم از بیطاقتها بسته 2 شا قه. (ش تَ /تٍ] (ص) از اتباع شل است 


شل. (ش] (ص) نسرم. (ان_‌اظم الابطسباج)" 


(فرهنگ فارسی معین).مقابل محکم. مقابل 
سفت. هر چیز سست و نرم. (انتدراج) (از 
انجمن آرا) (غیات) (از برهان), که سختی و 
صلابت ندارد. چنانکه گل و موم و جز آن: 
نیست عالی سندی بهر فضیلت امروز 
غیر دستار بزرگ و کمر شل بستن. 
نعمت‌خان علی (از آنندراج). 
- امتال: 
از شل یکی درمی‌آید از سفت دو تا. (امثال و 
حکم دهخدا) 
-سر کیسه را شل کردن؛ بازگردن سر کيسة 
پول و آن کنایه از ولخرجی کردن است. خرج 
زیاد کردن. زیاده‌روی کردن در خییع. 
(یادداشت مولف). 
-شل آمدن در کاری؛ کوتاه آمدن در آن کار. 
عدم پافشاری در آن. (یادداشت مولف). در 
کاری‌کوتاه آمدن و دنبال آنرا قرص و محکم 
نگرفتن یا از تعقیب آن دست برداشتن. 
(فرهنگ لفات عاميانه). 
ثل دادن؛ سخگیری نکردن. شل گرفتن. 
جدی تعقیب نکردن کاری را موقتا: ا گر مسن 
شل داده بودم قلان کار را میکردند. (یادداخت 
مزلف). 
|است کردن, چنانکه عنان اسب را. 
(یادداشت مولف). 
- ثل کن سفت کن درآوردن؛ در اصطلاح 
عوام, دست به کاری زدن و سپس دست 
کشیدن از آن. (فرهنگ فارسی مین). 
- |اقبول امری و سپی رد آن. افرهنگ 
۴ فارسی معین). 
شل و سفت کردن بندی یا تنگی راه سست 
وسفت بستن آن, (یادداشت مولف). گاه 
محکم و زمانی ست کردن آن. 
- ثل و شلانه؛ جامه‌ای که چشمه‌های آن 
گشاده‌ترو از آن رو جامة بی‌دوام باشد: توب 
صفیق؛ [جامه‌ای ) که تار و پود آن فاصلاً 
بسیار و نامطلوب دارد. (یاددائت مولف). 
- شل و شیویل؛ شل‌مشلی. (فرهنگ لفات 
عامیانه). رجوع به ماد شل‌مشلی شود. 
- ||گاه بمعنی صفت برای چیزهایی نظیر 
لباس زیر و رو یا کمربند و نظایر آن استعمال 
میکنند. (فرهنگ لفات عامیانه). 
||در عوام, تتک. آبنا ک.رقیق. روان. با آب 
بسیار. مایم. آبکی, گشاده. مقابل سفت با آب 
کم. مقابل زفت و سفت و ستبر و غلیظ. 
(یادداشت مولف). ||وارفته. سست. ضعیف. 
ناتوان. اناظم الاطیاء). صفتی است برای 
اشخاص لخت و تنبل و کسانی که از چایکی و 
فرزی بهره‌ای تدارند یا قرص و محکم حرف 
نميزند یا در کارها و روابط خویش با مردم 
ضعف نشان میدهند. (فرهنگ لغات عامیاند)؛ 


یم از بیطاقتها بسته شد 
ورنه عریان در برم آن مست شل در خواب بود. 
داراب بیک جویا (از آنتدراج). 
< شثل‌شلی؛ قید يا صفت است برای ادمهای 
بیحال و لخت و تتبل و کسانی که حسرکت و 
فعالیت آنها کم است. (فرهنگ لفات عامیاند). 
|اسخیف. شلاته (در جامه). (یادداشت 
مولف). رجوع به شلاته شود. 
شل. [ش] (اخ) نام شهری از مسحال مفان. 
(ناظم الاطباء), 
شالا. (ش ] (ع !) ان‌دام با گوشت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||تن از هر چیزی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). تن هر چیز, (از 
آقرب الموارد). 
شلاء [شل لا] (ع ص) مونث اشل؛ گویند: 
امراة شلاء؛ زن تباه‌دست. (از اقرب الموارد) 
(ناظخ"الاطیاء). زن تبا‌دست. (منتهی الارب) 
(از انندراج). دست‌خشک. (دهار). تانیت 
اشل, زن که دست وی شل باشد. (بادداشت 
مولف). 
عین شلاء؛ چشمی که بینایی آن رفته باشد. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). 
< ید شلاء؛ دست تباه و خشک. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 
شالاقین. [ش ] (ترکی, ص, () مبرم و سخت 
درگیرنده. (آنندراج) (از غیاث): 
خار این وادی شلائن‌تر ز خون تاحق است 
از علایق چیدن دامان رغبت سهل تیست. 
صائب تبریزی (از آندراج). 
تا به ان حسن شلائین سر و کار است مرا 
دست بر هرچه زنم دامن یار است مرا. 
محن تأثیر (از آندرا 
انجازا یمعنی عاشق. (غیاث) (از سراج 
اللفة). |[ناخوش, (غیاث). ||سخصی که 
بسیار آرام کند و از منع بازنماند. (غیاث) (از 
سراج اللفة) (آنندراج). |اسمشوق شوخ و 
شنگ و بی‌تکلف و بی‌آرایش. (آنندراج), 
شوخ. (غیاث). و رجوع به شلایین شود. 
شلائیفی. (ش ] (حنامص) شوخی. 
|| چسبیدگی به کاری, (آنندراج) (غیاث). 
رجوع به شلائین و شلاینی شود. 
شللاب. [ش ] ([مرکب) به لهج طبری: باران 
سخت. (یادداشت مولف). 
شلاپور. [ش ] ((خ)! شهری است در جنوب 
شرقی بمثی در مرکز شبه‌جزیر؛ دکن, دارای 
۰ تس سکته. مرکز کارخانه‌های 
نخ‌بافی (پبه‌ای) و شهر مهم صنعتی است. 
(فرهنگ فارسی معین). 
شالات. 1](!خ) ثفری است [به ماوراءانهر ] 
بروی ترک نهاده. (حدود العالم). 


و غالبا شل و شلاته بهم بکار روند. شل. 
سخیف در جامه. سخیفه. مقابل برشته, که تار 
و پود سخت بهم تافته نشده باشد. 
- شلاته بافته شده بودن؛ شل و ست بافته 
شده بودن. (یادداشت مولف). رجوع به شل 
شود. 
شللاجه. 11( بول بز کوهی گشن است که بر 
سنگ کرده باشد و سنگ از آن سیاه و چرب 
شده باشد. (از ذخیرة خوارزمشاهی). رجوع 
به شلاحب شود. 
شلاح. [] () شلاجه. گویند مادة آن پول 
گورخر است که بتدریج در سنگ و سطح 
سفت و سخت کوه جمع شود و مانند صمغ که 
بر درختان چسبد بدانجا می‌چسبد. یکوترین 
او آن بود که رنگ او سیاه بود و بوی او به بوی 
بول گاو شبیه بود. برخی گفه‌اند که تولد آن از 
بول نهاز کوهی است و بعضی گفته‌اند که از 
بول حیوانی است که عرب او را دیر گوید. (از 
تذکرة صیدنه ابوریحان بیرونی). رجوع به 
خلاجه شود. 
شلاو. [ش] (اخ) دهی است از بخش قاعه 
زراس شهرستان اهواز. سکتة آن ۱۳۵ تس. 
آب آنجا از قتات و چشمه. محصول عمدهٌ 
انجا غلات. صنایع دستی زنان کرباس‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
شلاغ. [شل لا] (از ع, 4) شلاق. تازباند. 
(یادداشت مولف). رجوع به شلاق شود. 
شلافگیی. (شل لاف /ف] (حامص) 
بی‌حیا گری.بی‌شرمی. بی‌آزرمی. و بیشتر در 
زنان گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به شلافه 
شود. 
شلافة. (سل لاف ] (ع ص) زن زانیه. (ناظم 
الاطباء) (مستهی الارب) (آن ندراج). زن 
زنا کار.(از اقرب الموارد), 
شلافاه. (شل لاف /ب ] (ع ص) شلافة. زن ۰ 
بی‌شرم و بیحیا. (ناظم الاطباء. زن سلیطه و 
بیحیا و پررو و وقیح و پرسروصدا. ممکن 
است بطور مطلق در حق مردان نیز بر زبان 
رانده شود. (فرهنگ لفات عامیانه). |ازن 
مدخوله. (ناظم الاطباء). 
شلاق. [ش] 4 ص) گسستاخ. جسور. 
بی‌ادب. (نساظم الاطباء). |[() چسماق. 
(آنندراج). ||عصا. ||تازیانه. شلاق. (ناظم 
لاطبا رجوع بلاق شود 
شلاق. (شْ[ لا] (ع !) زنل گدایان و 
مسکینان و سائلان. (متهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

- شلاق درآوردن؛ گدایی کردن و سوال 
تمودن. (ناظم الاطباء). 


1 - ۵۷۰ 


۲ شلاق. 
- ||سخت‌رویی کردن در سوال |[ یط 
کوچک.(ناظم الاطبام). 
شلاق. [شل ل] (از ع.!) تازبانه‌ای که از 
چرم سازند. (ناظم الاطباء). تازیانه. قمچی. 
سوط. مقرعه. از ماد شلق عربی بمعنی 
تازیانه زدن امده است, لکن در عربی بدین 
صورت بمعنی زنبیل گدایان ۱ 
گمان می‌کنم بمعنی تازیانه یا مصنوع 
فارسیزبانان باشد و يا از لفت‌نامه‌های عرب 


است؛ از این رو 


فوت شده و در تداول ایرانیان باقی مانده 
است. (یادداشت مولف). || چهار دوال, چیزی 
است که مکاریان بدان چهار دوال و سیخ 
کوچک‌نصب کنند و به جای دوال | گرزنجیر 
کنند شلاق گویند. (لفت محلی شوشتر نسخة 
نت مولف). |[زدن با تازیانه. (ناظم 
الاطاء)۱ ضرب‌دست و مانند آن, مرادف 


سرچنگ و یدین معنی با لفظ زدن و خوردن- 


متعمل. (آنندراج). لفظ ترکی است. به زور 
دست زدن بر سر کسی يا کسی رابه چوب 
زدن. ضرب‌ست. (غیاث). 
شلاق خوردن؛ ضربه دیدن. ضرب 
خوردن؛ 
سرسختی و شلاق‌خور و کله‌دراز 
چون میخ برون خیمه جای تو خوش است. 
میر یحیی شیرازی. 
:5 || تازیانه خوردن. 
-شلاق زدن؛ ضربه زدن. ضربت زدن؛ 
زمانه پین که به سر پنجة ستم همه دم 
به بیخ گوش نشاطم همی زند شلاق. 
ملا فوقی یزدی (از انتدراج). 
| گراسترش بانگ چلاق زد 
ز تبیح خود شیخ شلاق زد. 
ملا طفرا(از آنندراج). 
- || تازیانه زدن. (یادداشت مولف). 
|[کنایه از عمل مباشرت و نزدیکی جتی 
است. (فرهنگ لفات عامیانه). |((ص) 
فته‌انگیز . (ناظم الاطباء). شوخ. فستنه‌انگیز. 
(انتدراج) (غیاث): 
هر یک ز برای جان عشاق 
افتاده ز طبع شوخ شلاق. ۲ 
طاهر وحید (از انندراج), 
شلا قکش. اش[ لاک /ک] (ق مرکب) 
سریم. (یادداشت مولف). تند و تیز. چهارنعل, 
بیان حرکت سریع سوار که بر اسب تازیانه 
ژنان تازد. 
- نس لاق‌کش ران‌دن؛ شلاقکش رفتن. 
(فرهنگ لفات عامانه. رجوع به ترکیب 
شلاق‌کش رفتن شود. 
شلاق‌کش رفتن؛ تند و سریع رفتن. 
(یادداشت مولف). با عجله و شتاب تمام به 
دنبال کاری رفتن يا خود را جایی و بر سر 
کاری رساندن. این تعبیر از روزگاری که 


وسایل نقلیه به وسیلة حیوانات حرکت میکرد 
برجای مانده است. (فرهنگ لغات عامیانه). 
شلاقی. ال لا](اص نبی) سوب به 
شلاق. ||قسمت باریک‌تر تن درخت تبریزی 
و سپیدار که در نجاری و خرپا کوبی‌متداول 
است و از لحاظ قطر میان تیر و دستک وراقم 
میشود. ||(اصطلاح بنایی) پرتاب کردن گچ با 
دست و جران در میان درزی که دست در آن 
تتوان کرد. (بادداشت مولف). ||در تداول 
عوام؛ تتد. سریع: شلاقی برو و برگرد. 
(یادداشت مولف). 

شلاقی رفتن؛ به سرعت تمام رفتن. تند و 
تیز حرکت کردن. بسرعت. چاپاری: شلاقی 
خود را به رفقا رسانید. (فرهنگ فارسی 
معین). ببرعت و بعجله کاری را به انجام 
رسانیدن. (فرهنگ لفات عامیانه). 


۲ شلال. [ش] () قمی بادام به جهرم. 


(یادداشت مولف). ||توله یا سگ شکاری 
پشمدار. مقابل کوسه. شلل. رجوع به شلل و 
ثلل گوش شود. (یادداخت ۳ 
شلال. [ش /ش] () آجیدة درشت, 

درشت. (ناظم الاطباء). |[نوعی دوختن که در 
آن دو طرف پارچه را یر هم نهند و کوکهای 
خرد و ریز بر آن زند؛ بطوری که دو روی آن 
مشابه باشد. بر خلاف بخیه که دو روی آن 
مشابهت ندارد. (فرهنگ فارسی معین). 


. سخیهة 


بشک. دوختن جامه را دورادور. آجیده 

(نسوعی بخیه). دوختن تنک‌تر از کوک و 

گشاده‌تراز بخیه. (یادداشت مولف): 

هر جامه بود لایق چیزی به دوختن 

کتان به درز بخیه و کاسر شلال یافت. 

نظام قاری. 

- شلال‌دوزی؛ بخیه دوزی. دوختن جامه را 

:- با بخیه‌های گشاد. (یادداشت مولف). 


| ||هر چیز ریخه‌مانند آویخه از جایی. (ناظم 


الاطباء). |ابه صورت صفت برای افزارهای 
برنده (مانند کارد و تیغ دلا کی و شمشیر و 
غیره) که بالای لبهٌ آن نازک شده و در نتیجه 
بسهولت تیز میشود و برندگی خود را دیر از 
دست میدهد امتعمال ميشود. گویند: این تیغ 
رنده را با چرخ سماده خوب شلالش کردم. 
(فرهنگ لفات عامیانه). |زگاه نیز به عنوان 
صفت تیر (تیر شلال) به معلی تیر نوک‌تیز و 
برنده و فرورونده برمی‌آید. (فرهنگ لفات 
عامیانه), 

- شلال عقب سر کسی افتادن؛ ظاهرا بهمعنی 
بسرعت کسی را تعقیب کردن است. (فرهنگ 
لغات عامیانه). 

شلال‌وار کاری را کردن؛ در کار برش 
داشتن و بسرعت و چالا کی انرا انجام دادن و 
این دو استعمال اخیر با معنی اصلی شلال 
کاملاً مناسبت دارد. شاید بخیه رانیز که شلال 


شلان‌بها. 


می‌گویند بدین علت است که بسرعت زده 
میشود. (از فرهنگ لغات عام‌اند). 
سالال. [ش] (ع ص, () گروه پرا کنده و 
پریشان. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). پرا کندگان. (آتندراج). 
ژگروهی که شتران را رانن. گوند: مزا 
شلالاء ای جاژا بطردون الابل. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
قومی که اشتران را راند ۰ (آندراج؛ 
شالال. اش ] (ع مص) َل. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شل شود. 
شالال. (ش لٍ ](ع ص, () مبنی بر کسر است» 
در دعا می‌گویند: لا شللا و لا شلال؛ تباه مباد 
دست تو (ز قوب المورد) از متهیالارب) 


(ناظم الاطباء). 

شلال. ۰(شل لا] (ع ص) راننده تند و تیز 
(ناظم الاطباء). 

شلالات. رل ۷( ج شلالد. 
(یادداخت مولف). , 

- شلالات نیل؛ جنادل آن. (دمشقی). رجوع 
به شلالة شود. 


شلال‌دان. [ش ] (اخ) دهی از دهستان 
بخش دهدز شهرستان اهواز. کته آن ۱۱۱ 
تن. آب آنجا از قنات و چاه. محصول عمدهٌ 
آنجا غلات. صنایع دستی زنان کرباس‌یافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
سللا له زشل لا[ ) (ع [) شلاله. آبشاز. 

- شلاله‌های رود نیل؛ آبشارهای آن. ج. 
شلالات. (یادداشت مولف). آبشار. (فرهنگ 
فارسی معین). شلاله که معمولاًبه تخقیف لام 
تلفظ میشود در اصل به تشدید آن است. 
(نشریه دانشکده: ادبیات تبریز سال اول, 
شماره ۶و ۷). رجوع به شلالات شود. 
شلان. [ش ] (نف. ق) صفت بیان حالت. 
لنگان. در حال شلیدن: شلان‌شلان رفتن؛ 
رفتن با شلی. لگان‌نگان رفتن. (یادداشت تِ: 
مزلف). 
- شلان‌شلان؛ تعبیری ات نظیر لنگانگات 
و لنگان‌نگان. صفت یاقید است برای راه 
رفتنی که به زحمت و با للگیدن صورت گيرد. 
(فرهنگ لغات عامیانه) 

شلان‌ثلان رفتن؛ للگان‌لنگان رفتن. 
(یادداخت مولف». 

شلانبها. (ش ب | (!مرکب) مالیانی که به 
مناسبت اعباد وصول شود. (فرهنگ فارسی 
معین). 


۱ -ناظم الاطباء در اين معنی و معنی فته‌انگیز 
به تخفیف لام ضبط کرد. ولی در آنندراج و 
فرهنگ فارسی معین و همچنین به حکم شواهد 
به تشدید لام است. 


شلاهط. شللان. ۱۴۴۳۳ 
شلاهط. (ش دا ((ج)۱ ب‌حرالشبلاهط:-"| شلپوی. [ش ] (! مرکب) آواز پا هنگام راه | ||(ص) شرور. غوغا. بهانه گیر.مردم‌آزار: 


دریایی که جزیره مالا کاو سوماترا و جزایر 
آنامان و نیکبار در آن واقع است. (یادداشت 
مولف) (از جقرافیای ابوالفداء ترجعة م. رنو), 
سلاهط. و از آنجا است عنبر شلاهطی. 
(یادداشت مولف). 
شلایاء (ش ] 1 غلیّه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الواردا. ج شلية, 
پاره‌ای از گوشت و بقیة سال. (آنندراج). 
رجوع به شلية شود. 
شللا یین. (ش] (ترکی, [) ارام و تقاضا بطور 
افراط. (تاظم الاطباء). |((ص) شخصی را 
گویندکه در ابرام افراط کند. (برهان) رجوع 
به شلائین شود. 
شللا بینیی» [ش] (حسانص) شوخی, 
|اچسبیدگی به کار. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شلائیلی و شلایین شود. 
شلب. [ش ] (!خ)۲ شسهری است غسربی 
اندلس. (منتهی الارب). شهری است در غرب 
اسپ‌انیا 
غرب قرطبه واقع است. (یادداهت 


و از آن تا باجه سه روز است و در 

اهت مولف). 
شهری انت در پرتفال, و آن سرکز رب 
اندلس در روزگار عرب بود. گروهی از ال 
یمن در آن سکونت کردند و آنان به زبان 
فصیح عربی خود شهرت داشتند. سانش اول 
پادشاه پرتفال آنرا از تازیان بازگرفت. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به فهرست 
الحلل السندسیه و نرهة القلوب ج۳ ص ۲۱۳ 
و فهرست اعلام ترجمة مقدمة ابن خلدون 
شود. 

شلیفا. [ش ب ](ع!) نام معجونی است. (ناظم 
الاطیاء). 

سلپ. [ش لٍ] (!صوت) صدای فروافتادن 
چیزی در آب. (در لهجة گناباد خراسان) 
(یادداشت پروین گنابادی). چلپ. 

+ شلپ‌شلپ کردن؛ فروافکندن چیزها پیاپی 
در آب و پرا کندن به اطراف یا زدن کف دست 
بر آب و پرا کندن آب به هر سو. 

|| آوای سیلی که بر صورت کسی زنند. شرپ. 
آوای بوسیدن. (فرهنگ فارسی معین), 

- شلپ‌شلپ بوسیدن؛ پشت سر هم و با صدا 
بوسیدن. (فرهنگ فارسی معن). 

سلپ شلوپ. زش لٍ ش ] ((صوت مرکب) 
آواز دست و پا زدن در آب. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به شلپ و شلپ شود. 

شلپ و شلپ. [ي لپ چپ ش دا ( 
صوت مرکب) حکایت صوت کفش راء‌رونده 
در گلابه. اسم صوت است و بیشتر در نتیجة 
فرورقتن آدمی در آب یا برهم زدن آن ایجاد 
ميشود. (فرهنگ لفات عامیانه). | حکایت 
صوت دست در غذاهای پر روغن. (یادداشت 
مولف). رجوع به شلپ‌شلپ شود. 


رفتن. (ناظم الاطباء) (آتدراج) (از انجمنآرا) 
(از برهان). اواز پای مردم که نرم و آهسته 
روند در شب و غیره. (فرهنگ اوبهی). بانگ 
پای مردم که ترم روند. اصحاح الفرس) (از 
لفت فرس اسدی). آواز پای باشد که هسنگام 
رفتن برآید و آنرا چمچمه نیز گویند. (فرهنگ 
جهانگیری): 
توانگر به نزدیک زن خفته بود 
که‌در خواب شلپوی مردم شنود ", 
ابوشکور بلخی (از فرهنگ اوبهی). 

| آواز گلوی خفته که آنرا پخست نیز گویند. 
(صحاح الفرس). در تداول عوام, بانگ گلوی 
خفته بود. (از لفت فرس اسدی). |اصدای 
آهته. (فررهنگ فارسی معین). 

شلت. [ش] (ع () شلث. (اقرب السوارد). 
رجوع به شلث شود. 

شلتاخ. (ش ] (ترکی, !) (اصطلاح عامانه) 
شلحاق. (فرهنگ لفات عامیانه). رجوع به 


شلقاق. اش /ش] (ترکی, !4" متازعه با 
کی در باب دلایل دروغ. (ناظم الاطبام). 
جنگ و خرخشه. (غیاث)؛ 
در جفا ایروی شوخ تو به عالم طاق است 
شَیوه تو همه جور و ستم و شلتاق است 
میرنجات (از انندراج). 
تهست. نزاع شرعی, |‌همهمه. وا 
(ناظم الاطیاء): 
از خطای عارخش هر روز حکمی میرسد 
دوستی با ترکمانان مای شلتاق شد. 
سنجر کاشی (از آتدراج). 
||اجحاف کردن. زور گفتن با چربزبانی و 
حقه‌بازی. سر کسی را کلاه گذاشتن و در 
معامله چیزی را به او قالب کردن. (فرهنگ 
لغانت عامیانه): اجحاف. (تاظم الاطباء). چبر 
کردن‌بر کی (آنندراج). تعدی. تجاوز. 
(فرهنگ فارسی ممین). زیاده‌روی. زیاده 
بردن سهم نه بوجه و این پیشتر در خوردنیها و 
چیزهای کم‌قیمت مستعمل است. زیاده‌بری, 
بردن بیش از حق خویش. اشتلم درربودن 
مال دیگران. زیاده از حق خود بمزاح و 
حیله‌های روشن بردن. (یادداشت مولف), 
- شلتاقات؛ ج شلتاق: و تمام طوائف انسانی 
را از تکالیف دیوان معاف دانته به اخراجات 
و شلاقات کی را نیازارند. (حجیب الیر). 
- شلتاق کردن؛ اجساف کردن. زورگویی: 
| گرز طرف به تبان دلم نهد شاید 
ز بس که ترک نگاهش به من کند شلتاق. 
ملا فوقی یزدی (از آتدراج). 
ز نالة دل مظلوم بر تو میلرزم 
که‌ترک چشم تو بسیار میکند شلتاق. 
ملا شانی‌تکلو (از آتندراج). 


ندارم غیر نقد دل به کف چیزی خداحافظ 
دچارم با دغلبازی حریف آزار شلتاقی. 
ارادت‌خان واضح از آتدراج), 
شلتنز. زش تِ] ((2) آلبتوس شلتر." او 
راست: 
۱-کتابی دربارة آثارالعرب. و آن مجموعة 
اشعار قدیمی است با ترجمة لاتين چ لیدن 
۰ 
۲- نبذ تاريخية عن الیمن, و آن مجموعه‌ای 
است از تاریخهای ابوالفداء و حمز؛ اصنهانی 
و نویری و طبری و معودی با ترجه لاتين 
چ ۱۸۴۶م. (از معجم المطبوعات مصر). 
سلعوکت. [ش ] () چ‌لتوک. شسالی. 
(یادداشت مولف). شالی و برنجی که هنوز از" 
پوست برنیاورده باشند. (از برهان) (از غیاث) 
(انجمن‌آرا) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
فرهنگ جهانگیری): 
چو شلتوک امد به دنیا درون 
به چاهی ز کربال شد سرنگون. 2 
بسحاق اطعمه (از انجمن آرا)/ 
بابائتوک؛ اين لفظ که در هجو دماغی 
واقع شد, لقظی است موضوع که از راه 
ریشخند گقته ميشود. (از آتدراج). 
صلتوک‌کاری؛ زراعت بسرنج. (ن_اظم 
الاطباء). 
- شلتوککوبی؛ کوبیدن برنج با پوست و 
مولف). 
- |اک ارخانه‌ای که در آن شالی کوبند. 
(یادداشت مولف). 
شلته. (ش ت /تٍ ] () جای مردار و ناپا ک, 
یعنی موضعی که در آن سرگین و پلیدی و 
خاکروبه و جز آن ریزند. مزیله. * (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج) (از برهان), 
سلت. [ش ] (ع !) نوعی از جو (غله) و به تاء 
آخر نیز استعمال دارد. (از قرب الوا ار 
رجوع به جو شود. 
شلثان. [ش] (ع ) سلطان. (منتهی الارب): 


برآوردن از پوست. (یادداشت 


(لکلرک) .6۳818091۳ - 1 
,۷66 - 2 

۳-اسدی در لغت فرس این بیت را هم برای 
این کلمه و هم برای کلمة شرفا ک به همین معنی 
شاهد آورده است. 
۴-اين کلمه را امروزه در آذربایجان در معنی 
وصفی به فتح ارل بمعنی درهم و بی‌نظم 
مخصرصاً چارواداران در مسورد بار بکار 
می‌برند. و به کسر اول بمعتی شور و غوغاء و 
آنکه به هیچ چیز راضی نشود که با شعر 
ارادت‌خان واضح متاسب است. 

۳۷۰ عوباءطا۸ - 5 
۶ - در آذرب‌ایجان این کلمه را بمعنی که و 
پارچة کهنه بکار میبرند. 


۴ شلج. 


پادشاه. سلطان. (ناظم الاطباوا._... 
شلج. [ش ] ((غ) شهری است به بلاد ترک و 
از ان شهر است یوسفببن یحبی شلجی 
محدث. (منتهی الارپ). 
شلحم. [ش ج] (صعرب, |) صعرب شلفم. 
(انندراج). ماخوذ از شلفم فارسی و بمعنی 
آن. (ناظم الاطباء), سلجم. لفت. شلفم. (از 
یادداشت مولف). شلجم را عرب لفت خوانند. 
(نزهةالقلوب): به هر جریب از بقول و 
خیارزار و جالیز و جزر و شلجم و ... دیگر 
خضریات. (ترجمه تاریخ قم ص ۱۱۲ 
رجوع به شلغم» تحفه حکیم مومن, اختیارات 
بدیمی و تذکره داود ضریر انطا کی ص ۳۲۳ 
شود. 
شلحمی. [ش ج] (ص نسبی) موب به 
شلجم. به شکل شلجم. (یادداشت مولف). 
|| گر دو قوس از دایره بر سطحی محیط شود 
که‌هر دو از نصف دایره طولشان بیشتر باشد و 


انحداب یا کوژی آن دو در دو جانب باشد آن 
شکل را سلجمی گویند. (فر‌هنگ فارسی 
معین). به شکل شاغم. قطع زاید. شکل کروی 
که دو قطب آن اندک فروشدگی دارد. 
(یادداشت 
پیرامون آن استداری عرضیانی ستوی باشد 
و فوق او به تقبیب و قاعده به استقامت مایل 
بود. (چواهرنامه). 

شلح. (ش] (ع ص. ) ج شلحاء. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (از تاظم الاطیاء). 
ج شلحا. (از ناظم الاطباء؛ رجوح به شلحا و 
خلحاء شود. 

شلحاء زش ] (ع ص, !) شلحاء. تیغ تیز. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شلحاء و شلحی شود. 

شلجاء . (ش ] (ع ص, ا) شلحا. تیغ تیز. ج» 
شلم. [سنتهی الارب) (نساظم الاطباء) (از 


مژلف). ||مرواریدی است که 


آنتدراج). , تیغ تیز و آن به سبب اسم آلت .. 


بودنش مونث آمده است. (از اقرب السوارد). 
رجوع به شلحی شود. 

شلجب. اش ح](ع ص) شلخب, مره 
احمق درشت‌اندام. و با خاء صحیح‌تر است. 
(ز اقرب الموارد. رجوع به شلخب شود. 
شلحت. [] ((خ) الخور فقفوس جسرجس. 
این بونفتین وافاتل علّمت سریانی معتلبی: 
ماخب تلا لور ها وستلد لب نسنال 
۶ او راست: ۱- کستاب الشجوی در 
صنعت و علم و دین به نظم چ بیروت ۰۳٩۱م.‏ 
۲- التخبة من امتال فتلون. چ حلب ۱۹۰۰م. 
(از معجم المطبوعات مصر). 

شلحت. [] (اخ) یوسف بک. صاحب مجلةً 
الاجیال. او راست: آراء ممزقة و طرانف 
متفرقه چ بسیروت ۱۸۸۰م. (از صسعجم 
المطیوعات مصر). 

شلحف. (شل [) (ع ص) مضطرب خلقت. 


رجوع به شلخف شود. |ااحمق فربه. امنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

شلحی. [ش حا] (ع ص.!) شلحاء. تیغ تیز 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به 
شلحاء و شلحا شود. 

شلحیی. (] ((غ) شسهرکی است [به 
ماوراءالهر ] که‌اندر وی ملمانان و ترکانند 
و جای بازرگانان است. (حدود المالم). 
شلخ. (ش](ع زا اصل. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). رگ و ریشه. (از اقرب 
الموارد). |انسل و فرزند مرد و نطفه آن. 
(ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد) (آنندراج). |اشرم زن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |[زیبایی 
مرد. (از اقرب الموارد). 


|.شلخ. زش](ع مص) پاره کردن چیزی به 


شمشیر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرپ الموارد). 
شلخج. []() یا خلج.۱ ۶ تخم انجبار است. 
(تحقةً حکیم موّمن) (فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به انجبار شود. 
شلخب. آش خ) (ع ص) مرد احمق درشت 
گنگلاج. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(اتندراج) (از آقرب الموارد). شلحب. رجوع 
به شلحب شود. 
شلخت. [ش ل[) (() لگدی که با پشت پا و یا 
سر زانو بر نرمگاه و نشستگاه کسی در بازی و 
یا از روی خشم و غضب زنند. (ناظم الاطیاء) 
(از برهان) (از آنندرا اج). اردنگ. اردنگی, 
زفکنه (در تداول مردم قزوین). تیا. رجوع به 
شلخته و محرادفات دیگر کلمه شود. 
شلختا. زش ل) ((خ) (شاشتا) وسسهردآ. 
خاورشتاس اتریشی که بهارستان جامی را به 


" سال ۱۸۴۶م. در وین چاپ کرد و نیز قمتی 
"از اشعار ابن یمین را به آلمانی ترجمه و به 


چاپ رسانده است (سال ۱۸۵۱ ع.. رجوع به 
احوال و اشمار رودکی ج۱ ص ۳۴ و ج ۲ ص 
۰ و ۸۶۵ و از سعدی تا جامی ص ۵۷۵ 


سود. 
شلختیگی. [ش /ش لت /تٍ] (حامص) 


صفت شلخته. حالت شلخته. کاهل و لاابالی 


بودن زن. (یادداشت مولف). حالت و کیفیت 
شلخته. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
شلخته شود. 


شلخته. زش /ش لت /تٍ] ( لگ بر 
نفستگاه و نرمگاهه شاخت. (از ناظم 
الاطباء). لگدی باشد که مردم در وقت بازی 
کردن‌با پشت پای یا سر زانو بر نرمگاه و 
نشستگاه یکدیگر زنند و آنرا شلخت به حذف 
هاء نیز گفتهاند و گاهی از روی تهر و ضب 
هم ميزنند. (برهان) (از آنندراج). اردنگ. 


شلدون. 


اردنگی. تی‌پا. زفکنه. 
- شلخته زدن؛ اسن. کسع. زهکونی زدن. 
زفکنه زدن. سرچنگ زدن. اردنگ زدن. تی‌پا 
زدن. (یادداشت مولف). رجوع به شلخت 
شود. 
شلخته, (ش /ش لت /ت] (ص) بی‌فکر. 
بی‌اندیشه. لابالی. زنی که کارهای وی از 
روی نظم و ترتیب نباشد. زن نا کدبانو. (ناظم 
الاطباء). زنی که کارهایش بی نظم و ترتیب 
باشد. زن کاهل و لابالی. (یاددانت مولف). 
بندرت ممکن است این صفت را در صورد 
مردان نامنظم و بریز و پپاش و شلوغکن نیز بر 
زبان آرند. (فرهنگ لفات عامیانه) 
امتال: 
برای شلخته‌ها فاطمة زهرا دو رکعت تما 
کرده.(امثال و حکم دهخدا). 
خدا یار شلخته‌هاست. (امثال و حکم دهخدا). 
زن رضا شلخته است زنها همه چنیند. (امثال 
و حکم دهخدا), 
شلخف. [شل [) (ع ص) مضطرب خلقت. 
سرجنبان. (ناظم الاطباء). مضطرب خلقت. 
لفشتی است در سلحف. امتتهی الارب). 
سلحف. (اقرب الموارد). رجوع به شلحف 
شود. 
شلدار. [ش] (( مرکب) ملج. ملج. نارون. 
(یادداشت مولف). ملیچ. ملیج. لروت. لونگا. 
(از جنگل‌شناسی ج ۱ص ۲۱۰). رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 
شلدان. [ش] ((ج) دهی است از دهستان 
گله‌دار بخش کتگان شهرستان بوشهر. سکن 
ان ۳۰۰ تن. آب آنجا از چاه, محصول عمدهٌ 
آنجا غلات و تبا کوو پیاز است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۷. 
شلدان. [شن ] (اخ) دی از دهستان 
آن بخش خورموج شهرستان بسوشهر. 
نکند ان ن ۱۸۲ تن, اب انجا از چاه محصول 
عمده آتجا غلات است. (از فنرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۰4۷ 
شل دره. [ش در )] ((ج) دهی از فا 
فریم بخش دودانگ شهرستان ساری. سکته 
آن ۲۲۰ تن. آب آنجا از رودخانة پاجی. 
محصول عمدهٌ آنجا برنج و خلات است. (از 
فرهنگ جغرافییی ایران ۳ 
شلدون. آش ] ((خ) دصی از دهستان 
سیمکان شهرستان جهرم. سکن آن ۱۷۱ تن, 
آب آنجا از چشمه. محصول عمد؛ آنجا 
غلات, برنج, خرمالو و لیمو. صنایم دستی 
زنان گلیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 


۱-اين کلمه در تحفهٌ حکیم مزمن به جیم آخر 
و در مخزن‌الادوية به حاء آخر ضبط شده است. 
۵۵۰ -501۱160۳۱۵۰ - 2 


شلسویگ 
ایران ج ۸۷. شخ 
شلسویگت. زب ل | (خ) ال فش در 
دان‌مارک که از ۱۸۶۴م. تا ۱۹۲۰م.با 
هلشتاین تحت تصرف پروس بود و به نام 
شلسویگ هلشتاین نامیده می‌شد. از سال 
۰ م. به بعد قمتی از شمال شلسویگ 
بار دیگر به دانمارک داده شد. و آن ۱۵۶۶۷ 
هزار گز مرب مساحت و ۲۳۱۴۶۰۰ تن 
جمیت دارد. مرکز آن شهر کیل " است. 


(فرهنگ فارسی معین). 
شلسو یک هلشتاین. (ي ل +] (()۲ 
رجوع به شلسویگ شود. 


شلشال. [ش] (ع امص) پرا کنده‌و متفرق 
انداختگی کمیز و جز آن (اسم است شاهلة 
راا؛ (امستتهی الارب) (آنسندراج) (از قرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
شلشال. (ش ] (ع مص) چکانیدن کمیز خود 
را و متفرق و پریشان انداختن آنرا. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|اچکانیدن آب راء (متهی الارب) (از اقمرب 
الموارد): 
شل شدان. [ش ش د](مص مرکب) از کار 
بازماندن دست و پا که در اراد شخص نباشد. 
(ناظم الاطباء), لگ شدن. (یادداشت مولف). 
شل شدن. [ش ش د] (سسص مرکب) 
ضعیف شدن. سست شدن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
- شل شدن پای کی: آهته رفتن او برای 
رغبت به چیزی. (یادداشت موّلف). تا گهان‌نرم 
رفتن در حرکت تند یا متعارف به مناسبت 
دیدن چیزی و خواهان 
توجه به چیزی و رغیت کسردن بدان از تند 
رفن به نرم رفتن گراییدن... 
- |(مجااً نماینی مبل کسی به چیزی. 
- |است شدن در تعقیب کاری. (یادداشت 
مولف)؛ 
چون بدید آن روی همچون برگ گل 
مضطرب گردید و شد پاداش شل. 

مولوی (از آتتدراج). 
]اوارفتن. (فرهنگ فارسی معین). |(با آب 
بیشتری آمیختگی یافتن. (یادداشت سولف). 
آبکی شدن. (فرهنگ فارسی معین). 
شلسل. [ش ش ](ع ص) پی هم چکان: ماء 
شلشل و دم شلشل. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رواتی آپ. (دهار). 
شلسل. [ش ش] (ع ص) مرد کم‌گوشت 
سبک‌بدن. (از اقرب الموارد) (متهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء), مرد سیک. (دهار). 
شلشل. (ش ش شش ] (ع صا رجسل 
شاثل؛ مرد سبک در حاجت و شتاب 
نیکوصحبت خوش‌ذات. (از آقرب السوارد) 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


آن شدن. به سیب 


سلسلة. (ش ش [] (ع مص) ریختن شمشیر 
خون را. ||چکانیدن کودک کمیز خود را و 
متفرق و پریشان انداختن آنرا. ||چک‌انیدن 
آب را. امستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). چکانیدن. (دهار) (السصادر 
زوزنی). 

شلسله. [ث ش ] (از ع. ص) پاره‌پاره: 
وهی؛ دریده و شلشله شدن جامه. ایهاء؛ 
شاشله گردانیدن. (تاج المصادر بیهقی)ء 

شلط. [ش ] (ع () ک‌ارد. (مستهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به شلطاء شود. 

شلط. زي ([] (ع () ج مِلطة. (ناظم الاطباء)- 
اج شاط . (منتهی الارب) (از اقرب آلموارد). 
رجوع به خلطة و خلط شود. 

شلط. اش ](ع0" یر دراز طیف باریک. چ. 
شلط:(نتهی الارپ). 

شلطاء . زش) (ع () کارد. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب السوارد). 
دجوع به شلط شود. 

شلطد. [ش طّ] (ع !) تیر دراز اطیف پاریک. 
چ. خلط. (از آقرب الموارد) (آندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از متناللفتا. 

شلطیش.1] ((ج* شهر کوچکی است در 
اندلی در مغرب اشبیلیه در ساحل دریا, 
(معجم البلدان). |[ جزیره‌ای در مفرب اندلس 
و از ان‌جااست اب ومحمد الش‌لطیشی. 
(یادداشت مولف). 

شلغ. (ش] (ع مص) شکستن سر کسی راء 
(از مسنتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطبام). 

شلغم. (ش غ) () * ریش گیاهی از طايفة 
خاجی شکل و ما کولو لذیذ و بیشتر در آشها 
داخل.کنند. (ناظم الاطباء), گیاهی است از 
تیه صلیبیان که دارای ريشْة غده‌ای محتوی 


مواد ذخیره‌ای می‌باشد. نباتی است دوساله. 
یعنی در سال دوم کشت گل میدهد. بر 

سبز روشن و دارای موهای کوتاء است. شلفم 
از سرما عاجز تست و گرمای زیادی هم 
برای نموّش لازم ندارد و چون دارای ویتامین 
۰ فراوان و املاح مفید برای بدن است. 
بهترین ماده غذایی بصورت سوپ یا اش 
برای اشخاصی که دچار گریپ یا 
سرماخوردگی شده‌اند می‌باشد. شالغم. شنجم. 
شملغ. شملخ. شلم. (از فرهنگ فارسی 
مین شلجم سلجم شرجم آفته شم 
بوشاد. (بادداشت مولف). سلجم. (دهار) 


(متهی الارب): 

درمکن در کرد شلغم پوز خویش 

تانگردد با تو او هم طبع و کیش. مولوی. 
تو پنداری که خروارست شلغم. سعدی. 


‌ حکم دهخدا) (یادداشت 


شلنماب. ۱۴۴۳۵ 


در پیابان فقیر سوخته‌را 
شلفم پخته به که نقرة خام. 
سعدی ( گلتان), 
وآنکه را دستگاه و قوت نیست 
شلغم پخته مرغ بریانت. ۱ 
سعدی ( گلستان). 


گزرو شلفم و چندر, کلم و ترب و کدو 
تره‌ها رسته تر و سبز بان زنگار, 
بسحاق اطعند. 
اگر آنجا شلفمبلفمی است اینجا کلاءشلقمی 
است. (دیوان نظام قاری ص .)٩‏ 
امثال: 
حرام خوری آن هم شلفم؛ لااقل از گتاهی که 
لذت آن کم است باید پرهیز کرد. (امثال و 
ملف). 
- شلفم روغنی؛ گونه‌ای شلقم " که شباهت 
زیادی به منداب دارد و دانه‌های آن محتوی 
۰ درصد روغن است. مواد اندوختهة ریخ 
این گونه شلغم, از شلغم معمولی کمتر است. 
شلغم بیابانی. (فرهنگ فارسی معین). 
7 دب لفم‌شافم زدن؛ انم شلغم گفن. 
(آنندراج). بانگ شلغم‌شلفم کردن هنگام 
فروختن: 
شلفم‌شلفم مزن که از تو 
شلفم نخرند اهل ادرا ک. 
شرف‌الدین شفایی از آنتدراج). 
-شلغم صحرایی؛ خرزل, لوت بری. شلفم 
روغتی. شلغم بیابانی. (یادداشت مولف). 
رجوع به ترکیب شلغم روغنی شود. 
عطقم فرنگیه نیم گباهی است جلیه 
سیب‌زمینی. بوته وی دارای شاخه‌های 
راست و بلند و گلهای زرد است و آن یرای 
ساختن ترشی استعمال میشود. سیب‌زمینی 
ترشی. (فرهنگ فارسی معین). 
شلغمااب. (ش غْ] ((مرکب) شلغم پخته در 
سرکه و آب نهاده و خردل در آن کرده. 
ات ت مولف)؛ دیگر آنکه بیشتر خوردنها 
می‌پوسانند پس می‌خورند چون ترینه (مراد " 
ظاهرامیوه‌ها است چون هندوانه و خربزه و 
امثال آن) و چفندراب و شلفماب و غیر آن. 
(ذخیر: خوارزمشاهی). شلنساب راکه در 
ذخیرء خوارزمشاهی ذ کر شده نمی‌دانم 
چیست. ولی چفندر را در زمان ما در دوغ 
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۴ -به این معنی در اقرپ الموارد و متن‌اللقة و 
ناظم الاطباء با تاء آخر به صورت ثلطة ضبط 
شده و جز منتهی الارب در متن دیگر ضبط بالا 
به نظر نرسید؛ از این رو ظاهرا غلط چاپی است. 
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۶ شلف‌با. 


کشک [دوغ پینو ] يا ماستبورقکزده چند 
روزی می‌دارند تا ماست یا کشک رنگ 
چفندر می‌گیرد و پس می‌خورند و شاید در 
بعض ولایات مثلا در عراق عرب با شلفم نیز 
همین میکنند. (یادداشت مولف). رجوع به 


شلماب شود. 
شلغم‌با. (ش غ) ([ مسرکب) شسلفم‌وا. آش 
شلفم. لفیه. (یادداشت مولف). 


شلغموا. (ش غ] (| مرکب) آش شلفم. (ناظم 
الاطباء) شلغم‌با. رجوع به شلفم‌با شود. 

شلغمی. اش غ] (ص تسبی) مضوب به 
شلغم. (یادداشت مولف). ||به شکل شلفم. 
شلجمی. (یادداشت مولف). 
- کلاه‌شلغمی؛ نوعی کلاه مدور مشابه شکل 
شلفم: در هر وصله زمین هنگامه‌ای بود مشل 
تخلبدان بارهای دولت و مسخرگان کلاه 


روباه و طاس‌بازان عرقچین و کلاءشلفمی و .۰ 


کنگره‌زنان... (دیوان نظام قاری ص ۱۵۲). 
اگر آنجا شلفمبلفمی است اینجا کلاه‌شلغمی 
است. (دیوان نظام قاری ص .)٩‏ 
شلغه. اي غ/غ] () چنگالی که بدان یونجه 
و یا غله را دسته کند. (ناظم الاطباء). 
شلف. [ش ] (ص, !) زن فاحشه و بدکار. (از 
برهان) (ناظم الاطباء) (غیاث). زن بدکار و 
همانا تلفیه از این مأخوذ است. (آنندراج) 
(انجمن آرا). زن بدکار و فاحشه. روسپی. 
(فرهنگ جهانگیری): 
ریش تو در کشا کش آن گنده‌یر شلف 
سبلت به دست آن جلب کس‌فروش شنگ. 
ِ سوزنی. 
که ز حمدان خوشگوار و اطیفش 
کندءو شلف آرزو برند و خرانبار. ‏ سوزنی. 
|| مصاحب بد و اوباش. (ناظم الاطباء), 
شلف. (ش ل ] ((خ) دهی است نزدیک تعز 
که تختگاه یمن است و در آن ده مس‌جدی 
است قدیم بنا کرد نبی (ص). (منتهی الارب). 
شلفا. [ش ] (!) شلقه. شلفه. چنگالی که بدان 
یونجه و یا غله را دسته کنند. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شلفه شود. 
نلفتي. (ش ل] (ص) (اصطلاح عامبانه) و 
ظاهرا صورتی دیگر از چلفتی است بمعنی 
دست و پا چلفتی و معمولا ایین صفت به 
آدمهای چلمن, پخمه, بی‌عرضه, گول و 
بیکاره اطلاق میشود. افرهنگ لفات 
عامیانه). 
شلفون. [] (() یوسف‌بن فارس‌بن یوسف 
الخوری الشلفون. متوفی بسال ۱٩۱۴‏ م. از 
نوینندگان نامی بیروت بود و مقدمات ادییات 
عرب را در زادگاه خود فرا گرفت و سپس نشر 
روزنامة (حدیقةالاخبار) کرد و نیز در سال 
۷ چاپخانة عمومی تأسیس کرد و به 
نشر و چاپ بیش از شصت کتاب زبان و ادب 


عربی پرداخت. از اوست: 

۱-انیس‌الجلیسی, دیوان اشمار او. 

۲- ترجمان‌المکاتبة. (از معجم السطبوعات 
مصر)ء 
شلفه. زش تَ /ف ] (!) شلفا. شلفه, (ناظم 
الاطباء). رجوع به شلفا و شلفه شود. 
شلفه. [ش فَ /فٍ ] () شسلفنه. شم زن, 
(ناظم الاطباء), 
شلقیته. (ش /ش ن /ن ] (() شلفه. (ناظم 
الاطباء). شرم زنان را گویند و به ضم اول هم 
گفته‌اند. (آنندراج) (برهان). بمعنی شلفیه 
است. (فرهنگ جهانگیری). رجوع به شلفه و 
خلفیه شود. 
شلفیه. [ش ی /ي ] (() شرم زن. (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری) (از آنندراج) 
(از انجمن‌آرا) (از برهان). رجوع به شلفه و 


: خلفینه شود. ||نام دو تن هرزه کا رکه در قوت 


شپوانی مشپور بوده‌اند. (آنندراج) 


(انجمی آراا: 

شد ز جان شلفیه غلام او را 

تخورد الفیه تمام او را. انوری. 
شلیق. (ش] (از ع.[) شلیک. (ناظم الاطباء). 
شلق کسردن؛ شلک کردن و اتش زدن 
اسلحذ آتشی. (ناظم الاطباء؛ رجوع به 
خلیک شود. 


شلق. [ش](ع مص) به تازیانه زدن کسی راء 
(متتهی الارب) (از قرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||جماع کردن. |ایه درازا شک‌افتن 


گوش.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[درازا 


شکافتن بینی راء (از اقرب الموارد). |[رها 
کردن‌تیر از اسلحة آتشی. (ناظم الاطباء) 

شلق. [ش لٍ /ش](ع !) تسوعی از ماهی 
کوچک.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 


,. آننندراج) (از اقرب السوارد). ||مارماهی. 
.| (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آتدراج). 


آشلقت. اش /ش ق ]() به زبان مردم گیلان, 
بط. غاز. (ناظم الاطباء). 

شلقة. (ي /ش ق]" (ع ‏ بیضة سوسمار که 
می‌نهد. (متهی الارب) (از آتدراج) (از آقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). 

شلقه. (ش ق] (ع لا کارد. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (آتدراج) (از قرب السوارد). 
رجوع به شلطاء شود. 

شلقة. [شِ /ش ل ق ] (ع ) کوبه و میخکوب 
چوبین. (ناظم الاطباء). کوبه که بدان چیزی را 
شکنستد: (آنسدراج) (متتهی الارب). 
|| چایک‌سوار. (ناظم الاطباء). [اکی که 
اسب را ترییت کند. (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) 

شلکت, [ش ) () زلو. علق, (ناظم الاطباء). 
زلو. (یادداشت مولف). زالو راگویند که از 
عضو خون بمکد. (آنندراج) (انجمنآرا) (از 


شلکبانات. 


برهان). شلوک. زلو. دییوچه. (از فرهنگ 
جهانگیری): 
درازپای " چو لکلک سیاهچرده چو شلک 
ورا ته مال و نه ملک و ورا نه خویش و تبار. 
سوزتی (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به زالو و زلو شود. 
شلکت. [ش ] (!) گل سیاه تبره چسبده که 
چون پای در آن پند شود بدشواری پرآید. (از 
فرهنگ اوبهی) (ناظم الاطباء) (برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری). گل بود سیاه دوسنده و 
گیرنده.(لفت فرس اسدی). گل تیر؛ سیاه را 
گویندکه چبنده باشد. شل و گل مرادف 
یکدیگرند و در فارسی شل را مضموم نیز 
استعمال کنند و آن گلی است.سخت نگردیده 
و شل است. یعنی نرم است و سست است. 
(انجمن آرا) (آنندراج), 
شلکت. (ش [ | (() درخت جوان. ||اغلیک و 
درکردن توپ. (ناظم الاطباء). 
شلکت. زئل [] (() آواز چند بندوق که 
یکبارگی سر دهند و این ترکی است. 
(آنندراج) (از غیات): 
شلک رعد شد و برق در آتش‌بازی " است 
سایه با آن نسق و ساقی بستان ابر است. 
زکی تدیم (از آنندراج). 
رجوع به شلیک شود. 
شلکا. [ش ] (() بمعنی شلک است که زالو 
باشد. (برهان) (از ناظم الاطباء), رجوع به 
زلو, زالو و شلک شود. 
شکاء [ش] (٩‏ گل سیاه تیر؛ چسبنده. 
(آنندراج) (برهان). بمعنی شلک است. 
(فرهنگ جهانگیری). ظاهرا این کلمه بدین 
صورت بمعتی شلک با الف اطلاق باشد و از 
شمعر ذییل رودکی به اشتباه افتاده‌اند. 
(یادداشت مولف)؛ 
چو پیش آرند کردارت به محشر 
فرومانی چو خر در جای "شلکا. . 
رودکی (از انجمنآراا, 
یه زبان اهالی تنکاین, انجیر را گویند و انجر: 
بری در صحراها پیدا شود که آنرا دیبوانجیر 
گسویندو آن سمیت دارد و مهلک است. 
(انجمن آرا) (برهان): 
شلکبانات. زش [] (اج) دمسی است از 
دهستان مرکزی شهرستان فومن. آب آنجا از 
چشمه‌های مسحلی. سکنه آن ۱۲۵ تن. 
محصول عمدة آنجا برنج و راه آن ماشین‌رو 


۱-فقط در اقرب الموارد به فتح و کر اول 


آمده و در بقیه متون به کسر ضیط است. 
۲-ل: به‌ساق پای. 

۳-متن: باری. ۴-متن: بان. 
۵-در آنندراج به گاف ضبط شده است. 
۶سنل: بمیان. 


شل کردن. 
است. (از قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲):. 
شل کردن. شک د] (مص مرکب‌است 
کردن. (ناظم الاطیاء»؛ ست کردن چنانکه 
عنان مرکبی را. (یادداشت مولف). رها کردن. 
سر دادن. گذاردن که بی ماتعی روان شود 
چو شل کرده باشی رگ آب‌دیده 
بصر بسته توتیایی نیابی- خاقانی, 
|رها کردن. از یک لرفقیر شنیدم که خطاب یه 
خدای تعالی میگفت: «نمی‌تونی [نمی‌توانی ] 
بنده داری کنی شل کن بمرم»؛ یعنی رها کن تا 
بمیرم. (یادداشت مولف). ||با آب بیشتری 
آمیختن: شل کردن گچ را؛ آبکی کردن. 
(یادداشت مولف). اافراخ و گشاده‌تر کردن 
چنانکه بند شلوار و تگ اسب یا شال کمر راء 
(یادداشت مولف). 
سر کیسه را شل کردن؛ پول خرج کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
||رشوه دادن. (فرهنگ فارسی معین). 
شلککت. (ش ک] (() سوراخی که در ته 
دیوارها کنند تا آبهای کثیف و چرکین و آب 
باران و جز آن از آن بیرون رود. |ناودان. (از 
. برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (ناظم 
الاطباء), 
شلکیی. [ش [) (ص نسبی) (اصطلاح 
عامیانه) صست‌بافته. (یادداشت مولف). 
شلگاه. [ش ] (! مرکب) شلکا. (انجمنآرا) 
(آتتدراج). رجوع به یِلکا شود. 
شلگرفتن. [ش گ رت ] (مص مرکب) به 
ترمی و سستی گرفتن چیزی را. |[بیعلاقگی 
نشان دادن. (فرهنگ فارسی معین). 
شلگهی بالا. [ش گ] ((خ) دی است از 
دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان 
دزفول. که آن 
دز. محصول عمد؛ آنجا غلات و برنج و کنجد. 
راه آن ماشین‌رو. صسنایم دسستی زنان 
کرباس‌بافی. سا کنان از عشایر بختیاری 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
شلگهی پایین. اش گ] (اخ) دی از 
دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان 
دزفول. سکن ۱۰۰ تمن. آب آن از رودخانة 
دز. محصول عمدء آنجا غلات و برنج و کنجد 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
شلل. اش ل] (ع مص) مصدر بمعنی شل. 
(مستهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطاء). رجرع به شل شود. ||مثل. در دعا 
گویند: لا شلل و لا شلال؛ یعنی تاه مباد دست 
تسو. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج). رجوع به شلال شود. |[دربارة کسی 
که خوش تیر اندازد و خوب نیزه زند. گویند: 
لا شللا و لاعمی. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب الموارد). 
شلل. (ش ل] (ع ) داغ جامه که به شستن 


۰ تن. آب أ ن از رودخائه 


--] نرود. (منتهی الارب) از آتتدراج) (از اقرب 


الموارد). ||(امص) راندگی. اسم است شل راء 
(متهی الارب) (آندراج), | خشکی دست و 
تباهی آن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شلل. (ش 3 /0](ع ص) مسرد شستاب و 
سبک در حاجت و نیکوصحبت خوش‌ذات. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). رجوع به شلشل شود. 
شا لگوش,. اش ل] (ص مرکب. | مسرکب) 
سگ شکاری که موی بسیار بر گوش او رسته 
و گوشهایش فروآویخته باشد. (ناظم الاطیاء) 
(از برهان) (ان‌جمنآرا) (از آنسندراج) (از 
فرهنگ جهانگیری): 

سه چیزت می‌برد غم از دل ریش 

اگراهل دلی دست آر و مندیش 

سمند گورتاز و باز همدم 

شلل‌گوشنی که در خشکان زندیش. . ر 

بندار رازی (از انجمن را 

شلم. (ش ل ] (4) شسلفم. (ن_اظم الاطباء) 
(برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
انجمن آرا) (آتدراج). رجوع به شلفم شود. 
سلم. [ش ] ([) پبای‌افزار مسافر و کش 
مافر. (ناظم الاطباء) (برهان) (از فرهنگ 
جسهانگیری) (آنسندراج) (از ان جمن آرا), 
|| چکمه. (ناظم الاطباء). 
شلیم. (ش لٍ /ش) (!) صمغ و انگوم درخت. 
(ناظم الاطیاء), به نظر من به فتح اول و دوم 
است. زیرا دهی است بدین نام که صمغ 
کتیرای فراوان دارد و آن را شلم‌زار نامند. 
(یادداشت ملف). بمشی صمغ است خواه 
صمغ عربی باشد و خواه شیر عسربی. (از 
برهان) (از آنندرا اج). صمغ. (ریاض الادویت) 
(از فرهنگ جهانگیری): تکعة؛ شلم فتاد. 
(منتهی الارب) ایدع؛ شلمی است سرخ که از 
سقطزی | آرند و در تداوی جراحات پکار برند. 
(منتهی آلارب). 
شلم. (ش ل] () اشتلم. تندی و غلبه و به زور 
و ستم چیزی گرفتن از کسی, (از برهان) (ناظم 
الاطباء. اشتلم. (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع بد اشتلم شود. 
شلم. (شل ل] (ع ) - شرارء خشم و غضب و 
ماد آن .(منتهی الارب) (از ناظ الاطباء) 
شلیم. (ش لمم /ش ل /ش ل ] ((خ) اورشليم 
و بیت‌السقدس. (ناظم الاطباع). نام 
بیت‌الم قدس و در آن لفات است (و آن 
ممتوع‌الصرف است از جهت علمیت و عجمة) 
و آن به عبرانی اورشلیم است. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). رجوع به اورشلیم و 
بیت‌المقدس شود. 
شلماب. زش ل /0] (| مرکب) شلمابه. آب 
شلقم. شلغماب. (یادداشت مولف): 

خر مرکوب لوطیان قدیم 


۱۴۴۳۷  .هلحم‌لش‎ 


بی جو و جفر و جوبه و شلماب. سوزنی. 
رجوع به شلمابه شود. || آبجو. ماءالشعیر. 
||نان سود جوشانیده با کمی آب و شکر و یا 
عسل. (ناظم الاطباء). ظاهرً نوعی مسکتر 


مانند فتاع که از گندم کنند و از لغت‌نامه‌ها 
فوت شده است. (یادداشت مولف)؛ از جنو 
فقاع کنند و از گندم شلماب و بج بجشگان بیشتر 


بنکوهیده‌اند اين هر دو را و گفته‌اند سودا کند. 
(هدایةالت‌علمین اخوینی). شلماب که از نان 
کنندا گرشور باشد تشنگی آرد و عادت چنین 
رفته است که نمک او بسیار کند تا زود تباه 
نشود و لختی نفخ آرد و اندر فصل گرما 
حرارت را یک بنشاند و محروران را سود 
دارد و مرطوب را وجع‌المفاصل و ضعیقی 
عصب آرد. (ذخبر؛ خوارزمشاهی). 
سفید و ترشی چو شلماب کهنه 
ولی چون فقع کوزه سرد و گرانی. 
سراج‌الدین قمری (از آندراج)؛ 
شلمابه. اش ل /ش لب /ب] (!مرکب) 
شلغم پخته در آب. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان) (از آنندراج). |[آب 
شلفم. (ناظم الاطباء) (از برهان) (ز انندراچ). 
شلماش. [ض ] ((خ) دهی از دهتان پاک 
بخش سردشت شهرستان مهاباد. سکته آن 
۷ تن. اپ آن از چشمه. سحصول عمدهٌ 
آنجا غلات, توتون و مازوج, صنایع دستی 
زتسان جاجیم‌بافنی است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
شلمان. (ش] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش لنگرود شهرستان لاهیجان. 
سک نه آن 
شلمان‌رود. محصول عمده آن برنج» ریم ۲ 
نیشکر و صیفی. راه آن ماشین‌رو. ب 
کشاورزی تهیدٌ خرید پیله و ۱۵ باب دکان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲). 
شلمان‌رود. [ش] ((خ) رودخانه‌ای است 
که‌به بحر خزر میریزد و محل صید ماهی" 
می‌باشد. (یادداشت مولف). رجوع به شلمان 


۰ تن. آب آن از رودختانة 


شود. 
شلمبه. (ش لب ((خ) دهی از دهستان 
طارم بالا بخش سیردان شهرستان زتجان. 
سکن آن ۲۱۳ تسن. اب آن از چشسمه و 
رودخانه. محصول عمده آنجا غلات است. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۲). 
شلمییکت. (ش ل] (ا) گیاهی است خودرو 
که در بعض تقاط مازندران از جمله بایلسر و 
بهشهر یافت شود. برگ آن بالشمام چون برگ 
تسرب باشد آنرا در اش کنند. (یباددافت 
مولف). 
شل‌محله. اش ع حل [] ((خ) دی از 
دهتان للگا شهرستان شهسوار. سکنة آن 
۰ تسن. آب آن از زودخانة کاظمرود. 


۸ شل‌محله. 
محصول عمد؛ٌ آنجا برنج» چنای وت رکبات. 
راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفراقیایی 
ایران ج ۳). 
شل‌محله. اش ۱۱0 اخ) دصمی از 
دهستان حومة ببخش رامسر شهرستان 
شسهسوار. آب آن از رودخانة تسرکرود. 
محصول عمد؛ آتجا مرکبات. چای و پرنج 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
شلمزار. (ش ) ( مرکب) کنرازار. جایی 
که‌در آن کیرا بیار است و از اين معنی است 
که‌قریه‌ای در چهارمحال اصفهان را بدین نام 
نامیده‌اند چه کتیرا در اراضی آن فراوان یافت 
شود. (یادداشت مولف). 
شلمرار. [ش ل] (اخ) دصی از دهستان 
کیار بخش بروجن شهرستان شهرکرد. 
سکن آن ۲۲۶۴ تسن. اب آن از قنات و 
رودخ‌انه و چشمه. صنایم دستی زنان 
قالیبافی. راه انجا اتومبیلرو. محصول عمدهٌ 
آنجا غلات و حبوب, لبنیات. گردو, زردآلو, 
سیب و انگور. دیستان و پاسگاه ژاندارمری و 
در حدود ۲۰ باب دکان دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
شل مشلیی. [ش مش ] (ص مس رکب 
(اصطلاح عامیانه) صفت است برای آدسهای 
بیحال و وارفته و شل و ول و تبل. (فرهنگ 
لغات عامیانه). 
شلمشوربا. (ش [] (! مرکب) اصطلاح 
عامیانه) شلم‌شوروا. (بادداشت صولف). 
رجوع به شلم‌شوروا شود. 
شلم شوروا. اش ل شوز] (!مرکب) 
(اصطلاح عامیانه! شلفم‌شوربا. معنی اصلی 
آن آش شلقم است. (فرهنگ لفات عامیانه). 
شوربا که شلفم در آن ن کنند. (یادداشت مولف). 
|اکار یانوشتهُ سخت درهم ریخته و بی‌ترتيب 


و نظم. (یادداشت مولف). چیز درهم‌ریخته: , 


نامنظم. شلوغ و بی‌معنی. بی‌ربط. (فرهنگ 
لغات عامیانه): 
در تجدید و تجدد واشد 
ادبیات شلم‌شوروا شد. 

ایرج میرزا (از فرهنگ لفات عامیانه). 
شام شوفته. زش لت /۱(]2مسرکب) 
(اصطلاح عامیانه.. شلم‌شوروا. (فرهنگ 
لغات عامیانه). رجوع به شلم‌شوروا شود. 
شام صنوبر. (ش ل ض ب ] ([ مس رکب) 
راتینج. (ریاض‌الادوية). رجوع به راتینج 
شود. 
شلمغان. (ش:] (اخ) نام قریه‌ای است از 
واسط که | کنون خراب است و از انجاست 
ابوجعفر محمدین علی شلمفانی معروف به 
ابن ابی‌لعزاقر. (از انجمنآرا) (آنندراج) (از 
خاندان نوبختی ص ۲۲ ۲). 
شلمغانی. (ش م ] (اخ) ابوجعفر محمدین 


علی معروف به این ابی‌العزاقر از مردم شلمفان 
از قرای واسط بود و او از جمله کانی است 
که به مخالفت با حسین‌بن روح و مذهب او 
پرداخت و خود مذهبی جدید اورد که 
روانش را به تام خود او عزاقریه یا شلمفانیه 
مینامند. او یکی از کناب بغداد و یکی از 
مژلفین و علمای ثُیعة امامیه بود و قبل از 
تأسی مذهب پیش طايف امامیه مقامی بلند 
داشت و صولفانش مورد رجوع و استفادهً 
امامیه بود چنانکه حسین‌بن روح به محضص 
اینکه به مقام ابوجعفر عمری نت به خانة 
او رفت و در غیبت خود نیز آو را به نسیابت 
خویش منصوب کرد و در این مدت آو سفیر و 
رابط بین مردم و حسین‌بن روح بود و 
توقیعات حضرت قائم به توسط حسین‌ین 
روح به دست شلمغانی صادر می‌شد و مردم 


.|" برای رقع حوائج و حل مهمات خود به او 


مراجعه می‌نمودند. تاریخ خروج شلمفانی 
تقرییاً از حدود سال ۴ ۰ - ۳۱۱ ه. ق. آغاز 
شده و گویا از ابتدا هم نظر او گرفتن مقام 
حسین‌بن روح و «باب» قلم دادن خود به 
جای او بوده و بعداً کار ادعای او بالا گرفته و 
دعوی نبوت و الوهیت نیز کرده است. 
شلمغانی به موصل و بغداد رفت و در آنجا 
طرفداران و پیروان فراوانی پیدا کرد و مذهب 
عرآقریه اوج گرفت. از مشاهیر کانی که بدو 
گرویدندحسین‌بن القاسم وزیر مقتدر خلیقه و 
ابوجعفرین بطام و ایوعلی‌بن بسطام از کتاب 
و بزرگان خیعه بودند. شلمغانی و ابن ابی‌عون 
رادر تال ۳ «.ق.به امر خلیفه گردن زدند 
و سپس جد ایشان راید دار آویختند و نعشس 
آن در را سوخته و خا کسترشان را به آب 
دجله دادند. شلمفانی احکام دین خود را در 


کتابی‌به تام (الحاسة السادسة) تدوین کرده 


بود. از تألیفات دیگر اوست: ۱- کتاب 


[ اتکلیف. ۲-ماهية العصمة. ۳-المپاهلة. ۴- 


المبارف. ۵- الایضاح. ۶- فضایل العمرتین. 
۷- الانوار. ۸- اتعليم. -٩‏ الزهاد و التوحید. 
۰- الفيبة. (از خاندان نوبختی صص ۲۳۱- 
۲ و رجوع به فهرست همین مأخذء کامل 
ین اثبر ج ۸ص ۱۱۰ فهرست غیبت طوسی, 
معجم الادیاء نامةٌ دانشوران ج۲ ص ۷۴۷ و 
ماده عراقریه شود. 
شلمغانیه. [ش م نی ی ] ( اخ) عراقریه. 
پیروان محمدین علی‌بن ابی‌العزاقر که عزاقریه 
نیز نامیده میشوند. رجوع به شلمغانی و 
عزآقریه شود. 
شلمق. [ش ](ع ص) گندهیر کلانسال. 
(تاظم الاطباء) (متهی الارب) (آتندراج) (از 
اقرب الموارد). 
شلمکت. (ش ع] (() نام دارویی که شلیم نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). داروی است که چون با 


شلمه. 


گوگردبر بهق طلا کنند نافع باشد و آنرا شلیم 
نز گویند. (انجمن آرا) (آنندراج) (برهان). 
ریوان. زوان. شالم. شولم. سر . ستیع. 
(بادداشت مولف). گیاهی است" از تیه 
گندمیان که دارای خوشه‌های کوچکی 
میباشد. نباتی است یکساله و دانه‌های آن 
مدت مدیدی قادرند که وه نمای خود را 
حفظ تمایند. کلمک یکی از گیاهان خضوب 
مراتع است و در هر سال سه مرتبه میشود آنرا 
درو کرد؛ زوان. دنقه. شیلم. چسچم. چچن. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به شیلم و 
مترادفات دیگر کلمه شود. 
شلمکت. زش ل م] (اخ) دهی از دهستان 
ندرج بخش دودانگة شهرستان تاری. سکتة 
آن ۳۹۰ تن. آب آن از چشمه‌سار. سحصول 
عمد؛ آنجا غلات. لبنیات و در اراضی رای 
مسجاور برنج‌کاری دارند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
سل مکلم. زش لک [] (ز مرکب. از ٍتباع) 
گوشت‌سیید بیار اطیف و جنبان و بر هم 
افتاده یر تن زن و غیره. (یادداشت موّلف). 
شلمنصر. اش م نّض ض] (خ) اول. 
(۱۲۸۰ - ۱۲۵۰ ق.م.), از پادشاهان اشور و 
پادشاهی جنگجو بود و حدود کشور خود را 
وسعت بخشید و از ست مشرق به فرات 
رسانید. (فرهنگ فارسی معین). 
شلمنصر. 9۳ نض ص ] (اخ) پسنجم 
۷۲۲-۷۱۷ ق. ۳ . پادشاه آشور 0 بود. 
وی جانشین تیگلات پیلسر ۳گردید. شهر 

صور را محاصره کرد. ولی نتیجه‌ای نبرد و 
سامره را مذت به سال در حصار گرقت. پس 
از وی سرجون جانشین او گردید. افرهنگ 
فارسی معین). 
شلمنصر. (ش ع َّض ص] ((خ) چسهارم. 
(۷۷۲-۷۸۲ ق.م". پادشاه آشور با بابل 
شمالی و دمشق جنگید. (فرهنگ و 
معین). 
شلمنصر. آش مٌ نص ص] ([خ) سوه 
(۸۲۴-۸۵۸ ق.م.. پادشاه آشور مدتی با 
پادشاهان دمشق و اسرائیل جنگید. (فرهنگ 
فارسی معین). پادشاه جنگجوی آشوری که 
یا سوریه و ارمنستان جنگ کرد و از ۸۶۰ تا 
۵ ق.م. مسدت مسلک وی بسود. (ناظم 
الاطباء). 
شلمه. [ش م] (() (اصطلاح عامیانه) در زبان 
ی هودیان ایران بمعنی مزد و پول است. 


.۰ - 2 ۰ - 1 
۳- در ناظم الاطباء جلوس وی به جای «۱۷۱۷ 
۶ مده است. 
۴- در ناظم الاطباء تاریخ پادشاهی ری «۷۸۴ 
-۷۸۲ق.م» آمده است. 


قلی: 
(فرهنگ لمات عامیانه). 
شلهیی. زش [] (ص نسبی) ای 
موب به شلم. موب به شلفم. (یادداشت 
مزلف): 

شلمی آش مییزد بی‌بی. خاقانی. 
شلمیز. [ش ] (() حلبه و تخم شبلیله. (ناظم 
الاطباء) (از برهان). حلبه که نبلیله باشد. (از 
انجمی‌آرا) (از آنندراج). به یونانی فریقه 
خوانند. (برهان). رجوع به شنبلیله و شملیز و 
حلبه شود. 

شلنج. [ش ل] () سجاده. جانماز, اناظم 
الاطباء). بمعلی سجاده امده است. (از 
شموری ج ۲ ررق ۱۴۲). شلیخ. 
شلنهة. [ش ل د] (ع !) نوعی کشتی جنگی. 
(از تاریخ تمدن اسلام جرجی‌زیدان ج۱ 
ص ۱۶). 

شلند ية. (ش ل دی ی ] (ع |) نوعی از 
کشتی. (از اقرپ الموارد). رجوع به شلندة 
شود. 

شلنگت. آشِ /ش ل) (() ران آدمی و بدین 
معتی مزید علیه شل است. (آنندراج). 
||سافت مابین دو قدم. (آنتدراج) افرهنگ 
فارسی معین). |/برجستن. (آنتدراج). 
شلنگت. (ش ل /ش ل /0] (۱0 برجستگی و 
فروجستگی شاطران از برای ورزش. (ناظم 
الاطسباء) (از بسرهان) (از آنسندراج) (از 
انجمن‌ارا). برجستن از جایی به جایی. 
(غیاث). ||(شاید از شاه بععتی بزرگ و لنگ 
بمعنی پای از بن ران تا نوک پنجه). گام فراخ. 
و با انداختن و زدن صرف شود. (یادداشت 
مولف). مشق راه رفتن بیار بر نهجی که 
پاشنة پای به سرین رسد. (از برهان) (از 
آنندرا اج) (ناظم الاطباء). قدم بلند و گام 
بزرگ. (فرهنگ لغات عامیانه). 

- شاه شلنگ؛ قدم بسیار بلند. (یادداشت 
مولف). 

||در ببت ذیل ا گر غلط نقل نشده باشد معنی 
کلمه را نمیدانم. (یاددادت مولف): 

بدان مرغک مانم همی که دوش 

بر آن شلنگ گلین همی فنود. 

رودکی (از اسدی), 

شلنگ انداختن. (ش [ /ش لٍ 137 
تَّ ] (مص مرکب) دویدن یا راه رفتن سریع با 
گامهای بلد. (فرهنگ لفات عامیانه. با 
کامهای بزرگ پای‌اندازان رفتن. (بادداخت 
مولف). و رجوع به شلنگ‌اندازی شود. 
شلنگانداز. (ش ل /ي ل ۱137 (نف 
مرکب) آنکه با گامهای بلد رود. (یادداشت 
مولف). 

- شلنگ‌اندازان رفتن؛ شضلنگ‌انداز رفتن. 
(یادداشت مولف). رجوع به ترکیب زیر شود. 
- شلنگانداز رفتن؛ با قدمهای بسیار بلئد 


رفستن. (یسادداشت مسولف). رجسوع بسه 
شلنگ‌اندازی و شلنگ انداختن شود. 
شلنگ‌اندازی. (ش 3 / ي ل 117 
(حامص مرکب) رفتن با گامهای بلند و 
پای‌انداز, (از یادداشت مولف). رجوع به 
شلنگ انداختن شود. 
شلنگ برداشتن. (ش [ /ي ل 7ب 
تَّ] (مص مرکب) شلنگ انداختن. (فرهنگ 
لغات عامیانه). با قدمهای بسیار بلند رفتن, 
(یادداشت مژلف). رجوع به شلنگ انداختن 
شود. 
شلنگ تخته. زش ل /ش ل 07 ت ت / 
تِ د ( مرکب) (اصطلاح ورزشی) قسمی از 
شتی‌گیری. (ناظم الاطباء). اصلاًنوعی 
3 ورزشی در زورخانه بوده است که به 
ترتیب خاص بر روی تخته‌ای که بدین منظور 
ساختد:شده بوده, شلنگ می‌انداخته‌اند. اما 
بعدها رفته‌رفته با از میان رفتن رسم ثاطری 
و عیاری و دوندگی این نوع ورزش نیز 


متروک و منوخ شد. (فرهد لغات 
عامیانه). ۲ 
شلنگ تخته یاه شلنگ و تخته زدن؛ * لگ 


انداختن با قدمهای بلند. (یادداشت مولف)؛ 
چنین که بر در مردم شلنگ‌تخته خواهی زد 
ترقی گر کنی آخر تو کشتی‌گیر خواهی شد. 
سیدحسن خالص (از آتندراج), 
رجوع به ماد؛ شلنگ انداختن شود. ||در 
عرف عام بمعنی بالا و پایین جستن و رقص 
بیقاعده و حرکات مستانه و غیر عادی کردن 
بکار می‌رود. (فرهنگ لفات عامیانه). 
شلنگوه. اش لگ ] (اخ) دی است از 
دهتان بیزکی بخش حومة شهرستان مشهد. 
سکنه ان ۲۱۳ تن. اب آن از قدات. محصول 
عمد؛ٌانجا غلات و بنشن است. (از فىرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
شلنگ زدن. اش [ /ش ل /33] (مص 
مرکب) با پا زدن. لگد زدن. شلنگ انداخش: 
کدام صاحب آن صاحبی که دور عنانش 
به پشتهای فلک میزند شلگ ستاره. 
حکیم زلالی (از آتدراج). 
... و در بحر حیرت شلنگ میزدند. (تاریخ 
گلتانه). 
پیک گردون کش ز انجم هست چندین رنگ رز 
بر هوای آستانت میزند دایم خلگ. کاتبی. 
شلو. (شللو] (ع مص) رفتن, (ناظم الاطیاء) 
(ز منتهی الارب). گردش کردن. (از اقرب 
الموارد). |[برداشتن چیزی را (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
شلو. [شلز] (ع ) اندام با گوشت. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). اندام. (دهار) (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب) (آنندراج). قد و 
قامت بدن. (ناظم الاطباء). |ٍتن و جد از هر 


شلوار. ۱۴۴۳۹ 


چیزی. (ناظم الاطاء) (از سنتهی الارب) (از 
آتدراج) (از اقرب الموارد). ||هر سلخ‌شده و 
پوست‌برکشیده‌ای که آنرا خورده و قدری از 
آن باقی مانده باشد. ج, اشلاء, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (آنندراج)(ازاقرب الموارد). 
- شلوالانسان؛ جسد انسان پس از پوسیدگی 
آن. (ناظم الاطباء) 
|[بتیه از مردم. (متهی الارب) (آتدراجا. 
شلواو. (ل) (! مرکب) ازار. پوشا ک پاها. 
تنبان. (از انجمنآرا) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). جامه‌ای که مردان و گاهی زنان 
پوشند و آن از کمر تا قوزک پاها را 
می‌پوشاند. سراویل. سروال. منزر. ایبزار. 
(یادداشت مولف). ازار. (دهار). بمعنی ازاز و 
مرکب است از شل که بمعنی ران است و وار 
که کلم ن بت است. (غیاث) (از آنندرا ع 
[مردم روس ] از صد گز کرباس کمتر یا بیشتر 
یک شلوار دوزند و اندر پوشند و همه بر سر 
زانو گرد کرده دارند. (حدود العالم), 
هم از شعر پیراهنی لاژورد 


یکی سرخ شلوار و مقناع زرد. . فردوسی. 
پیراهنکی برید و شلواری 
از بیرم سبز و از گل حمری. . . منوچهری, 
پیراهتکی بی آستین لیکن 
شلوار چو استین بوعمری. ‏ . منوچهری. 
چه سود این بند سخت دلپندت 
که‌بی شلوار بد شلواربندت. 

اویس و رامین). 


چه بندی بند شلوارت به کوششس 
که‌بی شلوار زو نایدت پوشش. 
(ویس و رامین). 
بودلف به شلواری و چشمبته انجا بنشانده. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۰ 
تن همان خاک‌گران و سیه است ار چند 
شارة و آبفت کنی کرت" و شلوارش 
ناصرخسرو. 
اندر کتاب صورت پادشاهان بنی‌ساسان گفته 
است که پیراهن او به دینارها ببود و شلوار 
آسمان‌گون. (مجمل التواریخ و التصص). 
از مکرمت توست که پیوسته نهفته.ست 
این شخص به درّاعه و اين پای به شلوار. 
نعاین: 
شفیم بسته گریبان و بسته بند ازار 
چنان نباشد کاید بر توبی شلوار. سنایی. 
۱- در انجمن آرا فقط به فتح شین و لام و در 
فرهنگ لغات عامیانه و نیز آنندراج به نقل از 
مزیداللغات به کر اول و فتح دوم و در ناظم 
الاطاء هم به فتح اول و دوم و هم به کسر آن دو 
آمده, ولی در فرهنگ معین به فتح شین و لام 
آمده و یادآوری شده است که در تداول عرام. به 
کسر آن دو گفته میشود. 
۲-نل: فرطه. 


۰ شلوار. 


همچو دف کاغذینش پیرآهین..._<- 


همچو چنگش پلاس بین شلوار. خاقانی. 
تو قبا می‌خواستی خصم از نبرد 
رغم تو کرباس را شلوار کرد. مولوی. 
چادر آن صنم ابر است و قصاره رعدش 
آتش برق نموده‌ست ز گلگون شلوار. 

نظام قاری. 
برمیکنم به روی میان‌بند جانماز 
لنگوته را معارض شلوار می‌کنم. نظام قاری. 
شلوار سرخ والا منمای ای نگارین 
یا دامنی برافکن یا چادری فروهل. 

نظام قاری, 


عروسانه اين نوگل سرمه‌ای 
به پا کرده شلوار فیروزه‌ای. 

ملا طفرا (از آنندراج). 
امتال: 


شلوار ندارد بند شلوارش را می‌بندد. (امثال و1 


حکم دهخدا). 

< بدئلوار؛ شهوت‌ران. شهوت‌پرست. 
زنباره. (یادداشت مولف). 

- پا ک‌شلوار؛ عقیف. مقایل بد شلوار. 

- پا ک‌شلواری؛ عفت. مقابل شدهوت‌رانی؛ 
خاصه ادب نفی و تواضم و پارمایی و 
راستگویی و پا ک‌شلواری و بی‌آزاری. 
(مت‌خب قابوسنامه ص ۳۷). 

شلوار زرد کردن؛ کنایه از ترس و بیم 
فوق‌العاده شدید است. (فرهنگ لفات 
عامیانه). 

- ثلوار کی را کندن؛ شلوار او را بیرون 
کردن. 

- ||کنایه است از بی‌آبرو کردن و رسوا 
ساختن کسی و مقلوب و منکوب کردن او. 
اين لفظ که بصورت دشنام در نزاعها بمیان 
می‌آید, معمولاً صورت تهدید دارد. گاه نیز بر 


سبیل بیان ن ماوقع ممکن است کسی رفتاز:, 


سخت و شدید خود را با طرف خود به کندن و 
درآوردن شلوار طرف تعبیر کند. گاه نیز به 
جای شلوار لفظ «تنبان» استعمال ميشود و در 
نزاعها گاه عملاً نیز شلوار خصم را پاره 
میکنند. (از فرهنگ لغات عامیانه). 

< شلوارکن کردن؛ شلوار کسی را کندن, 
(فرهنگ لغات عامیانه) رجسوع به ترکیب 
شلوار کی راکدن شود. 

کیک در ضلوار افتادن (درافتادن)؛ از 
پیش‌آمدی سنخت ناراخت و آوازه گشس. 
دچار اضطراب و نگرانی شدن؛ 

کله انگه تهی که درفتدت 

ریگ در موزه کیک در شلوار. ستایی. 
||تتبان پاچه کوتاه. (ناظم الاطباء) (برهان). 
| پایجامه‌ای که مسافران پوشند. (ناظم 
الاطباء). ||زیرجامه. (انجمن آرا). 
شلواو. (شل] (خ) دهی است از دهستان 


سلطانية بخش مرکزی شهرستان زنجان. آب 
آن از چشمه و رودخانه. سکلة آن ۲۱۳ تسن, 
محصول عمدهٌ آنجا غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲ 

شلواربند. [شل ب ] (لف مرکب) آنچه یا 
آنکه شلوار را بندد. (یادداشت مولف). |الا 
مرکب) بند شلوار و بندی که شلوار را بدان 
محکم بندند. (ناظم الاطباء). بند ازار. بند 
تنبان. بند شلوار. بند زیرجامه. ازاربند. تکه, 
(یادداشت مولف) (دهار): از وی (از شهر 
طیب به خوزستان ] شلواربند خیزد سخت 
نیکو هم چون ارمینی. (حدود العالم). و از وی 
[از ناحیت روم) جامهة دیبا و سندس و 
میساتی و طتفه و جوراب و شلواربند با 
قیمت بیار خیزد. (حدود العالم). از (طوس ] 
... نگ فسان و شلواربند و جوراب خیزد. 
(حدود العالم). از واسط گلیم و شلواربند و 
پشمهای رنگین خیزد. (حدود العالم). از وی 
[سلماس ] شلوارندهای یکو خیزد. (حدود 
العالم). از وی [خوزستان ] شکر و جامه‌های 
گوناگونو پرده‌ها و سوزن‌کرده‌ها و شلواربند 
و ترنج شمامه و خرما خیزد. (حدود العلم, 
چه سود این بند سخت دلیسندت 

که‌بی شلوار بد شلواربندت. (ویس و رامین). 
چندان بکئت که پنجاه خروار شلواربند 
کشتگان از همدان به جانب ری بردند. (مجمل 
التواریخ و التصص). از بن رانها تا به قدم همی 
بدند به شلواربندها و نوارهای نرم. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 

شل و بریان. (ش ل بز](ترکیب عطفی.[ 
مرکب) شاید از شله‌بریان. قسمی طعام که از 
شکمبه سازند. طعامی که از رودگانی و شش 
پزند. (یادداشت مولف). 


.شلوبین. (ش ] (اخ) شهری است به مغرب و 


از آن شهر است ابوعلی شلوبینی نحوی. 


" (منتهی الارب). ابرعلی عمر... شلویین یا 


شلویتی از علمای بزرگ نحو و ادب بوده و 
تألیفات بسیاری دائته است و کلم شلوبین 
از ريش سالیرنا! گرفته شده است که بندری 
در ایالت غرناطه ‏ می‌باشد. (ترجم مقدم ابن 
خلدون ذیل ص ۱۲۳۳). 

شلوبینیی. [ش] ((ح) ابوعلی عمربن محمد 
شلوینی از دی اشبیلی نحوی؛ متوفای ۷۴۵ 
د.ق.او راست: توطة فی النحو. (یادداشت 
مولف). رجوع به شلوبین شود. 

شل و چر. (ش لْ بَ] (ص مرکب. از اتباع) 
شل و پل. قطعه‌قطعه. پاره‌پاره. (یادداشت 
مولف): 
شل و پر کردن؛ قطمه‌تلعه کردن. از هر 
جای مجروح کردن. بسیار جراحات وارد 
کردن.از پا انداختن: پنجاه نفر رعیت با چماق 
شصت قزاق را شل و پر کردند. ایادداشت 


شلوغ. 
مولف). له و لورده کردن. 
شل و پل. اش ل بَّ] (ص مسرکب. از 
اتباع) شل و پر. و رجوع به شل شود. 
شلو پیچ. (ش ] (( مرکب) نام خاری سه 
پهلو. (ناظم الاطباء). گیاهی است که به ترکی 
دمسوردکنی گسویند. (از شعوری ج ۲ ورق 
۰ 
شل و شفته. زش لش ث / تٍ] (ص 
مرکب, از اتباع) آبکی. مقابل سفت. مقابل 
محکم. (یادداشت مولف). |اطعام درهم 
نيميخته, طعام جانیفاده بر اثر خوب نپختن 
و این چنین غذا را اصطلاحا گویند: آبش یک 
طرف است دانش یک طرف. [یادداتت 
مولف), 
شل و شبت. ی آ 
اتباع) طعامی بی‌مزه. (یادداشت مولف). 
شلوغ. [ش)] (ترکی. ص, ا) جای انبوه از 
جمعیت. جای باجمعیت انبوه. اجتماع مردم. 
جایی که در آن جمعیت ازدحام کرده باشد: 
آب انار شلوغ کوزء بسیار شکند. (یادداشت 
مولف. ||ناامن شدن جایی و وضع غیر عادی 
گرفتن آن: وقتی ناصرالدین شاه را کشتند شهر 
شلوغ شد. (فرهنگ لغات عامیانه). ||نامنظم. 
نسامرتب. (یادداشت مولف)..|| جنجالی. 
پرهیاهو: آدم شلوغی است. (فرهنگ فارسی 
معین). ندرتا به صورت صفت برای اشخاص 
هارت و پورتی و افراطی و بی بند و بار و بریز 
و بپاش و پر سر و صدا استعمال شود: فلان 
کس آدم شلوغی است. اين کلمه ظاهرً زبان 
فارسی اصیل نیت و باید از لهج ترکی 
آذری و مانند آن باشد. (فرهنگ لفات 
عامیانه). 
شلوع بودن سر کسی؛ کثرت مشفله و 
گرفتاری. ارباب‌رجوع فراوان داشتن. در 
یرابر این ترکیب «خلوت شدن ...» بکار 
میرود. (فرهنگ لفات عامیانه. ‏ _ 
| پرحرف. (فرهنگ فارسی معین). ||هرج و 
مرج. (یادداشت مولف). سر و صدا. غوغا: 
ازدحام؟ 
تو میگویی قیامت هم شلوغ است... 
ایرج میرزا: 
- شلوغ شدن؛ هرج و مرج و بی‌نظمی پیش 
آمدن (یادداشت مولف). 
شلوغ‌کاری؛ هرج و مرج راه انداختن. 
آب‌جاد بی‌نظمی, ایبجاد هیاهو و غوغا 
(یادداشت مولف). 
- ||درهم و برهم کردن کارها. (فرهنگ 
قاری متا 
شلوغ کردن؛ هرج و مرج ایجاد کردن. سر 
و صداکردن (یادداشت مولف). 
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شلوغپلوغ. 


تس || ازدحام کردن. (فرهنگ فارسی معیق)ید 


شلوغ پلوغ. [ش پٌ](ص مسرکب. از 
اباع) در تداول عوام, سخت در هم و برهم. 
هرج و مرج. سخت آشفته: خوایهای 
شلوغ‌بلوغ. جاهای شلوغپلوغ. (یاددالت 
مولف). جایی که در آن نظم و تریبی 
حکمفرما ناشد. حسینقلی‌خانی. (فرهنگ 
لغات عامیانه. 
شلوغی. [ش ](حامص) (اصطلاح عامیانه) 
جار و جنجال. هیاهو. آشوب. هرج و مرج. 
بی‌نظمی. شورش و بلوا. (بادداشت مسژلف), 
|/ازدحام. (فرهنگ فارسی معین) (فرهنگ 


لغات عامیاند). 
شلوق. (ش] (ترکی, ص, !) شلوغ. رجوع 
به شلوغ شود. 


شلوکت. زش | () زلو. علی, شلک. شلکا. 
(ناظم الاطباء). زلو باشد و آن کرمی است که 
خون از بدن بمکد. (برهان). زلو. علق. 
(ریاض‌الادوية), زالو. رجوع به زالو. شلک و 
خلکا شود. 

شل و کوفته. (ش لت /ت] (ص مرکب. 
از اتباع) مطبوخی نه با اجزائی تمام و نه با 
دقتی در حد پختن آن. پلویی بد پخه که آب 
بسیار دارد. (یادداشت مولف). رجوع به شل و 
شفته شود. 
شلول. (ش) (ع ص) تسمام‌سال از زن و 
ماده‌شتر. (صنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). ||مردسبک در حاجت تکوصجت 
خوش‌ذات. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). رجوع به شلل و 
شلثل شود. 

شلول. [ش ] (اخ) نام مسوضعی در حوالی 
مدینه. (تاظم الاطباء) (از معجم البلدان). 
شلوم. [ش ] ((ج) نام پیفمبری که پسر داود 
(ع) بود و مادرش دختر طالوت است. 
(حبیب‌السیر چ سنگی ج۱ ص ۴۳). نام رسول 
سوم است از رسل اصحاب قریه که صادق و 
صدوق و شلوم‌اند. (متهی الارب) (آنندراج). 
||نام چند تن از فرمانروایان رجال در قاموس 
کتاب مقدس. رجوع به قاموس کتاب مقدس 
شود. 
شلون. (ش] () جانوری از جنس شفال. 
(ناظم الاطباء) (برهان) (فرهنگ جهانگیری) 
(از آتدراج) (انجم‌آرا) نام جانوری است. 
(مهذب الاسماء). 
شلون. [ش](ع!) در عربی چاروایی را 
گویندکه گرسنه و لاغر باشد و بعضی چاروای 
فربه را گفه‌اند و بعضی چاروایی را گویند که 
نه فربه و نه لاغر باشد. (از فرهنگ 
جهانگیری) (برهان). 
شل و ول. اش ل را (ص مرکب. از اتباع) 
پریشان و آشفته و درهم و بی‌نظم: عمامة شل 


و ول شوریده گوریده. (یادداشت مولف). 
چیزی که اجزای آن کاملاً با یکدیگر ارتباط 
محکم نداشته باشد. لباسی که برای تن کی 
گناد باشد و بر تن او آویزان شود و نظایر و 
اشباء آن. (فرهنگ لفات عامیانه). |[بی‌حال. 
آنکه مواظب درست نگاه داشتن جامه‌های 
خود بر تن نیت. (یادداشت مولف). سست. 
وارفته. (فرهنگ فارسی معین). 
شلوة. [شل ) (ع ل) پارهای از هر چبیز. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
شلوه. (شل رَ) ((خ) نام دلییری بوده از 
بزرگان ارمنستان که در فتذ چنگیزی خروح 
کرده و با ایوانی نام از اهل آن ولایت معاهده 
کرده‌که با سپاه بسیار به اذربایجان آمده بعد 
از تسخیر ایران ملت اسلام را برانداخته کیش 
حضرت میح را رواج دهد و چون وی به 
مرندازتید سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه که 
از هند بازگشته بود با سی‌هزار کس متوجه 
گرجستان شد و در کز به ایشان رسید و لشکر 
ایشان را شکست داد و شلوه و ایوانی را اسیر 
کردو آن کافری عظیم‌الجثه و قوی‌هیکل بود 
و گفته بود صاحب ذوالفقار کجاست تا ضرب 
تیغ آتشبار مرا بیند. چون خبث عقیدء آو پر 
سلطان روشن گشت به ضرب شمشیری که در 
دست داشت شلوه را به دو نیم کرد و ایوانی را 
نیز بکشت و بر گرجستان مظفر شد. 
(انجمنآرا)(آتدراج؛ 
شلوه. آشل و ] (اخ) دهی است از دهستان 
مفان بخش گرمی شهرستان اردییل. سکة آن 
۲ تن. اپ آن از چشمه. محصول عمده 
آنجا غلات و حبوب. در دو محل به فاصلة 
دوهزار گز بنام شلوه بالا و شلوه پایین 
مشهور. سکنه شلوة ببالا ۱۳۵ تسن است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 
شلوهج. زش د] () خلوهک. قمی از 
خس. |/اشترخار. (ناظم الاطباء؛ رجوع به 
اشترخار شود. 
شلوهکت. اش 2] () د‌لوهم. (ن‌اظم 
الاطباء). رجوع به شلوهج شود. 
شلة. (شل [] (ع لا نیت. نیت سفر. کار 
دور که صی‌خواهی ان را. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ازالمنجد) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
شلة. [شل [)(ع) ج شسلیل. (مستتهی 
الارب). رجوع به شلیل شود. 
شله. [ش ل /ل | () کشتن قاتل را گویند در 
عوض مقتول و به عربی قصاص خوانند. 
(برهان) (از ناظم الاطبء) از آنندراچ). 
-شله کردن؛ قصاص کردن. قاتل رابه عوضص 
مقتول کشتن؛ 7 
شله کردند مرد را پس از آن 
رفت سوی جهنم آن نادان. 


شله. ۱۴۴۴۱ 


سنایی (از جهانگیری). 
شله. [شل [ /ل)" () پارچة نخی ساده به 
رنگ سرخ: مثل شله, مثل شل سرخ؛ سرخ 
شده. و این تشبیه میتذل را بیشتر در مخملک 
و سرخک و ابلاٌ مرغان بر ظاهر بشرء کنند. 
(یادداشت مولف). نوعی پارچة نخی نازک 
سرخ. (فرهنگ فارسی معین). 
شله. زش ل /ل] () آش. (ناظم الاطیاء). 
نوعی از طعام که برنج را در آیگوشت به طور 
هریسه می‌پزند و ناواقفان این دیار آن را شوله 
گویندو فقیر مولف بعضی ثقات را دیده که به 
ضم و تشدید لام گویند و آن برای معنی 
مذکور پرمکروه و محض خطاست., زیرا بدان 
ضیط معانی دیگری دارد. (از غیاث), نوعی از 
طعام است که آنرا شله‌پلاو گویند. (از برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری). آشی که آنراشله زرد 
گوید. (انجمن آرا) (آنندراج). ||طعام. اناظم 
الاطباء). 
شله. (شل ‏ /(]۲ () بت. (تاظم الاطیاء) 
(برهان) (فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) 
(انجمن آرا؛ وشن. صنم. (ناظم الاطباء). 
||زنبیل. (یاددادت مولف): تمامیت آن خلق 
خوردند و سیر شدند و فراهم آوردند هرچه 
در زمین مانده بود ضفت شله پر کردند. 
(ترجمة دیاتارون ص ۱۲۳). ||تنگنا. جای 
تنگ. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از آنندراج) (از انجمنآرا. راه 
تنگ. (ناظم الاطباء) (از برهان). |اکوچه. 
(ناظم الاطیاء), |الخت جامه یعنی یک توپ 
پارچه. (تاظم الاطباء) (از برهان). رخت 
بمیار. جامه‌های بسیاری شته و برهم نهاده 
که هنوز آب در آن باشد و به خشک کردن 
نیرده‌اند: دیروز یک شله رخت شستم. 
(یادداشت صولف). تخت جامه. (فرهنگ 
اوبهی)؛ 
دینار کیسه کیسه دهد اهل فضل را 
دیباج شلهشله بر از طاقت و یسار. عسجدی. 
ثله شدن نوغان "+ نوعی فاسد و تباه گشتن 
پیله. (یادداشت مولف). چسون کرم ابسریشم 
آفت بیند و پیله نیک نند پیله را شله‌پیله یا 
شله کج گویند. و این پیله را در کارگاه 
ابریشم‌کشی بکار نبرند و جدا گانه با دوک 
ریسند. |((ص) بت‌پرست. (ناظم الاطباء) 
(برهان) (فرهنگ جهانگیری) (آنندراج)؟ 


۱-در آذربایجان» به تخفیف لام آورند. 

۲ - در آنندراج به این در معلی به ضم اول آمده 
است. 

۲- در تداول مردم گیلان, با تخقیف لام بکار 
رود 

۴- در آنندراج به این دو معلی یه ضم اول آمله 


است. 


۲ شله. 
(انجمن آرا), وثئشی. شمن؛ زر 
زهی کسایی [و ] احسنت شمر چونین گوی 
به شلگان بر فریه کن و فراوان کن. ‏ کسایی. 
شله. [شل ‏ /ل] (!) شسرم زن. (از ناظم 
الاطباء) (از برهان)" (از غیات) (از فرهنگ 
اوبهی) (از فرهنگ جهانگیری) (از آنندراج) 
(از انجمن آراا؛ 
مرا که سال به هفتاد و شش رسید رمید 
دلم ز شلة صابوته و زهرة تاز. قریم‌الدهر ۲. 
کنم‌من هره را جلوه نکوهم شله را زیرا 
که هره درخور جلوه‌ست و شله درخور جله. 
عسجدی, 
کوهش‌بسان هره برآورده سر بهم 
دستش بان شله نهاده زهار باز. 
روحی ولوالجی. 
شله از مردان به کف پنهان کند 
تا که خود را جنی آن مردان کند 
گفت یزدان زآن کس مکتوم او 
شله‌ای سازیم در خرطوم او. 
مدحها در صید شله گفته تو 
بی ملالت همچو گل بشکفته تو. مولوی. 
ااك؛ حیض. (ناظم الاطباء) (از غیاث) (از 
برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از انجمن آرا) 
(از آندراج)*. | آنجای از کوچه که در آن 
خا کروبه و زبیل ریزند؟. (از برهان) (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری). مزبله و 
زسیل‌دان. " (تساظم الاطباء). سرگین‌دان, 
(برهان) (فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) (از 
انجمن آرا): 
چون خر رواست پایگهت آخر 
سگ سزاست جایگهت شله. 
خفاف (از اسدی). 
|ا(ص) سبکار. (آتدراج) (انجمنآرا)؛ 
شله. [شل [] ((خ) دصی است از بخش 


مولوی. 


تن. آب آن از چاه محصول عمده آنجا 
ضلات. حسیوب و لبنیات می‌باشد. راه 
ماشین‌رو دارد. زمستان گله‌داران ترس 
حدود سرقلعه میروند. در امار این ده را 
حسن‌آباد نوشته‌ند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 

شله‌یران. (ش لٍ ب) ((ج) دهسی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان اهر. 
که آن ۶۰۶ تن, آب آن از چشمه. محصول 
عمد؛ آنجا غلات و حبوب و سردرختی, 
صنایع دستی زنان فرش و گلیم بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

شله‌بریان. (غْل ‏ /ل ب] (مسرکب) 
نوعی غذا. طرز تهیه آن چنین است: گوشت 
سینه را با نخود خیس کنند و پوست گيرند و 
مانند آبگوشت بار کنند. پس از طبخ 
استخوانهای آنرا کشیده مقداری مساوی 


1" گر شکر یک کیلو, سفز بادام 


گوشت‌و برنج علاوه کرده ماند دمپخت 
میزند. آب آن که تمام شد بیازداغ روی آن 
داده زیره مپاشند. (فرهنگ فارسی معین). 
شله پز. زش ل /ل بَ] نف سرکب) آنکه 
شله پزد. 

- نه‌نه‌خانم شله‌پز؛ زنی مجهول‌الهویه یا زنی 
بی‌سروپا. پست‌ترین زن: نهنه خانم شله‌پز هم 
میتواند (یا] نه‌نه‌خانم شله‌پز هم میداند؛ یعنی 
دانتة بزرگ وکاری عظم نْت. (یادداشت 
مولف). 

شله پالاو. زش [ /لٍ بٍّ] (|مرکب) نوعی از 
پلاو. (ناظم الاطباء) 

شله‌زرد. (شل [ /ل ز] (!مرکب) آشی از 
برنج. شکر. زعقران و روغن. (یادداشت 
مولف). نوعی غذا. طرز تهیذ آن چنین است: 
(مواد لازم: برنج مثلاً یک کیلو, رون ۲۵۰ 
۰ گرم 
زعفران ۵ گرم و گلاپ). برنج را در آب 
چوثانند و روغن در آن ریزند. سپس شکر را 
[ ۹ کرده با زعفران بدان افزایند. آنگاه مغز 
بادام را خیی کرده خلال نموده با گلاب در 
آن ميريزند و پس از یک جوش برمیدارند و 
روی شله‌زرد دارچین ساییده می‌پاشند. 
(فرهنگ فارسی معین), 

شله‌قلمکار. زش [ /ل /شل ل /ل ق 13 
(! مرکب) آشی است که همه احرار بقول و جز 
آن را در وی کنند و نیز گوشت در وی مهرا 
کنند. آشی از همه سبزیها و گوشت و برنج. 
آش امام زین‌السابدین. (یادداشت مولف). 
نوعی غذا. طرز تهیذ آن چنین است: ماش را 
می‌جوشانند و با ریختن آب سرد در آن 
پوستهایش را با کفگیر می‌گیرند و نخود 


پوست‌گرفته. عدس, لوبیاه گوشت و پیاز 


.. اضافه کند و پزند. پس از پختن گوشت را 


سنجابی شهرستان کرمانشاه. سکن آن ۱۵۰ | بیرون آورده استخوانهایش را می‌کشند و 


خوب له و نرم می‌کنند؛ برنج و سبزی را با ترف 
زیاد جدا گانه بار با 
گوشت و حبوبات دیگر را در آن ريخته, هم 
می‌زنند تا گوشتها نخ بدهد و لعاب پیدا کند. 
نمک و ادویه بقدر کافی زده, پیازداغ روی آن 
دهند و دم کنند و اتش زیر آن راکم کند تا ته 
نگیرد. (فرهنگ فارسی معین). و رجوعغ به 
فرهنگ لفات عامیانه شود. |ادرهم. آشفته. 
مفشوش: شمر ار آش شله‌قلمکار است. 
(یادداشت مولف). 

شله کش,. اش لک ] ((خ) دهسی است از 
دهستان چرداول بخش شیردان چرداول 
شهرستان ایلام. سکنه آن ۱۵۰ تن. آب آن از 
چشمه. محصول عمد؛ آنجا غلات و لبنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵. 
شله گاه. (شل /ل](!مرکب) هنگام بلوغ 
دختر. (ناظم الاطباء) 


شلی. 
شله‌ماش. (شل ل /ل] ([مرکب) کتهای از 
ماش و برنج. اش از ماش. (یادداشت مولف). 
شلهه. [ش ه)] (اخ) دی است از ب‌خش 
هویزه شهرستان دشت‌میشان. سکنه ۶۰۰ تن. 
آب آن از تهر سابله. محصول عمده: آنجا 
غلات. راه آن ماشین‌رو و صنایم دستی زنان 
حصیربافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۶. 
شلهه توامر. [ش هت 1 ((خ) دهی ات 
از دهستان خسروآباد بخش قصبدٌ معمرة 
شهرستان آبادان. نکنه آن . ۰تن,: آب آن 
از شط‌العرب. محصول عمدهُ آنجا مختصری 
یونجه. سا ککان آنجا از طایفةً دربن هستد. 
راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج ۶ا. 
شلهه حاحی حسین. (ش دح سا (خ) 
دهی است از دهستان خسروآباد بخش قصبة 
معمر؛ شهرستان آبادان. سکن آن ۵۰۰ تن. 
آپ آن از شط‌العرب. محصول عمده آنجا 
خرما و یونجه. راه آن ماشین‌رو. سا کنان آنجا 
از طایقة آلابومصرف است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
شلهه رمیله. [ش ور م ل] (اخ) دهبی است 
از دهستان خسروآباد بخش قصبه مسعمره 
شهرستان آبادان. سکنه ۴۰۰ تسن. آب آن از 
شطالعرب. محصول عمده آنجا خرما و 
یونجه. سا کنان از طايفة آل ابومصرف. راه 
آنجا ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
شلهه‌معاویه. زش وم ي ] ((ج) دهی است 
از دهستان خسرواباد ببخش قصبد سعمره 
شهرستان آبادان. سک آن ۷۰تنن. آب آن 
از شطالعرب. محصول عمدء آنجا خرما و 
یونجه, راه آن اتومبیل‌رو و سا کتان آنسجا از 
طايفة آلابومصرف و تجاخ است. ۳ 
جنرافیایی ایران ج ۶). 
شلیی. ش ] (حامص) از کار بازماندن دست 
و پاء شل شدن. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به شل شود. 
شلی. [ش ] (اخ) دهی است از دهستان دیره 
بخش گیلان شهرستان شاه‌آباد. آب آنجا از 
رودخانهٌ دیره. محصول عمده آنجا غلات و 
پنبه و ذرت و لبنیات. تابستان حدود هوکانی 


۱-در برهان این معنی به فقتح اول آمده. 

۲ -در یادداشتی به خط مزلف به کانی نسبت 
داده شده است. 

۳-آنندراج به اين معنی به فتح اول نیز آورده و 
برهان فقط به فتح آورده است. 

۴- در ناظم الاطباء به قتح و ضم اول هر دو و 
در برهان به فشح اول آمده است. 

۵- در ناظم الاطباء به فتح و ضم اول هر دو و 
در برهان به فتح ارل آمده است. 


علن: 


و درکه میروند. (از فرهنگ جغرافیاییتایراق" 


ج۵ا.- 

شلیي. (ش ] (حامص) حالت و چگونگی 
شل 

۳ ۳ 

شلیی. [ش] (لخ) (ابرام) یکی از بازیگران 
تأترهای روی حوضی و مظهر بی‌عرضگی و 
نفری و بچه‌ننه بودن و تبلی و بیکارگی است. 
این «پرسوناژ» ولا نا سیاه» روی صحنه 
می‌آید. سر و وضع و لباسش از باطنش خیر 
می‌دهد. معمولا گیوه یا کفش‌هایش پیش پای 
او میرود و با وجود بزرگالی بادبادکی 
بدست دارد و آب از دهانش سرازیر است. 
ابرام شلی را گاه به تمسخر اوس‌فرزی (استاد 
فرزی)» ینی ادم چابک و چالا ک و جمع و 
جور و زبر و زرنگ می‌خوانند. در زبان 
عامیانه ادمهای لخت و ست و بیحال و 
بچه‌ننه را «ابرام ثلی» یا «اوس‌فرزی» با 
«اوس‌فرزی توی عروسی» مسی‌خوانند. 
(فرهنگ لفات عامیانه). 

شلیی. (ش ] ((خ)۲ پرسی بسیش. شاعر 
غزلسرای انگلیی (۱۸۲۲-۱۷۹۲ع.. وی 
در خانواده‌ای نجیب و معروف به جهان آمد و 
کودکی بشاش و سبکروح بود. بخشی از 
تعلیمات او را پدرش به عهده داشت و بخش 
دیگر را ادواردز " کتیش متعهد بود. مادرش 
نیز برای او اشعار انگلیی می‌خواند. چون 
پدر شلی غالبا در منزل با دوستان خود 
گفتگوهای سیاسی می‌کرد. روح حاس 
شلی تحت تاثیر این افکار فرار گرفت و 
بعدها در اشعارش تجسم یافت. در دسالگی 
او را به مدرسه فرستادند. وی با چند تن از 
همنا گردیان خود دوست شد و برای آنان 
افسانه می‌گفت و با ایشان به کابخانه 
می‌رفت. شلی در سال ۱۸۰۴م. یه مدرسة 
ایتون که عموهایش در آن تدریس می‌کردند 
رفت و شش سال در آنجا به تحصیل پرداخت 
و غالیا با همشا گردیانش نزاع میکرد و همه او 
را «شلی دیوانه» می‌خواندند و با وجود این 
مرتب درس می‌خواند و جوایز عالی دریافت 
میکرد. وی بتدریج به اتشار نظم و نثر خود 
که‌هزينة چاپ آنرا پدربزرگش تقبل کرده بود 
پرداخت. در اين ایام چند داستان نوشت. از 
میان شعراء وی والتر اسکات و تامس گری را 
دوست می‌داشت و به شکار نیز علاقه فراوانی 
نشان میداد. هیجده‌ساله بود که وارد داتشگاه 
آکسفورد گردید و در آنجا با مردی به نام 
تاسن جفرسن هوک اشنا شد. این مرد در 
کارهای هنری به شلی راهتمایهای بسیار 
کرد. پشتر اضعاری که شلی طی سالهای 
۱۳-۲م. سروده بود منتشر نگردید, ولی 
هاریت معشوقة شاعر آنها را جمع‌اوری 
میکرد. نختین منظومة وی سلکة ماب ۳ 


است که شلی آنرا نزد چند شاعر برجسته از 
جمله بایرون فرستاد و همه آنرا شمری عالی. 
محکم و دارای تصوری شگفت‌انگیز دانستند. 
شلی چند سفر به ایرد و ایتالیا رفت و مدتها 
با لرد بایرون - که از دوستان صمیمی‌اش بود 
- گذراند. مصتفات او عبارتد اژ: ملک ماب, 
آلاستور آ. شورش اسلام٩»‏ ساحره اطلس گ 
ادونالین +ستی ‏ پزومکوس رها هه ار 
سرودبرای جمال‌معتوی ".من‌بلان ۱" ,رزایند 
وهلن ۲" ,جولیان و مادالو ۳. شلی با چند تن از 
دوستانش در خلیج اسپزیا ۱ در آب غرق شد 
و جسد بیجانش را چند روز بعد بر ساحل 
یافتند. بدن او را سوزاندند و خا کترش‌را در 
کلسای پرتستان شهر رم دفن کردند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
شلیی. [ش] (خ) دهی است از دهمستان 
پشتکوه بخش دودانگة شهرستان ساری, 
سکن آن ۲۸۵ تن. آب آن از چشمهٌ معروف 
سفیدرود. محصول عمده آنجا غلات و 
لبنیات. صنایع دستی زنان شال, گلیم و 
کریاس بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰۳ 
شلیاق. [ش ] () نام آلتی از آلات موسیقی 
یونانی و رومی ذات اوتار شبیه به چنگ. 
(مفاتیم) 
شلیاق. (ش )((ع) مجموعذ صورت کواکب 
چنگ رومی. (ناظم الاطباء). دیگ پایه. 
سلحفاة. ائافی. یکی از صور فلکیه میان 
الاج‌اجة و الجائی علی رکبیه است و 
روشن‌ترین صورت آن نسر واقع است و به 
صورت لورا (چنگ رومی ] یا کرکسی بالها 
فراهم آورده توهم شده است. و آن مرکب از 
بیت و یک ستاره است یکی از قدر اول 
موسوم به نتر وأقع که صورت را نیز به نام او 
خوانند و انرا یک پایه نامند و عوام سه پایه 
گویندمعرب آن ائافی نیز نامند و اظفار نیز در 
این صورت است. (از جهّان دانش) (یادداست 
مولف). 
شلیته. [ش تَ /ت] (() دامن چیین‌دار که 
روی نظامي زنانه پوشند: شلیتذ قجری؛ نوعی 
از ان ش‌لوار است. (ی‌ادداشت پروین 
گتابادی). نوعی دامن کوتاه و گشاد و برچین 
که در قدیم زنان روی شلوار صی‌پوشیدند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
شلیتا. (ش ] (!) نام دارویی که در فالج و لقوه 
استعمال می‌کنند. (ناظم الاطباء). ابهلیة ذهبیه. 
معجونی است که از پال و دواهای دیگر کنند 
و در امترخاء زبان یکار است. (بادداشت 
مولف). 
شلیخ. [ش ] (() صدا. آواز. (ناظم الاطباء) 
(برهان) (فرهنگ جهانگیری). آواز, 
(آتدراج) (از انجمنآرا)؛ 


شلیشات. ۱۴۴۴۳ 
نعره در وی شلیخ موسیقی 

ناله در وی نوای موسیقار. ‏ رشید وطواط.۲ 
]| جانماز, یمنی باط کوچک و یا حصیری 
که‌گترده و بر روی آن نماز خوانند. (ناظم 
الاطباء). شلتج. 
شلیخاء (ش] (اخ) حسواری عیسی (ع). 
رسول. (فرهنگ فارسی معین). نام یکی از 
حواریون حضرت عیسی, (از آنندراج) (از 
برهان) (از غیاث) (از انجمن‌ارا) (ناظم 
الاطباء): 

به بیت‌المقدس و اقصی و صخره 

به تقدیسات انصار و شلیخا. خاقانی. 
شلیدن. (ش ] (مص جعلی) مصدر جعلی 
از غُل (اسل عربی). لنگیدن. لنگان‌لنگان 
رفتن. با یک لنگ پا رفتن. شلان رفتن. 
(یادداشت مولف)؛ 

هیچ نیابی فراز و شیب قران 

در غزل و می بطیع چون نشلی. 

اصرخرو. 

رجوع به شلان‌خلان شود. || چنگ زدن. 
تشبث کردن. درآویختن به چیزی. (فرهنگ 
فارسی معین). ||در تداول عامه. مردن. 

<- شلیدن برای کسی؛ بمزاح به جای مردن: 
بشلم برات؛ بمیرم برات. (یادداشت مولف). 
شلیر. (ش] (() تسلیل و نوعی از شفتالو. 
(ناظم الاطباء). بمعنی شلیل است. (فرهنگ 
جهانگیری). شبه شفتالو بعضی تمام سرخ و 
بعضی سفید و زرد. (فرهنگ اوبهی). شفترنگ 

که شبیه شفالو است. (از برهان). فرسک. 
رنگیتان. زلیی. تالانک. (یادداشت مولف). 
رجوع به شلیل شود. 
سلیشات. [ش ] (اج) دهی است از دستان 
مینوحی بخش قصبه معمر شهرستان آیادان. 
سکن آن ۸۰۰ تن. آب آن از ضطالعرب و 
لوله کشی. محصول عمده آنجا خرما و انگور. 
راه آنجا ماشین‌رو و صنایع دستی زنان ۰ 
حصیرباقی است. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج ۶ 
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۵ این بیت را جهانگیری در لغت شکنج به 
همین معنی آررده و معلوم است که تصحیف 


ج و ید ص 


شده. (از انجم‌آرا) (از آنندراج). 


۴ شلیک.. 


شلیکت. [شل لی ] ()" تخلیة اجه آتضی 
رها کردن تیر آن. (ناظم الاطباء). گشاد. 
افکندن تیر از سلاحی آتشی چون تفنگ و 
توپ. 

- شلیک کردن؛ گشاد دادن یعنی انداختن 
تفنگ و توپ و امال آن. (یادداشت مولف). 
|[گاء بمعتی حرکت و سر و صدای نا گهانی و 
شدید خاصه در مورد خنده (ملیک خنده) نیز 
استعمال ميشود. (فرهنگ لفات عامیانه). 

< شلیک خنده؛ خندیدن به صدای بلند و 
ممتد فردی یا جمعی: شلیک خندء آنها به 
گوش ‌می‌رسید. 
شلیل. شش ] () میوه خوشبو و گوارا و آبدار 
شببه به شفالو. (از غیاث) (از فرهنگ 
جهانگیری) (ناظم الاطباء) (از انجمن‌آرا) (از 
آتندراج). زلیق. شلیر. شفترنگ. رنگینان. 


تالانک. فرسک. شفتالوی بی‌پرز. شبته رنگ...|" 


و در شلیر, را به لام بدل شود. (یادداشت 
مولف). درختی است؟ از تیرة گل سرخیا 
از دس بادامیها که در حقیقت یکی از 
گونه‌های‌هلو محسوب است. میوه‌اش از هلو 
کوچکتر و بدون کرک و دارای طعمی مطبوع 
است. اصل این درخت از آسیا است و بهترین 
نوع آن در ایبران کشت می‌شود. (فرهنگ 
فارسی معین). رنگش سفید یاسرخ ویاسرخ 
و سقید است* 
زمین بین که از رنگ معشوق عاشق 
گهی‌سیب بیرون دهد گه شلیل, 
خواجه عمید لوبکی (از جهانگیری). 
- شلیل دورنگ؛ زردآلو. (ناظم الاطباء). 
شلیل. [ش] (ع !) پلاسی از پشم یا موی که 
بر کیمخت شتر پس پالان پوشند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (ازآنندراج) (از قرب 
الصسسوارد). شال و کفل‌پوش اسب. (از 


مهذب‌الاسماء). ||یراهنچه‌ای که در زیر زره | 


پوشند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). جامه 
که‌در زیر زره پوشند. (فرهنگ جهانگیری) 
(برهان) (از آنندراج) (از انجمن آرا) (از اقرب 
الموارد). اازده کوتاهی که در زیر زره بزرگ 
پوشند. ج» ایَلّه. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از مهذب الاسماء) (از برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||میان وادی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). [اجای جاری 
خدن آپ وادی. (منتهی الارب) (آتتدراج) (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || خطهای دراز 
از گوشت در پشت. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). || آب بینی. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). 
شلیلة. [ش [) (ع 4 کلافه‌ای از نخ (لقة 
عراقیة). (ناظم الاطباء), 


شلیيم. (ش ] () نام داروبی که شلمک نیز 
گویند.(ناظم الاطباء), رجوع به خلمک شود. 
شلیم‌جاران. (ش] ((خ) دمی است از 
پخش حومه شهرستان مهاباد. سکن ان ۱۸۶ 
تن. آب آن از رودخانه. صنایع دستی زنان 
آن‌جا جاجیم‌بافی است. (از قسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
شلینگت. [ش ] انگلیی, )"مسکسوکی 
است در انگلستان. (یادداشت مولف). پول 
انگلیی معادل یک‌بستم لیرة استرلینگ. 
(فرهنگ فارسی معین). شیلینگ. رجوع به 
شیلینگ شود. 
شلینگت. (ٍ] (اغ) فریدریش ویلهلم 
یوزف؟ فیلسوف آلسانی (متولد ۱۷۷۵- 
متوفای ۱۸۵۴م.). وی پسر کشیشی از امل 
وورتبرگ بود. اما اوفات او همته به 
تدریس و تصلیف می‌گذشت. ویدر سن 
بیست‌سالگی دست به تحریر زد و آثارش 
محل توجه قرار گرفت و عاقبت گوته نیت 
به او علاقه پیدا کرد. در سن ۲۳سالگی به 
معلمی دانشگاه شهر ینا* پذیرفته شد و سپس 
در دانشگاههای مونیخ و برلن استاد شد. او در 
۰سالگی فیلوفی معبر بود ولی از آن بعد 
چندان آثاری از خود منتشر نکرد. کتابهای 
عمد؛ او عبارتند از: روح جسهان, تسحقیق در 
حقیقت مختاریت انسان, اندیشه‌ها در فلفه 
طبیعت. بیان فلسفةٌ من, فلسفه و دیسن, ادوار 
جهان. فلسفهٌ صلعت. اين فیلسوف از فلسفهةً 
طبیعت آغاز کرده با مسلک عرفانی به فلسفةً 
وحی رسید و با وجود افکار مشوش و اغلب 
تاریک و متاقض شا گردان بسیار داشت. 
(فرهنگ فارسی معین). 
صلیة. (ش لی ی ] (ع !) پاره‌ای از گوشت. 


,.(ناظم.الاطباء) (منتهی الارب) (آنتدراج), 
| |احصه‌ای از شب. ||قطعه‌ای از کوه. (ناظم 
الاطباء). ||بقیة مال. ج, شلایا. (منتهی الارب) 


(آنسندراج) (از اقسرب الصوارد) (از مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء). 
شلیهه. [نش «] ((خ) دهی است از دهستان 
جزیر؛ صلبوخ بخش مرکزی شهرستان 
آپادان, سکة آن ۱۷۲ تن. آب از شط العرب. 
محصول عمده آنجا خرما و نارنج است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
شچم. [ش ] (() خوف. ترس. بیم. |دم. ذنب. 
دنبال. ||فریب. مکر. حیله. نیرنگ. دغا. 
|زدوری, (ن‌اظم الاطباء). نفرت و دوری. 
(فرهنگ جهانگیر: ی ااسافت. 
|[ کاروانرا. خانه‌ای که در آن از مسافران 
پذیرایی می‌کنند. (ناظم الاطباء). || خانة 
زیرزمیتی. (ناظم الاطباء) (یادداشت مولف). 
|| جای‌باش ستور. (ناظم الاطباء). |[ناخن. 
(ن-اظم الاطباه) (از فرهنگ جهانگیری) 


4 

۳ 
(فرهنگ فارسی معین): 
چون شاء بگیرد به کف اندر شمشیر 
از بیم بیفکند ز کنها شم شیر. 
||((سص) آشفته شسدن. (فرهنگ فارسی 
معین). آشفتگی. ||فرار. گریز. همزیمت. (از 
تاظم الاطباء). رمیده شدن. (فرهنگ فارسی 
معین). رمیدگی. ||(ص) شمیده. ترسیده. 
هراسیده. || آشفته. سرگشته. پریشان. حسیران 
و همیشه به طور تبرکیب استعمال میشود. 
اناطم الاطا) 

شم. . [ش ] () چاروق و پای‌افزاری که زیر 

آن ن از چرم و بالای آن ن از ریسمان بود. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (از فرهنگ جهانگیری): 


عسجدی. 


کدرا بنده کو بار مردم کشد ی 
گهی شم کشد که بریشم کشد. نظامی. 
شم. [ش ] (ص) مخنف شوم. شوم. بدیمن, 
منحوس. (ناظم الاطباء). 


شیم. شم ] "(عامص, ل) حس پینی که درک 
بویها بدان است. (از اقرب الموارد). یکسی از 
حواس پنجگانه که عمل درک بوها از آن 
صادر ميشود. (ناظم الاطباء). حس شاه و 
آن در فارسی غالبا به تخفیف میم تلفظ شود 
و مانند شر وسل ویرو جز 
آن. (یادداشت مولف): 
گفتم که نف حسیه را پنج حاسه چیست 
گفتاکه لمس و ذوق و شم و سمع با بصر. 
از خر 
ورنه مشک و پشک پیش اخشمی 
هر دو یکسان است چون نبود شمی, 
مولوی. 
||ادرا ک.اندریافت: «فلان شم سیاسی دارد». 
(فرهنگ فارسی معین). 
- شم قضائی و یا سیاسی و غیره داشتن؛ در 
اسور قضائی و سیاسی سخت متبحر و 
صاحبنظر بودن. درک رموز ات 
پیچید 1 ن آمور کردن. (یادداشت مولف). 
||بو. بسوی. بوی خوش, رایحه. ارگ 
فارسی معین) (یادداشت مولف: 
رنگ رخ لاله را زد و عود است خال 
شمع گل زرد را از می و مشک است شم. 
, منوچهری. 


۱-در ناظم الاطباء به فتح شین و تخفیف لام 
نیز ضبط شده است. گویند این کلمه را از ترکی 
شنلیک بمعنی ابراز مسرت گرفته‌اند امابر 


اساسی نمی‌نماید. 
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۶-در فارسی غالبا به تخفیف حرف #م» یکار 
رود خاصه در شعر. 


شم 
مه و مشکند مهان کهتر چیست تا 
که‌نه از مه ضو و نز مشک شم است. 

خاقانی. 
از جگر جیش خان جوش زند جوی خون 
عطء خونین دهد بینی شیران ز شم. 

خاقانی. 


شم یافتن؛ بو بردن به چیزی. درک چیزی* 
از خویشتن آزاد زی از هر بلایی شاد زی 
هر جاکه باشی راد زی چون یافتی از عشق شم. 
سنایی. 
شیم. (شمم] (ع مسص) بسوییدن. اصتتهی 
الارپ)۱ (آتدراج) (ناظم الاطباء. شمم. 
میمی . (متهی الارب) (اقرب الموارد), شم 
ریحان و جز آن؛ گرفت یوی آن به حاسه و 
شم. (از اقرب الموارد). رجوع بهمین مصادر 
کلمه شود. ||تکبر کردن. اناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (منتهی الارب)." ||آزموده شبن و 
فعل آن مسجهول اید. (از اقرب الصوارد) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
شم. آشمم] (ع ص.لاج شم و شتاء. (اقرب 
آلموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به اشم و شماء 


شود. 
شم. (ش ] (اخ) نام پادشاه کابل جد 
گرشاسب. (مسزدینا و ادب پارسی ص 
۷ 
زشم زآن سپس افرط آمد پدید 
و زین هر دو شاهی به اثرط رسید. ۲ 
اسدی (ایضا) 
شم آیاد. [ش ] (اخ) دهی است از دهستان 
طبی بخش صفیآباد شهرستان سبزوار. 
سکن آن ۷۶۴ تن. آب آن از قنات. محصول 
عمد آنجا غلات, پنبه. زیره» میوه و ابریشم. 
صنایع دستی زنان چادرشب و ابرریشم‌بافی و 
راء آن اتسومیل‌رو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
شها. [ش ] (ضمیر) ضمیر جمع مخاطب. 
ضمیر شخصی مفصل دوم شخص جمم. انتم. 
کم.انتن. (یادداشت مولف): 
کدام‌است مرد از شما نام‌خواه 
که اید پدید از میان سپاه. 
دل خرابی می‌کند دلدار را گه‌کنید 
زینهار ای دوستان جان من و جان شما. 
حافظ. 


فردوسی. 


ای صبا با سا کنان‌شهر یزد از ما یگو 
کای‌سر حق‌ناشناسان گوی چوگان شما. 
حافظ. 

گرشد از جور شما خانة موری ویران 

خانة خویش محال است که آباد کنید. 
ملکالشمراء بهار. 

شما را؛ به شما. (تاظم الاطیاء). 

- از برای شما. نام الاطباء) 

|زگاء احتراما مخاطب را به جای توء ضما 


خطاب میکند؛ بخصوص آنجا که پایه و 
مقامی برتر از متکلم داشته باشد و این 
اصطلاح چنان رواج یافته که اگربرخی از 
افراد طبقات اجتماع را تو خطاب کنند حمل 
بر تحقیر و توهین میکند. معمولاًفعل آنرا نیز 
بر صیعهُ جمع مخاطب آورند: شما فرمودید, 
شما بروید؛ ولی در زبان محاوره گاهی فعل را 
مقرد آاورند: شما که رفتی علی آمد, شما برو 
من می‌آیم. در ابیات زیر از حافظ نیز با توجه 
به ضمایر و افعال جمله‌ها بنظر می‌رسد شما 
بمعی توبکار رفته است: 

ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما 
آبروی خوبی از چاه زنخدان شما 

عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده 

بازگردد یا برآید چیست فرمان شما 

کس‌بدور نرگست طرفی نبست از عافیت 
به کدانفروشند مستوری به مستان شما... 

با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته‌ای 
بوکه بویی بشنویم از خا ک‌بستان شما... 

دور دار از خاک و خون دامن چویر ما بگذری 
کاندرین ره کشته بیارند قربان شما... 
میکند حافظ دعایی بشنو آینی بگو 

روزی ما باد لمل شکرافشان شماء حافظ. 
- شمارا خدا؛ یمنی شما را (ترا) به خدا قمم 
می‌دهم. 

اایه جای ضمیر مشترک (خود) یا (خویش). 
(تعلیقات فروزانفر بر فیه ما فیه ص ۲۳۹): 
شاید که زنان شما را با مردمان بیگانه جمع 
بینید. (فیه ما فیه ص ۸۷). حق‌تعالی میفرماید 
که‌اسبران را بگو که شما اول لشکرها جمع 
کردید...و با خود می‌گفتید که ما چنین کنیم 
مسلمانان را چنین بشکنيم و مقهور گردانیم و 
بر خود قادری از شما قادرتر نمی‌دیدید و 
قاهری:بالای قهر خود نمی‌دانسید. (فیه ما 
فیه ض ۲). 
شها. (ش] (ص) برهنه. عریان. ||( قرصی 
از داروهای خوشبو که جهت خوشبو کردن 
منزل در روی آتش انداخته بخور دهند. 
شمامه. (ناظم الاطباء). رجوع به شمامه شود. 
شما. (ش] (ع !) شمع. (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (متهی الارب) از اقرب الموارد. 
||موم. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
شماء . [شم ما] (ع ص) منث اشم. زن 
ب‌اندبینی. (منتهی الارب) (آن_ندراج) (از 
یادداشت مژلف) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به اشم شود. 
شمائل. [ش ء](ع !)اج شمال (علی غیر 
قیاس). (منتهی الارب). ||ج شمال. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). آشمایل. شکل. 


وضع" ً 
هرنکته‌ای که گفتم در وصف آن شمائل 
هر کس شنید گفتا لله در قائل. حافظ. 


شماتت. ۱۴۴۴۵ 


رجوع به شمایل شود. 

||(اصطاح تصوف) امتزاج جمالیات و 
جلالیات است. (از کضاف اصطلاحات 
الفنون). ۱ 

شمائم. آش ء] (ع 4 ج شسميمد. 
خوش‌بوهایی که بوییده شوند. (از آنندراج) 
(از غیاث). 

شماب. [ش] ((خ) دهی است از دهستان 
قلمه‌شاهین ببخش سریل‌ذهاب شهرستان 
قصرشیرین. مکنة آن ۲۰۰ تن. آب آن از 
سراب قلعه شاهین. محصول عمده آنجا 
غلات. برنج» پبه, مختصر توتون‌و لبنیات 
است. به این ده قیطک نیز می‌گویند. (از 
فرهنگ جغراقیابی ایران ج ۴ 

شمات. [ش] (ع مص) شاد شدن به غم 
دشمن. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به شماتت و شماته شود. 

شمات. (شم ما ] (ع ص, !) شادشوندگان به 
مکروهی و خرابی کی و اين جمع شامت 
است که اسم فاعل از شماتت باشد. (اتندراج) 
(غیات). 

شمات. (ع ص, () زیانکاران. گنویند: 
رجم القوم شماتاء ای خائیین. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

شماتت. [ش تَ] (ع مص, [سص) شاد 
شدن به خرابی کسی. (غیاث). شادی در 
مکروه و خرابی و غم کی. (ناظم الاطباء). 
شاد شدن به نم دشمن. شادمانی از مکروهی 
که دشمن را رسد. از رنج دشمن شاد گشتن, 
(یادداشت مولف)؛ صورت نبندد که اين سخن 
به شماتت گفته می‌آید. سخن تو جد است همه 
نه شماتت و هزل و مصلحت نا نگاه‌داری. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۴۷۶). 
بینم همی شماتت بدخواهان 
ورته ز نیستی نبدی عارم. 

- امتال: 


مستودبعد. 


ات دشمن به از سرزنش دوست. (امثال و 
حکم دهخدا) 
ملامت دوستان به که شماتت دشمنان. (امتال 
۳ حکم دهخدا), 
- شماتت کردن؛ شاد شدن از مکروهی که به 
دشمن رسد 
در کار هیچ دوست منافق نبوده‌ام 
بر مرگ هیچ خصم شماتت نکرده‌ام. 

خاقانی. 
شماتت ورزیدن؛ شماتت کردن. شاد شدن 


۱- فمل آن از اسمع» وبه قول ابوعیید از 
#نصر» است. (متهی الارب). 

۲ -اين وزن منقول از زمخشری است. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 


۳-در اقرب الموارد شم بدین معنی است. 


۶ شماتت‌آمیز. 


از مکروه و تاملایمی که بر‌گشی رتند: 

حاش نه که شماتت ورزم 

چون خزان بینم نان اسد. خاقانی. 
آنتکانی آفرهنگ فازتین سمنا: 
رجوع به شماتة شود. |اسرزنش:۲ (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). بسرزنش 
کردن, (فرهنگ فارسی معین). ملامت. 
سرکوفت. بیشاره. (یادداشت مولف»؛ باز از 
شماتت اعدا می‌اندیشم. (گلستان). یکی 
نتصان مسایه و دیگر شماتت همایه, 
( گلستان). || غوغا. شور. فریاد. گیرودار. 
هنگامه. (ناظم الاطباء). 
شماتت تت آمیز. شِ تَ] (نمف مرکب) 
آمیخته به شماتت ت. 3 . توأم با ضماتت, 
شماتة. [ش تَّ)] (ع مص) مصدر بمعنی 
شمات. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). شاد 


شدن به غم دشمن. (منتهی الارب). شاد شدن" " 


به خرابی کسی. (آنندراج). شادی کردن به 
مکروهی که دشمن را رسد. (تاج المصادر 
بهقی) (المصادر زوزنی). رجوع به شمات و 
شمانت شود. ||زشت‌روی شدن. (المصادر 
زوزنی). 

شماته. (ش تَّ] (روسی, !) شماطه. ساعت 
زنگی. ساعت زنگی بزرگ. (بادداشت 
مولف), دستگاهی مخصوص در ساعتهای 

. دیواری و رومیزی و بزرگ که با تنظیم کردن 

آن در لحظ معین زنگ ساعت به صدا 
درمی‌آید یا آوازی سانند آواز ساز بیرون 
میدهد يا مجسمهٌ مرغی از داخل ساعت 
بیرون می‌آید و نغمه‌ای سر میدهد اعلام وقت 
معینی را. رجوع به شماطه شود. 

شماتیی. اش تا](ع ص, () زیانکاران. واحد 
ندارد. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


شماج. [ش] (ع !) اندک و حقیر از هر 
چیزی. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) .۱ 
(آنندراج). |انان جوین. (ناظم الاطیاء) 


(منهی الارب) (مهذب الاسماء). || آنچه از 
انگور و جز آن رقت خوردن براندازند. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). || ساذقت شماجا: نچشیدم 
چیزی را. (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) (از 
اقرپ الموارد) (آنتدراج). 
شماخ. [شم ما) (ع ص) شامخ. بلند: نهری 
صحاب و جویی پرآب یافتند و کوهی شماخ 
و زمینی ستگلاخ. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۲۵۵ 
شماخ. زش ] () مخفف شاماخ است که 
پتان‌بند زنان یعنی پارچه‌ای که پستانهای 
خود را بدان بندند. (از برهان) (ناظم الاطیاع). 
مسخثف شاماخ که سیه‌بند زنان باشد. 
(انتدراج) (از انجمن‌آرا). رجوع به شاماخ 


شود. 


شماخ. اش /ش) ما ] (اخ) نام بهلوانی 
ایرانی. (از فمرهنگ جهانگیری) (از برهان) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ لغات شاهنامه)؛ 
پذیره فرستاد شماخ را 
چه مایه دلیران گستاخ را فردوسی. 
شماخ. زش /شْ)غ ما ] (اخ) ابن ضرار. تام 
شاعری تازی. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان) (منتهی الارب). از 
شاعران جاهلیت و از قبیل قیس است. 
(یادداشت مولف). شماخ‌پن ضراربن حرملة: 
از شاعران جاهلی عرب است که اسلام را نیز 
درک کرد. نام او معقل و لقب او شماخ بود. در 
زمان خلافت عشمان درگذشت. دیوان او را 
شیخ احمدین امین شنقیطی در سال ۱۳۱۷ 
ه.ق.چاپ کرده است. (از معجم المطبوعات 
مصر). رجوع به فهرست عقدالفرید. السوشح 
ص ۶۷ ۸۷ ۸۸, اعلام زرکلی و فهرست 
المعرب جوالیقی شود. 
شماخی. [ش ] (ص نسبی) مضوب است به 
شماخ که نام اجدادی است. (از انساب 
سمعانی). 
شماخی. (ش ] ((خ) لقب آن دارالم_ لک 
است. (از لفت محلی شوشتر نسطه خطی 
کتابخانة مولف). شهری است به اران به یک 
فرستگی لشکرگاهی که شروان‌شاء بداننجا 
نشیند. (از حدود المالم), نام شهر حاکم‌ننین 
شروان, (ناظم الاطباء). شهری معمور از بلاد 
شروان در طرف آران و صاحب آن شروان‌شاه 
و لقب ان دارالسلطنه بود و مطابق عهدنامة 
گلمتان از ایران مسجزا و به روسیه مسلحق 
گردید(۱۲۲۸ ه.ق.).(بادداشت مولف). 
شماخا. مپابقاً کرسی ایالت شروان (در 
قفقازیه) مستقر شروانشاهان بود. (فرهنگ 


فارسی معین): 
گردو شود قبله‌مان نی عجبی بس از آنک 
او به شماخی نهاد کعبة دیگربا. . خاقانی. 
قلعهُ گلستان شه قلهُ بوقییی دان 
حصن شماخی‌اش حرم کمبه سرای تازه بین. 
خاقانی. 
چون به شماخی ترا کرد قضا شهربند 
نام شماخی توان مصر عجم ساختن. 
خاقانی. 
شهر سباست خطه دربند ز احتشام 
بیت‌المقدس است شماخی ز اقتدار. خاقانی. 


شماخی. [ش)] ((خ) ابوالعیاس احمدین 
عثمان‌بن سعید ... شماخی. متوفی به سال 
۸ ه.ق.او راست: کتاب السیر. دربارة 
رجال اباضیة. (از معجم المطبوعات مصر). 
شماخیی. (ش ] (اخ) قساسم‌بن سعید... 
شسماخی عاری مفغربی. او راست: 
۱- الحکسمة, در شرح رأس الحکمة. 
۲- سردالحجة علی اهل الفصلة فی عقائد 


شمار. 


الاباضية و الاخلاق و نحوها. ۳- الظهو, 
المحتوم. که به سال ۱۳۲۷ ه.ق, تألیف کرد 
۴- القول المتین فی رد علی السخالفین, ک 
بال ۱۳۲۳ ه.ق.پایان رساند. (از معج 
المطیوعات مصر). 
شماد. اش) (ع سص) آیستن گردیدر 
ماده‌شتر و دم خود دِ دروا داشتن. و رجوع بٍ 
شم شود. |ابرداشتن ن ازار خود را. |زگشر 
یافتن خرماین. (از اقرب السوارد) (سنتهر 
الارب) (آنتدراج) (تاظم الاطباء). |اپر کرد, 
زن شرم خود را به پار؛ رکوی تا زهدان و 
بیرون نیفتد. (متهی الارب) (آنتدراج) (ناظ 
الاطیاء). 
شمار. [ش] (() حساب. (ان_جمن آز 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری): 
چون شمار اید بی رنج بیک ساعت 
بر تو بشمارد یک خانه پر از ارزن. 
نی‌نی دروغ گفتم این چه شمار باشد 
باری تبید خوردن کم از هزار باشد. 
ملوچهری 
خواجذ بزرگ بوسهل را بخواند با نییان دیوا 
عرض و شمارها ببخواست از آن لشکر 


فرخو 


(تاریخ بیهقی). ۳ 
چون نکنم جان فدای آنکه به حشر 
آسان گردد بدو شمار مرا. تاصررخسرو 


بهر؛ تو زین زمائه روزگذاری است 
بس کن از او اين قَدّر که با تو شمار است. 


ناصرخرر 
ای بار خدای خلق یکر 
با توست به روز حق شمارم. ناصرخرر 
فذلک شد شمار خدمت من 
بر او از جملگی و کیج‌کیجی. سوزنو 
حاصل عمر تو بود یک رقم کام 
آن رقم از دفتر شمار تو کم شد. ‏ خاقانو 
ماندم به شمار هجر و وصلت 5 


اقا 


تا زین دو مرا کدام سوری است. 
مرا در دل ز خرو صد غیار است 
زشاهی بگذر آن دیگر شمار است. نظامر 
یاران بشمار پیش بودند 

و ایشان به شمار خویش بودند. نظامی 
به قطره‌قطره حرامت عذیب خواهد بود 


به ذره‌ذره حلالت شمار خواهد بود. سمدی 
آخر این آمدن په کاری بود 

وز برای چنین شماری بود. آوحدی 
- امتال: 


۱-ظاهراً در فرهنگ فارسی معین در آورد 
دشمنکامی, آشتباه شده است؛ زیرا دشمتکامم 
به معنی بسدبختی است و شسمانت بمعم 
خرشحالی از بدبخنی ( کسی). 

۲ -در عربی به این معنی به کار نمی‌رود. 


شها 


شمار خانه با بازار راست نیاید. (باددافت. |[ 


مولف)؛ 
هرکه او دارد شمار خانه با بازار راست 
چون به بازار اندر آید خویشتن رسوا کند. 


منوچهری. 
-یاکسی شمار داشتن؛ محاسبه و پرسش و 
حساب داشتن؛ 
دل بردی و تن زدی همان بود 
من با تو بسی شمار دارم. سعدی. 


- شمار آوردن (اندرآوردن)؛ احتساب. (از 
المسصادر زوزنی). شمردن. شمار کردن. 
حاب کردن؛ 
گراز کیقباد اندر آری شمار 
پر این تخمه بر سالیان شد هزار. . فردوسی. 
شمار بر شدن؛ پایان یافتن حساب. تمام 
شدن حاب: 
یوس یک مهه گرد آمده بودم بر دوست 
نیمه‌ای داد و همی خواهم یک نیم دگر 
نیم دیگر یه تفاریق همی خواهم خواست 
۰ تاشمارم نشود یکره با دوست بسر. 
فرخی. 
شمار چیزی از چیزی آمدن؛ بدست آمدن 
حساب چیزی؛ 
مر آن هر یکی را بها صدهزار 
درم بود کز دفتر آمد شمار. فردوسی. 
شمار چیزی را داشتن؛ حساب او را 
داشتن. عده و شمارة آنرا در دست داشتن: 
از انکه داشت چو جد و پدر ملک ممود 
به تیغ و نیزه شماری در آن حدود و دیار. 
یوحنیفه اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
گرکسی را نبود سیم خط و چک بستان 
وقت پیدا کن و به انگشت همی دار شمار. 
سوزنی. 
< شمار دادن؛ حساب دادن. حساب پس 
دادن 
که‌روزی زین شمرده روزگارت 
باید داد ناچاره شماری. تام خر ود 
شمار گیتی؛ حاب اعمال در این جهان: 
ولیکن تو از آن ترسی که جون گیتی ترا گردد 
شمار گیتی از تو بازخواهد داور سبحان. 


فرخی. 
||مژاخنه. بازپرسی. بازخواست. جزا. 
(یادداشت مولف): 
ای عافل از شمار چه پنداری 


کت خالق آفریده پی‌کاری. 
| گرخون این مرد تریا ک‌دار 


رودکی. 


بریزدکسی نیست با او شمار. .. فردوسی. 
چنین خواندم از نام کردگار 
توانا خداوند داد و شمار. فردوسی. 
بتر زین چه باشد به گیتی شمار 
کهباشد کسی از کسی شرمسار. 

(یوسف و زلخا). 


- شمار باریک کردن؛ مناقشه. (فرهنگ 
قاری من 

- فراهمار کشیدن گسی را؛ مورد 
بازخواست و بازجویی قرار دادن وی را. 
حاب کشیدن از وی: بوالقاسم کییر را که 
صاحبدیوانی خراسان داده بودند درپیچید و 
فرا شمار کشید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۶۷ 

|اروز قیامت. روز شمار. روز رستاخیز. (از 
یادداشت مولف). محاسبه روز قيامت: 

بدائی که انگیزش است و شمار 

همیدون به پول صراطش گذار. اسدی. 
روز شمار؛ روز حساب که روز قيامت 
باشد.(ناظم الاطیاه). یوم‌الحساب. یوم‌المعاد. 
رستاخیز. رستخیز. روز محشر که در آن به 
حساب یک و بد و اعمال مردمان رستد. 


(یادداشت مولف)؛ 

همان کن که پرسد ز تو کردگار 

نپیچی سر از شرم روز شمار. فردوسی. 
کس ی کو نگرود به روز شمار 

مر او را تو بادین و دانا مدار. فردوسی. 


آنکه کرده‌ست از کرم با بندگان امروز او 

با رسولان کرد خواهد ذوالمنن روز شمار. 
فرخی. 

رجوع به ماد؛ روز شمار شود. 

||عده. (دهار) (یادداشت مولف), شماره. 

(برهان) (آشدراج) (ناظم الاطباء) (انجمن آر). 

تعداد. (ناظم الاطباء). شماره. عد. (یادداشت 

مولف): 

شمار سپاهش پدیدار نیست 

همین رزم را کس خریدار یست. 

ستار‌ست رخشان ز چرخ بلند 

کدپینا شمارش تگوید که چند. 

ندانست:موبد تز آن را شمار 


فردوسیء 
فردوسی. 


شتر خواست از دشت جهرم هزار. فردوسی. 
نداشت کس کرش را شمار 
پذیر» شدش نامور شهریار. 

همان اسب و اشتر دو ره ده‌هزار 


فردوسنی. 


نویسنده پنوشت آنرا شمار. فردوسی,. 
ور شمار فضل او را دفتری سازد کسی 
هرچه قانون شمار است اندر آن دفتر شود. 
فرخی. 

پس بفرمود تا بر شمار غلامان پاره کردند. هر 
یکی را پاره‌ای بداد. (تاریخ ستان). 
ز ریگ ار فزون مر شما را شمار 
ز خون‌تان برم تا بخارا بخار. اسدی,. 
که‌را شده‌ست مصور شمار ریگ زمین 
که‌را شده‌ست میسر شمار قطر؛ آب. 

ادیپ صابر. 
زبس خونها که می‌ریزی به غمزه 
شمار کشتگان ناید به یادت. 
ز اشک و اه من در هر شماری 


خافانی, 


/ هقف( 
نظامی. 


فان 


بود دریا نمی دوزخ شراری. 
شمار وسفندش از بز و میش 
در آن وادی شد از مور و ملخ بیش. جامي. 
||شمردگی. محابه. (ناظم الاطباء). آمار. 
آمارگری. شمارش. اسم مصدر شمردن. 
(یادداشت مولف)؛ 
از شمار دو چشم یک تن کم 
وز شمار خرد هزاران بیش. 
دیدم شمار بوسه ندیدم همی بچشم 
بی می مرا از آنچه ندیدم خمار کرد. . فرخی. 
در شمار هنرش عاجز و سرگشته شوی 
گرتوانی بمشل قطرة باران شمری. ‏ . فرخی. 
از بهر سه بوسه که مرا از تو وظیفست 
هر روز مرا با تو دگرگونه شماریست. 

فرخی. 
امیر گفت... گوسفندان خاص ما... که از هرات 
آورده‌اند وی را باید اد... و در شمار باید که با 
وی مساهلت رود. چنانکه او را فایده‌ای تمام 
باشد. (تار یخ بهقی). 
گهر دادش و چیز و چندین ز گنج 
که ماند از شمارش مهندس به رنج. 
ندانم که یابد بدو دسترس 


رودکی. 


اسدی. 
مرا بهره باری شمار است و بس. اسدی. 
به هنگام شمارت عالم کون 
به زیر فکر همچون یک سپندان. 

اصرخرو. 
نبید است و نادانی اصل بلایی 
که‌مرد مهندس ندارد شمارش. ناصرخسرو. 
گنج دولت می‌شمردم لاجرم 


در هر انگنتی شماری داشتم. خاقانی. 
گرندهی داد من ای شهریار 
با تو رود روز شمار این شمار.: نظامی. 


محاسبه؛ با کی شمار کردن. (السصادر 

زوزنی). 

از شمار افکندن:الفا.. (سراجللفة) (منتهی 

الارپ). به حساب نیاوردن. حذف کردن از 

صورت ولیت. 

از شمار افکنده؛ ملفی. (صراح اللفة). 

بحساب نیامده. 

< اندر شمار رسیدن؛ به شمار آمدن. شمرده 

شدن. امکان شمارش داش 

صدهزار است این فضیلت گر رسد اندر شمار 

تایه چپ کردی حساب این فضیلتهای راست. 
خاقانی. 

یا روزگار کی را در (اندر) شمار کردن؛ 

کسی را به محاسبه سرگرم کردن. کتایه از 

مرگ او را نزدیک کردن. (یادداشت مولف)؛ 

از بس شمار بوسه که دوش آن نگار کرد 

با روزگار کار من اندر شمار کرد. . فرخی. 

-به شمار آوردن؛ موب داشتن. به 

حساب آوردن. شمردن, جزء جمع گرفتن. 

(یادداشت مولف. 


۸ شمار. 


-به شمار برآمدن؛ محوپپینبة حاب 
آمدن: 

از هرکه به کوی او فروشد 
جز من به شمار برن‌امد. خاقانی. 
- به شمار رفتن؛ به حساپ آمدن. موب 
شدن. (فرهنگ فارسی معین), 

- خواجه‌شمار؛ که در عداد خواجگان 
شمرده شود. همچون خواجگان. که همانند 
خواجکان باشد. (یادداشت مولف). رجوع به 
ماد خواجه‌شمار شود. ۱ 

- در شمار آمدن؛ موب شدن. به حساب 
آمدن: 

کجا آید سر من در شماری 

چه برخیزد ز چون من دلنگاری. نظامی. 
چو عمر خوش‌نقی گر گذر کنی با من 

مرا همان تفس از عمر در شمار آید. سعدی. 


5 | محدود بودن. متناهی بودن. (یادداشت | 


مزلف): 

هر آن چیز کاید همی در شمار 

سزد گر تخواهی ورا پایدار. فردوسی. 
- ||پذیرفته شدن. مقبول افادن. مورد قبول 
آمدن: 

که‌گر شه گوید او را دوست دارم 

بگو کاین عشوه ناید در شمارم. نظامی. 
- در شمار بودن؛ به حصاب امدن. در شمار 


آمدن. اهمیت داده شدن؛ 


چشیدم بسی تلخی روزگار 
نبد رنج مهرک مرا در شمار. فردوسی. 
بدهای روزگار چه می‌یشمری همی 
چون نیکهای او بر تو در شمار نیست. 

مسعو دسعد. 
عدل تو سایه‌ای است که خورشید راز عجز 
امکان په کردن او نیست در شمار. 

آنوری. ه 

چو گویم بوسه‌ای گویی که فردا 
که‌را فردای گیتی در شمار است. انوری. 


- برهنگ‌شمار؛ در عداد سرهنگان؛ این 
بوالعریان مردی عبار بود از سیستان و از 
سرهنگ‌شماران بود و غوغا یار او بودند. 
(تاریخ سیستان), 
شمار به دست چپ کردن؛ کنایه از شمارر 
صدها و هزاران. چرا که در حساب عقد انامل 
مات و الوف به دست چپ کنند و شمار آحاد 
و عشرات به دست رراست نمایند. (آتدراج) 
(غیاث). 
- ثمار ساختن بدست چپ؛ شمردن بدست 
چپ, یمنی شمردن به صدها و هزاران: 
فضائلش ملک دست راست چندان دید 
کجابه دست چپ آنرا شمار می‌سازد. 
خاقانی. 
||عدد. (ناظم الاطباء) (یادداشت مولف) 
(دهار): از این حروف برجها را علامت کنند و 


این علامتها هم از شمار ستده است... و ایمن 
مقدار کفایت کند از حدیث شمار آن کس را 
که‌مدخل همی خواهد. (الفهیم ص ۵۵). باب 
دوم در شمار. و از بهر آنک حکمهای هندسد 
و خاصه اندر نجوم به شمار بکار برند, 
خواهیم دید که عددها را صفت کنیم. (التفهیم 
ص 4۳۲ 

کجابیور از پهلوانی شمار 

بود در زبان دری ده‌هزار. 

خاق شمارند و او هزار ازیراک 
هرچه شمار است جمله زیر هزار است. 


فردوسی. 


ناصرخرو. 
تا واحد است اصل شمار و نه از شمار 
دوران بیشمار بشادی همی شمر. انوری, 
از کردگار عمر تو باد از شمار پیش 
و اعدای ملک جاء تو تا حشر باد خوار. 

خافانی. 

یاران به شمار پیش بودند 
و ایشان به شمار خویش بودند. نظامی. 
||علم حساب: شمار چیست؟ بکار بردن عدد 


و خاصیتهای او اندر بیرون آوردن چیزها اما 
بجمله کردن اما پرا کندن. (التفهیم). دبیری و 
شمار و معاملات نیکو داند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۷۴). جنک حشمت گرفته است 
و شمار و دبیری نداند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۷۳). |اندازه: حد. (ناظم الاطباء): 

ز هر چیز گنجی به پیش اندرون 

شمارش گذر کرد از چند و چون. فردوسی. 
- فزون (افزون) از شمار؛ بی‌حد. بی‌حصر. 
بی‌شمار. (یادداشت مولف): 

دگر آنکه گفتی فزون از شمار 

مراتاج و تخت است و پیل و سوار. 


فردوسی. 
گچو نگ و هیزم فزون از شمار 
پیارند چندان که اید بکار. فردوسی. 
ز اسب و ز اشتر فزون از شمار 
همه فرش و دینار کردند بار. فردوسی. 


لطف او لطفی است پیرون از حساب 

فضل او فضلی است افزون از شمار. سعدی. 

- بی‌شمار؛ بی حد و اندازه. بی‌حاپ. (از 

ناظم الاطیاء). خارج از انداز شمارش و 

محاسبه. بسیار زیاد؛ 

بی شمارستی مال و خدم و ملکم 

گرنه‌ییمم همه از روز شمارستی. 
ناصرخسرو. 

||نمره. (فرهنگ فارسی ممین). |اشماره. 

گروه. جماعت. عد؛ بسیار. جماعت کشیر. 

بیار و متعدد و همیشه بطور ترکیب استعمال 

میشود. مانند: انجم‌شمار و لشکر مورشمار. 

(تاظم الاطباء). 

- لشکر مورشمار؛ لشکر بسیار مانند مور. 

(ناظم الاطیام). 


شمار. 


یشان تس بح سر 
برابر. | شبه. نظیر. مشل. مانتد. (ناظم الاطباء). 
شبیه. نظیر. (آنندراج) (برهان) (انجمن‌آرا؛ 
شبیه. مانند. (فرهنگ جهانگیری): 
جانها شمار ذره معلق همی زنند 
هریک چو آفتاب در افلا ک‌کبریا, 

مولوی (از جهانگیری). 
|اجنس. نوع. گونه. قبیل. گروه. دسته. عداد 
قصم. ترتیب. (یادداشت مولف). 
- از اين (از آن یا از یک) شمار؛ از این قبیل 
از آن جنس از یک جنس: 
نه من زآن شمارم که از هر کی 


سخنها همی راند خواهم بی, فردوسی. 
همان خز و منوج و هم زین شماد ‏ . _ 
یکی جام برگوهر شاهوار. فردوسی 
زکلمیر و از کابل و قندهار 
روارو سوی سند هم زين شمار. . فردوسی 
مبرمی شرط شاعری است ولیک 
بنده را زآن شمار نشمارد. آنوری 
تا نستی ندارد آبی به کوکتار 
وین هر دو را نداند از یک شمار دل. 

سوزنی 


- از شمار؛ از قبیل. از جنس: او از شمار 
دوستان من است. (یادداشت مولف): 
چنین گفت شا گردکاین یک تن است 
چنان دان که مرخ از شمار من است. 
فردوسی 
کنامم‌نثست آمد و مرغ یار 
بدانگه که بودم ز مرغان شمار.! 
وگر به کتجی یک پاره نا گرفته بماند 
هم از شمار گرفته‌ست تا گرفته مدان. 
فرخی 
گشاده‌خاه خراسان همه ز بهر خدای 
چنین نکرد به گیتی کس از شمار بشر. 
عنصری 
هر کس که خویشتن نتواند شناخت... وی از 
شمار بهایم است. (تاریخ بسهقی چ‌ ادیب صٍ 
۵ طبییان آنرا ذ کاءالهسن گویند و از 
شمار بیماریها نباشد. (ذخیرة خوارزمشاهی) 
شاعران را از شمار راویان مشمر که هست 
جای عیسی آسمان و جای طوطی شاخار. 
سا 
- ]|به حساب. به زعم. به گمان. از نظرٌ 
از شمار تو... س طرفه بمهر است هنوز 
وز شمار دگران چون در تیم دودر است. 
- از هر شمار؛ از هر نوع. از هر قبیل. از هر 
جنس. از هر جهت: 


قردوسی 


ی 


۱-در این شاهد بجای: از شمار مرغان : 
مرغان شمار آمده و از نوع اضافة مقلوب است 
که روا و جایز است. 


شمار. 


ز دیبا بیاراست مهدی ز زر ۳ 
به مهد اندر از هر شماری گهر. .. فردوسی. 
سیه شد بی کاغذ از هر شمار 
نوشته نشد هم به فرجام کار. فردوسی. 
آبرویی کآن شود بی علم و بی عقل آشکار 
آتش دوزخ بود آن آبرو از هر شمار. 

فرخی. 


دلم او همی خواست او را سیر دم 

همین به که من کردم از هر شماری. . فرخی. 

پرسید سخن ز هر شماری 

جز خامشیش تدید کاری. نظامی. 

- در شمار چیزی (کی)؛ در عداد آن. در 

حاپ آن. در سلک آن. جزء آن. در زمره و 

در ردیف آن. از جمع آن: او در شمار نیکان 

است؛ یعنی در عداد آنان است. از آنان است. 

(یادداشت مولف)؛ 

هرکه مرد است از جهان دل با علی دارد مگر 

تو که با مردان نباشی در شمار ناصبی. 
تاصرخرو. 

در شمار عدوت هرچه غم است 

هرچه شادیت در شمار تو باد. مسعودسعد. 

بی عمر زنده‌ام من و زین بس عجب مدار 

روز فراق راکه نهد در شمار عمر. حافظ, 

|| حساب. پنداشت. فرض, تقدیر. جهت. 

قیاس. تصور. (یادداشت مولف). 

- به هر (به همه) شمار؛ به هر حساب. به هر 

جهت. از هر جهت. به هر فرض و تقدیر؛ 

به هر شمار قدرخان از او قزونتر بود 

درین سخن ته همئا که کس بود بگمان. 

فرخی. 
به هر شمار چنین است ور جز اینستی 
به هر دل اندر چونین نباشدی شیرین. 


فرخی. 
یار لاغر نه سبک باشد و فربی نه گران 
سبکی به ز گرانی به همه روی و شمار. 
فرخی. 
جاء بزرگ یافت ولیکن به فضل یافت 
با جاه و عز فضل پاید به هر شمار. فرخی. 


||دین. (یادداشت مولف). || حقیقت. قانون. 
قاعده. رسم. (بادداشت مولف: 


ندانتد جر شادی شماری 
نه جز خرم‌دلی دیدند کاری, نظظامی. 
||اماره. امار. اداره. (یاددافت موّلف). ||درک 
چگ ونگی امور با حساب ستارگان. 
ستاره‌بینی: 
شماریت با من بباید گرفت 
بدان تا جهان ماند اندر شگفت 
مگر کز شمار تو آید پدید 
که نوبت به فرزند " من چون رسید. 

فردوسی, 
چو زین مایه دانش نشاید به بر 
چه باید شمار ستاره‌شمر. فردوسی. 


- شمار سپهر (آسمانی)؛ محاسبة نجومی 

کردن‌دربارة سعد و نحس امور و وقایع؛ 

به ما بر ز دین کهن تنگ نیست 

به گیتی به از دین هوشنگ نیست 

همه داد و تیکی و شرم است و مهر 

نگه کردن اندر شمار سپهر. 

چنان آمد اندر شمار سپهر 

که‌دارد بدین کودک خرد مهر. 

بدانست رستم شمار سپهر 

ستاره‌شمر بود با داد و مهر. 

بر او بر شمار سپهر بلند 

همه کرد پیدا چه و چون و چند. 

بپرسید از شمار آسمانی 

کزوکی سود باشد کی زیانی. 
(ویس و رامین). 

- شمار سپهر گرفتن (برگرفتن)؛ به مسحاسة 

نجوین پرداختن برای دریافت سعد و نحس 

امور و وقایع. بررسی محاسبات فلکی برای 

درک مساعد یا ناماعد یودن گردش نجوم 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


انجام امری را 

دبیرست و بادانش و هوشمند 

کر وی ۰ بویت 
چهارم شمار سپهر بلند 

همی برگرفتی چه و چون و چند. ‏ فردوسی. 
گرفتند هر یک شمار سپهر 

که‌دارد بدان کودک خرد مهر. فردوسی. 
||محبت. دوستی. (ناظم الاطباء) (برهان) 
(فضرهنگ جبهانگیری). مسهربانی. (ناظم 


الاطباء). ||زخم کاری که امید زیستن در آن 
نباشد.(از برهان) (ناظم الاطباء). | سعامله. 
سروکار. اشتفال. نسبت. رابطه. پیوند. 


(یادداشت مولف)؛ 

آنرا که با مکوی و کلابه بود شمار 

بربط کجا شناسد و چنگ و چفانه راء 

9 شاکربخاری. 
ای دل خاقانی از سلامت بی کن 

عشق و سلامت بهم شمار ندارد. ‏ خاقانی. 


|| (نف مرخم) شمارنده. تعدادکننده. (ناظم 
الاطباء). اسم فاعل است مخقف شمارنده و 
همیثه بصورت مرکب استعمال شود: 
اخترشمار. ان‌جم‌شمار:. ثانیه‌شماره 
دقسسیقه‌شمار. ساعت‌شمار. قدم‌شمار, 


روزشمار. سال‌شمار, ماهشمار, 
مردم‌شمار؛ مردم‌شناس: 

گراز کاهلان یار خواهی به کار 

نباشی جهانجوی و مردم‌شمار.. فردوسی. 
رجوع به هر یک از ترکییات در جای خود 
شود. 


شمار. زش /ش ]۲ (ع ) رازبانه(لغت مصری 
است). (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رازیانج. رازیانه. شمر. (بادداشت 
مولف). رازیانه که بادیان باشد. (از برهان). 


شماردن. ۱۴۴۴۹ 
رجوع به رازیانه شود. 
شمار. [ش] (!) نام درختی است کوتاه و 
بسیار سخت که پیشه‌وران از آن دستة افزار و 
دست‌افزار سازند. (برهان). ||انیون, 
(یادداشت مولف). 
شمارافزاز. (ش [] (| مسرکب) سبحه و 
تسبیع. (ناظم الاطیاه). 
شمارخواه. [ش خوا / خا] نف مرکب) 
آتکه حساب کارها و اعمال طلبد. ||((خ) 
خدای‌تعالی. دیان. (فرهنگ قارسی معین). 
شماردن. اش د] (مص) شمردن. شماره 
کردخ: شمریدن. شماریدن. تمداد کردن. 
احصاء. تعداد. حصر. (یادداشت مولف) 
زین پیش همی روز شمردی گه آن بود 
گاه‌است که | کنون قدح باده شماری, 
فرخی. 
که‌گر زين سو بدان در بنگرد مرد 
بدان سو در زمین یشمارد ارزن. منوچهری. 
تزویرگر نیم من تزویرگر تو باشی 
زیراکه چون منی را تزویرگر شماری. 
منوچهری. 
رجوع به شمردن شود. 
- پرشماردن؛ شمردن. برشمردن. به شماره 
درا آو ردن؛ 
اگربرشمارد کسی رنج تو 
به گیتی فزون آید از گنج تو. فردوسی. 
- دم شماردن؛ نقس شمردن. کنایه از عمر 


گذراندن: 
به آسان گذاری دمی می‌شمار 
کدآسان زید مرد آسان‌گذار. نظامی. 
|[در عداد آوردن. پذیرفتن. فرض کردن. 
پنداشتن: 
به جر خمارش مشمار ای بصیر بصر 
| گرچه او به سر اندر چو تو بصر دارد. 
ناصرخسرو. 

آنراکه چنین زنیش بقریبد 
شاید که خرد په مرد نشمارد. ناصرخنرو. 
کی‌کو زیان کسان سود خویش 
شمارد. مَیّه سوی وی پای پیش. 

۱ تاصرخسرو. 
دوست مشمار انکه در نعمت زند 
لاف یاری و برادرخواندگی. سعدی. 
شمارند اهل دل این نکته را راست 
که‌کج با کج گراید راست با راست. ‏ جامی, 


-به دست چپ شماردن؛ شمار به دست چپ 
کردن.کنایه از شمار صدها و هزاران تن. (از 
آنتدرا اج 


۱-نل: که نویت به گیتی به من. 

۳ -ضبط کلمه در برهان و یادداشتی از مژلف 
به کسر و در آنندراج و ناظم الاطباء به قتح شین 
آمده است. 


۰ اشمارش. 


دل یاد کند فضایل او ی 


چندانکه به دست چپ شمارد. خاقانی. 
||پنداشتن. فرض کردن. گرفتن. حساپ 
کردن. (یادداشت مولف)* 
گهرگر شماری تو بیش از هثر 
زبهر هنر شد گرامی گهر. .. ابوشکور بلخی. 
ور بشمارید چون ستاره چه پا ک‌است 
پیش شما ما چو شمس گاه زوالیم. 
ناصرخسرو. 

چو ید کاری به دستت درست 
حریصت شمارند و دنیاپرست. 

سعدی (یوستان). 
-به کس نشماردن؛ به کی نشمردن. اعتنا 
نکردن. ناچیز و حقیر شمردن کی را 
ز تخمی که هستی فرودآرمت 


آزین پس به کس نیز نشمارست. فردوسی. 


غیمت شماردن؛ وفت مناسب را از دست.. 
ت ردن؛: و ل ی ِ 


ندادن 
وگر کامرانی درآید ز پای 
غیمت شمارند فضل خدای. 

سعدی (بوستان). 
< فرصت شماردن؛ فرصت شمردن. وقت 
مناسب را عنیمت دانستن و از دست ندادن 
ز خود بهتری جوی و فرصت شمار 
که‌با چون خودی گم کنی روزگار. 

سعدی (بوستان). 
||دادن. بخشیدن. (یادداشت مولف) 
بادام تر و سیکی و بهمان و باستار 
ای خواجه کن همین و همی بر رهی شمار. 

ٍ رودکی. 

|اگفتن. شرح دادن. بیان کردن. (یادداشت 
مولف)؛ 
سخنهای ببهوده کم می‌شمار 
ترا با سختهای شاهان چه کار, 
|| شاختن. (یادداشت مولف). 


فردوسی. 


شمارش. [ش زر ] (امسص) شمار. تعداد. ‏ 


(یادداشت مولف)؛ 
خواهی به شمارش ده و خواهی به گزافه 
خواهیش به ناهین زن و خواهی به کرستون. 

۱ : زرین‌کتاب. 
ات ظام|امشروحا |فرضا اافرض و 
التقدیر. (ناظم الاطباء). بمعنی فرض و تقدیر 
باشد و در جایی استمال کند که عریان 
بالفرض و التقدیر گویند. (برهان) (انجمنآرا) 


شمارق. [ش رٍ] (ع ص) جامف پاره‌پاره. 
(متهی الارب) (از آقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

شما رکاز. [ش) (۱مرکب) آخرین محکمةً 
قضاوت. (تاظم الاطباء) 

شما رکردن. [ش ک د] 4سص مرکب) 
شمردن. حساب کردن. شمارش کردن. 


مسحاسبه. برشمردن. حساب. (یادداشت 
مولف). عد. (متهی الارب)* 
جو گنجور با شاه کردی شمار 


به هر بدره بودی درم ده‌هزار. فردوسی. 
ز دیتار و از گوهر شاهوار 
ک س آنرا ندانست کردن شمار. ‏ . فردوسی. 
چو کردند با او دبیران شمار ۳ 
سپه بود شمشیرزن شش‌هزار. .. فردوسی. 
از بی شمار پوسه که دوش آن نگار کرد 
با روزگار کار من اندر شمار کرد. .. فرخی. 
تا نکند کس شمار جنبش چرخ فلک 
تا نکند کس پدید منبم جذر اصم. 

منوچهری. 
نشمرد احوال او مهندس ا گر 
چند به صد سالیان شمار کند. ‏ ناصرخسرو. 


بادت بقای خضر که تا خضر از اين جهان 

ضد سال آن جهانت شمار بقاکد. خاقانی. 

وگر کردة چرخ بشمردمی 

شمارش سوی دست چپ کردمی. خاقانی. 

آنعامش از شمار گذشته‌ست و چون توان 

ذرات افتاب فلک راشمار کرد. خاقانی. 

از تو بسی میرود خا ک‌به سر بر چو سیل 

تا تو چوگویی کنند روز شمار این شمار. 
خاقانی. 

ز آمدن مرگ شماری بکن 

می‌رسدت دست حصاری بکن. 

خورشید جودت ار نکند پشت گرمبی 

سرما کند شمار من از کشتگان برف. 


ظامی: 


کمال‌الدین الماعیل. 
فضل خدای را که تواند شمار کرد 
ياکیست آنکه شکر یکی از هزار کرد 
لوان تعمتی که نشاید سپاس گفت 
اسباب راحتی که ندانی شمار کرد. سعدی. 


۳ - با چرخ شمار کردن؛ از گردش فسلکی 


حساب خوب و بد کارها را من کردن؛* 


" زبان برگشادند با شهریار 


که‌کردیم با چرخ گردان شمار. فردوسی. 
شمار کردن از اختر؛ تعیین کردن سعد و 
نحس ساعات و اوقات برای کار و وضع کسی 
یا برای اقدام به امری از روی حساب نجوم. 
خوب و بد کار را از گردش ستارگان دریافتن: 
ببایت کردن ز اختر شمار 
یگویی همه مر مرا روی کار. 
بیاورد صلاب و اختر گرفت 
یکی زیج هندی به بر درگرفت 
نگه کرد پر کار چرخ بلد 

ز آسانی و سود و درد و گزند 
فرستاده را گفت کردم شمار 
زایران و از اختر شهریار. فردوسی. 
-شمار کسی کردن (باکسی شمار کردن)؛ به 
جاب او رسیدن؛ به حاب کار او رسیدگی 
کردن.اعمال وکارهای او را بازجوی و 


فردوسی. 


شمار گرفتن. 


بازرسی نمودن؛ فرمود شمار وی [ابوسمید 
سهل] ببید کرد. (تاريخ بهقی). خواجه را 
بازداشتند و به مکافات برسید تا در این 
روزگار که فرمود تا شمار احمد ینالتگین 
بکردند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۶۸). 
|| حساب کردن, اندازه گرفتن. تعیین مقدار 
کردن.به حساب رسیدن: بر خداوند گوسفند 
دعوی کرد که گوسفندان تو آمده‌اند و زمنین 
مرا ویران کرده‌اند. داود گفت: بروید و شمار 
کنید تا چه مقدار زیان کرده‌اند. اقصص 
الانیاء ص ۱۵۵). 
نشمرد احوال او مهندس اگر 
چند به صد سالیان شمار کد. اصرخسرو. 
با خویشتن شمار کردن؛ پیش خود حساپ 
کردن.حاب کار و اعمال خود کردن؛ 
با خویشتن شمار کن ای هوشیار پر 
تابر تو نوبهار چه مایه گذشت و تیر, 
ناصرخسرو. 
مرد چو با خویشتن شمار کند 
دانة این خرمی شکار کند. ناصرخرو. 
شمارگاه. [ش ] (| مرکب) موتف. مقام. 
(ی‌ادداشت مولف). ||دفترخانه. اناظم 
الاطباء). ||دیوان محاسبات. (یادداشت 
مولف). آخرین محکم قضاوت. اناظم 
الاطباء: کاشکی تا من خاک بودمی... و مرا 
به شمارگاه نیاوردندی. (تفیر ابوالفتوح 
رازی ج۵ ص ۴۶۶). رجوع به شمارکار شود. 
||موقف در قیامت. آنجا که حساب پرسند. 
(یادداشت مولف). 
شمارگذاری. (ش گ] (حامص مرکب) 
شماره گذاری. شماره زدن: ماشین 
شمارگذاری غله. (یادداخت مولف). 
شما رگر. [ش گ ] (ص مرکب) شمارنده. 
محاسب. حیب. حاسب. (یادداشت مولف». 
شمارگیر. ||دانشمد حساب و عدد. 
(یادداشت مولف). رجوع به شمارکار.و 
شمارگیر شود. ۱ پ 
شما رگرفتن. (ش گ ر تَ] (مص مرکا 
شمردن. آمار گرفتن. ضمارش کردن. 
برشمردن. حساب کردن, به حساپ رسیدن. 
تعداد کردن. (از یادداشت مولف): 


کسي‌کو بدیهات گیرد شمار 

فزون آید از گردش روزگار. فردوسی. 
یکی نامه با هدیة شاهوار 

که آنرا نشاید گرفتن شمار. فردوسی, 
دگر گتج بادآورش خواندند 


۱-معانی قیدی استوار نمی‌نماید؛ مگر آتک 
«شمارش» مرکب از فعل امر «شماره و ضمیر 
اش» بگیریم به فتح را بمعتی شمار آن را یغنی 
فرض کن آن را آن هم ققط مربوط به معنیآنحر 
می‌شود و ربطی به شمارش ندارد. 


شمارگیر. 


شمارش گرفتد و درماندند. 
زیانی که آمد بر آن کشتمند 
شمارش بباید گرفتن که چند. فردوسی. 
جزای بد و نیکی روزگار 
در امروز و فرداگرفتن شمار. .. فردوسی. 
زبس که گفت که اين دم چو در شمار نبود 
که‌روز هجر مرا چند ره شمار گرفت. 

م‌عود سعد. 
راز جهان جو به جو شمار گرفتن 
چون همه هیج است از اين شمار چه خیزد. 

خاقانی. 

- در شمار گرفتن؛ در ضبط و تسلط آوردن. 
در عداد مایملک قرار دادن 
ملک آن شهر در شمار گرفت 
پادشاهی بر او قرار گرفت. نظامی. 


شمار برگرفتن؛ حساب کردن, شمارش. 
آمار گرقتن. سرشماری کردن. رسیدن به 
حساپ چیزی. شماره و انداز؛ چیزی را 


بدست اوردن: 


هم از تشکرش برگرفتم شمار 

فراوان کم است از شنیدن سوار. . فردوسی. 
سوم یار پایدت هنگام کار 

ز هر نیک و بدبرگرفتن شمار. .. فردوسی, 
هنوز نایب او با دبیر و مستوفی 


خراج مفرب را برگرفته نیت شمار. فرخی. 
<شمار کسی را برگرفتن؛ به حساب او 
رسیدن. رسیدگی کردن به حساب اعمال تیک 


و پد او 

| گردوست با دوست گیرد شمار 

تباید که باشد میانجی بکار. فردوسی. 
پا خرد رجوع کن و شمار خود نیکو برگیر تا 
بدانی که راست میگویم و تنصیحت پدرانه 
می‌کنم. (تاریخ بیهقی). 


- شمار گرفتن با کسی؛ به چگونگی کار او 


رسیدن و پرداختن از روی محاسبة نجوم؛ 


شماریت با من بباید گرفت 

بدان تا جهان ماند اندر شگفت. ‏ فردرسی. 
||به حاب آوردن. محسوب داشتن. در عداد 
جمع آو ردن» 

بخشش پوسته را شمار نگیری 

خدمت خدمتگران همی بشماری. . فرخی. 


تیاس کردن. (بادداشت مولف. |امتبه 
شدن. (یادداشت مولف). ||بازپرسی کردن. 
مواخذه کردن. (یادداشت مولف)؛ 

بدر گفت خاقان که هر شهریار 

که‌از تیک و بد برنگیرد شمار 

به بد کردن بنده خامش بود 

تو او را چنان دان که بهش بود. فردوسی. 
شما زگیر. زش] (نف مرکپ) محاسب. 
(آن‌ندراج) حساب‌کننده. مسحاسب. 
حساب‌نویس. (ناظم الاطباء). حاسب. 
(دهار). حاب. شمارگر. (یادداشت مولف): 


تردوتئی- ] عمر.. سایب‌ین اقرع را که مولای بتی‌ثقیف 


بود و دبیر شمارگیر بود بفرستاد او را که اگر 
ظفر باشد و غنیمت باشد. او قسمت کند. 
(ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 

خوش آن حساب که باشد محاسبس معشوق 
خوش آن شمار که باشد شمارگیرش یار. 

فرخی. 

شمارگیر ۱ بیابد شمار؛ گردون 

کرانة هنر تو نیابد او به شمار. عنصر ی 
این سیل بزرگ مردمان را چندان زیان کرد که 
در حساب هیچ شمارگیر نیاید. (تاریخ بهقی 
چ ادیپ ص ۶۲ رجوع به ضمارگر شود. 
||دوست‌گیرنده. (ناظم الاطباء). 
شمارنامه. (ش ع /2] ([ مرکب) نامة عمل. 
نامه اعمال. نامه اعمال که ملکین نویند از 
کارهای خیر و شر آدمی. (یادداشت مولف): 
به کف نچه دارم از این پنج شمرده تمام 
شمارنامه با صدهزار گونه وبال. 
||دوسیه. (یادداشت مولف). پر ونده. 
شمارنده. [ش ز 5 /د] (نف) محاسب. 
ح‌اب‌کننده. (ن_اظم الاطباء). حسیب. 
محصی. آمارگیر. (یادداشت مولف): 

برفتند هر یک سوی تخت خویش 

یکایک شمارنده بر بخت خویش. فردوسی. 


کانی. 


کی‌کو کسی را نباید بکار 

شمارنده زو برنگیرد شمار. نظامی, 
ذموم؛ بسیار عیب شمارنده مردم را. (سنتهی 
الارب). 


شماره. (ش ر /ر | (() تعداد. اندازه. حساب. 
(ناظم الاطباء). عدد. عد. ضمار. شمارش. 
(یادداشت مولف). 
-از شماره برون شدن؛ ی حد و حساب 
شدن. بیرون از اندازه و حساب گشتن؛ 
فضل ترااهمی نبود منتهی پدید 
آترا که:از شماره برون شد چه منتهی است. 

فرخی. 
اگرخواهی سپاهش را شماره 
برون باید شد از حد اماره ۳. 
(ویس و رامین). 
به شماره افتادن نفس؛ بهر. (بادداشت 
مولف). بهر در منتهی الارب بمعنی تاسه آمده 
و یکی از معانی تاسه در برهان چنین است: 
پی در پی نفس زدن مردم و اسب و حیوان 
دیگر از کثرت گرما یا تلاش کردن و دویدن 
همچنین بمعنی صدای تفی کشیدن ست. 
رجوع به تاس و تاسه و تاسیدن در برهان 


سود. 

-شماره کردن؛ احصاء. (یادداشت مولف). 
- ||حساب کردن. شمردن. (ناظم الاطباء). 
||عداد. شمار. (یادداشت مولف». |انمره: 
شمارة متزل. شمارة اتومبیل, (یاددافت 
مولف). 


۱۶۴۵۱ 


-شمارة ترتیب؛ نمره‌ای که به شیئی یا 
شخصی به ترتیب (تقدم مرتبه, الفبایی نام 
خانوادگی, زودتر رسیدن و غیره) دهند. نمرة 
ترتیب. (قرهنگ فارسی معین). 
شماره‌زن. [ش ز /ر ر] انسف مرکب) 
شمار,زنند. |( مرکب) آتی است فلزی که 
به وسیله آن پس از چاپ کردن اوراق شماره 
زده میشود. در قمت بالای آن دستگیره‌ای 
فنری است که اگر آنرا با دست به طرف پاین 
فشار دهیم به وسیلة شماره‌های فلزی که در 
داخل شماره‌زن قرار داده شده است. شکل 
یک عسدد را به روی کاغذ نقش میکند. 
شماره‌های فلزی که در داخل ماشین وجود 
دارد. پطور خودکار عوض میشوند؛ به این 
معنی که پا هر بار فشار به دستگیره شماره 
عوض میشود و شمارة بعد بر روی کاغذ نقش 
می‌بندد. (قرهنگ فارسی معین). 
شماره‌زنی. اش ز /رٍ ر](حامص مرکب) 
عمل شماره زدن به وسیله شماره‌زن. 
(فرهنگ فارسی معین). شماره زدن بر 
صفحات کتاب و دفتر و جز آن. رجوع به 
شماره‌زن شود. 

شماره گاه. (ش رز /رٍ](!مرکب) شمارگاه. 
(ناظم الاطباء) رجوع به شمارگاه شود. 
شماره گیر. [ش ز /ر] نف مرکب) 
مارگ فنماره گر ایب تخاسب: 
حسیب. (یادداشت مولف). رجوع به شمارگیر 


شماریج. 


شود. 
شماری. (ش] (ص نبی) عددی. 
(یادداشت مولف). || حساب‌کننده. اناظم 
الاطباء). ||معدود. معدوده. کوتاه. کم. 
متناهی. محدود. (یادداشت مولف)* 

زیر که همی هر چگونه باشد 


هم بگذرد این مدت شماری. ناصرخرو. 

تویی علت عمر جاوید. آرچه 

همی خراهی از خلق عمر شماری. 
اصرخسرو. 


||() سبحه. (ن_اظم الاطباء). ||قطلب. 
حناالاحمر. قیقب. قیقبان. " عصیرالاب. 
(بادداشت مولف). |[(حامص) مخفف 
شمارندگی در تسرکیبات: سرشماری. 
ستاره‌شماری. (یادداشت مولف). 

شماریج. (ش ] (ع ص:!ا ج شمراج. (ناظم 
الاطباء). پاطلها. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
ااج شمروج. (اقرب المواردا. رجوع به 
شمراج و شمروج شود. 


۱-نل: شماره گیر: و در اين صورت شاهد ما 
۲ -نل: فروتر آید از حد ستاره. 

(یاده‌اشت مژلف). 

3 - ۲۰ 


۲ شماریخ. 


شماریخ. (ش ] (ع 4 ج شنراخ. ان اظم 
الاطباء), ااچ شمروخ. (اقرب‌السوارد) 
(ناظم‌الاطباء) رجوع به شمراخ و شمروخ 
شود. |ا(اخ) (اصطلاح فلکی) مجموع 
ستارگان صورت سبع و صورت قنطورس. 
(بادداشت مولف). ستارگان قنطورس و 
شیرش را شماریخ خوانند. یی خوثه‌های 
خرماء (لفهیم). 
شماریدن. [ش د] (مص) تعداد کردن و 
شمردن. حساب کردن. شمار کردن. اندازه 
کردن. (ناظم الاطباء). حساب کردن. 
(آتندراج). شمردن: پس چون لیث علی را به 
بغداد بردند و سبکری خویشتن را از جمل 
بندگان مقتدر شمارید. (تاریخ سیستان), 
|اشمرده شدن. حساپ شدن. (ناظم الاطباء) 


رجوع به شمردن و شماردن شود. 


شهار یده. [ش 5 /د] (نمف) حاب‌شده: 


شمارشده. (ناظم الاطباء؛ رجوع به شمرده 
شود. 

شماریق. (ش] (ع ص) جامة پاره‌باره. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). رجوع به شمارق شود. 
شماس. [ش] (ع مسص)۲ توسنی کردن 
اسب. (از اقرب الموارد) (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج). پشت نادادن اسب. (تاچ 
المصادر بیهقی) (دهار) (المصادر زوزنی) 
توسنی اسب. (ناظم الاطباء): 
رای او از فلک نشاند حرور 
حلم او از زمانه برد شماس. 
رجوع به شموس شود | پدید کردن دضمنی 
را برای کسبی. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). ]ابا و امتناع کردن. (از اقرب 
الموارد): 


مسعودسعد. 


شماس. [ش/م ما] (ع ل) از مهتران ترسا" کم. 


موی میانة سر خود را بتراشد جهت صلازت 


بیست. ج. شمایتة. (از اقرب الموارد) (منتهی " 


الارب) (ازناظم الاطباء)(از تاج المروس) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از غیات) از آنندراج). 
مهتر ترسایان در پلاد اسلام بطریق است و 
پس از آن جائلیی و پس از آن مطران و پس 
از آن اسقف و پس از آن قسیی و پس از آن 
شماس. (یادداشت مولف). شماس 
«شماشا» (شماس. خادم و عاید) مشتق 
شمش" است بمعنی (خدمت کرد. ر 
پرستید. نماز گزارد). شماسها در سازمان 
کلیب‌اگروهی از روحانیون بودند که شغل 
آنان توجه به فقرا بود و بعدها کشیشان را 
گفتند.(از ذیل برهان چ معین). شماس از زبان 
آرامية گرفته شده است. (از نشوءاللفة 
ص۶۹). شماس از لغت سریانی است بمعنی 
خادم. و آن مقام دين مسیحی است پاین‌تر از 
کشیش.(از اقرب الموارد). عدل ترسایان. 


- دید که با شمشیر 


(السامی فی الاسامی). شا گرد قسیس بود. 
(ییان‌الادیان). شماس در مرتبهٌ دون قسیی 
باشد و کلم سریانی بمعنی خادم است. (از 
فرهنگ جهانگیری): 
کنیزک به دادار سوگد خورد 
به زنار شماس هفتادگرد. 
به زنار شماس و روح‌القدس 
کزین پس مرا خا ک‌در اندلس. 
به ناقوس و به زنار و به قتدیل 
به یوحتا و شماس و بحیراء خاقانی. 
|ایک طبقه از روحانیون مانوی را گفته‌اند و 
اين کلمه اصلش سریانی است. (از فرهنگ 
لفات شاهنامه). این کلمه از دورة 
آفتاب‌پرستی مانده و از مانویان است و اصل 
آن غضن است و مپی میحیان آنرا بمسنی 
نوین نقل داده‌اند (مقامی پی از بطریق). 
(یادداشت مولف). ||معرب از عبری از کلم 
شماشاء خادم معبد آفتاب. (فرهنگ فارسی 
معین). || خادم معبد و کلیا. (فرهنگ فارسی 
معین). 

شماس. (ش/ ما] (خ) نام کسی که کیش 
آتش‌پرستی را وضع کرد (ناظم الاطباء)(از 
برهان) (غیا) (از آندراج). 

شماس. شم ما] ((ج) این نام یکی 
از سران سپاه افراسیاب که او را قارن بکشت 
در زمان کی‌فباد. (یادداشت مولف): 
سپهدار شماس پیش اندرون 
سپاهی همه دست شسته به خون. 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 
شماس. اش ما ] ((خ) ان عتمان‌ین شرید 
مخزومی از صحایهٌ حضرت رسول (ص) و از 
پهلوانان صدر اسلام بود. و در جنگ بدر 
شرکت داشت و در غزو؛ احد شهید شد. 
حضرت رسول او را به سپر تشبیه کرد. زیرا به 
چپ و راست نگاهنکرده مگ ایکه شحاس را 
آخته حضرت را سحافظت 
۱۳[ 
کرد,شماس خود را برای آن حضرت سپر 
قرار داد تا کشته شد. (از اعلام زرکلی). 
شماص. شم ما] (اج) خلیل افندی. او 
راست ترجمه تاریخ حرب الانکلیز و الحبشه. 
(از معجم المطیوعات مصر). 
شماساس. [ش] ((خ) نام پهلوانی ایرانی. 
(ناظم الاطباء). نام پهلوانی ایرانسی در لشکسر 
سیاوش و شماساش نیز گفته‌اند. (از پرهان). 
شماساس. [ش ‏ ((خ) تام پهلوانی تورانی 
(ناظم الاطباء). نام مبارزی بوده تورانی که به 
دست قارن پسر کاوه کشته شد. (انجمن ارا) 
(آنندراج) (از برهان) (از فرهنگ جهانگیری). 
شمانی: 
شماساس و دیگر خزروان گرد 
ز لشکر سواران بدیشان سپرد. 
رجوع به شماس شود. 


فردوسی. 


شماص. 


شماسی. اشْمْ ما ] (حاعص) صفت و شغل 
شماس. (یبادداشت مولف). |((ص نسبی) 
منسوب به شماس. آنچه به شماس منسوب و 


مربوط است: 
روز شنبه ز دیر شماسی 
خیمه زد در سواد عباسی, نظامی. 
کمربه عشق بتانی یسته‌ای که میا 
بسته‌اند به زنارهای شماسی. 
فلکی شروانی. 


|| شخصی که بر دین شماس باشد. (غیات) 
تداع پیت ادج جع 
۷۹ کاب نان 
است و دومی درب شماس. ال ساب 
الانساب). ت 
شماسی. (شم ما ] (اخ) ابومنصور وی 
محمودبن اسحاق مقری شماسی. او قرآن را 
نرد ابوحفص کتانی خواند و از او روایت کرد 
و خطیب ابوبکر قرآن را بر وی خواند. 
شماسی به سال ۴۲۳۰ د.ق.درگذشت. (از 
لیاب الانساپ). 
شماسیان. (شْ/ ما] ((خ) کسانی که بر 
کیش شماس آتش‌پرست می‌باشد. (ناظم 
الاطباء) (از غیاث) (از برهان). قومی که کافر 
باشند. (غیات). نام جماعتی که دین شماس 
عدل ترسا داشته باشند و ايشان را به عربی 
شماسی په تشدید میم گویند و اين لغت عربی 
است. (آنندراج) (انجمنآرا). |[کشیشانتی که 
موی میانة سر خود را میتراشند. (ناظم 
الاطباء) 
شماسية. (شم ما سی ی ] (ع (مص, !) جای 
شماس. مقام و منصب او. (یادداشت مولف). 
||((خ) مسحله‌ای است به دمشق. (منتهی 
الارپ). ||(اخ) موضعی نزدیک رصائهً بفداد. 
(منتهی الارب). 
شماشم. زش ش] (ع 4" خرمای تر که ور 
خوشه باقی ماند. (منتهی الارب) (از اتري 
الموارد) (ناظم الاطباء). نت 
شماص. [ش ](ع مص)* توسنی کردن اسب 
(لفتی است در سین» یعنی شماس). (ناظم 
الاطباء). 
شماص. [شٍ) (ع ص) جارية ذات شماص 
و ملاص؛ دختر سبک نرمبدن شوخ و نا گاه 
بی‌با کانه پیش آینده. (منتهی الارب) (از اقرب 


۱-گریا از چموشی فارسی گرفته شده است. 
ماحب برهان مترید: چموش اسب و استر 
لگدزن و بدفعل و معرب آن شمرس است. 
۲ - در متهی الارب بجای مهتران: مهران امده 
و ظاهرااشتاه است. 

۰ - 3 
۴- در اقرب الموارد به ضم اول آمده است. 
۵-مأخوذ از چموش فارسی. 


شماص. 


الموارد) (تاظم الاطیاء). ت 
شماص. (ش) (ع ص) شستایی. (مستتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||((مص) 
عسجله. (اقرب الصوارد). تعجیل. (ناظم 
الاطباء). 
شماط. [ش ] (ع () توایل. دیگ‌افزار: قدر 
تسم شا بشماطها؛ دیگی که وسعت یک 
گوسپندیا دیگ‌افزار آن دارد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دیگ‌افزار. تابل. توابل و شمط شود. 
شماطه. (شم ماط /ط] (از روسی, !) 
زنگی است که در بعضی ساعتها تعبیه کنند و 
با عقربه و فتر و پیچ خاصی که دارد آترا 
طوری قرار دهند که در سر ساعت دلخواه 
شدید و متوالی و طولانی زنگ بزند و انان 
رااز فرارسیدن ساعت مورد نظر | گاه‌سازد. 
از شماطة ساعت معمولاً برای بیدار شدن در 
ساعت مطلوب, چنانکه در سحرهای ماه 
مبارک رمضان یا ساعتهایی نظیر آن استفاده 
می‌شود. (فرهنگ لفات عامیانه؛ رجوع به 
شماته و شماطه‌دار شود. 
شماطه‌دار. (شْم مساط /ط] (نف 
مرکب)" (از: شماطه از کلم روسی شومت ۲ 
بمعتی صداکردن, صدا دادن + دار. مخفف 
دارنده» علامت صفت فاعلی) و منظور 
ساعتی است زنگدار که در مواقم معین که 
خواهند زنگ آن بصدا درآید و اعلام وقت 
کندیا موجب بیدار شدن خفته شود. شماطه 
در عربی بدین معلی مستممل نیست. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع یه شماطه شود. 
شماطیط. (ش ] (ع ص, () متفرقه. (منتهی 
الارب) (انندراج). جمعی است بی مفرد. 
(یادداشت مولف. |زگروه متفرق. |اجامة 
شکافته و کفته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آندراج). ||سواران متفرق و پریشان. (از 
منتهی الارب) (تاظم الاطباء). |[ج شمطاط. 
||ج شمطوط. (ناظم الاطباء). |اج شمطیط. 
(از متهی الارب) (ناظم الاطیاء. رجوع به 
شمطاط. شمطوط و شبطیط شود. 
شماع. [ش/ ما] (ع ص, کی که ضمع 
می‌سازد و شقل وی ساختن شمع است. (ناظم 
الاطباه). آنکه ضممها را بسازد. (آنندراج), 
شمع‌ریز. موم‌ریز. (یادداشت مولف)؛ 
سوخت دل از غم شماع به جان می‌کوشیم 
همچو شمعیم که با روخن خود می‌جوشیم. 
سیقی (ازآنندراج). 
نمانده پیش شماعی بهائی رشتهُ شممی 
مگر از عشق‌بازان وام گیرد رشته جانی. 
نعمت‌خان عالی (از آندراج) 
شماعي. [شم ما] (حامص) عمل و شغل 
شماع, (یادداشست مولف). حرفة شمم‌سازی. 
شم‌ریزی. ||((مسرکب) دکان شمع‌ریز. 
کارانة شماع. دکان شماع. (یادداشت 


مولف). دکان یا جایی که در آن به تهیه و 
ریختن شمع پردازند؛ 
عاشق خویان بود غافل ز معشوق آفرین 
نیت از دکان شماعی خبر پروانه را. 
سعید اشرف (ازآنندراج). 
|ااص تسی) شماع. (آنندراج» کسی که شمع 
ریزد فارسیان اکثریای حطی در آخر صيفةً 
اسم فاعل زیاد کنند. (غیاث): باب دوم - در 
ذکر جماعتی که تابع و تابین فراش‌باشیان 
مباشند. بدین موجب است: خیمه‌دوزء 
لسدره‌دوز چراغچی, شماعی, فراش» 
صدوقساز, (تذکرةالملوک ص ۲۱). 
شماغنده. [ش غد /د] (ص, ل) هر چیز 
بدبو و متعفن. (از فرهنگ جهانگیری) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از 
پرهان)؛ 
خطفن چُو پشت و روش شماغنده و سیاه 
کاغذ تباه و ژنده چو کون دریدگان. 
پوربهای جامی (از انجمنآراا, 
]ازن بدبو. (از انجمنآرا) (ناظم الاطباء) (از 
آنتدراج) (از برهان). 
شماغیدن. زش ذ) (مص) گندیدن و بدبو 
شدن. (ناظم الاطباء). متعفن شدن. (آنندراج). 
شما کنف. [ش گ ] (ص) شس‌ما گنده. 
شماغنده. (فرهنگ قارسی معین). رجوع به 
مترادقات کلمه شود. 


شما گنده. (ش گ د /د] (ص) شما گند. 


شماغد. شمفند. شمفنده. بدبوی. متعفن. 
|ازن بدبوی (خصوصا, (قرهنگ فارسی 
معین). رجوع به شماغنده شود. 
شمال. زش](ع 0 سرشت. ج. شمائل. (از 
مستتهی الارب). سرشت. طیع. خوی. ج. 
شمائل. (ناظم الاطباء). طبع. خو. خوی, 
عادت: خلق..(یادداشت مولف). خوی. 
(دهار) خو. خلق. (مقدمة لغت میر سیدشریف 
جرجانی ص4۳" ||خوبی ذات. سرشت 
نیکو. (ناظم الاطباء) (برهان). |[چپ. ضد 
یمن. ج, أشولّة, شمائل, مُُل, شمال (به لفظ 
واحد). (متهی الارب). چپ. ضد یمین. (ناظم 
الاطباء). یسار. مقابل یمین. سوی چپ. مقابل 
سوی راست. دست چپ. (ناظم الاطباء) (از 
آندراج) (ترجمان القرآن ص ۶۲) (از غیات) 
(مهذب الاسماء) (دهار)؛ دست چپ. (مقدمة 
لفت میر سیدشریف جرجانی ص ۳): 

من بر اين مرکب فراوان تاختم 

گردعام گر یمین و گر شمال. 

ناصرخسرو. 

نیست کی جز من خشنود از او 

نیک نگه کن به یمین و شمال. ‏ ناصرخرو. 
مدح تو چون تمام کنم گرچه ناصرم 

من کز یمین خویش بنشناختم شمال. 

ناصرخرو. 


شمال. ۱۴۴۵۳ 


- اصحاب یمین و شمال؛ کسانی که در دست 
راست و دست چپ واقع شده‌اند. (ناظم 
الاطباء). 

خط شمال؛ سمت چپ. سوی شمال: 

گر خط شمال خسف گیرد 

از مکه روم امان بیینم. خاقانی. 
- ژوالشمالین؛ کی که به هر دو دست کار 
میکند. (ناظم الاطباء). 

|| جوف. (یادداشت ملف). ||فال بد و شوم. 
ج. آشفل, شمائل, مُثُل. (ناظم الاطباء). شوم. 
(آنندراج) (غیاث) (منتهی الارب). ||ماده‌شتر 
شتاب‌رو. یقال: ناقة شمال. || هر دستذ زراعت 
که‌در وقت درو بدست گرفته درو نمایند. 
دا پستان گوسفند. | غلاف پستان گوسند. 
یعنی توبره‌مانندی که در وقت گران شدن 
پستان بدان بندند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). کية بستان. ج. شمائل. (از مهذب 
الاسماء). ||غلاف خرمابن نورس. ج. 
شمالات. (ناظم الاطیاء). غلاف نخل نورس. 
(از آنندراج) (از غیاث) (منتهی الارب). ااچ 
شمال که بمعنی طرف چپ و دست چپ باشد. 
(ناظم الاطیاء). ج شمال (به لفظ واحدا, 
(منتهی الارب). مقرد کلمه و جمع آن در این 
معنی یک لفظ دارد. ااع عمله. ایادداشت 
مولف) (ناظم الاطیاء). رجوع به شملة شود. 
شمال. اش /ش]؟ (ع () بادی که از جانب 
دیار ثمود وزد, او ما استقبلک عن یمیتک و 
انت مستقبل القبلة. یا آنکه مایین مطلع شمی 
وینات نعش وزد و این صحیح است يا آنکه از 
مطلع بتات تعش تا جای سقوط نسر طائر. و 
شمال هم اسم باشد و هم صفت و به شب کمتر 
وزد و در آن لفسات است. ج. شسمالات و 
شمائل (علی غیر قیاس). (منتهی الارب). 
بادی که از طرف قطب و بنات‌اشعش وزد. 
(آتدراج) (از برهان) (غیاث اللغات) (از ناظم 
الاطباء). بادی است که مهب آن میان مطلع 
شمی و بنات نعش با از مطلع بنات نعش تا 
مت قظط تس ر‌ط ار است: اایب؛ موینتی. 
(یادداشت مولف): 

ندارد خطر لاجرم مشکلات 

سوی من چو زی کوه باد شمال, 

فاصرخسرو. 

|[بادی که از طرف شمال میوزد. (ناظم 
الاطیاء): 

بر که و بالا چو چه همچون عقاب اندر هوا 


1 - ۰ 

2 - ۰ 

۳-در این مأخذ به فتح و کسر شین هر دو آمده 
امست. 


۴ - در آنندراج و غیاث اللغات و برهان تنها به 
فتح شین آمده است. 


۱۳۵۴ 


۱ 
بر تریوه راه چون چه. همچو بر صحرا شمال. 
ابر سیه را شمال کرده بود بدرقه 
بدرقة رایگان بی طمع ومخرقه. منوچهری. 


شمال. 


شمال اندر او گر بجنبد نداند 

فراز از نشیبی و از کوه کردر. ناصرخرو. 

چو متوفی شد ا کنون زان بخواهد 

شمال از هر درخت | کنون‌شماری. 
ناصرخسرو. 

زبس سرد گفتارهای شمال 

بریده شد از گل دل جویبار. . ناصرخرو. 

بر دشت فصاحت مطیر میم 

در باغ بلاغت بان شمالم. ناصرخسرو. 

بماند خواهد جاوید کز بلدی جای 

نه ممکن است که یر وی جهد شمال و صباء 
معودستد. 


رود به حجم وی اندر فلک مدار و سیر .. بد 
وزد به امر وی اندر هوا جنوب و شمال. 


مسعودسعد, 
شمال انگخته هر سو خروشی 

زده بر گاوچشمی پیل‌گوشی. نظامی. 
جلوه گرا جملة کلهاشمال 

گلشکراز شاخ گیاهان غزال. نظامی. 


این شمال و اين صبا و اين دبور 


کی‌بود از لطف و از انعام دور. مولوی. 
با حملهٌ شمال چه تاپ اورد چراغ 
با دولت همای چه پهلو زند زغن. 
تلمان ساوچی. 

هر صیح و شام قافله‌ای از دعای خیر 
در صحبت شمال و صبا می‌فرستمت. حافظ, 
میان جعفراباد و مصلی 
عبیرآمیز می‌آید شمالش. حافظ نت 
شمال از جانب بغداد خیزد 
گناءمردم شطالعرب چیست؟ ۳ 

(منسوب به حافظ). 


- شمالتکل؛ همانند باد ضمال. سانند باد " 
شمال: صباصفت متازل می‌برید و شمال‌شکل 
مراحل قطع میکرد. (سندبادنامه ص ۱۴۳۳). 

| آن جهتی که چون شخص رو به مشرق 
پایستد در دست چپ وی واقع ميشود. (ناظم 
الاطباء). جانب قطب و بنات‌اللعش را نیز 
مجازاً شمال گویند. چرا که در اصل لفت 
شمال بمعنی دست چپ است و این جانبی 
است که به طرف چپ کعبه منسوب است چه 
عرب که را شخصی قرار داده‌اند که روی به 
مشرق است و پشت او به مفرب و به همین 
سیب دبور را از دبر بمعنی پشت کعبه مسمی 
کردهاند و همچنین شام را از مشأمه گرفتهاند 
که‌دست چپ کمبه باشد. (از آنندراج) (از 
غیاث). طرف دست چپ کی که رو به 
مشرق ایستاده باشد. جانب رو به روی کی 
که‌مشرق در جانب راست او فرار گیرد. مقابل 


جنوب. یکی از جهات اربعه. باختر. اپاختر. 
(یبادداشت مولف). جانب راست کسی را 
گویندکه رو به طرف مغرب کرد.. (یرها): 

ز البرز بزرگ در شمال ری 

هر شب دم دلکش شمال آید 

امشب ز نسیم سخت خشنودم 

کزسوی شمال بی‌ملال آید 

جنبد به جنوب از شمال اسان 

و آزاد به بزم امل حال آید 

باری نکتم تهان که سوی ما 

هر فیض که اید از خمال اید. 

ملک‌الشمرای بهار. 

- باد شمال؛ نسیم شمال. بادی که از جانب 
شمال می‌وزد. (ناظم الاطباء). اور. (یادداشت 
موّلف). رجوع به باد شود. 

- بلاد شمال؛ شهرهایی که در قمت شمالی 
کر؛‌زمین یا کشوری واقم شده باشند. (ناظم 
الاطیاء), شهرهایی که در قسمت شمالی کرة 
زمین یا کشوری واقع شد بباشند. افرهنگ 
فارسی معین). 

<ریع شمال؛ باد شمال. (ناظم الاطباء). 

- قطب شمال؛ آن قطب از کر زمین که در 
مسحاذات ستارة قطبی می‌باشد. (ناظم 
الاطیاء), 

- نسیم شمال؛ نسیمی که از جانب شمال 
می‌وزد. باد شمال. (تاظم الاطیاء)/ 

|(ج) نام روزنامه‌ای بود که آن را 
سیداشرف‌الدین حسیلی قزوینی ( گیلانی) 
نوینده و شاعر پس از مشروطیت و همکار 
و همرزم دهخدا و ملک‌التعراء بهار که از 
مخالفان سرسخت استبداد. محمدعلی‌شاه و 
رضاشاه بود منتشر میکرد و اشعار و مضامین 
ملی و وطنی در آن موج میزد و عامه مردم به 
سیب ارزش و اثر و شهرت روزنامه, مدیر آنرا 
نیز «نسیم شمال» می‌نامیدند. 

||امروزه اصطلاحاً به استان گیلان و مازندران 
که‌در شمال ایران و در ساحل دریاچة خزر 
قرار دارد اطلاق میشود (مخصوصاً از جانب 
مردم تهران)؛ و به کسی که به آن استانها 
مافرت کند. گویند: فلانی به شمال رفته 
است یا ماهی شمالی, یعنی ماهی که آنسرا از 
درياچه خزر گرفته باشند. 
شمال. [ش)] ((خ) آذربادگان. (آثارالباقیه) 
(مفاتیح). 
شمالا. (ش /ش آن ] (ع ق) مقابل جنوبا. از 
سمت شمال. از طرف شمال. حد شمالی: 
تملاً به زمین فروشنده محدود است. 
(یادداشت مولف). 
شمالاات. اش /ش](ع !) ج شمال و شمال. 
(از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء) (ستتهی 
الارب). رجوع به شمال شود. 
شمال رو. [ش /ش /ش] (ص مرکب) 


قمالن: 


روبروی شمال و مقابل شمال, (ناظم الاطباء) 
شمال نما. آش اش /ش ن/ن /خ] (تف 
مرکب) نماینده و نشان‌دهدة شمال. ||( 
مرکب) قطب‌نماء (ناظم الاطباء). رجوع به 
قطب‌نما شود. 
شمالو. زش ] (ز) نبات ادبر. (مهذب الاسماء) 
سماروغ. نوعی قارچ. (یادداشت مولف). 
فطر. کمات. کما. (مهذب الاسماء): الفقعه: 
شمالو. (دهار). القرحان؛ نوعی است از شمالو. 
(مهپذب الاسماء). رجوع به سماروغ و 
مترادفات دیگر شود. 
شماله. (ش [ /ل ] () شمع خواه از موم باشد 
و یا از پیه. (برهان). شمم. (آنندراع) (ناظم 
الاطباء). |انوعی از برنج. (ناظم الاطیاء) 
(انسجمن آرا) (انتدراج) (از بسرهان]: در 
فرهنگهای دسترس من جز یک شمر بسحاق 
شاهدی برای شماله نیست. ولی در سروری, 
شموری و برهان به اين کلمه معنی شمع نیز 
داده‌اند و گمان می‌کنم فرهنگ‌نویسی بار اول 
معتی شماله را ندانته و آنرا صفت‌گونه برای 
برنج دانسته ببمعنی شمع (در همین شعر)ء 
فرهنگ انجمنآرا با اين که تذکر تداده گویا 
ملتفت اين خطا بوده و معنی شمم را به شماله 
نداده است. (یادداشت مولف) 

آن شمعها که در دل بسحاق برفروخت 

از رهگذار نور برنج شماله بود. 

بمحاق اطعمه. 

شمالی- اش /ش /ش] (ص نس بی) 
منسوب به شمال. منسوب به جسهت شسمال. 


(ناظم الاطباء), 

شمالی‌پیکران؛ ستارگانی که از شمال 
طلوع میکند: ۲ 

جنوبی طالعان را بیضه در آب 

شمالی‌پیکران را دیده در خواب. نظامی. 


- هب‌اية شمالی؛ امروز در رف سیاسی 
ایران به اتحاد جماهیر شوروی سابق اطلاق 
میشود که در شمال کشور ایران قرار دارد. 

||امروزه مخصوصاً در تهران اهل گیلاز 
مازندران را گویند که در شمال ایران قرار 
دارند. |اسرد و خشک: هرگاء که زمستان 
شمالی باشد یعنی سرد و خشک بیشتر زنان 
آبستن را بچه یفند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
هرگاء که زستان خشک و شمالی بود و بهار 
که پس از او اید گرم و بارنده بود و تابتان 
نیز بارنده بود. اسهال خون بسیار افتد و 
همچنین هرگاه که زمستان جنوبی بود و بهار 
شمالی و کم‌باران بود. اسهال خون بیار افتد 
خاصه زنان را و خداوندان مزاج تر را و 
هرگاه زمستان جنوبی و بهار شمالی بود و 


۱ -در یادداشتی از مزلف دو مصراع بصررت 
مقلرب آمده است. 


شمالی دهستانی. 


تابتان گرفته و ابرنا ک‌و گاه باران بود نله" 


بسیار افتد. (ذخیرة خوارزمشاهی), 
شمالی دهستانی. اش ی د د] ((ج) از 
گویندگان‌فرن ششم هجری خراسان و معاصر 
ادیب صاير بوده و با وی مناظراتی داشته از 
جمله برای او قطعه‌ای گفته است که این دو 
بیت از آن است: 

ای شمالی گرم تو نستایی 

چون منی ناستوده کی ماند 

اير ا گر پیش آفتاب آید 

نور او نانموده کی ماند. 

ابیات زیر از یکی از قصاید ارست: 

لشکر کشید باد صبا سوی بوستان 

شد باغ و بوستان همه چون روی دوستان 

پر مشک و عبر است همه دشت و کوهار 
پر زر و گوهر است همه باغ و بوستان 

چون روی دوست شاخ شکوفه‌ست و یاسمن 
چون زلف یار شکل بلفشه‌ست و ضیمران. 

(از قرهنگ سخنوران و مجمع الفصحاء ج۱ 
ص۳۰۹ 
شمالیل. (ش] (ع ص. لا ج ملول. (از 
متتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به شملول شود. |[متفرق, 
پریشان: ذهبوا شمالیل. (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطیاء) (سنتهی الارب) (آنتدراج). 
|| جامةٌ شکافه و کفه. (از اقرب الموارد). 
شمالیه. اش /ش لی ی ] (ع ص‌نبی) 
منسوب به شمال. (ناظم الاطباء). 

- بلاد شمالیه؛ شهرهایی که در جانب شمال 
کر؛ارض واقم شده‌اند. (ناظم الاطیاء) 
شمام. [ش] (ع مسص) مُشامٌة. اناظم 
الاطباما. همدیگررابوییدن.|[جستن. (متهی 
الارب) (آن‌ندراج). |انظر کردن. (منتهی 
الارب). ||نزدیک شدن. (آنندراج) (منتهی 
الارب), رجوع به مشامة شود. 
شهام. (ش: سا] (ع 4 نسوعی از خربزة 
کوچک که خطهای سرخ و سیز و زرد دارد و 
بیار خوشبو و به فارسی دستنیوی گویند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
دستبو. شمامه. (یادداخت مولف), دستبویه 
است. (اختیارات بدیعی). رجوع به مترادفات 
کلمه شود. 
شمام. [ش] ((خ) دهی است از دهستان 
رستم‌آباد بخش رودیار شهرستان رشت. 
بکته آن ۱۰۴۰ تن. آب آن از رودخانةً 
شمام. محصول عمد؛ آنجا غلات, بنشن, برنج 
و لبیات است. تابستان به یلاق شمام در ۴ 
هزارگزی آبادی می‌روند و در آبان ماه 
برمی‌گردند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج‌ ۲ ِ 
شمامات. [ش] (ع ل) آنچه را از بسوی 
خوشها که بوبند. (از اقرب السوارد) (صنتهی 


الارب) (ناظم الاطیاء) (آتندراج): اوانی زر و 
سیم مشحون به شمامات کافور. (ترجمة 
تاریخ یمنی ص ۲۳۷ 

شمامچه. (ش ج /ج] (|مرکب) چیزی 
خوشیودار که بویده شود. (آنتدراج) (غیات). 
شماه‌سة. (ش مس ) (ع ) ج شسسماس. 
(ستهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به شماس شود. 

شمامة. (ش م) (ع مص) بوییدن. (دهار). 
رجوع به شم شود. 

شمامة. زشم ما مْ) (ع |) شمام. دستنبو, (از 
قرب الموارد) (تاظم الاطباء). 

شمامه. (ش ع /م] (از ع!) بوی خوش که از 
چیزی بویده شود. (آنندراج) (اننچمن‌آرا) 


(ناظم الاطیاء): 

غنچة گل گشاد سرو بلند 

بست بر برگ گل شمامة قند. نظامی. 

فرقم ز گلاب آشک تر کن 

عطرم ز شمامة جگر کن. ۱ نظامی. 

ترا شمامةٌ ریحان من که یاد آورد 

که‌خلق از آن طرف آرند ناف مشکین. 
سعدی, 

ولیک در همه کاشانه هیچ بوی نبود 

مگر شمامة انقاس عنبرین‌بويم. سعدی. 

یارب کی آن صبا بوزد کز نسیم آن 

گرددشمامهة کرمش کارساز من.  .‏ حافظ. 


- شمامه‌صفیر؛ صفیری که بوی خوش دهد. 
نوای خوشبو و اين مبالفة شعری است؛ 
به یاغ مدح تو بلبل شود شمامه‌صفیر 
چو شمه‌ای گل خلق تو برکشد به مشام. 
سعدی. 

< معنبرشمامه؛ که بوی خوش عبر داشته 
باشد. نسیمی معنبربوی 
خنک نسیم معنیرشمام دلخواه 
کهدر هوای تو برخاست بامداد پگاه. 

۱ حافظ 
لول‌ای بشکل گوی مرکب از خوشبوها که 
در دست گرفته می‌بویند. (از انندراج) (ناظم 


الاطباء): 

شمامه نهاده بر آن جام زرا 

ده از نقر؛ خام هم پرگهر. فردوسی. 
چو چرخ بلند از شبه تاج کرد 

شمامه پرا کندیر لاجورد. فردوسی. 
بدانته که خذ الصیش و دع الطیش داد از 


دنیای فریبنده بباید ستد و خضوش بخورد و 
خوش بزیست و شمامه پیش بزرگان بود. 


(تاریخ بهقی چ ادیب ص۶۰۵ 

شمامه با شمایل رز میگفت 

صبا تفیر آیت بازمیگفت. تظامی. 
از شمایل شمامه‌های بهار 

بی قیامت ستاره کرده تثار. نظامی. 


خامة محبت شمامه؛ قلمی که از دوستی و 


شمان. ۱۴۴۵۵ 


رفاقت خوشیو باشد. (ناظم الاطباء). 
شمامه عنبر؛ ان است که عنیر را در مشک 
طلا یا نقره بگدازند و آنرا در دست دارند 
می‌بویند. (آندرا اج). 
- شمامه کافور؛ دستنبویه که از کافور باشد؛ 
و وی می‌نبشت صد پاره جامه همه قیمتی از 
هر دستی... و صد شمامه از کافور... (تاریح 
بیهقی چ ادیب ص ۲۹۶). تختی همه از زر 
بود... هر پاره یک گز درازی و گزی خشکتر 
پهنا و بر آن شمامه‌های کافور و نافه‌های 
مشک و پاره‌های عود و عتبر. (تاریخ بیهقی 
گ ادیپ ص ۵۵۰ گرد برگرد این 
نرگدانهای سیم طبق زرین نهاده همه پر 
عبر و شمامه‌های کافور. (تاریخ بیهقی ج 
ادیپ ص۲۰۳). 
- || آفتاب. (آنندراج) (برهان) (ناظم 
الاطباء). 
- ||ماه.(ناظم الاطباء) (بر هان). 
۳ |اروشنایی روز. (ناظم الاطباء) (از 
انندراج). 
- ||روز. (ناظم الاطباه) (آنندراج) (برهان), 
|اقرصهای خوشبو. (ناظم الاطباء), 
||دست‌انیوید. دستتبویه. شمام. (یادداشت 
مولف). دستنبو نیز نامند و آن بتشدید میم 
است. ولی معمولاً به تخقیف تلفظ کنند. (از 
نشرية دانشکد: ادپیات تبریز سال اول شمارة 
۶ - ۷). دستبو. (لفت محلی شوشتر نخه 
خطی کتابخانة مولف). هرچه ببویند. (مهذب 
الاسماء). عنبر, عطر. بوی خوش. (یادداشت 
مولف). نوعی از خربزء کوچک صحرایبی 
خوشبودار که به فارسی دستنبو گویند و به 
هندی کچری و ستیده نامد. (غیاث) 
(آتدراج): ترنج و شمامه و لیمو و دیگر 
شمومات بیار یابند. (فارسنامة ابن بلخی 
ص۱۳۳ 
به لطف و خوی تو در بوستان موجودات_ 
شکوفه‌ای نشکفت و شمامه‌ای ندمید. 
سعدی, 
||سازی که نی با او باشد. (آنندراج): 
شبی که ناله ز شوق شمامچی هوس است 
مرا به دست ز انگشتها شمامه بس است 
پی شمامه چرا نیشکر نمیکردی 
تراکه بر لب شیرین یار دسترس است. 
سیفی بدیعی (ازانندراج), 
||ولف در قرهنگ شاهنامه بمعتی بخور یا 
شمم امل دخان آورده (مأخذ اين کلمه پیدا 
نشد مگر اینکه از شم عربی یمعنی بوی 
بگیریم), (فرهنگ لفات شاهنامه). 
شمان. [ش ] (نف) گریان و نوحه کنان. ناله و 
زاری کنان. (از انجمنآر) (آنندراج) (ناظم 


است. 


۱-نل: نهادند بر جام زر. 


۶ شمانیدن. 


الاطاء) (از برهان). بانگ و خریو کنده. 
(فرهنگ فارسی معن): 
زآن ملک را نظام و از این عهد را بقا 
زآن دوستان به فخر و از این دشمنان شمان. 
عنصری. 
||ترسیده. (ناظم الاطباه). ترسنده. (برهان). 
| آشفته. پریشان گشته. (ناظم الاطیاء) (از 
برهان). |[رمیده و نفرت‌کنده. (ناظم الاطباء). 
رمنده. (ان‌جمن‌آرا) (آنندراج) (فرهنگ 
فارسی معین). || دیوانه گشته. ||ببهوش‌شده از 
تشتگی. (ناظم الاطباء). بیهوش‌شونده. (از 
ان‌جمنآرا) (آنندراج). ||(() بانگ و گریة 
دمادم. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از فرهنگ 
اوبهی). |گرية در گلو. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). ||تشنگی. (ناظم الاطبام). 


شمانیدن. (ش د] (مص) آشفتن. اضطراب 


کردن. پریشان کردن. حیران کردن. آش فته 


کسردن. (نساظم الاطسباء) (از بسرهان) (از 
انجمنآرا) (آنندراج). | پریشان شدن. (ناظم 
الاطباء) (از برهان). ||ببهوش شدن. (ناظم 
الاطباء). |[بهوش گشتن. (تاظم الاطباء) (از 
برهان). || ترسانیدن. (ناظم الاطباء) (ازبرهان) 
(از انجمن آرا) |نفی‌نفی‌زنان گردیدن از 
تشنگی و دم بدم نفس کشیدن از تشنگی. 
(ناظم الاطباء) (از برهان). تاسه. به ضماره 
افتادن نفس. بهر. 
شمایان. [ش ] (ضمر) ضمر منفصل دوم 
شخص جمم. امروزه از ضمایر شخصی (ما) و 
(شما) را در تداول عامه با (ها) جمع بندند: 
ماهاء شماها. ولی به حکم شواهد بدست آمده 
در زبان ادب قدیم (ما) و (شما) راجمع 
می‌بته‌اند آن هم با (ان) نه با (ها) به صورت 
مایان و شمایان؛ 

قوم را گفتم چونید شمایان به نبید 


همه گفتند صواب است صواب است صواب: و 


فرخی. 
شمایان را از اين اخبار تفصیلی دادم. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۵۷). لشکر را گفت فردا 
شمایان را مثال داده اید که سوی هرأت بر چه 
جمله باید رفت. (تاریخ بیهقی 3 آدیب 
ص ۴۷). گفتا بزرگتلطا که شمایان را افتاده 
است که | گر قدم شما از خراسان بجنبد هیچ 
جای بر زمین قرار نباشد. (تاریخ بسهقی چ 
ادیپ ص ۵۸۲). شمایان را باید اینجا احتیاط 
کرد.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۵۲). رجوع 
به شما شود. 

شمایل. (شی ی (ع !) خضویهای مردم. 
(تفلیی). شمائل. خصانها. عادتها.(آنندراج) 
(غیاث) (از بهار عجم). طبعها. عادتها. خویها. 
خوها. خلق‌ها. اخلاق. (بادداشت مولف). 
|| خویهای ذات. سرشتهای نیکو. خصلتهای 
پا کیزه. اخلاق پسندیده. (ناظم الاطباء) ج 


شمال که به‌معنی خوبی ذات و سرشت نیکو و 
خصلتهای پا کیزه و اخلاق پسندیده باشد. (از 
برهان)* 
توبی ظل خدا و نور خالص 
به کی کس شیده‌ست این شمایل. 
متوچهری. 
ار (امیر سعید ] از پدر خویش عادلتر بود و 
شمایل او بسیار بوده است که اگرهمه را یاد 
کنیم دراز گردد. (تاریخ بخارای ترشخی 
ص۱۱۳). 
سختهای تو در رسایل بدایع 
هنرهای تو در شمایل غرایب. 
(منسوب به حسن متکلم). 
خجته نایب صدرالخلاقه عون‌الاین 
که‌از شمایلش آبتن است باد شمال. 
خاقانی. 
از شمایل شمامه‌های بهار 
به قیامت ستاره کرده نشار. نظامی. 
باری وزير از شمایل او در حضرت ملک 
شمه‌ای همی گفت. ( گلستان). در صحبت آن 
درویشان از شمایل و فضایل خواجه بسیار 
می‌شنودم. (انیس‌الطالبین ص 4۲۱۴ ضرح 
بزرگی ولایت خواجه بهاءالحق والدین قدس 
اه سره می‌کردند و از شمایل ایشان بسیار 
ذ کرکردند. (اننس‌الطالبین ص ۱۴۲). بر دکان 
من آمدند و از شمایل سلطان‌العارفین ابویزید 
قدس ال روحهالسزیز ذ کر می‌کردند. 
(انیس‌الطالبین ص ۱۳۳). 
خ‌جته‌شمایل؛ خوشخوی. (نساظم 
الاطیاء). 
|اشاخهای نورستة درخت. (آنندراج) (از 
برهان) (غیاث) (ناظم الاطباء). ا(جوی 
کوچک و جدول آب. |[گروه مردم اندک. (از 


| برهان) (ناظم الاطباء؛. [[روی. چهره. شکل. 


(آنتدراج) (از برهان) (غیاث). فارسی‌زبانان 


أ بمعنی صورت و تقطیع و وضع استعمال کنند. 


(از بهار عجم) (از آنندراج) (از غیاث)؛ 
توان شناخت به یک روز از شمایل مرد 
که‌تا کجاش رسیده‌ست پایگاه علوم. 

سعدی ( گلستان): 
در وصف شمایلت سخندان 
ای کودک خوبروی حیران. تعدی. 
بهوش بودم از اول که دل به کس نسپارم 
شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم. 

سعدی. 

این چه طلعت مکروء است... و منظر ملعون و 
شمایل ناموزون. ( گلستان).دریغ اگراین بنده 
با حسن شمایلی که دارد زبان‌دراز و بی‌ادب 
بودی. ( گلتان). 
علی‌الخصوص کسی را که طبع موزون اشت 
چگونه دوست ندارد شمایل موزون. سعدی. 
پگذار تا مقابل روی تو بگذریم 
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دزدیده در شمایل خوب تو بنگريم. سعدی, 
ای سرو بد قاست دوست 
وءوه که شمایلت چه نیکوست. 
شمایل تو لطیف است و صورت تو قبول 
مباد جز تو مرا دل به دیگری مشفول. 


نعدی. 


میرحسن دهلوی (ازآنندراج). 
اثر نماند ز من بی شمایلت اری 
آری ماثر محیای من محیا ک. حانظ. 
بدیع‌شمایل؛ که چهره‌ای بدیع دارد. 
زیباروی؛ 
چشم بدت دور ای بدیع‌شمایل 
یار من و شمع جمم و مير قبایل. سعدی. 


- شکل و شمایل؛ ترکیب. صورت. هیکل. 
منظر. روی. (ناظم الاطباء). قیافه و چهره: _" 
مرد گذرنده چون در او دید 
شکلی و شمایلی تکو دید. 

نظامی. 
گویندکه داشت شخص پرویز 

شکلی و شمایلی دلاویز. 

نظامی. 
ای برده دلم را تو بدین شکل و شمایل 
پروای کت نیت جهانی به تو مایل. 
(مسوب به حافظ). 
- شمایل‌پرست؛ صورت‌پرست. دوستدار 

شمایل (زیبا)؛ 
سای شمشاد شمایل‌پرست 
سوی دل لاله فروبرده دست. 

نظامی. 
قد و شمایل؛ بالا و چهره: 

نه عجب گر برود قاعده صبر و شکیب 

پیش هر چشم که آن قد و شمایل برود. 

سعدی, 
|| عکس. تصویر: شمایل مولای متقیان؛ شبیه 
و تصویر آن حضرت. 

شمایل‌ساز. (ش ي] نف مسرکب) 
شمایل‌سازنده. نقاشی که تصویر.بزرگان دز 
را تقاشی کند. (از فرهنگ فارسی معین). ۰ : 
شمایل‌سازی. (ش ي) (حامص مرکت 
کشیدن تصویر | کابردینی. || دکان شمایل‌ساز. 
کار شمایل‌ساز. 
شمای لگردان. اش ي گ] (نف سرکب: 
کی‌که تصویرهای قاب‌کرده بزرگان دین ر 
به معرض تمایش گذارد. (از فرهنگ فارسی 
معین). 

شمایلیی. اش ي] (ص نسبی) طبیمی 
جبلی. (ناظم الاطباء). 

شمازیزة. (ش ۶ ز](ع اسص) نفرت 
کراهت. (ناظم الاطباء) (از ارب الصوارد) 
|اگرفتگی و تقباض. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). گرفتگی 
(آن ندراج). |((ص) زن محجوب و ترسو 
(ناظم الاطبام). 


شمال. 


شمال. [ش 2](ع لا لتی است دز الا 
شمال که بادی است. (منتهی الارب). شمال. 
ج. شمائل. (ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
رجوع به شمال شود 
شمیاء . (ش ] (ع ص) دختر پا کبزه‌دتدان 
شیرین‌تفس (لفتی است در شنباء). (ناظم 
الاطباء), خنباء مونث اشنب به ابدال نون به 
میم. (از اقرب الموارد). رجوع به شنیاء شود. 
شمیلغوره. (ش ب لٍ ز /ر] () اصطلاح 
عامیانه) اصطلاح «اره و اوره و خملغوره» 
تبیری تحقیرآمیز است از فرزندان و بستگان 
کی که همراه او باشند. (از یادداشت مولف). 
کنایه از بچه خرده و تعبیری, نظیر: « کور و 
کچل» است و کودکان متعدد مردم عیالوار را 
در مقام تحقیر «اره و اوره و شمبلفوره» 
میامند. (از فرهنگ لفات عامیاند): 
شمیلغوز. ش ب ل) (!) (امطلاح عامیانه) 
ظاهراً تحریفی است از همان شمبلفوره. و 
گاهی آنرا بصورت «چملفو» و «چمبلفوز» 
نیز استعمال می‌کنند و از آن چیزی را اراده 
میکنند که هیأتی عجیب و صورتی غیرعادی 
داشته باشد. مثل ادمی که قدش بیش از حد 
کوتاهیا خمیده باشد یا بر اشر سوختگی و 
جراحات مختلف و نظیر آن صورتی کریه و 
عجیب یافته باشد. (فرهنگ لفات عامیانه) 
شمبلیت. [ش ب] (() نام گلی است 
زردرنگ. شنبلید. رجوع به شمبلید شود. 
|اتخم حلبه که ببه هندی منیهی گویند. 
(آتندراج) (غیات). 
شمبکید. (ش ب ) (!) سنبلید. |اشملیله. 
گیاهی ما کو که تخم آنرا به تازی حلیه گویند 
و در خورشها و اشکنه‌ها تازه و خشک آنرا 
داخل می‌کنند. [ناظم الاطباء). شمبلیت. (از 
غیات) (از آتندراج). رجوع به شمبلیله و 
شمبلیت شود. 
شمبلیله. زش ب لی ‏ /ل] () حسلبه. 
(یادداشت مولف). رجوع به حله و شملید 
شود. 
شمیول. [ش] () اير. آلت مردی اطفال (در 
زبان دایگان). (یادداشت مولف). چمبل. 
بوبول. دول. دودول. رجوع به اير شود. 
شمپانزه. (ش ز) (فرانسوی, )۱ شامپانزه. 
گونه‌ای از میمونهای انسان‌نما که بدون دم 
است و در جنگلهای آفریقا میزید. قدش از 
انسان کوتاهتر و بدنش از موهای بلند پوشیده 
شده است. فرمول دندانیش شبیه انسان است. 
ولی آروار: بزرگ قوی و همچنین دندانهای 
نش نمویافته دارد. جمجمه‌اش کوچک و 
پیشانی‌اش عقب رفته است و چون فست 
پایش در مقابل انگشتان دیگر قرار گرخه از پا 
نیز سانند دست استفاده می‌کند. (فرهنگ 


فارسی معین) 


شمپورگر. اش گ] (ص مرکب) آنکه بزور 
وادار میکند کسی را برای کردن کاری. (ناظم 
الاطیاء) یمعنی قاسر است که فاعل قسر باشد 
و معتی قسر کسی رابه زور و ستم به کاری 
داشتن است. (انجمنآرا (آتدراج). 
شمپوری. (ش)(ص نسبی) جبری. 
تهری. (ناظم الاطباء). حرکت قسری, نقیض 
آزادی و طبیعی است. (انجمن آرا) (آنندرا اج) 
(از برهان) (از ناظم الاطباء). |[زبردست و 
ظالم. (ناظ الاطباء, 

شمت. [شم ۶] (ع |) شمة. شمه. (یادداشت 
ملف). پاره‌ای و جزیی و بخشی از چیزی: 
چند نکت دیگر بود.... و من شمتی از آن 
شنوده بودم بدان وقت که به نشابور بودم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۰۴ | کنون شمتی 
از سحاسن عدل که پادشاهان را شمین‌تر 

حلیشی و نفیس‌تر موهبتی است یاد کرده شود. 


( کلیله و دمه). |(شم. بوی. عطر: 


شمت حزمشی | گرباد برد تحفه به ابر 
در شود در شکم ابر هوا قطر مطر. 

سنایی. 
شمتاء [] ((ج) تام ملا کی‌سریانی میحی که 
در کشتن خسروپرویز به دست شیرویه و 
عریم مادر شیرویه همدستی کرد. (یادداشت 
مولف). 
شمتنان. [ش تَّ] ((خ) قصبه یا دهی است 
در اندلس. (از انساب سمعانی). 
شمتنایی» [ش تَ] (ا2) احمدین مسعود 
ازدی شمتنانی اندلسی. ادیب و شاعر بود و به 
شمان که قصبه یبا دهی در اندلس است 
نبت داشت. (از لباب‌الانساب). 
شمج. (ش ‏ / شم ] (۲ سرداب. |اغار. 
(ناظم الاطباء). 
شمج. (ش ] (ع مسص) آمسیختن. ان_اظم 
الاطباء؛ (سنتهی الارب) (آنندراج) (تاچ 


۱۴۴۵۷  .رطاخمش‎ 


المصادر بهقی) (از اقرب الموارد). ااشتاب 
کردن. (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). تعجیل و شتابی کردن در کاری. 
(ناظم الاطباء). |(نگنده زدن جامه را. (منتهی 
الارب). با بخیه‌های گشاد دوختن جامه را, 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). نگنده زدن 
جامه را یی دور به دور بخیه کردن و زدن. 


(آنتدراج). بخيه دورادور زدن. (المصادر 


زوزنی) (دهار) (تاج المصادر ببهقی). 

شمحرة. [ش ج ز)(ع مسص) ماند 
ترسیدگان دویدن. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). 

شمجی. [ش جا] (ع ص) ماده‌شتر تیزرو. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب المتوارد) 
(ن‌اظم الاطباء). اشتر زودرو. (مهَذبٍ 
الانستماء), 

شمج. [ش ] () آدرختچه‌ای است کسه در 
سواحل عمان, اطراف بندرعباس و چاءبهار 
وجود دارد. (یادداشت مولف). رجوع به 
جنگل‌شناسی ساعی ج۲ ص ۱۳۴ شود. 

شمجاط. [ش](ع ص) شمحط. شمحوط. 
بسیار دراز. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 

شمجط. [ش ح] (ع ص) شمحاط. (ناظم 
الاطیاء) (آتدراج) (از اقرب الموارد). رجوع 
به شمحاط شود. 

شمخوط. (ش ] (ع ص) شمحاط. (ناظم 
الاطباء) (آندراج) (از اقرب الصواردا. دراز. 
(مهذب الاسماء). رجوع به شمحاط شود. 
شمخ. (ض] (ع مص) بلند شدن کوه. (اناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بللد شدن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهتی) (دهار). سمق ( که سین به خین 
و قاف به خاء تبدیل شده است). (از نحوءالغة 
ص ۲۰). رجوع به سمق شود. |[بینی خود را 
بسالا کشیدن از راه تکبر و غرور. (ناظم. 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (آنتدراج), 

سمخ. [ش م] (ع ص) نية شمخ؛ نیت دور و 
بلند. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

شمخ. (ش/ 2 ] (ع ص, () ج شامخ. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع 
به شامخ شود. 

شمخاطر. [] (هندی, |) اسم ملح هندی 
است. (از تذکرءٌ داود ضریر انطا کی ص ۲۲۳) 
(از تحفةٌ حکیم مومن). 


1 ۰ 

۲ -ظاهرا تصحیف سمج و سمچ است. رجیع 

به سم» سمج و مسمچه در برهان و حاشية آن 
شود. 
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۸ شمخال. 


شمخال. [ش] () قمی تفنگ_زجخت و 
ستنگین اب تدایی قدیمی نظبر خاندار. 
(یادداشت مولف). حربة آتشی سرپر که 
سربازان قدیم به کار می‌بردند. (فرهنگ 
فارسی معین). 

شمختر. [ش م ت] (سعرب. ص) ناکس. 
بداختر. معرب شوم اختر. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از آقرب السوارد). 
متحوس. معرب شوم اختر یعنی منحوس 
طالع. (ازالالفاظ القارسية المعربة ادی‌شیر). 
||یم. (از اقرب الموارد) (الالفاظ الفارسية 
المعربة). 

شمخر. اشم ۱ (ع ص. |) مسرد مستکیر. 
(منتهی الارب) (از اقسرب المسوارد) (از 
یادداشت مولف) (ناظم الاطباء). ادی‌شیر 
می‌نویسد: :گمان میکنم این کلمه هجمأ خوة از 


عَعَختر باشد. الفاظ الفارسية از ص ٩۰۲‏ (از ]. 


یادداشت مولف). 
شمخرة. (ش خ ز](ع امص) تکبر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). ادی‌شیر 
این کلمه را هم از شمختر, ماخوذ دانسته 
است. (الفاظ الفارسية ص ۱۰۲). ||(مسص) 
تکسیر کسردن. بزرگ‌منشی نمودن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقمرب 
الموارد). رجوع به شمخزة شود. 
شمخز. اش /شْمْع] (ع ص) ب‌للندنظر. 
|[فربه و ستبر از مردم و از شتر. (از اقیرب 
الموارد) (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) 
شمخزة. (شغ ر](ع امص) تکبر. 
بزرگ‌منشی. (از اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) رجسوع به شمخرة 
شود. 


شمخزيزة. (ش م [](ع اسص) تکیر. 


بزرگ منشی. (نساظم الاطیاء) (از اقرب . 


الموارد). رجوع به شمخر. شمخره. شمخز و 
شمخزة شود. |[کلانسالی. |ایسیاری و تمامی 
روزگار. (ناظم الاطباء) 

شمخط. آش خ] (ع ص) بسسیار دراز. 
(منتهی الارب). رجوع به شمخاط و شمخوط 
شود. 

شمخوط. [ش] (ع ص) بسسسسیار دراز 
(منتهی الارب). رجوع به شمخاط و شمخط 
شود. 

شمخی. [ش م] ((ج) عداثبن معودین 
غافل‌بن حییب‌بن شمخ. از بزرگان صحابه و 
فقیهان و منسوب به شمخ‌بن فارین مخزوم... 
بود. (از لباب‌الانساب). 

شعف. [ش ع] (() شمذ. جنی از نان نیکو و 
فراخ و سپید بود. (لفت فرس اسدی) (از 
فرهتگ لوون از در عربی سمید و سمیذ آمده 
یمعنی درمک و عشمانیان پیت گویند و گمان 


میکنم شمذ اصل این دو کلمة قارسی و ترکی 
باشد. مصحف سمد است. اسدی شعر رودکی 
رایک جا برای کشکین مثال آورده و در آنجا 
سمد را سمین تقل کرده و نیز یک جا برای 
شمد مثال اورده است. پس همان سمد 
درست است و شمد و سمین هر دو غلط 
است. (یادداشت مولف): 

نانک کشکینت روا نیست نیز 

نان شمد خواهی گرده کلان. 

رودکی (از فرهنگ اسدی). 

شمف, [ش ] (!) قطیقه و پارچة نازکی از 
کتان که در وقت خوابیدن بر روی کشند. 
(ناظم الاطیاء). گاز. پارچة نازک که در 
اعتدال هوا به جبای لاف به روی کشند. 
پارچة تنک پنبه‌ای که از آن پشه‌بند و 
روپوش تابتانی کند و نیز خسته بندند. 
(یادداشت مولف). 
شمد. [ش] (ع نف سین کر یتباید 
پس دم را دروا داس‌تن. (منتهی الارب) (از 
آنتدراج) (از اقرب السوارد). مصدر بععتی 
شماذ. (ناظم الاطباء). رجوع به شماذ شود. 
| برداشتن شتر دنبال را. (المصادر زوزنی). 
||برداشتن ازار راء ||گشن یافتن خرماین. 
(منتهی‌الارب) (آنتدراج) (اقرب‌المواردا. |[پر 
کردن‌زن شرم خود را به پار؛ رکوی تا زهدان 
بیرون نيفتد. (منتهی الارب) (انندراج) 
شمف. (ش ] (() شمد. نان سفید. (ناظم 
الاطباء), نان سفید نیکو و به عربی خبز. (از 
برهان). رجوع به شمد شود. ||لاجوردرنگ. 
(ناظم الاطباء) (از برهان). 

شصف. شم ] (ع ص. ) ج شامذ. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از افرب 
الموارد). رجوع به شامذ شود. 
شمفاز. [ش] (ع ) سيرشتاب. (مسنهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
شمذارة. [ش رَ] (ع ص. () کودک شادمان 
و سبک. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). |[ سير‌شتاب. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). رجوع به شمذار شود. 
شمذر. [ش /ش ذ] (ع 4 سسیرشتاب. (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء)؛ رجوع به 
شمذار و شمذارة شود. 

شمفة. [ش ع ذ] (ع[ هر درختی که شاخ 
انگور بر روی آن بالا رود. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
شهو. [ش ] () حوض خرد و کوچک. 
(بر‌هان) (ناظم الاطیاء). حوض. حوض 
کوچک و تالاب. (غیاث) (ناظم الاطباع). 
آبگیر خرد. (آنندراج) (انجمنآرا). آبگیر. 
آیدان. (فرهنگ اوبهی). آبگیر. غفج. (لخت 
فرس اسدی). آیگیر خرد و شاید بمعنی آبگیر 
بزرگ هم اطلاق می‌شده. (از فرهنگ لفات 
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سمر 
شاهنامه), ژی. آبکند. (یادداشت مولف): 
چو آب اندر شمر بیار ماند 
زهومت گیرد از آرام بسیار. دقیقی. 
بحر جایی که کف راد تو باشد شمریست 
پلکه پیش کف تو کرد نداند شمری. ‏ فرخی. 
توبر کنارء دربای شور خیمه‌زده 
شهان شراب‌زده بر کناره‌های شمر. ‏ فرخی. 
گرهتر باید هست ار که سخا باید ت 
به قیاس عدد قطرة باران به شمر. 
ابر پیش کف او همچو بر یم شمر است 
زشت باشد که بگویی به شمر باشد یم. 

فرخی. 

پادشا باش و ولی‌پرور و بدخواه شکر 
پرکن از خون بداندیش و عدو هر شمری. 


فرخی, 


فرخی.: 

زیخ گشته شمرها همچو سیمین 
طبتها بر سر سنگین مراجل. ملوچهری. 
وآنگه که فروبارد باران بقوت 
گیردشمر آب دگر صورت و آثار. 

منوچهری. 
گرددشمر ایدون چو یکی دام کبوتر 
دیدار ز یک حلقه بسی سیمین منقار. 

منو چهری. 


آن دایره‌ها بنگر اندر شمر آب 
هرگه که در آن آب چکد قطرة امطار. 
منوچهری. 
رنگ را اندر کمرها تنگ شد جای گریغ 
ماغ را اندر شمرها سرد شد جای شناه. 
؟ (از لفت فرس اسدی). 
آبی که جز دل و جان آن آب را شمر یست 
آن آپ یاقوت بر شجر نست. 
۲ تاصرخرو. 
آنکه زی دانا دریای خرد خاطر اوست 
آوست دریا و دگر یکسره عالم شمر است. 
فاضرنع رود 
ز بیم تیغ چو تو بگذری به آذر و دي 
زره به روی خود اندرکشند هر شمری: 
ناصرخضرو:" 
هر ساعتی ز عشق تو حالم دگر شود 
وز دیدگان کارم همچون شمر شود. 
مفودسد. 
ز توبة دل رویم همی کند چون زر 
ز آب چشم کنارم همی شمر دارد. 
صمعودسعد. 


جز بر کنار 


چرخ با قدر او زمین گردد 
بحر با طیع او شمر باشد. 
قدر آو چرخ گشت و چرخ زمین . 
طبع او بحر گشت و بحر شمر. مسعودسعد. 
از آتش فراق دل آتشکده شده‌ست 


معودسمد. 


وز آب این دو دیده کنارم همی شمر. 
معودستد. 
آپ چوی ار ز پحر بازگری 
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سمر. 
بحر از آن سپس شمر شمری. «... 
نبود از عفونتی خالی 
آب صافی که در شمر باشد. . 


سنایی. 


(از مقامات حمیدی). 
دید؛ چون عبهرش دیدم شمر شد چشم من 
گرشمر شد چشم من از بهر آن عبهر سزد. 

سوزنی, 
در جنب رای روشن و کف جواد تو 
خورشید کم ز ذره و دریا کم از شمر. 


سوزنی. 
گردون‌بر نتایج کلکت بود عقیم 
دریا بر لطاثف طبعت بود شمر. آنوری. 
کرته‌بر قد غزالان چو قبا بشکافید 
چشمه از چشم گوزنان چو شمر بگشایید. 
خاقانی. 


چه عجب زآنکه گوزنان ز لعابی برمند 

که‌هزبرانش در آب شمر انداخته‌اند. 
خاقانی. 

چون دل تو گفته باشم سخن از جهان نگویم 

که چو بحر برشماری سخن از شمر ناید. . 
خاقانی. 

گرنه خزف شد خریف از چه تلف میکند 

بر شمر از دست باد سیم و زر بیشمار. 


خاقانی. 
گفتةمی به فال دارد از آنک 
مدد بحر جز شمر نکند. ظهیر فاریابی. 
زین راه چو بگذری نشان نیست 
چه لایق هر قدم شمر بود. عطار. 
مرخ شمر؛ مرخ آبگیر. مرغابی: 
مرغ شمر را مگر آ گاهی‌است 
کافت ماهی درم ماهی است نظامی. 


|| جوی کوچک و خرد. جدول آب. (برهان) 
(ناظم الاطباء). جوی خرد. (فرهنگ اوبهی). 
| آب ایستاد» در شکافهای سنگ. (ناظم 


الاطباء) (از برهان). |[هر جای که آب ایستاده . 


باشد از زمین و کوه و پای درخت خواه آب 
باران بود و یا جز آن, (از برهان). |[تورداب و 
گرداب. |/سرشیر و قیماق. (ناظم الاطباء)(از 
برهان). سرشیر که به هندی ملایی گویند. (از 
غیاث) (آتدراج). || رازیانه. رازیانج. شمار. 
(یادداشت مولف). رجوع به رازیانه شود. 
شوه (ش ] (نف مسرخسم) شمارنده. 
تعدادکننده و همیشه به صورت مرکب 
استعمال میگردد. (ناظم الاطیاء). شمارنده. 
(از آنندراج) (از انجمنآر). سخفف شمار و 
شمرنده و همیشه بصورت ترکیب آید. چون: 
ستاره‌شمر, اخترشمر, دینارشمر. (یادداشت 


مولف). 

ستاره‌شمر؛ ستاره‌شناس. منجم. (یادداشت 
مولف) 

په سام نریمان ستاره‌شمر 

چنین گقت کای گرد زرین‌کمر. ‏ . فردوسی. 


رجوع به مادة ستاره‌شمر شود. 

|(امر به شمردن. (آنندراج) (انجمن آرا), 
رجوع به شمردن شود. 

شمر. [ش] (ع مص) خرامیدن در رفتار. (از 
مستهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء) (از غیاث). گشنی کردن در رفتن. 
(دهار) (تاج المصادر بسهقی). |کوشیدن در 
رفتار. سرعت نمودن و بشتاب رفتن. (منتهی 
الارپ) (از آتدراج) (ناظم الاطباء). ||فراهم 
آوردن چیزی را, (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||درودن 
خرما. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). درودن خرما یا چیدن میوة آن. (از 
آقرب الموارد). ||نفرت نمودن نفس از چیزی 
که‌ناخوش دارد آنرا. (منتهی الارب). 

شهو. [ش ] (ع ص) رجل شمر؛ مرد آزموده 


کاررسا و دانای در آمور. (از مسنتهی الارب) 


(ناظم الاطسباء) (از آنسندراج) (از اقمرب 
الموارد). کارآزموده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). دانای امور. (از منتهی الارب) 
(آنندراج). ||مرد سخی. (ناظم الاطباء). 
جوانمرد. (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد): 
شمو. [شٍ|م] (ع ص) شر شمر؛ بدی سخت. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء). بدی شدید. 
(ناظم الاطیاء) (از مهذب الاسماء). 
شمو. (شغ ] (اع) مجموعة قبایلی که به 
عرب یمن انتساب دارند و بين آنان و عنزی 
دشمتی قدیم است. مرکز قبیل‌های شمر در 
بلاد «طی» در شمال بلاد عرب. الجزیره. 
بین‌آثهرین. حوالی دجله و فرات است. مرجع 
آنها «دیرالزور» است. از شعب شمر 
«بنوتمیم» صی‌باشد. افراد این قبایل به 
تملیمات وهابیه متمایلند. (فرهنگ فارسی 


شمو..(ش م] ((خ) این افریقیس, بانی سمرقد 


یا اول کسی که آثرا فقتح کرده, و قیل انه غزا 
مدينة السفد فقلعها فقیل شمرکند فعربت 
سمرقند و اسکان المیم و تح الراء لحن". (از 
آقرب الموارد) (متهی الارب) (ناظم الاطبام). 
شمرین آفریقیس‌بن ابرهه‌ین حارث الرایش از 
ملوک یمن بر ماوراءالهر استیلا یافت و شهر 
سمرکند رابنا کرد ", (حبیب السیر چ سنگی 
ج۱ ص ۲). چون ناثر بمرد پس از او 
کشورش به شمربن افریقس‌بن ابرهه رسید. 
وی پانصد هزار سپاه گرد کرد و به عسراق 
اندرشد... وی از عراق به سوی چین رفت و 
چون در راء به سقد رسید. مردم آن دیار گرد 
آمدند و در سمرقند متحصن شدند و او ايشان 
را شهربند کرد از هر سوی... و شهر را ویران 
کردو آنرا «شمرکند» نامید. یعنی ویران شدهٌ 
شمر و تازیان آثرا معرب کردند و سمرقند 


شمراج. ۱۴۴۵۹ 


گفتند. (از احوال و اشعار رودکی ص ۱۲۴ و 
۱۵ 
شمو. (ش م] (اغ)"اين ذی‌الجوشن ضبابی 
کلابی. نام او شرحبیل و کنیت او ابوالسابفه 
است. از رسای هوازن و مردی شجاع بود 
امتعتول ۶۶د.ق. ۶۸۴ م.). در صفین در 
لشکر علی (ع) حضور داشت. سپس در کوفه 
اقاست کرد و به روایت حدیث پرداخت در 
واقع کربلا شرکت جست و در.شمار قاتلان 
امام حسین (ع) درآمد. عبیداثه او را با سر امام 
حسین (ع) به شام نزد یزید فرستاد. سپس وی 
به کوفه برگشت. چون مختاربن ابوعبیده 
ثققی قیام کرد و شمر از کوفه بیرون رفت. 
مختار غلام خود را با گروهی به طلب او 
فرستاد. شمر غلام مختار را بکشت و بنه 
« کلتانیه» از قرای خوزستان (پبین سوس و 
صیمره) رفت. جمعی از سپاهیان مسختار به 
سرکردگی ابوعمره بجنگ او رفتند. شمر در 
این نبرد کشته شد و تن او رانزد سگان 
افکندند. پمضی از فرزندان او به مفرب رفتند 
و به اندلس درآمدند. از جمله آنان کسی که 
شسهرتی دارد نواد؛ او صمل‌بن. حاتم‌بن 
شمرین ذی‌الجوشن است. (فرهنگ فارسی 
معین): 
من حسین وقت و نااهلان یزید و شمر من 
روزگارم جمله عاشورا و شروان کرپلا. 


خاقانی. 
- امثال: 
دیگر حالا شمر جلودارش نمی‌شود. 
(یادداشت مولف). 


شمو. [ش ] (اخ) ابن لهیعةٌ حمیری. ملقب به 
ذوالجتاح. (یاددات مولف): یکی از ملوک 
یمن که او راشمر ذوالجناح گفتند خروج کرده 
بود تا ماوراءالهر گرفته و غارتها کرده و از 
اتجا به صین رفته و قصه آن دراز است. 
(فارستامة این بلخی ص ۸۵. 


شمراج. (ش ] (ع مص) شمرجةه ند دوختن.. 


جامة کی را (ناظم الاطباء), بية دورادور . 


زدن و بد دوختن جامه را. (از اثرب الموارد)ء 
|| خلط کردن در سخن. ||نیکو پروردن 
حاضته کودک را. (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء) . 
شمراج. (ش ](ع ص)" کسی که سخن رابه 
دروغ آمیزش دهد. ج» شماريج. (از سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از انندراج) (از اقرب 
الموارد). 


۱-براماسی یست. 

۲-بر اساسی تیست. 

۳-فارسی‌زبانان شمر تلفظ می‌کنند. 
۴-ادی‌شیر کلمه را معرب شوم‌راه دانسته. 
(ص ۱۰۲). 


0 


۰ شمراخ. 


شهراخ. اش( !) سرشاخةخرماک بر 
آن غوره باشد. || خوشة انگور. (ناظم الاطباء) 
(مستهی الارب) (آنندراج). شاخ انگور. 
(دهسار). |اسرکوه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج) (مهذب الاسماء) (از اقرب 
الموارد). ||سر ابر و اعلای آن. (متهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطبام). 
[|سپیدی پیشاتی اسب که تا بتقوز نرسد. ج» 
شماریخ. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). آن سفیدی که ببر 
روی اسب بود اما به لب ترسیده. (سهذب 
الاسماء). ||فرس ذوشمراخ: اسبی که بر 
پیشانی او شمراخ باشد. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). 

شمواخية. (ش خی یّ] (!ع) فرقه‌ای از 
پانزده فرقة خوارج. (بیان‌الادیان). گروهی از 
خوارج اصحاب عبدالبن شمراخ. امنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتندراج) (از مفاتیع) 
(از بیان الادیان) (از آقرب الموارد). گروهی 
باشند از خوارج از اصحاب عبدالّ‌ین شمراخ» 
و در توضیح المذاهب گفته فرقه‌ای از فرق 
متصوفة مبطله‌اند و گویند چون صحبت قدیم 
شود امر و نهی از بنده برخيزد. و نیز به آواز 
طبل و سرود خوشدل شوند و زنا را مباح 
می‌دارند و بصورت صلاح و تقوی در اطراف 
عالم می‌گردند و افاد می‌کند و قتل ایشان 
مباح است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 

شمران. [ش ] (ق) صفت حالیه. در حال 
شمردن. (یادداشت مولف). رجوع به شمردن 
شود. 

شمران. (ش] ((خ) شمران, مخصوصاً در 
تداول عامد. یت ت مولف). . رجوع به 
شمیران شود. 

شمرت. [ش ز) (ع) گندم‌گونی, (بادداشت 
مولف). 

شمرج. (ش مْز ر) (ع !) روزی است در 
عجم که در آن سه بار خراج گیرند و سمرج 
عربی از آن ما خوذ است. (از المعرب جوالیقی 
ص ۱۸۴). رجوع به شمره و سمرج شود. 

شصوج. [ش ر] (ع [) جامه و جل نازک و 
تنک بافته. (از منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). جامة 
باریک. (مهذب الاسماع). 

شمرحة. اش ز ج] (ع مص) مصدر بمعتی 
مراج. (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
دورادور و تباه دوختن جامه را. (منتهی 
الارب). رجوع به شمراج شود. |انیکو 
پرورش و دایگی بچه. || خلط کردن در سخن. 
(متتهی الارب) (آتدراج). 

شمرخوان. اش خوا / خا] (نف مرکب) 
آنکه در شبیه‌خوانی نقش شمربن ذی‌الجوشن 
قاتل امام حسین (ع را دارد. (از یادداشت 


ملف). 
شمرخوانی. [ش خوا / خا] (حامص 
مرکب) عمل و شغل شمرخوان. (فرهنگ 
فارسی معین). 
شمرخف. (ش ر خ) (ع مسص) سبرشاخ 
بریدن. || خوشة انگور چیدن. (از سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) منه: قولهم 
شمرخ العذق؛ بتراش خوشه خرما را یه داس. 
(متهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از ارب 
الموارد). 
شمرد. [ش /ش م /0] (نصف مرخم) 
شمرده. مرخضم شمرده. (بادداشت مولف). 
رجوع به شمرده شود. 
- ناشمرد؛ ناشمرده. سنجید‌نشده. بیحاب. 


یکی گوی و چوگان به قاصد سپرد 


قفیزی پراز کنجد ناشمرد. نظامی, 


شمردانیدن. (ش م 5] (مص) شمردن 


کنانیدن و شمردن نمودن. (از ناظم الاطباء). 
رجوع یه شمردن شود. 

شمرداة. [ش م] (ع ص) ماده‌شتر تیزرو. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
آلموارد). 

شمردگیی. [ش /ش م /52/د] (حامص) 
تعداد. شمار. (ناظم الاطباء). |وضوح و 
روشنی در سخن: با شمردگی سخن می‌گفت. 
(از یادداشت مولف». ۰رجوع به شمار شود. 
شمردل. اش فا (ع س) جوان ن سیک و 
شتاب‌رو از شتر و جز آن ۲. (مستهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصواردا. 
چست. شتر نیکو و تیزرو. (دهار). چست 
نیک رفتار. (مقدمه لفت میر سیدشریف 
وتو جسانی ص ۲. ||نیکو خلفت. 
خوب‌سیرت ۲ (از اقرب الموارد) تِ 


..الأرب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||اشتر: 


یکوخلق و دراز. (مهذب الاسماء) را 
||مرد جوان باقوت. (دهار», جوان قوی از 
هرچه باشد. (مقدمه لفت میرسیدشریف 
جرجانی ص ۳). ||دراز, (از اقرب الموارد). 
شمردلی. 

شمردل. اش م 3) (اخ) ان شریکین 
عبدالملک, شاعر هجاء عرب متوفا در حدود 
سال ۸۰ ه.ق.وی از بنی ثعلبةین یربوع از 
تمیم بود و قصیده و رجسز را نیکو می‌گفت. 
(فرهنگ فارسی معین). 

شمردل. اش عم د) ((خ) ابن عبداین 
رژبةین سلمة لثی, از شاعران عرب در دورة 
آموی متوفای حدودسال ۱۰۷ ه.ق.و معاصر 
جریر و فرزدق و ساکن خراسان بود و مرئیه 
نیکو می‌سرود. (فرهنگ فارسی معین). 
شمودله. (ش ع د ل] (ع ص) م‌اده‌شتر 
خوب‌صورت نیکوخلقت. (از متهی الارب) 


شمر دن. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
شمردل شود. 
شمرد لیی. [ش م دلیی ] (ع ص) دراز. (از 
آقرب الموارد). شمردل. رجوع به شمردل 
شود. 
شمردن. [ش /ش ‏ /58] (مص) شمار 
کردن. تعداد نمودن. حساب کردن. (ناظم 
الاطاء). حسبان. خسبان. عدد. شماردن. 
شمریدن. تعدیه. تعداد. تعداد کردن. اصصاء. 
محانبه. احتاب. (یادداشت مولف). حسب. 
خسبان. حساب. حسابة. حسية. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی). حصر. اتاج المصادر 
بهقی).عداد. عدة, (دهار) 


بفرمود تا خواسته بشمرند 

همه سوی کاخ سیاوش برند. فردوسی. ‏ 7 
تو خودکامه راگر ندانی شمار 

پرو چارصد بار بشمر هزار. فردوسی. 

نه تازی چنین کرد. نی پارسی 

اگربشمری سال صد یار سی. .. فردوسی. 

به انگشت بشمر زمان تا دو ماه 

که‌از روم بینی به ایران سپاه. فردوسی. 
که‌اين بر من و بر تو هم بگذرد 

زمانه دم ما همی بشمرد. فردوسی. 


زین پیش همه روزه شمردی گه آن بود 
گاه‌است که ا کنون قدح باده شماری. 

فرخی. 
به گیتی درون جانور گونه گون 
بسند از گمان وز شمردن فزون. 
دا ریگ در قعر آن بتوان شمرد. ( کلیله و 


اسدی, 


دمه). 
اختر شمردن؛ ستاره شمردن+ 
که‌بر اسمان اختری بشمرد 


خم چرخ گردنده را بنگرد. فردوسی. 

- ||از درد یا غم یا مصیحی به خواب نرفتن و 
بیداری کشیدن: 

زآن کو به گناء قوم نادان 

در حسرت روی ارض موعود 

اختر به سحر شمرده یاد آر. دهخدا, . ۶ 


انا با تق با هم کسی را عمردناسشت 
مراقب گفتار و کردار کسی بودن. او را سخت 

تحت نظر گرفتن. (از یادداشت مولف). مراقب 
اعمال کی بودن: طغرل حاجبش را بر وی 
در نهان مشرف کرده یود تا انفاس یوسف 
می‌شمرد و هرچه رود بازمی‌نماید. (تاریخ 
بیهقی). سلطان ایشان را بنواخت و امید داد و 
با ایشان بنهاد که انفاس خداوندان خود 


می‌شمرند و هرچه رود با عبدوس می‌گویند تا 


۱-در اترب الموارد به صررت یک معنی آمذه 
است. 
۲ -در اقرب الموارد به صورت یک معتی آمده 


است. 


سمردلدا. 


وی بازنماید. اتاریخ بسهقی نج دیب ص 
۹ 
< بسرشمردن؛ شمردن. شمارش کردن. 
شماردن: 
یکایک بر او برشمر هرچه هت 
ز گنج و ز تاج و ز تخت نشست. ‏ فردوسی, 
ا گرصفات جمال تو بر تو برشمرم 
گمان میر که کسی راهمال خود شمری. 
سوزنی. 
||جزء به جزء نقل و حکایت کردن. 
یکایک قصه کردن. (يادداشت مولف). شرح 
دادن 
فرستاده بهرام را مژده برد 
سخنهای مهران پر او برشمرد. 
فرستاده برگشت و پاسخ ببرد 
سخنها یکایک همه برشمرد. 
بر آو برشمردند یکسر سخن 
که‌بخت از بدیها چه انکند بن. 
بر ایشان همه برشمرد آنچه دید 
سخن نیز کز آفریدون شنید. فردوسی. 
در میان چند شغلها دیگر فرمودند او را... همه 
با نام که پرشمردن دراز گردد. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص 4۲۷۴ 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


به نزدیک یوسف شد و سجده کرد 

بر او پوزش بیکران برشمرد. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 

قتلهای ناحق که او [یزدجرد] کرده بود و 

مالهای ناواجب از مردم ستده و از اين گونه 

برشمردند. (قارسنامة ابن بلخی ص ۷۶. 

آنچه شیر برای تو می‌سگالد از اين معانی که 

برشمردی... نیت. ( کلیله و دمنه), 

از این پیشتر رهنمون ره نبرد 

گزافه سخن بر نشاید شمرد. 

- |[دادن. بمجاز به او بخشیدن: 

سوی سیستان شد نریمان گرد 

بر او شه بسی هدیه‌ها برشمرد. 

ه شمردن؛ اختر شمردن* 

چنان بینی از من کتون دستبرد 

که‌روزت ستاره بباید شمرد. 


تظامی. 


اسدی, 


فردوسی. 
رجوع به ترکیب اختر شمردن شود. 
<- شمرده شدن؛ محصوب شدن. باب 


آمدن؛ 

اگربا خدای عزوجل چنانکه تو با سلطانی» 
بودمی از جمله صدیقان شمرده شدمی, 
(گلتان), 

| احتساپ., به حاب رسیدن. محاسبه کردن, 
حاب کردن: 

یگوید همه تا یدان می‌خوریم 

غم روز نأآمده نشمریم. فردوسی. 
فراران غم و شادمانی شمرد 

چوروز درازش سرآمد, بمرد. . فردوسی. 


من بنده مقصر تقصیر بیش دأرم 


زنهار دل بمشکن تقصیر من بمشمر. . فرخی. 
آینده و رفته رانگه کن 
بشمر که تو در میان چه‌باشی. خاقانی. 
بر کسی شمردن؛ به حساب وی آوردن؛ 
تیر و بهار دهر جفاپیشه خردخرد 
بر تو همی شمرد و تو خود خفته چون حمیر. 
اصرخرو. 
بسیار شمرد بر تو گردون 
آذار و دی و تموز و تشرین. ‏ ناصرخسرو, 
تو سالیانها خقتی وآنکه بر تو شمرد 
دم شمرد؛ تو یک نفس زدن نفنود, 
اصرخرو. 
شمردن گردش اختران را؛ حساب کردن 
سیر ستارگان و شناختن آن؛ 
همی خواست کز آسمان بگذرد ( کاووس) 
همان گردش اختران بشمرد. 


فردوسی. 


|[فحسوب داشتن. پنداشتن. فرض کردن. 


گرفن. دانستن. تقدیر کردن. انگاعشن. 
انگاردن. (یادداشت مولف): 


بداندیش را خوار مشمر تو هیچ. فردوسی. 
جهان پهلوانی به رستم سپرد 
همه روزگار بهی زو شمرد. فردوسی, 
چهارم کز او کودکان داشت خرد 
غم خرد را خرد نتوان شمرد. فردوسی. 
قباد آمد و رفت و گیتی سپرد 
وز آن پس همه رفته باید شمرد. . فردوسی, 
هرچه یابی" وز آن فرومولی 
نشمرند از تو آن به بشکولی. عنصری. 
بمزیم آب دهان تو و می‌انگاریم 
دو سه بوسه بدهیم آنگه و نقلش شمریم. 
ملوچهری. 
چنان بود ترش که زوبینوّران 
شمردند هر تیر خشتی گران. اسدی, 
تگر جنگ این اژدها سرسری 
چتان جنگهای دگر نشمری. اسدی, 


چون پیش من خلایق رفتند بیشمار 
گرچه دراز مانم ره شمر مرا. ‏ ناصرخسرو. 
از تشنگی و گرستگی دارد راحت 
سیری شمرد خیر و همه گرسنگی شر. 
ناصرخسرو. 
دند و ملک یک شمر و بهره‌جوی باش 
از بدرة زر ملک و از پشیز دند. 
ناصرخسرو. 
چگونه آنرا سیب شفا شمرد. ( کلیله و دسته). 
پس اگرروزی چند صبر باید کرد در رنج 
عبادت و بند شریمت. عاقل چگونه از آن سر 
باززند و آترا خطری بزرگ و کاری دشوار 
شمرد. ( کلیله و دمنه). اصحاب حزم گناه را 
عقوبت مستور... جسایز نشمرند. ( کلیله و 
دمته). 
از خودی سرمست گشته بی شراب 


ذره‌ای خود را شمرده آفتاب. مولوی. 


شمردن. ‏ ۱۴۴۶۱ 
دانی که چه گفت زال با رستم گرد 


دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. سعدی. 


از چیزی شمردن؛ از آن چیز دانستن. جزء 
آن به حاب اوردن. در عداد آن دانستن؛ 


آن سال خوش نخسبد و از عمر نشمرد 


کز جمع کافران نکند صدهزار کم. .. فرخی. 
بد شمردن؛ بد پنداشتن و پند ناکردن. 
(ناظم الاطیاء). 

یه چیزی نشمردن؛ اهمیت ندادن. کوچک 
شمردن؛ 

| گریار باشد روان با خرد 

به تیک و به بد روز را نشمرد. فردوسی. 


بو مردم نشمردن؛ آدم حساب نکردن. کی 
ندانستن. ارچ و ارزی قائل بودن: 
ز برگ گیاهان کوهی خورد 

چو ما رابه مردم همی نشمرد. 

دل برد و مرا نیز به مردم نشمرد 
گفتار چه سود است که ورغ آب بیرد. 


فردوسی. 


فرخی. 
به هیچ نشمردنه هیچ نگرفتن. هیچ قرض 
کردن.وقع و ارجی نهادن. (یادداشت مولف). 
- سهل شمردن؛ سهل انگاشتن. بی اهمیت 
گرف: اگرازآن جهت رنجی تحمل باید کرد 
سهل شمری. ( کلیله و دمنه). 
شمردن کی را از گروهی یا کسانی؛ از آن 
گروه دانستن. جزو آن کسان بشمار آوردن. 
در عداد آنان دانستن. (یادداشت مولف): 
ای خداوند به کار من از این به بنگر 
مر مرا مشمر از این شاعرک داس و دلوس. 


: ایوشکور. 
دلش کور باشد سرش بی‌خرد 
خردمندش از مردمان نشمرد. ‏ . فردوسی. 
بدو گفت گودرز کای کم‌خرد 
ترا مردم از بخردان تشمرد. فردوسی, 
هر آن کو گذشت از ره مردمی 
ز دیوان شمر مشمرش ز آدمی. .. فردوسی.. 
پر کو ز راه پدر بگذرد ۱ 
دلیرش ز پشت پدر نشمرد. فردوسی:. 
به خواهر چنین گفت بهرام گرد 
که‌او راز شاهان نباید شمرد. . . فردوسی, 
ز جملة نوی زادگانش می‌شمرند 
اگربود نه عجب هم عجب ا گرنبود. 

تاصرخرو. 


غنیمت شمردن؛ غنیست دانستن. فرصت 
شمردن. وقت و فرصت را از دست ندادن. 

- فرصت شمردن؛ وقت مناسب را از دست 
ندادن و یافتن. (ناظم الاطباء). 

< کسی را به چیزی شمردن؛ او را به حساب 
آوردن و محسوب داشتن. (از فرهنگ فارسی 
معین). 


۱-نل: تانی. 


۲ شمردنی. 
کسی را به کس نشمردن؛ اعتاانکودج بدو. 


بی ارج و ارز انگاشتن وی را. (از یادداشت 
مولف)* 
گرامی یکی دخترش بود و بس 


که‌نشمردی او مهتران رایه کس. فردوسی. 
ز دیدار من گوی بیرون برد 
از این انجمن کس به کس نشمرد. فردوسی. 
به ما گفت یکر همه مهترند 
نگر تاکسی رایه کس نشمرند. .. فردوسی. 
کهاو راه تو دادگر نسپرد 
کی رآ گس به کس تقو ۰ فردویتز: 
نباشد شگفت ار همه بنگرد 
کسی‌را به خوبی به کس نشمرد. . فردوسی. 


این پادشاه... چنان دانستی که هیچ مهندس را 
به کس نشمردی, (تاریخ بیهقی). رجوع به 
ترکیب‌های «به مردم نشمردن» و «به هچ 
نشمردن» شود. 

||گفن. بازگفتن. بازگو کردن. سخن راندن. 
شرح دادن. نقل کردن. بر زبان راندن. بر زبان 
آوردن. (از یادداشت مولف)؛ 

بر ایشان درود سکندر ببرد 


همه کار دارا بر ایشان شمرد. فردوسی. 

از آن شارسان شان بدل نگذرد 

کی از یاد کردن سخن نشمرد. . فردوسی. 

بیامد به درگاه و او را بیرد 

بسی زشت بر روزبانان شمرد. فردوسی. 

درم برد و با هدیه‌ها نامه پرد 

سخنها بر شاه گیتی شمرد. فردوسی. 

نه همی " گویم شاها که نبایست چنین 

نه همی ۲ خدمت خویش ای شه بر تو شمرم. 
فرخی. 

درین هر طریقی که بر تو شمردم 


سواران جلدند و مردان فراوان. تاصرخرو. 
هرکه عیب دگران پیش تو آورد و شمرد 
بیگمان عیب تو پیش دگران خواهد برد. 
سعدی. 

- از کی برشمردن؛ بدیها و خوبیهای وی را 
بیان کردن و تعداد آتها راذ کرکردن؛ 
همانا که آن سگزی جنگجوی 
که چندان همی برشمردی تو زوی. 

فردوسی. 
<سخن بر کس شمردن؛ مو یمو برای وی 


بازگفتن: 


کنون رنج در کار بهمن برم 

گذشته‌سخن بر توبرربشمرم. . . فردوسی. 
رجوع به ترکیب «برشمردن» ذیل صعنی دوم 
شود 


|اید گفتن. سخنهای سرد گفتن, سخن تاملایم 
و درشت بر زبان راندن, (از یادداشت مولف). 
استهزاء. (فرهنگ لفات و لف). 

<برشمردن کسی را؛ دشنام دادن بدو. 
بدگفتن. استهزاء کردن. (یادداشت مولف): 


.یک امروز نیزت باید شمرد 


سوی خانة آب شد آب برد 


همی در نهان شوی را برشمرد. . . فردوسی. 
وز آن پس خروشید سهراب گرد 

حمه شاه کاووس را برشمرد. قردوسی. 
به دشنام چندی مرا برشمرد 

به پیش سچه آبرویم پبرد. فردوسی. 


|القب دادن. لقب کردن. مسلقب داشتن. 
(یادداشت مولف)* 

چو خلعت بدان مرد دانا سپرد 

ورا مهتر پهلوانان شمرد. _ فردوسی. 
||دادن. (ناظم الاطباء) (انندراج), تحویل 
دادن. بمجاز دادن. (یادداشت مولف): 


سراسر به تعمان منذر سپرد 


جوانوی رفت و بدیشان شمرد. قردوسی. 
چو اخر به دشمن بباید سپرد 

همه سربر باد پاید شمرد. فردوسی. 
.هم اندر زمان لشکر او را سپرد 

زگیتی دو بهره مر او راشمرد.  .‏ فردوسی. 


-بازشمردن؛ دادن. تسلیم داشتن. (یادداشت 

مولف)* 

ملک‌البرش همه ملک به مسعود سپرد 

کشور عالم هر هفت بر او بازشمرد. 
منوچهری. 

||اشاختن: مردم‌شمر. ستاره‌شمر. (یادداشت 

مولف). 

|| گذرانیدن. (یادداشت مولف)؛ 

به نخجیر گور و به می دست برد 

از اين گونه یک چند خورد و شمرد. 

فردوسی. 

ز فرمان و پیمان او نگذرد 

دم خویش بی رای او نشمرد. فردوسی. 

مان بز و گاومیش و ستور 

شمردم شب و روز گردنده هور. 

پر گفت.شاه ای جوانمرد گرد 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو بشمرد چندی بدین گونه شاه 

گهی‌بزم و باده گه آرامگاه 

وز آن پس همی جست بیگاه و گاه 

یکی روز فرخ که راند سپاه, فردوسی. 
روز شمردن؛ روز گذراندن. روزگار سپری 
کردن: 

نهد گنج و فرزند گرد آورد 
بسی روز بر آرزو بشمرد. 
همه آرزوها سپردم بدوی 


فردوسی. 
بی روز فرخ شمردم بدوی. فردوسی. 
ز خوبی و از مردمی کر ده‌ام 
به پاداش آن روز نشمرده‌ام. 
هم | کون شتر زیر بار اورید 
به ببهودگی روز را مشمرید. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
۱ (اصطلاح حساب). عاد کسرهن: (یادداشت 
مولف)؛ مشترک آن باشد که عددی ایشان را 


فردوسی. 


شمرده. 


بشمرد ۱۵, ۰۲۵ ۲۰ که هم ایشان را بشمرد. 
(التفهیم). عدد اول کدام است؟ این آن است که 
او را جز یکی نشمرد. (التفهیم), 
شمردنی. اش /ش ع /3] (ص لاقت) 
قابل شمردن. قابل شمارش. ثايتة شمار و 
محاسبه, مسعدود, چون: گردو: خیار و 
بادنجان. (یادداشت مولف). 
شمرده. اش شم /36 /د] (ن‌مف /نف) 
تعدادشده. حساب‌شده و در حساب امده. 
(ناظم الاطباء). مخفف شمارده که بمعنی شمار 
کرده و سعدود است. (آنندراج). معدود. 
(دهار). 

دم شمرده؛ معدود. تفس قابل شمارش: 

تو سالیانها خفتی و آنکه یر تو شمرد 

دم شمرد؛ تو یک نفی زدن نعنود. 

ناصرخسرو. 

سرای شمرده؛ خانه‌ای که در آن خراج را 
جمعآوری می‌کردند: آن سرای که خراج آندر 
او ستاتند اترا سرای شمرده نام کردند. (ترجمةٌ 
تاریخ طبری بلعمی). رجوع به شمره. سمره و 
شمرج شود 

ناشمرده؛ شمارش نشده. ببیمر. بیحصاپ. 
سنجیده‌نشده 

همان کنجد ناشمرده فشاند 

کزین بیش خواهم سپه بر توراند. ‏ تظامی. 
|| محسوب. در شمار امده. حساپ‌شده. 
(یادداشت مولف). ||متعدد. (فرهنگ لفات 


ولف): 

ز زر و زبرجد تثاری گران 

شمرده ز هر گونه‌ای گوهران. ‏ . فردوسی. 
که‌افراسیاب امد و صدهزار 

گزیدهز ترکان شمرده سوار, فردوسی. 


|اروشن. واضح. آشکار: شمرده گفتن؛ واضح 
گفتن. شمرده حرف میزند؛ روشن حرف 
میزند. (یادداشت مولف). 
شمرده خواندن؛ پیدا خواندن. همواز . 
خواندن. ارمیده خواندن. ترتیل. (یادداشت 
مولف). کلمات را کامل و غیر شکسته " 
خواندن به تانی. 
|| حزم. احتياط. (آنتدراج). 
شمرده خوردن ساغر؛ با حسزم و احتیاط 
خوردن شراب. حساب شده و به اندازه 
خوردن؛ 
در روز ابر باید ساغر شمرده خوردن 
یعنی بود برابر با قطره‌های باران. 

ابوطالب کلیم (از انندراج). 
- شمرده زدن قدم؛ با احتیاط گام برداشتن. 
(از آتندراج): 


۱-نل: تاهمی. ۲ -نل: تاهمی. 
۳-ولف در فهرست شاهنامه از شمردن در 
بیت بالا معنی تسلیم نمودن استتباط کرده است. 


شمردی. 
قدم شمرده زند حسن در قلمرو خط> ک‌ 
چوعاملی که پای حساب می‌اید. صائب. 
- شمرده زدن تفس؛ با حزم و احتیاط نفس 
زدن. (از آتدراج):۱ 
نفی شمرده زن ای یلیل نواپرداز 
که‌رنگ گل به نسیم بهار برخیزد. ‏ صائب. 
نفس شمرده زدن ذ کراهل عرفان است. 
ات 
-گریة شمرده؛ گریه‌ای که از روی حزم و 
احتیاط باشد. (از آتدراج): 
از گریٌ شمردء من شد جهان خراب 
ای وای | گربهآبل‌ای نیشتر زنم. ‏ _ 

۱ صائب از آندراج). 
ااتمام. کامل. آزگار معین. (یادداشت 
مولف): 
سه ماه شمرده برد نام و نشانشان 
داند که بدان خون نبود مرد گرفتار. 

منوچهری. 

عمر شمرده را فدای طاعت و بندگی او کردند. 
(بهاءالدین ولد). 
شمردی. زش م دا] (ع 4 نام گیاهی با 
درختی. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 

شمرذاق. (ض ع] ع ص) مساده‌شتر 
شتاب‌رو. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). بميني و,وزن بر در آیتت: 
(از اقرب الموارد). رجوع به شمرداة شود. 
شمرذل. (ش ع ] (ع ص) لفستی است در 
شمردل. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
شمردل. (تاظم الاطباء). مرد جوان قوی. 
(مهذب الاسماء). رجوع به شمردل شود. 
شمرذی. (ش ع ۱](ع ص) شتر تیزرو. 
(ناظم الاطباء), لغتی است در عَیّرذی صعنا و 
وزثا. (از منتهی الارب). بوزن و معنی شمردی 
است. (از آقرب الموارد). رجوع به شمردی 


شود. 


اناظم الاطباء). 
شمرس. اش ر](ع !) قسمی خار, (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
شمرش. (ش ع ٍ] (امص) شمردن. (ناظم 
الاطباء). شمارش. 
شمرضاض. [ش 1۶ (ع !) نام درختی در 
جزیره. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 
شمرطل. زش م ط )(ع ص) شمرطول. مرد 
دراز و مسضطرب خلقت. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
شمرطول. [ش 2] (ع ص) شعرطل. (از 
آقرب الصوارد) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به شمرطل شود. 
شمونده. [ش اش م 531 /د](نسف) 


شمرزا۵. (ش م](!خ) نام دهی در سمنان. 


شمارنده. حاب‌کننده. (یادداخت مولف). 
شمارگیر. رجوع به شمارنده و شمردن شود. 
شمووج. [ش)(ع !) جام نازک تنک. 
(منتهی الارب). |جل نازک و تنک بافتد. 
(مسنتهی الارب) (از افرب السوارد) (ناظم 

الاطاء) (آتدراج). 
شمروخ. (ش ] (ع !) سرشاخة خرما که بر 
آن غوره باشد. || خوش انگور. ج. شماریح. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
رجوع یه شمراخ شود. 
شموة. (ش /ش ز] (ع !) رازب‌انه. (ناظم 
الاطباء رازیانج. (از اقرب الموارد). رجوع 
به رازیانه, رازیانج و شمر شود. 
شموة. اش ر] (ع ا) رفشتار مسرد فاسد و 
تباهکار. (از متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاظیاء) (از اقرب الموارد). 
شمزه. [ش م ر) (مأخوذ از شمار, شماره: 
و کسری انوشروان بفرمود تابه سه دفعه 
بستانند [خسراج را] و در سرایبی که آن را 
سرای سمره گفتندی جمم کتند و مراد به 
سمره, به تجم و دقعات است و بعضی دیگر 
گویندکه آن سرای را شمره" می‌گفتند مأخوذ 
از شمار از سخن اهل عجم که آن حساب و 
شمار است. (ترجمهة تاریخ تم ص ۱۸۰). 
رجوع به شمرج شود. 
شمری. (ضْم م دیی / شم م دی ] (ع 
ص) مردرساو ازموده کار. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). || جلد و چایک خویشتن 
ورچیده. (متهی الار ب). 
شمری. اش م /ش م /ش مریی] (ع 
ص) مرد هشیار کارگزار کارآزمود: جلد و 
چابک. (ناظم الاطباء). آزموده کار دانای 
آسور. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموازد). رجوع به مر شود. 
شمری. شم م] (اخ) جرنقش شاعر. ابن 
عبدقین امرژالقیس‌بن زید. منسوب است به 
شمربن عبد جذیمة... و آن بطتی است از 
بطنهای طیء. (از الانساپ سمعانی). 
شمری. (ش] ((خ) تسام فرقه‌ای است 
منسوب به شمرالمرجیء و از فرق مرجثهة 
قدریه بشمارند. به عقیدهُ آنان ایمان عبارت 
است از معرفت به شداء محبت و فروتتی 
نبت بدو با قلب و اقرار به اینکه او یکی 
است و همتا ندارد و اينکه پیفمبران دلیل 
آوردند اقرار پدنها و تصدیق آتها واجب و از 
ایمان است. ولی معرفت بدانچه از سوی خدا 
امده است داخل در ایمان نیست. و هر 
خصلتی از خصائل ایمان نه کل ایمان است و 
نه جزء آن. (از لیاب‌الانساب). رجوع به 
شمریه و مرجلة شود. 
شمریدن. (ش /ش 2 /32] (مسص) 
شمردن. شماردن. شماریدن. (یادداشت 


۱۴۴۶۳  .سمش‎ 


مژلف). شمار کردن. رجوع به شمردن. 
شماردن و شماریدن شود. 

شمریدن. (ش د] (مص) ترسیدن. ترسیده 
شدن. | آه کشیدن. |[ناله کردن به آواز بلند. 
(ناظم الاطبام). 

شمریددن. اش م د] (مص) ستایش کردن. 
تمجید کردن. (ناظم الاطباء). 

شمریر. [ش ] (ع ل) به لقت اهالی مرا کش» 
کلام.(ناظم الاطبام). 

شمویة. (ش ع اش ماش ۶ اش م دی ک] 
(ع ص) ناقة شمرية؛ ماده‌شتر تیزرو شتاب. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). رجوع به شمر و شمری شود. 

شمریه. (شم م ری ی ] (ع ص) زن مجربه, 
زن آزموده. (یادداشت ملف). ||زن چایک و 
چالا ک و سبک شتابنده. (یادداشت مولف). 

شمریه. اش ریی ] (خ) یکی از شش فرقة 
مذهب مرجثه و پنج فرق دیگر عبارتند از: 
رزامیه, غیلایه, تومنیه, صالحیه. جهمیه. (از 
بیان‌الادیان و غزالی‌نامه ذیل ص ۸۰. رجوع 
به مرجثه و شمری شود. 

شهز. (ش ] (مص. اسص) نفرت نفس از 
چیزی که ناخوش دارد آنرا. (از انندراج) 
(ناظم الاطیاء). دوری کردن از چیزی به سبب 
ناخوش داشتن آن. (از اقرب الموارد): 

شمزی. [ش ع] (اخ) عسمرین اببی‌عشمان 
شمزی. یکی از متلکمان معتزله است و از 
عمروبن عبید و واصل‌ین عطا روایت کرد و 
اسماعیل‌ین ابراهیم عجلی از او روایت دارد. 
(از لباب‌الاناب). 

شمس. [ض | (ع مص) آفتابنا ک‌شدن روز. 
(از آقرب الصوارد) (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آتدراج). با آقتاب شدن روز (تاج 
المصادر بهقی) (المصادر زوزتی). ||دشنی 
برآوردن کسی را: شم له (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

شمس. اش م)(ع مص) آفتابنا ک‌شدن 
روز. (سنتهی الارب) (انندراج). رجوع به 
هس شود. 

شمس. اش] (ع ص. [) ج شایس. (ناظم 
الاطباء). اج شموس. (از اقرب السوارد). 
رجوع به شاسس و شموس شود. 

شمس. (شم] (عصءاج شموس. (متهی 
الارب) (از اقرب السوارد) [ناظم الاطیاء), 
رجوع به شموس شود. 

شمس. (ش] (ع ) نوعی از گلوبند. (متهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الصوارد) (ناظم 


۱-گویاکنایه از مفتتم شمردن وقت و با تأنی و 
آرامی و بی شتاب گذرانیدن زندگی است. 
۲ -در بلعمی «شمرده» است. رجوع به شمرده 


۳ 


شود. 


۴ شمس. 


تست تحت سس 


الاطباء). ن_وعی از گردن‌بند..(ا اقرب 
الموارد). |انوعی از شانه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
||(اصطلاح کیمیا) کنایه از ذهب و طلاء (از 
مفاتیع) (ناظم الاطباء). (اصطلاح | کسیریان) 
ذهب. طلا. زر همانگونه که ماه نقره را گویند. 
(یادداشت مولف). (اصطلاح | کیریان) ذهب 
است. (تحفة حکیم مومن). ]در علم احکام 
نجوم. رب روز یکشنبه باشد. (یادداشت 
مولف). ||(اصطلاح تصوف) عبارت است از 
نور یعنی حق سبحانه. (از کشاف اصطلاحات 
القنون)ء 

شمی در خارج اگرچه هست فرد 

مثل او هم میتوان تصویر کرد 

لک شسی که از او شد هت اثیر 

بودش در ذهن و در خارج نظیر 

در تصور ذات او راگنج کو 

تا درآید در تصور مثل او. مولوی. 
||(اصطلاح عرفان) کنایه از دوح است زیرا 
که‌روح در بدن به مره اتاب است و ماه به 
منزلة ماهتاب؛ از این سبب گفته‌اند که این نور 
روح است. (از کشاف اصطلاحات الفنون), 
شمس. [ش ] (ع [).آفتاب. مونت است. ج. 
شموس: کأنهم جعلوا کل ناحية منها شما. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
آفتاب و آن مونث است و مصفرش شمه 
است. (از اقرب المسوارد). سستارة تابان 
درخشان روز است. (از تعریقات جرجانی). 
افتاب. (ترجمان القران ص ۶۳). خورشید. 
(مهذب الاسماء). امانوار السماه. امسمامه. 
امالنجوم. بنت‌الماء. (مرصع). هور. خور. 
خورشید. مهر. شارق. شرق. آفتاب. شید. 
ذ کاء ذ کا.بیضا. بوح. بوخ. لوم. جارية. آف. 
چشمه. شیر. غزاله. لیو. عجوز. مهات. الاهد. 
بتیرا. اختران خاه. اب وقایوس. ارنه 


ملک‌النجوم. پادشاه ستارگان, کالملک. ‏ 


قتدیل ستاره‌ها. سلطان آسمان, و آن در فلک 

چهارم و خانة برج اسد است و شرف آن در 

نسوزدهمین درجته حمل است. (یادداشت 

ملف)؛ 

بچگانمان همه مانندء شمس و قمرند 

زآنکه هسیرت و همصورت هر دو پدرند. 
منوچهری. 

اذا طلعت فلا شمس و لا قمر. (تاریخ بیهقی چ 

ادیپ ص ۱۲۲). 

شمس چون پیدا شود آفاق ازو روشن شود 

مرد چون دانا شود دل در برش دریا شود. 

ناصرخرو. 

امتحان کردن نياید در جوانمردی ترا 

شمی را در روتنایی کس نکردست امتحان. 
امیر معزی. 

من مه چارده بودم مه سی‌روزه شدم 


نه شما شمس من و مهر سمایید همه. 
خاقانی. 

دوستانم قطب و شمی و نجم و بوالبدر و شهاب 

رفته و من چون سها در گوشه تنها مانده‌ام. 
خاقانی. 

کوه‌را در هوا نداشته‌اند 

شمس رابر قمر ندوخته‌اند. خاقانی. 

چندان بمان که ماه نو اید عیان ز شرق 

وز سوی غرب شمس تلالا برافکند. خافانی. 


شمی ملک آمد و ظلال ملوک 

عید گوهر شد و هلال تبار. خافانی- 
شمی نزد اسد رَوّد مادام 

روح سوی جد رَوّد هموار. خاقانی. 


نه روح را پس ترکیپ صورت است زوال 
ته شمس راز پی صبح صادق است ضیا. 
خاقانی. 


۰ قمی در خارج اگرچه هت فرد 


مثل او هم میتوان تصویر کرد. مولوی, 
سایه خواب آرد ترا همچون سمر 
شمس آنشق‌القمر. 
شم و قمر در زمین حشر نباشد 
تور تتابد مگر جمال محمد. 
آنکه منظور دیده و دل ماست 
نتوان گفت شمی یا قمر است. 
- امثال: 
شمع در پیش شمس نفروزد. 
سنایی (از امثال و 
-شمس زره شم زر. تصویر آفتا 
خورشید از زر که روی حلقه کمربندها : 
می‌کردندء 1 
پر میانشان حلقه ند کمرها شم زد # 
زير رانشان جمله زرین مرکپان راهوار. 3 


چون برآید ‏ مولوی. 
سعدی, 


نعدی. 


- شم فلک؛ خورشید. خورشید فلکی: 


۱ شمس فلک زیم اذااللمس درگریخت 
" در ظل شمی دین که شود چا کرسخا. 


خاقانی. 
- عبدشمی؛ پدر قبله‌ای که آفتاب را 
می‌پرستیدند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آتدراج) (از اقرب الموارد). رجوع یه عبد 
شود. 
-قرص شمس؛ قرص خورشید. آفتاب: 
مثال بده و تو ای نگار دلیر من ۱ 
به قرص شمی و به ورتاج سخت می‌ماند. 

آغاجی. 
رجوع به قرص شود. 
شمس. [ش ] ((ج) نام بتی در قدیم. (متتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 
شمس. آش ] (اج) نام پدر بطنی. (امنتهی 
الارب) (أتندراج) (ناظم الاطیاء). 
شمس. [ش] (اخ) سورة نود. و یک‌مین از 


شمس. 
قرآن کریم. مکیه و آن شانزده آیت است پس 
از سورة بلد و پیش از سور لیل و با اين آیه 
شروع شود: والشمی و ضحیها. (بادداشت 
مولف). 
شمس. [ش] ((خ) طبی. شس‌الدین 
محمدین عبدالکريم طبسی, شاعر و فاضل 
معروف ایرانی اواخر قرن ششم و اوایل قسرن 
هفتم مجری و ممدوح وی نظام‌السلک 
تاج‌الدین (صدرالدین) محمد وزیر سمرقند 
است, ولی گروهی دیگر مانند سعدالدین سعید 
قتلغ غازی و جز وی را هم مدح گفته است. 
دیوان او شامل قصاید. مقطعات. غزلیات و 
رباعیات و در حدود ۲۰۰۰ بیت است و 
نسخی از آن در دست است. برخی از قصاید 
او در دیوان ظهیر فاریابی به خطا چاپ شده: 
وفات وی ظاهرا پیش از ۶۱۸د.ق.اتفاق 
آفتاده. شمی په سبک شاعران اواخر قرن 
ششم هجری مخصوصا آنوری شعر می‌سروده 
است. (فرهنگ فارسی معین). وی قاضی شهر 
هرات بوده و اشعاری سروده است. وفات وی 
به‌سال ۶۲۶ ه.ق.اتفاق اف‌اده. (از 
ریاض‌العارفین ص۲۱۱). رجوع به فرهنگ 
سخنوران شود. 
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